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جلد1 


مقدمه 


پیدایش تمدن 
«دوست دارم بدانم که انسان در خط سیر خود. از حالت توحش به مدنیت. 


ول 
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- صفحة سفید - 


تا مهن اد اه مر هن اه 3 


تعریف - عوامل جغرافیایی - زمینشناختی- اقتصادی- نژادی- روانی- علل انحطاط و اضمحلال 
تمدنها 


تمدن را می توان, به شکل کلی آن, عبارت از نظمی اجتماعی دانست که 
در نتيجة وجود آن, خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می 
کند. در تمدن چهار رکن و عنصر اساسی می توان تشخیص داد. که عبارتند 
از: پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی. سازمان سیاسی. سنن اخلاقی. و 
کوشش در راه معرفت و بسط هنر. ظهور تمدن هنگامی امکان پذیر است 
که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد. چه فقط هنگام از بین رفتن 
ترس است که کنجکاوی و احتیاج به ابداع و اختراع به کار می افتد و 
انسان خود را تسلیم غریزه ای می کند که او را به شکل طبیعی به راه 
ب علم و معرفت و تهية وسایل بهبود زندگی سوق می دهد. 

تفن قانغ عواملی ند اشت که باسیب تسربه در خر کت آن هی شوده را 
آن: وا از بر که در پیش دازد بازمی داره: در نخستین مرحله, عامل 
زمینشناختی را مورد مطالعه قرار می دهیم. تمدن را می توان گفت دورة 
فترتی است که میان دو دورة یخچالی فاصله می شود. هرگاه موجح سرمایه 
جدیدی برخیزد, تمام ساخته های بشریت در زیر يخ و سنگ مدفون می 
شود و دايرة زندگی به گوشه ای از کرة زمین محدود می گردد. اگر دیو 
زمین لرزه. که فقط حسن نیت او به انسان اجازة ساختن شهرها را می 
دهد, شانة خود را مختصری بجنباند. انچه رشته ایم پنبه می شود و انسان 
و هرچه ساخته است در شکم زمین به خواب آبدی فرو می رود. 

اکنون شرایط جغرافیایی تمدن را مورد نظر قرار می دهیم. حرارت 
مناطق استوایی و فراوانی انگلها, که نتیجة این حرارت است. از دشمنان 
سرسخت تمدن به شمار می رود. اين گونه نواحی سرزمین کسالت و 
وا ات رای تا هو 
هوش بشری میدان فعالیت پیدا نمی کند؛ تمام نیروها از امور غیرضروری 
و غیرمفیدی که مجموع آنها مدنیت را تشکیل می دهد منصرف می شود و 
بر روی مسئلة راضی کردن حس گرسنگی و غريزة تولیدمثل و 
گردد. باران از ضروریات نمدن است., زیرا هی ین از نور آفتاب, در 
پیدایش زندگی و پیشرفت آن تأثیر دارد. طبیعت و فز اج انشرارامی. عناضرز 


تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 4 

است سبب خشک شدن و مرگ نواحی وسیعی شود که سابق بر اين در 
آنها, حرف و صنایع پیشرفت قابلی داشته, چنانکه این امر دربارة بابل و 
تبنها فان آفتاده اشت: "همچتین. مفکق است: سب آن. نود که 


سرزمینهایی همچون انگلستان يا باب پوجت1 که از خطوط مواصلات 
بزرگ دور افتاده اند, نیرومند و صاحب ثروت حردتت اک ون زستنی. هواد 
کافی و محصولات غذایی فراوان باشد, اگر رودخانه ها سبب تسهیل 
وسایل حمل و نقل شود, اگر بریدگی سواحل به اندازه ای باشد که 
کشتیهای بازر خانف بسهولت بتوانند در آن سواحل النکن اندازند, و بالاخره 
اگر ملتی, مانند ملتهای آتن و کارتاژ و فلورانس و ونیز, در معبر خطوط 
رز کی مواصلات جهانی قرار گرفته باشد, در آن صورت» می توان گفت 
عامل جغرافیایی, که به تنهایی نمی تواند سازندة تمدن باشد. به چنین 
سرزمینی لبخند می زند» و ملتی که رن سکونت دارد آزادانه پیش می 
رود و ترقی می کند. 

اهمیت عوامل و اوضاع و احوال اقتصادی بیشتر است. ممکن است ملتی 
از تشکیلات سیاسی محکم برخوردار و مالک روحية اخلاقی عالی باشد, و 
حتی مانند هندیشمردگان امریکا بهره ای از ذوق صنعتی داشته باشد, ولی 
هرگاه زندگی او از مرحلة شکار تجاوز نکند و امید زیستن او بر پاية لرزان 
و غیرثابت تعقیب صید متکی باشد, هر گز نخواهد توانست از سدی که دو 
عالم تمدن و بربریت را از یکدیگر جدا می سازد عبور کند. ممکن است در 
بک اتمام نی وف ای سل وان ساره کل امس ی افرا: 
نیرومند و باهوشی یافت شود که صاحب مزایای اخلاقی. از قبیل شجاعت 
و نجابت و کرم, باشند. ولی هرگاه در اين اجتماع خميرماية نخستین فرهنگ 
و تمدن, که تامین خوراک است. وجود نداشته باشد. تمام هوشها باید به 
مصرف موفقیت در شکار برسد, يا در راه حیله های تجارتی به کار افتد, و 
هرگز از این حد تجاوز نمی کند و ظرافت و نازک کاری, و به طور خلاصه 
هنرهای عالی, که معرف تمدن است., از ان میان به ظهور نمی رسد. 
نخستین قدم در راه تنمدن؛ کشاورزی است., و فقط هنگامی که انسان در 
سرزمینی. به قصد کشاورزی در ان, و ذخیره کردن غذا برای روز مبادای 
خود, مستقر شود و اتية خود را تامین کند فراغ خاطر و احتیاح منمدن 
شدن را احساس خواهد کرد؛ یا ی از حیث آب 
و ور 0 به کر ییا خن ر کی وهی ومد ره اهاز ا3ید 
بدا سس وخ وتو را ای کنر و بالاخره به فکر اهلی کردن 
و 4 نب ی ای ی 
کارهای خود را انجام دهد و مدت بیشتری بر روی زمین زیست کند. 
فرصت آن را به دست آورد تا میراث 1 
برای نسلهای اینده:باقی کذارد. 

وقتی فرهنگ عمومی به حد معینی برسد, فکر کشاورزی تولید می شود.2 


و تنها تمدن 


1 50۷۳۵0 ]6و۳ , شاخة اقیانوس آرام. در غرب واشینگتن. - م. 
2 مولف در اینجا به ارتباط لفظی میان دو کلمة انگلیسی ۲6داالا), به 
معنی فرهنگ و ۲6داأالا»[30۲, به معنی کشاورزی اشاره می کند. - م. 
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است که انسان را به فعر ایجاد مدینه و شهر (11۷) می اندازد. از یک 
لحاظ, اه هه و من لها ار منکیم 
شود, و این حسن معاشرت. خود. صفای اخلاقیی است که در شهر 
(01۷۱]25) دست می دهد, و خود ساکنین شهر چنین لفظی را وضع کرده 
اند.1 در شهر است که- به حق یا به باطل- نتیجة روت و هوشمندی مردم 
مزارع و دهات اطراف شهر گرد می آید, و در همین جاست که روح اختراع 
وسایل آسایش زندگی و تجمل و خوشگذرانی و راحت طلبی را فراهم می 
سازد. بازرگانان در شهر به یکدیگر می رسند و کالای مادی و فکری خود را 
با هم مبادله می کنند. در محل برخورد راههای بازرگانی و در شهرهاست 
که عفن مردم. بار ورزدفن شود و نیز ومع علای: ان اشکار می. کرد بالاخره, 
ی اس ی مب ی تا مت ی ی 
به فکر ایجاد علم و فلسفه و ادبیات و هنر می افتند. آزیه فدتیت در کلنه 
شوش کین اعات یه کند, ولی در شهر به گل می نشیند و بار می دهد. 
ی تمدن در جاهای مختلف, يا در نزد ملتهایی 
که رنگهای گوناگون دارند, آشکار می شود, خواه در پکن باشد خواه در 
دهلی. ممفیس يا بابل, راونا یا لندن. پرو يا یوکاتان. نژاد تمدن را نمی 
سازد, بلکه تمدن است که ملتها را خلق می کند, زیرا اوضاع و احوال 
جغرافیایی و اقتصادی, فرهنگی را به وجود می آورد, و این فرهنگ نمونة 
خاصی را ایجاد می کند. فرد انگلیسی تمدن انگلستان را ایجاد نمی کند. 
بلکه از تمدن انگلستان است که فرد انگلیسی ساخته می شود. هنگامی 
که این فرد انگلیسی به نقطة دوری مانند تمبوکتو می رود و تمدن خود را 
همراه می برد و در انجا نیز لباس شب نشینی و شام خوردن مخصوص را 
می پوشد, این دلیل آن نیست که تمدن خود را در اين نقاط به صورت 
جدید خلق می کند, بلکه نشانة آن است که حتی در اين نقاط دور افتاده 
هم نمی تواند از زیر تلسط آن تمدن خارج شود. اگر شرایط مساوی در 
نژاد دیگری, جز انگلیسی, شبیه به انگلستان باشد. نتایج مشابهی به دست 
می آید, و به همین جهت است که می بینیم ژاپن قرن بیستم رفتار 
انگلستان قرن نوزدهم را تجدید می کند. تاتبری که تراد دز مدن»دا رد این 
است که پیدایش آن غالبا پس از زمانی است که ريشه های نژادی مختلف 
با یکدیگر می آمیزند و بتدریج ملتی که به صورت نسبی حالت تجانسی 
دارد از ان میان بیرون می اید.2 


1 در اینجا نیز به شباهت دو لفظ 1۷۱۱۱22110۲», به معنی تمدن و 1۷۱۱۱۲۷ 
به معنی حسن معاشرت اشاره است. -م. کلمة 1۷۱۱2۵1101۲ از کلمة 
لاتینی 1۷۱۱5 که متعلق به کلمة 1۷15», یعنی شارمند, است مشتق شده و 
کلمة نسبتاً جدیدی است. علی رغم پيشنهاد بازول, جانسن در سال 1772 
اين کلمه را در فرهنگ لغات خود وارد نکرد و کلمة 01۷۱۱۱۲۷ را که به معنی 
حسن معاشرت است بر ان ترجیح داد. 

2 خون, که نباید ان را با جنفن و راد یکی دانست ری تواند ‏ روش 
تمدن معین تاثیری داشته باشد, زیرا در نتیجة اختلاط خونها ممکن است 
تمایلات اساسی یک ملت به شکل زیستی بیولوژیکی) (و نه به شکل 
نژادی) تغییر کند و به شکل عالیتر با پست تری دراید. 
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این شرایط مادی یا زیستی, که مورد بحت قرار دادیم, برای پیدایش تمدن 
ضرورت دارد, ولی شروط کافی برای تولد آن به شمار نمی رود؛ لازم 
است بر انها عوامل دقیق روانی افزوده شود. و نیز لازم است نظمی 
سیاسی, ولو بسیار ضعیف و نزدیک به هرج و مرج, مانند انچه در رم و 
فلورانس در دورة رنسانس بود, برقرار گردد؛ باید مردم کم کم احساس 
کنند که سر هر پیچ راه زندگی, قری باد-فالیات: خدیدق دز انتظار آنها کمین 
نکرده است. ناگزیر باید وحدت زبانی تا حدود معینی وجود پیدا کند تا مردم 
بتوانند براحتی افکار خود را با یکدیگر مبادله کنند. و نیز لازم است که 
قانونی اخلاقی از راه معبد پا خانواده یا مدرسه يا غیر آن برقرار شود تا 
کسانی که در میدان بازی, زندفن مش لنده و حتی, آنان که.در خارج. نه 
تماشا نشسته اند, از را بیذیر ند و به این ترتیب, رفتار مردم با یکدیگر 
تخت انتظام دراید و هدفی در زندگی ایجاد شود. حتی شاید لازم باشد که 
در میان مردم, در عقاید اساسی و ایمان به غیب, يا به چیزی که کمال 
مطلوب است., وحدتی ایجاد شود, چه در این صورت پیروی از اصول 
اخلاقی از مرحلة سنجش میان نفع و ضرر کار تجاوز می کند و به مرحلة 
عباوت ذرهن آیده و زتدکن. علی. رقم کوتاهیی که د ارو شریفتر ور فایوه 
تر می شود. در آخر کار باید گفت که وسایلی تربیتی نیز باید در کار باشد 
که, با وجود سادگی و ابتدایی م2 فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر 
انتقال دهد. نسل جدید باید میراث فله تا ات ان مسا رت 
آن را مالک شود- خواه از راه تقلید باشد, خواه به وسيلة تعلیم, خواه از 
راه تلقین- زیرا تنها همین میراث است که او را از مرحلة حیوانی به مرحلة 
انسانی می رساند. ۲ 

از بین رفتن این عوامل- و حتی گاهی فقدان یکی از آنها- ممکن است 
سبب انقراض تمدن شود: انقلاب زمینشناختی شدید یا تغییر عظیم وضع 


آب و هوا؛ بیماری همه گیری که جلوگیری آن از اختیار بشر خارج است و 
نصف مردم را از بین می برد- همان گونه که در روم قدیم در زمان 
حکوشت. انوا انعای افاد نا مری,سیاه (ظاغون) که عامل انماسی از 
بین رفتن دورة ملوک الطوایفی اروپا گردید؛ استثمار بیش از اندازة زمین 
دهات به وسيلة مردمی که در شهر زندگی می کنند و به امید قوت و 
دای اه اه هی رهش سرت سضان واد‌سفی اد 
کر راد سره خراهاف تساو ای قوان دهد اسطاط مار 
اخلاقی که در نتيجة زیستن در شهرهای پر از لهو و لعب و وسایل تحریک 
اعصاب دست مي دهد, یا نتيجة پشت پا زدن به اصول قدیمیی است که 
زندگی مردم بر آن جریان داشته, بدون آنکه بتوانند اصول جدیدی جانشین 
آن تسازند: ضعیف شدن. نژاد. در تتیجه اختلال اعمال جنسنن: یا افقراطظ :در 
لذت طلبی يا فلسفة بدبینی, که سبب خوارشمردن کوشش و فعالیت می 
شود از فان وفتن افراد برجستته که شجه نازادی, و تقلیل تذر بخ خانواده 
هایی است که بهتر می توانند میراث فرهنگی نژاد را از شر زوال محفوظ 
بدارند؛ تمرکز مرک آور ثروتها که نتیجة آن جنگ طبقات و انقلابات 
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و تباه کنندة مایملک عمومی است. همة اینها از عواملی هستند که ممکن 
است سبب مرگ و فنای تمدنی شوند. زیرا تمدن نه امری است که جبلی 
انسان باشد, و نه چیزی که تبیتتی دور آنراق نداشته. با شید یلکه آمری 
است که هر نسلی باید آن را : به شکل جدید کسب کند, و هرگاه توقف 
قابل ملاحظه ای ان ی ان تاعان بایان ان فرز دمن رشند: انتشان نا 
حیوان تنها اختلافی که دارد در مسئلة تربیت است. و در تعریف تربیت می 
توان گفت: وسیله ای است که مدنیت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می 
سازد. 

تمدنهای مختلف به منزلة نسلهای متوالی روح نژادی به شمار می روند. 
همان گونه که روابط خانوادگی و پس از آن خطنویسی سبب اتصال نسلها 
به یکدیگر می شود و به آن وسیله میراث پدران به فرزندان می رسد 
همان گونه نیز فن چاپ و تجارت و تمام وسایل ارتباط تمدنهای مختلف را 
به یکدیگر اتصال می دهد و از فرهنگ کنونی ما آنچه را مفید است برای 
فرهنگهای آینده نگاه می دارد. پس بهتر آن است که پیش از آنکه از میان 
برویم, تمام دارایی خود را گرد آوریم و آن را به فرزندان خود تسلیم کنیم. 
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مقدمه 


انسان وحشی نیز خود به لحاظی متمدن است, زیرا با کمال دقت میرات 
اه اسان ار عم ا ال همان را ارت سار 
مجموع نظامات و عادات اقتصادی و سیاسی و عقلی و اخلاقی که افراد 
نسلهای مختلف, در ضمن کشش و کوشش برای زندگی بر سطح کرة 
ژزمین و بهره برداری ات ند کت , بندریج آنها را ساخته و پرداخته اند. در این 
بایه تقریباً غیرممکن است که بتوانیم دقت لازم علمی را به کار بریم, زیرا| 
ات فص اه ا او ی اس ریما ره میس ما 
در واقع حقیقت موضوعی خاصی را بیان نمی کنیم, بلکه پا خودیرستی 
شتتن ار انوا رود را اشکان می شاريم, با گرفنگی خاطز را از بر خورد با 
تایه هعادایین کصیا آما ماش نش ان می دهم تون ی 
ما اش اشخاصی را که بسیار چیزها از مهماندوستی و اخلاق خود به ما 
مه ار شاه نان جه پر اس رها عارن. ب اختعا. نا 
تمدن را تشکیل می دهد برداریم, آن وقت نیک درخواهیم پافت که ملتهای 
برهنه همه چیز» یا تقریبا همه چیز, را اختراع کرده اند و تنها کاری که برای 
ما باقی گذاشته اند تزیین زندگی و خطنویسی بوده است. بعید نیست که 
این ملتها روزی به تمدن هم رسیده, و چون آن را باعث بدبختی دانسته 
اند. از آن دست برداشته باشند. بنابراین. در مورد استعمال لمات 
«وحشی » و «بربر» نسبت به کسانی که می توانیم 11 را «نیاکان 
معاصر خود» بنامیم, باید جانب حزم و احتیاط را مراعات کنیم. به نظر ما 
شایسته تر أن است که تمامی مللی را که راه اندوختن آذوقه برای 
روزهای سخت را نمی دانند و از خطنویسی 
1 باهخود عقوم مخالفی کشا کن. از طظر بکن ,شکسی عالی یراد 
شده. کلمة «تمدن» يا «مدنیت» (6۱۷۱۱221107) را در اين کتاب برای 
والت بر. سازهان احتاعی و نام الاقی و فعالت. فرهنکی امشعمال. 
خواهیم کرد؛ و اما کلمة «فرهنگ» (0۱۱]۲6) بر حسب موقع, يا نمايندة 
اشکال مختلف رفتار و انواع هنر است. پا مجموع سازمانهای اجتماعی و 
عادات و هنرهای یک ملت را می رساند. و خود سیاق عبارت نشان خواهد 
داد که در هر جا مقصود چیست. هنگام بحث دربارة ملتهای اولیه يا ما قبل 
تاریخ هر جا کلمة فرهنگ را استعمال کنیم مقصود معنی دوم آن است. 
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بی اطلاعند, پا اگر به این کارها پرداخته اند بسیار مقدماتی و مجد ود 


است, به نام ملتهای «اولیه» بنامیم. در مقابل. می توان ملتهای متمدن را 
«دوراندیشان خطنویس» نامید. 


ا- از شکار تا برزگری 


فقدان حس پیش بینی در ملل اولیه آغاز دور آنذبشی - شکار و ماهیگیری 

- گله داری - اهلی کردن حیوانات - کشاورزی - خوراک - آشپزی - 
آدمخواری 

«سه نوبت غذا| خوردن در شبانروز, نشانة سازمان اجتماعی پیشر فته ای 
است. وحشیها يا از پرخوری گرفتار تخمه می شوند یا روزه می گیرند. 
وحشیترین قبایل هندیشمردگان امریکایی نگاه داشتن غذای امروز را برای 
فردار دلیل ین آتروبی و بیذوقی_می دانند. بومیان استرالیایی هرگز قادر 
نیستند کاری زا که فیجه ان فورا عایدشان نکر ود انجام دهند؛ هر فرد از 
قبيلة هوتنتوت مانند اربابی است که کار نداشته باشد, و زندگی در قبيلة 
بوشمن افریقای جنوبی «یا سور است يا قحطی. در اين کوتاه نظری, و 

ی 
به محض اینکه بومی به فکر فردای خود بیفتد, از بهشت عدن به هاوية غم 
و غصه سقوط می کند و زردی پریشانخاطری بر چهرة او می نشیند؛ در 
و ااین تاه اسان اوت ای ار وی وود سا ای ای 
امروز در اين مرحله به سر می برد. پیری سیاح روزی از یکی از راهنمایان 
اسکیموی خود پرسید: یه چا فکر می کنی؟» و این جواب را شنید که: 
«من به هیچ چیز فکر نمی کنم؛ گوشت فراوان در اختیار دارم.» آیا 
ی 

مع ذلک» این بیخیالی دشواریهای شدیدی به دنبال دارد و آنان که توانسته 
اند از این مرحله بگذرند تفوق حقیقی را در میدان تنازع برای زندگی به 
دست آورده اند. سگی که استخوان نیمخوردة خود را زیر خاک پنهان می 
کند. سنجابی که فندق را برای روز دیگر خود نگاه می دارد. زنبوری که 
عسل را در کندوی خود ذخیره می کند, و مورچه ای که از ترس روز بارانی 
توشة خود را پنهان می سازد. همة اینهاء نخستین کا رگران تمدن بوده اند. 
بدون شک این مخلوقات ضعیف., و چند تای دیگر نظیر آنها, , بوده اند که به 
نیاکان ما راه ذخیره کردن برای فردا را آموخته اند و به آنان یاد داده اند که 
از فراوانی تابستان استفاده کنند و برای روزهای سخت زمستان توشه 
بردارند. 

آیا نیاکان ما چه مهارتی داشته اند که از خشکی و دریا غذایی را که ماية 
زندگی ملل اولیه بوده به دست می آورده اند؟! با دست خود هرچه را که 
می شد خورد از زمین 
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هن ندیه ی تفای با اه ان باتک اسانیای شبیه قح هشال 
دفاع جانوران برای خود می ساختند, و از الیاف گیاهی, دام و تله برای 
شکار حیوانات تهیه می کردند, و به انواع وسایل متشبث می شدند تا 
حیوانی را از دریا, يا از خشکی. شکار کنند و بخورند. اهالی پولینزی 
تورهای صیدی داشته اند به طول هزار متر که صد مرد بزحمت ان را به 
کار می انداختند؛ بدیهی است که در چنین اوضاع و احوال, کمال ضرورت 
تا اش ات کفسا اس سای وس رها کی و سا 
اقتصادی پیش برود., و به همین ترتیب است که کوشش دسته جمعی برای 
دست یافتن به مادة غذایی. سبب تولد مفهوم «دولت» و «حکومت» 
گردیده است. صیاد تلینگیت کلاهی به سر خود می گذارد که شبیه سر 
«سیل» است و, پس از پنهان شدن در میان تخنه سنگها؛ صدایی شبیه این 
جانور از دهان خود خارج می سازد؛ به این حیله, جانوران بیخبر به او نزدیک 
می شوند و او نيزة خود را, با همان ارامش خاطر مردمان اولیه, در بدن 
حیوان فرو می برد و او را شکار می کند؛ مردم تاهیتی مادة خاصی را که 
ات نوی کرجهاته نام هوتنه با کیاهی یه نام هورآنبه :دست. می: آوزندر: در ات 
رودخانه ها می ریزند: به ماهی حالتی شبیه مستی دست می دهد و بر 
روی اب می اید و صیاد هر اندازه بخواهد صید می کند. مردم استرالیا زیر 
اب می مانند و به وسيلة نی تنفس می کنند. و در این ضمن پای مرغابیها 
را می گیرند و ان فدر زیر اب نگاه می دارند تا بمیر ند. مردم قبیلة 
تاراهوماراس دانه های گیاهی را به بندهای محکم می بستند و روی زمین 
می انداختند و بند را تا نیمه زیر خاک پنهان می کردند؛ هنگامی که مرغ 
دانه را می بلعید با ریسمان آن را می گرفتند و می خوردند. 

شکار کردن برای ما عنوان تفریج و مشغولیتی را دارد. ولی چنین به نظر 
می رسد که در محفظة روح شکارچی یادگاری تاریک از روزهای گذشته 
بافی اشست کی هه اس کل یرای تسارح هرا سای شکار 
شده, هر دو, مسئلة حیات و ممات به شمار می رفته است. زیرا شکار 
فقط قضية تهية خوراک نبوده, بلکه جنگي بوده است که باید به وسيلة آن 
آقاین و اطمینان:خاطو شکارجی. فراهم آید و چون تمام خنگهای تاره وا با 
آن مقایسه کنیم, نسبت به آن, بازیچه ای بیش به نظر نمی رسند. 
انسانهایی که اکنون در جنگلها زندگی می کنند, هنوز برای زیستن ناچار از 
جنگیدن هستند, چه, با وجود آنکه کم اتفاق می افتد که حیوانی جز در 
هنگام گرسنگی سخت يا در تنگنا واقع شدن به انسان حمله ور شود, در 
جنگل, آن اندازه خوراکی که برای همه بس باشد وجود ندارد و تنها 
جانورانی که جنگاورتر هستند می توانند روزی خود را به چنگ آورند. موزه 
ها پز است از آبار.ه افزارهایجنکی که‌میان انسان وخیو‌حوا ات بربا 
می شده, مانند کارد و تير و کمان و نیزه و دام و تله و فلاخن و جز ان, که 


نش مشاه سا اسان توا شفه ارت فان شود روصت اش ار اوه 
راه را برای اخلاف حق شناس خود هموار کند تا بتوانند. بدون ترس از 
حملة هر جانوری, 
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جز انسان, بیاسایند. شوت نت نس از آن هه خنها که نتیجه اش راندن 
ناتوانان و ابقای زورمندان بوده است. چه انواع مختلفی بر سطح زمین 
زیست می کنند! غالباً هنگامی که شخص در جنگلی به تفرج می رود. از 
کثرت لغاتی که انواع حشرات و خزندگان و گوشتخواران و پرندگان با آن 
تکلم می کنند دچار سر گیجه می شود. انسان در میان این گروه خود را 
چون میهمان ناخوانده ای تصور می کند و چنین احساس می نماید که همه 
از او می ترسند و به او به چشم دشمنی می نگرند. از کجا معلوم که یک 
تفر اس خیامابان آوازت خوان وه ای رای بایان مش با آفایم ون 
۲ ۳ 1 و تباعندو کرج 
زمین را از شر این چپاولگر دو پا و سلاحهای اسرارآمیز و عجیب و پاهای 
اخنباط اه که .همه خیر سا زیر وم لخمهال.و خردومی. کییر. اسشودم 
نسازند! 

تکامل اقتصادی نیستند. بلکه این دو شکل از فعالیتهای بشری سرنوشتشان 
چنان بوده است که در عالیترین صورتهای اجتماع متمدن نیز باقی بمانند. 
انتتی ال ایو انوم کن اساسی‌جات رااسالمی رده مره 
اکنون نیز به منزلة دو شالودة پنهانی آن هستند؛ در پشت سر ادبیات و 
فلسفه و آداب دینی و هنرهایی که داریم, شلاخها ور دست راکنا ون را 
نباید فراموش کنیم. چون دل و جرئت آن را نداریم که در فضای باز با صید 
خود مردانه درافتیم و او را هلای سازیم, برای این کار دیگران را به وکالت 
برگزیده ایم؛ ولی یادگارهای دوران شکارچیگری قدیم فراموش نمی شود, 
و به همین جهت است که از دنبال کردن ضعیفان و فراریان شاد می شویم 
و اثاری از آن در بازیهای کودکان ما اشکار می شود؛ حتی لغتی که اکنون 
برای بازی به کار می بریم همان لغتی است که بر شکار دلالت دارد.1 به 
این ترتیب» در اخرین تحلیل مدنلیت به این نکته می رسیم که مسئلة 
خوراک انسان و تهية ان بنیان تمدن را تشکیل می دهد. کلیسای جامع و 
معبد» موزة هنر و تالار موسیقفی, کتابخانه و دانشگاه, همه روکار بنای تمدن 
هستند و باید چشم داشت و, در پشت این ظاهر, کشتارگاه را دید. 
زتدکی:با. شکار .هب جنبع انتکارق. تفی. تواند. داشته باشند آحر ادفی :دز 
همین مرحله می ماند چیزی جز یکی از هزاران گوشتخوار دیگر نبود. 
هنگامی پشر توانست گوهر انسانی خود را آشکار سازد که زندگی او از 
مرحلة متزلزل شکار خارج شد و به مرحلة مطمئنتر و ثابت تر حیات 


چوپانی درآمد. در این شکل جدید زندگی مزایای گرانبهایی نصیب او شد 
که عبارت است از اهلی کردن حیوانات و تربیت دامها و استعمال شیر. 
درست نمی دانیم که انسان کجا و در چه وقت به اهلی کردن حیوانات 
پرداخته است؛ شاید مقدمة این کار آن بوده است که 


1 لفظ 8۳6 در انگلیسی, هم به معنی شکار است و هم به معنی بازی. 


م. 
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پس از کشتن حیوانات در شکار, بچه های کوچک آنها را : به محل سکونت 
خوه فت. آوردم. اند تا کهد کانشان. با انم باتی. کت خوردن حیوان در این 
مرحله نیز ادامه دارد, منتها مدتی به او مهلت داده می شود؛ انسان 
حیوانات را در مرحلة دیگر چون بارکش خود به کار می برده, ولی رفتارش 
با آنها بسیار آزادمنشانه بوده و حیوان همنشین با انسان شده و با هم می 
زیسته اند. پس از آن, بشر به جایی رسید که معجزة تولیدمثل را تحت 
سرپرستی خود قرار داد و از یک جفت حیوان نر و ماده گله ای فراهم 
آورد. شیر حیوانات اين فرصت را برای زنان ایجاد کرد که دورة شیر دادن 
کودکان خود را کوتاهتر سازند. و به علاوه, با پیدا شدن این ماده. مرگ و 
مير اطفال کمتر شد و غذای جدیدی در اختیار اتشان قرار گرفت که می 
شد بر روی آن حساب کرد. همة اينها سبب شد که نفوس فزونی پذیرد و 
زندگی ثابت تر و منظمتر گردد و فرمانروایی این موجود ترسوی تازه به 
دوران رسیده, یعنی انسان, بر روی کرة زمین مین استوارتر شود. 

در غین حال که این خهاوت فان من افتا در زن به بزرگترین اکتشافات راه 
یافت و سر حاصلخیزی زمین را پیدا کرد. تا آن هنگام کار زن تنها اين بود 
که, چون مرد, به شکار می رفت و با چنگال خود زمین پیرامون چادر را 
می کاوید تا مر چیزی قابل خوردن به چنگ اورد. در استرالیا, هنگام غایب 
بودن مرد, زن در زمین جستجو می کرد و ريشه های خوردنی را بیرون می 
آورد, میوه ها و دانه های جنگلی و عسل و قارج و غلات خودرو را جمع 
آوزی.هی کر هم اکنون, در بعضی از قبایل استرالیا, ی و 
خود می رویند درو می کنند. بی آنکه در فکر کوبیدن و جدا کردن دانه 
بیفتند؛ هندیشمردگان درة ساکرامنتو هنوز نتوانسته اند از این مرحله قدم 
فراتر گذارند. به این ترتیب, باید گفت که شاید هیچ گاه نتوانیم بدانیم که 
چه وقت انسان برای نخستین بار به عمل و نقشی که دانة گیاهی دارد پی 
برده و از درویدن به کاشتن پرداخته است؛ ممکن است دربارة این مسئله 
حدسهایی بزنیم, ولی محال است که به علم الیقین برسیم. شاید در ان 
هنگام که انسان دانه ها را می درویده و حمل می کرده است, پاره ای از 
انها در راه به زمین ریخته و سبز شده و از تکرار اين حادثه رفته رفته راز 


دانه هایی را که به چنگ می آوردند به طور مخلوط بر خاک می پاشیدند و 
منتظر سبز شدن آنها می شدند. بومیان بورنئو با چوب نوک تیزی گودالی 
در زمین حفر می کردند و دانه را, در ضمن راهپیمایی در مزرعه, در آن 
می انداختند. این عصای نوک نیز ساده ترین وسیله ای است که انسان 
برای کشت و کار از ان استفاده می کرده است. تا پنجاه سال پیش از این 
در ماداگاسکار, زنان برای کشت دانه مانند سربازانی صف می بستند و با 
یک اشاره, چوبهای نوک تیز خود را در زمین فرو می کردند و دانه ای در آن 
می آنداختتد..و بسن از جوشاندن انا خایه با اشارم دییر بش رفته ای 
کار را از نو شروع می کردند, و به اين ترتیب عمل بذرافشانی را انجام 
می دادند. مرحلة 

۱ | 
یا قطعة استخوانی متصل کرده, روی آن, چوب دیگری به شکل چلیپا قرار 
می دادند و کشاورز با پا آن را می فشرد و در زمین فرو می کرد. هنگامی 
که کونگ. کیشتتاد فرها به-مکربی ذرامدنده دبدند. که. ازتکهان جر این: هت 
ای رای کشت نج شساستند: چون اهلی کردن حیوانات و استخراج فلزات 
برای و ی تواننست ادوات ت سنگینتری بسازد, و به این ی 
زير و رو کند. و آنگاه سر حاصلخیزی زمین ّ دریافت 0 وحشی ۳ 
که تا ان وقت نمی توانست بکارد. کاشت و در نوع اجناسی که می 
توانست بکارد بهبودهای تازه ایجاد کرد. 

در آخر کار انسان هنر پیش بینی و خصلت دوراندیشی1 را از طبیعت 
آموخت و مفهوم زمان را دریافت. انسان که مکرر می دید پرندگانی چون 
دارکوب فندق و ساير دانه ها را در شکاف درخت پنهان می سازند و زنبور, 
عسل را در کندوی خود ذخیره می کند, فکر ذخیره کردن برای اینده را 
دریافت. و شاید برای آنکه به این مرحله از فهم برسد هزاران سال در 
حالت بی توجهی نسبت به آینده به سر می برده است. وسيلة نگاهداری 
گوشت از راه دود دادن يا نمک سود کردن يا منجمد ساختن آن به دست 
انسان: افتاد؛ کار .مهمتر آنکه انبارهایی برای حفظ دانه بار از باران و 
رطوبت و جانوران و دزدان ساخت و در انها خوراک خود را برای قحول 
بیحاصل سال ذخیره کرد. به این ترتیب, با مرور زمان بر وی معلوم شد که 
کشاورزی ممکن است وسیله ای بااشد که بهنر و بسامانتر از شکار, 
خوراک او را تأمین کند. هنگامی که چنین شد, انسان یکی از سه گامی را 
که برای گذشتن از زندگی جانوری و درآمدن به عالم تمدن ضروری است 
برداشته بود, و این سه مرحله عبارت است از: سخن گفتن. کشاورزی, و 


پدیهی است که انسان با جهشی از مرحلة شکار به مرحلة کشاورزی پا 
نک انم که از مرال‌وسی دستد ام ار ان قبایل: مان 
هندیشمردگان امریکایی, در همان مرحلة انتقال باقی مانده و از آن تجاوز 
نکوده آندرو در برد آنان.شکان وظیجعه جود-و کشاورزی: کار زن اسعتت, نه 
تنها باید گفت که این تحولات به صورت ندریجی انجام پذیرفته, بلکه باید 
دانشت که کی این سر آش شک کارا نکرین اس اسان یش از 
آنکه به کاشتن زمین دست پافته, طربقة تازه ای برای ذخیره کردن خوراک 
بر طريقة قدیمی افزوده و, در تمام طول دوره های تاریخ. خوراک قدیم را 
بر خوراک تازه ترجیح داده است. می توان چنین تصور کرد که انسان اولیه, 
هنگامی که هزاران نوع محصول زمین را برای غذای خود مورد آزمایش 
قرار می داده, ناچار از اين تجربه صدمات فراوان می دیده, و همه برای 
ان بوده 

1 شباهت میان کلمات 0۵۳۵۷۱06۳66 ۲۵۷۱50۲0۰ و 0۳06۲66 قابل 
توجه است. معنی این کلمات به ترتیب عبارت است از «دوراندیشی و 
پیش بینی», «تدبیر» و «حزم و احتیاط». 
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است که بتواند از این فیان: انجه را برای تردن شا نفته و یزیا اخت 
پید | کند؛ در عین انکه این چیزها را با انواع میوه و دانه و گوشت شکار و 
ماهی, که از پیش به آن خو کرده بود. می اميخته, هميشه میل بیشترش به 
طرف غنیمتهای شکار بوده است. قبایل اولیه پیوسته حرص شدیدی نسبت 
به خوردن گوشت نشان می دهند, حتی وقتی هم که خوراک اصلی آنان را 
دانه بار و سبزی و شیر تشکیل می دهد. چون به حیوانی که تازه مرده 
بانئدد دست یابنده با کمالن اشتها به خوردن. ان مشغول می شوند, و غالب 
اوقات. برای آنگة زودتر به منظور خود بر لسند؛ آن را خام خام می خورند و 
با ان ندانهاي سالم وم تیرومتصی. که دارندر مش آن ,منت کمتا هت خبزدی خر 
مشتی استخوان توده شده برجای نمی گذارند. یک قبیله, بتمامی. ممکن 
است مدت یک هفته مجلس سور و سروری بر گرد جسد بالی که بر ساحل 
دریا افتاده و مرده است برپا دارند و با خوردن گوشت آن خوش ی با 
آنکه فوئجیان از پختن سر رشته دارند, مع ذلک گوشت خام را بر پختة آن 
ترسن امین 29 , و چون یک ماهی به چنگشان افتد پشت گوشش را گاز 
می گیرند و به این ترتیب آن را می کشند و سپس از سر تا دم آن را بدون 
هی تشریفاتی می خورند. این اقوام, جون اطمینان نداشته اند که هميیشه 
نز خوردنی دنبنت. خواهند یافت: تقریبا هر خیز را که به دستشان .می 
افتاده. از صدف و قورباغه و خرچنگ و حلزون و موش و موش صحرایی و 


عنکبوت و کرم زمین و سوسمار و مار و سگ و اسب و هزارپا و ملخ و 
حشرات و تخم پرندگان و خزندگان و ريشة گیاهان و شپش و جز آنها می 
خوردم. انده و .هر خوراکن در وضعی نزد آنان غنوان غدای لذیذی بیدا می 
کرده است. بعضی از بومیان مهارتی خاص در شکار مورچه دارند و بعضی 
دیگر حشرات را در افتاب می خشکانند و ذخیرم می کنند و در روزهای 
جشن و مهمانی به مصرف می رسانند؛ بعضی دیگر شپش سر یکدیگر را 
می خورند, و چون بر عدة زیادی شپش دست یابند با آن آبگوشتی می پزند 
و از انکه-دشمتی. را به چنک آورده.:اند. هام خوردن آن-بانی شادی ترمی 
دارند. فهرست مدآ قبایل عقب افتاده. که با شکار زندگی می کنند, با 
فهرست خوراک طبقات عالی بوزینگان بسیار کم اختلاف دارد. 

هنگامی که انسان اتش را پید | کرد این حرص کور کورانه که به خوردن 
همه چیز داشت تخفیف یافت. و آتش, به دستیاری کشاورزی, نیازمندی 
انسان را به شکار تا حد زیادی کمتر ساخت. با پخته شدن غذا, جذب 
سلولوز و نشاسته ای که در گیاهان موجود است, و به همین جهت خام 
بسیاری از آنها غیر قابل خوردن می شود, اسان گشت. و به این ترتیب 
انسان توانست شالودة غذای خود را بر روی دانه بار و بقولات قرار دهد. 
از -ظرق دیکرم.با نحته شدن: دا -مواد سخت: ان تدم ستد .و اعتياخ ره 
جویدن نقصان پذیرفت و از همینجا خراب شدن دندانها, که یکی از معایب 
مدنیت است. بتدریح اغاز کرد. 

به تمام این انواع مختلف خوراکی, انسان یک نوع غذای بسیار لذیذ نیز 
افزود, و ان 
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گوشت همنوعان وی, یعی انسانهای دیگر بود. می توان تصدیق کرد که 
اه ای رم بان قیال وله نف فویی اه ات ان 
عادت را در میان ملتهایی که از لحاظ تاریخ متاخر هستند. از قبیل 
ایرلندیان و ایبریاییان و پیکتها و حتی نزد مردم دانمارک در قرن بازدهم 
سراغ داده اند. در بسیاری از نواحی؛ گوشت انسان عنوان کالای بازرگانی 
داشته و مردم مطلقا اطلاعی از مراسم دفن میت نداشته اند. در کنگوی 
علیا مرد و زن و بچه را به عنوان گوشت قصابی آشکارا خرید و فروش 
می کرده اند. در جزيرة بریتانیای جدید گوشت انسان را, مانند گوشت 
حیوانات. در دکانهای قصابی به قناره می زدند و به فروش می رسانیدند, و 
در بعضی از جزایر سلیمان اسرای انسانی. مخصوصاً زنان را, مانند خوک 
می پروردند و برای کشتن در روزهای جشن و مهمانی آماده نگاه می 
داشته اند. فوئجیان گوشت ژن را بر گوشت سگ ترجیح می داده اند, چه, 
به قول آنان؛ گوشت.سک فزق بدتری داشته است. یکی از بومیان جزيرة 
تاهیتی به پیرلوتی؛ سیاح معروف, گفته بود که: «گوشت انسان 


سفیدپوست چون خوب پخته شود مزة موز رسیده را دارد.» اهالی جزيرة 
فیجی گوشت سفیدپوستان را دوست ندارند, چه آن را سفت و پرنمک می 
دانند, و چون یک ملاح اروپایی به چنگ آنان بیفتد آن را برای خوردن نیکو 
نمی دانند و می گویند که مزة گوشت مردم پولینزی لذیذتر است. 

آیا عادت آدمخواری از کجا پیدا شده؟ بعید است که این عادت نتیجة 
قحطی و نقصان سایر مواد دای بوده باشد, و اگر براستی چنین هم بوده 
است, پس از رفع قحطی نیز این عادت برقرار مانده و ان چیز که برای 
مردم اولیه قضية سیر کردن شکم بود, اینک, عنوان تفنن و هوا و هوسی 
پیدا کرده است. اکنون برای بسیاری از قبایل. خون انسان غذای بسیار 
لذیذی است و به هیچ وجه از روی اکراه و ترس و نفرت به آن نمی نگرند, 
و چه بسیار مردم قبایل که پاکدل و نیکومنش هستند و, در عین حال, , خون 
آدم را گاهی به عنوان دوأا و گاهی به عنوان وفای به نذر, يا انجام عملی 
دینی؛ می اشامند, و غالبا عقیده شان اين است که چون خون کسی 
آشامیده شود نیروی آو به شخصی که آن را آشامیده است انتقال می یابد. 
خوردن گوشت انسان هر کر مایة شرمساری نبوده و ظاهرا چنان بوده 
است که مردم اولیه, از لحاظ اخلاقی. فرقی میان خوردن گوشت حیوان و 
انسان قائل نبوده اند. در جزایر ملانزی این ماية افتخار رئیس قبیله است 
که دوستان خود را به خوردن گوشت کباب شدة انسانی مهمان کند. این 
گفتة یکی از رسای فیلسوف منش قبایل برزیل است که می گوید: «اگر 
من دشمنی را بکشم, شک نیست که بهتر آن است که او را بخورم و 
نگذارم گوشتش فاشد شتوم .و کستی از آن بهره ای بر کر آنچه دردناک 
اشتت ان. نیست. که انسان. رانیخه رن نلک .ید ان است: که انسان نمی ده 


مره باب ال شوه رها هن اسان وا کش کار هه ۱ 
لت 

(0 

بیشک, این عادت از لحاظ اجتماعی پاره ای فواید داشته است. در واقع 
این عمل اجرای طرح سویفت است که پيشنهاد کرده بود بچه های زاید بر 
ای که ین تم ر اسان ار به این ترتیب از مراسم و 
تشریفات غیرلازمی که برای کفن و دفن اموات صورت می پذیرد و عنوان 
تجملی دارد نیز جلوگیری می شده است. به عقيدة مونتنی اینکه به بهانة 
دی و پرهیر کاری کمن رااته حد مر ققد اب مش جه کنت نها نکم 
در زمان او مرسوم بود - بسیار وحشیانه تر از ان است که او را بعد از 


فتری بیزند و به مصرف خوراک برسانند. به هر صورت باید افکار و 
معتقدات دیگران را محترم شمرد. 


اا- شالوده های صناعت 


آتش - ادوات و آلات اولیه - بافندگی و کوزه گری - بنایی و حمل و نقل - 
بازرگانی و امور ما 
اگر انسانیت انسان با سخن گفتن, و مدنیت با کشاورزی آشکار شده, 
ضناعت نیز با بیدا تفندن آتش امکان پذیر کشته است. انتیان هر کر آنتشن را 
اختراع نکرده, بلکه این معجزه به دست طبیعت انجام پذیرفته است. خواه 
از مالش برگها و شاخه های درختان بوده باشد, خواه از جهیدن برق, خواه 
از ترکیب پاره ای مواد شیمیایی؛ انسان با هوش خود توانسته است که از 
طبیعت تقلید کند و فن درست کردن آنفرن سا جه مدخله کماز: برساند. 
هنگامی که انسان بر معجزة آتش دست یافت. آن را به هزاران خدمت 
گماشت. که نخستین آنها, به گمان ما, مقهور کردن بزرگترین دشمن او 
یعنی تاریکی شب بود؛ رن از اتش استفادة حرارتی کرد و به این 
ترتیب توانست از مناطق استوایی به جاهای دیگر برود و خرده خرده تمام 
سطح زمین را آباد و قابل سکونت سازد؛ : سپس با آتنشن: فلزات را نرم و 
چکشخوار ساخت و از مخلوط کردن آنها با یکدیگر چیزهایی به دست آورد 
که, از حیث سختی و فرمانبرداری, به هیچ وجه با آنچه از طبیعت به دست 
صتی ما قابل قیاس نبود. آتش به اندازه ای در نظر مردم اولیه شگفت 
انگیز و پرسود بود که آن را یکی از معجزات می پنداشتند و چون خدایی 
ستایشش می کردند, و به همین جهت جشنهای متعددی برای عبادت آن 
بریا می داشتند و آن را مرکز زندگانی و خانة خویش قرار می دادند. 
هرگاه که از جایی به جای دیگر نقل مکان می کردند آتش را با خود همراه 
عی تانق و هر کد. به خاهوتشن شندن. ان خر سندی ان تمد دنت ووهیان 
قدیم به قدری در اين کار تعصب داشتند که دختر باکره ای را که در معبد 
خدای انفن نهیان آز بود. ۵ .فلت فی. کرد و: نیب خاهوش: شمان آتفن 
جاودانی می شد هلاک می کردند. 
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انسان اولیه, در عین آنکه به شکار می رفت و گله های خود را می چراند و 
به زیرورو کردن زمین مشغول بود. پیوسته در فکر یافتن وسایل مکانیکیی 
نود که شواند در حل هزاران مفلة زندکی دنبتیار وق باشد,,در آغاز کار: 
به این قانع بود که از مواهب طبیعت استفاده کند, و به همین جهت میوه 
های زمین را برای خوراک, پوست و پشم حیوانات را برای پوشاک, و غارها 
را به عنوان مسکن خود به کار می برد. پس از آن شاید به این فکر افتاد 
(از آن جهت می گویم شاید که جز حدس زدن چاره ای ندارم) که از 
افزارها و حرکات جانوران تقلید کند: می دید که میمونها به دشمنان خود 


میوه یا سنگ پرتاب می کنند و گردو و صدف را برای خوردن. با سنگ باز 
می کنند؛ و سگهای ابی بر روی رودخانه سد می سازند. و شمیانزه ها 
چیزی شبیه به کوخ بنا می کنند. چون نیرومندی فکین و دندانها و وسایل 
دفاع و شاخهای جانوران و استحکام پوست نها را می دید, در صدد برامد 
تا اسبابهایی بسازد که کار اندامهای حیوانات از آنها ساخته باشد, به قول 
فرانکلین «انسان جانوری است که افزار به کار می برد»؛ ولی در این 
هبوت ری ادن که نها از قفا صقر 237 
با حیوان امتیاز داریم نه از حیث نوع و 

طبیعتی که انسان اولیه را احاطه ۳ بود 8 و افزار بیشماری در 
اختیار او می گذاشت. انسان با چوب خیزران؛ نیزه و کارد و سوزنه و 
بطری می ساخت و از شاخه های درخت, گاز و گیره تهیه می کرد, و با 
پوست درختان؛ طناب و پارچه های متنوع می بافت. از انچه که انسان 
برای خود ساخت. مهمتر از همه, چوبدستی و عصا بود؛ عصا با اینکه 
ابداعی بسیار ساده بود به اندازه ای به کار او می خورد که رفته رفته رمز 
نیرومندی و اقتدار گردید, و مظاهر مختلف آن در عصای جادویی پریان و 
عصای موسی و عصای عاجی کنسولها, در حکومت روم قدیم, و عصایی که 
قاضی يا پادشاه در دست می گیرد هنوز جلوه گر است؛ این عصا در 
کشاورزی به کار بذرافشانی می خورد و در کارزار, عنوان نیزه و پیکان و 
شمشیر و سرنیزه را پیدا می کرد. همچنین انسان از مواد معدنی و 
اسلحه و ادواتی ساخت, مانند چکش و سندان و دیگ و کارد و سرپیکان و 
اره و رنده و اهرم و داس و مته و جز آنها, که امروز همة آنها را می توان 
در موزه ها دید. با صدف حیوانات, که در کنار دریا به دست می اورد. 
قاشق و بشقاب و کاسه و تبیغ و قلاب ماهیگیری ساخت, و نیز از شاخ و 
استخوان و پوست و دندان آنها افزارهای خرد و درشت دیگری برای خود 
فراهم آورد: برای همة این آلات و ادوات دسنه های چوبی می ساخت و 
ات ار اس واه بای راما یف وا ایا خی که 
از خون درست می کرد به افزار می پیوست - و این, خود. دلیلی است بر 
کمال مهارت و پیشرفت او در صنعت. استادی انسان اولیه مساوی و بلکه 
بیشتر از انسان متوسط در عصر حاضر بود, و اختلاف ما با آن مردم فقط 
در آن است که معلومات و مواد و ادوات زیادتری در اختیار خود داریم, و 
هرگز نباید گفت که طبیعت ما, از لحاظ نوع تفکر, با آن مردم تفاوت 
اساسی دارد. اگر متوجه شویم که مردم 
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اولیه, هنگامی که با اشکالی مواجه می شدند که نتیجة حوادث زندگی 
روزانه شان بود. چگونه روح اختراع از خود نشان می دادند, بی اندازه 
دچار شگفتی می شویم. هم امروز یکی از بازیها و خوشگذرانیهای مورد 


علاقة مردم اسکیمو آن است که از خانه های خود بسیار دور شوند و هیچ 
وسیله ای همراه نبرند و با هم, در تهية زندگانی بدون وسیله, مسابقه ای 
برپا دارند. 

مهارت و استادی انسان اولیه در فن بافندگی بی اندازه قابل توجه است؛ 
در اینجا نیز حیوان استاد انسان بوده است؛ دیدن خانة عنکبوت و لانة 
مرغان و در هم شدن الیاف و برگهای جنگلی در یکدیگر, که یک پارچة بافتة 
طبیعی را نشان می دهد همه. نمونه های اشکاری بوده است که در فن 
پارچه بافی راهنمای انسان شده است؛ این نمونه ها به حدی واضح و 
روشن بوده که ما تصور می کنیم پارچه بافی نخستین هنری باشد که 
اتسا رنه ان اتمه انست؛ با پوست و برگ و الیاف نباتی, پارچه ها و 
فرشهایی می ساختند که در بعضی موارد, می توان گفت امروز هم, با اين 
همه وسایل و ابزار کار, به آن خوبی نمی توانند بسازند. زنان جزيرة 
الئوسین, برای بافتن پارچة یک جامه, یک سال وقت صرف می کنند؛ 
هندیشمردگان امریکای شمالی روپوشها و جامه هایی می بافند و اطراف 
آنها را با مو و رشته های پی حیوانات حاشیه می دهند, که با عصارة آلبالو 
رنگ کیوانی. یه ان رده اند وب قول کش تنودوت «درخشندگی این 
رنگها به اندازه ای است که رنگهای کارخانه های ما هرگز به پای آن نمی 
رسد.» آنجا که طبیعت توقف می کند. طبر اغان تفه هو انسان با 
استخوان پرندگان و ماهیان و نیهای باریک خیزران توانست سوزنهایی 
بسازد. و از رشته های پی جانوران نخهایی درست کرد که از سوراخ 
کوچکترین سوزنهایی که امروز در اختیار داربم می گذرد. با پوست درختان 
فرش و رختخواب تهیه کرد, و پوست حیوانات را خشکاند و از ان لباس و 
کفش ساخت و از تابیدن الیاف گیاهی به یکدیگر طنابهایی محکم به اختیار 
خوذ درآورد؛ با شاخه های‌با زک و الیاف زنی:تشدهم شید هایی هی ساخت, به 
مراتب زیباتر از آنچه هم امروز می سازند. 

هنر کوزه گری و سفالگری با هنر سبدبافی خویشی نزدیک دارد, و شاید از 
أنْ نتیجه شده باشد. برای حفظ کردن سبد از سوختن؛ روی آن گل 
خمیرشده می مالیدند و. پس از خشک شدن ترفن آوزدن قالت جویین: 
می دیدند که گل رس, شکلی را که گرفته حفظ می کند و, خود, چیزی 
است که می تواند در آتش برود؛ شاید از همین جا بوده است که صنعت 
کوزه گری شروع شد و, در پایان, به آن هنر پیشرفته و عالی چینی رسید. 
همچنین, شاید دیدن تکه های گلی که در آفتاب پخته و خشک شده. فن 
سفالگری را به انسانها الهام کرده باشد؛ یک گام بیشتر لازم نبوده است که 
انسان انش را خانشین افتات کند,و‌هزازان کوته ظرف به اشکال متتوغ ۰ و 
برای مصارف متعدد - از پختن غذا و ذخیره کردن آذوقه یا وسيلة حمل و 
نقل مواد و زینت و تجمل و غیر آن - بسازد. تزیین ظرفهای گلی با ناخن, یا 


چیز نوک تیز دیگر, در حالی که هنوز رطوبت دارد. نخستین شکل هنر و 
شاید پیش درامد فن خطنویسی بوده باشد. 
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قبایل اولیه, با گلی که در آفتاب می خشکید, خشت و آجر ساختند و خانه 
بنا کردند, به طوری که می توان گفت آن مردم در آن خانه های سفالین 
زندگی می کرده اند. ولی این شکل خانه ساختن درجة پیشرفته ای از فن 
اه شا اه ارس رما ناوت اصال ان ده کان 
وا هار ای را ال ات ی 
از ملل اولیه - مانند طوایف وداه در جزيیرة سراندیب - در زیر سقف به 
سر نمی بردند و از زمین و اسمان به عنوان خانه استفاده می کردند؛ 
مردم تاسمانی در شکم درختان خانه می کردند و بعضی دیگر. مانند 
ساکنان جزایر ویلز جدید جنوبی, در غارها به سر می بردند؛ پاره ای, مانند 
بوشمنها, با شاخه های درختان پناهگاهی در مقابل باد تهیه می کرده, پشت 
آن منزل می گزیده اند و, بندرت» پایه هایی در زمین کار می گذاشتند و 
روی آنها شاخه های درخت و علف و خزه می ریخته اند. از همین 
پناهگاههای بادی است که, با افزايش دیوار, کوخهای اولیه بیرون آمده 
است و انواع آنها راء, که در مراحل مختلف تکامل قرار دارند و با علف و 
شاخة درخت و گل درست شده اند, در استرالیا می توان دید: از کوخهایی 
که بزحمت دو يا سه نفر را در خود جا می دهد, تا کوخهای بزرگی که به 
گنجایش سی نفر است. شبانان و شکارورزان بیابانگرد پیوسته چادر را 
دوست داشته اند, زیرا می توانستند ان را با خود به هرجا می خواهند 
ببرند. طبقات پیشر فته تر قبایل اولیه, مانند هندیشمردگان امریکا, , چوب و 
تخته راسبرای ساخی خانه به. کار.مین نردم اند مثلا قبایل, آیزهکوتوی, با ند 
درختان پوست نکنده, بناهای معظمی می ساخته اند که تا صد و پنجاه متر 
طول داشتة و خانواده .های متعدد در آنها به اس می. برد اند مردم 
ِ « « با تخته های چوب, خانه های بسیار خوبی می سازند؛ به این 

تیب. سلسلة تکامل خانه های چوبین به انتها می رسد. 

را ان برای انسان اولیه, سه گام دیگر مانده بود که باید برمی داشت 
و به عوامل اساسی تمدن اقتصادی می رسید؛ ؛ آنها عبارتند از: وسایل حمل 
و نقل, عملیات بازرگانی, و وسایل مبادلات. مردی که از هواپیما بیرون می 
ایا سب تام ات رال سا یل تا 
را در برابر ما مجسم می سازد. در ابتدا, انسان, تا پیش از اينکه همسری 
اختیار کند, خود بارکش خویش بوده است - هم اکنون در اسیای جنوبی و 
باختری نیز وضع از همین قرار است؛ پس از آن, طناب و اهرم و قرفرم را 
اختراغ. کردو بر چهاربایان مشنلط شید و آنها راجه,بار کشی واداشت؛ انگاه 
نخستین سورتمه را به این ترتیب ساخت که شاخة بلند درختان را بر پشت 


خیااان ی کشت الا ند را دورو نماد شی کرد 1 کم 
بعدتر, تنة درختان را همچون چرخی بر زير این سورتمه قرار داد؛ پس از 
]و وسط تنة درختان را به شکل شعاعهای چرخ درآورد, و به این ترتیب 
تزرکترین آخترا مکانیکی. کف .عباوت ار جر ناشن بیدا شین ور با گرا 
دادن آن به زیر سورتمه, ارابه رت عملی به خود. گرفت؛ از بستن تنة 
درختان به تکدیکر خبرخ مفی: ساخت. که افی: توانست نز رو اب وساهة 
حمل و نقلی باشد, و با خالی کردن تنة درخت. نخستین زورق را ایجاد کرد؛ 
آنگاه مجاری آب آسانترین وسیلة حمل و نقل برای انسان 

1 مثل آن است که هندیشمردگان امریکا این طربقه را پسندیده باشند, 
چه هرگز چرخ را به کار نبرده اند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 20 

کدی کر ی کی ر ات اسان و ام خوو رای شرقوهت ]| ک سک ایا ۲ 
تیه ها می رسید, ادامه داد, ولی رفته رفته این کوره راهها به راههای 
وتا مبدل شد؛ با مشاهدة ستارگان؛ انسان راه خود را در بیابانها می 
یافت و قافله ها به هدایت روشنان فلکی طی طریق می کردند؛ به کمک 
پارو و بادبان, ابتدا از اين جزیره به آن جزیره آمد و شد می کرد. تا در آخر 
کار تواننست از این قاره به آن قاره سفر کند و فرهنگ ناقابلی را که 
داننتت ازخایی به جایتیکر اتقال دهد نس از آنکه به آنها ترنمند که 
بتوانتخ تاریخ زامت کنتد مسانل اساسین مدنیت تفربیا خن شدم تبون 

چون مهارت و چابکدستی در انسانها متفاوت است., و از طرف دیگر منابع 
طبیعی که در دسترس انسان است از نقطه ای به نقطة دیگر اختلاف پیدا 
مق کندء ته این جهت. اتفاق می افتد که دسته ای از مردم بتوانند کالاای 
مخصوصی را به بهای ارزان تهیه کنند. در صورتی که برای دیگران این 
فرصت فراهم نیست. این دسته از مردم کالای مورد نظر را بیش از مورد 
احتیاج تهیه می کنند و آن زا نه همسایکان. خود غرضه می::دارند: ,و با 
کالاهای زاید کرد ٍِ- نیازشان است. مبادله می کنند, و از 
همین عمل مبادله, بنیان بازرگانی ریخته می شود. هندیشمردگان 3 که 
در کولومبیا به سر می برند, قطعات نمک بلورین را؛ که در زمین انان به 
مقدار فراوان یافت می شود, صادر می کنند و در عوض دانه بار را,ء که 
هرگز ممکن نیست از اراضی شوره تار.آنقا به دست دق کف پاره 
ای از دهکده های هندیشمردگان امریکایی کارشان منحصر است به ساختن 
سر پیکان؛ بومیان گينة جدید متخصص در کوزه گری هستند؛ و دستة دیگری 
در افریقا در استخراج فلرات يا ساختن نیزه و قایق تخصص دارند. غالبا به 
ارم بای با هگم ها ارف اضلی آنان زا مب دهد ماید ار 
ماهیگیر, کوزه گر ... ) و با مرور زمان, کم کم, این اسامی نام خانوادة 


خاندانهایی می شود که در این قبیل کارها مهارت فراوان دارند. تجارت 
مازاد, در اغاز ز کار به صورت هدیه و تعارف صورت می گرفته, و هم امروز 
در عصر ما؛ که همه چیز با ارقام حساب می شود نیز مقدمه يا خاتمة یک 
معاملة بازرگانی با هدیه ای صورت می پذیرد, ولو انکه دعوت به ناهار یا 
شامی باشد. آنچه عمل تبادل را سهلتر می کرده, جنگها و غارتها و باجها و 
غرامات و جرایمی بوده است که افای یافیا کرت می سدوو 
اینها, خود, بهترین وسيلة انتقال کالاهای بازرگانی به شمار می رفته است. 
بندریج مبادله ها صورت منظمی به خود گرفت و مراکز بازرگانی و 
بازارهایی گاهگاهی, و پس از آن در فواصل معین, ایجاد شد و, در آخر کار, 
مراکز دایمی به وجود آمد و هرکس زیادی کالای خود را به آنجا می برد و با 
مقداری از کالای مورد نیاز مبادله می کرد. 

۱ انجام می شد و بشر 
هنوز نتوانسته بود یک میانجی بهاداری اختراع کند که وسيلة مبادله باشد و 
جنبش بازرگانی را تسریع ک: 
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ممکن بود یک مرد از قبيلة دایای روزهای متوالی, قالب مومی به دست. 
در بازار بکردد وه به انتظار ان باشد تا کشی. که کالای. مورد نیاز او را در 
اختیار دارد و به موم هم محتاج است به او برسد و کالاهایشان را با یکدیگر 
مبادله کنند. نخستین وسيلة مبادله عبارت از کالاهایی بود که همه کس به 
انها نیازمند بود و راضی می شد که انها را به عنوان ارزش کالای خود 
بیذیرد - مانند خرما و نمک و پوست و زینت آلات و افزار کار عادی و 
سلاح. در معاملات پا هن ترتیب صورت می گرفت. ارزش ِ 
کارد برابر بود با یک جفت جوراب, و هر سة آنها با هم ارزش یک لحاف را 
چهار چیز سابق ارزش یک اسب را داشت. دو گوزن کوچک برابر بود با یک 
کره اسب., و با هشت کره ممکن بود یک زن و همسر به دست اورد. تقریبا 
هر چیزی برای خود, نزد قومی, یک روز عنوان پول را پیدا کرده است., از 
لوبیا و گوش ماهی و صدف و مروارید و جوزهندی و چای و فلفل گرفته تا 
گوسفند و خوک و گاو و غلام. در میان مردم شکارچی و چوپان, چهارپایان 
وسيلة مناسبی برای سنجش قیمت به شمار می رفته است, چه, اولاً چون 
آن وا ترنیت»می. کردتم شودق. می:دان یه علاوم وستله ای بود که با بای 
خود حرکت می کرد؛ به همین جهت است که حتی در زمان هومر هم اشیاء 
و اشخاص را با چهارپایان ارزش می نهاده اند, مثلاً زره دیومد را به اندازة 
مب ول هدر بر کی ۱ قه آندار مان زان جما را نت هی داد 
اند. هه کلف کم راز ان چهارپا و دارایی را می نامیده اند شبیه 
یکدیگر است؛ برای اولی لفظ یکوس (۱5ع06) و برای دومی کلمة پکونیا 


(06۷۲1۵) را استعمال می کرده اند. و روی نخستین سکه های رومی 
تصویر سر و گردن گاوی دیده می شود. حتی کلمة انگلیسی کاپیتال 
(69011۵۱) بةه معنلی سرمایه و کلمة دیگر انگلیتزدین: چتل (6۳۱۵1۲6۱) که در 
مورد سپردن گاو و گوسفند به دیگران و گرفتن مقداری محصول سالانه به 
کار می رود و کلمة کتل (691116) که به معنی چهارپای درشت اندام 
است, از راه لفت فرانسة انها, از کلمة لاتینی (62۵011016) نتیجه شده اند 
که به معنی ملک و دارایی به طور عموم است؛ اين کلمه به نوبة خود از 
کلمة ۳ (۲ا620)) مشتق شده, که به معلی سر چهارپای بزرگ است. 
هنگامی که انسان بر استخراج فلزات مسلط شد, رفته رفته فلز جانشین 
ها کی ی را را از میان برد مس و مفرغ و آهن؛ 
و در آخر کار - به علت کم حجمی و پربهایی - نقره و طلا پول رایج معاملة 
تماق پشست» اس کل دراد مسر ام فد که هل اسان مار 
وسایل میادله به پول قلزی, در زمان ملتهای اولیه صورت پذیرفته باشد, 
بلکه گامی است که انسان در دورة تاریخ مدون خود برداشته و پول فلزی 
و اعتبار و وام را اختراع کرده و, با تسهیل عمل مبادله. وسيلة ازدیاد 
9۳ و رفاه انسان را فراهم آورده است. 
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ااا[ سازمان اقتصادی 


کمونیسم اولیه - علل از بین رفتن آن - اصول مالکیت خصوصی - بردگی 
- طبقات اجتماعی 
باید گفت که بازرگانی بزرگترین اسباب پریشانی عالم اولیه بوده است؛ 
چه, پیش از آنکه این حادثه رخ دهد و پول و سود در جهان پیدا شود, هیچ 
گونه مالکیتی وجود نداشت و مردم با وضع ساده ای رو زگار می گذاردند. 
در مراحل اولية تکامل اقتصادی, غربزة مالکیت فقط منحصر به اشیای 
شخصی و عادی بوده, ولی همین مالکیت به اندازه ای شدید بوده است که 
کمن متملکات: وی وا با مالی آنبه ور فی کیده اند تسبت به 
سایر چیزها به اندازه ای حس مالکیت ضعیف بوده است که نه تنها باید 
گفنت چبین فالکتشی فطری و جبلی انسان نبوده, بلکه برای پید | شدن 
مفهوم آن تلقینات مستمری ضرورت داشته است. 
تقریبا. قحه: جار , در نزد مردم اولیه, و میرب صوز ۳ اشتراکی ملک همگان 
بوده است. چنین به نظر می رسد که هندیشمردگان امریکای شمالی و 
مردم پرو و قبایل هندوستانی که در کوهستانهای چیتاگونگ به سر می 
بردند, و ساکنان بورنئو و جزایر اقیانوسیه زمین را با هم می کاشته و 
محصول آن راز میان خود قسمت می کرده اند. هندیشمردگان اومها مثلی 
دارند و می گویند. که «#زمین مانند اب و هواست و آن را نمی توان 
فروخت.» در سامواء پیش از آنکه پاق اروپاییان به آنجا باز شود, هرگز این 
فکر نبود که می توان زمین را خرید و فروش کرد. مطابق گزارش 
پروفسور ریورز در جزایر پولینزی و ملانزی, از لحاظ زراعت, کمونیسم 
برقرار است و هم اکنون در قسمتهای داخلی کشور لیبریا این نوع مالکیت 
اشتراکی را می توان مشاهده کرد. 
کمونیسم زمین کشاورزی نبوده است. این امر در میان مردم «وحشی» 
یک امر عادی است که چون کسی خوراکی داشته باشد آن را با کسی که 
ندارد قسمت می کند, و مسافر در هر خانه که دلش بخواهد و بایستد می 
تواند مهمان شود و غذای خود را به دست آورد: و قبایلی که دچار قحط و 
خشکسالی می شوند مورد دستگیری همسایگان قرار می گيرند. مردی که 
در جنگلی برای خوردن غذای خود درنگ می کند, در -غین آنکه: ,باسانی من 
تواند غذای خود را به تنهایی صرف کند., به بانگ بلند, هر که را که بتواند 
بانگ او را نود مب -خواند: نا با وم در خورذن عدا شریک شود. هنگامی 
که ترنر با یکی از اهالی سامواً در خصوص فقرای لندن صحبت می کرده 
است, رخ «وحشی» از روی تشتکفتی پرسیده بود. «چگونه چنین امری 


ممکن است که کسی چیزی برای خوردن نداشته باشد؟ معلوم می شود 
آن اشخاص دوست و خانه ندارند؛ پس از کجا آمده اند؟ آیا دوستان ایشان 
هم خانه ندارند؟» فردی از هندیشمردگان هرگاه که گرسنه شود کاری 
ندارد جز آنکه چیزی از دیگری بخواهد؛ هر اندازه چیزی که کسی دارد کم 
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باشتدء. هميشه, از. آن. مقداری را به کسی که چیزی ندارد می بخشد؛ «تا 
آن وقت. که. کندم:در شهر. موجوه ائست هیچ کسن تباید. کرشنه بماند:» در 
میان قبایل هوتنتوت, عادت بر آن بوده است که هرکس از چیزی 0 
داشته باشد آن را میان دیگران قسمت کند تا همه قسمتهای متساوی 
داشته بااشند. ارویاییانی که پیش از ورود مدنیت به قارة افریقا سفر کرده 
اند نوشته اند که چون به یک سیاه افریقایی خوراک يا چیزهای دیگری را 
می بخشیده اند, برفور میان همراهان خود قسمت می کرده است: اگر آن 
چیز مثلا یک دست لباس کامل بوده است, کلاه را یکی بر سر می گذاشته 
و کت را یکی می پوشیده و شلوار را دیگری . .. شکارچی اسکیمو هیچ حق 
انحصاریی نسیت به شکاری که کرده است ندار و ناچار بایدآن را میان 
کارور می نویسد که «هندیشمردگان امریکای شمالی. جز در مورد 
ضروریات خانگی, برای چیز دیگر مالکیت نمی شناسند ... نسبت به یکدیگر 
یار گشاده دستی دارند و هرچه را زیاد دارند به آنان که کم دارند می 
بخشند.» یکی از مبلغین مذهبی نوشته است که: «اين قبایل با چنان محبت 
و ادبی با یکدیگر رفتار می کنند که بندرت نظیر آن در میان ملل متمدن 
دیده می شود. و این بدون شک؛ نتيجة آن است که دو مفهوم «مال من »> 
و «مال تو», که, به قول قدیس یوحنای زرین دهن, آتش احسان را در دلها 
و شعلة آز را برمی افروزد, دز برد انا وود ند ارنی»دیحری 
0 ۱ ظلفن تیار دیدم. که آنان فحضول شکار خود. زاین مه 
بخش می کنند و هرگز ندیدم که شکایتی پیش آید و نزاعی درگیر شود - 
که این تقسیم, غیر عادلانه بوده است - یا کسی زبان به اعتراض گشاید. 
ترجیح می دهند که شکم گرسنه بخوابند و هرگز مورد این اتهام قرار 
نگیرند که فلانی از دستگیری محتاج خودداری کرد ... آنان خود را فرزند یک 
خانواده می شمارند.» ۲ 
چه شد که وقتی انسان به مراحل بالاتر رفت و به انچه ما, با جانبداری, 
مدنیت می نامیم رسید, این کمونیسم اولیه از میان رفت؟ سامنر عقیده 
دارد که کمونیسم با قوانین زیستشناسی (ییولوژی) متناقض است و یک 
علت عقب افتادگی در صحنة تنازع بقا به شمار می رود. وی می گوید که 
این کمونیسم روح اختراع و صنعت و صرفه جویی را تشویق نمی کند, و 
چون با عملی شدن ان نه به اشخاص قابل پاداشی اعطا می شود و نه 


افراد تنبل مورد تنبیه قرار می گیرند, لاجرم. سجایا و مزایای اشخاص 
قتراز ام بخ وتوعی تسا فی ندید می آند که فخالی با نموه شرفت 
و رقابت با سایر دسته ها و جماعات است. لوسکیل دربارة بعضی از قبایل 
هندیشمردگان شمال ۱ «به قدری تنبلند که هرگز با 
دست خود چیزی نمی کارند, بلکه پیوسته به این امید به سر می برند که 
دیگران, از تقسیم آنچه به دست آورده اند, با آنان مضایقه نخواهند داشت؛ 
و چون کسی که فعالیت بیشتری دارد چیز بیشتری از زمین عایدش نمی 
گردد. محصول سال به سال کمتر می شود.» داروین معتقد بود که تساوی 
مطلقی که میان فوئجیان برقرار است این امید را از بین می برد که روزی 
بتوأنند متمدن 9 این گفته ی خود فوتجیان. را تفتاد می,اهزد 

که می گویند چون تمدن بیاید, ۰ که میان آنان برقرار است رخت 
برخواهد بست. درست است که کمونیسم برای کسانی که در جامعه های 
اولیه باقی می ماندند تا حدی در مقابل بیچیزی و امراضی که از فقر ایجاد 
من تنندم تا تیه تسا هی کنده اوتت: ول هر کر آنانر ]1 به جایی نمی 
رسانده است که بتوانند خود را از فقر و مسکنت رهایی بخشند. آن روز 
که توجه فرد به شخص خودش جانشین کمونیسم گردید, ثروت هم دنبال 
ان نوی پریشانخاطری و بردگی هم همراه آن آهد: اين توجه, نیروهای 
نهفته در افراد ممتاز را آشکار ساخت. در عین حال, آتش رقابت و 
همچشمی را نیز برافروخت, و مردم را به حالی درآورد که فقر و بیچیزی 
را همچون حادئة دردناکی احساس ی در صوربی که تا پیش از این 
مرحله, و ی ای ی ی ی 
ی 

1 یکی از دلایل اینکه کمونیشتن در ابتدای. پیداشش مذتیت: بیدا شده: ان 
است که اين طرز زندگی در مواقع قحطی بروز می کند, چه, در آن هنگام, 
فرد. برای فرار از خطر مشترکی که همه را تهدید می کند, ناچار به دامان 
اجتماع پناه می برد. هنگامی که فراوانی رخ می کند و خطر از بین می رود 
هب ی توجه به خویشتن فقوت می 
گیرد؛ در واقع. هنگامی که وسایل تجمل و خوشگذرانی فراهم می شود 
کمونیسم از بین می رود. بتدریج که پیچیدگی و پرشاخ و برگی یک اجتماع 
زیادتر می شود و تقسیم کار مردم را در رشته های ممتاز از یکدیگر می 
اندازد, دیگر دشوار است که خدمتها و مشاغل مختلف, از لحاظ ارزش 
اجتماعی, همپایه نب این هنگام, چاره بیست جز آنکه 0 
انچه در تقسیم ۹ منافع پیش بینی می شود درخواست کنند. هر 


تمدنی که در حال رشد است صحنة عدم تساویهایی است که اثر یکدیگر را 
تشدید می کنند؛ اختلاف مواهب طبیعی میان اشخاص, با اختلاف فرصنها و 
اوضاعی که برای آنان پید | می شود دست به یکدیگر می دهد, و در آخر 
کار, سیب ایجاد تفاوتهای ساختگی دیگری در ثروت و به دست گرفتن نیرو 
می شود؛ اگر قانون يا ارادة حاکم مستبدی این اختلافات تصنعی را از میان 
بر دار تالاخرم جه محله افجار هی رو ففیران: کسهع حیر ار 
ان کم کردن ان هراس داشته باشند, شورش می کنند, و در نتیجة همین 
انقلاب, همة مردم در فقر عالمگیر جدید برابر می شوند. چنین است که 
همة جامعه های جدید خواب خوش کمونیسم را می بینند و به این ترتیب از 
حیات نیاکان خود, که از زندگی کنونی ما ساده تر و به مساوات نزدیکتر 
بود, یاد می کنند, و هنگامی که مردم اختلاف شدید و عدم تأمین زندگی را 
بیشتر احساس می نمایند و دیگر برایشان قابل تحمل نمی شود, بر گذشته 
افسوس می خورند و می خواهند به هر قیمت هست به آن بازگردند. غافل 
از آنکه چون مساوات برقرار شود, فقر نیز بر همه جا سایه خواهد گسترد. 
۵ ین خمت آاست کم عم رعیها هر کیان از پر کرفته هیر 
خواه به حکم قانون باشد, خواه برخلاف قانون و خواه این امر به وسيلة 
برادران گراکوس در روم صورت پذیرد یا به وسيلة ژاکوبنها در فرانسه, یا 
به وسيلة کمونیستها در روسية شوروی. همین طور روت نیز, هرچند یک 
بار به طور منظمی تجدید تقسیم پید | می کند؛ خواه از راه مصادره به 
وسيلة قهر و غلبه باشد, پا از راه مالیات بر درامد و ارت, که ان نیز خود, 
نوعی از مصادره است. پس از تقسیم, دوباره مسابقه در طریق جمع مال 
و منال و قدرت از سر گرفته می شود و مردم, از راه تفاوت قابلیتهای 
خود, دو مرتبه به شکل هرمی درمی ایند. قانون هرچه باشد. بالاخره 
کسانی که قابلیت بیشتر دارند, از هر راه باشد, زمین حاصلخیز را به چنگ 
می اورند و مقامات عالی را اشغال و در تقسیم, مطالبة سهم بیشتر می 
کنند؛ به محض اینکه نیرو و قدرت در دست آنها افتاد. حکومت را اشغال 
می کنند و قوانین تازه می گذرانند, يا قوانین موجود را به میل خود تفسیر 
می کنند. و پس از چندی, دوباره. عدم تساوی سابق ار قوف کزوی: 
کورنه ارت اقصادی ارام لحاظ متیر مان یانما مب کنو فا 
سازمان اجتماعی جلوه گر می شود؛ با تجمع ثروت این قلب منقبض می 
و رن اه ار رت طسو انا ی مت مت انم که ها 
انقلاب است. 
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کمم و احا ای که مزر انا ال وا یا سار و 
قحطی پیو سته تهدیدشان می کند, بهتر مستقر می شود. شکارورزان و 
گله داران هیچ احتیاجی به تملک زمین به عنوان شخصی نداشتند, ولی 


هنگامی که زندگی به شکل کشاورزی درآمد. مردم اين نکته را دریافتند که 
اگر محصول هیحان اوه ای شود که در آن کار کرده است. توجه 
به زمین روزافزون خواهد شد و در نتيجه - بنا به ناموس انتخاب طبیعی, 
که همان گونه که در سازمانهای اجتماعی و افکار برقرار است در میان 
افراد و اجتماعات نیز وجود دارد - انتقال از زندگی شکارچیگری به زندگی 
کشاورزی, ملکیت قبیله ای را به به ملکیت خانوادگی مبدل ساخت. و 
«مالکیت خصوصی» بهترین واحد اقتصادی نتیجه بخش را تشکیل داد. 
بتدریج که خانواده صورت پدرشاهی را به خود می گرفت و تمام نفوذ آن 
به دست بزرگترین فرد ذکور می افتاد. رفته رفته, تمرکز مالکیت در دست 
فرد صورت جدیتری به خود می گرفت, و میراث بردن از شخص دیگر به 
غالب اه ی ار منهوری از میان خانواده بیرون 
قی آمند. وه به: حادته خهبی:. اد خد وه خویشان و نزدیکان خود خارج می شد 
و با کار پرزحمت پیوسته می توانست در قطعه جنگل یا بیشه يا باتلاقی بر 
مقداری زمین دست یابد و نسبت به آن علاقة خاصی پیدا کند, و هیچ حاضر 
نمی شد که کسی آن را از چنگش خارج سازد. چه, آن را ملک خاص خود 
می دانست - و در آخر کار, اجتماع اين حق را برای او می شناخت. به این 
ترتیب است که نخستین نطفة مالکیت فردی پیدا شده است. چون نفوس 
روز به روز زیادتر و زمینهای قدیمی بیحاصلتر می شد, این نوع تسلط بر 
اراضی حجدید زو زافر ونتز. می. دی و کار به جایی رسید که, نت 
قدیمیتر و پیشرفته تره این نوع مالکیت فردی حعم مالکیت متعارفی و 
طبیعی را به خود گرفت. اختراع پول, با کمک این عوامل, , سبب تجمع و 
جابه جا شدن ثروت و انتقال آن از فردی به فرد دیگر شد. حقوق قدیمی 
قبیله و سنتهای کهن صورت ملکیت. به معنی دقیق کلمه. را داشت, منتها 
مالک در [ موقع تمام اهل قبیله, پا پادشاه بود, و پس از آن؛ در حین 
تقسیم مجدد ملک, که بعدها مکرر آتقاق هت افتاد, این حقوق در نظر 
گرفته می شد. پس از مدتی که مالکیت میان دو مفهوم قدیم و جدید در 
حال نوسان بود, در پایان کار. مالکیت خصوصی به شکل قطعی استقرار 
پیدا کرد و نظام اقتصادی اساس اجتماعات را در دوره های تاریخ مدون 
کشاورزی, که مولد مدنیت است. در همان حال که سبب پیدایش مالکیت 
خصوصی می شد, بردگی را نیز به همراه داشت. در جماعاتی که با شکار 
زندگی می کردند بردگی مفهومی نداشت, زیرا زنها و کودکان کارهای خانه 
را کفایت می کردند. زندگی مردان يا به آن می گذشت که در پی صید و 
کارزار مشغول فعالیت باشند و خسته شوند, پا پس از آن زحمات؛ فارغ 
البال و تنبل بنشینند و به تلافی رنج و تعبی که دیده اند, بیخیال, بياسایند. 


شاید عادت تنبلی ملتهای اولیه از همین جا پیدا شده است که بعد از تحمل 
رنج کشتار, مدت درازی, باهستگی و کندی: رفع 
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خستگی می کرده اند. و اين. در واقع تنبلی و بیحالی نبوده, بلکه رفع 
احتیاجی بوده است که ۳ از بین بردن دو چیز ضرورت داشته است. 
يکي توجه به زراعت و دیگری تنظیم کار. 

تا آنگاه که مردم برای شخص خود کار می کرده اند, ات 
و به میل خود هرگونه می خواستند اقدام می کرده اند؛ ولی هنگامی که 
برای دیگران کار می کرده اند. ناچار. طوری بوده که انتظام فعالیت تابع 
نیرو می شده است. ترقی کشاورزی و عدم برابری جبلی مردم سبب شد 
که نیرومندان ناتوانان را به خدمت خود بگیرند. یک روز. کسانی که در جنگ 
پیروز می شدند دریافتند که اسیر سودمند اسیری است که زنده به دست 
آید. و از همان روز کشتار و آدمخواری تقلیل پیدا کرد و به بردگی و غلامی 
گرفتن مردم رواج یافت. آن روز که انسان از کشتن و خوردن دشمن خود 
چشم پوشید و به بنده ساختن اق تا کت 2 ات اخلاقی, پیشرفت 
افتد و ملت پیروزمند. به جای آنکه مغلوب شدگان را از بين ببرد یا تبعید 
کند, از آنان غرامت قابل ملاحظه ای می ستاند. هنگامی که سازمان 
بزدکی بر شالوده ای فران کرفت و شود آن شتتاخته شند دامتة بزده کیری 
وسعت پذیرفت, و غیر از اسیران جنگی دسته های دیگری, مانند کسانی 
که وام خود را نمی توانستند بپردازند, پا جنایتکاران, را نیز در عداد غلامان 
درآوردند. و هجومهایی تنها به خاطر گرفتن بنده مرسوم گردید. به این 
تر تیب برد کیق؛ که از جنگ نتیجه شده بود, کارش به جایی رسید که خود 
عامل پیدایش جنگها شد. 

شاید در نتيجة قرنها بردگی است که نسل ما سنن رنجبری را اکتساب 
کرده و قابلیت کار کردن را به دست آورده است. هیچ کس حاضر نیست 
از روی رضای خاطر عمل دشوار و شاقی را انجام دهد, مگر اینکه ترس 
آن را داشته باشد که, با عدم انجام آن کار, دچأ ر مجازات بدنی يا اقتصادی 
یا اجتماعی شود. از این قرار باید گفت که بردگی یک جزو غیرقابل انفکاک 
سازماتی است.: که,.در تتیجه آن.. انسان استعداد دست. یافتن به اغمال 
صنعتی پیدا کرده است. و نیز. چون همین بندگی علت ازدیاد ثروت و لااقل 
برای دسته ای از مردم. سبب پیدا شدن فرصت و فراع خاطر بوده, به 
ورب غیر مستقیم, در پیشرفت تمدن هم کمک کرده است. پس از 
گذشتن چندین قرن, بردگی جزو عادیات به شمار می رفت و مردم به آن 
همچون یک امر ضروری و فطری می نگریستند: ارسطو آن را طبیعی و 
غیرقابل اجتناب می شمرد, و بولس حواری این سازمان را تقدیس می 


کیرد برد کیت زر عضتر افتظامی نون کفبا میت الاهی شهار کاز.فی امد 
چنین بود که به واسطة پیدايش کشاورزی و بردگی, و در نتيجة تقسیم کار 
و اختلاف فطری و جبلی اشخاص. تساوی نسبیی که در جامعه های اولیه 
موجود بود رفته رفته از بین رفت, و جای ان را عدم برابری و تقسیمات 
طبقاتی گرفت. «در اجتماع اولیه, به طور کلی, وجه امتیازی میان بنده و 
آزان دنه هن نو بندگی و اختلاف طبقاتی وجود ندارد. و اختلاف میان 
رئیس و پیروانش يا هیچ است, پا اگر هست, چیز قابل ملاحظه ای نیست.» 
بتدریج که زندگی مکانیکی و صنعتی 
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پیچیده تر و مفصلتر می شد؛ اشخاص غیرماهر در کار, پا ناتوان, 
فرمانبردار یر مدا هو ده و هرگاه که اختراع تازه اقبینتن ای آهند: 
همچون سلاح جدیدی در دست اقویا می شد و تسلط آنان را بر ضعفا, و 
بهره برداریشان را از این طبقه, , فزونی می بخشید. سازمان 0 برای 
کسانی که مال بیشتر داشتند فرصت تازه ای برای حفظ تفوق فراهم می 
آورد و به به این ترتیب, از جامعه هاتی. که ان وقت حالت متجانس و 
یکنواختی داشتند, طبقات و تقسیمات اجتماعی متعدد بیرون می امد. اغنیا 
و فقرا روز به روز به ثروت یا فقر خود بیشتر پی می بردند و گودالی را که 
میان آنان وجود داشت بمنز: اخشانن می کردند: خی طیعاتی: مانتة تشد 
سرخ رنگی. در طول تاریخ کشیده شد. و همین اختلاف. پیدایش داوری به 
نام دولت و حکومت را ضرورت بخشید, تا در جنگ میان طبقات حکمیت 
کند. مالکیت را محفوظ دارد. آتش جنگ را برافروزد. و سازمان صلح را 
انتظام بخشد. 
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فصل سوم :عوامل سیاسی تمدن 


اکمتشا کیت 
غريزة مخالفت با اجتماع - هرج و مرج اولیه - قبیله و عشیره - پادشاه - 
جنگ 


ات کال لصا ای وان سای تسین 
کردن انسان با نظایر خود. بیش از انکه نتيجة میل و رغبت وی باشد, 
برخاسته از عادت و غريزة تقلید و فشار اوضاع و احوال است؛ وی آن 
اندازه که از تنهایی می ترسد به اجتماع رغبت ندارد؛ از آن جهت با دیگران 
کنار می آید که تنهایی برای او خطر دارد و بسیاری از کارهاست که چون 
چند نفر با هم شوند بهتر صورت می پذیرد؛ ولی, از صمیم قلب, موجودی 
است گوشه گیر و انزواطلب, که شجاعانه خود را در برابر جهان اماده نگاه 
می دارد. اگر انسان متوسط الحال می توانست به میل طبیعی خود رفتار 
کند. هرگز حکومتی در جهان بر سر کار نمی آمد. هم اکنون نیز انسان با 
حکومت مخالف است و آن را چون یوغی گران بر گردن خود می پندارد؛ 
مالیات را با مرگ یکی تصور می کند و هميشه در آرزوی یافتن حکومتی 
است که کمتر حکومت کند. اگر پیوسته خواستار قوانین تازه است. از آن 
جهت است که اين قوانین را برای همسایه لازم می شمارد, و اگر او را به 
حال خود گذارند. هرج و مرج طلبی است که خود 7 
می کند که قوانین از لحاظ شخص او چیزهای کاملاً زایدی است. 

در اجتماعات اولیه بسیار دشوار می توان وجود حکومتی را تشخیص داد. 
شکارورزان اولیه به چیزی شبیه نظامات و قوانین, فقط آنگاه کرنن می 
نهند که در جماعات مخصوص به شکار داخل شوند و در واقع یک هیئت 
اعزامی تشکیل دهند. بوشمنها معمولاً به شکل خانواده های جدا| جدا| و دور 
ار ی ار و وا ی ی 
بومیان استرالیا, که خیلی عقب مانده هستند, سازمان سیاسی را ۳ 
برای مدتی کوتاه می پذیرند و سعی دارند هرچه زودتر به خانواده های خود 
بازگشت کنند؛ مردم تاسمانی رئیس و قانون و حکومت منظم نداشتند؛ و 
دادند, ولی هر گز حکومتی نداشته اند. طوایف کوبو, در سوماترا, «بدون 
رجال برجسته به سر می برند», و هر خانواده خودش را اداره می کند؛ 
فوئجیان بندرت بیش از دوازده 
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نفر با هم به سر می برند؛ آفراد گروه تونگوز در جماعائی زندگی می کنند 
که عدد انها از ده چادر تجاوز نمی کند؛ عدق افراد اردوهای استرالیایی 
بندرت از شصت نفر بیشتر می شود در تمام این موارد, اجتماع و همکاری 


محدود است به کاری معین - مثلاً شکار - و هرگز منجر به یک سازمان 
سیاسی دایمی نمی شود. 

قدیمی ترین شکل معروف سازمان اجتماعی قبیله است, و مقصود ما از 
قبیله مجموعه ای از خویشاوندان است که بر یک سرزمین زندگی می کنند 
و توتم مشترکی دارند و از یک قانون و یک عرف پیروی می کنند. هنگامی 
که چند قبیله, در زیر فرمان رئیسی واحد, با یکدیگر متحد می شوند 
عشیره پید | می شود؛ در واقع؛ با ایجاد عشیره, دومین گام برای تکوین 
دولت و حکومت برداشته شده است. ولی این تکامل بسیار کند صورت 
پذیرفته است؛ جماعات بسیاری اصلا رئیس نداشته اند. و جماعات فراوان 
دیگری بوده اند که, به گمان ما, فقط هنگام جنگ زیر فرمان رئیسی می 
رفته اند دموکراسی, که امروز مانند پر خشکیده ای زینت بخش کلاههای 
ماست., در دسته های اولیه به درخشانترین صورت وجود داشته است؛ در 
ان زمانها, حکومت., تنها به دست روسای خانواده هایی بوده است که قبیله 
را تشکیل می داده اند, و هرگز : به گزاف قدرت به دست کسی نمی افتاده 
است هندیشمردگان ایروکوئوی و دلاور به هی قاعده و قانونی, خارج از 
نظامات طبیعی خانواده و قبیله, رن نمی نهند. و روسا قدرت بسیار 
محدودی دارند؛ تازه, این اندازه قدرت را هم, هر وقت پیرمردان قبیله 
«شورای هفت نفری» اداره می شدند. این شورا در هر موضوعی ان 
اندازه بحث می کرده است تا اتفاق ارا حاصل شود؛ چون بر این شورا 
اتطادیة آیروک نوی مشهوز زا که قبایل قراوان رای بهای له ایجاا 
کردند, اضافه کنیم, و در نظر بگیریم که ان وحشیان تعهدات خود را محترم 
می شمرده اند, خواهیم دید که میان آن وحشیان و دولتهای جدیدی که 
برای تامین صلح. سازمان ملل می سازند و پیمانهایی می بندند که غالبا 
هم به ان عمل نمی کنند, اختلاف فراوان وجود ندارد. 

جنگها سبب پیدایش رئیس و پادشاه و دولت می شود و اینها خود جنگ را 
برپا می دارند. در جزایر شناموا اقتدار رئیس فقط محدود به زمان جنگ 
بوده است. و در حال صلح مردم هیچ گونه توجه و اعتنایی به رئیس نداشته 
اند؛ مردم قبيلة دایاک هیچ سلطه و اقتداری را , جز آنچه رئیس خانواده 
دارد, نمی شناسند, و هرگاه مزاحمتی پیش آند خلا هر تن و شجاعترین 
فرد را به عنوان فرمانده انتخاب می کنند و کور کورانه از او فرمان می 
برند, و چون از جنگ بیاسایند او را معزول می کنند و به کاری که اول 
داشته است می فرستند. در زمان صلح., کاهن يا سردستة جادوگران بیش 
از دیگران تسلط و نفود داشته, و شتا مد که دستگاه حکومت تکامل یافت 
و صورت پادشاهی در اغلب قبایل رواج پیدا کردر پادشاه رمز و نمايندة هر 
سه قدرت سابق گردید, و وظایف سه گانة جنگاوری, پدری و کاهنی به 


عهدة او واگذار شد. در واقع و نفس الامر, جماعات را دو نیرو اداره می 
کند: در هنگام صلح. سخن و کلام. و در هنگام جنگ, 
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شنمتین بف این خرتیت.» اشت که تره. انجام: وارد کارزار .مین .شود که. از 
سخن و نصیحت و ارشاد کاری برنياید. واه یت سول وی 
قرنهای متوالی؛ دست به دست یکدیگر: یا نوبه به نوبه, بر بشر حکومت 
می کرده اند. و هیچ دولتی, جز در اين اواخر, جرئت آن را نداشته است که 
میان آن دو جدایی اندازد - و از کجا که فردا, باز این دو با یکدیگر متحد 
نشوند و بر بشر حکومت نکنند؟ _ 
ایا جنگ چگونه دولت را به وجود آورده است؟ چنین نیست که انسانها بنا به 
طبیعت خود متمایل به جنگ باشند. بعضی از ملتهای عقب مانده کاملاً 
صلحجو هستند. اسکیموها تعجب می کنند که چرا مردم اروپا, که دین 
واحدی دارند, مانند حیوانات به جان هم می افتند و اراضی را از دست 
یکدیگر می ربایند. این اسکیموها به سرزمین خود می گویند: «تو چقدر 
خوشبختی که در زیر برف و يخ مستوری! چقدر ماية خوشبختی است که 
اگر هم در تو طلا و نقره ای موجود باشد - که اروپاییان اين اندازه نسبت 
به آن آزمندند - زیر این قشر ضخیم برف و یخ مستور شده و هرگز دست 
به. ان تمی: زشتد. پیحاضلی: نو: فانة ستعادت ماست و ما را از دستبرد 
متجاوزان تِ می دارد.» با وجود این زندگانی مردم اولیه آمیکته به 
جنگهای پایان تابذیرق بوده است. شکارورزان از آن رو می جنگیده اند که 
سرزمین پرشکارتری به دست آورند؛ شبانان برای چراگاه بهتر به جان 
یکدیگر می افتاده اند؛ کشاورزان از آن جهت به جنگ کشیده می شدند که 
زمین بکر به دست آوزند: همة اینهاء بعضی اوقأت؛ برای قصاص خون پا 
عادت دادن جوانان خود به سختی و انضباط, یا فرار از یکنواختی زندگی, پا 
غارت و دزدی, آتش جنگ جدید را می افروخته اند؛ کم اتفاق افتاده که 
مسئلة دین سبب پیدایش جنگی شده باشد. در میان ملتهای اولیه نیز 
نظامات و مقرراتی برای محدود کردن قتل و خونریزی وجود داشته و 
ساعات يا روزها و هفته ها و ماههایی را معین می کرده اند که مرد وحشی 
شریف. در آن اوقانت.. از ادمکشی. دست.: نگاه مین ذاشته. است؛ :همچتین 
ریواصت 
قایل بوده اند. اتحادية ایروکوئوی, به همین ترتیب, در طول مدت سه قرن 
كِ بزرگ» محفوظ نگه داشت. با همة این احوال, باید داننست که 
وا اه که با آن کار خود را می کند. 
نتایجی که از جنگ به دست آمده از شماره بیرون است؛ جنگ, بیرحمأنه, 
ملتهای ضعیف را ريشه کن کرده و از میان برده؛ از طرف دیگر, سطح 


شجاعت و شدت و قساوت و هوش و مهارت را در بشر بالا آورده است؛ 
عاملی است که اختراعات را سبب شده. ادواتی که منحصرا برای خدمت 
قشون روی: کار آمده, پس از جنگ, کاملاً در خدمت بشریت قرار گرفته و 
افزارهای سودمندی شده است (چه بسیار است راه آهنهایی که در زمان 
خود ما به منظورهای سوق الجیشی ساخته شده, و هم اکنون یکی از 
وسایل بازرگانی گردیده 4 از هه اینها بالاتر آن است 

که جنگ, کمونیسم و هرج دور لس دوه های اولیه را از میان برده, 
روح انتظام و انظباط را در میان بشر پراکنده, استفادة بندگی از اسیران 
جنگ را روی کار آورده, [ سبب جلوگیری از پریشانی طبقات و نمو قدرت 
حکومت گردیده است. اگر مالکیت مادر حکومت باشد. باید گفت که جنگ 


هقف وی از اند 


ا[- دولت 


دولت به عنوان عامل تنظیم قوا - اجتماع اشتراکی دهکده - دستیاران 
روانشناختی دولت 

نیچه می گوید: «دسته ای از وحوش خوشرنگ گوشتخوار, جماعتی از 
اربابان پیروز شده, که, با نظامات چنگی و نیروی منظم, چنگالهای هولناک 
خود را به تن جماعت عظیمی از مردم فرو کرده اند و شاید عدد این مردم 
به هراتب: از آنها بیشتر بوده. ولی انتظامی نداشته اند تا بتوانند مقاومت 
کنند ... اتافت صن دولت. ِ لستروارد می گوید: «دولت؛ بة اعتبار انکه 
متمایز از نظام قبیله ای است. از آنجا آغاز می کند که نژادی از نژادهای 
بشری بر نژادی دیگر تسلط پیدا کند. اوپنهایمر می گوید: «به هر جا نظر 
کنی خواهی دید قبیله ای که از حیث استعداد کارزار بر قبيلة دیگر برتری 
دارده برمی خود و نت به آن: تغدی:می. کند. و نس از آن,ر در سرزمین 
قبیلة مغلوب, جماعتی به نام اشراف تشکیل می دهد و برای آن حکومت و 
دولتی بتیان.فی. خدذارد: 

راتسنهوفر می گوید: «زورگویی و عنف عامل مولد دولت است.» 
گامپلوویج می گوید: «دولت نتيجة پیروزی است, و در آن, طبقة پیروز 
شده, نسبت به آنها که مغلوب شده اند, طبقة حاکمه را تشکیل می دهد.» 
سامنر می گوید: «دولت نتيجة نیروست. و با نیرو بر سر پای خود می 
ایستد.» 

این پیروزی به وسيلة بهز 9 غالب اوقات, به ضرر دستة کشاورزانی می 
شود که به زمین پیوند ناگسستنی دارند. و نفع آن عاید قبایل شکارورز و 
چوپان می شود. دلیل آن این است که کشاورزی مردم زا غادتا به 
مسالمت و صلح طلبی می پرورد و آنان را به نوعی زندگانی مرتب عادت 
فی ده که آمروز. انا دنوشن تفاوتی ندارد, و چنان می شود که این 
مردم در نتيجة کار سخت روزانه فرسوده می شوند؛ ؛ چنین مردمی به فکر 
گرد کردن مال می افتند و غریزه و فنون جنگ را فراموش می کنند. اما 
شکارورزان و چوپانان, که به مواجهة با خطر خو گرفته و کارشان کشتن 
است, جنگ را نوعی شکار می پندارند که خطر آن بر خطر شکار حیوانات 
چندان فزونی ندارد؛ به همین جهت, هنگامی که شکار در جنگل نقصان می 
۱ 0 2 
به محصولات زیبای همسایه انداخته. به بهانه ای, که همه وقت آاشان بة 
چنگ می افتد, نزاعی برپا می سازند و بر اراضی مجاور خود می تازند و 
ان 
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را محاصره می کنند و آخرالامز به تصرف درمی آورند؛ آنگاد: ساکنان 
قدیمی این اراضی را بندة خود ساخته. مطیع فرمان خویش قرار می 
دهند.1 

دولت نتیجة تکاملی است که جدیدا صورت پذیرفته, و از زمان پید ایش 
تاریخ مدون پیشتر نمی رود, زیرا ظهور دولت مستلزم ان است که 
تغییراتی در اصول نظامات اجتماعی رخ کند و به جای انکه فرمان, 
مخصوص رئیس خانوار باشد در اختیار کسی دراید که پیروز شده؛ این 
ایکا و فا هرس وی کم عوو: اه ار قصا ات که مور 
طبیعی: بة ستر. مین بر ند به: ضورت. وخدت.: تلظیم. یافته تر .ذر ایند:.و: قابلیت 
انجام اعمال بازرگانی زیادتر شود. حتی در چنین حالتی نیز, حکومت و 
دولت وقتی قابل دوام خواهد شد که پیشرفت اختراعات به بیروی فاصلو: 
که تسلط یافته بیفزاید, و در دسترس او سلاحها و ادواتی بگذارد که جون 
آتش انقلاب و شورشی زبانه کشد, بتواند آن را خاموش سازد. در آن 
ها که تا کال مایم سس توص مرو سم 
ذارد-خود راهان شاود .و کادی: کنن که .مر دص از زاب دنت فر آمونددی 
سیارند؛ هنگامی که فرانسویان در سال 1789 انقلاب کردند. نزدیک بود 
شمسد که ظه اشرافی کموت بان ال با خی کیره 
اصلا از المان امده و فرانسه را مسخر ساخته است. و این حقیقتی بود که 
کامیل دمولن آشکار ساخت. حق این است که مرور زمان بر روی هر چیز 
هاله ای از قدسیت می اندازد؛ حتی پلیدترین دزدیها دردست نوادگان دزد 
اصلی, فلکیک: هقی نمی شود که تخاور سجت:به ان را حاین تفی 
شمارند. هر دولت با قهر و عنف ایجاد می شود و طولی نمی کشد که 
اتسار نتسه اکن سعو رز اطاعت ان راهن یر درو حیی نفی دود 
که انسان, چون پرچم دولت خود را می بیند. دلش از شادی لبریز می 
شود. 

۳۹ در این عمل, از راه صواب منحرف نیست؛ زیرا دولت به هر صورتی 
که ساخته شده باشد, بزودی همچون پایه و رکنی می شود که, برای 
نگاهداری نظم, کمال ضرورت را دارد. از آنگاه که میان قبایل و عشیره ها 
ارتباط بازرگانی برقرار می شود, دیگر پیوستگی جماعتها نمی تواند بر 
بنیان خویشاوندی استوار باشد, بلکه روابط از راه همجواری برقرار می 
شود و دستگاه انتظامات خاصی ضرورت پید | می کند. به عنوان فتالم مفن 
توان اجتماع مردم یک دهکده را ذکر کر و در اینجا, ده جانشین قبیله و 
عشیره گشته و با همد سی رسای خانواده ها, برای سرزمینی به وسعت 
کم یک دولت ساده و تقریبا دموکرات به وجود آمده است. ولی همین 
وجود جامعة دهکده ای. و زیادی شمارة آنها, وجود یک سلطه و اقتدار 
خارحت را انجات: مت کند که سا مات خاهعه های فخنای <ا اشتام 


فشرده تر سازد. دولت. که در ابتدای پیدایش هولناک و اسباب نگرانی 
است. این نیازمندی را رفع می کند. و نه تنها نیروی سازمان یافته ای 
است. بلکه همچون افزاری است که مصالح متضاد هزاران گروه را. که 
ا اب روا ام ای کر ات 
سا زگاری نگاه می دارد. چون دولت از این وظيفة 


اجتماع پیشرفته تر و پیچیده تر می شود, عوامل دیگر, از قبیل ازدیاد ثروت 


و خوبی نوع سلاح و هوش بیشتر, نیز در کار می اید به اين ترتیب است که 
مصر نه فقط مقهور هیکسوسها و حبشیان و اعراب و ترکها شده, که همة 
آنها حالت بدوی داشته اند, بلکه تمدنهای جاافتاده ای مانند آشور و پارس و 
یونان و روم و بریتانیا نیز آن را تحت تسلط درآوردند - گو اینکه اين ملتها 
نیز, در تحت تاثیر نیروی استعمارطلبی, حقیقتا به صورت ملتهای شکارورز 
بدوی درامده باشند. 
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خود می آساید, چنگالهای تسلط و قانون خود را پیش می برد و خرده خرده 
دامنة نفوذ خویش را وسعت می بخشد و, در عین حال که جنگهای خارجی 
را مخربتر می سازد, صلح داخلی را طولانیتر و پایدارتر می کند, به طوری 
که می توان دولت را با تعبیر «صلح در داخل و جنگ در خارج» تعریف کرد. 
چیزی نمی گذرد که مردم تشخیص می دهند که پرداختن مالیاتی به دولت 
بهتر از آن است که به همه رشوه بدهند. براق آنکه انز از بین رفتن موقتی 
حاکم و پادشاه. در میان جمعیتی که عادت به داشتن حکومت و دولت 
داشته اند, بخوبی واضح شود. من باب مثال می گوییم که, در میان جماعت 
بااگاندا, , چون پادشاه بمیرد. هرکس ناچار است سلاح بردارد, زیرا کسانی 
که از اطاعت قانون سرپیچی دارند فوری آتش اغتشاش و کشتار و غارت 
و چیاول را در اطراف کشور روشن می کنند. سپنسر چه خوب گفته است 
که: «بدون وجود یک حکومت خودمختار هرگز ممکن نیست جامعه ای 
تکامل پیدا کند.» 

دولتی که فقط بر نیرو تکیه داشته باشد دراز نمی پاید, زیرا مردم, با آنکه 
طبیفتا زودیاوز و فرب یدایز ند همان گونه نیز, بنا به طبیعت خود, عناد و 
لجاجت دارند و فرمانروایی, مانند مالیات؛ آن اندازه بیشتر قابل تحمل 
است که پوشیده تر و غیرمستقیمتر باشد. به همین جهت است که دولت و 
حکومت., برای حفظ حیات خود., به اسباب و وسایل مختلف مانند خانواده و 
کلیسا و مدرسه متوسل می شود تا تعالیم او را برپا کنند و در جان مردم 
عادت دوسنی وطن و افتخار به آن را بنیان گذارند. دولت, , به این ترتیب, 


شوورا اش گر آران بان وت ناو فی سارد و افکاز عقوعی 
را با اطاعت, که از ضروریات زمان جنگ است, آشنا می کند. از همة آینها 
گذشته, اقلیت حکمفرما ناچار است که دستگاه تسلط و اعمال قوة خود را 
به مجموعه ای از قوانین تبدیل کند, تا از یک طرف باعث تحکیم سلطه و 
اقتدار وی گردد, و از طرف دیگر امنیت و انتظامی را برقرار سازد و برای 
«رعا 1 صوفی رافایل وا بش ارام فا را ام ار ار 
دولت پشتیبانی کنند. 


ااا- قانون 


بیقانونی - قانون و عرف - انتقام - جریمه - محاکمه - روش ازمایش 
راسوالی اسی + ارات ارات | 

همراه آن بود؛ مجتمعات پست کارشان طوری است که بدون قانون 
زندگی ی ور آآفره راشل دالاس مق گفید من با وحشیان آمرنکای 
جلوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم. در میان انان قانون و محکمه 
ای نبود, جز افکار عمومی, که مردم با کمال ازادی ان را بیان می کردند. 
هرکس 

1 کلمة 6»1[الا, که معنی خضوع و فرمانبرداری می دهد, به خودی خود, 
پتة خرابی اصل پیدایش دولت را به روی آب می اندازد. 
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حقوق همسایگان خود را به طور دقیق محترم می شمرد, و خیلی کم اتفاق 
می افتاد که کسی بر اين حقوق تعدی و دست درازی کند. در چنین 
7 
نیز دربارة ساکنان جزایر مارکیز چنین می نویسد. : «در تمام مدتی که من 
در میان قبيلة تیپی به سر می بردم, هرگز کسی را به تهمت تعدی بر 
دیگری به محکمه جلب نکردند, و جریان امور در آن دره چنان ارام و منظم 
بود کهبا خرنت مق توانم کفت مانند ان زا در میان مسسیحیان بسیار پر بت 
شده و منتخب نمی توان یافت.» دولت روسیة قدیم محاکمی در جزایر 
آلوسین ان کرو بود. ولی مدت پنجاه سال گذشت و هیچ کاری برای 
آن محاکم پیش نیامد. برینتن می نویسد: «جنايتها و تجاوزات, سابق بر 
این, به اندازه ای در میان افراد اتحادية ایروکوئوی کم بود که تقریبا قانون 
مجازاتی نداشتند.» اینهاست اوضاع یک زندگی ایدئالی - یا ایدئالی تصور 
شده از طرف ما که هرج و مرج طلبان ارزو می کنند دنیا دوباره به آن 
مع ذلک, این منظرة دلربا را باید اندکی دستکاری کرد و مورد تعدیل قرار 
داد. اگر اجتماعات فطری و طبیعی, به طور نسبی, از تبعیت نظامات ۲ 
قوانین برکنار بوده اند, از آن جهت است که اولاً محکوم تقالید و سنتها و 
عاداتن بوده اند کبر شوت فانون تور داشته و خطی از آن غیرمفکن 
تووه آشته تا یا ی اوایل آهیم حاتای کته اساحم و ناه 
صورت می گرفته حکم مسائل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام 
خانواده جبران می شده است. 


«سنن قدیمی و عرف», همچون زمینه و اساس ثابت و مستقری, در زير 
ظواهر اجتماعی قرار دارد و مانند صخرة محکم زیر بناست.؛ و به صورت 
افکار و اعمالی درآمده است که گذشت زمان حالت قدسیتی به آنها داده, 
و هنگامی که قانونی در کار نباشد, پا بااشد ونژ ان تغییرات و فسادهایی 
رخ کند, برای اجتماع, تا حدی حالت ثبات و انتظام را حفظ می کند. عرف. 
برای لماع همان باتم‌د ابذارش را فراهم مت آورد که توارت و فریرو: 
برای نوع بشر, و عادت. برای افراد بشری به وجود می آورد. همین اداب و 
تقالید پیش پا افتاده است که عقل مردم را در سرهاشان سالم نگاه می 
دارد, چه هرگاه این مجاری وجود نداشته باشد تا از آنها تفکر و عمل مردم 
به شکل لاعن شعوری بآسانی سیر خود را انجام دهد, ناچارء ذهن و عقل 
انسان در مقابل هرچیز حیران می ماند و عاقبت کار به دیوانگی می کشد. 
غریزه و عادت و آداب و قراردادهای اجتماعی, همه, از قانون بزرگ صرفه 
جویی در استعمال نیرو و انرژی زاییده شده آند, چه. عملی که به شکل 
قاشسی ضوییت. کیرد اسا ین ظرینن انست که انشا نمی وان ذر قفا بل 
حادثة خارجی که حالت تکرار دارد, يا وضع معینی که پی در پی اتفاق می 
افتد, اختیار کند. اما تفکر اصیل و حقیقی و اتخاذ راه تازه ای در سیر و 
سلوک, در واقع یک نوع پریشانی و اغتشاش است که در مجرای یکنواخت 
عادی پیش می اید. و فقط انسان وقتی می تواند به آن راضی شود که 
بخواهد وضع خود را با محیط جدیدی که پیش امده موافق سازد يا به ارض 
موعودی برسد. 

هرگاه بر این زمينة طبیعی عرف, ترس از یک مجازات فوق بشربی که 
نتيجة دین است افزوده شود, و عادات نیاکان با ارادة خدایان درهم آمیزد, 
در این صورت, عرف موّثرتر از قانون می شود 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 35 ۲ 

و با نهایت شدت انسان را از آن ازادی اولیه دور می کند. اگر کسی نسبت 
به قانون تخطی کند. شاید مورد تحسین نیمی از مردمی قرار گیرد که از 
شود حسرت می خورند. ولی هرگاه کسی از حدود عرف تجاوز کند, مورد 
خشم همة مردم واقع خواهد شد, چه این عرف از خود مردم سرچشمه 
گرفته, در صورتی که قانون را نیرزوی مافوقی بر آنان تجمیل کرده است 
قانون. عبارت ی ی ی اس بر رو 
سازد, در صورتی که عرف عبارت از خلاصه و جوهر 0 و طرق 
عملی است که جامعه آنها را نیکوتر دانسته و از راه ناموس | نتخاب طبیعی 
باقی مانده است. هنگامی که دولت جانشین نظم طبیعی خانواده و قبیله و 
عشیره و اجتماع دهکده می شود, قانون, تا حدی, جای عرف اجتماع را می 
گیرد. ولی این عمل آن وقت کاملتر خواهد شد که خطنویسی پیدا شود و 


حقوق شناخته شده از حافظة پیرمردان و کاهنان خارج گردد و به صورت 
مقررات روشنی بر روی الواح نگاشته شود. با وجود اين. عمل جایگزین 
شدن قانون به جای عرف هرگز به حالت کمال نمی رسد. و هنگام قضاوت 
دربارة افعال بشری. هميشه عرف و عادت اهمیت خود را در پشت سر 
قانون حفظ می کند و, همچون نیروی پنهانی. در عقب تخت و تاج مخفی 
است و «آخرین قاضی حیات بشری» به شمار می رود. 

نخستین مرحله از مراحل تکامل قانون آن بوده است که هرکس. خود 
انتقام می گرفته است؛ انسان اولیه می گفت: «انتقام گرفتن به من تعلق 
دارد و خود رفع ضرری را که به من رسیده خواهم کرد». در نزد 
هوگان رای وی هر فروب ره بلس وه بر ور 
اندازه که نیرویش اجازه می داد با انتقام گرفتن, به خیال خود, عدالت را 
اچرز می » کرد. در و از قبایل اولیه,. کشته شدن شخص (الف) به 
(ج) به ِ و شق از آن (ج) ۳ ترا (ب) با توت او (‌ 
بکشند. و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامه پیدا می کرد؛ در میان 
امرکاسان: هم اکنون. نظایری از این عمل, در بین خانواده هایی که خون 
خالصتر دیده می شود. اصل انتقام, در تمام طول تاریخ حقوق و 
قانون, وجود داشته و اثر ان در "قانون" قصاص حقوق روم, و در قانون 
حموربی و شریعت موسی - «چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل 
دندان» - دیده می شود و با را نهد می توان خأتدر آن را در ضمن قانونهایی 
جزاییی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجراست مشاهده کرد. 

گام دومی که به طرف قانون و مدنیت برداشته شده آن بوده است که 
جریمه را جانشین انتقام ساخته اند. غالب اوقات. رئیس, برای برقراری 
صلح و بهبود وضع میان افراد جماعت خود, نفوذ خویش را به کار می برده 
و خانوادة مقتول را راضی می کرده است که, عوض انتقام خونین» مقداری 
پول یا هدية دیگری را به عنوان جریمه و تاوان بپذیرند و از خون قاتل 
درگذرند. کم کم برای این جریمه و تاوان تعرفه ای درست شد که معلوم 
می کرده است برای چشم, فلان قدر, و برای بازو يا دندان. فلان قدر. و 
برای جان, فلان اندازه تاوان پرداخته شود؛ قانون حموربی در اين باره به 
تفصیل توضیح داده است. مردم حبشه به قدری در خصوص 
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مجازات از راه قصاص دقت و وسواس داشته اند که اگر بچه ای از بالای 
درخت به سر بچة دیگری می افتاد و سبب قتل او می شد. مادر مقتول 
می توانست فرزند دیگر خود را از بالای درخت. به عنوان قصاص, بر سر 
بچة قاتل سقوط دهد. مبالغی که به عنوان جریمه و تاوان پرداخته می 
شده, بر حسب اختلاف سن و جنس و رتبة اجتماعی معتدی و معتدی علیه, 


اختلافت. بیدا هی کردم اشت .هلا فردم فیجن ترله دزد شنخصی. ار نود 
مردم را شنیعتر از قتلی می دانسته اند که به دست رئیس قبیله صورت 
گرفته باشد. در تمام طول تاریخ حقوق. مشاهده می شود که هر اندازه 
شخصی که مرتکب جرمی شده منزلت عالیتری داشته, جرم او خفیفتر به 
شمار می رفته است 1 چون لازم بوده است که این تاوانها و غرامتنها, که 
برای جلوگیری از خونخواهی معین می شده. درست اندازه گیری شود و با 
جنایت و جرم انجام شده متناسب باشد. 
سومین گامی که برای تکامل قانون و حقوق برداشته شده ایجاد محاکمی 
فده است. که در آن.زرخضشاه کاهنان و بیر‌فردان بهلوق. بیکدیحر مین تشتتستند 
۱۱ ۱ ۱ 1 75۳۳ ولی این مجالس همیشه برای 
قضاوت نبوده, بلکه بیشتر اوقات عنوان اصلاح ذات البین و اشتی دادن 
میان طرفین را داشته و کاری می کرده است که راه حلی مرضی 
الطرفین پیدا شود در طول قرنهای متمادی. و میان بسیاری از ملتها, 
عصل ارام فد سس کم عفای اا ری بو فان کش که له 
او شده, با خانواده اش به حکم محکمه راضی نبودند, کمال ازادی را 
داشتند که به انتقام و خونخواهی فردی توسل جویند. 
در بسیاری از حالات, دعوای میان دو نفر به صورت کشمکش و نزاع میان 
دو طرف ِ در برابر چشم عموم مردم درامده, و این منازعه به 
اشکال مختلف.؛ از مشتزنی بدون آزار, همان و میان مردم 
صلحدوست اسکیمو وجود دارد, تا جنگ واقعی که منجر به مرگ می شده, 
صورت می پذیرفته است. پاره ای از اوقات؛ مردم ابتدایی روش انهایتن 
(اوردالی) را برای حل مشکلات خود به کار می بردند, منتهاء مثل مردم 
قفرون وسطی, بر این عفیده نبودند که, دز تبحم ارفا زره خداوند مجرم را 
اشکار ور ز مشاه خواهد کرد. بلکه عقیده داشتند که این عمل. گرچه دور از 
عدالت باشد, برای پایان دادن به نزاعی که ممکن است نسلهای متوالی 
فیله ای گرفتار آن‌تباشت رین طویقه به شهار مي وودد یکی از نمورد 
های این روش آن بوده است که دو ظرف خورای مشابه با یکدیگر, که 
یکی از آنها زهرآلود بوده, در مقابل اتهام زننده و کسی که مورد تهمت 
قرار گرفته می گذاشتند و به آنان خوردن غذا 1 چه 


1 با وجود این, باید بگوییم که در قانون نامة مانو, در مقابل جنایت واحد, 
برهمن شدیدتر از طبقات پست تر باید مجازات شود, ولی از این قانون 
غالبا سرپیجی شده است. 

2 در بعضی از شهرهای جدید امریکا می خواهند این طرز قضاوت را. که 
از اتلاف وقت زیاد جلوگیری می کند, مورد عمل قرار دهند. 
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(و معمولا سم طوری نبوده که کشنده باشد): ولی چون هر دو طرف به 
عادلانه بودن این روش اعتقاد داشتند, خصومت به این وسیله پایان می 
پذیرفته است. در بعضی از قبایل. عادت چنان بوده است که چون شخصی 
به گناه خود اعتراف می کرده, ساق پایش را دراز می کرده و شخصی که 
مورد تجاوز قرار گرفته به آن نیزه می زده است. در بعضی از جاها,؛ کسی 
که متفم بوده-می: ایستادم:و آنان که آو زا مورد تهمت قرار دادم بودند به 
سمت او تير پرتاب می کردند؛ اگر هیچ تير به او اصابت نمی کرده تبرئه 
می شده, و اگر فقط یک تير هم به او می رسیده محکوم می شده و به 
0 بایان می پدیرعته است‌بروش ازمایش (اوردالی) آز این 
صورت اولیه آغاز کرده, پس از آن, به شکل قوانین موسی و حموربی 
درآمده و بعدا صورت قرون وسطایی خود را پید | کرده است. دوئل نوعی 
از آزمایش است. و مورخان گمان دارند که دوره آن پایان پذیرفته است., 
ولی به روزگار ما دوباره دارد تجدید می شود. به اين ترتیب, آشکار می 
شود که از بعضی جهات. وجه اختلاف میان انسان اولیه و انسان عصر 
جدید بسیار کم, و تاریخ مدنیت بسیار کوتاه است. 

گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته. روزی بوده است که دولت. 
خود, متعهد شده است که از تجاوز جلو گیرد و متجاوز را کیفر دهد. میان 
مرحلة پایان دادن به نزاع و مجازات کردن متعدی, و مرحلة جلوگیری از 
وقوع منازعه, یک قدم بیشتر فاصله نیست. به این ترتیب, دیگر رئیس, 
قاضی تنها نیست., بلکه قانونگذاری است که بر «قوانین عرفی» شایع 
میان مردم, که سرچشمة آن ۱ مجموعه دیگری 
از «قوانین وضعی» می افزاید که منبع آنها فرمانهای حکومتی است. در 
حالت اول, قوانین از پایین به بالا صعود می کند, و در حالت دوم از بالا بر 
مردم 7 در هر دو حالت, قوانین رنگ گذشتة تاریک را دارد و 
او اه که اه را سا ای ی 
استشمام می شود. در جماعتهای اولیه مجازات بسیار شدید بوده است. 
زیرا آن مردم بر حیات خود تس نداشته اند, به همین جهت؛ , هر اندازه 
نظام اجتماعی مستقرتر گشته, از شدت مجازات کاسته شده است. 

به طور کلی, «حقوق» فرد. در میان مللی که به حالت فطری و طبیعی 
سر می برند. هرکس در میان زنجیرها و بندهای فراوانی به دنیا می اید: 
زنجیرهای ورائت. محیط, عرف و قانون. فرد در جماعت اولیه در میان 
چنان شبکه ای از قواعد و مقررات به سر می برد که شدت نها از حد 
معقول تجاوز می کند و هزاران سد و بند ازادی او را محدود می سازد و 
ارادة او را از کار می اندازد. مردم زلند جدید, ظاهر | بدون قانون به سر 


می برند, ولی حقیقت امر آن است که تقالید و عرفیات در هر امری از 
امور حیاتشان دخالت داز فردم کال ادات ه گادانی دارند که هر کر تفت 
توانند با آن مخالفت کنند, و نشستن و ایستادن و راه رفتن و خوردن و 
اشامیدن و خوابیدن 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 38 

ایا اه ان وت کر ان تک تون سا تداع 
فطری, وجود مستقل به ذاتی نیست, و تنها خانواده و قبیله و عشیره و 
اجتماع دهکده ای دارای چنین وجودی هستند که مالک زمین به شمار می 
روند و حق به کار بردن نفوذ و قدرت را دارند. وجود واقعی فرد در خارجح 
از اجتماعی که در آن به سر می برد وقتی اشکار شد که مالکیت خصوصی 
پدید آمد و برای فرد سلطة اقتصادی فراهم گردید؛ پیدایش دولت, که 
شناسندة حقوق قانونی فرد بود. استقلال وجود او را کاملتر ساخت. ما 
حقوق خود را از طبیعت. که هیچ حقی را جز حیله و نیرو نمی شناسد. اخذ 
بطم یمن بلکه سنوی عوارت اهربا هراس کم استماع بد افراد ی 
ی ی ارو اک ای وی و به 
این ترتیب باید گفت که آزادی یکی از تجملاتی است که از تأمین زندگی 
فراهم شده: و فرد اراد تفرعم قدنیت. هو علافت ممیزه آن: است. 


۷- خانواده 


وظيفة آن در مدنیت - قبیله و خانواده - پیدایش توجه و عنایت به طفل در 
والدین - بی اهمیت بودن پدر - جدا شدن دو جنس - حقوق مادری - وضع 
زن - وظایف او - پیروزیهای اقتصادی او - پدرشاهی - فرمانبرداری زن 
همان گونه که گرسنگی و عشق احتیاجات اساسی انسان را تشکیل می 
دهد. همان گونه نیز. وظایف اساسی سازمان اجتماعی عبارت است از 
پیش بینی در مورد آمور اقتصادی و حفظ نوع, از لحاظ زیستشناسی؛ به 
همین جهت است که جریان پیوستة عمل توالد و تناسل همان اندازه 
ضرورت دارد که تضمین دایمی موادی که باید به مصرف خوراک برسد. 
چنین است که هميشه در جنب نظامات خاص اجتماعی. که منظور از آنها 
تأمین آسایش مادی و نظم سیاسی است., مقررات دیگری وجود دارد که 
ر آنها ادامة بقای نسل بشر است. تا آن وقت که دولت - در فجر مدنیت 
ِ - مرکز و سرچشمة دایمی نظم اجتماعی شود, عمل دقیق تنظیم 
روابط میان دو جنس زن و مرد از وظایف قبیله به شمار می رفته, و حتی 
پس از پیدایش دولت نیز حکومت اساسی بشریت, در جوف ريشه دارترین 
سازمان تاریخی, یعنی خانواده, باقی و برقرار مانده است. 
بسیار بعید به نظر می رسد که در دوران شکارورزی هم انسان به حال 
خانواده های پراکنده به سر برده باشد, چه, با ضعف الات دفاع طبیعی 
انسان, خانواده ها, در انفراد, خیلی سریع طعمة حیوانات درنده می 
شده اند. به طور کلی, در طبیعت. موجوداتی که برای دفاع بخوبی مجهز 
نیستند به حال اجتماع به سر می برند. به این ترتیب بهتر می توانند در 
عالمی که آکنده از دندان و چنگال 
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نیز و پوستهای نفوذناپذیر است زتدکی کنند. فان غالب از است که برای 
انسان نیز, در ابتدای کار چنین بوده و با همپشتی با دیگران, ابتدا در 
اجتماع شکارورزی. و پس از ان در قبیله, توانسته خود را حفظ کند 
هنگامی که روابط اقتصادی و نیروهای سیاسی جانشین خویشاوندان 
گردید. قبیله از مقامی که در اجتماع داشت ساقط شد؛ در قسمت پایین 
اجتماع, خانواده جایگزین آن شد, و از طرف بالا دولت جای آن را گرفت. 
کار دولت عبارت شد از نگاهداری نظم؛ و خانواده ۳ تجدید تنظیم 
صناعت و تافین بقای نوع گردید. 
در حیوانات پست به هیچ وجه عم و انديشة تولیدمثل نیست. ؛ حیوان ماده 
تخم فراوان می گذارد, که بعضی از آنها زنده می ماند و رشد ِِ و 
قسمت عمدة آنها خورده می شود یا از بین می رود. بسیاری از ماهیها, د 


شال» تا یی فیلیون تخم مین گذار تذه .ده کمی از انهاه که قوخه به-تخم 
خود دارند, بیش از پنجاه تخم در سال نمی ریزند. توجه مرغ به جوجة خود 
بیش از ماهی است, و عدد تخمهایی که برای بچه آوردن می گذارد از پنج 
تا دوازده تغییر می کند؛ اما حیوانات پستاندار, که از اسمشان پیداست که 
چه اندازه توجه به کودکان خود دارند, به طور متوسط, هر کدام در سال 
سه فرزند بیشتر نمی دهند, با وجود این سرور کرة زمین به شمار می 
روند. در عالم حیوانات, هرچه عنایت و توجه والدین به فرزندانشان بیشتر 
شود, زایش و مرگ و میر کمتر می گردد؛ در جهان انسان, هرچه مدنیت 
پیشتر برود. معدل زادن و مردن تنزل می کند. هر اندازه عنایت خانواده به 
فرزندانش زیادتر شود نسل جدید مدت بیشتری می تواند در پناه خانواده 
بیشتری کرده و کارازموده تر شده است؛ و همچنین کم شدن موالید سبب 
ار ای ای اه را 
مصرف شود به مضارف دیگر برسد. 

چون مادر عهده دار وظيفة توجه و خدمت کردن به کودکان خود بوده 
است, نظم خانواده در ابتدای امر چنان بود (البته تا آن اندازه که ما می 
توانیم چیزی از تاریکیهای تاریخ استخراج کنیم) که بر اساس مادر تکیه می 
کرد, و پدر منزلت عرضی و ناچیز داشت. در بسیاری از قبایلی که هم 
اکنون بر روی زمین به سر می برند, و شاید در اجتماعات بشری اولیه هم, 
نقش زیستشناسی مرد در عمل تولید مثل از نظر دور مانده است؛ در این 
مور د» هل 7 مانند حیوانی تلقی می شود که طبیعت او را برای تولیدمثل 
برمی انگیزد و با کمال لاعن شعوری جفتگیری می کند, و بچه ای به دنیا 
۳ بدون آنکه در صدد باشد بداند که چه چیز علت است و چه چیز 
معلول آن. مردم_ جزبره تروبریاند رت زن را نتیجة روابط جنسی نمی 
دانند, بلکه علت آن را روح يا شبحی می شناسند که در شکم زن وارد می 
شود, و خیال می کنند که شبح معمولا هنگام استحمام به شکم او راه می 
یابد, و در اين قبیل موارد, دختر می گوید: «ماهی مرا گزید». مالینووسکی 
نقل می کند که: «وقتی می پرسیدم که پدر این طفل کیست. همه یک 
زبان می گفتند 
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که این طفل, بی پدر به دنیا امده, زیرا مادر او ازدواج نکرده است؛ و چون 
صریحتر می پرسیدم و می گفتم که از لحاظ زیستشناسی چه کس با این 
زن نزدیکی کرده است. سوال مرا نمی فهمیدند و اگر جوابی می دادند 
این بود که: شبح این طفل را به او داده است». مردم این جزیره عفيیدة 
عجیبی داشتند, و ان این بود که هرگاه زنی خود را به مردان زیادتری 
تسلیم کند, این شبح زودتر به شکم او راه می یابد؛ با وجود اين, اگر زنان 


می خواستند از بار برداشتن محفوظ بمانند. در موقع مد دریا استحمام 
نمی کردند و در عین حال. از نزدیکی با مردان نیز خود را نگاه می داشتند. 
راستی که این عقيدة عجیبی است؛ که مردم را از رنج بسیار برای یافتن 
پدر طفل اسوده می کرده است, و از این طرفه تر» انکه این عقیده را 
برای خاطر شوهران, يا برای خاطر علمای مردمشناسی جعل کرده باشند. 
مردم ملانزی می دانند که روابط جنسی سبب ابستنی می شود با وجود 
این دخترانی که هنوز شوهر اختیار نکرده اند اصزاز دارند: که آیشتنین. خود 
را تخد حور دن قیقد | بدذانند. نیشن ان انحه فظیفه خسن ری دون 
عمل توالد و تناسل شناخته شده. روابط جنسی به اندازه ای پریشان و 
بیقاعده بوده که باسانی نمی توانسته اند پدر طفل تازه به دنیا امده را 
معلوم دارند. به همین جهات است که در اجتماعات اولیه. زن خیلی بندرت 
به فکر آن بوده است که بداند پدر طفلش کیست؛ طفل, طفل آن زن به 
شمار می رفته, و خود ان زن متعلق به شوهری نبوده, بلکه به پدر یا برادر 
یا قبيلة خود تعلق داشته و با انان می زیسته است. و هم انان تنها 
خویشاوندان ترنی بوده: اند که طفلشن انان .زر خویشا ون خود می: شستاخته 
است. روابط مهر و محبت میان برادر و خواهر. به طور کلی, شدیدتر از 
چنین روابطی میان زن و شوهر بوده, و از طرف دیگر, شوهر نیز به نوبة 
خود با مادر و در قبیلة خود می زیسته و پنهانی از زن خود دیدن می کرده 
است. حتی در دوران مدنیت قدیم نیز برادر در نزد زن گرامیتر از شوهر 
بوده و چنانکه از تواریخ برمی آید اینتافرنس برادر خود را از خشم داریوش 
ژهانیده نط شنوهر خود.زاد و آنتیکونه: نه خاطر برادرشن-خود .را قدا کرد نه 
به خاطر شوهرش. «اين اب که شوهر نزدیکترین فرد به زن خود و 
گرامیترین شخص در مقابل دل اوست. خیلی تازه در جهان پیدا شده و در 
جزء کوچکی از بنی بشر مصداق خارجی دارد». 

رابطة میان پدر و فرزندانش, در جامعه های اولیه, به اندازه ای ضعیف 
است که در بسیاری از قبایل دو جنس زن و مرد از یکدیگر جدا زندگی می 
کنند. در استرالیا و گينة جدید و افریقا و میکرونزی و آسام و بیرمانی, و 
همچنین در نزد طوایف آلثوت و اسکیمو و ساموئیدها و در بسیاری از 
جاهای دیگر هنوز قبایلی دیده می شوند که زندگانی خانوادگی در نزد انان 
معنی ندارد؛ مردان از زنان جدا هلستند و بسیار کم نان را می بینند, و حبی 
در موقع غذا خوردن هم. هر دو دسته از یکدیگر دورند. در شمال پایوا 
هرگز مجاز نیست که مردی را با زنی در جاهای عمومی ببینند, ولو اینکه 
آنبزن: مادرد فرزندان وی باشتد:: در تاهیتی «اضلا زند حانی خانواد کی 
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مفهومی ندارد». در نتیجة همین جدایی میان دو جنس است که روابط 
پنهانی نامشروع میان مردان, که در مردم اولیه دیده می شود, بروز کرده 


و به این حیله بوده است که مردان توانسته اند خود را از زنان دور نگاه 
دارند این قبیل اجتماعات, از لحاظ دیگری, با انجمنهای اخوت نیز که در 
زمان ما شیوع دارد وجه شباهتی دارند. که رعایت سلسلة مراتب در 
سازمان انهاست. 

بنابراین. ساده ترین صورت خانواده عبارت می شود از زنی که با فرزندان 
خویش, در قبیلة اصلی خود, با مادر و برادرش به سر می برد؛ این شکل 
خانواده نتيجة طبیعی حیوانی بودن محض روابط میان زن و نوزادان وی؛ و 
جهل او نسبت به اهمیت حیاتی مرد در عمل تولید مثل بوده است. و نیز» 
در دورانهای اولیه, یک نوع دیگر ازدواج وجود داشته که در واقع ار ی 
توان «زناشویی سرخانه» نامید: که رح ای ۳ 
و خاندان زن می پیوسته و برای او, پا با اوء برای خدمت به والدین زن کار 
می کرده است. در این صورت. نسبت فرزند از جانب مادر نگاه داشته می 
شده و ارت نیز از طریق مادر می رسیده است؛ حتی حق سلطنت نیز, 
«حق مادری» را نباید با تسلط مادر و مادرشاهی اشتباه کرد حتی در آن 
صورت که میراث از طرف مادر انتقال می یافته. تمام اختیار دارایی در 
چنگ زن نبود, بلکه تنها کاری که زن داشته تسهیل تعیین روابط 
خویشاوندی بوده است., چه اگر چنین نمی شده. از لحاظ اهمالی که مردم 
در تعیین روابط جنسی داشتند, علایم خویشاوندی به کلی از بین می رفته 
است. 35 آری, آنچه حقیقت دارد این است که در هر نوع نظام اجتماعی 
زن دارای نفوذی است., ولو آنکه به حدودی محدود باشد. و اين نتيجة 
ی ات اه اس ی الا وا ی 
دارد, و همچنین نتبجة نیازمندی مخصوصی است که مرد به او دارد و او 
می تواند از انجام آن خودداری کند. بعضی از اوقات؛ مخصوصاً در نواحی 
افریقای جنوبی. حکومت به دست زن افتاده است؛ در جزایر پلو هرگز 
رئیس قبیله به کار مهمی دست نمی زده است. مگر آنکه, ,. بیلشتر, نظر 
شورای خاصی را که از زنان پیر تشکیل می شده جلب کند؛ 0 
ایروکوئوی حق زنان در شورای قبیله, در رأی دادن و اظهار نظر کردن, با 
خق فردان براتر نوده است: ریان هتدیشمردکان::شتکا نا ان خد. نیروفتد 
بودند که حق انتخاب رئیس را داشتند. همة اینها صحیح است, ولی جزو 
امور نادر به شمار می رود و در بیشتر قبایل اولیه وضع زن چندان با 
بردگی فاصله نداشته است. ناتوانی متناوبی که از حیض دیدن برای زن 
فراهم می شود و او را از حمل سلاح عاجز می سازد, و همچنین مصرف 
شدن نیروی وی, از لحاظ زیستشناسی, برای حمل و شیردادن و پروردن 
کودی خود. همه از عواملی است که او را از مقابلة با مرد بازداشته و 
ناچارش کرده است که در تمام اجتماعات - جز در اجتماعات خیلی پست پا 


خیلی پیشرفته - به مقام پستی بسازد. نباید تصور کرد که با پیشرفت 
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مدنیت مقام زن هم بتدریج بالا رفته است؛ من باب مثال باید گفت که وضع 
زن در یونان دورة پریکلس بسیار پست تر از وضع زن در میان 
هندیشمردگان امریکای شمالی بوده است. حقیقت امر این است که زیادتر 
بودن حس همکاری زن, در تغییر وضع اجتماعی او بیشتر موّثر بوده تا 
تربیت فرهنگی مردان و ملاحظة جهات اخلاقی. ۲ 

در دورة شکارورزی, جز تعقیب شکار, تقریباً تمام کارهای دیگر خانواده بر 
عهدة زن بود. مرد. برای رفع خستکگی شکار, قسمت اعظم سال, با خیال 
راحت به اسایش و تن پروری می پرداخت. زن زیاد می زایید و نوزادان 
خود را بزرگ می کرد و کلبه پا خانه را خوب نگاه می داشت و از جنگلها و 
مزارع خوراکی به دست می اورد و پختن و پاک کردن و تهية لباس و کفش 
برعهدة او بود. هنگام حرکت قبیله, مردان, که می بایستی منتظر دفع هر 
حمله ای باشند, تنها کارشان حمل اسلحه بود و زنان باقی ساز و برگ 
خانواده را حمل می کردند. زنان قبیلة بوشمن را به عنوان حمال, برای 
حمل اسباب خانه, استخدام می کردند, و چون معلوم می شد که نیروی 
حمل بار را ندارند, انان را میان راه می گذاشتند و خود به راه خویش 
نهرماری. در استرالیا, برای اولین بار دیدند که بر پشت گاوان بار گذاشته 
اند پیش خود چنین تصور کردند که اين گاوان, زنان سفیدپوستان هستند. 
اختلاف مقاومتی که اکنون میان زن و مرد دیده می شود, در ان روزها؛ 
چندان قابل ملاحظه نبوده است؛ این اختلاف. بیشتر از لحاظ شرایط 
زندگی و محیط پیدا شده و. از حیث عمقی و فطری بودن, چندان قابل 
9 نیست. اگر از ناتواناییهای زیستشناسی زر جشم بیو شیم در آن 
هنگام, از حیت بلندی قامت و بردباری و چاره اندیشی و شجاعت. دست 
کمی از مرد نداشته و مثل زینت و تجمل يا بازيچة جنسی مرد به او نظر 
نمی کرده اند, بلکه حیوانی بوده است تقز ۱ 239 که می توانسته ساعات 
درازی به انجام کارهای دشوار بپردازد, و هرگاه ضرورت پیدا می کرده در 
راه فرزندان و عشيرة خود, تا حد مرگ. می جنگیده است. یکی از رسای 
قبيلة چییوا گفته است که: «زن برای کا ر آفریده شده و می تواند به اندازة 
دو مرد بار ببرد یا بکشد؛ زن است که برای ما خیمه می زند و لباس می 
دوزد و ما را شب هنگام گرم می کند . با هرگر یف نان نمی توایم 
جابه جا شویم. رای ریک ای کت 
قناعت دارند. چون دایماً کارشان آشپزی است., در سالهای سخت و قحط 
به این اندازه خشنودند که انگشتان خود را بلیسند.» 

در اجتماعات اولیه قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق 


افتاده است, نه به دست مردان. در طی قرنهای متوالی؛ که مردان دایما با 
طریقه های کهن خود به شکارورزی اشتغال داشتند. زن در اطراف خیمه 
کشاورزی را توسعه می داده و هزاران هنر خانگی را ایجاد می کرده که 
هر یک روزی پاية صنایع بسیار مهمی شده است. از پنبه, که به گفتة 
یونانیان «درخت پشم» است. همین زن اولیه نخست ریسمان و پس از ان 
پارچه را اختراع کرد. و نیز زن است 
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که, به اقرب احتمال, سبب ترقی فن دوخت و دوز و نساجی و کوزه گری 
و سبدبافی و درودگری و خانه سازی گردیده. و هموست که غالب اوقات 
به کار تجارت می پرداخته است. کانون خانوادگی را نیز زن به وجود آورده 
و بتدریج نام مرد را هم در فهرست حیوانات اهلی خود وارد کرده و به او 
ادب اموخته و هنر معاشرت و اداب اجتماعی راء که بنیان روانشناسی و 
ملاط مدنیت است., تعلیم کرده است. 

ولی تارضم که صنعت و کشاورزی پیشرفت پید | کرد و مفصلتر شد و 
سبب به دست آمدن عایدی بیشتری گردید. جنس قویتر بتدریج استیلای 
خود را بر آن وسعت داد. با توسعة دامداری منیع تازة ثروتی به دست مرد 
افتاد, و به اين ترتیب, زندگانی نیرومندتر و باثبات تر شد. حتی کشاورزی, 
که در نظر شکارورزان عصر قدیم عمل پیش پا افتاده ای به شمار می 
رفت, در پایان کار, مرد را بتمامی به طرف خود جلب کرد و سیادت 
اقتصادی را که برای زن از اين عمل حاصل شده بود از چنگ وی بیرون 
اورد. زن, تا ان هنگام, حیوان را اهلی کرده بود؛ مرد این حیوان را در 
کشاورزی به کار انداخت و به این بت سرپرستی عمل کشاورزی را خود 
در دست گرفت: مختوضا چون گاوآهن اسباب خیش زدن شد و نیروی 
عضلانی بیشتری برای به کار انداختن آن لازم بود, ِ این عمل, انتقال 
سرپرستی کشاورزی را از زن به مرد تسهیل کرد. باید اضافه کرد که زیاد 
شدن دارایی قابل انتقال انسان, از قبیل حیوانات اهلی و محصولات زمین؛ 
بیشتر به فرمانبرداری زن کمک می کرد. چه مرد در این هنگام از او می 
خواست که کاملا وفادار بااشد تا کودکانی که به دنا می آیند و میراث می 
برند فرزندان حقیقی خود مرد باشند. مرد. بدین ترتیب, پابه پا در راه خود 
پیش رفت. و چون حق پدری در خانواده شناخته شد, انتقال ارث, که تا آن 
موقع از طریق زن صورت می گرفت. به اختیار جنس مرد درآمد؛ حق 
مادری در برابر حق پدری سر تسلیم فرود آورد. و خانوادة پدرشاهی که 
شزز وین مرد خانواده ریاست آن را داشت. در اجتماع به منزلة واحد 
اقتصادی و قانونی و سیاسی و اخلاقی شناخته شد, خدایان نیز, که تا آن 
1 ته صو وت وتا رود ند هکل هر دا زر ریش دای در آمدند که ور 
واقع مظهر پدران و شیوخ قبیله بودند؛ در اطراف این خدایان 


رفس آنن: هانند انخه فردان: ,بر ادها دن دورقمر ظرلت؛ خود: به. غنوان 
خیالبافی خلق کرده بودند, ایجاد گردید. 

ظهور خانوادة پدرشاهی ضربت محکمی برای از بین بردن سلطة زن به 
شمار می رود؛ از اين به بعد زن و فرزندانش عنوان مملوک پدر یا برادر 
بزرگ» و پس از انان. شوهر او را پیدا کردند. برای زناشویی, همان گونه 
که غلام و کنیز را در بازار می خرند, زن را نیز می خریدند. و هنگام وفات 
شوهر, زن نیز مانند انواع دیگر دارایی وی به میراث می رفت؛ در بعضی 
از نقاط, مانند گينة جدید و هبریز جدید و جزایر سلیمان و فیجی و 
هندوستان و غیره. زن را خفه می کردند و با شوی مرده در گور می 
گذاشتند, يا از وی می خواستند که خود را بکشد تا در حیات آن جهانی به 
خدمت شوهر قیام کند. در این حال پدر خانواده حق داشت که با زن و 
فرزندان خود هرچه 
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خواهر بکند, انان را بفروشد یا به کرایه دهد » و هی مسئولیتی نداشت جز 
آنکه اگر در استعمال این حق افراط می کرد پدران دیگر, که خود مانند 
نود تدی اه را رن ی کرد جک ین آنکض رد راو ه ان تفن که 
در خارج خانه روابط جنسی داشته باشد. زن, در سیستم پدرشاهی, 
موظف بود که عفت خود را تا پیش از زناشویی حفظ کند و پس از آن هم 
کاملا به شوهر خود وفادار بماند؛ به این ترتیب, برای طرز رفتار هر یک از 
دو جنس معیار اخلاقی جداگانه ای ایجاد گردید. 

فرمانبرداری زن, که به صورت کلی در دورة شکارورزی وجود داشت و در 
دوره ای که حق مادری در خانواده رواج یافت کمی تخفیف پیدا کرد از این 
به بعد شدت می گرفت و ظالمانه تر می شد. در روسية قدیم, هنگامی که 
پدری دختر خود را به شاه مهن ی راد اه هیا ابا نها هی 
هو ری از ان تازیانه را به داماد خود می داده است, تا بدین ترتیب 
نشان دهد که تنبيهات لازم از این به بعد به دست کسی اجرا خواهد شد که 
جوانتر و نیرومندتر است. حتی هندیشمردگان آمریکا, که هنوز حق مادری 
را محفوظ داشته اند, با زنان خود بسیار به خشونت رفتار می کرده و آنان 
را به پلیدترین کارها وامی داشته اند, و غالبا آنان را به نام «سگان» می 
خوانده اند. همه جا در روی زمین ارزش زندگی زن کمتر از مرد بوده, و 
چون زنان دختر می آورده اند جشنی؛ نظیر جشنی که برای تولد پسران 
گرفته می شد, در کار نبوده است؛ مادرها احیانا دختران خود را می کشته 
اند تا آنان را از بدبختی برهانند. زنان را در جزيرة فیجی خرید و فروش 
می کنند, و غالبا ارزش آنها مانند ارزش یک تفنگ است؛ در بعضی از قبایل, 
زن و مرد یک جا نمی خوابند و گمان دارند که نفس زن از نیروی مرد می 
کاهد. اهل فیجی شایسته نمی دانند که مرد همه شب در خانة خود بخوابد, 


و در کالدونی جدید زن زیر ساباط بیرون اطاق می خوابد و مرد در داخل 
اطاق؛ همچنین در جزایر فیجی اجازة آن هست که سگان در بعضی از 
معابد داخل شوند, در صورتی که زنان مطلقا از دخول در معبد ممنوعند. 
این دوری زن از حیات مذهبی و اجتماعات دینی هنوژ هم در دین اسلام 
وجود دارد..1 درست است که زن در همة ادوار از این نوع سیادتی که 
آزادی در سخن گفتن و پرگفتن است برخوردار بوده و در شرمسار کردن 
مرد و نزاع کردن با او, و حتی کتک زدن وی, درپاره ای از مواقع موفقیت 
داشته است. با همة این احوال, , مرد آقاست و زن خدمتگار او. مردان قبيلة 
کافر زن و همسر را مانند برده ای می خریدند, و اين سرماية حیات آنان 
به شمار می رفت, چه, آنگاه که عدة کافی زن در اختیار خود داشتند. می 
توانستند راخت کنند ونان با کار و کوشش تخود وسایل [ تا کین آنان را 
فراهم سازند. بعضی از قبایل هندوستانی, در حساب میراث بردن. زن را 
با حیوانات اهلی فتشننگ قرار می دادند و قسمت می کردند: و اگر 
و توجه کنیم, در آخرین حکم از احکام 


1 اطلاع مولف از دین اسلام بسیار ناقص است. - م. 
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عشرة (ده فرمان) موسی هم؛ میان این دوه تفاوت مشخصی را قابل 
نشده است. در میان تمام سیاهان افریقایی زن و کنیز تفاوتی نداشته اند, 
خن آنکه از زنان فایده و لذتی می برده اند که کاملا اقتصادی به شمار نمی 
رفته است؛ ازدواج, در ابتدای پیدایش, نوعی از مالکیت و قسمتی از نظاء 
اجتماعی بوده که سازمان ند دی و غلامی برطبق آن جریان پید | می کرده 
است. 
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فصل چهارم :عوامل اخلاقی تمدن 


مقدمه 


چون هیچ اجتماعی بدون انکه نظمی در آن برقرار باشد قابل دوام نیست. 
و چون نظامی بدون مقررات و قانون امکان پذیر نمی شود به اين جهت, 
می توانیم. به عنوان و از قوانین ن تاریخ, این قضیه را بپذیریم که 
نیرومندی عرف و عادت. با ازدیاد قوانین, و همچنین_ نیرومندی غرایز, با 
ازدیاد افکار و انديشه ها نسبت معکوس دارند. برای آنکه زندگی مردم با 
یکدیگر بسامان باشد. ناچار قوانینی ضرورت دارد که. گرچه برحسب 
جماعات مختلف تفاوت پیدا می کند, در محیط یک اجتماع باید دربارة عموم 
به موقع اجرا گذارده شود. فتشا تولید این قوانین يا قراردادهایی است که 
مردم وضع کرده آند, یا عرف و عادت است, يا اخلاق, يا قوانین موضوعه. 
قراردادها عبارت از نوعی سلوک و طرز رفتار است که مردم انها را برای 
ادامة زندگی خود نافعتر یافته اند. عرف و عادت عبارت از قراردادهایی 
است که در نسلهای متوالی بر وفق سنت انتخاب طبیعی, که کارش 
انتخاب بهتر و از بین بردن فاسد است. مورد قبول یافته و ازمایشهای این 
نسلهای متوالی حذف و تبدیلهایی در انها به عمل اورده است. اخلاق 
تشکیل می شود از عرف و عادتی که اجتماع انها را برای خیر و تکامل خود 
دارای اهمیت حیاتی تشخیص می دهد. در اجتماعات اولیه, که از قانون 
نوشته و مدون اثری نیست. همین عرف و اخلاق اساس تنظیم اعمال 
بشری به شمار می رود و پایداری و پیوستگی نظم اجتماع را تأمین می 
کند. چون زمان پیش می رود و اثر جادوبی خود را بر این عرف و عادت 
باقی.هی گذازد: در نتيجة تکرار, برای ی ثانی پیدا می کند. 
که چون از حدود آنها تجاوز کند احساس ترس و پریشانی و ننگ در وی 
پدید می شود و اين همان وجدان و ضمیر يا حس اخلاقی به شمار می 
رود که در نظر داروین بهترین وسيلة تمایز انسان و حیوان از یکدیگر 
است. این ضمير اخلاقی, در مراحل تکامل خود که پیش می رود. علت 
پیدایش ضمیر اجتماعی می گردد., و به وسيلة آن, انسان بخوبی احساس 
می کند که وابستة به جماعتی است و باید ان را دوست بدارد و محترم 
شمارد. اخلاق عبارت است از همکاری فرد با عموم. و همچنین 
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همکاری و تعاون هر دسته ای با دسته و اجتماع بزرگتر. به این ترتیب باید 
گفت که پیدایش مدنیت بدون اخلاق امکان پذیر نبوده است. 


| - ازدواج 


معنی ازدواج- مبنای آن از لحاظ زیستشناسی- کمونیسم جنسی- ازدواج 
آزمایشی- ازدواج گروهی- ازدواج فردی- تعدد زوجات- اثر آن در بهبود 
نسل- زن گرفتن از بیرون عشیره (برونگانی)- ازدواج در مقابل خدمت, در 
مقابل 1 زن, و در مقابل خریداری (کنیز)- عشق در نزد مردم اولیه- 
نقش اقتصادی ازدواح 

نخستین وظيفة آداب و تقالید اجتماعی, که سازندة قوانین اخلاقی هر 
اجتماع است, ار است که روابط میان دو جنس مرد و زن را بر پایه 81 
متين استوار سازد. چه این روابط پیوسته منشا نزاع و تجاوز و انحطاط به 
شمار می رود. اساسیترین عمل تنظیم این روابط همان ازدواج است, که 
می توان آن را به عنوان اتحاد یک جفت زن و مرد, برای بهبود و پیشرفت 
نسل آینده, تعریف کرد. سازمان ازدواج. برحسب مکان و زمان. هميشه 
اشکال مختلف پیدا کرده و به هر صورتی که تصور شود درآمده است؛ این 
اشکال مختلف از صورتی آغاز کرده است که در آن مردم اولیه فقط برای 
توجه به تسلی که به وجود آمده همسر تکذیکر می شدند: ندفن: آنکه در 
ند کی ردو طفتر. ندادن فراهم. آیده ه بهدضور تین رسیده که در دورة 
جدید می بینیم: زن و شوهر تنها برای انبازی در معیشت با یکدیگر همسر 
می شوند؛, و نسبت به پیدایش فرزند چندان توجهی ندارند. 

ازدواح از ابداعات نیاکان حیوانی ما بوده است. چنین به نظر می رسد که 
در بعضی از پرندگان, حقیقتاء هر پرنده فقط به همسر خود اکتفا می کند. 
9 گوریلها 2 اورانگوتانها رابطة میان نر و ماده تا پایان دورة پرورش نوزاد 
ادامه دارد, و این ارتباط از بسیاری نظر ها شبیه به روابط زن و مرد است, 
و هر گاه ماده بخواهد با نر دیگری نزدیکی کند, , بسختی مورد تنبیه نر خود 
قرار می گیرد. دوکرسپینی در خصوص اورانگوتانهای بورنئو می گوید که: 
«آنها در خانوادههایی:به ستر می,برند که از نز و.مادهو کودکانشان تشکیل 
می شود.» و دکتر ساواژ در مورد گوریلها می نوبسد که: «عادت آنها چنین 
است که پدر و مادر زیر درختی می نشینند و به خوردن میوه و پرچانگی 
می پردازند. و کودکان دور و بر پدر و مادر بر درختها جستن می کنند.» 
ازدواج پیش از ظهور انسان اغاز کرده است. 

اجتماعاتی که در انها ازدواج مرسوم نباشد بسیار کم است. ولی کسی که 
در جستجو باشد می تواند تعدادی از چنین جامعه ها را پیدا کند و حلقة 
اتصال میان بی نظمی جنسی در پستانداران پست و ازدواج در مردم اولیه 
را بيابد. در فوتونا, از جزایر هبریز جدید, و در جزایر هاوایی 
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بیشتر مردم اساسا ازدواج نمی کنند؛ مردم قبیلة لوبو. زن و مرد. بدون 
اینکه کمترین توجهی به ازدواج داشته باشند, با یکدیگر نزدیکی می کنند و 
هیچ قاعده و قانونی در کارشان نیست؛ همین طور برخی از قبایل بورنئو 
حیات جنسی خود را می گذرانند. بی انکه متوجه رابطه ای باشند که دو 
همخوابه را به یکدیگر متصل می سازد؛ به همین جهت جدا شدن دو همسر 
در نزد نان بسیار ساده تر از جدایی یک جفت پرنده است؛ نیز در میان 
ملتهای قدیم روس «مردان؛ بدون تفاوت؛ با زنان مختلف همخوابگی می 
کردند, به طوری که معلوم نبود شوهر هر زن کدام مرد است.» کسانی که 
راجع به کوتوله های افریقایی (پیکمه ها) تحقیق کرده اند می نویسند که 
اینان تابع سازمان همسری نیستند و «بدون هیچ قاعده ای به فرونشاندن 
غریزة جنسی خود می پردازند», ولی این «ملی بودن زنان», که نظیر 
کمونیسم اولیه, در مورد زمین و خوراک. به شمار می رود, خیلی زود از 
میان رفت, به طوری که اثر آن در زمان حاضر بسیار بدشواری قابل 
ملاحظه است؛ با وجود این یادگارهایی از ان در اذهان به صورتهای مختلف 
ی 
برند چنین می پندارند که تکشوهری- که به عقيدة انان احتکار یک مرد 
برای یک زن است- مخالف طبیعت و اخلاق است؛ مثال دیگر, جشنهای 
آزادی جنسی است که در مواقع معین برپا می داریم و به صورت موقتی 
خود را از قیود جنسی می رهانیم (مانند کارناوالها)؛ مثال دیگر این است 
که از زن می خواستند, قبل از انکه شوهر کند, خود را به اولین مردی که 
او را می خواسته تسلیم کند؛ این عمل در معبد میلیتا در بابل معمول بوده 
است؛ اثر دیگر عادتی است که در ملتهای اولیه موجود بود. و زن خود را به 
عنوان کرم و بزرگی به وام می دادند؛ دیگر سنتی است که در اوایل دورة 
ملوک الطوایفی در اروپا وجود داشت, و شب اول زفاف, حق بهره برداری 
از زن با ارباب بود. و شاید ارباب در این مورد جانشین حقوق قدیمی قبیله 
بوده و حق داشته است, پیش از آنکه به داماد اجازه داده شود, بکارت 
عروس را بردارد. 

پس از دوره های نخستین, بتدریج. اشکال مختلف اتحاد میان زن و مرد, به 
عنوان آزمایش و به طور موقت, جای روابط بی بند و بار سابق را گرفت. 
در قبيلة اورانگ ساکای در مالاکاء زن با فرد فرد قبیله مدتی به سر می برد 
و چون دوره تمام می شد این کار را از سر می. گرفت؛ در میان افراد 
قبيلة یاکوت؛ در سیبربه, و قبيلة بوتوکودو, در افریقای جلوبی» و طبقات 
پست مردم تبت و بسیاری از ملتهای دیگر, ازدواج آزمایشی به تمام معنا 
بوده» و هر یک از دو طرف هر وقت می خواست, می توانست رابطه را 
قطع کند. بی انکه کسی از او جویای علت شود؛ در میان افراد قبيلة 
بوشمن «کوچکترین اختلافی کافی است که رابطة همسری را از میان 


بردارد, و زن و مرد, پس از ان, به فکر جستن همسر تازه ای می افتند»؛ 
چنانکه سرفرانسیس کالتن نقل می کند, «در میان قبيلة دامارا, تقریبا هر 
هفته یک بار, زن شوهر خود را عوض می کند, و من بسیار دشوار می 
توانستم بفهمم که شوهر موقت این خانم يا ان خانم در فلان وقت چه کس 
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بوده است.» همین طور در قبيلة بایلا «زنان دست به دست می گردند و با 
موافقت مشترک شویی را ترک گفته نزد شوی دیگر می رفتند. بسیاری 
زنان جوان هستند که هبوز از بیستمین مرحلة ند جوا تخدرزنته: و تا آن 
موقع پنج شوهر کرده اند که همه در قید حیات هستند.» کلمه ای که در 
هاوایی معنی ازدواج می دهد در اصل به معنی «آزمودن» است. در میان 
مردم تاهیتی, تا یکصدسال پیش, ازدواج از هر قیدی آزاد بود و تا هنگامی 
که اولادی پیدا نمی شد زن و مرد می توانستند, بدون هیچ سبب. از 
یکدیگر جدا شوند؛ اگر فرزندی پیدا می شد. ان آن 
فرزند را نکشند: توت آنکه. کتننی به آنان زبان ملامت بگشا یبد و اگر زن و 
مردم لصمیم می گرفتند که کودک را ری کنند, ارتباط 2 آن دو 
صورت دایمی پیدا می کرد. و مرد وعده می داد که در نگاهداری زن از 
کودک به او کمک کند. ۲ 

مارکوپولو در خصوص قبیله ای از آسیای میانه که در قرن سیزدهم در 
ناحية پین می زیستند (اکنون کریاء در ترکستان شرقی چین) می نویسد 
که: «اگر مردی بیش از بیست روز از خانة خود دور شود زن او می تواند, 
در صورتی که بخواهد. شوهر دیگر انتخاب کند؛ برمبنای همین اصل, مردان 
هرجا می رسند زنی اختیار می کنند.» چنانچه دیده می شود. روشهای تازه 
ای که ما اکنون در ازدواج و اخلاق اختیار کرده ایم, همه. ريشه های 
قدیمی دارد. 1 
مرن نی کویقکه زاره اروزا تاه راشای سکف سکن 
میان قبایل همجی و وحشی صورت پذیرفته, و بسیاری از انها هنوز هم در 
میان بعضی از مردم جریان دارد, بدون آنکه افکاری که در مردم عصر 
جدید اروپا وجود دارد اصلاً به خاطر آن مردم خطور کرده باشد.» در بعضی 
از نقاط ازدواج به طور گروهی صورت می پذیرفته, به به این معنی که 
گروهی از مردان یک طایفه گروهی از زنان طايفة دیگر را به ژزنبی می 
گرفنند, در بت :مثلار عادت: بر آن نود که خند نوا درر خن خواهر زا به نغداد 
خود, به همسری اختیار می کردند به طوری که هیچ معلوم نبود کدام 
خواهر زن کدام برادر است؛ یک نوع کمونیسم در زناشویی وجود داشت, و 
مشابهی در میان مردم قدیم بریتانیا اشاره کرده است. از بقایای این 
حوادث. عادت همسری با زن برادر. پس از مرگ برادر. را باید شمرد که 


در میان قوم بهود و اقوام دیگر شایع بوده ون همه اسباب رحمت اونان 1 
شده است. 

آیا چه چیز سبب شده است که مردم تک همسری (تکگانی) را بر 
صورت بی نظم و سامان زندگی اولیه ترجیح داده و برگزیده اند؟ چون در 
میان اقوامی که به حال فطری و طبیعی زندگی می کنند هیچ قید و بندی 
برای روابط جنسی وجود ندارد. يا لااقل برای مدت پیش از ازدواج چنین 
قیدهایی موجود نیست. بنابراین, نمی توان گفت که احتیاجات جنسی سبب 
پیدایش سازمان 

1 نام پسر دوم یهودا, که پس از مرگ برادر بزرگ خود, موسوم به غیره, 
حاضر نشد نسلی برای برادر خود درست کند. «اين کار در نظر خداوند 
ناپسند آمد, تشن و ر به تیر بمیراند.» «سفر پیدایش», (38.15).- م. 
ازدواج شده باشد, ۳ ازدواج, با مخدودیتهایت که همراه دارد و اشکالات 
روانشناختیی که با خود می آورد. هرگز با ی ای از 
نمی توان 0 که, در آن زمانهای دور, ازدواج, از لحاظ پرورش و 
مزایای بیشتری نسبت به پرورش فرزند به وسيلة مادر و خویشاوندانش 
همراه داشته است. بنابراین. ناچار علتهای قویتر اقتصادیی باید سبب 
پیدایش ازدواج شده باشد. و به اقرب احتمال (و در اینجا باز یاداور می 
شویم که, برای شناختن اوضاع و احوال دورانهای بسیار کهن, جز توسل به 
احتمال و حدس و تخمین چاره ای نداریم.) این علتها با مقررات مالکیت 
رابطة نزدیک داشته است. 

ازدواخ فردی بیشکی از انخا بیدا شند که فرد فیل ذاشته است بندگان 
بیشتری به بهای ارزان در اختیار داشته باشد. و نمی خواست که دارایی اوء 
پس از مرگش, به فرزند دیگران برسد. چند همسری (چندگانی), که 
عبارت از ازدواج یک فرد با چند فرد غیرهمجنس خود بود, کم کم به صورت 
خند. شو‌هری در آفدء و یک ژن.جند شوه می: گرفته انست:. این کیفیت: در 
قبيلة تودا و بعضی از قبایل تبت قابل مشاهده است؛ این عادات معمولا در 
کشورهایی پیدا می شود که عدد مردان بر عدد زنان فزونی قابل ملاحظه 
دارد. ولیر مردان بزودی از این عادتها تنها به نفع خود استفاده کردند و 
ضورات دیگر آن .را متروک ساحتتد و اینی جنذ خانی: تنها:«به: ضورت بعدد 
زوجات وجود دارد. علمای دینی در قرون وسطی چنین تصور می کردند که 
تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است؛ در صورتی که چنین نیست وء 
چنانکه دیدیم, در اجتماعات اولیه اصل چند همسری روشی متداول و رایج 
بوده است. عللی که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات اولیه 


مرد بیشتر در معرض خطر بود, به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف 
می شد ند و فزونی عدة زنان بر مردان سبب می شد که يا تعدد زوجات 
رواج پیدا کند, يا عده ای از زنان به حال تجرد به سر برند, ولی برای مللی 
که در میان آنها مرگ و مير فراوان بود ضرورت ایجاب می کرد که کثرت 
زاد و ولد جبران کثرت مرگ و میر را بکند؛ به همین مناسبت, نازادی برای 
زن سرشکستگی به شمار می رفت. علت دیگر آن است که مرد تنوع را 
دوست دارد؛ چنانکه سیاه پوستان آنگولا می گویند: «هميیشه نمی توان در 
یک ظرف غذا خورد»؛ به علاوه مردان دوست دارند که همسرانشان جوان 
باشند, در صورتی که در اجتماعات اولیه زنان بسرعت پیر می شدند و به 
همین جهت, خود غالبا مردان را به زناشویی جدید تشویق می کردند. تا 
بتوانند مدت درازتری غذای کودکان خود را تامین کنند و, در عین حال. 
در تولید نسل و دفع شهوت خود چیزی بکاهند. غالبا دیده شده که زن اول 
شوهر خود را ترغیب می کرد تا زن تازه ای بگیرد که کار او سبکتر شود و 
زن تازه برای خانواده اطفال دیگری بیاورد و بهره برداری و ثروت 
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زیادتر شود. در نزد آن اجتماعات. طفل ارزش اقتصادی داشت. و زنان را 
به عنوان سرمایه ای می خریدند که سود آن؛ کودکان نوزاد بوده است. در 
سازمان پدرشاهی, زن و فرزند همچون بندگان مرد به شمار می رفتند و 
هر چه عدد آنها زیادتر بود نمايندة فزونی ثروت مرد محسوب می شد. مرد 
فقیر با یک زن به سر می برد, ولی این چون ننگی برای وی بود و انتظار 
روزی را می کشید تا به مقام بلندی که مردان چند زنه در برابر دیگران 
داشتند ارتقا پیدا کند. 

بیشک, تعدد زوجات در اجتماعات اولیه امر مناسبی بوده, زیرا عدد زنان بر 
مردان فزونی داشته است. از لحاظ بهبود نسل هم باید گفت که چندگانی 
بتزیککاتین فعلی ترجیح داشته است. چه, همان گونه که می دانیم, اکنون 
رنه و نی است که ایا روط رت مر دا نحص غالا 
دیر موفق به اختیار همسر می شوند و, به همین جهت, کم فرزند می 
آور ند در صوربی که, در ایام و۲ تواناترین مردان؛ ظاهرا, به بهنترین 
زنان دست می بافتند و فرزندان بیشتر تولید می کردند. به همین جهت 
است که تعدد زوجات مدت مدیدی در میان ملتهای اولیه, بلکه ملتهای 
متمدن؛ توانسته است دوام کند, و فقط در همین اواخر و در زمان ماست 
که رفته رفته دارد از کشورهای خاوری رخت برمی بندد. در زوال این 
عادت عواملی چند دخالت کرده است: زندگانی کشاورزی, که حالت ثباتی 
دارد. سختی و ناراحتی زندگی مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد؛ 


به همین جهت عدة مرد و زن تقریبا مساوی یکدیگر شد و, در اين هنگام, 
چند زنی, حتی در اجتماعات اولیه, از امتیازات اقلیت ثروتمندی گردید, و 
هس مت با رت ی و لا رجا 
آن قرار می دهند. در صورتی که اقلیت دیگری, خواه ناخواه به عزوبت تن 
می دهند و با اين محرومیت زمینه را برای ثروتمندانی که چند زن می 
گیرند مهیا می سازند. هر چه عدد مرد و زن به یکدیگر نزدیکتر می شد, 
حس غیرت مرد نسبت به زن خود, و حرص زن برای نکاهداری شوهر, 
بیشتر می گردید, چه, از لحاظ تساوی عده, برای اغنیا گرفتن زنهای متعدد 
باشاتی مینست نمی شده. فیر آنکه زانیا تاهردهای دیکران را کته کسد: 
در بعضی ازمواقع اتفاق می افتاد که شوهران این زنان را از پا درمی 
آوردتدضا بو زان شتا ندمت بانید؛ با چنین اوضاع و احوال, تعدد زوجات 
قفا بای سای مش موش هر ار سار رو بتدریج که 
روت دنر دیی فر وب مدای ریان خحص هی نید هار آن تخر آنوه نید من 
کرد که چون ثروتش به قسمتهای زیاد منقسم شود سهم هر یک از 
فرزندان کم خواهد شد, اين فرد به فکر می افتاد که میان «زن اصلی و 
سوگلی» و «همخوابه» های خود فرق بگذارد, تا میراث, تنهاء نصیب 
قزر نداننن اضلی شود ازدواع تا فشل معاصر در قاره آسیا مزا بندین 
ترتیب بوده است. کم کم زن اصلی مقام زن منحصر به فرد را پیدا کرد و 
زنان دیگر, یا محبوبه های سری مرد شدند. يا اصلا از میان رفتند. هنگامی 
که دین مسیح ظهور کرد چندگانی از بین رفت و, لااقل در اروپا, زن 
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منحصر به فرد صورت اساسی و رسمی ازدواج را تشکیل داد؛ ولی باید 
دانست که این نوع زناشویی امری مصنوعی است که در دورة تاریخ مدون 
ایجاد شده و به سازمان طبیعی ابتدای پیدایش تمدن ارتباطی ندارد. 
ازدواج در .میان ملل اولیه, .هر ضورتی. که:داشته: تقرییا. آفرزی اجبار ی بوده 
است؛ مرد بی زن مقام و منزلتی در جامعه نداشت و ارزش او برابر نصف 
مرد بود. همچنین مرد ناچار بود که از غیر عشيرة خود زن بگیرد 
(ترونحانی .و ها نمی دانتم که ابا علت این بوده که آن مردض با عمل شاد 
ای که داشتند, این مسئله را درک کرده بودند که ازدواج با اقارب نتایج بد 
دارد پا آنکه.فت خواسته تا وصلت میان جماعتهای مختلف, اتحاد سیاسی 
مفیدی ایجاد کنند و اگر اتحادی وجود داشته ان را قویتر سازند و, به این 
ترتیب. سازمان اجتماعی را تقویت کنند و خطر جنگ را تقلیل دهند. نیز 
ممکن است که ربودن زن از قبيلة دیگر, برای همسری, در میان مردم 
علامت کمال مرد بوده باشد, با اینکه مرد جوان چون نزدیکان خود را 
هميشه می دیده از توجه به آنها روگردان می شده و چشم به دختران 
هفتنانه هی دوخته: و رهب قفبلة دمن ورگ اسنت: به هر صورت. علت 


هر چه باشد, وضع ازدواجها در اجتماعات اولیه چنین بود و اگر فراعنه با 
بطالسه و اینکاها این رسم را شکستند و در زمان اآنان خواهر و برادر با 
یکدیگر در آمیختند. قواعد قدیم در میان رومیان به قوت خود باقی ماند- 
قانون جدید نیز بر همین اساس است و ماء خود. دانسته يا ندانسته, تا 
ایا چگونه یک مرد زن خود را از میان افراد قبيلة دیکر به چنگ می اورد؟ در 
آن هنگام که سازمان مادرشاهی روی کار بود. مرد ناچار باید به قبيلة زن 
برود و در آنجا زندگی کند. بتدریج که نظام پدرشاهی قوت می گرفت. 
داماد حق ان را پیدا می کرد که زن خود را بردارد و به قبیلة خویش ببرد. 
منتها , به این شرط که مدتی درخدمت پدر زن خود کار کند؛ چنین بود که 
یعقوب پیغمبر, برای آنکه زنان خود لیثه و راحیل را به چنگ آرد. مدتی برای 
لابان کار کرد. غالبا مرد سعی می کرده است که زن خود را با اعمال زور 
به اختیار درآورد و از کارکردن برای پدر زن فرار کند, این گونه زن گرفتن 
(از طریق ربودن زن) امتیازی برای مرد به شمار می رفت؛ چه از یک 
طرف کنیزی برایگان تحصیل می کرد و از طرف دیچر غلامبچگانی برای او 
پید | می شد. و هر چه تعداد این قبیل فرزندان فزونی می یافت 
فرمانبرداری و پیوستگی زن نسبت به مرد شدیدتر می شد. چنین ازدواجی 
که به صورت ربودن صورت می گرفت عمومیت نداشته, ولی گاه به گاه 
اتفاق می افتاده است- در میان هندیشمردگان آمریکای شمالی, زنان در 
جزو غنایم جنگی به شمار می رفتند. این عمل به قدری رواج داشت که در 
بسیاری قبایل زن و شوهر هر یک به لغتی سخن می گفتند که دیگری آن را 
نمی فهمیده است؛ در میان اسلاوهای روسیه و صربستان, تا قرن گذشته. 
ازدواج با ربودن زن هنوز رواح 
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داشت1 و از بازماندة همین عادت است که هنوز در جشنهای عروسی. 
داماد تشریفاتی را انجام می دهد که به ربودن عروس بسیار شباهت دارد. 
۱ ۱ و 
و غیرمعقول به شمار نمی رفت. و همین عمل سرچشمة نزاعی دایمی 
است که میان زن و مرد وجود دارد و جز شبهای معدود, و در مواقع 
خوابهای عمیق, فرو نمی نشیند. 
هنگامی که ثروت زیاد شد. مردم کم کم دریافتند که اگر به پدر عروس 
هد به پا مقداری پول از طرف نامزد زناشویی پرداخته شود بهتر از آن 
است که به خاطر به دست آوردن زن در نزد قبيلة دیگر ؛ به بیگاری روند, یا 
تراک تا تدم نداد فص مم نع رات وت 
از همین جاست که خریدن زن از والدین او قاعدة رایج زناشویی در میان 


می شود. و ان این است که پس از ربودن عروس. با پرداخت مبلفی مال 
به خانوادة او, زناشوییی را که از راه سرقت انجام شده مشروع و قانونی 
می سازند؛ در گينة جدید. مرد عروس خود را می رباید و پنهان می شود و, 
در عین حال. دوستان خود را نزد خانوادة عروس می فرستد تا قیمت 
عروس را با آن طی کنند. تعجب در این است که چگونه یک عمل خلاف 
افتد! ۱ 0  ۱۱‏ 9ه ا۳2 
به مردی که دخترش را ربوده لعنت می فرستاده است؛ هنگامی که داماد 
نزد او می آید و یک پتو به عنوان هدیه به وی می دهد, می گوید: «اين 
چیزی است که می خواستم, و برای همین بود که می گریستم.» ولی 
معمولا قیمت عروس بیش از یک پتو بوده است: در میان قبيلة هوتنتوت. 
یک گاو نر يا ماده؛ در قبيلة کرو. سه گاو و یک گوسفند؛ در قبيلة کافرها, از 
شش تا سی گاوء بر حسب مقام خانوادة عروس: و در میان توگوها, هدبه 
ای نقدی معادل 16 دلار,. و هدیه ای جنسی به ارزش 6 دلار. 

خرید و فروش زن در تمام افریقا رایچ است, و در چین و ژاپن هنوز صورت 
عادی دارد؛ در هندوستان قدیم, و در نزد یهودیان قدیم, در امریکای مرکزی 
پیش از زمان کریستوف کلمب, و در پرو نیز شایع بوده, و هم امروز نمونه 
هایی از آن در اروپا دیده می شود. این نوع ازدواج در واقع نتيیجة سازمان 
پدرشاهی خانواده به شمار می رود, جه پدر مالک دختر بود و حق هر گونه 
تیف را نیت به آن توت وس اه نود سای اس هیچ مانعی نمی 
توانسته او را از کاری که می خواهد بکند بازدارد؛ هندیشمردگان اورینوکو 
می گویند که نامزد بایستی پولی را که پدر خرج تربیت دختر 

1 بریفو تصور می کند که اسیر گرفتن زن مرحلة انتقال از اصل 
مادرشاهی به اصل پدرشاهی بوده است : مرد, که راضی به پیوستن به 
قبيلة زن خود نبود, به این ترتیب او را به خانة خود می کشید به نظر لیبرت 
برونگانی جانشین مسالمت اه زر یی از راه اشتر: گرفتن زر است, 
درست همان گونه که بازرگانی جانشین دزدی به شمار می رود. 
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خود کرده است به او بپردازد. در بعضی از کشورها, دختر را در میدانهای 
عحفی ها همادا سای فردان کی ‌خواس موی دار اه 
شود؛ مردم سومالی چنین عادت دارند که دختر را بیارایند و او راء سواره با 
پیاده, در میان بوهای خوش عطر و عود حرکت دهند تا دامادهای داوطلب 
تحریک شوند و بهای بیشتری بپردازند. از اماری که در دست است هیچ 
برنمی اند که رتیت از چنین نوع زناشویی شکایت داشته باشد, بلکه کاملا 
قضیه برعکس است و زنان به بهایی که در مقابل خریداری آنان پرداخته 


می شده افتخار می کردند و زنی را که بدون فروخته شدن تن به ازدواج 
با مردی می داد تحقیر می کردند, چه در نظر آنان ازدواجی که بر بنیان 
عشق و محبت صورت می گرفته و مسئلة پرداخت وجه 0[ 
همچون کسبی نامشروع بوده, که بدون پرداخت چیزی منافعی عاید شوهر 
می گردیده است. از طرف دیگر, رسم چنان بود که پدر عروس, در مقابل 
هدیه يا پولی که از داماد می گرفت, هدیه ای نیز به او می داد. که رفته 
رفته مقدار ان ترقی کرده و به اندازة هدية داماد رسیده است. پس پدران 
ثروتمند از آن پیشتر رفته, بر مبلغ هدیه افزودند تا دختران خود را بهتر به 
شوهر بفرستند؛ به این ترتیب است که قضية همراه کردن جهیز با عروس 
به میان آمد؛ در واقع اين دفعه پدر عروس است که داماد را می خرد, یا 
لااقل دو عمل خرید پهلو به پهلوی یکدیگر سیر می کند. 
نمی شود؛ درست است که از بعضی حالات بسیار نادر زناشویی عاشقانه 
در میان قبابل پاپواء در گينة جدید» و سایر ملتهای اولیه نام می برند» ولی 
این پيوندها را آهرگز نمی توان به عنوان ازدواج متعارفی تلقی کرد. در آن 
دورانهای سادگی اولیه, مردان از آن جهت ازدواج می کردند که کارگر 
ارزانی به دست آورده ناشند "ورب شکل شوداورق ند شنوند و غرای 
شبانروزی خود را تاد کنند؛ لاندر می گوید: «در قبیلق یاریبا امر زن 
گرفتن از طرف بومیان با پیعلاقگی تلقی می شود, چنانکه گویی اين کار با 
چیدن یک خوشة گندم نزد انان برابر است. چه عشق و محبت در میان انان 
وجود خارجی ندارد. چون ارتباطات جنسی پیش از ازدواج ممنوع نیست, به 
این جهت. مرد هرگز در مقابل خود منعی نمی بیند و عشقی نمی تواند 
ایجاد و رفته رفته تقویت شود و به شکل میل شدید برای دست یافتن به 
زن معین جلوه کند. به همین دلیل. یعنی به علت انکه جوان هر وقت 
بخواهد بلافاصله می تواند دفع شهوت کند. دیگر علتی نمی ماند که جوان 
بنشیند و در سر ضمیر خود. نسبت به احساسی از وی که تحریک شده و 
نتوانسته است فرو بنشاند, بیندیشد و محبوبة طرف میل خود را بزرگ و 
عالی تصور کند, و از آن میان عشق رمانتیک پیدا شود. این نوع عشق 
ورزی ثمرة مدنیت پیشرفته است. که در ان, در مقابل خشنود ساختن 
شهوات انسانی, به وسيلة دستورات اخلاقی. سدهایی کشیده شده, و از 
طرف تیجر: در نتبجة زیادی روت بعضی از زنان و مردان به تجملات و 
نازک اندیشیهای عشق رمانتیک می پردازند. ملتهای اولیه فقیرتر از آن 
بوده اند که عشق را دريابند, و به همین جهت در آوازهای آنان کمتر به 
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را به زبان قبیلة آلگانکین ترجمه می کردند نتوانستند در آن زبان لغتی پیدا 


کنند که به جای کلمة «عشق» بگذارند؛ کسانی که در مورد افراد قبيلة 
هوتنتوت تحقیقات کرده اند می نویسند که: «زن و مرد در هنگام ازدواج 
نسبت به یکدیگر سرد هستند و توجهی به حال یکدیگر ندارند»؛ همین طور 
در ساحل طلای افریقا «میان زن و شوهر هیچ گونه آثار محبت دیده نمی 
شود»؛ در نزد بومیان استرالیا نیز وضع به همین قرار است. رنه کایه. از 
بحث با یک زنگی سنگالی می گوید: « از او پرسیدم چرا هرگز با زنان خود 
شوخی نمی کنی؟ وی در جواب ب گفت که اگر چنین کنم زمام اختیارشان از 
کفم بیرون خواهد رفت». وقتی از یکی از بومیان استرالیا پرسیده ِ 
که برای چه ازدواج می کنی, او صادقانه جواب داده بود که زن فی. کیرم تا 
برای من خوردنی و آشامیدنی و هیزم تهیه کند و هنگام کوچ کردن بار 
تکشه ار سس ای هم میم آخریایی را ان ار سار نف وان 
له ها سا فا سس مین اه 

به طور کلی یک فرد «وحشی» نسبت به امر ازدواج با وضع فلسفی 
ایس گرد کار سا ری یی طر ایا نطر وان 
عادی چندان تفاوت ندارد؛ این عمل چیزی است که دربارة ان نمی اندیشد 
و اهمیت آن در چشم وی مانند اهمیت غذا خوردن است. وی در این کار 
دنبال ایدئالیسم و خیالپرستی نمی رود و برای زناشویی جنبة قدسیت قایل 
نمی شود و کمتر در هنگام انجام مراسم عروسی تهية تشریفات می بیند؛ 
اک کت تسام ای یم یرای اس وه حانی اش امه 
شرم ندارد که در مورد انتخاب همسر ملاحظات عملی را حاکم بر عواطف 
خویش قرار دهد, بلکه اگر, به عکس این, خود را مجبور ببیند شرمنده می 
شود. وی, اگر به اندازة ما مغرور باشد و بتواند شرم حضور را کنار 
بگذارد, حتما از ما خواهد پرسید که چطور می شود که رابطة جنسی, که 
به اندازة طول مدت یک برق درنگ می کند, زن و مردی را یک عمر به 
یکدیگر پیوند دهد و آنها نتوانند یکدیگر را ترک گویند؟ ازدواج. در نظر مرد 
اولیه, به عنوان اساس تنظیم روابط جنسی مورد توجه نیست., بلکه بنیان 
آن بر تعاون اقتصادی قرار می گیرد. و به همین جهت, مرد از زن, بیش از 
زیبایی و خوش ادایی, می خواسته که سودمندتر و کاریتر باشد, و خود زن 
نیز این درخواست طبیعی را با میل می پذیرفته است (ولو اینکه زیبایی و 
جمال نیز مورد نظر بود)؛ مرد وحشی واقعبین؛ اگر بنا بود غیر از اين باشد 
و ازدواج, به جای آنکه سودی برای وی بیاورد, سبب زیانش گردد, هرگز به 
ازدواج حاضر نقی ند از توا نود آنان شرکت: شوداوری. استت: و هر کر 
عنوان خوشگذرانی در خلوت را ندارد, به این ترتیب. زن و مرد وسیله ای 
به دست می اوردند که با هم به سر برند و بیش از موقعی که هر یک به 
تنهایی زندگی می کردند استفاده و خیر ببرند. هر وقت که در دوران تاريخ 
نقش اقتصادی زن در عمل زناشویی از بین رفته, بنیان ازدواج فرو ریخته 


و پاره ای از اوقات؛ همراه این عمل, خود مدنیت نیز متلاشی شده است. 
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روابط پیش از ازدواج - روسپیگری - عفت - بکارت - دو نوع قاعده - 
حجب - نسبی بودن اخلاق - نقش زیستشناختی حجب - زنا - طلاق - 
سقط جنین - بچه کشی - کودکی - فرد 

سروسامان بخشیدن به روابط جنسی هميشه مهمترین وظيفة اخلاق به 
شمار می رفته است. زیرا غریزه تولیدمثل, نه تنها در حين ازدواج. بلکه 
قبل و بعد از آن نیز مشکلاتی فراهم می اورد. و در نتيجة شدت و حدت 
همین غریزه. و نافرمان بودن ان نسبت به قانون, و انحرافاتی که از جادة 
طبیعی پیدا می کند. بی نظمی و اغتشاش در سازمانهای اجتماعی تولید 
می شد. نخستین مشکلی که پیش می آید راجع به روابط بین زن و مرد 
پیش از ازدواج است. و اینکه آیا این روابط باید مقید به قیودی باشد يا نه؟ 
خیات جنسنی, ختی, در میان. حیوانات تیز. ازاد و تامجخدود نیست. و. اینکه 
حیوان ماده, جز در مواقع معین, نر را به خود نمی پذیرد معلوم می دارد 
که حیات جنسی در عالم حیوانات بسیار محدودتر از انسان است که 
شهوت فراوان دارد. چنانکه بومارشه می گوید: اختلاف انسان با حیوان تن 
آن انتفت که دون کر سای دا مم ور باون دی هفم. اتآهدر وگو 
تمام فصول سال به اعمال جنسی می پردازد. در عین حال, در میان ملل 
اولیه, مانند وه با ند این قید موجود است که در ایام حیض با زنان نزدیکی 
نمی کنند, و چون از این بگذریم باید گفت که روابط جنسی در میان ملل 
اولیه تا دود زیادی آزاد است و تابع هیچ قید و بندی نیست. در میان 
هندیشمردگان امریکای شمالی, دختران و پسران جوان آزادانه با یکدیگر 
قم: افو نز و این عمل به هیچ وجه مانع ازدواج آنان نمی نود نیز در 
قبيلة پاپوا, و حیات جنسی در سن کم شروع می شود و 
قاعده ای که تا پیش از زناشویی مورد عمل است کمونیسم جنسی است. 
این آزادی پیش از ازدواج, در قبيلة سویوت سیبری و قبيلة ایگوروت 
فیلیپین و میان اهالی بیرمانی شمالی و در نزد کافرها و بوشمنهای افریقا و 
قبایل نیجریه و اوگاندا و گرجستان و جزایر ماری؛ آتذافان: تاهیتی, 
پولینزی, آسام و غیر آنها نیز وجود دارد. 

نباید انتظار داشت که در چنین اوضاع و اخوالی آنار غمیق زوسیبیگرن د 
راجتماعات اولیه دیده شود. روسپیگری, 1 از «حرفه های کهن» است.؛ 
نستیتاً تازه پیدا شده و تاریخ ظهور آن از زمان پیدایش مدنیت و مالکیت 
خصوصی و از بین رفتن آزادی عمل جنسی پیش از زناشویی دورتر نمی 
رود؛ ؛ آری, گاه گاهی در اینجا و آنجاء پآ 
را می فروختند تا جهیزی فراهم کنند, يا پولی برای پیشکش کردن به معابد 


به دست اورند, ولی این کار فتکاشین صورت می گرفت که دستورات 
اخلاقی این عمل را همچون فداکاری اجباری برای مساعدت کردن به 
والدین یا سیر کردن خدایان گرسنه تلقی کرده باشد. 
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مفهوم عفت نیز از آن چیزهاست که تازه پیدا شده است. آنچه دختر بکر 
در زماهای اولیه از آنتنکرانی داشتت: از کف دادن بکارت توور‌بلکه اران 
می ترسید که مبادا شایع شود فلان دختر نازاست. غالبا کون زنیت‌سشن از 
ازدواج فرزندی می آورد, اين عمل بیشتر به شوهر رفتن وی کمک می 
کرد؛ چه آنگاه معلوم می شد که این زن عقیم نیست و فرزندانی خواهد 
آوزد که وسيلة جلب مال و تروت برای پدرشان خواهند بود. حبی 
اجتماعات اولیه, پیش از ظهور مالکیت خصوصی. به دختر بکر با نظر تحقیر 
می نگریستند و این را دلیل عدم توجه مردان می دانستند؛ در قبيلة 
کامچادال, اگر داماد عروس خود را بکر می یافت برآشفته می شد و 
«مادر عروس را از اینکه دختر خود را بکر به تصرف وی داده به باد دشنام 
می گرفت»؛ در بسیاری از موارد. بکر بودن مانع ازدواج می شد, چه بار 
سنگینی بر دوش شوهر می گذاشت؛ یعنی باید برخلاف تحریمی که وجود 
دارد خون یکی از افراد قبيلة خود را بریزد. به همین جهت غالبا دختران: 
قبل از رفتن به خانة شوهر, خود را به فردی بیگانه از قبیله تسلیم می 
کردند تا این مانع ازدواج را از پیش پایشان بردارد. در تبت. مادران با 
کمال جدیت دنبال کسی می گردند که مهر بکارت از دخترانشان بردارد. و 
جوانمردی را در حق آنان انجام دهد, «چه تا چنین نشود, قادر به رفتن به 
خانة شوهر نخواهند بود.» در بعضی از قبایل. عروس ناچار است پیش از 
رفتن به حجلة زفاف, خود را به مهمانانی که در عروسی حاضر شده اند 
تسلیم کند؛ دن خی زگره داماد خی ترا آکیر هی کت کمهبا رس 
عروس او را بردارد. در فیلیپین مأمور خاصی برای این کار وجود دارد که 
حقوق خوبی می گیرد و کارش آن است که به نیابت از داماد با عروس 
0( 

ایا چه شده است که بکارت. که روزی قبح و گناهی محسوب می شد. 
امروز جزو فضایل به شمار می رود؟ بدون شک هنگامی که مالکیت 
خصوصی در جریان زندگی ِ گردید, در امر بکارت هم این تحول 
به وقوع پیوست. هنگامی که مرد مالک زن شد می خواست که این 
مالکیت برای مدت پیش از ازدواج هم امتداد پیدا کند؛ به همین جهت, لازم 
شد که زن در دوران پیش از ازدواج هم عفت را برای شوهر و مالک ايندة 
خود نگاه دارد. هنگامی که خریداری زن معمول گردید. قیمت زن بکر از 
زن دیگری که ضعف اراده نشان داده و بکارتش را از کف داده بود بیشتر 


شد, و این خود نیز. به رزش و اخلاقی بودن عفت و بکارت کمک کرد؛ 
بکارت در اين هنگام نشانة امانت و وفاداری زن نسبت به شوهر شد, چه 
مردان به چلین امانتی محتاج بودند ۳ ترس و تکز انیت آنان؛ از اینکه 
اموالشان به بچه های نامشروع برسد, مرتفع گردد. 

ولی مر ذان هر کر تفن ضدد. آن. تبفاده: اند که «جتین. فبودی را شود لین 
مراعات کنند؛ در تمام تاريخ. حتی یک نمونه نمی توان یافت که اجتماعی از 
مرد خوا یه باشد که تا هنگام ازدواع 

0 در هیچ یک از زبانهای عالم نمی توان لغتی یافت 
که صففی آن «مردبکر» باشد. هالة بکارت هميشه بر گرد سر و صورت 
دختران دیدهشتتمز و آزسسازی جهاتتر .سیب کرد کردن هار با در آوردن 
آنان شده است. در طايفة طوارق, کیفر دختر یا خواهری که پا از جادة 
عفاف بیرون نهاده مرگ بوده است.؛ سیاهان نوبه و حبشه و شتخهالی در 
آلات تناسلی دختران حلقه هایی می گذاشتند, و به این ترتیب. برای 
جلوگیری از عمل جماع, آنها را قفل می کردند, و چنین چیزی تا امروز در 
بیرمانی و سراندیب وجود دارد. در بعضی از جاها, دختران را در واقع حبس 
می کردند تا از گول خوردن و گول زدن مردان. پیش از عروسی, در امان 
بمانند. در بریتانیای جدید, والدین ثروتمند. در مدت پنج سال بحرانی 
جوانی, دختران خود را در کلبه هایی زندانی می کنند و پیرزنان پاکدامنی را 
به زندانبانی می گمارند؛ دختران حق خروح از این کلبه ها را ندارند و تنها 
اقارب نزدیک می توانند آنان را ببینند. بعضی از قبایل جزيرة بورنتو نیز 
عمل مشابهی دارند. میان این کارها و چادری که مسلمان و هندوان به سر 
زنان خود می کنند بیش از یک گام فاصله نیست؛ این حقیقت یک بار دیگر 
ما را متوجه می سازد که فاصلة میان «مدنیت» و «وحشیت» بسیار کم 
است. 

حجب نیز مانند توجه به بکارت. هنگامی پیدا شد که پدر بر خانواده مسلط 
گردید؛ هنوز قبایل فراوانی هستند که از برهنه بودن تمام بدن خود هیچ 
خجالت نمی کشند؛ حتی بعضی از پوشیدن لباس عار دارند. هنگامی که 
لیوینگستن از مهمانداران سیاه افریقایی خود درخواست کرد که, چون 
زنش قرار است بیاید, لباس بپوشد, همه به خنده افتادند؛ هنگامی که ملكة 
قبيلة بالوندا از لیوینگستن پذیرایی می کرد از فرق سر تا نوک انگشتان پا 
برهنه بود. از طرف دیگر, در میان عدة کمی از قبایل, چنین رسم است که 
عمل جنسی را بدون شرم در مقابل یکدیگر انجام می دهند. نخستین مرتبه 
که زن حجب را احساس کرد آن وقت بود که فهمید, در هنگام حیض, 
نزدیک شدن او با مرد ممنوع است؛ همچنین: هنگامی که ترتیب خریداری 
زن برای زناشویی رایج شد و بکر بودن دختر سبب استفادة پدر گردید. در 


نتيجة دور ماندن زن از مرد و مجیور بودن به حفظ بکارت. این حس در وی 
ایجاد گردید که باید عفت خود را حفظ کند. این نکته را باید افزود که, در 
دستگاه ازدواج به وسيلة خریداری همسر, زن خود را اخلاقا موظف می 
داند که از هر رابطة جنسی که از ان به شوهر وی نفعی نمی رسد 
خودداری کند. و از همینجا احساس حجب و حیا در وی پیدا می شود. اگر 
و و و و ی 
احساس, وازد .فیدان تین هی کردتیر دی زد اي ان فبایل: 
شدای لباس می پوشد که شوهر کرده باشد, این در واقع علامت 8 
شوهر نسبت به وی می باشد و مانعی است که دیگران را از وی دور می 
سازد. مرد اولیه با اين عقيدة مولف کتاب جزیره پنگوئنها موافق نیست که 
وت لباس سبب زیاد شدن فسق و هرزگی می شود. به هر صورت 
باید دانست که عفت با لباس پوشیدن 
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هیچ رابطه ای ندارد؛ سیاحان افریقایی می گویند که در آنجا اخلاق با مقدار 
لباس نسبت معکوس دارد. واضح است که آنچه مردم از انجام دادن آن 
شرم دارند بسته به محرمات اجتماعی و عادات و آدابی است که در قبیله 
رواح دارد. تا گذشتة بسیار نزدیک. زن چینی از نشان دادن پاء و زن عرب 
از ظاهر ساختن چهره, و زن قبیلة طوارق از اشکار کردن دهان خود خجلت 
زده می شدند؛ در صورتی که زنان مصر قدیم و زنان هندوستانی قرن 


نوزدهم و زنان جزبره بالی در قرن بیستم, تا بر پیش از آمدن سیاحان 
شهوتپرست. از بیرون انداختن پستانهای خود هیچ و شرم و خجالتی 


از اينکه اخلاق با زمان و مکان تغیبر می پذیرد, نباید نتیجه گرفت که اخلاق 
اند اند هار واه تس سس اخاافی احا ویر تحصاره 
کنیم و دور بریزیم, باید نخست دلیل قاطعی اقامه کنیم بر ايینکه نسبت به 
تاریخ و«حقابق آن-داتش کافی داونضه ه بایة بدانیم که اطلاع مختصر به علم 
مردمشناسی انسان را به خطر می اندازد. آری, اساساً اين نکته صحیح 
است که به گفتة مسخره آمیز آناتول فرانس «اخلاق مجموعه ای از هوا و 

هوسهای اجتماع است؛ > و چنانکه آناخارسیس پونانی گکفته: چون ۳۳ 
عادات و تقالیدی را که خها عنی فقدتی ام دنت در آهستهه مان نها 
آنچه را جماعتهای دیگر غیراخلاقی می دانند حذف کنیم. چیزی باقی نمی 
ماند. با وجود این. هیچ معلوم نیست که اخلاق بیفایده و بيهوده باشد, بلکه 
از اين میان معلوم می شود که نظم اجتماع به بسیاری از وسایل حفظ می 
شود که اخلاق هم یکی از آنهاست؛ اگر صحنة زندگی را به میدان بازی 

تشبیه کنیم, همان گونه که حریفان بازی, ناچار, باید قواعد بازی را بدانند تا 
بازی جریان پیدا کند, افراد مردم هم باید بدانند که در اوضاع و احوال 


جاری زندگی چگونه با همکاران خود رفتار کنند. به همین جهت باید گفت 
که اتحاد کلمة افراد یک اجتماع, در قبول دستورات اخلاقی خاص برای 
معاشرت و معاملة با یکدیگر: از لحاظ اهمیت, دست کمی از محتویات و 
مضامین این «نور ات نداره سناهی. که در اعاز: جوانی. پیش خود. به 
نسبی بودن تقالید و اخلاق متوجه می شویم و بی پروا بر آنها می تازیم و 
سر از اطاعت آنها می پیچیم, در واقع., نایختگی خود را نشان داده آیم؛ 
چون ده سال دیگر از عمرمان می گذرد. نیک متوجه می شویم که در 
قوانین اخلاقی مورد قبول اجتماع, که نتیجة ازمایش نسلهای متوالی است. 
آن اندازه حکمت و فرزانگی نهفته است که استاد دانشگاهی نمی تواند 
آنها را در کلاس به دانشجویان تعلیم کند. دیر یا زود متوجه می شویم - و 
از اين توجه خود به شگفتی می افتیم - که حتی آنچه را هم نمی توانیم 
بفهمیم حق است. نظامات و قراردادها و سنن و قوانینی که در یکدیگر 
آمیخته و بنیان اجتماع را تشکیل می دهد ساخته و پرداختة صدها نسل و 
بیلیونها فکر است., و هرگز یک فرد نباید متوقع باشد که, در حیات کوتاه 
خود. حقایق آنها را دریابد. تا چه رسد به اینکه کسی این توقع را برای 
بیست سال ابتدای عمر خود داشته باشد. بنابراین, حق داریم, در پایان این 
مقال. چنین نتیجه بگیریم که: اخلاق, با انکه نسبی است. ضرورت 
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دارد و هرگز از آن بی نیاز نخواهیم بود. 

عادات و سنن اساسی قدیمی اجتماع نمايندة انتخابی طبیعی است که 
انسان, در طی فرون متوالی؛ , پس از گذشتن از اشتباهات بد بیشماأ بیشمار کرده, و 
اک 
هستند و با وضع ازدواج از راه خریداری زن ارتباط دارند و سبب بیماریهای 
عصبی می شوند, پاره ای فواید اجتماعی دارند و برای مساعدت در بقای 
جنس یکی از عوامل به شمار می روند؛ حجب, برای دختر, همچون وسيلة 
دفاعی است که به او اجازه می دهد تا از میان خواستکاران خود شایسته 
ترین آنان را برگزیند. يا خواستگار خود را ناچار سازد که پیش از دست 
یافتن بر وی به تهذیب خود بپردازد. موانعی که حجب و عفت زنان در برابر 
شهوت مردان ایجاد کرده. خود. عاملی است که عاطفة عشق شاعرانه را 
ندید آورده و ارزش زن را در چشم مرد بالا برده است. پیروی از سیستمی 
کم نم کارت اهمیت می. دهد ان. اسان فراعت «ا کهدر اخرای ارژه‌های 
جنسی پیش از ازدواج داشته, و همچنین مادر شدن پیش از موقع را از 
میان برده و شکافی را که میان پختگی اقتصادی و پختگی جنسی وجود 
دارد - و با پیشرفت تمدن به شکل سریعی وسیع می شود - کم کرده 
است. همین طرز تصور دربارة بکارت. بدون شک. سبب می شود که فرد 
از لحاظ جسمی و عقلی نیرومندتر شود و دوران جوانی و تربیت و 


کارآموزی طولانی تر گردد و, در نتیجه. سطح تربیتی و فرهنگی بشر بالاتر 
رود. 

با پیشرفت مالکیت خصوصی, زناء که سابق بر آن از گناهان صغیره به 
شمار می رفت.؛ در زمرة گناهان کبیره قرار گرفت؛ نصف ملتهای اولیه ای 
که می شناسیم به زنا اهمیت چندان نمی دهند. هنگامی که مرد به مالکیت 
خصوصی رسید, نه تنها از زن وفاداری کامل می خواست, بلکه, بزودی, به 
اين نکته متوجه شد که زن نیز ملک اوست؛ حتی وقتی هم زن خود را, از 
زا مهحان قاری عتهم یکی مهمان بوامی داسنت این کمل را از آببدو 
می کرد که زن را. ان تحاط یدق زو ملی «خود م2 ات زنده 
سوزی مرحلة نهایی این طرز تفکر بود؛ زن را مجبور ساختند با سایر 
اشیای مرد. پس از مردن وی, در قبر برود و با او دفن شود. در رژیم 
پدرشاهی, مجازات زنا با مجازات دزدی یکسان بود - گویی زنا نیز تجاوزی 
نسبت به مالکیت محسوب می شد - و این مجازات که در قبایل اولیه چیز 
قابل ذکری نبود, تا پاره کردن شکم زن زناکار. در میان بعضی از 
هندیشمردگان کالیفرنیا, درجات مختلف پیدا می کرد. در نتیجة انکه,. طی 
قرون متوالی, زنان بر اثر اقدام به زنا مجازاتهای سخت چشیده اند اینک 
حس وفاداری زن نسبت به شوهر حالت استقراری پیدا کرده و جزو ضمیر 
اخلاقی وی گردیده است. کسانی که به جنگ با قبایل هندیشمردگان امریکا 
رفته بودند؛ از شدت وفاداری زنان نسبت به شوهران خود, دچار شگفتی 
شده اند؛ بسیاری از سیاحان آرزو کرده اند روزی بیاید که زنان اروپا و 
اشیکا. ار لحاط رفاواری وف ای نان کال زرلی و اما رش 
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در میان مردم پایوا وفاداری برای زن کار اسانی است., چه, در نزد انان. 
مانند اغلب ملتهای اولیه, برای طلاق دادن اشکال فراوان وجود ندارد. در 
میان هندیشمردگان امریکا بندرت اتفاق می افتد که همسری میان دو نفر 
بیش از چند سال دوام کند., و چنانکه سکولکرافت می نویسد: «اغلب 
عت کیت ام ری وی توا وی وچ 
نمی شناسند. انان «اروپاییان راء که در تمام زندگی یی زن قناعت 
دارند, رمع ند وه نطرا ها روم زرگه مرو رز را آفریده 
است تا خوشبخت باشند, به همین جهت, هرگز شایسته نیست که زن و 
شوهری, اگر با یکدیگر سازگار نباشند, تمام عمر را با هم به سر برند.» 
مردان قبیلة چروکی, هر سال, سه یا چهار بار تجدید فراش می کنند, و 
مردم جزای پر ساموا که محافظه کارترند سه سال با همسر خود به سر می 
برند. هنگامی که کشاورزی رواج یافت و تثبیت زندگی بیشتر شد, دوره 
زناشویی طولانی تر گشت. در رژیم پدرشاهی. طلاق دادن زن با اصول 
اقتصادی ساز گار نمی شد, چه, در این صورت, مرد کنیزی را که برای آقای 


خود سودآور بودر از چنگ می داد. هنگامی که خانواده واحد بهره خیز اجتماع 
گردید و افراد آن, به معاونت یکدیگر, به استثمار زمین پرداختند, طبعاً 
هر چه تعداد افراد خانواده بینشتر بود ثروت آن نیز فراوانتر می شد؛ به 
همین جهت, کم کم متوجه شدند که نفع در آن است که رابطة زن و شوهر 
آن قدر ادامه یابد تا کوچکترین پسران بزرگ شود؛ ولی چون زن و شوهر 
به چنین سنی می رسیدند, دیگر حال آن که به فکر عشق تازه ای بیفتند 
نداشتند و, در نتيجة یک عمر کار کردن و زحمت کشیدن با یکدیگر, ژند کی 
آن تفه تصل, ۵ غیر فاین اتععای. هی سید آنگاه که انسان به زندگی صنعتی 
در شهرها معتاد, و در نتیجه, از عدة افراد خانواده و اهمیت آن کاسته شد, 
دوباره طلاق فزونی یافت و به حدی رسید که اکنون وجود دارد. 
به طور کلی, در طی دوره های تاريخ. همیشه مردان خواهان زیادی فرزند 
بوده و, به همین جهت, مادری را از امور مقدس به شمار اورده اند, در 
صورتی که زنان. که بار سنگین حمل و زادن را می کشند. در ته دل با این 
تکلیف دشوار مخالف بوده و وسایل مختلف به کار برده اند تا هرچه بیشتر 
از سختیهای مادر شدن برکنار بمانند. مردم اولیه معمولا به این فکر نبودند 
که تعداد ساکنان یک منطقه بیش از اندازه زیاد نشود؛ هنگامی که شرایط 
ِِ به حال عادی بود. فرزند زیادتر سبب رسیدن به سود بیشتری می 
ور اک فری تاش هی ورد آن نود که زفش: به جای پسر, دختر 
0 در مقابل, زن می کوشید که سقط جنین بکند, یا از پیدا 
شدن فرزند جلوگیری به عمل آورد؛ آیا می توان باور کرد که این عمل 
اخیر, در زنان اولیه نیز مانند زنان این زمان. گاهگاه به وقوع می پیوسته 
است؟ ماية کمال تعجب است که عللی که زن «وحشی» را برای 
جلوگیری از باردار شدن وادار می کرد, همانهایی است که زن «متمدن» 
امروز را ,: نه این کان ترمی انخیرد: این علل و محرکات عبارت است از: 
فرار از پرورش فرزند؛ حفظ نیرومندی جوانی؛ فرار از ننگی که با پیدا 
شدن فرزند نامشروع برای زن حاصل 
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می شود؛ و گریختن از مرگ؛ و چیزهایی نظیر اينها. ساده ترین وسیله ای 
که زن برای جلوگیری از مادر شدن به کار می برد این بود که مرد راء در 
دوران شیر دادن به کودک, که غالبا چندین سال طول می کشید. به خود 
راه نمی داد؛ گاه اتفاق می افتاد - همان گونه که در میان بعضی از 
هندیشمردگان چین رایج است - که زن, تا پیش از آنکه طفلش یه ده 
سالگی بر سد, از مادر شدن مجدد امتناع ورزد؛ در جزبره بریتانیای جدید, 
زنان نمی گذاشتند که زودتر از دو تا چهار سال ینس از ازدواج بچه دار 
شوند؛ ؛ در قبيلة گوآیکوروس, در برزیل, به شکلی عجیب., تعداد افراد رو به 
نقصان است؛ ات اد ان کیت است که فان اس اس سل ساضن 


به مادر شدن نیستند؛ در بین مردم پاپوا, سقط جنین بسیار شایع است و 
زنانشان می گویند: «بچه داری بار سنگینی است, ما از بچه سیر شده آیم. 
زیرا نیروی ما را از بین می برد»؛ زنان قبایل مائوری يا گیاهانی را 
استعمال می کنند, يا در رحم خود تغییراتی می دهند که از شر بچه اوردن 
و زادن بياسایند. 

اگر اقدام زن به سقط جنین به نتیجه نرسد. کشتن طفل نوزاد وسیله ای 
ال بدای. اشایشن اه نم ماه می نوی ساری. ای فبایل فطری کشتن 
طفل را, در صورتی که ناقص يا بیمار يا از زنا به دنیا بیاید, يا هنگام ولادت 
مادرش را از دست بدهد, 0 مثل این است که انسان هر 
دلیلین رای-ترای انکه"تغدان نردم با فشابال نعنی انان مفضاشسب بعاندد جایر 
می داند. بعضی از قبایل اطفالی زا که به گمان ایشان در اوضاع و احوال 
نامتتتعون به ندنیا آمدم. اند فی: کشند: :در فببلة نوندتن بچه. اق.را که.با سر 
به دنیا بیاید خفه می کنند؛ مردم قبایل کامچادال طفلی را که هنگام طوفان 
متولد شود می کشند؛ قبایل جزيرة ماداگاسکار کودکی را که در ماههای 
مارس يا آوریل یا روزهای چهارشنبه و جمعه يا در هفتة آخر هر ماه به دنیا 
بیاید, پا در هوای آزاد می گذارند تا بمیرد, يا او را زنده زنده می سوزانند, 
او ی ان ار ای ی ای را 
برهان زناکاری او می دانند, چه به نظر انان ممکن نیست یک مرد. در ان 
واحد, پدر دو طفل باشد؛ به همین جهت یکی از ان عقدکانم با هر :ده 
محکوم به مرگ هستند. کشتن کودک نوزاد از آن جهت در قبایل بدوی رواج 
داشته که در مسافرتهای طولانی انان اسباب زحمت می شده است: در 
قبيلة بانگرانگ, در استرالیا, نصف اطفال را حین ولادت می کشتند. و در 
قبيلة لنگوا, در پاراگه, به هیچ خانواری اجازه نمی دادند که. در مدت هفت 
سال. بیش از یک فرزند پیدا کنند. اضرا تیان ای ونیا میت اه ای 
تشر مر رد ند مرو له ایشفن همان کات یا فن. کون که اکنون 
فرانسویان می کنند, یعنی هر خانواده بیش از یک پسر و یک دختر نگاه 
نمی داشت, و هرچه را بیش از اين پیدا می شد فوراً به قتل می 
رسانیدند؛ در بعضی از قبایل, چون خطر قحطی رو می کرد يا تهدید می 
نمود, نوزادان را از بین می بردند, و در پاره ای از مواقع آنان را یه مصرف 
خورای می رسانيدند. و لا ویر راد یس ی هی کسیر و احیانا او را آن 
اندازه زجر می دادند تا بمیرد, به این خیال که روح وی 
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چون دوباره به دنیا بياید. در جسد پسری خواهد بود. عمل بچه کشی هیچ 
قبحی نداشته و اسباب پشیمانی نمی شد, زیراء چنانکه ظاهر است, 
مادران, در لحظاتی که بلافاصله پشت سر زایمان است, هیچ گونه محبت 
غریزیی نسبت به کودکان خود کذا رت 


اگر چند روز از تولد طفل می گذشت و او را نهی: کشنند: سادگی و 
ناتوانی او عاطفة پدری و مادری را در والدین برمی انگیخت و دیگر از 
خطر کشته شدن رهایی پیدا می کرد. بسیاری از اوقات. کودک, در میان 
مردم اولیه, آن اندازه از پدر و مادر خود محبت و مهربانی می دید که در 
میان مردمی که در مدنیت پیشرفته ترند نظیر آن دیده نمی شود. نظر به 
کمی شیر و غذاهای نرم و سبک دیگر, دورة شیرخوارگی با شیر مادر از دو 
تا چهار سال ادامه پیدا می کرد و حتی گاهی این مدت به دوازده تتال هی 
رسید. یکی از سیاحان از کودکی نام می برد که پیش از آنکه از شیر گرفته 
شود معتاد به استعمال دخانیات بوده است. غالبا طفلی, که با اطفال دیگر 
مشغول بازی بوده, دست از کار می کشیده تا مادرش به او شیر بدهد. زن 
سیاهپوست در حین کار فرزند خود را بر پشت می بندد وء چون بخواهد او 
را شیر دهد, گاهی اتفاق می افتد که پستان را از روی شانه به دهان او 
می گذارد. با آنکه پدزان. نسبت: به. فرزتدان خود اهمال .شدید داشتند, 
فزییت نان یبد بمی ده زیرلبه این پزیت صعل اجار مین شد. که در 
سنین اولية کمر» نتیجة احمقی و وقاحت و ماجراجویی خود را بچشد؛ به 
همین جهبت؛ هرچه تجربة او بیشتر می شد, علمش به زندگی نیز فزونتر 
می گشت. در اجتماعات فطری. دوستی پدر و مادر نسبت به فرزند. و 
همچنین دوستی فرزند نسبت به والدین» بسیار شدید است. 

در اجتماعات اولیه, کودکان در معرض خطرها و پیماریهای گوناگون قرار 
دارند و, به همین جهت, مرگ و میر در میان انها فراوان است. دورة 
جوانی, در این گونه اجتماعات. کوتاه بود, زیرا ازدواج بسیار زود انجام می 
گرفت., و از همان وقت مشقتهای زن و شوهری پیدا می شده و هر فرد 
ناچار بوده است؛ هرچه زودتر, خود را برای کمک به اجتماع و دفاع از آن 
اماده کند. زنان را نگاهداری فرزند از پا 2 ی آوزن مردان را تهية 
احتیاجات زندگانی این فرزندان؛ هنگامی که زن و مرد از تربیت ۳۷ 
کودک: خود. فی: آسودند: همة نیروی خود را از دست داده بودند؛ به این 
حجهت؛ نه در ابتدای جوانی و نه در آخر آن. هیچ وقت, , فرصتی به دست 
نمی آمد که فردی شخصیت خود را آشکار سازد. توجه فرد به خودش, 
مانند آزادی, تجمل و زیندی است که از مختصات نمدن به شمار می رود.؛ 
در فجر تاریخ بود که عده ای کافی, مرد و زن, از ترس گرسنگی و توالد و 
تناسل و کشتار رستند و توانستند ارزشهای عالی فراغت و بیکاری. یعنی 
فرهنگ و هنر, را برای جهان متمدن ابداع کنند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 64 


ااا- اخلاق اجتماعی 


ماهیت فضیلت و رذیلت - آزمندی - خیانتکاری - قساومت و تعدی به حق 
دیگران ‏ اذدهمکشی - خودکشی « .اختماعی. شدن. فرد <- نوگدوستی:. - 
مهمان نوازی - ادب - اخلاق از نظر قبیله - اخلاق اولیه و اخلاق جدید - 
دین و اخلاق ۱ 

یکی از کارهای پدر و مادر ان است که قوانین اخلاقی را به فرزندان خود 
منتقل کند. طفل به حیوان نزدیکتر است تا به انسان, و بتدریح که میراثت 
اخلاقی و عقلی اسلاف را جذب می کند, روح انسانیت نیز خرده خرده در 
او تقویت می شود. از جنبة زیستشناسی باید گفت که کودک برای مدنیت 
ساخته نشده, زیرا غرایز وی او را برای اوضاع و احوال ثابت و اساسی 
خاصی مهیا ساخته است که بیشتر با زندگی در جنگل ساز کار است. هر 
عملی که از لحاظ اخلاق زشت محسوب می شود, روزی در میدان تنازع 
بقا عنوان فضیلت داشته, و زمانی که اوضاع و احوالی که ان را موجب می 
شده از بین رفته, این فضیلت هم عنوان رذیلت پیدا کرده است؛ بنابراین, 
رذیلت شکل پیشرفته ای از رفتار نیست., بلکه عبارت از بازگشتی است 
که انسان به طرز سلوک و رفتار قدیمی می کند که جانشین آن, رفتا ر تازه 
ای شده است. یکی از هدفهای آساسی قانون گذاری اخلافی آن ۰ 
۳9۹9 زندگانی ها که دایعا ور یر آرست: اج و هماهنگ 
سازد. 

آزمندی. نفعپرستی, خیانتکاری, بیرجمی و غصب حق دیگران. در طول 
دوران نسلهای متوالی؛ برای حیوان و انسان همچون امور نافعی بوده آند 
وء با تمام قوانین و اصول تربیت و اخلاق و دین, هنوز ریشه کن کردن آنها 
امکان ندارد. شک نیست که بعضی از آنها حتی امروز هم برای حفظ حیات 
سودمند است؛ حیوان از آن جهت شکم خود را تا گلو از غذا پر می کند که 
نمی داند چه وقت دیگر به خوراک دسترسی پیدا خواهد کرد؛ همین شک 
داشتن و ایمن نبودن از آینده است که سیب پیذا شدن آزمندی شده است. 
در قبيلة یاکوت, گاه اتفاق می افتد که مردم, در ظرف مدت یک روز» 
بیست کیلوگرم گوشت می خورند؛ دربارة اسکیموها و بومیان اصلی 
استرالیا هم حوادئی نقل می کنند که کمی با ان 82۱[5دارد. اطمینان 
اقتصادی, که از نتایجح مدنیت است, هبوز آن اندازه حجد ید است که نمی 
تواند این آزمندی طبیعی را بکلی از مپان بردارد؛ به همین جهت است که 
انسان به گرد آوردن پول یا متاعهای دیگری حریص است که در روز احتیاج 
بتواند با آنها آذوقه و قوت و غذا تهیه کند. آزمندی برای مشروبات به پای 


یه ور اک سا ات ات سای را فا 
آت قرار گرفته است. با وجود این نزدیک است که آشاهیدن مشروبات 
الکلی عمومیت پیدا کند. و اين از آن جهت نیست که می خواهند رفع 
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خود را گرم سازند, یا بدبختیهای خود را به دست فراموشی بسپارند؛ گاهی 
ین از شت به مشروبات الکلی متوسل می شوند که ات امد در 
دسترسن فخارنخ 
خیانتکاری به اندازه آزمندی و شکمبارگی سابقة تاریخی ندارد, زیرا| زمان 
پیدایش گزستنکی بر زمان روی کان آمدن مالکیت خصوصی بسیار پیشی 
داشته است؛ شاید امانت و شرافت وحشیان اولیه, در آن زندگی ساده ای 
که دارند. بیش از همة مردم متمدن باشد؛ چنانکه کولین دربارة قبيلة 
هوتنتوت می گوید: «قولی که می دهند در نزد آنان مقدس است و هیچ یک 
از کارات که اهاتای او هساو ای ی فد رصان ار وه 
نمی شود.» 
بدبختانه اين امانت ساده, با پیشرفت وسایل ارتباط, که سرتاسر دنیا را به 
یکدیگر اتصال داده, از بین رفته, و وسایل اروپایی فنون دقیق حفه بازی و 
خیانت ورزی را به قبایل هوتنتوت نیز آموخته است. به طور کلی, باید گفت 
که سا ار با هس هت لسن شحو و ان هنکات ات که رای 
و چابکی مورد ستایش قرار می گیرد. چیزهای دزدیدنی فراوان می شود و 
تعلیم و تربیت نیروهای عقلی را به راههای خوب و بد مسلط می سازد. در 
همان حین که مالکیت خصوصی میان ملل اولیه پیش رفت. دزدی و دروغ 
بر رهبا میاه آنبود. 
تعدی و تجاوز به اندازة آزمندی و شکمبارگی در میان بشر سابقه دارد؛ 
جنگ به: خاطر دنت یافتن به غدا و ملی همیشنه. زمین ,زا آغشته به*خون 
داشته اتمه وس ون رها رک از پشت فروع لرزان و ناپایدار 
مدنیت مشاهده می شود. مرد اولیه از آن جهت بیرحم و سندگل بوده 
اثست که مایم ای جر ای اه اس زر دی حان او را یار آووده نود که 
بیند چگونه مردم اولیه به شکنجه کردن عادت داشته و زن و مردشان از 
عذاب کردن دیگران مسرور می شده اند. این قساوت و بیرحمی, بیلشتر, 
نتيجة جنگهای فراوان ان زمان بوده است؛ در داخل قبیله, اخلاق مردم این 
اندازه بد و سخت نبوده است و حتی با غلامان خود با همان لطفی که 
فده هدن .ان تقادت» دار ند رفتار می کرده اند. ولی چون لازم بوده 
ات که ها را ای 


کشتن, بندریج» بزای آنان:عکم غانتن بیدا مت کرد ع در زفان»ضلح تیر از 
آن؛دست برنمی داشتند زبرا بی مرد اوليه جتین فحردمی کرد که هر تزا 
لامحاله, باید به کشته شدن یکی از دو طرف پایان پذیرد. در بسیاری از 
تقد خی هداهن که کش‌فریی از افرای فساه فد رای کست رن 
اندازه که در نزد ما مرسوم است, مورد تعقیب و سرزنش قرار نمی 
گرفت. فوئجیان قاتل را از قبیله می رانند تا آنکه, بتدریج, مردم عمل او را 
فراموش کنند و بتواند به خانه بازگردد؛ کافرها روی قاتل را با دوده سیاه 
می کنند و از قبیله بیرونش می رانند؛ اماء چون مدتی گذشت. تبهکار خود 
را می شوید و دوباره صورت را با رنگ قهوه ای مخصوص قبیله رنگ می 
کل مس فیای اان نمی حوه ملاسان ند ج ی کند؛ وحشیان 
فوتونا, 
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همچون وحشیان واقعی خود ما؛ قاتل را در زمره پهلوانان به شمار می 
اوردند. در میان بعضی از قبایل. رسم چنان است که تا مردی کسی را. 
بحق پا بناحق, نکشته باشد هیچ زنی حاضر به زناشویی با وی نمی شود؛ از 
همینجاست که عادت شکار سر هنوز» در میان بومیان جزیره فیلیپین 
برقرار مانده است. در قبیلة دایاک» چون کسی از چنین شکاری بازگردد هر 
چند تن از دختران دهکده را که بخواهد می تواند به زنی انتخاب کند, و 
دختران با اغوش باز او را می پذيرند, چه خود را با داشتن چنان همسری 
مادر فرزندان شجاع و نیرومند می دانند. 

هر جاأ که خوراک گران و نایاب باشد, حیات بشری ارزان می شود. 
اسکیموهای جوان پدر و مادر خود راء هنگامی که سخت پیر شده باشند و 
کاری از دستشان برنياید. با دست خود می کشند؛ کسی که از انجام این 
کار سر باز زند چنان است که گویی وظيفة فرزندی را انجام نداده است. 
حتی زندگی خود شخص هم, در نظر مرد اولیه, ارزش فراوان ندارد و با 
چنان آسایش خاطری به انتحار تن درمی دهد که نظیر آن فقط در میان 
مردم ژاین دیده می شود. هنگامی که شخصی, در نتيجة سوءرفتار دیگری, 
خود را بکشد يا ناقص کند. شخص متعدی نیز باید چنان کند. وگرنه از 
اجتماع رانده خواهد شد. چنانکه دیده می شود, خودکشی برای رهایی از 
نی و عاأ شاه اه زین راو برای آن کار بهانه های بسیار جزئي کفایت 
بر بعضی از زنان هندیشمردگان امریکای شمالی فقط از آن جهت 
عموررا کته اس کب فسفراسان آبان را سر که و را زر 
توتونهای وی را کشیده بود. _ 

یکی از کارهای اساسی تمدن ان بوده است که, در انسان, صرفه جویی را 
به چای آزمندی, استدلال را به جای تعدی و غصب حق, مراجعه به محکمه 


به جای کشتن, ب و ۵ فلسفه را به جای خودکشی برگزیده است؛ ان روز که 
تس قوی حاضر شد ِِ به میانجیگری قانون, بخورد پیشرفت 
عظیمی در مدنیت حاصل شد. اگر اجتماعی به افراد خود اجازه دهد همان 
عملی را که در مقابل اجتماعات دیگر انجام می دهند. در میان خود نیز 
معمول دارند, چنین جامعه ای, بزودی از میان خواهد رفت؛ اولین ِ 
ایستادگی و رقابت کردن در مقابل جامعه های دیگر آن است که, در میان 
خود اجتماع, تعاون و همکاری برقرار باشد. هنگامی که سازمان همکاری 
برقرار می شود تنازع بقا از بین نرفته, بلکه از فرد به اجتماع انتقال یافته 
است؛ در شر ایط متساوی, میان دو اجتماع, آن یک بیشتر می تواند با 
دیکری: رقانت کند که خسن ساز کاری با بکدیکر دز میان افراد. آن: شنت 
باشد. به همین جهت است که هر جامعه دستورات اخلاقی خاص دارد و 
شعی فیت. کته آفرآن زاسا ارباز ساه رد مه اش رت از هدت‌ ی اییفن 
برای زیستن» , که در نفس افراد موجود است, بکاهد؛ در این صورت صفات 
و سجایایی که برای بقای اجتماع مفید تشخیص داده می شود عنوان 
ی ی وا ای وان ای 
شناخته می شود. چنین است که انسان, تا حدی وارد جماعت می شود و 
اختماعی فتن درون 
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ایجاد عواطف و احساسات اجتماعی در ضمیر یک فرد «وحشی» چندان 
دشوارتر از تلقین همین عواطف , به قلب یک انسان . تبود؛ اگر 
تنازع بقا سبب ترویج کمونیسم بوده, همان طور, جنگ برای مالکیت هم 
سبب توجه فرد به شخص خود شده است. شاید انسان اولیه بیش از 
انسان امروز حاضر و مستعد به قبول همکاری اجتماعی بود, زیرا, از یک 
طرف, خطرهایی که او را هنگام تنها بودن تهدید می کرد بیشتر و, از 
طرف دیگر, داراییش کمتر. و به همین جهت اسباب جدایی او از اجتماع نیز 
کمتر بوده است. درست است که انسان فطری ازمند و خشن بوده, در 
عین حال بخشنده و خوش قلب نیز بوده و, بآسانی, هرچه داشته حتی با 
بیگانگان قسمت می کرده و به مهمانان خود هدایایی می بخشیده است. 
هر خواننده می داند که کرم مرد فطری و اولیه تا به حدی است که زن با 
دختر خود را به عنوان هدیه, به مهمان خود می بخشد, و اگر کسی چنین 
ی 
اوء هر دو ناخشنود می شوند؛ این. خود. یکی از مشکلاتی است که مبلغان 
دین مسیح گرفتار آنند. طرز معامله ای که روز دوم ورود با مهمانی می 
شود نتیجة [ است که وی در شب و روز اول ورود خود, چگونه این آداب 
را مراعات کرده باشد. چنین می نماید که احساس مرد اولیه نسبت به زن 


خود احساس مالک نسبت به مملوک است, نه احساس عاشق نسبت به 
معشوق. ی ی ما به همین جهت, فرق 
نمی کند که زنش. تینش. ان آنکه به.جانة اه بياید, تیجوان ۱۰ نیز «دیده 
پات از آینکه با معا مت نوی هم ررحاع هل هرت رای نمی 
یابد؛ ولی چون ببیند که زنش, بدون اجازة او, در بستر کسی می خوابد, از 
لحاظ مالکیت. افروخته و غضبناک می شود و حس غیرتش به جوش می 
اید. در افریقا دیده شده که بعضی از شوهران زنان خود را به بیگانگان 
عاریه می دهند تا کاری که دارند بگذرد. قواعد تعارف و خوشامدگویی, در 
اغلب ملل عقب افتاده. همان قدر پیچیده است که در ملل متمدن؛ هر 
جماعتی اسلوب خاصی برای سلام کردن و اجازة مرخصی خواستن دارد. 
هنگامی که دو نفر یکدیگر را ملاقات می کنند بینیهای خود را به یکدیگر می 
ژانندء با بکذیکر رام بویند: با هر یک دبعری. زا: بآهستگی و از روی لطف, 
مورد ضرب مختصر قرار می دهد؛ ولی, چنانکه دیدیم. هرگز یکدیگر را 
نمی بوسند. بعضی از قبایل, که به خشونت معروف هستند, هنوز هم از 
لحاظ ادب بر متوسط مردمان معاصر ترجیح دارند. اهالی قبيلة دایاک, که 
سر ادمی را شکار می کنند, در خانوادة خود «ملایم و صلحجو هستند»؛ در 
نظر هندیشمردگان امریکای مرکزی, سفیدپوستان, که هنگام مکالمه بلند 
صحیح ندارند و فرهنگ کافی ندیده اند. 

کم ملتی را می توان یافت که خود را نآ .دیکران تصور نکند. 
هندیشمردگان امریکا خود را ملت برگزیده ای می دانند که روح بزرگ آن 
زار خدای انکه سر مشق انسانیت باشد. خلق. کردج است. افراد.یکت از 
قبایل هندیشمردگان خود را «انسانهای منحصر >» ین نامنده و قبيلة دیگر به 
خود لقب «انسان انسانها» می دهد؛ مردم کارائیب می گویند: «تنها ما 
وی ی یر ی ی ی ی 
به جزيرة گروثنلند آمده ات ۰ را بیاموزند. به 
ده 1 ۳ 
خود داشته اند مراعات کنند؛ این مردم 
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بصراحت اعتراف می کنند که وظيفة اخلاق آن است که اجتماع خاص 
محرمات تنها باید در مورد افراد قبیله رعایت شود, و با مردم دیگر هر 
عملی مباح است, مگر آنکه مهمان با 

از پیشرفت اخلاق در تاريخ, بیش از انکه بهبود مقررات اخلاقی منظور نظر 
باشد. این جنبه مورد توجه است که دایره ای که این مقررات در ان به 


مورد اجرا درمی آیذ وسیعتر شود. با آنکه مقررات اخلاقی قدیم و جدید, از 
لحاظ مضمون و محتویات و طرز اجرا, با یکدیگر تفاوت زیاد دارند, دشوار 
است که بتوان گفت اخلاق جدید عالیتر از اخلاق قدیم است. چیزی که 
هست, جز در حالتهای استثنایی, میدان تطبیق قواعد اخلاقی جدید بسیار 
دامنه دارتر است و عدة زیادتری از مردم را شامل می شود ولو اینکه این 
دامنه دار شدن دارد بتدریح تقلیل پیدا می کند.1 رفته رفته که قبایل در 
جزو واحدهای بزرگترین به نام دولت جمع شده اند. قواعد اخلاقی از 
مرزهای قبیله به خارج نفوذ کرده است, و, هنگامی که دولتها در نتیجة 
ترقی وسایل ارتباط يا بر اثر احساس خطر مشترک , به یکدیگر نزدیک شده 
اند اصول اخلاقی از مرزهای دولتها به یکدیگر سرا بت کرده و کار به جایی 
رسیده است که یی دسته از مردم مقررات اخلاقی خود را به تمام اروپا و, 
بشن از انب هفهه: بر آد سفید ونر بایان کار به-نو بستیر:, تفیل کردم اند. 
شک نیست که در هر دوره مردمانی بوده اند که دنبال کمال مطلوب می 
گشته و ارزو داشته اند که هرکس همة مردم را چون نزدیکان و همسایگان 
خود دوست بدارد؛ شاید اندرزها و مواعظ ایشان هميشه به هدر می رفته 
است. ولی تعداد چنین مردم. و حتی نسبت عددی آنان به روز گار ماء بسیار 
زیاد شده است؛ هرچند دییلوماسی و سیاست با اخلاق سازشی ندارد, در 
تجارت بین المللی مقرراتی اخلاقی وجود دارد, چه اگر چنین نباشد و قیود 
و قوانین و اعتمادی در کار نیاید, امر تجارت به راه نخواهد افتاد. تجارت, 
که با عمل دزدان دریایی اغاز شده, به کمک اخلاق, به منتها درجة ترقی 
خود رسیده است. 

جامعه ها بندرت مقررات ت اخلاقی خود را به صورت واضح, بر بنیان روشن 
نفع اقتصادی و سیاسی اجتماع استوار ساخته اند؛ جچه فرد, بنا بر 

خود, معمولاً حاضر نیست که منافع شخصی خود را تابع منافع اجتماع قرار 

دهد, پا به قواعد خشک و خسته کننده ای گردن نهد که سرپیچی از آنها 
ظاه را هیچ گونه مجازاتی را در پی ندارد. به همین جهت,؛ , برای آنکه اجتماع 
پاسبانی نامرئی ایجاد کند و تمایلات اجتماعی را در مقابل تمایلات افراد 
برانگیزد و حس خوف و را در میان توده تحریک کند, از دین, که البته 
اختراع اجتماع نیست, استفاده کرده است. 

استرابون, جغرافیادان پیر, نوزده قرن پیش از این,. خوب در این باره داد 
سخن داده است : 

یک فیلسوف در برابر گروهی از زنان. یا در مقابل مجموعة در هم آميخته 
ای از مردم, هرگز نمی تواند امیدوار باشد که, با نیروی استدلال. حس 
ووازه توا واتهان زر به آنان تزریق کند؛ راک اج هو و شوت وق ۲ »7 
ا را نا یره ات ول رو 


1 باید متوجه بود که از قرون وسطی به بعد. در نتيجة پیدا شدن فکر 
قومیت و ملیت. هر منطقه ای که در ان قوانین اخلاقی واحدی مورد 
اجراست بتدریج کوچکتر می شود. 
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صاعقه, سیر, تریدنس (نيزة سه شاخه), گرزهای آتتتین: مارها؛ و غیره, 
همه از اتداطین اسست؛ و در علم الاهی قدیم چیزی جز همین اساطیر دیده 
نمی شود؛ ولی موّسسان دولتها از ك وسایل به عنوان عفریتهایی 
استفاده کرده و مردمان ساده دل را با آنها ترس شوه اند. حقیقت علم 
اساطیر همین است که ذکر شد, و چون همین اساطیر, گذشته از اهمیت 
تاربخی, نقش بزرگی در زندگانی اجتماعی و مدنی داشته اند, پیشینیان 
انها را از وسایل تربیت اطفال قرار داده, بعدها دامنة استفاده از انها را به 
زمان جوانی نیز رسانیده, و چنان اندیشیده اند که, با کمک امور شعری و 
خیالی. می توانند در تمام دوره های زند کی وسایل تهذیب و تربیت ر 
فراهم آورند. اینک. پس از گذشتن آن دورة طولانی, تاریخ و فلسفه بهترین 
وسيلة پرورش نسلها , به شمار می رود؛ مع ذلک, باید به خاطر داشت که 
فلسفه فقط برای عدة معدودی مفید فایده است, در صورتی که آنچه در 
تودة خلق موثر می افتد همان شعر است. 

به این ترتیب است که دین هالة تقد بپسی بر گرد مقررات اخلاقی ایجاد می 
کند, زیرا هرچه اسرارآمیز و مافوق الطبیعه باشد وزن و آبرویپ دارد که 
اشیای متعارفی, که همه آنها را می شناسند و تاریخ پیدایش آنها را می 
دانند, چنان وزنی ندارد. انچه بیشتر بر مردم حکومت می کند نیروی خیال 
است نه قوة علم. اکنون وقت ان رسیده است که بپر سیم : اپا سر چشمه 
واصل دین همین فايدة اخلاقی بوده است يا چیزی دیگر؟ 


۷- دین 


الحاد در نزد ملتهای اولیه 

اگر دین را به معنی «پرستش نیروهای برتر از طبیعت» تعریف کنیم, از 
همان ابتداي بحث باید این نکته را در نظر بگیریم که بعضی از ملتهای 
اولیه, ظاهرا, هیچ گونه دینی نداشته اند. بعضی از کوتوله های افریقایی 
(پیگمه ها) هیچ نوع عبادت و شعایر دینی تذارنو وه دن نزو آنان: آتر .از 
ی ی ی تن 
گوش بدهیم > که الیته خالوه ۳ 10 در میان 
خود, حتی خرافاتی هم ندارد. کوتوله های کامرون فقط به خدایان شر 
عقیده دارند و هرگز در صدد آن نیستند که با اجرای اعمالی این خدایان را 
راضی نگاه دارند, جچه به نظر آنان این کارها در جلب رضایت خدایان هی 
تاثیری ندارد. قبيلة وداه, در جزيرة سیلان, به خدایان و جاودانی روج عقیده 
دارند, ولی برای این خدایان نه عبادتی انجام می دهند و نه قربانیی می 
کنند؛ هنگامی که از آنان دربارة خدا سوال شود, با حیرتی؛ نظیر آن که به 
یک فیلسوف عصر جدید دست می دهد. می گویند: «آيا بر تخته سنگی 
است., یا بر تیه ای از تپه های موریانه, يا روی درختی؟ من که هرگز او را 
ندیده ام!» هندیشمردگان امریکای شمالی تصور خدایی را دارند, ولی به 
پرستش او نمی پردازند و همچون اپیکور, خدا| 
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را دورتر از ان می دانند که به کار انسان کاری داشته باشد. یک 
فیلسوفی شود وی گفته است که: «پدران و نیاکان ما, که هميشه می 
خواستند بدانند که دشت و صحرا آب و علف کافی برای حیواناتشان دارد یا 
نه, عادت کرده اند که, جز به سطح زمین, به جای دیگر کاری نداشته 
باشتد. آنان هر کر به. این انديشه تیاده اند که دز اسمانها چه.می گذرد و 
آفریننده ۱ ۱ ستارگان کیست.» هر وقت از یک اسکیمو سوال 
شده است که زمین و آسمان را که آفریده است, وی جواب داده که: «من 
در این باب اطلاعی ندارم.» کسی از یکی از افراد قبيلة زولو پرسید که: 
«تو پیوسته می بینی که آفتاب طلوع و غروب می کند و درخت می روید, 
آیا می دانی اين کارها را چه کسی انجام می دهد؟» 7 گفت 
۳ از پیش خود درست شده اد 

با وجود این. مطالبی که ذکر کردیم جزو حالات نادر است. و این اعتقاد 


قدیمی که دین نمودی است که عموم افراد بشر را شامل می شود با 
حقیقت توافق دارد. این قضیه, در نظر شخص فیلسوف. یکی از قضایای 
اساسی تاریخ و روانشناسی به شمار می رود؛ او به دانستن این نکته قانع 
نمی شود که همة ادیان از مطالب لغو و باطل آکنده است., بلکه به این 
مسئله توجه دارد که دین از قدیم الایام با تاریخ همراه بوده است. ایا منبع 
این تقوایی که به هیچ وجه از دل انسان زدوده نمی شود در کجا قرار 
دارد؟ 
1- سرچشمه های دین 
ترس - شگفتی - خوابها - روح - جانگرایی 
همان گونه که لوکرتیوس, حکیم رومی, گفته, ترس نخستین مادر خدایان 
است؛ و از میان اقسام ترس, خوف از مرگ مقام مهمتری دارد. حیات 
انسان 0 در میان هزارانر مخاطره قرار داشته و خیلی کم اتفاق می 
افتاده است که کسی با مرگ طبیعی بمیرد؛ پیش از آنکه پیری برسد, 
بیشتر مردم, در نتبجة حمله های متجاوزانة دیگران پا بیماریهای مهلک از 
اند. به همین جهت بود که انسان اولیه نمی تواننست باور کند 
که مرگ یک حادثه و نمود طبیعی است. و به همین دلیل, مش یرای ان 
ِِ فوق طبیعی تصور می کرد. در اساطیر ساکنان جزبره بریتانیای 
, چنین است که مرگ نتیجة اشتباهی از خدایان است. کامبینانا, خدای 
خیر, به برادر احمق خود کوروووا گفت: «به زمین فرود آی و به مردم 
بگوی تا از پوست خود درآیند و از ی او اند سنا ان یهار ان 
بگوی که از امروز مرگ آنها حتمی است»؛ ولی کوروووا اشتباه کرد و سر 
جاودانی را به ماران گفت و خبر مرگ را : به انسان رسانید. بسیاری از 
قبایل چنین می پندارند که مرگ نتيجة جمع شدن و کوچک شدن پوست 
است. و اگر 
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انسان می توانست پوست خود را عوض کند جاودانه زنده می ماند. 
شود با انشان تفن وان علت. آنها را-دری. کننه وه آمندوارش.ه کمک 
خن ورگ ار هر ال مس ها را اسان ال مت 
شده, همه, عواملی بوده است که اعتقادات دینی را سبب شده است. 
آنچه بیشتر ماية تعجب انسان می شد و در نظر وی اسرارآمیز جلوه می 
کرد, مسائل مربوط به جنس و خواب دیدن و تاثیر موجودات سماوی بر 
روی زمین و انسان بوده است؛ انسان اولیه از تن در خواب, اشباحی به 
مرده و از دنا فآ تسیر صوای 9 ۱ 
فرو می رفت و دچار ترس و وحشت می شد. او مردگان خود را با 


دست خود در خاک می گذاشت تا از بازگشت آنان در امان بماند, و 
مخصوصاً همراه مرده غذا و احتیاجات دیگر وی را داخل گور می کرد که 
نیازی به باز گشت نداشته باشد و زندگان از شر او در امان بمانند؛ گاهی 
وارث مرده خانه ای را که مرگ در آن رو کرده بود برای مرده می گذاشت 
و از آنجا نفل مکان: من کرد در بعضی از جاها, انسان اولیه در دیوار خانه 
سوراخی می کرد و مرده را از انجا بیرون می برد و سه دور با سرعت دور 
خانه می گرداند و از انجا دور می کرد و به خاک می سپرد, به این امید که 
روح راه بازگشت به خانه را گم کند و دیگر هرگز نتواند به آنجا سر بزند. 
تظایر یه ما کم اسان اولیه با آنها برمی خوردر او را به این فکر 
می انداخت که هر موجود زنده باید روح يا نیروی اسرارآمیز دیگری داشته 
باشد که می تواند در هنگام بیماری يا خواب با مرگ از بدن خارج شود. در 
کتاب اوپانیشادهاء از کتابهای هندی قدیم, چنین آمده است که: «هرگز 
شخص خوابیده را بسختی از خواب بیدار نکنید,. چه ممکن است روح راه 
بازگشت به بدن را گم کند, که چارة ان بسیار دشوار است.» نه تنها انسان 
دارای روح است, بلکه هر چیز برای خود روحی خاص دارد؛ جهان خارجی 
مرده و بی احساس نیست., بلکه موجودی است که کاملاً نشاط زندگی در 
آن جریان دارد؛ فلاسفة قدیم می گفتند که اگر چنین نباشد, بسیاری از 
نمودهای طبیعت؛ از قبیل حرکت خورشید, صاعقه های مرگبار, و زمزمة 
درختان غیرقابل تعبیر می ماند. به این ترتیب, انسان, پیش از انکه اشیا را 
بدون شخصیت و مجرد در نظر بگیرد. برای آنها شخصیتی قایل بود؛ به 
عبارت دیگر. دین پیش از فلسفه بر روی زمین طلوع کرده است. 
خانگرایی پراش جیهفا راد مر وه دیتی سر را تسیل فی 
دهد. ساده ترین شکل این تصور در سگی قابل مشاهده است که چون 
برگی با حرکت خفیف باد در مقابل او روی زمین پیش می رود با دهشت 
به ارف نی کونی.خان. من بند از که ژوحی آن را به جنبش درآورده 
ا کت و عالیترین درجة این تصوره همان است که شاعری هنگام سرودن 
قصیده ای اشکار می سازد. به نظر انسان اولیه - و در نظر شاعران 
سراسر روزگار - کوهها, رودخانه ها, سنگها, درختان, ستارگان. خورشید, 
ماه و اسمان, همه, چیزهای مقدسی هستند و 
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مظهر خارجی نفوس باطنی و غیرمرئی می باشند. در نزد یونانیان قدیم, 
اسمان خدایی به نام اورانوس بوده است, ماه خدایی دیگر به نام سلنه, 
زمین خدایی دیگر به نام گثاء دریا خدایی دیگر به نام پوسیدون, و پان خدای 
همة جنگلها. در نظر طوایف ژرمن قدیم, جنگلها پر بوده است از جنیان و 
پریان و غولان و شیاطین و جادوان؛ اثر این موجودات خیالی را در موسیقی 
واگنر و نمايشنامه های ایبسن می توان بخوبی مشاهده کرد. کشاورزان 


ساده دل ایرلندی هنوز به جن و پری عقیده دارند, و شاعران و نویسندگان 
ایرلندی این مراتب را در اثار خود رعایت می کنند. در این طرز تصور 
روحانی. نسبت به اشیاء, زیبایی و حکمت خاصی وجود دارد؛ مثل این است 
که انسان چنین میل دارد. و از ان شاد می شود, که با اشیا نیز مانند 
موجودات جاندار معامله کند. یکی از نویسندگان بسیار حساس معاصر 
طبیعت را برای روح حساس چنین تعریف می کند: ۳ 

طبیعت, در صورت کلی خود» به شکل مجموعة بزرگی از موجودات زنده 
مشخص از یکدیگر جلوه گر می شود که حیات در بعضی از آنها آشکار 
است و در برخی دیگر پنهان؛ دز همه آنها غتصر روحانن:ه علض فادق :هر 
دو, موجود است, و همین آمیزش روح و ماده است که سر عمیق وجود 8 
تشکیل می دهد ... . عالم پر از خداست! از هر ستاره و از هر تخته سنگ 
وجودی تجلی می کند و ما را به دریافت نیروهای فراوانی که با نیروهای 
خدابی بعضی از اینها نیرومند است و بعضی 
دیگر ناتوان؛ پاره ای باشکوه است و پاره ای ناچیز؛ ولی همه چیز در میان 
آتمان وه زمر بهطظ رف بی رمفقضه امزار امد سر کت من کید: 

2- معبودهای مختلف دینی 

خورشید - ستارگان - زمین - جنس - جانوران - توتمپرستی - انتقال به 
خدایان بشری - روحیرستی - نیاپرستی ۱ ۲ 

چون برای هر چیز روحی تصویر شود به عبارت دیگر خدایی در آن نهفته 
باشد. عدد اشیای پرستیدنی نامعدود می شود. این خدایان بیشمار را می 
توان در شش دسته قرار داد: اسمانی» زمینی, جنسی, حیوانی, انسانی, و 
الاهی. طبیعی است که نمی توان گفت نخستین موجودی که مورد پرستش 
قرار گرفته چه بوده, و شاید ماه در زمرة انهایی باشد که مقام اولویت را 
داشته اند؛ همان گونه که ما اکنون در افسانه های خود از «مردی که در 
ماه به سر می برد» باد می کنیم, اساطیر قدیم نیز ماه را همچون مردی 
تصور می کرده است که زن را از راه به در می کرده و, هر ماه یک بار, او 
را به حالت حیض می انداخته است. ماه خدای محبوب زنان به شمار می 
رفنه و آن را به عنوان خدای حامی خود می پرستیده اند؛ فرص رنگيريدة 
آن مقیاس اندازه گیری زمان بوده و چنین تصور می کرده اند که ماه بر 
اوضاع جوی حکومت دارد و باران و برف را همین قرص از آسمان فرو می 
فرستد؛ حتی. مطابق اساطیر, قورباغه ها نیز برای باریدن باران به درگاه 
او تضرع می کرده آند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 3 7 

درست نمی دانیم چه زمانی خورشید, برای حکومت آسمان, جانشین ماه 
شده است؛ شابد آن هنگام که کشاورزی جانشین شکارورزی گردید و 
مردم دریافتند که حرارت خورشید سبب حاصلخیزی زمین می شود و دورة 


گردش آن وسيلة تنظیم موسم کاشت و برداشت است این حادثه اتفاق 
افتاده باشد. در این هنگام, زمین به عنوان الاهه ای مورد توجه قرار گرفت 
که اشعة سوزان خورشید ان را ابستن می کند, و از همین وقت مردم 
خورشید را؛ , چون پدر هرچه زنده است. مورد پرستش قرار دادند؛ از همین 
مقدمة بسیار ساده, آفتاببرستی در دیانتهای بت پرستانة قدیم وارد گردید, 
و بیشتر خدایانی که از آن پس روی کار می آمدند حالت تجسم و تشخصی 
از خورشید به شمار می رفتند. آناکساگوراس, حکیم یونانی, را مردم 
فهميدة و وی ور با نیست.؛ 
قرون وسطی بر گرد سر و صورت قدیسان رسم می کردند اثری همین 
خورشیدیرستی قدیمی بوده است؛ امپراطور ژاپن هم » اکنون در نظر ملت 
خود, خورشید مجسم شدة بر روی زمین به شمار می رود. هیچ خرافه ای 
از خرافات عصر قدیم نیست که رنگی از آن در زندگی امروز کرة زمین 
وجود نداشته باشد. تمدن ساختة سست بنیاد اقلیتی است که بنیان ان را 
بر روی تجمل بنا کرده اند, در صورتی که توده هاء, هزار سال هم, 
زندگیشان بر یک نهج جریان پیدا می کند. 

همة ستارگان, مانند خورشید و ماه, یا محتوای خدا, يا خود خدایی بوده و به 
امر یک روح درونی به گردش خود ادامه می داده اند. با ظهور مسیحیت 
این ارواح عنوان فرشتگانی را پیدا کردند که راه راست را به مردم نشان 
من کیلویا ان همه فررانکی: هرگز منکر آنها نشد. خود آسمان 
خدای بزرگی بود که با کمال تضرع بق عبادت آن مف بر داختتیی زرا ان 
سبب نزول باران يا بند آمدن آن می دانستند. در نزد بسیاری از قبایل 
اولیه. برای نامیدن اسمان و الوهیت کلمة واحدی به کار می رفته است؛ 
لفظ «خدا», در نزد طوایف لوباری و دینکاء معنی «باران» نیز می دهد؛ 
مغولان خدای ری را تنگری می نامیدند, که به معنی اسمان هم بود؛ در 
چین نیز کلمة تی همین حال را داشته است؛ در هندوستان ودایی خدا را به 
نام دیکوتز از میا میدتدر که:معتی ابا اسمان >-می دهد تر وم تانبارخ: 
نام خدا| زتوس به معتنی آسمان و «گردآورندة ابرها», بوده است؛ در میان 
ایرانیان, کلمة اهور معنی «آسمان آبی» داشته است؛ هم اکنون چه 
فراو‌انند. کساتی: که: از <اسهان» درخواست حمایت می کنند! هستة 
مرکزی علم اساطیر نیز اتحاد و ازدواج بارور زمین و اسمان بوده است._ 
زمین, خود, نیز یکی از خدایان بوده و بر هر یک از اوضاع اساسی ان 
خدایی حکومت می کرده است؛ برای درختان هم. درست مانند انسان, 
روحی قایل بوده و انداختن ان را با کشتن یکی می دانسته اند؛ 
هندیشمردگان امریکا غالبا شکست و انحطاط خود را نتيجة آن می دانسته 
که سفیدیوستان درختان را بریده و از این راه ارواح محافظ انان را از بین 


برده آند. در جزایر 
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مولوک به درختان شکوفه دار همان گونه نظر می کردند که به زنان 
ایستن؛ و برای اينکه آزاری به آنها نرسد در مجاورت آنها بانگ بلند نمی 
کرده و آتش نمی افروخته اند, تا مبادا سقط جنین کنند و میوه های 
نارسیده بریزد؛ در جزيرة امبون کسی حق ندارد نزدیک مزرعة برنجی که 
در حال گل است سر و صدا کند؛ به این خیال که, اگر چنین شود, از 
محصول, چیزی جز گاه به دست نخواهد آمد. مردم «گل» قدیم درختان 
بعضی از جنگلهای مقدس را می پرستیدند. و دروئیدها برای گیاه انگلی 
خاصی که به درخت بلوط می پیچد احترام حاضتی موی که هنوز هم, 
در انگلستان, برای چیدن این گیاه, تشریفات و شعایر خاصی به کار می 
رود. قدیمیترین عقيدة دینی در قارة اسیا,ء تا ان اندازه که می توان به آن 
اطلاع حاصل کرد. عبارت بوده است از پرستش درخت و رودخانه و کوه. 
بسیاری از کوهها مقدس بوده و جایگاه خدایانی به شمار می رفته است که 
صاعقه ها را ایجاد می کرده اند؛ زمین لرزه وقتی حاصل می شده که 
خدایی, خسته يا خشمنای, شانة خود را بالا می انداخته است؛ مردم ِِ 
ژلزله را نتیجه ان می دانند که خدای زمین. در خواب, از اين پهلو به 

پهلو می شود؛ مردم ساموا؛ هنگامی که زمین تکان می خورد. آن ۳ ۳ 
می گیرند و به خدایی به نام مافوثی متوسل می شوند که آرام بگیرد و 
زمین را خرد و متلاشی نسازد. تقریباً همه جا, زمین را «مادربزرگ» می 
نامند؛ در لغت انگلیسی, که عقاید ابتدایی لاعن شعوری در آن تجمع یافته 
است. شباهت میان کلمة ماده (۳0۵۲6۵۲۱2) و مادر (۳۱۵۲6۲) قابل توجه 
است. عشتر و کوبله, دمتر و کوس, افرودیته و ونوس و فریبا مجسم شده 
های نسبتا جد ید الاهة قدیمی زمین به شمار می روند» که همة باروری خود 
را به زمین داده اند و سبب بیرون امدن خیر و برکت از ان شده اند؛ آنچه 
دربارة زادن و شو کردن و مرگ و بازگشت پیروزمندانة این الاهگان در 
اساطیر گفته می شود. همه, رمزها و تعلیلهایی است برای پیدایش گیاه و 
خشک شدن ان, و اینکه پس از مدتی دوباره سبز می شود و تجدید حیات 
می کند. ماده بودن این خدایان نشانة رابطة قدیمیی است که میان 
کشاورزی و زن. در روزگاران دور, وجود داشته است؛ هنگامی که 
کشاورزی شکل اساسی و فرمانروای زندگی بوده. الاهة نمو نبات بر همة 
خدابان کر یاه است ال خدایان ابید ار سس یت 
توتده»ههنحا مین که.سانوا دم .بذرشقا هی بش کار اه خدابان تر جاتشین 
آنها نشندند. 

همان گونه که روح عمیق شاعرانة از ی ان 
می دید. باردار شدن جنین زن و ولادت را نیز از تاثیر موجودی برتر از 


طبیعت می شناخت. انسان «وحشی» از موجود ذره بینی نطفة مرد و 
تخمک زن آگاهی ندارد و تنها چیزی که می بیند همان الات تناسل مرد و 
ژن است, که مشترکا در عمل تولید مثل دخالت دارند؛ 0( 
آنها یز -رنی خدایی. فن: دهد چون همان گونه که عمل باروری تخم گیاه در 
ژزمین صورت می بندد» عمل تولید مثل انسان نیز در این آلات اتفاق می 
افتد, ناچار به تصور او در جوف آنهز ارواحی وجود دارد که این نبیروی 
خلافی,را که:ذر وف آنها نقفته.ه از شکفت انکیز نرنن عجایت ابه: شماز 
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می رود هدایت می کند, و قطعا قدرت الاهی است که به این صورت 
مجسم درآمده و باید موره پرستنن قرآن کیره تفرییا تمام ملتهای قدیمی, 
هر یک به شکلی, آلات تناسلی را می پرستیده اند؛ آنها که بیشتر در این 
عمل اون و شعایری داشته اند, برخلاف آنچه در بدو امر به نظر می 
رسد., و ملتهای عالیتر و پیشرفته تر. همچون مردم مصر, هند, بابل, اشور, 
یونان, و روم, بوده اند. در آن زمانها, نقش جنسی خدایان بسیار مورد توجه 
بوده است؛ نه از آن جهت که به جنبة قبیح آن نظر داشته اند, بلکه بدان 
سبب که, از این راه, عنایت خود را , به حاصلخیزی زمین و زن آشکار می 
ساخته اند. بعضی از جانوران؛ شکور گاو نر و مار, از آن جهت مورد 
پرشتشن, بوده آند که ظاهرا در تولید مثل. نیروی. الاهی:داشته. با لااقل 
مظهری از این قوه به شمار می رفته اند. در داستان بهشت و آدم و حواء 
مار علاقة جنسی را به عنوان اصل تمام بدیها نمایش می دهد و اشکار می 
سازد که بیداری حس جنسی اغاز معرفت نیک و بد است و شاید رمزی 
باشد برای نشان دادن رابطه ای که میان سادگی عقل و سعادت و نعیم 
فردوس موجود است و ضرب المثل شده است. 1 

تقریبا می توان گفت که هر حیوانی, از سوسک مصری گرفته تا فیل هندی, 
در یک گوشة زمین, روزی به عنوان خدا مورد پرستش بوده است. هندیان 
اوجیبوا حیوان خاص مورد پرستش خود را توتم می نامیده و قبيلة خود و هر 
یک از افراد آن را نیز چنین نام می داده اند؛ علمای مردمشناسی این اسم 
را ماخذ قرار داده, پرستش اشیا را, به طور کلی, توتمپرستی نامیده اند؛ 
این توتمها؛ معمولا, حیوان و احیانا, به صورت گیاه می باشند. در میان 
قبایل مختلف هندیشمردگان امریکای شمالی و افریقا و قبيلة دراویدی 
هندوستان و قبایل استرالیا, انواع مختلف توتم یافت می شود که ظاهرآ با 
یکدیگر هیچ گونه رابطه ای ندارند. توتم, که رنگ دینی داشته, برای متحد 
ساختن افراد قبیله با یکدیگر عامل موّثری بوده است؛ همه چنین می 
پنداشتند که به وسيلة نوتم با یکدیگر ارتباط دارند پا همه ان به وجود 
دم اند. افراد قبایل ایرکوئوی, که در واقع بدون آنکه خود بدانند معتقد به 
عقاید داروین هستند, چنین تصور می کنند که از زناشویی زنان با خرس, 


گرگ و آهو به وجود آمده اند. توتم, که عنوان شعار و رمزی داشته, علامت 
مفیدی برای خویشاوندی ملتهای اولیه بوده. و پس از ان, رفته رفته. از 
جنبة دینی خود خارج شده, عنوان علامت خوشبختی يا نظر قربانی پیدا 
کرده؛ پاء همچون شیر و عقاب, وارد علامت پرچمهای پاره ای از دول 
گشته؛ يا مانند گوزن علامت جمعیتهای برادری شده؛ و يا به صورت 
حیواناتی بی زیان نمايندة استواری فیل مابانه یا جنبش لجوجانة بعضی از 
احزاب سیاسی شده است. اینکه, در ابتدای ظهور دین مسیح, کبوتر, ماهی 
و بره حالت رمزی برای این دین داشته, خود, اثاری از توتمپرستی قدیمی 
بوده است. حتی حیوان بیقدر و منزلتی چون خوک زمانی توتم یهودیان به 
شمار می رفته است. غالب اوقات, توتم از محرمات 

1 به فصل دوازدهم قسمت ۷۱ مراجعه شود. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 76 ۱ 

محسوب می شد و کسی حق دست زدن و خوردن آن را نداشت. مگر 
اینکه خود خوردن آن نوعی از مناسک دینی باشد؛ اين چنان بود که انسان. 
در مواردی. خدای خود را به عنوان عبادت می خورد.1 مردم قبيلة گالاء در 
حبشه, در ضمن تشریفات دینی خاص, ماهی مخصوصی را که می پرستند 
می خورند و می گویند: «هنگامی که آن را می خوریم, احساس می کنیم 
که روح در ما وارد می شود و نفود می کند.» مبلغان مسیحی؛ که اولین 
مرتبه برای تبلیغ در نزد این قبایل می رفتند, متعجب شدند که چگونه در 
میان این مردم ادابی شبیه به قداس مسیحیان وجود دارد. 

احتمالا بنیان توتمپرستی, مانند بسیاری دیگر از عبادات, بر روی ترس نهاده 
است؛ انسان به واسطة نیرومندی جانوران,. انها را می پرستیده و به خیال 
جود: به به این ترتیب, وسایل خوشنودی انها را فراهم می ساخته است. 
هنگامی که شکار جنگلها را از حیوانات وحشی پاک کرد و اطمینان خاطر 
نسبی, مخصوص زندگانی کشاورزی. فراهم گردید. رفته رفته حیوأنپرستی 
کمتر شد؛ شاید خدایان انسانی اولیه, که جانشین خدایان حیوانی شده اند, 
همان صفات درندگی حیوانی را داشته اند؛ انتقال خدایی از عالم حیوان به 
عالم انسان. در داستانهای تحول خدایان. بخوبی واضح است. و کسانی 
چون اووید و نظایر او این داستانها را به همة زبانها سر وده» و گفته اند که 
خدایان حیوانی به صورت انسان مبدل شده اند و بالعکس؛ صفت حیوانی 
خدایان هرگز آنها را ترک نگفته و, مانند بوی اصطبلی که چون کاخ 
روستایی ان بنا شود باز همراه آن است. هرگز از میان نرفته است. 
حنلی در آثار هومر, که بسیار پیشرفته و مترقی است, تک از خدایان, به 
ناخ کلائونو‌کیتین آننه.خشنم جفددارده<هخدای دیکره هم بوبیتن:»جشم کاو, 
خدایان مصری و بابلی, که صورت انسان و تنة حیوان دارند, همین مرحلة 


انتقال از عالم حیوانی به عالم انسانی را نشان می دهند و این حقیقت را 
اشکار می سازند که بسیاری از خدایان انسانی روزی به صورت جانوران 
بوده آند. 

با وجود این. بسیاری 1 خدایان انسانی ظاه را مردگانی بوده اند که در 
نتيجة نیروی تخیل زندگان. پس از مرگ, حالت پهلوانی پیدا کرده اند. خود 
ظاهر شدن مردگان در خواب کافی بوده است که سبب تقدیس و پرستیده 
تیدن آنها پشود رن عتادت: اگر بچة ترس نباشد, لااقل, همزاد و برادر آن 
هست. مردانی که در زمان حیات خود نیرومند بوده اند و ترسشان در دل 
1 فروید, که وسعت تخیل فراوان دارد, توتم را رمز تصور انسان نسبت 
به پدر می داند, که پسران از او می ترسند و به واسطة بیرومندی و 
تسلطی که دارد, درشمن اویند و از او تنفر دارند و بر او می شورند و او را 
می کشند و می خورند. دورکم توتم را رمز عشیره می داند, که فرد از آن 
می ترسد و نسبت به آن کینه می ورزد (و به همین جهت است که در آن 
واحد, هم «مقدس» است و هم «نجس»), زیرا نسبت به فرد تسلط تام 
دارد و با وي به کمال استبداد رفتار می کند؛ وی معتقد است که احساس 
دینی اساسا حالتی است که فرد در مقابل کسانی که در جمعیت صاحب 
سلطه هستند و امر و نهی می کنند پیدا می کند 
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در بسیاری از زبانهای اولیه, کلمه ای که به معنی خداست, در واقع, «مرد 
مرده» معنی می دهد؛ هم امروز, کلمة انگلیسی (50۱۲۱۲) و کلمة المانی 
(0651), در آن واحد, هم به معنی روج هستند و هم به معنی شیح. یونانیان 
قدیم, همان گونه که مسیحیان به قدیسین خود تبرک می جویند, به مردگان 
خود تبرک می جستند. اعتقاد به حیات دیگری برای مردگان, که البته علت 
پیدایش آن همان خواب بوده است. به اندازه ای شدید بوده که غالبا برای 
بح و پیغام می فرستاده اند: با 
خواند و بلافاصله سرغلام 97 می ویو و اگر تصادفاً ۳9 از ان 
فراموش شده بود, این قسمت را ۱ و او را به اولی 
ملحق می کرد؛ با و ای ایل ای ی 
روحپرستی بندریج پیش رفت تا صورت نیاپرستی را به خود گرفت؛ همة 
مردم از مردگان می ترسیدند و می کوشیدند وسایل خشنودی آنان را 
فراقم آوزندن نا فیادا زندعان »را مهرد لعنت خود قوار دادم و زندکی زا 
برایشان تلخ سازند. این نوع نیاپرستی چنان درست شده بود که, از یک 
سو. باعث تحکیم مقامات اجتماعی می گردید و. از طرف دیگر, روح 


محافظت بر جریانات و نظامات قدیمی را زنده نگاه می داشت؛ به همین 
ترتیب, در سرتاسر جهان انتشار یافت و, در مصر و یونان و روم, به اوج 
خود رسید - و هنوز با کمال قوت در چین و ژاپن برقرار است. به علاوه 
بسیاری از ملل هستند که جز نیاکان خود چیزی را نمی پرستند و هیچ 
او ی ی ها ی ای وان ری ان 
نمی دهند, این نوع دیانت. برای محکم ساختن روابط خانواده, اثر فراوانی 
داشته و, در بسیاری از اجتماعات اولیه. همچون چهارچوبه ای بوده که 
افراد را در درون خود نگاه می داشته است؛ همان گونه که اجبار, رفته 
رفته, سبب ایجاد تمایل ارادی می شود. ترس نیز بتدریج, تغییر شکل 
پافته, به صورت محبت درامده است؛ پرستشی که مردم نسبت به اسلاف 
خود می کردند, و از ترس آغاز شده بود. بعدها جای خود را به حس احترام 
و تقدین مود کان داد ور دز آخر کار به صورت ورع و تقوای دیور ان 
همة خدایان را رسم جنین است که از صورت غولان اغاز.هی کنزه و در 
پایان به شکل پدری مهربان در می ایند؛ و چنین است که, با مرور زمان و 
پیدایش اطمینان و امنیت و وجدان اخلاقی, از توحش اولية خدایان کاسته 
می شود و خرده خرده به صورت کمال مطلوبهایی درمی ایند. همین که 
خدایان بسیار دیر به حالت مهربانی و شفقت رسیده اند 

1 از بقایای همین پرستش نیاکان است که به قبور توجه داریم و به دیدار 
انها می رویم و برای مردگان در کلیساها نماز برپا می داریم. 
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دلیل بر آن ت ی ی ی تست سر 

می و و پس از آنکه اسان آن جراخ مختلف روحپرستی ۱ 8 
مرحله کم کم آشکار شد. ظاهرا چنین به نظر می رسد که بشر, پس از 
پرستش نیروهای مبهم و اسرارآمیز, منوج قوای آسمانی و نباتی و جنسی 
گردیده, و بعد از آن نوبة حیوانات؛ و در آخر کار زمان نیاپرستی رسبده 
است. به عقيدة ما؛ , مفهوم خدا| به عنوان «پدر» ند نیز از پرستش آبا و اجداد 
سرچشمه گرفته و مفهوم اولية آن چنین بوده ۱۱۳ به معنی 
زیستشناسی کلمه, از خدایان متولد شده آند و تنها روحشان مخلوق 
خدایان نبوده است؛ به همین جهت., در علم الاهی زمانهای قدیم. حد فاصل 
مشخصی, از لحاظ ماهیت. میان انسانها و خدایان دیده نمی شود؛ مثلا 
یونانیان قدیم نیاکان خود را خدا, و خدایان را نیاکان خود تصور می کردند. 
مرحلة دیگری که بعد از این پیش آمده آن بوده است که. از میان مخلوط 
بیشمار نیاکان» مردان و زنان مشخصی را, که امتیازات خاص داشته اند 


انتخاب و جنبة خدایی آن را بیشتر تقویت کرده اند؛ به همین جهت است که 
بسیاری از پادشاهان. حتی پیش از مرگ خود, به درجة خدایی رسیده اند. 
هنگامی که به این مرحله از تکامل می رسیم, مد نیت وارد دوره تاریخی 
خود شده است. 

ادات دشت 

سجر و جادو - آداب مربوط به کشاورزی 1 جشنهای آزادی جنسی - 
داستان زنده شدن خدا پس از مرگ - سحر و خرافات - سحر و علم - 
کاهنان 

هنگامی که انسان اولیه عالمی از ارواح برای خود ساخت., بدون آنکه 
ماهیت واقعی و تمایلات آنها را بداند, در صدد برآمد که خشنودی آنها را 
جلب کند ۳19 در امور خود استمداد جوید. یه این تزتیت است که بر 
خاایس با ان هروه بات وله اس ال ور در ماه 
افزوده شده است.؛ و این سحر به منزلة روح شعایر دینی به شمار می 
زود هر دم 7 7 جهان اقیانوسی پر از نیروی 
سحرآمیز وجود دارد به اسم مانا؛ و جادوگر کسی است که بر این اقیانوس 
دنت دارد و از آن در حل مشکلات برخوردار می شود. کر 
ابتدا برای جلب کمک ارواح و. پس از ان, خدایان به کار می رفته «روش 
تقلیدی» بوده است؛ به این معنی که هر کاری را که انسان می خواسته 
خدایان انجام دهند» نظیر آن را می کرده و ظاهرا می خواسته است 
خدایان را به تقلید از خود وادار سازد؛ مثلاء اگر می خواستند باران ببارد, 
شا کر ات هه نمی پاش ای ایک سر لش ماش مرا ار 
روی درختی به زمین می ریخت؛ از قبیلة کافرها چنین حکایت می کنند که, 
ددامی؛ 

0 1 - (مشرق زمین): صفحه 79 

خشکسالی ان قبیله را تهدید کرد, فردم. آن: از کتنیش مبلعن :خوا ستند تا 
چتر خود را باز کند و بر سر بگیرد و به کشتزار رود؛ در سوماترا زن نازا 
مجسمة طفلی درست می کند و در بغل می گیرد. به این امید که هرچه 
زودتر جنینی در شکم او ظاهر شود. در مجمع الجزایر بابار, در مالزی, زنی 
که ارزوی مادر شدن دارد عروسکی با پارچة قرمز درست می کند و 
پستان به دهان اقفی, کدارد. و:اذکار شتحزی, خاضی راء در خضمرن:. .می 
خواند؛ پس از آن. کسانی را نزد مردم دهکده می فرستد تا همه جا این 
خبر را منتشر کنند که وی باردار شده است و دوستان وی برای تبریک 
نزدیک او بیایند؛ و حقأ باید گفت که تنها واقعیت لجوج است که می تواند 
درخواست معصومانة این زن بیچاره را رد کند. در قبيلة دایاک, در بورنئو, 
هنگامی که جادوگر می خواهد درد زادن را بر مادری آسان سازد, خود وی 
ایام ان شیر کات وضع حمل را انسام می رطو مر این خیال که با 


نیروی سحر خود او را وادار به تقلید سازد و بچه به دنیا گام نهد؛ ؛ گاهی 
شخص ساحر سنگی , به شکم خود می بندد و, در ضمن کار خود, آن را به 

خاق:.,طفل, بانین هی انوار نا تین هم درباید. و بانین: آند. در قرون 
وسطی, برای جادو کردن شخصی, صورت مومی او را می ساختند و در آن 
سوزن فرو می کردند؛ هندیشمردگان پرو عروسکی را به عنوان مجسمة 
شخص مورد نفرت می سازند و آن را می سوزانند و به اين کار خود نام 
سوزاندن روح می دهند. تودة مردم عصر حاضر نیز, در خرافه پرستی خود. 
دست کمی از این مردم اولیه ندارند. 

روش تلقین از راه سرمشق دادن محضوضاً در مورد حاصلخیز کردن 
زمین. زیاد به کار می رفته است. دانشمندان زولو چون مردی در جوانی 
می مر د؛ آلات تناسلی او را می بریدند 9 أنْ را ینس از بریان و خشک 
کرنن زر من کمبدند و تشک کرت در آون دم وق مر ازع می با یدنه تور 
نزد بعضی از ملتها رسم چنان است که از میان خود. برای فصل بهار, شاه 
و ملکه ای انتخاب می کنند و آن دو را در یک مجلس علنی به یکدیگر 
تزویج می کنند. به اين امید که مزارع عبرت گيرند و شکوفه کنند و بارور 
شوند؛ حتی در بعضی نواحی, عروس و داماد را وادار می کنند که عمل 
زناشویی را اشکارا در مقابل همگان انجام دهند, تا طبیعت هیچ بهانه ای 
نداشته بااشد و منظوری را که از آن دارند بخوبی فهم کند. در جاوه, 
کشاورزان مخصوصاً در مزارع برنج با زنان خود همخوابگی می کنند تا 
محصول فراوان به دست و این همه برای آن توده است که آن مردم 
ساده از تأثیر مادة نیتروژن در حاصلخیزی زمین هیچ گونه اطلاعی نداشتند 
و-بذون آن که بدانند گیاهان هم نر و ماده ای دارند, باروری زمین را به 
بارور شدن زنان تشبیه می کردند؛ اينکه در زبان انگلیسی لفت واحدی 
برای دو قسم میوة انسانی و گیاهی موجود است, خود, نمايندة روج 
شاعرانة نخستین نیاکان ما , به شمار می رود. 

غالبا در هنگام بذرافشانی, جشنهای خاصی گرفته می شد, و زن و مرد» 
بدون مراعات هیچ قاعده اه تا .من اخید: از برپا داشتن این جشنها 
سه چیز منظور نظر بوده است: یکی 
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انکه شه آنرد نت یادی از گذشتة خود می کردند و هنگامی را به خاطر 
قی: ادن که همه از آزادی وابظ سین برخوردار بودید نکر اینکه 
فرصتی به دست می آوردند تا زنهایی را که شوهرانشان عقیم بودند باردار 
کنند؛ سوم آنکه در ابتدای بهار به زمین بفهمانند که از محافظه کاری 
زمستانی بیرون آیند: و نا ر‌قایف را که به آن می سپارند خوب در خود 
پرورش دهد و, چند ماه بعد, محصول فراوانی به بار آورد. چنین جشنهایی 
در میان ملل فطری, مخصوصاً در قبیلة کامرون کنگو, و در میان کافرها و 


قبایل هوتنتوت و بانتو دیده می شود؛ دربارة این قبيلة اخیر ه. رولی؛ که از 
مبلغان دینی است, چنین می گوید: 

جشن درو بسیار شبیه به جشنهای باکوس در نزد یونانیان قدیم است . 
ممکن نیست کسی این مراسم را به چشم ببیند و شرمنده نشود ... نه تنها 
اباحت جنسی ملعون در مورد کسانی که تازه دین مسیح را پذیرفته اند 
اجرا می شود بلکه غالبا صورت اجباری دارد و هرکس را که به تماشای 
انان بایستد وادار می کنند, در این عمل اباحی تسا رانا شرکت جوید. 
گرا ال ارعا ای دوف یل زا پاش می 
شود؛ این, در نتیجة محیطی است که فراهم می شود. هیچ مردی که در 
آنجا حاضر است حق ندارد که با زن خود عمل جنسی انجام دهد. 

اعیادی مشابه این جشنها در روز گارانی از تمدن. که تاریخ مدون دارد. نیز 
مشاهده می شود: مانند جشنهای باکانالیا, , در پونان؛ جشن ساتورنالیا در 
نزد رومیان؛ در قرون وسطی, جشن دیوانگان در فرانسه؛ جشن بهار در 
انگلستان؛ و تقریباً امروز. در همه جاء کارناوال. 

در بعضی نواحی, از جمله در نزد مردم پاونی و هندیشمردگان گوایاکیل, 
شعایر کشاورزی صورت غیر جالبتری داشته است؛ مردی را می کشتند و 
خونش را هنگام بذرافشانی بر زمین می پاشیدند تا محصول بهتر به دست 
آورند - بعدها اين قربانی به صورت قربانی حیوانی درآمده است. هنگامی 
که محصول می رسید و موسم درو می شد. آن را تعبیری از تجدید حیات 
مرد قربانی شده به شمار می اوردند و, به همین جهت. پیش از کشته 
شدن و پس از اش برای مرد قربانی شده جنبة خدایی قایل شده, او را 
تقدیس می کردند. از همینجاست که افسانه ای تقریبا عالمگیر دربارة 
مرگ خدا در راه بندگانش, , و تجدید حیات پیروزمندانة وی, پیدا شده است. 
شاعری نیز در تزیین و زیبا ساختن سحر و جادو تأثیر خود را داشته و آن را 
به نوعی از علم الاهی تبدیل کرده است. اساطیر _ مختلف مربوط به 
خورشید. به شکل متناسبی, با شعایر کشاورزی درهم آمیخته و نتیجه چنان 
شده است که افسانة مرگ خدا و زندگی دوبارة وی نه تنها مرگ زندگی 
گیاهی, در زمستان, و تجدید آن را, در فصل بهار, تعبیر می کند, بلکه دو 
انقلاب شتوی و صیفی؛ و نتایج ان دو را که عبارت از کوتاه پا بلند شدن 
روز است. نیز شامل می شود؛ در این میان, در امدن شب را جزئی از این 
داستان غم انگیز تصور می کنند و چنین می پندارد که خورشید هر روز یک 
بار می میرد و یک بار زنده می شود؛ هر غروب به منزلة احتضار خورشید 
است و هر بامداد به منزلة زنده شدن مجدد ان. 
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چنین به نظر می رسد که قربانی کردن انسان, که از اقسام مختلف ان 
بیش از یک نمونه را در اینجا نیاوردیم؛ تقریباً در میان همة ملتها شایع بوده 


و هر روز در ناحیه ای دیده شده. در جزيرة کارولینا. در خلیج مکزیک, 
مجسمة فلزی بزرگی از یکی از خدایان مکزیکی: نافته: اند که.در خوف ان 
بقایای انسانی دیده شده؛ بدون شیک, این بقایا مربوط , به انسانهایی بوده 
است که به عنوان هد به برای خدایان سوزانده شده اند. همة ما نام مولک 
زا یچ ایم که ان وا بان سار سل سای قواهاه شاه 
به ان تقدیم می کرده اند. هم امروز این عادت در میان مردم رودزیا دیده 
می شود. بدون شیک. این عمل نتیجة ان بوده است که مردم به ادم خواری 
عادت داشته و چنین می پنداشته اند که خدایان نیز گوشت انسان را 
دوست دارند. اين کیفیت پس از آنکه آدمخواری از بین رفته برقرار مانده 
اس با مود ای در ی ال ای و ای سای ی تر 
یافته و خدایان نیز رفته رفته از لطافت اخلاقی بندگان خود تقلید کرده و, 
به همین جهت؛ , گوشت حیوان را به جای گوشت انسان پذیرفته اند؛ چنین 
بوده است که, در اساطیر اه آهویی جای قربانی شدن ایفیکنیا را 
گرفته و قوچی به جای اسماعیل ذبیح قربانی شده است. با گذشت زمان. 
حتی گوشت حیوان نیز برای خدایان حالت حرمت پیدا کرد؛ اين از آن جهت 
بوده است که کاهنان. خود به غذای لذیذ بیش از خدایان نیاز داشته و فقط 
امعا و احشا و استخوانهای قربانی را در مذیح به خدایان تسلیم می کرده 
اند. 

چون این فکر همه جا رایج بود که فضایل هر موجودی که انسان ان را 
بخورد به وی منتقل می شود, طبیعی است که مردم کم کم به این انديشه 
افتاده اند که خدایان خود را نیز بخورند. بسیاری از اوقات: شخصی را 
انتخاب می کرده و او را خوب می پرورده و عنوان خدابی به وی می داده 
اند ت بعد او را بکشند و خونش را بیاشامند و گوشتش را تناول کنند. 
هنگامی که غذای انسان حالت تأمین شده تری به خود گرفت. مهربانی 
بیشتری به دل انسان راه یافت وء به جای قربانی کردن خدا, به اين قناعت 
ورزید که چیز ماکولی را به عنوان رمز و مثال او بسازد و آن را بخورد. در 
مکزیک قدیم محجسمه ای از خدا, با دانه بار و حبوبات می ساختند و 
کود ها بیدزنا بل کنمه: خونشان را بر آن می پاشیدند و آن را : به جای خدا 
می خوردند؛ چنین تشریفاتی در میان قبایل اولية دیگر نیز دیده شده است. 
از موّمنان تقاضا می شد که مدتی قبل از خوردن خدا روزه بگیرند؛ در 
هنگام انجام تشریفات. کاهن اوراد سحری می خواند تا مجسمة خدایی را 
که بناست خورده شود به خدای واقعی مبدل سازد. ۱ 

اگرچه سحر از اوهام و خرافات زاییده شده, پایان کار آن به علوم منتهی 
می شود. قایل شدن جانگرایی برای اشیا سبب پیدایش تعداد زیادی عقاید 
غیر طبیعی و خارق العاده شده وه از ان میان, نمازها و مناسک عجیب و 
غریب ظاهر شده است. مردم قبيلة کوکی, در حین جنگ, با شجاعت غریبی 


به کارزار می پرداختند و یقین داشتند که اشخاصی که به دست ایشان 
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در جهان دیهن بهنند کین انان درخواهتد آمد: فرد قبيلة بانتو, چون دشمن 
خود را می کشد, سر خویش را می تراشد و بر آن سرگین بز می مالد, به 
این خیال که دیکر روخ .مقتول نتواند به آو ازازی پزساند. بسیاری. از مردم 
اولیه معتقد بوده اند که نفرین و لعنت اثر قطعی دارد و «چشم زخم» 
بدون شک موثر است. بومیان استرالیا عقیده دارند که لعنت ساحر ممکن 
است کسی را که با وی صد و پنجاه کیلومتر فاصله دارد به خاک بنشاند. 
ی 
هنوز کاملا از میان مردم رخت نبسته است. فتیشیسم - عبادت اشیایی که 
برای آنها نیروی ساحری قایل بوده اند - از اعتقاد به سحر سابقة زیادتری 
دارد و آنچه هم که از آن برجای مانده شدیدتر است. چون چنین نتصور می 
شود که بسیاری از حرزها و طلسمها اثر محدود دارد. به این معنی که هر 
طلسم برای عمل خاص به کار می رود, به این جهت. بسیاری از افراد 
دیده می شوند که بار سنگینی از اقسام طلسمها همراه خود دارند تا در 
مقابل هر بدبختی که بخواهد فت را هجوم آورد آماده باشند. تقریا نصف 
مردم اروپا, همواره. همراه خود طلسمها و نظر قربانیهایی دارند؛ به این 
خیال که انان را از شر نیروهای فوق طبیعت محفوظ نگاه دارد. در هر 
لحظه, تاریخ به ما نشان می دهد که استخوان بندی مدنیت چه اندازه نازک 
و شکننده است و چگونه, معجزه آسا., بر قلة اتشفشان مشتعلی از توحش 
و ظلم و اوهام و نادانی قرار گرفته است - آنچه ما به آن نام اجتماع عصر 
جدید می دهیم جز پوستة نازکی نیست که اجتماع قرون وسطایی را, که با 
کمال نبیرو در میان ما حیات دارد, می پوشاند. 

فیلسوف به این احتیاجی که انسان احساس می کند و می خواهد از مافوق 
طبیعت کمک بگیرد تبسم می کند و به اين دل خوش دارد که, همان گونه 
که تصور حیات و روحانیت در اشیا سبب پیدایش شعر گردیده. سحر و 
جادو نیز وسيلة ایجاد هنر نمایشی و علوم شده است فریزر با مبالغه ای 
که از فکر مبتکر درخشان او غریب نمی نماید, می گوید که: «ريشة 
پیروزیهای افتخارآمیز علم به موهومات و سخافتهای عالم سحر و جادو می 
رسد؛ حقیقت این است که هر وقت جادوگری در انجام منظور خود دچار 
شکست می شده, در صدد برمی آمده است که وسیله ای به دست آورد تا 
نله کف ان بتواند نیروهای فوق طبیعت را به تبعیت از اوامر خود ناچار 
سازد؛ به این ترتیب بوده است که خرده خرده نیروهای طبیعی بیشتر مورد 
توجه قرار می گرفته, ولی ساحر, برای آنکه مقام خود را از دست ندهد و 
ابروی خود را حفظ کند. اثر این نیروهای طبیعی را پنهان می داشته است 


این درست شبیه به تفکر مردم اين زمان است, که برای نسخه و داروهایی 
خاصیت سجحری قایلند. به این تبرتیب است که از جادوگری, بندریج» 
پزشکی, شیمی, , استخراج فلزات, و علم هیئت به وجود آمده است. 

باید گفت نخستین عاملی که مستقیماً از ساحری به وجود آمده کاهن یا 
عالم روحانی است. 
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بتدریج که اداب و مناسب دینی فراوانتر و پیچیده تر می شد. مرد عادی 
دیکر تمی توانست همهءة آنها-را بة.خاطر بسیارد .و به اتها عمل کند: به همین 
جهت؛ , دستة خاصی از کارا تسس یه اس مسا 
دینی و اداب ان قیام کنند. کاهن نیز, مانند ساحر. می توانست از راه قطع 
رابطة روح با جسد, و دریافت وحی, و به وسيلة اذکار و ادعية مجرب و 
مستجاب, خود را به ارادة ارواح و خدایان نزدیک کند, و از این اراده برای 
منظورهای بشری استفاده نماید. چون این علم و این نیرومندی خاص در 
نظر مردم اولیه دارای کمال اهمیت بود, و چنین تصور می کردند که 
نیروهای عظیم فوق طبیعت در سر هر پیج راه زندگی انسان وجود دارد و 
در سرنوشت او مور است, در نتیجه, ۳ رجال دین با دنستاه دولت 
بزاجن حزچیند: چنین است که, از دیرباز : نا زمانهای معاصر, کاهن يا کشیش 
هميشه در فرمانروایی و زمامداری رقیب نیرومند مرد جنگی بوده و, گاهی 
این و زمانی ان بر مردم حکومت می کرده است؛ بهترین مثال این حقیقت 
را در تاریخ مصر و یهود و اروپای قرون وسطی می توان مشاهده کرد. 
باید دانست که کاهن دین را ایجاد نکرده, بلکه, همان گونه که مرد سیاسی 
از تمایلات فطری و عادات بشری استفاده می کند, وی نیز دین را برای 
مقاصد خود مورد استفاده قرار می داده است؛ عقيدة دینی اختراع يا حیله 
و بازی خدمتگزاران معابد نیست. بلکه سازندة آن فطرت انسان است که 
دایم در تجسس است و ترس و اضطراب و آرزو و احساس تنهایی او را 
پیوسته برمی انگیزد و می خواهد به جایی تکیه کند. درست است که کاهن, 
از لحاظ باقی نگاه داشتن مردم در موهومات و خرافات؛ و منحصر داشتن 
پاره ای از علوم به خود, مقصر به شمار می رود اين را هم باید گفت که 
وی خرافات را در منطقة معینی محدود تکام داشته: وغالبا مردم وا به 
ختم: وتف از آن.تجریی: کردم انشت؛ همین کاهن و مرد دين است که 
مبادی تعلیم و تربیت را به مردم تلقین کرده و انبار و وسيلة اتصال میراث 
فرهنگی دایم التزاید بشری بوده است؛ وی, هنگامی که ضعیف در چنگال 
قوی اسیر بوده و راه چاره ای نداشته, خاطر ضعیف را تسلا بخشیده 
است؛ بالاخره, او عاملی است که با دست وی دین سبب تقویت هنر شده 
و بنای سست بنیاد اخلاق را باستونی از عالم مافوق طبیعت سرپا نگاه 


داشته است..اگر کاهتی دز میان هردم پیدا تهی شد: تما خود مردم خنین 
شخصی را برای خود خلق می کردند. 
4- دین و اخلاق 
دین و دولت - محرمات (تابو) - محرمات جنسی - کندی دین در تناسب با 
محیط - غیردینی شدن اخلاق 
دین با دو وسیله از اخلاق پشتیبانی می کند که یکی از آنها اساطیر است و 
دیگری محرمات. اساطیر عاملی است که اعتقاد به امور فوق طبیعی را 
ایجاد می کند؛ و همین اعتقاد سبب می شود 
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که روشهای اخلاقی که اجتماع - يا کاهنان - ارزومند بقای انها هستند 
برقرار بماند؛ چون فرد توقع دارد که به ثواب اسمانی برسد و از عقاب ان 
در امان باشد, ناچار,. به قیودی که اجتماع افیا بر کان این اجتماع, بر او 
تخفیل مت کتتند. کردن هی تمد ۳ 
نیست. ؛ و پس از ضمیر اخلاقی, که در نتيجة فشارهای قدیمی برای او پیدا 
شده. هیچ عاملی نمی تواند مانند ترس از خدایان او را در مقابل فضایلی 
که عمل کردن به آنها با طبع وی سازگار نیست به زانو درآورد. نهادهای 
مالکیت و ازدواج تا حدی با تصور کیفرهای دینی سامان خود را حفظ می 
کنند؛ هر وقت در امور دینی شک و تردید پیدا شود, این نهادها نیرومندی 
خود را از دست می دهند. حتی خود دولت. که مهمترین سازمان اجتماعی 
ساخته شده با دست انسان است و با طبیعت بشری سازگاری ندارد, 
بیشتر اوقات؛ از تقوای دینی و کشیش و کاهن کمک می گیرد. تفن اسان 
همچون ناپلئون و موسولینی اين حقیقت را بسهولت دریافتند؛ به همین 
حمت می. کویند «هر وضعی فیل. ان را دارد که با دین-بسازن» کر روهای 
اولیه نیروی خود را با سحر و جادو زیاد می کردند. حکومت ما هم, امروز, 
از اینکه هر سال جشن «خدای مهاجران» را بريا می دارد استفاده می 
کند. 1 
مردم پولینزی هرچه را دین حرام کرده است محرمات (تابو) می نامند. در 
میان اجتماعات اولیه ای که تا حدی پیش رفته اند, این محرمات دینی 
همان منزلتی را دارند که قوانین در میان ملتهای متمدن. محرمات. معمولا, 
صورت سلبی دارند: بعضی کارها یا بعضی چیزها را مقدس يا نجس می 
شمارند, و از این هر دو لفظ منظور واحدی در نظر است؛ و ان اينکه 
دست نباید به این کارها يا اشیا آلوده شود. مثلا تابوت عهد در نزد قوم بهود 
جزو محرمات بوده, و روایت می کنند که عزه. چون برای جلوگیری از 
افتادن تابوت دست خود را بان زد در حال؛ افتاد و هلاک شند. دیودوروس 
می نویسد که مصریان قدیم, در سالهای مجاعه, به حالی می 
افتادند که یکدیگر را می خوردند, ولی هرگز به حیوانی که عنوان توتم 


قبیله را داشت دست دراز نمی کردند. در بیشتر اجتماعات اولیه عدخ 
زیادی از این تابوها و محرمات وجود داشته است؛ هرگز کلمات پا نامهای 
معینی را به زبان نمی آوردند, و ایام یا فصول خاصی عنوان حرام داشته و 
جنگ در آن اوقات ممنوع بوده است. تمام علم و اطلاع مردم اولیه, , در 
مرها نی روط خورا یوار این رات کی عصوه ار هاش | رام 
شمرده می شد. این مردم. بیشتر, از راه تلقینات دینی و محرمات به 
اصول بهداشت اشنایی داشتند, نه از طریق علمی و طب غیردینی. . 

در میان ملل اولیه, از لحاظ تحریم, زن رتبة اول را داشته, و در هر ان, با 
فاران اف 


1 مقصود مهاجران اروپایی است که در سال 1620 به امریکا مهاجرت 
کردند و اولین دستة سازندگان ناحية «انگلستان جدید» به شمار می روند. 
چم 
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علتی می تراشیدند که زن را «نجس» و خطرناک و غیرقابل لمس معرفی 
کنند. بو و و بت ی او سرچشمة 
هر بدبختی دانسته و این اسطوره ها و افسانه ها را پرداخته اند؛ این 
۹ دارد. مهمترین محرمات, در نزد ملتهای اولیه, مربوط به 
دورة حیض زن بوده است و هر کس يا هر چیز که با او در اين هنگام تماس 
پتداافی کرده اير اسان نون فصیلت خوورا از ذشتدعی دراه وا دربر 
انسان بود. فایده اش از بین می رفت. در قبيلة ماکوزی. در گویان 
انگلیس, به زنان حایض اجازه نمی دادند که در آب شستشه. کتیدزمیادا ات 
مسموم شود. ؛ نیز آنان را از رفتن در جنگلها نهی می کردند, به این تصور 
که در این موقع مارها عاشق زنان می شوند و آنان را خواهند گزید. وضع 
نیز نجس بود و سبب نجاست زنان می شد. و پس از آن لازم بود 
آدات خاصی به کار رود تا زن از نجاست بیرون آید و طاهر شود. 
همخوابگی با زن» نه تنها در ایام حیض بلکه در تمام دوران بارداری و 
شصردا تن مان ال ارلی رام سار مهم فا سای ات ار اما 
خود زنان بود تا بتوانند, به این ترتیب, راحتی خود را بیشتر حفظ کنند؛ ولی 
علتهای اصلی بزودی فراموش می شود و زن, وقتی چشم باز می کند, خود 
را در نظر دیگران «نجس» می بیند و, کم کم. , خود, این نجاست را باور 
می کند و حیض,: و حتی بارداری, را همچون ننگی تلقی می نماید. از همین 
تحریمات و امثال آنهاست که حس حبا و گناهکاری و نجاست و ناپاکی 
روابط جنسی پدیدار شده است؛ نیز از ار زهد و عزب ماندن 
رهبانان و فرمانبرداری و زیردستی 3 در جهان پدیدار گشته است. 


درست است که دین شالودة اخلاق نیست,؛ ولی نت آن. کمک قراوان:می 
کند؛ بسیار اتفاق افتاده است که. بدون دین. یگ اخلاقی وجود داشته 
و, در پاره ای از موارد, به تطور و پیشرفت خود, بدون توجه به دین, یا با 
وجود مقاومت سخت آن, ادامه داده است. در اجتماعات اولیه. و حتی در 
بعضی از اجتماعات اخیر, چنانکه ظاهر است. اخلاق نسبت به دین استقلال 
کامل داشته است؛ در این قبیل موارد. دین به راه و رسم زندگی و رفتار 
شخص توجهی نمی کرد و کارش منحصر به سحر و آداب خاص و قربانیها 
بونه .و کستی. عتوان فتدین داشت که آداب یی را دقیما غفل,افی. کرد..ه 
حقی را که لازم بود می پرداخت. به طور کلی, و 
العموم, مراعات خير مطلق را نمی کند (زیرا چنین چیزی وجود ندارد), 
بلکه منظورش مراعات ادابی است که بنا به ضرورت اقتصادی يا اجتماعی 
جعل شده است؛ دین نیز, مانند حقوق و قانون, به زمان گذشته نظر دارد؛ 
به همین جهت؛ , هنگامی که اوضاع و احوال تغییر می پذیرد و اخلاق با این 
اوضاع تطور پیدا می کند. دين غالبا عقب می ماند. مثلاً مردم یونان قدیم, 
با پیشرفت زمان, به حالی درآمده بودند که همخوابگی با محارم را منفور 
می داشتند, در صورتی که اساطیر انان پر بود از مدح خدایانی که با محارم 
خود نزدیکی داشته اند؛ همچنین. مسیحیان 
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عملا بیش از یک زن نمی گیرند, در صورتی که در انجیل تعدد زوجات مباح 
شمرده شده است؛ نیز در هنگامی که بندگی از دنیا رخت بربسته است, 
هبوز متدینان می کوشند, با شواهد غیر قابل تردیدی از انجیل. از ف 
بودن بندگی دفاع کنند. هم امروز کلیسا مردانه می کوشد تا از قوانین 
اخلاقیی که زندگی صنعتي روی کار آورده و قوانین سابق اک 
است جلوگیری به عمل آورد. در آخر کار, 0 ی وه اشتانی) 
پیروز می شود. و اخلاق خود را خرده خرده با تازه های اقتصادی هماهنگ 
می کند؛ پس از ان, دین با اکراه به جنبش می افتد و خود را با اخلاق جدید 
ان است که ارزشهای اخلاقی شناخته شده را حفظ کند, و کمتر به ان می 
پردازد که اصول اخلاقی جدیدی بیاورد. 

به همین جهت است که, در اجتماعات و مدنیتهای عالی. هميشه کشمکشی 
میان دین و اجتماع برقرار است. دین, در ابتدا, با جادوگری به انسان خسته 
و منحرف کمک می کند و, هنگامی که توانست وحدتی در اخلاق و عقیده 
میان ملت برقرار سازد. به منتها درجة ترقی خود می رسد؛ همین وحدت 
است که برای پیدایش دولت و پیشرفت هنر عامل بسیار موثر به شمار 
هزوک یس .از آن:.هناهی: که ذین .یه ذفاع از گذشته حود. هی بزداژدر 
نزاعی درگیر می شود و دین خودکشی می کند و از میان می رود. دلیل 


ی مس و سس ی میس اصطکاک 
آنها با علوم دینی و الاهی, که بسیار بکندی در تغییر است. شدیدتر می 
گردد. در این وقت؛ مردم احساس می کنند که نظارت رجال دین, در مورد 
علوم و ادبیات؛ همجون بند کزان مانع پیشرفت است؛ در نتیجه, «جنگی 
میان علم و دین درگیر می شود.» سازمانهایی که در دست رجال دینی 
است. همچون امور حقوقی و جزایی و فرهنگی و اخلاقی و ازدواج و 
طلاق, رفته رفته از نظارت دین سر باز می زند و به شکل سازمانهای 
دا ی وه یود ری اد با یی کم هراس اه اقا هر ان لیات را 
غیردینی و خلاف شرع معرفی می کند. روشنفکران, رفته رفته, اصول دین 
را پشت سر می گذارند و, کمی پس از آن, قیود اخلاقی دین را نیز می 
گسلند؛ از اين پس, فلسفه و ادبیات عنوان ضدیت با دین را پیدا می کنند. 
آخر این جنبش به آنجا می رسد که مردم, با شدت به پرستش عقل می 
پردازند و تمام اصول و عقاید را با چشم شک و تردید نگاه می کنند. این 
شک فلج کننده سرتاسر وجود مردم را فرا می گیرد. رفتار بشر, که دیگر 
از اتکای به دین برخوردار نیست, دچار هرج ومرج اپیکوری خاصی می 
شود؛ حیاتی که ماية تسلیتی از ایمان و عقیده ندارد. هم برای فقیران و 
بیچارگانی که از فقر خود آگاهی دارند, 1 هم برای ثروتمندانی که ثروت 
خسته شان کرده است. همچون باری سنگین و غیر قابل تحمل می شود. در 
نان ماع قرو می زبزد و کفیدق دلب را نیز با ود باقع 


1 تک تضوته: آن جلوگیری از توالد و تناسل در زندگانی صنعتی است, که 
کلیشسا رفته.رفته دازد آن را قبول می. کند, 
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می کند. و هر دو, برادروار و هماهنگ, از دنیا می روند. ولی چندی نمی 
گذرد که اسطورة جدیدی در میان طبقات مظلوم و ستمکشیده ظاهر می 
شود و ارزوی بشری را در قالب تازه ای می ریزد, و کوشش بشری با 
نیروی جدیدی به کار می افتد و. پس از قرنها هرج ومرج. مجددا مدنیت 
تازه ای را روی کار می اورد. 
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قلی و روحی تمدن 





ا-ادبیات 


لغت و زبان - آثار نخستین ان در جانوران - ريشه های انسانی زبان - 
تکامل زبان و نتایج آن 8 طفل در اجتماع - خطنویسی - شعر 
ابتدای مرحلة انسانیت را باید هنگام پیدایش کلمه و کلام دانست؛ با همین 
وسیله بود که اتسانیت. انسان آشکار شد. اکر این اصوات: عخیب و گریبین 
که به آنها نام «اسم عام» می دهیم نبود, فکر انسان منحصر به اشیا و 
آزمایشهای جزئیی می شد که آدمی می تواند آنها را به خاطر بسپارد, یا از 
راه حواس,: و بالخاصه حس دیدن آنها را فهم کند؛ در آن صورت, انسان 
نمی توانست طبقات و انواع مختلف اشیا راء مجزای از فرد فرد خود این 
اشیا, تصور کند و صفات را متمایز از اشیاء يا اشیا را متمایز از صفات, 
ادراک نماید. اکر الفاظ نمايندة کلیات نبود, ما می توانستیم این انسان یا 
آن انسان يا آن دیگری را مورد تفکر قرار دهیم, ولی هرگز نمی توانستیم 
مفهوم انسان کلی را فهم کنیم؛ زیرا چشم ما افراد انسان را می بیند, ولی 
ان انسان کلی را نمی بیند؛ همچنین افراد اشیا را ادراک می کند, ولی از 
ادراک نوع کلی هر شیء عاجز است. در واقع, انسانیت از ان روز اغاز شد 
که موجودی نیم انسان و نیم حیوان در غار يا بر روی درختی نشست و مغز 
خود را برای یافتن و اختراع علامات صوتیی به کار انداخت که بتواند معرف 
دسته ای از اشیای مشابه باشد: مانند کلمة خانه برای همة خانه ها, انسان 
برای همة انسانها, و روشنی برای همة روشنیهایی که روی اب و خشکی 
می درخشند. از ان روز. برای پیشرفت عقلی انسان. راه جدیدی باز شد 
که پایان ندارد. زیرا کلمات. برای فعر, منزلت افزارکار را دارند و بدیهی 
است که تکامل مصنوعات, تا حدی, مدیون به تکامل افزار کار است. 
چون تاریخ دورانهای اولیه از حدس و تخمین تجاوز نمی کند, در مورد 
پیدایش تکلم, نیروی خیال در فضای وسیعی می تواند به پرواز دراید. 
ممکن است گفت که نخستین شکل تکلم و زبان گشودن انسان - 
توان ان را اتصال با دیگران به وسيلة علامات نامید - همچون فریاد 
عاشقانة یک حیوان به حیوانی دیگر بوده است؛ اگر چنین باشد. می توان 
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جنگلها و بیشه ها و چمنزارها : و و ها ی و و ی 
به آن وسیله سخن می اد فریادهای اخبار و ترس؛ تانعتی که با | 1 
مادری بچه های خرد خود را می خواد. جیک جیک و زق زفی که با آن 
حیوانی خوشحالی يا عشق خود را اشکار می سازد. و صداهایی که 
حیوانات بر روی درختان با یکدیگر رد و بدل می کنند, همه, گویی برای آن 


است که حیوان مواد و ملزوماتی را جمع اوری کند تا کلام عالی بشری از 
ان ساخته شود. دختر جوانی را در نزدیکی شهر شالون. در فرانسه, یافتند 
که در جنگل با جانوران به سر می برد و هیچ لغتی جز زوزه و فریاد 
گوشخراش نمی دانست. اصوات زندة جنگلها در گوش ما که وارد مرحلة 
تمدن شده ایم هیچ گونه معنی ندارد؛ مثل ماء در این مورد, مانند ریکه, آن 
سگ فیلسوف, است که دربارة آقای خود برژره می گوید: « هر بانگی که 
از تدهان من سترونرفی آبد..معبایف دارد: در صورتی که آنچه از دهان آقای 
من خارج می شود بیمعنی است.» ویتمن و کریگ میان صدای کبوتر و 
کارهای این پرنده روابط عجیبی پیدا کرده اند؛ دوپون, از میان اصوات مرغ 
خانگی و کبوتر دوازده صوت مختلف تنشخیص می دهد؛ همین شخص 
دریافته است که سگان پانزده صوت؛ و جانوران شاخدار بیست سف 92 صوت 
مختلف به کار می برند. کارت در بر ون تمام ناشدنی بوزینگان, لااقل. 
بیست نوع صوت, و عدة زیادی اشاره, پیدا کرده است؛ از همین اصوات و 
لغات حقیر است که. پس از تعامل. سیصد کلمه تشکیل شده, که با ان 
پاره ای از قبایل عقب افتاده سخن می گویند و رفع احتیاج می کنند 

برای انتقال فکر, در نزد مردم اولیه ایما و اشاره مقدم بر زبان و سخن 
گفتن بوده است؛ هم امروز نیز, ای و ادا کند, 
پا کلمه به خاطر نرسند؛ اشاره جانشین آن می شود. 9 ر میان 
هندیشمردگان امریکای شمالی, که لهجه های بیشماری دارند, غالم اتفاق 
می افتد که عروس و دامادی, از دو قبیلة مختلف, ناچار می شوند که با 
اشاره مقصود خود را به یکدیگر بفهمانند؛ لویس مورگن زن و شوهری از 
هندیشمردگان دیده است که, تا سه سال پس از عروسی؛, هنوز با اشاره 
مطالب خود را برای یکدیگر بیان می کرده اند. توسل به اشاره. در میان 
هندیشمردگان امریکا, به اندازه ای حایز اهمیت ارت که مردم قبيلة 
اراپاهو - مانند بسیاریر از مردم امروز جهان - نمی توانستند در تاریکی 
مطالب خود را به یکدیگر حالی کنند. شاید نخستین کلماتی که انسان به 
اتاای رم ادا کرده فریادهایی, مانند صدای حیوانات, برای بیان پاره ای 
عواطف بوده است؛ پس از ان نوبت به کلماتی رسیده که, همراه با 
اشاره, برای نشان دادن جهت به کار می رفته است؛ سیس, در موقع 
مناسب. اصوات تقلیدی روی کار امده, و به وسيلة انها توانسته اند اشیایی 
را که می توان از اصوات انها تقلید کرد بر زبان بیاورند. پس از هزاران 
سال تغییرات و تطوراتی که برای لغت و زبان پیش امده, هیچ زبانی 
نیست که در حال حاضر صدها لفت تقلیدی در آن موجود نباشد: «خرخر 
کردن». «خش خش کردن». «تق تق کردن». و نظایر آنها؛ قبیلة قدیمی 
تکوناء در برزیل, برای عطسه کردن 
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لغتی دارد که بسیار خوب انتخاب شده, و آن کلمة "هایچو" است. شاید 
ريشة بسیاری از لفات در زبانهای مختلف از همین راه ایجاد شده باشد. 
رنان اصل لغت عبری را پانصد ريشه و سکیت اصل تمام السنة اروپایی را 
چهارصد ريشه می داند.1 
نباید گمان کرد که لفت همة ملتهای فطری ساده و ابتدایی است؛ البته 
بعضی از آنها از لحاظ الفاظ و ساختمان بسیط هستند. ولی پاره ای دیگر 
۸ 700 
حتی, از حیث ساختمان, از زبان چینی هم کاملتر است. با وجود این, باید 
دانست که زبانهای اولیه غالبا مجدود به لفات سیر و جزتی است 9 
مها لغات و اسامی مربوط به کلیات و مجردات در آنها کمتر یافت می 
شود؛ لا پومیان استرالیا بزای دم سیبیی, لغت:ذ اند رو برایدم. کاف اختن 
دیدر به کار می بفندر ولن, در زبان انان لعتی کم به معی دم مطلم با شید 
وجود ندارد. مردم تاسمانی برای هر درخت اسم خاصی دارند. ولی لغتی 
که به معنی نوع «درخت» باشد در زبانشان یافت نمی شود؛ همین طور 
هندیشمردگان چوکتاو, که برای درختهای بلوط سفید و سیاه و سرخ. هر 
کدام, اسم علیحده ای دارند, در زبانشان لفت خاصی برای مطلق درخت 
بلوط و مطلق درخت یافت نمی شود. شک نیست که نسلهای زیادی از 
مردم, پشت سر هم, امده و رفته اند تا انسان توانسته است. از اسامی 
خاص. اسم کلی و مطلق را استخراج کند. در میان بسیاری از قبایل. 
کلماتی که دلالت بر رنگهاء بدون بستگی به اشیای رنگین, داشته باشد. و 
همچنین کلمات نمايندة مجردات - مانند: نغمه, جنس (زن و مرد), نوع 
مکان, روح. غریزه, عقل, کمیت, آرزو, ترس, ماده, ور ی 3 
وجود ندارد. پیدایش این کلمات مجرد. ظاهر], نتيجة ترقی فکر بشری 
است: و ارتباط آنها با تفکز انتنانی ارتباظ علت. و معلهول اشت؛: این 
ای ی اه 
در واقع رموز و علایم تمدن به شمار می روند. 
چون کلمات و الفاظ این اندازه مزایا و فواید را همراه داشته, مردم اولیه 
به آنها همجون هدایای استقاتی و آموو مقدس می نگریسته اند؛ با همین 
شارت بوده است که فرمولهای سحری می ساخته اند؛ هر اندازه این 
فرمولها بیمعنی تر بود, قدسیت و اهمیت انها در نظر مردم زیادتر می شد, 
و تا امروز هم قدیست آنها باقی مانده است؛ ال ان ان تبدیل «کلمه» به 
«گوشت» است.2 الفاظ و کلمات نه تنها وسيلة اندیشیدن واضح و روشن 
بوده بلکه سبب پیدایش بهبودی در سازمان اجتماعی گشته است؛ چه, از 
لحاظ پیدا شدن بهترین وسیله برای تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ و هنر 


1 مثلاً کلمة 0۱۷۱۳6 (به معنی الهی) از اصل لاتینی 0۷۱5 است که آن 
نیز به نوبة خود از 06۱5 (به یونانی ۲605) گرفته شده و سانسکریت آن 
5 به معنی خداست؛ در زبان جیپسی, با یک تغییر عجیب. کلمة مبین 
خدا به صورت 06۷۵۱ درامده است. همین طور که از ريشة ۷۱0 
سانسکریتی, به معنی دانستن, این لغات نتیجه شده: در یونانی 0103, در 
لاتینی ۷۱060, به معنی دیدن؛ در فرانسه ۱۷۵۱۲ به همین معنی؛ در المانی 
۳ به معنی دانستن؛ در انگلیسی ۷/۲ 40 همین طور از پیشوند 
سانسکریتی ۳ به معنی شخم کردن؛ کلمة لاتینی ٩۲2۲6‏ و کلمة روسی 
0۱ و کلمة انگلیسی 6۵۲ 10 و کلمات 6 و ]3۲ و 03۲ و شاید خود 
کلمة ار ۷۲۱ به معنی شخم کنندگان و کشاورزان مشتق شده است 
2 حضرت مسیح, به تعبیر «قرآن», «کلمة خدا» است و به تعبیری دیگر, 
همین «کلمه» است که حالت تجسد پیدا کرده و «گوشت» و «بدن» 
حضرت مسیح ار از به وجود آمده است.- م. 
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میان نسلهای متوالی فراهم اورده است؛ با پیدايش لفات. وسيلة جدیدی 
برای اتصال و پیوستگی افراد به یکدیگر پیدا شد. به طوری که مذهب و 
عقیدة واحدی توانست افراد یک ملت را در قالب متجانس واحدی 
قالبریزی کند؛ زبان بود که توانست راههای ارتباط جدیدی, برای حمل و 
نقل و تبادل آرا و افکار بگشاید و بر عمق زندگی به شکل قابل ملاحظه 
ای بیفزاید و, در عین حال. وسعت دامنة ان را نیز زیادتر کند. کدام اختراع 
دیگر است که, به اندازة اختراع اسامی کلیات. این اندازه نیرومند و 
روشنی بخش بوده باشد؟ 

رو حور زوم فايدة کلمات و الفاظ, یس از توسعة فکر, تعلیم و تربیت است. 
مدنیت عبارت از گنجينة عظیمی است از هنر و فرزانگی و عادات و اخلاق؛ 
که با مرور زمان فراهم امده؛ از همین ثروت فراوان ۳ که فرد. در 
میراث بشری از نسلی به نسل دیگر انتقال نیابد, تمدن محکوم به مرگ 
تربیت است. 

در میان ملتهای اولیه, تعلیم و تربیت بسیار ساده و بدون پیچ و خم بوده 
است؛ ترتیب. در نظر ان ملتهاء مانند حیوانات. عبارت از این بود که 
معلومات عملی به نسل جدید تعلیم داده شود و سجایای معدودی در نظر 
وی ایجاد گردد؛ شیم و تست در واقع عبارت اد امو رت اموری بوده است 
که هر کس به وسيلة آنها بتواند راه ز ند کی را پید | کند؛ و انتقال آن از 
نسلی به نسل دیگر مانند انتقال حرفه ای از استادکار به شاگرد خود 
صورت مق گرفته؛ اين نوع تربیت مستقیم, که منحصر در طریقه های 


عفلی زند کت بوده, بسرعت کودک رابه سرحد رشد می رسانیده است. 
در قبيلة اومها, یک بِچة دم.شاله تقریبا به. اتدازخ پدرش می داند, و آماده 
برای ژتذکی است؛ در قبایل آلئوت, بچه در سن ده سالگی برای خود خانه 
ای می سازد 9 احیانا در همین سن» زنی هم اختیار می کند؛ دن سر به؛ 
بچه های قبایل در شش يا هشت سالگی, خانة پدری را ترک می گویند و 
برای خود کوخی می سازند و از شکار و ماهیگیری وسایل زندگانی خود را 
تامین می کنند. معمولا دورة تعلیم و تربیت زمانی به پایان می رسد که 
خیاک‌خستی اغاز ی که چون حیات جنسی پیشرس است. غالبا , زود هم 
از بین می رود و خاموش می شود. با چنین اوضاع و احوال, یک بچة دوازده 
ساله کامل است. و در بیست سالگی باید گفت به سن پیری رسیده است. 
مقصود ما آن نیست که بگوییم یک «مرد وحشی» روحية اطفال را دارد: 
بلکه می خواهیم بگوییم که برای او نیازمندیها و امکانات طفل جدید موجود 
نیست و نمی تواند از این دوران نسبتا طولانی و اطمینان بخش کودکی 
عصر جدید استفاده کند. طفل, در دورة تمدن. فرصت ان را دارد که تقریبا 
تمام میرات ت فرهنگی خود را تملک کند, و به این ترتیب, انعطاف فکری و 
قابلیت سازگاری با محیط خاصی به دست آورد, تا در ساية آن بتواند, در 
محیطی که از حالت طبیعی بسیار دور است و حالت غیرثابتی دارد. به 
زندگی خود ادامه دهد. 

آن محیط زندگیی که انسان فطری در آن به سر می برد. به طور نسبی, 
حالت تباتی*د اشتت و ان اندازه که نیازمند شجاعت و تعامل شخصیت بود, 
به توانایی عقلی احتیاح نداشت؛ به همین جهت, همة کوشش یک پدر اولیه 
ان بود که شخصیت فرزند خود را خوب بسازد. چنانکه یک پدر امروزی 
همش مصروف بر آن است که قدرت عقلی فرزند خود را پرورش دهد؛ او 
سعی داشت که مرد بسازد, و هرگز 
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در این اندیشه نبود که دانشمند و محققی تربیت کند. به همین جهت. 
تشریفاتی و آدابی که هنگام وارد کردن جوانی در اجتماع مراعات می شد. 
و به اين ترتیب سن نضح و پختگی او را معلوم می کرد بیشتر مبتنی بر 
ازمايیش شجاعت او بود, تا بر اندازه گیری مقدار معرفت و دانشمندی او؛ 
در ضمن این تشریفات. آمادگی جوان برای کشیدن بار سنگین جنگ و 
مسئولیت زناشوبی مورد آزمایش قرار می گرفت. , و خود فرصتی بود ۳ 
بزرگان قوم, با آزردن دیگران, وسيلة تفریح و خوشگذرانی برای خود 
فراهم آورند؛ بعضی از این آداب «به اندازه ای وقاحت آمیز است که 
انسان از دیدن و شنیدن آن شرم می کند.» برای نشان دادن نمونة 
ما ار ان یا با کی وراه اترهاعوانی را 
که داوطلب وارد شدن در اجتماع بود در طول روز به عمل شاقی وامی 


داشتند و شب هنگام خواب را از او باز می گرفتند. به حدی که طفل از 
شدت رنج و خستگی مدهوش شود؛ برای آنکه اتضانشن کنند کان بیشتر 
اطمینان به بلوغ طفل پیدا کنند. «در فواصل کوتاه. بیرحمانه تن او را با 
تازیانه می خستند و خون از آن جاری می کردند». همین عمل باعث می 
شد که عدخ زیادی از کودکان, در ضمن اجرای این عملیات. جان می دادند؛ 
شاید, با این عمل خود. به سنت انتخاب طبیعی کمک می کرده و بر عوامل 
مختلف ان, عامل جدیدی می افزوده اند. اين تشریفات, معمولا. بلوغ طفل 
را آشکار مي ساخته و آمادگی او را برای ازدواج معین می کرده است؛ 
عروسها غالبا اصرار داشته اند که شوهر آینده شان هر چه بهتر از عهدة این 
امتحانات برآید و رنجهایی را که می بیند نیکوتر تحمل کند. در بسیاری از 
قبایل کنگو این تشریفات با عمل ختنه کردن همراه است؛ اگر طفل در 
ضمن عمل ناله کند, یا حرکتی از خود نشان دهد که دلیل بی تابی باشد, 
کسانش مورد ضرب و شتم قرار می گيرند, و عروس آيندة او, که شاهد و 
ناظر قضاباست, از شوهر کردن به او خودداری ضف. کند؛ بعلی حاضر نیست 
زن یک «بچه ننه» بشود. 

ملل اولیه در تعلیم و تربیت, از خطنویسی بسیار کم استفاده می کردند, و 
شاید اصلا از آن بهره ای نمی گرفتند. ی 
اروپاییان. با کشیدن خطوط سیاهی بر روی پاره کاغذی, می توانند از 
فواصل بسیار دور با یکدیگر ارتباط پیدا کنند. بسیار دچار شگفتی می 
شوند. بعضی از قبایل, در نتيجة امیزش با ملتهای متمدن که به استعمار و 
استنمار آنان شتافته اند, خطنویسی را فرا گرفته اند, ولی بعضی از آنها - 
مانند قبایلی که در شمال افریقا هستند, با وجود انکه مدت پنج هزار سال 
است با ملتهای خطنویس آشنایی دارند. هنوز نمی توانند خط بنویسند. 
قبایل سادة دیگر, که تقریبا : به حالت انزوا به سر می برند و لذت سعادت 
ملتهایی را که به تاریخ آشنا نیستند می چشند. هرگز احتیاج به خطنویسی 
را احساس نخواهند کرد؛ اين مردم, چون نمی توانند با نوشتن چیزهایی را 
که می خواهند محفوظ دارند. ناچار, حافظة بسیار قوی پیدا کرده اند و 
هرچه را بخوبی از بر می کنند و انچه را که می خواهند به فرزندان خود 
بیاموزند با صدای بلند می خوانند, و آن فرزندان, پس از شنیدن. در خاطر 
نگاه می دارند؛ به این ترتیب است که تاریخ مختصر قبیله و آداب و سنن 
فرهنگی سینه به سینه منتقل می شود. شاید ادبیات از موقعی پیدا شده 
باشد که این محفوظات و اداب ملی را با نوشتن 
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تدوین کرده آند. بدون شک, اختراع خطنویسی در ابتدا با مخالفت شدید 
رجال دینی مواجه شده, و این مردم. به عنوان انکه خطنویسی سبب 


انهدام اکری و تطریبت آيندة بشر خواهد شد؛ بر ضد آن 2۳ بنا به 
را بر 9 از سلاطین مصر» به نام اه و داشت, این پادشاه 
نیکسیرت, به عنوان آنکه این فن تمدن را از بین خواهد برد از فرا گرفتن 
آن امتناع ورزید و گفت: «کودکان و جوانان که تاکنون حافظة خود را, برای 
آموختن و فهم کردن انچه به ایشان می آموخته اند, به کار می برده اند, 
پس از پیدا شدن خط. دیگر غافل می مانند و از استفاده از حافظة خود 
دست برمی دارند.» 

بدیهی است که ماء در خصوص اصل پیدایش این افزار شگفت انگیز, جز 
توسل به حدس و تخمین راهی نداریم؛ ممکن است, همان گونه که پس از 
این خواهیم دید, ريشة پیدایش خط با فن کوزه گری ارتباط داشته و با 
نقشهایی که کوزه گران به عنوان «علامت کارخانة» خود بر روی سفالها 
رسم می کرده اند مربوط باشد. همجنین ممکن است., با وسعت یافتن 
ارتباط بازرگانی میان قییله ها, مردم خود را نیازمند وضع رموز و علایم 
بوده است که کالاهای رد و بدل شده و حساب طرفین را نشان می داده 
است. هنگامی که تجارت میان قبایلی برقرار می شد که زبان یکدیگر را 
نمی فهمیدند, ناچار بودند وسیله ای اتخاذ کنند که به وسيلة آن: طرفین 
معامله بتوانند مقاصد خود را به یکدیگر حالی کنند. علامتهای نمايندة اعداد, 
بدون شک, زودتر از سایر نشانه های خطنویسی اختراع شده و اعداد در 
ابتدا به صورت خطوطی متوازی بوده که انگشتان درست را نمایش می 
داده است. کلماتی مانند لغت ۷6 انگلیسی و ۲0۴ آلمانی و ۵60۲ 
یونانی همه از یک ريشه مشتق شده اند, که به معنی کلمة «دست» است؛ 
علامتی که رومیان با آن عدد پنج را نمایش می داده اند به صورت <«/۷» 
اشت: که دستی.رارنشان می. دهد که آنکشتان. آن: از بکدیکر باز شدهر.و 
عدد ده را به صورت «2» نمایش می دادند که از دو پنج نوک به نوک به 
یکدیگر پیوسته ساخته می شود. خطنویسی در ابتدا نوعی هنر بود, و هنوز 
هم در نزد مردم چین و ژاپن به همین صورت است., همان گونه که مردم, 
وقتی نمی توانستند برای بیان مقصود خود کلماتی پیدا کنند. به ایما و 
اشاره متوسل می شدند, همان گونه هم, برای انتقال افکار غود همان :و 
مکان بعید, از تصویر استفاده می کردند. هر کلمه و هر حرفی, که ما 
امرفز از ان: استفادم. مین. کنیم: روزی در گذشته-نه: صوزدت: منظره؛ و 
تصویری بوده. ؛ چنانکه هم اکنون؛ برای علامت تجارتی و علامات نمايندة 
صور فلکی چنین است. تصاویر چینی, که بر خطنویسی مقدم بوده, به نام 
"کو - وان" نامیده می شود. که معنی تحت اللفظی آن «اشارات نقاشی 
شده» است؛ بر پایه های توتمها خطنویسی تصویری مشاهده می شود؛ این 


برای نمايش شخصیت خود وضع کرده است؛ بعضی از قبایل ایجاد 
برشهایی بر روی چوب (مثل چوبخط حساب) را وسيلة به خاطر سپردن 
چیزی, 
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یا فرستادن پیغامی, قرار می دادند؛ بعضی دیگر. مانند هندیشمردگان 
آلخاتکینم نها : به ایجاد برش بر روی عصای چوبی قناعت نکرده, بلکه بر آن 
تصویرهایی نیز رسم می کردند و, به این ترتیب, آن را صورت کوچک شده 
ای از پاية توتم قرار می دادند؛ شاید عکس این مسئله نیز صحیح باشد؛ 
یعنی پایه های توتم عبارت از نوعی از همین چوبهای برشدار بزرگ به 
شمار رود؛ هندیشمردگان پرو, با گره زدن ریسمانهای رنگارنگ. صورت 
مفصلی از اعداد و اندیشه ها را , به خاطر می سپردند؛ و چون این نکته را 
در نظر بگیریم که چنین عادتی در میان مردم مجمع مجمع الجزایر خاوری و 
پولینزی نیز وجود داشته است. شاید قضية اصل و متا 1 
امریکای جنوبی در روشنی بیشتری قرار گیرد. هنگامی که لائو - تسه می 
خواست ملت چین را برای بازگشت به زندگانی سادة قدیمی خود اندرز 
دهد به آ نار پیشنهاد می کرد که عادت کهن گره زدن ریسمان را از سر 
0 
نمونه های پلدتر که تری از خطنویسی, گاه گاه, در میان ملل فطری 
مشاهده می شود؛ چنانکه در جزيرة ایستر, در دریاهای جنوبی. علایم 
هیروگلیفی را فیده: آنو: و در جزيرة کارولین نوشته ای به دست آورده اند 
شامل پنجاه و یک رمز و علامت؛, که نمايندة افکار و اعداد بوده است؛ 
داستانها چنین می گویند که سران و کاهنان جزيرة ایستر علم خطنویسی 
را انحصاری خود کرده. هر سال یک بار,. مردم را جمع می کرده و نوشته ها 
را برایشان می خواندند. انچه مسلم است اینکه خطنویسی, در ابتدای امر, 
جزو رموز و غوامض به شمار می رفته و خود کلمة «هیروگلیف», که به 
معنی «نبشتة مقدس» است., این معنا را می رساند. ممکن است که ان 
مخطوطات پولینزی یادگاری از یکی از مدنیتهای تاریخی بوده باشد. زیرا 
خطنویسی, به طور عموم, علامت تمدن است و وسيلة امتیاز مردم متمدن 
از مردم دوره های اولیه به شمار می رود. 9 
ادبیات (۱۱16۲310176), علی رغم انچه از خود این کلمه برمی اید و دلالت بر 
نوشته و حروف (۱6۲6۲5) می کند, در آغاز پیدایش, بیشتر کلماتی بوده که 
نئه می شد؛ نه حروفی که نوشته می شد. ؛ ادبیات از آوازها و ترانه های 
دینی و طلسمهای سحریی سرجچشمه می گیرد که معمولا کاهنان آنها را 
تلاوت می کرده اند و از دهنی به دهنی انتقال می یافت. علمة کارمینا 
(22۳۳۱۱۳), که رومیان قدیم شعر را با آن می نامیده اند, در آن واحد, به 


معنی شعر و «سحر», هر دو, بوده است؛ «اود» [006], که در یونانی به 
معنی قصیده و سرود است, در اصل, به معنی طلسم سحری بوده است؛ 
همین گونه است حال در دو کلمة انگلیسی ۲۷۸۳6 و ۱۵۷ و کلمة آلمانی 
۵0 وزن و آهنگ عروض[ع۶که شاید تقلیدی از حرکات موزون طبیعت و 
بدن انسان بوده. در ابتدا به وسيلة جادوگران يا شمنها وارد کار شده است 
تا به این ترتیب حفظ شعر اسانتر, و «تاثیر سحری ان» بیشتر شود. 
یونانیان اولین ت نو کر سر سای که منسوب به کاهنان 
معبد دلفی می دانند و می گویند که اين بحر را برای استفاده در تنظیم 
پیشگوییهای خود اختراع کرده اند رفته رفته, شاعر و خطیب و مورخ. پس 
از آنکه همه در اين اصل کهنوتی و دینی یا یکدیگر مشترک شدند. از 
یکدیگر تمایز پیدا کردند و در هنر خود به طرف امور دنیایی متوجه شدند؛ 
خطیب کسی شد که اعمال پادشاهان را مدح می کرد و از خدایان به دفاع 
می پرداخت؛ و کار مورخ ان شد که اعمال پادشاهان را ثبت و ضبط کند, و 
شاعر و سراینده و خوانندة سرودهای مقدس و 
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سازنده و نگهبان اساطیر پهلوانی و آهنگسازی شد که داستانهای خود را در 
قالب الحان می ریخت و با آن ملت و پادشاهان را تعلیم می داد. مردم 
فیجی و تاهیتی و کالدونی جد ید خطبا و مورخانی رسمی داشتند که در 
مجالس عمومی برای مردم سخن می راندند و, با یادآوری بزرگواریهای 
پیشینیان و پهلوانیهای نیاکان. حس غیرت جنگاوران را برمی انگیختند؛ مردم 
سومالی اشخاصی در میان خود داشتند که حرفه شان شعر گویی بود و از 
این تمه انم مو: فد .ون ما ند سر آشدحان-وشاغر ان دور کرد فرون 
وسطی, شعرهای خود را در معابر می خواندند. در اين اشعار بندرت راجع 
ان کف ی ی ان تا و و 
زورآوری و میدان جنگ و روابط میان پدر و فرزند بود. برای نمونه, 1 
شعری, که از اثار قدیم جزيرة ایستر به دست امده, در اینجا نقل می شود. 
این شعر نمايندة تضرع پدری است که از دخترش جدا شده و از دوری او 
می نالد. 

کشتی دخترم» 

هرگز مقهور قبایل دشمن مباد؛ 

کشتی دخترم» 

مقهور توطئة مردم هونیتی مباد! 

در همة جنگها فیروز باد. 

و مبادا که ناگزیر شود 

تا از جام سنگ سیاه آب زهرآلود بنوشد. 

درد من چگونه تسکین خواهد یافت, 


حال آنکه دریاهای عظیم ما را از یکدیگر جدا کرده! 
آه دخترما! آه دخترم! 

راهی که چشم به آن دوخته ام و در افق گم می شود, 
سای رنه است: 

دخترم» اه دخترم ا! 


اا- علم 


سرچشمه های علم - ریاضیات - نجوم - پزشکی - جراحی 

به عقيدة هربرت سپنسر, که تخصص عظیمی در جمع آوری دلایل برای اخذ 
نتایج دارد. کاهنان,. همان گونه که نخستین ادیبان بوده اند, اولین 
دانشمندان نیز به شمار می روند؛ علم از مشاهدات و رصدهای فلکیی 
اغاز می کند که منظور از انها تعیین وقت دقیق جشنهای دینی بوده است؛ 
این گونه معلومات و اطلاعات در معابد حفظ می شده و به عنوان میرات 
دینی, از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافته است. ما نمی توانیم بگوییم 
که چنین نظری صحت قطعی دارد, زیرا از امور مربوط به دورانهای بسیار 
دور هیچ گونه اطلاع قطعی نداریم و جز حدس و تخمین افزار کار دیگری 
در اختیار ما نیست. ممکن است که علم نیز, مانند اصول کلی مدنیت, با 
کشاورزی پیدا شده باشد. علم هندسه. همان گونه که از اسمش برمی 
آنده اندازه گیری 
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زمین است؛1 همچنین ممکن است ضرورت تعیین هنگام کشت و درو و 
آمد و رفت فصول مختلف سال سبب آن شده باشد که مردم به آسمان و 
ستارگان توجه کنند و تقویمی برای خود بسازند, و به این ترتیب علم هیئت 
و نجوم پیدا شده باشد؛ پس از ان. کشتیرانی سبب پیشرفت نجوم و 
تجارت باعث ایجاد ریاضیات, و هنرهای صنعتی علت پیدايش علوم فیزیی و 
شیمی شده باشد. 

دور نیست که شمردن اعداد. قدیمیترین شکل سخن گفتن بوده باشد؛ 
هنوز, در بسیاری از قبایل. عمل شمارش با سادگی خاصی صورت می 
پذیرد که ماية تفریح خاطر است. مردم تاسمانی تا عدد دو می شمردند و 
می گفتند: «پارمری, کالاباوا, کاردیا» - یعنی: «یک, , دوه بسیار». مردم قبيلة 
گوارانی. در برزیل. کمی جلوتر رفته و می گفتند: «یک, دوء سه چهار, 
بیشمار» مردم هلند جدید برای مفهوم سه عدد خاصی نداشتند و می گفتند 
«دو - یک», و برای چهار «دو - دو» را استعمال می کردند. اهالی دامارا 
هرگز حاضر نمی شدند که دو گوسفند را با چهار دستک چوبی مبادله کنند و 
ترجیح می دادند که این عمل را در دو نوبت انجام دهند و در هر نوبت یک 
گوسفند بدهند و دو دستک بستانند. شمارش در ابتدا به وسيلة انگشتان 
دست بود, و از همین جا سلسلة اعشاری پیدا شده؛ هنگامی که بالاخره 
توانستند مفهوم عدد دوازده را بخوبی فهم کنند - و شاید مدتی وقت برای 
این فهم لازم بود - انسان بسیار خوشحال شد, زیرا عددی را یافته بود که 
بر پنج تا از شش عدد نخستین سلسلة اعداد قابل قسمت بود؛ از همین 


وقت. سیستم عددشماری بر مبنای دوازده در حساب وارد شد., که هنوز 
هم موجود. و این اندازه در انگلستان مورد توجه است: دوازده ماه در یک 
سال؛ دوازده پنس در یک شلینگ؛ دوازده واحد در یک دوجین؛ دوازده 
دوجین در یک قراصه؛ دوازده اینچج در یک پا. عدد سیزده. برعکس عدد پیش 
از خود, به چیزی قسمت پذیر نیست و به همین جهت, , مورد نفرت مردم و 
اسباب بدبینی شده است. از افزودن عدد انگشتان پا به انگشتان دست 
مفهوم عدد بیست حاصل شد. استعمال این عدد در شمارش, ان لفظ عدد 
هشتاد در نزد فرانسویان آشکار می شود, که به جای آنکه بگویند اوکتان 
آن را چهار بار بیست می نامند. قسمتهای دیگر بدن نیز به عنوان واحد 
مقیاس به کار رفته و هنوز معمول است: دست برای «وجب»؛ شست 
برای اینج (در زبان فرانسه, برخلاف انکلیسی: برای دو مفهوم شست و 
اینج تنها یک کلمه به کار می رود)؛ ساعد برای «ذراع»؛ و پا برای فوت. 
شک نیست که, از همان روزهای اول, سنگریزه نیز در محاسبه به کار می 
رفته است و کلمة 6اوادا»اج», که در انگلیسی به معنی حساب کردن 
است, از اصل وداالاه‌ا» مشتق شده که به معنی «سنگریزه» است؛ این 
خود نشان می دهد که فاصله ای که مردمان سادة اولیه را از ما جدا می 
کند جه اندازه کوتاه است. نورو ارزو می کند که این سادگی اولیه دوباره 
زنده شود, 


1 لفظ انگلیسی هندسه کلمة 960۳۲6۲۲۳۷ است که اصل یونانی دارد و به 
معنای اندازه گیری زمین است.- م. 
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«یک مرد شریف و امین هرگز احتیاج به شمارشی پیدا نمی کند که از عدد 
انگشتان دو دستش تجاوز کند؛ در مواقع بسیار نادر. انگشتان دو پا را نیز 
بر آن می افزاید و هرچه را برجای بماند در یک نوده قرار می دهد. به 
عقيدة من. باید کارهای ما با اعداد دو و سه. و نه با اعداد صد و هزار. به 
شمارش درآید؛ به چای میلیون بهتر آن است که نیمدوجین وسیلة شمردن 
باشتد؛ نیکوتر آن»اشت که صورت حساب:ما آن: آاندازمباشند که شوانیم بر 
پشت یک ناخن بلویسیم.؟ ‏ _ 

شک نیست که علم نجوم از انجا پیدا شده است که می خواسته اند زمان 
را از روی حرکت اجرام سماوی اندازه بگیرند؛ کلمة ۲۱635۱۲6, به معنی 
«اندازه», و همچنین کلمة ماه زمانی 00۱ و شاید کلمة ۲۲۱۵۲۲ (< 
اندازه گیرنده), به معنی انسان, همه از.یک: اضل, بیدا شده که آن: کلمة 
0۱ به معنی «ماه آسمان», ۳ بشر مدتها پیش از اینکه حساب 
خود زادنا کردشن هرید اسان هام داودد اون وا با قامگاه می :داشته 


تا وی و و ی 
فردق پولیتی تفوبفت داشتند کهسال. ان شیر دم هام دا هسام که 
می دیدند سال قمری با فصول اختلاف پیدا می کند. یک ماه را حذف می 
کردند و, به اين ترتیب, توازن میان سال خود و فصول را نگاه می داشتند؛ 
ولی باید دانست که استفاده از حوادث اسمانی, برای این نوع منظورهای 
عاقلانه. حالت استثنایی داشته و فن تنجیم - يا علم احکام نجوم - بر نجوم 
مقدم بوده, و حتی پس از آن هم بر جای مانده است؛ مردم ساده دل. پیش 
از آنکه به دانستن وقت صحیح علاقه مند باشند, به آن علاقه دارند که از 
آبنده: تخیر بایشده به این ترتیب است که هزاران خرافه _ از تاننود جوم بر 
اخلاق بشری و سرنوشت او پیدا شده و عدة زیادی از آنها هم اکنون هم 
باقی است. تازه, از کجا معلوم که آنچه ما به آن نام موهومات و خرافات 
مف تهصا کم شمیت ایک اه تاه سا که‌ها مع او ناد 
نام «علم» می خوانیم؟ 
انسان فطری در صدد آن نیست که فورمول فیزیکی را اکتشاف کند, بلکه 
مفهوم این فورمول را به مورد عمل می گذارد؛ وی هرگز نمی تواند خط 
شیمی آگاهی ندارد, ولی, با یک نظر, گیاه سمی را از گیاه غیرسمی بازمی 
شناسد و به نباتاتی که می توانند بیماری او را شفا بخشند دست می یابد. 
ظاهرا چنین به نظر می رسد که نخستین بار زنان به کارهای پزشکی 
پرداخته اند؛ اين نه از آن لحاظ است که طبیعتا پرستاری مرد را برعهده 
دارند, و نیز نه از آن جهت که حرفة مامایی 
1 استخراج از یک آگهی در تالار شهرداری نیویورک: برنامة 5 مارس 
4 زایجه به وسيلة ... عالم احکام نجوم. قابل توجه برجسته ترین 
ارباب رجوع و مشتریان صاحب مقام. ساعتی ده دلار. 
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را, که از حرفه های بسیار قدیمی است., به وجود اورده اند, بلکه از ان 
جهت است که چون سر و کار زنان ابتدا با زمین بوده, از گياهان اطلاعات 
ی وا و یب ی اب 
کسب و پيشة ساحری کاهنان ممتاز سازند؛ از دورترین زمانهاء تا زمانی که 
از حافظة ما هنوز خارج نشده, هميشه زن بوده که بیماران را پرستاری 
می کرده است؛ انسان اولیه. آنگاه به پزشک فرد و شمن مراجعه می کرد 
که زن در انجام وظيفة خود دچار شکست می شد و از معالجه نتیجه نمی 
گرفت. 
بسیار ماية شگفتی است که مردم اولیه, با اطلاعات ناقص خود, چه بسیار 
امراض را مداوا می کرده اند. ان مردم ساده دل سبب بیماری را نیرو پا 


روحی می دانستند که بدن را در اختیار خود گرفته است؛ و اگر خوب به 
عمق قضیه توجه کنیم خواهیم دید که این طرز تصور با نظرية میکروبی, که 
امروز مورد قبول است. اختلاف فراوان ندارد. بااین طرز تصور. نخستین 
کاری که برای معالجة بیمار می شده ان بوده است که به او طلسمی می 
اویختند تا بتواند روح شریری را که بر بدن دست یافته خرسند سازد و او 
را از بدن  ِِِِ‏ برای انکه بدانیم این طریقه تا چه اندازه در دل مردم 
رسوخ کرده, باید ماجرای دیوانه های سرزمین جرجسیان را بخوانیم. هم 
امروز بسیاری از مردم کسی را که مبتلا به مرض صرع است در تصرف 
ارواح شریر می دانند؛ در بعضی از عقاید دینی معاصر راههای خاصی 
نشان داده شده که به وسيلة انها روح شریر را از جسم بیمار بیرون رانند, 
و بسیاری از مردم چنین عقیده دارند که چون حبها و گردهای طبی را با دعا 
و نماز ضمیمه کنیم, اثر دوا بیشتر می شود. شاید مردم اولیه, در معالجه, 
از همان راهی که پزشکی جدید می رود و از راه تلقین بیماران را شفا می 
بخشد. می رفته اند؛ چیزی که هست. طريقة عملی انها مضحعتر از 
جانشینان ایشان است. که از آنان متمدنترند و بهتر عمل می کنند. برای 
آنکه روح شریر را از بدن بیمار بیرون رانند. ماسکهای ترسناک به صورت 
خود می گذاشتند و پوست حیوانات درنده بر تن می کردند و زوزه های 
حیوانی می کشیدند و دست می زدند و صفحات فلزی می کوبیدند و, با 
لوله ای که به دهان خود می گذاشتند. چنان می نمودند که شیطان را از 
بدن بیمار می مکند و خارج می کنند؛ یک ضرب المثل قدیمی می گوید که: 
«طبیعت بیماری را علاج می کند و دارو بیمار را مشغول می سازد.» قبایل 
بورورو, در برزیل, علم را پیشتر برده بودند و هنگامی که کودکی بیمار می 
شد, دارو را به پدرش می نوشانيدند, و تقریبا هميشه, پس از این عمل, 
حال کودک رو به بهبود می رفت. 

در جنب گیاهان طبی, قرابادین وسیع ملل اولیه شامل یک دسته ادویه بوده 
است که برای تخفف درد به کار می رفته و احیانا اثر تخدیری آنها د 
عملیات جراحی کمک می کرده است. زهرهایی گیاهی مانند کورار, که 
غالبا تک بیکان زا اران اب مق انم و دور هایی: ما ند شا هد تمه 
تریاک و کافور, از لحاظ زمانی, قدیمیتر از تاریخ می باشند؛ حتی یکی از 
داروهای بیهوشی. که اکنون در بیمارستانها مورد عمل است. از مادة کوکا 
مق دنت ای ایکا مر رف برد 
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ان را به همین منظور به کار می بردند. کارتیه در اثار خود نقل می کند که 
چگونه افراد قبایل ایروکوئوی مرض اسقربوط را با نوعی از صنوبر 
کانادایی معالجه می کنند. جراحان اولیه بسیاری از آلات جراحی را به کار 
مت بردند" وبا آنها عملیات :جراحی: انجام. مق دادند زایمان به ضورت 


شایسته ای انجام می گرفت, و شکستگی و زخم با مهارت معالجه می 
شد. با چاقوهایی, که از سنگ چخماق يا از سنگهای زجاجی آتشفشانی يا از 
استخوان ماهی می ساختند, دملها را می شکافتند و فصد می کردند و 
کارهای سادة دیگر جراحی را انجام می دادند. جراحی در استخوانهای 
جمجمه رایج بود و آثار آن در نزد مردم قدیم پرو و ساکنان معاصر ملانزی 
مشاهده می شود مردم ملانزی, در این عمل خود, نود درصد موفقیت 
داشتند, در صورتی که تا سال 1786, در بیمارستان هتل - دیو در پاربس, 
تقریباً هر کس که مورد این عمل قرار می گرفت جان می سپرد. 

ما را از نادانی ملتهای اولیه خنده می گیرد, و, در عین حال, خود را به 
روشهای معالجة پرخرج کمرشکن امروز تسلیم می کنیم. دکتر آلیور وندل 
هومز پس از یک عمر طبابت چنین می نگارد: 

مردم برای بازیافتن سلامتی و حفظ جان خود از هیچ چیز مضایقه ندارند و 
اکنون همه چیز خود را در مقابل این عمل می دهند؛ و راضی شده اند که 
تا نیمه در آب غرق شوند و گاز تقریباً خفه شان کند و تا چانة خود در زمین 
مدفون شوند و مانند بندگان قدیم بدنشان را داغ بگذارند؛ راضی شده اند 
که مانند ماهی بدنشان را پاره پاره کنند و گوشتشان را با سوزن سوراخ 
نمایند و پوست بدنشان را چون فتيلة چراغ بسوزانند؛ راضی شده اند که 
هر کثافتی را لاجرعه سر کشند. و برای همة این کارها مزد ترا هم به 
مقدار گزاف بیردازند؛ کوب که سوزاندن جسم نعمت گرانبهایی است.؛ و 
بادکش کردن عمل مقدس و متبرکی, و زالو تحفه ای. 


ااا- هنر 


معنی زیبایی - هنر - مفهوم زیبایی در نزد ملل اولیه - رنگ کردن بدن - 
ات اس او ان تس و وت هت 2 
دی ۱۳ 
- امادگیهای اولیه برای تمدن 
ار وی ورام مان از 
متا انا راهن ند ی در این ات که ۱ 
سرچشمة هنر غریزة بشری است., يا از مصنوعات و مخلوقات انسان به 
شمار می رود. جمال و زیبایی چیست؟ چرا ما را مفتون می کند؟ چرا ما 
در صدد ابداع آن برمی آییم ؟ چون اینجا جای بحث روانشناختی نیست, به 
طور اختصار و بدون قطعیت, در پاسخ این سوالات می گوییم که: زیبایی 
عبارت از صفت 
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و خاصیتی است که چون دز شتینی. وود داشته باشند ان را پسند خاطر و 
جهت انکه زیباست جلب نظر بیننده را نمی کند؛ بلکه چون بیننده را خوش 
هن ایند انا یا ی ای ی که مضه ارضا سمل عم رضم ار 
انسان شود زیبا جلوه می کند؛ به این ترتیب است که در نظر شخص 
گرسنه خوراک زیباست, در حین گرسنگی سخت, تاییس هم به نظر او 
زیبایی ندارد. شیتّی که جلب نظر می کند ممکن است خود شخص بیننده 
باشد؛ ماء در سر ضمیر خود, چنان می پنداریم که هیچ چیز زیباتر از خود ما 
نیست, و هنر از آنجا آغاز می کند که ما در انديشة تزیین وجود نازنین خود 
برمی آییم؛ نیز ممکن است چیزی که مطبوع طبع واقع شود محبوبه ای 
باشد؛ در این صورت. مفهوم زیبایی ان اندازه قویتر خواهد بود که شدت و 
نیرومندی شهوت جنسی و قوة ابداع آن بیشتر باشد؛ پس از ان, هالة 
زیبایی رفته رفته بزرگتر می شود و هرچیز را که با محبوبه تماس دور و 
نزدیک دارد شامل می شود و هر صورتی را که شبیه به صورت اوست, یا 
هر رنگی را که او دوست دارد یا شادش می کند يا از آن سخن می گوید, و 
ار اه 
پادآور لطف و تناسب اندام شخص او می شود, فرا موه کنر ممکن است 
شیئّی که مطبوع واقع می شود مردی باشد؛ در این صورت., از جاذبة 
طبیعی, که موجود ضعیفی را به طرف نیرو می کشد, احساس پرستش 
بزر کی ودجلال: تولبه. منود هرضایت خاطری از فشاهدم خفرت فراهم 
مایت انم اخساس اشس ات هت وا خلی فص کید خود‌طیعت بر - 


با هد مختضر ی که اه طرف دجبا شکوه,وسیا مف شود این نه از ان 
لحاظ است که لطافت زن و نیرومندی مرد. هر دو, را منعکس می سازد, 
بلکه از آن جهت است که ما احساسات و عشق خود را , لسبت به شخص 
خویش و دیگران, در آن وارد می کنیم و آن را با دوره های جوانی خود 
درهم می آمیزیم, و در انزوای آن پناهگاهی برای فرار از طوفان سهمناک 
زندگی پیدا می کنیم؛ در گردش فصول طبیعت, که انعکاسی از حیات 
بشری است و بخوبی سبزی و طراوت جوانی و پختگی و بلوغ حرارت 
بخش تابستان و میوه های لذیذ پاییز و انحطاط سرد زقتشتان: زند کی 
انسان را 0 
احساس می کنیم که به ما زندگی بخشیده و پس از مرگ ما را در سينة 
خود نگاه خواهد داشت. 
وظيفة اصلی هنر ایجاد و ابداع زیبایی است؛ هنر فکر يا عواطف را به 
قالبی می ریزد که زیبا یا باشکوه جلوه گر می شود. و آتش لذتی را که 
مردی از دیدار زنی, يا زنی از دیدار مردی, پیدا می کند. در وجود می 
افروزد. ممکن است فکر مورد نظر عبارت از ادراک معنایی از معانی 
حیات باشد, و عاطفه ای که از ان بحث می کنیم انقباض پا انبساط یکی از 
تارهای کشیده شدة زندگانی ما باشد. صورت و قالب هنری ممکن است از 
آن جهت ما را خرسند سازد که آهنگ آن با حرکات تنفسی, با زدن نبض, یا 
با رفت و امد مجلل و متناوب زمستان 
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و تابستان, با تعاقب شب و روز, و جزر و مد سازش داشته و هماهنگ 
باشد؛ نیز ممکن است زیبایی قالب هنری از تقارنی باشد که در ان موجود 
است و, مانند قافية شعری, حالت انجماد و تجسد پیدا کرده است. همین 
کیفیت است که قدرت را در مقابل چشم ما مجسم می سازد و تناسب 
آهنگدار گیاهان و جانوران و زنان و مردان رشان ی کی همین 
ممکن است صورت هنری, از راه رنگهای خود, ما را فريفتة خویش سازد, 
چه درخشندگی این الوان روح را برمی انگیزد و شدت و فعالیت حیات را 
می افزاید؛ در پایان باید گفت که قالب هنری ممکن است در نتيجة 
اس کی تفت واقم داد را خر و این مخصوص 
هنرهای تقلیدیی است که هنرمند؛ هنگام تقلید از طبیعت پا واقعیت؛ 
توانسته است بخوبی زیبایی زودگذر گیاهان با جانوران را حکایت کند, یا 
معنا و ادراک گذرایی را که از یک حادثة فرار حاصل می شود تثبیت کند و 
کمالیات عالی زندگی, یعنی آواز و رقص, موسیقی و نمایش, شعر و 
نقاشی. مجسمه سازی و معماری, و ادبیات و فلسفه. وجود پیدا کرده 


است. اگر فلسفه را هنری ندانیم که در میان سایر هنرها مأیوسانه می 
کوشد تا به عالم پریشان و پراضطراب تجارب زندگی صورتی بدهد, چه نام 
دیگر به آن می توانیم داد؟ ۳ 

ام احشاس سای در سای سای او ات آشگا تفم و شک 
اه ان لحاظ است که میان لح ای که ی وت تسیا شاه 
می کرده, تا وقتی که می توانسته است این شهوت را فرو نشاند. زمان 
قابل ملاحظه ای فاصله نمی شده و به این جهت, نیروی خیال فرصت ان 
را پیدا نمی کرده است که بر موضوع دلخواه خود چیزهایی اضافه کند و بر 
زیبایی ان بف ایه حیلی کم انفایمی افته که یک بش فطویبرنی رانه 
خاطر آن چیزها که ما به آنها نام زیبایی و جمال می دهیم انتخاب کند, او 
تنها تن فکر خدفاتی ات که رن نسبتببه آومن تواند انجام دهد ق‌هر کر 
درد ان یت روصت به ماه اینکه: رسحت ا شون کین 
چون از یکی از رسای قبایل هندیشمردگان امریکا پرسیدند که کدام یک 
از زنان او زیباتر است, عذر خواست و گفت که هرگز در اين باب فکر 
نکرده است. و حکیمانه بر گفتة خود افزود که: «چهره های انان ممکن 
است زیباتر يا زشت تر باشد, ولی, از لحاظهای دیگر, همة زنان یکسان 
هستند.» از طرف دیگر. حتی در صورتی که انسان اولیه احساسی از 
زیبایی داشته باشد, از لحاظ اختلاف شدیدی که با نوع احساس ما نسبت 
به زیبایی دارد. این احساس از نظر ما محو می شود. به گفتة ریچارد. 
«تمام سیاهانی که من می شناسم زنی را زیبا می دانند که لاغر نباشد و, 
از زیربغل تا كشالة ران. همه جای تنش به یک ضخامت و, به قول زنگیان 
ساحلی, مانند نردبانی باشد.» در قارة افریقا, نوعا گوشهای بزرگی چون 
گوش فیل و شکم پایین افتاده نشانة زیبایی زن است و همه جا زن تنومند 
زیباترین زن شمرده می شود. مانگوپارک می نویسد که: «در نیجربه, 
تقریاً چاقی و زیبایی مرادف یکدیگر است؛ که دیص ار 
جمال است اه ای فربه پاشد که بدون کمک دو غلام, که زیر 
بازوی او را بگیرند, نتواند راه برود.؛ زیبایی کامل ژن وقتی است که 
سنگینی بدن او به اندازة بار شتری باشد. بریفو می گوید که: «وحشیان 
پستانهای دراز و آويخته راء که علامت زشتی می دانیم, نمايندة زیبایی می 
شناسند.» داروین می گوید: «آنچه معلوم است اکثر زنان قبيلة هوننتوت 
پشت لگن خاصره شان برجسته است»؛ و سراندریو سمیت بر این گفته 
چنین می افزاید که: شک نیست که این خاصیت بی اندازه مورد توجه 
مردان است. همو نقل می کند که روزی یکی از زنان صاحب جمال این 
قبیله را دیده بود که, به واسطة بو زر کی بیش از اندازة این قسمت از 
بدنلش؛ هتخامی. که او زا.بز زمین. می نشاندند. نمی توا تست برخیود: مکر 


آنکه خود را روی زمین بکشد و به جای سرازیری برسد ... اگر گفتة برتن 
را در خصوص مردم سومالی باور کنیم. مردان انجا, چون بخواهند زنی 
ان دهدن راگن بت ی هقف دار و .هن بدامرز که این کشت 
زشت تر از زن لاغر نیست. 

به گمان بیشتر, مرد فطری, هنگامی که به فکر زیبایی می افتد, مقیاس را 
پیشتر شخص خودش قرار می دهد نه یک زن را؛ در واقع, هنر از خود او 
هر اندازه که این مسئله در نظر زنان عجیب بنماید, باید 
بگوییم که مردان اولیه, از لحاظ خودیسندی. دست کمی از مردان کنونی 
نداشته آند. در میان ملتهای ساده - درست مانند حیوانات - مرد است که 
خود را می آراید و بدن خود را برای زیبا شدن مجروح می کند. بونویک می 
گوید که: # ر استرالیا تقریبا تزیین و خودآرایی منحصر به مردان است »؛ 
همین گونه 0 حال در ملانزی و گينة جدید و کالدونی جدید و برتانی 
جدید و هانوور جدید و در میان هندیشمردگان امریکای شمالی. در بسیاری 
از ملتها, وقتی که هر روز صرف زیبایی جسم می شود بیش از وقتی است 
که به مصرف هر کار دیگر می رسد ظاهرا نی کردن بدن» خواه برای 
جلب توجه زن باشد يا برای ترساندن دشمن, نخستین شکل هنر است. یک 
بومی استرالیایی - درست مانند مهرویان پاریسی - هميشه همراه خود 
مقداری رنگهای زرد و سرخ و سفید دارد تا گاه به گاه در زیبایی خود 
دستکاری کند؛ هر وقت که سرخاب و سفیداب وی در شرف تمام شدن 
باشد به مسافرتهای خطرناک دور و دراز می پردازد تا زاد و توشة جدیدی 
از آنها به چنگ آورد. در روزهای عادی, این مرد بومی به آن قناعت می 
ورزد که لکه های رنگی بر دو گونه و دو شانه و سينة خود بگذارد. ولی در 
جشنها؛ اگر از سر تا قدم خود را رنگی نکند, احساسی به او دست می دهد 
که شبیه است به احساس مردان برهنه در نزد ما. 

در بعضی از قبایل, مردان حق رنگ کردن را انحصاری خود قرار می دهند؛ 
در قبایل دیگر, زنان شوهردار حق ندارند گردن خود را رنگ کنند. با همة 
این احوال. طولی نکشید که زنان راز زیبا 7 را, که از 
رطخ بسا کون اساتن درد هنگامی که 
کاپتین کوک سیاح معروف. مدتی در جزيرة زلند جدید درنگ کند, 
مشاهده کرد که جاشوان کشتی او, هنگامی که از گردش در ساحل بازمی 
گردند, نوک بینیهایشان سرخ يا زرد است؛ این نشانه ها از محبوبه های 
بومی آنان بر جای مانده بود. زنان فلاته, در افریقای وسطی, هر روز. چند 
ساعت را صرف تزیین خود می کنند: تمام شب, نوک انگشتان دست و پاي 
خود را در برگ حنا می پیچند تا سرخ رنگ شود و دندانهای خود را متناوبا 


به رنگهای آبی و زرد و سرخ رنگین می سازند و گیسوان خود را نیلی می 
کنند و مژگان خود را تولف اتموان رت هی وحن هر زن قبيلة 
بونگو, در صندوق وان بزک خود, همیشه موچینهایی برای کندن موهای 
مژه و ابرو, سنجاقهای زلفی به شکل نیزه, انگشتریها و زنگوله هاء تکمه 
ها, و سنجاق قفلیهای فراوان دارد. ِ 
انسانهای اولیه, مانند یونانیان زمان پریکلس, چون از اینکه رنگها زود از 
بین می رفت خرسند نبودند, در صدد برامدند کاری کنند که زینت بدنشان 
مدت بیشتری دوام کند؛ به اين ترتیب بود که خالکوبی و شکافتن پوست و 
لباس پیدا شد. در بسیاری از قبایل, مرد و زن هر دو, رنج سوزن را تحمل 
می کنند ور حتی لبهایشان را که بسیار حساس است, خال می کوبند. در 
گروئنلند: مادران در کودکی دختران خود را خالکوبی می کنند, به اين امید 
که زودتر به شوهر بروند. ولی؛ , چون غالبا خالکوبی آن اندازه تا را که 
می خواهند ندارد. به همین جهت. در بسیاری از موارد. گوشت و پوست 
ندن را می شکافند تا جذابیت در برابر دوستان زیادتر شود پا ترس 
دشمنان را فزونتر سازد. چنانکه تثوفیل گوتیه می گوید: «آن مردم. چون 
پارچه و لباس برای گلدوزی 9 سوزنزنی ندارند, اين عمل را روف بولبجت 
بدن خود انجام می دهند.» گوشت بدن را با صدف یا با سنگ چخماق می 
شکافند و غالبا برای آنکه شکاف بزرگتر شود, گلوله ای از گل رس در آن 
شکاف شم کداز تن بومیان که تورس زخمهایی از این قبیل دارند که به 
اتداز ۵ بی. سردوشی:. وشفت دارد و مودم قبیله آبئوکوتاتن خود را به 
ی اف که سای سید وت سار ا چا سک 
پشت شود. چنانکه گئورک می گوید: «هیچ جای از بدن را نمی توان یافت 
کم آن‌واه غرهز: با به خاطر توتین, بایر یگ با خالد با غییر,شکل:با کشیدن 
پا فشردن پا نظایر آن؛ حادثه ای در آن اتفاق نیفتاده باشد. اسم مردم 
قبيلة بوتوکودو مشتق از کلمة بوتوک (00]00۱16) به معنی توپ یا میله ای 
است که از کودکی در لب زیرین و در گوش خود قرار می دهند و گاه به 
گاه آن بر کنر می کنند تا سوراخ وسیعتر شود, به طوری که بتدریج 
قطر آن به ده سانتیمتر می رسد. زنهای هوتنتوت لبهای کوچک آلت تناسلی 
خود را آنقدر کش می دهند تا بزرگ و طولانی شود و به صورتی در آید که 
نم ار «لنگ هوتنتوت» نام می دهند؛ و بسیار مورد پسند مردان قرار می 
گیرد؛ گوشواره و حلقة بینی چیزی انفت که هه جا مد استعمال است؛ 
مردم چیپسلند چنین عقیده دارند که اگر کسی بدون حلقه ای در بینی از 
دنیا برود. در زندگی دیگر دچار عذاب سخت خواهد شد. ممکن است یک 
خانم عصر جدید همة اينها را وحشیگری بداند. ولی خود او در عین حال 
گوشش را برای گوشواره سوراخ می کند و گونه و لبانش راغازه می مالد 
و موی زیر ابرویش را برمی دارد و فرمژه می زند و به چهره و گردن و 


بازو پودر می مالد و پای خود را در کفشهای تنگ می فشارد! جاشوان 
خالکوبيدة ما, از «وحشیانی» که در سفرهای خود دیده اند, با غرور 
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و با احساس دلسوزی نسبت به ان بینوایان پست سخن می رانند؛ 
دانشجوی اروپایی که از خود. نسبت به کسانی که تن خود را می شکافته 
اند, اکراه نشان می دهد به زخمهایی که در جنگ تن به تن برداشته می 
تارده آرارا ات رف بت تاره مراد 

ظن غالب آن است که لباس, در ابتداء برای زینت ایجاد شده و بیشتر برای 
آن بوده است که با از ارتباط جنسی جلوگیری کند پا 1 را تشدید کند, نه 
برای انکه دافع سرما باشد يا عورت را بيوشاند. کیمبرها چنان عادت 
داشتند که لخت و عریان روی برف بخوابند و بلغزند؛ هنگامی که داروین بر 
یکی از فوئجیان از سرما رحمت آورد و لباس پنبه ای سرخ رنگی به او داد, 
آن مرد لباس را پاره پاره کرد و هر پاره رل به یکی از باران وی سس 
همه با ان تکة ها خود. را زینت. کررزو: ب کته کمگ دای صوزی ات گنه 
بودن کمال خرسندی را دارند و همه در فکر زیبایی هستند.» همچنین زنان 
یه ار اور وهای کیان متسه ان لبان می داد 
آن لباسها را به.شکل نوا باه کردم :دور بردنهای شود مق آوبختته.و فی 
گفتند که «از لباس پوشیدن عار دارند. ۳ نون از مقلفان راجع به مردم 
برزیل قدیم می نویسد که معمولاً برهنه به سر می برند, و بر گفتة خود 
چش هی آفزایه کب فعض او آبان ای لاس ی توص وت آین 
پوشیدن بیشتر از لحاظ جلفی است و از ان جهت که مجبورند این کار را 
بکنند, هه از آن خهت که بخو‌اهتد خود را بپوشانند و ستر عورت کنند .. به 
همین جهت؛, , هر وقت از محل خود خارج می شوند. لباسی که می پوشند 
فقط تا زیر شکمشان را می پوشاند. و باقی لباسها را در کوخ خود می 
گذارند؛ بعضی از آنها عرقچینی نیز بر سر خود می نهند.» هنگامی که مقرر 
شد تا لباس, علاوه بر زینت. چیز دیگری باشد, نشانة اين گردید که زن 
لباس پوشیده شوهر دارد و نسبت به شوهر خود وفادار است؛ پا برای این 
ب کار نت که قالی حمالی ی را م رارق اعلف: اوفات 
مشاهده می کنیم که زن سادة اولیه از لباس همان چیز را می خواست که 
زنان پيشرفتة عصرهای بعد از آن می خواهند؛ به این معنی که مقصود وی 
آن نیست که لباس برهنگی او را بپوشاند, بلکه چنان می خواهد که لباس 
لطف اندام او را در نظر دیگران آشکارتر نمایش دهد؛ راستی که همه چیز 
در تغییر است, مگر زن و مرد! ۳ 

هر دو جنس زن و مرد. پیش از انکه به فکر پوشاندن خود بیفتند. در بند 
زینت خود بوده اند؛ بازرگانی اولیه کمتر به ضروریات می پرداخت. بلکه 
عمل عمدة ان در خصوص ادوات زینت و اسباب بازی بود. جواهرات از 


کهنترین عناصر مدنیت به شمار می رود. و در مقبره هایی که از بیست 
هزار سال قبل به پادگار مانده گردنبندهایی از صدف و دندان حیوانات 
يافته اند.57 زینت آلات, که ابتدا ساده و کم حجم بوده, رفته رفته بزرگتر 
می شده و هميشه در زندگی نقش عظیمی داشته است. زنان قبیلة گالا از 
انگشتریهایی استفاده می کردند که وزن هر یک سه کیلوگرم بود, و بعضی 
از زنان دینکا با خود پنجاه کیلوگرم جواهر و اسباب رت همراه داشتند. 
یکت از ژبان محلل آفریعایی :از انکشترییای مسین بزر کی انشفادم من کرد 
که تن افتات. گرم ی رنند, 
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و به همین جهت ناچار شد کنیزی به خدمت آورد که بر او سایه افکند و در 
گرما او را باد بزند. ملکة طابفة وابونیا, و و کرت خوومسز هه 
مسینی داشته است به وزن ده کیلو, به همین جهت ناچار بوده است بیشتر 
ات وا ال درا کشیده بر روی زمین به سر برد. زنان فقیر, که 
جواهرات سبک وزن داشتند. سعی می کردند, در طرز راه رفتن, از 
کسانی که جواهرات ت سنگین وزن دارند تقلید کنند تا, تفای رت آدرونت 
به دست آورند. 

بتاید ابرته باید کفت که تشن ات یدای هشن فیلی ات که اسان وه 
زیبا جلوه دادن خود دارد. این کار در واقع شبیه است به عملی که حیوانات 
در حین جفتگیری می کنند, و حیوان نر بال و پر رنگین خود را در مقابل 
ماده می گستراند. همان گونه که حب ذات و حب محبوب, هر وقت شدید 
شود و از اندازه بگذرد. به دوستی تمام طبیعت سر می زند. همان گونه 
هم. میل ایجاد زیبایی از جهان شخصی تجاوز می کند و تمام دنیای خارجی 
مجسم و مادی تعبیر کند؛ به همین جهت است که رنگ و شکل را وسيلة 
این تعبیر قرار می دهد. به این ترتیب, هنر وقتی اغاز می کند که انسان به 
فکر ترنین ابا هی افند شایت تخسیین مرخاه ای که‌اشتان این اخساش 
خود راء در آن, لباس تجلی پوشانیده مرحلة کوزه گری بوده است. درست 
است که چرجخ کوزه گری, مانند خطنویسی و ایجاد حکومت؛ زاييدة دوره 
های تاریخی است, مردم اولیه - و اگر صحیحتر بخواهیم, زنان اولیه-, پیش 
از آنکه آرشره یف وود یاو واه اند قعت وم کرهراههساد 
هنر برسانند, و با خاک و آب و دستهای ماهر خود صورتهایی پرداخته اند که 
عقل در آن حیران می ماند؛ برای نمونه در این خصوص؛ باید از کوزه هایی 
که مردم قبيلة بارونگا, در افریقای جنوبی, يا هندیشمردگان پوئبلو ساخته 
هنگامی که کوزه گر بر روی ظرفهای ساختة خود نقشهای رنگینی نقش 
می کرد در واقع هنر نقاشی را به وجود می اورد: چه, در نزد ملل اولیه, 


هنر نقاشی هنر خاصی به شمار نمی رفت, بلکه از متعلقات کوزه گری و 
مجسمه سازی محسوب می شد. مردم فطری الوان مختلف را با گلهای 
رس رنگارنگ می ساختند: مثلاء ساکنان جزایر اندامان. برای ساختن رنگ. 
گل اخرا را با روغن يا پیه مخلوط می کردند. و با اين رنگها سلاح و اثاث 
خانه و ظروف و لباسها و حتی خانه های خود را رنگ می زدند. بسیاری از 
/ 0 ۱ 1 
نزدیک مساکن خود. تصاویری بسیار عالی از حیواناتی که در شکار انها بوده 
اند رسم کرده اند که هنوز باقی است. 

مجسمه سازی نیز, مانند نقاشی, از فن کوزه گری نتیجه شده: کوزه گر 
بزودی دریافت که نه فقط می تواند ظرفهای مفید بسازد. بلکه ممکن 
است صورت و مجسمه ای از اشخاص را تهیه کند که به عنوان طلسم و 
جادو به کار رود؛ پس از ان, کم کم, به اين فکر افتاد که خود این صورتهای 
اسکیموهاء با شاخ گوزن و عاج فیلهای دریایی, مجسمه های کوچک حیوان 
و انسان را می سازند. همین طور انسان اولیه احتیاج داشت که کوخ خود 
را با علامتی ممتاز سازد. با پاية توتم پاگوری را با مجسمة کوچکی. که 
نمايندة معبود يا مردة اوست. مشخص کند. اول به این اندازه راضی بود 
که خطوط صورت را بر روی چوب نقش کند, پس از آن به ساختن 
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مجسمة سر پرداخت. و سیس به این فکر افتاد که تمام قطعه چوب را به 
شکل مجسمه بتراشد؛ از همین عمل, که برای مشخص ساختن گور پدران 
اغاز شده بود؛ عمل مجسمه سازی به صورت هنری پید | شد. به همین 
مقابر مردگان خود نصب کرده اند که هر مجسمه فقط از یک قطعه سنگ 
ساخته شده؛ صدها از اين مجسمه ها موجود است که بلندی بعضی از آنها 
به شش متر می رسد؛ و در میان انها - که افتاده و خرد شده - مجسمة تا 
8 متر هم دیده آند. 

آیا فن. معمارزی جکوته. پید|.شده است ؟ البته نمی وان این انم زا بر غفل 
ساختن کوخهای گلی دوره های اولیه اطلاق کرد. چه مقصود از معماری تنها 
ساختن خانه نیست., بلکه منظور از این کلمه ساختمان بناهای زیبا و عالی 
است. می توان چنین تصور کرد که معماری از روزی پیدا شده که مردی یا 
زنی به فکر ان افتاده است که خانه ای که می سازد, علاوه بر اينکه برای 
زندگی مفید باشد, از لحاظ ظاهر هم زیبا و دلیسند باشد. و شاید این فکر 
تزیین خانه, پیش از آنکه به خانه های مسکونی تعلق گرفته باشد, در مورد 
مقابر عملی شده باشد؛ در همان حین که. از میلة تذکاری_ بالای گور. فن 
محشسمفه سا نی نیون آهدهه حفق ور ی دوه تمعن درآهده ارتخد 


مردگان, در نزد ملل اولیه, مهمتر و قویتر از زندگان به شمار می رفته اند. 
علاوه بر ان. مردگان, ناچار, برای ابد در یک خانه سکونت می کنند, در 
نو ز تیم کف رد کان دایماً از اینجا , فقا هام رود و خانة دایهی چندان به 
کارشان نمی خورد. 5 

قطعی است که انسان, از زمانهای بسیار دور. و شاید پیش از انکه به فکر 
مجسمه سازی و بنای مقبره بیفتد, از نفمات لذت می برده و از بانگ و 
چهچهة حیوانات و جستن و منقار کوفتن آنها تقلید کرده و, از اين میان, به 
آواز و رقص پی برده است؛ شاید هم, مثل حیوان, تیان آنکه ره خن 
ذرآینده. به آواز خواندن پرداخته باشد؛ و بعید نیست که فن رقصیدن درست 
معاصر با اواز خواندن بوده باشد. در واقع هیچ هنری نیست که بیشتر و 
بهتر از رقص خصوصيتها و اخلاق مردم اولیه را جلوه گر سازد: رقص به 
قدری 10 کرده و از سادگی اولية خود دور شده و حالت 
تعقید پیدا کرده که رقصهای ۳ متمدن هرگز به پای آن نمی رسد. 
جشنهای تقو در میان قبابل, با رقص دسته جمعی پا انفرادی اغاز می 
شود؛ همین طور جنگهای بزرگ با گامها و سرودهای جتگی شروع می 
گردد؛ و اجتماعات زر دینی آمتکنم ای از آواز و نمایش و رقص است. 
آنچه امروز در نظر ما بازی و تفریح به نظر می رسد, بیگمان, برای انسان 
اولیه از امور جدی به شمار می رفته است؛ هنگامی که می رقصیدند, تنها 
قصدشان خوشگذرانی و لذت نبود, بلکه می خواستند به طبیعت و خدایان 
دراورده, به زمین دستور دهند که حاصل خوبی به بار اورد. سینسر ريشة 
رقص را در تشریفاتی می داند که هنگام بازگشت یک رئیس پیروز شده از 
میدان جنگ به موقع اجرا گذاشته می شده. ولی فروید أن را ِِِِ 
شک دلته. مفی ریق را موف آنکیون ی ره 
محدود سابق خود را, که رقص از جشنها و اداب و مناسک دینی تولید شده, 
بیفزاييم و هر سه نظریه راء با هم. ريشة پیدایش رقص بدانیم. گویا به 
بهترین توجیه در اين باره رسیده باشیم. 

می توان گفت که نواختن آلات موسیقی, و هنر نمایش نیز از رقص تولید 
دی ات ای ا سا 
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اينکه رقص آهنگ خاصی داشته باشد 1 در فواصل معین؛ اصوات ت اضافی با 
آن همراهی کند و آثرش را شدیدتر سازد سبب پیدایش آلات موسیقی 
شده است؛ کما ایتکه. برای نیرومند ساختن احساسات وطنی با جنسی به 
وسيلة بانگها یا نفمات موزون. پیدا شدن چنین اسبابهایی ضروری می 
نموده است. البته اصواتی که از الات موسیقی اولیه می توانسته اند بیرون 


بیاورند محدود بوده, ولی این ادوات؛ از لحاظ نوع و شکل, صورتهای 
بیشماری داشته است. انسان اولیه تمام موهبت خود را به کار انداخته و از 
شاخ, پوست. صدف, عاج حیوانات. برنج. مس, خیزران. و چوب انواع 
مختلف بوق. طبل, نی,. شییپور» سنح, زنی, و غیره ساخته و این آلات 
مختلف را با رنگها و نقشها و کنده کاریها زینت بخشیده است. 1 
قدیمی دهها نوع آلات موسیقی درست شده, که ساده ترین آنها چنگ کهن 
است که امروز به صورت عالی ویولون و پیانو درآمده است. کم کم, در 
میان قبایل کسانی پید | شدند که کارشان رقصیدن و اهاز خواندن بودر رفته 
رفته, مردم, به صورت مبهمی, مفهوم گام موسیقی را فهمیدند؛ تقریباً همة 
کاضفانن که فورد استعمالن ان مردم بود از نوع گام مینور بوده است. 
انسان «وحشی», از ترکیب موسیقی و آواز و رقص, هنر نمایش و اپرا را 
ابداع کرد. در میان مردم اولیه. رقص در بیشتر اوقات حالت تقلیدی داشته 
و از تقلید حرکات حیوان و انسان تجاوز نمی کرده است؛ رفته رفته, برای 
آن ترقی حاصل شد., و به وسيلة آن افعال و حوادث را موضوع تقلید در 
رقص قرار دادند. بعضی از قبایل استرالیا رقص جنسی خاص داشتند: 
اطراف گودالی را شاخه های درخت می نشاندند و آن را رمزی از فرج زن 
قرار می دادند, پس از آن؛ به حرکات عاشقانة رقص پرداخته, بیزه های 
خود را به طرف گودال دراز می کردند وء به این ترتیب. عمل جنسی را 
نمایش می دادند؛ ی 
مرگ را به شکل خاصی نمایش می دادند که فقط از لحاظ سادگی با 
نمایشهای معمابی قرون وسطی با نمایشهای عاطفی عصر جدید شفا وت 
بود: رقص کنندگان, با حرکات ملایمی, سر خود را به طرف زمین خم می 
کر هه ان ویر غیان ساخه های درختی که در دست داشتند پنهان می 
ساختند و, به به این ترتیب, موف را مجسم می کردند؛ در این هنگام, رئیس 
دسته اشاره ای می کرد و همه ناگهان سر برمی داشتند و با شدت و 
حدتی به رقص و خواندن می پرداختند وت 
دوباره را نمایش می دادند. به این شکل, یا نظایر ان هزاران گونه نما بش 
صامت (پانتومیم) انجام می دادند تا بزرگترین حوادث قبیله یا کارهای حیات 
یک فرد را مجسم سازند. هنگامی که نغمه پردازی از اين گونه نمایشها 
جدا می شد. رقص به تتّاتر مبدل گردید. و به این ترتیب یکی از بزرگترین 
صورتهای هنری در عالم پیدا شد. 

بدین گونه است که مردم غیرمتمدن قالبها و صور_و مبانی مدنیت را 
طرحریزی کرده اند. اکنون. چون نظری به مجموع آنچه دربارة فرهنگ 
اولية گفتهشد نیتدازیم: خواهیم دید که دز.ضمن, آن؛ تفام عتاضر و اجزای 
مدنیت موجود است. جز دو عنصرء که یکی خطنویسی است و دیگری 
حکومت و دولت. اصول و مبادی حیات اقتصادی ما, از شکار و ماهیگیری و 


چوپانی و کشاورزی و حمل و نقل و بنایی و صناعت و تجارت و امور مالی, 
همه در آن دوره ها پیدا شد؛ همچنین تمام سازمانهای سیاسی ساده. یعنی 
عشیره و خانواده و اتحادية قریه و قبیله, 9 
ريشه گرفت؛ در همین دوره هاست که آزادی و نظم, یعنی این دو عنصر 
متضادی 
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که تمام مدنیت ره کر آنها می چرخد, برای اولین مرتبه, با یکدپگر 
سازگاری پیدا کردند. در همین مراحل اولیه است که قانون و عدالت آغاز 
کرد و اصول اخلاق, که عبارت از تربیت کودکان و انتظام عمل جنسی و 
تلقین شرافتمندی و حفظ ابرو و مراعات اداب سلوک و دوستی است. 
ظاهر گردید؛ همچنین شالودة دین گذاشته شد و, از بیم و امید مبتنی بر 
آن. تکیه گاهی برای اخلاق و حفظ اجتماع فراهم آهند؛ سخن گفتن پیش 
رفته و زبانهای مفصل و پرطول و تفصیل از آن بیرون آمد؛ جراحی و 
پزشکی اعاز کرد و طلیعة محقر علوم و ادبیات و هنرها ظاهر شد. از همة 
اینها بالاتر این است که, در مراحل اولیه, ابداع شگفت انگیزی صورت 
گرفته و, از جهان پریشان و درهم, نظم و قاعده ای بیرون آمد, و هر روز 
راهی تازه, از زندگانی حیوانی به سوی حیات انسان فرزانه و حکیم,؛ باز 
شده است. اگر همین «وحشیان» نبودند و صدهزار سال وقت را صرف 
تجربه و تجسس نمی کردند, هرگز ممکن نبود که مدنیتی بر روی زمین 
دا توح های تفریا هه خیر حور واه انان منونیم: شمان کونه. کمیی 
بچة خوشبخت؛, و حتی یک بچة منحط از والدین خود ثمرة زحمات 
ات رن 


قصب ششم 
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شاید در آنچه تاکنون گفته ایم آن اندازه دقت را که لازم بودم است به 
عمل نیاورده باشیم. و ممکن است این فرهنگهای اولیه, که انها وا بنة 
عنوان اصول مدنیت موجود مورد بحث قرار دادیم, عین آن عناصری با 
که مدنیت ما از آن نتیجه شده است؛ آیا ممکن نیست که آن فرهنگهای 
اولیه بازمانده های تحلیل رفتة فرهنگهای عالیتری باشد که هنگام از بین 
رفتن دوره های یخچالی و حرکت انسان از منطقة استوایی به منطقة 
معتدلة شمالی برجای مانده است؟ ما تاکنون می خواستیم این نکته را 
فهم کنیم که تمدن به صورت کلی چگونه ایجاد می شود و صورت خاصی 
به خود می گیرد, اینک می خواهیم اصول و مبانی مدنیت مخصوص خود را 
در دوران ماقبل تاریخ1 مورد مطالعه قرار دهیم. می خواهیم بدانیم که به 
چه کیفیت انسان ماقبل تاریخ مقدمات تمدن تاریخی را فراهم آورده 
است؛ البته بحث ما در این باب بسیار خلاصه خواهد بود. چه این بحث با 
غرضی که داریم, و اين کتاب را برای خاطر آن نوشته ایم, ارتباط فراوان 
ندارد. می خواهیم بدانیم که چگونه انسان جنگل يا انسان غار پیش رفته و 
به صورت معمار مصری, منجم بابلی, پیغمبر عبری, فرماندار ایرانی, 
شاعر یونانی. مهندس رومی, مرتاض هندی, هنرمند ژاپنی, يا حکیم چینی 
درامده است. برای این کار باید علم مردمشناسی را از راه باستانشناسی 
مورد مطالعه قرار داده, به سیر خود ادامه بدهیم تا به دورة تاریخی 
برسیم.. ‏ 

اکنون جویندگان مختلف, در تمام سطح زمین, مشغول کاوش و تفحص 
هستند: دسته ای به ارزوی یافتن طلا؛ گروهی به قصد پیدا کردن نقره یا 
آهن یا زغال: تستی: و عدة فراوانی برای خاطر دانایی و رسیدن به علم و 
معرفت. راستی بسیار شگفت انگیز است که عده ای در فکر آن هستند که 
آلات و افزارهای عصر سنگی را از داخل زمین در اطراف رودخانة سوم, 
بیرون بیاورند, 


1 مقصود ما از اصطلاح ماقبل تاریخ تمام دوره هایی است که قبل از 
دورة تاریخی وجود داشته و ما از انها تاریخ مدونی در دست نداریم. 
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و با گردنهای کشیده چشم به سقف غارهای ماقبل تاریخی می دوزند و 
تصاویر درخشانی را که بر آنجاها رسم شده مورد مطالعه قرار می دهند؛ 
دسته ای دیگر جمجمه های قدیمی را از گورهای چو-کو-تین بیرون می 


آفرند و شهرهای مدفون شده را در موهنجودارو يا یوکاتان اکتشاف می 
کنند؛ خاکها و خرابیهای قبور مصری راء که بر نبش کنندگان آنها لعنت 
فرستاده اند, با سبد و زنبیل برمی دارند و از چهرة کاخهای مینوس و پریام 
گرد می افشانند و از خرابه های تخت جمشید پرده برمی دارند و در 
سرزمین افریقا, به امید رسیدن به بازمانده هایی از کارتاژ. حفاری می 
کنند و در جوف جنگلها به معابد آنگکور می رسند. در سال 1839, در شهر 
آبویل فرانسه. بوشه دپرت برای نخستین بار به آثار و ادواتی از عصر حجر 
دست یافت؛ و مدت نه سال مورد سخرية همه مردم قرار گرفت؛ چه همه 
دز ان تكِ خیال می کردند که وی دچار فریبی شده است. در 1872, 
شلیمان با پول خود. و حتی با دست خود, جدیدترین شهر, از شهرهایی که 
متوالیا در ساخته شده بود, را از زیر خاک بر ون آهر ده ای همر با خندج 
تزدیدآمیز ی موزد استقبال.عضر خود قرار کرفت: .در هیچ فرنی: بوخه یه 
تاریخ به اندازة قرنی نبوده است که پس از مسافرت شامپولیون جوان؛ در 
مصاحبت ناپلئون جوان؛ به مصر (در سال 1796) واقع می شود. امپراطور 
جوان از مصر دست خالی باز گشت. ولی شامپولیون هنگام بازگشت. تمام 
مصر و گذشته و حال آن را در مشت خود داشت. از آن زمان است که هر 
نسلی مدنيتها و فرهنگهای تازه را اکتشاف می کند و گام تازه ای برای 
رسیدن به معرفت بیشتر دربارة انسان, و تکامل او بر سطح زمین. برمی 
دارد. در زندگی نوع بشر سفاک و خونریز, هیچ چیز زیباتر از این کنجکاوی 
شریف و این تمایل خستگی ناپذیر و حریصانه برای رسیدن به علم و دست 
یافتن به معرفت وجود ندارد. 

1- مردم عصر دیرینه سنگی 

اوضاع زمینشناختی - اشکال و نژادهای مختلف بشر 

تاکنون کتابهای فراوان و بزرگی نوشته شده تا اطلاعاتی که راجع به انسان 
اولیه در دست است در معرض مطالعه گذاشته شود و, در عین حال, بی 
اطلاعی ما نسبت به آن مردم زير پردة این نوشته ها مخفی بماند. ما این 
کار را به علوم دیگری که مبتنی بر فرض و تخیل است وامی گذاریم تا 
دربارة انسان دو عصر دیرینه سنگی و نوسنگی آنچه به نظرشان می رسد 
بکویند؛ آنخة اننک در صدد آن هستیم این است که معلوم داریم دو تمدن 
تپریته سکیم .و تس کی که ار در فرصی: و ند کی معاخر ها دازشیه 
اند. 

آنچه باید در متن و زمينة این داستان مورد نظر ما قرار گیرد آن است که 
زمین 1 روزگار با زمینی که اینک ما زندگی گذران خود را ار ی 
گذرانیم بسیار تفاوت داشته است. بدون شک؛ زمین آن 0 در زیر 
فشار امواج يخ, که گاه به گاه آن را تحت فشار قرار می داده, می لرزیده, 
به همین 
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جهت منطقه ای که اکنون منطقة معتدله نام دارد, در طول مدت هزاران 
سال, در حکم منطقة منجمده بوده است؛ در تحت آثر همین فشار ی 
متحرک بوده است که توده های بسیار عظیم سنگ, همچون هیمالایا و آلپب 
و پیرنه» برجای مانده است. 1 اگر نظریه های ناپایدار علمی را بپذبریم, باید 
بر ود کر آ تکام انسا ده تسدکی از 1 
حیواناتی است که توانسته است پس از آن همه قرنهای بخبندان, در نتبجهة 
ساز گار کردن خود با محیط باقی بماند. هنگامی که, در فترت میان 
عصرهای یخبندان, یخچالها وایس می کشیده اند, این مخلوق شگفت انگیز 
بر آنشن دست یافته و توانسته است با هنر سنگتراشی و استخوان تراشی 
اشبابها. اتف بسازد و راه را برای رسیدن به تمدن هموار کند. 
اکنون آثار و بقایایی یه د ست آهذه است که, با وجود شی و تردیدهایی که 
کر کاریخ انقار فی: شون می وان صفت: یبوط به این انسان ماقبل تاریخ 
است. در سال 1929 یک عالم دیرینشناس چینی به نام و.س.پی در غاری 
در چو-کو-تین, در شصت کیلومتری بیبینگ.. جمجمه: آق به: دست آوزة .که 
دانشمندانی چون آبه بروی و الیت سمیت آن را جمجمة انسانی می دانند؛ 
نزدیک آن جمجمه آا ر آتش و سنگهایی به دست آمد که, بدون شک, توسط 
انسان نه کار می: رفتة؛ است؛ همراه استخوانهاق آن. انسان, استخوانهای 
جانورانی هم یافتند از دورة پلئیستوسن. که زمان ان را یک میلیون سال 
تخمین می زنند. ۲ اک 
قدیمیترین جمجمة بشری, و افزارهایی که تا ان یافته شده کهنه تر 
د ست افزار انسانی است. نیز داوسن و وودوارد, در پیلتداون. در ات 
شاشکسش. تایه شال_ 9 اسشتها مایم دست آمروین که 
ممکن است انسانی باشد؛ همینهاست که اکنون به نام «انسان پیلتداون». 
پا ئوأنتروپوس (به معنی انسان شنی ا: نامیده می شود و تاریخ آن را میان 
یک میلیون : تا 125 هزار سال قبل از میلاد تخمین می زنند. سبت به 
انتخد ان خسخهه و استوا ها وان که 9و ور جاومت وا وان 
فکی که در 1907 در هایدلبرگ یافت شده نیز چنین می زنند. 
کهنه ترین سنگواره ای که بدون شک و تردید انسانی است., در نتاندرتال, 
نزدیک دوسلدورف آلمان, در سال 1857 پیدا شده: و ظاهرا مربوط است 
به 40000 ال قیل, از هیلاد < اشتکه‌آنهای انشان:دیکری. که در بلیی, و 
فرانشته.ة اسیاتیا و ختن دز سواحل. دریای جلیل (فلسطین)تیاقت: شده 
شببه آن. است:ت #-ههة این اکتشافات علما را بر آن.داشته است که تضور. 
کنند نوعی از انسان, به نام «انسان نتاندرتال». در حدود 40000 سال 
قبل, در تمام اروپا زیست می کرده است؛ این نوع انسان کوتاه قد بوده. 
قلی« مرتحم اف 00 شا مکی عت: 200 


سانتیمترمکعب از جمجمة انسان عصر حاضر بیشتر بوده است. 

چنین به نظر می رسد که در حدود 2,000 سال قبل از میلاد مسیح. این 
نوع بشری منقرض شده و انسان دیگری به نام «انسان کرو - مانیون» 
جانشین ان شده است؛ خود این اسم اشاره به غاری است 

1 زمینشناسان تاریخ عصر یخبندان اول را 500,000 سال قبل از میلاد. و 
فاصلة میان دو عصر یخبندان اول و دوم را بین 100 و 175 هزار سال 
قبل از میلاد تخمین می زنند؛ عصر یخبندان دوم تاریخی در حدود 
0 سال قبل از میلاد دارد. و تاریخ دومین دورة فترت میان 
عصرهای یخبندان بین 375 و 175 هزار قبل از مبلاد است؛ یخبندان سوم 
در 175000 قبل از میلاد اتفاق افتاده. و دورة فترت سومی که میان 
عصرهای یخبندان اتفاق افتاد تاریخش میان 150 تا 50 هزار قبل از میلاد 
تخمین می شود؛ عصر یخبندان چهارم (که نسبت به ما اخری است) 
تاریخی میان 530 تا 25 هزار قبل از میلاد دارد. ما اکنون در دورة فترت 
پس از یخبندان هستیم, که طول مدت احتمالی ان هنوز حساب نشده 
نمایانده شده است. 
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به همین نام, در درة دوردونی فرانسه. که به سال 1868 نخستین اثار این 
نوع انسان در انجا به دست امده است. بقایای انسانی از این نوع, که 
مربوط به همان زمان است, در جاهای مختلفی از فرانسه و سویس و 
المان و ویلز و بریتانیا نیز پیدا شده, و همه نمايندة نژاد نیرومندی است که 
قدبلندی میان 78/1 و 93/1 متر داشته و ظرفیت جمجمه اش بین 1590 
و 1715 سانتیمترمکعب بوده است. انسان کرو - مانیون نیز. مانند انسان 
نتاندرتال. «انسان غار» نامیده می شود؛ از ان جهت که بقایای این انسان 
در غارها به دست امده, ولی این نکته دلیل ان نیست که ان انسانها, 
منحصرا, در غارها به سر می برده اند؛ شاید این خود, یک شوخی تصادف 
باشد, که تنها استخوان مردمی که در غار می زیسته, پا در آنجا مرده اند, 
به دست علمای اثار باستانی افتاده باشد. مطابق نظریه ای که امروز مورد 
قبول است.؛ این نژاد عالیع: ان تایه آروپا هجرت کرده اند؛ و چنین تصور 
می رود که, هنگام مهاجرت. از افریقا گذشته و از خشکیهایی که تصور می 
کردند افریقا را به ایتالیا و اسپانیا متصل می سازد وارد اروپا شده باشند. 
طرز توزیع آثاری که از اين انسان به دست آمده نشان می دهد که دهها, 


بلکه.ضدهان شال. آبره‌تمر دما انشسان: تا تال در خی هیر بودمو نا آخر 
توانسته اروپا را از دست مالکان اصلی خود خارج سازد؛ شاید نزاعی که 
شمیتتتم-بین: قرانسیه:و الما وجود داشته و دارد با این ريلشة تاریخی بی 
ارتباط نباشد. به هر صورت., در پایان کار. انسان کرو - مانیون انسان 
نئاندرتال را از روی زمین اروپا برانداخت؛ از همین نژاد اساس نژاد اروپای 
غربی پیدا شد. و همین نژاد است که بنای تمدنی را که ما اکنون وارث ان 
هستیم طرحریزی کرد. 

آثار فرهنگی این نژاد بشری, و همچنین سایر نژادهای عصر دیرینه سنگی, 
بن یی مسلی که دز مصکت فرانسه به آن آنانتحشترشی پید | شده, به 
هفت دسته تقسیم می شود؛ در هر هفت دسته, اف ارشکی انسان 
غیرصیقلی بوده. سه دستة اول آن نمايندة فترتی است که میان دو عصر 
یخبندان سوم و چهارم وجود داشته است. 

1. «فرهنگ يا تمدن ماقبل شلی», که تاریخ آن حدود 125000 سال قبل 
از میلاد است. سنگهایی که از این دسته به دست آمده بسیا یار کم دستکاری 
ار هی ی یا 
برده اند. چون, در بین اين سنگها,. سنگهای زیادی پیدا شده که دستگیره ای 
متناستت با ستیت دست انهان داز و در طرف دیکر ان نوی با کنار. پرندخ 
ای دیده می شود. به این جهت., بسیاری از دانشمندان افتخار ساختن 
نخستین التی را که اروپاییان هنوز به کار می برند. و عبارت از مشتة 
سنگی یا بوکس سنگی است, به انسان دورة ماقبل شلی می دهند. 

2 «فرهنگ و تمدن شلی», با تاریخی حدود 100000 سال قبل از میلاد؛ 
در این دسته مشت سنگی بیشتر دستکاری شده و شکل بادام را پیدا کرده 
و برای دست گرفتن متناسبتر شده است. 

3 «فرهنگ آشولی», که تاریخ آن حدود 75000 سال قبل از میلاد است و 
انا فراماتی: از آن در اروپا, گروثنلند. ایالات متحدة امریکا, کانادا, مکزیک, 
افریقا؛ خاور دور. هند, اس آمتژه: علاون نر آنکه: منت سنکی 
کاملتر شده. افزارهای دیگر. مانند چکش, سندان. رنده, سر پیکان. 
سر تیر هن و-خاف نیز به وتتیلة انشان: با صی: فرا هم آمده. هل این انسشت 
که این صناعت بشری با فعالیت پیشرفت می کرده است. 

4 «فرهنگ موستری», که بقایای آن, در تمام قاره هاء آمیخته با بقایای 
انسان نثاندرتال دیده می شود, و تاریخ آن حدود 40000 سال قبل از میلاد 
است. در این دسته کمتر به مشت 
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سنگی برمی خوریم, گویی دیگر دورة آن سپری شده و از مد افتاده است. 
افزارهای این دسته از یک لایه سنگ ساخته شده و تیزتر و سبکتر از مشت 
تننکی:. و خوتشن تتر کییتز از ان انیت ان مت مایت که با زشتی ساخته 


شده که بیشتر به قواعد کنر اتنایت دارد. جویر در دوره پلئیستوسن. , در 
۱ جفی ب ه و ز پايه ره بل برمی خوریم. 

- «فرهنگ اورینیاکی», تقریبا 25000 سال قبل از میلاد. این دسته 
یخبندان و همچنین نخستین فرهنگ شناخته شده از 
اتتنان کزودمانبون است" در ایتجا افزارهای. استخوانی:. مانند سوزن. و 
مصقل و چیزهای دیگر, , به آلات سنگی اضافه می شود. اولین شکل هنر, با 
کندن نقشهای ابتدایی بر روی سنگ يا مجسمه های ساده. که غالب آنها 
مجسمة زن لخت است, آشکان فت نود 

6 فرهی هرق اس روط ده 0000 ال فلا ولا که نا 
آن در فرانسه و اسیانیا و چکوسلواکی و لهستان به دست آمده. در این 
دسته, بر اسبابهای دورة اورینیاکی, ادوات دیگری چون درفش و رنده و 
مته و اره و نیزه و سرنیزه اضافه می شود؛ با استخوانهای نازک؛ سوزنهای 
تیز و باریک ساخته شده, و از شاخ گوزن آلات فراوان تهیه شده است. بر 
روی شاخ گوزن تصاویری از حیوانات کنده کاری شده به دست آمده که از 
نقاشیهای دوره سابق عالیتر است. سحامی که انسان کرو-مانیون به 
بالاترین مراحل تکامل خود رسید, فرهنگ ماگدالنی روی کار آمد. 

7- «فرهنگ ماگدالنی», که در تمام نواحی اروپاء حدود 16000 سال قبل 
از میلاد پیدا شده, وجه امتیازش الات و افزارهای دقیق و متنوعی است که 
با عاج و استخوان و شاخ ساخته اند, مخصوصا سنجاقها و سوزنهای ساخته 
شده به حد کمال رسیده است. در این فرهنگ از لحاظ هنر نقاشی, عصر 
نقاشیهای آلتامیرا, شاهکار هنری انسان کرو-مانیون بوده است. 

در همین فرهنگهای مختلف عصر دیرینه سنگی است که انسان ماقبل 
تاریخ شالودة صنایعی را که در تمام اروپا, تا هنگام انقلاب صنعتی, وجود 
داشته ريخته است؛ انچه بیشتر در رسیدن این فرهنگها به تمدن کلاسیک و 
تمدن دورة جدید کمک کرده, طرز انتشار و توزیع صنایع عصر آذبریتم یکی 
بوده است. جمجمة انسانی, و تصاویری که در غارهای رودزیا در 1921 به 
دست آمداه, و افزارهایی که دمورگان در 1896 در مصر پیدا کرد. و 
بازمانده های عصر دیرینه رک در ناحية فیوم مصر» و اکتشافات خلیج 
ستیل. در افریقای جنوبی, همه, دلیل نز ان است که هنر عصر سنگ 
شکسته در «قارة تاریک» همان 0[ پیموده که در اروپا نیز پیموده 
است حتی بعضیها, در نتيجة یافتن آثاری شبیه به آثار فرهنگ اورینیاکی در 
تونتتن بو الک رای بت این رنه رده اند که اضاه ان فرقی افررعاین 
است, و نژاد کرو-مانیون اروپایی اصل افریقایی دارد آثار عصر دیرینه 
سنگی, علاوه بر آنچه گفته شد, در سوربه, هند, چین»؛ سیبری؛ و نواحی 
دیکر آنتیا .نیز به دنسته آمده اشت. اندروز.ه کسانن. از مبلغان -مشسیخین 
پیش از او, در مغولستان به چنین آثاری دست بافته اند. همچنین در 


حفاریهای فلسطین استخوانهای انسان نثاندرتال و تبرهای سنگی موستری 
و اورینیاکی پیدا شده. و, چنانکه قبلا گفتیم, بتازگی کهنترین آثار انسانی در 
پینینگ: نهد بویت آحده اشته در نیزاسکا اسبانهانین نه.دست: آهده که مین 
ترشان: مصت ارم آن یا 00000 شسال فیل از ماد مین موی 
همچنین. در اوکلاهوما و مکزیک جدید. سرنیزه هایی پیدا شده که تاریخ 
ساخته شدن آنها را 350000 سال قبل از میلاد حدس می زنند. از این 
ارقام بزرگ بخوبی می توان دریافت که انسان 
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از چه فاصلة عظیمی گذشته تا از صورت انسان ماقبل تاریخ به صورت 
نخستین انسان دوره تمدن رسبده است. 
2- صنعت و هنر در عصر دیرینه سنگی 
افزارها - اتش - نقاشی - مجسمه سازی ۱ ۱ 
اگر برای پی بردن به طرز زندگی مردم عصر دیرینه سنگی به ذکر الاتی 
که انسان ان دوره ساخته است توجه کنیم. بسیار شایسته تر از ان است 
که عنان خیال و تصور را بازگذاريم و از این راه پیش برویم. طبیعی است 
که نخستین التی که مورد استفادة انسان قرار گرفت مشتة سنگی بوده 
است. و حیوانات متعددی توانسته اند استعمال این آلت سنگی را به 
انسان بیاموزند. چنین است که مشته - یعنی قطعه سنگی از یک طرف تیز 
و نوک دار و از سوی دیگر مدور و قابل دست گرفتن و در مشت نگاه 
داشتن -, برای انسان اولیه, کار چکش, تبر, قیچی, گزن, کارد, اره ... همه 
را می کرده؛ هم اکنون کلمة انگلیسی ۱۵۲۱۳۲6۲, که به معنای چکش 
است., از حیث ريشة لفت, به معنی سنگ است. بتدریج, افزارهایی که نام 
آنها را بردیم از این افزار منحصر به فرد نخستین منشعب گردیده است: 
سوراخهایی در آن کردند و دسته ای به آن متصل ساختند؛ يا با پیوستن 
دندانهای حیوانات به آن, ارم را اختراع کردند؛ و با متصل کردن شاخه هایی 
نم آن:سرنیزم ورختجر و چنکال: ساختید؛ انسان از سنگ لب تیزی که آن را 
برای پوست کندن حیوانات به کار می برده. هنگامی که اين سنگ کمی تو 
گود بوده, بیل و کچ بیل را درست کرده است؛ سنگ خشن و زبر را چون 
سوهان به کار می برده. ؛ با گذاشتن سنگ در فلاخن و پرتاب کردن 
سلاحی به دست انسان افتاده که مدتها از آن بهره می گرفته و آن را با 
خود به دورة مدنیت کلاسیک همراه آورده است. هنگامی که انسان عصر 
دیرینه رن کیت« علاوه بر سنگ, بر استخوان و چوب و عاج دست یافت. 
مجموعة بسیار متنوعی از ار و آلات برای خود 0 کرد: مصقل, 
هاون تبر, رنده» گزن, منه, چراغ, کارد, قیچی, سر نیز ۵ سندان, درفش, 
خنجر, قلاب ماهیگیری, گاوه. سنجاق, و بیشک بسیاری چیزهای دیگر. 
انسان, هر روزی که می گذشت., علم و دانش و معرفت تازه ای پیدا می 


کرد یت برخورد 
ولی اکتشاف ری انسان دست اه ی است؛ به عقيدة داروین 
شاید سنگهای تفتة آتشفشانها نخستین عاملی بوده است که به انسان 
ماهیت آتتضن را شناسانیده است. تم ففته: تن نمايشنامه نوپیس یونانی؛ 
پرومته نخستین کسی بود که شاخة انقوزه را در دهانة آتشفشان روشن 
خر بر خی تغل رم ان آنایی که از اسان رال ریت 
آهدم فطعایی ار تال هه اتوان موه ود سایراس باید کف که 
تاو تون اس که انشان 
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افروخته از 3۱0000( تستال-هی. خدوو انسان کرو-مانیون سنگها را و مین 
و مق باید 
تالف 3 آشت که بها سا تتروی بانذارده در 1 وم بخچالهای 
پیشرو می بخشیده و, در عین حال. او را برای تأمین امنیت شب و هنگام 
خواب و راخ مر میم تاعه اشت همان اتداره که شاه انس 
احترام می گذارده و آن را مورد پرستش قرار می داده, جانوران از آن می 
ترسیده و از نزدیکی نق ان هی قفا کردم ان 2( 
وسيلة آن استان سر اکن پیروز شده و از ترس خود کاسته است؛ کاهش 
ترس انسان یکی از رشته های زرین تاریخ حیات بشری است., که البته 
همة تارهای ان زرین نیست. ؛ اتش سبب پیدايش هنر شریف و باستانی 
آشپزی است, و به این ترتیب بوده که هزاران نوع مادة غیر خوردنی قابل 
خورد دید ات سر انس انسته کهسا آن:انسان ماست رات 
بگدازد و با یکدیگر متصل و متحد سازد؛ اين تنها گام حقیقی است که 
انسان, از عهد انسان کرو-مانیون تا دورة انقلاب صنعتی, در هنرهای 
صنعتی برداشته است. 
چیز عجیب- و گویی روایت ت این داستان عجیب برای توضیح قصيدة شاعر 
فرانسوی تئوفیل گوتیه دربارة هنر است که می گوید پس از زوال 
امپراطوران و دولتها تنها هنر زنده می ماند- این است که, از مخلفات و 
آثار باقيمانده از انسان عصر دیرینه سنگی, آنچه بیشتر جلب توجه می کند 
1 هایی از هنر انسان آز مان است. تقرما شنضت سا مش ار این 
می که سنیور مارسلینود سوتوئولا در املاک خود, در ناحية آلتامیرا در 
شمان اسبانیای دش .مین کره‌کاری-را ین آنها مشاهده کرد. از هزاران 
سال پیش سنگهایی افتاده و در غار را بسته, و رسوبات غاری دز آنها زا 
ده ی یف درنتيجة دینامیتهایی که برای 
کر دن-ساختمانی در ان تعواحی هه کان پر دنا کهان ستهای دهانه 


پس رفت و غار نمایان شد. سه سال بعد, فتحافت که سوتوئولا برای تماشا 
به درون غار رفت نظرش متوجه علامات عجیبی شد که بر دیوارهای غار 
نقش شده بود؛ یک روز دختر کوچک این سنیور نیز همراه او به غار رفت و, 
چون مانند پدرش ناچار نبود سرش را خم کند تا به سقف غار نخورد. 
چشمانش را متوجه سقف ساخت و در آنجا نقش یک گاو وحشی نظرش را 
جلب کرد و چون دقت کرد دید بسیار خوب رسم و رنگ آمیزی شده است. 
پس از آن. سقف و دیوارهای غار را مورد دقت قرار دادند و نقاشیهای 
فراوان دیگر در ان پافتند. در سال 1990 سوتوئولا کز رتیه از مشاهدات 
خیوسر انا ای اساسا کار مرا ای کار مات 
ایشان است. استقبال کردند؛ تکحف از این دانشمندان قدم رجه فر موده, از 
غار دیدن کرد؛ نتیجه این شد که گفتند این نقوش تقلبی است. و این نظر 
مدت سی سال به همین حال باقی بود. تشر ان ان تصاویر دیگری در 
غارهای دیگر کشف شد که. در نتيجة مجاور بودن با افزارهای خارایی غیر 
صیقلی و استخوان و عاج صیقلی شده. همه پذیرفتند که مربوط به دوره 
های ماقبل تاریخ است؛ 


کاعاکا کلا کلام صویر 
متن زیر تصویر: گاو وحلتی؛ , نقاشی شده در غاز التافیرا: اسپانیا, از عصر 
دیرینه سنگی سنگی؛ عکس از موزة امریکایی تاریخ طبیعی 
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در این وقت بود که دریافتند نظر سوتوئولا درست بوده است, ولی آنگاه 
دیگر آن شخص زنده نبود. شین" رامیشتا ستازن به آلتامی۱ آمدند و به اجماع 
اظهار عقیده کردند که رسوباتی که بر روی بعضی از نقشهاست مربوط به 
عصر دیرینه کین است. آنچه امروز مورد قبول است آن است که 
نقاشیهای التاشترا: و قسمت اعظم آثار هنریی که از دوران ماقبل تاریخ بر 
جای مانده, مربوط به دورة ماگدالنی, یعنی در حدود 16000 سال قبل از 
میلاد است. همین طور نقاشیهایی, که از حیت تاریخ جدیدتر است. در 
غارهای متعددی در فرانسه کشف شده که همة آنها بازمانده از عصر 
دیرینه سنگی است. 1 

بیشتر این نقاشیها نمايندة جانورانی چون کور ‏ ماموت؛ اسب, خوک؛ 
خرس, و جز آنهاست؛ شاید این حیوانات برای مردم آن روزگار خوراکهایی 
عالی , به-.تتماز مین رفن وننه. همین جهت: به: آنها توخه فراوان داشته. آند: 
به عقيدة فریزر و ریناخ, این تصاویر عنوان سحر و جادو داشته, و با 
کشیدن آنها قصدشان آن بوده است که جانور مورد نظر به چنگ شکارچی 
بیفتد و راه معدة او را در پیش گیرد؛ اباحه ماتعی فانر کا نقاشیها را 
نمايندة هنرخالصی بدانیم که ابداع فنی و لذت هنری محض محرک انسان 
در یادگار گذاشتن آنها بوده است؟ اگر نظر سحر و جادو بود. صورت رمزی 


ساده و مختصری کفایت می کرد؛ در صورتی که این تصاویر, غالبا به 
اندازه ای ظریف است و با چنان مهارتی نقش شده که انسان, با دیدن 
آنها, ان هو شود که جرا دز ان مت و لاتین عفن پر چت ره‌فتر ان 
اندازه که شایسته بوده پیشرفت نکرده است. با چند خطی که به ظرافت 
رسم شده حیات و نشاط و حرکت و شکوه وضع قرارگرفتن حیوان را 
نقاشی کرده اند؛ در پاره ای از موارد. فقط یک خط- شاید خطهای دیگر 
پاک شده باشد- برای نمایش حیوان زنده ای س در حال هجوم است کفابت 
داوینچی, تاتسفه وه حضرت مر کار گر کو, می تواند پس از20,000 
تتنال. چنین, زو نفی: | حفظ. کند. و-خطواط ورنحهای, انم مانند. تفاشیهای 
انسان کرو- مانیون, پایدار بماند؟ 1 

نقاشی هنری است پیشرفته و خیال انگیز, که برای پیدایش آن گذشتن 
قرنهای دراز تطور عقلی و فکری و هنری کمال ضرورت را دارد. اگر 
نظریه ای را که در این مورد رایج است بپذيریم (که غالبا پذیرفتن چنین 
ترا ای اس مس ای ی ای ار مر 
سازی نتیجه شده است؛ به اين ترتیب که ابتدا مجسمه ها را تمام و کمال 
می ساأختند, رفته رفته کنده کاری روی صفحه جانشین آن شد؛ تفتزن ان آن: 
به نشان دادن و حفر حدود تصویر و رنگین ساختن اکتفا گردید؛ به عبارت 
دیگر, مطابق این نظریه, نقاشی یک نوع کنده کاری است که یکی از ابعاد 
آن از میان رفته است. یکی از آثار مرحلة متوسط انتقال (میانه سنگی) 
نقش برجسته ای است که بر روی سنگهای اورینیا کی 


1. منل غارهای کومبارل و ایزی و فون دوگوم و غیره. 
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در لوسل, در فرانسه به دست آمده و مردم نیزه پرانی را نشان می دهد. 
۳ یکی از غارهای آریژ فرانسه, لویی بگوئن, در میان آثار زیادی از دورة 
ما خدالتی: دسته های اسلحة کنده کاری شده از جنس شاخ گوزن یافته 
است, که یکی از انها نمايندة هنر پیشرفته و پختة ممتازی به شمار می 
رود و چنان می نماید که, در آن هنگام, روزگار درازی بر پیدایش هنر 
گذشته و گامهای بلندی در تکامل و تطور آن برداشته شده است؛ در تمام 
تواخیم مان اقا ارت شید کرستی االا: فراشته و اسابا: 
مجسمه ها و تصاویری از زنان کوتاه 7( یافت شده؛ خارن فنخ ها ید 
که با آن مردم وظيفة مادری را می پرستیده و آن را دز آن ضور تفا مخنتم 
می ساخته اند. يا اینکه تصور مردم اروپا در آن هنگام, مانند مردم افریقا, 
نسبت به زیبایی چنان بوده است. در چکوسلواکی, مجمسه های سنگی 
اسب وحشی و گوزن و ماموت در میان آثاری به دست آمده که تاريخ 


فشکوی: انار :20,000 سال فیل: از فیلاد تحمین من زر ند 1 
اگر در نظر بگیریم که این مجسمه ها و نقشهای برجسته و نقاشیهاء با آنکه 
عددشان بسیار فراوان است, فقط جزء مختصری از هنری را نشان می 
دهد که انسان اولیه به وسيلة ان تصورات و افکار خود را مورد تعبیر قرار 
می داده يا زندگی خود را زینت می بخشیده, این نظریه که سیر تاریخ سیر 
ترقی و پیشرفت است., فرو می ریزد. انچه برای ما برجای مانده, همه, , در 
دل غارهاست. که عوامل آب و هوا نتوانسته در آنها راه یابد و فاسدشان 
سازد؛ این دلیل نمی شود که انسان فقط از وقتی که غارنشین شده به 
هنر پرداخته باشد. ممکن است ان مردم, مانند مردم ژاین. هر جا دستشان 
می رسیده نقش برجسته می ساخته اند و بیش از یونانیان مجسمه می 
ترا شتیدی: آند7 تیر عمکن است: تفاشی انها ین دیواوهعارها منخخضر, رده 
بلکه بر هرچه- قماش و چوب و چیز دیگر, حتی پوست بدنشان- در دسترس 
داشته اند نقاشی می کرده اند؛ ممکن است شاهکارهایی هنری از خود 
ابذاغ کردم:باشند که از انچه. به دست ما زسیده بسیار عالیتر بوده باشد. 
در یکی از غارها لوله ای از شاخ گوزن, پر از ماده ای برای رنگ کردن 
پوست بدن انسان, به دست آمده؛ در غار دیگر, لوحة جای رنگی. شبیه 
تختة رنگ نقاشان آمروز, کشف شده که, با وجود گذشتن دویست قرن 
توا هنوز مادة رنگ نقاشی بر روی آن دیده می شود. آنچه ظاهر است؛ 
در تاریخ هجده هزا| شا نی آز این هتوها سوربه عالی تکام رده 
در میان مردم رواج فراوان داشته است. هیچ بعید نیست که, در میان 
مردم ضر دیزاینه مکی : هنرمندانی وجود داشته اند که حرفة آنان همین 
هنرمندی بوده باشد؛ نیز ممکن است در میان آنان مردم پست و عقب 
افتاده ای وجود داشته که در غارهایی حقیر به سر می برده و مخالف 
بازرگانان ثروتمند و دشمن بنگاههای علمی بوده اند, و با دست خود 
چیزهایی ساخته اند که همین تحفه ها را تشکیل داده و اکنون به دست ما 
رسیده است. 
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ا| - فرهنگ عصر نوسنگی 


فضولات مطبخ- آینشینها- پیدایش کشاورزی- اهلی کردن جانوران- امور 
فنی- بافندگی- کوزه گری- ساختمان- وسایل حمل و نقل- دین- 
مقدماتی که در دورة ماقبل تاریخ برای تمدن فراهم شده 
در طول مدت صدسال اخیر, در ضمرر کاوشها, در فرانسه. ساردنی, 
پرتقال. برزیل, ژاپن, منچوری, و مخصوصا در دانمارک, بکرات به توده های 
انبوهی از فضولات اشپزخانه دست بافته اند که ثابت شده است مربوط به 
دوره ماقبل تاریخ می باشد. اين نوده ها راء به نام دانمارکی انها, گیوکن- 
مویذنگر تامنده اند که تزجمه ان «فضولات مطبخ» می باشد؛ این بقایا را 
معمولا به همین نام می خوانند. این توده ها عموما تشکیل می شود از 
انواع صدفها و حلزونهای دریایی و استخوانهای جانوران خاکی و دریایی. و 
اسبابها و سلاحهایی که از استخوان و شاخ و سنگ غیرصیقلی ساخته شده, 
و بازمانده های زغال و خاکستر وسفالهای شکسته. این آثار, که از لحاظ 
ظاهری هی زیبایی ندارد, نمايندة اشکار تمدنی است که تاریخ ان به 
هشتمین هزارة قبل از میلاد می رسد؛ ؛ گرچه این تاریخ البته از تاریخ عصر 
دیرینه سنگی تازه تر است, تازگی آن به حدی نمی رسد که بتوان آن را 
مربوط به عصر نوسنگی دانست؛ زیر| در ضمن بازمانده ها نی صیقلی 
دیده نمی شود. ما از کسانی که این آثار را به یادگار گذاشته اند هیچ چیز 
نمی دانیم, جز آنکه معلوم شده, از لحاظ ذوق و سليقة غذاخوردن, تا حدی 
پیشرفته بوده اند. ممکن است تمدن «فضولات مطیخ» را به ضمیمة 
فرهنگ ماس د ار در فزانسنه که کمی. مقدم بز آأن است.؛ نمايندة تنمدن 
عصر نوسنگی متوسطی بدانیم که مرحلة انتقال از دیرینه نکن به 
نوسنگی باشد. 
در سال 1854, که خشکی زمستان از حد متعارف گذشته بود, در دریاچه 
های سویس سطح آب پایین رفت و پرده از روی یکی دیگر از دوره های 
ماقیل, تارنخ برداشته شد؛ تغریبا در دویتعت تنفطه از آن دریاچه پایه هایی 
دیده شد که مدتی میان سی تا هفتاد قرن در مقابل اثر تخریبی پيوستة اب 
ایستادگی کرده و برجای مانده بودند. اين پایه ها بدانسان قرار داشت که 
بخوبی نشان می داد پاية دهکده هایی بوده که بر روی اب احتمالا برای 
گوشه گیری یا دفاع ساخته شده؛ هر دهکده به واسطة پل باریکی با 
خشکی متصل می شده که پاية بعضی از ان پلها هنوز موجود است. در 
پاره ای از موارد. استخوان بندی خانه ها نیز برجای مانده و قابل ملاحظه 
بود.1 در میان خرابه های این خانه ها آلاتی از استخوان و سنگ صیقلی به 


دست امد؛ و 


کلاکلا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر: بازسازی فرضی یک آبسرای عصر نوسنگی, موزة 
امریکایی تاریخ 


1 بقایای شهرهای آشتر این را در فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و روسیه و 
امریکای شمالی و هندوستان و جاهای دیگر نیز یافته اند. هنوز در جزایر 
بورنئو و سوماترا و گينة جدید و غیر آنها آبسراهای مشابهی دیده می شود. 
اسم مملکت ونزوئلا, که به معنی «ونیز کوچک» است. از ان جهت به این 
کشور داده شده که چون نخستین بار آلونسو د اوخذا آن رآ در 1499 
کشف. کرده متوجه ند که بومیان در ذهکدم های ابسر ایتی زند کی می کنند 
که روی درياچة ماراکائیبو ساخته شده. 
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همین سنگهای صیقلی را علامت مشخصة عصر نوسنگی می دانند, که 
تاریخ اوج آن در اسیا به 0 سال و در اروپا به 5000 سال قبل از 
میلاد می رسد. اثار دیگر, شبیه به این اثار. انهاست که دسته ای عجیب از 
افراد بشر, که نان را «تیه سازان» می نامیم. به شکل بقایای عظیمی در 
دره های میسی سیپی از خود به یادگار باقی گذاشته اند؛ ما از این مردم 
هیچ گونه اطلاع نداریم, جز آنکه در این تپه هاء که به شکل قربانگاه, یا به 
اشکال هندسی, یا به صورت حیوانات توتم خود ساخته اند چیزهای 
ساختگی از جنس سنگ و صدف و فلز چکش خورده به دست آمده که 
تاریخ حیات این مردم معمایی را در پایان عصر نوسنگی قرار می دهد. 

اگر بخواهیم, از میان همة این بقایایی که از عضر. توشتگی به دست آمده, 
تصور واحدی نسبت به آن دوره پیدا کنیم, به این نتیجه می رسیم که عصر 
نوسنگی عصر کشاورزی بوده است. می توان گفت که, در دوران پیشرفت 
بشریت, دو انقلاب عظیم اتفاق افتاده که یکی از آنها مربوط به عضر 
تسکت استه اسان بر رالات اه شا ماه این 
وارد شده؛ انقلاب دیگر مربوط به دوره های جدیدتر و انتقال از مرحلة 
کشاورزی به مرحلة صنعت است؛ در میان تمام انقلابهای دیگری که برای 
بشر پیش آمده هیچ کدام به اندازة این دو تحول و انقلاب اهمیت ندارد. از 
آثار جمع آوری شده چنین برمی آید که انسان آینتنین گندم و ذرت ۲ 
چاودار و جو را علاوه بر صدو بیست قسم میوه, و اقسام مختلف دانه های 
طايفة کرده: می شناخته و آنها را به مصرف خوراک خود می رسانیده 
است. البته به گاوآهن دست نیافته اند, چه محتمل است که گاوآهنهای آن 
مردم چوبی بوده, و قطعه سنگ خارایی را برای اين کار به تنة درختی 
محکم می کرده اند؛ مع ذلک تصویری که از عصر نوسنگی بر روی سنگی 
کنده شده مردی را نشان می دهد که مشغول شخم کردن است و دوگاو 


در برابر او اسباب شخم زمین را در زمین پیش می برند. این تصویر 
نمايندة اختراع جدیدی است., که با ان عصر تازه ای از عصور تاریخ اغاز 
می کند. پیش از آنکه کشاورزی روی کار بياید, مطابق حساب تخمینی که 
تفیل آرثرکیث کرده, بر روی زمین احتمالا بیست میلیون نفر زندگی می 
کرده اند و تازه زندگی این عده هم هميشه به علت جنگ ۳9 
معرض خطر بوده است ولی پس از انکه کشاورزی به کار اد امکان 
ازدیاد نسل رو به فزونی گذاشت و به این ترتیب خواجگی انسان بر روی 
زمین شند. 

انسان عصر نوسنگی, در عین حال. به طرحریزی شالودة دیگری از شالوده 
های تمدن اشتغال داشت؛ یعنی به کار اهلی کردن حیوان و تربیت آن می 
پرداخت؛ شک نیست که این کار مدت درازی انسان را به خود مشغول 
داشته, و آغاز آن پیش از عصر نوسنگی بوده است. شاید علاقة غریزی 
انسان به اجتماع با دیگران عاملی باشد که اتصال انسان را با جانوران 
سبب شده؛ به همین جهت است که اکنون می بینیم ملتهای اولیه از اموخته 
کردن 
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جانوران درنده شاد می شوند و کوخهای خود را با بوزینه و طوطی و امثال 
آنها پرمی کنند. قدیمیترین استخوانی که از استخوانهای عصر نوسنگی به 
دست آمده(حوالی 8000 سال قبل از میلاد) استخوان سگ است., که 
نخستین و شریفترین مصاحب انسان به شمار می رود؛ پس از سگ نوبت 
به گوسفند و بز و خوک و اف قی زد (در حدود 6000 سال قبل از 
میلاد). اگر بخواهیم 0 نقاشیهای به دست آمده در غارها حکم کنیم, 
باید بگوییم که آخر همه نوبت به اسب می رسد, که برای مردم عصر 
دیرینه سنگی حیوانی بوده است که آن را شکار می کرده و به مصرف 
خوراک می رسانیده اند. ولی در عصر نوسنگی اسب در اختیار انسان در 
امده که مانند بندة محبوبی از ان استفاده می کند. با انواع مختلف 
کارهایی که از این حیوان گرفته می شد., روت و اسایش و نیرومندی 
انسان فزونی پافته است. چنین بود که چون انسان تواننست آقایی و 
بزرگی خود را بر زمین مقرر دارد, علاوه بر شکار حیوان, با اهلی کردن 
آن, خوراک جدیدی به دست آورد؛ شاید در همان عصر نوسنگی است که 
انسان شیر گاو را به عنوان غذا به کار برده است. ۳ 

مخترعان عصر نوسنگی بندریج به تکمیل و ازدیاد ادوات_ و الاتی که در 
اختیار داشتند پرداختند. به همین جهت است که, در میان آتاز بازمانده از 
رز عصر» به چیزهایی مانند فرقره, اهرم, تخد اشتات: درفش,: , انبر, تبره 
نردبان, قیچی, کارد. دستگاه بافندگی, اره, قلاب ماهیگیری. کفش حرکت 
بر روی یخ (سکیت), سنجاق, سوزن و نظایر انها برمی خوریم. از همة اینها 


هی ایا سس شرا الایت فایی اسر که اد اشا سیون ان اعات 
بشری به شمار می رود و در واقع یکی از ضروریات صنعت و مدنیت 
است؛ چرخهایی که آنارشان از ان دوره بر جای مانده, بعضی نویر و به 
شکل قرص است, و بعضی دیگر پره دار و شبیه چرخهای کنونی. اقسام 
مختلف سنگهای سخت- حتی دیوریت و اوبسیدین- را با گذراندن از مقابل 
چرخ آسیا و سوراخ کردن وصیقل دادن, برای کارهای مختلف آماده می 
کردند. معادن آتشزنه يا سنگ چخماق فراوان مورد استفاده است. در یکی 
از سنگبریهای عصر نوسنگی, که همین اواخر در شهر براندون, در 
انکلشان, کشنف:شنده: هشت مته از جنس شاخ گوزن به دست آمده که از 
کثرت استعمال کاملا فرسوده شده, و بردستة آنها, زیر کرد فغبازی. که نها 
را می پوشاند. هنوز اثر انگشت مردم ار تور که ده هزار سال پیش از 
این با ای اقات اه نی کنو انم فابل عشاهنم ات بو سای یر 
استخوان بندی یک انسان عصر نوسنگی به دست آمده که معلوم می شود 
معدن برسرش خراب شده, و متة شاخ گوزنی که در دستش بوده و با آن 
کار می کرده هنوز در دستش باقی مانده است. پس از گذشتن صد قرن 
زمان. این اسکلت مانند یکی از خود ما به نظر می رسد. و در عالم خیال, 
خود را شریک بدبختی و رنج فراوان " در هنگام فرودآمدن معدن بر 
سرش می دانیم. آیا چند هزار سال گذشته است که انسان با سختی و 
مشقت دل زمین را می کنده و فلزات و سنگهای معدنی را که برای 
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بنای مدنیت لازم داشته از آن استخراح می کرده است؟ 
از آن وقت که انسان توانست سنجاق و سوزن را بسازد, به کار بافندگی 
ات یا فان کت که اد وی که اسان بل اف کی آغار. کرد 
برحسب ضرورت. سوزن و سنجاق را ساخت. چون انسان تنها به این 
خشنود نبود که با پوست حیوانات خود را اتف ناس میدق لاف 
گیاهان, لباسهایی برای خود تهیه کرد" همین لباس ساده است که جامة مرد 
هندی و توگای یونانی و دامن مصری قدیم و سایر اقسام گوناگون و جذاب 
لباس انسان را در عهدهای مختلف تشکیل داده است. پس از آن: .از 
عصارة گیاهان یا خاکهای ملون. موادی به دست اوردند و جامه ها را با انها 
رنگ کردند, و به این ترتیب, لباسهای رنگین خاص برای فرمانروایان و 
پادشاهان درست شد. از ظاهر امر چنین برمی اید که بافتن منسوجات., در 
ابتدای ام مسفن بویا بوده مها را یک هک سس بافه آند 
پس انانتاطراف فطیه.های مت وان راشتور ام کردم فان تسکت 
با بند کفش. آنها زا به هم اتضال, مین دادند. رفته: رفته: الیافی که به کار 
می رفته نازکتر و ظریفتر شده حالت رشتة نخ را پیدا کرده؛ در این هنگام 
است که بافندگی از مهمترین هنرهای مخصوص زن گردیده است. دوکها و 


ماسوره های سنگیی که در میان آثار عصر نوسنگی به دست آمژه بخوبی 
نشان می دهد که صنعت عظیم بافندگی ريشة بسیار دوری دارد؛ در ضمن 
همین بازمانده ها, حتی آینه هم به دست آمده؛ یعنی همه چیز برای تمدن 
آماده است. 

از قبرستانهای قسمت اول عصر دیرینه سنگی آثاری سفالی به دست 
نیامده است؛ فقط مقدار مختصری از آن در فرهنگ ماگدالنی در بلژیک 
دیده می شود؛ ولی در عصر نوسنگی: که «فضولات مطیخ» را به یادگار 
۱ بقایای ظروف سفالی دیده می شود, که صنعت آن تا حدی نیز 
ترقی کرده است. حقیقت امر این است که ما نمی دانیم آغاز این هنر 
چگونه بوده؛ ممکن است آضوز کار. انسان, برای این هنر. مشاهدة این 
متظرن: بودم: است. که مین دیدم. هنکام راه رفتن در کل رش این که در 
جای پایش باقی می مانده فرو نمی رفته است؛ نیز ممکن است قطعه 
کل , برحسب تصادف, نزدیک ان قرار گرفته و پخته شده, و انسان از 
مشاهدة آن به فکر کوزه گری افتاده باشد و گل رس را, که به هر صورت 
درمی آید و مطبع دست انسان است, به اشکال مختلف درآورده, با آفتاب 
يا آتش خشکانیده و, به اين ترتیب, هنر کوزه گری را آغاز کرده باشد. شی 
نیست که انسان هزاران سال خوردنيها و آشامیدنیهای خود را در ظرفهای 
طبیعی, مانند کدو و نارگیل و صدفهای دریایی محفوظ نگاه می داشته؛ 
پس از آن به فکر ساختن کاسه ها و ظروف سنگی و چوبی افتاده و با 
ترکه و الیاف گیاهی سبد و زتبیل می بافته. پس از پی بردن به خاصیت گل 
رس, توانسته است برای خود ظرفهایی بسازد که مقاومت و دوام بیشتری 
داشته باشند. به این ترتیب, انسان, به یکی از حرف و صنایع بسیار 
اساسی در زندگی ‏ دست یافته است. از قطعات سفالی که از انسان عصر 
نوسنگی به دست آمده چنین برمی آید که آن انسان هنوز چرخ کوزه گری 
فا کز:اختیار نداشته رمع دلی همین ]۶ ر نشان مي دهد که انسان آن عصر با 
دست خود کوزه و سفال را خوب می ساخته و آن را با اشکال هندسی می 
اراسته؛ و از همان ابتدا معلوم می شود که کوزه گری تنها برای انسان یک 
حرفه نبوده؛ بلکه به آن چون هنری می نگریسته است. 

نیز در همین عصر نوسنگی است که مقدمات فن خانه سازی مشاهده می 
شود. از انسان عصر دیرینه سنگی هیچ اثری برجای نمانده است تا از روی 
آن بتوانیم فرض کنیم خانه و جایگاه دیگری 
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جز غار داشته است. ولی؛ هنگامی که به آثار عصر نوسنگی می رسیم, 
بعضی از لوازم خانه سازی, مانند نردبان و قرقره و اهرم و پاشنة در را 
مشاهده می کنیم. ساکنان آبسراها درودگران کارآزموده ای بوده اند و 
بخوبی می توانسته اند ستونهای چوبی را, به وسيلة میخهای چوبی, به پایه 


ها محکم کنند و چوبهای مختلف ساختمان راء به وسيلة قطعات چوب. چب 
و راست, به یکدیگر متصل سازند و استواری بنا را تافین کنند کف اطاقها 
گلی بوده, و دیوارها را با شاخه های درختان تهیه می کرده اند و روی آن را 
از ز گل می پوشانیدند؛ سقف اطاق عبارت بوده است از نی و کاه و جگن و 
پوست درختان. 1 مردم» با کمک چرخ و قرقره, می توانسته اند لوازم 

ساختمان را از محلی به محل دیگر انتقال دهند؛ حتی شالودة بعضی از 
ساختمانهای خود را نیز با سنگ تهیه می کرده اند. به این ترتیب, باید گفت 
که حمل و نقل نیز یکی از صنعتهای آن دوره به شمار می رود. با ساختن 
زورقهای فراوان, خطوط اتصال متعددی بر روی دریاچه های مسکونی خود 
ایجاد می کرده اند و کالاهای خود را از کوهها گذرانيده, به نقاط دوردست 
انتقال می داده اند. مردم اروپا سنگهای کمیاب, مانند کهرباء دیوریت» یشم 
واوبسیدین, را از ِِ بسیار دور وارد می کردند. شباهتی که در کلمات 
و حروف و افسانه ها وکوزه گری و نقاشی در نقاط مختلف زمین مشاهده 
می شود خود, دلیل بر آن است که اجتماعات بشری ماقبل تاریخ با یکدیگر 
ارتباط فرهنگی داشته اند. 

اگر هنر کوزه گری را کنار بگذاریم, انسان عصر نوسنگی, از لحاظ هنری, 
چیزی به یادگار نگذاشته است که با مجسمه ها و نقاشیهای عصر دیرینه 
سنگی قابل مقایسه باشد. ۱[ جابه جا, آثاری از 
حیات عصر نوسنگی, مخصوصاً اقسام متنوعی از میزهای سنگی, به دست 
آمده است به نام ۹ از این نوده های مدورسنگ, پا ستونهای قائم 
وکین که در ستونهنج و موربیئان به فشت: آنده: هیچ نمی توان دریافت 
که به چه منظوری آنها را فراهم آورده اند شاید بتوان گفت که این سنگها 
بقایای قربانگاه پا پرستشگاه باشد. چه لابد انسان عضر توتشحی: که هر 
شبانروز شاهد مرگ و تجدید حیات خورشید بوده و خشک شدن زمین و 
سبز شدن دوبارة گیاهان را می دیده و آثر عجیب ماه را بر روی زمین 
مشاهده می کرده, دیانت يا دیانتهایی داشته است. اگر ما برای دینها ريشه 
هایی در دوران پیش از تاریخ تصور نکنیم, هرگز نمی توانیم انها را در 
دوران تاربخی, چنانکه هست؛ بشناسیم. ممکن است که ترتیب قراردادن 
این سنگها با رعایت امور نجومی و فلکی تعیین می شده و, چنانکه شنایدر 
ای دوز شاید با تقویم ارتباط داشته است. در این شک نیست که مردم 
عصر نوسنگی مقداری اطلاعات علمی داشته اند, چه برروی بعضی از 
جمجمه ها و استخوانهای مانده از آن دوره؛ آنان شکش ون استخوانی که با 
دست انسان جاافتاده و اصلاح شده مشاهده می شود. 

درست نمی دانیم که حد پیشرفت انسان در دوران ماقبل تاریخ تا چه 
اندازه بوده, زیرا نباید وسعت دامنة خیال را زیاد کنیم و از حدود آنچه آثار 
بای انس شام هو تاو سای وم ایا ادا ار 


در اه که که وا ما ی زان ان مرجمه ها کر ان انار 
اکنون برجای بود معلوم می شد که اختلاف میان انسان اولیه و انسان 
عصر جدید, آن اندازه ها, زیاد نیست. با وجود این آنچه از تمام عصر سنگ 
بر جای مانده بسیار قابل ملاحظه است و می رساند که. در عصر دیرینه 
ی اسان اف آوهایی راد 
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خودساخته و به آتش دست یافته و در هنر پیشرفت کرده است؛ در عصر 
تسیب کسا رنه هلت کفی صوانای. بافد و کر رش شایه 
سازی, تهية وسایل حمل و نقل؛ و پزشکی پید | شده, و انسان؛ به 
قطعی, خواجه و فرمانروای کرة زمین گردیده است. تمام شالوده هایی که 
باید تمدن آینده بر روی آن بنا شود در آن عصر طرحریزی شده, و همه چیز 
برای روی کارآمدن تمدن آماده گردیده؛ تنها نقيصه ای که مانده شاید 
استعمال فلزات و خطنویسی و پید ایش دولت و حکومت بوده است. از آن 
لحظه به بعد, به محض آنکه انسان وسیله ای به دست آورد که با آن بتواند 
افکار خود را تثبیت کند و دانسته های خود را محفوظ نگاه دارد و به این 
ترتیب, آنها را بی اشکال از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد, چهرة تمدن 
آاشنکان گردند. 


ااا - مرحلة انتقال از ماقبل تاریخ به تاریخ 


1- پیدایش فلزات 

مس - مفرغ- آهن . _ ۱ 

ایا انسان چه وقت و چگونه استفاده از فلزات را اغاز کرد؟ در اینجا یک بار 
دیگر باید به جهل خود اعتراف کنیم؛ تنها چیزی که به گمان می توان گفت 
ان است که این عمل بر حسب تصادف صورت گرفته. و چون اثار 
قدیمیتری در دست نیست باید گفت که این حادثه مقارن اواخر عصر 
توستگی بوده؛ است. اکر تاریخ آخر عضر توستکی, را 4000 سال فبل. از 
میلاد تصور کنیم. درخواهیم یافت که از عصر فلزات (که در عین حال همان 
عصر خطنویسی و تنمدن است) تاکنون یک دورة کوتاه شش هزار ساله در 
دنبال عصر سنگ واقع می شود که لااقل عمر آن چهل هزار سال است؛ 3 
خود آن در بی. دهران. طویلی: اسنت. که زتدمی. انسان بر رف زمین. اغاز 
گشته, و در حدود یک میلیون سال است.1 اینک بخوبی معلوم می شود 
موضوعی که در این کتاب مورد بحث ماست چه تاریخ کوتاهی دارد. 
قدیمیترین فلزی که مورد استفادة انسان قرار گرفته مس است. این فلز 
را در ابسراهای روبنهاوزن سویس [(تقریبا مربوط به 6000 سال قبل از 
میلاد), در بین النهرین (مربوط به 4500 سال قبل از میلاد). در مقابر 
بداری مصر (تقریباً 0 سال قبل از میلاد). در خرابه های اور جنوب 
عراق (تقریبا 3100 سال قبل از میلاد), در آثار تیه سازان» امریکای 
شصاای .که ناوید ان را تفی. وان مففنی کیدا, بافته ان تدای عضر 
فلزات؛ آن وقت 


تس کی ویر ال ان وس 
بدانیم. 
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نیست که انسان انها را کشف کرده, نلک هتحافت است که توانسته است, 
به وسيلة حرارت آفز: آنها را نرم و چکشخوار کرده, از آنها افزار بسازد. 
متخصصین ذوب فلز عقیدم دارند که, اولین مر تبه, پیدایش مس بر حسب 
تصادف اتفاق افتاده و سنگ معدن این فلز, که در مجاورت آتش بوده, 
گداخته و مس آن خارج شده است- نظیر این حادثه در اجتماعات مردم 
بدوی امروز نیز فراوان دیده می شود. می توان چنین فرض کرد که این 
حادثة تصادفی, پس از انکه چندین بار 8طلهلا[شده و به نظر 
ن900زاو راء که تا ان وقت به استعمال ادوات سنگی خرسند بوده. 
به این اندیشه انداخته است که این فلز نرم چکشخوار را, که با ان 


بسهولت می توان سلاح و افزار ساخت., به این مصرف برساند ؛ نیز می 
توان چنین پنداشت که نخستین بار مس, به شکل خام طبیعی خود, که 
گاهی آمیخته با فلزات دیگر است. مورد استفاده قرار گرفته. در زمان 
دیرتر- شاید در حدود 3500 سال قبل از میلاد. در کشورهای خاور 
مدیترانه- انسان به استخراحج فلز دست یافت؛ یعنی توانست, با گداختن 
نی مغذن بسن ای ان" استخراح کنم شین از ان در حدود 1500 سال 
قبل از میلاد (چنانکه از نقوش برجستة مقبرة رح- مارا در مر بر و آید) 
توانستند که مس را در قالب بریزند؛ اين چنان بود که فلز گداخته را در 
ظرفی گلی یا شنی می ریختند و می گذاشتند تا سرد شود و به صورت 
قالب خود, مانند سرنیزه يا تبر يا نظایر آن: درآید. هنگامی که انسان به این 
طربقه راه یافت. توانست با انواع مختلف فلزات دیگر, که بتدریج در 
دسترس او قرار می گرفت. بر صنایع بزرگ دست یابد, و راه کارزار با 
زمین و دربا و آسمان برای او هموار گشت. ممکن است فراوانی مس در 
خاور مدیترانه, خود, سبب آن بوده باشد که فرهنگهای نیرومند جدیدی, در 
هزارة چهارم قبل از میلاد, در «عیلام» و «بین النهرین» و «مصر» آشکار 
| 
ره 
مس خالص بل تتمامی قاری ات شا نرق کهد به ففین سییر اش ازج 
ای اتتمالات ال تناسب را دارد (دورة برق کنونی بی مس چه می 
تواننست کرد؟), ولی برای کارهای سخت جنگ و صلح شایسته نیست؛ 
ناچار, لازم بوده است عنصر دیگری به آن ضمیمه شود تا استحکام آن را 
بیفزاید. با آنکه در طبیعت مس آمیخته با قلع يا روی وجود دارد, یعنی 
برونز یا مفرغ طبیعی یافت می شود قرنها گذشت تا نیاکان ما توانستند, 
از اس ار خر با فش ترس ارس نله ممو‌ارر: اشتصمال ار 
وا زنادتر کنته پمهر صورت, لاف تارب این اکتساق به 000و سال فبل 
می رسد. زیرا اشیای مفرغی که در جزيرة کرت يافته اند تاریخ 3000 
سال قبل از میلاد دارد, و آنچه در آثار مصری و دومین شهر تروا یافته اند 
به ترتیب مربوط به 2800 و 2000 سال قبل از میلاد است. بنابراین. نمی 
از ار مس ی ی زیرا این فلز, در 
میان ملل مختلف, در دوره های متفاوت پیدا شده است:؛ و به همین جهت 
«قصر مفرع 14 فعنی: ۶ مانی‌ خاض ند اد محضو‌ضا 
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که بعضی از فرهنگهای انسانی از مرحلة مفرغ جستن کرده و از عصر 
نتتنی یکباره به عصر آهن رسیده است؛ مانند تمدنهای فنلاند, شمال 
1 پولینزی, افریقای ميانه, و توس , امریکای شمالی, استرالیا, و 
پن. از طرف دیگر, در آن فرهنگها هم که مرحلة مفرغی وجود دارد. اين 


فان افیف فرع درد وان تخمای سایق رو 2 
کاهنان, بزرگان قفوم و شاهان به کار می رفته, و عموم مردم در سطح 
زاندکن مرحلة سنگی قرار داشته و از آن تجاوز نکرده اند. حتی دو اصطلاح 
«حجر قدیم», يا دیرینه سنگی, و «حجر جدید», يا نوسنگی, نیز تا حدی 
نسبی هستند و, بیش از آنکه زمان و عصری را نشان دهند, معرف نوعی 
از زندگی به شمار می روند؛ هم اکنون نیز بسیاری از قبایل اولیه در عصر 
تک هت نی یرس( مانید اش مه سا کنان«خرایر پولیتری اه اه زا 
در حیات خود. به عنوان تجملی می شناسند که سیاهان و کاشفان با خود 
همراه ی ورن هنگامی که کاپتین کوک به سال 1778, در زلند جدید 
لنگر انداخت, با دادن یک میخ اف (که چند شاهی بیشتر ارزش نداشت) 
توانست در عوض شش خوک از بومیان بگیرد؛ سیاح دیگری از «جزيرة 
سگ» حکایت می کند که مردم آن جزیره به قدری برای به دست آوردن 
آهز حریضن بونند که من کوشیدند. میخهای کشتی .را از آن ؛بکتند. ۲ 
البته مفرغ فلز محکم و بادوامی است, ولی مس و قلع, که برای تهية آن 
لازم است چندان فراوان نیست؛ اژ:ظرف دیکر: غالبا ظرز فزار کر فین ای 
دو معدن نسبت به یکدیگر طوری بوده که مفرغ نمی توانسته است 
نیازمندیهای صنعتی و جنگی انسان را ود ناچار لازم بوده است, دیر یا 
زود آهن در میدان زندکی بیدا شود و انن.خود از عجایت تاریخ انشت که 
آهن, با این همه فراوانیی که در طبیعت دارد. پس از پیدایش مس و مفرغ 
وارد صحنة زندگی شده است. چنین به نظر می رسد که بشر, هنر را با 
ما مسا حها وان اهت سای قمایی رو کرو ات سا که طا هرا 
«تپه سازان» چنین کرده اند. و بعضی از ملل اولیه نیز هنوز چنین مي کنند؛ 
در مرحلة دیگری, سنگ معدن آهن را گداخته, از آن آهن به دست آورده و 
وهای بات اند که اخمال رو ان اسمای اس رت های بای 
حعایت از این دارد که اهن در پایتخت حموربی (2100 قبل از میلاد) جزو 
چیزهای کمیاب و گرانبها بوده است. در رودزیای شمالی یک کارگاه 
آهنگدازی یافته اند که تاریخ چهارهزارساله دارد؛ یعنی که این کار, در 
افریقای جنوبی, از امور مربوط به روزگارهای تازه نیست. کهنه ترین آهن 
ورزیده ای که می شناسیم چند قطعه کارد است که در جیرار فلسطین 
کشف شده, و فلیندرزپتری تاریخ آن را 1350 سال قبل از میلاد می داند. 
یک قرن دیرتر, در دورة پادشاه بزرگ, رامسس دوم, آهن در مصر روی 
کارآمد؛ و یک قرن دیگر, در جزایر دریای اژه؛ در باختر اروپا, نخستین بار, 
اهن در هالشتات اتریش, حوالی سال 900 قبل از میلاد. پیدا شده؛ 
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و در کارخانه های شهر لاتن سویس, در حدود سال 500 قبل از میلاد, آهن 


را اسکندر مقدونی با خود به هندوستان برد, و کریستوف کلمب , به امریکا, 
و کوک به اقیانوسیه. چنین است که, اتکی مقر آهن کرة 
ی را تیه کردم ات 

2- خطنویسی ۲ ۳ 

پیدایش احتمالی ان از سفالگری- «رموز مدیترانه ای» - خطوط 
هیروگلیفی- الفبا 

۰ ات ی 3 ۱۳۳ 
رنگینی دیده می شود که بیشتر کارشناسان آنها را علایم و رموز تشخیص 
داده اند. گرچه این مسئله با تردید تلقی می شود. امکان دارد که 
خطنویسی, در صورتی که به معنی وسیع کلمه در نظر گرفته شود و 
علامات تصویری را که نمايندة انديشة معینی است شامل شود از ان 
زمان شروع شده باشد که نخستین کوزه گران با انگشت یا ناخن خود, 
خواه برای تزیین, خواه برای علامتگذاری, علامتهایی بر روی گل نرم کوزه 
ها برجای گذاشته باشند. در قدیمترین نوشته های هیروگلیفی که در سومر 
به دست آمده, مرغ را به صورتی نگاشته اند که با نقشه های. مرغ موجود 
بر طرروف سفالی شوش در عیلام کمال مد را دارد؛ توت طور 
هندسی وف شوش و سومر اقتباس شده 29 خروف مستفیم 
الخطی که ابتدای امر در سومر (حوالی 3600 ق م) آشکار شده, ظاهرا, 
صورت خلاصه شده ای است از رموز و رسوم نقاشی شده يا کنده شده بر 
ظرفهای گلی نواحی جنوبی بین النهرین و عیلام. بنابراین, خطنویسی نیز, 
مانند نقاشی و حجاری, از شاخه های هنر کوزه گری است؛ گلی که از زیر 
دست کوزه گر , به شکل ظرف بیرون می آمد, و مجسمه ساز با آن پیکرها 
زا هت ساحت: وفراعو نا ا جر ود برای‌خطنوشی ماده ای نود که مطاات 
خود را بر آن می نوشت. با ملاحظة این نکته, بخوبی می توان دریافت که 
چگونه از این مقدمات, به صورت تدریجی و منطقی, خط میخی در بین 
النهرین به وجود آمده است. ۱ 

قدیمترین رمز تصویریی که تاکنون شناخته شده انهایی است که فلیندر 
زپتری بر روی قطعات سفال و ظروف کلی و تکه های سنگ در مقابر 
ماقبل تاریخی مصر و اسپانیا و خاور نزدیک کشف کرده و, با سخاوت 
خاصی که در اندازه گیری عمرهای تاریخی دارد, تاریخ آنها را به 7000 
سال پیش رسانیده است. این رموز و علایم خطنویسی, که در حوضة 
مدیترانه به دست امده, شامل نزدیک به سیصد رمز است که بیشتر انها در 
نواحی مختلف با یکدیگر شباهت دارند. و این خود نمايندة روابط بازرگانی 
است که میان کشورهای اطراف مدیترانه در 5000 سال قبل از میلاد 


وجود داشته است. این رموز و علایم را نمی توان تصویر و نقاشی به معنی 
حقیقی کلمه دانست., بلکه بیشتر جنبة 
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علامات تجارتی را دارد که نمايندة مالکیت و کمیت و سایر اطلاعات 
مربوط به مبادلات بازرگانی بوده» و بورژوازی, که این اندازه مورد تمسخر 
است. احتمالا باتوجه به این نکته که صورتحساب تجارتی اساس تمام 
ادبیات را تشکیل می دهد, تسلی خاطری پیدا خواهد کرد. با انکه این 
علامات نمايندة حروف نبوده و هر یک از انها یک کلمه يا یک فکر کامل را 
نمایش می داده است. با الفبای فنیقی کمال شباهت را دارد. پتری چنین 
نتیجه می گیرد که: «عدة زیادی از رموز, بتدریج, در دوره های ابتدایی به 
وسيلة بازرگانان به کار افتاده, از کشوری به کشور دیگر رفته اند ... و در 
پایان دو دوجین از آنها برای دسته ای از هیثتهای بازرگانی حالت ملکیت 
مشاع پیدا کرده؛ باقی که منحصر به ناحية خاصی بوده, در این انزوا خرده 
خرده از بین رفته و مرده اند.» این نظریه که علامت رمزی اصل الفیا 
باشد بسیار جالب توجه است, و این را نیز باید گفت که تنها استاد پتری 
این نظر را دارد. 1 
قضية تکامل و تطور این علایم رمزی, هر چه بوده. همعرض با ان, نوعی از 
خطنویسی وجود داشته که از شعب نقاشی به شمار می رود و افکار را به 
وسيلة تصاویر مجسم می ساخته است؛ هنوز برتخته سنگهای مجاور درباچة 
تتتوی تور آنازی از تصاویر غیرظریفی دیده می شود که هندیشمردگان 
امریکا, به وسيلة آنها, قضية گذشتن خود را از اين درياچة هولناک با افتخار 
زوایت. کردم اند تا ایتدهانبنلکه ترذیکان انان» ازاین ام آکاهی بیدا کنند. 
به نطو می برسه که بظور و تحول زعازتی بم حون :از بایان عضر 
نوسنگی, در سراسر مدیترانه صورت گرفته باشد. عیلام, سومر» و مصر به 
یقین در 3600 سال قبل از میلاد, و به احتمال خیلی قبل از آن, مجموعه 
ای از تصاویر نمايندة افکار ترتیب داده بوده اند که هیروگلیف نامیده می 
شد؛ چرا که کاهنان بیشتر آن را به کار می بردند.1 مجموعة دیگری شبیه 
به اينها در کرت پیدا شده که حدود تاریخ 2500 قبل از میلاد را دارد. بعدها 
وی دید که چگونه از این خطنویسی هیرو گلیفی, که هر صورت آن 
نمايندة فکری است, در نتیجة استعمال و دستکاری و خلاصه کردن. مقاطع 
و هجاها نتیجه شده, و پس از آن, چگونه هر مقطع و هجایی نمايندة اولین 
صوت ان هجا شده و به این ترتیب تبدیل به حروف شده است. در مصر 
احتمالاء در تاریخ 3000 سال قبل از میلاد این خط را می شناخته اند ولی 
تارنخ بنذایش آن در جزيرة کرت حدود 1600 قبل از میلاد است. فنیقیان 
الفبا را اختراع نکرده, بلکه آن وسيلة دادو ستد خویش قرار داده بودند و 
ظاهرا آن را از مصر و کرت گرفته بتدریج در صور و صیدا و بیبلوس وارد 


کرده‌نسشسن از ان به سایر شهرهای مدیترانه صادر کرده اند؛ به این ترتیب, 
فنیقیان جون دلالهایی بوده اند که انتقال الفبا به د انان صورت می 
گرفته و هر گز خودشان مخترع آن ننوده اند. ای که زمان هومر یونانی 
رسیدر یونانیان این حروف فنیقی را- و به عبارت دیگر حروفی را که تمام 
قبایل آرامی بلکه بیشتر جنية 


1 هیروگلیف از دو ريشة یونانی ساخته شده که به معنی نبشتة مقدس 
است. - م. 
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در ایجاد آن دست داشته اند- گرفتند و آنها را با دو اسم سامی, که نمايندة 
دو حروف اول است., نامیدند (آلفا,۸۱0۲۱ بتاء 563, در عبری الف؛ 
۱صتاسیبت. 6۲۲ظ). 

چنانکه ملاحظه می شود خطنویسی محصول و نتيجة تجارت است؛ در 
تا یک بار دیگر متوجه می شویم که فرهنگ تا چه حد مدیون بازرگانی 
است. آنگاه که کاهنان برای خود مجموعه ای از تصاویر وضع کردند, که 
عبارات سحری و دینی و پزشکی خود زانیا ان" سکارند ده خریان خختلف 
تاریخ, که معمولاً ب یکدیگر سرسازگاری ندارند, یعنی دین و دنیا یا کاهن و 
بازرگان, موقتا ب یکدیگر سازش کردند و بزرگترین اثری را که بشریت, 
پس از شناسایی سخن گفتن؛ به آن دست یافته برجای گذاشتند. می توان 
گفت که پیدايش خط وکام ان خالق نمدن: اشت: زرا وله نکارشن و 
برجاگذاشتن و انتقال 11 و معرفت را فراهم ساخته و اسباب فزونی 
دانش و ادبیات گردیده و در میان قبایل مخالف با یکدیگر لغت واحدی ایجاد 
کرده و در واقع, با ایجاد حکومت واحد خطی, در انتشار صلح و نظم کمک 
فراوان کرده است. پیدایش خط حدی است که ابتدای تاریخ را نشان می 
دهد, و هراندازه معرفت ما : به آثا ر گذشتگان بیشتر شود این نقطة شروع 
عقب تر می رود. 

3- تمدنهای گم شده 

پولینزی- اتلانتیس 

اکنون که به دوره تاریخی ملل متمدن نزدیک می شویم» باید یادآور شویم 
که نه تنها از لحاظ ناچاری تنها به ذکر یک قسمت از هر فرهنگ مورد بحث 
فی بردازیم, نلکه اساسا موضوع بخت ما عدخ کمن از مدنیتهایی: است: که 
ممکن است در زمانی بر روی کرة زمین وجود پیدا کرده باشد. ما هرگز 
نمی توانیم این همه داستانهایی را که در طول دوران تاریخ پیوسته ذکر انها 
بر زبانها بوده و حکایت از تمدنهایی دارد که روزی در اوج شکوه بوده و 
ناگهان به واسطة آفات طبیعی يا جنگها از میان رفته و هیچ اثری برجای 
نگذاشته, نشنیده انگاریم؛ آنچه با کاوشهای تازه از جزيرة کرت و سومر و 


یوکاتان به دست امده و تمدنها و فرهنگهایی را در این سرزمینها نشان 
داده, خود, دلیل است بر انکه احتمال قطعی دارد که افسانه ها مشتمل بر 
مقدار زیادی حقایق باشد. 

اقیانوس کبیر لااقل خرابه های یکی از چنین توق ٩2‏ را دربردارد. 
مجسمه های تناور جزيرة ایستر, داستانهایی که راویان جزایر پولینزی از 
ملل نیرومند و جنگاور جزایر سامواً و تاهبتی نقل می کنند, و نیز مهارت 
هنری و حساسیت با مردم کنونی این کشورها, همه دلیل روشنی 
است که شکوه و عظمت کهنی در این نقاط بوده و از بین رفته, و بخوبی 
آشکار می سازد که مردم اين سرزميینها از آن کسانی نیستند که تازه پا به 
دايرخ فزهنگ و تمدن می گذارنده بلکه از آن دسته هستند که به اوج تعالی 
سس وایی مراحل‌فرل زا ی‌سانند ار طرف. 
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دیگر, در اقیانوس اطلس, میان جزيرة ایسلند و قطب جنوب1 یک 
تخت کی عمق اقیانوس دلیل تازه ای است که افسانة قدیمی و جذاب 
افلاطون را تأیید می کند؛ مطابق این افسانه, سابق براین, جزيرة بزرگ با 
تقریباً قاره ای میان اروپا و آسیا وجود داشته و براثر حوادث ارضی به زیر 
آب فرورفته است. شلیمان. که در واقع زنده کنندة شهر ترواست.؛ عقیده 
دازد که انق قارم یا آنلا عیس حلفه انضال, ان ده فرهگ. ار‌وبا و بوکاتان 
بوده و مصر تمدن خود را از همین اتلانتیس اخذ کرده؛ از کجا معلوم که 
امزیکای هدر همین انلاتیش ناشن که ور غصر خحر خدید با .نها 
افریقایی:ه اروپایی: ارتباط داشته انتت:همکرن اسنت» هر چه آمروز دست 
نشر. ق. ان رمی رت .یف ام اصتاف: دا مید کند: تجدید اکتشافی از 
عصرهای گذشته باشد. 

بدون شک می توان. همان طور که ارسطو عقیده داشته, چنین پنداشت که 
جهان مدنیتهای فراوان دیده و به بسیاری از مخترعات و اسباب تجمل 
دست پافته و پس از أن/ در نتبجة ویرانی, یاد ان خاطره ها محو شده 
است. چنانکه بیکن می گوید: تاریخ همچون تخته پارة کشتی است که بر 
روی گردابی شناور است.؛ و آنچه از آن تباه شده و از میان رفته بیش از 
آن اشت: کخجای مائف نها جابه خفلی خاظر.ما آن: استت. که دکوییم 
۱۱ ۱ ۱ ۷ ۳ 
می کند به دست فراموشی سپارد تا خردش زایل نشود, همان طور هم 
نوع بشر از میرات سرشار آزمایشهای فرهنگی خود آنچه را درخشنده تر و 
نیرومندتر یا بهنر قابل تبت و ندوین بوده به خاطر نگاه داشته است. این 
میراث بشری را اکر ده.بی انجه هم اکندن هست. موه یک تفر آتشتان 
نمی توانست بتمامی اخذ کند و به خاطر بسیارد. با وجود این, خواهیم دید 
که داستان انسان به اندازة کافی کامل است. 


4- گهواره های مدنیت 

آسیای میانه- آنائو- خطوط انتشار 

ار رم کامل کر اه ین و آغاز رز 0 ار 
نیز سوالی است که به نوبة خود بدون جواب خواهد ماند. اگر گفتة علمای 
تست راه کف ات اسان نز ره اش افل ام دی ار 
ابرهای ابهامی است که دست کمی از تاریکیهای فلسفی ندارد- باور کنیم, 
باید بگوییم که مناطق آسیای میانه, که اینک خشک و بی آب و علف است, 
در گذشته بت و معتدل بوده و دریاچه های بتک و رودخانه های فراوان 
داشته است. بازپسین عقب نشینی یخچا 


1 در زیر سطح اقیانوس, در عمق 2000 - 3000 متر. فلاتی است که از 
شمال به جنوب اقیانوس اطلس امنداد دارد و عمق اب, در دو طرف ان. 
از 5000 تا 6000 متر است. 
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این سرزمینها را دچار خشکی ساخته, و در پایان امر کار به جایی رسیده 
که به علت کمی بارندگی در آن نواحی, ایجاد مدنيتها و کشورها غیر ممکن 
شده است؛ به همین جهت, ساکنان آن اراضی مجبور به مهاجرت به خاور و 
ار ما هی کر ای پوس ای ای را 
داشته باشند, و به اين ترتیب شهرها یکی پس از دیگری خالی شده است. 
هم اکنون خرابه های شهرهایی چون بلخ تا نیمه در شن فرو رفته, و لابد 
۱ ۱ روزی پر از جمعیت 
بوده. هنوز از سال 1868 مدت درازی نگذشته است. و در آن هنگام 
۱۱02:1000" نفر ساکنان ترکستان باختری, که دور تا دور شهرشان را ریگ 
زوان: قرا کرفتم بودر تاخان شدند از آن: تاخیه فهاخرت. کنندء تشیاری از 
دانشمندان چنین تصور می کنند که این نواحی؛ که اکنون در شرف مرگ 
است, ناظر و شاهد نخستین گامهای مجموعة تو بر تویی از نظم و پیش 
بینی و اداب و اخلاق و راحت طلبی و فرهنگ بوده, که از میان ان تنمدن 
کنونی بیرون امده است. 
در سال 1907 پمپلی در آنائور دز کر کنستان: خنوبی: آنازی از جنس سفال.و 
جز آن به دست آورد و تاریخ آن را 9000 سال قبل از میلاد تخمین کرد - 
احتمال دارد در این تخمین 4000 سال مبالغه شده باشد. چنانکه معلوم 
شده است, مهرد ان ناه کت پیدم بو حور زک را من دا تشه وربور 
افزارهای خود مس به کار می برده و حیوانات اهلی در اختیار داشته اند؛ 
تفنشهایی که بر رزوی ظروف: سفالن آنان دیذه مین شود, تماینده ان آنتخت 
که تمدن ایشان مسبوق به سابقة چندین قرن می باشد. از ظاهر امر چنین 


برمی آید که فرهنگ 5000 سال قبل از میلاد ترکستان, در آن هنگام, خود, 
فرهنگ و تمدن سابقه دار و کهنی بوده است. ممکن است در آن زمان 
میان آنان. مورخان و دانشمندانی وجود داشته که برای یافتن ريشة قدیمی 
تمدن خود به کاوش می پرداخته اند, یا فیلسوفانی ند کدف کرد آند که 
از انحطاط نسل بشری متاثر بوده و بر گذشتة نیک حسرت می خورده اند. 
چون آن اندازه علم و معرفت صحیح در اختیار نداریم که این سرزمین را 
به نیکی بشناسیم, با خیال می توانیم تصور کنیم که, در نتيجة قهر اسمان و 
خشکی فراوان زمین؛ , ساکنان این نواحی ناچار شده اند از سه طرف به 
مهاجرت پردازند, 3 در این مهاجرت هنر و فرهنگ و تمدن خود را همراه 
برده اند. اگر نژاد آن مردم به نواحی دور دست نرسیده باشد, هنرشان از 
طرف خاور به چین و منچوری و امریکای شمالی, و از طرف باختر به 
عیلام و مصر و حتی ایتالیا و اسپانیا رسیده است. در خرابه های شوش, که 
در عیلام قدیم (ایران کنونی) قرار دارد, آثاری به دست آفدخ است که 
شباهت فراوان به آثار آنائو دارد, و با کمی استفاده از نبیروی خیال ‏ می 
توان گذشته را در نظر آورد و دریافت که, در بامداد مدنیت, میان دو 
شوش و آنائو روابط فرهنگی برقرار بوده است (حوالی 1000 ۳ ِ 
از میلاد)؛ همین طور وجود مشابهت های دیگری نشان می دهد که میان 
مصر و بين النهرین نیز چنین روابطی وجود داشته است. 
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گفتن اینکه کدام یک از مدنیتها قدیمتر بوده امری است که فعلا امکان 
ندارد؛ و چون ملاحظه کنیم که همة این تمدنها افراد خانوادة واحدی بوده 
اند, فهم اينکه قدیمترین آنها کدام است چندان اهمیت ندارد. اگر ما در این 
کتاب با عقیده ای که عمومیت دارد مخالفت کرده و عیلام و سومر را پیش 
ارت وه اون نم بیهوده, و برای مخالفت با رای جمهور. به اين کار 
نیرداخته ایم؛ بلکه از آن جهت است که عمر این مدنیتهای آسیایی, در 
مقايسة با تمدنهای افریقایی و اروپایی, درازتر است؛ هر چه آگاهی ما به 
ادها سین موه ایس حصف ی سار مین رحتر هن ای که 
دانشمندان باستانشناسی یس از یک قرن کاوش نتیجه بخش در اراضی 
مجاور نیل, بیل و کلنگ خود را به عربستان و فلسطین و بین النهرین و 
ایران انتقال دادند و در کار خود پیشتر رفتند. به این حقیقت بیشتر واقف 
گردیدند که دلتای حاصلخیز رودخانه های بین النهرین جایی است که شاهد 
و ناظر پردة اول نمايشنامة تاریخی تمدن بوده است. 
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- صفحة سفید - 
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کتاب اول 


خاور نزدیک 
«و دن آن هنگام خدایان به من که حموربی و خدمتگزاری هستم که کارهایم 
مایة خرسندی ایشان است ... و هنگام نیازمندی یار و مدد کار ملت 
خوبشتم و آنان را به ثروت و فراوانی رسانده ام . .. فرمان دادند که از 
تعدی و ستم کردن قوی بر ضعیف جلوگیرم ... و روشنی را بر زمین 
بگسترم و آسایش مردم را فراهم آورم.» 
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صفحة سفید - 
۳1 تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 137 
جدول گاهشماری تاریخ خاور نزدیک 


ق م مصر. ر 7 

0 فرهنگ عصر دیرینه سنگی نیل 
0 فرهنگ عصر نوسنگی نیل 

0 فرهنگ عصر مفرغ نیل 

1 پیدایش تقویم مصری(؟) 

0 فرهنگ بداری 

3500-1: الف- دولت پادشاهی قدیم 
3500-0: سلسله های اول- سوم 

2-0 2965: چهارمین سلسله: اهرام 
3098-5: خوفو(«خئویس» هرودوت) 
3067-1: خفرع («خفرن») 

1- 2988: منکورع («میکرینوس») 

2-5 2631: سلسله های پنجم و ششم 
38-4 27: پپبی دوم (درازترین پادشاهی در تاریخ) 
1- 2212: دورة ملوک الطوایف 
2375-0: ب- دولت پادشاهی میانه 
2212-0: سلسلة دوازدهم 

2212-2: آمنمحت اول 

2192-7: سنوسرت («سزوستریس») اول 
2099-1: سنوسرت سوم 

ق م اسیای باختری , 

0 فرهنگ عصر دیرینه سنگی در فلسطین 
0 فرهنگ عصر مفرغ در ترکستان 

0 تمدن در شوش و کیش 


«0 
«38 
«000 
30 
3 0 
«(99 
2903 
2937 


:2872-7 
:2 795-9 


نمدن در کرت 

نمدن در سومر 

تساه اکشای و زره 

آف‌شنا تسشن( ۱ ساه لاکاش 

چهارمین سلسلة کیش 

اصلاحات شاه اوروکاژینا لاگاش 

تشر ره رس الا کرت 

یکی شدن سومر و اکد به دست سارگن اول 


نرمسین شاه سومر و اکد 


0 گودآشاه لاگاش 
258 -2474: دوره طلایی اور؛ نخستین قانون نامه 
237 : غارت یت آور به دست عیلامیان 


:2 169-6 


2123201 تقو :»سنج 1 


117-4 2: تسخیر سومر و عیلام به دست حموربی 
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ق م مصر ۲ 

21 2013: امنمحت سوم 

1800-0: تسلط هیکسوسها 

1580-0: ج- امپراطوری 

80-2 15: سلسلة هجدهم 

1545-4: تحوطمس اول 

1514-1: تحوطمس دوم 

501-9 ملکه حتشپسوت 

479-7 تحوطمس سوم 

1412-6: آمنحوتپ سوم 

1400-0: عصر نامه های تل المعارنه؛ عصیان آسیای باختری در برابر 
مر ۱ 

1380-2: امنحوتپ چهارم (اخناتور) 
1360-0: توت عنخ آمون 

1346-0: سلسلة نوزدهم 

1346-2: حارمحب 

1321-0: ستی اول 

1300-1233: رامسس دوم 

1233-123: مرنیتاح 


:1214-1210 
:1205-1 ۱0 
:1204-1 ۸ 


ستی دوم 
سلسلة بیستم: شاهان به نام رامسس 
رامسس سوم 


1100-7: سلسلة بیست و یکم: شاهان لیبیایی 
947-0: سلسلة بیست و دوم: شاهان بوبسطه 
947-5: ششنک اول 

1- 2013: آمنمحت سوم 


1800-0: تسلط هیکسوسها 

1580-0: ج- امپراطوری 

1580-2: سلسلة هجدهم 

5-4 15: تحوطمس اول 

1514-1: تحوطمس دوم 

1501-9: ملکه حتشپسوت 

1479-7: تحوطمس سوم 

1412-6: آمنحوتپ سوم 

1400-0: عصر نامه های تل المعارنه؛ عصیان آسیای باختری در برابر 
توت ۰ 

1380-62 آمنحوتپ چهارم (اخناتور) 
1360-0: توت عنخ آمون 

1346-0: سلسلة نوزدهم 

1346-2: حارمحب 

1321-0: ستی اول 

1300-1233: رامسس دوم 

1233-3: مرنیتاح 

1214-0: ستی دوم 

1205-0: سلسلة بیستم . شاهان به نام رامسس 
2 رامسس سوم 


1100-7: سلسلة بیست و یکم: شاهان لیبیایی 
947-0: سلسلة بیست و دوم: شاهان بوبسطه 
ق م اسیای باختری 


:1926-173 


سم لو 


0 ظهور تمدن حتی 
0 تمدن در فلسطین 


:1746-1 9 


تساط کاسیها بو بابل 


6 طلوع دولت آشور به دست شمشی اداد دوم 


1650-120: بندگی یهودیان در مصر (؟) 
1600-0: تسلط مصر بر فلسطین و سوریه 
0 تمدن میتانی 

12760 وحجدت اشور به دست شلمنصر اول 
0 تسخیر کنعان به دست بیهودیان 
2-<1115: توسعة دولت آشور به دست تیگلت - پیلسر اول 
1025-10: شائول, پادشاه بهود 

1010-4: داوود, پادشاه بهود 

00000-0 1: دوره طلابی فنیقیه و سوریه 
974-7: سلیمان, پادشاه بهود 

2937 تجزیة» دولت بهود. بهودا| و اسرائیل 
884-9: آسور نصیرپال دوم شاه آشور 
995-4: شلمنصر سوم ,شاه اشور ۲ 
811-8: سامورامات(«سمیرامیس»)در اشور 
85-0 7: عصر طلایی ارمنیه («اورارتو») 
745-7: تیگلت -پیلسر سوم 

1 ۹ استیلای آشور بر دمشق ۱ 9 

ق م مصر 

925-9: اوسور کون اول 

880-0: اوسورکون دوم 

850-5: ششنک دوم 

821-9: ششنک سوم 

763-5: ششنک چهارم 

950-5: سلسلة بیست و سوم شاهان طیوه 
3-<725: سلسلة بیست و چهارم. شاهان ممفیس 
745-3: سلسلة بیست و پنجم. شاهان حبشی 
689-3: تاهارکا 

095 تجدید حیات بازر کات مصر ر 

674-0: تسخیر مصر به دست اشوریان 
ساسا پیت شورس اسان وان 
663-9: پسامتیک («پسامتیخوس») اول 

663- 25د: رونق هنر مصری در دوره شاهان سائیس 
5 غغاز مهاجرت بهودیان به مصر 

9- 593: نیکو («نخو»)ی دوم 


5 غغاز وارد شدن فرهنگ یونانی به مصر در زمان نیکو 
593-8: پسامتیک دوم 

69-6 5: احمس («اماسیس») دوم 

568-7: حملة بختنصر دوم به مصر 

200 ازدیاد نفوذ یونان در مصر 

ق م اسیای باختری 


مره 
722-5: سارگن دوم, شاه آشور 
9 دیااکو(دیوکس). شاه ماد 
705-1: سناخریب, شاه اشور 
2 اشعیای اول 
099 غارت بابل به دست سناخریب 
1- 669: اسرحدون. شاه اشور ۱ 
669-6: اسوربانی پال («ساردانا پالوس»). شاه اشور 
660-53: زره توشتره («زورو استر»)؟ 
52 گوگس,: شاه لیدبا 
640-4: هووخشتره (کوآکسار), شاه ماد 
9 سقوط شوش انقراض عیلام 
839 یوشع, شاه یهود 
5 بازگشت استقلال بابل به دست نبوپولسر 
1 غغاز («اسفار پنجگانه») 
2 سقوط نینوا؛ انقراض آشور 
610-1: آلوآتس, شاه لیدیا 
605-2: بختنصر دوم, شاه بابل 
0 ارمیا در اورشلیم؛ سکه زدن در لیدیا 
597-6: تسخیر اورشلیم به دست بختنصر 
586-8: اسارت یهود در بابل 
0 حزقیال در بابل 
5<70-6: کرزوس, شاه لیدیا 
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ق م مصر 
5:25 تسخیر مصر به دست پارسیها 


5 شورش مصر بر ضد پارس 
4 تسخیر مجدد مصر به دست خشیارشا 


5 شکست حملة آتنیان به مصر ‏ , 

۹ تسخیر مصر به دست یونانیان؛ تاسیس اسکندریه 
283-0: شاهان بطالسه 

0 انحلال مصر در امپراطوری روم 

ق م اسیای باختری 

که ان 

6 تسخیر ساردیس به دست کوروش 

0 اشعیای دوم ۱ 

و ] مسر مساط اران 
2922 کنو خیم فا با رن 

521-85: داریوش اول, شاه پارس 

20 ساختن هیکل دوم د ر اور شلیم 

485-4: خشیارشای اول: شاه پارس 

90 نبرد سالامیس 

464-423: اردشیر اول. شاه پارس 

۹4( 2 عزرا در اورشلیم 

اب 

9 ارد شیر ژهمر شاه بارس 

01 کت کرت کی ور راکنا 
هه ار 

8-0 داریوش سوم. شاه پارس 

4 نبرد گرانیکوس و دخول اسکندر به اورشلیم 

1 تسخیر بابل به دست اسکندر 

اد سر ارسل صاور نی فممیاور اه یی گرم تیوه 
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مقدمه- سهم خاور نزدیک در تمدن باختری 


از آن: نها که تاره توشته در دست ات تاکن اف شش هار ال 
مق کون دز تیضی از این فدت: تا انضا که.: بر ما معلوم است, خاور نزدیک 
مرکز امور و مسائل بشری بوده است. از اين اصطلاح مبهم «خاور 
نزدیک», منظور ما تمام جنوب باختری اسیاست که در جنوب روسیه و 
دریای سیاه و مغرب هندوستان و افغانستان قرار دارد؛ با مسامحة 
بیشتری, این نام را شامل مصر نیز می دانیم, چه این سرزمین از زمانهای 
بسیار دور با خاور پیوستگی داشته است و با یکدیگر شبكة پیچ در پیچ 
فرهنگ و تمدن خاوری را ساخته اند. بر این صحنه, که تجدید حدود دقیق 
آن مقدور نیست و بر روی آن مردم و فرهنگهای مختلف وجود داشته 
کشاورزی و بازرگانی, اهلی کردن حیوانات و ساختن ارابه, سکه زدن و 
سند نوشتن؛ پيشه ها و صنایع, قانونگذاری و حکمرانی, ریاضیات و 
پزشکی, استعمال مسهل و زهکشی زمین, هندسه و نجوم, تقویم و ساعت 
و منطقه البروج, الفبا و خطنویسی, کاغذ و مرکب.؛ کتاب و کتابخانه و 
مدر لسه » ادبیات و موسیقی, , حجاری و معماری؛ سفال لعابدار و اسبابهای 
تجملی, یکتاپرستی و تکگانی, آرایه ها و جواهرات, نرد و شطرنج, مالیات 
بردرآمد, استفاده از دایه, شرابخواری, و چیزهای فراوان دیگری برای 
نخستین بار پیدا شده و رشد کرده. و فرهنگ اروپایی و امریکایی ما, در 
طی قرون, از راه جزيرة کرت و یونان و روم. از فرهنگ همین خاور نزدیک 
گرفته شده است. «آرباییان», خود. واضع و مبدع تمدن نبوده, بلکه آن را 
از بابل و مصر به عاریت گرفته اند؛ یونانیان نیز سازندة کاخ تمدن به شمار 
نمی روند» زیرا انچه از دیگران گرفته اند بمراتب بیش از ان است که از 
خود برجای گذاشته اند. یونان, در واقع؛ همچون وارثی است که ذخایر سه 
هزارسالة علم و هنر را, که با غنایم جنگ و بازرگانی از خاورزمین به آن 
رفن رسد داح ات رن است. ۱ فا فطالت کی 
مربوط به خاور نزدیک, و احترام گذاشتن بط ارم در حقیقت وامی را که 
نسبت به مقسسان واقعی تنمدن اروپا و امریکا داریم ادا کرده ایم. 
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| - عیلام 


تمدن شوش- چرخ کوزه گری- چرخ ارابه ۱ 

چون خواننده به نقشة جغرافیای پارس مراجعه کند و انگشت خود را از 
مصب رود دجله بر خلیح فارس تا شهر عراقی العمارة حرکت دهد و, 
هنگامی که به این شهر رسید انگشت خود راء در امتداد مشرق, از مرز 
عراق بگذراند و به شهر شوش کنونی برساند, به اين ترتیب حدود کشور 
شهر شوش قدیم را یافته است؛ این شهر مرکز ناحیه ای است که بهودیان 
ان را عیلام. یعنی زمین بلند, می نامیده اند. در اين سرزمین کم وسعت, 
که از طرف باختر با مردابها و از طرف خاور با کوههای کنار فلات بزرگ 
ایران محدود و حفاظت می شده. ملتی می زیسته است که نژاد و منشا 
آن را تمی دانيم: و.یکی. از مدتیتهای تاریخن به دست. همین مردم ایجاد 
شده است. در همین ناحیه, به اندازة زمان یک نسل پیش از این؛ 
باستانشناسان فرانسوی به آثاری انسانی دست یافته اند که تاریخ آنها به 
0 سال قبل می رسد؛ نیز شواهد و اسنادی از فرهنگ و تمدن 
پیشرفته: آق پیدا کرده اند که قدمت. آن تا 4500 سال قبل از میلاد بالا می 
رود.ل 

ظاهرا چنان به نظر می رسد که, در آن زمان مردم عیلام تازه از زندگی 
بیایانگردی و شکار و ماهیگیری بیرون آمده بودند؛ ولی در همان زمان 
سلاح و افزارهای مسی داشتند, زمین را می کاشتند. حیوانات را اهلی می 
کردند, با خطنویسی دینی و اسناد بازرگانی آشنا بودند, آینه و جواهرات را 
می شناختند. و بازرگانی آنان از مصر تا هند امتداد داشت. در کنار 
افزارهای سنگ چخماقی صاف شده, که ما را به عصر سنگ جدید می 
رساند, گلدانهای خوش ساخت گردی می بینیم که بر انها نقشهای هند سی 
با تصاویر زیبای حیوانات و گیاهان رسم شده, 0 ای از آنها چنان است 
که در شمار بهترین اثار هنری ساخت دست بشر به شمار می رود. در 
همین جاست که نه تنها نخستین چرخ کوزه گری آشکار مي شود بلکه 
نخستین چرخ ارابه نیز به نظر می رسد. این افزار ظاهر | ساده و کم 
اهمیت. که در حقیقت برای انسان بسیار حیاتی و سودمند است, بعدها در 
بابل, ۵ تیار فیرش از آن در ضحنز: روی کارآمده است. مردم عیلام از آن 
زندگی مقدماتی پیچ در پیچ خود, به زندگی جنگ و کشورگشایی پردردسر 
پرداختند و سومر و بابل را گرفتند؛ پس از آن, وضع دگرگون شد و این هر 
دو دولت, یکی پس از دیگری, عیلام را در تصرف خود گرفت. کشور شهر 
شوش شش هزار سال بزیست, و در این مدت؛ شاهد اوج عظمت سومر, 
بابل, مصر, اشور, پارس, 


: پروقسور برستد چنان معتقد است که در قدمت این فرهنگ, , و نیز در 
قدمت فرهنگ آنائو به وسيلة دمورگان و پمیلی و دیگر دانشمندان مبالغه 
شده است. 
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و یونان و روم بود و به نام شوش, با کمال جلال, تا قرن چهاردهم میلادی 
پابرجای ماند. در طول این تاریخ دراز دوره های مختلف بر شوش گذشت و 
تروت آن اف بی اندازه زیاد بود؛ در آن هنگام که ایور بانی پال بر 
شوش مسلط شد و آن را غارت کرد (646 ق م)؛ وقایعنگاران شاه 
فهرستی از طلا و نقره و سنگهای گرانبها و زینت آلات: سلطنتی و جافه 
های 

فاخر و اثاثه عالی و ارابه هایی که فاتحان با خود به نینوا برده اند, ثبت 
کرده اند. تاریخ دورة تناوب غم انگیز خود, میان پیشرفت هنر و جنگ, را به 
این ترتیب اغاز کرده است. 


ا[- سومریان 


1- زمينة تاریخی 

اکتشاف سرزمین سومر- وضع جغرافیایی- نژاد- ظواهر- طوفان سومری- 
شاهان- یک مصلح باستانی- سارگن شاه اکد- عصر طلایی اور 

اگر به نقشة جغرافیایی خاور نزدیک باز گردیم و مسیر مشترک دجله و 
فرات را از خلیج فارس تا انجا که به یکدیگر می رسند (نزدیک شهرچة تازة 
قرنه) تعقیب کنیم, و آنگاه در امتداد فرات به طرف باختر پیش رویم, در 
شمال و جنوب این شهر, شهرهای زیرخاک رفتة قدیمی سومری را خواهیم 
یافت که عبارتند از اریدو (اکنون ابوشهرین)؛ اور (اکنون مقیر)؛ اوروک (در 
تورات معروف به نام ارک و اکنون الورکاء), لارسا ( در تورات الاسار و 
را سر را و 
فرات راء در مسیر آن به طرف شمال باختری و به جانب بابل,که روزی 
نامدارترین شهر بین النهرین بوده است., تعقیب کنیم, درست در خاور بابل, 
شهر کیش را خواهیم یافت که جایگاه کهنترین فرهنگ شناخته شده در این 
ناحیه است. نزدیک صدکیلومتر دیگر که در امتداد این نهر به طرف بالا 
خرکت کنیم, به شهر آکاده می رشضیم که.در زمانهای دور پایتخت. کشور اکد 
بوده است. تاریخ قدیم بین النهرین, از یک لحاظ, عبارت از کوششی بوده 
است که ملتهای غیرسامی ساکن شهرهای سومر برای حفظ استقلال خود, 
در برابر هجوم و مهاجرت سامیان از کیش و اگاد و مراکز دیگر عمرانی 
شمال. به کار می برده اند. این نژادهای مختلف در ضمن این مبارزه, بی 
آنکه خود آگاه باشند, دست به دست یکدیگر داده و طرح نخستین تمدن 
دامنه داری را ریخته اند که تاریخ از آن آگاه است و, از لحاظ ایجاد و 
ابداج از همة تمدنهای دیگر بزر گتراست.1 


1 کاوشهایی که سیب بیرون آفتخ این نمدن و فرهنگ فراموش شده از 
زیر خاک گردید. خود. در واقع از گيرنده ترین داستانهای باستانشناسی 
است. آنان که ما , به غلط ایشان را «قدما» می خوانیم - بعنلی یونانیان و 

رومیان و یهودیان - چیزی از سومر نمی دانستند. ظاهرا نبایستی ۳ 
مورخ یونانی. چیزی از سومر شنیده باشد, و اگر چیزی به گوشش خورده, 
جون اک ۱ ۱ اه ۲ ی کی و ۱2 
ان صرف نظر کرده است. بروسوس, مورخ بابلی, که در حدود 250 ق م 
کتاب خود را نوشته, تنها از راه افسانه ها چیزی از سومر می دانست. وی 
در کتاب خود از نژادی از مردم غول پیکر نام می برد که در زیر فرمان 
شخصی بوده اند به نام اه تبیزن که از خلیح فارس برآمده و با خود هنر 


کشاورزی و فلزکاری و نوشتن را همراه آورده است. سپس می گوید: 
«اوآنس همه چیز راء که برای بهبود زندگی آدمیزاد لازم بود, از خود برجای 
گذاشت. از زمان وی تاکنون. هیچ چیز اختراع نشد.» تا دو هزار سال از 
زمان بروسوس نگذشت. سرزمین سومر کشف نشد. در 1850 هینکس 
دریافت که خط میخی - یعنی خطی که با فشار دادن کنار تیز قلم فلزی بر 
خشت خام نوشته می شده و در زبانهای سامی خاور نزدیک به کار می 
رفته - از ملتی کهنتر به عاریت گرفته شده که بیشتر لفات زبان مورد 
استعمال انان غیرسامی بوده است؛ اوپرت به این ملت فرضی نام 
«سومریان» را داد. در همان زمان, راولینسن و دستیارانش در خرابه های 
بابل لوحه هایی گلی یافتند که اين زبان قدیمی بر آنها نقش شده بود و در 
فاصلة سطرها, به همان طریق که اکنون در دانشگاهها مرسوم است. 
ترجمة بابلی 
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با وجود تمام پژوهشهایی که شده, نمی توان گفت سومریان از چه نژادی 
هستتند و از کدام رام به‌ستر ز مین شوم ذرامده: انده:شاید از اشیای میانه.یا 
قفقاز يا ازمنیه برخاسته و از شمال به جنوب بین النهرین, همراه دو نهر 
دجله و فرات؛ پینشن آمده: اند؛ چنین است که اسنادی از قدیمترین فرهنگ 
آنان در آشور دیده می شود, و نیز احتمال دارد. همان گونه کو از اساطیر 
برمی آید, از راه دریا و از خلیج فارس, يا از مصر يا از جای دیگر مهاجرت 
کرده و در امتداد دو نهر به سرزمین سومر آمده باشند؛ شاید اصل ایشان 
از شوش باشد, چنانکه در میان مخلفات انان سری از قیر پیدا کرده اند که 
مشخصات مردم سومری را دارد؛ نیز ممکن است از این حد هم دورتر 
برویم و بگوییم که سومریان اصل مفغولی داشته اند, چه در زبان ایشان 
بسیار لغات است که به کلمات مفولی شباهت دارد. به طور خلاصه 1 
گفت که هنوز در این باره چیزی قطعی نمی دانیم. 

اثار باقیمانده نشان می دهد که ان مردم کوتاه بالا و تنومند بوده و بینی 
طرف پایین متمایل بوده است. بیشتر انان ریش می گذاشتند و پاره ای 
موی صورت خود را می تراشیدند, ولی اکثریت آنها تنها موهای پشت لب 
را می سترده اند. از پوست گوسفند و پشم تابيدة نازک برای خود لباس 
تهیه می کردند: زنان روپوشی, از روی شانة چپ, بر بدن خود می 
انداختند. و مردان پوشش خود را نم ام ی ید اد هت را لاه تنشان 
برهنه می ماأند. ولی با پیشرفت تمدن لباس هم بلندترشد. و به جایی رسید 
که همه بدن:خود زا تا گردن, با آن 

می پوشانیدند؛ 0 و مردان مار در داخل خانه تنها پوششی به کمر 


خود می بستند و بالاتنة انان برهنه بود؛ معمولا کلاهی بر سر و نعلینی برپا 
داشتند؛ ولی زنان ثروتمند کفشهایی بی پاشنه از پوست نرم می پوشیدند 
که روی آن بندی شبیه بند کفشهاي امروزی داشت. دستبند و گلوبند و پابند 
و انگشتری و گوشواره اسباب 7 زنان سومری بود و مانند زنان 
مروز امریکا با اين تزیینات اندازة ثروت شوهران خود را نمایش می 
دادند. 
در آن هنگام که تمدن سومریان به اندازة کافی قدمت پیدا کرده بود- یعنی 
در حدود 300 "2 ق م- شاعران و دانشمندان ایشان در صدد تدوین تاریخ 
قدیم قوم خود بزآضد ند: شاعران داستانهایی دربارة آفرینش و بهشت 
نخستین, و طوفان سهمناکی که در نتيجة گناهکاری یکی از پادشاهان قدیم 
پیدا شد و آن بهشت را در خود غرق کرد, تألیف کردند. این داستان طوفان 
را بابلیان و عبرانیان گرفتند, و پس از آن پاره ای از معتقدات مسیحی 
شد. خر ان هنگام که استاد وولی به سال 19209 در خرابه های اور کاوش 
می کرد, در عمق زیادی از سطح ز مین به طبقه ای از گل رسوبی به 
ضخامت دو مترونیم رسید که, بنا به گفتة اوء پس از یک فیضان عظیم نهر 
فرات حاصل شده و در ذهن نسلهای متوالی خاطرة ان به نام طوفان 
برجای مانده است. در زیر این طبقة رسوبی., بازمانده های تمدن پیش از 
طوفان دیده می شود؛ این مربوط به دوره ای است که بعدها شاعران به 
آن نام دورة طلایی ن سرز مين را دادند. 
در همین اثناء, کاهنان تاریخنو پیحبویس درصدد آن برآمدند ۳ گذشته ای چنان 
طولانی اختراع کنند که برای بسط و تکامل تمام شگفتیهای مدنیت سومری 
کافی باشد. از پیش خود فهرستی برای نام شاهان قدیم جعل کردند و 
تاریخ سلسله هایی را که پیش از طوفان در سومر حکومت می رانده اند 
تا 432000 ق م عقب بردند. ؛ برای دو تن از این شاهان, به نام تموز و 
گیلگمش. داستانهای شگفت انگیزی ساختند؛ این داستانها چنان شهرت و 
نفوذ یافت که گیلگمش بعدها قهرمان بزرگترین افسانة منظوم بابلی شد, 
و تموز در جمع خدایان بابلی. و بعدها به صورت آدونیس بخ تا تیار تاه 
شاید آن کاهنان. در اندازة مدت تمدن خود. کمی به راه گزاف رفته باشند. 
ولی, با ملاحظة اینکه خرابه های نیپور در عمق بیست متری سطح ز مین 
پید | شده, می توانیم تخمینی از عمر این تنمدن به دست ۷ چون آبار 
سارگن اکدی تقریبا در نيمة اين عمق واقع است, و تاریخ سطح ز مین به 
حدود اوایل دورة میلادی می رسد می توان گفت که زمان آبادی نیپور به 
تاریخ 5262 ق م می رسد. چنان به نظر می رسد که سلسلة فرمانروایان 
نیرومندی در کیش به تاریخ 4500 ق م, و در اور به تاریخ 3500 ق م بر 
تخت سلطنت تکیه زده باشند. نخستین صحنة نزاع میان نژادهای سا می 
در رقابت و همچشمی میان این دو مرکز قدیم تمدن به چشم می خورد؛ 


این همان نزاعی است که. در تاریخ خاور نزدیک, داستان خونین پیوسته ای 
را سبب شده است که اغاز آن به زمان قدرت و عظمت کیش سا می می 
رسد, و در زمان فتوحات دو شاه سا می سارگن اول و حموربی» ادامه 
پیدا می کند و به استیلای دو سردار «اریایی». یعنی کوروش و اسکندر, در 
قرنهای ششم و چهارم قبل از میلاد, بر بابل می رسد؛: مبارزة میان 
مسلمانان و مسیحیان بر سر دست یافتن بر بیت المقدس در پی ان می 
اید. و پس از ان رقابتهای بازرگانی است که هنوز در این ناحیه دیده می 
شود و اینک انگلیسها نیز کوشش بر ان دارند ۳ اقوام سا می را؛ که در 
خاور نزدیک با یکدیگر پیوسته در حال کشمکش به سر می بردند, در تحت 
نفوذ خود درآورند و در این منطقه صلح و آرامش را برقرار سازند. 
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از روی لوحهای ۳۹ اسناد و گزارشهای 3000 سال ق‌ مر که به دست 
کاهنان نگاهداری می شده و در خرابه های اور به دست آمده, داستان 
نسبتا دقیق به پا خاستن شاهان. و شهرها و تاجگذارپها و پیروزیهای پیوسته 
و مراسم تدفین باشکوه ايشان, در شهرهای اور و لاگاش و اوروک و نظایر 
آنها, به دست می آید. البته آن مورخان در وصف حوادثت مبالغة فراوان 
کرده اند, چه تاریخنویسی, و نیز جانبداری مورخان در نوشتن تاریخ, از 
اموری است که به زمانهای بسیار دور می رسد. یکی از ان شاهان. به نام 
اوروکاژینا, که در لاگاش فرمان می راند, و پادشاه مستید مصلح 
روشنفکری بوده» فرمانهایی صادر کرده و بنابر آنقا سوءاستفاده و بهره 
کشی ثروتمندان و کاهنان را از فقیران و دیگر مردم ممنوع ساخته است. 
در یکی از فرمانها چنین آمده است. «کاهن رز ی از اين پس حق ندارد که 
در باغ مادر فقیر داخل شود و از آنجا چوب بردارد يا از میوه های آن 
مالیاتی بگیرد.» همین شاه عوارض دفن مردگان را به پنج یک آنچه بود 
تقلیل داد, و کاهنان 4 خاضوران پززی را از اين کار ممنوع تخت 25 آنچه 
را مردم, از مال و چهارپا, به خدایان پیشکش می کنند میان خود تقسیم 
کنند. یکی از چیزهایی که شاه به آن می بالیده اين بوده است که «به ملت 
خود آزادی بخشیده است.» بیگمان لوحه هایی که فرمانهای این پادشاه بر 
آن ثبت شده از کهنترین و موجزترین و, همچنین, عادلانه ترین مجموعه 
های قوانین تاریخ دنیاست. 

ان دورن آسایتن و از استنز.خمان گونه که رسم جهان است. زیاد طول 
نکشید و با حملة کسی به نام لوگال- زاگیزی پایان پذیرفت؛ این شخص بر 
لاگاش حمله برد و اوروکاژینا را شکست داد و شهری را که به اوج ترقی 
خود رنتیده بووجباول. کزدو ان زاهیر ان ساخت: معبدها را خراب و مردم 
شهر را در کوچه ها قتل عام کردند؛ فاتح تازه مجسمه های خدایان شهر را 
در برابر خود, به خواری و اسارت, به حرکت دراورد. از قدیمترین اشعاری 


که ان تاریخ معروف است قصیده ای است که شاعری سومری, به نام 
دینگیرادامو, ظاهرا در تاریخ 19:00 سال قبل از این سروده و بر گل نقش 
شده و بر غارت شدن و زبونی الاهة لاگاش نوحه کرده است؛ آن شاعر 
چنین می گوید: 

افسوس! جان من از حسرت بر شهر و گنجهای آن آتش گرفته است. 
افسوس بر شهر من ژیرسو [لاگاش], افسوس بر گنجهای آن که جانم را 
می سوزاند. 

در ژیرسوی مقدس کودکان در بدبختی به سر می برند. 

وی [غاصب ] به داخل ضریح باشکوه درامد, 

و ملکة معظمه را از معبد خود بیرون راند. 

ای بانوی شهر ماتم زدة من, چه وقت بازخواهی گشت؟ ر 

ما را نیازی نیست که بیش از اين دربارة لوگال- زاگیزی خون آشام و سایر 
شاهان سومری, مانند لوگال - شگنگور, لوگال- کیگوب- نیدودو, نینیژی- 
دوبتی, لوگال- آندانوخونگا, و نظایر آنان, که نامهای پرشکوه دارند. درنگ 
۱ 0 
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از نژاد سامی, به سرپرستی سارگن اول, کشور اکد را تأسیس کرد: و 
پایتخت آن را در آگاده, سیصد و بیست کیلومتری شمال باختری کش 
شهرهای تسیومر یه قرار داد. یک ستون یکيارچة اتکی که در شوش به 
دست اضفهء سارگن را با ریش انبوه به صورت مهیبی نشان می دهد؛ 
تا کم ما ی ال ات سار ی ار 
شاهان نبود؛ تاریخ برای او پدری نمی شناسد, و مادرش از روسپیان معابد 
بوده است. ولی افسانه های سومری برای وی شرح حالی ساخته که از 
زبان خود او نقل شده 9 در اغاز ان بسیار به شرح حال موسی [علیه 
السلام] شباهت دارد. وی در آنجا می گوید: «مادر حقیر و بیچارة من مرا 
حامله شد و در پنهانی زایید. و مرا در سبدی از نی بر روی آب گذاشت و 
در آن وا با فین نست 6 این کودک که کارگری او را آز مرک نجات داد و 
بعدها ساقی شاه شد و به او نزدیکی پافت و نفوذ و قدرت فراوان پید | 
کرد, آنگاه بر خواجة خود شورید و او را خلع کرد و بر تخت آگاده نشست و 
خود را «شاه فرمانروای جهان» خواند: وی تنها بر پارة کوچکی از بین 
النهرین حکومت داشت. مورخان وی را «کبیر» لقب داده اند, از ان جهت 
که بر شهرهای فراوان حمله برده و عنیمت بسیار به چنگ آورده و عدة 
بیشماری مردم را از دم شمشیر گذرانیده است. یکی از کسانی که به 
دست وی کشته شده همان لوگال- زاگیزی است که لاگاش را غارت کرده 
و حرمت خدایان آن را از بين برده بود؛ سارگن وی را شکست داد و, زنجیر 
۹4 گردن, او را به شهر نیپور درآورد. اين سرباز دلیر در خاور و باختر و 


شمال و جنوب پیش رفت و عیلام را به تصرف درآورد و به علامت 
رای و شا شمتشیو درا مر ابا ای ارس سس وا و 
به طرف باختر آسیا متوجه شد و به دریای مدیترانه رسید و نخستین 
امپراطوری بزرگ تاریخ را تأسیس کرد و مدت پنجاه و پنج سال حکم راند. 
داستانهای فراوانی در اطراف زندگی و کارهای او ساخته شد, و زمینه 
فواهم امد تا دب شمار خدایان. فراو کیزده اها. انش اتقلاب: در اند 
امپراطوری او برافروخت و دور فرمانروایی او یکسره پایان یافت. 

سه پسر سارگن, نوبه به نوبه, پس از وی به جانشینی او رسیدند. . سومین 
آنان به نام نرمسین سازندة تحار بود ولی از تمام آثار او جز یک لوحة 
یادگاری برجای نمانده که پیروزی او بر پادشاهی گمنام در آن ذکر شده 
است. این لوحه, که نقشی برجسته دارد, به سال 1897 در شهر شوش به 
دست دمورگان افتاد, و یکی از تحفه های موزه لوور به شمار می رود. در 
ان نقش برجسته. نرمسین به صورت مرد نیرومندی نشان داده شده که 
تیروکمان دارد و پاهای خود را با غرور شاهانه بر بدن دشمنان سرنگون 
شده گذاشته و ظاهرا آماده است که جز فرای بی امان پاسخی به 
استرحام و التماس دشمن مغلوب خود ندهد. در میان صورتهای دشمنان, 
که دز ان لوجخه. وخود. داردء تضویر کسی. دیده: فی شود که ثیر گردتش. را 
شکافته و در حال احتضار است؛ در قسمت عقب زمينة صورت, کوههای 
زاگرس به نظر می رسد, و بر روی یک تیه شرح پیروزی نرمسین با خط 
میخی زیبایی نقش شده است. این لوحه نشان می دهد که, در ان زمان. 
هنر 

۵ ۱ زا | 
خور اطمینان داشته و از رهگذر سابقه ای طولانی, بنیان آن بقاعده و 
استوار شده بوده است. 

سوخته شدن شهر چیزی نیست که بتوان گفت. در همة احوال, بلا و 
بدبختی غیرقابل جبران است؛ بلکه. غالب اوقات, از دو لحاظ آبادانی و 
بهداشت. سودمند واقع می شود؛ این قاعده درست دربارة لاکاش ان زمان 
صدق می کند. پیش از آنکه قرن بیست و ششم ق م فرا رسد, اين شهر 
به دست شاه روشنفکری به نام گودا دوباره آباد شد و رونق گرفت؛ 
مجسمه های کوتاه ننومند این شاه معروفترین آثاری است که از 
سنگتراشی سومری برجای مانده است. در موزة لوور, مجسمه ای از 
سنگ دیوریت وی را در حال خشوع و عبادت نشان می دهد, با عمامة 
سنگینی بر سر, که شکل آن به کولوسئوم شباهت دارد؛ دستها را بر سینه 
روی یکدیگر گذاشتهر 0 برهنه است,: و دو ساق پای ستبر او 
را دامنی به شکل زنگوله پوشانیده که روی آن با خط مقدس (هیروگلیف) 


چیزهای بسیاری نوشته اند. اثار و خطوط نیرومند و در عین حال منظم 
سیمای او از مردی متفکر و دادگر و با عزم و نیکومنش حکایت می کند. 
رعایای او نه به عنوان اينکه وی مرد جنگنده ای بود به او احترام می 
گذاشتند, بلکه او را به عنوان شاه فیلسوف و متفکری دوست می داشتند 
که عمر را وقف دینداری و ادب پروری و کارهای نیک ساخته بود. در واقع 
او را باید مارکوس اورلیوس سومری دانست. معابد فراوان ساخت؛ همان 
گونه که امروز هیئتهای اعزامی به کاوش می پردازند و از این میان به 
مجسمه های وی دست پیدا می کنند., وی نیز تحقیق و مطالعه در آثار 
گذشتگان را تشویق می کرد و از ظلم و ستم نیرومندان بر ناتوانان جلو 
می گرفت. تکف ان انار وشن ی ۳ آمده نماپندة سیاست خاص 
اوست؛ به جهت همین سیاست بود که رعایا او را می پرستیدند و, پس از 
وق هرا به.مفام خداین: رسانیدنهه در ان توهته خنین: آمده: است: «وز 
مد هفت .ال کتیز با بانوی خود برابر بود؛ و بنده در کنار خواجة خود راه 
می رفت و در شهر من؛ ناتوان در پهلوی توانا آسایش داشت.» 

در این آثنا کشور شهر «اورکلدانیان», که روزگارش از 3500 قبل از میلاد 
(بنا بر انچه که از کهنه ترین. کورهای آن آشکار می.شود) تا 700 قبل از 
میلاد ادامه داشته, در یکی از مترقیترین دوره های عمر دراز خود به سر 
می برد. بزرگترین شاه این سرزمین, به نام اور-انگور, همة بلاد آسیای 
باختری را تحت فرمان آورد و در آنها پرچم امن و آسایش برافراشت و در 
سراسر دولت سومری, نخستین قانون نامه ای را که تاریخ می شناسد 
انتشار داد. خود وی در اين باره چنین می گوید «با قوانین شایسته و 
عادلانة شمش. من. برای هميشه, بنیان دادگری را برقرار ساختم.» و چون 
ثروت اور, در نتيجة بازرگانی و حمل و نقل از راه فرات, افزونی یافت, 
همان کاری را که پریکلس بعدها در پونان کرده است اور-انگور نیز به 
انجام رسانید؛ یعنی در زیبایی شهر خود کوشید و معابد فراوان ساخت و در 
این شهر و شهرهای دیگری که زیر فرمان داشت- مانند لارسا و اوروک و 
نیپور- ساختمانهای زیادی کرد, 

*۷۷#*تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: لوحة پیروزی نرمسین, موزة لوور, پاریس: عکس از ارشیو 
عکس هنر و تاریخ 
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پسر وی دونگی, در مدت پنجاه و هشت سال پادشاهی, کارهای پدر را 
دنبال کرد و چندان به خردمندی حکومت راند که مردم او را همچون خدایی 
می دانستند که فردوس قدیمی: را به آنان بازگردانیده است. 

ولی این دولت و این آسایش دیری نپایید. عیلامیان جنگجو, از طرف خاور, 
و عموریانی که آن زمان نام آوز شده بودند, از باختر, بر این شهر آسوده و 


ایفن تاختتد شاه آن: زا آشیی کزدند ها توخشن. اه چم خیاول: .ان 
پرداختند. شاعران اور در سوک الاهه عشتر, مادر محبوب هرت شهر 
خود, که به دست مهاجمان گناهکار مورد بی احترامی قرار گرفته و او را 
از آرامگاه خود نیز ون: اتداخته. بودند.. فضاید. نشوزناکی. سر ودند: آنتخه مانة 
شکفتین اسنت آنکه: برخلاف انتظار, این اتتعار به تفه اول تحص دح 
شده و به گوش ادیبان معتقد به صنایع لفظی خوشایند نیست؛ ولی, با 
وجود چهار هزار سالی که میان زمان ما و زمان سرودن این اشعار فاصله 
افتاده, بخوبی می توانیم اندازة ویرانی و پریشانی را که بر ان شهر و 
مردمش رسیده از اين اشعار دریابیم. شاعر چنین می گوید: 

دشمن با دستهای ناياک خود مرا ربود؛ 

دستهایش مرا ربود و مرا از وحشت کشت. 

اه که چه بدبختم! آو به من هیچ حرمتی نگذاشت! 

لباسهای مرا بیرون کرد و بر زن خود پوشانید, 

چواهرات مرا برداشت و با آن دختر خود را آراست. 

اکنون من اسیر کاخهای اویم- او در جستجوی من بود 

در پرستشگاهها. آه: که, زور به:زآه: افتادن می لن یندم 7 

او در معبد من مرا دنبال می کرد و مرا از ترس به لرزه درمی اورد, 

در انجا و در میان خانة خودم؛ مانند کبوتری بودم که بال می زدم 

و بر بامی می نشستم, يا چون جغد کوچکی که بال زنان خود را در غاری 
پنهان می کند؛ 

مانند مرغی مرا از ضریح خود بیرون راند, ۱ 

از شهر من مانند مرغی مرا بیرون کرد و من با حسرت اه می کشیدم و 
معبد من پشت سر من است و بسیار از من دور است. 

بدین گونه: مدت دوبست سال. که پیش چشمان خودبین ما لحظه ای بیش 
نیست, عیلام و عمور سرزمین سومر را در تصرف خویش داشتند. پس از 
ار از طرف شمال. حموربی, پادشاه تور بابل. پیش آمد و اورک و 
ایسین را از عیلامیان باز گرفت و مدت بیست و سه سال درنگ کرد و پس 
از آن عیلام را به محاصره گرفت و شاه آن را اسیر کرد؛ عمور و آشور 
دوردست را گر تساه و امپراطوریی به وجود آورد که, پیش از آن, 
تاریخ مانندش را نشان نمی دهد؛ کار ان را با وضع یک سلسله قوانین 
عمومی سامان داد. قرنهای درازی پس از این زمان. سامیان بر بین 
التهرین.حکوفت می راندنده تا انگاه که دولت بارتس بر اهدو از آن 


کلاکلا کلا کلا کلام 


متن زیر تصویر: گودای «کوچک» موزة لوور, پاریس؛ عکس از موزة هنری 
مترپلیتن, نیویورک 
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پس دیگر تاضی از سومریان شنیده نمی شد؛, چه فصل کوتاه آنان در کتاب 
تاریخ جهان به پایان رسیده بود. 

2- زد کر اقتصادی 

زمین- صناعت- بازرگانی- طبقات مردم- علم _ 

سومریان از میان رفتند. ولی مدنیت و فرهنگ انان برجای ماند. از سومر و 
اکد هنوز صنعتگران و شاعران و هنرمندان و حکیمان و قدیسان برمی 
خاست. تمدن شهرهای جنوبی در امتداد نهرهای فرات و دجله به شمال 
انتقال یافت و, همچون میراث اصلی تمدن بین النهرین, به سرزمین بابل و 
اشور رسید. _ ِ 

پاية این فرهنگ و تمدن بر روی خاکی گذاشته شده بود که فیضان سالانة 
دو نهر, در نتيجة ریزش بارانهای زمستانی. سبب حاصلخیزی ان بود. زیاد 
شدن اب سودمند بود, ولی خطر هم داشت؛ اما سومریان از دیرباز دریافته 
بودند که, با کندن مجاری فراوان در سراسر زمینهای خود. می توانند از 
این اب به شکل مطمئنی برای ابیاری استفاده کنند؛ همان مردم, با 
داستانهایی از یک طوفان بزرگ, و اینکه چگونه سرانجام زمین از سیلاها 
جدا گردید و ادمیان رهایی یافتند, یاد ان نخستین خطرهای زیاد شدن اب 
دو نهر را جاودانه ساخته اند. سازمان منظم ابیاری, که تاریخ ان به 4000 
سال قبل از میلاد می رسد, از بزرگترین کارهای تولیدی تمدن سومری به 
شمار می رود. شک نیست که این سازمان, خود, پاية آن مدنیت و فرهنگ 
بوده است. از زمینهایی که خوب آبیاری می شد ذرت. چو, گندم. خرماء. و 
سبزیهای گوناگون ۳ فراوان بدست مي آمد. در زمانهای بسیار 299 در این 
قسمت از جهان, کا و آهن روی کار آمد که به وسيلة آن با گاو زمین را 
۰ 
لولة سوراخداری پیوسته بود که به وسيلة ان دانه را بر ژزمین می 
افشاندند. برای کوبیدن خرمن. چرخهای بزرگ چوبی به کار می بردند که 
دندانه هایی از سنگ چخماق داشت. و به این ترتیب. در ضمن انکه دانه 
خدا می.شد: کاه نیز بزای علوفة چهاربایان.به دشت می امد 

این تمدن. از جهات گوناگون, بسیار ابتدایی بود. سومریان پاره ای از 
موارد استعمال مس و قلع را می دانستند و از مخلوط کردنر آن دق با 
ی ی ی و گاه به گاه نیز با 0 اسبابهای بزرگ درست 
می: کردند. با همم این اخوال: فلز درد رن انان: عتوان:-نحملی «انتوت: ‏ 
بسیار نادر بود. ابزار کار سومریان بیشتر با سنگ چخماق ساخته می شد و 
بزخی از آنهاه از حمله:داش درو گرم زا با کل رشن هن ساختند وخیزهای 
باریک, مانند سوزن و درفش, را با عاج يا استخوان. پارچه بافی صناعت 
رایجی بود, و کسانی که از 
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طرف شاه معین می شدند بر آن نظارت می کردند؛ درست همان گونه که 
اکنون هم صناعتهای بزرگ زیر نظر دولتها اداره می شود. خانه های خود را 
با تیف ساختده زوین را کاهکل من مالد یه این کافکن ند اقتات 
خشک می شد؛ چنین خانه ها را, در جایی که روزی سرزمین سومر بوده 
است. هم اکنون باسباتن هی توانن:دید: کلبه ها دری چوبین داشت که روی 
1 کف اطاق معمولا گلی بود؛ سقف کلبه را با 
خم کردن و اتصال سر نیها به شکل قوسی می ساختند. یا اینکه نیها را گل 
ان وف کرونه و وی ترهای عرضن سشف س کید , گاو و گوسفند و 
بز و خوک در خانه ها با مردم به سر می بردند. برای آنت؟ اشتامندنه. از چاه 
استفاده می شد. ۱ 

بیشتر کالاها از راه اب حمل و نقل می شد. چون سنگ در سومر بسیار 
کمیاب:نود. آن را از دراه خلیج فازین با از فقسننهای"شمالی ذو نهر با قایق 
می اوردند و به وسیله ترعه ها به بارانداز شهرهای کنار نهرها می 
رساندند. حمل و نقل از راه خشکی نیز در کار پیشرفت بود؛ هیئت 
اکتشافی:ذانشگاه اکسفردرساز کی در کیش کمترین وسیله تقلیه چرخذار 
جهان را اکتشاف کرده است. از جاهای مختلف؛ مهرهایی به دست آمده که 
نشان می دهد در آن زمان میان سومر و هند و مصر روابط بازرگانی وجود 
داشته است. و از ناه سور بو را نفی تسخن هصتان: ۳6 
بازرگانی معمولا به صورت مبادلة جنس به جنس صورت می گرفت؛ ولی, 
حتی در آن زمان دور هم سیم و زر برای سنجش بهای کالا به کار می 
رفته و انها را به صورت شمش يا حلقه, و بیشتر از روی وزن, در داد و 
ستد مقابل کالا می پذیرفته اند. بیشتر لوحه های گلیی که به دست ما 
رسیده؛ تین آنما خط سومری نوشته شده؛ اسناد بازر کات است؛ این خود, 
می-.زتتا ند که ففالیت: تجار تین:در. ان زهان: زیاد بوده است. در یکی از این 
لوحهاء با عبارتی که نماپندة ناخرسندی و وت ین است, از «شهر و 
ناراحتی و سر صدای» آن سخن رفته است. از روی اسناد برمی آید کة 
قراردادها را با نوشتن و گواهی لازم موّکد می کردند. آیین وام گرفتن نیز 
در نزد آنان معمول بوده, و کالا يا زر و سیم را به قرض می گرفته و, در 
برابر, سودی سالانه از همان جنس ؛ , میان 5 تا دد درصد, به وام دهنده 
میاه اک از انا که استضران و ادا هراشا نع رل کر آن 
نسبت معکوس دارد. می توان چنین حدس زد که کسب و کار سومریان هم 
در آن زمان, مانند کسب و کار ماء از لحاظ سیاسی و اقتصادی, وضعی 
آفتشته با نگرانی و عدم ثبات داشته است. 7 

از گورهای ان زمان طلا و نقره زیاد به دست امده؛ این طلا و نقره تنها به 
صورت زینت الات نیست. بلکه صورت ظرف و سلاح و اسباب تجمل و 


افزار کار هم دارد. توانگران و درویشان همه به طبقه ها و پایه های 
مختلف تقسیم می شدند؛ برده فروشی رواج فراوان داشت و حقوق 
مالکیت محترم بود. میان ثروتمندان و بیچیزان, طبقة میانه ای وجود داشت 
که تشکیل می شد از بازرگانان کوچک و دانشمندان و پزشکان و کاهنان. 
فن پزشکی رواج داشت و برای 
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هر دردی درمانی می شناختند. ولی پزشکی هنوز با اداب دینی درهم 
اميخته بود. ؛ چنان تصور می کردند که اساس مرض به واسطة وجود ارواح 
خبیثه است که به بدن بیمار داخل می شود و تا این روح خبیث از بدن 
بیرون نرود بیمار شفا نخواهد پافت. تقویمی داشتند که, نمی دانیم چگونه 
و در کجا ایجاد شده, بنابر آن تقویم», سال به دوازده ماه قمری منقسم می 
فصول سال و گردش خورشید توافق پیدا کند. هر شهری این ماهها را به 
دم هی 22 
1 آیین جنگاوری - اشراف و زمینداران - قانون 
هر شهر تا آنجا که می توانست خود را برای نگاهداری استقلال خویش 
غیور و متعصب نشان می داد و برای خود شاه خاصی داشت به نام پاتسی 
یا کاهن- شاه؛ از همین کلمه آشکار می شود که حکومت تا چه حد با دین 
پیوستگی داشته است. در حدود 2800 ق م, با توسعة تجارت. دیگر امکان 
آن نبود که این جدایی میان شهر ها برقرار بماند؛ به همین جهت؛ از 
مجموعة آنها «امیراطوریهایی» به وجود ۳ و شخصیت نیرومندی 
تواننست بر شاهان و کاهن- شاهان مسلط شود و از اين شهرها یک وحدت 
سیاسی و اقتصادی ایجاد کند. پادشاه بزرگ قدرت فراوان و مطلق داشت. 
و اطراف او را محیطی از شدت عمل و ترس فرا گرفته بود, درست مانند 
حالتی که سلاطین مستبد اروپا مقارن دورة رستاخیز علم و هنر یا 
زتتا تن ) -ذاشتند هر آن, اختمال ان میدقت تار.یا همان ما کت شاه 
تازه بر اريکة سلطنت نشسته. کسی قصد جان او کند و وی را به 
سرنوشت گذشتگان دچار سازد. شاه در قصر مستحکمی به سر می برد 
که بیش از دو در تنگ نداشت, و از هر در بیش از یک نفر نمی توانست 
داخل شود. در چپ و راست در ورودی, نهانگاههایی بود که پاسبانان مخفی 
شاه در آنها به سر می بردند و می توانستند واردشوندگان را بازجویی 
کنند, يا با خنجر جانشان را بگيرند. حتی نمازخانة شاه نیز در کاخ او جای 
پنهان و پوشیده ای داشت و شاه در آن وظایف دینی خود را انجام می داد, 
بی آنکه کسی بتواند وی را ببیند. يا اگر از انجام چنین تکالیف سرباز زند 
متوجه آن شوند. 


شاه. به هنگام نبرد, بر ارابه ای می نشست و در پیشاپیش ِِِ 
مخلوط و درهم. مسلح به تير و کمان و سرنیزه. حرکت می کرد. جنگ 
آشکارا برای به دست آوردن راههای 0 
تجارتی, به راه می انداختند و هیچ دربند آن نبودند که اين هدف را در زیر 
پرده ای از الفاظ فریبنده و رنگین بیوشانند و کسانی را که دنبال کمال 
فطل نان فی. کردند به ان کول پرنند افاتیشت‌سنوه شام کون:با کماز: 
صراحت اعلان کرد 
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که برای دست یافتن به کانهای نقره و رسیدن به سنگ دیوریت به سرزمین 
عیلام حمله می کند تا پس از به دست آوردن این سنگ مجسمه هایی از 
خود بسازد و نام خویش را جاویدان کند- و اين تنها جنگی است که در آن 
سربازان برای منظورهای هنری به نبرد برخاسته اند. ملتهای مغلوب را 
علی الرسم به عنوان برده می فروختند و, اگر امید به سودی از فروختن 
ایشان نمی رفت. آنان را در میدان جنگ سرمی بریدند. بعضی اوقات چنان 
اتفاق می افتاد که ده یک اسیران را در تنگنایی قرار می دادند که هر چه 
دستت: وبا می زدند رام قرار نبودء آنگاه: آنان را در راه خدایان تشته به خون 
قربانی می کردند. در این شهرها همان چیزی اتفاق افتاد که بعدها, برای 
شهرهای ایتالیا, , در دوره رستاخیز پیش آشند به این معنی که استقلالخواهی 
شدید شهرهای سومری انگيزة نیرومندی برای زندگی و پرورش هنر بود, 
ولی, در عین حال, سبب پیدایش فشار و نزاعهای داخلی گردید؛ به این 
ِ دولتهای کوچک محلی ضعیف شدند و دولت سومر بکلی سقوط 


0 ملوک الطوایفی, در امپراطوری سومری؛ وسيلة حفظ نظام 
اجتماع بود. شاه پس از هر جنگ, به سرداران شجاع خود قطعات رو رد 
ات ایا ی ند ماما ها اسوداخت مالتات ات می کر 
این صاحبان اراضی, در مقابل. موظف بودند امنیت را در ابوابجمعی خود 
حفظ هو ان انداری که تسامش ند استه سرا سار مره اه 
بدهند. درآمد دولت از مالیات جنسی بود, که در انبارهای شاهی ذخیره می 
شد و به مصرف حقوق کارمندان و کارگران دستگاه دولتی می رسید. 
علاوه بر این دستگاه شاهی و دستگاه زمینداران یک رشته از قوانین وجود 
داشت که وقتی اور- انگور 9 دونکین درست به ندوین احکام و قوانین آور 
زدند, سوابق فراوانی برای آنها فراهم شده بود. از همین نس نی دا بود 
که حموربی قانون نامة معروف خود را استخراج کرد و به یادکار گذاشت. 
البته این قوانین از قوانینی که یس از انها امده ناقصتر و ساده تر است, 
ولی شدت و قساوت آنها نیز به همین ترتیب کمتر است. به عنوان مثال 
باید گفت که در قوانین سامی, چون زنی زنا دهد حکمش کشتن است.؛ 


ولی در قانون سومری تنها آن است که شوهر جفا کشیده حق دارد زر 
دیگری بگیرد و پایگاه زن اول خود را از آنچه بود پایینتر آورد. در قانون 
سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخن رفته؛ برای وام 
گرفتن شرایطی گذاشته, و ترتیب قرارداد بستن و عقود مختلف و خرید و 
فروش و قبول کردن فرزند و وصیت را معین کرده است. مجالس محاکمه 
و داوری در معبدها تشکیل می شد و داوران معمولا کاهنان معابد بودند, 
ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص برگزیده می شدند. بهترین 
چیزی که در قانون سومری مشاهده می شود آن است که کار به صورتی 
بوده که, حتی المقدور. مردم از مراجعة به محکمه خودداری کنند؛ به این 
معنی که هر اختلاف؛ در ابتدای امر, به داوری عمومی مراجعه می شده, و 
آقیه طر ین و کیت چی کروراست که ریش ار 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 154 

آنکه به حکم قانون توسل جویند, دعوای میان خود را از راه دوستانه حل 
کنند. کین ات ال نی مد پیت ففیرین که تمی تهانیم ان آن درس بکرم 
و تمدن خود را اصلاح کنیم. 

4- دین و اخلاق 

مجموعة خدایان سومری- خوراک خدایان- اساطیر خدایان- تعلیم و تربیت- 
نماز سومری- فحشای مذهبی- حقوق زن- آرایه های سومری 

اور- انگور قانون نامة خود را به نام شمش خدای زر ی بین مردم منتشر 
ساخت., چه فرمانروایان بزودی دریافته بودند که توجه کردن به دین فواید 
سیاسی فراوانی برای اداره کردن کشور: دارد. و آنگاه که فایدة خدایان از 
این لحاظ بر آدمی مکشوف شند: شمارم آنان افرایشن.بافت:.نا انجا که هر 
شهر و ایالت و هرگونه از فعالیتهای بشری, برای خود, خدای مدبر و الهام 
دهندة خاص پیدا کرد. زمانی که تمدن سومری روی کار امد, بدون شک. 
پرستش خورشید مدتی بود که انتشار داشت. و مظهر ان نیايش شمش 
«نور خدایان» بود که شب را در اعماق شمال به سر می برد و چون 
سپیده دم درهای خود را به روی ان باز می کرد مانند شعله ای در اسمان 
بالا می امد و ارابة خود را بر قبة نیلگون اسمان به حرکت درمی آورد 
خورشید را تنها چرخی از اين ارابة اتشین تصور می کردند. در شهر نیپور 
اه ات توص رای ای ام ال و سر ام تفیل با رو 
بودند؛ مردم آوروک بیشتر اینینی, باکرة خدای زمین, را پرستش می کردند؛ 
همین خداست که در نزد مردم سامی اکد به نام عشتر معروف است و با 
افرودیته- دمترفاجره و متقلب خاور نزدیک شباهت دارد. مردم کیش و 
لاگاش مادر غمخواری را به نام نینکرسگ می پرستیدند که, به خیال ایشان, 
شفاعت می کند. نینگیرسو خدای آبیاری و «رب سیلها» بود, و ابویاتموز 


خدای کشاورزی» سین خدای ماه بود. و او را به صورت انسانی نمایش می 
قدیسان در قرون وسطی نمایش می دادند. به گمان ایشان, هوای محیط 
بر زمین پر از ارواح بود: بعضی ارواح طیبه, که هریک از انها مخصوص 
نگاهداری یکی از مردم است, و بعضی ارواح خبیثه و شياطین, که برای 
دور کردن ارواح طیبه می کوشند و درصدد انند که برجسم و روح مرد 
سومری تسلط پیدا کنند. ۲ 

بیشتر خدایان در معابد بودند, و برای انها هدایایی از مال و خوراک و زن 
می اوردند. در الواح گودا] فهرستی است که نشان می دهد خدایان چه 
چیزها را .می. پسندند و. دوشت. دارنده که از. آن خمله است: کاو. تر: بز 
گوسفند. کبوتر, جوجه مرغ, مرغابی, ماهی, خرما, انجیر, خیار, کره, روغن؛ 
و نان دو آتشه. از این صورت می توان فهمید که توانگران آن زمان از 
بسیاری 
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از انواع خوراکی بهره مند می شده اند. ظاهرا چنان به نظر می رسد که: 
در آغاز کار, خدایان گوشت [ ۳۳ را به همه چیز ترجیج می دادند, ولی 
چون انديیشه های اخلاقی در مردم رشد پیدا کرد خدایان نیز ناچار به 
گوشت جانوران راضی شدند. در خرابه های سومری لوحه ای به دست 
آمده است که در آن پاره ای دعاها نوشته است؛ این دستور دینی عجیب در 
آنجا دیده می شود؛ «بره جانشین و فدية اوه است؛ وی بره ای را به 
جای جان خود بخشیده است.» کاهنان, از راه همین هداپا و قربانیها, از 
همة طبقات دیگر مردم سومری مالدارتر و نیرومندتر شدند. از بسیاری 
جهات. همین کاهنان در واقع فرمانروا بودند؛ حتی بدشواری می توان گفت 
که پاتسی ۳ چه اندازه کاهن و ۳ چه اندازه شاه بوده است. چون ِ 
در غارت کردن اموال مردم از اندازه گذشتند, ها مانند لوتر که 
بعدها در مقابل کشیشان مسیحی قیام کرد- به پا خاست و حرص و آز 
کاهنان را تقبیح کرد ۳ در اجرای عدالت؛ به رشوه گرفتن متهم 
ساخت ات اين کاهنان گرفتن مالیات و زکات را وسیلة آن 
ساخته اند که دسترنج کشاورزان و صیادان را بربایند. تا مدتی محاکم را از 
اک اسان رس ار ار ی رای رآ ار 
مالیات به معابد, قوانین خاص تنظیم, و از غعصب شدن اموال و املاک 
مردم جلوگیری کرد. ولی جهان پیرشده و رسوم آن به اندازه ای قدمت 
داشت که حالت قدسیت به خود گرفته بود. 

پس از نز و اوروکاژینا, دوباره کاهنان قدرت را به دست گرفتند, همان 
گونه که در مصر نیز پس از مرگ اخناتون چنین شد. مردم چنانند که برای 
حفظ اساطیر و آداب و عادات افسانه ای خود حاضرند هرچه را, از آن 


گرانبهاتر نبا شد جدهتن. آساطظین دیتی: خی دز آن روزگار دور, در جان و 
خرد آدمی ريشه دوانیده بود. چون مردم سومری با مردگان خود خوراکیها و 
افزارهای زندگی را در گور می نهادند. می توان چنین فرض کرد که آن 
مردم به زندگی در سرای دیگر باور داشته انده ولفه تضور انان: تبتت به 
1 دیگر مانند تصور یونانیان بفد آن زا جاق تازیکی من.-دانشتند که.سایه 
ها و طیفهای بدبختی در آن به سرمی برند و همة مود ان بدون استئنا, 
ناچار به آن فرود می آیند. هنوز انديشة بهشت و دوزخ و بهشت ابدی و 
اتش جاودانی در فکر آن مردم جایگزین نشده بود. و دعا خواندن و قربانی 
کردن انان به امید رسیدن به «حیات ابدی» نبود, بلکه از ان جهت چلنین 
می کردند که در زندگی دنیا به نعمتهای مادی دسترس پیدا کنند. یکی از 
اساطیر و افسانه های فاخر نشان می دهد که چگونه ائّا, الاهة حکمت, به 
آداپا, فیلسوف شهر اریدو, علم برین را آموخت و تنها چیزی که از او 
مضارقه کرد سر زندگی جاودانی بود. افسانة دیگری می گوید که خدایان 
آدمی را خوشبخت آفریدند ورچون وی به ارادة آزاد خود مرتکب گناه شد, 
با فرستادن طوفان. او را تنبیه کردند. و از اين طوفان, تنها جولایی به نام 
تاگتوگ نجات یافت. و چون این تاگتوگ میوة درخت حرام شده ای را خورد, 
ند کت جاودانی و عافیت را از کف داد. 
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کاهنان عهده دار تعلیم و تربیت نیز بودند وه با تعلیم داستانها و اساطیر 
دینی؛ آنچه را می خواستند به مردم تعلیم می کردند و تسلط و 
فرمانروایی خویش را برانان محفوظ نگاه می داشتند. در کنار بیشتر 
معابد, مدر سه هایی بود که کاهنان در انجا به پسران و دختران خطنویسی 
و حساب را می آموختند, اصول وطنیرستی و نیکوکاری را یار آنان 
تقویت می کردند. و بعضی از ایشان را برای کار بزرگ نویسندگی آماده 
می ساختند. لوحه هایی از آن زمان به دست آمده که بر آنها جدولهای 
ضرب و تقسیم و جذر و کعب؛ و مسائلی از هند سة و دیده می شود. 
انچه در ان زمان به اطفال تعلیم می شده پست تر از چیزی نیست که ما 
امروز به فرزندان خود می اموزیم؛ اين معنا از روی لوحه ای برمی اید که 
خلاصه ای از مسائل مربوط به مردمشناسی در ان چنین نوشته شده: «در 
ان زمان که انسانها افریده شدند, از نانی که خورده می شود و لباسی که 
زز بورهی. کنتدن کسعت: کاس نداشت. همه با چهار دست و پا راه می رفتند 
و. مانند گوسفند, با دهان خود علف می چریدند و از گودالهای آب رفع 
عطش می کردند.» 0 
لطف تعبیر و اصالت انديشه در ان دین»؛ که نخستین دین شناخته شدة 
تاریخ است., از این دعا, که گودا در برابر بائو الاهة نگاهبانی شهر لاگاش 


ای ملكة من, ای مادری که شهر لاگاش را ساخته ای, 

ملتی که نظر عنایت به سوی انان داری عزت و قدرت يافته اند؛ 

و پرستنده ای که به چشم مرحمت به او می نگری عمرش دراز می شود. 
من مادر ندارم- تو مادر منی؛ 

من پدر ندارم- و تو پدر منی .. 

ای بائو, ای الاهة من, تو نیکی را می شناسی؛ 

و تو هستی که به من زندگی بخشیده ای. 

درپناه تو, ای مادر من 

و در ساية تو با عزت و احترام منزل خواهم گرفت. َ 

عده آای زن وابسته به هر معبد بودند. بعضی از انان خدمتگزار. و پاره ای 
دیگر همسر خدایان پا جانشینان و نمایندگان بر حق ایشان بر روی زمین: 
دختر سومری در این کونه خدمتگزاری به معابد هیچ ننگ و عاری تصور 
نمی کرد؛ پدر او به این می بالید که جمال و کمال دختر خود را برای از بین 
بردن رنج و ملال زندگی یکنواخت کاهنان وقف کرده است؛ چنان پدری. 
وقتی برای ورود دختر خود به معبد و انجام وظایف مقدس پذیرش به 
دست می آورد. جشن می گرفت و در این جشن قربانی می کرد و جهیزی 
همراه وی به معبد می فرستاد. 

در آن زمان زناشویی انز بیچبده ای بود که قوانین و مقررات فراوانی 
برای آن:-گذاشته بودند. جهیزی که دختر همراه خود به خانة شوهر می برد 
کاملا در تحت تصرف و اختیار خود او بود؛ گرچه. در استفاده از این حق, 
شوهر را در زندگی شریک خویش می ساخت, حق تعیین وارث با خود او 
بود. هراندازه شوهر بر فرزندان خود حق داشت, زن نیز چنان بود؛ در 
غیاب 
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شوهر, اگر پسر بزرگی نبود. خود زن مزرعه را نیز مانند خانه اداره می 
کرد. زن حق داشت که مستقل از شوهر خود به کار بازرگانی بپردازد و 
بند کان خود را تکام دارد با آبان؛ وا آزاد کند. زن گاهی به مقام ملکه ای می 
ری ار که ,وتان کین سس میا کشالن مر م تفت حکوست سای ولی؛ 
در حالات بحرانی و سخت. هميشه کار به دست مرد بود؛ او پاره ای از 
اوقات حق داشت زن خود را بفروشد یا, در برابر وامی که دارد, او را به 
طلبکار خود بدهد. حتی در آن روزگار بسیار دور هم حکم اخلاقی بر مرد و 
زن یکسان نبود, و این نتيجة ضروری آن بود که در مالکیت و ورائت با 
7 سبکسری و قابل اعغماض می 
پنداشتند, در صورتی که چون زنی چنین می کرد کیفر آن مرگ بود؛ از زن 
چنان توقع داشتند که برای شوهر خود. و برای کشور, فرزندان فراوانی 
بیاورد؛ اگر زن نازا می شد., مرد تنها به همین سبب. می توانست او را رها 


کند ائز زنق از عادر شدن خود: لو کیزق مین کرهه اهرا غرق هی کردند: 
قانون هیچ حقی برای کودکان قایل نبود. و اگر پدر و مادر از فرزند خود در 
مقابل عموم تبری می جستند, همین خود کافی بود برای آنکه اولیای امور 
آن فرزند را از شهری که در آن به سر می برد تبعید کنند. 

با مور این‌ترای قاتا وی پر لیاوا گنر 
این گونه زنان ۲ 

داشتند جبران بیچارگی و محرومیت خواهران فقیر ایشان را می کرد؛ در 
این مورد باید گفت که وضع زن ان روز مثل وضع زن در همة مدنیتهای 
مختلف بوده است. ارایه ها و جواهرات در گورهای سومری فراوان دیده 
شده. استاد وولی در گور ملکه شوب- اد سرخابدانی از زمرد کبود مایل به 
سبز» و سنجاقهای طلایی ته فیروزه ای به دست ۳ نیز دستگاه ِِِ 
بزکی صدفیی پافت که در آن با طلا منبتکاری شده بود. در این اسباب, که 

از انگشت کوچک بزرگتر نبود, یک قاشق بسیار ظریف دیده می شد که 
شاید برای برداشتن سرخاب از سرخابدان بوده است؛ نیز میلة کوچک 
زرینی وجود داشت که حدس زده می شود برای اراستن پوست کنار ناخن 
است. انگشتریهای ملکه با مفتولهای زرین ساخته شده, در یکی از نها 
سنگ لاجورد نشانده بودند؛ گردنبند ملکه از طلا و از لاجورد ساخته شده 
بود. چه نیکو گفته اند که زیر آسمان هیچ چیز تازه ای وجود ندارد, و تفاوت 
زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازه ای ناچیز است که از سوراخ سوزن 
هقف دراد 

5- ادبیات و هنر 

خطنویسی- ادبیات- معابد و کاخها- مجسمه سازی- سفالگری- 
جواهرسازی- خلاصه ای از فرهنگ و تمدن سومری ۲ 

شگفت انگیزترین چیزی که از سومریان بر جای مانده خطنویسی ان مردم 
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به اندازه ای در نزد آنان پیشرفته بود که به وسيلة آن می توانستند اندیشه 
ها و افکا ر مفصل و پيچيدة خود را دربارة بازرگانی و شعر و دین بیان کنند 
و نبشته های قدیمتری که به دست آمده بر روی سنگ است., و تاریخ آن به 
0 ق م می رسد. در حدود 3200 ق م الواح گلی ظاهر می شود, و 

خی ای رک 
بسیار شادمان شده اند. این یکی از خوشبختیهای ماست که مردم بین 
النهرین نوشته های خود را با مرکب فاسدشدنی, و بر کاغذی که زود از 
میان می رودر ننوشته اند, بلکه آنچه را خواسته اند بئویسند با الت بیزی 
شبیه میخ بر گل تر نقش کرده اند. در این کار مهارت فراوانی داشتند؛ 


نویسندگان توانسته اند. با استفاده از این مادة نرم. یادداشتهایی از 
حوادث, صورت قراردادها, قبالة املاک؛ , صورت خرید و فروش,: منن احکام 
قضایی, و نظایر آنها را بنویسند و از همة اینها تمدنی بسازند که اثر نیش 
قلم در آن از دم شمشیر هیچ کمتر نباشد. در .ان سنکام. که. فنشی. ار 
نوشتن لوح فراغت می یافت, آن را در آتش می پخت یا مقابل حرارت 
آفتاب می گذاشت؛ به این ترتیب, طول کین نوشته در حوادث روز ان 
بسیار بیش از کاغذ می شد, و تنها نوشتة برسنگ, در ماندن, بر آن ترجیح 
داشت. ی و 6 تطوز.و تکاضل از بر کتراین منتی انفنت. که 
سومریان بر تمدن جهان دارند. 1 

دانیم بابلیان نخستین کسانی هستند که از چپ به راست می نوشته اند. 
شاید نوشتن به صورت خطوط, همان گونه که پیش از این دیدیم, نوعی از 
علامات و صورتهایی بوده که مردم در میان خود قرار گذاشته بودند. و بر 
ظرفهای سفالی اولبه سومزی نکاشته هی شند.1 گمان نیشتر آن است که 
صورتها و اشکال اصلی در خلال قرون دراز, برای آنکه نوشتن تندتر صورت 
گیرد, کوچک و ساده تر شده و بتدریج به صورت غلاماتی درامده و با 
اشیایی که ۳ آنها بوده اختلاف فراوان پید | کرده وه به به این ترتیب به 
جای انکه تصویر اشیا باشد, علامت نمايندة اصوات شده است. برای انکه 
مطلب با مثالی واضح شود. گوییم مثل آن است که در زبان انگلیسی 
تصویری از زنبور عسل (به انگلیسی066) کشیده باشند, و با مرور زمان 
این تصویر به جایی بر ند که, تنهاء؛ نمايندة صورت «بری >> (6) بااشد و به 
صورت هجایی درآید که در ترکیب کلمات مانند 06-۱۳0 (به معنی موجود) 
و نظایر أنْ وارد شود و دیگر. کشنن تنوجه به تمانند کی این علامت از 
صورت زنبور عسل نداشته باشد. سومریان و بابلیان از این نمایش هجایی 
علامات پیشتر نرفتند و به جایی نرسیدند که بتوانند صورت تر سیم شده را 
نمايندة حرف تنها و بدون حرکت ضميمة آن قرار دهند؛ اگر به مثالی که 
زدیم باز گردیم, نتوانستند کاری کنند که علامت «بی» تنها نمایتتم حرف 
غیر مصوت «ب» بوده باشد؛ چنان به نظر می رسد که این گام ساده, ولی 
انقلابی, به وسيلة مصریان قدیم برداشته شده. 

1 مضه 16 ماع ود 
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فخمی است که اسقال از مرحاه حطس به له اسات فرتا وق 
می خواهد. در مدت چندین قرن.: کتابت؛ تنهاء؛ ابزاری برای باززگانی بود. و 
با ان قراردادها 0 اسناد و صورت کالاهای حمل شده به وسيلة کشتی و 
زشندها و تظایر آنها را هی نوستد شایم کذشته ار این تست کرون 


یادداشتها و گزارشهای دینی و محفوظ نگاهداشتن طلسمهای جادویی و 
ادعیه و داستانهای مذهبی نیز از خطنویسی استفاده می کردند تا در این 
چیزها تغییر و تبدیلهایی حادث نشود. با همة این احوال, هنوز قرن بیست و 
هفتم قبل از میلاد به پایان نرسیده بود که در شهرهای سومری عدة زیادی 
کاب های بزرگ تأسیس شد؛ مثلا دو سارزاک, در محل شهر تلو در 
بت آوره که با فریت ۰ ام عاصی روی کدیگس چیدن ده یود از 
اوایل سال 2000 ق م مورخان سومری به اين کار پرداختند که گذشته و 
حال خود را بنویسند و برای آیندگان بر جای گذارند؛ قسمتی از این سجلات 
بة ضارسیدم, الیته آنچه به.دست ها آمدم منتتقیما از متیع سنو‌هری نست, 
بلکه چیزهایی است که بابلیان بعدها از ایشان اقتباس کرده اند. در میان 
کتابهایی که به صورت اصلی سومری به دست ما رسیده, لوحه ای است 
که در نیپور اکتشاف شده و اصل سومری اولیه منظومه کیلگمش بر آن 
ثبت است؛ ماء پس از این صورت تحول يافتة ان را در نزد بابلیان مورد 
مطالعه قرار خواهیم داد. بعضی از لوحه های خردشده محتوی مرثیه های 
ادبی است که به نیرومندی ساخته شده و طرز تعبیر وصورت ادبی 
مخصوص به خود دارد. در اینجاست که برای نخستین بار با این طرز تعبیر 
خاص خاورمیانه روبرو می شویم, که در اغاز اشعار جمله های معینی را 
مکرر می کنند و چندین شعر به یک صورت اغاز می شود یا فکر واحدی را 
در اشعار مختلف. به اشکالی که کمی با یکدیگر اختلاف دارند. بیان می 
کنند. این آنازء که از دشتبرد روز کار محفوظ مانده». تشان: می. دهد که 
ادبیات از سرودها و مرائی کاهنان سرچشمه گرفته؛ به همین جهت؛ , باید 
گفت که قصاید اولیه به صورت غنایی پا رزمی نبوده, بلکه جنبة دعایی و 
دینی داشته است. 

شک نیست که پیش از اين مراحل ابتدایی و آشکار و تمدن و فرهنگ 
سومری, قرنهای ۱ تکاملی در آنجا و جاهای دیگر در 
کار بوده است. همان گونه که ظاهراً 7( سومریان 
است, در معماری نیز باید گفت که سومریان, پیش از همه, شکل اساسی 
خانه و معبد و ستونها و گنبدها و طاقها را طرحریزی کرده اند. دهقان 
سومری برای ساختن کلبة خود ۳۹ به شکل مریع یا مستطیل یا مدور 
در زمین فرو می کرد و بالای آن نیها را خم می کرد و به یکدیگر می بست 
تا از آن قوسی با طاقی با کنیدی فراهم شود, .می, توان. بذیر فت که اغاز 
ساده و بی پیرایه يا لااقل نخستین پیدایش شناخته شدخ این اشکال 
معماری به همین صورت بوده است. در ضمن کاوشهای نیپور به یک 
مجرای اب سرپوشیده ای دست افته اند که 5000 سال قدمت دارد؛ در 
گورهای شاهی اور طاقهایی دیده شده که به 300 ق‌ م می رسد 


و سردرهای قوسی شکل, در تارج 2000 ق م در آور رواج کاملِ داشته 
فاد رت یو تام یل میا ار ار 0 
خود منتقل می کند و ثابت در محل خود می ماند. 

توانگران برای خود کاخهایی داشتند و معمولا اين کاخها را برروی پشته 
ات وی ی ره رای ده 
تلها. از.یک.راه. داخل شذن به ان امکان داشت: بهاين ترتیب, کاخصورت 
دژی دا یه کرو چون سنگ در سومر نایاب بود. بیشتر این کاخها را با 
آجر می ساختند و دیوارهای سرخ آنها را با نقشهای «آجری» به شکل 
ی مت رس وروی مر ی کر دیوارهای 
درونی را با گچ می پوشاندند و به شکل ساده ای نقاشی می کردند. 
اطاقهای خانه را گرداگرد حیاطی اندرون خانه می ساختند, که در برابر 
آفتاب سوزان آن ناحیه سایه و وسيلة سردی هوا را فراهم می کرد؛ به 
همین دلیل, و نیز برای آنکه امنیت و استحکام کاخ بیشتر باشد, در اطاقها 
را غالبا رو به حیاط اندرونی باز می کردند و کمتر برای آنها از طرف خارج 
دری می گذاشتند. پنجره همچون چیزی تجملی به شمار می رفت. يا این 
است که اصلا نیازی برای آن اختشتناشن ی کید آب مصرفی را از چاه 
بیرون می آوردند؛ برای بیرون راندن فضولات؛ در ساختمانها مجراهایی بود 
که به یکدیگر اتصال پیدا می کرد و فاضلاب را به خارج شهر می برد. اثاثیه 
و مبل خانه, در عین کمی و سادگی, از ذوق و هنر خالی نبود؛ پاره ای از 
تختخوابها را با فلزات يا عاج منبتعاری می کردند؛ پاية بعضی از صندلیها, 
همان گونه که در صندلیهای مصری قدیم دیده می شود, مانند چنگال 
درندگان ساخته می شد. 

برای معابد از جاهای دور سنگ وارد می کردند. و سر ستونها و نقشهای 
برجستة مسی را, که در آنها سنگهای نیمه قیمتی نشانده بودند, برای تزیین 
به کار می بردند. معبد ننار در اور, با سفالهای فیروزه ای رنگی که از خارج 
انا میبوشانخ »هجو ن تمونه ای وی که تن دییر اند از ان تعلید مین 
کردند؛ داخل اطاقها و رواقهای این معبد, با قرار دادن لوحهایی از چوبهای 
کمیاب- همچون ارز و سرو- بر روی دیوارهاء مزین شده بود؛ اين چوبها را 
با قطعات مرمر و رخام و عقیق و طلا معرقکاری و منبتکاری کرده بودند. 
بزرگترین معبد هر شهر معمولا بر روی تپه ای 2 
زیگورات بود, با سه تا هفت طبقه ساختمان, که وسعت هر طبقه از طبقة 
0 
بالا رفتن به طبقات مختلف به کار می رفت. این زیگوراتهای بلند شايستة 
خدایان گردنفراز و حامی شهرهای سومری به شمار می رفت. و نیز, از 


لحاظ مادی و معنوی, در مقابل حمله یا طغیانی که هر آن احتمال آن می 
رفت.: , عنوان دژوارگی را داشت.1 
در معابد, گاهی به عنوان تزیین» مجسمه هایی از خدایان و پهلوانان بشری 
و حیوانات قرار 
1 همین گونه معابد برج مانند بابلی بوده است که به معماران و مهندسان 
جدید امریکایی الهام بخشیده که, در ساختن عمارتهای بلند, هر طبقه را 
کمی عقب می نشینند تا از رسیدن نور به خانة همسایگان جلوگیری نشود 
و مخالفت قانونی به عمل نیاید, چون شخص, در خیال خود, آن ساختمانهای 
0 سالة سومری را به. آسمانخراشهای امروزی. امریکا با یکدیگر در 
نظر بگیرد, آنگاه زمانهای دراز تاریخ به قدری کوچک می شود که به 
صورت یک چشم به هم زدن درمی اید. 
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می دادند. این مجسمه ها ساده و نازیبا و تنها نمايندة نیرومندی و بزرگی 
بود؛ هیچ دقت و جلال و حسن تعبیر و ریزه کاری هنریی در آنها وجود 
نداشت. بیشتر آنچه به دست آمده مجسمه های شاه گوداست که با سنگ 
دیوریت تراشیده شده, ولی تراش مجسمه ها خام و ساده است. در خرابه 
های تل العبید, از آثار دورة اول تمدن سومری, مجسمة کوچک مسیی به 
ِِ- آمده که گاو ری را نمایش می دهد؛ گرچه گذشت زمان آن را 
ب کرده, هنوز این مجسمه روح دارد و نشاط و نیروی گاو نر را بخوبی 
09 در شهر اور, در گور ملکه شوب.-اد. سر گاوی از نقره 
۱ :۳ 
سومری تا چه اندازه ترقی داشته است, گرچه دست تصرف روزگار نیز در 
این مجسمه کار خود را کرده و چنان نیست که ما امروز بتوانیم این اثر 
هنری را در مقامی که شایستة ان است قرار دهیم. نقوش برجستة 
معدودی که از آن زمان برجای مانده موید این نظر ماست., و جای شک 
باقی نمی ماند که هنر سومری هنر پیشرفته ای بوده است. خشونت و 
درشتی هنر سومری در «لوحق کرکسان». که به وسيلة اثاناتوم, شاه 
لاگاش, برپا شده. و استوانة سنگ سماقی ایبنیشار, و تصاویر کاریکاتوری 
(براستی کاریکاتوری به معنی کلمه) نمايندة اور- نینا, و مخصوصاً «لوحة 
پیروزی». که به وسيلة نرمسین نصب شده. بخوبی اشکار است؛ ولی, در 
همة این صورتها, جانداری نیرومندی در نقاشی و حجاری ملاحظه می شود. 
و هیچ شکی باقی نمی ماند که هنر سومری هنر جوانی بوده که در راه 
ترقی پیش می رفته است. 
دربارة صناعت کوزه گری به این روشنی و آسانی نمی توان حکم کرد. 
شاید علت آن باشد که دست روز کار در آثار سفالین تصرف فراوان کرده 


و چیزی از این صناعت برای ما باقی نگذاشته ات تا خوانتم ار ان-نه 
حکم صحیحی بدهیم. ممکن است در نزد آن مردم کارهایی سفالی وجود 
داشته که از لحاظ اتقان در عمل, از ظروف مرمر به دست امده در خرابه 
های اربدو کمتر نبوده باشد؛ ولی بیشتر ظرفهای سفالی سومری- اگرچه 
چرخ کوزه گری هم در ساختن آنها به کار می رفته- ظروف سادة گلی 
بوده. که هرگز به پای گلدانهای عیلامی نمی رسیده است. زرگری و 
جواهرسازی صنعت پیشرفته ای بوده: دلیل اين مطلب ظرفهای زرینی 
است که در گورستانهای اور از 4000 سال قبل از میلاد به دست امده, که 
به بهترین صورت صیقل و پرداخت شده و از ذوق هنری بلندی حکایت می 
کند. گلدان سیمین انتمنو, که اکنون در موزة لوور است و به اندازة 
مجسمة کودا بزرگی وضخامت دارد. در عین حال. مشتمل بر کنده کاریهای 
ظریفی از اشکال جانوران است. زیباترین کار هنریی که از آن زمان به 
دست امده دستة خنجر زرین مرصع به فیروزه و لاجورد است که حکاکی و 
کنده کاری بسیار ظریفی دارد و از اکتشافات اور به دست آمده است؛ اگر 
حق داشته باشیم تا از روی عکسی که از این شاهکار هنری برداشته شده 
قضاوت که صورت هنری در آن زمان به سرحد کمال رسیده بوده است. از 
خرابه های سومری عدة زیادی مهرهای استوانه ای به دست امده که با 
شبی یا فلز. گزانبهاساخته.شدم و در آنهار بر رزوی سطوعی. که از خر 
سانتیمتر مربع تجاوز نمی کند, نقشهای بسیار زیبایی کنده اند. چنان به 
نظر می رسد که سومریان این مهرها را به جای امضایی که ما امروز می 
کنیم به کار می برده اند؛ همة اینها دنل و ار است که. در آن از منه, 
زندگی و اخلاق به اندازه ای مترقی و لطیف بوده که با تصور حقیری که ما 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 162 
بشر, از روزگاران سراسر بدبختی بسیار دور تا زمان حاضر- که خیال می 
تمدن به منتها درجة کمال رسیده!- داریم, به هیچ وجه سازگار در نمی 
اید. 
تمدن سومری را می توان در تناقضی که میان سفالهای خام ساده و زینت 
آلات 4 ظبه نهایت درجة زی 80 لا5و اتقان رسیده خلاصه کرد, و گفت که 
اين تمدن آمیخته ای از چیزهای سادة اولیه و شاهکارهای درخشانی بوده 
که گاه به گاه صورت می گرفته است. 1 تا آنجا که علم ما 
در زمان حاضر به آن آگاهی دارد- نخستین حکومت و امپراطوری به دست 
انسان این شده؛ همچنین نخستین سازمان آبیاری, نخستيین بار استفاده 
از سیم و زر برای ارزیابی کالا, نخستین قراردادهای بازرکانی: نخستین 
سازمان اعتبار معاملاتی؛ نخستین کتاب قانون.ر نخستین بار استفادة و سیع 
از خطنویسی, ,. نخستین بار گفتگوی از داستان آفزینشن و طوفان, نخستین 


جواهرالات. نخستین حجاری و نقش برجسته. نخستین کاخها و معابد. 
نخستین بار استفادة از فلزات در تزیین, و نخستین طافها و قوسها و 
گنبدهای ساختمانی در جهان پیدا شده است. نیز در همین سومر است که 
بزای اولین, باره آن گونه که اریم نشان می-دهم پاره آق, ان زشتنهای 
تمدن, از قبیل بردگی و استبداد و چیرگی کاهنان بر مردم و جنگهای 
استعماری» به شکل وسیع دیده می شود. شکل زندگی در سومر متنوع و 
عالی و پرفعالیت و بسیار مفصل و پیچیده بود. در همانجاست که, از 
اقاتا طش بیان یی رفس اراس را و 
آشاتت بز ای ردان مر ی دیکری وش آشر. بدیکتی و کار پوستته: 
برای دیگر مردم نتیجه شده است. پاية هزاران اختلافی که در تاریخ جهان 
توا ومد میرن تس هد اه تنم 


الا نان جه خر 


تأثیر سومر در بین النهرین- عربستان قدیم- تأثیر بين النهرین در مصر 
در آن هنگام که از بلاد سومری سخن می رانیم, به اندازه | ی به آغاز ز تاریخ 
نزدیک هستیم که بدشواری می توان گفت کدام بک از چند فرهنگ و 
مذهب وابسته به یکدیگر موجود در خاور نزدیک باستانی بر یکدیگر پیشی 
داشته است. البته قذیهتزین انار توشته. که در دست. اسنت: به خط ستو‌هزی 
نوشته شده, ولی این خط ممکن است نتیجة اوضاع و احوال و تصادفات 
خاصی بوده باشد, و به هیچ روی از این راه نمی توان چنین نتیجه گرفت که 
فرهنگ و تمدن سومری مقدم بر سایر فرهنگهای باستانی خاور بوده است؛ 
شاید آنا ر بازماندة تمدنهای پیش از سومری به صورتی بوده که از بین رفته 
و چیزی از آن برجای نمانده است. مجسمه های کوچک و آثار دیگری شبیه 
به آتاز سومریان در ده-شهر آشور و سامرا بیدا شدم؛ : چنانکه می دانیم این 
ی از شهرهایی است که بعدها در جزو حکومت آشور قرار گرفته است, 
ولی نمی دانیم که آیا چنین آن ر از سومر به آن نقاط رسیده, پا 
به وسيلة ۱ از راه دی به انجا امده . نیز قانون حموربی با 
قانونهای اور- انگور و دونگی شباهت دارد, ولی هرگز نمی توان گفت که 
قانون حموربی از قوانین سومری الهام گرفته, چه ممکن است هر دو تای 
آنها از اصل کهنه تری استفاده کرده باشند. اف کم هی تما نم بگوییم 
این است که ما ترجیح می دهیم- ۰ ۳ که مدنیت بابل و 
آنشنواز از سومر و اکد منشعب, 7 با لااقل به وسيلة آن بارور شده باشد. 
خدایان بابل و نینوا و اساطیر دینی آنها, در اغلب حالات. همان خدایان و 
اساطیر سومری است که تغییر شکل و تحولی پیدا کرده. در مورد زبان و 
لغت باید گفت که ارتباط میان زبانهای بابلی و آشوری از یک طرف و زبان 
سومری از طرف دیگر مانند ارتباطی است که میان دو زبان فرانسوی و 
ایتالیایی از یک سو و زبان لاتینی از سوی دیگر وجود دارد. 
شواینفورت نظر دانشمندان را به این مطلب شگفت انگیز منوجه ساخته 
است که کشت جو و ارزن و گندم, و اهلی کردن گاو و گوسفند و بز, گرچه 
از دورترین زمانهایی که از آن آگاهی داریم دن مصن و بین النهرین معمول 
بوده, این گیاهان و حیوانات, به حالت وحشی خود, هرگز در مصر دیده نمی 
شوند, بلکه در زمینهای آسیای باختری و مخصوصا یمن و عربستان قدیم 
آنها را می توان یافت. از اینجا چنین برمی آید که اين عناصر اصلی تمدن, 
یعنی کشت دانه بار و اهلی کردن حیوانات, در زمانی که از آن هیچ گونه 
ستدک در دسنگ تذاریمه در گریستان بیدا شنده ور از آنخا نم سرزمین. بین 


النهرین (سومر و بابل و آشور) و مصر انتقال یافته است؛ اين همان امری 
است که به نام نظرية «مثلت تمدن و فرهنگ» معروف شده. ولی آنچه 
تاکنون از تاریخ باستانی بلاد عرب به ما رسیده آن اندازه ناچیز است که 
می توان گفت این, تنها, , فرضی است, و احتمال دارد که چنان بوده باشد. 

آنکه نت ان ای احمال ج ایکان»دارد آنباشته که باري ها فص 2 
تمدن مصری از سومر و بابل سرچشمه گرفته باشد. اين را می دانیم که 
ارتباطات بازرگانیی میان بین النهرین و مصر وجود داشته که مخصوصاً از 
رام خر مه از بت ی کر یه مه سای ای راطع اسفال کالادار 
نهرهایی که پیش از اين از سرزمین مصر در دریای سرخ می ریخته نیز 
استفاده میهد بکاخظر به تفن جفرافنا بخوبی آشکان می ساره که جرا 
مصر, در طول تاریخ شناختة خود, بیش از آنکه به افریقا منسوب باشد, در 
جزو اسیای باختری به شمار می امده است. تجارت و مبادلات فرهنگی 
بآسانی میان بین النهرین و مصر امکان پذیر بوده؛ ولی چون به نیل می 
رسیدند. صحرا در قسمت باختر, و ابشارهای نیل در قسمت جنوب., مانع 
بوده است که مصر با سایر قسمتهای افریقا ارتباط پیدا کند. بنابراین, 
طبیعی چنان است که در فرهنگ و تمدن مصر عوامل و عناصر فراوانی از 
فره ری او وی اه باون 

۱۱0۱ ۱۱ ۱ 1۳ 
از با ها شاف او نوی یس بر فا اسان متد شود چنان به نظر 
می رسد که خطنویسی تصویری مصر, مربوط به دورة پیش از سلسله 
های سلاطين, از بلاد سومری به ان سرزمین رسیده باشد. مهر استوانه 

شکل- که اصل آن بدون شک از , بين النهرین است- در قدیمترین دوره های 
ی ۱ ممکن است گفت 
که این روش کار قدیمی را, که از خارج وارد شده بود. بعدها با روش ملی 
اصیلی جانشین ساخته اند. از چرخ کوزه گری پیش از سلسلة چهارم در 
مصر خبری نیست, در صورتی که اين چرخ مدتها پیش از ان در سومر 
معروف بوده است؛ ممکن است که این 
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دستگاه با ارایه و چرخ ارابه در یک زمان از بين النهرین به مصر انتقال 
یافته باشد. سرگرزهای جنگی مصری قیف با تیه سبانلیت از افیا ندیه 
است. در میان آثار مصری مربوط به دورة پیش از سلسله ها, که در جبل 
الاراک به دست آمده, کاردی از سنگ چخماق است که ساخت زیبایی دارد 
و بر آن نقشهایی ااست که, از حیث موضوع و سبک, با نقشهای بین النهرین 
شییه است. ظاهرا صناعت در یاختر آسیا ایجاد شده و سپس از آنجا به 
النهرین شباهت دارد؛ ان و برای تزیین دتهار های آجری, در تا 


نیز نقشهای فرورفته به کار می رفته است. سفالهای دورة پیش از سلسلة 
سلاطین مصر. و مجسمه های کوچک و موضوغات تزییتی آنها, در بسیاری 
از تهونه: ها:. شبیه: تظایر. آنقا ۳ بین النهرین است., يا بدون شک با آن 
ارتباط فراوان دار دی میان. آنان مضریی. کر ای ان زمان. به حام مانده 
مجسمه های کوچکی از خدایان است که: اضل اسایی آنها آشکارا دیده می 
شود. در زمانی که به حکایت تمام, ظواهر تمدن مصری در اغاز پیدایش 
خود بود, هنرمندان شهر اور مجسمه هایی می ساختند و نقشهایی بر انها 
می کشیدند که, خود. نمايندة آن بود که مدت درازی از پیدایش این دو هنر 
در مر نی کدرنی :1 

این شکستی برای مصر نیست که پیشی تمدن را در بلاد سومر اعتراف 
کند, چه ريشه ها و عناصری که نیل از دجله و فرات ت گرفته, هر چه باشد, 
رٍشد و ترقی کرده و بارور شده و تمدن خاص و خالص مصری از ان بیرون 
امده است. که بدون شک ثروتمندترین و بلنداوازترین و نیرومندترین 
فرهنگ و تمدن شناخته شده در تاریخ است؛ تمدن مصری زیبایی و لطف 
خاصی دارد که فرهنگ و تمدن خام و ابتدایی سومر هیچ قابل مقایسه با آن 
نیست, و حتی تمدن یونان و روم نیز از ان تجاوز نمی کند. 

بل یکین از دانشمتدان ری معاصر, الیت سمیت. کوشیده است تا این 
نظریات را نقض کند؛ دلیل وی ان است که اگرچه گندم و جو و ارزن به 
صورت وحشی و طبیعی در مصر یافت نمی شود دلایلی در دست است 
که کشت این گیاهان, در مصر, قدیمتر از هر جای دیگر صورت گرفته. وی 
را عقیده آن است که کشاورزی و تمدن, به صورت کلی, از مصر به سومر 
انتقال یافته است؛ همچنین استاد برستد, بزرگترین مصرشناس امریکایی, 
به قدمت تمدن سومری بر تمدن مصری عقیده ندارد. به نظر وی, قدمت 
چرخ ارابه در مصر, اگر از سومر بیشتر نباشد, از.ان کفتز تست و برهان 
شواینفورث را به اين استدلال رد می کند که دانه بار راء به صورت طبیعی 
آن, در نقاط مرتفع حبشه یافته اند. 
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۱ عطية نیل 


1- در دلتا 

اسکندریه- نیل- اهرام- ابوالهول 

اسکندریه بندری بسیار عالی است. آن طرف سدی که از آبها تشکیل می 
شود, امواج خروشان بر یکدیگر سوارند. ولی این طرف, دریا همچون آینه 
ای سیمین به نظر می رسد. در آنجا بر جزيرة کوچک فاروس, در زمان 
بسیار دور. سوستراتوس منارة بزرگ خود را با مرمر سفید, به بلندی 
پانصدیا,1 برپا کرد تا راهنمای همة درپانوردانی که در مدیترانه امد و شد 
می کردند, و یکی از عجایب هفتگانة عالم باشد. با کذ شنت تفر کار و در 
نبحت تاثیر آبهای خروشان, اثری از این منارة عظیم برجای نمانده, ولی 
اکنون به جای آن منارة تازه ای ساخته شده تا راهنمای کشتیهای بازرگانی 
باشد و آنهز را به بندر اسکندربه برساند؛ اسکندربه همان جاست که مرد 
سیاسی شگفت انگیز, یعنی اسکندر, شهر بزرگ خود را بنا کرد و در آنجا 
نژادهای گوناگون با یکدیگر آمیختند؛ همان است که بعدها وارث فرهنگ و 
تمدن مصر و فلسطین و یونان شد. در همین بندر است که قیصر, با حال 
خشم و اندوه, از سر تازه بريدة پومپیوس استقبال کرد. 

مسافری که در قطار نشسته و از این شهر می گذرد, در خیابانها و کوچه 
ها, از پشت امواج گرمایی که در هوا رقص کنان بالا می رود. کارگران تا 
کمر برهنه ای را می بیند که به کارهای مختلف مشغولند؛ زنانی را با 
چادرها و عباهای سیاه از نظر می گذراند که بارهای سنگین با خود می 
برند؛ و گاه به گاه علمایی را می بیند که با لباس گشاده و بلند و عمامة 
سفید خود وقار شاهانه ای دارند. از دور. چشم به میدانهای وسیع و 
کاخهای افراشته ای می افتد که بیشک, در زتیاییز از. انخه بطالسته: در آن 
زمان که اسکندربه میعادگاه تمام جهان بود. ساخته بودند کمتر نیست. . پس 
از اون ناگهان دشت فرا می رسد و شهر, پشت: سر آن: در افق دلتای 
حاصلخیز نیل محو می شود. اين دلتا همان مثلث سبزی است که در نقشه 
ری تنج 09 ین اسف ۱ 

گرفته است. 

شک نیست که این دلتا زمانی خلیجی برای نیل بوده است؛ رفته رفته این 
نهر عظیم, که از هزاران کیلومتر راه پیش می آید, با خود رسوباتی آورده 
و آن خیلج را پرکرده است؛ این کار به اندازه ای کند صورت گرفته و می 


گیرد که چشم نمی تواند آن را تشخیص بدهد.1 1 
امروز بر این کنار گل آلود مصر, که هزاران شاخة نیل از آن می گذرد, 
شش میلیون کشاورز به سر می برند. و آن اندازه محصول پنبه به دست 
انان» فراهم مت اید که سالانمر. او ضادرات: ان: بکصد میلیون-دلان عاید 
کشور مصر می شود. در این سرزمین است که نامدارترین نهر جهان می 
گذرد و خورشید بر آبهای آرام و روشن آن می درخشد و دو کرانة و آن را 
درختان خرمای سر به فلک کشیده و گیاهان سبز و خرم می پوشاند. ما در 
قطاری که نشسته ایم نمی توانیم تبابا نی را که آن ظر ف تیان فان داردر نا 
«دره های سیلگیری» را که روزی شاخه هایی از نیل بوده است, مشاهده 
کنیم. نیز, در این سفر نمی توان درست دریافت که سرزمین مصر چه 
اندازه باریک و کم پهناست؛ هر چه دارد از نیل است؛ و در دو سوی این نهر 
ریگهای روانی. همچون دشمنی, در کمین آن نشسته است. 
قطار اکنون از میان جلگه ای رسوبی می گذرد که قسمتی از آن را آب 
پوشانده است و از هر طرف نهرهایی برای آبیاری داز آن کنده شده و 
فلاحان_ مصری, با مختصر لباسی که بر تن دارند. در این جلگه برای به 
دست آوردن روزی خود تلاش می کنند. نیل هر سال طغیان می کند. و این 
طغیان از انقلاب صیفی شروع می شود و مدت صد روز دوام می کند؛ 
همین فیضان و زیاد شدن آب است که سبب حاصلخیزی صحرا می شود و, 
همان گونه که هرودوت گفته, مصر را «عطية نیل» قرار می دهد. بأسانی 
می توان دریافت که چرا در این نقطه از جهان یکی از قدیمترین مراکز 
تمدن به وجود آمده است. در هیچ جای دیگر زمین, جز در بین النهرین, نمی 
توان رودخانه ای را یافت که به اندازة نیل پرآب, و قابل آن باشد که در 
تحت اختیار و تسلط ادمی قرار گیرد؛ از هزاران سال پیش به این طرف؛ 
همه ساله, فلاح مصری مشتاقانه ارزوی زیاد شدن اب نیل را دارد؛ هم 
اکنون؛ در روزهای طغیان آب, هر صبج در کوچه های قاهره بانگ جارچیان 
به گوش می رسد که مردمر را از آن آگاه می سازند. چنین است که 
گذشته, به سان این رودخانة آرام. پیوسته در آینده فرو می ریزد و تنها در 
ضمن این ریزش است که بسرعت از زمان حاضر می گذرد. تقسیم کردن 
زمان به گذشته و حال و اینده کار مورخان است؛ خود زمان چنین تقسیمی 
را نمی شناسد. ۲ 
ولی برای به دست اوردن هر عطیه و هدیه ای باید بهایی پرداخته شود.؛ 
1 علمای جغرافیای قدیم - مثلاً استرابون - چنان معتقد بودند که روزی 
مصر در زير ابهای مدیترانه پنهان بوده و بیابانهای ان در ژرفنای همین دربا 
تشکیل شده است. 
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دیرزمانی, این نکته را دریافته اند که هرچه طغیان نیل سودمند و نعمت 
خیز باشد, در عین آنکه سبب حاصلخیزی می شود. ممکن است خرابی به 
بار اورد. به همین جهت است که, از همان زمانهای دور پیش از دورة 
تاریخ, در سراسر کشور ترعه هایی کنده اند؛ چون موسم فیضان می رسد؛ 
اب در این ترعه ها می افتد. در وقت پایین رفتن تیار ره را که در این 
ترعه ها جمع شده. به وسيلة سطلهایی که بر کنار اهرمهای بلندی بسته 
اند, بالا می اورند و به مصرف زراعت می رسانند؛ فلاح مصری هم اکنون 
در ضمن این کار اوازهایی می خواند که از پنج هزار سال پیش نیاکان او 
همان آوازها را به گوش نیل می رسانیده اند. این فلاحان که امروز می 
بینیم, مهار ده کرفیم که نظر من تست که کی تشر هن اهاز خواندان 
هم تبسمی بر لبشان دیده نمی شود با اجداد خود, که در طول پنجاه قرن 
7 بر کناره های نیل به سر می بردند» تفاوت فراوان ندارند؛ اسبابی 
که آتشرا بالا می کشیده, و هنوز آن را می بینیم, به اندازة اهرام مصر 
قدمت دارد؛ با وجود آنکه زبان عربی در سراسر مصر انتشار یافته است. 
هنوز یک میلیون از اين فلاحان با زبانی سخن می گویند که با آن نوشته 
هایی بر اثار باستانی مصر نقش شده و برجای مانده است. 

در قسمت مجاور دریای مصر, و در هشتاد کیلومتری اسکندریه. محل شهر 
قدیمی نوکراتیس است که روزی شهر صنعتی بزرگی بوده و یونانیان در 
از رم وق ]نو در پنجاه کیلومتری خاور این شهر محل قدیمی 
ساتیتنن. امتت. که بیتشن از انکه به دست بارسیان: و بوناتیان-بیفتده هدن 
مصری در آن حالت تجددی پیدا کرده بود. در فاصلة 0 کیلومتری جنوب 
اسکندریه شهر قاهره جای دارد. این شهر, شهر زیبایی است. ولی رنگ 
مصری خالص ندارد. نخستین بار آن را فاتحان مسلمان در سال 968 
میلادی بنا نهادند؛1 پس از ان روحية شاد فرانسوی بر روحية اندوهناک 
عرب چیره شد و در کنار صحرای مجاور قاهرة قدیم پاریسی ساختند که 
در برابر شهر قدیم, اجنبی و غیرواقعی می نماید. باید از این قسمت 
قاهره بگذرند و مصرباستانی را در نزدیکی اهرام مشاهده کنند. 

در ابتدای راه درازی که مسافر را 0 این اهرام بسیار 
کوچک می نماید؛ فیعض تا رو‌توارد نه گنود موب کورد: آیا ما اينهمه رنج راه 
را برخود تحمل کردیم که آثاری به این کوچکی و ناچیزی را تماشا کنیم؟ 
ولی زمانی نمی گذرد که حجم اهرام ار ی ورن هن ار است که 
دستی آنها را در هوا بالا می آورد. ناگهان به سرپیچی از راه می رسیم و 
خود را در کنار صحرا می یابیم؛ اهرام مصر, برهنه و دور افتاده در میان 
شنها, با اندام غول اسای خود به نظر می رسد که سر به اسمان پاک و 
درخشان مصر افراشته است. در پای این اهرام امیخته ای از نژادهای 


کار خود 


1 قاهره را ابوالحسن جوهر (از بانیان دولت فاطمیان در افریقای شمالی 
و مصر) در 359 هجری قمری بنا نهاد. - م. 
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بر پشت اسبان سوار و به تاختن مشغولند؛ و دختران جوانی با ناراحتی بر 
پشت شتران قرار گرفته اند, و جورابهای ابریشمین ایشان در پرتو افتاب 
سیاحان کمک کنند و هر خدمتی ازدستشان برمی اید انجام دهند. همانجا 
می ایستیم که قیصر و ناپلئون ایستاده بودند؛ پنجاه قرن ن تاریخ به ما نظاره 
می کند. هر ود وت پدر تاریخ. چهارصد سال پیش از قیصر به اینجا امد :9 یه 
داتتانهایی. کوش دادن که.پریکلش. از شتیدن انها به .شکفتن. افتاد. انگاه 
عامل زمان از این منظره حذف می شود و چنان به نظر می رسد که ما و 
قیصر و هرودوت؛: در برابر این گورهایی که فاصله شان از هرودوت و 
قیصر بیش از فاصلة اینان 0[ معاصریم و در یک زمان به سر 
می بریم. 

در نزدیکی اهر ام مجسمة ابوالهول, که نیمی به صورت شیر و نیمی به 
صورت فیلسوف است, با چنگال نیرومند خود شنها را می فشارد, و با 
چشمان بیحرکت خود بر گذرندگان و دیدارکنندگان 0 ابدی نظاره 
کند: براستی که محجسمة وحشت انگیزی است؛ گوبا برای آن بوده 
است که گناهکاران و بدکاران سالخورده را بترساند و کودکان خردسال را 
زودتر به رختخواب روانه سازد. در این مجسمه, تنة شیر به سر ادمی ختم 
می شود که فکین برجسته و چشمان بیرحم دارد؛ تمدنی که ان را ساخته 
(حدود 2990 ق م) هنوز انچه را از وحشیت قدیم بوده فراموش نکرده 
است. در روزگار قدیم, مجسمة ابوالهول را شن پوشانده بود؛ به همین 
جهت است که هرودوت, که با چشم خود چیزهایی را در این سرزمین دیده 
و نقل کرده که اثری از انها اکنون برجای نیست. یک کلمه هم در این باره 
ایا مصریان قدیم چه اندازه ثروت و قدرت داشته اند که توانسته اند چنین 
بناهای عظیمی را برپا دارند؟ با چه دانشی توانسته اند. در اغاز تاریخ, 
شیاق یی دار اصله ای رف راز رن سای هام 
بیاورند و پاره ای از انها را, که چندین تن وزن دارد, تا 1510 متر از سطح 
زمین بالا بیاورند و کار بگذارند؟ چگونه توانسته اند یکصدهزار بنده ای را 
که در اين کار شرکت داشتند, در مدت بیست سالی که برای ساختن اهرام 


صرف شده, مزد يا لااقل خوراک بدهند؟ هرودوت نوشته هایی را که بر 
روی یکی از اهرام بود خوانده و برای ما نقل کرده است. که»فطایق ان 
معلوم می شود کارگران آن اهرام چه اندازه تربچه و سیر و پیاز مصرف 
کرده اند؛ تو گویی چنان بوده است که این گونه مسائل نیز از چیزهایی 
بوده است که باید حالت جاودانی پیدا کند.1 با وجود اطلاع یافتن بر این 
جزئیات, هنگامی که از این نقطه دور می شویم چندان شاد نیستیم؛ این از 
ان جهت است که در این ضخامت و عظمت بنا نوعی 
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توحش اولیه, و اگر دوستردارید توحش زمان جدید را ملاحظه می کنیم. 
حافظه و خیال بیننده است که, چون با تاریخ درهم می امیزد. برای این 
بناها آن نواعت فاامی ی این بناها به خودی خود, دلیلی بر 
غرور باطل و مسخره آمیز است, چه هر یک گوری است که با آن می 
خواسته اند برای مردگان زندگی جاوید فراهم آورند. شاید عکسبرداری در 
مبالفه ای که نسبت به عظمت اهرام شده بی تأثیر نباشد, چه در عکس 
همه چیز, جز پلیدیها منعکس می شود و ظره ای از زمین و اسمان که 
درس دض اند بر عطفت: کار. ادهت .می. افز اید؛ به نظر من غروب آفتاب 
در جیزه بسیار باشکوهتر از اهرام است. 

2- سیر به طرف بالای نیل 

ممفیس- شاهکارهای ملکه حتشیسوت- دو مجسمة ممنون- الاقصر و 
کرنک- بزرگی تمدن مصر 

از قاهره کشتی بخاری کوچکی به طرف بالای نیل, , یعنی به سوی جنوب, 
پیش می رود و مسافر را بکندی یا خود می برد و پس از شش روز به 
کرنک والاقصر می رساند. در حدود سی کیلومتری جنوب قاهره, محل شهر 
ممفیس, که باستانیترین پایتختهای مصر است, قرار دارد. در همین شهر 
بوده است که پادشاهان بزرگ سلسله های سوم و چهارم حکومت می 
رانده اند و در زمان ایشان دو میلیون کس در ان به سر می برده اند. 
اکنون در آنجا جز ردیفی از اهرام کوچک, و نخلستانی. چیز دیگری دیده 
نمی شود. : از اینها گذ شته, همه صحرایی 11 پایان ندارد و شنهایی 
است که پا در آن فرو می رود و چشم را می آزارد و راه و سوراخهای 
پوست را می بندد؛ همین شنهاست که از مراکش تا مغولستان ادامه دارد 
و از شبه جزيرة سینا و عربستان و ترکستان و تبت می گذرد؛ در ابتدا از 
همین کمربند شنی, که از دو قاره عبور می کند, مراکز تمدن در زمانهای 
باستانی ایجاد شده. و انگاه که يخ پس نشسته و گرما زیاد و باران کم 
شده, اثار این تمدنها از بین رفته است. در امتداد نیل. از هر طرف به 
پهنای بیست کیلومتر, نواری از خاک حاصلخیز قرار دارد؛ اين تنها تکه 
زمینی است که. در فاصلة میان مدیترانه و نوبه, از صحرا کنده شده و به 


کار آ خورده است. با وجود این باید گفت که دورة هستی یونان, و 
حتی هزاران سال که زندگانی روم دوام داشته. در مقابل زندگانی 
که او منس تا کلتوپاترا دوام بافته بسیار کوتاه انبت! 

یک هفته پس از آغاز مسافرت, کشتی بخاری به اقصر می رسد. در این 
مکان, که اکنون دهکده های کوچکی- وه را کرو آنها ریگهای روان- دیده 
می شود بذرگترینٍ پایتختهای مصر و ثروتمندترین شهر عالم قدیم ساخته 
شده بود (طیوم), که یونانیان ان را به نام تبس می نامیدند و خود مردم ان 
سرزمین را وسی و «نه» می خوانند. در کرانة خاوری نیل هم اکنون 
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مهمانخانة معروف «کاخ زمستانی اقصر» ساخته شده که گلهای کاغذی .باغ 
آن شهرت جهانی دارد. چون شخص به کرانة باختری توجه کند. در آنجا 
خواهد دید که خورشیر پشت گورهای شاهان, در دریایی از شن غروب می 
کند, و آسمان در هنگام غروب رنگ ارغوانی و زرینی دارد؛ در ِِ 
قسمت باختری. و در دا دورتری ستونهای معبد ۳ و و۳ 
سرزمین چنان می ِ که اینها ستونهایی است که به دست 
یونانیان یا رومیان قدیم برپا شده است. 

هنگام بامداد, کرجی بادبانی با کندی ما را از رودخانه ای چنان آرام و 
تناکن .هی گدراند که ادهن هرز کز خیال نمی کند.همین رودخانه اشت که به 
همین صورت؛ در طول قرنهایی که از شماره بیرون است, جریان داشته 
است. پس از گذشتن از نیل, به کرانة باختری آن می رسیم و, چون 
کیلومترها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم و از گردنه های خاکی و 
از میان گورستانهای تاربخی قدیم بگذریم, به یک شاهکار هنری می رسیم. 
همان معبد باشکوه ملکه حتشپسوت که ستونهای خاموش و سفیدرنگ آن 
دز استتمان صاف بالا رفته است. در اینجا هنرمند تصمیم گرفته است که 
طبیعت را تغییر بدهد و تپه های آن را زیباتر از زیبایی خود آنها جلوه گر 
سازد: به این ترتیب, از میان توده های سنگ خارا؛ این ستونها را تراشیده 
که وهی خلان آن‌ار احه اشوس اف شسکلی شانته کم کت 
ی کمن ش ها را دض ان آندمه واه افاد کساسان 
معماری خود را از اصل مصری اقتباس کرده اند و. شاید. وسيلة انتقال 
جزبرهة کرت بوده است. بر روی دیوارهای این معبد نقش برجسنه های 
پهناوری, پر از جانداری و فکر, از داستان نخستین زن مشهور تاریخ حکایت 
می کند که هیچ کمی و نقصانی نسبت به ملکه های دیگر تاریخ ندارد. 
هنگام برگشتن از تماشای این معبد قدیمی, به دو مجسمة بزرگ برمی 
خوریم که نمايندة بزرگترین پادشاه خوشگذران مصر آمنحوتب سوم است, 
و مکتشفان تفنانن, بعلظ ها را «مجسمه های ممنون» نامیده اند. بلندی 


یکت از آنها به 20 مر هی رسد 7۵00 رن ورن خار ده آز نی یکیارجه 
تراشیده شده. برپاية یکی از این دو مجسمه هنوز می توان نوشته هایی را 
که دیدارکنندگان تونانن ان:..در خدود 2000 سال-.قیل از این از خود 
برجای گذاشته اند خواند. در اینجا نیز زمان به صورت شگفت انگیزی جمع 
می شود و چنان به نظر می رسد که ما و آن سیاحان یونانی. در برابر 
مجسمه های عظیم. معاصر يکديگريم. یک کیلومتر و نیم در شمال مجسمه 
ها, شکسته های مجسمة رامسس دوم, که برجسته ترین شخصیتهای 
تاریخی به شمار می رود و اسکندر کبیر در برابر او رنگ و بهایی ندارد, بر 
زمین ريخته است. این شاه 99 سال زیست. که مدت 67 سال از ان را 
برتخت سلطنت مصر تکیه داشت, و 150 فرزند آورد. اینک مجسمة او در 
برابر ماست., که پیش از این 17 متر بلندی داشته و اکنون 7 متر درازی 
دارد بر روی زمین دراز کشیده, آیندگان و روندگان به چشم ریشخند در آن 
می نگرند. دانشمندانی 
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که همراه نایلئون به مصر امده بودند کوشش فراوان کردند ۳ همه جیز 
این مجسمه را اندازه بگیرند. طول گوش او, در اندازه گیری, بیش از یک 
متر به دست امد, و پهنای پایش یک متر و نیم. و وزن آن را حدود 1000 
تن تخمین کرده اند؛ در برابر همین مجسمه است که ناپلئون آنچه را در 
برابر گوته گفته بود تکرار کرد و گفت: «اين است یک مرد!» 

بر گرداگرد ماء در این جای از کرانة باختری نیل, شهر مردگان است که 
علمای مصرشناسی همه چای آن را کاویده و در هر گوشه گوری از 
گورهای شاهان را یافته اند. تن زمان که به دیدار این سرزمین رفتم, در 
مقبرة توت عنخ آمون- حتی بر روی کسانی هم که می پندارند سیم و زر 
هر دری را باز می کند- گشوده نمی شد؛ ولی در مقبرة ستی اول باز است 
و, در خنکی سردابهای زیرزمینی, انسان می تواند براحتی سقف و 
دهلیزهای نقاشی شده را تماشا کند و از مهارت صنعتگران آن زمان 
متعجب شود و به فکر ثروت سرشار آن زمان بیفتد که چگونه با آن 
توانسته اند این تابوتهای بزرگ را بسازند و این همه هنر و صنعت در آن به 
کار برند. کسانی که مشغول حفاری بوده اند, در یکی از این مقبره های 
زیرزمینی, جای پای بندگانی را که جسد مومیایی شدة شاه راء سه 
هرارشال شین از آیندبه ارامگاه آندی او رده اند بر رزوی زفین ذیده اند 
ایا ای ات کر ال ماعیی بل کال دی سح وب 
نیکوترین و زیباترین اثار در کنار خاوری قرار دارد و همان است که به نام 
کاخها (< الاقصر) معروف است. ساختمان این قسمت به دست امتحو نت 
کبیر آغاز شد که با غنیمتهایی که از کشورگشایی نصیب تحوطمس سوم 
شندم نود به نضاختن عاخ باشکوهی. اغار کرد لیم مش از انکه. کار ماه 


شود, دست اجل گریبان او را گرفت و مدت صد سال این کار تعطیل شد, 
تا زمان رامسس دوم رسید؛ وی ان کاخ را با شکوهی شاهانه به پایان 
رسانید. در همان نظر اول به این ساختمان, روح معماری مصري تمامی 
فکر و ذهن کسی را که متوجه تماشای آن است فرا می گیرد, و معلوم 
می شود که زیبایی و مزایای آن تنها در وسعت و استحکام نقشه نیست, 
بلکه :نبر وی مردی. و مردانکن. از .همه:جاین آن هویداست. در این قصر تالار 
پهناوری بوده است که اکنون از شن انباشته شده؛ ولی در آن روزهای 
بسیار کهن, کف آن همه از سنگ مرمر مفروش بوده است؛ در سه طرف 
ان ستونهای مجللی است که تنها ستونهای کرنک را می توان با انها در 
معرض مقایسه دراورد. در هر طرف, نقش برجسته های روی سنگ و 
مجسمه های شاه پس از این همه زمان که ترا دز هبوز از 
قظمت. بدرنیته حا هی کند: 0 ۱ ۱ 15۳۳۷۷ بعنی 
همان چیزی که داية پیدایش و پیشرفت ادبیات بوده و در اینجا به منظور 
هنری به کار رفته است- را تصور کنید که بر نوک هر ساقه غنچة نیمشکفته 
ای باشد؛ نیز چنان تصور کنید که پنچ رشته بند, محکم, اينها را به یکدیگر 
بسته و زیبایی آميخته به نیرویی به آنها داده باشد؛ آنگاه جنان سنذارند که 
همة این چیزها با سنگ سخت فراهم شده باشد: دز آن:ضورت: شتونهایف 
را که در اقضر ره کل گام رون برپا شده پیش نظر خود مجسم 
خواهید دید. پس از ان, خواننده باید پیش خود تالاری تصور کند که همه از 
اين ستونها ساخته شده, و بر روی آنها سرستونهای عظیمی قرار گرفته 
باشد و رواقهای سایه داری بسازد, تا بتواند آنچه زا تحت وی ای از نی 
قرن پیش برای ما برجای گذاشته در عالم خیال ببیند. پس از این باید در 
انديشة آن بیفتد که آیا مردمی هم, در آن زمان که ما آن را دوران کودکی 
رک برامده. و پس از ان توانسته اند فکر خود را به مرحلة عمل 
دراورند. 

از میان ویرانه های قدیمی, و پلیدیها و بدبختیهای زمان حاضر, راه ناصافی 
ما را به معبدهای کرنک می رساند؛ آن آخرین چیزی است که مصر از آثار 
باستانی خود برجای نگاه داشته تا در معرض تماشای بینندگان قرار دهد. در 
ساختن این معابد, در حدود پنجاه نفر از فراعنة مصر, که از اواخر سلطنت 
قدیم تا روزگار بطالسه در این سرزمین فرمانروا بوده اند, شرکت داشته 
اند. در هر دوره. چیزهای تازه ای ساخته و, برانچه از پیش مانده بود, 
افزوده می شد تا مساحتی در حدود بیست و پنج هکتار زیربنا قرار گرفت؛ 
این بزرگترین و باشکوهترین بناهایی است که به دست بشر ساخته و به 
خدایان تقدیم شده است. راهرویی که در میان دو ردیف ابوالهول ساخته 


شده ما را , به جایی می رساند که شامپولیون, موسس مصرشناسی, , در 
سال 1929 در آنجا ایستاده و چنین نوشته است: 7 

من عاقبت به کاخ, و اگر بهتر بگویم به شهر آثار, یعنی به کرنک آمدم. در 
اینجا, تمام شکوه و جلال فراعنه بر من اشکار شد و عظیمترین چیزهایی را 
که به فکر بشر رسیده و به مرحلة عمل دراورده اند دیدم ... هیچ ملت 
قدیم يا جدیدی. جز مصریان. نتوانسته است تصور معماریی به این عظمت 
و وسعت و شکوه داشته باشد. مصریان قدیم چنان فکر می کرده اند که 
مرد غول پیکر نیرومندی, با بلندی صدیا. قاعدتاً باید چنان فکر کند. 

برای آنکه شخص حقیقت این بنا را چنانکه باید فهم کند, عکسها و نقشه 
های فراوان و خبرت و کارشناسی یک نفر معمار را باید داشته باشد. 
خواننده باید پیش خود محوطة وسیع محصور مربع شکلی را تصور کند که 
هر ضلع آن 0 متر طول دارد؛ و چندین حباط در آن ساخته شده, و 
زمانی 000(:ظ9«۱ مجسمه در آن جای داشته است؛ مجموعة اصلی 
ساختمانهای داخل این محوطه همان است که معبد امون را تشکیل می 
دهد (300 متر در 90 متر)؛ میان هر دو حیاط ستونها يا دروازه های بزرگ 
وجود دارد: از طاق نصرتهای مجللی که تحوطمس سوم برپا کرده قسمت 
بالای آن ريخته, ولی هنوز تصاویر و کنده کاریهای آن از ظرافت حجاری آن 
حکایت می کند؛ تالار جشنهایی که همین پادشاه ساخته, و این طرف و آن 
طرف ان هنوز ستونهای شیاردار دیده می شود بر ستونهای سبک دوریک 
بوتان بش دارد و عامار وا متوحه آنها هی بنارد معیر کفچی رباج 
ستونهای فراوانی که دارد. در زیبایی, با نخلستان مجاور آن 

*7تضویر 
متن زیر تصویر: ستونبندی و تالار معبد الاقصر. عکس از موزة هنری 
مترپلیتن, نیوبورک 
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رقابت می کت اندان گردشگاه زر کی است که ان نیز به فرمان 
تحوطمس ساخته شد و, با ستونهای درشت و برهنة خود, نمايندة حقیقی 
این ناپلئون مصر به شمار میر رود. ؛ از همه مهمتر تالار بزرگ ستونداری1 
است که سقف آن بر روی جنگلی از صد و چهل ستون عظیم قرار گرفته؛ 
ستونهای آن چنان به یکدیگر نزدیک است که از گرمای سوزان خورشید 
جلو می گیرد؛ سرستونها, به شکل برگ خرما؛ در سنگ تراشیده شده. و 
تخته سنگهای خارای 9 بر روی این ستونها قرار گرفته است. در 
نزدیکی این محل دو مسلة یکپارچه, که در زیبایی و بلندی درست مشابه 
یکدیگرند. همچون دو ستون نور در میان هه ها و معبدهای در حال 
ویرانی برافراشته شده و, با نوشته هایی که بر انها نقش شده. پیام ملكة 
حتشیپسوت را به جهانیان می رساند. 1 


این فتله.ها آزسشک ها رای ساشته شوه که از نها منوت آورده نی 
تاج انها از بهترین طلای کشورهای بیگانه است. از دور, بر روی رودخانه 
انها را می توان دید؛ درخشندگی شعاع انها هر «دوسرزمین» را پر می 
کند؛ هنگامی که قرص خورشید میان انها جای دارد, چنان می نماید که 
براستی در افق آسمان بالا مي آید ... شما که اين دو یادگار را پس از 
زمان درازی خواهید دید و از آنچه من کرده ام سخن خواهید گفت, لابد 
خواهید گفت. «ما می دانیم چگونه چنین کوهی از طلا را برپا داشته اند. 
هزم برای زوین کردی این ستوها طلا واجاتد که واه بار کل کرده 
و به مصرف رسانیده ام.. چه. می دانستم که کرنک افق اسمانی زمین 
است. 
چه ملکه و چه شاهان در کش بوده اند شاید این نخستین نمدن بزرگ 
جهان شیاین آن همه پاش طن قالت آن است که ماضور در آعار 
اکتشاف عظمت چنین تمدنی باشیم. نزدیک درياچة مقدس کرنک. امروز, 
مردانی زمین را می کنند و می کاوند و خاکهای ان را در دو زنبیلی که بر 
و وم ی 2 در کنار 
کارگران, عالم مصرشناسی را می بینیم که بر روی دو قطعه سنگی 
۳1 تازه از خاک بیرون آمده خم شده و به خواندن نوشته های هیرو گلیفی 
آنها مشغول است. این مصرشناس یکی از هزاران دانشمند مانند کارتر, 
برستد, ماسپرو, پتری, کاپارت. ویگال و نظایر ایشان است که بسادگی در 
اين سرزمین خورشید سوزان و شن روان به سر برده و کوشیده اند تا 
طلسم ابوالهول را برای ما بازکنند و, از شکم خاک رازپوش, هنر و ادبیات 
و تاریخ و حکمت مصر را بیرون اورند. زمین و اسمان هر روز با ایشان در 
نوم اش خوافات ده ان اعنت ریوصت مان کارشان کت شود 
رطوبت و ویرانی پیوسته به اثاری که این دانشمندان از زیر خاک بیرون 
می آورند حمله می کند؛ این نیل, که برای سراسر مصر ماية آبادی و 
فرآانی اش هام‌طغان. به داح ویر عهای کرران نیوا میک و 
به ستونها می رسد و انها را به زمین 
1 . لمونه ای از ان را می توان در موزه متریلیتن نیویورک مشاهده کرد. 
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می اندازد؛ و چون آب پس می نشیند, ورقة شوره ای بر روی ستونها می 
گذارد که مانند خوره سنگ را می خورد و متلاشی می کند 
پس, بهتر آن است که شتاب کنیم و در زمانی که اين آثار هنوز به صورت 
گرد و غبار در نیامده بوده» افتخار مصر را در تاریخ و تمدن تماشا کنیم. 


اا- سازندگان بزرگ 


شامپولیون و سنگ رشید 

اکتشاف تاریخ مصر باستانی یکی از درخشنده ترین فصول علم 
باستانشناسی به شمار می رود. تنها چیزی که در قرون وسطی از مصر 
صعی. 3 تفستتد 1 بود که این سرزمین یکی از مستعمرات رومی و یکی از 
مراکزی است که دین مسیح در آنجا مستقر گردیده است. مردم, در دورة 
زستاخیز علم و ادب(رتساننن ), چنان. مان داشتند. که تمدن در بونان آغاز 
شده است؛ حتی در دورة روشنفکری. که با هوشمندی تمام دربارة چین و 
هند تحقیق و مطالعه می کردند, از عضر چیژی ز اهرام آن نمی ناف 
باید گفت که مصرشناسی یکی از نتایج سلطه طلبی ناپلئون است. هنگامی 
که این فرماندق بزرگ اهل کرس در سال 1798 حملة معروف خود را بر 
مصر آغاز کرد, گروهی نقاش و مهندس با خود ی 
گردش کنند و از آن نقشه بردارند. عده ای دانشمند نیز در این حمله با 
نایلئون ۹ بودند که توجه فراوانی به مصر داشتند؛ مردم این شدت 
توجه آنان را کار بیهوده ای:فی بنداشتند؛ دانشمندان در ضدد آن بودند. که 
تاریخ مصر را؛ تفن از انه‌جهرخان آنزضان نوشته بودند, فهم کنند. همین 
ت علمی ِِ بود که برای عالم جدید ما معابد ِِِ #ِ ر 
بازگشت,ر به عنوان حژارنشن برای ۱ 1 و ِ کرد, 
نخستین کامیف است که دانشمندان برای تحقیق و مطالعه در این تنمدن 
فراموش شده برداشته اند. ۱ 

با وجود این. سالهای درازی گذشت و کسی نتوانست آثاری را که بر روی 
بناهای مصری نقش شده بود بخواند. شکیبایی و دقتی که یکی از این 
دانشمندان, به نان شامپولیون, برای حل رموز نوشته های هیروگلیفی به 
کار برده نمونة برجسته ای از روح علمی موجود در ان دانشمندان به 
مقدس» مصری دیده می شد, ولی در زیر آن نقوش 

*#۷۷#تصویر 

متن زیر تصویر: بازسازی فرضی ستونبندی تالار بزرگ ستوندار در کرنک, 
از روی مدلی در موزة هنری مترپلیتن, نیویورک 
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نوشته ای یونانی بود که نشان می داد این نگارشها به بطلمیوس ۲ 
کلئوپاترا ارتباط دارد. وی چنان حدس زد که دو کلمه ای که در این کتیبه ها 


فراوان تکرار شده و با شعار پادشاهی همراه است. ناچار, باید اسم شاه و 
ملکه باشد؛ با این حدس, در سال 1822 توانست یازده حرف از حروف 
زبان مصری قدیم را تشخیص دهد؛ این, خود, دلیلی بود بر اینکه مصر قدیم 
حروف الفبایی داشته است. وی این حروف را با علامت سنگ بزرگ 
سیاهی که سپاهیان ناپلئون در نزدیکی مصب شاخه ای از رود نیل, , موسوم 
به رشید. یافته بودند تطبیق کرد. بر «سنگ رشید»1 نقوشی دیده می شد 
که به سه زبان نوشته بودند؛ هیروگلیفی و دموتی- یا زبان رایج میان تودة 
مردم- و یونانی. شامپولیون که یونانی می دانست, با استفاده از یازده 
حرفی که از مسلة نخستین شناخته بود, در نتیجة بیست سال کوشش 
مداوم, توانست تمام رموز اين نقش را حل کند و آن را بخواند و تمام 
حروف الفبای مصری را بشناسد و راه را برای اکتشاف جهان گمشدة 
بزرگی باز کند. این یکی از بزرگترین اکتشافات در تاریخ علم تاریخ است.2 
1 عصر نوسنگی- عصر بداری- عصر پیش از سلسله ها- 
نژاد مصریان 5 
همان گونه که می دانیم, پیشتازان هر دوره مرتجعان دورة پس از آن می 
شوند؛: به همین جهت, , انتظار چنان می رود موسسان مصرشناسی آخرین 
کسانی باشند که صحت بازمانده های عصر دیرینه سنگی مصر را تصدیق 
کنند؛ چنانکه ضرب المثل فرانسوی مه و «دانشمندان پس از چهل 
اک دیگر کنجکاوی ندارند. ۳ هنگامی که نخستین ادوات و آلات نی 
چخماقی, در درة نیل, از زیر خاک بیرون آورده شد, سرفلیندرز پتری, که 
معمولا تردیدی در بیان ارقام و تاریخها نداشت. اظهار کرد که این اثار 
ساخت دست نسلهایی است که پس از سلسله های سلاطین مصر در این 
سرزمین بوده اند؛ ماسپرو,. که اسلوب ادبی عالی و درخشان او هرگز 
زیانی به علم فراوان او نمی رساند, سفالهای مصری باقی مانده از عصر 
نوسنگی را به دورة سلطنت میانة مصر مربوط دانست. اين اظهارات به 
هیچ وجه مانع آن نشد که دمورگان, در سال 1895, در بارة پیشرفت 
پیوسته و تدریچی ور اس کی که تفرسا متناظر با عصرهای 
دیرینه سنگی اروپا مي باشد. اظهار نظر کند؛ و برای این منظور از انواع 
تبردستی و قلاب ماهیگیری و نوک پیکان و چکشهای ساخته شده با سنگ 
چخماق, که در طول مجرای نیل به دست امده بود. استفاده کرد. به 
صوربی ندریجیر که تفرتیا شخضر به ان متوجه نمی شود, اثار بازماندة 
عصر دیرینه سنگی جای خود را به آثار عصر نوسنگی می دهد؛ ابر انا 
دنه دوه وه مان فزران دار د که ان می دهص او اما فحضیر فان 
0 تا 4000 سال 


این سنگ در موزة بریتانیاست. 

. اکربلاد. سیاستمدار سوئدی (1802). و تامس یانگ عالم فیزیک و 
و انکتتنتی (1814), نیز در حل بعضی از رموز سنگ رشید 1 
وه هه هو ۲۲۸۰ کر9 ۱2۳ 
قبل از میلاد 0 ساختن ۳( شود, و 
از حیث صیقل و برندگی و خوش ساختی, 1 
از دای عضر توشکی, کة از آنها اطلاع داریم, به پای ۱ 
نزدیکی اواخر این عصر کارهای فلزی به صورت گلدان و درفش و سنجاق 
مسی و تزیینات زرین و سیمین آشکار می شود. 
در پایان کار. مرحلة تاربخی نزدیک می شود, و در ضمن انتقال به این 
مرحله اثار کشاورزی به نظر می رسد. در سال 1901, ضمن کاوشهای 
نزدیک شهر کوچک بداری (در نیمه راه میان قاهره و کرنک), در میان 
ادواتی متعلق به زمانی در حدود چهل قرن قبل از میلاد. به جسد مردگانی 
دست یافته و. در روده های بعضی از آن جسدها, دانه های جوی هضم 
نشده ای پیدا کردند که حرارت و خشکی شنها سبب ان شده بود که مدت 
شش هزار سال به همان حال باقی بماند. از انجا که جو به صورت وحشی 
و صحرایی در مصر نمی روید, این اکتشاف دلیل بر ان است که مردم 
بداری از کاشتن دانه ها آگاهی داشته اند. از ان زمانهای بسیار دور 
ساکنان درة نیل به آبیاری پرداخته و جنگلها را بریده و مردابها را خشکانده 
و بر نهنگ و اسب آبی پیروز شده و سنگ شالودة تمدن را کار گذاشته اند. 
از اين اکتشافات. و اکتشافات دیگری که شده, تصوری از نوع زندگی 
مصریانی که پیش از نخستین سلسله های سلاطین در ازمنة باستانی به 
سر می برده اند برای ما حاصل می شود. فرهنگ و تمدن آن زمان در 
ميانة راه شکار و کشاورزی بوده و تازه به جای ادوات هک ادوات ت فلزی 
زا به کار می, بردند. مردم در آن. زمان کرجی: می ساختند و گندم را آزد 
مت کردید وا البات. کار پارچه و فرش برای خود می بافتند, خود را با 
زیور آلات می آراستند و با مواد معطر خوشبو می کردند؛ از ربش تراشی 
و اهلی کردن حیوانات آگاه بودند, و نقاشی, مخصوصاً ساختن تصویر 
جانورانی که شکار می کردند. را دوست داشتند؛ بر ساخته های سفالی 
سادة خود, صورت زنان نوحه سراء و صورتهای دیگری از انسان و اشکال 
هندسی رسم می کردند؛ حجاران قابلی بودند؛ دلیل آن قلمهای حجاریی 
است که در جبل الاراک به دست امده است. نوشته های تصویری و 
مهرهای استوانه ای, شبیه به مهرهای سومری, داشتند. ۱ 
هیچ کس نمی داند که این مصریان قدیم از کجا به این سرزمین درامده 
اند. پاره ای از دانشمندان به این نظر تمایل دارند که آن مردم از اختلاط 


مردم نوبه و حبشه و لیبی. از یک طرف. و مهاجران سامی يا ارمنی از 
طرف دبکن بیدا شندم آند. ختی-در ان زمان دون هم نراد بای و خالضی,بر 
روی زمین وجود نداشته است. احتمال دارد که این حمله گا پا 
مهاجران آسپای باختری, تنمدن و فرهنگ عالیتری را با خود به مضتر آوز ده 
باشتد.. و از آهیزشن آنان.با بومیان:زومتد تسل دور که ای بیدا شدم باشند 
و, چنانکه در همة تمدنها رسم بر این است. برای مصر نیز دورة تمدن 
خدیدی آغان شنم بات این آهیرشن به شک خدریحین اضو رت می. کر فر ها 
چنان بود که از آن, در میان سالهای 3000-4000 ق م, ملت واحدی پیدا 
شد و مصر تاریخ را به وجود اورد. 

***۷*#تصویر 

متن زیر تصویر: سنگ رشید, موزة بریتانیایی, لندن 
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3- دورة سلطنت قدیم 

«نوم»ها- نخستین شخصیت تاریخی- خثوپس- خفرن- غرض از ساختن 
اهرام- هنرمقابر- مومیایی کردن 

پیش از آنکه سال 4000 ق م فراز آید, مردم نیل برای خود نوعی حکومت 
داشتند. ساکنان اطراف این رودخانه به چندین نوم 1 تقسیم می شدند, که 
در هر یک از آنها مردم از یک تخمه بودند و از یک رئیس فرمان می بردند و 
خدای مخصوصی را می پرستیدند و شعایر و اداب دینی خاصی داشتند. این 
وحدتهای منطقه ای در طول تاریخ باستانی مصر باقی مانده و, برحسب 
اندازة قدرت و صنعت فرعونهای مصری, این سران و فرمانداران ِ 
نیز اندازة تسلطشان کم و زیاد می شده است. جون در هر سازمانی که 
در جال. تفت نمه: باشدر: عجار ارقباطظ -هیان. فستمتهای. فحتلف. آن 
پیوسته رو به تزاید است, در مصر قدیم نیز ترقی تجارت و خرجهای سنگین 
جنگ سیب آن شد که ازمیان این حکومنهای جز»؟, دو مملکت.؛ یکی در 
جنوب و دیگری در شمال, خاستین شود؛ شاید اصل این تقسیم صورت 
دیگری از نزاع میان افریقاییان جنوبی و اشایان مهاجر اهل شمال بوده 
باشد. این نزاع, که بر اثر اختلافات جغرافیایی و نژادی شدیدتر می شد. در 
زمان منس, که شتسه اقا نهآ است. نم صورزت موقت از میان 
رفت, چه وی «دو سرزمین» را در تحت سلطنت يگانة خود درآورد و قانون 
و شریعتی را که خدای تحوت به او الهام کرد در سراسر مصر روان ساخت 
و نخستین سلسلة سلطنتی تاریخی را تاسیس کرد و پاینخت تازه ای در 
«به مردم راه به کار بردن میز و تخت را اموخت ب_ و وسایل خوشگذرانی 
و تجمل را به مملکت داخل کرد. ۳ 


رگ تاره مر کش سای ها ری مر ی و 


می زیسته, شاه يا کشور گشا نیست. بلکه هنرمند و دانشمندی است به نام 
ایمحوتپ که طبیب و معمار و رایزن اول شاه زوسر بوده است(حوالی 
0 ق م). این شخص به اندازه ای به علم طب مصری خدمت کرد که 
پس از آن او را به عنوان خالق هنر و علم می پرستيدند. چنان به نظر می 
رسد که مکتب معماری مصر به دست وی تأسیس شده, و از همین مکتب 
سازندگان بزرگ سلسلة بعد بیرون آمده اند. بنا به روایات مصر ی؛ 
نخستین خانة سنگی به سریرستی وی ساخته شد؛ و هموست که نقشة 
کهنه ترین بنای مصریی که امروز سرپاست. یعنی هرم پله پلة سقاره, را 
کشیده. چندین قرن, این ساختمان به عنوان نمونه ای برای ساختن مقابر 
به کار می رفته است؛ ظاهراً همین شخص طرح معبد شاه زوسر را با 
ستونهای زیبای نیلوفری شکل و دیوارهای سنگ آهکی آن ريخته 


1 این تاصون است که یونانیان داده اند و از کلمة یونانی «نوموس». به 
معنی ناموس و قانون. مشتق شده است. 
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است. در آثا ر باستانی سقاره, که از آغاز هنر مصری در دوره های تاریخی 
حکایت می کند, ستونهای شیارداری را می بینیم که در زیبایی از آنچه 
وا اس اس بدلچینیهای سبز رنگی است 
که با محصولات قرون وسطای اتالیا لاف همسری می زند. در 
ها را ار وه که کر 
ان تحاران از مان نمی ال منک ین 
مجسمه هنوز قابل توجه است. درست نمی دانیم چه شده است که 
ساسا خها میس ات سای عصی فل از مشاد ود 
شمار رفته. ممکن است ثروت معدنی فراوانی که در اواخر سلسلة سوم 
از زمین مصر بیرون اورده شده, يا برتری مصریان در دریانوردی مدیترانه, 
یا قساوت و شدت عمل خوفوا - نخستین فرعون این سلسله- سیب 
شهرت و عظمت سلسلة چهارم شده باشد. هرودوت آنچه را کاهنان 
مصر ی در سا رنده شستین صرص ار اف اه هه ی تناها 
اکنون انان به من می گویند که تا زمان سلطنت رحمپسینیتوس عدالت 
حکمفرما بود و آسایش و فراوانی در همه جای مصر دیده می شد؛ ولی 
چون پس از وی خثوپس به سلطنت نشست. به همة کارهای پلید دست زد 
و درهای معابد را بست, ... به همة مصریان فرمان داد که برای او بیگاری 
کنند؛ به پعضی دستور داد تا از کوههای عربستان سنگ بکنند و به درة نیل 
بیاورند؛ گروهی دیحز را ؛ ان داشت که سنگها را با تن بر روی 


رودخانه جا به جا کنند ... در هر نوبت صدهزار نفر ناچار بودند برای مدت 
سه ماه بیگاری کنند. مدت ده سال طول کشید تا مردم راه را ساختند و 
سنگها را به پای هرم رسانیدند؛ به نظر من, اين کار از ساختن خود هرم 
دربارة جانشین و رقیب خوفو در ساختمان, یعنی خفرع2, از روی اثری که 
برجای مانده اطلاعاتی به دست می اید؛ این اثر مجسمه ای از اوست که 
با سنگ دیوریت ساخته شده و از اثار برجستة موزه قاهره به شمار می 
رود. اگر این مجسمه درست شبیه به خود وی نباشد, لااقل صورت شخصی 
را که ما پیش خود از سازندة هرم دوم و فرعونی که پنجاه و شش سال بر 
مصر سلطنت کرده تصور می کنیم بخوبی مجسم می سازد. بر بالای سر 
او مجسمة عقابی قرار دارد که نمايندة قدرت سلطنت است؛ اگر این 
عقاب هم نمی بود, از هیبت این مجلسمه, و از تمام جزئیات ان بخوبی 
معلوم می شد که این مجسمه براستی نمايندة شاهی است؛ این تندیس 
انسان مغرور و صریح و بیباکی را نشان می دهد که نظر تیزبینی دارد؛ 
بینی مجسمه نیرومند است و رویهمرفته هیکل ان از نیرویی که با محافظه 
کاری و آرامش همراه است حکایت می کند؛ دیدار این مجسمه به خاطر 
بینندم می آورد که. در آن زمان: فذتهای دزازی نوده است که 

1 همان ختوپس که هرودوت از او یاد می کند. 

2 هرودوت او را خفرن نامیده است. 
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طبیعت می دانسته چگونه باید مردان را بسازد, و هنرمندان نیز می دانسته 
اند چگونه باید پیکر این مردان را بتراشند. 

چرا آن مردم اهرام را ساخته اند؟ شک نیست که, از اين کار, منظور برپا 
کردن یک اثر بزرگ معماری را نداشته اند, و اين کار تنها برای منظور دینی 
صورت گرفته است. اهرام مصر گورهایی بوده که رفته رفته از صورت 
اولية خود تحول یافته و به این شکل درآمده است. پادشاه آن زمان. مثل 
همة مردم, چنین عقیده داشته است که در هر جسم زنده ای همزاد آن به 
نام «کا» جای دارد؛ اين همزاد در آن هنگام که شخص آخرین نفس را می 
ی ها اه ی ی 
ای ی اس ی ی وی 
ماند. بزرگی و شکل و وضع قرار گرفتن هرم1 یکی از وسایل بقا و 
مقاومت با مرگ , به شمار می رفته است. اگر از شکل زاویه های هرم 
صرف نظر کنیم, صفرت: کلن: ان مانید ضووت ونم ای از نم .صات 
خی ات کارا و منم اوه را که اسسکا یا 
تسار شور سا هت محوضاط گرافان اقا را سک یگ انظال زار اند 


گویی چنان بوده است که این سنگها همه در نزدیکی دست کارگران بوده و 
آنها را از ضدها فرسخ راه به پای اهرام نیاورده اند. هرم خوفو دارای دو 
میلیون و نیم پاره سنگ است که وزن بعضی از آنها به یکصدو پنجاه تن می 
رسد ولی وزن متوسط پاره سنگها دو تن و نیم است. این هرم, زمینی به 
وسعت چهل و شش هزار متر مریع را می پوشاند و صد و چهل و شش 
متر ارتفاع دارد. سنگها همه درست و به هم پیوسته است و به داخل راه 
۳3 جز در چند نقطه که بعمد جای چند پارچه نگ را با زگذاشته اند تا 
راهی سری برای داخل کردن تابوت شاه باشد. راهنما دیدار کننده را, از 
راهی که سی متر از قاعدة هرم بالاتر است. چهاردست و پاء, با حال لرزان. 
داخل دل هرم می کند؛ در این نقطة تاریی خاموش نمناک دور از دسترس 
آدمیزاد است که, پیش از این استخوانهای شاه خوفو و همسرش جای 
داشته؛ تابوتهای مرمرین فرعون هنوز در جای خود باقی. ولی شکسته و 
خالی است. چه این سنگ, با همة بزرگی که داشته نتوانسته است جسد را 
از دستبرد دزدان محفوظ دارد. همان گونه که چنین کاری از لعنتهای 
خدایان هم برنیامده است. 
چون کا به عنوان صورت کوچک شدة جسد ۳۳۹ تصور می شد؛, ناچار 
بایستی به آن-خورای و وتا یداد شود میسن از هر ی کالند به خدیت 
ان برخیزند. به همین جهت است که در بعضی از گورهای شاهان 
مستراحهایی ساخته شده بود تا روح جدا شده از بدن انها را به کاراید؛ در 
بعضی از نوشته های مربوط به مردگان, از این بابت اظهار نگرانی شده 
که مبادا 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر: سر فرعون خفرع. از سنگ دیوریت, موزة قاهره؛ عکس از 
موزة هنری مترپلیتن, نیویورک 

1 ظاهرا لفظ انگلیسی و فرانسة هرم. یعنی 0۷۲۵۳۱۱۵, از ريشة مصری 
01-۲6-5, به معنی بلندی. مشتق شده است., نه از ريشة یونانی ۰0۷۲ به 
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کا به خوراک نیازمند شود و, براثر نبودن غذاء ناچار از ان باشد که مدفوع 
خود را بخورد.به طور طبیعی چنان به خاطر می رسد که اگر در آداب دفن 
مصریان باستانی تتبع شود و بخواهند یه آغاد. آن بزیتته باجاره باید ان 
باشد که سلاحها و افزار کار مرد جنگنده را با وی به خاک بسپارند, يا چنان 
باشد که رسم «سوتی» راء مانند آنچه در نزرٍ هندوان مر سوم است. 
یداه ان و ان راو با اون ی که که از مر 
به خدمت وی کمر بندند. چون در عملی کردن این قاعده, برای زنان و 


غلامان؛ سختی و مشقت فراوانی وجود داشته, مصریان تصویرها و 
مجسمه های کوچکی از زنان و غلامان و ملزومات دیگر می ساختند و به 
چای آنان ذر گور می نهادند: و بر آن مجسمه. ها و نقاشنها عبارات سحرق 
و طلسمهایی نقش می کردند تا بتوانند مانند موجود زنده به خدمت میت 
قایم کنند. شاید بعدها, در نتيجة صرفه جویی و تنبلی. فرزندان از گذاشتن 
خوراک در گور پدران خود, حتی در آن صورت هم که مرده پیش از مرگ 
قسمتی از دارایی خود را وقف این کار کرده. خودداری کرده باشند؛ این 
صورتها و صحنه های نقاشی شده جای واقعیت را می گرفته 99 به این 
ترتیب, می توانسته اند مزارع حاصلخیز و گاوان فربه و خدمتگزاران 
فراوان و کارگران چابک را با خرج بسیار کمی, در اختیار مردگان بگذارند. 
پس ازنرا آنکه رسم گذاشتن تصویر به جای اصل پذیرفته شد, هنرمندان 
مصرق آثار هتری.بسیار زیبایین از خود در کورهابه یادکار گذاشتند. در یکی 
از مقابر, تصویر مزرعه ای دیده شده که در حال خیش کردن آن هستند؛ 
در گور دیگری منظرة درو کردن محصول نقاشی شده: در گوری دیگر 
صحنة پختن نان به نظر می رسد؛ در قبری جفت گیری گاو نر و گاو ماده 
نقاشی شده؛ ؛ در قبر دیگر تصویرزاده شدن گوساله دیده می شود؛ در قبر 
دیگر منظرة کشتن گاوی که بزرگ شده, يا گوشت پخته ای که در ظرف 
نزد مهمانان گذاشته می شود به نظر می رسد در مقبرة شاهزاده رع 
حوتپ نقش برجسته ای از وی, بر روی سنگ, او را در حالی نشان می دهد 
که پشت میزی نشسته و خوراکهای گوناگون در برابر وی قراردارد.از آن 
زمان تاکنون, هی گاه هنر نتوانسته است این اندازه به آدمی خدمت کند. 
برای بقای همزاد مرده. یعنی کا, تنها به آنچه گفتیم بس نمی کردند, بلکه 
آن مره با تانونی اد تسکت می ذاشتند ویرای موفباین کردن 
ان .عتخمل رتع فر اما ززمین: دنم بط ندا رخا در این کار پیت ترفن بودته 
که هنوز تارهایی از مو يا تکه هایی از گوشت چسبیده به استخوانهای 
شاهان دیده می شود. هردودت چه خوب این هنر مومیایی کردن مصریان 
را در کتاب خود توصیف کرده است؛ می گوید: 

درا ز کار مخ مرده را با چنگکی از بینی بیرون می آورند؛ چون پاره ای 
از مخ را به اين ترتیب بیرون آوردند, باقيماندة آن راء با داخل کردن بعضی 
از داروها؛ روف آ وید پس از آن, با سنگ برنده ای پهلوی مرده را 
می شکافند و امعا و احشای او را خارج می کنند؛ آنگاه درون شکم را با 
شراب خرما می شویند و بر آن گردهای خوشبو می پاشند؛ سپس ان را با 
مر خالص و فلوس وچیزهای معطر دیگر پر می کنند و پهلو 
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را به صورت اول خود می دوزند. چون این کارها انجام شد, نعش را مدت 
هفتاد روز در حمامی از نترون1 قرار می دهند, و این حد قانونی است که 


کشت صاتو ار آن‌ اوه کسی این موه وا از دام رون ی 
آورتد و مین شویند وبا توازهای پارخه ای آغشته به.موم آن.زا تواز بنج: می 
کنند. و این نوارها را با قشری از صمغ مخصوصی می پوشانند که مصریان 
آن را معمولا به جای سریشم به کار می برند. چون این کارها تمام شد, 
صاحبان مرده جسد مردة خود را می گیرند و برای آن تابوتی از چوب, به 
صورت انسان, می سازند و مرده را در آن می گذارند و, پس از آنکه در 
تابوترا مجکم بشتند, آن,را .در لخد نه ضورتی قزار هی دهند. که آیشتاده 
و به دیوار تکیه داده باشد. با این خرجهای سنگین است که اجساد مردگان 
خود را, برای محفوظ ماندن. مومیایی می کنند. 

یک" ضزت. المتل فضزی.می کوید که" «همة عالم از زمان می ترسد ولی 
خود زمان از اهرام ترس دارد.» با وجود اين, از ارتفاع هرم خوفو, با 
گذشت زمان شش متر کاسته شده و تمام پوشش مرمرین آن از بین بیر 
رفته است. شاید زمان به اين هرم تنها مهلت بیشتری داده باشد. ۳۳ 
اين هرم بزرگ, , هرم خفرع قرار دارد که اندکی از آن کوچکتر است, ولی 
هنوز نوک آن را پوششی از سنگ خارا, که پیش از این تمام آن را فرا 
گرفته بود, می پوشاند. هرم حقیر جانشین خفرع, یعنی منکورع 2, کمی ان 
طرفتر جای دارد و آن را دیگر سنگ خارا نپوشانده, بلکه پوشش آن ورقه 
ای از اجر است, و شاید این خود علامت آن بوده باشد که در آن هنگام که 
شاه این هرم را می ساخته دورة سلطنت قدیم در شرف زوال بوده است. 
مجمسه های منکورع که به دست ما افتاده این شاه را ظریفتر و کم نیروتر 
از خفرع3 نشان می دهد. تمدن نیز, مانند زندگی, هر چه را به حد کمال 
می رساند و از میان می برد. شاید خوشگذرانی و تجمل و ملایم شدن 
اخلاق و آداب, در آن زمان هم, سبب آن بوده است که مردم خواهان صلح 
باشند و از جنگ بیزار شوند. ناگهان شخصیت تازه ای پیدا شد و تخت و تاج 
کی را کرت ساسا سار دان ها ها ی 

4- دورة سلطنت میانه 

قضر ملک الط انفی واه وا روت وا کر موی 

هیچ سرزمینی به اندازة مصر به خود شاه ندیده است. تاریخ, این شاهان را 
به رت فلساه ها هرا درد که ساهان یی ساسا هر ارسک ی 
یا از یک خانواده اند, ولی با 


1 ره مر ماکان وتف و آلوستوم 102۳20 0 وا وا مرها انار 
2 هرودوت او را موکرینوس می خواند, 1 - 2988 ق‌ م. 

3. مجسمة منکورء و زن او در موزة هنرهای نیویورک دیده می شود. 
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وجود این به خاطر سپردن آنها بار کر برای حافظه است.1 یکی از 


فرعونهای قدیم به نام پیی دوم, مدت نودو چهار سال سلطنت کرد(2738- 
94 م این طولانیترین دورة سلطنت در تاریخ است. پس از مرگ 
وی. مملکت دچار هرج و مرج شد و اختیار از دست فرعونها بیرون رفت و 
ِِِ و زمینداران, در «نوم»ها, هر یک مستقلا به حکمرانی پرداختند. 
این که زمانی حکومت مرکزی موجود باشد و پس از ان وضع به حال ملوک 
الطوایفی و خانخانی بازگردد. یکی از نمونه های تاریخ است که به صورت 
منظمی تکرار می شود؛ گویی چنان است که مردم زمائی آزادی بیش از 
اندازه را دوست دارند و زمانی دیگر به انضباط سخت میل می کنند. پس 
از یک دوره تاریکی, که مدت چهار قرن طول کشيید و در این مدت هرج و 
مرج حکمفرما بود, مردی قوی الاراده, شبیه شارلمانی دوره های تاریک 
اروپاء؛ ظاهر شد و با سرپنجة آهنین: زمام آمور رنه دست طرفت و کار ها 
را به جریان عادی خود بازگردانید و پایتخت را از ممفیس به طیوه انتقال 
داد و, به نام امنمحت اول. سلسلة دوازدهم را تاسیس کرد. در زمان این 
سلسله, هنر مصری؛ جز در قسمت معماری؛ ان اندازه پیش رفت که 
هرگز , به آن پایه نرسیده بود و بعد نیز از این حد تجاوز نکرد. در یک کتیبه, 
آمست وربا مورا ها رن سکن می. کید 
من مردی بودم که دانه کاشتم و خدای درو را دوست داشتم؛ 
نیل و همة رودخانه ها به من درود فرستادند؛ 
در سالهای من هیچ کسی گرسنه و تشنه نماند؛ 
در نتيجة آنچه من کردم, همه در صلح و صفا به سر می برند و از من سخن 
فی. کوبتد: 
پاداش وی این بود که آن کسان که وی انان را داضت غالی رشانیده 
بود در خفا بر ضد او با یکدیگر به کنگاش تراسن: وی این مطلب را 
دریافت و کنگاش کنندگان را سیاست کرد. ولی, پولونیوس وار, برای 
فرزند خود دستوراتی در بارة فن کشورداری برجای گذاشت که البته خالی 
از تلخی و مرارت نیست؛ ولی دستورالعمل شایسته ای برای حکمرانی 
مطلق و خودکامگی به شمار می رود: 

به آنچه به تو می گویم نیک گوش فرا دار 
تا آنکه پادشاه زمین باشی, . 


1 برای آنکه مین به حافظه شده باشد, مورخان؛ علاوه بر تقسیم 
سلسله, خود سلسله ها را نیز به چند دوره تقسیم کرده اند: (1) «دورة 
سلطنت قدیم» مشتمل بر سلسله های یکم تا ششم (3500 - 2631 ق 
م که پس از ان دورة فترت و هرج و مرج می اید؛ (2) «دورة سلطنت 
میانه» مشتمل بر سلسله های 11 تا 14 (2375 - 1800 ق م), که پس 
از آن دورة هرج و مرج دیگری است؛ (3) «دورة امپراطوری». مشتمل بر 


سلسله های 18 تا 20 (1580 - 1100 ق م), که پس از آن دورة رقابت 
میان ده بانتخت ی ابده (4) «عضن سای( که بفباتیان آن را شاتیس می 
نامند و هم اکنون صاءالحجر نامیده می شود), مشتمل بر سلطنت سلسلة 
6 (663 - 525 ق‌ م). تمام تاریخها, جز آخری, تقریبی است؛ 
مصرشناسان. نسبت به تاریخهای دایز چند قرن با یکدیگر اختلاف دارند. 
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و نیکی را در آن بیفزایی: 

بر تمام زیردستان خود سختی کن, 

هیچ وقت به تنهایی به ایشان نزدیک مشو. 

دلت را از محبت یک برادر پرمساز, 

و برای خود دوست مگیر؛ . 

که وان ات ار ری 
چه هیچ کس در روزهای بدبختی دوستی ندارد. 

اين شاه فعال, که از خلال چهار هزار سال هنوز زنده به نظر می رسد 
دستگاهی اداری برقرار ساخت که مدت پانصد سال دوام کرد. روت 
عمومی افزایش یافت و هنر ترقی کرد. سنوسرت اول ترعه ای میان نیل 
و دریای سرخ حفر کرد و از مهاجمان نوبه ای جلو گرفت و در هلیوپولیس, 
با-عین. شمس. د. آبیدوس: با عربه و کزنک معبدهایی شاخت. .دم مجسمهة 
نشستة او بر جای مانده و اکنون زینت بخش موزة قاهره است. سبوسرت 
سوم فلسطین را به زیر حکومت مصر کشید و مردم مهاجر نوبه را, که 
پیوسته دست آندازی می کردند, به مرزهای جنوبی پس نشاند و در انجا 
لوحه ای نصب کرد که بر آن چنین نوشته بود: «اين نه برای آن است که 
آن را پرستش کنید, بلکه تا به دفاع از آن برخیزید.» آمنمحت سوم که مرد 
مدبری بود, و یکی از سازندگان بزرگ ترعه های ابیاری به شمار می رود 
(شاید به صورت کامل) ريشة ملوک الطوایفی و خانخانی را برکند و, به 
جای این گونه اشخاص, کسانی را برای فرمانداری بخشهای مختلف کشور 
گسیل داشت که از شاه مواجب می گرفتند. سیزده سال پس از مرگ اوء 
در نتيجة جنگی که میان مدعیان سلطنت و جانشینی او در گرفت؛ اغنشاش 
بزرگی در مصر پیدا شد و دورة سلطنت میانه, با حال هرج و مرجی که 
مدت دویست سال ادامه داشت, پایان پذیرفت. در این هنگام هیکسوسها؛ 
که بدویانی اسیایی بودند, بر سر مصر پریشان و تکه تکه شده تاختند و 
شهرهای آن را سوختند و معابد آن را ویران کردند و ثروتی را که در آن 
کرد شنده بود به باد داذتد وربشیاری از انار هنری را از بین بزدند ودمخت دو 
قرن, به نام «شاهان چوپان» یا هیکسوسها, بر این سرزمین فرمان راندند. 
تمدنهای باستانی همچون جزایر کوچکی در دریاهای توحش, يا همچون 


واحه های حاصلخیزی در میان شکارچیان و چوپانان جنگجو بوده است؛ 
تقتی تن هن از احتمال آن می رفته است که باروی نگاهبان آن فرو ربزد 
و همه چیز نابود شود. چنین بوده است که کاسیها بابل را چپاول کردند و 
طوایف گل یونان و روم را در معرض تاخت و تاز خویش قرار دادند و هونها 
به ایتالیا درامدند و مغولان تا پکن راندند. 

ولی فاتحان نیز. به نوبة خود, سیر و فربه و خوشگذران شدند و اقتدار خود 
را از کف دادند؛ مصریان دامن همت به کمر زدند و برای آزاد کردن کشور 
خود از چنگ غاصبان جنگ سختی کردند و هیکسوسها را بیرون راندند؛ در 
این هنگام, سلسلة هجدهم تأسیس شد؛ در این 
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دوره. نیرومندی و عظمت مصر به اندازه ای رسید که پیش از آن هرگز 
چنان نبود. 

5- امپراطوری 

که زرف - تحوطمس سوم - اوج عظمت مصر 

شاید هجوم از خارج مصر, به واسطة خون جدیدی که با خون مردم این 
سرزمین امیخت. سبب تجدید جوانی ان شده باشد؛ ولی؛ در عین حال, 
دورة جدید اغاز یک مبارزة هزار ساله میان مصر و اسیای باختری به شمار 
می رود. تحوطمس اول, نه تنها به تحکیم و نیرومند ساختن امپراطوری 
جدید پرداخت, بلکه, به این بهانه که مصر باید بر اراضی اسیای باختری 
مسلط باشد تا از تجاوز تازه ای جلوگیری شود. بر سوریه تاخت و تمام 
اراضی واقع میان ساحل مدیترانه و کرکمیش را به تصرف درآورد و از آنها 
باج و خراج گرفت و با غنیمت فراوان و افتخاراتی که پیوسته از آدمکشی 
نصیب می شود به پایتخت خود, طیوه. بازگشت. چون سی سال از دوران 
سلطنت وی گذشت. دختر خود حتشیسوت راء به عنوان شریک در 
سلطنت. بر تخت نشانید. پس از تحوطمس اول, شوهر و برادر ناتنی 
دخترش, به به اسم تحوطمس دوم, به سلطنت رسید و در بستر مرگ وصیت 
کرد که تحوطمس سوم, پسر غیر مشروع تحوطمس اول, را پس از وی به 
سلطنت بردارند؛ ولی حتشیسوت این جوان را, که بعدها ستاره اش بلندی 
گرفت. براند و خود, به تنهایی, به سلطنت پرداخت و ثابت کرد که, جز 
اینکه زن است., هیچ گونه تفاوتی با شاهان ندارد. 

چیزی که هست وی به این اختلاف هم معترف نبود. چون سنن مقدس 
مصری مقتضای آن بود که هر شاه مصری پسر خدای تزری آمون باشد, 
حتشیسوت مقدمات را طوری فراهم ساخت که یکباره خود را مرد و از 
نسل خدایان معرفی کرد؛ به همین جهت, 0 ۱ ۳ 
اين صورت اختراع کرد که: آمون در میان سیلی از نور و عطریات بر مادر 
وی احمسی, نازل شده و مقدم او مورد استقبال قرار گرفته 9 در ان 


هنگام که از نزد احمسی خارج می شده, به او گفته است که دختری خواهد 
آورد که تمام شکوه و نیروی آن خدا در وی جمع خواهد وشن از انز ان 
ملکة بزرگ چنان خواست که آرزوی ملت خود را برآورد. يا میلی را که در 
خاطر خود وی نهفته بود سیراب ب سازد؛ به همین جهت فرمان داد تا در 
نقشها؛ وخ را به هت یناه رس دآو بدفت ان توصوم کید اگرچه 
در کتیبه ها با ضمیر موّنث به وی اشاره می شود با وجود این از او به نام 
«آقای دو سرزمین» و «پسر خورشید» یاد می شود. هنگامی که در برابر 
رعایای خود ظاهر می شد, لباسی مردانه می پوشید و ریشی ساختگی می 
گذاشت. 

شاید وی حق داشت که جنس خود را معین کند و بگوید زن است يا مرد. 
چه, در میان سلاطین فراوانی که بر تخت سلطنت مصر تکیه زده اند, 
کامیابی بیشتر داشته و بیشتر برای خیر مردم کوشیده است. وی. بی انکه 
به استبداد و خودکامگی توسل جوید, امنیت و انتظام را در داخل 
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کشور برقرار ساخت و, بدون انکه خسارتی بیند, صلح و سلم خارجی را 
حفظ کرد. هیئتی را به پونت(که احتمال دارد بر ساحل خاوری افریقا باشد) 
اعزام داشت. بازار تازه ای برای تجارت مصر باز کرد و وسایل وفاه و 
لذایذ تازه ای برای ملت خود اماده ساخت. با نصب کردن دو مسئلة بزرگ 
با شکوه, بر زیبایی کرنک افزود؛ در دیرالبحری معبد عظیمی را که پدرش 
انديشة ساختن ان را داشت., بنانهاد و پاره ای از معابد قدیمی را, که به 
دست هیکسوسها ویران شده بود, اباد کرد. در یکی از کتیبه ها به کارهایی 
که کرده چنین فخر می کند: «آنچه را از پیش خراب بود اصلاح کردم؛ آنچه 
را ساختن ان, در ان هنگام که آسیاییان در وسط سرزمینهای شمالی بودند 
و آنچه را پیش از آن برپا شده خراب می کردند, نیمه تمام مانده بود, به 
اتمام. زسانیدم» آنگاه.. در پایان کارء برای خودگوری بسیار منقش و 
مخفی؛, در میان تیه های-شتی: سباحل: باختری انیل.. در انجا که. بعدها-به تام 
«درة مقابر شاهان» (وادی مقابرالملوی) نامیده می شد, بنا کرد. 
جانشینان وی در ساختن مقبره های خود, از او پیروی کردند؛ بدان سان که 
ی ی ی 
مردگان. از حیث عدد ساکنان. با شهر طیوه. که مرکز زندگان بود, دم از 
رقابت می زد. ساحل باختری نیل رفته رفته در تمام شهرهای مصر عنوان 
گورستان ثروتمندان پید | کرد, و چنان شد که چون می گفتند «فلان به 
ی ی 

دوران کشورداری این ملکه, که در صلح و صفا در کمال حکمت فرمان می 
راند. بیست و دو سال طول کشید؛ پس از وی. تحوطمس سوم جانشین او 
شد. که سراسر سلطنتش , به چنگهای فراوان گذشت؛ مردم سوریه چنان 


پنداشتند که تحوطمس بیست و دوساله ناچار نمی تواند دولتی را که 
پدرش تاشتیلنن کردم بود نگاه دارد؛ به همین جهت سر به طفغیان برداشتند. 
ولی تحوطمس سوم از پای ننشست و در سال اول سلطنت به سوریه 
لشکر کشید و از راه قنطر ه و غزة, با سرعت بیش از سی کیلومتر در 
روز, پیش راند و با نیروهای شورشیان در هار- مجدون (امروز جبل 
مجدون) روبه رو شد. این شهر کوچک, که در میان دو رشته کوههای لبنان 
و بر سر راه مصر به فرات قرار داشت., به اندازه ای از لحاظ لشکرکشی 
مهم بود که, از آن زمان تا زمان ژنرال النبی, بسیاری از جنگهای قطعی در 
آن صورت گرفته است. در همانجا که انگلیسیها به سال 1918, در اثنای 
جنگ , بین الملل اول. ترکها را شکست دادند, امن سوم, در 3397 
ار پیش از آن. شورشیان سوریه و متفقان ایشان را تارو مار کرد و 2 
آنان خراج گرفت و مالیاتهایی بر ایشان تحمیل کرد, و پس از شش ماه که 
از طیوه بیرون رفته بود پیروزمتدانه به آن بازگشت. 1 

1 النبی, برای آنکه, چنین نتیجه ای به دست آورد, دو برابر اين مدت وقت 
باز گشت. 
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این نخستین نبرد از لشکر کشیهای پانزده گانه ای است که تحوطمس 
مقاومت ناپذیر, در آن جنگها, بلاد خاوری مدیترانه را در تحت فرمان مصر 
درآورد. کار وی تنها کشور گشایی نبود, بلکه در کشورهایی که می گشود 
پادگانهای نیرومندی می گذاشت و حکومت مقتدر و منظمی برقرار می 
کرن: تحوطمس نخستین مرد تاریخ است که به اهمیت نیروی دریایی متوجه 
شد؛ وی ناو گانی تأسیس کرد که با آن بلاد خاور نزدیک را به زیر فرمان 
خود کشید. غناینی که اه ار خنکها به تست فی, آفود بانه وه .تن انه شیر 
مصری در دورة امپراطوری به شمار می رفت؛ نیز خراجی که می گرفت 
وسایل نعمت و رفاه و اسایش فراوانی از بلاد شام به مصر می رسانید, و 
مردم از انها بهر ه مند می شدند؛ به همین جهت, طبقة تازه ای از 
هترمتدانتووی کار آمدند.ی شز اسر عضر رز از هنر خود پرکردند. برای آنکه 
تا حدی اندازة ثروت دولت امپراطوری جدید آشکار شود, گوییم که در یک 
روز توانستند از خزانة دولتی مقداری شمش سیم و زر بیرون آورند که 
وزن آن در حدود چهارهزار کیلو بود. تجارت طیوه به اندازه ای رواج یافت 
که سابقه نداشت؛ معبدها پر از نذور قربانی بود؛ تالار جشنهای شاهی در 
گرگ ساخقه شج ویر آن کروشگاه عظیمی بنا نهادند که با عطمت دای 
مصر و شخص شاه مناسب باشد. در پایان کار. شاه دست از جنگ و 


لشکرکشی کشید و به هنرپروری و اداره کردن امور کشور پرداخت. از 


زیباترین انا این زمان گلدانهای بدیع 9 خوش نقشی است که برجای 
مانده. وزیر اول او دربارة وی سخنی گفته است مانند کلامی که بعدها 
بان مخصوص خسته و واماندة ناپلئون در بارة وی گفته اند, و آن سخن 
این است: «اعلیحضرتش هرچه را که پیش می اید می داند؛ هیچ چیز بر 
وی مجهول نیست؛ در همه چیز خدای معرفت است؛ هیچ امری نیست که 
وی شخصا دربارة ان اقدام نکند.» این شاه پس از سی و دوسال سلطنت 
(و بعضی گویند بعد از چهل و پنج سال). پس از انکه پیشوایی مصر را در 
جهان مدیترانه ای مستقر ساخته بود. از دنیا رفت. 
پس از وی کشورگشای دیگری به نام آمنحوتپ دوم پادشاه شد؛ وی بار 
دیگر آزادیخواهان سوریه را سر کوب کرد و هفت تن از شاهان را 
سرافکنده. در پیشاپیش کشتی امپراطوری, با خود به اسیری به شهر طیوه 
آورد و شش تن از ایشان را به درست خود در راه آمون قربانی کرد. به 
ت رسید و مدت درازی حکم راند؛ مصر, بر اثر سیادتی که مدت یک 
قرن کامل طول کشیر و ثروتی که از این راه فراهم آمد, در زمان سلطنت 
او به اوج عزت و بزرگی رسید. در موزة بریتانیا مجسمة نیمتنه ای از این 
شاه موجود است که وی را به صورت مردی نشان می دهد که نیرو و 
ظرافت. هر دو, در او جمع است. و قابلیت ان دارد که با پنجة فولادین 
زمام امور امیراطوریی را که به ارت به او رسیده نگاه دارد و در عین 
حال, در محیطی چنان سرشار از تجمل و اسایش به سر برد که پترونیوس 
یا خانوادة مدیجی بر او رشگ برند. اگر مخلفات و بازمانده های توت عنح 
آمون کشف نشده بود, هر گز آنچه روایات و کتیبه ها از توانگری و 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر: معبد دیر البحری. عکس توسط لیندزلی اف. هال 
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دستگاه پرتجمل آمنحوتپ نقل کرده اند قابل قبول به نظر نمی رسید. در 
زمان وی شهر طیوه آن اندازه عظمت و شکوه "۳ کرد که در شهرهای 
تاربخی. کم تطیر .اسنت. خبابا نهاق, آن .همه تاخر تشین,بود؛ با زارهای. آن از 
کالایی که از همة نقاط شناخته شدة آن روز جهان می ر سید پر بود؛ 
ساختمانهای آن «در شکوه و جلال بر همة ساختمانهای پایتختهای قدیم و 
جدید برتری داشت.» از دولتهای تحت الحماية فراوانی پیوسته باج و خراج 
به کاخهای سلطنتی می رسید؛ معابد عظیم آن «همه با طلا آراسته بود» و 
آبان: هنری گوناگون در آنها دیده می شد؛ خانه های باغچه دار و کاخهای 
مجلل و گردشگاههای سایه دار و دریاچه های ساختگی این شهر. همه 
بعدها شهر رم در دورة امپراطوری به ان صورت درامد. چنین بود حال 
پایتخت مصر, در ان زمان که عظمت فراوان داشت و در ان شاهی 


سلطنت می کرد که پس از وی اسباب اضمحلال و سقوط مصر فراهم 


شند. 


ااا - تمدن و فرهنگ مصری 


1- کشاورزی ِ 

در پشت سر این شاهان ی ناشناختة صحنة شطرنجح می 
زیستند؛ آن سوی کاخها و معابد واهرام, کارگران شهرها و کشاورزان 
ار را و ی ار 
0 ق م دیده, آنان را با روح خوشبینی چنین وصف می کند: 

آنان میوه های زمین راء با تحمل رنجی کمتر از هر ملت دیگر, به دست می 
آورند» ... چه آنان ناچار نیستند زمین را خیش کنند يا بیل بزنند یا هر نوع 
کاری که دیگران برای به دست آوردن محصولی از دانه می کنند انجام 
دهند؛ اين از آن جهت است که در آن هنگام که آب نیل خود به خود زیاد 
هی نود 2 فیتهاق, آنان: را اباری ی کت و چون آب پس می نشیند, هر 
کنر ثر تهب خوو دانه می. افشاند وخ کهاین خود راعر آن رها هی کید؛ 
چون این خوکها با دست و پای خویش دانه ها را در زمین نشاندند. وی 
منتظر می ماند تا هنگام درو برسد, آنگاه ... محصول را جمع می کند 
همان گونه که خوکها دانه را با دست و پای خود می کاشتند, بوزینگان را 
نیز چنان آموخته بودند که میوه ها را از درختان بچینند؛ همین نیل, که زمین 
را آبیاری می کرد, هنگام پس نشستن, در برکه ها و مردابها مقدار زیادی 
ماهی ذخیره می کرد؛ دامی که هنگام روز برای صید ماهی به کار می رفت 
شبها از آن برای نگاهداری کشاورزان از شر گزش پشه استفاده می شد. 
ولی باید دانست که بخشندگی نیل بهرة کشاورز نبود. چه هر جریبی از 
زمین مصر ملک فرعون به شمار می رفت و هیچ کسی بی اجازة او نمی 
توانست از آن بهره برداری کند. هر 


1 تعداد ساکنان مصر را, در قرن چهارم قبل از میلاد. در حدود 7 میلیون 
نفر تخمین کرده اند. 
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برزگر ناچار بود مالیات سالانه ای میان ده یک تا پنج یک محصول : به شاه 
بپردازد. اشراف, زمینداران و ثروتمندان دیگر زمینهای پهناوری در اختیار 
داشتند؛ برای آنکه اندازه ای از بزرگی این گونه املاک به دست آید. می 
گوییم که یکی از این گونه زمینداران هزار و پانصد ماده گاو داشته است. 
دانه بار و ماهی و گوشت عنوان خوراک اصلی مردم را داشت. در بازمانده 
ای از یک کتیبه چنین آمده است که شاگرد مدرسه چه چیزها حق دارد 
بخورد, و در آن نام سی و سه نوع گوشت جانور و مرغ, چهل و هشت نوع 
غذای يخته. و بیست و چهار نوع نوشیدنی آمده است. روتمندان بر خوراک 


خود شراب می پاشیدند و می خوردند و درویشان از شراب جوی تخمیر 
شده استفاده می کردند. ۱ 

کشاورزان زندگی سخت و محقری داشتند. کشاورز «آزاد» تنها سرو 
کارش با تحصیلدار مالیات بود. و این شخص, بنابریی اصل اقتصادی که با 
گذشت زمان مستقر شده بود. با وی رفتار می کرد؛ یعنی «هر چه را قابل 
حمل و نقل بود» از وی می گرفت. نويسندة ظریفی از آن زمان, در بارة 
مردانی که خوراک مصر را در زمان او فراهم می آورده اند, چنین می 
نویسد. 

ایا در خیال خود مجسم ساخته ای که چون ده یک دانه بار را از کشاورزی 
به عنوان مالیات می گیرند چه حالی دارد؟ کرمها نیمی از گندم را خورده 
اند, و اسب ۳ بازمانده را از میان برده_ است؛ بر مزرعه دسته های 
بزرگی از موش هجوم آورده و ملخ بر سر آن ربخته است و چهارپایان و 
پرند نان قشنخت قهمی. از آن را ربوده اند؛ اگر کشاورز لحظه ای از آنچه 
بر روی زمین برای وی باقی مانده غفلت کند, دزدان آن را خواهند برد. از 
این گذشته, تسمه هایی که گاوآهن و بیل را به وسيلة آن می بندند پاره 
شده و باید نوشود؛ و یا ای و اس 
درست در اين هنگام. تحصیلدار از کشتی پیاده می شود تا ده یک را وصل 
کند؛ دربانان انبارهای[شاهی] با چوبدستی, و زنگیان با شاخه های نخل, فرا 
می رسند و فریاد می زنند: بيايید, هم اکنون بیایید! ولی چیزی نیست که 
بگیرند؛ ۱ 
را می بندند و به طرف ترعه می کشند و, از سر, او را به آن می اندازند؛ 
ریس را تیه او من دنه کید کاتیشن وا نم ری من کته و همسایگان 
۱ ۵۱۱ ۱0۱۳۸۷۳۵ 
سازند. 

البته اين یک قطعة ادبی است که خالی از گزافگویی نیست., ولی نويسندة 
آن می توانست این مطلب را برنوشتة خود بیفزاید که کشاورز در هر آن 
بیم آن داشته است که وی را به بیگاری بگیرند تا برای شاه کار کند, ترعه 
های: اه را سرام سار ازاضی‌ شاه را کشت کی سنگها و مسله ها 
را برای ساختن اهرام و معابد و کاخها بکشد. به گمان بیشتر, غالب کسانی 
که در مزارع کار نمی کردند به فقر تن در داده و بر آن شکیبایی می 
نمودند؛ بسیاری از انان اسیران جنگی یا وامدارانی بوده اند که, از ناتوانی 
در پرداخت وام. به بندگی افتاده بودند. گاهی اوقات دستبردها و 
لشکر کشیهایی صورت می گرفت, تنها به این منظور که کسانی را به 
اسیری و بندگی بگیرند و به داخل کشور آرند؛ اه 
ترتیب به چنگ می افتادند 
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به هر کس که بهای بیشتری می پرداخت می فروختند. در موزة شهر لیدن 
نقش برجسته ای بر روی سنگ دیده می شود که در آن رشتة درازی از 
اسیران آسیایی با حالت پریشان در کشتی جای دارند, و آنان را به اسیری 
می برند. تصاویر این اسیران, با دستهای شرت یسته بر رن آویخته 
پا در کنده جای گرفته, و چهره هایی که از کينة آمیخته به ناامیدی حکایت 
دارد, چنان. افنت که کوبی بر روی: شسنی.جاندارد وبا آدمی: سنخن..می 
گوید. 

2- صناعت 

معدنچیان- صنعتگران- کارگران- مهندسان- حمل و نقل- چاپار- بازرگانی و 
امور مالی- منشیها 

رفته رفته, در نتيجة کار کشاورزان محصول بیش از احتیاج فراهم می شد؛ 
به همین جهت قسمتی از ان به عنوان ذخیره برای کسانی که در صناعت و 
بازرگانی کار می کردند باقی می ماند. چون در مصر مواد معدنی کم یافت 
می شد, این گونه چیزها را از نوبه و عربستان وارد می کردند. چون معادن 
در نقاط دوردست جای داشت. برای صاحبان سرمایه های خصوصی صرف 
نمی کرد که به کار استخراج معادن بیردازند؛ به همین جهت قرنهای 
متوالی عمل استخراج معادن در انحصار دولت بود. از کانهای مصر مقدار 
کمی بهره برداری می شد؛ و آهن را از حبشه وارد می کردند؛ معادن طلا 
در طول ساحل خاوری نیل و در بلاد نوبه پراکنده بود؛ از آن گذشته, این 
فلز گرانبها را از خزانة همة ایالاتی که در تحت فرمان مصر بودند به این 
کشور می آوردند. دیودوروس سیسیلی (56 ق‌ م( می نویسد که معدنچیان 
مصری, چراغ و کلنگ به دست, دنبال رگه های معدن طلا به داخل زمین 
می رفتند؛ ؛ کودکان تکه های این معدن سنگین را حمل می کردند؛ و پس از 
آنکه در هاونهای سنگی کوفته می شد, مردان و زنان سالخورده آن را 
تیه فی کردند تفن توان حفت: که اجه خد تعضب فلی: در. انخه ذبلا 
ذکر می شود. مبالفه روا داشته است. 

شاهان مصر زندانیان محکوم و اسیران جنگی؛ و کسانی را که به تهمتهای 
باطل و از روی 

خشم در زندانها افتاده بودند, جمع آوری می کردند وء گاهی تنها و گاهی با 
خانواده هاشان: به معادن طلا می فرستادند تا آنان کف توانستی گناهکار 
بودند کیفر گناه خویش كِ بچشند, و به این ی شاهان, از دسترنح آنان؛ 
درایت بت فارگ هی ار ند . چون این کارگران از توجه به حال بدن 
خود ناتوان بودند, قصقی خیر ق: که نن. آنان را بپوشد نداشتند, هر کس آن 
بیچارگان بخت برگشته را می دید, از شدت بدبختی بر حال آنان رقت می 
کرد, چه هیچ کس نیست که , تال ان بیماران و ناتوانان و زنان درمانده 
رحمت کند و از کار و زجمت 98 اندکی بکاهد. همه ناچارند آن اندازه 


کار کنند که همة قواشان تحلیل برود و در خواری اسیری بمیرند. به همین 
جهت., این بدبختان اینده ای به نهایت درجه تلختر و سخت تر از زمان 
حاضر در پیش دارند. و مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند. 
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مردم مصر, در دورة سلسله های نخستین, راه ساختن مفرغ را از مخلوط 
کردن مس با قلع می دانستند و, در اول کار, سلاحهایی مانند شمشیر و 
خود و زره از ان می ساختند؛ بعدها, با همین مفرغ, به ساختن چرخ ارابه, 
غلطک. اهرم. قرقره, گاوه, چرخ خراطی, میخ پیچ. مته هایی که سخت 
ترین سنگ دیوریت را سوراخ می کرد, و اره برای بریدن سنگهای بزرگ 
جهت ساختن تابوت پرداختند. کارگران مصری آجر و سیمان و گچ تهیه می 
کردند؛ سفال را با ورقه ای از شيشه لعاب می دادند. شيشه گری می 
دانستند, و این هر دو را به الوان مختلف تزیین می کردند؛ در منبتکاری بر 
روی چوب مهارت فراوان داشتند؛ کشتی, ارابه, صندلی, نخت,؛ و تابوتهای 
مجللی را به این ترتیب آرایش می دادند؛ این تابوتهای زیباء درواقع. 
ژندکان را می فریفت و به مرگ دعوت می کرد؛ با پوست جانوران لباس,: 
تیردان, سیر و صندلی تهیه می کردند. بر دیوراهای مقابر صورت همة 
کارهای صنعتی مربوط به دباغی پوست نمایش داده شده؛ هنوز کفاشان 
کاردهای خمیده ای را که بر ان تصاویر کار دباغان باستانی دیده می شود 
به دست دارند و با ان کار می کنند. مصریان با گیاه بردی (پاییروس) 
دیگری در میناکاری و لعاب دادن و ورنی زدن ماهر بودند, و به اين ترتیب 
علم شیمی را در صنعت به کار می بردند. بعضی از بافندگان پارچه رشته 
هایی از ریسمان را به: کار مرجم اند کم.ظ‌تفتر ما کتر ان ان در تمام بار ی 
پارچه بافی دیده نشده؛ در ضمن کاوشها, قطعه پارچه ای که چهار هزار 

سال پیش از این بافته شده به دست امده است که. با وجود تصرف 
روزگار, «رشته های ان به اندازه ای باریک است که بدون ذره بین نمی 
توان آن را از ابریشم تمیز داد. بهترین پارچه های بافت امروز. چون با این 
نماید.» پشل می گوید: «اگر اطلاعات فنی مصریان را با آنچه خود داریم 
مقایسه کنیم, درخواهیم یافت که, پیش از اختراع ماشین بخار, ما تقریبا در 
هیچ چیز بر آن مردم برتری نداشته ایم.» 

بتشتر. اهل :ضنقت: از -مردم ازاد تودن از بتدحان: یر -فسمتی: دز نمیان 
ایشان دیده می شد. اهل هر صنعت طبقة خاصی تشکیل می دادند. همان 
گونه که اکنون در هند نیز چنین است؛ چنان مقرر بود که پسران حرفة 
پدران را در پیش گیرند.1 جنگهای دار ی سیب آن بود که هزاران اسیر به 
جنی: بیفتد. با اين. اسیران فن. تواثشتند املای»ونميع »را آباد کنید و کازهای 


مهندسی را ترقی دهند. رامسس سوم در طول سلطنت خویش ۱0 11 
اسیر به معابد هبه کرد. صنعتگران ازادی که در یک رشته کار می کردند 
معمولا صنفی را تشکیل می دادند و در تحت امر «سرکا رگر» يا ناظری به 
کار خود می پرداختند؛ ان شخص کالاهای صنعتی انان را به صورت کلی 
می فروخت و حق آنان را یکان یکان می داد. بر روی یک لوحة گچی, که 
در موزة بریتانیا 


1 دیودوروس می نویسد که: «اگر صنعتگری در کارهای عمومی دخالت 
کند او را بسختی می زنند.» 
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محفوظ است. یکی از سرکارگران نام چهل وسه کارگر را نوشته و, در 
برابر نام هر یک, روزهای غیبت و علت ان را از «بیماری» و «عبادت» یا 
مجرد «تنبلی » ذکر کرده است. اعتصاب فراوان ی سا یک با ر چنان 
اتفاق افتاد که .مزد کار گران هدت ذرازی برداخته نشد؛ آنان رئیسن خود,را 
محاصره کردند و به اين صورت وی را مورد تهدید قرار دادند که: «ما را 
کرستکی :و تششکین به اینجا کشانیده است؛ لباس و روغن و خوراک نداریم. 
در اين باره به خواجة ماء فرعون, و به حاکم ولایت «نوم», که کارهای ما به 
دست اوست., بنویس تا چیزی بما بدهند که از آن گذران کنیم.» بنابر 
روایتی یونانی. یک مرتبه شورش بزرگی در مصر اتفاق افتاد که در آن 
بندگان بر یکی از ایالات مسلط شدند و آن را آن اندازه در اختیار خود نگاه 
داشتند که‌با گذشت. زمان- که هر امری را ممکن:می شازد+ تسلط آنان: بر 
این ایالت به رسمیت شناخته شد. تحیی از عجایب این است که, در تمدنی 
که به این اندازه سخت از کارگران بهره برداری می کرده, جز عدة کمی؛ 
از چنین شورشها در آن اتفاق نیفتاده پا تبت نشده است. 
مهندسی در قصو ان رانک یونانیان و رومیان می شناختند, یی آنکه اروپا 
قبل از انقلاب صنعتی می شناخت, بسیار برتر و بالاتر بود؛ تنها عصر ما بر 
ان تفوق دارد, و شاید در این گفته نیز به راه خطاأ رفته با۲شیم. مثلا 
سنوسرت سوم دیواری به طول چهل و سه کیلومتر دور درياچة موریس 
کشید که اب ناحية فیوم را در ان دخیره کند؛ با اين کار ده هزار هکتار 
زمین باتلاقی را قابل کشت کرد, چه با این مخزن ابی که ساخته بود, 
توانست وسيلة ابیاری اراضی را فراهم سازد. ترعه های فراوانی حفر 
کرده بودند که پاره ای از آنها نیل را به دریای سرخ اتصال می داد؛ برای 
کار کردن در زیر آب از صندوقهای غوطه ور در آب استفاده می کردند. و 
به این ترتیب بود که توانستند پاره های سنگ و مسله های هزارتنی را از 
جاهای دور دست جابه جا کنند. اگر حق داشته ۳ را باور 
کنیم, با از روی انچه در نقشهای مربوط به سلسلة هجدهم دیده می شود 


در بارة کارهای ان زمان حکمی بدهیم. باید بگوییم که این سنگهای کوه 
پیکر را هزاران نفر بر روی تیرهای چوبی اغشته به پیه حرکت می دادند و, 
سپس, اآنها را به راههای شیبداری که از جای دوری شروع می شد و به 
کنار ساختمان پایان می پذیرفت به این محل انتقال می دادند. برای کار, 
اسیأب و افزار و ماشین زیاد نبود, چه نیروی عضلانی کارگر بسیار ارزان 
به دست می امد؛ دلیل این نقش برجسته ای است که در ان هشتصد پارو 
زن بیست و هفت قایق را می رانند و در پی خود قایق بارکش دیگری را, 
که زو مه در ان فران دارزدن‌شی. کشتد. این" است آن <دفره طلابو جهان 
که پاره ای از مردم می خواهند هر چه ماشین است خرد کنند و به زندگی 
آن دوره باز گردند! کشتیهایی به درازای 2 متر و پهنای 16 متر, در نیل و 
خرنیای بر و صاخ مدیترانه: اید رفت.ه امد می کردند. کالاها, در 
خشکی. تخحستت, با بیرفی اتمان. حفل: و نقل:می شند بشن از ان از خران 
در این کار استفاده می کردند.سپس نوبت به بارکشی با اسب رسید؛گمان 
غالب ان اسنت که نخستین بار هیکسوشها استب. را با 
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خود به سرزمین فراعنه اورده باشند؛ شترتا زمان بطالسه در مصر وجود 
نداشته است. مردم فقیر پیاده سفر می کردند, يا کرجیهای ساده را به کار 
می بردند. ود ان درس وان ی یعس ان ان زا ه ها 
می خواستند منتقل می کردند؛ بعدها بر ارابه های نازیبایی سوار می شدند 
که تام بر کت اون تخت مد سح رکش قرآ رم کرت 5 
مصریان چاپار منظمی داشتند؛ در نکم از پاپیروسهای قدیم چنین امده 
است : «ره وسيلة نامه رسان برای من چیزی بنویس.» با وجود اين؛ باید 
دانست که وسایل ارتباطی فراوان نبوده, و جز راه شاهی و جنگی ممند 
میان نیل و فرات, که از غزه عبور می کرد,راههای دیگر ناهموار و از حیث 
شماره کم بود. تین که مهمترین عامل حمل و نقل ان زمان به شمار می 
رفت؛: , به سبب خط سیر مارپیچی که داشت, فاصلة میان شهرها را دو 
برابر می کرد. بازرگانی داخلی بخ اور نی خنبة اولبهد اشت وت آن 
به صورت مبادلة جنس به جنس, , در جمعه بازارهای دهکده ها, صورت می 
کرفت از اش اس ورس سا ار سا اس وهای فک 
کر کی با اشکالاتی مواجه بود؛ دولتهای مختلف خاور نزدیک به اصل 
«حمایت بازرگانی» ایمان سخت داشتند, زیرا عوارض گمرکی یکی از 
درامدهای اساسی خزانة ۶ مملکت به شمار می رفت. با وجود این باید 
دانست که مصر در نتيجة وارد کردن مواد خام و صادر کردن مواد ساخته 
شده توانست تروتین. له اخنی آوزد. در بازارهای مصر, بازرگانان شامی و 
کرتی و قبرسی فراوان دیده می شد, و کشتیهای فنیقی از مصب نیل در 
شمال تا کنار خیابانهای شهر پر جمعیت طیوه در جنوب, در امدوشد بود. 


هنوز سکه در معاملات رواج نیافته بود؛ به همین جهت همه چیز, حتی 
حقوق کارمندان هن به ضور نت خنسی با داته‌سبار نان تا عفر وهی 
مانند آن پرداخت می شد. مالیات نیز جنسی بود و خزانه های شاهی, به 
جای آنکه گنجينة سیم و زر باشد, به صورت انبارهای بزرگی بود که هزاران 
گونه کالا- از محصولات مزارع یا چیزهای دست ساخت- در آنها نگاهداری 
می شد. در آن هنگام که پس از کشورگشاییهای تحوطمس سوم فلزات 

گرانبهای فراوان به مصر درآمد, بازرگانان رفته رفته بهای آنچه را معامله 
می کردند با حلقه ها و شمشهای طلا می دادند و می گرفتند؛ در هر 
معامله, طلا را برای مبادله وزن می کردند؛ هنوز سکه ای که وزن و اندازة 
آن را دولت تضمین کرده باشد در کار نبود تا دادو ستد را آسان کند. اعتبار 
بازرگانی موجود ِ و غالبا حواله يا سند جانشین مبادلة جنس به جنس 
می شد؛ در همه < جا منشیهایی وجود داشتند که, با تنظیم اسناد قانونی و 
کارهای حسابداری و رسیدگی به مسائل مالی. سبب سرعت معاملات 
بازر کانی"فی تشد ند؛ 

هر کس از موزة لوور دیدن کرده باشد, ناچار, مجسمة آن منشی مصری 
را دیده است که چهار زانو نشسته و تقریبا لخت است و علاوه بر قلمی که 
به دست دارد, قلم دیگری از راه احتیاط بر پشت گوش زده است. این 
منشی از کارهای انجام شده و کالاهایی که تحویل داده اند و بها و 
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سود و زیان ان۸اصورت برمی دارد؛ حساب دامهایی را که به کشتار گاه 
روانه کرده اند پا اندازة دانه باری را که فروخته اند, نگاه می دارد؛ 
قراردادها و وصیتنامه ها به دست وی تنظیم می شود. براستی باید گفت 
که در زیر خورشید هیچ چیز تازه ای وجود ندارد. مردی است که به کار خود 
توجه فراوان دارد و مانند ماشین کار می کند؛ کمی هوشمند است, ولی 
هوشمندی خود را تا آن اندازه به کار می اندازد که اسباب خطری برای او 
نشود. زندگی یکنواخت خسته کننده ای دارد, ولی با نوشتن مقالاتی, دربارة 
دشواریهای کار کارگران دستی؛ و شرافت و بزرگواری شاهانة آنان که 
خوراکشان از کاغذ و خونشان از مرکب است. به خود تسلی خاطر می 
3- دولت 

دستگاه اداری و کارمندان- قوانین- وزیر- فرعون 

شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از این منشیها نظم و تسلط قانون 
را در مملکت محفوظ نگاه می داشتند. بعضی از لوحهای قدیمی منشیهایی 
را نشان می دهد که مشغول سرشماری هستند و حساب مالیات 
بردرامدی را می کنند که به خزانه وارد می شود؛ يا حساب بالاآمدن آب 
نیل را می کنند تا از محصول پیش بینی نمایند و تخمینی از درامد دولت 


برای سال آینده بزنند و سهم هر یک از دستگاهها را از اين درآمد تعیین 
در اغاز تاريخ, توانستند طرح یک سازمان اقتصادیی را بریزند که در زیر 
رهبری دولت و حکومت باشد. 

قوانین مدنی و جنایی بسیار ترقی کرده بود؛ از زمان سلسلة پنجم, برای 
مالکیت خصوصی و تقسیم ارث. قوانین مفصل و دقیقی. وجود داشت. 
مردم, در آن زمان نیز مانند امروز. همه در برابر قانون با یکدیگر مساوی 
بودند, البته به این شرط که هر دو طرف 11۳ از حیث ثروت و نفوذ با 
یکدیگر مساوی باشند. قدیمترین سند قانونی جهان, که اکنون در موزة 
بریتانیا نگاهداری می شود, اظهارنامه ای است که دربارة قضیه ای از 
قضایای پيچيدة ارث به محکمه تسلیم شده است. قضات از طرفین دعوی 
می خواستند که مرافعه و استدلال و محاجه به صورت نطق و خطابه 
نباشد, بلکه طرفین باید هر چه را می خواهند بگویند به صورت کتبی به 
محکمه تقدیم کنند, که البته بر محاکمات شفاهی زمان ما ترجیح داشته 
است. جزای سوگند دروغ کشتن بود. مصریان محاکم منظمی به درجات 
مختلف داشتند که از محکمة محلی شهرستانها اغاز می شد و به محاکم 
عالی ممفیس يا طیوه يا عین شمس پایان می یافت گاهی متهم و مجرم را 
شکنجه می دادند تا به حق اعتراف کند. زدن با چوب از کیفرهای رایج بود. 
و پاره ای از اوقات گوش يا بینی يا زبان يا دست تباهکار را می بریدند, یا 
او را به محل استخراح معادن تبعید می کردند, پا با دارزدن و خفه کردن و 
سربزیدن و.برچهارمیخ سوزاندن کیفر می دادند. سخت ترین نوع شکنجه 
ان بود 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: مرد منشی, موزة لوور, پاریس: عکس از موزة هنری 
مترپلیتن, نیویورک 
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که گناهکار را زنده زنده مومیایی می کردند. يا بدن او را با قشری از 
نترون سوزاننده می پوشانیدند که تن وی را خرده خرده بخورد و او را از پا 
دراوزد. اکر تباهکاران. از طبقات. بالا بودند و از اعدام در برایز مردم. ننگ 
داشتند, به ایشان اجازه داده می شد که خود را به دست خویش هلاک 
کنند؛ همان گونه که هم اکنون در ژاین نسبت به طبقة سامورای چنین 
قاعده ای اجرا می شود. نشانه ای به دست نیامده است تا از ان رو معلوم 
شود که دستگاه پلیس در مصر قدیم وجود داشته است؛ چنان به نظر می 
رسد که از قشون دایمی - که به واسطة جدا ماندن مصر به وسيلة 
صحراها و دریا از باقی جهان. ضرورت نداشته چندان زیاد باشد. کمتر برای 
برقرار کردن نظم و امنیت در داخل کشور استفاده می شد. احترام زندگی 


افراد و مالکیت و حفظ نظم و استقرار حکومت تقریباً تتها بر هیبت و 
خلت فرعین نع هی دارم دقانه برای تقویت و نگاهداری 
همین عظمت می کوشیده اند. از چین که بگذريم. هیچ ملتی در جهان. جز 
مصرء نیست که در حفظ امنیت کشور تکیه کرده باشد. 

حکومت مصر» از لحاظ سازمان, بسیار خوب اداره می شد و دوام آن از 
هر حکومت دیگری در تاریخ بیشتر بوده است. . رئیس اداری مملکت وزیری 
بود که, در آن واحد کار نخست وزیر و رئیس دادگستری و خزانه دار را 
داشت و آخرین پناهگاه برای متداعیان به شمار می رفقت: و هیچ کس جز 
فرعون بر او در این سمت برتری نداشت. در یکی از نقشهای مقابر, وزیر 
دیده می شود که بامداد پکاه از خانه خارج می شود تا, چنانکه کتیبه می 
گوید, «به شکایت فقیران گوش فرا دارد. بی آنکه میان ری و گوچک 
تفاوتی بگذارد.» پاپیروس شگفت انگیزی هم اکنون از دورة امپراطوری به 
ی ی ی 
ایراد کرده است (و شاید این. خود, قطعه ای ادبی باشد که نویسنده از 
پیش خود نوشته است)؛ در آن نوشته چنین آمده: 

تیک ضر اقب دفتر وزارت پاش ف انخم وا در آن مي گذرد از نظر دور مدار. 
بدان که این سنوی است که همة مملکت به آن تکیه دارد 0 وزارت 
شیرین نیست., بلکه تلخ است ... در اين اندیشه باش که وزارت تنها آن 
نیست که در بند احترام گذاشتن به شاهزادگان و رایزنان باشی؛ در این 
فکر باش که وزارت آن نیست که مردم را به بندگی خودگیری . اوه 
که کسی از مصر سفل یا علیا را مر 
که, در هر امر, قانون به چخر ات خودکار کند. و عرفی که جاری است 
رعایت شود و حق هر کس محفوظ بماند ... طرفداری از اشخاص خشم 
فا تا مار همان وت که کسف صاه اف ات ار 
داری, به آن کس که او را نمی شناسی نظر داشته باش؛ به نزدیکان شاه 
چنان بنگر که به آنان که دور از دربار اویند می نگری. به خاطر داشته باش 
که هر امیری چنین کند مدت درازی برجای خواهد ماند ... انچه مردم را از 
امترشان مساق اند آن باس کمامر در کم خر بو کار که 
آنچه را توواحت ات .مرا عات کر 

فرعون شخصاً عنوان دیوان عالی کشور را داشت. و اگر شکایت کننده از 
هزينة گزاف 
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باکی نداشت. هر دعویی ممکن بود, با واجد بودنر خصوصیاتی, در نزد شاه 
مطرح شود. بعضی از نقشهای قدیمی «خانة بزرگ» را نشان می دهد که 
شاه در آنجا قربانی می دهد و ادارات دولتی در آن قرار دارند. اين خانه 
را مصریان پرو (06۲0) می نامیدند و بهودیان کلمة فرعوه (0۳۵۲۵0۲۱) پا 


فرعون را از آن گرفته اند و لفظ امپراطور (60006۳0۲) از همان مشتق 
شده است. در همین خانه بود که شاه به وظایف دشوار اداری می 
پرداخت؛ گاهی کارها چندان زیاد و محتاج ان فراوان بود که از کارهای 
چندره گوپته1 یا لویی چهاردهم يا ناپلئون کمتر نبود. هروقت شاه به 
مسافرت می رفت. فرمانداران ایالات. در حدود فرمانروایی خویش. به 
مهمانداری برمی خاستند. در یکی از نقشها امده است که یکی از اشراف 
به امنحوتپ دوم «ارابه هایی از زر و سیم. و مجسمه هایی از عاج و 
ابنوس ۰ چواهرات و اسلحه و های ۳ و ریق ۱ خنجر 
یا او ای ات 
شاهی زیست کند؛ اين, خود, راه حیله گرانه ای بود برای آنکه پسر آن مرد 
متنفذ را به عنوان گروگان در کاخ سلطنتی نگاه دارد. از سالخورده ترین 
مردان دربار, مجلسی به نام «سارو» یا مجلس بزرگان تشکیل می شد که 
عنوان مجلس مشاورة سلطنتی را داشت. ولی باید دانست که مشاورة 
شاه با اين مجلس امری ضروری نبود, چه فرعون, و پس از او کاهنان, خود 
را از نسل خدایان می دانستند و چنان عقیده داشتند که خدایان, خود, به 
شاه سلطنت و حکمت بخشیده اند؛ همین اتصال با خدایان منبع نفوذ و 
هیبت فراعنه به شمار می رود. به همین جهت. در موقع خطاب به شاه 
کلماتی در تجلیل و تقدیس به کار می رفت که گاهی انسان از شنیدن آنها 
دچار حیرت می شود؛ از آن جمله در داستان سینوحه یکی از نیکان مردم 
به شاه چنین خطاب می کند: «ای شاه, که عمرت دراز باد, امیدوارم که 
آن يگانة زرین (یعنی الاهة حاتحور) بینی تو را زندگی بخشد.» 

چون فرعون تا این اندازه به مقام قدسیت و الوهیت نزدیکی داشت. 
گروهی از خدمتگزاران و دستیاران مختلف به خدمت او قیام می کردند, 
مانند سرداران؛ کازران: نگاهبانان صندوقخانة شاهی. و صاحبان مناصب 
بزرگ دیگر. بیست نفر مأمور تزیین و آرایش فرعون بودند: بعضی تنها 
موی سر و صورت او را اصلاح می کردند؛ بعضی دیگر کلاه و تاج شاهی را 
به سر او می گذاشتند؛ جمعی ناخنهای او را پیرایش می دادند؛ و دسته ای 
دیگر سراپای فرعون را معطر می ساختند و به لبها و گونه های او غازه 
می مالیدند و در چشمهايیش سرمه می کشیدند. در نقش یکی از گورها 
چنین امده است که صاحب قبر «سرپرست صندوق 


1 (321 - 298 ق م), امپراطور هند. موسس سلسلة ماوریا. - م. 
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عطر و لوازم ارایش و حامل کفشهای سرپایی شاه بوده, و این کار را با 
دقتی که قانون برای مراقبت از کفش پادشاه معین کرده به انجام می 
رسانده است.» نتیجة این خوشگذرانی و تجمل بی اندازه ضعف و انحطاط 
اخلاقی بود؛ شاه پاره ای از اوقات. برای رفع دلتنگی, فرمان می داد که 
کشتی سلطنتی را گروهی از دختران برانند و خود راء جز با پارچة توری که 
سوراخهای درشت دارده نبوشتند: افز اظ در خمش‌درانی وتعباشتی امتحوتت 
نوم فقذمه: آنشد که اخناتون شورشی, بربا کنذ 5 بهضلظتت بریستد: 

4- اخلاق 

زنا محارم در دربان اندرون شاهی- ازدواج - وضع زن- مادرشاهی در 
1 مصر در تا از چیزهاء حتی زنا با محارم. به دولت ناپلئون 
شباهت داشت. شاه غالبا خواهر و گاهی دختر خود را به همسری خویش 
اختیار می کرد به این بهانه که خون خاندان سلطنتی را پاک و پاکیزه نگاه 
دارد. بدشواری می توان گفت که این عادت از نیروی تناسل شاهان مصر 
کاسته و آن را ضعیف کرده باشد. ام و 
ساله, در آن شک نداشتند این بود که چنین کاری سبب ضعیف شدن نیروی 
تناسل نمی شود؛ به همین جهت, , عادت همسری با خواهران از شاه به همة 
طبقات مردم سرایت کرد؛ در قرن دوم میلادی, دو سوم ساکنان آرسینوثه 
از این قاعده پیروی می کردند. در شعر مصری قدیم کلمات «برادر» و 
«خواهر» همان معنی «عاشق» و «معشوق» زمان ما را داشته است. 
فرعون: علاوه بر خواهران خود, زنان دیگری نیز داشته است که از میان 
اسیران جنگی برمی گزیده یا بزرگان مملکت, یا شاهزادگان بیگانه به او 
هدیه می کرده اند. مثلا یکی از اسیران سرزمین نهرینه دختر بزرگ خود را, 
با سیصد دختر جوان, به عنوان هدبه برای امنحوتپ سوم فرستاد. پاره ای 
از اعیان مملکت. در این کار. از فرعون تقلید می کردند؛ البته هر کز, تصَی 
توانستند در اين باره به درجة شاه برسند. چه ناچار بایستی, در مراعات 
اضفل خاری اخلافن ام سرمابه هدر امد مالی خویش وا نید از نظن دوز 
نداشته باشند. ۱ 

ولی تودة مردم. مانند همة افراد ملتهای دیگر که درآمد متوسطی دارندر به 
یک زن قناعت می ورزیدند. ظاهرا چنان به نظر می رسد که زد کین 
خانوادگی منظم بوده و از لحاظ اخلاقی و حدود تسلط افراد خانواده, با 
آنچه در میان ملل متمدن این زمان وجود دارد اختلافی نداشته است. تا 
زمان سلسله هایی که انحطاط مصر با آن سلسله ها آغاز شده, طلاق 
بندرت اتفاق می افتاده است. هرگاه زن زنا می داده. شوهر می توانسته 
است. بدون دادن هیچ حقی, او را از خانة خود بیرون کند, ولی ا کر زر 
این صورت وی را طلاق می گفته, ناچار بوده است 


قسمت ۷ از املاک ِِ ِ به وی واگذارد. وفاداری شوهر نسبت 
ب رن نا انجا که فی وان دربارم این کونه کاوهای مجریا به قصاوت کرو 
مانند آنچه در تمدنهای پس از آن زمان دیده می شود. کار بسیار دشواری 
بوده: وضع اجتماعی زن» در. آن زمان؛ از وضعی که زنان بسیاری ازملتها 
در زمان حاضر دارند. بالاتر بوده است. ماکس مولر در این خصوص می 
گوید: «هیچ ملت کهنه و نویی نیست که در آن مقام و منزلت زن به پاية 
مقام و منزلت زنان وادی نیل رسیده باشد.» نقشهایی که از آن زمانهای 
باستانی برجای مانده زنان را به صورتی نشان می دهد که آزادانه در میان 
مد دض سفی: حفر ند وهی آتامتد وددر. کوفه وبا زارت نی آنکه کشی: نکاهیان 
اشان ادا سلای ه بست دراه باس در یی کارخوتن هی زونه و 
با آزادی کامل به کارهای صنعتی و بازرگانی می پردازند. سیاحان یونانی, 
که :عادت. ذاشته اند بر زنان سلیطه خود. سخت. بگيرند. از مشاهده این 
ازادی زنان در مصر تعجب کرده و مردان مصری را, که در تحت تسلط 
زنان خویش به سر می برند, استهزا کرده اند. دیودوروس سیسیلی, به 
را ای اف را وه کی را اه 
شرایطی که در قبالة نکاح ذکر می شود ان است که مرد باید از زن 
خویش اطاعت کند- و این شرطی است که ذکر آن در قراردادهای 
زناشویی امریکایی ضرورتی ندارد. زنان مالک می شدند و ملک خود را به 
اشمی کات بکیاز افان فونمی ار به این کته اسارعدمی کید 
و ان وصیت نامه ای است از زمان سلسلة سوم, که در ان زنی به نام نب- 
سنت در بارة قسمت شدن زمینهایی که دارد, برای فرزندانش وصیت 
کرده است. خشیسوت و کلئوپاترا به تخت سلطنت مصر نشستند و. همان 
گونه که شاهان حکم می کنند و ویران می سازند. این دو ملکه نیز به حکم 
راندن و ویران ساختن پرداختند. ۳ 

با وجود اين, گاهی در میان ادبیات قدیم مصر نغمة ریشخندامیزی دربارة 
نان یدح می شود ازاین جمله است آنخه‌ یکی از .علمای قدیم اخلاق 
مصری نوشته و مردان را | از زنان برحذر داشته است؛ نوشتة وی چنین 
است: 

از زنی که از خارج می آید و کسی درداخل شهر او را نمی شناسد برحذر 
باش. در آن هنگام که می آید و تو او را نمی شناسی به او نگاه مکن. وی 
همچون گرداب موجود در آب بسیار عمیقی است که نمی توانی ژرفنای آن 
را اندازه بگیری. زنی که شوهر وی غایب است, هر روز برای تو نامه ای 
می فرستد. اگر کسی مراقب او نباشد, به پای برمی خیزد و دام خود را 
می افکند. آه که چه جنایت زشتی است که آدمی به حرف وی گوش فرا 
دا 


اقا انخه که پیسین ری مضری دارور آن است که بتاح- حوتپ به عنوان 
نصیحتنامه برای فرزندش نوشته است: 

اگر کامیاب شدی و خانة خود را آراستی و از ته دل زنت را دوست داشتی, 
شکم او را پرکن و پشتش را بپوشان . .. تا زمانی که او را در اختیار داری 
ین زر شاد نگاه دار زیرا که وی برای کسی که مالک آن است همچون 
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به مخالفت با او برخیزی, باید بدانی که این سبب خانه خرابی توست. 

و نوشتة پاپیروس بولاق فرزند راء با حکمت و فرزانگی کامل, چنین پند می 
دهد. 

هرگز مادرت را فراموش مکن ... چه وی مدت درازی تو را چون بار 
سنگینی در شکم نگاه داشته و پس از آنکه ماههای تو تمام شده تو را 
زاییده. سه سال تمام تو را بر دوش کشیده و پستان به دهانت گذاشته. به 
تو غذا داده و از پلیدی و نایاکی تو روی ترش نکرده است. در آن هنگام که 
به مکتب مي رفتی و نوشتن را می آموختی, هرز روز اتخانه تان ود آتجوربا 
خود ِ 1 آموزگار نو می آورد. 

ان سرزمین, تسلط زن يا مادرشاهی بر تسلط مرد یا پدرشاهی غالب بوده 
است. 

گواه بر این مطلب آن است که نه تنها زن در خانه بزرگی کامل داشته, 
بلکه تمام اراضی کشاورزی به زنان منتقل می شدر فلیندرزبتری در این 
خصوص چنین می گوید: «مرد, تا دوره های اخیر, هنگام زناشویی, به نفع 
همسر خود, از تمام املاک و درآمدهای اينذة خود ضرف انظر مین کرده 
است. > سبب زناشویی با خواهر آن نبوده است که برادر از عشق خواهر 
بی تاب می شده, بلکه مردان می خواسته اند, به این ترتیب, ازمیرات 
خانواده, که از مادر به خواهر انتقال می یافته. بهره برداری کنند. و نمی 
خواسته اند که این ثروت به چنگ بیگانگان بیفتد. باید دانست که تسلط زن 
رفته رفته کمتر می شد؛ شاید این در نتیجة اداب و عادات تسلط پدر و 
پدرشاهی بوده است, که بعد از تسلط هیکسوسها در مصر رواج یافته, و 
کشور از گوشه گیری کشاورزی بیرون امده و از مرحلة صلح و سلم به 
اندازه ای شد که حق طلاق گرفتن, که از مختصات زن در دوره های 
گذشته بود, از چنگ او خارج شد و از آن پس تنها به دست مرد افتاد. چیزی 
که هست. حتی در این زمان هم. این تغییر تنها شامل طبقات عالية مملکت 
می شد و عامة مردم مطابق همان عادات قدیمی رفتار می کردند. شاید 
تسلط زن بر امور مخصوص وی سبب ان بوده که کشتن کودک خیلی به 


ندرت در مصر اتفاق می افتاده است. دیودوروس نقل می کند که از 
خواص مصریان یکی ان بوده است که هر طفل که بدنیا می امده از تربیت 
و پرستاری کامل برخوردار می شده: مطابق قانون, ار پدری فرزندش را 
می کشته, ناچار بایستی سه شب و سه روز تمام بچة مرده را در اغوش 
خود نگاه دارد. تعداد افراد خانواده ها زیاد بود و, چه در کاخها و چه در 
کوچه ها, اطفال فراوان دیده می شد؛ بعضی از توانگران چنان بودند که 
بسختی می توانستند حساب فرزندان خود را نگاه دارند. 

حتی در مسئله نامزدی و اظهار عشق و زناشویی حق تقدم با زن بوده 
است؛ گواه بر این, غزلها و نامه های عاشقانة بازمانده از ان زمان است.؛ 
که بیشتر از طرف زن به مرد خطاب شده, و زن از مرد می خواسته است 
۳ زمان و مکانی برای ملاقات معین کند, یا از او به کمال 
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صراحت. خواستگاری می کرده و طالب همسری می شده است. در یکی 
از نامه ها چنین آمده است: «ای دوست زیبای من من خواستار آنم که 
همسر تو باشم و کدبانو و صاحب اختیار همة املاک تو شوم.» به همین 
جهت است که حجب و حیا, که البته نباید با وفاداری اشتباه شود, در نزد 
مصریان فراوان نبوده» و از مسائل جنسی با چنان صراحتی سخن می گفته 
اند که امروز هرگز چنان سخنی نمی گوییم؛ معابد خود را با صورتها و 
نقشهای برجسته ای تزیین می کرده اند که همة قسمتهای مختلف بدن, با 
کمال وضوح, در آنها دیده می شد؛ برای دلخوشی مردگان خود در قبرها, 
تونسته هو اذبیات بتشیار رت وت رقم ان به آنان ندیه می وود هو نی 
که در رگهای ساکنان درة نیل جریان داشت. خون وف بود؛ به همین 
جهت دختران درده سالگی امادة ازدواج می شدند. و پسران و دختران. 
پیش از زناشویی, می توانستند آزادانه یکدیگر را ببینند, قیودی اخلاقی در 
این باب وود ۳ گفته شده 9 در دوران بطالسه, یکی ۳ زنان 
نیز در مصر طرفدارانی داشته است. دختران رقاص. همچون نظایر خود 
که اکنون در ژاپن به سر می پر ند در مجامع مردان طبقات عالی کشور 
راه داشتند و انواع وسایل خوشگذارانی و لذت جسمانی را برای حاضران 
فراهم می ساختند؛ این گونه دختران لباسهای شفاف می پوشیدند, یا اصلاً 
لباسی نداشتند و تنها با دستبند و گوشواره و خلخال خود را می آراستند. 
شواهدی در دست است که بنابر انها معلوم می شود فحشای مذهبی نیز 
به اندازة محدودی وجود داشته؛ تا اواخر زمان تسلط رومیان. رسم بر ان 
جاری بوده است که زیباترین دختران خانواده های اشرافی طیوه را برای 
امون نذر کنند؛ در ان هنگام که چنین دختری, به واسطة کبرسن, از خرسند 
ساختن این خدا ناتوان می ماند. وی را با تشریفات و احتراماتی از خدمت 


بیرون می آوردند و به شوهر می دادند و, در مجامع عالی کشور, مورد 
احترام و تکریم فراوان قرار می دادند. تمدن و فرهنگ مصری, برای خود, 
افکار و تصایلاتی:داشت. که البته با انخه ها دازيم تفاوت دارد. 

5- اداب و عادات 

اخلاق شخصی- بازیها- ظواهر- آرایه ها- لباس- جواهرات 

جچون شخصی بخواهد در پیش خود صوربنی از اخلاق شخصی و سجایای 
مصریان قدیم بسازد, به این نکته متوجه می شود که هماهنگ ساختن آنچه 
از.ادبیات: اخلاقن مضر یه دشت امین ایقر.با آانخه در زندگی واقعی روزانه 
جریان داشته, امر بسیار دشواری است. حتی تفه از شاعران آن زمان به 
به انکس که مزرعه ندارد نان نده؛ 

و نام نیکی برای خود باقی گذار که پیوسته برقرار بماند؛ 
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غالبا بزرگان به فرزندان خود اندرزهای گرانبهایی می دادند. در موزة 
بریتانیا پاپیروسی است که به نام «حکمت آمنحوتپ» (حوالی 950 ق‌ م( 
معروف است؛ در آن نله یکین از طالبان علم دستوراتی داده شده تا برای 
رسیدن به مناصب عالی شایستگی پیدا کند؛ قطعا این نوشته در آن کس با 
کسانی که «امثال سلیمان» را وضع کرده اند بی تاثیر نبوده است؛ ان 
نوشته چنین است: 

به یک ذراع زمین چشم طمع مدوز. 

و بر حدود زمین بیوه زن تعدی مکن ... 

زمین را شخم کن تا رفع حاجت تو شود, 

و نان از خرمن خویش فراهم اور. 

یک کیل دانه که خدا به تو بدهد, ِ 

نیکوتر از پنج هزار است که با تعدی به دست اید .. 

درویشی در دست خدا,؛ 

نیکوتر از توانگری در انبارهاست؛ 

یک گرده نان با دل خوش داشتن, 

بهتر از ثروت امیخته به بدبختی است ... ۱ 
البته اين ادبیات, که با روح تقوا و نیکوکاری تدوین شده, هرگز مانع آن 
نبوده است که حرص و از و هوا و هوس بشری کار خود را بکند. افلاطون 
مردم آتن را به دانشدوستی, و مردم مصر را به مالپرستی توصیف کرده, 
شاید در این توصیف تعصب ملی دخالت داشتد است؛ ولی, اگر گفته شود 
که مصریان همچون امریکاییان دنیای قدیم بوده اند, در این گفته مبالغه 
نشده است: آنان مردمی مسحور عظمت. و فريفتة بناهای بزرگ بودند و, 
با کمال جدیت. در گردآوردن مال می کوشیدند و, حتی در خرافات 


فراوانی که در بارة جهان دیگر به آنها معتقد بودند. مردمی عملی به شمار 
می رفتند. از همة ملتهای ۱ در حفظ و نگاهداری اثار و عقاید قدیم 
خود, محافظه کارتر بودند؛ هر چه تغییر می کردند, باز بر همان حال خود 
باقی می ماندند. در طول مدت چهل قرن, هنرمندان ایشان از آنچه عرف 
قدیم بر آن جریان یافته بود پیروی و تقلید می کردند, آناری که از انشان 
برجای مانده نشان می دهد که این کار دین و 1 ایشان شده باشد. توجه 
به اثاری که از ایشان برجای مانده نشان می دهد که مردمی عملی و 
واقعبین بوده, جز در مسائل دینی. هیچ گاه پای بند خرافات و چیزهای 
بیمعنی نبوده اند؛ به زندگی براساس عاطفه و احساسات نظر نمی کردند؛ 
آنگاه که کسي را می کشتند, خود را مانند یکی از قوای طبیعی تصور می 
و و | ند 
منشی مخصوص می اورد تا, همچون عمل نیکی, در نامة اعمال نیک او 
ثبت کند. در دورة سلسله های اخیر, مردم مصر در نتيجة امنیت داخلی, که 
تنها جنگهای دور دست گاهی آن را مختل می ساخت, رفته رفته عادات و 
صفات جنگی خود را از دست دادند؛ به این سبب بود که مشتی از سربازان 
رومی توانستند بر تمام مصر مسلط شوند. 

چون بیشتر آنچه در بارخ فضریان. مین دانيم« اد رفی آنازی. است. که از 
گورها به دست آمده, پا از روی تصاویر دیواری معابد است, از این تصادف 
محض دچار اشتباه شده؛ دربارة سختی و صلابت و وقار مصریان قدیم 
بیش از اندازه مبالفه کرده ایم. انچه از پاره ای مجسمه ها و نقشهای 
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پا داستانهای فکاهی مربوط به خدایان برمی آید, گواه بر آن است که در 
مزاح و فکاهیه پسندی نیز مصریان پیشرفته بوده اند و بازیها و مسابقه 
های عمومی مانند شطرنج و نرد داشته اند. و به کودکان خود بازیچه هایی 
که هم امروز نیز رایج است, مانند گلوله و توپ و فرفره و نظایر آنها, هدیه 
می دادند؛ و برای کشتی و مشتزنی و جنگ انداختن گاوان مسابقه هایی 
تشکیل می دادند. در روزهای جشن عمومی, خدمتگزاران تن اربابان خود 
را با روغن چرب می کردند و بر سر ایشان تاج گل می گذاشتند. و شراب 
می نوشیدند و برای یکدیگر هدیه می فرستادند. 

آنچه از نقاشیها و مجسمه ها می توان استنباط کرد این است که مردم 
مصر نیرومند و پیچیده گوشت و شانه فراخ و کمر باریک و ستبر لب بوده 
اند. و, چون پیوسته پابرهنه راه می رفته اند, کف پایشان پهن بوده است. 
این تصاویر. طبقات عالی مردم را لاغر اندام, درازبالاء با هیبت. با چهرة 
بیضی شکل, پیشانی عقب رفته. بینی دراز و مستقیم, و چشمان جذاب و 


باشکوه نمایش می دهد. پوست آن- مردم, در هنگان تولد. سفید رنگ بوده 
(و این نشان می دهد که از تخمة آتشانی بوده اند, نه از نژاد افریقایی), 
ولی به محعض آنکه آفتاب سوزانی به مصریان می رسیده, نف نی ندمت 
درمی آمده اند. در میان نقاشان مصری عادت بر آن چاری بوده است که 
مردان را به رنگ سرخ و زنان را به رنگ زرد نقاشی کنند؛ شاید این دو 
رنگ مخصوص در آزاتتخن زنان و مردان به کار می رفته است. این که 
گفتیم, مخصوص طبقات برجستة مردم بوده است, ولی یک مرد عادی به 
همان صورتی بوده است که نظیر آن را در مجسمة «شیخ البلد» مشاهده 
می کنیم؛ به این معنی که قدی کوتاه و تنی درهم فرورفته داشته؛ این از 
آن سبب نود نوت که رنج فراوان می کشیده و خوراک نامناسب می 
خورده است. اثار چهرة خشن و بینی عریض و بهن شده داشته؛ با هوش 
بوده, ولی طبعی درشت داشته است. ممکن است که افراد ملت و 
فرجاتروابان ار ده تراد محتلی موم باشته این حالعی است: که در سار 
از ملتهای جهان نظیر آن دیده می شود؛ ممکن است شاهان و فرمانروایان 
از نژاد اسیایی بوده باشند و تودة مردم از نژاد افریقایی. موهای سیاه و 
گاهی مجعد داشتند. ولی هرگز موهای ایشان حالت پشمی نداشته است. 
زنان به بهترین شکل, و درست مانند زمان ما, موهای خود را کوتاه می 
کرده اند؛ مردان ریش خود را می تراشیدند و سبیلها را وا می گذاشتند و 
خود را با گیسوان عاریه زینت می دادند. غالبا؛ برای آنکه بهتر بتوانند 
کلاهگیس بر سر بگذارند. موهای سر را نیز می تراشیدند؛ حتی زنان 
خانوادة سلطنتی (مثلا تی, مادر اخناتون) موهای سر خود را می تراشیدند 
تا بهتر بتوانند گیس عاریه و تاج را بر سر قرار دهند. یکی از مراسمی که 
تاعامایه ادن اظاعت وی این فد کشا ای سر نک 
را بر سر بگذارد. 

پنا بر وسایلی که در اختیار داشتند, نقایص و زشتیهای افیا تسوا 
آرایش و بزک کردن از میان می بردند.گونه ها و لبهای خود را با غازه سرخ 
می کردند و به ناخنهای خویش 
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ژنی .هی زدندی وان و دستکمس و با را زر وعتمالیتصی کردند ی در 
مجسمه ها نیز زنان مصری سرمه کشیده دیده می شوند. ثروتمندان, در 
گور مردگان خویش, هفت نوع روغن و کرم و دو نوع غازه قرار می دادند. 
در میان اثار مقابر, مقدار زیادی اسباب ارایش.؛ اینه, استره, اسباب مجعد 
ساختن مو, سنجاق زلف, شانه, جعبة اسباب بزک, و بشقاب و قاشقهایی 
به اشکال مختلف, از چوبی و عاجی و مرمری یا مفرغی, به صورتهای زیبا 
به دست امده که هر یک متناسب با کاری است که برای ان ساخته شده. 
هنوز مقداری از سرمه ها در لوله های سرمه دان باقی است؛ ان رنگ 


سیاهی که برای اراستن ابرو و چهرة زنان عصر حاضر به کار می رود, به 
خط مستقیم., از همان روغنی مشتق شده که مصریان در زمانهای گذشته 
به کار می برده اند؛ وسيلة این انتقال اعراب بوده اند, و از نام عربی 
همین سرمه. یعنی «الکحل». کلمة الکل (<الکحول ۸۵۱۵۵۲۱۵۱), که امروز 
استعمال می کنیم, ساخته شده. برای خوشبو ساختن تن و جامه, انواع 
گوناگون عطرها را به کار می بردند؛ نیز خانه ها را, با بخور و مر, بخور می 
دادند و معطر می ۳ 

در مصر قدیم, برلباس پوشیدن, انواع تطور و تکامل گذشته, و از برهنگی 
اولیه تا با شکوهترین لباسهای دورة امپراطوری در آن مشاهده می شود. 
در آغاز, کودکان پسر و دختره تا سیزده تخالوی: سر تا پا برهنه بودند و جز 
گوشواره و گردنبند, هیچ چیز با خود نداشتند. ولی دختران کمی شرم می 
نمودند و به کمرگاه خود کمربندی از مروارید و خرمهره و نظایر آن می 
آويختند. لباس خدمتگزاران و کشاورزان منحصر به تکة پارچه ای بود که 
دور کمر خود می بستند. در دورة سلطنت قدیم, بدن مردان و زنان؛ در 
کوچه و بازار, تا نافگاه برهنه بود و لنگ کوتاهی, از پارچة سفید. تا بالای 
زانو را می پوشانید؛ چون شرم و حیا مولود عادت است و طبیعت را در ان 
دستی نیست., این پوشسش ساده اسباب اسایش خاطر ان مردم را فراهم 
می آورد. همان گونه که دامنها و سینه بندهای انگلیسی زمان ملکه 
ویکتوریا. یا لباسهای شب نضینی زمان حاضر نیز چنین است. اين ضرب 
المثل قدیمی چه صحیح می گوید که: «فضیلت چیزی نیست جز معنایی که 
گذشت روزگار به کارها و عادات ما می دهد.» حتی کاهنان نیز, در دورة 
مام وهای مش هه ان ور کی کرو تعونه ان زا 
در مجسمة رانوفر می بینیم. هر چه توانگری بیشتر می شد. لباس و انواع 
آن نیز افزایش می یافت. در دورة سلطنت میانه, لنگ دیگری بلندتر از لنگ 
تخستین؛ بر آن افزودند: در دورة "سلطتت جدیده. بوششی برای. سته. و 
روپیوشی برای شانه ها اضافه کردند, که گاه گاه به کار می رفت. رانندگان 
ارابه ها و تربیت کنندگان اسب لباسهای با هیبت می پوشیدند, و شاطران 
شاهی با این لباسها در کوچه ها می دویدند تا راه را برای اسب يا ارابة 
خواجگان خود باز کنند. در دوره های فراوانی و تجمل اخیر. زنان دامن تنگ 
را به دور انداختند و, به جای ان, پارچة عریض و طویلی بر دوش می 
انداختند و کنار ان راء در زیر پستان راست؛ سنجاق می زدند؛ 

***#۲۷تصویر 

متن زیر تصویر: پیکرة چوبی «شیخ البلد», موزة قاهره؛ عکس از موزة 
هنری مترپلیتن, نیویورک 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 203 

در عین حال. زردوزی و گلدوزی و حاشیه و گلابتون دادن به لباس رواج 


پافت و رفته رفته. روشها و مدهای تازه, مانند مار. به هر خانه راه پید | 
کرد و بهشت برهنگی اولیه را به جهنم تجمل در لباس پوشی مبدل ساخت. 
هر دو جنس مرد و زن علاقه به زر و زپور داشتند و گردن و سینه و بازو و 
مج ذستت: و مج با را با جوا هر ات می: اناستند: در آن هنگام که آسایش و 
رفام و فراوانی در مملکت زیاد شد و باج و خراج املاک آسیایی, و 
بازررگانی در مدیترانه, اسباب توانگری مردم_ را فراهم آوزد, خودآرایی با 
جواهرات چیزی بود که هر مصری در پی آن برمی خاست و دیگر از 
اختصاصات طبقات ثروتمند به شمار نمی رفت. هر منشی يا تاجری خاتمی 
از سیم یا زر داشت, و هر مرد حلقه | ی در انگشت می کرد. و هر زن با 
گردنبندی خود زا فی. ازاست. این خردیتدها انواع بیشمار داشت؛ این 
مطلب از انچه ار موزه ها برجای مانده بخوبی آشکار است؛ طول 
بعضی از آنها از پنج- شش سانتیمتر تجاوز نمی کند و درازی بعضی دیگر تا 
یک متر و نیم می رسد؛ بعضی سنگین و ستبر است., و در پاره ای دیگر, 
ظرافت به اندازه ای است که با «بهترین ملیله کاریهای شهر ونیز, از 
لحاظ سبکی و نرمی,» رقابت می کند. در سلسلة هجدهم. همراه داشتن 
گوشواره امر رایجی بود و همه, از پسر و دختر و مرد و زن, گوشهای 
سوراخ شده داشتند و گوشواره به کار می بردند. مردان, مانند زنان, خود 
را با انگشتری و بازوبند و گلوبندهایی که با مروارید و سنگهای گرانبها 
اراسته شده بود زینت می دادند. به طور خلاصه باید گفت که ار زنان 
قدیم مصر اکنون دوباره به دنیا می امدند. از لحاظ رنگ کردن و روغن 
زدن سر و صورت. و خود را با جواهرات اراستن. محتاج ان نبودند که 
چیزی از زنان معاصر ما بیاموزند. 

6- چیز نویسی 

تعلیم و تربیت- مدارس دولتی- کاغذ و مرکب- مراحل مختلف تکامل 
خطنویسی- اشکال خطنویسی مصری 

کاهنان مصری مقدمات علوم را در مدارسی که پیوسته به معابد بود, به 
فرزندان خانواده های ثروتمند می اموختند. بدان سان که در کلیساهای 
کاتولیک رومی زمان ما نیز چنین امری جریان دارد. یکی از کاهنان منصبی 
داشت که می توان آن را معادل وزیر اموزش و پرورش امروز دانست؛ او 
خود را به نام «رئیس طويلة شاهی براي تعلیم و تربیت» می نامید. در 
خرابه های یکی از مدارسی که ظاهرا جزئی از بنای رامسئوم بوده 
صدفهای فراوانی یافته اند که بر روی آنها هنوز نوشتة درسی را که معلم 
آن رها نهای: دور دادم فی: توان دید کار اموز ار در ان‌تزهان عارت از این 
بوده است که منشیهایی برای دستگاههای دولتی تربیت کند. با شرح 
7 با ان به این کار تشویق می کرده 


او او ان قیال ات اون کی از با مشاه آن ضوت آفوه ارس 
«به درس و علم دل بده و آن را همجون مادرت دوست بدار.» و در 
پاپیروس دیگر چنین می خوانیم: «هیج چیز گرانبهاترٍ از علم نیست.» و در 
پاپیروس دیگر چنین: «هیی حرفه ای نیست که آدفنه در آن بحت امر 
دیگری نباشد, تنها مرد عالم است که در تحت حکومت خویشتن است.» 
یکی از علاقمندان به کتاب چنین نوشته است: «بدبختی در ان است که 
شخص سرباز باشد یا به کار شخم کردن زمین بپردازد ؛سعادت در آن است 
که آدمی در هنگام روز کتابی به چنگ آرد. و شب هنگام به خواندن آن 
بیردازد.» 
دفاتری از زمان سلطنت جدید به دست ما رسیده که آموزگاران, در حاشية 
آن دفاتر, خطاهای شاگردان را اصلاح کرده اند؛ اين خطاها به اندازه ای 
یت که ادا گر دای آمرمن آنها زاس سا ها تفن خاطر هام 
شود. دیکته نویسی و رونویسی از متنها یکی از مهمترین وسایل تعلیم 
بیج این کون دوسها زا بر میا مها تال اور فد ها سک آهکی 
می نوشتند. بیشتر آنچه تعلیم می کردند به مسائل تار کات ارتباط 
داشت, زیرا| مصریان نخستین قوم معامله ۳ و سودطلب بوده, و بی 
اندازه به اصل نفع پرستی و سودجویی توجه داشته اند. انچه معلمان 
مستلة اساسی, مثل همة زمانها, مسئلة حفظ نظم و انظباط به شمار می 
رفت. در یکی از دفترها چنین امده است: «وقت خود را به هوس و ارزو 
ضایع مکن؛ که چون چنین کنی: عاقبت بدی خواهی داشت. کتابی را که در 
دست داری به دهان بخوان و از کسی که از تو داناتر است نصیحت بیذیر» 
5 شاید این عبارت آخری کهنه ترین اندرزی باشد که در تمام زبانهای عالم 
یافت می شود. انضباط بسیار سخت بود و بر پایه های ساده و ابتدایی 
قرار داشت. در یکی از نوشته ها این عبارت بلیغ امده است که: «جوانان 
پشتی دارند, چون این پشت مضروب شود به درس توجه مین کنتد: زیرا| 
که گوشهای جوانان در پشت آنان قرار گرفته است.» در نوشتة شاگردی 
به آموز کار سابق خود, چنین آمدج است : «تو به پشت من کتک زدی, و به 
این ترتیب تعلیماتت به گوش من فرو رفت.» دلیل بر آنکه اين روش تربیت 
حیوانی پیو سته موفقیت امیز نبوده, از پاییروسی به دست می اید که در ان 
امور اه ایا ای کته کم سا کردان سایم وک تم دار ام که اه 
را دوست دارند به کتاب علاقه نشان نمی دهند. 
با ای ال کر ار فا اتتعاا نم دا وه ساره وه 
مدارس عالی وابسته به ادارة خزانه داری داخل می شدند. در این 
مدارس, که قدیمترین مدارس دولتی شناخته شده در تاریخ است. 
شا وان لها ویو مه نوی اه سا ات کر ورس ان 


آنکه این مدرسه را به پایان می رساندند. مدتی به عنوان کارآموزی در نزد 
کارمندان مشغول به خدمت تمرین می کردند و بخوبی, در کارهایی که 
بعدها بایستی بر عهدة ایشان واگذار شود 
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آزموده: نمی تتندتی شابد. فرای .به. دشت.: اوردن. کار متدان. آدازی: هد مجوب 
ساختن ایشان, اين طریقه بر روشی که در نزد ما مرسوم است. یعنی 
انتخاب کارمندان از روی آنچه مردم در حق ایشان می گویند و از روی 
اندازه فزوتی,و فرمانترد ارب کم نشان. مي دهد و طیغانین کم در اطراف 
ایشان به عمل می اید, مزیت داشته باشد. به این ترتیب است که مصر و 
پابل, تقریبا در یک زمان, قدیمترین سازمان تعلیم و تربیتی را که تاریخ از 
ان اگاهی دارد برقرار ساخته اند. تنها در قرن نوزدهم میلادی است که 
سازمان تعلیم و تربیت ترقی کرد و دوباره به درجة کمالی رسید که در نزد 
مصریان به آن درجه رسیده بود. 

وقتی دانش آموز به کلاسهای آخر مدرسه می ر سید حق داشت که برای 
نوشتن از کاغذ استفاده کند؛ این کاغذ خود یکی از مهمترین کالاهای 
بازر کاتی».مضره در آنزهانه و یکی از بزر کتزین, .عطایابی: است: که. این 
کشور به جهان بخشیده است. ساقة بردی (پاپیروس) را رشته رشته می 
کردند و آن زشتهها را چب و راشت بر هی بکدیکر فزار فی دادتمرو یف 
فشردند. ؛ به این ترتیب, کاغذ را, که یکی از ارکان تمدن است. می ساختند. 
گواه بر خوبی ساختمان اين نوع کاغذ آن است که نوشته هایی از پنج هزار 
سال پیش باقی است که بأآسانی خطوط آن خوانده می شود. برای آنکه با 
کاغذ کتابی بسازند. طرف راست هر صفحه را به طرف چپ صفحة دیگر 
می چسباندند, و بلق ایس فریت طویا ناف یه دتم آورکنه که تظول 
بعضی از انها به چهل متر می رسید. و از این حد کمتر تجاوز می کردند, 
زیرا مورخان مصری اصراری در پرنویسی و پرداختن به حشو و زواید 
تذاشته اند ترا ساختن مر کت نی سیان قشادناندین دووم‌توا با کفی ات 
و صمغ گیاهی, بر روی پاره تخته ای. خوب مخلوط می کردند؛ قلمی که به 
کار مت ان مود که کنات ان شا با کان‌ورمی راید نی وی اه زونه 
آماده می ساختند. ۳ 

با همین الات و ادوات تازه فراهم شده بود که مصریان نخستین آثار ادبی 
جهان را می نوشتند؛ ممکن است لغت و زبان ایشان از آسیا به آن 
سرزمین رفته باشد, چه در قدیمترین نمونه ها که_به دست ۱ 
فراوانی با لغات سامی دیده می شود. آنچه ظاهراٌ به نظر می رسد این 
است که خطنویسی, در اقا کار کل نو رگا رک بوده؛ یعنی برای 
توت کین کل رانا رتم مت رنه انره مثلا کلمة خانه راء که در 
زبان مصر قدیم «پر» نامید می شده, با مربع مستطیلی نمایش می داده 


اند که در یکی از دو ضلع درازتر آن شکافی باشد. چون بعضی از معانی 
مجرد چنان است که نمی شود آنها را با صورتی مجسم ساخت, کم کم, 
صورتنگاری به مفهومنگاری مبدل شد؛ و برحسب عادت و قرارداد, علامات 
خاص.: به جای آنکه نماینده شیئی باشد که تصویر شبیه به آن است., نمايبندة 
معانیی شد که از دیدن تصویر به ذهن وارد می شود؛ مثلا سرشیر نمايندة 
بزرگی و تسلط بود (همان گونه که در مجسمة ابوالهول نیز چنین است)؛ 
زنبور علامت سلطنت به شمار می رفت؛ قورباغة تازه از تخم 
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درامده از عدد چند هزار حکایت می کرد. پس از آن. طريقة مفهومنگاری 
پیشرفت و تکامل دیگری پیدا کرد و بعضی از معانی را, که در زبان 
محاوره اسم چیزی از حیثت تلفظ شبیه با تلفظ ان معنی بود, با کشیدن 
شکل ان چیز نمایش می دادند. مثلا تصویر طنبور تنها برای نمایاندن طنبور 
به کار نمی رفت. بلکه معنی نیک و صالح نیز از ان به دست می امد؛ چه 
تلفظ کلمة طنبور در لغت مصری یعنی بق ۱۱۱۳۱۰ تلفظ کلمة مصری 
به معنی «خوب» یعنی نوفر (۱۱(0۲6۲) شبیه بود. از این جناس لفظی 
ترکیباتی یه دست اشقه است که نی اندازه معمایی و اسباب اه 
است. کلمة نمايندة فعل «بودن» در لفت مصری لفظ خوپیرو (۲۱۵0۵۱۲۱) 
کاملا مجرد باشد عاجز بودند, ولی در پایان کار این کلمه را به سه قسمت 
خو-یی- رو تقسیم کردند و این سه قسمت را با تصاویر غربال- که در تلفظ 
ند صورت خر ۱۹۱۵ که فیصوت سرا زا اس بان ۱ 
تلفظ متعارفی «رو») نمایش دادند؛ بتدریج, عرف و عادت, که بر بسیاری 
از چیزهای بیهوده لباس. قدسیت. می پوشاند.. از این آميختة شگفت انگیز 
حروف, فکر ومفهوم «بودن» را استخراج کرد. به اين ترتیب بوده است که 
نويسندة مصری مقاطع هر کلمه و شکلی را که نمايندة هر مقطع است. و 
کلمات دشوار انها را به مقاطع مختلف تقسیم می کرده و در پی یافتن 
الفاظی, از لحاظ تلفظ مشابه با این مقاطع, و از لحاظ معنی مخالف با 
آنها, برمی آمده 2 تصاویر اشیای مادی نمايندة 13 را رسم « می ی کرده" 
شیر کلیقی پیدا 2 و آن راء با یک یا چند علامت, در نوشته ها مجسم 
سازند. 

میان این کار و اختراع حروف الفبا بیش از گامی نبود که باید برداشته 
شود. علامت نمايندة «خانه» د ر اول کار, به صورت لفت مصری پر (06۲) 
خوانده می شد؛ سیس این 0 از خانه گذ شته, نمايندة صیو بت «پر»یا 
پ-ر. بدون توجه به صوتی که میان این دو حرف بیصداست., گردید. و به 


داشت, از ان استفاده می شد. در مرحلة دیگری, این صوت کوتاهتر شد و 
به جای پ,پا,پو پ يا پی در کلمات مختلف به کار می رفت؛ چون حروف 
صوبی هرگز در کلمات نوشته نمی شد؛ از علامت خانه, توت ار کار حرف 
«پ» تتروان. امد و این علامت نمايندة حرف الفبایی «پ» شد. به همین 
ترتیب بود که علامت نمايندة دست- به لفت مصری, دوت (001)- در ابتدا 
نمايندة د, دا, دو, دی, د, و پس اژ ان نمايندة حرف الفبایی «د» شد, و از 
علامت نمايندة دهان - رو (۲0) يا رو(!۲۱)- حرف «ر», و از علامت نمايندة 
مار- زت (28)- حرف «ز», و از تصویر دریاچه - شی (50۷)- حرف «ش» 
حرف ساخته شد که, باتجارت مصری و فنیقی, به همة کشورهای اطراف 
مدیترانه انتقال یافت. و سپس از راه یونان و روم در سراسر زمین 
پراکنده 
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شد و به صورت گرانبهاترین میرائی درامد که کشورهای شرق برای تمدن 
و فرهنگ جهان باقی گذاشته اند. صور تنگاری هیروگلیفی , به اندازة سلسله 
های سلاطین مصر قدمت دارد. ولی حروف الفباء برای. نخستین بار, در 
نقشهایی که از مصریان در معادن سینا برجای مانده دیده می شود؛ تاریخ 
این نقشها را بعضی از مورخان 2500 ق م می دانند. و دستة دیگر آنها را 
به 1500 ق م نسبت می دهند.1 

باید دانست که. پس از درست شدن الفباء مصریان برای نوشتن تنها از 
حروف الفبا استفاده نمی کردند, بلکه, تا اخرین دورة تمدن خود. حروف و 
تصاویر نمايندة اشیا, تصاویر نمايندة فکر و مفهوم, و نمايندة مقاطع کلمه, 
همه را با هم به کار می بردند. به همین جهت است که خواندن نوشته های 
مصری قدیم برای دانشمندان دشواری دارد؛ ولی تصور این مطلب 
ی و ی 
این و خطنویسی ها داشته اند, اسان می کرده است. از انجا که خط 
رود, کسی که بخواهد تلفظ صحیح انگلیسی را بیاموزد همان اندازه 
دشواری در پیش دارد که نويسندة باستانی مصر برای به خاطر سپردن 
0 علامت هیروگلیفی و معانی مقاطع آن و استعمال آنها به صورت 
حروف هجایی در پیش داشته است. به همین جهت بوده است که نوعی 
خط برای تندنویسی و نوشته های عادی پیدا شد. و خط هیروگلیفی یا 
«نقوش مقدس» را تنها برای نوشتن کتبیه های ابا ساختمانی به کار می 
بردند. چون کاهنان و نویسندگان معابد نخستین کسانی بودند که خط 


هیر و کلیفی. زا به این .ضورت از درآوردتده»یوتاتیان. این خط تاره را خظ 
«مقدس» نامیدند, ولی بزودی این خط در نوشته های عمومی و خصوصی 
اسشاد بازر کانی رواح بیدا کرد یفن از .آن:.نه ذفیت. خود مردمر. کوند 
دیگری از خطنویسی, ساده تر از نوع خط «مقدس», ایجاد شد که در 
نوشتن دقت کمتری لازم داشت؛ به همین جهت, آن را خط «توده ای» 
نامیدند. با وجود این, مصریان بر بناهای عظیم خود, با اصرار هر چه تمامتر, 
تنها همان علامتهای زیبا و با شکوه هیروگلیفی را نقش می کردند؛ شاید 
ابص تین خی اس هه ور و هو 


1 سرچارلز مارستن؛ بنا بر تحقیقات تازه ای که در فلسطین صورت 
کرفه ان غفیدم اوه که الا اي ارات سافی اسهحفی ان را 
حضرت ابراهیم خلیل سبت می دهد. عللی که برای این طرز تصور خود 
می آورد بیشتر جنبة وهمی و تخیلی دارد. 
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7- ادبیات 

متنها و کتابخانه ها- سندباد مصری- داستان سینوحه - داستانهای خیالی- 
عطعهای: عاشا ند خر لیاف > ار اقلا ی ای 

بیشتر آنچه از ادبیات مصری قدیم برجای مانده به خط «مقدس» نوشته 
شده, و 2 باقی ف و چندان فراوان نیست. و تنها از روی همین است 
عضا رو "۳ سهم م فراوانی اند داشت. شأاید, ۳ 0 زمان. ان شده 
است که اثر بزرگترین شاعران مصر از بین رفته و تنها آثار شاعران 
درباری به دست ما رسیده باشد. گور یکی از کارمندان دولتی بزرگ 
سلسله چهارم, صاحب قبر را به نام «منشی کتابخانه» معرفی کرده است؛ 
ما نمی دانیم که آیا کتابخانه براستی انباری از کتابها و آثار ادبی بوده, یا 
انبار پر گرد و غباری بوده است که اسناد و سجلات عمومی در آن 
نگاهداری می شده. قدیمترین چیزی که از ادبیات مصری مانده «متنهای 
اهرام» است., که کارت است از موضوعات دینی که بر دیوارهای پدج هرم 
از هرمهای سلسلة پیجم پنجم و ششم نقش شده.1 کتابخانه هایی به دست 
ان است که اس ات 2000 میس این اه ارت 
طومارهای پیچیده ای از پاپیروس است که در داخل کوزه های ی 
جای دارد و انها راء مرتب. در طبقات مختلف کتابخانه چیده اند. از یکی از 
این کوزه هاء قدیمترین شکل قصة سندباد بحری به دست آمده, و اگر آن 
را صورت قدیمی قصة روبنسون کروزوئه بنامیم شاید بیشتر به حقیقت 
نزدیک شده باشیم. 

داستان ناخدایی که کشتی او تعه پاره شده» قطعه ای از شرح حال 


ناخدایی است که خود وی نوشته و بسیار خوش تعبیر و با روح است. این 
ناخدای پیر, که با بیانی همانند دانته سخن می راند. می گوید: «چه اندازه 
مابة شادی است که آدمی چون از مصیبتی برهد, اه هاش درد 
حکایت کند.» اين ملاح در آغاز داستان چنین می گوید: 

پاره ای از حوادث را که هنگام رفتن به معادن شاهی بر من گذشت, برای 
تونقل می کنم. در آن هنگام که بر کشتیی به طول 55 متر و عرض 18 متر 
قرار گرفتم, در آن 120 فراز نتوین درانوندان مضری کران داشتنه: ۳ 
ظاهری آسمان و زمین را می توانستند بخوانند, و دلهای آنان سخت تر از 
دشن بو تطوعاها و گردیاهها واز بسن از آنکد پوت ین متسوعی 
کردند. ۱ 

گردبادی, در آن هنگام که در دریا بودیم, بر ما وزید ... باد ما را پیش راند و 
چنان بود که گویی در برابر باد در حال پروازیم ... موجی به بلندی 8 زراع 
1 از دوره های ار مقداری نوشته های تابوتی در دست است که آنها را 
با مرکب بر سطح داخلی تابوت بعضی از بزرگان و کارمندان عالیرتبه, به 
روز گار دولت میانه. نوشته اند. برستد و دانشمندان دیگر این نوشته ها را 
به نام «متون تابوتی» نامیده اند. 
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آنگام: کشتتتین شکسته وهی ییاز کسانی: کنر آن بودند نجات نيافتند. 
موج مرا به جزیره ای انداخت که سه روز به تنهایی در آن به سر بردم و 
۳ قلب خویش پار و یاوری نداشتم. در زیر درختی می خوابیدم و سایه را 
در آغوش می گرفتم. پس از آن پای خود را دراز کردم تا ببینم چه چیز می 
توانم بپابم و در دهان بگذارم. پس درخت انجیر و انگور . ترة ظریف یافتم 
۰ 1 ماهی و مرغ هم بود, و هیچ چیز در انجا نقضان نداشت ... چون 
برای خود اتشزنه ای ساختم, با ان اتش افروختم و برای خدایان قربانی 
بریان کردم. ۳ ۳ 

داستان دیگری آنچه را بر رده با نو 2 ۱ اش مد دای ام 32 این 
به شهری می رفقت و, با وجود ی آوردة بود از 
دوری وطن رنج فراوان می برد. عاقبت آنچه را که به دست آورده بود رها 
کرد و به مصر بازگشت و در این بازگشت سختی فراوان دید. در این 
داستان چنین آمده است: 

ای خدا, هر که هستی, که به من فرمان مسافرت داده ای, دوباره مرا به 
خانه (یعنی به فرعون) با زگردان. کاس ان وی ]ات ۱ 
شم کم دمن ی ان سای دا عم رمر ان سر کی از ان است که 


جسد من آنجا به خاک سپرده شود که به دنیا چشم گشوده ام؟ به من مدد 
کن! امیدوارم که خیر به من برسد و خدا مرا رحمت کند. 

سپس وی را در وطنش می بینیم که خسته و مانده و غبار آلود. پس از 
مسافرت طولانی در بیابان: باز گشته و بیم آن دارد که به واسطة طول 
مدت غیبت از کشوری که مردمش- مانند مردم دیگر کشورها- آن را تنها 
کشور متمدن در عالم می دانند, فرعون او را بیازارد. ولی فرعون از او در 
می گذرد و به وی هدیه ای از انواع عطرها و روغنها می بخشد: 

ده خانة بحی. از بش ان شام متزرل کردم که در.آن مرن انات هیک هام 
وجود داشت ... بار سالهای دراز از دوش من برداشته شد؛ صورت مرا 
تراشیدند (؛) و موهای مرا شانه زدند (!) باری (از شوخ؛) به صحرا| ريخته 
شد. و لباسهای (کهنه؟) را به ی ی و 
کردند. بر من بهترین لباسهای کتانی پوشاندند و مرا با نیکوترین روغنها 


چرب کردند. 
داستانهای کوتاهی که در میان بقایای ادبیات مصری به دست ما رسیده. 
فراوان و بسیار متنوع است. در ضمن آنها قصه های شگفت انگیز اشباح و 


۱ ی ۱۳ رز 
سبک نگارش و شباهت با حقیقت., از داستانهای پلیسی که در زمان حاضر 
ماية خرسندی خاطر سیاستمداران است. کمتر به نظر نمی رسد. نیز, در 
میان این آثار, حکایتهای فراوانی دربارة شاهزادگان و شاهزاده خانمها و 
شاهان و ملکه ها دیده می شود. که از آن جمله است قدیمترین صورت 
داستان «دختر خاکسترنشین» با پای کوچک و لنگه کفش گمشده اش و 
همسر شدن وی با پسر پادشاه نیز در میان این اثار ادبی, بازماندة افسانه 
هایی دیده می شود که به زبان جانور و مرغ, نقایص و شهوات و عواطف 
آدمی آشکار می ی ای ی 

عالی اخلاقی به تا رسد 10 چنان تصور می کند که مضامین 
انهار پیش از آبکه ازوب و لافونتن به دنب امدم باشتد, از افساته های. ایشان 
برداشته شده. یکی از داستانهای مصری, که حوادت طبیعی را با امور فوق 
طبیعی در هم آمیخته و نمونة دیگر داستانهای مصری به شمار می رود, 
قصة‌انوپو وِ بی تیو است. این دو قهرمان داستان, دو برادر بودند, یکی 
بزرگتر و دیگر کوچکتر, که با کمال خوشبختی در مزرعة خود روزگار می 
گذراندند؛ ولی روزی ناگهان زن آنوپو عاشق بی تیو می شود و, چون راهی 
به وصال برادر شوهر پیدا نمی کند. از او انتقام می گیرد و نزد شوهر بدی 
او را می گوید و او را به دست درازی و قصد بد متهم می سازد. خدایان و 
نهنگان به یاری بی تیو برمی خیزند, ولی وی از آدمیزاد بیزار و گریزان می 
شود و برای اثبات بیگناهی خویش خود را ناقص می کند و از همه دوری 


می جوید و مانند تیمون آتنی به جنگلی پناه می برد. در این جنگل قلب خود 
را, در بالای درختی. بر بلندترین گل می گذارد که دست کسی آنتزشتد: 
خدایان بر تنهایی او رحمت می آورند و زن بسیار زیبایی برای او می 
آفربنند؛ رود نپل عاشق اين زن می شود و تاری از گیسوی او می رباید. 
این تار مو با آب می رود و به دست فرعون می افتند و از بوی آن مست 
می شود و به کسان خود فرمان می دهد تا صاحب گیسو را جستجو کنند. 
این زن را پیدا می کنند و نزد فرعون می آورند که او را به همسری خود 
برمی گزیند. فرعون بر بی تیو رشک برده, مأمورانی می فرستد تا درختی 
زا کذربی تبوتدل ورام ان کداشته سر ند تین میت کرد چون گل بر 
زمین می افتد. بی تیو می میرد. توجه داشته باشید که تفاوت ذوق ادبی 
نیاکان ما با ذوق ادبی ما تا چه حد اندی است! 

قسمت عمدخ ادبیات باستانی مصر ادبیات دینی است؛ و قدیمترین قصاید 
مصری همان سرودهای دینی است که به نام «متنهای اهرام» نامیده می 
شوند.-شکل این اشعار قدیمترین, شکلی انست که شناخته شده, و عبارت 
ان ازدراشت که بسا را به غبارها سای بان کتد را غیراش 
اين راه و رسم را از مصریان و بابلیان گرفته و در «مزامیر» جاودانی 
ساخته اند. در دورة انتقال از سلطنت قدیم به سلطنت میانه, رفته رفته. 
ادبیات مصری رنگ دنیایی و «ناپاک» را پیدا کرده است. در یک قطعه 
پاپیروس قدیم اشارة مختصری به ادییات عاشقانه به نظر می رسد؛ چنان 
است که یکی از نویسندگان دورة سلطنت قدیم. از تنبلی, تمام نوشتة این 
پاپیروس را پاک نکرده و بیست و پنج سطر از آن برجای مانده, که قصة 
ملاقات رع با یکی از الاهگان را برای ما نقل می کند. در آن داستان چنین 
آمده است که «در آن هنگام که الاهه لباسهای خود با ان بیرفن اور نهه 
گیسوان را فروهشته بود با چوپانی که به جانب آبکیر روان بود ملاقات 
کرد. > پس از ان؛ چوپان شاعر, با کمال احتیاط, داستان این ملاقات را 
چنین نقل می کند: ۳ 

این است آنچه هنگام رفتن من به طرف آبگیر پیش آمد ... در آن, زنی را 
دیدم که بط نظرم/ جون دیکر. افرید کان۸ فاتی, نبود,- نز آن .هام کیشوان 
فروهشتة او را دیدم, از بس زیبا و با شکوه بود, مو بر اندام من راست 
شد. هرگز آنچه را او به من گفت نخواهم کرد؛ ترس از او سراپای وجود 
مرا فراگرفته است. 
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از ان زمان, غزلیات و اشعار عاشقانة زیبا فراوان به دست است. ولی در 
بیشتر آن سخن از عشق میان خواهر و برادر می رود؛ به همین جهت است 
که به گوش شنونده ناخوشایند می آید, و از شتنیدن. آن نار احت. می: تقنواد: 
عنوان یکی. از -مجضوه ها خنین است: داوازهای زیبای شاذیبخشن: که 


خواهرت. و محبوبة دلت که در کشتزارها راه می رود, خوانده.» بر روی 
صدفی که از سلسلة نوزدهم يا بیستم باقی مانده. از تارهای کهن عشق, 
نوای تازه ای به این صورت بیرون امده است: 

عشق محبوبة من بر ساحل رود در جست و خیز است. 

نهنگی در سایه کمین کرده است؛ 

ولی من به اب داخل می شوم و از موج نمی هراسم. 

شجاعت و نیروی من بر نهر می چربد, 

و اب در زیر پای من همجون خاک است, 

چه عشق او به من نیرو بخشیده است. 

محبوبه برای من همچون کتاب دعا و طلسمی است. 

در آن هنگام که آمدن معشوقه را می بینم, دلم شاد می شود 

بازوهای من برای درآغوش گرفتن او باز می شود؛ _ 

قلب او و 

ناش که وی را در آغوش دارم, چنان است که گویی در سرزمین بخور به 
سر می برم, 

و مانند کسی هستم که عطر با خود می برم. 

چون او را می بوسم, لبهایش از هم گشوده می شود, 

ای کاش کنیز زنگی او بودم و در پهلوی او می ایستادم, 

تا بتوانم همه جای بدن او را ببینم 

این نوشته را ما از پیش تقسیمبندی کرده و به صورت مصراعهایی در 
آورده آیم, وگرنه, در اصل نسخه چیزی نیست که دلیل بر شعر بودن پا نثر 
بودن آن باشد. مصریان این نکته را نیک آگاه بوده اند که موسیقی و 
احساسات دو رکن اساسی شعر است, و چون نغمة موسیقی و عاطفه و 
احساس پید | می شده؛ دیگر صورت خارجی شعر هرگز برای آنها اهمیتی 
نداشته است. با وجود این؛ در بعضی از نوشته ها؛ وزن و آهنگی وجود 
داشته است. پاره ای اوقات شاعر هر جمله یا بند را با همان کلمه که 
ساير جمله ها و بندها را با ان اغاز کرده بود اغاز می کند. و جناس لفظی 
به کار می برد, و کلماتی را در ضمن شعر می اورد که, از حیث لفظ, 
مشابه یکدیگرند و, در معنی با هم اختلاف دارند. از روی متنهای موجود 
چنین بر می آید که مراعات سجع و شباهت لفظی کلمات در نویسندگی, 
امری است که به اندازة اهرام مصر سابقة تاریخی دارد. به هر صورت, 
همین اشکال ساده برای مصریان کافی بوده. و شاعران می توانستند به 
وسيلة آنها انواع گوناگون عشق ورزی افسانه ای را, که نیچه از 
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مخترعات تروبادورها1 می داند, بیان کنند. از پاپیروس هریس بخوبی برمی 


اید که زن مصری نیز می توانسته است, مانند مرد مصری. چنین. 
احساسات و عواطف خود را اشکار سازد: 

من نخستین خواهر توام, 

و تو برای من همچون گلشنی هستی 

که من ژزان, 

و گیاههای معطر را کاشته ام. 

و من قنات ابی به این باغ اورده ام 

که, چون باد سرد شمال بوزد, 

دسئت را در آن بگذاری: ۲ 

دای رتست ار اه وس کی 

و چون دست تو در دست من جای دارد. 

هر دو فکر می کنیم و هر دو خرم دلیم, 

از ان جهت که با هم راه می رویم. 

و زندگی من؛ همه, بسته به گوش دادن به سخنان توست. 

دیدن روی نو ۲ 

برای من بهتر از خوردن و اشامیدن است. 

انها مایة تعجب می شود. در میان این اثار, نامه های اداری, اسناد قضابی, 
قصه های تاریخی. دستورالعملهای سحر و جادو. سرودهای دینی, کتابهای 
مذهبی, اشعار عاشقانه و رزمی. داستانهای عشقی کوتاه, اندرزنامه های 
اخلاقی, و مقالات فلسفی, همه, یافت می شود. به طور خلاصه باید گفت 
که در ضمن آنها همه چیز, جز نمایشنامه و اشعار حماسی, وجود دارد؛ اگر 
ی سای هدس وان کت کار انب ار هی سرههای ود 
می شود. تاریخ فتوحات شگفت انگیز رامسس دوم, که با حوصلة تمام بر 
روی آجرهای ستون قزر اقصر نقش شده, لااقل از حیثت یکنواختی و 
درازی, شکل و رنگ اشعار حماسی را دارد. در نوشتة موجود بر 7 
دیگری, رامسس چهارم از آن لاف می زند که, در یک بازی, از اوزیریس 
در برابر ست دفاع کرده و زندگی را : به اوزیریس باز گردانیده است؛ 

باید بکوبيم که آن: اندازه اطلاعات. در اختبار تدارنم نا بتوانيم: درباره این 
اشاره. تفصیل بیشتری بدهیم. 

وقایع نگاری در مصر به اندازة خود تاریخ قدمت دارد؛ حتی شاهان دورة 
ماقبل سلسه ها اسناد و گزارشهای تاریخی را با کمال فخر و غرور ضبط 
می کرده اند. مورخان رسمی در حمله های جنگی شاهان همراه ایشان 
بودند, ولی چنان می نماید که شکستهای ایشان را نمی دیده, بلکه تنها 
پیروزیها را ثبت می کرده, يا از پیش خود, چیزهایی به عنوان فتح و 


ان ی ی ی اه و ان و ار 
دور, عنوان هنرآرایشگری و زیباسازی و قلب 

و بر 

متن زیر تصویر. ۰ 

1 عنوان شعرای قرون وسطایی جنوب فرانسه, که به لهجة محلی شعری 
سر‌وده اند. - م. 
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ماهیت داشته است. از سال 2500 ق م, دانشمندان مصری فهرستهایی از 
اسامی شاهان می نوشتند و از روی سلطنت هر شاه. برای حوادت, تاریخ 
می گذاشتند و پیشامدهای مهم هر دوره سلطنت و هر سال را ثبت می 
کردند. در آن هنگام که تحوطمس سوم به پادشاهی رسید, این نوشته ها به 
صورت تاریخهای مدونی درامد که از احساسات وطنیرستانه سرشار بود. 
در دورة سلطنت میانه. فیلسوفان چنان می پنداشتند که انسان و خود 
تاریخ, هر دو, روزگار درازی را گذرانده و پیر شده اند, و بر جوانی نیرومند 
نژاد خود افسوس می خوردند. دانشمندی به نام خخیر- سونبو, که در سال 
(0 2 ق م , در زمان سلطنت سنوسرت دوم می زیسته, از این می نالد 
که هر چه باید گفته شود گفته شده, و برای او کاری جز تکرار گفته های 
کفسکان تمانته ات این تحص نا کمال با هقی کت رای 
کاشن کلماتی سی‌یافتم که‌مردم آنها راتمی شتاختتدة و جمله ها و افکاز را 
به زبان تازه ای می اوردم که دورة ان منتفی نشده باشد؛ و مجبور نمی 
شدم چیزهایی را که صدها بار تکرار شده بازگو کنم- کاش می توانستم 
چیزهایی بیاورم که تازه باشتد وباعت خسن شون مان آن.خمله نباشند 
که پدران ما از پیش گفته اند.» 

دوری زمان ادبیات باستانی مصر از ما سب آن است که نتوانيم تنوع و 
تغییری را که با گذشت زمان در آن پیدا شده درک کنیم؛ همان گونه که 
تشخیص اختلافات فردی, میان ملتهایی که با آنها ات نداریم, برای ما 
دشوار است و از درک آن عاجزيم. با وجود این. باید دانست که ادبیات 
مصری» در صمن تطور و تکامل دور و دراز خود, نهضتها و تغییر شکلهایی 
تاه ات که ان آنم بر اسات ارمانی کسه ست کی تدارا 
مکالمه در مصر» با اب رفته رفته تغییر شکل پید | می کرد, همان 
گونه که زبان تکلم اروپا ینس از آن_ نیز چنین بوده است؛ کار این زبان در 
آخر به جایی رسید که چیزی جز آن بود که کتابها و نوشته های دورة 
سلطنت قدیم را با آن نوشته بودند. مقلفان تا مدبی با زبان و لفت 
باستانی چیز می نوشتند و دانشمندان, در مدارس, ان را تعلیم می دادند, 
و شاگردان ناچار بایستی «ادبیات قدیم» را به کمک کتابهای صرف و نجو و 
لغت, و گاهی از روی ترجمه های زیرنویس میان سطور, به زبان معمولی 


فهم کنند. در قرن چهاردهم قبل از میلاد, موّلفان و نویسندگان مصری 
تزاین جمود و تقلید حعارت اهیز اثرنسنت. کذشته عصیان. کردند و.به همان 
کاری دست زدند که دانته و چاسر پس از ایشان کرده اند؛ یعنی به نوشتن 
با زبان متعارف میان مردم پرداختند؛ سرود خورشید معروف اخناتون به 
همین زیان مکالمة رایح میان مردم نوشته شد. ادبیات جد بد جوان و 
سرورانگیز و مبتنی بر واقعبینی بود, و کسانی که در آن کار می کردند از 
ریشخند کردن ادبیات قدیم و توصیف زندگانی جدید لذت می بردند. پس از 
آن؛ زمانه کار این زبان تازه را نیز به نوبة خود ساخت. این زبان؛ در 
نویسندگی, , رفته رفته اصول و قواعد دقیق و لطیفی پیدا کرد و حالت 
جمود به خود گرفت و, در تلفظ و تعبیر, پانند اصولی شد که عرف آنها را 
پذیرفته بود؛ به اين ترتیب, عنوان زبان ادبی پیدا کرد. بار دیگر زبان نوشتن 


و 
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زبان سخن گفتن از یکدیگر جدا شد, و لفظ قلم نویسی و تکلم با لفظ قلم 
دوباره رواج گرفت؛ چنان شد که, در دورة سلاطین سائیس, نصف وقت 
مدارس مصری به اموختن «ادبیات قدیم», بعنلی ادبیات دورة اختاتون و 
ترجمه کردن انها مصرف می شد. چنین تحول و تطوری در زبانهای ملی 
یونان و روم و عرب پیش امده و هم امروز نیز جریان دارد؛ همه چیز در 
۳ و جامد و بیحرکت نمی ماند, تنها دانشمندانند که 
8-علوم ‏ 

منشا علوم مصری - ریاضیات- علم نجوم و تقویم- تشریح و زیستشناسی- 
پزشکی و جراحی و بهداشت 

اغلب دانشمندان مصری از کاهنان بودند, چه دور از ناراحتیها و نگرانیهای 
زندگی به سر می بردند و, در معابد, از آسایش و راحت برخوردار می 
شدند؛ به همین جهت است که, با وجود پابند شدن به خرافات. همین 
کاهنانند که علم مصری را یی ریزی کرده اند. از اساطیری که به وسيلة 
همین کاهنان انتشار يافته, چنان برمی اید که علوم را 18000 سال قبل از 
میلاد, تحوت, خدای حکمت مصر, در طول مدت حکمرانی خود بر زمین که 
مدت 3000 سال ادامه يافته. اختراع کرده است؛ قدیمترین کتاب در هر 
علم, یکی از بیست هزار مجلد کتابی است که این خدای دانا تصنیف کرده 
است؛*1 ما آن اندازه علم و اطلاع نداریم که بتوانیم دربارة پیدایش علوم 
در مصر نظر قطعی ابراز داریم. 

از همان آغاز تاریخ مدون مضر: علوم ریاضی س آن سرزمین حالت 
ساختن انها محتاج اندازه 9 دقیقی بوده است که جز با داشتن ات 


وسیع در ریاضی میسر نمی شده. بستگی زندگی عمومی مردم مصر به 
بالا امدن و فرونشستن اب نیل, , مستلزم ان بوده است که بتوانند اندازة 
بالا آمدن هه بایین وفقن اب.زا اندازم یرنه و حشسایبه دفیق ان را داشنه 
باشند. زمین پیمایان و نویسندگان, پیو سنه, ناچار بودند که زمینهایی را که 
بآ فرا می گرفت, , و حدود آن را محو می کرد اندازه گیری و پیمایش 
کنند و حدود جدید آنها را معین سازند؛ شک نیست که همین اندازه گیری 
مبنای پیدایش علم هندسه بوده است؛ دلیل آن این است که کلمة یونانی 
معرف علم هندسه به معنی «پیمایش زمین» است. پیشینیان هم علم 
هندسه را از اختراع مصریان می دانسته اند. پوسفوس چنان عقیده دارد 

1 این گفتة ایامبلیخوس است (300 میلادی). ولی منتحو, مورخ مصری 
(300 ق م) این عدد را دور از شان ان خدا می داند و عقیده دارد که عدد 
ی یونانیان تحوت را محجترم می 
شمردند و او را هرمس تریسمگیستوس, يا «هرمس سه بار بزرگ». می 
نامیدند" رصن به معنی 1 رت 

ی ار ون ناسر 
آورده؛ بعید نیست که علم حساب و هنرهای دیگری از «اورکلدانیان», یا 
مرکز دیگری از آسیای باختری, به مصر آمده باشد. 

ارقامی که برای نمایش اعداد به کار می رفت دشوار و ماية ناراحتی بود- 
برای نمایاندن عدد 1 خطی می کشیدند. و برای 2 دو خط, و همین طور تا 
رقم 9 بینشن .می. رفتتن: که آن را با ته-خط تمایتتن. می دادند :.م ده را با 
علامت خاصی نمایش می دادندو 20 را با دوتا از همین علامت و ... نود را 
با نه علامت 10 نشان می دادند. برای 100 علامت تازه ان هی کذاشتند: 
و دوتا و سه تای این علامت 200 و 300 را نمایش زر و تا 900 ٍِِ 
بود؛ برای 1000 نیز علامت خاصی داشتند. هزار هزار, يا میلیون, را با 
صورت مردی نمایش می دادند که دستها را بر بالای سر به هم می کوبد, و 
شاید این صورت نمايندة تعجب از آن بوده که چگونه ممکن است 2 
این بزرگی موجود باشد. مصریان سلسلة اعشاری را نمی شناختند و صفر 
نداشتند, و هرگز در این صدد برنیامدند که تمام اعداد را با 10 رقم نمایش 
دهند؛ به همین جهت, ب برای نوشتن عدد9909 بیست و هفت علامت برای 
ایشان لازم می شد. کسرهای متعارفی را که صورت انها هميشه مساوی 
واحد بود می شناختند؛ برای نمایاندن کسر 4/3 ان را بصورت 2/1+4/2 
نمایش می دادند. جدول ضرب و جدول تقسیم به اندازة اهرام مصر 
قدمت دارد؛ قدیمترین رسالة ریاضی که در تاریخ شناخته شده. پاپیروسی 
است به نام پاپیروس احمس, که تاریخ آن میان دو هزار. و هزاروهفتصد 


قبل از میلاد است, ولی در همان رساله به نوشته های ریاضی دیگری 
مثالهایی, راه اندازه گرفتن گنجایش انبار گندم يا مساحت مزرعه نشان 
داده شده و از معادلات جبری درجة اول سخن رفته است؛ علمای هندسة 
مصری تنها به اندازه گرفتن مساحت مربع و دایره و مکعب قناعت 
او 
محیط دایره به قطر آن, یعنی عدد (پی), رقم 16,3 رابه دست آورده 
بودند. فخر ما به اين است که. در مدت چهارهزار سال. آن اندازه پیش 
رفته ایم که از 3.16 به 3.1416 رسیده ایم. ۱ 

دربارة فیزیک و شیمی مصری سود ی و انچه از علم نجوم در 
رصدکنندگان ستارگان ور ها نو ی زمین 7 هون وی دای تصور 
می کرده اند که در گوشه های آن کوهها قرار داشته تا آسمان را بر بالای 
خود نگاه دارد. هیچ اشاره ای به کسوف وخسوف در نوشته های آنان 
نیست, و در این خصوص, به طور کلی, از معاصران خود در بين النهرین 
عقبتر بوده اند. با وجود این آن اندازه اطلاع 1 روز 
تالا اهدن آنیه تیل نیل را پیشگویی کنند و معابد خود را به نقطه ای که خورشید 
صبح روز اول الاب ضیعربان آنها طلوع هی کب مسا رند شاید چیزهایی 
ی سیم ال ی اد ای ی ی و و 
کاهنان اطلاعات نجومی خود را از علوم یا ی ار 
راز آن بر تودة مردم کشف شود. قرنهای متوالی, حرکت سیارات و وضع 
آنها راد اسمان تخت نظر داشتتده ننتدمی. کرنند؛ به طوری که جداول 
زیجح ایشان چندهزار سال زمان را شامل می شد. ستارگان ثابت را از 
سیارات تن می ۳ و در زیجهای خود از ستارگان قدر 

پنجم یاد کرده اند اک لا با خیم فدرمل یوق کی زد و, دربارة 
نان ستار ان در سرنوشت بشر چیزهایی نوشته و برجای گذاشته اند. با 
همین ملاحظات و مشاهدات است که مصریان تقوبم را وضع کردند؛ این 
تقویم, بعدها, عنوان بزرگترین هدية مصربه نوع بشر را پیدا کرد. 

در ابتداء سال را به سه فصل چهارماهه قسمت می کردند. که فصل اول. 
فصل .بر افدن و ریاد شون و فری سابل ازست؛ فصل دوم فصل 
کشاورزی؛ و فصل سوم فصل درو. عدد روزهای ماه در نزد ایشان سی 
روز و نیم است. لفظ نمايندة ماه؛ در لغت مصری, مانند زبان فارسی و 
انگلیسی., از کلمة نمايندة قمر گرفته شده بود.1 در آخرماه دوازدهم سال, 
بنج زور بر گدن اناض ماه می: افزودنجر ها سالی .که به-عساب: من آوردتق با 


طغیان نیل و جای خورشید در استفان+ تنشست :ور ایه: روز اول سال را 
معمولا روزی می گرفتند که آب نیل به منتها حد بالا آمدن خود رسیده 
باشد, در آن روز» گام نخستین. تخاب روز اول سال. ستارة شعری (که 
آن را سوئیس می نامیدند), با خورشید, هر دو در یک لحظه از افق طالع 
می شدند. چون تقویم مصری سال را, به جای 365 روز و ربع. 365 روز 
به حساب می آورد, اختلاف میان طلوع خورشید و طلوع شعری, که در 
آغاز کوچک و غیر قابل ملاحظه بود, بتدریج زیاد می شد و هرچهار سال به 
یک روز تمام می رسید. به این جهت تقویم مصری با تقویم آسمانی به 
اندازة شش ساعت اختلاف داشت؛ مصریان هرکز این خطا را اصلاح 
نکردند, تا آنگاه که منجمان یونانی اسکندریه, بنا به فرمان یولیوس سزار 
(46 ق م), به اصلاح آن پرداخته و, پس از هر چهار سال, یک روز بر عده 
ایام سال افزودندر و این همان است که تقویم قیصری با یولیانی نامیده 
می شود. پس از ِ- در زمان پاپ گر گوریوس سیز دهم (1582) اصلاح 
ذیکری ند و روز کسشهة: اضافین سال را (کهیست: و تمم:قوربه اشت از 
هر سال نمايندة قرن کاملی که بر 400 قابل قسمت نباشد حذف کردند؛ و 

این همان «تقویم گرگوری» است که اکنون را اه 
آنکه, . تقویمی که هم اکنفن از ان اشتفاده من کنیم از اخغراعات باشانی 
11 ناکت این را مصریان از زمانهای دور می شناخته اند؛ به همین جهت 
اختراع آن را به تحوت. خدای همه هنرة خود. نسبت می دادند. قدیمترین 
ساعت موجود, که به روزگار تحوطمس می رسد اکنون در موزة برلین 
است. این ساعت به شکل قطعه چوبی است که به شش قسمت تقسیم 
شده, و چوب دیگری, به شکل چلیپا, به آن متصل است, و سر هر ساعت, 
قیل ات هر پانیفد ان معا آن بر کی ار مات سش اه مین افته 
و وقت را نشان می دهد. 

2 اصلاح دیگری به دست خیام و همکاران او صورت گرفته و تقویم جلالی 
را از تقویم گرگوری به حقیقت نزدیکتر ساخته است. در این تقویم چنان 
است که پس از گذشت هشت دورة چهار ساله, به چای آنکه سال سی و 
دوم را کبیسه بگیرند و بر آن روزی بیفزایند. این روز اضافی را به سال 
ی و شوم اف آفزاینجرو ببتن ار آن دورم فتی و سه‌سباله-جدیدق, آغار 
می شود. برای اطلاع بیشتر به کتاب «اصول علم هیئت», تالیف مترجم این 
کتاب؛ مراجعه شود. - م. 

3. چون زمان طلوع شعری, هر چهار سال, یک روز از طلوع خورشید عقبتر 
می افتد, و تقویم مصری پیش بینی این تأخیر را نکرده است, بنابراین, خطا 
در مدت 1460 سال به اندازة 365 روز می شود؛ و هنگامی که این دورة 


سوئیسی (به تعبیر مصریان قدیم) تمام شود. دوباره, تقویم نوشته و تقویم 
شاه با یکدیگر مطابق درمی آید از طرف دیکرن بنا بر نوشتة 
سنسوریوس؛ مولف لاتینی, می دانیم که در سال 139 میلادی, طلوع 
خورشید و طلوع شعری مقارن یکدیگر بوده است و طلوع این ستاره 
درست در اول سال متعارفی مصری اتفاق افتاده است؛ بنابراین حق داریم 
چنان تصور کنیم که هر 1460 سال قبل از این تاریخ نیز چنین اتفاق می 
افتاده؛ یعنی در سالهای 1321 ق م و 2781 ق م و 4241 ق م و غیره 
طلوع خورشید با طلوع سوئیس مقارن می شده است. چون واضح است 
که نخستین تقویم مصری در سالی وضع شده که تقارن طلوع خورشید و 
شعری در روز اول نخستین ماه سال اتفاق افتاده, چنین نتیجه می گیریم 
که اين تقویم از سالی مورد عمل قرار گرفته که آغاز یک دورة سوئیسی 
بوده است. نخستین بار, از تقویم مصری, در متنهای دینی منقوش بر اهرام 
سلسلة چهارم یادشده. و چون زمان این سلسله بدون شک پیش از سال 
1 ق م است. پس تقویم مصری, ناچار, در یکی از دو سال 2781 یا 
1 ق م. يا پیش از آنها وضع شده است. آنچه در ابتدا قبول عام داشت 
این بود که سال وضع تقویم مصری. سال 4241 ق م, باشد. ولی استاد 
شارف با این نظر مخالفت کرده, و اینک بعید نیست که بتوانیم 1 ق م 
را تقریباً سال ولادت تقویم مصری قدیم بدانیم. اگر اين مطلب صحت 
داشته باشد, باید از تواریخی که پیش از این دربارة سلسله های قدیم و 
اهرام تور ذکر کردیم به اندازة سیصد با چهارصد سال کسر کنیم. چون 
این موضوع هنوز مورد بحث و مناقشه است, ما در این کتاب به تاریخهایی 
که در کتاب «تاریخ قدیم » دانشگاه کیمبریح آمده اعتماد کرده ایم. 
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مصریان قدیم, با انکه در ضمن مومیایی کردن بدن رد کان فرصت کافی 
داشته اند که به مطالعه و تحقیق در بدن انسان بیردازند, در این کار 
پیشرفت قابل ملاحظه ای نکرده اند. چنان گمان می کردند که در رگهای 
ندز ات و هوا و مایعات دفع شدنی جریان دارد, و عقیده داشتند که قلب و 
روده ۱ و اگر آنچه را از اين الفاظ و 
اصطلاحات در نظر داشته اند بخوبی بدانیم. شاید معتقدات ایشان با آنچه 
ما می دانیم و بر آن نمی توانیم مدت درازی پابند بمانیم چندان اختلافی 
نداشته باشد. با وجود این, استخوانهای بزرگ و امعا و احشا را با دقت 
تمام وصف کرده اند, و قلب را محرک اصلی بدن 1 مرکز جهاز دوران خون 
دانسته اند. در پاپیروس ابرس چنین می خوانیم که : «رگهای قلب به همة 
اندامهای بدن می رود. و طبیب, خواه دست خود را بر پیشانی انسان 
بگذارد یا بر پشت سر پا بردست و پای او, همه جا ِ" قلب روبرو می 
شود.» میان این گفتار و انچه لنوناردو و هاروی گفته اند فافع بیش نیست؛ 


ولی برای برداشتن اين گام سه هزا ر سال زمان لازم بوده است. 
بزرکترین افتخار مصر قدیم علم پزشکی آن است. اين علم به وسيلة 
کاهنان پیدا شد؛ شواهد زیادی در دست است که طبابت مصری, در ابتدا, 
صورت سحر و جادو داشته است. در میان مردم مصر. حرز و تعویذ و 
طلسم, برای پیشگیری یا مداوای مرض, بیش از دارو و حب و شربت رواج 
داشت. اعتقاد ایشان چنان بود که چون شیطان به جسم ادمی دراید, بیمار 
می شود, و علاج آن خواندن عزایم و اوراد است؛ مثلا زکام را با خواندن 
این عبارت سحری معالجه می کردند: «ای سرمای پسر سرما بیرون شو, 
ای که استخوانها را خرد می کنی و هفت سوراخ سر را بیمار می سازی . 
خارج شو و بر روي زمین بیفت ای گند, ای گند, ای کدا مان این 
قداداش است که بای آن از هرا لخه ویر که آهرفت بدای: ات سار 
کهن می شناسیم کمتر نباشد. بعدها پزشکی مصری از این پایه بی اندازه 
ترفن کردوبالاتر آهد وبزشکان و عر اخان ,هه متحخصضانی در آن تیدا ندید 
که از همان قانون اخلاقیی پیروی می کردند که نسل , به نسل انتقال پیدا 
کرد و در آخر کار به صورت سوگندنامة بقراط درآمد. بعضی 

از پزشکان. ی در قانکی ‏ مرا زنانه بودند؛ بعضی دیگر جز 
اختلالات معده, بیماری دیگری را معالجه نمی کردند؛ گروهی تنها چشم 
پزشک بودند. شهرت این پزشکان به اندازه ای بود که کوروش, شاهنشاه 
پارس, یکی از آنان را به کشور خود دعوت کرد. از این پزشکان متخصص 
گذشته. طبیبانی دید که ری خوار آنان بودند و به مداوای فقرا می 
پرداختند؛ این طبیبان, در ضمن کارهای خودر روغنها و عطریاتی ۳ 
مالیدن تاه و سور ۳7 ۰ برای رنگین کردن مو و داروهایی 
۱[ ۱9| 
است. 

گرانبهاترین آنها که به نام کاشف آن ادوین سمیثت به اسم پاپیروس سمیث 
نامیده می شود, طوماری است به درازی چهار مترونیم که تاریخ آن تقریبا 
به 1600 ق م می»رسد: و در آن از کتب و مراجع کهنة تر استفاده شده. 
حتی اگر از اين مدارک قدیمی نیز چشم بپوشیم. خط این پاپیروس باز 
قدیمترین سند علمی شناخته شده در تاریخ به شمار می رود. در این 
طومار, از چهل و هشت حالت جراحی سریری» از شکستگی کاسة 
سرگرفته تا جراحتهای نخاع شوکی, بحث شده هر یک از این حالات؛ به 
صورت منظم. مورد تحقیق قرار گرفته و در ضمن آن عناوین مختلف 
تشخیص و ازمایش, و بحث از عوارض مشابه با امراض دیکز: و تشخیص 
قلعت و معالجه آمده است؛ و در هر جا اصطلاح خاصی بوده» دربارة آن 


توضیحی دیده می شود. مولف, با وضوحی که نظیر آن در نوشته های 
علمی قبل از قرن هجدهم میلادی به نظر نمی رسد. به این مطلب اشاره 
می کند که دستگاه اداره کردن اندامهای تحتانی بدن در «مغز سر» جای 
دارد؛ و این نخستین بار است که این کلمه به صورت نوشته به نظر می 
رسد . 

مصریان گرفتار امراض گوناگونی بودند و, بی آنکه نام یونانی آنها را 
بشناسند, با ابتلای به این بیماریها از دنیا می رفتند. از روی پاپیروسها و 
اجساد مومیایی شده معلوم می شود که سل سنتون فقرات؛ تصلب 
شرایین, سنگ کيسة صفرا, آبله, فلج اطفال, کمخونی, التهاب مفاصل, 
صرع. نقرس, ماستوئیدیت. ابا تدپنستیت: و بعضیِ از ب بیماریهای عجیب, 
همچون التهاب ستون فقرات. که باعث تغییر شکل ان می شود و نقصانی 
که در نمو غضروفهای استخوانهای دراز پیش می آید. در مصر وجود داشته 
است. مت ی ار سا ی بت و ی ی 
سیفیلیس يا سرطان مبتلا می شده اند؛ چرک کردن لثه و کرمخوردگی 
دندان, که در اجساد مومیایی شدق, قدیفی: آتریاز آن‌نده نمی ورین 
اجساد مومیایی شدة دوره های فتأخر فراوان به نظر می رسد؛ این خود 
دلیل آن است که تمدن در این دوز بسیار پیشرفت داشته_ است. کوچک 
دا استخوان انگشت کوچک پا؛ که غالبا آن- زا تیه 
کفشهای زمان ما می دانند. از چیزهایی است که در مصر قدیم فراوان 
بوده؛ در صورتی که می دانیم آن مردم. در هر طبقه و هرسنی که بوده آند, 
تقریبا هميشه پابرهنه راه 
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می رفته آند. 

پزشکان مصری در برابر بیماریها با قرابادینهای (< دستورهای دارویی) 
فراوان مجهز بودند؛ با نام هفتصد دارو, برای درمان کردن 
امراض مختلف.؛ از گزش افعی گرفته تا تب نفاسی, ذکر شده. پاپیروس 
کاهون (که تاریخ آن به 1850 ق م می رسد) شیافهایی را شرح می دهد 
که شاید برای جلوگیری از آبستنی به کار می رفته است. در گور یکی از 
ملکه های سلسلة یازدهم, صندوق دارویی به دست آمده که در آن ظرفها 
و قاشقها و علفها و ریشه های دارویی خشک شده وجو داشته است. نسخه 
های طبی میان پزشکی و جادوگری نوسان داشته؛ به نظر آنان چنین می 
رسیده که هرچه نفس از دوا بیشتر مشمئز بشود, تاثیر دارو افزونتر می 
شود. در میان دستورهای دارویی چیزهای مختلف و شگفت انگیز دیده می 
شود. مانند خون سوسمار, گوش و دندان گراز, گوشت و پیه گندیده. مغز 
سر سنگ پشت. کتاب کهنه ای که در روغن جوشانده باشند, شیر زن تازه 
زا پیشاب دختر باکره, پلیدی انسان, و نیز خر و سگ و شیر و گربه و حتی 


شش کره وا اما نیون خی خیوانی يم شوم لحم می کته اروت یار 
این دستورالعملهای معالجه از مصر به یونان, و از یونان به روم, و از 
رومیان به ما انتقال یافته است؛ و هم امروز بسیاری از قرصها و شربتهایی 
را که مصریان قدیم در ساحل نیل برای ما ترکیب کرده اند. با کمال 
اطمینان, به عنوان دارو, مصرف می کنیم. 

مصریان کوشش داشتند که. با استفاده از وسایل بهداشتی عمومی,1 
باختنه کردن2 و عادت دادن مردم به استعمال فراوان مسهل, از راه تنقیه, 
تندرستی خود را حفظ کنند. 

دیودوروس سیسیلی در اين باره چنین می گوید: 

آن مردم, برای جلوگیری از بیماری, در بهداشت بدن خود می کوشند و اين 
کار را با خوردن مسهل و روزه گرفتن و استعمال داروهای قی آور, که 
گاهی روزانه و گاهی سه يا چهار روز یک بار استعمال می کنند, انجام می 
دهند. به نظر ایشان, پارة بیشتری از انچه وارد بدن می شود افزون بر 
نیازمندی آن است, و بیماریها از همین پارة اضافی خوراکیها تولید می 
شود.3 

پلینی عقیده داشته است که مصریان عادت به تنقیه کردن را از لک لک 
آفریقایی. معروف به «ابومنجل» آموخته بودند. چه این مرغ. براثر خوراکی 
که می خورد. پیوسته مبتلا به پبوست است و غالبا منقار خود را در مقعد 
دل مي و آنزا یم وان تیه به کار 


1 در ضمن کاوشهای باستانشناسی, لوله های مسیی به دست آمده است 
که معلوم می شود برای جمع آوری آت باران و دور راندن آبهای فاضلاب 
به کار می رفته است. 

2 در کهنه ترین گورها شواهدی بر اينکه ختنه در مصر قدیم رواج داشته 
وجود دارد. ۱ 

3. از اینجا معلوم می شود که ضرب المثل معروف: «ما از چهار یک انچه 
می خوریم زنده ایم و پزشکان از باقيماندة آن زندگی می کنند» از 
زمانهای دور وجود داشته است. 
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می برد. هر‌ودوت نیز نقل می کند که مصریان «درهرماه, سه روز متوالی 
به پاک کردن_ بدن خود می پردازند و. برای نگاهداری تندرستی خود. از 
داروهای قی آور و تنقیه استفاده می کنند؛ زیرا چنان گمان دارند که هر 
فرضتی که: اذفیت دحا ان ی نهد نتيجة چیزهایی است که می خورد. > در 
نظر این نخستین مورخ تاریخ تمدن. مصریان, پس از مردم لیبی, از همة 
مردم جهان تندرست ترند. 

9- هنر 


معماری- مجسمه سازی در دوره های سلطنت قدیم و میانه و امپراطوری 
وسائیسی- نقش برجسته- نقاشی- هنرهای کوچک- موسیقی- هنرمندان 
بزرگترین عامل تمدن مصری قدیم همان عامل و عنصر هنر است. در این 
سرز مین در زمانی که باید گفت تازه نمدن آاه فش شده, هنر نیرومند و 
رسیده ای را مشاهده می کنیم که بر هنر تمام ملتها برتری دارد و جز هنر 
یونان, هیچ هنر دیگری به پاية آن نر سیده است. دور افتادگی و حالت صلح 
و سلمی که مصر, در آغاز ز کار, در آن به سر می برد و ماية تجمل پرستی 
می شد؛ ون از آنشتايم قواوان ری وی که در عهد تحوطمس 
دوم رامسس دوم به دست مردم این کشور می رسید, فرصت آن را 
فراهم ساخت که بناهای عظیم بسازند و مجسمه های سرشار از نیرومندی 
بتراشند, در هنرهای کوچک بیشمار دیگری مهارت پیدا کنند. و در اين کارها, 
در ان زمان دور, تقریبا به سر حد کمال برسند. چون انسان به محصولات 
هنری مصر قدیم نظر کند. حیران می ماند و نمی داند چگونه می تواند 
نظریاتی را که محققان دربارة ترقی و پیشرفت وضع کرده اند بپذیرد. 
معماری 1با شکوهترین هنرهای باستانی است, چه در ان مراعات دوام و 
عظمت وء در عین حال, ینابی کار احدیع:شدم: و این عناصر بخوبی با 
یکدیگر هماهنگ در آمده است. این هنر از کار ۰ ارات گورهاو نقش 
کردن دیوارهای خارجی خانه ها آغاز کرده است بیشتر خانه ها را با خشت 
می ساختند, و در پاره ای از جاهای ان, کارهای سادة چوبی دیده می شد 
(مانند پنجره های شبکه ای ژاینی, پا درهای منبت شده). و سقف ان را از 
چوب نخل, که نرم و با مقاومت است. تهیه می کردند. معمولا خانه را 
حیاطی محصور شده با دیوارها احاطه می کرد؛ از آن با پلکانی به بام خانه 
بالا هی رفتند, و از آنجا ساکنان خانه به اطاقهای خود در می آمدند. 
توانگران در ار خانة خود باغهای آراسته ای ترتیب می دادند. در 
شهرها برای مردم فقیر باغهای عمومی وجود داشت؛ کمتر خانه ای بود که 
در آن گلی دیده ك دیوارهای خانه را از داخل با حصیرهای رنگین می 
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کف اطاقها را با گلیم و قالی مفروش می کرد. مردم, بیش از آنکه برروی 
صندلی و چارپایه بنشینند, بر ری فرنش زند کی قف. کردند: مصریان قدیم, 
ماند ژاپنیان امروز, هنگام صرف غذا| در کنار میزهایی به بلندی پانزده 
سانتیمتر, چهار زانو, بر روی زمین می نشستند و, مانند شکسییر, با دست 
غذا می خوردند. چون دورة امپراطوری فرا رسید و بهای غلام و کنیز ارزان 
شد, مردم طبقات اول برصندلیهای بلند بالشدار می نشستند و بردگان 
ظرفهای غذا را, یکی پس از دیگری, هنگام صرف طعام در برابر آنان بر 
روی میز قرار می دادند. 


سنگ ساختمان گرانبها تر از آن بود که بتوانند در خانه های معمولی به کار 
دارند؛ به همین جهت عنوان تجملی داشت و مخصوص کاهنان و شاهان 
بود. حتی اشراف مملکت. با کمال خودیسندیی که داشتند. قسمت بزر گتر 
دارایی و نیکوترین مواد ساختمانی را به معابد اختصاص می دادند؛ به همین 
جهت است که کاخهایی که بر نیل مشرف بوده. و در زمان امنحوتپ سوم 
تقریبا در هر کیلومتری از ساحل نیل یکی از انها دیده می شده. همه از 
میان رفته و آثری از آنها برجای نمانده؛ در صورتی که جایگاههای خدایان و 
آرامگاههای مردگان تا زمان ما باقی مانده است. چون روزگار سلسلة 
دوازدهم رسید. دیگر هرم شکل مورد پسند برای دفن اموات به شمار نمی 
رفت؛ به همین جهت خنومحوتپ (در حدود 180 2 ق م ). در محلی که 
امروز «بنی حسن» نام دارد. شکلی آرامتر از هرم برای گور خود انتخاب 
کرد و آن را به صورت مقبرة ستته ند ری در کنار تیل ساختت؛ از آن به یهد 
این گونه ساختمان قبر, در تپه های کشیده شده برطرف غربی نیل هزاران 
شکل گوناگون پیدا کرد. از آخر دورة اهرام, تا آنگاه که معبد حاتحور در 
نزدیکی دندرة ساخته شد, یعنی در طول مدت سه هزار سال. , شنهای مصر 
ناظر ان اندازه ساختمانهای مختلف بوده است که هیچ یک از تمدنهای دیگر 
نتوانسته است از آن حد درگذرد. 

در کرنک و الاقصر جنگلی از ستونها دیده می شود که به فرمان تحوطمس 
اول و تحوطمس سوم و امنحوتپ سوم و ستی اول و رامسس دوم. و 
دیگر سلاطین سلسله های دوازدهم تا بیست و دوم, ساخته شده؛ در شهر 
حبو (حوالی 300 1 ق م ) کاخ وسیعی ساخته شد, که البته در شکوه و 
عظمت با کاخهای سابق برابری نمی کرد: بر روی ستونهای همین کاخ 
دهکده ای عربی مدت چندین قرن است که تکیه دارد؛ در ابیدوس (العربة) 
معبد ستی اول را ساخته بودند, که جز ویرانه های عظیم و تیره و حزن 
انکی چیری از .آن برجای نمانده است؛ در الفنتین معبد کوچک خنوم (در 
حد ود 0 ق م( است « که از حیث دقت و شکوه حقیقتا جنبة یونانی 
دارد؛» و در دیرالبحری تالار پرستونی است که ملکه حتشپسوت آن را بنا 
گذاشته: در نز دیکی. آن:رامستذض انست. که ان نیز جنگل دیگری است از 
ستونها و مجسمه های عظیم که به دست مهندسان و بندگانی که رامسس 
دوم به بیگاری گرفته بود ساخته شده؛ در جزيرة فیله معبد زیبای ایسیس 
است (حوالی 240 ق م) که در آن نقطه مهجور و غمگین به نظر می رسد, 
چه. ابهای مخزن 
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آب.. آشوان باب ستونهای: ان راء که. از خیت ستاختمان. به شرجد کمال 
رسیده بود فا تیوه است. این بازمانده های کم و پراکنده تنها نمونه هایی 


این خرانه ها بة صد زیان:می کوید که فلت .سازندخ آنها خه تبرو:و قدرتی 
داشته است. شاید در این کاخها, برای ساختن پایه ها و ستونها, و نزدیک به 
یکدیگر گذاشتن آنها برای جلوگیری از آفتاب سوزان, افراط شده باشد, و 
نیز در انها عدم تقارنی که از مختصات خاور دور است و نقصان وحدت 
اسلوب دیده می شود, و همچنین حرص و لع عجیب بزرگی, که از 
خصوصیات مردم این روزکار نیز هست, در آن ساختمانها به نظر برسد. با 
وجود اين؛ در همین بناهاست که عظمت و جلال و قفاوت و نیرومندی 
جلوه گر می شود؛ اه و اه | 
می کید اکن کم ات ار ان روت که ببار‌مندی هه نها شاد شودهه -ولی 
اصول ساختمان همین طاقها و قوسهاست که به یونان و روم و اروپای 
جدید انتقال پیدا کرده است؛ در همین ساختمانها نقشهایی تزیینی دیده می 
شود که در سراسر تاریخ جهان, هیچ نقش دیگری برآنها برتری ندارد؛ 
ستونهای پاپیروسی شکل و نیلوفری شکل و ستونهای به سبک «دوریک 
بدوی» و ستونهای به صورت زن و سرستونهای به صورت حاتحور يا به 
صورت درخت خرماء در همین آثار گرانبها دیده می شود؛ از ضیان. این آبان 
کاخهایی است که پنجره هایی نزدیک به سقف و درگاههایی باشکوه دارد, 
که استحکام و نيرومندي را, که موثرترین عامل در فریبندگی و دلربایی آثار 
معماری است, بخوبی اشکار می سازد. مصریان؛ بدون شک, در تمام تاریخ 
رز رس بنایان و سازندگان بوده اند. 

بعضی». بر آتجه: جفتنو: این را می افزایند که مصریان قدیم در حجاری و 
مجسمه سازی نیز بزرگتر و برتر از دیگران بوده اند. در آغاز تاریخ خود 
مجسمة ابوالهول را ساختند. که نمايندة صفات ابدیت فرعونی از فراعنه- 
شاید خفرع- بوده است. این مجلسمه, علاوه بر آنکه نمايندة قوت و بزرگی 
است. خصال و شخصیت را نیز نمايیش می دهد. گرچه گلولة سلاحهای 
ممالک مصر بینی مجسمه را از بین برده و ریشهای آن را تراشیده است, 
ولی آثار و وجنات درشت و نیرومند آن, به بهترین صورت, از قوت و 
مهابت و آرابش ودتختکتن. این فر‌عون. خکاینت می کند: وشسه اینها از 
ها ار ی ده بر 
صورت بیحرکت این مجسمه لبخند خفیفی است که از پنج هزار سال به 
این طرف آن را ترک نکرده؛ چنان است که گویی هنرمند گمنامی که آن را 
ساخته, پا پادشاهی که این مجسمه رمز و نمايندة اوست؛ آنچه را همة 
انسانها دربارة 0 ادراک « می کنند, نیک دریافته بودند. این هم یک تابلوی 


1 یا «لبخند ژوکوند». تابلوی معروف لنوناردو داوینچی, در موزة لوور. - 
م. 


۳ 
سنگ دیوریت تراشیده شده و اکنون در موزه قاهره نگاهداری می شود. 
اتمه که بر کار پ اهامای کم ای تحص تست 
به ما قدمت: ذازد, خودر قدهفت ذاشته است: بین انکة از ذست. :مانه اسیبی 
به آن ریدم باشد, پنجاه قرن را پشت سرگذاشته و درست و سالم به 
دشت‌ما افعاده اسست. اين پیکره, که از سخت ترین سنگها ساخته شده. به 
بهترین صورتی نیرومندی و اقتدار و سرسختی و شهامت و فهم و 
حساسیت شاه (با هنرمند) را ار ۱ ان 
نزدیک این مجسمه. مجسمة کهنه تر دیگری است از سنگ آهک. که 
فرعون زوسر را با حالتی ترشرو نمایش می دهد؛ کمی دورتر از آن, 
راهنمای موزه با اتش زدن کبریتی شفافیت مجسمة مرمری زیبای منکورع 
را در مقابل ما اشکار می سازد. 
مج۵۳۸های سابق است. مجسم۲۶ز۵البه اشکال گوناگون به دست ما 
رسیده و مربوط به زمانهایی است که دربارة انها اطلاع قطعی نداریم, 
ولی مهمترین انها مجسمة منشی چهار زانو نشسته ای است که درموزة 
لوور نگاهداری می شود. مجسمة شیح البلد در حقیفقت به صورت شیح 
نیست, بلکه مجسمة کارفرمایی است که عصای قدرت به دست دارد و در 
کارگران نظارت می کند؛ و چنان می نماید که در حال راه رفتن و نظارت 
در کا ر کارگران است و به آنان فرمان می دهد. 
ظاهرز نام صاحب این مجسمه کعپیرو است. ولی, کارگزان مصری, که آن 
را از گورش در سقاره بیرون آوردندر از بس به کدخدا پا شیح البلد فرية 
آنان شباهت داشت. از روی خوشمزگی تن نام شیخ البلد دادند و این 
اسم برای این مجسمه باقی ماند. این مجسمه, که با چوب ساخته شده و 
قابل آن بوده است که بپوسد و از میان برود, چنان است که دست روزگار 
تتوانششتته اس هنت تنومند و سافهای. شتبر اررا فاسد کید تزز کف نکم 
این مجسمه, درست نشان می دهد که مردم چیزدار و ملاک در همة تمدنها 
از فراوانی روزی و کمی کوشش و کار بهره مند بوده اند؛ صورت گرد او 
نمايندة رضایت خاطر مردی است که قدر مقام خود را می داند و به ان 
می بالد. سر بیمو و دامن لباس به حال خود رها شدة وی از آن حکایت 
دارد که هنر مبتنی بر نمایش واقعیت, در ان زمان, به اندازه ای پیشرفته 
بوده که توانسته است از زیربار تقلید آثار هنری کهن شانه تهی کند و دیگر 
آنها را نمونه و سرمشق خود نشناسد؛ ولی در این مجسمه یک سادگی زیبا 
و انسانیت کاملی است که سازندة ار بدون کینه و تلخی و با کمال 
هنرمندی, نمایش داده, و چیره دستی وی بخوبی از ان نمایان است. 


ماسیرو در این باره گفته است که: «اگر بنا بود تفا نشکا هن از شاهکارهای 
هنری تمام جهان برپا شود. من, به عنوان نمونة عظمت هنر مصری, این 
فجتتنمه: زا جرا ان تماتشاه انتحاتمی کردم 2 .و ابا تهتر نت که ید 
افتخار را به مجسمة خفرع اختصاص دهیم؟ 

اینها که گفتیم مربوط به شاهکارهای هنری دورة سلطنت قدیم بود, ولی از 
اینها گذشته 
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آباز هنری فراوان دیگری از آن دوره در دست است که به این پایه از 
هنرمندی نمی رسد؛ از آن-ضفاه اس ده هه تست رم ویو 
همسرش نوفریت: مجسمة پر از نیروی رانوفر کاهن؛ و مجسمه های شاه 
فیوپس و پسرش, که از مفرغ ریخته شده؛ سرعقابی که با طلا ساخته اند؛ 
ق مضه های سره آهیر مرند یر کحی: و کوتوله ای به نام کنمحوتپ, 
که همه, جز یکی؛ در موزه قاهره موجود است, و همه بدون استئنا از 
الا وشات صاعان سس ها رن کواسی ات ست ان 
مطلب درست است که آنچه قدیمتر ساخته شده خشن است و صیقل تمام 
ندارد؛ بنابر شیوة عجیبی که در تمام طول تاریخ هنر مصر از آن پیروی 
شده. همة این مجسمه ها را از رو به رو ساخته اند و چشم و صورت به 
طرف مقابل می نگرد. در صورتی که دستها و پاها را از پهلو نشان داده 
اند؛ 1 دیگر اینکه در ساختن مجسمه به بدن توجه چندانی نداشتند, و معمولا 
ان را به صورت نمونه های خاص تقلیدی که با واقع مطابقت نمی کرد می 
ساختند- همة مجسمه های زنان را جوان می ساختند و همة مجسمه های 
فراعنه را قوی هیکل و نیرومند نماییش می دادند؛ نمایش خصوصیات فردی 
که در نزد مصریان به درجة عالی رسیده بود معمولا اختصاص به 
سرمجسمه داشت و در این باره به تن ان توجهی نمی کردند. ولی, علی 
رغم جمود و یکنواختی که از طرف کاهنان بر هنرهای نقاشی و مجسمه 
سازی و نقش برجسته سازی مصری تحمیل شده بود. و همچون سنتی از 
اين قراردادها پیروی می کردند. عمق تفکر و نیرومندی و دقت در اجرای 
نقشه. و رنگ خاص و شکل مخصوص نمایش خطوط, وصیقلی که به کار 
می رفت, جای این نقص را بخوبی پر می کرد. حقأً باید گفت که هنر 
مجسمه سازی در هیچ یک از نقاط جهان این اندازه زنده و جاندار نبوده 
است: مجسمة شیخ البلد سرشار از تسلط و اقتدار است؛ مجسمة زنی 
به کار اشتغال دارد؛ با دیدن مجسمة منشی به نظر می رسد که براستی 
دارد چیز می نویسد. اما دربارة هزاران مجسمة عروسک مانندی که در 
گورها می گذاشتند تا به خدمت مردگان قیام کنند, باید گفت که همه چنان 
ساخته شده اند که ظاهر جاندار آنها ما راء مانند مصریان دیندار آن 


زمانهای دور, به این فکر می اندازد که چون مرده ای این اندازه خدم و 
حشم در اطراف خود داشته باشد. هرگز ممکن نیست بدبخت بوده باشد. 
در مدت قرنهای متوالی, مجسمه سازی مصری نتوانست چیزی که قابل 
مقایسه با اثار بازمانده از سلسه های نخستین باشد, به یادگار باقی گذارد. 
چون غالب مجسمه ها را برای معابد يا مقابر می ساختند, در واقع تا 
حدزیادی دستور کار و هیئتی که باید مجسمه ساز از ان 

##***تصویر 

متن زیر تصویر: سر فرعون خفرع. از سنگ دیوریت, موزة قاهره؛ عکس از 
موزة هنری مترپلیتن, نیوبورک 

##***تصویر 

متن زیر تصویر: مرد منشی, موزة لوور, پاریس: عکس از موزة هنری 
مترپلیتن, نیوبورک 

##***تصویر 

متن زیر تصویر: پیکرة چوبی «شیخ البلد». موزة قاهره؛ عکس از موزة 
هنری مترپلیتن, نیوبورک 


1 مجمسه های بسیاری از اين قاعده مستثناست؛ مانند مجسمة شیخ البلد 
و مجسمة منشی. و تیدافت .که این شوم از آند وه نبوده انتخت که سر 
اصول هنر آگاه نباشند, پا رو 2 اه را چنانکه هست نشان دهند. 
تقلید کند, از ۳۷ کاهنان داده می شد؛ جنبة محافظه کاری, که از 
اختصاصات دین است., هنر را تحت الشعاع خود قرار داد؛ کابوس تقلید, هنر 
را خفه کرد و آن را به تقلید از قراردادها و رسوم خشک ناچار ساخت. 
چون شاهان نیرومند سلسلة دوازدهم بر سرکار امدند. روح دنیایی 
غیردینی دوباره در هنردمیده شد؛ و هنر» رفته رفته. نیرومندی باستانی خود 
را بازیافت؛ هنرمندان. در مهارت_ سازندگی. خود از پیشینیان نیز جلوتر 
رفتند. سرآمنمحت سوم که از سنگ دیوریت سیاه تراشیده شده, از همان 
نظر اول نشان می دهد که رستاخیزی در اخلاق و هنر پیدا شده است. ما.؛ 
در برا, بر این سر, صلابت و مهابت این پادشاه مقتدر را احساس می کنیم, 
1 متوجه می شویم که سازندة آن صاحب احساسات هنری 
فراوان بوده است. محجسمة بسیار تراد کم سنوسرت سوم دارای سر 
وصوربی است که, از لحاظ فکری که در ساختن آربة کان رفته.و قذرتی 
که این فکر را عملی کرده, از هیچ اثر دیگر در تمام تاریخ مجسمه سازی 
کمی ندارد. مجسمة شکستة تنة تابدار سنوسرت اول, در موزة قاهره, از 
هر حیت با تنة تابدار هرکول موزه لوور قابل مقایسه است. مجسمه های 
جانوران, در هر یک از دوره های تاریخ مصر, فراوان ساخته شده و همه 


روحدار و زنده است؛ از آن جمله است مجسمة موشی که در حال جویدن 
ما ای اس مرس رای انم رای با نار 
چوپان برسر کار امدند, تقریبا در مدت سه قرن. هنر مصری خاموش شد و 
اثری از هستی ان برجای نماند. ۱ 

در دوران حکمرانی حتشپسوت و تحوطمس و امنحوتپها و رامسسها, 
رستاخیز دومی برای هنر در سواحل نیل حاصل شد. ثروتی که از سورية 
تسخیر شده به مصر می رسید و به کاخهای فراعنه و معابد سرازیر می 
شد, از همین دو راه, برای پرورش و تغذی هنر به کار می افتاد. مجسمه 
های کوهپیکر تحوطمس سوم و رامسس دوم سر به آسمان می سایید؛ 
همه جای معابد را مجسمه های گوناگون پر می کرد؛ به دست ملتی که 
مست بادة فتح و پیروزی بود و چنان می پنداشت که بر همة عالم تسلط 
یافته است. شاهکار هنری فراوان و بیسابقه ای ساخته می شد. از جمله 
کارهای این دوره است: مجسمة نيمتنة ملکة بزرگ مصر, که زینتبخش 
موزة هنری نیویورک است و از سنگ خارا ساخته شده؛ مجسمة بازالتی 
تحوطمس سوم, در موزة قاهره؛ مجسمه های ابوالهول, ساخته شده در 
دورة آمنحوتپ سوم, که در موز لندن حفظ می شود؛ مجسمة نشستة 
اختانونه در هوزه لووزه که ارزسستن: آهکی تراشیده شده؛ مجسمة خارایی 
رامسس_ دوم, موجود در شهر تورن؛:1 مجسمة به زانو درامدة همین 
فرعون, که در حال تقدیم 

##***تصویر 
متن زیر تصویر: تندیس رامسس دوم از سنگ خارا, موزة تورن, ایتالیا 
##***تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: پيکرة خانم تکوسچت از مفرغ. موزة اتن؛: عکس از موزة 
هنری مترپلیتن, نیویورک 


اک کار پر 
متن زیر تصویر: پیکرة نشستة مونتومی حیت. موزة دولتی برلین 
کار پر 


متن زیر تصویر: مجسمه های کوه پیکر رامسس دوم با پیکرة تمام قد 
ی ی 


1 در اینجا به باد گفتة آن سیاستمدار مصری می افتیم که پس از دیدار 
موزه های آروپا گفته ۳ مملکت مرا غارت کرده اید.» 

کردن قربانی به دا است؛ محجسمة گاو فکور دیرالبحری, که به. کف 
اتود ای تام زوا رمع مساس با ان ترتر ساشیر لاف 


لها شاوی ات ومخمنمه وم شیر امتحوتب سشوهه که.راسکنن: انا را 
از بهترین محجلسمه های حیوانی می داند که پیشینیان برای ما برجای 
گذاشته اند؛ مجسمه های کوهپیکری که به وسیلة مچسمه سازان رامسس 
دوم در نزدیکی آبوسمبل, درز تخته .شسنکی: تراشیدم شده؛ آنار شگفت 
انگیزی که در کارگاه مجسمه سازی تحوطمس, در تل العمارنة. به دست 
آمده و در میان آنها نمونه ای گلچین از سر اخناتون دیده می شود و بخوبی 
روا را زمر ان .شا گرانه آنتشاه مره را نمایش می دهد؛ و مجسمة 
نیمتنة نفرتیتی, زن شاه اخناتون, که با سنگ آهک ساخته شده, و سر این 
ملکة زیبا که از سنگ دج تراشیده اند. و از آن مجسمة دیگر عالیتر است. 
اين نمونه هاء که در همه جای جهان پراکنده است. صورتی از کارهای 
مجمسه سازی ماهرانه ای را, که دورة امپراطوری سرشار از ان بوده, در 
نظر بیننده مجسم می سازد. در میان این شاهکارها, روح فکاهه پسندی 
بخوبی نمایان است؛ هنرمندان شاد مصر قدیم مجسمه های مسخره 
آمیزی از انسان و جانوران برجای گذاشته اند؛ حتی شاهان و ملکه ها را در 
عصر اخناتون تمثال شکن چنان ساخته اند که تبسم و شوخ طبعی از آنها 
نمایان است. 
پس از رامسس دوم, این جلال و شکوه بسرعت رو به فسردن نهاد, و در 
مدت چند قرن پس از اين فرعون. هنرمندان تنها به اين دلخوش بودند که 
اثار و اشکال قدیم را تقلید و تکرار کنند . در دورة شاهان سائیس. دوباره, 
هنر در آن کوشید که از جا برخیزد و به سادگی و اخلاص هنرمندان ترری 
دورة سلطنت قدیم بازگردد. پیکرتراشان. با کمال قدرت و شجاعت. به 
سنگهای سخت, همجون بازالت؛ , برش سرپانتین. و دیوریت حمله ور شدند 
و با آنها مجسمه های واقعی زنده ساختند, که از آن جمله است مجسمة 
مونتومی حیت و سر بیموی شخص گمنامی که از بازالت سبز ساخته شده 
و اکنون در کنار دیوارهای موزة دولتی برلین دیده می شود. با مفرغ 
مجسمة زیبای خانمی به نام تکوسچت را ریختند. دوباره هنرمندان به 
آشکار ساختن زیباییها و وجنات و حرکات انسان و جانوران نوجه کردند ۲ 
مجسمه های خنده آوری از حیوانات غریب و عجیب و غلامان و خدایان 
ساختند؛ در میان آن ی سر بز و سر گربة معروفی است که اکنون در 
موزه برلین نگاهداری می شود. نسن :از آنکه پارسیها مصر را گشودند, و 
معابد به تاراج رفت., فاتحة هنر مصری خوانده شد. 
معماری و مجسمه سازی دو رکن اساسی هنر مصری است؛ اگر بنا باشد 
فراوانی محصول کار را نیز به حساب بیاوریم. باید بر اين دو هنر, فن نقش 
برجسته سازی را نیز بیفرايیم. هیچ یک از ملتهای جهان نیست که برای 
کنده کاری کردن تاریخ و افسانه های خود بر روی دیوارها به اندازة 
مصریان قدیم کوشیده باشد. در نخستین وهله, از تشانة خسحی آوزی که 


میان داستانهای نقش شده برسنگ موجود است, و از درهم و برهمی 
تصاویر, و عدم رعایت 
ماد ان 
متن زیر تصویر: پيکرة خانم تکوسچت از مفرغ. موزة اتن؛: عکس از موزة 
هنری مترپلیتن, نیویورک 
۳ تضوبز 
متن زیر تصویر: پیکرة نشستة مونتومی حیت, موزة دولتی برلین 

۴ تصویر 
متن زیر تصویر: مجسمة نيمتنة نفرتیتی, ملكة فرعون اخناتون. موزة هنری 
مترپلیتن, نیوپورک: تامسیهیل از ال , موزة دولتی برلین 
تناسب و قواعد ۳۳۹ دجار فجن ی یی گاهی نیز, که می 
خوا شاه اند م‌صصفت یواعد را اس کر اند افت نها 
دور را بالای چیزهای نزدیک نقش کرده اند. در یک نقش برجسته, فرعون 
بسیار بزرگ و دشمنان او بسیار کوچک نقش شده اند؛ در این نقشها نیز, 
مانند مجسمه ها, شخص از آن در شگفتی می افتد که چشمهای مجسمه یا 
نقش به او نگاه می کند, در صورتی که چانه يا بینی یا پاهای او به طرف 
دیگری منوجه است. ولی؛ در مقابل این معایب. زیبایی با 
بر گور شاه ونفس نقش شده؛ نقشهای شاه زوسر, بر سنگ آهکی هرم پله 
دار سقاره؛ نقشهای چوبی شاهزاده هزیره, که از گور وی در همین نقطه 
به دست آمده؛ و تصویر مرد محجروحی از اهالی نوبه, که بر گوری از 
ام ی ی 
بدن شخصی را که گرفتار درد و رنج فراوان است نمایش می دهد؛ همه 
از جین‌هایین است که ها را چه تجمین ها می دار دوپانانناجارن از آن هت 
شویم که با کمال صبر و حوصله به تأمل در آن نقشهای طولانیی بپردازيم 
که به ما نشان می دهد چگونه تحوطمس سوم و رامسس دوم, در جنگهای 
خود زب هر نی راهان مین امد عالت.: مین یدنه به زیبایی نقشهای 
برجسته ای که برای ستی اول در عربة و کرنک حفر شده متوجه می شویم 
و کمال,و جلال آنها زا دی می پابیم با اشتیای فشادی بهنماشاه تقشهای 
سرزمین مجهول پونت (که شاید همان بلاد سومالی باشد) فرستاده بود. در 
این نقشها کشتیهای درازی را می بینیم که, با شراع کشیده و پاروهای 
پشت سر هم قرار گرفته, در میان پابرسران. سخت پوستان. و در 
حانقر ان دریایی, رو به جنوب در حرکت هستند؛ در قسمت دیگر. نقش 
کشتیها را می بینیم که به کرانه های سرزمین پونت رسیده اند و مردم و 


شاهشان به استقبال آنها شتافته اند و حالت تعجب و ترسی از چهره های 
آنان نمایان است. جاشوان را می بینیم که هزاران بسته از تحفه ها و 
چیزهای لذیذ محلی را با خود به کشتی می آورند. ندای بیم دهندق کارگر 
پونتی را چنین می خوانتم کف هیر ار ایکه انیت ره اشجا بخدازی: 
برحذر باش ۱» انگاه, در این نقشها؛ همراه کشتیهایی (که . کف همان 
نقش) «تحفه های سرزمین پونت, از طلا و چوبهای گوناگون و سورمه و 
بوزینه و سگ و پوست پلنگ مالامال است ی از اغاد عالم: این 
اندازه چیز برای شاهی از شاهان جهان نیاورده اند».به طرف شمال باز 
می گردیم؛ کشتیها ترعة بزرگ میان دریای سرخ و نیل را طی می کنند و 
آنگاه در حوضهای کنار شهر طیوه لنگر می اندازند ۵ آنکه داتتی نی مرن 
پاهای ملکه, , بر زمین خالی می کنند. پس ارات هضور نی کف زشساند 
مدت زمانی از خالی کردن کشتیها گذشته, در نقشها چنان می بینیم که 
کالاهای وارد شده همة سرزمین مصر را اراسته است. و در هر جا اسباب 
زینت ساخته شده از عاج و طلا و جعبه های عطر و روغنهای ارایشی و 
دندانهای . 

فیل و پوست با دیده می شود و درختانی که از سرزمین پونت 
آورده اند چنان با خاک مصر خوگرفته و بزرگ و تناور شده اند که گویی در 
مرز و بوم خود قرار دارند, و چنان پرشاخ و برگند که گاوان در ساية آنها 
ی اند. این نقش برجسته, بدون شک. از بزرگترین نقشهای تاریخ هنر 
ست. 1 

ساختن نقش برجسته حدفاصل میان مجسمه سازی و نقاشی است. در 
مصر, جز در دورة بطالسه و در تحت تأثیر یونان, نقاشی هرگز به پاية یک 
هنر مستقل نرسید, بلکه هميشه از آن به عنوان دستیار معماری و مجسمه 
سازی و کنده کاری استفاده می شد؛ به این معنی که کار نقاش فقط آن 
بوده است که آنچه را قلم مجسمه ساز تراشیده, رنگین کند. ولی, با وجود 
انکه تقاشن فتر لت دست: دوم داشته: دن همه تجا اثر آن دیده می شود. 
بیشتر مجسمه ها را رنگ می زدندو همة سطوح را رنگ آمیزی می کردند. 
چون نقاشی و مواد ودک از گذشت زمان زود و شده؛ آن مقأومت 
فنی معماری و حجاری را نداشته, به طوری که از نقاشیهای رنگین دورة 
سلطنت قدیم. جز صورت زیبایی از شش غاز که از گوری در مدوم بیرون 
آورده شده, چیزی در دست نداریم. ولی اثر می توان حکم 
کرد که هنر نقاشی نیز, در دورة سلسله های اول, تا حد زیادی به کمال 
نزدیک بوده است. چون به دوره سلطنت میانه می ر سیم » نقاشیهای 
آبرنگی2 در گورهای امنی و خنومحوتپ, در بنی حسن, می یابیم که, از 
لحاظ تزیین آن در گور. ماية شادی بیننده می شود؛ نیز نقاشی معروف به 


آهوان و دهقانان. و تصویر گربه ای در کمین شکار خود. از بهترین نمونه 
های این هنر به شمار می روند؛ در اینجا نیز هنرمند به عنصر اساسی کار 
خود توجه داشته و حرکت و جانداری را به بهترین صورت نمایش داده 
است. در دورة امپراطوری, گورها پر ازتصاویر رنگین شد. هنرمند مصری 
اس هفوک رگن کار سا رح ان فا ما 
خود را در رنگ آمیزی آشکار کند. نقاش مصری می کوشید تا, ی 
دیوارها و سقفهای خانه ها و معابد و کاخها و دخمه ها, تصویر زندگی پر 
فعالیت و حرارت مزارع آفتابگیر را رسم کند, و بر آن مرغانی را که در 1 
می پرند» صاصانی تیا که.دن ات شاف گنه 1 
سرا بش مر ی تا هه زمین را چنان نقاشی می کرد که 
گویی آبگیری است, و سقف را چنان می آراست که, در زیبایی و شکوه, با 
آسمان و ستارگان آن دم از همسری می زد: همة این صورتها را در 
چهارچوبه ای از اشکال هندسی, يا تزییناتی مرکب شده از ساقه و برگ 
قرار می داد و, به اين ترتیب, از نقشهای ساده گرفته تا نقشهای پرطول و 
تفصیل و دلفریب فراهم می اورد. نقاشی دختر رقاص, که سرشار از 
نیروی ابتکار و روح هنری است. شکار 


1 تقلیدی از این نقش در اطاق مصری شمارة 12 موزة هنر شهر نیویورک 
دیده می شود. ۱ 

2 رنگها را برای کار کردن با آمیخته ای از زردة تخم مرغ و سریشم رقیق 
یا سفيدة تخم مرغ مخلوط می کرده اند. 
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مرغ در قایق, و تصویر نقاشی شده با گل اخرایی که دختر برهنة نرم 
استخوانی را میان نوازندگان در گور تحت در طیوه نمایش می دهد نمونه 
های برجستة نقاشیهای فراوانی است که قبرهای مصریان را می اراسته 
است. در اینجا نیز, همان گونه که در نقشهای برجسته دیدیم, خطوط و 
مفردات نقاشی زیبا ولی, از حیث ترکیب. ضعیف است. اشخاصی که در 
یک عمل يا یک منظره شرکت دارند- و ما اکنون آنها را مخلوط با یکدیگر 
ترسیم می کنیم- در نمایشهای قدیم مصری پراکنده و یکی پس از دیگری 
نمایش داده می شد. در اینجا نیز نقاش, به جای مراعات قواعد مناظر و 
مرایاء چنان ترجیح می داده است که بعضی از قسمتهای تصوير را بالای 
بعضی دیگر قرار دهد. در آن زمان؛ جمودی که از پای بند بودن به شکل 
خاص صورتسازی و مراعات سنن و تقالید قدیم در مجسمه سازی 
وجودداشت., بر نقاشی حکومت می کرد؛ به همین جهت جانداری و واقع 
بینی و شوخی, که بعدها از مشخصات فن پیکرتراشی مصر می شود., وجود 
ندارد. با وجود اين, در تمام نقاشیها, طراوت مفهومات. و روانی در رسم 


خطوط و اجرا کردن نقشه, و وفاداری در نشان دادن زندگی و حرکات 
طبیعی, و فراوانی رنگ و زینت. که ماية شادی خاطر می شود. وجود دارد 
که پردة نقاشی را ماية نوازش چشم و جان می سازد. خلاصة مطلب انکه. 
هنر نقاشی مصر- با وجود معایبی که دارد- جز در دورة سلسله های ميانة 
چین, نظیری در تمدنهای شرقی ندارد. 

هنرهای کوچک در مصر بزرگترین قسمت هنر را تشکیل می داد. مهارت و 
نیرویی که سبب ساخته شدن کرنک و اهرام شده, و معابد را از انهمه 
مجسمه پر کرده, به آراستن_ داخل ۳ ها و زینت دادن بدن و فراهم 
آوردن تمام وسایل لذت و آز ایتترن و تجمل زا کت نیز پرداخته است؛ 
بافندگان مصری فرشها و پارچه های گلابتوندار, برای زینت دیوارها, و 
ترا لفیا ان طرف لت می اند ی ماه کرت ارت 
همان نقشهای ابتکاری مصر است که به سوریه انتقال یافته و در این زمان 
مابة شهرت زریهای دمشقی شده است. چیزهایی که از قبر توت عنح 
آمون به دست آمده نشان ۰ می دهد که انانة مصریان رن جه تلوع و 
اثاثه می داده ۳ تا چه حد بوده است؛ در میان ان اثار, ۰ مرصع به 
سیم و زر, و تختخوابهایی با نقش و نگار و طرز ساخت بدیع, جعبه های 
جواهر و جعبه های اسباب ارایش بسیار ظریف, و کلدانهایی که فقط 
گلدانهای ساخت چین توانسته است برتری خود را بر آنها حفظ کند دیده 
می شود. بر میزهای خوراکخوری آن زمان ظرفهای گرا سای طلا و نقره و 
مفرغ و جامهای بلور و بشقابهای درخشنده ای از سنگ دیوریت وجود 
داشت که, از شدت ظرافت و شفافی. نور از آنها عبور می کرد. ظرفهای 
مرمرین موجود در میان مخلفات توت عنخ امون, و کاسه هایی به صورت 
گل نیلوفر, و جامهای شرابی که در ویرانه های خانة امنحوتپ سوم در 
طیوه به دست آمده, بخوبي نشان می دهد که فن ساختن بدل چینی تا چه 


حد پیشرفت داشته است. اختن کفتی هدن این انم می وین 
کاعا کا کل کل .. 


اک کار پر 


متن زیر تصویر: گربه ای در کمین شکار خود, نقاشی دیواری در گور 
خنومحوتپ در بنی حسن 
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در باب جواهرات دولت میانه و دولت جدید است, چه در این دو دوره ان 
اندازه زیورهای گرانبها فراوان بوده است که, از لحاظ زیبایی صورت و 
دقت در ساخت. چیزی برتر از ان به تصور در نمی اید. در ضمن مجموعه 
های باقيماندة از آن زمان, گردنبندها, تاجها, انگشتریها, دستبندها, آینه ها, 


گلهای سینه, زنجیرها, و مدالهایی دیده می شود که از طلا نقره, عفیق, 
فلدسیات. لاجورد, آمتنستتن/ و سایر انواع سنگهای گرانبها ساخته شده. 
توانگران مصری. مانند توانگران ژاینی. به این شاد بودند که در اطرافشان 
خرده ریزهای هنری فراوان باشد؛ حتی یک تکة کوچک عاج موجود در 
صتدوی واه نات نوی کسا کمالسفت و ظر افت اش ور ار 
لباس ساده می پوشیدند. ولی بسیار خوشگذران بودند و, به محض اب 
کار روزانه شان تمام می شد, از نوای روحبخش عود و چنگ و زنگ و نای 
بهره مند می شدند. معابد و کاخها, برای خود, گروه نوازندگان ۱ 
مخصوص داشتند؛ تکن از کارمندان قصر شاهی, به نام «سرپرست آوا ز», 
کارش آن بود که کار خوانندگان و نوازندگانی را که برای تفریح خاطر شاه 
به. کان فتتتغول! می. تشندند. فتظم کند:-دلیلی. بر آن: تبست: که علامتهای 
موسیقی در مصر وجود داشته است, ولی هه خود ممکن است ناشی از 
ان باشد که هنوز همة اثار مصر قدیم از زیر خاک بیرون نیامده است. 
سنفرونوفر و رمری- پتاح دو خوانندة نابغة زمان خود و به منزلة کاروزو1 و 
کی 2 ان عصر بودنی ها ات خلال فر هام درا بانی: ایشان: را مف 
شنویم که برخود می بالند و از اینکه «توانسته اند با آواز روحنواز خود 
خاطر شاه را شاد کنند» افتخار می کنند. ۱ 
این یک امر استثنایی است که نام این دو هنرمند به ما رید است. از ان 
جهت که هنرمندانی که با کوششهای فراوان خود نام شاهزادگان و کاهنان 
و شاهان یا خاطرة ایشان را جاودانی ساخته اند هرگز وسیله ای در اختیار 
نداشته اند تا بتوانند خاطره ای از خود برای انند نان ناف «زارند .ان انن 
قبیل است نامهای پاره ای از هنرمندان دیگر که به ما رسیده, همچون: 
ایمحوتپ, معمار و مهندس افسانه ای دورة زوسر؛ ایننی. نقشه کش 
بناهای بزرگی همچون معبد دیرالبحری برای تحوطمس اول؛ پویمر و 
حیوسنب و سنموت,3 که بناهای عظیمی برای ملکه حتشپسوت ساخته اند؛ 
تحوطمس مجسمه ساز, که در ضمن بازمانده های کارگاه وی شاهکارهای 
فراوانی به دست آمده؛ و بک؛ مجسمه ساز مغروری که گفته است 
*7تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: صندلی توت عنخ امون. موزة قاهره؛ عکس از موزة هنری 
مترپلیتن, نیویورک 


رواشم اس تانین که کی ار کترین شواشن گان ا را 
در جهان به شمار می رود. - م. 

2 دو برادر لهستانی, خوانندة اپرا در نيمة دوم قرن نوزدهم و ربع اول 
قرن بیستم. - م. 

3 سنموت به اندازه ای مورد احترام شاهان بود که خود وی در این باره 


گفته است: «من از بزرگترین بزرگان جهان بودم.» البته این عفیده ای 
است که شیوع فراوان دارد, ولی هرگز کسی , نب یر اخت ار بر 
زبان نیاورده است. 
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اگر وی نبود, نامی از اخناتون در زمانه باقی نمی ماند. آمنحوتپ سوم 
مهندس و معماری به نام امنحوتپ پسر حاپو داشت, و ان شاه تقریبا 
اموال بیحسابی در اختیار این هنرمند گذاشته بود؛ اين هنرمند خوش اقبال 
چنان نام آور شد که بعدها مصریان او را می پرستیدند و یکی از خدایان 
می شم دند. با همة این احوال, هنرمندان در گمنامی و فقر به سر می 
بردند و, در نزد کاهنان و بزرگانی که به خدمت آنان برخاسته بودند, 
منزلتی بیش از صنعتگران عادی نداشتند. 

دین:و تزوت مصر؛ برای ایجاد هنر و پروراندن آن, دست به دست یکدیگر 
داده بودند.؛ همین دین, در آن هنگام که قدرت و نفود مصر از میان رفت؛ 
در برانداختن هنر مصری سهمی بسزا داشت. دین. برای هنرمندان, 
موضوع الهام و محرک فکری فراهم می آورد, ولی آن اندازه قید و بند به 
دست. و بای آنان. می گذاشت که هنر. :ناچار, .بایشتی. پپوسنته به مغبا 
بستگی داشته باشد؛ به همین جهت است که چون دین خالص از میان 
هنرمندان رخت بربست, هنرهایی که با دین تغذیه می شد نیز از میان 
رفت. این داستان اندوهناکی است که در هر مدنیتی که روح ان از عقیده 
و ایمان ريشه می گیرد تکرار می شود, و بندرت اتفاق می افتد که این 
روح پس از پیدایش فلسفه از جا نرود. 

10- فلسفه 

انیم تفای تایه ور ما وت یک فروه بت سا 
روحانیان مصری ۳ 1 
مورخان فلسفه را عادت بر ان است که تاریخ این علم را از یونان اغاز 
کنند؛ این ماية ریشخند هندیان و چینیان است, که دستة اول خود را مخترع 
فلسفه, و دستة دوم خود را کامل کنندة آن می دانند. ولی احتمال دارد که 
ما و ایشان, همه, در اشتباه بااشیم, , چه, در میان قدیمترین آثاری که از 
مصر برجای مانده, قطعاتی است که فلسفة اخلاق را, ولو به طور عرضی 
و بدون نظم هم که باشد, مورد بحث قرار می دهد. حکمت مصری ضرب 
المثل مردم یونان بود, که خود را نسبت به این نژاد قدیمی کودکی بیش 
نمی شمر دند. 

کته کرین, ان فاسقی که ی تقانفیه امد کوب اشت کم مروظ 
می شود به 2880ق م, یعنی 2300 سال پیش از زمان کنفوسیوس و 
سقراط و بود. پتاح- حوتپ, در زمان سلسلة پنجم » , فرماندار و نخست 
وزیر شاه در شهر ممفیس بود. در آن هنگام که از کا ر کناره می گرفت: , در 


صدد آن برامد که دستورالعمل حکمتی برای پسر خود بنویسد؛ پس از وی 
و پیش از دوران سلسلة هجدهم, برخی از دانشمندان, به عنوان اینکه 
کتاب وی ازمتون وامهات است. رونوشتهایی از آن برداشتند. آن وزیر 
کتاب خود را چنین آغاز می کند؛ 
ای شاهزاده و خداوندگار من, پایان زد کی نزدیک است؛ پیری بر من فرو 
ریخت و ناتوانی فرا رسید و به مرحلة کودکی دوم رسیده ام؛ با 
سالخوردگی, بدبختی روز به روز افزونتر 
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می گردد. چشمها کوچک می شود و شنوایی کاهش پیدا می کند. نیرو کم 
می شود, قلب را قیکر ازآافخشین تست پس به خدمتگزار خود فرمان ده 
ی مرا اجازت ده تا با کلماتی 
از سخنان گذشتگان و کسانی که ندای خدایان را می شنیدند با وی سخن 
گویم. استدعا دارم مرا اجازت دهی تا چنین کنم. 
اعلیحضرت شاه, از سر مهر, به وی اجازه می دهد, ولی در عین حال چنان 
می خواهد که «سخن دراز نکند, تا ماية ملالت نشود»؛ این اندرزی است 
که هم اکنون هم برای فیلسوفان بیفایده نخواهد بود. پس از اجازة شاه 
پتاح- حوتپ به فرزند خود چنین پند می دهد: 

به آنچه آموخته ای مغرور مباش, و با حکیم و نادان یکسان سخن گوی. چه 
خدافت زا خی تصتت هعان گنه کف.هم ری وت کار ماه 
مزایای فن خود برخوردار باشد. سخن زیبا از زمردی که به وسيلة کنیزکان 
در میان سنگریزه به دست آید نایابتر است ... پس؛ , در خانة نیکی به سر 
ترند انگان خواهی فی که همه نی نو اه اه تیه کته سب از ان 
بترس که با زبان برای خویش دشمنانی بتراشی ... پاس حق را نگاه دار؛ 
هیچ گاه کلامی را که شاهی يا گدایی, هنگام گشودن در صندوقچة دل 
خویش به تو گفته به دیگران باز مگوی, که این خشم و نفرت نفس را 
اگر چنان دوست داری که مرد حکیمی باشی, , پسری بپروران که خدایان را 
خوش آید. هر گاه اين پسر به تو تأسی جوید و در راه خود پیش رود. و نیک 
در بند کارهای تو باشد, از هر گونه نیکی در حق وی فرومگذار . . اما اگر 
بی مبالات باشد و برخلاف راه و رسم نیکویی که به وی 0 ای گام 
بردارد. و سخت باشد, و هرچه از دهان وی بیرون اید زشت باشد. او را 
بزن تا در سخن گفتن نیکو شود ... فضیلت پسر گرانبهاترین چیز برای پدر 
به هر جا که می روی, برحذر باش که با زنان آمیزش نکنی ... اگر می 
خواهی فرزانه باشی, زنی برای خانة خود برگزین و او را, که در اغوش 
توست دوست بدار ... بدان که خاموشی برای تو از کثرت کلام سودمندتر 


7 9 
ی ۱( از ی ۱ و پم 
دیوانگی | ست ... ۳ 

گر قدرتی داری, در آن بکوش که از راه دانشمندی و نیکخواهی افتخار 
یابی ... از اين بپرهیز که سخن دیگران را ببری و با حرارت فراوان پاسخ 
گویی؛ اين را از خود دور کن و بر نفس خویش باش. 

و پتاح- حوتپ, با غروری همچون غرور هوراس, رسالة خود را چنین پایان 
می دهد . 

هیچ یک از کلماتی که من در اینجا گرد کرده ام تا ابدالدهر محو نخواهد 
شد. بلکه این سخنان همچون نمونه ای است که شاهزادگان به نیکی از آن 
یاد خواهند کرد. سخنان من به هر کس تعلیم می دهد که چگونه سخن 
بگوید, و او را ماهر در فرمانبرداری, و استاد در سخن گفتن بار می آورد. و 
بخت پار او خواهد شد ... ۳ 
رضایت خاطر خواهد داشت. 
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ولی این نسخة شادیبخش در طرز تفکر مصری زیاد دوام نکرد؛ بزودی 
پیری به آن راه یافت و آن را به صورت رنج و غم و ناراحتی در آورد. حکیم 
دیگری به نام اییوور از اغتشاش و سختی و قحطی و انحطاطی که نمايندة 
پایان دورة سلطنت قدیم است می نالد و از شکاکانی سخن می راند که 
«فقط در صورتی که جای خدا را بدانند برای او قربانی می کنند»؛ دربارة 
فراوانی خودکشی تفسیری می کند و همچون شوپنهاور. که پس از وی 
امده, چنین می گوید: «ايیا ممکن است روزی بياید که نسل بشر از میان 
برود, تا دیگر زنی به بچه ای باردار نشود و فرزندی به دنیا نیاید؛ دیگر 
سروصدایی در زمین شنیده نشود و جنگی پیش نیاید؟» از این سخنان نیک 
برمی آید که ایپوور پیر و خسته و سیر از زندگی بوده است. وی در اواخر 
عمر خود در فکر شاه- فیلسوفی بوده است که پیدا شود و مردم را از 
پریشانی و ستم و بیداد برهاند: 

زيانة آتش [ نبردهای اجتماعی؟] را فرو می نشاند. می گویند که وی 
چوپان همة مردم است. بدی در قلب او خانه ندارد. هنگامی که گلة او کم 
شمار است, روزها آنها را گرد یکدیگر جمع می آورد تا قلوب آنها را گرم 
کند. کاش از همان نسل اول بتواند اخلاق انان چنانکه هست بشناسد. 
در این صورت است که می تواند با شر بجنگد و دست خود را برای 
فقاوفت. کردن .در برابز آن درا کند و ريشه آن را بر کند :و جوانة های. ان 
را براندازد . چنین شخصی امروز کجاست؟ شاید خفته است؟ مواظب 
باشید, قدرت او دیده نمی شود. 


این بانگ پیامبران در کتاب عهد قدیم است؛ سطرهای آن؛ به شيوة امثال و 
حکم. مانند کتب پیامبران ترتیب داده شده. برستد می گوید- و درست هم 
می گوید- که: «اين بیم دادنها قدیمترین مظهر توجه به مثالهای عالی 
اخلاقی است. که چون آن را در نزد عبرانیان می بینیم به آن نام انتظار 
مسیح موعود می دهیم.» طومار دیگری که تاریخ آن به دورة سلطنت میانه 
می رسد به لحنی از خرابی روزگار سخن می راند که تقریبا هر نسلی 
چنان سخنانی را می شنود: 

امروز با چه کس باید سخن بگویم؟ 

توادران اش ایند 

و دوستان امروز دوستان توت نیستند. 

امروز با چه کس باید سخن بگویم؟ 

دلها همچون دل دزدان است. 

و هرکس کالای همساية خویش را می رباید. 

امروز با چه کس باید سخن بگویم؟ 

مرد شریف هلاک می شود 

و بی ابرویان به همه جا می روند .. 

امروز با چه کس باید سخن بگویم؟ 

هنگامی که کسی با رفتار زشت خویش باید نفرت و خشم را برانگیزد. 

همه را به خنده می اندازد. گرچه گناه او پلید باشد .. 
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و در اینجا شاعر مصری, همچون شاعر انگلیسی, سوینبورن, از مرگ به 
صورتی زیبا چنین ستایش می کند: 

امروز مرگ در برابر من 

همچون شفایی برای مرد بیمار جلوه گر است, ۲ 

و چنان است که گویی پس از بیماری می خواهد به بوستانی دراید. 

امروز مرگ در برابر من 

همچون بوی دلاویز اس بویا 

یا همچون نشستن در زير چادری در روز بادناک است. 

امروز مرگ ی برابر من 

همچون عطر گلهای نیلوفر, 

و همچون نشستن بر ساحل مستی است. 

امروز مرگ در برابر من 

همجون جویبا و وا است. 

پا همچون بازگشت مردی از کشتی جنگی , به خانة خویش. 

امروز مرگ در برابر من 5 

همچون اشتیاق مردی به دیدن زادگاه خویش 


شین او سا لا سارت آرنت: 
از همة اینها حزن انگیز تر, قصیده ای است که بر لوحه ای نقش شده و 
اکنون در موزه لیدن نگاهداری می شود و تاریخ 2۷0 ق م را دارد. و آن 
قصیده به راه و رسم «دم را غنیمت شمار» سروده شده: 
و اينها سخنانی است که همه می ستایند و برزبان می رانند. 
دیوارها برهنه مانده, 

و آن جاها از میان رفته, 

و تو گویی که خود هرگز چنین جاها نبوده است. 

هیچ کس 9 آنخا نع آند ۲ 

تا بضرها یوبن هیر کنر آنان آمدهز: 

***تصویر 

متن زیر تصویر. و قلب ما را خرسند کند 

دلت را بر فراموشی آن:برانکیز: 

و خود را تا انگاه که زنده ای 

به رفتن در پی خواهشها و آرزوها خوش دار. 

بر سر خود آس بویا بگذار, 

و تن خویش را با کتان ظریف بپوشان, 
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و خود را با تجملات عجیب 

که ثروتهای اصیل خدایان است. بیارای. 

هرچه می توانی بر خوشیهای خود بیفزای, 

و مگذار قلبت پژمرده شود. 

در پی ارزوها و خیر خویش روان شو, 

و کار حودت را بر روی زمين, 

همان گونه که دل خودت فرمان می دهد. سامانی ده, 

تا آنگاه که روز زاری بر تو فرا رسد 

روزی که خاموش دلان [مردگان] زاری را نمی شنوند 

و آنکه در گور است توجهی به اندوه ندارد. 

روز شادی را جشن بگیر, 

و از بودن در آن ملول مباش. 

هیچ کس انچه را دارد با خود نمی برد 

و.از کساتی که به انجارفته اندء هیچ کنتن باز نمی کردد: 


این بدبیی ,وشیشاید شیحه ان بودم: است: که روخ صلتی نو تشه حماه 
هیکسوسهای جنگجو, شکسته و خرد شده: به همین ترتیب بوده است که 
در یونان شکست خورده و ذلیل شده نیز فلسفة رواقی و فلسفة اپیکوری 
رواج یافته است.1 این گونه نوشته ها, تا حدی, نمايندة دوره های فترتی 
است که در آنها انديشه بر عقیده چیره می شود در چنین دوره ها مردم 
نمی دانند چگونه و برای چه باید زندگی کنند. چنین دوره های فترت 
طولانی نمی شود: امید بر انديشه غلبه می کند و نیروی تفکر و عقل به 
جای عادی خویش باز می گردد و چراغ دین از نو افروخته می شود و با 
کمک تخیل, عنتنق.به زند کی و کار را در نردم بوفی آنکیدن:. نباید چنان 
تصور کرد که این اشعار نمايندة طرز تفکر اکثریت مردم مصر در آن زمان 
بوده است؛ پشت سر این اقلیت. کهردزبار ۵ مر یه زند راز رام-ظیعی ه 
فلسفی می اندیشیده اند, میلیونها مرد و زن ساده دل به خدایان ایمان 
داشتند و هرگز در این شک نمی کردند که حق, روزی, پیروز خواهد شد و 
سختیها و ناراحتیهایی که بر روی زمین و در این جهان تحمل می کنند, ب 
کمال سخاوتمندی, در جهان صلح و صفا و نعمت دیگری جبران خواهد شد. 


1 انیخور گفته است که: «از جنک داخلی ,در آمدق, به-دشت نمی آید:» 
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11- دین 

خدایان آسمانی- خورشید خدا- گیاه خدایان- جانور خدایان- خدایان روابط 
جللسی- خدایان بشری- اوزیریس- ایسیس و هوروس- خرده خدایان- 
کاهنان- عفيیدة خلود- مرده نامه- اعترافات منفی- سحر- فساد 

دین در مصر بالای همه چیز و پایین همه چیز بود. دین, در هر یک از مراحل, 
و به هر شکل از اشکال آن, از توتم تا فلسفة الاهی و علم لاهوت, در آن 
سرزمین وجود داشت و اثر آن در ادبیات و شکل حکومت و هنر, و هر چیز 
دیگر جز اخلاق, اشکار بود. نه تنها مظاهر دین در مصر حالت تنوع داشت. 
بلکه این تجلیات به شکل شگفت انگیزی فراوان و زیاد بود؛ جز سرزمینهای 
روم و هند, در هیچ جای دیگر جهان به اندازة مصر خدایان متعدد وجود 
نداشته است. تحقیق و مطالعة احوال مردم مصر, بلکه در احوال افراد 
انسان, بدون تحقیق در خدایانی که می پرستیده اند امکان پذیر نخواهد 
بود. 

فرد مصری می گفت که آغاز آفرینش از اتتمارتشدم: این اشصان: هرود 
نیل پیوسته بزرگترین رب النوع او به شمار می رفت. به اعتقاد وی اجرام 
عجیب آفتضاتی تنها جسم ببوده, بلکه صورت خارجی ارواح زار ی خدایان 
صاحب اراده ای را نمایش می داده اند, و اين اراده ها که پیوسته با 
یکدیگر هماهنگی نداشته, سبب پیدایش همه حرکات پیچیده و متغیر 


فلکی شده است. خود آسمان, به نظر مصریان قدیم, همچون گنبدی بوده 
است که در فضای بیکران آن ماده گاوی به نام الاهة حاتحور جای داشته, و 
زمین در زیر پاهای او قرار می گرفته, و ده هزار ستاره شکم او را می 
پوشانیده است. چون اساطیر و خدایان از ناحیه اي به ناحية دیگر تغییر 
شکل می دادند, عقيدة دبک ان بوده که ایتقان خدایی به نام سیبو است 
که بملایمت بر روی زمین, که الاهه ای به نام بویت است, دراز کشیده و 
از همسری این دو خدای عظیم الجثه. همه چیز در اين دنیا به وجود امده 
است. ذیکز ازمعتقدات ایشان آن بود که صور فلکی و ستارگان ممکن 
است خدایانی باشند, و از جمله چنان تصور می کردند که ساحو و سویدیت 
(یعنی دو ستارة جبار وشعری) دو خدای عظیم الجثه بوده اند؛ ساحو هر 
روز سه بار, به صورت منظم. خدایان دیگر را می خورده است. گاهی چنان 
اتفاق می افتد که یکی از اين خدایان بزرگ جثة ماه را می خورد, ولی این 
کار زیاد طول نمی کشد. زیرا دعای مردم. وخشم خدایان دیگر. ان 
شکمپرست ماهخواره را ناچار می سازد که قی کند و ماه را دوباره از 
درون شکم بیرون اندازد. تودة مردم مصر خسوف ماه را به این گونه تعبیر 
می کردند. 

ماه یکی ازخدایان. شاید کهنه ترین خدایی بود که در مصر مورد پرستش 
بود؛ ولی, 

در را دینی رسمی, خورشید 1 بزرگترین خدا را داشت. خورشید 
راگاهی به نام خدای برین رع يا رع می پرستیده اند و آن را پدر درخشنده 
ای..می دانستند: که.مادر زمین. را با شعاعهای. نافد تور .و خرارت خویشن 
باردار ساخته است؛ گاهی نیز خورشید را همچون گوسالة مقدسی تصور 
می کردند که در هر بامداد یک بار ولادتش تجدید می شود و با جلال تمام, 
بر روی کشتی فلکی, صفحة آسمان را طی می کند, و همان گونه که مرد 
سالخورده به طرف گور خویش سرازیر می شود او نیز به طرف مغرب 
سرازیر می شود؛ 

گاهی خورشید را همان خدای موسوم به هوروس تصور می کردند, که 
هینت باز زیبایی را دارد وبا عظمت و جلالدر آسمانها-برواز فی. کند و از 
بلندی بر مملکت خویش نظارت دارد؛ همین صورت باز است که بعدها به 
صورت بکش از علایم و رموز دینی و سلطنتی درآمده است. رع؛ پا 
خورشید, پیوسته عنوان آفریدگار جهان را داشت. و چون نخستین بار تابید 
و جهان را بیابان خشک بیحاصلی دید, شعال خود را بر آن فرو ریخت, و 
همة چیزهای زنده» از گیاه و جانور و انسان, رت یکدیگر: از چشمهای 
آن یرفن آمدید عفر تشر اشتر زمین بر اکتدم شکنه از انجا کف‌هودان و ونان 
نخستین فرزندان بلاواسطة رع بودند, همه کامل و خوشبخت بودند, ولی 


فرزندان ایشان خرده خرده به گمراهی افتادند و آن سعادت و کمال 
ابتدایی از دست ایشان زرف ازع که نی تن بر آفزنده های خود خشم 
گرفت و گروه فراوانی از جنس بشری را هلاک کرد. ولی باید داننست که 
دانشمندان مصری در این عقاید عامیانه شک داشتند (همان گونه که بعضی 
از دانشمندان سومری نیز چنین بودند) و نظر ایشان ان بود که افریده های 
نخستین مانند چهارپایان بوده و نمی توانسته اند با الفاظ مفهوم سخن 
گویند, و از هنرهای زندگی هیچ اطلاعی نداشته اند. خلاصة کلام آنکه این 
ااا ‏ بر فوشهتدی می کنده از زفی تفه خفشناسی ادمت.- ره 
فضل خورشید و زمین نشان می دهد. 

روح دینی در مصر قدیم به اندازه ای قوي بود که مصریان تنها به پرستش 
مصدر زندگی بس نمی کردند, بلکه تقریب هر یک ازصور مختلف زندگی را 
نیز می پرستیدند. پاره ای از گیاهان در نظر آنان مقدس بود؛ درخت خرما, 
که در ساية آن در وسط صحرا آرامضی کرفییه: چشمة آبی که در واحه ها 
عطش ایشان را فرو می نشاند؛ بيشه ای که در مجاورت آن به یکدیگر 
برخورد می کردند و به آسایش می رسیدند؛ و انجیر بیابانی, که به صورت 
عجیبی در میان شنهای صحرا رشد می کرد و بار می داد. همه, به عللی که 
فهم انها دشوار نیست. در نظر ایشان از چیزهای مقدس به شمار می 
رفت. و مردم سادة مصر, تا اواخر ایام تمدن خود, برای این مقدسات 
چیزهایی از قبیل خیار و انگور و انجیر نیاز و قربان می کردند. سبزیهای 
0۷ تن از روی طیبت به این مطلب اشاره 
کرده اسنت. که: خکونه: پیازی که آن" اندازم. مهرد .نیز ارق, بوضوته بودهی بر 
ساحل نیل, یکی از پرستيدنيها به شمار می رفته است. 
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خدایان حیوانی در میان مصریان بیش از خدایان گیاهی رواج داشت؛ 
فراوانی این گونه خدایان به اندازه ای بود که معابد مصری صورت 
استانهای مختلف. پا در دوره های مختلف. گاو نر ونهنگ و باز و ماده گاو و 
ی اب و ی ی 
پرستیدند. بسیاری از این جانوران باسانی در معاند که 
همان آزادیی را داشتند که گاو مقدس در زمان حاضر در هند دارد. در آن 
هنگام که خدایان رنگ آدمی پیدا کردند؛ صو تفر دوخ احیوآنی و رضور.آن 
محفوظ ماند؛ به این ترتیب است که آمون را به صورت غاز يا قوج, رع را 
به صورت ملخ يا گاو نر, اوزیریس را به صورت گاونر يا قوج, سبک را به 
صورت نهنگ. هوروس را به صورت باز, حاتحور را به صورت بوزینه تصور 
می کردند و مجسم می ساختند. پاره ای از اوقات؛ زنان را به عنوان 
همسری تقدیم این خدایان می کردند, و گاو نر- که صورت مجسمة 


اوزیریس بود - به نوعی خاص. بیش از سایر خدایان این منزلت را داشت. 
مطابق گفتة پلوتارک, در مندس, زیباترین زنان را برای همخوابگی تقدیم 
بز مقدس می کردند. این شعایر دینی, از اغاز تا به انجام, عنوان عنصر 
اساسی ملی در دیانت مصری را داشته است. خدایان بشری در وقت 
بسیار هتاخری پیدا شده, و شاید همچون. هدیه آی. از .باختر انیا بم آن 
سرزمین رسیده باشند. 

مصریان قدیم بز نر و گاو نر را به شکل خاصی تقدیس می کردند و آنها را 
رمز و نمايندة نیروی خلاق می دانستند. اين دو جانور, در نظر آن مردم, نه 
تنها رمز و علامت اوزیریس به شمار می رفت., بلکه انها را صورت تجسد 
يافتة این خدا می دانستند. غالبا اوزیریس را با الات تناسلی بزرگ ترسیم 
می کردند و پیکرش را بزرگ می ساختند, تا به این ترتیب نیروی فراوان 
وی را نشان دهند؛ مصریان. در مراسم و دسته های دینی که راه می 
انداختند. نمونه هایی از اين خدا را به اين صورت يا به صورت دیگری, با 
شه ات دا موس کته اند زنان نیز, در پاره ای از مناسبات. 
چنین مجسمه هایی را با خود همراه داشتند و آنها را با بندی به حرکت در 
معابد بر جای مانده و الت مردی راء به صورت راست ایستاده. نمایش می 
دهد نیست., بلکه در بسیاری از رموز مصری, که به صورت صلیب دسته 
داری است و علامت اتحاد جنسی و نیروی حیاتی است. نیز جلوه گر می 
شود. 

ذر یایان کاز::خذابان.رنک آدمی بیدا کردنده اکر صحیختر گفته.شود: اتشانها 
به صورت 
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خدایان در امدند. این خدایان بشری مصری, مانند خدایان یونانی, چیزی جز 
مردان وزنان برجسته ای نبودند که اندام درشت پهلوانی داشتند. ولی همة 
آنان با استخوان و عضله و گوشت و خون آفریده شده بودند: گرسنه می 
شدند وخوراک می خوردند؛ فسه: هی اشدنی هر ات هی تورتری دی عشق می 
ورزیدند و زناشویی می کردند؛ دچار خشم و غضب می شدند و می کشتند؛ 
فش وه تا ی به عنوان 
سال مرگ و رستاخیز وی را جشن می گرفتند؛ ای تور رمزی ازان 
فرونشستن نیل و شاید رمزی از مردن و زنده شدن زمین بوده است. هر 
مصریی, در سلسله های متأخرء می توانست حکایت کند که چگونه ست یا 
سیت. خدای خشکی پلید که با دم سوزان خود کشت را می سوزاند, بر 
ین بل ی رف که را فان خوه اصاص ره 
را می افزاید, و به همین جهت او را کشت و با خشکی ستمگرانة خویش 


بر کشور اوزیریس به حکمرانی نشست (و مقصودشان از بازگفتن این 
داستان بیان این نکته بود که در یکی از سالها رود نیل طغیان نکرد)؛ کار بر 
این گونه بود تا هوروس پهلوان. پسر ایسیس, قیام کرد و بر ست چیره شد 

و او را از زمین بیرون راند. اوزبریس, پس از آن, به سبب گرمی عشق 
اس ری بازگشت و از روی خیرخواهی به حکومت بر سرزمین 
مر پرداخت, و خوردن کت آدمیان راحرام کرد و پرچم تمدن را 
برافراشت؛ آنگاه به آسمان بالا رفت تا در آنجا فرمان راند و خدایی باشد. 
این افسانه معنی ژرفی دارد, چه می رساند که تاریخ خاور زمین, مانند 
دین آن؛ جنبة نوی دارد و سر‌گذشت نزاع میان آفژیننتن و خرابی, 
پرحاصلی و خشکسالی, تجدید جوانی و نیستی, خیر وشر, و زندگی و مرگ 
است. 

یکی دیگر از اسطوره های ریشه دار مصری افسانة ایسیس مادربزرگ 

است. ایسیس فقط خواهر اوزیریس و همسر وفادار وی نبود, بلکه از پاره 
ای جهات قدر و منزلت بزرگتری داشت, چه توانسته بود مانند هر زن 
دیگری بر مرگ چیره شود. آنستن ها خای-سیاه دلهای مر نود که با 
رسیدن آوزیریس- نیل نق ان از شووه یا خاضلین که:من دهخورسشت تب 
تا تفام,مضی پاهه ناه رمر ق ایس وی وه لا کی نود که 
ی وه موحود رنه ی که بر ان استت: از آن بدید آمده؛ نیز تفایتده 
مقر فاد ری هی که بر موی ارم آ تال ام مت رخ هرادا ر رهم 
دشواری را متحمل می شود تا اين موجود به ثمر برسد و راه کمال بپیماید. 
ایسیس در مصر- مانند کالی و عشتر و کوبله در اسیا, دمتر در یونان؛ و 
کرس در روم- نمايندة اين بود که زن در آفرینش و میراث و پیشوایی 
کاشتن زمین, , پیشی و برتری و استقلال داشته است؛ چنانکه از اساطیر 
برمی آید, هموست که جو و گندم راء که به صورت وحشی و خودرو در 
سرزمین مصر می روید, یافت و آنها را به اوزیریس (یعنی مرد) نشان داد. 
مصریان ایسیس زا دم وه اخااض مه بر دوه ی سمه حای از 
گوهرهای 
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سرتراشيدة وی صبح و شام برای او سرود می خواندند و تسبیح وی می 
کردند. وسط زمستان هر سال, که مصادف با میلاد سالانة خورشید در 
اواخر ماه اذر می شد. در معابد فرزند مقدس وی هوروس (خدای 
خورشید). ایسیس را به صورت مادر مقدسی نشان می دادند که در 
اصطبلی قرار دارد و فرزندی را که از راه معجزه اورده, در دامان خود 
شیر می دهد. این افسانه های شاعرانه و فلسفی تأثیر ژرفی در شعایر 
فشتخی: ذاشته: تا اشهاا که "مشسبخیان: تخستین.. کاهی. در ایو مجشعه 


ایسیس, که طفل خود هوروس را شیر می داد. زانو می زدند و دعا می 
خواندند, و آن را صورت دیگری از افسانة کهن و شرافتمندانة زن (بعنی 
غنصر مادیته) می دانششتد که آفرينندة همه چیز انمت و در آخر کار «مادر 
خدا» می شود. ۱ 

این خدایان- یعنی رع (يا آمون, بنا به نامگذاری مردم جنوب) و اوزیریس و 
ایسیس و هوروس- بزرگترین رب النوعهای مصری بودند. با گذشت زمان, 
رع و آمون وخدای دیگری به نام پتاح در هم آمیخته شد و به صورت سه 
مظهر یا تجلی خدای یگانه ای درآمد که هر سه را فرا می گرفت. از اینها 
گذشته, مصریان عدة۵ بیشماری خرده خدا| نیز داشتند, مانند نون شفال 
و شو و تفنوت و نفتیس و کت و نوت؛ ... ولی ما قصد ان نداریم که این 
صفحات را همچون موزه ای از خدایان مرده بسازیم. خود فرعون در مصر 
خدایی به شمار می رفت و پیو سته عنوان فرزندی امون- رع را داشت و 
نه تنها از راه حق اسمانی فرمان می راند, بلکه این فرمانروایی وی متعی 
بر این بود که زادة خدایان است؛ هر فرعون را چنان تصور می کردند که 
خدایی است و برای چند گاهی زمین را جایگاه خود ساخته است. بر بالای 
سر وی, صورت باز, که علامت هوروس توتم قبیله بود. جای داشت؛ و بر 
بالای پیشانی وی صورت افعی, رمز حکمت و زندگی و بخشندة نیروی 
جادویی پتاح, دیده می شد. شاه عنوان بزرگترین رئیس دینی را داشت و 
در اعیاد و مراسم باشکوهی که برای تعظیم و تکریم خدایان بریا می شد. 
صدارت با وی بود. در نتیجة همین دو ادعا- الاهی بودن سلطنت والاهی 
بودن میلاد شاه- بود که فرعونهای مصری توانستند مدتهای درازی, بدون 
به همین جهت, باید گفت که کاهنان در مصر پایه های لازم تاج و تخت و 
پاسبان سری سازمان اجتماعی بوده اند. اعتقاد به چنان دین پیچیده ای 
مستلزم آن بود که طبقة مخصوصی در فنون جادو و اداب دینی مهارت 
کامل پید | کنند که, برای رسیدن به خدایان. هیچ کس نتواند از توسل 
جستن به قدرت و مهارت آنان بی نیاز بماند. گرچه قانونی برای انتقال 
منصب کاهنی از پدر به فرزند وجود نداشت, عملا چنان بود که این منصب 
به میراث می رسید؛ به اين ترتیب, با گذشت زمان, و در نتيجة پرهیزگاری 
مردم و سخاوتمندی سیاسی فراعنه, طبقه خاصی از کاهنان پید | شد که 
ثروتمندی و نفوذ ایشان از صاحبان اراضی بزرگ و حتی خود 
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خانواده های سلطنتی زیادتر بود. کاهنان از انچه به عنوان نذر و قربانی به 
خدایان تقدیم می شد می خوردند و می نوشیدند, و نیز از زمینهای مربوط 
به معابد و خدمات دینی خویش درآمد سنترشاری .به جنک می آوزدند: خون 
از پرداخت مالیات بردرآمد و نیز از بیگاری و خدمت سربازی معاف بودند, 


از حیث رتبه و جاه و نفوذ, دیگر طبقات مردم برایشان رشک می بردند. 
حق این است که کاهنان شايستة مقدار زیادی از این تسلط وجاه و مقام 
بودند, چه ایشان کسانی هستند که علوم مصری را جمع آوری کرده و نگاه 
داشته وبه جوانان جیز اموخته اند و. با کمال سختی وامانت؛ برای خود 
انضباط و ایین خاصی وضع کرده و به ان گردن نهاده اند. هرودوت؛ با حس 
احترام خاصی. آنان را چنین وصف کرده است: 

اینان بیش از دیگر مردم بسبت به پرستش خدایان اهتمام می ورزند و 
ش کز از پیروی آداب و نشریفات خودداری نمی کنند 2 پپوسته لباس کتانی 
پاک و تازه شسته می پوشند ... ختنه می کنند, و این از ان جهت است که 
به پاکیزگی علاقة فراوان دارند و آن را بر زیبایی ترجیح می دهند. هر سه 
روز یک بار موهای سراسر بدن خود را می ستردند تا شپش و دیگر پلدیها 
جایی در بدن آنها پیدا نکنند . هر روز دوبار, ها شلات ی ووباه با را 
سرد بدن خود را هی تنوینی: 

مهمترین صفت مشخصة دین مصری اهمیتی بود که در آن به انديشة خلود 
داده می شد. مصریان را عقیده بر آن بود که, همان گونه که اوزیریس- 
نیل دوباره زنده می شود و همة گیاهان, پس از مرگ, زندگی را از سر می 
گیرند. انسان نیز می تواندبعد از مردن دوباره به زندگی باز گردد. این که 
جسد مردگان, در خاک خشک, مدتهای دراز صحیح و سالم می ماند,از 
عواملی است که عقيدة خلود را هزاران سال در مصر باقی نگاه داشته, و 
از انجاء به صورت رستاخیز خود, وارد دین مسیحی شده است. مردم ان 
ژمان مصر چنین معتقد بودند که در هر جسدی جفت و قرينة کوچکتری از 
ان بنام «کا» جای دارد. و نیز روحی در این جسد است که حالت قرار 
گرفتن آن در بدن مانند حالت قرار گرفتن مرغی در میان درخت است. این 
هر سه- یعنی بدن و جفت و روح- پس از مرگ ظاهری باقی می مانند, و 
هر چه گوشت بدن از فساد و تلاشی بیشتر در امان باشد. مرگ واقعی 
باشند, ممکن است برای ابد در «مزرعة خجستة خوراکیها». بعنی باغهای 
به چنین ارزوها دل خوش داشته اند, در چه فقر و محرومیتی به سر می 
برده اند. با وجود این. رسیدن به چنین مزارع بهشتی, به عقيدة مصریان 
قدیم, بی دستگیری دلیل راهی که در حد خود منزلت خارون را در اساطیر 
یونانی دارد, میسر نبوده است؛ این راهنمای پیر, در کرجی خود. مردان و 
زنانی را می پذیرفت که آلوده به هت نباشند. از این کته در آن 
هنگام که به خدمت اوزیریس می رسیدند, قلب آنان را در کفة ترازویی 
می گذاشت و با پری در کفة دیگر می سنجید 


تا صدق گفتارشان آشکار شود. آنان که از اين آزمایش روسفید بیرون نمی 
آفدنده. خجکوم به: آن بودند. که. آبدالدهر گرسنه و تشنه, در گورهای خود 
بمانند و خوراک نهنگهای سهمناک شوند و هرگز برای دیدن روی خورشید 
از میان خاک بیرون نيایند. 

کاهنان چنان می پنداشتند که برای کامیابی در این ازمایشها راه چاره و 
حیله ای هست؛ هر کس به آنان مزدی می داد, راه رستگاری را به او می 
نمودند. یکی از وسایل آن بود که در گور مرده خوردنی و آشآعمدتن 
بگذارند و کسانی را برای خدمت او بگمارند؛ دیگر اینکه گورها را از 
طلسمهایی که خدایان دوست دارند. از قبیل ماهیان و کرکسان و ماران و 
از همه مهمتر سوسکهای سیاه؛ پر کنند؛ مخصوصا سوسک سیاه را, که 
ظاهرآ با عمل تلقیح توالد و تناسلي پیدا می کند, رمز برانگیخته شدن روح 
و تجدید حیات می دانستند. در آن هنگام که کاهنی این گونه چیزها و 
طلسمها را مطابق اداب و شعایر صحیح متبرک کرده باشد., دست هیچ 
متجاوزی به مرده نخواهد رسید و هر شری از او دور خواهد شد. از همة 
این وسایل و اسباب بهتر, آن بود که مرده نامه‌1ای بخرند و نز کون :فرد6 
بگذارند - این مرده نامه ها عبارت از طومارهایی بوده است که کاهنان 
دادن آوزیریس باشد. در ان زمان نیز که روح مرده. پس از گذشتن از 
مراحل سخت و خطرناک؛ در پیشگاه اوزیریس حاضر می شد؛ با سخنانی 
نظیر آنچه پس از اين می آید به آن داور بزرگ سخن می گفت: 

ای آن که گذشت بال زمانه را : به شتاب می آوری؛ 

و ای آن که در تمام نهانگاههای زنتدکی جای داری, 

و حساب هر کلمه را که از دهانم بر می اید می دانی - 

از منی که فرزند توام شرم داری؛ 

و قلب تو لبریز از اندوه و شرمساری است, 

چه, گناهانی که در جهان مرتکب شده ام ماية اندوه است. 

و از روی غرور, پیوسته در بدی و نافرمانی بوده ام. 

با من از در صلح و صفا در آی, با من از در صلح و صفا درآی, 

و مانعی را که میان ماست از میان بردارا! 

فرمان بده که همة گناهان من زدوده شود 

و فراموش شده, در چپ و راست تو بریزد! 


1 ات نام تازم ای است که لپسیوس به نزدیک دو هزار طومار پاپیروسی 
یافت شده در گورهای مصری داده؛ وجه ممیز آن با دیگر طومارها در این 
است که محتوی دستورهایی برای راهنمایی مردگان است. نام مصری آن 
«بیرون آمدن [از ری ] به روشنی» است, و تاریخ آن به دوره اهرام می 


رسد, ولی پاره ای از انها از اين زمان هم دورتر است. مصریان چنان باور 
داشتند که نص مرده نامه تالیف تحوت, خدای حکمت, است؛ در فصل 64 
ان نوشته شده که این نوشته در عین شمس [هلیوپولیس] به دست امده و 
«دستنویس خود خدا» بوده است. یوشیا (یوشع) نیز در میان یهودیان چیزی 
را شبیه به این کتاب یافته است (به فصل 12 کتاب حاضر. قسمت ۷ 
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اری همة بدیهای مرا محو کن, 
و عاری را که بر قلب من مستولی است محو کن, 
نا من و تو از اين لحظه در صلح و صفا باشیم. 
دیکر از راههای رسیدن به رستگاری آن بوده است که روح برائت خود را 
از همة کناهان کبیره. به صورت «اعتراف منفی». اظهار بدارد. این 
«اعترافنامه» یکی از کهنه ترین و نجیبترین صورتهایی است که ادمی, به 
ان وسیله, اصول و مبادی اخلاقی را بیان کرده است: 
سلام بر تو ای خدای بزرگ و ای بر ورد کاز نز استقی و دادگستری! من اکنون, 
ا سورد اه مت ی راید هه استادم اف هرا از ان تخت یه ات آورده 
اندتا جمال ترا مشاهده کنم ی ی ای 
. هرگز در حق دیگران ستم نکرده_ ام. هرگز درویشی را نیازرده ام . 
فرکز به انسان آزادی, بیش از آنچه خود برای خویش خواسته, کار 
و ام ۰ من مرتکب بزهی نشده, و به کاری نیرداخته ام که خشم 
خدایان را برانگیزد. سبب آن نبوده ام که خواجه ای با بندة خود بد رفتاری 
کند. هیچ کس را با گرسنگی نکشته و سبب گرية کسی نشده و قصد جان 
احدی نکرده ام ... به هیچ کس خیانت نورزیده ام ... به هیچ روی سبب 
نقصان ذخيرة معبد نشده و باعث از میان رفتن نان خدایان نبوده ام : 
درون چهار دیوار مقدس پرستشگاه, هرگز عمل شهوانی انجام نداده ام . 
هیچ گاه کفر نگفته ام ... در تراز, قلب و تزویر نکرده ام. شیر را از دهان 
شیرخوارگان نبریده ام ... هرگز با شبکه به شکار مرغان خدایان برنخاسته 
م ... من پاکم. من پاکم. من پاکم. 
با وجود این. باید دانست که دین مصری چندان توجهی به اخلاق نداشته 
است؛ کاهنانی_ که همة وقتشان مصروف فروختن افسون و خواندن عزایم 
وبزداختن یه اداب کر و جاذودفن: شمه وقت آنترا بیدا تمی. کردند. که 
اصول اخلاقی را به مردم بیاموزند. حتی خود کتاب مرده نامه به مومنان 
دشواریهایی که در سر راه مرده برای رسیدن به دارالسلام موجود است. 
چیره خواهد شد؛ بیش از انکه به عمل صالح اهمیت داده شود, به تلاوت 
ادعیه و اوراد اهمیت می داده اند. در یکی از طومارها آمده است که: 


«چون مرده این را بدانده به روشنایی دز خواهد آمد»*؛ نعتی به زندگی 
جاودانی خواهد رسید. تعویذها و عزایم و طلسمها را به صورتهای گوناگون 
قی اند هه موق هی فرهخقه بات اهر انواع گناهان باشد؛ 
حتی؛ با چنان طلسمها؛ خود شیطان نیز می توانشنت.:به فردوسن خر آید:. نکن 
از واجبات فرد مصری متقی ان بود که در هرلحظه, اوراد و اذکار خاصی را 
بخواند تا از گزند شرور بیاساید و خیرات ت گوناگون را به سوی خود جلب 
و مثلا مادری که برای کودک خود نگران است و می خواهد شیاطین را 
از طفل خود براند, چنین می گوید: 
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ای آن که در تاریکی می آیی و دزدانه گام می نهی, یرفن شوم امد اي 
که این کودک را ببوسی؟ من هرگز به تو اجازة بوسیدن او را نمی دهم . 
آمده ای که آن را از من بربایی؟ هرگز به تو اجازه نمي دهم که آن را از 
من بربایی. من با افت- کیام. که ایب می رشانده آخ رای کزند تومخف‌ضظ 
داشته ام؛ و با پیازی که به تو آزار می رساند؛ و با عسلی که برای زندگان 
ی ات امس کر ها اس هبات ات میامی: 
پشت ماهی خاردار. . 

خود خدایان نیز برای ازردن یکدیگر از سحر و افسون مدد می گرفتند. 
ادبیات مصر قدیم پر از نام جادوگرانی است که با گفتن یک کلمه دریاچه 
ای را می خشکانيده, یا دست و پای جدا شده ای را به بدن می چسبانيده, 
یا مردگان را دوباره به زندگی باز می گردانیده اند. هر شاه جادوگران 
خاصی داشت که به او کمک و راهنمایی می کردند؛ مردم چنان معتقد 
بودند که فرعون را بیرویی جادویی است که با آن می تواند از آسمان 
باران فرود آورد یا سبب فیضان رود نیل شود. زند کی حضربان. قدیم بر از 
طلسمها و عزایم و فال زدن و غیبگویی بود؛ هر خانه, ناچار, بایستی خدای 
سوگلیی داشته باشد که ارواح پلید و اسباب بدبختی را از ان خانه دور نگاه 
دارد. چنان می اندیشیدند که هر کودکی که در روز بیست و سوم ماه 
تحوت چشم به جهان بگشاید, بزودی از جهان خواهد رفت. 7 ۳ 
بیستم ماه شویاخ به دنیا بیایند, بعدها کور خواهند شد. به گفتة هرودوت؛ 
هر روز و هرماه منسوب به یکی از خدایان است؛ مصریان, از همین روز 
تولد. پیش بینی می کردند که بر سر این نوزاد بعدها چه خواهد امد, و 
چگونه خواهد مرد, و در دوران زندگی چگونه خواهد بود. با گذشت زمان. 
مردم رفته رفته پیوند میان دین و اخلاق را فراموش کرده بودند؛ برای 
رسیدن به سعادت ابدی, هی نیاز آن نبود که ی بر تقوا و فضیلت 
استوار باشد, بلکه این منظور با توسل به سحر و جادو و شعایر ظاهری 
دینی و بخشندگی به کاهنان باسانی فراهم می شد. مصرشناس نامداری 
در این باره چنین می گوید: 


جطرات و دشورایهای جهان دیگر رفته رفته 9 شده بود, و کاهنی 
دارندة آن را از خطر محفوظ دارن: علاوه بر ۳ و طلسمهایی که 
سبب می شد مردگان بتوانند به جهان دیگر برسند, تعویذات و طلسمهای 
دیگری بود که از تباه شدن دهان يا سر یا قلب مرده جلو می گرفت, پا 
نیب آن امین ند که وخ نام خود را فراموش نکند, یا بخورد و بیاشامد و از 
خوردن پلیدیهای خویش: ذر امان بمانده با آبی که می آشامد در درون وی 
به صورت آتش سوزنده درنياید, پا تاریکی را به روشنی مبدل سازد, پا 
باران و دیگر چیزهای موذی و ترسناک را از وی دور کند, 0 به 
این ترتیب بود که ترقی و پیشرفت تدریجی اصول اخلاقی, که وجود انها را 
در شرق قدیم آشکارا دید ایم؛ به واسطة کارهای نفرت اگیز گروهی 2 
کاهنان فاسد سودجو, به صورت ناگهانی, بکلی متوقف ماند, ٍ با لااقل تا 
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در آن زمان, اخناتون شاعر و زندیق بر تخت سلطنت مصر جلوس کرد و 
اتش انقلاب دینیی را برافروخت که امیراطوری مصر را از میان برداشت؛ 
وضع دین در مصر قدیم از اين قرار بود. 


۷- شاه زندیق 


سجایای اخناتون- دین جدید- سرود خورشید- یکتاپرستی- عقيدة تازه- هنر 
تازه- عکس العمل- نفر تیتی- انحطاط امپراطوری جر ی(< در کی اخناتون 

در سال 0 ق م؛ آمنحوتپ سوم جانشین تحوطمس سوم. پس از یک 
دوره زندگی سراسر جلال و خوشی از دنیا رفت. و پسرش آمنحوتپ 
چهارم به جای وی برتخت نشست؛: سرنوشت وی چنان بود که بعدها به نام 
اخناتون نامیده شود. مجسمة نیمتنه ای که از وی در تل العمارنة به دست 
امده وی را مردی بیش از اندازه لاغراندام نشان می دهد که چهره ای در 
لطافت زنانه, و در حساسیت شاعرانه دارد؛ همچون مردمی که در خواب و 
خیال به سر می برند, پلکهای چشم بزرگی داشته, و کاسة سرش دراز و از 
شکل برگشته و استخوانبندیش ظریف و ضعیف بوده است. به طور خلاصه 
می توان گفت که وی شاعری بوده که دست تقدیر بر تخت سلطنتش 
نشاند. 

به:.فحض. آنکه به: شاهی. رسیده سخت. به-مخالفت با دین آمون: و کاهانین 
که به راه او می رفتند و آداب و شعایر او را برپا می داشتند, برخاست. در 
آن زمان: کرههی از نان در معبد کرنک به سر می بردند که در ظاهر 
عنوان کنی زکان و همخوابگان آمون را داشتند, و در حقیفقت اسباب 
خوشگذرانی و عیش و عشرت کاهنان بودند. این فسق و فجور پوشیده در 
پردخ قدس و دینداری: آن شاه جوان را که در زندگی خود نمونه ای از 
پاکی و امانت بود, ناخوش آمد؛ بوی خون گوسفندانی که به عنوان هدیه در 
پیشگاه آمون قربانی می شد به مشام او سازگار نبود؛ نیز طلسم و تعویذ 
و عزایم فروشی کاهنان, و استفادة ایشان از پیشگوییهای آضون برای 
تاریک نگاه داشتن مردم, و به نام وی بر مردم فشار وارد ساختن و ماية 
تباهی سیاهی شدن, بر وی گران می افتاد؛ به همین جهت؛ سخت 
خشمگین شد و زمانی چنین گفت: «آنچه از کاهنان شنیده ام, از همة آنچه 
تا سال چهارم سلطنت شنیده ام, و از همة آنچه شاه آمنحوتپ سوم شنیده 
بود گناه آلوده ثر است.» به این ترتیب, روح جوان وی از رهگذر فسادی که 
در دین ملتش رخنه کرده بود طغیان کرد؛ از مال حرام و تجملاتی که معابد 
را پرکرده بود. و هم از تسلطی که کاهنان پولیرست بر زندگی عمومی 
داشتند, متنفر بود و بسختی به دشمنی و مخالفت با ایشان برخاست. با 
جرئت و تهور شاعران. هیچ راه حلی را برای آشتی با آن دستگاه فاسد 
نپذیرفت, و با کمال شجاعت اعلام کرد که همة خدایان و آداب و شعایری 
که در این دین است 
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پست و بت پرستانه است. و جهان را جز خدای یگانه نیست, که همان آتون 
است. 

اخناتون. مانند اکبر که سی قرن پس از وی در هند پیدا شد, چنان می 
پنداشت که خدایی, بالاتر از همه, در خورشید است که سرچشمة روشنی 
کی بر رزوی زمین است. ما این مطلب را نمی دانیم که اخناتون 
نظرية خدای یگانة خود را از سرزمین شام گرفته, پا اينکه آتون صورت 
دیگری از اذه‌نیشن بوده است. این خدای تازه, هر اصل و منشتّی که داشته, 
چنان بوده است که دل شاه را از خوشی و شادی لبریز می ساخت؛ به 
هن 6 نام. تخستین خود امتخوتب زا که در آن کلمة آمون وجود 
داشت؛ برگرداند و خود را به نام اختاتون بعنلی «آتون راضی است» ِِ 
با مددگرفتن از بعضی از سرودهای کهنه و قصاید توحیدی سلف خود.1 
سرودهایی حماسی در ستایش آتون تصنیف کرد, که نیکوترین و درازترین 
آنها قصیده ای اتت هو دی هت و در عین حال زیباترین قطعه 
ای است که از ادبیات قدیم مصر برجای مانده است: 

وه که برآمدن تو از افق آسمان چه زیباست, 

ای آتون زیبا و ای سرچشمة زندگانی. 

در آن هنگام که از افق مشرق طلوع می کنی, 

سراسر زمین را به زیبایی خود آکنده می سازی. 

تو زیبایی, بزرگی, درخشانی, و در بلندی بالای هر زمینی, 

شعاع تو زمین و هر چه را که تو ساخته ای فرا می گیرد. 

رع تویی, و همة آنان 1 

و همة آنان را با محبت خود در بند کرده ای. 

گرچه تو بسیار دوری, ولی پرتو تو بر روی زمین است؛ 

وگرچه تو بسیار بربالایی, اثر پای تو روز است. 

در آن هنگام که در افق باختری آسمان پنهان می شوی, 

زمین همچون مرده ای در تاریکی فرو می رود؛ 

همه در اطاقهای خود به خواب می روند. 

و سرهای خود را می پوشانند, 

و منخرین از کا ر باز می ایستد, 

و هیچ کس دیگری را نمی بیند, 

و همة کالاها که در زیر سردارند, 

ممکن است ربوده شود, 

1 به روزگار آمنحوتپ سوم, دو معمار به نامهای سوتی و حور سرودی 
توحیدی در ستایش خورشید بر لوحه ای نقش کردند که هم اکنون در موزة 
بریتانیا محفوظ است. مدتهای دراز این عادت در مصر جاری بود که خدای 


خورشید, آمون - رع, را به نام بزرگترین خدایان خطاب کنند, ولی به عقيدة 
انان این خدا تنها خدای مصر بوده است. 
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و این را در نيابند. 
شیرها از کنام خود بیرون می آیند. 
و ماران می کززد .۰ 
جهان, همه در خاموشی است. 
چه, آن که آن را ساخته در افق خویش ازیوم است. 
نو ای آتون, 
در آن هنگام که سر از افق بیرون می کنی, زمین درخشان است. 
و چون در روز پرتو افشانی می کنی, 
تاریکی را از برابر خود دور می رانی. 
قدر آن هنحام که اشعةه خود:را هی فرلتی؛ 
هر دو سرزمين جشن روزانه دارند, 
ور ان هام کهانان را بلتم کنن: 
هر که , بر انهاشت دای مت وه سرام استن 
و چون دست و پا شستند, رخت خود می پوشند, 
و دستها را برای ستایش طلوع تو برمی دارند, 
و در همة عالم هر کس به کار خویش می پردازد. 
چهارپایان در چراگاه ارام می گیرند, 
درختان و گیاهان شکوفه می کنند. ‏ . 
مرغان در مردابهای خود به پرواز می ایند 
و, با بالهای افراشته, تسبیح تو می کنند. 
همة گوسفندان بر روی پاهای خود می رقصند, 
و همة موجودات بالدار پرواز می کنند, 
وجون‌ سر آنان شانی همه ندب مین کنند: 
کشتیها رو به بالا و رو به پایین نهر شراع می کشند. 
و چون تو برامده ای, همة راهها باز می شود. 
*7تصویر 
متن زیر تصویر: ماهی نهر در برابر تو می جهد. 
اشعة تو در وسط دریای بزرگ سبز است. 
تو آفریدگار تخمک در زن, 
و آفریدگار نطفه در مردی, 
و در جسم مادر به پسرش زندگی می بخشی, 
او را ارام می کنی تا نگرید. 
و حتی در رحم مادرش از او پرستاری می کنی. 


و چون در روز زادن ... از تن بیرون می آید, 

تج هان آخ راید سفن کفتن می کشایی: 

و اهر | با ومد استره ام رسای 
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در آن هنگام که جوجه در تخم مرغ بال و پر می آورد. 
به او نفس می دهی تا بتواند زیست کند. 

و چون وی را به آن حد می رسانی 

که تخم را و 

از تخم بیرون می اید, 

و با همة نیرو که دارد جیک جیک می کند. 

و به محض اینکه از انجا بیرون می اید, 

بر دو پای خود راه می رود. 

وه که کارهای تو چه فراوان است! 

و از برابر ما پنهان, 

از خدای یکانه ای که هیچ کس قدرت ترا ندارد. 

تو زمین را چنانکه دلت می خواست آفریدی 

در آن هنگام که خود تنها بودی: 

مردم و جانوران بزرگ و کوچک, 

و هر چه را بر روی زمین است, 

که بر دو پای خود راه می رود؛ 

و انچه را در بلندیهاست, 

که با بالهای خود پرواز می کند. 

زمینهای بیگانگان راء از سوریه تاکوش, 

و زمین مصر:. 

تو هرکس را بر جای خود قرار می دهی, 

و آنچه را 9[ 

نیل را در اراضی سفلا تو افریدی, 

و ان را چنانکه خواستی ساختی. 
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وه که تدبیر تو چه عالی است, 

ای پروردگار ابدیت! 

در آسمان هم برای سکانکان فلت است: 

و در هر سرزمین برای جانورانی که روی پای خود راه می روند .. 


هنحامی که نو می تاتفن زندگی در آنها راه می پابد, 
و اين تویی که سبب رشد آنها می شوی. 

تو فصلها را افریده ای 

تا همة خلقت خود را تمام کنی: 

زمستان را افریدی که برای انها سرما بیاورد. 

و گرما را آفریدی که بتوانند مزة کار ترا بچشند. 
آسمان دون زا افزندی در ان شانی: 

و بر آنچه ساخته ای نظر کنی, 

و تنها تویی که به صورت آتون زنده می درخشی. 
برمی آیی و می درخشی و دور می شوی و دوباره باز می گردی. 
و خودت بتنهایی 

هزاران صورت می سازی؛ 

از کشورها و شهرها و قبیله ها, 

و شاهراهها و نهرها. 

هر چشمی ترا در برابر خویش می بیند, 

از آنجا که تو بر بالای زمین آتون روزی . 

تو در قلب من جای داری, 

و جز پسرت اخناتون 

کس دیگر ترا نشناخته است. 

تو با تدبیر و قدرت خویش 

او را فرزانه ساخته ای. 

جهان در دست تبوست؛, 

به همان صورت که آن را ساخته ای, 

و چون پنهان می شوی همه می میرند؛ 

از انجا که خود درازی زندگی خویشی, 

مردم زندگی را از تو می گیرند, 

تا آن زمان که چشمانشان به جمال توست 

و تا ان زمان که پنهان می شوی. 

و چون تو در مغرب فرو می نشینی, 

همة کارها می ایستد ... 

این جهان را تو ساخته ای 

10 است برای فرزندت برپا داشته ای .. 
اخناتونی که زندگیش دراز است؛ 

و برای سرور همسران شاه و محبوبه اش 

که بانوی دو سرزمین است, 


نفر- نفرو- آتون, نفرتیتی, 
که برای ابدالدهر زنده و خرم بماناد. 
اين قصیده تنها آن نیست که نخستین قصيدة بزرگ باشد, بلکه نخستین 
شرح بلیغ دربارة عقيدة یکتاپرستی است که هفتصد سال پیش از آنکه 
اشعبای نبی به:دنيا آمده»باشد شروده شدم: 1 تفای همان کوتة که برستد 
معتقد است. این عقيدة یکتایرستی جلوه ای از وحدت جهان مدیترانه در 
زیر حکومت مصر زمان تحوطمس سوم بوده باشد. اخناتون چنان معتقد 
بود که خدای وی 
1 شباهت آشکاری که میان این سرود و «مزمور صدوچهارم» وجود دارد, 
چای شکی در این مسئله باقی نمی گذارد که مصر در شاعر عبرانی بای 
کرده ی 
پزوردگار همه اقوام و ۲ و حنی در سرود خویش, قبل از آوردن 
نام مصر» از سرزمینهای دیگری که مورد عنایت نون است نام برده. ؛ این؛ 
خود. نسبت به خدایان قبیله ای قدیم پیشرفت عظیمی به شمار می رود. 
نیز جنبة حیاتی در اتون قابل توجه است. و تنها در نبردها و پیروزیها نیست 
که جلوه گر می شود, بلکه در گلها و درختان و در همة اشکال, زد که 
نمو وجود دارد؛ آتون همان شادی و سروری است که «گوسفندان را بر بر 
روی دست و پای خود به رقص می آورد» وت ان ف سو وا مان 
بر آبگیرهای خود به پرواز دز آیند: ۳ از این ده این خدا| همجون شخصی 
نیست که به صورت انسانی خود محدود باشد؛ این خدای برحق, «گرما»‌ی 
آفریننده و غذادهندة خورشید است؛ شکوه و افتخار ملتهبی که در کر 
خورشید. هنگام طلوع و غروب. دیده می شود نشانه ای از قدرت اعلای 
الاهی است. با وجود این,. خورشید در نظر اخناتون «پروردگار عشق» و 
دایة مهربانی است که «مرد- کودک را در زن می افریند» و «هر 0 
سرزمین مصر را از محبت لبریز می کند.» به این ترتیب, اتون در پایان 
کار, به صورت رمزی پدر مهربان و دلسوز و لطیف درمی اید, و همچون 
بهوه خدای لشکریان نیست., بلکه خدای رحمت و صلح و سلام است. 
تنکوا از بدبختیهای بزرگ تاریخ این است که اخناتون یس از آنکه به رویای 
تراک خود, یعنی رقیای وحدانیت کلی, جامة عمل پوشانید, , به ان خر سند 
نشد که صفات شریف دین جدید آهسته آهسته در دلهای مردم رخنه کند؛ 
چون از ادراک نسبت میان حفیقتی که وی به آن ایمان آورده بود و واقعیت 
خارجی, ناتوان بود. چنان پنداشت که هر دین و هر عبادتی, جز دین و 
ناگهان فرمان داد که نام همة خدایان, جز نام آتون, را از نوشته ها و 


نقشهای عمومی مصر بزدایند؛ در صدها کتیبه, بر اثر پاک کردن کلمة 
«امون» از اسم پدرش, نام او را خراب کرد؛ هر دینی جز دین خود را 
نامشروع و حرام شمرد و دستور داد که همة پرستشگاههای قدیمی بسته 
شود. به عنوان اینکه شهر طیوه[< طيبة ] شهر نجسی است., از ان بیرون 
رفت و برای خود پاینتخت تازة زیبایی به نام اختاتون (یعنی شهر افق اتون) 
ان آنکه دازا دولنی رما قمع موفیی کار ماه کشت فی آمد: ۶ 
طیوه بیرون رفت. این شهر بزودی از رونق افتاد. و اختاتون به صورت 
پاینخت ثروتمندی درامد و بناهای تازه در آن ساخته شد. در هنر, که از زیر 
قیود سنتها و تقالید کاهنان خارج شده بود, نهضتی فراهم امد, و روح عالی 
فیر ار ونر اتود کیور تشر یناف سره در تل العمارنة, که دهکدة تازه 
ای از مصر در محل اختاتون قدیم است, در ضمن حفاری, سنگفرشی را 
اکتشاف کرد که با تصویر مرغ و ماهی و چیزهای دیگر تزیین یافته و به 
بهترین و زیباترین صورت ساخته شده بود. اخناتون هیچ قید و شرطی برای 
هنر وضع نکرد, و تنها کار وی از اين قبیل آن بود که ساختن صورت آتون را 
برهنرمندان ممنوع ساخت, چه به عقيدة وی خدای راستی هیچ 
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صورتی ندارد؛ از اين گذشته, هنرمند در کار خود آزاد تودم-فتتها: آن شاه به 
هنرمندان طرف توجه خود. بک و اوتا و نوتموس. سفارش می کرد که اشیا 
را همان گونه که می بینند مجسم سازند و از سنت و عرف و عادتی که 
کاهنان برای نمایاندن اشیا پیش گرفته بودند بیرهیزند. این مردم فرمان او 
را چنانکه باید پذیرفتند و خود وی را به صورت جوانی با چهرة ظریف, و 
قيافه ای که نشانی از ترس و حجب دارد, و کاسة سری بیش از اندازه 
دراز مجسم ساختند. با الهام گرفتن از عقيدة حیات بخش وی نسبت به 
خدایش آتون, همة موجودات زنده راء, از گیاهی و حیوانی, با چنان عنایت و 
توجه به جزئیات و کمالی نقاشی می کردند که بندرت, در زمانها و مکانهای 
دیگر, از اين حد دقت کسی توانسته است بالاتر رود. نتیجه آن شد که هنر, 
که در همة زمانها از گزندهای گرسنگی و تاریکی متأثر می شود. مدت 
زمانی شکفته شد و در پرتو سعادت و فراوانی پیشرفت فراوان پیدا کرد. 
اگر اخناتون عقل کاملتر و پخته تری می داشت, درمی یافت که آنچه به 
مردم پيشنهاد می کند تا از یک شرک وهمی که در احتیاجات و عادات آنان 
یه ۵و آنیدم توت مناد آرنه منم حانه پرستی طییفتی کم دن ان تخیل تایم 
عقل است توچه کنند, کاری است که ممکن نیست در مدت ِِ 
صورت پذیرد؛ : اگر چنین بود. در کار خود درنگ می کرد و انتقال از یک 
مرحله به مرحلة دیگر را تدریجی قرار می داد. ولی وی بیش از آنکه 
فیلسوف باشد شاعر بود. همچون شلی[ که استعفای بهوه را در برابر 


اسقفهای آکسفرد اظهار کرد, اين شاه نیز به حقیقت مطلق خویش سخت 
ی ونم و ان اندازه در اين عقیده پافشاری کرد که بنای مصر را 
منهدم کرد, و خراب شدة آن بر سر او فرو ربخت. 

اخناتون» با یک یره هم طبقة توانگر و توانای کاهنان را از قدرت انداخت 
و ختتنم. آنان.ر] بر انگتخت, و هم پرستش خدایانی را که در نتيجة اعتقاد و 
سنت طولانی بر مردم مصر عزیز بود حرام کرد. در آن هنگام که کلمة 
«آمون» را از کتیبه های شامل نام پدرش حذف می کرد از آن لحاظ که 
نگاه داشتن احترام مردگان در نظر مردم مصر بسیار واجب می نمود, این 
کار را یک نوع کفر و گمراهی تصور می کردند. شک نیست که اخناتون 
نیرومندی و سرسختی کاهنان را ناچیز می پنداشت و از طرف دیکر, در 
اینکه مردم توانایی آن را دارند که دین فطری را فهم کنند, به راه مبالغه 
می رفت. کاهنان در پس پرده کنگاش می کردند و خود را آمادة کار می 
ساختند؛ تودة مردم در خانه ها و نهانگاهها به پرستش خدایان متعدد خود 
ادامه می دادند. انچه وضع را بدتر می کرد این بود که صاحبان پیشه های 
گوناگون, که در خدمت معابد کار می کردند, از این تغییر دین ناخرسند 
بودند و در نهان خشم خود را آشکار می کردند. جتي 


1 شاغر آنکلسی (1792 1822۰ ) که شام خعضل دنه آ کرو شاد 
ای به نام «ضرورت نبودن خدا» منتشر کرد و کشیشان او را محاکمه و از 
اکسفرد اخراج کردند. - م. 
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در خود کاخهای سلطنتی نیز وزیران و سران لشکر از شاه نفرت داشتند و 
ارزوی مرگ او را می کردند, چه وی را کسی می دانستند که گذاشته بود 
تاء, در برابر وی, امپراطوری مصر پاره پاره شود و فرو ریزد. 

در این ميانه, شاعر جوان با سادگی و از ات خاطر به رد کی خود ادامه 
می داد. هفت دختر داشت و هیچ پسری برای او نیامده بود؛ با آنکه قانون 
به وی روا می داشت که. از زن دیگری, جانشینی برای خود پیدا کند, به 
این راه حل رضا نداد و چنان دوست داشت که نسبت به ملکة خود نفرتیتی 
وفادار بماند. تک از زینت الا که از آن زمان به ما رسیده وی را به 
ضورزتی نان می دهد که‌ملکه را خر آعفنش کرفته اسنت؛ 7 
مجسمه سازان اجازه داده بود تا تصویر وی را در ارابه ای نمایش دهند که, 
به حالت شوخی و تفریج با زن و دختران خویش در ان نشسته و از کوچه 
ها می گذرد. در مجالس رسمی, ملکه پهلوی او می نشست و دست او را 
به دست می گرفت. و دخترانش در پای تخت به بازی می پرداختند. زن 
خود را به عنوان «بانوی خوشبختی خویش و آن که آهنگ او قلب شاه را به 
شادی می آورد» توصیف کرده است؛ هنگامی که می خواست سوگندی اد 


کند, چنین می گفت: «به سعادتی که از ملکه و فرزندان او در قلب من 
ایجاد می شود. ِ در وسط نمايشنامة رزمی اقتدار و تسلط مصر قدیم, 
او سا بر ی ار فرات مارم ره 
درگیرودار اين خوشبختی ساده و بی پیرایه خبرهای بدی از شام 1 می 
رسید که عیش شاه را منغص می کرد. جنگجویان حتی و قبایل دیگر بر 
سرزمینهای تابع مصر در خاور نزدیک تاخته بودند, و فرماندارانی که مصر 
معین کرده بود پیوسته درخواست کمک فوری می کردند. 1 در این 
باره نردید داشت؛ چه اطمینان کامل نداشت که حق کشور گشا و 
بتواند سبب آن باشد که وی این استانها را در تحت تسلط مصر باقی نگاه 
دارد؛ به همین جهت نمی خواست مصریان را به میدانهای جنگ دور بفرستد 
ور برای تفاع از آمزی که مربانض ان اطمیتان نار در آنان راب کشین رهه: 
چون استانهای تابع مصر دانستند که. به جای مدد خواستن از فرمانروایی, 
از مرد نیکوکار و قدیسی تقاضای کمک کرده اند, فرمانداران مصری خود 
را خلع کردند و از پرداختن خراج به مصر سرباز زدند و در همة امور خود 
آزاد و مستقل شدند. چیزی نگذشت که مصر امپراطوری پهناور خود را از 
کف 

دنه یه ضورت کشتفر کوعکی :و راهن خر ان مرن کف نات یی قرف 
مالیاتهایی که از خارج می آمد تکیه داشت, خالی ماند؛ مالیاتهای داخلی نیز 
به حداقل کاهش یافت؛ کار در معادن طلا متوقف ماند؛ بی نظمی و 
پریشانی در همة دستگاههای اداری داخلی راه یافت. اخناتون. در جهانی که 


1 در سال 1893 سرفلیندرز پتری, در تل المعارنة. بیش از 350 لوحة 
گلی به دست آورد که همه نامه های نوشته شدة به خط میخی بود, و غالب 
انها درخواستهای کمکی بود که از خاور زمین می رسید. 
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را شاه ان می پنداشت. بیچیز و بی یاور ماند. اتش انقلاب در همة 
مستعمرات مصر افروختن گرفت, و همة نیروهای مصری. برضد اوء دست 
ی او را می کشیدند. 

در هنگام که به به سال 2ظق م‌ از دنیا رفت؛: بیش از سی سال 
نداشت؛ و چون دریافته بود که از شاهی و فرمانروایی ناتوان است و ملت 
شایسته ای ندارد, دلشکسته, چشم از این جهان فروبست. 


زا اتتحطاظ و آنفر اش 


توت عنخ امون- کوششهای رامسس دوم- ثروت کاهنان- فقر ملت- تسخیر 
مصر- سهم مصر در پیشرفت تمدن ۲ 

دو سال پس از مرگ اخناتون, داماد وی, توت عنخح امون که طرفدار و 
محبوب کاهنان بود, بر تخت سلطنت جلوس کرد. وی نام توت عنخ امون 
را که پدر زنش به وی داده بود, عوض کرد؛ دوباره پایتخت را به طیوه 
بازگردانید؛ با اولیای معابد سازش کرد؛ با کنتت به پرستتق خ آیان. کم 
را به مردم اعلام کرد- همه از این خبر شاد و شکفته شدند. کلمات «آتون» 
و «اخناتون» ار هقه انار زنوده شد. و کاهنان بردن نام آن شاه زندیق را 
پر مردم حرام کردند؛ هر وقت کسی می خواست ذکری از او بر زبان 
آورد, وی را به نام «تبهکار بزرگ» می نامید. همة اسامیی را که اخناتون از 
آثار پاک کرده بود دوباره نقش کردند. و روزهای جشنی را که وی از میان 
برده بود از نو زنده ساختند. همه چیز به ترتیب سابق خود بازگشت. 

از اين کارها گذشته. دیگر توت عنخ آمون هیچ کار برجستة دیگری نکرد؛ 
اگر از گور وی آن اندازه طلا- که پیش از ان سابقه نداشت از قبری به 
دست آید- بیرون نیامده بود. شاید کسی در جهان اصلا از نام او خبردار 
نمی شد. پس از وی. سردار شجاعی به نام حارمحب لشکریان خودرا, در 
کنار ساحل, رو به بالا و پایین نیل به حرکت دراورد و دوباره قدرت خارجی 
و وضع داخلی مصر را مستقر ساخت. ستی اول حکیمانه از پیدایش نظم و 
ثروت استفاده کرده, تالار سر ستون کرنک را ساخت و به تراشیدن معبدی 
درمیان تخته سنگهای ابوسمبل آغاز کرد و, با نقوش برجستة باشکوه, 
عظمت خود را برای آیندگان به یادگا ر گذاشت و این بهرة نیک نصیب وی 
شد که هزاران سال در بهترین و مزینترین گورهای مصری آرام بگیرد. 

پس از وی آخو یود فرعون مصر, رامسس دوم, که شخصیت افسانه ای 
عجیبی دارد به تخت شاهی نشست- تاریخ از کمتر پادشاهی به شگفت 
انگیزی او یاد می ِ وی زیباروی و شجاع بود. و چون به شکل کودکانه 
تاریخ تمدن جلد 01 مق رو صفحه 254 

او بیشتر جلوه گر می شد؛ تلاشهای. اميخته. به کامیانن. وق که هر کر از 
یادآوری آنها خسته نمی شد, به هیچ چیز بیشتر از ماجراهای عشقی وی 
شباهت نداشت. پس از انکه برادری را که نسبت به تاج و تخت ادعاهای 
نابهنگامی داشت دور کرد, لشکر به خاک نوبه کشید تا معادن طلای آنجا را 
تصرف کند و خزانة مصر را پرسازد؛ با غنایمی که از این حمله به دست 
اورده بود به مطیع ساختن استانهای اسیایی که بر مصر شوریده بودند 


توجه کرد. سه سال طول کشید تا فلسطین را به زیر حکم آورد؛ پس از 
آن»بینشن راند وردر کادیش با لشکر عظیمی, که متجدان اشیایی. کرد کردم 
بودند, رو به رو شد (سال 1288ق م) و, با شجاعت و رهبری عالی 
خویش. شکستی را که در کمین او بود به پیروزی مبدل ساخت. شاید در 
نتيجة همین نبرد بوده است که عدة فراوانی از یهودیان را به عنوان بنده یا 
مهاجر به مصر اورده بود؛ بعضی چنان عقیده دارند که رامسس دوم همان 
فرعون معاصر با موسی است که نام وی در سفرخروج امده است. این 
شاه فرمان داد که گزارش پیروزیهای او را, بدون اندک مبالفه و جانبداری, 
بر روی پنجاه دیوار نقش کنند, و یکی از شاعران را اضر ساخت تا 
قصیده ای بسازد و نام او را جاودانه باقی گذارد؛ پاداش خود را آن قرار 

داد که چند صد همسر برای خویش انتخاب کند. در آن 1 
رفت. صد پسر و پنجاه دختر از وی برجای مانده بود؛ عدد این فرزندان, و 
نسبت میان شمارة پسران و دختران. بهترین نمايندة نیروی مردی به شمار 
می رفت. فرزندان و فرزندزادگان وی به اندازه ای زیاد بودند که از ایشان 
طبقة خاصی در مصر پیدا شد و مدت چهار قرن دوام کرد؛ فرمانروایان 
ان پادشاه شايستة این همه احترام بود» زیراء چنانکه از ظواهر برمی اید, 
وی بخوبی و از روی فرزاتکن بر مصر فرمان رانده است. به اندازه ای در 
ساختمان زیاده روی داشت که تقریبا نصف آثار باستانی مصر که برجای 
مانده از ساخته های ایام سلطنت اوست. بنای تالار اصلی کرنی را تمام 
کرد و به معبدالاقصر ساختمانهای تازه ای افزود, و در طرف غربی نیل 
ضریح بزرگی ساخت. که به نام خود او رامسئوم خوانده می شود؛ همچنین 
معبد عظیمی را که در نزدیکی ابوسمبل در کوه تراشیده بودند تمام کرد؛ 
وی در سراسر مصر مجسمه های عظیمی از خود بریای داشت. بازرگانی, 
در زمان او, از دو طریق کانال سوئز و بحر ابیض متوسط (دریای مدیترانه) 
رواج داشت؛ او ترعه ای میان نیل و دریای سرخ حفر کرد که. پس از 
مرگش, ریگهای روان آن ۳3 از بین برد. رامسس به سال 1225 ق م در 
سن نودسالگی: و پس از گذراندن دورة سلطنتی که در تاریخ بسیار شهرت 
دارد, از دنیا رفت. 

در تمام مصر هیچ نیروی بشری, جز نیروی کاهنان, بر وی برتری نداشت: 

در از تثتر مین تین منل: هر حای. دیزی .در تاريخ, کشمکش پایان ناپذیر 
میان دولت و متولیان معابد جریان داشت. غنایم جنگ, و قسمت اعظم 
خراجی که از کشورهای گشوده شده در زمان او و 


اک الا کلام 
نصویر 


متن زیر تصویر: تندیس رامسس دوم از سنگ خارا, موزة تورن, ایتالیا 
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جانشینانش به مصر سرازیر می شد, سهم معابد و کاهنان بود؛ این 
ثروتمندی متولیان دینی در عهد رامسس سوم به منتها درجه رسید. معابد, 
در ان ژمان :۱۱0 107 برده در اختیار داشتند که به اندازة یک سی ام 
جمعیت مصر بود؛ اراضی متعلق به این معابد در حدود300,000 هکتار, 
بعنی هفت کم اراشتی فا بل کفن مر مج شید تعداد چهارپایان در ملکیت 
معابد 500,000 #۳ بود, و درآمد 169 شهر مصر و شام به آنها تعلق 
داشت؛ این درآمد هنگفت از پرداخت مالبات بر در اهد.معاف: نود رامتشسن 
سوم از روی نش ترند کفت .یا بزدلی, آن اندازه هدایا به معابد بخشید که پیش 
از آن مانند نداشت؛ از جملة این هدایا 32000 کیلوگرم طلا و یک میلیون 
کیلوگرم نقره بود. ؛ این شاه هر سال ۷0۵ ککیسه دانه 1 

هدیه می کرد. هنگامی که موعد پرداخت دستمزد کارگرانی که در خدمت 
دولت بود رسید, دریافت که خزانه تهی است. ملت روز به روز گرسنه تر 
کنند. 

نتيجة چنین سیاستی آن بود که شاهان, دیر یا زود, به صورت خدمتگزاران 
کاهنان درا ند در دوران شاهی آخرین شاه سلسلة رامسسی,؛ کاهن اعظم 
اون نکت. ساطنت را خضت کرد و تسلط و قدرت عالی مملکت اشکارا 
به دست وی افتاد؛ امیراطوری مصر به صورت حکومت دینی راکدی درامد 
که در آن امر ساختمان و توجه به خرافات رونق گرفت؛ از این دو گذشته, 
سایر عوامل دوام و پیشرفت حیات ملی انحطاط پید | کرزن: برای آنکه 
ضمانت اجرایی احکامی که از دستگاه کاهنان اوه شد زیادتر باشد, 
غیبگویی و پیشگویی رواج یافت. به این ترتیب, برای فرونشاندن عطش 
خدایان. همة سرچشمه های بیروی حیاتی مصر خشکید؛ این درست در 
ان ماه ها ای ریا ایا یر 
سر مصر بتازند و ان همه ثروتهای انباشته را به چنگ آرند. 

در تمام مرزها بیم فتنه و آشوب مي رفت. قسمتی از تفوق مصر وابسته 
به وضع جغرافیایی و قرار گرفتن آن بر سر راه اصلی بازرکانی دریای 
مدیترانه بود؛ معادن و ثروت این کشور سبب شده بود که در باختر بر لیبی, 
و در خاور و شمال بر فنیقیه و سوریه و فلسطین تسلط پیدا کند. ولی در 
آن زمان, در کنار دیگر اين راه بازرگانی- یعنی در آشور و بابل و پارس- 
ملتهای تازه ای در حال رشد و رسیدن به حد بلوغ و اقتدار بودند و, با 
اختراعات و داد و ستدهایی که می کردند, رفته رفته قویتر می شدند و 
جرئت آن: بیدا "من کزتند که با مضربان برهیز کار مور از خوح تراضی, :در 
بازرگانی و صناعت, به رقابت پردازند. مردم فنیقبه در کار ساختن 
کشتیهایی بودند که سه ردیف پاروزن داشت؛ با ساختن این کشتیها به جایی 
رسیده بودند که بتوانند تسلط بر دریا را رفته رفته از چنگ مض حارج 


کنند. دوریها1 و 


1 یکی از طوایف مردم قدیم یونان. - م. 
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آخاياییها1 برجزيرة کرت و جزایر دریای ازه مسلط شده (حوالی 1400ق 
م( در شرف ساختن امپراطوری بازرگانی خاصی برای خویش بودند؛ 
بازرگانان رفته رفته از راههای کاروانرو کوهستانی و صحرایی خاور نزدیک, 
پیوسته در معرض دزدان و مهاجمان قرار داشت, سرخورده بودند و 
بیشتر کالاها, با خرج کمتر و امنیت بیشتر, به وسيلة کشتی, و از طریق 
دریای سیاه و دریای ازه به شهر تروا و کرت و و در آخن .کار: به 
کارتاز[ -قرطاجنه] و ایتالیا و اسپانیا ۲۲۵شد. کار کشورهای واق۰بر 
کناره های شمالی مدیترانه بتدریج رونق می گرفت؛ در عین حال 
کشورهای جنوبی این دریا رو به انحطاط و اضمحلال می ِ مصر 
بازرگانی و ثروت و قدرت و هنر و, در آخر کار, غرور خود را نیز از کف 
داز فییان.وی: نکی‌:دیسش از دیکری رت .سر آن تاختیر 0 
و هر چه داشت به یغما بردند. ۳ 
به سال 954ق م, مردم لیبی از تیه های باختری به این سرزمین درآمدند و 
به خرانین در آن پرداختند؛ در ۰722 حبشیان از جنوب هجوم آوردند و انتقام 
بندگیهای قدیم خود را گرفتند؛ در 674. آشوریان از شمال سرازیر شدند و 
مصری را که در اختیار کاهنان بود خراجگزار خویش ساختند. مدت زمانی 
را به زير پرچم خویش متحد سازد. در زمان حکومت دراز وی, و نیز در 
دورة جانشینانش, نهضتی در هنر فراهم شد که در تاریخ به نام «نهضت 
سائیسی» خوانده می شود. معماران و مجسمه سازان و شاعران و 
دانشمندان مصر به جمع آوری سنن 1 مخلفات فنی و ذوقی مکتبهای 
وین ترد آختیدر وه همه این حردآوردم ها را مهیای ان ساختند که نثار قدم 
یونانیان کنند. ولی در سال 525ق م, پارسیان, به رهبری کبوجیه, از کانال 
سوئز گذشتند و بار دیگر استقلال مصر ازمیان رفت. در 332 ق م, 
اسکندر, هنگام بازگشت از آسیا؛ مصر را به صورت ایالتی از مقدونیه 
دراورد.2 در سال 48ق م, قیصر روم به مصر درامد تا پایتخت تازة ان 
اسکند ربه, را مسخر کند وبه کلئوپاترا پسری بدهد که وارث دو امپراطوری 
تری قدیم باشد؛ ولی باید گفت که این آرنی هد که جامة عمل به خود 
نپوشید. در سال 30ق م, کشور مصر عنوان استانی از امپراطوری روم را 
پیدا کرد و نام آن از تاریخ قدیم محو شد. ۲ ۲ 
دوبار دیگر, برای مدت کوتاهی, در مصر نهضتی پیش امد: یکی ان زمان 
بود که قدیسان و ابای مسیحی به ابادکردن صحرا پرداختند. و سیریل ان 


آندازه هیپاتیا را در کوچه ها بر کشید تا جان داد (415 میلادی)؛ و دیگر 


1 ساکنین ناحية آخایا, در یونان قدیم. ۰ م۰ 

2 تاریخ تمدن مصری قدیم در دورة بطالسه و قیاصره از موضوعاتی است 
کوذر لد دیکرق موزد یی قرار خواهد کری 

میلادی) و ال بازماندة و شهر قاهره را بنا نهادند و در همه 
جای آن قلعه ها و مساجد با قبه های خوشرنگ ساختند. ولی این هر دو 
تمدن, درواقع. تمدن بیگانه و غیر مصری بود و طولی نکشید که از میان 
رفت. اکنون نیز در جهان جایی هست که به نام مصر نامیده می شود, ولی 
مصریان بر این سرزمین سیادت ندارند؛ مدتهاست که روحية آنان به 
صورت روحية مردمی شکست خورده درآمده, و از راه زبان و زناشویی با 
کشور گشایان عرب: سخت درهم آمیخته. شده اند؛ شهرهای این کشور 
چیزی جز مسلمانان و انگلیسیها و هزاران سیاح را نمی شناسد؛ این 
سیاحان. که از همه جای جهان, پس از پیمودن هزاران کیلومتر, برای دیدن 
اهرام به آن دیار می شتابند. چیزی جز توده های سنگ در برابر خویش نمی 
بینند. شاید, در آن هنگام که آسیا دوباره ثروتمند شود و مصر به صورت 
انبار نیمه راه بازرگانی جهانی درآید, دوباره مصر بتواند عظمت از دست 
رفتة خود را باز یابد. ولی هیچ کس نمی داند که فردا چه پیش خواهد آمد, 
و آنچه امروز مسلم است حالت انحطاطی است که در مصر وجود دارد. 
آثار باستانی مصر ویران شده و فرو ريخته, و سیاحان به هرجا رو کنند 
ویرانه های عظیم و آثار باستانی و گورهایی را می بینند که از به کار 
افتادن نیروهای شگرفی در آن زمانهای دور حکایت می کند؛ همه جا 
بینوایی و بدبختی و خشکیدن خون قدیم به چشم می خورد. و پیوسته 
بادهای گرم ریگهای روان را از هر سو به حرکت درمی آورد, تو گویی سر 
آن دارد که در پایان کار همه چیز را در زیر خود مدفون سازد. 

ولی اين را باید گفت که شنهای روان. از مصر باستانی, تنها جسد آن را 
ویران کرده انده و زوع آن: به صورت میرائی از معرقت و یادکارهای عالی 
در نوع بشر» پیوسته باقی خواهد ماند. کافی است به باد بیأوریم که 
پیشرفتهای نخستین, در کشاورزی و استخراج معادن و صناعت و مهندسی, 
از سرزمین مصر است؛ به گمان بیشتر. اختراع شيشه و بافتن پارچة کتانی 
رو ی سا 
و خانه را بهبود بخشید و اصلاحاتی را در اوضاع و احوال اجتماعی و شئون 
زند کین سب شد: از لحاظ پیشرفت مفهوم حکومت و نگاهداری نظم 


عمومی و سرشماری و پست و تعلیمات ابتدایی و متوسطه, و حتی 
تعلیمات فنی خاص برای تربیت کارمندان اداری. به این سرزمین دین 
فراوان داریم؛ همین مردمند که سبب پیشرفت هنر خطنویسی شده, و 
ادبیات و علوم پزشکی را ترقی داده اند؛ تا انا که هی دایم مصریان 
برای نخستین بار تعریف و دستور اشکاری برای ضمیر فردی و ضمیر 
اجتماع وضع کردنده هم آنان: تخستین :منادی غدالت. اختماعی ۵ تختییر: 
مبلغ تکگانی و یکتاپرستی و نخستین مقاله نویس در فلسفة اخلاق بوده 
اند؛ به اندزه ای در هنرهای معماری و مهندسی و مجسمه سازی و هنرهای 
کوچک پیش رفتند و به این هنرها استحکام و قدرت بخشیدند که هرگز, 
پیش از آنان, ملتی , به این حد نرسیده بود انا که ما آ که و پس از 
آنان کمتر 
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ملتی توانست به پای ایشان برسد, این فضل و برتری مصریان, حتی در آن 
هنگام که بهترین آثار این سرزمین در زیر شن مدفون شد, یا بر اثر تقلبات 
ارضی1 بر زمین ریخته بود, هرگز از میان نرقت, چه تمدن مصری میان 
فنیقیان و شامیان و یهود و مردم کرت و یونان دست به دست گشت, تا 
آنگاه که عنوان میراث ده فرهنگی تمام نوع بشر را پید | کرد: کارهایی که 
مصر در بامداد تاریخ به آنهز برخاسته در نزد فر فلت هر ووزه ای بای 
خود را کرده است. بنا به گفتة قور «حتی ممکن است که مصر, بر اثر 
وحدت و همبستگی, و تنوع منسق و منظم محصولات هنری, و کوششهای 
شگرفی که در مدتهای دراز کرده, نمايندة بزرگترین تمدنی باشد که تا 
کنون بر روی زمین پیدا شده است.» برای ما بهتر ان است که بکوشیم و 
کار کنیم تا با آن برابر شویم. 


1 شهر طیوه [< طیبة] در سال 27 ق م بر اثر یک زمین لرزه بکلی منهدم 
شد. 
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فصل نهم :یابل 


ورین کا بختنضن 


سهم بابل در تمدن جدید- سرزمین میان دو نهر- حموربی- پایتخت وی- 
تسلط کاسیها- نامه های تل العمارنة- فتح بابل به دست اشوریان- بختنصر- 
بابل در روزگار ترقی خود ۲ ِ 
تفدن: مانتد زندحی: عبارت از کشمکشی دایمی با مرگ است؛ همان گونه 
کة زندکی. ممکن. تست باندار بفاند:جز آنکه از اشکال قدیمی خود بیرون 
بياید و صورتهای جوانتر و نوتر اختیار کند, تمدن نیز غالبا مدتی با تغییر 
اقامتگاه و خون خود می تواند زنده بماند. به همین جهت است که تمدنی 
اژ آور به بابل و نهودا, و از بابل به نیتوا: و از اتجا به پرسپولینسن | تخت 
جمشید] و سادریس و میلتوس, و از اینجاها به مصر و کرت و یونان و روم 
انتقال یافته است. 
هیچ کس نیست که, چون امروز به محل بابل قدیم نظر کند, بر خاطرش 
بگذرد که این سرزمین فقیر و بیحاصل و سوزان ممتد بر ساحل نهر فرات؛ 
روزگاری مرکز مدنیتی نیرومند و پر ثروت, و شاید واضع علم تجوم بوده: 
و از همین نقطه بوده است که به ترقی علم پزشکی کمک فراوان شده؛ 
علم لغت پدیدامده؛ نخستین قانون نامه فراهم امده؛ اصول علم حساب و 
فیزیک و فلسفه به یونان اموخته شده؛ و داستانهایی به یهودیان رسیده که 
به وسيلة انان همة جهان را پرکرده؛ و پاره ای از اطلاعات علمی و 
معماری به اعراب انتقال یافته و از راه ایشان, روح خفتة اروپای قرون 
وشظی را بیداز ساخته است: جمن ادمی در بر ابر ده نهر خاموش دعلم و 
فرات بایستد. بدشواری می تواند باور کند که این همان دو نهرت است که 
سومر و اکد را ابیاری می کرده و باغهای معلق بابل از ان سیراب می 
شده است. 
از بعضي جهات باید گفت که این دو نهر همان نهرهای باستانی نیستند: نه 
تنها از آن جهت که, به گفتة یکی از فیلسوفان کهن, «هیچ کس نمی تواند 
دوبار در یک نهر گام نهد؟؟, بلکه از آن جهت که دجله و فرات. از مدتهای 
دراز پیش, مجرای خود را عوض کرده و در بستر تازه ای آرمیده. و «با 
داسهای سفید به درو کردن» کناره های جدیدی پرداخته اند. دو رود ِ و 
فرات نیز» مانند رود نیل در مصرء, همچون راههای تجارتیی بوده است که 
هزاران 
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کیلومتر امتداد داشته و در قسمت جنویی بستر خود, با زیاد شدن آب در 
بهار. سبب حاصلخیزی زمین و بهبود کشاورزی می شده است. در سرزمین 
بابل فقط درماههای زمستانی باران می بارد, و میان ماههای اردیبهشت و 


آباته هر کز ار ان دنده نمی شود اک تا نون کم ظفیان: ابر دو نهر نباشد, 
این قسمت از بین النهرین خشک و بیحاصل می ماند, همان گونه که 
اک ی ۳ 
از برکت طغیان دجله و فرات و رنج و کوششهای نسلهای فراوان مردم 
بابل, این ناحیه به صورت بهشت مردم سامی نژاد و باغستان و انبار دانه 
بار آسیای باختری درآمده بود.1 

ال از لحاظ تاریخ و ناد مردم آن, نتیچه آمیختن اکدیان و سومریان ب 
یکدیگر به شمار می رود. از این اتحاد است که جنس نژادی بابلی 
برخاسته؛ در نژاد جدید. غلبه با عنصر سامی بوده است؛ جنگهایی که میان 
آن دو قوم در گرفت, در پایان, به پیروزی اکد انجامید و بابل به صورت 
بایتفت: نمام. قسمت: سفلای. ین النهدین هد در آغاز اين تاریخ, 
شخصیت نیرومندی همچون شخصیت حموربی (2081-2123ق م) در 
برابر ما جلوه گر می شود که کشور گشای قانونگذاری 1 
سه سال سلطنت کرده است. از مهرها و نقشهایی که برجای مانده 
تصویری, هر چند غیر کامل. از سیمای وی به دست می اید و معلوم می 
شود که وی جوانی سرشار از حدت و حرارت و نبوغ بوده. : در جنگ برسان 
گردبادی ناخن فتنه را می گرفته, بندهای دشمنان را از هم می گسیخته, ب در 
گردنه های سخت به دنبال خصم می شتافته و در هیچ جنگی روی شکست 
نمی دیده است. وی دولتهای کوچک پراکنده در قسمت سفلای بین النهرین 
را یکی کرد و پرچم امن و آسایش را برفراز آنها برافراشت و, با قانون 
نامة بزرگ تاریخی خویش, نظم و آیبنی در آن سرزمینها برقرار ساخت. 
قانون نامة حموربی, که بر روی ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی 
نبشته شده, در سال 1902, از میان کاوشهای باستانشناسی شوش به 
دست آمد؛ چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در زمانهای 
گذشته از بابل به عیلام انتقال داده بودند (حوالی 0 قشق م).2 می گویند 
که این قانون "۳ مانند شریعت موسی, از اتمان نازل شده, چه بر یکی 
از اطراف استوانه صورت شاه دیده می شود که در حال گرفتن قوانین از 
شمش, یعنی خود خدای خورشید, است. مقدمة این قانون نامه, که بیشتر 
رنگ قدسی و آسمانی دارد, چنین است: 

در ان هنگام که آنو, پادشاه توانای آتهتا کی و بل, پروردگار آسمان و زمین» 
فرمانروایی همة نوع بشر را به مردوک سپردند.: ۰ در آن هنگام که نام 
بلند بابل را بر زبان راندند؛ در آن هنگام که شهرت ان وا ار اسر ان 
پراکنده ساختند و در فیان: ان: مملکت ابد مدتی برپا داشتند که استواری 
ان همچون استواری اسمان و زمین است- در ان 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: شمش (خدا) نسخة قوانین را به حموربی می دهد, موزة 


لوور, پاریس 


1 فرات یکی از چهار نهری است که بنا به گفتة «سفر پیدایش» 
(1402), از میان بهشت می گذرد. 

2 این ستون هم اکنون در موزة لوور نگاهداری می شود. 
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هنگام, آنو و بل به من که حموربی و شاهزادة والامقام و پرستندة خدایانم. 
فرمان دادند تا چنان کنم که عدالت بر زمین فرمانروا باشد؛ گناهکاران و 
بدان را براندازم؛ از ستم کردن توانا بر ناتوان جلوگیرم ... و روشنی را بر 
ژزمین بگسترم و آسایش مردم را فراهم سازم. حموربی, که بل او را به 
حکومت برگزیده, منم, اين منم که خیر و برکت را آورده و هر چیز را 9 
ی . اين منم که به شهر اوروک حیات بخشیده 
و آب فراوان در دسترس مردم آن گذاشته ام؛ اين منم که شهر بورسیپا را 
زیبا ساخته ام؛ ... این منم که برای اوراش مقتدر غله ذخیره کرده ام؛ 
این شم کسام ستتی: دست کمک ب‌سانب مایم درار کرده آم فمردم 
نا بر انه یی بایل اند ایفن ستاخته ام؛ من حاکم ملت و «خدمتگزاری» 
هستم که کارهای او مابة خشنودی آتوتلت است. 

کلماتی که در اين مقدمه «در گیومه گذاشته ایم» طنین دیگری دارد؛ 
خودکامة» خاوریی است که در 2100ق م می زیسته, يا تصور کند که 
ريشة این قانون نامه از قوانین سومری گرفته شده, که اکنون شش هزار 
سال از زمان آن می گذرد. دچار شک و تردید می شود. قدمت ریشه های 
اين قانون نامه, و اوضاع واحوالی که در آن زمان در بابل برقرار بود, 
قانون حموربی را به صورت ترکیب غیریکنواختی درآورده است. از ستایش 
خدایان آغاز می شود, ولی پس از آن, در اين قانونی که از هر جهت از 
داشتن رنگ دینی برکنار است. دیگر توجهی به خدابان نمی شود. در این 
قانون نامه عالیترین و آزادمنشانه تنرین قانونها, با سخت ترین و وحشیانه 
ترین کیفرها پهلوی یکدیگر دیده می شود؛ قانون «جان در برابر جان» و 
داوری با روش ازمایش (اوردالی)1 راء با روشهای قضایی بسیار دقیق و 
کارهای حعیمانه ای که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش 
جلوگیری می کند, کنار یکدیگر می توان دید. به طور کلی. 285 مادة 
قانون که در این قانون نامه به صورت عالمانه ای, زیر عناوین حقوق 
ازارهای بدنی, و کار ذکر شده. بدون شک, مجموعة قوانینی را می سازد 
که از مجموعة قوانین اشور, که بیش از هزار سال پس از ان تدوین یافته, 
بسیار مترقیتر و به اصول تمدن نزدیکتر است و از پاره ای جهات, «به 


اندازة قانون یک کشور جد ید اروپایی خوب است.» 2 در تاریخ قوانین 
جهان کمتر به عباراتی از این قبیل بر می خوریم که آن بابلی بزرگ ان 
۱ 

1 قانون قصاص جان در برابر جان معروف است و در «تورات» فقضیاا از 
آن سخن رفته و اين آية «قرآن» اشاره به همین مسئله است. «کتبنا 
۱ پالن ۱ ها امه وان ار ی کر رو 
باره اه ان‌علها شیوء داتشه عبارت از آن بووه است که همم را در ات 
آتش بیندازند, که اگر از آنها زنده بیرون آید بیگناه باشد و اگر نه, گناهکار. 
- م. 

2 «شریعت موسی»؟ ظاه را از اين قانون نامه گرفته شده, یا هر دو تای 
آنها ؛ به یک اصل مشترک باز می گردد. قاعدة موشح ساختن قرارداد قانونی 
ی وی , از زمان حموربی سرچشمه مي گیرد. 

قوانین عادلانه ای ۳ حموربی, ان 0۳ حکیم,؛ مقرر داشته و به وسيلة 
آنها] برای مملکت تکیه گاه استوار و حکومت پاک و صالح فراهم آورده 
است . فن خاکفی هتم که: تکاهیان ان .: 
ات ی و تا 
توانا بر ناتوان ستم نکند, و دادگری به یتیم و بیوه زن برسد ... پس. هر 
کس که دعوایی دارد باید در برابر تصویرمن, که شاه عدالتم, تا 
را که بر اثر یادگار من است بخواند و به کلمات سنگین من توجه کند! 
بش این اثر من راهنمای وی در مرافعه باشد و از آن رو بتواند 
دعوای خود را فهم کند! شاید که قلبش آرام گیرد [و چنین گوید که:] 
«براستی حموربی حاکمی است که برای ملت خویش همچون پدر حقیقی 
است ۰ وی برای ابد اسباب پیشرفت و اسایش ملت خویش را فراهم 
ماه ی این ن ی حوسعت اک ای را ماه ات 


در روزهایی که پس از این درهمة زمانهای تون خواهد مت بااشد که 
شاهی که بر این سرزمین حکومت می کند, جانب کلمات عدالتی را که من 
بر این اثر یادبود خویش نقش کرده ام نگاه دارد! 

این قانون جامع یکی از کارهایی است که به دست حموربی صورت گرفته 
است. به فرمان وی ترعة بزرگی میان کیش و خلیج فارس حفر شد. که 
سرزمینهای پهناوری را آبیاری می کرد و شهرهای جنوبی ِ از خطر طغیان 
مخرب دجله محفوظ می داشت. از زمان این شاه کتيبة دیگری به ما 
رسیده که در آن برخود می بالد که چگونه آب (یعنی همین مادة شریف و 
مورفتی که افتدفر قدر ان را نمی دانیم و در ایام گذشته یکی از وسایل 


تجمل به شمار می رفت) و امنیت و حکومت صالح را در میان بسیاری از 
ال واه ماس کار ها العاطی مدا ارم وی ایو میم 
کار رفته (و اين مفاخره, خود, یکی از صفات نجیبانة خاور زمین است), 
بانگ حاکم مقتدر و سیاستمدار توانا چنین شنیده می شود: 

در آن هنگام که آنو و انلیل [خدایان اوروک و نیپور] سرزمینهای سومر و 
اکد را برای فرمانروایی به من سپردند و چوگان شاهی را به دست من 
دادند, من آبراهة «حموربی نوخوش- نیشی» (حموربی- فراوانی مردم) را 
ی ۳ ۳ هر دو کنارة آن 
را به زمینهای کشاورزی مبدل ساختم؛ نوده هایی از دانه کرد کر مه ای 
را که خشک نمی شود به اراضی رساندم ... مردم پراکنده را جمع کردم؛ 
پرای آنان آب و چراگاه فراهم ساختم؛ من سبب فراوانی و نعمت برای 
آنان شدم و ایشان را در خانه های امن منزل دادم. 

با آنکه «قانون نامة حموربی» هی بستگیی به دین نداردر وی به اندازه ای 
زیرک بوده که با پوشاندن خلعتی از خرسندی خدایان آن را ژزینت داده 
است. در همان حال که ارگ و قلعه می ساخت. به ساختن معابد نیز 
فرمان می داد؛ برای خشنود "۳ کاهنان بابلی , به دستور وی در بابل, 
برای مردوک و همسرش (دو خدای ملی) ضریح بزرگ و, در کنار آن, انبار 
وسیعی ساختند تا در آن انبار, برای این دو خدا| و کاهنان ایشان, گندم 
ذخیره شود. این دو هدیه 
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و نظایر آنها, در واقع» به منزلة سرمایه ای بود که به مرابحه داده شده 
باشد, و نتیجه ای که از آنها به دست می آمد فرمانبرداری کامل ملت و 
حس احترامی بود که نسبت به وی در ایشان پیدا می شد. با مالیاتهایی که 
۰ , قشونی را که برای نگاهداری نظم و حمایت قانون لا زم بود 
آذازه.می کرد ان آندازه براي وق فی ماند عا شواند رون به. روز پایتخت 
خود را زیباتر کند. در همه جا کاخها و پرستشگاهها ساخته شد؛ پلی بر روی 
فرات بستند تا شهر, در هر دو طرف این رود, توسعه پیدا کند؛ کشتیهایی 
کرد . دو هزار سال قبل از میلاد مسیح, بابل یکی از ثروتمندترین شهرهایی 

بود که تاریخ قدیم و جدید شاهد آن بوده است.1 

بابلیان چهرة سامی داشتند و مشکین موی و سیه چرده بودند؛ «فرزدان غالبا 
ریش داشتند و گاهی کلاه گیس به سرمی اند ژن و هر 9: هر دوه 
گیسوان خود را بلند تکاه ‏ دا شرت و حنی مردان هم گیسوان خود را 
فرو می ریختند. بیشتر اوقات, زن و مرد ان قوم, خود را با مواد خوشبو 
معطر می ساختند. لباس معمولی هر دو جنس میان بندی از کتان سفید بود 
که تا نزدیک دو پا را می پوشانید و, در زنان شانه چپ برهنه می ماند؛ 


ثروت عمومی فزونی پیدا کرد, مردم به رنگهای گوناگون ر 17 
و لباسهای رنگارنگ, از جمله کبود روی سرخ يا سرخ روی کبود, پوشیدند؛ 
چنان بود که رنگها به صورت خطوط يا دوایر یا نقطه هایی در می آمد. 
بابلیان مانند سومریان پا برهنه راه نمی رفتند, بلکه پاپوشهای قشنگی به پا 
می کردند؛ مردان در دروة حموربی عمامه به سر می گذاشتند. زنان با 
گردنبند و دستبند و نظر قربانی خود را قفا رانشند و حتضواند هو رانا 
مهره هایی که مرتب به آنها بسته می شد زینت می دادند. مردان عصاهای 
منبتکاری شده به دست می گرفتند و به کمربند خود مهرهای زیبایی آویخته 
داشتند, تا با آن اسناد و نامه های خود را مهر کنند. کاهنان کلاههای 
مخروطی شکل بر سر می گذاشتند تا جنبه انسانی ایشان پوشیده بماند. 
اين تقریباً قانون کلی تاریخ است که همان ثروتی که سبب پیدایش تمدنی 
می شود, بیم دهندة انحلال و انقراص آن تمدن هم باشد. این فرایند از آن 
کفت است. که تنونت‌ههان: کوئه که.هتر را دید.می آفرد نن. اسانی: وا بر 
همراه دارد؛ اف و ی و 
خوشگذرانی را به روی مردمان می گشای د؛ جنگجویان خارجی را, که 


1 کریستوفر داوسن در کتاب خود به نام «تحقیقاتی دربارة دین و فرهنگ» 
(جاپ نیویو رکه سال 53 199, ض 107 جنین آوردم انست: «بابل: از لحاظ 
اصول, در زمان حموربی, و حتی پیش ار به درجه ای از تمدن مادی 
زنتید که .هیچ یک از کتتهرهام. دیحر اسیاتا این تهان به آن بانه ترسیدح 
است. ۳ شاید بهتر باشد که از این بیان کلی دوره خشیارشا در ایران, و 
دورة مینگ هوانگ در چین» و دورة اکبر را در هند مستئنا بداریم. 
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پنجة پولادین و شکم گرسنه دارند, به هجوم بر چنان سرزمینهای پرثروت 
می خواند. در مرزهای خاوری این دولت جدید قبيلة نیرومندی از مردم 
کوهستانی ساکن بودند. به نام کاسیها, که افراد آن به چشم حسرت به 
ثروت و نعمت بابلیان می نگریستند. هشت سال پس ازمرگ حموربی, 
مردم این قبیله بر کشور او تاختند و به تباهی و چیاول پرداختند, انکام‌رنه 
جای خود با زگشتند؛ پس از آن, پی درپی بر سرزمین بابل هجوم می آوردند 
تأ, در بایان 0 به عنوان کشور گشایان. حکومت به دست گرفتند- 
وک هر اين کشورگشایان او وه نبودند؛ از 
مهاجران اروپایی عصر نوسنگی بوده باشند. پیروزی این قوم. بر مردم 
سامی نژاد بابل. یکی دیگر از نوسانهای آونگ نژادی در آسیای باختری به 
شمار می رود. پس اه ان ۳ مدت چند قرن.: بابل میدانگام یک انقلاب و 


پریشانی سیاسی و نژادیی بود که هر پیشرفتی را در علم و هنر متوقف 
می ساخت. هم اکنون تصویر واضحی از ان حالت انقلابی, به وسيلة نامه 
های تل العمارنة. در اختیار داریم که نشان می دهد خرده شاهان بابلی و 
سومری, که پس ازکشورگشاییهای تحوطمس سوم خراج مختصری به 
مصر ضفی:داده آندتبه ان تام متوشل شده اتد.ا برای تور کردن:ههاجفان 
به آنان پاری کند. نیز در آن نامه ها سخن و مجادله دربارة ارزش هدایایی 
ا نت که میان. آنات و آمنجه تب سوم نی اغتنا به. کار آیشان. .و اخناتون: 
مجذوب انديشة خود و غافل ازکار ملکداری. مبادله شده است. 1 
کاسیها. پس از مدت شش قرن که بر بابل حکومت راندند و, مانند 
هیکسوسها در مصر, موجب خرابی و پریشانی کارها شدند, از ان سرزمین 
بیرون رانده شدند. پس از ایشان نیز مدت چهار صد سال. فرمانروایان 
گمنامی پر بابل تسلط داشتند, و بی نظمی و پریشانی بر آن سرزمین 
سایه انداخته بود؛ در میان این دسته از حکام. که نامهای دراز داشته اند,2 
حنی یک نفر قابل ذکر نمی توان یافت. مدت حکومت این دسته 
فرمانروایان آن آندازه طول کشید ِ دولت آشور در ها تا تتنتیز شد و 


1. خواندن نامه های تل المعارنة ملالت آور است. چه در آنها سخن همه از 
وی موصاماه همعط و الساس وه کات ات دی ی ان انا 
پرابوریاش دوم» شاه کردونیاش (در بین النهرین), دربارة هدبه ای که 
آمنحوتپ سوم برای او فرستاده و وی خود را مغبون می داند. چنین آمده 
است: «از همان زمان که مادر من و پدر تو پیوند دوستی را با یکدیگر 
مستحکم ساختند, هدایای ارزنده میان خود مبادله می کردند و هرگز از این 
تن نمی زدند که ماية خرسندی یکدیگر را فراهم سازند. ولی اکنون برادرم 
(امنحوتپ) برای من (فقط) دو «منه» طلا فرستاده است. برای من باید 
همان اندازه طلا بفرستی که پدرت می فرستاد. و اگر بناست کمتر باشد, 
0 3 ۱۱ ۳5 13/۳ 
فز مسا وم ای ؟ 

2 ردوی با یک شرع توا امین امه آنلن خو وم نان 
ایتی - مردوک - بالاتو, مردوک - شاپیک زر - منی؛ و نظایر ان. شی 
نیست که اگر نامهای خود ماء به همین صورت که این اسامی به یکدیگر 
بسته شده, پیشت سر هم آورده شود. همین اندازه به گوش متنافر و 
اش و امه 
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جدید بشورید و سناخریب آن را چنان کوفت و ویران کرد که تقریباً اثری از 
آن برجای نماند؛ ولی؛ پس از وی اسر حدون» شاه مستید هو شمند؛, دوباره 


به آبادی آن پرداخت و مدنیت و پیشرفت را به آن بازگردانید. چون مادها 
طلوع کردند و آشوزبان ناتوان شد ند ۳ 1 این دولت تازه باری 
گرفت و بابل را از زیر حکم آشوریان بیرون آورد, و در آن 
مستقلی را تاسیس کرد. پس ازضرگ وی سلطنت به فرزندش بختنصر 
دوم رسید, که کتاب دانیال, از روی انتقامجویی, وی را شریر فف تاهد: از 
نطق افتتاحية بختنصر که تقدیم به مردوک؛ بزرگترین خدای تانلش: کرده, 
بخوبی می توان به هدفها و اخلاق این شاه خاور زمین پی برد: 
این پادشاه آن اندازه زیست که تقریباً به آرزوهای خود رسید, چه, با وجود 
آنه نهد بود و عقل کاملا سالمی نداشت, بزرگترین فرضا ترواق زمان 
خود در خاور نزدیک, و بزرگترین جنگاور و سیاستمدار در میان شاهان بابل 
پس از حموربی به شمار می رود. جون آشور و مصر با یکدیگر ساختند تا 
بایل دویاره به تصرف اآشور درآید, بختنصر در نزدیعی کرکمیش (در 
قسمت علیای فرات) با قشون مصر مصاف داد و تقریبا همة آنها را نابود 
کرد. پس از آن. فلسطین و سوریه را بآسانی مسخر ساخت. و بازرگانان 
بابلی بر همة راههای بازرگانی باختر آسیا, از خلیج فارس تا دریای 
مدیترانه, مسلط شدند. ۱ 
انچه بختنصر به عنوان گمرک از اين تجارت می گرفت. و آنچه از خراج 
کشورهای مسخر شده با از مالیاتهای داخلی به دست می اورد, همه را به 
مصرف زیبایی پایتخت خود و تخفیف گرسنگی کاهنان می رسانید. «آیا ِ 
بابل بزرگی نیست که من آن را ساخته ام؟» پیوسته با نفس خود می 
جنگید تا چنان نباشد که وی تنها توا ور کشورگشای بزرگی جلوه گر 
شود؛ درست است که گاه گاه لشکر کشیهایی می کرد تا به رعایای خود 
درسهایی در فضلیت فرمانبرداری و فروتنی بیاموزد, بیشتر اوقات در مرکز 
کشور خویش بود؛ به اين ترتیب بابل را پایتخت بیرقیب خاور نزدیک» و 
ِِِ و باشکوهترین پایتختهای جهان قدیم ساخت. پیش از وی, 

ٍ نقشة تجدید ساختمان شهر را ریخته بود, و بختنصر در مدت 
۳ خود, آنچه را سلف وی آغاز کرده بود به 
پایان رسانید. هرودوت, که یک قرن و نیم پس از آن از شهر بابل دیدن 
کرده, می گوید که «بر جلگة پهناوری قرار دارد». و برگرد آن بارویی به 
طول نود کیلومتر کشیده شده؛ پهنای این بارو چنان است که ارابه ای که 
ضهای اسف تام ساسا ینعی اند کشت اس باه 
زمینی را به 
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مساحت پانصدو بیست کیلومتر مربع فرا می گیرد. 1 نهر فرات, که 
نخلستانهایی دوکرانة ار را پوشانیده بود از میان شهر می گذشت. و 
کشتیهای بازرگانی پیوسته بر روی این نهر به بالا و پایین در حرکت بود؛ پل 


زیبایی دو کناره را به یکدیگر می پیوست.2 ساختمانهای بزرگ تقریباً همه 
آجری بوده, جچه تشک د ان سرزمین بندرت فراهم_ می آمذه است؛ ولی 
غالباً روی آجرها را با سفالهای لعابدار درخشان به رنگ کبود یا زرد یا سفید 
می پوشانیدند و بر روی این سفالها تصاویر جانوران و چیزهای دیگر راء به 
صورت مینایی و برجسته, نقش می کردند که بهترین نوع این گونه هنر 
است که تاکنون درجهان پیدا شده است. تقریبا بر هر قطعه اجری که از 
محل بابل قدیم به دست امده, این نوشتة مفاخره امیز خوانده می شود: 
«منم بختنصر, شاه بابل.» 

مسافری که به این شهر نزدیک می شده, چنان می دیده است که بر بالای 
کوهی از ساختمان برج بزرگ مدرج- «زیگورات»- هفت طبقه ای قرار 
ِ که دیوارهای آن از کاشی من رده پوشیده شده و نوک آن 
بود که در آن میز بزرگ زرین و تخت سار پر ای کرش 
تین دز ان انتظار میت الاهی .هی کشید: گمان بیشتر آن است که این 
بنای رفیع, که از اهرام مصر و از بناهای تمام دوره ها- جز آنچه به روزگار 
ما ساخته شده- بلندتر بود, همان «برج بابل» است که ذکر آن در داستهای 
عبری آهده؛ بنا بر همان داستانها, کسانی از اهل زمین, که یهوه را نمی 
شناختند. خواستند که بزرگی و غرور خود را با این 7( 
دهند؛ : خداوند سیاه, با مشوش ساختن زبانهای مردم. آنان را کیفر داد ۰ در 
جنوب «تیکورات 7 معبد بزرگ مردوک؛ فر ود ان بابل و نگاهبان آن, 
ساخته شده بود, و در اطراف آن شهری قرار داشت که چند خیابان پهن و 
روشن و زیبا آن را به قسمتهایی منقسم می کرد؛ کانالهایی برای رفت و 
آمد کشتیها در آن حفر ننده بود؛ ؛ کوچه های تنگی وجود داشت که بازارها و 
دکانها زینت بخش آن بود, و بوی مخصوص خاوری از آن برمی خاست. 
راهی که معابد را به یکدیگر می پیوست, و «راه مقدس» نام داشت. با 
آجر قیراندود پوشیده بود؛ بر روی آن پاره ِِ نگ آهکف و سنگ آجر 
قرمن رنکن فرش کرد بهدند. تا -خدایان:شوانند: .بن آنکه. باهایشان: الوده 
شود از اين راهها بگذرند. بر دو طرف این راهرو, دو دیوار با 

1 احتمال دارد که این مساحت بزرگ تنها شامل ساختمانهای بابل نبوده, 
بلکه مزارع و باغهای خارج شهر را نیز, که در زمان محاصره می توانسته 
7 تافتن کته در بر می گرفته است. 

2 اگر گفتة دیودوروس سیسیلی را باور داشته باشیم, باید بگوییم که 
راهی زیرزمینی, به عرض پانزده و ارتفاع دوازده قدم, دو ساحل را به 
بکذیکر هی پیو سته است. 

3 با وجود اين, باید به خاطر داشت که لفظ «بابل», چنانکه در آن افسانه 


ها آمده, مشتق از ببله (500۱6) و پریشانی نیست. بلکه از بابیلون 
(0۷۱0۲۱ظ5) است که معنی باب الله را دارد. 
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کایه رت اهتدم وی که بش وف اما تفر تیه ای با اعات 
درخشان؛ از صدو بیست شیر در حال غرش نمایان بود, تاکافران بترسند و 
به این راه مقدس نزدیک نشوند. در یکی از دو طرف راه مقدس, دروازة 
دو دهانة عشتر دیده می شد که آن را با آجر عالی ساخته, و در میان آن, با 
کاشیهای لعابی خوشرنگ, نقش گل و بوته و جانوران را چنان جای داده 
بودند که بیننده انها را جاندار تصور می کرد.1 
در پانصدمتری شمال «برج بابل» برجستگی مختصری بر روی زمین وجود 
داشت که ان را قصر می نامیدند. و بختنصر بر روی آن باشکوهترین 
کاخهای خود را ساخته بود. در وسط این بنا جایگاه اصلی او قرار داشت. 
که دیوارهای آجری زرد رنگ داشت. و کف آن را ماسه سنگ ابلق می 
پوشانید؛ نقش برجسته های لعابی کبود رنگ دیوارها را زینت می بخشید. و 
شیرهای عظیمی که از سنگ بازالت تراشیده بودنده در مدخل آن؛ به کنوان 
نگاهبان, جای ان 2 نزدیکی آن برآمدگیر باغهای معلق مشهور بایل 
باغها بر روی یک رشته از تا دایره شکل قرار گرفته بود که آنها ر 
روی یکدیگر ساخته بودند. می گویند بختنصر عشقباز این باغها را برای 
زنش, که دختر هووخشتره پادشاه سرزمین ماد بود. ساخت, چه ان بانو, که 
در سرزمین کوهستانی پرورش يافته بود. طاقت تابش خورشید سوزان و 
گرد و غبار بابل را نداشت و پیوسته آرزوی وطن سرسبز خود را می کرد. 
بر سطح فوقانی این زمین مصنوعی قشر بسیار ضخیمی از خاک زراعتی 
حاصلخیز ریخته بودند, که نه تنها گیاهان و درختان کوچی, بلکه درختان 
تناوری که ريشه هاشان زیاد در زمین فرو می رود در آن پرورش می 
پافت. ات را به وسيلة ماشینهای مخصوصی که گروهی از غلامان به راه 
می انداختند, از فرات بالا می کشیدند و از راه مجاری پنهان شده در میان 
ستونها به باغ می رسانيدند. بر سطح بلند باغ, که بیش از بیست متر از 
زمین ارتفاع داشت. زنان حرم سلطنتی, در میان گیاهان عجیب و عریب و 
گلهای معطر, هرد زیر ساية درختان پر شاخ و برگ, بی پرده و آسوده از 
چشم بیگانگان. گردش می کردند. در صورتی که زیر پای ایشان, در کوچه 
ها و بيابانها, تودة مردم از زن ومرد به کشاورزی و بافندگی و ساختمان و 
۳ اشتغال داشتند, و دختران و پسرانی می آوردندکه ینس از ایشان 
جای انان را بگیرند. 


1 در موزة هنرهای اسیایی برلین نمونه ای از این دروازه را به حجم 


طبیعی آن ساخته اند. 
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||- رنجبران 


شکار- برزگری- خوراک- صناعت- حمل و نقل- خطرهای بازرگانی- 
رباخواران- بردگان 
قسمتی از کشور هنوز حالت وحشی وخطرناک داشت؛ ماران گزنده در 
میان گیاهان انبوه می خزیدند؛ یکی از سرگرمیهای شاهان بابل و آشور آن 
بود که با شیرانی که آرام و مطمئن در بیشه ها گردش می کردند, و چون 
انسانی به جانب ایشان می رفت هراسناک گریزان می شدند. به جنگ تن 
به تن برخیزند. راستش را بخواهیم. مدنیت همچون دورة فترتی موقتی 
است که در خلال زندگی جنگلی پیش می آید. 
قسمت خمدق ار اضی: را رغایا با بردحان کشنت فی کردتدبه کمی از آن نود 
که به واسطة کشاورزان مالک زمین کشت می شد. در قرنهای اول, همان 
گونه که در کشت و کار عصر نوسنگی مرسوم بود, زمین را با کج بیلهای 
شخم می زدند. قدیمترین نقشی که به دست است, و پیدایش گاو 
آهن را در بابل نشان می دهد, صورت نقش شده بر مهری است که تاریخ 
حوالی 1400 ق م را دارد. شاید این ابزار سود مند قدیمی, در آن زمان؛ 
تاریخی طولانی را از زمان پیدایش خود در بین النهرین پشت سر گذاشته 
بود؛ با وجود این باید گفت که گاوآهن در آن زمان آلت جدیدی به شمار 
می رفت, چهر در عین آنکه مانند پدران ما گاوآهنهای خود را به گاو می 
پستند, مانند کاواشهای. سوهری به آن, لولة ایض می شود .ی مانته 
گاوآهنهای فرزندان ما, از اين لوله, دانه به زمین می ریخت و در آن کاشته 
می شد. مردم بابل, هون هرز دم هصز انب زباد نتیدق زخدخانه,را زها تهن 
کردند که زمین را فراگیرد و آن را در خود غرق کند, بلکه هر کشتخوانی را 
خاکریزی از درآمدن آب حمایت می کرد. که بعضی از این خاکریزها را 
امروز هم می توان دید. آبهای اضافی را در شبکه ای از ترعه ها می 
انداختند يا در مخازنی ذخیره می کردند و, هنگام نیازمندی, يا راه آب را به 
مزارع می گشودند يا با «شادوف». که سطل چوبی بستة به کنار ۰ 
بلندی بود, آب را بالا می کشیدند و به زراعت می دادند. یکی از امتیازات 
دوره تختتضر آن است که سور داد مجاری فراوانی برای آبیاری حفر 
کردند و مخزن بزرگی برای نگاهداری آب ساختند که محیط آن دویست و 
بیست و پنج کیلومتر طول داشت. و به وسيلة آن, با مازاد آب طفغیان 
رودخانه. اراضی پهناوری را آبیاری می کردند. آمروزه هم در بین النهرین 
بسیاری از این ترعه های خراب شده را می توان دید؛ برای آنکه معلوم 
شود رابطة گذشته و حال. و مردگان و زندگان. هنوز پیوستگی دارد. همان 
شادوفهای اولیه اکنون در کنار رود فرات و رود لوار در فرانسه دیده می 


شود. 

زمینهایی که به این ترتیب آبیاری می شد انواع گوناگون دانه ها و 
سبزیجات را به بار می آورد؛ نیز باغهای میوة فراوانی از اين [ سیراب 
می شد. ؛ میوه های رنگارنگ و, از همه مهمتر, خرماعه فرااردست مه 
آمد. بابلیان از نعمت خورشید درخشنده و زمین حاصلخیز بهره برداری می 
کردند و نان و عسل و نان شیرینی و چیزهای لذیذ دیگر فراهم می آوردند؛ 
با مخلو‌ظ کردن. عسل, و. ارم غذداهای لذید فراوانی تهیه :مین کردند؛ بدای 
بارور شدن نخل. گرد درخت نر را به درختان ماده می افشاندند. درخت مو 
و زیتون از بین النهرین به یونان و روم, و از آنجا به باختر اروپا انتقال یافته؛ 
زادگاه نخسنین هلوی ایرانی ۹ تم سرزمین است؛ لوکولوس از 
کرانه های دریای ۳ گیلاس رابت روج آورد, و شیر, که در گذشتة دور 
باختر بسیار کمیاب بود, در آن زمان به صورت یکی از غذاهای اصلی 
درامد؛ گوشت کم و گران بود, ولی ماهی, از مجاری بزرگ اب, فراوان 
صید می شد و بیچیزترین طبقات نیز شکم خود را از آن سیر می 
کردند.هنگامی که شب فرا می رسید ۵ کتا فرر ارار نی تین که 
اندیشیدن دربارة مرگ و زندگی آسایش خاطرش را برهم زند, به جام 
هر وا در آن است میرم کرد 

در آن زمان, به جز برزگران. مردم دیگری نیز, برای دست یافتن به نفت و 
بیرون آوردن مس و سرب و آهن و سیم و زر, زمین را زیرورو می کردند. 
استرابون در کتاب خود وصف می کند که چیزی را که به قول او «نفت یا 
قیر مایع» نام دارد, چگونه از زمین بیرون آورده اند؛ این کاری است که هم 
اکنون نیز صورت می گیرد؛ به گفتة او, جون اسکندر شنید که این مایع 
شگفت انگیز, آب قابل سوختن است. برای آزفودن آن دور داد اکن 
از غلامان را ند ان آلوده کردند و وی زا ان فدند. ابزار‌های کار که درو 
زمان حموربی هنوز سنگی بود, در آغاز هزارة اول قبل از میلاد مسیح رفته 
رفته عوض شد و آنها را با مفرغ و پس از آن با آهن می ساختند؛ نیز ریخته 
گری فلزات در همان زمان آغاز شد. پارچه ها را با پنبه و پشم می بافتند, 
و چنان خوب رنگرزی و زرکشی می کردند که گرانترین کالای صادراتی 
بابل همین گونه پارچه ها بود, و نویسندگان یونان و روم با ستایش و 
تحسین از انها نام برده اند. هراندازه درتاریخ بین النهرین به عقب 
بازگردیم, همواره دستگاه نساجی و چرخ کوزه گری تین تن شاید اینها 
تنها ماشینهایی باشتة که ان فردم.می ستاخته. اند. بیشتر خانه ها را با گل 
مخلوط به کاه می ساختند. با خشتهای تازه از قالب درامده را, ترتر. روی 
همق دم کذاشتتد تا در افنافب: بخشکه و محکم نتوین شندوب ذر بافنند که آ یز 


خشت در آتش پخته شود, استوارتر می گردد و بیشتر دوام می کند؛ به این 
ترتیب بود که اجرسازی در بابل پیدا شد و بسرعت پیش رفت. پیشه ها و 
هنرهای گوناگون و «ِ در بابل وجود داشت؛ صنعتگران ماهر پید | 
ِ و از گروههای مختلف صنعتگران, درزمان حموربی, اصناف و رسته 
های مختلفی تشکیل شد ( که آنان را «قبیله ها» می نامیدند) و استادان و 
شاگردان در این تقسیمات صنفی شرکت داشتند. 
تزای. .جمل و تفل.:داخلی ازابه: هاین را به کاز .من ردند که.-خران:انها و 
می کشیدند. در اسناد بابلی خر ارت سا 2100 ی است: که 
اشاره ای به اسب می شود و از آن به نام «خرخاوری» ذکری می رود؛ 
ظاهرا چنان به نظر می رسد که اصل اسب از فلاتهای آسیای میانه بوده و 
کاسیا ان تا تال اوه بای هفان یه که هکس نها این چاو اس 
با خود به مصر برده اند. در آن هنگام که اين وسيیلة حمل و نقل در 
دسترس بابلیان قرار گرفت, , تجارت وسعت پیدا کرد و بازرگانی خارجی 
پید | شد؛ بابل, که مرکز بازرگانی خاورمیانه شده بود, بسرعت تروتمند 
نش با اتفمار‌خارت: ارماط ای متررمینبا ماکان کزرانه ها مدهرانه 
زیاد شد, و از ان میان خیر و شر, هر دو, پدید امد. بختنصر, با اصلاح 
راههای کب امر تجارت را تسهیل کرد؛ خود وی در اين باره, برای 
یادآوری به مورخان, چنین می گوید: «من راههای باریک غیرقابل عبور را به 
صورت راههای هموار و خوب درآورده ام.» کاروانهای تجارتی ترامان 
محصولات نیمی از جهان را به بازارها و دکانهای بابل حمل می کرد؛ قافله 
های هند از ز کابل و هرات و اکباتان می گذشت؛ 
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کاروانهای مصر, پس از گذشتن از پلوزیوم(ناحیه ای در شمال مصر) و 
به اين شهر می رسید؛ و راه آسیای صغیر از صور و صیدا و 
نارنن تا کرکمیش پیش می اه و آنگاه, با استفاده از رود فرات؛ به 
ری تجه تا باب سم یی اس از ان کف ابر فراخا تون 
عظمت و شکوه شهر بابل داشت؛ آن شهر در زمان بختنصر به صورت 
تازآه بو یصخالی ررامده بود که ثروتمندان, بزای انکه اسانتشن ختشترق 
داشته باشند, در خانه هایی در حومة شهر زندگی می کردند. این وضع را 
نام اي رکه یکی آن شاکتان,بیزون شهر بایلبوای کوروش کیتره شاهفاه 
پارس, نوشته (حوالی 539ق م) بخوبی روشن می کند؛ در آن نامه چنین 
امده است: «ملک ما به نظرم بهنرین املاک عالم است. چه, به اندازه ای 
به بابل نزدیک است که می توانیم از نعمتهای یک شهر بر بهره مند 
شویم, و در عین حال می توانیم به خانة خود بازگردیم و از جنجال و 
پریشانی در امان باشیم. ِ 
دستگاه دولت در بین النهرین هرگز کامیاب نشد که سازمانی اقتصادی, 


بدان سان که فراعنه در مصر برپا داشته بودند. مستقر سازد. بازرگانی با 
خطرهای فراوان رو به رو بود و عوارض گوناگون از آن گرفته می شد؛ 
بازرگانان نمی دانستند که از کدام یک بیشتر باید بتر سند. از دزدانی که 
سرراهها دز کمن اسان کته آنمیا ار شیرها ارات کم گام 
عتور ان قلموزه آنما باید راهداری بیردازند. تا آنجا که ممکن بود. از شاهراه 
صا از یعنی خود نهر فرات؛ استفاده می کردند؛ بختتصز آن را از مصب آن 
در خلیج فارس, تفسح يا تاپساکوس (قلعة دبس فعلی), مهیای کشتیرانی 
ساخته بود. فتوحات وی در بلاد عربی, و تسخیر شهر صور راه دریای هند و 
دریای مدیترانه را نیز به روی بابلیان گشود؛ ولی بازرگانان تاتلی ۸ چنانکه 
باید, از این فرصت استفاده نکردند و کفتر از آن.یریاها می گدشتنه: خه بو 
صحنة پهناور دریا نیز. مانند گردنه ها و صحراهای قفر, در هر ساعت شب 
و روز احتمال خطر وجود داشت. درست است که کشتیها را بر می 
ساختند, ولی نخته سنگهای دریایی فراوان بود و هنوز کشتیرانی به صورت 
غل امین خی موی و اش اش دید وان مسا ان ار مد 
کرانه ها در هرساعت ممکن بود بر سر کشتی ها بریزند و کالاها را چپاول 
کنند و جاشوان و ناخدایان را بکشند يا به اسیری ببرند. بازرگانان جبران 
اين گونه زیانها را به آن می کردند که امانت خود را با ضرورتی که در هر 
این اشالت ها سب هواس ما مان وید سالی: مکی کب 
کشور حکمفرما بود. تسهیل می شد. درست است که بابلیان پول را نمی 
شناختند و سکه نمی زدند, ولی حتی پیش از زمان حموربی هم در 
معاملات پایاپای خود, علاوه بر جو و گندم, از شمشهای سیم و زر نیز به 
عنوان ملاک ارزیابی و واسطة مبادلة اجناس. استفاده می کردند. 
شمشهای سیم و زر علامت و مهر خاصی نداشت. بلکه در هر معامله انها 
را وزن می کردند. کوچکترین واحد «شکل» يا شاقل, یعنی نیم اوقیه نقره. 
بود و ارزش ان میان 200 ریال و 400 ریال فعلی تغییر پیدا می کرد؛ از 
شصت «شکل» یک «مینا» به دست می آمد. و شصت «مینا» برابر با یک 
تالنت بود, که ارزشی متغیر میان 800,000 تا 600,000 ریال داشت کالا 
و فلزات گرانبها هردو را رهن می گرفتند. ولی بهرة تنزیل بسیار زیاد بود؛ 
لت شرا لاه 20 واه ما فار هد ور رای داش ی معرن 
داشته بود؛ بازرگانان از اين حد هم تجاوز می کردند و. با استخدام منشیان 
زبردست, تزویر می کردند و 
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قانون را زیرپا مق کت اند صرافخانه و بانکی در کار نبود, ولی بعضی از 
خاندانهای نیرومند نسلا بعد نسل, به وام دادن سیم و زر می پرداختند؛ نیز 
خرید و فروش املاک. و تهیه کردن سرمایه برای کارهای بزرگ صنعتی, 


مخصوص همین خانواده ها بود. کسانی که سرمایه ای درنزد چنین اشخاص 
به امانت می گذاشتند. می توانستند تعهدات خود را با نوشتن حواله س 
کتبی انجام دهند. کاهنان نیز به مردم قرض می دادند؛ بیشتر وامهایی که 
می دادند برای کارهای کشاورزی بود. قانون, در پاره ای از اوضاع و 
احوال, به سود شخص وام گیرنده بود. ؛ مثلا اگر کشاورزی زمین خود را گرو 
می گذاشت و مالی وام می گرفت, و به واسطة سیلزدگی یا خشکسالی با 
«مشیت الاهی» دیگری محصولی به دست نمی آوردر از ش‌داخته یل ان 
سال معاف می شد. قانون بیشتر به نفع مالک و جلوگیری از زیان وی بود؛ 
در قانون بابلی این اصل مسلم وجود داشت که هیچ کس حق ندارد پول 
قرض کند, مگر انکه خود را کاملا مسئول باز گرداندن آن به صاحبش بداند؛ 
به همین جهت وام دهنده می توانست, در صورت عدم پرداخت وام؛ بنده پا 
پسر شخص بدهکار را بعنوان گروگان نزد خود نگاه دارد. ولی حق نداشت 
چنین گروگانی را بیش از سه سال در تصرف خود داشته باشد. ربا همچون 
بلایی بود که بر سر صناعت بابل فرود آمد, همان گونه که اکنون برای 
صناعت ما نیز چنین است- و از آن میان سازمان پر طول و تفصیل اعتبار, 
که ماية ازدیاد فعالیت صنعتی و بازرگانی است., نتیجه شد. 

تهدن باتلی. اضولا بز پایة بازرکانی تکیه داشت. بیشتر استادی, که از..آن 
زمان به دست ما رسیده جنبة بازرگانی دازد و یه خرید .و فروشن. و.وام 
گرفتن و قرارداد و مشارکت و دلالی و مبادله و وصیت و سفته و نظایر 
مربوط می شود. رو لو هی کی کات ای و 
که آن مردم ثروت فراوان داشته اند, و روح مادیگری در مپان ایشان رای 
بود طقین رفح انیت که دن ان مدیم مانیت تقدنهای دبک بشن.از. آن؛ 
توانسته است تقوا و آزمندی را با یکدیگر سازش دهد. مدارک باقی مانده 
اان مان نشان می دهد که آن مردم زندگی پرفعالیت و مرفهی داشته 
اند ولی از همه جای ان فذاری: آشکارا دید می شنود کهر مانند. سایر 
مدنیتها, بندگی و خرید و فروش بردگان درکار بوده است. قراردادهای 
خرید و فروش جالب توجهی که از زمان بختنصر باقی مانده همانهاست که 
به خرید و فروش بردگان ارتباط دارد. این غلامان يا اسیران جنگ بودند, یا 
کسانی بودند که به وسيلة بدویان از سرزمینهای مجاور بابل ربوده می 
شدند, و بسیاری از آنان نتيجة توالد و تناسل بردگان موجود در خود بابل 
بودند. قیمت کنیز از 1600 تا 5200 ریال, و بهای غلام از 4000 تا 8000 
ریال بود. کارهای بدنی را, در شهرها, , بیشتر همین بندگان انجام می دادند, 
نیز خدمات خانه برعهدة آنان بود. کنیزان دراختیار کامل خریداران خود 
بودند و از انان برای خوشگذرانی و کار استفاده می کردند؛ رسم چنان بود 
که مالک کنیز, به وسيلة اوء فرزندان فراوان پید | کند, و اگر با کنیز 
زرخریدی چنین معامله ای نمی شد, خود را خوار و بیمقدار تصور می کرد. 


بنده, و هرچه داشت, ملک خواجه اش بود؛ آقای وی حق داشت او را 
بفروشد یا در برابر دینی که دارد به گرو بگذارد. اگر چنان می اندیشید که 
مردن غلام برای وی سودمندتر است. حق داشت وی را بکشد. چون بنده 
ای می گریخت. قانون به هیچ کس اجازة آن نمی داد که از وی حمایت 
کننه و هر کنن ویر بهتحی: .می: آورنه با اش دریافت می :دا شت بند مان 
نیز. مانند کشاورزان آزاد, از طرف دولت برای خدمت سربازی جلب می 
شدند؛ نیز ممکن بود آنان 
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را برای انجام کارهای عمومی, مانند راهسازی و کندن ترعه هاء به بیگاری 
وادارند. خواجة هر بنده موظف بود که. در بیماری. دستمزد پزشی وی را 
ند هد و اگر بیمار شد يا به سن پیری رسید, به به اندازة کافی شکم او را 
9 غلام می توانست زن آزادی را به همسری خود برگزیند. و 
فرزنداتی: که :به این ترتیب: بیدا هی شد.همه آزاد بودنده؛ تا 
شن. ازنفری: نیمی از دارایی وی به خانواد ه اش می رسید. بعضی از 
غلامان را با مالکان ایشان به کارهای بازرگانی می گماشتند؛ غلام در این 
حالت حق داشت قسمتی از درآمد شود پرذاره هیا ان ارادی شون ,را 
بازخرد؛ گاه اتفاق می افتاد که چون بنده خدمت نمایانی به خواجة خود می 
کرد يا مدت درازی به امانت و وفاداری در نزد وی می ماند, او را آزاد می 
کردند, ولی عدة بندگانی که به ترتیب اخیر آزاد می شدند, بسیا ر ناچیز بود. 
اکثریت بندگان به این خوشدل بودند که فرزند فراوانتر داشته باشند؛ به 
این ترتیب کار به جایی رسید که شمارة انان از مردم ازاد افزونتر شد. در 
زير اجتماع بابلی. طبقه بندگان همچون نهر خروشانی در حال جریان بود. 


ااا- قانون 


قانون نامة حموربی- اقتدار شاه- محاکمه با روش آزمایش- قصاص- انواع 
مجازاتها- قانون مزدها و قیمتها- پرداخت غرامت کالاهای دزدیده شده از 
طرف دولت 

طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمی کند؛ 
شکل و رنگ اقتصادی آن. خود. مستلزم اين است که حکومت مطلقه ای 
متکی بر ثروت بازرگانی يا امتیازات تیولداری» برقرا ر باشد و عنف و شدت 
قانونی را به صورت حکیمانه ای بر همه جا توزیع کند. زمینداران و اشراف 
بزرگ, و بازرگانان ثروتمندی که خرده خرده جانشین آنان می شدند, در 
نگاهبانی و بقای سازمان اجتماعی دستیاری می کردند؛ همین دو گروه 
واسطة میان مردم و شاه بودند. شاه تاج و تخت خود را به هریک از 
فرزندانش که می خواست به میراث وا می گذاشت؛ به این ترتیب هر یک 
از پسران شاه خود را ولیعهد می شمرد و گروهی را برای طرفداری خود 
جمع می کرد و, اگر روزی به آرزوی خود نمی رسید, به کشمکش و کارزار 
با برادران خویش می پرداخت. چرخ حکومت را, در حدود این خودکا 
نسبی, . گروهی از کارمندان بزرگ اداری در پایتخت و استانها می گرداندند؛ 
و آن کارمندان را شخص شاه انتخاب می کرد. علاوه برایشان, در هر 
استان يا شهرستان شوراهای محلی, از اعیان و ریش سفیدان, وجود 
داشت که. حتی در زمان تسلط اشوریان نیز, این شوراهای محلی تا حدی 
از استقلال داخلی برخوردار بودند. 

کارمندان اداری دولتی, و به طور کلی خود شاه. به رسمیت و سلطة کتاب 
قانون بزرگی که در زمان حموربی وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روح این 
قانون بزرگ مدت پانزده 
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قرن.: با همة تغییر اتی که در کشور پیش امد, نافذ بود, فقط, در پاره ای از 
اوضاع و احوال, تغییراتی جزئّی در ان داده شد. تطور و تکامل و تغییری که 
در این قانون پیش امد ان بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی, 
کیفرهای دنیوی قرار دادند. و از خشونت مجازات به طرف نرمی, و از 
کیفر بدنی به غرامت مالی توجه کردند. مثلا در ابتدای کار. محاکمة متهمان 
با روش آزمایش (اوردالی) و استمداد از خدایان صورت می گرفت؛ اگر 
مردی به جادوگری, يا زنی به زنا متهم می شد. او را وا می داشتند تا خود 
را به نهر فرات ت بیفکند- و البته خدایان هميشه طرفدار کسانی بودند که 
بهتر شناوری می کردند. اگر زن ار غرق.شدن تجات. می بافقت: دلیل. آن 
بود که بیگناه است؛ اگر «جادوگر» غرق می شد., دارایی وی به کسی می 


رسید که او را متهم ساخته بود, و در صورتی که نجات می یافت, تمام 
دارایی ان کس که به وی تهمت زده بود به او تعلق می گرفت. در ابتدای 
کار, قضات همان کاهنان بودند, و تا اخر دورة بابل جایگاه تشکیل بیشتر 
محاکم همان معابد بود؛ ولی از زمان حموربی به بعد, محکمه های غیردینی 
نیز تشکیل می شد که تنها درمقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته, این 
محاکم جانشین محاکمی شد که کاهنان معابد بر انها ریاست داشتند. 
مجازات, در ابتدای کار, مبتنی بر اصل «قصاص به مثل» بود. اگر کسی 
دندان مرد ازاد شریفی را می شکست., يا چشم او را کور می کرد. با 
اندامی از او را عیبناک می ساخت, همان گزند را به وی می رساندند. 
هرگاه خانه ای فرو می ریخت و مالک خانه کشته می شد., معمار با 
سازندة آن محکوم به مرگ بود. : اگر در نتيجة ویرانی خانه, پسر صاحبخانه 
ق مر مش ما ربا انوم ان سرا هکس او کفیی و ع نا مه 
زد و می کشت. به خودش کاری نداشتند, بلکه دخترش را به ۳ 
رسانيدند. رفته رفته. این کیفرهای عینی از میان رفت. , و تاوان مالی جای 
آن را گرفت؛ به جای کیفر جسمی, فدیه و غرامت مالی می گرفتند؛ پس 
از نها کیفیی که فانمن ان را حایر می‌شمرد.همان تاهان مدیم نود 
مثلا تاوان کور کردن چشم مرد عادی شصت «شکل» نقره بود. و برای 
بنده نصف این مقدار. مجازات از نوع بزه گذشته, با وضع اجتماعی شخص 
بزهکار. و آن کس که بزه در حق وی اتفاق احبادج: نیز ارتباط داشت. اگر 
مجازاتی بود که برای همین جر در حق یکی از مردم عادی روا می 
داشتند؛ از طرف دیگر, هر گاه جنایت نسبت به طبقة اشراف صورت می 
گرفت. مجرم بسختی کیفر می دید. اگر یکی از مردم بازاری, دیگری ۳ 
طبقة خود را کتک می زد وال که دب بپردازد ده «شکل» نقره, یی 
مبلفی در حدود 4000 ریال بود؛ ولی اگر همین جنحه را در حق ِ 
صاحب عنوان يا توانگری انجام داده بود, بایستی هفت برابر این مبلغ 
غرامت بدهد. از این کیفرهای کادیتی کذشته: عقوبتهای وحشيانة دیگری, از 
قبیل دست و پا بریدن يا اعدام. نیز وجود داشت: اگر کسی پدر خود را می 
زد. دستش را می بریدند؛ اگر جراحی. در ضمن عمل جراحی. سبب 
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مرگ بیمار یا کور شدن چشم او می شد, انگشتانش را قطع می کردند؛ 
هرگاه دایه ای کودکی را, دانسته. با کودک دیکری عوض می کرد 
پستانهایش بریده می شد. بسیاری از گناهان بود که آنها را با کشتن کیفر 
می دادند؛ مانند هتک ناموس, بچه دزدی, راهزنی, دزدی با شکستن درخانه, 
زنای با محارم. پناه دادن سدق رهم سبت فیل شوه تقد زنی برای 
آنکه شوهر دیگری انتخاب کند, داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه, پشت 


کردن به دشمن در میدان جنگ, سوءاستفاده از مقام اداری, اهمال کردن 
زن در کار خانه داری و شوهرداری, و تقلب کردن در شراب فروشی. با 
این وسایل, که هزاران سال ادامه یافت. عادات و سنتی مستقر شد که 
سبب نگاهداری نظم و ضبط نفس بود, و بعدها نااگاهانه به صورت پاره ای 
از مبانی و پایه های مدنیت درامد. 
دولت, تا حدودی, میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین می کرد. 
مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر می داشت؛ در قانون نامة حموربی 
اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و 
کارگر معین شده بود. مطابق قانون. میراث مرد به فرزندانش می رسید و 
همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت می 
داشت 9 تا آنگاه که زنده بود» بانوی خانه به شمار می رفت. حق ارت 
منحصر به فرزند ارشد نبود, بلکه همة فرزندان در اين حق با یکدیگر برابر 
بودند؛ به این ترتیب, ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده می شد و در دست 
گروه کوچکی باقی نمی ماند. مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری 
بود که قانون نامة حموربی ان را به رسمیت می شناخت. 
از اسناد و مدارکی که به دست امده برنمی اید که وکیل مدافع در بابل 
وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سردفتری کار می کردند. منشیهای 
مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست. از شعر و غزل گرفته تا 
طرح دعوی در محکمه می پرداخت. بی انکه در بند استفاده از اصطلاحات 
قلمبة قضایی بوده باشد. قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوا و 
مرافعه تشویق نمی کرد. 
در سطرهای اول قانون نامه, با سادگی نششها «غیرقانونی», چنین آفتوخ 
است: «اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است. 
و از عهدة اثبات آن برنياید, خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.» دلایلی به 
دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان. برای گرفتن 
حکم ناحق, وجود داشته است. در شهر بابل. یک محکمة استینافی, که 
«داور آن‌تشاهین» نز ان قفاوت فی نکیل فین ستد آز ان کدشته: 
متداعیان می توانستند از خود شاه نمیز بخواهند. در قانون بابل نشانه ای 
از اثبات وجود حق فردی در برابر حکومت. و اینکه افراد بتوانند علیه دولت 
اقامة دعوی کنند, دیده نمی شود؛ باید گفت که ایجاد حق دعوی برای 
افراد. علیه دولت., از ابداعات مردم اروپاست. با وجود این مواد 24-22 
قانون نامة حموربی حقی را برای افراد محفوظ می دارد که گرچه سیاسی 
نیست. از لحاظ 
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اقتصادی حایز اهمیت می باشد. «اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود 


محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود, مرد دزد زده باید, در 
برابر خدا, , صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیده اند بازگوید. و شهری که 
دزدی در آن واقع شده, با حاکم ناحية خارج شهر, باید تاوان خسارت وی را 
بدهد. اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود, شهر و حاکم باید 
یک «مینا» (40,000 ریال) به ورئة مقتول بپردازند». آپا کدام شهر جدید 
افرون است: که در: ان حسن اداره به اندازه ای رسیده باشد که تاوان 
خزمی: را که به شنت اهعال ان بیش آامده بپردازد؟ آبا بتراستی فانون: از 
زمان حموربی به این طرف, ترقی کرده, يا تنها ان بوده است که افزونتر و 


پیجیده تر شده است ؟ 


۷ - خدایان بابل 


دین و دولت- وظایف و اقتدارات کاهنان- خرده خدایان- مردوک- عشتر- 
داستانهای بابلی دربارة آفرینش و طوفان- عشق ورزی عشتر و تموز- 
فرودآمدن عشتر به دوزخ- مرگ تموز و رستاخیز وی- آداب و شعایر دینی- 
سرودهای توبه- گناه- سحر- خرافات 

آنچه قدرت شخص شاه را محدود می کرد تنها قانون و طبقة اشراف نبود, 
نلیه طیفه کاهتان ف سای در دار عدرت عطاعه شاه وه سار مین 
رفت: چه شاه از لحاظ قانونی عنوان عامل و وکیل خدای شهر را داشت. 
مالیات به نام خدا| گرفته می شد و به صورت مستقفیم 1 با از راههای 
انحرافی, به خزانة ۰ معابد ريخته می شد. شاه لاف در چشم مردم 
ان وی ات را سا ی کید که ها اهس رت حا رصان 
بپوشانند و «دست بل را بگیرد» و صورت مردوک را, در موکب باشکوهی, 
با خود در خیابانهای شهر بگرداند. در این گونه جشنها, لباس روحانی می 
پوشید و این خود, نشانة وحدت دین و دولت به شمار می رفت, و شاید 
علامت آن بود که سلطنت ريشة دینی و آتتضا ی دارد. گرداگرد تخت 
سلطنت آثار و مظاهر فوق الطبیعه مشاهده می شد. ؛ این؛ خود, سبب آن 
بود که خروج بر پادشاه بزرگترین کفرها باشد, و کسی که به این کار 
جسارت ورزد, علاوه بز ابکه سرخود را از دست می دهد به زیان از دست 
دادن روح نیز گرفتار شود؛ حتی حموربی بزرگ نیز قوانین خود را از خدا 
گرفته بود. از زمان «پاتسی» ها پا کاهن- شاهان سومری؛ تا زمان 
تاجگذاری بختنصر به دست کاهنان, در هر حال, بابل دولتی دینی و پیوسته 
«در زیر فرمان کاهنان» بود. ۲ 

فر ای الم که ها رازه بای اساسش ای مال مش را 
خدایان تقسیم می کردند, تروت معابد پیوسته رو به افزایش بود. شاهان 
نیزم. که خود را نیازمند آمرزرش خدایان می: داننسند پرستشگاههای معتبر 
می ساختند و اثائه و بنده و مواد غذایی برای آنها فراهم می آوردند؛ 
زمینهای بزرگی را بر آنها وقف می کردند؛ و هر ساله بخشی از درآمد 
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کشور را به آن معابد اختصاص می دادند. هر وقت سرزمینی گشوده می 
شد و غنیمتی به چنگ قشون می افتاد. نخستین سهم بندگان انم از ان 
معابد بود؛ هر وقت غنیمت سرشاری به دست شاه می افتاد, هدایای 
فراوانی به خدایان تقدیم می کرد. از بعضی از زمینها سالانه مالیات جنسی 
خرما و دانه بار و میوه به معابد پرداخته می شد؛ اگر صاحب زمین آن 
مالیات را نمی پرداخت. ملک به تصرف معبد درمی آمد- غالب اوقات. این 


۳( خود. سهمی از دسترنح خود 7 به معابد 0 می دادند. « زر و 
سیم و مس ولاجورد و گوهرهای گرانبها و چوبهای قیمتی فراوان در معابد 
انباشته شده بود. ۱ 

چون کاهنان نمی توانستند از همة این ثروتها بهره برداری کنند یا انها را به 
مصرف برسانند, انها را به سرمایه های قابل بهره برداری تبدیل می 
کردند؛ به اين ترتیب بود که امور کشاورزی و صنعتی و مالی تمام مملکت 
را 0 علاوه بر زمینهای زراعتی پهناور. غلامان فراوان نیز در 
اختیار معابد بود؛ ؛ این غلامان را يا در مقابل مزد به خدمت دیگران می 
حقاشرننده پا آنان را به حرفه های مختلف- از نواختن موسیقی تا کشیدن 
شراب- وا می داشتند. همچنین کاهنان بزرگترین بازرگانان و مالداران بابل 
بودند وء با فروختن کالاهای گوناگونی که در معابد فراهم می شد. بخش 
مهمی از بازرگانی کشور را اداره می کردند. چنان شهرت داشت که این 
دسته, در بهره برداری از سرمایه. حکمت و درایت فراوان دارند؛ به همین 
جهت بسیاری از مردم سرمایه های خود را برای بهره برداری به ایشان 
می سپردند و می دانستند که اکر بهرة فراوانی نباشد, به هر صورت. 
اطمینان ان هست که سودی به دست خواهد امد. کاهنان به شرایطی 
سهلتر از دیگر وام دهندگان به مردم قرض می دادند؛ گاهی به درویشان و 
بیماران» بدون درخواست فایده, وام می دادند؛ هر وقت مردوک دوباره به 
وام گیرنده لبخند می زد سرمایه را پس مین کوفتند: از این گذشته پاره ای 
از کارهای عمومی به وسيلة کاهنان انجام می شد: قراردادها را می 
ی ۱ بر آنها می گذاشتند؛ وصیت 
و 
می کردند, و از حوادت مهم و معاملات بازرگانی ثبت برمی داشتند. 

هرگاه که بحرانی پیش می آمد و مال فراوان لازم می شد, شاه قسمتی 
از دارایی معابد را مصادره می کرد. ولی این کار خطرناکی بود که بندرت 
اتفاق می افتاد. چه کاهنان کسانی را که بدون اجازة ایشان در اموال 
معابد تصرف کنند بشدت لعن می کردند؛ از اين گذشته نفوذ ایشان در 
مردم بیش از نفوذ شخص شاه بود؛ گاهی می تواستند. با اتحاد کلمه و 
استفاده از نیرو و هوش خویش, شاه را از سلطنت خلع کنند. متولیان معابد 
مزیت خلود و جاودانی بودن را داشتند. چه شاه می مرد. ولی خدا جاودانی 
خطرهای مرض و آدمکشی و جنگ در امان بود. می توانست نقشه های 
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درازمدت برای کارهای خود بکشد., و این همان چیزی است که سازمانهای 
بای دینی تا امروز از ان برخوردار بوده اند. همة این اوضاء و احوال 


قدرت فوق العاده ای برای کاهنان ایجاد کرده بود.مقدر چنان بود که بابل 
به دست بازرگانان ساخته شود و سود آن به. جیب کاهنان بریزد. 

ان اسان ی ال ار ی اه 
اند ؟ تعداد خدایان زیاد بود, چه نیروی تخیل مردم حدی نداشت و 
احتیاجاتی که مردم, برای انها, خود را نیازمند خدایان می دانستند نامحدود 
بود. مطابق یک آمار رسمی, که در قرن نهم قبل از میلاد برداشته شده, 
شمارة خدایان نزدیک 6020900 به دست آمدج است. هر شهر برای نکاهناتن 
خود خدای خاصی داشت؛ در بابل قدیم, و برای دین آن. همان امری 
صورت می گرفت که امروز در نزد ما صورت می گیرد؛ یعنی شهرستانها و 
دهکده ها, اگر چه به صورت رسمی به خدای بزرگ و اعلا سر فرود می 
اوردند. هر کدام خدای کوچکی داشتند که ان را می پرستیدند و به آن 
لارسا, و برای عشتر در اوروک, و برای ننار در اور ساخته می شد- چه پس 
بود. خدایان دور از مردم نبودند؛ بیشتر انها بر زمین و در معابد می 
زیستند: با کمال اشتها خوراک می خوردند و, با دیدارهای شبانه ای که از 
زنان پرهیزگار می کردند, توسط این زنان, به مردم مشغول و پرکار بابل 
فرزندانی عطا می کردند. ۱ 

کهنترین خدایان. خدایان نجومی بودند مانند آنوء گنبد نیلگون؛ شمش, 
خورشید. ؛ ننار, ماه؛ بل پا بعل. یعنی زمینی که همة بابلیان پس از مرگ به 
سينة آن باز می گردند. هر خانواده خدابی خانگی داشت که به آن نماز می 
گزاشت و هر بام و شام برای آن شراب می ِِ هن دردی خدایی (یا 
۳ از افراط در غم و شادی حقظ و کرو جنمات. متعدد ۳ به تصور 
ان مردم, بر روی مزارع در پرواز بودند و به محصول برکت می بخشیيدند. 
شاید یهودیان گروه انبوه کروبیان و فرشتگان خود را از اين شمارة فراوان 
ارواح بابلی اقتباس کرده باشند. 

از مردم بابل شواهدی به دست نیامده که بنابر آن بتوان گفت یکتاپرستی, 
نظیر آنچه در زمان اخناتون يا اشعیای دوم وجود داشته. در سرزمین بابل 
خکهفرها بوده است. با وجود این؛ باید گفت که دو نیرو آن مردم را به 
طرف توحید می رانده است: یکی اینکه مملکت پس از جنگها 0 
شد, و خود اين پهناوری خدایان محلی را به فرمان خدای یکانه درمی آورد؛ 
دیگر آنکه پاره ای از شهرها, از روی حب وطن, خدای خاص و محبوب خود 
را صاحب قدرت مطلقه و مسلط بر همه چیز تصور می کردند؛ مثلا نبو 
چنین می گوید: «به نبو ان داشته باش و به خدایان دیگر ایمان نیاور». 
این دستور با نخستین فرمان از «احکام عشرة» (ده فرمان) بهودیان 


چندان اختلافی ندارد. رفته رفته این تنصور پیش اد که خرده خدایان 
مظاهر با صفاتی از خدای ری 
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را نمایش می دهند؛ به این ترتیب شمارة خدایان کاهش یافت. در نتیجه, 
مردوک, که در ابتدا خدای خورشید بود. عنوان ریاست و بزرگی خدایان 
بابلی را پیدا کرد. و به لقب بعل مردوک, یعنی مردوک خدا, ملقب شد؛ 
بان شواتزن و گرمومو نمار‌های خودرا در برایر ایم‌شدا هی گرازدند 
اهمیت عشتر (همان استارتة یونانیان و عشتورت یهودیان) تنها در ان 
بیست که با ایسیس مصریان و افو دوه یونانیان و ونوس رومیان شباهت 
دارد, بلکه بیشتر از آن جهت است که در یکی از شگفت انگیزترین عادات 
بایلین دست داشته وان را متبرک می ساخته است. این الاهه, در آن واحد, 
کار دمتر و افزودیته.هر دو را داشته؛ یعتی غلاوم.بر آنکه الاهة زیبایی: اندام 
و عشق بوده. الاهة مهر مادری. و الهام دهندة نهانی حاصلخیزی خاک و 
721 چون با عینک زمان حاضر به 
عشتر و صفات و وظایف آن نظر افکنیم, البته هرگز نمی توانیم تناسب و 
سازشی میان آنها به دست آوریم؛ ۱ 
هردو بوده و, از طرف دیگر, الاهة زنان بدکاره و مادران خانواده هر دو به 
ر می رفته, و خود را به لقب «معشوقة مهربان» ملقب ساخته است؛ 
گاهی وی را به صورت الاهة ریشداری نمایش می دادند که صفات نری و 
فاد یت هردو, در آن دیده مي شد؛ گاهی پیکر وی را به به شکل زن برهنه ای 
مین ساختند. که.بستانهایش آماده ترای: شیرد ادن ات با انکه پرستندگان 
وی او را به نامهای 0 و «دوشيزة پاکیزه» و «مادر پاکیزه» خطاب 
می کردند. پیوسته از این خطا ب‌ منظوری جز آن نداشتندکه عشقهای وی 
رنگ زناشویی نداشته است. گیلگمش از ان پیشنهاد این الاهه برای 
همسری خودداری کرد؛ حجت وی در اين امتناع آن بود که به وی اطمینان 
ندارد؛ مگر همو نبود که یک بار به شیری عشق ورزید و او را فریفت و 
سپس کشت ؟ اگر بخواهیم حقیقت عشتر را چنانکه بود دریابیم, باید قانون 
اخلاق جاری را ؛ به کناری بگذاریم. درست در سطرهای آینده بیندیشید که 
چگونه بابلیان با شور و شوق تمام به درگاه او تسبیح و راز و نیاز می کنند؛ 
این گونه مناجات هیچ دست کمی از دعاها و ثناهای متقیان مسیحی در 
مقابل مریم عذرا ندارد: 
ای بانوی بانوان. و ای الاهة الاهگان. ای عشتر, ای ملکة همة شهرها و 
راهنمای همة مردان. 
تو نور جهانی, تو نور آسمانهایی, ای دختر سین بزرگ [خدای ماه]. 
قدرت تو برین است ای بانو, و مقام تو برتر از مقام همه خدایان است. 
تو داوری می کنی و داوری تو بر داد است. 


قوانین زمین و قوانین آسمانها و قوانین معابد و ضریحها و قوانین خانه های 

کب 7 

کجاست که نام تو در آنجا نیست, و کجاست مکانی که فرمانهای ترا در ان 

نشناسند؟ ۱ 

9 نام تو برده شود. زمین و اسمانها می لرزد, و خدایان نیز بر خود می 
2 

تو بر ستمدیدگان نظر داری. و هر روز داد خوارشدگان را می ستانی. 
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تا چند, ای ملکة آسمان و زمین تا چند, 

تا چند» ای چوپان مردان زنگ پریده دون می ۱ 

تا چند, ای ملکه ای که پاهایت خسته نمی شود و زانوهایت در شتاب 

است؟ 

تا چند. ای بانوی سپاهیان و ای بانوی کارزارها؟ 

اي بزرگواری که همه ارواح اسمانتی. از نو بیم دارنده و همه خدایان 

خشمناک در فرمان تواند؛ ای که برهمة فرمانروایان تسلط داری, و زمام 

پادشاهان به دست توست. 

ای گشايندة زهدانهای مادران, نور تو عظیم است. 

ای پرتو درخشان آسمان و ای روشنی جهان؛ ای که همه جا را که آدمی در 

آن می زید روشن می سازی و لشکریان همة ملتها را گرد یکدیگر فراهم 

می آوری. 

ای الاهة مردان, ای پروردگار زنان. حکمت تو برتر از دربافت عقل است. 

به هر چا جلوه ای کنی مردگان به زندگی باز می گردند. و بیمار برمی خیزد 

و به راه می افتد؛ و چون بیمار به روی تو نظر کند, روح وی شفا می 

پذیرد. 

تا اه ای بانوی من؛ باید دشمنانی بر من پیروز بمانند؟ 

فرمان ده. که چون فرمان دهی خدای خشمگین دور خواهد شد. 

عشتر بزرگ است! عشتر ملکه است! بانوی من بزرگوار است, بانوی من 

ملکه اینینی اختر توانای سین است. 

هیچ مثل و مانندی ندارد. 

بابلیان این خدایان گوناگون را همچون شخصیتهای قهرمانی قرار داده و 

برای انها داستانها و اساطیری ساخته اند که بخش بزرگی از انها از راه 

یهودیان به ما رسیده و جزتی از معارف دینی ما را تشکیل می دهد. 

نخستین داستان در این میانه داستان آفرینش است. در آغاز, جز پریشانی 

و نانظمی (خائوس1) هیچ نبود. «روزگاری که هیچ چیزی در بالا نبود که به 

نام اسمان خوانده شود, و هیچ چیزی به نام زمین در این پایین وجود 

نداشت. ایسو, یعنی اقیانوس, که در اغاز پدر همه چیز بود, و تیامات, یعنی 


خائوس, که همه چیز ازوی زاییده شده, آبهای خود را در هم آمیختند.» رفته 
رفته اشیا بزرگ شدن و صاحب صورت شدن آغاز کردند, ولی تیامات, آن 
الاهة سهمناک. ناگهان در این انديشه افتاد که همة خدایان دیگر را از میان 
بردارد تا خود. که خائوس است, بتنهایی سلطنت کند. انقلاب عظیمی پیش 
آمد و بر اثر آن, نظم و سامان یکلی نابود شد. هی دا 
تیامات ها خود را برای بلعیدن او گشوده بود 0 به دهان او ۳ 
کرد وی حون بادربه درون او رفت: و شمش ترآمه نیز ۵ خوورز | به شکم او 
فرو برد؛ به این ترتیب الاهة پریشانی ترکید و مرد. داتشان فی. کسید که 
پس از آنکه «مردوی آرامش خود را بازیافت», تیامات مرده راء همچون 
ماهی که برای خشک کردن از درازا به دو نیم می کنند, دوپاره کرد و «یکی 
از دوپاره وایز نالا اویشت: که اسمان 


1 در دین یونان. جرمی بیشکل و عظیم که همه چیز - اعم از زمینی و 
خدایی ب از آن پیدایش پافته است. <- م. 
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شد, و پارة دیگر را زیر پاهای خویش گذاشت. و از آن زمین را ساخت.» 
این همة چیزی است که از داستان آفرینش بابلی به ما رسیده است. شاید 
شاعر قدیمی قصدش از ساختن این افسانه بیان ان مطلب بوده است که 
ما از اغاز. آفریتش. جر این چیزی نمی دانیم که نظم و سامان جانشین 
خائوس شده است., و در واقع همین است که جوهر هنر و مدنیت به شمار 
ی ان ای 9 فان ان اه ون اه ام فاد سای 
رفتن خائوس هنوز هم افسانه | ی بیش نیست.1 

مردوک؛ ینس از انکة بدین گونه آسمان و زمین را ساخت. به خمیر کردن 
زمین با خون خود پرداخت تا بلدی آدم را برای خدمت خدایان بسازد. 
رما لیب رات اف اسان ۱ وی لاف باه وی 
و اسان‌ترا ار که ای لریی ساخت 
به طور کلی, در این افقشانه هاخان نيشت. که ادمی در آغاز پیدانش در 
باغ و بهشتی زندگی می کرده باشد, بلکه انسان به صورت موجودی بوده 
که انیم سای ای آن می شتا آگاه که ایور سمحایی ه 
نام اوانس, که نیمی ماهی و نیمی فیلسوف بود, بر وی ظاهر شد و دانشها 
و هنر شهرسازی و اصول و مبادی حقوق و قانون را به وی اموخت؛ پس از 
آن, اوآنس به دریا فرو رفت و به کار نوشتن تاریخ مدنیت اشتغال ورزید. 
ولی خدایان ناگهان از انسانهایی که آفریده بودند ناخشنود شدند و طوفان 
رک اسان فرسادنو با اسان ها ار امد فص کت ۲ 
خدای حکمت را بر انسانیت رحمت آمد و بر خود گرفت که لااقل شمش- 


نپیشتیم و همسر او را از هلاک شدن رهایی بخشد. طوفان همه جا را فرا 
گرفت او ۳ مانند تخم ماهی در دریا قوطه می خوردند. » چون چنین 
شد, ناگهان خدایان به گریه درآمدند و از کار بد خود انگشت پشیمانی به 
دندان گزیدند و از یکدیگر پرسیدند که: «پس از این دیگر چه کس به 
خدایان قربانی و هدیه تقدیم خواهد کرد؟» ولی شمش- تبیتفتیم کنتتیی: 
ساخته و از طوفان نجات یافته بود. کشتی وی بر بالای کوه نیسیر جای 
داشت., و او کبوتری برای کسب اطلاع به پرواز دراورد؛ در ان هنگام. وی 
بر امد که فرایی ه قرایان ندیم کید خدایان قربانی او را با شگفتی 
و سپاسگزاری پذیرفتند. «خدایان بو را شنیدند. بوی پاکیزه را شنیدند. و 
مانند مگسان بر بالای قریانی گرد شدند.» 

زیباتر از این یادبود مبهم طوفان بلاخیز افسانة رویش گیاهان است که با 
نام عشتر و تموز همراه است. در متن سومری داستان, تموز برادر کوچک 
عشتر است؛ در متن بابلی, گاهی عنوان معشوق. و گاهی عنوان پسر او را 
دار چنان به نظر می رسد که این هر دو متن به اساطیر 

ان افویتت بابلی بر هفت لوح گلی نوشته شده (برای هر روز از 
آفرینش یک لوح) و آن را به سال 1854 در ویرانه های کتابخانة آسوربانی 
پال در قویونجیی (نینوا) بافته اند؛ این الواح رونوشتی است از یک افسانه 
که از سرزمین سومر به بابل و اشور رسیده است. 
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ونوس و آدونیس یا دمتر و پرسفونه و صدها اسطورة دیگر مرگ و رستاخیز 
راه یافته باشد. تموز. پسر خدای بزرگ ائا, گوسفندان خود را در زیر 
درخت نز فک اریدا, که سابة ان هه موه را می پوشاند. می چرانید؛ 
عشتر, که پیوسته تشنة عشق بود, به دام عشق او گرفتار آمد و بر آن شد 
که وی را به همسری جوانی خود برگزنید. ولی تموز, مانند آدونیس, ب 
حملة گرازی وحشی از پای درآمد و مانند همة مردگان به دوزخ خ تاریک 
زیرزمین- که بابلیان به آن نام آرالو می دادند و ارشکیگال. خواهر حسود 
عشتر, بر آن تسلط داشت- فرو رفت. عشتر به اندوه سخت گرفتار شد و 
عزم جزم کرد که به آرالو فرو شود و, با شستن زخمهای تموز در یکی از 
چشمه های شفابخش. زندگی را به وی باز گرداند. آنگاه با زیبایی خیره 
کنندة خویش به دروازة دوزخ نزدیک شد و اجازه خواست که به آن درآید. 
لوحهایی که به دست امده داستان راء به صورت نیرومندی, چنین بیان می 
کند: 

چون ارشکیگال این را شنید, 

مانند کسی بود که درخت گزی را می برد [لرزید؟] . 

و مانند کسی بود که نبی را می برد [تکان خورد؟]. 


«چه چیز قلبش را پریشان کرد. چه چیز کبدش را [تکان دادا؟ 

[آیا] این زن [می خواهد] که با من [در اینجا بماند]؟ 

ی به جای شراب بنوشد؟ 

من برای مردانی می گریم که زنان خود را رها کرده اند؛ 

فرای زنانی مف. کریم که انان زا از اغوشن شوه انشان: کنوه اند 

و برای کودکانی که نارس [چیده شده اند). 

برو ای دربان, و در را به روی او بگشا. 

و مطابق دستور قدیم با وی رفتار کن.» 

دستور و مقررات قدیم چنان بود که هرکس می خواست به دوزخ درآید 

باید برهنه باشد؛ به همین جهت. , از هر دری که عشتر می خواست بگذرد, 

دربان دوییز لباسی يا زینتی را از او باز می گرفت: ابتدا تاجش را 

برداشت, آنگاه گوشواره ها را بیرون کرد. و پس از آن گردنبند و سپس 

زیور آلات‌شنيته اش زا برذاشت: ‏ وین از آن کمزیند کوهر تشان ووستستد:و 

پای بند زرین و در پایان, پارچه ای را که میان او را می پوشانید باز 

گرفت. هر بار عشتر با لطافت و ظرافت لب به اعتراض می گشود, ولی 
به انچه از او خواسته بودند رضا می داد. 

و چون عشتر در زمینی فرو رفت که در آمدن به آن را بازگشتی نبود. 

ازشکیکال وی را دید و از این آهدن در خشم اشد. 

عشتر بی پروا خود را بر وی افکند. 

ارشکیگال دهان گشود و سخن گفت 

«برونمتار, [و او را به زندان کن؟] در کاخ من. 

*7تضویر 

متن زیر تصویر: و بر وی شصت بیماری را چیره کن, 
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بیماری چشم را بر چشمانش, 

بیماری پهلو را بر پهلویش, 

بیماری پا را بر پایش, 

بیماری قلب را بر قلبش 

بیماری سر را بر سرش 

و بر تمام وجودش.» 

در آن هنگام که عشتر با اين پرستاریهای خواهرانه به دوزخ در بند بود, 

زمین, که از وجود وی بر پشت خود, به علت غیبت او الهام نمی گرفت, 

همة هنرها و راههای عشق ورزی را یکباره فراموش کرد: دیگر گیاهی گیاه 

دیگر را بارآور نساخت, سبزیها پژمرده شد, و جانوران دیگر گرمایی دا 

خود احساس نمی کردند؛ ريشة عاطفه و محبت در مردم خشکید. 


ی از آنکه بانق ع بهشر میتی که‌بار کشت ید ارو در امد 
دیگر گاو نر بر پشت ماده گاو نجهید, و خر نر به خر ماده نزدیک نشد؛ 
و هیچ مردی در کوچه به دختر جوانی نزدیک نشد؛ 
مرد در اطاق خود می خوابید. 
و زن تنها به خواب می رفت. 
جمعیت کم شد؛ خدایان که دریافتند قربانیهای زمین کاهش یافته پریشان 
شدند و فرمان دادند که ارشکیگال خواهرش عشتر را آزاد کند؛ او به 
فرمان خدایان گردن نهاد. ولی عشتر به بازگشتن زمين, جز آنکه تموز را با 
خود همراه ببرد. خرسندی نمی داد. درخواست وی پذیرفته شد و او 
پیروزمندانه از هفت دروازه گذشت., و میان بند و دستبند و پای بند زرین و 
4 گوهرنشان و زیورآلات سینه و گردنبند و گوشواره ها و تاج خود را 
بازگرفت. چون دوباره بر روی زمین اشکار شد, گیاهان از نو به روییدن و 
شکوفه کردن آغاز کردند. و زمین پر از خوردنی شد. و جانوران به زیاد 
کردن نسل خود پرداختند. عشق, که نیرومندتر از مرگ است. به جایگاه 
حقیقی خود, که چیرگی و خواجگی بر خدایان و آدمیزاد است. بازگشت. 
برای مرد عالم و محقق زمان حاضر, این افسانه به صورت شگفت انگیز و 
زیبایی مرگ و رستاخیز سالانة زمین را نمایش می دهد و نیروی برین 
عشق را آشکار می سازد که لوکرتیوس, در آنجا که از ونوس سخن می 
گوید, به بهترین وجه بیان می کند؛ ولی همین افسانه عنوان تاریخ مقدسی 
را داشت که مردم بابل به آن ایمان راسخ داشتند, و یک روز از سال را به 
خاطر مرگ نموز سوگواری می کردند, و روز دیگر را به یادگار زنده شدن 
و رستاخیز او به جشن و شادی می پرداختند. 
با وجود این, چنان به نظر می رسد که فرد بابلی از انديشة جاودانی شدن 
شخصیت خویش هیچ گونه احساس خشنودی نمی کرده است. دین وی دین 
خاکی ورزمینی: و کمل بود: در آن هنگام 
که دعا می خواند و نماز می ۳ درخواست پاداشی در بهشت 
نداشت, بلکه خیرات زمینی را طلب می کرد. نمی توانست به خدایان خود 
در آن طرف گور اعتقاد داشته باشد. درست است که در یکی از متنهای 
بابلی مردوک به صورت «زنده کنندة مردگان» وصف شده. و در داستان 
طوفان چنان آمده که نجات بافتگان از آن جاودانه زندگی می کنند, انديشة 
کلی بابلیان دربارة زندگی در جهان دیگر با انديشة یونانیان بسیار شباهت 
دارد: مردگان. از قدیسان و بدکاران و هوشمندان و ابلهان. همه. بدون 
تفاوت به جایگاه تاریکی در شکم زمین فرو می روند و هیچ یک از ایشان 
پس از ان روی روشنایی را نخواهد دید. بهشتی را معتقد بودند, ولی, ان را 
مخصوص خدایان می دانستند؛ آرالوء که همة انساتها , تک ان وه و رای 


هرگز جای نعمت و خوشگذرانی نبود و بیشتر مردم در آن کیفر و عقاب 
می دیدند؛ : مردگان ابدالدهر دست و پا دربند می ماندند و تنهاشان از سرما 
می لرزید و گرسنه و تشنه به سر می بردند» مکر أنکة فرزندان در اوقات 
معین خوراکی در گور ایشان بگذارند. طر وین در زمین بیشتر گناه کرده بور 
می شد تا تنشان را بخورد یا و خواجه و بانوی ارالو, برای پاک 
کردن ایشان از بار گناهان, بلاهای دیگری بر سرشان فرو می ريختند. 
بیشتر اجساد مردگان را در زیرزمینهای سقفدار به خاک می سپردند؛ گاهی 
مردگان را می سوزانیدند و خاکسترشان را در گلدانهایی محفوظ نگاه می 
داشتند. مردگان را با مواد خاص مومیایی نمی کردند. ولی کسانی بودند که 
کارشان مرده شویی بود؛ پس از شستن مرده لباس نیکو بر وی می 
پوشانیدند و گونه هایش را رنگین و مژگانهایش را سیاه می کردند و 
انگشتریهایی بر انگشتان او می نهادند و لباسهای زیرپوش اضافی با وی به 
خاک می سپردند. اگر مرده زن بود, شيشه های عطر و شانه و گردها و 
روغنهای ارایش در گور وی می گذاشتند تا بوی خوش و زیبایی چهرة خود 
را در جهان دیگر حفظ کند. معتقد بودند که اگر مرده چنانکه باید و شاید به 
خاک برد نشوذبه. زندکان: آشیب: وه کزتد خواهد رشتانيد, و اکر اهر اصلا 
دفن نکنند. روحش در کنار مستراحها و ناودانها برای دست یافتن به خرده 
های طعام سرگردان می ماند و ممکن است تمام یک شهر را گرفتار وبا و 
طاعون کند. همة اینها مجموعه افکاری است که البته آن انتظام قضایای 
هندسة اقلیدسی را ندارد. ولی برای ان کافی بوده است که بابلیان را وا 
دارد تا خدایان خود و کاهنان این خدایان را هميشه سیر نگاه دارند. 

آنچه بیشتر به عنوان هد به و قربانی به خدایان تقدیم می شد چیزهای 
ور دی نا شارت بود, چه این گونه چیزها آن مزیت را داشت که اگر 
بتمامی به توسط خدایان تناول نمی شد, هرگز از بین نمی رفت. غالبا 
برقربانگاهها معابد گوسفندان را به عنوان قربانی سر می بریدند؛ در یکی 
از اوراد بابلی که به دست ما رسیده چنین نوشته است که: «گوسفند 
جایگزین و فدیق ۳ است, و جان خود را به جای او تقدیم می کند»؛ این؛ 
خووب سابع شکیت. آروی ار وتو فرنانی خرسیم ضان تموییان .3 
مسیحیان است. قربانی کردن یکی از شعایر دینی پر طول ها 
دقیق بوده و ضرورت داشته است که کاهن کارشناس در این کار به ان 
اقدام کند. هرکاری که صورت می گرفت. و هر لفظی که در حین قربانی 
بر زبان جاری می شد؛ بایستی مطابق سنت باشد؛ اگر مرد عادی غیر 
متخصص به این کار می پرداخت و به اندازة سر مویی از مراسم مقرر 
تخلف می کرد, نتیجه آن می شد که خدایان طعام را بخورند و به دعای 
شتخص. فربانی. کنتدن کمتتن. تذهتد و آن را اخایت نکتند. :در ذین. بابلی۸ نهد 


آداب .هر اسم ضحیح بسیار بیشتر از عمل صالح اهمیت::داده می شدد: اگر 
کسی 
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می خواست وظيفة خود را برابر خدایان به انجام رساند, بر وی واجب بود 
که قربانی شایسته به هب پیشکش ِ و 2 9 اوزاد توص 
| ۱ زنده در 
آتش کباب سازد, بی آنکه پروای آن کند که چنین کارها ممکن است سیب 
آنرده شدن خدایان باشد. دیگر از کارهای واجبی که هر بابلی پرهی زگار 
مستفسنی به دین هی کرد آن نود کهدر موکتب. نواز با شکو‌هی که کاهنان 
ترتیب می دادند و تصویر مردوک را از ضریح و معبدی به ضریح و 
معبددیگر منتقل می کردند, با کمال خضوع و خشوع شرکت جوید. يا در 
آن کوه مرام اضر نی زا بر گرا متهاه خوم مان ورف 
برابرآها مواد معطر بخور کند. با تن آنها را با لباسهای نیکو و گوهر بیاراید 
دیگر اينکه دوشیزگی دختران خود را در جشن عشتر بزرگ تقدیم کند؛ دیگر 
انکه برای خدایان خوردنی و نوشیدنی فراهم سازد و نسبت به کاهنان 
بخشنده دست و مهمان نواز باشد. 

شاید حکمی که با اطلاع از این اوضاع و احوال دربارة بابلیان صادر می 
کنیم سخت و ظالمانه بااشد؛ همان کون که ابندگان نیز, با اسناد و مدارکی 
که از کزند روز کار در آمانمی مان و از ند کین ما برای آنان حکایت می 
کند, دربارة ما نیز چنین حکم خواهند کرد. پاره ای از ظریفترین بازمانده 
های ادبی بابلی دعاهایی است که مردان متقی و صادق در تقوای خود 
سروده اند. مثلا بختنصر مغرور, با کمال خشوع, و فروتنی, در برابر 
مردوک چنین راز و نیاز می کرده: 

بی تو ای پروردگار من, چه چیز می تواند بود 

برای شاهی که او را دوتست دار و به نامش می خوانی؟ 

لقب او را چنانکه ارادة توست متبرک خواهی ساخت. 

و به راه راست رهبریش خواهی کرد. 

من که امیری فرمانبردار توام, 

همانم که دستهای تو مرا ساخته است. 

این تویی که مرا افریده ای 

و رهبری لشکر بندگان خود را به دست من سیپرده ای, 

و به مقتضای رحمت خودت, ای خواجة من .. 

نیروی سهمگین خود را به مهربانی و رحمت ۳7 کن؛ 

و چنان کن که در قلب من _ 

احترام به پرودگاری تو برانگیخته شود. 


آتخه را یر من نز آن ات به: هن خرن 
بازماندة ادبیات دوره بابلی , شر از سرخدهاتی اسنت که‌دن ان فروتنی بشری 
به شدیدترین وجه تفابا ده شده؛ این خود خاصیتی از مردم سامی نژاد 
1 به همین جهت بود که تموز را «روغن مالیده» می ناميیدند. 
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خشوع بر غرور و کبریای خود لکام می زده و آن را از انظار مخفی می 
داشته اند. بیشتر این سرودها به صورت «سرودهای توبه» است و ما را 
برای احساسات عاطفی و تصاویری که در مزامیر داوود پس از ان امده 
مهیا و مستعد می سازد. ازکجا که همینها سرمشق مزامیر داوود نبوده 
باشد؟ 
من, خدمتگزار تو, با قلبی لبریز از حسرت به تو تضرع می کنم. 
تو دعای گرم کسی را که پشتش زیر با ر گناه دوتاست می پذیری. 
تو به مردی نظر می افکنی, ار رای با کی ها کیای: 

پس, از روی مرحمت به من نظر افکن و دعای مرا بپذیر .. 
را هس 
کند در شک باشد, چنین می گوید: 
جچه مدت؛ ای خدای من؛ 
چه مدت., ای الاهة من. طول می کشد تا به من نظر افکنی؟ 
چه مدت, ای خدای شناخته و ناشناخته, طول می کشد تا آتش خشم در 
قلب تو فرو نشیند؛ 
چه مدت؛ ای خدای شناخته و ناشناخته, طول می کشد تا قلب نامهربان تو 
آرام گیرد؟ 
نوع بشر به تباهی افتاده و بد حکم می کند؛ 
از همة آنان که زنده اند کت ۳ چیزی 
ای خواجة من حفص رات را از خودمران؛ 
او در منجلاب فرو رفته؛ دستش را بگیر! 
و گناهی را که ورزیده ام به رحمت مبدل کن! 
بیدادهایی را که روا داشته ام, به باد فرمان ده تا با خود ببرد! 
گناهان بیشمار مرا همچون جامه ای از تن من بکن! , 
ای خدای من, کناهان من هفت درهفت است؛ از کناهان من در گذر! ۱ 
ای الاهة من, گناهان من هفت درهفت است؛ از گناهان من در گذر! . 
از گناهان من درگذر, و من در برابر تو خوار و زبون خواهم بود. 
بشود که قلب تو مانند قلب مادری که فرزندانی زاده. شاد شود؛ 


بکند که مانند مادری که فرزندان زاده, يا پدری که صاحب فرزند شده, 
شاد شود! 
این مزامیر و سرودهای دینی را گاهی کاهنان تلاوت می کردند, گاهی 

نماز گزاران. و زمانی هر دو باهم به خواندن مشغول می شدند؛ یعنی 
قسمتی را کاهنان می خواندند و قسمتی را نمازگزاران, به عنوان جواب 
شاید آنچه در مورد این سرودها را یم وا ای که 
مانند همة ادبیات دینی بابل, آنها را بازبان سومری قدیمی نوشته اند؛ 
درواقع. اين زبان برای دستگاه روحانی بابل همان حکم زبان لاتینی را برای 
کلیساهای کاتولیک رومی زمان حاضر داشته است. همان گونه که میان 
سطور پاره ای از متنهای لاتینی سرودها و ادعية 
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کاتولیکی ترجمة ان به زبان جاری دیده می شود, در بعضی از سرودهای 
دینی بین النهرین که به دست ما رسیده, در میان سطور عبارات «قدیمی و 
رسمی» سومری اصلی, بز آن؛ نشان: که شا کردان"مدارتن. این :زمان: می 
کنند, ترجمة بابلی انها نیز دیده می شود. نیز همان گونه که شکل این 
شترودها و آهراد ذر مزامیر بهودق و ادا ذیتی. کلیسای رومی وارد شده, 
محتوای آنها نیز از بدبینی و عس # یت در زیر بار گناه بهودیان 9 
ای گناهکارو 0 ۳ تدای 0 نداشته, از آن در شرو نا و 
اوراد به قدری نام برده و دربارة آن مبالفه کرده اند کیان ار در احافت 
دینی سامی و سرودها؛ و اوراد غیر سامیی که از آن مشتق شده, تا امروز 
بر جای مانده است. مثلا در سرودی چنین آمده است: «پروردگارا گناهان 
من بسیار است و کارهای بد من فراوان! من در دریای محنت و بدبختی 
غوطه ورم, و دیگر نمی توانم سرخود را بلند کنم. من روبه سوی خداوند 
بخشندة خود می کنم و اوراد می خوانم و ندبه می کنم ... پروردکارا, 
خدمتگزار خود را مران.» 
تصور خاصی که مردم بابل ازگناه داشتند چنان بود که این ندبه ها و 
تضرعها صادقانه بود. در نظر آنان گناه تنها یک حالت معنوی نفسانی به 
شمار نمی رفت. بلکه همتون ما رین هه ان میم سک رتش ند کت اد خر کم 
شیطان برجسم آدمی حاصل می شود و ممکن است سبب هلاک او شود. 
نماز عنوان تعویذی را داشت که با ان عفریتی را که از اقیانوس نیروهای 
سحری مسلط بر ارکان زندگی مشرق زمین قدیم خارج شده و به درون 
جسم فردی درامده بود از تن او بیرون می راندند. مردم بابل چنان تصور 
می کردند که اين شیاطین موذی دشمن انسان همه جا در کمین او نشسته 
اند و ممکن است از درگشاده یا از کلون پا پاشنة هه تون خایص در این 
وجونشتخضی. کناهن مرتکت شنده وبا آن ان حهایت خدایان. تیک بیر ون 


ناقص الاعضا, و بالاتر از همه زنان, در نظر ایشان دارای آن قدرت بودند 
که هر گاه کسی را دوست ندارند شیاطین را به جسم او وارد کنند؛ حتی 
اینکار را با یک نظر و «چشم زخم» می توانستند انجام دهند. برای 
جلوکبری از کزند این شیاطنن: طلسم :و تعوند و اقسام عختلف: باطل 
السحر به کار می بردند. غالباً چنان باور داشتند که چون کسی تصاویری از 
خدایان را همراه داشته باشد, شیاطین از او می ترسند و می گریزند. 
ی و ی 

به گردن بیاویزند. به این شرط که سنگی که انتخاب می شود از آن 
نا 
که برای آن به کار رفته, سیاه يا سفید یا سرخرنگ انتخاب شود. بهترین 
ریسمان آن بود که از پشم بز ماده ای تابیده باشند که بز نر به آن دست 
تافته باشد. کته از این کارها. احتاظ ارم آن هد که با کمک امراد 
موثر و گرم و آداب جادویی نیز به بیرون راندن شیطان از بدن بیردازند, از 
آن قبیل بود پاشیدن آ یکی از نهرهای مقدس, چون دجله و فرات؛ بر 
بدن شخصی که مورد نظر است. کار دیگری که در این قبیل موارد می 
کردند آن بود که مجسمه اي از شیطان می ساختند و آن را در کرجی 


شد که خود به 
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می شد. گاهی سعی می کردند که با گفتن الفاظ مناسب و خواندن 
افسون صحیح شیطان را از بدن بیمار یا جنزده خارج سازند و به بدن 
جانوری همچون مرغ يا خوک يا, بیش از همه, گوسفندی داخل کنند. 

سر مه ‌هاع: انلی کسان کایتانم آزتمیا سال همست اه هش 
هایی سحریی است که برای بیرون راندن اجنه و شیاطین, پرهیز کردن از 
کزند: آنها: و پیشگویی و غیبگویی به کار رفته است. بعضی از آن الواح 
رساله هایی در علم احکام نجوم است؛ دسته ای دیگر, از فال زدنهای 
ارضی و سماوی و راه تعبیر و تفسیر فالها بحث می کند؛ دسته ای از الواح 
دربارة تعبیر خواب است. که از لحاظ حسن تنظیم و شگفت انگیزی با 
محصولات روانشناسی پیشرفته زمان حاضر رقابت می کند؛ در آلواح 
دیگری سخن از ان است که چگونه می توان, با ملاحظة احشای جانوران یا 
مشاهدة اشکالی که قطرة روغن چکیده بر روی اب ظرفی به خود می 
گیرد, از غیب اطلاع حاصل کرد. یکی یکی دیگر از راههای اکتشاف غیب, , در نزد 
کاهنان بابل قدیم. نظر کردن در جگر جانوران بوده است؛ این هنر چگر 
بینی را اقوام دیگری که یس از ایشان آمده از بابلیان اقتباس کرده اند, جه 


آن اقوام باستانی جگر را در انسان و دیگر جانوران مرکز عقل می 
دانستند. هیچ شاهی به جنگ يا کشورگشایی نمی رفت, و هیچ فرد بابلیی 
جه ان نی نام نف کرن و اک کافس سا حاصم رت طالع وی را ده 
تک ار وهای که کر ند اوه تکلت ام آمفین کید 

هی دی از اخاط باه بوون پم اوهام ‏ خرافات اس ای تن اناد 
نمی رسد. هر حادثه - از ولادت غیر طبیعی گرفته تا اشکال مختلف مرگ - 
را کاهنان با تعبیرات سحری و فوق الطبیعه مورد تفسیر و تأویل قرار می 
دادند. حرکتهای آت رودخانه و اشکال مختلف ستارگان و خوابها و کارهای 
غیر عادی انسان و جانوران, همه, چیزهایی بود که کارشناسان در این آمور 
ازسنفی اقا آنده وا تسین یی بویت کر دید همان گونه که ما 
امروز از روی جست و خیزها و حرکات موش خرمای کوهی, درازی 
احتمالی فصل زمستان را حدس می زنیم, ان مردم نیز با ملاحظة حرکات 
یی سگ, سر نوشت شاهی را پیش بینی می کردند. خرافات بابلی, چون از 
ولی حقیقت این است که هر چیز بیمعنی و سخیفی که در گذشته وجود 
داشته, در زمان حاضر نیز در محلی از کرة زمین انتشار دارد. در زیر 
شالودة هر تمدنی, خواه قدیم و خواه جدید, دریایی از سحر و خرافه 
پرستی و جادوگری جریان داشته و هنوز هم در جریان است. شاید پس از 
ان که انار عفله و سک‌ما اه سان وم ار اس ویس ها و سا 
مانده باشد. 
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۷ اخلاق بابلی 


وقوع طلاق میان دین و اخلاق - فحشای مقدس - رابطة ازاد زن و مرد - 
ازدواج - زنا - طلاق - وضع زن - فساد اخلاق 
شاید این دین, با همة عیوبی که داشته, چنان بوده است که مرد عادی 
بابلی را تا حدی موّدب و فرمانبردار می ساخته است؛ اگر غیر از این باشد, 
یافتن علت فخافند که فراوان نسبت به کاهنان امر دشواری خواهد بود. با 
وجود این چنانکه از ظواهر برمی ند ِ در اواخر دورة بابل در طبقات 
بالاای مردم تأثیری نداشته, چه «بابل پر از فسق و فجور» (در نظر دشمنان 
مغرض آن) «منجلاب بیداد و ظلم» و نمونة بسیار دی از ( 
اخلاقی و شهوتپرستی عالم قدیم بوده است. حتی اسکندر, که تا دم مرگ 
از میخوارگی دست برنداشت. از اخلاقی که در میان مردم بابل رواج 
داشت به تعجب افتاده بود. ۱ 
زننده ترین رسم و عادتی که در بابل نظر هر بیگانه راء هنگام ورود به آن, 
به خود جلب می کرد, همان است که هرودوت ان را چنین وصف می کند: 
بر هر زن بابلی واجب است که در مدت عمرش یک بار در معبد زهره 
ی و و بت او بعضی از زنان 
هستند که. بنا بر کبر و غروری که از ثروتمندی در آنه حاصل شده, از آن 
عار دارند که با دیگر زنان مخلوط شوند؛ به همین ِ جهت در ارابه های 
ها ام ار را 
می نشینند. ولی راهی که بیشتر زنان برای این کار پیش می گیرند به این 
ترتیب است: در معبد می نشینند و تاجی از ریسمان بر روی سر خود قرار 
می دهند؛ گروهی پیوسته داخل می شوند و گروهی دیگر از معبد بیرون 
می روند. گذرگاههایی به خط مستقیم به جاهایی می رسد که زنان در آنجا 
نشسته اند؛ از این گذرگاهها بیگانگان عبور می کنند تا هر زنی را که می 
پسندند برای خود انتخاب کنند. پس از آنکه زنی به این ترتیب در معبد 
نشست, حق بیرون رفتن از آن را ندارد, مگر آنگاه که بیگانه ای قطعه ای 
۳ بر آن 
مرد که قطعءة نقره را می اندازد واجب است که در ان حال بگوید: «از 
الاهة میلیتا مسئلت دارم که رحمت خود را بر تو نازل کند». چه اشوریان 
ونوس را به نام میلیتا می نامند.1 قطعة نقره هر اندازه کوچک باشد, زن 
0 ندارد» چه این قطعة نقره عنوان تبرک و تیمن دارد. 
ن با نخستین مرد که نقره به دامن او می اندازد به راه می افتد و حق 
۱ چون با وی همخوابه شد و تکلیف واجبی را که 
نسبت به خدایان برعهده داشت به انجام رسانید, به خانة خود بازمی گردد. 


زنانی که تناسب اندام و زیبایی دارند هرچه زودتر معبد را ترک می کنند و 
به خانة خود می روند. ولی آنان که چنین نیستند زشتی و بدترکیبی مانع آن 
می شود که بتوانند وامی را که قانون بر کردن انان گذاشته بزودی ادا 
کنند؛ چه بسیارند زنانی که سه يا چهار سال انتظار ان می کشند که نوبت 
انجام امر واجبی که برعهده دارند بر سد. 

1. یونانیان مردم آشور و بابل, هر دو, را «آشوری» می نامیدند, و «میلیتا» 
اجه از صور عشتر بوده است. 
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چه چیز باعث پید ایش چنین سنت عجیبی بوده است ؟ ایا این امر بازمانده 
ای از روش اشتراکی حللسی قدیم بوده» که به اين صورت باقی مانده, و 
داماد آینده حق شب زفاف خود را به اولین فرد گمنامی که با عروس او 
برخورد می کرده می پرداخته است؟ یا منشأً ترس داماد از آن بوده است 
که به کار حرام شده ای, که ربختن خون است, اقدام کند؟ پا آنکه این 
عمل برای ان بوده است که زنان برای شوهرداری امادگی پیدا کنند - 
همان گونه که در میان پاره ای از قبایل استرالیا, در زمان حاضر, چنین 
رسمی موجود است؟ با اینکه زنان با اين کار هیچ منظوری جز تقدیم هدیه 
ای برای تقرب به خدایان نداشته و در واقع نوبر خود را به خدایان پیشکش 
می کرده اند؟ درست نمی دانیم که آن کار به کدام یک از این منظور ها 
صورت می گرفته. 

البته چنان زنان را نمی توان فاجره و زانیه نامید. ولی اصناف گوناگون 
زنان زانیه در حول و حوش معابد می زیستند و از حرفة خود زندگی می 
کردند, و بقضی: از انانفوفقق. من شدند. که.از این دای تشرغایه: های 
هنگفت گرد کنند. فحشای مذهبی در مغرب آسیا وجود داشت؛ از اين گونه 
فواحش در میان بنی اسرائیل و در فروگیا و فنیقیه و سوریه و جاهای دیگر 
به سر می بردند؛ در لیدی و قبرس دختران جهيزية خود را از همین راه به 
دست می اوردند. 

عادت «فحشای مقدس» در بابل رواج داشت, تا اينکه در حوالی 325 
میلادی قسطنطین ان را ممنوع ساخت. به موازات با این فجور دینی, زنان 
روسیی, در میخانه هایی که خود اداره می کردند. به فسق و فجور دنیایی 
خویش اشتغال داشتند. 

نان معحول رویط رن وی هو ان او مه 
شمردند. زنان و مردان می توانستند. پیش از ازدواج. ازادانه با یکدیگر 
ارتباط داشته باشند - این در واقع نوعی ازدواج ازمایشی به شمار می 
رفت؛ هر وقت یکی از دو طرف می خواست. می توانست رشتة این 
ارتباط را قطع کند؛ ولی زنانی که به این صورت زندگی می کردند بایستی 


شبیه دانة زیتونی, از سنگ يا سفال لعابی, همراه خود داشته باشند تا 
معلوم شود که رفیقی دارند. ۱ 

از بعضی از لوحهای بابلی چنین برمی اید که مردم بابل شعر و غزل می 
ساخته و اشعار عاشقانه می سروده اند, ولی, جز سطرهای اول چند 
قطعه شعر, اکنون چیزی به دست نیست؛ مانند اینها: «محبوب من نور 
است.» پا «قلب من سرشار از خوشی ی است.» 112 نامه ای از 
تاریخ 2100ق م اکنون موجود است که روش نگارش آن با روش نگارش 
نامه های نایلئون اول به ژوزفین شباهت دارد: «به بی بیا ... امیدوارم که 
شمش و مردوک به تو سلامت ابدی کرامت کنند ... هه تا ای [برای 
پرستش ] از سلامتی تو فرستادم؛ مرا آگاه کن که حالت چون است. به بابل 
رسیدم, ولی تو را در اینجا نمی بینم؛ من بسیار اندوهگینم.» 

پدران و مادران وسایل ازدواج قانونی فرزندان خود را فراهم می ساختند. 
و در این 

9 ۳ #9 می شد. ِ نس بدون شک بازمانده ای از شکل 
ازدواج قدیمتر بوده که زناشویی با خرید و فروش صورت می گرفته است. 
نامزد دامادی هدیه ای بهادار به پدر عروس تقدیم می کرد ولی در عین 
حال انتظار آن داشت که پدر عروس جهيزية گرانبهاتری به دختر خود بدهد؛ 
به این ترتیب درست نمی توان معلوم کرد که کدام یک از زن و مرد در اين 
معامله خریداری می شده. با وجود اين, گاهی اتفاق می افتاد که زناشویی 
درست به صورت معامله درمی آمد؛ مثلا شمش " نزیر» به عنوان بهای دختر 
ِ ده شکل (4000 ریال) دریافت کرده بود. گفتة هرودوت در این باره 
کنا نود که آدخترانی قابل شوهر رفتن داشتند. هر سال یک بار آنان را به 
محلی فف آوزدند که فردان فراذان دز آنجادجمم-من شذنقه دلالی. یک یک 
آنان را معرفی و توصیف می کرد و یکی را پس از دیگری می فروخت. 
نخست زیباترین را به فروش می رسانید و بهای گرانی در مقابل می 
گرفت؛ راز ار وت وه ویر ی مر سید کر سا کر وا ولی هر 
یک از دختران را به شرط زناشویی می فروخت ِ . این عادت پسندیده 
اکنون دیگر وجود ندارد. 

با وجود این عادات و مراسم عجیبی که در امر ازدواج بابلی وجود داشت. 
باید گفت که, از لحاظ اکتفا کردن مرد به یک زن. و اخلاص و وفاداری, 
زناشویی دست کمی از انچه امروز در میان مسیحیان رایج است نداشته. 
ازادی مجاز پیش از زناشویی را اطاعت از وفاداری سختی. پس از 
ازدواج» در پی بود؛ اگر زنی زنا می داد, قانون چنان بود که وی را با مرد 
زناکار غرق کنند, و اگر شوهر را دل بر وی می سوخت؛ زن را نیمه عریان 


به کوچه رها می کردند. حموربی در این مورد از قیصر هم بالاتر رفته و در 
یکی از مواد قانون خود چنین می گوید: «اگر زنی انگشت نما شود که با 
مردی خوابیده. و آن دو را در یک بلقت "نکر فته باشتده بن آن زان واجتب 
است که, ۰ شرف و آبروی شوهر خویش, خود را در رودخانه 
غرق کند.» 1 شاید منظور قانون آن بوده است که این گونهم شایعات در میان 
مردم رواج پیدا نکند. مرد می توانست زن خود را طلاق گوید, و تنها کاری 
که می کرد آن بود که جهيزية زن را به وی بازگرداند و به او بگوید: «نو زن 
من نیستی»؛ ولی اگر زنی به شوی خود می گفت: «تو شوهر من نیستی», 
واجب بود که با غرق کردن وی را بکشند. 119 نازایی, زنا دادن 
ناسازگاری کردن با شوهر, و بد اداره کردن خانه, همه از چیزهایی بود که, 
بر تب قانون. طلاق دادن زن را مجاز می ساخت. 120 «اگر زنی در 
کار نگاهداری خانه دقت نکند و ولگردی و دوره گردی نماید و از کارهای 
خانه غیبت ورزد و در بند کودکان خود نباشد, آن زن را ب افیف آنداز ند 
1 در مقابل این درشتی و سختی قانون؛ اک ی هه تا شنت انیت کند 
که نسبت به شوهرش وفادار مانده, و شوهر در حق وی سختی روا داشته, 
البته طلاق نمی گرفت. ولی عملا حق داشت خانة شوهر را ری وید :در 
چنین حالتی به خانة پدر و مادر خود باز می گشت و علاوه بر جهیزیه. هر 
چیز دیگری را که پس از آن به دست آورده بو 

نیز با خود می برد. (زنان و نوزدهم چنین حقی را به 
دست نیاورده بودند.) اگر مردی, برای اشتغال به کار پا جنگ, مدت درازی 
از زن خود دور می ماند, و برای آن زن چیزی برجای نگذاشته بود که با آن 
زنددن. کید آن زن حق داشت که با مرد دیگری به سر برد؛ این امر, به 
صورت قانونی, مانع از آن نبود که چون شوهر غایب حاضر شود زن دوباره 
زندگی با او را از سر گیرد. 

به طور کلی, وضع زن در بابل پست تر از وضع زن در مصر, و وضعی که 
زنان رومی پس از آن پیدا کردند, بود, ولی از وضع زن در یونان قدیم یا در 
اروپای قرون وسطي بدتر نبود. چون رسم بر ان بود که زن وظایف 
متعددی را - از بچه آوردن و بچه پروردن و اب از رودخانه یا چاه کشیدن و 
اسیا کردن گندم و پخت و پز و رشتن و بافتن و پاکیزه نگاه داشتن خانه - 
انجام دهد, ناچار این ازادی برای وی حاصل شده بود که مانند مردان در 
درامدهای مخصوص خود استفاده کنند و بخرند و بفروشند و میراث برند و 
برای ما ترک خود وصیت نامه بنویسند. بعضی از زنان دکانی برای خود می 
گرفتند هر ار فان ان می رنه پاره ای از زنان شغل منشیگری 
اختیار می کردند؛ این,. خود. می رساند که دختران نیز, مانند پسران. 


تعلیمات مدرسه ای می دیده اند. ولی سنت جاری در میان مردم سامی 
نزاد: که قدرت: تفرییا تامحدودن به. بزر کترین. مره خانواده می داد از هر 
انديشة تسلط مادر و مادرشاهیی که از تاریخ قدیم بین النهرین باقی مانده 
بود جلوگیری می کرد. یکی از رسومی که معمولا طبقات بالای اجتماع از 
ان پیروی می کردند - و شاید همین عادت مقدمة پیدا شدن چادر و حجاب 
در میان مسلمانان و هندیان شده باشد - این بود که, برای زنان, در خانه 
محل خاص و اندرونی قرار می دادند, و هنگامی که زنان از خانه خارج می 
شدند, غلامان و خواجگان حرم همراه ایشان حرکت می کردند. در طبقات 
پست., زن جز اسبابی برای فرزندزادن به شمار نمی رفت و, اگر جهیز 
نداشت, مقام و منزلت وی از مقام کنیز برتر نبود. در ایین عشتر برای زن 
و مادزی اجترامی وجود داشت: .همان کوته که .ذر. آیین. مزیم عذراء در 
قرون وسطی نیز چنین بود. ولی اگر قول هرودوت را باور کنیم که گفته 
است: «بابلیان هنگام محاصره, زنان خود را خفه می کنند تا در آذوقه 
صرفه جویی شود», آنگاه معلوم می شود که بابلیان قدیم از خصال و 
جوانمردی و شهامتی که در اروپاییان قرون وسطی وجود داشته بی بهره 
بوده اند. 

از اين قرار مصریان, در اينکه مردم بابل را کاملا متمدن نمی دانسته اند, 
عذری داشته اند. ان رقت و ظرافتی که در اخلاق و احساسات مصریان 
وجود داشته و ادبیات و هنر این فوم از ان حکایت قی کند: , در نزد بابلیان 
قدیم دیده نمی شود. در آن هنگام نیز که این ظرافت به بابل رسید, به 
صورت انحلال و انحطاط اخلاقی بود. ؛ پسران جوان گیسوان حور را پیج و 
تاب می دادند و رنگ می کردند؛ به خود عطر می زدند و به گونه ها غازه 
می مالیدند و با 
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گردنبند و بازوبند و گوشواره خود را می آراستند. با حملة پارسیان عزت 
نفس مردم بابل یکباره از میان رفت و ضبط نفس و شرم از کارهای 
زشت نیز بکلی نابود شد. عادت فسق و فجور به همة خانواده ها راه 
بافت؛ زنان خانواده های تور نیز خودنمایی و. زر استنتن و پیراستن خود راء 
چنانکه عدة بیشتری از مردم از جمال آنها بهره مند شوند و لذت ببرند» از 
آداب و تعارفات عادی می پنداشتند. اگر روا باشد که گفتة هرودوت را در 
این خصوص باور کنیم, وی چنین می گوید: «هر مردی که دچار تنگدستی 
می شد, دختران خود را برای فسق و فجور در معرض عموم قرار می داد 
تا از این راه پول به دست اورد.» کوپنتوس کورتیوس (22 میلادی) چنین 
نوشته است: «هیچ چیز از اخلاق مردم این شهر شگفت انگیز تر نیست؛ و 
در هیچ جای دیگر این اندازه برای استفاده از لذتهای شهوانی وسیله فراهم 
نیامده.» در آن هنگام که معابد ثروتمند شد. اخلاق عمومی رو به فساد 


رفت. مردم بابل, که در خوشگذرانیها عرق شده بودند» با کمال رضای 
خاطر به فرمانبرداری شهر خود از کاسیها و اشوریان و ایرانیان و یونانیان 


گردن نهادند. 


۱- چیزنویسی و ادبیات 


خط میخی - گشودن رموز آن - زبان - ادبیات - حماسة گیلگمش 

آپا زندگی قدیم مردم بابل, که پر از شهوترانی و دیدنداری و توجه به 
بازرگانی بوده, به وسيلة ادبیات بر جاودانی پیدا می کرده يا نه؟ 
شاید چنین بوده است, چه از آثار پراکنده و ناچیز بابلی, که اقیانوس زمان 
از دل خود بیرون ریخته. نمی توانیم برای آن مدنیت حکم قطعی صادر 
کنیم. این بازمانده های متفرق بیشتر به مسائل نماز و دعأ و جادو و 
بازرگانی ارتباط دارد و, از لحاظ ادبی, با انچه از مصر و فلسطین بر جای 
مانده به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ؛ از این حبت,؛ وصج آثار بازماندة بابل 
با انار بازمانده پارس و آشور شباهت دارد. نمی توان حفت که.آنا این کمی 
اسناد نتيجة پیشامدها و خرابیهاست پا براستی بابل از این بابت فقیر بوده 
و انا ادبی نداشته است؛ آنچه مابة امتیاز بابل است. همان مقلفات تین 
مربوط به قانون و تجارت است. ۱ 
با وجود این. تعداد منشیها در شهر بابل, که مخلوطی از همة نژادها در آن 
به سر می بردند. از تعداد منشیهای شهر ممفیس و طیوه کمتر نبوده 
است؛ هنر منشیگری هنوز در آغاز پیدایش خود بود؛ هرکس ی 
پرداخت در اجتماع مقامی پیدا می کرد و از این مک ما2 
مناصب دولتی یا روحانی برسد. به همین جهت؛ , منشیها از هر فرصتی برای 
نمایاندن کارها و خدمات بزرگ خویش استفاده می کردند. و مخصوصا این 
قبیل عناوین را بر مهرهای استوانه ای خویش می نوشتند. این درست 
شبیه است به کاری که دانشمندان مسیحی تا همین 
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نزدیکی می کردند و بر کارت نام خود درجات و شایستگیهای علمی خویش 
را می نوشتند. بابلیان, با قلمی که نوک ان به شکل منشور مثلث القاعدة 
تیزی بود, بر لوحهای گلی خشک نشده چیز می نوشتند؛ همین خط است که 
امروز خط میخی نامیده می شود. بفن از آنکه او تماق فی‌ شب ان را در 
آفتاب: هی خشکانيدند با با آتش می بختند. وء به این ترتیب: نوشته عجیبی 
تهیه می کردند که مدتهای دراز می توانست بماند. هر گاه نوشته نامهه ای 
و بر آن خاک نرم می پاشیدند تا رطوبت آن را بگیرد, فان تا یر باکتن 
ا ‏ و, با مهر فرستنده, سر آن را مهر می کردند. لوحهای 
گلی را در خمره ها و کوزه هایی می گذاشتند و این خمره ها را بر روی 
رفها می چیدند؛ به این ترتیب کتابخانه هایی برای معابد و کاخهای سلطنتی 
درست می شد. این کتابخانه ها همه نابود شده. ولی از یکی از بزر گترین 
آنها, که کتابخانة بورسیپا بود. نسخه هایی استنساخ کرده و در کتابخانة 


سای ام تاش وت کم 000 تلم کلب اش ا سای است 
که ما اکنون دربارة زندگی مردم بابل قدیم داریم. 
کنو دزن مور .میحی بایلی: مدت جندین فرن:. آن ارخههای دانشفنداتین. نود 
که سخت در این راه می کوشیدند؛ پیروزی نهایی در این باره توت از 
افتخارات تاريخ علم به شمار می رود. در سال 1802, گنورگ گروتفند, 
استاد زبان یونانی در دانشگاه گوتینگن؛ به فرهنگستان آن شهر اطلاع داد 
که چگونه مدت چندین سال بر روی نوشته های خط میخی ایران باستانی 
کار کرده و توانسته هشت حرف.؛ از چهل و دو حرفی که در آن نوشته ها 
وجود داشته, را تشخیص دهد و ان روه نام سه شاه را در آنها بخواند. ۳ 
سال 1835 پیشرقتی در اين آمر صورت نگرفت. در آن سال, راولینسن, 
کی ای کازصنرای ساست اسان بایان هن اکاشی از کارا 
گروتفند. توانست نام سه شاه - هیشتاسپ و داریوش و خشیارشا - را در 
کتیبه ای به خط فارسی باستانی که مشتق از میخی بابلی بود بخواند؛ . یلسسن 
از آن, از روی همین سه نام, تمام آن کتیبه را خواند. ولی این خط, خط 
بایطلی نبود. : کار دیگری که بر راولینسن لا زم می من آنْ بود که مانند 
شامپولیون سنگ رشیدی پیدا کند؛ یعنی به کتیبه ای دست یابد که با دو خط 
فارسی باستانی و بابلی نوشته شده باشد. چنین سنگ نوشته ای را در 
ارتفاع صد متری بر سينة کوه بیستون؛ در محل دور از دسترسی یافت: 
داریوش اول دستور داده بود که سنگتراشان شرح جنکها و پیروزيهایش را 
به سه زبان فارسی و اشوری و بابلی بر سينة کوه نقش کنند, و این نقش 
همان بود که 9 راولینسن رز به خود جلب کرد. مدت چندین روز وی 
فرای خواندی و کرو رازه ار آن هن خوویرا مه معرضی ظر ان احت و 
غالبا خود را به ریسمانی می آویخت و با دقت کامل حروف را استنساخ 
می کرد, يا با خمیر نرمی از انها نمونه برمی داشت. راولینسن, پس از 
دوازده سال کوشش و کار تواننست متنهای بابلی و اشوری را ترجمه کند 
رن شاف اشامت بای آنکو ار صحته سای را ای 
اظیتان‌حاضل نوی ی را حا ان مار خی تام ور وحن 
آشورشناس فرستاد و از آنان خواست که. بدون ارتباط پیدا کردن با 
یکدیگر, آنها را ترجمه کنند؛ چهار ترجمه ای که به اين ترتیب فراهم آمد 
تقریبا با یکذیکر مظابق بوده در نتیجة این کوشتنشن. مداوم. دانشمندان و 
فا 2 تاره بت رش با اطاا ی که اراس هنایم اکشاننه 


به 
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دست می امد وسعت پیدا کرد. 

زبان بابلی زبانی سامی, و از تطور و تغییرشکل زبانهای سومری و اکدی 
به دست امده بود. این زبان را با حروفی می نوشتند که اصل سومری 


داشت. ولی لفات آن با گذشت زمان تغییر پیدا کرده و از شکل اصلی 
منحرف شده بود (همان گونه که لغت فرانسه يا لاتینی اختلاف پیدا کرده 
است). اختلاف میان زبانهای سومری و بابلی, در اواخر, به اندازه ای بود 
که ناچار بایستی کتابهای لغت و صرف و نحو خاصی بنویسند تا دانشمندان 
و کاهنان جوان از روی ان بتوانند لغت سومری فصیح و «قدیمی» و نوشته 
های روحانی سومری را بخوانند. به همین جهت است که در حدود چهار یک 
از کتابهای کتابخانة سلطنتی نینوا کتابهای لغت سومری و بابلی و اشوری و 
کتابهای مربوط به صرف و نحو زبانهاست. بعضی از این کتابهای لغت و 
صرف و نحو در زمان سارگن اکدی نوشته شده؛ از همین جا معلوم می 
شود که مطالعات و تحقیقات علمی از چه زمانهای دوری اغاز شده است. 
در زبان بابلی نیز, مانند سومری, علامات نوشتنی نمايندة حروف نبود, بلکه 
هجاها و مقاطع کلمات را نمایش می داد. بابلیان هرگز برای خود الفبایی 
وضع نکردند. و با تعدادی در حدود سیصد «علامت هجایی» آنجه: وا موه 
حساب و تعلیمات دینی؛ رویهمر فته, برنامة مدارس پیو سته به معابد را 
تشکیل می داد؛ در این مدارس کاهنان آنچه را برای خدایان مفید می 
دانستند - و همینها نود که:ذکر کرديم - بةتشاکردان خود تعلیم مین دادند: 
در ضمن کاوشهایی که شده؛ اطاق مکتبی ۳ بیرون آمنه که بر 
روی کف آن لوحهای گلیی به دست آمده که بر آنها شاگردان دختر و پسر, 
از روی سرمشقهای اخلاقی آموزگاران خود, دو هزار سال قبل از میلاد 
مسیح مشق می کرده اند؛ چنان می نماید که یک حادثه و بلای ناگهانی 
کلاس درس را یکباره از فعالیت انداخته و در زیر زمین مدفون ساخته 
باشد. 

بابلیان نیز مانند مردم فنیقیه, خطنویسی را وسيلة تسهیل کا ر تجارت می 
دانستند, و به همین جهت گلهای رس خود را زیاد به مصرف چیز نویسی 
نمی رساندند. در میان الواح بازمانده, داستانهای منظومی به زبان جانوران 
دیده می شود؛ این نوشته ها, خود. نسل نخستین از سلسله ای است که 
پایانی ندارد؛ نیز سرودهایی در آن الواح وجود دارد که در آنها کاملا مراعات 
وزن عروضی شده, و سطور و بندهای آن کاملا از یکدیگر متمایز است؛ از 
اهاز شش اضر مان اش ابا دیده می شود؛ ؛ از آنچه نمايندة 
مراسم دینلی است بوی نمایش استشمام می شود گو اینکه هنوز نمی 
وان انا فا تا ای از اینها نهر معا دنر یار ریاد گزارش وقایع و 
ثبت حوادت تاریخی در میان الواح به نظر می رسد. وقایع نگاران رسمی 
پرهی زکاری و کشور گشایی شاهان را ثبت کرده و حوادث مهمی را که برای 
معابد و شهرهای مختلف پیش آمده نوشته و به یادگار گذاشته اند. 
بروسوس, نامدارترین مورخ بابلی (حوالی 280ق م), همچون کسی که به 


علم و درایت خود اعتماد کامل داشته باشد از آفرینش جهان و آغاز تاریخ 
بشر سخن می گوید: نخستین شاه بابلی را خدایی برگزید, و مدت 1 
این شاه 306000 سال طول کشید؛ . بروسوس از آغاز جهان تا طوفان ر و 
را, با دقتی شايستة تحسین و اعتدالی نسبی, 691200 سال می داند. 
دوازده لوح شکسته, که در کتابخانة آسوربانی پال به دست آمده و اکنون 
در موزة 
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بریتانیا نگاهداری می شود. جالبترین اثر ادبی بین النهرین. یعنی حماسة 
مین وا در بردارد. این حماسه نیز مانند ایلیاد. مجموعه ای از 
داستانهاست که پیوستگی متینی با یکدیگر ندارند و آنها را یک جا جمع کرده 
اند؛ تاریخ بعضی از آنها به 3000 قبل از میلاد می رسد, یک قسمت از این 
حماسه, داستان طوفان بابل است. گیلگمش فرمانفرمای افسانه ای شهر 
اوروک يا ارک و از نسل شمش - نپیشتیم است که پس از طوفان ماند و 
خیات: آندی. بیدا کرد کیلکمتشن در این اسان : همچون: تر کیبی از آدونیتن:- 
شمشون, با قامتی بلند و هیکلی درشت و عضلاتی پیچیده دیده می شود 
که با جرئت و شهامت به کارها اقدام می کند و زیبایی فریبنده ای دارد: 
دو ثلث او خداست.؛ 

و یک ثلث او آدمیزاد است, 

و هیچ کس نمی تواند با اندام او دم از برابری بزند .. 

همه چیز, حتی کرانه های زمین, را دیده, 

هر چیز راغوررسی کرده. و دریافته است که چگونه همه چیز را بشناسد؛ 
و همة رازها را گشود. 

آنجه‌ترا بتمانت بوذ راید 

و از هرچه پوشیده بود سرپوش برگرفت؛ 

و خبر دورة پیش از طوفان را باز اورد. 

راه دور و درازی رفت, 

و رنج و زحمت فراوانی را تحمل کرد؛ 

و آنگاه بر لوحی سنگین آنچه را کرده بود, نوشت. 

پدران نزد عشتر شکایت می بردند که فرزندانشان را به کارهای کمرشکن 
«ساختن باروها در شب و روز» وامی دارد. و شوهران از ان شکایت 
داشتند که وی «هیچ زنی را برای خواجة خود, و هیچ دوشیزه ای را برای 
مادر خویش باقی نمی گذارد. » عشتر از ارورو, مادر خدای گیلگمش, 
درخواست می کند که فرزندی هماورد گیلگمش بیافریند که بتواند او را با 
نزاع و کشمکش مشغول دارد, و به این نرتیب شوهران اوروک ارافن 
خاطر خود را بازيابند. ارورو قطعه گلی را با آب دهان خمیر می کند و از 


آن صورت نیمه خدای انکیدو را می سازد که مردی است با نیروی گراز و 

یال شیر و سرعت مرع. اين انکیدو به همنشینی آدمیزادگان رغبتی ندارد و 

از آنان دوری می گزیند و با جانوران به سر می برد؛ «با آهوان علف صحرا 

می چرد, با آفریده های دریا بازی می کند, و همراه با دد و دام تشنگی خود 

را فرو می نشاند.» یکی از ر شکارچیان بر آن می شود که با دام و تله او را 

گرفتار سازد. ولی هرچه می کوشد. به این کار موفق نمی شود؟ آنگاه 

شکارچی به نزدیک گیلگمش می رود و از او می خواهد که زن کاهنه ای را 
به او امانت دهد تا انکیدو به دام عشق او گرفتار شود. گیلگمش به او می 

گوید: «ای صیاد, برو و کاهنه را با خود گیر و, آنگاه که جانوران به آبشخور 

می روند؛ 
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پرده از روی زیبای او بردار؛ چون انکیدو روی او را ببیند, جانوران از گرد او 

پراکنده خواهند شد.» 

ی ی سس و ی ات 

«او در اینجاست. ای زن! 

بندهای خود بگشا؛ 

و از زیبایی خود پرده بردار, 

تا سیر و پر از تو برخوردار شود! 

بازیس مگرد. و آتش او را تیزتر کن! 

چون ترا ببیند, به نزد تو خواهد آمد. 

جامة خود بگشا تا بر تو آرام گیرد! 

شهوت او را برانگیز, بدان سان که زنان می کنند. 

در آن هنگام, نسبت به ددان ننکانه خواهد شد, 

همان ددان که پیوسته در پی او گام برداشته و با او بزرگ شده ند. 

سينة او به سينة تو فشرده خواهد شد. »> 

آنگاه کاهنه بندهای خود را گشود, 

و از زیبایی خود پرده برداشت. 

تا او سیر و پر از وی برخوردار شود. 

به پس بازنگشت و آتش او را تیز کرد, 

و جامة خود را گشود تا بر او آرام گیرد. 

و شهوت او را برانگیخت. بدان سان که زنان می کنند. 

سينة او بر سينة وی فشرده شد. 

انکیدو شش روز و هفت شب با زن مقدس ماند. چون از لذت سیر و زده 

شد, بیدار گشت و دریافت که دوستانش - جانوران - رفته اند؛ چون دید 

از شدت اندوه بیحال و بيهوش شد. در آن هنگام, کاهنه وی را ملامت کرد 


و گفت: «تو که شکوه خدایی داری از چه رو میان وحشیان مزارع به سر 
می بری؟ بیا تو را به اوروک ببرم, در آنجا که گیلگمش زندگی می کند و 
قدرت او بالای همة قدرتهاست.» انکیدو, که با ستایش کاهنه فریب خورده 
بود, در پی وی به جانب اوروک روانه شد و چنین گفت: «مرا نها تسار که 
گیلگمش است راهنمایی کن,؛ تا با او بجنگم و قدرت خود را به وی نشان 
دهم»؛ چون چنین شد, خدایان و شوهران شاد شدند. ولی گیلگمش, در 
آغاز ز کار با نیرو و پس از آن با مهربانی خویش, بر وی چیره شد, و آن دو 
پار وفادار یکدیگر شدند؛ هر دو در کنار یکدیگر برای حمایت اوروک در 
برابر عیلام پیش رفتند و, پس از انجام کارهای . . ر 
بزرگ, پیروزمندانه بازگشتند. گیلگمش «ساز و برگ جنگی از خود دور کرد 
و جامة سفید خویش را پوشید و خود را با نشانه های سلطنتی بیاراست و 
تاج بر سر گذاشت». ور ان هنگام, عشتر سیری ناپذیر گرفتار عشق او شد 
و چشمان درست خود را موجه او تعافت و به اه گفت: 
«بیا ۳[ همچون هدیه ای به من 
بخش؛ تو شوهر من خواهی بود, و من زن تو. تو را در ارابه ای از لاجورد و 
طلا خواهم گذاشت که چرخهای زرین عفیق نشان دارد؛ تو را شیرانی 
پزر نها هند کشید؛ در ان-صکاض که چم خانهة فاافی ان کردا رذن تخور 
برخاسته از درخت ارز خواهد بود ... تمام زمینهای مجاور دریا قدم تو را در 
آعوانتن خواهند گرفت؛ و شاهان در برابر تو پشت دو تا خواهند کرد. و 
خیرات و عطایای کوهها و جلگه ها را ی 
اورد.» 
گیلگمش این پيشنهاد را نمی پذیرد و سرنوشت شومی را که عشتر برای 
معشوقهای فراوان خود مهیا کرده به یاد او می اورد, و از آن میان نام 
ی اراس رای مر اس سا ی «تو 
اکنون مرا دوست داری, ولی بعدها, همان گونه که آنان را از پای درآوردی, 
مرا نیز از پای درخواهی آورد. » عشتر در خشم می شود و از آنو خدای 
رک ی که ها[ ۲ و گیلگمش 
3 آنو این درخواست را نمی پذیرد و عشتر را چنین ملامت می کند: 
«آپا اکنون که گیلگمش خیانتها و رسواییهای تو را به یادت اوه نمی اف 
خاموش بمانی؟» عشتر تهدید می کند که اگر مسئولش اجابت نشود. در 
تمام جهان غریزة عشق و شهوت را ريشه کن خواهد کرد تا هرچه زنده 
است نابود شود. آنو تسلیم می شود و کاووحشت فرندم: را من افربند: 
ولی گیلگمش, به دستیاری انکیدو, بر آن جانور چیره می شود؛ چون عشتر 
تن تن دشنام و نفرین می فرستد, انکیدو دستی ان آن جانور را به 
چهرة او پرتاب می کند. که 


عشتر با مبتلا کردن انکیدو به درد درمان ناپذیری, در بحبوحة شادی 
گیلگمش, عیش او را منغص می کند, و انکیدو می میرد. 

گیلگمش روی نعش دوست خود, که او را از هر محبوبه ای بیشتر دوست 
دارد, خم می شود و زاری می کند و در انديشة مرگ و اسرار ان فرو می 
رود, که آیا هیچ راه گریزی از اين سرنوشت شوم نیست؟ تنها یک نفر از 
مرگ رهایی یافته و آن شمش - نپیشتیم است, و ناچار او راز زندگی 
جاودانی را می شناسد, گیلگمش بر آن می شود که, اگر برای یافتن وی 
تمام جهان را هم از زير پا بگذرانه به اين کار برخیزد. در ضمن این 
جستجو, گذارش به کوهی می افتد که دو عفریت نگاهبان آن هستند؛ سر 
این عفریتها به آسمان می ساید و پستانهاشان تا دوزخ پایین می رود. اين 
دو عفریت به وی پروانة عبور می دهند و او از گذرگاه زیرزمینی تاریکی به 
درازای بیست کیلومتر می گذرد و به کنار اقیانوس بزرگ می رسد و, از 
دور, بر روی آنها تخت سبیتو, خداوند دوشيزة دریاها, را می بیند. از وی 
برای گذشتن از آبها مدد می خواهد و می گوید: «اگر در این کار کامیاب 
نشوم, خود را بر این زمین خواهم افکند و خواهم کشت.» سبیتو را دل بر 
امشون وی و اه ده کف موی ول روررطعانی ار درا 
بگذرد و به جزيرة خوشبختی, که جایگاه شمش - نپيشتیم دارندة زندگی 
جاودانی ابیت درآید. چون 

که 0 حجزیره می رسد ۹ - نپیشتیم خواستار زندگی ابدی 
می شود. وی داستان طوفان را برای وی بازمی گوید, و بیان می کند که 
چگونه خدایان از آنچه بر اثر حملة دیوانگی کردند پشیمان شدند و چگونه 
او و زنش را.؛ براي آنکه سبب باقی ماندن نسل او می شده اند, زندگی 
جاودانه بخشیدند. آنگاه گیاهی را که خوردن آن جوانی را تجدید می کند به 
گیلگمش می دهد, و گیلگمش مادة باز گشت از سفر دور و دراز خویش 
می شود. وی در میان راه درنگ می کند تا تن خود را بشوید؛ در آن حال که 
مشغول شستشوست, ماری در آن نزدیکی می خزد و گیاه را می رباید.1 
گیلگمش.: دلشکسته و اندوهگین, به اوروک بازمی گردد و در همة معابدی 
که سر راه خود می بیند نماز می گزارد, تا مگر انکیدو دیگر باره زنده شود, 
حتی اگر اين زندگی تازه آن اندازه بیشتر طول نکشد که یک کلمه با وی 
سخن گوید. انکیدو ظاهر می شود و گیلگمش از حال مردگان جویا می 
شود و انکیدو در پاسخ وی می گوید: «مرا یارای جواب ب گفتن به تو نیست, 
چه اگر بتوانم زمین را در برابر تو بگشایم و آنچه با کف ند ام برای تو 
بازگویم, ترس تو را از پای درخواهد آورد, و از هوش خواهی رفت.» ولی 
گیلگمش, که نماد فلسفه, یعنی حماقت متهورانه, است, در طلب حقیقت 
اصرار می ورزد و می گوید: «بگذار ترس مرا از پای درآورد و بیهوش 


شوم, هرچه هست مرا از آن آگاه کن.» انکیدو احوال دوزخ را بازمی گوید, 
و با این نغعمة حزن انگیز قطعات بازماندة این حماسه به پایان می ر سد. 


۱۱ هنرمندان 


خرده هنرها - موسیقی - نقاشی - مجسمه سازی - نقش برجسته - 
معماری 

داستان گیلگمش ترا نمونة منحصر به فردی است که از روی ۳ 
توانیم دربارة ادبیات بابل قضاوت کنیم. ولی آنچه از خرده هنرهای تافلغ: از 
تندباد حوادث مصون مانده و به ما رسیده نشان می دهد که, در ان مردم, 
اگر روح ابداع هنری عمیق وجود نداشته, لااقل, توجه به زیبایی بوده است. 
و فرو رفتن آنان در امور بازرگانی و لذتهای جسمانی و علاقة به دین, که 
برای جبران دنیاداری حاصل می شده, چنان نبوده است که از این احساس 
توجه به جمال جلو گیرد. قطعه های آجری, که با دقت و حوصله لعاب داده 
شده؛ سنگهای صیقلی, آلات و ادوات خوش ساخت مفرعی و آهنی و 
سیمین و زرین, پارچه های زربفت, قالیهای نرم و پارچه های خوشرنگ و 
ی فتت‌ها هه قعنها و ضتدلیهایت که از آن ز مان فرخای 


1 بسیاری از اقوام باستانی مار را به عنوان نماد جاودانی می پر ستید ند 
چه تصور می کردند که این جانور با عوض کردن پوست خود می تواند از 
مرگ بگریزد. 
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مانده, اگر برای آن کافی نباشد که در عالم هنر ارزش و مقام بلندی برای 
نمدن بابلی اثبات کند, این اندازه هست که جمال و رونقی به آن تنمدن 
ببخشد. کارهای زرگری و جواهر کاری از آن زمان فراوان به دست آمده, 
ولی, آن.دفت. فتن. اسبانهای. زیتتن مضری. قدیم در آنها دیده نمی نود 
بیشتر به آن دلخوش بوده اند که هرچه فراوانتر فلز زرد را به کار برند و 
در معرض نمایش قرار دهند, و هنرمندی را در آن می دانستند که تمام تنة 
یک پیکر را از طلا بسازند. بابلیان آلات موسیقی گوناگون, از قبیل نای 
فلزی, سنتور, چنگ, نی مشکی, طبل, بوق, نی, شیپور, زنگ (سنج), و 
دایره داشته اند و دسته های موسیقی و آوازه خوانان, به همراهی ِِ 
پا تنها تنها, در معابد و کاخها و مجالس مهمانی ثروتمندان به نوازندگی و 
خوانندگی می پرداخته اند. ٍ 

نقاشی در نزد بابلیان نقشی فرعی داشت, و از ان برای زینت کردن 
ای ها و را را 
هنر مستقلی قرار دهند. در ویرانه های بابلی, آن گونه نقشهای رنگین که 
ذیوار گورهای. مصزی را می اراسته. با آن نتقشهای دنواربی. که زیتت 
کاخهای کرتی بوده. دیده نمی شود. نیز, فن مجسمه سازی در میان بابلیان 


هیچ ترقی نکرده. و چنان به نظر می رسد که بر آثر تبعیت از سنت 
شور که بو رات ا سار وه و گاهان ست بر هار آن 
فن: کوشنید ند فر ین این ره ان آنکه کامل شنم باشم فرا ریدم 
است. همة پیکرها چهرة مشابهی دارند: شاهان همه به یک هیئت درشت 
اندام و دارای عضلات نیرومند ساخته شده اند؛ هرجچه اسیر است چنان 
اش بق وش ای فلت رفن امده: مجسمه هایی که از بابل قدیم 
بازمانده بسیار کم است؛ این کمی هیچ دلیل موجهی ندارد. وضع نقشهای 
برجشته بهتر است. ولی در ایتجا مر تفشها قالبی و مشابة با یکدیگز وخام 
است و هرگز به پای نقشهای روحدار و نیرومندی که مصریان هزار سال 
شش از آنان.-میساخته اند تمی: رسد فشهای تسه بابلی, در آنجا که 
جانوران را در حالت سکون باشکوهی که در طبیعت دارند, یا در آنجا که به 
واسطة قساوت اذفیداد خالت دوند کی و افزویی ند کرده آند تماینش 
هی تسف غا لیا به سرد کفارل ام رتتتن 

دربارة معماری بابلی اکنون نمی توان حکم کرد, چه بندرت می توان, از 
میان ویرانه های اثاری که بر جای مانده, بنایی یافت که بیش از دو سه متر 
از سطح زمین بلند باشد؛ نیز هیچ گونه نقاشی یا حجاریی که شکل کلی یک 
معبد یا یک ساختمان را نمایش دهد از آن زمان برجای نمانده است. خانه 
ها را با خشت و گل می ساختند. و تنها ثروتمندان خانة آجری داشتند. در 
خانه های بابلی بندرت پنجره وجود داشت؛ در خانه ها غالبا رو به کوچه های 
اه فا ای ی وا اه 
از افتاب سوزان به شمار می رفت. ۳ خانه های مردم 
طبقة اول اجتماع دارای سه يا چهار طبقه بوده است. کف ساختمان معابد 
محاذی سقف خانه هایی ساخته می رو که این معابد از ند کین ساکنان آن 
خانه ها نظارت و تسلط داشت. معبدها, به طور کلی, بناهای مکعب شکل 
بزرگ آجریی بود که در وسط خود حیاطی داشت, و بیشتر مجالس دینی در 
آن: خیاط تشکیل می شد. غالبا؛ در کنار معبد, برج بلندی به نام «زیگورات» 
(به معنی جای بلند) می ساختند, و آن ساختمان چند طبقة مکعب شکلی 
بود که هرچه بالاتر می رفت, 
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حجم مکعبهای نمايندة هر طبقه کوچکتر می شد و, بر گرداگرد آن, پلکانی 
طبقات مختلف را به یکدیگر اتصال می داد. این «زیگوراتها». که عنوان 
دینی و پرستشی داشت و ضریح و آرامگاه خدای صاحب معبد به شمار می 
رفت, در عین حال, به منظورهای نجومی نیز به کار می رفت و از انجا 
کاهنان حرکات ستارگان را, که به عقيدة ایشان از همه چیز زندگی خبر می 
داده, مشاهده و رصد می کردند. «زیگورات» بزرگ بورسییا به نام 
«طبقات هفت فلک» نامیده می شد, و هر طبقه , به یکی از سیاراتی که 


بابلیان می شناختند اختصاص داشت و آن را به رنگ خاصی رنگ کرده 
بودند. طبقة تحتانی به رنگ سیاه زحل بود؛ طبقة بالای آن, به نمایندگی از 
زهره. رنگ سفید داشت؛ طبقة بالاتر. ارغوانی رنگ, , مخصوص مشتری بود؛ 
طبقة چهارم. کبود رنگ, به عطارد اختصاص داشت؛ طبقة پنجم, با رنگ 
سرج؛ , نمايندة مریخ بود؛ طبقة ششم, به رنگ نقره, و طبقة هفتم, به رنگ 
طلاء به ترتیب نمايندة ماه و خورشید بودند. اين افلاک و ستارگان: چون 
بترتیب از پایین برج شروع می شد., هر کدام نمايندة ۳1 از روزهای 
در ساختمانهای بابل, تا آنجا که اطلاع داریم. ذوق هنری به کار نمی رفت. 
و خط مستقیم و ضخامت بنا اساس ساختمانی را تشکیل می داد. گاه گاه, 
خره بان فتر ان ها آیان فونا شفی گنبدیی دیده می شود که از 
سومریان به بابل رسیده, و غیرماهرانه. بی انکه بدانند سرنوشت این 
طاقها و قوسها چه خواهد بود, از انها در بناهای خود استفاده می کردند. 
تنها تزیینی که در خارج و داخل خانه می کردنر استفاده از آجرهای لعابدار 
به رنگهای زرد و آبی و سفید و سرخ بود, که گاهی از آنهاء , بر روی دیوار 
نقش جانور يا گیاهی را بیرون می آوردند. استعمال آجر لعابدار تنها به 
منظور زیبایی نبود. بلکه به این ترتیب می خواستند ساختمانها را از گزند 
افتات رگا این هس قدمت به دعان تسس می رد و 
در بین النهرین, تا آنگاه که به دست مسلمانان گشوده شد. باقی بود. به 
شخصی و خصوصی خاورمیانه درامده, گو اینکه سفالهای به دست امده 
چندان جلب توجه نمی کند. با وجود کمکی که سفال ععابدار به هنر 
معماری بابلی کرده, باید گفت که این هنر, سنگین و خالی از ظرافت و 
زیبایی بود, و خود موادی که در ساختمان به کار می رفت سبب آن می شد 
که این فن نتواند از درجة متوسط تجاوز کند. کارگران و غلامان گل رس را 
خمیر می کردند و با آن آجر و ملاط می ساختند. و ۵ ۱ درز 
سأختن ۳ احتیاج : به 0 نبود که, ۳ مصن قدیم پا ار قرو 
وسطی, قرنها صرف وقت شود ولی این گونه بناها تقریبا به همان 
سرعتی که برپا می شد فرو می ریخت و ویران می شد؛ پنجاه سال عدم 
توجه به آن ساختمانها کافی بود که دوباره آنها را به صورت خاک و گلی که 
از آن تساختهشنده: بودید در آفردی خود ارزانی اجره در واقع. تیب آن نود که 
تفتفتة: ماختما نهایبایلی, بد و تامتناسب: ان کان دراید: با چنین» مصالحن 
باسشا وه خی شد فاهای شیم بویا کوه ول قواعات»زسانوو در نها افکان 
نداشت. اجر با شکوه و جلال مناسب نیست., در صورتی که روح معماری و 


مهندسی همان شکوه و جلال است. 
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ا۷- علوم بابلیان 


وال وم جر فا بر ی 
بابلیان مردمی تجارت پیشه بودند؛ به همین جهت امید کامیابی در علم 
برای ایشان بیش از کامیابی در هنر بود. از بازرگانی ریاضیات پیدا شد, و 
علم ریاضی, به کمک دین, اسباب پیدايش علم نجوم را فراهم اورد. کاهنان 
بين النهرین, , با وظایفی که بر عهده داشتند, از قبیل قضاوت؛ ادارة امور 
مردم, تامین وسایل مالی کشاورزی و صناعت, غیبگویی, کارشناسی در 
مشاهدة ستاررگان و احشای جانوران؛ بی آنکه خود آگاه باشند, شالودة 
علومی را ریختند که بعد ها به دست یونانیان, تا مدتی سبب آن بود که دین 
را از تخت پیشوایی و تسلط بر امور جهان فرود آورد. 
ریاضیدانان بابلی انعایت کاز ی را تقسیم دایره به 360 درجه و تقسیم 
سال به 360 روز قرار داده بودند. بر روی اين, دستگاه شمار ستینی 
(شصتی) پیدا شد که حساب را بر پاية شصت قرار می داد. و اين خود 
فباق دستام شمار انتی عسر (دوازدهی) است. که بهد‌ها رو کار آمد و 
عدد دوازده شالودة شمار شد. برای نمایاندن اعداد. سه رقم بیشتر به کار 
نمی رفت: یکی رقم نمايندة واحد بود که, تا عدد 9 , نه بار تکرار می شد؛ 
دیگر رقم تمایندة ده بود که تا 90 نه بار | ن را تکرار فی. کردند؛ رقم سوم 
نمايندة 100 بود. امر حساب کردن را با تهية جدولهایی که علاوه بر ضرب 
و تقسیم» , نصف و ربع و ثلث و مربع و مکعب اعداد اساسی در آن ثبت 
شده بود: اسان کرده بودند: هندسه در نزد آنان به آن حد رسید که می 
توانستند مساحت اشکال غير منظم و پیچیده را اندازه بگیرند. عددی که 
بابلیان برای پی [ 960:] (یعنی نسبت محیط دایره به قطر آن) به حساب 
می آوردندء عدد 3 بود؛ البته این آندازه: تقریب: ترا لت مامت عون 
بابلیان. شایسته بنظر نمی رسد. 
علم نجوم, علم مختص بابلیان بود, و در تمام عالم قدیم به آن اشتهار 
داشتند. در اين مورد نیز باید گفت که سحر و جادو منشأاً پیدایش این علم 
بوده است. بابلیان از آن جهت در ستارگان مطالعه نمی کردند که نقشه 
هایی برای خط سیر کاروانها و کشتیها رسم کنند, ات 
نجومی برایر آن بود که از آيندة مردم. و سرنوشت.: ایشان آگاه شوند؛ به 
همین جهت آنان راء. پیش از آنکه منجم بنامیم, باید عالم به علم احکام 
نجوم بدانیم. هر ستاره, در نظر آنان, خدایی بود که دست در کار مردم 
داشت و تدبیر امور بی تأثیر آن صورت نمی پذیرفت: مشتری مردوک بود 
و عطارد نبو و مریخ نرگال و خورشید شمش؛ ماه سین بود و زحل نینیب و 
زهره عشتر. هر حرکت ستاره ای دلالت بر آن داشت که حادثه ای بر زمین 


پیش آمده, یا پیشامدی در آینده به وقوع خواهد پیوست : : مثلا اگر ماه پایین 
بود, دلالت بر آن می کرد که ملت دوری به فرمان پادشاه در خواهد آمد؛ 
اگر شکل هلال به خود می گرفت. علامت آن بود 
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که پادشاه بر دشمنان خویش پیروز خواهد شد. کوششهایی که به مصرف 
رون آفردن علض آندفه معیات. از غر کت تسار کان ده مرف هی نیم 
برای بابلیان عنوان شهوت و هوسی را پید | کرده بود. کاهنان کارشناس در 
این مطالب می توانستند از این راه منافع سرشاری از شاهان و مردم, هر 
دو, به چنگ آورند. بعضی از این کاهنان در کار خود سخت مطالعه و دقت 
به خرح می دادند و, با کمال اشتیاق و جد. مجلدات کتب احکام نجوم را که 
بنا بر روایات متواتر از دوران سلطنت سارگن, شاه اکد, بر جای مانده بود, 
بررسی و موشکافی می کردند. منجمان واقعی از حقه بازانی شکایت 
داشتند که در کوچه و بازار می گشتند و, در برابر گرفتن پول, طالع مردم 
را می خواندند و چگونگی وضع هوای یک سال بعد را, برسان تقویمهایی 
که همین روزها میان ما دیده می شود, خبر می دادند - و اين اطلاعاتشان 
مبتنی بر خواندن کتب احکام نجوم نبود. 

علم نجوم و هیئت, اهسته اهسته. از این رصدهای فلکی و نقشه های 
نجومیی که برای پی بردن به احکام نجوم و خبر دادن از غیب صورت می 
گرفت. به وجود آمد. بابلیان در 2000 ق م توانستند مقارنة غروب و طلوع 
ستارة زهره را با غروب و طلوع خورشید ثبت کنند و موضع ستارگان 
مختلف را در آسمان معین سازند و خرده خرده نقشة آسمان را بردارند. 
هجوم کاسیها بر اين سرزمین موجب آن شد که پیشرفت علمی برای مدت 
هزار سال متوقف بماند. در زمان بختنصر, دوباره به کار برخاستند و 
دو و خسوف و کسوف متوجه شدند؛ خط سیر سیارات را به دست اوردند؛ 
برای نخستین بار به اختلاف میان دو نوع ستارة ثابت و سیار پی بردند.1 
تاریخ دو انقلاب صیفی و شتوی و دو اعتدال ربیعی و خریفی را منجمان 
بابلی تعیین کردند و, با پیروی از روش سومریان, دايرة فلک البروج (یعنی 
مدار زمین بر گرد خورشید) را به برجهای دوازده گانه منقسم ساختند؛ پس 
از تقسیم دایره به 360 درجه, درجه را به 60 ثانیه تقسیم کردند؛ زمان را 
با سوت اب و-تشاخض افنایی. اندازهتمی دقن و چنانکه به نظر می 
رشسدء نه:تتها به تکمیل. این دو اشباب پزداختند, بلکه اساسا اختراع آنها از 
فتمتا ل است 

سال را به دوازده ماه قمری تقسیم می کردند, که شش ماه ات انش 
یک, سی روز داشت و شش ماه دیگر, هر یک, بیست و نه روز؛ 9 
مجموع روزهای سال به اين ترتیب 354 روز می شد. برای هماهنگ 


ساختن سال با فصول, ماه سیزدهمی ثر ان مت افزودند. برای آنکه عدد 
هفته های ماه با صور مختلف ماه آسمان مطابق درآید, هر ماه را به چهار 
تن 


1 در نظر بابلیان,. اختلاف سیاره با ستارة ثابت در این بود که سیارات 

حرکت ظاهری يا «سرگردانی» قابل ملاحظه ای در آسمان دارند. در نجوم 
جدید. سیاره عبارت از جرمی فلکی است که بر گرد خورشید دوران می 
کند. 
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قی کرد یک وفت تمهت انکه تعهیمق ساوه: تری: داشتی بارشنده بزاق 
هر ماه پنج هفتة شش روزی قایل شدند. ولی بعدها معلوم شد که صور 
مختلف اسمان بیشتر از قراردادهای بشری نافذ است. به همین جهت. 
تقسیم ماه به همان صورت اول چهار هفته ای باقی ماند. مدت شبانروز را 
مثل ما از نصف شب تا نصف شب پس از آن حساب نمی کردند., بلکه از 
طلوع ماه در یک شب تا طلوع ان در شب بعد محسوب می داشتند؛ 
شبانروز را به 12 ساعت سی دقیقه ای بخش می کردند؛ به این ترتیب 
معلوم می شود که دقيقة زمانی بابلی دارای اين خاصیت بوده است که 
زمانی مساوی چهار برابر اندازة اسمی ان را شامل می شده. اینکه ماه 
خود را به چهار هفته. و صفحة ساعت خود را به دوازده قسمت (به جای 
منت هار خامت ر و ساعت را به شصت دقیقه, و دقیقه را به شصت 
تانب تسم ی کنیم: شیک آن انار بایلن اشتت: که از آنتهان تا روز کار ها 
تکیه ای که علم بابلی بر دین داشت در جامد و راکد ماندن علم پزشعکی 
بیش از علم نجوم موّثر می افتاد. خرافه پرستی مردم, بیش از روش 
اسرار آمیز کاهنان, از پیشرفت علم جلو می گرفت. از زمان حموربی, فن 
درمان کردن بیماران تا حدی از اختیار کاهنان خارج شده و حرفة خاصی را 
برای پزشکان ساخته و دستمزد و کیفر کارهای پزشکی را قانون معین 
کرده بود؛ بیماری که پزشک را برای مداوای خود دعوت می کرد از پیش 
می دانست که برای فلان مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق الزحمه 
بپردازد؛ و اگر بیمار از طبقة مردم فقیر بود, دستمزد کمتری, متناسب با 
هت 2۳ هرگاه پزشک خطا می کرد. يا کار 
خود را خوب انجام نمی داد, ناچار بایستی تاوانی به بیمار بپردازد؛ حتی در 
حالتی که خطای فاحشی از پزشک سر می زد. همان گونه که پیش از این 
گفتیم, انگشتان او را می بریدند تا بلافاصله پس از این کار غلط نتواند 
حرفة خود را ادامه دهد. 

با وجود انکه علم پزشکی, به این صورت. کاملا از سلطة دین خارج شده و 


رنگ دنیایی به خود گرفته بود. پزشک, در برابر حرص شدید مردم به اینکه 
تشخیص مرض را بر پاية خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به 
معالجه بیردازند, در واقع کار موتری نمی توابستت انجام دهد. جادوگران و 
غیبگویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند؛ در نتیجة همین نفوذ در 
مردم. راههای درمان نامعقول فراوانی رواج داشت. به عقيدة ایشان. 


تشر اه کین خفته اما رز باه رسیم رنه مین پر وآخینو: 
کهنه ترین نقشة جغرافیایی که می شناسیم نقشه ای است که کاهنان 
بابلی برای شهرها و راهنمای امپراطوری بختنصر ترسیم کرده اند. کسانی 
که در ویرانه های گاسور (واقع در حدود سیصد و بیست کیلومتری شمال 
بابل) مشتغول کاوتشن ند ندر لوح لی:»نه دست: آوردند کم تارب 1600 
م دارد و, در وسعت نزدیک شش سانتیمتر مربع, بر روی آن نقشة استان 
شط - ازله رسم شده؛ در آن نقشه کوهها را با خطوط گرد و آبها را با 
خطوط مورب و رودخانه ها را با خطوط متوازی نمایش داده 1 بر روی 
ان نام بعضی از شهرها نوشته شده و جهت شمال را در حاشية ان با 
علامتی مشخص کرده اند. 
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بیماری از ان پیش می آمد که, بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده, 
شیطان به جسم او در می اید؛ به همین جهت., پاية معالجه بر خواندن 
عزایم و اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای پزشکی به کار می 
رفت. برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند. بلکه برای آن بود که شیطان 
بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از 
چیزهایی بود که ماية نفرت ادمی باشد, و از روی قصد چنین چیزها را به 
عنوان دارو انتخاب می کردند, به این فرض که معده بیمار قویتر از معده 
شیطانی است که در تن او منزل گزیده است؛ عناصری که برای ساختن 
این دارو به کار می رفت عبارت بود از گوشت خام و گوشت افعی؛ خاک 
اره ای که با شراب پا روغن آخفشته باشد؛ غذای فاسد شده, گرد استخوان؛ 
وبیم که.با مول ویلیدی. آدمی:با رخا نوران فحلوط شدن باشتد. کا 2 
به جای این «معالجة با کتافات», به بیمار شیر و عسل و کره و گیاهان 
خوشبو می خوراندند, و قصدشان ان بود که شیطانی را که در نن بیمار 
است تسکین دهند و راضی نگاه دارند. اگر همة معالجات بی نتیجه می 
ماند, مریض را به سر بازار می بردند تا همسایگان وی بتوانند رغبت و 
هوس کهن و ریشه دار خود را به کار اندازند و نسخه های موثری که حتما 
ههار با هه کر مه ای هنن 

شاید هشتصد لوحة پزشکی بابلی که بر جای مانده و از طب بابلی سخن 
اه رو و ی ۱ ۳ 21 


جهت حکمی که از این راه می کنیم چندان عادلانه از کار در نیاید. در تاریخ 
,. ساختن و پرداختن کل و جوم از جزئی که از ان باقی مانده, کار 
خطرناکی است؛ از طرف دیگر, واضح است که تاریخ جز ساختن کلی از 
جزء باقیمانده از آن, چیز دیگری نیست. بعید نیست که معالجة با سحر و 
جادو برای آن بوده باشد که از تلقین و القا به صورتی عالی استفاده کنند؛ 
نیز امکان این هست که آن ترکیبات پلید و ماية کراهت خاطر, از آن به کار 
رفته باشد که باعث استفراغ و قی کردن بیمار شود. نیز شاید بابلیان. در 
آن هنگام که می گفتند بیماری کیفری است که پس از گناه کردن مریض 
برای وی پیش می آید و شیاطین به جنگ با او بر می خیزند, چیز 
نامعقولتری از ما نگفته باشندکه می گوییم بیماری بر اثر غفلت نابخشودنی 
مریض در امر بهداشت, پا عدم مراعات ناکیز کی: پا آزمندی و 
شکمخوارگی وی حادث می شود که در نتيجة آن, میکروبها بر بدن چیره 
ی و نو هس هیا زرم با ان فیام هی کسید خلاصة کلام آنکه, نباید خود را 
نسبت به نادانی نیاکان خویش مطمئن و صاحب یقین جلوه دهیم. 
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رصم ای نایب کت ینیع اس رای 

یک ملت با روح رواقی متولد می شود و با روح اپیکوری از دنیا می رود. 
همان گونه که یک ضرب المثل قدیمی می گوید, بر گهواره اش مذهب 
او ام ها اه ری و ار هس 
فرهنگها و تمدنها ایمانی استوار موجود است که سختی طبیعت امور را 
می پوشاند و آنها را نرم جلوه گر می سازد و به آدمی نیرو و شجاعت می 
دهد, که آلام را تحمل کند و در مقابل_ دشواریها بردبار باشد؛ در هر گامی, 
خدایان در کنار مردم قرار دارند. و تا آن هنگام که هلاک نشده اند از هلاک 
ایشان جلو می گيرند. حتی در هنگام مرگ نیز ایمان قوی سبب این اعتماد 
می شود که گناهان باعث خشم خدایان شده است و خدایان. با فرستادن 
قر ی انتقام می کشند؛ شروری که به مردم می رسد. به جای آنکه 
ایماتشان را بکيزن. سیب. استوارتر شدن. ان در دلهای ایشان. می: شود 
جون پیروزی فراهم شود و مردم, بر اثر درنگ کردن زیاد در امن و صلح, 
جنگ را فراموش کنند, ثروت فراوان می شود؛ اگر در تودة مردم چنین 
نباشد, در طبقات بالاای اجتماع حیات و پرورش جسم جایگزین م حیات حواس 
و عقل می گردد, و تن آسانی و خوشگذرانی جای تحمل و رنج و زحمت را 
می گیرد. علم ماية ضعیف شدن روح دینی می شود, در عین حال, تفکر و 
اسايیش خاطر از نیروی مردانگی و بردباری در برابر سختیها می کاهد. 
بالاخره کار به انجا می کشد که مردم دربارة خدایان خود دچار شک می 
شوند و در عزای فاجعة معرفت می نشینند و به هر لذت دسترس 
زودگذری رو می کنند تا از سرنوشت بد خود در پناه باشند. اين ملتها در 
آعاز کار‌خود هنخون اخیلس؛ ور بایان کار هحون ایکوژونی رد کی .می 
کنند؛ بعد از داوود نوبت ایوب است و بعد از ایوب سفر جامعه می آید.1 

چون آگاهی ما از طرز تفکر مردم بابل بیشتر مربوط به روزگار شاهان 
ار ان خسن انت ها دز ایهم خی رس بت ی اسر 
برآمده از دهان فیلسوفان خسته ای دیده می شود که در خوشیها, مانند 
فردم. آمروی انگلستان. شرکت .می حفته اند ما در یکن ان آلداج: 
شخصی به نام پلطا - آتروا از این شکایت دارد که بیش از همة مردم به 
فرمان خدایان گردن نهاده, و با وجود این انواع بلا بر وی نازل شده: 
پدرش مرده و به مادرش زیان رسیده و بازماندة مختصر مالیی که داشته, 
در راه, به دست دزدان افتاده است. دوستان این مرد. برسان 


1. اخیلس, رویین تن و مظهر سخت جانی, حال آنکه اپیکوروس نمايندة 


سرخوشی و کامرانی است. ایوب مظهر صبر و تحمل مصایب و 
سختیهاست,_ و کتاب ایوب متضمن شرح بلاهای فراوانی است که خداوند 
انوب زابه انها لا تساخت: «سفر جامعه». برعکس, می گوید که همه 
چیز باطل است و زندگی را باید به خوشی گذرانید. - م. 
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ایوب, به وی پاسخ می دهند که آنچه بلا بر سر وی فرو ریخته کیفر گناهانی 
است که از وی سر زده و خود بر بر آنها آگاه نیست, و شاید جزای آن باشد 
که, با طولانی شدن دوران خوشی و اسایش, کبر و غروری بر وی دست 
داده, و این بزرگترین عاملی است که خشم و حسد خدایان را برمی 
انگیزد. به وی خاطرنشان می کنند که شر نیز, خود,. خیری است که نقابی 
بر آن افکنده شده, و جزتی از نقشة کلی الااهی است., که انسان با نظر 
و به آن می نگرد و از مجموع نقشه غافل می ماند. به. آوتفی: کوبند که 
اگر ات و شجاعت خود را محکم نگاه دارد, در پایان کار, پاداش خود را 
خواهد دید؛ بلطا - آتروا خدایان را به یاری می طلبد, و در اینجا لوح به 
صورت ناگهانی پایان می پذیرد. ِ" 

قصيدة دیگری که در میان بقایای مجموعة ادبیات بابلی اسوربانی پال به 
دست آمده, این مسئله را دربارة شخص تابی - اوتول - انلیل: که به نظر 
می رسد فرمانروای نیپور بوده, به صورت دقیقتری بیان می کند. وی 
دربارة گرفتاریهای خود چنین می گوید 1 

اجان من ای اس و گوبا لیر هار هن 

[ گوشهای من] مانند گوش مرد کری [بسته است]. 

شاهی بودم و به صورت غلامی درامدم؛ ِ 

دوستان [من] همچون دیوانه ای به من می نگرند. 

به یاری من بشتاب تا از این گودالی که [برای من] حفر شده رهایی یابم! 


تَ 2 هام روز آههای ژرف, و به هنگام شب زاری؛ 

سراسر ماه - فریاد؛ سراسر سال - بدبختی .. 

پس از [ می گوید که چه اندازه مرد پرهی ززگاری بوده؛ و شایسته چنان 
۳ است که آخرین کسی در جهان باشد که به چنین سرنوشت بیرحمانه 
ای گرفتار شود: 

تو گویی من هميشه سهم خدا را کنار نگذاشته ام, 

و سر سفره به درگاه الاهه از دعا فروگذاری کرده ام , 

تو گویی من کسی بوده ام که پیوسته تضرع و دعا بر زبانم جاری نبوده! . 
من به شهر خود اموختم که نام خدا را حفظ کند؛ 

و ملت خود را عادت دادم که به نام الاهه احترام گذارد .. 

فکمی کردم که رانا این کارها سامت اند 


چون با همة این پیروی از ظواهر تقوا دچار بیماری می شود در انديشة ان 
می افتد که سر در اوردن از کار خدایان غیرممکن است. و در فکر تقلبات 
و بی ثباتی کارهای بشری فرو می رود. 

پس کیست که ارادة خدایان را در اسمانها دریابد؟ 

نقشة پر از اسرار خدا را چه کسی می تواند فهم کند؟ .. 


1 الفاظی که میان دو قلاب است به حدس اصلاح و اضافه شده. 
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ان که دیروز زنده بود امروز مرده است؛ 

در یک آن در اندوه غوطه می خورد؛ به یک چشم به هم زدن خرد می شود. 

و در یک چشم به هم زدن مانند سوگواری به زاری می افتد .. 

هم و غم چون شبکه ای مرا در خود پیچیده است. 

چشمهای من باز است. ولی چیزی نمی بیند؛ 

گوشهای من باز است, ولی چیزی نمی شنود .. 

پلیدیها بر عورت من فرو ريخته, 

و بر غده های درون شکم من حمله آورده .. 

با نزدیک شدن مرگ همة جسم من به تاریکی فرو می رود .. 

تمام روز, تعقیب کننده در پی من است: 

و شب هنگام, لحظه ای برای من باقی نمی گذارد تا نفس بکشم .. 

اعضای من از هم گسیخته شده, و به آهنگ یکدیگر حرکت نمی کند. 

شب, مانند گاو, در میان کثافات خود به سر می برم؛ 

و مانند گوسفند با پلیدی خود آمیخته می شوم . 

آنگاه مانند ایوب دوباره کاری می کند که و ایمان اوست: 

ولی من می دانم که روزی اشکهای من خواهد خشکیدر ۲ 

روزی که لطف ارواح نگاهدارنده دست مرا خواهد گرفت و در ان روز 

خدایان نسبت به من مهربان خواهند بود. 

کار به خوشی و سعادت پایان می پذیرد. و روح پاکی ظاهر می شود و همة 

ی را شفا می بخشد؛ گردباد نیرومندی همة شیاطین بیماری را از 

قالب نز تن او بیرون می راند. آنحان وی تستیم مر خوک.فن حوید فاقوا نیمای 

۹ تقدیم قوت: زد و از همة مردم می خواهد که از رحمت خدایان 

نومید نشوند.1 

همان گونه که میان اين نوشته و کتاب ایوب بیش از گامی فاصله نیست: 

همان گونه هم در ادبیات متاخ بابلی آثاری وجود دارد که بدون شک عنوان 

سابقه برای سفر جامعه دارد. در حماسة گیلگمش, الاهه ای به نام سبیتو 
ار پهلوان اندرز می دهد که از اشتیاق به زندگی پس از ری دست 


بردارد و بر اين زمین که زندگی می کند بخورد و بیاشامد و از لذایذ بهره 
مند شود: 
ای گیلگمش, چرا به هر سو دوانی؟ 

به آن زندگی که در جستجوی آنی هرگز نخواهی رسید. 
خفایان در آن هنگام که آدمیزاد را آفریدند فری‌ترا نرای فق: هدر کروزه 
و زندگی را در دست خود محفوظ نگاه داشتند. 
تو ای گیلگمش, شکم خود را پر کن؛ 


1 به احتمال قوی, این گفته ها, که نمونه های دیگری از آن در ادبیات 
سومری یافت شده, در مولف «کتاب ایوب» تاثیر داشته است. 
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شب و روز خوش باش؛ 

شب و روز شاد و خرسند باش! 

جامة خود را پاکیزه نگاه دار, 

سرت را بشوی, و خودت را با آب شستشو کن! 

دربند آن صغیری باش که دست ترا به دست می گیرد؛ 

و از زنی که او را به سینه می چسبانی بهره برگیر.1 ۱ 

در لوح دیگر به نغمة جانگزاتری برمی خوریم که پایان کار آن به الحاد و 
کفر گفتن می کشد. گویارو, که در واقع آلکیبیادس بابلی ی از کسی 
اقفر عشار حکیم: ۱ 

قلب خدا به اندازة پاره های درونی اسمانها دور است. 

حکمت ذشتوآن اتست. .و اتشانها. ان راکفی. توانند دربانند. 

و ان مرد سالخورده. برسان عاموس و اشعیا, با بدبینی چنین به وی پاسخ 
می دهد. 

دوست من, دقت کن و فکر مرا درست دریاب. 

انسانها از کار مردی که در ادمکشی مهارت دارد تمجید می کنند. 

مرد فقیری را که هیچ گناهی نکرده تحقیر می کنند. 

مرد دادگری را که در پی یافتن ارادة خداست می رانند. 

می گذارند که توانا خوراک ناتوانی را بگیرد؛ 

اقا را تنویت من کته 

مرد ضعیف را هلاک می کنند. و مرد ثروتمند وی را طرد می کند. 

این شخص به گوبارو آندرز می دهد که ارادة خدایان را اجرا کند, ولی 
گوبارو نمی خواهد دیگر با خدایان يا کاهنان. که پیوسته طرف ثروتهای 
هنگفت را می گيرند, کاری داشته باشد: 


آنان بیونشفته جز دروغ چیزی به من تحویل نداده اند. 

اگر ثروت او کم شده باشد, به کمک وی برمی خیزند. 

مانند دزدی با آدم ناتوان بدرفتاری می کنند, 

در یک چشم به هم زدن او را هلای می کنند, و مانند شعله ای خاموش می 
سازند. 


1 این گفته را با آیه های 7 و 8 و 9 از باب نهم «سفر جامعه» مقایسه 
کنید: 7- پس رفته, نان خود را بخور و شراب خود را بخوشدلی 
بنوش؛ چون که خدا اعمال تو را قبل از این قبول فرموده است. 8- لباس 
تو هميشه سفید باشد و بر سر تو روغن کم نشود. 9- جمیع روزهای عمر 
باطل خود را, که او تو را در زیر افتاب بدهد, با زنی که دوست می داری 
در جمیع روزهای بطالت خود خوش بگذران, زیرا از حیات و از زحمتی که 
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نباید با مشاهدة این نمونه ها در مورد این طرز تفکر مردم بابل مبالغه 
کنیم؛ آنچه در آن شک نیست این است که تودة مردم, با میل و رغبت, به 
سخنان کاهنان گوش می دادند؛ و برای به دست آوردن خرسندی خدایان 
در معابد حضور می یافتند. آنجه در «حفیفت..هایة شکفتن .می. ستود, آین 
است که آن مردم چگونه مدت درازی به دینی که بسیار کم ماية تسلی 
انان بوده است پابند و وفادار ماندند. کاهنان ی ففتند جز از راه وحی و 
الهام آسمانی هیچ چیز را نمی توان شناخت, و این وحی تنها به میانجیگری 
کاهنان به زمین می رسد. فصل آخر آن وحی حکایت تاش ان کنو 
شخص مرده, خواه نیکوکار باشد خواه بدکار به آرالو, یعنی دوزخ, پایین 
می رود. و ابدالدهر در تاریکی و عذاب جاودانی می ماند. چون وضع به 
این قرار بوده؛ آپا مایة نشب فتون است که در آن زمان که بختنصر صاحب 
همه چیز - که هیچ چیز را درک نمی کرده و از همه چیز بیم داشته - کارش 
به دیواتگی کشید, مردم بابل به عیش و عشرت پرداخته باشند؟ 


سنگ گور 


مطابق اخبار و کتاب دانیال, که هیچ سند معروف و موثقی آن را تأیید نمی 
کند. بختنصر, پس از انکه زمان درازی سلطنت کرد - و پیوسته پیروزی و 
پیشرفت نصیب وی بود - و پس از آنکه پایتخت خود را با ساختن خیابانها و 
میدانها زیبا کرد و پنجاه و چهار معبد برای خدایان ساخت., دچار حملة جنون 
شد: خود را جانوری می پنداشت و بر روی چهار دست و پا راه می رفت و 
علف می چرید. مدت چهار سال نام او از تاریخ و گزارشهای بابلی پنهان 
شد. و پش از آن دوبازه ذر مدت کوتاهی نام وی اشکار کشت و در سال 
2 ق م چشم از اين دنیا فرو بست. 

ال ای بت وکا مار تردق 
نبونیدوس, که مدت هفده سال صاحب تخت و تاج بابل بوده. باستانشناسی 
را بر سلطنت ترجیح می داد و, در آن هنگام که اساس مملکت وی در حال 
پاشیده شدن بود, تمام همت خود را به کندن و کاویدن اثار باستانی 
سومری مصروف می داشت. در کار قشون بی نظمی پدیدار شد؛ و 
مردان کار کشور و وطندوستی را فراموش کردند و به کارهای بزرگ بین 
المللی اشتغال ورزیدند: مردم نیز, که جز بازرگانی و خوشگذرانی کاری 
نداشتند, یکباره هنر جنگ را از یاد بردند و نسبت به آن شحانه شدند. 
کاهان خرده خرده قذرتبادشاهان را عضت کردنه و خراره های خود را از 
مالهای فراوانی انباشتند که دولتهای شنکا ته را برای هجوم به کشور و به 
گشودن آن تحربص می کرد. در آن هنگام که کوروش و قشون منظم او به 
دروازه های بابل رسید, مردم ضدروحانی این شهر, با خرسندی, دروازه ها 
را به روی او گشودند و استیلای روشنی بخش او را با جان و دل پذیره 
شدند. مدت دو قرن ایرانیان بر بابل حکومت کردند؛ در این مدت. بابل 
همچون استاتی از بزر کترین آمیراطورزی شناخته شدخ جهان تا ان 
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روز به شمار می رفت. پس از آن نوبت اسکندر خروشان رسید که, بی 
مقاومتی؛ این شهر را گشود, و آن اندازه در کاخ بختنصر شراب نوشید تا 
جان از بدنش در رفت. 

تمدن بابلی برای بشریت آن ثمربخشی تمدن مصری, یا تنوع و عمق تمدن 
هندی, يا دقت و پختگی تمدن چینی را نداشت؛ با وجود این, باید گفت که 
همین بابل داستانهای فريبندة زیبایی را به یادگار گذاشته که با میانجیگری 
مهارت و ذوق ادبی یهودیان. هم اکنون, پاره ای از داستانهای دینی اروپا را 
نشکیل می دهد؛ نیز از همین ۳ یونانیان جهانگرد, بیش از مصر اصول 
ریاضیات و نجوم و پزشکی و صرف و نحو و فقه اللغه و باستانشناسی و 


تاریخ و فلسفه را به کشور یا ی 
و ی بیع و نامهایی که یونانیان 
برای فلزات و صور فلکی و سنگ و اندازه و آلات موسیقی و بسیاری از 
داروها گذاشته اند, يا ترجمة اسامی بابلی است يا گاهی همان کلمة بابلی 
است که با حروف یونانی نوشته شده. همان گونه که معماری یونان, از 
لحاظ متورت و ترکیب بناء از مصر و کرت الهام گرفته, ین 
بابلی نیز الهامبخش مناره های مساجد اسلامی و مناره ها و برجهای 
تن قرون وسطی و اسلوب معماری «عقب رفتة» معاصر امریکا بوده 
است. قوانین حموربی برای اجتماعات قدیم حکم میراثی را داشته که از 
هدية کشورداری و بسامان داشتن اجتماع, که از رومیان به عالم جدید 
رسیده, کمتر نبوده است. تمدن و فرهنگ بین النهرین و بابل, به میانجیگری 
یک سلسلة طولانی ا وا تاربخی مهم, کار خود جابه: جا شد و 
به صورت جزئی ی از میراث فرهنگی بشریت ور د: آشوریان بابل را 
گشودند و میراث فرهنگی این شهر کهن را تصاحب کردند و آن را در 
اطراف و اکناف امپراطوری وسیع خویش انتشار دادند؛ در آن مدت دراز 
که یهودیان به اسیری در بابل به سر می بردند, زندگی و افکار بابلی در 
آنان: خت تانیز کرد ۵ آنان تأثرات خود را به جاهای دیگر جهان منتقل 
ساختند؛ تسلط ایرانیان و یونانیان بر بابل سبب آن شد که تمام راههای 
بازرگانی و ارتباطی میان این شهر و شهرهای تازه تأسیس شده در یونیا و 
آسیای صغیر و ونان با کمال آزادی, تراد و شد شود, و هرچه بیشتر 
فرهنگ و تمدن بابلی به خارج سرزمین بابل انتقال پیدا کند. در پایان کار 
کم کی سور که ان هر خادنه عمت با ند انفالدهر انیم 
ماند. 
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| اخبار و وقایع 


اغاز تاریخ آن - شهرها - نژاد - کشورگشایان - سناخریب و اسرحدون - 
سارداناپالوس 

در گیر و دار حوادث تاریخیی که ذکر آن گذشت. تمدن جدیدی در شمال 
باپل و در حدود پانصد کیلومتری آن با به عرصة وجود گذاشته بود. چون 
قبایل کوهستانی مجاور سرزمینهای این تمدن جدید پیوسته آن را تهدید می 
کردند, مردم آنجا ناچار از آن بودند که برای جلوگیری از این حمله ها 
زندکی شربازی شنخنی. برای. خود اختیار کنندا در تتبجه: بر. آن,-مهاجمان 
چیره شدند و بتدریج شهرهای عیلام و سومر و اکد و بابل را نیز مسخر خود 
ساختند, و بر فنیقیه و مصر دست یافتند و مدت دویست سال با نیرومندی 
خشونت امیزی بر خاورمیانه فرمانروا شدند. وضع سومر نسبت به بابل, و 
پس از آن وضع بابل نسبت به اشور, شبیه به وضعی بود که جزيرة کرت 
نسبت به یونان, و پس از آن یونان نسبت به روم پیدا کرد؛ به اين معنی 
که, در هر یک از این دو دسته, عامل نخستین مدنیتی را ایجاد کرده. دومی 
آن را به سر حد کمال رسانیده, سومی آن را به میراث برده و از خود کمی 
بر آن افزوده و به نگاهداری آن برخاسته و آن تمدن را به حالت احتضار, 
همچون هدیه ای, به وحشیان پیروزمندی که آن را اجاناه می کرده اند 
تقدیم داشته است. بربریت و توحش پیوسته در اطراف تمدن قرار دارد و 
در میان آن, و در زیر ان. رخنه می کند و مترصد آن است که این تمدن را 
با نیروی سلاح يا مهاجرت دسته جمعی یا توالد یا تناسل نامحدود خفه کند. 
بربریت همچون جنگلی است که هرگز شکست به. آن ره ندارد, و قرنها 
صر هی کید سرتسا که ا وت دانی بود فارتصاحت کنو 
دولت جدید آشور در اطراف چهار شهر واقع بر دجله یا نهرهایی که به آن 
می ریزد توسعه پیدا کرد؛ این شهرها عبارت است از آشور. که محل فعلی 
آن قلعة شرقاط است. و آربلا که اربیل کنونی است. و کالح که اکنون در 
محل آن نمرود واقع است, و نینوا که قویونجیک کنونی درست مقابل شهر 
موصل, مرکز نفت در آن طرف دجله, بر جای آن قرار 
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دارد. در حفاریهای آشور, تیغه ها و چاقوهای ساخته شده از سنگ شيشه 
ای. و تکه پاره هایی از فا سیاهرنگ دارای نقشهای هندسی که 
تمایدم اضل اسیایی مر کزق آنهاست به دست آمده؛ همة این بازمانده ها 
مربوط به دورة ماقبل تاریخ است؛ در تبة گورا.ء نزدیک محل شهر قدیمی 
نینوا, ضمن کاوشهای تازه. شهری از زیر خاک بیرون امده؛ با وجود انکه در 
ان, معابد و گورهای فراوان, مهر های استوانه ای حکاکی شدة ظریف. 


شانه ها و جواهر آلات, و قدیمیترین نرد شناختة در تاریخ به دست آمده, 
مکتشفان این شهر, که به کار خود می نازند, تاریخ آن را 3700 ق م می 
دانند؛ این خود می تواند ماية عبرتی برای مصلحان و نوطلبان زمان حاضر 
باشد. خدایی بنام اشور در ابتدا نام خود را به شهری داد (و پس از ان تمام 
مملکت , به این نام خوانده شد). نخستین شاهان کشور در همین شهر به 
سر می بردند؛ ؛ بعدها؛ برای آنکه خود را از گرمای بیابان و همچنین از هجوم 
همسایگان بابلی خود در پناه نگاه دارند, به ساختن پایتختی پرداختند که 
محل آن در جای خنکتری واقع شده باشد - و اين همان شهر نینوا بود که 
نام ان از نام الاهة نینا, که معادل عشتر بابلیان است. گرفته شده. در این 
شهر» در زمان جوانی آنتو ربا نن پال؛ 000 ,3000 نفر سکونت داشته, و همة 
آسیای باختری به آن «شاه جهان» جزیه می داده است. 

تا کار اور متلمطی اساسا سا سس رال فتاه فا 
رسای ری کم سای ارتاطف ا ما و میا داش 
کوهنشینان کرد قفقاز بودند. اين مردم زبان مشترک و هنرهای خود را از 
سومر گرفتند و ان را چنان تغییرشکل دادند که تقریبا مشابه با زبان و هنر 
بابلی شد. چیزی که هست اوضاع و احوال برای مردم آشور چنان نبود که 
به تن اساتی زنانق بابلیان دچار شوند؛ به همین جهت؛ ا ان ۶ به انجام 
کار خود, قومی جنگجو و قوی و شجاع باقی ماندند؛ اندام درشت و ریش 
فراوان داشتند و گیسوان بلند برای خود می گذاشتند و,. با پاهای ستبر خود 
تمام جهان واقع بر خاور دریای مدیترانه را لگدکوب می کردند. تاریخ آنان 
تاریخ شاهان و بندگان و جنگها و پیروزیها و فتوحات خونین وشکستهای 
ناگهانی است. شاهان اول آتتور: که شاهان کاهن فرمانبردار جنوب بودند» 
چیرگی کاسیها را بر بابل غنیمت دانستند و استقلال خود را اعلام کردند. و 
چندی نگذشت که یکی از آن شاهان برای خود لقب «شاه 0 
جهان» اختیار کرد و پس از وی همة شاهان اشور به چنین لقبی مباهات 
می کردند. 1۳ گمنام سلاطینی که بر اشفر فرمانروانین 
می کردند بعضی شخصیتها برخاسته ات که کازهای 1 نشان می دهد 
که چگونه این کشور راه ترقی و کمال را پیموده است. 1 

در آن هنگام که بابل هنوز در تاریکی حکومت کاسیها به سر می برد 
شلمنصر اول کشورهای 


1 بتازگی از خرابه های کتابخانة سارگن دوم لوحه ای به دست آمده که, 
بدون ان و۸۳ نام شاهان آشوز از بیست و سه قرن قبل از میلاد ۳ زمان 
آشور نیراری 0 -46 3 م( بران تثبت شده است. 

کوچک شمالی را به زیر فرمان خود ِ و شهر کالح را پایتخت خویش 


قرار داد؛ ولی باید دانست که نخستین نام بزرگ در تاریخ آشور نام تیگلت- 
پیلسر اول است. وی شکارچی ماهری بوده وه اگر پذیرفتن گفته های 
ملوک دور از حکمت نباشد. باید گفت که صدو بیست شیر را, پیاده. و 
هشتصد شیر را؛ سوار , بر ارابة خویلش؛ , از پای درآورده است. در نوشته 
۳ وی برجای مادم تیبرت ترر از نام خفین. آوردة اشت 
که وی ملتها را نیز مانند جانوران شکار می کرده است : «من باشکوه و 
باس شدید خویش بر سر قوم کوموه تاختم و شهرهای آن مردم را گشودم 
و غنایم بیشماری از خواسته و دارایی ایشان به چنگ آوردم و همه جا را 
سوزاندم و ویران کردم ... مردم ادنش از نهانگاههای کوهستانی خود 
بیرون امدند و پای مرا بوسیدند, و من خراجی برایشان معین کردم.» این 
پادشاه لشکریان خود را به هر سو کسیل می داشت؛ حتیان و مردم 
ارمنستان و چهل ملت دیگر را به فرمان خویش درآورد؛ بر بابل استیلا 
یافت. و مصریان از او ترسناک شدند و برای فرونشاندن خشم وی 
هدایایی برای او فرستادند (وی می گوید که دیدن نهنگ در نرم کردن وی 
موثر افتاد.) از خراجهایی که به خزانة ة او می رسید معبدهایی برای خدایان 
و الاهگان آشور ساخت- هرگز آن خدایان از وی نیرسیدند که سرچشمة 
این ثروت از کجاست. کفنی آن خدایان جر این نمی خواستند که 
پرستشگاههایی برایشان ساخته شود و مردم در آنها قربانیهایی تقدیم کنند. 
پوای رای بر آشور خروج کرد و قشون آشور را شکست داد؛ همة 
معاند جازاخ شید ق.خدابان» اشور ,را هه اشارت. به با بل بردنن» ود تیکلت- 
پیلسر از غصه و شرم جان داد. 

سلطنت وی نماینده و خلاصة تاریخ آشور است, که در آغاز به صورت مرگ 
و جزیه بود که بر همسایگان آشور تحمیل می شد؛ پس از آن, اين مرگ و 
جزبه را ها وان بر خود آشور تحمیل کردند. آنتتو زر نصیریال دوم بر 
دوازده دولت کوچک استیلا یافت و با غنیمت فراوان از جنگهای خود 
بازگشت و با دست خود فرمانروایان اسیر شدم را کور کرد؛ از زنان حرم 
خود کام گرفت, و با احترام و آبرو به جهان دیگر شتافت. شلمنصر سوم 
دنبالة اين فتوحات را به دمشق رسانید؛ در جنگها زحمت فراوان دید. و در 
یک نبرد شانزده هزار نفر از مردم سوریه را کشت؛ معابد متعدد برپا کرد و 
خراج فراوان از مردم گرفت. در آخر کار, پسرش بر وی سخت بشورید و 
او را از سلطنت خلع کرد. سامورامات؛ به عنوان ملکة مادر, مدت سه 
سال سلطنت کرد؛ همین ملکه است که ببنیان تاریخی افسانة یونانی 
خدا و نیمی ملکه. فرماندهی شجاع. مهندسی زبردست. و حاکمی بسیار 
مدبر و هوشیار بوده است. جز این افسانه ها, که دیودوروس سیسیلی ان 
را با تفصیل و به صورت جذابی درآورده. دیگر اطلاعی از این ملکه در 


دست نیست. تیگلت- پیلسر سوم ژفیازن به کرد افردن قشون پرداخت و 
ارمنستان را از نو مسخر کرد و بر سوریه و بابل تاخت و شهرهای دمشق 
و سامره و بابل را تحت فرمان خویش درآورد و کشور آشور را از کوههای 
قفقاز تا مصر وسعت داد؛ پس از آن جنگ و خونریزی, انصراف خاطر 
حاصل کرد و به امور کشورداری پرداخت و ثابت کرد که در ادارة مملکت 
توانایی فراوان دارد. معابد و کاخهای بسیار ساخت و با تدبیر و سیاست 
نیرومندی امپراطوری پهناور خویش را نگاهداری کرد وء در بستر راحت, 
ار آفرین سپرد. پس از وی سارگن دوم, که افسری در قشون 
د. پس از یک کودتای نایلئونی» بر تخت نشست؛ ؛ فرماندهی لشکر را وی 
ِ برعهده داشت و پیوسته در خطرناکترین نقطه های میدان جنگ دیده 
می شد. عیلام و مصر را شکست داد و بابل را باز گرفت: و یهودیان و 
مردم فلسطین و حتی یونانیان ساکن قبرس به فرمان 
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او گردن نهادند. کشور خویش را به نیکی اداره می کرد و در ترویج هنر و 
ادبیات و صناعت و بازرگانی کوشا بود. در جنگی با کیمریان درگیر شد و, 
گرچه از حملة آنان جلوگرفت و پیروزی به دست آورد. به قتل رسید. 
پسرش سناخریب فتنه هایی را که در نواحی مجاور خلیج فارس برخاسته 
بود فرو نشاند؛ بر اورشلیم و مصر حمله برد و از این حمله نتیجه ای به 
دست نیاورد؛1 89 شهر و 820 دهکده را غارت کرد. و 7200 اسب. 
0 خر 80,000 گاوء 800,000 گوسفند و 208000 اسیر به غنیمت 
گرفت. این ارقام, که مورخ زندگینامه نویس آن پادشاه نقل کرده, چنان 
نیست که از حقیقت واقع کمتر باشد. پس از آن نسبت به مردم بابل, که 
خواستار آزادی بودند, خشهنای نشد.و آن شهر را محاصره کرد و گشود و 
آتش در آن افکند و آن را ویران ساخت و تقریباً همة مردم راء 0( 
و کوچک و بزرگ. قتل عام کرد؛ چنان شد که جسد کشتگان راه آمد و شد 
زا دز کوخه.ها تست" هرجه در معاید نود غارت کرد و.بی متقال.در انها 
برجای نگذاشت؛ خدایانی را که بی اندازه و ۷ عزیز بودند تکه 
تکه کرد ياء به اسارت, با خود به شهر نینوا برد. مردوک. خدای بزرگ بابلی, 
به صورت خادم فروماية خدای آشور درآمد. بابلیانی که از تیغ بیداد 
آشوریان گریخته بودند» هرگز , به این انديشه نیفتادند که پیش از آن در 
نیرومندی و عظمت خدای خود مردوک مبالفه کرده اند, بلکه اوضاع و 
احوال را همان گونه توجیه می کردند که اسیران یهودی» یکصدسال پس از 
ان زمان, چنان توجیه کردند؛ یعنی می گفتند که خدای ایشان از روی 
تواضع بر خود روا داشت که شکسته و مغلوب شود تا به این ترتیب ملت 
خود را کیفر دهد. سناخریب همة غنایمی را که از کشور گشاییهای خویش 
به دست اورده بود درکار تجدید بنای شهر نینوا صرف کرد و مجرای نهرها 


را تغییر داد تا شهر از تجاوز دشمنان در امان بماند. درست با نشاط و 
حرارت کشورهایی که از مازاد محصولات کشاورزی شکایت دارند به اباد 
کردن زمینهای بایر پرداخت؛ در اخر کار, پسرانش, در حینی که مشغول 
نماز بود, او را کشتند. 

تیف از پسران وی به نام اسرحدون؛ که در قتل پدر دست نداشت. برضد 
برادران پدرکش خود قیام کرد و تاج و تخت سلطنت را به تصرف دراورد. 
و چون مصر به شورشیان سوریه کمک کرده بود, به آنجا لشکر کشید و بر 
آن:مستولین. ند و این کشور را بط ضورت: ابالتین از مملکت آشور درآورد 
9 با غنایم فراوانی که همراه خود از ممفیس به نینو| برد همة آسیای 
باختری را در برابر فتوحات خویش به حیرت و شفگتی انداخت. آشور را 
عروس همة 

1 روایت مصری نجات مصر را نتيجة کار دسته ای از موشهای صحرایی 
می داند که تیردانها و زههای کمان و بندهای زره قشون اشوری را, که در 
برابر پلوزیوم اردو زده بودند, خوردند و به این ترتیب مصریان در روز دوم, 
بدون جنگ و سختی زیاد. پیروز شدند. 
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شهرهای خاور نزدیک قرار داد. چنان فراوانی و اسایشی در ان فراهم اورد 
که پیش از ان نظیر نداشت. با رها کردن خدایان اسیر بابل و احترام 
گذاشتن به آنهاء و تجدید ساختمان شهر خراب شدة بابل, مردم آنجا را از 
خود خشنود ساخت؛ برای مردم عیلام, که دچار قحطی و گرسنگی بودند, از 
راه خیرخواهی بین المللی آذوقه فرستاد و-فاية: خرسندق. آنان شد- و این 
کاری است که در تاریخ قدیم تقریباً نظیری نداشته است. وی. در تمام 
بوره ارا وی خر فان مور اس اشاهو نک بر ان 
سرزمین حکومت کرد؛ در پایان کار هنگامی که برای فرونشاندن فتنه ای 
عازم مصر بود, در میان راه درگذشت. 

جانشین وی اسوربانی پال (همان سارداناپالوس یونانیان) از ميوة کارهای 
تیک اوه-برخوردان شند در زمان فناطنت. دراز. این بادشاه: اشون بد. اوح 
شکوه و ثروت خود رسید. بش آن مر آسوربانی_ بال: در نتيجة جنگهایی 
که مدت چهل سال طول کشید, شوکت و عظمت آشور ازمیان رفت و در 
طریق انحطاط و انقراض افتاد؛ درواقع, ده سال پس از مرک آن پادشاه, 
تاریخ ان یافت. یکی از منشیهای آن زمان سالنامة کارهای وی را 
نوشته و برای ما برجای گذاشته است؛ در این گزارش, به شکل یکنواخت و 
خسته کننده ای, پیوسته از شرح جنگ خونینی به جنگ خونین دیگر می 
پردازد. و ازمحاصرة شهرهای دچار قحطی شده و اسیرانی که پوست آنها 
را زنده زنده می کنند سخن می گوید. ان منشی ویران کردن عیلام را به 


دبیت آسو نا نیتال از زبان خود او, چنین نقل می کند: 

من از شهرهای عیلام آن اندازه ویران کردم که برای گذشتن از آنها یک 
۳۳ روز وقت لا زم است. همه جا (برای بایر کردن زمین) 
نمک و خار افشاندم؛ شاهزادگان و خواهران شاهان واعضای خاندان 
سلطنتی را, از پیر و جوان, با روسا و حکام و اشراف و صنعتگران. همه را 
با خود به اسیری به اشور اوردم؛ مردم ان سرزمین, از زن و مرد, را با 
اسب و قاطر و الاغ و گله های چهارپایان کوچک و بزرگ, که شمار آنها از 
دسته های ملخ فزونتر بود, به غنیمت گرفتم؛ خاک شوش و مدکتو و 
هلتماش و شهرهای دیگر را به اشور کشیدم. ۱( 
عیلام را به تصرف درآوردم و بانگ آدمیزاد و اثر پای گله ها و چهارپایان و 
نغمة شادی را از مزارع برانداختم. و همه جا را چراگاه خران و آهوان و 
جانوران وحشی گوناگون ساختم. 
سربريدة پادشاه شکست خوردة عیلام را, در جشنی که با ملکة خود در باغ 
کاخ سلطنتی برپا ساخته بود, در برابر وی اوردند؛ او فرمان داد تا ان سر 
را بر پالایسوی دبای که حانوان قراز دهد وه ید ,شاد و 
خوشی پردازند؛ . بلس از ان سر را از دروازه های نینوا اویختند و ان اندازه 
ماند تا بتدریج پوسید و از میان رفت. دنانو, سردار عیلامی را زنده زنده 
پوست کندند و یسن از آن مانتد گوسفتد او را ستربریدند؛ ؛ گردن برادر او را 
زدند و بدنش را پاره بارم کرت و رن باره رانبه عنهان اد کار از یر ودی 
بزرگ: به گوشه ای از کشور فرستادند. 
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هرگز بر خاطر آسوربانی پال و کسان او نمی گذشت که آن کارها که می 
کند کار ادمن‌خیشت وس راسر خن ات کشتن و شکنجه کردن مردم 
در نظر وی همچون یک عمل جراحی می نمود که برای جلوگیری از 
شورش؛ هه ی ی 
پراکنده میان حبشه و ارمنستان و میان سوریه و سرزمین ماد- 2 
آنها را در زیر حکم آشور درآورده بودند- کمال صر ون را دارد؛ وظيفة خود 
هید اتتست که میر نی را که‌بتوی رستده در شت بحاه دازنه آن بادشاهر ان 
امنیتی که بر سراسر امیراطوری وی سایه افکنده و نظمی که در شهرها 
برقرار شده بود بر خود می بالید؛ حق آن است که این تفاخر بی اساس 
هم نبوده است. ان , وی نشان داده که صرفاً پادشاهی نیست که 
از بوی خونهایی که ریخته مست شده باشد؛ دلیل این مطلب بناهای 
فراوانی است که ساخته, و تشویقی است که برای پیشرفت هنر و ادبیات 
نشان داده است. از همة نقاط کشور, مجسمه سازان و مهندسان را فرا 
خواند تا نقشة معابد و کاخهای او را بریزند و انها را بیارایند؛ این درست 
همان کاری است که فرمانروایان رومی پس از وی کردند و از هنرمندی 


یونانیان بهره گرفتند. به منشیان بیشمار فرمان داد که آنچه را از ادبیات 
بابلی و سومری برجای مانده گرد آورند و از آن نسخه بردارند, و همة اين 
نسخه ها را در کتابخانة بزرگ خود در نینوا فراهم کرد؛ همین کتابخانه است 
که, پس از گذشتن بیست و پنج قرن, تقریباً سالم و دست نخورده به دست 
ما رسیده است. وی نیز, برسان فردریک, همان گونه که به پیروزیهای خود 
در جنگ و شکار می بالید, به استعداد و ذوق ادبی خویش نیز مباهات می 
کرد. دیودوروس 0[ در تاریخ خود. از وی همچون مرد فاسق و 
فک ی کف ی ی ی ی ی ی ۱ 
لیف الواح اف خود ات می یافت, با اعتماذی شاهانه و تاه 
برداشتن کارد و نیزه ای به شکار می رفت و با شیرانی روبه رو می شد؛ 
اگر گزارشهای معاصران وی را معتبر بدانیم, باید گفت که وی هرگز از 
اينکه پیشرو لشکر باشد دامن فرا نمی چیده. و چه بسیار اتفاق افتاده که 
ضربة کاری را به دست خویش بر دشمن وارد ساخته است. چون حال 
نمایشنامه ای نیم تاریخی و نیم افسانه ای به نام او بسازد, و در ان ثروت 
و جلال اشور را, که در زمان این پادشاه به منتها درجه رسیده, وصف کند و 
نمايشنامة خود را با ویرانی سراسر کشور, و نومیدی فراوانی که به شاه 
ان دست داده بود, به پایان رساند. 
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||- دولت تفر 


استعمار- جنگاوری آشوریان- خدایان جنگجو- قانون- انواع مجازات- شکل 
اداره- سختی و بیرحمی شاهان خودکامة مشرق زمین 

اک ان اصل اس‌عمارطلیی: ۱ یل ماه ان که به خاطر تسلط حکم 
قانون و انتشار امنیت و پیشرفت بازرگانی و برقراری صلح بهتر آن است 
که دولتهای متعدد, طوعا با کرها, , در زیر تسلط حکومت واحدی قرار گيرند, 
می توان گفت که دولت آشور دارای چنین مزیتی بوده که در سرزمینهای 
گسترده ای از باختر آسیا حکومت وسیعی ایجاد کرده و نظم و آزاغشی؛/ 
پیش از آنچه پیش از آن در این ناحیه بوده» برقرار ساخته است. حکومت 
آننتوربانین پال- که بق. تون بابل, ارمنیه, سرزمین ماد, فلسطین؛ , سور یه 
فنیقبه, سو مر» ِ و مصر سایه می گسترد- بدون شک وسیعنرین 
سازمان اداریی بود که جهان مدیترانه يا خاور نزدیک تا آن زمان به خود 
دیده بود. : تنها حموربی و تحوطمس سوم پیش از آن به اين گونه دستگاه 
اداری نزدیک شده بودند, و بسن از آنان دششگاه اداری پارس پیش از حملة 
اسکندر, توانست با آن برابری کند. در آن امپراطوری تا حدی آزادی وجود 
داشت؛ شهرهای بزرگ بهرة فراوانی از خودمختاری محلی داشتند؛ هر 
و هک بر 
حفظ می کرد و ناچار نبود به مقرارت تازه ای در این گونه امور گردن نهد. 
چون وضع چنین بود. هر بار که در حکومت مرکزی سستی و ضعفی رخنه 
فف. کرت مال ای سر بق ری شم اند الیل داد 
خراج شانه تهی می کردند؛ به همین جهت لازم بود که شهرها پیایی از نو 
تسخیر شود. تیگلت- پیلسر, که می خواست از خطر این شورشهای مکرر 
آسوده شود سیاست خاصی در پیش گرفت که از مشخصات حکومت 
آشور به شمار می رود؛ آن سیاست عبارت از این بود که مردم شهرهای 
گشوده شده را به شهرهای دور دست کوج می داد تا با مردم نتوین 
نواحی درهم نق روبق آیرة ترتیب وحدت و شخصیت خود را از دست 
بدهند و کمتر فرصت شورش و انقلاب پیدا کنند. باید دانست که این نقشه 
هم بی نتیجه ماند و از شورشی جلو نگرفتٍ به همین جهت دولت آشور 
ناچار بود که پیوسته خود را برای جنگهای تازه آماده و مستعد نگاه دارد. 
به این ترتیب, سپاهیان و جنگاوران حیاتیترین دستگاه را در سازمان اداری 
کشور تشکیل می دادند. آشور, به شکل صریح, به این مطلب توجه داشت 
که حکومت همان ملی کردن نیروست. و به همین جهت, سهمی که آن 
کشور در ترقی دارد مربوط به هنر جنگ است. ارابه های جنگی و دسته 
های سواره نظام و پیاده و مهندسی در آن کشور تشکیلات منظمی داشت؛ 


ساز و برگ محاصره, به همان اندازه که بعدها در نزد رومیان تکامل یافته 
9 
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جنگهای آتتوریان به کار می افتاد؛ جنگاوران آشوری بخوبی از فنون آماده 
ساختن_ قشون و به کار انداختن آن در جنگ آگاهی داشتند. اساس هنر 
جنگی آنان در اين بود که حملة برق آسا می کردند و در صفوف دشمن 
تفرقه می انداختند و قسمتهای متفرق از یکدیگر را, جداجدا, از پا درمی 
اوردند؛ این خود. نشان می دهد که سرکامیابیهای ناپلئون ريشة بسیار 
کهنی دارد. صناعت آن به اندازه ای در میان ایشان پیش رفته بود که می 
توانستند مردان جنگی خود را با سلاحهای آهنین چنان مجهز سازند که از 
ساز و برگ سواران قرون وسطی کمی نداشته باشد؛ حتی تیراندازان و 
تیوه داران»خودهای. مهن یا آهتین بر سرهین گداشتندم.ننکه,های ضخیم .و 
اه را ی ی 
با پولکهای فلزی پوشنده: نود در بر رقیق کرنندر اسلحة آنان -تیر: تیزم 
شمشیر کوتاه, گرز, چماق, فلاخن, و نبرزین بود. بزرگان 
سوار می شدند و در طليعة لشکر می جنگیدند, و معمولا شاه, که بر ارابة 
سلطنتی سوار بود. خود فرماندهی این گروه را برعهده داشت؛ در آن 
زمان هنوز سرداران سپاه نیاموخته بودند که در بستر خود بميرند. 

پال اس این بدعت در بسیاری از جنگها اثر قطعی داشت. . مهمترین افزار 
جنگیی که در محاصرة شهرها به کار می افتاد گلوله های قلعه کوب بود که 
نوک آهنین داشت؛ گاهی این گلوله را به وسيلة طناب به پایه هایی می 
آویختند و با نوسان دادن آنها نیروی مخربشان را زیادتر می کردند؛ و گاهی 
آنها را بر روی ارابه ها ۱ ی و 
محاصره شدگان از بالای باروها تیر و نیزه و سنگ و مشعل و تیر افروخته 
و زنجیرهایی که از کارکردن گلوله های دیوارکوب جلوگیری می کرد پرتاب 
می کردند و بر سر دشمن «کوزه های متعفن» گازدار (اين نامی است که 
خود ایشان به آن داده اند) فرو می ریختند, تا روحية دشمن را خراب کنند 
و به عقل او صدمه برسانند؛ در اینجا یک بار دیگر متوجه می شویم که 
چیزهای نو غالبا بسیار کهنه است. تن عاوت بر ان چارن وق که نید 
گشوده شده را ویزان. کتند وان را بسوزانند. و درختان را قطع کنند تا تا 
درست با خاک برایر شود و اثری از آبادی در آن نماند. قسمت مهمی از 
غنایم جنگ میان شرکت کنندگان در آن تقسیم می شد تا به این ترتیب 
نسبت به دستگاه وفادار بمانند؛ نیز برای تحریک شجاعت جنگاوران پیو سته 
از عادت مألوف درخاور نزدیک پیروی می شد و همة اسیران جنگ را یا به 
بند کی:فت: در فنتند با آنان. زا هی کشتید: هر سرنازی. که از مندان .نی 


سربریده ای با خود می آورد پاداشی می گرفت؛ ب همین خمنت میدان: غالبا 
عنوان کشتارگاهی را پیدا می کرد که در آن سر از بدن دشمنان جدا می 
کردند. غالبا بفن از-جتی هعه اسمیران را نابود می کردند تا آن یه خورای 
تانق ده اسان ساسا ار رای که مره اشت ترا اه 
قشون داشته باشند درامان ۹۹ برای این کشتار دسته جمعی, رسم 
چنان بود که اسیران بر زمین زانو بزنند و پشت به 
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اسیر کنندگان خود داشته باشند, و این جماعت پا با کوفتن وی بر سر 
ایشان جانشان را می گرفتند, ۱ خود سرهاشان را از 
بدن جدا می کردند؛ در این گیرودار منشیها عدد 2 
سرباز افتاده و آنها را کشته بود ثبت می کردند تأ, بر نسبت کشتگان 
هرکس. عتیمت ضی: در فان آنان. نعشتم. نود هر زمان که مقتضی بود 
شخص شاه ریاست عالية این قصابی دسته جمعی را به خود اختصاص می 
داد. نسبت به اشراف و بزرگان مغلوب شده تا حدی به شکل خاص رفتار 
می شد, به این معنی که گوش و بینی و دست و پاشان را می بریدند. یا 
اتانفرا از باای برخهای بلق پرمی من افکفنه با سرخدد عفر اسان 
را می بریدند, یا زنده زنده از آنان پوست می کندند؛ يا تنهاشان را بر روی 
خاموش کردن چراغ زندگی مردم هیچ ملامت ضمیر و پشیمانیی احساس 
نمی کرده اند؛ اين گونه کشتارها خود در واقع درمانی برای مسئلة 
زیادشدن بی اندازة عیام 9۷ شمار می رفته, و از طرف دیکر افزایش 
موالید هرچه زودتر جای کشتگان را پرمی کرده است. شاید اینکه شایع بود 
اسکندر و قیصر نسبت به دشمنان و اسیران جنگ معاملة نیکو می کنند و 
برایشان رحفت فی. آوزتده سبت آن,شنده باشید که روخیه <شمتان ایشان 
ضعیف شود؛ به همین جهت بود که این دو نفر توانستند جهان ۰ اطراف 
دریای مدیترانه را به تصرف خود درآورند. 

نیروی دیگری که شاه پس از قشون, بر آن تکیه داشت نیروی دین و معابد 
بود. ؛ برای آنکه شاه بتواند کمک کاهنان را جلب کند, پیو سته ناچار بود که 
پاداش گزافی :در مقایل به. آنان بذهد. مردم اجماغا بر این عقیده بودند که 
ری ری صطاکت رای عنام اسر ات همه فر اقا وی 
نام این خدا صادر می شد. و هر قانون از مشیت الاهی او سرچشمه می 
گرفت., تا برای او (و گاهی خدای دیگری جز او) غنیمت و شکوهی فراهم 
شود. شاه مردم را وادار می کرد که شخص او را به عنوان خدایی وصف 
کنند, و معمولا خود را مجسم شدة «شمش», یعنی خدای خورشید, هی 
دانست. دین آشور, مانند زیان و علم و هتز آن, از سومر و بابل به 

نستر زمین. آمده: نودء وه .فقتضای ‏ تیازمتدیهای. :دولتین وب 


تغییر ات مختضر ری به آن: دادن تودند. 
این تطبیق با مقتضیات. در مورد قوانین محسوستر است. و سختی نظامی 
به آن ضمیمه می شود. کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت؛ از قبیل 
تقاین دادن شخص گناهکار در میان مردم و وادشتن وی به کارهای سخت 
و شلاق زدن, از بیست ضربه تا صد ضربه. و بریدن گوش یا بینی و خصی 
ِِ و زبان بریدن و چشم دراوردن و شکم دریدن و سربریدن. در قوانین 
سارگن دوم مجازاتهای نوع دیگری, از قبیل زهر خوراندن و سوزاندن پسر 
یا دختر شخص گناهکار بر قربانگاه معبد. نیز آمده است. ولی شواهدی در 
دست نیست که این قوانین در هزارة آخر قبل از میلاد مسیح اجرا شده 
باشد. زنا و هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی را معمولا با اعدام 
مجازات می دادند. گاهی نیز متهم را با داوری خدایان کیفر می دادند, پا 
گناهکار را پابسته در آب می انداختند و سرنوشت وی را به د ست آ وه 
سپردند. به ور کلی: فوانین: اشوزی آیتذابیتر: مخنبه :دبای آن. کمش از 
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قوانین حموربی است, که ظاهراً از حیث زمان بر قوانین آشور مقدم بوده 
اشتت.1 خکممت مطلی در آغار کارینه دسنته ار اه 91 بود و 
بتدریج از دست آنان خارج شد و در اختیار فرماندارانی قرار گرفت که 1 
طرف شاه معین می شدند. پارسیان این طرز اداره را از آشوریان گرفتند, 
و از ایشان به رومیان انتقال یافت. فرمانداران کارشان آن بود که مالیات 
را جمع آوری کنند و امور مربوط به بیکاری و کارهای دسته جمعی همچون 
آبیاری راء که پرداختن به آنها از عهدة افراد خارج بود. زیر نظر بگیرند؛ 
مهمترین وظيفة ایشان آن بود که سربازان ناحية خود را بسیج کنند و, در 
جنگهای شاهی, فرماندهی آنان را داشته باشند. علاوه بر اين. شخص شاه 
در هر ایالت ماموران و جاسوسان مخصوصی داشت که مراقب کار حکام 
و یاران ایشان بودند و از اوضاع مردم», شاه را مطلع می ساختند. 
رویهمرفته, می توان گفت که حکومت و دولت آشور, بیش از هرچیز, یک 
دستگاه جنگی بوده است؛ چه جنگ برای آن مردم غالبا بیش از صلح فایده 
داشت؛ با جنگ نظم مملکت استوار می شد و نیروی وطنیرستی قوبتر می 
گردید و تسلط شاه هرچه بیشتر توسعه می یافت و, با غنایم جنگی و 
اسیران و رد ها و که از این راه به دست می ۹ پایتخت تروتمندتر و 
خدمتگزاران مردم فراوانتر می شد. به همین جهت؛ , در تاریخ اتف اتتلتیتر. 
سخن از شهرهایی است که غارت شده و دهکده ها و مزارعی که به 
صورت ویرانه و بیحاصل درآمده است. در آن هنگام که آسوربانی پال 
شورش برادر خود, شمش-شوم- آوکین. را فرو نشاند و, پس از مدت 
درازی در حصار نگاهداشتن بابل, آن شهر را به تصرف درآورد. شهر 
منظرة دلخراشی داشت که که حتی اشوریان نیز از دیدن ان متاثر می 


شدند ... بیشتر کسانی که در نتيجة بیماری يا قحطی جان داده بودند, در 
خیابان و میدانهای عمومی افتاده و طعمة سگان و خوکان شده بودند. از 
مردم و سربازان. هر کس رمقی به تن داشت خود را از شهر بیرون 
کشیده به آن طرف باروها رسانده بود, و انان که در شهر مانده بودند به 
قدری ناتوان بودند که نمی توانستند خود زر از شهر بیرون بکشند. 
اسوربانی پال گریختگان را دنبال کرد و تقریبا همة انان را اسیر کرد و 
اتش خشم خویش را بر سر ایشان فروریخت. فرمان داد تا زبان سربازان 
را بکنند و با گرز سرهایشان را بکوبند تا بمیرند. دستور داد تا مردم شهر را 
در برابر مجسمة گاوان بالدار سربریدند؛ این شکل قتل عام شبیه است به 
کاری که پنجاه سال پیش اش ان در زمان جدش سناخریب, صورت گر فته 
بود, جسد این قربانیان مدت درازی بر روی زمین ماند و خوراک درندگان 
پلید و مرغان شند. 

ضعف شاهان خودکامة مشرق زمین, خود, اسباب زیاده روی در سختی و 
بیرحمی بوده است. شورشهای پیاپی منحصر به نواحی مختلف تسخیرشدة 
کشور نبود, بلکه در کاخ شاهان و 


1 قدیمترین قانون آتوری: کهتا این زمان باقی مانده و به دست ما 
رسیده, قانونی است مشتمل بر نود ماده که بر روی سه لوح نوشته شده 
ار 00 رادار ها را ور کراهها یاو و رافه ایو 
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در میان خاندان سلطنتی نیز, مکرر در مکرر, اقداماتی صورت می گرفت 
تا دستگاهی را که بر ظلم و بیدادگری و قساوت بنا شده بود از میان 
بردارند. غالبا نزدیک پایان سلطنت یک شاه, یا در حین فوت او نقشه هایی 
به وسيلة داوطلبان تاج و تخت کشیده می شد؛ شاه سالخورده می دید که 
از-هفه رف وت کساهممی را احااه کمن سار اعاق‌عت افتاه 
که قصد جان او می کردند تا دیگری به جای او بنشیند. هه ول ازویی 
0[ وسیله, برای آسوده شدن از کی که بر آنان توت هون 
کرد. همان کشتن وی بود. بدون شک.؛ پاره ای از جنگهایی که آشوریان به 
آن دست می زدند چنان بوده است که جز ان چاره ای نداشته اند: مردم 
وحشی و بربر, از هر سو, رو او را در احاطه داشتند؛ اگر شاه 
ناتوانی بر تخت می نشست سکا ها و کیمریان يا قبایل دیگر بر سر 
شهرهای آشور می تاختند و به قتل و غارت می پرداختند. ممکن است که 
گفته های ما دربارة جنگجویی و قساوت آن حکومتهای خاوری با مبالغه 
همراه باشد, چه, آنان که در گذشته آثار گذشتگان را بر کتیبه ها نقش 
کرده, ۵ وان جدید که تاریخ آن حوادثت را نوشته بیشتر به شرح 


جنگها پرداخته. و از ذکر پیروزیهای صلح غافل مانده اند. مورخان بیشتر 
نسبت به خونریزی نظر مساعد داشته, يا خود این وقایع را جالبتر از شرح 
گزارشهای فرهنگی و عقلی می دانسته اند, يا چنان می پنداشته اند که 
خوانندگان آثارشان این شکل تاریخنویسی را بیشتر دوست دارند. به نظر 
ما چنان می رسد که در این زمان جنگ کمتر از گذشته اتفاق می افتد؛ این 
از آن جهت است که از دوره های روشن صلح آگاهیم و آن را احساس می 
کنیم, در صورتی که نسبت به گذشته, جز از دوره های بحرانی تب 1 
جنگ اطلاع دیگری نداریم. 


لا زتدنین فروم تور 


صنعت و بازر گانی- ازدواج و اخلاق- مذهب و علم- منون و کتابخانه ها- 
عالیترین نمونة مرد کامل در نظر آشوریان 

زد کت اقتصادی مردم آنتتوز با مردم بابل تفاوت فراوانی نداشته, جه 
ساکنان این دو ناحیه, درواقع, ساکنان شمال و جنوب فرهنگ و نمدن 
واحدی بوده اند. مهمترین اختلاف آشور و بابل در آن است که مردم بابل 
بیشتر به بازرگانی اشتغال داشتند, و آشوزیان بیشتر بة کا ر کشاورزی می 
پرداختند؛ ثروتمندان تا تلف غالبا تاجر بودند» ولی اکثر ثروتمندان آشوری 
صاحبان املاک بزرگ بودند و شخصا ادارة زمینهای وسیع خود را برعهده 
می گرفتند و مانند رومیان که پس از ایشان آمدنده به. کشانی که از راه 
ارزان خریدن و گران فروختن ثروتمند می شوند به چشم حقارت می 
نگریستند. دو نهر دجله و فرات بر زمینهای هر دو کشور جاری بود و خوراک 
مردم از آنها به دست می آمد؛ سدبندی و ترعه سازی, برای نگاهداری 
زیادی آب و تقسیم آن, و همچنین 
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شادوفهایی که با آن آب را از نهرها بالا می آوردند, در هردو جا به یک 
شکل بود؛ در شمال و جنوب محصولات مشابهی, مانند گندم و جو و ارزن و 
کنجد کشت و زرع می شد.1 در شهرهای هردو ناحیه فعالیتهای صنعتی با 
یکدیگر شباهت داشت؛ در هردو کشور ترتیب واحدی برای وزن کردن 
اه ره ی ار 
رفت: اگر چه نینوا, و شهرهای بر دیگر آشور, به اندازه ای در شمال 
واقع شده بود که نمی توانست عنوان مرکز بزرگ بازرگانی پیدا کند, 
ثروتهای هنگفتی که سلاطین آشور به این شهرها می آوردند سیب آن 1 
که جریان امور بازرگانی و صنعتی در آنها رونقی داشته باشد. فلزات 
داخل کشور استخراج می شد, يا آنها را از خارج به مقدار زیاد 
کردند؛ در حوالی سال 700 ق م؛ آهن, به جای مفرغ عنوان فلز اساسی در 
صناعت و ساختن ساز و برگ جنگی آشور را پیدا کرد. گداختن ۰ 
ساختن شيشه و رنگ کردن پارچه2 و لعاب دادن سفال در آشور رایچ بود؛ 
آراستن و پیراستن خانه های به صورتی بود که خانه های اروپا, 
پیش از انقلاب صنعتی, چنان صورتی را داشت. در زمان سناخریب ابراهه 
ای بر روی پایه هایی ساختند که اب را از پنجاه کیلومتری به شهر نینوا می 
رساند- بتازگی در حدود سیصد متر از اين آبراهه ها را از زیر خاک بیرون 
آورده اند3- و اين قدیمیترین آبراهة پایه داری است که تاکنون شناخته 
شده. بانکهای خصوصی به بازر گانان و صاحبان صنایع وام می دادند و در 


مقابل, سودی معادل 025/0 می گرفتند. سرب و مس و نقره و طلا عنوان 
پول و وسيلة مبادلة اجناس را داشت؛ در حوالی 700 ق م, سناخریب سکه 
هایی از نقره ضرب کرد که ارزش هر یک نیم «شکل» (شاقل) بود؛ این 
قدیمیترین مسکوک رسمیی است که تاریخ از ان به ما اگاهی داده است. 

در اشور مردم به پنج طبقه قسمت می شدند: اعیان و اشراف؛ صاحبان 
صنایع و رسای حرف, که تشکیلات صنعتی داشتند و بازرگانان و پیشه 
وران هر دو در این طبقه قرار می گرفتند؛ کارگران و کشاورزان آزاد 
وغیرماهری که در شهرها و دهکده ها به سر می بردند؛ : کشاورزانی که, 
مانند ی اروپای قرون وسطی, در املاک اربابی بزرگ کار می 
کردند و با زمین خرید و فروش می شدند؛ غلامانی که یا اسیر جنگی بودند, 
بادبه: واساد ففر ون شندن بط تحالت: بند کی در آمده: بودند و تاعاوز برای 
آنکه همه آنان را بشناسند, باید گوششان سوراخ و سرشان تراشیده باشد, 
و کارهای حقیر و پست به دست انان انجام شود. در نقش برجسته ای از 
زمان سناخریب پاسبانی دیده می شود که, تازیانه به دست, دو صف 
متوازی ازاین بندگان راء که با طناب مجسمة بزرگی را بر روی تیرهای 
چوبی می کشند. به کار وا می دارند. 

1 محصولات کشاورزی دیگر آشور عبارت بود از زیتون, انگور, سیر, پیاز, 
کاهو, تره تيزک, چغندر, شلغم, دز تا خیار, یونجه, و ريشة شیرین بیان. جز 
طبقة اشراف, ۰ دیگر بندرت گوشت می خوردند؛ اگر ماهی را استتنا 
کنیم, باید بگوییم که ملت جنگجوی افو ند طور کلی گیاهخواره بوده 
است. 

2 لوحی از سناخریب, که تاریخ حوالی 700 ق‌ م‌ را دارد, قدیمیترین 
سندی است که به پنبه اشاره می کند, و در آن چنین آمده است: «گیاهی 
را که پشم به بار می آورد 23 و از آن رشته های پنبه به دست 
آییته یل امت اي کی رارق ورد باس 

ك این اکتشاف به وسيلة هیثت اکتشافی دانشگاه شیکاگو در عراق صورت 
گرفت. 
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مانند همة کشورهای نظامی, در اشور نیز به زیاد شدن نسل اهمیت 
فراوان داده می شد و مقررات اخلاقی و قوانین خاص برای ان وجود 
داشت. کیفر سقط جنین اعدام بود. زنی را که سقط جنین می کرد, حتی 

کر هش ام ار لس رو یت وی ی مس کات 
آن خوی ترا به شکم او فرو می کردند. آکر چه پباره ای از :زنان. آشور: نه 
وسيلة اش وی یا توسل به دسایس, به مقام و قدرتی می رسیدند, به 
طور کلی منزلت زن در آشور پست تر از بابل بود: هرگاه زنی به شوهر 


خود دست دراز می کرد. کیفر سخت می دید؛ زنان مجاز بودند که بدون 
حجاب به کوچه درایند؛ در عین انکه مردان هر اندازه که می خواستند, می 
توانستند برای خود معشوقه بگیرند, اززنان چنان توقع داشتند که بی اندازه 
در نگاهداری ناموس خویش امین و وفادار باشند. فحشا در عرف ان زمان 
همچون امری به شمار می رفت که گریزی از آن نیست., و به همین جهت 
برای سامان دادن به آن قوان نین خاص داشتند. شاه حرم مخصوص 0 و 
زنان وی مجبور بودند در گوشه ای ی .9 روزگار خود را به 
رقصیدن و آوازخواندن و نزاع کردن با یکدیگر و سوزنزنی و دسیسه 
انگیختن بگذرانند. اگر مردی زن خود را در حال خیانت می یافت. او را می 
کشت, و این حقی برای او به شمار می رفت؛ همین عادت ۱( در 
بسیاری از قوانین موجود, هنوز برجای مانده است. از این گذشته, قوانین 
ازدواج در اشور مانند بابل بود, با این تفاوت که زناشویی غالبا صورت 
خرید داشته و زن بیشتر در خانة پدر خود به سر می برده و شوهر گاهگاه 
به دیدن او می رفته است. _ 
در همة تجلیات زندگی مردم آشور پدرشاهی و تسلط کامل پدر در خانواده 
مشاهده می شود؛ اين, خود, برای ملتی که در راه کشور گشایی و در حدود 
توحش زندگی می کرده, امری طبیعی به نظر می رسد. درست همان 
گونه که رومیان. پس از جنگها, اسیران را به بندگی می گرفتند و گروهی 
از آنان را در میدانهای نمایش طعمة درندگان می ساختند, مردم آشور نیز 
با شکنجه دادن اسیران تلا خاظر نمی کرت با ار تشرمشفه 
برای تربیت جنگی فرزندان خویش قرار می دادند؛ فرزندان اسیران را در 
تشم انا شا کف ی کدی بایان سا شنم تنگم وت وی 
کندند؛ يا کباب می کردند؛ يا, برای تماشای مردم. در قفس به زنجیر می 
کردند؛ و بقیه را که زنده می ماندند به دست جلادان می سپردند. 
آسوربانی پال در این باره خود چنین می گوید: «تمام سرکردگان را که بر 
من خروج کردند پوست کندم, و با پوست آنان ستونی را پوشاندم؛ و پاره 
ای از آنان را میان دیوار گذاشتم, و بعضی دیگر را به سیخ کشیدم؛ حرههی 
راء بر گرد ستون, سوار بر میله های نوک تیز کردم و آن میله ها را ِ/ 
میانشان گذراندم ... دست و پای رسای فبایل و کارمندان دولتی را, که 
شوریده بودند, بریدم.» اسوربانی پال به این افتخار می کند که «سه هزار 
نفر اسیر را سوزانیده و یکی از آنها را به عنوان گروگان زنده تگذاشتد 
زب معا ۳ «آن 
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جنگاورانی که در حق آشور عصیان ورزیدند و به بدخواهی من برخاستند ... 
از دهانهای بدخواهشان زبانها را بیرون کشیدم. و کسانی را که زنده ماندند 
قربانی کردم ... اعضای بريدة آنها را به خورد سگان و خوکان و گرگان 


دادم ... و با اين کارها مایة شادی خدایان بزرگ را فراهم ساختم.» شاه 
دیگری دستور داد تا بر روی آجرهایی که می سازند, برای عبرت و توجه 
ایندگان, چنین نقش کند: «ارابه های جنگی من انسانها و جانوران را زیر 
خود خرد می کند. بناهایی که من برافراشته ام از جسد ادمیانی است که 
سر و دستشان را بریده ام. هر که زنده به اسارت من درامده دستهایش را 
بریده آم.» در نقشهایی که در ضمن حفاریهای نینوا به دست امده تصویر 
کنند یا زبانشان را از دهان بیرون می اورند. در یکی از نقشها صورت 
پادشاهی را می بینیم که با نیزه چشم اسیران را برمی کند. و برای انکه 
سر مرد اسیر در جای خود بماند طنابی از میان دو لب او گذرانده و سرش 
را محکم بسته اند. چون شخص این چیزها را می خواند, ناچار, ازوضع 
متوسطی که هم اکنون دارد سپاسگزار و خشنود مي شود. 

ظاهرا دین در تخفیف این قساوت و بیرحمی هیچ تأثیر نداشته, و باید گفت 
که تسلط دین بر دستگاه حکومت دز ا تیه ه اندازة بابل نبوده. ؛ درواقع, 
دین برحسب ذوق و سلیقه و احتیاح شاهان تغییر شکل می داده است. 
خدای ملی, یعنی آشور, یکی از خدایان خورشیدی بود و روح جنگی داشت 
و بر دشمنان خود رحم نمی کرد. بندگان وی معتقد بودند که اين خدا از 
کشته شدن اسیران در برابر ضریح خود خشنود می شود. اساسیترین کار 
دین آشوری آن بود که, از کودکی. مردم را به اطاعتی که وطنیرستی 
مقتضی آن است آشنا سازد و به مردم بیاموزد که, برای خوش آمد خدایان 
و جلب دوستی آنها, به انواع گوناگون سحر و قربانی متوسل شوند. به 
همین جهت است کف نوشته های د بنیی که از آن زمان برجای مانده, از 
عزایم و فال بد و خوب زدن تجاوز نمی کند. در میان اين اثار. فهرستهای 
درازی است که نتایجی را که از هر حادثه ممکن است حاصل شود شرح 
می دهد و می گوید چه باید کرد تا چنان نتایجی حاصل نشود. چنان تصور 
می کردند که عالم پر از شیاطین است و باید با طلسمهایی که به گردن 
آویخته می شود, یا اوراد خاصی که باید با دقت کامل تلاوت شود. از گزند 
آن شیاطین جلوگیرند. ‏ 

در چنان محیطی طبیعتاً چیزی جز علم جنگ و خونريزي ترقی نمی کند. 
پزشکی آشوری همان پزشکی بابلی است و چیزی بر آن افزوده نشده:؛ 
علم نجوم آشوری جز احکام نجوم بابلی چیز دیگری نیست, و بزرگترین 
منظوری که در خواندن علم نجوم داشته اند همان پیشگویی و خبرگرفتن 
از غیب بوده است. هیچ-ستد و مدرکی به ذشت نياهده که مردم آشور در 
مباحت فلشفی: وارد شدم باشنده نیز دلیلی در دست: تیست که آن: مردم, 
در انديشة تفسیر جهان, از راهی جز راه دین, افتاده باشند. علمای لفغت 
آشور فهرستی از نامهای گیاهان مرتب کرده اند؛ شاید تهية این فهرست 


برای آن بوده است که اد ان در صناعت پزشکی استفاده کنند, و باید گفت 
از این راه سهمی در پیشرفت علم گیاهشناسی دارند. نویسندگان دیگر 
فهرستهایی ترتیب داده اند که تفریج شامل هرچه بر روی زمین بوده می 
شد, و این فهرست نویسی مورد استفادة علمای طبیعی قدیم یونان قرار 

گرفته 
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انست: ار از آن لغات, به میانجیگری زبان یونانی, وارد زبانهای 
اروپایی شده و هم اکنون وجود دارد؛ از آن قبیل است کلمه های ۱۵۳۱93۵۲ 
(< انبار مسقف بی دیوار). 9۷05۲ (< گچ). 62۳06۱ (< شتر). 0۵۱۱0۳ 
(< ازارة دیوار), 566۱( شاقل. واحد وزن. مثقال), ۲056 (< گل 
سرخ), 2۳0۳۱0۳۱2۵ (< امونیاک),2506۲[ (< یشم), 62۵۳6 (< نی شکر)؛ 
۷ (< گیلاس): ۱۵05۲0۷۲۲ (علودانوم). 0۵۵۳۲۳2 (ح نفت)؛ 
6 (<2 کنجد و به عربی: سمسم): ۱۷5۹5۵0 (< زوفا). ۲۱۷۲۲۲ (< 
مر). 

الواحی که مشتمل بر کارهای شاهان است, گرچه از لحاظ اینکه همه 
شرح خونریزی و ادمکشی است ماية ناراحتی و ملالت خاطر خواننده می 
شود این مزیت را دارد که قدیمیترین تاریخ نوشته را در پیش چشم ما می 
گذارد. از اين الواح, آنچه مربوط به اوایل تاریخ آشور است. تنها به شرح 
پیروزیهای شاهان می پردازد و هیچ گاه از شکستی در آنها سخن نمی رود. 
الواح مربوط به سالهای بعد رنگ ادبی دارد و حوادتث مهم زمان هر شاهی 
را به صورت جالب توجهی وصف می کند. مهمترین چیزی که نام آشور را 
در تاریخ تمدن چاودانی ساخته کتابخانه های آن است. کتابخانة آسوربانی 
پال سی هزار لوحة طبقه بندی شده و فهرستدار دارد, و به هر لوحه 
پیت تصضل :ات که با سانی خی وان آن را شناخت. بر بسیاری از 
لوحها این عبارت. که از علامات خاص سلطنتی است. دیده می شود: 

«هرکس این لوح را از جای خودنقل مکان دهد, به لعنت آشور و بلیت 
گرفتار شود ... و او و نام فرزندانش را از صحنة روزگار محو کنند». 
بیشتر این لوحها از نسخه های قدیمیتری استنساخ شده, که تاریخ آنها 
معین نیست و پیوسته اشکال قدیمیتر آنها در ضمن اکتشافات به دست می 
ید فضت,: تور بانی الا بر اظهار خود وی, آن بوده است که ادبیات 
بابلی را از خطر فراموشی محفوظ نگاه دارد. ولی عدة کمی از الواح را 
می توان در جزو ادبیات قرار داد؛ بیشتر این الواح عبارت است از 
گزارشهای رسمی و ارصاد نجومی, که به منظور احکام نجوم و تعیین طالع 
و فال بد و خوب زدن صورت گرفته؛ و دستورها و نسخه های پزشکی؛ و 
گزارشهای سحری _ و تعاویذ و سرودها و اوراد دینی: و سلسله سب 
شاهان و خدایان. انچه در میان الواح این کتابخانه خواندش کمتر ماية 


ملالت می شود دو لوح است, کف انتوربانی پال در آنها به کتابدوستی و 
عشق به معرفت خویش؛: با شوق و شور بی اندازه, اعتراف می کند: 

من, آسوربانی پال, حکمت نابو1 را دریافتم. و به همة هنرهای نوشتن الواح 
واقف شدم. دانستم که چگونه تیراندازی کنم و لگام به دست بگیرم و 
اسب و ارابه برانم . .. حکیم خدایان مردوک علم و فهم را چون هدیه ای به 
من ارزانی داشت .. . انورت و نرگال باس و شدت و نیروی بیمانندی به من 
بخشیدند. صنعت آداپای حکیم را فهم کردم, و به همة 


1 نابو خدای حکمت و نظیر تحوت و هرمس و مرکوری (عطارد) در مصر 
و یونان است. 
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اشزار تهان کر هش ری راد بان ساخته ها مات و میا 
خواندم ودر آنها تدبیر کردم در اتخمتهای نویستندکان حاضر شدم و مراقب 
پیشگوییها و اخبار غیبی بودم. ؛ با کاهنان دانشمند به شرح آسمانها برخاستم؛ 
به ضریها و تقسیمهای پیچیده ای آگاهی یافتم که در نخستین نظر واضح و 
اشکار نیست. یکی از اسباب شادی من ان بود که نوشته های زیبا ۰ 
شوفری و توتتتمها ی ا کدی رام که نع خاطن‌یودن آنما دینتوار اشت: 
تکرار کنم ... بر پشت کره اسبها قرار گرفتم و چنان با مهارت بر آنها سوار 
شدم که ۳ گرفتند؛ برسان جنگاوران زه کمان را کشیده و تیر پرتاب 
کردم و زوبین لرزنده را چنان انداختم که گویی نيزة کوتاهی است . 
همچون رانندگان ارابه. مهار را به دست گرفتم ... برسان مهندس جنگی, 
کا ر بافتن سپرهای نیی و صفحات سینه پوش را ۳ انداختم. به دانشی 
که همة طبقات گوناگون نویسندگان, در سالهای پختگی خود. به آن می 
رسیدند دست یافتم, و در عین حال, آنچه را برای سروری و فرمانروایی 
لازم. است آموختم. و در راه شاهانة خوذ پیش ر فتم. 


۷- هنر آشوری 


خرده هنرها- نقش برجسته- مجمسه سازی- ساختمان- صفحه ای از 
«سارداناپالوس» 

آنتتور: در پایان کار, از لحاظ هدر به پاية معلم خود, بابل رسید, و در 
ساختن نقش برجسته بر آن پیشی گرفت. ثروت فراوانی که چون سیل به 
طرف آشور و کالح و نینوا سرازیر می شد, هنرمندان و صنعتگران آشوری 
را تشویق می کرد تا برای اشراف و زنان اشراف.؛ برای شاهان و کاخهای 
شاهی, برای کاهنان و معابد, جواهرات و ژزینت آلات گوناگون بسازند؛ 
فلزات را ذوب کنند و, چنانکه اثر آن بر روی درهای بزرگ بلاوات1 دیده 
می شود, در شکل ساختن و تزیین ساخته های فلزی ماهر شوند؛ در 
ساختن اثاث خانه با چوبهای قیمتی, و نشاندن سیم و زر و مفرغ و سنگهای 
کشا راما سس الا سا و و ی ور ها ان 
قفوم ترقی چندانی نداشت؛ اسبابهای موسیقی را. مثل بسیاری چیزهای 
دیگر. از بابل برای خود تهیه می کردند؛ ولی نقاشی با رنگ امیخته با 
سفيدة تخم مر غ, که روی ان را لعاب شفافی می دادند, در واقع یکی از 
مختصات هنر آشوری به شمار می رفت, و چون این صنعت از آشور به 
پارس انتقال یافت در آنجا به سر حجد کمال رسید. نقاشی تن مانند 
سایر کشورهای خاوری, عنوان هنر فرعی داشت و در واقع بسته به 
هنرهای دیگر بود. ۱ 

در روزگار شکوه سارگن دوم. سناخریب, اسرحدون, اسوربانی پال, و بر 
اثر حمایت و 


1 بلاوات؛ پا بلاباد, دهکده ای در جنوب خاوری موصل است که به سال 
8 در کاخ شلمنصر دوم آشوری در آن پیدا شد؛ این در از چوب ارز 
است که با قشر مفرغی پوشیده شده و حوادث تاریخی را بر ان نقش 
کرده اند.-م. 
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تشویق این شاهان, شاهکارهایی از نقش برجسته پیدا شد که هم اکنون در 
موزة بریتانیا نگاهداری می شود. بهترین نمونه, در آن میانه, اثری است که 
تام آرسبه شمان اسوتضیوبال دمم سم و آن عطعه شک مرفژی 
است که نقش برجستة آن. مودوی: خدای نیکی, را در حالتی نشان می 
دهد که تیامات؛ خدای شر و بی نظمی و پریشانی. را از پای درمی آورد. پا 
وجود این باید گفت که صورتهای بشری در نقشهای آشوری همه جا بد و 
خشن و متشابه با یکدیگر است؛ گوین نمونة کاقلی وجود داشته و همه 


ناچار بوده اند که نقشهای خود را برگردة آن بسازند. در آن نقشها سرها به 
یک شکل بزرگ, و سبیلها به یک اندازه, و شکلها , به یک صورت درشت. و 
گردنها برسان تکدیکر. دز تشانه های مشابهی قر مر ونم است. حتی خدایان 
نیز, با کمی تغییر, همین شکل عمومی آشوری را دارند. گاهگاهی در میان 
نقشها. ضور تی»دیدمصی نود که جاندار است؛ از آن«فبیل اسنت: نخته مرهر 
نقشداری که عبادت ارواح را در برابر درخت خرمای هندی نشان می دهد, 
و لوحة سنگ آهکی دیگری که شمشی- اداد هفتم را نشان می دهد و در 
ضمن کاوشهای کالح به دست آمده است. آنچه در میان نقش برجسته های 
آشتور ف خن تسین بشدکان را وف نفد فشهای خانور ان است۶سشی 
نیست که هیچ مجسمه سازی, قدیم و جدید. نتوانسته است. در مورد 
ساختن نقش جانوران, به اندازة هنرمندان قدیم اشور موفقیت پیدا کند. در 
نقشها, به صورت یکنواختی؛ ضحتق جنگ و شکار تکرار می شود ولی جشم 
هرگز از دیدن نیرومندی و قوت حرکات و استقامت خطوط خسته نمی 
شود. حون هنرمند, که از ساختن صورت واقعی و شخصی کارفرمایان 
خود ممنوع بوده, همة هنرمندی و نبوغ خود را در مجسم ساختن صورت 
حیوانات به کار انداخته است. در نقشهایی که برای ما باقی مانده. صورت 
همه گونه جانور, از شیر, اسب, خر, بز, سگ, گوزن, پرندگان, و ملخها به 
نظر می رسد. و همة انها در حالتهایی جز حالت سکون مجسم شده اند؛ 
گاهی صورت جانوری در حال جان کندن نقش شده. ولی در این حالت نیز 
ان جانور نقش مرکز و قسمت جاندار هنر اصلی سازندة ان را نمایش می 
دهد. از میان نقش برجسته های موجود, که عنوان شاهکار هنری دارند. 
باید از قطعه های ذیل نام برده شود: اسب شاهانة سارگن دوم در نقش 
خرساباد؛ ماده شیر زخم خوردة کاخ سناخریب در نینوا؛ شیر نر در حال 
احتضار, نقش شده بر سنگ مرمر, که از کاخ آسوربانی پال به دست آمده؛ 
منظره های شکار آسورنصیرپال دوم و آسوربانی پال؛ ماده شیر دراز 
کشیده؛ شیر نر از دام گریخته؛ و قطعه ای که از رت شیر نر و 
ماده ای است که در ساية درختی آرمیده اند. این نکته را باید در نظر 
نايخته دارد؛ صورتهای سنگین و غیررظریف و خطوط محیطی ضخیم است. 
و در ستبری عضلات مبالفه شده؛ هیچ کوششی برای ملاحظة نکات مربوط 
به مناظر و مرایا به کار نرفته است. جز اینکه اشیاء دور را در نيمة بالای 
نقش, و با همان بزرگی اشیای نزدیک که در پایین نقش قرار داده 

#۷۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر: ماده شیر در حال احتضار, در نینواء موزة بریتانیایی, لندن؛ 
عکس از موزة هنری مترپلیتن, نیویورک 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر: شیر افتاده. نقش برجسته بر مرمر, از نینوا, موزة 
بربتانیایی, لندن؛ عکس از موزة هنری مترپلیتن, نیویورک 

*۷*#۷#تصویر 

متن زیر تصویر: نقش برجستة مردوک که تیامات را از پای درمی اورد, از 
شهر کالح, موزة بریتانیایی, لندن 
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می شد, ترسیم کنند. ولی هنر رفته رفته پیش می رفت و مجسمه سازان 
زمان سناخریب توانستند این نقایص را از میان بردارند و واقعبینی را در 
نقشها مراعات کنند و صیقل و پرداخت را کاملتر سازند و, از همه بالاتر, 
حرکت و جانداری را مجسم سازند؛ در مورد حیوانات. نشان دادن این 
حرکت و جانداری چنان بود که تا به امروز هم کسی نتوانسته است از این 
حد تجاوز کند. ساختن نقش برجسته, برای اشوریان,. همان منزلت 
پیکرتراشی برای یونانیان, يا نقاشی رنگ و روغنی برای هنرمندان ایتالیای 
دورة رستاخیز علم و هنر را داشت: به این معنی که تنها هنر محبوب و 
مورد پیسند آنان بود» که کمال مطلوب ملی آنان را در شکل وصفات 
محجسم می ساخت. ۳ 

دربارة مجسمة سازی آشوری سخن فراوانی نمی توان گفت؛ چنان به نظر 
می رسد که مجسمه سازان نینوا و کالح ساختن نقش برجسته را بر 
تراشیدن پیکر تمام ترجیح می داده اند؛ از خرابه های اشور مقدار بسیار 
کمی مجمسه های کامل برجای مانده و به دست ما رسیده, و انچه که 
هست نیز ارزش چندانی ندارد. محجسمه های جانوران پر از نیرو و شکوه 
تراشیده شده, و تو گویی چنان است که جانور, از نیروی بدنی گذشته, خود 
را از لحاظ اخلاقی نیز برتر از انسان می پندارد؛ از این قبیل است دو 
مجسمة گاو نری که به عنوان پاسبانی در کنار دروازة خرساباد قرار داشته 
است؛ ولی مجسمه های انسانها و خدایان خشن و سنگین و ابتدایی است, 
گرچه تزییناتی دارد, تفاوتهای فردی با یکدیگر ندارد, و با آنکه حالت 
ایستاده را نشان می دهد مرده به نظر می رسد. استثنایی که می توان 
کرد محجسمة بزرگ آننتوزد نصیرپال است. که این در موزه بریتانیا 
نگاهداری می شود؛ بيننده, از میان خطهای شسنکین: آن::.دز سراپای این 
مجسمه شاهی را مجسم می بیند: چوگان شاهی را محکم به دست گرفته؛ 
لبهای ستبر وی از ارادة نیرومندی حکایت می کند؛ چشمان بیرحم و بیدار 
دارد؛ گردن کوتاه مانند گردن کاو ان حاکی از شر و بدبختی و بلایی است 
که صاحب مجسمه بر سر دشمنان و کسانی که در کار مالیات تزویر می 
کنند فرو خواهد ریخت؛ دو پای عظیم الجثة وی تمام سنگینی جثة او را بر 
روی جهان مجسم می سازد. ۴ 

البته نباید دربارة این مجسمه سازی اشوری حکم سختی بدهیم و از اندازه 


درگذریم؛ بسیار محتمل است که آشوربان عضلات گرهدار و پیچیده و 
گردنهای کوتاه را دوست می داشته اند, و اگر ما را با لاغری اندام زنانه 
می دیدند, يا نرمی و ظرافت شهوت انگیز مجسمة هرمس, کار 
راکسا موه دون ,لو یشان می‌ تشن ها را شخت 
تحقیر و استهزا می کردند. معماری آشوری را نمی توان درست تشخیص 
داد و ارزش آن را معین کرد, زیرا آنچه باقی مانده از شن و خاکی که آنها 
را احاطه کرده بلندتر نیست, و از آن چیزی به دست نمی آید؛ تنها همچون 
قلابی آسنت که باشتانشناسان شجاع به آن آخيخته آند وبا دشستکیری خیال, 
اشکال آن باهای بانشانی زا <ان پیش حون می‌ضا رن ».سردم آشورن مانند 
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بابلیان قدیم و آمریکاتان آمروز دزد زسایی ساتفانوای هون شخونه 
بلکه خواستار عظمت و ضخامت بودند و ان را در ضخامت و حجم اشکال 
می. خستد ‏ اسووان بو شاختیان ساهای خی ار تشر سین 
النهرین پیروی می کزدند؛ یعتی ماد اتناسی ساختمان. آجر بود, ولی از 
خود چیزی بر این آجر می افزودند و در روکار ساختمان. سنگ را زیاد به 
کار می بردند. مردم آشور ساختن قوس و سقف گنبدی را از جنوب به 
خیرات پردند و آنترا تکمیل کردندمو در کار شتوتشاری تجز به.هایی:داشتند 
که مق مه ودایین مایب سکق رید و مرستوها ی مازیجی شکل 
«یونی» ساختمانهای پارسی و یونانی به شمار می رود. کاخهای خود را بر 
روی زمینهای وسیع بنا می کردند, و حکیمانه بناها را از دو يا سه طبقه 
بیشتر نمی ساختند. معمولا نقشة ساختمان چنان بود که یک رشته اطاقها و 
تالارها در اطراف حیاط خاموش و سایه داری ساخته می شد. در مدخل 
کاخباق شاه مخمسد ها کی اور ان ,یی له وا یه تیان 
پاسبانی قرار می دادند؛ تالار ورودی را با نقش برجسته های تاریخی و 
مجسمه های کوچک مزین می ساختند؛ کف تالارها را با تخته های مرمر 
فرش می کردند, به دیوارها فرشینه های گرانبها ۵ رسفت قی: ]و تختندی زا 
آنها را با نخته. هایی از چوبهای کمیاب منبت کاری شده می پوشاندند؛ 
سقفها را با تیرهای بزرگ و محکم می ساختند, که گاهی بر آنها ورقه های 
سیم و زر می کشیدند؛ و زیر آن را با ترسیم مناظر طبیعی می آراستند. 
شش پادشاه جنگاور و نیرومند آشور بزرگترین سازندگان آن سرزمین نیز 
بوده اند. تیگلت- پیلسر اول معابد آشور را از نو با سنگ ساخت و دربارة 
نکن از آنها گفته شده است که: «داخل آن را صانند کنید آسمان درخشان 
ساخته: و دنوارهای آنرابا شکوخ:نشار گانی که:ظالع؛ می: شوند. آراسه: و 
به آن روشنی و شکوه بخشیده است.» شاهان پس از وی نسبت به معابد 
یار بخشنده بودند, ولی, مانند سلیمان. بیشتر به آراستن کاخهای خود 
مق تاه امن ال پم بر کالم فضر ری ار ای تا نها 


سنگی ساخت و آن را با نقش برجسته هایی حاکی از ستایش تقوا و 
جنگاوری آزانننت: رسام, در نزدیکی همین محل در ؛ بلاوات؛ ویرانه های بنای 
دیگری را اکتشاف کرده و در آن دز روز هقرو بسیار خوش ساخت 
تا وی آورده است. سارگن دوم با ساختن کاخ بزرگی دن دورشروکین 
(یعنی کاخ سارگن). در نزدیکی خرساباد کنونی, نام خود را به یادگار 
گذاشت. در دو طرف مدخل این کاخ مجسمه های گاوهای بالداری قرار 
داشت؛ دیوارهای آن را نقش برجسته ها و آجرهای لعابدار براقی پوشانده 
بود. ؛ تالارهای آن را مبلها و اثائة خوش ساخت و مجسمه های باشکوه زینت 
می داد. هرگاه که این شاه در جنگی پیروز می شد اسیران را به کار کردن 
در اين کاخ بزرگ می گماشت؛ ۳ 
بیشتری در آراستن و پیراستن آن صرف می کرد. دراطراف آن کاخ چندین 
معبد ساخت و در پشت آن برج هفت طبقه ای(زیگورات) تقدیم خدا کرد, 
کة بالای آن.را با ستم و زر پوشاندم بودند: سناخریب در نینوا 
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و 
کاخهای باستاني فزونی داشت؛ فلزات و چوبها و سنگهای گرانبهایی که 
دیوارها و کف آن را می پوشاند به آن رونق خاصی داده بود, و درخشندگی 
سفالهای لعابدار آن با روشنی روز و شب دم از همچشمی می زد؛ 
فلزکاران برای این کاخ مجسمه های بزرگ شیر این و گاو مسی ریختند. 
مجسمه سازان گاوهای بالداری از مرمر و سنگ اهکی برای ان تراشیدند 
و نغمه ها و سرودهای روستایی را بر دیوارهای آن نقش کردند. اسرحدون 
شهر نینوا را وسعت داد و آثار خراب شدة آن را آباد کرد؛ آنچه ساخت, در 
شکوه و زینت و تجمل و 9 ائاث گرانبهاء بر پیشینیان سبقت گرفت؛ 
از دوازده شهر, هرچه را از کارگر و مواد ساختمان احتیاج داشت برای او 
قیفر دنا در آن هنگام که در مصر اقامت داشت افکار و طرحهای تازه 
ای برای ساختن ستونها و نقشها پیدا کرد و آنها را در ساختن کاخهاي خود 
معمول داشت؛ چون کار ساختن ستونها و نقشها به پایان رسید, همة انها را 
با غنایمی که از جهان خاور نزدیک به چنگ اورده و طرحها و نقشه هایی که 
در انجاها دیده بود مزین ساخت. ۳ 
بدترین چیزی که در توصیف معماری آشوری می توان گفت این است که 
کِ اسرحدون؛ ینس از آنکه مدت شصت سال از بنای آن گذشت. ویران 
شنخ اشتوزبانت پال, , خود» برای ما حکایت می کند که چگونه دوباره آن را 
7 است. در آن هنگام که آدمی نوشتة مربوط نه ان را می خواند, 
ان اند که فاصله خونها ان ضان رفی یرو وا ننصه تقد رون دا 
آن شاه راه می یابد و اسرار ضمیر او را می خواند: 
رن زمان حرمخانة آرامشگاه آن کاخ . که سناخریب, جد من؛ برای 


سکونت شاهانة خود ساخته و آن همه خوشی و سرور بر آن گذشته ود 
ویرانه شده و دیوارهای آن فرو ريخته بود. من؛ آسوربانی پال؛ شاه رز 
شام مقعدن: شاه عالم, شاه آشور بت از آن جهت که در آن حرم .بزرگ شده, 
و آشور و سین و شمش و رمن و بل و نابو و عشتر ... و نینیب و نرگال و 
نوسکو مرا به عنوان ولیعهد در آن حفظ کرده و در پناه حمایت خویش نگاه 
داشته و( آن جا خبرهای خوشی را از پیروزی بر 
دشمنان به گوش من می رسانیدند. و به سبب آنکه خوابهایی که شب 
هنگام در آن کاخ بر بستر خویش می دیدم ماية مسرت و اندیشه های 
صبحگاهی روشن من بود ... ویرانه های آن را فرو ریختم و, برای بزرگ 
کردن قصر, همة آن را روی هم کوفتم. بنایی ساختم که ساخت آن پنجاه 
تیبکی بود. پشته ای بر روی زمین ساختم. ولی در برابر زیارتگاههای 
پروردگاران خود, خدایان عظام, برخود ترسیدم و این بنا را چندان بلند 
برنیفراشتم. در ماه نیک و در روز شایسته ای شالوده های کاخ را بر روی 
آن پشته ریختم و به اجر ریختن فرمان دادم. بر زیر زمینها و دیوارهای گلی 
آن شراب کنجد و شراب انگور افشاندم. برای ساختن اين حرم, رعایای 
هی خر را ور ازای‌هایی که هد خوایان از امه عنیفت: کر قه‌دد کم 
0 شاهان عرب راء که با من پیمانشکنی کرده و به اسارت 
درامده بودند, مجبور ساختم که سیدکشی کنند و کلاه عملجات (بر سر 
گذارند) و در ساختن حرم به کار برخیزند ... روزها ناچار از آن بودند که 
خشتهای بنا را , به قالب» دنه هدر آنعین که موشتفی:» ول تواختن بود 
ات وان مت وید که کار اس ره 
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انجام رسانند. با شوق و شعف این بنا را از پی تا سقف ساختم. شمارة 
اطاقهای آن را بیش از آن کردم که پیشتر بود, و ان را باشکوه بنا کردم. 
بربالای آن تیرهای ضخیمی از چوب ارز که در سیرارا و لبنان می روید 
نهادم. و درهای ساخته شدة از چوب خوشبوی لیاروی ان را با پوششی از 
مس پوشاندم ت_ بر گرداگرد ان همه گونه درخت ... و درختان میوه 
گوناگون کاشتم. در آن هنگام که ساختمان را به پایان رسانیدم, قربانیهای 
مجللی برای خدایان و پروردگاران خویش کردم, و آن را با کمال سرور و 
شادی به آنان تقدیم داشتم و در زیر چتر باشکوهی به درون آن گام نهادم. 


۷ پایان کار آشور 


آخرین روزهای یک شاه- علل انقراض آشور- سقوط نینوا 

با همة آنچه گفتیم, «شاه بزرگ: شاه مقتدر: شاه عالم: شاه آشوز» در 
روزهای آخر زندگی از بت بد خویش می نالید. آخرین لوحی که از وی به 
میراث به ما رسیده. بار دیگر مسائلی را که در کتابهای سفر جامعه و کتاب 
ایوب مورد بحث قرار می گیرد. به نظر ما می رساند: 

و ی ی اس 
من چیره شده! ؟ من از و نشاندن آتش فتنه در کشور, و پایان دادن به 
کشمکشهای خانوادگی ۳ ده ها فانصا ات وف رفن نار 
فآ تسا اس تراسا ان و را 
کرده و من, که از شدت بدبختی فریاد می زنم,؛ روزهای خود را به پایان 
می رسانم. در روز خدای شهر و روز جشن, خود را بدبخت و بیچاره جس 
می کنم؛ مرگ چنگال خویش را در من فرو کرده و مرا از پای در می آورد؛ 
روز و شب از بخت خویش می نالم و زاری می کنم و درد می کشم: «ای 
نور تور را ببیند!1_ ِ 

ما کف انم که اضرا باه از اش فا رنه است داسانی کر 
بایرون به صورت 

1 دیودوروس- که دربارة صحت خبری که می دهد نمی توان اظهار نظر 
کرد- این شاه را به صورت شخصی نمایش می دهد که همة سالهای عمر 
را در لذایذ زمانه و فسق و فجور و مخنثی گذرانده. و روایت می کند که 
عبارت ذیل, که بر سنگ قبر آن شاه نقش شده, اثر خود اوست: چون نیک 
می دانی که برای مردن زاده شده ای, داد دل بستان و در جشنها خوش 
باش؛ در آن هنگام که بمیری دیگر هیچ خویشی ندازی: چنین انسنت حال من: 
که روزی بر نینوای عظیم فرمان می راندم,. و اکنون جز مشتی خاک 
نیستم. . با وجود این ها خوراکی 
که خوردم و هرزگیهایی که کردم, و لذتهایی که از عشق چشیدم- ولی همة 
چیزهای دیگر را که مردم نعمت تصور می کنند, پشت سر خود گذاشتم و 
شاید میان اين مزاح و آنچه از خواندن متن کتاب به دست می آید تناقض 
موجود نباشد. آن گونه زندگی, خود مقدمه ای برای رسیدن به چنین نتیجه 
است. 
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تما یامه توشتهر ودره وید که هی به کاخ کون ان افتتخ ۵ در ضیان 


ژبانة:های: انش,»نه. هلا کت رید ريشه اش از کتشیاشسن اننت: آبن.مورخ 
باستانی بسیار علاقه مند بوده است به اينکه چیزهای شگفت انگیز را در 
تاریخ خود بیاورد؛ به همین جهت ممکن است گفتة وی افسانه ای بیش 
نباشد, به هر صورتی که این شاه مرده باشد, باید گفت که مرگ وی نشانه 
و علامت خطری بود به اینکه کشور او کارش تمام شده, و علت انقراض. 
تاحدی, خود اسوربانی پال بوده است. برای انکه مطلب بهتر به دست 
بياید, باید گفت که زندگی اقتصادی آشور, بتمامی, به آنچه ازخارج کشور 
وارد می شد بستگی داشت, و شاهان آشور در تکیه کردن بر این سیاست 
احمقانه اندازه را نگاه نداشته و سرچشمة درآمدها را همان غنیمتها و 
کالاهایی قرار داده بودند که از کشورگشاییها فر آهم. .مین شدر اه هی آن 
امکان داشت. با شکست قطعی قشون در جنگی, این سرچشمه بخشکد و 
مملکت ویران شود. رفته رفته. با پیروزیهایی که درچنگی به دست می 
آمد, قشون شکست ناپذیر آشور صفات و خصوصیات جسمی و اخلاقی را 
از دست می داد و از مستی و تن آسانی پیروزی رو به ضعف می رفت؛ در 
هر پیروزی آشور, نیرومند ترین و شجاعترین سربازان کشته می شدند و 
ناتوانان و محتاطان از میدان جنگ باز می گشتند و با توالد و تناسل, خود 
را زیادتر می کردند؛ این کیفیت نتیجه ای جز ضعیف شدن نسل نداشت. و 
شاید اسباب پیشرفت تمدن نیز بود, چه. به اين ترتیب, انان که توحش و 
خشونت بیشتری داشتند از بین می رفتند, ولی در عین حال ان پاية حیاتیی 
که نیرومندی اشور بر آن بنا شده بود متزلزل می شد. وسعت پیروزیها و 
کشور گشاییهای وی نیز سبب دیگری برای ضعیف شدن او بود؛ تنها اين نبود 
که کشت نکردن زمینها, برای سیر کردن خدای سیری ناپذیر جنگ, سبب 
ضعف باشد, بلکه میلیونها اسیر و بیگانه, که به داخل تیور من امن 9 
مانند مردم مایوس از همه چیز, کاری جز توالد و تناسل نداشتند. وحدت 
ملی را از لحاظ خون و اخلاق متزلزل می ساختند, و با فراوانی روز افزون 
عدة خود نیروی مخربی را تشکیل می دادند و پیوسته اسباب ناتوانی و 
اضمحلال را در میان خواجگان و پیروزشدگان پراکنده می ساختند. بتدریح 
شمارة بیگانگان در صفوف قشون _ شد؛ از سوی دیگر, مهاجمان 
نیمه وحشی از هر طرف به کشور حمله می کردند و با یک رشته جنگهای 
دفاعی: که:در ,مرزهای غیرطنیعی صورت:می کرفت..منانع دراه کشور .زر 
به یغما می بردند. 

آنتتورمانوه پال در 626 ق م از دنیا رفت. چهارده شا فص ای ان سپاهی 
بابلی به 
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فرماندهی نبوپلسر, که با سپاهی مادی, به فرماندهی هووخشتره, و قبیله 
ای ازسکاهای ساکن قفقاز متحد شده بود, بر اشور تاخت و قلعه های 


شمال را بسرعت به تصرف درآورد. نینوأ به همان صورت خراب و ویران 
فد که شاهان آرمستن از اس نها فقو وال < نفد آن- ضنووت 
خراب و ویران ساخته بودند. : شهر را آتتشن 2 و مردم آن ۳ یا کشتند با 
به اسیری بردند؛ کاخی زا که اسهربانن: یال ستاز کی ساختة. نود غارت کر دند 
و, به بدترین شکل, آن را ویران ساختند. با یک حمله, آشور از صفحة تاریخ 
محو شد. و از آن یادگاری جز بعضی روشهای جنگ و سلاحهای جنگی و 
رش وتا مارپیچی نیم «یونی» و اسلوب اداره کردم شهرستانها برجای 
نماند, و همین شکل اداره است که از انجا به پاریس و مقدونیه و روم 
انتقال یافته است. تا مدت زمانی خاطرة بیرحمیهایی که از این کشور, 
برای تصرف کردن و یکی ساختن دوازده دولت کوچک خاور نزدیک, سرزده 
بود به یاد مردم این ناحیه بود؛ یهودیان, از روی انتقامجویی, از نینوا به نام 
«شهر خونریز اکنده از دروغ و دزدی» یاد می کردند. چون مدت کوتاهی 
سپری شد, جز نام شاهان بسیار مقتدر, دیگر نامهای شاهان فراموش شد., 
و کاخهایشان به صورت ویرانه هایی در زیر شنهای روان مدفون گشت. 
دویست سال پس از تسخیر و ویرانی نینوا, ده هزار نفر همراهان گزنوفون 
بر روی تلهای خاکی که روزی نینو| نام داشت و بی آنکه برخاطر 
آنان بگذرد که پا بر روی پایتختی دارند که روزی بر نیمی از جهان 
فرمانروایی داشته است. از آن همه معابد که شاهان جنگاور دیندار برای 
زیبز ساختن پایتخت خود برپا کرده بودند, یک" باره. ینک هم بختنم آن 
ژهکذر ان تتر شید خنین. آ شور خوا ی آیدی: ان نهر نب افودم بو 
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فصل یازدهم :اختلاط نژادها 


| - ملتهای هند و اروپایی 


صحنة نژادی - میتانیها - حتیها - ارامنه - سکاها - فریگیاییان مادر مقدس - 
لیدیاییان - کرزوس - ضرب سکه - کرزوس و سولون و کوروش 
خاور نزدیک در مان بختنصر, در برابر چشم دوربین و تیزبین. همچون 
اقیانوسی به نظر می رسید که در آن دسته های آدمی. مانند گردابی, 
پیو سته با یکدیگر مخلوط, و سیس از هم پراکنده می شدند. ؛ اسیر می 
کردند. با به. اشبری ترمی: آمدته .می خوردند با خورده فی. شندنده. مین 
کشتند یا به قتل می رسیدند - و این گونه کارها پایانی نداشت. در پشت 
۲ و گرداگرد امپراطوریهای بزرگ مصر و بابل و آشور و پارس مخلوطی 
از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند زمین نشو و نما می کرد که اسامی آنها 
کیمریان, کیلیکیاییان. کاپادوکیاییان, بیتینیاییان, اشکانیان, موسیان, مثونیان. 
کارياییها, لوکیاییان. پامفولیاییان. پیسیدیاییان, لوکائوییان. فلسطیان. 
عموریان؛ کنعانیان, ادومیان بنوعمون, ضوا ییا ز: و صدها قوم که که هر 
یک خود را مرکز جغرافیا و تاریخ می پنداشت., و از نادانی و جانبداری 
مورخانی که دربارة او بیش از چند سطری در ابا خود نمی آوزدتد 
دچار شگفتی می شد. وجود این قبایل بیابانگرد در تمام طول تاریخ. برای 
کشورهایی که حالت تمرکز و استقرار بیشتری داشتند و این اقوام از هر 
طرف مرزهای آن کشور را در میان خود می گرفتند. خطر بزرگی ۳۳9 
می رفت. خشکسالی و سختی, هر خر نک هويم این فان را آن 
می داشت که بر سرزمینهای ثروتمند همساية خود حمله کنند؛ به همین 
جهت. , آن کشورها ناچا ر از آن بودند که پیوسته یا در حال جنگ باشند یا خود 
را برای جنگ و دفع حمله آماده نگاه دارند. غالب اوقات, قبایل بيابانگرد, 
پس از آنکه دستگاههای سلطنتی برچیده می شد, بر جای می ماندند؛ و چه 
بسیار که خود جانشین آن می شدند: جهان ما پر از سرزمینهایی است که 
روژی تنمدیی در آنجاها وجود داشته و سپس 1 راه یافته و از نو 
ژندکی بیابانگردی را در آن به راه انداخته آند. 
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در آن, درباق خروشان تزادی. بارن ای دولتهای کوچک تشکیل نشنده کهء اگز 
به صورت حامل و ناقل نمدن هم بوده, سهم خود را در میرات نژادی ادا 
کرده اند. مثلا میتانیها تنها از ان جهت در تاریخ مورد توجه نیستند که 
دشمنان قدیمی مصر در خاور نزدیک بوده اند, بلکه از ان جهت اهمیت 
دازند که از نخستین اقوام هند و ارویایی شناخته شده در آشیا هستند که 
خدایانی به نام میترا, ایندرا و ورونه را پرستش کرده اند؛ انتقال این 


خدایان به پارس و هند راه را برای ما هموار می سازد تا خط سیر تکامل و 
تطور نژادی را, که بت تیا تشک تمام به نام نژاد ارانت نامیده می شود, 
رسم کنیم. 1 

حتبها متمدنترین و نیرومندترین اقوام هند و اروپایی باستانی بودند. ظاهراً 
چنان به نظر می زشند. که آن. صودم. از رام بوتفور و «هلستوزت. (ع 
داردانل) و دریای اژه, يا از راه قفقاز به شبه جزيرة کوهستانی واقع در 
جنوب دریای سیاه؛ که اکنون نام آسیای صغیر دارد, هجچرت کرده و به 
عتوان -ظبفه. آی جنی امن در آن: فستف ,شیم وب بومیان آن سرزمین, که 
کارشان کشاورزی بوده, تسلط یافته اند. در حوالی 1900 ق‌ م‌ اثر این 
قوم را در نزدیکی سرچشمه های دجله و فرات می یابیم؛ از همین جاست 
که فتتون و نقود ور را بر سورید کسرزت‌وسها ماه بای ساظر 
امپراطوری مصر شدند. چنانکه پیش از این ذکر کردم. رامسس دوم ناچار 
شد که با حتیها پیمان صلحی ببندد و به برابری شاه حتیها با خود اعتراف 
کند. پایتخت دولت حتی در محلی بود که اکنون بوغاز کوی2 نام دارد. و 
آغاز نمدن آنان در همین شهر بوده است؛ یکی از پایه های آن ِ 
استخراج آهن از کوههای مجاور ارمنیه بود؛ پاية دیکر آن وضع قوانینی بوده 
که قانون نامة حموربی بسیار دز آنها موند بودخ اننتت؛ و دیحر دریافت 
ای ره 0 فا و ی هی 9۲ 
درشتی بتراشند يا نقشهایی بر روی سنگهای کوه از خود به یادگار 
بگذارند.3 زبان مکالمة آن مردم, که بتازگی هرونزنی, از روی ده هزار لوح 
کل ا شاف رنه مه وت که کر و ار مان اشدای ان یه 
برداشته و خوانده شده است, با زبانهای هند 


1 که« ربایی 4 تشز بان در متان فلف خر کم تکی ار اقبایل مقاتن 
بوده, اشکار و استعمال شده. به طور کلی, این تاش بوده است که اقوام 
شاخ وا تا اقماعت ک ان آنا خا سم و ی 
دادند. ولی امروز این نام به صورت خاصی به اقوام میتانی و حنی و مادی 
و پارسی و هندیان ودایی, پعنی شاخة خاوری ملتهای هند و اروپایی. اطلاق 
می شود که شاخة باختری ان در اروپا سکونت گزیده اند. 

هر فن خاور. رهذخانته .هالیتشن:*تردبی. ان و در طرف دیگر رودخانه. شهر 
آنکارا پایتخت ترکية حجد ید 4 گر زند: شهر ی آنکور است که 0 
تکدتر افو نطر سا موش که 2 که ما آنان را «وحشتناک» می و 1 
کیال ری ار کی بات ور ارام کته و آت ان آستوش مت 
خورند که چرا اروپا ات است. چنین است 
ک سا کان هر اه حفرافیای ان هرا هرک مرتضصور مت که 


3. بارون فون اوپنهایم. در تل حلف و جاهای دیگر, بازمانده های فراوانی 
از هنر حنی به دست آورده و همة آنما را در موزة شخصی مهجور خویش 
در برلین گرد کرده است. وی تاريخ بیشتر آنها را حوالی 1200 ق م و 
تاریخ بعضی از آنها را هزارة چهارم قبل از میلاد شید ترفن آن مجموعه 
شیرهایی است که ساده, ولی نیرومند. در سنگ تراشیده شده, و گاو نری 
که با سنگ سیاه حجاری شده؛ نیز صورتهایی از ثالوث خدایان حتی. یعنی 
خدای خورشید, و خدای آب و هوا, و هپات. که عشتر حتی است, در 
مجموعة اوينهايم دیده می شود. یکی از خاترین اشیاء آن موزه مجسمة 
ابوالهول زشتی است که در برابر وی ظرفی سنگی برای قبول قربانیها 
نهاده شده. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 336 _ 

و اروپایی نزدیکی فراوان دارد؛ اشتقاق و صرف ان با اشتقاق و صرف 
لاش و یونانی بسیار تشببه است؛ بعضی از کلمات سادة ان به صورت 
داشتند و آن را به اسلوب عجیب و مخصوص به خویش می نوشتند؛ به این 
معنا که یک سطر را از راست به چپ می نوشتند و سطر پس از ان را از 
چپ به راست, و قس علی هذا. از بابلیان خط میخی را گرفتند و خط 
نویسی بر لوح گلی را به مردم جزيرة کرت آموختند. چنان به نظر می رسد 
که با عبرانیان قدیم سخت درآميخته و مخلوط شده بودند؛ اين اختلاط به 
اندازه ای بود که بینی منقاری خود را به عبرانیان دادند, و باید این 
خصوصیت سیمای عبری را براستی «اریایی» بدانیم. بعضی از لوحهای 
حتی, که اکنون موجود است. درواقع حکم لفت نامه هایی را دارد که. در 
برایر کلمات حتی, معادل سومری و بابلی آنها نوشته شد؛ لوحهای دیگر 
شامل دستورهای اداری است., و نشان می دهد که دولت حتی دولت 
پادشاهی نظامی. و دارای مرکزیت کامل بوده است؛ در حدود دویست لوح 
شکسته نیز موجود است که درواقع مجموعه قوانینی است, و در میان آنها 
آزیزة نامه های مربوط به بهای کالای موردنیاز عمومی نیز دیده می شود. 
حتیها, به همان صورت اسرارامیزی که وارد تاریخ شدند. از صحنة تاریخ 
برافتادند؛ شهرهای ایشان یکی پس از دیگری رو به انحطاط و خاموشی 
رفت؛ شاید علت آن بوده که اسرار استخراج آهن را, که ماية نیرومندی آن 
قوم شده بود؛ رقیبان اين_ قوم نیز دریافتند و این خود, مایة ضعف و 
انقراض آنان شده است. آخرین پاینخت حتی, یعنی کرکمیش, در سال 
717 ق م به تصرف دولت آشتور در آمد, 

درست در شمال آرتتوز: قومی به سر می برد که نسبت به اقوام کر 
استقرار بیشتری داشت؛ این قوم را آشوریان اورارتو می نامیدند, و 
عبرانیان ارارات؛ همین مردمند که بعدها به نام ارمنی خوانده شده اند. 


ارمنیان قرنهای متعددی. پیش از انکه تاریخ مدون پیدا شود. حکومت 
مستقل و اداب و عادات و هنرهای مخصوص به خویش داشتند؛ این شکل 
تاک در میان ایشان. ۳ آن زمان که امپراطوری پارس بر همة آسیای 
باختری استیلا پیدا کرد. ادامه داشت. در زمان بزرگترین شاه خود. 
ارگیتیس دوم, که در حدود 708 ق م می زیست. با استخراج آهن, و 
ساختن و فروختن آن به مردم آسیا و یونان؛ تروت فراوان به دست آوردند 
و در تمدن و آسایش و آداب زندگی به درجة بلندی رسیدند و بناهای عظیم 
سنگی ساختند و گلدانها و مجسمه های کوچک عالی از خود به یادگار 
گذاشتند. ولی ثروت خود را در جنگهای هجومی پرخرج و جنگهای دفاعی 
برای رد حملات آشوریان ۳ دست دادند, و در زمان جهانگیری کوروش 
تحت تسلط پارسیان قرار گرفتند. 

بالاتر از سرزمین ارمنیان. و در کنار دریای سیاه. سکاها بیابانگردی می 
کزدند: انها مردم .وحشی, و. درشت آ[ندام قبایل جنکی: نیقه. مغول .و تفه 
ارویایی بسیار نیرومندی بودند که در ارابه به سر می بردند و زنان خود را 
سخت س" «پرده»؟ نگاه می داشتند, بی زین بر اسبان سرکش سوار می 
شدند, جنگ می کردند تا زنده تفاننده.و ژند کی :وا ترای آن می خواستند که 
نکن ون دشضان خود را می. اشامندند و پوست سر نان را ستفال 
خود می ساختند. این مردم» با حملات 

1 مانند وادار ۸۷۵۲6۷03۲ آب؛ ازا 6223 <6۵1, خوردن؛ اوگا<۱93 
لاتینی 600, من؛ توگ <۱66] ولاا, تو؛ وش ۷۷/۵۷۵5 ما؛ مولا(۲ <۲۱۵, 
مرا؛ کوئیش۱۱5]۱ <۷/۳۱۵ به لاتینی 5آلا0, که. کی؛ کوئیت ۷/۳۵۲ ]0۱۱< 
به لاتینی 0۱10 , چه؛ و نظایر اینها 
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پيوستة خود, ماية ضعف آشور بودند و در حدود سالهای 630- 610 ق م به 
باختر آسیا هجوم اور وت و هر که را در سر راه خود می يافتند, می کشتند 
و همه جا را خراب می کردند. به این 0 تا دلتای نیل پیش رفتند؛ آنگاه 
بیماری غریبی در فیان ایشان افتاد و کروهبیشمارق از انان را بکشت: 
در آخر کار مغلوب مادها شدند و ناچار به سرزمین اصلی خود در شمال 
باز گشتند.1 این تاریخ مختصر نمونة دیگری از زندگی اقوام وحشی را, که 
در حاشية دولتهای شرقی تزر کت قدیم می زیسته و ماية ناراحتی آن دولتها 
بوده اند, در برابر ما مجسم می سازد. 

در اواخر قرن نهم قبل از میلاد, قدرت جدیدی در آسیای صغیر روی کار آمد 
که میرات ث بقایای تمدن حتی به آن رسید و عنوان پل فرهنگی میان لیدی و 
یونان را پیدا کرد. افسانه ای که به وسيلة آن فریگیاییان می کوشیدند 
اساس پیدایش دولت و حکومت خود را برای مورخان کنجکاو توضیح دهند, 


داستانی است که, به صورت نمادی. طلوع و غروب ملتها را نشان می 
دهد. نخستین شاه این قوم. گوردیوس.2 کشاورز ساده ای بود که از 
میراث پدر جز جفتی گاو نر چیزی نداشت؛ پسر وی میداس. که دومین شاه 
بود, بسیار ولخرجی می کرد و با حرص و اسراف خود اسباب ضعف فراهم 
اورد؛ از روی افسانه ای که بر جای مانده- و بنابر ان وی از خدایان 
خواسته بود تا دست به هر چیز می زند به طلا بدل گردد- این حرص بخوبی 
آشگاه .ند خدانان سول اما ااسه کرت وه ع باس اه 
تماس پیدا می کرد, حتی لقمه ای که به لب او می رسید, طلا می شد. 
تزدبی: نود که از. خرزسشکی بمیریه ولی خدایان بر وی-رخفت: آوزکند بو 
فرمان دادند تا با شستشو در نهر پا کتولوس از این مصیبت خلاص شود- از 
همان زمان است که از این نهر دانه های طلا به دست می اید. 

فریگیاییان از اروپا به اسیا راه یافتند و در محل آنکارا برای خود پایتختی 
ساختند, و تا مدتی؛ برای تسلط بر خاور نزدیک, با اشور و مصر رقابت می 
کردند؛ الاهه ای به نام «ما» را, که نود تفد مزم تازه یافته بودند, به خدایی 
برگزیدند و به آن, از روی نام کوه کوبلا که در آن می زیست, نام جدید 
کویله دادند. و آن را به عنوان روج بزرگ زمین کشت نشده. و نمایندة 


1 بقراط روایت می کند که: «زنان این قوم تا دوشیزه هستند بر اسب 
سوار می شوند و در ضمن سواری زوبین می اندازند و با دشمنان جنگ 
می کنند. و تا سه دشمن را از پای در نیاورند اجازه نمی دهند که بکارت 
انان برداشته شود ... زنی که شوهر اختیار می کند دیگر به جنگ نمی رود, 
مگر آنکه برای شرکت در یک حملة عمومی به این کار مجبور باشد. این 
زنان پستان راست ندارند, چه مادرانشان در اوان شیرخوارگی با افزار 
مفرغیی که از شدت حرارت سرخ شده جای پستان راست را داغ می 
کنند؛ به اين ترتیب پستان راست از نمو باز می ماند و تمام نیرومندی و 
رشد آن به شانه و بازوی راست انتقال می پابد.» 

2 هاتف غیبی از جانب زئوس به مردم فریگیا فرمان داده بود که نخستین 
مردی را که سوار بر ارابة خود به معبد درآید به شاهی برگزینند, و به اين 
ترتیب بود که گوردیوس را به شاهی برداشتند, و شاه جدید ارابة خود را به 
خدای معبد تقدیم کرد. هاف دیگری گفته بود که هرکس گره کور بندی را 
که.هالیتد: ار‌انة.را به آن بسته نود یکشاند فرماتزوای تمام آسیا خواهد شد؛ 
بنابر همان دانشتان: اسکندر با یی ضربة شمشیر خود «گره گوردیوس» را 
برید. 
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تمام نیروهای مولد طبیعت می پرستیدند. از مرده توف فحلی که در .ان 
فرود آمده بودند عادت خدمتگذاری به الاهه از طریق فحشای مقدس را 


پذیر فتند, و بر اساطیر دینی خود این افسانه را : نیز افزودند که کوبله به 
خدای حهانی ام اس 1 تایه و اه اتاخاد کف فزآی تعخاریم 
و تکریم وی خود را از مردی بیندازد و خصی کند؛ به همین جهت است که 
کاهنان معند مادر زار از زمانی که به خدمت وی در می اند خود را 
عیشت کشده این افسانههای ا کوم نع به آندا رم اه ی یل 
یونانیان را مجذوب ساخته بود که آنها را وارد اساطیر و ادبیات خود کردند. 
رومیان کوبله را رسما س دین خود پذیرفتند. و بعضی از رسوم و شعایر 
شرابخواری فراوان و هرزگیی که در جشنهای کارناوال رومی وجود داشت 
از همان آداب مردم فریگیا اخذ شده نود که به آن وسیله هر سال مرگ و 
رستاخیز آتیس زیبا را جشن می گرفتند. ۳ 

با طلوع دولت جدید. لیدیا» تسلط فریگیاییان نز آسیای ضفیر تماق ند 
موْسس دولت لیدیا گوگس بود, که شهر ساردیس را پایتخت سلطنت خود 
قرار داد. آلواتس, در مدت پادشاهی دراز چهل و نه سالة خود, بر ترقی و 
عظمت کشور لیدیا افز ود؛ کرزوس (370 -546 ق‌ م( جانشین وی شد و 
لپذیارا آن اندازه وشفت داد که تغریبا تمام اشیاقی ضفیر را شامل من شد؛ 
در پایان کار آن را به پارسیان تسلیم کرد. با رشوه هایی که به 
سیاستمداران محلی می پرداخت. توانست دولتهای کوچکی را که در 
اطراف لیدیا وجود داشت. یکی پس از دیگری. مسخر کند, و با قربانیهای 
فراوان و بی نظیری که به خدایان هر محل تقدیم می کرد از خشم مردم 
سرزمینهای گشوده شده جلو می گرفت و آنان را قانع می کرد که خدایان 
محلی او را دوست بدارند و یی که تک از اهاز ات کر زوین نیک 
شاهان زمان وف؛ آن بود که سیم و زر را به شکلی زیبا سکه زد و ارزش 
آشتی ترا میت کر که ها مر سا که مفت تن از مورخان 
عقیده داشتند. نخستین سکه های تاریخی نیست و نباید وی را مخترع پول 
مسکووک, دانشفت 2 ولی کار وی تمونه: ای ننند. که. از ان کفلید. کردند ود 
نتیجه, دامنة بازرگانی در جهان حومة مدیترانه وسعت یافت. از قرنها پیش: 
مردم, برای سنجیدن ارزش کالاهایی که بایکدیگر مبادله می کردند, فلزات 
مختلف را واسطه قرار می دادند, ولی ان فلزات را؛ خواه از مس و آهن و 
مفرعغ بود و خواه از طلا و نقره, در هر معامله, از راه وزن کردن پا از 
راههای دیگر می سنجیدند و ارزش آنها را معین 


1 به گفتة اساطیر, الاهة دوشیزه ای به نام زانا اناری را وت 
خود دنت وه این ترتیت آنیشرا اس سوه ویر مر 

2 سکه های کهنه تری در موهنجو- دارو, در هندوستان 1 شده 
(2900 قمر و نیز پیش ار این دیديم که سناخریت. (خوالی: 700 نق:م) 
سکه های نیم شکلی زده بود. 
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فی. کردند؛ به..همین جهت.. فنکاهی که ببه جای ان وسایل: فبادلة خا کیر و 
اسباب ناراحتی,؛ مسکوک رسمی دولتی را به جریان انداختند, همین عمل 
کوچک اثر زار جوا در بازرگانی پید | کرد. این وسيلة تازه سیب شد که 
رسیدن کالا, از دست کساتی که می توانستند آن را تهیه کنند به دست 
کسانی که نیازمند آن بودند, آسفاتتر بو نوفتر وروی گیرد و به به این 
ترتیب, ثروت عمومی جهان زیادتر شود؛ راه پیدا شدن تمدنهای بازرگانی, 
مانند تمدن ایونیها و یونانیان؛ هموار شد. و پس از ان نروتی که از راه 
بازز عاتت فراهم آمده بود سرماية لا زم را 3 پیشرفت هنر و ادبیات در 
اتاه هزوم ات ۱ 

از ادبیات لیدیای هیچ چیز برجای نمانده, و از آن همه ظرفها و گلدانهای 
خوش ساخت و زیبای زرین و سیمین و اهنین, که کرزوس به خدایان 
مسخر شده تقدیم کرده بود, یک نمونه هم به دست ما نیفتاده است. 
گلدانهایی که از گورهای آن زمان بیرون آورده شده, و اکنون در موزة لوور 
نگاهداری می شود. نشان می دهد که هنر بابلی و مصری. که مدت درازی 
جنبة پیشوایی داشته, در زمان پادشاهی کرزوس, رفته رفته, تحت تاثیر 
روزافزون هنر یونانی قرار گرفته بوده است؛ در اين گلدانها. ظرافت 
ساختن و پرداختن؛ با وفاداری نه طبیعت و حکایت صادقانة از آن رقابت 
می کند. در. آن-زمان. که هرودوت. از 1 دیدن می کرد. آداب و عادات 
مردم ان سرزمین را چنان می دید که اختلافی با عادات مردم سرزمین 
خود وی, یونان؛ ندارد؛ تنها چیزی که به نظر وی ماية اختلاف می رسید ان 
بوده است که دختران طبقة متوسط و پایین ازراه روسپیگری جهيزية خود 
5 فزاهم مت آورنه اند 

قسمت عمدة داستان عم انگیز سقوط کرزوس نیز به وسيلة همین مرد 
پرگو به ما رسیده است. هرودوت نقل می کند که کرزوس ثروت خود را به 
سولون نشان داد و انگاه از وی پرسید که به نظر او خوشبخت ترین مردم 
کیست. سولون نام سه نفر را که هر سه مرده بودند بر زبان آورد, و به 
عذر آنکه نمی داند فر دا چه بلایی بر سر کرزوس خواهد آمند: از اینکه وی 
را در ردیف خوشبختان قرار دهد خودداری کرد. کرزوس سولون را همچون 
مرد ابلهی از پیش خود راند. پس از آن برضد کشور پارس به کنکاش 
پرداخت, و چیزی نگذشت که فشون کوروش را پشت دروازه های شهر 
ات ها ی ی مت که کت کیت وی | ود که از 
تن شترهای سواران پارسی بویی برمی خاست که اسبان لیدیاییها به 
عادت نداشتند و سواران خود را از میدانهای جنگ بیرون می بردند: و به 
این ترتیب بود که شهر ساردیس به تصرف پارسیها درامد. مطابق روایت 
قدیمی, کرزوس فرمان داد تا تلی از هیزم فراهم سازند و خود وی, زنان و 


دجرانشن؛ , و شریفترین جوانان زنده مانده از میان شهروندان بر آن قرار 

بزنند 0 را با هم بسوزانند. در آخرین لحظات زندگی به یاد 
سخن سولون افتاد و بر نادانی و کوردلی خویش افسوس خورد و خدایان 
تاعبت کرد که آن مت فراع 
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او را گرفته و بدبختی و فنا راء, در پاداش. نصیب او کرده بودند. اگر گفتة 
هرودوت را باور کنیم, کوروش را بر وی رحمت امد و فرمود تا اتش را 
خاموش کنند, و کرزوس را با خود به ایران برد و او را از رایزنان نزدیک و 
مورد اعتماد خویش ساخت. 


|| - اقوام تتتافی 


افریق- و۳ ی و ۳ خدا رد ی ی ۰ 
مرگ و رستاخیز آدونیس- قربانی کردن کودکان 
اگر بر آن شویم که برای کاستن از درجة اختلاف و پریشانی زبانها در خاور 
نزدیک, اکثریت اقوام ساکن در شمال اين ناحیه را هند و اروپایی. اکثریت 
ساکنان قسمتهای مرکزی و جنوبی ان را, که از اشور تا جزيرة العرب 
افتداد شدانفی کنف ار ش ادسامی1 بدا نم اند ممحه این که باشنم که 
ی ۱ ی ی 
نزدیک به وسيلة کوهها و بیابانها ی | 
از یکدیگر دور افتاده بودند و زبان مکالمه و عادات و سنن متفاوتی داشتند, 
ولی تجارت در راههای اصلی بازرگانی ۳ دام‌خرانی کف کار دو تیور 
بزرگ دجله و فرات ت از نینوا و کرکمیش تا خلیج فارس امتداد داشت) به 
آمیختن زبان و اداب:ه. عادات و رها ایشان در یکدیکز کمک هی کرد؛ از 
این گذشته, مهاجرت اقوام و کوچاندن اجباری جمعیتهای زیاد. که به 
منظورهای استعماری ۳ می گرفت, , خود, سبب أآَنْ بود که نژادها و 
زیاتهای. "مخلف. خنان, با یکدیگر آميخته شنود. که بيوسته. در کنار غدم 
تجانس خون و نژاد. یک تجانس فرهنگی وجود پیدا کند. وقتی که اصطلاح 
فد ده آزمرانی» رات کار می‌سریم تور آن است هدر قومی تفه هر 
آوقبایی لیم دذارد و به همیی ترتیب فرحااخلنه با عنصضر سامی: اس 
اصطلا «سامی» را به کار می بریم.حقیقت آن است که هیچ نژادی صاف 
و پاک و خالص باقی نمانده, و هیچ فرهنگ و تمدنی نیست که از فرهنگ و 
نمدن همسایگان پا دشمنان خود ان نشده باشد. به این قسمت از جهان 
باید همچون سرزمین پهناوری نظر داشته باشیم که صحنة نوسانات نژادی 
گوناگون بوده» و در آن کاهت نژاد هند و ارویایی و زمانی نژاد سامی غلبه 
داتشه و نتة این غلبة فقط. آن,بفدم است که تراد غالب عضال. فزشکی 
عمومی مشترک میان همه را پیدا کند. حموربی و داریوش اول, از حیثت 
خون و دین» با یکدیگر تفاوت داشتند, و زمانی که میان آن دو فاصله بود 
تقریباً 
1 کلمة «سامی» مشتق از لفط «سام» است که بنابر اساطیر. پسر نوح 
پیغعمبر و جد همة اقوام سامی بوده است. 
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به اندازة زماني است که ما را از میلاد مسیح جدا می کند؛ ِِِ این؛ 
چون زندفی آن-2ه سانشان بزری ۱۰ مطالعه می کنیم, مطلب 
دستگیرمی شود که شباهتهای اساسی ۳ اند. 
گاهواره و پرورشگاه نژاد سامی. شبه جزيرة عربستان است. از این 
سرزمین خشک و بیحاصل, که «نهال آدمی» میوه های نیرومند و سخت 
| 
مهاجرتهای پیاپی, موجهایی از مردم قانع و مصمم و بی پروا نسبت به 
حوادث برخاسته, که چون دریافته بودند آنچه در صحرا و واحه ها به دست 
می آید سد رمقشان نمی کند, خود را ناچار از آن می دیدند که با زور 
بازوی خود جای پرنعمت و سایه داری پیدا کنند و از رنج زندگی بياسایند. 
انان که در سرزمین خود باقی ماندند, تمدن اعراب و بدویان را بنیان 
تهادند: که اساس آن-:بذر شاهی: یعتی بلط کاملن پدر بر خانواده و اصول 
اخلاقی خشک فرمانبرداری. و, در نتيجة محیط خشک و زندگی سخت. 
معتقد شدن به جبر و قضا و قدر, و دلیری احمقانة کشتن دختران به عنوان 
قربانی برای خدایان بوده است. با وجود این, باید دانست که ان بدویان, تا 
زمان ظهور اسلام, دین را امری جدی تلقی نمی کردند و از هنر و 
خوشیهای زندگی غافل بودند و این گونه چیزها را شايستة زنان و از اسباب 
و عوامل ضعف و انحطاط می دانستند. مدت زمانی بازرگانی خاور دور در 
اختیار ایشان قرار گرفت و بنادر کنه و عدن از کالاهای هندی انباشته بود؛ 
کاروانهای صبور عرب این کالاها را از راههای ناامن خشکی به بابل و 
فنیقیه حمل می کردند. در داخل شبه جزيرة وسیع خود شهرها ات 
معابد ساخته بودندر ولی بیگانگان را اجازه نمی دادند که به سرزمین 
ایشان درآیند و اين گونه چیزها را ببینند. اقوام عرب هزاران سال با روش 
خاص خویش زندگی کرده و به عادات و اخلاق و آرای مخصوص به خود 
پابند مانده اند؛ هم امروز نیز چنان به سر می برند که به روزگار خئوپس و 
گودا چنان می زیسته اند؛ دیده اند که صدها دولت و مملکت در اطراف 
ایشان پیدا شده و پس از آن از میان رفته است. ولی انان هنوز زمین خود 
را در ملکیت دارند و با کمال سختی از آن نگاهداری می کنند و نمی 
گذارند که پای ناپاک یا چشم بیگانه ای بر آن بیفتد. 
اکنون موقع آن است که پر سیده شود: فنیقیان. که این همه از آنها در 
صفحات کتاب یاد شده و با کشتیهای خود به همة دریاها رفته و کالاهای خود 
را در همة بنادر خالی کرده اند. چه کسان بوده اند؟ هر وقت پرسشی از 
اصل و ريشة ملتی در میان آید, مورخ نمی داند چه جواب گوید؛ ناچار 
اغتراف:می کند که از بختت درمارخ آغا ز کار و تاریخ متأخر اين ملت. که در 
همه جا پراکنده است و چون می خواهیم آن را نگاه داریم و از سرگذشتش 


نس 


آکاهشویم از ی هانمی کر و عاحر ات شم انم که تیان اکتا 


و9 آمده اند؛ این تب 
انا 
تاونض رسندن. آما بف اس احل فسات مدق اس انم کفهة داشهندان 
بندر صور را انکار کنیم که برای هرودوت نقل کرده و گفته بودند که 
اجدادشان از خلیج فارس به ان سرزمین امده و شهر صور را در زمانی بنا 
ی اه ی ی و رن 
خوانیم. حتی اسم این قوم, خود, حالت معمایی دارد؛ کلمة «فوینیکس». که 
یونانیان اسم فنیقیه را از آن مشتق کرده اند, ممکن است به معنی رنگ 
سرخی باشد که بازرگانان صوری آن را می فروختند. نیز ممکن است 
معضود اد آن کرکت خرمایی اش که بر تتواحلفتیفنه رشن می: کرزم 
است. این ساحل, که زمین باریکی به طول صدو شصت و به عرضٍ 
شانزده کیلومتر بوده و میان سوریه و دریای مدیترانه قرار داشت, تقریبا 
تمام سرزمین فنیقیه را شامل می باشد؛ ساکنان این سرزمین هرگز به 
فکر آن نبودند که از تیه های لبنان بگذرند و در پشت آن سکونت اختیار 
کنند. يا اين ناحية کوهستانی را به تصرف خویش درآورند. بلکه از آن 
خر سند بودند که این سنگر طبیعی خجسته آنان را از شر اقوام جنگجویی 
که خود انشان کالاهای آن اقوام: نا از راههای ذریایی غبور من دادند دز 
امان نگاه می دارد. ۲ 
کوههای لبنان قوم فنیقی را ناگزیر ساخته بود که در واقع بر روی آب 
زندکی: کنند؛ از زمان سلسلة ششم پادشاهان مصر به بعد, همین مردم 
مشغولترین بازرگانان جهان قدیم به شمار می رفتند؛ هنگامی که از زیر 
فرمان مصر خارج شدند (حوالی 1200 ق م) تسلط بر دریای مدیترانه 
مخصوص ایشان شد. تنها به نقل کالاهای دیگران بس نمی کردند, بلکه , 
خود, مصنوعات گونا گونی از اشنم وف ارت و گلدانهای چینی و اقسام 
سلاح و اسباب آرایش و جواهر تولید می کردند و به دیگران می فروختند؛ 
بات ای قاروا که ان با ار وی تشر رات کر 
سواحل می زیست استخراج می کردند. منحصر به مردم فنیقیه بود؛ زنان 
بندر صور, از لحاظ اینکه می توانستند کارهای سوزیزنی زردوزیر خود را با 
رنگهای جالب و زنده زنگ کنند و به بازار عرضه دارند, در آن روزها 
شهرتی پیدا کرده بودند. مردم فنیقیه این مصنوعات داخلی ر با مازاد 
صادراتی کالاهایی از قبیل دانه بار و شراب و پارچه و سنگهای گرانبها, که 
از هندوستان و خاور نزدیک فراهم می اوردند. به همة شهرهای دور و 
نزدیک مدیترانه حمل می کردند؛ در مقابل, از سواحل دریای سیاه سرب و 
طلا و آهن, از قبرس مس و چوب سرو و گندم.2 از آفریقا عاج. از اسپانیا 
نقره, از بریتانیا قلع, خاز همه حا لام و کی هزم موی آ مدق وه داد 


و ستد آنها می پرداختند. فنیقیان در کار بازرگانی 

. اوتران استدلال کرده است که این قوم شاخه ای از اقوام سازندة 
اه 
2 نام انگلیسی مس یعنی (60006۲) و همچنین نام انگلیسی درخت سرو 
یعنی (6۷0۲655) هر دو از نام جزيرة قبرس (06۷0۲۱5) مشتق شده است. 
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بسیار زبردست و حیله گر و مدير بودند؛ یک بار در برابر مقداری روغن که 
به بومیان اسیانیا دادند, آن ِِ نقره گرفتند که در کشتیهاشان جا نمی 
گرفت, ضاخبان کی مره ها را به جای آهن یا سنگ لنگرها گذاشتند و 
با آنشایتشن خاطر راه خود را و تور پیش گرفتند. به این اندازه هم بسن 
نکردند, بلکه عده ای از بومیان را نیژ به اسیری می گرفتند و انان را 
ساعتهای دراز در معادن به کار وا می داشتند و جز نان بخور و نمير چیزی 
به ایشان نمی دادند. بازرگانان فنیقی, مانند همة جهانگردان قدیم, و مانند 
بسیاری از زبانهای قدیم, میان معامله و حقه بازی و دزدی تفاوت چندانی 
قایل نبودند؛ مال مردم ضعیف را به سرقت می بردند. اشخاص کم عقل را 
گول می زدند, و با دیگر مردم در کمال درستی و پاکدامنی رفتار می 
کردند. گاهی در وسط دریا کشتیهای دیگران را می گرفتند و کالاهای 
موجود در آنها را مصادره می کردند و کارکنان کشتیها را به اسارت در می 
آوردند؛ پاره ای از اوقات بومیان ساده دل را, که کنجکاو ف.فستاق دیدن 
چیزهای تازهو بوادندر .می. فریفننی ور بخ کشتيهاق خوو. ممن. آوردند ود نان را 
درجاهای دیگر به عنوان غلام زر خرید می فروختند. این مردم در بدنام 
کردن بازرگانان سامی نژاد دنیای قدیم, خاصه در براتر پوتانیان: که آنان 
خود نیز به همین گونه کار مشغول بودند. سهم بزرگی داشته اند.1 
کشتیهای کوتاه و ننگ فنیقی, که در حدود بیست متر طول داشت. به 
اسلوب تازه ای ساخته شده بود؛ به این معنا که, به جای آنگه: قسمت 
مقدم کشتی, مانند کشتیهای مصری, منحنی و به طرف داخل برگشته 
باشد, به طرف خارج برگشته بود و نوک تیزی داشت تا بتواند بخوبی هوا و 
ی ی ول وب 
تنها یک بادبان مستطیل شکل داشت که به دکل استوار شده و در چوب 
بست اصلی کشتی بسته بود. این شراع کمک حالی برای غلامان پاروزن 
کشتی بود, که در دو طرف قرار می گرفتند و کشتی را به حرکت در می 
هد بر بالای سر پاروزنان, عرشة کشتی بود که بر آن سربازان می 
انستادند وهر ان برای داد و ستد یا جنگ آماده بودند. در آن کشتیها قطب 
نما وجود نداشت و تنة کشتی ریبک ره تیم ود ات وی تیوقت 
و به همین جهت ناخدایان ی بودند که از ساحل زیاد دور نشوند. مدت 


درازی از دریانوردی در هنگام شب خودداری می کردند؛ پس از ان هنر 
دریانوردی رفته رفته ترقی کرد و رانندگان کشتی توانستند به وسيلة 


ره رویز 


1 گیین نوشته است. «قضا و قدر چنان خواسته بود که اسیانیا در جهان 
قدیم مانند پرو و مکزیک در جهان جدید باشد. فنیقیان در دوره های قدیم 
سرزمین ثروتمند باختری اسپانیا را اکتشاف کردند و بومیان آنجا را زیر 
فشار قرار دادند و انان را مجبور ساختند که به سود بیگانگان در معادن 
خود کار کنند, و اين, خود, با آنچه مردم اسپانیا در تاریخ جدیدتری دربارة 
ساکنان بومی امریکای اسیانیایی کرده اند شباهت فراوان دارد.» 
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خود را بيابند (و این ستاره را یونانیان ستارة فنیقی می نامیدند) و در وسط 
اقیانوسها کشتیرانی کنند. و در اخر کار. به حدی پیشرفت کردند که از 
ساحل خاوری افریقا به طرف جنوب شراع کشیدند و, در حدود دوهزار 
سال قبل از اکتشاف واسعودگاما, توانستند دماغة امید نیک را «اکتشاف 
کنند». هرودوت دربارة اين گردش به دور افریقای فنیقیان چنین می گوید: 
«و چون فصل پاییز رسید به خشکی فرود امدند و زمین را کشت کردند و 
منتظر فصل درو ماندند, و پس از آنکه محصول را درو کردند, دوباره شراع 
کشیدند. چون دو سال بر این بگذشت., در سال سوم. پس از گذشتن از 
ستونهای هر کول (جبل طارق) به مصر رسیدند ,۰» چه حادثة شگفت انگیزی! 
در نقاط سوق الجیشی اطراف مدیترانه, مانند قادس و کارتاژ و مارسی و 
مالت و سیسیل و ساردنی و کرس,: و حتی در نقطة دور از مدیترانه ای 
همچون انگلستان. پادگانهای نظامی برای خود ترتیب داده بودند که رفته 
رفته ساکنانی پید | کرده و به صورت مستعمره های فنیقی در امده بود. 
جزیره های قبرس و ملوس و رودس را در ضمن دریانوردیها تسخیر کردند. 
دریانوردان فنیقی, در ضمن آمدوشدهای خود, هنرها و علوم مصر و کرت و 
خاهر. نزدیی: نا عرفتته ۵ آنها سا در یونان و افریقا و ایتالیا و اسپانیا پراکنده 
ساختند و خاور و باختر را با روابط بازرگانی و فرهنگی به یکدیگر اتصال 
دادند؛ و در واقع نخستین مردمی هستند که اروپا را از چنگال توحش بیرون 

شیده آند. 

رها فتیقیهه که از ان بای ای ستردافته تمرم من مانتیو بر ان 
طبقة اشراف بازرگانی حکومت می کرد که در فنون اه 
مهارت کامل داشت و هرگز نمی گذاشت که ثروت مملکت با جنگجویی به 
مخاطره بیفتد. در آن زمان از شهز های بسیار اباد و تروتمتد جهان بشمارز 
می رفت. مردم شهر بیبلوس این شهر را قدیمیترین شهر عالم می 
دانستند و چنان معتقد بودند که خدای ال آن را در آغاز جهان آفریده؛ این 


شهر, تا پایان تاریخ آن, پایتخت دینی فنیقیه بود. چون صنعت و بازرگانی 
اصلی این شهر کاغذسازی بود, یونانیان نامی را که به کتاب دادند. یعنی 
کلمة «بیبلوس» را. از نام این شهر گرفتند؛ از همین نام است که کلمة 
«بیبل» به معنی «کتاب مقدس» مشتق شده است. 

در حدود هشتاد کیلومتر در جنوب این شهر. شهر صیدا قرار داشت., که در 
ابتدا دزی بیش نبود, ولی به سرعت توسعه پافت و به صورت دهکده, و 
ی دار ار میاه مین آخر کا نسن شممنده آبادی در آمد. خشیارشا, 1 
همین بندر, کشتیهایی برای نیروی دریایی خویش فراهم آورد. و هنگامی که 
ایرانیان آن را محاصره کردند و بر آن فتعنلط شدند. مردم. شر. که. از 
لیم آن.به: دشصتان شا _داشتنمه آن‌ترا انش زدند و ویران کردند؛ و در این 
حادثه چهل هزار نفر ساکنان شهر سوختند. پس از آن: دوباره شهر ساخته 
شد و هنگامی که اسکندر به آن گام نهاد. آن را شهر آبادی یافت. و جمعی 
از بازرگانان این شهر برای «برقرار کردن روابط بازرگانی» همراه وی به 
هند رفتند. 

بزرگترین شهر فنیقیه شهر «صور». به معنی تخته سنگ, بود که آن را بر 
جزیره ای که چندین 
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کیلومتر از ساحل فاصله داشت ساخته بودند. این شهر نیز در ابتدا عنوان 
دژی را داشت. ولی بندر با شکوه. و ایمنی آن از حملة بیگانگان. بزودی 
سبب شد که به صورت پایتخت فنیقیه و جایگاه مخلوطی از بازرگانان و 
غلامانی که از همه جای مدیترانه به آن می آمدند در آید. در قرن نهم قبل 
از میلاد که حیرام. دوست حضرت سلیمان, بر آن سلطنت می کرد. صور 
شهر ثروتمندی بود. در زمان زکریای نبی (حوالی 520 ق م) در این شهر 
«نقره مثل خاک و طلا مانند گل در کوچه ها انباشته بود» استرابون دربارة 
این شهر چنین نوشته است: «خانه های آن چند طبقه است, و حتی طبقات 
خانه ها از طبقات خانه های رومی بیشتر است.» این شهر, به واسطة 
ثروتمندی و دلیری مردم ان, تا زمانی که اسکندر به ان درامد استقلال خود 
را حفظ کرد. این خداوند جوان استقلال شهر صور را در برابر قدرت خود 
بی ادبی پنداشت و در میان دریا راهی ساخت و حزیره را به صورت شبه 
جزیره دراورد, و چون شهر اسکندریه ساخته شد صور رو به خرابی نهاد. 
مردم فنیقیه, مانند هر قومی که پیچیدگی جریانهای جهانی و گوناگونی 
نیازمندیهای بشری را احساس می کند. برای خود خدایان متعدد داشتند. هر 
شهر برای خود بعل, یعنی رب. يا شهر- خدای خاصی داشت., که به ان 
همچون پدر بزرگ شاهان و سرچشمة حاصلخیزی زمین نظر می کردند. 
بعل شهر صور ملکارت نام داشت و, مانند هرکول که یونانیان آن را 
صورت دیگری از خدا می دانستند. خدای نیرومندی و پهلوانی به شمار می 


رفت و کارهایی تشببه کارهای مونشهاوزن از او ساخته بود.1 آستارته نام 
یونانی ماده خدای فنیقی عشتر بود, که در بعضی از جاها ان را به عنوان 
خدای پاکیزگی و عفت و همتراز با آرتمیس, و در جاهای دیگر به عنوان 
خدای عشق ورزی و شهوت و فجور پرستش می کردند. که در این صورت 
با افرودیته در یونان شباهت دارد. همان گونه که عشتر- میلیتا در بابل 
بکارت دختران پرستندة خود را به عنوان هدیه و قربانی قبول می کرد, 
زنانی که در شهر بیبلوس عبادت آستارته می کردند گیسوان خود را به وی 
تقدیم می داشتند, یا خود را به نخستین بیگانه ای که در معبد از آنان 
تقاضای همخوابگی می کرد تسلیم می کردند. نیز همان گونه که عشتر 
خاطرخواه تموز شده بود, استارته نیز در هوای ادونیس (یعنی رب) دل از 
کف داده بود و هر سال در بیبلوس و پافوس (درقبرس), برای کشته شدن 
آتتوتیشتن از ضربه:دندان: کر از مراسمی برپا می داشتند و سرو سینه می 
کوفتند. خوشبختانه هر وقت که آدونیس از دنیا می رفت, دوباره زنده می 
شد. و در بر ابر ختتم »پر ستتدکان حون به. آسمان-ضفود هی کرد دیکن از 
خدایان فنیقی مولک (یعنی شاه) خدای سهمناکی بود که مردم فرزندان 
خود را زنده زنده در برابر ضریح او, به عنوان قربانی. می سوزاندند. یک 
با ر که شهر کارتاژ در حصار فنیقیان بود (307 ق م), بر قربانگاه این خدای 
خشمناک. , دویست پسر از بهترین خانواده های شهر را رن انداختند. 

با همة این احوال. فنیقیان شايستة آنند که در تالار ملتهای متمدن غرفه ای 
داشته باشند. چه, به احتمال قوی, بازرگانان این قوم الفبای مصری را به 
ملتهای قدیم آموخته آند. نمی توان گفت که عشق به ادبیات سبب 
پیوستگی ملتهای حومة دریای مدیترانه به یکدیگر شده, بلکه, سبب 


1 این شخص یکی از افسران سوار آلمانی قرن هجدهم است. که داستان 
شجاعتهای باورنکردنی وی در روسیه معروف است. و در واقع همچون 
رستم داستانی خود ماست.-م 
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اتحاد آنها نیازمندیهای بازرگانی بوده است؛ هیچ چیز بهتر از کار انتشار القبا 
سازد. گرچه روایات یونانی در این مسئله اجماع دارد که فینقیان سبب 
دیدن تیاده بونان تووه اند ها نمی نو نیم این مطلب را به ضورت 
فنیقیه, 9 0 ره ولی احتمال بیشتر آن اتیتت که از هرجا فنیقیان 
بابتز وشن را جنشت آوره مه اند از همانجا نیز به الفبا دسترس پیدا کرده 
کردند؛ و شک نیست که این گیاه, برای ملتی که می خواهد صورت حساب 


نگاه دارد و آن را از جایی به جای دیگر بفرستد. بسیار سودمند و موردتوجه 
بوده است؛ در مقايسة سبکی کاغذ ساخته شده از پاپیروس. با لوحهای 
سنگین گلیی که در بین النهرین به کار می رفته, مطلب بخوبی واضح می 
شود. همچنین الفبای مصری, به درجات زیاد, عالیتر وبهتر از مقاطع هجایی 
ناپخته و مورد استعمال در خاور نزدیک بود. در سال 960 ق م حیرام, 
پادشاه صور, به عنوان تقرب به خدایان, جامی مفرغی تقدیم کرد که بر ان 
حروف الفبا نقش شده بود؛ و مشا.؛ پادشاه مواب, در 940 ق م, نقش 
یادگاری از بزرگیهای خود بر سنگی تهیه کرد (که اکنون در موزة لوور 
اش موی داد کم اما اک ار امس سا از واست به 
چپ, با حروف شبیه حروف فنیقی بنویسند. یونانیان, برای انکه از چپ به 
راست می نوشتند. شکل پاره ای حروف را معکوس کردند. ولی الفبای 
آنان اساسا همان الفبای فنیقیان بود که به ایشان آموخته بودند, و همان 
است که یونانیان بعدها به مردم اروپا آموختند. این نمادهای عجیب, بدون 
است. 

قدیمیترین نوشتة الفبایی که تأاکنون شناخته شده از فنیقیه به دست نیامده. 
بلکه آن 7 در سرزمین سینا بافته اند. سر ویلیام فلیندرزیتری در سرابة 
الخادم- که دهکدة کوچکی است و مصریان قدیم از اطراف آن تن 
فیروزه استخراج می کرده اند- نقشهایی به دست آورده است که با زبان 
عجیبی نوشته شده و تاریخ نوشتن ان معلوم نیست؛ شاید به حدود 2500 
ق‌ م‌ زر با آنکه هنوز این و ها خوانده نشده, آشکار ات ۰ نه 
خرف الفبا نوشته شده. نیز دآنشمندان ۱۳ و زاپوناء واقع در جنوب 
سوریه, کتابخانة کاملی از الواح گلی یافته اند که بعضی از آنها با خط 
هیروگلیفی و بعضی دیگر با حروف الفبای سامی نوشته شده؛ چون این 
شهر در حوالی سال 1200 ق‌ م‌ موقتا ویران شده, گمان بیشتر آن است 
که تاریخ این الواح قرن سیزدهم قبل از میلاد بوده باشد؛ و از اینجا یک بار 
تیک معلوم قی سید که در آن فرنهایی فا ار ری دای ار دنر 
از آنجا می دانیم, نمدن چه اندازه قدمت داشته است. 
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در آن سوی فنیقیه, در دامنة نیه های لبنان: سوربه قرار گرفته بود که 
قبایل مختلف آن در زیر فرمان پایتختی که هنوز به این می بالید که کهنه 
ترین پایتخهای جهان است- و سوریان تشنة ازادی را در خود جای داده 
است- دولت واحدی را تشکیل می دادند. شاهان دمشق تا مدت زمانی بر 
دوازده ملت کوچک اطراف خود تسلط داشتند و با کامیابی در برابر 
اشوریانم که می: و اشتد فرنض را زیر فرمان شون در آوردندد انستاه کین 


می کردند. مردم این شهر از بازر گانان سامیی بودند که, از راه گذشتن 
کاروانهای بازرگانی از کوهستانها و بیابانهای سوریه, ثروت فراوان به 
دست آورده بودند. ضنعتگران و علامان به خدمت ایشان برمی خواستند, و 
البته این خدمت از روی رضا و رغبت انجام نمی گرفت. مثلار از روی 
مدارک روشن شده است که زمانی بنایان اتحادية بزرگی تشکیل دادند, و 
کارگران نانواخانه ها در شهر ماگنسیا دست به اعتصاب زدند؛ با توجه به 
مدارک و کتیبه ها, حالی به شخص دست می دهد که گویی نزاعها و 

فعالیتهای مربوط به کار را در یکی از شهرهای قدیم سوریه ای ی 
کند. آن تعکر ان در ساختن ظروف سفالی زیباء, تراشیدن عاح و چوب, 
صیقلی کردن جواهرات, و بافتن پارچه های خوشرنگ برای آزاستتر: زنان 
خود مهارت کامل داشته اند. ۱ 

شکل ارایش و اداب و اخلاق مردم دمشق با مردم بابل, که در ان زمان 
پاریس خاور زمین و شهر ذوق و سلیقه تلقی می شد. بسیار شباهت 
داشت. فحشای دینی نیز در آن شهر رایج بود, چه, مردم سوریه, مانند 
سایر مردم خاور آسیاء حاصلخیزی زمین را به صورت نمادین در مادر بزرگ 
يا الاهه ای مجسم می کردند که از ارتباط جنسی وی با معشوقش همة 
دستگاههای تولید مثل زمین سرمشق می گیرد و نیروهای طبیعی به کار 
می آفتد؛ به اين ترتیب, قربانی کردن بکارت در معبد تنها عنوان تقدیم 
کردن هدبه ای به استارته نداشت., بلکه در مشارکت با این الاهه, در بذل 
نفس و عرض به اعتقاد ایشان. همچون سرمشقی بود که به زمین داده 
می شد و همة گیاهان و جانوران و فرزندان آدم. که در تحت تأثیر اين 
تلقین قرار می گرفتند, چاره ای جز باردارشدن و تولید مثل نداشتند. در آن 
هنگام که اعتدال ربیعی فرا می رسید, جشن آستارته را در سوریه, نظیر 
جشن کوبله در فریگیا که پیش از این دیدیم, در شهر هیراپولیس با چنان 
حرارت و شوری برپا می کردند که تا سرحد جنون کشیده می شد. آوای 
نای و طبل با شیون زنان, در مصیبت آدونیس محبوب مردة آستارته, درهم 
می آمیخت, و کاهنان خصی شده وحشیانه به رقص می پرداختند و به تن 
خود با کارد زخم می زدند. در اخر کار. بسیاری از کسانی که تنها برای 
تماشا آمده بودندخونشان از شوق و شور به جوش می آمد و جامة خود را 
بیرون می آوردند و, برای آنکه وفاداری همیشگی خود را در خدمت الاهة 
صاحب جشن ثابت کنند. به دست خود خویشتن را خصی می کردند. چون 
تاریکی شب فرا می رسید, کاهنان حالت اشراق رازورانه ای به این جشن 
می دادند, و آن چنان بود که گور خدای جوان را می شکافتند و با فریاد 
شعفین به. همگان اعلام می کردند که آدونسر زب از میان .هردکان 
برخاسته 
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است. سپس لبهای مومنان و پرستندگان را با روغنی مسح می کردند و در 
گوش هرکس به نجوا می گفتند که وی نیز روزی از گور خود به پا خواهد 
ست . 
خدایان 5578وکمتر از آستارته ت0خون نبودند. درست است که 
کاهنان معتقد به خدای عامی بودند که مشتمل بر همة خدایان گوناگون بود 
و. مانند الوهیم یهودیان. ان خدا را به نام ال پا ایلو می نامیدند. مردم به 
این خدای سر دانتزاعی توجهی نداشتند و همان بعل را می پرستیيدند. 
معمولا اين «شهر- خدا» را با خورشید یکی می دانستند, و نیز آستارته را با 
ماه-بکن می کرفتند خون کار.ضختی بیتنز هی آفنن: فرزندان شود را .هانند 
فنیقیان به این شهر- خدا| تقدیم», و برای او قربانی می کردند. مردان؛ 
همه را رسای رون کید رکه زا من اراس مه یناه ی آشدنده بای 
کوفتن طبل و دمیدن در نی به اندازه ای بود که فریاد کودکانی را که در 
دامان خدا می سوختند خاموش می ساخت. ولی بیشتر به قربانیهایی می 
پرداختند که وحشیگری انها کمتر از اين بود. : به این ترتیب که کاهنان به 
خود زخم می زدند تا خون آنان فشباناههرا سک کین یا پوست ختنه گاه 
کودک را به جای زندگی تقدیم خدایان می کردند, يا کاهنان مبلغی پول. در 
بهای همین پوست., از طرف خدایان می پذیرفتند. و به این ترتیب کار 
قربانی کودک پایان می پذیرفت. به هر صورت؛, لازم بود به هر طریقی که 
می شود خدا را راضی کنند, چه مردم خدایان را به صورت خود با هوسی 
مطابق هوسهای خویش ساخته تونی بو ان خدایان اعتنایی به جان ۳ 
زاری و اشکریزی زنانه نداشتند. 
در ای تا اب ی را را 
گوناگون خود پرکرده بودند. عادات و آدابی شبیه به آنچه که گفتیم وجود 
داشت که اگر اختلافی در آنها دیده می شد تنها از حیث اسم و جزئیات بود. 
بر بهودیان حرام بود که «کودکان خود را از میان آتش بگذرانند». ولی هر 
وقت لازم می شد, این حرمت را نادیده می گرفتند. کار ابراهیم که نزدیک 
بود فرزند خود اسحاق 1 وا قربانی کندر.و. اخاجمنون: که انفیکیاا ۶ قربان 
کرد, همه در دنبال آن عادت قدیمیی بود که مردم می خواستند خدایان را 
با ریختن خود ادمی خرسند سازند. مشاء پادشاه مواب, پسر ارشد خود را 
قربانی کرد ۳ شهر را که در محاصرة دشمنان بود از محاصره بیرون اورد, 
و چون مسئول وی اجابت و قربانی فرزندش پذیرفته شد. هفت هزار نفر 
از بنی اسرائیل را به عنوان شکر گزاری از دم شمشیر گذراند. در این 
سرزمین, از آن زمان که به روزگار سومریان, 0 در جلگه های 
اطراف عمور بیابانگردی می کردند (2800 ق م), تا زمانی که بهودیان با 
خشم مقدس و آسمانی خویش بر سر کنعانیان ریختند. و آن زمان که 
سار گن, شاه آنتتوز: بر سامره, و بختنصر بر اورشليیم مسلط شد (97دق 


م), پیوسته دره نهر اردن با خون فرزندان ادم سیراب می شده, و این 
خونریزی ماية مسرت بسیاری از 
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خدایان جنگ بوده است. نام موانبان و کنعانیان و ادومیان و فلسطیان و 
آرافیان را بدشواری می توان در فهرست فرهنگی و تمدن بشریت وارد 
کرد. منکر آن نیستیم که آرامیان, با تولید مثل فراوانی که داشتند, در همه 
جا پراکنده شدند و زبان آنان زبان مشترکی بود که مردم خاور نزدیک, به 
سل ان با کدی شش می کت وی اشای که ان :۲۰ 
فنیقیان گرفته بودند» جانشین خطنویسی میخی هجایی بین النهرین شد؛ 
همین خط. که ابتدا وسيلة کار در مبادلات بازرگانی بود, بعدها وسيلة 
انتقال ادبیات ور در آخر کار, به صورت لغت و زبان حضرت مسیح و 
الفبایی که هم امروز اعراب دازند :درآهد.. ولی: باید .گفت. ایتکه ام این 
اقوام در تاریخ مانده از آن جهت بیست که کارهای رش حون انجام داده اند, 
بلکه باقی ماندن نامشان بیشتر از آن جهت است که هرکدام در صحنة غم 
انگیز فلسطین نقشی بر عهده داشته اند. اکنون وقت آن است که دربارة 
قوم بهود بادقت و تفصیلی بیشتر از همسایگان اين قوم به مطالعه و 
تحقیق بپردازیم. گرچه از لحاظ شمارة نفوس, و کمی وسعت سرزمینی 
که در آن به سر می بردند, شايستة این همه توجه به نظر نمی رسند, از 
آن جهت که میراث ادبی بزرگی برای مردم جهان باقی گذاشتند. و دو دین 
مهم جهان از سرزمین ایشان برخاسته. و مردان بسیار هوشمندی در 
مبانتان طلی کردم ارم ایست که بح مملیری آزانان و یره اتید 
عمل اید. 
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فصل دوازدهم :قوم یهود 


ا ارض موعود 


فیس اولیم» وفرخ عافرل ریت حلت: ایرآ هنم مودبا من در مضرد بوقر 
خروح- فتح کنعان 

نویسنده ای چون باکل يا مونتسکیو, که دوست داشته باشد تاریخ را با 
جفرافیا توضیح و تفسیر کند. دربارة فلسطین صفحات فراوانی می تواند 
بنویسد. سرزمین فلسطین, از دان در شمال تا بثرسبع در جنوب. بیش از 
دویست و چهل کیلومتر طول دارد. و عرض آن, از جایگاه فلسطیان در 
باختر تا محل سوریان و ارامیان و بنوعمون و موابیان و ادومیان در خاور, 
میان چهل و صد و سي کیلومتر تغییر می کند؛ برای سرزمینی به اين 
وسعت. شخص توقع ان ندارد که نقش بزرگی در تاریخ داشته يا پس از 
خود اثری, بزرگتر از اثر بابل و آشور 9 پارس و شاید بزرگتر از وه 3 
یونان؛ برجای گذاشته باشد. ولی خوشبختی یا بدبختی فلسطین در ان بوده 
که دز نیمه.راه میان,باشختهای نیل و پایتختهای .دجله و فرات فرار .داشته؛ 
همین وضع جغرافیایی سبب آن 939 است که فلسطین به صورت مرکز 
بازر کانی, در این و از همین.راه خی بخ ان مر زمین کسید شود غیرا بان 
بدبخت بارها ناچار شدند که در جنگ میان امپراطوریها به یکی از طرفین 
بپیوندند و جزیه بپردازند يا در زیر پای جنگاوران لگدمال شوند. با مطالعة 
تورات؛ و توجه _ به زاری و فریاد نویسندگان مزامیر و پیامبرانی که در 
بدبختی خود از اسشمان یاری می خواسته اند, معلوم می شود که سرزمین 
بهود را جه خطرهایی بهدید می کرده و در واقع, میان دو سنگ آنتنات 
زبرین و زیرین بین النهرین و هضر: پیونتته دن حال نرم شدن بوده است. 
تاریخ اقلیمی این سرزمین یک بار دیگر بر ما آشکار مي سازد که کاخ 
تمدن چه اندازه در معرض آفات است. و دو دشمن تور ی ار یعنی توحش 
و خشکی, چگونه پیو سته در کمین ویران کردن آن نشسته اند. زمانی در 
سرزمین فلسطین, بنابر فقرات ت مختلفی که در اسفار پنجگانة تورات آمده, 
«شیر و شهد جاری بوده». یوسفوس, در قرن اول میلادی: دربارة فلسطین 
و مردم آن چنین نوشته است: «رطوبت آن برای کشاورزی کافی, و 
سرزمین بسیار زیبایی است. درختان 
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فراوان دارد و میوه های پاییزة جنگلی و بستانی در آن بننیار است.... 
رودخانه هایی که به شکل طبیعی به کار آبیاری بخورد زیاد نیست, بلکه 
رطوبت زمین از باران است که همیشه کفاف احتیاح را می دهد.» در 
ازمنة قدیم باران بهاری را, که مایه سیراب شدن زمین بود. قزر اب 
ابارخایی کیره هی کرفنی ۵ شام. ضرورت. ار ایس ات ۹9 بان 


ای فراوآس کر میسن قاط سر فده بوو: نس رم 
می آوردند و با شبکه ای از مجاری ان 2 به مصرف کشاورزی می 
اين. خود, بنیان مادی تمدن یهود را تشکیل می داد. از زمینی که 
باس ی بای بیش کی و وی اوار بعدست می ام ور 
دامنة کوهها درختان مو و زیتون و انجیر و خرما و میوه های گوناگون دیگر 
حاصل نیکو می داد. چون جنگی در می گرفت و اين زمینهایی را که به 
زحمت آباد نگاه داشته بودند بایر می ساخت. با کشور گشایان مردمی را 
که به ابادی این اراضی می پرداختند به تبعید می فرستادند. بزودی 
سرزمین فلسطین حالت قفر و صحرایی پیدا می کرد. و در مدت چند سال 
انچه نسلهای متوالی اباد کرده بودند از میان می رفت. از روی زمینهای 
قفر و واحه های ناچیز و پراکنده ای که اکنون در فلسطین دیده می شود 
و بهودیان پس از هجده قرن دربه دری و پراکندگی و چشیدن عذاب به آنها 
باز کشته اند هر حز نمی وان درباقت که این سززهین فر ان تمانهای دون 
چه اندازه آباد و حاصلخیز بوده است. 7 
تاریخ فلسطین کهنه تر از آن است که اسقف اشر فرض کرده است. 
بقایای دورة نثاندرتال از نواحی مجاور دریای جلیل به دست امده, و پنج 
استخوانبندی نئاندرتال بتازگی در غاری نزدیک حیفا کشف شده است؛ به 
احتمال قوی, فرهنگ موستری, که در حوالی 40,000ق م در اروپا به گل 
نشسته بود, تا فلسطین امتداد داشته. در اریحاء ضمن حفاری کف اطاقها؛ 
آتتتیدانهابی از عضر توستکی رون آمده که ناوید ناحیه را به اواسط عصر 
ميانة متوسط مفرغ (1600-2000ق م) می رساند؛ در آن زمان شهرهای 
فلسطین و سوریه به اندازه ای تروتمند بوده که مصریان را به خیال 
تسخیر. آنها انداخته است. در قرن پانزدهم قبل از میلاد شتا شهر 
باروداری بود, و بر آن شاهانی حکومت می کردند که سیادت مصر را قبول 
داشتند. در گورهای آن پادشاهان. که به وسيلة هیئت علمی کارستانگ 
اکتشاف و حفاری شده, صدها گلدان و هدایای مخصوص مردگان و چیزهای 
دیگر به دست آمده, و همه نشان می دهد که در زمان تسلط هیکسوسها 
ژد کین در این شهر وضع بسامانی داشته, و كت روز گار ملکه حتشیسوت 
وتحوطمس سوم شهر اریحا دارای تمدن و فرهنگ پیشرفته ای بوده است. 
هر روز بیش از پیش این نکته بر ما روشن می شود که تاربخی که برای 
اغاز تاریخ و تمدن ملل و اقوام معین کرده ایم تنها نشانة نادانی ماست. 
نامه های تل العمارنة منظره و نقشه ای از زندگی مردم را در فلسطین و 
سوریه, مقارن با زمانی که بهودیان به درة نیل گام نهاده اند, در برابر ما 
مجسم می سازد. اگر به یقین نتوان گفت, لااقل احتمال قوی هست که 
باید, از کلمة «حبیرو» يا «عبیرو» که در ان نامه ها امده. مقصود همان 
عبرانیان بوده باشد. 1 


1 اکتشافاتی که خلاصة آنها را در اینجا آوردیم موّید بسیاری از فصول 
«سفر پیدایش» است که از تاریخ قدیم یهودیان بحث می کند. اگر از 
معجزات و خرق عادات مندرج در «تورات» چشم بپوشیم, باید گفت که 
مطالب تاریخی ان کتاب. به صورت کلی و بدون وارد شدن در تفاصیل, از 
بوتة نقادی علهی و اکتشافات باستانشناسی درست بیرون می [ و هر 
سال که می گذرد آثار و اسناد تازه ای به دست می آید که موّید نوشته 
های «عهد قدیم» است. مثلا بر پاروهای سفالیی که به سال 1935 در تل 
الدویر از زیر زمین بیرون آمد نوشته های عبری نقش شده که به صحت 
قسمتی از مندرجات «کتاب پادشاهان» «تورات» گواهی می دهد. 
بنابراین, نوشته های «تورات» را باید تا زمانی که خلاف آنها به تبوت 
نرسیده. به صورت موقت, صحیح بدانیم. رجوع کنید به کتاب «مصر و 
اسرائیل». تالیف پتری, چاپ لندن. سال 1925, ص 108. 
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یهودیان چنان معتقد بودند که ملت ابراهیم از شهر اور واقع در سومر, 
مهاجرت کرده و, در حوالی 2200ق م و هزار سال قبل از موسی, در 
فلسطین مستقر شده اند؛ پیروزی ایشان بر کنعانیان همان استیلای 
عبرانیان بر زمینی بوده است که خدا به آنان وعده داده بود. امرافل که در 
سفر پیدایش (1014) به عنوان «شاه شنعار در آن ایام» به نام وی اشاره 
تج سا همان ایرل بر ری ات کرش ازع سابل 
سلطنت می کرده است. در منابع معاصر هیچ اشارة مستقیمی به خروج 
یهودیان از مصر با تسخیر کنعان نشده, و تنها اشارة غیر مستقیمی بر روی 
مت از کتیبه های مرنیتاح, فرعون مصر (حوالی 1225 ق‌ م), , موجود است 
که قسمتی از آن را در اینجا نقل می کنیم: 

شاهان مغلوب شدند و گفتند: «سلام!» .. 

سرزمین حتیها ارام گرفت, ۱ 

کنعان به یغما رفت. و شر بر سر آن فرو ریخت؛ . 

اسرائیل غمگین شد, و دیگر تخمة او بر جای نیست؛ 

فلسطین بیوه زنی برای مصر ! شد؛ 

همة سرزمینها متحد شدند, و آرامش بر همه حکمفرما شد؛ 

ب ق و 

استا ان ِِِ وی از و ون رفته اند؛ تنها چیزی که از آن دستگیر 
ما می شود این است که سپاهیان مصر بار دیگر بر فلسطین دستبرد زده 
اند. نمی توانیم بگوییم که چه وقت بهودیان به مصر درآمده اند, یا اينکه 


در این بان هه برش یراون بوده پا به صورت بندگان و اسیران 
ایشان را به مصر برده اند.1 شاید بهتر ان باشد چنین فرضی کنیم که 
نخستین مهاجران بهودی به مصر عدة کمی بوده اند, و چندین هزار 
اسرائیلی که در زمان حضرت موسی در مصر بوده اند, نتيجة 

1 شاید رفتن بنی اسرائیل به مصر پس از تسلط هیکسوسها بر 
سرزمین بوده, و تصور می کرده آند ِ چون هیکسوسها قومی ِ 
هستند, در مصر تحت حمایت ایشان قرار خواهند گرفت پتری, با اعتماد بر 
«تورات». که مدت اقامت بهودیان را در مصر چهارصد و سی سال می 
نویسد, تاریخ ورود این قوم را به درة نیل سال 1650 ق م و تاریخ خروح 
انان را سال 1220 ق م می داند. 
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توالد و تناسل فراوان اين قوم بوده است, و مانند عادت همیشگی این 
ملت «هر وقت شکنجه و عذاب بیشتری می دیده اند, عددشان بیشتر می 
شده است.» داستان «بندگی» بهودیان در مصر, ماجرای کار کشیدن برده 
داز از آنان دوشاشعامای پگ وس کش و فرا با عهاحرت ابقان 2 
اسیا,؛ , در ضمن خود, اثار و علایمی دارد که از صحت اساس ان حکایت می 
کند, و البته مانند همة داستانهای تاریخی دوره های قدیم خاورزمین با 
بسیاری از گفته های عجیب و حوادث فوق الطبیعه در هم آمیخته اند. حتی 
داستان موسی را نباید بدون بجت و تحویق: , و از روی شتابزدگی, رد کنیم, 
رمان 7 اسفار 2 و بوده 1 هی ۳ از موسی تیاده 
باشند. 1 

ان شام که موش بی: است رال را به کوه سینا هدایت می کرد. در 
راهییمایی خود, از همان طریقی می ۳7 که هیئتهای مصری اکتشاف و 
استخراج فیروزه. هزار سال قبل از وی از آن زاهها آمدو شد ی 
داستان چهل سال سر‌گردانی بنی اسرائیل در بیابان, که در نظر اول 
غیرقابل قبول به نظر می رسد. اکنون بسیار معقول و پذیرفتنی جلوه می 
کند. چه سرگذشت قومی است که به حالت بدوی زندگی می کرده و در 
طول مدت حیات خود بيابانگرد بوده است؛ تسخیر کنعان نیز, خود, مثال 
دیگری است از کارهای قبایل بیابانگرد گرسنه ای که ناگهان بر قوم 
سکونت گزیده در محل ایمن و پرنعمتی دست پیدا می کنند. فاتحان هر 
اندازه توانستند. از کنعانیان کشتند و با انان که زنده ماندند زناشویی 
کردند. کشتار وخونریزی حدی نداشت؛ (چنانکه از کتاب مقدس برمی اید) 
این قتل عام به فرمان خدا و 


1 منتحو, مورخ مصری قرن سوم ق م, به نقل یوسفوس, می گوید که 
سبب خروج بنی اسرائیل از مصر ان بود که مصریان می خواستند از شر 
طاعونی که در میان یهودیان بنده و بدبخت پیدا شده بود خلاص شوند؛ همو 
می گوید که خود موسی کاهنی مصری بود که به تبلیغ در میان یهودیان 
«مجذوم» پرداخت و قواعد پاکیزگی را, که در میان کاهنان مصری معمول 
بود به آنان آموخت نویسندگان یونانی و رومی نیز این توضیح را دربارة 
خروج تکرار می کنند. ولی چون تمایل ضد سامی داشته اند, گفتة آنان 
چندان مورد اعتماد نیست. در «تورات» آیه ای است که گفتة وارد راء که 
خروج بنی اسرائیل را نوعی اعتصاب از کار می شمارد, تانتد هی کند: و آن 
آیه این است: «پس پادشاه مصر بدیشان گفت: ای موسی و هارون, چرا 
قوم را از کارهای خود باز می دارید؟ به شفغلهای خود بروید. 
«موسی»(0565) پیش از آنکه نامی یهودی باشد, نامی مصری است؛ و 
شاید شکل کوتاه شدة احمس (۸۳۲۵56) بوده باشد. استاد گارستانگ, 
عضو هیئت علمی مارستن؛ وابسته به دانشگاه لیورپول. اظهار می دارد که 
در گورهای شاهان اریحا مدارکی به دست آورده که از روی آنها ثابت می 
شود موسی (درست در سال 12:27 9 م), به وسيلة شاهزاده خانمی که 
تن از آن به تام ختشیسوت ملکة بزر ک مضر نشد: نجات یافت. در دربا ر او 
ترقی کرد, از ندمای او شد, و در زمانی که دشمن این ملکه- یعنی 
تحوطمس سوم- به تخت نشست. از مصر گریخت. وی معتقد است که 
آثار بازماندة آن گورها داستان سقوط اریحا (صحيفة پوشع, باب ششم) را 
تانیدمهی کنها این دانشمند تاریخ سقوط را حوالی 1400 ق م, تاریخ خروج 
رااحوالی 1407 قم من بان جفن این تارها ار طرفهای عالی 
و سوسکهای موجود در آن گورها تهیه شده, با شک امیخته به احترام باید 
آنها را پذیرفت. 
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برای رضای او صورت گرفته است. جدعون» در آن هنگام که دو شهر را 
مسخر کرد 0 نفر از مردان آنجا را کشت؛ تنها در سالنامه های 
آشوری است که چنین کشتار بیش از اندازه, و آسانی شمارش کشتگان در 
جنگها, را می توان دید. گاهی در اخبار آن زمان خوانده می شود که: 
«زمین از جنگ آرام گرفت. » موسی سیاستمدار و پرحوصله بود, ولی 
یو شع خشکی و درشتی جنگاوران داشت؛ موسی بی آنکه یه خونریزی 
متوسل شود حکومت می کرد و تنها با تکرار سخنانی که میان او و خدایش 
گذشته بود مردم را نگاه می داشت. اما یوشع از دومین قانون طبیعن 
پیروی می کرد- هرکس بیشتر بکشد, بیشتر زنده خواهد ماند. با پیروی از 
این روش واقعبینانه و چشم پوشیدن از احساسات و عواطف بود که قوم 
بهود ارض موعود را به تصرف خود دراورد. 


- سلیمان در اوج افتخار خویش 


اصل یهود- ظواهر- زبان- سازمان اداری- داوران و شاهان- شائول- داوود- 
سلیمان- ثروت او- هیکل- پیدایش مشکل اجتماعی در بنی اسرائیل 

تنها چیزی که دربارة اصل نژادی یهود می توان گفت این گفتة مبهم است 
که آن قوم از نژاد سامی بوده. و با سامیان دیگر ساکن آسیای باختری وجه 
تمایز و اختلاف دقیقی نداشته اند؛ تاریخ یهود است که سازندة این قوم به 
شمار می رود, نه اینکه یهودیان تاریخ خود را ساخته باشند. یهودیان, در 
آغاز ظهور خود, آميخته ای از نژادهای گوناگون بودند؛ حق این است که 
وجود نژادی «خالص». که توانسته باشد در میان صدها جریان اختلاط 
نژادی خاور نزدیک, به همان خلوص اولية خود باقی بماند, امری است که 
به معجزه شباهت دارد, . تصور چنین نژادی برای عقل غير ممکن است. 
ولی این را باید گفت که, درمیان نژادهای این ناحیه, نژاد بهودیان از همه 
خالصتر مانده, چه. جز هنگامی که ناچار بودند, با نژادهای دیگر از راه 
زناشویی ات پیدا نکرده اند؛ به همین جهت است که هر چه بهتر نژاد 
خود را حفظ کرده و سخت به ان متمسک مانده اند. صورت اسیران 
عبرانی, که در نقشهای مصری و اشوری دیده می شود. با وجود انکه 
هنرمندان ان زمان در کار خود دقتی نداشته اند, با صورت بهودیان امروز 
شباهت فراوان دارد. در آن نقشهاء بینی دراز و برگشتة حتی1 و گونه های 
برجسته و موی شکنجدار سر و ریش قابل توجه است, گرچه از اثر نیش 
قلم حجاران در نقشهای ی مصری؛ لاغری اندام آميخته به 
استحکام. و روحية عناد و لجاج و حیله گریی که از زمان پیروان «ستبر 
گردن» موسی تا بدویان و بازرگانان اش ار 


1 به فصل پازدهم مراجعه شود. 
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زمان حاضر وجود دارد, هرگز خوانده نمی شود. یهودیان, در ایام فتوحات 
نخستین خود, پیراهنهای بلند ساده می پوشیدند و کلاههای کوتاه و 
سرپوشهایی شبیه عمامه بر سر می گذاشتند ما راحتی به پا می 
کردند؛ بتدریح که ثروتمند شدند. به جای کفش راحتی. کفش چرمی 
پوشیدند و بر روی پیراهنهای خود قباهای حاشیه دار به تن کردند. زنان 
ایشان - که از زیباترین زنان قدیم به شمار می روند1- به گونه های خود 
غازه می مالیدند و در چشم سرمه می کشیدند و خود را با همه گونه 
جواهر و زینت می آراستند, و از روشهای تازة آرایش بابل و نینوا و دمشق 
و صور پیروی می کردند. 


سا ال شا کی ان شور شین ۸ 
حروف حلقی در آن وجود داشته. سرشار از موسیقی مردانه بوده است. 
رنان دربارة اين زبان می گوید که: «همچون تیردان پر از تیرهای فولادی؛ و 
مانند شیپوری برنجی است که در هوا طنین انداخته باشد.» این زبان با 
زبانی که فنیقیان با مو ابیان با آن تکلم می کردندتفاوت چندان نداشته 
است. الفبای خطنویسی بهودیان ارتباط نزدیکی با حروف الفبای فنیقی 
داشت؛ بعضی از دانشمندان معتقدند که این کهنه ترین الفبای شناخته 
شده است. در بند آن نبودند که حرکات را به حروف ضمیمه کنند و آنها را 
بنویسند؛ این کار را به عهدة خواننده می گذاشتند که خود حرکات را از 
مفهوم عبارت استخراج کند - حتی تا امروز هم حرکت و اعراب در خط 
هون ای ات رای ارام جروت وا به کار می رود. 
مهاجمان و جنگاوران بهودی هرگز ملت متحد شده ای ۳ تشکیل ندادند, 
بلکه تا مدت درازی به صورت دوازده قبیله (اسباط دوازده گانه) به سر 
می بردند که هر سبط قبیله, گاهی کمتر و زمانی بیشتر, دارای استقلال 
بود و حکومت آنها بر اساس دولت نبود, بلکه بر پاية ریاست و فرمانروایی 
پدر در خانواده تکیه داشت. مسنترین فرد هر خانواده 3 مجلس مشاوره 
ای از شیوخ تظیر خود تفت کت می کرده که آخرین: مرجم فانونکدارق, با 
دادگستری قبیله به به شمار می رفت: هر وقت اوضاعء و احوال ایجاب می 
کرد سران همة قبایل, با یکدیگر انجمن می کردند و به همکاری دسته 
جمعی می پرداختند. خانواده برای کاشتن زمین و چراندن گله شایسته 
ترین واحد اقتصادی بود, و اين خود منبع قوت و نفوذ کلمه و قدرت 
سیاسی ان را تشکیل می داد. در خانواده تا اندازه ای جنبة اشتراکی وجود 
داشت. اين, خود, از شدت وحدت سازمان پدرشاهی و تسلط مطلق پدر 
زر ار هون کاننتت ؛ در آن زمان که جنبة فردیت بیشتر غلبه پیدا کرده بود, 
پیامبران بتی استرائیل بم.یاد همان روزهای گذدشته می. افتادند و.بر آن 
حسرت می خوردند. در زمان سلیمان که صنعت به شهر ها راه یافت و 
خود, عنوان واحد اقتصادی تولید را پید | کرد اقتدار خانواده, مانند آنچه در 
زمان حاضر دیده می شود کاهش پافت؛ و سازمان فطری 

در «تورات» آمده. 
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و ابتدایی زندگی قوم بهود متزلزل شد. 

«داوران» که همة قبایل یهود گاهگاهی از آنها اطاعت می کردند, قضات 
رسمی و 1 بلکه از میان رسای عشایر پا سرداران جنگی برمی 
خاستند. حتی اگر کاهن هم بودند باز چنین بود. «در میان بنی اسرائیل, در 


آن.زمان باذشاهی نیوو؛ بلکه هرکس آنچه را ؛ به نظر خود حق و درست می 
دانست انجام می داد.» بعدها ضرورتهای شدید جنگ اوضاع و احوال را 
دگرگون ساخت؛ خطر تسلط فلسطیان بر یهود عامل مهمی بود که اسباط 
را به صورت موقت در زیر پرچم واحدی درآورد و آنان را بر آن داشت که 
برای خود پادشاهی برگزینند. سموئیل نبی, بنی اسرائیل را از پاره | ای 
ناراحتیها و خطراتی که از تسلط فرمانروایی یک فرد پیش خواهد آمد آگاه 
ساخته است. 

و سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قومی که از او پادشاه خواسته 
بودند بیان کرد؛ و گفت: رسم پادشاهی که بر شما حکم خواهد نمود این 
است که پسران شما را گرفته. ایشان را برارابه ها و سواران خود خواهد 
گماشت. و پیش ارابه هایش خواهند دوید؛ ایشان را سرداران هزاره و 
سرداران پنجاهه برای خود خواهد ساخت؛ و بعضی را برای شیار کردن 
زمینش و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب ارابه هایش 
تعیین خواهد نمود؛ و دختران شما را برای عطرکشی و طباخی وخبازی 
خواهد گرفت؛ و بهترین مزرعه ها و تاکستانها و باغات زیتون شمارا گرفته, 
به خادمان خود خواهد سپرد. و ده یک زراعات و تاکستانهای شما را گرفته. 
به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد؛ و غلامان و کنیزان و نیکوترین 
جوانان شما را و الاغهای شما را گرفته, برای کار خود خواهد گماشت؛ و ده 
یک گله های شما را خواهد گرفت, و شما غلام او خواهید بود؛ کو رو ۶ 
دست پادشاه خود, که برای خویشتن برگزیده اید. فریاد خواهید کرد, و 

خداهند. در آن رون شما را اخابت. تخواهد نموده اما :قوم. از شنیدن قول 
سموئیل ابا نمودند و گفتند: نی بلکه می باید بر ما پادشاهی باشد تا ما نیز 
مثل ساير امتها باشیم 0 برما داوری کند و پیش روی ما بیرون رفته, 
در جنگهای ما برای ما بجنگد.1 

شاه اول ایشان شائول, با خیر و شرکارهای خویش, بسیار چیزها به قوم 
بنی اسرائیل آموخت: شجاعانه می چنگید و از درامد مزرعة خود در خلعاد 
بسادگی زندگی می کرد و در پی یافتن داوود جوان بود تا او را به قنل 
برساند؛ هنگامی که از برابر فلسطیان فرار می کرد سر او را بریدند. 
یهودیان پس از وی بزودی دریافتند که جنگهای جانشینی برتخت سلطنت از 
لوازم حکومت سلطنتی است. اگر حماسة کوچک شائول و یوناتان و داوود 
تنها شاهکار ادبی مجعول نباشد2 (از آن جهت. که از این شخصیتها جز در 
تورات در جای دیگر اسمی برده 

1 این قسمت. از ترجمة فارسی «کتاب مقدس». که از زبانهای اصل 
پادشاهی کتاب مقدس در لندن به چاپ رسیده. نقل شد؛ نیز هرجا که 


اسامی خاص يا قطعاتی از «کتاب مقدس» در متن آمده, به مأخذ همین 
ترجمه بوده است. - م. 

2 مانند افسانة زیبای شمشون, که مشعلهایی به دم سیصد روباه بست و 
آنها را در میان محصولات فلسطیان رها کرد و همة آنها را آتش زد و با 
استخوان آروارة خری هزار مرد را کشت 
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نشده), باید گفت که, پس از انقلابهای خونینی» بعد از نخستین شاه, داوود 
دلیر, کشندة جالوت. محبوب یوناتان. و معشوق بسیاری ازدختران, که نیمه 
برهنه با تمام قوت خود به حضور خداوند رقص می کرد و نیکوساز می 
توانای بهودشد., و مدت چهل سال با تدبیر خود بر ان قوم فرمانروایی کرد. 
ادبیات ان زمان دور صورت واقعی وی راء با همة تتناقضاتی که در 
احساسات و عواطف روحی او وجود داشته, بخوبی برای ما تر سیم کرده 
است: داوود از یک طرف مانند زمان و قبیله و خدای خود سخت و درشت 
بود, و از طرف دیگر آمادة ان بود که, مانند قیصر يا مسیح, دشمنان خویش 
را ببخشد و از خون آنان در گذرد. مانند شاهان آشور, همة اسیرانی را که 
به دست وی می افتادند می کشت و به فرزند خود سلیمان دستور می داد 
که «موهای سفید شمعی را با خون به قبر فرود اورد». بی ارزم. زن 
اوریای حتی را به حرمسرای خود دراورد و شوی او اوریاء را به صف اول 
جنگ فرستاد تا از شر او خلاص شود؛ ملامت ناتان را به خواری تحمل می 
کرد. ولی بتشبع زیبا را در عین حال نزد خود نگاه می داشت؛ هفت بار 
هفتاد بار از شائول درگذشت و تنها به گرفتن سپر او قناعت کرد در 
صورتی که هر دفعه می توانست جان او را بگیرد؛ مفیبوشث را نجات داد و 
به کمک آو شتافت. در صورتی که وی از کسانی بود که ادعای تاج و تخت 
داشتند؛ از پسر نافرمان خود ابشالوم, که بر روی وی شمشیر کشیده بود, 
درگذشت., و چون شنید که در جنگی که با قشون پدرش کرده کشته شده, 
سخت اندوهناک شد و گفت: «ای پسرم ابشالوم, ای پسرم ابشالوم, کاش 
من به جای نو مرده تودم: ای بشالوم, ای پسرم.» اینها اوصاف واقعی 
مردی است که عوامل گوناگون در وجود وی جمع بود و همة آثار بازماندة 
بربریت و نویدهای تنمدن را با خود داشت. 5 

چون تاج و تخت سلطنت به سلیمان رسید. برای اسایش خیال خویش. 
همة رقیبان و خواستاران قدرت و سلطنت را کشت. این کار وی بر بهوه 
هر گز گران نیفتاد. بلکه او را دوست داشت و به همین جهت حکمتی به 
ارزانی داشت که پیش از وی چنان حکمتی را به کسی نبخشیده بود, و و پس 
از آن نیز نخواهد بخشید. شاید سلیمان سزاوار شهر تی باشد که به ان 
زسنید شتا اجه تتها به. ان بسن کرد که آز زند کی خود مره دی تمام 


حاصل کند و با تجمل به سر برد و به همة مسئولیتهای شاهی خویش 
چنانکه پاید قیام کند. 1 بلکه ارزش و فضیلت قانون و نظم را به ملت 
آرامتشن زسانید: وق. به نام.خودهفادان بودد2 خه در :دوران بادشاهن دراز 
وی 

1 «و سه هزار مثل گفت و سرودهایش هزار و پنج بود». 

2 نام سلیمان از «شالوم» مشتق است که معنی صلح و سلام می دهد. 
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شهر اورشلیم, که داوود ان را پایتخت قرار داده بود, از صلح و ارامشی که 
پش. از آن مانندش را ندیده بود برخوردار شد و ثروت و شکوه آن افزایش 
تا که نوی | ز کار, اين شهر بر کنا ر چاهی ساخته شده بود 1 و, چون بر 
بالای بلندی مسلط , بر جلگة اطراف خود قرار داشت, رفته رفته به صورت 
دژی درآمد؛ اگر چه در کنار راههای بزرگ بازرگانی واقع نبود, در زمان 
سلیمان, به صورت یکی از پرکارترین بازارهای خاور نزدیک درامد. روابط 
نزدیکی را که دآوود با حیرام. شاه صور, برقرار کرده بود. پسرش سلیمان 
تقویت کرد و بازرگانان فنیقی را تشویق کرد که کاروانهای بازرگانی خود را 
از اراضی فلسطین عبور دهند؛ در زمان وی, تجارت پرسودی از مبادلة 
محصولات کشاورزی فلسطین با مصنوعات صور و صید | برای مردم آن 
سرزمین فراهم آمد. ناوگان بازرگانی در دریای سرخ به راه انداخت و 
حیرام را متقاعد ساخت که در بازرگانی با بلاد عرب و افریقا؛ به جای 
مصر, از این راه دریایی استفاده کند. محتمل است 1۳ از جزيرة 
العرب استخراج طلا کرده باشد؛ سرزمین اوفیر. که از آن سنگهای گرانبها 
بیرون می اورده, در همین ناحیه بوده است؛ از همین سرزمین اعراب 
است که ملکة سبا نزد او آمده و خواستار دوستی او شده- و شاید بای 
کمک خواستن نزد وی آمده باشد. گفته شده است که: «وزن طلایی که در 
یک سال نزد سلیمان رسید ششصد و شصت و شش وزنة [تالنت] طلا بود 
اگر چه این درآمد را نمی توان با درآمدهای بابل و نینوا و صور مقایسه 
کرد. همین اندازه سلیمان را از ثروتمندترین شاهان زمان خود ساخته 
بود .2 

پاره ای از این ثروت را به مصرف خوشگذرانیهای شخصی خویش می 
رسانید؛ مخصوصا ولع فراوانی در حجمع آوری کنیزکان و همخوابگان داشت- 
گرچه مورخان, برای آنکه از درجة شگفت انگیزی مطلب بکاهند. شمارة 
هفتصد زن و سیصد کنیزک وی را بترتیب به شصت و هشتاد تقلیل داده 
اند. احتمال دارد که سلیمان با بعضی از این مواصلتها می خواسته است 
دوستی خود را با مصر و فنیقیه استوارتر کند؛ و شاید محرک وی نیز, مانند 


رامسس دوم, نیروی تولید مثل فراوان بوده, و به ان وسیله می خواسته 
است این قابلیت جنسی را در فرزندان 
1 در نامه های تل العمارنة اسم این شهر به دو صورت اورسلیمو و 
اورسلیم امده است. 
2 دربارة ارزش تالنت. در:زمانهای باستانی خاور تزدیی؛ به آنچه دز ضفخة 
270 آورذدیم مراجعه شود. البته ماک الست طلا مس وا رن 
می کرده است. ولی اگر بگوییم قدرت خرید یک تالنت طلا در زمان 
سلیمان 10,000 دلار کنونی بوده. سخنی به گزاف نگفته ایم. محتمل 
است که نويسندة عبری به صورت ادبی این مطلب را نوشته باشد؛ به 
همین جهت نباید ارقامی را که ذکر کرده جدی تلقی کنیم. هر کس بخواهد 
در خصوص نوسانات ارزش پول عبری در ان زمانهای دور اطلاع حاصل 
کند, باید به دو مقالة «سکه ها» و «شاقل» در «دايرة المعارف بهودی» 
مراجعه کند. سکه هایی واقعی, که به صورت حلقه ها و شمشهای سیم و 
زر نباشد, تا سال 650ق م در فلسطین روی کار نیامده بود. 
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فراوانی پس از خود برجای گذارد. ولی بیشتر درامد مملکت به مصرف 
تحکیم اصول حکومت و زیبا ساختن پایتخت می رسید. ار فی.را که شهر 
برگرد آن ساخته شده بود مرمت کرد؛ در جاهای مهم کشور قلعه ها 
ساخت و پادگانهای نظامی تفر ار کزیت نا خفال قفاوت را او سس 
مهاجمان خارجی و آشوبگران داخلی. هردوء دور کند؛ از لحاظ اداری, 
مملکت خود را به دوازده ناحیه قسمت کرد. و مخصوصا تعهد داشت که 
این تقسیمبندی با محل سکونت اسباط دوازده گانة بنی اسرائیل مطابق 
نباشد؛ امید داشت که به این وسیله انديشة تجزیه طلبی قبیله ای را در 
میان آن اتسباط خاموش کند و.همه را به صورت ملت واحدی. در آوزد. ولی 
سلیمان در این کار موفقیتی به دست نیاورد؛ چون وی سقوط کرد. دولت 
بهود هم از میان رفت. یکی از وسایلی که برای ازدیاد تیاده کار مش 
ردان ود که هیتهابی. .را برای. استخراح معادن. کرانبها. مه وارد کردن 
کالاهای تجملی و نادر از قبیل «عاج و میمون و طاووس». اعزام می 
داشت, و این گونه چیزها را ؛ به کسانی که تازه ثروتهای هنگفت , به چنگ 
آورده بودند به بهای سنگین می فروخت. از کاروانهایی که از سرزمین 
بر" ق کرت باج می گرفت؛ بر همة رعایای خود مالیات سرانه 
قرار داده بود. ؛ از هریک از نواحی کشور, جز ناحیه ای که خاص خود او بود, 
مالیات معینی می گرفت؛ تجارت ریسمان و اسب و ارابه در انحصار دولت 
بود. یوسفوس این کته را.با حا کید بیان می کند که سلیمان «نقره را به 
اندازه ای در اورشلیم فراوان کرده بود که حکم سنگ کوچه را داشت.» در 


آخر کار, بر آن شد که, با ساختن هیکل تازه ای برای یهوه و کاخ جدیدی 
برای خویش, بر زینت و تجمل شهر بیفزاید. 

پریشانی ز ند کون یهودیان درران زمان تا دی از اینجا دبتتکین مین شود که 
ظاهرا ت زمان سلیمان؛ در تمام سرزمین بهود, حتی در اورشلیم, اصلا 
هیکلی وجود نداشته است. بهودیان يا در مذبحهای خصوصی, يا بر معبدهای 
کوچک بالای تیه ها قربانیهای خود را ِ" یهوه تقدیم می 0 سلیمان 
داشت, ۳ خزانة خاص خود مقادیر زیادی سیم و زر و مفرغ و آهن و 
چوب و ستگهای قیمتی به آن اختصاص داد و از روی مهربا نی اظهار داشت 
نقل کنندة روایت را بپذیریمر 1 تک که او پیج ۳ تالنت ز زره و دو 
برابر آن سیم, , و آن اندازه آهن و مفرغ که برای ساختن هیکل لازم بود, 
دی کید جو هر کرد ک ما راما ی آم ات میس اما راد 
خانة خداوند داد.» برای بنای هیکل, محلی بر بالاای تبه ای انتخاب شد؛ پاية 
دیوارهای آن را, مانند دیوارهای پارتنون» بر روی سنگهای ان تیه گذاشتند. 1 
سبک ساختمان. همان سبکی بود که 

ییاز 

متن زیر تصویر: بازسازی فرضی هیکل سلیمان 


اه مر ای هی ان ار که تا مایا ی 

بو ان مش سوم زارت واه ای فلت ان سای 
قدیمی تا کنون هیچ اثری به دست نیامده. 
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فنیقیان از مصر گرفته و تزیینات آشوری و بابلی را 1۷ افزوده بودند. 
این هیکل همچون کلیسایی به تمام معنای کلمه نبود, بلکه به صورت یک 
چهاردیواریی بود که در میان ان چندین بنا ساخته بودند. ساختمان اصلی ان 
حجم متوسطی داشت به طول تقریبی سی و هشت. و عرض هفده, و 
ارتفاع شانزده متر, که درازای آن در حدود نصف پارتنون و ربع کلیسای 
شارتر می شود. عبرانیانی که از همه جای سرزمین بهودیه در کار ساختن 
معبد شرکت کردند و سیس در آن به عبادت پرداختند. این بنا را یکی از 
عجایب عالم می شمردند؛ و جای سرزنشی برایشان نیست, چه معابد 
بسیار بزرگتر طیوه و بابل و نینوا را ندیده بودند. در داخل هیکل. سردر 
مرتفعی, به بلندی چهل و چهارمتر, ساخته و روی ان را با طلا پوشانیده 
بودند. اگر بنا بااشد روایت ت تنها سندی را که در این خصوص موجود است 
باور کنیم, در همه جای هیکل طلا به مقدار زیاد به کار رفته بود؛ روی 
تیرهای سقف اصلی ساختمان, روی ستونها, درها, دیوارها, شمعدانها, 


چهلچراغها, گلگیرهای فتیله ها, قاشقهای روغن کردن درچراغ, و عود 
سوزها, همه, با طلا پوشیده شده بود, و «یکصد حوضچة زرین» در آنجا 
وجود داشت. 0( 
داد؛ مجسمه های دو فرشته را, که صفحات طلا بر روی انها نصب شده 
بود, به عنوان نگاهبانی در کنار «تابوت عهد» قرار داده بودند. دیوارها را با 
سنگهای بزرگ چهارگوش, و سقف و ستونها ۳ درها را با چوب زیتون و ارز 
ساختند. بیشتر مصالح ساختمانی را از فنيقیه آوردند. و کارهای فنی عمده 
به دست صنعتگران صوری و صیدایی صورت گرفت. کارهایی که مهارت 
فنی لازم نداشت برعهدة 150000 نفر کارگر بود, که مطابق عادت 
مخفول. ان مان رنجون رحم و شفعت: آنان زا به بیگاری گرفته بودند. 
هفت سال وقت به مصرف ساختمان هیکلی رسید که مدت چهار قرن 
جایگاه باشکوه یهوه بود. پس از آن, صنعتگران کاز امه سیزده سال دیگر به 
کار پرداختند تا کاخی بزرگتر از هیکل بسازند. که سلیمان و زنانش در آن 
0 تنها یکی از قسمتهای این کاخ, به نام «خانة جنگل لبنان», چهار 
برابر هیکل وسعت داشت. دیوارهای ساختمان اصلی کاخ را با پاره 
سنگهایی به طول چهار مترونیم ساخته و آنها را با مجسمه ها و نقش 
برجسته ها و نقاشیهایی به سبک آشوری آراسته بودند. در آن کاخ تالارهایی 
وجود داشت که شاه مهمانان بزرگ را به حضور خود می پذیرفت. و 
قسمتهایی برای محل سکونت خصوصی شاه, و قسمتهای جداگانه ای برای 
زنان سوگلی حرم در آن ساخته بودند؛ نیز اسلحه خانه ای در آن کاخ بود 
که آخرین پاية دستگاه حکومت به شمار می رفت. از ان بنای عظیم .یی 
پاره سنگ هم برجای نمانده. و حتی جای ساختمان معلوم نیست که کجا 
بوده است! 5 ۳ 
سلیمان. پس از انکه پایه های مملکت خویش را مستقر ساخت. بر ان شد 
که ازنعمتی که نصیب وی شده هرچه بیشتربرخوردار شود. هر چه ایام 
سلطنت وی درازتر می شد. از توجه 
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او به دین می کاست و امد و شد وی در حرامخانه بر رفتن به هیکل 
افزونی می پافت. وقایع نگاران تورات؛ از اینکه سلیمان, بنابر زندوسنی؛ 
قربانگاههایی برای خدایان تفحانة ساخته و زنان خارجی وی در آنجاها به 
عبادت پرداخته اند. بسیار وی را ملامت کرده و هرگز بیطرفی فلسفی- و 
شاید سیاسی- وی را, در برابر خدایان مختلف, قابل بخشیدن ندانسته اند. 
ملت اسرائیل به حکمت سلیمان به چشم احترام می نگریست, ولی در 
اتکه او ودرا هر کر هی ٩‏ زهاد راز رابود یت به وی جات :3 
تردیدی داشت. در ساختن هیکل و کاخ. جان و مال فراوان صرف شده بود؛ 
سازتدکان این بناها به..هضان-جشمی به. آنها تظر. می. کردند. که, کار کران 


اهرام مصر به آن اهرام می نگریستند. نگاهداری آن بناها مستلزم این بود 
که مالیات فراوان از مردم گرفته شود. و تا کنون هیچ حکومتی نتوانسته 
است کاری کند که مردم پرداختن مالیات را دوست داشته باشند. در ان 
ی ۳ شيرة قوم اسرائیل کشیده شد و طبقه ای 

کارگران فقیر و بیکار و ناراضی برجای مانده بود که کاری نداشتند؛ رنح 
ب ‏ نچسااآاپاحسچح«ح«ح«9«9_ِِ 
صورت دین سوسیالیستی انبیای بنی اسرائیل درآید. 


اا - خدای جنگاوران 


چندخدایی-یهوه- اعتقاد به زار کتونت خدا- خصایص دین عبرانی- انديشة 
گناه- قربانی- ختنه کردن- روحانیت- خدایان عجیب 
بس. از اتتشار کاب شریعت ۱< اسقار بتجکانه تورات] ساتمان 
اورشلیم مهمترین حادثة داستان حماسی قوم یهود به شمار می رود. ان 
معبد تنها خانة بهوه نبود, بلکه عنوان مرکز روحانی بهود, پایتخت آن قوم, و 
وسيلة انتقال سننِ و آداب ایشان را داشت., و همچون منار یادگاری بود که 
در طی قرنها سرگردانی بر روی زمین, پیوسته یهودیان به آن نظر داشته 
اند. از این گذشته, در بالا بردن سطح دین عبر انیم و دساندن ان از ودره 
یک شرک ابتدایی به درجة یک ایمان بیگذشت و راسخ سهم بزرگی داشته, 
و خود این ایمان نیز یکی از عقاید خلاق تاریخ بشریت به شمار می رود. 
بهودیان, در آغاز پیدایش خود بر صحنة تاریخ. بدویان بیابانگردی بودند که از 
اجنة هوا می ترسیدند و سنگ و چهارپا و گوسفند وارواح غارها و تپه ها را 
می پرستیدند. هرگز از پرستش گاو و گوسفند وبره غافل نماندند؛ حضرت 
موسی؛, , چنانکه می دانیم, نتواننست عادت «گوسالة طلابی » پرستیدن راء 
بتمامی, از میان قوم خود ريشه کن کند, زیرا عبادت و تقدیس مصریان 
نسبت به گاو نر هنوز از یادها نرفته بود, و مدتهای دراز این جانور نیرومند 
در سفر خروج (32 0 2 -28) می 
تقد کم گو نم 
ِِ دی حاد 01 ( مس و مین )۶ صفخه 562 
موسی, به کمک لاویان- یعنی طبقة کاهنان-, سه هزار از ایشان را به کیفر 
بت پرستی کشت.1 در تاریخ قدیم بهود دلایل فراوانی است که از 
مازپرستین آن: قوم حکایت می کند؛ از تصویر ماری که در قدیمیترین آثار 
یهودی دیده می شود گرفته تا مار مسینی که موسی آن را ساخت و 
یهودیان در زمان حزقیا (حوالی 20 م( در هیکل خود به پرستش آن 
پرداختند. مار در نظر بهودیان. مانند بسیاری از ملتهای دیگر, جانور 
مقدسی بود. ؛ از ان جهت که این جانور را رمز ری باراور می دانستند؛ و 
نیز از آن جهت که این حیوان نمايندة حکمت و زیرکی و جاودانگی : به شمار 
می رفت., و از آن گذشته می توانست سر و ته بدن خود را به یکدیگر 
متصل کنو ‌صصی ان غیرامانسسل راهان لک چی نطر ,هتویان, به 
صورت سنگ مخروطی شکلی مجسم می ساختند و آن را تقدیس می 
کردند, و به تصور ایشان اصل نری در تولیدمثل به شمار می رفت و عنوان 
شوهر زمین و بارورکنندة آن را داشت. همان گونه که پرستش خدایان 
متعدد اولیه به صورت پرستش ملایکه و قدیسان, و نیز به صورت 


«ترافیم», با بتهای کوچک قابل حمل و نقل. درآمده بود که آنها را به عنوان 
خداهای خانگی تقدیس می ِِِ معتقدات سحری نیز, که در آداب 
پرستش قدیم وجود داشت, با با وجود جلوگیری انبیا و کاهنان, تا نا زمانهای 
متاکز در مبان بهودیان برقرار ماند. اک هروه 
و هارون را جادوگر و مروج غیبگویی و سحر می دانسته اند. پیشگویی از 
آینده گاهی با بیرون انداختن نرد «اوریم» و «تومیم>» از صندوقی (افود) 
صورت می گرفت- و این خود عادتی است که هنوز برای پی بردن به 
مشیت خدایان از آن 0 می شود. کاهنان یهود سخت در مقابل این 
عادات مقاومت کردند و مردم را به آن می خواندند که تنها به یک نیروی 
سحری ایمان داشته باشند, که همان نیروی قربانی و نماز و صدقه است. 
رفته رفته مفهوم بهوه به عنوان تنها خدای ملی تشکل بافت. و به این 
ترتیب دین یهودی وحدت و سادکگی خاصی پیدا کرد و از پریشانی شرکی 
که بر سرزمین بین النهرین حکمفرما بود بیرون امد و به مقام بلندی رسید. 
ظاهرا چنان به نظر می رسد که یهودیان فاتح یکی از خدایان کنعانی به نام 
نموم را .انتخاب کردم وه از ان خدای سخت و صلب و جنگاور و گردنفرازی 
مطابق تصور خر تصا یی مه مد دتم اب یرآ ان فایل, دید کم آدمت: 
دوستار آن است. مثلا آن خدا از مردم نمی خواهد که معتقد به همه چیز 
دانستن او باشند؛ شاهد بر این مدعا آن است که وی از بهودیان خواست 
که برخانه های خود خون گوسفندان قربانی بپاشند, تا چون خدا می خواهد 
مردم مصر را هلاک کند, انان را بشناسد و نادانسته هلاکشان نسازد؛ 


بل انار یخی ات اور ستی بهوویان قدیم در نو رات مسا هد مین نو 
«کتاب اول پادشاهان» 28.12؛ «کتاب حزقیال» 8 .10 آحاب. پادشاه 
اسرائیل, یک قرن پس از سلیمان گوساله می پرستید. 

سر میان آتار باستانیی که در کنعان یافت شده ( 1931 )زبازم ها تتفالی 
ایتعصر هو ۱000 تا ار کم آنها تامخوای سای هرا 
یهو), , نقش شده. 
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دیگر آنکه این خدا معصوم از خطا نیست: بدنرین خطایی که از وی سرزده 
آفرینش آدم و رضایت دادن به پادشاهی شائول بوده است که بر انها 
پشیمان: شندمد.ه در آن. زمان این -بشیمانی تراق وی دنت دادم که فر ضنت 
گذشته بود. گاهگاهی علامت حرص و شره و خشم و عطش خون و هوس 
و کج خلقی در این خدا مشاهده می شود: «و رافت می کنم, بر هر که 
رئوف هستم. و زحمت خواهم کرد, بر هر که رحیم هستم.» از مکر و حیله 
ای که یعقوب برای انتقام گرفتن از لابان به کار می برد خرسند است؛ 
ضمیر و وجدان وی؛ مانند کشیشی که واردمیدان سیاست شده, قابلیت 


انعطاف دارد. پرگوست و سخنرانی دراز را دوست دارد؛ با شرم است و 
توت ات ۳ اجازه نمی دهد که که جز پشت. جای دیگری از بدن او را نظاره 
کنند. هرگز خدایی تا اين درجه به صورت ادف دنه نشده. 1 

چنان به نظر می رسد که این خدا نخست خدای تندر بوده و در کوهها می 
زیسته, و مردم به همان سبب او را می پرستیدند که به همان سبب هم, 
گورکی در روزهای طوفانی مومن می شده است. نویسندگان اسفار 
پنجگانه, که دین را التی برای حکومت و سیاست ساخته بودند» این وولکن؛ 
یا خدای رعد, را به صورت مارس, يا خدای جنگ, درآوردند, و بهوه در میان 
دستهای نیرومند ایشان همچون خداوند جنگجویی شد که پیوسته بندگان را 
به کشور گشایی و پیروزی می خواند و, با همان دلیری و نیرویی که 
خدایان کتاب ایلیاد جنگ می کردند, به خاطر ملت یهود به جنگ می 
پرداخت. موسی در این باره می گویدکه: «خداوند مرد جنگی است»؛ 
داوود همین مضمون را , به این صورت می آورد که «دستهای مرا به نی 
تعلیم می دهد.» 1 «هرقومی را که بدیشان برسی 
متحیر خواهم ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم 
ساخت», و حویان و کنعانیان و حتیها را «بتدریج خواهم راند»: و می گوید 
که همة زمینهایی که یهودیان گشوده اند از آن اوست. وی با صلح و صفای 
بیمعنی سروکار ندارد و می داند که حتی خود ارض موعود جز با شمشیر 
به دست نخواهد آمد. و جز با شمشیر به تصرف نخواهد ماند. وی خدای 
جنگ است, زیرا بایستی چنین باشد؛ قرنهای متوالی باید بگذرد و 
شکستهای جنگی و فرمانبرداریهای سیاسی و تطور اخلاقی پیش بیاید, تا 
این خدا به صورت خدای شریف و محبوب و پدر هیلل2 و مسیح 

1 اجه در آفق کنات امده .مه ستخرع از کنانهای: فختای.گهد اقدیم 
یهودیان است که به آن عفیده دارند, و البته ما مسلمانان نسبت به 
پیامبران بنی اسرائیل این گونه معتقدات را نداریم و «قرآن» ما جز اینها 
هی کویدا که بهودیان ذز کتاب: امشماتی دست: برده اند و انچه امروژ قوم 
۱ ۱ 
و آله و سلم نیز چنان بودند. همه چیزهایی نیست که از جانب خدا نازل 
شده باشد.- م 

2 یکی از احبار بهود. متولد در بابل. در قرن اول قبل از میلاد است که 
تفسیری بر «کتاب مقدس» یهود نوشته, و بسیاری از گفته های وی با 
تعلیمات حضرت مسیح شباهت دارد؛ نیز این نکته نباید از نظر دور شود که 
مولف بسیاری از گفته های «تورات» را به هوای نفس خود تفسیر کرده 
است.-م. 
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درآید. پهوه مانند سربازی به خود می بالد. و با ولع فراوان خواستار حمد و 
ستایش است واصرار دارد که با غرق کردن مصریان قدرت خود را نمایش 
دهد: «و مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم. وقتی که از فرعون و 
ارابه هایش وسوارانش جلال يافته باشم.» برای انکه ملتش پیروز شود, 
اقسام وحشیگری را مرتکب می شود يا به ارتکاب آنها فرمان می دهد؛ 
این وحشیگربها, همان اندازه که در نظر ما نفرت انگیز است, با اخلاق و 
زوخنه نموم آن. مان شا کارق ذاشته ارستت: چون ن «قوم با دختران.فواب 
زنا کردن گرفتند, خداوند به موسی گفت که تمامی روسای قوم را گرفته, 
ایشان را برای خداوند. پیش افتاب به دار بکش تا شدت خشم خداوند از 
اسرائیل برگردد»؛ این همان اخلاق آسوربانی پال و آشور است. رحمت و 
مغفرت خود را فا ار اک 
فرمانش را می پذیرند, ولی مانند نطفة بیماربهای ارئی کار می کند: «من 
که یهوه خدای تو می باشم, خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از 
پسران؛ ۳ پشت سوم و چهارم, از آنان که دشمن دارند می گیرم.» به 
اندازه ای سخت انتقام است که می خواهد همة قوم بهود را, به کیفر آنکه 
گوسالة طلایی را پرستیده آند, هلاک کند, و موسی ناچار از آن می شود که 
با وی بحث کند تا بتواند جلوی خود را بگیرد و از اين کار منصرف شود. 
موسی به بهوه می گوید: جر قدت ع فوویرگرن واز این فص ویب 
قوم خویش رجوع فرما», «پس, خداوند از آن بدیی که گفته بود که به قوم 
خود می رساند, رجوع فرمود.» آنگاه بهوه آهنگ آز.می. کید که کوجک. و 
تزرک بهود را برای نافرمانی نسبت به موسی؛ از مبان بردارد, ولی 
موسی رحمت وی را به یادش می آورد و به او می گوید که نیک بیندیشد 
ه مردم. پس از اين کار, دربارة وی چه خواهند گفت. از ملت خود 
ازمایشهای بسیار سخت می خواهد؛ از ابراهیم خواستار می شود که 
جگرگوشة خودرا قربانی کند؛ ابراهیم نیز, مانند موسی, اصول اخلاق را به 

بهوه می آموزد و به او اندرز می دهد که اگر در شهرهای سدوم و عموره 
پنجاه پا چهل يا سی يا بیست پا ده مرد نیکوکا ,ناش آنجاها را فیوان زیر 
و زبر نکند. خرده خرده, خدای خود را به جانب مرحمت و بخشایش می 
کشد, ف ات خوه تکونی فحسم مین سا وق که وه کال و تظور اخلا فن. 
بشت:مسنتلرم. آن است که. در زمانهای توالت احفی دب تصویری. که از 
خدای خود می سازد تجدیدنظر کند, تا آن را با اين تطور اخلاقی هماهنگ 
فرستد. خود. سرمشق لعنت و دشنام است. و شاید همینها الهامبخش 
کسانی بوده است که, در محاکم تفتیش افکار اسیانیاء, حکم به سوزاندن 
کافران می داده, يا اشخاصی مانند اسپینوزا را از جامعه طرد می کرده 


از 


در شهر و در صحرا ملعون خواهی بود ... میوة بطن تو و میوة زمین تو 
ملعون خواهد بود ... وقت در امدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون 
خواهی بود ... خداوند ترا با سل و تب و التهاب خواهد زد ... خداوند ترا به 
خواهد ساخت. خداوند ترا به دیوانگی و نابینایی و 
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بشای بل ها خواهه ساحت مر متشه رلابانن ک ور 
طوماراین شریعت مکتوب نیست. نها را خداوند بر تو مستولی خواهد 
گردانید تا هلاک شوی. 

یهوه, تنها, خدایی نبود که بهودیان يا خود وی به وجودش معترف بودند؛ 
چیزی که در نخستین حکم از (< ده فرمان) احکام عشره خواسته, این 
است که مقام او را برتر از مقام دیگران قرار دهند. اقرار می کند به اينکه 
«خدای غیور» است, و فرمان می دهد که «خدایان ایشان را سجده منما, 
آنها را عبادت مکن, و موافق کارهای ایشان مکن؛ بلکه آنها را منهدم ساز و 
بتهای ایشان را بشکن.» پیش از زمان اشعیا, یهودیان بندرت در این 
انديشه بودند که بهوه خدای همة قبایل و حتی همة عبرانیان است. موابیان 
شمش را برای خدایی خود داشتند. نعومی چنان گمان داشت که اگر روت 
نسبت به این خدا| وفادار بماند عیبی ندارد. بعل زبوب خدای عفرون بود و 
ملکوم خدای عمون: جدایی سياسي و اقتصادیی که در میان تیره های 
مختلف قوم بهودی برقرار بود, طبیعتا, از لحاظ دینی به آن نتیجه می رسید 
موسی در سرود 0 خود چنین می گوید: «کیست مانند تو, ای خداوند, 
در میان خدایان؟» و سلیمان چنین می گوید: «خدای ما از جمیع خدایان 
عظیمتر است». جز دانشمندان دیگر بهودیان نه تنها تموز را خدای برحقی 
تصور می کردند, بلکه پرستش ان زمانی چنان در سرزمین یهود رواج 
داشت که حزقیال نبی, از انکه بانگ زاری و اندوه بر تموز در معبد شنیده 
می شود شکایت می کرد. قبایل یهود به اندازه ای از یکدیگر متمایز بودند 
و استقلال داشتند که, حتی در زمان ارمیای نبی نیز. هر طایفه برای خود 
خدای خاصی داشت: «زیرا که ای یهودا, خدایان تو به شمارة شهرهای تو 
می باشند.» و ان پیغمبر, از اينکه می دید قومش بعل و مولک را می 
پر سنند, اندوهگین و خشمناک شده بود. چون در ایام داوود و سلیمان 
وحدت سیاسی برقرار شد و معبد اورشلیم به صورت مرکز عبادت یهودیان 
درامد, اثر سیاست و تاریخ در دین نیز منعکس شد, و یهوه عنوان خدای 
یگانة همة یهودیان را پیدا کرد. یهودیان جز این گام. یعنی توجه به اینکه 
آنان را خدایی فرز دنر از خدایان دیگر افراد بشر است (پرستش خدای 
اعظم1), تا دورة انبیای بنی اسرائیل, گام دیگری به طرف توحید واقعی 


برنداشتند.2 ولی باید گفت که دین عبرانی, حتی در مرحلة بهوه پرستی 
نیز, از هر دین دیگری که پیش از دورة انبیای بنی اسرائیل وجود داشته, 

1 این کلمه را نخستین بار ماکس مولر ساخته که گرچه از لحاظ اشتقاق 
چندان لطفی ندارد, برای بیان مقضود بسیار مفید است؛ منظور از آن,: 
عبادت خدای اعظمی است با قبول خدایان دیگری, به صورت صریح (در 
هند), یا به صورت ضمنی (در یهودیه). ۳۳ 

2 با وجود ايین, الیشع, در قرن نهم قبل از میلاد. یکانگی خدا را اعلام 
کرده: «گفت ابنک دانسته ام که در تماهین زمین, جز در اسرائیل خدایی 
نیست.» این نکته را باید در نظر داشت که حتی در زمان حاضر نیز توحید 
تا حد زیادی نسبی و ناقص است. همان گونه که یهودیان خدای قبیله ای را 
می پر ستيدند, ما نیز خدای اروپایی (انگلیسی یا المانی يا ایتالیایی) را می 
پرستیم, و یک لحظه هم در انديشة ان نمی افتیم که میلیونها مردمی که در 
چین و هند و ژاپن به سر می برند (صرف نظر از مردم دینداری که در 
جنگلها زندگی می کنند), به خدای پدران ما ایمان ندارند. تا ان زمان که 
ماشین زندگی اقتصادیات همة جهان را چنان به یکدیگر نییوندد که همة 
ملتها ناچار از پيرويی حکومت واحدی باشند, هرگز تمام مردم زمین به یک 
خدا ایمان نخواهند اورد. 
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جز دین زودگذر آفتا بپبرستی مصریان در زمان اخناتون, به توحید نزدیکتر 
بوده است. دین بهودی بر دیگر د دینهای آن:زهان: از لحاظ عظمت و نیرو و 
وحدت فلسفی و استحکام و تاثیر اخلاقی, برتری داشت. و اگر, ك لحاظ 
بود. 

در این دین سخت و تاریک, آداب و شعایر باشکوه و تشریفات مسرت 
بخشی که در میان پرستندگان خدایان مصری و بابلی رواج داشت دیده 
نمی لشند. انديشة یهودیان؛ با این فکر ۳۹ که در برابر پروردگار توانایی 
است که وی را در تحت ارادة خویش دارد و در مقابل این خدا فنای محض 
است, تاریک شده بود. و یهوه را با 
رنگ و نغمه زیبا سازد. پرستش این خدای ترسنای. تا قرنهای متمادی, 
بیش از آنکه برپاية مهر و محبت باشد, مبتنی بر ترس بود. چون آدمی به 
این گونه ایمانها و دینها توجه کند, جای آن دارد که از خود بپرسد که: آپا 
اینها بیشتر ماية ار انخ: خاطر بشر بوده, پا اسباب وحشت و ترس او را 
فراهم آوزدم: اشت ۱ دیتی که آمید و عشق, را در نفنتن آدمین بیدار می کند 
همجو رن تجملی است که از امنیت .ه تنظم بیدا مشود ولی حون در ان 
زمانهای دور ضرورت اقتضا می کرده است که پیروان یی کشور, يا کسانی 


کهدر داخل ه خارج شوت فلیهو اشوات هی ند تون تیوه زر .عال ترسن به 
سر برند, ناچار بیشتر دینهای اولیه بر پاية ترس و هراس بنا شده بود و 
اسرار و غوامض فراوان داشت. تابوت عهد. که طومار مقدس شریعت 
بهود در ان جای داشت. از این جهت که به هیچ کس اجازة دست زدن به 
ارسرا نمی دا ذیهه بخوبی ماهیت عقاید یهودی را نشان می دهد. هنگامی که 
نزدیک بود این تابوت بر زمین بیفتد و عزة, لحظة کوتاهی. دست پیش برد 
و از افتادن آن جلو گرفت؛ «خداوند غضبش بر عزة افروخته شده, او را در 
اتجاسیه لت خی رتش زگ هر انح نرد:نانوت خدا مرد.» 

انديشة گناه در دين یهودی فکر اساسی به شمار می رفت. هیچ ملتی به 
اندازة قوم بهود حرص و ولع به تقوا و فضیلت نداشته است؛ تنها باید فرقة 
مسیحی پیرایشگران را مستثنا کنیم, که گويي یکسره از اسفار عهد قدیم 
بیرون آفنده: و قرنها کاتولیک بودن در آنان را نداشته است. چون نن 
آدمه ضعیف, و شریعت و قانون دشوار و پیچیده بود ناچار آدمی مرتکب 
گناه می شد؛ به همین جهت, پیوسته روح فرد بهودی گرفتار اين وسواس 
بود که مبادا نتایج بدی از گناهکاری پیش آید. خواه با خشکسالی باشد و 
نباریدن باران, خواه از بین رفتن و زیر و زبر شدن تمام اسرائیل. در آن 
دین, دوزخی که مخصوص کیفر دادن به گناهکاران باشد وجود نداشت. ولی 
شئول, با «سرزمین تاریکی» در زیر زمین, کمتر از دوزخ ترسناک نیست, 
که همة مردگان پاک و پلید در آن می افتند و تنها مقربان به خدا, , همچون 
خوسی وتو و آیل: مستثنا می شوند. یهودیان کمتر به زندگی دیگری 
بر آزن مزی. اشارهدفی: کرنند حز کین آنان هیچ چیز در بارة خلود ادف 
نیامده, و پاداش و کیفر را منحصر در همین جهان می دانستند. ار مان 
که تهودیان آشید افاین ۵ سلطتت در این زمین را از دستهدادنده به. فک 
جاودانی روح افتادند. و احتمال دارد که این انديشه را از پارسیها با 
مصریان گرفته باشند. از همین تطور و تکامل روحی است که دین 
مسیحیت بیرون امده است. ٍ 

ممکن بود از گناه و عواقب سوء آن, با نماز و دعا و قربانی, جلوگیری 
شود. در میان ملتهای سامی نیز. مانند ملتهای اریایی, در ابتدای کار 
قربانی, ادمی را قربانی می کردند؛ پس از ان. حیوان جای ادمیزاد را 
گرفت و «نوبرگله ها» را به این کار اختصاص می دادند, يا نوبر میوه ای که 
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از مزرعه به دست می آمد تقدیم می شد؛ در پایان کار. چنان شد که تنها 
به تسبیح و ثنا گفتن به خدا قناعت می ورزیدند. 8 ز کار. رسم چنان بود 
که گوشت هیچ حیوانی خورده نشود. مگر آنکه کاهنی آن را ذیح مبارک 
کرده و لحظه ای به خدا تقدیم داشته باشد. ختنه کردن, خود, نوعی قربانی 
بود, و شاید فدية قربانی سخت تری به شمار می رفت: به این ترتیب, خدا 


به این بس می کرد که, به جای تمام ادمی, جزئی از او را به عنوان قربانی 
بپذیرد. حیض و زایمان نیز, مانند گناه, ماية ناپاکی روحی می شد, و لازم 
بود مراسم و شعایر و قربانی و نماز و دعای خاصی به وسيلة کاهنان 
صورت کیرد تا زن حایض و نفساء از پلیدی پاک شود. موّمن از هر طرف 
خود را با محرماتی روبرو می دید؛ برای وی, تقریبا در هر میل و ارزویی, 
بالقوه گناهی نهفته بود, و تقریبا هر گناهی کفاره ای داشت که عبارت از 
دادن صدقه ای بود. 

تنها کاهنان می توانستند, چنانکه شایسته است. با اسرار و شعایر دینی را 
بدون اشتباه تفسیر نمایند. دستگاه روحانیت دستگاه نلسته ای بود, و جز 
فرزندان لاوی1 کسی نمی توانست در این طبقه وارد شود. اين طبقه حق 
میراث بردن نداشتند. ولی از پرداخت مالیات و باج سرشماری و انواع 
دیگر عوارض معاف بودند. از نتایج گله ها ده یک و زکات می گرفتند؛ از 
قربانیهای معابد آنچه که به مصرف خدا نمی رسید مخصوص آنان بود. پس 
از آنکه یهودیان را نفی بلد کردند, ثروت کاهنان با نمو اجتماع بهودی جدید 
افزایش پید | کرد؛ و چون آن مردم از این ثروت مقدس استفادة صحیح 
کردند و در حفظ و نگهداری آن کوشیدند, در آخر کار, کاهنان بهود. مانند 
کاهنان طیوه و بابل, مقتدرتر از شاهان شدند. 5 

با وجود این, ازدیاد قدرت کهنه. و رواج تربیت دینی, برای ازاد کردن عقل 
عبرانیان از بندهای خرافات و اوهام و بت پرستی کافی نبود. قلة تیه ها و 
جنگلها آرامگاه خدایان نکاته: و صحنة آداب و شعایر دینی بود؛ 
اقلیت چشمگیری از مردم به سنگهای مقدس سجده می کردند. یا بعل و 
آستارته را می پرستیيدند, يا, بر روش بابلیان, به خبر گرفتن از غیب می 
پرداختند. يا بتهایی بر پا می داشتند و برای انها بخور می کردند., یا به 
پرستش گوسالة طلایی می پرداختند, یا در هیکل. جلسه ها و جشنهای بت 
پرستانه تشکیل می دادند, يا فرزندان خود را وادار می کردند که به عنوان 
قربانی «از میان آتش بگذرند.» حتی بعضی از شاهان, مانند سلیمان و 
ای ایا که وی ی کرد سا حالحه 
همچون ایلیا و الیشع. گرچه به درجة کاهنی نرسیدند, پیوسته مردم را به 
دست برداشتن از این عادات دعوت می کردند. و بر آن بودند که مردم را 
به پیروی از خود بخوانند و به راه راست بیاورند. در میان این اوضاع و 
احوال, و بر اثر انتشار فقر و فاقه و استثمار مردم در اسرائیل. مردان 
بزرگی در دیانت یهودی پیدا شدند که همان گروه انبیای غیرتمند بنی 
اسرائیل بودند؛ همین 


1 یکی از فرزندان یعقوب. 
تاه تخد سل 0 عم ی اه 26 


مردان دین یهودی را پاک کردند قن با فردن تاه ان کو شید و و میت ترا 


تخستیم آقاطظیان 


ی طیعانی شا ابا + موس هن آورشایم که معا سوام وم زد 
توا زان ها اه وم یی مس ابر نها 

از آنجا که فقر از ثروتمندی بر می خیزد, و هیچ کس تا توانگری را در برابر 
خویش نبیند احساس درویشی نمی کند, باید ثروت خیره کنندة سلیمان را 
نشانة آغاز جنگ طبقات در اسرائیل دانست. سلیمان نیز, مانند پطر کبیر و 
لنین, هر چه 0 را که زندگی کشاورزی داشت به کشوری 
صنعتی مبدل کند. برای پیش بردن این منظور, نه تنها مالیاتها و عوارض 
فراوان بر دوش مردم تحمیل شد, بلکه آنگاه که پس از بیست سال نقشه 
های وی صورت عمل به خود گرفت. در اورشلیم یک طبقة کارگری روی 
کار آمد که چون دیگر کاری برای آنان وجود نداشت., ماية پیدایش اختلاف 
سیاسی و فساد اجتماعی شدند - و اين درست مانند حادئة مشابهی بود که 
بعدها در روم پیش امد. در همان حین که تجمل و شکوه دربار پیوسته رو 
نیز درکنار انها ایجاد می شد. بهره کشی از مردم و رباخواری رسم 
متعارفی بود که در میان زمینداران بزرگ و بازرگانان و رباخوارانی که 
اطراف معبد را احاطه کرده بودند جریان داشت. به گفتة عاموس, 
زمینداران افرائیم «مرد عادل را به نقره» و مسکین را به زو نعلین 
فروختند». 

گودالی که بین توانگران و بیچیزان وجود داشت پیو سته عمیقتر می شد. 
کشمکش شدید میان دهات و شهرها,؛ که هميشه با پیدایش تمدنهای 
صنعتی همراه است.؛ از عواملی بود که سبب شد, پس از مرگ سلیمان, 
مملکت او به دو مملکت دشمن با یکدیگر تقسیم شود. عکف: فصلکت 
افزائیم1 در شمال, که پایتخت آن سامره بود, و دیگر مملکت یهودا در 
جنوب, که پایتخت 1 آور سای بود. از همان زمان در نتبجهة آتش کینه ای 
که در دل یهودیان نسبت به یکدیگر افروخته بود و سبب مشتعل شدن 
آتش جنگهای سخت در میان ایشان می شد, ضعف و ناتوانی به این قوم 
راه یافت. هنوز چیزی ان رک سلیمان نگذشته بود که ششنک, فرعون 
مصر» بر اورشلیم مسلط شد و تمام طلاهایی که سلیمان, در مدت دراز 
سلطنت خود, به عنوان 


[. اقل آن فعلکت غالبا مد وا یم تام خافت ال » می امنونده .جلی: مار انم 
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مالیات جمع آورده بود به مصر انتقال یافت. 
در اين محیط آشفتة سیاسی و انحطاط دینی و جنگ اقتصادی بود که انبیای 
بنی اسرائیل ظهور کردند. همة این اشخاصی که به لفظ عبری «نبی» 
۱ ۱ ۱ لا ۱ 0 ۳ ۳ ۳9 
هسستنده. نبودند. سبعصی: از آنان غیبگویانی بودند که می توانستند اسرار 
درونی مردم را بخوانند و حدس بزنند و گذشتة آنان را باز گویند و در برابر 
قزر دق. که-قی: کر فتییه ار انندم پیشگوپی کنند؛ پاره ای از ایشان مردم 
متعصب و هوسبازی بودند که در تحت تاثیر موسیقیهای عجیب و مشروبات 
تند, یا رقصی شبیه رقصهای رازورانه. تحریک می شدند و در حالت بیخودی 
می افتادند, و در ان حال سخنانی می گفتند که مردم خیال می کردند به 
آنان وحی و الهام شده و روح دیگری در آنان نفوذ کرده, و این سخنان از 
جانب او گفته می شود. ارمیا از «هر شخص مجنونی که خویشتن را نبی 
می نماید» با تحقیر یاد می کند. بعضی از ایشان نیز مردم زاهد و ناسکی 
بوده اند, و ایلیا از ان قبیل است؛ بسیاری در مدرسه ها يا دیرهای پیوسته 
به معابد ند کت اقفن کردنه ولی اغلب دارایی و ملک خصوصی و زن و 
فرزند داشتند. از میان این جمع «فقیران» و زهاد, انبیای بنی اسرائیل پید | 
شدند و, با گذشت زمان, به صورت خرده گیران و نقادان ثابت دا 
فردم.ز مان خود ذر آمدندم. که از مسئولیت خودا گام بودند و درواقع عنوان 
زهاهداران شتیامتت. کوجه. بازاز .را بیدا کردند همه آنان «ضد روجانی 
تمام عیار» و «دشمن سرسخت سامیگری» بودند و افکار سوسیالیستی را 
باغییگوبی درهم آمشته بودند. اگر این مردم را نبی و پیامبر- به معنی 
فتعارقی این کلمه- بدانیم بر خطا رفته ایم؛ پیشکوییهای ایشان آميخته از 
و دق کباب صورت عستیر کبارایی نود کی مدا و بیجوی رید لت 
می کرد؛ پا از حوادثی پیشگویی می کردند که در آن زمان صورت وقوع 
پیدا کردم بود خود آن انبیا تیر در وافع:مدغی بیشجویی. و خبردادن از عیب 
نبودند؛ در حقیقت., این دسته از مردم را باید شبیه رهبران فصیح و بلیغ 
احزاب مخالف در حکومت های پارلمانی این زمان دانست. در زمان خود., 
این انبیا, دروافع مردمانی برسان تولستوی بودند, که سخت با بهره کشی 
صنعتی و حیله گریهای دینی مبارزه می کردند؛ مردمان ساده دلی بودند که 
اد عتدنی الووق ۵ فزیای .دهات عتارم بق مرها امتور ویر وود 
شهرهای فاسد شده لعنت می فرستاده آند. 
عاموس خود را پیامبر نمی خواند, بلکه چوپان ساده ای می دانست. پس از 
آنکه گلة خود را رها کرد و به دیدار خانة خدا يا «بیت ایل» رفت. , از آن 
همه پیچید گیهای غیرطبیعی زندگی و اختلاف فراوان در ثروت که در آن جا 
دید به وحشت افنتاد, و رقابت کشنده, و بیرحمی در بهره کشی از مردم, او 
را سخت تکان داد. چون همة این چیزها را دید, «در میان دروازه ایستاد» و 


زبان خود را همچون تازیانه ای بر پیکر مردم ثروتمندی که از درد بیچارگی 
مردم متاثر نمی شدند و پیوسته در بند خوشی و تجمل بودند مسلط 
ساخت: 
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بنابراین چون که مسکینان را پایمال کردید و هدایای گندم از ایشان 
گرفتید, خانه ها را از سنگهای تراشیده بنا خواهید نمود, اما در آنها ساکن 
نخواهید شد؛ تاکستانهای دلیسند غرس خواهید نمود, ولیکن شراب آنها را 
نخواهید نوشید ... وای بر انان که در صهیون ایمن؛ و درکوهستان سامره 
ی ی و مک ام ی 
شوید, و بره ها را از گله و گوساله ها را از میان حظیره ها می خورید. که 
با هبتر ی رف ابید ه الا موسفی و اسان راوود برای خود اختراع 
می کنید؛ و شراب از کاسه ها می نوشید وخویشتن را به بهترین عطریات 
ندهین می نمایید .. . (و خدا می گوید) من از عیدهای شما نفرت و کراهت 
دارم ... و اگر چه قربانیهای سوختنی و هدایای ارنی شون وا شا مرن 
بگذرانید آن را قبول نخواهم کرد ... آهنگ سرودهای خود را 0 
زیرا نفمة بربطهای تو را گوش نخواهم کرد. و انصاف مثل آب. و عدالت 
مثل نهر دائمی جاری بشود. 

این خود نغمة تازه ای در ادبیات جهان است. درست است که عاموس, با 
وعیدهای تند و تیزی که بر زبان خدای خود می گذاشت و آنها را مانند سیل 
بنیان کني فرو می ریخت, گاهی چنان است که آدمی را به دلسوزی نسبت 
به حال آن میخواران و کسانی که گوش به نوای نی و بربط می دادند وا 
می دارد, و از تاثیر جبنة مثالی (ایدئالیستی) خود می کاهد, این نخستین بار 
است که در ادبیات آسیایی ضمیر و وجدان اجتماعی شکل واضحی به خود 
می گیرد و در دین وارد. می شود و دینداری را از برپاکردن جشنها و 
چاپلوسی برمی کشد و آن را به صورت دعوتی به نجابت و شرافت و 
اخلاق نیکو در می آورد؛ شک نیست که, در حقیقت. انجیل مسیح از همان 
زمان ظهور عاموس آغاز می شود. 

ظاهرا یکی از پیشگویپیهای وی, که از همه دردناکتر بوده, در زمان حیات 
خود وی به وقوع پیوسته است: «خداوند چنین می گوید: چنان که شبان دو 
ساق یا نرمة گوش را از دهان شیر رها می کند, همچنان» بنی اسرائیل, که 
در سامره در گوشة بستری. و در دمشق در فراشی ساکنند, رهایی خواهند 
یافت ... و خانه های عاج تلف خواهد شد. و خانه های عظیم منهدم خواهد 
گردید.»1 در همان اوقات. نبی دیگری برخاست که مردم را به ویران 
شدن شهر سامره تهدید می کرد, گفته های او, بدان صورت که مترجمان 
زمان شاه جیمز به انگلیسی ترجمه کرده اند, از گنجهای تورات است, که 
مر دض هد وروی کر نخان و یه ان انیششهادمی: کنید. هوشع گفت: 


«البته گوسالة سامره خرد خواهد شد؛ بدرستی که باد را کاشتند,. پس 
گردباد را خواهند دروید: » در سال 733 افرائيم و متفق ان سوربه, 
مملکت جوان بهودا زا تفدند. کردنده ی این بکی. از دولت: آشون کمک 
خواست. دولت اشور بر دمشق 1 شد و سوربه 


عاج ساخته شده بود, و شاه احاب با «ملکة نقاشی شدة» خویش, ایزابل 
(حدود 850-75 ق م), در ان به سر می برد. هیئت اکتشافی کتابخانة 
هاروارد, در خرابه های قصری, تکه هایی از عاج به دست اورده اند که 
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و صور و فلسطین را خراجگزار خویش ساخت؛ چون معلوم شد که بهودیان 
برای به دست آوردن کمی مصر تلاش و کوشش می کنند, بار ذابکر: 
آشوریان به سرزمین بهود تاختند و بر سامره مسلط شدند و میان ایشان با 
شاه بهودا پیغامهای سیاسی مبادله شد که شايستة چاپ شدن در اینجا 
نیست؛ چون آشوریان نتوانستند اور شلیم را تصرف کنند, با غنایم فراوان و 
0000 ,2000 اسیر بهودی به نینو| باز گشتند, و این اسیران به صورت بندگان 
آنتتوز در: آفدند: در ضمن محاصرة اورشلیم بود که اشعیای نبی به صورت 
یکی از بزرگترین شخصیتهای تاریخ عبری در آمد.1 افق دانش و اطلاع 
اشعیا فراختر از آن عاموس بود, و مانند سیاستمداری که نظر عمیق 
داشته باشد فکر می کرد. وی در این شک نداشت که یهودای 2 ۷ 
تواند در برابر آشور مقتدر ایستادگی کند. ولو اينکه دست به دامن مصر 
شود. آن هی خصری که ان عصای سک ای با سر کین ترای فا 
از خود دست به جانب آن دراز می کرد گوشة عصا مجروحش می ساخت؛ 
به همین جهت بود که اشعیا به آحاز و حزقیا, شاهان بهودا متوسل شد تا در 
یی که میان آتتوز .و افرائیم درگیر شده بیطرف بمانند. وی نیز» مانند 
عاموس و هوشیع, از پیش می دانست که سامره سقوط خواهد کرد و 
مملکت شمالی در شرف زوال است. با وجود این در ان زمان که 
اورشلیم در محاصره افتاد. اشعیا به شاه حزقیا اندرز داد که تسلیم نشود. 
دست برداشتن ناگهانی سناخریب از محاصره نشان داد که حق با وی بوده, 
به همین جهت. مدت زمانی. شان و شهرت وی درنزد شاه و مردم بالا 
رفت. پیوسته نصحیت می کرد که با مردم به عدل رفتار کنند و, پس از ان 
کار به به دست بهوه بسپارند تا پس از مدنی که آرتون را به عنوان اسباب 
تنبیه یهودیان به کار برد, ان کشور را نیز براندازد. اشعیا را عقیده ان بود 
که همة مملکتهایی که می شناسد به دست یهوه ویران خواهدشد. در 
بعضی از فصول کتاب خود (فصل 23-16 ) می گوید که سرنوشت موآب و 


سوریه و اتیوپی (حبشه) و مصر, همه, خرابی و ویرانی است «و تمامی 
ایشان ولوله می نمایند.» این نفرین برای ویرانی, و لعنتهای مکرر, زیبایی 
کتاب اشعیا را مانند باقی آثار انبیای تورات ت از میان برده است. 

با وجود اين, باید گفت که زخم زبان به آنجا که شایسته بود فرود می آمد و 
بر بهره کشی اقتصادی و خرض و آز. فراوان. لعنت: هی فرشتاد: در این 
موارد. فصاحت وی به منتها درجة فصاحتی که در تورات موجوداست می 
رسد؛ انچه در ذیل نقل می شود عالیترین نمونة ادبیات تمام عالم قدیم به 
شمار می رود: 

1 کتابی که در عهد عتیق نام وی بر آن گذاشته شده, مجموعه ای از 
پیشگوییها (یعنی موعظه ها)یی است که دو يا چند نفر مولف در سالهای 
واقع میان 710 و 300 ق م تألیف کرده اند. بابهای 1 تا 39 آن کتاب را 
معمولا مسیونب به «اشعیای اول» می دانند. که در این صفحات از وی 
سخن می گوییم. 
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خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان به محاعمه درخواهد امد؛ زیرا 
شما هستید که تاکستانها را خورده اید و غارت فقیران درخانه های 
شماست. شما را چه شده است که قوم مرا می کوبید و رویهای فقیران را 
خرد می نمایید؟ ... وای بر آنان که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به 
مزرعه ملصق سازند تا مکانی باقی نماند؛ ها زان ری بم ای 
ساکن می شوید ... وای بر انان که احکام غیرعادله را جاری می سازند, و 
کاتبانی که ظلم را مرقوم می دارند تامسکینان را از داوری منحرف سازند 
و حق فقیران قوم مرا بربایند, تا انکه بیوه زنان غارت ایشان بشوند و 
یتیمان را تاراج نمایند. پس در روز بازخواست. در حینی که خرابی از دور 
می آید, چه خواهید کرد و به سوی که برای معاونت خواهید گریخت, و 
جلال خود را کجا خواهید انداخت؟ 

کسانی را که, در عین ربودن مال فقیر, چهرة پرهیزگارانه ای به مردم می 
نمایند سخت تحقیر می 

خداوند می گوید: ظ رت قربانیهای شما مرا چه فایده است؟ از 
قربانیهای سوختنی قوچها و پیه پرواریها سیر شده ام؛ به خون گاوان و بره 
ها و بزها رغبت ندارم ۰ غره ه ها و عیدهای شما را جان من نفرت دارد؛ آنها 
برای من ار ی ات که سس وا ها 
که دستهای خود را دراز می کنید. چشمان خود را از شما خواهم پوشانید, و 
چون دعای بسیار می کنید, اجابت نخواهم نمود. دستهای شما پر از خون 
است. خویشتن را شسته, طاهر نمایید و بدی اعمال خویش را ار 
دور کرده, از شرارت دست بردارید. نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را 


بطلبید. مظلومان را رهایی دهید؛ یتیمان را دادرسی کنید, و بیوه زنان را 
حمایت نمایید.» 

سخنان وی تلخ و گزنده است., ولی از قوم خود ناامید نیست؛ درست همان 
گونه که عاموس مواعظ خود را با یک پیشگویی پایان داده بود, که بهودیان 
په سرزمین خود باز خواهند گشت و هم اکنون اسرائیل برای تحقق یافتن 
انها تلاش می کند. اشعیا نیز به ظهور مسیحی نوید می دهد که به 
پراکندگی سیاسی و فرمانبرداری از بیگانه و بدبختی و بیچارگی قوم پایان 
خواهد بخشید و برادری و صلح کلی را در سراسر جهان خواهد گسترد: 
اینک باکرة حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد 
خواند ... زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد, و 
سلطنت بر دوش او خواهد بود, و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و 
پدر سرمدی و سرور سلامتی 0 خواهد شد ... و نهالی از تنة یسی 1 
بیرون آمده ... و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت, یعنی روح حکمت و 
فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند ... مسکینان را 
به عدالت داوری خواهد کرد, و به جهت مظلومان به راستی حکم خواهد 
نمود, و جهان را به عصای دهان خویش زده, شریران را به نفخة لبهای خود 
خواهد کشت. هکره کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. 
و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و 
گوساله و شیر و پرواری با هم, و طفل کوچک آنها 


1 یلسی پدر داوود بود.-م . 
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را خواهد راند _ و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو آهن, و نیزه های 
کشید., و بار دیگر جنگ را نخواهند اموخت. ۲ ِ 

اين ارزوی بسیار قابل تحسینی بود, ولی, تا چند نسل از آن زمان نگذشت, 
چنان نبود که نمايندة مزاج بهودیان باشد. کاهنان بهود با علاقة محافظه 
کارانه ای به این دعوت سود مند» که مردم را به تقو و نیکوکاری می 
خواند, گوش می دادند؛ پاره ای از فرقه های بهود به آن انبیا توجه می 
کردند و از گفته های آنان الهام می گرفتند؛ شاید این گفته ها, که مردم را 
به دست کشیدن از شهوات جسمانی دعوت می کرد. در تقویت روح 
خشکی در دین. که نتيجة زندگی بیابانی ایشان بود بات نی کرد ولیغالبا 
زندگی قدیم, در کاخ و خیمه و بازار و , مر که بر همان روش قدیم 
خودجریان داشت: برگزیدگان هر نسل در جنگها از میان می رفتند, و 
سرنوشت بیگانگان چیزی جز اسارت 9 شخ کون نبود. : بازرگانان پیو سته در 
پیمانه و ترازو تزویر می کرد. پس از آن درصدد برمی آمد که با قربانی و 


نماز ز کفاره گناه خود را بدهد. 

گفته های انبیای بلدی اسرائیل درمیان آن قفوم در دورة پس از نفی بلد, 
تأثیر عمیق کرد و پس از آن, به وسيلة آغاز مسیحیت و سوسیالیسم. 
هردو, دیده می شود؛ همین دو کتاب به منزلة سرچشمه هایی است که 
سازندگان کشورهای خیالی و مدینه های فاضله از آنها مدد گرفته و در 
خیال خود طرح کشورهایی را ریخته اند که فقر و جنگ نتواند در آنها 
برادری و صلحی را که حکمفرماست تیره سازد. ان بهودیان قدیم 
به اینکه مسیحی زمام حکومت را به دست خواهد گرفت و سلطنت دنیایی 
یهوه را , به آنان باز خواهد گردانید و حکومت مطلق بیچیزان و فقیران را در 
جهان مستقر خواهد ساخت, در همین کتابها باید جستجو شود. عاموس و 
اشعیا, در آن روزگار جنگ طلبی و حکومت سرنیزه. به ستايش سادگی و 
مهربانی و همکاری میان مردم و برادری پرداختند؛ همین فضایل است که 
حضرت عیسی پایه و جوهر دین خویش قرار داده است. انان نخستین 
کسانی بودند که برای برگرداندن پروردگار جنگها ی صو ۳ پروردگار مهر 

و محبت, سخت کوشیدند و اين وظيفة سنگین را برعهده گرفتند؛ 2 
گونه که افراطیان قرن نوزدهم مسیع را برای بسط اصول عقاید 
سوسیالیستی خویش بسیج کردند, ان مردم نیز پهوه را برای اشاعة اصول 
انساندوستی بسی کردند. هم انان بودند که در المان- پس از ان زمان که 
تورات به چاپ رسید- انتن ایمان به مسیحیت حجدیدی را برافروختند, و 
شعلة اصلاخات دینی را فروزان ساختند؛ فضایل نیرومند و عدم گذشت و 
سرسختی ایشان بود که سبب پیدایش فرقة مخصوص مسیحیان به نام 
پیرایشگران شند. فلسفة اخلاقی ایشان بر روی نظریه ای تکیه داشت که 
برای اثبات آن مدارک فراوان لا زم می نمود, و آن اينکه هر کس پاک و 
پاکیزهم باشد کامیاب و رستگار می ِ و هر که پلید است, 

در پایان کار, به زمین خواهد خورد؛ حتی در آن صورت هم که این نظربه 
برپاية فریب بنا شده باشد, باید گفت که فریب و خطای عقل شریف و 
نجیبی است. انبیای بنی اسرائیل تصور و انديیشه ای در بارة ازادی 
نداشتند, ولی دوستدار عدالت بودند و چنان می خواستند که محدودیتهای 
قبیله. اي اخلافبی که اسباظ شن اشرانیل برای. خود. گذاشته بودند ار مبان 
برخیزد. بیچارگان روی زمين را به به آرزوی برادری دلخوش ساختند, که 
نسلهای متوالی این امید و آرزوی گرانبها و فراموش ناشدنی را از یکدیگر 


به میراث می بردند. 


۷ مرگ اورشلیم و رستاخیر آن 


تست سرت سا شدن. آمتانیه رکه بای سب اراد قیال 
اشعیای دوم- آزاد شدن بهودیان- هیکل دوم 

مهمنترین تانیر انبیای بدی اسرائیل, درمعاصران ایشان. این بود که سب 
نوشته شدن تورات شدند. مردم بتدریج از پرستش یهوه روگردان شده. به 
عبادت خدایان بیگانه پرداخته بودند؛ کاهنان رفته رفته در این انديشه 
افتادند که آیا وقت آن نرسیده است که سخت ایستادگی کنند و از تلاشی 
دین. ملی جلو کیزند. جون من دندند که آنبیا آنچه را در خاطر خود ایشان 
هی ها ود ی اه 
شدند که پیامی از جانب خدا| برای مردم بیاورند ۲ قانون ۲ شریعتی 
اند که اسات مت سانین. اخافی افت اسف رای آکشان مار 
انبیا نیز برخوردار شوند. از عقاید ایشان هم آنچه را که کمتر جنبة افراطی 
دارد در آن بخکتجانند. بوشیا, شاه بهودا. این نقشهة کاهنان را پستدید وه دز 
پیش بردن آن, یار ایشان شد؛ در حدود سال هجدهم بر آضا نت وی, حلقیای 
کاهن به آن پادشاه اظهار داشت که, در سجلات محرمانة هیکل, طومار 
عجیبی «یافته» است که در آن خود حضرت موسی, به فرمان یهوه, تکلیف 
تمام حساکل ه مشکاات ایو اخلافی با که اسات: محادله مت اااف 
شدید میان انبیا و کهنه شده, به صورت قطعی و برای همیشه. روشن 
کرده است. این اکتشاف تاثیر عظیمی در تمام قوم بهود داشت؛ یوشیا 
بزرگان قوم را به معبد فرا خواند و کتاب عهد را در برابر هزاران نف از 
مردم (چنانکه روایت می گوید) فرو خواند. ۰ پسر از : با آداب تمام سو گند 
یاد کرد که از آن پس به آنچه در این کتاب آفنده اطاعت کند, «و همة 
آنهایی را که در اورشلیم و بنيامین حاضر بودند بر اين متمکن ساخت.» 

ها دز سته تمد انیم. که. ان کتاب. قفد چه بودم ممکن است سفر خروج 
بوده باشد (بابهای 20 - 23), یا سفر تثنیه. هیچ امری ما را نیازمند آن نمی 
سازد که فرض کنیم ان کناب در .همان وقت تهیه شده باشد؛ ذر ان کتاب 
اوامر و خواسته ها و نصایحی, که در مدت چند قرن به وسيلة انبیا و 
کاهنان هیکل گفته به صورت مکتوب و مدون درامده بود. به هر 
دیور ۳: 
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کسانی که هنگام خواندن کتاب عهد در آن مجلس حاضر بودند. و نیز 
کسفاتی.. کف/ در خارج, از آن آگاه شدند. به صورت عمیقی تحت تأثیر آن 
قرار گرفتند. یوشیا اين فرصت را غنیمت شمرد و, با تکیه بر احساسات و 
عواطف به جوش آمدة مردم, همة قربانگاههای خدایان بیگانه را در بهود| 


ویران کرد؛ «تمامی ظروفی را که برای بعل ... ساخته شده بود از هیکل 
خداوند بیرون آوردند»؛ «کاهنان بتها را, که یادشاهان بهودا تعیین نموده 
بودند تا در مکانهای بلند شهرهای بهودا و نواحی اورشلیم بخور بسوزانند. و 
آنان را که برای بعل و آفتاب و ماه و برج, ۱ 
می سوزانیدند معزول کرد»؛ «توفت را . . نجس ساخت., تا کسی پسر یا 
دختر خود را برای مولک از ات نگذراند»؛ قربانگاههایی را که سلیمان 
برای کموش و ملکوم و آستارته ساخته بود ویران کرد. 

به نظر می رسد که این اصلاحات یهوه را خرسند ساخته باشد تا به پاری 
امت خویش برخیزد. درست است که نینوا, همان گونه که انبیا پیشگویی 
کرده بودند. سقوط کرد, ولی سقوط آن جز این اثری نداشت که بهودیان 
بت از ان: ابتداء به زیر فرمان بای و اند در آن هنگام که نخو فرعون 
مصر؛ برای تسخیر سوربه از فلسطین می گذشت. یوشیا در رزمگاه 
قدیمی مجدون راه بر او گرفت. و چنان می پنداشت که خدایش به یاری 
او برخواهد خاست. ولی شکست خورد و کشته شد. چند سال پس از ان 
بختنصر در کرکمیش بر نخو پیروز شد و بر یهودا دست یافت و ان سرزمین 
را در جزو متصرفات بابل قرار داد. جانشینان یوشیا در انديشة آن برامدند 
که, با بند و بستهای محرمانه, خود را از زير بار اطاعت بابل بیرون آورند. و 
از مصر در این باره یاری جستند, ول نختتضر ام ده و بر یر 
لشکر کشید و اورشلیم را مسخر کرد؛ پهویاکین. شاه یهودا, را به اسیری 
کی وصها اوسح سای میا سای هر رام 
به سرزمین خویش باز گشت. ولی صدقیا نیز, که دوستار آزادی يا قدرت 
بود, بر بابل شورید. به همین جهت دوباره بختنصر به جانب او متوجه شد و 
بر آن شد که مسئله بهودیان را یکباره حل کند؛ بار دیگر اورشلیم را مسخر 
ای اه ی رت بو 
ب ‏ ی ره ای ار تقد تک از سا ان مود 
داستان این کاروان بخت بر گشته راء؛ در ضمن سرودی که از زیباترین 
سرودهای جهان به شمار می رود, چنین شرح داده است: 

نزد نهرهای بابل نشستیم و به یاد صهیون گریستیم 

بر درختان بید, که در میان آنها بود. بربطهای خود را آوبختیم؛ 

زیرا آنان که ما را : نه انستزی بردم بهدنده در آنجا از ما تتر ود خواشتند, 

و آتان که ما را تاراج کرده بودند. شادمانی[خواستند], که یکی 

سرودهای صهیون را برای ما بسرایید. 

چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم 
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اگر ترا ای اورشلیم فراموش کنم. آنگاه دست راست من مهارت خود را 


فراموش کند. اگر ترا به یاد نیاورم. آنگاه زبانم به کامم بچسبد, اگر 
اورشلیم را بر همة شادمانی خود ترجیح ندهم. 

در تمام این بحران. تلخترین و فصیحترین انبیای بنی اسرائیل از بابل دفاع 
می کرد, و علنا اظهار می داشت که بابل تازیانة عذابی در دست خداست., 
و حکام بهود را به ابلهی و سرسختی احمقانه متهم می ساخت. و به انان 
انذزز میداد کهاز هر یت سلیم بختضصر تون ناءآنجا: که کی از اه 
اين زمان گفته های او را بخوانده ممکن است چنان تصور کند که وی از 
دست نشاندگان و مزدوران بابل بوده است. ارمیا از قول پروردگار خود 
چنین می گوید: «و الان تمامی این زمينها را به دست بختنصر پادشاه بابل 
دادم, و نیز حیوانات صحرا را , به او بخشیدم, تا او را ند ط تاد و تمامی 
امتها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود ... و واقع 
خواهد شد که هر امتی و مملکتی که بختنصر پادشاه بابل را خدمت ننماید 
کرو خمی ترا زیر و بای نجدارنه خداوند فی وید که ان افت: را ند 
۱ ۱۳ 
باشم.» 

ممکن است که آن مرد خیانتکار بوده باشد. اما از لحاظ ادبی کتاب 
پیشگوییهای وی, که معروف است به وسيلة شاگرد وي باروخ تدوین شده, 
بلیغترین و نیرومندترین اثر ادبی جهان است, و در ان, علاوه بر نمایش 
زنده تخیل و سرزنش و سرکوفت بیرحمانه. اخلاص و صداقتی است که از 
پرسش از کف آغازمی. کند هدر بایان کار یه شی: تخیبا نم ار ذربانج 
زندگی خود وی و سراسر زندگی بشری, می انجامد: «وای بر من که تو 
ای مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع کننده ای برای تمامی جهان زاییدی. نه به 
ربا دادم و نه به ربا گرفتم, مع هذا هر یک از ایشان مرا لعنت می کنند .. 
ملعون باد روزی که در آن مولود شدم.» چون می دید که اخلاق مردم 
فاسد شده و پیشوایان در سیاست روش احمقانه پیش گرفته اند, آننتن 
خشم در درون وی افروخته می شد و بر خود واجب می دید که بنی 
اسرائیل را به توبه و پشیمانی دعوت کند. به نظر ارمیا, انحطاط ملی و 
ضعف سیاسی و کشیدن یوغ تسلط بابلیان. همه, کیفری بود که یهوه در 
برابر گناهانی که قوم یهود مرتکب شده بودند به ایشان می داد. «در کوچه 
های اورشلیم گردش کرده ببینید و بفهمید, و در چهارسوهایش تفتیش 
نمایید که ایا کسی را توانید یافت که به انصاف عمل نماید و طالب راستی 
باشد, تا من آن را بیامرزم.» همه جا را ظلم فرا گرفته و فسق و فجور 
پرکرده بود: «مثل اسبان پرورده شدة مست شدند. که هر یک از ایشان 
برای زن همساية خود شیهه می زند.» در آن هنگام که بابلیان اورشلیم را 
در محاصره گرفتند, ثروتمندان شهر برای خرسند ساختن بهوه همة بندگان 
عبر ان زا که.در خذفت. خودداشتند اراد کردنده عون یرای میت کوتاهت 


حصار از شهر برداشته شد, به تصور آنکه خطر از میان برخاسته. دوباره آن 
بندگان را گرفتند و به خدمت و بندگی دیرینه واداشتند؛ وضع آن 
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دوره, از لحاظ تاریخ انسانیت, چنان بود که ارمیا نمی توانست در برابر ان 
خاموش و بیحرکت بنشیند. مانند دیگر انبیا, به تهدید کردن و وعید دادن 
منافقانی پرداخت که خون فقیران و بیچارگان را می مکیدند. و با چهرة 
عابدنما مقداری از آنچه را از دیگران ربوده بودند با خود به معبد می 
افو هار می کرو وی به آن مردم می گفت که خدا از مردم آن نمی 
خواهد که برای او قربانی کنند. بلکه فی: خواهد کهبا انصاف و دادگستر 
باشند. به نظر وی, کاهنان و انبیا : نیز از حیث فساد دست کمی از بازرگانان 
نداشتند؛ آنان نیز مانند تمام دوز محتاح آن بودند که تطهیر اخلاقی پید | 
کنند, و یا بنا به عبارت عجیبی که از ارمیا نقل شده. همان گونه که تن خود 
را ختنه می کنند. روح خود را نیز ختنه کنند: «خویشتن را برای خدا مختون 
سازید, و غلفة دلهای خود رادور کنید.» 

در براتر افزاط مردم در کنام. این تبی با الفاظ تین به موغظه کردن 
انگلستان در دورة اصلاح دینی می تواند با آن دم از برابری زند. یهودیان را 
به بدترین صورت دشنام می داد و با کمال شادی بلاهایی را که از نشنیدن 
سخنان وی بر سر ایشان فرو خواهد ریخت در برابر انان مجسم می 
ساخت. چه بسیار که از ویران شدن ی و اسیر شدن ایشان به 
خسبت ماایان بش کیت کرد و بر مهارف که بر آن شهر (که وی آن را 
«دختر صهیون» می نامید) وارد خواهد شد سوگواری نمود؛ در این باره, 
سخنان او با سخنان مسیح بسیار شباهت دارد: «کاش که سر من آب بود و 
چشمانم چشمة اشک.؛ تا روز و شب برای کشتگان دختر قوم خود گریه می 
کردم.» 

در نظر «امیران» و درباریان صدقیا؛ همة اين گفته ها به عنوان خیانت به 
منم تلفن میتی ده اما ار در زمانی که جنگ درگیر بود. همچون پراکندن 
تخم نفاق در میان قوم یهود تصور می کردند. ولی ارمیا به مردم توجهی 
نداشت, و برای آنکة ایشان را بیشتر تحریک کرده باشد, پوعی چوبین به 
گردن خویش آویخت, و پیوسته می گفت که همة سرزمین یهودا ناچار باید 
در فرمان بابلیان دزآید, و چون چنین است چه بهتر که این فرمانبرداری 
بدون جنگ و خونریزی صورت پدیرد. و در آن هنگام که حننیا یوغ چوبی را 
از گردن وی برداشت, ارمیا بانگ برداشت که یهوه برای همة یهودیان 
یوغهای اهنی خواهد ساخت. کاهنان, برای خاموش کردن وی, سرش را در 
کند کردند, ولی ارمیا در اين حال نیز از شمردن نابکاریهای ایشان باز 
نایستاد. به این جهت او را به هیکل دعوت کردند و کمر قتل او بستند؛ ولی؛ 


به دستیاری دوستی که در میان ایشان داشت., از این بند جست. پس از 
آن, امیران وف را در بند کردند و با ریسمان او را در سیاهچال پٍ پر از گل و 
پلیدی فرود اوردند؛ ولی صدقیا مجازات او را تخفیف داد و ارمیا را درکاخ 
خود زندانی. کزد؛ در آن هنگام. که آورشلیم به دست بابلیان افتاد: وی زاندر 
همین حال یافتند؛ بختنصر فرمان داد که با او به نیکی رفتار کنند, و او را از 
تبعید اجباری دسته جمعی معاف داشت. یکی از روایات مورد اعتماد می 
گوید که ارمیا کتاب 
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مراثی راء که بلیغترین افسار عهد قدیم است, در روزگار پیری نوشته 
اشته ادن آن کنات نز اینکه پیشگوییهای وی درست درآمده, و بر پیروزی 
خود و خرابی اورشلیم. زاری و سوگواری می کند, و مانند ایوب سر به 
اسمان بر می دارد و سوالاتی می کند که 1 

چگونه شهری که , پر از مخلوق بود منفرد نشسته است! چگونه آن که در 
میان امتها بززگ بود مثل بیوه زر شده است ! چگونه آن که در میان 
کشیها ملعم بود‌حرای کزان رده استابه اخ سم زاه کیان ابا ان 
در نظر شما هیچ است؟ ملاحظه کنید و ببینید آیا غمی مثل غم من بوده 
است؟ ... ای خداوند, تو عادلتر هستی از اینکه من با تو محاجه نمایم, لیکن 
خساری احکاست با دی واه رانت را راه ردان کون انتام 
اشتهحفستا تا اراس ات 

در اين اثنا, واعظ دیگری در بابل به جای ارمیا به کار پیشگویی ادامه می 
داد,. که همان حزقیال نبی است. وی مردی از طبقة کاهنان بود, که در ایام 
اسارته ول ام رش بال رده سفن رال سس اند اسعات ارل ‏ 
ارمیا, بر بت پرستی و فساد اخلاقیی که در اورشلیم رواج یافته بود سخت 
می تاخت و از راه طعنه, اورشلیم را به زنی روسپی تشبیه می کرد از 
ان جهت که دین خود را به خدایان بیگانه فروخته بود. از سامره و اورشلیم 
به عنوان دو دختر هر جایی نام می برد و در استعمال 
اظم ۷../ 3000 5افراط می کرد. فهر نز900 گناهان اورشلیم ترتیب 
داده بود وه بنا بر همان گناهان, این شهر را مستوجب اسارت و ویرانی می 


عم 


دانست. مانند اشعیا از هیچ شهری طرفداری نمی کرد و گناهان مواب و 
صور و مصر و اشور, و حتی کشور اسرارامیز ماجوج, را بر ملا می کرد و 

از خراب شدن همة آنها خبر می داد. ولی سخنان وی 0 ۳ 
سخیان: ارمیا را تداشته در آخر کار دل وی رم شد و:اعلام کرد که خدا 
«بازماندة» بهود را نجات خواهد داد, و شهر اورشلیم دوباره زنده خواهد 
شتد. آبخه زا .در یی تامل یز وی. اشکاز شندم نود به مردم خبر داد و کفت که 
در آنجا هیکل جدیدی ساخته خواهد شد, و از پیدا شدن مدينة فاضله ای 


تسشتکوایی. کر کم :ور آن: مقام ان است و یهوه برای 


هميشه در میان قوم خویش سکونت خواهد گزید. 
وی ارزومند بود که, با بیان این طرز پایان یافتن قرین سعادت کار, روحية 
هموطنانش را, که در تبعید به سر می بردند. تقویت کند و از محو شدن 
ایشان در فرهنگ و خون بابلی جلوگیرد. در آن هنگام نیز, مانند امروز, 
چنان به نظر می رسید که چون ملتی در ملت دیگر مستحیل شود. وحدت 
و حتی منش خویش را از دست می دهد؛ به اين ترتیب از قوم بهود چیزی 
باقی نمی ماند. یهودیان. در نتیجة زندگی کردن در سرزمین پر نعمت و 
حاصلخیز بین النهرین ترقی کردند و از قید بسیاری از اداب و عادات و 
شعایر دینی رستند. شمارة آنها بزودی زیاد شند و تروت فراوان به دست 
آوو ید در سایة آرامش و وفاقی که از برکت اسارت برای آنان پید | شده 
بود. و پیشتر از آن مجروم بودند, به راه پیشرفت افتادند. کرت از 
ایشان, که پیوسته زیادتر می شدند, به پرستش خدایان بابلی پرداختند و به 
کارهای شهوانیی که در ان 
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پایتخت قدیم رایج بود خو گرفتند. چون یک نسل از میانه گذشت و نسل 
دوم یهودیان تبعید شده روی کار امد, اورشلیم تقریبا از خاطره ها محو 
شده بود. 
موّلف مجهولی که اتمام کتاب اشعیا را بر عهدة خود گرفته بود, در صدد آن 
برآمد که این نسل از دین برگشته را دوباره به دین اسرائیل باز گرداند؛ 
امتیازن وی در .ان است که, در ضمن این عمل, دین یهودی را به سطح 
ک ای ار ۱ 
شده بود به چنین پایگاه بلندی نرسیده بود1ان هنگام بود که بودا در هند 
مردم را به سرکوبی شهوات دعوت می کرد, و کنفوسیوس در چین تخم 
حکمت را میان قوم خود می افشاند, اشعیای دوم, با نثر شیوا و باشکوهی, 
اصول یکتاپرستی را برای یهودیان تبعیدی به صورت اشکاری بیان می کرد 
و بر انان خدای مهربانی را عرضه می داشت که مهر و محبت و بخشایش 
وی با شيوة خشمناک و سختگیر اشعیای اول به هیچ وجه قابل مقایسه 
نبود. این نبی بزرگ, نز کلفانی, کة: بغدها یکی از اناخیل. نها زا انتخات: کر ذه 
و از گفتة مسیح آورده است, پیام خود را به مردم تبلیغ می کرد. 
دعوت جدید, دیگر سخن از آن نبود که مردم راء به خاطر گناهانی که 
مرتکب شده. اند, لعثت و نفرین کنند, بلکه. مقصود آن نود که در دل 
شکستة مردم تبعید شده نور امیدی بتابد:«روح خداوند بهوه بر من است. 
زیرا خداوند مرا مسلح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم. مرا 
فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم, و اسیران را به رستگاری, و 
محبوسان را به آزادی ندا کنم.» وی دریافته بود که پهوه خدای جنگ و 
انتقام نیست. بلکه پدر مهربانی است؛ همین دریافت قلب وی را از شادی 


لبریز ساخته, و سبب شده بود که سرودهای عالی و باشکوهی بسراید و 
مردم را امیدوار سازد که خدای جدیدی خواهد امد و ملت یهود را از 
بدبختی رهایی خواهد بخشید: 
صدای ندا کننده ای در بیابان: راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای 
خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره بر افراشته, و هر کوه و تلی 
پست خواهد شد. و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید.2 . 
اینک خداوند بهوه با قوت می آید و بازوی وی برایش 0[ 

.. او, مثل شبان, گلة خود را خواهد چرانید و بو بازوی خود بره را جمع 
ی رای رم و شیر دهندگان را ؛ به ملایمت رهبری 
خواهد کرد. 
سیس. این نبی از مسیح و نجات دهنده ای یاد می کند, و به اندازه ای در 
رساندن این مزژده پیش می رود که عقيدة به نجات دهنده از عقاید محکم و 
ريشه دار قوم او می شود. از 
1 ما از سر‌گذشت این نویسنده, که مطابق معمول زمان خود طربقة 
سخن گفتن از زبان اشعیا را برگزیده بود, هیچ گونه اطلاعی نداریم. تنها 
چیزی که می توانیم بگوییم آن است که وی اثر خود را کمی قبل یا بعد از 
آزادی یهودیان به دست کوروش نوشته است. محققان در «تورات» چنان 
عقیده دارند که فصلهای 40 تا 5ظ کتاب اشعیا از اوست. چنانکه فصلهای 
6 تا 66 همان کتاب را اثر نویسنده یا نویسندگان دیگر می دانند. 
2 شاید اشاره به راهی باشد که میان بابل و اورشلیم امتداد داشته است. 
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«خدمتگزاری» سخن می گوید که با فدا کردن دردناک خود قوم اسرائیل را 
نجات می دهد: 

خوار و نزد مردمان مردود؛ صاحب غمها و رنج دیده. و مثل کسی که 
۳ را از او بپوشانند؛ خوار شده که او را به حساب نیاوریم. لکن او 
غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود, و ما او را 
از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه به 
سیب تقصیرهای ما مجروج» و به سبب گناهان ما کوفته گردیدر ات 
سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم ... و خداوند گناه جمیع 
ما را بر وی نهاد. ۱ 
اشعیای دوم پیشگویی می کند که وسيلة اين ازادی قوم بهود سرزمین 
پارس است؛ او اظهار می دارد که کوروش شکست ناپذیر است و بر بابل 
مسلط خواهد شد و قوم یهود را از اسارت نجات خواهد داد؛ آنگاه به 
اورشلیم باز خواهند گشت و هیکل تازه و شهر نویی خواهند ساخت که 
چون بهشتی خواهد بود: گرگ و بره با هم خواهند چرید, و شیر مثل گاو کاه 


خواهد خورد, و خوراک مار خاک خواهد بود. خداوند می گوید که. در تمامی 
کوه مقدس من, ضرر نخواهند رسانید و فساد نخواهند نمود. شاید محرک 
اشعیای دوم, در توجه به یک خدای واحد جهانی. جنبشی بوده است که در 
پارس پیدا شد و نیرومندی مردم آن تمام دولتهای خاور نزدیک را در زير 
فرقان :این کشتور در اوزد. همه نها را در امپراطوری عظیمی قرار داد 
که, از لحاظ پهناوری و سازمان اجتماعی, هیچ یک از سازمانهای دیگری که 
می شناختند به پای آن نمی رسید. این خدا, مانند يهوة موسی چنین نمی 
گوید که: «من خدای پروردگار تو هستم ۰ تو نباید در برابر من خدایان 
شکانه: واه باشی». بلکه من می گوید: «من یهوه هستم و دیگری نیست 
و غیر از من خدایی نی»؛ این نبی شاعر خدای یکتای عالم را در یکی از 
فقرات باشکوه تورات چنین وصف می کند: 
کشت که اما ها به کف نت موه ده و اقا وا مها ندا ره 
ای رن رای کل کته ها را ان تلو را 
ترازو وزن نموده است؟ ... اینک امتها, مثل قطرة دلو و مانند غبار, میزان 
شمرده می شوند. اینک جزیره ها را مثل کرد بو هی نار ب تضامی امتها 
به نظر وی هیچند و از عدم و بطالت. نزد وی, کمتر می نمایند. پس خدا را 
که تسس می کنید اه کدامشت رانا اه بزان ی اند کرد ی افش 
که بر کرة زمین نشسته است. و ساکنانش مثل ملخ می باشند. اوست که 
امایا رال ده من شاه اما رال یه وه ی و و 
می کند .. . چشمان خود را به علیین برافراشته, ببینید کیست که اینها را 
افریده کشت که کر انا ۱ به شماره بیرون آورد. 
ساعتی که کوروش, همچون مرد جهانگشایی, به بابل درآمد و یهودیان 
اسیر را آزاد گذاشت تا به سرزمین خود باز گردند, فجن از باشکوهترین 


‌ مطابق وت ِِ لفظ «خدمتگزار» که در انتها آمده اشاره به 
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ِ می رود. ولی از آنجا که شاهنتشاه ایزان تمدتی:عالر داشت.-بابل 
به حال خود. واگذاشت نمرژ آن از ازی ترشسانید. فت ‌حدایان- ار تن 
ِِ_ فرود آورد. (گو اينکه این اطاعت ظاهری و مشکوک به نظر برسد). 
کار دیگر کوروش آن بود که سیم و زری را که بختنصر از معبد اورشلیم به 
غارت برده, و هنوز در بابل باقی بود. به جای خود بازگردانید و به مردمی 
که بهودیان تبعیدی در میان ایشان به سر می بردند, فرمان داد که برای 
مسافرت درازی که این قوم برای بازگشت به وطن خویش در پیش دارند, 
به پاری آنان تخیر ند و آنحة را , به آن محتاجند به ایشان ندهند. یهودیان 


جوان چندان از این آزادی شاد و خوشدل نشدند. چه بسیاری از آنان با 
سرزمین بابل خو گرفته قافن ان پرورده شده بودند وء در اينکه جایگاه 
حاصلخیز و بازرگانی پر سود خود را بگذارند و به خرابه های غم انگیز شهر 
مقدس خود باز گردند, دودل و نگران بودند. تازه دو سال از تسخیر بابل به 
دست کوروش می گذشت که نخستین دستة یهودیان غیرتمند و مشتاق 
وطن مسافرت دراز سه ماهة خود را آغاز کردند تا به سرزمینی که پدران 
ایشان,؛ تیلم افر نیشتر و از آانجا اخراحشده نودند.یار کردین 

در آن.زضان نیزه هانند زمان حاضره خنان: نبود: کم مقدم بهودیانی, که: به 
سرزمین قدیم خویش بازگشتند با گرمی پذیرفته شود, چه اقوام دیگری از 
نژاد سامی در فلسطین مستقر شده و, در نتيجة کار و کوشش خویش؛ 
مالک ان شده بودند, و البته نسبت به کسانی که تازه به انجا می امدند و 
ظاهرشان صورت مردمان مهاجمی را داشت که می خواستند زادگاه 
ایشان را از چنگشان بیرون آورند, به چشم دشمنی و نفرت می نگریستند؛ 
اگر حمایت دولت نیرومند و دوستدار یهودی در پی ایشان نبود, هرگز 
امکان نداشت که بهودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار پیدا کنند. 
داریوش اول, پادشاه پارسی, به زربابل که از شاهزادگان بهود بود, اجازه 
داد کفنینای تفیکل اورشلیم. زا تجدید کنده با وجود آنکه شمارق مهاجران 
چندان زیاد نبود و وسایل کافی در اختیار نداشتند, و از طرف دیگر پیوسته 
مورد هجوم و ِ و کارشکنی مردم ساکن آن سرزمین بودند, بیست و 
دو سال که از بازگشت بهود گذشت بنای هیکل به پایان رسید. رفته رفته, 
اورشلیم به صورت یک شهر یهودی درآمد, و نوای تلاوت سرودهای دینی در 
هیکل به گوش می رسید, و آن گروه از بنی اسرائیل بر آن بودند که دوباره 
مت وی رابه قدرت و رونق سابق آن برسانند. بازگشت قوم بهود به 
اورشلیم پیروزی عظیمی به شمار می رود, که تنها پیروزی زمان حاضر, که 
ما خود شاهد ان هستیم, بر ان می چربد. 
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۱ - اهل کتاب 


شتفر: شریعت: 2 تالیق. اشفا شحکایه ج استاظیر فرش ۶ رتیر یت 
موسی - احکام عشره (ده فرمان) - مفهوم خدا| روز سبت - خانوادة 
بهودی - ارزیابی شریعت موسی , 

برای یهودیان مقدور نبود که پس از بازگشت خویش یک دولت نظامی 
تاسیس کنند. چون نه افراد کافی داشتند نه آن اندازه ثروت که بتوانند به 
چنین کاری برخیزند. از طرف دیگر, چون نیازمند نوعی سازمان اداریی 
بودند که. در عین اعتراف به سیادت پارسیهاء وسيلة ان باشد که وحدت 
ملی و نظم و سامان حفظ شود, کاهنان در صدد برامدند که قوانینی وضع 
متکی باشد. در سال 444 ق م عزرا, که یکی از کاهنان دانشمند بود, 
یهودیان را برای اجتماع باشکوهی دعوت کرد, و از صبحگاه تا نیمروز 
«کتاب شریعت موسی» را برای ایشان فرو واند. در مدت هفت روز, 
وی, و لاویانی که دستیار او بودند, محتویات ان طومارها را برای مردم 
تلاوت کردند, و چون خواندن آن را به پایان رسانیدندمر کاهنان و پیشوایان 
قوم سوگند یاد کردند که به آن دستورات و شرایع گردن نهند و آن را 
راهنمای قانونی و اخلاق خویش سازند و تا ابد فرمانبردار آن باشند. از آن 
زمان, که دورة پریشانی بهود بود, تا روزگار جنر همین ی همجون 
محوری بوده است که زندگی قوم یهود بر گرد آن می چرخيده, دلبسة 
آنان به این دستورات. در تمام مدت دربدری و محنت. یکی از نمودهای 
موّثر تاریخ جهان به شمار می رود. 

آپا آن «کتاب شریعت موسی»؟ چه بوده است؟ این کتاب درست همان 
کتاب عهد که یوشیا پیش از آن بر مردم خوانده بود, نیست,؛ چه در کتاب 
عهد تصریح شده است که آن را در مدت یک روز دوبار بر یهودیان فرو 
خواندند, در صورتیکه خواندن کتاب دیگر محتاجح یک هفتة تمام وقت بود. 
تنها چیزی که می توان گفت این است که کتاب بزرگ شامل قسمت 
مهمی از اسفار پنجگانة عهد قدیم بوده است که بهودیان آن را تورات و 
دیگران اسفار پنجگانه می نامند.1 اینکه آن اسفار چگونه و چه وقت و کجا 
نوشته. شندم.. سوالی: است: که پر سیدن ان غیبی. ندارد: وسیب آن. شده 
است: که پنجام هر ار جلد کتاب در این.باره توتنعه شود و ما آن را در یک 
دانشمندان بر این قول متفقند که قدیمیترین جزء از اسفار «تورات», 
داستان متشابه و مجزاست که در «سفر_ پیدایش» آشنه و آنها را با ٍ 
اشارات «[ » و «۲ » از یکدیگر تمیز می گذارند, چه در یکی از آن دو 


داستان از آفریدگاری به نام یهوه یاد می شود و در دیگری از آفریدگاری به 
نام 


1 «تورات» کلمة عبری, و به معنی هدایت است؛ و در یونانی به معنی 
«اسفار پنجگانه». 
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الوهیم. اين دانشمندان چنان عقیده دارند که داستانهای مخصوص به بهوه 
در بهودا, و داستانهای مخصوص به الوهیم در افرائیم نوشته شده؛ و پس از 
سقوط سامره آن دو دسته داستانها را با یکدیگر مخلوط کرده و از 1 
داستان واحدی ساخته اند. عنصر سوم, که با علامت «<]» نمایش داده می 
شود و متضمن «شریعت تثنیه » است, ظاه را به وسيلة نویسنده پا 
نویسندگان دیگر نوشته شده. عنصر چهارم «۳۲» از قسمتهایی تشکیل می 
شود که کاهنان بعدها نوشته و آنق را الحاق کرده اند. این قسمت «شریعت 
کاهنان» ظاهرا قسمت اصلی «کتاب شریعت» را تشکیل می دهد که عزرا 
آن را منتشر ساخته است. چنان به نظر می رسد که در حوالی سال 300 
ق م این چهار قسمت به همان صورتی که فعلا دارد در امده باشد. 
داستانهای لذتبخش آفرینش, , فریب خوردن آدم, و طوفان نوج از سرچشمة 
افسانه های بین النهرین گرفته شده, که ريشة آنها به 3000 سال ق م و 
بت اد ان می رسد؛ ما بعضی از اشکال قدیمیتر این داستانها راء, پیش از 
اين. به نظر خوانندگان رسانیدیم, احتمال دارد که بعضی از این داستانها را 
یهودیان. در زمان اسارت خود در بابل, از مردم ان سرزمین اخذ کرده 
باشند. احتمال بیشتر ان است که این داستانها پیش از ان زمان از منابع 
سومری و سامی قدیم, که مشترک میان تمام مردم خاور نزدیک بوده 
است. به ایشان رسیده باشد. در داستانهای اقرفتتی بارشست و تلخودی, 
هردو, چنان آمده است که خدا, در آغاز آفرینش, , موجودی دو جنسی- یعنی 
زن و مردی که از پشت. مانند دوقلوهای سیامی, به یکدیگر چسبیده بودند- 
آفرید, سیس آن د از یکدیگر جدا کرد. مناسب است در اینجا آية دوم 
از باب پنجم «سفر پیدایش» را نقل کنیم: «نر و مادة ایشان زا اخوید: و 
ایشان را برکت داد, و ایشان را آدم نام نهاد در روز آفرینتتن ی 
معنی این جمله آنِ است که پدر نخستین ما, در آن واحد, نر و ماده, هر دو, 
بوده است؛ ظاهرا هیچ یک از علمای دین, جز آریستوفان, به این نکته توجه 
نکرده است. 1 
قصة بهشت تقریب در تمام فولکلورهای جهان- در مصر و هند و تبت و بابل 
و پارس و یونان2 و پولینزی و مکزیک و غیر آن- آمده است. در بیشتر این 
سخن از درختانی است که نزدیک شدن به آنها حرام است؛ یا سخن 
از ز مارها و آژدهاهایی است که نعمت جاودانی بودن را اند ادف ربوده» و به 


عبارت دیگر بهشت را مسموم ساخته اند. گمان تبشنتر. ان است که مار و 
انجیر 


ای رای اشوک هر ال در مه ای آخلافت اشارن کروه 
است. قسمتهای منسوب به یهوه در «سفر پیدایش» عبارت است: 4.2- 
3 و 8-0 و 9-1.11, 12 و 13و 18 و 19 و 24 و 27 و 32 و 43 و 
4 2 45؛ در «سفر خروح» 4 ودط, 7.9-20.8, 10 و11, 12.33- 26.34 
در «سفر اعداد» 10. 36-29, 11 ... الخ اما فقرات «الوهیمی» چنین 
است: در «سفر پیدایش»11. 10 - 32, 20. 17-1, 21. 8- 32, 22. 1- 
4 42-40 45 در «سفر خروج» 23-18.20, 22-20 33. 11-7 در 
«سفر اعداد» 12, 24-22 ... الِخ. 

2 به «کتاب مهمانی». نگارش افلاطون مراجعه شود. 
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رمز و نشانة شهوت جنسی بوده باشد. این داستان اشاره به ان است که 
شهوت جنس و معرفت سبب از بین رفتن پاکی و بیگناهی و خوشبختی می 
شود, و سرچشمة همة شرور است. همین فکر, که در آغاز «عهد قدیم» 
دیده می شود, در پایان آن. یعنی در «سفر جامعه» نیز به نظر می رسد. 
درهنتر این دانسا نها رن فتاه اي انفت عجار پاشطان, ند شاه ان 
انم به طرف شر می کشد و آن را محبوب وی قرار می دهد؛ این زن 
درسکها به صورت حواست؛ در جای دیگر به صورت پاندورا, پا به صورت 
پوسی که در اساطیر چین دیده می شود. «شی -چینگ» می گوید: «همه 
چیز در اغاز کار در فرمان مرد بود, ولی زنی او را به قر وج واداشت. 
بدبختی ما از آسمان نیست, بلکه از زن است؛ هموست که سبب تباهی 
نژاد آدمی شد. آه که چه بدبختی, ای یوسی. د کف ای ۱ برافروختی که ما 
را سوزانده و هر روز مشتعلتر می شود ... جهان از دست رفت, و رذیلت 
همه جا را فرا گرفت.» 

«دانتتان طوفان», ختی بیشتر از «داستان آفرینش»» در میان تمام مردم 
جهان انار دار در شان اعوام قوس کسن خومی رارف وان اعت که 
آن را ندانسته باشد, و در آسیا کمتر کوهی است که روزی کشتی نوح یا 
شمش- نپيشتيم بر آن قرار نگرفته باشد. این داستانها معمولا عنوان 
واه نغلیم ما زر را دا اس کم خی مهار مان ار ی کر 
فلسفی يا حالت اخلاقی راء, که از تجربه های دور و دراز نوع بشر به دست 
آمده بود, بیان می کردند؛ و ان اینکه شهوت جنسی و دانایی, بیش از آنچه 
مایة لذدت و شادی باشدء سبب کولید درد و رنج است و دیکر آنکه زندگی 
بشری گاه به گاه دستخوش طفغیان رودخانه های ۹ می شود که اب 
همان رودخانه ها سبب پیدايش مدنیتهای قدیم بوده است. این سوال, که 


آپا چنین داستانهایی درست است و «واقعاً اتفاق افتاده» يا درست نیست.؛ 
سوالی بی مغز و بسیار سطحی است؛ چه اهمیت این داستانها در ماجرایی 
که نقل می کنند نیست, بلکه در عبرت و پندی است که از ان حاصل می 
شود. خلاف عقل است که ادمی با خواندن این داستانها از سادگی دلریا و 
روانی و جانداری بیان حوادثی که در انها موجود است., لذت نبرد. 

اسفاری که به فرمان یوشیا و عزرا بر قوم بهود خوانده شد, همان است 
که به صورت شریعت موسی تنظیم شد و زندگی این قوم, پس از آن, بر 
شالودة همین قوانین قرار گرفت, سارتن, که در آنچه می نویسد کمال 
احتیاط را مراعات می کند. دربارة این قوانین می نویسد که: «در اهمیت 
آنها در تاریخ سازمانها و قانون؛ نباید بیش از اندازه مبالغه شود.» در تاریخ, 
اين کار بزرگترین کوششی است که به کار رفته تا دین را پاية سیاست و 
وسيلة تنظیم جزئیات زندگی قرار دهد. رنان می گوید که این قانون 
«موحشترین وسيلة شکنجه ای است که تاکنون اختراع شده». در این 
شریعت همه چیز, از خوراک خوردن 1 و پزشکی و بهداشت شخصی و 

1 رجوع کنید به «سفر تثنیه» (باب 14). ریناخ و رابرتسن سمیث و 
سرجیمز فریزر حرام شدن گوشت خوک راء در «شریعت موسی». نتيجة 
این می دانند که اسلاف یبهود خوک (يا گراز) رابه عنوان توتم می پر ستیده 
اند, نه اينکه برای حفظ سلامتی و جلوگیری از بیمار شدن چنین کرده 
باشند. شاید پرستش گراز وسیله ای است که کاهنان با آن می خواسته اند 
فردم :زا از خهردن کوشت. ممنوع -سازننه و آن؛ را برای: اننکه «نتخین» 
است تأبو و حرام ساخته اند. شمارة فراوان دستورها و قواعد بهداشتیی 
که در «شریعت موسی» موجود است به ما اجازه می دهد که تعبیر ریناخ 
را با شک و تردید مورد مطالعه قرار دهیم. 
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مسائل مربوط به حیض و نفاس و بهداشت عمومی و انحرافات جنسی و 
شهوات حیوانی, عنوان واجبات و محرمات الاهی و دینی پیدا کرد؛ در انیجا 
یک بار دیگر به این مطلب برمی خوریم که جداشدن کار طبیب و کاهن از 
یکدیگر چه اندازه بکندی صورت گرفته. و همین طبیب است که بعدها 
سرسختترین دشمن کاهن شده است. در سفر لاویان (بابهای 15-13), با 
کمال دقت. قوانین مخصوص به درمان بیماریهای تناسلی ذکر شده, و گفته 
است که چگونه باید مبتلایان را از دیگران جدا کنند. و دستوراتی برای 
گندزدایی و بخوردادن و حتی, اگر لازم باشد. سوزندان خانة بیماران داده 
است.1 «عبرانیان قدیم بانی فن پیشگیری از بیماری بوده اند», ولی گمان 
نمی رود که از جراحی. جز ختنه کردن: چیزی می دانسته اند. این سنت, 


قربانی برای خدا و انجام فریضه ای برای نشان دادن وفاداری نسبت به 
نژاد نداشته.2 بلکه وسیله ای بهداشتی برای سالم نگاه داشتن اعضای 
تناسلی بوده است. شاید دستورات خاصی که برای پاکیزگی در شریعت 
یهود وجود داشته سبب آن شده است که این قوم, با همة دربدری و 
پریشانی و رنج و بلایی که در طول تاریخ دیده اند, هنوز بر روی زمین باقی 
هستند. 

از اين مسائل گذشته. باقی «شریعت موسی» برگرد محور ده فرمان, 
(«سفر خروح» 20 . 17-1) دوران می کند, که نیمی از مردم روی زمین 
آن آیات را تلاوت می کنند. 3 نخستین فرمان؛ بنیان اجتماع دینی حجدید را 
ق کدازد و آن اجتماعی است که بر هی قانون مدنبی تکیه ندارد, و تنها 
بر پاية فکر وجود خدا بنا می شود. ؛ خدا در این اجتماع پادشاه جهان است و 
از دیده ها پنهان؛ قانون و 


1 طریقه ای که در «سفر لاویان» (بابهای 13و14) برای معالجة جذام 
ذکر شده, تا آخر قرون وسطی در اروپا مورد عمل بود. 

2 چه, به این ترتیب. بهودی دیگر نمی تواند حقیقت بهودی بودن خود را از 
دیگران مخفی بدارد. بریفو می گوید که: «اين سنت یهود تا دورة متأخری 
که دور مکابیان (167 ق‌ م( باشد, هنوز به صورت کنونی ود در نیامده 
نون تا ان هان,عمل, یه کودن .اجه شکلن. انجام می کرفت. که ان 
مختصری از عمل بر جای می ماند, تا اسباب ریشخند زنان غیریهودی 
نباشد؛ به همین جهت کاهنانی که به قومیت بهود و حفظ ان اهمیت فراوان 
می دادند. دستوری صادر کردند که بایستی همة غلفه در عمل ختنه کردن 
بریده شود.» 7 

3. در زمانهای قدیم رسم بر آن جاری بوده که ريشة قانون نامه ها را 
خدایی بدانند. پیش از این دیدیم که مصریان چگونه قوانین خود را به 
خدایی به نام تحوت نسبت می دادند. و نیز دانستیم که چگونه شمش. 
خدای خورشید, قانون نامه ای برای حموربی فرستاد. به همین گونه, یکی اند 

از ارباب انواع, بر کوه دیکتا, قانونی بر شاه مینوس نازل کرد که, بنا بر آن: 
بر جزيرة کرت فرمان راند؛ یونانیان دیونوسوس را «قانونگذار» می 
نامیدند و مجسمة او را؛ و دو میز سنگی در کنارش, که بر روی آنها قوانین 
نقش شده بود. ساخته بودند؛ متقیان پارسی می گویند که زردشت 
از روزها بر کوه بلندی نماز می گزاشت, اهورمزدا در میان رعد و برق بر 
وی ظاهر شد و «کتاب قانون» را به وی اعطا کرد. دیودوروس می گوید: 
«از آن جهت چنین می کردند که به نظر ایشان فکری می تواند دستگیر 
بشر باشد که شگفت انگیز و قدسی و الاهی باشد؛ پا از آن جهت که معتقد 
بودند تودة مردم اگر باور کنند که قوانینی که برای ایشان وضع شده از 


فقام بر جلال. و قدرتی برخاشته: از آن قواتین بهتر اطاعت: هی کنند:» 
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شریعت را برای ادمی می فرستد و مجازات هر گناهی را او معین می 
کند؛ ملت این خدا «اسرائیل» نام دارد. که معنی ان دفاع کنندگان از 
خداست. دولت عبری از میان رفته بود,. ولی هنوز هیکل وجود داشت؛ 
کاهنان یهودا, مانند پاپهای روم, کوشیدند تا انچه را شاهان از نگاه داشتن 
ان عاجز مانده بودند و از دست رفته بود دوباره تجدید کنند. از همین 
جاست که واضح می شود چرا فرمان اول از «ده فرمان» صراحت دارد 
براینکه مجازات کفر و زندقه اعدام است. ِِ چه شخص کافر از 
نزدیکترین نزدیکان شخص بوده باشد. کاهنانی که وضع قانون می کردند. 
مانند مردان پرهی زگاری که محاکم نفتیش افکار را در اروپا به راه انداخته 
بودند, چنان تصور می کردند که وحدت دینی شرط اساسی پیدا شدن نظم 
و تضامن اجتماعی است. همین تعصب دینی است که, چون با فکر برتری 
وی یر برد مه درا توام شد. سبب باقی ماندن یهودیان گردید و, در عین 
حال, مشکلات فراوانی برای این قوم فراهم آورد. ۱ 
فرمان دوم, که در بالا بردن مفهوم ملی خدا سهم بسزایی دارد, ماية ان 
است که از شان و منزلت هنر کاسته شود؛ چه. فرمان چنان است که هیچ 
گونه صورت مجسمی از خدا ساخته نشود. این فرمان مستلزم آن بود که 
سطح فکر یهودیان ترقی کند, زیرا با وجود آنکه در اسفار پنجگانه همه جا 
یهوه به صورت بشری توصیف شده بود, از هر خرافه و انسان منشی خدا 
جلو می گرفت. و خدا برتر از هر شکل و هر صورت تصور می شد. چنان 
خواسته شده بود که قوم یهود همه چیز خود را فدای دین کند؛ به این 
ترتیب در قلب مومنان بهود قدیم هیچ جای خالی برای علم و هنر باقی نمی 
ماند؛ حتی از علم نجوم هم چشم پوشیدند, تا مبادا خدایان باطل زیاد شود, 
یا انکه کسی در انديشة ستاره پرستی بیفتد و خدای دیگری جز خدای یگانه 
را پرستش کند. در هیکل سلیمان, پیش از ان زمان, عدة بیشماری صورتها 
و مجسمه ها وجود داشت, ولی در هیکل جدید چیزی از این قبیل دیده نمی 
شد. مجسمه ها را سابق بر ان از اورشلیم به بابل برده بودند, و چنان به 
نظر می رسد که این مجسمه ها را همراه با ظروف و اثاثئة طلا و نقره 
دوباره به اورشلیم بازنگردانده اند. به همین جهت است که, پس از دورة 
اسارت بهودیان در بابل, هیچ گونه کار پیکرتراشی و نقاشی و نقش 
برجسته سازیی در میان یهودیان دیده نمی شود؛ پیش از ان نیز, جز در 
زمان سلیمان, که در واقع دوره بیگانه ای نسبت به عبرانیان بود. چنین 
بوده است. کاهنان از هنرهای گوناگون تنها معماری و موسیقی را جایز می 
دانستند. اوازها و سرودهایی که در هیکل خوانده می شد تنها عاملی بود 
که از سختی و تلخی زندگی مردم می کاست؛ مجموعه ای از نوازندگان 


آلات؛ تلف فخ‌شیفن امانند یی نفر. نیک وان با دنه خوانند کان ندز 
ترتیل مزامیر شرکت می کردند و به تسبیح و تقدیس هیکل و خداوند می 
پرداختند. و داوود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع الات چوب سرو و 
بربط و رباب و دف و دهل و سنجها به حضور خداوند بازی می کردند.» 
فرمان سوم نمايندة تقوای شدید فرد بهودی بود. نه تنها بر وی حرام بود 
که «نام خدای پروردگار را بیهوده بر زبان براند», بلکه اصلا و مطلقا ذکر 
نام خدا حرمت داشت؛ هر وقت نام یهوه در دعا تمار ین اند بر وی 
واجب بود که, به جای آن, کلمة «ادونای» را, که به معنی پروردگار است؛ 
تلفظ کند.1 این اندازه خودداری و ترس از ذکر نام خدا فقط در میان 
هندوان نظیری دارد. 


1 در زبان عبری (۷۵۱۲۱۷6۲۱) به صورت (۲۱۷۱), یعنی بدون اعراب, نوشته 
می شود. چون بنا بود که نام بهوه بر زیان جاری نشود, هر جا کلمة «یهوه» 
نوشته بود, بر روی آن اعراب می گذاشتند ۳ به صورت «ادونای» خوانده 
شود و بعدها این اعرابها (2-0-90) را به همین ترتیب داخل در حروف 
کردند, و علمای کلام دورة نهضت و دورة اصلاح دینی به این ترتیب صورت 
غلط «۷۲۵/۱۵۷۵۲۱» را ساخته اند. 
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فرمان چهارم. روز تعطیل هفتگی را به نام سبت يا شنبه مقرر می دارد؛ 
این ترتیب پس از ان به صورت یکی از محکمترین سنتهای نوع بشر 
درامده است. این نام- و شاید خود این عادت- از بابلیان به ۰ انتقال 
یافت؛ بابلیان روزهای حرام را که مخصوص روزه گرفتن و صلح و صفا بود 
شباتو می نامیدند. از این روز تعطیل هفتگی گذشته. اعیاد بزرگ دیگری نیز 
داشتند؛ از قبیل جشنهای کنعانی برای موسم درو کردن جو بود؛ شبوئوت, 
که بعدها به نام عید پنجاهه يا عید خمسین نامیده شد., به جشن پایان درو 
کردن گندم اختصاص داشت؛ عید میوه بندان جشن برداشت محصول 
درخت مو بود؛ : عید فطر یا عید فصح مراسمی بود که در هنگام به دست 
آمدن تخمتین تایه حوشفتدان ربا مدا ند رو تا تفت زاین السنه) 
جشن مخصوص اول سال بود. بعدها تغییراتی در این اعیاد داده شد و آنها 
را نمايندة حوادت مهمی در تاریخ یهود قرار دادند. در نخستین روز ایام عید 
فصح بره یا بزغاله ای را می کشتند و می خوردند و خون ان را بر درها می 
پاشیدند؛ این خود, علامت آن بود که خون نصیب خداوند است؛ بعدها 
کاهنان بهود این عادت را با داستان کشته شدن فرزندان اول مصریان 
پیوستگی دادند. بره, در ابتداء برای یکی از قبایل کنعانی عنوان توتم 
داشت؛ عید فصح در میان کنعانیان عید قربانی کردن بره برای یکی از 
خدایان محلی بود.1 چون امروز در «سفر خروح» (باب 12) داستان این 


عید را می خوانیم. و می بینیم که یهودیان زمان ما به همان نحوی که در 
زمانهای قدیم بوده مراسم آن را برپای می دارند, نیک در می یابیم که چه 
اندازه این رسم دینی قدمت دارد, و چه اندازه این ملت به اداب قدیمی 
خود پابند است. ۳ 
در فرمان پنجم خانواده تقدیس می شود و, از لحاظ سازمان اجتماعی, ان 
را در منزلتی قرار می دهد که تنها هیکل از آن بالاتر است. این اهمیت و 
احترامی که در آن زمان برای خانواده گذاشته شده بود, در تمام قرون 
وسطی و قرون جدید, در اروپا مراعات می شد؛ جچون انقلاب صنعتی 
معاصر آغاز شد, مقام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافت. خانوادة 
عبرانی؛ که در آن تسلط با پدر خانواده بود, سازمان اقتصادی و سیاسی 
وسیعی بود که تشکیل می شد از بزرگترین مرد زندار خانواده, و زنان و 
فرزندان ایشان, و غلامانی که ممکن بود در اختیار خانواده باشند. فايدة 
اقتصادی این اجتماع خانوادگی آن بود که مجموع آنها بر کاشتن زمین و 
تقو دزی اسان نایدا فی رود ول ارس شاشی آن در این 
بود که نظم اجتماعی استواری برقرار می ساخت, با وجود اين نظم, جز در 
هنگام جنگ, ضرورتی برای موجود بودن دستگاه دولت و حکومت وجود 
نداشت., و تقریباً چیز زایدی به نظر 

: بعدها اين توتم بیزیان قدیمی به صورت برة فصیح مسیحیت درآمد, که 
ان را نمايندة مردة مسیح می دانند. 
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می رسید. قدرت پدر در خانواده عملا نامحدود بود؛ زمین تنها به او تعلق 
داشت؛ و فرزندانش تا زمانی می توانستند زنده بمانند که به فرمان او 
گردن نهند؛ در واقع خود وی عنوان دولت و حکومت را داشت. اگر فقیر 
بو می توانست دختران خود راء پیش از بلوغ. به عنوان کنیز بفروشد و با 
۳۹ در امر شوهر دادن دختران گاهی خرسندی ایشان را : نیز جلب می 
کرد. معمولا حق داشت بدون جلب رضای آنان به هر کش بخواهد 
شوهرشان دهد. در میان ایشان چنان شایع بود که پسر نتاج بيضة راست., و 
دختر نتاح بيضة چپ است. و معتقد بودند که بيضة چپ کوچکتر و ضعیفتر 
از بيضة راست است. در ابتدا مردی که زن می گرفت به خانة زن خود 
انتقال پیدا می کرد و بر وی لازم بود «پدر و مادر را رها کند و به قبيلة زن 
خویتنن. بییو‌ندد»: ولی ینتن از اآنکه ذستگاه سلطنت درست .شد این. عادت 
نیز رفته رفته از میان برخاست. فرمان یهوه به زن شوهردار چنین بود: 
«چشمت باید به شوهرت باشد, و او بر تو حکومت خواهد کرد.» با وجود 
انکه, از لحاظ رسمی و تشریفاتی, زن در زیر فرمان مرد بود, اقتدار و 
احترام فراوان داشت؛ در تاریخ یهود نام زنهایی همچون سارا, راحیل, 


مربم» و استر جلب توجچه قفا کت دبوره؛ زنی است که در عین حال از 
قضات بنی اسرائیل بود, و حلده زن دیگری است که یوشیا, دربارة کتابی 
کهنه که در هیکل یافته بودند, با وی مشورت کرد. زنی که چند فرزند می 
اورد مطمتن بود که مقام و احترامی پیدا کرده است. چه ملت کوچک بهود 
پیوسته ارزوی آن داشت که عدد افرادش افزايش پیدا کند؛ همان گونه که 
امروز در اسرائیل احساس خطر می شود, در آن زمان نیز قوم یهود از 
اقوامی که دور تا دور آنان را فراگرفته بودند می ترسیدند و احساس خطر 
می کردند. بهمین جهت بود که به مادری احترام می گذاشتند و عزوبت را 
خطا و گناهی تصور می کردند؛ از بیست سالگی ازدواج را اجباری ساخته 
بودند. و از این قاعده حتی کاهنان را نیز مستتنا نمی کردند؛ به دختران 
بیشوهری که در سالهای ازدواج بودند. و همچنین به زنان نازاء به چشم 
حقارت می نگریستند؛ بچه انداختن و فرزند کشتن و راههای دیگر جلوگیری 
از فراوان شدن نسل ۳ از اعمال نفرت انگیز کافرانی می دانستند که 
وتان شین ورد امه ا زاس مت فهد ه ها راخیل, , چون دید که برای 
یعقوب اولادی نزایید, بر خواهر خود حسد برد و به یعقوب گفت: پسران به 
من بده. و الا می میرم.» زن کامل زنی بود که پیوسته در خانه و اطراف 
ان کار می کرد, و جز به شوهر و فرزندانش به چیزی نمی انديشید. در 
کتاب امثال سلیمان (یاب آخر) توصیفی از زن کمال مطلوب مرد به اين 
ار ات 
دل شوهرش بر او اعتماد دارد و محتاج منفعت نخواهد بود. برايش تمامی 
روزهای عمر خود خوبی خواهد کرد و نه بدی. پشم و کتان را می جوید و به 
دستهای خود با رغبت کار می کند. او مثل کشتیهای تجار است؛ خوراک خود 
را از دور می اورد. وقتی که هنوز شب است بر می خیزد و به اهل خانه 
اش خوراک و به کنیزانش حصة ایشان را می دهد. دربارة مزرعه 
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فکر کرده آن را می خرد. و از کسب دستهای خود تاکستان غرس می 
نماید. کمر خود را با قوت می بندد و بازوهای خویش را قوی می سازد. 
تجارت خود را می بیند که نیکوست, چراغش در شب خاموش نمی شود. 
دستهای خود را به دوک دراز می کند و انگشتهایش چرخ را می گیرد. 
کفهای خود را برای فقیران مبسوط می سازد و دستهای خویش را برای 
مسکینان دراز می نماید. به جهت اهل خانه اش از برف نمی ترسد, زیرا 
که جمیع اهل خانة او به اطلس ملبس هستند. برای خود اسبابهای زینت 
می سازد. لباسش از کتان نازک و ارغوانی می باشد. شوهرش در دربارها 
مرا را سا ی نت ای اه ۰ 
ساخته, انها را می فروشد, و کمربندها به تاجران می دهد. قوت و عزت 


لباس اوست. و دربارة وقت آینده می خندد. دهان خود را به حکمت می 
گشاید. و تعلیم محبت آمیز بر زبان وی است. به رفتار اهل خانة خود 
متوجه می شود و خوراک کاهلی نمی خورد. پسرانش برخاسته او را 
خوش حال می گویند و شوهرش نیز او را می ستاید ... وی را از ثمرة 
دستهایش بدهید. 1 

در فرمان ششم از کمال مطلوبی سخن می رود که دست یافتن به آن 
بسیار دشوار است؛ در هی کتاب دیگر به اندازة اسفار عهد قدیم از آن 
هقف آذمکشتی: کفنکو نمی تنود هقف تضول انار تست مه 
شود يا از تولید مثلی که جبران کشته ها را بکند. کشمکش دائمی میان 
اسباط, اختلافات حزبی. و عادت انتقام خون گرفتن میراثی. همه 
ازعواملی بود که یکنواختی دوره های صلح نادر و کوتاه را در هم می 
شکست. انبیای بنی اسرائیل. با آنکه در گفته ها و شعرهای خود گاوآهن و 
داس را ستوده اند, خود از مبلغان صلح به شمار نمی روند؛ کاهنان- اگر به 
آنچه آنان در خطابه های خود از قول بهوه نقل کرده اند باور داشته باشیم- 
همان اندازه که به اندرز دادن علاقه مند بودند. به جنگ و خونریزی نیز 
حریص بودند. از میان نوزده پادشاه اسرائیل, هشت نفر آنها کشته شدند. 
عادت بر آن جاری بود که شهرهایی که تسخیر می کردند ویران کنند, و 
همه سردان ات را از دم مسر گ وا ان من را ماه مار که 
جز پس از گذشتن زمان درازی. شايستة کشت و زرع نباشد, و در این کار 
با دیگر مردم زمانهای گذشته شریک بودند. شاید شمارخ کشتگان, که از 
گفته های ایشان به دست می آید, خالی از مبالغه نباشد. چه معقول نیست 
که, بدون داشتن ساز و برگ جدید جنگ. «بنی اسرائیل صد هزار پيادة 
آرافتان. زا تن بی:زفن» کسته. باشندر شین اسر اتیل. جنان: معفتز نودند: که 
امت برگزيدة خدا هستند؛ اين, خود سبب زیاد شدن غرور و نخوتی می شد 
که طبیعتاً در صردمی که از قابلیت و استعداد خود آگاهی دارند موجود 
است: نیز همین فکر 


1 البته چنین زنی, در نظر مرد, زن کمال مطلوب است؛ اگر گفتة اشعیا را 
باور کنیم (3. 23-16), زن اورشلیمی مانند همة زنان عالم بوده است؛ 
یعنی لباس زیبا و زینت را دوست می داشته و در صدد صید کردن مردان 
بوده است: «و خداوند می گویند: از این جهت که دختران صهیون متکبرند 
و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می روند, و به ناز می خرامند, و به 
پایهای خویش خلخالها را به صدا خفن اور ند الخ». آیا ممکن است که 
مورخان هميشه, در مورد زن, ما را فریب داده باشند؟ 
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بثر کرید کون باعث آن بود که, هر چه بیشتر, از ازدواج با دیگر اقوام دامن 


فرو چینند و از لحاظ فکری و فرهنگی از دیگران دور بمانند. و خود را از 
جریانهای بین المللی کنار بگیرند؛ اين, خود, امری است که اخلاف ایشان, 
ثر زمان حاضرء. خر ضدد‌حران ان برامدم: اند ملن این زا باند کفت که تا 
حجد زیادی واجد فضایل وابسته به صفات قومی خویش بودند. : علت سختی 
و خشونت قوم یهود فراوانی نیروی حیات در نزد ایشان بود؛ گوشه گیری 
آنان از تقوای فراوان سرچشمه می. گرفت؛ میل»شدیدی. که به کشمکش 
و کج خلقی نشان می دادند از این بود که بی اندازه حساسیت داشتند, و 
قاس تست ات تس کین کت ایا دای ار 
خود به یادگار بگذارند. همین تکبر و غرور و نژادی بهترین تکیه گاه شجاعت 
ایشان, در طول قرنهای متمادی شکنجه دیدن و بیچارگی, بوده است. اری, 
ادمی پیوسته چنان می شود که اوضاع و احوال بر آن گونه بودن ناچارش 
می سازد. 

در فرمان هفتم , , ازدواج به عنوان اساس خانواده شناخته می شود- همان 
گونه که فرمان پنجم خانواده را اساس اجتماع شناخته بود- و دین را تا آنجا 
که ممکن است به یاری ازدواج و هواداری از آن ام دای ار ووانظ 
جنسی پیش از ازدواج شبختی بهمیان هی آینداولی فاعدم ها و-مفررانت 
می گذارد که بنابر آنها دختر باید, در روز ازدواج, دوشی زگی خود را اثبات 
فنلا وگرنه او را سنگسار می کنند تا بمیر د. باوجود این عمل زنا در میان 
قوم بهود انتشار داشت؛ چنانکه ظاهر است, ‌ پس از ویرانی سدوم و 
عموره تب ان قوم از عمل تواضا دست نکشیده ِ جون قانون و شریعت؛ 
بنابر آنچه ظاهر است., از همخوابگی با زنان بدکار بیگانه منعی نداشته, 
زنان سوری و موآبی و مدینی و دیگر «زنان بیگانه». در سراسر راههای 
بزرگ, در کوهها یا زیر چادرها به سر می بردند و کار پیله وری و 
روسپیگری, هر دو, را با هم انجام می دادند. سلیمان در این قبیل کارها 
زیاد سختگیری نمی کرد, و به همین جهت, , در قانونی که از آمدن این گونه 
زنان به اورشلیم جلو می گرفت. تسهیلااتی قائل شد, و عدد آنان در این 
شهر رو به افزايش رفت, و کار به جایی رسید که خود هیکل اورشلیم, در 
زمان مکابیان, به صورت فاحشه خانه ای درامد و مابة خشم و شکایت 
یکی از مصلحان زمان شد. 

البته مسائل عشقی نادر نبود. چه میان دو جنس تمایل فراوانی 
وجودداشت؛ «یعقوب برای راحیل هفت سال خدمت کرد. و به سبب 
محبتی که به وی داشت در نظرش روزی چند نمود»؛ با وجود اين, باید 
دانست که عشق و محبت در امر ازدواج و انتخاب همسر دخالت چندانی 
نداشته است. پیش از اسارت بنی اسرائیل, امر زناشویی جنبة عرفی و 
مدنی صرف داشت. که به وسيلة والدین عروس و داماد يا داماد و پدر 
عروس صورت می گرفت. در اسفار عهد قدیم شواهدی است که نشان 


می دهد که با اسیران هم ازداوج می کرده اند؛ یهوه همسری با زنان اسیر 
شده در جنگها را جایز می داند. چون شمارة زنان کاهش یافت. بزرگان 
«بنی بنيامین را امر فرموده. گفتند بروید در تاکستانها در کمین باشید و 
نگاه کنید, و اینک اگر 
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دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص کنندگان رقص کنند, آنگاه از تاکستانها 
در آیید و, از دختران شیلوه. هر کس زن خود را ربوده به زمین بنيامین 
برود.» ولی این کار یک عمل استثنایی بود؛ سنت متعارف ان بود که 
زناشویی از طریق خرید و فروش صورت گیرد؛ یعقوب لیثه و راحیل را با 
کار خویش خریداری کرد, و بوعز نیز با دسترنجح خویش روت زیبا را به چنگ 
آورد. هی سشفت از از ان ود که گرا سس سود را بهاه 
شکل خریده است. نامی که عبرانیان به زن همسر می دادند بلهه بود که 
معنی «مملوک» دارد. پدر عروس, در مقابل مهری که به عنوان بهای دختر 
خود دریافت می داشت., او را به داماد واگذار می کرد؛ این, خود, برای از 
میان بردن فاصله ای که میان بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی جوانان ممکن 
است وجود پیدا کند و اسباب خرابی اجتماع باشد, وسيلة بسیار سودمندی 
به شمار می رفت. 

اگر مرد توانگر بود. می توانست چند زن برای خود انتخاب کند, و اگر زن 
پاتبارا ارا هروش ارم دا ارف تاه ای 

پر کزیند؛ از همة این آداب و سنن, مقصود آن بود که نسل زیاد شود. قاعده 
چنان بود که بش از آنکه لیئة و راخیل آن اندازه که هی توانشتند برای 
تعقوب. فرز ندز آدند. کنیز کان خود را به. هی ببخشند تا از آنان نیز فرزنداتی 
برای وی پیدا شود. به زن اجازه داده نمی شد که بیکار بنشیند و فرزندی 
نیاورد؛ به همین جهت, چون برادری می مرد, بر برادر دیگر واجب بود که 
هراندازه هم که زن داشته باشد زن بيوة برادر خود را به زنی اختیار کند؛ 
اگر مرده برادر نداشت. این کار بر نزدیکترین خویشان واجب می شد. 
چون مالکیت فردی, در اجتماع بهودیان, اساس سازمان اقتصادی را تشکیل 
می داد, برای هر یک از زن و مرد, از لحاظ 1 وضع خاصی وجود 
داشت؛ به این معنی که مرد می توانست بیش از : یک زن: بکیرود ولی زن 
تنها متعلق به یک مرد بود. زنا در نزد آنان عبارت از اين بود که مردی 
همانه ی توق کب آن تن را مرد دیگری خریده است؛ به همین جهت,؛ 
در واقع, زنا عنوان تجاوز به حق مالکیت داشت., و زن و مرد زناکار. هر دو» 
به اعدام محکوم می شدند. فسق بر زن بی شوهر حرام بود, اما اگر مرد 
زن خود را طلاق گوید, ولی, پیش از زمان تلمود. طلاق گرفتن برای زن 
بسیار دشواری داشت؛ با وجود این, چنان به نظر می رسد که مردان از 


این تفوقی که بر زن داشتند زیاد استفاده نمی کردند؛ مرد بهودی از این 
لحاظ به صورت انسانی جلوه گر می شود که به زن و فرزندان خود کمال 
محبت و علاقه را دارد. اگر چه پاية زناشویی با عشق گذاشته نمی شد؛, 
غالبا پس از زناشویی چنین عشق_ و محبتی فراهم می آمد؛ «و اسحاق؛ 
راقفه زا به خیمه:‌مادر خفد مارا اورد ماه راسبه زتی. کرفتهر دل.دو. او 
بست؛ و اسحاق بعد از وفات مادر خود تلا یافت.» شاید در هیچ جای دنیا, 
به استثنای شرق دور زندگانی خانوادگی به این درجه بلندی, که بهودیان به 
ان 
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رسیده بودند, نرسیده باشد. 

خانواده سه رکن اساسی اجتماع عبری را می ساخته است. مالکیت تقزیبا 
منحصر به زمین بود, چه بهودیان تا روزگار سلیمان جز اهنگری و کوزه 
گری صناعت دیگری نداشتند. حتی خود کشاورزی نیز ترقی چندان نداشت. 
و اکثریت مردم کارشان گله داری و تربیت چهارپایان و زراعت مو و زیتون 
و انجیر بود. بیشتر در زير چادر به سر می بردند؛ اين از آن جهت بود که 
برای کوچ کردن و در چراگاه تازه فرود امدن دچار زحمت نشوند. پس از 
انکه ثروت مردم زیاد شد و انچه فراهم می اوردند بر نیازشان فزونی پیدا 
کرد. در خط بازرگانی افتادند؛ کالاهای بهودی. در نتیجة زبردستی و 
شکیبایی تاجران یهودی, در بازارهای دمشق و صور و صیدا و اطراف معبد 
رواج فراوان یافت. تا پیش از ایام اسارت. پول در میان ایشان رایج نبود, و 
مبادلة جنسی به وسيلة سیم و زر صورت می گرفت., که انها را در هر 
معامله از نو وزن می کردند. در میان ایشان صرافان فراوان پیدا شدند 
که, برای کارهای بازرگانی واجرای طرحهای اقتصادی, سرماية لازم را در 
اختیار اشخاص می که مایة شفتین نیست که این «قرض دهندگان» 
عرصة هیکل اورشلیم را در محل داد و ستد خویش قرار داده باشند, چه 
این عادت در خاور نزدیک جاری بود وء در بسیاری از نقاط ان, هم امروز 
نیز چنین است. یهوه از جایگاه بلند خویش به این پولداران یهودی نظر 
مرحمت داشت؛ از سخنان او در این باره است که: «به امتهای بسیار 
فرض خواهی داد, ولی نو مدیون نخواهی شد», و همین فلسفة بخشنده 
است که روت فراوانی برای قوم بهود فراهم ساخته, گو اینکه در زمان 
حاضر کشتی نز آنديشة ان باشد که.ربشه خمه مال مودیا .وحن اسماتت 
بوده است. 

یهودیان, مانند دیگر مردم خاورنزدیک. اسیران جنگ و محکومان را به 
بندگی می گرفتند. و صدها هزار از اين اسیران را در ساختمانهای 2 
مانند هیکل و کاخ سلیمان, برای بریدن چوب و عملگی , به کار می داشتند. 


ولی خواجة بنده حق کشتن او را نداشت, و بنده می توانست مالی به 
دست آورد و آزادی خود را بازخرد. چون شخص بدهکاری از پرداخت دین 
خود ناتوانی می نمود, وی را در مقابل بدهیی که داشت به نز کن می 
فروختند, یا پسران او را به جای وی در معرض فروش قرار می دادند؛ اين 
۱ این را نیز باید گفت که صدقات 
فراوانی که مردم می دادند, و حمله های سختی که آنبیا و کاهنان بر ضد 
بهره کشی از اين گونه بندگان می کردند. سیب آن بود که تأثیر بد اين 
سازمان رد کی در سرزمین بهودا خفیفتر از ساير نقاط خاور نزدیک باشد. 
یکت از نشتون‌های. «سویعت: موی ان بود که یکدیکر .را .مغتفن 
مسازید.» و نیز از قوم بهود خواسته شده بود که, هر هفت سال یک بار, 
تندکان: قبرانی را آزاد کنند و از واهی. که به.ذیکران دادم اند در گذرند. 
چون بعدها معلوم 1 قانون چنان نیست که صاحبان بنده به آن 
خرسندی نشان دهند. قانون جشن پنجاه ساله وضع شد, و مقرر گردید که 
بندگان و وامداران در سر پنجاه سال آزاد شوند: «سال پنجاهم را تقدیس 
نمایید و در زمین برای جمیع ساکنانش ازادی را اعلام کنید. این برای شما 
یوبیل (< جشن) خواهد بود؛ و هر کس از شما به 


1 زمین از جنبة نظری ملک یهوه به شمار می رفت. 
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ملک خود برگردد. و هر کس از شما به قبيلة خود برگردد.» 

دی یتست کل این نویه منت کی را به کار بسته باشند, 
خواه چنین باشد خواه نباشد, باید تست که کا ها در میان آن قوم 
باشیم, که از آموختن هیچ درس نیکوکاریی به مردم فروگذار نکرده اند: اگر 
«یکی از برادرانت فقیر باشد., دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر 
فقیر خود مبند, بلکه البته دست خود را بر او گشاده دار و به قدر کفایت 
موافق احتیاج به او قرض بده»- «از او 7 و سود مگیر.» تعطیل روز شنبه 
باید شامل همة کارگران باشد. حتی لازم است چهارپایان را نیز فراگیرد؛ 
فرو می ریزد. بهرة فقیران است که نها را برای خود جمع کنند. اگر چه 
این صدقات مخصوص خود بهودیان بوده, دربارة فقرای بیگانه نیز سفارش 

شده است که با آنان به نیکی رفتار کنند, و به آنان خوراک و ماوا بدهند. 
پیوسته به گوش بهودیان خوانده می شد که آن قوم نیز خود و 
مأوا بودند و, در زمینی جز سرزمین خویش؛ , روزگار را به اسارت و بندگی 
می گذرانيدند. 

فرمان نهم آن بود که گواهان. شرافت و امانت مطلق را رعایت کنند؛ 
همین فرمان بود که شالودة مذهب را زیربنای تمامی شریعت یهود قرار 


داد. شخص گواه در یک مجلس دینی سوگند یاد می کرد, و تنها به اين بس 
نمی کرد که مانند آنچه در گذشته مرسوم بود, دست بر عورت کسی که 
برای او سوگند یاد می کند بگذارد, بلکه بایستی خدا را بر راستی گفتار 
خود گواه بگیرد و حکم قرار دهد. قانون چنان بود که اگر کسی شهادت 
دروغ بدهد. همان مجازاتی که بنا بود به متهم داده شود و با شهادت وی از 
میان رفته است. در حق او اجرا شود. قانون بهود همه قانون دینی بود, و 
هیکل عنوان محکمه, و کاهنان عنوان قضات را داشتند و هر کس را که از 
اطاعت احکام کاهنان سرپیچی می کرد به اعدام محکوم می کردند. در 
پاره ای از حالات, حکم را به خدا وامی گذاشتند؛ اگر بزه متهم مشکوک 
بود, به او دستور می دادند که اب زهرالود بنوشد. برای اجرای قانون؛ هیچ 
دستگاهی جز دستگاه دینی در کار نبود. و اجرای احکام را به ضمیر شخص 
و قضاوت افکار عمومی وامی گذاشتند. گناههای کوچک با اعتراف کردن و 
فدیه دادن قابل بخشایش بود. ۱۳ ربودن اشخاص, بت پرستی, زناء 
زدن والدین. دشنام دادن به ایشان. دزدیدن بندگان. يا «نزدیکی با 
چهارپایان». به حکم بهوه, مجازات اعدام داشت؛ ولی اگر کسی علام را 
می کشت دیگر محکوم به اعدام نمی شد. کیفر جادوگری نیز اعدا مبود: 
«زن جاودگر را زنده مگذار» یهوه راضی بود که, در مورد آدمکشی, خود 
مردم به اجرا کردن قانون برخیزند: «ولی خون, خود, قاتل را بکشد؛ هر 
گاه به او برخورد کند, او بکشد.» با وجود این بعضی از شهرها را به 
عنوان بست می شناختند, کب ارس اس ها اه بکرز را مرن 
چنین می کرد. صاحب خون ناچار بود برای انتقام جستن درنگ کند. به طور 
کلی باید گفت که اساس مجازات قانون قصاص و معاملة , به مثل بوده 
است: «و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض اف بده, و چشم 
به عوض چشم, دندان به عوض دندان, و دست به عوض دست. و پا به 
عوض پا, و داغ به عوض داغ, و زخم به عوض زخم, و لطمه به عوض 
لطمه»؛ به عقيدة ما اینها کمال مطلوبهایی بوده است که همة انها به وجه 
اکمل تحقق نمی یافته. «شریعت موسی», که لاقل پانزده قرن پس از 
قانون حموربی «تدوین شده», از لحاظ جنایی مزیتی بر آن ندارد, و از 
خه فحایی باند کیت کموگ ار ما ور کست ‏ ساط اندای که 
دارد. 
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از فرمان دهم معلوم می شود که چگونه به زن به عنوان ملک مرد نظر 
می کرده اند: «به خانة همسایه طمع مورز. و به زن همسایه ات و غلامش 
و کنیزش و گاوش و الاغقش, و به هیچ چیزی که از آن همساية تو باشد 
طمع مکن.» با وجود این مضمون فرمان دهم قابل توجه و ستایش است.؛ 
قداکر :مر دم به آن فان من. کردید نیمی از پریشانی جهان از میان برمی 


خاست. از عجایب انکه نیکوترین فرمان و دستور, در عین انکه جزئی از 
«شریعت» بهود است., در میان این ده فرمان دیده نمی شود. مقصود ما 
چیزی است که در «سفر لاویان» (19 . 18) در میان «مخلوطی از احکام 
مکرر» امده و نص ان از این عبارت کوتاه تجاوز نمی کند که: «همساية 
خود را مثل خویشتن دوست بدار.» ۲ 
به طور خلاصه باید گفت که ده فرمان قانونی عالی بوده است, و عیوب ان 
بر عیوب زمانی که در ان وضع شده فزونی نداشته؛ ولی محاسنی دارد که 
مخصوص به خود آن است. باید به خاطر داشته باشیم که این فرمانها تنها 
قانون بوده و چیزی بر آن اضافه نداشته و بیش از آنکه نمايندة زندگی 
بهودیان باشد, « مد بنة فاضلة کاهنانه ای» بوده است. مانند همة قوانین 
دز فروفت که آن زا رس با بی کنات از شم تقدان ج آن. عریر 
می شد., و هر گاه کسی , ان وهی کرو سا سس او رتخا رنه 
ولی تأثیر آن در رفتار قوم از بیشتر قوانین قضایی و اخلاقی کمتر نبود. 
مهمترین اند ان این است که. رفن هاینه, برای قوم بهود «وطن قابل 
حمل و نقلی» پدید آورده که در هنگام دربدری خود, که بلافاصله پس از 
وضع این قانون شروع شد و دو هزار سال طول کشید., آن وطن را با خود 
همراه داشته اند؛ و حکومت روحانی غیرقابل رویتی برقرار ساخته و با 
وجود پراکندگی, انان را متحد نگاه داشته است؛ چنین بود که یهودیان, با 
وجود شکستهایی که در قرون طولانی دیده اند. غرور خود را از کف نداده 
و به صورت ملت غی قابل زوالی درامده اند. 


۷۱۱ - ادبیات و فلسلة تورات 


تاریخ- قصه- شعر- مزامیر- غزل غزلها- امثال- ایوب- فکر ابدیت- بدبینی 
کتاب جامعه- امدن اسکندر 

کتاب عهد قدیم تنها شریعت و قانون نیست, بلکه از آن گذشته تاریخ و 
شعر و فلسفه درجة اولی نیز به شمار می رود. از از آن کتاب اساطیر, 
اولین تحریفات و اغلاطی را که باعث آن صلاح و تقوای استنساح کننده 
بوده است کنار گذاریم, و این مطلب را بپذيريم که کتابهای تاریخی 1 
چنان دقت و کهنگیی سا | قائل بوده اند ندارد. پس از 
همة این کارها؛ نه تنها در آن میان قدیمترین نوشته های تاریخی را می 
یابیم,. بلکه این نوشته های تاریخی در نوع خود زیباترین انها نیز به شمار 
می رود. شاید اسفار داوران و سموئیل و پادشاهان, به زعم پاره ای از 
دانشمندانء ور آسای اسات: کمی, من از آنمتا سایردکی 
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تألیف شده, و غرض مقلفان این اسفار آن بوده است که آدات و سنن قوم 
دلشکسته و پراکنده ای را جمع آوری کنند و برای قرون اشده باقی گذارند؛ 
ولی فصة شائول و داوود و سلیمان, از لحاظ ساختمان و اسلوب, به به 
نسبت زیادی زیباتر و ظریفت تر از سایر نوشته های باستانی خاور نزدیک 
است. حتی خود سفر پیدایش را, در صورتی که با درنظر گرفتن نقش 
اتاظیز ور ان انیم داد سنعلت سای مور آن-است شم بوشیم: 
نداشتی که‌ناستان فایل سای اس که دون بوداختن به هو نی 5 
آرایشهای کلامی. و با سادگی و نیرومندی و چانداری خاص نوشته شده. 
اين کتاب, تنها, کتاب تاریخ نیست. بلکه نوعی از فلسفة تاریخ نیز با آن 
همراه است؛ این نخستین گزارش ثبت شده از کوششهای ام است که 
خواستت است, رات سار کتسته راما من لیف و‌فقا شیف کنو و از 


میان آنها وحدتی بیرون آورد و غرض و منظور و وی 
موجود در آنها را تا حدی اکتشاف کند و, از آن رو, زمان حاضر و آيندة خود 
را با روشنی بیشتری در برابر خویش داشته باشد. تصوری که انبیا و 
کاهنان مولف اسفار پنجگانه دربارة تاریخ داشتند در مدت هزار سال دوام 


پونان و روم باقی ماند و به صورت نظرکلی متفکران اروپایی, از بوئثیوس 
گرفته با بو سونه, درآمد. 

داستانهای عشقی کوچک کلیی که در تورات آمده حدفاصل میان تاریخ و 
شعر است. در عالم نترنویسی هیچ نوشته ای به اندازة قصة روت به 
سرحد کمال نزدیک نشده؛ داستانهای اسحاق و رفقه. یعقوب و راحیل. 
یوسف و بنيامین. شمشون و دلیله, استر, بهودیث و دانیال در درجة دوم 


قرارمی گیرد. ادبیات شعری تورات با «سرود موسی» (سفر خروح, باب 
415( و «سروده دبوره» (کتاب داوران؛ باب 5( اغاز می شود و در مزامیر 
به منتهای اوج خود می رسد. شاید قصیده های «توبة» بابلی راه را برای 
ساخته شدن این سرودها هموار کرده. و ممکن است سرودهای بهودی 
مضمون و صورت خود را از همان قصاید اقتباس کرده باشد. به نظر ما 
قصيدة اخناتون دربارة آفتاب اثری در مزمور صد و پنجاه و پنجم داشته, و 
کمان شتیر وتات کوهوه این هاش را ادا دود تصاحته باشی ماه 
کرو از مان و مان رای من ار ای هار که ره 
احتمال دارد که این کاردر قرن سوم قبل از میلاد مس صورت گرفته 
باشد. آله ها زرابم ان بخت تارنفی کاری تست و همان گوته که اشتعاق 
اسم شکسییر, یا منابعی که وی برای نوشتن_ نمایشنامه های خود از آنها 
الهام گرفته, مورد بحت ما واقع نمی شود آنچه طرف توجه است این 
ات که فر ار در مان اشازعا یمان فرعه اول با از معحودان 
نبوده است که ادمی در یک جلسه نها را بخواند, يا مانند شخص ناقد و 
مدفقی به مطالعة آنها بپردازد؛ زیباترین چیزی که در مزامیر مشاهده می 
شود آن است که حالت نشثة روحیی را که از تقوا قه ادصیه رت ی زهد 
توصیف می کند, و ایمانی را که محرک عواطف اسان است به صورتی 
است که با لعنتها و نفرینهای تلخ و شکوه ها و «استغاثه های» فراوان 
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ملالت انگیز همراه است. و پیوسته نسبت به یهو ه ای چاپلوسی می کند 
که با وجود «محبت بی پایان» و «صبر فراوان» و «شفقت و رحمت». 
«دخان از بینی او برمی آید و ار از دهانش ملتهب می گردد» (مزمور 
1( بیم می دهد که «شریران به هاویه خواهند برگشت» (مزمور 9( 
چاپلوسی 1 را می پذیرد و بیم می دهد که «همة لبهای چاپلوسان را منقطع 
خواهد ساخت» (مزمور 12 سراسر مزامیر آکنده از حماسه های تون 
است, که از روح مسیحیت بسیار دور است؛ البته با آنچه مجاهدان و 
بلغا ن متسه مین کفح‌شار ان ار ای این از نها فان از رحمت 
و محبت است و در نمایش خضوع و فروتنی به منتها درجه می رسد: «در 
حقیقت ادمی چیزی جز تکبر نیست .. . و اما انسان: ایام او مثل گیاه است. 
مثل گل صحرا همچنان می شکفد, زیرا که باد بر آن می وزد و نابود می 
کر ند وفکا تین دویحر ان را تفی شبانستد » (مرضور ها 92 2 وو 10 )ان در این 
سرودها اوزان شعر شرقی قدیم را احساس می کنیم, و چنان است که 
گویی بانگ باشکوه ترنم کنندگان دسته جمعی را, که برگردان سرودها را 
می خوانند, با گوش جان می شنویم. هیچ شعری از لحاظ نیروی تعبیر و 
کنایه و وضوح تصاویر به پاية اين مزامیر نمی رسد و هرگز احساس دینی 


با این شدت و نیرومندی بیان تشنده: استت: انزی: که این آشغار .دز آدفین 
برجای می گذارد, از تأثیر هر غزل عشقی بیشتر است. و حبنی نفوسی را 
که در شکاکی غوطه ورند تحریک می کند؛ این از آن جهت است که شوقی 
را که در عقل کمال يافته. برای رسیدن به مظهر عمالی که می خواهد 
شور و کوشش خود را بخ آن تقذیمر کند: به صورت جذابی تعبیر می کند. در 
ترجمة انگلیسی مزامیر, که در زمان شاه جیمز صورت گرفته, عبارتهای 
بلیغی است که, در میان سخنگویان به زبان انگلیسی, , عنوان ضرب المثل 
پیدا کرده است. از قبیل: «از زبان کودکان و شیرخوارگان» (مزمور 8), 
«مردمک چشم» (مزمور 17) «بر روسا توکل نکنید» (مزمور 146). در 
اصل عبرانی کتاب تشبیهات و استعاراتی است که تشبیهات و استعارات 
هیچ یک از زبانها تفباق ار تمی: ری شا قفاب نف دامادا۶ خحلهةه: خود 
بیرون می آبده ول بهلوان از ذهیون نی هید ان شا دمم کند» (مزمور 
9 هرگز نمی توان تصور کرد که این سرودها در زبان پربانگ اصلی خود 
چه اندازه شکوه و زیبایی داشته است.3 

اکو کتاب غرل غراهاض سلیمان را در کنار مزامیر داوود قرار دهیم, شمایی 
از آن عنصر حسی و اینجهانی زندگی بهود به دست می آید که تورات- که 
تقریباً بتمامی توسط انبیا و کاهنان نوشته شده- احتمالا ازما پنهان داشته 
است؛ همان گونه که 0 کتاب جامعه از 

1 کلمة یونانی مزمور 059۱۲۳ به معنی «سرود ستایش» است. 

2 چنین مضمونی در مزمور 29 دیده نشد. شاید عدد در چاپ اشتباه شده 
باشد.-م. 

3 به نظر ما عالیترین «مزامیر» عبارت است از مزمورهای 8, 23, 21 
4 و 139. مزمور اخیر به صورت عجیبی با مدیحه ای که ویتمن. 
شاعر امریکایی. در وصف نظرية تکامل سروده شباهت دارد. 
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تشکیکهایی خبر می دهد که در سای آناز ادنی قدیم بقوده که: کمال دفت: و 
انتخاب آنها به کار رفته, از آنها هیچ اثری ۱ مجال حدس و 
تخمین دربارة کنفیت. خالیف کتاب جامعه, که رنگ غزلهای عشقی دارد, 
وسیع است. ممکن است که اصل ان مجموعه ای از سرودهای بابلی بوده 
که به نام عشتر و تموز ساخته شده, و نیز امکان دارد که آن زا گزوهی از 
شاعران غزلسرای عبرانی, با الهام گرفتن از روح یونانیی که با اسکندر 
کبیر به سرزمین بهودا وارد شده, سروده باشند(چه در آنها الفاظی دیده 
می شود که از زبان یونانی گرفته شده)؛ نیز چون عاشق و معشوق یکدیگر 
راء مانند مصریان قدیم, به نام خواهر و برادر خطاب می کنند. امکان دارد 
که این گل یهودی در اسکندریه شکفته. و روح آزادی آن را از کرانه 


نیل چیده باشد. اصل آن هر چه بوده, باید گفت که وجود آن در تورات خود 

معمای دلربایی است: ما نمی دانیم چگونه علمای دین غافل مانده يا خود 

را به غفلت زده و اجازه داده اند که اين غزلها, با آنهمه عواطف شهوانی, 

در آن کتاب درج شود و میان ضحيفة اشعیا و کتاب جامعه قرارگیرد؟ 

محبوب من مرا مثل طبلة مر است که در میان پستانهای من می خوابد. 

محبوب من برایم مثل خوشة بان در باغهای عین جدی می باشد. 

اینک تو زیبا هستی ای محبوبة من؛ اینک تو زیبا هستی؛ و چشمانت مثل 

چشمان کبوتر است. 

اینک تو زیبا و شیرین هستی ای محبوب من, و تخت ما هم سبز است .. 

من نرگس شارون و سوسن و ادیها هستم . 

مرا یه قرصهای کشمش تقویت دهید. و سیبها تازه سازید, زیرا که 
من از عشق بیمار هستم 

ار ۷۱ 

محبوب مرا تا خودش نخواهد, بیدار نکنید .. 

محبوبم از آن من است, و من از آن وی هستم؛ ؛ درمیان سوسنها می چراند. 

ای محبوب من برگرد و تا - روز بوزد و سایه ها بگریزد, (مانند) غزال 

یا بچة آهو بر کوههای باتر باش . 

صبح زود به تاکستانها ار و فش اک | انگور گل کرده, و گلهایش 

گشوده و انارها گل داده باشد؛ در آنجا محبت خود را به تو خواهم داد. 

اين نفمة جوانان است. و آنچه در امثال سلیمان است از دهان 

سالخوردگان بیرون آمده. همة مردم در جستجوی عشق و زندگی هستند, , و 

نه کمن کف از انخه ارزف ار ند هی رشند همان کمان دانند که ند 

هیچ چیز دست نیافته اند: اینها سه مرحله ای است که هر انسان بدبین از 

آنها .مت کذرق: صلیمان اقسانه. اق1:جوانان زا از .نس زن برحذر می دارد: 

«زیرا که او بسیاری را مجروح انداخته است. و جمیع کشتگانش زورآورانند 
اما کسی 


یا‌همان ال شمان تفت زا کر خهعضی ان کات اایه 
کتاب از اوست. در این امثال اثری از ادبیات مصری و فلسفة یونانی دیده 
می شود, و محتمل است که تألیف آنها, در قرن سوم یا قرن دوم قبل از 
میلادد به دست دی پونانن مایین در شهر اسکندریه صورت: گر فته:باشد: 
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که با زنی زنا کند ناقص العقل است ... سه چیز است که برای من زیاده 
عجیب است. بلکه چهار چیز, که آنها را نتوانم فهمید: طریق عقاب در هواء 
و طریق مار بر صخره, و راه کشتی در میان دریا, و راه مرد بادختر باکره.» 
وی نیز مانند بولس حواری, بر این عقیده است که ادمی متاهل شود بهتر 


از ان است که بسوزد: «و از زن جوانی خویش مسرور باش, مثل غزال 
محبوب و اهوی جمیل؛ پستانهایش تو را هميشه خرم سازد. و از محبت او 
دائما محظوظ باش . ۰ خوان بقول؛ درجایی که محبت باشد, بهنر است از 
گاو پرواری, که با آ: عداوت باشد.» آيا ممکن است اینها سخنان کسی 
باشد که شوهر هفتصد زن بوده است؟ ٍ 

در راه دور شدن از حکمت. پس از بی عفتی, تنبلی می اید: «ای شخص 
کاهل, نزد مورچه برو ... ای کاهل تا 1 خواهی خوابید؟» «آیا مردی را 
که در شغل خویش ماهر باشد می بینی؟- او در حضور پادشاهان خواهد 
ایستاد. ۳ با وجود این مرد فیلسوف از جاه طلبی بیهوده گریزان است؛ 
«راحت غافلانة احمقان ایشان را هلاک خواهد ساخت.» اما آن که در پی 
دولت می شتابد بیسزا نخواهد ماند.» کار کردن حکمت است و زبان آوری 
ابلهی است: «از هر مشقتی منفعتی است. اما کلام لبها به فقر محض می 
انجامد» ... «احمق تمامی خشم خود را ظاهر می سازد, اما مرد حکیم 
نتاخیر آن را فرو می نشاند» ... «مرد احمق نیز. چون خاموش باشد, او را 
حکیم می شمارند.» درسی که این حکیم از تکرار ان خسته نمی شود این 
است که. مانند سقراط, فضیلت را با حکمت یکی می داند؛ در این رایحه 
ای از مدارس اسکندریه استشمام می شود, که در آنها علم لاهوت عبری با 
فلسفة یونانی در هم آمیخته شد, و از این مخلوط چیزی به دست آمد که 
حکمت اروپای پس از آن را ساخت. «عقل برای مصاحبش چشمة حیات 
است., اما تادیب احمقان حماقت است ... خوشا به حال کسی که حکمت 
را پیدا کند. و شخصی که فطانت را تحصیل نماید؛ زیرا که تجارت ان از 
تجارت نقره. و محصولش از طلای خالص, نیکوتر است؛ از لعلها گرانبهاتر 
است و جمیع نفایس تو با ان برابری نتواند کرد. به دست راست وی طول 
ایام است. و به دست چپش دولت و جلال؛ طریقهای وی طریق شادمانی 
است. و همة راههای وی سلامتی.» 

اسارت نوشته شده باشد, و مقصود از نوشتن آنْ بوده است که به کنایه و 
استعاره مصیبتهای اسیران بهودی را در بابل توصیف کند.1 کارلایل, که 
نسبت به این کتاب تعصب شدیدی دارد, چنین می گوید «من بدون تردید 
اظهار می دارم که اين بزرگترین اثری است که با قلم نوشته شده . 


ناب 


۱ 1 چنان عقیده دارند که این کتاب در قرن پنجم قبل از میلاد 


نوشته شده. متن آن؛ بیش از هر کتاب دینی قدیفی دیگز: در معرض فساد 
و تحریف قرار گرفته است. جاسترو فقط بابهای 31-30 را اصلی, و باقی 
را الحافن وخضحيه دم می اند ی در ان بایقا که اضلی من اند 


چنان معتقد است که در آنها دست برده آند, یا در ترجمه از صورت اصلی 
خود گشته است؛ از این جمله اننت انچه در. ابة .و1 از باب ول به این 
صورت امده است: «اگر چه مرا بکشد. برای او انتظار خواهم کشید», که 
باید قسمت آخر این آیه به صورت «نخواهم لرزید» پا «هیچ امیدی نخواهم 
داشت» ترجمه شده باشد. کالن و دیگران میان این قسمت و تراژدی 
یونانی, که به سبک آورییید نوشته شده باشد. شباهتی یافته اند. فصول 3- 
1 به قالب شعر عبری نوشته شده. 
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جلیلی است. و کتاب همة مردم است. این نخستین و قدیمترین شرحی 
است که دربارة معمای سرنوشت آدمی, و مشیت خدا با بندگانش بر روی 
این کرة زمین, به رشتة تحریر درآمده . به نظر من هیچ نوشته ای در 
تورات, و جز تورات, از لحاظ ارزش ادبی به پای آن نمی رسد.» این 
مشکل و معما از انجا پیدا شده بود که عبرانیان نسبت به امور این جهان 
اهتمام فر اواتف,داششد, چه: از آن نتب که در:دیانت: بهودی قدیم بهشتی 
وجود نداشت, لازم بود که پاداش فضیلت و نیکوکاری در همین جهان داده 
شووتیا الا در براتن آن اد اشی‌خباشند: ولی غالبا بت تظو ایشا ن«سنانهی 
رسید که بدکاران کامیاب و رستگار می شوند؛, و بدترین رنجها بهره 
نیکوترین مردم است. چرا؛ به گفتة مزامیر: «اینک ایشان شریر هستند, که 
هميشه مطمئن بوده در دولتمندی افزوده می شوند؟» و چرا خدا خود را 
پنهان هی: کندء و به بدکاران کیفر و به نیکوکاران پاداش نمی دهد؟ مصنف 
کتاب ایوب همین سوالات را می کند, و در پرسش خود عزم و ثبات 
بیشتری دارد و شاید قهرمان داستان خود را به عنوان رمز عقيدة خود در 
برابر مردم نمایش می دهد. همه بنلی اسرائیل, مانند خود ایوب, بهوه را 
(باتلون) می پرستیدند؛ بابل, که منکر این خدا بود و نسبت به ان کفر می 
ورزید, به اوج ترقی رسیده بود, در صورتی که بنی اسرائیل در بدبختی 
غوطه می خوردند و لباس مذلت و اسارت بر تن داشتند. ادمی دربارة 
چنین خدایی چه می تواند گفت؟ ۲ 

در ديباچة این کتاب, که در اسمانها ۳ گذرد, و شاید آن را نويسندة ادیبی 
برای زدودن این نقص کتاب بر ان الحاق کرده. شیطان به خدا می گوید که 
ایوب مرد «مستقیم و کاملی» است. و این از ۳ جهت است که وی 
سعادتمند است؛ آنگاه می پرسد که آیا ممکن است در بدبختی هم تقوای 
خود را حفظ کند؟ یهوه اجازه می دهد که شیطان هر مصیبتی که می 
خواهد بر سر ایوب فرو ریزد. ایوب قهرمان صبر ایوبی نشان می دهد 
ولی این صبر آخرالامر از چنگ وی به در می رود, و به فکر خودکشی می 
افتد, و از اینکه خدایش او را طرد کرده و به حال خود واگذاشته, بسختی 
او را ملامت می کند. صوفر, که برای لذت بردن از آلام دوست خود, ایوب؛ 


نزد او آمده؛ اصرار می ورزد که خدا غاد است و به ادم تیخوکارهختن: دز 
همین جهان, پاداش می دهد؛ ایوب بتندی سخن او را قطع می کند و چنین 
می گوید: 

مثل شما فهم هست و از شما کمتر نیستم. وکیست که مثل این چیزها 
رانمی داند؟ ... خیمه های دزدان 
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به سلامت است, و انانی که خدا را غضبنای می سازند ایمن هستند که 
خدای خود را در دست خود می آورند ... اینک چشم من همة این چیزها را 
دیده: و کونشن هن آنها زا شتندم ه فهمیده استت. اها شما دروغها عفن میت 
و سا ان ال یه ان کاس ای سا کت ای 
شدید, که این برای شما حکمت می بود. 

آنگاه به کوتاهی زندگی و درازی مرگ می اندیشد., و چنین می گوید: 
انسان, که از زن زاییده می شود قلیل الایام و پر از زحمات است. مثل 
گل می روید و بریده می شود و مثل سایه می گریزد و نمی ماند ... زیرا 
برای درخت امیدی هست که اگر بریده شود باز خواهد رویید, ... اما مرد 
می میرد و فاسد می شود؛ و ادمی چون جان را سیارد کجاست؟ چنانکه 
آبها از زير دریا زایل می شود و نهرها ضایع و خشک می گردد. همچنین 
انسان می خوابد و برنمی خیزد ... اگر مرد بمیرد, بار دیگر زنده شود؟ 
این مناقشه بشدت ادامه پید | می کند, وشک ایوب دربارة پروردگار پیو سته 
زیادتر می شود؛ تا حدی که خدا را«حریف و رقیب» خویش می خواند. و 
ارزو می کند که این حریف با نوشتن کتابی- شاید نظیر کتاب عدل الاهی 
آثر لایبنیتز- خود را هلاک کند. کلماتی که در اخر باب 31 به این صورت 
آمده: «سخنان ایوب تمام شد». شخص را به این فکر می اندازد که این 
کتاب در اصل پایان گفتاری بوده که مانند کتاب جامعه آرای اقلیت ملحد 
موجود در میان یهودیان را نمایش می داده است.1 ولی فیلسوف دیگری 
به نام الیهو در اینجا وارد داستان می شود و در 1605 آیه, از عدالت خدا 
درمیان بندگانش سخن می راند. در پایان. بانگی از میان ابر شنیده می 
شود و سخنی به گوش می رسد که باشکوهترین قطعه ای است که در 
تورات وجود دارد: 7 ۲ 

و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرده, گفت: 

کیست که مشورت را از سخنان بی علم تاریک می سازد؟ الان کمر خود را 
مثل مرد ببند, ی و پس مرا اعلام نما. وقتی که 
زمین را بنا نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری! کیست که ان را 
پیمایش نمود, اگر میدانی؟ و کیست که ریسمان کار بر آن کشید؟ پایه 
هایش بر چه چیز گذاشته شده؟ و کیست که سنگ زاویه اش را نهاد, 


هنگامی که ستارگان صبح صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز 
شادمانی دادند؟ و کیست که دریا را به درها مسدود ساخت؛ وقتی که به 
در جست و از رحم بیرون آمد, وقتی که ابرها را لباز آن. کرذانیدم.ه 

تاریکی غلیظ را قنداقة آن ساختم, و حدی برای آن قرار دادم, و پشت 
بندها و درها تعیین نمودم, و گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز منماء و در اینجا 
امواج سرکش تو بازداشته شود؟ ایا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان 
دادی و فجر را به موضعش عارف گردانیدی؟ ... ایا به چشمه های دریا 
داخل شده یا به 

1 رنان؛ فیلسوف شکاک. می گوید که: «آدم شکاک کم چیز می نویسد, و 
از طرف دیگر نوشته های شخصی غالبا در معرض گم شدن و از میان 
رفتن است. چون سرنوشت قوم یهود به دین آنان و کامل داشت. 
ناچار ادبیات دنیایی خود را فدای دین کرده اند.» تکرار جملة «احمق در دل 
خود می گوید که خدایی نیست». در «مزامیر» (14 1 3 نشان می 
دهد که این احمقها در میان بنی اسرائیل فراوان. و اسباب دردسر بوده 
اند؛ و ظاهرا در کتاب صفنیای نبی (12.1) اشاره ای به اين اقلیت شده 
است. 
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عمقهای لجه رفته ای؟ آیا درهای موت برای تو باز شده است. یا درهای 
ساية موت را دیده ای؟ آیا پهنای زمین را ادراک کرده ای؟ خبر بده اگر اين 
همه را می دانی! ... آیا به مخزنهای برف داخل شده و خزینه های تگرگ را 
مشاهده نموده ای؟ ... ایا عقد ثریا رامی بندی, يا بندهای جبار را می 
گشایی؟ ... آیا قانونهای آسمان را می دانی, یا آن را بر زمین مسلط می 
گردانی؟ ... کیست که حکمت را در باطن نهاد يا فطانت را به دل بخشید؟ 


آپا مجادله کننده با قادر مطلق مخاصمه نماید؟ کسی که با خدا محاجه کند 
نَ را جواب بدهد. 

ایوب از هول آنچه دید به ذلت و حقارت خود متوجه شد. یهوه که تسکین 
یافته بود, بر او بخشید و قربانی وی را قبول کرد؛ دوستان ایوب را به 
واسطة حجتهای واهیی که آورده بودند بیم داد, و به ایوب چهارده 1 
گوسفند, شش هزار شتر, هزار جفت گاو نر, هزار ماده خر, هفت پسر, و 
سه دختر عنایت کرد؛ ایوب پس از آن. یکصد و چهل سال بزیست. این 
گونه پایان پذیرفتن داستان: در عین آنکه نارساست.؛ پایان سعادتمندانه ای 
است؛ چه ایوب به همه چیز می رسد. جز به جواب سوالاتی که کرده بود؛ 
فشک مها به شمان کال شود بافی ماس اش نار روا رن ساره 
تفکر فوم مهو اف اوق ایام جنشت (حوالن ۱67 وم بهویان 


از این مسئله دست برداشتند, و آن را با اصطلاحات و تعبیرات این دنبا 
لاینحل شناختند؛ همانگونه که دانیال و خنوخ (و کانت) گفته اند, کسی نمی 
تواند به این پرسش پاسخ دهد فک انکه به جر پس از ری ایمان 
داشته باشد, آنجایی که همة دادها گرفته شود و همة خطاها اصلاح شود, 
بدکار کیفر ببیند و نیکوکار بهترین پاداش را ببر د. این گت از افکار 
کونا کوتی بود که نوارد ,منتیحیت: شنم ع- شنیب پیروری آن بر دیکر ذیتهای 
معاصر خود بود. 

کتاب جامعه1 به این سوال پاسخی می دهد که جنبة بدبینی دارد؛ می گوید 
که خوشبختی و بدبختی در این عالم هیچ پیوندی با فضیلت و رذیلت ندارد: 
این همه را در روزهای بطالت خود دیدم: مرد عادل هست که در عدالتش 
هلاک می شود, و مرد شریر هست که در شرارتش عمر دراز دارد ... پس 
من برگشته. تمامی ظلمهایی را که زیر افتاب کرده می شود ملاحظه 
کردم: و اینک اشکهای مظلومان؛ و برای ایشان تسلا دهنده ای نبود؛ و زور 
به طرف جفا کنندگان ایشان بود ... اگر ظلم را بر فقیران, و برکندن 
انصاف و عدالت رادر کشوری بینی, از این امر مشوش مباش, زیرا ان که 
ی ی ملاحظه می کند. و حضرت اعلا فوق ایشان است. 


1 مولف این سفر, ۵ شمیت مان حالیق آن معلوم نیت سارتن زمان 
آن را سالهای میان 250و 168 ق م می داند. مولف این کتاب خود را با دو 
نام ادبی مستعار می خواند, که یکی کحیلث است و دیگری «پسر داوود 
شاه اورشلیم». یعنی سلیمان. 
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این فضیلت و رذیلت نیست که اندازة خوشبختی يا بدبختی ادمی را معین 
می کند, بلکه سعادت و شقاوت به دست صدفة کور است: «برگشتم و 
زیر آفتاب دیدم که مسابقت برای تیزروان, و جنگ برای شجاعان, و نان 
نیز برای حکیمان, و دولت برای فهیمان. و نعمت برای عالمان نیست. زیرا 
که برای جمیع ایشان وقتی و اتفاقی واقع می شود.» حتی خود ثروت نیز 
بقایی ندارد و دارندة آن را مدت درازی خوشبخت نگاه نمی دارد: «آن که 
نقره را دوست دارد, از نقره سیر نمی شود. و هر که توانگری را دوست 
دارد, از دخل سیر نمی شود. این نیز بطالت است ... خواب عمله شیرین 
است, خواه کم و خواه زیاد بخورد؛ اما رز مه دول آوشاتفی دار 
که بخوابد.» در آن هنگام که به یاد خانوادة خود می افتد, همة اصول 
مالتوس را در یک سطر خلاصه می کند: «چون نعمت زیاد شود 
خورندگانش زیاد می شوند.» الام. اف زانیا آنخه درباوق. کدشتهة طلایی. نا 
آيندة خیالی گوارا گفته شود. نمی توان توا کر و اف امور در گذشته همان 
گونه بوده که اکنون هست. و در آینده نیز چنین خواهد بود: «مگو چرا 


روزهای قدیم از این زمان بهتر بود, زیرا که در این خصوص از روی حکمت 
سوال نمی کنی.» بر آدمی واجب است که مورخان خود را با کمال دقت 
انتخاب کند: «آنچه بوده است همان است که خواهد بود, و آنچه شده است 
همان است که خواهد شد؛ زیر افنات: هی یر نازخ تییست. آیا چیزی 
هست که درباره اش گفته شود: نب ببین این تازه است؟ در دهرهایی که قبل 
از ما بوده, آن چیز قدیم بود. 9 ترقی وهم و باطلی (بطالتی) 
است؛ تمدنهای گذشته فراموش شده اند و پس از این نیز چنین خواهد بود. 
نظر کلی وی آن است که زندگی مشغلة غم انگیزی است, و چه بهتر که 
9۳۹ از آن خلاص شود. نک همچون حرکتی دورانی است که نتیجة 
پایداری ندارد, و از همان جا که آغاز شده بود به همان جا هم پایان می 
کت ال اس ات را سس سس ات 
ندارد: 

کتاب جامعه, باطل اباطیل, می گوید باطل اباطیل؛ همه چیز باطل است. 
انسان را از تمامی مشقتش که زير آسمان می کشد چه منفعت است؟ 
یک طبقه می روند و طبقة دیگر می آیند. و زمین تا به ابد پایدار می ماند: 
افتاب طلوع می کند و افتاب غروب می کند و به جایی که از ان طلوع 
نمود می شتاأبد؛ باد به طرف جنوب می رود و به طرف شمال دور می 
زند؛ دورزنان دورزنان می رود و باد به مدارهای خود ِ گردد. جمیع 
نهرها به دریا جاری می شود. اما دریا برنمی گردد به مکانی که نهرها از آن 
جاری شد, به همان جا باز می گردد ... و من مردگانی را که قبل از آن 
مرده بودند بیشتر. از زندخانی که تا به-حال زندم.اتد اقرین کفتم. و کسی:ز۱ 
که تا به حال به وجود نیامده است از هر دوی ایشان بهتر دانستم, چونکه 
عمل بد را که زیر افتاب کرده می شود ندید است ... نیکنامی از روغن 
معطر بهتر است. و روز ممات از دور ولادت. 

تا ی و 
«انگاه 
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شادمانی را مدح کردم, زیرا که برای انسان زیر اسمان. چیزی بهتر از این 
نیست که بخورد و بنوشد و شادی نماید», اما «اين هم بطالت است.» 
دشواریی که در سر راه شادیها پیش می اید مسئلة زن است؛ چنان به 
نظر می رسد که ان واعظ از طرف زن صدمه ای فراموش ناشدنی دیده 
است: «یک مرد از هزار یافتم, اما از جمیع انها زنی نیافتم ... و دریافتم که 
زنی که دلش دامها و تله هاست, و دستهایش کمندها می باشد, چیز تلختر 
از موت است؛ هر که مقبول خداست از وی رستگار خواهد شد.» از این 
حاشیه ای که به جهان غامض فلسفه رفته به نصیحت سلیمان و ولتر باز 
می گردد, و آن نصیحتی است که هیچ یک از آن دو به آن عمل نکرده اند: 


«جمیع روزهای عمر باطل خود را که او ترا در زیر آفتاب بدهد, با زنی که 
دوست می داری, در جمیع روزهای بطالت خود خوش بگذران.» 

حتی خود حکمت نیز مسئله ای است که در آن شک است؛ وی از حکمت با 
گشاده دستی ستایش می کند. ولی چنان گمان دارد که علم چون از مقدار 
اندک تجاوز کند, چنین خطرنای می شود: «ساختن کتابهای بسیار انتها 
ندارد. و مطالعة زیاد تعب بدن است.» به نظر وی حکمت چنان مقتضی 
است که در صورتی ادمی در صدد کسب حکمت براید. که خدا ان را 
وسيلة فراهم کردن مال بیشتری سازد؛ «حکمت مثل میراتث نیکوست»؛ 
اگر جز این باشد. همچون دامی است که ماية تباهی جویندگان آن می 
شود. (حقیقت مانند بهوه است که به موسی گفت: «روی مرا نمی توانی 
دید, زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند.») در پایان کار حکیم نیز 
مانند ابله از دنیا می رود, و مردار هر دو بوی گنديدة یکسانی دارد: 

و دل خود را بر آن نهادم که, در هر چیزی که زیر آسمان کرده می شود. با 
ادا اش ان کت اف کارهایی سا ون رشان 
کرده می شود دیدم, که همة آنها بطالت و در پی بار زجمت کشیدن است 
. در دل خود تفکر نموده. گفتم: اینک من حکمت را بغایت افزودم, بیشتر 
از همگانی که قبل از من بر اورشلیم بودند, و دل من حکمت و معرفت را 
بسیار دریافت نمود؛ و دل خود را بر دانستن حکمت و دانستن حماقت و 
ات ول سا ین تمس ان بر دریی اررته کش 
است: زیرا که, در کثرت حکمت., کثرت غم است. و هر که را علم بیفزاید 
حزن می افزاید. _ , 
اگر چنان بود که ادم عادل می توانست چشمداشت سعادتی پس از مرگ 
داشته ناش ثثر فلا رو از ها فلت سر از ارزو وحاعت. فلا مین 
کرد, ولی نويسندة کتاب جامعه چنان ۳ این نیز وهمی باطل 
است, و آدمی جانوری است که همچون جانوران دیگر می میرد و نابود می 


شود . ۲ 

زثرا کهوقانه‌ستن آدم صل وقانم بهايم است یرای انشانیک واقعه ارت 
چنان که این می میرد. به همان طور, ان نیز می میرد؛ و برای همه یک 
نفس است. و انسان بر بهایم برتری ندارد, چونکه همه باطل هستند؛ همه 
به یکجا می روند, و همه از خاک هستند. و همه به خاک رجوع می نمایند .. 
لهذا فهمیدم که برای انسان چیزی بهتر از اين نیست 
0 و کیست که او 
را باز آورد, تا آنچه را بعد از او واقع خواهد شید مشاهده نماید؟ . ۰ هر چه 
دستت به جهت عمل نمودن بیابد, همان را با توانایی وه ار 


چونکه در عالم اموات, که به ان می روی, نه کار و نه تدبیر و نه علم و نه 
حکمت است. ۱ ۲ 
بر حکمتی که امثال سلیمان انهمه دربارة ان ستایش کرده, انچه در اینجا 
می بینیم حاشیه و تفسیر عجیب و غریبی به نظر می رسد! شک نیست که 
این ۲ ها ۱ کنو ات کم رسب اه تری کود وین 3 
نیروی حیات وجدانی اسرائیل, در کشاکش جنگهای دائمی با دولتهایی که 
گرداگرد آن را فراگرفته بودند, تمام شده بود. یهوه ای که تمام اتکای قوم 
یهود به ان بود به کمک این قوم نمی شتافت؛ چون کار سخت شد و 
اين گفته ها, که در ادبیات جهان تلخترین و گزنده ترین ندایی است که از 
جان وه برخاسته و ريیشه دارترین شکوکی را که در سر ضمیر او نهان 
بوده بر ملا می سازد, نشانة همان فرسودگی و پیری نمدن قومر ِ 
بشمار می رود. درست است که بنای اورشلیم از نو برپا شد. ولی دیگر آن 
عنوان در خدای شکست نایذیری را نداشت. بلکه همچون شهری بود که 
زمانی از پارس فرمان می برد و زمانی دیگر از یونان. اسکندر جوان در 
سال 230 ق‌ م در برابر دروازه های این شهر ایستاد و تسلیم آن را 
خواستار شد. کاهن قزر کدی آغاز کار از پذیرفتن این امر خودداری 
داشگ ولت فردای ان زورم و ات خوانی که شت کدشته دید وی نایم 
شد و به کاهنان فرمان داد که زیباترین لباسهای خود را بپوشند, نیز به 
مردم دستور داد که لباسهای سفید پاکیزه و بی لکه در بر کنند, و آنگاه, با 
کمال آر افش پیشاپیش مردم از شهر بیرون آمد تا به جنگجویان پیشنهاد 
صلح کند. اسکندر در برابر کاهن سر تعظیم فرود اورد و ستایش خود را 
نسبت به ملت اسرائیل و خدای آن اظهار داشت و اورشلیم را, که به وی 
تقدیم کرده بودند, پذیرفت. 
این پایان کار بهود نبود, بلکه در اینجا نخستین پردة نمایش عجیبی پایان 
پذیرفت که مدت چهل قرن طول کشیده است. مسیح و اخشوروش 
(یهودی سرگردان) در پرده های دوم و سوم ظاهر شدند؛ ما اکنون ناظر 
پردة چهارم هستیم. ولی این نیز ! جرین آنها نیست. اورشلیم یک بار ویران 
شد و دوباره آن را ساختند, بار دیگر نیز ویران شد و آن را از نو بنا کردند, 
و اکنون سریاست و نمايندة سر زندگی و سخت جانی قوم بهود به شمار 
می رود. یهودیان. که به اندازة تاریخ قدمت دارند. ممکن است که تا 
زمانی که تمدن برقرار است در جهان باقی بمانند. 
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| - دورة عظمت مادها و انقراض ایشان 


منشاً این قوم - شاهان ایشان - پیمان خون ساردیس - انقراض دولت ماد 
آیا مادها, که نقش مهمی در ِِِ دولت آشور داشته اند, چگونه 
قومی بودم اند؟ پی بردن به اصل این قوم, بدون شک امری است که 
رسیدن به آن دشوار است؛ تاریخ کتابی است که هميشه آدمی بایستی از 
وسط آغاز. کند: نخستین اشارة به این قوم در کتیبه ای است که گزارش 
حملة شلمنصر سوم به سرزمین موسوم به پارسوا, در کوههای کردستان, 
(شال 027 مار آن تشد از اخار‌ضان بر می آید که ور ان تاجرد 
بیست و هفت امیر و شاه, بر بیست و هفت ولایت کم جمعیت, حکومت 
می کرده اند؛ مردم این ولايتها را آمادها يا مادها می نامیده اند. مادها از 
نژاد هند و اروپایی به شمار می روند و محتمل است که در تاریخ هزار 
سال قبل از میلاد از کناره های دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند. 
در زند اوستا. کتاب مقدس پارسیان, یادی از این زادگاه قدیمی می شود 
و مانند بهشتی توصیف می شود: سرزمینی که ادمی جوانی خود را در ان 
گذرانده, مانند خود ایام جواني, زیباست, به شرط اینکه شخص ناچار نباشد 
دوباره در آن ترا هی با در ان ایام رای کید چنان به نظر می رسد که 
مادها, در ضمن کوج کردنهای خود, از بخارا و سم قند گذشته, و از این 
نواحی, و و 
آن سکونت اختیار کرده بودند. این قوم, در کوههایی که به عنوان جایگاه 
خود در ایران انتخاب کرده بودند. متین:. آهن: نزب فنیم. ور زر امین 

مرمر, و سنگهای گرانبها بدست ۳ و چون قومی نیرومند بودند و 
زندگی ساده داشتند, به کشاورزی بر دشتها و دامنة تیه های منزلگاه خود 
پرداختند و زندگی آسوده ای برای خویش فراهم ساختند. 

در اکباتان 1 (یعنی محل تلاقی چند راه), که در درة زیبایی قرار گرفته و 
9 شدن برف کوهها به دست می آمد سبب حاصلخیزی آن 

, نخستین شاه ایشان دیااکو پایتخت 


1 محتملا همان همدان کنونی. 
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ال کودرا با هاد و آن را با کانی شاهاه. که بر‌شهر عشاط ود و تووی 
دو کیلومتر مربع وسعت داشت, آراست. بنا بر روایتی که در کتاب 
هرودوت آمده - ولی روایت دیگری آن را تأیید نمی کند - دیااکو از آنجا به 
قدرت رسید که به عدالت اشتهار یافته بود؛ و چون به قدرتی که می 
خواست رسید. به استبداد و ان پرداخت. یکی از فرمانهای وی آن 


بود که «هیچ کس به حضور شاه بار داده نشود, و مردم تنها به وسيلة پیام 
آورانی مطالب خود را به عرض او برسانند؛ دیگر آنکه کسی حق خندیدن پا 
آب دهان بر زمین انداختن در برابر شاه را ندارد. هدف وی از مقرر داشتن 
این تشریفات برای شخص خود ... آن نود که مره که از دیدن وی مجزوم 
بودند, طبیعت او را از طبیعت خود جدا| بدانند». مردم قانع ماد, که ند حود 
طبیعی داشتند, با پیشوایی این شاه نیرو مند شدند. ؛ و بنا اه عادت و 
محیط زندگی خویش, جنگ آزمودگی و تحمل بر سختیهای جنگ پیدا کردند, 
و به صورت خطری درامدند که پیوسته دولت اشور را تهدید می کرد. 
دولت اشور بارها بر سرزمین ماد حمله کرده, هر بار چنان پنداشته بود که 
ماد چنان شکست خورده که دیگر یارای برابری با آن را ندارد, ولی بعدها 
معلوم شده بود که مردم این سرزمین از مبارزه برای بدست آوردن آزادی 
خسته نمی شوند. بزر کر یره پادشاه ماد, هو وخشتر ه؛ توانست, با ویران 
کردن شهر نینوا, به این کشمکشها پایان بخشد. این پیروزی, خود. محرک 
وی شد که لشکریانش را در آسیای باختری پیش براند و به دروازه های 
ساردیس برسد: و گر کسوفی واقع نمی شد, هرگز از آنجا باز نمی 
گشت. دو پیشوا, که با یکدیگر در حال جنگ بودند, هر دو این پیشامد 
اسمانی را ندید آشمانی بنداشتند و تایکتیگر یمان صاخ ند وراه 
استواری ان جرعه ای از خون یکدپگر نوشیدند. هووخشتره؛ سال بعد از 
این حادثه, از دنیا رفت: بسن ادان بود که در زمان پادشاهی خود کشور 
ماد راء از صورت ایالت تحت تصرف کشور دیگری, به صورت امپراطوری 
بزرگی درآورد که آشور و ماد و پارس را شامل بود. یک نسل پس از وی 
امیراطوری برچیده شد. 

این دولت مستعجل فرصتی پیدا نکرد که بتواند در بنای مدنیت سهم بزرگی 
داشته باشد؛ تنها کاری که کرد آن بود که راه را برای فرهنگ و تمدن پارس 
باز و هموار ساخت. پارسیها زبان آریایی, و الفبای سی و شش حرفی خود 
را از مردم ماد گرفتند, و همین مادها سبب آن بودند که پارسیها, به جای 
لوح گلی, کاغذ پوستی و قلم برای نوشتن به کار بردندو به استعمال 
ستونهای فراوان در ساختمان توجه کردند. قانون اخلاقی پارسیها - که در 
زمان صلح صمیمانه به کشاورزی بیردازند, و در جنگ منهور و بی باک 
باشند / و نیز مذهب زردشتی ایشان و اعتقاد به اهورمز دا و اهریمن و 
سازمان پدرشاهی, یا تسلط پدر در خانواده. و تعدد زوجات و مقداری 
قوانین دیگر پارس ی ی و 
کر ان اند کات ال سا ای شیی امان مراشیای که 
منسوخ نمی شود» ذکر آنها با هم بیاید - همه ريشة مادی دارد. از ادبیات و 
هنر این قوم یک پاره سنگ يا یک نامه هم بر جای 
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نمانده است. 
انقراض دولت ماد بسیار سربعتر از تشکیل آن صورت گرفت. ازدهاک پا 
ایشتوویگو, که به جای پدر خود هووخشتره به تخت سلطنت نشست, یک 
بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که حکومت سلطنتی همچون بازی 
قماری است, و در وراثت سلطنت. هوشمندی مفرط و جنون, متحد نزدیک 
به یکدیگر به شمار می روند. این شاه براحتی بر تخت سلطنتی که به 
میراث برده بود نشست. و به عیش و نوش و لذت بردن از انچه نصیب وی 
شده بود پرداخت. مردم نیز, به تقلید از او, از پیروی دستورهای اخلاقی 
خشک و روش زندگی ساده و خشنی که داشتند دست برداشتند و رفته 
رفته آنها را فراموش کردند؛ ثروت به اندازه ای ناگهانی به چنگ ایشان 
افتاده بود که فرصت بهره برداری عاقلانه از آن را نداشتند. مردم طبقات 
بالای اجتماع بندة مد و زندگی تجملی شده بودند؛ مردانشان شلوارهای 
قلابدوزی شده می. پوشیدنده و زنان خود را با غازه و جواهر می. آراستند؛ 
حتی زین و برگ اسبان را نیز با طلا زینت می دادند. قوم ساده ای که پیش 
ان از سا خهبانی زندگی می کردند. و از سوار شدن بر ارابه های 
خشکی که چرخهاشان جز کرده های رب شده از تنة درختان نبود 
لذت می بردند, اکنون کارشان آن بود که بر ارابه های گرانبها سوار شوند؛ 
و از مجلس جشنی به مجلس دیگر بروند. نخستین شاهان ایشان به 
0( بر خود می بالیدند. ولی ایشتوویگو. که روزی نسبت به هارپاگ 
خشمنای شده بود, دستور داد از تن بی سر و دست فرزند او خوراکی 
فراهم آوردند و پدر را مجبور کردند که گوشت تن فرزندش را بخورد. 
هارپاگ فرمان را اجرا کرد و گفت هر چه شاه امر فرماید ماية شادی او 
می شود؛ ولی کینه را دردل خود نگاه داشت و بعدها به کمک کوروش 
برخاست تا ایشتوویگو را خلع کند. کوروش جوان, فرماندار ولایت انشان 
(شامل خوزستان و بختیاری), که در فرمان مادیان بود. علیه شاه زن صفت 
و ستمگر اکباتان قیام کرد؛ خود مادها از پیروزی وی بر این مردم خودکامه 
شاد شدند و به شاهی او خشنودی نمودند: و تقریبا هیچ کس با او از در 
مخالفت در نیامد. تنها یک جنگ کافی بود تا دولت فرمانروای ماد و حاکم بر 
پارس (ایران) به صورت فرمانبردار یک فرد پارسی دراید: پس از ان 
دولت پارس رفته رفته کارش به جایی رسید که تمام خاور نزدیک را به زیر 
فرمان خود دراورد. 


اا - شاهان بزرگ 


کوروش داستانی- سیاستهای روشن وی- کبوجیه- داریوش بزرگ- حمله به 
پوبال 

کوروش یکی از کسانی بود که گویا برای فرمانرهانی آفرینده شده آند و به 
کفنة (مرسن, هم مردم از تاجگذاری ایشان شاد می شو 
و«رشاشلااداشت و 0 به طلالبرمی خاست؛ 

در ادار امور به ۳ ۳ # داشت که در کشور گشاییهای 
حهیرت انگیز خود؛ با شکست خوردگان به بزرگواری رفتار می کرد و نسبت 
به دشمنان سابق خود مهربانی می کرد. , پس. مایة شگفتی نیست که 
یونانیان دربارة وی داستانهای بیشمار نوشته و او را بزرگترین پهلوان 
جهان. پیش از اسکندر, دانسته باشند. مایة آن است که از نوشته 
های هرودوت و گزنوفون نمی توانیم اوصاف و شمایل وی را طوری 
تزستم. کنتم که قابل. اعتفاد باشد. هموح اولد تاره می, وا ها تساری 
داستانهای خرافی درهم آميخته, و دومی کتاب خود کوروپایدیا (<تربیت 
کوروش) را همچون رساله ای در فنون جنگ نوشته, و در ضمن آن خطابه 
ای در تربیت و فلسفه آورده است؛ گزنوفون چندین بار در نوشتة خود 
یو راسا تا نا ضه وال ان ونر اه ات 
چون این داستانها را کنار بگذاریم, از کوروش جز شبح فریبنده ای باقی 
نضف عاند: آنچه به یقین می توان گفت این است که کوروش زیبا و خوش 
اندام بوده, چه پارسیان تا آخرین روزهای دورة هنر باستانی خویش به وی 
همچون نمونة زیبایی اندام می نگریسته اند؛ دیگر اينکه وی موسس 
شلساه صامتشی با ساسا «شاهان ترک* است. کم «ر تامداوترین 
دورة تاریخ ایران بر آن سرزمین سلطنت می کرده اند؛ دیگر آنکه کوروش 
سربازان مادی و پارسی را چنان منظم ساخت که به صورت قشون 
شکست. تابذیری درامد؛ بر ساردیس و بابل مسلط شد؛ و فرمانروایی 
اقوام سامی را بر باختر آسیا چنان پایان داد که, تا هزار سال پس از آن, 
دیگر نتوانستند دولت و حکومتی بسازند؛ تمام کشورهایی را که قبل از وی 
و و ی 
ساکگ: ه اه خجموع اما یک ددلت شاهشانی:ه اس راطوری اهاد کرد که 
بزرگترین سازمان سیاسی قبل از دولت روم قدیم, و یکی از خوش اداره 
ترین دولتهای همة دوره های تاریخی به شمار می رود. 

آن اندازه که از افسانه ها برمی آید. کوروش از کشورگشایانی بوده است 
که بیش از هر کشورگشای دیگر او را دوست می داشته اند. و پایه های 


سلطنت خود را بر بخشندگی و خوی نیکو قرار داده بود. دشمنان وی از 
نرمی و گذشت او آگاه بودند, و به همین جهت در جنگ با کوروش مانند 
کسی نبودند که با نیروی نومیدی می جنگد و می داند چاره ای نیست جز 
اینکه بکشد پا خود کشته شود. . پیش از این- بنا به روایت هر‌ودوت- دانستیم 
که چگونه کرزوس را از سوختن درمیان هیزمهای افروخته رهانید و بزرکش 
داشت و او را از رایزنان خود ساخت؛ نیز از بخشندگی و نیکی رفتار او با 
بهودیان سخن گفتیم. یکی از ارکان سیاست و حکومت وی آن بود که, برای 
ملل و اقوام مختلفی که اجزای امپراطوری او را تشکیل می دادند, به 
ازادی عقيدة دینی و عبادت معتقد بود؛ این خود می رساند که بر اصل اول 
حکومت کردن بر مردم آگاهی داشت و می دانست که دین از دولت 
نیرومندتر است. به همین جهت است که وی هرگز شهرها را غارت نمی 
۱ ۱ 51 
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خدایان. از خود. کمک مالی نیز می کرد. حتی مردم بابل, که در برابر او 
سخت ایستادگی کرده بودند, در آن هنگام که احترام وی را ی 
و خدایان خویش دیدند, بگرمی بر کرد او جمع شدند و مقدم او را پذیرفتند. 
هر وقت سرزمینی را می گشود که جهانگشای دیگری پیش از وی به آنجا 
ترقته بودا کسال وا و ورم. قربانیهایی به خدایان محل قدیم ضی کرد 
مانند نایلئّون. همة ادیان را قبول داشت و میان انها فرقی نمی گذاشت؛ و 
با مرحمتی بیش از ناپلئون به تکریم همة خدایان می پرداخت. 

وی از لحاظ دیگری نیز به ناپلئون شبیه بود, چه مانند وی. قربانی 
بلندپروازی فراوان خویش شد. هنکامی که از گشودن همة سرزمینهای 
خاور نزدیک اسوده شد, درصدد بر امد که ماد و پارس را از هجوم بدویانی 
که در اسیای میانه منزل داشتند خلاص کند؛ و چنان به نظر می رسد که در 
این حمله های خود, تاکنار نهر سیحون در شمال, و تا هندوستان درخاور 
پیش رفته باشد؛ درن همین گیرودارهاء و در آن زمان که به منتهای بزرگی 
خود رسیده بود, در جنگ با قبایل ماساگت. که از قبایل گمنام ساکن در 
سواحل جنوبی دریای خزر بودند., کشته شد. کوروش نیز, مانند اسکندر, 
امپراطوری بزرگی را به چنگ آورد. ولی پیش از اینکه فرصت سازمان 
دادن به آن پیدا کند, اطلران امد اطفیت را از چنگش بیرون آورد. 

نقص بزرگی که بر خلق و خوی کوروش لکه آی باقی گذاشته آن بود که 
دیوانة وی کبوجیه به ارث رسید, بی انکه از 7 3 0 پدر چیزی به 
او رسیده باشد. وی پادشاهی خویش را با کشتن برادرِ1 و رقیب خویش, 
به نام بردیا (به یونانی,: سمردیس), اغاز کرد؛ پس از ان, به طمع رسیدن 


به ثروت فراوان مصر, به ان سرزمین هجوم برد و حدود امپراطوری پارس 
را تا رود نیل پیش برد. در این کار کامیاب شد. ولی چنانکه ظاهر است 
سلامت عقل خویش را بر سر اين کار گذاشت. در راه رسیدن به شهر 
ممفیس با دشواری فراوان روبه رو نشد, ولی قشونی که برای تسخیر 
واحة عمون فرستاده بود, همه, , در بیابان تلف شدند؛ نیز قشونی که برای 
گرفتن (کارتاز) قرطاجه فرستاده بود دچار شکست شد؛ این از آن جهت 
بود که ناویان ناوگان پارس, که همه از مردم فنیقیه بودند, از حمله کردن 
به مستعمرة فنیقی سرباز زدند. کبوجیه که چنین دید از جا در رفت و 
فرزانگی و گذشت پدر را فراموش کرد. دین همه مصریان را ریشخند کرد, 
و با خنجر خویش گاو مقدسی را که مصریان می پرستیدند (آپیس) از پای 
درآورد. به این کار نیز بس نکرد, بلکه نعشهای مومیایی شدة شاهان را از 
گورها بیرون کشید و به لعنتهای قدیمپی که برای نبش کنندگان قبور شده 
نود هم توخوی بکرد: معابد را با پلیدی آلود و فرمان داد 


1 بردیاء برادر کبوجیه, غیر از بردیای دروغین (گوماتا) است. مولف در 
صفحة بعد تا حدی توضیح داده است.- م. 
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با نتهانی را که در آنها نود بسنوزاننده کمان: فی آن نود که با چنین. کارضا 
مردم مصر از بند خرافات و اوهام رهایی خواهند یافت. جون دچار حملة 
بیماری شد- که شاید آن بیماری نوبه های صرعی بوده است- برای 
مصریان شکی نماند که اين بیماری کیفری است که خدایان به او داده اند؛ 
از آن پس دیگر هیچ مصریی در راستی و ِِ_ دینی خویش شک 
نداشت. کبوجیه, برای آنکه زشتیهای حکومت مطلقه را هر چه بیشتر 
آشکار سازد, همان کاری را کرد که ناپللون بر اثر حمله های دلدرد سخت 
خویش انجام می داد؛ , به این معنی که خواهر و همسر خود رکسانه را 
کشت و پسر خود پرکساسپس 1 را به تير زد, و دوازده نفر از بزرگان 
پارسی را زنده به گور کرد و به کشتن کرزوس فرمان داد و پس از آن 
پشیمان شد, و چون دانست که حکم او را اجرا نکرده اند خوشحال شد., 
ولی کسانی را که از اجرای آن تن زده بودند کیفر داد. در آن هنگام که به 
پارس باز می گشت خبر یافت که غاصبی بر تاج و تخت دست يافته و در 
همه جا مردم» با افروختن ۹ انقلاب. از این مدعی تخت و تاج حمایت 
می کنند. از این لحظه نام کبوجیه در تاریخ پنهان می شود؛ بنا به بعضی از 
روایات, چون این خبر به وی رسید, خودکشی کرد. ان غاصب مدعی بود که 
همان بردیا برادر شاه است که با معجزه ای از خشم برادرش کبوجیه و 
کشته شدن رهایی یافته است. ولی حقیقت امر این است که وی یکی از 
روحانیان متعصب و از پیروان دین مجوسی قدیم بود که می خواستند ایین 


زردشتی راء که دین رسمی دربار پارس بود. از میان بردارند. تن از ار 
شورش دیگری در سرزمین پارس برپا شد که در نتیجه آن مرد غاصب از 
تخت سلطنت فرو کشیده شد؛ کسانی که در این شورش دست داشتند 
هفت نفر از زر ان کشور بودند؛ پس از آنر از میان خود یکی راء, 2 نام 
داریوش 0 به وتات و پادشاهی بزرگترین 
در کشورهای خاور زمین, پیوسته ۰ ورائت ِِ ظ تخت با فتنه و آشوب در کاخ 
سلطنتی همراه بود, چه هر یک از بازماندگان فاه:در کته در ان هی 
کوشید که خود زمام سلطنت را به دست گیرد؛ در عین حال, , در مستعمره 
ها نیز انقلاباتی رخ می داد, زیرا که مردم این نواحی فرصت اختلافات 
داخلی را غنیمت می شمردند و درصدد بازیافتن ازادی از دست رفتة خود 
غاصب, دو فرصت گرانبهایی بود که ولایتهای تابع شاهنشاهی پارس در 
برابر خود داشتند؛ به همین جهت فرمانداران مصر و لیدیا طغیان کردند. و 
در آن واحد شوش و بابل و ماد و اشور و ارمنیه و سرزمین سکاها و 

1 پرکساسپس پسر کبوجیه نیست., از نزدیکان کبوجیه است که پسرش 
سمت ابداری کبوجیه را داشت. و کبوجیه این پسر را در حضور پدر با تیر 
کشت .-م. 
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بسیاری از ولایات دیگر سر به شورش برداشتند. ولی داریوش همه را به 
جای خود نشانید و در این کار منتهای شدت و قساوت را به کار برد. ۲ 
جمله,. چون پس از محاصرة طولانی بر شهر بابل دست یافت. فرمان داد 
که سه هزار نفر از بزو کان ان را به دار بیاویزند, ۳ مایة عبرت و 
فرمانبرداری دیگران شود. ؛ داریوش با یک سلسله جنگهای سربع تواننست 
ولایاتی را که شورش کرده بودند, یکی پس از دیگری, آرام کند. چون 
دریافت که این شاهنشاهی وسیع هر وقت دچار بحرانی شود بزودی از هم 
پاشیده خواهد شد, زره حدی را از تن بیرونر کرد, و به صورت یکی از 
مدبرترین و فرزانه ترین فرمانروایان تاریخ درآمد و سازمان اداری کشور 
را به صورتی دراورد که تا سقوط امپراطوری روم پیوسته به عنوان نمونة 
عالی اش ان پیروی می کردند. با نظم و سامانی که داریوش مقرر داشته 
بود, آسیای باختری به چنان نعمت و آرامش خاطری رسید که تا آن زمان, 
در این ناحية پرآشوب, کسی چنان آسایشی را به خاطر نداشت. 

آززویشن ان بود کم-یش از آن با صلخو صفا صفا بر آنچه در اختیار دارد فرمان 
براند. ولی سنت و مقدر چنان است که در امپراطوریها هرگز آتش جنگ 
مدت درازی فرو ننشیند؛ دلیل این مطلب ان است که بلاد تسخیر شده باید 


مکرر در مکرر از نو مسخر شود و پیروزمندان, در ملت خود, هنر جنگیدن 
و در اردو و میدان جنگ به سر بردن را زنده نگاه دارند؛ چه در هر ان 
ممکن است زمانه نقشی تازه ان و امپراطوری تازه ای در برابر 
امپراطوری موجود قیام کند. در چنین اوضاع و احوال, اگر جنگی خود به 
خود پیش نیاید, ناچار باید ان را بیافرینند؛ به همین جهت بر نسلهای متوالی 
واجب است که بر دشواریهای جنگ و خونریزی خو کنند, و از راه تمرین و 
تجربه دزبابند که چگونه از کف دادن جان و مال در راه نگاهداری میهن را 
شاید تا حدی همین دلیل نود که دان‌پوش. .را بر ان داشت که از تنگة 
بوسفور و رود دانوب بگذرد, در جنوب روسیه تا رود ولگا پیش براند و به 
تادیب سکاهایی که پیوسته در اطراف شاهنشاهی وی تاخت و تاز می 
کردند بپردازد؛ يا اينکه بار دیگر از افغانستان و دهها سلسله جبال عبور کند 
و به درة رود سند برسد و صحنه های پهناوری را, با جمعیت فراوان و مال 
بیشمار, برشاهنشاهی خویش بیفزاید. ولی, برای حملة وی به یونان, باید 
در جستجوی دلیلی قویتر از این باشیم. هرودوت می خواهد به ما بقبولاند 
که علت حمله و اقدام به اين کار بدون نتیجه و زیانبخش وی ان بود که 
یکی از زنان او به نام آتوشا در بستر او را فریفت و به اين کار واداشت؛ 
ولی بهنر آن است که چنان باور داشته باشیم که, شاهنشاه پارس از آن 
نگران بود که ممکن است. از میان کشور- شهرهای یونان و مستعمرات 
آن, یک امپراطوری فراهم شود. یا میان آنها پیمانی بسته شود و تسلط 
بارتتقی زر باختر ایا در خطر اندازد. فر ان هنگام که ایالت یونیا سر به 
شورش بز داشتر.هاز اسبارتو تشه ان کمی وشتنر دارپوش: با انکه ند 
جنگ خرسندی 
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نداشت, ناچار دست به کار ۹ شد. همه داستان گذشتن وی از دریای 
یونان (اژه), و شکست خوردن قشون او در جلگة ماراتون. و باز گشت 
نومیدانة وی به پارس را می دانند. چون بار دیگر خود را آمادة حملة به 
پونان کرد و خواست ضربه دیره ان وارزد کنض مان دخار مار نیو 
و ناتوان گشت و دیده از این جهان فرو نست . 


ااا - روش زندگی و صناعت پارسیان 


قولت شا ها مات ر اند وهتا بان شاخ اشای سشاهتا خی از کات 
و امور مالی , 

دولت شاهنشاهی پارس, که در زمان داریوش به منتها درجة بزرگی خود 
رسیده بود» شامل بیست ایالت یا خشثریاون [ به پونانی, < ساتراپ نشین ] 
موم تدعاسم شوه آیوا: و ان فا یادها 
ایا سای افو ار ال سا انم ام ارو بت اج 
افغانستان و بلوچستان معروف است. باختر رود سند در هندوستان: 
توا باکتریا ایکا سانبا کیا, ف فان ضعری از استای مانه چرو ین 
امپراطوری بزرگ بود. تا آن زمان هرگز دولتی به این بزرگی و پهناوری, که 
در زیر فرمان یک نفر باشد. در تاریخ پیدا نشده بود. 

پارسی 2 3 ان روزکار ِ چهل میلیون ساکنان این نواحی حکومت م 
خلیح فارس تون کسو ار زمان به نام ۳ ای شد آکنون آن 
را «فارس» می نامند. سرزمین پارس سرای بیابانهای بیحاصل و کوههای 
فراوان بود؛ رودخانة فراوان نداشت و در معرض گرمای سوزان و سرمای 
کشنده بودژٌ و به همین جهت ۱ زمین, به تنهایی, کفاف زندگی 
دو میلیون ساکنان آن را نمی کرد, و ناچار باید کسری را از راه بازرگانی و 
کشورگشایی تأمین کنند. مردم کوه نشین اصلی سرزمین پارس, مانند 
مادها, از نژاد هند و اروپایی. و شاید از جنوب روسیه به این نواحی امده 
بودند. از زبان ودین قدیم ایشان آشکار می شود که با آن دسته از نژاد 
ارس که از اسان رتم مه حاکسم را تمس کل 
داده بودند نسبت نزدیکی داشته اند. داریوش اول خود را در نقش رستم 
چنین معرفی کرده است: «پارسی, پسر پارسی, آریایی از نژاد آریایی». 
زردشتیان وطن نخستین خود را به نام «ایران- وئجه» یعنی وطن اریاییها 
می نامند.2 استرابون کلمة «اریانا» 

1 به گفتة استرابون گرمای شوش در تابستان به اندازه ای بود که مار یا 
چلپاسه نمی توانست, با چنان سرعتی: از یک سوی رهگذر به سوی دیگر 
آن بگریزد و حرارت آفتاب باعث هلاک آن نشود. 

ها ات را و اس سا اتکی وان 
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را برای سرزمینی استعمال کرده است که خق ریا با انچه امروز به نام 
«ایران» می نامیم, تفاوتی ندارد. 


چنان به نظر می رسد که پارسیان زیباترین ملتهای خاور نزدیک در 
روزکارهای باستانی بوده اند. تصاویری که در اثار تاریخی برجای مانده 
نشان می دهد که آن مردم میانه بالا و نیرومند بوده و, بر اثر زندگی کردن 
در نقاط کوهستانی, سختی و صلابت داشته اند, ولی تروت فراوان سب 
لطافت طبع انان بوده است؛ در سیمای ایشان اثار تقارن مطبوعی دیده 
می شود, و مانند یونانیان بینی کشیده داشته اند, و در اندام و هیئّت ایشان 
انا نجابت مشهود بوده است. غالب ایشان لباسهایی مانند لباسهای مردم 
ماد بر تن می کردند؛ بعدها خود را به زیورآلات مادی نیز می آراستند. جز 
دو دست؛ بازگذاشتن هر یک از قسمتهای بدن را خلاف ادب می شمردند, 
ی ی 
شلواری سه پارچه و پیراهنی کتانی و دو لباس رو می پوشیدند, که استین 
آنها دستها را می پوشانید, و کمربندی بر میان خود می بستند. این گونه 
لبانیز نونتنیدن نتب آن نود که ار: کزند. کرهای شدید اسان و 9 
خانگام رشان ون مان اتسار بادهان در اون کم سلوار 

دوزی شدة با نقش و نگار سرخ می پوشید, و دکمه های کفش وی ِ 
زعفرانی بود. اختلاف لباس زنان با مردان تنها در ان بود که گریبان 
پیراهنشان شکافی داشت. مردان موی چهره را نمی ستردند و گیسوان را 
بلند فرو می هشتند؛ بعدها , به جای ان گیسوان عاریه رواج پیدا کرد. چون 
در دوران شاهنشاهی ثروت مردم زیاد شد, زن و مرد به زیبایی ظاهر خود 
پرداختند؛ جهت آراستن صورت, غازه و روغن به کار می بردند» و برای آنکه 
درشتتی. ختستم. اه درشنند مین آن. را تسام دهندره تمه هاید جوا کون 
اشتعضال. من کردتور این رنه کی بان آنان .هه خاضی بد با 
«آرایشگران» پیدا شند. که. هتاییان بان را <صموسضای» فن نافندند. و 
کارشناس در هنر ارایش بودند و کارشان تزیین ثروتمندان بود. پارسیان در 
ساختن مواد معطر مهارت فراوان داشتند. و پیشینیان چنان معتقد بودند که 
گردها و عطرهای آرایش را نخستین بار همین مردم اختراع کرده بودند. 
شاه هميشه با جعبه ای از مواد معطر برای جنگ بیرون می رفت و, خواه 
پیروز می شد, خواه شکست می خورد. پس از هر کارزار با روغنهای 
خوشبو خود رامعطر می ساخت. 

پارسیان, در اثنای تاریخ دراز خودر به زبانهای گوناگون سخن می گفته اند. 
فارسی باستانی زبان دربار و بزرگان قوم در زمان داریوش اول به شمار 
می رفت.: این زبان با زبان سانسکریت پیوند بسیار نزدیکی دارد, و این؛ 
خود, نشان می دهد که آن دو زبان لهجه هایی از زبانی قدیمیتر بود ه اند؛ 
این هر دو لهجه از خویشان بسیار نزدیک زبان انگلیسی به شمار می 
روند.1 از لغت فرس 


انگلیسی ... المانی ... لاتینی ... یونانی ... سانسکریت ... فارسی قدیم 

]۵۱]6۲ ۰... ۷۵16۲ ... ۵]6۲ ... 09۵]6۲ ... 01]۲ ... 

۲۱۵۲۲۱۵ ۰.۰ ۱۱۵۲۱۲۳6۵ ۰.۰ ۲۵۲۳۵۲ ۰۰, 000۳۱۲3 ۰... ۲۵۲8 ۰... 3 

۲۱6۵0۲۱6۷۷ ... ۸6۲۲6 ... ۲۱۵۵05 ۰.۰ 21605105 ۰... ۱۵03] ... 1 

00۵6۲ ۰... ۳۱۱۱۲۵۲ ... ۲6۲۲6۵ ... ۲6۵۲6۳ ۰... 0۳۲۱ ... ۳ 

۲۱۲۱۵/۱۵۲ ۰.۰ ۱/۱۵6۲ ... ۲۱۵۲۵۲ ... ۲۱۵۲6۵۲ ۰... ۱۵۲۵۲ ۰. ۲ 

۲( 0۳۱۲۵2۲ ... 0۱۱۲۵۲۵۲ ...۰ ۲۲۵16۲ ... ۲۱۵6۲ظ ...۰ 0۵۲۵۲۱۱۵۲ 

4 .. 5۱9 ... اا6اکا ,.. هک ... ۵60و ... 508۳00 
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قدیم دو شاخة زند. یعنی زبان زند اوستا؛ و شاخة پهلوی بیرون آمد؛ از 

همین شاخه است که زبان فارسی کنونی 0 است. در آن هنگام که 

پارسیان 94 کار خطنویسی پرداختند, برای نوشتن اسناد خود, خط میخی و 

بابلی را اسانتر کردند و عدد علامات الفبایی را از سیصد به سی و شش 

رسانیدند؛ این علامات, رفته رفته, از صورت مقاطع هجایی بیرون امد و 

شکل حروف الفبای میخی را به خود گرفت. ولی باید دانست که 

خطنویسی را پارسیان سرگرمی نات هی ند اشتتده و کمتی ذرنتد آن بودند 

که از عشق ورزی و جنگاوری و شکار دست بردارند و به کار نویسندگی 

اشتغال ورزند و اثری اتف ایجاد کنند. 

مرد عادی معمولا بیسواد. و به این بیسوادی خرسند بود و تمام کوشش 

خود را در کار کشت زمین مصروف می داشت. کتاب مقدس «اوستا» 

کشاورزی را ستوده و آن را مهمترین و والاترین کار بشری دانسته است. 

که خدای بزرگ اهورمزدا از آن بیش از کارهای دیگر خشنود می شود. 

قسمتی از اراضی ملک مردم بود, و خود به کشاورزی در آن می پرداختند؛ 

گاهی این خرده مالکان جمعیتهای تعاونی کشاورزی متشکل از چند خانوار 

تشکیل می دادند و به صورت دسته جمعی به کاشتن زمینهای وسیع می 

ِِِ قسمت دیگر از اراضی متعلق , به اشراف و زمینداران بزرگ بود, 
که دهقانان در برابر قستی از درآمر زمین, به کشت و زرع در آنها 

مشغول بودند؛ قسمتی را نیز بندگان تنکانه (که هرگز درمیان آنان ایرانی 

وجود نداشت) کشاورزی می کردند. برای شخم کردن زمین, گاو آهن 

چوبی به کار می تزدنده یه ان نوک آهنی بسته بودند و با گاو کشیده می 

شد. آب را از نقاط کوهستانی به وسيلة قنات به زمینهای خود می آوردند. 

محصول عمده کشاورزی, که مهمترین مادة غذایی نیز محسوب می شد, 

گندم و جو بود, ولی مردم گوشت فراوان نیز می خوردند و شراب زیاد می 

نوشیدند. کوروش به سربازان خود شراب می داد. مباحثة جدی درامور 


سیاسی آنگاه در مجامع پارسیها صورت می گرفت که اهل مجلس مست 
باشند,1 چیزی که بود, بامداد روز بعد, در نقشه های طرح شده تجدید نظر 
می کردند. یکی از نوشابه های ایرانیان قدیم مشروبی بود به نام هومه که 
را به عنوان قربانی طرف توجه به خدایان تقدیم می کردند, و چنان 
گمان داشتند که هر کس از آن بنو شد؛ به جای روشن شدن ان زیم رو 
انگیختگی, تقوا و عدالت در او بیدار می شود. 

صتاعت در .بارس زوا و رونفی: نداشت: بارستیها به ان خشنود بودند. که 
اقوام خاور نزدیکی به حرفه ها و صناعات دستی بپردازند و ساخته های 
دست خودرا, همراه باج برای ایشان بفرستند. در کارهای حمل 
ونقل ابتکاری فراوانتر از کارهای صنعتی داشتند؛ مهندسان پارسی به 
فرمان داریوش اول, شاهراههایی ساختند که پایتختها را به یکدیگر مربوط 
می کرد. درازی یکی از این راههاء که از شوش تا ساردیس امنداد داشت. 
دو هزار و چهارصد کیلومتربود. طول راهها را با فرسخ اندازه می گرفتند, 
و به گفتة هرودوت, «در پایان هر چهار فرسخ منزلگاه شاهی و مهمانخانه 
های با شکوه وجود 4 و راهها همه از جاهای امن و آباد می گذشت.» 
در هر منزل 

)1 استرابون 09 است: «به مهمترین مباحتات خود هنحاهن آغاز ی کنند 
که شراب خورده بااشند, و چنان می پندارند که هر تصمیمی که در چنین 
خالتی. خرقته شون بیشتر از ان که.ور حال فوتفیاری کر فته-باشتد: موتر و 
بادوام خواهد بود.» 
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اسبهای تازه نفس اماده بود ۳ برید (چاپار) بی معطلی به راه خود ادامه 
دهد؛ به همین جهت بود که برید شاهی فاصلة شوش تا ساردیس را در 
همان زمانی می پیمود که اکنون اتومبیلها می پیمایند, یعنی در مدتی کمتر 
از یک هفته- در صورتی که مسافران عادی ان زمان این فاصله را نود 
روزه می پیمودند. از نهرهای بزرگ با کرجی عبور می کردند, ولی 
مهندسان پارسی توانایی: ان را داد کی دزموت حِ بر رود جانه فرات 
روی آنها عبور کنند. در آن زمان راه دیگری : نیز بود که از تس 
افغانستان می گذشت و پارس را به هندوستان می پیوست؛ همة این راهها 
سبب آن شده بود که شهر شوش انبار میان راه ثروت عظیم خاور زمین 
باشد؛ اين ثروت, در آن زمان دور نیز, به اندازه ای فراوان بود که عقل 
بسختی ان را باور می کند. اساس ساختمان این راهها آن بود که برای 
هدفهای جنگی و دولتی به کار رود و تسلط حکومت مرکزی و جریان اداری 
کارها را تسهیل کند., دی ی خال ست ان شم کم .سای کانی با 


حمل و نقل کالاها نیز آسان شود و عادات و افکار از ناحیه ای به ناحية 
دیگر انتقال یابد؛ در ضمن؛ خرافات متداول میان مردم» که گریزی از انها 
تون دک روزانه نیست؛ از همین راه, بین اقوام مختلف مبادله می شد. از 
اک ی 
های پارسی به افسانه های بهودی و مسیحی راه یافت. 

دریانوردی در قیان بار تشانبه ان درکه که حمل ۵ نفل: سکن .یه دروف 
آن مردم ترقی پیدا کرده بود نرسید. پارسیان ناوگان مخصوص به خود 
نداشتند, بلکه ناوگان فنیقی را يا به اجاره می گرفتند یا, با مصادره کردن, 
از ان در منظورهای جنگی خویش استفاده می کردند. داریوش اول ترعة 
بزرگی میان دریای سرخ و رود نیل حفر کرد تا از اين راه, به وسيلة رود 
نیل. خلیج فارس را با دریای مدیترانه اتصال دهد. ولی اهمال جانشینان وی 
سیب شد که این کار عظیم دستخوش ریگهای روان شود و راه ارتباط قطع 
گردد. خشیارشا به قسمتی از نیروهای دوبایق خود فر‌هان داد. که بز کرد 
افریقا گردش کنند, ولی این ناوگان, پس از عبور از برابر «ستونهای 
هرکول» و دور زدن قسمتی از ار بی نتیجه 9 کارهای 
بازرگانی بیشتر در دست مردم غیرپارسی مانند بابلیان و فنیقیان و بهودیان 
بود, چه پارسیها بازرگانی را کار پستی می شمردند و بازار را کانون دروغ 
و فریب می دانستند. طبقات تروتمند به این می باليدند که می توانند 
بیشتر نیازمندیهای خود را از مزرعه یا دکان, خود مستقیماً : به خانه بیاورند, 
بی آنکه انگشتان خود را به پلیدی خرید و فروش آلوده کنند. در ابتدای کار, 
مزد و وام و سود سرمایه را با کالا می پرداختند, و بیشتر چهارپایان و دانه 
بار به این منظور به کار می رفت؛ بعدها از لیدیا سکه های پول به پارس 
امد, و داریوش سکة «دریک» را با سیم و زر ضرب کرد و نقش خود را بر 
ان گذاشت؛1 نسبت دریک طلا به دریک نقره مثل نسبت 5 , 3 به 1 بود؛ 
این, خود, اغاز پیدا شدن نسبتی است که هم اکنون میان واحد نقره و واحد 
طلاء در سکه های زمان حاضر, وجود دارد. 

1 لفط دوبی:باساض از ابا دازبوش میتی ندارد و ای آن فصشه: نشده: 
بلکه این نام از «زریک» اشتقاق یافته که به معنی زرین است. قیمت 
اسمی دریک طلا مساوی 5 دلار امریکایی يا 400 ریال بوده و سه هزار 
دریک طلا مساوی یک تالنت پارسی می شد. 
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۷- آزمایشی در حکمراتی 


شاه- اشراف- سپاه- قانون- کیفری وحشیانه- پایتختها- ایالات (ساتراپ 
نشینها)- هنر بزرگ اداره کردن ۲ 
زندگی پارس به سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادی بستگی داشت, 
و ثروت آن سرزمین بر پاية قدرت بود, نه بر پاية صناعت؛ به همین جهت 
پایه های دستگاه دولتی متزلزل بود. و به جزيرة کوچکی می نمود که در 
وسط دریای وسیعی بااشد وبر ان دریا حکومت کند, و این حکومت و تسلط 
بنا و بنیاد طبیعی نداشته باشد. سازمان شاهنشاهی, که , بر این مجموعه 
تسلط داشت, از نبیرومندترین سازمانها و تقوریبا منحصر به فرد بود. بر 
0 این سازمان شخص شاه قرار داشت و چون شاهانی در زیر فرمان 
او بودند, به نام «شاه شاهان» يا «شاهنشاه» خوانده می شد و جهان قدیم 
به این لقب اعتراضی نداشت, تنها یونانیان شاهنشاه پارس را 
«باسیلئوس». یعنی «شاه», می خواندند. قدرت مطلقه در دست شاه بود 
و کلمه ای که از دهان وی بیرون می امد کافی بود که هر کس راء بدون 
محاکمه و توضیح» به کشتن دهد- و این راه و رسمی است که بعضی از 
دیکتاتورهای زمان ار ری اند؛ ۹3 نیز به مادر با ژن 
سوگلی خویش این حق فرمان قتل صادر کردن را تفویض می کرد. کمتر, 
از میان مردم و حتی اعیان مملکت. کشتی .ز | جرنت. ان. نود که از شاه 
خردم گیری, یا وی را سرزنش کند؛ افکار عمومی, در نتيجة ترس و تقیه. 
هی گونه تأثیزی در رفتار شاه نداشت. هرگاه شاه فرزند کسی را در 
برابر چشم وی, با تیر می زد, پدر ناچار در برابر شاه سر فرود می آورد و 
مهارت او را در تیراندازی ستایش به امر شاه تنشان 
در زیر ضربه های تازیانه سیاه می شد. ازمرحمت شاهنشاه سپاسگزاری 
فی کرفند. کق ار باد آنان غافل مانده است. اکر هتة فاهان. ایرائی روج 
نشاط و 9عالیت کوروش و داریوش اول را داشتند, می توانستند هم 
و کنند و هم پادشاهی, ولی شاهان متأخر بیشتر کارهای حکومت را 
به اعیان و اشراف زیردست خود پا به خواجگان حرمسر | وا می گذاشتند و 
خود به عشقبازی و باختن نرد و شکار می پرداختند. کاخ سلطنتی پر 
خواجه سرایانی بود که از زنان حرم پاسبانی می کردند و شاهزادگان را 
علیم. مین دادند وه در آغاز هر دور سلطنت: خدیدم. وشیسه ,های: فراوان 
برمی انکیکتی 1 شاه حق داشت که از میان پسران خود هر کدام را 
بحیاهی نع حانشصی بر کرس وت عالب آدفات طلغ سانشتی با امش 
و9 انقلاب همراه بود. 
آنچه دربارة قدرت شاه گفتیم از لحاظ نظری بود ولی عملا این قدرت به 


وسيلة نیروی 


1 هر سال پانصد غلام اخته شده از بابل فرستاده می شد تا در کاخهای 
اس وا اسان عرسا باس 
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اعیان و اشراف مملکت. که درواقع واسطة میان دربار و مردم بودند, 
محدود می شد. عادت بر این جاری شده بود که شش خانواده ای که با 
داریوش اول انقلاب کردند و بردیای غاصب را از میان برداشتند امتیازات 

خاصی «داشته تین وین معمات امور کشور وا آنان»خه زد برجد. 
بسیاری از بزرگان در کاخ شاهی حاضر می شدند و مجلسی تشکیل می 
دادند که شاه غالبا به نظر مشورتی آنان اهمیت فراوان 1 املااک 
اختصاصی بسیاری از ثروتمندان و بزرگان را شاه به ایشان بخشیده بود, و 
آنان در مقابل, هرگاه شاه فرمان بسیج می داد, مود نی و شا ری 
فراهم می آوردند. این اشراف در املاک خود تسلط بیحد و حساب داشتند 
و مالیات می گرفتند و قانون می گذاشتند و دستگاه قضابی در اختیارشان 
بود و برای خود نیروهای مسلح نگاه می داشتند. 

ارتش پاية اساسی قدرت شاه و حکومت شاهنشاهی به شمار می رفت. 
ی ی وی وا و ی و 
محفوظ نگاه دارد. تمام کسانی که مزاج سالم داشتند,. و سنشان میان 
پانزده و پنجاه سال بود. ناچار بودند در هنگام جنگ به خدمت سربازی در 
آیند. یی بار چنان اتفاق افتاد که پدر سه فرزند درخواست کرد که یکی از 
انان را از خدمت سربازی معاف دارند. و شاه در مقابل این درخواست 
فرمان داد تا هر سه پسر او را کشتند؛ پدر دیگری چهار پسر خود را به 
میدان جنگ فرستاد و از خشیارشا تقاضا کرد که پسر پنجم او را برای 
رسیدگی به کارهای کشاورزی نزد او باز گذارند؛ شاه فرمان داد تا آن پسر 
را دارم دید و هر پاره را در یک طرف راهی که قشون ای 
گذشت آویختند. سپاهیان. در میان بانگ موزیک نظامی و فریاد تحسین 
مردمی که سنشان از خدمت سربازی گذشته بود, به میدان جنگ رهسیار 
می شدند. 

گل سرسبد سپاه گارد سلطنتی بود که از دو هزار سوار و دو هزار پیاده 
تشکیل می شد؛ و همه از اشراف و بزرگان بودند و کارشان پاستاتی 
شخص شاه بود. سپاه ثابت و فعال منحصرا از افراد پارسی و مادی 
تشکیل می شد, که به صورت دسته های ثابت در مراکز مهم سوق 
مت ات ول بر ی کامل مرکت از سای عیک از تما 
اقوام تابع شاهنشاهی بسیح می شدند, و هر کدام به زبان خاص خود تکلم 


می کردند, و با راه و رسم جنگاوری و سلاح مخصوص خویش به جنگ می 
پرداختند. همان گونه که سربازان از اقوام گوناگون بودند, سلاحها و ساز و 
برگ جنگ نیز اشکال مختلف داشت و در میان آنها تیر و کمان. شمشیر, 
زوبین, خنجر, سرنیزه, فلاخن, کارد, سپر, کلاه خود, زره چرمی, زره اهنی 
دیده می شد؛ اسب و فیل. هر دو, را در جنگ به کار می بردند؛ با ارتش: 
جارچیان, منشیها, خواجه سرایان, زنان روسپی و معشوقه ها نیز به راه 
می افتادند. و همراه آنان ارابه هایی حرکت می کرد که چرخهای انها را با 
داسهای تشک مسلح کرده بودند. این گونه لشکرهای جرار, که شمارة 
جنگاوران یکی از آنها در حملة خشیارشا به 1,800,000 نفر رسید, هرگز 
یک وحدت کامل نداشتند؛ به همین ر جهت: , چون نخستین علامات شکست 
انا خی نتدر به صورت گروه پریشان و بیسامانی و ی ان پیروزی 
چنان لشکری معلول فزونی شمارة آن بر سربازان دشمن, و هم از اين 
بود که می توانستند بآسانی جای کشتگان را در صفهای جنگ پر کنند؛ ولی 
چون با سپاه منظمی 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 418 

روبه رو می شدند, که افراد آن یک زبان داشتند و در تحت سازمان یکسان 
و منظمی می جنگیدند. ناچار شکست می خوردند؛ سرشکست خوردن 
پارسیان در جنگهای ماراتون و پلاته همین بود. 

در چنین دولتی حق و قانون منحصر به ارادة شاه و قدرت قشون بود؛ هیچ 
حقی در برابر این حق محترم شمرده نمی شد, و هیچ سابقه و سنتی, 
بدون اتکا برحکم شاه ارزشی نداشت. پارسیها نف آن: فخز مب کردند که 
قوانین ایشان تغییرناپذیر است, و وعده پا فرفان شاه به هیچ وجه نباید 
نقض شود. تصمیمات و احعام شاه. در نظر ان مردم. همچون وحی و 
الهامی بود که از جانب اهورمزدا به شخص شاه نازل می شود؛ به این 
ترتیب. قانون مملکت عنوان مشیت الاهی را داشت و سرپیچی از ان 
سرپیچی از فرمان و خواست الاهی به شمار می رفت. قوة عالية قضایی 
در اختیار شخص شاه بود, ولی شاه غالبا عمل قضاوت را بل یکین از 
دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. پس از آن. محکمة عالی بود, که از 
هفت قاضی تشکیل می شد. پایین تر از ان. محکمه های محلی بود که در 
سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند 9 تا مدت 
درازی, کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود؛ ولی, در زمانهای 
متاخرتر, مردان و حتی زنانی جز از طبقة کاهنان به این گونه کارها 
رشنیدکی: هی کردند:. در دعاهی: جز اآنها که اهمیت قراآوان. داشت, :غالبا 
ضمانت را می پذیرفتند, و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی 
می کردند. محاکم, همان گونه که برای کیفر و جرایم نقدی حکم صادر می 
کردند. پاداش نیز می دادند و, در هنگام رسیدگی به گناه متهم. کارهای نیک 


و خدمات او را نیز به حساب می آ مود برای آنکه کار محاکمات قضایی 
به درازا نکشد, برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در 
ظرف ان مدت حکم صادر شود؛ نیز به طرفین دعوی پيشنهاد سازش از 
طریق داوری می کردند, تا نزاعی که میان ایشان است به وسيلة داور, و 
به صورت مسالمت امیز, حل و فصل شود. چون رفته رفته سوابق قضایی 
زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد گروه خاصی به نام «سخنگویان 
قانون» پیدا شدند, که مردم در کارهای قضایی با انان مشورت می کردند 
و برای پیش بردن دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند. در محاکمات؛ 
سوگنددادن و واگذاشتن متهم به روش آزمایش «اوردالی»1 نیز مرسوم 
بود. برای جلوگیری از رشوه دادن و گرفتن, و پاک نگاه داشتن دستگاه 
قضایی, این کار را از جنایتهای بزرگ می شمردند, و مجازات دهنده و 
گيرندة رشوه, هر دو, اعدام بود. کبوجیه فرمان داد تا زنده زنده پوست یک 
قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گستردند؛ آنگاه 
فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید, تا پیوسته داستان پدر را به 
7 داشته باشد و از 


و آن چنان بود که متهم را به کار سختی- چون انداختن خویش در 
3 نظیر آن> ها می داشتتد: تا .در ضورنی. که.بیگیاه باشند از خر 
برهد, و گرنه جان خود را از دست بدهد. 2۰م. 
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راه راست منحرف نشود. 
بزههای کوچک را با شلاق زدن- از پنج تا دویست ضربه- کیفر می دادند: 7 
کس نی چوپانی را مسموم می کرد, دویست ضر به شلاق مجازات 
داشت, و هر کس دیگری را بخطا می کشت, مجازاتش نود ضربه تازیانه 
بود. برای تأمین حقوق قضات غالبا به جای شلاق زدن, جريمة نقدی گرفته 
می شد و هر ضرية شلاق را با مبلغی معادل شش روپیه مبادله می کردند. 
گناههای بزرگتر را با داغ کردن, ناقص کردن عضو, دست و پا بربدن. چشم 
کندن. يا به زندان افکندن و کشتن مجازات می کردند. قانون. کشتن 
اشخاص را در برابر بزه کوچک, حتی بر شخص شاه, ممنوع کرده بود, ولی 
خیانت به وطن,؛ هتک ناموس, لواط, کشتن, استمناء. سوزاندن يا دفن 
کردن مردگان, تجاوز به حرمت کاخ شاهی, نزدیک شدن با کنیزکان شاه با 
نشستن بر تخت وی, يا بی ادبی به خاندان سلطنتی, کیفر مرگ داشت. در 
این گونه حالات, گناهکار را ناچار می کردند که زهر بنوشد یا او را به چهار 
میخ مین کشیدتد با نه داز می. آويختند. (در حین دار کشیدن: مسا سر 
مجرم به طرف پایین بود) یا سنگسارش می کردند یا جز سر تمام بدن او 
را در خاک می کردند يا سرش را میان دو سنیگ بزرگ می کوفتند يا به 


مجاراتی که-عفل منوا ند انوا بان کج نام مهار ات دی کرخی 6 ۱1 
کف می اف ی از اس فا اما تایه ا رکاش کسدها ید 
تمام بشریت بر جای گذاشتند. 

با اين قوانین و اين سپاه, شاه, از چند پایتخت خود, ایالات (ساتراپ نشین 
های) بیستگانة کشور را اداره می ک پایتخت اصلی در پازارگاد بود. و 
کافت شاهنشاه در پرسپولیس (< تخت خرن اقامت می کرد؛ پایتخت 
0 اکباتان بود ولی شاه بیشتر 


1 پلوتارک نقل می کند که: «سربازی به نام مهرداد در حال مستی گفته 
بود که کشتن کوروش اصفر در جنگ کوناکسا کار وی بوده و شاه را نرسد 
که اين کار بزرگ را به خود نسبت دهد؛ اردشیر دوم که این را شنید فرمان 
داد.ا آن متریان را با فجارات: «دو کیخی»*به این طریق اعدام کنند: دو 
کرجی چنان انتخاب شود که درست بر یکدیگر منطبق شود؛ گناهکار راء که 
مقصود شکنجه کردن اوست. در یکی از دو کرجی می گذارند و کرجی 
دیگر را چنان بر وی قرار می دهند که, جز سر و دستها, تمام بدن وی میان 
آن ده کرخی بماند. آنگاه به وق غدا می دهند, و اگر از خوردن آن خودداری 
کرد, با داخل کردن میخی به چشم وی, او را به اين کار وا می دارند. چون 
خوراک خورد. بر سر وصورت او مخلوطی از شیر و عسل می پاشند و از 
همین شربت به او می نوشانند؛ در این حین؛ کرجی ها را چنان نگاه می 
دارند که رویش به جانب خورشید باشد. به این ترتیب, مگسان بر وی 
هجوم می آورند و او را در میان خود می گيرند. چون خوراک خورده, ناچار, 
کارزی هی کند. که همه کسان دیکر .که من خمرند. و فی اشاهند خنان .غیف 
کنند. از پلیدیهای وی حشرات و کرمهایی تولید می شود و به اندرونة وی 
رٍاه می یابد و همة تن او را می خورد. چون. پس از چند روز. دانستند که 
آن مرد گناهکار براستی مرده است, کرجی فوقانی را برمی دارند, وی 
آن حال, دیگر گوشتی بر تن وی دیده نمی شود, چه حشرات پلید, که گویی 
از اندرونة وی برخاسته, همه جای او را خورده اند. به این ترتیب بود که 
مهرداد. پس از هفده روز شکنجه دیدن, جان داد.» 
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اوقات خود را در شهر شوش پایتخت عیلام قدیم, می گذرانید- در همین 
شهر است که تاریخ تمام خاورزمین باستانی جمع می شود و آغاز و انجام 
آن به یکدیگر پیوستگی پیدا می کند. یکی از امتیازات شوش این بود که 
رسیدن به آن دشواری داشت , ولی دور بودن آن از سایر پایتختهای 
شاهنشاهی , خود نقصی برای این شهر بود؛ اسکندر برای تسخیر این شهر 
ناچار شد بیش از سه هزار کیلومتر راهپیمایی کند, ولی برای فرونشاندن 


شورش لیدیا يا مصر سربازان او دوهزار و چهارصد کیلومتر را زیر پا 
گذاشتند. چون در اخر کار راههای بزرگ کاروانرو ساخته شد. یونانیان و 
رومیان باسانی توانستند لشکرهای خود را بر سر اسیای باختری بریزند؛ در 
مقابل , باختر اسیا نیز, با معتقدات دینی خود, پونان و روم را تسخیر کرد 
پارس به ایالات تقسیم شده بود, تابه این ترتیب امر اداره کردن و مالیات 
گرفتن آسانتر باشد. درهر ایالت شخصی از طرف شاهنشاه حکومت می 
کرد این شاتراها کاهت از امزایمحلی بودند ول بیشتید انان: (نه پوبانی: 
ساتراپ ) را شاه انتخاب می کرد؛ و هنگامی که از او راضی بود بر سرکار 
خود باقی می ماند. داریوش رای آنکه: پیشتر شاترانها زا در قیضه خود 
داشته باشد, و برای آنکه ساتراپ و فرماندة سپاه , هر دو, را در زیر 
فرمان بگیرد و خاطرش از جانب آنان آسوده باستد: امینی از جانب خود به 
هر استان گسیل می داشت؛ وظیفه این شخص آن بود که وی را از رفتار 
آن: هر ده آگاه نبازد. ترا تور آندیتتی بیشتر: دستگاه خبر کزاری محرمانه 
ای به نام «چشم و گوش شاه» تشکیل داده بود که به صورت ناگهانی به 
ایالات سرکشی می کردند و دفاتر و امور اداری و مالی را مورد بازرسی 
قرار می دادند. گاهی ساتراپها, بدون محأکمه, معزول می شد. ؛ گاهی, 
بدون سر و صدا,؛ خدمتگزاران خود ساتراپ به فرمان شاه, به به او زهر می 
خوراندند و کارش را می ساختند. در زیر دست ساتراپ و امین خصوصی 
شاه گروه فراوانی منشیان بودند که از امور مملکتی آنچه را مت قنما به 
استعمال نیروی نظامی نیازمند نبود, انجام می دادند؛ این منشیان و 
قاموزان اداری با تغییر ساتراپ و حتی با تغییر شاه به کار خود ادامه می 
دادند, چه شاه فانی, ولی کاغذبازی دولتی جاودانی بوده است. 

کاتد ان اداری ساتراپ نشینها از خزانة ة شاهی حقوق دریافت نمی کردند, 
بلکه حقوق ایشان از مردم همان ایالتی گرفته می شد که در تحت ادارة 
آنان بود. اين حقوق بسیار گزاف بود و به آن کفاف می داد که ساتراپها 
کاخها و حرمسراها و شکارگاههای وسیعی, که پارسیان «فردوس» می 
نامیدند, برای خود فراهم کنند. هر ایالت موظف بود سالانه مبلغ ثابتی. 
نقدی پا جنلسی. به عنوان مالیات برای شاه بفر ستد. هندوستان 990( 
تالنت می فرستاد, آشور و بابل 1000 تالنت. مصر 700 تالنت, چهار ایالت 
اسیای صغیر1760 تالنت. و قس علی هذا؛ این مبالغ روی هم رفته سالانه 
4 االنت می شد. که ارزش ان, به تخمینهای مختلف. میان 
0,0 و 17,500,000,000 ریال می شود. از این گذشته 
هر ایالت 
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ناچار بود کالای موردنیاز شاه را تهیه و تسلیم کند؛ مثلا مردم دانه باری را 
که برای خوراک سالانة 120,000 نفر لازم بود می فرستادند؛ اهالی ماد 


0 گوسفند تقدیم می کردند؛ ارمنیان سی هزار کره اسب و بابلیان 
پانصد غلام اخته کرده. جز اینها, منابع دیگری نیز بود که خزانة مرکزی از 
آنها نیز اموال فراوان تحصیل می کرد. برای اینکه اندازة آن ثروت هنگفت 
ِ شود همین اندازه کافی است که بدانیم, در آن هنگام که اسکندر بر 
ند های سای پارسن کت بافت: یلم عم 000 180 خلت در آنما 
2 که به پول این زمان در حدود 21 میلیارد ریال می شود, در صورتی 
که داریوش سوم هنگام فرار از مقابل اسکندر 0 تالنت را نیز با خود 
برده بودر 
با وجود آنکه دستگاه اداری شاهنشاهی پارس خرج فراوان داشت. باید 
گفت که این دستگاه شایسته ترین تجربه در سازمان حکومت شاهنشاهی 
است که خاورميانه, پیش از پیدا شدن امپراطوری روم» شاهد ان بوده 
است؛ اين امپراطوری اخیر نیز سهم بزرگی از انتظام سیاسی و اداری 
تجمل پرستی فراوان داشتند, و در بعضی از قوانین ان زمان وحشیتی دیده 
می شود. و بار مالیات بر دوش مردم بسیار سنگینی می کرده, باید گفت, 
در برابر همة اين معایب, از برکت دستگاه حکومت.؛ نظم و امنیتی موجود 
بود که در ساية ان, با وجود مالیاتهای سنگین, مردم ایالتها ثروتمند می 
شدند. در ایالتها چنان ازادیی وجود داشت که در ایالتهای وابسته به 
روشنترین و پیشرفته ترین امپراطوریها نظیر ان دیده نمی شود: مردم هر 
ناحیه زبان و قوانین و عادات و اخلاق و دین و سکة رایج مخصوص به خود 
داشتند, و پاره ای اوقات سلسله های محلی بر انان حکومت می کردند. 
بعضی از ملتهایی که, مانند بابل و فنیقیه و فلسطین, خراجگزار پارس 
ها اس صح ما خر سم را اد مان ما ات کی ار 
کار به دست سرداران و تحصیلداران بومی باشد, بیش از پارسیها بیرجمی 
و بهره کشی خواهند کرد. دولت شاهنشاهی پارس, در زمان داریوش اول. 
از لحاظ سازمان سیاسی, به سرحد کمال رسیده بود؛ تنها امپراطوری 
روم, در زمان ترایانوس, هادریانوس, و انتونینهاست که می تواند همپاية 
شاهنشاهی پارس به شمار رود. 


۷ - زردشت 


ظهور پیامبر- دین ایران پیش از زردشت- کتاب مقدس پارسیها- اهورمزدا- 
ارواح پاک و ارواح پلید- مبارزة میان انها برای تسلط بر جهان 

بنا بر داستانهای ایرانی, چند قرن قبل از میلاد مسیح. پیامبری در ایران- 
وئجه, یعنی «وطن اریاییها». ظهور کرده بود که مردم زمان او را زره 
توشتره (< زردشت کنونی) 
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می نامیدند. ولی یونانیان, چون از تلفظ نام فارسی این پیامبر عاجز بودند, 
نام وی را به صورت زور و آسترس تلفظ می کردند. مطابق روایات, تولد 
وی وی آنتضا نی داشت. 1 چنان بود که فرشتة نگاهبان وی به درون 
گیاه «هومه »> رفت و با شیره ای که از 1 گرفته بود, به تشن کاهنی که 
قربانی مقدس می کرد قراید در همین زمان شعاعی از جلال اشفا به 
سينة دختری فرود آمد که نسب عالی و شریف داشت. آن کاهن دختر را 
تزویج کرد, و دو زندانی تن های ایشان. یعنی فرشته و شعاع. درهم 
امیختند, و از ان میان زردشت به وجود امد. در همان روز که متولد شد به 
صدای بلند خندید؛ ارواح پلیدی که برگرد هر موجود زنده ای جمع می شوند 
ترسناک و پریشان شدند و از کنار وی گریختند. چون سخت دوستدار 
حکمت و عدالت بود, خود را از اجتماع مردم بیرون کشید و در تنهایی 
کوهستان زندگی می کرد و خوراکش پنیر و میوه های زمین بود. شیطان 
خواست تا وی را بفریبد, ولی کامیاب نشد. سینه اش را به ضرب خنجر 
دریدند و اندرونة وی را با سرب گداخته پرکردند, ولی زردشت لب به 
شکایت نگشود و از ایمان به اهورمزدا, پروردگار نور وخدای ۳ دست 
بر نداشت. اهورمز دا بر وی ظاهر شد و کتاب اوستا؛ پا «کتاب معرفت 
حکمت», را در کف وی گذاشت و به او فرمان داد که مردم را به آن 
بخواند و پند دهد. مدت درازی همه او را ر صو. کته هآ اون هو 
دادند, تا اینکه شاهزاده ای ایرانی, به نام ویشتاسپ یاهیشتاسپ. سخنان 
وی را شنید و فريفتة آنها شد. و وعده کرد که دین تازه را بان مردم 
پراکنده سازد. به این ترتیب بود که دین زردشتی در جهان پیدا شد. 
زردشت خود مدت درازی بزیست., تا اینکه برقی از اسمان بر او زد و ان 
پیغمبر به اسمان صعود کرد. 

نمی توان گفت که چه اندازه از این داستان راست است؛ ممکن است 
یوشعی همانند یوشع بنی اسرائیل وی را کشف کرده باشد. یونانیان معتقد 
بودند که وی شخصیتی تاریخی است. و زمان وی را 25900 سال قبل از 
زمان خود می دانستند؛ بروسوس بابلی زمان وی را نزدیکتر و تاریخ 2000 


ق م.هی داند افا ان ذسته از مورخان: جدید: کم به.وجود آو عفیده: داز ند 
تاریخ حیات وی را میان قرنهای دهم و ششم قبل از میلاد می دانند.1 در 
آن هنگام که زردشت در میان اجداد پارسیها و مادیها ظهور کرد. دریافت 
که مردم جانوران, زمین وا و نیاکان خود را می پر سنند. " اضر ان 
دین باستانی و خدایان ار با دین هندوان عصر ودایی اشتراک فراوان 
داشت. بزرگترین خدایان, در دین پیش از زردشتی, میترا خداوند خورشید, 
و اناهیته, الاهة زمین و حاصلخیزی, و هومه گاو خدایی بود که مرده و 
دوباره زنده شده و خون خود راء, ی نوشابه ای که حیات جاودانی می 
آورد. به فرزندان آدم بخشیده بود؛ پرستش 

1 اگر ثابت شود که آن ویشتاسپ, که سبب انتشار دین زردشت شده, 
پدر داریوش اول بوده است, احتمال صحت اخرین تاریخ از همه بیشتر می 
شود. 
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این خدا در نزد ایرانیان قدیم چنان بود که شيرة مستی آوزن «هومه>؟ را می 
نوشیدند, و آن گیاهی بود که بر دامنة کوههای ایران زمین می رویید. 
زردشت ۳ این:خدابان. اولیة.و. شعاید متخوار کی تاخوش امه و بر .ضز 
مغان با مجوسان. یعنی کاهنانی" که به این خدایان نماز می گزاردند و برای 
آنها قربانی می کردند, قیام کرد و, با شجاعتی که از شجاعت معاصران 
وی- عاموس و اشعیا- کمتر نبود, اعلان کرد که در جهان جز خدای یگانه, 
بعلی اهورمزدا, پروردگار آسمان و روشنی؛ , خدای دیگری نیلست؛ و خدایان 
دیگر مظهر وی و صفتی از صفات او هستند. شاید داریوش اول, که مذهب 
زردشت را پذیرفت. چنان می پنداشت که این دین می تواند الهامبخش 
ملت و ماية تقویت بنیان حکومت وی باشد؛ به همین جهت., از همان زمان 
که به تخت سلطنت نشست. به جنگ با کاهنان مجوس و برانداختن آداب 
پرستش قدیم پرداخت و دین زردشتی را دین رسمی دولتی قرار داد. 

کتاب مقدس دین زردشتی مجموعه ای است از کتابهایی که یاران و 
مریدان پیغمبر گفته ها و دعاهای وی را در آن جمع آوزی کرده بودنده و 
پیروان مار وی به ۳ نام «اوستا» داده اند.1 آنچه برای خوانندة غیر 
ایرانی این زمان مابة وحشت می شود این اتشت که به وی گفته شود 
مجلدات بزرگی از «اوستا» که بر جای مانده- اگر چه از «کتاب مقدس» 
ما کوچکتر است- خود جزء بسیار کوچکی است از آنچه خداوند به پیامبر 
خود زردشت وحی فرستاده بود.2 انچه از این کتاب کهن بر جای مانده, 


ان انکتیل خویرون مه ان نام کلم «رننه زا اضافه کرد (سالن ۵177 
مردم باختر زمین معمولا کتاب «اوستا» را به نام «زند اوستا» می خوانند. 


ولی باید دانست که کلمة زند پتیشنوندی, است:.و فی رساند که آنچه بسن از 
وی آمده عنوان ترجمه و تفسیر «اوستا» را دارد. احتمال دارد که کلمة 
«اوستا» که ريشة آن هنوز معلوم نشده مانند کلمة «ودا» (۷6۵۵) از 
ريشة اریایی «وید» (۷۱0), به معنی «دانستن» مشتق شده باشد. [چنانکه 
می دانیم «زند» و «پازند» تفسیرها و ترجمه های «اوستا»ست و اصل 
کتاب همان «اوستا» نام دارد.-م.] 

2 مطابق روایات ایرانی, اوستای دیگری (بزرگتر و در بیست و یک جلد) 
وجود داشته که آن را «نسکها» (۱(25۲5) می نامیده اند, و تازه خود این 
کتاب جزء کوچکی از کتاب مقدس اصلی بوده است. یکی از نسکها سالم 
به دست ما رسیده که «وندیداد» نام دارد. ولی از باقی آن تکه های 
پراکنده ای در کتابهای دیگری که بعدها نوشته شده موجود است. مانند 
کتابهای «دینکرت» و «بندهشن». مورخان غرب زبان برآنند که نص کامل 
کتاب مقدس پارسیها بر روی0000, 12 پوست گاو نوشته بوده. , بنا بر یکی از 
روایات دینی؛ ویشتاسپ دستور داد تا دو نسخه از این کتاب را نوشتند؛ 
یکی از آن دو نسخه, هنگامی که اسکندر در قصر پرسپولیس آتنش. افکید: 
سوخت. ؛ نسخة دیگر را یونانیان فاتح با خود به یونان بردند و آن را ترجمه 
کردند و همة معلومات تازة خود را (مطابق گفتة پارسیان مورد اعتماد) از 
این ترجمه به دست اوردند. در قرن سوم میلادی, بلاش پنجم, نك 
اشکانی, فرمان داد تا انچه را از اين کتاب به صورت نوشته يا در خاطره ها 
موجود است جمع آوری کنند, ۰ و از همان زمان کتاب «اوستا» صورت فعلی 
را به خود گرفت و عنوان قانون زردشتی در ِِ چهارم, و دین رسمی 
دولت پارس را پیدا کرد. بار دیگر, هنگامی که در قرن هفتم میلادی 
سرزمین پارس به دست مسلمانان گشوده شد؛ باز این کتاب دستخوش 
1 «یسنا». مشتمل بر چهل و پنج فصل, در سرودهای دینی که کاهنان 
زردشتی در مراسم مذهبی ترنم می کرده اند, و بیست و هفت فصل 
(فصلهای 54-58) به نام «کاتها» شامل احادیث پیامبر و انچه به وی وحی 
شده, که ظاهرا به صورت عبارات ۰ است. 

2 «ویسیرد»؟, مشتمل بر بیست و چهار ذ و در شعایر و آداب دینی. 
3. «وندیداد», مشتمل بر بیست و دو فصل 1 یا «فرگرد», که از فقه و 
اصول دین و قوانین اخلاقی زردشتی بحث می کند, و هم اکنون اصول 
شریعت, يا کتاب شرعیات پارسیان است. 

4 «یشتها». یعنی تسبیحات غنایی, مشتمل بر بیست و یک سرود در 
ستایش فرشتگان, که در ضمن آن داستانهایی تاریخی و پیشگویی از 
اخرالزمان دیده می شود. 


5 «خرده اوستا». مشتمل بر نمازها و دعاهایی که در اوضاع و احوال 
مختلف زندگی باید خوانده شود. 
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درنظر بیگانگان و کوته فکران. همچون مخلوط پریشانی از دعاها و 
سرودها و افسانه ها و مراسم دینی و قوانین اخلاقی جلوه گر می شود که 
در جاهای مختلف آن کلمات زیبا و طرز بیان به آن روثق خاص بخشیده و 
نمايندة اخلاص بدون شایبه و بلندی اخلاقی و تقوایی است که به صورت 
غنایی جلوه گر می شود. مانند کتاب «عهد قدیم» مسیحیان. تألیف آن 
شکل التقاطی دارد و گزیده 2 ها زار آن جمع کردم آند: مزد فحفق: که به 
مطالعة ان بپردازد, در خلال ان خدایان و حتی گاهی کلمات و جمله های 
کتاب هندی «ریگ- ودا» را می یابد, به حدی که بعضی از دانشمندان هندی 
چنان عقیده دارند که «اوستا» وحی اهورمزدا نیست. بلکه از کتب ودایی 
اقتباس شده؛ در جاهای دیگری از «اوستا» فقراتی دیده می شود که ريشة 
بابلی دارد, مانند فقرات مربوط به افرینش جهان در شش مرحله 
(اتتتمانهاه انها مین , گیاهان, جانوران, انسان)؛ پیدا شدن همة افراد آدقفه 
از یک پدر و یک مادر؛ آفرینش بهشتی بر روی زمین؛ خشمگین شدن 
1 های خود, و عزم کردن وی بر آنکه طوفانی بر آنان 
مسلط سازد تا جز گروه اندکی. همه را نابود سازد. ولی عناصر خالص 
ایرانی کتاب به اندازه ای فراوان است که مجموع آن رنگ کلی ایرانی پیدا 
صف ند فکر اساسی در ان تنویت عالم است, و اینکه در جهان مدت 
دوازده هزار سال میان اهورمزدا و شیطان, به نام اهریمن, مبارزه درگیر 
بوده است: بزرگترین فضیلتها پاکی ودرستبی اتنت. که ند ادفی زندگی 
جاودانی می بخشد؛ مردگان_ را نباید, مانند یونانیان و یهودیان پلید, به گور 
کنند یا بسوزانند. بلکه باید آنها را به حال خود گذارند تا طعمة سگان و 
پرندگان شکاری شوند. ۳ 

خدای زردشت., در ابتدای کار. همان «فلک کلی اسمانها» بود. اهورمزدا 
«سقف جامد اسمان را به جای لباس بر خود پوشیده ... و پیکر او روشنی 
و جلال اعلاست, و ماه و خورشید دو جچشم اوست». در زمانهای متاخر که 
دین از دست پیغمبران خارج شد و در اختیار سیاستمداران قرار گرفت. 
خدای بزرگ به صورت شاه عظیم الجثه ای درآمد که عظمت هولناکی 
دارد. اهورمزدر را. که آفریتنده و مدتر جهان بود, گروهی مقدسات بانینتر 
از وی در کارگرداندن جهان دستیاری می کردند, که درابتدا آنها را به 
و ال یرای ی بات را رس ها او 
باران تصور می کردند. بزرگترین کاری که به دست زردشت انجام گرفت 
آن بود که خدای خود را به صورتی معرفی می کرد که برتر از همة این 
چیزهاست؛ آنچه در کتاب وی آمده, از حیت جلال و شکوه, همسنگ نوشته 


های 
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از توفی پرشمر آق. اهور ابر اشتی هرا آن ان آهاه فرما: کییفت:نکمدار این 
زمین در پایین و سپهر (در بالا) که به سوی نشیب فرود نیاید؟ کیست 
آفرينندة آت و گیاه؟ کیست که به باد و ابر نندروی اموخت ؟ کیست.؛ ای 
مزدا, آفزتنندم من بای ٩‏ 

مقصود از این «منشر پاک» عقل انسانی نیست. بلکه منظور حکمت الاهی 
است., که تقریباً با لوگوس يا «کلمة الله»1 اختلافی ندارد, و اهورمزدا آن 
زا وله آفرننتن. کاینات :قرار. مین دهن. ززدشت: برای ۳ هفت 
جلوه پا هفت صفت بر می شمارد که عبارت است از: نور. منش پاک 
راستی, قدرت, تقوا, خیر, فنا ناپذیری. ولی پیروان وی, چون به شرک و 
پرستیدن ربهای متعدد عادت داشتند, به این صفات رنگ اشخاص دادند و 
آنها را امشاسیندان یا قدیسان جاودانی نام نهادند, و چنان معتقد شدند که 
این امشاسیندان در زیر نظر اهورمرز دا خهان رام افرتندوبر ان خی لط 
دارند؛ به این ترتیب بود که یکتایرستی کال موسس این دی در میان 
مردم, به صورت شرک دزافن این کازت. اشته که. بش از آندر. وین 
مسیجی تب صور ت گرفت. علاوه بر ارواح مقدس امشاسیندان. پارسیان 
نیز به فرشتگان معتقد بودند و چنان می پنداشتند که هر کس, از زن و مرد 
و خرد و کلان. فرشتة نگاهبان خاصی برای خود دارد. دینداران چنان باور 
داشتند که در کنار این فرشتگان و قدیسان جاودانی, که اوقت را در 
آراستن خود به فضایل و رهبری دستگیری می کنند, هفت دیو (شیطان) يا 
روح پلید نیز در فضا در پروازند و پیوسته بر انند که انسان را , نم گناج 
ورزیدن و جنایت کردن وادارند. و هميشه با اهورمزدا و مظاهر حق . و نیکی 
در حال چنگ به سر می برند. سر دستة این شیاطین انگره مثین یوه, یا 
اهریمن فرمانروای تاریکی و حاکم بر عالم سفلا و نمونة اول شیطان پر 
کاری است که ظاهرا یهودیان آن را از پارس اقتباس کرده و همچون 
میرائی به جهان مسیحیت انتقال داده اند. برای آوردن مثالی برای پرکاری 
اهریمن, باید گفت که آفرينندة مارها و حشرات موذي و ملخ و مورچه و 
زمستان و تاریکی و جنایت و گناه و لواط و حیض و افات دیگر زندگی را 
همین شیطان می دانسته اند؛ همین ابداعات شیطان سبب خراب شدن 
بهشتی شد که اهورمزدا, در آغاز افرینش جهان, پدر و مادر نوع بشر را در 
ان منزل داده بود. چنان به نظر می رسد که زردشت به این ارواح پلید 
یی تدای ال می سور باق امارا حسه رای یهام 
مجردی می دانسته که سد راه پیشرفت ادمی می شوند؛ ولی پیروان وی 
اسانتر ان دیدند که این نیروها را به صورت موجودات زنده تصور کنند. و به 


آندازه ای دز شخضیت دادن به آنها مبالغه کردند. کهد یس از قدنی: تارج 
شیاطین و دیوها در دین پارسیان به چندین میلیون بالغ شد. 


1 دارمستتر معتقد است که «منش پاک» از تعبیر (۳6۱05] ۱۵905) پا 
«کلمة الله», که, واضع آن فیلن يا فیلن یهودی است., اقتباس شده؛ از 
همین راه, تاریخ تالیف «یسنا» را قرن اول قبل از میلاد می داند. 
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آنچه زردشت آفرده بوده نز آغار کاره‌با عفیده یکتایرستی بسیار تزویی ود 
ختی در آنزهان کف یمن و ارواح وارد این دین شد. به اندازه ای که 
دین مسیحی با شیاطین و فرشتگان خود از توحید حکایت می کند, رن 
نیز نمايندة توحید بود. در دین مسیحی ابتدایی, همان گونه که تعصب و 
خشکی عبرانی و فلسفة یونان قابل ملاحظه است. تاثیر ثنویت و تقابل خیر 
و شر و اهورمزدا و اهریمن پارسی نیز جلب توجه می کند. شاید انديشة 
دین زردشتی دربارة خدای جهان چنان بوده است که خاطر کسانی را که 
روح نقادی داشته و به جزئیات امور توجه می کرده اند خرسند می ساخته 
است. اهورمزدا در واقع نماد مجموع قوایی است که در جهان برای 
بریاداشتن حق و عدالت در کارند. و اخلاق فاضله جز از راه همکاری با این 
قوای خیر فراهم نمی شود. از این کته نویت راهی می گشوده که 
تناقضات و انحرافات از طریق حق راء که هرگز فکر یکتاپرستی نمی 
توانسته است مفسر ان باشد. به صورتی توجیه کنند. اینکه فقهای دین 
زردشتی, مانند رازوران هند و فیلسوفان مدرسی اروپا, گاهی در این 
اصرار می ورزیدند که شر, در واقع و نفس الامر, وجود حقیقی ندارد و 
مجازی بیش نیست. در حقیقت برای ان بود که دینی بسازند که با نقشه 
ای که مردم متوسط الحال پیش خود رسم می کنند, و انتظار دارند پایان 
صحنة جهان به صورت اخلاقی باشد, سازگار دراید. به مردم چنان وعده 
می دادند که صحنة آخری زندگی در اين عالم - برای آدم عادل و درستکار 
- با سعادت خاتمه پیدا می کند: پس از چهار دورة سه هزار ساله, که در 
آنهااغليه: کاهی: با آههدمزداتنت:ه کاهی با اهرنهن: در بایان کان: تیزوی 
بدی شکست می خورد و از جهان بر می افتد؛ حق در همه جا پیروز می 
شود: و ذیکر هرگز شر و فساد وخود تخواهد داشت. در آن زمان: 
نیکوکارآن در بهشت به اهورمزدا می پیوندند, و پلیدان در تاریکی بیرون 
بهشت فرو می روند و خوراکشان جاودانه سم مهلکی خواهد بود. 


/۷- اخلاق زرد شتی 


بهشت - ایین مهر پرستی - مغان - پارسیان 
چون پیروان دین زردشت جهان را به صورت میدان مبارزه میان خیر و شر 
تصور می کردند, با این طرز تصور خویش, در خیال. محرک نیرومندی 
بیرون از قوانین . طبیعت مقرر می داشتند که فردا را به کار نیک تشویق 
می کرد ۳۹ اجرای آن بود. نفس بشری ر | نیز, فانند حتف عمان: 
نبردگاه ارواح پاک با ارواح پلید می دانستند؛ به این ترتیب. هر کس در نظر 
یشان سربازی بود که خواه نا خواه در صف خدا یا در صف شیطان می 
جنگید, و هر کا ر که به آن برمی خواست يا از آن خودداری می کرد, خود به 
خود. به تقویت دستگاه اهورمزدا یا 
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دستگاه اهریمن می انجامید. با این فرض که انسان برای رسیدن به اخلاق 
نیک محتاج به تکیه گاه فوق طبیعی باشد, باید گفت که جنبة اخلاقی دین 
زردشت عالیتر و شگفت انگیز تر از جنبة دینی و الاهی آن است؛ این طرز 
تصور به کیت روزانة ۱ شرافت و مفهومی می بخشد که از دید 
قرون وسطایی نسبت به انسان, که او را چون کرم ناتوانی تصور می کرد, 
یا از دید جاری در این ایام. که او را دستگاه مکانیکی متحرک خود به خود 
تصور می کند, هرگز چنان شرافت و مفهومی برای آدمی فراهم نمی شود. 
انسان. مطابق تعلیمات مذهب زردشت. همچون پيادة صحنة شطرنح 
نیست که درجنگ جهانگیر دائمی بدون ارادة خود در حرکت باشد. بلکه 
آزادی اراده دارد, جه اهورمز دا چنان خواسته است که انسانها شخصیتهای 
مستقلی باشند و با فکر و انديشة خود کار کنند, و با کمال آزادی در طریق 
روشنی, يا در طریق دروغ. گام نهند. چه اهریمن, خود, دروغ مجسم و 
جاندار, و هر دروغگو و فریبکار بنده و خدمتگزار وی به شمار می رفت. 
از اين طرز تصور کلی قانون اخلاقی مفصل و در عین حال ساده ای به 
وجود آمد که بر اين قاعدة طلایی تکیه داشت که: «تنها کسی خوب است 
که آنچه 1 رها تفی دازده بز دیحران نیز ودا ندارد.» به گفتة اوستا, 
انسان سه وظیقه دارد: «یکی اینکه دشمن خود را دوست کند؛ دیگر اینکه 
آدم پلید را پاکیزه سازد؛ و سوم آنکه نادان را دانا گرداند», بزرگترین 
ت تقواست., و بلافاصله پس از آن, شرف و درستی در کردار و گفتار 
است. در میان پارسیها رباخواری رایج نبوده, ولی باز پس دادن وام را امر 
واجب و مقدسی می شمردند. در شریعت اوستا (مانند شریعت بهود) 
بدترین همة گناهان کفر و الحاد بود. از روی تنبیه های سختی که دربارة 


ملحدان اجرا می شد, می توان حدس زد که شک در دین درمیان پارسیان 
وجود داشته است؛ کسانی را که از دین باز می گشتند بدون درنگ اعدام 
می کردند. بخشندگی و مهربانی, که پروردگار همه را به آن فرمان داده 
بود. عملا شامل حال کفارد ی شانکان من ده آ نان گروه پس 
افتاده ای از مردم لصور می شدند که اهورمز دا تنها محبت سرزمین 
خودشان را به دلشان انداخته بود تا از هجوم و حملة بر ایران زمین غافل 
بمانند. به گفتة هرودوت, پارسیان «خود را 0 بهتر و والاتر از 
همة مردم روی زمین می دانستند»؛ چنان باور داشتند که ملتهای دیگر به 
آن آتذازة به کمال, تزدیکترند که مر و بوم ایشان از لحاظ جغرافیایین به 
سرزمین پارس نزدیکتر باشد, و: «بدترین مردم کسانی هستند که از پارس 
دورترند.» این سخنان نغمه هایی را , به‌خاظه فی آورد کة آیوپورها تین یه 
گوش می خورد و تقریباً همة ملتها چنین تصوری دارند. 7 
چون دینداری و تقوا بزرگترین فضیلت بود. نخستین وظيفة ادمی در زندگی 
ان بود که خدا را بپرستد و تطهیر و قربانی کند و نماز بگزارد. در دین 
زردشتی روا نبود که معبد بسازند يا بت بتراشند. بلکه قربانگاههای 
مقدسی را بر قلة کوهها و در داخل کاخها و مرکز شهرها بنا 
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می کردند و, برای ادای احترام به اهورمزدا, یا مقدسات پایینتر از وی, بر 
بالاای آنها آنش هی افروختتد. ود انش تیر بهم عنه ان خواین پرستش می 
ون را به نام «اتر» می نامیدند. و عقیده داشتند که فرزند خدای 
روشنایی است. اتشدان مرکز اجتماع خانواده بود. و سعی داشتند که اتش 
خانوادگی هیچ گاه فسرده نشود, چه این کار یکی از واجبات دین به شمار 
می رفت. آتن»خاهدشین, تایدین: اسفانر بعنی ور شید زان عنهو ان مر 
تجسد بافتة اهورمزدا يا میترا پرستش می کردند؛ این درست مثل کاری 
بود که اخناتون در مصر کرد و پرستش خورشیيد را رواح داد. در کتاب 
مقدس زردشتیان چنین آمده است که: «خورشید صبحگاهی باید که تا 
نیمروز تقدیس شود و خورشید نیمروز را باید که تا هنگام پسین تقدیس 
کنند, و خورشید پسین تا شامگاه تعظیم شود ... و انان که به بزرگداشت 
خورشید بر نخیزند. کارهای نیکشان در ان روز به حساب نخواهد امد.» 
برای خورشید و آتش و اهورمزدا, چیزهای گوناگون, از قبیل گل و نان و 
میوه و مواد خوشبو و گاو و گوسفند و شتر و اسب و خر و گوزن, و در 
زمانهای قدیمتر, مانند ملتهای دیگر, آدمیزاد را قربانی می کردند. تنها بوی 
قربانیها مخصوص خدایان بود و گوشت آنها نصیب کاهنان و پرستندگان 
می شد؛ چه, بنا به گفتة کاهنان, خدایان جز روح قربانی به چیزی احتیاح 
نداشتند. عادت قدیخ اریایی.. که غبارت: از تقدیم کردن شيرة مفتی آوو 
هومه به خدایان بود. پس از ظهور دین زردشتی نیز تا مدت درازی باقی 


مانده کر چه.خود زردشت. این عادت را تاخوش داشت.. و تامی از آن دز 
اوستا نیامده است. کاهنان ۰ از این شراب را می چشیدند و 
بازماندة آن را میان مقمنان, که برای ادای نماز جمع شده بودند, تقسیم 
می کردند. در ان هنگام که فقر مانع آن بود که مردم چنین قربانیهای 
اشتهاآوری به خدایان پیشکش کنند, از راه دعا و نماز به خدایان تقرب می 
جستند. اهورمزدا نیز, مانند بهوه. حمد و ثنا را دوست داشت و ان را می 
پذیرفت؛ به همین جهت.؛ برای شد کاخ مومن فهرست باشکوهی از صفات و 
نیکی های خود فراهم کرد که تلاوت انها به عنوان دعا مورد کمال علاقة 
پارسیها بود. 7 
هر پارسی پارسا, که با تقوا و درستی زندگی کرده بود, از روبه رو شدن با 
مرگ باکی نداشت؛ این مطلب, خود, یکی از رازهای نهفتة دین و دینداری 
است. چنان عقیده داشتند که استیویهاد, خدای مرگ. هرکسی را درهرجا 
که باشد خواهد یافت؛ وی همچون جويندة مطمئنی است که 
هیچ انسان فانیی نمی تواند از چنگ او فرار کند حتی کسانی که مانند 
افراسیاب ترک به زیر زمین پناه برده بودند, از او درامان نماندند؛ وی برای 
خود قصري آهنین در زیرزمین به بلندی هزار قامت آدمی ساخته, و صدها 
ستون در آن به کار داشته بود. تک آن. فص ماه و خورشید و ستارگانی 
ساخته بود که بر بالای_ آنضی: فشتنه تفانتم وی انس روشن نکاه: ففت 
داشتند. افراسیاب در آنجا هر چه ار زد ی را به 
خوشی می گذرانید. با همة قدرت و جادوی خود نتوانست که از دست 
استیویهاد بگریزد 
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و جان به سلامت برد ... نیز کسی که این زمین گرد و پهناور راء که کرانه 
های آن بسیار دور است. حفر کند و مانند ضحاک در خاور و باختر عالم در 
جستجوی زندگی ابدی تلاش کند, ۳ ای به دست نخواهد آورد: 
وی, با همة قوت و قدرتی که داشت, نتوانست از چنگ استیویهاد فرار کند 
۰ استیویهاد غافلگیر و پنهانی تفت ای هه کنخ آنفه وران یم کی 
7( 
همه را می ستاند. 
7( 
امین سر نف ان در رو سین رس ارت حامت مت توانست از مرگ 
نترسد که همچون سرباز امینی در صف طرفداران اهورمزدا جنگیده باشد. 
در ماورای مرگ, که ترسناکترین معما به شمار می رفت. دوزخی و تطهیر 
گاهی (اعراف) و بهشتی وجود داشت. همة ارواج ناچار بودند که پس از 
اک ور ی را 
پاکیزه در آن طرف پل به «سرزمین سرود» فرود می امدند و «دوشيزة 


زیبا و نیرومندی با سینه و پستان برآمده» به آنان خوش ۹۹ صز کت و 
در آن جایگاه جاودانه با اهورمزدا در نعمت و خوشبختی به سر می بردند؛ 
ولی ارواح پلید نمی توانستند از این ثل. بونج و در گودالهای دوزخ 
سرازیر می شدند؛ هر چه بیشتر گناه ورژیده بودند» گودال دوزخی آنان 
زرفتر بود. این دوزخ تنها عنوان جهان سفلا را نداشت. که بنا بر غالب 
دینهای قدیم همة مردگان از خوب و بد» بدون تفاوت به آن فرو می رفتند, 
بلکه گودال تاریک و ترسناکی بود که ارواح گناهکار تا ابد در آن شکنجه می 
دیدند. اگر نیکیهای کسی بر بدیهای آفتمی رت آن‌آندانم شونته مین ند 
که از گناهان پاک شود و اگر گناه فراوان و کار نیک کم داشت. دوازده 
و بنا به عقيدة 
زردشتیان. پایان جهان نزدیک است و ظهور زردشت آغاز دورة سه 
هزارسالة اخیر جهان است؛ پس از انکه. درزمانهای مختلف. سه پیفمبر از 
صلب زردشت ظهور کنند و تعلیمات او را در سراسر جهان منتشر سازند. 
روز بازپسین فرا می رسد؛ دورة سلطنت اهورمزدا می شود., و اهریمن و 
تمام نیروهای بدی وی از میان می رود. در آن هنگام ارواح پاکیزه زندگی 
تازه ای را» در جهانی که خالی از شر و تاریکی و درد و رنج است. ا عازن 
کنند. «مردگان برانگیخته می شوند و جان به تن های مرده می آید و نفس 
به سینه ها باز می گردد ... سراسر عالم مادی از پیری و مرگ و تباهی و 
انقراض رهایی می یابد و برای هميشه چنین می ماند.» 

در اینجا نیز, مانند مرده نامة مصری, به تهدید روز عظیم رستاخیز و حساب 
برمی خوریم: چنان به نظر می رسد که این فلسفة روز محشر, در ان 
زمان که پارسیان بر فلسطین تسلط پیدا کردند. به بهودیان انتقال پیدا 
کرده باشد. این خود وسيلة بسیار موثری بود که کودکان را می ترسانید تا 
پیوسته در فرمان پدر و مادر خویش باشند؛ چون یکی از هدفهای دین آن 
بوده 
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است که وظيفة دشوار اطاعت خردسالان از سالخوردگان را آسانتر سازد, 
به همین جهت. باید قبول کنیم که علمای دین زردشتی در وضع قواعد و 
اصول دین خود مهارت فراوان داشته اند. به طور کلی, باید گفت که دین 
زردشتی دینی عالی بود که نسبت به سایر دینهای معاصر, با خود کمتر 
جنبة جنگ طلبی و خونخواری و بت پرستی و خرافه جویی داشت, و به 
همین جهت روا نبود که به این زودی از جهان برافتد. 

در زمان داریوش اول, این دین نمايندة روحی ملتی بود که در اوج عزت و 
اقتدار خویش به سر می برد. ولی مردم, بیش از انکه دوستدار منطق 
باشند. به شعر عشق می ورزند, و اکُر اساطیر و افسانه هایی در کار 
نباشد ملتها از میان می روند. به همین جهت بود که میترا و اناهیته, خدای 


خورشید و ماه, خدای رویش و حاصلخیزی و تناسل و روابط جنسی نیز 
برای خود پرستندگانی داشتند. و در کنار اهورمزدا خدای رسمی باقی 
ماندند؛ اسامی انها در مان ارذشین دوم دوباره در نوشته های سلطنتی 
پیدا شد. از آن به بعد نام میترا روز به روز بزرگتر و نیرومندتر می شد, و 
نام اهورمزدا رو به زوال می رفت. چون قرن اول میلادی فرا رسید, 
پرستش میترا (< مهر), خدای جوان و زیباء که برگرد صورت او هاله ای از 
نور تصور می شد و نمايندة یکی بودن اصل قدیمی ان با خورشید به شمار 
می رفت, در سراسر امپراطوری روم رواج یافت؛ انتشار همین ایین 
مهرپرستی بود که سبب برپا داشتن عید میلاد مسیح در میان مسیحیان 
گردید.1 اگر زردشت فناپذیر بود. در آن هنگام که مجسمه های آناهیته یا 
افروديتة ایرانی را, چند قرن پس ازوفات خود, در بسیاری از شهرهای 
شاهنشاهی ایران می دید. بسیار شرمنده می شد. نیز بدون شک بر وی 
سخت ناگوار بود که ببیند بسیاری از کتابهای وحی شده به وی را مغان و 
بزرگان دین به صورت طلسمهایی برای شفای بیماران و اسیاب غیبگویی و 
خاده درآورنه اند نان مرت زردست/ر دشتام. کمن مذهنی: خمردان 
حکیم» پا مفان بر وی و تعلیماتش مسلط شدند, و با وی همان کاری 
کر وان ماه وان اردا رای کرو ونم 
کنند, و آنان را در تعلیمات و اصول دین خود حل می کنند؛ در ابتدا زردشت 
را وارد سلسلة مغان کردند و ,ٍ ی ار ان وی را به دست فراموشی 
سپردند. ان مغان با زهد و تحمل سختی, و بس کردن به یک زن. و پیروی 
از صدها آداب و شعایر مقدس, و خودداری از خوردن گوشت و قناعت 
کردن به لباسهای ساده و دور از خودنمایی چنان شدند که, حتی در نظر 
بیگانگان, و از جمله یونانیان. به حکمت اشتهار پیدا کردند و تأثیر کلام و 
نفوذ نامحدودی نسبت به هموطنان 

1 عید میلاد مسیح در آغاز جشنی بود که برای خورشید, در هنگام انقلاب 
شتوی (اول دی ماه پا حوالی 22 دسامبر), بر پا می داشتند, که از آن 
هنگام به بعد روزها دراز می شد و علامت پیروزی خورشید بر دشمنان خود 
به شمار می رفت.: بعدها این جشن به صورت عید میترا| وا فد و سپس 
یکی از روزهای مقدس مسیحیان شد. 
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خود به دست آوردند. شاهان پارسی شاگرد ایشان بودند و تا با آنان 
مشورت نمی کردند به کارهای مهم بر نمی خاستند. مغان به چند طبقه 
کارهای غیبگویی و جادوگری و ستاره بینی و خوابگزاری می پرداختند؛ کلمة 
انگلیسی «۱۵0۱6» که به معنی جادوگری است. از نام انان مشتق شده 


است. عناصر زردشتی دین پارسی سال به سال رو به زوال بود. گرچه در 
زمان سلسلة ساسانیان (651-226 هیلادی). این دین از نو رونقی پیدا کرد, 
ظهور اسلام و حملة ترکان به ایران بکلی آن زا ازعیان برد آکنون آنین 
زردشتی, جز در میان گروه اندکی در ایران, و نزدیک نودهزار پارسیان 
هندوستان. در جای دیگر دیده نمی شود. این مردم باقيمانده. با کمال 
اخلاص, کتابهای مقدس خود را حفظ می کنند و به مطالعه و تحقیق در آنها 
می پردازند؛ آتش و آب و خاک و باد را به عنوان چیزهای مقدس ستایش 
می کنند, و برای آنکه مردگانشان, با دفن شدن در زمین یا سوخته شدن 
در هواء, سبب پلیدشدن خاک و هوا نشوند, آنها را در «دخمه ها» به اختیار 
مرغان شکاری می گذارند. این زردشتیان اخلاق عالی و سجایای نیکو 
دارنکه فخید ماه زنده ای هشن بر آننکه دین ترحشتی اه ایو بر کی در 
تکامل تمدن نوع بشر داشته است. 


۱۱ - آداب و اخلاق پارسیان 


قساوت و بزرگواری- قانون پاکیزگی- گناهان جسمانی- دوشیزگان و 
مردان عزب- ازدواج- زنان- کودکان- نظر پارسیان در تعلیم و تربیت 
آنچه مایة شگفتی می شود این است که مردم ماد و پارس, با وجود آن 
دینی که داشتند, تا چه حد بیرحم بودند. بزرگترین شاه ایشان. داریوش 
اول, در کتيبة بیستون چنین می گوید: «فرورتیش دستگیر شد و او را نزد 
من آوردند. گوشها و بینی و زبان او را بریدم و چشمهای او را درآوردم. او 
را ار را ببینند. بعد او را به 
اکباتان بردم و به داز آویختم.. و اهورمز دا یاری خود را به من عطا کرد. 
به ارادة اهورمزدا کر و کر برگشته بود پیروز شد و 
چیترتخم را گرفته نزد من آوردند. من گوشتها و بینی او را بریدم و 
چشمهای او را برکندم. او 1 در دربار من در غل و زنجیر داشتند, و تمام 
مردم او را دیدند. بعد به امر من در اربل او را مصلوب کردند.» 
داستانهایی که پلوتارک, , در ۱ اردشیر دوم و حوادت اعدامی که به 
فرمان وی صورت گرفته, نقل می کند, نمونه های خونینی از اخلاق شاهان 
پارس را در دورة اخیر آنان نشان می دهد. بر کسانی که خیانت می 
ورزیدند هیچ گونه رحمت و شفقتی روا نمی داشتند: این گونه اشخاص, و 
پیشوایان ایشان را به دار می آويختند. پیروانشان را چون بنده می و 
و شهرهاشان را چیاول می کردند و پسرانشان را اخته می ساختند, و 
دخترانشان را به اسیری می بردند و می فروختند. ولی عدالت و حق 
ققتصی آن تست کم دز بارعسی.ملت, تنها از اغمال و رفتار شاهان آن 
قضاوت شود؛ فضیلت چیزی نیست که مانند اخبار تاریخی روایت شود. و 
نیکان و پاکان, مانند ملتهای خوشبخت., تاریخی ندارند. حتی شاهان نیز, در 
پاره ای از 
۳ از ون اخلاق نیک 0 می 09 و چنان بود که میان یونانیان 
پیمانشکن به درستی عهد معروف بودند. چون پیمانی می بستند به آن 
استوار من ماندند وه این می بالندند که هرکر معده ای را کم دادم اند 
خلف نمی کنند. آنچه از تاریخ پارسیها با ستایش و تحسین باید ذکر شود 
این است که بندرت اتفاق می افتاد که فرد پارسی برای جنگ با پارسیها به 
مزدوری گرفته شود؛ در صورتی که هر کس می توانست یونانیان را برای 
جنگ با خودشان اجیر کند. 1‏ _ ۲ 
برخلاف انچه از خواندن تاریخ امیخته به خون و آهن این قوم به نظر می 
رسد. باید گفت که اخلاق و رفتارشان این اندازه سختی وخشونت نداشته 


است. پارسیها در سخن گفتن صریح و در دوستی استوار ومهمان نواز و 
بخشنده بودند, و بر رعایت اداب معاشرت.؛ تقریبا به اندازة مردم چین» 
می رسیدند. یکدیگر را می بوسیدند؛ و اگر کسی به شخصی پلندمرتبه تر 
از خود برمی خورد, پشت دو تا می کرد و به او احترام می گذاشت. در 
مقابل اشخاص کوچکتر گونة خود را برای بوسیدن پیش می آوردند؛ برای 
مردم متعارفی, تواضع مختصری کافی بود. چیز خوردن در کنار راه را 
سخت ناپسند داشتند؛ بینی گرفتن وآب دهن انداختن درمقابل دیگران را بد 
و او نت3 تا زمان خشیارشا, درخوردن و نوشیدن سادگی فراوان 
داشتند, و جز یک بار در روز خوراک نمی خوردند و جز آب خالص چیز 
دیگری نمی نوشیدند. پاکیزگی را, پس از زندگی, بزرگترین نعمت می 
دانستند, و چنان می پنداشتند که کار نیکو چون از دست نایای سرزند 
ارزشی ندارد؛ «چه انسان, ادن در برانداختن فساد [ و ها؟] قیام 
نکند, فرشتگان در جسم او منزل نخواهند کرد.» کسانی را که سیب 
پراکنده شدن بیماریهای واگیردار می شدند سخت کیفر می دادند. در 
جشنها, همة مردم با لباسهای پاک سفیدی حاضر می شدند. در شریعت اوء 
مانند دو شریعت برهمایی و موسوی, آداب و رسوم تطهیر و جلوگیری از 
پلیدی بسیار بود. در کتاب مقدس زردشت. فصلهای مطولی است که همه 
از قواعد مخصوص پاکی جسم و جان بحث می کند. درن. ان کنات: آضدة 
است که ِ با و مو و 1 از دهان. همه پلیدی ابشت: و 
کیفر گناهان ۳ در شریعت: زرزذشت::.مانند: شریعت: تهودی: تن 
سخت بود. استمنای با دست را با شلاق زدن مجازات می کردند؛ کیفر 
لواط و زنا آن بود که زن يا مردی را که مرتکب چنین گونه اعمال می 
شدند «بکشند, زیرا| از مار خزنده ۵ ری زوزه کش و 
هستند. »> از آنچه هم اکنون از نوشته های هرودوت نقل می کنیم معلوم 
می شود که, بنابر معهود میان گفتار و کردار تفاوت بوده است؛ گفتة 
هرودوت چنین است: «پارسیان ربودن زنان راء به وسيلة زور و قدرت., کار 
ناپاکان و بدان می دانند؛ ولی در فکر انتقام برامدن» پس از ربوده شدن 
زنی, کار احمقان است؛ و آنان را از یاد بردن کار فرزانگان؛ چه واضح 
است که اگر خود زنان به اين کا ز سای باشتدر هر کرد کمتیه نمی وان آنان 
را برباید». و در جای دیگر می 3 «پارسیان امرد بازی را از یونانیان 
آموخته اند»؛ اگر چه نمی شود به آنچه این خبرنگار عجیب آورده 

از ری ام بارس انس ی ی کا کش انفاو افاه 
تقریباً همة پیاده نظام پارس از یونانیان مزدور بود, و در نبرد ایسوس قلب 


سپاه پارسیها را 0 یونانی مزدور تشکیل می داد. 
اعتماد کرد. از 4 اما سار ی کی 
تا حدی گفتة هرودوت تایید می شود: «اوستا» در چند جا تکرار می کند که 
این گناه زشت قابل آمرزش نیست و «هیچ چیز آن را پاک نمی کند.» 
البته شریعت زردشت چنان نبود که بی شوهر ماندن دوشیزگان وزن 
نگرفتن پسران عزب را تشویق کند, ولی تعدد زوجات و اختیار کردن 
همخوابگان و کنیزکان مجاز شمرده می شد؛ ق این از آن‌خهت نود که دن 
یک ماع که آسانی آن بو تسا هگ رین فروی نظاجی: فرار دار احتاج 
به آن هست که هر چه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود. «اوستا» 
و ان بات هنن ره یت یی ورن دیشر آن: کین بست 
فضیلت دارد, و مردی که خانواده ای را سرپرستی می کند بر ان که 
ان کت ۳ هب 0۳ 
نیست فضیلت دارد. و ثروتمند برتر از مردی است که ثروت ندارد؛» اینها 
همه تا ممانی است که‌سفام اسان تعارت:ضان. ملهای یلیر 
تعیین می کند. خانواده دز نظر آنان مقدسترین سازمان اجتماع به شمار 
می رفت. زردشت از اهورا پرسیده بود که: ای مقدس دادار گیتی 
جسمانی, آپا دوم خوشترین جای زمین کجاست ؟ یس اهورمزدا گفت: 
هر اینف خایت. .که مراد مقدس خانه ای بسازد که دارای آتش وکا 
گوسفند و زن و فرزند و اهل بسیار باشد. پس از آن, گاو و گوسفند بسیار 
و آرد بسیار علف بسیار و سگ بسیار و زتان بسیار و بچه های بسیار و 
7 بسیار و اسباب زندکیت خوب بسیار باشد. ۳ حیوان و مخصوصاً سگ, 
جزء لایتجزای خانواده به شمار می رفت؛ همان گونه که در قسمت آخر ده 
فرمان موسی نیز چنین بود. اگر جانوری آبستن توه و جایی نداشت, بر 
نزدیکترین خانه واجب نود که از آن پرستاری کند. اگر کسی خوراک فاسد 
پا بسیار داغ به سگی می خورانید, به او کیفر سخت می دادند؛ هر کس 
«ماده سگی را که سه سگ با او نزدیکی کرده بود. می زد» با هزار و 
چهارصد تازیانه مجازات می شد. گاو نر را به واسطة قوة بارور کردن 
فراوانی که داشت. احترام می کردند, و برای ماده گاو دعاها و قربانیهای 
خاص داشتند. 
چو ن فرزندان به سن رشد می رسیدند, پدرانشان اسباب کار زناشویی 
ایشان را فراهم می ساختند. دامنة انتخاب همسر وسیع بود, زیرا چنانکه 
روایت شده ازدواج میان خواهر و برادر, پدر و دختر, و مادر و پسر معمول 
بوده است. کنيزک و همخوابه گرفتن عنوان تجملی داشت که تنها 
مخصوص روتمندان بود. اعیان و اشراف, جچون برای جنگ به راه می 
افتادند,. پیوسته دسته ای از همخوابگان با خود همراه می بردند. 


شمارة کنیزکان حرم شاهی راء , در دوره های متاخ شا تفا هی: میان 229 
و 360 گفته اند, چه در آن زمان عادت بر این جاری شده بود که, جز در 
مورد زنان بسیار زیباء , هیچ زنی از زنان حرم دوبار همخوابة شاهنشاه نمی 
شد. 
در زمان زردشت پیغمبر, زنان. همان گونه که عادت پیشینیان بود, منزلتی 
عالی داشتند: با کمال آزادی, و با روی گشاده. در میان مردم آمد و شد 
می کردند؛ صاحب ملک و زمین می شدند و در آن تصرفات مالکانه داشتند 
و می توانستند, مانند اغلب زنان روزگار حاضر, به نام شوهر, پا به وکالت 
1 طرف وی به کارهای مربوط به او رسیدگی کنند. پس از داربوش, مقام 
ن. مخصوصاً در میان طبقة ثروتمندان, تنزل پیدا کرد. زنان فقیر. چون 
اه ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند, آزادی خود را حفظ 
کردنده ولن.. دز مهرد زنان: دیکر. کوشه تستین زمان حیض, که برایشان 
واجب بود, رفته رفته ادامه پید | کرد و سراسر زندگی اجتماعی ایشان را 
فرا گرفت, و این 
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امر, خود, مبنای «پرده پوشی» در میان مسلمانان به شمار می رود. زنان 
خانه بیرون بیایند؛ هرگز به انان اجازه داده نمی شد که اشکارا بامردان 
امیزش کنند؛ زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را, ولو پدر یا 
برادرشان باشد, ببینند. در نقشهایی که از ایران باستان برجای مانده, هیچ 
صورت زن دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد. کنیزکان 
ازادی بیشتری داشتند, چه لازم بود از مهمانان خواجة خود پذیرایی کنند. 
زنان حرم شاهی, حتی در دوره های آخیر نیز, در دربار تسلط فراوان 
داشتند و, در کنگاش کردن, با خواجه سرایان. و در طرحریزی وسایل 
شکنجه, با شاهان رقابت می کردند.1 
فرزند داشتن نیز, مانند ازدواج, از موجبات بزرگی و آبرومندی بود. پسران 
برای پدران خود سود اقتصادی داشتند و در جنگها به کار شاهنشاه می 
خوردند؛ ولی دختران طرف توجه نبودند, چه به خانه ای, جز خانوادة خود, 
می رفتند و کسانی, جز پدرانشان. از ایشان بهره مند می شدند. از گفته 
های ایرانیان قدیم در این باره یکی این است که: «پدران از خدا مسئلت 
نمی کنند که دختری به ایشان روزی کند. و فرشتگاه دختران را از 
تعمتهایی. که خدا: نه. ادفی شید به شهار تضی آورتن» شا هشاهی گر 
سال برای تخر ان که پسران متعدد داشتند هدایایی می فرستاد- تو گویی 
بهای خون ان فرزندان را از پیش می پرداخت. زنان شوهردار یا 
دوشیزگانی را که از راه زنا باردار می شدند و در صدد سقط جنین بر نمی 
امدند. ممکن بود ببخشند؛ چه, بچه انداختن در نظر ایشان بدترین گناه بود 


و مجازات اعدام داشت. در یکی از تفسیرهای زردشتی قدیم, به نام 
«بندهشن», وسایل جلوگیری از باردار شدن ذکر شده. ولی مردم را از 
توسل به آنها برحذر داشته است؛ از جمله مطالبی که در آن کتاب آمده 
یه انز است: «دربارة امر توالد و تناسل در کتاب مقدس چنین آمده 
است که چون زن از حیض پاک شود تا ده شبانروز امادة ان است که. 
چون با مردی نزدیکی کند, باردار شود.» 

فرزندان تا سن پنج سالگی به اختیار مادر. و از پنج تا هفت سالگی تحت 
سرپرستی پدر بودند. ۳ سن به مدرسه داخل می شدند. تعلیم و 
تربیت غالبا منحصر به فرزندان اعیان و ثروتمندان بود. و این کار معمولا به 
وسیلة کاهنان صورت می گرفت. یکی از اصول رایج آن بود که محل 
مدرسه نزدیک بازار نباشد, تا دروغ و دشنام و تزویری که در آنجا رایج 
است مایه تباهی حال کودکان نشود. کتابهای درسی, «اوستا» و شرحهای 
ان بود؛ مواد درسی شامل مسائل دینی و طب و حقوق می شد؛ درس را 
از راه سیردن به حافظه فرا می گرفتند. و بندهای طویل را از بر می 
کردند و مکرر می خواندند. پسران طبقات پایین اجتماع دردسر درس 
7 نداشتند و تنها سه چیز 


1 ستاتیرا. زن اردشیر دوم, ملکة نیکوکاری بود. ولی مادر اردشیر, 
پاروساتیس, از روی رشک. با زهر او را کشت و شاه را بر آن داشت که 
دختر خود آتوسا را به زنی بگیرد؛ ار ی 
نشست. : گروگان بازی یکی از خواجه سرایان بود. و چون پیروز شد, فرمان 
داد تا زنده زنده آن خواجه را نوست کندند..بار دیکر اردشیر فرمان داده 
بود که سربازی کاریایی را بکشند؛ پاروساتیس, بزای. آنکه. شکنخه: | 
تمامتر کند, دستور داد که ده روز تمام آن سرباز را بر چهار میخ کشیدند و 
خلنبماتش را ببرون آفرنندو ان اندازم سرب دداخته در کوشهای اه رنختند 
تا جان تسلیم کرد. 
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زا می آموختند: اسب سواری, تیراندازی, و راستگویی. تعلیمات عالی تا 
سن بیست يا بیست و چهار سالگی ادامه می یافت؛ و به بعضی از 
فرزندان اشراف تعلیمات مخصوصی می دادند که برای فرمانداری استانها 
و تصدی مشاغل دولتی مهیا شوند؛ ولی انچه برای همه مشترک بود فرا 
گرفتن فنون جنگ بود. زندگی دانشجویان در مدارس عالی بسیار دشوار 
بود, شاگردان صبح زود بیدار می شدند. مسافت زیادی را می دویدند, بر 
اسبان سر کش سوار می شدند و بسرعت می تأختنند؛ دیگر از کارهای این 
مدارس شناوری. شکار جانوران, دنبال کردن دزدان, کشاورزی و 
درختکاری, و طی کردن مسافتهای درازی در گرمای شدید تابستان یا 


شترمای: خانکر ان زهنستان بود: آنان-را خنان پر فرس. مین دادند. که تتواتتد 
تغییرات و سختیهای اقلیم را نیکو تحمل کنند و با خوراک خشن ساده 
بسازند فر بن: آنکه: سلاح: و لیانششان شر شودر از. زودخانه ها بکذر ند. این 
گونه تعلیمات بوده است که, در لحظاتی که فردریش نیچه می تواننست 
تنوع و درخشندگی فرهنگ و تمدن یونان قدیم را فراموش کند, اسباب 


سرور خاطر او را فراهم می 0 


عم و ان 


پزشکی- خرده هنرها- گور کوروش و گور داریوش- کاخ پرسپولیس- نقش 
دیواری تیراندازان- ارزیابی هنر پارسی ۳ 

چنان به نظر می رسد که پارسیان, جز هنر زندگی, هیچ هنری به فرزندان 
خود نمی اموخته اند. ادبیات در نظر ایشان همچون تجملی بود که به ان 
کمتر نیازمند بودند. و علوم را همچون کالاهایی می دانستند که وارد کردن 
آنها از بابل امکان پذیر بود؛ گرچه تمایلی به شعر و افسانه های خیالی 
داشتند, این کار را ِِِِ مزدوران و طبقات پست اجتماع می دا ند 
و لذت سخن گفتن و : نکته برداری و اظیقه کفبی در کفت و تیه را برتر از 
لذت خاموشی و تنهایی و مطالعه و خواندن کتاب می شمردند. شعر را؛ 
بیش از انکه از روی نوشته بخوانند, از راه اوازخوانی می شنیدند؛ با مردن 
خنیاگران, شعر نیز از میان رفت.  .‏ 

پزشکی در ابتدا وظيفة کاهنان بود؛ انان چنین می پنداشتند که شیطان 
را او وا 
سحر و جادو و مراعات قواعد بهداشت درمان کنند. در معالجة بیماران. 
توجه به ادعیه و اوراد بیش از توجه به دارو بود, به اين اعتبا ر که تعویذ و 
ورد اگر سود نداشته باشد, بیزیان است و مریضر را نمی کشد. و دربارة 
داروها نمی توان چنین گفت. باوجود این در آن هنگام که تروت پارس زیاد 
شد, فن پزشکی غیر دینی رواج پیدا کرد؛ چنان بود که, در زمان اردشیر 
دوم. سازمان منظمی برای پزشکان و جراحان پیدا شد؛ مزد انان را قانون. 
مطابق مقام اجتماعی بیماران, تعیین کرد- اين کاری بود 


ِ اشاره ِِ- به ِ «چنین گفت تألیف نیچه. - م. 

که قانون حموربی نیز پیش از کرده بود. علمای دینی را می بایستی 
برایگان معالجه کنند؛ درست همان گونه که در میان ما معمول است. 
پزشکان تاره کاز خرفة‌حود را با ععالجة کافران و عکانکان آغارمی کررفد: 
جههن فتت کی بر آغاز کار حو او و یک ها وه مالس زره مهاخران 
و فقیران آزمایش کند. اين, خود, فرمان «پروردگار نور» بود. 

ای مقدس دادار گیتی جسمانی, اینان که مزدایرستند برای آموختن پزشکی 
می روند. آیا نخست در مزدایرستان آزمایش کنند پا در دوپرستان؟ پس 
اهورمزدا گفت: پیش از مزدایرستان در دذیرستان آزمایش کنند. نخست 
یک دوپرست را جراحی کند؛ اگر او بمیرد, دقپرست دوم را جراحی کند؛ 
اگر او هم بمیرد. دوپرست سوم را جراحی کند؛ اگر او هم بمیرد, آن 


که[می خواهد پزشک بشود] ابدالاباد ناقابل [ کار پزشکی] است. پس از 
انکه [ناقابل کار پزشکی شدا] نباید به مزدایرست دوا بدهد, نباید 
مزداپرست را جراحی کند. و نباید مزداپرست را در جراحی زخم کند؛ پس 
اگر به مزدایرست دوا دهد و اکر مزدایست را جراحی کند؛ و اگر 
مزدایرست را جراحی کرده. زخم کند, مجازاتش آ[همان مجازات] کسی 
است که عمدا به کسی زخم وارد اورد. کسی که اه خواهد پزشک 
بشود] یک دوّپرست را جراحی کند. و او [ مریض] خوب شود و او 
دوپرست دوم را جراحی کند, و او [ مریض] خوب شود و او دوپرست 
سوم را جراحی کند, و او [ مریض] خوب شود. پس ازموده است تا 
ابدالاباد. پس از [پزشک شدن ] به خواهش خود می تواند به مزداپرست 
دوا دهد, و به خواهش می تواند مزدایرست را جراحی کند. 

چو پارسیان تمام همت خود رامتوجه برپا ساختن کاخ شاهنشاهی خویش 
کرده بودند, دیگر وقت و نیروی ایشان برای کاری, جز جنگ و کشتار, 
کفایت نمی کرد. به همین جهت., در مورد هنر, مانند رومیان. قسمت عمدة 
توجه انها به چیزی بود که از خارج ایران زمین وارد می شد. البته ذوق 
اش راسو و سای حرهای ما را یه ردان اه | 
بیگانگان هنرمندی که در داخل خاک ایشان به سر می بردند. می گذاشتند, 
و پولی را که برای مزد دادن به این هنرمندان لا زم بود از کشورهای تابع 
خود فراهم می کردند. خانه های زیبا و باغهای خرم و عالی داشتند. که 
گاهی به صورت شکار گاه و محل نگاهداری مجموعه های گوناگون جانوران 
در می آمد؛ در خانه های خود اثاثة گرانبها جمع آوری می کردند؛ از قبیل 
میزهایی که روپوش طلا و نقره داشت, پا با ان دو فلز گرانبها منبت کاری 
شده بود؛ و تختهایی که روپوشهای عالی آنها را از کشورهای دیگر وارد می 
کردند؛ و فرشهای نرمی که همه گونه رنگهای زمین و آسمان بر آنها دیده 
می شند و کف اظافهای.خون رانا ان فغرونتن می کردند: 

در جامهای زرین شراب می نوشیدند, و میزها و طاقچه های اطاق را با 
گلدانهای ساخت بیگانگان می آراستند؛1 آواک خو00) لاو رقصیدن را 
دوست داشتند و از نواختن چنگ و نی 


1 یکی از اين گلدانها, که در نمایشگاه بین المللی هنر پارسی در لندن به 
سال 1931 به معرض نمایش گذاشته شد. نقشی داشت که نشان می داد 
از متعلقات اردشیر دوم بوده است. 
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و طبل و دف لذت می بردند. گوهرهای گرانبها در نزد ایشان فراوان بود و 
با آنها از تاج و گوشواره گرفته تا دستبند و کفشهای مرصع می ساختند؛ 
مردان نیز به زیورالات علاقه مند بودند و گوش و گردن و بازوهای خود را 


با انها می اراستند. مروارید و یاقوت و زمرد و لاجورد را از خارج وارد می 
کردند, ولی فیروزه را از کانهای پارس به دست می اوردند؛ از همین سنگ 
گرانبها بود که ثروتمندان مهرهای خود را تهیه می کردند. سنگهای گرانبها 
را به صورتهای عجیب و غریب می تراشیدند و, به گمان خود, انها را به 
صورت دیوان و شیاطین معروف درمی اوردند. شاه بر تخت زربنی می 
نشست که اسمانة طلایی بر بالای ان بود و پایه های زرین داشت. 

تنها در هنر معماری بود که پارسیان شیوة خاصی برای خود داشتند. در 
روزگار کوروش, داریوش اول, و خشیارشای اول, گورها و کاخهایی ساخته 
اند که باستاتشتاسان مقدار کمی از آنها را از خاک بیرون آورده اند؛ پس 
از اين نیز دو مورخ خستگی ناپذیر- بیل و کلنگ- چیزهایی را برای ما 
اکتشاف خواهند کرد که مایة زیاد شدن حس قدرشناسی ما نسبت به هبر 
پارسی خواهد بود.1 اسکندر, برخلاف انچه در پرسپولیس کرد قبر کوروش 
را در پازارگاد برای ما باقی گذاشت. راه کاروانرو اکنون از کنار صفة 
برهنه ای می گذرد که روزگاری کاخ کوروش و پسر دیوانه اش بر آن سر 
به فلک کشیده بود؛ از آن کاخهاء جز چند ستون شکسته که اینجا و آنجا 
پراکنده شده, یا سر در و سرپنجره ای که نقش برجستة کوروش بر آنها 
دیده مي شود, چیزی بر جای نمانده است. در نزدیکی این صفه, بر دشت 
مجاور آن, گور کوروش دیده می شودر که اثر گذشت بیست و چهار قرن 
ژتضان بر آن‌تمسعون ارس این قبر سنگی ساده, که شکل و حالت یونانی 
دارد, با ارتفاعی نزدیک یازده مترء بر روی سکویی از سنگ قرار گرفته 
ات سک یت ی سا ار ار آ‌آکون وش وس رو 
پایه ای متناسب با بزرگی خود داشته است. گور کوروش امروز برهنه و 
دورافتاده و بی پیرایه به نظر می رسد و هیئتٍ آن ادفش را به باد زیبایی 
گذشتة اين ساختمان می اندازد, که از آن تقریباً هیچ اثری بر جای نمانده 
است؛ سنگهای شکسته و فرو ریخته تنها ما را : به این فکر می اندازد که 
جلسم بیجان, در مقابل تصرفات روز کار: بسیار بیش از آدمیزاد انتشاد کت 
به خرج می دهد. از اين بنا, چون مقدار زیادی به طرف جنوب پیش برویم, 
در نزدیکی تخت جمشید (پرسپولیس), به «نقش 

وی 

متن زير تصویر: ویرانه ای تخت جمشید 

1 یک هیئت اعزامی هم اکنون زیر نظر دکتر جیمز برستد از طرف 
دانشگاه شیکاگو در انجا مشغول کاوش است. این هیئّت در ژانوية 19,۱31 
تعدادی محجلسمه از زیر خاک بیرون آورد که شمارة آنها کمتر از مجسمه 
هایی که پیش از آن اکتشاف شده نیست. [اکنون بیش از پنجاه سال از آن 
اه که کار اراس در آار اسان انران مادم و 


آثار پیدا شده در موزة ایران باستان نگاهداری می شود؛ به همین جهت. 
معلوماتی که در این کتاب امده تمام نیست, و برای مزید اطلاع باید به 
کتابهایی که به توسط ادارة باستانشناسی منتشر شده مراجعه شود. 
کاوشهای کنونی به وسيلة ادارة باستانشناسی ایران صورت می گیرد. تِ 
م.] 
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رستم» می رسیم که در انجا قبر داریوش اول. همچون معبدی هندی, در 
دل کوه کنده شده, و دهانة ان به صورتی است که چون شخص ان را می 
بیند,. به جای دهانة مقبره. مدخل کاخی در نظر وی مجسم می شود. در 
کنار در, که زیاد بلند نیست. چهار ستون باریک با سنگ تراشیده شده؛ بر 
بالای در. نقش برجستة اشخاصی دیده می شود که مردم کشورهای تأبع 
پارس را نمایش می دهند؛ چنان است که گویی بر روی بامی ایستاده و 
شاهنشاه راء که مشغول پرستش اهورمزدا و ماه است., بر تختی برداشته 
اند. فکری که در ساختن اين نقش برجسته به کار رفته, و همچنین طريقة 
اجرای ان از سادگی و ظرافت حکایت می کند. 
بناهای باستانی دیگر پارسی, کف از اشیب: خنکهادو ‏ چپاولها و دزدیها و اثر 
مخرب ۳ و هوا؛ در ظرف مدت دو هزار سال, رستنه فانوجاضا زده: خرابه 
های کاخهای سلطنتی است. نخستین شاهان پارسی در اکباتان برای خود 
اقامتگاهی با چوب ارز و سرو. پوشیده شده از صفحات فلزی, ساخته 
بودند که تا زمان پولوبیوس (حوالی 150ق م) برپا بود, و اکنون هیچ نشانه 
ای از آنها برجای نمانده است. باشکوهترین آثار ایران باستانی, که در این 
اواخر بندریج از زیر خاک رازدار و ممسک بیرون آهنده: پلکانهای شت ی و 
صفه ها و ستونهای تخت جمشید است. در این نقطه, داریوش کبیر, و 
شاهانی: که‌شس از ی افنی کاخمایی سا تهانند تاکن سل غدتی ۳ 
که پس از آن نامشان فراموش می شد درازتر کنند. این پلکانهای بزرگ و 
باشکوهی که شخص را از زمین هموار به بالای پشته ای که کاخها زر ان 
ساخته شده می رساند, در سراسر تاریخ معماری جهان. هیچ نظیری ندارد. 
به احتمال قوی, پارسیان این شکل پله را از پلکانهای مخصوص 
برجها یا «زیگوراتها»ی بین النهرین, که برگرد آن برجها می گشته, اقتباس 
کرده بودند, ولی پلکانهای تخت جمشید خصوصیاتی دارد که منحصر به خود 
آن است؛ به این معنی که به اندازه ای وسیع. و بالارفتن از آنها اسان: 
است که ده سوار می توانند پهلو به پهلو از انها بالا روند.1 این پله ها 
همچون مدخل باشکوهی است, و ما را به صفه ای می رساند که میان 
شش تا پانزده متر از سطح زمین بلندتر است؛ ان صفه در حدود پانصدمتر 
طول و سیصد متر عرض دارد, و کاخهای شاهی را بر روی آن ساخته 
بودند.2 در آنجا که پله ها از دو طرف به یکدیگر می رسد دروازة سنگی 


بزرگی دیده می شود که در دور طرف آن, دو مجسمة گاو بالدار با سر 
آدمیخ ات یوق رتش نوی آنان تا‌ها تج ناویا نماییش می 
دهد. در طرف راست این دروازه, شاهکار بناهای پارسی قرار داشته, که 
اکنون به نام «کاخ چهلستون» خوانده می شود و آأن تالار بر کی بوده 
است که به زمان خشیارشای 


1 فرگوسن این پلکانها را «عالیترین نمونة پلکانهایی» می داند «که در 
تمام نقاط عالم ساخته شده». 

2 در زیر این صعه, شبکة توبرتویی, برای بیرون بردن فاضلاب. ساخته 
شده که قطر مقطع آن نزدیک دو متر است, و بیشتر آن را از میان 
سنگهای سخت کوه ِِ اند. 

اول ساخته « شده ور با اطاقهای متصل : 2 نت 19 ۳ 
گفت. که این کاخ از ند هناور کرک و از هر کلیسای او جز 
کلیسای میلان بزرگتر بوده است. برای و تالار بزرگ از پله 
های دیگری می گذریم که در دو طرف ان بر ای قشت: -خنوار‌ها ی کی 
کوتاهی قرار دارد, و بر آنها نقش برجسته های بسیار عالی دیده می شود 
که بهترین نقش برجسته هایی است که تا کنون در ایران به دست امده. از 
هفتاد و دو ستونی که در کاخ خشیارشا برپا بوده, اکنون در میان ویرانه ها, 
هنوز سیزده تای آنها سرپاست وء مانند تنة درختان خرما در میان واحه ای 
خشک. وحشت اوی ف ای ری رنه این ستونهای شکسته از آن دسته از 
کارهای بشری به شمار می رود که تقریبا به سرحد کمال رسیده است و 
از نظایر خود در مصر قدیم و یونان بلندتر است. و ارتفاع غیر متعارفی 
نوزده متر را دارد. تنة این با ناودانی دارد, و پاية 
آنها به صورت کاسة زنگی است که برگهای وارونه آنها را پوشانیده است. 
سرستونها غالبا شکل گلهای پیچیده «یونی» را دارد, و بر بالای آن دو پارچه 
تیا که به صورت سرو گردن دو گاو نر تراشیده شده, پشت به پشت 
ماکم انیت که صالای سفی و و ها کرار نف رف نک یت که 
حمالهای سقف چوبی بوده است, زیرا اين ستونهای ظریف و شکننده, که 
از یکدیگر فاصلة زیاد دارند. هرگز تحمل بار بسیار سنگین تخته سنگهای 
بزرگ پیشانی را نداشته اند. دور درها و پنجره ها را با سنگ سیاه صیقلیی 
ساخته بودند که مانند چوب آبنوس درخشندگی داشت؛ دیوارها آجری بود, 
ولی, با سفالهای لعابدار خوشرنگ درخشان, روی آنها را با نقش گلها و 
جانوران پوشانده بودند. جنس ستونها و مجردیها و پله ها از سنگ آهکی 
سفید زیبا یا مرمر کبود سخت است. پشت «چهلستون». و در طرف خاور 


آن: «قالاز ضد استون» فرار داشته. از اين تالا جز یی ستون.و از ارزه:های 
خارجیی که حدود آن را نشان می دهد, چیزی بر جای نمانده است. شاید 
این دو کاخ زیباترین بناهایی باشد که در جهان قدیم و جدید به دست 
ادمیزاد ساخته شده است. 
اردشیر اول و اردشیر دوم در شوش کاخهایی ساختند که از آنها جر 2 
شالوده چیزی بر چای نیست. بنای آن کاخها با آجر بود و روی آنها را با 
زیباترین سفال لعابدار پوشانده بودند. در ضمن کاوشهای شوش, «نقش 
دیواری تیراندازان» به دست آمده, که به احتمال قوی صورت «جاودانان». 
یعنی جانداران و پاسبانان خاص شاهنشاه, را نمايیش می دهد. در ضمن 
تماشای این نقلش؛ چنان به نظر می رسد که این تیراندازان با شکوه, بیش 
از آنکه قصد جنگ داشته باشند, خود را اراسته اند تا در جشنی درباری 
شرکت کنند. جامه هایی بر تن دارند که با رنگ درخشان خود توجه را جلب 
می کند؛ پیچ و خم موهای سر و رویشان ماية شگفتی می شود؛ با غرور و 
نیرومندی خاصی نبیزه های خود راء که نشانة منصب رسمی ایشان است, 
به دست گرفته اند. نقاشی و پیکرتراشی, در شوش و سایر پایتختهای 
پارس, عنوان 
#۷۷۷ تصویر 
متن زیر تصویر: نقش دیواری تیراندازان. موزة لوور, پاریس؛ عکس از 
ارشیو عکس و هنر تاریخ 
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جهت, بيد ی ۱ 
کار, 1 را از آشتویه نایل و یونان به پارس آورده بودند. 
در خصوص هنر پارسی چیزی را می توان گفت که شاید برای هر جای دیگر 
نیز چنان بوده است؛ ون اینکه عناصر آن از خارج به عاریه گرفته شده 
بود. شکل خارجی قبر کوروش از لیدیا گرفته شده؛ ستونهای باریک نظیر 
ستونهاق, اشفری امتت: که آنقا را تکمین کودم اند ردنی بتدي ستویها .و 
نقش برجسته ها, , خوده گواهی می د هد که از تالارهای ستوندار مصر و 
نقوش آن الهام گرفته شده؛ سرستونهای به شکل جانوران همچون مرضی 
است که از نینوا و بابل به پارس سرایت تب کردم بود. ولی. آنتجه ماية امتیاز 
هنر پارسی است. و آن را قائم به ذات و مستقل و مشخص از معماریهای 
دیگر ساخته, همان جمع شدن این عناصر مختلف و هماهنگ ساختن انها با 
یکدیگر بوده است؛ سليقة اشرافی پارس به ستونهای هولناک و تودمر های 
سنگین بین النهرین رقت و لطافتی بخشیده و از ترکیب آنها, درخشندگی و 
رونق و تناسب و هماهنگی تخت جمشید را به وجود آورده است. وصف 
اين تالارها و کاخها که به گوش یونانیان می رسید اسباب حیرت و تعجب 


هنرهای ایران و تجملات آن سرزمین, برای همشهریان خودخبرهایی می 
بردند که ماية تحریک احساساتشان می شد و انان را به رقابت با پارس 
برمی انگیخت. به این برزست بود که یونانیان. هرچه زودتر, سرستونهای دو 
طرفی و مجسمة سر و گردن جانوران را, که در کاخهای پرسپولیس بر 
روی ستونهای بلند و باریک قرار داشت. تغییر شکل دادند و سرستونهای 
صاف و بی پيراية ستونهای یونی را ساختند؛ آنگاه با کاستن از درازی 
ستونها, بر استحکام آنها افزودند و آنها را به صورنی ذرآوردتند که تحمل 
حمالهای سنگی پا چوبیی را که بر روی آنها می گذاشتند داشته باشد. حق 
این است که بگوییم برای رسیدن از تخت جمشید به آتن, از لحاظ 
معماری, یک گام بیشتر فاصله نبود. تمام سرزمینهای خاور نزدیک, که در 
شرف حواب: هر ی: آلود هر ار شاله :نودند: خوو را. اماده آن تفت کزدند. که 
میراث باستانی خویش را در پای یونان بریزند. 


- انحطاط 


چگونه ملتی می میرد- خشیارشا- فصلی از آدمکشی- اردشیردوم- کوروش 
وم با دار افو غلل میا و طامی و ای 
انحطاط- فتح پارس به دست اسکندر, و پیشروی او در هندوستان 
شاهنشاهیی که داریوش تاسیس کرده بود یک قرن بیشتر نپایید. استخوان 
بندی مادی و 
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معنوی پارس با شکستهای ماراتون و سالامیس و پلاته در هم شکست؛ 
شاهنشاهان کار جنگ را کنار گذاشته. در شهوات غوطه ور شده بودند, 
وملت به سراشیب فساد و بیعلاقگی به کشور افتاده بود. انقراض 
شاهنشاهی پارس ل واقع نمونه ای بود ک بعدها سقوط امپراطوری روم 
مطابق آن صورت گرفت: در هر دو مورد, انحطاط و تدنی اخلاقی ملت با 
قساوت: شاهشاهان و امیراظوران وه عفلت. ایشان از احوال مرتم توام 
بود. به پارسیان همان رسید که پیش از ایشان به مادیان رسیده بود, چه, 
پس از گذشتن دو سه نسل از زندگی آميخته به سختی, نه. خو تفر آنن 
مطلق پرداختند. کار طبقة اشراف آن بود که شکم خود را با خوراکهای 
لذیذ پر کند؛ کسانی که پیشتر در شبانروز بیش از یک بار غذا نمی خوردند- 
و این ات در ند کین ایشان بود- این به تفسیر پرداخته, گفتند مقصود از 
یک بار غذا, خوراکی است که از ظهر تا شام ادامه پیدا کند؛ خانه ها و 
انبارها پر از خوراکهای لذید شد؛ غالبا گوشت بریان حیوان ذبح شده را 
یکپارچه و درست نزد مهمانان خود برخوان می نهادند؛ شکمها را از 
گوشتهای چرب جانوران کمیاب پر می کردند؛ در ابتکار خوردنیها و مخلفات 
و شیرینیهای گوناگون, تفنن فراوان به خرج می دادند. خانة ثروتمندان پر 

از خدمتگزاران تباهشده و تباهکار بود. و میخوارگی و مستی میان ۷/1 
طبقات اجتماع رواح, داشت. به طور خلاصه باید گفت که: کوروش و 
داریوش پارس را تشن کردند, خشیارشا آن را به میراثت برد و 
جانشینان وی آن را نابود ساختند. 

خشیارشای اول, از لحاظ ظاهر, پادشاهی به تمام معنا بود؛ قامت بلند و 
تن نیرومند داشت و, بنا به مشیت شاهانه. زیباترین فرد شاهنشاهی و 
بود. ولی جهان هنوز مرد خوشگلی که گول نخورده باشد به خود ندیده؛ 
همان گونه که مرد مغرور به نیروی خودی را که اسیر سرپنجة زنی نشده 
باشد کمتر می توان یافت. خشیارشا معشوقه های فراوان داشت, و 
بدترین نمونة فسق و فجور برای رعایای خود بود. شکست وی. در 
سالامیس, شکستی بود که از اوضاع و احوال نتیجه می شد, چه انچه از 


اسباب تور کی داشت تنها این بود که بزرگنمایی خود را دوست داشت, و 
چنان نبود که, هنگام رو کردن سختی و ضرورت» بتواند مانند پادشاهان 
حقیقی به کار برخیزد. پس از بیست سال که در دسیسه های شهوانی 
گذراند و در کار ملکداری اهمال و غفلت ورزید. یکی از نزدیکان وی به نام 
ارتبان با اردوان او را کشت. ۰ و جلسد او را با شکوه و جلال شاهانه به خاک 
سیردند. 

تنها آنچه در دربار روم زمان تییریوس صورت گرفته با کشتارها و 
خونریزیهای وحشت اوری که در دربار ایران قدیم اتفاق افتاده, قابل 
مقایسه است. کشندة خشیارشا را. اردشیر اول. که پس از پادشاهی 
درازی خشیارشای دوم به جای او نشست. کشت. وی راء پس از چند هفته, 
نابرادريیش سغدیان کشت. که خود. شش ماه پس از آن. به دست داریوش 
دوم کشته شد؛ این داریوش, با کشتن تری تخم, و پاره پاره کردن زن و 
زنده به گور کردن مادر و 
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برادران و خواهران وی, فتنه ای را فرو نشاند. به جای داریوش دوم, 
پسرش اردشیر دوم به سلطنت نشست که ناچار شد, در جنگ کوناکسا, با 
برادرش کوروش کوچک. که مدعی پادشاهی بود. سخت بجنکد. این اردشیر 
مدت درازی سلطنت کرد و پسر خود داریوش را که قصد او کرده بود 
کشت و, آنگاه که دریافت پسر دیگرش اوخوس نیز قصد جان او دارد, از 
عصه دق کرد. اوخوس. پس از بیست سال پادشاهی, به دست سردارش 
باگواس مسموم شد؛ اين سردار خونریز پسری از وی راء به نام ارشک, به 
تخت نشانید و, برای اثبات حسن نیت خود نسبت به وی, برادر او را کشت؛ 
چندی بعد, ارشک و فرزندان خرد وی را نیز به دیار عدم فرستاد و دوست 
مطیع و مخنث خود کودومانوس را به سلطنت رسانید؛ این شخص هشت 
سال سلطنت کرد و لقب داریوش سوم به خود داد؛ هموست که در جنگ با 
اسکندر. هنگامی که سرزمین و پادشاهی او در حال احتضار بود, کشته شد. 
در هیچ دولتی, حتی در دولتهای دموکراسی امروز, کسی را سراغ نداریم 
که در فرماندهی از این شخص بی کفایت تر بوده باشد. طبیعت 
دستگاههای امپراطوری و شاهنشاهی چنان است که هرچه زودتر مضمحل 
شون جه تیرویی کچ مساق ار وه دیگر در کساتت که ان رنه 
میراث برده اند وجود ندارد؛ و اين درست هنگامی اه 
کوفته نیروهای خود را ۰ و درضدد آنید که ازادق از ذست:رفته را 
بازيابند. نیز این طبیعی نیست که ملتهایی که از حیث زبان و دین و اخلاق و 
ستن با یکدیگر اختلاف دارند. مدت درازی به یکدیگر پیوسته بمانند و 
صورت وحدت خود را حفظ کنند. چنین وحدتی بنیان و شالوده ای ندارد که 
بتواند مانع از بین رفتن آن باشد؛ ناچار باید هرچند یک بار, با به کار بردن 


نیر وه این پیوستگی و وحدت تتعاختکی را حفظ کنند. پارسیها؛ در دورة 
دویست سالة شاهنشاهی خود, کاری نکردند که از تباین و اختلاف میان 
ملتهای زیر فرمان ایشان بکاهد, يا از تاثیر بد نیروهای گریز از مرکزی که 
سبب از هم پاشیده شدن شاهنشاهی ت‌ جلوگیرد؛ به این قانع بودند که 
برآميخته ای از ملتها حکومت کنند, و هرگز در صدد آن بر نیامدند که از آنها 
دولت حقیقی واحدی به وجود آورتد: به این ِِ نگاهداری وحدت 
شاهنشاهی پارس سال به سال دشوارتر می شد؛ هر چه از سختی 
شاهنشاهان می کاست. بر طمع فرمانداران محلی می افزود و جرئتشان 
بیشتر می شد و کسانی را که از طرف شاه, برای اشتراک در حکومت, به 
ولایات فرستاده شده بودند پا با ترساندن بنده و مطیع خود می ساختند پا 
به سیم و زر می فریفتند. آنگاه اين فرمانداران به میل خود به هر جا می 
خواستند لشکر می کشیدند و مال فراوان به دست می آوردند و گاه به گاه 
بر ضد شاه قیام می کردند. شورشها و جنگهای متوالی سبب از بین رفتن 
مردان زندة پاس شد؛ مردان محتاط و ترسو بر جای مانده بودند, و این 
ترتیب روح زندگی و نشاط در قشون شاهنشاهی فسرده بود؛ و انگاه که با 
اسکندر رو به رو شدند, معلوم شد که جز گروهی بزدل نیستند. کسی در 


بند 
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نمرین دادن به قشون و بهبود بخشیدیر به سلاح خنگی ایشان نبود. 
سرداران سپاه از تازه های فنون خلکون آگاهی نداشتند. چون ان جنگ 
افروخته شد, این سرداران بزرگترین خبطها را مرتکب شدند, و سپاه غیر 
متجانس پارس, که بیشتر افراد آن تیرانداز بودند, هدف خوبی برای نیزه 
های بلند مقدونیان و دسته های زرهدار به هم پيوستة ان شد. اسکندر نیز 
به لهو و لعب می پرداخت., ولی این پس از ان بود که پیروز شد؛ اما 
فرماندهان قشون پارس کنی زکان خود را همراه اورده ود و کمتر کسی 
در بان یشان یافت .فی.شد که حان و دلن به؛ء عنی. امدم: :بارزید: تنها 
سربازان واقعی در قشون پارس مزدوران یونانی بودند. 

از همان روز که خشیارشا در سالامیس شکست خورد. معلوم بود که روزی 
یونانیان دولت پارس را به مبارزه خواهند کشید. یک طرف راه پرری 
بازرگانیی که باختر آسیا را به مدیترانه می پیوست در تصرف پارس بود. و 
طرف دیگر آن را یونانیان در اختیار داشتند؛ و آنچه از قدیم در طبع اب 
بوده» و وی را به طمع کسب مال می انداخته, وت تفت ن بوده است که 
روزی چنین جنگی بین یونان و بارس درگیر شود. به محض اینکه یونانیان 
کسی چون اسکندر را پیدا کردند, که بتوانند در زیر پرچم او متحد شوند, به 
این کار برخاستند. ۲ 
اه و امه هه شا یش تا 


قشون مرکب از 30,000 پیاده و 5000 سوارة وی را به چیزی نمی 
گرفتند.1 سپاهی 40,000 نفری از پارس کوشید تا اسکندر را در مقابل 
رود گرانیکوس متوقف سازد؛ در این نبرد, از یونانیان 115 مر د» و از 
پارسیها 20,000 کشته شد. اسکندر تا مدت یک سال رو به جنوب 0 
پیش می آمد و بعضی شهرها را می گرفت, و پاره ای دیگر در برابر وی 
سر تسلیم فرود می آوردند. در اين اثناء داریوش سوم اردویی 600,000 
نفری از سربازان و ماجراجویان برای خود فراهم ساخته بود؛ برای عبور 
کردن چنین سپاهی, از پلی که با کشتیها بر روی فرات بسته بودند پنچ روز 
وقت لازم بود؛ دستگاه سلطنت را ششصد استر و سیصد شتر حمل می 
کرد. چون دو لشکر در ایسوس به یکدیگر برخوردند, با اسکندر بیش از 
0 مرد جنگ نبود, و داریوش, از تیره بختی و نادانی. میدانی را برای 
جنگ برگزیده بود که جز معدودی از سپاه بیشمار وی نمی توانستند به 
کارزار برخیزند و باقی سربازان بیکار ماندند؛ چون آتش جنگی فرو 
نشست. معلوم شد که یونانیان 450 کشته داده اند و از ایرانیان 
0000 10 1 کشته شده, که بیشتر ایشان هنگام فرار از ترس به این پایان 
سیاه و ننگین رسیده بودند. اسکندر سخت در پی فراریان افتاد و به قولی, 
بر پلی که از کشتگان ساخته شده بود, از نهری گذشت. داریوش زن و 
مادر و دو دختر و ارابه و چادر مجلل خود را به جا گذاشت و 

1 به گفتة یوسفوس: «هر که در آسیا بود یقین داشت که یونانیان به 
واسطة فزونی شمارة پارسیان هرگز دست به کار جنگ نخواهند شد.» 
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ی 2 را تحمل کرد. اسکندر با بانوان پارسی چنان برزگوارانه رفتار 
کرد که مورخان یونانی درشگفتی مانده اند؛ به این بس کرد که یکی از 
دختران داریوش را به زنی بگیرد. اگر به گفتة کوینتوس کورتیوس باور 
داشته باشیم, باید بگوییم که مادر دارتو ۳ به قدری اسکندر را دوست 
داشت که چون از مرگ او با خبر شد آن اندازه چیز نخورد تا مرد. 

پس از آن, فاتح جوان, برای آنکه سلطه و نظارت خود را بر سراسر 
آسیای باختری مستقر کند, با فراغ بر که متهور انه می نمود آرام 
گرفت؛ نمی خواست پیش از آنکه پیروزیهای خود را سروسامانی بدهد و 
خط ارتباطی مطمئنی برای خویش فراهم کند. از جایی که رسیده بود 
پیشتر برود. مردم بابل, مانند اهالی اورشلیم, به شکل دسته جمعی, برای 
خوشامد گفتن به اسکندر, از شهر خود بیرون آمدند و شهر را , با هر چه 
طلا داشتند, به وی تقدیم کردند. اسکندر با خوشرویی پیشکشیهای ایشان 
را پذیرفت و دستور داد معابد ایشان را, که خشیارشا از روی بی تدبیری 
خراب کرده بود, تعمیر کنند؛ این خود, ماية خوشحالی و خرسندی مردم 


شد. داریوش به وی پیغام فرستاد و پيشنهاد صلح کرد و وعده داد که اگر 
مادر و زن و دو دخترش را به وی بازگرداند. ده هزار تالنت طلاك به 
اسکندر بدهد, و یکی از دخترهای خود را به او تزویج کند و تسلط وی را بر 
تمام نواحی واقع درمغفرب فرات بهه رستجت بشناسد؛ درمقابل. , چیزی 1 
اسکندر نمی خواهد, جز این که از جنگ دست بازدارد و با او دوست باشد. 
پارمنیون, فرماندة دوم قشون یونان. با شنیدن این پيشنهادها گفت که 
«اگر من به جای اسکندر بودم با کمال خرسندی این پیشنهادهای عالی را 
می پذیرفتم و با کمال شرافتمندی خود را از تصادف شکست مصیبت باری 
که ممکن است پیش بیاید دور نگاه می داشتم». اسکندر که این سخن را 
شنید, گفت: «اگر من هم پارمنیون بودم چنین می کردم.» ولی؛ , چون وی 
پارمنیون نبود و اسکندر بود. در جواب داریوش گفت که پیشنهادهای او 
معنی ندارد, چه وی, (یعنی اسکندر) فعلا آنچه را داربوش پيشنهاد می کند 
در تصرف دارد, و هر آن بخواهد می تواند دختر شاهنشاه را به همسری 
خویش انتخاب کند. داریوش چون دانست که امیدی به بسته شدن صلح با 
چنین مرد زبان آور بی ملاحظه ای نیست, از روی کمال بی میلی, به گرد 
آوردن سپاهی پر شماره تر از سپاه نخستین برخاست. 

تا آن زمان اسکندر بر صور مسلط شده و مصر را به املاک خویش افزوده 
بود؛ پس از آن متوجه شاهنشاهی بزرگ شد و رسیدن به شهرهای دور آن 
را وجهة همت خویش قرار داد. لشکریان وی, بیست روز پس از بیرون 
امدن از بابل, به شهر شوش رسیدند» و اسکندر, نی مقاومتی,, بر بر ان 
مستولی شد؛ سپس چنان بسرعت به جانب پرسپولیس به راه افتاد که 
تیان اس مملکتی فرت: ان دا یدنه کم اخوال هو وه 
جاه ات تیان کین 


1 به احتمال قوی معادل حدود چهار میلیارد ریال. ‏ 
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در اینجا اسکندر کاری کرد که در زندگی پر کارهای باشکوه وی لكة 
کم بر جای گذاشت؛ و آن اينکه, برای ۰ آتش هوس یکی از 
نفخ ده های خود, به نام تائیس, در کاخهای پرسپولیس آتش زد.1 به 
سیاهیان خود پروانة غارت کردن شهر را داد و به اندرز پارمنیون. برای 
خودداری کردن از چنین کار زشتی.. گوش نداد. پس از آنکه: ذل. لشکریان 
خود را با مالهای غارتی و عطایای خود به دست آورد, رو به شمال به راه 
افتاد تا برای آخرین بار با داریوش رو به رو شود. 

داریوش از ولایات پارس, و بالخاصه ولایات خاوری, قشونی به شمارة یک 
مار را ار که ی تا ان 
سوریان, ارمنیان, کاپادوکياییان, باکتریاییان. سغدیان, اراخوسیاییان,. سکاها, 


و هندوان. افراد این قشون دیگر تنها به تیر و کمان مسلح نبودند, بلکه 
وبین و نیزه و زره نیز داشتند و بر اسب و فیل سوار بودند. و به چرخهای 
ارابه هاشان داسهایی بسته شده بود تا دشمنان را مانند گندم مزرعه درو 
کند؛ آسیای پیر, با این نیروی عظیم, آخرین تلاش خود را می کرد که در 
مقابل ارویای جوان از هستی خویش دفاع کند. اسکندر با 7000 سوار و 
0 پیاده در گوگمل2 با این مخلوط ناهمرنگ بی نظام برخورد, و نبرد 
درگرفت؛ او, با برتری سلاحج و شجاعت و فرماندهی صحیح خویش, 
تواننست در ظرف مدت یک روز شیرازة سا داریوش را از هم بکسنلد: 
داریوش بار دیگر در صدد گریختن از میدان جنگ برآمد. ولی فرماندهان 
وی این فرار دوم را ناخوش دانستند و وی را ناگهانی, درسراپرده اش 
کتتتند: اسکندر, از کنشتد بان شام.بارنن هر که رادنه-خست وود کشت و 
نعش داریوش را با احترام به پرسپولیس فرستاد, تا مانند شاهان هخامنش 
به خاک سیرده شود؛ و اين خود بیشتر سبب شد که پارسیها نیکخویی و 
جوانمردی او را بیسند ند و زیر پرجمش گرد اد اسکندر کارهای پارس را 
به سامان رسانید و آن رایکی از استانهای دولت مقدونیه ساخت. و پادگان 
نیرومندی برای نگاهداری آن بر جای گذاشت؛ آنگاه به جانب هند رهسپار 
شد. 


1. پلوتارک و کوینتوس کورتیوس و دیودوروس دربارة این داستان با یکدیگر 
اتفاق کلمه دارند, و اين کار با تهور و بی پروایی اسکندر سازگار است؛ 
ولی, , ۱ اه ۳ 

. شهری بود در فاصلة صد کیلومتری اربل. 
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کتاب دوم 

هند و همسایگانش 

«والاترین حقیقت این است که: خدا در همة موجودات حاضر است. اینها 
شکلهای گوناگون او هستند. جز این دیگر خدایی نیست که بجوییمش 
دینی که می خواهیم دین انسانساز است ... این رازوریهای ناتوان کننده را 
رها کنید و نیرومند باشید ... بگذارید تا پنجاه سال بعد ... دیگر خدایان همه 
از دلهای ما محو شوند. تنها خدای داز همین خدای نژاد ماست که 
دستهایش همه جا هست, پاهایش همه جا هست؛ گوشهایش همه جا 
هست؛ همه چیز را فرو می پوشد ... نخستین همة پرستشها پرستش 
انهایی است که پیرامون ما هستند ... تنها ان کس خادم خداوند است که 


خدمتگزار همة موجودات باشد.» 

سوامی و یویکاننده 
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تاریخ من حلی ۵1 ری زفین )مرس 19 
جدول گاهشماری تاریخ هند 


ق م 

0 : فرهنگ نوسنگی در میسور 
0 فرهنگ موهنجو- دارو 

6010 1: هجوم آریاییها به هند 

1000-0: تشکیل وداها 

0- 500: اوپانیشادها 

599-7: مهاویر, بنیانگذار آیین جین 
3- 483: بودا 

0 کییله و فلسفه سانکیه 

0 بورانه های کهن 

9 هجوم یونانیان به هند 

3 اسکندر از هند می رود. 

322-15: سلسلة ماوریا 

322-8: چندره گوپتة ماوربا 

2- 298: مگاستنس در پاتلیپوتره 
273-2: آشوکا 

میلادی 

0 کنیشکه. پادشاه کوشانی 

0 چركة طبیب 

320-0: سلسلة گوپته 

0- 330: چندره گوپتة اول 

330-0: سمودرگوپته ۱ 
380-13: ویکره مادیتیه [ پادشاه ایودهیا] 
9-4 فا- هین [زایر چینی] در هند ۱ 
100-0: معابد و نقوش فرسکوهای [غارهای] اجانتا 
400 کالیداس. شاعر و نمایشنامه نویس 
455-0: هجوم هونها به هند 

9 اریبهط ریاضیدان 

505-7: وراهه میهيرة منجم 


598-0: برهمگیت منجم 

606-8: هرشه- وردنه شاه 

608-2 : پولکشین دوم شاه سلسلة چال و کیه 
629-45: یوان چوانگ [زایر چینی ] در هند 
629-0: سرونگ- تسان گامپو, شاه تبت 
630-0: عصر طلایی تبت 

039 سرونگ- تسان گامپو, لهاسا را بنیاد می نهد. 
2 اعراب سند را فتح می کنند. 

۱0 بیدا شدن مملکت پادشاهی پلوه 
50-0 7: بنا نهادن بوروبودور, در جاوه 
0 معبد کیلاسه 

788-0: شنکره, فیلسوف ویدانته 
800-0: عصر طلایی کامبوج 
800-0: عصر طلایی راجپوتانا 

0 تایور فع کت ادها هی واه 
1048-973: بیرونن, دانشمند ایراتی 

3 بنانهادن دهلی 

997-60: سلطان محمود غزنوی 

8 سلطان محمود به هند هجوم می برد. 
1076-6: ویکره مادیتیه چالوکیه 

4 بهاشکره ریاضیدان 

0 بننا نهادن آنگکوروات 
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میلادی 

6 هجوم ترکها به هند 

1206-6: سلطنت دهلی 

1206-0: سلطان قطب الدین ایبک 
1288-123: مارکوپولو در هند 
1296-5: سلطان علاء الدین 

3 علاء الدین چیتور را فتح می کند. 
1325-1: سلطان محمدبن تغلق 
6 نا نهادن. میخیه نکر 

1336-5: تیمور (تیمور لنگ) 
1351-8: سلطان فیروز شاه 

58 تیمور به هند حمله می کند. 
1440-8: کبیر شاعر 


1469-8: بابا نانک, بنیاد گذار آیین سیخ 
1483-0: بابر سلسلة تیموریان هند را بنیاد می نهد. 
1483-3: سورداس شاعر 

98 واسکودگاما به هند می رسد 

1509-9: کریشنا رایه بر ویجیه نگر حکومت می کند. 
0 پرتغالیها گو را اشغال می کنند. 

30-2 15: همایون 

153-4 تولسی داس شاعر 

1542-5: شیرشاه 

1555-6: بازگشت و مرگ همایون 
1560-65: اکبرشاه 

5 سقوط ویجیه نگردر تلیکوته 

0 تاسیس شرکت هندشرقی 

1605-7: جهانگیر 

1628-8: شاه جهان 

1 مرگ ممتاز محل 

1632-653: ساختن تاج محل 

1658-7: اورنگ زیب 

4 فرانسویها پوندیشری را بنیاد می نهند. 
4-0 167: راجه شیواجی 

0 انگلیسیها کلکته را بنیاد می نهند. 
1756-3: جنگ فرانسه و انگلیس در هند 
7 نبرد پلاسی 

1765-7: رابرت کلایو, فرماندار بنگال 
772-4 وارن هیستینگز, فرماندار بنگال 
1788-5: محاکمة وارن هیستینگز 

86-3 17:لرد کورانوالیس, فرماندار بنگال 
1798-5: مارکی ولزلی, فرماندار بنگال 
1828-5: لرد ویلیام کونديش - بنتنیک فرماندار کل هند 
19929 رام موهن روی برهما- سمح را بنیاد می نهد. 
9 الفغای(رسم) ساتی 

6 (-1836: راماکریشنا 

7 شورش سپاهیان 

1 تولد رابیندرانات تاگور 

1863-2: ویویکاننده (نارندرنات دوت) 


199 تولد مهندس کارمچاند گاندی 
5 بانده اربا* مج با 
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0- 1884 : مایکی ریپن. نایب السطنه 
1889-5: بارون 0 بات ناه 
1916-1: بارون چمزفرد, نایب السطنه 
0 192 ار [بونویکن تایب اتمه 
1926-1: لرد ایروین, نایب السطنه 
1 رد ولینگتن. نایب السلطنه 

- صفحة سفید - 
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فصل چهاردهم :بنیادهای هندی 


ا. صحنة نمایش 


قیقد با ری نی انار ند شوت یات افلیمهی 
هیچ چیز تا این حد دانش پژوه امروزی را شرمسار نمی کند که تا چندی 
پیش, آن.هم به طور .دست و با شکسته: با هند اشنا نبوده است: هند شنبه 
جزيرة پهناوری است به وسعت تقریبی 5,180,000 کیلومتر مربع.1 به 
جمعیتش 30۷0۵ نفر3 یعنی بیشتر از مجموع جمعیت امریکای 
شمالی و جنوبی, يا یک پنجم جمعیت کرة زمین,4 استمرار موثری است از 
تحول و تمدن. یعنی از تمدن موهنجو - دارو, در 2900 ق م (یا شاید هم 
کهنتر از اين تاریخ) گرفته تا زمان گاندی و رامان و تاگور؛ ایمانهایی در آن 
بوده و هست که از مراحل بت پرستی خام و ابتدایی تا لطیفترین و 
معنوبترین همه خدایی را شامل می شود. فیلسوفانی بودند که هزار نوای 
گوناگون بر یک ماية وحدتی - از اوپانیشادها5 در هشت قرن قبل از میلاد 
مسیح گرفته تا شنکره که هشت قرن پس از مسیح به جهان آمد - ساخته 
اند؛ دانشمندانی بودند که سه هزار سال پیش علم نجوم را تحول 
بخشیدند. و هم دانشمندانی که در زمان ما جايزة نوبل برده اند؛ 6 در 
روستاها نهاد مردمانه ای داشتند که نشان قدمتش پیدا نیست؛ و در 
پایتختها هم فرمانروایان فرزانه و نیکخواهی چون آشوکا و اکبر داشتند؛ 
رامشگرانش حماسه های بزرگی می خواندندر به قدمت آنار هو مره که 
امروزه هم در سراسر جهان به شعر شاعرانش گوش فرا می دهند؛ 
1 خاک هند امروزه, 3287590 کیلومتر مربع وسعت دارد. م 
2 توجه داشته باشید که این کتاب قبل از استقلال هند نوشته شده است. - 


۳ 

مور آ سم 

5. تلفظ درست ان «اویه نشد» است. ‏ م. 

6. اشاره است به رامان و تاگور که از هند جايزة نوبل برده اند. ‏ م 
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هنرمندانش از تبت تا سیلان. و از کامبوج تا جاوه, برای خدایان هندو معابد 
پدید اورده اند - هند این است., و اکنون در دانش صبورانه ای, مانند قارة 
معنوی نویی, به روی ذهن غربی. که تا دیروز تمدن را چیزی اختصاصاً 
ارویایی می پنداشته است, گشوده می شود 1 


صحنة این تاریخ مثلث بزرگی است که هر چه از برفهای جاویدان کوههای 
هیمالایا رو به طرف گرمای جاویدان سیلان پایین می رود. تنگتر می شود. 
در گوشه ای در طرف چپ آن ایران قرار گرفته, که از نظر مردم و زبان و 
ایزدان شباهت کاملی به مردم عصر ودایی دارد. چون مرز شمالی را به 
سوی خاور دنبال کنیم, به افغانستان می رسیم؛ این جا قندهار, گندهارة 
باستانی. است که پیکر تراشی یونانی و هندی2 چندی 09 با هم آمتکتنن 
و بعد از هم جدا| 
1 از زمان مگاستنس, که در حدود 202 ق م هند را برای یونانیان وصف 
کرد, تا قرن هجدهم, این سرزمین برای اروپا سراسر شگفتی و راز بود. 
مارکوپولو (1233-1254 میلادی) از کرانة باختری آن تصویر مبهمی به 
دست داد؛ کریستوف کلمب, که سعی می کرد به هند برسد. از قضا به 
امریکا رسید. واسکو دگاما افریقا را دور زد که هند را از نو کشف کند؛ و 
بازر کانان ازمتدانه از «ثروت» حرف می زدند. اما دانشمندان این کان 1 
دست نخورده رها کردند. یک مبلغ دینی هلندی, به نام آبراهام روگه, کار را 
با کتاب «در گشوده به کافرستان نهان» آغاز کرد (1651)؛ جان درایدن 
هشیاریش را با نوشتن «اورنگ زیب» (1675)نشان داد؛ و یک راهب 
اتریشی به نام فرا پائولینو دسان بارتولومئو, با دو دستور زبان سانسکریت 
و یک رساله درباب «نظام برهمنی » (1792), مسئله را مطرح کرد. در 
1199 سرویلیام جونز با نرجمة «شاکونتالا», اثر کالیداس, کارش را در 
مقام یک هندشناس بزرگ اغاز کرد؛ این نرجمه, که در 1791 به آلمانی 
پر کردانده شده عمیقا در هردر و کوته» و تیر از ظریق ترادرانشلکل, در 
تمام جنبش رمانتیسم مور افتاد. این جنبش امیدوار بود که تمام عرفان و 
رازی را که به نظر می امد با پیشرفت علم و روشنفکری, در غرب مرده 
است در شرق بیابد. جونز, با بیان این نکته که سانسکریت عموزادة همة 
زبانهای اروپایی است., و با نشان دادن خویشاوندی نژادی ما با هندوهای 
عصر وداء جهان دانش پژوهی را تکان داد؛ این اظهارات فقه اللفه و 
نژادشناسی جدید را به وجود اورد. در1805 مقالة کولبروک, تحت عنوان 
«دربارة وداها» کهنترین محصول ادبیات هند را بر اروپا آشکار کرد؛ و در 
همین زمان؛ انکتیل -دوپرون» از یک ترجمة فارسی اوپانیشادها, ات و 
شوپنهاور را با چیزی آشنا کرد که شوپنهاور آن را عمیقترین فلسفه ای 
نامید که تا آن زمان خوانده است. آنیرة بوداء به عنوان یک نظام انديشه, ۳ 
زمان نوشته شدن مقالة بورنوف. به نام گفتاری « دربارة پالی» (1826)؛ 
-یعنی دربارة زبان اسناد بودایی- عملا ناشناخته بود. بورنوف در فرانسه, و 
شاگردش. ماکس مولر. در انگلستان دانشمندان و انساندوستان را 
برانگیختندکه ترجمة همة کتابهای مقدس شرق را امکان پذیر کنند؛ آقا و 


خانم ریس دیویدز عمرشان را وقف ارائة آثار بودایی کردند. از راه همین 
تلاشهاً روشن شده است که ما تازه به شناختن هند آغاز کرده ایم؛ ]تا 
ها با آثار مکتوب بودایی همان قدر مخدود انست که دانبنن ازویاء. دز ت 
شارلمانی, از ادبیات یونانی و رومی. امروزه مجذوب این کشفیم 9 با 
دست و دلبازی, در ارزش این نويافتة خود گزافه می گوییم؛ یک فیلسوف 
ارویایی معتقد است که «فرزانگی هندی ژرفترین فرزانگی موجود است»؛ 
یک داستان نویس بزرگ می نویسد: «من در اروپا یا امریکا کسی را ندیده 
ام که همتای شاعران و اندیشمندان پا رهبران مردم هند, پا حتی با انها 
قابل مقایسه باشد.» 

2. در اين کتاب کلمة «هندی» به طور کلی به معنای منسوب به هند به کار 
برده خواهد شد؛ کلمة «هند و>؟ را هم به دلیل تلوع, و به پیروی از رسم 
ایرانیان و پونانیان. گاهی به همین معنا به کار خواهیم برد؛ ولی, جایی که 
ممکن است آشفتگی يا ابهامی پیدا شود, «هندو» در معنای تخر وندفیفتر 
آ به کار برده خواهد شد. بعنی فقط اشاره است به آن ساکنان هند 
(برای نمیز از هندیان مسلمان) که یکی از ادیان بومی را می پذیر ند. 
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شدند و دپگر به هم تدنندند [ در شفال: ان کایل. است: که مسیلمایان .و 
مغولها از آن دست به حملات خونبار زدند و مدت هزار سال بر هند چیره 
شدند. داخل هند؛ و نزدیک مرز ان پیشاور قرار دارد که با اتومبیل می 
توان .دزن ختد ساعت از کابل به اتجا زشیده در آینجا غادت قذیفی شمالیها: 
یعنی هجوم به جنوب, هنوز پابرجاست. توجه کنید که روسیه, در پامیر و 
معابر هندوکش, چقدر به هند نزدیک می شود. این راه چه سیاستها که به 
خود ندیده است. در شمالیترین نقطة هند ایالت کشمیر قرار دارد. که 
نامش یادآور شکوه باستانی فنون نساجی هند است. جنوب آن ابالت 
پنجاب است, یعنی«سرزمین پنج رود»2 با شهر بزرگ لاهور و پایتخت 
تابستانی آن. سیملاء که در پای کوههای هیمالایا3 (خانة برف) قرار دارد. 
رود پر آب و خروشان سند, به طول یکهزار و ششصد و ده کیلومتر از 
پنجاب باختری می گذرد؛ نام سند از لغت بومی سند و. به معنی «رود». 
گرفته شده ایست, و ایرانیان 0 ای اس تمام شیما ل 


بونانیان را ای ۱ 


و وق سا ه راان ات نو کب مارت ‏ سون عیا 
دهلی را مشروب می کند, و شکوه تاج محل در آکره را در آبهای خود 
منعکس می سازد؛ گنگ هنگامی که به شهر مقدس بنارس می رسد پهن 
می شود, به طوری که روزانه ده میلیون هندوی مشتاق در ان غسل می 


کد هت با ده ازده دهانه اش اسان شکال و کلکنور پاشخت فیمن پرسانا 
را مشروب و بارور می کند. کمی دورتر, و باز هم در جهت خاور. برمه, با 
پا گوداهای زرین رانگون و جادة پر افتاب مندله, قرار دارد. پرواز از مندله 
تا فرودگاه باختری کراچی در هندظ5 همان قدر طول می کشد که پرواز از 
نیویورک به لوس انجلس. در چنین پروازی. در جنوب سند. از روی 
راجپوتانه می گذریم, که سرزمین راجپوتهای دلیر است و شهرهای 
ی جون گوالیور, چیتور, جیپور, اجمیر, و اودایپور دارد. در جنوب 


1 به طور کلی, امروزه در هند, مراد از «هندو» کسی پا چیزی است که 
به آیینهای هندو تعلق داشته باشد؛ یعنی به هر کس و هر چیز بودایی و 
مسیحی و مسلمان نمی توان «هندو» گفت. ما این تفکیک را در سراسر 
این ترجمه رعایت خواهیم کرد. - م. 

2. منظور رودهای جهلم, چناب, بثاس, و ساتلج است. - م. 

3 ۲۱۱۳۱۵۱۵۷۵ , از دو جزء هیما - به معنی برف و سرما و يخ (همريشة 
واژة فارسی «زم» در لفتهای «زمستان» و «زمهزیر») - و الیه - به معنی 
خانه. محل:,مخزن, انبان-م:. " ر 

4 یونانیان به رود سند ۱۲۱0۱15 می گفتند و این واژه ۱۳۱01۹3 را ساختند. - م. 
5 کراچی اکنون در پاکستان است. - م. 
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و باختر «پرزیدنسی» 1 بمبتّی یا استان بمبئّی, با شهرهای پر نعمت سورت. 
احمداباد, بمبتی؛ و پونه واقع است. در خاور و جنوب, استانهای مترقی 
حیدر آباد و میسور قرار دارند که حکام محلی بش را فرمان می رانند, : 
پایتختهای پر نقش و نگاری به همین نامها دارند. در ساحل باختری, گواء و 
در ساحل خاوری. پوندیشری قرار دارد که بزتاتبابيها. فانج. ان رادبه 
پرتغالیها, و این را به فرانسویها واگذاشتند, تاء با اين چند کیلومتر مربع 
خاک؛ از انان دلجویی کرده باشند. خلیح بنگال را پرزیدنسی مدرس اداره 
خفن 5 و مرکز آن شهر مدرس است که خوب اداره می شود, و معابد 
عالی و غم انگیز شهرهاي تانجور, تریچیناپالی. مادوره. و رامشورام 
مرزهای جنوبی آن را می آرایند. پس از آن «پل آدم» است - آبتلی از 
جزایر فرونشسته - که ما را از تنگه ای به سیلان, یعنی جایی که هزار و 
مد سا بش ی در از روت لته تایه مه انیا 
کوچکی از هند است. 

ره اه را که قاه 
ای است مثل اروپا پر جهعیت و چند زبانی, و از نظر اقلیم و نژاد. ادبیات, 
فلسفه, و هنر هم؛ تقویا به همان اندازه, گوناگون و متنوع است. شمال 
هند, هم عرصة هجوم جریانهای هوای سرد سلسله جبال هیمالایاست و هم 


دستخوش مه هایی که از برخورد این خزیانها با افتات: جنوت ایجاد .مین 
شود. بنج ابر تین تجاب دشتهان. اترفتی مزر کی ابخاد. کر دم انست که 
بار آوری بیمائندی دارند؛ اما در جنوب این دره های رودخانه ای» خورشید 
چون خودکامه ای یکه تاز حکومت می کند؛ دشتها خشک و عریانند. و برای 
اینکه محصول کافی از آن برداشته شود کاشتن تنها کافی نیست, بلکه فرد 
کشاورز باید به صورت بنده و بردة زمين درآید - نوعی بندگی و بردگی که 
ادمی را گیج و درمانده می کند. انگلیسیها هر بار بیش از پنج سال در هند 
نمی مانند؛ و اگر صدهزار تن از آنان بر هندوهایی سه هزار برابر تعداد 
خود حکومت می کنند. برای این است که انان به قدر کافی در هند نمانده 
اند 

بعابای پراکندة خنگل آغازین: که نی بنجم آنن سرزمین رااتشکیل.من:دهد: 
زادگاه و زیستگاه ببر» پلنگ, کرک و مار است. در ثلت جنوبی این 
سرزمین: , یعنی در دکن,2 گرما خشکتر است. یا نم نسیمهایی را با خود 
دارد که از دربا می وزد. اما سیمای غالب در هند, از دهلی گرفته تا سیلان, 
همان گرماست - گرمایی که تن را ناتوان و جوانی را کوتاه کرده و در 
آرامترین ِِِ« ساکنانش موثر بوده است. تنها راه اتود کمن از این 


1 قلمرو کمیانی هند شرقی در هند. ۳ سال 13937 به سه «پرزیدنلسی>»؟ 
بنگال, مدرس, و بمبتی تقسیم می شد که در اصل رسای (پرزیدنت) سه 
کازشاه این ما مه ان وتف کر دزی یر ۱ 

2 66۵0 , از لفت 0151۱۱۲5, به معنای «دست راست». گرفته شده 
است (که لاتینی ان 067*۲6۲ است)؛ معنای تانوی ان «جنوب» است. چون 
هند جنوبی طرف دست راست نمازگزاری قرار می گیرد که رویش به 
سمت طلوع خورشید باشد. 
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کاری نکردن؛ و چیزی نخواستن است؛ گاهی هم, در ماههای تابستان, 
بادهای موسمی رطوبتی خنک و باران بارآوری از دربا می آورد. هنگامی که 
بادهای موسمی نوزد, هند گرسنگی قی: کلشتد و به رقیای نیروانه فرو می 
زود: 


- کهنترین تمدن؟ 


ما قبل تاریخ هند - موهنجو - دارو قدفت ان 

در آن هنگام که مورخان خیال می کردند تاریخ با یونان. آغاز شده است: 
اروپا با خوشحالی عفیده داشت که هند جایگاه بربریت بوده, تا اينکه 
عموزادگان «آریایی» ملتهای اروپایی از کناره های دریای خزر کوج کردند تا 
هنرها و علوم را به اين شبه جزيرة وحشی و بی فرهنگ بیاورند. تحقیقات 
آخیر این تصور دلخوش کننده را به هم ریخته است - کما اینکه تحقیقات 
آینده چشم انداز اين صفحات را هم دگرگون خواهد کرد. در هند, مثل هر 
جای دیگری, سرآغازهای تمدن در دل خاک مدفون است, و حتی همة 
بیلهای باستانشناسان هم هرگز نخواهد توانست همة آنها را از خاک بیرون 
بیاورد. بازمانده های یک دورة دیرینه سنگی بسیاری از ویترینهای موزه های 
کلکته, مدرس؛ و بمبّی را پر کرده است, و اشیای دوره نوسنگی, کم یا 
بیش ؛ , در هر ایالتی یافت شده است. اما اینها در شمار فرهنگند نه تمدن. 
در سال 1224 جهان دانش بار دیگر با اخباری از هند به حیرت افتاد؛ ۰ سر 
جان مارشال اعلام کرد که دستیارانش, خصوصا ر. د. بنرجی, در موهنجو - 
دارو, در ساحل باختری سند سفلاء بقایای چیزی را کشف کرده اند که کویا 
از هر تمدنی که مورخان تا کنون شناخته اند کهنتر باشد. هم آنجا, و هم در 
هرپا, که در شمال و چند صد کیلومتری بالاتر از موهنجو - دارو واقع است, 
چهار يا پنج شهر برجسته از زير خاک بیرون اورده اند, که در طول 
خیابانهای پهن و گوچه های تنگش صدها خانه و مفارة اجری دیده می شود 
که, در مواردی, دارای چند طبقه هم می باشند. ببینیم سر جان مارشال 
قدمت این آثار بازمانده را چگونه برآورد می کند: 

این کشفیات وجود یک زندگی شهری بسیار تکامل یافته ای را در هزارة 
چهارم و سوم ق م در سند (شمالیترین ایالت پرزیدنسی بمبثی) و پنجاب 
ثابت می کند؛ و در بسیاری از خانه ها وجود چاه حمام. و نیز یک شبکة 
دقیق فاضلاب. وضع اجتماعی شهرنشینانی را نشان می دهد که دست کم 
با انچه در سومر یافته شده برابری می کند, و از انهایی که در همین زمان 
در سرزمین بابل و مصر رواج داشت برتر است ... حتی خانه های اور هم, 
از نظر بناء به هیچ وجه با خانه های موهنجو - دارو برابری نمی کند. 

در این نقاط اشیای زیر کشف شده است: ظروف و آلات خانگی و اسباب 
آرایش؛ سفالینه های منقش و ساده, که آنها را یا با گردش دست و یا با 
گردش چرخ ساخته اند؛ پیکره های سفالین. طاس نرد. و مهره های 
شطر نج؛ سکه هایی که از انچه تا ان زمان شاخته 
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صورتنگاری ناشناخته ای نقش شده؛1 سفالینه های لعابدار, با کیفیت عالی؛ 
کنده کاریهای روی سنگ, که از آثار سومری برتر است؛ جنگ افزار و دست 
افزارهای مسین, و یک نمونة کوچک ارابة دوچرخی مسین (از کهنترین 
نمونه های ارابة چرخدار)؛ النگوهای طلا و نقره, گوشواره, گردنبند. و 

جواهرات دیگری که به نظر مارشال «چنان خوب از کار درآمده و به ِ 
خوش پرداخت است که گویی از یکی از جواهر فروشیهای امروزی خیابان 
باندستریت لندن درآمده, نه از یک خانة ما قبل تاریخی 5000 سال پیش.» 
عجیبتر آنکه ِِِ هب این آثار یازمانده, از نظر 1 از لاه های 
خود, از تمدنی بوده که ۰ پا شاید هم هزارها" سال از قدمت آن می 
گذشته است. برخی از این افزارها سنگی بود, بعضی مسین؛ , و تعدادی هم 
مفرغی؛ از اینجا پیداست که فرهنگ سند در دورة انتقال از افزارهای 
شننکی. به مفرعی. یدید آفدم: اشت:. از این اسازات: روشن. .می: شود که 
وقتی خوفو اولین هرم بزرگ را می ساخت, موهنجو - دارو در اوج خود بود 
و با سومر و سرزمین بابل مناسبات بازرگانی و دینی و هنری داشت؛2 
بیش از سه هزار سال, تا قرن سوم قبل از میلاد مسیح, پایدار ماند. هبوز 
نمی توأنیم توت که اما آن طور که مارشال عفیده دارد, موهنجو - دارو 


. در باب این خط ناشناخته. و تلاشهایی که در راه خواندن ار تفه 
اطلاعات مفیدی در مجلة «پیام» یونسکو, سال پنجم. شمارة 53؛ دی ماه 
2 امده است. - م. 

2 یکی از دلایل وجود این مناسبات مهرهای مشابهی است که در موهنجو 
دارو و سومر (خصوصاً در کیش) به دست آمده؛ پیدا شدن ناگه, پا مار 
تاجدار, در میان مهرهای آغازین بین النهرین نیز دلیل دیگری بر وجود اين 
مناسبات است. در سال 1932 دکتر ه. فرانکفورت در ویرانه های یک 
دهکدة بابلی - عیلامی, در تل - (نزدیک بغداد), مهرها و مهره 
های سفالیی از زیر خاک دراورد که به نظر او انها راء در حدود 2000 سال 
ق م, از موهنجو - دارو به انجا برده اند. (سر جان مارشال هم با اين نظر 
موافق است.) 
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نشاندهندة کهنترین تمدنهای شناخته شده است يا نه. ولی کاوش در ماقبل 
تاریخ هند تازه اغاز شده است؛ تنها در روزگار ماست که باستانشناسی, از 
راه بین النهرین از مصر به هند روی اورده است. وقتی که خاک هند را هم 
مثل خاک مصر بکاوند. شاید آن جا هم تمدنی پیدا کنیم که از آنچه از گل و 
لای نیل شکفته است کهنتر باشد. 1 


ااا- هند و آریاییها 


بومیان - مهاجمان - جامعة روستایی- طبقه- جنجگویان- براهمه- بازرگانان 
- کارگران -نجسها 

با آنکه میان آثار بازماندة سند و میسور پیوستگی هست, حس می کنیم که 
در آگاهی ما.ء از روزگار رونق موهنجو دارو تا آمدن آریاییها, شکاف بزرگی 
وجود دارد؛ یاء اگر بخواهیم درست تر گفته باشیم, آگاهی ما به گذشته چون 
شکافی است که بتصادف در نادانی ما پدید آهته باشد. در میان بقایای 
سند مهر خاصی وجود دارد که از سر دو مار ساخته شده, و این رمز خاص 
کهنترین مردم تاریخی هند, نت ناکم های مارپرستی 
آریاییهای مهاجم به هند رسیدند استانهای شمالی را در تملک آنها یافتند, 
اعقابشان هنوز هم در مرتفعات دور دست زندگی می کنند. در سا 
دوردست جنوب این سرزمین مردم سیاهپوست بینی پهنی می زیستند که 
ما آنها را دراویدی می نامیم, یف آنکه سرچشمة این لغت را بدانیم.2 آنان, 
هنگام هجوم آریاییها, خود مردم متمدنی بودند, و بازرگانان ماجراجوی آنها 
حتی تا سومر و بابل هم بر دریا سفر می کردند. و در شهرهایشان بسیاری 
از اسیای طریت و تجعلی رواج داست, طاهرا از همین منم بود که 
تا و او ار سا ی ده 
دکن هنوز هم, از نظر عادات و رسوم, زبان, ادبیات, و هنر اساسا دراویدی 
: کاوشهای اخیر در نزدیکی چیتال دروگ, در میسور. شش لایه از 
فرهنگهای مدفون را نمایان ساخته است که در آنها از افزارهای عصر 
سنگ و سفالینه های دارای نقش هندسی ( که ظاهرا دیزی کی آنها به 4000 
۱ بازمانده های متاخ رش ان (که به 1200 میلادی می رسد) 
دیده می شود. 

2 دراویدی نام مردم و زبانهایی است که به آن تکلم می کنند. دست کم 
یکهزار سال پیش از آمدن آریاییها به هند. مردمی به شمال و شمال 
باختری هند آمدند که, از نظر نژادی, رنگ پوستشان تيرة قهوه اق زنی و 
سرشان دراز بود؛ ؛ فرهنگی داشتند که زبانهای دراویدی از آن مشتق شده 
است. احتمالا دراویدیها از بلوچستان به دشت سند وارد شدند. ظاهرا 
دراویدیها نخستین پدیدآورندگان تمدن درخ سند بودند. و نظام اجتماعی و 
سیاسی پیشر فته ای داشتند. ۰ 7 م. 
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تهاجم: و»غلية آزباییها بر انن. قبایل بیش فعه بخشی از آن فراشد بانشانیین 


بوده است ِ بدان وسیله. هر چند و یکبار شمال با ختتودت بر ِ 
بو 0 در آن تنمدن ها چون ات دورانساز تر اوه و از ِِ 
رفته اند. آریاییها بر سر دراویدیها فرو ریختند؛ آخاياییها و دوریها بر 
سرکرتیها و اژه ایها؛ ژرمنها بر سر رومیها: لومباردها بر سر ایتالیاییها؛ و 
انگلیسیها بر سر همة جهان. شمال همیشه فرمانروایان و جنگاوران را پدید 
می اورد, و جنوب هنرمندان و قدیسان را, و بردباران وارث بهشت خواهند 
بود .1 

اين آریاییهای چپاولگر که بودند؟ آنها خودشان لغت «آریایی» را به معنای 
نجیب و شریف به کار بردند, اما این اشتقاق. که بوی میهنیر ستی از آن می 
اید. شاید یکی از ان اندیشه های بعدیی باشد که بر علم زبانشناسی رنگ 
بدنام کنندة طنز می زند.2 خیلی احتمال می رود که آنها از منطقة دریای 
خزر آمده باشند, 3 که اقوام ایرانی آن را ایران- وتج می نامیدند, بعلی 
سرزمین آریاییها.4 در حدود همان زمان که کاسیهای ازنای هم نیون 
بابل غلبه یافتند, 4 ودانی تفن ههد زار آغان کردند: 

این آریاییها هم ر 1 مثل ژرمنهایی که به ایتالیا هجوم بردند» بیشتر مهاجر بودند 
تا فاتح. ولی آنها تن نیرومند, اشتهای زیاد برای هر گونه خوردنی و 
آنتتافیدنی: خشونت وافر, و مهارت و دلاوری در جنگ داشتند؛ لاجرم دیری 
نگذشت که سروری بر شمال هند از آن ایشان شد. با تیرو کمان می 
جنگیدند؛ رهبرانشان جنگاورانی بودند که زره بر تن داشتند و بر ارابه می 
نشستند؛ تبرزین می گرداندند و نیزه می افکندند. آنان-ساده تر ار ان بودند 
که ربا کان پاستد هنن را متفان خود. کردتم. یی انکه: هانجود کنند. که آان-را 
زبان آنان واژة جنگ نشانی از افتخار ملی 


1 .ظاهر | مولت ها تعیل میتی :۰ یا نظر داشته اشت ها می کوید: 
«خوشا به حال حلیمان, زیرا که ایشان وارت زمین خواهند شد.» - م. 

2 موینه - ویلیامز 2۲۷۵0 (آریایی) را از ريشة ۲-۵۲ سانسکریت, به معنی 
شخم زدن. مشتق می داند؛ مقایسه کنید با 3۲21۲11۲۲ لاتینی, به معنی 
خیش, و ۵۲62, به معنی میدان. بنابراین نظر, لفظ ۸۲۷۵۲۱ در اصل نه به 
معنی «نجیب» بلکه به معنی «کشاورز» بوده است. 

3. امروزه بیشتر بر این نظرند که اریاییها از اسیای مرکزی مهاجرت کرده. 
دو دسنتهشدند ار بانيهاق آبرانی:به. ایران.- ونخه در کبار :درباخه:خوارزم 
آمدتنت و ارباییهای هند چه هند کبوتی زفتند, تم 

4 خدایان نمونة ودایی, چون ایندرا, میترا, و ورونه» را در عهدنامه ای که 
حتیها و میتانیهای آریایی در آغاز قرن چهاردهم ق م بسته اند می بینیم؛ و 


مشخصتر از این رسم و راه نوشیدن اشام مقدس «سومه» است, که در 
مراسم ایرانی نوشیدن شيرة گیاه هومه يا هتئومه تکرار می شود. (حرف 5 
سانسکریت همواره با ۱ زند [اوستایی] یا فارسی بستگی دارد: 50۳03 می 
شود ۱۵0۵۳۱۵ , چنانکه 51۳001۷ می شود ۱۱۳۵ ۰) از اینجا چنین می گیریم 
۳ 
شاخه هایی از یک نژاد ناهمگون «هندواروپایی» بودند که از سواحل دریای 
خزر به جاهای دیگر پراکنده شدند. 
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نداشت, بلکه به معنلی «ارزوهای گاوهای بیشتر» 1 و و بس. انان بارامی 
راهشان را رو به خاور در طول رودهای سند و گنگ. باز کردند, تا همة 
هندوستان2 را فرو گرفتند. 
شدند, قبایلشان هم به شکل دولتهای کوچکی متحد می گشتند. به هر 
دولتی شاهی حکومت می کرد, که شورای جنگاوران او را بر می گزید؛ هر 
قبیله ای را یک راجه يا رئیس رهبری می کرد, که شورای قبیله قدرتش را 
محدود می ساخت. هر قبیله ای, به نسبت, مرکب از اجتماعات روستایی 
مستقلی بود که شوراهای سران دودمانها بر انها حکومت می کردند. بودا 
از آننده, که به منزلة یوحنای معتمدان در مورد عیسی مسیح بود, چنین می 
پرسد «ای آننده, بیشک شنیده ای که وجیهاد3 بسیار گرد هم می ایند و به 
9 عمومی طوایف خود رفت و آهد می اکنند. بر ۰ ای آننده, تا زمانی 
که وجیها بسیار گرد هم آیند و به انجمنهای عمومی 1 امد و شد 
کنند باید افزونیشان را چشم داشت نه زوالشان را . 
آریاییها هم, مثل اقوام دیگر, دربارة ازدواجهای ی و برونگانی 
ضوابطی داشتند. ازدواج با بیرون از گروه نژادی, پا در چارچوب خویشان 
نزدیک را تحریم کرده بودند. از این قوانین مشخصترین نهادهای هندو 
تشر امد اریاییها, چون دیدند که شمار مردم تحت انقیادشان, که آنها را 
پست نتر هم می دانستند, بیش از خود آنهاست, چنان پیش بینی کردند که, 
آکو در زمينة ازدواج با بومیان محدودیتهایی درکار نباشد, دیری تقر و3 
که هویت نژادشان از میان خواهد رفت., , و یکی دو قرن تحدرزته: هضم و 
رنگ4 بود, نه بر بنیاد وصح اجتماعی؛ این تقسیم, بینی درازها را از بینی 
پهنها, یعنی آریایبها را از ناگه ها و دراویدیان جدا می کرد؛ این شکل کهن 
نظام کاست صرفا ضوابط ازدواج یک گروه درونگانی بود. نظام کاست به 
شکل بعدیش, که پر از تقسیمات ارثی, نژادی, و پیشه ای بود, بندرت در 
عضر ودانی. دیدممی: شود مان شود اریاییقا ازدواج آزاد نود (فکر :هیان 
خویشان نزدیک), و وضع اجتماعی به هنر بود, نه به گوهر. 


ضمن آنکه هند عصر ودایی (1000-2000ق م) به عصر «قهرمانی» 
(500-1000 ق م) می رسید- یعنی, از ان اوضاع و احوالی که در وداها به 
تصویر امده, به ان شرایطی که در 
1 حرمت گاو در عضر ودایی هم دیده می شود. چه آن را 29۳0۷3 می 
تامندند. نغتی:<ان که نباید کشتش».-م. 
2 «هندوستان» کلمه ای است که ایرانیان باستانی به هند, یعنی به شمال 
رود نربد, اطلاق می کردند. ِ 
3. از قبایل بزرگ ساکن درة گنگ و سرزمینهای غرب آن.- م. 
4 واژة کهن هندو برای طبقه «وزنه». به معنای رنگ, است. این واژه را 
مهاجمان پرتغالی به «کاستا» ترجمه کردند (از کاستوس لاتینی, به معنی 
خالص). 
مهابها رات ما وصف شده- ۳۹ تخصصی تر و موروتی می شد, و 
ت طبقاتی محدودیت سخت تری پیدا می کرد. بالاترین مرتبه در 
فسات ات [در آغاز ] کشتربه پا طبقة جنگجویان بودند که در بستر 
فووی تزا ناف داد نی آرتیره کار کمترحتی هر شم اینی. دا هم 
را الا شاهان آعام ی اس هیصوت بت کسیر 
وظيفة پونتیفکس [ را اجرا می کرد؛ در آن زمان براهمه يا روحانیان. در 
مراسم قربانی فقط دستیار بودند. در رامایانا, کشتریه ای, از روی غیرت. 
به وصلت یک «عروس مغرور و بی همتا» از تيرة جنگجویان با «یک 
و وت وراج» اعتراض می کند. در کتابهای جین رهبری کشتربه 
ها مسل دانسته شده است, و ادبیات بودایی تا آنجا پیش می رود که 
تن را «پست زاد»2 می خواند. حتی در هند هم چیزها دیگرگونه می 


ای | به صلح می داد- و همان طور که دین (که در 
آن موقع. و در برابر عوامل بیشمار, دستیار کشت و زرع بود) در ِ 
اختماعی. و مجید کین .هر اشم: و ایشا وهی کرد .ود برای هیا 

انسانها و خدایان نیاز به میانجیهای کارکشته داشت- تعداد, تروت, و ِ 
شراهمه نش آفرایشی جافت. آنان: جر :هقام مرب خوانان و حاقظ تارج و 
ادبیات و قوانین, توانستند گذشته را باز بیافرینند؛ آنندم ترا هم بر ار شعسی 
که در سر داشتند بسازند؛ هر نسلی را چنان بپرورند که برای براهمه ارج 
و قرب بیشتری بشناسند؛ برای طبقة خود اعتباری به وجود اورند که در 
قرون بعد؛ در جامعة هند و حائز برجسته نترین مقام باشند. پیش از این 
تاریخ, در زمان بودا, براهمه به مبارزه با سروری طبقة کشتریه برخاسته 
بودند. ؛ آنان این جنگجویان را از خود فروتر می دانستند. کما اينکه در همان 


زمان هم طبقة کشتریه آنان را از خود پست تر می شمردند؛ بودا حس می 
کرد که. دربارة این دو دیدگاه. گفتنی بسیار است. در هر حال. حتی در 
زمان بوداء هنوز طبقة کشتریه رهبری معنوی را به براهمه تسلیم نکرده 
بود,. و خود جنبش بودا هم, که بزرگزاده ای از طبقة کشتریه ان را بنیاد 
نهاده بود. مدت هزار سال در هند با برتری جویی براهمه به رقابت 
برخاسته بود. 
پس از این دو اقلیت حاکم (کشتریه و براهمه), طبقات وابسته (بازرگانان 
و آزاد مردانی که پیش از بودا طبقه ای متمایز از دیگران به شمار می 
رفتند) و سودره (طبقة کارگران, مشتمل بر بیشتر جمعیت بومی), و 
بالاخره طبعه پاریا با نجسها (مشتمل بر اقزاد قبایل بومبی که بر کیش و 
ایین پیشین خود مانده بودند, اسیران جنگی و کسانی که کیفرشان بردگی 
بود) 
1 هریک از رسای مذهبی در روم قدیم, که عدة آنان ابتدا 3 بود و بعد به 
9 و سپس به 15 رسید؛ رئیس کل آنان عنوان پونتیفکس ماکسیموس 
ِِِ ژولیوس قیصر, به عنوان پونتیفکس ماکسیموس, تقویم را اصلاح 
ام 
7 صفت «یست زاد» که به آن اشاره شد سخن خود بودا نیست» و در 
متنهای غیز فلتستفی بودایی آمده است. آنن بود| صراحتا مخالف نظام 
طبقاتی کاست است. و بودا نخستین کسی است که با نظام طبقاتی در 
هند مخالفت می کند و ارزش انسانها را به رفتارشان می داند, نه به گوهر 
و نژادشان.-م 
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قرار داشتند. از همین گروه کوچک, که در اصل بدون طبقه بودند. چهل 
میلیون نجسهای کنونی هند پیدا شده اند. 


- چامعة هند و آریایی 


گله داران- برزگران- پیشه وران- بازرگانان- سکه و اعتبار- اصول اخلاقی- 
ازدواج- زن 

اين هندیان آریایی چگونه می زیستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با 
گله داری, کشاورزی, و صنعت به شيوة روستایی, که بی شباهت به صنعت 
قفرون وسطای اروپا نبود. ؛ زیر| ا عضر توسگی تا اعاتبصحی: که ما در 
آن زندگی می کنیم. بنیاد زندگانی اقتصادی و سیاسی انسان اساسا 
یکسان مانده است. هند و آریاییها گاو می پروردند و. بی آنکه مقدسش 
بدانند, به کارش می بردند؛ هر وقت هم مقدورشان بود گوشت _می 
خوردند. و نواله ای هم نثار روحانیان یا خدایان می کردند؛ بوداء پس از آنکه 
در جوانی ریاضتها کشید و از گرسنگی 99 مرگ 7 2 گویا در بیری_ یک 
و آنان جو می کاشتند, اما ظاهرا در 
عصر ودایی چیزی از برنج نمی دانستند. کشتزارهای هر اجتماع روستایی 
را بین خانوارهای عضو آن اجتماع تقسیم می کردند, اما آبیاری_ این زمینها 
مشترک بود. زمین را نمی شد به بیگانه فروخت, فقط می شد آن را برای 
پسران خانواده به ارث گذاشت. اکثر مردم خرده مالک بودند؛ روی زمین 
خورسان. کار خیم کرد آربانما مخ موی را ننگ می دانستند. یقین داریم 
که دی میانشان نه خاوندی در کار بود و ان گدایی: نه میلیونر داشتند و نه 
حلبی آبادی. ۱ 

در میان صنعتگران و نوآموزان شهرهاء صنایع دستی رواج داشت., و در 
حدود پانصد سال قبل از میلاد مسیح به صورت اصناف قدرتمند فلز کار, 
چوبکارر سنگکار, چرمکار, عاجکار, سبدباف؛ نقاش منازل. تزیینگر, کوزه 
7 رنگرز, ماهیگیر. ملاح, صیاد, دامگذار,. قصاب. قناد, آرایشگر, دلاک 
سرشو, گلفروش, و طباخ سازمان یافته بودند؛ این فهرست, خود, تکامل و 
گوناگونی زندگانی هند و آریایی را اشکار می. کنده این اصناف مسائل بین 
افراة اضتاف. کمتانهون را حل و فصل هت کردند. ی مشکلات. مان 
اعضای صنف همسرانشان را هم با کدخدامنشی فیصله می دادند. روی 
اجناس, نه بر عرضه و تقاضا؛ چنان که معمول ماست, بلکه براساس ساده 
لوحی خریدار قیمت می گذاشتند .اما در کاخ شاه یک «ارزیاب» رسمی بود 
که, مثل ادارة استانداردهای کنونی, کالاهایی را که می بایست برای کاخ 
بخرند می آزمود و شرایط لازم و خصوصیات آنها را به سازندگان آن کالاها 
می 

بازرگانی و مسافرت در حد کشش اسب و ارابة دوچرخی [ اسب کش با 
گاوکش] 
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پیشرفت کرده بود, اما سفر همچنان مثل قرون وسطی کار سختی بود؛ 
سر هر مرز کوچکی راه بر کاروان می بستند و راهداری می گرفتند, اما نه 
مثل سرگردنه بگیرها. حمل و نقل از 9 رود و دریا بسیار پیشرفته بود: 
در حدود سال 860 ق م کشتیهایی با بادبانهای متوسط و صدها پارو. 
محصولاتی مثل عطریات و ادوبه, پنبه و ابریشم, شال و موسلین, مروارید 
و یاقوت. آبنوس و سنگهای گرانبها, و پارچه های زربفت مزین, به بین 
النهرین و عربستان و مصر می بردند. 

بازرگانی, به علت روشهای نامناسب داد و ستد, از رشد بازمانده بود, به 
ای ما که ور آناز رو بای داشتم وین ارگاو بد بای بون راب 
استفاده می کردند. عروسان را با گاو می خریدند. بعد سکه های مسین 
سنگی رایج شد که تضمین آن فقط با افراد و نهادهای خصوصی بود. بانکی 
در کار نبود, پول اندوخته را در خانه پنهان, يا در خای دفن می کردند, پا نزد 
دوستی به امانت می گذاشتند. از اين کار, در زمان بودا, یک نظام اعتباری 
پیدا شد: بازرگانان شهرهای گوناگون به یکدیگر نامه های اعتباری می 
دادند. و کار تجازت: را آمیان مین کزدندد از ختیرن روتشیلد 1 هایین: فی ند با 
بهرة سالانة هجده درصد وام گرفت. و دیگر چندان حرفی از قبضهای موعد 
دار نبود. مسکوکات هم برای خود اعتباری داشتند, و برد و باخت در قمار 
معمولا به وسيلة آن انجام می گرفت؛ پیش از این, طاس و نرد از لوازم 
تمدن بود. در خیلی از موارد. شاه برای رعایایش, به شيوة کشور موناکو, 
قمارخانه هایی ساخته بود, گو اینکه کاملا به همان سبک نبود؛ در هر حال, 
پخشی از درآمد آن به خزانة اه مه رس این امر شاید درنظر ما ننگ 
آور باشد, زیرا ما چندان به این کار عادت نداریم که قمارخانه هایمان, 
شمه اه معا خولتی سای بدفند 

اخلاق بازرگانی سطح بالایی داشت. شاهان هند کصرِ ودایی, نظیر آنچه در 
یونان عهد هومر پیش می آمد, چنان نبودند که گاو همسایگانشان را 
ندزدند. : اما مورج یونانی لشکر کشیهای اسکندر, هندیان را این طور وصف 
می کند: «برای درستکاریشان بسیار قابل توجهند, چنان معقولند که بندرت 
کارشان به دادگاه می کشد., و چندان شریفند که نه بر درهایشان قفلی 
هرا یشان وی کی ی تا مها هم ارگ 
هستند.» در ریگ-ودا از زنای با محارم, از راه به در کردن زنان, فاحشگی. 
سقط جنین»؛ و زنا سخن می رود, و نشانه هایی از همجنس بازی هم دیده 
می شود؛ اما ان تصور کلیی که از وداها و حماسه ها به دست می اوریم 
یکی از معیارهای عالی مناسبات دو جنس و زندگی خانوادگی را نشان می 


دهد. 
ازدواج ممکن بود از راه ربودن عروس با زور, يا خریدن او, يا رضای 


طرفین؛ "صورت 


1 خاندانی یهودی که از راه صرافی و بانکداری ثروتی بسیار هنگفت به 
د ست آورد. #۰م‌ 
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گیرد؛ اما, ازدواج به رضای طرفین را اندکی ننگ آور می دانستند؛ زنان 
فکر می کردند که اگر آنها را بخرند وبرایشان پول بدهند شرافتمندانه نر 
است. و ربوده شدن ر ستایش بزرگی می دانستند. تعدد زوجات با 
چندگانی مجاز بود, و بزرگان را به ان ترکیب مف» کردند؟ تکفل .رن 
و استفاده از استعدادهای آنان, کاری نیک و شایسته بود. ماجرای 
درویدی1, که در یک زمان با پنج برادر ازدواج نشان می دهد که در 
عصر حماسی گاهی چند شوهری- ازدواج یک زن, به طور همزمان, با چند 
مرد. معمولا چند برادر- اتفاق می افتاده است. این رسم تا سال 1859 در 
سیلان باقی ماند, و گاهی هنوز هم در روستاهای کوهستانی ثبت آثاری از 
ان دیده می شود. آما چند زبی معمولا امتیاز مرد بود, که با قدرت 
پدرشاهی بر خانوادة اریایی حکومت می کرد. بر زنان و فرزندان خود حق 
تملک داشت و می توانست در موارد خاص نها را بفروشد یا از خانه بیرون 
کند. 

با اينهمه, زن هندی در دورة ودایی خیلی بیشتر از دوره های بعدی از ازادی 
برخوردار بود؛ در انتخاب شوهر, بیش از انچه اشکال ازدواج مقرر دارد, 
می توانست اظهار نظر کند؛ آزادانه در جشنها و رقصها ظاهر می شد؛ و 
در جشنهای دینی به مردان می پیوست: می توانست تحصیل علم کند, و 
مثل گارگی2 در گفتگوی فلسفی شرکت جوید. اگر بیوه می شد., هیچ 
محدودیتی برای ازدواج مجددش در کار نبود. در عصر قهرمانی کویا زن 
اندکی از این ازادی را از دست داده باشد؛ او را از جستجوهای معنوی 
دلسرد کرده بودند. دلیلشان این بود که «ودا خواندن زن نشان اشوب 
منزل باشد»؛ ازدواج مجدد بیوگان از رسم افتاد؛ حجاب- پرده نشینی و 
مستوری زنان- اغاز شد؛ و رسم ساتی3, که تقریبا در عصر ودایی کاری 
ناشناخته بود, افزايش یافت. اکنون نمونق ژن آرماتی؛ بهلوانباتوی ,رافایانا: 
بیعلی سیتای وفادار بود که در هر گونه آزمفن وفاداری و جرئت؛ تا دم 
مرگ, فروتنانه از شوهرش پیروی و فرمانبرداری کرد. 


۷ - دین وداها 


کین ومد ختابان فذایصوا اند آخلافی* واسان فرش ند روایت 
ودا- خلود- قربانی اسب ۳ 
گویا کهنترین دین شناخته شدة هند, که آریاییهای مهاجم در میان قبيلة 


1 در «مهابهاراتا» آمده است که ملکه دروپدی, با رضای همة دانایان. با 
پنج برادر ازدواج کرد.- م 

2 بانوی فاضله, رن ات هه ۰ م. 

3. تاشعی که وه -صوعت: از زن هند وه پشن از فر یک شوه خوة وا در آنتتنن 
که برای سوزانیدن جسد شوهرش می افروختند می سوزانید. - م. 
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یافتند؛ و هنوز هم درگوشه و کنار این شبه جزیره برزی مانده, پرستش 
جانگرایانه و توتمی ارواح بیشماری بود که در سنگ و جانور. درخت و رود, 
و کوه و ستاره خانه داشتند. مار و آفعی خدا تلقی می شدند, یعنی بتها و 
آرمانهای نیروی تولید مثل نرینه بودند؛ و درخت مقدس بودی1 زمان بودا 
انم .۱ ارام تا وراه آها فرشت- یت ارام درا اه 
(اژدها خدا), هنومن (میمون خدا), نندی (نره گاو انتحمانی ء و یکشه ها, با 
درخت خدایان, به دین هند تاریخی راه یافتند. چون برخی از این ارواح 
خوب, و برخی بد بودند, لاجرم فقط با چابکدستی و مهارت کامل در جادو و 
افسونگری امکان آن بود که تن راء, هنگام بیماری پا جنون؛ از تصرف 1 
شکنحه یک با چنوت] از این اهزیسان که هرا را بر کرد اندحصون,داشت 
اک را ون ات بات ام واه کالم کر ارشیتا ایس 
می شود؛ انسان باید افسون بخواند تا صاحب فرزند شود. دچار سقط 
جنین نشود. ؛ زندگانی را دراز کند؛ بدی را دور کند؛ به خواب رود.؛ دشمنان 
را نابود کند يا بیازارد.2 5 
کهنترین خدایان وداها نیروها و عناصر خود طبیعت بودند, چون اسمان, 
خورشید, زمین, اتش, نور, باد, اب و جنسیت. دیئوس (زئوس یونانی و 
ژوپیتر رومی) نخست خود اسمان بود؛ و لغت سانسکریت دوا که بعدها به 
معنی «خدا» شد., در اصل فقط به معنی «درخشان» بود.3 با ان ضرورت 
شعریی که این همه خدایان متعدد را می سازد. موضوعات طبیعت هم 
شخصیت یافتند؛ مثلا اسمان پدر شد, که ورونه باشد؛ ۰ زمین مادر شد, بعنلی 
پریتیوی: و گیاهان نمرة وصل این دو بودند؛ از راه باران. باران خدای 
پرجنیه بود, و انتخن هم 1 باد, وایو بود و باد زیانبار, رودره. طوفان 


ایندر | بود و سییده دم» آوشس؛ شیار کشتزار. سیتا بود؛ خورشید, سوربه4, 
میترا, پا ویشنو بود. ؛ و گیاه مقدس سومه؛, که ِ اش هم برای خدایان 
و هم نزد انسانها مقدس و مستی آور بود, خود, یک خدا بود: یک 
دیونوسوس هندی بود, که با ذات شادی بخشش انسان را به پاکدامنی. 
بیننش» و سرخوشی می برد و حتی به او زندگانی جاوید می بخشید. یک 
ملت هم, مانند یک فرد. با شعر اغاز می کند و با نثر پایان می دهد. همان 
طور که اشیا انسانی می شد, کیفیت شیء می شد, و صفت هم اسم, و 
لقب هم 

1 درختی که بودا زیر آن به «بودایی» رسید, یعنی روشن و بیدار شد. از 
ان درخت کهن شاخه ای در دهکدة بوده گایا مانده است. - م. _ 

2 مقایسه کنید با «اثروه - ودا» (6.138 و 35,7.90) که در آن زنانی که 
طالب بیرون راندن رقیبان پا نازا کردن انانند ورد و افسونهایی می خوانند 
که «پر از نفرت» است و «زبان وحشی سرکشی» دارد. در «بریهدارینکه 
اوپانیشاد» (بابهای 6 تا 12) افسونهایی آمده است در تجاوز به زنان از راه 
سحر و جادو, و «نزدیکی کردن, بدون آبستن شدن.» 

3 06۷ (همريشة دیو فارسی) از ريشة 0۱۷ به معنای «درخشیدن» 
است. «دیئوس» هم از همین ريشه است. - م. 

4 5۱۲۷5 (با تبدیل5 به ه) همان «هور» و «خور» و «خورشید» فارسی 
است. 8 

خر[ ی بخش.: رتیه خدای نویی شد به نام سویتر 
حیاتبخش؛ خورشید تابان ویوسوت شد. یعنی خدای درخشان؛ و خورشید 
زندگانی زای, خدای بزرگ پرجاپتی سرور همة زندگان شد. 

آک ند بعلی آتتتن: چندی مهمنترین خدایان ودایی بود. ؛ آو شعلة مقدسی بود 
که ییاه اتمان: می نود ای نود کف .ول اشسفاند میت 
گذشت؛ حیات آتشین و روح جهان بود. معروفترین چهره در میان این 
خدایان همان ایندرا بود, دارندة تندر و طوفان. زیرا ایندرا برای هند و 
آریایبها باران گرانبها را می آورد. که دل نظر انان حتی از خورشید هم 
حیاتبخش تر بود؛ از اين رو او را بزرگترین خدایان تلقی کردند؛ یاری 
صاعقه های او را در نبردهایشان به دعا خواستند؛ و با رشک و غیرت او را 
به شکل پهلوان عظیمی تصویرمی کردند که صد نره گاو را می خورد و 
دریاچه های شراب در می کشد. دشمن خاصش کریشناست., که در وداها 
همچنان تنها خدای محلی قبيلة کریشنا بود. ویشنو هم, یعنی خورشیدی که 
زمین را با گامهايیش می پوشاند. خدایی فروتر بود, بیخبر از اينکه آینده از 
ان او و کریشنا خواهد بود. این یکی از ارزشهای وداهاست که می توان از 


طریق آن پدید امدن دین, و نیز زادن و بالیدن و مردن خدایان و ایمانهایی 
زا دید کف ار خات رای امه این سنیگ ار خواق اتریه ی 
یکتایرستی عالی اوپانیشادها رز در خود دارد. 

این کرایان: ار تما سکن ان کم کاس شخ خیل رش سای 
مانند. تکفا ها که پیرآامونش را زایران و ستایشگران گرفته اند, در این 
انديشه است که به پرستنده اش چه بدهد. «اين کاری است که خواهم 
کرد- نه: این نکن نه. ؛ گاوی به او خواهم داد- چگونه است اسبی باشد؟ 
راستی ببینم من از او سومه گرفته بودم ؟» اما برخی از آنها در دور بعدی 
ودایی ارج اخلاقی پرشکوهی پافتند. ورونه» که در آغاز آسمان فراگیرنده 
بود با تکامل پرستندگانش به اخلاقیترین و آ تا رن خدایان وداها مبدل 
شد که با چشم بزرگش,: یعنی با خورشید, تمامی جهان را می نگرد؛ بدی را 
کیفر و نیکی را پاداش می دهد؛ و گناهان کسانی را که او را بخوانند می 
بخشاید. از اين نظر, ورونه نگهبان و مجری قانون یا نظم جاویدانی به نام 
ربته است؛ . رینه» ذر اغاز: قانونت بود که ستاررگان را در مسیرشان برقرار و 
نگاه می داشت؛ اند اندک ریته قانون «راستی» هم شد, و آن آهنگ 
ان پیروی کند. ٍ 

هر چه بر تعداد خدایان افزوده می شد, این مشکل هم پیش می امد که 
کدام یک از این خدایان جهان را آفریده است. این نقش ازلی نخست به 
آگنی و, متعاقیا, به ترتیب به ایندرا, سومه و پرجایتی سیرده شد. یکی از 
اوپانیشادها جهان را به «فرا آفریدگار» سرکشی نسبت می داد: 
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3- براستی او هیچ خوشیی نداشت؛ پس, مردی که تنهای تنهاست 

هیچ خوشی نمی يابد. آرزوی دومی. یعنی جفت, کرد. 

اکنون او به اندازة مرد و زنی نود تنگ در آغوتتن: هر 

او اين خود را دوپاره (پت) کرد: و از این شوهر (پتی) و همسر (پتنی) 
از اینرو می گوییم «خود مانند نیمه است.» 

ار اشایت ه فا هی ره 

4- او [زن] با خود اندیشید: «اگر چه او مرا از خودش پدید آورده, 

باشد من نایدید خواهم شد.» 

بنتن:ژن کاو ننند, و او (<مرد) نره گاو. 

مرد با او جفت شد, و پس کلة گاوان زاده شد. 

زن مادیان شد. مرد نریان؛ زن ماده خر, او خر نر. 


و در هر حال مرد با او جفت شد, و پس جانوران تک سم زاده شدند. 

زن ماده بز شد, مرد بز نر. زن میش.: , مرد گوسفند. 

در هر حال مرد با او جفت شد. و پس بزان و گوسفندان زاده شدند. 

نقر ای قجه جوا را که هستت ۲ مورخکان را هم 

پدید آورد- و همة این کیهان را پدید آورد. 

ود آو مد انشتت: که خود مه افدشن اشت: زیر هفه ان را خوه بدند 
آورده بود. پس او 

همة آافرینش شد .. 

در این گفتة بی نظیر هستة همه خدایی و استحاله یا حلول و تناسخ دیده 
هی ود افو ید کاییا ان خهد یکی انست: ِ چیز, همة شکلهای 
حیات. یکی است؛ هر شکلی یک بار, خود. شکل دیگری بود, و فقط در 
تا رها که ماه سای رمان است کفا یار ارگ ها 
می شود. این ۹ اگر چه در اوپانیشادها بیان شده؛ در روزگار ودایی هبوز 
بخشی از معتقدات عمومی نبود؛ هند و آرباییها, مثل آریاییهای ایران؛ به 
جای تناسخ, به طور ساده, به خلود شخصی عقیده داشتند. روان؛ پس از 
صر 3 کیفر می بیند يا به نیکبختی جاوید می رسد. ورونه آن را به اعماق 
تاریک, نیمی هادس 1 و نیمی دوزخ, می افکند, يا یمه2 آن را به آسمان می 
برد, یعنی جایی که در آن هرگونه شادی خاکی بی پایان و کامل است. کته 
اوپانیشاد می گفت «میرنده چون دانه پریشان. و باز چون دانه زاییده می 
شود.» 

بنابر شواهد موجود, در دین کهنتر ودایی نه معبدی در کار بود و نه پیکره 
5 مذبح را 


1 در اساطیر یونانی, هادس قلمرو جهان تاریک زیر زمین است. - م. 

5 فرمانروا و داور مردگان است. 0 

برای هر قربانیی از نو برپا می کردند- و این روشی بود که در ایران 
زردشتی هم اجرا می شد, و فدیه را اتش مقدس به اسمان می برد. در 
اتجا. هم همخانکه کمایس در اغار شرس معصیل است. تشانه هایی 
از قربانی انسان دیده می شود؛ اما تعدادش کم است و قطعی هم نیست. 
باز, مثل ایران حافت اسب را همجون قدبه ای برای خدایان می 
سوزاندند. عجیبترین همة آیینها اشوه میده پا قربانی اسب بود, که دزن ان 
گویا. ملکة فیله با اسب هقدس بیش ان آنکه ارترا کفشند: بردیکی فن. چند: 
پیشکش معمولی, ربختن شیره سومه, و ریختن روغن مایع در آتش بود. 
(مراسم) قربانی در بیشترین قسمتش با رمزهای جادویی بیان می شد؛ 
اگر قربانی درست انجام می گرفت, پاداش به همراه داشت, خواه تقدیم 


کننده شا سکن اخلاقی داشته و خواه نداشته باشد. برهمنان برای یاری 
پارسایان در این آیین قربانی, که همواره پیچیده تر می شد, مزد هنگفتی 
می گرفتند: اگر پولی حاضر نبود. برهمن از خواندن اوراد لازم شانه خالی 
می کرد, زیرا مزد او را می بایست زودتر از مزد خدا بدهند. برهمنان سر 
تعیین مقدار دستمزد انجام هر ایینی مقرارتی اورده بودند, مثلا دستمزد 
باید چند گاو يا چند اسب یا چه مقدار طلا باشد؛ طلاء. بخصوص, در به 
حرکت درآوردن آن برهمن يا آن خدا موثرتر بود. برهمنه ها1 , که نوشتة 
برهمنان است, به نز همن. فی. آموزد که هر داه: کساتت او را برای انجام 
نماز یا قربانیی اجیر کرده و دستمزد شایسته ای به او ندهند, او چگونه آن 
نماز یا قربانی را, پنهانی, تبدیل به آزار آنان کند. مقررات دیگری هم تهیه 
کرنه هدن کف ادات. خشتی و کا‌نزه انها وا کمایش. ‏ هر بی از 
موقعیتهای زندگی تجویز می کرد, و معمولا در این کارها نیاز به یاری 
برهمنان بود. آرام آرام طبقة براهمه طبقة موروئی ممتازی گشت که 
زندگی معنوی و ورحانی هند را زیر فرمان خود می گرفت و تهدیدی می 
شد برای خفه کردن هرگونه انديشه ودیگر گونی. 


۱- وداها به عنوان ادبیات 


سانسکریت و انگلیسی- خطنویسی- چهار«ودا»- ریگ- ودا- یک سرود 
تیان هنذ.و ارتانی: از لحاظ ما.؛ باید مورد توجه خاصی قرار گیرد., زیرا| 
سانسکریت نف از کهنترین زبان گروه زبانهای «هند و اروپایی» 7 
ارقام. اضطاا حات همخانواده, و 1 لغات 0 پیوند- 


۲ یک آبخش از چهاربخش هر یک از چهار ود" 0 

دهندة زبانهای 7 پونانن: لاتین. و انگلیسی- که فعل ربطی 
نامیده شده1- توجه کنیم. به نوعی ارتباط و پیوستگی فرهنگی پی می 
بریم که, علی رغم فاصلة عظیم زمانی و مکانی, میان این زبانها موجود 
اشت. احتمالا ای بان اسان کفسر متام هی ان را «کافلنر آد 
یونانی؛ پردامنه تر از تچ و بسیار منصحتر از هردو>» داننسته, زبان 
محاوره ای مهاجمان آریایی نبوده است. آنها به چه زبانی حرف می زدند؟ 
در این باره چیزی نمی دانیم؛ فقط می توان فرض کرد که خویش نزدیک 
آنزبان فارست کفن است که آخسا بو آن تشه فده ات سا سک ریت 
وداها و حماسه ها نشانه هایی از یک نان باستانی و ادبی با خود داشتند, 
از اس فقط زبان دانشمندان و برهمنان بود؛ خود واژة سانسکریت به 
معنی اماده, خالص, کامل. و مقدس است. در عصر ودایی مردم نه به یک 
زبان؛ بلکه به زبانهای گوناگونی سخن می گفتند؛ هر قبیله ای یک گویش 
آریایی خاص خود داشت. هند هرگز یک زبان نداشته است. 


1 مقایسه کنید اعداد انگلیسی ۴۷6 ,۲0۱1۲ ,۲۳۲۵6 ,0۳6,۷۷۵ را با اه 
۱ ۱ ب سانسکریت؛ و ,1۳65 ,00 ,۳۱۱5 
01۳0۵6 ,0۱0311010۲ لاتینی؛ 6۱۲6 ,610۲3 ,۲13 ,0۱0 ,۲۱65 یونانی. 
(۱۵11001ن می شود ۱1۲ا0], کما اینکه 0۱6۲0۱5 لاتینی می شود ۰۲۱۲) پا 
مقایسه کنید وا ,۵۳6 ,301 انگلیسی را باناوه ,که ,25۲ سانسکریت؛ 
اوه ,ومع ,5۱۲ لاتین؛ اوه ,6۱ ,6۱۲۲ پونانی. برای کلمات همخانواده 
مقایسه کنید با ص‌ 114 همین کتاأب. قانون گریم, که تغییرات موثر در 
همخوانها یا ۳ یک واژه راء در گویش گوناگون اقوام, جدا از هم 
تنظیم کرده است, ما را از خویشی تعجب آور سانسکریت با زبان انگلیسی 
کاملا آگاه می کند. این قانون را کمابیش می توان چنین خلاصه کرد, که در 


فا اه اف ات و اس ها ها ای تا 
1 سانسکریت (مثل دلا۲۵1, قدرت) برابر است با یونانی (۵۲۲۵05 
قوت), ) يا لال لاتين (لا0۳۳, شاخ), و, ۱, يا آلمانی (۱3۲۴), و 0 ,؛ یا ۴ 
انگلیسی (۳۵۲۵)؛ ۲ 

2- و یا[ سانسکریت (مثل 20[, زادن. به هستی اوردن) برابر است با 9 
یونانی (96005, جنس, نژاد), و لاتين (00 9605(۰ يا ۲ المانی (۱۳۵, 
کودک), ۷ انگلیسی (۱۱۳)؛ 

(0 ,۲ ,۲ ,(6۳۱۲۳۵5, يا ۷ لاتینی (۷ ,(۱۵۲۱ با 9 المانی (0 065]6۲۳(۰ یا ۷ 
انگلیسی ( 6۵5۲6۲0۷ /۱۷)؛ 

4 ] سانسکریت (مثلا در ۵7], گذشتن) برابر است با ] یونانی (6۲۳۱۵], 
پایان. ته), ] لاتینی (0 ,(۲۲۱۲۱۱5-۲6۲ المانی (0۱:۲0۲۱, از میان), 0 با 0 
انگلیسی (۳۳0۱۸0۳)؛ 

سانش کریت رمتا قن 05 03) زاین ان 0 نوا 06:0۳ 
لاتینی (7 ,(0666۳۳0 آلمانی (۲ ,(761۱۲ انگلیسی (6۳)؛ 

9 با ۱ شاسکریت (متلا دا تهادن ار پراین استظا فان 0 
۳۳۱ -ع1۳6 , من می گذارم), 0 ۲۰ یا 0 لاتینی (۲3 -ع66۲, کردن. ساختن), ۲ 
آلمانی (1۲], کردن), ‏ انگلیسی (00,0660)؛ 

7- 0 سانسکریت (مثلا در 0۵1202, پر) برابر است با 0 یونانی (1۲6۲۵05, 
بال), 0 لاتینی (06۳0۳, پر), ۴ يا ۷ آلمانی (8 ,(606۲] يا 9 انگلیسی 
(۲6۵۲۳۱6۲)؛ 

تک اه ور را و ی تا ان ای 
8 ,(0۳6۳6۱0 با 0 لاتینی( ,0 ,( 8۵۲۵ يا ۵۳ آلمانی (0 ,(20۳6۳] یا 0 
انگلیسی (0۲0۵۲۳6۲ ,01۳۲۳ ,063۲ و مانند اینها) بستگی دارد. 
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در وداها هیچ اشاره ای در کار نیست که نشان دهد مولفان آنها با 
خطنویسی اشنا بوده اند. در قرن هشتم یا نهم ق م بود که بازرگانان هندی, 
که احتمالا دراویدی بودند, گوپا یک خط سامی را که به خط فنیقیها شباهت 
داشت, از آسیای باختری به هند آوردند؛ و همة الفباهای بعدی هند از این 
خط, که هندیان ۳ را «خط برهما» می نامند, مشتق شده است. گوبا 
خطنویسی قرنها محدود به مقاصد بازرگانی و اداري بود؛ و چندان توجهی 
برای استفاده از آن در ادبیات به عمل نمی امد؛ «انان که این هنر بنیادی 
را تکامل بخشیدند بازرگانان بودند نه برهمنان؛» به نظر نمی رسد که حتی 
کتابهای بودایی هم پیش از قرن سوم ق م نوشته شده باشد. 

کهنترین سنکتس اه های موجود هند همان کتیبه های آشوکاست. برای ما؛ 
که ( تا پیش از آنکه هوای پیرامونمان از کلمات و موسیقی انباشته شود) 


قرنها اندیشیدنمان از راه چشم و با نوشته و چاپ بود, فهمیدن این نکته 
دشوار است که چگونه هند؛ آگاهانه, دیری یس از آنکه نوشتن را هتفه : 
باز به همان شیوه های کهن انتقال سیه به سينة تاریخ و ادبیات چسبیده 
است, یعنی به همان راه از برخواندن و به حافظه سپردن. وداها و حماسه 
ها سرودهایی بود که همیای نسلهایی که آنها را می خواندند بزرگ می 
شدند؛ اینها برای گوش بود, نه چشم1. بیخبری ما از سییده دم هند از 
همین بی اعتنایی به خطنویسی ناشی شده است. ۳ 

پس این وداها, که تقریبا تمام فهم ما دربارة هند اغازین از ان مشتق شده, 
چیستند؟ واژة ودا به معنی «دانش» است؛2 و در اصطلاح «کتاب دانش» 
[< دانشنامه] است. هندیان «ودا» را به همة علم مقدس دوران کهن 
تر از ارایش و تقسیم بندی این مجموعه چیزی وجود ندارد. امروزه از 
وداهای فراوان فقط چهار ودا در دست است: 

1 ریگ- ودا, یا دانش سرودهای ستایش؛ 

2 سامه- وداء يا دانش آهنگها؛ 

3 یجور- ودا, یا علم اوراد قربانی؛ 

4. اثروه- ودا, پا علم اوراد سحر. 

هر یک از اين چهار ودا خود به چهار بخش تقسیم می شود: 

1 منتره هاد, با سرودها؛ 


1 اگر شعر را باز [به شيوة کهن] بلند بخوانند. نه ساکت و از رو [به شيوة 
امروز], شاید همان قدر سابقش را بین مردم ما باز یابد. 

2 یونانی (۷۱۵60 ,010 (؟ لاتینی, ۷/6۱56 آلمانی, ۷۷۲ و ۷/500۳ 
3 به معنای کلام مقدس و سرود ایزدی. 
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3- آرنیکه ها, پا «نصوص جنگلی» برای زاهدان جنگل نشین؛ 

4- اوپانیشادها, که گفتگوی پنهان است برای فیلسوفان.1 

فقط یکی از وداها بیشتر به ادبیات تعلق دارد تا به دین و فلسفه, یا به 
سحر و جادو. «ریگ- ودا» نوعی جنگ دینی است که از 1028 سرود یا 
مزامیر ستایش, دربارة موضوعات گوناگون مورد پرستش هند و آریاییها- 
خورشید, ماه آسمان, ار ام ماناوان: انش ده دم میرن , و مانند 
اینها- فراهم آمده است2. اغلب این سرودها درخواستهای واقعی گله, 
محصول. و طول عمر است؛ دستة کوچکی از آنها به مرز ادبیات می رسد؛ 
چند تا از انها به شیوایی و زیبایی مزامیر است. برخی از انها ساده و به 


صورت شعر طبیعی می باشند, مثل شگفت زدگی طبیعی کودکان. در یک 
سرود. از اینکه شیر سفید از گاوهای سرخ فی. آند اظهار تعجب شده 
انشت؛ در سرود دیگری اين. وال به. میان آمده که خرا خورشید چون 
شروع به افول می کند با سر به زمین نمی افتد؛ در سرود دیگری می 
پرسند چگونه «آبهای رخشان همة رودها, که به یک اقیانوس جاری هستند, 
هیچ گاه آن را پرنمی کنند.» سوگسرودی, به سبک تاناتویسیس3, بر سر 
جنازة رفیقی است که در نبرد به خاک افتاده است: 

از دست مرده کمانی را که او می کشید گرفتم 

اه نیرومندی؛ و شکوه اورد. 

که آن خای‌ماااین چاه توانکر از :دهد مان تمه انان: 

ها ای هرت ی سا فره ام تکوس 

به سينة خاک, به مادر, نزدیک شو, 

ا ‏ رورا کر واه بری‌ایسبی 
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جوان و نرم [است ] چون پشم برای دهندگان پرسخاوت. 

بشود که تو را از دامان زوال دور داراد. 

ای خاک, گشاده باش, بر او سخت مفشار, 

آسان بدو نزدیک شو با یاری مهرآمیزی او را خوشامدگوی؛ 

به کردار مادری که با جامة خویش پسرش را پنهان می دارد 

تو نیز, ای زمین, همین گونه این مرد را کفن درپوش. 

یکی دیگر از این شعرها (ریی- ودا/10. 10) گفتگوی بی پرده ای است 
میان نخستین پدر و مادر بشر, یعنی یمه و یمی, دو برادر و خواهر توامان. 
یمی زیر پای برادرش می نشیند که به رغم حرمت الاهی زنای بامحارم, 
بیاید با او زندگی کند, و می گوید که او فقط خواهان استمرار نسل است. 
پمه با تکیه بر شالوده های عالی اخلاقی پافشاری می کند. یمی هر انگیزه 
ای را ب۵ کار میت یرد و آخرین تير ترکشش هم این است که یمه را ناتوان 
اند این داستان آن طوری که به دست ما رسیده. بی سرانجام است: و 
خود نایم از نقواهد و قراین در این باره قضاوت کننم والاتزین شعرها یک 
«سرود افرینش» حیرت اور است. که در ان یک همه خدایی لطیف, حتی 
یک شکاکیت پارسایانه. در کهنترین کتاب مذهبی ترین اقوام نمودار می 
شود: 

[ در اغاز] نه «نبودن» بود نه «بودن». 

نه هوا بود, نه آشمان آنسو‌ی ار 

چه پنهان بود؟ کجا؟ در پناه که؟ 

2 بی پایان زرف آنجا بود؟ 


نه مرگ بود نه بیمار کیت 

نه نشانی از شب [بود] و نه از روز 

ان یک به خود [< به نیروی ذاتی, يا طبیعت خودش] دم زد. بی دم: 
هیچ نبود جز آن که ان سوی است. 

تاریکی بود ‏ نخست., ِِ در تاریکی؛ 

آن: 11 می شد., پوشیده ۳ تهی و 

آن یک به نیروی «تف» پدید آمد. 

در آغاز «کام» به آن «یک» درشد: 

کهنترین تخم بود, ساختة جان. 

فرزانگانی که با فرزانگی در دلهای خود می جستند., 

بند «بودن» را در «نبودن» دريافتند. 

پرتو آنها روشنایی را بر تاریکی گسترد: 

مان الا دبا رید 
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نیروی افریننده انجا بود, و نیروی باراور: 

زیر, نیرو بود و بالاء انگیزه 1 

که به یقین می داند؟ که ان را اینجا بازخواهد گفت؟ 

از کجا زاده شد, این افریتشن از کجا اند؟ 

خدایان پس از افرینش این جهان زاده شدند؛ 

پس که می داند که آن از کجا برخاسته است؟ 

هیچ کس نمی داند که آفرینش از کجا برخاسته است؛ 

و [نمی داند که آیا] او آن را پدید آورده است پا نه: 

آر که آن:را در برترین اتما ری رن 

تنها او می داند, پا شاید او هم نمی داند. 

برای مولفان اوپانیشادها_ اين مانده بود که این مسائل را بگیرند. در این 
اشارات باریک شوند, و آنها را به شکل برجسته ترین نمونه, و شاید هم 
بزرگترین محصول جان هندی, و پرداخت کنند. 


| فلسفه اوپانیشادها 


مقلفان آنها- موضوع آنها- عقل در مقابل شهود- آتمن- برهمن- همانی آن 
دو- وصف خدا- رستگاری- غانیو آهیا نیشادهاء نظر امرسن دربارة برهما 
شوپنهاور گفته است : «در تمام جهان هیی مطالعه ای جون اوپانیشادها ۳ 
این حد سودمند و تعالی بخش نبوده است. تسلای زندگانی من بوده, و 
تسلای قر تن من هم خواهد بود.» اینجا, ۰« قطعات اخلاقی پتأح- حوتپ [ 
که در فصل هشتم آمده] کهنترین ذ فلسفه و روانشناسی موجود نژاد ما را 
می توان یافت؛ اوپانیشادها کوشش لطیف و صبورانة حیرت آور انسان 
است. برای فهمیدن جان و جهان, و لفق و میان آن دو. اوپانیشادها به 
همان دیرینگی هومر, و به همان نویی کانت می باشند. 

واژة اوپانیشاد [در واقع: اوپه نشد ] مرکب است از یک جز ۱9۶ (اویه) به 
معنای «پیش و نزدیک و کنار» و 520 [شدا] به معنای «نشستن».1 1 
«نزدیک نشستن» کم کم معنی «تعلیم پنهان» یا «تعلیم درونیان» را 
گرفت, که استاد در نهان آن را به بهترین و محبوبترین 


1 به طور کلی اوپه نشدها به معنی « گفتگوهای انجمن پنهان» است.-م. 
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شاگردانش می سپرد. صد و هشت تا از اين گفتارها در دست است1 که 
پارسایان و فرزانگان گوناگون آنها را از 800 تا 500 ق م ساخته اند2. 
اینها نشان ویک نظام فلسفی همساز نیستند. بلکه عقال0«خلاصه 
ها», و درسهای مردان بسیاری است که در آنها فلسفه و ذین هنوژ به هم 
آمیخته اند. آنها می کوشیدند آن واقعیت ساده و ذاتی را که بستر کثرت 
ساختگی اشیا است بفهمند. و با احترام با آن یگانه شوند. اين متنها پر 
است از سخنان مبهم و متناقص, و گاهی هم مقدم بر تمام تندباد پرگویی 
هگلی است؛3 گاهی در آنها سخنانی هست که همان اندازه عجیب و غریب 
ی تعاید که‌هرکهاق. تام سای برای معالجه ز کیل: کاهی این کابها-چون 
عمیقترین تفکر تاریخ فلسفه در ما لیر فمت. کذارند: 

نام بسیاری از مولفان اين کتابها را می دانیم. اما از زندگی آنها چیزی نمی 
دانیم, مکر آنچه گاه گاه در تعلیماتشان آشکار می شود. در میان آنها زنده 
ترین چهره ها یکی یاجنه و الکیه است که مرد است و دیگری گارگی که 
زن است. و این افتخار نصیبش شده که درشمار قدیمترین فیلسوفان 
7 0 یعنی یاجنه والکیه, زبانی گزاینده تر دارد. همکارانش 
در آو به جشم نواور. خطرناکی نگاه می کردند؛ پیروانش از تعالیم او یک 
پاية «درست پنداری» بلامعارض ساختند. یاجنه والکیه برای ما بیان می کند 


که چگونه کوشید تا دو همسرش را رها کند و فرزانه ای خلوت نشین شود؛ 

همسرش متریی از او می خواهد که او را هم با خود ببرد, در این خواهش 

اه فت توان ان تبز فبی »را اخساش کرد که .هند‌هز اران, سال.با. ان تجهبای 

دی و فلسفه بوده است. 

در آن هنگام که یاجنه والکیه می خواست ترک خانمان کند, , رو به همسرش 

متریی کرد و گفت: «متریی, من براستی می خواهم از خانه به بیخانگی 

ِ می خواهم دار و ندارم را میان تو و همسر دیگرم. کاتیاینی, قسمت 
« 

اما متریی گفت: «اي سرور من, اگر همة زمین, پر از خواسته, از آن من 

باشد, به من بگو که آیا من با آن بیمرگ خواهم شد؟» 

پاجنه والکیه پاسخ داد: «نه, تاکن نو چون توانگران خواهد بود, ولی امید 

خلود از خواسته چشم مدار.» 

متریی گفت: «من با آنچه مرا بیمرگ نمی کند چه کنم؟ سرورم. آنچه 

سرور من از خلود 

1 حدود دویست اوپانیشاد در دست است که فقط سیزده يا چهارده تای 

را کمن و هجده تای آن را معتبر می دانند. از اینها شش تا را بسیار 

کهن. شش تای دیگر را پیش از بودا و پانینی, و دو تای دیگر را متأخرتر, 

یعنی درست پس از پدید آمدن «انجمن» بودایی می دانند. ۰-م 

2 موز هیر انم هستند که با نقد نظرهای دیگر و با دلایل گوناگون 

نشان داده اند که حتی کهنترین اوپانیشادها هم کهنتر از قرن ششم, یعنی 

کهنتر از ايین بودا نیستند.-م. 

3. اشاره به 
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می داند برایم بگوید. ۳ 

3 اوپانیشادها, همه, راز این جهان فهم ناپذیر_ است. «از کجا آمده 

ایم. کجا زندگی می کنیم, و به کجا می رویم؟ ای آن که برهمن را می 

شناسی, به ما بگو که به فرمان که اینجا ساکنیم ... آیا باید زمان, با 

طبيعت با لزومز با تضاذدف:با عناضمر را خلت ان دانستت, با ان: کننن-زا که 

پوروشه, یعنی روح برترین, نام دارد؟» هند از این قبیل مردانی که طالب 

روت سار در که بارس پرسهای: ور را خیه ار کید 

بسیار برده است. در میتری اوپانیشاد می خوانیم که شاهی دست از 

سلطنت می شوید و به جنگل می رود که ریاضت بکشد., دلش را برای 

فهمیدن صافی. و معمای جهان را حل کند. شاه. پس از آنکه هزار روز 

ریاضت کشید. فرزانه ای «دانندة دلها» به نزدش آمد. شاه گفت «تو آنی 

که سر شت حعیفی آن.معمای مان رامی.دانی: به ها هم بکه» آن فرزانه 


به او هشدار می دهد که «چیزهای دیگر بخواه.» اما شاه پافشاری می کند؛ 
و در عباراتی که باید برای شوپنهاور, شوپنهاوری باشد, بیزاری از زندگی, 
بیم دوباره زاییده شدن را , که به تیرگی در سراسر انديشة هندی می 
کدرن: بازمی کهینه: 

«ای سرور؛ در این تن بدبو و بی جوهر» که آمیزح ای است از استخوان 
پوست , عضله, , مغعز استخوان گوشت., منی؛ خون؛ مخاط, اشک. آبت بینی؛ 
مدفوع, ادرار, باد, زردآب, وبلعهه آز تر آوردن کامها حه حاضل ۱ در این تنی 
که گرفتار میل, , خشم» ارت فریب.: نرس؛ نومیدی, رشک, جدایبی از آنچه 
آرزو می کنیم, , پیوستن به آنچه از آن بیزاریم. گرسنگی, تشنگی. ضعف و 
بتری فری وبتهاری: اتذفه وتمانند اتهاست, از بز آوزدن کاهها جه‌حخاضل: 
و ما می بینیم که تمام این جهان چون اين حشرات, اين علفها, و این 
درختهایی است که پدید می آیند و از ميان می روند .. . از چیزهای دیگر, 
خشکیدن اقیانوسهای رز ی فروافتادن قلل کوه, انحراف ستارة ثابت 
قطبی است ... غرقه شدن زمین است ... در چنین دايرة وجودی چه حاصل 
از برآوردن کامها, که مرد چون آن کامها را برآورد, بارها بازگشت او به اين 
جا, به زمین دیده خواهد شد.»1 

ِ درسی که فرزانگانر اقبانیشادها: به شاگردان برگزيدة خود می دهند 
درد ی 3 هميیشه 7 عظمت نو دزتوی چیزی را دریابد 
که خود جزء بسیار ناپایداری از آن است؟ این به آن معنا نیست که عقل 
بیحاصل است, عقل هم برای خود جایی دارد, و هنگامی که به نسبتها و 
اشیا می پردازد خوب به کارمان فی. اند آما چگونه در برابر ابدیت. 
بینهایت يا حقیقت بنیادین درمی ماند؟ ما,ء در حضور آن حقیقت خاموش, که 
نگهدارندة همة نمودهاست و در هر دانستگی برمی جوشد, سوای این حس 
و اين عقل, نیاز به عضو ادراک يا فهم دیگری داریم 


1 این اوپانیشاد را کهن, اما پس از بوداء, می دانند. پیداست که داستان 
این پادشاه از سر‌گذشت بود| تقلید شده است. و نیز همین بخش از این 
اساسا نی ار مدای اس یم 
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که همانا آتمن است., و «آتمن يا روح جهان نه با علم یافته می شود نه با 
هوش سرشار, و نه با دانشی که از کتاب نم دنبتت: آید: رد باشد که برهمن 
دانش را رها کند و جون کودک شود .. باشد که او جویای کلمات بسیار 
تبا شید زیرا که اين خستگی محض زبان است.» برترین ‏ قهم, چنانکه 
0 ۳ است. نگرش درونی جان 1[ بیرونی 


را, تا آنجا که می توانسته, بدقت بسته است. «برهمن متکی به خود, در 
حواس روزنه هایی پدید آورد تا رو به جهان بیرون باشند؛ از اینرو انسان به 
بیرون نگاه می کند نه به درون خود. اما فرزانه ای, با چشمان فروبسته و 
آرزوی خلود, جود را در آن سو (در درون) می نگریست.» 

اگر, با درو ن نگری, مرد چیزی نیابد. این شاید درست نگری او را ثابت 
کند زیرا احر مردی در ان اجان ] تمودی.ه جر نی کم شده است. نباید 
منتظر باشد که آن جاویدان را در خود بيابد. انسان. پیش از آنکه بتواند آن 
واقعیت درونی را دریابد, باید هر کردار و انديشة بد, همة اشوب تن و جان 
را از خود بزداید. باید دو هفته ای روزه بگیرد, و فقط آب بنوشد؛ آنگاه, 
چنین بگوییم. جان از گرسنگی به آرامش و خواهد افتاد؛ حواس 
پاک و پاکیزم خواهد شد؛ روح, آرام به حال خود گذاشته خواهد شد تا آن 
اقیانوس.بزر تن.زوان ترا که خود خر نی از ان: است. اخسان کندء سرانجام 
فرد از هستی وامی ماند, و «وحدت» و «حقیقت» پدیدار می شود. زیرا 
اتف دی او کر دوونت پاک می نگره خود فردی نیست؛ آن خود فردی 
فقط یک سلسله از حالات مغز یا حالات روانی است, فقط تنی است که از 
درون بدان نگریسته باشند. آنچه جوینده می جوید آنعن ۱ است, یعنی 
«خود» همة خودها, «روان» همة روانهاء و مطلق غیرمادی بیشکلی که ما 
چون خود را فراموش کنیم خویشتن را در آن می شوییم. 

پس پس, این نخستین گام «تعلیم پنهان» است: یعنی که ذات خود ما همانا تن 
یا جان, یا من فردی نیست. بلکه عمق خاموش و بی نقش هستی درون ما, 
بعتت. انم است. کام:دوم بر همن 2. است:,یعنی ان که.ههه. را شترشار افی 
کند, خنثی3 , غیر شخصی, در بردارندة همه, 


1 اشتقاق این لغت هنوز قطعی نیست؛ ظاهرا - چنانکه در «ریگ- ودا» 
(16.10), امده- در اصل به معنای- «دم. نفس» بوده است؛ 50۱۲۱5 
آزو ] لانتن: شین فعتی زا خیانی: ع ناه در وان » کرفته است: 

2 «برهمن» که در اینجا به کار رفته به معنای «روان غیرشخصی جهان» 
انتت وبایو ان وا از بر ههای:شخضتر ‏ که.یکی از خدابان: سه حانکن: هندو 
طبقة روحانی براهمه, متمایز دانست؛ اما هميشه این تمایز رعایت نمی 
شود, و برهما را گاهی به معنای برهمن به کار می برند. «برهمن» به 
عنوان خدا را باحروف ایرانیک (در حروف ریز داخل گیومه) مشخص 
کرده ایم. 

ک اندیشمندان هندو از همة فیلسوفان دینی کمتر به خدابانشان صفات 
انسانی نسبت می دهند. حتی در سرودهای متأخر «ریگ- ودا». به وجود 
متعالی, با بی اعتنایی. گاهی با ضمیر مذکر و گاهی با ضمیر خنتی, اشاره 


می شود تا نشان دهند که او برتر از جنسیت است. 
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بنیاد همه, و ذات ناگرفتنی جهان است. «هست هست». «روان نيافریده, 
پریشانی نایذیر, و نامیرنده» است, اتمن؛ که روان همه چیز است, «روان 
روانها»ست؛ نیرویی است که پشت و زیر و زبر همة نیروها و همة خدایان 
می ایستد. 

سپس وید گده ساکلیه از او پرسید «ای ياجنه والکیه چند خدا هست؟ 

پاسخ داد ... «همان اندازه که در «سرود همة خدایان» آمده است. یعنی 
سیصد و سه, و سه هزار و سه تا.» 

«بله, اما یاجنه والکیه, براستی چند خدا هست؟» 

«سی و سه تا.» 

«بله, اما یاجنه والکیه, براستی چند خدا هست؟» 

«شش تأ.» 

«بله, اما یاجنه والکیه, براستی چند خدا هست؟» 

«دو تا». 

«بله, اما یاجنه والکیه, براستی چند خدا هست؟» 

«یکی و نصفی.» 

«بله, ای یاجنه والکیه, براستی چند خدا هست؟» 

«بکی.» 

گام سوم از همه مهمتر است: آتمن و برهمن یکی هستند. روان 
(غیرفردی) يا نیروی درون ما همان روان غیرشخصی جهان است. 
اویانیشادها این تعلیم را با تکرار ملالت اور خستگی نایذیری در جان شاگرد 
رسوخ می دهند. درونی و بیرونی (يا عینی و ذهنی), ورای همة شکلها و 
حجابها, یکی است؛ ماء در واقعیت فردیت يافتة خود, با خدا, چون ذات تمام 
«میوه ای از آن درخت انجیر بیاور.» 

«اینک میوه, ای استاد.» 

«آن را ازمیان نصف کن.» 

«چنین کردم.» 

«انجا چه می بینی؟» 

«تقریباً این ریزترین دانه ها را.» 

«یکی از انها را از میان نصف کن.» 

«چنین کردم.» 

«انجا چه می بینی؟» 

«چیز خاصی نمی بینم» 

پدر گفت: بای عز از این زات لیف که هر ان وا دز انجا نمی تیه این 


درخت بزرگ انجیر به وجود آمده است. عزیزم بدان که این ذات «خور» 
«همه» است. این حقیقت است. این خود «آتمن» است. «تت توم اس»- 
ان تو هستی, , شویتکیتو. 
پسر گفت: «ای استاد, باز هم به من تعلیم بده.» 
پدر گفت: «باشد. پسرم.» 
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ذات اوپانیشادها همین دیالکتیک کمابیش هگلی آنفرن و برهمن» و ترکیب 
آنهاست. اینجا درسهای دیگری هم می آموزند که ارزش ثانوی دارد. تقریبً 
در این گفتارها, عقیده به تناسخ1, و نیز اشتیاق به رهایی (مکشه) از این 
زنجیر سنگین تناسخها را می یابیم. جنکه, شاه طايفة ویدیهه از یاجنه 
والکیه می خواهد که به او بگوید چگونه می توان از دوباره زاییده شدن 
رهایی پافت. پاجنه والکیه پاسخش را با روشنگری یوگه می دهد: انسان, با 
زدودن مرتاضانة همة خواهشهای خود, می تواند از یک جزء فردی بودن 
رهاء و با سعادت عالی روان جهان نحاتة شود و بدین گونه, از دوباره 
زاییده شدن برهد. در اینجا شاه, که از نظر مابعدالطبیعه مفلوب شده. می 
گوید: «ای شریف, هم من و هم ویدیهه ها بندة تو خواهیم شد.» اما این 
بهشتی که یاجنه والکیه , به این مشتاق بشارت می دهد دشوار فهم است. 
زیرا در آن از دانستگی فردی خبری نخواهد بود. فقط مجذوب «هستی» 
شدن است, و اتحاد مجدد جزء است با کل, یعنی جزئی که موقتاً ازکل جدا 
شده است. «همان گونه که رودهای روان در دریا ناپدید می شوند و نام و 
شکل خود را از دست می دهند, بدین سان هم فرزانه, ازاد 2( 
به آن شخص الاهی که آنسوی همه است نزدیک می شود. ۳ 
چنین نظریه ای در باب زندگی و مرگ. غربیان را خشنود نخواهد کرد, چه 
دین آنان همان قدر از فردگرایی سرشار است که نهادهای سیاسی و 
اتصاتا رن اما ای نی ده ی فده وا باس کی حیوت رش 
ارضا کزدن است:ما انن فلسعة اوپاتیشادها. این خدا شناسی یکت پرستانه و 
اين خلود رازآمیز و غیرشخصی را می بینیم که برانديشة هندی, از بودا تا 
کدی فاد باجتم والکیه: تا جا مر سلظه داز آمباتیشادها عا آمروو بدا 
هند همان بوده است که عهد جدید برای جهان مسیحی- اعتقادنامة شریفهی 
که فقط گاه گاه بدان عمل کرده, اما همواره بدان حرمت نهاده اند. حنی 
در اروپا و امریکا هم این تئوزوفی2 دقیق میلیون میلیون پیرو- از زنان تنها 
و مردان خسته گرفته تا شوپنهاور و امرسن- یافته است. چه کسی فکرمی 
کرد که این فیلسوف تزرک فردگرای امریکایی از اين اعتقاد هندی, که می 
گوید فردیت فریبی است., بیان کاملی عرضه کند؟ 


بر 
اگر کشندة سرخ می اندیشید که او می کشد, 


پا اگر کشته می اندیشید که او کشته شده است:, 

1 نخست در «ستیته اوپانیشاد» دیده می شود, که در آن تولدها و مرگهای 
مکرر را کیفری دانزته اند که خدایان دربارة زندگانی ند روا می دارند. 
اغلب قبایل عقیده دارند که روج می تواند از انسانی به حیوانی بر ود پا 
کش ار باه انساتی اسا لا این عم سا نان مافیل ارتاف 
هند, اساس عقيدة تناسخ شد. 

2 ۱605001۷ : هر مذهب فلسفی ناشی از این اعتقاد که نیروی ذاتی 
سرمدی (خدا) در سراسر جهان ساری است و شر نتيجة پرداختن ادمی به 
هدفهای محد ود است. .م۰ 
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من در آنها می روم ی خوب نمی دانند. 

دور با از یاد رفته مرا نزدیک است؛ 

خدایان نایدید شده مرا پدیدار می شوند؛ 

ما امه کی است: 

آنانی که مرا به چیزی نمی گیرند بد می انديشند, 

آنگاه که پروازم می دهند من خود بالم؛ 

و سرودی هستم که برهمن می خواند. 
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فصل پانزدهم :بودا 


|-مرتدها 


شکاکان- نیهیلیستها- سوفسطاییان- ملحدان- ماده گرایان دینهای بدون خدا| 
از خود اوپانیشادها پیداست که درهمانر زمان هم شکاکهایی بودند. گاهی 
فرزانگانی برهمنان را به ریشخند می گرفتند, چنانکه چاندوگیه اوپانیشاد 
برهمنان درستی پندار آن زمان را به یک دسته سگ مانند می کند که هر 
یک دم دیگری را چسبیده, موّمنانه می گویند «اوم1 , بخوریم؛ اوم, 
بنوشیم.» سوسنوید اویانیشاد می گوید نه خدایی هست. نه بهشتی, نه 
دوزخی» نه تناسخی, و نه جهانی؛ وداها و اوپانیشادها کار ابلهانی خودبین 
است؛ اندیشه ها موهوم, و کلمات همه دروغ است؛ مردمی که گول این 
حرفهای پرآب و تاب را خورده اند به خدایان و معابد و «مردان مقدس» 
می چسبند, گر چه در واقعیت میان ویشنو و سگ هیچ فرقی نیست. دز 
باب ویروچنه گفته شده که سی و دو سال شاگردر خود خدای بزرگ, 
پرجاپتی, بود. و دربارة «آن خودی که از بدی, پیری. مرگ اندوه, کرضشجی: 
و تشنگی آزاد است, و آرزويیش حقیقت است » تعلیم بسیار گرفت, , و بعد 
ناگهان به زمین بازگشت و اين تعلیم بسیار پر هیاهو را موعظه کرد «خود 
انسان باید در این جا روی زمین نیکبخت شود؛ باید به خود رسد؛ آن که خود 
را این جا روی زمین نیکبخت می کند, ان که خود به می رسد, هر دو جهان 
را داراست: این جهان و ان دیگری را.» شاید برهمنان خوبی که تاریخ 
سرزمینشان را حفظ کرده اند ما را کمی دربارة همسازی رازوری و تورع 
هندو فریفته باشند. 

در واقع, از آن چند چهره ای که دانشمندان در فلسفة پیش از بودای هند 
کشف کرده اند - که از اقدام کمتری هم برخوردار بوده اند - تصویری 
شکل می گیرد که در آن, همراه با پارسایانی 


1 0۳ پا 9111 هجای مقدسی است که نخستین در اوپانیشادها دیده می 
شود و آن را «تخم» همة «منتره» ها دانسته اند. ريشة تولید و از میان 
رفتن یا کون و فساد است. از اینرو, اوم هجای جاویدانی ت هه 
هستی تحول آن است. گذشته, حال و آینده در همین یک صدا وجود دارد, 
سه حرف اوم (۸۱۲۱ ) نشانة برهما؛ , ویشنو, و شیواست. بعدها اوم معانی 
دیگری هم پیدا کرد.-م 
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برهمنان را خوار می شمرند؛: در همة خدایان شک روا می دارند؛ و بی هیچ 
هراسی نام ناستیکه, يا نه - گو, نیهیلیست (هیچ باور) بر خود دارند. سنجیه, 


لاادری (آگنوستیک) بود, یعنی زندگی پس از مرگ را نه می پذیرفت و نه 
انکارش می کرد؛ او در امکان شناسایی شک می کرد, و فلسفه را محدود 
به جستجوی ارامش می دانست. پورنه کاشپیه قبول فرقهای اخلاقی را رد 
می - و تخلیقینن این ِ که روان ادمی برد6 پذیرای بخت و تصادف 
0 و به نیکیهای اتشنانفا: توجهی بر اشتته کیزدد. کمبلین ات ۳ 
ساختة (چهار عنصر) خاک, [ تن و باد می دانست, و می گفت: «ابله 
و فرزانه, به هنگام زوال تن, یکسان از میان می روند؛ نابود می شوند؛ و 
دیگر. پس از مرگ هستی ندارند.» مولف رامایاناء برهمن جابالی را در 
هیئثت یک شکای نمونه نشان می دهد. جابالی, راما (قهرمان رامایانا) را. 
که می خواهد دست از پادشاهی بردارد تا سوگندش را نشکسته باشد, 
ریشخند می کند. ۲ 
جابالی, برهمن دانا و سوفسطایی خوش بیان و سخن اور, که در ایمان و 
ایین و وظیفه تردید روا می داشت, با پسر جوان شاه ایودهیا 1 چنین 
گفت:2 
«دلم به حال آنهایی می سوزد که از کامهای دنیایی رو می گردانند, و به 
جستجوی نیکی برای نیکبختی اخروی می شتابند و در مرگی نابهنگام فرو 
می روند. ۱ ۲ 
غم دیگران را نمی خورم. مردم هر ساله خوراک و چیزهای گرانبهای دیکر 
را در راه نیاکان از دست رفتة خود پیشکش کرده, آنها رز از میان می برند. 
ای راما, آیا هیچ گاه شده است که مرده غذا بخورد ودیگری پرورده شود, 
پس آنهایی که به سفر می روند نیازی به زادراه ندارند. خویشان آنها می 
| بدهند! ۲ ۲ 
ای رامه چندره» این اوامر و نواهی کتاب مقدس را آموختگانی اورده اند 
که در واداشتن دیگران به بخشش و پیدا کردن دستاویزهای دیگر ثروت 
اندوزی چربدست بودند. از اینرو ساده دلان را فرمانبردار خویش کرده اند. 
تعلیمشان این است: «بدهید؛ ببخشید؛ دستگیری کنید؛ خود را مقدس 
سازید؛ ریاضت بکشید؛ مرتاض شوید.» ای راما, فرزانه باش, یقین بدان 
که جز این جهانی نیست! از انچه هست بهره مند شو و هر چه ناخوشایند 
است, آن. را.به دور افکن! اضلی را بیذیر که بر ای همه پذیرفتنی.باشد:» 
وقتی بودا به سن مردی رسید تالارها, خیابانها, و جنگلهای شمال هند را پر 
از غلفلة بحثهای فلسفي دید, که بیشترش رنگ و روی الحاد و ماده گری 
داشت. اوپانیشادهای متاخر 


/ 


1 شهری است باستانی؛ پایتخت راما؛ و یکی از هفت شهر مقدس 


هندوست. هر هندویی که در یکی از این هفت شهر بمیرد. به سعادت 


جاویدان خواهد رسید. آیودهیا برای جینها و بوداییها نیز مقدس است.-م. 

2 چون این نقل ناقص بود. مابقی ان را از ترجمة ۲۱.۳.5۱۱251۲1 
«رامایاناوالمیکی», کتاب اول, لندن, 1952, ص‌ 32399 می اوریم.- م. 
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و کهنترین کتابهای بودایی پر است از اشارات به این مرتدها. دستة بو کون 
از این سوفسطاییان دوره گرد. یعنی پریباجکا, بهترین ایام سال راء در 
شمال هند, از ناحیه ای به ناحية دیگر می رفتند. و پی شاگرد فلسفه, با 
دنبال مخالفان خود می گشتند. برخی از انها منطق را فن اثبات هر چیزی 
می دانستند و آن را تعلیم می دادند و صاحب القابی مثل «موشکاف» و 
«مارماهی لولنده» شده بودند؛ برخی دیگر نیستی خدا, و بیحاصلی ها 
اخلاقی را نشان می دادند. گروه انبوهی جمع می شدند که به این گونه 
گفتارها و مناظرات گوش بدهند؛ برای آنها تالارهای بزرگی ساخته بودند؛ و 
گاهی فرمانروایان هم به کسی که از میان این مبارزان معنوی پیروز بیرون 
آمده تشه باداشن من دادنه خصر خیر تب اور آنذيشه ازادن وه عضر هر ازان 
آرافون فلسفی بود. ۳ 

از این شکاکان چندان چیزی به دست ما نرسیده است. و یاد انها کمابیش 
منحصرا از خرده گیری دشمنانشان باقی مانده است. قدیمیترین این نامها 
بریهسیتی است, اما سونره های نیهیلیستی او از میان رفته است؛ و تمام 
چیزی که از او به جا مانده شعری است که, با زبان عاری از هر گونه ابهام 
ناشی از مسائل ما بعد الطبیعه, به برهمنان خرده می گیرد: 

آتش داغ و آب سرد است, نسیم بامدادی لطافت 

از سرشت خاص خود آنها زاییده شد. 

و همة اینها را هم بریهسیتی گفته است1 - 

نه بهشنی هست, نه رهایی سک یهت 

نه روانی, نه جهانی دیگر, و نه شعایر طبقاتی .. 

سه ودا, خویشتنداری سه گانه 

و تمام خاک و خاکستر توبه2 - 

اينها دستاویز معاش مردانی است 

که از عقل و مردی عاری هستند ... 

چگونه این تن. هنگامی که خاک شود 

زمین را باز می بیند؟ و اگر روعی بتواند 

به جهانهای دیگر برود, چرا آن کی نیرومندی که مرده 

به بازماندگانش دارد او را به زندگی باز نمی گرداند؟ 

چیزی جز وسيلة معاشی نیست که ساخته و پرداختة زیرکی برهمنان است 


همین و بس . 
تا ۲ آن‌ترادر انشا شا ری ری گنه 
بگذار مرد از دوستانش پول قرض کند, و نانش در روغن باشد. 
1 این 4 سطر از کتاب 0۳۱۱۵500۷ ۱۳01910 000 50۱1۲66 ۸۵ ص 233 
ترجمه شده است.-م. 
2 مراد خاک و خاکستری است که به هنگام پشیمانی و توبه بر سر و روی 
ریزند. - م. 
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از اين کلمات قصار بریهسیتی. سراسر. یک مکتب مادی هندی پدید امد 
که, به اعتبار نام یکی از این ماده گرایان, آن را چاه ها که بامیدیدم آنان ده 
این فکر که وداها را حقیقتی می داند که از آسمان نازل شده می خندیدند؛ 
بنا بت اتدلال.انهار خفیفت. ر اهر کر نمی تهان ساخت, مکر ازد را جوا 
حتی به عقل هم نباید اعتماد کرد زیرا صحت هر استنتاجی نه فقط به 
مشاهدة درست و استدلال صحیح بستگی دارد, بلکه به این فرض هم 
موکول است که آینده چون گذشته عمل خواهد کرد؛ شور ان باره, چنانکه 
دیویدهیوم که است, یقینی در کار نیست. هوا خواهان مکتب چارواکه می 
گفتند چیزی که حواس آن را درک نکند, وجود ندارد؛ پس روح. که حواس 
اقا درک تفن کتک فریت امشته امن یرت تن رورت ما؛ 
نه در تجربه و نه در تاریخ. اثری از داخلة نیروهای فراتر از طبیعی را در 
جهان نمی بینیم. تمام نمودها طبیعی هستند؛ 0 ۹ 1 
اهریمنان يا خدایان نسبت می دهند. ماده تنها واقعیت است؛ 0 
اتمهاست؛ ذهن صرفا مادة اندیشنده است؛ تن است که حس می کند. می 
بیند. می شنود, فکر می کند, نه روح. «چه کسی روح را دیده که در حالتی 
جدا| از تن وجود داشته باشد؟» نه خلودی در کار است. و نه دوباره زاییده 
شدنی. دین. گمراهی, بیماری. یا نیرنگ است؛ فرض خدا برای روشنگری یا 
فهم جهان بیفایده است. ای و 
به آن خو گرفته اند و, هنکامی: که رشتد داننتن. ان ایمان انها را بانود کنده 
که و پوکی آزار کننده ای احساس می کنند. اخلاق هم طبیعی است؛ یک 
فرارداد. اختماقی ویک وسيلة اشایش است؛: نه. نک فرمان. الاهی: ظبیعت 
و ۳ 
بی هیچ تبعیصضی؛ , بر بدکاران و پارسایان بتابد؛ : اگر طبیعت یک صفت اخلاقی 
داشته باشد همان بی اخلاقی فراتر از تجربة آن است. چه حاجت که به 
سل و کامترتم کون انوا را مت به انسان آموخته است. 
فضیلت خطاست؛ مقکود آز زند کی ی او فرزانگی سعادت 


و نیکبختی است. 

این فلسفة انقلابی چارواکه به عصر وداها و اوپانیشادها پایان داد. چنبرة 
ایا هم نس و اس هر ایکا 
تفریا رش دین توتین را کزیرن کرت آما ابن ماده کرایان کارشان را چنان 
کامل عیار انجام داده بودند که هر دو دین نویی که برای جایگزینی ایمان 
ودایی عرضه شد., پرستشی بدون خدا بود. هرد تسش است ا 
نیهیلیسم تعلق داشتند؛ و هر دو را دو تن از طبقة جنگجویان (کشتریه) بنیاد 
نهاده بودند, نه برهمنان, و از واکنش به اداب و تشریفات و خداشناسی 
برهمنانه پیدا شده 7( 


1 نک از ختدیرم تظری. که درباو خاستگاه این بودا سهست. .همین تظر 
است که کشاکش دو طبقة جنگجویان و براهمه را در اين زمینه عامل 
اصلی می داند. گرچه این کشاکش می تواند مقثر باشد, نظرهای دقیقتر 
دیگری هم امروزه در این زمینه هست, که پذیرفتن چنین نظری را دشوار 
می کند.-م. 
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این خترن.ه آیین قودا دور ان جدیدی,ذر تا ریخ هند اغاز شد: 


ا| - مهاویر و جین 


قهرمان بزرگ - اعتقادنامة جین - چند خدایی الحادی - ریاضت کشی - 
رستگاری از راه خود کشی - تاریخ متأخر آیین جین 

در حدود اواسط قرن ششم ق م پسری در خانوادة بزرگزادة توانگری از 
طايفة لیچهوی, در حومة شهر ویشالی, یعنی در جایی که حالا ایالت بهار 
است. زاییده شد.1 والدینش اگر چه ثروتمند بودند, به فرقه ای تعلق 
داشتند که دوباره زاییدن شدن را نفرین, و خودکشی را امتیاز خجسته ای 
می دانست. هنگامی که پسرشان به سی و یک سالگی رسید, آن دو, به 
اختیار خود, تن به گرسنگی دادند و درگذشتند. جوان, به اعماق روحش رو 
آورد؛ و دامن از جهان و راه و رسم آن فرو پیچید؛ جامه از تن بیرون کرد؛ و 
مرتاض وار, به جستجوی صفا و فهم خویش, در بنگال باختری راه بیخانگی 
در پیش گرفت. پس از سیزده سال انکار نفس,جمعی از شاگردانش او را 
جینه یا «پیروز» تافیدندر بفتی یکی از ان امو: کارآن؛بزر کی که بتایز عفیدح 
آنها, سرنوشت مقدر کرده است که در فواصل منظمی ظهور کرده, مردم 
هند را بیدار و روشن کنند. سپس رهبرشان را مهاویرة نامیدند, یعنی 
«پهلوان بزرگ». و از برجسته ترین عقیده شان, نام جین را برخود ِ 
مهاویر برای پیروان زن و مردش انجمن رهبانی بنا نهاد و, هنگامی که 
درهفتاد و دو سالگی در گذشت. چهارده هزار پیرو به جا گذاشت. 

بندریج» این فرقه یکی از عجیبترین مجموعه های تعلیمات تمام تاریخ دین 
را تکامل بخشید. آنان با یک منطق واقعیت گرا آغاز کردند, که, بنابر آن, 
شناسایی محدود است به دو نوع نسبی و زمانی, يا موقتی. بنابر این تعلیم, 
هیچ چیز حقیقی نیست, مگر از یک دیدگاه. که احتمالا اگر از دیدگاههای 
دیگری دیده شود غلط خواهد بود. در توضیح عقيدة خود. عموماً حکایت آن 
شش مرد کور را نقل می کردند که به قسمتهای متفاوت فیل دست می 
کشیدند تا آن را بشناسند؛ آن که دستش به گوش فیل رسیده بود فکر می 
کرد که اين حیوان بادبزن بزرگی است؛ آن که یا را گرفته بود می گفت 
اين جانور ستون گرد عظیمی است.3 پس, کلية داوریها 


1 سنت جین تاریخ زندگی مهاویر را 527-559ق م می داند؛ اما یا کوبی 
معتقد است که تاریخ 477-549 ق م به حقیقت نزدیکتراست. 

2 مرکب از دو جزء «مها» (بزرگ) و «ویر» (نیرو, مرد) ساخته شده 
است. -م. ۱ 

3. مولوی همین حکایت را با کمی تغییر در «مثنوی» (دفتر سوم) اورده 
است., با نام «اختلاف کردن در چگونگی پیل در شب تار»- م 


پیل اندر خانه ای تاریک بود ... عرضه را آورده بودندش هنود 

از برای دیدنش مردم بسی ... اندر ان ظلمت همی شد هر کسی 

دیدنش با چشم چون ممکن نبود ... اندر آن تاریکیش کف می بسود 

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد .. . گفت همچون ناودان است این نهاد 
آن یکی را دست برگوشش رسید ... آن بر او چون بادییزن شد پدید 

آن یکی را کف چو برپایش بسود .. + گفت شکل پیل دیدم چون عمود 
آزتیکی بر بثت آن:بهان دست ‏ . گفت خود این پیل چون تختی بدست 
همچنین هر یک به جزوی که رسید ... فقو ان میک نها هی زد 

از نظرگه گفتشان شد مختلف . آن.یکی دالش لقت این الت 

ی تور که ی ی[ 
دسترس 
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محدود و مشروط است؛ حقیقت مطلق را فقط رهانندگان ادواری يا جینه 
ها در می یابند. از وداها کاری ساخته نیست؛ آنها وحی خدایی نیستند, 
چونکه خدایی در کار نیست. جینها می گفتند فرض «آفریدگار» يا «علت 
اه هر بچه ای می تواند آن فرض را رد کند, به اين 
معنی که نشان دهد فهمیدن «آفریدگار» نیافریده یا «علت» بی علت؛ 
همان قدر دشوار است که فهمیدن یک جهان بی علت یا نیافریده. این 
عقیده که بگوییم جهان قدیم است و تغییر ات و تحولات نامحدودش ناشی 
از نیروهای ذاتی طبیعت است., نه ناشی از دخالت یک خدا, خیلی منطقی 
تر به نظر می رسد. 3 

اما کل هد با بیعوت مهافی با اصیلن و یار سا تست 
جینها, که استفان خوا سا خالی کرجم بودیده رود ان را با پارسایان خدا 
گشتة تاریخ و افسانة فرفة خود پرکردند. اینها را با عشق و آیینهای خاص 
می پرستيدند, اما کم الما را هروش ناس و رال حی دانستم و 
اینها به هیچ وجه آفریدگار يا فرمانروایان جهان نبودند. جینها ماده گرا هم 
نبودند. نان در همه چیز یک تمایز دوگانة دهن و ماده را می پذیرفتند؛ 
نظر آنان همه چیز, حتی سنگ و فلز هم, روحی داشت. هر روحی که به 
زندگانی بی ملامت برسد پرم آتمن, , یعنی برترین خود, یعنی والاترین روح 
می شود, و چندی از تناسخ رهایی می یابد؛ اما چون پاداش این روح با 
نیکیش برابر شد, باز به تن باز می گردد. فقط برترین و کاملترین ارواح 
می توانند به «رهایی» کامل برسند؛ اینها ارهتها يا ارزندگان و ارجمندانی 
هستند که, چون خدایان اپیکوری, در سپهری دور و در قلمرو ظلی زندگی 
هنن کنگده ه ار تاتیر کار ها ,اساها نماد اهاز انم ار هر گنه 
۳ مجدد خلاص شده آند. 


جینها می گویند راه رهایی, ریاضت کشیدن و اهیمسای کامل است- بعنلی 
خویشتن داری اد اززدن زندگان. هر مرتاض جین باید پنج سوگند یاد کند: 
جانداری را نکشد؛ دروغ نگوید؛ چیزی را که به او نداده اند نگیرد (دزدی 
نکند)؛ پاکدامن باشد؛ و ترک لذت از چی 
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بیرونی کند. آنان صت اندیشند که لذت خستمانی متشه کناه است؛ کمال 
مطلوب روگرداندن از رنج و راحت است و بی نیازی از همة چیزهای 
بیرونی. برای جینها کشت و زرع حرام است, چون در زراعت خاک را می 
تافو رای با گرا را له می کی وت از سل هم مد 
می پوشد. چون ان را حیات زنبور می داند؛ ام ضایف ی ۱3۳ 
وقت نوشیدن موجوداتی را که در آن پنهان است از میان ببرد؛ پرده بر 
دهانش می کشد که به هنگام تنفس موجودات زندة هوا را فرو ندهد و 
نکشد؛ گرد چراغ پرده می کشد تا حشرات را از شعله دور بدارد؛ و زمین 
پیش پایش را جارو می کند تا پا بر زنده ای نگذارد و جانش را نگیرد. جین 
هرگز نباید جانوری را گردن بزند یا قربانی کند؛ و اگر مقمن دقیقی است., 
بیمارستانی پا امنا تاه چنان که در احمدآباد هست؛ برای چارپایان پیر 
سیب دیدم مق شسازد: تنها جانی را که می تواند بگیرد همان جان خود 
اوست. کیش او خودکشی را بسیار تأیید می کند. خصوصا اگر از راه 
گرسنگی کشیدن آرام باشد, زیرا اين بزرگترین پیروزی روح بر ارادة کور 
زیستن است. بسیاری از جینها به این طریق جان خود را از دست داده اند؛ 
می گویند رهبران این فرقه, حتی امروزه هم, با گرسنگی کشیدن جهان را 
ترک می کنند. 

دینی که بر چنین شک و انکار عمیق زندگی نهاده شده, در کشوری که 
رن کی شفيشه در آن کت بجوم از حمایت:عمومی: تور نمی یدح 
است؛ اما ریاضت کشی افراطی کی رابت آن راء , حبی در هند هم, محجد ود 
کرده است. جینها از اغاز اقلیت برگزیده ای بودند. و اگر چه یوان چوانگ 
(زایر چینی) در قرن هفتم, | 
سیر آرام این فرقه, امر موقتی و گذرنده ای بوده است. در حدود سال 79 
میلادی بر سر مسئلة برهنه بودن يا نبودن شکاف بزرگی در این فرقه 
افتاد؛ از آن زمان به بعد جینها به دو فرقة بزرگ شویتامبره, یا 
سییدجامحان, و دیخمترم.. یا اسفان پوشان, بعنی. ترهنکان. تفسیم شدند 
امروز هر دو فرقه لباس مرسوم محل و زمان خود را می پوشند؛ فقط 
افراد سالخورده در خیابانها برهنه می گردند. این دو فرقه, خود, به فرقه 
های کوچکتری تقسیم می شود: «دیگمبره ها» چهار فرقه, و «شویتامبره 
ها» ی ۳9 روبهمرفتم از جمعیت 3 میلیونی1 


فرقة جین است. اهیمسا را شالودة راه سیاسی و زندگانی خود کرده 
است؛ به فوطه ای خرسند است؛ و تا پای مرگ روزه می گیرد. 2 جینها می 
توانند او را یکی از جینه های خود بدانند. یعنی تجسد دیگر روح بزرگی که 
هر چند یکبار به تن باز می گردد تا جهان رابرهاند. 

1 این جمعیت مربوط به تاریخ نوشتن کتاب است. -م. 

2 در موقع نوشتن این کتاب گاندی زنده بود.-م. 
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لا اقشناته مود 


زمينة آیین بودا- تولد شگفت آور- جوانی- رنجهای زندگی- گریزاز خانه- 
سالهای ریاضت کشی- روشنفکری- بینش نیروانه _. _ 

امروز, از ورای 2500 سال, پی بردن به چگونگی ان شرایط اقتصادی, 
سیاسی, و اخلاقیی که دینهایی چون دین بود| و ایین جین را چنین ریاضت 
پيشه و تلخکام کرده دشوار است. بیشک از زمان استقرار حکومت آریابیها 
در هند پیشرفت بسیاری حاصل شده بود. : شهرهای یز کی جچون پاتلیپوتره 
و ویشالی ساخته شده بود. از صنعت و تجارت, تروت و از ثروت فراغت 
پدید آمده بود, و فراغت هم دانش و فرهنگ را شکوفا کرده بود. احتمالا 
ثروت هند بود که لذت طلبی و ماده گرایی قرون هفتم و هشتم ق م را به 
وجود آورده بود. دین در تروت و غنا نمی بالد؛ حواس از : تنگناهای 79 
آزاد می شود و فلسفه هایی عرضه می دارد که آزادی آنها را تصدیق کند. 
در هند روزگار بودار مانند چین در زمان کنفوسیوس و یونان در عهد 
پروتاگوراس- از روزگار خودمان حرفی نمی زنیم-, زوال معنوی دین کهن 
شکاکیت در اخلاق و هرج و مرج اخلاقی را به وجود آورده بود. آیین جین و 
بودا, گرچه از الحاد مالیخولیایی یک عصر پندار زدوده و بیدار آبستن بودند, 
خود واکنشهای دینیی بودند که رویاروی عقاید لذتجوی یک طبقة «آزاد 
شده» و فراغبال دنیا دوست ایستاده بودند.1 

سنت هندی شودودنه, پدر بودا, را مرد دنیا و عضو طايفة گثوتمه از قبيلة 
مغرور شکیه, و فرمانروا یا شاه کپیله وستو, شهری دردامنة سلسله جبال 
هیمالایا, وصف می کند. اما ما چندان چیز مسلمی دربارة بودا نمی دانیم*2 
و اگر در اینجا داستانهایی نقل می کنیم که پیرامون نام او گرد آمده, نه به 
این دلیل است که این داستانها تاریخی است. بلکه به این اعتبار است که 
اينها یک بخش اساسی ادبیات هند و دین آسیایی را تشکیل می دهد. 
دانشمندان زمان تقریبی تولد او را 93 ق‌ م می دانند و دیگر جز این 
چیزی نمی گویند؛ افسانه ماجرا را دنبال می کند و به شیوه های غریبی آن 
" باز فی کوید..یکی از آنها داستانهاق جانکه‌د اسنت. خویتد در ان روز کاد؛ 
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1 اغلب اشاره می کنند که این دوره با بارش ستارگان تاريخ نبوع مشخص 
می شود: مهاویر و بودا در هند, لائو- تزه و کنفوسیوس در چین, ارمیا و 
اشعیای ثانی در یهودیه, فیلسوفان پیش از سقراط در یونان؛ و شاید هم 
زردشت در ایران. این گونه همزمانی نوابغ ارتباط میان فرهنگهای باستانی 
رای اه رای ایس 


طور قطع می توان نشان داد. 
2 امروزه, خصوصا از دهة 1950 به بعد, با کوششهای مورخان و 
کاوشهای باستانشناسان, تاریخی بودن بودا و درستی گزارشهای سنتی 
زندگانی بودا, سوای افسانه پردازی آنها, به اثبات رسیده است.-م. 
3 «داستانهای تولد» بودا, که در حدود قرن پنجم میلادی نوشته شده 
است. افسانة دیگر للیته ویستره است که سر ادوین ادا وا 
کتابش, موسوم به «فروغ آسیا» به زبانی نو باز می گوید. 
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در شهر کپیله وستو جشنوارة بدر نيمة تابستان اغاز می شد. و مردم در 
کار جشن ارات بودند. هفت روز پیش از بدر ملکه مهامایا (مادر بودا) در 
آراستن جشن, که از شرابهای مستی آور تهی و سرشار از حلقه های گل و 
بویهای خوش بود, شرکت می کرد. در روز هفتم, سحرگاه. بانومهامایا از 
خواب برخاست؛ در گلاب شستشو کرد؛ و پیشکشها داد ۰ للنیس جامه ای 
بس باشکوه به تن کرد؛ ازخوراک برگزیده خورد. ؛ سوگندهای روز مقدس1 
را باد کرو به خوایبگاه آندرونی شاهی: که با -شکو‌هن شمام ار اشته-بودند, 
رفت و بر بستری شاهانه خوابید. به خواب رفت., و در خواب دید که: چهار 
شاه بزرگ بسترش را به کوهستان هیمالایا برده, بر فلات منوسیلاء به پهنای 
شصت فرسنگ. قرار دادند, و در گوشه ای ایستادند. آنگاه همسران چهار 
شاه آمدند و او را به درياچة انوتته راهنمایی کردند و بر آنش داشتند که 
شستشو کند تا از همة آلایشهای انسانی پاک شود. جامه های آسمانی بر او 
پوشاندند, بویهای خوش بر او افشاندند و گلهای آسمانی ثر او آویختند. 
سیمین تپه, با کاخ زرینش, چندان از آنجا دور نبود. آنجا برایش بستری 
اتتمانی. رو بهخاورد کننیده او را بر آن.نهادتد انگاه بودی ستوه2, که 
گویی به شکل پیلی سپید و والا به زرین تپه, که چندان ان تمد رفته 
بود فرودامد و از سیمین تبه بالا رفت. از سوی شمال نزدیک می شد و 
درخرطوم سیمگونش نیلوفری سپید داشت. خروشان به کاخ زرین داخل 
شد 29 بار گرد بستر مادرش چرخید و پهلوی راست خود را به سوی او 
گرفت و پهلوی راست او را لمس کرد, یعنی به درون رحم او رفت, 
بدینسان ابستنی او در پایان جشن بدر نيمة تابستان بود. 
ان باتور هن روز بفد بیدا شنم خواب خو هی اب راجه. شاهز.بدر بودا: باز 
گفت. شاه شصت و چهار برهمن بر 9۳ را فراخواند, آنان را تشک 
داشت و با خورای عالی و هدیه های دیگر خشنود کرد. . سپس؛ چون آنان از 
اين پذیراییها خشنود شدند, گفت تا آن خواب را باز مهف ان انا پرسید 
که چه خواهد شد. برهمنان گفتند «ای شاه, نگران مباش؛ ملکه آبستن 
شده است, نر است نه مادینه. و تو صاحب پسر خواهی شد که اگر در 
خانه بماند شاه خواهد شد, شاه جهان؛ و اگر خانه را ترک, و جهان را رها 


کند, در جهان بود| و پرده در [ درندة پردة جهل ] خواهد شند .. 

بانومهامایا, , بودی ستوه را, مانند روغنی در سبوء ده ماه درشکم داشت., و 
چون هنگام زادن فرا رسید خواست که از خانة پدری خود دیدار کند, به 
شودودنه, راجة ریک گفت: «سرورم می خواهم به شهر خانواده ام , 
دیودهه, بروم.» راجه پذیرفت و دستور داد تا جادة میان کپیله وستو و 
دیودهه را هموار و با گلدانهای بزرگ, گل, سبزه. و پرچم تزیین کنند. آنگاه 
بانو را در تخت روانی زرین نشانید, و هزار نفر ملازم و مستخدم با او 
همراه کرد آن. زمان» دز ضیان. جف شم حرخشاهی. یز از درختان 
«سال», به نام بيشة لومبینی, بود که به ساکنان هر دو شهر تعلق داشت 
در ان موفع درختان سراسر, از ریشه تا بلندترین برگ و شاخسار, 
پوشیده از گل بود. آن بانو چون آنجا را دید به وجد آمد. و اظهار تما 
1 سوگندهای مخصوص «اوپوسته» یا چهار روز مقدس هر ماه: روز بدر, 
روز هلال. روز هشتم ماه, و هشت روز بعد از بدر. 
2 «بودی ستوه» به معنی آن که مقرر است بودا شود. اینجا مراد خود 
بوداست. «بودا», که به معنای «روشن» و «بیدار» است. یکی از القاب 
فراوانی است که به «استاد» داده اند. نام او سیدارته, و نام طایفه اش 
کنوتمه بود. آو زا «داناق شکبه موتی»* و تیز تا کنف» نافنده یعتی: .ان که 
حقیقت را یافته است.» خود بودا هرگز چنین القابی را, تا آنجا که ما می 
دانیم, به کار نبرده است. 
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کرد تا در آن بيشه تفرجی کند ... به پای درخت سال بلندی رفت و دست 
به یکی از شاخه های بلند آن برد. شاخه, چون نی نرمی خم شد, پایین آمد, 
و در دسترسش قرار گرفت. بانو دست دراز کرد, شاخه را بگرفت. در 
همین لحظه دردهای زایمان اغاز شد. سیس ملازمان پرده ای کنفی 
پیرامون او کشیدند و خود به کناری رفتند. بانو در همان حال که ایستاده 
بود, و شاخة درخت سال را در چنگ داشت. فارغ شد ... ولی, برخلاف 
دیگر موجودات, که به هنگام زاده شدن به مادة نایاک آلوده اند, بودی ستوه 
چنین نبود. وی. مانند واعظی که از کرسی خطابه فرود اید, دو دست و دو 
پا رای ی متا و ار هر ال کی یکره یر 
بنارس نشانده باشند, از دل مادرش خارج شد. ۲ 
نیز باید دانست که به هنگام تولد بودا روشنایی بزرگی در آسمان پیدا شد؛ 
کرها شنوا شدند؛ لالها گویا؛ ولنگها راست؛ خدایان از آسمان فرود آمدند تا 
او را یاری کنند؛ و شاهان از دوردستها به خوشامدگويييیش شتافتند. در 
افسانه ها تصویر رنگارنگی از شکوه وناز نعمتی که در جوانی پیرامون او 
را گرفته بود دیده می شود. همچون شاهز ادخ نیکبختی «خداوار» در سه 


کاخ منزل داشت؛ پدر مهربانش او را از هر گونه تماس با درد و اندوه دور 
نگاه می داشت؛ چهارصد رقاصة زیباروی او رز سرگرم می کردند؛ و چون 
بزرگ شد پانصد بانو را به نزدش فرستاد, تا از آن میان یکی را به همسری 
برگزیند. و او همچون فردی از طبقة کشتریه در فنون جنگی آموزش 
دقیقی دید. ولی پیش پای فرزانگان هم نشست. و در همة مکتبهای 
فلسفی رایج آن روزگار استاد شد. زن گرفت. پدر خوشبختی شد. و در 
ثروت و ارامش و خوشنامی می زیست. 
بنابر سنن دینی, او یک روز از کاخ به خیابان 9میان فردم آهده پیز مردی را 
دید: روز دیگر باز از کاخ بیرون آمد و اين بار بیماری را دید؛ رون سوم که 
بیرون آمد مرده ای دید. او, خود, چنانکه در کتابهای مقدس شاگردانش 
آمده, ماجرا را ؛ نهر هه ترا ضیرم قورع هی ونهاد ٍ 
ای رهروان, من در چنین ناز و نعمت بسیار پرورده شده بودم. آنگاه این 
انديشه در من پیدا شد: «مرد معمولی نیاموخته, که خود دستخوش پیری .. 
بیماری .و مرگ است و نمی تواند بر آنها فایق آید ... انگاه که پیرمرد, 
مرد بیمار, و مرده ای را می بیند از خطر آگاه و سرگشته می شود؛ و رو 
می گرداند و به خود هشیار می دهد: من نیز دستخوش پیری, بیماری» و 
مرگم, آيا من نیز باید ... رو بگردانم؟» آن شايستة من نیست. چون ان 
انديشه درمن پید | شد؛ مستی بادة زندگانی (جوانی, تروت ۳ !( به یکباره 
از سرم پرید ... ای رهرواب من پیش از روشن شدگی يا بیداری, آنگاه که 
هنوز بیدار نشده بودم. . آنگاه که دستخوش زاییده شدن, پیری. بیماری, 
مرگ اندوه, وآلودگی بودم, چیزی را می جستم که آن هم, خود, دستخوش 
(زآننده دنه بیری: .مارم .مرن و اندوه) نود ایگاه این اندشتنهد در مره 
پیدا شد: «من که خود دستخوش زاییده شدن, پیری, بیماری, مرگ, اندوه, 

و آلودگیم, خرا در.نی خیزی باشم که آن: نبز خود دستخوش زانیده شدن : 

خ الود کی است؟ اکتون-مر بهریستی دشتخه‌شان: زابیده شدن نی رکه امه 
است که 
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به جسنجوی برترین آزادی از هربند, یعنی نیروانه, که دستخوش پیری, ... و 
آلودگی نیست ترایم ۲ 
قری: منشاً تمام دینهاست.؛ و شاید اگر فرگ نمی بود خداپانی هم نمی 
بودند. برای بودا دیدن اين صحنه ها آغاز روشن شدگی يا بیداری بود. مثل 
کسی که دستخوش «دیگررگونی حال» باشد, ناگهان بر ان شید که پدرل : 
همسر و پسر نوزادش را ترک کند, و سر به بیابان بگذارد و مرتاض شود. 
شبانگاه, مخفیانه و آهسته, به اطاق همسرش رفت. و برای آخرین ِ 
نگاهی به پسرش راهوله انداخت. در کتابهای مقدس بودایی, با سخنانی که 
برای همة پیروان بود| مقدس است. آمده که درست در آن هنگام: 


بودی ستوه با خود اندیشید که اکنون کودک را خواهم دید. از جای برخاست 
و به خانة مادر راهوله رفت و در اندرونی را گشود. چراغی با روعن 
عطرآگین در خوابگاه اندرونی می سوخت. مادر راهوله بر بستری ازه کل 
خوابیده ۰ و دستش زیر سر کودک بود. بودی سنوه پا بر اتتانه نهاد, 
ایستاد. نگاهی کرد و با خود اندیشید: اگر دست او را تکان تدهم و کودی را 
بگیرم. همسرم بیدار خواهد شد و مرا از رفتن باز خواهد داشت. چون 
«بودا» (بیدار و روشن) شدم, باز خواهم گشت و او را خواهم دید. «با 
چنین انديشه ای از آن خانه فرود آمد و کاخ را رک کت 

در تاریکی صبح, سوار بر اسپش کنتکه, از شهر بیرون آمد, در حالیکه, چنه, 
ارابه رانش, نومیدانه به دم آن چسبیده بود. آنگاه مارهر سلطان بدی, بر او 
ظاهر شد تا از راه به درش کند, و امپراطوریهای بزرگی به وی پیشکش 
کرد. اما بودا نیذیرفت. و 2 سواره, با یک جست نیرومند از رود 
پهناوری گذشت. میل به دیدن زادگاهش در او پیدا شد., اما برنگشت. آنگاه 
زمین به گردش درآمد تا او ناگریز نباشد که به پشت سر نگاه کند. 

در محلی به نام اوروویلا ایستاد. خودش می گوید: «فکر کردم که آنجا 
براستی برایم جایی دلپذیر, و جنگل زیبایی است. رود صافی روان است, و 
شستنگاههای آن خوشایند است؛ پیرامونش همه مرغزار و روستاست. دا او 
در اینجا به سخت ترین اشکال رباضت تن داد؛ مدت شش سال راهها و 
اعمال پیروان پوگه راء که پیش از این 3 هند ظاهر شده بودند, 
آزمود. به تخمها و سبزه بساخت, و چندی هم سرگین چارپایان می خورد. 
کم کم غذایش را به روزی یک دانه برنج رسانید. جامه ای از موی سخت 
جانوران بر تن کرد؛ موی سر و ریشش را به قصد خودازاری کند؛ چنانکه به 
دون بر یماس میب بایمسی بت مار انشا ها رآ 
می گذاشتند تا طمعة پرندگان و چارپایان شود؛ در میان اجساد پوسنده 


1 مادرش به هنگام 1 9 ِِِ بود. 

می , خوابید. اک گوید: ۲ 

آنگاه این انديشه در من پیدا شد: اکنون چگونه است که من, با دندانهای به 
هم فشرده و با زبان به چسبیده, به انديشة دلم چیره شوم, ان را 
بشکنم, و بر آن قشار آورم؟ .. (و چنین کردم). عرق از زیر بفلم جاری 
کند. من نیز دستخوش چنین ضرباتی بودم ... براستی تاب و توانم بسیار, و 
جانم حاضر و استوار بود, ولی تنم با این کوشش درداور اشفته و پریشان 
شد. جانم چنان بود که احساسهای درداوری که در من پیدا می شدند 
نتوانستند انديشه ام را به خود متوجه کنند ۰ سپس دم و بازدم دهان و 


پیتی: را خبشن کردم آنگاهر: با نگاهداشتن دم و بازدم دهان و بینی, در آثر 
بیرون رفتن هوا, غرشی عجیب در گوشهایم پیدا شد. همان گونه براستی 
فریادهای فروخوردة قورباغه غرش عجیبی به وجود می اورد. ... بدین سان 
دم و بازدم دهان و بینی را نگاه داشتم. با حبس دم و بازدم دهان و بینی و 
گوش هواهای : ند و سختی سرم را به و درآورد. مت ِ مرد 
وقتی که من دم و بازدم ِ بینی. و گوشهایم را نگاه 0 بادهای تند 
سرم را تکان هه داد ند انگاه این انديشه در من پیدا شد؛ اکنون خوب 
است که من بیش از پیش غذای کمتری بخورم؛ آن قدر باقلاء نخود. و 
دست و پایم, از این غذای بیحد اندک, چون نیهای خشک خشکیدند؛ سرینم, 
از این خوراک بیحد اندک, چون [ کف] پای شتران شد؛ مهره های درامدة 
تيرة پشتم چون رشته های تسبیح شد؛ دنده های تنم, چون تیرهای بام خانة 
قدیمی, که تیز بیرون زده باشند, بیرون امده بود؛ در چشمخانه های من 
مردمکهای " فرورفته ام, چون ستاره های دریایی کوچک در چاهی زرف. 
بسیار ریز گشته و بسختی دیده می شدند؛ . پوست سرم چون کدوی قلیانی 
جنکلی: که تارق-جیدم: نزن افنات: دا خالی. و بر مرده شدم ماش نمی و 
افسرده شد. چون می خواستم دست به شکمم بکشم, دستم به تيرة پشتم 
می رسید, و چون می خواستم به تيرة پشتم دست بکشم. دستم به شکمم 
می خورد. از این خور اک بیحد اندک, این گونه شکمم به تيرة پشتم نزدیک 
شده بود ... برای اينکه تنم تب و توانی پید | کند, آن را تا دستت خم مالیدم, 
و با این کار موهایم کنده می شد و به شکل بدی از پوستم فرو می ریخت 


اما یک روز این انديشه در بودا پیدا شد که خود آزاری راه نیست. شاید او 
شم متل معفول کرسته اش بود:.یا انکه باد دلیذبری: در آو بنیذا شده .یود 
حس کرد که از این ریاضتها هیچ نور تازه ای در دلش ندمیده. «من از این 
سای وم مر تر از انسان, و براستی اصیل, نخواهم رسید.» 
بلکه, برعکس. آن کبری که در خود آزاری بود هرگونه قدسیتی را, که شاید 
ادا مت پیدا شود زهرآگین کرده بود. از اینرو دست از ریاضت کشید و 
رفت زیر درخت سایه گستری نشست, 1[ و در آنجا استوار و آرام ماند؛ 
عزم کرد تا به روتتتنین: تزینید و بهخفیفت دست تا بان انجاترود. ان خود 
پر سید منشا اندوه, رنج 
1 ان درخت راء که بعدا مورد پرشنشنن نوداییان قرار کرفت. هنوز .درو 
دهکدة بوده گایا به جهانگردان نشان می دهند. 
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بیماری, پیری و مرک انسان چیست؟ ناگهان در او بینشی به تولدها و 
مرکوای انیت بایان گریان. ر تدم ید ند وید کی هرمز کی اه قولد 
نویی بی اثر می شود, و هر آرامش و شادیی با آرزو و ناخرسندی, نومیدی, 
و اندوه و درد تازه و نویی مواجه می شود. « با ذدهنی چنین مجموع, پاک ۰ و 
مصفاء ... دل را به شناسایی مرگ و دوباره زاییده شدن متوجه کردم. با 
ختمی ای ام که اعسم سا اس مر هروا 
زاییده شدن موجودات عالی و نجیب؛ زرشت و زیباء, شاد و رنجور را دیدم» و 
فهمیدم که چگونه موجودات هميشه بر طبق کردارهای خود (کرمه) 1 
میان می روند- و این کرمه قانونی جهانی است که هر کردار بد و نیک, در 
این زندگی, یا در کالبد بعدی روان, پاداش یا کیفر خواهد دید.1 

توجه و تدقیق در این توالی به ظاهر مسخرة مرگ و تولدها بود که بودا را 
بان داشت که این اسان زا حوان تداره به خود گفت تولد, منشاً هر 
بدی و رنج است, و با اینهمه تولد به طور بی پایانی ادامه می يابد, و بستر 
اسان را هت ارم رآن‌هی کند. اگر بتوان تولد را متوقف کرد .. 
راستی چرا تولد از حرکت باز نمی ایستد؟2 چون قانون کرمه تناسخهای 
مکرر نویی می طلبد. تا در آن. روان تاوان کار بدی را که در زندگیهای 
گذشته کرده پس بدهد. اما اگر انسان می توانست زندگانی مقرون به 
عدل کامل, شکیبایی پایدار و مهر به همه را در پیش گیرد. اگر می 
شوند و می گذرند. بپیوندد- آنگاه شاید می توانست دوباره زاییده شدن را 
متوقف کند. و برای او چشمة بدی(<رنج) بخشکد. اگر انسان می توانست 
همة آرزوهای خود را آرام کند, و فقط جویای نیکی کردن باشد, آنگاه بر 
فردیت.: که اولین و بدترین فریب انسان است. غلبه می یافت و روان 
سرانجام در بینهایت ندانسته ای غرقه می شد. چه آزاتشتیت در ار دل 
خواهد بود که خود را از هر آرزوی فردی پاک کرده باشد!- و آیا دلی که 
پاک نشده هرگز روی آرامش را خواهد دید؟ بنا به انديشة کفر, سعادت نه 
در اینجا ممکن است و نه, به خلاف آنچه بسیاری از ادیان می پندارند. پس 
از این امکات و خواه موی فعا یاه اراشی مور ات آرایش 
کامل میل و آرزوی به پایان رسیده, یعنی نیروانه است و بس. 


1 مولف در اینجا کرمه را, که به معنای کردارهای تن و گفتار و انديشه 
است, به عنوان قانون کرمه گرفته است که درست نیست. توضیحی هم 
که دربارة قانون کرمة بودایی می دهد, خود, از بنیاد نادرست است. چون 
این اصطلاح میان فلسفه های هندو و بودایی مشترک است, او معنای 
هندوی آن را با معنای بودایی آن یکی دانسته است, و از اینرو نتایجی می 
گیرد که نادرست است. مثلاء در آیین بودا «تجسد بعدی روان» یا 


«تناسخهای مکرر» در کار پیست . روان پایداری بیست که دستخوش تناسخ 
شود. «دوباره زاییده شدن» بودایی همان تناس نیست. برای آکاهی بپشتر 
فاید نف کتانهایت وه مه آبیره یهد به فارسی هست مراجعه کنید.-م. 

ِ یی از بت ريشه می گیرد. 

مرد منور و «روشنی یافته» یعنی و[ پس از هفت سال تفکر. چون علت 
رنج انسان را دانست., به شهر مقدس بنارس رفت و انجا در باغ گوزن, در 
تتارای واه وا رای اسا ماش اه رد 


تا لیم بوفاا 


چهرة استاد- روشهای او- چهار حقیقت عالی- راه هشتگانه- پنج دستور 
اخلاقی- بودا و مسیح- مکتب لاادری بودا و ضدیت او با تفوق روحانیون- 
الحاد او- روانشناسی بی روان او- معنی «نیروانه» 
بودا, مثل سایر آموزگاران زمانش, از راه بحث. سخنرانی, و تمثیل تعلیم 
بنوسید, ان را نب («نخ, رشته»)هایی خلاصه می کرد تا حافظه را به 
کار گیرد. این گفتارها, ۱۱۱ ۲ ۱۳9۹۹ اب ۶ 
نخستین شخصیت برجستة تاریخ هند را برای ما تصویر می کند: مردی با 
اراده ای نیرومند, خویش کام و مغرور, اما با رفتار و گفتاری آرام, و با 
نیکخواهی بی پایان. او مدعی «روشن شدگی» بود نه وحی. ؛ هرگز وانمود 
نکرد که خدایی پاواسطة او با بندگانش سخن می گوید. در مناظره 
شکیباتر, و از هر آموزگار بزرگ بشریت ملاحظه کارتر بود. شاگردانش, که 
شاید صورت ارمانی او را تشان می دادن آو رین می تمودند که کاملا 
به اهیمسا عمل می کند: «گوتمة2 زاهد دست از کشتن زندگان برداشته, 
از ویران کردن زندگانی دوری می گزیند. او که زمانی از طبقة کشتریه 
بود, اینگ چوب و شمشیر را به سویی انداخته است؛ از خشونت شرمسار 
و از عطوفت سرشار است؛ و با همة موجوداتی که جان دارند همدردی و 
مهربانی می کند . .. گوتمه چون بدگویی را کنار نهاده, از غیبت رو می 
گرداند اقات نار 7 او همچون پیوندگر. کسانی را که از هم بریده اند به 
یکدیگر نزدیک 


1 کهنترین اسناد موجود در زمينة تعلیم بود| سه «پیتکه» پا «سه سید 
شریعت» است. که در سال 241 ق م شورای بودایی آن را گردآوری کرد, 
و اصیل دانست. این «سه سبد شریعت» تا مدت چهارصد سال پس از 
مر :بدا ستنه. به سثه. ختقل خن شده ا آانکه: سراتجام در دود اوق 
م به زبان پالی نوشته شد. این سه سبد عبارتند از سبد «سوته» پا 
گفتارها, سبد «وینیه» یا انضباط, و «آبهیدهمه» يا سبد آیین برتر. «سوته- 
پیتکه» يا سبد گفتارها حاوی گفتارها یا سخنان بوداست, که ریس دیویدز 
اقا نا هی آار اقلاطون فی وان اما اکر دفیعتر بکعیيمء این وه ها 
لزوفا تعلیم خود بودا را به دست نمی دهند. بلکه تعلیم مکاتب بودایی را 
عرضه می کنند. سر چارلز الیت می گوید «گرچه اين روایات گرداوریهایی 
است که در طی چند قرن مطالب تازه ای به ان افزوده شده, من دلیلی 
نمی بینم که در این شک کنم که کهنترین هستة این اثار حاوی یادهای 


کسانی است که اسناد را دیده و گفتارهايیش را شنیده اند.» 
2 گوتمه شکل پالی گئوتمة سانسکریت است که از این پس به کار برده 
خواهد شد.-م. 
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می کند؛ مشوق انانی است که دوست همند؛ صلح اور. دوستدار صلح, 
مشتاق صلح, گويندة سخنانی است که صلح می آورد.» او همچون لائو- تزه 
و مسیح آرزو داشت که نیکی به جای بدی, و مهر به جای کین بازگردد؛ و 
در برابر نفهمی و دشنام خاموش می ماند. «اگر مردی از سرابلهی با من 
بد کند, من او را در پناه مهر بی کینم جای خواهم داد؛ بد هر چه از او بیش 
اید نیکی من بیش بدو باز خواهد رسید.» وقتی ساده لوحی او را دشنام 
گفت., بوداء ساکت و خاموش, گوش داد؛ اما چون آن مرد از دشنام گفتن 
باز ایستاد, بودا از او پرسید: «ای فرزند. اگر مردی نخواهد پیشکشی را که 
به او می دهند بپذیرد, آن پیشکش از آن که خواهد بود؟» مرد پاسخ داد 
«از آن پیشکش آورنده. دا بود| گفت رم من نمی خواهم دشنامت را 
بیذیرم. تمنا. دارم که آن را در هد نگاه. دارزی.» بودا به خلاف: بیشتز 
پارسایان طبعی طن زآمیز داشت, و می دانست که ٍِ در مباحث 
مابعدالطبيعة بدون مزاح. نشان بیذوقی است. . _ ۲ 
روش تعلیم او منحصر به فرد بود. گرچه تا حدی آن را مدیون آوارگان یا 
سوفسطاییان سیار زمان خویش بود. از شهری به شهری می رفت. در 
حالی که شاگردان محبوبش همراه, و هزار ودویست پیرو به دنبالش روان 
توتده در فکز فردا تنوده-آما به: این خرستد بود. که سبایشکرنی از آن..شهر 
به لقمه ای میهمانش کند؛ وقتی درخانة روسیییی غذا| خورد, پیروانش را 
بدنام کرد. در کنار روستایی توقف می کرد, و در باغی يا بیشه ای با 
رودکناری رحل اقامت می افکند. بعد از ظهرها را به خویشتن نگری» و 
شامگاه را به تعلیم می گذراند. کا هاش سل سای ع ای 
نمثیلهای اخلاقی, مناظرة مودبانه, پا سخنان کوتاه بود, و مراد از آن این 
بود که تعلیمش را به صورت اختصار, راز ۵ تام روا ورد گفتا ر خاصش 
و عالی» بود که در آن نظرش را در این زمینه بیان می کرد 
که زندگی رنج است, و رنج از آرزوی نفس پیدا می شود و فرزانگی همانا 
فرونشاندن هرگونه آرزوی نفس است. 

. «ای رهروان. این است حقیقت عالی رنج. زاییده شدن براستی رنح 
ِ_ پیری رنج است؛ بیماری رنح است؛ فرت رنح است؛ بودن با چیزهای 
ناخوشایند رنج است؛ دور بودن از چیزهای خوشایند ژیح ات به ارزو 
0 سخن کوتاه, پنج بخش دلبستگی رنج است. ۴ 

۰ «ای رهروان, این است حفیقت عالی خاستگاه ریج. خاستگاه ریج» 
7 نفس است که به دوباره زاییده شدن می پیوندد. و به کامرانی و 


شهوت بسته است کامی که اینجا و آنجا به جستجوست. آن. ارزفی تفنن 
این است: آرزوی کام؛ آرزوی هستی؛ و آرزوی نیستی. 

3. ای رهروان؛ این است حقیقت عالی رهایی از رنج. رهایی از رنج همان 
رهایی از آرزوی نفس است, ترک آن است. روگرداندن از آن؛ آزادی از 
و ات ی لس ی 

. ای رهروان. این است حقیقت عالی راهی که به رهایی از رنج می 
ِ آن راه در حقیقت راه هتتننکانة عالیی است که همانا شناخت 
درست. انديشة درست. گفتار درست., کردار درست, معیشت درست. 
کوشش درست, حال درست., وخلسة درست است.» 
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بودا معتقد بود که در زندگی انسان كفة رنج چنان سنگینتر از شادی است 
که بهتر آن می بود که هرگز زاده نمی شد. می گوید بیش از همة چهار 
اقیانوس بزژ ی[ در رنج فری عزیزان] اشک ریخته شده است. در نظر او, 
زهر هر شادی همان کوتاهی و زودگذری آن است. از شاگردی می پرسد 
«آیا آنچه نپاینده است., رنج است يا شادی؟» پاسخ این است: «رنج است. 
اخ اناد * پس شر بنیادی تنهاست (یعنی,: ارزو تفسن: میل, و طلب), نه 
هر میلی, بلکه میل خودخواهانه. میلی که به سوی سود جزء باشد, نه برای 
خیر کل؛ از همة اینها بالاتر. ارزوی کام است که به تولید مثل می کشاند. 
ی مب ی 
یکی از شاگردانش, از اين تعلیم استاد. چنین نتیجه می گیرد که بودا 
خود کشی را تایید می کند, اما بودا نظر او را رد می کند؛ خودکشی بیفایده 
است. چون روان. صفا نیافته. باز در تناسخهای دیگری زاییده می شود تا به 
فراموشی کامل خود برسد. 
وقتی شاگردانش از او خواستند که مفهوم معیشت درست را روشنتر بیان 
کند, او برای راهنمایی انها «ینج دستور اخلاقی» را اورد که دستورهای 
ساده و مختصری است, اما «شاید از ده فرمان موسی جامعتر, و انجام 
دادنش سخت تر باشد»: 

1 خودداری از کشتن هر موجود زنده؛ 

2 خودداری از برداشتن چیزی که به شخص داده نشده است؛ 

3 خودداری از دروغ گفتن؛ ۲ 

4 خودداری از نوشابه های مست کننده, که بیخبری می اورد؛ 

د خودداری از زندکی.غیر قدستی:1 

جای دیگری بود| عناصری را به تعلمیش می افزاید که به طور عینی 
پیشگام مسیح است. «اين آیینی باستانی است که هرگز در اینجا دشمنی با 
دشمنی از میان_ نرود. ؛ تنها با نادشمنی از میان برود.» «پیروزی به دیگران 
کته به یار فت: آورد چرا که شکست افته رنج می کشد. آن کس آرام و 


نیکبخت می زید که انديشه های پیروزی و شکست را رها کرده باشد.» او 
مثل عیسی از حضور زنان ناراحت بود, و مدتها در پذیرفتن آنان به نظام 
بودایی دو دل بود. 

این پنج دستور که به پنج سلوک معر‌وفند, قسمتی از ده دستوری است 
که «ده گام تربیت» نام دارد. پنج دستور دیگر اینهاست: خودداری از 
خوردن نابهنگام؛ خودداری از رقص, آواز, موسیقی, تماشای معرکه؛ 
خودداری از آوپختن حلقة‌گل, و به کار بردن بوی خوش و روغنهای 
عطرآگین برای آرایش و جلوه فروختن؛ خوداری از رختخوابهای بلند و پهن؛ 
خودداری از پذیرفتن زر و سیم-م. 
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آننده شاگرد محبوبش یک با ر از او پرسید: 

«استاد ارجمند با زنان چگونه باید رفتار کنیم ؟» 

1 «آن طور که گویی آنان را نمی بینید.» 

2 «اشتاد ارخمندر اکر پیش آمده آنها دا دندیمد عکونه باید:باانها رفتار 
کنیم ؟» 

3 «گفتگو نکنید.» 

4 «ولی وقتی که گفتگویی پیش آمد, چگونه با آنان رفتار کنیم؟» 

5 «اگر چنین شد, هشیار باشید.» 

مفهوم ذهنی او از دین مفهومی کاملا اخلاقی بود؛ او در همه چیز به رفتار و 
سلوک توجه داشت., نه به مراسم ایینی یا پرستش. ما بعدالطبیعه یا 
خداشناسی. وقتی برهمنی به او پيشنهاد کرد که در گایاا1ٌ عسل کند و خود 
را از گناهانش پاک کند, بودا گفت «ای برهمن,؛ اینجا خویشتن_ را بشوی, 
درست همین جا. با همگان مهربان باش. اگر دروغ نگویی. اگر جان از 
جانداری نستانی, اگر نداده ای را نگیری, و در انکار نفس پایدار باشی- 
دیکر جه خاخت به. رفتن به کایاا هر ابی ترایت ه آب گاباست.» در تاریخ 
دین, هیچ چیز عجیبتر از دیدن بودا نیست که دینی جهانی بنیاد می گذارد, 
اما با اینهمه از کشیده شدن به هر گونه بحثی دربارة ابدیت, خلود, یا خدا 
پرهیز دارد. می گوید بینهایت افسانه است. خیالبافتة فیلسوفانی است که 
این فروتنی را نداشته اند که اعتراف کنند «يشه کی داند که این باغ از کی 
است.»2 او به مناظره بر سر محدود پا نامحدود بودن جهان لبخند می زند, 
چنانکه گویی او این اسطورة نجومی عبث فیزیکدانها و ریاضیدانها را, که 
امروزه بر سر اين مسئله بحث می کنند. پیش بيني می کرد. او از بیان 
هر گونه عقیده در این زمینه ها می پرهیزد: آیا جهان آغازی داشته يا انجامی 
خواهد داشت؟ آیا روان (-زندگانی) همان تن است يا متمایز از آن؟ آیا 
برای بر کترین پاکان هم در بهشتی پاداشی هست يا نه؟ او این پرسشها را 


«جنگل, بیابان, خیمه شب بازی, پیچ وتاب خوردن. و دام بحث و اندیشه» 
فی. نامند. و کارزی. نا انهاء ندارد؛ اینها فقط به بحثی تب آلود, دلخوریهای 
شخصی , و اندوه می انجامد؛ هرز که فزاز آنکین فخکمت:یا اراتشن راه 
نمی برد. پارسایی و رضا در شناختن جهان و خدا نیست, بلکه تنها در 
زیست نیکخواهانه و دور از خودپرستی است. و آنگاه, با طنزی رسواکننده, 
پيشنهاد می کند که خود خدایان هم, اگر هستی می داشتند. نمی توانستند 
به این پرسشها پاسخ بدهند. 

روزگاری, ای کیوده, در دل رهروی از انجمن رهروان در اين نکته شکی 
پیدا شد که: «اکنون این چهار عنصر بزرگ: خاک. آتة آتش, و باد کجا باز 
هی اشفتند که تسانی. ار اما به جا نمی ماند؟» پس. آن رهرو در حالت 
نظاره چنان استاد شد که در بینش نظارة 


1 که از هفت شهر مقدس هندوهاست. بوده گایا, که بود| در آنجا به 
«روشنی» رسید نزدیک همین شهر است. - م. 

5 در متن یو آمده: «یک اتم هرگز کیهان را نمی شناسد.» - 

او 7 جهان روشن شد. 

آنگاه, ای کیوده, آن رهرو تا سپهر چهار شاه بزرگ بالا رفت و به خدایان 
آنجا گفت: «ای دوستان, چهار عنصر بزرگ خاک؛ ۹11 آزه و باد کجا باز 
می ایستند که نشانی از انها به جا نمی ماند؟» 

چون او چنین گفت خدایان آسمان چهارشاه بزرگ گفتند: «ای رهرو, ما این 
را نمی دانیم. اما چهارشاه بزرگ هستند که تواناتر و شکوهمندتر از مایند. 
آنان می دانند.» ر 

انگاه, ای کیوده, ان رهرو نزد چهارشاه بزرگ رفت (و همان پرسش را 
کرد, و انان او را با همان پاسخ به سیهر سی و سه [ خدا] فرستادند؛ انها 
هم او را نزد شاهشان, سکه, فرستادند؛ وی هم او را نزد خدایان پامه 
فرستاد؛ انها هم او را نزد شاهشان سویامه فرستادند؛ او هم او را نزد 
خدایان توسیته فرستاد؛ که انها هم او را نزد شاهشان سن توسیته 
فرستادند؛ او هم او را نزد خدایان نیمانه- رتی فرستاد؛ که انها هم او را نزد 
شاهشان سونیمته فرستادند؛ او هم او را نزد خدایان پر- نمیته و سوتی 
فرستاد؛ انها هم او را نزد شاهشان وسوبی فرستادند, و او هم او را نزد 
خدایان جهان- برهما فرستاد.) 

آنگاه, ای کیوده, آن رهرو چنان در یکدلی خود مجذوب شد که راه جهان- 
برهما درجانش, که چنین آرام شده بود روشن شد. و او به خدایان ملازم 
برهما نزدیک شده, گفت: «ای دوستان؛ چهار عنصر بزرگ خاک. | ۳۹ 
و باد کجا باز می ایستند که نشانی از خود به جا نمی گذارند؟» 


چون او چنین گفت. خدایان ملازم برهما گفتند: ای رهر وه ما این را نمی 
دانیم. اما برهما هست, برهمای_ مر برترین» تواناء برهمای بصیر» 
فرمانروا, سرور همه, نگهدارنده, آفزرننده: سر همه, ... دیرینه سال ایام 
پدر هر چه هست و هر چه خواهد بود! او تواناتر و شکوهمندتر از ماست. 
اشامت دانو6 

«اکنون آن برهمای بزرگ ۰ 

«ای رهرو, ما نه می دانیم که برهما کجاست, نه چرا هست., 9 
کجاست. اماء ای رهرو. چون نشانه های آمدنش پدیدار شود, هنگامی که 
روشنی برآید, تکوم بدرخشد: ‏ انخای او اشکار خهاهد کنند: رید صکاحی 
که روشنی برآید و شکوه بدرخشد این نشان تجلی برهماست.» 

ای کیوده, دیری نگذشت که برهمای بزرگ نمودار شد. و آن رهرو به او 
نزدیک شد و گفت: «ای دوست. این چهار عنصر بزرگ خاک اب اییتن باه 
کجا باز می ایستند که نشانی از خود به جا نمی گذارند؟» 

چون او چنین گفت. برهمای بزرگ گفت: «ای رهرو, من برهمای بزرگم, 
برترین, توانا, بصیر بینا, فرمانروا, سرور همه, نگهدارنده. آفریننده, 
سر همه , هر کس را به جایش گمارنده, دیرینه سال ایام, پدر هر چه هست 
و هر چه خواهد بود!» 

آنگاه, آن رهرو به برهما پاسخ داد و گفت: «ای دوست.؛ من از تو نیرسیدم 
که تو براستی چنان که می گویی هستی يا نه, بلکه و ی چهار 
عنصر بزرگ خاک اب. اتش, باد کجا باز می ایستند که نشانی از خود به 
جانمی گذارند؟» 

آنگاه. ای کیوده, برهما آن زهرو را به کناری کشید و گفت: «ای رهرو, این 
خدایان ملازمان برهما براین تاد که چیزی بیست که من نتوانم ببینم ؛ 
چیزی نیست که من نفهمیده باشم, چیزی نیست که من در نیافته باشم. از 
اینرو, من در حضور آنان پانتتخی ندادم. ای رهرو: هن نمی دانم که آن:چهار 
عتضر با ریخات آنبه: اراد کخا با 
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می ایستند که نشانی از آنها به جا نمی ماند.» ‏ 

هتستند. کم راو حل ان مشانل را میداد به آبان ی ند «ای رهروان 
زاهدها و برهمنانی هستند که چون مارماهی می لولند؛ و چون در این يا آن 
مسئله از ایشان پرسشی شود به دو پهلوگویی, به لولیدن مارماهی وار 
رومی اورند.» اگُر گاهی تندزبان است, در برابر روحانیان زمان خویش 
چنین است؛ او این فرض نها را که وداها وحی خدایان است خوار می 
شمارد, و براهمة مغرور به طبقة خود را بدین گونه ننگین می کند که 
اعضای هر طبقه را به انجمن رهروان خویش می پذیرد. او آشکارا نظام 


طبقاتی را محکوم نمی کند, بلکه, , بروشنی؛ , به شاگردانش می گوید: «ره 
همة سرزمینها بروید و این بشارت را تعلیم دهید. به آنان بگویید که 
بینوایان و فرودستان, توانگران و فرادستان همه یکی هستند, و همهة 
طبقات در اين ایین یگانه می شوند, همچنان که رودها در دریا.» او انديشة 
قربانی برای خدایان را رد می کند, و نگران قربانی جانوران در این 
آیینهاست؛ هرگونه آیین و پرستش موجودات فرا: تر از طبیعی, همة منتره ها 
و وردها؛ هر ریاضت و نمازی را رد می کند. آرام و بی هیچ جدالی, دینی را 
عرضه می دارد که یکسره ازهر گونه اصول جزمی و حرفة روحانیتی آزاد 
است, و راه رستکاری را به همة کافران و مومنان یکسان عرضه می دارد. 
گاهی این مشهورترین پارسایان هند از لاادریه به الحاد آشکار می رسد.1 
از راهش بیراهه نمی رودکه خدا را انکار کند. و گاهی چنان سخن می گوید 
که گویی برهما ۳ ۳ و پرستش عمومی خدایان را 
ممنوع نمی کند. اها-به آندته مار و فا فرمساین به آن: تشاختتی» مت 
خندد؛ می گوید «اين که دیگری بتواند سبب خوشبختی یا بدبختی ما بشود 
فرض ابلهانه ای است» - اینها هميشه حاصل رفتار و آرزوهای خود ماست. 
كِِ رو گردان است که دستور اخلاقی خود را بر پاية هر گونه احکام 

تر از طبیعی بگذارد؛ نه بهشتی می آورد و نه برزخی و نه دوزخی. به 
اساسا 
زا کواست: آکاهانه نی دای انصان مانند سار آومی اندیسشت که این 
خطاهای جهانی سنگینتر از نشانه های یک قصد و نیت است. او در این 
صحنة نظم و آشفتگی, بدی و خوبی, هیچ اصل پاینده. و هیچ مرکزی برای 
دافعیت جاویدان نضی بای نلکه فقط کردانی و حراتی ار جات سرکس 
موی که نها اصل اد ماعدالطیع آن.هان یر ات 


1 سرچارلز الیت می گوید: در نظر بودا «نه جهان دستکار یک شخصیت 
لاس تفای اف ارات اوسته آس. حفت که درس اه 
بدون این گونه انديشه ها وجود داشته باشد. اهمیت بسیار دارد.» 
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همان گونه که بود| الاهیاتی بدون خدا| عرضه می دارد, یک روانشناسی بی 
روان هم پیش می کشد؛ او جانگرایی (آتتمتشیم) را به هر شکلی, حنلی 
دربارة انسان, رد می کند. دربارة جهان با هراکلیتوس و بررگوسن موافق 
است, و دربارة ذهن با هیوم همعفیده. تمام ان چیزی که می دانیم همان 
احساسهای ماست؛ از اینرو, تا انجا که می توان دید هر ماده ای نبیرو, و 
هر جوهری حرکت است. حیات, تغییر است. جریان خنثای شدن و خاموش 
شدن ‏ «روان» استظوره آی انست که ماه‌براق اسفدکی معزهای انوا نمان: 
آن راء بی هیچ دلیل درستی, پشت جریان حالات خود آگاه خویش قرار می 


دهیم. «اين یگانگی برتر ادراک», این «ذهن» که احساسها و ادراکها را 
درانديشه به هم پیوند می دهد, یک شبح است؛ تمام انچه هست خود همین 
احساسها و ادراکهاست, که به طور خودبه خود به یادها و تصورات بدل می 
9 ِِِ 0 گرانقدر هم وجودی متمایز این ِ روانی 
1۳ را, همراه با عادات روانی و اخلاقی تمایلات ۳ به یاد 
می آورند. توالی این حالات معلول یک «ارادة» اسطوره ای نیست که به 
آنها افزوده شده باشد, بلکه نتيیجة جبر ورائت؛ عادت. محیط و شرایط 
است. این ذهن سیال که فقط حالات روانی است., این روان يا «خویشتن» 
که فقط خوی يا پیشداوریی است که ورائت ناگزیر و تجربة‌ناپایدار آن را 
ساخته. نمی تواند خلودی داشته باشد, به این معنا که فرد همواره پایدار 
باشد. مردان ارزنده1. حتی خود بودا هم. پس از مرگ چون یک شخص 
باقی نخواهند ماند. 

اماء؛ اگر چنین باشد. مسئله تولد مجدد چگونه ممکن است؟ اگر روانی در 
کار نیست. چگونه می تواند به وجودهای دیگری برود و برای گناهانی که در 
این کالبد کرده است کیفر ببیند؟ اینجا نقطة ضعف فلسفة بوداست؛ او 
هرگز کاملا با اين تناقض میان روانشناسی خردگرایانه و قبول نسنجيدة 
تناسخ روبه رو نمی شود. این عقیده چنان در هند عمومیت دارد که تقریبا 
هر هندویی آن را جون اصل يا فرض مسلم. می پذیرد, ان 29۳ 
خودزحمت می دهد که ان را اثبات کند؛ کوتاهی عمر و کثرت نسلها, ناگزیر 
اه( نیروی حیاتی يا, اگر از دیدگاه الاهیات 


1 مولف همه جاأ دربارة «انسان کامل», ارهت بودایی, واژة ۰31۳۲ را به به 
کار می برد که به معنای «قدیس». در مفهوم مسیحی, و پا «پیر. مرشد., و 
ولی» است. ارهت. چنان که پیش از این گفتیم, «ارزنده و ارجمند» است, 
و «ارهتی» آخرین مقام در سیر مقامات بودایی به شمار می رود. - م. 
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بگوییم. انتقال روان را القا می کند. بودا اين انديشه را همراه با هوایی که 
تنفس می کرد گرفت؛ این تنهاچیزی است که او گویا هرگز در آن تردید 
نکرده است. او چرخ دوباره زاییده شدن, يا دايرة وجود و قانون کرمه را 
مسلم می دانست؛ تنها انديشه اش این بود که چگونه از این دایره آزاد 
شود چگونه در اینجا به «نیروانه» و از ان بت ی سا 

اما «نیروانه» چیست؟ یافتن پاسخ غلطی برای این پرسش دشوار است. 
چون «استاد» این نکته را مبهم گذاشته و پیروانش هم هر معنایی که زیر 
آسمان کبود یافته اند. به اين واژه داده اند. به طور کلی. سانسکریت 
پپروانه: بعتی: «خآهوتن: شده»: متل: خاهوتن.-شدن جر اع با آتش. کتانهای 


تودایت انا بت این فعانت یه کاز فی پرند:؛ (1) یک حالت سعادت که از 
راه محجو کامل امیال خود پرستانه در این زندگی حاصل می شود ؟(2) 
رهایش فرد از دوباره زاییده شدن؛ (3) فنای خود اگاهی فردی؛(4) اتحاد 
معنای خاموشی هرگونه میل فردی, و پاداش به یک چنین خودنپرستیدن, 
یعنی گریز از دوباره زاییده شدن است. در ادبیات بودایی, این اصطلاح یک 
معنای دنیایی هم دارد. زیرا ارهت. پا مرد ارزنده, را مکررا چنین وصف 
کرده اند که با یافتن «هفت بخش سازندة» نیروانه به ان می رسد. ان 
هفت بخش اینهاست: متانت پژوهش در حقیقت. نیرو, شوق, ارامش, 
جمعیت خاطر, استغنای طبع. اینها محتوای آن است., اما بندرت می تواند 
علت تولیدکنندة ان باشد: علت و سرچشمة نیروانه خاموشی میل 
خودیرستانه است؛ و نیروانه. در غالب متون کهن, به معنای ارامش بی رنح 
است که پاداش نیستی اخلاقی نفس است. بود| می گوید «اکنون, ای 
رهروان؛ این است حقیقت عالی رهایی از رنج. رهایی از رنج همان رهایی 
از آرتوی آنفس است. ترک آن است؛ روگرداندن از آن, آزادی ان آزد و 
بریدن از آن است, تا آنجا که هی نشانی از آن به جاأ نماند.» - 0 
نفس؛ , این تب میل خودجوی خودیسند. در مجموعة تعلیم «استاد», نیروانه 
هميشه مترادف سعادت است., یعنی محتوای آرام آن روان که دیگر نگران 
خود نیست. اما نیروانة کامل دربردارندة نیستی است. پاداش برترین 
تقدس, همانا هرگز دوباره زاییده نشدن است. 
بود| مت کویده ما سرانجام پوجی فردگرایی روانی و اخلاقی را درک می 
کنیم. نفسهای ما, که موجح می زنند, واقعاً موجودات و نیروهای جداگانه ای 
نیستند, بلکه چین و شکنهای گذرنده ای می باشند که بر جریان زندگی پیدا 
شده اند؛ گره های کوچکی هستند که در تور دستخوش باد سرنوشت 
ساخته و از هم باز می شوند. وقتی که خود را اجزایی از یک کل ببینیم, 
دی که وم را ایا مان را آن هس بت کل نات او 
نومیدیها و 
1 «نیستی» يا «فنا» (۵۲۱۲۱۱۲۱۱۱۵۱0۲), جز نیستی سه ی شهوت و کینه 
وفریب, جاپی در اریز بود| ندارد, و نیروانه, چنان که بود| می گوید, ذات 
خلود. یعنی جاویدی است. - م. 
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شکستهای شخصیمان. رنجهای گوناگون و مرگ اجتناب ناپذیرمان. دیگر ما 
را همچون پیش به تلخی غمگین نمی کند؛ آنها در پهنة نامحدودی گم شده 
اند. وقتی که آموخته باشیم که, نه به ژتدکانی جداگانة خود, بلکه به همة 


آتشانها وففه زند کان.ممر بورخیفن انجان شز انجام از امتتن راباز-خواهیم 


۷ - آخرین روزهای بودا 


معجزات او- دیدارش از خانة پدری- رهروان بودایی- زک ۲ 
از اين فلسفة والا می گذریم و به افسانه های ساده ای رو می اوریم که 
تنها چیزهایی است که ما دربارة بقية زندگانی ومرگ بودا می دانیم. با انکه 
او معجزات را خوار می داشته, اما شاگردانش هزار داستان دربارة 
عجایبی که از او به ظهور رسیده ساخته اند. در یک چشم به هم زدن؛ 
جادووار, از وردگنگ می گذرد؛ خلال دندانی که انداخته بود سبز و درخت 
می شود؛ در پایان یکی از گفتارهایش «منظومة ده هزار لایه ای جهان 
لرزید.» وقتی که دشمنش دیودته فیل دمانی را به سوی او رها کرد 
بودا«آن را از مهرش سرشار کرد», و آن فیل کاملا رام شد. سنار و 
دیگران از این لطایف به این ننیجه رسیده اند که افسانة بود| براساس 
اسطوره های باستانی خورشید ساخته شده اند. مهم نیست؛ بودا برای ما 
بودا وجود دارد. 
کتابهای بودایی تصویر دلنشینی از او می نگارند. شاگردان بسیاری بر او 
گرد آمدند, و آوازه اش درتمام شهرهای شمال هند پراکنده شد. پدرش 
و و ات ی ی 
او دعوت کرد که روزی را در خانة کودکیش بگذراند. او رفت؛ و پدرش که 
برفقدان او مویه کرده بود. یک چند از بازگشت این قدیس شادی کرد. 
همسر بودا؛ که سك تمام مدت دوریش به او وفادار مانده بود, به پایش 
افتاد, دوپایش را گرفت و سر به پایش نهادر و او را چون یک خدا حرمت 
ان 
«ای سرور, عروسم وقتی شنید که تو, چون رهروان. خرقه های زرد به تن 
کرده ای, او هم خرقه های زرد پوشید؛ وقتی شنید که تو روزی یک بار غذا 
می خوری. او هم روزی یک بار غذا می خورد؛ وقتی که فهمید تو بستر 
بزرگ را رها کرده ای, او هم بر بستر تنگ می خوابید؛ و چون دانست که تو 
گل و بوی خوش را رها کرده ای, او هم از آنها دست برداشت.» بودا 
او را برکت بخشید. و به راه خود رفت. 
آنگام. پسرش راهوله به نز دش آمد و به. اه مهر وززید.و کفت«ای مرتاض: 
سایه ات 
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دلیذیر است.» کرچه مادر راهوله امید داشت پسرش شاه شود اما 
«استاد» او را به انجمن بودایی پذیرفت. بعد شاهزادة دیگری بود به نام 
شوج کضاه را اش ففام مرت ‌مسام ی آسن کم رنه وی 


ننده, که گویی درحالت جذبه بود, مراسم را نیمه کاره رها کرد و از شاهی 
دست شست. و نزد بودا رفت و خواست که به او هم اجازه دهد که به 
انجمن بپیوندد. شودودنه چون این را شنید غمگین شد. و از بودا خواهشی 
کرد. گفت «آنگاه که آن 7 را ترک گفت, این برای من اندوه 
ای ی که ننده رفت. و خیلی بیش از اینها 
هنگامی که راهوله رفت. مهر فرزند از پوست, گوشت., دی استخوان؛ و 
مغز استخوان می گذرد. ای سر ور ما 
و۳ را دربارة پسری که از پدر و مادرش اجازه ندارد انجام ندهند.» بودا 
رضا داد, و, از آن پس. چنین اجازه ای شرط حتمی پذیرش در انجمن شد. 
به نظر می اید دینی که در اغاز از حرفة روحانیتی در آن خبری نبود, 
انجمنی از رهروان پدید اورده بود که, به نحو خطرناکی, مشابه همان 
حرفة روحانیتی هندو بود. چندان از مرگ بودا نگذشته بود که اینان خود را 
تسلیم دم و دستگاه روحانیت کردند. درواقع, اولین گروندگان به انجمن از 
ردة برهمنان و پس از آنها از توانگرترین جوانان بنارس و شهرهای مجاور 
بودند. در زمان بودا, این بیکه‌هار 1 با رهروان:. ادات:ساده اق را به جا من 
آوردند. به مدیگر: و نیز با هر که حرف می زدند, با اين عبارت تحسین 
آهتز درون فی فر شتا ند «ا رامش بر هنه مه‌خودات 201 آنان نمی بایست 
هیچ زنده ای را بکشند. نمی بایست هیچ چیزی زا که .ان ارم داده نشده 
بردارند؛ می بایست از درو غْ .اند گویی بیرهیزند؛ اختلافها را حل و به 
هماهنگی تشویق کنند؛ هميشه به همة انسانها و جانوران مهر بورزند؛ از 
هرگونه لذت حسی يا جسمی, موسیقی, رقصهای ناج. معرکه و نمایش, 
بازی تجملات. گفتگوهای بیهوده, مباحثه. يا طالع بینی بپرهیزند؛ با کسب 
وکار, یا با هر پیشه ای که سرو کارش با خرید و فروش باشد کاری نداشته 
باشند؛ وانگهی. دست از ناخویشتنداری [ جنسی] بکشند, و جدا از زنها, و 
با پاکدامنی کامل زندگی کنند.3 بوداء بر اثر لابه های مکرر زنان. به آنان 
هم اجازه داد که چون 
اندک شباهتی ظاهری میان رهروان و راهبان مسیحی باشد, اما رهروی در 
آیین بودا همان رهبانیت مسیحی نیست. - م 
2 مقایسه کنید با شکل زیبای سلام ۳ «شالوم علیخم» (سلام 
علیکم) - «صلح بر تو». سرانجام انسانها نه طالب سعادت بلکه طالب صلح 
3 بوداییان به دو دسته تقسیم می شوند: «رهرو» و «پیش نشین». رهرو 
دست از خانه می کشد و زندگی بیخانگی ر در پیش می گیرد. اما «پیش 
نشین» می تواند خانه و کاشانه اش را نگاه دارد, هر پيشه ای را که 


دوست دارد, مگر پيشه هایی چون قصابی و زهر فروشی و رباخواری و 

مانند اینها, دانشته. باشند. میان این دو, در رسیدن به رستگاری, هیچ گونه 

فرقی نیست. - م. 
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رهرو به انجمن وارد شوند, 1 اما هیچ گاه کاملا با این حرکت همساز نشد. 
نم | نوم گفت «آننده اگر زنان اجازه نيافته بودندکه از زند کی خانه به 

بخاگی هرود این این مصطا سالها دوم مه بافت و این نک هزار سا 

پابرجا می بود. ولی اننده از انجا که اکنون زنان این اجازه را یافته اند, ایین 

متا جیوی فقی بایده اس یک ی از اتصه سل بابرا واه 

حق با او بود. انجمن بزرگ پا سنگه تا امروز دوام داشته است., اما دیری 

است که آیین استاد را با جادو و چند خدایی و خرافات بیشمار تباه کرده 

است. 

پیروان استاد در پایان عمر دراز او کم کم به خدا| کردن او روآورده بودند با 

آنکه. اوه خوده آنان را به این مبارزه خواسته بود که در او شک و تردید روا 

دارند و خوده براخم خوج-بیتذیشتد: ذز .یکی: از آخرین. کفنکه‌های اه خنین 

آمده است: 

. در آن زمان ساریپوتة ارجمند نزد آن سرور آمد: سلام کرد, و به احترام 

در کناری نشست و چنین گفت: 

«سرور ارجمند. من به آن سرور چنان ایمان دارم که می اندیشم که 

تاکنون, چون آن سرور, استاد دیگری که دارای دانش برتر و افزونتر, یعنی 

دارای روشن شدگی باشد, نبوده, نیست., و نخواهد بود.» 

7 ای سارپیوته, بسیار درشت و گستاخانه سخن می گویی, تو براستی 

ترانة جذبه سر داده ای. پا تمام سرورانی را که, در قرنهای دور گذشته, 

از ارهتها و بیداران (< بودایان) بوده اند دیده ای, دودلیهایشان را شناخته 

ای, و آگاه بوده ای که رفتارشان, فرزانگیشان. راه زندگیشان. و 

مقامهایشان چگونه بوده است؟» 

# نه سرور ارجمند.» 

+ «پس حتماً تو همة سرورانی را که در قرنهای دراز آینده از ارهتها و 

بیداران خواهند بود دریافته ای؟» 

۶ «نه سرور ارجمند.» 

۶ «پس تو, دست کم مرا چون ارهت و بیداری که اکنون زنده است می 

شناسی, و در دل او راه یافته ای ؟» 

۶ «حتی آن را نیز نه, ای سرور.» 

ی تی که:در دلهای ارهتها ۱ نتگریسته ای, چرا| 

می هن 


و به آننده بزرگترین و شریفترین درسها را آموخت: 


«آننده, چه اکنون و چه پس از مر کم: هر کس چراغ خود باشد, پناه خود 
با تهب بتاه بیرونی پناه نبرد, بلکه سخت به حقیقت بیاويزد, .. . جز در 


خود, پناه دیگری نجوید- اینان هستند ... که به برترین بلندی خواهند رسید! 
اما آنان باید مشتاق آموختن باشند!» 


1 بود| به خواهش و التماسهای خاله و نامادریش, و پادرمیانی آننده, رضاأ 
می دهد که زنان هم به انجمن رهروان وارد شوند. - م. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 505 

او در سال 483ق م در هشتادسالگی درگذشت. واپسین سخنانش با 
رهروان این بود: ۱ 

«ای رهروان, بيایید که من شما را تعلیم دهم. چیزهای امیخته دستخوش 
تباهی هستند. بیدارو هشیار کوشش کنید.» 
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فصل شانزدهم :از اسکندر تا اورنگ زیب 


ا-چندره گوپته 


اسکندر در هند- چندره گوپتة رهایی بخش- مردم- دانشگاه تکسیله- کاخ 
شاهیه و از رد کی شاه عااولی کشن ادا رم سس قانون - 
بهداشت عمومی- حمل و نقل و راهها- ادارة شهرها ِ 
دسا 327 ق م اسکندر کبیز ار ابران به راه اخافه ای هنذوکش کشت و 
پرشند. فرفد آمد. یک سال. درابالات. شفال عرش که یکی ار اتضانفاه 
تروتمند شاهنشاهی ایران بود, مصاف می داد؛ برای سیاهش زاد راه و 
برای خزانه اش زر می ستاند. در آغاز سال 326ق م از سند گذشت, و 
آرام آرام از راه تکسیله و راولیندی جنگید و به جنوب و خاور رسید, ۳۳ 
سیاه پوروس شاه روبه رو شد, و در نبردی 30,000 پیاده. 4000 سواره. 
0 ارابه و 200 فیل او را شکست. و 12000 تن را هم به هلاکت 
رساند. پوروس شاه ۳ توان در تن داشت جنگید و سرانجام سپر انداخت. 
اسکندر, که دلیری و بالای بلند و سیمای نیکوی او را می ستود, گفت بگوید 
که می خواهد اسکندر با او چه رفتاری در پیش گیرد. پوروس در پاسخ او 
گفت «ای اسکندر با من شاهانه رفتار کن.» اسکندر گفت «به خاطرخودم 
با تو چنین رفتار خواهد شد؛ اما تو به خاطر خودت, آنچه شادت می کند 
بخواه.» ولی پوروس گفت در آنچه او خواسته همه چیز هست. اسکندر را 
این پاسخ بسیار خوش امد؛ و سلطنت تمام نواحی فتح شدة هند راء, به 
عنوان خراجگزار مقدونیه, به وی واگذاشت. پوروس همپیمانی وفادار و 
کوشا بود. سیس اسکندر خواست که به سوی دریای خاور برود. ام 
سربازانش سرباز زدند. اسکندر پس از گفتگوها و سخنهای بسیار گردن 
نهاد. و آنان را- از میان قبایل وطنیرست دشمن, که سربازان نگران 
اسکندر را در هر گام به جنگ وا می داشتند- به پایین رود هوداسپس1, و 
بای ساحلر از ی وراه بان ات رو نی که 
بیست ماه پس از فتوحاتش به شوش رسید. از ارتشی که سه سال پیش 
تا بود جز پاره ای درمانده و بینوا نمانده بود. 


1 نام دیگر رود جهلم, یکی از پنج رود پنجاب. - م. 
2 مملکت قدیم, گدروسیا مطابق مکران حالیه 7 م. 
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هفت سال بعد, هر گونه آثار سلطة مقدونیه از هند برچیده شد. عامل 
اصلی این د گر گونی کف از ماجراجوترین چهره های تاریخ هند نود که 
جنگاوری کوچکتر از اسکندر اما فرمانروایی بزرگتر از او بود و چندره گوپته 
نام داشت. وی از بزرگزادگان طبقة کشتریه بود که توسط خاندان ننده که 


در ان موقع حکومت می کرد, علی رغم وابستگی به خاندان: از مگده 
تبعید شده بود. این جوان به پاری رایزن زیرک مایاولی مانندش, یعنی 
کئوتیلیه چانکیه. سپاه کوچکی سازمان داد, و برپادگانهای مقدونی غلبه 
پافت و هند را آزاد اعلام کرد. سیس راه پاتلیپوتره1 1 پایتخت پادشاهی 
مگده. را در پیش گرفت. آتتهنی به با کرت تخت شا هی را به خنگ آورد: و 
سلسلة ماوریا را بنیاد نهاد که می بایست یکصدوسی وهفت سال ِ 
هندوستان و افغانستان فرمان براند. چیزی نگذشت که چندره گوپته. که 
دلیریش تابع فرزانگی بی مرام کئوتیلیه بود, حکومتش را تیرومندترین 
خکوفتین کود که جهان تا ان رود هم تخود ندیده بود. زمانی که مگاستنس, از 
سوی سلوکوس نیکاتور, پادشاه سوریه, به سفارت به پاتلییوتره آمد. 
تمدنی در آنجا یافت که حیرتزده اش کرد. مگاستنس آن را برای یونانیان 
دیرباور- که خود هنوز نزدیک به اوج تمدنشان بودند- وصف کرد و آن را 
کاملا همسنگ تنمدن خودشان ۱۳ 

اين یونانی از زندگی هندی عصر خویش شرحی دلنشین, و شاید هم با 
مدازاء بة داست دادم است. .وی از دوخیز به شفت. آمده نود یکی آنکه: در 
هند انری از بردگی نیافت؛ و این شیوة مرضیه ای بود که در کشور وی از 
ان نشانی دیده نمی شد.2 دو دیگر انکه جامعة هند, که جمعیتش بنا بر 
پيشه های گوناگون به چند طبقه تقسیم می شد, این تقسیمات را طبیعی 
می دانست و در برابر آن بردبار بود. بنابر گزارش این سفیر یونانی: 

آنان چنان که باید زندگی سعادتمندانه ای دارند, چون ساده رفتار و میاأنه 
روند. هرگز شراب نمی خورند مگر در مراسم قربانی ... سادگی قوانین و 
پیمانهایشان با اين حقیقت ثابت می شود که بندرت کارشان به دادگاه می 
کشد. بر سر وثیقه و اماناتشان هیچ شکایتی به قاضی نمی برند, نه به 
مهری نیاز دارند و نه به شاهدی. امانتشان را نزد یکدیگر می گذارند و به 
یکدیگر اعتماد دارند ... حقیقت و فضیلت را یکسان محترم می دارند .. 
بیشترین بخش خاک را برای کشت ابیاری می کنند و, در نتیجه. سالی 
دوبار محصول بر می دارند ... به همین لحاظ است که هند یش 
خشکسالی نشده است., هیچ گاه در مقدار قوت آنان کمبود کلی نبوده 
است. 

از دوهزار شهر هند شمالی زمان چندره گوپته, تکسیله کهنتر از همه بود. 
این شهر در سی و دو کیلومتری شمال غرب راولپندی کنونی واقع بود. 


اریانوس ان را «شهری عظیم و 


1. همان شهر پاتنای کنونی (کرسی ایالت بهار). ۱ 
2 اریانوس, مورج یونانی؛ می گوید «اين مستئلة بسیار بزرگی است که 
تمام ساکنان هند ازادند, و هیچ فردی برده نیست.» 
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کامیاب» وصف می کند؛ استرابون می گوید شهری «یزرگ است, و 
عالیترین قوانین را دارد.» تکسیله هم یک شهر نظامی بود و هم یک شهر 
دانشگاهی؛ از نظر سوق الجیشی بر مهمنترین راه انشا باختری قرار 
داشت, و نامورترین دانشگاههای هند 1 زمان در این شهر بود. دانشجویان 
دسته دسته به تکسیله می رفتند, همچنانکه در قرون وسطی به پاریس 
می رفتند. در انجا تمام هنرها و علوم را می توانستند نزد استادان برجسنه 
بیاموزند, خصوصاً مدرسة طب آن در سراسر جهان شرق بلند آوازه بود.1 
مگاستنس پاتلییوتره. پایتخت چندره گویته, را چنین وصف می کند: چهارده 
کیلومتر و نیم طول و نزدیک به سه کیلومتر عرض دارد. کاخ شاه از چوب 
نود. آما تفت نونانی آن را از کاخهای شاهی شوش و اکبانان عالتر مین 
دانست؛ فقط کاخهای تخت جمشید بر آن برتری داشت. ستونهايیش را به 
زر گرفته, و با نقوش پرندگان و برگها آراسته بودند. درونش باشکوه تمام 
به فلزات و سنگهای گرانبها مزین بود. در اين فرهنگ نوعی جلوه فروشی 
شرقی بود, مثلا ظروفی طلایی داشتند به قطر 180 سانتیمتر؛ اما یک 
مورج اتحلتتوه: به استناد آیاز مکتوب, تصاویر, و عین ابا به دست آمذه: 
چنین نتيجه می گیرد که «در قرون چهارم و سوم قبل از میلاد شاه ماوریا 
همه گونه اشیای تجملی و صنعتگری استادانه. در همة هنرهای دستی, در 
اختیار داشت, که ارزش هیچ یک از آنها کمتر از آثاری نبود که, هجده قرن 
بعد, امپراطوران گورکانی از آن بهره مند شدند.» 7 

چندره گوپته, که با خشونت تاج و تخت را به چنگ آورده بود, در اين کاخ, 
بیست و چهار سال در زندانی زراندود می زیست. بنددرت در میان مردم 
دیده می شد., جامه ای عالی می پوشید که با ارغوان و زر قلابدوزی شده 
و2 ؛ اگر از کاخ خارج می شد, بر تخت روانی زرین, يا بر فیلی که بسیار با 
شکوهش ار استه بودند, می نشست. جز هنگامی که به قصد شکار بیرون 
می رفت؛: پا به بحوی به رامش و تفریج می پرداخت. اوقاتش کاملا 
مصروف تمرده‌تسامان: دآدن: به: امولا کشورش. من شتن. که .دایما در حال 
گسترش بود. هر روز را به شانزده بهر نود دقیقه ای تقسیم کرده بود. در 
بهر بهر اول از خواب برمی خاست و برای تفکر آماده می شد؛ در بهر دوم 
گزارش کار گزارانش را می خواند, و دستورهای محرمانه صادر می کرد؛ 
بهر سوم را با مشاورانش در ایوان بار خاص می گذراند؛ در بهر چهارم به 
امور مالی کشور ۳ دفاع ملع می پرداخت؛ در بهر پنجم به شکایات و 
ی رعایایش گوش می داد؛ 


1 کاوتنهای.شتر حان مارشال: دن .تخل .تکشیله: این باا کندم. کار 
ظریف. مجسمه هایی پرجلا. سکه هایی مربوط به 600 ق م۰ و ظروف 


شيشه ای بسیار مرغوبی از خاک در آورده ابتت که هیه کاه بهتر از آن:دز 
هند نبوده است. . وینسنت سمیث می گوید «آشکار است که ار 9۳ عالی 
تمدن مادی رسیده بودند, و با همة هنرها و فنونی که لازمة زندگانی یک 
شهر ثروتمند و با فرهنگ است آشنا بودند.» 
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در بهر ششم شستشو می کرد و ناهار می خورد, و کتابهای دینی می 
خواند؛ در بهر هفتم مالیات و خراج را می گرفت. و کارگزاران را به حضور 
می پذیرفت؛ در بهر هشتم دوباره در شورا حضور می یافت, و گزارش 
منهیان و روسپیانی را که برای کسب خبر به خدمت خود درآورده بود می 
شنید؛ در بهر نهم به استراحت و نماز می نشست؛ در بهر دهم و یازدهم به 
مسائل نظامی, و در بهر دوازدهم باز به گزارشهای محرمانه, و در بهر 
سیزدهم به شستشوی شبانه و در بهر چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم به 
خواب می پراخت. شاید این مورجخ می خواهد به ما بگوید که چندره گوپته 
چگونه باید باشد, يا چگونه کئوتیلیه می خواست مردم شاه را, نه آنچنان که 
واقعاً هست؛ بلکه آن طور که او می خواهد در نظر مجسم کنند. معمولا 
حقیقت از کاخها بیرون نمی آید. 

زمام حکومت عملا در دست کئوتیلیه بود. و او وزیر و برهمن کاردانی بود 
که از ارزش سیاسی دین آگاه بود, اما هیچ رهنمود اخلاقیی از آن نمی 
جست؛ مثل خودکامگان جدید عقیده داشت که هر دستاویزی اگر در خدمت 
دولت باشد مجاز است. پای بند اصول اخلاقی نبود. دغلباز بود, اما هرگز با 
شاهش چنین نمی کرد؛ در تبعید و شکست و ماجراجویی و دسیسه و قتل 
و پیروزی به چندره گوپته خدمت می کرد وبا فرزانگی و حیله گری قلمرو 
مخدوش را به صورت بزرگترین امپراطورییی درآورد که هند تا آن زمان به 
خود دیده بود. کئوتیلیه هم. مثل (ماکیاولی) مولف شاهزاده. بهتر دید که 
نظرات خود را دربارة جنگ و سیاست به رشتة تحریر درآورد؛ بنابر روایات, 
کتاب ارته شاستره. کهنترین کتاب موجود ادبیات سانسکریت. منسوب به 
اوست. برای نمونه دربارة واقعبینی دقیق این کتاب: صورت وسایلی را که 
برای تسخیر یک دز لا زم دانسته است نقل می کنیم: «د سیسه, جاسوسی, 
تطمیع قلعه نشینان. محاصره, و حمله» که خود صرفه جویی عاقلانه ای در 
نیروی ندنی است. 

این حکومت هی تظاهری به دمکراسی نمی کرد, و احتمالا کار اد تیم 
حکومتی بود که هند تا آن روز به خود دیده بود. اکبر, که بزرگترین پادشاه 
گورکانی بود, «چیزی مانند این نداشت. و شاید بتوان تردید کرد که هیچ یک 
از شهرهای باستانی یونان سازمانی بهتر از اين داشته باشد.» شالودة این 
حکومت اشکارا بر قدرت نظامی بود. چندره گوپته - اگر به قول مگکاستنس 
اعتماد کنیم, حال آنکه به او هم, مثل هر گزارشگر بیکانة دیگر, باید 


مشکوک بود - ارتشی مرکب از 600000 پیاده, 30000 اسب؛ 9000 
فیل, دا نامعلومی ارابه داشت. دهقانان و برهمنان از خدمت نظام 
معاف بودند. و استرابون کشاورزانی را وصف می کند که در گیرودار 
جنگ, در ارامتن فد اهنت مشغول کشت و زرع بودند. قدرت شاه 
ظاهزی, تاهحدود بودد آها در عمل شور انی: آن را فحنود خی کرد این 
شورا؛ که گاهی در حضور شاه, و گاهی در غیاب او تشکیل می شد, قوانین 
تازه وضع می کرد؛ امور مالی داخلی و امور خارجی را سر و سامان می 
داد؛ و همة کارگزاران والامقام دولت را منصوب می کرد. مگاستنس 
من بلند و فرزانگی» رایزنان چندره گوپته و قدرت قتر انا را تأْیید 
می 
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دولت به دیوانهایی تقسیم می شد که هر یک وظایف کاملا مشخصی 
داشت؛ مقامات رسمی آنها, با رعایت دقیق سلسله مراتب, دسته بندی 
شنده: بودند .اف به تريتب: درآمده کمرکات.موزبانتی: کدرنامه: ارتباطات, 
رسومات, معادن. کشاورزی, دامداری, تجارت., انبارهاء دریانوردی. جنگل, 
سر گرمیهای عمومی, فحشا, و ضرابخانه را اداره می کردند. ناظر 
رسومات بر فروش دارو و مشروبات الکلی نظارت داشت, تعداد و محل 
معادن, مناطق معدنکاوی را به اشخاص غیردولتی اجاره می داد, انها هم 
اجاره ای ثابت و هم سهمی از سود حاصله را به دولت می پرداختند؛ نظام 
مشابهی در کشاورزی به کار می رفت, زیرا دولت مالک تمام زمینها بود. 
و و ی 
کرد که ترا اسفاده از انها فبلفین برداخت مین فده ه نم درضد.از تمام 
پولی را که در «بانک» جمع می شد برای خزانه می گرفت. ناظر فحشا از 
روسپیان مراقبت. و بر خرح و دخل آنان نظارت می کرد درآمد دو روز هر 
اه ها ی ات اه ها باس وحن اراس سرت 

در که شام مس کساست ی هر کار و پیشه و صنعتی می بایست مالیات 
تعلق گیرد, وانگهی توانگران را گاه گاه تشویق می کردند که یرای شاه 
«بپیشکشهایی» با فزند. دولت: فیمتها: را:تنظيم هی کرد وءهتناهبا افزان :و 
مقیاسات را می سنجید؛ ان ها تره 
بار می فروخت؛ معادن نمک. الوار. پارچه های عالی, اسب و فیل را در 
انحصار خود داشت. 

در روستاها اجرای قانون يا با کدخدا بود يا با پنجایت. یعنی شورای پنج 
نفره؛ و در شهرها, بخشها؛ و ایالات, با دادگاههای پایینتر و عالیتر؛ و در 
پایتخت پا با شورای دربار بود که دادگاه عالی: به شمار می امد و یا با 
شاه که دادگاه آخرین با مرحلة فرحاه ای مقر مجازاتها سخت» و 


قصاص انجام می گرفت. اما دولت فقط دستگاه سر کوب نبود, بلکه به 
درمان و بهداشت عمومی نیز می پرداخت؛ بیمارستان و نوانخانه می 
ساخت؛ در سالهای قحط ارزاقی را که برای چنین ضرورتهایی در انبار 
دولت نگاه می داشتند توزیع می کرد؛ و ثروتمندان را وا می داشت که به 
تنگدستان پاری کنند؛ و کارهای بزرگ عمومی ترتیب می داد تا در سالهای 
رکود اقتصادی بیکاران را به کار گیرد. 

۱" به حمل و نقل آبی را تنظیم می کرد؛ و 

حفظ جان مسافران را کش وا نها و دریاها بر عهده می گرفت؛ 0 
دیوان از پلها و بنادر نگاهداری می کرد, و جاله هایی دولتی تهیه می کرد. و 

این سوای جاله های خصوصی متعلق به اشخاص بود که خودشان نها ر 
اداره می کردند. - و این ترتیبی ستودنی بود, چه دولت. با این رقابت. می 
توانست مانع غارتگری افراد غیردولتی بشود, و رقابت غیر دولتی هم می 
توانست مقامات رسمی را از افراط در کارها مانع شود. ساختن و مرمت 
راههای سراسر امپراطوری, از راههای تنگ گاری رو روستاها گرفته تا 
راههای تجاریی که عرض ان ده متر بود, و راههای شاهی که بیست متر 
عرض داشت. با دیوان ارتباطات بود. یکی از این شاهراههای شاهی حدود 
یکهزار و نهصد کیلومتر- مسافتی برابر نصف جادة تراقاره ای امریکا- طول 
داشت و از پاتلیپوتره ۳ مرز شمال غعرب امتداد داشت. مگاستنس می 
نویسد که در این راه, تقریا در هر ربع فرسنگ, سنون فرسنگساری 
برآورده بودند که جهت و فاصلة مقصدهای گوناگون را نشان می داد. در 
فواصل منظم درختان سایه دار, چاه آب, پاسدارخانه, و کاروانسرا ساخته 
بودند. حمل و نقل با ارابه, تخت روان؛ گاری گاوکش , اسب, بشتر, فیل, 
خر, 
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و انسان صورت می گرفت. فیل از تجملات بود و معمولا منحصر به دربار و 
صاحبان مقامات دولتی می شد., و ان قدر با ارزش بود که عفت زن را 
قیفت: وت خرید بکی: ان انمامی داشنته: ۱ 

همین روش ادارة دیوانی را در ادارق شهرها هم به کار می بستند. انجمنی 
مرکب از سی مرد, که به شش گروه تقسیم می شدند, بر پاتلیپوتره 
حکومت می کرد. یک گروه صنعت را اداره می: کرد .کروه: دیکن ابر کان 
بیگانگان نظارت داشت., خانه و خادم بة آنها فی دام وت اعمال.ه رفتارشان 
را زیر نظر می گرفت؛ گروه دیگر گزارش تولد و مرگ را می نوشت؛ 
دیگری به بازرگانان جواز تجارت می داد فروش محصولات را نظم می 
بخشید و مقیاسات و اوزان را می سنجید؛ گروه دیگر فروش محصولات 
کارخانه ها را در ضبط خود داشت؛ گروه دیگر از همة کللاها ده درصد 


مالیات می گرفت. هاول می گوید «خلاصه, به نظر می رسد که پاتلیپوتره 
در قرن چهارم ق م شهری بود کاملا سازمان يافته, و برطبق بهترین اصول 
علم اجتماع اداره می شد.» وینسنت سمیت می گوید «کمال ترتیباتی که 
نشان داده شد, ختی موقعی که طرح آن دیده شود, حیرت آور است. 
بررسی جزئیات این سازمانها آنگاه به تعجب ما می افزاید که طرح چنین 
سازمانی می توانسته در 300 ق م در هند ریخته شود و به صورتی موّثر و 
کارامد به‌ سمل راید 

تنها نقص این دولت حکومت مطلقة آن و از این رو بستگی مدام آن به 
اعمال زور و جاسوسی بود. پاية قدرت چندره گویته, مثل هر خودکامة 
دیگری, رات بود؛ هميشه از شورش و کشته شدن می و دو شب 
پیاپی در یک اطاق نمی خوابید. و هميشه گرد او را نگهبانانی گرفته بودند. 
روایات هندیی که مورد قبول مورخان اروپایی قرار گرفته, می گوید (به 
نقل از مکاستنس) وقتی یک قحطی طولانی بر قلمرو چندر ه گوپته افتاد, 
او نومید و درمانده شد؛ تخت و تأج را رها کرد؛ و بیست سال چون 
مرتاضان جین زیست؛ آنگاه آنقدر چیزی نخورد تا بمرد. ولتر می گوید: «با 
در نظر گرفتن همه چیز, زندگی زورق ران ونیزی برزندگی دوج2 ترجیح 
دارد؛ اما من معتقدم که این تفاوت آنقدر ناچیز است که در خور زرحمت 
بررسی هم نیست.» 


اا- فیلسوفشاه3 


آشوکا- فرمان شکیبایی- بشیران آشوکا- شکست آو- کامگاری او 
بیندوساره, که جانشین چندره گوپته شد؛ ظاهرا مردی بود با منش 
اندیشمندان. می گویند 
: «زنانش بسیار پاکدامنند ِ به هیچ دلیلی بیراهه نمی روند, مگر پا 
ِِِ فیلی که فیلی از او ستانده باشند. هندیان خودفروشی در ازای یک 
فیل را ننگ نمی دانند, و حتی این کار نزد زنان افتخار است که زیبایی آنها 
همسنگ آرزش یک فیل باشد.» ارپاتونسن: <«ایندیکا»: صفحة 17. 
2 فرمانروای دولتهای سابق ونیز و جنووا. - م. ۱ 
3 عبارت «فیلسوفشاه» تعبیری است از افلاطون. وی بر ان بود که در 
مدينة فاضلة او فیلسوف باید حاکم باشد يا حاکم فیلسوف. - م. 
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اد انتیو‌خویرن: شاه سوربه, درخواست کرد که فیلسوفی به او هدیه کند؛ به 
او نوشت که, در ازای یک فیلسوف واقعی یونانی, بهای گزافی 
خواهدیرداخت. خواهشی بود که براوردنی نبود. چون انتیوخوس فیلسوف 
فروشی پید | نکرد؛ اما بخت با بیندوساره یار بود, و خود صاحب پسری 
فیلسوف شند. 
آشوکا وردنه در سال 273ق م بر تخت نشست. خود را فرمانروای 
امپراطوریی پهناورتر از امپراطوری هر شاه هندی پیش از خود یافت: 
افغانستان, بلوچستان. و تمام هند کنونی, سوای اقصای جنوب. یعنی تامیله 
کم یاسرزمین تامیل جزو قلمرو او بود. مدتی به همان حال و هوای 
پدربزرگش چندره گویته. ستمگرانه اما خوب, سلطنت کرد. یوان چونگ, 
سیاح چینی, که در قرن هفتم میلادی سالیان درازی در هند گذرانده است. 
هی کوید که زندانی. را که. آشه‌کا در شمال پایتختش ساخته بود هنوز [ 
یعنی؛ هزارسال بعد] درسنت هندی از آن به «دوزخ آشوکا» یاد می کنند. 
همچنین به او گفته بودند که همه گونه شکنجة دوزخ رسمی را در مجازات 
جانیان به کار می بردند؛ و شاه فرمان داده بود که هیچ گاه نباید کسی که 
به آن سیاهچال افتاده زنده از آن بیرون آند: قضاأ را ی از پیران بودایی, 
بی هی علت نف ار زندان افتاده بود. او را در یگ آن جوش انداختند. آب 
از جوشیدن باز ایستاد. زندانبان پیامی به آشوکا فرستاد. وعر آشة: و شتخضا 
موضوع را ملاحظه, و حیرت کرد. وقتی که شاه خواست برگردد, ِ 
پادآور شد که بنا به فرمان خود او نباید زنده از زندان خارج شود. شاه که 
اد این تذکر متزلرل. شده: بود دستون داد تا آن تتدانیان را عف ان نی 


اندازند. 

مي گویند چون آشوکا به کاخش بازگشت حالش سخت دگرگون شد. گفت 
۳ آن زندان را برچینند» و قوانین کیفری را ملایمتر کنند. درهمان هنگام 
فهمید که سپاهیانش پیروزی بزرگی بر قبيلة طغیانگر کلینگه1 به دست 
آورده اند, و هزاران تن از شورشیان را کشته و بسیاری را هم به اسارت 
گرفته اند. آشوکا از انديشة اینهمه «خشونت,؛ کار هر اسیران 
از «عزیزانشان» پشیمان شند. فرمان داد که اسیران را آزاد کنند, 
زمینهایشان را به آنها بازگردانند؛ و پیام پوزشی هم برایشان فرستاد- و اين 
امری بود که پیش از این سابقه نداشت, و پس از او هم فقط چند تنی از 
آن پیروی کرده اند. سپس به حلقة انجمن رهروان بودایی پیوست: چندی 
خرقة رهروانه پوشید؛ دست از شکار و خوردن گوشت برداشت و به راه 
هشتگانة عالی پا نهاد. 

اکنون بدرستی نمی توان گفت که این ماجرا تا چه حد افسانه و تا چه 
تاره ار ات وا این مد وهای ی وا من ها این 
پادشاه پی ببریم. شاید گسترش آیین بودا را دیده و با خود اندیشیده بود که 
آیین سخاوت و آرامشی که در آن است می تواند روش مدیرانه 


1 قومی که در ساحل خلیج بنگال می زیستند. - م. 
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و مناسبی برای مردمش باشد, و از عسس و محتسب بیشمار هم خلاصش 
کند. در یازدهمین سال سلطنتش صدور مهمترین فرمانهای تاریخ حکومت 
زا آغاد کید و کتک توا با زیانی سای وه میسهای, معای پر ره 
ها و ستونها نقر کنند تا هر هندی باسوادی بتواند آنها را بفهمد. فرمانهای 
( او را کمابیش در سراسر هند یافته اند؛ از فرمانهایی که بر 
ستونها نوشته شد ده ستون به جا مانده است, و جای بیست ستون دیگر را 
هم مشخص کرده اند. از این فرمانها معلوم می شود که این امپراطور دین 
بودایی را یکسره پذیرفته است., و ان را با عزمی راسخ در اخرین حوزة 
امور انسانی, یعنی در سیاستمداری, به کار بسته است- و این عمل به این 
می ماند که امپراطوری جدیدی ناگهان اعلام کند که از اين پس [در 
حکومت ] از مسیحیت تبعیت خواهد کرد. 

گرچه این فرمانها بودایی به شمار می آید. همگی مربوط به مسائل و امور 
دینی لیلست. در آنها سخن از زند فاتیت اتخه فیت "زود ۳ می رساند که 
چه زود ایمان پیروانش جای شکاکیت بود| را گرفته است. اما در این 
فرمانها نه اعتقادی به یک ذات باری هست. و نه ذکری از ان می شود. از 
بودا هم در آنها سخنی نمی رود. در این فرمانها گرایش به الاهیات دیده 
نمی شود: فرمان سارنات [فرمان دوم ستونی کوچک] خواهان همسازی 


در اتجفن رطروان: است: وسرای. کساتی که آنورااا تفرفه: با اسشعاب 
تضعیف کنند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما در فرمانهای دیگر 
رهروان بودایی صدقه می دهد باید به برهمنان هم بدهد؛ نباید از دین 
دیگران بدگویی کرد. شاه اعلام می دارد که همة رعایایش فرزندان 
محبوب او هستند؛ و او هیچ گاه به خاطر اعتقادات گوناگونی که دارند بر 
آنان. تبعیتضن. روا نخواهد داشت. فرمان سنگنبشتة ۲۷۱۱ تقریباً به اقتضای آن 
زمان سخن می گوید: 5 

پریه درشی, , محبوب خدایان.1 مردان همة فرقه های دیگر را خواه مرتاض 
باشند و خواه مردان خانواده. با هدایا و همه گونه بزرگداشتی گرامی می 
دارد. اما محبوب خدایان به پیشکش هدایا يا بزرگداشت آن قدر ارچ نمی 
نهد که به رشد بنیادهای درمه2 در میان همة فرقه ها. گسترش نبنیادهای 
درمه به راههای بسیار ممکن است. اما ريیشه اش در خویشتنداری در 
گفتار است, یعنی نباید فقط به فرقة خود ارج نهاد و فرقه های دیگر راء به 
ناروا, خوار شمرد؛ همواره باید در همه حال, ختن در انجا که زهاستت,منانه 
رو بود. بلکه, برعکس, فرقه های دیگر را باید به هر طریق و در همه حال 


بزرگ داشت. 
اگر کسی این گونه رفتار کند. او نه تنها فرقة خود را بلند می گرداند بلکه 
1 صفت آشوکا در سنگنبشته ها چنین است: «شاهی که محبوب خدایان 


است و با مهربانی به همه نظر می افکند.» «پریه درشی» را «مهربان» و 
«دارندة چهرم دوست داشتنی» هم دانسته اند. - م. 

2. به معنی آنتت و دارای نظم, و درستکاری 9 . است. به ارت بود| هم 
«درمة بودا» گفته می شود. اما مراد آشوکا از درمه پس از این روشن 
خواهد شد. - م. 
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فرقه های دیگر هم خدمت می کند. اما اگر دیگر گونه رفتار کند, : نه تنها به 
فرقة خود بلکه به فرقه های دیگر هم آسیب می رساند ... هماهنگی نیک 
است. 

در دومین فرمان ستونی مفهوم بنیادهای درمه يا ذات درمه روشنتر توضیح 
داده شده است: «قانون پارسایی [درمه] عالی است. اما قانون پارسایی 
مرکب از چیست؟ از این چیزها: یعنی, ناپارسایی اندک, کردارهای نیک 
بسیار- همدر دی ازادکی. راتویی: ناکی.». آشتو کار تزای, اینکه نترمشفی 
بگذارد, به کارگزارانش فرمان داد که همه جا مردم را فرزند خویش 
بدانند؛ با آنان بدون ناشکیبایی و درشتی رفتار کنند؛ هرگز آنها را شکنجه 


ندهند؛ هیچ گاه بدون علت کافی زندانیشان نکنند؛ و, بالاخره, به کارگزاران 
خود فرمان می دهد که این کتیبه ها را متناوبا برای مردم بخوانند. 

آیا انن: قزمانهای اخلافی در بهنود اشلوک مردم موثر بود؟ شاید در گسترش 
انديشة اهیمسا و ترغیب بهٍ خودداری از خوردن گوشت و مشروبات الکلی 
در مپان طبقات بالای هند تأثیری داشته است. خود آشوکا چون هر مصلحی 
به تأثیر مواعظ خود بر سنگنبشته ها سخت اعتماد داشت: در فرمان 
سنگنبشتة ۱۷ اعلام می کند که نتایج شگفت آوری ظاهر شده است, و 
فشردة آن مفهوم روشنتری از این او به دست می دهد: 

در گذشته ها صدها سال کشتار زندگان, سنم به زندگان, بیحرمتی به 
خویشان و بی حرمتی به برهمنان و شرمنه ها براستی که افزون شده 
بود. ولی اکنون, در نتيجة کردار درمه از جانب شهریار پریه درشی, محبوب 
خدایان. هر فرمانی با نواختن کوسها فرمان درمه شده است. خویشتنداری 
از کشتار جانداران. ستم روا نداشتن به زندگان. رفتار نیک با خویشان. 
رفتار نیک با برهمنان و شرمنه ها, فرمانبرداری از پدر و مادر, 
فرمانبرداری از سالخوردگان اکنون از تعلیم درمه ای که شهریار پریه 
درشی, محبوب خدایان, داده است. افزونی یافته است, تا ان مایبه که 
ممکن نبود درصدها سال با نشان دادن نشانهای ارابه های بهشتی و پیلان 
بهشتی, توده های آتش دوزخ, و نیز با شعلهای آسمانی دیگر به مردم, به 
آن دست یافت. کردارهای درمه» از گونة پیشین» نیز از انواع گوناگون ۳ 
افزونی یافته است و شهریار پریه درشی؛ محبوب تا خدایان: همچنان سب 
افزونی بیشتر چنین کردارهای ذرمه را خواهدنشتده ذیکر آنکه. پشر ان توح 
ها, و نبیرگان شهریار پریه درشی. محبوب خدایان. این کردار درمه را تا 
پایان جهان افزونی خواهند داد و چون خود دارای درمه و سلوک نیک 
هستند, درمه را به مردمان تعلیم خواهند داد .. 

شهریار نیک در پارسایی مردان و وفاداری پسرانش گزاف می گوید. او 
خود با کوشش بسیار در راه دین جدید رنج برد؛ سرانجمن بودایی شد., 
هدایای بسیار به آن داد, برایش 84000 دیر ساخت. و در سراسر 
قلمروش, به نام آن, درمانگاههایی برای انسانها و 


پالی سمنه 0 فارسی), ظر همان رهرو بودایی است. - م. 

0 ۹ 39 ها ۳ هه رات هند و سیلان. حتی به 
سوریه, مصر» و یونان فرستاد, ۳ در آنجا در فراهم ادن زمینه ای برای 
اخلاق مسیح یاری کرده باشند؛ و این بشیران اندکی پس از زین او از هند 
درآمدند تا بشارت بودا را در تبت. چین. مفولستان؛ و ژاپن موعظه کنند. 
اشوکا, علاوه بر این کوشش دینی, خود با شور فراوان به ادارة دنیایی 


یر امه رو هش وهای کرش وا وم شا ساعات 
همیشه در دسترس دستورانش بود تا در تمام اوقات به کار عامه پردازد. 
خطای مهمش خودپرستیش بود؛ هم فروتن و هم مصلح بودن, در عین حال, 
دشوار است. مناعت او در هر فرمانی دیده می شود و او را برادر کاملتر 
مارکوس آورلیوس [مارک اورل] می کند. نفهمید که برهمنان از او نفرت 
دارند و فقط پی فرصت می گردند که نابودش کنند, همان گونه که کاهنان 
تیس هزار سال پیش اخناتون را نابود کردند. نه فقط برهمنان که می 
بایست جانوران را برای خود و خدایانشان قربانی کنند. بلکه هزاران صیاد 
و ماهیگیر از فرمانهایی که محدودیتهای سختی برای کشتن جانوران قایل 
می شد خشمگین بودند؛ حتی دهقانان از این فرمان که قای» گفتت «کاه و 
کلشی را که چیزهای زنده در آن است نباید ان نهاد»می نالیدند. نیمی 
از امپراطوری آشوکا در انتظار مرگ او به سر می بردند. 
یوان چوانگ می گوید, بنابر سنت بودایی, نوة آشوکا در آخرین سالهای عمر 
پدر بزرگش, به یاری درباریان, او را از سلطنت خلع کرد. بتدریج تمام 
قدرت را از شاه سابق گرفتند, و به این برتیب هدایایش هم به انجمن 
رهروان پایان گرفت. جيرة کالاهایی که به خود آشوکا می دادند. و حتی 
جيرة غذاییش را هم قطع کردندر تا اینکه روزی همة سهم اونصف یک میوه 
املکه شد. شاه با اندوه به آن نگاه کرد و آنگاه آن را, چون تمام چیزی که 
می توانست ببخشد, برای رهروان بودایی فرستاد. در واقع ما چندان چیزی 
از سالهای اخر عمر او, و حتی سال مرگ او هم نمی دانیم. یک نسل پس 
از درگذشت او, امپراطوریش, مثل امپراطوری اخناتون, از هم و 
چون آشکار شد که اداراة مملکت پادشاهی مگده, بیش از آنچه تابع 
سازمانی برومند باشد, وابسته به جبر سنت است. 9 پس از ایالت از 
خود به شاهنشاه پاتلییوتره سر فرو پیچیدند. اعقاب آشوکا ت فرن 
هفتم میلادی بر مگده حکومت راندند؛ اما دودمان ماوریاء که چندره گوپته 
ان را بنیاد نهاده بود, با کشته شدن بریهرته پادشاه پایان گرفت. دولتها نه 
بر بنیاد آرمانها بلکه بویت انشا نماد ساحنه ی یه بو 
آشوکا از لحاظ تا شکست خورده بود؛ اماء از جنبة دیگر. در انجام 
یکی از وظایف بزرگ تاریخ کامگار شده بود. در حدود دویست سال پس از 
درگذشت او بود| در سراسر هند پراکنده شده؛ و آزیتا را بی هی 
خونریزی فتع کرده بود. اگر تا امروز, از کندی در سیلان تا کاماکورا سس 
ژاپن. چهرة آرام گئوتمه (بودا) به مردمان فرمان می دهد که با یکدیگر 
ارام ‌کفتار کنند و ضلضر| دوشت: اند این اضر تاخدنی. مفلول این آمر 
است که خیالبافی, یا 
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ال عضر طلاین ناه 


دوران تهاجمات- شاهان کوشانی- امپراطوری گوپتا- سفرهای فا- هین- 
احیای ادب- هونها در هند- هرشة سخاوتمند- سفرهای یوان چوانگ 

از مرگ آشوکا تا امیراطوری سلسلة گویته. یعنی دوره ای به مدت 
کمابیش ششصدسال, کتیبه ها و اسناد هندی چنان اندی است که تاریخ 
این دورة میانی در تیرگی گم شده است. این دوره لزوماً یک عصر تاریکی 
یا فترت نبود؛ دانشگاههای بزرگ مثل دانشگاههای تکسیله به کارشان 
ادامه می دادند, و در بخش شمال غربی هند نفوذ ایران در معماری, و 
نفوذ یونان در پیکرتراشی, تمدن بالنده ای را پس از هجوم اسکندر پدید 
اورد. در قرن اول و دوم ق م. سوریها, یونانیها. و سکاها به پنجاب 
فروریختند. تصرفش کردند و در مدت سیصد سال این فرهنگ یونانی- 
باکتریایی را بنیاد نهادند. در قرن اول عصری که ما ان را عصر مسیحی می 
0 را گرفته آن را پایتخت خود کردند؛ و از آنجاء قدرتشان 9 
سر انعر شمال, باخترج هند. و بیشتر اسیای. مياته. حسترتشن دادن در 1 
پادشاهی زار کتریم شاهشان, بعنلی کنيیشکه, , هنر و علوم پیشرفت کرد: 
پیکرتراشی یونانی- بودایی برخی از زیباترین شاهکارهایش را به وجود 
آورد بناهای تقالی در پیشاور, تکسیله, و متور| ساخته شید و چ رکة ۱ 
طبیب ] فن طبابت را پیشرفت داد, و ناگارجونه و اشوگشه پایه های ین 
بودایی مهایانه (پاء, ارابذبزری) را 3 که این؛ خود در پیروزی گئوتمه 
[بودا] بر چین و زاین پاریٍ_ کرد. کنیشکه در برابر دینهای گوناگون بردبار 
بود و خدایان گوناگون را آز مود و سرانجام آزینه بودای جد ید آفیخته به 
اساطیر [ را پذیرفت. , که در آن بودا را خدا کرده و آسمانها را به 
بودی ستوه و ارهتها انباشته بودند؛ فرمان داد تا شورای بزرگی از 
متألهین ی تا اين اعتقاد را برای قلمرو او خلاصه کنند, و خود 
در گسترش دین بودایی کمابیش آشوکای دوم شد. شور | 0000 ,3000 سونره 
[یاء گفتار ] راساخت و فلسفة بودا را با نیازهای عاطفی توده های پایینتر 
مردم هماهنگ کرد, و خود بود| را هم به مرتبة خدایی رساند. 

در اين میان چندره گوپتة اول (با چندره گویتة سرسلسلة ماوریا اشتباه 
نشود) درمگده دودمان 

1 در این دوره بوداشناسی رشد می کند, آها ذربازخ ان تحول نمی توان از 
الاهیات يا خداشناسی بودایی سخن گفت. در سراسر تاریخ آیین بودا 
معادلی برای الاهیات نمی توان یافت. این شورای بودایی, در تاریخ ایین 


بودا, به چهارمین شورا معروف است. - م. 
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شاهان محلی گوپته را بنیاد نهاد. جانشین اوء سمودر گویته, در سلطنت 
پنجاه ساله اش: از برجسی ترین شاهان تاریخ طولانی هند شد. او 
تختگاهش را از پاتلیپوتره به آیودهیا, که شهر باستانی رامای افسانه ای 
بود, برد. ؛ سیاه فاتح و محصلان مالیياتیش را به بنگال و آسام و نپال و هند 
جنوبی فرستاد؛ نروتی را که از دولتهای حتاخ رن می ستاندند صرف 
اعتلای ادب. علم, دین, و هنر می کرد. او, خود, در میان پرده های جنگ, به 
شاعری و موسیقیدانی متمایز شد. پسرش,؛ ویکره مادیتیه («خورشید 
اقتدار»). این کشورستانیهای سلاحی و فکری را گسترش داد و حامی 
کالیداس, نمایشنامه نویس بزرگ, شد و در تختگاهش, اجین. محفل 
درخشانی از شاعران, فیلسوفان, هنرمندان, دانشمندان, و محققان را گرد 
خود جمع کرد. هند, با این دو شاه, به اوج تکاملی رسید که از زمان بودا به 
آشته کا و اکبر شاه.با آن بزابری.می. کنند: ۱ 
ما طرح تمدن دودمان گویته را از گزارش فا- هین می فهمیم. او در اغاز 
قرن پنجم میلادی از هند دیدن کرد؛ وی یکی از ان بوداییان بیشماری بود 
که در این عصر طلایی هند از چین به انجا می امدند؛ احتمالا شمار این 
زایران کمتر از بازرگانان و سفیرانی بود که. علی رغم حصارهای 
کوهستانی هند, از شرق و غرب, حتی از روم دوردست., به هند رامش 
یافته می آمدند و او را به تماس با رسوم و انديشه های بیگانه برمی 
انگیختند..فا* هین. بسن از انکه دل بة ذربا زد و جان به کف گرفقت: از چین 
باختری گذشت و بسلامت به هند رسید, و در سراسر هند. بی آنکه آزاری 
ببیند یا جیزی از او به یغما برند به سیر و سفر پرداخت. در سفرنامه اش 
امده است که چگونه شش سال طول کشید تا او به هند برسد. و شش 
سال هم در هند سپری کرد. و سه سال وقت لازم داشت که از راه سیلان 
و جاوه به زادگاهش در چین بازگردد. او آبادانی و رونق, فضیلت و سعادت 
و آزادی اجتماعن و ذینیی را که هندیان از آن. بر خوردار تودند ستایشگرانه 
وصف می کند. از تعداد, وسعت؛ و جمعیت شهرهای_ بزرن: از 
بیمارستانهای رایگان و سایر موسسات خیریه که در سراسر آن سرزمین 
پراکنده بود,1 از تعداد دانش پژوهان دانشگاهها و دیرها, و از عظمت و 
شکوه کوشکهای شاهی در شگفت بود. وصفش تماما از مدينة فاضله 
است: مر انجا که از دست رات شخرن.فی. کوید 

مردمان بیشمار و شادند؛ مکات تیشتد گه‌تمار افرانغان رشان را ثبت 
کنند, يا نزد قاضیان بروند, يا به قوانینشان توسل جویند؛ 
ملک شاهی زراعت می کنند باید از سود بهر ه ای بدهند. هرگاه بخواهند 


بروند, می روند؛ اگر بخواهند بمانند, می مانند. شاه بدون گردن زدن پا 
تنبیه بدنی کردن حکومت می کند. جانیان فقط جریمه می پردازند؛ ... حتی 
دز مواردی که کب نی بازها و به تیان سرارت آمیز 

1 این بیمارستانها سه قرن بر ساخته شدن اولین بیمارستان اروپا - یعنی 
هار متا مزون دیو که در قرن هفتم میلادی در پاریس 0 
دارند. 
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بردارند فقط دست راستشان را می برند ... در سراسر این ملک مردم نه 
جان از زنده ای می ستانند و نه سیر و پیاز می خورند. تنها چنداله ها چنین 
می کنند ... در آن سرزمین خوک و مرغ نگاه نمی دارند؛ دام زنده را نمی 
فروشند. ؛ در بازارها : نه قصابی هست و نه میفروشی. 

فا- هین چندان متوجه نیست که برهمنان, که از زمان آشوکا دودمان ماوریا 
را خوش نمی داشتند, دوباره, نبحت حکومت بردبار شاهان گویته روت و 
قدرت به دست می آورند. آبان تفای دیتی و اد روز کار پیستن از بودا را 
زنده کرده بودند و داشتند. در سراسر هند. سانسکریت راء به عنوان زبان 
عمومی دانشوران؛ توشعه فیدر آدند: آن تفود آنان و حمایت دربار بود که 
تاه خمفاسته بزر ی هندر نعتی, مقانهار انا م رامایاناه دنه شکل؛ امزهزی انا 
نوشتند. همچنین, تحت این خاندان. هنر بودایی در نقوش دیوارهای غارهای 
آجانتا به اوج خود رسید. بنا ؛ به قضاوت یکی از دانایان معاصر هند و «همان 
نام کالیداس, وراهه میهیره, گونه ورمن, وسوبندو, آریبهط, و برهمگیت 
کافی است که این عصر نشانة اوج فرهنگ هندی باشد.» هاول می گوید 
«مورخ بیغرض بخوبی مشاهده می کند که بزرگترین پیروزی حکومت 
بریتانیا در اين خواهد بود که تمام انچه راکه هند, در قرن پنجم میلادی, از 
آن برخوردار بوده به آن بازگرداند.» 

این اوج فرهنگ بومی را موج تهاجمات هونها متوقف کرد. هونها در اين 
زمان به آسیا و اروپا حمله کرده بودند,و مدتی هند و روم را ویران کردند. 
وقتی که آتیلا به اروپا حمله می کرد, تورامانه مالوا را می گرفت و میهیره 
کوله 1 هراس انگیز شاهان گوپته را ان تخت به زیر می کشید, بار دیگر, 
برای مدت یک قرن» هند به اسارت و اشوب افتاد. بعد شاخه ای از شجرة 
گوبته, یعنی هرشه- وردنه, هند شمالی را بازپیس گرفت؛ تختگاهی در 
کنوج2 ساخت و چهل و دو سال صلح و امنیت به قلمرویی پهناور آورد که 
در آنیک‌ بان دییر هنر قاوب سومین رونق کرفی: وسعت و شکوه و آبادانی 
کنوج را از این نكتة باورنکردنی می توان استنباط کرد که چون مسلمانان 
(در سال 1018 میلادی) آن را غارت کردند 10,000 3معبد را ویران 
ساختند. باغهای عمومی زیبا و استخرهای شنای رایگان آن فقط گوشة 


کوچکی از کارهای خوب دودمان تازه بود. خود هرشه از آن پادشاهان 
نادری بود که یک چند رژیم پادشاهی را 


1 هندیان به این آدمکشی نام «مهر دودمان» (2< میهیره کوله) داده اند. - 


م. 

2 در ماخذ اسلامی, قنوح 7 م. 

3. احتمالا مبتنی بر این قسمت از «تاریخ یمینی» است: «سلطان (محمود) 
قلعه های قنوج را تتبع کرد, هفت قلعه دید بر کنار آب گنگ نهاده و قرب ده 
هزاربتحانمدز این:فلاع سا کردم و اهل هند به خرافات: و آکازیب خویش 

بر آن اعتفاه نو و نعو‌خافتهم.» (ترجمه تارج میتی *,اتوالشرف 
ناصح بن ظفر جرفادقانی, به اهتمام دکتر جعفر شعار ص 382) - م 
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به صورت ستوده ترین شکل فرمانروایی ذرآوزد. مردی :بو ضاخت: کیرایق 
و کمالات؛ شعر می گفت و نمایشنامه ها می نوشت, که هنوز هم در هند 
اما ی وان آبا کی کارت هخا در انار رت ملک 
رخنه کند. یوان چوانگ می نویسد «او وکین نایذیر بود و روز برایش 
کوتاه می نمود. ؛ از علاقه ای که به کارهای خیر داشت. خواب از یادش می 
رفت.» در آ غاز شیواپرست بود و سپس به آیین بودا گروید, و از لحاظ 
نیکوکاریهای پارسایانه اش آشوکای دیگری شد. خوردن غذاهای ۳9۹ را 
ممنوع کرد, در سراسر قلمروش برای مسافران رباطها ساخت و برکنار 
کنگ هرارانتسویا. با نقفه تودایی: سا ها 

پوان چوانگ مشهورترین بودایی چینی است که از هند دیدن کرد؛ او ِ 
گوید هرشه, هر پنج سال یک بار, جشن نیکوکاری بزرگی برپا می کرد, که 
سران کلية ادیان و جمیع بینوایان و نیازمندان قلمرو خود را به آن فرا می 
خواند. در این اجتماع رسم بر این بود که تمام مازاد ا سح را از ۳ 
جشن پنجسالة پیشین ۳ آن زمان به خزانة دولت آورده بودند, برهزینه ها, 
هقی | ت کند. پوان چوانگ از دیدن مقادیر هنگفتی طلا, , نقره» سکه, 
جواهر, پارچه های مرغوب و زربفتهای ظریف, که در میدان روبازی انباشته 
بودند, به حیرت می افتد. دور تا دور این میدان صد چادر برافراشته بودند 
گذشت؛ روز چهارم (اگر حرف این زایر را باور کنیم) آن اجناس ر میان 
مردم قسمت می کردند. پیج هزار رهرو بودایی اطعام می شدند؛ به هر 
کدام از آنان یک مروارید, چند جامه, گل گل, عطر, و یکصد قطعة طلا اهدا می 
شد. بعد میان برهمنان خیرات ت فراوان می کردند. سپس به جینها؛ بعد به 
فرقه های دیگر؛ و در آخر به همة بینوایان و یتیمانی که از گوشه و کنار 
قلمرو او آمده بودند. گاهی نوزیع این عطابا و بخششها سه یا چهار ماه 


طول می کشید. در پایان کار خود هرشه جامه های گرانبها و گوهرهایش 
را در می آورد و روی آن خیرات می گذاشت. ٍ 

از سفرنامة پوان چوانگ چنین برمی آید که حال و هوای روحی ان عصر با 
نوعی الاهیات همراه بود که موجب انبساط خاطر و روح می شد. تصویر 

دلپذیری اسشت: مبین آوازخ هند در سرزمینهای دیگراست- این بزرگزادة 
چینی آسایش و سود خویش را در آن چانگان دوردست رها کرد؛ از میان 
چین نیمه متمدن باختری گذشت؛ تاشکند و سمرقند زا کف .در ان رهان 
شهرابادی بود) پشت سر‌گذاشت؛ از روی هیمالایا گذشت و به هند رفت؛ 
مدت سه سال, با شوق بسیار, در دیر دانشگاهی تالنده به تحصیل علم 
پرداخت. اوازه اش در مقام مردی دانشور و عالیمقام موجب شد که 
امیران هند از هر سو او را به درگاه خود فرا خوانند. وقتی هرشه شنید که 
پوان چوانگ در دربار کوماره, یادشاه: اسام, انست: پیامی: برای این یادشاه 
فرستاد که به اتفاق یوان چوانگ به کنوج بیاید. کوماره سرباز زد, و گفت 
هرشه سرش را بخواهد و میهمانش را نخواهد. هرشه در پاسخ گفت «آن 
سرت دردسرت خواهد شد» و 
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کوماره آند هر شه مجذوب دانش و رفتار عالی یوان شند» و انجمنی از 
کانوران تودایی را فراخوانه که, روت ری ای.مهاا ها ار ان بوان 
بشنوند. یوان نظرات خود را برقطعه ای ثبت و آن را بر درخیمه اي که اين 
گفتگو در آن برگزار می شد نصب کرد؛ سپس, به رسم روز, بر آن چنین 
افنه دای فرانجا کی ای درل تاورنت سای آن فارو 
کند, می تواند سرم را از تن جدا| کند.» مباحثه هجده روز دوام داشت, اما 
پوان (بنا به گزارش خودش) به همة ایرادات جواب داد و تمام مرتدان را 
گیج کرد. (ذر کزارش تیکرق. آمده: اشت که مخالمانشن. مناخته ران.با به 
آتش کتنیدن: آن خادر بابان دادنیی شید آز ماجراهای بسیار, یوان راه 
باز کشت به چانکان: را بافت. خافارخ روشن بین-چین-یادکاربهای. تودایی: راء 
که این مارکوپولوی فداکار از هند با خود اورده بود, در معبد باشکوهی در 
چانگان محفوظ داشت؛ ضتصناً چند تن از دانشمندان را در اختیار وی 
گذاشت که در ترجمة نسخه های خطیی که او در هند خریده بود پاربش 
اما تمام شکوه شاهی هر شه ساختکی و سینجی بود, زیرا برقدرت و 
بخشند گی شاهی میرا| استوار بود. چون او در گذشت. ات بر تختش 
نشست و آن روی پست پادشاهی را نشان داد. رت بان برخاست که 
کمابیش هزار سال دوام داشت. هند, مثل اروپاء, به عذاب قرون وسطایی 
دچار شد. تا نان به ار هجوم آوردند؛ آن را گشودند؛ و تقسیم و غارت 
کردند. هند دیگر تا زمان اکبرشاه بزرگ روی صلح و وحدت به خود ندید. 


سامورای هند- عصر شهسواری- سقوط چیتور 

این قرن تیرگی را لحظه ای حماسة راجپوتانه روشن کرد. در ایالتهای 
موار, ماروار, امبر, بیکانر و بسیاری دیگر که نامهایی آهنگین دارند, قومی 
زندگی می کنند که نیمی بومی و نیمی از اعقاب سکاها و هونهاست. این 
قوم, تحت حکومت راجه های جنگجویی که بیشتر به هنر زندگي توجه 
داشتند تا به زندگی هنری, تمدنی فئودالی به وجود اورده بودند. آنان در 
آغاز به اقتدار شاهان سلسله های ماوریا و گوپته گردن نهادند؛ و با دفاع 
از استقلال خود و همة هند, در برابر ایلغارهای اقوام مسلمان, کار خود را 
به انجام رسانيدند. آوازة راجپوتها به حمیت سپاهیگری و دلیریی تمیز داده 
می شد که معمولا ربطی به هند ندارد؛1 اگر به حرف تاد, که مورخی 
ستایشگر راجیوتهاست. اعتماد کنیم, , هر مردی از آنان جنگجویی (کشتربه 


ای) 


1 مقایسه کنید با گفتار آریانوس دربارة هند باستان: «هندیان در جنگ تا 
حد زیادی دلیرترین همة نژادهای ساکن اسیای ان زمان بودند.» 
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بود بی باک, و هر زنی درمیان انان پهلوانی نبرده. نامشان, یعنی راجپوت. 
خود به معنای «شاهزاده» است؛ و ار گاهی سرزمین خود را راجستان 1 
می:نامیدند. بر آق: این بود که آن ر] «خاتة-شاهی» بدانند. 

هر خصیصه ای- دلیری, وفاداری, زیبایی, کینه جویی طایفه ای, زهر دادن و 
کشتن؛ جنگ, و انقیاد زن را, که سنت ما به عصر شهسواری نسبت می 
دهد- می توان در کارنامة اين دولتهای مبارز هم یافت. تاد می گوید 
«سرداران راجیوت. همانند شهسواران غربی, به همه گونه فضایل آراسته, 
و در کمالات معنوی از آنان بسیار برتر بودند. » زنانشان چندان زیبا بودند 
که مردان در مردن برای آنان هی درنگ نمی کردند؛ برای زنانشان تنها 
مسئله احترام و ادب بود که همراه با شوهر خود به رسم ساتی درگور می 
رفتند. برخی از این زنان آموخته و فرهیخته بودند. برخی و 
یا دانشمند بودند, و یک چند نوعی نقاشی ظریف آبرنگ, که به زندگی 
مردمان می پرداخت. به سبک نقاشی ای ایرانی قرون وسطی, در 
میانشان رواج یافت. مدت چهار قرن به ثرونشان افزوده می شد., تا انجا 
که توانستند مبلغ 20,000,000 دلار خرج تاجگذاری شاه موار کنند. 

غرور و بدفرجامیشان در اين بود که از جنگ همچون برترین همة هنرها 
لذت هی نزدنده .و این نها هتری بو که در خور آزاده مد راجیوت بود: این 


روح سلحشوری به آنان توانایی بخشید که با بی باکی تاریخیشان از خود در 
برابر مسلمانان دفاع کنند.2 اما همین امر موجب شد که دولتهای 
کوچکشان چنان تقسیم, و از جدال ناتوان شود که سرانجام آنهمه دلیری به 
کار نیاید. شرح تاد از سقوط چیتور. که یکی از پایتختهای راجیوتهاست. 
همان اندازه رمانتیک است که افسانة 1 و شارلمانی؛ و در واقع (چون 
فقط بر سخن مورخان بومی استوار است که به وطنشان بیش از حقیقت 
عشق می ورزیدند) ماجرای شگفت ود وقایع راجستان را می توان؛ 
همجون تراک ار 3 پا ترانة رولان4, افسانه دانست. بنابراین روایت؛ 
مهاجم مسلمان. یعنی علاءالدین, چیتور را نمی خواست. بلکه شاهدخت 
پودمینی را می خواست, و پودمینی «لقبی است که فقط به زیباترین [ 
زن] می دهند.» سردار مسلمان پيشنهاد کرد که اگر وکیل السلطنة چیتور 
شاهدخت را تسلیم او کند. او دست از محاصرة شهر برمی دارد.چون این 
تقاضا پذیرفته نشد. علاءالدین قبول کرد که اگر بگذارند یک نظر پودمینی 
را ببیند 

1 «راجستان» امروزه یکی از ایالات هند است. و به معنای سرزمین 
راجپوتهاست. ۳ ِ 

2 کنت کایسرلینگ دربارة چیتور می گوید «روی زمین هیچ جا میدان 
پهلوانی. سلحشوری, يا امادگی مردانه برای مردن نبوده است آ[که با 
چیتور] برابری کند.» 

3 اثر سرتامس ملری (فن 1 147). ۵ 

4 رولان قهرمان بزرگ فرانسوی از نجبای دوازده گانة ملتزم رکاب 
شارلمانی است. و این ترانه ها دربارة دلاوریهای اوست. - م. 
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عقب نشینی خواهد کرد. سرانجام رضا داد که اگر روی پودمینی را ذر آبته 
هم ببیند خواهد رفت؛ اما باز دست رد به سینه اش زدند. در عوض, زنان 
چیتور در دفاع از شهر به مردان پیوستند؛ و چون راجپوتها دیدند که زنان و 
دخترانشان جر کنارشان من .فیرند حندان خکیدند کم هیع فردی. از آنان 
زنده نماند. وقتی علاءالدین به پایتخت وارد شد در داخل دروازه های شهر 
هیچ نشانی از ادمیزاد ندید؛ مردها همه در نبرد مرده بودند, و زنان هم, بنا 
به رسم هراس انگیز جوهر1, خود را سوزانده بودند.2 


۷ اوج جنوب 


مملکتهای پادشاهی دکن- ویجیه نگر- کریشنارایه- یک پایتخت قرون 
وسطایی- قوانین- هنرها- دین- غمنامه 

هر چه مسلمین در هند پیشروی می کردند, فرهنگ بومی هم در جنوب 
دورتر و باز هم دورتر می رفت؛ در اواخر قرون وسطی عالیترین 
دستاوردهای تمدن هندی در دکن جای داشت. مدتی طايفة چالوکیه مملکت 
پادشاهی مستقلی برپا داشت که قلمروش تا هند مرکزی می رسید, و 
تولکشین دوم ان 1 به چنان قدرت و جلالی رسانید که توانست هرشه را 
شکست دهد؛ یوان چونگ را به سوی خود بکشاند؛ و خسروپرویز, پادشاه 
ساسانی, سفیر عالیمقامی نزد او روانه کند. هم به عهد پادشاهی توا کین 
و در قلمرو او بود که بزرگترین نقاشیهای دیواری هند, یعنی فرسکوهای 
اجانتاء کامل شد. پولکشین توسط شاه پلوه ها سرنگون شد. اینان چند 
صباحی قدرت برتر در هند مرکزی شدند. در اغاز قرن اول میلادی, در 
انتهای جنوبی هند, پاندیه ها قلمرویی بنیاد نهادند که شامل مادوره, تینولی, 
و بخشهایی از تراوانکور می شد؛ آنان مادوره را به صورت یک شهر بسیار 
عالی قرون وسطایی درآوردند و آن-وایا یک. معند قطیمز و هزازان» انار 
کوچکتر هنر معماری, آراستند. اینان هم به نوبة خود نخست به دست چوله 
ها, , و سس به دست مسلمانان برافتادند. چوله ها بر ناحية میان مادوره و 
مدرس. و سپس از آنجا رو به غرب, بر میسور, حکومت می کردند. نام این 
قوم در فرمانهای آشوکا آمده است, و از اين رو قومی کهن به شمار می 
روند. ؛ اما تا قرن نهم چیزی از آنان نفی دانیه و این زمانی 

1 در لغت به معنی «جان خود را گرفتن» است, و این رسم در واقع نوعی 
خود کشی دسته جمعی است. - م. 

2 در «تاریخ فرشته». اثر ملامحمد قاسم هندوشاه, دربارة فتح قلعة چیتور 
چنین نوشته شده است: « ... خود [علاء الدین ] لشکر به جانب قلعة چیتوره 
که هرگز مسخر ارباب اسلام نشده بود, کشید و بعد از شش ماه محاصره 
در محرم سنة ثلاث و سبعمائه (703) جبرا و قهراً مفتوح ساخت و به پسر 
بزرگ خود خفرخان نت آن را خفرآباد نام نهاد.» (ح 1 ص 111, چاپ هند 
1 ه, 1884) - 
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است که کار طولاني کشورستانی را اغاز کردند و سراسر جنوب. حتی 
سیلان هم » باجگزار آنان شده بود. سپس قدرنشان از میان رفت.: و خود 
خضت سلطة پرو کتر یبن دولت جنوب/ نی فبخبه نحر:. در آمدفد:1 


ویجیه نگر, که هم نام قلمروی است و هم نام کرسی آن, نمونة غم انگیز 
شکوه از یادرفته می باشد. در سالهای عظمتش تمام ایالات بومی کنونی 
بخش سفلای شبه جريزة هند را, با میسور و پرزیدنسی مدرس. شامل ِِ 
شد. می توان از این نکته دربارة اقتدار و منابعش قضاوت کرد که 
کریشنارایه شاه 703000 پیاده. 32600 اسب., 551 فیل, چند صدهزار 
بازرگان و روسپی, و ساير دنباله روهای اردو, که در آن عصر و بود 
که در لشک رکشیها همراه ارتش بااشند, به نبرد تلیکوته گسیل کرد. 
خودکامگی شاه بر اثر خودمختاری روستاها تعدیل می شد؛ گاه گاه هم 
شاهی روشنفکر و مردمی بر تخت می نشست. کریشنارایه, که در روزگار 
هنری هشتم بر ویجیه نگر حکومت می راند, با آن شاه هميشه عاشق 
بخوبی قابل قیاس است. وی ردان را به عدل و داد و عیش و خوشی 
ادبیات و هنر لذت می برد و حامی انها بود؛ دشمنان شکست خورده را می 
بخشود و از شهرهایشان چشم می پوشید؛ و با سعی تمام خود را وقف 
تکالیف روزمرة حکومت می کرد. دومینگوش پایش, که یک مبلغ مذهبی 
پرتغالی است. به سال 1522, او را چنین وصف می کند: 

پرهیبت ترین و کاملترین شاهی است که می توان یافت؛ خوشخو, و بسیار 
شاد؛ دلش می خواهد که بیگانگان را گرامی بدارد, و با مهربانی آنان را به 
حضور می پذیرد ... فرمانروایی بزرگ؛ و مردی بس دادگر است. 7 
دستخوش هیجانات ناگهانی خشم می شود ... هم در رتبت و هم از لحاظ 
سپاه و قلمرو از هر مولای بزرگی بزرگتر است؛ اما بدان ماند که گویی در 
حقیقت چیزی ندارد که با انچه مردی چون او باید داشته باشد بتوان 
مقایسه کرد؛ در همة کارها بیباک و کامل است. 2 

این پایتخت, که به سال 1326 میلادی بنا شد, احتمالا غنیترین شهری بود 
که هند تا آن روز به خود دیده بود. نیکولوکونتی3, که در حدود 1420 از آن 
دیدن کرد. گرداگرد آن را 


1 خو ان اش کر و من ماکتهای باوشاشید کم کون ترا بیان رده 
اند, دوره هایی از آفرینش ادبی و هنری؛ خصوصاً معماری, پیدا شده است؛ 
پایتختهای غنی. کوشکهای پر تجمل. و شاهان نیرومند به وجود امده است؛ 
اما سرزمین هند چنان پهناور, و تاریخش چنان طولانی است., که ما باید در 
اين بخش کوتاه آشفته, بی آنکه چندان سخنی از آنها بگوییم. از کنار 
مردانی بگذریم که روز گاری می پنداشتند بر زمین سلطه دارند. مثلا ویکره 
فادتنه: که مدت یم فرن ۳107/6 1126) سر فطه خاله کیه فرشان راند: 
در جنگ چنان موفق بود که (مانند نیچه) پیشنهاد کرد که دورة تقویم نویی 
پایه گذاری. و همة تاریخ را به قبل و به بعد از خود تقسیم کند. امروزه نام 


او در حاشیه می آید. 

2 از جمله داراییهای ناچیز و متوسطش دوازده هزار همسر بود. 

3. جهانگرد ونیزی, که از 9 نا 1469 می زیست. - م. 
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شانزده فرسنگ برآورد کرد؛ پایش آن را «به بزرگی رم. و بسیار زیباتر از 
آن» می دانست. همو می افزاید که «بیشه ها و درختان بسیار, و 
آبگذرهای فراوان» داشت؛ ۳ مهندسانش بند عظیمی بر رود تونگه بدرا 
بسته بودند» و مخزن آبی ساخته بودند و, از راه کاریزی که چهل فرسنگ 
طول داشت. و خندین فزرسنگ آن رادر شنک خاره. کنده بودنده اپ را به 
شهر می رساندند. عبدالرزاق1, که در سال 1443 میلادی این شهر را 
دیده؛ آن را چنین وصف می کند «نه چشم دیده, و نه گوش شنیده که در 
تمام زمین جایی بدان ماند.» پایش آن را چنین می بیند «یرنعمت ترین 
شهر جهان است ... , زیرا که همه چیز در آن فراوان است.» می گوید 
تعداد خانه ها از صدهزار هم بیشتر است- که از اینجا پیداست که نیم 
میلیون نفر جمعیت دارد. از قصری به حیرت می افتد که یکی از 
اطاقهايش را تماما از عاج ساخته بودند؛ «چندان غنی و زیباست که 
بدشواری می توانی چنین چیزی در جای دیگری بیابی.» وقتی فیروزشاه, 
سلطان دهلی, با دختر پادشاه ویجیه نگر در تختگاه او [ ویجیه نگر] ازدواج 
کرد, راه را به طول یک فرسنگ و نیم با مخمل و حریر, پارچه های زربفت, 
و سایر چیزهای گرانبها پوشانیده بودند. اما جهاندیده بسیا یار گوید. دروغ. 

در ورای این غناء جمعیتی از زارعان و کارگران در فقر و خرافات می 
زیستند و تابع مجموعة قوانینی بودند که نوعی اخلاق کاسبکارانه را با 
سختگیری وحشیانه ای حفظ می کرد. مجازاتها از قطع دست یا پا بود تا 
زیر پی فیل انداختن. گردن زدن, زنده را از ناحية شکم به میخ کشیدن, یا 
قلابی به زیر چانة محکوم انداختن و اویختن اوء تا در این حالت بمیرد. 
تجاوز و نیز سرقتهای بزرگ را به این طریق مجازات می کردند. فحشا 
مجاز بود, نظمی داشت و به درآند درگاه بدل می شد. عبدالرزاق [ 
سم قندی ] می گوید: «مقابل ضرابخانه, شحنه خانة شهر است که دوازده 
هزار شحجنه دارد؛ وظيفة انها را 5 از مداخل روسپیخانه ها می دهند. 
عظمت این خانه ها, جمال دلبران, ناز و نوازششان از حد وصف بیرون 
است.» وضع زنان تابع وضع مردان بود؛ از آنان انتظار می رفت که خود را 
در مرگ شوهر بکشند, گاهی زنان می گذاشتند که زنده به گورشان کنند. 

تحت حمایت رایه ها يا شاهان ویجیه نگر, ادبیات, هم به زبان سانسکریت 
و هم به گویش تلوگو (درجنوب), رونق گرفت. کریشنارایه خود شاعر بود., 
و هم حامی ازادة ادب؛ و السنی پیدانه, ملک الشعرای دربایش, در میان 
والاترین آوازخوانان هند جای دارد. نقاشی و معماری رونق گرفت؛ معابد 


عظیم ساخته شد. و تقریباً بر هر وجبی از سطح آنها پیکره ای یا نقوش 
تسه آي. کنونن. انیت بدا از روا افتاده و شکلی ار ابیز برهضا :دی 
مردم شد که 


1 مراد عبدالرزاق سمرقندی (816 - 887 ه ق) است صاحب «مطلع 
السعدین و مجمع البحرین». او در سال 845 ه ق از سوی شاهرخ تیموری 
به سفارت به هند رفته بود. - م. 
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خصوصاً ویشنو را بزرگ می داشت. ماده گاو مقدس بود و هرگز آن را 
نمی کشتند؛ اما بسپاری از گونه های دام و ماکیان را برای خدایان قربانی 
می کردند, و مردم آنها را می خوردند. دین خشن بود, و رفتارها اراسته. 
تمام این قدرت و تحمل یکشبه بر باد شد. مسلمانان فاتج کم کم راهشان 
را به جنوب باز کردند؛ حالا سلاطین بیجایور. احمدنگر, گلکنده, و بیدر[ در 
سال 1565 میلادی, مطابق 972ه ق] نیروهایشان را متحد کرده بودند که 
این اخرین دژ شاهان بومی هندو را فتح کنند؛ ارتشهای مختلط انها, با سیاه 
نیم میلیون نفری رامه راجه1 در تلیکوته مصاف دادند, تعداد برتر مهاجمان 
چیرگی یافت؛ رامه راجه اسیر شد و او را تس برابر چشم پیروانش گردن 
زدند؛ : لاجرم بیم به دلهای اینان افتاد و راه گریز در پیش گرفتند. تقریباً 
صدهزار تن از آنان به هنگام گریز کشته شدند, و تمام نهرها به خونشان 
رنگین شد. سیاهیان فاتح آن شهر غنی را غارت کردند: غنیمت چندان 
فراوان بود «که هر سپاهی آن سپاه متفق, از زر و جواهر و اسباب و خیمه 
و سلاح و اسب و برده توانگر شد.» این غارت پنج ماه ادامه یافت: فاتحان 
ساکنان بیدفاع را بیدریغ از دم تیغ گذراندند انبارها و دکانها را غارت. و 
معابد و قصور را با خاک یکسان کردند. و رنج بسیار کشیدند تاهمة مجسمه 
ها و نقاشیهای آن شهر را نابود کنند؛ بعد با مشعلهای افروخته در شهر به 
راه اقارن و قرچه را سوختنی بود به آتش کشیدند. و سرانجام چون از 
آنجا رفتند ویجیه نگر بتمامی ویرانه بود, گویی که دچار زلزله شده باشد, 
سنگ برسنگ نمانده بود.2 این ویرانگری درنده خویانه و مطلق نمونه ای 
از فتح وحشتناک مسلمانان را در هند نشان می داد, که هزار سال پیش 
آغاز شده و اکنون کامل شده بود. 


1. این نام به صورت رامراج هم ضبط شده است. - م. 

2 در «تاریخ فرشته» آمده است که مشاوران علی عادلشاه در مجلس 
کنگاش برای فتح ویجیه نگر, یا بیجانگر, چنین گفتند: .. . آنچه در باب دفع 
فتنة کفار بیجانگر و قلع و قمع نهال دولت ایشان به خاطر نصرت مظاهر 
وتنفم است میرن ضوانت ات لیکن. آنمفعت بووین اهای خساهان اه 


اسلام دکن متعذر است. چه که رامراج به مزید لشکر و وفور حشم اتصاف 
دارد و محصول مملکتش. که مشتمل بر شصت بندر و چندین قلاع و بلاد 
است, قریب دوازده کرور و هون می شود, و صولت و سطوت او در دلها 
قرار گرفته, پس با چنین کسی به تنها مجادله کردن نفعی نخواهد بخشید 
۰ (ج 2 ص 38). و پس از اتحاد و اتفاق سلسله های پنجگانة دکن, در 
سال 972 ه ق, در تلیکوته با رامه راجه به نبرد برخاستند. و در اثنای جنگ 
رامه راجه, بتصادف, اتید ند که ار آن در «تاریخ فرشته» چنین آمده 
است: «فیلبان ... رامراج را ... نزد رومی خان برد و رومی خان بتعجیل به 
نظام شاه رسانید و نظام شاه او را شناخته. در لحظه. سرش را از تن جدا 
کرد و بر سر نیزه کرده, بالای همان فیل مرتفع ساخت و حکم نمود تا پیش 
تشک خصه رفن کقای ای ملاحطه ارو فراه وا بو راد 
اختیار نمودند. و برادران رامراج از مقابلة عادلشاه و قطب شاه کناره 
جسته به مدد برادر شتافتند. در ان اثنا خبر کشته شدن او شنیده, ایشان 
نیز چون دیگران راه گریز پیش گرفتند. و سلاطین اسلام تا انی کندی که 
ده کروهی بیجانگر است تعاقب نموده. _به روایت ت اصح من اوله الی آخره, 
بک لک اضدهر ان ] انم از کفار گیل آمدند سم اصت 9 12 )از وضع 
جنگ تا بلدة انا کندی که ده کروهی بیجانگر است فضای صحرا از جسد 
کفار ملوث بود, و عساکر نصرت مأثر و رجالة لشکر ظفر پیکر از زر و 
جواهر و اسب و اشتر و خیمه و خرگاه و کنیز و غلام چندان به دست آورد 
که مانند بحر و کان مستغنی و بی نیاز گشتند.» (ص 40) « ... و سلاطین 
به غیر از فیل طمع به هیچ چیز ناکرده هر چه به دست هر کس افتاد به او 
ارزانی داشتند و حسین نظام شاه پوست سر رامراج پر از کاه کرده این 
بیت بخواند: 

چو بيشه تهی گردد از نره شیر ... شغالان درآیند آنجا دلیر (ص 129) 

. و سلاطین این پناه اسلام ... تا حوالی بیجانگر رفته ابنية رفیعه و 
غمار ات عالیه و بانه ق کاشانه رانبا خاک برابر ساختند ونساری از بلاق و 
قرایا ویران کردند ... » (ص 41) « ... آن شهر (ویجیه نگر) را به نوعی 
خراب ساختند که تا اين زمان که تاريخ هجری الف و عشرین (1020) 
است آثار معموری در آنجا مرئی نمی گردد. -م. 


۱- کشور گشایی مسلمین 


تضعیف هند- محمود غزنوی- سلاطین دهلی- انحرافات فرهنگی آن- 
سیاست درنده خوی ان- درس تاریخ هند 

حکایتی است نومیدکننده, که نتيجة اخلاقی آشکارش این است که تمدن 
چیزی است سپنجی, و تار و پود تافتة ظریف نظم و آزادی و فرهنگ و صلح 
آن می تواند در هر آن؛ به دست وحشیان مهاجمی که از بیرون آمده با در 
داخل ان برة آمده باشتد: از هم دریده شود. هندوها گذاشته بودند که توش 

و توانشان در تفرقه و جنگ خانگی از میان برود. ؛ دینهایی را,ء چون آیین بودا 
و آبین چیه , پذیرفته بودند که آنان را در وظایف زندگانی سست کرده بود؛ 
نتوانستند نیروهایشان را سازمان دهند تا از مرزها و تخنگاهها, روت و 
آزادیشان در برابر قبایل سکاها, هونها, افغانها, و ترکها نگهبانی کنند؛ اینان 
پیرامون 9 هند پراکنده وچشم به راه ضعف ملی آن بودند که بدان 
راه يابند. مدت چهارصد سال (1000-600 میلادی) هند چشم به راه سلطه 
ای بود که سرانجام از راه رسید. 

اولین هجوم مسلمین [ بعنی؛ غازیان عرب ] حملة گذرنده ای به مولتان بود, 
۱ ۳ 17 
مشابهی به هند کردند, که حاصلش استقرار مسلمین در درة سند بود,. و 
این مقارن زمانی است که همدینان عربشان در غرب, در نبرد تور (سال 
2 میلادی). برای استیلای بر ارویا می جنگیدند. اما فتح واقعی مسلمین 
در هند در پایان هزارة اول میلادی اتفاق افتاد. 

در سال 997 میلادی. یکی از سرکردگان ترک, به نام محمود. سلطان 
ولایت کوچک غزنه در شرق افغانستان شد. محمود می دانست پادشاهیش 
نوپا و تنگدست است و می دید که هند, در آن سوی مرز او, کهنسال و 
توانگر است؛ نتیجه معلوم بود. وانمود می کرد که شوق مقدسی برای 
برچیدن بت پرستی هندوان دارد, و با نیرویی که ملهم از یک شوق دینی 
برای 
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غارت بود از مزز کذشت. در بهیم نکر با هتدواتی که آماد کی نداشتند رو.به 
رو زر آنارن: ۱ به قتل عام. شهرهایشان را غارت. و معابدشان را ویران 
کرد, و ذخایر خزاین قرنها را به یغما برد. چون به عزنه بازگشت. با 
نمایش«گوهرها و درهای ناسفته, یاقوتهایی که جون اخگر یا جون شراب 
ملحمد می درخلشنند, و زمردهایی چون شاخه های نورستة مورد و 
الماسهایی هر یی به وزن و اندازة انار». سفرای قدرتهای خارجی را به 


حیرت انداخت. محمود هر زمستان به هند هجوم می برد و خزانة خود را از 
غنایم مالامال می کرد و دست سپاهش را کاملا باز می گذاشت که غارت 
کنند و بکشند؛ هر بهار غنیتر از پیش به تختگاهش باز می گشت. در متورا 
(در کنار جمنا) از معبد آن شهر مجسمه های جواهرنشان گرفت و خزاین 
آن را که مقادیر هنگفتی طلا و نقره و جواهر داشت خالی کرد. ۹ 
معبد بزرگ را بسیار ستود و گفت که لنگة آن صد میلیون دینار می ارزد. و 
ساختنش دویست سال کار می برد. ۱ 
آغشتند. و به انش کشیدند‌وباخای بکسان کردید: شش سال بعد به شهر 
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غنی دیگری, در شمال هند, یعنی به سومنات حمله کرد, و تمام پنجاه هزار 
تفوینا کساکن ان تفر هدند اد دض نع کیرانده تروت آن.را نطو ند 
برد. شاید, در پایان کار, سلطان محمود ثروتمندترین شاهی شد که تاریخ 
تاکنون دیده است. گاهی جمعیت شهرهای ویران شده را نمی کشت و انها 
را به غزنه می برد که به بردگی بفروشد؛ اما تعداد این اسیران چندان زیاد 
بود که بعد از چند سال کسی را نمی یافتی که برای هر برده بیش از چند 
ریال بدهد. محمود پیش از هر درگیری مهمی نماز می کرد و دست به دعا 
برمی داشت و از خدا طلب برکت می کرد. یک سوم قرن سلطنت کرد [از 
9 تا 421« ق و چون در گذشت. سالخورده و سرفراز بود. مورخان 
مسلمان او را بزرگترین سلطان زمان و یکی از شاهان بزرگ آن عصر به 
مار آوردند. 
سرمشق قرار داده, به همان شیوه رفتار کردند. در سال 1186 میلادی 
غوریان, که طایفه ای ترک نژاد افغانی بودند. به هند هجوم بردند. شهر 
دهلی را گرفتند, معابدش را ویران و ثروتش را ضبط کردند و در کاخهایش 
سکونت گزیدند تا مملکت دهلی را بنا نهند. اين استبداد بیکانه مدت سه 
قرن شمال هند را به زنجیر کشید, و فقط با کشتار و اشوب برچیده شد. 
نخستین سلطان خونریز این سلسله [که به سلاطین ممالیک مشهورند] 
قطب الدین ایبک بود که یک نمونة معمولی از نوع خود است: متعصب, 
دزنده خوء و بیرحم. یک مورخ مسلمان می گوید هدایایش «صدها هزار و 
نش نیز صدها هزار بود.» این سردار (که غلام بود)1 در یک پیروزی 
«پنجاه هزار تن رز به ربقة تلد کف درا هرن و دشت از هندوان قیررگون 
شد.»2 سلطان دیگر, غیاث الدین بلبن, شورشیان و راهزنان را زیر پی 
فیلان می انداخت و سیاست می کرد يا دستور می داد پوستشان را کنده, 
از کاه پرکنند و از دروازه های دهلی بیاویزند.3 وقتی که برخی از ساکنان 
مغولی. که در دهلی اسکان گرفته و به اسلام گرویده بودند. سر به 
شورش برداشتند, سلطان 


1 «وقریب دویست هزار بنده و برده از آن ولایت به غزنین برد. گویند 
غزنین را در آن سال از بلاد هندوستان می شمردند که هر یک از احاد 
الناس لشکر سلطان مالک چندین کنیز و غلام بودند.» («تاریخ فرشته»), ج 
1 ص 28) - م 

نف سا ال ال کات فان ود شوت 
شا اقا فاسی: العصات رال دا لغر ند کو کی سرا کی 
(حطقات اضر از مماح سراحح ررض 190 جات کلکته: 186۸):- 


م. 
3 در «تاریخ فرشته» (ح 1, ص 62) آمده است: «سلطان قطب الدین 
ایبک متوجه جنگ ایشان شده ... قریب پنجاه هزار هندو به قتل رسانید ... و 
زیاده از بیست هزار برده به دست لشعر اسلام افتاد ... » - م. 
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علاءالدین (فاتح چیتور) همة مردها را, که پانزده تا سی هزار نفر می 
شدند, در یک روز کشت 1. سلطان محمدین تقلق با کشتن پدرش بر تخت 
نشست و دانشمندی بزرگ و نویسنده ای برجسته شد؛ در ریاضیات, 
فیزیک, و فلسفه یونانی به تفنن دستی داشت؛ در خونریزی و ستمگری بر 
اسلافش پیشی گرفت؛2 گوشت یک خواهرزادة شورشی را به همسر و 
فرزندان او خوراند:3 کشور را با غرور بیجایش ویرانه کرد و با قتل و 
غارت آن را چنان به تباهی کشید که ساکنانش به جنگل گریختند.4 او آن 
قدر هندو کشت که به قول یک مورخ مسلمان «هميشه پیش خرگاه شاهی 
و دیوان عام تلی از جنازه و توده ای از اجساد بود که رفتگران و دژخیمان 
از کشیدن انبوه [ قربانیان]و کشتن آنان خسته شده بودند.» او برای آنکه 
تختگاه جدیدی در .حولت: آناد. بنا کند :همه شباکنان. دهلی: وا از انجا یرون 
کشنید اه ان را یه پر هوت دی کرد و. چون شنید که مرد کوری دردهلی 
مانده. دستور داد که او را از پایتخت کهنه تا پایتخت نو بکشند. و هنگامی 
که اب نیتوا آخزین فرش را چه بایان بر فقطظ ین با 0 بود. 

‌ 

بل «و در سنة سبع و تسعین و ستمائه (697) سلطان بر نو مسلمانان 
مغول ند کهان شبده, داعية قتل و استیصال ایشان نمود ... و فرامین 
پنهانی به حکام ولایت نوشتند که در فلان ماه و فلان روز نو مسلمانان 
مفول ریک ما نظر حا کابات بل ان ایو ان شمان 
عقل از شمار ان عاجز باشد و در هند نام مغول نماند. اما این رسم غریب 
کشی از آن وقت باز ماند ... » («منتخب التواریخ». از عبدالقادر ملوک 


شاه بدوانی, جزء اول, ص 197 - 88). م. 

2 « .. در تقریر فصیح, و شیرین کلام و بی نظیر بود و مکاتبات و 
مراسلات فارسی بر بدیهه چنان نوشتی که دبیران و منشیان در ان حیران 
ماندندی, و بینهایت خط را خوش نوشتی که استادان قبول داشتندی ... و 
در علم تاریخ ماهر بود و قوت حافظه به غایتی داشت که در مدت العمر 
هر چه یک بار شنیدی فراموش نکردی ... به جمیع علوم معقول. خصوص 
طب و حکمت و نجوم و ریاضی و منطق, مهارتی تمام داشت ... جامع 
اضداد بوده ... در قهر و سیاست و ریختن خون ناحق و تشدید و تعذیب 
بندگان خدا ... بی باک بود و در اين باب به خلاف عقل و شرع می نمود و 
می خواست که جهان را از خلق خدا خالی سازد و هیچ هفته نبود که 
موحدان و مشایخ و سادات و صوفی و قلندر و نویسنده را سیاست 
نفرمودی و خونریزی نکردی ... («تاریخ فرشته», ج 1 ص 133). - م. 

3 این خواهرزاده نامش ۱ گشتاسب بود. او خواهرزادة سلطان 
غیاث الدین تغلق و پسر عمة سلطان محمد بود. ویل دورانت ت این مطلب 
را از ابن بطوطه نقل می کند؛ او در سفرنامه اش می نویسد «آنگاه به 
امر سلطان زنده زنده پوست از تن وی برکندند و قسمتی از گوشتش را با 
برنج پخته, پیش زن و فرزندانش فرستادند ... » ( ترجمة فارسی, 1337, 
00 ۱ 
4 «در این سنوات., چون مال و جهات میان دواب را به شدت طلب می 
داشت رعایا و مقدمان اتش در خانه ها و خرمنها زدند و مواشی خود 
گرفته, به جنگلها و کوهها درامدند .۰ , الغرض چنین کارها, از ابتدای آفرینش 
با دوره اور هیچ جهانداری نکرده بود, و از همه رنگینتر آنکه خود به رسم 
ر بیرون رفت و چندین هزار رعیت را کشته و غارت کرده, فرمود که 
سرهای ایشان را بر کنگرهای حصار آویختند.» («تاریخ فرشته», ج 1, 136 
- 37). - م. 
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شکایت می کرد که مردم او را دوست ندارند, يا دادگری انحراف ناپذیر او 
را تشخیص نمی دهند. مدت ربع قرن بر هند حکومت کرد و در بستر مرد. 
جانشینش فیروز شاه به کال حمله کرد, برای سر هندوان جایزه نعیین 
کرد, و برای 180,000 سر جایزه داد؛ برای گرفتن اسیر و برده به 
روستاهای هندو حمله می برد.1 وی در سن کمال, یعنی در هشتادسالگی, 
درگذشت. هرگاه تعداد کشتگان هندوان بیدفاع در دوران سلطان احمدشاه 
روزانه به بیست هزار نفر می رسید سه روز جشن می گرفت. 
اين شاهان غالبا مردان بالیاقتی بودند, و پیروانشان هم از دلاوری سبعانه و 
سختکوشی برخوردار بودند. از اینجا می توان فهمید که آنها چگونه بر 
مردمی حکومت می راندند که هم خصم اینان بودند و هم تعدادشان بسیار 


بیشتر از این فرمانروایان بود. اینها همه مسلح به دینی بودند که در عمل 
بر شمشیر تکیه داشت. اما, از نظر یکتایرستی, شکيباييیش از تمام ایینهای 
مسلمانان جاذبة اين دین را با کردارشان از نظرها پنهان می داشتند. بدین 
معنا که اجازه نمی دادند هندوان اشکارا اعمال مذهبی خود را به جای 
آورند, چون این کار را خلاف شرع می دانستند, و همین موجب شد که 
هندوان بیش از پیش در عمق روح هندو فرو روند. برخی از این سلاطین 
به خون تشنه, سوای این قدرت, فرهیخته هم بودند؛ حامی هنر بودند و 
هنرمندان و استادکاران را, که معمولا اصل هندو داشتند. به کار ساختن 
مساجد و مقابر برمی ۹ برخی از آنها عالم بودند و از مباحثة با 
مورخان و شاعران و اهل علم شاد می شدند. ابوریحان بیرونی؛ که از 
فحول دانشمندان اسیاست. همراه سلطان محمود غزنوی به هند رفت, و 
کتاب تحقیقی فاضلانه ای [تحقیق ماللهند] دربارة هند نوشت که می توان 
آن را با تاریخ طبیعی پلینی [ مهین] و کیهان اثر هومبولت2 قیاس کرد. غالبا 
شمار مورخان مسلمان. همجون سرداران سیاه, بیشمار بود و آنان در 
لذت بردن ازخونریزی و جنگ دست کمی از اینان نداشتند. این سلاطین هم 
تا آخرین دینار تروت این مردم را با استفاده از شيوة قدیمی بستن 
فاليات+ از آنان .هقف کرفیند: اما سلاطین در همین هند می ماندند؛ 
تیان باه نها هر ی کردنی همه این توس ار تایه را اجه 
0 0 هند باز می گرداندند؛ با اينهمه ارعاب و بهره کشی این 


1 [ظاهرا ؛ به بهانة انتقام خون سه سید] «به حسب فرمان, آتش نهب و 
غارت در منازل متوطنان آن دیار زدند و در قتل کفار اشرار آن مقدار 
کهر اه ارس اعت اران ای ای انار یمد مر 
بیست و سه هزا| ر کس گرفتا ر حلقة عبودیت شدند ... [و به ملک داودخان] 
حکم کردند که هر سال از روی قهر و غضب به ولایت کتهر در امده دقیقه 
ای از خرابی فرو نگذارد ... چنان که در آن سنوات ت یک جریب زمین مزروع 
ششند .و متنفستی شبی در خانم-خوی تعنون و عوض: آن اه سید خندین هرا 
هندو به قتل رسیدند.» («تاریخ فرشته», ج 1, ص 149). - م. 

2 بارون الکساندر فون هومبولت  1769(‏ 1859 مجمو عه «کیمان ترا 
کر شش لد راو وا 1۱0 نیت که ور ی یم ار تاش 
کیهان و تاریخ علم است. - م. 
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جان هندوان را که با اقلیم فرساینده, غذای نامناسب, تفرفة سیاسی, و 
دینهای بدبینانه اغاز شده بود, تسریع کرد. 


طرح سیاست معمول این سلاطین را سلطان علاءالدین بوضوح مشخص 
ساخت: وی مشاورانش را ملزم کرد که «قوانین و قواعدی» وضع کنند تا 
«هندوان را در هم شکنند قاتا را از آن روت و خواسته ای که کینه و 
طغیان می آورد محروم بدارد.» دولت نیمی از محصول زراعی را برمی 
داشت., و حکام بومی هم شش یک آن نيمة دیگر را می گرفتند. یکی از 
مورخان و «هیچ هندو نمی توانست سرش را بالا بگیرد؛ در 
خانه هایشان از زر و سیم نشانی نبود ... یامازادی دیده نمی شد ... کتک, 
به کنده کشیدن» حبس و بند, همه, را نله کاد مین لته با آنازشرا یم تاد 
[مالیات ] وادارند. ۳ وقتی نک از ما ورن علاءالدین به این سیاست 
اعتراض کرد او گفت «ای ملاء , تو مرد عالمی, اما نجربه نداری, من جاهلم. 
اما تجربة بسیار دارم. پس. یقین داشته باش که هندوها هرگز منقاد و 
مطیع نخواهند شد, الا که به خاک سیاه بنشینند. پس, دستور داده ام که 
ققط اه هر و عارست ی الا راهان تکار مار ره 
که مال و منالی بیندوزند.» 

اين راز تاریخ سیاسی هند جدید است. هند, که با تفرقه ناتوان شده بود, 
تسلیم مهاجمان شد؛ انان او را به فقر کشاندند؛ و او همة تاب و توان 
ایستادگیش را از دست داد؛ لاجرم برای تسلای خود به چیزهایی فراتر از 

طبیعی پناه جست. دلیلش هم این بود که مولایی و غلامی, هر دوه و 
ناپایدارند, و این طور نتیجه می گرفت که آزادی فرد یا آزادی ملت کمتر از 
آن می ارزد که این یکی دو روز عمر را به دفاع از آن برخیزند. درس تلخی 
که از این غمنامه گرفته می شود این است که بهای تمدن هميشه هشیار 
بودن است. هر ملتی باید صلح را دوست بدارد. اما باروتش را هم خشک 
نگاه دارد. 


ال کین کبیز 


تیمورلنگ- بابر- همایون- اکبر- حخومت او- منش او- حمایت او از هنر- 
شوق او به فلسفه- دوستی او , با آیینهای هندو و مسیحیت- دین نو او- 
واپسین روزهای او , 
فسادپذیری در سرشت هر حکومتی هست؛ زیرا قدرت. چنانکه شلی گفته 
آتنتر هر ونستی را کهتبه ان یحور و۶ هر انش فی: کید: تندرویهای سلاطین 
دهلی موجب شد که نه فقط حمایت جمعیت هندو, بلکه پشتوانة پیروان 
مسلمان را هم از دست بدهند. وقتی که ترکتازی تازه ای از شمال شد. 
اين سلاطین. به همان آسانی که خود بر هند پیروز شده بودند, منهزم 
شدند. 

اولین فاتح آنها تیمور لنگ بود- ترکی که اسلام را چون سلاح قابل ستایشی 
پذیرفته 
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بود و نسبش را به چنگیزخان می رساند تا از حمایت قبایل مغول برخوردار 
شود. ور هر کت ای و کر 
فکرش رید که هند هنوز پر از کفار است. سردارانش, که از دلیری 
مسلمانان آگاه بودند, اعتراض کردند و یادآور شدند که این کفاری که او 
می خواهد از سمرقند بر آنها غلبه کند پیش از او تحت لوای حکومت اسلام 
دراهده اند.. فلایاتی که در قران اشتاد. بودند مشکل. را با ذکر این اية 
الهامبخش حل کردند که «یا ایهاالنبی جاهد الکفار و المنافقین واغلط 
علیهم [ و ماویهم جهنم وئیس المصیر] ».1 پس تیمور از سند گذشت 
(سال 1398 میلادی):2 بسیاری از ساکنانش را, که نتوانسته بودند از 
برابرش بگریزند, قتل عام کرد و اسیر گرفت؛ نیروهای سلطان محمود 
تغلق را شکست داد؛ دهلی را گرفت صدهزار اسیر را با خونسردی 
کشت؛ تمام روت شهر را که سلسلة افغان در آنجا جمع کرده بود غارت 
کرد؛ و به دنبال خود اشوب, قحط, طاعون به جا نهاد.3 ثِ 
سلاطین دهلی باز بر تخت خود نشستند و یک قرن دیگر. پیش از آنکه آن 
فاتح واقعی بیاید. از هند باج گرفتند. بابر. بنیادگذار سلسلة تیموریان هند.4 
مردی بود بتمامی همچون اسکندر, دلیر و افسون کننده. هم از اعقاب 
تیمور ,بود و هم جنخیز..مام کاردانن این ده بلای. اسیا زا.شوای دنه 
خوییشان, به ارث برده بود. از مازاد نیروی تن و جانش در عذاب بود؛ در 
جنگ و شکار و سفر سیری ناپذیر بود؛ پیش او, با یکدست پنج دشمن را در 
پنج دقیقه کشتن کاری نبود. دو روزه. سوار بر اسب. چهل و سه فرسنگ 
طی طریق کرد, و علاوه بر اين دوبار هم از گنگ به شنا گذشت؛ و در 


اواخر عمر یادآور شد که از یازده سالگی دیگر نشد که دو ماه رمضان را 
در یک محل روزه بگیرد. 

بابرنامه [یا تزوک بابری آچنین آغاز می شود«در دوازده سالگی امیر ولایت 
فرغانه شدم.» در پانزده سالگی سمرقند را محاصره و تصرف کرد. ولی 
چون نتوانست حقوق سپاهیانش را 


1 . سورة «توبه», آية 73: «ای پیامبر, با کافران و منافقان جهاد و مبارزه 
کن و بر آنها بسیار سخت گیر, و مسکن آنها دوزخ است که بسیار بد 
منزلگاهی خواهد بود.» - م. _ 

2 « ... لاجرم همت عالی اثار صاحبقران موید دیندار پیوسته در بند غزو 
کفار و.محاربه او فتال زمره اهل ضلال و استکبار بود و در تاریخ رجب 800 
بةه ثیت غزو متوجه صوب هندوستان شند. »> («ظفرنامة یزدی»؟» ع 2 ص 17. 
به نقل از ۳ صحرانوردان». ص 35 7). - م. 

3 «به عرض می رساندند که بیش و کم صد هزار هندوی بیدین, از گبر و 
بت پرست. اسیر شده اند, مبادا که روز جنگ به اهالی دهلی میل نمایند و 
به به ایشان پیوندند ب برلنغ قضا فاد یه صدور یوت که تمجموع. هندوان را 
که در دست لشکریان می باشند به قتل اورند ... اقلا صد هزار هندوی 
بیدین را به تیغ جهاد بگذراندند ... » («ظفرنامة یزدی», ج 2. ص 29, نقل 
از همان کتاب. ص 737 - 38). - م. 

4 مغولها از تيرة ترک هستند, ولی هندیها کلية مسلمانان نواحی شمال را 
(به استثنای افغانها) مغول می نامیدند - و هنوز هم می نامند. «بابر» کتیبه 
ای مغولی, و به معنای شیر, است. اسم واقعی امپراطور تیموری هند 
ظهیر الدین محمد بابر است. 
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بدهد آن را از دست داد. چیزی نمانده بود که از بیماری بمیرد؛ مدتی در 
کوهها پنهان شد. ولی دوباره این شهر را با دویست و چهل نفر فتح کرد؛ به 
ی از دستش رفت؛ دو سال در فقر و گمنامی 
زیت : به فکرش رسید که به چین برود و برزگری پیشه کند؛ نیروی 
دیکری اراشتت ود با فان دلترننء در سست.و ده شالکی کایلن زا متضر قب 
شد؛1 و با دوازده هزار سرباز و چند اسب اصیل در پانییت بر یکصدهزار 
سپاهی سلطان ابراهیم2 پیروز شد؛ هزاران اسیر را کشت؛د3 دهلی را 
تصرف کرد, و در آنجا بزرگترین و خیرخواه ترین سلسله های بیگانه را که 
بر هند حکومت کردند بنیاد نهاد. از چهار سال صلح و آرامش برخوردار شد. 
شعرهای عالی سرود؛ خاطرات خود را نوشت؛ و در چهل و هفت با لک 
چشم از جهان فرو بست, حال آنکه در عمل و تجربه به اندازة یک قرن 
عمر کرده بود.4 


پسرش, همایون, ناتوانتر. دمدمی مزاجتر. و معتادتر از ان بود که کار پدر 
را دنبال کند. شیرشاه. از سرکردگان افاغنه, او را در دو نبرد خونین 
شکست داد. و مدتی سلطة افغانها را به هند بازگرداند. شیرشاه, گرچه در 
کشتار بیرحم بود, با سليقة معماری عالیش دهلی را بازسازی کرد و 
اصلاحاتی در حکومت به وجود آورد که زمینه ای برای حکومت 9 
اندیش اکبر شد. پس از او دو شاه ناتوان ده سالی زمامدار بودند؛ سپس 
همایون, که ینس از دوازده سال سختی ۳ آوارگی نیرویی در ایران ترتیب 
داده بود, به هند بازگشت و تختش رابه چنگ آورد. همایون. هشت ماه بعد, 
از مهتابی کتابخانه اش به زیر افتاد مد د 

در مدت تبعید و فقر, از همسرش صاحب پسری شد که او را از روی 
دینداری محمد 

1 شانزده هزار نفر از افغانان شربت فنا چشیدند و از تقریر هندیان پنجاه 
هزار کس جام ممات کشیدند, از آن جمله, پنجهزار کس در یک موضع 
نزدیک سلطان ابراهیم کشته شده بودند» («تاریخ فرشته», ج 1 ص 
1 ) - م. 

2 منظور سلطان ابراهیم لودی, از سلسلة لودی است که در 932 - 
3 برابر 1517 - 26, در مملکت دهلی سلطنت کرد. - م. 

3 «عدد لشکریان سلطان ابراهیم یک لک [صد هزار] سوار و هزار فیل, و 
لشکر بابر شاه پانزده هزار سوار و پیاده تخمین نموده بودند .. . و از کشته 
پشته شد و جمعی که باقی ماندند طعمة زاغ و زغن گشتند.» («منتخب 
التواریخ». جزو 4 ص 5 - 334). - م. 

4 «با آنکه عمر آن حضرت به لشکرکشی و جنگ تردد گذشت. لیکن سر 
رشتة عیش و عشرت از دست نداد و پیوسته بزم نشاط اراستند, با جوانان 
خورشید عذار مه جبین, چه از مذکر و چه از موّنث, محشور می بود ... » 
(«تاریخ فرشته». ج 1, ص 394). - م. 

5 «و در هفتم آن ماه [شهر ربیع الاول سنة ثلاث و ستین و تسعمائه 
(963)] نزدیک به وقت غروب آفتاب, جنت آشیانی بالای بام کتابخانه براند, 
لحظه ای بنشست و, به وقت فرودآمدن, ناگاه موّذن بانگ نماز شام شروع 
نمود. آن حضرت» به واسطة تعظیم و جواب بان نماز, بر زینة دوم 
بنشست و به وقت برخاستن تکیه بر عصا کرده. خواست که برخیزد. عصا 
لغزیده به در رفت و پادشاه ۱ شده بر زمین آمذ.:. یاز دهم ماه 
مذکور, به وقت غروب آفتاب, همان مرعغ روحش به آشیان قدس پرواز 
نمود. و این مصراع تاریخ آن واقعه است: مصر عه همایون پادشاه از بام 
افتاد.» («تاریخ فرشته», 1 ص 459). - م. 
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نامید, اما او را بعدها درهند اکبر نامیدند, یعنی «بسیار بزرگ». در بزرگ 
کردن او از هیچ کوششی فروگذار نمی کردند؛ حتی اجدادش هم, از پیش 
هرگونه شرط احتیاط را به جا آورده بودند. چون در رگهای او خون بابر و 
تیمور و چنگیزخان جاری بود. پز انیت مطلمان .سار به-خانه: آوزدنم اها ام 
آنان وان حوددفت اند و ان نوتم بار ی در صفایل: خوو رانا 
ورزش مداوم و خطرناک, برای شاهی تربیت می کرد, سوارکاری کامل 
شد. ؛ چوگان شاهانه بازی می کرد؛ هنر رام کردن رمنده ترین فیلان را می 
دانست؛ طفیتته آضادم. هد که باه ان تن با ی رت تن به هر 
خستگی می داد, و به تن خویش با همة خطرها روبه رو می شد. مثل هر 
ترک اصیلی. از ریختن خون انسان بیزار نبود. وقتی که در چهارده سالگی 
از او خواستند که با کشتن یک اسیر هندو لقب غازی- یعنی «کاف رکش»- 
بکیزده آهبا یک .رنه سین آن: جرد زا کیرد ردنا آیتها سرآغازهای 
درنده خويانة کار مردی بود که مقدر بود از فرزانه ترین و بافرهنگترین 
همة شاهانی باشد که تاریخ تاکنون شناخته است.2 

در هجده سالگی اداره کامل امور را از وکیل السلطنه تحویل گرفت. 
قلمروش یک هشتم گسترة خاک هند صورت کمربندی به پهنای چهارصدو 
هشتاد کیلومتر که از مرز شمال باختر در مولتان آغاز هه رشن در خاور. 
ختم می شد. با شور و ولع پدربزرگش به راه افتاد تا این مرزها 1 
گسترش دهد؛ با یک سلسله جنگهای خونین فرمانروای هندوستان به 
استثنای موارشد, که یک قلمرو کوچک راجیوتها بود. چون به دهلی بازگشت 
زره از تن باز کرد و زندگانی را وقف نوسازی ادارة قلمروش کرد. قدرتش 
مطلق بود, و صاحبان همة مناصب مهم را, حتی در استانهای دوردست. 
خود او برمی گماشت. دستیاران اصلی او چهار نفر بودند: یک صدراعظم با 
«وکیل»» یک وزیر دارایی که «وزیر» و گاهی هم «دیوان» خوانده می شد, 
تی 0 اهر ارحص حور وان او وی ماما زان 
1 جهانگیر, پسر اکبر, در اين باره چنین نوشته است «بیرام خان عرض می 
کند که مناسب ان است که حضرت به دست خود تیغی بر کافر رانند تا 
تواب ب غزا یافته در طغرای فرامین غازی جزو اسم مبارک گردد ... دست 
۳ آلوده به خون او نساخته, به یکی از خدمتکاران فرمودند که گردن 
او را بزند.» («جهانگیر نامه». ص 24). و همین نکته در «تاریخ فرشته» (ج 
صِ 236 چنین امده است: «بیرام خان التماس نمود که پادشاه, آبه 
۳ ۳0 ۱9 
خان به دست خود گردنش زده ... .» - م. 

2«بقدها آوبة ارزش کتاب بن برده::با آنکه همچنان خواندن تمی: داتفت: 


ساعتها به کتاب خواندن دیگران, که اغلب از کتابهای غامض و مشکل 
برایش می خواندند, گوش می داد. سرانجام عالمی بیسواد شد؛ که ادب و 
هنر را دوست می داشت و با صلات شاهانه از آنها حمایت می کرد. 
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هندبود.1 همین که حکومت اکبر قوام و اعتباری یافت دیگر کمتر به قدرت 
نظامیش تکیه کرد و به یک ارتش ثابت بیست و پنج هزار نفری قانع بود. 
در زمان جنگ, امرای نظامی ولایات سیاهیانی می فرستادند و این نبیروی 
متوسط را تقویت می کردند, و این یک ترکیب موقت بود که عامل موّثری 
در سقوط سلسلة تیموریان هند در عهد اورنگ زیب شد.2 بازار رشوه 
خواری و اختلاس در میان حکام و زیردستهایشان گرم بود, از این رو بیشتر 
وقت اکبر مصروف مقابله با اين فساد می شد. با صرفه جویی دقیقی خرج 
دربار و درگاهش را منظم می کرد؛ قیمت غذا و چیزهایی را که برایشان 
می آوردند اک بودند معین می کرد. چون 
درگذشت. نقدیينة خزانه اش معادل یک میلیارددلار. و امپراطوریش 
نیرومندترین امپراطوری روی زمین بود. 

قانون و مالیات سخت و سنگین بود, اما نه به سنگینی زمان پیش از او. 
بهرة زمین از شش یک تا سه یک محصول گرفته می شد, و مالیات زمین 
شاه به 000 100,000 دام تسد آمپر اس قاو دارم مر 
قاضی بود؛ او در مقام دیوان عالی ساعتها وقتش را صرف شنیدن حرفهای 
دادخواهان مهم می کرد. بنابر قانون اوء ازدواج در صغرسن. و ساتی 
اجباری ممنوع, و ازدواج مجدد بیوگان مجاز شد. رسم بردگی اسیران و 
کار ات رای فان رانداکت مومس اسان ارانه سای رام 
صاحبان استعداد, با هر عقیده پا نژادی, را باز کرد و رسم سر گزیت را 
برچید- و آن جزیه ای بود که حکام افغان از هندوانی که به دین خود مانده 
بودند می ستاندند. در اغاز سلطنتش, قانون جزایی شامل مجازاتهایی ما 
قطع عضو می شد. اما در پایان سلطنتش معتدلترین و مردمی ترین قانون 
نامة حکومتهای قرن شانزدهم بود. هر دولتی با عنف و خشونت آعات مت 
شود و اگر پا بگیرد, به نرمی و آزادی می گراید. 

اما قدرت فرمانر وا غالبا صضعف حکومت اوست. جون پادشاهی اکبر تا حجد 
زیادی به صفات برتر انديیشه و منش او وابسته بود, این خود تهدید آشکاری 
بود که این نظام با مرگ او تجزیه خواهد شد. دارای فضایل بسیاری بود؛ 
تعدادی از مورخان را در خدمت خود داشت: بهترین ورزشکار, بهترین 
سوارکار, بهترین شمشیرزن عصر, معماری بزرگ, و عجیبتر آنکه 9 
مرد قلمرو خویش بود. درواقع دستهایی دراز, پاهایی خمیده, چشمهای تنگ 
مغولی 


1 در واقع «یخشی» یا «میر بخشی» خازن درگاه و ناظر بر امور 
«جاگیر»ها و دیوان عرض بود. صدارت هم مسئولیت امور دینی مسلمین ر 
به عهده داشت. و «صدر» اعظم مسئول کماشتن قضات و توزیع 
«سیورغال». وقف, انعام, يا ملک بود. تمام زمینهای فتح شده «خالصه» 
خوانده می شد و متعلق به دولت بود, و همین زمینها بود که انها را به 
عنوان «جاگیر» بین اشخاص (جاگیردار) تقسیم می کردند. - م. 
2 این ارتش به بهترین رزم افزار و مهماتی که تا ان روز در هند دیده 
شده بود مجهز بود, اما نوعش از نوع مهمات مورد استعمال همان زمان 
اروپا پست تر بود. کوششهای اکبر در تهية تفنگهای بهتر به جایی نرسید, و 
این پست تر بودن ابزارهای کشتار از یک سو و فساد اعقابش از سوی 
دیگر دست به دست هم دادند و راه اروپاییان را برای فتح هند گشودند. 
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درشت, سرش متمایل به شانة چپ. و زگیلی روی بینیش بود.1 بانظافت و 
وقار و آرامش: و چشمهای درخشانش رفتار و سیمای مطبوعی به خودمی 
گرفت؛ چشمهایش (به قول تکش از معاصرانش) «مثل دریا در آفتاب» می 
درخشید يا چنان از غضب برق می زد که خاطی از وحشت به خود می 
لرزید. پوشاک ساده ای به تن داشت: کلاهی زربفت, نیمتنه و شلواری؛ پای 
برهنه راه میِ رفت. چندان به فکر خوردن گوشت نبود و در اواخر عمر 
تقریبا یکسره آن را رها کرد؛2 می گفت «درست نیست که انسان شکمش 
را مقبرة حیوانات بکند ۰ اما, با اينهمه, , جسم و اراده ای نیرومند داشت؛ 
در بسیاری از ورزشهای پرتلاش سرآمدٍ همه بود؛ روزی نه فرسنگ پیاده 
روی در نظرش مهم نبود. چوگان را آن قدر دوست داشت که گوی 
درخشانی ابداغ کرده بود که شب هم بشود بازی کرد. انگیزه های خشونت 
امیز خانواده اش را به ارث برده بود: در جوانی (مثل معاصران مسیحیش) 
می توانست مشکلات را با آدمکشی حل کند. کم کم یاد گرفت که: 
وودرو ویلسن مسئول اعمال خودش باشد. و از نظر رفتار منصفانه, که 
صفت شاهان شرقی نیست,؛ از زمانة خود 0( تاریخ فر شته 
می گوید: «عطوفتش حد و حصری نداشت؛ و اغلب در این فضیلت از 
غایت حزم می گذشت.» بخشنده بود. مال 7 صرف امور خیریه می 
کرد؛ با همه مهربان بود, خاصه با فرودستان؛ بنا به قول یکی ازمبلفان 
یسوعی: «سلامانه و پیشکشهای کوچک ار را با نگاهی بسیار خشنود می 
پذیرفت, او بیهذت مین کرفت و بن سته .هی کذاشت/ و این کار بود 
که در برابر بیشتر پیشکشهای سخاوتمندانة اعیان و اشراف انجام نمی 
داد.» یکی ازمعاصرانش او را مصروع وصف می کند؛ خیلیها می گفتند که 
بیمارگونه دستخوش غم می شد. شراب می نوشید. و افیون می خورد4 تا 
شاید رنگ شادتری به واقعیت بزند. اما اندازه نگاه می داشت؛ پدر و بچه 


۳ هم .همین عادت را داشتند و آما بدفن انکه‌ه‌شتنداری اهر داشته 


1 جهانگیر پدرش این طور وصف می کند «در قد حد وسط بلند بالای 
داشتند و گندم گون و چشم و ابرو سیاه بودند. ملاحت ایشان بر صباحت 
زیادی داشت و شیر اندام و گشاده سینه. دست و بازوها دراز و بر پرة 
بینی چپ خالی گوشتین داشتند, بفایت خوشنما؛ برابر نیم نخود.» 
(«جهانگیر نامه». ص 20). - م. 
2 «از ریاضتی که والدین بزرگوارم می کشیدند وف ترک غذای حیوانی 
بود که در تمام سال سه ماه به گوشت میل می فرمودند, و نه ماه دیگر به 
طعام صوفیانه قناعت می کردند, و مطلق به به قتل و ذبح حیوانات راضی 
نبودند.» («جهانگیر نامه». ص 27). - م. 
د. اما اکتر شاه فاد علی بت الم ار و وا شین ارس 
ز تعع ادا نطو نکم مقایر الخیو نات سم: 
4 «ان حضرت [اکبر شاه] به طریق ِِ پادشاه عادت افیون خوردن 
داشت.» («تاریخ فرشته». 1 ص 264) - 
5 دو تا از پسرهایش [شاه مراد و دانیأل) کل ضوانی از افراظ اوه 
شرابخواری در گذشتند. 
دا راوس وا ات ما ای ای تس 
حدی رسانید که در سن سی سالگی در ولایت برار به رحمت حق پیوست 
۰ دانیال ... به سنت نايسنديدة برادر خود شاه مراد عمل نموده‌ر در اندک 
مدت, در سن سی و سه سالگی, به همین افراط در شراب در گذشت.» 
فاحرات افالهاه ام ترا که اک اه فا ی سس اف ان که 
می ِِ از خوردن شراب منع ِِ بود. اما, او یکی از خادمان را می 

و او دزدکی داخل لولة تفنگ عرق می ریزد و برایش می برد. 
1 «عرق دو آتشه را در آن تفنگ, که مدتها به باروت و بوی 
آن پرورش یافته بود, انداخته آورد و زنگ آهن نیز که از تیزی عرق تحلیل 
پذیرفته بود یار و معین گشت. حتفلا , خوردن همان بود و افتادن همان. دا 
(«جهانگیر نامه». ص 21). - م. 
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وسعت امپراطوریش متناسب بود. " گفته می شد که «سلطان, بنا بر اخبار 
موثق. در آگره و فتحپورسیکری1 هزار فیل, سی هزار اسب, هزار و 
چهارصد گوزن رام, و هشتصد صیغه داشت.» اما : به نظر نمی رسد که میل 
جنسی وافر داشته باشد. زیاد زن می گرفت. اقا از اين کار قصد و غرض 
سیاسی داشت؛ دختران راجپوت را به عقد خود در می آورد و به اين ترتیب 
را رای ای ای مس ار کل انوا مکایه 


حمایت از تختش می کرد؛ از ان زمان به بعد سلسلة تیموریان هند خون 
نیمه بومی در تن داشت. یکی از راجپوتها سپهسالارش بود, و یک راجه به 
صدارتش رسید. اکبر رویای یک هند متحد را در سر داشت. 

مسائل مابعدالطبیعه علاقه نشان می داد, و شاید اکر از سلطنت کنارش 
می گذاشتند. زاهدی عارف می شد. فکرش مدام متوجه به کار بود, 
هميشه در حال ابداع چیزی بود و پیشنهادهای اصلاحی می داد. مانند هارون 
الرشید شبها با لباس مبدل در شهر و حومه گردش می کرد و از مشاهدة 
اصلاحاتی که به عمل آورده بود شادمان و شکوفان به خانه باز می گشت. 
در میان فعالیتهای متنوع و متعددش فرصتی هم پید | می کرد تا کتابخانة 
شور کته کر اورد. این کتابخانه تماما از کتابهای خطی خوش خط بود که 
خوشنویسان چابک دست آنها را نوشته بودند- و او انان را کاملا همتراز 
نقاشان و معمارانی می دانست که سلطنتش را می اراستند. از چاپ 
بدش می آمد. ون آن را یک کار هاشیتی و غیرشخضی مین دانست؛ چند 
نمونة برگزيدة چاپی اروپایی را که دوستان یسوعیش به او هدبه داده بودند 
زود به دیگران بخشید. تعداد نسخ خطی کتابخانه اش را بیست و چهار 
هزار جلد رقم زده اند؛ و آنهایی که فکر می کنند یک چنین گنج معنوی را 
می توان با مصطلحات مادی تخمین زد ارزش ان را 3500,000 دلار 
دانسته اند. حامی بیدریغ شاعران بود, و یکی از انان. بیی بیربل, هندو را 
چندان دوست می داشت که از ملازمان درگاهش کرد و سرانجام هم 
منصب سرداری به او داد؛ او بالاخره در تک از لشکر کشیها ضمن فرار 
کشته شد.2 اکبر دستیاران ادبیش را به ترجمة شاهکارهای ادبیات. تاریخ, 
و علم هندو به فارسی گماشت. فارسی, زبان دربارش بود. خودش هم بر 


تزجهه طولانی مهابهارآتا 


1 شهری در 37 کیلومتری آگره. اکبر آن را بنا نهاد و در 1574 پایتخت 
خود ساخت. - م. ۱ 
2 مسلمانان از بیبل نفرت داشتند و از مرگش شاد شدند. یکی از آنها, 
بداونی مورخ, اين واقعه را با خط وحشیانه ای شرح می دهد: « ... و بیربر 
[بیربل] که از ترس جان راه فرار پیش گرفته بود به قتل رسیده در سلک 
سگان جهنم داخل شد و پاره | ی از اجزای اعمال شنيعة خود را یافت.» 
امن خر فص صفکه ود 

نظارت می کرد. هر هنری به حمایت و تشویق او رونق می گرفت. 
موسیقی و شعر هندو در آن عصر در اوج شکوفایی بود؛ و نقأاشی, اعم از 
سبک هندی و ایرانی؛ به تشویق اوء در مرحلة اوج و کمال بود. در اگره 
بنای قلعة مشهوری را تحت نظارت خود قرار داد؛ ودر داخل آن پانصد بنا 


ساخته شد که معاصرانش آنها را دز شماز ژیباترینبناهای جهان دانشته 
اند. شاه جهان بی پروا انها را فرو ریخت, به طوری که اکنون فقط از روی 
بقایای معماری اکبر- نظیر مقبرة همایون در دهلی. و بقایایی از فتحپور 
سیکری, که بقعة دوست محبوبش شیخ سلیم چشتی عارف انجاست. و از 
زیباترین بناهای هند به شمار می رود- می توان در این باب قضاوت کرد. 
میل شدید او به تفکر از علاقة وافرش به ساختمان و آبادی عمیقتر بود. 
این امیراطور, که تقریباً به همه کاری توانا بود, آرزو داشت فیلسوف شود- 
کم اينکه بسیاری از فیلسوفان شوق امپراطور شدن دارند. و نمی توانند 
ابهام مشیت الاهی را درک کنند که چرا تاج و تخت را از آنان دریغخ می 
دارد. اکبر پس از جهانگشایی تاشاد بود خوندنمی توانشست: از کار آن عر 
زارد ضی کفتخ «گرچه صاحب قلمرویی تا این حجد پهناورم و همة 
دولت را در دسترس دارم. چون بزرگی حقیقی در به انجام رسانیدن 
مشیت الاهی است., از اين کثرت فرق و عقاید آسوده خاطر نیستم؛ صرف 
نظر از این جاه و جلال ظاهری پیرامون خود. با کدام رضایت خاطری می 
توانم زمام این امپراطوری را برعهده بگیرم؟ چشم به راه آمدن هرد تضبیر 
صاحبنظر و اصولیی هستم که مشکلات وجدانی مرا حل کند .. . گفتگوهای 
فلسفی برایم چنان جاذبه ای دارد که مرا از هر انديشة دیگری فارغ البال 
می سازد؛ من با اکراهه از جوش کزدن به آنها خودداری می کنم تا مبادا از 
تکالیف ۳ روزمرة "جود بازمانم. ِ بداونی می گوید «انبوه دانایان از 
0 حکما و فرزانگان ادیان و فرق گوناگون به درگاه می آمدند و به 
گفتگوهای خصوصیِ مفتخر می شدند. آنان پس از تحفیقها و پژوهشهایی 
که اوقات شبانروز آنان را به خود مشغول می داشت., دربارة دقایق علم؛ 
ظر ایف عرفان کنجکا کنجکاویهای تاریخ و عجایب طبیعت بحث و گفتگو می 
کردند.» اکیز هت کفت»«برترق اسان به کوهر خوه است: « 
پس از تبلیغات فلسفی عمیقاً به دین علاقه مند شد. مطالعة دقیق 
فهابهار انا و اشنایی, او با شاعر ان و دانایان؛ هندور اور به: مطالعة اذبان 
هندی کشاند. دست کم. مدتی نظرية تناسخ را قبول د انشنت: و قشته. های 1 
دینی هندوان را بر پیشانی نهاده در ملاء عام ظاهر شد و اتباع مسلمان 
خود را منزجر و اب کرد. فراستی برای به دست آوردن دل پیروان 
همة ادیان داشت: زیر تنیوش, سدره می پوشید و زنار می بست که 
زردشتیها را راضی کند؛ شکار را ترک کرد و در روزهای خاصی از کشتن 
جانوران خودداری ورزید تا پیروان ایین جین از او 


با وتا نی که وان ار عفد ان ضته ارو خر آنسبو فشانی.هی. دار 


م. 
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خرسند باشند. پس از آنکه, بر اثر اشفال گوا به وسيلة پرتغالیها, , و رفت 
آمد آنان, با دین مسیحیت آشت شد. پیامی. یراق مبلغان. آنها فرستاد و از 
آنان دعوت کرد که دو تن از دانایانشان را نزد 98لا بعدا چند 
۱ 
منشیانش دستور داد که عهد جدید را ترجمه کنند. به یسوعیها آزادی کامل 
داد که هر که را می خواهند به کیش مسیحی دراورند؛ به انان اجازه داد که 
یکی از پسرانش را تزتیت کنند: در عصری که در فرانسه کاتولیکها را می 
کشتند, و در انگلستان الیزابت کاتولیکها را 7 
دادگاه تفتیش افکار (انکیزیسیون) بهودیها 3 ای کات و غارت می کرد, و 
در ایتالیا برونو را زنده زنده می سوزآندند, اکبر از نمایندگان همة ان 
دعوت کرد که در امپراطوری وی گرداأیند. در این مجمع, وی از آنان دعوت 
کرد تا به صلح بگرایند؛ فرمانهایی دربارة شکیبایی در هر آیین و عقیده ای 
صادر کرد, و از هندو و بودایی و مسلمان زن گرفت تا شاهدی بر بیطرفی 
تشن ار آنکه. از و اتب خوانی افادت زر رین لخت: آو: بخت. ازادهو 
مسائل و عقاید دینی بود. عقاید و افکار جزمی اسلام را دور ریخته بود, تا 
مبالغفه. می نویسد که «اين شاه مذهب اسلام را نابود و هر ه بی اعتبار 
کرده است. در این شهر نه مسجدی هست و نه قرانی ... » شاه اعتقادی 
به وحی و الهام نداشت, و هر چه را که نتوان با علم و فلسفه تایید و 
تصدیق کرد نمی پذیرفت. از عجایب کارهای او اينکه دوستان و پیشوایان 
فرق گوناگون را گرد هم جمع, و با آنها از شامگاه پنج شنبه تا ظهر جمعه 
بر سر دین بحث می کرد. وقتی روحانیون مسلمان و کشیشان یسوعی 
نزاع می کردند او هر دو دسته را ملامت می کرد و می گفت خدا را باید از 
راه عقل پرستید, نه با هواخواهی چشم بسته از الهامات تصوری. می 
گفت: «هر کس, بنا به وضع خود, نامی به آن وجود متعال می دهد؛ اما 
درواقع نامگذاری پرای آن نشناختنی کاری بیهوده است.» احتمالا دز ابزاز 
این عفیده تحت نا نیو اوپانیشادها و کبیر بوده است. برخی از مسلمانان 
پیشنهاد کردند که اوردالی آتش آزمون مسیحیت در برابر اسلام باشد: می 
بایست ملابی قرآنی بردارد و کشیشی یکی از انجیلها زاو با به اه 
بگذارند, و هر که از آتش بیرون آمد و نسوخت او را معمم حقیقت بدانند. 
اکبر چون از آن روحانیون که ۰ ختیر ا صانیی را پیشنهاد کرده بودند 
خوشش نمی [۳ بجرافی از ۳ 9 استقبال و حمایت کرد, ولی 
کشیش بسوعی نگفت. که این کار خطزنای استت: بلکه. ان را کفرامیز و 
خلاف شرع دانسته, رد 


1 (1506 - 32ظ), مبلغ یسوعی اسپانیایی, معروف به رسول هند, یکی از 
ار به تبلیغ دین مسیح پرداخت. 
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کرد.1 بندریج گروههای متالهین "رقیب از این مباحثات کناره گرفته, آن را 
برای اکبر و مقربان خردگرایش گذاشتند. 

اکبر, که از طرفی از دسته بندیهای دینی قلمروش به ستوه افنو رو او 
طرف دیگر از اين انديشه نگران بود که مبادا بعد از مرگش این فرق 
شیرازة پادشاهیش را از هم بگسلند, سرانجام خود تران شد که دین نویی 
را ترویح کند. که به شعل ساده ای جوهر این دینهای متخاصم را در 
برداشته باشد. بارتولی, مبلغ یسوعی, دربارة این مسئله چنین اظهارنظر 
می کند: 

یک شورای عمومی را فراخواند تو تمام استادان علم و دانش و فرماندهان 
نظامی شهرهای ان حوالی را دعوت کرد ( به استثنای پدر ریدولفو, که کار 
اکبر را نوعی توهین نسبت به مقدسات می دانست., و به هیچ وجه حاضر 
نبود از مخالفت با ان دست بردارد. وقتی که همه حاضر شدند, با روح 
سیاست زیرکانه و دغلکارانه ای چنین گفت: 

«برای امیراطوریی که یک تن.یز آن خکوفت: هن کند شاشته تنست که :در 
بین اعضایش تفرقه باشد و هریک با دیگری مخالفت بورزد؛ ... اکنون, به 
تعداد ادیان دسته بندی و فرقه هست. پس, ما باید آنها را یکی کنیم, اما به 
شکلی که هم «یکی» باشد و هم «همه». با این مزیت بزرگ که آنچه را در 
دینی خوب است از دست تدهدیو از آن ظرف :هم آنچه: زا دو. ان دبحری 
بهنر است به دست از به این طریق خدا| را شرگن خواهیم داشت؛ به 
مردم صلح و به امپراطوری امنیت خواهیم داد.» 

ان مجمع. به ناچار, با این نظر روی موافقت نشان داد, و او منشوری صادر 
کرد مبنی بر اینکه او رئیس مسلم ان کلیساست- و این کمک اصلی 
مسیحیت به این دین نو بود. این دین؛ به بهترین سنت هندو, وحدت همه 
خدایی بود, جرقه ای از عبادت مهر و اتش زرتشتیان. و یی سنت نیمه- 
جین, یعنی خودداری از گوشتخواری. کشتن ماده گاو گناه بزرگی بود: هیچ 
چیز بیش از این نمی توانست هندوان را خشنود و مسلمانان را ناخشنود 
کند. فرمان دیگری گیاهخواری را, لااقل سالی صد روز. برای تمام مردم 
اجباری کرده بود؛ و با توجه بیشتر به عقاید بومی, خوردن سیر و پیاز هم 
ممنوع شد. مسجدسازی, روزة ماه رمضان, زیارت مکه و سایر رسوم 
ایستادند, تبعید شدند. در وسط دیوان صلح فتحیورسیکری معبد دین متحد 
ساخته شد (که هنوز در آنجا هست)؛ که نشانة امیدواری عمیق امپراطور 


به این امر بود که اکنون همة ساکنان هند برادر خواهند بود و یک خدا را 
دین الاهی 0 به عنوان مذهب. هیچ گاه توفیقی نیافت؛ اکبر دریافت که 
بیروی سنت 

1 «ذر آن ایام. شیخ قطب. آلدین جلیسزی .را که مجدوبی خرابی بود از 
دست شیخ جمال بختیار طلبیده با احبار فرنگیان در بحث انداختند و ارباب 
عقل و اجتهاد زمان را حاضر ساختند. شیخ گفت آتشی بلند افروزند تا من 
به معارض خود درآیم و هر که سلامت بر آید محق است. همچنان کردند و 
او دست در کمر فرنگی زده گفت هان, بسم الله, و هیچ کدام از فرنگیان 
جرئت نکردند.» («منتخب التواریخ»» جزو 2 ص 299). - م. 
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بیش از لغزش ناپذیری اوست, چندهزار نفری به آیین نو او گرویدند- و این 
کل بر وساه ای برا لت وه مان وس وتا رت ام 
مردم همچنان به ادیان موروتی خود چسبیده بودند. از نظر سیاسی, این 
ضربه چندین نتيجة مفید داشت؛ برافتادن جزیه و مالیات زیارت از هندوان؛ 
آزاد شدن همة ادیان؛ 1 ضعیفتر شدن تعصب مد هبی, و جزمگرایی و 
تفرقه, از زشتی خودپرستی و زیاده روبهای مکاشفة اکبر کاست, و سبب 
شد که او حتی وفاداری هندوانی را که عقیده اش را قبول نداشتند هم 
جلب کند. مقصود اصلیش, که همان وحدت سیاسی هند بود, تا حد زیادی 
حاصل شده بود. ۲ 
دین الاهی برای همدینان مسلمان او موجب رنجش و آزردگی تلخی شد؛ و 
یک بار کار به شورش کشید., تا انجا که شاهزاده جهانگیر را به دسیسه های 
خیانتکارانه بر ضد پدر برانگيختند. این شاهزاده شکایت می کرد که اکبر 
چهل سال سلطنت کرده است, و چنان بنية نیرومندی دارد که به نظر نمی 
آید به اين زودیها بمیرد. جهانگیر سپاهی مر کب از سی هزار سوار ترتیب 
داد و ابوالفضل علامی دکنی را که مورخ درگاه و نزدیکترین دوست اکبر 
بود کشت و خود را امپراطور نامید. اکبر این جوان را , به تسلیم ترغیب کرد 

و پس از یک روز او را بخشود؛ اماء بر اثر بیوفایی پسر, و نیز مرگ مادر و 
دوستش؛ دلشکسته شد, و به صورت طعمة سهل الوصولی برای ان 
دشمن بزرگ درآمد. در آخرین روزهای عمرش فرزندانش از او غافل 
ماندند و تمام همشان مصروف نزاع بر سر تاج و تخت بود. به هنگام 
مرگش تنها چند تن از نزدیکانش بر بالینش بودند. احتمالا اسهال خونی 
گرفته, یا شاید هم جهانگیر مسمومش کرده بود- ملایان به بالینش آمدند 
که او را به اسلام بازگردانند, اما ناکام شدند؛ شاه «درگذشت, بی آنکه از 
دعای هیچ یک از فرقه های مذهبی نصیبی برده باشد.» تشییع جنازه به 


سادگی بر گزار شد؛ جمعیتی در آن شرکت نداشت؛ و پسران و درباریانش 
که در این واقعه جامة عزا پوشیده بودند همانشت. اد را از تن درآوردند 


و از اينکه وارث قلمروش شده بودند شادمانیها کردند؛ برای دادگرترین و 
فرزانه ترین فرمانروایی که آسیا تاکنون به خود دیده است, مرگ تلخی 


بود. 


ااالا وال اه یو ریازج هقد 


فرزندان مردان بزرگ- جهانگیر- شاه جهان- جلال او- سقوط او- اورنگ 
زیب- تعصب او- هر 3 او- امد بریتانیاییها 

فرزندانی که آن طور بیقرارانه چشم به راه مرگ پدر بودند. دریافتند که 
نگهداری امپراطوریی که آفريدة نبوغ او بود دشوار است. راستی, چرا غالبا 
مردان بزرگ فرزندانی 


1 به استثنای انآ کوتاه مدت مسلمین (1582 5 585 1). 
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میانه حال دارند؟ آیا علتش این است که ترکیب ژنهایی که این فرزندان از 
آنها پدید آمده اند. یعنی آميزش صفات اجدادی و امکانات زیستی, اتفاقی 
ات و نباید جشم به راه برگشتشان بود؟ پا علتش این است که فرد 
نابغه نیرویی را که ممکن است به نسل خود انتقال دهد. در انديشه و کار 
کته تمام: سن. کنه وق کون و را سرا فرانن. هی کاردا 
ین ۱ فرزندان دارند آنها را فاسد می کند, و 
خوت افالتی که در کودیی تازند آان را از انکرخ سان طلنی .و 07 
محروم می سازد؟ 
جهانگیر مردی چندان میانه حال نبود, بلکه فاسد صاحب قدرتی بود. از 
بدری ترک و شاهدختی هندو1 متولد شده بود. ؛ از تمام امکانات و مواهب 
یک وارٍث متنعم برخوردار بود؛ شرابخواری و هرزگی یله پیشه کرده و لگام 
ات ااسصا سل تاه کم که عاین حصلف ‏ ما 
همایون و اکبر, از نظر ورائت؛ صفت مستتری بود, همیشه در خون تاتار 
پنهان بوده است. از زنده زنده پوست کندن و به میخ کشیدن, يا زیر پی 
پیل انداختن و خرد کردن مردم لذت می برد. در جهانگیرنامه شرح می دهد 
که چون یک جلودار و دوکهار.2 بدون ملاحظه و بی توجه به وضع شکار گاه 
به انجا وارد و موجب رمیدن شکار شده بودند, دستور داده تا جلودار و دو 
زیر دست او را هم پی بزنن. یعنی پی پشت زانوی آنها را بیرند که تمام 
عفز ع کی شوند. می گوید پس از این کار «بره شکار ادامه دادم 3 
وقتی پسرش خسرو علیه او توطئه کرد. گفت که که هفتصد طرفدار این 
شورش را در طول یک خط در خیابانهای لاهور به میخ بکشند؛ و با لذت از 
طول مدت جان کندن این مردان سخن می گوید. ند کی جنسیش با 
حرمسرایی شش هزار زنه همراه بود, و به علاقة بعدیلش؛ که همسر 
سوگلیش نور جهان باشد, آراسته شد؛ او نور جهان را با کشتن شوهرش به 
چنگ آورده بود. در اجرای عدالت. هم بیفرض و هم سختگیر بود. اما خرج 


تراشیهای گزافش روی دوش ملتی که با رهبری عاقلانة اکبر. و سالها 
صلح, تروتمندترین ملت جهان شده بود؛ بار سنگینی گذارد. 
جهانگیر در اواخر سلطنتش بیش از پیش شراب می نوشید4 و از وظایف 


حکومت غافل 


1 مادرش, مریم الزمان, از راجپوتها بود. - م. 
2 قومی از هنود, که پالکی يا تخت روان را حمل کنند. - م. 
وه در وقتی که نیله گاوی را به قابوی زدن نزدیک ساخته بودم», ناگاه 
جلوداری و دو کهار ظاهر شدند و نیله گاو رم خورده, به در رفت. از غایت 
اعتراض. فرمودم که جلودار را همانجا کشته, پاهای کهاران بریده. بر خر 
سوار ساخته, گرد اردو بگردانند تا دیگری جرئت این نکند. بعد از آن شکار 
کنان بن اسب شکار بار و.جزه کردهه نه منز لن آمدم.» («خهانرنامه»؛-ضن 
4 - م. 
4 در «جهانگیر نامه» چنین آمده؛ «در اوایل, , چون به خوردن آن حریص 
بودم, گاهی تا بیست پیاله عرق دو آتشه تناول می شد. چون رفته رفته در 
من اثر تمام کرد, در مقام کم کردن آن شدم و در عرض هفت سال از 
9۳ پیاله به پنج شش رسانیدم, و اوقات نوشیدن نیز متفاوت بود ... در 
ال ام ی و گوارش طعام می خورم.» - م. 
می ماند. ناگزیر توطنه هایی برای ر کوی او صورت گرفت؛ پیش از 
اين, در سال 1622, پسرش جهان سعی کرده بود که به تاج و تخت برسد. 
وقتی که جهانگیر مرد, جهان شتابزده از پنهانگاهش در دکن بیرون آمد و 
خود را امپراطور نامید و همة برادرانش را کشت تا آرامش خاطر به دست 
ارم گادات اقراظی ندرم سر یار جر یه ارت برد بو ور 
دربار جهان, و حقوقهای گزافی که به تعداد زیاد صاحبان مقامات و مناصب 
پرداخته می شد., بیش از پیش. درامدی را که صنعت و تجارت پررونق 
مردم تولید می کرد می بلعید. رواداری دینی اکبر, و بی تفاوتی مذهبی 
جهانگیر, هر دو از میان رفت؛ وی به دین اسلام بازگشت؛ به زجر و آزار 
مسیحیان پرداخت و دست به ویرانی بی ترحم و کلی معابد هندو زد. 
شاه جهان, با نشان دادن سخاوتمندیش به دوستان و فقرا, و باذوق هنری 
و تمایلش به اراستن هند به زیباترین اثار معماریی که تاکنون دیده شده 
است., و با عشق به همسرش ممتازمحل, تا حدی ابرویی برای خود دست 
و پا کرد. بیست و یک ساله بود که با ممتاز محل ازدواج کرد؛ از زن 
دیگرش دو فرزند داشت. ممتازمحل, در مدت هجده سال, چهارده فرزند 
برای شوهر خستگی ناپذیرش آورد و در سی و نه سالگی, هنگام زادن 
آخرین بچه, چشم از جهان فرو بست- شاه جهان, تاج محل عالی و مجلل 


را ساخت تا آرامگاه خود و همسرش باشد, و هم از وی بادگا ر بماند. . سپس 
عیاشی پیشه کرد و کارش به رسوایی کشید. تا محل ریاترسن یره دای 
جهان, و یکی از صدها شاهکاری بود که شاه جهان خصوصا در آگره و در 
دهلی نو, که بنا بر نقشة او توسعه داده شده بود. ساخت. خرج سنگین این 
کاخها؛ تجمل دربار, جواهرات زیاده از حد تخت طاووس 1 نشانة میزان 
مالیاتی بود که ویرانگر هند بود. با اينهمه, اگر چه یکی از سخت ترین 
قحطیهای تاریخ هند در عهد شاه جهان پیش امد سی سال حکومت او 
نشانة اوج رونق و اعتبار هند است. وی شاهی پرجلال و فرمانروایی قابل 
بود, و اگر چه جانهای بیشماری را در جنگ با بیکانگان بر باد داد, باز برای 
یک نسل کامل صلح را به سرزمینش باز اورد. مونتسستوارت الفینستن, 
که حکمران ی بریتانیایی بمبئی بود, می نویسد: 

آنهایی که به وضع کنونی هند نگاه می کنند ممکن است چنین تصور کنند که 
نویسندکان -بوهی. در ناب: آباداتی. پیشین هند مبالغه کرده اند؛ آما شهرهای 
متروک و کاخهای وبران و کاریزهای مسدود, که هنوز هم دیده می شود با 
مخازن عظیم و آب بندهایی که در میان جنگلهاست. و سنگفرشها, چاهها, 
داروانسژاهای فروريخته, راههای شاهی, و شهادت 


1 این تخت, که اتمامش هفت سال وقت برد 1۳۳ ۳ و فلزات 

و سنگهای گرانبها ساخته شده بود. کرسی تخت چهار پابة طلا داشت؛ 
دهازده نون زمردداشت که اتمانة میبا کار آن زا بر با امدهی دارشیت؛ 
هر ستون دو طاووس گوهر نشان داشت؛ و میان هر جفت طاووس درختی 
بود پوشیده از الماس.: زمر د» یاقوت, و مروارید. قیمت کلی آن متجاوز از 
0 دلار بود. اين تخت به چنگ نادرشاه افتاد (1739), او آن را به 
رسانيدند. 
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مسافران از زمان در متقاعد کردن ما همداستانند که آن مورخان دلایل 
خوبی برای این تعریف و ستایش داشته اند. 

شاه جهان, که سلطنت را با قتل برادرانش آغاز کرد. از کشتن پسرانش 
غافل ماند؛ و مقدر چنین بود که یکی از آنها سرنگونش کند. در سال 1657 
قدرتمندترین این فرزندان, یعنی اورنگ زیب, از دکن قیام کرد. شاه جهان, 
مثل داوود,1 به سردارانش دستورهایی داد که سپاه شورشی را شکست 
دهند و, اگر مقدور باشد. پسرش را زنده دستگیر کنند. اورنگ زیب همة 
نیروهایی را که به مقابلة او فرستاده شده بود مغلوب کرد؛ پدرش را اسیر 
و در قلعة آگره زندانی کرد. شاه معزول مدت نه سال در آنجا روزگار 
تلخی را گذرانید؛ پسرش هرگز به دیدنش نیامد؛ فقط دختر وفادارش. 


جهان آراء ملازمش بود. شاه جهان روزها را از برج یاسمن زندان به آنسوی 
جمنا,؛ به جایی که ممتاز محل دلدار قدیمش در مقبرخ گوهرنشانش خفته 
بو تگاه: می؛ کرد 
پسری که این طور او را از سلطنت خلع کرده بود از مقدسان بزرگ تاریخ 
اسلام: و شاید تقریبا. سمتاز تزین. امیزاطوران:؛ نله تیموربان: بهتنن. به 
شمار می رود. ملایانی که او را تربیت کرده بودند ذهنش را چنان بامسائل 
دینی اشباع کرده بودند که شاهزادة جوان روزگاری به فکر ترک شاهی و 
جهان افتاده بود و می خواست زاهد بشود. در تمام عمرش. سوای استبداد 
و سیاستمداری زیر کانه اش: سوای مفهومی که از اخلاقیات معمول 
مذهبش داشت, مسلمانی موّمن و متعصب باقی ماند: نمازهای طولانی 
می خواند؛ تمام قران را از بر داشت؛ و با کفار جهاد می کرد؛ ساعتنها 
عبادت می کرد؛ روزها روزژه بود. بیشتر عمرش اعمال دینی را با همان 
یب ی ی بر در سیاست سرد 
حسابگر بود و به زیرکی می توانست در راه کشور و خدایش دروغ 
نا ستمگری او از همه کمتر 
بود و نرمش و ملایمت بیشتری داشت. در عهد او از کشت و کشتار کاسته 
شد؛ در رسیدگی ان کرت رات ی ده هميشه در 
رفتارش فروتن و, به هنگام خشم, ی با عزمی 
راسخ از هر خوراکی, نوشیدنی, يا تجملی که مذهبش حرام کرده بود 
خودداری می کرد؛ اگر چه در موسیقی استاد بود, چون آن را لذتی شهوی 
دانست, از آن دست کشید؛ ظاهرا عزم کرده بود که چیزی خرج خود نکند, 
مگر آن مقدا ر که خود بتواند با عرق جبین و کد یمین به دست آورد. قدیس 
آو گوستینوس 2 دیگری بود بر تخت نشسته. 
شاه جهان نیمی از درآمدش را صرف اعتلای معماری و هنرهای دیگر می 
: 
کر 


1 اشاره است به ماجرای مشابه داوود و پسرش ابشالوم که بر او 
شوریده بود. - م. 

2 (354 - 430), از بزرگترین استادان الاهیات مسیحی. ‏ م. 
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اورنگ زیب به هنر بی توجه بود, و با تعصب خشنی بادگارهای «کفار» را 
ویران می کرد. در مدت نیم قرن سلطنتش کوشید تا همة ادیان را, سوای 
دین خودش, از هند برافکند. به حکام ولایات و سایر زیردستهایش فرمان 
داده بود که تمام معابد هندو و مسیحی را با خاک یکسان کنند؛ همة بتها را 
بشکنند؛ و همة مدرسه های هندو را ببندند. در طی یی سال (1679- 
0) شصت و شش معبد را, فقط در امبر. فرو ریختند؛ در چیتور شصت 


و سه معید, و در اودایپور صدو بیست تا معبد به همین سرنوشت گرفتار 
امدند؛ دستور داد تا در محل معبدی در بنارس, که برای هندوان قدسیت 
خاصی داشت. مسجدی ساخته شود. عبادت تمام مذاهب هندو را در ملاء 
عام ممنوع کرد, و بر هر هندویی که به اسلام نگرویده بود جزیه ای سنگین 
مقرر داشت. در نتیجة تعصب او هزاران معبد, که نشانه یا کانون هزاران 
سالة هنر هند بود, به ویرانه مبدل شد. امروزه با نگرشی سطحی به هند, 
هرگز نمی توان دریافت که روزی این سرزمین چه زیبایی و چه شکوهی 
داشته است. 

اورنگ زیب مشتی هندوی ترسو را مسلمان کرد. اما هم سلسلة خود را 
برباد داد و هم سرزمینش را. تعدادی از مسلمین او را چون اولیا می 
پرستيدند, اما میلیونها مردم خاموش و هراسناک هند در او به چشم دیوی 
تحاهمی کزدند: از تمغاچیانش می گريختند, وبزای مرکش, دعا امین کر دنق 
در عهد سلطنت او امپراطوری تیموریان هند به اوج خود رسید و به دکن 
هم گسترش یافت؛ اما اين قدرت پایه ای در دلهای مردم نداشت, و 
محکوم به اين بود که با اولین جنبش خصمانه و نیرومند فرو ریزد. خود 
امپراطور, در آخرین سالهای عمرش, کم کم فهمید که با تنگ نظری 
زاهدانه 7 میراث پدرانش را 3 کرده است. نامه هایی که در بستر 
نمی دانم کیم, کضا حفاهه زیت پا چه بر سر اين گناهکار پر معاصی خواهد 
۳ ... تمام عمرم به بی ثمری گذشته است. خدا در قلبم بود, اين همه 
چشمهای بیفروغم نور او را نشناخت ... , در آینده برای من امیدی نیست و 
تب برطرف شده, و فقط پوستی باقی مانده ... بسیار گناه کرده ام , و 
نمی دانم چه عذابی در انتظار من است ... رحمت خداوند بر شما باد. 
وصیت کرده بود که تشییع جنازه اش زاهدانه و ساده انجام گیرد, هیچ پولی 
برای کفن او خرج نکنند, مگر چهار روییه ای که او با کلاهدوزی به دست 
آورده بود. گفت روی تابوتش را با یک تکه کرباس ساده بپوشانند. برای 
فقرا سیصد روپیه گذاشت- و این دستمزدی بود که از استنساخ قرآن بهة 
ذشست. آورده بودء در هشتادو نه سالکن..در کذشت* عهری بسن در از یافته 
بود. 

در ظرف هفده سال پس از مرگش امپراطوریش تجزیه شد. اکبر. عاقلانه, 
حمایت مردم را نسبت به خود جلب کرده آن را پشتیبان خویش قرار داده 
بود. این حمایت, بعداً با ظلم 
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جهانگیر,. ولخرجی شاه جهان, و تعصب اورنگ زیب از دست رفته بود. 
اقلیت مسلمان, که قبلا از گرمای هند سست شده بود, اینک حمیت نظامی 
و نیروی جسمانی اولیه را از دست داده بود؛ هیچ سرباز تازه نفسی هم از 


شمال نمی آمد که از فروریختن کاخ عظمت آنان جلوگیری کند. در این 
میان, از نقاط دور دست. مغرب زمین. از جزيرة کوچکی بازرگانانی 
فرستاده شدند تا ثروت هند را دستچین کنند. چیزی نگذشت که نوبت 
تفنگها فرا رسید و همان جزيرة کوچک امپراطوری عظیمی را تصرف کرد 
که در 1 روزگاری, هندو و مسلمان دست به دست هم داده, یی از 
ورب یت زا 3۱ 


ا-پدید آورندگان ثروت 


زمينة جنگل - کشاورزی - استخراج معادن - صنایع دستی - 

بازرگانی - پول - مالياتها - قحطی - فقر و ثروت 

خاک هند به رضا و رغبت با تمدن همساز نشده بود. بخش عظیمی از آن را 
جنگل فرا گرفته بود. و زیستگاه شیر, ببر, فیل, مار. و ساير تکروانی بود 
که روسووار به چشم حقارت در تمدن می نگریستند. همواره, و در ورای 
جلوه های سطحی جدال اقتصادی و سیاسی, مبارزه ای حیاتی در جریان 
بود که این زمین را از چنگ این گونه دشمنان آزاد کند. اکبرشاه نزدیک 
متورا ببرٍ شکار می کرد و در بسیاری از جاهایی که دیگر امروزه اثری از 
فیل در انها نیست, فیل ِِ به 3 می ۹ در _ ودایی, ِ" 
در سراسر اين شبه جزیره از اين نوات نیست . مارها فسات 
هنور می جنگند: در سال 1926 درحدود دوهزار هندی به وسیله جانوران 
درنده (875 نفر توسط ببرهای مهاجم) کشته شدند؛ و تعداد افرادی که از 
نیش مار مردند بالغ بر بیست هزار نفر بود. ۳ 
بتدريخ که زمین: از چنی جاتوزان وحشی ازادی می شنده آن زا بة کشتکام 
برنج» حبوبات, ارزن, و انواع سبزی و میوه تبدیل می کردند. در بخش 
اعظم تاریخ هند, کر هرق ممسکانه, از همین غذاهای 
طبیعی تغذیه کرده اند, و گوشت و مرغ و ماهی را برای نجسها و توانگران 
گذاشته اند. هندوها 2 برای اينکه غذایشان اشتهاآور باشد, و شاید هم 
کفکن : به آفرودیته کرده 

1 تحلیل زیر بیشتر دربارة هند بعد از عصر ودایی, و پیش از امدن 
بریتانیاییها صادق است. خواننده باید به خاطر داشته باشد که هند اکنون به 
جریانی کشانیده شده است که شاید آن نهادها, اخلاقیات, و شیوه های 
زندگیی که زمانی مشخصة هند بود از میان برود. 

2 ویجیه نگر از اين قاعده مستثنا بود؛ مردم آنجا مرغ و گوشت (به جز 
ورزو و ماده گاو) و نیز مارمولک و انواع موش و گربه را می خوردند. 
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باشند, کاری, زنجبیل. میخک, دارچین. و ادویه دیگر را کاشته. مصرف می 
کرده اند.1 اين ادویه آنقدر برای اروپاییها ارزش داشت که نیمکره ای را به 
جستجوی. آن. از تیمکره. ان دیگر سر درآوردند؛ چه می دانیم. شاند امریکا 
هم به خاطر عشق کشف شده باشد. دور کر دش زمین به مردم تعلق 
داشت, اما از زمان چندره گوپته ماوریا چنین مر سوم شد که شاهان مدعی 


مالکیت تمام زمینها باشند و آنها را سالانه به زارعان اجاره دهند» پا از آنان 
بهره مالکانه بگیرند. کار آبیاری معمولا به عهدة دولت بود. تک از سدهایی 
که چندره گوپته ساخته بود تا سال 150 میلادی مورد بهره برداری قرار می 
گرفت؛ بقایای کانالهای باستانی را می توان امروزه در سراسر هند دید, و 
هنوز نشانه هایی از دریاچه ای مصنوعی که راج سینگ. رانة2 راجپوت 
موار. به عنوان مخزن ابیاری. در سال 1661 ساخته و دور تا دور ان را 
دیوار مرمرینی به طول نوزده کیلومتر کشیده بود به جا مانده است. 
هندویان گوبا نخستین قومی بوده اند که طلا استخراج می کردند. هرودوت 
و مگاستنس 7 «مورچگان طلاکاو» بزرگی سخن می گویند که «اندازة آنها 
کوچکتر از سگ. ولی بزرگتر از روباه» بوده و در کار استخراج معادن به 
معدنچیان کمک می کرده اند؛ بدین نحو که آنها زمین را در طلب روزی می 
کندند و همین امر موجب می شد که طلا نمایان شود.3 بخش اعظم 
طلابی را که, در قرن پنجم ق م, در شاهنشاهی ایران به کار می بردند از 
هند می اوردند. نقره, مس, سرب. قلع, روی, و آهن هم استخراج می 
کردند- قدمت استخراج آهن به 1500 ق م می رسد. فن آبدادن 0 و 
چدن. ریز مها پنشن, از انکه در اروپا شناخته شود, در هند تکامل یافته 
بود؛ مثلا ویکره مادیتیه (درحدود 380 میلادی) یک ستون اهنی برافراشت 
که آمروزه پس از پانزده قرن هنوز از جلا نیفتاده است؛ برای دانش 
فلزگری جدید کیفیت این فلز یا روش ساخت ان, که نه زنگ می زند و نه 
خورده می شود, هنوز یک راز سر به مهر است. پیش از هجوم اریاییها به 
هند, یکی از صنایع مهم این کشور گداختن آهن در کوره های کوچک زغالی 
بود. انقلاب صنعتی به اروپاییان آموخت که چگونه این فرایند را به مقیاسی 
وسیعتر و ارزانتر انجام دهند, و در این میان صنعت هند از این رقابت از 
میان رفت. فقط در عصر حاضر است که منابع سرشار معدنی هند از نو 
کشف شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

به نظر می رسد که قدمت کشت پنبه در هند بیش از هرجای دیگری باشد؛ 
ظاهرا در موهنجو- دارو از پنبه پارچه می بافتند. ینعی که تن اره 
به پنبه اشاره شده نوشته های هرودوت است. او با نوعی تجاهل العارف 
دلنشین می گوید: «برخی از درختهای خودرو در آنجا به جای میوه كِ 
دارند, که از نظر لطافت و کیفیت مرغوبتر از پشم گوسفند است؛ 
هندیان از اين درختها پارچه می سازند.» جنگلهای رومیان در خاور 
سبب شد که آنها با این «پشم» درختی اشنا 

1 در زبانهای ارویایی, از واژة «آفرودیته»(80۳0۳0016) (< خدای عشق و 
زیبایی) واژة 001۱۳00152 را ساخته اند. که دارو یا غذایی است که قوة 
باه را برانگیزد. در افواه هم هست که این گونه ادویه هم قوة باه را تقویت 


می کند. اشارة مولف هم گویا, با تشابه لفظی میان این دو کلمه. به همین 
2 همان راجه است.-م. 
3 بدرستی نمی دانیم که این مورچگان چه بودند؛ شاید مورچه خوار بوده 
باشند, نه مورچه. 
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شوند. سیاحان عرب. که در قرن نهم به هند رفته اند. گزارش داده اند که 
«در این سرزمین جامه هایی می سازند که از چنان کمالی برخوردار است 
که مانند آن در هیچ جا دیده نشده است. ی 
ظرافت است که می توان آن را از میان حلقة متوسطی گذراند.» اعراب 
قرون وسطی این فن را از هند آموختند, و لفت 6010۲7 («پنبة») ما از 
لغت «قطن» (0۱]]20) عربی گرفته شده است. واژة ۲۳۷۷5۱۱0 «شمشی» 
در اغاز به منسوجات نخی لطیفی اطلاق می شد که از روی نمونه های 
هندی آن در موصل بافته می شد؛ ۵110 «چلوار» را اولین بار (در سال 
1 از کالیکات. در سواحل جنوب باختری هند, اوردند و از این رو ان را 
به این نام خوانده اند. مار کوپولو, دربارة گجرات. دل 53 پچنین می 
ی «در اینجا قلابدوزی را ظریفتر از هر جای دیگر جهان 1 می 
دهند.» شال کشمیر و قالیچه های هندی حتی امروزه هم گواه برتری بافت 
و طرح آن است.1 ام بافتن تنها یکی از صنایع دستی هند بود, و جولاها 
فقط یکی از آن اصناف بازرگانی بوده اند که صنعت هند را سازمان می 
دادند و سامان می بخشیدند. در هر رشته ای از پیشه های «دستی» - چون 
چوبکاری, عاجکاری, فلزکاری. سفیدکاری, رنگرزی, دباغی, صابون پزی, 
شيشه گری, باروت سازی, فشفه سازی, ساروج سازی, و مانند اینها - 
اروپا در هندیان به جچشم استادانی چابک دست می نگریسته است. در سال 
0 میلادی, چین از هند ذره بین وارد می کرد. برنیه, که در قرن هفدهم 
در هند سیاحت می کرد. آن کشور را از صنعت پر غوغا دیده است. رلف 
فیج در سال 1585 ناوگانی مرکب از صدوهشتاد کشتی را دیده بود که 
کالاهای گوناگون به پایین رود جمنا می بردند. 
داد و ستد داخلی رونق داشت؛ کنار هر راهی بازاری بود, که هنوز هم 
هست. بازرگانی خارجی هند به قدمت تاتنخ آنراشت: اضتیایی کهتذر سور 
و قصر ابه داش آمده تشاند بازرگانی این کشورها با هند است., و در تاریخ 
آن به 3000 ق م می رسد. بازرگانی میان هند و شهر بابل از 700 تا 480 
ق م از طریق خلیج فارس رونق داشت؛ و شاید «عاج, میمون و طاووس» 
سلیمان نبی از همین راه و همین منبع می آمد.2 کشتیهای هند, در عهد 
چندره گوبته, تا برمه و چین نیز رقت آفذ می کردند؛ و بازارهای هند 
دراویدی, در قرون قبل از میلاد مسیح و پس از آن, پر از بازرگانان یونانی 


تودز. که هندیان انان ,را «دیوتم»3 (یوتیایی) می خواندنذ-رومه در شنکون و 
عصر لذت طلبیش, به ادویه, عطریات, و انواع روغن و مرهم هند وابسته 
بود و بهای هنگفتی برای ابریشم, , زری» پارچه های مشمشی و زربفتهای 
هند می پرداخت. پلینی این اسرافکاری تجملی راء که مستلزم پرداخت 
متالانه 000,000 دا زونه سیم کم موه که سا رفن 
هندی در بازیهای گلادیاتوری و نیز در آیینهای قربانی کولوسئوم نقشی موثر 
داشتند. در جنگهای ایران و روم» رومیان بیشتر برای باز نگهداشتن راه 
بازرگانی هند می جنگیدند. در قرن هفتم, 


1 مقایسه کنید با آن قاليچة سرخ متعلق به قرن هفدهمی که آقای ج.پ. 
مورگن به موزة مترپلیتن (سالن 03) هدیه کرده است. 

کات و ار ای 2 وت ار اه وال ها 
چنین امده است «و کشتیهای ترشیشی هر سه سال یک مر تبه ی اهنذ و 
طلا و نقره و عاج و میمونها و طاووسها می اورد.»-م. 

3 این واژه مانند «یونانی» فارسی از یونیا گرفته شده است, و به تمام 
مردم سرزمینهای هلاس اطلاق می شده است.-م. 
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اعراب ب ایران و مصر را به تصرف خود در اوردند و از آن پس بازرگانی 
میان اه و آسیا از زیر دست مسلمانان 1 جنگهای صلیبی و 
سفر کریستوف کلمب هم به همین خاطر بود. در عهد سلسلة تیموریان 
هند بازرگانی خارجی دوباره رونق گرفت؛ ثروت ونیز و جنووا و ساير 
شهرهای ایتالیایی, "1 طریق استفاده از بتادر تب بازرگانی ارو ب 
خطیی باشد که ِِ به ایتالیا آورده بودند, هو ثروتی است که از این 
ار انی عصشت عی امد اکبر شاه سازمان مخصوصی داشت که بر کار 
کشتی سازی و نظم و نسق بازرگانی دریایی نظارت می کرد؛ بنادر بنگال 
و سند به کشتی سازی شهره بودند, و کارشان چنان خوب بود که سلطان 
فتتظطية بن»برد که ار کستنبهاسنن. را انا مارد .با رفه نز از 
اسکندربه است؛ حتی بسیاری از کشتیهای کمپانی هند شرقی را هم در 
لنگر گاههای بنگال ساخته بودند. 

چندین قرن طول کشید تا برای تسهیل امر بازرگانی سکه ضرب شود. 
مراجع اقتصادی و سیاسی کوناگون عهد بودا سکه های مستطیل شکل 
ناصافی ضرب کرده بودند. اما در قرن چهارم ق م بود که در هند, تحت 
تاثیر ایران و یونان. مسکوکی ضرب شد که تضمین شدة دولت بود. 
شیرشاه مسکوکات مسین و سیمین و زرین خوش نقشی ضرب کرد و 
روپیه را سکة اساسی قلمرو خویش قرار داد. در عهد اکبر و جهانگیر, 


ضرب سکه در هند, از نظر کار هنری و خلوص فلز, برتر از مسکوک هر 
دولت اروپایی جدید بود. در هند قرون وسطایی, مثل اروپای قرون 
وسطی, کراهت دینی در گرفتن بهره مانع رشد صنعت و بازرگانی شد. 
مگاستنس می گوید «هندیان نه پول به رباخواری (بهره) می گذارند و نه 
راه و رسم وام گرفتن را مي دانند. نزد هندی, این خلاف عرف مرسوم 
است که کار نادرستی بکند یا ان را روا بداند؛ از این رو نه پیمانی می بندد 
و نه نیاز به تضمین دارد. چنانچه فرد هندی نمی توانست اندوخته هایش را 
در کارهات اتصاد رها دای کحم ی اما ان راهان کید 
۱ جواهری بخرد که خود ثروتی بود و اندوخته ای. شاید این شکست در 
تقشع یی نام اعتا ره هل و آسان به اقلات ضعتی. کی کرد 
شلطه ارو نان مسا سر کی اه اهر اش کی سای 2 
برهمنان, وام دادن پول رواج پیدا کرد. نرخ بهره متفاوت بود و یت 
طبقة وام گيرنده, از 12 تا 60 درصد نوسان داشت - ولی معمولا بهره 
حدود 20 درصد بود. ورشکستگی مجوزی برای تصفية بدهیها نمی شد؛ اگر 
مقروضی در اعسار می مرد» اعقابش ۳ شش نسل متوالی مسئول 
تعهدات او بودند. 
دولت برای تامین هزینه های خود از کشت و زرع و بازرگانی مالیات 
سنگینی وصول می کرد. برزگر می بایست از شش یک تا نیمی از محصول 
خود را به دولت تحویل بدهد؛ و مانند قرون وسطی و دورة معاصر در 
اروپاء «تمنا و راهداری» زیادی از گردش و داد و ستد اجناس گرفته می 
شد. اکبر شاه مالیات زمین را به یک ثلث محصول رسانید. اما هر گونه 
تمغای دیگری را لغو کرد. باج زمین گرچه مالیات نامطبوعی بود. این صفت 
پسندیده را هم داشت که به هنگام رونق افزایش می یافت.؛ و به هنگام 
رکود, کاهش؛ و تهیدستان, به هنگام خشکسالی. می توانستند لااقل بدون 
پرداخت مالیات جان بسپارند- زیرا هميیشه, حتی در ایام پر 
رونق اکبر شاه هم محتمل بود. گفته می شود که در قحطی سال 1556 
مردم گوشت یکدیگر را می خوردند, و همه جا بیغوله شده بود. راهها بد, و 
حمل و نقل بکندی صورت می گرفت؛ 2 
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منطقه ای دیگر, به منظور کمیابی در این محل, بد شواری امکان پذیر بود. 
ققره ت در همه دارای نو حاعاه هار ات ولی در هیچ جا به 
اندازة هند پا امریکای امروز نبود. در پایینترین سطح, یک اقلیت کوچک 
بردگان قرار داشت؛ روی آن سودره ها بودند, که بیش از آنچه بردم باشند 
کارگر مزدور به شمار می رفتند؛ وضع اجتماعی آنها, مثل وضع تقریباً اغلب 
هندیان, موروتی بود. فقری را که پدر دوبوا (در سال 920 وصف می 
کند. نتيجة پنجاه سال بی نظمی سیاسی بود؛ در عهد سلسلة تیموریان هند 


وضع مردم شتا بهتر فده ود وستمزدها ناچیر. بوده. دز عهد. اکتن 
دستمزد کار گران از روزی سه سنت تا 9 سنت نوسان داشت؛ در مقابل 
قیمتها هم به همین نسبت پایین بود. در سال 1600 در مقابل پرداخت یک 
روپیه (که به طور عادی 32,5 سنت است) 88 کیلو گندم. يا 126 کیلو جو 

خریداری می شد؛ در سال 1901 همان یک روپیه بهای 13 کیلوگندم, یا 
20 کیلو جو بود. بکقی از انگلیسیهای مقیم هند در سال 116 «وفور 
آذوقه» را «در سراسر کل مملکت بسیار عظیم» توصیف می کند, و می 
افزاید که «در آنجا هر کس, تون آنکه: کمیانفن با فخطظ,و غلایی؛ بانشنده. نان 
می خورد.» انگلیسی دیگری, که در قرن هفدهم در هند سیاحت می کرد 
متوجه شد که متوسط مخارج روزانه اش چهار سنت است.» 

ثروت این کشور در عهد چندره گویته, ماوریا و9 شاه جهان به اوج خود 
رسیده بود. ثروت هند در عهد شاهان سلسلة گویته در تمام جهان ضرب 
المثل شده بود. یوان چوانگ در توصیف یکی از شهرهای هند می گوید که 
با باغها و استخرها, جمالی یافته بود, و به نهادهای ادب و هنر آراسته بود؛ 
«ساکنانش در آسایش بودند, و خاندانهایی در آن بودند پر خواسته؛ ۰ میوه و 
گل در آن فراوان بود ۰ مردم سیمایی ظریف داشتند و جامه هایشان از 
حریر رخشان بود؛ گفتارشان ... روشن و با معنا بود؛ به طور یکسان میان 
«درست پنداری» ۳ پنداری»1 تقسیم می شدند. الفینستن می گوید 
«ممالک پادشاهی هندو, که مسلمانان آنها را سرنگون کردند. چنان ثروتمند 
بود که شرح و وصف غنایم هنگفت جواهر و مسکوکاتی که به چنگ 
مهاجمان می افتاد بیرون از حوصلة مورخان بود.» نیکولو کونتی سراسر 
سواحل گنگ را (در حدود سال 1420) پر از شهرهای آباد می بیند؛ همه 
خوش ساخت., و دارای بوستانها و باغستانهای فراوان, زر و سیم, بازرگانی 
و صنعت.» خزانة ة شاه جهان چنان سرشار بود که او دو اطاق محکم زیر 
زمینی داشت که گنجایش هر یک 4250 متر مکعب بود. تفر ییا سرشار از 
سوت سمیث می گوید «مدارک آن زمان جای هیچ گونه 
شکی باقی نمی گذارد که جمعیت شهرهای مهمتر وضع مرفهی داشتند.» 
جهانگردان, هر یک از شهرهای آگره و فتحیورسیکری را بزرگتر از لندن 
وصف کرده اند. انکتیل - دویرون, که در سال 1760 در مناطق مهراته 
سفر می کرد, خود را «در میان سادگی و سعادت عصر طلایی یافته» 
است؛ «مردم شاد, پرنیرو. و در سلامت کامل بودند.» کلایو. که در سال 
9 از مرشد اباد 


1 به زبان دیگر, «میان هر ایمان و کفر».-م 
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دیدن می کرد. اشاره می کرد که پایتخت بانشتاتت کال از حیث وسعت.؛ 


حجمعیت ؛ و تروت با لندن زمان او برابری می کند؛ با کاخهایی بزرگتر از 
کاخهای اروپاء, و مردانی که از هر فردی در لندن ثروتمندتر بودند. کلایو می 
افزاید هند «کشوری است که ثروت بی پایانی دارد.» پارلمنت بریتانیا کلایو 
را به اختلاس و ارتشا متهم کرد؛ مورد محاکمه قرار گرفت؛ ولی با دفاع 
زیرکانة خویش تبرئه شد: وی نخست روتهایی را که پیرامون خود در هند 
دیده بود وصف کرد, و توضیح داد که چه شهرهای ثروتمندی حاضر بودند به 
او رشوه دهند تا از تاراج حتمی در امان بمانند؛ چه صرافانی که در دخمه 
های انباشته از جواهر و طلای خود را گشودند و در اختیارش گذاشتند؛ 
آنگاه به سخنان خود چنین پایان داد که : «من در این لحظه از قناعتم در 
شگفتم». 


اا - سازمان جامعه 


سلطنت - قانون - قانون نامة مانو - تکامل نظام طبقاتی - ظهور برهمنان 
- امتیازات و قدرتهای انها - تعهدات انها - در دفاع از طبقه 

چون راهها کم و خراب بود و ارتباطات بدشواری انجام می گرفت. تصرف 
هند آتتانتر آ۶-ادانه کردن آن بود. بنابر وضع جغرافیایی این نیم قاره. چنین 
مقرر شد که این سرزمین» , تا پید | شدن راه آهن. قزر ان به شکل آمیزه ای 
از ایالات مجزا باقی بماند. در چنین شرایطی, یک دولت فقط هنگامی می 
توانست امنیت داشته باشد که دارای ارتش شایسته ای باشد؛ و ارتش 
هم, در بحرانهای کثیرالوقوع هند, نیاز به رهبری خودکامه داشت که در 
برابر بلاغت سیاسی مصون بماند؛ پس طبیعی است که ان شکل از 
های بومی در هند حکومت می کردند, مردم از ازادی زیادی برخوردار 
بودند: نیمی از این ازادی معلول اجتماعات خودمختار روستاها و اصناف 
بازرگانی شهرها بود, و نیمی دیگر هم به خاطر محدودیتهایی که اشرافیت 
برهمنی بر قدرت شاه تحمیل می کرد. قوانین مانو, خود اگرچه بیشتر یک 
مجموعة اخلاق بود تا نظام قانون گذاری عملی, انديشه های اساسی هند 
را دربارة سلطنت بیان می کند: به این معنا که سلطنت باید به طور 
منصفانه نیرومند, پدروار. و که تودة مردم باشد. فرمانروایان 
مسلمان کمتر از پیشینیان هندوی خود به این آرمانها و : نظارتها توجه می 
کردند؛ اینان اقلیتی کشور گشا بودند» و حکومتشان آشکارا تکیه بر برتری 
سلاحهایشان داشت. فک از مورخان مسلمان صریحاً می گوید: «ارنش 
منشاً و وسيلة حکومت ت است.» اکبر شاه از این قاعده مستثنا بود, زیرا او 
اساسا نکن به پشتیبانی و حسن نیت مردمی بود که تحت استبداد ملایم و 
دلسوز آنة اه پیشرفت: می کردند. شاید در آن: عضره حکومت: وق نهترین 
حکومت ممکن بود. عیب اساسی این گونه 
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حکومت» چنانکه. پیش از این دیده ایم: آن بود که به متش بادشاه وابسته 
نود" (ففلا). آن: افتدار فتمر کر عالی. که در عهد اکتر خیرخواه مردم بود, در 
عهد اورنگ زیب بنیان کن مردم شد. شاهان تیموری و افغان. چون خود به 
قهر و عنف بر تخت نشسته بودند, هميشه می بایست منظرة ۱ کشته شدن 
را پیش چشم داشته باشند؛ و جنگهایی که بر سر تخت و تاج می کردند, 
گرچه مثل انتخابات جدید غضر ما به زندکانی اقتصادی. آسیب. نمی رساند؛ 
کمابیش تا همان اندازه گران تمام می شد. 1 

در عهد سلسله های مسلمان, قانون فقط ارادة امپراطور یا سلطان بود. و 


در زمان شاهان هندو آمیزة درهمی از فرمانهای شاه سنن روستاها, و 
مقررات طبقاتی جای آن را می گرفت. کار قضاوت با بزرگ خانواده, 
کدخدای ده, رسای طبقات. دادگاه صنفی, حاکم و بت وزیر پادشاه, یا 
شخص شاه بود. دادرسی کوتاه بود و قضاوت سریع؛ فقط در زمان 
بریتانیاییها کار وکالت دعاوی در هند مرسوم شد. در زمان کلية سلسله ها؛ 

و تعذیب در کار بود, تا اینکه فیروزشاه آن را منسوخ کرد.2 جزای 
هر یک از جنایات بزرگ - دزدی از خانه ها 


1 داستان چگونگی مسموم شدن (1501) غیاث الدین. سلطان دهلی, به 
دست پسرش نصیرالدین؛ نمونه ای از این گونه مبارزات خونین بر سر 
جانشینی است. جهانگیر, که تمام هم خود را به کار برده بود تا پدرش 
اکبرشاه را از سلطنت خلع کند, ماجرای کشته شدن غیاث الدین را چینن 
شرح می دهد: «بعد از آن به عمارت مقبرة حکام طبقة خلجیه, که قبر 
روسیاه ازل و ابد نصیرالدین ... نیز در اینجا واقع بود, رفتم ... مشهور 
است که این بی سعادت به قتل پدر خود سلطان غیات الدین, که در سن 
هشتادسالگی بوده. اقدام نموده, دومرتبه زهر داد. و او با زهرمهره ای که 
در بازو داشت دفع آن نمود. در مرتبة سوم کاسة شربتی به زهر آميخته, به 
دست خود به پدر داد, که این را می باید نوشید. پدر چون اهتمام ان در این 
کار فهمید. اول زهر مهره را از بازوی خود باز کرده, پیش او انداخت و 
روی عجز و نیاز به درگاه خالق بی تیاه آوزدم بر زبان راند که خداوندا عمر 
من به هشتاد رسیده و این مدت را به دولت و عشرت و کامرانی گذرانیده 
ام , چنانچه هی پادشاهی را میسر نگشتة: اکنون که زمان بازیسین من 
ارت امبدوارم: که تضین زا به خون نگیری و موت مرا به اجل مقدر 
حساب کنی و از او بازخواست آن ننمایی. بعد از ادای این کلمات آن کاسة 
شربت زهر اميخته را درکشید و جان به جان افرین سپرد. ... بر زبانهاست 
که چون شیرخان افغان در ایام سلطنت و حعومت خود با وجود حیوان 
طبعی بر سر قبر نصیرالدین رسید, به جهت همین عمل شنیع, به جمعی که 
همراه او بودند فرمود که چوبها بر قبر او زدند. من نیز چون به قبر او 
رسیدم لگدی چند برگور زده, به بنده هایی که در ملازمت بودند فرمودم تا 
قبر او را لگدکاری نمودند. چون خاطر بدین تسلا نشد, گفتم که گور او را 
شکافته. اجزای نایای او را به اتش اندازند. باز به خاطر رسید که. چون 
آتش نوری است از انوار الاهی, حیف است که به سوختن جسد کثیف او 
آن: جوهر .لطیف.: الوده کردد, و نیز مبادا که از ابن. سوختن:در تشته دیکر 
تخفیفی در عذاب او رود فرمودم که استخوانهای فر سوده را با اجزای 
خاک شده در دریای نربده انداختند.» 

2 «به ازمنة سابقه, خونریزی مسلمان به اندی جریمه شدی و اقسام 


تعذیب, مثل بریدن دست و پای و گوش و بینی, و کور کردن چشم, کوفت 
استخوانهای اعضا , به میخکوب, سوختن اندام به تن , زدن میح ۳ بز 
دست و پای, و پوست کشیدن و پی بریبدن و دوپاره کردن اتمه ۵ نکر 
انواع سیاست شیوع تمام داشت. حق سبحانه تعالی مرا توفیقی داد که 
جمیع آن را منسوخ ساختم.» («تاریخ فرشته»).-م. 
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ات شا رده اما سلطا سر ی یا اهاز یت کی 
ظالمانه, و عبارت بود از: قطع دست و پاء مثله کردن, در اوردن چشم, 
ریختن سرب گداخته در حلق, شکستن استخوانهای دست و پا با چکش. 
سوزاندن تن؛ فرو بردن میخ در دست و پا و سینه, بریدن پی ها؛ اره کردن, 
چهار شقه کردن, 0 میخ کشیدن, زنده زنده کباب کردن. زیر پی فیل 
افکندن, يا پیش سگان درنده و گرسنه انداختن.1 
در سراسر هند هیچ قانون نامه ای در کار نبود. در امور معمولی زندگی, 
ور فد ارم نها کار قانمت رای کت م اهامای هن عم 
بود که مقررات و وظایف هر طبقه را معین می کرد, و به وسيلة برهمنان 
تالیف؛ و مبین روحية سختگیر آنان بود. کهنترین این درمه - شاستره ها 
«قانون نامة مانو» است. مانو نیای اساطیری قبیله (یا, مکتب) مانوة 
برهمنان نزدیک دهلی بود؛ او را به هیئت پسر خدا نشان می دادند, در 
خالیه کفواینس را ار خر برهسا می کر انن قانون نامه حرک: ار 
5 سظر است؛ تاریخ فطیم آن زا سابعا 1200 ق م میدانستند. آما 
اکنون دلایلی در دست است که ان را از نخستین قرون مسیحی می دانند. 
اص من وان راشعای ترا ار رت اه اه ما تسا 
شد؛ اما, بتدریج. به صورت قانون نامة سلوک تمام جامعة هندو پذیرفته 
شد؛ و گرچه شاهان مسلمان هرگز آن را به رسمیت نشناختند, ِِِ 
نظام طبقاتی از تمامی قدرت قانونی برخوردار بود. تجزیه و تحلیلهایی که 
ذیلاً در زمينة جامعه و اصول اخلاقی هندو صورت می گیرد تا تا حدی 
اهب .یز اتتکار اف تا ره به طور کلی, اتتتافن ان نف بت 
قبول روش ازمایش (اوردالی)2 و اجرای شدید و سخت «قانون قصاص» 
۱ هب ۱ ۱ 
بود که استیلای نظام طبقاتی را , بر جامعة هندو سخت تر و شدیدتر می 
ن: 
1 
این نظام از دورة ودایی به بعد, رفته رفته. سخت تر و پیچیده نر می ك- 
اين سختی و پیچیدگی صرفا به اين دلیل نبود که سرشت هر نهادی بر آن 
است که, با گذشت زمان. سخت تر شود بلکه به این علت بود که بی 
نان نظم سیاسی: و هجوم اقوام و اعتقادات بیگانه به هند, نظام طبقاتی 
را به صورت سد استواری در برابر امیزش خون مسلمان و هندو در آورده 


بود. در وق اد ودایی, طبقه «ورنه» پا نی بود؛ در قرون وسطای هند 
جاتی پا تولد (یعنی, گوهر و 


ِ ۳ صفحة 59 ماا ناه کرد. 

2 دوبواء اگر چه از هند خوشش نمی آمد, معمولا حقیقت را می گوید. او 
تصویری از ازمایشهای اوردالی (ور) زمان خودش (سال 1820) به دست 
می دهد. می گوید «چند جور آزمایش «ور» هست. از این تعداد یکی «ور» 
روغن جوشان است که در آن تيالة گاو می ریزندر و متهم باید دستش را ۳ 
آرنج در آن فرو کند؛ و دیگری «ور» مار است, و آن چنان است که یک مار 
مت را من سندعه که در آن جافه ای,با سکه ای کذاشته انم عراز من 
دهند, و متهم باید با چشم بسته دست در آن سبد کند و ان حلقه يا سکه را 
بردارد؛ اگر در «ور» اول دستش نسوزد و يا در «ور» دوم مارش نگزد, 
بیگناهیش کاملا ثابت شده است.» 
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نزاد) شد. طبقه ذات دوگانه ای داشت: یکی ورائت وضع اجتماعی بود و 
دیگری قبول درمه یعنی پذیرش وظایف سنتی و کارهای طبقة بومی خود. 
سر و بزرگ این دستگاه و آنان که بیش از همه از آن متنعم می شدند 
هشت میلیون مردان طبقة براهمه بودند. برهمنان که مدتی, بر اثر آیین 
هدنر تمان»اشوکا انوا شدم بودتز سا ان پشتکار صبورانه ای که خاص 
دستگاههای روحانی است, منتظر فرصت ماندند تا آنکه دوره سلسلة گوپته 
فرا رسد و آنان, بار دیگر, قدرت و رهبری را به دست گيرند. از قرن دوم 
میلادی به بعد گزارشهایی در دست است که در آنها از دهشها و عطایای 
گزافی ها رفن ره اد ی ی 
دهشها, مثل همة اموال برهمنان, تا هنگام آمدن بریتانياییها از پرداخت هر 
گونه مالیاتی معاف بود. قانون نامة مانو به شاه هشدار می دهد که هرگز 
از برهمن خراج نستاند. حتی آنگاه که همة منابع درآمدش از میان رفته 
با نفرین و خواندن متون مرموز رازورانه نابود کند. 

در میان هندوان رسم نبود که وصیتنامه تنظیم کنند, چون, بنابر سنت هندو, 
اموال خانواده باید میان همة افراد آن خانواده مشترک باشد, و خود به خود 
از متوفی به اولاد ذکور زندة او می رسید؛2 68 اما از آن موقع که تحت 
تاه کر رنه سای فاد کدی اه مصشاهه سم درکار اه و 
برهمنان نیز بسیار از این کار حمایت می کردند, چون این امر دستاویزی 
مهمترین رکن هر قربانی در راه خدایان دستمزدی بود که به روحانی 


ثز گزار کتندم فربانن.مین. دادتد: و بالاترین مرتبة تقوا هم سخاوت و دست و 
دلبازی در پرداخت این دستمزدها بود. معجزات و هزاران خرافه منبع پر 
ثمر ثروت روحانیان بود. برهمن, به اعتباری, می توانست زن نازا را 1 
کند. با استادی, وخشهایی را برای مقاصد مالی اداره می کردند؛ کسانی را 
اجیر می کردند که خودشان را به دیوانگی بزنند و اعتراف کنند که 
سرنوشتشان جزای خستی است که در حق روحانیان روا داشته اند. در هر 
بیماری, مرافعه, فال بد, خواب ناخوشایند, پا اقدام به کاری تازه. مشورت 
با برهمن مطلوب بود؛ بدیهی است که مشاور از بابت این مشورت هم 
مستحق دریافت دستمزدی بود. 7 

قدرت برهمنان متکی به انحصار دانش بود. آنان نگهبانان و نوسازان سنت. 
مربی کودکان, مصنف پا ویراستار کتب: و صاحبنظر انی استاد در منون 
وداهای وحی شده و تغییر نایذیر بودند. اگر فردی از طبقة سودره به 
قرائت ت کتب مقدس گوش می داد, می بایست گوشش را (بنا به کتابهای 
قانون برهمنی) با سرب گداخته پر کرد؛ اگر آن را زمزمه کند, باید زبانش 
1 تاد معتقد است که برخی از این منشورها از نیرنگهای خود برهمنان 
بوده است. 

2 اما در میان دراویدیها, ارث به اولاد اناث می رسید. 
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وا برتفه ار ان زرابم باد بشبارن اند آو را دو پاره کرد. گاهی به این 
تهدیدها عمل می کردند و برهمنان بدین گونه علم خود را حراست می 
کردند. به این ترتیب, کیش برهمبنی آیینی انحصاری شد؛ و دقیقاً گرد خود 
حصاری کشید تا مردم عادی نتوانند در آن راه يابند. بنابر قانون نامة مانو, 
هر برهمنی, بنا بر حق آسمانیش, در رس همة موجودات قرار می گرفت؛ 
در عین حال, هنگامی از كلية قدرتها و امتیازات طبقة براهمه برخوردار می 
شد که, پس از چندین سال امادگی. از طریق اجرای تشریفات خلعت 
پوشان, با بند سه رشته, «دوباره زاد» شود. از این لحظه به بعد. وی مرد 
مقدسی می شد که خود و اموالش از مصونیت خاصی برخوردار بودند؛ در 
واقع. بنابر مانو «هر چه در این گیتی هست ملک برهمن است.» برهمنان 
را می بایست با پیشکشیهای عام و خاص نگاهداری کرد, و این پیشکشیها 
نمی بایست جنبة صدقه يا احسان داشته باشد, بلکه این کار یک تعهد 
مقدس است. پذیرایی و مهمانی کردن از یک برهمن از والاترین تکالیف 
دینی محسوب می شد, و برهمنی که از صاحبخانه میهان نوازی نمی دید, 
می توانست تمامی اندوختة واب اعمال نیک صاحبخانه را بردارد و با خود 
ببرد.1 80 هیچ برهمن راء, ولو مرتکب هر گونه جنایتی شده باشد, نمی 
تواننست کشت؛ شاه می توانست او را تبعید کند, ولی می بایست به او 


اخازه دهد که مال و صالش راهم با خود رده کشن در‌ضدق آن: براند که 
برهمنی را کتک بزند. مدت صد سال به عذاب دوزخ دچار خواهد شد؛ 
چنانچه کسی واقعاً برهمنی را زده بااشد به هزار سال عذاب دوزج دچار 
خواهد شد. اکر فردی از طبقة 0 برهمنی را از راه به در کند, باید 
کلية مایملک آن سودره را ضبط کرد و مردیش را برید. اگر سودره ای 
سودرة دیگری را کشته بانشند: کفاره اش ده ماده گاو است که باید به 
برهمنان بدهد؛ اگر فردی از طبقة ویسیه را کشته باشد باید صد او به 
برهمنان بدهد؛ و اگر کشتریه ای را کشته باشد. باید هزار گاو به برهمنان 
بدهد. ها را بکشد, باید او را کشت؛ تنها کشتن برهمن بود که 
۳ 0 متقابلاً تکالیف و تعهداتی داشت که هم بیشمار بود و هم 
سنگین. برهمن نه فقط در مقام روحانی برگزار کنندة قربانی عمل می 
کرد.2 بلکه برای پیشه هایی چون دبیری و تعلیم و تربیت و کارهای ادبی 
تربیت می شد. می بایست قانون بداند و وداها را بیاموزد؛ و 

1 «گویا به برخی از گروههای برهمن از نظر جنسی هم منافعی تعلق می 
گرفت. برهمنان نمبودری, به استناد «حق شب اول». کلية عروسان خطة 
خود را شب اول عروسی تصاحب می کردند؛ و برهمنان پشتی مارگیه, در 
بمبئی, تا اين اواخر از اين حق برخوردار می شدند. اگر قول دوبوا را باور 
کنیم. برهمنان معبد تیرویتی (در جنوب شرقی هند) می گفتند نازایی زنانی 
را که شبی را در معبد بگذارنند درمان خواهند کرد. 

2 همة مردان دین. برهمن نبودند, و بعدها هم خیلی از برهمنان, روحانی 
مرد دین نبودند. در ایالات متحده بسیاری از برهمنان کارشان اشیزی 
است. 
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هر تکلیف دیگری هم که داشت تابع این وظیفه بود؛ حتی ذکر وداهاء بدون 
توجه به ایينها و اعمال, او را سزاوار سعادت ابدی می کرد. و اگر ریگ - 
ودا را از بر می کرد. می توانست جهان را بی انکه حرجی بر وی باشد, 
نابود کند. نمی بایست از بیرون از طبقة خود زن بگیرد, و اگر با زن سودره 
ای ازدواج می کرد. بچة‌هایش جزو نجسها (پاریا)1 می شدند؛ زیرا, چنان 

که در مانو اگم است, ۰ که تولدش خوب است با و 
نامناسب. یست می شود اما مردی که از تولدی پیست است با 
معاشرتهای_ بالات از خود برتر نخواهد شد.» برهمن بایست هر روز غسل 
کنددو اکر ازایشگری از طبقه پابینتر. آه زا اضلاح کردم باشد, ضی بایست 
غسل خود را تجدید کند؛ جایی را که می خواهد بخوابد باید با تیالة گاو 
تمید کنو ویر فضای خاحت من بایشفت داب مدا ست نی بسا امرد. 


می بایست از هر گونه غذای حیوانی, و نیز تخم مرغ, , سیر پیاز, قارچ, و 
تره بپرهیزد. جز آب, آشامیدنی دیگری ننوشد, و جز از دست 4 
ننوشد. می بایست از انواع روغن؛ عطربات, کامیرستی. ض و خشم 
بیر هیزد. اگر دستش به چیز ناپاکی یا به بیگانه ای (هر چند نایب السلطنة 
هند باشد) تور برای تطهیر خود ی آیینی ِ آوزندر 
پاینتتر ار اخهد ۲ بیذیرد؛ اهنا اکرنشوووم ای 0 
هشت برابر مقدار يا قیمت آن مال دزدی جریمه شود؛ اگر ویسیه ای دزدی 
می کرد. می بایست شانزده نز ار ان خربفه شود همین طور کشتریه, به 
سی ودو برابر, و برهمن به شصت و چهار برابر جریمه شود. برهمن هرگز 
نمی بایست هیچ زنده ای را بیازارد. در یک سو مقررات مذکور در بالا قرار 
داشت و در سوی دیگر مردمی که با سنگین کشت و زرع را به دوش می 
کشیدند, و به همین سبب هم. ظاهرآ بیش از آن دستخوش هوسهای خاص 
محیط طبیعی بودند که بتوانند از خرافات د ست برداشته, به مه و 
پرورش روی آورند. لاجرم, قدرت روحانیان از نسلی به نسل دیگر ِِ 
شید یافت,تا انجا که آنان را بان ازبرین اشرافت ارنه تتویل کوفی‌هیج 
0 
بطتّی و کند تغییر در هند است ۳ 
سلسله ها و حکومتها. حفظ کند. فقط چنداله های خارج از طبقه از نظز 
دوام می توانند با آنها رقابت کنند. طبقة كشترية باستانی. که در روز گار 
پودا در پهنة معنوی و عرصة سیاست یکه تازی می کردند. پس از عصر 
گوپته نابود شدند؛ و گرچه براهمه جنگجویان راجپوت را همتراز طبقة 
خافران کف که مدا سم ها سعوطر احو نهر اه کر ده 
هم از میان 


1 لفت «پاریا» از واژة 03۲2۵1۷۵0 مشتق شده که در زبان تامیل به معنای 
«از طبقة پست» است. 
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فرمانروایان اجتماعی و معنوی هند؛ هزار طبقة دیگر که در واقع اصناف 
نظام طبقاتی نهادی است که. پس از تکگانی, دربارة آن بیش از هر نهاد 
اجتماعی دیگری سخن ناروا گفته شده است. در دفاع از اين نهاد گفتنی 
بسیار است. نظام طبقاتی, از نظر اصلاح نژاد, اين مزیت را داشت که 
ترادهای فرضا خالضتن را محفوظ داتن تاه بر انز امیش ناروار عیفر .و 


لته خفن بر از میم پرط به سرا یاک کی که ان 
سرفرازی برهمنان بود. از زمرة مسائلی , به شمار می رود که همه باید انها 
را رعایت کنند و در آن به رقابت برخیزند؛ به نابرابریها و تفاوتهای بی نظم 
انسانها نظم بخشید, و روح را از قید تب امروزی, که ارتقای سودخواهی 
است, آزاد سازند؛ درمه ای برای هر کس, و قانون نامه ای برای طبقة او 
مقرر کرد که به زندگی او نظمی می بخشید؛ به هر داد وستد و پیشه ای 
سروسامانی داد. و هر شغلی را به مرتبة حرفه ای رساند که بآسانی تغییر 
نپذیرد, و هر صنعتی را به شکل طبقه ای درآورد و برای اعضای آن طبقه 
ابزار عمل متحدی فراهم آوزد که:در برانر. اسشمار و استیداد اناد کین 
کنند. راه گریزی از حکومت توانگر سالاری, يا خودکامگی نظامی. که به 
ظاهر دوشق حکومت اشرافی هستند. عرضه کرد. به کشوری که, با صدها 
تهاجم و انقلاب. فاقد ثبات سیاسی بود یک نظم و پیوستگی اجتماعی و 
اخلاقی و فرهنگی داد. که از اين نظر فقط چینیان می توانند با ان رقابت 
کنند. دولتها دستخوش صدها دیگرگونی آنارشیستی بودند, اما برهمنان از 
رهگذر نظام طبقاتی. جامعه ای همچنان پایدار ماندند و تمدن را حراست و 
آن را پربارتر کرده, به تشاهاف سین شیردند. این فلت آنان- را با ند اه 
بردباری -و, اگر تکبر را منظور بدارید, با فخر و عرور- تحمل می کرد, چون 
وتف سرانجام بکاته حکومت ضروری و اجتناب 


درمه - کودکان - ازدواج در خردسالی - هنر عشق ورزی - روسپیگری - 
عشق رژویایی - ازدواج - خانواده- زن - زندگی معنوی او - حقوق او - 
حجاب - ساتی - بیوگی 

چنانچه نظام طبقاتی در هند از میان برود حیات اخلاقی این کشور هم 
دستخوش یک رشتة دراز اشوب _و بی نظمی خواهد شد؛ زیرا| در این 
رین فانون. ام اخلافی تفریبا از نظام. طیقاتی جدایی تایدین اسنت. 
9 اخلاقی همان درمه بود, یعنی آن قانون زندفی. که 


1 دربارة نظام طبقاتی رجوع کنید به فصل 22, قسمت ۱۷#. 
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تا ای سا هر ی ی موه کت ین تحت را به اه 
پذیرفتن عقیده ای نیست. بلکه بیشتر به این معناست که جا و مقامی در 
نظام طبقاتي داشته باشد و درمه یا وظایفی را, و 
باستاتی به آن, مقام بستکی. دارد: بیذیرد. در بهاگاواد-گیتا1 چنین آمده 
است: «کار خویش[کردن]؛ , هرچند با عیب کرده شود نیکتر از دست زدن 
به کار دیگران است., حتی اگر آن نیکو کرده شود.» درمه برای فرد همچون 
نمو طبیعی است برای دانه. یعنی تکامل منظم سرشت ذاتی و سرنوشت 
اوست. این مفهوم سلوک اخلاقی چندان کهن است که حتی امروزه برای 
همه هدوان: ساره و بای اسان تافکم, است کمحوم را اعضای 
طبقه خاصی ندانند. و به اطاعت از قوانین آن مکلف نباشند و آنها را هادی 
خود ندانند. یکی از مورخان انگلیسی می گوید «تصور جامعة هندوی بدون 
طبقه ممکن نیست.» 

هندوان علاوه بر درمة هر طبقه یک درمة کلی هم دارند, و آن تعهدی است 
که در همة طبقات نافذ بوده است. و اساسا شامل احترام به برهمنان و 
حرمت گاو است. پس از این وظایف؛ وظيفة فرزند آورذن است. قانون 
نامة مانو می گوید «مرد آنگاه مرد کامل است که سه نفر باشد, خود, 
همسر, و پسرش.» فرزندان نه فقط سرماية اقتصادی والدین و عصای 
روزگار پيري آنان هستند بلکه عبادت خانگی نیاکانشان را آنجام مي دهند, 
را ای ره اه اه رنه 
ماند. از اين رو در هند مسئلة نظارت بر ولادت در کار نبود؛ و سقط جنین 
را جنایتی برابر کشتن برهمن می شمردند. گاه و بیگاه نوزاد کشی اتفاق 
0 
داشتن فرزندان بسیار سرفراز بود. مهر پیران به جوانان یکی از زیباترین 


جلوه های نمدن هندوست. 

هنوز چیزی از تولد کودک نمی کرت که والدین به فکر ازدواج او می 
افتادند, زیرا در نظام هندو ازدواج اجباری بود؛ مرد مجرد, بدون توجه به 
وضع اجتماعی يا هیچ ملاحظة دیگری, خارج از طبقه بق نار مت امد 
فاقد مقام و عنوانی در جامعه تلف هه شد. ؛ باکره جانجزه طولانی هم ماية 
ننگ بود. ازدواج را تابع انتخاب فرد يا عشق رویایی قرار نمی دادند. زیرا 
این کار از لحاظ جامعه و نژاد امری حیاتی بود, و عاقلانه نبود که ان را به 
اعتماد کوته بینی شهوانی يا به عوامل همنشینی وخویشی رها کنند؛ والدین 
می بایست خود - قبل از انکه تب شهوت فرزندان شدت یابد و دست به 
ازدواجی عجولانه بزنند - دست به کار شوند. چنین ازدواجی در نظر 
هندوان جز سراب و تلخکامی نبود. مانو به وصلتهایی که ناشی از انتخاب 
دو جانبه است نام «وصلت گندروه» می دند, و به این گونه زناشوییها رنگ 
«کامزاد» می زند. چنین وصلتهایی مجاز بود, اما از ارچ و قرب چندانی 
برخوردار نبود. 


1 اشعاری فلسفی به زبان سانسکریت, که جزئی است از «مهابهاراتا». و 
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بلوغ زودرس هندوان, که دختر دوازده ساله را همسن دختر چهارده با 
پانزده سالة امریکایی می کند. مسئئلة دشوار نظم اخلاقی و اجتماعی رابه 
وجود می اورد.1 ایا باید ازدواج را همزمان با سن بلوغ ترتیب داد یا باید ان 
را مثل آمریکا, به تعویق انداخت تا مرد به بلوغ اقتصادی برسد؟ راه حل 
ال اهر «شیه ملی وا صعییر وشی جمفیت و زر خر هه مان 
زن را به طور کامل قربانی زاد و ولد می کند؛ از راه حل دوم, مسائلی 
چون تأخیر غیر طبیعی, ناکامی جنسی, روسپیگری, و بیماریهای مقاربتی به 
وجود فن: آید. هندوان از این دو راه, ازدواج در خردسالی را انتخاب کردند 
و آن را کم زیانتر دیدند؛ و برای اينکه از خطرات آن بکاهند, مقرر شد که 
میان ازدواج و نکاح مدتی فاصله بیفتد و در این مدت عروس در خانة پدر 
بماند تا اینکه به سن بلوغ برسد. اين نهاد دیرینه سال بود, و از این رو 
مقدس تلقی می شد؛ اساس ان مبتنی بر این نظر بود که از ازدواج میان 
طبقة متفاوت, که خود ناشی از جاذبة جنسی اتفاقی است. جلوگیری کند؛ 
بعدها واقعیت دیگری هم این نظر را تایید و تشویق کرد و آن اینکه 
مسلمانان فاتح و بیرحم, بنا به حکم شرع, ار 
زنان شوهردار منع شده بودند؛ و بالاخره این کار, با تصمیم والدین به حفظ 
دختر از حساسیتهای شهوی جنس مرد. شکل سخت و خشکی به خود 


گزفت: 


از ادبیات عاشقانة هندو آشکار می شود که این احساسات به طور معقولی 
تتخ. و نان تور و مود ضعکن نود که ج: آندیتخریکی. ار خود را 
فروبنشاند. کامه سوتره يا کامنامه مشهورترین کتاب از یک رشته اثار 
بلندبالایی است که نوعی توجه و مشغولیت هندوها را در زمينة فنون 
روابط جنسی, از لحاظ جسمی و روحی, نشان می دهدر واتسیاینه مولف 
این رساله به ما اطمینان می دهد که «در ایامی که زندگی دانش پژوهی 
قذهنی: زا در تاش هی حذر‌انده وا مستغرق اندیشه در باب الوهیت 
بود» این کتاب را «از روی دستورهای کتابهای مقدس و برای خیر جهانیان 
نوشته است.» این نويسندة زاهد می گوید «ان که می اندیشد فلان دختر 
بسیار کمروست., و از این رو از او غافل می ماند, دختر در او به چشم 
چارپایی نگاه می کند که از کار دل و ذهن زن غافل است.» واتسیاینه 
تصویر دلنشینی از دختر عاشق به دست می دهد, اما فرزانگی او, بیشتر, 
یکی دربارة هنر والدین است که دختر را به خانة بخت بفرستند, و دیگری 
در هر وه است که نا اوه حام‌داری 5 

نباید چنین فرض کرد که حساسیت جنسی هندوان آنان را به هرزگی 
غیرعادی می کشاند. 


1 باید اضافه کنم که گاندی بر این نظر نیست که این بلوغ پیشرس اساس 
جسمی داشته باشد؛ می نویسد «من از ازدواج در خردسالی بیزارم. چون 
کودکی را بیوه می بینم به خود می لرزم, هیچگاه خرافه ای فاحشتر از این 
نشنیده ام که می گویند اقلیم هند بلوغ جنسی را تسریع می کند. چیزی که 
موجب بلوغ نابهنگام می شود آن جو دهنی و اخلاقی است که ۳0 
خانوادگی را احاطه کرده است. 
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ازدواج در خردسالی حصاری بود در برابر مناسبات پیش از زناشوبی؛ 
احکام شدید دینی که در تلقین وفاداری همسر به کار می رفت, موجب می 
شد که زنا بسیار دشوارتر و کمتر از اروپا يا آمریکا صورت گیرد. 
روسپیگری به طور کلی محدود به معابد بود. در جنوب, نیازهای مرد تشنه 
را نهاد خدایی دیوه داسی فرو می نشاند - دیوه داسی در لفت به معنای 
«بندگان خدا» است؛ و این بندگان روسپیان بودند - در هر معبد تامیل 
گروهی از « زنان مقدس» وجود داشتند که کارشان, در مرتبة اول. 
رقصیدن و خواندن در پرابر بتها, و شاید هم سرگرم کردن برهمنان بود. 
برخی از آنان گوبا تقریباً معتکف صومعه بوده اند؛ دیگران مجاز بودند که با 
کسانی ار داشته باشند که می توانند پولی بدهند, به شرط آنکه 
بخشی از این درآمدشان به مقامات روحانی تحویل داده شود. بسیاری از 
روسپیان معابد. يا دختران ناج1 مثل گیشاهای ژاپنی. در مجامع عمومی و 


محافل خاص به پایکوبی و دست افشانی و آوازخوانی می پرداختند. برخی 
از. آنان. کتاب: خواندن نا می آموختند,: و عظیر هنایراهای 2 بونان: در خانه 
هایی که در آنجا زنان شوهردار را نه به خواندن تشویق می کردند و نه به 
آنان اجازه می دادند که با میهمانان درآميزند. گفتگوها و مباحتات 
دانشورانه ترتیب می دادند. به طوری که از کتيبة مقدسی برمی | در 
سال 1004 میلادی, در معبد «راجه راجة» شاه چوله در تانجور. چهارصد 
دیوه داسی وجود داشت. این رسم به مرور ایام جنبة مقدسی پیدا کرد, تا تا 
آنجا که به نظر نمی رسد کسی آن را خلاف اخلاق دانسته باشد. گاه و 
حاه زنان متشخص یکی از دختران خود را وقف پيشة روسپیگری معابد 
می کردند.3 و این درست به مثابه آن بود که پیسری را وقف پيشة 
روحانیت کنند. دوبوا, , در اغاز قرون نوزدهم, در توصیف معابد جلوب می 
گوید که در مواردی, «به روسپیخانه های محض تبدیل شده بود»؛ مردم 
دیوه داسیها را؛ صرف نظر از کارهای اضلیشان: اشکارا روشتیی: هی 
وا تفه کان هی تور سرد اب ان حون را تور آبزه مور مهن 
بیان می کند - و دلیلی در دست نیست که تصور کنیم وی در اين مورد 
نوعی پیشداوری کرده باشد: ۱ 

وظایف رسمی انها اين بود که روزی دوبار در معبد برقصند واواز بخوانند 
در تمام مراسم عمومی نیز همین عمل را انجام می دادند. اولی (یعنی, 
رقص) را با لطف کافی انجام می دهند. اگرچه حرکاتشان شهوانی و 
ناشایسته است. اما خوانندگیشان تقریباً به شعرهایی است هرزه 
1 ۱۱۵۱ مشتق از لفظ ۱۱۵ هندوست, به معنای رقاص. 

2 در لغت به معنای «رفیقه» است و در اصطلاح از روسپی گرفته تا 
نشانده و معشوقه را شامل می شود. معمولا اینان بردگان فر هیخته بودند. 
عیبی به شمار می امد, و شرمساری به دنبال نداشت.- م. 

3 6۳۵۷۵۳۱, دسته ای از زنان بودند که در برخی از نقاط هند وقف 
خدمت در معبد می شدند. در شهری نزدیک مدرس اعضای صنف بافندگان 
بزرگترین دختر هر خانواده را وقف معبد می کردند.- م. 
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در این شرایط روسپیگری معابد و ازدواج در خردسالی دیگر چندان مجالی 
برای آن چیزی که ما از آن «عشق رقیایی» تعبیر می کنیم نمی ماند. این 
عشق و سرسپاری خیالی یک جنس به جنس دیگر در ادبیات هند هم دیده 
می شود.- مثلا در اشعار چندی داس و جیه دیوه1 - ولی معمولا نمادی 
است از .روخ اتتمان که بق. خداوتد یلیم مشود جال انکه.در زد کین 


عملی اغلب شکل عشق کامل همسر به شوهر را به خود می گرفت. . شعر 
عاشقانه گاهی به گونة آن شعرهای ملکوتی است که امتال سیسن و 
لانگفلو دربارة نهضت پیرایگشری سروده اند. و گاهی هم تماما همچون 
اشعار دلچسب و شهوی عصر الیزابت | ست. نویسنده ای عشق و دین را 
یکی می کند و جذبه و خلسة هر یک از این دو را یکسان می بیند؛ دیگری 
سیصد و شصت عاطفة گوناگون را برمی شمارد که دل عاشق را سرشار 
می کند. و نشان دندانهایش را بر تن محبوب می شمارد, یا معشوق به 
عاشق نشان می دهد که چگونه پستانهايش را با خمیر صندل به گل و بوته 
فی: آرآید و-صولف: فاجرای: نله و ذفیتی: دز ممابهاراتا اهیات سوزناک و 
پریشانی عشاق را به بهترین سبک تروبادورهای2 فرانسوی وصف می کند. 
بندرت اتفاق می افتاد که, در هند, این گونه تمایلات بلهوسانه در ازدواج 
موتر باشد. مانو هشت شکل متفاوت ازدواج را مجاز می داند, و از این 
هشت شکل, ازدواج از باه ربودن دختر و ازدواج «از روی عشق و 
عاشقی». به مقیاس اخلاقی پست تر از همه بود, و ازدواج از طریق 
خریدن عروس را راه عاقلانه : ترتیب و قانونگذار هندی 
قی: آنذنشید کمم.-در تحلیل تهاییه آن اتدواجهابی :جنر ابستت. که: هبتنن 
بر شالودة اقتصادی باشد. در زمان دوبوا «ازدواج کردن» و «خریدن 
همسر» «در هند به یک معنا» بود.3 عاقلانه ترین بن ازدواج آن است که 
والدین آن را با رعایت کامل قوانین درونگانی و برونگانی ترتیب دهند. 
جوان باید در داخل طبقة خود, ولی بیرون از گتره4 یا گروه خود ازدواج 


1 شاعر هندی, قرن دوازدهم. موّلف منظومة غنایی «گیته- گووینده». این 
شاعر که نام الق او معلوم بیست از مخالفان سرسخت نظام 2۸ 
۳۹9 
7 ی است, که گروهی شاعر غنایی بودند که از قرن 
1 تا پایان قرن 13 در جنوب فرانسه, خصوصاً در پرووانس. و شمال 
1 پید | شده بودند.- م ۳ 
3. استرابون (در حدود سال 20 میلادی), با تکیه بر سخن اریستوبولوس, 
«بعضی رسوم نو و عجیب را در تکسیله» چنین وصف می کند: «انهایی که 
به دلیل فقر نمی توانند دخترانشان را شوهر بدهند, به حکم سنشان و به 
اواز کوس و کرنا (دقیقا همان وسایلی که برای جمع کردن و فراخواندن به 
نبرد به کار برده می شد), انها را به بازار می برند, و به این ترتیب 
جماعتی را جمع می کنند؛ و به هر مردی که نزدیک شود اول قسمتهای 
پشت بدنش را تا شانه. و بعد قسمتهای پیش دختر را نشان می دهند؛ اگر 
مرد از آه خوشتنن بیایده و دختر هم.به: این کار رضانت دادم باشند: ان وقت 
مرد» بنا به شروط توافق شده, با او ازدواج می کند.» 


4 در لغت به معنای «طويلة گاوان» يا «گلة گاو» است. و از نظر جامعه 
شناسی هند باستان معنای روشنی ندارد. گتره به طور کلی, در یک طبقه, 
بة. آن. غانوارهایین اظلاق .هی شود که یک نیای. مستری. دارنده با نام 
خانوادگیشان مشترک است. آن را به معانی «دودمان». «نسل». و 
«خاندان» هم دانسته اند. مرد هندو با زنی ازدواج می کند که تا 2 
پشت با پدر او, نه از سوی پدر و نه از سوی مادر پدر. نسبت نداشته 
باشتد اجداد مادری مرد ملاک نیست. البته این قانون استتناهایی هم دارد.- 


0 تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 563 
کند. او می تواند چندین زن بگیرد که فقط یکی از انها از طبقة خود اوست.؛ 
که بر زنان دیگرش برتری دارد. مانو می گوید: اما بهترین کار آن است که 
او فقط یک همسر داشته باشد. زن می بایست شوهرش را با محبت 
صبورانه ای دوست بدارد؛ شوهر هم می بایست مشتاقانه از همسرش 
حمایت کند, نه آنکه او را با عشق رقیایی وت بدارد. 
خانوادة هندو نوعا مبتنی بر اصل پدرشاهی بود؛ پدر بر همسر, فرزندان, و 
بردگانش سلطة کامل داشت. . زن موجودی بود دوست داشتنی, اما پست؛ 
بنا بر یک افسانة هندو, در آغاز که توشتری,؛ صنعتگر اتضا زاس خواست به 
۳ زن بپردازد, دریافت که هرچه مصالح داشته در ساختن مرد به کار 
برده, و از عناصر جامد چیزی برایش نمانده است. برای حل این دشواری, 
زن را با امیزه ای از خرد و ریزها و مانده های افرینش شکل بخشید, بدین 
له . 
گردی ماه و پیچ و خمهای 0 چسبندگی پیچکها, لرزش علف, 
باریکی نی, شكوفة گلها, سبکی برگها, انعطاف خرطوم فیل, نگاههای آهو, 
گرد آمدن دسته های زنبور, شادی ترتشاظ قرو اقتاب. تن آبرهابی 
آرامی بادها, هراسانی خرگوش, رعونت طاووس, نرمی سینه طوطی, 
سختی خارا, حلاوت عسل, درنده خویی ببر, شعلة گرم آتش, سرمای برف؛ 
چهچة کوتاه زاغ, نغمه کوکوی هندی («کوکیله») , دورنگی درناء و وفاداری 
غاز سرخ («چکره واکه») را گرفت و همه را به هم آمیخت و زن را ساخت 
و او را به مرد داد. ۱ 
با اینهمه به رغم تمام این تجهیزات؛ زر در هبد وضع خوبی نداشت. ان 
وضع عالی, که در روزگار ودایی داشت, تحت تأثیر روحانیان و نمونة زن 
اسلامی. همه برباد شند. قانون نامة مانو, با عباراتی از زن نام می برد که 
یادآور دوره اولية الاهیات مسیحی است: «سرچشمة ننگ زن است؛ 
سرچشمة ستیز زن است؛ سرچشمة وجود زیرین زن است؛ پس, باید از 
زن پرهیز کرد.» در عبارت دیگری امده است که «زن می تواند در زندگی 
نه فقط مردکانا, بلکه مرد دانا را هم از راه راست به در کند. و می تواند 


او را به بردگی هوس يا خشم بکشاند.» بنابر همین قانون نامه, زن در تمام 
عمر باید تحت قیمومیت کسی باشد: نخست پدر. سپس شوهر, و 
سرانجام هم پسرش. ِ 

زن. شوهرش را با فروتنی «اقا». «سرور» حتی «خدای من»خطاب می 
کرد؛ و در میان مردم چند قدم پشت سر شوهرش راه می رفت؛ بندرت از 
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می رفت که عشق را با حداکثر خدمتگزاری دقیق و صادقانه نشان دهد: 
غذا را آماده کند؛ پس از آنکه ذیدرآن غذایشان را خوردند او پسمانده 
شوهر و پسرانش را بخورد؛ و در وقت خواب پاهای شوهرش را در آغوش 
بگیرد. بنا بر مانو: «زن وفادار باید به سرورش چنان خدمت کند که گویی 
او اس هرگز کاری نکند که رنجی از او به شوهرش برسد؛ وضع 
اجتماعی مرد و داشتن يا نداشتن فضایل تاثیری در این امر ندارد. همسر 
که سر از فرمانبرداری شوهرش بپیچد در تناسخ بعدی شفال خواهد شد. 
زنان هند. مثل خواهرانشان در اروپا و امریکای پیش از زمان ما, تنها در 
صورتی از آموزش برخوردار می شدند که یا بانویی بزرگزاده یا اصیل 
باشند یا روسپی معابد. سواد داشتن و خواندن را مناسب زن نمی دانستند؛ 
از جذابیت او هم می کاست. در نمایشنامه چیترا, اثر تاگور. چیترا چنین می 
گوید:«زن آنگاه زن است که با لبخندها و اشکها, و خدمات و نوازشهای 
مت آمیز خود خویشتن را به گرد دلهای ۱ بیاویزد؛ در چنین صورنی 
وی خوشبخت است. علم و دستاوردهای بزرگ او را به چه کار آید؟» در 
دانش ودا بر او بسته بود. ؛ مهابهاراتا می گوید: «آموزش وداها برای زن به 
منزله وجود آشوب در قلمرو اوست 1 مگاستنس گزارش می دهد که در 
عهد چندره گوپته «برهمنان زنان خود را - که تعدادشان بسیار است- از 
هرگونه فلسفه ای بیخبر نگاه می دارند؛ زیرا اگر زنان در دز و راحت؛ 
زتدکانن و رز فیلسوفانه ناه کنند, تباه خواهند شد و دیگر فرمان 
نخواهند برد.» ۱ 

در قانون نامة مانو امده است که سه کس سزاوار داشتن مال و منال 
نیست: همسر. پسر و برده؛ این سه هر چه به دست اورند در تملک 
سرورشان خواهد بود. اما همسر می توانست جهیز و چشم روشنیهایی را 
که در وقت عروسی گرفته بود در تملک خود داشته باشد؛ و مادر شاهزاده 
ای که در خردسالی به شاهی رسیده است می تواند به جای او پادشاهی 
کند. شوهر می توانست زنش را به دلیل الوده دامنی طلاق دهد؛ اما زن 
نمی توانست, به هیچ علتی, از شوهرش طلاق بگیرد. زن اگر شراب می 
نوشید, يا بیمار, سرکش, اسرافکار, يا پرخاشجو می شد در این صورت 


مرد می توانست (بی آنکه او را طلاق دهد) زن دیگری بگیرد. عباراتی در 
مانو هست که مدافع نرمخویی خردمندانه با زنان است: آنان را نباید 
زد«حتی با گل» در کارشان نباید خیلی سخت دقیق شد, چه آنگاه است که 
زیرکیشان راه گزندی بیابد؛ و اگر جامة نیکو می خواهند, عاقلانه است که 
برایشان فراهم کنند, زیرا «اگر همسر جامة نیکو به تن نداشته باشد, 
شویش را دلشاد نخواهد کرد.» و بدین گونه چون «همسری به گونه ای 
شادیبخش 

1 این نظر را نباید با نظرهای معاصر اروپایی يا امریکایی مقایسه کرد 
بلکه آن را باید با توجه به مخالفت روحانیت قرون وسطایی سنجیدء که به 
طور کلی خواندن کتاب مقدس يا تربیت معنوی زنان را با اکراه اجازه می 
داد. 
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اراسته باشد, تمام خانه آزدا تیه و زیباست. » همان گونه که برای 
سالخوردگان و مردان دین 2 برای زنان هم باید راه گشود و 
«به زنان باردار , عروسان, و دوشیزگان باید پیش ازمیهمانان دیگر غذا 
داد.» زن اگر چه نمی توانست در مقام همسر فرمانروایی کند, به عنوان 
مادر این حق را نسبت به اطفال خود داشت؛ هرچه تعداد بچه های زنی 
زیادتر بود, از نرمش و احترام بیشتری برخوردار می شد, و حتی قانون 
نامة مانو که مبنی بر اصل پدرشاهی است می گوید: «هرمادری از نظر 

حق احترام بر هزار پدر برتری دارد.» 
#7 یس از روز کات ودایی جریان اندیشه های اسلامی در انحطاط وضع 
زن در هند موّثر بوده است. رسم حجاب, یعنی پرده نشینی و مستوری و 
انزوای زنان شوهردار, با ایرانیها و مسلمانان به هند امد, و از این رو در 
شمال این کشور سخت تر و محکمتر از جنوب بوده است. شوهران هندو, 
برای حفظ زنان از دست مسلمانان, نظام پرده نشینی را چنان سخت 
گسترش دادند که یک زن نجیب و محترم می توانست روی خود را فقط به 
شوهر و پسرانش نشان دهد, و در ملاء عام باید با روبندة سنگینی آمد و 
شد کند. که صورتش را پوشیده دارد؛ حتی پزشک معالح اگر می خواست 
نبض زن بیماری را بگیرد زن می بایست پست پرده بنشیند. در برخی از 
محافل. اگر مردی از احوال همسر مرد دیگری می پرسید. يا در مقام 
مهمان با بانوان منزل گفتگو می کرد, عملش دور از نزاکت تلقی می شد. 
رسم به آتش افکندن زنان شوی مرده بر تل آتش شوهران (ساتی) نیز از 
بیرون به هند امد. هرودوت ان را رسم سکاهای باستانی و تراکیاییها می 
داند؛ اگر قولش را باور کنیم. همسران مرد تراکیایی برای انکه افتخار 
کشته شدن بر گور شوهر نصیبشان شود با یکدیگر نزاع می کردند. شاید 


اين آیین از رسم اولية دیگری که در سراسر جهان رواج داشت گرفته شده 
باشد, و آن اینکه یک یا چند تن از همسران يا صیفه های امیری پا مرد 
توانگری را, همراه با بردگان و سایر مال و منالش, با او قربانی می کردند, 
تا در آن سو [جهان دیگر] از او نگهداری کنند. اثروه ود آن را رسم کهن 
می داند, ولی در ریگ -ودا اشاره شده است که در روزگار ودایی این رسم 
ملایمتر شده و به آنجا رسیده بود که زن بیوه می بایست قبل از سوزاندن 
جسد شوهر لحظه ای بر پشتة هیزمی که برای سوزاندن شوهر گرد آمده 
دراز بکشد. از مهابهاراتا پیداست که این نهاد را به شکل اولش بازگردانده 
اند, و در این نیز هیچ ندامتی نمی بینند؛ چندین نمونه از ساتی1 می آورد و 
این قانون را بنا می نهد که بيوة پاکدامن نمی خواهد بعد از مرگ شوهرش 
زنده بماند, بلکه با غرور پا به آتش می گذارد. قربانی با سوزاندن همسر 
در گودالی انجام می گرفت یا چنان که در میان تلوگوهای جنوب مرسوم 
توت اه را ز تدم زر ندهدر حور رفن کردند 


1. به انگلیسی 6 می گویند که درست ترش 531 است., به معنای 
«همسر وفادار». 
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استرابون گزارش می دهد که در زمان اسکندر رسم ساتی در هند رواج 
داشته است., و یک قبيلة پنجابی, به نام کتایی. ساتی را به شکل قانون در 
آورقه نفد تا همتران را ارمتستوم کردن شوهزان بان ارد: 

در مانو ذکری از این رسم نمی شود. در آغاز برهمنان با آن مخالف بودند: 
تراشتدند. به آنس متا که آن رای پوت آیدی رناقونی تس کردنه زنی 
که یک بار با مردی وصلت کرد تا ابد از آن اوست. و در زندگانیهای بعدی 
هم به او خواهد پیوست. در راجستان تملک مطلق زن شکل جوهر به خود 
گرفت, و آن چنان بود که چون راجپوتی با شکست روبرو می شد., پیش از 
آنکه در نبرد به سوی مرگ رود, همسرانش را قربانی می کرد. اين رسم 
در دورة سلسلة تیموریان هند, به رغم تنفر مسلمانان, رواج یافت: و حتی 
اکبر شاه قدرتمند هم نتوانست ان را براندازد. یک بار خود اکبر کوشید که 
نوعروس هندویی را که می خواست خود را بر تودة آتش نامزد مرده اش 
بسوزاند از این کار باز دارد؛ اگر چه برهمنان هم مانند شاه از آن زن 
خواستند که این کار را نکند. باز او بر آن اصرار ورزید؛ چون شعله های 
اتش به او رسید. دانیال , پسر اکبر, به کفتگوی با او ادامه داد. اما او پاسخ 
داد که «آزارم مکنید, آزارم مکنید.» بيوة دیگری که درخواستهای مشابهی 
را رد می کرد انگشتش را روی شعلة چراغ گرفت تا تمام انگشتش کاملا 
سوخت؛ و هیچ نشانی از درد از خود اشکار نساخت؛ و, به این طریق. 


تحقیر خود را به کسانی که او را به ترک این رسم اندرز می دادند نشان 
داد. ای هر ی ای کل و نی ی و ی روت : نه 
یکی يا چند تن از همسران, بلکه تمام همسران بسیار امیری یا سرداری با 
او به کام مرگ می شتافتند. کونتی گزارش می دهد که رایه یا شاه سه 
7 تن از دوازده هزار همسرش را سوگلی خود کرده بود «به اين شرط 
به هنگام مرگ او, آنها هم داوطلبانه خود را با او بسوزانند, و اين را 
و ۱ ۳ 
هندوی قرون وسطایی را, با تلقین و اعتقاد و امید به وصل مجدد با شوهر 
در زندگانی دیگر. به ساتی راضی می کردند. امری دشوار است. 
بتدریج که هند با اروپا تماسهای بیشتری پیدا کرد. رسم ساتی هم کم کم از 
رواج افتاد, اما بیوة هندو همچنان از ناتوانیهای بسیار رنج می برد. چون 
ازدواج» زن را به طور جاوید با شوهرش پیوند می داد, از این رو ازدواج 
مجدد او پس از مرگ شوهر, گناه کبیره به شمار می آمد, و در وجودهای 
بعدی شوهر آشفتگی پدید می آورد. از اين رو, قوانین برهمنها از زن بیوه 
می خواست که شوهر نکند؛ سرش را بتراشد؛ و (اگر ساتی را ترجیح نداد) 
زندگی را در نگهدای بچه ها و در کارهای خیر فردی بگذراند. او را 
تنگدست نمی گذاشتند؛ بلکه, برعکس, برای نگاهداری خود از نظر تصرف 
در اموال شوهرش حق تقدم داشت. از این قوانین فقط زنان هندوی 
مندین و متعصب طبقات متوسط و بالا- یعنی در حدود سی درصد جمعیت 
- پیروی می کردند؛ مسلمانان. سیخها, و طبقات پایین این قوانین را نادیده 
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می انگاشتند. معتقدات هندو این بکارت و بیشوهری بار دوم زن را به تجرد 
راهبه ها در جهان مسیحی تشبیه می کرد؛ در هر دو مورد, تعدادی از زنان 
دست از ازدواج می کشیدند, و برای خدمات خیریه اماده می شدند.1 


۷ - رفتار. رسوم, و منش 


حجب جنسی - _بهداشت - لباس - صورت ظاهر - هنر ظریف هندوها - 
عیوب و فضایل آنها - بازیها - جشنواره ها - مرگ 

برای فردی تنگ نظر, قبول این نکته خوار است که همان مردمی که 
نهادهایی چون ازدواج در خردسالی, روسپیگری معابد, و ساتی را تحمل 
می کنند در نرمخویی, رفتار شایسته و ادب, والاتر از دیگران باشند. صرف 
نظر از چند دیوه داسی, اصولا تعداد روسییان در هند اندک بود و, بعکس. 
من کفد دناد فول کرد که فوایین تراعت واوب اجساعن. (هدا بستار 
واضحتر[ از اروپا] تدوین شده است, همة طبقات هندو, حتی پایینترینشان 
هم آنها را بسیار بهتر از وضع اجتماعی مشابه خود در اروپا رعایت می 
کنند.» در گفتگوها و لطیفه های غربی مسائل جنسی سهم اساسی دارد. 
اما این کار در 0 هندوان کاملا بکانه است. چه اینان هر گونه صمیمیت 
مردان و زنان را در ملاء عام منع می کنند, قه تکام رفص مان تسعی 
دو جنس مخالف را نادرست و وقیح می دانند. زن هندو می توانست در 
احتماغ هرضا کهمی, وا هونوودبی انکه از آزاربا اهانت فرش در جافم. 
از دید شرقیان. خطر همه در ان طرف (یعنی در مرد) بود. مانو به مردان 
هشدار می دهد که «سرشت زن همیشه گرایش به اغوای مرد دارد, پس. 
مرد نباید حتی با نزدیکترین خویش زن خود در جای خلوتی تنها بنشیند.»؛ 
مرد هرگز نباید به بالاتر از قوزک پای دختر عایر نگاه کند. 

در هند پاکیزگی دقیقاً به معنای دینداری بود؛ بهداشت. چنانچه آناتول 
فرانس فکر می کرد, تنها اصل اخلاقی نبود, بلکه بخش اساسی تقوا نیز به 
شمار می رفت. مانو, قرنها پیش, قوانین سختی در باب پاکیزگی تن مقرر 
داشته بود. یکی از آن تعالیم این است: «برهمن پگاهان باید شستشو کند؛ 
شین زا مار ایض فدانه تا ما کرم کندد ترجه به خشم کم ووا بان ۱ 


1 در بحث از رسوم بیگانه همواره باید اين نکته را به یاد داشته باشیم که 
اعمال دیگران را نمی توانیم از نظر عقلی با معیار قوانین اخلاقی خودمان 
قضاوت کنیم. تاد در این مورد می گوید «ناظری سطحی و ظاهربین که 
بخواهد معیار خود را دربارة رسوم همة ملل به کار گیرد, با نوعدوستی 
ِ بر روزگار تباه زن هندو افسوس خواهد خورد. و چنین تصور خواهد 
کرد که زن. هندو کرایش, به آن دارد که.در این احشاس. به او ببیو‌نده» 
برای تغییراتی که امروزه در این رسوم ایجاد شده به فصل 22 کتاب حاضر 
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بپرستد.» در مدرسه های بومی رفتار درست و نظافت شخصی اولین مواد 
برنامة درسی بود. هندوی عضو طبقه هر روز تنش را می شست و جامة 
ساده ای را که می بایست بپوشد شستشو می داد؛ به نظر او همان جامه 
را بیش از یک روز نشسته به تن کردن نفرت اور بود. سرویليام هوبر می 
گوید«هندوان از نظر پاکیزگی تن در میان نژادهای اسیایی - و, اگر تعبیر را 
منظور بدارید, در میان نژادهای جهان - نمونه هستند. غسلهای هندوان 
ضرب المثل شده است.»1 

0 سال پیش یوانگ چوانگ عادات غذا خوردن هندوان را این طور 
وصف می کند: آنان خود به خود پاکند. و کسی به این کار مجبورشان نمی 
کند. قبل از هر غذا باید شستشو کنند. خرده ریزها و پسمانده ها را دوباره 
نمی خورند؛ ظروف غذا را بین خود نمی گردانند؛ ظروف سفالی يا چوبی 
را پس از مصرف دور می ریزند. و ظروف طلاء نقره. مسین, یا اهنی را از 
نو صیقل می دهند. همینکه غذا تمام شد دندان را خلال, و خود را تمیز می 
کنند. پیش از اینکه شستشویشان تمام شود با یکدیگر تماس نمی گيرند. 
برهمن معمولاً دست و پا و دندانش را قبل و بعد از هر غذا می شست؛ 
غذایی را که معمولا روی برگی بود با دست می خورد و مصرف مجدد 
بشقاب و کارد و چنگال را ناپاک می دانست؛ و چون غذا خوردنش تمام می 
ده طفت: بان دهاننن را اب فی کید مسواک همیشه تازه بود؛ و آن 
ترکة کوچکی بود که تازه از درخت کنده باشند؛ در نظر هندوها با موی 
حیوان دندانها را شستن, يا دوبار مسواک واحدی را به کار بردن ماية ننگ 
بود. پس. , راههایی که مردم بتوانند یکدیگر را زیشخند فا جنر کنته بسیار 
بود. هتده ترا مدام برگ فوفل می جوید؛ که این عمل دندانها را سیاه 
می کرد و به صورتی در می آورد که برای اروپاییان ناخوشایند, ولی برای 
او خوشایند بود. برای هندو, که معمولاً از مصرفر نونون و مشروبات الکلی 
خودداری می کرد. جویدن برگ فوفل و. گاه و بیگاه, خوردن افیون تسلایی 
به شمار می رفت. 

در کتابهای قانون هندو قواعد صریحی دربارة بهداشت قاعدگی و تخلیه 
آمده است. چیزی نبود که بتواند از نظر پیچیدگی يا تشریفات بر آداب 
تخلية برهمنان برتری داشته باشد. «دوبارزاد»[<برهمن], در این ادات: 
فقط .بای از دشت خبتنن استفاذه کند.و آن قنتنمتها را با آب. بشوند: و 
صرف حضور اروپاییان. که خود را با کاغذ پاک می کنند, خانه را نجس 
خواهد کرد اما افزاد بیزونتطیعه و خیلی از منودزی ها کر به این خز یات 
توجه می کردند. و ممکن بود هر کنار راهی را به 


«مدتها پیش از آنکه ملتهای ارویایی چیزی از بهداشت بدانند, و باز مدتها 
قبل از آنکه ناه ارزشن و ای و هی روز اه وی رید هندوها 
اين هر دو کار را وظیفه و تکلیف حتمی خود می دانستند. تا همین بیست 
سال پیش خانه های لندن وان حمام نداشت, و مسواک جزو اشیای 
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مستراح تبدیل کنند. شبکة فاضلاب محلاتی که این طبقات در اشغال خود 
داشتند محدود به یک مجرای فاضلاب روبازی می شد. انهم در وسط 
خیابان. 

در یک چنین اقلیم گرمی, پوشاک چیز زایدی بود, و فقرا و پارسایان در 
نپوشیدن جامه هماهنگ, و از اين رو طبقه و مرتبة اجتماعی را زیر پا 
گذاشته بودند. افراد یک طبقة ساکن مناطق جنوبی؛ مثل دوخوبورهای 1 
کانادایی, نهد ید کردند که اگر اعضای طبقه را مجبور به پوشیدن لباس 
بکنند مهاجرت خواهند کرد. تا اواخر قرن هجدهم احتمالاً در جنوب هند چنین 
بوده است (و هنوز هم دربالی رسم است) که بالاتنة مرد و زن عریان 
باشد. بیشترین قسمت تن بچه ها را فقط با مهره و حلقه می پوشاندند. 
بایست پارچه ای باشد. زیرا در هیچ شرایطی کفش چرمی به پا نمی 
کردند. تعداد بیشماری از مردان فقط به این بسنده می کردند که فوطه 
ای به میان ببندند؛ وقتنی هم کهحا کت یه پوشا کم ری ود شالت به کمر 
می بستند و سر آزاد آن را روی شانة چپ می انداختند. راختعضا تاره 
به رنگها و شکلهای گوناگون, و نیمتنه ای می پوشیدند و شالی بر کمر, و 
شالی هم به دور گردن می بستند؛ صندل يا چکمه ای به پاء و دستاری بر 
سر داشتند - دستار با آمدن مسلمانان وس شده بود, و هندوان آن را از 
مسلمانان گرفته بودند, به شیوه های گوناگون و متناسب با طبقة خود, 
تدقتة روز سر من بیخیدناد این «ستار‌ها عموما از سخاوت جادوگری که 
ابریشم بی انتهایی را باز می کند برخوردار بود؛ ؛ و گاه طول دستار باز شده 
به بپیست و یک متر می رسید. زنان جامة راستة بلندی می پوشیدند به نام 
«ساری», از ابریشم رنگین, يا از «کدر» دستباف, که از روی هر دوشانه 
می گذشت و محکم به کمر بسته می شد و تا پایین پا می رسید؛ اغلب چند 
سانتیمتر از کوتندت مقر گر ین تنرتمر ۱ غریان می گذاشتند. به مویشان 
ورف رفتدا ارن را از آفتاب خشک کننده محفوظ بدارند؛ مردها فرق 
باز می کردند و موها را تا پشت گوش چپ می کشیدند و آنچا جمع می 
کردند. زنان قسمتی از گیسویشان را روی سر جمع مي کردند., اما مابقی 
را افشانده رها می کردند و اغلب آن را به حله عت ار اتتتتتی ار ارت سا 
روسری می پوشاندند. مردان خوش قيافه, و زنان جوان زیبا بودند و 


رفتاری بسیار عالی داشتند؛ هندوی معمولی فوطه بسته. بیش از یک 
دیپلمات اروپایی سرایا ملبس, وقار و متانت داشت. از نظر پیرلوتی 
«مسلم است که زیبایی نژاد اریایی در میان طبقة بالای» هند «به عالیترین 
درجة شکوفایی کمال و پاکی می رسد.» زن و مرد در استعمال آرایه ها و 
«هرهفت کردن» ماهر بودند؛ و زنان چن ۲6۸ لاجواهر به 9"7انمی آویختند 
خویش ر۸عری 0لامی پنداشتند. حلقه ای در سوراخ چپ بینی نشانة 
ازدواج بود. در اغلب موارد. بر پیشانیشان نمادی رنگین, رمز ایمان دینی 
انان بود. 
نفوذ در لایه های زیرین این کیفیات سطحی, و توصیف شخصیت و منش 
فرد هندو کاری دشوار است, زیرا هر قومی همة عيبها و هنرها را در خود 
جمع دارد, و گواهان مایلند که آن نکاتی را انتخاب کنند که مبین اخلاق خود 
انقاسنتت وسکن آبانرا مین ارایته کشیس :دوبوا مق کهید<فکر 
1 یک فرقة مذهبی روسی بود که در سال 1785 در روسیه پیدا شد. و 
سین هزاراننن از آناند به علت. ازاری. که در ان کشتور اف یدنه در 
سال 1898 به کانادا مهاجرت کردند. اینان هواخواه برهنگی بودند و به 
هنگام مقاومت منفی. دست به «اعتصاب برهنگی» می زدند و عریان می 
کت تن 7 م. 
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می کنم قابل اعتماد نبودن» دغلکاری, و دورنگی را ... که در میان هندوان 
عمومیت دارد, باید بزرگترین عیب انها بدانیم ... مسلم است که در جهان 
ملتی نمی توان یافت که تا اين حد سوگند يا پیمان شکنی را ناچیز بداند.» 
وستر مارک می گوید «دروغگویی را عیب ملی هندوان خوانده اند.» 
مکولی می گوید «هندوان محیل و نیزنگیازند.» بنا بر قوانین مانو و راه و 
رسم دنیا, , دروغ وغ اگر به انگیزه های خیر گفته شود بخشودنی است؛ فلا 
اگر نتيجة راستگویی مرگ روحانی باشد؛ دروع گفتن رواست.» اما یوان 
چوانگ می گوید «نیرنگباز نیستند و قولی را که بر آن سوگند خورده باشند 
به جا می آورند ... چیزی را از راه نادرست بدست نمی اآورند. و بیش از 
انچه انصاف حکم می کند می دهند.» ابوالفضل [علامی دکنی], که هیچ 
تعصبی به نفع هند ندارد, هندوان قرن شانزدهم را «دیندار. مهربان. شاد 
عاشق دادگری. عزلت نشین, توانا در کسب و کار. ستايندة حقیقت. 
اک ی ان رها ی و 
شود؛: «نجایت آنها ضرب المثل است. به اعتبار قولشان وام می دهند و 
می ستأنند, و انکار وام تقریب در میانشان کاری ناشناخته است.» یک 
قاضی بریتأنیایی در هند می گوید«من با صدها مورد رو به رو شده ام که 
در آنها اموال, ازادی, و جان مردی نسته به ووو ویو او بود اما راضی به 


دروغگویی نشد.» چگونه می توان اين شهادتهای ضد و نقیض را با هم 
اشتی داد؟ شاید راه ساده اش این باشد که برخی از هندوان شریفند و 
برخی نیستند. 
دیگر آنکه هندوان بسیار ظالم و نرمخو هستند. زبان انکلیتزنیت یک واژة 
کوتاه و زشت, یعنی 1 «9ا۲», را از آن انجمن مخفی عجیب, کم تفرینا 
یک طبقه است. گرفته است. تگها در قرون هجدهم و نوزدهم مرتکب 
هزاران قتل بیرحمانه شدند تا (به قول خودشان) قربانیان را به الاهة کالی 
کنند. وینسنت سمیت دربارة این تگها (که دو افت به معنای 
«دزد» انشت ابا عار ان که تا مان ما هدان. ‏ اشاط هه نس یم 


می گوید: 
این گروهه چندان بیمی نداشتند, و تقزما از مصونیت کامل برخوردار 
نودندد . آنان. همیشته:حاهیان قدرتمندی: داشتنده احماشن اخلافی. مردم 


چنان به پستی گراییده بود که در برابر جنایاتی که تگها با خونسردی 
به عنوان بخشی از نظام مستقر پذیرفته بودند. و تا موقعی که اسرار این 
سازمان به بیرون درز پیدا نکرده بود. ... معمولا امکان نداشت که حتی 
علیه بدنامترین , افراد فرقه مدرکی به دست آید. 

با اینهمه, جنایت و خشونت در هند, به طور نسبی, کم است. همه قبول 
دارند که هندوان تا سرجد جین ملایم و نرمخو هستند؛ آنان والامنش و قابل 
احترامند, و چون مدتی طولانی در زیر چرخز کشور گشایی و استبدادهای 
بیگانه در هم شکسته اند. دیگر نمی توانند جنگجویان خوبی 


. در لفت به معنای «گول زدن و دزدیدن» است. «تگها» اعضای یک 
۳ اخوت مخفی دینی و ادمکشهای حرفه ای بودند که در بخشهایی از 
شمال و مرکز هند و دکن پراکنده بودند. گرچه خاستگاهشان معلوم نیست, 
چنان که یوان چوانگ می گوید, در قرن هفتم میلادی فعالیت داشتند. 
«تگها» دیری در هند رعب بسیار در دلها انداخته بودند. و سرانجام در سال 
1 عمابیش, از مناطق مسکونی هند رانده شدند.- م. 
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باشند؛ تنها رنج است که ان را با شجاعت بی نظیری تحمل می کنند ۱ 
احتمال بزرگترین عیبشان بیحالی و تنبلی است؛ اما اينها عیوب هندوان 

شنت بلکه صروزنها وسسار کاریفای. افلیفی: اسنت که می:قهان آن-را با 
مت ی خوش است»1 اقوام لاتین, و تب اقتصادی امریکاییها قیاس 
کرد. هندوان,؛ حساس,: باعاطفه, دمدمی مزاح. و خیالپرستند؛ از این رو 
بیشتر هنرمند و شاعرند, تا فرمانروا و کارگزار و مجری. انان با همان 
شوق و شوری که مشخصة «مقاطعه کاران» همه جاست می توانند 


هموطنان خود را استثمار کنند؛ با اينهمه بغایت بخشنده اند؛ میهمان 
نوازترین میزبانها هستند. حتی دشمنانشان هم نزاکت آنان را قبول دارند, و 
یکی از رعایای سخی بریتانیایی تجربة طولانی خود را, با توصیف طبقات 
بالای کلکته, چنین خلاصه می کند: دارای «رفتار عالی. روشنی و جامعیت 
فهم. آزادگی احساس. و استقلال در اصولند؛ اینها خود عواملی است که در 
هر یک از کشورهای جهان می تواند مهر جوانمردی بر انها بزند.» 
هندو هم نبوغی دارد, ولی این نبوغ به چشم خارجیان غمگینانه می نماید؛ 
بیشک هندوان چندان دلیلی برای خندیدن نداشته اند. در گفتگوهای بودا نام 
بسیاری از بازیها[ی آن زمان] - از جمله بازی خاصی که به طرز عجیبی 
شبیه شطرنج است.2 -را می توان دید؛ اما نه اينها و نه بازیهای بعدی 
هیچکدام آن سرزندگی و نشاط بازیهای غربی را ندارد. در قرن شانزدهم 
اکبر شاه بازی چوگان راء, که ظاهرا اصل آن ایرانی بوده است. به هند 
آورد؛ و این بازی بعدا, از طریق تبت؛ به چین و ژاین راه یافت؛ او دوست 
داشت که «پچیسی» («پارچس» کنونی) بازی کند. گفت تا در حیاط 
چارگوش آگره خانه هایی درست کنند که, به چای مهره, مهره های زنده, 
یعنی کنی زکان را بگذارند. 


1 ۱6۱۲6 12۲ 20۱06], عبارتی ایتالیایی است به معنی «کاری نکردن 
خوش است»؛ یعنی تنبلی و تن آسایی را راه خوشایند زندگی دانستن.-م. 

2 شطرنح آنقدر کهنسال است که نیمی از کشورهای کهن مدعی زادگاه 
اين بازی هستند. نظری که عموم باستانشناسان پذیرفته اند چنین است که 
این بازی در هند پیدا شد؛ مسلما کهنترین شکل قطعی ان را در هند می 
یابیم (حدود 750 میلادی). کلمة 0۳۱695 (<شطرنح) از کلمة شاه فارسی 
می آید, و «0۳6۵6۷۵۳۱۲۵)» در اصل «شه مات» (شاه مرده) است. 
ایرانیان آن را شطرنج می نامیدند و این تم و هم خودبازی, را از طریق 
اعراب؛ از هند- که در آنجا به «چتورنگه» یا «چهارگوشه» معروف است- 
آموختند. هندوان در باب خاستگاه این بازی افسانة شیرینی نقل می کنند؛ 
می گویند در آغاز قرن پنجم میلادی. یکی از شاهان هندو ستایندگان دو 
طبقة براهمه و کشتریه را رنجاند؛ بدین معنا که مشورتهای آنان را نادیده 
برهمنی سسه نام [یا, به روایتی, صصبه آبن داهر ] بر عهده گرفت که 
چشم شاه جوان را با ز کند, بدین معنا که بازیی اختراع کند که در آن مهره 
ای که تشانه هام اسب بانه نها وتطریا بی بارو باور بماند؛ گو اينکه شاه 
در شأن و ارزش بالاتر از همه است (چنانکه در جنگ شرقیها چنین است). 
از اين رو شطرنج پیدا شد. فرمانروا را از اين بازی چنان خوش آمد که از 
سسه خواست که پاداشی از او بخواهد. سسه فروتنانه چند دانه برنج [یاء 


به روایت ت ایرانی؛ گندم ] خواست؛ به به این شرط که مقدار آن بدین نحو 
و ۳ اولین خانه از 64 خانة شطرنج یک دانه برنج گذاشته شود 
و در خانة دوم دو برابر خانة اول, و در خانة سوم دو برا, بر خانة دوم, الی 
آخر. شاه بیدرنگ قبول کرد, اما چیزی نگذشت که با تعجب دریافت که 
تمام قلمروش را بر سر این قول گذاشته است. سسه فرصت را مناصب 
دید و به سرورش یادآور شد که شاه وقتی که مشاورانش را حقیر می 
شتمارد چه اسان مق تواند:شز کشنته. شنود. 
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جشنهای مذهبی گوناگون به زنذ حاتی مردم یی و رویی می بخشید. 
بزرگترین جشن «دورگا- پوجا» بود که به افتخار بزرگترین الاهة مادر, یعنی 
کالی: ربا هی شد. ادها فلا آغار این جنس هتدوان ضیافتبایی 
برپا می کردند و آواز می خواندند؛ اما اوج این آیین مراسمی بود که در آن 
هر خانواده ای پیکره ای از این الاهه را به گنگ برده, به | 

پس از شادمانیها راخ‌شانه در لش می درف جشن هولی ار 
الاهة واسنتی برپا می کردند و صفت ساتورنالیایی داشت: در راهپیمایی 
نشانهایی از آلت رجولیت (اهلیل) با خود می بردند و طوری آنها را حرکت 
می دادند که حرکات و جفت و خیز را نشان دهند. در چوته ناگپور هنگام 
برداشت خرمن موقعیتی برای عیش و عشرت عمومی بود؛ «مردان 
هرگونه ضابطه ای را به کنار می گذاشتند و زنان هر گونه پاکدامنی را, و 

به دختران آزادی کامل می دادند.» پر گنه ایها, که طبقه ای از 2 
بودند و در تپه های راج محل می زیستند. یک جشن کشاورزی داشتند که 
سالی یک بار برگزار می کردند و افراد مجرد مجاز بودند که در آن آزادانه 
با یکدیگر روابط جنسی برقرار کنند. پشک بار دیگر در این ارات سر 
رویش گیاه را می بینیم, با این نیت که به باروری خانواده ها و کشتزارها 
بیفزاید. شایسته تر از همة اینها جشنواره های عروسی بود که نشانة 
رویداد بزرگی در زندگی هر هندو بود؛ ای بسا پدری که با ترتیب دادن 
ضیافت پر خرج عروسی دختر يا پسرش به خاک سیاه می نشست. 

در آخر مسیر زندگی, مراسم فرجام کار بود, یعنی سوزاندن جسد. در 
زمان بودا زردشتیها جسد را طعمة مرغان شکاری می کردند و این راه و 
رسم معمولی وداع بود؛ اما بزرگان را پس از مرگ برتلی از آتش می 
سوزاندند و خاکسترشان را زیر «توپ» يا یک «ستوپا» که بقعة یادگار بود 
دفن می کردند. بعدها سوزاندن جسد امتیاز هر مرد شد؛ هر روز بر بلندیها 
هیزم گرد می آوردند و شب همه شب مرده ای را بر آن می سوزانيدند. 
در زمان یوان چوانگ عجیب نبود که پیران به پیشواز مرگ بروند. فرزندان؛ 
ان مها که مس تس ان خمو زا قظ آس اسب 
سپردند. خودکشی, در شرایط خاصی, هميشه در شرق بیش از غرب مورد 


تایید بود. ؛ بنابر قوانین اکبر شاه, پیران پا بیماران علاج نایذیر, و کسانی که 
می خواستند خود ۳ در راه خدایان قربانی کنند. مجاز به خودکشی بودند. 
هزاران هندو آخرین نذر و قربانی خود را بدین ترتیب به جا می آوردند که 
روزه می گرفتند تا بميرند, يا خود را در برف مدفون می کردند, یا خود را 
در تهالة گاو می گرفتند و آن را آتش مي زدند. یا می گذاشتند که در دهانة 
نوع خودکشی برای ان ان اسیبی يا خطاکاریی را داده باشید 
وقتی یکی 
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از شاهان راجپوت بر طبقة براهمه خراج بست. چند تن از متمولترین 
برهمنان در حضور ان شاه خود را کشتند. با این فرض که او را به 
وحشتناکترین و کاریترین لعنتها, که همان نفرین و لعنت برهمن در حال 
مرگ باشد, دچار کرده اند. بنابر کتابهای قانون براهمه, لازم است کسی که 
می خواهد خود را با دست خودش بکشد سه روز روزه بگیرد؛ و کسی که 
دست به خودکشی زد و ناکام شد باید سخت ترین توبه ها را به جا اورد. 
زندگی یک صحنهة نمایش است که یک در ورودی دارد و چندین در خروجی. 
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مقدمه 


دین در هند قدرت و اهمیت فوق العاده دارد؛ در هیچ کشوری دیگری وضع 
چنین نیست. اينکه هندوان . بارها به حکومتهای بیگانه گردن نهاده اند ۳ 
تحاظ‌بودن است که‌برای انا قرکین عم کردم اس که چه کسی: ریک 

یا خودی, بر آنان حکومت و یا از آنان بهره کشی می کند؛ مسثلة اساسی 
دین بود, نه سیاست؛ روج بود, نه جسم. : زندگیهای بی پایان بعدی بود, نه 
این زندگی سپنجی. وقتی که آشوکا مسلک: پارسایی پیش گرفت.: »و اکبر 
کما بیش کیش هندو پذیرفت, قدرت دین حتی بر این نیرومندترین مردان 
هم آشکار شد. در قرن ما آن که برای نخستین بار در تاریخ سراسر هند را 
متحد کرده است., پارسا مردی است نه سیاستمداری.1 


| - تاریخ بعدی آیین بودا 


اوج آیین بودا - دو ارابه - «مهایانه» - آیین بودا - آیین رواقی و مسیحیت - 
برچیده شدن آیین بود| - اشاعة ان به . سیلان: برمه, ترکستان, تبت؛ 
کامبوج, چین, ژاپن 

دویست سال چس اد مرگ آشه کا آیتة بودا در هند به اوج خود رسید. دورة 
زشند آیین :یود از آشوکا تا هرشه از چند لحاظ اوج دین, آموزتتن. هیر هرن 
و هنرمند بود. ولی آیینی که رواج می یافت آیین خود بودا نبود؛ شاید بهتر 
باشد که آن را آیین شاگرد سرکش او, یعنی سوبده, بدانیم که چون شنید 
استاد در گذشته است به رهروان گفت: «دوستان بس است؛ غم مخورید, 
مویه مکنید؛ خوب شد که از دست سمنة2 بزرگ خلاص شدیم و (چفدر) 
«اين شايستة شماست. آن شايستة شما نیست» رنجمان داده است. ولی 
اکنون هر کارق که دلمان بخواهد می کنیم. و هر چه نخواهد نمی کنیم.» 
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اولین کاری که با این آزادی کردند آن بود که انشعاب کرده, به چندین فرقه 
تقسیم شدند. در مدت دو قرن پس از مرگ بودا, هجده مکتب گوناگون 
بودایی میراث استاد را میان خود تقسیم کرده بودند. بوداییان جنوب هند و 
ان هدس کستا هی سار این مات شاد سید 
هینه یانه پا ارابة کوچک خوانده می شدند: بود| را جون استادی بو می 
پرستیدند, نه در هیئّت خدا؛ و کتابهای مقدسشان متنهای پالی دین کهن بود. 
اما آرخ یت بود| که در سراسر ‏ شمال هند. تبت؛ مغولستان چین و ژاپن 
رواج یافت مهایانه پا ارابة بزرگ نام داشت, که شورای کنیشکه آن را 
تعریف و تبلیغ کرده بود؛ این متالهین (به طور سیاسی) الهام گرفته خدایی 
بود| را اعلام کردند, و پیرامون او را پر از فرشتگان و پارسایان کردند, 
ریاضت يوگه پتنجلی 1 را پذیرفتند ویک سلسله کتاب مقدس نو به زبان 
سا تسه کت ای که آس اه قا اس کی هه رای 
مابعدالطبیعی و مدرسی تن در داد, دینی مردمیتر و مقبولتر از بدبینی 
سخت شکیه مونی را اعلام کرد و پذیرفت. 
مهایانه آن آیین بود| بود که با خدایان و اعمال و اسطوره های برهمبی نرم 
و تعدیل شده, و با نیازهای تاتارهای «کوشان» و مغولهای تبت, که کنیشکه 
فرمانروایی خود را بر آنان گسترش داد, سازگار شده بود. در این آبیزن: 
را محشتم هق. کرت کددر. آن بودایان فراوان بودند, که مردم یکی 
از آنان, بفنی اهیدا2 بودای زهانتده را بیش از همه دهوست هی داشتند؛ این 
بهشت و دوزخ پاداش يا جزای کردارهای نیک و بدی بود که هندوها روی 


زمین به ان دست می یازیدند > لاجرم دیکز: نیازی به این نبود که نبیروی 
انتظامی به مراقبت از اعمال و رفتار آنان بپردازد و خطاکاران را تعقیب 
کند؛ در نتیجه. سپاهیان برای خدمت دیگری آزاد شدند. در این الاهیات 
نوین: بزر گترین پارسایان, بودی ستوه ها يا بوداهای آینده بودند که به اختیار 
خود از رسیدن به نیروانه (که در اینجا به معنای آزادی از دوباره زاده شدن 
است) خودداری می کردند, تا در زندگیهای پیایی زاییده شوند و دیگران را 
روی زمین یاری کنند تا رام زا بیابند:3 خال انکه«تیل. به -نیر‌وانهز: هم نشایمنتة 
انان بود و هم در قدرتشان. اين پارسایان. مثل قدسیان مسیحیت سواحل 
مدیترانه, در میان توده چنان مردم پسند و نامور شدند که, تقریبا در 
پرستش و هنر, بزرگ خود را تحت الشعاع قرار دادند. در آیین بودا, مثل 
مسیحیت قرون وسطی, کرامت داشتن پادگارها, به کار بردن آب مقدس؛ 
روشن کردن شمع. سوزاندن بخور. سبحه گرایی, رداهای روحانی, زبان 
مرده» نماز و دعاء راهب 
1 دستوردان و مولف کتابهای اول تا سوم «یوگه- سوتره» که کهنترین 
رسالة سیستماتیک در بارة یوگه است. در قرن دوم قبل از میلاد می 
۳ -م. 

. امیدا شکل ژاینی شدة امیتابة سانسکریت است. او بودای فروع بی 
و تجسم مهر و همدردی است.- م. ۳ ِ 
3. در یکی از پورنه ها افسانة مشابهی دربارة شاهی امده است که, اگر 
چه شايستة بهشت افتت: در ور هی ماندنا عداب: کشند مان را آشایشی 
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و راهبه, تراشیدن سر در صومعه, تجرد» اعتراف؛ ایام صیام, تقدیس 
قدیسان, برزخ و دعا برای آمرزش مردگان رواج یافت؛ و گویا نخست هم 
اين چیزها در آیین بودا پیدا شده باشد. 1 
مها ار اه یا ای ای تلم سا نانک ار 
در برا, بر ایین رواقی و مسیحیت اغازین. اشتباه بود| هم » مانند لوتر, در این 
فرض بوده است که موعظه و اخلاق می تواند جای شعایر دینی را بگیرد؛ و 
پیروزی 0 نی بودایی, که از نظر اسطوره, معجز ه» تشریفات, رن 
میاتجن غنی. شده نود ماظن است, با پروزی ناستانی. آن. آنین کاتولیک 
نمایشی پر زرق و برق, بر سادگی ریاضت پيشة مسیحیت اولیه 6 اش 
جدید پروتستان. 1 
همان پذیرش عمومی چند خدایی و معجزات و اسطوره ها که ایین بودای 
بودا را از میان برد, سرانجام, آیین بودای مهایانه را هم در هند نابود کرد. 
زیرا - چون با فرزانگی گذشته نگر مورخ حرف بزنیم - اگر آیین بودا آن 


قدر از آیینهای هندو, از افسانه ها, آیینها, و خدایان آن در خود می پذیرفت. 
دیری نمی گذشت که دیگر چیزی نمی ماند که از رهگذر آن اين دو دین را 
از یکدیگر بازبشناسد. و آنکه ريشه های عمیقتر, جاذبة مردمیتر. و منابع 
اقتصادی غینیتری داشت., و از نظر سیاسی هم حمایت می شد. کم کم ان 
دیگری را جذب خود می کرد. خرافات, که گویا همان خون حباتبخش نژاد 
ماست, به سرعت از دین پیرتر به دین جوان تر ریخت, تا آنجا که حتی 
شوق و شورهای فالیسیم فرفه های شکتی2 در مراسم 9۹ ایند بود| 
جایی پیدا کرد. برهمنان صبور مصر آرام آرام نفوذ و حمایت شاهان را 
دوباره به چنگ آوردفد؛ و توفیق شنکره , فیلسوف جوان در احیای اقتدار 
وداهاء همچون بنیاد انديشة هندو, به رهبری معنوی بوداییان در هند پایان 
داد. 

ضربة آخری هم از خارج نواخته شد - و به یک معناء خود آیین بودا ۳ 
فراخوانده بود - یعنی اعتبار سنگه, يا انجمن رهروان:تودابید بسن از آشوکا 
بهترین خون مگده را ی رهبانیت آرام و تجرد پیشه کشیده بود؛ حتی در 
زمان بودا برخی از وطن پرستان شکایت کرده بودند که «گئوتمة رهرو 
پدران را وا می دارد که فرزند تولید نکنند, و خانواده ها را به مضمحل 
شندن تررفی: آنحیزه. رتنید این ها ۵ یر تشیتی در آولین شالها عصر ما 
[عصر مسیحی]؛ 


1 فرگوسن مي گوید «بوداییان در ابداع و به کار بردن تمام مراسم و 
اشکالی که در ایین بودا و مسیحیت مشترک است پنج قرن از کلیسای رم 
پیش بودند.» ادمنز در تجزیه و تحلیلهای خود, اشکارا, برابری و تطابق 
حهیرت آوز بشارتها يا انجیلهای بودایی و مسیحی را مشروحاً نشان داده 
است. اما دانش ما, دربارة سرآغازهای این رسوم و اعتقادات مبهمتر از 
آن اتشت که.بواند ضربحا تتانج متیتی‌ را در زفیته تقدم یکق از این دو اراته 
دهد. 

مزا «تیرفی انشا «در تمدن درة سند». شکتی را در هیئت الاهة 
مادر می پر ستید ند و ظاهراً این مفهوم و این الاهه از آن نمدن به «آیین 
هندو>»؟ راه یافته و در آن تحول پید | کرده است, و سیس با شیوا| کون از دو 
جنبة متفاوت «بودن» يا مطلق هستی شده است. شیوا جنبة ایستا و غیر 
شخصی این «بودن» است و شکتی جنبة پویا و شخصی اآن.-م 
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رفته رفته مردان مسیحی را سست کرد. و با تفرقة سیاسی توطئه ای 
ترتیب داد که در هند به روی هر کشور گشایی باسانی باز شود. وقتی که 
اعراب با اين پیمان امدند که توحیدی ساده و پرهیزکارانه و بی اعتنا به 
لذت و رنح را اشاعه دهند, در رهروان تن اسان و رشوه خوار کرامت 


فروش بودایی به چشم تحقیر نگریستند. دیرها را با خاک یکسان کردند؛ 
هزاران رهرو را کشتند: و دیر نشینی را در نظر مردم محتاط از اعتبار 
انداختیه: بقیه هم حهیاوم دب آیبره هدویی ند ند که تخود آنهار. را مدید 
آورده بود؛ «درست پنداری» کهن این ارتداد نادم را پذیرفت. و «آیین 
برهمنی ۳ بود| را در آغوش پدرانه اش به قتل رساند». آیین برهمنی 
هميشه شکیبا نوده است؛ در تمام تاریخ پید ایش و برچیده شدن ایین بود| و 
یکصد فرقة دیگر, به جدالهای بسپار برمی خوریم, اما حتی یک نمونه هم از 
ار ان توح بینیم . برعکس, آیین برهمبی بود| را خدا| خواند (به شکل 
اوتر ویشنو)؛ و باز گشت اسرافکاران را آسان کرد؛ به قربانی حیوانات 
پایان داد؛ و تعلیم بودایی را دربارة مقدس بودن هرگونه حیات حیوانی در 
اعمال مقمنانة هندو پذیرفت. بدین ترتیب, ایین بودا, بارامی و قرین با 
صلح, پس از هزا ر سال زوال تدریجی, از هند رخت بربست.1 

در اين هنگام آیین بودا, جز هند, کمابیش بر تمام جهان آسیا پیروزی می 
یافت. انديشه ها و ادبیات و هبر بودایی به سیلان و شبه جزيرة مالایا در 
جنوب, به نبت و ترکستان در شمال, به برمه. سیام [تایلند], کامبوج. چین 
کره, و ژاپن در خاور گسترش یافت؛ به این طریق تمام اين مناطق, جز 
خاور دور, به اندازة ظرفیت و توانایی خود, از ایین بودا خوشه چینی کردند 
- و این دقیقاً نظیر استفاده ای است که اروپاي باختری و روسیه, در قرون 
وسطی, از راهبان رومی و بیزانسی برده آند. ایین بود| انگیزة اوج فرهنگی 
بیشتر اين کشورها بود. از زمان آشوکا تا زوال اين آیین در قرن نهم, 
آنورادهاپورا در سیلان. یکی از شهرهای مهم جهان شرق بود؛ مدت دو 
هزار سال درخت بودی2 را در آنجا پرستیدند؛ معبدی که بر مرتفعات 
کندی3 بنا شده یکی از کعبه های 150,000,000 بودایی است. آیین بودا 
در برمه احتمالا منزه رین شکل موجود این آیین است. و رهروانش اغلب 
به آرمان بودا نزدیک می شوند؛ تحت خدمات آنهاست که سطح زندگی 
0 3( ساکنان برمه به طور قابل تنوجهی بالاتر از هند است. سون 
هدین»؛ اورل ستاین و پلیو صدها دست نوشتة بودایی و 

1 امروزه در هند فقط 3000000 بودایی است. یعنی یک درصد کل 
2 درخت بودی سیلان شاخه ای از درخت بودی هند است که در زمان 
آشوکا آن را به سیلان بردند و هنوز هم در آنجا پابرچاست. - م. 

3. در اين معبد «دندان نیش» مشهور بودا هست که 5 سانتیمتر طول و دو 
سانتیمتر و نیم قطر دارد. آن را در درج گوهر آگینی قرار داده و بدقت از 
آن نگهبانی می کنند! هر چند وقت یک بار آن را به مراسم مقدسی می 
برند» و همین کار بوداییان را از هر گوشه و کنار شرق به آنجا می کشاند. 


فرسکوهای دیوارهای معبد, بودای آرام را چنین نشان می دهد که دارد 
گناهکاران_ را در دوزخ می کشد. زندگانی مردان بزرگی به یادمان می 
از که آنان پس از مرگشان چگونه به صورت نزماندکت تغییر مأهیت 
بدهند. 
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نیز مدارک دیگری را, دربارة فرهنگی که از زمان کنیشکه تا قرن سیزدهم 
میلادی شعوفان بوده است. از زیر شنهای ترکستان بیرون اورده اند. در 
قرن هفتم میلادی, سرونگ - تسان گامپو, چنگاور آگاه و بیدار تبتی؛ 
حکومت توانمندی در تبت بنیاد نهاد؛ نیال را ضميمة خاک خود کرد لهاسا را 
ساخته تختگاهش کرد؛ و چون این شهر بر سر راه بازرگانی چین و هند 9 
بزودی ثروتمند شد. او رهروان بودایی را از هند بة تبت :دغوت کرد وآنین 
بودا و تعلیم و تربیت را در میان مردمش گسترش داد. و خود مدت ۳ 
سال از حکومت کناره گرفت تا خواندن و نوشتن بیاموزد؛ و بدین ترتیب, 
عصر طلایی تبت اغاز شد. هزاران دیر در کوهها و در فلات بزرگ ساختند؛ 
و مجموعة پر جحمی از کتابهای بودایی, در سیصد و سی و سه جلد., به 
تبلی چاپ شد؛ ۳ بسیاری را برای دانش جد ید حفظ کرده, که امروزه 
اضل..هندی. آنها از میان زر فته اشت:. ابیرن بودا در این شرزمین: که همچون 
گوشه نشینی از سایر نقاط جهان بربده است, در یيخ و خم خرافات؛ 
دیرنشینی, و روحانیت مابي گرفتار شد؛ از اين نظر, فقط اغاز قرون 
وسطای اروپا می تواند با آن به رقابت برخیزد؛ مردم مهربان تبت هنوز 
عقیده دارند که دالایی لاما(یا «روحانی در بردارندة همه») که در دیر بزرگ 
پوتله. مشرف به شهر لهاساء. از نظرها پنهان است. تجسم زندة «بودی 
ستوه» «اولو کیتشوره» است. ایین بودا در کامبوج يا هندوچین با ايین هندو 
تلفیق شد تا برای یکی از غنیترین اعصار تاریخ هنر شرق یک چارچوب دینی 
بسازد. ایین بوداء مثل مسیحیت, بزرگترین کشور گشایپهايش را در بیرون 
از زادگاه خود کرد, و بی انکه قطره خونی بریزد, به این پیروزیها دست 
یافت. 


اا - خدایان نو 


و هرا وی و با سای انوا 
گاو مقدس - شرک و توحید  .‏ 
ايین هندو که جای ایین بودا را گرفته بود, نه فقط یک دین بود, و نه دین 
تنها بود بلکه آمیزه ای از ایمانها دنه ای بود که پیروانش چهار صفت 
مشترک داشتند: نظام طبقاتی و رهبری براهمه را به رسمیت می شناختند؛ 
گاو را خصوصاً در مقام آیت الوهیت حرمت می نهادند؛ قانون کرمه و 
تناسخ و حلول ارواح را قبول داشتند؛ و, به جای خدایان ودایی. خدایان 
نویی را در کار اوردند. از یک لحاظ. بعضی از این ایمانها پیش از طبیعت 
پرستی ودایی وجود داشت. و پس از آنهم باقی ماند؛ و از لحاظ دیگر. اینها 
از بی. اعتنایی برهمنان بة: آیینها و خدایانو اعتقاداتی رشد کرده نود که در 
کتابهای مقدس ناشناخته و تا حد زیادی مخالف روح ودایی بود؛ حتی 
فنحافی. که ۳ بود| دوره برتری عقلی گذرایی داشت, باز اینها از منبع 
انديشة دینی هندو مایه می گرفتند. 
هار کو خدایان آیین هندو نوعی نمایش تشریحی و مبالفه آمیز اعضای بدن 
بود, که به طور مبهم و مرموزی دانش و کوشش و یا قدرت فوق العاده را 
مجسم می کردند. مثلا برهمای جدید چهار سر و صورت داشت. و کارتیکیه 
شش تاأ؛ شیوا سه چشم داشت و ایندرا هزار تا؛ 
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وء کما بیش هر خدایی چهار دست داشت. برهما, در این مجموعة تجدید 
نظر شدة خدایان. بزرگ همه بود, محترم, خنتی, و سرور مسلم خدایان 
بود. ولی بیشتر جنبة تشریفاتی داشت و مثابه یک شاه مشروطه در اروپای 
۰ ویشنو با برهما و شیوا یک سه گانگی - نه تثلیث - هندویی را 
پل می داد. ویشنو خدای عشق بود که بارها به هیئت انسانی در آمده 
بود تا به انسانها یاری کند. بزرگترین تجلی او کریشنا بود؛ چون در زندان 
متولد شده بود, کرامات و کارهای غریب و شگفت از خود ظاهر ساخت: 
کران و کوران را شفا می بخشید؛ دستگیر مبروصان و بینوایان بود و 
مردگان را از گور برمی انگیخت. شاگرد محبوبی به نام ارجونه داشت., که 
پیش او آبه شکل ارابه رانی] تجسم یافته بود. برخی می گویند که از زخم 
تیری کشته شد, اما برخی دیگر می گویند که بر درختی مصلوب شد, به 
دوزخ افتاد, و پس آنگاه به بهشت برآمد, و در روز داوری باز خواهد آمد تا 
در کار زندگان و مردگان داوری کند. 
در نظر هندوان سه فرایند مهم در زندگی و جهان هست: یعنی آفرینش, و 


تمد ارب راتی: از ایض ره الوفت دنز نطر بان سه شکل. اصلی: داد 


یکی برهمای آفزتتندم. است/ دیحری میشتوی. نکاهدازندهمت و سه. دیکر 
شیوای ویرانگر؛ اینها سه گانگی (تریمورتی) یا «سه 0 که همة 
هندوان؛ مگر جینها, اشالرا مت پرستند. 1 آنچه بیشتر قبول عامه دارد دو 
ای است : تکوم آیین ویشنو, و دیگری ]رت ٍِِِ این دو آیین فمسابعا نشف 
صلحجو هستند, و گاهی قربانیهای خود را در یک معبد برگزار می کنند؛ 
برهمنان فرزانه, که اکثریت مردم پیرو انها هستند, به اين هر دو خدا 
یکسان احترام می گزارند. ویشنوپرستان موّمن هر صبح با گل سرخی 
نشانة نیزة سه شاخة ویشنو را بر پیشانی خود نقش می کنند. و شیوا 
پرستان مومن هم با خاکستر تپالة گاو بر بالای ابروانشان خطوط افقی می 
کشند یا لینگه می بندند, و آن شکل آلت رجولیت است که يا بر بازو می 
ندید بانب کون صی از ند ۱ 
پرستش شیوا یکی از عناصر بسیار کهن و ژرف و هراس انگیز آیینهای 
هندوست. سرجان مارشال از «مدرک مسلم» ایین شیوا در موهنجو - دارو 
گزارش می دهد که نیمی به شکل شیوای سه سر, و نیمی - مانند نمونه 
های جدیدشان - به شکل ستونهای سنگی کوچکی است که او آنها را آلت 
رجولیت می داند؛ و چنین نتیجه می گیرد که «پس, شیوا پرستی کهنترین 
ایمان زندة جهان است.»2 نام این خدا نوعی حسن تعبیر درخود دارد. 
«شیوا» در لفت به 

1 در سرشماری سال 1921 جمعیت هند از نظر تقسیم بندی دینی چنین 
بود: ایینهای هندو 216,261,000 نفر؛ سیخها 3,239,000 نفر, جینها 
0 نفر؛ بوداییها 11,571,000 نفر (تقریبا همة آنها در برمه و 
سیلان بودند)؛ زردشتیها [یارسیها) 102,000 نفر؛ مسلمانان 
0 بهودیان 22000 نفر؛ مسیحیان 4,754,000 نفر (که 
بیشترشان اروپایی بودند). 

2 با اينهمه نام شیوا, مثل نام «برهمن», در «ریگ-ودا» یافت نمی شود. 
پتنجلی دستوردان در حدود سال 10 ق م از مجسمه ها و پرستندگان 
شیوا سخن می گوید. 
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معنی «خجسته و فرخنده»_ است, ال انکم‌ وا زا اساسا خدای تتی و 
ویرانی هه دا تن و سم آنْ نیروی کیهانیی است که تمام اشکالی را که 
واقعیت به خود می گیرد - همة سلولها, همة ارگانیسمها, همة انواع, همة 
اندیشه ها,؛ همة کارها؛ همة سیاره ها؛ و همة اشیا را - یکایک نابود می کند. 
تا کنون هیچ ملتی جرئت نکرده است که با ناپایندگی شکلها و بیغرضی 
طبیعت, تا این حد, با صراحت رو به رو شود یا این طور آشکارا دریابد که 
ندی توازن نیکی است؛ ویرانی همپای آفرینش گام می زند؛ هر تولدی 


جنایت بزرگی است که با مرگ کیفر می بیند. هندو, که از هزار سیه روزی 
و رنج در عذاب است. در انها دستکار نیروی سرزنده ای را می بیند که 
پدیدار می شود تا در فروشکستن هر آنچه برهما - نیروی آفرينندة طبیعت 
یدید آوردم شاد وید شتوا به اهی: ندید آمدن: ان مانتیو بان 
پدید آفتان جاودانة جهان می رقصد. 

همان گونه که مرگ کیفر تولد است. تولد هم ناکامی مرگ است؛ و همان 
خدایی که رمز ویرانی است, همو, در انديشة هند و» نمایشگر آن شهوت و 
تنداب تولید مثل است که با استمرا ر نسل مرگ فرد را جبران می کند. در 
برخی از بخشهای هند, خصوصا در بنگال, این نیروی آفریننده و تولید کنندة 
(شکتی) شرا با طوعت وا وان کال راریی ایا زورک ,هر 
شیواء نشان می دهند. و در یکی از ایینهای متعدد شکتی او را می پرستند. 
تا قرن پیش, این پرستش عبارت از مراسم خونینی بود که اغلب شامل 
قربانی انسان هم می شد. تاز گی. اين الاهه به قربانی بز اکتفا کرده است. 
این خدا را در انظار در هیثتی سیاه تصویر می کنند که با دهانی گشوده و 
زبانی در آمده؛ اردا نت به ماران؛ برجسدی می رقصد. ؛ گوشواره هایش 
مردگان, دک رشته ای از جمجمه, و چهره و پستانهایش خون آلود 
است. در دو دست از چهار دستش شمشیری و سری بریده دارد؛ دو دست 
دیگرش را برای برکت و حمایت گشوده است. زیرا کالی - پاروتی هم 
الاهة مادری و هم عروس ویرانی و مرگ است؛ هم می تواند مهربان و هم 
ستمگر باشد, هم می تواند بخندد و هم بکشد. شاید روز گاری در سومر 
الاهة مادری بوده» و پیش از اینکه این همه خوف انگیز شود او را به هند 
آورنزند بیشک او و سرورش کار ان ریا ان حخد هر اسشن انگیز ساخته اند 
که پرستندگان ترسو را بترسانند و به رفتار شایسته برانگیزند؛ شاید هم 
می خواهند به روحانیان دست و دلبازی نشان دهند.1 

اینان خدایان بزرگ آیین هندو هستند؛ لکن تنها پنج خدا از سی میلیون خدای 
مجموعة خدایان هندو می باشند؛ همانا فهرست نام این خدایان فقط صد 
مجلد خواهدشد کی از انها بستتن از انجة خداه مار دنه رتم زو 
زار نید اهرامن مواند: جمعی اجرام 

1 اما روحانیان پیرو آیین شیوا بندرت برهمن هستند؛ و اکثریت برهمنان در 
آنین شکتن:به,جشم تحفیر و تاسف نام مین کنید. 
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سماوی هستند, مانند خورشید؛ گروهی بهروزی می آورند مثل لکشمی 
(الاهة بهروزی)؛ بسیاری از آنها چارپایان کشتزار یا مرغان هوایند. در ذهن 
هندو, میان جانور و انسان شکافی نبود؛ هم حیوان و هم انسان هر دو روان 
داشتند, و روانها هم همواره از انسانها در جانوران, و نیز از جانوران در 


انسانها حلول می کنند؛ همه انواع در یک بافتة بی پایان «کرمه» و تناسخ 
به هم بافته شده بودند. مثلا فیل, گنيشه خدا شد, و او را پسر شیوا 
دانستند؛ او تجسم طبیعت حیوانی انسان است؛ و در عین حال هم مجسمه 
اش افسون دفع بخت بد است. مار و میمون خوف انگیز بودند, و هم از 
این رو خدا به فتمار می: آمدند: کفچه.مار یا ناکه. که ننشتن موعب: هر 
آنیمی: شون از حرمت خاصی برخوردار بود؛ هر ساله مردم بسیاری از 
بخشهای هند یک جشن دینی به احترام مار ترتیب می دهند, و دم سوراخ 
کفچه ماران رفته, برایشان شیر و موز پیشکش می برند. برای 9 
هاران :مغاید «ساخته: | ند .ملا در میسور خاوری؛ بیشماری از خزندگان در 
ان‌نتاهاحایی دارتن و.و‌خابیان به اهاعدا می هید هار انا حاهدازی 
می کنند. سوسمار, ببر, طاووس, طوطی, و حتی موش را هم می پرستند 
و مورد تجلیل قرار می دهند. 

برای هندوء گاو مقدسترین جانوران است. مجسمه های گاو, از ها و و 
به هر اندازه, در معابد و خانه ها و میدانهای شهر دیده می شود؛ خود گاو 
در هند محبوبترین موجود و در خیابانها از آزادی کامل برخوردار است؛ تباله 
اش را به شکل سوخت با مرهم متبرک به کار می برند؛ تیا یه 
متبرکی است که هر ناپاکی دروی ها یرون را می شوید. هندوان در هیچ 
شرایطی این حیوان را نمی خورند. و از پوستش پوشاک - چون کلاه يا 
دستکش با کفش - نمی دوزند؛ چون ن گاوی بمیرد, باید آن را با شکوه و 
مراسم مذهبی به خاک بسپارند. شاید روزگاری. سیاستمدار فرزانه ای 
فرمان به تحریم این کار داده بود تا این حیوان بابکش کشاورزی را برای 
جمعیت روزافزون هند حفظ کند؛ امروزه تعداد گاو تقریبا به یک چهارم 
جمعیت هند می رسد. نظر هندو آن است که چون دیگر محیت: عفیق به 
گاو و نفرت عمیق از انديشة خوردن او احساس نامعقولی نیست. پس 
داشتن چنین احساسهایی دربارة موش و سگ خانگی هم معقول است. 
برهمنان عقیده داشتند که گاو را هرگز نباید کشت؛ هرگز نباید به حشرات 

گزندی رساند؛ اما بیوگان را زنده زنده باید سوزاند. حقیقت این است که 
حیوان پرستی در تاریخ هر قومی هست, و اگر می باید به جانوری جنبة 
الوهیت داد, شاید گاو مهربان و آرام برای مهر و پرستش سزوارتر از 
ای اه ایا تا ی اما اه 
و از نمایش جانور خدایان هندو متعجب شویم. چه ما هم شیطان مارشکل 
بهشت عدن, و گوسالة طلایی عهد عتیق, ماهی مقدس دخمه و برة رحیم 
خداوند خودمان را داشتیم.1 


دک اه یاک اس قاس ی اش که ی اس اس واه 
برای پرستش ساختند. «ماهی مقدس دخمه» احتمالا اشاره ای است به 


عیسی مسیح که او را بر فرسکوی دخمة لوسینا (اواسط قرن دوم میلادی) 
به شکل ماهیی با زنبیلی دارای قرص نان نشان می دهند, که به معجزة 
هفت قرص نان و ماهیان کوچک- «انجیل متی» (39-33.15)- هم اشاره 
می کند. «برة خداوند» هم لقب عیسی مسیح است. - م. 
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آذهان ساده عینیات را راحت تر از نیروها ۳ ۱ 
آسانتر از قوانین می فهمند. هندو در اين تردید اک انم و اند 
غیر از ظواهر و اعراض پدیده ها چیزی درک کند و معتقد است که در ورای 
این پدیده ها موجودات بیشمار مافوق طبیعی وجود دارد که بنا به گفتة 
کانت. ما فقط می توانیم آنها را به تصور دراوریم, اما هرگز نمی توانیم 
آنها را درک کنیم. ای 3 
بیشمار خدایان هندو افزوده است؛ بدین طریق که معمولا خدایان محلی پا 
یله اراس رت ی هایا ات های ایو ول یامن 
کردند و بدین ترتیب انها را به والهالای1 هندو می پذیرفتند؛ در هند هر 
کمابيیش هر خدایی جلوه و صفت يا تجسم خدای دیگری شد., تا انجا که 
همة این خدایان در اذهان هندو با هم امیختند؛ شرک نخست به صورت همه 
خدایی و مالا مبدل به وحدت يا یکتاپرستی شد. همان گونه که ممکن است 
هر مسیحی با اعتقادی در برابر تمثال مریم عذرا؛ یا یکی از هزاران 
ی ۱ فهیا اس ات کی و اس[ 
هه که یا و 
ایس لخظه ‏ استصص اه که رما وایان س مت اس 2 
گروهی از هندوان, ویشنو را برترین خدا می دانند و شیوا را فقط خدای 
دانند؛ اگر برهما را فقط اندک کسانی می پرستند برای این است که او 
غیرعینی و ناملموس و دوردست است. و نیز معلول همان علتی است که 
اگر چه بیشتر کلیساها را در عالم مسیحیت به افتخار مریم عذرا یا قدیسی 
ساخته بودند. مسیحیت چشم به راه ولتر بود که نمازخانه ای برای خدا 3 


1 به معنی 7 کشتگان نبرد. در اساطیر کهن اسکاندیناوی والهالا تالار 
اودین است., که روانهای پهلوانان که تدم دز تتر و یه آنخا رمی‌یدننه 
در معنی مجازی, مراد از آن جاپی پا قلمرویی است شايستة نیکان و 
ارجمندان و پارسایان. - م. 

2 «نتیجة کلی تحقیقات من این است که اکثریت عظیم هندوان اعتقاد 
محکمی به یک وجود متعال دارند.» مأخوذ از گزارش سرشماری سال 


3. ولتر (1778-1694). نوسنده و فیلسوف فرانسوی. که به خوارق 
انديشة ازاد مشهور است؛ به خداوند اعتقاد داشت و خود را خداشناس می 
می کرد, اعتقاد او نوعی دین طبیعی بود. عبادت را خدمت خلق, و تعصب 
را خطرناکترین شر, و قشریت مذهب کاتولیک رومی را بدترین دشمن می 
دا ست. - م. 
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اا(- اعتقادات 


پورانه ها - تناسخات جهان - حلول روان - کرمه - جنبه های فلسفی ان - 
ند کون شر است 5 رهایی 

اساطیر پیچیده ای هم با اين الاهیات درهم پیچیده آمیخته است که هم 
خرافی است و هم عمیق. چون وداها در همان زبانی که به ان نوشته شده 
بودند مردند, و مابعدالطبيعة مکاتب برهمنی هم از دسترس فهم مردم دور 
بود, از اين رو ویاسه و دیگران, در طی یک دوران هزارساله (از 500 ق م 
تا 500 میلادی) هجده پورانه, پا داستانهای کهن, در 400,000 بیت؛ 
ساختند و حقیقت کامل را دربارة افرینش جهان, شکوفایی و زوال ادواری 
اآن. شجره نامة خدایان, و تاریخ عصر پهلوانی را برای عامة مردم بتفصیل 
شرح دادند. در این کتابها هیچ تظاهری به شکل ادبی, نظم منطقی, با 
رعایت اعتدال در عدد و رقم نشده است؛ [ مثلا] اصرار داشتند که دو 
عاشق و معشوق, یعنی آوروشی و پوروروس, 61000 سال خوش و خرم 
ژنشتد:. ولی: از انجا که زبان. این آنار. قایل فهم: تمنبلاتشان جذاي. و 
تعلیمشان با درست پنداری_ دینی همساز بود, کیره به صورت 
کتاب آننزه هندو و انبان برز ی خرافات؛ اسطوره ها, و حبلی فلسفه اش 
درامدند. مثلا در ویشنو پورانه1 مسئلة موهوم بودن تکثر و اصالت وحدت و 
یکانگی کل حیات را می یابیم که, در حقیقت. قدیمیترین زمينة انديشه 
هندوست؛ که این زمینه گردش رجعی داشته است: 

پس از هزار سال ریبو 

به شهر نیداگه آمد که دانش بیشتری بدو سیارد. 

او را هم بدانگاه که شاه می خواست با خیل طویل ملازمانش وارد شود 
در بیرون شهر دید. که در کناری ایستاده 

و از جمع کنار گرفته, 

گردنش از روزه خشکیده, از جنگل با سوخت و علف بازمی گشت. 

ریبو چون او را دید به نزدش رفت و سلام کرد و گفت: 

«ای برهمن, چرا این جا تنها ایستاده ای ؟» 

نیداگه گفت: «جمعیت را بنگر که پیرامون شاه فشار می. آوزد: 

شاه اکنون دارد وارد شهر می شود. به این دلیل تنها در کناری ایستاده 
ام.» 

ریبو گفت: «از اینان کدام یک شاه است؟ 

و آن دیکزان کیانتد؟ 

هن بگو. زیر | گوبا نو می دانی.» 

نیداگه گفت:«ان که برپیلی دمان نشسته است 


و چون قلة کوه سربرافراشته, 
او شاه است و دیگران هم ملازمان او.» 


1 . کهنترین پورانه هاست. احتمالا در قرن ال نم عالیف فد ۰ 7 م. 
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ریبو گفت: «تو به این دو شاه و فیل, اشاره کرده ای بی آنکه به نشان 
تمایز جدایشان کرده باشی؛ 
نشان تمایز اين دو را برایم بگو. 
فف هم پداه انتضا کداه فیلی اس و قاس اه 
نداگه گفت: «فیل در زیر است و شاه بر زبر او؛ 
کنست کمر اش فان براکت .هر کت را بدا ند وه 
ریبو گفت: «من می خواهم بدانم, مرا تعلیم ده. 
آن چیست که به واژة «زیر» و واژة «زبر» اشاره می کند؟» 
نیداگه راست بر پشت گوروٌ پرید و به او گفت: 
«اکنون بشنو, , خواهمت گفت آنچه از من خواستی: 
من بر زبرم چون شاه, و تو بر زیری چون فیل, 
من برای تعلیم تو این عمل را انجام دادم.» 
ریبو گفت: «اگر تو در جای شاهی, و من در جای فیل. پس این نیز با من 
بکو, از ما کدامین «تو»است و کدام یک «من»؟ 
آنگاه نیداگه بسرعت در برابر او برزمین افتاد. پایش را در دست گرفت و 
«استادم, تو براستی ریبویی ... 1 
من از این می دانم که توء«گورو»ی من, امده ای.» 
کر «آری, تا ترا بیاموزم. 
به سبب میل پیشین تو که به من خدمت کنی, 
من؛ ریبونام, به نزد تو آمده ام . 
و آنچه اکنون به سخن کوتاه ترا آموخته ام - که لب برترین حقیقت ست - 
همان نادو گانگی2 کامل است.» 
چون «گورو» ریبو این را به نیداگه گفت, از آنجا رفت. 
ولی جان نیداگه, که اين تعلیم نمادی را آموخته بود 
بیدرنگ تتصامی به نادوگانگی روی آورد 
از آن پس هیچ موجودی را از خود جدا ندید. 
و از اين رو «برهمن» را دید و بدین سان بر برترین رستگاری رسید.» 
در این پورانه ها, و نوشته های مشابه قرون وسطای هند؛ نظرية بسیار 
خدیدی دربارة غالم. می یابیم, در این نظریه هیچ کونه. آفرینشی, بها معنای 
«تکوین»3 وجود ندارد. جهان, به طور تسلسل و ادواری. چون هر گیاهی 


که در آن است و چون هر سازواره ای, جاودانه برمی شکند و از میان می 
وود مي روید و می پولسسد. برهما - که در این اثار ادبی ان را بیشتر 
افریدکار با پرجاپتی می خوانند - آن تروق حعنوی: نت که این قر ایندربن 
ایان ژاشگاه مق دارن اک خهان آغارق 

1 آمو زگار و مرشد. 

2 ۸0۷۵1000 [ع نه-دویی]؛ اين واژه از واژگان هستة فلسفة هندوست. 
سکن آعاز «سفر تکوین» يا پیدایش, که «تورات» پا ات نف نو 
آمده است: «در ابتدا, خدا| آسمانها و زمین را آفرید. و زمین تهی و بایر بود 
و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. و خدا گفت 
روشنایی بشود و روشنایی شد. ... » و همین طور ادامه پافت تا تضاضی 
گیتی و هر چه در او هست آفریده شد «در روز هفتم خدا از همة کار خود 
که ساخته بود فارغ شد. ۰ - م. 
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ذاشته باشن: .ها نمی دایم جونه اغار ده است؛ پورانه ها می گویند. شاید 
تخم آن رایرهما گذاشته باشد و هد رو آن کته و آن- را درآورده 
باشد؛ شاید خطای گذرای کردگار است. يا لطيفة کوچکی است. هر دوران 
یا کلپه در تاریخ جهان به هزار «مهایوگه». یا عصر بزرگ, , تقسیم می شود 
که هریک از آنها خود 4,320,000 سال است و هر مهایوگه شامل چهار 
هو رن 2 نژاد بشری تدریجاً رو به زوال می 
عصس آن اعضاه ای کنو که اس ی کر 
مجموعا 3888888 1 سال می شود؛ ما در عصر چهارم. يا «کالی - یوگه» 
یا عصر بینوایی کر می کنیم. از این دوران تلخ 035< سال سیری شده 
است, اما هنوز 965 ,6 42 سال ان مانده است. بعد جهان دستخوش یکی 
از مرگهای ادواریش خواهد شد, و برهما «روزیرهما»ی دیگری, یعنی یک 
«کلپة» 432,000,000 سالی دیگری را آغاز خواهد کرد. در هر دوران 
کلبه, جهان با وسایل و فرایندهای طبیعی تکامل می یابد, و هم با وسایل و 
فرایندهای طبیعی رو به زوال می رود. نابودی کل جهان همان قدر مسلم 
است که مرگ یک موش. و این نزد فیلسوف ارزشی ندارد. هیچ مقصدی 
غایی در کار نیست که تمام افرینش به سوی ان در حرکت باشد؛ هیچ 
«پیشرفتی» در کار نیست؛ تکرار بی پایان است و بس. 

میلیاردها روح از تمام این عصرها و عصرهای بزرگ در حلولی ملالت بار از 
این نوع به آن نوع, از اين تن به آن تن, از این زندگی 7[ 
اند. هیچ فردی واقعاً یک فرد نیست, حلقه ای در زنجیر حیات و ورقی در 
تاریخ وقایع یک روح است؛ هیچ نوعی واقعاً یک نوع جداگانه نیست, زیرا 
وفان ان کل با ان کی:شاید دیر ور وان اسان هدوز باشانید فود؛نوان 


انسانی باشد؛ تمام حیات یکی است. تمام وجود انسان: انسان نیست, او 
حیوان هم هست. ؛ ذرات و پژواکهای وجودهای پست تر گذشته در او جای 
دورو رایشر بهاستیزی با می بل اه کررالکی انسان فقط 
بخشی از عالم است, عملا مرکز يا مولای آن نیست؛ هر زندگی فقط 
جزیی از گٌذر یک روان است, نه تمام آ هر شکلی گذرنده است, در 
واقعیتی پیوسته و یگانه است. تناسخهای بسیار روان شبیه به سالها با 
روزهای یک زندگی واحد است, و شاید روان را گاهی به رشد. و گاهی به 
زوال بکشاند. چگونه زندگی فردی, که در جریان مداوم و خروشان نسلها 
اینهمه کوتاه است, می تواند حاوی همة سر‌گذشت یک روان باشد, پا برای 
و تا بر ۵ زوان میفز که و تصفر 
ات ج ون : 0 ۳ 


1 سه يوگة گذشته به هت 9 ترله و دواپره نام دارد؛ طول زمانی 
(کالی) 132000 تسا است که از 302 ق‌ م شروع شده. با محاسبة 
ازگافن کهدر متن اصلی آمدهر به نطظر فی رسد هفحمصوعة اه بو کم خدشته 
0 سال بوده, و رقم 3888888 متن اصلی اشتباه چاپی باشد. - 


م. 
2 چون از هندویی بپرسند که چرا از وجودهای گذشتة خود چیزی به یاد 
نداریم, می گوید که از کودکیمان هم چیزی به یاد نداریم؛ و کودکیمان را 
مسلم فرض می کنیم تا بلوغمان را توضیح بدهیم. بدین ترتیب اوهم 
وجودهای گذشته را مسلم می کند تا مکان و سرنوشت ما را در زندگی 
کنونی توضیح دهد. 
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هندوان می گویند زندگی را فقط بر این فرض می توان فهمید که هر 
وجودی به کیفر گناهان تین اه خواهد رسید پا از مرات تقوای آن 
دوره برخوردار خواهد شد. هیچ عملی, بزرگ یا کوچک, نیک يا بد. نمی 
تواند بدون معلول باشد؛ هرچه در جهان انجام گیرد فاش می شود. این 
قانون کرمه است. یعنی قانون کردار, قانون علیت جهان معنوی: و این 
برترین و هراس انگیزترین همة قانونهاست. اگر مردی داد و مهربانی کند, 
بی آنکه گناهی کرده باشد, یک عمر فانی برای برخورداری از ثمرات این 
اعمال نیک کافی نخواهد بود. بلکه به دورة حیاتهای دیگر کشیده خواهد شد 
که, چنانچه نیکی و تقوايیش ادامه داشته باشد, تولدی دوباره در مقامی 
والاترء و با بهروزی بیشتر. خواهد یافت؛ اما اگر به بدی زیست., در تولد 
دوباره اش به صورت خارج از طبقه پا راسو یا شگی خواهد شد.1 35 این 
قانون «کرمه» نظیر مویرای يا الاهگان سرنوشت2 اساطیر یونانی از 


خدایان و انسانها برتر , است؛ حنی خدایان هم اعمال خودکامة آن را تغییر نعییر 
نمی دهند. ؛ يا چنانکه متألهین می گویند. کرمه 1 
است, اضا کرفه سرنوشت نیست.: سرنوشت ناتوانی و درماندگی انسان را 
در تعیین بخت و تقدیر خود می رساند, حال آنکه کرمه او را (اگر همة 
زندگیهایش را به عنوان یک کل در نظر بگیریم) بر آن می دارد ِ خود 
خالق سرنوشت خویش باشد. نه بهشت و نه دوزخ به کار کرمه, يا زنجیر 
ول ها وکا بیان مود اس ار سکن اش رای 
چشیدن کیفری به دوزخ برود يا برای پاداش عاجل و خاصی, به بهشت؛ اما 
هیچ روانی در دوزخ نمی ماند. و فقط چند روان جاودانه در بهشت می 
مانند. کمابیش هر روانی که به یکی از اين دو وارد شود, باید دیر یا زود به 
زمین بازگردد و «کرمة» خود را در تناسخهای نوبتی طی کند.3 


1 راهبی علت اشتهایش را این طور توضیح می داد که او در زندگی 
پیشین فیل بوده است, و «کرمة» او یادش رفته است که اشتهايیش را با 
تن مناسب کند. زنی که تنش بوی تندی می داد معتقد بود که قبلا ماهی 
0 

2 الاهگان سرنوشت سه دختر زوس ۱ که رشتة عمر انسان به 
کت آماشت. ایو هه ار آن کلوتون کهررشتت کفر رام اف 
ات کارا ام ام تست ها هش ای را عطمی کنو 
م۰ 
3. هندوان معتقد به هفت بهشتند, که یکی از انها روی زمین, و مابقی طی 
مدارجی بالای ان قرار دارند؛ بیست و یک دوزخ هست., که به هفت بخش 
تقسیم می شود. مجازات ابدی نیست. اما گوناگون است. وصف پدر دوبوا 
از دوزخهای هندو با شرح دانته از دوزخ (در «کمدی الهی») رقابت می کند 
و, مانند ان. ترسهای بسیار و تخیل سادیستی انسان را مجسم می سازد. 
«آتش, تیغ پولادین؛ ماران؛ حشرات سمی؛ , ددان؛ مرغان شکاری, زهره. 
ت کنو به طور خلاصه, هر چه ممکن است به کار تعذیب لعنت شدگان 
بياید. رشته ای که از میان منخرین بعضی می گذرد, آنان راء تا ابد. به لبة 


تیغهای بینهایت تیزی می کشد؛ برخی دیگر محکومند که از سوراخ سوزن 
بگذرند؛ جمعي میان دو سنگ صاف قرار گرفته اند, و این دو سنگ به هم 
می رسند و آنان را در هم می شکتند. آما این شکنجه آنها را نمی کشد؛ 
چشمهای گروهی دیگر را کرکسانی گرسنه دائما نوک می زنند؛ در همان 
حال:سملنتها تن از آنان مستتر در اشری که از ات ان با اب 
دماغ آدمهاست دست و پا می زنند ۰ چیین اعتقاداتی احتمالا ساختة پست 
ترین افراد هندو و بافتة سختگیرترین متألهین می باشد. اگر در نظر آوریم 
که جهنم ما, به خلاف دوزخ هند, نه فقط گوناگون, بلکه ابدی هم هست, آن 


وقت بخشودن مبدعین این اوهام سهلتر خواهد بود. 
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این معتقدات. از نظر زیستشناسی, حقایق بسیاری دربر دارد. ما تجسمات 
مجدد نیاکانمان هستیم. و در فرزندانمان دوباره تجسم خواهیم یافت؛ 
معایب پدران تا حدی (اگر چه شاید نه آن قدر که محافظه کاران ساده 1 
تصور می کنند), حتی پس از گذشت چندین نسل, به فرزندان می رسد. 
کرمه اسطوره ای عالی بود که افراد ددمنش را از قتل, دزدی, طفره و 
تعلل و خست در احسان و اعانة مذهبی بازمی داشت؛ وانگهی حس و سوت 
و تعهدات اخلاقی را به تمام زندگی می کشاند, و بیش از هر تمدن دیگری 
به قوانین اخلاقی وسعت و کاربردی بسیار گسترده تر و منطقی تر می 
داد. هندوهای پاک طینت حتی المقدور از کشتن حشرات خودداری می 
کنند؛ حتی, آنان که چندان رغبتی به فضیلت ترحم ندارند با جانوران چون 
برادران فروتن خود رفتار می کنند, نه چون مخلوقات پیست تری که بنا به 
فرمان الاهی .بر آنان سلطه دارند.» از نظر فلسفی «کرمه» برای هندو 
حقایق بسیاری را تشریح می کند که, بدون آن, از لحاظ معنا نامفهوم و از 
لحاظ عدالت بسیار ظالمانه به نظر می رسد. عدم مساوات و نابرابریهای 
ابدی میان افراد که شوق و طلب ابدی انسان را برای استقرار عدالت و 
مساوات به شکست می کشانند, تمام رنجی که همراه با تولد انسان به 
زندگانی او وارد می شود و تا مرگ با ان همراه است. همه و همه, برای 
فرد هندویی که کرمه را پذیرفته, قابل درک و فهم است؛ این شرها و 
بیعدالتبها, این اختلاقهای میان بلاهت و نبوغ, میان فقر و ثروت. تایح 
وجودهای گذشته است؛ کار کرد اجتناب ناپذیر قانونی است که گرچه برای 
یک زندگی يا یک لحظه ناعادلانه است., در پایان کار کاملا عادلانه می 
باشتد.1 کرمه یکی از آن ابداغات بسیاری است. که انسان به عمل آورده 
است تا شر را صبورانه تحمل کند. و با زندگی باحالتی امیدوار روبه رو 
شود. اغلب ادیان کوشیده اند که وظيفة توضیح شر و یافتن طرحی را به 
انجام زشانند: که باس ان طظرع انسان شر راب نه.با دلخوشی: بلکم.ا 
ارامش جان بپذیرد. چون مشکل واقعی حیات رنج نبوده, بلکه رنج 
ناشایست است. دین هند, با معنا بخشیدن و ارزش دادن به اندوه و درد از 
اندوه غمنامة انسان می کاهد. در الاهیات هندو, روان لااقل این تسلا را 
دارد که فقط باید بار نتایج کردارهای خود را بر دوش کشد و اگر در کل 
۱ ۱ ۳ 
پاداشهای محسوس فضایل و اعمال نیک انجام دادة خود باشد. 

اما, در حقیقت هندوان در کل هستی شک قف کی انا که تین نوم 


1 عقیده به کرمه و حلول, بزرگترین مانع نظری از بین بردن نظام طبقاتی 
در هند است؛ زیرا| فرض هندوی درست پندار بر این است که اختلافات 
طبقاتی ناشی از فرمان سلوک روان در زد گیهاه گذشته, و جزئی از یک 
نقشة الاهی است که بر هم زدن ان اهانت به مقدسات به شمار می رود. 
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انقیاد ملی, و بهره کشی اقتصادی بودند. گرایش به این داشتند که زندگی 
را بیشتر به چشم مجازاتی جانکاه بنگرند تا به صورت فراغت يا پاداشی. 
وداها, که نوشتة نژاد سختکوشی بود که از شمال به هند امده بود, 
کمابیش, نظیر اشعار ویتمن؛ جنبة خوشبینی دارد؛ بودا, که نمايندة همان 
نژاد در پانصد سال بعد بود, تقریباً ارزش زندگی را انکار کرد؛ پورانه هاء که 
باز تنج قزن دیزتر از بودا ندید اهدم بودنده تفایندة نظری بودند. که, بیش از 
مره ور مهوت رم تا خیم تشه بود - جز لحظات پراکندة شک فلسفی 
-, بدبینانه بود.1 مشرق زمین, تا زمانی که انقلاب صنعتی به ان نرسید, 
نتوانست شور و شوق غربیان را در برداشت از زندگی دریابد؛ شرق, در 
تلاش بی امان, در جاه طلبی بی امان, در تمهیدات جانکاه و خرد کنندة 
اعصاب برای صرفه جویی در کار و در ترقی و سرعت مغرب زمین. جز 
بیمایگی و سبکسری چیزی نمی دید؛ دیگر نمی توانست این گرفتاری 
عمیق در امور سطحی و این تحاشی زیر کانه را دریابد که غایات را 
درصورت و ظاهر بنگرد, 2 اینکه غرب هم نمی تواند به عمق این رخوت 
و ری یس با را ال ی 
خام.2 

بمه. آزبودیشتیرن هی پرنبد: «آن. خیشت: کم.در«خهان: از هه شکفت 
انگیزتر است؟» یودیشتیره پاسخ می دهد که: «افراد یکایک می میرند؛ 
مردم این را می بینند, اما باز اینسو و آنسو می روند, مانا که خود بیمرگند. 
مهابهاراتا می گوید «جهان از مرگ رنج می برد. گرفتار پیری است. و 
شبها؛ که تمامی نایذیر است, مدام می ۹ و می روند. حال که می و 
مرگ از فعالیت باز نمی ایستد, مرا از گام زدن با نقاب علم چه حاصل؟» 
و سیتای رامایاناه که در هر وسوسه و آزمونی نسبت به شوهرش وفادار 
مانده است., به عنوان پاداش این وفاداری. فقط مرگ را می طلبد: 

اگر در حقیقت به شویم نشان داده ام که همسری وفادارم, ای زمین. ای 
مادر من, سیتا را ازدتان ان دی برهان! 

پس, آخرین کلام در فکر مذهبی هندو مکشه, یعنی رهایی و نجات, است؛ 
1 شوینهاور, مانند بودا, ارادة صیانت نفس و تولید مثل را سرچشمة هر 
گونه رنجی می دانست, لاجرم از خودکشی نژادی, از طریق عقیم کردن 


اختیاری افراد, دفاع می کرد. هیچ قطعه ای از هاینه نمی توان یافت که در 
ی یی ای ی ی 
خمانشامدن است. ای 
می پرسید. : «انسان درست اندیشی که به قدر کافی زیسته و در ارزش 
وجود بشری تفکر کرده باشد, آیا می خواهد باز نمایش پست زندگی را - 
تضی کویم تز .همان شرایط, بلکه در هر شرایط دیگری که باشد - تکرار 
کند؟» 

2 متن: گرما نمی تواند سرما را دريابد. - م. 
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از هرگونه کام و آرزو, و سپس رهایی از زندگی. نیروانه را می توان 
رهایی آن با این دانست؛ ولی نيروانة کامل هتکافیت دست می دهد که 
رهایی از اين هردو باشد. بتری-هری1 فرزانه, [رهایی] اول را چنین بیان 
می 

هرچه برزمین است از آن بیم زاید, و تنها راه رهایی از بیم را می توان در 
پشت پا زدن به هرگونه کام و آرزو یافت . . روزگاری که دلم سخت از آن 
خونین بود که گوشة چشمی از توانگزان: می طلبید. روزها بر من بس 
دیرپای می نمود؛ ۳ 5 

اه آکان که داتس اه رها اما بایان 
بخشم, روزها برمن همه بس کوتاه می نمود. ما اکنون چون فیلسوفی, در 
‌ ر کنار کوهی, برسنگ سختی می نشینم؛ و چون به زندگانی پیشینم می 
گازدی شکل دوم رهایی را بیان کرده. می گوید: «نمی خواهم دوباره 
زاییده شوم.» ۱ ِ 
تزتین. ار رو غانته اما ل هر دوه این است که از با آفدن بر هد ان تب 
«خویشتن» را که با هر تنی و تولد فردی دوباره زنده می شود, از دست 
بدهد. رستگاری نه از رهگذر ایمان حاصل می شود و نه با کردارهایمان؛ 
بلکه از انکار نفس پیوسته, و شهود فراوان دور از خودیرستی آن «کل» 
جزءسوز به دست می آید, تا سرانجام «خود» مرده باشد, و چیزی نماند که 
دیگر بار زاییده شود. دوزخ فردیت به بهشت, و بهشت وحدت به مجذوبیت 
کامل و بی تشخص در برهمن - یعنی به جان جهان يا نیروی جهان - بدل 
می شود. 


خرافات - علم احکام نجوم - فالیسیسم - شعایر - قربانی - تطهیر - آبهای 


مبر 

در میان این الاهیات آميخته با بیم و رنچ, خرافات - که نخستین یاری عالم 
مافوق الطبیعه برای بیماریهای کوچک زندگی بود - برگ و بار یافت و 
شکوفا شد. نذرها, افسونها, جن گیریها, علم احکام نجوم, غیبگوییها, اوراد. 
سوگندها, کف بینی؛ پیشگویی, 2 ,7۱29 ,912 مرد دین» یک میلیون فالبین 
یکصد هزار مار افسا, یک میلیون «فقیر» و جوکی و مردان مقدس دیگر, 
جملگی, بخشی از تصوير تاریخی هند را نشان می دهند. هندوان به مدت 
هزار و دویست سال تعداد زایدی تنتره (جنگ) داشتند که شرح علم اسرار, 
پیشگویی, و جادوگری بود. و منتره (افسون و ورد) های مقدسی را بیان 
نی کرد که تقریبا مت شند با انها: از راه سحر و جادو, به هر قصد و نیتی 
رسید. ی 
آوردند؛ و علت این تساهل را می توان تاحدی معلول این واقعیت دانست 
*۷#*تصویر 

متن زیر تصویر: سکوهای مرده سوزی در کلکته 

*#۷#تصویر 

متن زیر تصویر: موّمنین در بنارس 

1 شاعر و دستوردان نامدار قرن هفتم میلادی. که شعرهای کوتاه بسیار 
دربارة عشق و فرزانگی این جهانی سروده است. - م. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 590 

که فکر می کردند رواج این خرافات برای تثبیت قدرت خود آنها ضروری 
است؛ از این گذشته, شاید هم معتقد بودند که 0 ِ میان رفتنی 
نیست.؛ و چنانچه امروز بساط آن برچیده شود, فردا به شکل دیگری نمودار 
خواهد شد. آنان حس می کردند که هیچ ذیشعوری 1 نیرویی که می تواند 
به اشکال گوناگون تجلی کند در نمی افتد. 

هندوی ساده دل, مثل بسیاری از امریکاییهای با فرهنگ, 1 علم احکام نجوم 
را قبول داشت., و این امر را مسلم می دانست که هر ستاره بر انان که 
زیر نفود ان ۹ شده آند "۳ خاصی دارد. زنان حایضه مانند اوفلیا [در 
نمايشنامة هملت شکسپیر] می بایست خود را از آفتاب دور نگاه دارند, 
زیرا ممکن بود که آنتینتن شوند. در کوشیتکی اوپانیشاد آمده است که راز 
بهروزی مادی ستايیش منظم ماه نوست. . ساحران, احضارکنندگان ارواح, و 
رمالان. با گرفتن مختصر پولی, گذشته و آینده را 0 


نجاست. رویاها, علایمی که در آسمان ظاهر می شود, یا موش خوردگیهای 
پارچه تعبیر می کردند. با خواندن اورادی که فقط خودشان بلد بودند, 
ارواح را نایدید می ساختند؛ کفچه ماران را افسون می کردند؛ پرندگان را 
به دام می انداختند؛ و خود خدایان را مجبور می کردند که نیازدهنده را 
پاری دهند. جادوگران, در قبال دستمزد حسابی. جنی را به تن دشمن داخل 
می کردند, يا جن خود شخص را می گرفتند؛ مرگ ناگهانی دشمن را موجب 
می شدند, يا او را با درد بیدرمانی, کین مف. اکردتد جنی بز مر یرهم 
وقتی که دهن دره می کرد انگشتانش را به راست و به چپ می نز 

تا ارواح خبیثه را, که ممکن بود وارد دهانش بشوند., بترساند و دور کند.2 
فرد هندو؛ مثل بسیاری از دهقانان اروپایی, در كلية ادوار و قرون از چشم 
زخم می ترسید؛ ؛ در هر حالی ممکن بود با بدبختی یا با مرگی که دشمنان با 
سحر و جادو بر سرش می آوردند روبه رو شود. از اينها گذشته, جادوگر 
می توانست قوة باه را تجدید و تقویت کند؛ یا عشق این را به دل آن 
بیندازد؛ يا زنان نازا را بچه دار کند. 

شوق هندو به داشتن فرزند از همه چیز, حتی نیروانه. شدیدتر است. به 
همین مناسبت به قدرت جنسی خود فوق العاده علاقه مند است و شعایر 
پرستش نمادهای تولندمثل و بارآوزی از همین علاقه سرچشمه می گیرد. 
فالیسیسم يا ذکرپرستی, که در بیشتر کشورها در دوره های متفاوت رواج 
داشته. از قدیمیترین ازمنه تا قرن بیستم در هند پابرجا مانده است. شیوا. 
خدای این پرستش,الت رجولیت شمایل او, و تنتره ها تلمود ان بود. شکتی, 
یا نیروی توانبخش شیوا را, گاهی به عنوان همسرش کالی تصور می 
کزان و کاب چون عنصی مازیته سرت منوا 


1 

2 همین طور هم اروپاییان ساده بر هر عطسه با یک دعای خیر سرپوش 
فی: گذارند. این کار در اضل برای: آن بود که. دوع خود را حفظ کنند که 
مبادا با فشار بازدم به بیرون پرتاب شود. 
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که هم قوق نرینه و هم مادینه را در خود داشت؛ اين دو نیرو را با دو بت 
تتناق خی یت کف انفاا ینیم و ونیم فی وا ند که ان تسا ترس مره 
و این نشان شرم زن است. و ی 
هند می توان دید: به اشکال آلت رجولیت در معبد نیالی و معابد دیگر 
بنارس؛ ۱ ۱ ۱ج 
جنوب هند می آرایند یا پیرامون آنها را احاطه کرده اند؛ یا در دسته ها و 
تشریفات مربوط به ذکرپرستی و در تصاویر آلت رجولیت که به بازو می 
تن باب کرون مت ا ویر ند له هاق تکو را چی شتر اهر امامت 


توان دید؛ هندوها نارگیلهایی را که بناست در قربانی پیشکش کنند روی این 
سنگها می شکنند, لينگة سنگی معبد رامشورام را هر روز با آب گنگ می 
شویند, و بعد آن را - نظیر آب متبرک یا آب باطل السحری که در اروپا می 
فروخته اند - به مومنان می فروشند. معمولاً آیین ذکرپرستی به صورتی 
ساده وزیبنده انجام می گیرد, بدین نحو که سنگ را با آب یا روغن متبرک 
مالش می دهند, شین اراس بر فی ارانتن: 

بیشک مردم طبقات پایین از دسته های ذکرپرستی تفریج و حظی جسمانی 
می برند؛ ولی بیشتر مردم گویا هیچ انگيزة زشت و وقیحی در لينگه و یونی 
تقی بیتتهه.و اب عیتا تظیر هر مسیخین موی است که تصویر. فزیم, عفر 
را, در حالی که مشغول شیردادن به پسرش می باشد, نظاره می کند؛ 
آداب و رسوم به هر چیزی رنگ دستی می دهد, و زمان هم به آن تقدس 
می بخشد. ظاهرا مدتهاست که مردم رمز جنسی این اشیا را ازیاد برده 
اند؛ تمثالها اکنون صرفا طریقه های سنتی و مقدس نشان دادن نیروی 
شیواست. شاید تفاوت مفهوم هندو و اروپایی, در این زمینه, از اختلاف در 
سن: از دواع بمداشدم بات آزدوای در خردشالی. ان انکیزه:هاشی. ادا اد 
می کند که چون مدت مدیدی ناکام بمانند. به خود تام کر دنه ۵ 
انحرافات شهوانی و نیز عشق رویایی را به وجود می اورند. به طور کلی 
اخلاقیات و رفتار جنسی در هند بالاتر از اروپا و امریکا, و بسیار شایسته تر 
است و قید و بند بیشتری دارد. پرستش شیوا از همة ایینهای هندو سخت 
تر و مرتاضانه تر است؛ و دیندارترین لينگه پرستان. لینگایت خوانده می 
شوند, و این «پیرایشگر»ترین فرقة هند است. گاندی می گوید:«همین 
مانده بود غربیانی که از هند دیدار می کردند ما را با شناعت بسیاری از 
اعمالمان؛ که ۳ آن زمان معصومانه بدان می پرداختیم. آشنا کنند. نخستین 
بار, در کتابی از مبلغان غربی بود که یاد گرفتم که شیوا لینگم [لينگة شیوا] 
معنای زشت و وقیحی دارد.» 

رسیم لینگه و یونی فقط یکی از آیینهای بیشماری بود که, از نظر زودگذر 
حانهی تنم فعض سسکا که نمی ارات هه بطرمی: ام تفر ما هر 
یک از اعمال زندگی, حتی دست و رو شستن و لباس پوشیدن هم مراسم 
دینی خاصی داشت. در خانة هر دینداری خدایان شخصی و خاصی بودند که 
می بایست هر روز آنان را بپرستند, و نیز نیاکانی بودند که می بایست به 
انان حرمت نهند. در واقع برای هندو عبادت دینی می بایست بیشتر در 
خانه انجام 
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بگیرد تا در مراسم معبد, که در ایام مقدس صورت می گرفت. و اما مردم 
در جشنهای بسیاری که نشانة [اغاز] سال مذهبی بود شادی می کردند و 
این خود موجب می شد که در دسته های بزرگ به راه افتند يا به زیارت 


بقاع باستانی بروند. آنان در آنجا نمی توانستند آنچه را خوانده می شد 
بفهمند؛ , چون به زبان سانسکریت بود. اما می توانستند بت را درک کنند. 
آن را با پیرایه ها می آراستند؛ بانزنی مین بوشاند ید ۵ ها کین هن 
کردند. کاهی با ات سفن اسان فان ی کرونق یی اه رادار هو 
کردند؛ حمامش می کردند؛ لباس بر او می پوشانیدند؛ خوراکش می دادند؛ 
سرزنشش می کردند. و شب او را در رختخوابش می گذاشتند 

مراسم زک همگانی , قربانی ٍ یا پیشکش بود. و شعایر بزرگ شخصی, 
تطهیر. قربانی نزد هندو, یک صورت تهی بی محتوا نبود؛ ۳ 
اگر به خدایان غذا| پیشکش نشود از گرسنگی خواهند مرد. زمانی که 
انسانها آدمخوار بودند در هند هم. مثل هر جای دیگری, انسان را 
قزیای‌ نمی کرد خصیضا کال اشان به انشا ادلی یا 
توضیح می دادند که او فقط افراد طبقات پایین را می خورد.1 63 پا 
پیشرفت اخلاق. آن خدایان هم می بایست به حیوانات قانع شده باشند, جه 
مداد وی از ناسا تع انش کش می کروتوشن این مراسم نآ 
التفات خاصی و بود. آرنو بود| و آیین جین و «اهیمسا» در هند به 
قربانی جانوران پایان دادند؛ اما پس از آنکه آیین هندو جای آیین بودا را 
گرفت این رسم دوباره معمول شد, و به زمان ما هم رسید, گرچه تا حدی 
از شدت آن کاسته شده است. برهمنان افتخار می کردند که از شرکت در 
هر قربانی که لازمه اش خون ریختن است خودداری می کنند. 

مراسم غسل و تطهیر ساعتها از زندگی هندو را می گرفت, زیرا ترس از 
الودگی در دین هند همان قدر فراوان بود که در بهداشت جدید دیده می 
شود. هر ان ممکن بود که هندو از غذای ناشایست. از فضولات؛ از دست 
زدن به یک سودره يا فردی خارج از طبقه, یا جسدی يا زن حائضه ای, يا به 
صدها طریق دیگر, نجس شود. البته خود زن هم بر اثر خونریزی ماهانه یا 
زایمان نایاک می شد. ؛ در این موارد, قانون برهمنی انزوای ژن و احتیاطات 
بهداشتی پیچیده ای را لازم می شمرد. بعد از هر یک از این الایشها - یا, به 
اصطلاح کنونی ماء عفونتهای ممکن - هندو می بایست مراسم تطهیر را 
0 در موارد جزئی کافی بود که آب متبرک بر سر و صورت پاشیده 
9 در موارد بزرگتر روشهای پیچیده تری بود که با عمل وحشتناک « 
1 گزارشی در دست است که قربانی انسان تا اين اواخر, یعنی تا سال 
854 1, انجام می گرفت. قبلا عقیده داشتند که پرستندگان متعصب خود را 
به عنوان قربانی پیشکش می کنند, کما اینکه خشکه مقدسهایی خود را زیر 
جوتهای ازابه جایرتات (هدخ جافانات می‌بانداخته اند اما آککون بر این 
نظرند که این موارد نادر. از یک «خود قربانی» اشکار. شاید تصادفی بوده 


باشد. 
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گاویه» پایان می گرفت. این تطهیر, به عنوان مجازات در مورد نقض 
قوانین مهم طبقه (مثلا ترک هند) انجام می گرفت, و آن عبارت بود از 
خوردن «پنج چیز» گاو مقدس: شیر, ماست, روغن, پیشاب, و تپاله.1 

آنچه بیشتر با سليقة امروزی مغرب زمین نزدیک است استحمام روزانه 
است؛ در این مورد هم, به منظور اینکه این رسم بهداشتی, که در یک اقلیم 
نیمه گرمسیری بسیار مطلوب است, به صورت بهتری انجام گیرد, جامة 
دینی بر آن پوشاندند. استخرها و حوضهای «متبرک» ساختند؛ رودهای 
بسیاری را مقدس و متبرک دانستند؛ و به مردم گفته بودند که اگر در این 
رودخانه ها غسل کنند, تن و جانشان پاک خواهد شد. قبلا در زمان یوان 
چوانگ هر صبح میلیونها نفر در گنک غسل می کردند؛ از آن قرن تا زمان ما 
هر بامداد. هنکام تابیدن اشعة خورشید بر ابهای رودخانه, بانگ دعا و سرود 
مومنان شنیده می شد, در حالی که دستهایشان را به سوی آن گوی 
مقدس به دعا برداشته, صبورانه زمزمه میٍ کردند«آوم, اوم, اوم». 
بنارس, شهر مقدس هند, مقصد میلیونها زایر, مأمن پیرمردان و پیر زنانی 
شد که از سراسر این کشور برای غسل در رود گنگ می آمدند تا بیگناه و 
پاک با مرگ روبه رو شوند. تصور اینکه این مومنین طی مدت دوهزار سال 
به"شارنن. آمنده و حتی در سپیده دم زهتان: لر زان به اب کنیا تهاژه 
اند, مور هالی سوت کشت مس ای دا که تشر سی‌های رده سوزی می 
سوخته اند بوییده اند, و همان عبادتهای نویدبخش را برای همان خدایان 
ظی قر تایه عم آهرده ان ترس که تا ی است: اگر خدایی 
این ادعیه را اجابت نکند. چیزی از ارج و قربش کاسته نخواهد شد: هند 
هنوز هم به همان شدت به خدایانی که در طی این مدت طولانی با ارامش 
خیال به فقرو ویرانی او فرونگریسته اند اعتقاد دارد. 


۷- پارسایان و شکاکان 


روشهای تقدس - مرتدان - تساهل - نظر کلی دربارة دین هندو  ..‏ 
مرو یا راو ادا مبارساان تن ارسرهای بکرم سمش نما که 
سرانجام بیننده حس می کند که انها هم مثل مار و کوکنار محصول طبیعی 
این کشورند. تقوای هندو سه راه اصلی تقدس را به رسمیت می شناخت: 
«جنانه - يوگه», يا راه شناسایی, «کرمه - یوگه» يا راه کردار؛ و «بکتی - 
یوگه» یا راه عشق. برهمنان بنابر قانون چهار «اشرمه» یا چهار مراحل 
ِِِ سیر و 

1 6( روغن: بعنی کرة گداخته است. دوبوا| (1820) می گوید که 
پیشاب را «در تطهیر هرگونه ناپاکی بسیار موّثر می دانند. غالبا دیده 1 ِ 
هندوان خرافاتی در علفچرهاز دنبال گاوها راه می افتند, ی 
می مانند که بتوانند آن مایع گرانبها را در ظرف 0" 
گرم کرم به. خانه: برند. آنها را دیده ام که منتظرند که پیشاب را توی 
دستهایشان بگیرند, کمی از آن بخورند و مابقی را به سر و صورتشان 
بمالند.» 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 594 

سلوک در هر سه طریق را مجاز می دانستند. برهمن جوان می بایست از 
«برهمه چاری» اغاز کند. یعنی به پاکدامنی پیش از ازدواج. به تقواء 
مطالعه, راستگویی و خدمت عاشقانه به «گورو» يا استاد خود سوگند 
بخورد. پس از ازدواج که نباید دیرتر از سن هجده سالگی انجام کته هی 
بایست, همچون «گرهستیه» پا مردخانه. پا به مرحلة دوم زندگی برهمنی 
بگذارد, و برای نگاهداری و عبادت خود و نیاکانش صاحب پسرانی بشود. 
در مرحلة سوم (که اکنون گهگاه اعمال می شود) سالک مرحلة تقدس باید 
با همسرش گوشة عزلت گزیند؛ مثتل یک «وانه پرسته» يا جنگل نشین 
رکذ بت کند: شرایط سخت را با شادمانی بیذیرد؛ و مناسبات جنسی را به 
تولید فرزند محدود کند. بالاخره برهمنی که بخواهد به بالاترین مقام برسد, 
حتی همسرش را هم رها کند و «سنیاسی» يا تارک دنیا بشود. از هرچه 
دارد, از تروت و خواسته, ۱00 دست بشوید, و فقط یواست آهویی 
برای تنلش» چوبی برای دستش؛ , و کدویی آ برای تشنگیش پردارد. هر 
روز باید تتش را به خاکستر بیالاید. «پنج [چیز] گاوی» را مرتباً بخورد. و 
یکسره از دریوزه و خیرات دیگران زتدیی: کفد: قانون ان 
گوید:«او باید همة انسانها را یکسان بداند. نباید از چیزی که رخ می دهد 
تأثیری بیذیرد, و باید حتی به انقلاباتی که امپراطوریها را سرنگون می کند 


با بی تفاوتی کامل نگاه کند, تنها هدفش باید دستیابی به آن میزان از 
فا ات ات یش اما اس ات کی ار 
اعمال شهوات و محیط مادی خود از او جدا شده است - کر نف بگانه 
کند.»1 

و ما ان ام ار اک ی و کم 
نسبت به ی آهنگ نرم و باوقار هند و آوازی ناموزون است. بیشک 
وقتی که هند ثروتمند بود, تعداد شکاکان هم بیشمار بود, زیرا ص 
آگاه که کرش یه کام استه بان شک ی کنه ی فگاحفه که 
هه ی ای ای ات انا را تسس ی را ماس اه 
ها و سایر مرتدان زمان بود| سخن گفته ایم. کتاب قدیمی شوه سم ویدی 
وا لمات رخافم کاس ی 
خدایی, نه بهشتی؛, نه دوزخی, ونه جهانی؛ (2) تمام کتب سنتی دینی کار 
ابلها ن فریبکار است؛ (3) طبیعت بدید آفرنده و زمان ویرانگر فرمانروایان 
همه چيزند, و آنگاه که [اين دو] به انسانها پاداش بهروزی یا کیفر سیه 
روزی می دهند, عیب و هنرشان را ندیده می گیرند؛ و (4) مردم, که فریب 
سخنان زیبا را خورده اند. به خدایان و معابد و روحانیان می چسبند, حال 
آنکه در واقع, چه ویشنو و چه سگ, میانشان فرقی نیست. ۲ 
کایسالی آسرف ساله فایل ی ها ای هه ۵ 
قدمت مسیحیت است؛ این کتاب پرسشهای میلینده شاه 2 نام دارد, و در 
آن تسام تنافضهای 


1 دوبوا, که به هر چیزی جز اسطورة خودش شک دارد. می افزاید: 
«روشن و آگاهترین هموطنان هندی بیشتر این سنیاسیها را به چشم 
شیادان محض نگاه می کنند.» 

2 میلینده پنیه. مراد از ملنده پا میلینده همان مناندر یا مناندروس, شاه 
یونانی - باکتریایی (باکتریانا یا باختر) است که کرسی ان همین بلخ کنونی 
بود. در عهد حکومت یونانیان, دین مردم این سرزمین کمابیش بودایی بوده 
است, و هنر گندهاره در همین سرزمین یدید آمده است, که آهتزه ای از 
هنر یونانی و هندی است. «پرسشهای اجره » گفتگوهایی است میان 
مناندروس و «ارهتی» از رهروان بودایی به نام ناگسینه. تا وفته نماند 
این کتاب, به خلاف نظر مولف, در شمار آثار معروف به «کانون پالی» یا 
مجموعة «سه بعد»؟ بودایی بیست. - م. 
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کتاب مقدسی که کتاب جامعه[ را هم در بردارد دیده می شود. در این 
کتاب, ناگسینه» معلم بودایی, به پرسشهای دینی مناندر شاه, پادشاه یونانی 
باکتریا, پاسخهای بسیار گیج کننده ای می دهد . مناندر در اواخر قرن اول 


صورت راه رهایی انسانهای رنجدیده در اورد, بلکه باید جسنجوی مرتاضانة 


تقدس و فرزانگی باشد, بی آنکه بهشتی يا خدایی منظور نظر قرار گیرد؛ 
زیرا, بنا بر گفتة این پارسا؛ اشتا نوا نید ارم وجود دارد,. نه بهشتی. 


مهابهاراتا به شکاکان و ملحدانی که واقعیت ارواح را انکار می کنند و خلود 
را خوار می شمارندٍ پرخاش می کند؛ می گوید چنین مردانی «بر بسیط 
خاک سرگردانند»؛ و آنان را به مجازات آینده شان هشدار می دهد, و برای 
تخدیر آنان مجازات قاس انکین ان شغالی را مثال می آورد که در توضیح 
نوع خود می گفت: علت اینکه نوع او به اين روز افتاده آن است که در یک 
تجسم قبلی خردگرا (راسیونالیست) بوده؛ بر وداها خرده می گرفته, ۰ له 
روحانیان دشنام می داده و با انها مخالفت می ورزیده» و بالاخره نسبت به 
همه چیز بی اعتقاد و شکاک بوده است. در بهاگاواد- -کیتا به مرتدانی اشاره 
می شود که وچود خدا را انکار می کنند و می گویند که جهان «چیزی 
نیست مگر کامگاه». برهمنان خود اغلب شکاک بوده اند, ولی : نه آن قدر 
که به دین مردم حمله کنند, و گرچه شاعران هند قاعدتاً دیندارانی فعال 
هستند. برخی از انان, مانند کبیر و ویمنه. در دفاع از یکتاپرستی خاصی 
سخن می گویند که از بسیاری قیود ازاد شده است. ویمنه. شاعر قرن 
هفد هم 9 هند, در باب زاهدان مرتاض و زیارتها و طبقات به تحقیر 
چنین می گوید: 

گوشه نشینی سگ با تفکرات درنا! خواندن خر! سل قورباغه! ... با اين 
اه ی ی ی تا سس ات ۳ 
متوجه به خدا باشد؛ در غير این صورت, هرخری می تواند مثل تو در کثافت 
زار واه به دی کنو معا فایل قمع تست آما خلم بمان خوا هد 
مثل همسری نجیب است ... ایا مالیدن خاکستر سفید به جام شراب بوی 
آن را خواهد برد؟ اگر رشته ای به گردنت بیندازی «دوباره زاد»ت خواهد 
کرد؟ ... چرا باید مدام به پاریاها دشنام دهیم؟ آیا گوشت و خون انان چون 
ما نیست؟ و ان که در پارياها نفوذ دارد خود از کدام طبقه است؟ ... ان که 
می گوید«من چیزی نمی دانم» زیرکتر از همه است. 

اب ایا این بات از سیشوو ه ان ال امه ی 
کفتضا طل ابا اهاط امس ار را رما موی که 
شمان می کند چه منفعت است؟ ... » چنانکه از همین احانت اولیه 
پید است. ار اهر و بوی تندی اه ک و بدننیه ومد با حون دارد 
و از این نظر به بخشهای دیگر تورات نمی ماند. - م. 
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ایراد سخنانی از این گونه, آن هم در جامعه ای که همواره یک طبقة 
روحانی بر ان فرمانروایی داشت - بدون انکه به گويندة آن آ کشت و صد مه 
ای برسد - نکته ای فوق العاده جالب تنوجچه است. هند, به استثنای 
فسارهای کار (وشاید بد عات فمایر‌هایان اند که الاخیات بومی 
بی اعتتاء بودند) همواره از آزاداندیشیی پرخورذار بوده است که از آزادی 
اروپای قرون وسطی, که تمدنش به ن توت و دارد, بمراتب بزرگتر و 
والاتر بوده است؛ برهمنان اقتدار خود را با بصیرت و نرمی و مدارا اعمال 
می کرده اند. برای صیانت از دین «درست پندار» خود بر محافظه کاری 
فقرا تکیه می کردند, و نومید هم نبودند. وقتی که زندقه يا خدایان عجیب 
به طور خطرناکي رواج عام یافتند, برهمنان نخست طریق تساهل پیش 
گرفنند:. ولی: بعدا آنها وا دز غارهای ژرف عقيدة هندو مستحیل کردند, در 
جامعة خدایان هندو بک خدا| کمتر پا بیشتر تأثیری نداشت؛ لاجر م, کینه 
توزی و انشعاب در داخل جامعة هندو - به استثنای اختلافات شدید میان 
هندوان و مسلمانان - نسبتاً کم بوده است. در هند هیچ خونی در راه دین 
ريخته نشد, محر به دست مهاجمان. عدم تساهل همراه با اسلام و 
مسیحیت هم به هند آمد؛ مسلمانان می خواستند بهشت را با خون «کفار» 
برای خود بخرند؛ و پرتغالیها, هنگامی که گوا را گرفتند. تفتیش افکار 
(انکیزیسیون) را به هند آوردند. ۲ ۲ 
از در این یل امانها. بن ای کرو اسان ی هت 
باشد. این عوامل را خواهیم یافت: همرایی عملی هندوان در پرستش 
ویشنو و شیواء هردو؛ گرامی داشتن وداها و برهمنان و گاو؛ قبول اينکه 
مهابهاراتا و رامایاناه نه فقط جنبة حماسه های ادبی محض دارند, بلکه 
کتابهای مقدس تانوی به شمار می روند. جالب اينکه اصول جزمی هند 
امروزه همان خدایان و اصول جزمی وداها نیست؛ 6 آیتن هندو, به یک معناء 
نمایشگر چیرگی هند در اویدیر تم و آ راشای عصر ودایی است. تن و 
جان هداز شور کشای انا رها و ففر اش دید اتتیت از 
این شکستهای سخت زمینی به پیروزیهای آسان اسطوره و تخیل پناه برده 
است. آیین بودا, به رغم عناصر اشرافیی که در آن بود, متل فلسفة 
رواقی,. فلسفة بندگی بود, ولو آنکه از دهان شاهزاده ای بیرون آمده باشد؛ 
قعای اش وا ارس ک هر ارزه هتاشی رای رات اراده: فردی با پا 
ملی, باید رها کرد؛ آرمان آن عدم مقاومت و سکون عاری از میل و طلب 

بود. تردید نیست که گرمای طاقت فرسای هند آشکارا در هقی ان 
وش کت خودنمایی قی» ند آیین هند وه از طریق نظام طبقاتی و تقید 
دایمی به طبقة روحانی؛ به تضعیف هند ادامه داد. مفهومات ذهنی 
خدایانش را با مصطلحات غیر اخلاقی بیان داشت. و قرنها رسوم 
ها دنل سس فرای اسان سم سای که ی 


است بسیاری از ملتها آنها را رها کرده اند - نگاه داشت؛ زندگی را به 
صورت یک شر قهری تصویر کرد, جرئت را از میان برد و روح 
پرستند گانش را تیره و تار کرد؛ همة پدیده های زمینی را به پندار و خیال 
بدل کرد و از این رهگذر فرق میان آزادی و بردگی, خیر و شر, 
1 که .. اکنون 
تبام. فندم و بة: شکل. نت. پرستی. و آیین تشر فانیی در آمدم اسنت که .دز ان 
صورت و ظاهر همه چیز است. و جوهرش هیچ.»> هند؛ ملتی که تا این حد 
پای در بند روحانیون دارد و معروض تزاحم پارسایان است. با اشتیاق و 
بیصبری چشم به راه عصر رنسانس, اصلاح دینی, و عصر روشنفکری 
اما هنگامی که به هند می اندیشیم باید به دیدگاه تاریخی خودمان هم توجه 
داشته باشیم؛ ما غربیان هم روزگاری در قرون وسطی بودیم, رازوری را 
به علم, و روحانیت را به توانگر سالاری ترجیح می دادیم - و شاید بازهم 
همین کار را بکنیم . ما نمی توانیم دربارة اين رازوران قضاوت کنیم. چون 
معمولا قضاوتهای ما در غرب بر شالودة تجربة جسمی ونتایج مادی مبتنی 
است. یعنی بر اصولی که برای پارسای هندو نادرست و سطحی است. چه 
می شد اگر ثروت و قدرت و جنگ و کشورگشایی فقط پندارهای سطحی 
می بود, و نه در خور جان پخته؟ چه می شد اگر اين علم اتمها و ژنهای 
فرضی, پروتونها و سلولهای غریب. و علم گازها که شکسپیرها را به وجود 
آورده اند, و مواد شیمیایی که عیسی مسیح را سر شته اند فقط ایمان 
دیگری می بود که از همه نجیبتر, باور نکردنیتر. و سینجیتر بود؟ شرق. که 
از انقیاد و فقر به جان آمده, شاید روزی قدم به میدان علم و صنعت 
بگذارد: و این امر ممکن است درست در همان هنگامی باشد که فرزندان 
غرب, که از رهگذر ماشین و علم بیمار شده اند - و آن تهیدستشان کرده و 
این به سرابشان کشانیده است - در انقلابی پرآشوب یا در جنگ, شهرها و 
ماشینهایشان را نابود کنند, و آنگاه کوفته, خسته, و گرسنه به خاک رو 
اورند, و برای خود ایمان رازورانة دیگری پدید سازند که به آنان در 
رویاروشدن با گرسنگی. ستم, بیدادگری و مرگ جرئت دهد. شوخ طبعی 
تاریخ را هیچ کس ندارد. 
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فصل نوزدهم :زندگانی جان1 


ا-علم هندی 


خاتگان دنت ان - ستاره شناسان - انديشة ریاضی - ارقام «عربی» - 
سلسلة اعشاری - جبر - هندسه - فیزیک - شیمی - زیست شناسی - 
طب ودایی - پزشکان - جراحان - علم بيهوشی - مابه کوبی - هیپنو نیسم 
کار هند در علم, هم بسی دیرینه سال است و هم بسیار جوان: از آنجا که 
پيشه ای مستقل و دنیایی است, جوان است, و از آن رو که علقة تانوی 
روحانیان بود. سالخورده است. چون دین هستة اصلی زندگی هندو بود, 
نخست آن دسته علومی توسعه یافت که به دین یاری می داد: علم نجوم 
ِ پرستش اجرام سماوی و رصد بستن حرکات آنها و کرد, و مراد از آن 
نیز تعیین و تثبیت دقیق روزهای جشن و قربانی بود؛ دستور زبان و فقه 
1 از این پافشاری شکوفا شد که هندوان معتقد بودند هر نماز و دعایی, 
اگر چه به زبانی مرده بیان شده باشد. باید از نظر متن و تلاوت به نحو 
صحیح برگزار شود. دانشمندان هند هم, متل علمای قرون وسطای ما 
غربیها, خواه کمی بهتر یا بدتر, همان روحانیان آن سرزمین بودند. 


1 مراد از «جان» (که اینجا برای برگردان واژة ۲۱۱۳۵ برگزیده ام), چنانکه 
در ات مولوی امده. این ِِ دارندة سخن. علم, نیکی و بدی, 
۷ و مانند اینها؛ عشق ات عیسی دم ۱[ شناس, پیش 
اندیش, طالب اسرار. صافی, دستخوش سود و زیان و خوف زوال. 
لکدکوب خیال, در بند یا ایمن از غم و رنج و شقا, محو عشق و محو حق 
است؛ و خلاصه به معنایی که در ابیات زیر دارد - م: 

جان چو باشد با خبر از خیر و شر ... شاد از احسان و گریان از ضرر 

چون سر و ماهیت جان مخبر است ... هر که او اگاهتر با جان تر است 
اقتضای جان چو ای دل آگهی است ... هر که آگه تر بود جانش قوی است 
خود جهان جان سراسر آگهی است ... هر که بیجان است از دانش تهی 
است 
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علم نجوم شاخة فرعی علم احکام نجوم بود, و ارام ارام خود را از 
زیر[نفوذ] نجوم یونانی ازاد کرد. سدهانتها1ً (در خدود 425 ق م) بر 
شالودة علم یونانی استوار بود. و وراهه میهیره, که تلخیص اثرش دارای 
عنوان پرمعنای «دستگاه کامل علم تنجیم طبیعی» است. بصراحت 
ریاضیدان هندو بود موضوعات ظریفی چون معاملات درجة دوم, خطوط 


فلا نی و ارزش 0 (عدد پی) را به نظم ور آو زد کسوف و خسوف, 
انقلابین و اعتدالین را تبیین و تشریح کرد. کرویت زمین و گردش 
شبانروزی آن را حول محور بیان داشت., و با پیشگویی دليرانة خود بر علم 
صر رنسانس پیشی گرفت و چنین نوشت که «فلک ستارگان ثابت است و 
زمین, با حرکت وضعیش, طلوع و غروب روزانة سیارات و ستارگان 
[ثوابت ] را ایجاد می کند.» برهمگیت. که نامورترین جانشین اوست؛ دانش 
نجومی هند را تنظیم کرد اما با رد نظرية اریبهط دربارة حرکت وضعی 
زمین مانع تکامل اين علم شد. این مردان و پیروانشان تقسیم بندی بابلی 
افلاک را به صور فلکی منطقة‌البروج. با راه و رسم هندی تطبیق دادند؛ 
تقویمی مرکب از دوازده ماه و هر ماه سی روز و هر روز سی ساعت 
ساختند. و هر پنج سال, یک ماه کبیسه به آن افزودند؛ با دقت قابل توجهی 
قطر ماه, گرفتهای ماه و خورشید, وضع قطبین, وضع و حرکت ستارگان 
بزرگ را محاسبه کردند. انجا که در سدهانتها نوشتند که «زمین به سبب 
قوة ثقلش همه چیز را به خود می کشد.» نظرية جاذبه, اما نه قانون ان 
را بیان کردند. 

هندیان برای آنکه این محاسبات پیچیده را انجام دهند یک دستگاه ریاضی 
پذید آفردند که-ذر همهجیزر جر, در هندسه: از -دستگام: یو نا تیان:عالیتن و تعتر. 
بود. در میان اساسیترین بخشهای میرات شرقی ما ارقام «عربی» و 
سلسلة اعشاری است. که این هر دو از هند, و با واسطة اعراب, ۳۳ 
رسید. ارقامی را که بغلط «عربی» خوانده اند در فرمانهای سنگنبشتة 
آشوکا (حدود 256 ق م) می توان یافت, و این تاریخ هزار سال قبل از آن 
است که این ارقام در کتابهای عربی دیده شود. لاپلاس بزرگ و بلندمنش 
می گوید: 

زفش کازافه بان همه اغدادته کمی»دن: علافت: زا که هر یک هم ار اش 
وصفی و هم ارزش مطلق دارند. هند به ما داد؛ و این انديشة ژرف و مهم 
اکنون برای ما آن قدر ساده است که ارزش حقیقی ان را ندیده می 
گیریم. اما همین سادگی آن. و سهولت عظیمی که در همة محاسبات 
فراهم اوردند, باعث شده است که علم حساب را در ردیف اول ابداعات 
مفید قرار دهد؛ و ما عظمت این دستاورد بزرگ را هنگامی درک خواهیم 
کرد که به یاد بیاوریم که نبوغ ارشمیدس و آپولونیوس, دو تن از بزرگترین 
مردان جهان باستان, از آن غافل مانده بود. 


1 در لفت به معنی نتيجة محقق, حقیقت اثبات شده, نتيجة منطقی 
حقیقی, و رسالة نجومی است. همین واژه است که در نجوم اسلامی به 
شکل «سند هند > درامده است. سدهانتها پنج رسالة نجومی است که از 
میان انها فقط یکی به نام «سوریه-سدهانت» (تبیین يا حل خورشید) باقی 


مانده است. <- م. 7 

2 ریاضیدان و منجم هندی قرن دوم میلادی. نامش را در ماخذ اسلامی 
ارجبهد و ارجبهر نیز ضبط کرده اند. کتاب او به نام «اریبهطیه» در 
ریاضیات و نجوم است. - م. 
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مدتها قبل از آنکه سلسلة اعشاری در کتب اعراب و سوریها دیده شود, 
آریبهط و برهمگیت واه کته اند یی ۱ از مبلغان بودایی 
گرفت؛ و گویا ابوعبدالله محمدابن موسی خوارزمی, بزرگترین ریاضیدان 
عصر خود (متوفی به سال 850 میلادی) [یا بین 220 تا 230 يا بعد از 232 
۰ ق ]؛ آن را به بغداد آورده است. تا آنجا که می دانیم کهنترین زمان 
استفاده از صفر در آسیا و ارویا1 در یک سند عربی است که تاریخ آن به 
3 میلادی می رسد و این سه سال زودتر از اولین پیدايیش شناخته شدة 
آن در هند است. ولی جملگی در این اتفاق دارند که اعراب این را هم از 
هند وام گرفتند,2 و کوچکترین و, در عین حال, با ارزشترین همة ارقام یکی 
خر راک بان این یل ار کف ای موز از 
نام عربی این علم («الجبر»), که ما [غربیها] پذیرفته ایم, معلوم می شود 
که این علم از اعراب, (از هند) به ارویای باختری رسیده است نه از پونان. 
پیشگامان بزرگ هندی در این حوزه هم, مانند نجوم, عبارت بودند از 
آریبهط, برهمگیت؛ و بهاسکره. گوبا بهاسکره (متولد به سال 4 1 
میلادی) علامت رادیکال, و بسیاری از علایم جبری را ابداع کرده است. این 
مردان مفهوم ذهنی کمیت منفی را, , که جبر بی آن ناممکن است. به وجود 
اوردند؛ برای یافتن جایگشتها و ترکیبات قواعدی اوردند؛ جذر عدد 2 را پیدا 
کردند؛ و در قرن هشتم میلادی, معادلات نامعین درجة دوم را که تا هزار 
سال بعد, یعنی تا زمان اویلر, ناشناخته بود حل کردند. علمشان را به شعل 
شاعرانه ای بیان می کردند, و به مسائل ریاضی ظرافتی می دادند که 
خاص عصر طلایی هند است. این دو مسئلة زیر نمونه ای از جبر ساده تر 
هندو می باشد: 

یک پنجم یک دسته زنبور بر شکوفة [درخت] کادمبه نشستند؛ یک سوم بر 
گل سیلیندره؛ سه برابر تفاضل آن تعداد به طرف شکوفه کوتجه پرواز 
کردند. یک زنبور افانه در هوا اینسو و انسو می رفت. ای دلبر 
افسونگر, تعداد زنبورها را برایم بگو . .. [مثال دیگر] ای محبوبم. هشت 
یاقوت؛ ده زمرد» و یکصد مروارید را که در گوشوار توست برایت به مقدار 
مساوی خریده ام؛ و مجموع قیمتهای این سه نوع گوهر سه عدد کمتر از 
نصف یکصد بود. ای زن خجسته, بهای هریک را به من بگو. ۱ 
هندیان در علم هند سه چندان توفیقی نیافتند. روحانیان در اندازه گیری و 


ساختن محراب قضية فیثاغورس را (که بنا و در مثلث قائم الزاویه 
مربع وتر مساوری است با مجموع مربعات اضلاع دیگر) چند صد سال قبل 
از میاه موی :مها بل درآهزدند. آریبهط, اختمالا تحت اند 


1 هایاهای امریکا در قرن اول میلاذی آن را به کار بزدتن..دکتر برستد 
دانش ارزش وصفی ارقام را به بابلیان باستان نسبت می دهد. 
[6 ,1935, 13 ۷انال ۷۵۲ ۱۱۵۸, ۱۲6۲۵0۲6 0۲ ۳۴6۷۱6۵۸ 50۲02۷ 
1 

2 هندیانٍ به صفر ٩۱۲۷3‏ می گفتند, یعنی تهی, خالی. - م. 

ات "7 یک قرن پیش از آریبهط م می زیست: اما [فلوریان] کجوری 
قصم ارت که اه زرا هد آسحت: 
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یونانیان. مساحت مثلث, شبه ذوزنقه, و دایره را پی92 کر(" و 4 
«پی» (نسبت قطر دایره به محیط [1/را تا 3.1416 پیدا کرد. و 

دقت و صحت هیچ محاسبة دیگری تا زمان پورباخ (1423 1461 دز ۳ 
با آن برابر نبود. بهاسکره, گرچه به صورت ناقص. در حساب دیفرانسیل 
پیشگام بود, آریبهط جدول جیبها را تنظیم کرد و در رسالة «سوری - 
سدهانت» یک شيوة مثلثاتی به وجود آورد که از آنچه یونانیان می شناختند 
پیشر فته تر بود. 

دو نظام انديشة هندی نظریه های فیزیکی آوردند که حاکی از شباهت آنها 
با این انی اس نارکا اه متس کی رم داشت 
که جهان از اتمها ترکیب شده, و اين اتمها به اندازة عناصر تعدد و تنوع 
دازند. خیتها .بر. آن بودند که همة آتمها از یک نوعند و با وجوه گوناگون 
ترکیبشان مواد مختلف به وجود می آورتد _ ان نظر با مکتب ذیمقراطیس 
نزدیکتر بود. کناده معتقد بود که نور و حرارت گونه هایی از یک جوهرند؛ 
اودینه معتقد بود که هر حرارتی از خورشید است؛ و واچسپتی. نظیر نیوتن؛ 
نور را مرکب از ذرات کوچکی می دانست که از مواد جدا می شود و به 
چشم می خورد. در رسالات موسیقی هندی1 نت و فواصل موسیقی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از نظر ریاضی محاسبه شده است؛ و مفهوم 
«قانون فیثاغورس» عرضه شده که بنابران. تعداد ارتعاشات. و بنابراین. 
ارتفاع نت [یا؛ صوت ]؛ با طول زه میان نقطة اتصال و نقطة تماس نسبت 
معکوس دارد. شواهدی در دست است که دریانوردان هندی در قرون اولية 
فیلادی. فظیخافن .یه کار هدند کسبه شل: سماهی. اهنیی سود کمرودو. 
یک ظرف روغن شناور بود و جهت شمال را نشان می داد. 

شیمی از دو منبع تکامل یافت: یکی طب و دیگری صنعت. دربارة برتری 


شیمیایی چدن هند باستان و دربارة تکامل صنعتی عالی عهد سلسلة گوپته 
مدارکی موجود است. در اين عهد, حتی امپراطوری روم در زمينة صنایع 
شیمیایی مثل رنگرزی, دباغی, صابون سازی. شيشه گری و ساروج سازی 
هند را به چشم ماهرترین ملتها نگاه می کرد. ذن همان غاد فرن نوم 

میلادی ناگارجونه یک مجلد کامل از آتاوتشن را به بحت در جیوه اختصاص 
داد. هندیان تا قرن ششم در زمينة شیمی صنعتی خیلی از اروپا جلوتر بوده 
اند؛ انها در تکلیس, تقطیر, تصعید, بخاردادن. ثابت کردن, ایجاد نور بدون 
حرارت., اختلاط گرد بیهوشی و گرد خواب, و تهية نمکهای فلزی و ترکیبات 
و آلیاژها استاد بودند. در هند باستان, آب دادن فولاد به درجه ای از کمال 
رسیده بود که تا امروز هم در اروپا ناشناخته است؛ می گویند پیشکش 
خاص با ارزشی که پوروس شاه برای اسکندر انتخاب کرد زر و سیم نبود, 
بلکه 15 کیلو فولاد بود. مسلمین قسمت بسیاری از این علم و صنعت 
شیمیایی هندیان را به خاور نزدیک و اروپا بردند؛ مثلا راز ساختن تیغهای 
دمشقی را اعراب از ایرانیها و ایرانیها از هند گرفته بودند. 

علم تشریح و فیزیولوژی, مثل برخی از سیماهای شیمی, محصول فرعی 
طب هندی بود. طبیبان هندی, در قرن ششم ق م, رباطها, انواع بخیه, جهاز 
لنفی, شبکة عصبی, نیام, بافتهای چربی و عروقی, غشاهای بلغمی و زلالی, 
و نیز عضلاتی راء بیش از انچه امروزه از روی هر جسدی می توان نشان 


1 مثلا در «اقیانوس موسیقی» («سمگیته - رتنا کاره») از شامرگه دیوه 
(1247-1210). 
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داد, وصف کردند. طبیبان پیش از عصر مسیحیت در هند نیز مانند ارسطو 
فقیوم تنآذرشتی از فلت داشتنم چه ان | خایعام عضو اخاهن انسان فف 
دانستند و براین فرض بودند که اعضات: از سوی قلب به بالا و پایین می 
رود. ولی فرایندهای گوارش. بعنی اعمال متفاوت عصاره های معدی. 
تبدیل کیموس به کیلوس, و تبدیل این به خون را بسیار خوب می فهميدند. 
اتریه(در حدود 500 ق م) - دوهزار و چهارصد سال پیش از وایسمان - 
براین نظر بود که تخم والدین مستقل از تن والدین است. و به ‏ 
کوچک, تمام سازوارة والدین را دز خود دارد. ازمودن مردی را, به عنوان 
شرط لازم ازدواج مردان. توصیه می کردند؛ و قانون نامة مانو از ازدواج با 
دخترانی که مبتلا به سل. صرع, برص, سوء هاضمة مزمن, بواسیر یا 
پرچانگی هستند بر حذر می دارد. مکاتب طب هندی در 500 ق م نظارت 
اراس ی بای ات ای طرید ری 
کردند که, در طی دوازده روز دورة خونریزی ماهيانه. ابستنی ناممکن 
است. رشد جنین را با دقت بسیار وصف می کردند؛ و یاداور می شدند که 


نوع پسر پا دختر بودن جنین مدتی نامعین می ماند. و مدعی بودند که در 
برخی از موارد می توان با غذا یا دوا جنسیت جنین را تغییر داد. 

گزارشهای هندو دربارة علم پزشکی با «اثروه ِ ودا» اغاز می شود در این 
ودا| فهرستی از , بیماریها و علایم نها همراه با نوده ای از افسون و اوراد 
ذکر شده است. ار اصولا به عنوان دستیار جادو پدید امد: شفا دهنده 
وسایل زمینی درمان را مورد مطالعه قرار می داد و انها را برای کمک به 
فرمولهای روحانیش به کار می گرفت. با گذشت زمان, تكية او براین 
اسباب و علل دنیایی زیادتر شد و از ورد جادویی هم, مانند روشهای متکی 
به روانشناسی ما, کمک گرفت. «اثروه- ودا» افزوده ای هم داشت به نام 
«اجور - ودا» (يا علم طول عمر). در اين کهنترین نظام طب هندی بیماری 
را به بی نظمی در یکی از چهار خلط (هوا, اب, بلغم, و خون) نسبت می 
دادند, و درمان را با گیاهان دارویی و افسون توصیه می کردند. بسیاری از 
تشخیصها و درمانهای این نظام هنوز هم در هند معمول است, و با توفیقی 
همراه است که گاه رشک طبیبان غربی را برمی انگیزد. در «ریگ-ودا» نام 
بیش از هزار گونه از این گیاهان آمده است. و همین کتاب آ را بهترین 
درمان بیشترین امراض می داند. حلی در ادوار ودایی طبیبان و جراحان, از 
پزشکان جادوگر مجزا بودند, و در خانه هایی زندگی می کردند که گرداگرد 
انفا را ساغفایی حرفته بود که‌در آنها کیاهان دار وت من کاشتنند: 

پزشکان برجستة هندی عبارتند از: سوشروته, در قرن پنجم ق م. و چرکه, 
که در قرن دوم میلادی می زیست. سوشروته استاد طب دانشگاه بنارس 
بود و دربارة نظام تشخیص و درمان کتابی به زبان سانسکریت نوشت, که 
مفردات ان را از استادش دنونتری اخذ کرده بود. در کتابش از جراحی, 
مامایی, پرهیز, استحمام, دارو, تغذیه و بهداشت نوزاد, و اموزش پزشکی 
مشروحا بحث می کند. چرکه کتاب سمهیتا (یا دانشنامة) طب را تالیف کرد 
که هنوز هم در هند از آن استفاده می شود. او به شاگردانش سوگندی می 
اموخت که کمابیش به مفهوم سوگند بقراطی نزدیک است: «باید 
بیمارانتان را نه برای خودتان, نه برای رسیدن به جيفة دنیایی, بلکه تنها 
برای خیر انسانهای رنجور درمان کنید, و بدین گونه برهمه برتری یابید.» 
کم آهازه فر از این دوه یکی واکبتة اشت(625 فیلادی)۱ که تلحیضی دن غلم 
طب به نظم و نثر 
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دارد. و دیگری بهاوه میسره(1550) است, که صد سال پیش از هاروی, در 
کتاب قطوری که دربارة تشریح و فیزیولوژی و طب نوشته, از گردش خون 
نام می برد, و جیوه را برای بیماری نوظهور سیفیلیس تجویز می کند. این 
بیماری را پرتفالیها به عنوان بخشی از میراث اروپا به هند برده بودند. 
سوشروته بسیاری از اعمال جراحی, مثل اب مروارید. فتق, دراوردن 


ار ییا اریت فها یه اه فا ارات صواخیی آن فمیلی انوا تن 
سوند, فورسپس, میل, و سپکولوم برای مهبل و مقعد را شرح می دهد. او, 
به رغم منع برهمنان, مدافع تشریح اجساد بود و ان 2 در تربیت جراحان 
ضروری می دانست. او اولین کسی بود که قسمتهایی از پوست بدن را به 
گوش پاره شده ای پیوند زد؛ بر اثر کارهای او و اخلاف هندیش بود که 
رینوپلاستی. یا جراحی ترمیمی بینی؛ 1 گاریسن می گوید: 
«هندیان قدیم تفرییا همه گونه عمل مهمی راء, به استثنانی بستن شریانها, 
انجام می دادند.» دست و پا قطع می کردند؛ جراحیهای درون شعم را 
انجام می دادند؛ شکستگیها را جا می انداختند؛ انواع بواسیر و فیستول را 
در می آوردند. سوشروته اصول دقیقی برای مقدمات جراحی وضع کرد؛ 
پیشنهاد او برای استریل کردن زخم, از طریق دود دادن با مواد گندزدا, 
یکی از کهنترین کوششهای شناخته شده در جراحی مطابق با روشهای 
ضدعفونی است. سوشروته و چرکه هردو کاربرد شرابهای طبی را برای 
ایجاد بیحسی در برابر درد ذکر می کنند. در سال 927 میلادی دو جراح 
جمجمة یک پادشاه هندی را با مته سوراخ کردند, و با استفاده از دارویی به 
نام سموهینی او را در هنگام عمل بیحس کردند.1 

سوشر وته 1120 بیماری بر می شمارد, و برای کشف آنها تشخیص از 
طریق مشاهده, لمس با دست. و گوش دادن به صداهای بدن بیمار را 
توصیه می کند. گرفتن نبض در رساله ای به تاریخ 1300 میلادی وصف 
شده است. تجزية ادرار روش مطلوب تشخیص بیماری بود؛ مشهور بود که 
درمان کنند. در زمان یوان چوانگ معالجة پزشکی با یک روزه هفت روزه 
آغاز می شد؛ غالبا بیمار در اين فاصله خوب می شد.؛ اما اگر بیماری ادامه 
فی:-فافتر آن.وفت: از داره. اسشتفادم فی کردنه خنی آن. .خوقم. قق اکن 
مصرف دارو امساک می کردند؛ بیشتر به پرهیز, انواع استحمام, انواع 
تنقیه, انواع بخور, انواع تزریفات میزراهی و مهبلی, و خونگیری با زالو 
انداختن يا از طریق حجامت تکیه می کردند. پزشکان هندی, خصوصا. در 
درست کردن انواع پادزهر مهارت داشتند؛ آنان در درمان مارگزیدگی هنوز 
بر اطبای اروپایی برتری دارند. مایه کوبی, که پیش از قرن هجدهم در 
اروپا ناشناخته بود, در سال 550 

1 در سال 427 ق م در سیلان. و در سال 226 ق م در شمال هند, 
بیمارستانهایی ساخته بودند. 
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میلادی در هند شناخته شده بود؛ مقید این امر البته متنی منسوب به 
دنونتری, یکی از کهنترین اطبای هندی است: «مایع ابله را با نوک نشتر از 


روی پستان گاو .. بگیرید, و با آن بازوها را در قسمت بین شانه و آرنج 
تن تیدا کون ایو ص ان منوا با حون با منز شب اسل آ نها ده 
شود.» پزشکان کنونی اروپا معتقدند که براهمه جدایی طبقات را از 
تکیدیو اه ان ره ویر می کر دنو که سوام اهر ی نا خر مار ی فعید 
بودند, بسیاری از دستورات کارهای بهداشتی که سوشروته و مانو توصیه 
خی کر دار ات وه ما اما اه راما مرها که عاش اعان 
نو برای چیزهای کهنه هستیم ‏ نظرية میکروبی بیماری می نامیم مسلم می 
دانستند. احتمال می رود که هیپنوتیسم نیز, به عنوان درمان. در میان 
هندیان پدید امده باشد. اینان نیز مثل مصریان و یونانیان؛ اغلب بیماران را 
به معاید می بردند که با الغای هیپنوتیک یا «خواب معبد» درمان کنند. 
انگاتمانی که‌فته ای اممان .از .زان هت سم دار اسان 
معمول ساختند ‏ برید, اسدیل و الیستن - «بیشک انديشة خود, و برخی از 
۱ 
از تصویر کلی طب هندی چنین برمی اید که علم پزشکی در هند پیشرفت 
سریعی داشته. و سپس؛ در طی قرون متمادی, حرکت آن کند شده و به 
صورت احتیاط امیز پیشرفت کرده است. ما نمی دانیم اتریه, دنونتری و 
سوشروته چقدر مدیون یونانند, و متقابلا, یونان ۳ چه حد مدیون آنان است. 
گاریسن می گوید, در زمان اسکندر «طبیبان ۵ خر ارم هندی, بحق مشهور 
به تفوق علمی و حذاقت پزشکی بودند.» و برخی از دانش پژوهان بر این 
عفیده اند که حتی ارشطو مدیون 9 بوده و وضع دربارة 
۱ اب ۳ 2 ات 
بابلی خاور نزدیک استفاده کرده است. از یک سو برخی از درمانها, مثل 
کاربرد افیون و جیوه, و چند روش تشخیص بیماری, مثل گرفتن نبض, گویا 
از ایران به هند رفته است؛ و از سوی دیگر می بینیم که ایرانیان و اعراب 
در قرن هشتم میلادی لیات هراسااد سالای رو محر که را 
به زبانهای فارسی و عربی ترجمه می کنند. هارون الرشید. خليفة مشهور 
بغداد, تفوق طب و علم هندی را پذیرفت. و اطبای هندی را به بغداد فرا 
خفاند تا در ان تفر بتمارستانها و مدارس طب دار کنند. لرد امتیل به این 
نتیجه می رسد که اروپای قرون وسطی و جدید نظام طب خود را مستقیماً 
به اعراب, و با واسطة انها به هند مدیون است. چه بسا که شریفترین و 
پم نات ترین علوم, یعنی علم پزشکی, هم با دیگر علوم قدمتی یکسان 
داشته و در سومر, مصر, و هند, از راه تماس همزمان و تاثیر متقابل رسد 
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ا(: شش دستگاه فلسفة برهمنی 


قدمت فلسفة هندی - سهم برجستة آن - دانشمندان آن - اشکال - مفهوم 
ذهنی درست پنداری - مفروضات فلسفة هندی 

تقدم هند در فلسفه روشنتر از طب است. گرچه خاستگاههای فلسفه هم 
در پردة ابهام است. و هر نتیجه ای خود در حد یک فرضیه خواهد بود. برخی 
از اوپانیشادها از هر شکل «موجود» فلسفة یونانی کهنترند؛ و گویا 
فیثاغورس. پارمنیدس, آناکسیمنس. هراکلیتوس. آناکساگوراس. و 
امیدو کلس نه فقط مقدم بر فلسفة غیر دینی هندیان است, بلکه صبغه ای 
از شکاکیت و طبیعت باوری بر آن است که می رساند که پایه از جایی جز 
از هند نشئت گرفته باشد. ویکتور کوزن معتقد است که «ما ناگزيريم که 
در اين گهوارة نژاد بشری. سرزمین بومی برترین فلسفه را ببینیم.» به 
اغلب احتمال. هیچ یک از تمدنهای شناخته شدة کنونی پدیداورندة هیچ یک 
از عناصر تمدن نیستند. 

اما در هیچ جای دیگری شور فلسفه به گرمی هند نبوده است. فلسفه برای 
هندیان زینت یا سرگرمی نیست, بلکه یک دلبستگی بزرگ و راه و رسم 
خود زندگی است؛ و در هند همان ارچ و قربی نصیب فرزانگان می شود 
که در غرب دولتمندان با اهل عمل. از ان ترخهر دازتند. کدام ملت دیگری 
هیچ گاه به این فکر افتاده است که جشنها بریا کند 1 و از رهبران 
مکاتب فلسفی رقیب را؛ همچون گلادیاتورهای روم قدیم که با هم دست و 
پنجه نرم می کردند, به بحث و جدل وا دارد؟ در اوپانیشادها می خوانیم که 
چگونه شاه ویدیهه, به عنوان بخشی از یک جشن دینی, روزی را و 
فلسفه میان یاجنه والکیه, اسوله, آرته باگه, و گارگی(که سا ره 
است) اختصاص داد؛ 7 , و سکه های فراوان زر 
وعده داد, و وفا هم کرد. در هند برای معلم فلسفه راه معمول این بود که 
تدریس کند نه اینکه کتاب بنویسد؛ از او انتظار می رفت که به جای آنکه از 
صنعت چاپ برای حمله به مخالفین خود استفاده کند با آنان روبه رو شود و 
به مناظره بیردازد؛ ۵ 1 عکا تب دیکر دیدار کند و به جذال و پرستشن آنان 
تن دردهد. ؛ فیلسوفان برجسته ای, چون شنکره, قسمت بیشتر وقتشان را 
در چنین سفرهای معنوی می گذراندند. بنابر گزارشهای فیلسوفان, گاهی 
شاهان هم, با تواضعی که در خور شاهی در حضور فیلسوفی است. در این 
مباحتات شرکت می کردند. آن کس که از یک مناظرة حیاتی پیروز بیرون 
می آمد مردم او را قهرمانی بزرگ به شمار 


1. محبوبة زیبا و دانای پریکلس که در قرن دوم ق م منزل او در آتن محل 


اجتماع رز کات ادب و فلسفه بود, و حتی سقراط بدانجا می رفت. - م. 
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می آوردند و از اوء همجون سرداری که از فتوجات خونین جنگ آمده باشد, 
۱ 

در یکی از نقشیهای مربوط به قرن هجدهم راجپوتها یک «مکتب 
فلسفة» نمونة هندی را می بینیم - استاد زیر درختی بر فرشی نشسته 
است, و شاگردانش روبه روی او دوزانو روی چمن قرار گرفته اند. چنین 
صحنه هایی می بایست همه جا به چشم می خورد. زیرا| تعداد معلم فلسفه 
در هند, به اندازة بازرگانان در سرزمین بابل فراوان بود. هرگز هیچ کشور 
دیگری اينهمه مکاتب فکری نداشته است. در یکی از گفتارهای بودا می 
خوا: نیم که دربارة روان. شصت و دو نظرية متمایز در میان فیلسوفان زمان 
او و بود. کنت کایسرلینگ می گوید:«این ملتی که به اعلا درجه 
فیلسوف است., بیش از مجموع زبانهای یونانی, لاتین, و آلمانی, برای افکار 
فلسفی و دینی واژه های سانسکریت دارد.» 

چون انديشة هندی سینه به سینه نقل می شد و نه از راه کتاب, از این رو 
کهنترین شکلی که از نظریه های مکاتب گوناگون به ما رسیده, «سوتره» 
یعنی رشته های سخنان کوتاهی است که معلم يا شاگرد آنها را یادداشت 
می کرده اند. و اين دستاویزی نبود که او انديشة خود را به دیگران توضیح 
دهد, بلکه کمکی به حافظة خود او بود. این سوتره های موجود تاریخهای 
متفاوتی دارند. قدمت برخی از انها به 2040 میلادی می رسد و برخی هم 
بسیار متاخر است و به 1400 میلادی می رسد؛ سوتره ها در تمام موارد 
بسیار جدیدتر از آن سنن فکریی است که بدین شکل خلاصه شده است.؛ 
زیرا| ريشة این مکاتب فلسفه به قدمت بوداست, برخی از آنهاء؛ مثل 
سانکیه, ایا هنگامی که بودا به جهان آمد, کاملاً جا افتاده بود. 

هندیان تمام دستگاههای فلسفة هندی را به دو مقوله تقسیم می کنند: یکی 
دستگاههای آرتترکه پا هستیی(اثباتی), و دیگری ناستیکه پا نیستیی (نفیی ) 1 
پین: از این دسا ههای: تاتیتیکه را که پیشتر از ان-خار وا .کم نودابیهاد. و 
جینها بود مورد بحث قرار داده ایم. اما نکتة عجیب اينکه این دستگاهها ر 
به این دلیل ناستیکه, یعنی دپگر پندار یا نیهیلیست, نمی گفتند که در وجود 
خدا| نردید روا می داشتند با آن را انکار می کردند(که می کردند), بلکه آنها 
را از آن رو ناستیکه می خواندند که در مرجعیت وداها شک روا می داشتند 
با آن را انکار می کردند يا ندیده اش می گرفتند. بسیاری از دستگاههای 
فلسفی آستیکه .هم در وجود خدا شک. با آن..را انکار هی کردنده. آما.با 
اینهمه آنها را آننتترکه پا «درست پندار» خوانده اند, چه اینها لغزش ناپذیر 
بودن کتابهای مقدس و اصل طبقاتی را می پذیرفتند؛ و چون اصول بنیادی 
جامعة سنتی هندو را تصدیق می کردند. هرچند خدا را هم انکار کرده 


باشند, باز پییش 
1 ۸5۱: هست., و []۱,۵5: نیست. 
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روی انديشة آزاد اين مکاتب سد و بندی وجود نداشت. چون دست 
مفسران در تفسیر کتابهای مقدس باز بود. اصحاب جدل زیرک هر نظریه 
اق :زا که.فی خواشتتد می توانستند در وداها بیایند از این رو برای انکه از 
نظر معنوی درخور احترام باشند. می بایست یک اصل را رعایت کنند, که 
ان هم به رسمیت شناختن طبقات بود؛ چون نظام طبقاتی پاية حکومت 
واقعی هند بود, پس رد آن خیانت به شمار می آمد و قبول آن هم پرده بر 
بسیاری از گناهان فرو می کشید, , در ننیجه, فیلسوفان هند بسیار بیش از 
همتاهای خود در مکتب هدوت آروبا از اراد بر خورداز نودند کرحه‌ساید 
اين آزادی کمتر از آزادی اندیشمندان جهان مسیحیت عهد پاپهای روشنفکر 
دورة رنسانس بود. 7 
از دستگاهها یا درشنه1 («بینش»)های درست پندار هستیک. شش دستگاه 
چنان برجسته اند که هر انديشندة هندی که مرجعیت برهمنان را تصدیق 
می کرد, خود را ؛ ایا ا ریک ان این اش ] مکتی ام بت هر شن 
دستگاه فرضیات مسلم خاصی دارند که بنیادهای انديشة هندی به شمار 
می روند, و انها عبارتند از اینکه: وداها وحی اسمانی هستند؛ استدلال, از 
2 به واقعیت و حقیقت, کمتر از ادراک بیواسطه و شهود فردی, 
اه به استاد برای پذیرندگی معنوی و 
باریک بینی بخوبی آماده شده باشد, قابل اعتماد است؛ و مقصود از دانش 
و فلسفه به فرمان دراوردن جهان نیست. بلکه رها شدن از ان است؛ و 
مقصد انديشه آزاد شدن از رنج آرزوی به کام نرسیده است که از راه 
رهایی از خود کام ود ارزو تست می د هد. اینها فلسفه هایی است که 
انسانها جچون هرگاه از جاه طلبی, تلاش,: تروت, پیشرفت., , و کامیابی خسته 
می شوند به انها رو می اورند. 
1-نظام نیایه 
۱ 
در نظم منطقی انديشة هندی (زیرا نظم زمانی اين شش دستگاه نامعلوم 
است. و اینها در تمام مفردات بنیادی همزمانند) اولین دستگاه فلسفی از 
این شش دستگاه برهنمی [«نیایه» پا] مجموعه ای از نظرية منطقی است 
که بیش از دو هزاره دوام دارد. «نیایه»2 یعنی حجت. یعنی راهی که ذهن 
را به نتیجه ای دلالت می کند. معروفترین متن نیایه, «نیایه سوتره» است 
که آن را بی هیچ یقینی به گثوتمه نامی نسبت می دهند و زمان او را هم, 
به اختلاف, از قرن سوم ق م تا قرن اول میلادی دانسته اند. 


1 ۵۲5۳۲۵۳03 از ريشة 0۲5 به معنای «دیدن» و «نگریستن». هندیان به 
جای واژة «فلسفه» همواره «درشنه» می گویند, و به معنای اخص اشاره 
است به یکی از این «شش درشنه».- م. 

2 به معنی «رسیدن به چیزی» و «فرورفتن» در همة موضوعات, خواه 
موضوعات جسمی باشد و خواه مابعدالطبیعی. و این کار بنا بر روش 
منطقی و قیاسی صورت می گیرد, از این رو نیایه را حجت و دانش 
استدلالی دانسته آند.- م. 
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گئونمه, مثل همة اندیشندگان هندی؛ اعلام می کند که هدفش از تحریبر 
کتاب حصول به نیروانه است. یعنی رهایی از چنبر کام, که در اینجا بایدبا 
تفکر روشن و منطقی به آن رسید؛ اما ما در اين امر شک داربم, چه نیت 
سادة او این بود که نم روز آزقابان سر گشتة مناظرات فلسفی هند دلیل و 
راهنمایی عرضه کند. او برای انان اصول احتجاج را تنظیم کرد؛ فنون جدل 
را نشان داد؛ و فهرست مغالطات مشهور اندیشه را اورد. او همچون 
ارسطو جویای ساخت استدلال در قیاس صوری است. و معمای حکم را در 
اوسط می یابد؛1 او مثل ویلیام جیمز و جان دیوئی به شناسایی و انديشه 
چون ابزارهای عص ره و اندامهای نیاز و ارادة انسان نگاه می کند, که 
توانایی آنها را در هدایت به عمل توفیق آمیز باید آزمود. او مردی 
واقعیرداز است. و با این تصور افراطی که می گوید هرگاه کسی. شرط 
احتیاط به جا نیاورده, جهان را ادراک نکند. هستی جهان از میان خواهد 
رفت, سروکاری ندارد. ظاهرا همة پیشینیان گئوتمه در نیایه ملحد بودند؛ و 
اخلافش هم همه معرفتشناس شدند. دستاوردی که به هند داد یک 
«ارغنون» پژوهش و اندیشه, و نیز مجموعه ای غنی از مصطلحات فلسفی 


بود. 

2- نظام ويشيشیکه 

ذیمقراطیس در هند 5 
همان طور که گئوتمه ارسطوی هند است, کناده هم ذیمقراطیس ان 
است. ازنام «کناده».2 که به معنی «اتم خوار» است. چنین استنباط می 
کید کم آه تسام اسانم امیشصل ارسکت اش ماه دفی که 
شده, هنوز زمان تنظیم سیستم ویشيیشیکه معلوم نشده است: گفته اند که 
پیش از 300 ق‌ م و پبس از 800 میلادی نبوده. نام این سیستم از ويشيشه 
گرفته شده است که به معنی جزئیت است: در نظرية کناده, جهان پر از 
رها اش ات اه انیا او یگ یر رتم اس 
روند. کناده, که انديشه اش در اینجا یکسره مشابه ذیمقراطیس است؛, می 


گوید که جز «اتمها و خلا» جچیزی وجود ندارد, و اتمها نه به اراد خدایی 
هوشمند, بلکه به واسطة یک نیروی غیر شخصی يا قانونی به حرکت در 
می ایند که ادريشته بعنلی «نادیدنی» است. از انجا که بچة ادم 
بنیادگرا(رادیکال) محافظه کار می شود, شارحان بعدی سیستم ویشیشیکه 
هم » که نمی توانستند دریابند که چگونه یک بیروی کور می تواند به کیهان 
نظم و وحدت بدهد, در کنار جهان اتمها یک جهان روانهای کوچک قرار 

دادند, و خدای هوشمندی 2 هم بر این دو ناظر کردند. (نظریة) «هماهنگی 
ازلی لایبنیتز» بسیار کهن است. 


1 اما قیاس بنا به نیایه پنج گزاره دارد: قضیه, دلیل. صغرا؛ کبرا, و منتجه, 
مثلا (1) سقراط فانی است؛ (2) زیر انسان است؛ (3) همة انسانها فانی 
2 ۵2 مرکب از ۲۵۲79۵, یعنی و ۵0, به معنی خوردن. او را 
بدان جهت «اتم خوار» نامیده اند که او واقعیت را به کوچکترین جزء 
ممکن تحلیل می کرد, که این را سانسکریت لاط2 نامند یعنی «<آتم».-م. 
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3- نظام سانکیه 

آقاوخ نله ان سای لضاعهب تاملک اناوت ایو اش رسد وی 2 
دهن و روان - مقصد فلسفه و سانکیه 

وه از مورخان هندی می گوید این «پرمعناترین نظام فلسفی است که 
هند پدید آورده است.» پروفسور گاربه, که بیشتر عمرش را وقف تحقیق 
در تسا نیکة کرده است, چنین متذکر می شود که «برای نخستین بار در 
تاریخ جهان, در تعلیم کپیله استقلال کامل و ازادی جان بشری, و یقین 
کامل آن به نیروهای خویش, نشان داده شده است.» سانکیه کهنترین این 
شش «بینش» و شاید کهنترین همة نظامهای فلسفی است.1 از خود کپیله 
چیزی نمی دانیم, جز اینکه سنت هندی, که چون بچه مکتبیها تاریخها را 
تحقیر می کند., بنیاد گذاری فلسفة سانکیه را در قرن ششم ق م به او 
نسبت می دهد. 

کپیله هم واقعپرداز بود و هم پیرو مکتب مدرسی. وی اساس فلسفة خود 
کوتاهش چنین عرضه می دارد که «مقصد کامل انسان ... از میان بردن 
کامل ال اه ان کی را کت تا وهای ار رنه نه دسا مس چا 
جسمی متوسل می شود نادرست دانسته, رد می کند, و با تردستی و 
تیرنگی: منطقی بر کلية آرای گوناگونی که در اين زمینه عرضه شده خط 
بطلان می کیشید؛ آنگاه خود قدم پیش می گذارد تا دستگاه فلسفی 
مابعدالطبیعی خویش را با یک رشته سوتره های موجز و مختصر و نامفهوم 


بسازد. نام اين نظام از شمارش و سنجش2 بیست و پنج واقعیت گرفته 
شده است که, بنا به قضاوت کپیله. جهان از انها ساخته شده است. او این 
بیست و پنج واقعیت3 يا ذات را در یک نسبت پیچیده تنظیم می کند که 
شاید در طرح زیر روشن شود ۲ 
(1) الف: جوهر (< «پراکریتی», «تولید کننده» يا«ماية ازلی»). یعنی ان 
اصل مادی کلی که از راه برشکفتن «گونه»4هایش,یعنی از طریق تحول و 
تجامل نیروهایش 


1 تاریخ کهنترین کتاب موجود این نظام, بعنلی «سانکیه- کاریکا» از ایشوره 

۱ فقط به قرن پنجم میلادی می رسد, و «سانکیه- سوتره»؟ 

هایی که روزگاری آنها را ۱ 

نیستند. ولی خاستگاههای 0 نظام ظاهراً به پیش از این بود| می ر سد. 

متون بودایی و «مهابهاراتا» مکرر به آن اشاره می کنند, و وینترنیتس از 

تأثیر آن در فیثاغورس سخن می گوید. 

2 «سانکیه» به معنای برشمردن, خلاصه کردن. محاسبه کردن. سنجش و 

سنجیدن است.-م. 

3 ۲3۳0۷۵ از ۲۵1 به معنی «آن» و ۷3], پساوند اسم معنی, یعنی ذات؛ 

حقیقت. واقعیت؛ و بینش به اصول حقیقی فلسفه. م. 

4. از نظر ريشه و معنا همان «گون» فارسی است, به معنی صفت و 

قسم و نوع و طرز و رنگ. عرض و کیفیت هم گفته می شود.- م. 
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«بودی» را می سازد: ۱ 

(2 ۰ - هوش («بودی»), یعنی نیروی ادراک که آن هم با برشکفتن. 

ِ تحول گونه هایش عناصر گونه هایش عناصر و موارد زیر را می 
9 


(3۱) و ا- پنج عنصر لطیف. پا نیروهای حسی جهان درونی: 


(4) ... 1- بینایی, 
(5) ... 2- شنوایی, 
(6) ... 3- بویایی, 


( 4 شا یرو 
(8) ... 5- بساوایی ( ذاتهای (1) تا(8) با همکاری بکدیگر ذاتهای(10) تا 
(22] رامی سار ند 


(9) ]]- منش 1, نیروی فهم و ادراک 


اااد پنج اندام حسی (متناظر با ذانهای (4) تا (8) است): 


(10) ... 1- چشم, 
(11) ... 2- گوش.: 
(12) ... 3- بینی, 
(13) ... 4 زبان, و 
(14) ... 5- پوست. 


۷- پنج اندام کردار: 


(15) ... 1- 
(160) ... 2- 
رت 
4 
5- 


17( 


... )18( 
... )19( 


- حلچره» 


د لت ؛ 


پاء 
جهاز دافعه, و 
۱ 


۷ پنج عنصر درشت جهان بیرونی: 


(20) ... 1- آثیر, 

(21) ... 2- هواء 

(22) ... 3- آتش و نور, 
(23) ... 4- اب و 
(24) ... 5- خاک. 


شتا ای ای هی که آصن وان ی کر 
اگرچه خود نمی تواند کاری بکند, به پراکریتی جان می بخشد و زنده اش 
ِِِ و نیروهای تکاملی يا گونه های او را به کوشش برمی انگیزد. 


1 5 از ريشة ۲3۵۲ به معنی اندیشیدن. یعنی انديشنده, نیروی 
انديشه, فهم و ذهن است؛ همان «من» و «منش» فارسی است. و «دل» 
و «جان» را نیز که دارندة انديشه اند, و اندیشنده اند «منش» نامند.-م. 
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فز آغای ینب نظر می رسد که‌ایه طام.ص ها نی بر هاده کرانین 
باشد: عالم ذهن و نفس هم مانند عالم جسم و ماده یکسره تحولی است 
که با وسایل طبیعی صورت گرفته باشد؛ و وحدت و پیوستگی عناصر است 
کج ریات مش فساد اند از هر ات اسقل هم اش اعا م بااعکسن 
می رود. در انديشة کپیله پیش هشدار گفته های تمارک دیده می شود: 
نیاز سازواره («خود») وظیفه ای (بینایی. شنوایی, بویایی, چشایی, و 
بساوایی) را پذید: میت | ور دز و این وظیفه هم عضو خاصی را (چشم, گوش: 
بینی؛ زبان؛ و پوست). نه در این نظام میان جهان آلی:ه ید الی: میان نبات 
و حیوان, يا میان عالم حیوان و عالم انسان فرقی هست. و به در هی 
فلسفة هندی چنین تمایز حیاتی وجود دارد؛ اينها همه حلقه های یک زنجیر 
حیات. و پرده های چرج تکامل و زوال, تولد و مرگ و تولد دوباره می 
باشند. جریان تکامل. جبرا توسط بیروی فعال سه گونه مقدر می شود و 
آن سه نیرو عبارتند از : خلوس, فعالیت, و جهالت کور نت ۱ 
این نیروها به سود تکامل و به زیان زوال جانبداری شود؛ بلکه, به صورت 
تسلسل یکی را پس از دیگری [بعنی, برشکفتن را پس از زوال, و زوال را 
پس از برشکفتن و تحول, الی آخر ] نذین. فی. آورتن+ آین تشلسل را می 
توان به کردار آن جادوگری مانند کرد که از درون یک کلاه چیزهای بیشمار 
بیرون می آورد, و باز آنها را سرجای اولشان می گذارد, و اين کار را مدام 
تکرار می کند. هر حالت تکامل. چنانکه هربرت سپنسر متذکر شده است., 
کرایشف. در خود .دار که مق خواهد راه زوال بپیماید. گویی این زوال 


بخش مکمل مقدر و فرجام ان تکامل است. 

کبیله:.مانتد لابلانین: تزای تسیر و توضیح آفریتش با تکامل استنفداد از .یک 
خدا را ضروری نمی دانست؛ هیچ عجیب نیست که در میان این ملت؛ که از 
همة ملتهای دیگر دیندارتر و فلسفیتر است, دینها و فلسفه هایی بیابیم که 
خدا جایی در انها نداشته باشد. بسیاری از متنهای «سانکیه» اشکارا وجود 
یک ذات باری را انکار می کنند؛ آفرینش درک پذیر نیست. زیرا «چیزی از 
هیچ ؛پدید تمی اید»* افریتنده و افزیده یک چنزاند. کبیله به این خرسند بود 
(درست مثل اینکه ایمانوثل کانت بود) که بنویسد یک ذات باری را هرگز 
نمی توان با خرد انسانی نشان داد. این شکاک زیرک می گوید: زیرا هرچه 
هست يا باید مجبور باشد یا مختار, 

1 اين سه گونه با هم درکارند و به تنهایی کاری از آنها برنمی آید. سه 
گونه اینهاست: گونة اول برآینده و نماپان شونده است., یعنی جنبة روشن 
کنندة طبیعت است که همة تجلیات را آشکار و نمایان می کند, و با سفیدی 
و روشنی نیز خویشاوند است و بخشندة روشنایی و اشکاری است؛ بدین 
معنا که کیفیاتی چون نور, دانش, خرد, و عواطف را پدید می اورد و ملف 
از آن به خلوص تعبیر کرده است؛ گونة دوم رنگ و تاریکی است و تحریک 
کنندخ دو گونق دیگر. که آنها را به حرکت درمی آورن ان رنه اضل 
فعالیت و کنندگی است؛ گونة سوم اصل پذیرندگی یا اصل منفی است. 
بسن هها هد ال خرکت اس و و در چیزها چون جرم و 
سنگینی نمایان می شود؛ بدین گونه ضد گونة اول, یعنی سنوه است, 
ومولف از ان به «نادانی کور» تعبیر کرده است. .م۰ 
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و خدا نمی تواند هیچ یک از این دو باشد. خدا اگر وجودی کامل است که 
نیازی به افریدن جهان ندارد, و اگر ناقص است که دیگر خدا| نیست. اگر 
خدا نیک بود و نیروهای خدایی احتمالاً نمی توانست جهانی بیافریند 
که تا اين حد ناقص, و پر از رنج. و مرگ هم در آن حتمی باشد. توجه به 
آین: نکته: آمورنده است که اندیشمندان هندی با چه آرامشی دربارة این 
مسائل بحث می کنند, و بندرت به ازار یا دشنام نکدیکن نزمی خیرنده و 

7 0 
دانشمندان به آن حد می رسد. کپیله با به رسمیت شناختن وداها خود را 
حفظ می کند. او فقط می گوید وداها مرجعیت دارند. چون مولف آنها 
حقیقت متحقق را می شناخت. بعد به کارش ادامه می دهد و دیگر هیچ 
۳۱ 

اما او ماده گرا نیست؛ بلکه, به عکس, ایدئالیست و روح گراست, منتها در 
این راه شیوه ای غیر مالوف و خاص خود دارد. او حقیقت را یکسره از 


ادراک استنتاج می کند و می گوید حفیفت, شکل. و مفهوم عالم وجود, 
همه, منبعث از اندامهای حسی و انديشة ماست؛ و اینکه عالم وجود. 
مستقل از این امور چه می توانست باشد. سوّالی بیهوده است که معنایی 
ندارد و نمی تواند پاسخی هم داشته باشد. آنگاه پس از برشماری بیست و 
چهار ذات (تتوه), که در نظام او به تکامل جسمی و مادی تعلق دارد, 
پوروشه, یعنی شخص يا روان, را عرضه می کند, که آخرین و شاید 
عجیبترین و مهمترین همة حقایق باشد و بدین ترتیب هم ماده گرایی 
نخستین خود را واژگون می کند. پوووشه مانند ان پسششته و سته: توق دیکد 
تست که. بدید. آوردخ پراکرتتی. با یروق مادی. هشتند: بلکه تاضوننی 
مه ی نی است, همه جا حاضر و جاوید, که فی نفسه نمی تواند 
کاری انجام دهد[چون تاکننده‌و بت‌خایر است | بلکه برای هر کرداری مارم 
است. پراکریتی هرگز نمی شکفد [ چه ناهوشیار و ندانسته است]؛, و 
ها هرگز کاری نمی کنند, مگر به انگيزش و دم پوروشه؛[جهان] کی از 
اصل روانی, که همه جا هست, جان می گیرد و زنده می شود و به شکفتن 
[یا تحول گونه هایش ] برانگیخته می شود. در اینجا کپیله همچجون ارسطو 
سخن می گوید. در روح (برٍ پراکربتی يا بر جهان شکوفان) نفوذی چیره 
دارد که پدید آمدة نزدیکی آن دو است. همچون آهنربا(که آهن را به خود 
هی کشد). یعنی, نزدیکی پوروشه به پراکریتی, پراکریتی را وا می دارد که 
۳ ۱ اب کار و هه و 
عامل آفرینش نیست و ارتباطی , بان توا 1 
1 یکی از مفسران هندی کپیله می گوید: «تحول پراکریتی را قصد و نیتی 
او( اینکه برای روح (پوروشه) چشم اندازی پرشکوه فراهم آورد.» 
همان گونه که نیچه اشاره می کند, شاید فرزانه ترین راه نگریستن به 
جهان چشم اندازی هنرمندانه و تماشایی باشد. 
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روح متکثر است. بدین معنا که در هر سازواره ای وجود دارد, اما در همه 
پکسان است, و از فردگرایی پیروی نضف: .کند: فرد حو انوم از مقولة 
ات بو دا وا و این معلول پوروشه يا روح ما 
, بلکه نتیجة خاستگاه, تحول و تجربه های جسم و جان ماست. در 
0 سانکیه, , دهن نیز, مانند اعضا و اندامهای دیگر, جزئی از بدن است. 
پوروشة خلوت گزیده و دست نايافتة درون ما آزاد است. حال آنکه ذهن و 
جسم به قوانین و گونه های جهان جسمانی وابسته است. پوروشه نیست 
که کاری می کند و تعین می یابد, بلکه آن پیکر ذهن است. پوروشه 
دستخوش زوال و از میان رفتن تن و شخصیت نیست. جریان تولد ومرگ 


را بدان دسترس نمی باشد. کپیله می گوید<«جان از میان رفتنی است, 
اما پوروشه(روح) چنین نیست.» در آن تموجح خستگی ناپذیر صور جسمانی, 
که تاریخ جهان بیرونی را تشکیل می دهد تنها نفس فردی که تخته بند 
ماده و جسم است زاده می شود می میرد, و دوباره زاده می شود. کییله. 
که می تواند به همه چیزی شک کند. هرگز در تناسخ شک نمی کند. 

او, همچون بیشتر اندیشندگان هندی, زندگی را به چشم نیک یا خیر بسیار 
مشکوکی می نگرد- اگر اصلا خیری در کار باشد. «اين روزهای شادی 
اندک, و این روزهای اندوه هم اندی است, روت به رودی طفغیان کرده 
می ماند. و جوانی به رود کنار در هم شکنندة رودی طغیان کرده. و زندگی 
چون درختی است بر رود کناری در هم شکننده.» رنج نتيجة این واقعیت 
است که خود فردی و ذهن در قید ماده اند, و گرفتار نیروهای کور تحول. 
راه گریز از این رنج کدام است؟ پاسخ فیلسوف ما این است که فقط از 
راه فلسفه؛ تنها از طریق فهم این نکته که همة این دردها واندوهها؛ همة 
اين تفرقه و اشوب «خویشتن»های پر تلاش, مایا, یعنی پندار وخیال, و 
نمایش موهوم حیات َو زمان هستتند. «بندگی از خطای نداشتن تمیز 
است », یعنی تمیز بین آن نفسی که رنج می برد و روحی که [از رنج] ایمن 
و آزاد است؛/ بین .سطح متلاطم وه آشفته و ثرفنای ارام و.بی تغییر. برای 
غلبه کردن بر این رنجها تنها اندریافت این نکته لازم است که ذات ما, که 
روح است , فراتر از نیک و بد, شادی و رنج. تولد و مرگ, آزاد و ایمن 
است. این کرد ار ها و تنازعات. این کامها و ناکامیها, ما را فقط تا هنگامی 
ای رک وم آنها را در روح تأثیری نیست, يا از روح نمی 
آیند؛ مرد روشنفکر, همچونر تماشاگر بیطرفی که شاهد نمایش باشد, از 
تیوفن به آنها تام.مت کنو بگذار تا روان دریابد که از چیزها جدا و مستقل 
است. و [با این اندریافت] در دم ازاد خواهد شد؛ با همان کنش فهم و 
دریافت, از زندان زمان و مکان و درد و تناسخ خواهد رست. کپیله می 
گوید<«آزادیی که از طریق آگاهی به بیست و پنج حقیقت به دست آید 
فقط این دانش را [به ما] می اموزد که: نه من هستم, نه چیزی از آن من 
است. و نه من هستی دارم.» به عبارت دیگر, جدایی شخصی و فردی از 
چیزها وهم است؛ هرچه هستی دارد از یک تودخ متحول و فسادیذیر ماده و 
ذهن, ابدان و نفوس است. و از سوی دیگر ابدیت آرام روان بی تغییر و 
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تزلزل ناپذیر. 

چنین فلسفه ای, برای کسی که در مقام جدا کردن نفس از تن دردمند و 
یاد اندوهگین خویش به دشواری ی افتن هنم اسایشتی ,یدید تضی: آوردة آضا 
و این فلسفه بخوبی گویای حالت هند متفکر است. هیچ مجموعة 
انديشة فلسفی, سوای ویدانته, تا به این عمق در جان هندی تاثیر نکرده 


است. در الحاد و معرفت شناسی ایدئالیسم بودا, و مفهوم او از نیروانه, 
پاش کات نمی ستی 1 ارسرا ما ها انا انوم نامه ان در نوزم ها 
و تنتره ها هم مشاهده می کنیم؛2 در تنتره ها, پوروشه و پراکریتی به 
اصول و مادينة آفریتتتن بدل شده است. از همة اینها آن را 
در نظام یوگه می یابیم, که خود تحول ۳ بشمار می رود, و بر 
شالودة نظریه های ان بنا و در عبارات ان بیان شده است. امروزه 
هواخواهان آشکار کپیله اند کند, جون شنکره و ویدانته جان هندو را مسخر 
کرده اند؛ اما در هند هنوز گهگاه این ضرب المثل قدیمی به گوش می 
خورد که: «هیچ دانشی همانند سانکیه, , و هی قدرتی برابر يوگه نیست.» 
ند اد ۱ 

مرتاضان - قدمت «یوگه» - معنای آن - هشت مقام تربیت نفس - هدف 
«یوگه» - معجزات «جوکی» - صداقت «یوگه» 

در محلی آرام و مصفا 

مسکن گرفت. نه بس بلند و نه بسیار پست. 

فروپوشیده از علف مقدس:؛ 

و [بران] پوست آهویی [ نهاده ], و[برآن پوست] 

پارچه ای [فکنده], یکی بر دیگری. 

چون بر آن تشیفنکه بنشست, 

دل یکدله کرد و انديشه را و حس را به فرمان اون 

و برای خویشتن زدایی3 ۹ يوگه رویٍ آرد. 

تن را وسر را و گردن را برافراشته, آرام, 

به نوک بینی چشم بردوخته, بی جنبلش؛ 

به پیرامون خویش هیچ نظر نکند 

آرام ود 


1 دق تنیز ا«سانکی» در ابین. بفدا بیان کفته آنجه آها هراد از «سمانکیه» 
شکل بسیار کهن این انديشه است, نه اين نظام پا این «درشنه». -م. 

2 مقایسه کنید با شعری که در ص 79< امده است. 

3 «زدودن و پاک کردن خود» از هرگونه نایاکی؛ صفای جان 
(0۳۱۷۵ 15۱10 2]۳00۷).- م. 
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دل را رام کرده, یکدله می نشیند, 

روی دل به «من» آورده. مجذوب «من» تنها.1 

روی گاتهای غسل, اینجا و انجا در میان هندوان محترم. مسلمانان بی اعتنا 
و جهانگردان متحیر, مرتاضان يا جوکیهایی نشسته اند که دین و فلسفه در 


آنان آخرین و عجیبترین تجلی خود را یافته است. در جنگلها و کنار راهها به 
تعداد کمتری از انان بر می خوریم, که ساکت و مجذوب نشسته آند. 
بعضی پیر و برخی جوانند. جمعی مرقعی بر دوش افکنده, گروهی فوطه 
ای به میان بسته: عده ای خاکسارند و به سرايا و به موی ژوليدة خود 
خاکستر می پاشند. دسته ای چارزانو و بیحرکت نشسته, به نوک بینی پا به 
نافشان چشم دوخته اند. اینان ساعتها و روزها صاف به خورشید نگاه می 
کنند و کم کم کور می شوند؛ آنان در گرمای نیمروز بر آتش می نشینند؛ 
یکی پابرهنه در آتش می رود يا آتش روی سرش خالی می کند؛ دیگری, 
تزهنه:. , سی و پنج سال روی بستر میخکوب می خوابد؛ سه دیگر هزاران 
فرسنگ می غلتد تا به زیارتگاه برسد؛ بعضی خود را به درخت زنجیر می 
کنند, يا خود را در قفسی زندانی می کنند, تا بمیرند؛ برخی خود را تا گردن 
در خاک دفن می کنند و سالها, يا تمام عمر, به همین شکل می مانند؛ 
جمعی سیمی از دو گونه شان می گذرانند و باز شدن آرواره ها را ناممکن 
می کنند, و خود را به خوردن فقط مایعات محکوم می کنند؛ جمعی دیگر 
دستشان را مشت می کنند و آن قدر نگاه می دارند که ناخنهایشان از 
پشتت: دستشان بیرون, آید: عده ای یک دست يا یک پایشان را بلند می کنند 
تا خشک شود و از کار بیفتد. دسته ای جایی آرام می نشینند, و شاید سالها 
به برگ و بادام و مانند اینها که مردم برایشان می آورند. می سازند. و 
بدقت هر حسی را از کار می اندازند. و بر هر اندیشه ای 0 
شوند, به این قصد که معرفت را دريابند. خیلی از انها از روشهای نمایشی 
می پرهیزند, و حقیقت را در گوشة خلوت خانه هایشان می جویند. 

ما [در غرب] در قرون وسطی چنین مردانی داشتیم. اما امروزه باید در 
گوشه و کنار اروپا و امریکا سراغ آنان را گرفت. هند 2500 سال است که 
چنین. مرداتی داشته. است "*. احتمالا از دفران ماقبل. تاریخ: - شاید. آنها 
دشمنان قبایل وحشی بودند. نظام تفکر مرتاضانه, که به پوگه2 معروف 
است, در عصر ودایی وجود داشت. اوپانیشادها و مهابهاراتا ان را پذیرفتند؛ 
در عصر بودا رونق داشت؛ و حتی اسکندر. که از توانایی این «برهنه 


0 


1 نها خاوات کیتا» ترخيه سر آذوین آزنله, به ناه-۶اسمانی: سر ود لندن: 
5 دفتر ششم. ص 35. «تجرد» يا «برهمه چاری» سوگند و پیمان 
تجرد و پاکدامنی است که خواهندة ریاضت می پذیرد. «من». کریشناست. 
[در ترجمة فارسی, , ترجمة راوا کرشنان,؛ لندن: 1973 اساس قرار گرفته 
است. -م . ] 

2 در آثار فارسی هند «یوگه» را «جوک» و «یوگی» را «جوکی» خوانده 
اند.-م. 
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در تحمل خاموش درد به حیرت افتاده بود. متوقف شد که در حال آنان 
تحقیق کند, و یکی از آنان را دعوت کرد که بیاید و با او زندگی کند. آن 
جوکی این پیشنهاد را به همان صلابت دیوجانس1 رد کرد و گفت چیزی از 
او تفت خواهد. چون ته همان فجن که ارخگرشند انسج. مرتاضان دیگر 
به- این ارزو کودکانة اين مرد مقدونی که می خواست جهانگیری کند 
دیدب هه آو که بر کی راز خواه زنده باشد و خواه مرده, فقط دو 
ذرع خاک بس است. فرزانة دیگری, کالانوس نام (326 ق‌ م), همراه 
اسکندر به اپران آمد و در آنجا بیمار شد و از او رخصت خواست که بمیرد. 
کت که مر وان مار سم می ده مارا لایر ی ار اه 
رفت و سوخت و مرد, بی آنکه صدایی از او برخیزد. اين امر یونانیان را به 
حیرت انداخت, چه هر گز از این گونه دلاوریهای بدون خونریزی ندیده بودند. 
دو قرن بعد (در حدود 150 ق م) پتنجلی اعمال و سنتهای این نظام را در 
يوگه - سوتره های مشهور خود جمع کرد. این سوتره ها هنوز از بنارس تا 
لوس آنجلس : به عنوان کتاب معتبر پیروان یوگه مورد استفاده است. پوانگ 
چوانگ, , در قرن هفتم میلادی, در وصف این نظام گوید «هزاران سر سپرده 
دارد». مارکوپولو, در حدود 1296, شرح زنده ای از آن تة دشت. می دهد 
امروزه, بعد از گذشت قرنهاء پیروان تندروتر آن, که تعدادشان به یک تا 
سه میلیون نفر می رسد ها خووزا می. ]زار ند تا به دریافت معرفت 
نایل شوند. یوگه یکی از نمودهای بسیار موّثر و متاثر کنندة تاریخ بشر 
است. 
یوگه چیست؟ یوگه در لغت به معنی «یوغ» است, نه آنکه یوغ یا اتحاد و 
اتصال روح با وجود متعال, بلکه یوغ تربیت مرتاضانه و ضبط نفس که 
مشتاق یوگه بدان تن در می دهد تا روحش را از هرگونه قیود مادی پاک 
کند و به ادراک و قدرتهای فراتر از طبیعی برسد. ماده. ريشة نادانی و رنح 
است؛ از اين رو يوگه جویای رهانیدن روح از همة نمودهای حسی و همة 
علایق جسمانی است؛ هب است در رسیدن به روشن شدگی [یعنی 
اشراق] و رستگاری در یک ند کی: که از طریق پس دادن کفارة همة 
کاهان ناسا تدش مرن مه صووت می. گنود 
البته یکباره نمی توان به چنین اشراقی رسید, بلکه سالک باید قدم به قدم 
به سوی آن رود؛ و هیچ کس نمی تواند به مقامی از اين مقامات برسد, الا 
آنکه مقام پیش از آن را طی کرده باشد؛ حصول یوگه تنها با پژوهش 
طولانی و صبورانة [در خود] و با تربیت نفس ممکن است. مقامات «یوگه» 
هشت است: 


- قیمه» با مرگ ارزو و کاه؛ در این مقام روح دو خویشتنداری اهیمسا و برهمه چاری را [که 


"1 اشاره است به این حکایت که می گویند اسکندر مقدونی به دیوجانس 
گفت از من چیزی بخواه. و او در پاسخ گفته است: از جلو من دور شو که 
مانع افتاب نشوی.-م. 
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پاکدامنی و تجرد است] می پذیرد. ارضای نفس را رها کرده. خود را از 
همة علایق مادی و خواهشها آزاد, ۵ فرآی همه حنر. آرتوی تیکیرفی کید 


اد نیمه ند جا آورفن. مقنانه برخی از «نشتهر ات مقدمائن. بوگمه نی یاکیز کی: خر شفوی: 
تصفیه, پژوهش [در خودا], و ورع. 


ا۱|- «آسنه», وضع و جالع تن؛ مراد از استه این ات که هر جرکت: و تیز .هر اخساسی را ارام کقد؛ 
بهترین آسنه برای اين مقصود چارزانو نشستن است, یعنی گذاشتن پای راست روی ران چپ, و پای 
چپ روی ران راست, و صلیب کردن دستها و گرفتن دو شست پا, و چسباندن چانه به سینه, و 
چشم دوختن به نوک بینی. 


۷- «پرانایامه», حبس دم و تنظیم تنفس: سالک با اين تمرینات همه چیز, جز خو تنفس, را 
فراموش می کند, و به این طریق ذهن را برای تهیت نقش پذیر, که مقام پیش از جذبه است. 
صافی می کند؛ در همان حال باید بیاموزد که به کمترین مقدار هوا زندگی کند, و روزهای بسیار در 
خاک مدفون باشد بی انکه دستخوش خطری شود. 


۷ «پرتیاهاره», تجرید؛ در اين مقام ذهن همة حواس را به فرمان دارد, و خود را از همة موضوعات 
حسی برکنار می دارد. 


/- «دارنا» يا تمرکز, یعنی یگانه کردن يا انباشتن ذهن و حواس با یک انديشه, يا با یک موضوع. و 
بریدن از ماسوا.1 تمرکز بر هر چیزی که به اندازة کافی دوام داشته باشد روان را از هر احساسی, 
هر انديشة خاص و هر ارزوی خود خواهانه ای, ازاد می کند؛ بعد, ذهن, که از چیزها مجرد شده, ازاد 
خواهد بود که جوهر غیرمادی حقیقت را احساس کند.2 


ان تطریق با ارو انم یک جات ریا ونم خافنو اشست که از جراخ هی 
شود؛ پتنجلی می گوید این حالت از ذکر مدام هجای مقدس «اوم» حاصل می شود. سرانجام 
مرتاض در اوج یوگه به مقام فکدلی با «سمادی» می رسد. 


ااا- «سمادی», یعدلی با نظارة در جذبه است, ٩‏ دز اين مقام حتی نْ آخرین انديشه هم از ذهن 
زدوده می شود. ذهن که تهی است خودآگاهی راء در مقام وجودی جداگانه, از دست می دهد؛ ذهن 
با جامعیت می آمیزد, و به اين اندریافت سعادت آمیز و خداگونه می رسد که همه چیز را در احد 


بنگرد. هیچ سخنی نمی تواند شرح اين حال را به نامحرمان بازگوید؛ هیچ خرد یا استدلالی نمی 
تواند آن را بیاید: یا نظمی به آن ببخشد؛ «یوگه را هم از راه يوگه باید شناخت.» 


1 مقایسه کنید با سخن هابز:«.26 ]و6 ۱06۳۱ 56۴۱۱۳6 10670 5۵۳۶۵۵۲ 
۲۱۱۱۱». «هميیشه یک چیز را احساس کردن چون هیچ احساس 
نکردن است.» ۱ 

2 الیت, برای روشنگری این مقام, آن را با سخنی از شوپنهاور مقایسه 
می کند که خود اشکار است که ملهم از مطالعة این فیلسوف از فلسفة 
هندی است: «انگاه که یک علت تاکهانی با کششی دزونی ها را از جریان 
بی پایان اراده بیرون می کشد, توجه ما دپگر برانگیزه های اراده متمرکز 
نخواهد بود. بلکه چیزها را آزاد از نسبت آنها با اراده می فهمد و, بدین 
سان: آنها را به ديدة ذهنی می نگرد و صرفاً در عینیت آنها نظر می کند و, 
تا آنجا که تصورات محض هستند نه انگیزه, به آنها دل می بندد. آنگاه 
آزاختن را که هميشه در طلبش بودیم» و آن هميیشه در کورة امیال از 
دست ما می گریخت. ناگهان به رضای خود به سوی ما می آید, و ماية 
تسلای ما می شود.» 
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با اینهمه, چیزی که جوکی جویای آن است خدا, یااتحاد با خدا, نیست؛ در 
فلسفة یوگه, خدا (ایشوره) آفریدگار یا نگاهدار جهان, یا پاداش و پادافره 
ده انسانها نیست, بلکه از جمله مواضیع متعددی است که روح می تواند 
آن را واسطة نیل به تمرکز و روشن شدگی به شمار آورد. آشکار است که 
غایت آن انفصال ذهن از جسم, و ستردن همة علایق مادی از ضمیر است, 
تا بدین وسیله ادراک و ظرفیت مافوق طبیعی برای روح فراهم شود. اگر 
روح از بند تن آزاد شود, با برهمن یگانه نخواهد شد. بلکه او خود برهمن 
خواهد شد؛ زیرا برهمن دقیقاً همان بنیان معنوی نهانی, و آن روح عاری از 
خود و غير مادی است که, چون ای هر گونه تعلقات حسی را از میان 
بردارد, باقی می ماند. هر قدر روان بتواند خویشتن را از محیط جسمانی و 
زندانش آزاد کند, به همان اندازه برهمن می شود. و هوش و قدرت 
برهمن را ای کنر در اینجا باز بنیاد جادوی دین آشکار می شود. و 
کمابيیش رات خود دین را, که همانا پرستش نیروهای فراتر از انسان باشد 
نهدید می ۵ 

در روزگار اوپانیشادها, یوگه را زوری بود, یعنی کوششی بود به ادراک 


همانی روان و خدا. در افسانة هندی آمده است. که در روز گاران قدیم 
هفت فرزانه, يا ریشی, بودند که, با ریاضت و تفکر, به دانش کامل همه 
چیز رسیدند. در تاریخ متاخر هند, پوگه با چادوگری تباه شد. و بیشتر به 
قدرت معجزات می اندیشید تا به آرافتتن ادراک. جوکی_ یقین دارد که با 
یوگه خواهد توانست هر بخشی از تنش راء با تمرکز بر آن بخش, از کار 
بیندازد و به فرمان خود دراورد؛ می تواند اراده کند که غیب شود؛ يا چنان 
برجای بماند که نتوانند او را از جا بجنبانند. یا طی الارض کند؛ یا چندان که 
تخواهد عفر کند: با گذشته:و آیندم رابفشیاری از سار حان دور دست: زا 
بشناسد. 

شکاکان باید بپذیرند که در اين کارها هیچ چیز ناممکن نیست؛ ابلهان می 
توانند بیش از آن فرضیه ببافند که فیلسوفان قادر به رد کردن آنها باشند؛ 
و فیلسوفان اغلب در این بازی خود به انان می پیوندند. خلسه و توهمات 
مب ی با وس مه ری بو سس 
شخص را به درد, چه از نظر موضعی و چه به طور کلی. از میان ببرد؛ 
راستی که چه نیروها و تواناییهای اندوخته ای در ذهن ناشناختة آدمی نهفته 
ها سار اتسوا کاس مس مت کم ایند ور که آز را 
از امال غربیان فرض رده 9 تایه اشتی ی جلب توجه وت 
دیگر 1۳ اما 


1 دوبوای صریح اللهجه آنان را به «طایفه ای از بیکارگان» وصف می کند. 
گاهی یوگی (<جوکی) را «فقیر» رتم تست ۲) هم می خوانند, که 
یک واژة عربی است که در اصل به معلی «بیچاره و بینوا»ست و درست 
آن است که فقط به اعضای آن انجمنهای دینی مسلمان که سو گند «فقر» 
خوروه اند اظاا ی روم 
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خود این کوشش در زمرة یک نفس پرستی خود ازارانه قرار دارد که 
مرتاض در ان از درد خود تقریبا یک لذت شهوانی می جوید. برهمنان 
بخردانه از این کارها دوری جسته و به پیروان خود سفارش می کرده اند 
که تالف موی بت را اگاها ده عا ایو فت سا اتشسراه 
دست يابند. 

5- «پوروه-میمانسا» ۱ ۱ 
رها کردن یوگه و پرداختن به پوره-میمانسا به منزلة آن است که از پراوازه 
ترین این شش مکتب فلسفة براهمنی به کم آوازه ترین و کم اهمیت ترین 
آنها بپردازیم. و همان گونه که يوگه بیشتر جنبة جادوگری و رازوری دارد تا 
فلسفه., این نظام هم کمتر فلسفه و بیشتر دین است؛ واکنش سنت 


شاه ای اش اه ارات کف اس ها ای ارس 
به کراش یلع کانم اعت اس ی کید که انما در ال که مرها 
تصدیق می کنند آنها را ندیده می گيرند. جیمینی می گوید ذهن انسان 
فسیله ای است نائوانتر از انکهبتواند مشکلات»مابعدالطرعه و الاهات: را 
جلل کند عاملی لانالیر اشت که حادم هن آرز وت فی شود نم «علم 
» را به ما می دهد و نه «حقیقت» را, آنچه به ما می دهد صرفاً همان 
نفس پرستی و غرور ماست که عقلی نما شده است. راه رسیدن به 
فرزانگی و آرامش درگذر از پیج و خمهای بیهودة منطق نیست. بلکه در 
پذیرفتن خاضعانة سنت و به جاأ آوزدن متواضعانة شعایری است که در 
کتابهای مقدس تجویز شده است. در این باره سخنی است که می گوید: 
۵ و۷0 6۱ [آن یک شما را به حماقت خواهد کشاند. ] 

60- نظام ویدانته 

منشا - شنکره - منطق - معرفتشناسی - «مایا» - روانشناسی - الاهیات - 
خدا - اخلاق - دشواریهای این نظام - مرگ شنکره 

واژة ویدانته در اصل به معنی «پایان وداها»ست,؛ بعلی اوپانیشادها. 
امروزه در هند این واژه را به آن نظام فلسفی اطلاق می کنند که می 
به تججم بنیادی اوپانیشادها(که چون ‏ نغمه ای در تفر انديشة 
0 اه با کهنترین شکل شکل 
شناخته شدة این فلسفه - که بیشتر از مکاتب فلسفی هند قبول عامه 
یافته - برهمه - سوتره بادراینه است(در حد ود 200 ق‌ م)؛ مشتمل بر 
55 سخن کوتاه, که اولین آنها مقصود تمامشان را بیان می کند: «ارزوی 
شناختن برهمن؟؟. تقریبا هزار سال بعد, گوده - پاده تفسیری بر این سونره 
ها نوشت؛ و اصول باطنی این نظام را به گووینده آموخت و او هم آن را به 
شنکره اموخت - و ن ه مشهورترین تفسیرهای 
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ویدانته را نوشت و بزرگترین فیلسوفان هند شد. 

شنکره در زد کوج کوتاه سی و دوساله اش به اتحاد فرزانه و پارسا؛ 
فرزانگی و مهربانی دست یافت, و این صفت برترین مردی است که در 
هند پدید امده است. در میان 7 ساعی نمبودری مالابار متولد شد؛ 
خودنمایی, خدایان هندی را می پرستید.: و ؛ با اینهمه, رازورانه مجذوب 
شهود برهمن شد, که دربردارندة همه است. در نظر او ژرفترین دین و 
عمیقترین فلسفه, دین و فلسفة اوپانیشادهاست. می توانست شرک ۳ 
را ببخشاید, اما نمی توانست از الحاد سانکیه يا مکتب لاادری بودا بگذرد. 
به عنوان نمايندة جنوب به شمال رسید, و در دانشگاه بنارس چنان آوازه 


اي به هم رسانید که به والاترین احترامات مفتخر شد. به اين معنا که 
قاطوی نتتد با جمعی از شاگردانش در همة تالارهای مناظرة هند 
برهمنی دفاع کند. احتمالاً در بنارس بود که مشهورترین تفسیرهایش را بر 
اوپانیشادها و بهاگاواد-گیتا نوشت,؛ و در آنها با شدت و حرارتی که خاص 
متألهین و اصحاب مدرسه است. به همة مرتدان هند تاخت و آیین برهمنی 
را به آن مقافی از زهبری فکری باز اورد که‌بودا وه کیبل اهرا از آن.هفام 
سرنگون کرده بودند. 

در این گفتارها, هرجا سخنی از مابعدالطبیعه است.؛ ترهات و تفسیرهای بی 
اساس بسیاری دیده می شود ؛ اما اینها را باید به مردی که در سی سالگی 
هم به منزلة توماس اکویناس و هم کانت هند است بخشود. شنکره, مانند 
اکویناس, مرجعیت کامل کتابهای مقدس سرزمینش را چون یک وحی الاهی 
می پذیرد. و بعد بر آن می شود تا برای تمام تعلیمات کتابهای مقدس دلایل 
تجربی و عقلی بیابد. اما, به خلاف آکویناس, عقیده ندارد که عقل برای 
چنین کاری کافی باشد؛ برعکس. می اندیشد که ما در قدرت و نقش و 
وضوح و قابل اعتماد بودن عقل گزافه گفته ایم. جیمینی راست می گفت 
که: عقل یک وکیل دعاوی است. و هرچه را ما بخواهیم ثابت می کند؛ برای 
هر حجتی می تواند حجتی برابر و متضاد پیدا کند؛ و نتيجة این امر هم 
شکاکیتی است که تمام نیروی منش را ناتوان و همة ارزشهای زندگانی را 
سست می کند. شنکره می گوید چیزی که به آن نیازمندیم نه منطق, که 
بینش است, بعنلی توانایی (پا هنری) که بیدرنگ بنیاد را در چیز بی پایه, 
جاوید را در ناپایدار. و کل را در جزء دریابیم: اين نخستین شرط لازم 
فلسفه است. دومین شرط, خواهندگی مشاهده, تحفیق و اندیشیدن به 
خاطر دریافتن است, نه به خاطر ابداع, تروت, و قدرت: زود ورن روج 
است از هرگونه برانگیختگی, و گرایش و ثمرات کردار. شرط سوم این 
است: که قیلسوف: بابد-خو‌بشتند اری: شکیبایی و ار امش فراچنگ آورد؛ باید 
بیاموزد که فراز تر از وسوسة جسمانی یا علایق مادی زندگی کند, سرانجام 
آنکة او باید آرزوی مکشه, یعنی آرزوی رهایی از جهل, آرزوی پایان دادن 
به هر گونه خودآگاهی نفس جداگانه, و آرزوی انجذاب سعادت ۳ در 
برهمن - دارندة ادراک کامل و 
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وحدت بی پایان - را در عمق جانش چون اتشی روشن دارد. کوتاه سخن. 
پژوهنده آن قدر که به تطهیر و تربیت ژرفابخش روح نیاز دارد, به منطق 
ِ احتیاج ندارد. شاید راز همة اموزش و پرورشهای عمیق همین بوده 
شنکره بنیاد فلسفة خود را برپایگاهی چنان دوردست و دقیق قرار می دهد 
که هرگز دیگر بار کاملا بوضوح دیده نشده. مگر هزار سال بعد که ایمانوتّل 


امکان ‏ تا است؟ ۳۹ 1 1 ما اواس است. علم حفیقت 
خارجی را آشکار نمی کند, بلکه برداشت حسی (و شاید استحالة) ما را از 
از قشع رها نف پس ما هرگز «امر حقیقی» را از راه حواس به طور 
کامل نخواهیم شناخت. بلکه فقط می توانیم آن را در پوشش زمان و 
مکان و علت بشناسیم, که خود شاید تاری ما تنيدة اندامهای حسی و 
فهم ما - تاری که شاید مراد از طرح و گسترش آن این باشد که حقیقت 
گرپزنده و اغفالگری را بگیرد و حفظ کند. وجودش را حدس می زنیم, اما 
هرگز نمی توانیم خصلتش را به طور عینی وصف کنیم؛ شيوة ادراک ما 
چنان با موضوع در کمان آمشتر است که هیم گاه از یگذیگر جداشدنی 
نیستند. 

اما اين همان ذهن گرایی1 واهی آدم «خود باور»ی نیست که خیال می کند 
با خوابیدن می توان جهان را نابود کرد. جهان هست, اما مایاست؛ فریب 
نیست., بلکه پدیده است؛ نمودی است که تا حدودی ساختة انديشة ماست. 
ما نمی اتید به آنها بیندیشیم؛ و این ناتوانی ما یک محد ودیت فطری 
است. یک اویدیه. یعنی یک جهل, است که مقید به همان شیوخ ادراک 
ماست. و از اين رو تمام سرشت ما وارث ان است. به توسط مایا و 
اویدیه و جهل مادرزاد است که کثرتی در عینیات و سیلانی در تغییرات می 
بینیم. در حقیقت فقط یک وجود هست. و تغییر «صرف نام» تموجات 
ی ار است و وا ابر توق و شاه توافت کل 
اس تم رال ار ایا اف اه 
فقط با بینش و شهود روحی ورزیده و تمرین یافته است. 

ابهام طبیعی حس و عقل, که پدید امدة اندامها و صورتهای احساس و فهم 
است, بدین گونه ما را از دریافت ان روان بی تغییری که بنیاد همة روانها و 
جانهای فردی است باز می دارد. «خود»ها يا «من»های فردی ماء که به 
دریافت ادراک و انديشه درمی ایند, همان 


1 مراد از ذهن رن در شناختشناسی, آن نظرية فلسفی است که تمام 
شناسایی يا معرفت را ذهنی و نسبی می داند, و بدین سان شناسایی را 
منحصر به مفردات ذهنی, و واقعیت عینی را فقط محدود به چیزی می 
داند که بتوان ان را با معیارهای ذهنی حقیقت استنباط کرد. بنا 
«خودباوری». «خود» يا «من» انسان. جز از تجربه و حالات خود, از چیز 
دیگری آگاه نیست, از این رو هیچ چیزی جز «خود» انسان وجود ندارد, پا 
واقعی نیست. -م. 
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اندازه غیر حقیقی هستند که فانوس خیال زمان و مکان؛ اختلافات فردی و 


شخصیتهای متمایز مقید به جسم و ماده اند, و, همچون تصاویر شهرفرنگ, 
دایما تغییر می کنند و دگرگون می شوند؛ و این من های نمودی محض با 
همان شرایط مادیی که خود جزئی از انند از میان می روند. اماء چون 
زمان و مکان, علت و تغییر را فراموش کنیم, حیاتی بنیادی را در خود حس 
می کنیم که همان ذات و واقعیت ماست؛ آن اتمنت اسنت که.قا با همة من 
ها و اشیا در آن شریکیم, و غیر منقسم است و در همه جا حاضر؛ و این 
همان برهمن, یعنی خداست. 

حال ببینیم خدا چیست؟ همان گونه که دو «خود» يا دو «من» داریم, یکی 
من و دیگر آتمن, و دو جهان داریم. یکی نمودی و دیگری بودی, همین گونه 
هم دو خدا داریم؛ یکی ايشوره, یا آفریدگار, که مردم او را براساس مکان, 
علت, زمان, و تغییر می پرستند؛ و دیگری برهمن, يا وجود صرف, که 
فیلسوفان متورع او را می پرستند. یعنی آن تورعی که, در ورای اشیا و 
من های جدا از هم, یک واقعیت کلی می جوید و می يابد, که در میان همة 
تغییرها او بی تغییر است. و در میان همة دوییها او دوبی ناپذیر, و علی رغم 
همة دیگرگونیهای شکل, و زادنها و از میان رفتنها, او جاوید است. شرک. و 
حتی خدایرستی, به جهان مایا و اویدیه تعلق دارند. ان دو صوری از 
پرستش هستند که با صور ادراک و انديشه متناظر می باشند؛ همچنانکه 
مکان و زمان و علت برای حیات فکری ما لازم هستند, اینها هم برای حیات 
اخلاقی ما ضروری می باشند. اما ارزش مطلق با حقیقت عینی ندارند. 
برای شنکره وجود خدا مسئله ای نیست. زیرا او خدا را به هستی تعریف 
کنر و کل وجود واقعی را همان خدا| می داند. اما او می اندیشد که 
وجود یک ذات باری, که افریننده پا رهاننده باشد, مسئله ای است؛ شنکره, 
که گویی این انديشه را از کانت گرفته. می گوید چنین خدایی را نمی توان 
با دلیل اثبات کرد, او را فقط می توان ضرورتی عملی دانست که به عقول 
محدود ما ارامش, و به اصول اخلاقی تاتوا نصا اد رفن و سر ی بخشد. 
فیلسوف, اگرچه در هر معبدی می تواندعبادت کند و به هر خدایی نماز 
برد, از این صور بخشودنی ایمان عمومی درمی گذرد و پیش می رود؛ و با 
درک فریب کثرت؛ وحدت یکتای کلية اشیا1 را احساس می کند و خود 
وجود را چون وجود متعال خواهد ستود, که وجودی وصف ناپذیر, بیحد, 
بیمکان, ابدی و ازلی, بیعلت و بی تغییر است. سرچشمه و جوهر تمام 
حقیقتهاست.2 می توانیم صفات«اگاه», «هوشمند». حتی «نیکبخت» را 
دربارة برهمن به کار بریم, چون 

1 از اینجاست که نام نه دویی, یا نادوگانگی, به فلسفة ویدانته داده اند. 

2 نه شنکره و نه ویدانته. هیچ کدام. کاملا مبتنی بر همه خدایی نیستند: 
چیزهایی را که از یکدیگر متمایز می دانند «برهمن» نیستند؛ آنها فقط در 


ذات و واقعیت تقسیم ناپذیر و بی تغییرشان «برهمن» هستند. شنکره می 
گوید «برهمن» به جهان نمی ماند, و (با اینهمه) چیزی نیست که از 
«برهمن» جدا باشد؛ تمام انچه به نظر می رسد که بیرون از او 
(«برهمن») است, نمی تواند (به چنین شکلی) باشد, مگر به شکل موهوم 
و پنداری, مانند سراب بیابان. 
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برهمن همة من ها را درخود دارد, و اینها هم چنین صفاتی دارند؛ ولی تمام 
صفات دیگر را هم می توان به طور یکسان دربارة برهمن به کار برد, چون 
او ضفات همة اشبا را.در خود دارد. ترهمن. اساسا ختنی. است: برتر از 
شخصیت و جنس, ورای خیر و شر, و فراتر از همة فرقهای اخلاقی, 
اختلافها و اعراض.: از هه معاضد ات اه و ذات 
بیزمان #۲« جهان است. ۱ 

مقصد فلسفه یافتن ان راز و محو کردن جوپنده در آن رازیافته است. برای 
شنکره, با خدا یگانه بودن یعنی از جداگانگی و کوتاهی «خود»>- با تمام 
مقاصد وعلایق تنگی که دارد- فراتر رفتن؛ پا رین آن فرو شدن. ناهشیار 
شدن از همة اجزا, دوییها و اشیا است؛ و در نیروانه عبت از وتا رات 
همسازشدن با اقیانوس وان که وجود, که دون آن نه کشاکش مقاصد, نه من 
های سییزنده, نه نه اجزا, نه تغییره» نه مکان و نه زمان هست. 1 برای یافتن 
اين آرامش سعادت آمیز(آننده). انسان باید نه فقط دامن از جهان فرو 
چیند, بلکه باید خود را هم رها کند؛ نباید غم داشته ها و خواسته ها را 
بخورد حتی غم خوب و بد را؛ باید به رنج و مرگ چون مایا نگاه کند, یعنی 
انها را رویدادهای سطحی جسم و ماده, زمان و تغییر بداند؛ و نباید به 
چگونگی شخصی و سرنوشت خود بیندیشد؛ فقط یک لحظة تعلق به خود یا 
ملیف تاد تماق آزادی اوترا اوه کنق رای اسانار کارهای: شک 
حاصل نمی شود زیرا کارهای نیک, جز در جهان مایایی زمان و مکان, دیگر 
هیچ آرزش و معنایی ندارد؛ فقط دانش بینادی پارساست که می تواند 
زنتیتحا ریش را بد ید آورذ که شناخت همانی خود و جهان, آتمن و برهمن» 
روان و خدا؛ , و مجذوبیت جزء در کل است. فتحاضی که این مجذوبیت کامل 
1 مقایسه کنید با این شعر [ویلیام] بلیک: به نیستی خویش و مرگ 
جاویدان فرو خواهم شد. مبادا که روز واپسین فرا رسد و مرا نیست 
ناشده بیابند. و مرا بازگرفته, به دست «منی» من بسپرند. یا با «فرزانة 
کهن» [الفرد] تنیسن: بیش از یک بار, آنگاه که من تنهای تنها نشستم و, بر 
آن واژه که رمز من است. در خود انديشیدم, سامان میرای «من» گسسته 
شیم ورتعونان آبری که دوه انسمان ناپدید شود, در آن <«بی نام» محو شد 
اندامهایم را لمس کردم- ۹ سکاف ود از ان نو وس 


سایة هیچ تردیدی در میان نبود بلکه وضوح و بود, و از زیان من سود 
کین :ند کانی "ستر کین یافتد. اخد. که فر. فیانتن. با تزند حانیهای.ها همچون 
خورشید بود به جر قه- آن را واژگان تاریک نمی کند, اما اینها خود سایه 
های یک جهان سایه ای هستند. 
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شود, «دور پرگار وجود» می ایستد؛ زیرا انگاه دیده می شود که خود يا من 
جداگانه و شخصیت, که تناسخ به ان باز می گردد, پندار و وهم است. 
ایشوره خدای مایاست که, در پاداش و پاداقره, به ِِ وجود دوباره می 
شود آنگاه وجود روان چون آوارة سرگردان, و وجود برهمن به 2 
آفریدگار(یعنی, چون ایشوره) ناپدید می شود.» ایشوره و کرمه, چون اشیا 
و من ها,؛ به تعلیم بیرونی ویدانته تعلق دارند که برای نیازهای انسان 
معمولی سازگار شده است؛ در تعلیم درونی و پنهان, روان وبرهمن یکی 
هستند, هرگز سرگردان نمی باشند, هرگز نمی میرند, و هرگز تغییر نمی 
پذیرند. 

انديشة شنکره آن نود که فلیم درونین.خوو را یه وان مخدود. کوده 
زیرا| همان گونه که ولتر عقیده داشت که تنها خا فد فیلسوفان می تواند 
بدون قوانین به حیاتش ادامه دهد, همان گونه هم جامعة ابرمردان می 
توانستت ان شوی آنبی. رید زندکن کنت. فادان.شکایت. کرده. اند که ا کر 
خیروشر, مایا و جزئی از جهان غیرواقعی است. پس همة ممیزات اخلاقی 
از میان می رود, و اهریمنان چون قدیسان به شمار می روند. اما شنکره با 
تیزهوشی پاسخ می دهد که این ممیزات ت اخلاقی درون جهان زمان و مکان 
واقعیت دارد, و برای کسانی که در این جهان [زمان و مکان] ند نمی 
کنند, الز ام اور است لکن بای روانین که-با.بوهمن. بحانه شده ات 
الزامی در کار نیست؛ چنین روانی می تواند هیچ خطایی نکند, چون خطا 
معنی ارزو و کردار را در خود پنهان دارد. و روان رهایی یافته, بنابر تعریف؛ 
در حوزة آرزو و کردار (خودبینانه) حرکت نمی کند. هرکه آگاهانه گزندی به 
دیگری برساند در سطح مایا زتدکیدمی, کند: و تابع ممیزات. اصول اخلاقی 
, و قوانین . آن است. تنها فیلسوف است که آزاد است. فقط فرزانگی 
آزادی 1 

این فلسفه, با توجه به اینکه نوشتة جوانک بیست و چند ساله ای بود, 
عمیق و دقیق می نمود. شنکره نه فقط ان را با نوشته هایش به استادی 
ساخت و پرداخت و با موفقیت در مناظره از آن دفاع کرد بلکه گلچینی از 
آن را هم در برخی از حساسترین شعر دینی هند بازگفت. پس از آنکه در 
همة مبارزه ها شرکت جست., در عزلتگاهی در کوههای هیمالایا خلوت ت گزید 
و, بنا به روایات هندوء. در سی و دو سالگی در‌گذشت. ده انجمن دینی به 


نام ۳9 سیس شد؛ و شاگردان بسیاری فلسفه اش را پذیرفتند و آن را 
1 نمی دانیم که پافشاری پارمنیدس, که می گوید تغییر و تکثر امور 
اویانیشادها مدیون است., يا به شنکره یاری کرده است؛ همچنین میان 
شنکره و فلسفة ایمانوئل کانت هم., که شباهت ان با فلسفة شنکره ما را 
به حیرت می افکند, نمی توانیم هیچ گونه رابطة علی يا الفایی برقرار 
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از آنها, برخی هم می گویند خود شنکره, شرح ویدانته را برای عموم 
تا ی 
این نظام با وضوح و نیرومندی تمام خلاصه شده است: 

نادان! عطش ثروت را رها کن, امیال را از دلت بیرون ریز. بگذار ذهنت به 
آنچه از کرمه ات بافته خر سند باشد, ۰ به ثروت, به دوستان؛ و به جوانی 
مناز؛ زمان در یک لحظه اینها را خواهد برد. اینها را بیدرنگ رها کن که پر از 
پندار است, به جایگاه «برهمن» پا بنه .,. ند لرزان است. جون قطرة 
آبی بر برگ نیلوفری . ... زمان می گذرد. عمر محو می شود با اينهمه دم 
امید هرگز نمی ایستد. نز برزخین هه نی موخاکستری, و دهان بی دندان 
می شود؛ عصا در دست می لرزد: با اينهمه انسان از لنگر امید دست 
برنمی دارد ... . هميشه یکسانی خود را نگاهدار ... . درتو. درمن» و در 
دیگران تنها ویشنو خانه دارد؛ از «من» خشمگین یا ناشکیبا شدن بیهوده 
است. هر «من» را در «من» اصلی بنگر, و هر انديشة «ما» و «تو»یی 
(دویی) را رها کن. 


اتخااط لا نود فقو یر 

ترکتازیهای مسلمانان به عصر بزرگ فلسفة هندی پایان داد. تهاجمات 
مسلمانان, و بعدها هم مسیحیان, به ایمان بومی هند سبب شد که این 
ایمان, در دفاع از خود, به وحدتی امیخته با بیم و ترس کشانیده شود؛ 
هرگونه مناظره ای را خیانت شمرد؛ و ارتداد خلاق را در نوعی یکسانی 
راکد انديشه خفه کند. تا قرن دوازدهم. پارسایانی چون رامانوجه (در حدود 
0 میلادی) نظام ویدانته را, که شنکره کوشیده بود. آن .زا به صورت 
مذهب فیلسوفان درآورد, از نو تفسیر کرده, آن را به پرستش حنیف (یاء 
رسمی) ویشنو, راما, و کریشنا بدل کردند. فلسفه, که دیگر نواندیشی در 
آن: ممتوع لته بود, نه فقط به صورت کلاسیک درآمد, بلکه سترون شد؛ 
جزمیاتش را از روحانیت گرفت و انها را با سعی تمام با ممیزات بلامرجح 
با اینهمه, برهمنان در خلوت عزلتگاه, و زیر حمایت ابهامی که به کار می 
برند, نظامهای کهن را بدقت در سوتره ها و تفسیرهای درونی حفظ کردند, 
و حاصل فلسفة هندی را به نسلها و قرنهای بعد رساندند. در تمام این 
نظامها, خواه برهمنی و خیاه کل آن, مقولات عقل را در برابر حقیقت 
محسوس با مرثی ناتوان يا فریبکار نشان داده اند؛1 و همة خردگرایی قرن 
۳1 «هیج پارسای هندی هرگز به دانشی که از طریق حواس و عقل به 
دستت. ایذ جز. به. تخقیر تنگریستته: اسنت:» «فرزانکان هنذ. هر حز. . به به این 
خطای نوعی ما دچار نشده اند که صور معقول را ای تا ری 
جدی تلقی کنند؛ اين گونه صور واقعیتر از صور مایا نیستند.» 
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هجده ما.1 در نظر حکمای مابعدالطبيعة هندی, کوششی بیهوده و سرسری 
است که می خواهد جهان بیکران را با مفاهیم ذهنی یک بانوی اشرافی 
شالندار فتقاد کند. «انان که ناداتی پرستند به. ظلمت مخض فرو می روند؛ 
ها ار تا ها ای 
در سرشت معرفت و حدود عقل؛ نه با فیزیک طالس و ذیمقراطیس, بلکه 
با معرفتشناسی لاک و کانت شروع می کند؛ این فلسفه ذهن را چیزی می 
داند که شناخت ان, بیش از هر چیز, به طور بیواسطه حاصل می شود, و 


ندارد که حواس ما بتواند هميشه آن را چنانکه هست بشناسد. تمام علم, 
ی او پا و ام هی ی و 
دارد؛ علم. اساس عقلی جهان را در مفاهیم و عبارات دایم التغییر باز می 
کوید: و عقل فقط خزنی از آن-جهان استت: بعتی جریان متغیری در دریایی 
بیکرانه. حتی شخصی که تعقل می کند مایاست, پندار است؛ او جز یک 
پیوستگی موقتی رویدادها, جز یک عقدة گذرا در منحنیهای ماده و ذهن, در 
ِِ و مکان, چیست؟ - و کردارها يا اندیشه هایش جز به تحقق نیروهایی 
که مدتها قبل از تولد او بودند, کدام؟ جز برهمن هیچ چیز واقعی نیست - 
برهمن آن اقیانوس پهناور وجود است که در آن هر صورت موج, یک لحظه 
با یک تقطه از کف ان موح: انست: فضیلت نه دلاوری انجام دادن آرام و 
بای کارهای بک ات و سدح ها بات فقط شاه 
همانی خود است با خودهای دیگر وجود برهمن؛ اخلاق. آن نحوة زندگی 
است که از حس اتحاد با همه چیز دست دهد.2 «آن کس که همة 
آفریدگان را در نفس خویش, و نفس خویش را در همة آفریدگان, 
با تاش دیکن هه تا ر اه تراد یر که فرنتی وعه اند هی ین توا ند 
با او باشد؟» 
چند صفت مشخصه, که به نظر نمی رسد از دیدگاه هندی نقصی باشد, این 
فلسفه را از ۳ نهادن بیشتر در تمدنهای دیگر بازداشته تخت ژونشن. ان 
ت مدرسی آن, و نیز فرضیات ودایی, مانع آن شده است که این 
فلسفه همدلی ملتهای دیگری را که فرضیات دیگر يا فرهنگهای دنیایی تری 
دارند جلب کند. تعلیم مذهب مایا به اخلاقیات يا فضیلت عملی چندان 
دلخرمتی تمی: دهد تدش ان وال بسن ابت‌استه که علی رغم نظرية کرمه, 
مسئلة شر را 
1 اشاره ای است به مجامع ادبا, اهل فضل و متفکرین در فرانسه, 
مخصوصا در قرون هفده و هجده که بیشتر جنبة آدبی داشت. جک 
است که ذهن با کل طبیعت دارد.» «عشق معنوی به خدا» خلاصة فلسفة 
هندوست. 
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برابر شرهایی که شاید اصلاح انها تصور پذیر بوده, يا در برابر کاری که 
انجام دادنش مقدور بونوز: و کی ار افش یی نی تخر یز ۳۳ بخشد. 
با این همه, در این نگرشها عمقی است که, در مقام مقایسه, فلسفه های 
فعال مناطق پرجنبش و نیروبخش را سطحی جلوه می دهد. شاید 
نظامهای غربی ماء که آن قدر اعتماد به نفس دارند که می گویند «دانش, 


توانایی است», آوای کسی باشد که روزگاری جوان پر شروشوری بوده و 
اکن ار هو انا سیف آشعداد اسان رنه هی وید صرح ردهای چا 
در تنازع روزمرة ما با طبیعت بیطرف می شود و زمان خصم تحلیل می 
رود, با تساهل بیشتری به فلسفه های تسلیم و آرامش شرقی نگاه می 
کنیم. از این روست که تأثیر انديشة هندی بر فرهنگهای دیگر در روزگار 
ناتوانی پا زوال آنها بیشتر از مواقع دیگر بوده است. هنگامی که که یونان 
پیروزیهایی به دست می آورد, به فیثاغورس یا پارمنیدس چندان التفاتی 
نمی کرد, اما وقتی که رو به زوال بود, افلاطون و کاهنان اورفئوسی 
نظربة تناسخ را ۳ و ژنویر تقریباً جبر و تفویض هندی را تعلیم می 
داد 1 و فتحاشن که یونان با رک دست به گریبان توب نوافلاطونیان و 
گنوستیکها2 از چشمه های هندی سیراب می شدند. گویا سقوط روم و 
تهیدست شدن اروپاء و افتادن راههای میان اروپا و هند به دست 
مسلمانان هزار سال مانع تقاطی مستقیم افکار شرق و غعرب بوده است. 
اما مقارن با استقرار بریتانیاییها در هند, نشر و ترجمة اوپانیشادها به 
برانگیختن انديشة غربی آغاز کرده بود. ایدئالیسم فيشته به طور عجیبی با 
ایدئالیسم شنکره شبیه بود. شوپنهاور, و تقریبا آیین بودا, اوپانیشادها و 
ویدانته را با فلسفة خود تلقین کرد؛ و شلینگ, در روزگار پبری, اساس اه 
را پخته ترین فرزانگی بشریت خواند. نیچه خیلی پیش از آن با بیسمارک و 
یونانیها به سر برده بود که به فکر هند باشد, ولی سرانجام آن انديشه ای 
را که همواره در ذهنش خلجان می کرد بر آنديشه های دیگرش برتری داد 
و آن اینکه انديشة دور ابدی صورت دیگری است از تناسخ. 7 
در زمان ماء اروپا بیش از پیش از فلسفة شرق بهره می گیرد.3 حال آنکه 
شرق بیش از 


1. گویا مراد زنون رواقی باشد که «حرکت جهان و پیدایش چیزها را از 
تاثیر ایمارمنه (۳۱۵۱۲۳۵۲۲۲6۲۱6) می داند. این عامل, که کم و بیش با 
مفهوم تقدیر و سرنوشت و قسمت همانند است, برای رواقیان نیرویی 
است که در کل جهان موثر است. و قانون ازلی است.؛ و پیوستگی دقیق و 
همیشگی و استثناناپذیر علت و انگیخته است ... - م. 

2 پیروان مذهب گنوستیسیسم؛ و آن مجموعه ای از ادیان و نحله های 
مذهبی قرون اول و دوم ق م و اول و دوم میلادی است. گنوستیکها معتقد 
بودند که نوعی معرفت باطنی و روحانی و فوق طبیعی -که می توان از ان 
به کشف و اشراق و شهود تعبیر کرد- مایة شجاعت انسان می شود. ۰ - م. 
3. مثلا, برگسون, کایسرلینگ, وی , تلوزرفی. - م. 

سس او علم عرب سودءمی جوند شایهعک حوانی شکیف فرواژه ات 


اروپا را به روی فیلسوفان و مذاهب بگشاید - کمااینکه در هم ریختن 
امپراطوری اسکندر دروازه های یونان راء و سقوط جمهوری روم دروازه 
های روم را باز کرد. طغیان روزافزون شرق در برابر غرب. از دست رفتن 
ان با رای سا ادا هت وا یت بو اس شیف اه 
از راه فقر, شقاق. و انقلاب, شاید جهان غرب پاره پاره شده ر برای رشد 
مذهبي نوین, که مبشر امید اسمانی و یاس زمینی باشد, اماده سازد. 
احتمالا پیشداوری و تعصب ما چنین فرجامی را در امریکا تصورناپذیر می 
کند: تسلیم و ترک نفس با جو پرخروش و هیجان ما, يا با نیروی زیست ما 
هوای امریکا سرانجام نگاهدار ما خواهد بود. 
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ا- زبانهای هند 


سانسکریت - گویشهای بومی - دستور زبان 

همان طور که فلسفه و بسیاری از ادبیات قرون وسطای اروپا به زبان 
مرده ای نوشته شده بود که مردم از ان چیزی نمی فهمیدند, فلسفه و 
ادبیات کهن هند هم به زبان سانسکریتی نوشته شده بود که دیگر زبان 
تودة مردم نبود, و همچون اسیرانتوی محققانی بود که زبان مشترک دیگری 
ندارند. این زبان ادبی, که از تماس با زندگی ملت هند بریده بود, الگوی 
به ظرافت طبع مردم, بلکه به ضرورت گفتارهای فنی در مدارس؛ تا انجا 
که سرانجام سانسکریت فلسفه آن سادگی پرقوت سروده های ودایی را 
از دست داد و به صورت غولی ساختگی در امد که لغات بحر طویل 
مانندش, همچون کرم کدوی غول 7 روی صفحة کتاب می لولید 1 

در این میان. مردم شمال هند, در حدود قرن پنجم ق م , سانسکریت را 
بدل به پراکریت2 کردند. کما اینکه ایتالیا زبان لاتینی را به ایتالیایی تبدیل 
کرد. مدتی براکریت زبان بوداییها و جینها شد., تا آنکه این 1 هم, خود, به 
پالی تحول یافت - که زبان کهنترین متون موجود بودایی است. تا اواخر 
قرن دهم میلادی, از اين زبانهای «هندی میانه» کویشهای گوناگونی پدید 
آمد که مهمترین آنها «هندی» است. در قرن دوازدهم, زبان «هندوستانی» 
از آن به وجود آمد که زبان نيمة شمالی هند است. سرانجام. مسلمانان 
مهاجم «هندوستانی» را با لغات فارسی انباشتند و بدین طریق گویش 
نوینی به نام «اردو» پیدا شد. همة اینها زبانهای «هند و ژرمنی» بود, که به 
هندوستان محدود می شد؛ دکن زبانهای کهن دراویدی خود را نگاه داشت, 


مثل تامیل, تلوگو, کانره ای, ملیالم - و 


1. چند نمونه از ترکیبهای سانسکریت: 

6116۲9 0۲21] 23۲۳۱9۷ 259120 2168۲2001], 

3 0 

2 بیشتر به شکل پرکریت خوانده می شود. -م. 
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تامیل زبان ادبی مردم چنوب شد. در قرن نوزدهم در بنگال. زبان بنگالی 

جای سانسکریت را گرفت و زبان ادبی این خطه شد؛ چترجی قصه نویس, 

بوکاتچوی آن بود, و تاگور شاعر, پترارک آن. حتی امروزه هم صد زبان در 

هند. رایج است, و ادبیات «سوراج»1 زبان محاورة فاتحان را به کار می 
: 


هند, از زمانهای بسیار دور, به یافتن ريشه, تاريخ, و روابط و ترکیبات 
کلمات آغاز کرد. تا قرن چهارم ق م علم دستوری خاص خود را پدید,2 و 
اختمالا بزر کترین دستوردان شناخته: شده.یعنی بانیتی در رابه وجود: آورذه 
بود. مطالعات پانینی, پتنجلی (حدود 10 میبلادی), و بتری -هری (حدود 
0 میلادی) فقه اللغه را بنیاد گذاشت؛ و اين علم سحرانگیز, که از تکوین 
الفاظ بحت می کند, تقرس حیات خود را در دوره های جدید مدیون کشف 
مجدد سانسکریت است. 
چنانکه پیش از این دیده ایم؛ در هند عصر ودایی خطنویسی مرسوم نبود. 
در حدود قرن پنجم ق م خط خروشتی4 از نمونه های سامی گرفته شده. 
و در حماسه ها و متون بودایی کم کم از دبیران سخن می رود. برروی 
برگهای نخل و پوست درختان می نوشتند, و نوعی ابزار نوک تیز آهنی را 
به جای قلم به کار می بردند: پوست درخت را عمل می آوردند که نرم و 
لطیف شود, سپس, با قلم. حروف را بر آن نقر می کردند. روی پوست 
مرکب می پاشیدند, بعد مرکب را از روی برگ پاک می کردند, و فقط توی 
خراشیده ها مرکب می ماند. مسلمانان (در حدود 10000 میلادی) کاغذ را 
به هند بردند, اما اخر, تا قرن هفدهم, جای پوست درخت را نگرفت. از 
میان اوراق پوست درخت رشته ای می گذراندند و ان را مرتب می کردند, 
و کتابهایی را که از این برگها ساخته شده بود در کتابخانه هایی گرد می 
آوردند که هندیان آنها را «گنجخانه های الاهة سخن» می نامیدند. مجموعه 
های عظیمی از این ابا چوبی از انهدام روزگار و جنگ مصون مانده 


است. 5 


اا- آموزش و پرورش 


مدارس - روشها - دانشگاهها - تعلیم و تربیت اسلامی - نظر یک 
امپراطور دربارة آموزش و پرورش 

خطنویسی حتی ۶ قرن نوزدهم سهم ناچیزی در آموزش و پرورش هندی 
برعهده داشت. 


1 جنبش خودمختاری. 

2 بابلیان هم چنین کاری کرده بودند؛ مقایسه کنید با ص 94 2. 

3. کتاب او «اشتادیابی» کهنترین معیار دستور زبان سانسکریت است. - م. 
4 ۷۳۱۵۲05]۱۱, تلفظ درست این نام «کروشتی» است. ولی به 
«خروشتی» معروف شده است. کروشتی یک گویش سانسکریت است که 
به یک الفبای کهن ارامی نوشته می شد. این خط را ایرانیان در قرون پنجم 
و چهارم ق م به پنجاب آورند. دو تا از چهارده فرمان سنگنبشتة آشوکا را 
به این خط نوشته اند. این خط را از راست به چپ می نوشتند.- م. 

5. تأ قرن نوزدهم., در هند نشانی از چاپ نبود؛ علت این امر شاید اين بوده 
که, مثل چین؛ تطابق حروف قابل انتقال با خطوط بومی بسیار گران درمی 
آختکه: شاید هم چاپ را به چشم فرزند ناخلف هنرخوشنویسی نام .فن 
کردند. چاپ روزنامه و کتاب را انگلیسیها برای هندیها آوردند. و اين امر 
موجب پیشرفت اموزش و پرورش شد؛ امروزه در هند 1517 روزنامه, 
7 هفته نامه. و هر ساله متجاوز از 17000 کتاب تازه چاپ می شود. 
آآماز مرخ همان ترش کاب 1939۳ آرنس,سسم )۱ 
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شاید به نفع روحانیان نبود که راز متون مقدس يا مدرسی برهمگان آشکار 
شود. چون به گذشتة دور تاریخ هند نگاه کنیم, به یک نظام آموزشی برمی 
خوریم 7که همیشه دردست روحانیان بوده است. این نظام, که در آغاز به 
روی پسران برهمنان باز بود, بعدها, , به ترتیب, از طبقه ای به طبقة دیگر 
گسترش یافت, تا در دورة ما که فقط نجسها از آن محرومند. هر روستای 
هندی مدیر مدرسه ای خاص خود داشت که از صندوق عمومی حقوق می 
گرفت. پیش از آمدن بریتانیاییها به هند. فقط در بنگال در حدود هشتادهزار 
مدرسة محلی وجود داشت؛ یعنی برای هر چهارصد نفر یک مدرسه. ۳۹ 
درصد باسوادها در زمان اشوکا بیشتر از هند امروز بود. 

بچه ها از شهریور تا بهمن به مدرسة دهکده می رفتند, در پنجسالگی به 
مدرسه وارد و در هشت سالگی از آن خارج می شدند. اجه رن افتاسا 
خصلتی مذهبی داشت, و موضوع درس هم مهم نبود؛ روش معمول از بر 


کردن بود و وداها هم متنهای بی چون و چرای درسی را تشکیل می داد. 
خواندن و نوشتن و حساب کردن جزو برنامه بود. اما کار اصلی آموزش به 
مات نی امد منش::۱ برتر از خرد می دانستند, و انضباط جوهر تحصیل 
بود. چیزی از چوب و فلک يا کارهای سخت دیگر نشنیده ایم؛ اما می بینیم 
که, بیش از همه, بر ایجاد عادات شایسته و درست زندگی تاکند فی شون 
شاگرد در هشت سالگی به مراقبت رسمیتر گورو, یا معلم شخصی یا 
راهنما؛ سپرده می شد, که می بایست با او زندگی کند, و معمولاً اين کار 
تا تست سالکی انامه.می افت: از او انتظار می رفت که در خدمت گورو 
باشد (اين گاهی در حد نوکری بود)؛ مکلف به خویشتنداری, عفت. 
پاكيزگی, و خوراک بیگوشت بود. در اين مقام «پنج شاستره», یا پنج علم, 
را می آموخت که همانا دستور زبان, هنرها و فنون. طب. منطق, و فلسفه 
بود. سرانجام او را با این پند فرزانه وار به جهان می فرستادند که فقط 
یک چهارم آموزش و پرورش از استاد است؛ یک چهارم از مطالعة خود او, 
یک چهارم از همگنان, و یک چهارم از زندگی حاصل می شود. 

شاگرد شاید در حدود شانزده سالگی از نزد گورو مرخص می شد و به 
یکی از دانشگاههای بزرگی می رفت که هر کدام ماية سرافرازی هند 
باستان و قرون وسطای این سرزمین بود, از قبیل: دانشگاههای بنارس, 
تکسیله, , وبدربه» آجانتا؛ اجین؛ و نالنده. فررور از بود| دانشگاه بنارس, مثل 
امروز. دژ علم درست پندار [یا, رسمی] برهمنان بود؛ دانشگاه تکسیله, در 
زمان حملة اسکندر, در تمام ایا به کانون برجستة دانش پژوهی هندی 
معروف. و بیش از همه به مدرسة طبش مشهور بود. دانشگاه اجین به 
سبب علم نجوم, و دانشگاه آجانتا از لحاظ تدریس هنر, از آوازة بلندی 
برخوردار بود. نمای سردر یکی از بناهای ویران آجانتا مبین جلال اين 
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دانشگاههای کهن است. دانشگاه نالنده, که پرآوازه ترین نهادهای تعلیمات 
عالی بودایی بود, اندکی پس از مرگ «استاد» بنیاد نهاده شده بودر و دولت 
درآمد صد روستا را وقف نگاهداری آن کرده بود. ده هزار شاگرد. صد 
اطاق 2 کتابخانه های بزرگ, و شش خوابگاه عظیم داشت. هر یک 
دارای چهار طبقه. یوانگ چوانگ می گوید رصدخانه های آن «در بخار و مه 
ضخ‌ا هن دیده پنهان می شد؛ و اطاقهای بالایی 1 سر به ابرها می 
سود.» این زایر کهن چینی رهروان دانا و درختستانهای انبوه نالنده را 
چندان دوست می داشت که پنج سال در آنجا رحل اقامت افکند. می 
گوید:«از میان داوطلبانی که از خارج آرزوی ورود به مدارس مباحثة 
[نالنده] را داشتند. جمع کثیری از دشواريهاي کار و مباحثه عاجز می شدند 
قدبای: شتر میت کشید نت و آنهایی, که عمیفا ,دور علم کمن و نه-وازت بودید 
پذیرفته می شدند. از هر ده نفره دو یا سه تن موفق می شدند.» کسانی 


که آن اندازه خوشبخت بودند که پذیرفته شوند, از آموزش, غذا؛ و جای 
زایحان:نهره فف:نردند؛ ۱ 
بودند. دانشجویان اجازه نداشتند. که.با زنان خرف بزنیده .یا آنها را ببینند 
حتی آرزوی تماشای زن از معاصی کبیره به شمار می رفت. اگر 
دانشجویی با زنی نزدیکی می کرد, می بایست یک سال تمام در پوست خر 
برود, دمش رو به بالا باشد, با دریوزگی روزگار بگذراند, و به گناهش 
اعتراف کند. هر صبح تمام دانشجویان می باییست در ده استخر شنای 
بزرگ, که به دانشگاه تعلق داشت. شستشو کنند. دورة تحصیل دوازده 
سال طول می کشید, ولی برخی سی سال , و برخی هم تا اخر عمر در 
انجا می ماندند. ۲ 
مسلمانان پس از هجوم به هند, تقریبا تمام دیرهای شمال هند, چه بودایی 
و چه برهمنی, را ویران کردند. نالنده را در سال 7 میلادی با خاک 
یکسان کردند, و تمام رهروانش را از دم تیغ گذراندند؛ از انخه بسن از این 
مهاجمان برجای مانده هرگز نمی توانیم زندگی پرعظمت و جلال هند 
باستان را ارزیابی کنیم. اما باید متذکر شد که این ما در حالت 
بربریت نبودند؛ ذوقی برای زیبایی داشتند. و برای غارتگری خود مجوزهایی 
دینی ارائه می کردند. وقتی که مغولهای سلسلة تیموریان هند بر تخت 
نشستند, فرهنگی با خود آوردند که در حد خود عالی بود, اما وسعت 
نداشت؛ ادبیات را همچون شمشیر دوست می داشتند, و می دانستند که 
چگونه محاصرة موفقی را با فتحنامه ای منظوم بیامیزند. در میان 
مسلمانان, و پرورش بیشتر یک کار مزدی بود. و پدران ثروتمند 
برای پسرانشان لله و معلم سرخانه می اوردند. اموزش و پرورش, به 
مفهوم اشرافی آن, زینت و قدرت و گاهی هم دستیار مرد صاحب پيشه به 
تتمان فیت امد آضا. معفولا ان تاو ای کش که کرد آلود هن بدا مفا مت 
بلند و والا نداشت خطر و عامل تحریکی برای اجتماع می دانستند. دربارة 
چگونگی روش آموزش للگان می توان از روی یکی از نامه های مهم 
تاریخی, یعنی پاسخ اورنگ زیب به معلم سابقش, قضاوت کرد. ۱ 
از سلطان وظیفه ای می خواست: 
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ای فقیه, چه حاجتی داری؟ طالب انی که ترا در سلک امیران عالیمقام 
درگاه خود در آورم؟ برایت بگویم که اگر تو حق تعلیم را چنان که باید, به 
جا آورده بودی چیزی از این منصفانه تر نبود؛ زیرا| اعتقاد من آن است که 
جون طفل. خوب مهدب و آموخته باشده: لااقل همان قدو :در بزابز معلفشن 
مکلف است که در برابر پدرش. اما کو آن اسناد(یعنی, تعلیمات) خوبی که 
تو به من داده ای؟ نخست به من چنین آموختی که همة فرنگستان(که گویا 
به اروپا می گویند) چیزی جز جزيرة کوچکی نیست که بزرگترین پادشاه 


آن, پادشاه پرتغال است. و بعد از او پادشاه هلند. و سیس پادشاه 
انگلستان, همچنین دربارة شاهان دیگر, مت شاهان فرانسه و آتداس تو 
آنان را مثل راجه های کوچک خودمان به من نموده ای, به من گفته ای که 
شاهان هندوستان از آنها خیلی بزرگترند, و آنها(شاهان هندوستان) شاهان 
راز کر ۰ جهانگیر و جهان پادشاه بودند؛ و شاهان ایران و ازبک, کاشفغر, 
را ختا,ء پکو, 1 چین و ماچین با شنیدن نام شاهان هندوستان برخود 
هف لزرند. الحق چه جفر افبایی عالی) تو بهثز بود دقیفا یم عن مق آموختی 
که آن ممالک جهان را از هم تمیز بدهم, و قدرت آنها, راه و رسم 
جنگیدنشان: رسومشان, دینهاشان, حکومتهاشان, و علایقشان را خوب و 
درست بفهمم؛ و پژوهش در تاریخهای موثق. ظهور و پیشرفت. و انحطاط 
آنها را مورد توجه قرار دهم, و دریابم که آن تغییرات بر و انقلابات در 
امپراطوریها و مملکتهای پادشاهی از کجا, چگونه, و براثر کدام خطاها 
واشتباهات اتفاق افتاده است. از تو بندرت نام اجدادم را, که بنیانگذاران 
مشهور این امپراطوری بودند, آموخته ام؛ تو از یاد دادن تاریخ حیات آنها, و 
اينکه چه راهی را کر ی ی ی کر لا تا 
بوده ای. تو فقط فکر و ذکرت این بود که زبان عربی و خواندن و نوشتن 
یادم بدهی. الحق که بسیار ممنونم که مرا واداشتی اینهمه وقتم را بر سر 
زبانی تلف کنم که به ده پا دوازده ساتاوقت )> دا( زتا کمالش حاصل 
رد" پنداشت۸/بودی ظ ۸شاهزاده ای باید در این فکر باشد که ِ نحو پا 
مجتهد شود و به آموختن زبانهایی به جز زبان همسایگانش افتخار کند, حال 
آنگه بی آن اطلاعات هم می تواند [ شاه ] خوبی باشد؛ وقت برای او بسیار 
گرانبهاست, حون خیلین کار های کین هست: کهبايق دایها انما را بياموند. 
آبا ذیروحی هست که جز با اکراه, و حتی با نوعی حقارت. به چنین تمرین 
غم انگیز و خشک و ملال انگیز آموختن لغات تن در داده باشد؟ 

برنیه, که معاصر 19 زیب بود, می گوید: «به این ترتیب اورنگ زیب 
نفرتش را از آموزشهای فضل فروشانة معلمانش ابراز می کند؛ و در آن 
درباریهای او تايید می کنند که ... این سرزنش را هم به نامة خود افزوده 
است؛»2 ۲ 

نمی دانی که دوران طفولیت حالتی است که معمولا با خاطرة خوش 
همراه است, و اگر خوب از آن نگاهداری شود, مستعد فراگرفتن هزاران 
احکام و تعلیمات خوب است., که عمیقا در تمام باقيماندة عمر ادمی آثر 
می گذارد, و هميشه ذهن را برای کارهای بزرگ اماده نگاه می دارد؟ ایا 
فقه, عبادات, و علوم را؛ همان طور که به عربی می اموزند, نمی توانیم به 
زبان مادریمان بیاموزیم؟ به پدرم شاه جهان گفتی که به من فلسفه اد 


1 نام خطه ای در برمة سفلاست. -م. 


2 نمی توانیم بگوییم که چقدر از اين نقل قول (و شاید هم نقل قول 
پیشین) از برنیه است و چقدر از اورنگ زیب. 
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خواهی داد. راست است. خوب یادم هست که زر تو سالها مرا به مسائل 
بیهوده دربارة چیزهایی مشغول 1 ماية رضای روح 
ادمی نیست؛ که سودی در جامعة انسانی ندارد؛ پندارهای توخالی و خیالات 
بحصی‌ سسته کم فقط ان خصوصیت بر آپاست که تیار فیمد و 
خاطر گریز . . هنوز به یاد دارم که, پس از آنکه نمی دانم چه مدت با آن 
یه ان ری ی ار تمام آنچه به یادم مانده بود 
عبات ار میتی العاظ مهم اه باهخار مود که ففظ یه کاو کی کرد 
مشوش ساختن: و خسته کردن افراد با استعداد می خورد. و ابداع آنها 
فقط این مزیت را دارد که بربطالت و جهل مردانی مثل خودت سرپوش 
بگذارد و ما را معتقد کند که امثال تو همه چیز می دانند, و در پس آن 
الفاظ گنگ و مبهم اسرار بزرگی نهفته است که فقط تو و امثال تو لایق 
دانستنش هستید. اگر تو مرا با فلسفه ای آشنا کرده بودی که ذهن را با 
استدلال منطقی همساز می کند و, آهسته آهسته, آن را چنان عادت می 
دهد که جز به ادلة محکم عقلی راضی نشود؛ اکر ته به. من.ان اخکام و 
تعلیمات عا را آفخته بودی که روح را از دسترس تهاجمات بخت و 
اقبال فراتر می برد و موجبات استواری آن را فراهم می آورد و هميشه آن 
را در یک حال نگاه می دارد واجازه نمی دهد که نه از بهروزی مغرور شود 
و نه از ادبار خوار؛ اگر دقت کرده بودی که به من علم خویشتنشناسی و 
درکاه اصودل. تخس آشا را تسوبی را باوی کرد ود که تصور 
و و ی وی یی و مت ی 
کرد ت. ۱ خود 2 بیشتر از آنچه اشسکتدر مدیون ارتای بود 
2 و هم وظيفة خود می شمردم که بهتر از اسکندر در 
فعام صیران خو, سای پرایی ابا ی اس جای هیوست 
۱۳/۹۱ 

آموختن؟ مقضونم تکالیف متقابل سلطان, به. رعایا و:زعایا به 
است؛ و آیا نمی بایست در نظر می گرفتی که روزی من باید, ناگزیر, با 
شمشیر برای زندگی و تخت و تاجم با برادرانم به جدال برخیزم؟ . آیا 
هیچ به صرافت این بودی که به من بیاموزی که محاصره کردن شهر, یا 
آز استن شیاه بعتی جه؟ من این چیزها را مدیون دیگرانم. و هیچ دینی به تو 
ندارم. ها ار آمدی بر کرده.ه نگذار کسی بفهند که 
و کیشتی و چه بر سرت آمندة انتنت. 


اا(" حماسه ها 


«مهابهاراتا» - داستان آن - شکل آن - «بهاگاواد- -گیتا» - مابعدالطبیعة جنگ 
#تمای اراس انا » تفه عاشتانه دز کل رون شتا - صجاسه 
های هندی و یونانی 
مدارس و دانشگاهها فقط بخشی از نظام آموزشی هند بود, چون ارزش 
خطنویسی در این تمدن کعمتر از تمدنهای دیگر نود و آمورتر. شفاهی: 
تاريخ و شعر این ملت را حفظ می کرد 1 رسم نقل, 
کراتبهاترنن ۰ میراث فرهنگی مردم را ذز ضیان آنان: کشترش داد و 
همان طور که راویان گمنام در میان یونانیان ابلیاد و اودیسه را سینه به 
سینه سیر ‌دند وگسترش دادند, حافظان و نقالان هند هم حماسه های 
هموارض یم آفمت را که رصان علم افسانه ای خوو دا ی آنما انا خضه 
بودند از نسلی به نسل دیگر, و از دربار به 
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مردم می رساندند. 
یکی از «انانان فتحق مهانهارانا را هبتر کترین آتر تفیل »-داسته انیت که 
«آسیا پدید آورده است»؛ و سر چارلز الیت آن را «منظومه ای عظیمتر از 
ایلیاد» خوانده است. به یک معنا, در این قضاوت تردیدی نمی توان کرد. 
مهابهاراتا در آغاز (در حدود 500 ق م) منظومة روایتی کوتاهی بود که با 
عده۵ ابیاتی متناسب, کم کم,؛ با گذشت هر قرن. داستانها و گفتارها, و 
سپس بهاگاواد-گیتا و بخشهایی از سر‌گذشت راما به آن 0 شد, ّ 
سرانجام به 10۱0۳7۱۵0000 بیت هشت وتدی رسید. یعنی هفت برابر مجموع 
ایلیاد و اودیسه. گروهی مولف 11 بوده اند. ویاسه, که, بنا بر روایات؛ 
مهابهاراتا از اوست. خود به معنی«آراینده» است. صد شاعر آن را 
سرودند, هزار خواننده به آن شکل بخشیدند, تا در عهد شاهان گویته (در 
حدود 400 میلادی) برهمنان اندیشه های دینی و اخلاقی خود را در اثری که 
در اصل مربوط , به طبقة کشتریه بود گنجانیدند و آن را : به شکل عظیمی 
که امروزه در دست ماست در آوزدتد. 
ماية اصلی این تاه حفا برای لیم دش ماه تشخ زا هی ان خن 
خشمفت.. قحارر نی است. بر #دفتر امل#: عصف شا تالا رما ( که 
مقدر بود شخصیت اصلی مشهور ترین نمايشنامة هند 1 شود) و پسر 
تمرومندش تفا رانا آمذم است: ار صلب ایند قبایل ههاراتای مزر > 
(مهابهاراتا), کوروها و پاندوها یدید می آنتده که نبرد خونین آنان بارها رشتة 
داستان را قفت کشآد. یودیشتیره؛ شاه پاندوهاء تروت و سیاه و ملک و 
برادران. و دست آخر هم همسرش درویدی, را در قماری که دشمنش 


اس ی ای یی ری ام تسه 
پاندوها, پس از تحمل دوازده سال تبعید از خاک زادگاه, ملکشان را پس 
بگیرند, دوازده سال سپری شد؛ پاندوها نزد کوروها آمدند که قلمروشان را 
پس بگیرند؛ جوابی نشنیدند, و اعلام جنگ کردند. هر طرف متحدانی پیدا 
نز تا تقریباً تمام شمال هند درگیر این جنگ می شود.2 این تبرد 
هجده روز ادامم داشت و شرح آن پیج دفتر (مهابهاراتا) است؛ تمام 
کوروها؛ و تقریبا تمام پاندوهاء کشته میِ شوند. تنها بيشمة پهلوان 
0 مرد را در ده روز می کشد؛ نتا بر آضاری کمتیاغر تنعل بفی. کند, 
رویهمرفته شمار به خاک افتادگان به چند صد میلیون تن می رسید. در 
میان این صحنة خونین مرگ گاندهاری, ملکة همسر دریته-راشتره, شاه 
نابینای کوروها, از وحشت دیدن کرکسهایی که حریصانه بر جسد پسرش - 
شاهزاده دوریدنه - می چرخند, مویه و زاری می کند. 


1 مراد نمايشنامة «شاکونتالا» اثر کالیداس است.- م. 

2 در وداها به برخی از جهره های «مهابهاراتا» اشاراتی شده است.؛ و این 

می رساند که اين داستان پیکار بزرگ میان قبایل, که در هزارة دوم ق م 

اتفاق افتاده. اساسی تاریخی دارد. 
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شهبانوی پاکدامن. و زن عفیف و هماره نیکوکار و هميشه خوب, 

گاندهاری شکوهمند, با اندوه فراوانش در میدان ایستاد. 

میدان سرخ از سرها و گیسوان پریشان انباشته 7 جوی خون؛ سیاه؛ 

پوشیده از دستها و پاهای جنگاوران بیشمار. .. 

و زوزة ممتد شغالان بر عرصة آوردگاه خونین, و کرکسان وزاغان بالهای 

سیاه و نفرت انگیز خود را به هم می زنند. 

«پیشاچه» 1 های پلید, , در بزم خون رزم آذر آن: هو را پر می کنند, 

هزاران هزار «راکشسة»2 گرسنه بند از بند مردگان جدا می کنند. 

شاه دیرینه سال را از میان این عرصة مرگ و کشتار راه نمودند, 

بانوان کورو, با گامهای لرزان؛ به میان ما بیشمار گام نهادند, 

و شیونی جانسوز بر دشت توفنده طنین افکند. 

آن هکافت بود که پسران؛ پدران؛ برادران؛ و سروران خویش را در میان 

کشتهان دیدند, 

و چون گرگهای جنگل را دیدند که از شکار مقدر تغذیه می کنند, 

و آوارکان تبره مشب رایندتد .که در روشنای روز در بسن شکان. میت 
دند, 

و آن پژواک فریاد درد و شیون پریشانی بر میدان سهمگین فرو می پیچد, 

و گامهای ناتوانشان می لرزد و برخاک می افتد. 


سوگواران. مویان از اندوه مشترکشان, از خویش بی خویش می شوند, 

و حس و جان از تنشان می رود, ۱ , 
بیهوشی مرگ مانندی که پس از اندوه می اید. دمی, فراغی زودگذر می 
اورد. 

آنگاه از سينة گاندهاری آه بلندی دردی تزاهدء 

به دختران پریشان خویش چشم بردوخت و با کریشنا چنین گفت: 

7 دختران بیقرار من, به شهبانوهای شوی مردة دربار کورو بنگر, 

بر رفتگان عزیز خویش می گریند, به کردار همایی بر جفت خویش؛ 

چگونه هرر سیمای سرد و رنگباخته در خود عشق زنی را بیدار می کند, 
چگونه در میان رزم آوران بیجان با گامهای بیقرار آرام می گردند؛ 

مادران فرزندان به خاک افتادة خویش راء که همه به خواب بیهوشی فرو 
رفته اند, به آغوش می هن بیوگان بر شوهران خویش خم شده, در 
اندوهی بیفرجام می گریند ۰۰ 

1 اهریمنان گوشتخوارند که انسانها را در تصاحب خود دارند؛ در 
جایگاههای مرده سوزی مسکن دارند و شامگاهان, آزادانه. به همه جا می 
روند؛ هر که آنها را ببیند ظرف نه ماه خواهد مرد. هر که دهن دره کند, 
برای اينکه پیشاچه ها به دهانش نروند, باید جلو دهانش را بپوشاند, یا 
انگشتهايیش ۳ صدا بدهد که آنها را دور کند. اگر داخل بدنی بروند. جایشان 
در روده هاست. برای دفع اينها مراسم و آدابی وجود دارد.-م. 

2 اهریمنان و ارواح خبیثه ای هستند که شبها سرگردانند و می توانند 
شکلهای گوناگونی چون سگ, عقاب, کرکس, جغد, کوکو, کوتوله. و شوهر 
عاشق به خود بگیرند. در شکل معمولی. چشمانی اتشناک و زبانی بسیار 
دراز دارند: برای نوزدان بسیار خطرناکند. برای دفع اینها نیز مراسم و 
ادابی وجود دارد.-م. 
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بدین سان. شهپانو گاندهاری کوشید تا انديشه های اندوهناک خویش را به 
کربشتا بکویند: انجام: ذریها که‌نگاه:سر کردانتش به:پسرزش دوزیدنه افتاد: 
ناگاهان دردی جانکاه بردلش خنجر زد؛ گفتی هوش و حواس خود را از 
دست داد؛ 

بی خویش, به کردار درختی در رهگذار طوفان, برخاک افتاد. 

دیگر باره در اندوه به هوش آمد؛ باز به جایی که پسرش. 

ارغوانی از خون خویش, زیر آسمان فراخ دامن خفته بود, نظر کرد. 

و درویدنة نازنین خویش را تنگ در آغوش کشید. 

خون. آن,بیکر, بیجان, زا .بر سسته قشرم شتته اش از های :های کربه مین 
لرزید, 


و اشکش. , همچون بارانهای تابستان, بر سر والای دوریبدنه فرو می بارید, 
سری که به حلقه های گلی که هنوز رنگ و رویی داشت, و به نشکا1های 
رٍخشان و سرخ اراسته بود. , 

انگاه که دوريدنة نازنین من عزم پیکار داشت, گفت: ِ 
«مادر, چون بر ارابة نبرد بنشینم. مرا شادی ارزو کن, مرا پیروزی ارزو 
کن.» 

به دوریدنة نازنین گفتم: «خداوند بدی را از سر تو دور کناد, 

پیروزی در گرو فضیلت است. پیروز باشی.» 

اما او دل در نبرد بسته بود, و گناهان خویش به دلیریش بسترد؛ 

اکتون خن کلمره‌هاي. اسمانین من رید که ررم آوز با انمان یدان حایگام یی 
رلسد. 

و من بر دوریدنه مویه نمی کنم. چون شهزاده ای بچنگید و بر خاک افتاد, 
اما شوی عمزده ام , سیه روزی او را که باز تواند گفت؟ 1 

بشنوید زوزة نفرت انگیز شغالان را, گرگها شبها چگونه بیدارند- _ 

زین پیش, کنیزکان سرشار از ترانه و زیبایی می بایست نظاره گر خواب 
او باشند, 

بشنوید کرکسان پلید و خونین منقار را که , بر این مرده بال می زنند - 

کنی زکان پنکه های پردار خویش را بو کر بستر شاهانة دوریدنه تکان می 
دادند. . 

بيوة نجیب دوریدنه را بنگر. مادری سرفراز از دلاوری لکشمنه, 

هنوز چون شهبانوبی جوان و زیباست. و چون محرابی از زر رخشان, 

از اغوش شیرین شوهر و حلقة بازوان پسر جدا شده, 

در جوانی و زیبایی, به آندوه و درد تمامی عمر خویش محکوم است. 
بردرید سینة سخت و سنگی مرا که زیر اين درد ستمگر فرو شکسته. 
گاندهاری آیا باید زنده بماند و به چشم خویش کكشتة فرزند والا و نوة 
خویش رآ ببیند؟ 

باز به بيوة دوریدنه بنگرید, چگونه سر پرجلال او را : به اعونتن صی کینند: 
چگونه با دستان آرام و ظریف خویش بنرمی او را بر بستر می نهد 

چگونه از شوی در گذشتة عزیز من به عزیزترین پسرش رو می آورد؛ 

و چگونه اشکهای مادر راه نالة تلخ بیوه را در گلو می بندد؛ 

پیکرش همچون برگ نیلوفر آبی نرم و طلایی است؛ 

ای نیلوفر من, ای دخترم, ای غرور بهاراتا و آوازة کوروا! 


1 نوعی گردنبند يا سینه ریز سیمین يا زرین. -م. 
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اگر وداها را حقیقتی است, دوریدنة دلاور را جایگاه بر اسمانهاست؛ 


چرا در این اندوهگینی درنگ کنم که از نوازش عشق او بریده ایم؟ 

اون «شاستره» حقیقتی باشد. پسر نبرده ام در آسمان جای دارد؛ 

چرا در اندوه درنگ کنیم, چون او وظيفة خاکیش را به انجام رسانده. 

در این حکایت عشق و نبرد, هزاران نکتة الحاقی ۳7 شده است: کریشنا 
(خدا) کشتار را در یک بند از شعر متوقف می کند تا در شرافت جنگ و 
کریشنا سخن بگوید؛ بيشمة محتضر مرگش را به تعویق می اندازد تا 
قوانین نظام طبقاتی, ارث., ازدواج. هدایاء و ایینهای سوزاندن جسد را 
شرح دهد؛ فلسفة سانکیه و اوپانیشادها را روشنگری کند؛ و مشتی 
افسانه, روایت. و اسطوره نقل کند؛ و, در گفتاری بلند, وظایف سلطنت را 
برای یودیشتیره شرح دهد؛ بر این پهندشت وادیهای خشی علم الانساب. 
جغرافیا, الاهیات. مابعدالطبیعه. واحه های درام و عمل را از یکدیگر جدا 
می کنند؛ فابلها و افسانه های پریان. داستانهای عاشقانه و زندگی اولیا, به 
مهابهاراتا نوعی بیشکلی و نیز مجموعه اندیشه هایی داد - که ان از 
بیشکلی ایلیاد و اودیسه بدتر, و این از مجموعة اندیشه های آن دو غنی تر 
است. در این حماسه آنچه ظاهرا سریر جنبش و قهرمانی و جنگ بود, ی 
دست براهمه به صورت کرسی خطابه ای در می آید که از از قوانین 
مانو, اصول یوگه, دستورهای اخلاقی, و زیبایی نیروانه را به مردم ی 
دهند. «قانون زرین»1 به اشعال بسیار بیان می شود.2 سخنان کوتاه 
اخلاقی زیبا و خردمندانه فراوان است؛3 و داستانهای زیبایی دربارة 
وفاداری در زناشویی (نله, دمینتی, سویتری)ارمان برهمنی را در باب 
همسر وفادار و صبور به زنان شنونده می اموزد.. ‏ 

والاترین قه وم فلسفی ادبیات جهان؛ یعنی بهاگاواد- - کیتا, پا سر ود خدایی, 
در میان روایت ت این نبرد بزرگ آمده است. بهاگاواد-گیتا به منزلة «عهد 
جدید» هند است. پس از وداها آن را حرمت می نهند, و مثل کتاب مقدس 
یا قرآن آن را برای ادای سوگند در دادگاهها به کار می برند. ویلهلم فون 
هومبولت دربارة آن چنین می گوید "«زیباترین, یا شاید تنها سرود حقیقی و 
فلسفی موجود در همة زبانهای شناخته شده است؛ ... شاید عمیفترین و 
والاترین چیزی است که جهان می تواند عرضه کند.» هند, که اعتنایی به 
چیزهای فردی و 


1 قانون زرین در مسیحیت اشاره است به آیة 12 از باب "۳ هفتم «انجیل 
متی», و آية 31 از باب ششم «لوقا»: «از آنچه خواهید که مردم به شما 
کنند, شما نیز بدیشان همچنان کنید.»-م. 

2 مثلا «با دیگران آن مکن که چون با تو کرده شود رنجت آید.» «حتی 
خصم اگر یاری بخواهد, نیکمرد آماده خواهد بود که یاریش کند.» «با 
نرمخویی بر خشم, و با دلسوزی بر بدی چیره شو؛ با دهش بر چشم تنگان, 


و با راستی بر دروغ پیروز شو.» 

3 مثلا «همان گونه که در اقیانوس بزرگ تکه چوبی به تکه چوب دیگر می 
رسد و باز از آن دور می شود, دیدار آفریدگان بیز چنین است.» 

تأریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 639 

جزتی ندارد, پیرامون افریده هایش پرده ای از گمنامی می کشد, و گیتا 
هم از این روش برکنار نمانده است. نه نام مولف ان را می دانیم و نه 
تاریخ پدید امدنش را. شاید قدمت ان را بتوان بین 400 ق م و 200 
میلادی دانست. صحنة این شعر نبرد میان کوروها و پاندوهاست؛ زمينة 
شعر بیزاری دلاور پاندوهاء یعنی ارجونه, از جنگیدن در نبردی مرگبار است 
که می بایست با خویشان نزدیکش در سپاه خصم بجنگد. ارجونه با خدای 
خود, کریشنا, که نظیر خدای هومری در کنار او می جنگد.1 فلسفة گاندی 
و مسیح را باز می گوید: ۳ ۳ 

ای کریشنا, مردم خویش را چون می نگرم. صف اراسته و پیکارجوی, 

تاب دست و پایم رفته, کامم خشک شده, تنم می لرزد, و موی بر تنم می 
کمان گاندیوه از دستم می لغزد. و سراپای پوستم نیز می سوزد. استوار 
نمی توانم ایستاد. 

دلم می لرزد. 

ای بلند موی کیشوم[ کریشنا]. فال بد می بینم, از کشتن مردمم در نبرد 
ای کریشنا, من نه ارزومند پیروزيم, نه پادشاهی, و نه خوشی. ای کریشنا, 
مرا از پادشاهی يا کامجویی يا بگو از زندگانی چه حاصل؟ 

آنان.زا که ارزهی.شاهن: کام. و خوش.می کنیم: انتخا دز تبرد ایتشادم اند 
از جان و خواستة خویش دست بداشته. 

آموزگاران. پدران. پسران, و نیز نیایان؛ داییها و پدران همسران, نوگان و 
برادران همسر و خویشان [دیگرند]. 

ای مدوسودنه [کریشنا] شاهی سه جهان2 را نیز هم به کشتن اینان راضی 
نیم. گر خود بکشندم؛ تا چه رسد به شاهی بر خاک؟ 

ای کریشنا, گیرم که پسران دریته-راشتره را کشتیم, ما را چه شادی از این 
تواند بود؟ 

خود اگر این کینه جویان را به قتل آریم, گناه نصیبمان خواهد شد و بس. . 
دربقاا. بر. ان شنده ایج که دست به گناه بزرگی بيازيم ما, خود از ۳1 
پادشاهی است که می کوشیم جان مردم خویش بستانیم! 

مرا ان بسی نیکوتر خواهد بود که پسران دریته-راشتره. رزم ابزار در 
دست, خون مرا که در نبرد پایداری نمی کنم و بی سلاح می مانم 
ضروریند. 3 


آنگاه: کریشتاء که الوهیت او از نشادی اه-دن برد تمی. کاهده در فقام ,سیر 


ویشنو, توضیح می دهد که بنا بر کتابهای مقدس, و بهترین انديشة درست 
بندان کشتن جویشان در جنگ دواخ 


۳ به شکل ارابه ران ارجونه مجسم شده است., و فقط تا همین 
اندازه ذز خن شرکت دارد.- م ۳ 

ی 7۳ اسمان, و جو. 7 مهم 

3. دفتر اول, از میان قطعات 29 تا 46. در ترجمة این بخش از «بهاگاواد- 
گیتا» و در بخش دیکر: به جای ترجمة سر ادوین ارتلد: از ترجمة رادا 
کریشنان استفاده کرده آیم.-م. 
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و دادگرانه است؛ و وظيفة ارجونه است که از قوانین کاست کشتربة خود 
پیروی کند. با وجدان خوب و ارادة نیکو بجنگد و بکشد؛ وانگهی, تنها تن 
کشته می شود اما روح باقی می ماند, و پوروشة از میان نرفتنی سانکیه 
و آتمن بی تغییر اوپانیشاد را روشنگری می کند: 

بدان که انچه همه را سرشار می کند1 نابود نمی شود. از این بودن بی 
تغییر. هیچ کس نمی تواند نابودی پدیداورد. 

گویند که این تن های2 کالبد گرفتة جاوید. که نابودنشدنی و درنیافتنی 
هستند, به پایان می رسند. پس؛ , ای پارته(ارجونه) , نبرد کن. 

از کف آنذشتد این دا مین فده فان کهمی آندیشند این کته شندم 
است, این هر دو, حقیقت را در نیافته اند؛ این نه می کشد و نه کشته می 
شود.3 ۲ 

نه هرگز زاده می شود, و نه هیچ گاه می میرد؛ به هستی که آمد, نیست 
نخواهد شد. او نزاده, جاوید, برماننده, و اغازین است. تن که کشته شود 
او کشته نمی شود. 

آن که می داند که این نابودنشدنی و جاوید, نیافریده و بی تغییر | است, ای 
پارته (ارجونه), , چون اویی چگونه می تواند دیگری را بکشد یا دیگری را به 
کشتن ار 5 

گوید که همه چیز خود را با «برترین بودن» یک و همان می داند: 

ای برندة ثروت (ارجونه). چیزی نیست که فا تر از من باشد. هرچه اینجا 
هست به من آويخته است. ۱ ۶ ای. 

ای پسر کونتی [ارجونه], طعم آبهايم من, روشنی ماه و خورشیدم من. 
لفظ «اوم» همة وداهایم من, آواز اثیرم, و مردی مردانم من. 

بوی خوش ناب خاکم و رخشندگی آتشم من. زندگانی همة هستیها و 


رباضت مرتاضانم من. 

ای پارته (ارجونه), بدان که تخمة جاویدان همة هستیيهایم من هوش 
هوشمندانم من؛ روشنای روشنانم من. _ 

نیروی نیرومندانم من, بی کام و بی رنگم [شهوت] من. ای سرور پارته ها 
دانایان باچشمی یکسان نگرند برهمن دانا و فروتن راء گاو را و پیل را. یا 
خود سگی یا از «کاست رانده»ای را. 


1 یعنی مطلق حیات. بودن مطلق. م. 

2 اشاره ای است به خود حقیقی فرد, بعنلی روان جاوید. اینها درنيافتنیند, 
چون از طریق ابزار معمولی شناسایی شناختنی نیستند.-م. 

3 اشاره است به «خود» و «نه خود». پوروشه و پراکریتی مکتب سأنکیه.- 


م0 
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این منظومه, از نظر رنگهای مکمل, و از نظر تناقضات مابعدالطبیعی و 
اخلاقی که مغایرت و پیچیدگی زندگی را منعکس فص کتفر تفه تحت 
شا کم یه اسان اس را ع اه آسا قی- عالشری است 
می پذیرد اما خدا| به این دستاویز لرزان, که حیات را نمی توان کشت 
وفردیت امری اس دا نمی جانب جنگ و کشتار را می گیرد. دچار 
حیرت و شگفتی می شویم. ظاه را آنکه: تونتنسندج بها گاواد-گیتا در انديشه 
داشت این بود که روان هندی را از آرامش طلبی رخوت اه مذهب بودایی 
ِِِ آورد, و در او تمایلی به جنگیدن برای هند ایجاد کند؛ این عصیان 
طبقة کشتریه بو که ینعی کان وت سرزمینش را ناتوان می کند, و او 
با غرور اشاره می کند که بسیاری از چیزها گرانبهاتر از صلح هستند. 
رویهمرفته درس خوبی بود که اگر هند آن را معا می آموخت, می 
تست آرادی وف را عفد ند 
دومین حماسة هندی از همة کتابهای هندو مشهورتر و مطلوبتر است. 
غرشان آن را آشانتر از ماما انا می فشمند. زامابانا کفتاهر از آن ایبنت؛ 
فقط هزار صفحه است که هر صفحه اش 48 بیت دارد؛ و اگرچه از قرن 
سوم ق م تا قرن دوم میلادی به آن نیز افزوده اند, اين افزوده ها کمتر از 
مهابهاراتاست و ارتباط موضوع اصلی را چندان قطع نمی کند. بنابر 
روایات؛ این حماسه سروده والمیکی است, که او هم مثل مولف فرضی 
مها مارا کار یات اسان است مشش اما مین که 
اين حماسه ساختة خنیاگران دوره گردی باشد که نظیر نقالانی هستند که 
هنوز هم آن را تا نود شب پیاپی برای شنوندگان مسحور شده نقل می 


مهابها رانا چتانکه ذکر شند, داستان جنگ,بزرگی استت که خدایان .و ائسانها 
در ان تقر کت وا رت هکیت از علل درگرفتن آن هم ماجرای گم شدن زن 
زیبایی است از میان یک ملت. و افتادن او به دست ملتی دیگر؛ از این رو 
می توان آن را به ایلیاد تشبیه کرد. همین طور رامایانا هم به اودیسه 
شباهت داوو که او مرارا ۶ آوارگیهای یک قهرمان, و چشم به رآهی 
صبورانة همسر اوء که می خواهد به او بيپوندد, حکایت می کند. در آغاز 
حماسه, تصویری داریم از یک عصر طلابی, و ان دوره ای است که دشه- 
ره ارناعس آموهاء بر فلفرج که اوه کنوشی) ماظتت موی کند: 

در روزگاران شاد گذشته بر امپراطوریش پادشاهی می راند. 2 

راستکاران در صلح می زیستند. از ثروت توانگر, و در نیکی واألاء 

نه رشک در سینه هاشان جایی داشت و نه دروغ در گفتارشان رنگی. 

پدران با خانواده های خوشبخت خود مالک دام, غله. و زر خویش بودند؛ 

فقر تلخ و قحطی را در ایودهیا جایی نبود. 
نزدیک انجا مملکت پادشاهی دیگری به نام ویدیهه بود که جنکه بران 
سلطنت می کرد. او خود, مانند کینکیناتوس[ دلیر. «خیش برمی داشت و 
زمین را شخم می زد.» روزی, از 


1 متولد 2:19 ق‌ م» سیاستمدار و سردار و دیکتاتور رومی (458 و 439 ق‌ 
اد و ۵ ۱ 
ابتالیا تحکیم بخشد, سناتورهای روم او را در 41_59 ق‌ م‌ «از پشت خیش 


فراخواندند» تا فرماندهی ارتش روم را به او بسپارند؛ بة کر اه پذیرفت و 
اک برگشت, به کشتزارش باز گشت.- 


۱۳ 8( 
جهید. دیری نگذشت که می بایست سیتا را به خانة بخت بفرستد؛ جنکه 
برای خواستگارانش مسابقه ای نرتیب داد, به اين معنا که هر که بتواند 
کمان جنگی او را خم کند, عروس از آن او خواهد بود. بزرگترین پسر دشه- 
رته. یعنی راما, «شیر دل, یه پنجه, نیلوفری چشم, شکوهمند چون فیل 
خی سا تا کرد سانش ره ماه امد فقط اه مات را عم کور و 
کی تس شا ارس سا ادها فده ام کی کر 

شریک فضیلت تو, و همسر وفادار تو خواهد بود؛ 

شریک بهروزی و اندوه تو, و در هر سرزمینی از آن تو خواهد بود؛ 

در شادی و اندوه او را بنوازء دستش را میان دستت بگیر؛ 


همچنان که سایه به دنبال جسم است. 

او نیز برای سرورش همسری وفادار است, : 

و سیتای من, نیکوترین زنان, ترا در مرگ با در زندگی دنبال خواهد کرد. 

پس راما با شاهزاده خانم عروس - «با پیشانی همچو عاج, لبانی چون 

مرجان, و دندانهایی چون مروارید رخشان»- به آیودهیا باز می گردد, و با 

پارسایی و آرامی و بخشندگیش دل از کسله ها می ریاید. ناگهان ابلیس به 
همسر دوم دشه-رته. موسوم به کیکیی, به این بهشت عدن پا می 

نهد. دشه-رته به او قول داده بود که هرچه از او بخواهد براورد؛ و او هم به 

همسر[دیگر ] دشه-رنه» که پسرش راما وارت تاج وئتخت بود, رشک می 

برد. از این رو, از دشه-رته می خواهد که راما را مدت چهارده سال از ان 

قلمرو تبعید کند. دشه-رته با, احساس شرافتی که فقط یک شاعر ناآشنای 

به سیاست می تواند آن را بفهمد, سر فولش می انشتد: و آماده می: تشنود 

که تک وتنها راه جنگل در پیش گیرد؛ ولی سیتا پافشاری می کند که با او 

برود. سخنش جزئی از محفوظات تقریبا هر عروس هندوست. 

«اسب و ارابه وکاخ زراندود, اینها را در زندگی زن قدری نیست؛ 

همسر دلبند و دوستدار را ساية شوی عزیزتر است. ... 

آوارگی جنگلها را سیتا از کوشکهای پدری خوشتر دارد, 

نه به خانه می اندیشد و نه به خویشان, در عشق شوی خویش کاشانه می 

کند. 4 

۲ 

بقية خوراکی که راما آن را خوردة باشد دلیذیرترین خوراک شیتا خواهد 

بورد.» 

لکشمنه, برادر راما, هم التماس می کند که همراه راما برود: 

«تو تنها با سیتای مهربان سراسر در تاریکی راه خواهید سپرد. 

بگذا ر که لکشمنة وفادار تو او را شب و روز پاسبانی کند؛ 

بگذار لکشمنه با کمان و ترکشش در تمام جنگل ها بگردد, 

و با تبرش جنگل را فرو فکند؛ و با دستهایش خانه برارد.» 

حماسه از اینجا به بعد به صورت چکامة جنگل در می آید و متذکر می شود 

که چگونه راما, سیتا, و لکشمنه رهسپار جنگل شدند؛ چگونه مردم آیودهیا, 

سوگوار و غمگین. ۳ شامگاه, همیای آنان می رفتند. چگونه تبعیدیان 

شبانگاه خود را از همرهان مشتاق خویش پنهان داشته, تمام چیزهای 

باارزش و جامه های شاهانة خود را به جا گذاشتند, پوست درختان و بوریای 

بافته .به. تن کروتده وتا شمشرهانشان از میان جنگل راه می گشودند, 

وقوتشان میوه و مغز میوه بود. 

سیتاء اغلب. شاد و کنجکاوتر از هميشه, رو به سوی راما می کرد 


نام درختی یا پیچکی, میوه ای يا گلی را که پیش از این ندیده بود می 
پر لسید. ... 

جهید ند. ... 

راما در پرتو زرین بامدادی در آب زود غوظطه می خورد, 

سیتا؛ بدان گونه که نیلوفر پی جویبار می رود, به دنبال آب روان می شد. 
کنار رودی کلبه ای ساختند, خود را با زندگی در جنگل تطبیق دادند و به این 
زندگی دل نهادند. اما شوریه-نکا, از شاهدختهای جنوب. که در جنگل 
سرگردان بود. راما را می بیند و عاشقش می شود از پاکدامنی راما دلگیر 
می شود و برادر خود راونه را برمی انگیزد که سیتا را برباید. راونه توفیق 
می يابد و سیتا را می رباید و به دژ دوردست خود می برد و به یاوه می 
کوشد که او را بفریبد. چون پیش خدایان و سرایندگان کاری نیست که 
نشود کرد راما هم سیاه گرانی می آراید و به قلمرو راونه می تازد, و او 
را در نبردی فرو می شکند؛: سیتا را می رهاند, و سپس (چون ار 
تبعیدش بهنتر. آمده) دز -هوابهایی 1 جا آوبه ابودهیا بار می. کردخز که دن 
آنجا برادر وفادار دیگر تخت سلطنت کسله را به او باز می گرداند. 

بنا بر بخشی. که اتفال ها بت موه السای نیم اهاز که 
بداندیشان و شکاکانی را که عقیده داشتند نمی توان قبول کرد که سیتا که 
در کاخ راونه بوده گاهی به آغوش او نرفته باشد, می پذیرد. اگرچه او از 
اوردالی آنتتن ( فا با ان ) سرفراز بیرون می آید, 


1 این وسيلة نقلیه پوشپکه نام دارد و یک ارابة هوایی افسانه ای است که 
«چون اندیشه تندگذر» و غازهایی آن را می کشند.- م. 
ای را ی اما تما با ان وه ام مور وی که 
خن سم ک سمل گاهان مرا هایس را کم در خیای ارچ گرا قرو 
ی بای ی و ی ی 
فرستد. سیتا والمیکی را در جنگل می بیند؛ و دو پسر برای راما می زاید. 
سالها بعد, 2۴ دو پسر, به عنوان خنیاگران دوره گرد, در محضر رامای 
دلشکسته حماسه ای را که والمیکی از خاطرات سیتا ساخته بود می 
خوانند. راما پسرانش را می شناسد, و پیامی به سیتا می فرستد و از او 
0 اما سیتا: دلشکتسته از آن. ید کمانتی: نتتوهر: 
که چنان تهمتی به او بسته بود, در خاک که روز گاری مادرش بود, ناپدید 
شد. راما سالهای بسیار در تنهایی و اندوه سلطنت می کند, آبه‌ دیا در 
ای را او ها میت اضر کار ری و 
۵-فرزانکان کفنت. فزده آند. کته زور کار:شاد‌ساهی رامه 


رعایایش دستخوش مرگ نابهنگام و بیماریهای مصیبت بار نشدند؛ 

بیوگان در اندوه از دست دادن نابهنگام سرورانشان نمی گریستند, 

مادران در عزای کودکانی که یمه می ربود مویه نمی کردند؛ 

راهزنان. فریبکاران, و فریبندگان شاد با دروغ کسی را نمی فریفتند؛ 
همسایه همساية درستکارش را دوست می داشت. و مردم شاهشان را. 
همان گونه که فصول پیایی می گذشتند. درختان میوه های فراوان می 
آوردند, 

و زمین با شادمانی و حقگزاری هیچ گاه از بارآوری نمی ایستاد. 

بازان بوسنم خویش می اه وه کر ییاد افت خر تم وید 

دره های خرم و باصفا پرحاصل و پرمرتع بودند. 

دستگاه بافندگی و سندان و زمین شخم زده و بارور. همه. محصول خود را 
می دادند, و مردمان. شادمانه. به دسترنج نیاکان کهن خویش می زیستند. 
این حماسه, داستان دلپذیری است که حتی یک نفر کلبی امروزی هم, اگر 
چنان که باید عاقل باشد, می تواند گهگاه خود را به این سرگذشت و نوای 
سرود بسپارد و لذت ببرد. این منظومه ها, اگرچه شاید از نظر کیفیت 
ادبی, یعنی در منطق ساخت, رونق و درخشش زبان. عمق چهره پردازی و 
حفظ امانت در توصیف اشیاء به پای حماسه های هومر نمی رسد, از لحاظ 
رقت احساسات., تعالی شان زن و مرد, تا حد کمال مطلوب, تجسم زنده - 
و گاه واقعپردازانة - حیات ممتاز است. راما هیا کویر از ایند که بتوان 
آنها را انسانهای واقعی دانست؛ اما درویدی, یودیشیتره. دریته-راشتره و 
گاندهاری, همه, تقریبا مانند اخیلس, هلنه, اولیس, و پنلویه افرادی عادی 
هسنند. هندو بحق معترض است که هیچ بیگانه قادر نیست دربارة این 
حماسه ها داوری کند, چه رسد به اینکه به درک آنها توفیق یابد. برای او 
این حماسه ها فقط داستان نیستند, نگا رخانة شخصیتهای آرمانی هستند, ۰ و 
هر هندو می تواند سلوک خود را از آنها سرمشق بگیرد؛ مجموعه ای است 
از سنن, فلسفه, و الاهیات هند, و بالجمله کتابهای مقدسی هستند که, 
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همچنان که یک مسیحی کتاب تاسی به مسیح1 يا حیات قدیسان را قرائت 
قی کنده آنها را می خواند. هندوی مومن معتقد است که کریشنا ۳۳ 
تجسمهای الاهی نودند, و هوز به آنان تماز می برد؛ و هنکامی که.داستان 
آنها را در این حماسه ها می خواند احساس می کند که, علاوه بر کسب 
لذت ادبی و تعالی اخلاقی. ثواب دینی هم می برد. او به این امر اعتماد 
دارد که اگر رامایانا را بخواند, از هر گناهی پاک می شود؛ و [خداوند به او] 
پسری ۰ داد؛ و نیز, با ایمانی ساده, نتیجة غرورامیز مهابهاراتا را می 
پذیرد, کف خی کوند: 

اگر مردی «مهابهاراتا» بخواند و به تعالیمش ایمان داشته باشد. از هر 


گناهی پاک می شود و پس از دض وم فان تقو هرهب بت زیت 
«مهابهاراتا» به تاریخهای دیگر همچون کره است به خوراکیهای ۳ 
همچویر برهمنان است به انسانهای دیگر؛ ۰ همچون اقیانوس است به 
استخر 9 همچجون گاو است به چارپایان تک ان که با دقت؛ و از نه 
دل, به «شلوکه»های2 «مهابهاراتا» گوش فرا دهد و به آنها ایمان داشته 
باشد, در اين جهان از عمر دراز و نام نیک, و در آن جهان از منزل جاوید 
برخوردار می شود. 


۷- درام 


فتشاها < «ازایة کلیت» .وی کهای. جوام هنوی ‏ کالنداس. * .واستان 
«شاکونتالا» - ارزیابی درام هندی 

به یک معنا, درام در هند به قدمت وداهاست. زیرا دست کم هستة آن در 
اویانیشادهاست. بیشکی درام سس و منشأً قدیمتر و موثرتری از این نوشته 
های مقدس دارد, که همان تشریفات و جشنواره های مراسم قربانی و 
دسته های نمایش مذهبی است. سومین منشا درام در رقص است نه ان 
رقصی که فقط آزاد کردن انرژی است., يا رقصی که جانشین خفت و خیز 
است., بلکه رقص به صورت آبین جدی تقلید و القای کارها وحوادثی که 
برای قبیله امری حیاتی به شمار می رود. شاید منشا چهارم هم در نقل 
شعر حماسی باشد. که در اجتماع و به صورت زنده مجسم می شد. این 
عوامل با هم تئاتر هند را پدید اوردند و مهری دینی بر آن زدند که در 
سراسر عصر باستانی‌3, برماهیت اصلی درام, منبع حماسی پا ودایی 
موضوعات ان, و نیز در دعای خیری که هميشه پیش از نمایش خوانده می 
شود پایدار مانده است. 

شاند آسرین اوه عامش تاش زر رخانظ مان ره مان افو کب 
حملة اسکندر پدید 


۵ اصل ۱ تک ۱۱ ۳ ۱۳ 6 
آغاز قرن شانزدهم, همواره در میان مردم از اقبال خوبی برخوردار بوده 
اس ان کات را صاه افتم مر انوا اس ان 
با خداوند بیان شده است.-م. 

2 ابیات. 

3. کی تضری که در آن بان سانسکریت واسطة بیان ادبیات بود. 
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آمد. پیش از دوران آشوکا. هیچ مدرکی در باب درام هند در دست نیست, 
آنچه هم از دوران او در دست است چندان اعتباری ندارد. کهنترین 
تمایشتامه .هاق..موجود فندی نس خضایین, اشت. بر بر که نحل که اخیرا در 
ترکستان چین کشف شده است. از جمله سه درام بود؛ مولف یکی از آنها 
اشوگشه نام دارد که از متألهین دربار کنیشکه است. از قالب فنی این 
نمایشنامه و شباهت دلقک آن به نوع دلقکهای خاص و سنتی تثاتر هندی 
چنین هی اند که.در نام تولد اشوگشه درام در هند قدمتی کهن داشته 
اشته دصر شال 910ص ترادانکر: دم اسان به ان بافتانت 


سانسکریت نت  :‏ اس که, با شک و تردید, آنها را منسوب به 
باسه (حد ود سال 350 میلادی) دانسته اند. او در هنر نمايشنامه نویسی 
پیشگام کالیداس است. که او را | بسیار ارج می نهاد. کالیداس در پیشگفتار 
مالویها ۲ یلن: به طرزی ناخودآگاه, نسبیت زمان و صفات را به صورت 
نایشی توصیف می کند, و می پرسد. :> «آپا می توان از آثار مصنفان 
نام آوری چون باسهه تشومیله رو کوی بوسر خافل ماند؟ ابا تماشاگران هی 
توانند به کا ر شاعری نو کالید اس نام حرمت نهند؟» 
تا چندی پیش کهنترین نمايشنامة هندیی که محققان می شناختند ارابة 
گلین بود. بنا بر متن نمايشنامه, نام نویسنده شودر که شهریار گمنامی 
است (قبول این مدعا الزامی نیست) که او را استاد وداها و ریاضیات و 
رام کردن فیلان و هنر عشق ورزی وصف کرده اند - در هر حال, در تثاتر 
که استاد بوده است. مسلما نمايشنامه اش جالبترین نمایشنامه ای است 
که از هند به دست ما رسیده است؛ ترکیب هوشمندانه ای است از 
ملودرام (نمایش و موسیقی) و طنز, با عباراتی عالی که از شور و توصیف 
شاعرانه ای برخوردار است. 
برای نشان دادن خصلت نمایش هندی. خلاصه ای از طرح این نمايشنامه 
بیش از یک کتاب تفسیر به کار می اید. در بردة اول, چارو-دته را می بینیم 
که روزگاری توانگر بودهء و اکنون از گشاده دستی و بدفرجامی به 
تنگدستی افتاده است. دوستبی دارد میتریه نام که برهمن ابلهی است و در 
نمایشنامه نقش دلقک را برعهده دارد. چارو از میتریه می خواهد که برای 
خدایان یک قربانی اهدا کند, اما برهمن زیر بار نمی دور و می گوید: 
«وقتی خدایانی که تومی پرستی کاری برایت نمی کنند, دیگر اين کار چه 
فایده دارد؟» ناگهان زن جوان هندویی. از خانواده ای بزرگ و بسیار 
ثروتمند, خود را , ۱ ۱ ۱ ۱ 19 2 
پناه می خواهد؛ این تعاقب کننده که سمستانکه نام دارد, برادر شاه و 
کاریش نمی شود کرد و آن یک چندان بد که باورش نمی توان کرد. چارو 
از دختر حمایت می کند. و سمستانکه را از خانه بیرون می اندازد و تهدید 
به انتقام او را به چیزی نمی گیرد. دختر. که نامش وسنته-سیناست., از 
چارو می خواهد که درج جواهراتش را در جای امنی نگاه دارد, که مبادا 
دشمنانش ان را از او بدزدند, و نیز بهانه ای داشته باشد که دوباره نجات 
دهنده اش را ببیند. چارو قبول می کند؛ درج را کر و او را تا سرای 
بزرگش همراهی می کند. 
پردة دوم میان پرده ای خنده دار است. قماربازی از دست دو قمارباز دیگر 
می گریزد و به معبدی پناه می برد. داخل معبد که شد, هیئت بتی را به 
خورمی رده ان وراه فرشد وه قهان نارق که او را الم کردیه 


نیشگونش می گیرند که ببینند آی او پراستی یک خدای سنگي است یا نه, 
اما ٩‏ آن دو دست از جستجو می کشند و درپای محراب 
به طاس بازی می نشینند. بازی چنان هیجان انگیز می شود که آن 
«مجسمه» که نمی توانست جلو خود را بگیرد, از پایه اش پایین می پرد و 
از آنها اجازه می خواهد که بازی کند. آن دو قمار باز هم حسابی مشت 
ومالش می دهند؛ و او بار دیگر فرار را برقرار ترجیح می دهد, در این 
میان, وسنته-سینا او راء که قبلا خادم چارو-دته بود, می شناسد و نجاتش 
می دهد. 

پرده 39 چارو-دته و میتریه را در حالی نشان می دهد که از کنسرتی باز 
هی گردند: دزدی: شر وبلکه تامر. .یه خانه اش می آید و دز گوهر را می 
ژد اوه که همه زوم ادلی اه اد وا خی رس 
قرو ری را اش ماه و وا اهر رای ی مسا مه 
فرستد. 

در پردة چهارم شرویلکه را می بینیم که درج دزدی را به خدمتکار وسنته- 
سینا می دهد تا دل و عشق او را به دست اورد. مستخد مه چون می بیند 
که اين درج مال بانوی خود اوست. شروبلکه را دزد خوانده سرزنش می 
کند. شرویلکه با سخنانی تلخ و درشت., نظیر گفته های شوپنهاور. چنین 
پاسخ می دهد. 

زن, به خاطر پول. می خندد یا می گرید؛ 

و این بسته به میل توست که بخندد پا بگرید. او مرد را وامی دارد 

که به او اعتماد کند, اما او خود به مرد اعتماد ندارد. 

زنان چون امواج اقیانوس ناپایدارند. 

مهرشان گریزنده است, چون برق تابش غروب آفتاتت: 

چون تابش شامگاهی که , بر ابری بتأبد. 

با اشتیاقی پرشور به مردی می آویزند 

که ثروت نثارشان کند, و شيرة ان‌[ثروت] را 

مثل گیاه شیره داری می مکند, و انگاه او را رها می کنند. 

خدمتکار هم او را می بخشاید و بدین گونه نادرستی سخن او را ثابت می 
کند, و وسنته-سینا هم به ان دو اجازه می دهد که با هم ازدواج کنند. 

در اغاز پردة پنجم, وسنته-سینا , نی ی ار 
چارو را به او باز گرداند و هم درج خویش را به او بسپارد. هنگامی که نزد 
چارو بود, طوقانی برمی خیزد که وسنته-سینا آن راء به زبان سانسکریت, 
با عباراتی عالی وصف می کند.1 طوفان خشمگینتر می شود, و او را 
ی 
او بود. 


پردة ششم وسنته را نشان می دهد که صبح فردا از خانة چارو بیرون می 
آید. یف جای آنکه‌نا نه کالشکه اق.بگذارد کة خازو براتش آفاده کرده :بود, 
اشتباها به کالسكة سمستانكة فاسد و شریر می رود. 

پردة هفتم راجع به موضوع دیگری است که چندان ربطی به موضوع اصلی 
نمایشنامه ندارد. در پردة هشتم وسنته را می بینیم که نه در قصر خودش. 
نلکه:در خانه ه تقزیبا در آغوتتن-دشمن است:.وفتی که 

۳ این یک نمونة استتثنایی است. معمولا, در نمایشنامه های هندی؛ زنان به 
زبان پراکریت حرف می زنند, به اين دلیل که اشنایی با زبانی مرده را 
شايستة بانوان نمی دانستند. 
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وسنته باز دست رد به سينة او می زند. سمستانکه او را خفه و دفن می 
کند. بعد به دادگاه می رود و علیه چارو اقامة دعوی کرده. او را متهم می 
سازد که وسنته را به طمع جواهراتش کشته است. 

ده پمم ‏ سا کمه: ارشاکم که رس مرت دا تشه سا مس کارت 
همق کند/ به این معنا که جواهرات وسنته از جیب او می افتد. چارو محکوم 
به مرگ می شود. در پردة دهم چارو را می بینیم که راه سیاستگاه را در 
پیش گرفته است. پسرش به دست و پای دژخیمان می افتد که او را به 
جای پدرش اعدام بکنند, ولی این تقاضا پذیرفته نمی شود. ۶ 
خود وسنته ظاهر می شود. [ماجر| از این قرار بود که] شرویلکه که دیده 
بود سمستانکه دارد وسنته را دفن می کند, بموقع او را از زیر خاک بیرون 
می آورد و دوباره او را زنده می کند. درحالی که وسنته چارو را آسمری 
۰ شتروبلکه همز از ان ظری تراد شام ,رنه ادمکسی-منمم 
می کند. ولی چارو از اين اتهام جانبداری نمی کند و به این ترتیب 
ق ی 2 7 2 
می شوند. 

از انجا که در شرق وقت و فرصت برای مردم بیش از غرب است., و در 
شرق؛ به خلاف غرب.: که برای صرفه جویی در وقت تمهیدات فراوان 
دارند, تقریباً همة کارها به دست انسان انجام می گیرد, و غرب هم اينهمه 
تدابیر کاراندوز به کار نمی گيرند. پس, , طول نمایشنامه های هندی هم, از 
لحاط وقت., دوبرابر درامهای روزگار کنونی ماست. هر نمایش پنج تا ده 
رده داردن و هر بردمهم ذوفن آینکه تداخلی: در ار« خاصل بتنته درا کر وج 
یک شخصیت نمایش و ورود شخصیت دیگر به دو صحنه تقسیم می شود. 
وحدت زمان و مکان در کار نیست, و تخیل هم هیخچ حد و مرزی نمی 
تست ضحعته. اراییستان کم اما لنافیها هفب یاس ات کاهین 
عیو انا مه ان رن خی و. لخظه رای ند اک 


صورت طبیعی پیدا می کند. نمایش با پیشگفتار شروع می شود, که در آن 
بازیگری یا مدیر نمایش دربارة نمایشنامه حرف می زند؛ شاید گوته فکر 
پیشگفتار فاوست را از کالیداس گرفته باشد. پیشگفتار با معرفی اولین 
شخصیت نمایش تمام می شود, به اين معنا که او پا به میدان می گذارد و 
نمایش اعاسهی شود. اتفاقات بسیار است, تا تشر ات فراتر از ز طبیعی 
ات ی ای و ی ار 
گو هميشه جزء لاینفک نمايشند. تراژدی جایی در تثاتر هندی ندارد؛ پایان 
خوش در هر نمایشنامه حتمی است؛ عاشق وفادار همواره پیروز می شود 
به فضیلت باید همیشه پاداش داده شود. حتی اگر این کار برای ایجاد 
تعادلی در واقعیت باشن صاحت فلشفی: که غالبا در شعر هندی دیده می 
شود, راهی به درام هندی ندارد؛ درام. مثل خود زندگی, باید فقط با عمل 
تعلیم دهد نه با کلمات.1 شعر غنایی, برحسب عظمت 

1 دنن جیه (حدود 100 میلادی), صاحبنظر بزرگ نمایش هندی, چنین 
متذکر می شود: «به ان مرد ساده اندیش کم خردی که می گوید سود 
نمایشهای شادی بخش دانش است و بس باید درود گفت, ترا ای از انح 
شادی آور است روی گردانده ۳ « 

۳ ۱ 2 و عمل؛ اه افراد طبقات بالا 
در هایس یه ر رش سرت مرت قي زبتته زان در عیها بت یبن به 
باکر - که شامل زنان هم می شوند - کارشان را خوب انجام می دهند, 
نه شتاب غربیان را دارند. و نه زبان مطنطن بازیگران خاور دور را. 
نمايشنامه با گفتاری پایان می یابد که در آن از خدای محبوب مولف یا 
محل می خواهند که به هند رفاه و بهروزی عطا کند. 

از آن زمان که سرویلیام جونز شاکونتالای کالیداس را به انگلیسی ترجمه 
کرو کهته آن زا شود این تما بشتامة هفوازه مشتمور تربن تمانتشامه.ها 
هندی بوده است. با اینهمه, ما کالیداس را فقط از طریق سه نمایشنامه. و 
از طریق افسانه های زاهدانه ای که پیرامون نام او فراهم آمده است, می 
شناسیم. ظاه را او یکی از نه گوهر 1 - شاعران, هنرمندان. و فیلسوفان - 
بود که مورد مرحمت ویکره مادیتیه (412-380 میلادی) شاه سلسلة گوپته 
دراجین, بودند. 

«شاکونتالا» هفت پرده دارد, که بخشی از آن به نثر است و بخشی دیگر به 
شعن آبذاد. تسن: از یک تیشکفبار: که.در آن مدیر تثاتر تماشاگران را وت 
می کند که به زیباییهای طبیعت توجه کنند, صحنه به سبزه زاری در جنگل 
بان مشود که ان زاهدی .با دخترخوانوم: آنتن شا کوتتا لار مشکن دارنند: 


ارامش صحنه براثر صدای ارابه ای به هم می خورد؛ تنتر تتیرت, ان ارابه, 
دوشینته شاه, ظاهر می شود و در دم به شاکونتالا دل می بازد. در پردة 
اول باق رصاعم کنته ولی. احیان. شام را یه ایتفت: فوا من و نزو 
شاه ناچار شاکونتالا را ترک می کند و, طبق معمول, زا 
اولین فرصت نزد وی برگردد. مرتاضی به دختر اندوهگین می گوید: 
وقتی که آن انگشتری را که شاه به تو داده داشته باشی, ۱ 
خواهد داشت؛ قضا را شا کونتالا, به هنگام شستشو, آن انکشتر:را کم کرد: 
مقارن با روزهایی که باید کودکش به دنیا آنذ راه دربار دوشینته را در 
پیش گرفت. تا دریابد که آیا شاه او راء به شیوه ای که مردان نسیت به 
زنان بخشنده دارند, فراموش کرده است پا نه. می کوشد که خاطرات 
شاه را به یادش بیاورد: 

شاکونتالا:آیا به یا نمی آوری که روزی, زیر آن سایبان یاسمن, 

جکونه اب با رای را که تلوفوی آن زا خر امن کرداور وه بود 

در کف دستت ريیخته بودی؟ 

شاه: ادامه بده, 

زگوش می کنم. 

ی ,درست در همان هنگام فرزند خواندة من» 


1 «نه گوهر» اینهاست: مروارید, عقیق, , زبرجد هندی, الماس. زمرد. سنگ 
لاجورد. مرجان؛ یاقوت کبود. و سنگ ناشناخته ای دیگر. هندیان از این «نه 
گوهر» تعویذ بسیار گرانبهایی می سازند. و عقیده دارند که هر سنگی 
دارندة آن را از شر یا بلية معینی حفظ می کند. نه گوهر را به نه سیاره نیز 
مرتبط می دانند. گویا هر هنرمندی را هم در عصر ویکره- مادیتیه به یکی 
از این «نه گوهر» مانند کرده اند.- م. 
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آن آهو برة کوچک, با چشمان کشیده و نرم به پیش دوید. 
و تو پیش از آنکه عطشت را فرو بنشانی, 

بان موجود کوچک آب دادی, و گفتی, 
«اول تو بخور, آهو برة آرام!» 
اما او از دستهای تااشتا نمی -خهرنن: 
ولی؛ پس از آنکه من آب در دستم ریختم, تااغتهان کاملر ان زا تمنتیید: 
«هر مهن زد به نوع خود اعتماد دارد. 
شما هردو کودکان یک جنگل وحشی هستید, و هر یک دیگری را محرم راز 
می دانید, و هر یک می دانید که محل امن کجاست. » 
شاه::شیرین, زیبا, و دروغ! چنین زنانی ابلهان را می فریبند. . 


استعداد مکر زنانه را می توان در هر نوعی از موجودات یافت., اما در 

زنان بیشتر است. ۲ ۱ 

زکوکو تخمهایش را وا می گذارد تا پرنده های گول از آن جوجه در آورند, 

سپس آیمن و پیروز. پر می کشد و می رود. 

شا کونتالاء سرخورده و نومید, به طور معجزه آسایی به هوا بلند می شود و 

به جنگل دیگری برده می شود و در آن جنگل فرزندش را به دنیا می آورد - 

و این همان بهاراتاست که فرزندانش می باییست تمام نبردهای 

«مهابهاراتا» را انجام دهند. در اين میان, ماهیگیری آن انگشتر را پیدا می 

کند و, چون مهر شاه را بر آن می بیند, آن را نزد دوشینته می برد. دوشینته 

با دیدن انگشتر, بقع ی اب 

الاهی, در همان رک فرو هی اند هفاک ار در ان زانوی غم به 

بغل گرفته بود. شاه بهاراتا را می بیند که جلو کلبه بازی می کند, و به 

والدینش رشک برده. می گوید: 

«آه چه پدر نیکبختی, چه مادر سعادتمندی, 

که پسر خردسالشان را می برند, و خاک الود غباری می شوند 

که از تن او می سترند؛ او, با اعتماد مشتاقانه, 

ار و را کی تا 

شکوقه های سین دندانهایشن سجامن. هدید فمی. آید 

که لب به خنده ای بی علت می گشاید, 

و می کوشد که به اوای شیرین, بیلفظ, بیش از هر سخن شیرینی, دل را 

کر 

می شود, دوشینته او را ملکة خویش می کند. نمايشنامه با دعایی شگفت. 

اما از نوع خاص هندو, پایان می گیرد: 

«بشود که شاهان برای بهروزی رعایایشان شاهی کنند! 

سخن و الاهة هنر نمایش, را 

5 نام رود کهنی است در شمال غرب هند, که در هیئّت الاهة سر سوستبی 
می یابد. در «ریگ-ودا» او را «بهترین مادر, بهترین رودهاء بهترین 

الاهه ها» نامیده اند. در اینجا الاهة هنر نمایش است. - م. 
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بزرگان و فرزانگان همواره گرامی بدارند! 

و ان شاء الله خدای ارغوانی قائم بالذات. 


روان ما را از تناسخات آینده مصون بدارد!» 

بعد از کالیداس, درام راه زوال نپیمود. اما دیگر اثری مشابه شاکونتالا یا 
ارابة گلین پدید نیامد. اگر یک روایت ت الهامی و اجمالی را قبول کنیم, هرشه 
شاه سه نمایشنامه نوشت که قرنها آنها را به روی صحنه می آوردند. صد 
سال پس از او بوه بوتی, برهمنی از ناحية برار, سه درام رمانتیک نوشت 
ک ن: از آبازد کالیداس. در تاریخ تثاتر هند مقام اول را حایز است. اما 
سبکش چنان پیچیده و گنگ بود که تماشاگران اندکی برای دیدن اثرش گرد 
می آمدند البته او به این اعتراض داشت. می نویسد«آنان که از ما به 
خرده گیری سخن می گویند چه کم مایه اند, اين نمایش برای آنان نبیست. 
شاید یکی در جهان باشد, يا در آینده به وجود بیاید, که با من هم سلیقه 
باشد., زیرا زمان بی پایان است. و جهان, پهناور.» ۱ ۱ 
بدیهی است که نمی توان آثار دراماتیک هند را همطراز اثار یونان یا اثار 
انگلستان عهد الیزابت دانست؛ اما می توان آن را بخوبی با تثاتر چین یا 
ژاپن مقایسه کرد. همچنین لزومی ندارد که از تثاتر هند هم زرق و برق و 
0 را انتظار داشته باشیم که از خصوصیات تتاتر نوین است؛ اینها 
همه از جملة عوارض زمان است., نه یک حقیقت جاوید, و چه بسا که 
یکره از میان برداشته شون هی خنبه "سخالفت. آن پدیدار گردد. عوامل 
مافوق طبیعی در درام هندی همانقدر به ذوق ما بیگانه می آید که «خدای 
ماشینی» اوریپیدر روشنفکر؛ اما این نیز رسم تاریخ است. نقاط ضعف 
درام هندی (اگر بیگانه ای بتواند فهرستی از آنها تهیه کند) عبارتند از: شيوة 
بیان مصنوعی الفاظ, که, باکاربرد تجانس حروف و شیوه های غعریب 
لفظی, زشت و ناهنجار شده؛ معرفی شخصیتهای بازی با یک رنگ و پر 
نکن که در آن-هز کش .با خوت«خوب. آنتت:. با ید ند موضوعات غیر 
محتمل, که حول محور مسائل فرعی و باور نکردنی می گردند؛ و افراط 
در شرح و بسط عملی (< اکسیونی) که تقریباء بنا بر تعریف, واسطة 
خاص انتقال معنای درام است. محاسن هنرهای درام هندی اینهاست: تخیل 
خلاق, احساس ظریف؛ 


1 (خدا از ماشین), اين عبارت نام یک شیوقة ادبی است که آرایشهای یک 
«پلات» قصه يا نمایش را, با دخالت نیروهای خارجی يا فراتر از طبیعی پا 
تصادف و مانند اینها, تنظیم می کند. دربارة نمایشنامه های ۳/۹ 
این عبارت به خدایی اطلاق می شد که او را با ادوات مکانیکی به صحنه 
می اوردند تا در عمل (اکسیون) دخالت کند؛ به طور کلی, امروزه دربارة 
هر شخصیت يا حادثه ای به کار برده می شود که مصنوعا, در فضای 
داستان با قضه اآورده .می. شود تا گرم کوری را نازه و در مسیر خوادت 
دخالت کند.- م. 
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شعر گیرا, و توصیف همدلانة زیبایی و زشتی طبیعت. دربارة انواع ملی هنر 
نمی توان بحتی کرد آنچه‌ها دری.می کنیم با از ذیدگاه نک نظرانه. خویشن 
است, با از مفاد ترجمه هایی که به منزلة ریت از پشت «شيشة کبود»1 
است. همین بس که گوته, که بیش از همة اروپاییان توانایی: ان را داشت 
که از سد و بندهای بومی و محلی فراتر رود خواندن شاکونتالا را از 
تجربیات ژرف زندگانی خویش دانسته است. و دربارة آن از سرسیاس و 
حقگزاری چنین می نویسد: 

ایا تو شکوفه های نو بهاران و میوه های خزان را می خواهی؟ 

و تمامی انچه را که جان از او افسون شود به وجد اید, بپرورد, و قوت 
دهد می خواهی؟ ۳ ۲ 

ایا می خواهی تا خود زمین و اسمان را به هم امیزم و در یک لفظ ترکیب 
کنم؟ 

کافی است نام تو را ببرم ای شاکونتالا. و در دم همه چیز گفته شده. 


۷ نثر و نظم 


وحدت آن دو در هند - فابلها - تاریخ - افسانه ها - شاعران کوچکتر - ظهور 
ادبیات محلی - «چندی داس» - «تولسی داس» - شاعران جنوب - کبیر 

در ادبیات هند, نثر پدیده ای است کلملا متاخر, و شاید بشود چنین تعبیر 
کرد که نثر, تباهی بیگانه ای است که از تماس با اروپاییان پیدا شده است. 
برای روح هندی, که طبعا شاعر مزاج است., هر چیزی که درخور نوشتن 
بود, مضمونی شاعرانه داشت, و نیز صورتی شاعرانه می طلبید. چون 
معتقد بود که ادبیات را باید با آوای بلند خواند, و می دانست که اگر اثرش 
به طریقی منتشر شود و دوام یابد, از راه سینه به سینه خواهد بود, نه از 
طریق نشر نوشته, از این رو, برای ساخته هایش یک قالب موزون و موجز 
انتخاب کرد تا اسانتر بشود آن را نقل کرد و به خاطر سیرد. در نتیجه, 
ماس سا هی ی ات رات ی سا یر وت 
اغلب به شکل موزون, يا مقفی, یا به هر دو شکل. عرضه شده است؛ حتی 
دستورهای زبان و فرهنگهای لفت را هم به نظم درآورده اند. فابل2 و 
تاريخ, که در غرب به نثر نوشته می شود. در هند قالب شعری به خود 
گرفته است. 

ادبیات هندی, خصوصاً از نظر فابلها, غنی است؛ در واقع بیشتر فابلهایی 
۱1۳ 


1 «شيشة کبود» از این بیت مولوی گرفته شد: پیش چشمت داشتی 
شيشة کبود زان سبب عالم کبودت می نمود مولف می گوید «از طریق 
 «ِِ‏ 7 م. 

2 داستان اخلاقن: کوتاه: منظوم با فننور: که فهزمانان. آن غالبا از حیوانات 
یا اشیای بیجان هستند.- م. 
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بین المللی؛ از مرزهای جهان گذشته اند, ظاهرا از آن هند بوده است. 1 
۳ بودا, در روزگاری ِ افسانه های جاتکة(تولد) بود| و جوانی او در میان 
مردم رواج داشت, رد بیش از هميیشه شکوفا شد. معروفترین کتاب هند 
«ینچتنتر», يا «پنح کتاب؛ پنج باب» (حدود 500 میلادی) است؛ این کتاب 
سرچشمة بسیاری از فابلهایی است که مورد قبول مردم ازویا و تیز آستبا 
قرار گرفته است. «هیتوپدیشه», پا «یند نیکو», گزیده و آداپته ای است از 
حکایات «پنچتنترا». عجیب آنکه هر دو کتاب را هندیان تحت نام «نیتی- 
شاستره». یعنی دستوراتی در سیاست با اخلاق. طبقه بندی می کنند؛ هر 
حکایت متضمن یک نکتة اخلاقی, يا یک اصل در رفتار پا حکومت است. 


معمولا چنین گفته می شود که این حکایات را برهمن فرزانه ای. به قصد 
لد به. اهر اد کانی هه انداع کر وق اس بر ارسایایر آغلیی اد ان 
پشتنت ترین:حیوانات: لطیفترین ونغزترین دقایق فلسفی بیان می شود. مثلا 
حکایت آن بوزینه که می کوشید خود را با نور کرم شبتابی گرم کند, و 
مرغی را که اشتباه او را گوشزد کرده بود «بگرفت و سرش را 0 
تصویر بسیار زیبنده ای است از سرنوشت دانشمندی که فریب و گمراهی 
مردم را آشکا ر کند 2 

کتابهای تاریخی از حد وقایع نگاری محض يا داستانهای عاشقانة پر زرق و 
برق تجاوز نمی کرد. هندیان,. شاید نظر به اینکه «مایا» حوادت زمان و 
مکانرا تخفیز .هی کرو شاندهم از لحاط اینکه زفایات قفا هی :وا بر آنار 
مکتوب ترجیح می دادند, از ایجاد کتابهای تاریخیی که بتواند با اثار هرودوت 
با دی باما رک ما اه کر با رلتر تقایل باس ای وت 
ورزیدند. جزئیات مکان و تاریخ را, حتی در مورد مردان مشهور, بسیار کم 
ضبط کرده اند, مثلا دانش پژوهان هندی زمان بزرگترین شاعرشان, یعنی 
کالند ابا نا لاف بهرار سا وشته اند. از آنجا که فرد هندی تا عصر 
حاضر در جهانی زندگی می کرد که رسوم, خلق و خو, و معتقدات آن 
دست نموزده مانده بود, هیچ گاه رویای پیشرفت و ترقی د ریت بد بات و 
خرسند بود که حماسته. ها 7 تاریخ موثق, تا ها را اه 0 
شرح حالی که اشوگشه در کتاب «بده -چرینه» از زندگی بودا نوشت. بیش 
اب ایک ام اش اقشاهههاس ود ممهه اه سا تعو که باه 
کتاب «هرشه -چرینه» را نوشت. تصویری که از شاه به دست می داد 
بیشتر یک تصوير آرمانی بود تا تصویر موثق یک شاه بزرگ. به نظر می 
رسد که [شرح] وقایع بومی راجپوتانه بیشتر تمرینهایی در وطنیرستی بااشد 
تا حقایق تاریخی. احتمالاً فقط یک نويسندة هندی وظيفة مورخ را دریافته 
است. و آن کلهنه, مولف «راجه ترنگینی» یا رود شاهان, است که نظر 
خود را چنین بیان می کند: «تنها آن شاعر منیع الطبع در خورستایش است 
کر فان کر از شائبة حب و 
بغض برکنار باشد.» وینترنیتس او را «تنها مورخ بزرگی» می داند «که هند 
پدید اورده است.» 

1 بنا به گزارش سر ویلیام جونزه هندیان مدعی سه ابداعند: شطر نح, 
شسلساه اعشاو. و ارس از ظریق فایل: 

2 در زمينة پژوهشهای شرقشناسی, اختلاف شدیدی بر سر این نکته وجود 
دازد که آیا این حکایات از هند به اروپا رفته است, یا بالعکش؛ این بخت زا 
ادها می ردان کم فداعت ان رارف شاه ایسحکایات ارسعضی 


از طریق بین النهرین و کرت, به هند و اروپا, هر دو, رفته باشد. اماء در 
تابن «تجترا» بر «هرار و ی سب ودیدی نی توان کرد 
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مسلمانان در زمينة تاریخ بسیار دقیقتر بودند, و چند نوشتة منثور قابل 
دربارة تحقیقات نژادشناسی در هند [کتاب «تحقیق ماللهند ... »] و 
«بابرنامة» ظهیرالدین بابر یاد کرده ایم. محمد قاسم فرشته, که مورخ 
عالیقدر و معاصر اکبرشاه است. «تاریخ فرشته» را نوشته که موثقترین 
راهنمای ما دربارة وقایع دورة اسلامی هند است. مورخ دیگری, که در 
تعرصی زو یی نظری, بای فرسنم نع رسو وال [مبارک قلاتی 
دکنی] است. که صدراعظم اکبر شاه يا کارگزار همة کارهای سیاسی او 
9 روشهای ملکداری مخدوم خود را در کتاب «آیین اکبری» برای 
آیندگان نوشته است 9 با شور و علاقة قابل اغماضی. زندگينامة مخدومش 
را در کتاب «اکبرنامه» بیان کرده است. ابر نیز مهر او را بی اجر 
است. غم گرانی بر اکبر چیره شد, و فریاد زد, «اکر سلیم (جهانگیر) می 
خواست امیراطور شود. می بایست مرا می کشت و بر ابوالفضل رحمت 
می اورد.»1 

بین فابل و تاریخ, مجموعه های عظیم قصه های شاعرانه ای بود که نظم 
پردازان کوشا, برای بهجچت خاطر هندیان افسانه پسند, به نظم اورده 
بودند. در گذشتة دور در قرن اول میلادی, گوندیه تام «بریهت-کتا» با 
«داستان عشقی بزرگ» را در صد هزار بیت نم نظم. در آوزد و.هزار تال 
بعد, سمه-دیوه [بته ], « کت - -سریت -ساگره» پا «اقیانوس رودهای داستان» 
را به نظم در آورن: گویی تندابی است که طولش 21500 بیت است. در 
همان قرن یازدهم, داستانسرای زیرکی که ناشناخته مانده, در اثر خود به 
نام «ویتاله پنچه ویمشتی» 2 (بیست و پیج داستان خفاش), ویکره مادیتیه 
را چنین نشان می دهد که هرساله از دست مرتاضی میوه ای می گیرد که 
در آن.سنگه. گرابهایینهست. شاه از اودمی پزسد که چگونة بای از تو 
سپاسگزاری کنم؟ مرتاض از او می خواهد که برایش جسد مردی را بیاورد 
که به دار آویخته شده باشد, اما او را برحذر داشت که اگر آن جسد 
پرسشی کرد جواب ندهد. در این جسد خفاشی لانه داشت که, چون شاه 
به راه افتاد, او را به داستانی افسون می کند؛ در پایان داستان. خفاش 


1. خود جهانگیر, در «جهانگیرنامه», در سبب قتل ابوالفضل می گوید «در 
اواخر عهد پدر بزرگوارم. شیخ ابوالفضل را که از شیخ زاده های 


هندوستان. به مرتبة فضل و دانایی, امتیاز تمام داشت و ظاهر خود را به 
زیور اخلاص اراسته ... , از صوبة دکن طلب داشتند, و چون خاطر او به من 
صاف نبود ... , و در این ایأم که بنابر افساد فتنه انگیزان خاطر مبارک والد 
بزرگوارم فی الجمله از من آزردگی داشت, یقین بود که اگر دولت ملازمت 
دریابد ... و مانع دولت مواصلت گردیده. کار را به جایی خواهد رسانید که 
بضرورت از سعادت خدمت محر وم باید گردید. چون ولایت نرسنگدیو بر 
سر راه او واقع بود, و در آن ایام در جرگة متمردان جا داشت. به او پیغام 
فرستادم که سر راه بر آن مفسد و فتنه انگیز گرفته, او را نیست و نابود 
سازد - رعایتهای کلی از من خواهد یافت. توفیقی رفیق او گشته, در حینی 
که از حوالی ولایت او می گذشت., راه بر او بست و, به اندک ترددی, مردم 
را بریشان و متفرق ساخته, او را به قتل آورد و سر او را در الله آباد نزد 
[اکبر] ۳ ۳ ص 15) در «تاریخ فرشته» (ج1, 
ص‌271) دربارة 3 ابوالفضل چنین امده است: «در سنة احدی عشر و 
الف [ ۱1| شیح ابوالفضل, به موجب فرمان طلب. منوجه درگاه شد و 
در حوالی نرور جمعی از راجیوتان اجه لمع هال یی تور رام آ هدن وی 
کرو دش ام افص ۱ سر ام نفد ۱ وی 

2 این کتاب. درگذشته. در همان هند با نام «بدایع العقول» به فارسی 
برگردانده شند.- م. 
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را از یاد برده بود, به آن پاسخ می دهد. شاه بیست و پنج بار سعی می کند 
جسدی. بزای مرتاض بیرد .و. آراهشش: را نگاه دارد. بینشت وخهار. .بار 
مجذوب قصه هایی می شود که خفاش برایش می گوید, و هر بار به 
پرسشی که در اخر قصه از او می کند پاسخ می دهد. 

در این میان, کم نبودند شاعرانی که چیزی تتزانند کض‌ها ان 0 
کبانم اب ال آن فهاران ساع» دار که من 
۳ کوچکتر. صدها تن از این شاعران بودند, و بیشک دهها تن و 
خانه ای.1 یکی از قدیمترین و بزرگترین این شاعران بتری - هری راهب و 
دستوردان عاشق پیشه ای بود که, بیش از آنکه به آغوش دین پناه برد 
روانش را عشق تعلیم سخن می کرد. شرحی از عشقهای خود در کتابش. 
به نام «قرن عشق», برای ما به یادکار گذاشته است - که صد شعر 
ماه تام ماه خاطر همست اور مکی ارس فان وه 
توس «پیش از اين ما دو تن می انديشيدیم که تو منی و من تو؛ حال 
چگونه است که تو تویی و من من؟ » نقادانش را به چپزی نمی گرفت و به 
آنان می گفت «خشنود و کرد نادانان آسان است. استانتر از آن خشنود 
کون صاخشنان اه انا آفرا هی ی اند وی را کف فا 


لقمه ای از خوان دانش نز کرفنه راضی کند.» در « کیتا - گووینده» پا 
«سرود چوپان ایزدی». اثر جیه دیوه, عشق و دلدادگی هندی به دین می 
گراید. و صلای عشق جسمانی رادا و کریشنا را به به آواز سر می دهد؛ 
منظومه ای است عشقی و سراپا شهوت. اما هندیان, با احترام تمام, ان را 
چنین تفسیر می کنند: رمزی است از اشتیاق روح به خداوند - و این تعبیر 
بایان نت قام ال قمع ات که ی اما ی اس 
برای این «غزل غزلها»2 ساخته اند. 
در قرن یازدهم, زبانهای محلی به عرصة زبان مرده ای که واسطة بیان 
ادبی بود. تاخت و تاز اغاز کردند - کمااینکه. یک قرن بعد, نظیر چنین 
تهاجمی در اروپا اغاز شد. 7 بزرگی که در سروده های خود 
زبان محاوره ای مردم را به کار گرفت چند بردایی بود, که منظومة تاریخی 
را و 
که رنه از کار بکشد. سورداس, شاعر نابینای آگره, 000 ,60 بیت دربارة 
زندگی و ماجراهای کریشنا سرود؛ گفته اند که خود کریشنا یاریش کرد 
۲10۱ تقریر کند نوشت. در 
این میان, روحانی بینوایی به نام چندی داس.: با سرودن غزلهای دانته وار 
برای یک بثاتریچة3 روستایی, بنگال را : به لرزه ذرآورد. چندی 


1 در این دوره, شعر کمتر از روزگار حماسی به موضوع گرایش داشت, و 
بیش از پیش, دین و عشق را با هم می اميختند. وزن. که در اشعار 
حماسی آزاد بود و در طول بیت تغییر می کرد, و فقط در چهار یا پنج هجای 
آخر هی ام تا کاه قیفر و مه شد هرن بجخید کی رفن غر وض. بیدا 
شد, که همه در ترجمة اشعار از میان می رود. : صنایع شعری فراوان شد؛ 
نه فقط در آخر بیت؛ بلکه در وسط ان هم قافیه می اوردند. قواعد خشکی 
برای فن شعر وضع کردند. و به همان نسبت که معنی و مضمون اشعار 
سست تر می شد, قالب و صورت دقیقتر می گشت. 

2 گیتا- گووینده را سر ادوین آرتلن‌به انجلیتشنق ترجمه کرده است وه 
به قیاس «غزل غزلهای سلیمان» در «تورات» نام غزل غزلهای هندی داده 
است؛ اشارة مولف به این نکته است.- م. 

3 یا بتاتریچه پورتیناری (1290-1266), محبوبه و منبع الهام دانته. 
بئاتریچه در «کمدی الهی» به صورت فرشته ای بر دانته ظاهر می شود و 
او را در بهشت سیر می دهد.- م. 
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داس. با عشقی پرسوز و گداز, از سیمای محبوب خود تصویری ایدئالی 
پرداخت و او را نا مرز الوهیت تعالی بخشید وعشقش را تمثیل آرزوی 
مجذوبیت در خداوند شمرد؛ در همان زمان؛ بنگالی را به عنوان زبان ادبی 


آغاز بز کزین: #۶ ای مخبوت من , به زیر بای تو-یاه بردم ام .ون جمالت را 
نمی بینم. دلم قرار ندارد. ۰ لطف و افسونت را از یاد نمی توانم برد - و 
با اينهمه در دلم آرزویی نیست.» ۳ دیگر. به استناد اینکه اشعار او 
مایة رسوایی مردم است., او را از جامعة خود طرد کردند؛ ولی او حاضر 
شد که در ملاء عام. در یک مراسم رسمی, دست ازعشق خود بکشد و 
معشوقش, رامی, را ترک کند؛ ولی هنگامی که, در طی مراسم, رامی را 
میان جمع دید, افکار خویش را پس گرفت و به سوی او رفت و, با دوکف 
ب هم اد یی سا سین بو او تقوم زد 

بود: چون قران اه بود, پدر و مادر او را 9 گذاشتند: ِِ 
جنگل نشینی او را به فرزندی برداشت. و علم افسانه ای راما را به او 

آموخت. ازدواج کرد؛ ولی هنکامی که پسرش مرد. راه جنگل 9 
عزلت گزیند و ریاضت و نظاره ذر پیش گیرد. دراتجاء .و در بنازسن»«حماسة 
دینی خود به نام راما-چریته-مانسه یا «درياچة کردارهای راما» را نوشت. 
که در آن داستان راما را باز می گوید و او را همچون برترین خدا, و خدای 
یکانه. به هند عرضه می کند. تولسی داس می گوید «یک خدا هست., و او 
راماست, آفریدگار آسمان و زمین و رهانندة انسانها . ... همان خدا, رامای 
سرور, برای مردم وفادار به خود, به شکل پادشاهی تجسم یافت, و برای 
تقدیس ما همچون فردی عادی زیست.» تنی چند از اروپاییان توانسته اند 
این اثر را در اصل هندی ان, که اکنون زبان کهنی است. بخوانند؛ یکی از 
اینان می گوید که این اثر, تولسی داس را «برجسته ترین چهره تمام 
ادبیات هند» می کند. این شعر, برای ساکنان هندوستان, انجیل الاهیات و 
اخلاق است. گاندی می گوید «من رامایانای تولسی داس را زر کنر بر 
کتاب تمام ادبیات عاشقانه می دانم.» ۲ 

در اين میان, دکن هم شاعران و اشعاری پدید می اورد. توکارام. به زبان 
مراتی. 4600 غزل دینی سرود, که امروزه در هند رواج دارد و مثل 
مزامیر داوود است در بهودیت, يا در عالم مسیحیت. چون همسر اولش 
مرده بود, زن بدخویی را به زنی گرفت و فیلسوف شد.1 می نویسد «راه 
یافتن به رستگاری دشوار نیست. چه شاید ان را باسانی در بسته ای که بر 
پشت داریم بیابیم.» در اوایل قرن دوم میلادی, مادوره مرکز ادبیات زبان 
تامیل شد. * در این شهر یک سنگم, پا انجمنی از شاعران و نقادان؛ تشکیل 
شد که شاهان پاندیه از آن حمایت می کردند؛ اين انجمن. مثل آکادمی 
گر تیه در کار گسترش و پیشرفت زبان نظارت می کرد و عنوان و 


1 می گویند که بدخویی کسانتییه. همسر سقراط, او را فیلسوف کرد, 
اشارة ویل دورانت یه این نکته است. م‌. 
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جایزه ان ان تیرو ولور, که بافنده ای بود بیرون از طبقه, به مشکلترین 
وزن, آثری دینی و فلسفی به نام کورل سرود که در آن ارمانهای اخلاقی و 
سیاسی تشریح شده است. بنا بر روایات, وقتی اعضای سنگم., که همه 
برهمن بودند, کامگاری شعر این فرد مطرود (پاریا) را دیدند. جملگی خود 
را غرق کردند؛ اما این کار از یک اکادمی باور کردنی نیست. 
بحث از بزرگترین شاعر غنایی قرون وسطای هند را برای آخر این مقوله 
گذاشته ایم, گرچه از نظر تاریخی جای او آخر همه نیست. نامش کبیر؛ و 
بافنده ای از مردم بنارس بود. گویند که پدرش مسلمان بود و مادرش 
گرم ها ی رای که وی و سس ای که سا ها 
هندو را با هم یکی کند. وی؛ که مسجور سخنان راماننده شده بود؛ 
راشای نت ی رما وی اس راما اتمه ای رای تال کر 
شعرهایی به زبان هندی سر ود که از زیبایی کم نظیری برخوردار ۳ 
نظرش این بود که آیین نوینی عرضه کند که در آن نه معبدی هست, نه 
فرننجد جری: نه بتین: ته ظبفه. ایو نه. فیبه: اق: ها یی خدا در آن هسنت:1 او 
می گوید: 
کبیر فرزندم رام و الله است و سرسپردة همة «گروها» و «پیران». . 
«خدایا, خواه الله بااشی و خواه راماء من به نام تو زنده ام . ی بتهای همة 
خدایان بیجان است؛ ۲ 
سخن نمی یارند گفت؛ من این را می دنم از این رو انان را به بانگ بلند 
خوانده ام . 1 از دهن 
شستن و سبحه گرداندن, و غسل در رودهای مقدس کردن و نماز در معابد 
بردن چه حاصل اگر, آنگاه که نماز می خوانید يا به زیارت می روید, در 
دلهایتان ریا باشد؟» 
اورده اند که برهمنان از کار او حیران شدند و برای طرد او روسییی راء به 
منظور اغواء به نزدش فرستادند؛ اما او آن روسیی را , به کیش خویش 
درآورد. اين کار آسان بود, چون در کار او هیچ اصول جزمی نبود, بلکه یک 
احساس دینی عمیق بود و بس. 
برادرا, جهانی هست بیکرانه, 
و وجودی هست بی نام, که از او هیچ نمی توان گفت؛ 
تنها آن کس این را می داند که بدان مقام رسیده باشد. 

نه آن است که شنیده اید با گفته اند. 
آنجا نه صورت است, نه جسم, نه طول, نه عرض: 
چگونه وصف آن توانم گفت؟ 
کبیر می گوید: «نه 1 سخن وصفش توان کرد, نه برکاغذش توان نوشت: 
بدان ماند که بیزبانی چیزی شیرین بچشد 5 آن را چگونه وصف تواند 


کرد؟» 
نظرية تناسخ را, که در محیط فکری او رواج داشت. پذیرفت. و مانند هر 
ی 


1 رابیندرانات تاگور صد غزل او را به کاملترین وجهی, به نام «صدغزل 
کبیر», به | تیزیو تبرجمه کرده است (نیویورک؛ 1915). 
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می کرد که از زنجیر تولد مجدد برهد. اما اصول اخلاقیش ساده 
ترین اصول اخلاقی جهان بود: با داد زی, و نیکبختی را در کنار خویش 
بجوی. ۲ 

نمی بینی که «حق» در خانة توست. و تو بی ارام اوارة این جنگل و ان 
جنگلی ! 

اینک حقیقت ! به هر کجا که خواهی بر وه به بنارس, به متورا, اگر روحت را 
نیابی, جهان به ديدة 

دلاء به کدام ساحل خواهی رفت؟ پیش از تو نه رهرویی هست و نه راهی. 


آنجا که نه تن است و نه ذهن؛ و کدام مقام است که عطش روح را می 
تواند فرو بنشاند؟ 

تو در نیستی چیزی نخواهی یافت. _ ۲ ۲ 

نیرومند باش, و به تن خویش درای؛ زیرا انجاست که پایگاه تو استوار 
جایی مرو 

کفشن قت وود جملة خیالات را رها می کن؛ و در آنچه هستی استوار باش. 
بنابر افسانه ای, پس از رن هندوان و مسلمانان بر سر جنازة او به 
تزاع انتتادند, که. ابا باند اهنا زانیا خاک بسپارند. اما آنان گرم 
نزاع بودند که یکی کفن را به کناری زد. و جز خرمنی گل چیزی در میان آن 
نیافتند. هندوان بخشی از آن گلها را در بنارس سوزاندند, و مسلمانان 
مابقی را به خاک سپردند.1 غزلهای کبیر, پس از مرگش, در میان مردم 
دهان به دهان گشت, و نانک, که از سیخها بود, از سروده های وی الهام 
گرفت و فرقة نیرومندش را بنیاد گذارد؛ دیگران این بافندة بینوا را به مقأم 
الوهیت رسانیدند. امروزه دو فرقة کوچک, که حسودانه از یکدیگر ات 
از اصول و تعالیم او پیروی می کنند و نام این شاعر را, که می کوشید 
مسلمانان و هندوان را متحد کند. می ستایند. از این دو فرقه یکی 
هند وست؛ و دیگری مسلمان. 


واقعه را در نظر داشته است- م: چنان با نیک و بد, عرفی, به سر بر کز 
پس مردن مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند 
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فصل بیست و یکم :هنر هندی 


| - هنرهای کوچک 


عصر بزرگ هنر هندی- یکتایی ان- بستگی آن با صنعت- سفالگری- 
فل زکاری- چوبکاری- عاجکاری- جواهرسازی- پارچه بافی 

انسان, در برابر قدمت هنر هندی نیز, مانند کلیه سیماهای تمدن این خطه, 
با خضوع و خشوع. دستخوش بهت و حیرت می شود. گرچه همة ویرانه 
های موهنجو- دارو در این زمینه سودمند تیست؛ .در فیان آنها تندیسهای 
مردان ریشداری از جنس سنگ آهک (شبیه مجسمه های سومری)؛ 
تندیسکهای سفالین زنان و جانوران, مهره ها و زیورهایی از عقیق سر و 
زرینه هایی خوش پرداخت دیده می شود. بر یک مهر نقش برجستة گاوي 
است که ۹ را چنان با قدرت و پرتوان درآورده اند که بیننده؛ تق ییا 
بیدرنگ, به اين نتیجه می رسد که هنر [در طی تاریخ ] پیشرفتی نداشته, 
بلکه فقط صورت يا قالب آن دیگرگون شده است. 

از ان هنام تاکتون, هند, از میان فراز و نشیبهای تاریخ پنجهزار سالة خود, 
زیباییهای خاص خود را در صدهنر گوناگون آفریده است. آنچه از آثار هنری 
هند مانده, شکسته ۵ تافص استت: هار آن .رو که.هند اه اج اد آفرشتن 
هرا ال ی ای اه رها و 
و پیکرتراشی هند را جنگ و خلسه های بت شکنی مسلمانان نابود کرده 
است؛ از این گذشته, فقر هم موجب أ شده است که از نگاهداری مابقی 
هم غافل بمانند. در نظر اول, مشکل بتوان از اين هنر لذت برد؛ ۰ موسیقیش 
عجیب, نقاشیش مبهم و نامفهوم. معماریش گیج کننده. و پیکرتراشیش 
نامتناسب به نظر خواهد آمد. اماء در این سیر و تفاشا, باید در هر گام به 
ی و 
محدود خود ماست؛ و چنانچه با معیارها و هدفهایی که برای زندگی ما 
طبیعی, و برای آنها بیگانه است دربارة متلهای دیگر يا دربارة هنرهایشان 
قضاوت می کنیم, مسلماً در حق خود و آنان بی انصافی روا داشته ایم. 

در هند آن دوران, هنوز هنرمند از صنعتگر جدا نشده بود, تا هنرکاری 
تصنعی شود و کار امری شاق؛ در هندی که حیات خود را در رزمگاه 
پلاسی 1 از دست داد, هرکارگر چیره دست؛ 


1 دهی در چنوب بنگال غربی. در شمال کلکته. در سال ۰1757 در اینجا 
نواب بنگاله از رابرت گلایو شکست خورد. و این امر در استیلای بریتانیا در 
هند موّثر افتاد.- م 
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نظیر کارگر قرون وسطای اروپا, صنعتگری بود که به محصول ذوق و 


مهارت خود صورتی و جانی می بخشید. حتی امروزه هم, که کارخانه ها 
جای کارهای دستی را گرفته و صنعتگران بدل به «دست» شده آند, در 
کارگاهها و دکانهای هر شهر هند, صنعتگرانی را می بینیم که نشسته اند و 
فلز می کوبند, گوهر می نشانند, طرح می کشند., شالهای ظریف می بافند 
و قلابدوزی می کنند, یا عاح و چوب را قلمزنی می کنند. شاید هیچ یک از 
ملتهایی که می شناسیم هرگز اينهمه تنوع هنر نداشته باشد. 

نکنه غیت ار اشت. که, .در .هند: سفالگری از حد صنعت به مرحلة هنر 
نرسیده است؛ مقررات طبقاتی دربارة مصرف مجدد ظروف. محدودیتهای 
زیادی در کار آورده است؛1 از اين روء. هندیان چندان انگیزه ای نداشتند که 
سفالینه های شکننده و ناپایدار را که آنهمه با سرعت: و به مقدار زیاد, از 
زیر دست کوزه گر بیرون می آمد., به زیبایی بیا بارایند. اگر آن ظرف را از 
فلز گرانبهایی می:.تاختنیر انگام» ری پیدریم. بر آن.به کار وه 
نشست. + گلدان نقره ای تانجور در موسسة ویکتوریا, در مدرس» پا 
تنبولدان2 طلای کندی د, گواه بر این مدعاست. از برنج» چراغ و کاسه و 
دیگ و ظروف دیکز فین.ساختد: الب از البات :شیاهی (بیدری) ان روی؛ 
صندوق, لگن. و سینی می ساختند؛ و فلزی را روی فلز دیگر می نشاندند 
یا بر آن می کشیدند, يا زراندود و سیم اندود می کردند. . روی چوب نقوش 
فراوان گیاهان و جانوران را می کندند. از عاج همه چیز, از خدایان گرفته 
تا طاس نرد. می تراشیدند؛ بر درها پا بر چیزهای چوبی ذبگر. عاج می 
نشاندند؛ و از ان سرمه دان, روغندان, و عطردانهای ظریف می ساختند. 
گوهر فراوان بود و, توانگر و درویش, آن را يا به عنوان زینت بر خود می 
آویختند یاا همچون گنجی می آندوختند؛ جیپور در میناکاری بر زمينة طلا 
سرآمد بود؛ قزنر قفلی. مهر ه؛ آویز: کارد, و شانه را به اشکال خوش 
ریخت و با طرح گل, حیوان, يا طرح خدایان می ریختند. آویزه نی با 
آن گنجایش مختصر خود. گاه دارای پنجاه تصویر خدا بود. هنر پارچه بافی 
آنان هرگز همتا نداشت؛ از روزگار قیصر تا زمان ماء منسوجات هند را در 
سراسر جهان ستوده اند.4 گاهی, با محاسبات بسیار دقیق و پرزحمتر 1 
پیش حساب شده ای, هر رشته از تار و پود را, پیش از بستن به د 
باقند گی, رنگ می کردند؛ همان طور که بافت پیش می رفت. 9( 
شکل می گرفت: و در هر طرف یکسان بود. از 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: فرسکویی در اجانتا 


دندانها را پاک می کند.-م. 


3. شهری در سیلان مرکزی.-م. 

4 شاید کهنترین چاپ پارچه با قالب در هند انجام گرفته باشد, گواینکه اين 
کار هرگز در آنجا رشد هنر مشابه آن, یعنی چاپ کتاب از طریق کليشه, را 
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پارچه های خانه باف تا پارچه های زربفت پیچیده, از پیژامه های1 خوش 
شد, زیبایی و جلوة خاصی داشت که خلق ان فقط از هنرمندان باستان و 
هنرمندای فطری این عصر ساخته است. 


کنسرت در هند- موسیقی و رقص- موسیقیدانان- گام و فرم- ماأبه- 
موسیقی و 

۲۹| 
حدود دویست هندو را دید. ظاهرا, همه برهمن: روکر نیمکت پا فرش 
نشسته؛ سراپا گوش و مجذوب جمع کوچکی از فان تذ کان بودند. صدای 
آلات موسیقی نوازندگان چنان بلند بود که گویی برای این به وجود آتژه بود 
که باید در ماه هم صدای آن شنیده شود. سازها برای این مسافر غریب, و 
در نظر گاه تنگ او, به مثابه محصولات باغی اک ۱3۶ 
افتاده: طبلهایی به اشکال و اندازه های گوناگون؛ فلوتهای مزین و بوقهای 
مارمانند؛ و چندین جور ساز زهی. اغلب این اشیا را با استادی تمام ساخته 
بودند, و بعضی هم گوهرآگین بود. یک طبل به نام مریدنگه را به شکل 
چلیک کوچکی ساخته, دق شتر. آن را با پوست پوشانده بودند, که با تسمه 
یی ان ی ی و 
دهند؛ به پوست ر یک سر طبل ذرات منگنز, برنج 7 
تمبرهندی مالیده بودند تا از آن. تردن خاضی درآورند. طبال فقط با دست 
طبله می نواخت, گاهی با کف دست., گاهی با انگشتان, و گاهی هم فقط با 
سرانگشت. نوازندة دیگری طنبور (تنبوره), یا عود, با چهارسیم يا زو طویل 
داشت که دایما آوای ممتدی, به مثابه زمينة عمیق و آرام ملودی (آهنگ), 
از آن طنین انداز بود. سازی دیگر, یعنی وینا, آوایی حساس و رسا داشت؛ 
از طبلک چوبی پوست کشيدة یک سر این ساز, سیمهایی روی یک صفحة 
فلزی باریکی کشیده شده بود که به سر دیگر ساز, یعنی به یک کدوی میان 
تهی طنین ساز. می رسید. نوازنده. در حالی که انگشتان دست چپ را 
ماهرانه از اين پرده به آن پرده حرکت می داد, تارها را با زخمه به ارتعاش 
درمی آورد و ملودی را قوت تأثیر می بخشید. جهانگرد با فروتنی و خشوع 
گوش می داد, اما چیزی نمی فهمید. 

تاریخ موسیقی هند دست کم به سه هزار سال می رسد. سرودهای ودایی, 
مانند همة اشعار 

1 از «پای جامة» هندی, به معنای پارچه و پوشش پاء گرفته شده است. 

2 این شالهای ظریف پشمی را از چند رشته مي بافند, و انها را چنان 
استادانه به هم می پیوندند که یکیارچه به نظر می نف 
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هندی؛ برای خواندن سروده می شد. در شعایر کهن؛ شعر و ترانه و 


موسیقی و رقص یک هنر بود. رقص هندی به چشم غربیان هرزه و شهوانی 
می نماید؛ رقص غربی نیز در نظر هندیان همین حال را دارد؛ ولی, در 
قسمت اعظم تاریخ هند. رقص شکلی از عبادت دینی بود, برای تعظیم و 
تکریم خدایان, که حرکت و وزن (ریتم) زیبایی را نشان می داد. فقط در 
دوره های جدید بود که بیشماری از دیوه داسیها از معابد در می امدند تا 
دنیاپرستان را سرگرم کنند. در نظر هندوان این رقصها نمایش محض تن 
نبود؛ از یک نظر, تجسمی از وزنها و فرایند های جهان به شمار می رفت. 
شیواء خود. خدای رقص بود. و رقص شیوا رمز همان حرکت جهان بود.1 
موسیقیدانان. خوانندگان. و رقاصان, مانند همة ی از طبقات 
پایین بودند. برهمن شاید خوش می داشت که در خلوت اوازی بخواند. و 
ان را هتتان زا ساززهی دیگری, همراه کند. شاید ساز زدن, يا خواندن. 1 
رقصیدن را بة دبعرآن می آموخت, اما هرگز این خیال در سرش نبود که, 
برای دستمزد, دستی به ساز يا سازی به لب ببرد. تا چندی پیش. 
کنسرتهای عمومی در هند کمیاب بود؛ موسیقی غیردینی یا عبارت بود از 
انچه تودة مردم, به طیب خاطر, زمزمه می کردند یا به نحوی ناهنجار ساز 
می نواختند؛ يا, مثل موسیقی مجلسی اروپا, ان را در حلقة کوچکی, در 
خانه های اشراف, اجرا می کردند. خود اکبر شاه. که در موسیقی مهارت 
تام داشت, موسیقیدانان فراوانی در دربار خویش دا رو نت از 
خوانندگانش, به نام تنسن, مشهور و ثروتمند شد, ولی در سی و 
چهارسالگی, بر اثر افراط در میگساری, درگذشت. در کار موسیقی کسی 
اه حفن شور بلکه همه حرفه ای بودند؛ موسیقی را به عنوان یکی از 
کمالات اجتماعی نمی اموختند, و کودکان را تنبیه نمی کردند که چرا مثل 
بتهوون نمی شوند. کار مردم نه 1 بود که بدساز بزنند» بلکه می بایست 
خوب گوش بدهند. 

گوش فرادادن به موسیقفی, درهند» خودهنری به شمار می رود و نیاز به 
تربیت طولانی گوش و جسم و جان دارد. برای غربیان, کلام موسیقی هندی 
مفهومتر از کلام اپراهایی که لذت بردن از آن را وظيفة طیقاتی خود می 
دانند. نیست؛ مواضیع موسیقی هند, مثل هر جای دیگری, دربارة دو موضوع 
عشق و مذهب است؛ اما در موسیقی هندی کلام چندان ارجی ندارد, و 
آوازخوان اغلب هجاهای بیمعنی را جایگزین کلمات می کند- و این کاری 
است که در پیشرفته ترین آثار موسیقی 

1 رقص غیردینی هندو با هنر شنکر, که چندان هم رسمی نبود, به اروپا و 
امریکا شناسانده شده است. در این رقص هر حرکت تن»؛ دستها, انگشتان 
و چشمها معنای ظریف و دقیقی را به بينندة اشنا می رساند, و در ان 
نوعی لطف و ظرافت مواج و شعر مجسم دیده می شود که در رقص 


غربی پیش از باز گشت تودة مردم ما به هنر افریقاییان ناشناخته بوده 
است. 
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ما نیز انجام می گیرد. موسیقی آنها در گامهایی لطیفتر و ظریفتر از 
موسیقی ما ساخته می شود. به گام دوازده پرده ای ما ده «پردة کوچیک» 
قی افزابتد-دن تتیخه: حام. آنها مستتمل بر بیست: و دودرنع بردمسفی شون 
موسیقی هندی را می توان به نتهایی نوشت که از حروف سانسکریت 
ترکیب یافته است؛ معمولا آن را نه می نویسند و نه می خوانند. بلکه از 
«راه گوش» از نسلی به نسل دیگر, و از استاد به شاگرد. می رسد. به 
خط حامل هم از هم جدا نمی شود. اه 
ای به پردة دیگر می رود؛ در نتیجه, رز شنونده ای را که به تکیه يا ضربه های 
منظم اند است, نومید می کند. موسیقی هندی نه آکوردی دارد, نه با 
آرمونی سروکاری؛ بلکه فقط محدود است به ملودی (آهنگ), و شاید با 
زمینه ای از ته صداها؛ در این معناء این موسیقی بسیار ساده تر و ابتدایی 
تر از موسیقی اروپایی است. اماء از سوی دیگر, از لحاظ گام و وزن, 
پیچیده تر از آن است. ملودیها, هم محدودند, هم نامحدود: همه باید بر 
مبنای یکی از سی و شش مقام یا لحن سنتی باشد, اما از همین تمها می 
توان واریاسیونهای بی پایان و گوناگونی پدید آورد. هر یک ازاین تمها یا 
«راگه ها»1, مرکب از پنج پا شش پا هفت نت است, که نوازنده دایم به 
یکی از آنها باز برمی گردد. هر راگه را به نام همان حالتی می خوانند که 
می خواهند آن را القا کنند. مثلا «سپیده دم». «بهار». «زیبایی شامگاه», 
«مستی», و مانند اینها, و به زمان معینی از روز يا سال مربوط می شود. 
بنابریک افسانة هندی, این راگه ها قدرت مرموزی دارند؛ از این رو گفته 
اند که یک اه سای با تین مه مر را اصهی وان اون 
که نوعی «پرلود قطرة باران»2 است. به خشکسالی پایان داد. قدمت 
راکه‌هابة آنها حضلت مقدسی دادم است؛ کسی که آنها را می اند بان 
مخستا نش در آنها به چجشم فورمهایی نگاه کند که ساختة خود شیواست. 
ناردة نوازنده, چون از سر بی پروایی انها را نواخت؛ ویشنو او را به دوزج 
فرستاد, و در انجا مردان و زنانی رز نشانش دادند که بر دستها و پاهای 
تشه حور می کیت مت کفت: انیا را که ها و راکسیای ات 
که نارده, با نواختن بی پروای خود, آنها را از ریخت انداخته و پاره پاره 
کرده است .می گویند نارده, چون این را دید فروتنانه, جویای کمال والاتری 

در هنر خویش شد. ۳ 

نوازندة هندی چندان مقید به این تعهد نیست که به راگه ای که برای 
برنامه اش انتخاب کرده وفادار بماند؛ و اگر هم قیدی در کار باشد. همان 
کو ات که هکس رید که وا با رس نمی اراس 


(اصلی) خود مقید باشد. به هر حال؛ آنچه در این آزادی از درست می رود 
در نزدیک شدن به انسجام ساخت و انتظام شکل جبران می شود. 
موسیقیدان هندی مثل فیلسوف هندی است؛ با محدود اغاز می کند و 
«روانش را به نامحدود می فرستد»؛ برتم خود چندان پیرایه می بندند تا, 
به یاری جویبار مواجی از وزن و بازگشت, , و حتی یکنواختی خواب ب آور نتها, 
گونه ای يوگة موسیقی وار, نوعی فراموشی اراده و فردیت, فراموشی 
ماده, 


کلاکلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر: نقاشی مغولی از دربار اکبر شاه. در اکب رآباد, موزه 
هنرهای زیبای بستن 


1 اگر دقیقتر بگوییم. شنز شش «راگه» پا مقام اصلی هست که هر یک خود 
ید" پنج «راگینی» متغیر دارد. ۱ , شهوت؛ حالت؛ موّنت آ را 
0 است. 


2 نام یکی از پرلودهای شوپن. -م. 
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فان ۵ کار بدند اند در این حال , روح عروج می کند و, با آمیزه ای 
بسیار ژرف, با موجودی عمیق, عظیم, و آرام, با حقیقتی ازلی و ناقذ, که 
بر همة اراده های کوشنده و تغییرات و مرگها لبخند می زند, اتصال و 
پیوندی مرموز می یابد. 

تا زمانی که ما آرامش, ثبات, تسلیم, و سکون را به جای تلاش, پیشرفت. 
تمناء؛ و حرکت برنگزیده ایم. شاید هیچ گاه به موسیقی هندی توجهی نکنیم 
و هرگز آن را در نیابیم. این مقام زمانی دست می دهد که اروپا دوباره 
خادم..و. اسبا دوناره مخدوم .شود اماء در این خال باز تویت. به. آسیا .فی 
رسد که از هستی, ثبات. تسلیم و سکون خسته شود. 


اب تفای 


ماقبل تاریخ- فرسکوهای اجانتا- مینیاتورهای راجپوت- مکتب مغولی- 
تقاشان» رنه بدا آن 
کسی را کوته اندیش مي نامند که جهان را با معیارهای دیار خویش بسنجد 
و هرچه را برای او نامأنوس است بربری بداند. می گویند روزی یکی از 
نقاشیهای اروپایی را به جهانگیرشاه- که خود ذوقی و دستی در هنر داشت- 
نشان دادند, خای تتصر ی آن زار رد چون آن تابلو «رنگ و 
روغنی» بود, ۳ را از آن خوش نمی ۳۹1 دا دانستن این نکته جالب است 
که حتی یک امپراطور هم ممکن است کوته اندیش باشد., و برای جهانگیر 
لذت بردن از نقاشی وی و روغنی اروپایی همان قدر سخت بود که ادراک 
مینیاتورهای هندی برای ما. 
از روی نقوش حیوانات- که به رنگ سرخ است- و شکار کرکدن غارهای 
ماقبل تاریخ سینگانپور و میرزاپور1, روشن می شود که تاریخ نقاشی هندی 
به چندهزار سال می رسد. در میان مانده های عصر نوستنگی هند؛ 
کاردکهای نقاشی, با رنگهای سوده آمادخ کار, فراوان است. در تاریخ هبر 
هند گسیختگیهای بزرگی وجود دارد. چون اکثر آثار کهن را تائیز ات ت آب و 
ها اسان ده است مدای ار آار باقمانده را همرت شکان 
مسلمان. از سلطان محمود گرفته تا اورنگ زیب. نابود کرده اند. در 
[مجموعة بودایی] «وینیه پیتکه» (يا سه سبد) (حدود 300ق م) آمده است 
که کاخ پسیندی تالارهای نقاشی دارد؛ فا-هین و یوان چوانگ [ زایران 
تشانی.از این ساها بم‌ضا تمانده است,.یکی از رین فرسکه‌های کیت 
نقاشی را نشان می دهد که مشغول ترسیم صوربی از بوداست؛ همین 
نقاشی مسلم می پنداشت که در روزگار بودا نقاشی هنری بود پاگرفته. 
کهنترین نقاشی هندی, که بشود تاک‌لاز5ا۵مآن پذیرفت؛ یک دسته از 
فرسکوهای (حدود 0ق م) است که بر دیوارهای غاری در 
سیر گویه, در ایالات مرکزی, پید | شد. از آن به بعد, هنر نقاشی فرسکو- 
بیعنلی نقاشی روی دیواری که تازه بر آن گچ کشیده باشند و هنوز خشک 
نشده 
1 سینگانپور در هند مرکزی است, و میرزاپور نام شهری است در منطقة 
بنارس.-م. 
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باشد- گام به گام پیشرفت کرد تا, بر دیوارهای غارهای آجانتا, به کمالی 


رسید که حتی جوتو2, و لثوناردو [داوینچی] هم هرگز به پای آن نرسیدند. 
این معابد را در ادوار مختلف, از قرن اول میلادی تا قرن هفتم میلادی, در 
جبهة سنگی دامنة کوهی کنده اند. اين غارها, پس از زوال آیین بوداء قرنها 
از چشم تاریخ و یاد مردمان رفته بود؛ پیرامون آنها جنگل روییده و آنها را 
تقریباً دقن کرده بود. ؛ لازة خفاش و مار و جانوران دیگر بود» و یر اشیان 
هزار گونه پرنده و حشره, که با فضلة خود نقاشیها را کثیف کرده بودند. در 
سال 1819 پای اروپايیها به اين ویرانه ها رسید, و از یافتن آن فرسکوها؛ 
که اکنون در میان شاهکارهای هنرجهان جای دارند, درشگفت شدند. 
این معابد را از آن رو غار خوانده اند که بسیاری از آنها را در دل کوهها 
کنده اند. مثلا غا ر شمارة 16 از هر طرف بیست متر است. و بیست ستون 
آن زا تاه هی‌تدار رده در طول تالار اصلی, شانزده حجرة رهبانی هست. جلو 
آن را ایوانی مروق ار آنننته: و در پشت آن محرابی است پنهان. همة 
دیوارها پوشیده از فرسکوست. در سال 9 شانزده معبد از بیست و نه 
معبد نقاشی داشت. چون این نقوش در معرض هوا قرار گرفت, تا سال 
1910 نقوشر ده تا از این شانزده معبد از میان رفت. و آنهایی که در 
شش معبد دیگر مانده بود, با کوششهای نابجایی که در ۳۳ آنها شد., 
ناقص گردید. روزگاری یکی از اين نقاشیها از رنگهای سرخ, سبز, آبی, و 
ارغوانی می درخشید, اما امروزه, جز سطوحی کی یا سیاه, چیزی ژ 
آن:-رنکها تزخای تمانده است.. برخی. از این نقانتیهار که. کذشت: زمان.ه 
نادانی ابنای بشر آنها را تیره کرده, از لحاظ ما که نمی توانیم افسانه های 
بودایی را با علاقه و ایمان بودایی بخوانيم. خشن و عجیب می نماید.؛ 
نقاشیهای دیگری هم, که روزگاری استادانه و ظریف بودند, تجلی استادی 
ضنعتگرانی: ات که نافتتنان دی پیش از انارشان از میان: رفته. اشتت: 
به رغم این تاراجها, غار شمارة 1 هنوز از نظر شاهکار غنی است. در اینجا؛ 
بر دیواری, تصویری است, احتمالا از یک بودی سنوه. ؛ آو راهبی بودایی 
است که می باید به نیروانه برسد, اما به اختیار خود تولدهای مجدد مکرر 
را می پذیرد تا در جهان بماند و یار انسانها شود. اندوهی که , بر اثر معرفت 
به آدمی دست می دهد. هیچ گاه تاکنون به این خوبی تصویر نشده بود؛ 
بیننده با دیدن ات متحیز اف نود که ایا ان آتر -طظر بفتر .و عمیتقر انست: با 
تابلو نظیر ان, که لنوناردو [داوینچی] از سر مسیح کشیده است. 3 بر دیوار 
دگر‌هان معم‌ظری از یاو مسر اروش خست که کوسر‌های 
به خویش اویخته اند. نزدیک ان نقش چهار آهوست, که از مهر بودایی به 
جانوران سرشار است؛ . بر سقف؛ طرحی از گلها و پرندگان هست که چنان 
به ظرافت کشیده شده که گویی هنوز جان دارند. روی کف از دیوارهای 
غار شمارة 17 تصویر زیبایی از ویشنوی خدا| و ملازمانش هست که از 
اسمان فرود می ایند تا در واقعه ای از زندگانی بودا شرکت جویند. اکنون 


نیمی از آن از میان رفته است. بر دیوار دیگری. طرح زندة صورت یک 
شاهدخت و ندیمه های اوست. با این «شاهکارها» نقشهای بسیاری آمیخته 
است که ظاهرا اثر نگارندگان خامه سستی است. و جوانی و ترک خان و 
مان و 

تناها دی روشسای فرجیورتون ابالت اضلی خیور اباجه قوار دانن: 
2 (1266-1337) از مردم فلورانس و یکی از دوتن بنیادگذاران نقاشی 
جدید ایتالیا.-م. ۱ 

3. این طرح تمرینی (اتود) در میان طرحهای اولية پردة «اخرین شام» دیده 
می شود. 
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[کوشش ماره در] اغوای بودا را توصیف می کند. ۱ 

اما از انچه اکنون به جا مانده نمی توان نسبت به اصل این اثار قضاوت 
کرد؛ و بیشک کلیدهایی برای ادراک انها وجود دارد که هنوز بر جانهای 
بیگانه اشکار نشده است. با اينهمه, غربیان حتی می توانند اصالت موضوع, 
میدان عظمت ووسعت طرح, وحدت ترکیب, وضوح. سادگی, روشنی 
خطوط, و- علاوه بر جزئیات فراوان- تمامیت شگفت انگیز کار دست را. 
که ماية هلاک همة نقاشان است., بستایند. باید در نظر مجسم کرد که این 
روحانیون هنرمند. که در این حجره ها عبادت می کردند, بر این دیوارها و 
سقفها, با شوق و ذوقی زاهدانه نقش می افریدند, حال انکه. در همان 
موقع. اروپا در تاریکی آغاز قرون وسطی فرو رفته بود. اینجاء در آجانتاء 
عشق دینی و ایمان مذهبی معماری, پیکرتراشی, و نقاشی را در وحدتی 
مبارک مجتمع ساخته و یکی از یادبودهای عالی هنر هندی را پدید اورده 
است. 

وقتی که هونها با فتلفانان. معایخ ابان را بسته يا ویران کردند. هندیان 
چیره دستی خود را در نقش پردازی به اشکال کوچکتر محدود کردند. در 
میان راجیوتها, مکتبی از نقاشان پیدا شد که, در مینیاتورهای ظریف خود. 
ماجراهایی از «مهابهاراتا» و «رامایانا». و کارهای قهرمانی سران 
راجیونانه را تقش کردند؛ اغلب این نار ضرفا عبارتند از خطوط کلی: لکن 
طرحها همه جاندار و کامل است. یک نمونة جذاب این سبک در موزة 
هنرهای زیبای بستن موجود است. که یکی از راگه های موسیقی را در 
هیئت زنان زیباء و.یک, برج: عظیم: ویک اسمان ابری را تشان می دهد. 
نمونة دیگری و نت۹۳۳ هنر دیترویت هست که با ظرافت بیهمتایی 
مجلسی از «گیتا- گووینده» را نشان می دهد. در این نقاشیها. و سایر 
نقاشیهای هندی, انسان را بندرت از روی مدل کشیده اند؛ نقاش آنها را از 
روی تخیل و حافظة خود ترسیم می کند. هنرمند معمولا با رنگ لعابی 


درخشانی بر سطح کاغذ نقاشی می کرد؛ قلم موهای ظریفی به کار می 
برد, که ان را از ظریفترین موهای سنجاپ, شتر, بز یا راسوی هندی می 
ساختند؛ خطوط و نقش ونگارها با چنان آراستگیی پرداخت می یافت که 
حتی چشم ناآزمودة بیگانه هم از آن لذت می برد.1 

شببه همین کار در بخشهای دیگر هند, خصوصاً در ایالت کانگره, صورت 
گرفته بود. نوع دیگری از همین نقاشی «ژانر»2 در عهد سلسلة تیموریان 
هند در دهلی رواج پافت. این سبک, که از خوشنویسی فارسی و هنر 
تذهیب و مصور کردن نسخ خطی پیدا شد, به صورت نوعی صورتگری 
اشرافین -درامد که بم لجاظ. ار آشتکی: و اتخضارق خوده به منابه موسیقین 
مجلسیی شد که در دربار شکوفا بود. نقاشان سلسلة تیموریان هند, مانند 
تقاشان مب راجبوت: ما کول حود زا دراه طر اقب حط و به کار 
می بردند؛ ؛ و گاهی از قلمی استفاده می کردند که فقط از یک تار مو 
ساخته شده بود. از رنگ استفاده می شد. و رمز و پوشیدگی کمتر به کار 
می رفت: * بندرت فکرشان معطوف به دین یا اساطیر می شد, بلکه بیشتر 
خود را محدود به کرة خاک می کردند. و در واقعگرایی هیچ گاه شرط و 
مقتضیات احتیاط را از نظر دور نمی داشتند. موضوع نقاشیها مردان و 


زنان زنده ای بود که منصب و خوی دریاری داشتند, نه آنکه به فروتنی 
شهره باشند؛ این افراد عالی مقام, تک پس از دیگری: برای 

** ۷ تصویر 

متن زیر تصویر: شیوای رقصنده, جنوب هند, قرن 17 میلادی, انستیتوی 
هنری مينياپولیس 

دادم 


تصويیر ۳ 

جن زیر تصویر: بودای انوراد هاپورا, سیلان 
ره بر این 
دیوارها کشیده اند. ۱ 

2 نوعی نقاشی که موضوع آن مطالب و صحنه های عادی و غیررسمی 
زندگی روزمره است.-م. 
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ترسیم چهره هایشان, در برابر هنرمند می نشستند, تا نقشخانه های ان 
تا ار ای ی ایا 
مهم. از عهد اکبر تا ان روز. پرشد. اکبر اولین فرد آن سلسله بود که 
نقاشی را ترغیب کرد؛ اکر قول ابوالفضل علامی را باور کنیم, در پایان 
سلطنت اکبر شاه. صد مصور استاد و هزار نقاش متفنن در دهلی مقام 
داشتند. حمایت هوشمندانة جهانگیر موجب تکامل این هنر شد, و دامنة آن 
را از صورتسازی به ترسیم مجلس شکار و سایر زمینه های طبیعی برای 


پیکر آدمها- که همچنان در تصوير چیرگی داشت- گسترش داد.1 یک 
مینیاتور خود امپراطور را در چنگال شیری نشان می دهد که بر پشت فیل 
همایونی جهیده است و دارد به گوشت شاهانه نزدیک می شود- ملازم شاه 
هم ؛ برای حفظ جان, فرار را بر قرار ترجیح داده است. در عهد شاه جهان, 
اين هنر به اوج خود رسید و کم کم رو به سراشیب انحطاط افتاد؛ نظیر 
این امر در مورد نقاشیهای چاپی ژاپنی روی داد که وسعت رواح آن در 
میان مردم از یک سو بر علاقمندان آن افزود, و از سوی دیگر از ذوق 
شلین در ان هیر کاست: اورنگ زیب, با باز گشت به حکم دقیق شرع اسلام, 
که همان حرمت شبیه سازی باشد. زوال این هنر را تکمیل کرد. 

مصوران هندی؛ از رهگذر بخششهای هوشمندانة شاهان سلسلة تیموریان 
هند در دهلی, از چنان رفاهی برخوردار بودند که قرنها پیش از ان نظیری 
نداشت. صنف مصوران, که خود را از دورة بودایی سرا نگاه داشته بود 
جوانی از سرگرفت: و برخی از اعضایش از پردة یه که 
فراموشی زمانه, و غفلت هندو از ارزش فرد, بر سراسر آثار هنری کشیده 
بود به درامدند. از ان هفده مصوری که در عهد اکبر سرامد اقران بودند. 
سیزده تن هندو بودند. محبوبترین همة مصوران دربار اين مغول بزرگ, 
دسونت بود, و, با انکه تبار پستی داشت و پدرش پالکی کش بود, این نکته 
از مترلت او در نطر سلطان تکاشت, عفان عجبی نودیه اصوارداشت. هر 
جا که می رود و هر سطحی که به دستش می رسد بر آن نقشی بیردازد. 
اکبر به نبوغ او پی برد و به استاد مصورانش دستور داد که او را تعلیم 
دهد. سرانجام, این پسر بزرگترین استاد زمانة خویش شد؛ اما,؛ چون اوازه 
اش به همه جا رسید, با زخم خنجری خویشتن را کشت. 

هرجا مردانی دست به کاری می زنند, معمولا مردانی دیگر پیدا می شوند 
که راه انجام کار را, به صورتی بهتر, برای آنان توضیح دهند. هندیان, گرچه 
در عرصة فلسفه , به منطق ارجی نمی نهادند, منطق را دوست داشتند و بر 
آن بودند تا روش ظریف همة هنرها را در قالب دقیقترین و معقولترین 
قواعد بریزند. از این ر وه در اغاز عصر مسیحی, «سندنگه» با «شش اندام 
یت هندی»- مانند انچه بعدا, 

1 جهانگیر در «جهانگیرنامه» چنین می نوبسد: «مرا ذوق تصویر و مهارت 
در تمیز آن به جایی رسیده که, از استادان گذشته و حال؛ کار هرکس به 
نظر دزایده.بی. انکه تامتشن مدکور. شود ندیهه دريايم که کار .فلاتی. است: 
ول وی ی وس ی ی 
از استادان باشد, می توانم یافت که هر چهره کار کیست, و اگر در یک 
صورت. چشم و ابرو را دیگری کشیده ۳ 
اصل چهره کار کیست و چشم و ابرو را که ساخته ... ۳ (ص‌1< مقدمه) 


«حضرت فرودس مکانی [اکبر] , اگر چه در واقعیات خود صورت و اشکال 
بعضی جانوران را نوشته اند. غایتا به مصوران نفرمودند که صورت آنها را 
تصویر نمایند. چون این جانوران در نظر من بغایت غریب درآمد, هم نوشتم 
و هم در «جهانگیر نامه» فرمودم که مصوران شبیه آن را کشیدند تا حیرتی 
که از شنیدن دست دهد از دیدن زیاده گردد.» (ص 123).-م. 
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و شاید به تقلید از هند, در چین ابداع شد1- را وضع کردند. که شش قاعدة 
عالی هنر تصویری است: (1) شناخت نمودها؛ (2) ادراک,. سنجش و 
ساخت درست؛ (3) تجسم احساسات روی فرمها؛ (4) در کار آوردن 
زیبایی, يا تجسم هنری؛ (5) شباهت؛ و (6) کاربرد هنری قلم مو و رنگها. 
بعدها یک مجموعة قواعد جمالشناسی دقیقی به نام شیلیه- شاستره یدید 
آمد که در آن قواعد و سنن هر هنری برای هميشه تنظیم شده بود. گفته 
اند که هنرمند باید دانای وداها باشد؛ «از پرستش 9 مسرور شود؛ به 
همسرش وفادار باشد؛ از زنان نامحرم دوری جوید؛ و, با تقوا و پرهیزگاری, 
از خرمن علوم گوناگون بهره ها گیرد.» 0 

در فهم هنر نقاشی شرقی نکاتی هست که اگر انها را مورد توجه قرار 
دهیم, کار ما را تسهیل خواهدکرد: نخست انکه نقاشی شرق می کوشد 
نقش پرداز احساسها باشد نه اشیا, انها را تصویر نمی کند, بلکه القا می 
کند؛ دیگر آنکه این هنر به خط متکی است نه به رنگ؛ سوم انکه هدف ان 
خلق عاطفة مذهبی و جمالپرستی است., نه تجدید آفرینش واقعیت؛ چهارم 
آنکه بیشتر دلبسته «جان» يا «روح» انسانها و اشیا است, نه دلبستة شکل 
مادی آنها. با اینمهمه, هرچه کوشش کنیم, فشک وان ان تشه فنوع با 
وسعت و عمق معنای هنر نقاشی چین را در نقاشی هندی پیدا کرد. برخی 
از هندیان این نکته را با خیالبافی چنین توضیح می دهند: نقاشی هنری بود 
بسیار. سمل و آشسان. و‌هدیه. اق. نبود که دشوار به-زست اآید با در خون 
تقدیم به خدایان باشد, از این رو زوال یافت. شاید تصاویر, که اشیایی 
ناتوان و ناپایدار است, شور و شوق هندی را برای تجسم پایدار و ماندگار 
خد ار رفدو: اش ایض نمی کر وضو هه که از و راما یک تاسن 
ی ی ی 
جای خود را به پیکرتراشی داد و سنگ ماندگار جای رنگ و خط را گرفت. 


۷ - مجسمه سازی 


اولیه- بودایی- گندهاره- عصر گوپته- «مستعمرآتی»- ارزیابی 

از مجسمه های کوچک موهنجو-دارو تا عصر آشوکا, نمی توان از تاریخ 
مجسمه سازی هندی نشانی یافت, اما به حدس, می توان چنین 

این شکاف در آگاهی ما از اين هنر پدید آمده است, نه در خود این هنر. 
شاید هند. که چندی با تهاجمات اریاییان دچار تهیدستی شده بود, برای 
مجسمه سازی, از سنگ به چوب روی آورده؛ یا شاید آریاییها بیش از آن به 
جنگ توجه داشتند که به فکر هنر باشند. کهنترین پیکره های سنگی که در 
هند مانده از زمان اشوکاست؛ ولی در ساختن این مجسمه ها چنان 
استادی, مهارت و کمال به کار رفته که جای هیچ تردید باقی نمی گذارد که 
این هنر, از قوتها تنم از اند در حال رشد و تکامل بوده است. آیین بودا, 
چون از بت پرستی و مجسمه های وابسته به مسائل غیردینی بیزار بود, بر 
سر راه نقاشی و مجسمه سازی موانع مشخصی گذاشته بود. بود| 
«نقاشیهای خیالی را, که در هیئت پیکرهای مردان و زنان کشیده می شد,» 


مبع 

رز سل ۳۳۳ پر 

متن زیر تصویر. شیوای سه چهره پا نریمورتی, در الفنتا 
ریز سل ۳۳۳ پر 


متن زیر تصویر: ستون آشوکا با سرستون پیکر شیر, موزة سارنات بنارس 


]نی یه ففانسه. کنید بااض لا92:. تارج «نشتدنکه #.معلوم نیست: جا آن 
را از روی یک تفسیر قرن سیزدهم می شناسیم. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 669 

کرد. در اثر این منع, که تقریبا شبافت به. تجریم موسی, داشت. به هتر 
تصویری و تجسمی هند نیز, مانند هنر یهودیه و هنر در عالم اسلامی, 
لطماتی وارد شد. هر چه آیین بودا از سختگیریهای خود می کاست و بیش 
از پیش به گرایش دراویدی به نماد و اسطوره توافت اور پیرایشگری ن 
هم بتدریج نرمتر می شد. وقتی که هنر کنده کاری (در حدود 200ق م) 
دوباره در نقش برجستة سنگی «نرده ها»ءی پیرامون «ستویپا»‌ها یا 
گورابهای بودایی در بوده گایا و بارهوت پیدا شد, بیشتر جزئی از یک طرح 
معماری بود تا یک هنر مستقل؛ و مجسمه سازی هندی, تا پایان تاریخ خود. 
همچنان جزثی از معماری بوده است. و نقش برجسته را به تراشیدن 
مجسمة کامل و و تمام ترجیحج دادند.1 اين هنر نقش برجسته, در معابد 
جین در متوراء و بقاع بودایی در امراوتی و اجانتا, به ذروة کمال رسید. یکی 


از صاحبنظران دانا می گوید نردة امراوتی «شادی انگیزترین و ظریفترین 
گل حجاری هندی است.» 

در این میان. در ایالت گندهاره. در شمال غرب هند, به حمایت شاهان 
کوشانی. : نوع دیگری از مجسمه سازی تکامل یافت. این سلسلة 
اسرارآمیز, 3 ناگهان از شمال- احتمالا از باکتریای [باختر» بلخ] یونانی 
شده- آمده بود, گرایشی به تقلید از فرمهای یونانی را با خود آوزد. ات 
بودایی مهایانه, که شورای کنیشکه را در چنگ خود داشت. حرمت 
پیکرتراشی را زیرپا گذاشت. و بدین گونه راه را باز کرد. محجلسمه سازی 
در ند تحت سرپرسنی استادان یونانی, مدتی چهره صاف یونانی شده به 
خود گرفت؛ بود| نب آیولون2 مانند شد, و مشتاق کوه اولمپ‌3 گشت. 
برقامت خدایان و پاتاسایان هندی جامه هایی به سبک انا فیدیاس آویخته 
شد, و بودی ستوه های پارسا و متورع همنشین سیلنوسهای4 شاد مست 
شدند. تجسمات ابتدابی .و تقریبا زنانه.اق. ان استاد و شاگردانش با نمونه 
های هراس انگیز مکتب واقعپردازی یونانی پیوند خورد, از آن جمله است 
مجسمة بودای گرسنگی کشيدة لاهور, که دنده ها و پی های آن زیر چهره 
ای زنانه, با گیسوانی آراسته و ریشی مردانه. نمایان است. این هنر 
یونانی- بودایی در یوان چوانگ موْثر افتاد وء از طریق او و زایران بعدی, به 
چین, کره. و ژاپن راه یافت؛ ولی بر فرمها و روشهای مجسمه سازی خود 
هید تابر کمتر داشت. هنگامی که مکتب گندهاره, 1 پس از چند قرن 
فعالیت شکوفنده. از میان رفت؛ 1 هندو از نو 
زنده شد, و به سنتی روی اورد که هنرمندان بومی بارهوت, امراوتی, و 
متور| به جا گذاشته بودند, و به میان پردة یونانی گندهاره کمتر توجه 
داشت. 

مجسمه سازی هند هم, تقریباً مثل چیزهای دیگر, در دورة سلسلة گوپته 
رونق گرفت. در این موقع یز بود| دشمنی با محجسمه سازی را از باد 
برده بود؛ هافر فطل که دوباره نیرو گرفته بود, نمادپردازی و آرایش 
0۳ 1 در موزة متورا یک مجسمة تمام سنگی 
**۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: دروازة شمالی ستوپای سانچی 

****تصویر 

متن زیر تصویر: سردر وهارة ناسیک 

**۳*تصویر 

فتن,وبر تضویر ‏ غار مار 19 اجاتتا 


ارتفاع بیست و پنج متر» که یوان چوانگ ان را در پاتلییوتره دیده بود؛ بنا به 


گزارش یوان چوانگ, و سایر زایرانی که از خاور دور به هند رفته 0 
این مجسمه شاید مجسمه های بزرگ بودا در نارا و کاماکورای ژاین 
باشد. 

2 در اساطیر یونانی. خدای موسیقی, شعر, و طب است. او را به هیئت 
مردی جوان و زیبا نشان می دهند. 7 م. 

3. کوهی در شمال یونان» بین تسالی و مقدونیه. در اساطیر یونانی این 
کوه را فاهای خدایان دانسته اند.-م. ۲ 

4. بنابر اساطیر یونانی. موجوداتی نیمی ادم و نیمی جانور, که همواره از 
ملازمان دیونو سوس؛ خدای شراب, بودند. اینان را هميیشه مست و 
سرخوش و فربه, و با ریشی انبوه و سری طاس, نشان می دهند.-م. 
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عالی از بودا هست., با دیدگانی فکور و عمیق, لبانی شهوانی, قالبی بسیار 
ظریف, و پاهایی زشت به شیيوة کوبیسم. موزة سارنات بودای تنتکی 
دیگری دارد, در وضعیت نشسته, که مقدر بود بر هنر مجسمه سازی 
بودایی یر کین یابد؛ در این محسمه اثر تفکر آرام و مهربانی پرهیز کارانة 
بودا در حد کمال نمایانده شده است. در کراچی هم یک مجسمة برنزی 
کوچک از برهما هست که به طور شرم اوری شبیه به ولتر است. 

در هزارة پیش از امدن مسلمانان. هنر مجسمه سازی در همه جا 
شاهکارهایی پدید آوردر چون در خدمت معماری و دین بود, هم مجدود بود 
و هم از آنها اماضرفین روت مجسمة زیبای ویشنو در سلطانیور؛ مجسمة 
خوشتراش پدمه یانی1؛ شیوای سه چهرة عظیم (که عموماً تریمورتی 
خوانده می شود). و آن نقش برجسته ای است که در غارهای الفنتا کنده 
اند؛ مجسمة تکی کمابیش به سبک پراکسیتلس. که در نوکس, به عنوان 
الاهة روکمینی» مورد پرستش بود؛ شیوای رقصندة زیبا, يا «نته راجه»2, که 
هنرمندان صنعتگر دورة سلسلة چوله مجسمة مفرغی او را در تانجور 
رنه ند آدوی سگی رای امه ری وی عش آنداه بو 
اینها شواهد گسترش هنر مجسمه سازی در ایالات مختلف هند است. 

همان انگیزه ها و روشها از مرزهای هند مطلق گذشت و از ترکستان و 
کامبوج تا جاوه و سیلان. شاهکارهایی پدید آورد. پژوهنده در سراسر این 
مناطق نمونه هایی خواهد یافت: اند ظاهرا سرپسری- که هیئّت 
علمی سر اورل ستاین از شنهای ختن بیرون آورده است؛ سر بودا از سیام 
[تایلند]؛ هری- هرق3 زیبای کامبوجی, که به سبک مصری است؛ مفرغهای 
باشکوه جاوه؛ سر شیوا| از پرآمبنم؛ به سبک گندهاره؛ پیکر بسیار زیبای 
زنانه («پرجنیا پارمیتا»), که اکنون د رموزة لیدن است؛ بودی ستوة کامل 
در گلیپتوتک کپنهاگ؛ بودای آرام و نیرومند. و اولو کیتشورة خوشتراش 
(«خدایی که با شفقت به همة : 9 


عظیم جاوه ای بوروبودور است؛ پا بودای جلسیم ابتدایی, و پلة درگاه 
زیبایی از جنس «سنگ ماه» انور ادهاپور| در سیلان. این فهرست ملال آوز 
که قطعاً طی قرنها خون بسیاری مردمان به بهای آن ریخته شده است. 
شاید اندکی: از تاتیر تبوغ هتدی: زا در مستمرات فرهنکی, آن نشان دهد 

در نظر اول. دوست داشتن این مجسمه ها برای بیننده دشوار است؛ فقط 
آن کسانی که ضمیری صاف و عمیق دارند می توانند, به هنگام سفر, 
محیط دوشن خود.را پشت: شرجا: بخذارند. ما باید هندی, با شارمتند آن 
کشیوزهاتین که زهبری فرهکین هید را بدیرفته اند باشیم تا بتوانیم نکات 
زیر را بفهمیم: رمز این مجسمه ها؛ وظایف پیچیده؛ و نیروهای مافوق 
انسانیی که این دستها و پاهای خندکانه به آن اشادت دارند؛ واقعیردازی 
هراس انگیز اين صورتهای خیالی که ترجمان تصور 

*#۷۷تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: نمای داخلی تالار. غار شمارة 26, اجانتا 

*#۷۷تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: قسمت داخلی گنبد معبد تیجهپاله. در کوه آبو 

#۷۷۷ تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: معبد ویمله, در کوه ابو 


1 یعنی آن که نیلوفر به دست دارد, و آن لقب برهما, ویشنو, و یک بودی 
2 شیواء خدای رقص, هنگامی که رقص تاندوه را اجرا می کند و سه کار 
افرینش: نگاهداری, و ویران کردن جهان را نشان می دهد, «نته راجه» 
خوانده می شود.-م. 

3. در آیین هند و ویشنو و شیوا را یگانه دانسته اند, و این بحانگه را به 
شکل هری- هره بیان کرده اند. هری نام ویشنو است در میان مردم, و هره 
لقب شیواست. هری اشاره است به رویش طبیعت. و«هره» به معنای 
«گرفتن و بردن»؛ و اشازه ابیت به ویرانگری شیوا.-م 

هندیان دربارة اه مافوق 0 است که به طور نامعقولی خلاق و 
بار آهن وین انگرند. هنگامی که می بینیم در روستاهای هند همه لاغرند. و 
در پیکرتراشی هندی همه فربه, دچار حیرت می شویم. ؛ اما نباید از 
ببریم که اینها غالبا مجسمه های خدایان است. که نخستین نمرات زمین 
تمه بان یه نید از اين حقیقت که هندیان مجسمه های خود را رنگ می 
کردند به عدم اطلاع خود از اين واقعیت پی می بریم که یونانیان هم همین 
کار دامن کرد ای ار ان اخالت کین این فید سیب هی ندیون 
پاک شدن تصادفی رنگ آنهاست؛ و ناراحت می شویم. از کمبود نسبی پیکر 


زنان در تالار هنر هندی ناخشنودیم؛ و چون از این رهگذر درمی یابیم که 
زن در انقیاد مرد بوده است؛ تاشفت .فی و را و هرکز ‏ به این انديشه 
نمی افتیم که آیین پرستش پیکرعریان زن بنیاد لاینفک هنر تجسمی نیست, 
هه آنن تکنه نویه تارنم که شایه کمال رای زنان شتر در خالت 
ماذرق باشدنا. در وضفیت.جوانی* پبیشتر در دمتز اشت. نا در آفرودیته:1 با 
از یاد می بریم که پیکرتراش بیشتر خواست روحانیان را تراشیده است تا 
ارزوی خود را: و اين نکته را هم فراموش می کنیم که در هند هر هنری 
بیشتر به دین تعلق داشت تا به خود هنر, و هنر خادم الاهیات بود. یا 
کت هی و تم رم ی ار ان یا ان 
بوده که کاریکاتور, دلقی. پا دیوی باشند که ارواح خبیت را بترسانند و دور 
کنند؛ اما اگر ما با وحشت از انها رو بگردانيم. فقط تحقق هدف نها را 
تصدیق کرده آیم. 

با اینهمه, مجسمه سازی در هند هرگز کاملا به کمال ظرافت ادبیات؛ علو 
معماری, يا عمق فلسفة ان نرسید؛ و بیشتر طبیعت مغشوش و بینش 
سرد رگم و نامعین مذاهب هند در آن منعکس شده است. البته از هنر 
مجسمه سازی چین و ژاین برتر بود. اما هرگز همسنگ کمال خاموش و 
بیجنبش مجسمه های مصری. با زیبایی سرزنده و وسوسه انگیز مجسمه 
های مرمرین یونانی نشده است. برای فهم مدعیان محجسمه سازان هند؛ 
باید آن پرهی زکاری صمیمانه و اعتمادبخش قرون وسطی را در دلهایمان 
تازه کنیم. راستی را که ما از مجسمه سازی هند. مثل نقاشیش. زیاده از 
حد توقع داریم؛ ما دربارة اين هنرها طوری قضاوت می کنیم که گویی در 
هند هم مثل فصول کتاب حاضر, هنرهای مستقلي بوده اند, حال آ رکه در 
کفیفت: آها وان باه انکه ررشی کس مصنوعا به عناوین و هنجارهای 
سنتی خودمان از یکدیگر جدا کرده ایم. اگر ما ی توا نت آنها ۱ 
همان طور ببینیم که هندیان می بینند, یعنی آنها را همچون اجزایی از کل 
معماری بیرقیب هند در نظر آوریم, آنگاه در راه فهم هنر هندی اندک اندک 
گام خواهیم نهاد. 

**۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: غارهای الفنتا, نزدیک بمبّی 


1 دمتر الاهة کشت و باروری است. و آفرودزنه الاهة عشق و زیبایی.- م. 
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۷7 معماری 


1- معماری هندی 
قبل از آشو کا- ی بودایی- جینی- شاهکارهای شمال- ویران شدن 
۳۱| 
از معماری هندی پیش از اشوکا چیزی به جأ نمانده است. خرابه های اجری 
موهنجو- دارو موجود است., اما گوبا بناهای هند عصر ودایی و بودایی از 
چوپ بود و احتمالا اشوکا اولین کسی بود که از نی برای مقاصد 
معماری استفاده کرد. در آثار ادبی, از ساختمانهای هفت طبقه و کوشکهای 
با شکوه سخن می رودر اما نشانی از آنها به جا نمانده است. مگاستنس 
کوشکهای شاهی چندره گوپته را چنان وصف می کند که از هر اثر باستانی 
ایران. غیر از تخت جمشید. برتر است. و ظاهرا ان کوشکها را از روی 
نمونه های بناهای ایرانی طرح کرده بودند. این تاثیر ایرانی تا زمان اشوکا 
پایدار ماند؛ و این نکته در طرح اصلی کاخ او, که متناظر با «تالار صد 
ستون» تخت جمشید است؛ روشن می شود همچنین ستون زیبای اشوکا 
در لوریا, که سرستون آن پیکر شیر است, موّید اين تأثیر به شمار می رود. 
پس از گرویدن آشوکا به آیین بودا, معماری هندی کم کم از زیر اين نفوذ 
بیگانه بیرون آمد و از آن پس نمادها و الهامهايش از این دین جدید نشئّت 
می گرفت. این انتقال. ,. در سرستون ار ی که تنها اثر باقیمانده از ستون 
دیگر آشوکاییی است که در سارنات برپا شده بود. بخوبی نمودار است. 
سرجان مارشال این اثر را با «همة نظایر خود در جهان قدیم» برابر می 
داند؛ صورت ترکیبی ان, که در کمال هنرمندی پرداخته شده, عبارت است 
از چهار شیر نیرومند که پشت به پشت یکدیگر داده, به نگهبانی ایستاده اند 
-هر چهار شیر قالب و شکل ایرانی دارد. در زیر اینها کتیبه ای است از 
صورتهای خوشتراشی, منجمله صورت حیوان محبوب هندیان, یعنی فیل, و 
رمز محبوب هند, یعنی گردونة شریعت بودار زیر این. کتیبة. تبله‌قر. این 
سنگی و ی است که پیش از این آن را بغلط سرستون ناقوس ایرانی 
می پنداشتند, اما اکنون پذیرفته اند که کهنترین و بزرگترین هنر هندی 
اعتین نیلوفر] است. کل , به حالت عمودی تراشیده شده؛ گلبرگهای ار ند 
پایین برگشته و تخمدان آن نمایان است. که می توان ان را يا نشانة 
زهدان جهان, يا, به عنوان یکی از زیباترین . تجلیات طبیعت, به مثابه تخت 
قجوع از خدایان دانست. نماد نیلوفر, همراه آیین بودا, از هند مهاجرت و هنر 
چین و ژاپن را سرشار کرد. یک نوع مشابه آن, یعنی طرحی که برای پنجره 
ها و درها به کار می رفت, به صورت «طاق نعلی» درامد, و گنبدها و قبه 
های زمان آشوکا به شيوة آن ساخته شد؛ این شیوه از انحنای «دلیجان 


سرپوشیدة» سقفهای گالی پوش اقتباس شده بود که خیزرانهای خمیده 
حایل ان بودند. 

از معماری مذهبی هراد بودایی, چند معبد ویرانه, و بیشماری ستوپا و 
نرده به جاأ مانده است. تنوپ پا ستوپا در روزگار کهن پشته پا تودة خاکی 
نود بر کورق در آبین بودا به-ضورت بععة یاد یود دراهده که معمولا بقایایی 
از یک پارسای بودایی در آن است. اغلب این بقعه ها ستوپاها یا گورابهای 
گنبدی شکل آجری انتت: .روی ان .شتاری افر اشتم اند؛ .و کردا کرد .ان را 
نرده های نی 
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ساخته, و بر آتها نقوش برجسته کنده ان. از کهنترین این ستویاها. ستوهای 
بارهوت است., اما نقش برجستة ان ابتدایی و ناهنجار است. اراسته ترین 
نرده های موجود در امراوتی است؛ در اینجا فضایی به مساحت 1580 متر 
مربع پوشیده از نقش برجسته های ظریفی است که با استادی بیهمتایی 
تراوزده: اند فرگوسن دربارة آن چنین قضاوت می کند که «احتمالا برجسنه 
ترین بنای یادبود هند» است. معروفترین این ستوپاهاء ستوپای سانچی 
است. که یکی از گروه ستوپاهای بیلسا در بهوپال است. دروازه های 
سنگی این ستوپا ظاهرا تقلیدی از فرمهای چوبی کهن است, و بر 
«پایلوس» يا «توری ای»هایی که معمولا مشخصة مدخل معابد خاور دور 
است, تقدم دارد. بر هر وجب از ستونها, سرستونها, قطعات چلیپایی. و 
تکیه گاههاء, انبوهی گیاه و اشکال انسانی و خدایی کنده اند. روی یک ستون 
دروازة شرقی کنده کاری ظریفی از رمز دیرین بودایی, یعنی بودی, هست 
که صحنة روشن شدگی استاد را نشان می دهد. ؛ بر همان دروازه, طاقجچة 
زیبایی هست. و در آن الاهة شهوت انگیزی (یعنی,یکشی [1) دیده می شود 
که دست و پای سنگین,: سرینهای پر, میان باریک, و پستانهای مالامال دارد. 
در حالی که پارسایان مرده در این گوريشته ها می از میدن رهروان زنده 
در دل سنگهای کوه معابدی می کندند که در آنها , به خلوت و تن آسانی و 
آرامش,: و ایمن از عناصر جوی و تابش و گرمای خورشید. زندگی کنند. با 
توجه به این نکته که در قرون اولية مسیحی چندین هزار غار معبدی ساخته 
شده- تعدادی از انها برای جینها و برهمنها, ولی قسمت اعظم انها برای 
انجمنهای رهروان بودایی بود- و اکنون هم یک هزار و دویست غار بر جای 
مانده است. می توان دربارة قدرت انگيزة مذهبی در هند قضاوت کرد. 
اغلب مدخل این «وهاره ها» (دیرها) سردر ساده ای به شکل طاق نعلی با 
طاق نیلوفری بود؛ گاهی, مثل وهارة ناسیک, نمایی بود دارای ستونهای 
مزین استوار, سرستونهای جانوران, و کنده کاریهایی که با شکیبایی تمام 
کنده و پرداخته بودند, و اغلب سردرها را با ستونها و دیوارهای سنگی, با 
رواقهای خوش نقش. زینت می دادند. درون معبد شامل يا «چیتیه» يا تالار 


اجتماع است.؛ و ردیف ستونهایی که شبستان را از راهرو جدا می کند. و در 
هر طرف زاویه هایی برای رهروان دارد؛ [ در آخر تالار هم محرابی وجود 
دارد که بقایای مردگان مقدس را در آن نگاه می دارند.2 یکی از کهنترین 
این غار- معبدها, و شاید زیباترین . آنها که تاکنون به جامانده. معبدی است 
در کارلی, ها و بمبئی؛ اینجا آیین بودایی«هینه یانه» به شاهکار خود 
دست یافت. ۱ 

غارهای آجانتاء علاوه بر آنکه نهانخانة بزرگترین نقاشیهای بودایی است. با 
معبد کارلی برابری می کند و, از این نظر, نمونه ای از هنر ترکیبی خاص 
معابد هندی است که نیمی معماری و نیمی مجسمه سازی می باشد. 
غارهای شمارة 1 و2 تالارهای اجتماعات وسیعی دارد که سقف انها, با 
طرحهای سنگین و در عین حال ظریف.؛ کنده کاری و نقاشی شده, و بر 
ستونهای محکم خیاره داری برپا شده که در پایین چهارگوش, در قسمت الا 
را و به نواره های گل آذین و سرستونهای عظیم آراسته اند؛ غار شمارة 
9 نمای زیبایی دارد که به مجسمه های تنومند و نقوش نیم برجستة 


پیچیده 
اک کار پر ِ 
کلا لا لا کل کل .. صویر 


متن زیر تصویر. خدایان محافظ, معبد ایلوره 
1 نوعی جوری است که با درخت و گیاه و باروری و رویش بستگی دارد.- 


2 از تطابق درون این معبد با درون کلیساهای مسیحی امکان تاثیر 
سبکهای هندی در معماری قرون اولية مسیحی به ذهن القا می شود. 
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ازاسته ازست در غار شمارة 26 ستونهای عظیم به افریزی می رسند؛ پر 
از مجسمه هایی که فقط بزرگترین شور دینی و هنری می توانست 
جزئیات و دقایق آنها را کنده باشد. مشکل بتوان عنوان یکی از بزرگترین 
آثار بزرگ تاریخ هنر را از آجانتا دریغ کرد. 

جالبترین معبد از معابد بودایی که هنوز در هند پایدار مانده, برچ بزرگ بوده 
گایاست, که به طاقهای سبک گوتیک خود ممتاز است. و با اینهمه تاریخش 
ظاهرا به قرن اول میلادی می رسد. به طور کلی, بقایای معماری بودایی 
همه ناقصند, و شکوه آنها بیشتر به هنر مجسمه سازی آنهاست تا به سبک 
معماریشان. شاید که «پیرایشگری» دیرپا سبب شده باشد که نمای 
روت اما شنم و ظربان مان حنها یه فن معمازدی, لاه ۵ دلستشکی 
بیشتری داشتند, و در طی قرون بازدهم و دوازدهم میلادی. معابدشان 


زیباترین معابد هند بود. آنها سبکی خاص خود پدید نیاوردند. بلکه به این 
خرسند بودند که نخست (مثل معبد ایلوره) از نقشة معابد بودایی, که در 
دل کوه کنده شده بود. تقلید کنند, سپس نقشة معابد محصور ویشنو یا 
شیوا راء گروه گروه, برفراز تپه ای برپا داشتند. این معابد نیز نمای بیرونی 
ساده ای داشتند, اما از درون پیچیده و غنی بودند, و این رمز مبارکی از 
زندگی سادة هندی است. تقوای جینها موجب شد که مجسمة نامداران 
جین را یکی پس از دیگری در این نیایشگاهها بگذارند؛ بنا بر شمارشی که 
فرگوسن به عمل آورده. شمرده تعداد آنها در گروه ها 
049 پیکر بوده است. 

شید ین در ایهلی تقویا جبه یی وتا تم سناختم. دم ات یه کل 
مربع, با ستونهایی در بیرون, یک رواق, و یک زاویه يا اطاق مرکزی در 
داخل. در کحوراهو, جینها, ویشنو پرستان, و شیوا؛ پرستان بیست و هشت 
معبد در کنار یکدیگر ساخته اند- گویی بدین وسیله خواسته اند رواداری 
دینی خود را نشان دهند. در میان آنها هفند. تقریبا کامل پارشوناته راء به 
شکل مخروطهای مطبق روی. یکدیگر.. با ارتفاع عظیمی بزآورده اندء و 
وجوه تراشيدة ار جایگاه یک شهر واقعی از پارسایان جین است. ۳3 
برکوه آبو, که هزار و دویست و بیست متر از سطح زمین ارتفاع دارد, 
معابد بسیاری ساخته اند که دو تای از انها باقی مانده است: یعنی معابد 
ویمله وتیجهپاله, که بزرگترین دستاورد این فرقه در این حوزه از هنر است. 
کنبن تبایشام تیجمباله. یکی ار آن تجربه های پیروزمندی است که بر هرچه 
نوشته در باب هنر است خط بطلان می کشد. معبد ویمله, ِ 
مرمر سفید ساخته شده. مجموعه ای است از ستونهای نامنظم, که با 
هلالهایی خیال انگیز ؛ به عرشة کنده کاری شدة ساده تری وصل شده انیت 
بالای آن گنبدی مرمرین است که بو ان مجلسمه های بسیار ساخته اند؛ 
زهواره های کنده کاری و سنگی آن شکوه چشمگیری دارد. فرگوسن می 
گوید «جزئیات و تناسب آزانش آن با چنان ظرافتی پرداخت شده که 
احتمالا بر هر نمونة مشابهی, که در هر جای دیگری پافت شود, برتری 
دارد. در مقایسه با این زهوار سنگی, آنهایی که معماران سبک گوتیک در 
تماوخانه هترق عنم ,در وسشمينيسترم. بادر اکسفردن عرضهه: کروه آندر تفه 
خشن و ناهنجار است.» ۱ 

در این معابد جین. و معابد معاصر آنهاء انتقال از شکل مدور نیایشگاههای 
سبک بودایی به سبک برج دار هند قرون وسطی را می بینیم. شبستان, با 
فضای داخلی محصور به ستون تالار اجتماعات؛ را به بیرون برده و به شکل 
یک «مندپه»یا هال دراورده اند؛ پشت این قسمت., زاویه است؛ و بالای 
زاویه, برجی حجاری شده و پیچیده براورده اند که, در سطوح [مطبق ] 
متوالی, روی یکدیگر قرار 


ِ این 
چشمگیرترین اين معابد گروه بوونیشوره در ایالت اورسیا است؛ و زیباترین 
انز کون سید راخرات. است. که انوا در فرن بازدهص میادی, برای 
ویشنو ساخته اند. این معبد برج عظیمی است متشکل از ستونهای نیمه 
مدور که پهلوی هم قرار گرفته و پوشیده از مجسمه است, و 
[مطبق] سنگی آن هر چه بالاتر می رود کوچکتر می شود. تمام برج رو به 
درون انحنا دارد و به یک تاج مدور بزرگ و یک منار ختم می شود. نزدیک 
7 امانهز سای ان 
نیست؛ : با اینهمه , بر هر گوشه از سطح آن اسکنة مجسمه سازان خورده 
است, تا آنجا که ارزش مجسمه های انوا هن ار تخههها داستته ایت: 
هندوان تقوا و روح پرهی زگاری خود راء نه فقط با شکوه و جلال معابد خود, 
بلکه با پرداختن به جزئیاتی بسیار دقیق و ظریف. نشان می دهند؛ برای 
خداوند هیچ چیز بهتر از این نیست. 
ذکر فهرست ساير شاهکارهای بنای هندو در شمال, اگر با وصف خاص و 
عکس انها همراه نباشد, ملال اور خواهد بود؛ با اینهمه. هیچ شرح و 
کر ارنتنی در باب تنمدن هندی لمی تواند بی اعتنای به این اثار بگذرد: معابد 
سوریه در کنارک, مودیره, برج جاگانات پوری, دروازة زیبای ودنگر, معابد 
عظیم سس -باهو, تیلی-کا-مندیر در گوالیور, کاخ راجه مان سینگه, که آن 
هم در گوالیور است, و برج پیروزی در چینور. علاوه بر اين تعداد کثیر 
معابد. معابد شیوا پرستان در کجوراهو چشمگیر است. در همان شهر, کنبد 
ایوان معبد کنورمات. نیرومندی معماران, و غنا و شکیبایی حجاری هندی را 
نشان می دهد. حتی ویرانه های معبد شیوا در الفنتا, با ان ستونهای خیاره 
دار جسیم, سر ستونهای قارچ مانند. نقش برجسته های بیهمتا, و مجسمه 
های نیرو مند, ترجمان عصری از قدرت ملی و مهارت هنریی است که 
۱ ای اد ان نمانده است. 

ما هرگز نخواهیم توانست دربارة هنر هندی بدرستی داوری کنیم, جون 
بزرگترین دستاوردهای آن را جهل و تعصب از میان برده و مابقی را هم 
نیمه ویران کرده است. پرتغالیها, در الفنتاء با توحش تمام. مجسمه ها و 
نقش برجسته ها را خرد کرده, از این راه تقوای خود را به ثبوت رسانیدند؛ 
و مسلمانان, تقریبا در همه جای شمال هند. شاهکارهای معماری هندی 
قرون پنج و شش را - که, بنا بر روایات, آنها را برتر از آثار شگفت انگیز و 
قابل تحسین بعدی شمرده اند - با خاک یکسان کردند. مسلمانان مجسمه 
ها را گردن می زدند و اندامشان را تکه تکه می کردند؛ ستونهای زیبای 
معابد جین را به مساجدشان اختصاص می دادند, و خود. به مقیاس 
وتسیعین: از. آنها تفلید فی کدی رهانهده تعضت ندز این نانود کردن: ذاشت 


به دست هم دادند, زیرا هندوان مففن فعایدن را که.دست: بیخانه به: .ان 
می خورد, ناپای دانسته, انها را ترک می کردند. 

عظمت از دست رفتة معماری هندی شمال را می توان از روی بناهای 
عظیمی که هنوز در جنوب باقی مانده به حدس دریافت. حکومت 
مسلمانان به میزان کمی, چندان_ پیشرفتی در ار نداشت؛ از این 
گذ شته, از نفرت مسلمانان پس از انکه دیسا هنوخ حرفته با 
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زاهه: زشص آنها استا شدند: کاسته بنید: دیگر آنکه عصر بزرگ معبدسازی 
در قرن شانزده و هفده میلادی, یعنی پس از آنکه اکبر شاه مسلمانان را 
ملایم ساخت و ادراک هنر هندی را به آنان آموخت, در جنوب آغاز ننده در 
نتیجه, جنوب از نظر معابد غنی است, و معمولا برتر از انهایی» اشت که رز 
شمال باقی مانده, و از عظمت و برجستگی بیشتری برخوردار است. 
فرگوسن در حدود سی معبد «دراویدی» پا جنوبی برشمرده که هر یک از 
آنها, به تخمین اوء باید به اندازة یک کلیسای جامع انگلیسی ارزش داشته 
باشد. جنوب در سبکهای شمال دست برد, به این معنا که پیش از مندپه یا 
هال, یک گوپوره یا مدخل و دروازه زدند و ایوان را بر ستونهای بسیار برپا 
داشتند. در این معابد. صدها نمود و رمز به کار برده شده, از سواستیکا1, 
رمز خورشید و چرخ زندگانی, گرفته تا فصو که ای از جانوران مقدس. 
مار, با پوست انداختن؛ نماد تناسخ بود؛ نره گاو نمونة رشک انگیز نیروی 
تولید مثل. لینگه. پا آلت رجولیت. نشانة برتری تولیدی شیوا؛ و گاه شکل 
خود معبد از روی آن طرحریزی می شد. 

طرح ساختمانی معابد جنوبی متشکل از سه عنصر بود. دروازه, ایوان 
ستوندار, و برج (ویمانه)2, که تالار اصلی يا زاویه را در خود داشت. جز 
چند مورد استثنا, نظیر کاخ تیرومله3 شاه, از سلسلة نایک, در مادوره, 
معماری هندی سراسر در خدمت دین بود. مردم به خود زجمت نمی دادند 
که برای خودشان بناهای باشکوه بسازند. اما هنر خود را خادم روحانیان و 
خدایان می کردند؛ هیچ مثالی بهتر از این نمی تواند نشان دهد که حکومت 
واقعی هند. خود به خود. حکومت دین و خدا بود. از بناهای بسیاری که 
شاهان چال و کیه و قوم انان براورده بودند, جز معابد, چیزری به جاأ نمانده 
است. قرینه سازی زیبای نیایشگاهی را که در اینگی حیدراباد هست., تنها و 
تنها, یک هندوی پارسای سخنور می تواند وصف کند:4 همین طور 
هنرمندیی را که در ساختن سومناتپور در میسور - که در ان نوده های 
حجیم سنگ خارا را به ظرافت تور حجاری کرده اند - يا معبد هویشلیشوره 
در هلییید (باز هم در میسور) به کار رفته است. فرگوسن دربارة این معبد 
آخری می گوید: «بکی از آن بناهایی است که مدافع معماری هندو 

سردر معبد انککور. وات؛ هند وچین 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر: گوشة شمال شرقی آنگکور وات, هندوچین 

1 واژة سانسکریت است. مرکب از «لاو » به معنی «خوب» و «35]1» به 
معنی «بودن». این رمز, که هميشه وجود داشته, در میان بسیاری از اقوام 
گوناگون, چه ابتدایی و چه جدید, ظاهر می شود, و معمولا نشانة بهروزی و 
2 این بخش از معبد. که «برج» خوانده شده. «ویمانه» است, که به 
معنای «ارابه» است و آن را «ارابة عظیمی می پنداشتند که ابعادی 


تریت 1 توا هت کته اناوه هر ای کر 


و از 1623 تا 1659 شاهی کرد.-م 

4 میدوزتیلر می گوید: اینجا ِ روی برخی از ستونها, نعل درگاهها, 
و سنگبریهای درها کاملا در وصف نمي گنجد. کار قلمزدة طلا يا نقره هم 
ممکن نیست از این ظریفتر باشد. ابدا امروزه نمی توانیم بفهمیم که با چه 
ابزاری بر این سنگهای سخت کار کرده و آن را این گونه صیقل 1 صیقل داده اند.» 
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از وضی کند ار را فزهان انیدی « فاعیه خوم قوار دهد و فش تین نی 
افزاید «ترکیب هنری خطوط افقی با عمودی, و بازی طرح سایه روشن, از 
هر چه در هنر گوتیک هست پیشی گرفته. آنچه ندیق ترتیت: :دزست: سدح 
همان چیزی است که غالبا هدف معماران قرون وسطایی بوده است, اما 
آنان هرگز , و به کار بردند نرسیدند.» 
مها ابر ورع پرجوش 0 ات در معبد هلیبید 548 متر 
کتیبه حجاری کند, و دو هزار فٍ فیل در آنها نقش کند که هر یک با دیگری 
متفاوت باشد, هر بیننده را به حیرت خواهد انداخت؛ حاجت به گفتار نیست 
چه اثری بر دل خواهد داشت! تازه اين از جمله کارهای عادی صنعتگران 
هندو بود. در مامله پورم, بر ساحل خاوری نزدیک مدرس, چندین «رته» یا 
پاگودا حجاری کردند که زیباترین ِ 2 - راجه - رته, دیر برای بالاترین 
مرتبة انضباط, است.در ایلوره. که زیارتگاهی دید ابا است., بوداییان. 
جینها, و هندوان موّمن در کندن معابد تکسنگی از دل کوه همچشمی می 
کردند؛ عالیترین نمونة این معابد نیایشگاه هندوی کیلاسه است که نام 
بهشت اساطیری شیوا را در سلسله جبال هیمالایا به آن داده اند. در اینجا 
سازندگانی خستگی ناپذیر سی متر در دل سنگ فرو رفتند تا تخته سنگی 
را به ابعاد76*49 متر, که می بایست معبد باشد, از بقیه جدا کنند؛ آنگاه 
دیوارها را حجاری کردند و از انها ستونهای محکم, مجسمه ها و نقوش نیم 


برجسته در آوردنه: سپس درون معبد را با قلم تراشیدند, و باز در آنجا 
حیرت اون نزن هنر را با گشاده دستی به کار گرفتند, که نمونه اش 
فرسکوی برجستة «عشاق» است. و بالاخره. ترزای انکه از شون معمارق. و 
هنرمندی حداکثر استفاده به.عمل. آمندة باشد. بی شاشله تمازخانهة و دیز, 
در عمق سنگ, در سه طرف این معدن سنگ تراشیدند. برخی از هندوان 
معبد کیلاسه را با بزرگترین دستاوردهای تاریخ هنر برابر می دانند. 

ساختن یک چنین بنایی. مانند ساختن اهرام مصر, نتیجة یک بیگاری بود. و 
می بایست به بهای خود و عرق مردان بیشماری تمام شده باشد. نه 
کارگرها خسته می شدند و نه کارفرمایان, به طوری که در سراسر ایالت 
هند جنوبی نیایشگاههای عظیمی ساختند, و تعداد اينها چندان زیاد است که 
پژوهنده يا مسافر, سرگردان در جمع بستن تعداد و قدرت آنها, , خصوصیت 
و کیفیت فردی هر یک را گم می کند. ملکه لوکه مهادیوی, یکی از 
همسران ویکره ماديتية دوم, پادشاه چالوکیه, در پته دکل, معبد ویروپکشه 
را به شیوا هدیه کرد که در میان معابد بزرگ هند از همه سر است. راجه 
راد رادشه و سرا نع عام هد وی مان یا را هد 
در غنایم خود شریک کرد به اين معنا که, در تانجور و در جنوب مدرس, 
معبد باشکوهی براورد. با این خصوصیت که رمز تناسلی این خدا را نمایش 
می داد.1 نزدیک 

1 در بالاترین نقطة معبد, تخته سنگی هست که مساحت آن 2.5 متر 
مرنعه و افزن تفرییی آن ,هتشاد بن ااست: بنابر روایات هندو, این تخته سنگ 
را از یک سربالایی به طول بیش از یک فرسنگ بالا کشیده اند. احتمالاء در 
چنین کارهایی, به جای ماشین آلاتف که انساز: را برده می کند, از بیگاری 
استفاده می کردند. 
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تریچیناپالی, در باختر تانجور, ویشنوپرستان بر تپه ای بلند معبد شری رانگم 
را بریا داشتند, که مشخصة متمایز ان یک مندية پرستون به شکل «تالار 
هزار ستون» بود. ؛ هر ستون از یک تخته سنگ گرافیت بود, که با ریزه کاری 
تمام حجاری شده بود؛ صنعتگران ی 
که گلوله های انگلیسیها و فرانسویهایی که برای تصاحب هند می جنگیدند 
آنان: را بزاکنده: کردو از کار باز داشته: آتژدیی ایتجا در صادورهه و برادن 
هه و 
معبد یک تالار هزار ستون, یک حوض مقدس, و ده گوپوره يا مدخل و 
دروازه دارد, که چهارتای آن کاملا مرتفع بوده و انبوهی مجسمه در آن 
حجاری شده است. این بناها با هم یکی از چشمگیرترین مناظر هند را 
تشنکیلن. .فیت دشن مین انبم از جتین: آناو. بافیمانده برانندمر :در .مارح 


معماری غنی و پهناور شاهان ویجیه نگر قضاوت کنیم. سرانجام, برهمنان 
جنوب در طی پنج قرن (از1200 تا1769 میلادی) در رامشورام, در میان 
مجمع الجزایری که راه «پل آدم» را از هند به سیلان هموار می کند, 
میتی ندید آوردتد که, بر آموتش را محتسفترین‌ساهین‌هاسا ایوانها. از استه 
بودند. طول این راهروها 1200 متر بود, ستونهایی مضاعف داشت که با 
از دوردست ترین شهرها راهی انجا شده اند و امیدها و اندوههای خود را 
به پای این خدایان بی اعتنا می گذارند. سایه گاههایی خنک و چشم 
اندازهایی الهامبخش از آفتاب و دریا پدید آورد. 
2- معماری «مستعمراتی ها» ۱ 
سیلان - جاوه- کامبوج- خمرها- دین آنها- آنگکور- سقوط خمرها- سیام - 
برمه 
در این میان هنر هندی, به همراه دین هندی, از تنگه ها و مرزها گذشته, به 
سیلان, جاوه, کامبوج. سیام [تایلند], برمه, تبت, ختن, ترکستان. مغولستان 
چین, کره. و ژاپن رسیده بود؛ ؛ «در آسیا تمام راهها به هند ختم می شود.» 
هندیان در قرن پنجم ق م از درة گنگ به سیلان رفته, هر آن-عشکن 
گزیدند؛ دویست سال بعد, آشوکا یک پسر و یک دخترش را به سیلان 
فرستاد تا مردم آنجا رابت ایخه بود| در آورند؛ و. گرچه این جزيرة ار شب 
بایست پانزده قرن با هجوم تامیلها بجحن فا زمان شلطه. تربانیا. بز. ان: 
یعنی تا سال 1815, دارای فرهنگی غنی بود. 


کلاکلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر. کاخ آنتده: در پاگان؛ برمه 
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هنر سیلانی با ساختن داگوبه آغاز شد- و آن نیایشگاه یا بقعة گنبدداری 
است برای نگاهداری بقایای پارسایان که به ستوپاهای بودایی شمال می 
ماند- سپس به معابد بزرگی رسید نظیر معبدی که ویرانه های ان نشانة 
پایتخت باستانی, بیعلی آنورادهاپور است؛ برخی از زیباترین مجلسمه های 
هد و آثار هنری بیشمار پدید آورد؛ ۵ وفتی. که آخرنن شاه بزرگ سیلان: 
یعنی کیرتی شری راجه سینگه, معبد دندان را در کندی ساخت., این هنر 
موقتاً پایان گرفت. از دست دادن استقلال, طبقات بالا را به نیستی کشاند. 
31۳ حمایت و ذوقی که انگیزة لازمی برای هنرمند بود, و نگهداشت او را 
هی ی ۱ یه سس ۲ 
عجب آنکه بزرگترین معابد بودایی- که برخی از پژوهندگان آن را بزرگترین 
معابد تمام جهان می خوانند- نه درهند, بلکه در جاوه است. در قرن هشتم. 
داد, و هزينة بنای معبد عظیم بوروبودور (یعنی؛ بودایان بسیار) را تأمین 


کرد. وسعت خود معبد متوسط است. و طرح خاصی دارد. به این معنا که 
یک ستوپای گنبد دار کوچک است که پیرامونش را هفتادودو ستوپای 
کوچکتر گرفته است. که همه در دوایر متحدالمر کزی ارایش يافته اند. اگر 
تمام معبد به همین ختم می شد., شاید بوروبودور چیزی جالب نبود؛ عظمت 
این بنا در پاية آن است که 16.37 متر مربع است. مصطبة عظیمی است 
با هفت طبقه که, از پایین به بالاء رفته رفته کوچکتر می شود. در هر نبش 
ان طاقچه هایی برای مجسمه تعبیه شده, و مجمسه سازان بوروبودور 
6 بار پیکر بودا را تراشیده اند. به این هم اکتفا نکرده, در دیوارهای 
طبقات. 4827 متر نقش نیم برجسته حجاری کردند که تولد افسانه ای, 
جوانی؛ و روشن تن کین استاد را نشان می دهد؛ در این اثر چنان مهارتی 
به کار رفته که در شمار زیباترین نقش برجسته های آسیا به شمار می 
رود. با این فان اه: پا بقعة نیرومند بودایی, و معابد برهمنی تام ان در 
پرامبنم. معماری جاوه ای به اوج خود رسید, ولی بیدرنگ رو به زوال رفت. 
این جزیره مدتی صاحب قدرت دریایی شد, به ثروت و تجمل رسید, و 
حامی شاعران بسیار شد. اماء در سال ۰1479 مسلمانان کم کم ساکن 
این بهشت گرمسیری شدند, وان ان زمان به بعد این جزیره هیچ هنری 
پدید نیاورد. در سال 1595 ناگهان هلنذیها بر آن جنی. انداخنند هدز طی 
فرن بعدر انالت»«بة ایا لت آان:را تضرف. کردند, تا اینکه:ضلطة ابان بر این 
جزیره کامل شد. 

تنها یک معبد هندو بر بوروبودور برتری دارد, و آن نیز از هند بسیار دور 
ات ۱ ی ۳ ری ون 
است. در سال 1858, یک کاشف فرانسوی, که از طریق درة علیای رود 
مکونگ برای خود راه می گشود, از میان درختان و بوته ها, چشمش به 
منظره ای افتاد که در نظرش به معجزه می مانست: معبدی عظیم, با 
طرحی شکوهمند و باورنکردنی, در میان جنگل سربرافراشته بود, در حالی 
که از بوته ها و گیاهان و برگها پوشیده و با آنها آميخته بود. ان زو اه ضعاند 

بسیاری دید که درختان جنگل. پیش 
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از این برخی از آنها را در خود فرو پوشیده یا از هم گسسته بودند؛ به نظر 
می رسید که او درست به موقع رسیده تا از ز غلبة: خنحل .نو انا تختشت بر 
جلوگیری کند. اروپاییان دیگری می بایست بیابند ِ هانری موئو را 
تأّیید کنند. متعاقباً چندین هیئثت علمی , به خلوتگاه, که رو زگاری خاموش بود, 
گام نهادند, و تمام اعضای یک مدرسه در پاریس («مدرسة خاور دور») هم 
خود را وقف نقشه برداری و مطالعة اين بنا کردند. امروزه انگکوروات 

یکی از عجایب عالم است. 1 

در اغاز عصر مسیحی, در هندوچین پا کامبوج. قومی ساکن شدند که بیشتر 


وقتی چئو- تا- کوان. سفیر قبلای قاآن, از آنگکورتوم. پایتخت خمر, دیدن 
می کرد ملاحظه کرد که دولت نیرومندی بر ملتی حکومت می کرد که از 
شالیکاری و عرق جبینش پروتی به دست آورده بود؛ بنا به گزارش چئو, 
شاه پنج همسر داشت: «یکی خاص, و چهارتای دیگر برای جهات اصلی 
قطب نما». و چهارهزار صیفه. طلا و جواهر فراوان بود, دریاچه پر از 
قایقهای 0 بود. * خیابانهای پایتخت مملو بود از ارابه, تخت روان پرده 
دار و فیلهایی که بر گستوان کامل داشتند, و جمعیتی تقریباً مشتمل بر یک 
میلیون نفر. بیمارستانها جنب معابد بود. و هر بیمارستان گروهی پرستار و 
اطبای مخصوص به خود داشت. 
اگر چه این مردم چینی بودند, فرهنگشان هندی بود. دینشان بر مارپرستی 
اولیه. یعنی ناگه, استوار بود که سر بادیزن مانندش همه جا در هنر 
کامبوجی نمایان است؛ بعد خدایان بززک سه گانة هندو, یعنی برهما؛ 
ویشنو, و شیوا؛ از راه برمه رسیدند؛ ۰ 9 تقریبا درهمان زمان, بودا هم رسید 
و به ویشنو و شیوا پیوست و خدای محبوب خمرها شد. شنکتنشته هاحاعین 
از آن است که این مردم هر روز مقادیر هنگفتی برنج. کره, و روغنهای 
کمیاب به خادمان خدایان می ۳ 
خمرها در اواخر قرن نهم کهنترین معابد موجود خود, یعنی بیون, را به شیوا 
پیشکش کردند. این سید آکنون ویرانه ای تاخه‌شایند اشست. که تیمی: از آن 
را گیاهان چسبنده فراگرفته است. سنگها, که بی ساروج برهم نهاده شده 
9 در طی هزار سال, از هم جدا نوم خمرههاط بزرگ برهما و شیوا را 
که برجهای معبد را تشکیل می دهند, به پوزخندهایی واداشته است که 
شايستة این خدایان نیست. سه قرن بعد, بردگان و اسیران جنگی شاهان 
آنگکوروات را ساختند, که شاهکاری است همسنگ زیباترین دستاوردهای 
ری مصریان. یونانیان, يا سازندگان کلیساهای جامع اروپا. خندق 
عظیمی به طول نوزده کیلومتر پیرامون این معبد را 


1 رال 604 کی ار مساق یت ورام نی رای به نقل از 
شکارچیان, گفته بود که چند ویرانه در جنگل هست, وان و یکی تور 
شال 1672 کراوتن ستایفی‌ داد اما کشی هد این شضان اعتنانی کرد 
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گرفته است؛ بر این خندق پل سنگفرشی زده اند که ناگه های بازدارندة 
سنگی از آن نگهبانی می کنند.1 بعد از آن بارة مزینی هست؛ سیس 
تالارهای بزرگ, که نقش برجسته های آنها دوباره از داستانهای مهابهاراتا و 
اهاباب تفحن. هی کیت سس اجه شود ان بای با -سکوه من رسیم که آن 
را , بر تیان یمتا ور بر آوزده ور طیقه: ‏ به طبقه, به شکل هرم مسطحی بالا 


برده اند. بر فراز این طبقات. محراب خدایان قرار دارد, که دارای شصت 
متر ازتفاع. است. در ایتجا عظمت با از زیبانی ان تمی کاهد, بلکه به آن 
جلالی چنان پرهیبت می بخشد که بينندة غربی را تکان می دهد و از شکوه 
دیرین تمدن شرق در افق ضمیرش پرده ای نمایان می سازد. انسان می 
تواند در خیال خود جمعیت انبوه ان پایتخت را ببیند: بردهاء دسته دسته, 
سنگهای گران را می شکنند, می کشند, و به بالا می برند؛ صنعتگران نقش 
برجسته و مجسمه حجاری می کنند, گویی که زمان هرگز برای انان پایان 
نمی پذیرد؛ روحانیان مردم را می فریبند و تسلا می دهند؛ دیوه داسیها (که 
همچنان بر گرانیت مجسم می شدند) مردم را می فریفتند و ماية تسلای 
7 بودند؛ : اشرافیت مغرور کاخهایی می ساختند مثل پینتان- اکس 2, 
با مهتابی تشریفات بزرگش؛ و شاهان قدرتمند و بیرحم, با کار دیگران, 
برتر از همه قرار می گرفتند. ۲ 
شاهان, که به بردگان فراوان نیاز داشتند, دست به جنگهای بسیار می 
زدند. اغلب پیروز می شدند؛ امانزدیی به آغار فرن تمیزر دهم | هم‌مان: با ۲ 
«نیمه راه»زندگانی دانته, سیپاهیان ره [< تایلند] خمرها را شکست 
دادند؛ شهرهایشان را غارت کردند؛ و از معابد و کاخهای باشکوهشان 
ویرانه ها به جای گذاشتند. امروزه چند جهانگرد در میان سنگهای از 
جادررفته می گردند و نظاره می کنند که چگونه درختان, ریشه ها پا شاخه 
های خود راء که آرام آرام رخنه می کنند, صبورانه در شکاف سنگها فرو 
میت تشانتدق آهتتیته: | هشته انها را از هم فی.شکافندر هون تیه تما 
دارد, و نو می تواند ببالد. چئو-تا- کوان از کتابهای بسیاری سخن قتن. کون 
که منم انککور توفته بودنهه آها بر کی از انقا ماندم است. ایان نیز, چون 
ماء انديشه های از میان رفتنی را بر اوراق فناپذیر می نوشتند. و اکنون ان 
۳ فناناپذیر همه از میان رفته ارت نقش برجسته های شگفت انگیز, 
مردان وزنانی را نشان می دهد که پرده و تور بر خود کشیده اند تا آنان را 
از گزند پشه و خزندگان لزع قر امان: بدارده آن ,عردان و نان شقه رفنه 
اند. و تنها بر ستگها مانده اند. پشه ها و مارمولکها می مانند. 
تیک بط ادن تیاه وم ی کم رت ند بتدریح 
خمرهای فاتح را بیرون رانده و خود تمدنی براساس دین و هنر هندی پی 
افکنده بودند. سیامیها, پس از فتح کامبوج, 
**۷۳*تصویر 
متن زیر تصویر: تاج محل, در آگرا 


1 بر این خندق چندین پل هست, که «نرده های ناگه» دارند. جملة مولف 
طوری است که به نظر می رسد فقط یک پل روی خندق انگکورتوم 
هست. مثلا «دروازة پیروزی» و دروازة شرقی هر دو «نرده های ناگه» 


دارند. 0 

خی آن تفه «انخکور. کفروهز کار کاخ شاه زار آنبنا. کزده 
بودند-م. 
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در لب شیر ات مرها ات وی تا یا کنو و 
سلطة خود را از اين پایتخت گسترش دادند تا در حدود سال 1600 که 
امپراطوریشان برمة جنوبی, کامبوج و شبه جزيرخة مالایا را شامل شد. 
تجارتشان در شرق به چین. و در غرب به اروپا رسید. نقاشانشان 
دستنو شته ها را مصور می کردند؛ جچوب را با لاای رنگ می زدند؛ ظروف 
چینی را ؛ به سبک چینی می پختند. بر ابریشمهای زیبا قلابدوزی می کردند؛ 
و گاهی هم مجسمه هایی می تراشیدند که برتری بیهمتایی داشت.1 در 
فراز و نشیبهای روزگار , مردم برمه آيوتهایا را تصرف کردند. و آن را با 
تمام هنرش نابود ساختند. سیامیها در پایتخت جدیدشان, بانکوک, پاگودای 
زرح ساختند. که کرت اراشی. ان نمی اند زاین طوح: ان حاهلا 
بیوشاند. ۳ 5 

برمه ایها در شمار بزرگترین سازندگان آسیا بودند. آنان, که از مغولستان و 
تبت به این کشتزارهای حاصلخیز فرو امدند. تحت تاثیرات هندی قرار 
گرفتند, و از قرن پنجم به اینسو مجسمه های فراوان بودایی. ویشنوی 
[ویشنوپرستی] و شیوه [شیوا پرستی], و ستوپاهای بزرگی پدید آوردند که 
در معبد باشکوه اننده به ذروة کمال رسید- و این یکی از پنج هزار پاگودای 
اساسا انسیا ات فا فان بگان راکو و 
مرکز حکومت برمه ای مدت پانصد سال از این پایتخت به آن پایتخت ِ 
تغییر بود. مدتی مندله به عنوان کانون حیات برمه ای رونق یافت. و اشیان 
هنرمندانی شد که در بسیاری از زمینه ها به زیبایی دست افتند. از 
قلابدوزی و جواهرسازی گرفته تا [بنای] کاخ شاهی- که خود نشان می داد 
انان با چوب شکننده چه ها که نمی کنند. انگلیسیها, که از رفتار با هیئتهای 
مبلغان و بازرگانان خود ناخشنود بودند, در سال 1886برمه را تحت سلطة 
خود گرفتند و پایتخت را به رانگون کوچ دادند, و این شهر تسلیم نفوذ 
انضباطی نیروی دریایی امپراطوری شد. . برمه ایها 2 تفه از زیباترین 
نیایشگاههای حون .نعنی: «شوتی .<اکون مشهون. را ساخته. بودندر .ان 
پاگودای زرینی است که هر ساله میلیونها زایر بودایی برمه 0 
خود می کشد. گفته می شود که موی سر شکیه مونی [بود ا] در این معبد 
قرار دارد. 

3- معماری اسلامی در هند 

سبک افغانی- سبک مغولی- دهلی- آگره- تاج محل 

فتح نهایی معماری هندی در عهد سلسلة تیموریان هند بود. مسلمانان ثابت 


کرده بودند که به هرجا دست یابند- در غرناطه و قاهره و اورشلیم و بغداد- 
سازندگانی استاد هستند؛ از این دودمان نیرومند همین انتظار می رفت که, 
بش از آنکه به ایمتی: دز هند. استقر ار یافت: بزخاکی که.بر ان روز ق با فنه 
بود. مسجدهایی به باشکوهی مسجد عمر (اورشلیم). به عظمت مسجد 
جامع سلطان حسن (قاهره), و به ظرافت الحمراء (غرناطه) براورد. 
سلسلة افغان صنعتگران هندی را به کار گرفت. مایه های هندی را تقلید 
نت ستونهای معابد هندی را به معماری 


1 نظیر ان خخسمه ی ای روج بودا که در موزة هنرهای زیبای بستن 
است. 
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خود اختصاص داد؛ اما حقیقت امر این است که آنهمه مسجد همان معابد 
هندی بود که آنها را برای نماز مسلمانان بازسازی کرده بودند؛ با اينهمه 
دیری نیایید که این تقلید طبیعی مبدل به سبک خاص اسلامی شد, به 
ظوری که اسان ار آننکه ام محل زا میس هو اسان نا ال 
افریقا یا اسپانیا, حیرت می کند. 
قطب - منار1 زیبا نمونة این انتقال است. این منار جزئی از یک مسجد بود 
کفحفظت الیش ات سای آره زاف نی که آعار کردم همه ی رای 
هندیان, بنای یادبود پیروزیهای این سلطان خونریز بود. به فرمان او بییست 
و هفبت معبد هندی را ویران کردند تا مصالح ان را برای بنای این مسجد و 
منار آن به کار برند. این متان نزری: که هفتاد و شش متر ارتفاع دارد, از 
ماه شنگ: شرح .وی ار ار ها 
قسمتهای بالایی آن از مرمر سفید است. منار, پس از هفت قرن 
انشتتاد کوه در برابر باد و باران و آفتاب هنوز در شمار شاهکارهای صنعت و 
هنر هندی است. به طور کلی, سلاطین دهلی بیشتر سرگرم آدمکشی و 
جنگ و جدال بودند, به طوری که چندان وقت و فراغت برای کارهای 
معماری نداشتند؛ این گونه بناهایی هم که برای ما به جا گذاشته اند, بیشتر 
مقبره هایی است که در زمان حیات خود ساخته اند تا پاداور آن باشد که 
حتی آنان هم می ميرند. بهترین نمونة این مقابر. مقبرة شیرشاه سوری در 
مزا ور ابالت بهان است*سایی است یم سخت, یی که 
پیش از آنکه سبک درخشان معماری شاهان سلسلة تیموریان هند جای آن 
را بگیرد, آخرین مرحلة سبک معماری اسلامی بود. 
گرانش ه. اتن شیکمای اسلاسن:. دی کت ارف اشاان 
اکبرشاه بود؛ ؛ و در شاهکارهایی که هنرمندان او ساختند, روشها و مایه های 
ایرانی و هندی با هم آميخته, و چنان هماهنگی لطیفی پدید آورده اند که 
مس اما ی ره کر ان ی هسام نو یم اشای. کر یه 


شمار می رود. اولین یادبود سلطنت او مقبره ای بود که نزدیک دهلی برای 
پدرش همایون ساخته بود. اين بنا سبکی خاص دارد: خطوط آن ساده و 
ازایتین آن معتدل: انشفت. اما ریانی ان پیشایی خر ان‌فاهای زساتر شاه 
جهان می دهد. اين هنرمندان در فتحپور سیکری شهری ساختند که در آن 
تمام قدرت نخستین شاهان سلسلة تیموریان هند با آراستگی امپراطوران 
بعدی در آميخته است. یک ردیف پلکان به دروازة برری باهیبتی از ماسه 
سنگ سرخ منتهی می شود. .از گذشتن ار ویو اطای باشکون ار بیتیدم 
به محوطه ای پای می نهد که سرشار از شاهکار است. بنای اصلی. مسجد 
است., اما زیباترین این بناها سه کوشک مجزاست برای سه زن محبوب 
سلطان, و مقبرة مرمرین دوستش؛ , شیخ سلیم چشتی, عارف؛ در اینجا 
هنرمندان هند استادی خود را در مطرز کردن سنگ نشان دادند- شیوه ای 
که بعدها در ساختن نردة سن 

1 «مناره» در عربی به معنی چراغ, پا محل پراکندن نور است. 
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تاج محل به اوج خود رسید. 

خمانکن به تار تجمعماری هت‌کوفت آندکن کر اما پسرش, شاه جهان, با 
شور و علاقه ای که برای ساختن بناهای زیبا داشت, نام نیکی چون اکبر از 
خود به یادگار گذاشت. جهانگیر به همان اندازه که به همسرانش پول می 
داد, با دست و دلبازی, هنرمندان را نیز از مال و منال بی نیاز می کرد. او 
مانند شاهان اروپای شمالی, تعدادی از هنرمندان ایتالیا را به هند فرا 
خواند, و آنان ر بر آن داشت که فن پیترادورا (یعنی, نشاندن قطعات 
کوچک سنگهای گرانیها در مرمر؛ ترصیع مرمر) را به حجارانش بیاموزند- و 
این یکی از عناصر ويژة ارایش هندی در طی سلطنت او به شمار می امد. 
شاه جهان چندان پای بند دین و مذهب نبود, اما به حمایت و تشویق او بود 
که دو مسجد از زیباترین ماه هد با خیم وه یکی مسجد جمعه در 
دهلی, و دیگری موتی مسجد, يا مسجد مروارید, در آگره. 

شاه جهان, هم در دهلی و هم در آگره, چندین قلعه ساخت, که یک رشته از 
ساختمانهای سلطنتیی بود که بارهم ای بر گردش کشیده بودند. او, با کمال 
بی اعتنایی, کوشکهای صورتی رنگ اکبر را در دهلی فرو کوبید, و به جای 
آن بناهایی ساخت که بدترین قسمتهای آن هم از زیبایی بهرة کافی دارد, و 
بهترینشان عالیترین زیبایی معماری آفاق است. در سویی تالار بارعام دیده 
می شود که کف آن از مرمر سیاه ساخته شده؛ بر سقف. ستونها, و طاقها 
زهوارهای وی کنده اند که, گرچه کم ماأیه است, زیبایی خیره کنندة 
افسانه ای دارد؛ در سویی دیگرء تالار بارخاص به چشم می خورد که 


عم 


عراز سیم فصو وهای ان آسمر مه چار است طاموات ان 


به شکل نیمدايرة گوشه داری است متشکل از نیمدایره های گل مانند 
کوچکتر؛ شهرت تخت طاووس آن عالمگیر بود و بر ترصیع گرانبهای 
دیوارش هنوز این بیت پرغرور شاعر فارسی گو را دارد: 

اگر فرودس بر روی زمین است ... همین است و همین است و همین 
ست 

هنگامی که می بینیم بزرگترین مورخان معماری, در وصف کوشک شاهی 
در دهلی, می گوید که مساحتی دوبرابر بنای عظیم اسکوریال 1 -نزدیک 
مادرید- را دارد و, با تمام بخشهای وابسته به ان. در ان زمان 
«باشکوهترین کاخ شرق, و شاید جهان» به شمار می امد؛ برای ما تصور 
مر ار ای ویر عمد اه و ونان خاصل می ی ر 


شاعتیان یش است سکس کرات که فلت توص باشان اس ایا 
ان را در قرن شانزدهم در نزدیکی مادرید ساخته است: شامل یک قصر, 
]۰ ۱ 

2 قلعة دهلی در اصل پنجاه و دو کاخ داشت, که فقط بیست و هفت تا از 
آنها باقی مانده است. در دوره شورش سپاهیان یک پادگان به تنگ آمدة 
پرتابایی هه آن‌سام ردو دیق کاخ آن را باهاک نکسان کند ارجاسای 
مففاتسان باشند؛ چه غارتها کهنشند. 
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قلعة آگره اکنون ویرانه است, 1 و تنها از روی جدس و کمان می توان به 
جلال دیرین آن پی برد. در میان باغهای فراوان قلعه این بناها را ساخته 
بودند: مسجد مروارید. مسجد گوهر, تالار بارعام, تالار بارخاص, تخت 
طاووس, حمامهای شاهی, تالار آينه, کاخهای جهانگیر و شاه جهان, کاخ 
پاسمن نورجهان, و آن برج یاسمن که امپراطور اسیر, یعنی شاه جهان, از 
ان, از فراز رود جمناء به مقبره ای [< تاج محل] می نگریست که برای 
همسر محبوبش «ممتاز محل» ساخته بود. 

در سراسر جهان این مقبره را به نام مختصر شدة ملکه, بعنی تاج محل. 
می شنا سند. بسیاری معماران ان را کاملترین همة بناهای معمور امروز 
روی زمین دانسته اند. طرح ان را سه هنرمند کشیدند: یکی ایرانی, به نام 
استاد عیسی شیرازی؛ یک ایتالیایی به نام وروننو؛ " و یک فرانسوی به نام 
اوستن دوبردو. گویا در شکل تذیرق آن هیچ هندو سهمی نداشت. سبک این 
بنا کاملا غیرهندی و تماما اسلامی است؛ حتی صنعتگران استاد را, تا حدی, 
از بغداد, قسطنطنیه, و سایر مراکز اسلامی اف نت مدت بیست و دو 
سال. بیست و دو هزا ۱ به بیگاری کشیدند؛ و اگر چه 
مهار اجة جپیور مرمر آن را به شاه جهان هد یه کرده نود باز این بنا و 
متعلقات آن230,000,000 دلار, که در آن روزگار مبلغ هنگفتی بود, تمام 


شد. 2 

فقط تفای رشان بشوی دو عانگای زا میوانبااغ محل قیاسن کر 
پس از گذشتن از میان دیواری کنگره دار, ناگهان چشمان بیننده به تاج 
محل می افتد. این بنا را بر صفحه ای مرمرین براورده, و در هر جانب ان 
مساجد زیبا و مناره های باشکوه طرح کرده اند. پیش روی بنا باغهای 
بزرگی قرار کف و در میان آن استخر بزرگی ساخته شده که عکس 
هل لد هدوز کارا مدق و هد قن ق 05 2۵ 
دوازده بهلو دار که جهار تهلو ان مدخل ۳ اه هد 1 ساره 1 
باریک سربرافراشته, و سقف آن را گنبدی تشکیل می دهد که میله ای 
برفراز آن جای گرفته است. مدخل اصلی, که روز گاری درهای توپر سیمین 


داشت, اکنون 


فان ار ها عیان وی کت ایا تیای فیا ز بف کل اعد 
نظامی درآورد. وق که پرشانا سا در شا ۵0 آکره رسای کرد 
ناگزیر, توپهایشان را رو به این قلعه روانه کردند. هندیها چون دیدند که 
می انديشیدند که زیبایی گرانبهاتر از پیروزی است. ۳۳۹ بعد وارن 
کاخ را وزآو ری زا به جورج چهارم هدیه کند؛ و سایر 
7 این بنا را لزد ویلیام بنتینک فروخت تا به درآمد هند کمک کرده 


ِ 3 ویلیام بنتینک, که یکی از رئوفترین حعمرانان بریتانیایی هند بود, یک 
بار به فکر افتاد که تاج محل را به مبلغ 150000 دلار به یک مقاطعه کار 
هندی بفروشد؛ وی عقیده داشت که می توان مصالح ان را به مصرف 
بهتری رساند. از زمان لرد کرزن به بعد, ادارة حکومت بریتانیایی هند به 
این گونه یادبودهای سلسلة تیموریان هند توجه بسیار می کرد. 
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متشکل از سنگهای مرمرین مطرز است؛ بر دیوار, با خط زرین, آیاتی از 
قرآن کریم ترصیع شده, که یکی از آن آیات «پرهی زکاران» را به «باغهای 
بهشت» دعوت می کند. درون بنا ساده است. شاید به این دلیل که دزدان 
ی در غارت جواهرات ت بیشمار و به یغما بردن ضریح طلای 
گوهرآگین آن, که روزگاری پیرامون تابوتهای سنگی شاه جهان و ممتازمحل 
را گرفته ود از همکاری و تشریک میا کت با یکدیگر دریغ نورزیده اند. 
زیرا اورنگزيب, به جای آن ضریج» دیوارة مشبک هشت ضلعیی از مرمر 
شفید تقرییبا شفاف نصب کرد, و روی آن یک زهوار شگفت انگیز از مرمر 
تنفید نفرآن داد بخ نظر «برخی. از بیشد کاخ آن..خنین اهده. است: که: :در 


مجموعة اثار خرد و فرعی هنری انسان. چیزی نبوده است که از زیبایی 
این دیواره برتر باشد. 

تاح محل عالیترین بناها نیست, بلکه زیباترین آنهاست. هنگامی که از آن 
دور می شویم جزئیات ظریف آن از نظر پنهان می شود و دیگر شوکتی 
ندارد, بلکه فقط منظرة آن به دل می نشیند؛ ها | کر از بزدیکبه. آن ناخ 
کنند آشکار می شود که کمال ظرافت آن هیچ تناسبی با حجم با ندرد اگر 
ال ار ی 
چگونه بیست و دو هزار مرد در مدت بیست و دو سال برای ساختن این 
مقبرة کوچک, که بزحمت سی متر ارتفاع دارد, رنج کشیدند, آنگاه کم کم 
قا بان صت مورا کی کم شاید آن اراده ای که در 
ساختن بنایی چو تاج محل به کار رفت, بزرگتر و ژرفتر از ارادة بزرگترین 
فاتحان بوده باشد. اگر باعل رهورف داشت. آنچه را پیش از تاج 
محل بنا شده بود نابود می کرد و, برای تسلای دل آوم ها از نشان 
گرانماية اصالت انسانی را برجای می گذاشت. 

4- معماری و تمدن هندی 

زوال هنر هندی- مقايسة معماری هندی و اسلامی- نظری کلی به تمدن 
هندی 

اورنگ زیب» جز ان دیوارة مشبی [که در تاج محل ساخت] , برای هنر 
گورکانی و هندی جز سیه روزی چیزی نبود. او,. که از سر تعصب تمامی هم 
خود را وقف مذهب اختصاصی خود کرده بود, در هنر چیزی جز بطالت و 
بت پرستی نمی دید. پیش از او شاه جهان ساختن معابد هندو را منع کرده 
بود. ؛ اورنگ زیب نه فقط این ممنوعیت را ادامه داد, بلکه در کفایت مخارج 
اسلامی هم چندان خست می ورزید که, در عصر او کار ساختمان آنها هم 
رو به سستی نهاد. هنر هندی با او به گور رفت. 

هنگامی که به اختصار و با توجه به حوادث گذشته به معماری هندی می 
انديشیم. می بینیم که دو زمينة مهم دارد: هندی و اسلامی. این سمفونی 
ساختمانی کلا بر این دو زمینه پرداخته 
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شده است. همان گونه که در سمفونیهای مشهور, پس از بخش اول, که 
یرت بو اس هه ییات لت و مم‌آغارعی شور رد 
معماری هندی هم, به دنبال ایجاد بناهای یادبود بسیار پرقدرت و عظیم در 
بوده گایا, , بوونیشوره؛ مادوره, و تانجور, زیبایی و لطافت سبک مفولی ِ 
فتحیور سیکری, دهلی, و آگره متجلی شد؛ سرانجام این دو زمینه, به 
وجهی 0 گفته شده که شاهان سلسلة تیموریان 
هند مانند غولان می ساختند و همچون زرگران پرداخت می کردند؛ اما بهتر 


ان است که این مضمون بیشتر دربارة کل معماری به طور علی الاطلاق 
گفته شود : هندوان [چه بوداییها و چه غیر انها ] چون غولان ساختند و شاهان 
نیموری هند چون زر وان آن را به پایان بردند. در معماری هندو جسامت 
بنا نظر گیر است, و در معماری اسلامی, ربزه کاریها؛ آن بک عظمت و 
قدرت داشت. و این کمال و زیبایی؛ هنداون شور و بارآوری داشتند. و 
مسلمانان ذوق و خویشتنداری. هندوان بنای خویش را چندان با مجسمه 
پوشاندند که انسان به تردید می افتد که آنها را بنا به شمار آورد یا گالری 
: مسلمانان از هرگونه تمثال و مجسمه 0 و خود را به 
ارایش گل و نقوش هندسی محدود کردند. هندوان معماران مجسمه ۳۰ 
سبک گوتیک قرون وسطایی هند بودند و مسلمانان هنرمندان جلای وطن 
کردة رنسانس بیگانه. به طور کلی, سبک هندو, به.قمان نلست که‌در ان 
عظمت بر زیبایی و دلربایی برتری پافت. به ذروه های بلندتری رسید. : مثلاء, 
اگر قلعة دهلی و تاج محل را در کنار آنگکور و بوروبودور قرار دهیم, به 
مثابه آن است که اشعار غنایی زیبا را با نمایشنامه های عمیق بسنجیم- 
مانند: پترارک در کنار دانته؛ کیتس در کنار شکسییر؛ و سافو در کنار 
سوفکل. این یک هنر تجلی زیبا و جانبگیر انسانهای خوشیخت است, و آن 
دیگری تجلی کامل و قدرتمند یک نژاد. 1 

ایی تال احمالی را امد یه همان تیم ی کی که آعاير کرویمر نت 
اعتراف کنیم که جز هندو کسی نمی تواند هنر هند راء چنان که هست., 
دریابد يا دربارة ان. به وجهی بخشایش پذیر. مطلبی بنویسد. برای هر 
اروپایی. که با قواعد اعتدال و نان کی یونانی و اشرافی بار آنوه است, 
هنر عام هند, با آن پیچیدگی و وفور زینت و آرایش, هنری ابتدایی و بربری 
می نماید. اماگوته, که ذهن و دلش با ادب کلاسیک پرورده شده بود, با 
همین صفت «بربری», از کلیسای جامع ستراسبورگ و سبک گوتیک آن 
بیزاری جست. این واکنش خرد در برابر احساس, و خزدگراین در برابر 
دین است. فقط معتقد هندی می تواند عظمت معابد هند را دريابد, زیرا 
انتها .را بزای ان نساخته اند که هد تبیای:شکلی :دادم باشتم بلکه. می 
خواد اما سرا هد مه انم اه رای اسان خراهی اه 
فقط قرون وسطای ما غربیان. فقط جوتوها و دانته های ما می توانستند 
هند را درک کنند. 

بر سراسر تمدن هند باید از اين دیدگاه نظر کرد. به عبارت دیگر, این 
نمدن را باید تجلی مردمی «قرون وسطایی» بدانیم که برایشان دین 
متخاس وه ان اعساه کدف : 
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اد ان اس تایح ات یت اس ای فص زیت 
ناتوانی و توانایی هندی در همین زهد و دینداری اوست: یعنی در موهوم 


پرستی و مهربانی اوء درون نگری و بینش او, پس نگری و عمق او, ناتوانی 
او در جنگ و دستاورد او در هنر- همه از همین آبشخور سرچشمه می گیرد. 
پیشیم. اقلیمی که اور آن زند کی می کرد. در دینش موثر بود, و این دو 
در ناتوان کردن او دست به دست یکدیکگر داده بودند؛ لاجرم, بنا به تقدیر, 
تسلیم اریاییها, هونها, مسلمانان. و اروپاییها شد. تاریخ, او را برای غفلتش 
از علم تنبیه کرد؛ و هنگامی که توپهای عظیم کلایو ارتش هندی را در 
پلاسی کشتار می کرد (1757), غرش ان تویپها خبر از انقلاب صنعتی می 
داد. در عصر ما انقلاب به هند راهی باز خواهد کرد. کما اینکه اراده و 
طبیعت خود را بر انگلستان, امریکا, آلمان. روسیه, و ژاپن تحمیل کرد. هند 
نیز سرمایه داری و سوسیالیسم, میلیونرها و حلبی ان خود را خواهد 
داشت تبون کت بان ناف اس هام که بوتابایها به هلا 
درامدند, تمدن آن سرزمین ساعات احتضار خود را طی می کرد. 
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صل بیست و دوم :موّخرة مس 


| - دزدان دریایی شاد 


اتف پیروزی بریتانیا شورش سپاهیان- سود و زیانهای حکومت 
بریتانه 

انکاخ که کلانه .۵ فیستیند تروت .هت زا کشف کرت تمد طتد: از چند 
لحاظ, خود از پیش مرده بود. از یک سو سلطنت طولانی و شقاق آور 
اورنگ زیب, و از سوی دیگر آشوب و جنگهای داخلیی که به دنبال آن آمد, 
بار دیگر هند را آمادة آماج کشورگشایی کرد؛ و تنها سخن در اين بود که 
کدام یک از قدرتهای نوین ن آروبایی می بایست افزار این «سرنوشت مسلم 
و آشکار» بشود. فرانسویان کوشیدند, و ناکام شدند؛ در روسباخ و واترلو, 
هم هند از ز کفشان رفت و هم کانادا. انگلیسیها کوشیدند, و کامگار شدند. 
در سال 1498, واسکو د گاماء پس از یک سفر یازده ماهه از لیسبون, در 
کالیکات لنگر انداخت. راجة هندی مالابار او را بگرمی پذیره شد, و نامة 
مودبانه ای برای پادشاه پرتغفال به دست او سپرد. به این مضمون که 
«واسکو د گاما؛ بزر کو ادخ ای از خاندان شماء از قلمرو من دیدار, و مرا 
بسیار شادمان کرده است. در ملک من دارچین. میخک. فلفل. و سنگهای 
گرانبها فراوان است. آنچه من از کشور شما می خواهم زر و سیم, 
مرجان. ماهوت قرمز است.» و مسیحی در پاسخ او مدعی شد 
که هند, بنا به دلایلی. مستعمرة پرتغال است. و راجه. عقب مانده کد از آن 
است که این دلایل را بفهمد. پرتغال, برای انکه مسئله را جنبة عملی 
بخشد, ناوگانی به هند فرستاد, با این دستور که مسیحیت را در هند اشاعه 
دهند و جنگ کنند. در قرن هفدهم. هلندیها از راه رسیدند و پرتغالیها را 
بیرون راندند؛ در قرن هجدهم فرانسویها و انگلیسیها آمدند و هلندیها را 
بیرون کردند. تنها نبردی اوردالی گونه می توانست تعیین کند که کدام یک 
بایست هندیان را متمدن کند و از انان خراج بستاند. 

در سال 0 عمیانی هندشرقی در لندن تاسیس شده بود که محصولات 
هند و هندشرقی 
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را ارزان بخرد و در اروپا بسیار گران بفروشد. 1 در آغاز سال 060 «: 
کمیانی اعلام داشت که هدفش 1 است که «یکی قلمرو انگلیسی قوز کم 
مستحکم مطمئن, برای ابد, در هند مستقر کند.» در مدرس. کلکته. و 
بمبتّی مراکز تجاری پی افکند؛ مستحکمشان کرد؛ سرباز اورد؛ مصافها به 
کف آوزد رشوه داد و رشوه ستاند؛ و دست به سایر کارهای حکومت زد. 
کلایو, با اتکا به تفنگهایش, با خوشحالی «هدایا»یی به مبلغ 170,000 دلار 
از فرمانزوایان هتد پذیزفت؛ وانگهی, سالانه خراجی به مبلغ140,000 دلار 


از آنان به جیب می زد؛ با گرفتن 600,000 دلار, میرجعفر را نواب بنگال 
کرد؛ نواب و صوبه داران را به جان هم می انداخت و بتدریج 
سرزمینهایشان را به عنوان ملک کمپانی هند شرقی تصرف می کرد؛ 
افیونی شد, پارلمنت انگلیس او را به بازجویی کشاند, و تبرئه اش کرد, و 
او (به سال 1774) خود را کشت. مر ۱ 
و توانا بود, مبلغ 000, 250 دلار از حکام محلی گرفت و به صندوق کمیانی 
ریخت: ؛ رشوه می گرفت که دیگر چیزی به زور نستاند. اما بیشتر می 
ستاند, و ایالاتی را که نمی توانستند باج بدهند به نفع کمپانی تصرف می 
کرد. با سیاهش اوده را اشغال کرد و این استان را به مبلغ 2500,000 
دلار به یکی از امیران فروخت - فاتح و هنوخ کر عیدم فرویی توافت را 
یکدیگر چشم و همچشمی می کردند. آن قسمتهایی از هند که تحت سلطة 
کمپانی بودر به پرداخت بهرة مالکانه ای به میزان نصف محصول, و 
مطالبات دیگری. موظف و مجبور بودند, به طوری که, از شدت سختی 
فشار, دو سوم جمعیت فرار کردند. در حالی که دیگران فرزندانشان ۳ 
می فروختند تا از عهدة پرداخت مالیاتهای رو به افزایش برآیند. مکولی می 
گوید «ثروت هنگفت بود که بسرعت در کلکته انباشته می شد, در حالی که 
سی میلیون اتشان بة خاک سیام افتاده بودند. آنان بة زندکی تخت ظلم .و 
ستم خو گرفته بودند, اما هیچ گاه تا اين حد دستخوش بیدادگری نشده 
بودند.» 

تا سال 1875, جنایات کمپانی چنان شمال شرقی هند را به خاک سیاه 
موضوع دخالت کرد؛ «شورش» را در هم شکست؛ سرزمینهای متصرفی 
کمیانی را به عنوان مستعمرة سلطنتی تحویل گرفت؛ سخاوتمندانه. پولی 
به شرکت پرداخت, و قیمت خرید را هم به بدهی عمومی هند افزود. فتح 
ساده ای بود, که شاید نباید ان را با معیار ده فرمانی که در غرب سوئز 
خوانده شد, مورد قضاوت قرار داد, بلکه باید آن را با اصطلاحات و 
مفهومات ذهنی داروین و نیچه فهمید: به این معنا که ملتی که توانایی 
حکومت برخود, يا توسعة منابع طبیعی خویش, را از دست داده باشد, 
ناگزیر, طعمة ملتهایی خواهد شد که از فرط قدرت و حرص رنج می برند. 


1 کالاهایی را که در هند به مبلغ 2000,000 دلار خریده بودند, در 
انگلستان به 10,000,000 دلار فروختند. بهای سهام این شرکت به سهمی 
0 دلار رسید. 
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اين فتح برای هند فوایدی هم داشت. مردانی مثل بنتینک, کنینگ, مانرو, 
الفینستن. و مکولی اندکی از ان ازادیخواهی سخاوتمندانه ای را که به 


سال 1832 بر انگلیس حاکم بود, در ادارق ایالات تحت تسلط بریتانیا به 
کار گرفتند. لرد ویلیام بنتینک به یاری و انگیزة مصلحان هندیی چون رام 
موهن روی به رسم ساتی و کارهای تگها پایان داد. انگلیسیها, بفتن. از ابا 
پول و سربازان هندی صد و یازده بار در هند جنگیدند تا فتح هند را کامل 
کنند. سرانجام در سراسر این شبه جزیره صلح برقرار کردند؛ راه آهن, 
کارخانه, و مدرسه ساختند؛ در کلکلته, مدرس» بمبتی, لاهور, و الله آباد 
دانشتگان خاسنسن: کردند: علم. و ضنععه را از انحلشتان به. هند. آوردند, 
آرمانهای دمکراتیک غرب را به شرق الهام بخشیدند, و در شناساندن ثروت 
فرهنگی گذشتة هند به جهان سهم برجسته ای به عهده داشتند. بهای این 
تمامی ثروت هند را می بلعیدند؛ یک استبداد اقتصادی, که صنایع هند را 
۱۱۱6 ۳ ۳ به کا ر کشاورزی کم مایه بازگرداند؛ یک 
استبداد سیاسی. که بلافاصله پس از استبداد سخت اورنگ زیب برقرار 
شد, و روحية مردم هند را برای مدت یک قرن درهم شکست. 


اا - پارسایان متأخر 


مسیحیت در هند - «برهما - سمج>» - اسلام ‌ راماکریشنا ِ ویویکاننده 

در چنین اوضاع و احوالی, طبیعی و قهری بود که هند, برای تسلای خویش, 
به دین پناه برد. مدتی از ته دل مسیحیت را پذیرفت و در آن ارمانهای 
اخلاقی بسیاری یافت که هزاران سال آنها را گرامی داشته بود؛ دوبوا, 
کشیش صریح اللهجه, در اين مورد می گوید: «پیش از آنکه خوی و رفتار 
اروپاییان برای این مردم شناخته شود, امکان پذیر می نمود که مسیحیت 
در میان این مردم ریشه بدواند. > در سراسر قرن نوزدهم» مبلغفان دینی 
سختکوش سعی کردند تا صدای مسیح بیش از غرش توپ کشور گشایان 
به گوشها پرسد؛ مدارس و بیمارستانها ساختند و آنها را مجهز کردند؛ و 
اولین, بای انان تودند که تجسما را هم انسان تلفی کردند. اما تضاد: میان 
تعالیم مسیحی و اعمال مسیحیان. هندیان را به شک و طنز کشاند. انان 
شاطرنشان می کردند کف ژنده کودن الیعازر 1 موضوع قایل توجهی. نبتیجنت؛ 
جدان شی العمری هم بیط ور وین آان جعجرانی:: ید عرانت ات و 
حیرت اورتر از اين. فراوان بود؛ و امروزه 

ویر ۱ 

متن زير تصویر: رابیندرانات تاگور 

1 نام مردی که, تون از هرز یز توسط عیسی زنده شد.-م. 
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مسیحیت با ۹ پآ بات یافته انتت:ر رتسا 9 0 

ماندند و, در مقابل درست پنداریهای غرب. یک شیوخ فکری بسیار نغز, 
عمیق, و باور نکردنی عرضه کردند. سر چارلز الیت می گوید: «پیشرفت 
مسیحیت در هند ناچیز بوده است.» 

با اینهمه سیمای جذاب مسیح بسیار بیش از ان در هند تأثیر داشته است 
که بشود. در مقام ارزیابی, گفت که مسیحیت. در سیصد سال. شش 
درصد از جمعیت هند را ؛ به آن کیش در آورده است. اولین علایم آن نفوذ 
در بهاگاواد - گیتا ظاهر شد؛ آخرین تأثیر هم در گاندی و تاگور. روشنترین 
مثال در سازمان اصلاحی معروف به برهما - سمح1 است؛ که در سال 
1929 توسط رام موهن روی تاسیس شند. هی کس نمی توانست جدینر 
از او به تحقیق در دین روی آورد. وی زبان سانسکریت آموخت تا وداها را 
ادلی ات ۲ سوه سم سای ها وا قاری 
عربی آموخت تا با اسلام و قرآن آشنایی حاصل کند؛ عبری یاد گرفت تا در 


عهد عتیق. تبخر بیدا کند؛ و بونانی آموخت تا که کهد جدید را بفهمد؛ بعد 
انگلیسی یاد گرفت., و به اين زبان چنان روان و زیبا می نوشت که جرمی 
بنتم ارزو می کرد که کاش جیمز میل از او سرمشق می گرفت. روی در 
سال 1820 اثر خود موسوم به تعالیم عیسی: راهنمای صلح و سعادت را 
چاپ کرد و اعلام داشت: «به نظر من تعالیم مسیح بیش از هر چیزی که 
از آن آگاهم راهبر اصول اخلاقی. و مناسب احوال مردم عاقل است.» او 
به هموطنان آزرده از دین خود دین نویی پيشنهاد کرد, که در آن شرک, 
چندگانی, نظام طبقاتی, ازدواج در خردسالی, ساتی, و بت پرستی اثری 
نیست. و باید یی خدا, یعنی برهمن, را بپرستند. او هم. مثل اکبرشاه. این 
ریا را در سرداشت که هند باید با یک دین ساده وحدتی پیدا کند؛ و هم 
مثل اکبر رواج عام خرافات را دست کم می گرفت. برهما - سمج. پس از 
یکصدسال تلاش مفید, اکنون در حیات هند نیرویی خاموش است. 
مسلمانان قدرتمندترین و جالبترین اقلیتهای دینی هندند؛ اما مطالعة دین 
آنان موضوع مجلد دیگری با این مجموعه است. اینکه دین اسلام, با وجود 
کمکهای فوق العادة اورنگ زیب. موفق نشد که هند را به تسخیر خود 
درآورد. جای شگفتی نیست؛ معجزه آن است که اسلام در هند تسلیم 


1 در لفت به معنی «انجمن براهمه» است. و بیشتر به «انجمن معتقدان 
برهمن», «برترین روح», معروف است. 
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آیین هندو نشد. بقای این توحید ساده و مردانه, درمیان جنگلی از شرک. 
صلابت روح اسلامی را می رساند؛ تنها با توجه به جذب شدن ایین بودا در 
ايین هندو, قدرت این پایداری و میزان این دستاورد روشن می شود. 
اسلام, اکنون, در هند حدود 70,000,000 پیرو دارد. 

فرد هندو در ادیان بیگانه چندان آسایش و آرامشی نیافته است؛ و چهره 
هایی که در قرن نوزدهم بیش از همه وجدان مذهبی او را ملهم ساختند 
کسانی بودند که اصول نظریات و معتقداتشان در شرایع باستانی ان مردم 
ريشه داشته است. راما کریشنا. که برهمن تهیدستی از مردم بنگال بود, 
یک چند مسیحی شد و جاذبة مسیح را حس کرد؛1 موقعی دیگر مسلمان 
شد, و به انجام عبادات سخت اسلامی پرداخت؛ اما دیری نگذشت که قلب 
پرهیزگارش او را به آیین هندو بازگرداند, حتی به کالی وحشت انگیز روی 
آورد و روحانی ۳ شد و از او برای خود یک الاهة مادر ساخت که از 
ظرافت و عشق سرشار بود. او راههای خرد را رها و بکتی-یوگه, یا راه 
عشق؛ را موعظه کرده, می گفت «شاید معرفت به خداوند را بتوان به 
مرد مانند کرد. اما عشق خداوند همانند زن است. معرفت فقط راه به 
اطاقهای بیرونی خداوند دارد؛ و هیچ کس را جز عاشق, راه به اسرار 


درونی او نیست.» راماکریشنا, به خلاف رام موهن روی, در ثربیت خود 
رنجی به خود نمی داد؛ ته-سانشکربت. آطوخت. و نه. انلستی جیزی هم 
ننوشت, و از هر گونه بحث استدلالی پرهیز کرد. روزی یک منطقی 
0 از او پرسید «شناخت چیست؟». شناسنده چه» و شناخته شده 
کدام؟» وی پاسخ داد: «ای مرد خوب. من از این دقایق باریک علم 
دانم که پسر اویم. < او به پیروانش اموخت که همة ادیان خوبند؛ هر یک 
راهی است به سوی خداوند, پا منزلی در راه؛ که فراخور جان و دل جوینده 
است: از ابن ,دین به ان دین کرفیدن. از ایلهی است: انسان اند ففقظ راح 
خود را ادامه دهد, و به جوهر دین خویش برسد. «همة رودها به اقیانوس 
می ریزند؛ جاری شو, و دیگران را هم جاری کن!» در برابر شرک تودة 
مردم» از سر همدردی» تساهل روا می داشت. و وحدت فیلسوفان را با 
فروتنی می 0 اما در مدهب خاص 3 اوء ت روحی بود 1 در 
بسیاری مردم روشن ضمیر, توانگر و درویش, برهمن و نجس, او 1 
عنوان گورو برگزیدند. و فرقه و هیثتی تبلیغی به نام او تشکیل دادند. پر 
تلاشترین این پیروان. جوان مغروری بود از طبقة کشتریه, به نام نارندرنات 
دوت, که با ذهنی سرشار از انديشه های سپنسر و داروین. 
1 در اواخر عمر, الوهیت مسیح را پذیرفت. اما اصرار داشت که بودا, 
کریشنا, و دیگران هم تجسمهای یک خدا هستند؛ و به ویویکاننده اطمینان 
داد که او, خود, تناسخ راما و کریشناست. 
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نخست نزد راماکریشنا آمده, خود را زندیقی معرفی کرد که از زندقة 
خوپش ناشاد بود, که در اسطوره ها و خرافات به ديدة تحقیر می نگریست 
و آنها را همان دین می دانست. نارن (نارندرنات) مغلوب مهر صبورانة 
راما رین شنخهر بهصوننگ: پرشور ترین شا کردان: استاد جوان دراهد: او 
خدا را «مجموعة همة روانها» تعریف می کرد و همراهان خود را فرا 
خواند که نه از طریق ریاضت و نظارة بیهوده, بلکه از راه عشق مطلق به 
انسانها, در راه دین گام بردارند. 
خواندن «ویدانته» و نمرین نظاره را برای دک بعدی بگذار. بگذار این 
تن که اینجاست در خدمت دیگران باشد! ... والاترین حقیقت این است: 
خدا در همة موجودات حاضر است. آنان همه صور متکثر اویند. خدای 
دیگری نیست تا به طلبش برخيزيم. تنها آن کس به خدا خدمت می کند که 
خادم دیگران باشد؛ 
نامش را از نارندرنات دوت به ویویکاننده تغییر داد. از هند درآمد تا, در 


خارج از کشور, برای رسالت راماکریشنا پولی فراهم کند. در سال 1893 
خود را در شیکاگو یافت. مفلس و تهیدست. روز بعد در مجلس ادیان, در 
بازار مکارة جهان, ظاهر شد و در مقام نمايندة ابیز هندو در آن اجتماع 
سخنرانی کرد. وی با شخصیت باشکوه. و بشارتش برای وحدت همة ادیان 
و اصول سادة اخلاقیش - که می گفت خدمت به خلق بهتر از عبادت خالق 
است - همة حاضران را مفتون خود ساخت؛ به افسون بلاغت و فصاحت 
اوء الحاد به صورت مذهبی شریف تلقی شد, و کشیشیان درست پندار به 
«کافری» احترام می نهادند که می گفت خدایی جز روانهای موجودات 
زنده وجود ندارد. چون به هند بازگشت, به هموطنانش شریعتی عرضه کرد 
که از زمان وداها تا ان زمان هیچ هندویی چنین شریعتی عرضه نداشته 
بود. 

ما دینی می خواهیم انسانساز ... اين رازوریهای ناتوان را رها کنید, و 
نیرومند باشید ... . تا پنجاه سال آینده ... ل لانا03))دیگر, و خدایان بیهوده 
را از ضمیرتان 53010901 این تنها خدابی است که بیدار است, [یعنی ] 
نژاد خود ما, که دست, پاء ی ی سم 
هستند ۰ اینها همه 0 ما هشند این انسانها 3 جانض ان و 
از ۳۹ تا اند بیش از یک گام فاصله نبود. 


ات عاگور 


علم و هنر - خانواده ای از نوایغ - جوانی رابیندرانات - شعرش - 
در میان, هند, به رغم ستم و مرارت و تهیدستی, به افرینش در علم و ادب 
و هنر ادامه 
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می داد. پروقسور جگدیس چندره بوسی, وا تحقیقاتش دز الکتریسیته و 
فیزیولوژی گیاهی, به شهرت جهانی رسید؛: و پروفسور چاندرا سکارا 
رامان, در زمينة فیزیک نور, به دریافت جايزة 9 نایل آمد. در قرن ما یک 
مکتب جدید نقاشی پیدا شد که غنای رنگ فرسکوهای آجانتا را با ظرافت 
خطوط میبا تور راحیوت به هم می آمیزد. نقاشیهای ابنیندرانات تاگور 
تاحدی در آن رازوری شورانگیز و مهارت هنری ظریفی که شعر عمویش 
را به شهرت جهانی رساند سهیم است. 
خایذان تا ور از خاندانهای زر تارنه است: دوتدوانات تا تور (به نکالن 
تکور) یکی از ساززماندهان برهما- سمح بود, و بعدها رهبر آن شد؛ مردی 
بود توانگر, بافرهنگ, و با تقدس؛ و در روزگار پیریش سالار زندیقان بنگال 
شده ای اس خاندان و اش به تامهای اشتدرایات و کوکمتورانات یک 
فیلسسوف به نام دوئیجیندرانات. و رابیندرانات شاعر پیدا شدند. این دوتای 
آخری پسران دویندرانات بودند. 
رابیندرانات در جوی قرین آسایش و آرامش بار آمد, که در آن موسیقی, 
شعر, گفتگوها فیاخات غالی همایی نود که او دز آن وم.فی و از هنگام 
تولد, روحی آرام و حساس داشت؛ او هم یک «شلی» بود, ولی له می 
خواست بمیرد نه 0 زیاد پیر شود. چنان مهربان بود که سنجابها بر 
زانویش می نشستند و پرنده ها بر دستش. اهل مشاهده و ادراک بود و 
زیر و بمهای محض پدیده ها را با حساسیتی رازورانه ۰ گاهی 
ساعتها بر مهتاییی می ایستاد و با غريزة ادبیش پیکر و سیماء رفتار و شيوة 
راه رفتن هر عابری را در خیابان بحت نظر قرار می داد گاه در خلوت بر 
تختی می نشست و نیمی از روز را با یادها و رژیاهایش در سکوت می 
گذراند. رفته رفته شعرهایی بر لوح نوشت, شاد از این انديشه که خطاها 
زا اسان می عوان از آن زدود: دبری نخذشتت که سرودهایی 3 از 
لطافت برای هند سرود- در زیبایی مناظر, زیبایی زنان, و الام مردم؛ و 
خوزش برای ات سرمدها ات می.ساحت. در عیام هه آنها زا ضی 
خواندند, و شاعر جوان, ضمن آنکه به طور ناشناس در روستاهای 
دوردست سفر می کرد. چون ان سرودها را از لبان دهقانان زحمتکش می 


شنید, به شوق می آمد. در اینجا [ترجمة فارسی] یکی از غزلهای او را که 
خود ۰ بنگالی به انگلیسی مب وم تاکنون جز او 
است؟ 

۱ 0 ابو ۳2:20 
می دهند. 

آبا راست است که لبانم. چون غنچة نوشکفتة نخستین عشق آگاهانه, 
شیرین است؟ 

آیا خاطرة ماههای سپری شدة بهاران هنوز در اندامهایم درنگ می کنند؟ 

آیا تارهای زمین نیز, همچون چنگ, با زخمة پاهای من نغمه سر می دهند؟ 
پس آیا راست است که چون من پدیدار شوم, ژاله از دیدگان شب فرو 
می بارد, فروغ پگاهان از آنکه برگرد پیکر من می گردد شاد است؟ 

راست است. ایا راست است که عشق تو در سراسر جهان. و طی قرون. 
تنها به جستجوی 
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من ره سپرده است؟ ۳ 

سر انجام, آن گاه که مرا یافتی, ارزوی دیرپای تو در سخنان شیرین»؛ 
چشمان؛ لبان: و زلفان مواجم آرامشی کامل یافت؟ 

پس آبا راست است که رمز ابدیت براین پیشانی کوچک من نوشته شده 
است؟ 

با من بگو. ای غاشقم. که آبا ایتهمه رانشت است؟ 

در اشعار تاگور1 فضایل بسیاری وجود دارد: وطنیرستی شدید. اما معتدل؛ 
ادراک دقیق و لطیف از عشق و زن و طبیعت و مرد؛ تاملی سخت و 
پرشور از بینش فیلسوفان هند؛ و ظرافتی همسنگ ظرافت تنیسن, در 
احساس و بیان. اگر در آنها عیبی باشد, همان زیبایی یکدست و ایدئالیسم 
یکنواخت و رقت آنهاست. در این اشعار, زنان همه دوست داشتنی, و 
مردان همه شيفتة زنان يا مرگ هستند؛ طبیعت در آنهاء گرچه گاهی هول 
انگیز است. هميشه باشکوه می نمایدو هیچ گاه, سرد, سترون؛ پا زرشت 
نمی نماید.2 شاید چیترا ماجرای خود تاگور باشد: ارجونه, که عاشق 
جیتر است: خون سالی از دلداد کی انها می گدرد, از معشوقه زده می شود, 
زیرا که او همواره از زیبایی کامل و بیزوال بهره ور است؛ فقط آنگاه که 
زیباییش را از دست می دهد و, چون نیرومند شده است, کارهای طبیعی 
زندکی را در پیش می گیرد, خدا بار دیگر دل به او می بندد- و این رمز 
عمیقی است از ازدواج توآم. نا رضات: و خستد ی اون مخذودیتهای حود 
را با ظرافتی افسونگر بدین نحو فاش می کند: 


ای دلدار. رو زگاری شاعر تو حماسة بژر کی: در آندسنیه بر هرد نود 
دریفا, مراقب نبودم و ان حماسه به خلخالهای طنین انداز تو خورد و بدل 
به اندوه شد. 

تک و به صورت نغمه های خرد درآمد, و در پای تو پراکنده گشت. 

او ۳ پایان به سرودن غزل پرداخت. و مردم جهان, جز نقادان.: به 
سرودهایش شادمانه گوش فرا می دادند. هنگامی که شاعر هندی جایزة 
نوبل گرفت(1913) هند ففنتف تعجب کرد. نقادان بنگالی همه به معایب 
آثارش چشم دوخته بودند؛ اساتید کلکته شعرهایش را به عنوان نمونه های 
بد زبان بنگالی تلقی می کردند. ملی گرایان جوان از او دل خوشی 
نداشتند, چون او معایب و تندرویها را در زندگی اخلاقی هند بشدت محکوم 
می کرد. و فریادش در این موضوع ِِ و رساتر از خروشی بود که برای 
آزادی سیاسی برمی آورد؛ و هنگامی که به لقب «سر» ملقب شد, به نظر 
آنها قبول این لقب خیانت به هند بود. اما او مدت درازی این لقب را 


1 مهمترین کتابها عبارتند از: «گیتانجلی» (1913). «چیترا» (1914), 
«پستخانه» (1914), «باغبان» (1914), «میوه چینی» (1916), و 
«خرزهره های سرخ» (1925). کتاب «خاطرات من» (1917) بهتر از 
کتاب . تامسن به نام «ر. تاگور, شاعر و نمایشنامه نویس>» (آکسفرد, 

6 به درک و فهم آنار او کمک.می کند. 

2 مثلا به این بیت پرشکوه او توجه کنید: «چون از اینجا روم بگذار این 
سخن وداع من بااشد: که آنچه دیده ام بیهمتاست. ۳ 
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نگاه نداشت؛ چه در موقعی که سربازان بریتانیایی, براثر سوءتفأهم عم 
انگیزی, به روی یک اجتماع دینی در امریتسار آتش گشودند (1919), تاگور 
هم نشان خود را, با نامة تند و زننده ای, برای نایب السلطنة هند پس 
مردان روی زمین باشد: مصلحی بود که این شهامت را داشت که 
اساسیترین نهادهای هند, یعنی نظام طبقاتی, و نیز گرامیترین عقاید آن, 
یعنی تناسخ, را نفی کند. ملی گرایی بود مشتاق ازادی هند؛ با وجود این 
جرئت ان را داشت که علیه وطنیرستی افراطی و خودخواهی طرفداران 
نهضت ملی اعتراض کند. مربیی بود که از خطابه و سیاست خسته شده 
بود و در «اشرم» و زاویه اش: در شانتی نیکیتان عزلت گزید ۳ رسالت 
خود راء در باب نجابت اخلاقی نفس. به برخی از جوانان نسل نو بیاموزد؛ 
شاعری بود دلشکسته ازقری نابهنگام همسر, و سرشکستگی کشورش؛ 
فیلسوفی مستغرق در ویدانته؛ رازوری که, چون چندی داس, میان زن و 
خدا دو دل است. و, با اينهمه, براثر وسعت دانش, از ایمان نیا کانش دست 


کشیده است؛ عاشق طبیعت است. و تنها تسلایش, در برابر پیام آوران 

هز ی هدبة جاوید نعمه هایی است که خود سروده است. 

«ای شاعر, شب بر سر دست است. مویت خاکستری می شود. 

بات و رت مایخ چام رن گایه شن ارس را و۳ 

شاعر گفت: «شب فرا رسیده است و من سراپا گوشم که شاید کسی از 

روستا ندا دهد, گواینکه دیرگاه است. 

و ی ی ی وی ی ی 

چشم مشتاق تمنای موسیقیی کنند که این سکوت را بشکند و به جای انان 
سخن بگوید 

0 تر شاج زندگانی بنشینم و مرگ و فرا مرگ را نظاره کنم. کیست 

که ترانه های پرشور انان را به هم ببافد؟ 

تابش انبوه هيمة مرده سوزی اهسته اهسته در کنار رود خاموش از میان 

می ر ود. 


شغالان با هم, در فروعغ ماه؛ فر سوده از صحن آن خانة متروک» زوزه می 


اگر آواره ای خانه رها کرده, به اینجا بیاید تا شب را تماشا کند و با سری 
فروافکنده به زمزمة تاریکی گوش فرا دهد, چنانچه من درهای خانه ام را 
فرو بندم و بکوشم که خود زا از قدهای: انشانی ازاد کتم. کشست: که 
رازهای زندگانی را به گوش او زمزمه کند؟ 

چه غم که مویم خاکستری می شود. 

من همواره همچون جوانترین و کهنسالترین مرد این روستا خواهم ماند. 
برخی لبخندهای دلاویز و ساده به لب دارند, و برخی فروغی کمرنگ در 


1 تاگور در آن نامه می نویسد: کمترین , کاری که می تواند برای وطنش 
بکند این است که آن نشان افتخار را, که اکنون نشان ننگ شده. به نشانة 
اعتراض به آن رفتار وحشیانه, پس بفرستد. ۰<م. 

2 به هنگام نوشته شدن این کتاب: تاگور زنده بود. ؛ شاعر در هفتم اوت 
4 دررگذشت.-م. 
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برخی اشکهایی دارند که در روشنی روز برمی جوشد, و برخی اشکهایی 
که در تاریکی پنهان است. 7 

انان همه به من نیازمندند و مرا مجال ان نیست که به پس از ند کانی 


من با یکایک آنان همسالم, چه غم که مویم خاکسترگون می شود؟»1 33 


۷- شرق, غرب است 


هند دگرگون می شود- تغییرات اقتصادی- اجتماعی- زوال نظام طبقاتی- 
طبقات و اصناف- نجسها- ظهور زن 
این نکته که مردی, که تقریباً تا پنجاه سالگی با زبان انگلیسی ناآشناست, و 
بغدا انگلیسی را به ان خوبی می نویسد, خود نشانة آن است که شکافهای 
میان شرق و غرب را- که شاعر غربی دیگری پیوند آن دو را تحریم کرده 
بود- می توان بآسانی پرکرد. چون, تا زمان تولد تاگور, غرب از صد طریق 
به شرق راه یافته و اکنون در حال دگرگون کردن کلية شئون حیاتی مشرق 
زمین است. 48270 کیلومتر راه آهن بيابانها و گاتهای هند را به یکدیگر 
متصل کرده و چهره های غربی را به هر روستایی برده است؛ سیمهای 
تلگراف و مطبوعات اخبار مهم جهان متغیر را به گوش هر پژوهنده ای 
رسانیده است؛ مدارس انگلیسی تاریخ بریتانیا را با این نظر تعلیم داده اند 
که [هندیان را] شارمند بریتانیا کنند. و ندانسته انديشه های انگلیسی 
۰« را تلقین کرده اند. حالا حتی شرق هم هراکلیتوس را 
بید می 
هند؛ که در قرن نوزدهم بر اثر ماشین آلات برتر دستگاههای بافندگی و 
تویهای نیرومند بریتانیایی گردآلود فقر شده بود» اکنون خواه ناخواه به 
سوی صنعتی شدن روی اورده است. صنایع دستی رو به زوال است, 
کارخانه ها رشد می کنند. شرکت آهن و فولاد تاتا در جمشیدیپور 45000 
کارگر در استخدام دارد, و رهبری شر کتهای امریکایی را در تولید فولاد 
تهدید می کند. تولید زغال سنگ هند بسرعت رو به افزایش است؛ شاید 
پس از یک نسل, چین و هند, در استخراح سوختهای اساسی و مصالح 
صنعتی از دل خاک, از اروپا و امریکا پیشی بگیرند. نه فقط این منابع 
داخلی پاسخگوی نیازهای داخلی خواهد بود. بلکه شاید با غرب سر 
بازارهای جهانی رقابت کند, و شاید فاتحان آسیا ناگهان با 
دست رفته ببینند. و شاید, با رقابت کارگران کم دستمزد سرزمین هایی که 
روزگاری رام و عقب افتاده 
1 «باغبان». شمارة 2. تمام شعر در اینجا ترجمه شده است.-م. 
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(یعنی. زراعی) بودند. سطح زندگی غربیان شدیداً کاهش یابد. در بمبئی 
کارخانه هایی به سبک اواسط عصر ویکتوریا, با دستمزدهای قدیمی, هست 
که اشک حسد به چشم محافظه کاران غربی می آورد. 1 در بسیاری از 
اين صنایع. کارفرمایان هندی جای بریتانيايیها را گرفته اند و, با همان حرص 


و از اروپاییها, هموطنان خود را استثمار می کنند. 

اساس اقتصادي جامعة هندی, ضمن تغییر, بر نهادهای اجتماعی و رسوم 
اخلاقی مردم تاثیر داشته است. نظام طبقاتی. معلول و مولود اجتماع بی 
تحرک و کشاورزی هند بود؛ اين نظام سامانی به جامعه می داد. اما, در 
برابر نبوغ افرادی که تباری سرشناس نداشتند. راهی نمی گشود؛ خریدار 
امیدها و بلند گراییها نبود؛ و برای ابداعات و اقدامات روک انگیزه ای 
نداشت. هنگامی که انقلاب صنعتی به سواحل هند رسید, این نظام محکوم 
به فنا شد. ماشین به انسانها احترام نمی گذارد: در اغلب کارخانه ها مردم 
بدون تبعیض طبقاتی در کنار هم کار می کنند؛ قطارها و ترامواها هر که را 
پول بلیت بیردازد سوار می کنند؛ انجمنهای تعاونی و احزاب سیاسی تمام 
طبقات را به هم نزدیک می کند؛ و برهمن و فرد نجس, در تجمع تثاترهای 
شهری, يا در خیابانها, با یک دوستی نامنتظر, شانه به شانة هم می نشینند 
و راه می روند. راجه ای اعلام می کند که هر طبقه و صاحب هر عقیده ای 
را در دربار خود می پذیرد, فردی از طبقة سودره فرمانروای روشن 
اندیش بارودا می شود؛ برهما- سمح نظام طبقاتی را نفی می کند؛ و 
کنگرة ایالتی بنگال در الفای بیدرنگ همة امتیازات طبقاتی از کنگرة ملی 
طرفداری می کند. ماشین بتدریج طبقة جدیدی را به ثروت و قدرت می 
رساند, و به کهنترین حکومتهای اشرافی موجود پایان می دهد. 

اکنون مفردات و اصطلاحات نظام طبقاتی معنا و مفهوم خود را کم کم از 
دست می دهد. امروزه کلمه وایشیه را در کتابها به کار می برند اما در 
زندگانی عملی کاربردی ندارد. حتی اصطلاح سودره در شمال از بین رفته 
است, اما در جنوب., بدون سبب, بر کلية کسانی اطلاق می شود که از 
برهمنان نیستند. جای کاستهای پایینتر روزگار کهنتر را, عملاء متجاوز از سه 
هزار «طبقه» گرفته. که در واقع همان اصناف می باشند: صرافان. 
داران, برزگران, استادان. مهندسان, بازرسان خط آهن. 
قصابان. آرایشگران. ماهیگیران. بازیگران تثاتر. معدنکاران زغال سنگ. 
رختشویان درشکه چیها, زنان فروشنده, وا کسیها- اینها د طبقاتی صنفی 
تشکیل. من بایتة که فرق. آساسی آنها با اتجادیه های کار کر ها در آنن 
توقع نابپجاست که پسران باید, در این طبقات, حرفه های پدرانشان را 
دنبال کنند 


1 در سال 1922 هشتاد و سه کارخانة پنبه در بمبئّی بود که 180,000 
کارگر داشت؛ و متوسط دستمزد روزانة انها سی وسه سنت بود. از سی و 
سه میلیون افراد هندی که در صنعت اشتغال داشتند, 1ظ درصدشان زن» و 
4 درصد کودکان کمتر از چهارده سال بودند. 
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غمنامة بزرگ نظام طبقاتی در این است که نسل به نسل تعداد نجسها را 
چند برابر کرده است, و این افزايش دایمی و روح 0 و طغیانگری آنها 
بنیاد نهادی را که پدیدآورندة آنها بود سست و ضعیف می کند. تمام کسانی 
که ییا فوضظمر آنان را بخ بردگی رسانده, تمام کودکانی که از ازدواج 
برهمنان و سودره ها به دنیا آمده اند. و تمام آن شوریختانی که چون 
رفتگر: قصاب., بندباز, شعیده باز, پا جلاد کار می کنند, و قانون برهمنی داغ 
پستی بر آنها نهاده بود, جزو مطرودان به شمار می روند؛ و آنان با قدرت 
زاد و ولد, بدون عاقبت اندیشی کسانی که چیزی ندارند از دست بدهند, 
مدام بر تعداد خود می افزایند. فقر مفرط, پرداختن به پاکیزگی تن 
پوشای, يا خورای را برای انان از جمله تفننات غیير قابل حصول کرده 
است؛ و هموطنانشان با تمام قوا و حواس از انان دوری می جویند.1 از 
این رو مقررات طبقاتیی تجویز می کند که فاصلة هر فرد نجس با سودره 
فردی نجس بر روی فردی از طبقات بیفتد. او باید این پلیدی را با غسل از 
خود بزداید. به این ترتیب, فرد مطرود به هر چه دست بزند نجس می 
شود.2 نجس, در خیلی از قسمتهای هند. نباید از چاههای عمومی اب 
کا ی هو انا ار با شمان ۱ 
به مدارس هندو بفرستد. بریتانياییها, که سیاستشان تا حدی به تهیدستی 
مطرودین دامن زده است. دست کم. انها را در برابر قانون مساوی 
دانستند, و همة کالجها و مدارسی را که تحت ادارة خود داشتند. به طور 
مساوی, 1 دسترس آنها قرار دادند. جنبش ناسیونالیسم اصلهه گرایی)ر به 
الهام از گا ندی؛ کوششهای فراوانی کرده است که از شوربختی و بیچارگی 
نجسها بکاهد. شاید تسل آنندم شاهد آزادی ظاهری و سطحی آنها باشد. 
وارد شدن صنعت و اندیشه های غربی سیادت قدیمی مرد هندی را مورد 
تهدید قرار می دهد. صنعتی شدن سن ازدواج را عقب می اندازد, و 
مستلزم «آزادی» زن است؛ زن را نمی توان به کارخانه کشاند, فک اه زا 
ترغیب کنند که خانه زندان است و آوء بر طبق قانون حق دارد درآمدش را 
برای خودش نگاه دارد. بسیاری از اصلاحات واقعی به دنبال این آزادی به 
دست آمده است. (در سال 1929) به ازدواج در خردسالی رسما پایان 
داده شد, به این معنا که سن قانونی ازدواج را برای دختران به چهارده 
سال. و برای پسران به هجده سال رساندند, فتتا تن از میان رفته است. و 
ازدواج مجدد بیوگان هر روز افزایش می یابد.3 

۱ «کسانی که یکسره از مصرف غذاهای حیوانی پرهیز می کنند چنان 
ا ا اا ال یا از 
بوی عرقش: تفهمتت که کورزتتت خوردم نیا تم خی آکز یک شاته زور از ان 


گذشته باشد,» 

2 در سال 1913, فرزند هندوی ثروتمندی از منطقة کوهت به چشمه ای 
افتاد و خفه شد. هیچ کس دم دست نبود, مگر مادر آن بچه و یک فرد 
مطرود عابر. مرد گفت به آب بزند و بچه را نجات بدهد, اما مادر بچه رد 
کرد؛ امک کی کوشتها ارت | به آلوده شدن چشمه ترجیح داد. 

3 در سال 1915 پانزده بیوه ازدواج کردند؛ در 1925 این تعداد به 2263 
تن زرسیید: 

تعدد ِ مجاز ۳ اما ِِِ کفت. بد ان مبادرت مي کنند؛ و 
جهانگردان از اينکه دیگر نشانی از رقاصه ان ی ما واه ی 
شوند. در هیچ کشوری دیگر اصلاح اخلاقی به این سرعت پیشرفت نمی 
کند. زندگی صنعتی در شهر زنان را از مستوری و پرده نشینی بیرون آورد 
و حجاب را برانداخت؛ امروزه, بسختی؛ شش درصد زنان هند به چنین 
عملی تن درمی دهند. تعدادی از هفته نامه های جالب توجه برای زنان از 
تازه ترین مسائل روز بحث می کنند؛ حتی مجمعی برای نظارت بر ولادت 
ایجاد شده است. و با شهامت تام با سخت ترین مشکل هند, یعنی زاد و 
ولد بیحساب, به مقابله برخاسته است. در بسیاری از استانهای هند, زنان 
حق ری و منصب سیاسی دارند؛ زنان دوبار به ریاست کنگرة لو هند 
رسیده اند. بسیاری از آنان از دانشگاهها فارغ التحصیل شده و به طبابت, 
وکالت دعاوی, يا استادی اشتغال ورزیده اند. بیشک, بزودی اوضاء 
دگرگون خواهد شد و زنان به فرمانروایی خواهند زسید: آبا تباید هتینته لنت 
این درخواست آتشین راء, که یکی از پیروان گاندی برای زنان هند فرستاده 
است, به عهدة نفوذ وحشيانة غرب قرار داد؟ 

حجاب کهن زا بزانداز نذا ,بیذرنی از اشیزخانه.ها پیز ون بیابید۱ دی و تاوه 
را کنار بگذارید! پرده را از پیش چشمانتان بدرید و به جهان نو بنگرید! 
بگذارید شوهران و برادرانتان خودشان پخت و پز کنند. برای اینکه مردم 
هند ملتی سرافراز بشوند. خیلی کارها باید کرد! 


۷-نهضت ملی 


دانشجویان غربگر- دنیایی شدن بهشت- کنگرة ملی هند 

در سال 3 منجاوز از هزار هندی در انگلستان درس می خواندند, 
تفزبا همین تعداد هم در امریکا, و باز شاید همین تعداد در جاهای دیگر 
تحصیل می کردند. انان از امتیازاتی که پایینترین شارمندان اروپای غربی و 
امریکا از انها برخوردار بودند سخت متعجب شدند؛ انقلابهای فرانسه و 
امریکا را مطالعه کردند؛ آثاری در زمينة اصلاحات و شورش خواندند؛ با 
نگاهی حسرتبار, بیلة حقوق1 , اعلامية حقوق بشر, اعلامية استقلال, و 
قانون اساسی آمریکا را مورد مطالعه قرار می دادند؛ و چون به 
کشورشان باز 1 به صورت مرکزی برای انتقال انديشه های 
دموکراتیک و بشارت آزادی در آمدند. پیشر فتهای صنعتی و علمی غرب, و 
پیروزی متفقین در جنگ, ارزش این انديشه ها را فوق العاده بالا برد؛ 0 
تحذنشیت که هر دانشجویی بانگ آزادی سرداد. هندیان در مدارس انکلستاضن 
9 آهریکا ذرتن ازاذی را 


1 یکی از مهمترین اسناد قانون اساسی انگلستان, که مفاد آن, در تکامل 
قوانین اساسی کشورهای مشترک المنافع بریتانیا و نیز امریکا تأقیر داشته 
است.-م. 
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فراگرفتند. 

این شر قیهای تحصیلکردة غرب, طی دوره تحصیل در خارج, نه فقط 
آرمانهای سیاسی آنان را اخد کردندر بلکه انديشه های دینی را هم دور 
ريختند. این دو فرایند, معمولا در زندگینامه و در تاریخ با هم قرین هستند. 
آنان, هنگامی که به اروپا می رفتند, جوانانی بودند متورع» که با کریشنا, 
شیوا؛ ویشنو, کالی, و راما . پیوند داشتند؛ در آنجا علم آموختند و روشن 
شدند, در نتيجه آبین گهن فرو ریخت, چتانکه گویی شوکی بر آنها وارد شده 
است. هندیان غرب گرا معتقدات قدیم راء که همان روح هند است. به دور 
انداختند, و با دلی افسرده و سرخورده به کشورشان باز گشتند؛ نقش 
هزاران خدا از آسمان بر زمین فرو افتاد.1 بعد, ناگزیر, مدينة فاضله جای 
بهشت را پر کرد؛ دموکراسی جانشین نیروانه شد؛ و آزادی جای خدا را 
گرفت. آنچه در نيمة دوم قرن هجدهم , بر ارویا گذشته بود, اکنون به شرق 
می گذشت. 

با اینهمه, اندیشه های نو بآهستگی تحول یافت. در سال 1885 چند رهبر 
هندی در بمبئّی جمع شدند و «کنگرة ملی هند» را تشکیل دادند, اما گوبا 


در آن هنگام حتی خیال فرمانروایی میهنی هم در سر انان نبود. کوشش 
لردکرزن در تجزية بنگال (یعنی, نابود کردن وحدت و قدرت نیرومندترین 
ایالت هند, که از نظر شم و درک سیاسی سرامد کلية ایالات بود) ملیون را 
بشورش و طفغیان برانگیخت؛ و در کنگرة 905 تیلی, که سیاستمداری 
سازش ناپذیر بود, تقاضای سوراج (جنبش خودمختاری) کرد. او اين لغت را 
از ريشه های سانسکریت ساخته بود, که اکنون در زبان انگلیسی به معنای 
خودمختاری است. در همان سال پرحادثه. ژاین روسیه را شکست داد؛ و 
شرق, که به مدت یک قرن از غرب ترسیده بود, به طرح نقشة آزادی آسیا 
آغاز کرد چین. از سون: یات سن پیزوی کردم شفتنیر اهیخت :و به: آغوشن 
زاین افتاد. هند بی سلاح یکی از عجیبترین چهره های تاریخ را به رهبری 
خود پذیرفت. و به جهان پديدة بيسابقة انقلابی را عرضه داشت که پارسا 
مردی آن را رهبری می کرد و بی سلاح انجام می گرفت. 


۱/- مهاتما گاندی 


تصو ‏ اساهعاعوه مسیه اتووی تشر دا 
شورش 1921- «من ان انسانم»- سالهای زندان- «هند جوان»- انقلاب 
چرجخ ریسندگی- دستاوردهای گاندی ۲ 

زشت ترین, لاغرترین, و ناتوان ترین مرد اسیا را مجسم کنید که, با چهره و 
کوماراشوامی, «از اروپا به هند بازگشتند.» 
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زرنی: موی خاکستری بسیار کوتاهر گونه های استخوانی برجلسته, چشمان 
ریز میشی رنگ مهرآمیز, دهانی گشاد و تقریبا عاری از دندان,. گوشهای 
دراز, بینی بزرگ, دست و پای لاغر, فوطه , به میان نلننته؛ در برابر یک 
قاضی انگلیسی در هند ایستاده است, و به اتهام تبلیغ «عدم همکاری» 
میان هموطنانش محاکمه می شود. يا او را اين طور مجسم کنید که روی 
فرش کوچکی در اطاقی خالی در سیتیاگرهه اشرم, یعنی مدرسة حقیقت 
جویان؛ در احمدآباد نشسته است: به رسم جوکیان چهارزانو نشسته؛ کف 
پاها متمایل به بالا؛ دستها با چرخة ریسندگی مشغول؛ در چهره اش عزم 
قبول مسئولیت نمایان؛ ذهنش فعال و آماده برای پاسخ دادن به هر سوالی 
که دربارة آزادی بشود. اين بافندة عریان. از سال 1920تا 1935, هم رهبر 
معنوی و هم رهبر سیاسی 320,000,000 هندی بود. وقتی که در اجتماع 
دیده می شد, جمعیت پیرامون آه بر فیه امد تا جامه اش را لمس کند, پا 
پایش را ببوسد. 

روزی چهار ساعت کدر خشن می بافت, به اين امید که هموطنانش به 
جای خریدن محصول دستگاههای بافندگی بریتانیایی, که صنعت نساجی هند 
را ویران کرده بود, در استفاده از اين پارچة سادة دستباف او را سرمشق 
خود قرار دهند. همه مایملک او فقط سه تکه پارچة خشن بود- که دو تا 
تنیوش و یکی بسترش بود. او, که روزگاری وکیل دعاوی ثروتمندی بود, 
کلية دارایی خود را به بینوایان بخشید, و همسرش هم. پس از چندی تردید 
موقرانه, به شوهرش اقتدا کرد. روی کف بیفرش اطاق, يا برزمین می 
خوابید. خوراکش جوز, موز, لیمو, پرتقال, خرماء برنج, و شیر بز بود؛ چه 
بسا, ماهها جز شیر و میوه چیزی نمی خورد؛ در تمام عمرش یک بار 
گوشت خورد؛ گاهی هفته ها چیزی نمی خورد. «اگر می شد نیازی به 
چشمانم نداشته باشم., از روزه هم می توانستم بی نیاز باشم. روزه برای 


جهان درونی همان می کند که چشم برای جهان برونی.» معتقد بود که 
هرچه خون رقیقتر می شود. ضمیر هم صافیتر می شود ناشایستگیها از 
میان می رود, و چیزهای بنیادی- گاهی خود همان جان جهان- از مایا برمی 
خیزد. همچون اورست که از میان ابرها قد برافراشته است. 

در عین حال که روزه می گرفت تا الوهیت را نظاره کند, پایی نیز بر خاک 
داشت, و به پیروانش اندرز می داد که به هنگام روزه داری هر روز تنقیه 
کنند تا مبادا در لحظه ای که به شناخت خداوند دست می یابند, بر اثر مواد 
اسیدی حاصل از سوخت و ساز بدن, مسموم شوند. وقتی که مسلمانان و 
برای صلح اعتنایی نمی کردند. سه هفته یکسره روزه گرفت تا انان را 
تحت تاثیر قرار دهد. از روزه و ریاضت چنان نزار و ناتوان شد که وقتی 
برای جمعیت انبوهی, که برای شنیدن سخنانش گرد آمده بودند. صحبت 
می کرد, ناچار از روی کرسی بلندی حرف می زد. ریاضت کشی را به 
حوزق جنسیت نیز کشاند, و مانند تولستوی می خواست که نزدیکی را 
صرفا محدود به تولیدمثل کند. او نیز در جوانی بسیار شهوتران بود؛ و از 
شنیدن خبر مرگ پدر 
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چنان مضطرب و مشوش شد که به آغوش عشق پناه جست. آنگاه, با 
ندامت بسیار, به برهمه چاریه, یعنی خودداری از هر گونه میل جنسی, که 
در کودکی به او آموخته بودند, روی آورد. همسرش را ترغیب کرد تا با هم 
مثل برادر و خواهر زندگی کنند؛ می گوید: «از آن پس هرگونه نزاعی از 
میان برخاست.» هنگامی که دریافت که نیاز اساسی هند همان نظارت بر 
ولادت است, به دنبال روشهای غربی نرفت. بلکه به نظریه های مالتوس و 
تولستوی رو اورد. 

ایا برای ما, که از این وضع باخبريم. درست است که صاحب فرزند شویم؟ 
در حالی که ما خود را درمانده می بینیم, اگر به فرایند تولید مثل ادامه 
دهیم, فقط به بردگان و ناتوانان افزوده ایم . .. تا هند ملت آزادی نشود .. 
ما رما و ولد کیم میی اهر ی قدارم هلان اک کر 
کنو تزا هی خواهند ون ارتویق آنهشنند. که: هند. املتی. نیز ومتد و 
خوشکام شود و مردان و زنانی خوش قد و قامت داشته باشد, 
خویشتنداری را تمرین خواهند کرد و فعلا دست از زاد و ولد خواهند کشید. 
علاوه براین دقایق, در منش او خصابصی بود کاملا غریب, همانند همان 

خصایصی که بنیادگذار مسیحیت را از دیگران متمایز می کرد. ۳ 
به زبان نمی اوه اما چنان زفبان موف کرد که کوبی هر کلمة «موعظه 
برکوهسار»1 را پذیرفته است. از تضان: فذیتن فر انشتتی سای 2 یه هدر 
تاریخ کسی را نمی شناسد که حیاتش تا این حد با بزرگواری, وارستگی, 


سادگی, و بخشایش بر دشمنان قرین باشد. کین ساویرق نادب سردی 
سارک و تأآدب عالی پیش و 9 7 ماية شفز را رح دشمنان, و 
دوچندان هم مایة افتخار خود او بود. حکومت؛ او را با پوزشخواهی بسیار 
به زندان می فرستاد. هرگز کینه و رنجش از خود نشان نداد. مردم سه بار 
به سرش ریختند و به قصد کشت کتکش زدند؛ حتی یک بار هم تلافی نکرد؛ 
و. هنگامی که یکی از مهاجمان را توقیف کردند, از شعایت خودداری کرد. 
اندک زمانی پس از درگرفتن شدیدترین مخاصمات میان مسلمانان و 
هندوان در سال 1921, که مسلمانان مویله صدها هندوی بی سلاح را قتل 
عام کردند, قضا را مسلمانان دچار قحطی شدند. گاندی از سراسر هند 
برایشان اعانه جمع کرد و, بدون توجه به سوابق و اعمال انها, , بدون انکه 
دیناری از وجوه جمع آوری شده را برای مصارف عمومی کسر کند, کلية 
اعانات را به دشمن گرسنه داد. 

مهندس کارمچاندگاندی در 1869 متولد شد. خانواده اش از طبقة وایشیه 
[ کشاورزان و سوداگران] بود و به فرقة جین تعلق داشت و پای بند اصل 
اهیمسا بود. که همانا هرگز نیازردن موجودات زنده است. پدرش مدیری 
قابل. اما در امور مالی متخصصی بدعت گذاز بود؛ به خاطر درشتیش؛ 
امش وا یکی بعد از دیزی از دست.می: دای و تعریبا خمام فروتش را 
1 موعظه ای است از نی کم من ان اصول مسیحیت را بیان کرده 
است.- م. 

2 1182-1226. یکی از بزرگترین قدیسان مسیحی. و موسس فرقة 
فرانسیسیان.-م 
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صرف کارهای خیر کرد و مختصری هم برای خانواده اش گذاشت. مهندس 
هنوژ بچه بود که از دین روی برگردانید, چه از فسق زناکارانة برخی از 
خدایان خشنود بود؛ و برای آنکه این تسفیر اک خود را در باب دین نشان 
دهد, گوشت خورد. قضا را از این گوشت بیمار شد و بار دیگر به سوی دین 
روی اورد. 5 5 ۳ 

در هشت سالگی نامزد گرفت؛ , و در دوازده سالگی با کاستوربای ازدواج 
کرد, و اين زن در كلية ماجراهای زندگی گاندی- ثروت, فقر, زندان رفتنها, 
و «برهمه چاربه»- به گاندی وفادار بود. در هجده سالگی در امتحانات 
ورودی دانشگاه قبول شد, و برای تحصیل حقوق به لندن رفت. در سال 
اول اقامتش در لندن. هشتاد کتاب دربارة مسیحیت خواند. «همان بار اولی 
که «موعظه برکوهسار» را خواندم درست به دلم نشست.» پند نیکی به 
جای بدی. و محبت -حتی به دشمنان- را بالاترین تجلی هرگونه ایدئالیسم 


انسانی می دانست؛ و با خود گفت که اگر با این پندها شکست بخورد. بهتر 
از اناشت فبین,انها پیرور شود 

چون در سال 1931 به. هند باز گشت. مدنی در بمبتی وکالت کرد؛ | 
تعقیب کردن [دعاوی مربوطه به‌] مسثئلة وام خودداری می کرد. 0 
این حق را برای خود محفوظ می داشت که اگر شکایتی را عادلانه نداند, 
آن را نپذیرد يا از آن دست بکشد. تعقیب یکی از دعاوی او را به افریقای 
جنوبی کشاند؛ در آنجا پی برد که با هموطنان هندویش بتتبار ترفتا ری سین 
شود؛ باز گشت به هند را از یاد برد و, بدون هیچ مزدی, خود را یکسره 
وقف جنبش زدودن ناتوانیهای هموطنانش در افریقا کرد. مدت بیست سال 
بر سر اين مسئله مبارزه کرد, تا آنکه حکومت تسلیم شد؛ در این موقع او 
هم به هند بر‌گشت. 

در سراسر هند به سفر پرداخت و برای اولین بار به سیه روزی کامل 
مردمش پی برد. چون آن پوست و استخوانها را دید که در مزارع جان می 
کنند, و آن مطرودان پست را دید که فی الواقع نوکری می کردند. دچار 
وحشت شند. به نظرش چنین رسید که تبعیضاتی که, در خارج, دربارة 
هموطنانش روا می دارند صرفاً نتيجة فقر و انقیاد آنان در داخل کشور 
است. با اينهمه, باز, در هنگام جنگ [جهانی], وفادارانه جانب انگلستان را 
گرفت؛ حتی از هندوهایی که اصل «عدم خشونت» را نمی پذیرفتند نیز 
خواست تا به سربازی بروند. افتر آن ضه‌قع:با کساتی, کف دون .نی استفلال 
بودند موافق نبود؛ معتقد بود که حکومت بریتانیا به طور کلی خوب است. 
اما رفتارش در هند بد است. درست به این دلیل که تمام اصولی را که در 
خود بریتانیا رعایت می کند اینجا زیر پا مین گذارده: و اگر می شد مردم 
انگلیس را به وضع هندیان آگاه ساخت, دیری نخواهد گذشت که هند را به 
برادری کامل در کشورهای مشترک المنافع بپذيرند. ار 
چون جنگ تمام شود و بریتانیا فداکاری جانی و مالی هند را در راه 
امپراطوری قدر بشناسد, دیگر در اعطای آزادی به او تردید نخواهد کرد. 
اماء در پایان جنگ, جوش و خروش فرمانروایی میهنی با قوانین رولند- که 
به آزادی 
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بیان و مطبوعات خاتمه می داد- و با استقرار یک هیئت مقننة سست بنیاد, 
اصلاحات مانتگیو- چمزفرد, و سرانجام هم با کشتار امریتسار روبه رو شد. 
گاندی از این اوضاع تعان خورد و به اقدام قاطعی دست زد: نشانهایی را 
که, در موارد گوناگون, از دولتهای بریتانیا گرفته بود برای نایب السلطنه 
پس فرستاد, و اعلامیه ای برای هندیان صادر کرد که در مقابل حکومت 
هند به طور فعال به «عدم همکاری آرام» برخیزند. مردم به این ندا با 
خونریزی و خشونت پاسخ دادند, نه- چنانکه گاندی خواسته بود- با مقاومت 


صلح آمیز, مثلا, در بمثی 53 نفر از پارسیانی را که با آنان همدردی نمی 
کردند کشتند. گاندی, که سوگند اهیمسا خورده بود, پیام دیگری فرستاد و 
در آن از مردم تقاضا کرد, چون کار «عدم همکاری آرام» به استقرار 
حکومت اوباش منجر شده, بهتر آن است که این تهضت به تعویق افتد. در 
تاریخ کمتر اتفاق افتاده بود که مردی, در پیروی از اصول و تحقیر مصلحت 
و شهرت, تا اين حد از خود جسارت نشان داده باشد. ملت از تصمیم او 
حیرت کرد؛ چه, خود را در استانة پیروزی می دید, و در اين امر «که 
اهمیت اسباب و وسایل باید همسنگ غایت و هدف باشد» توافق نداشت. 
لاجرم شهرت مهاتما سخت تنزل کرد. 

درست در همین ایام (مارس 0۱9242 بود که حکومت تصمیم گرفت او را 
توقیف کند. مقاومتی نکرد, از گرفتن وکیل خودداری ورزید, و هیچ دفاعی 
از خود به عمل نیاورد. وقتی که دادستان او را متهم کرد که با نوشته 
هایش مسئول خشونتی است که بلوای 1921 را برانگيخته. گاندی با 
عباراتی پاسخ داد که او را ناگهان به افتخار رساند. 

مایلم تمام سرزنشی را که مدعی العموم فاضل در زمينة حوادت بمبتی؛ 
مدرس, و چوری چورا بردوش من گذاشته اند بپذیرم. عمیقاً بر این حوادث 
فکر می کنم و شبهای متوالی با این فکر به خواب می روم, و برای من 
غیرممکن است که خود را از این جنایات شیطانی جدا بدانم ... 
العموم فاضل کاملا حق دارند که می گویند من. در مقام مردی که 
مسئولیت دارد, مردی که از سهم خوبی از تربیت برخوردار شده است, ... 
باید به نتایج هر یک از اعمالم آگاه باشم.من می دانستم که دارم با آتش 
بازی می کنم, و تن به مهلکه دادم و اگر ازاد بودم باز همین کار را می 
کردم. سور سم احمای من کرری که اگررالس را که الساعه ۳۳ 
گفتم نگویم, درانجام وظیفه ام کوتاهی کرده ام . 

من می خواستم از خشونت بپرهیزم. اکنون هم مي خواهم از خشونت 
بپرهیزم. عدم خشونت اولین رکن ایمان من است, و آخرین رکن عقيدة من 
نیز هست,؛ تباصا هن ی سانشت: ر هی وا نمی رید یا می بایست به 
نظامی تن می دادم که به کشور من این لطمات جبران ناپذیر را وارد 
آهودم استت :با خطر شم دبوانه وار مردمی:ر۱ به جان می خریدم که چون 
حقیقت را از لبان من می فهمیدند قیام می کردند. می دانم که مردمم گاه 
گاه دست به دیوانگیهایی زده اند؛ از این تایت: اتف ول متا سفن و از آن رو 
اینجا هستم که, نه فقط به کیفری سبک, بلکه به شدیدترین مجازاتها تن 
دردهم. تقاضای ترحم نمي کنم. تقاضای تخفیف هم نمی کنم. پس, من 
اینجا هستم که, به خاطر انچه در قانون جنایت عمدی شمرده می شود و 
به نظر من عالیترین وظيفة هر شارمندی است, با خوشحالی تسلیم 
شدیدترین مجازاتی شوم که مستحق انم. 
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قاضی در نهایت تأسف گفت که مجبور است او را به زندان بفرستد- کسی 
را که میلیونها تن از هموطنانش «وطنپرست بزرگ و رهبر بزرگ» می 
دانند؛ قاضی تصدیق کرد که حتی مخالفان گاندی او را به چشم مردی نگاه 
می کردند که «آرمانهای بزرگ, و زندگانی شرافتمندانه و پاک» دارد. 
سرانجام, او را به شش سال حبس محکوم کرد. 

گاندی را به سلول مجرد انداختند, اما شکایتی نکرد. می نویسد «هیچ یک 
از زندانیهای دیگر را نمی توانستم_ ببینم. گرچه واقعاً نمی فهمم چگونه 
معاشرت من می تواننست به آنان آتتیت برساند. ۳ ولی «شادم. سرشت 
من تنهایی را دوست دارد. من من آرامش را دوست دارم. و اکنون این فرصت 
را دارم که به مطالعاتی سرگرم باشم که در جهان بیرون, ناگزیر, از آنها 
اف هیا سار سار بت خهاندی. آبار سگرن کارلان راشکس: 
امرس, ثورو, و تولستوی پرداخت, و ساعات متمادی با بن جانسن و 
مالترشکات نود را شا ی شین باها اواد سا رانا نب راما 
سانسکریت., تامیل, و اردو را فراگرفت تا بتواند هم به دانشمندان نامه 
بنویسد و هم با تودة مردم صحبت بکند. برای دورة شش سالة حبس خود 
برنامة مفصلی برای مطالعه و تحقیق تهیه کرد. و در کمال دقت ان را به 
موقع اجرا گذارد. تا انکه حادثه ای روی داد. در این مورد, خود گوید: «با 
شادی جوان بیست و چهارساله , به مطالعة ان کتابها می نشستم و پنجاه و 
چهار سال سن و جسم ناتوانم را از یاد می بردم.» 

بیماری آیاندیسیت از زندان نجاتش داد, و طب غربی, که او غالبا از آن 
خرده می گرفت موجب بهبودیش شد. جمعیت عظیمی دم درهای زندان 
جمع شدند تا او را به هنگام خارج شدن ببینند, و موقعی که او رد می شد 
خیلیها ۱[ اما او از سیاست و قرار گرفتن در 
منظر عام پرهیز کرد ضعف و بیماری را بهانه آورد و در مدرسه اش, در 
احمدآباد. گوشه گرفت, و تبالهای بشیار با شاکرداتشن در انزوای ارامی 
زندکی کرد. اماء از ان خلوتگاه, هر هفته, از طریق هفته نامه اش به نام 
هه وان شاه مار تشه فلسقه اس سار اه زک 
منتشر می کرد. از پیروانش خواست که از خشونت بیر هیز ند نه فقط به 
این دلیل که این کار:خود کشتی است: وهند هچ تفکی نذاشت:بلکه به آین 
دلیل که استبدادی جای استبداد دیگری را می گیرد و بس: ب آنانفی 
گفت: «تاریخ به ما می اموزد که انانی که, بیشک به انگیزه های شریف و 
ارجمند, ازمندان را, با توسل به زور از امتیازات خود محروم کرده اند, به 
نوبة خود شکار بیماری مغلوبان شده اند ِِ ۳ هند به دستاویزهای خشن 
رو آورد. من علاقه ام را به آزادی آن از دست خواهم داد. زیرا| نمرة این 
گوته دستاویزها نه آزادی, بلکه بردگی است.» 


دومین رکن عقیدة او رد قطعی صنعت جدید بود, و, مانند روسو, باز گشت 
ی ای به نظر 
گاندی. محبوس شدن مردان و زنان در کارخانه هاء با ماشینهایی که در 
مالکیت دیگران است. و تولید اجزای کالاهایی که 
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هرگز شکل تمام شدخ آنها را نخواهند دید, راه غیرمستقیمی است که 
انسانیت را در زیر توده ای از کالاهای بی ارزش دفن می کند. به عقيدة او, 
تولیدات ماشینی غیرلازم است؛ (نیروی) کاری که با به ح گرفتن آنها 
اندوخته شود در ساخت و تعمیر آنها مصرف می شود پا اگر واقعاً 
(نیروی) کاری اندوخته شود, برای کارگر سودی ندارد. بلکه به سود 
سرمایه دار است؛ کارگر, با قدرت تولیدی خاص خود. به هراس «بیکاری 
صنعتی» دچار می شود. از این رو نهضت سودیشی را که تیلک در 1905 
اعلام کرده بود از نو برپا کرد؛ خود تولیدی (سودیشی) می بایست به 
سوراج. یا خودمختاری, افزوده شود. گاندی به کار بردن چرکه, يا چرخة 
ند کف را نشانة بستگی صادقانه به نهضت ملی می دانست؛ او از هر 
هندی, حتی از ثروتمندترینشان. خواست که پارچه های دستباف بپوشند و 
منسوجات بیگانه و ماشینی بریتانیا را طرد کنند, تا در زمستان ملال هت 
بار دیگر, خانه های هند پراز آواز چرخة ریسندگی شود. 

پاسخ به این ندا همگانی نبود؛ تاریخ را در مسیرش متوقف کردن دشوار 
است. اما هند در اين کار کوشا بود. دانشجویان هندی در همه جا کدر می 
پوشیدند, بانوان بزرگزاده ساریهای ابریشمی ژاپنی را ِ" گذاشتند و و 
پارچه های خشن دستباف پوشیدند؛ روسپیان در روسپیخانه هاء و محکومان 
دا زندانها, نج ریسی آغاز کردند؛ 9 در بسیاری از شهرهای بزرگ, مثل 
روزگار ساوونارولا 1 جشنهای بزرگ مزخرفات سوزی ترتیب دادند که در 
آن هندیان و بازرگانان ثروتمند, از خانه ها و انبارهایشان, تمام پارچه های 
خارجی را بیرون آورده, به آنتن انداختند. فقط در یک روز در 
بمبتئّی 0)00), 150 طاقه پارچه را به شعله های تشن سیردند. 

نهضت کناره گیری از.ضتعت در هه طلست حورد: اما به مدت یک دهه 
نماد شورش بود, و به میلیونها مردم خاموش آن خطه وحدت و آگاهی 
سیاسی جدیدی بخشید. هند نسبت به اسباب و وسایل دو دل بود, اما 
«هدف» را گرامی می داشت؛ و اگر چه در سیاستمداری گاندی تردید می 
کرد. قدسیت او را به جان می پذیرفت, و در یک لحظه, در حرمت نهادن به 
اوء جملگی یگانه شدند. تاگور دربارة او چنین گفته است: 

او در آستانة کلبه های هزاران بینوا می ایستاد, و همچون آنان جامه می 
پوشید. با آنان به زبان خودشان سخن می گفت. در اینجا پیکر او لااقل 
حقیقت زندة مجسم بود, نه صرف منقولاتی از کتابها. به این دلیل, 


«مهاتما»2 نام حفیقی اوست؛ و این نات است که مردم هند به او داده 
اند, جز او چه کسی حس کرده است که همة هندیان گوشت و خون او را 
تفاس اتللایی ین او که فان او شاف از 
آثارگرانبهای هنری را, که به نظر او نشانة کفر و الحاد بود. در فلورانس به 
آتش انداختند: و نابود کردند. اما هندیان دست به چنین کارهایی نزدند.-م. 

2 به معنای روح بزرگ. 
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دارنده ده موقعی کة عشق به. درخانة هند امد آن.در کاملا کشاده بود .. 
به ات گاندی غنچة عظمت نوین هند شکفته شد. کما اينکه در روزگاری 
که بودا حقیقت مهر و همدردی را در میان موجودات زنده اعلام کرده بود, 
هند شکوفا شد. ندای گاندی در عظمت جدیدی شکوفا شد. 

وظيفة گاندی متحد کردن هند بود, و او ان وظیفه را به انجام رساند. 
وظایف دیگر چشم به راه مردان ۳ 


۷ وداع با ند 


مور قمی اقوانه ار هد را ماد تارنه مضود ال با اشور بان 
برساند, زیرا تاریخ هند همچنان در تکامل؛ , و نمدن هنوز در کار خلاقیت 
است. فرهنگ این کشور, از راه تماس فکری با غرب, جانی تازه گرفته 
اه سا ام ی ار ور ی 
1 1( 1 و ذخيرة عظیم الاهیات خود در 
این خدایان بیرون از شمار را در خود حل خواهد کرد. صد 
سال اخیر چنان وحدتی به هند بخشیده که در گذشته این کشور کمتر نظیر 
داشته است: این وحدت, نیمی وحدت یک حکومت بیگانه, و نیمی دیگر 
وحدت یک زبان بیگانه است. اما بالاتر از همة اینها وحدت اشتیاق به آزادی 
است که همه را به یکدیگر پیوند می دهد. هند. از نظر اقتصادی, در حال 
انتقال از اصول صنعت فرون وسطایی به صنعت جد ید است- جه خوب 
باشد و چه بد. ثروت و تجارتش افزایش خواهد یافت, و پیش از پایان اين 
فرن بیسی در شمار قذرتهای. بزرن:جهاتی زو خوا هد آهد:. ٍ 

ما نمی توانیم ادعا کنیم که این تمدن, برای تمدن غربی, همان ره اوردهای 
مستقیمی را دارد که مصر و خاور نزدیک داشته اآند, چه این دو تمدن 
نياکان بلافصل فرهنگ ما بودند. در حالی که تاریخ هند. چین. و ژاین در 
مسیر دیگری جریان داشته است, و فقط در عصر حاضر است که تماس 
آنها با جرنان.زندنی غزیی اد شده اشت.ومی کوشتد که وز آن,مذیر 
باشند. درست است که هند, حتی در حصار هیمالایا, ره آوردهای 
تردیدپذیری, نظیر دستور زبان و منطق, فلسفه و فابل, هیپنوتیسم و 
شطرن الا ار همه اشیار ارفاخ و شلشاه اعضاری را ما فرتاده 
اما اینها جوهر روح هند نیستند؛ اینها در مقایسه با آنچه ما شاید در آینده از 
ها را به هم بپیوندد. یا اين مستحدئات ما را ناگهان به زدوخورد با آسیا 
بکشانند, ما تمدنهای آن را دقیقتر مورد مطالعه قرار خواهیم داد, و حتی در 
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از راه و رسمها و اندیشه های آن را جذب خواهیم کرد. شاید هند- در پاسخ 
کشور گشا شایی و خودبینی و تاراج- تساهل و ملایمت مردان پخته. خرسندی و 
رضای روح وارسته, آرامی روانی روشن بین. و عشقی الفت پذیر و 

خلد نسبت به همة موجودات زنده را به ما بیاموزد. 
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کتاب سوم 
خاور دور 3 
فغفوری فن حکومت کردن می داند که در زمانش سخن سرایان بازادی 
شعر سرایند و مردم به بازی و نمایش پردازند و تاریخگذاران حقیقت را 
برگویند و وزیران از اندرز باز نایستند و تهیدستان از خراج شکوه کنند و 
دانشجویان به آواز بلند درس خوانند و کارگران مهارت خود را ستایند و کار 
خواهند و همگان در هر باره دم زنند و سالخوردگان بر همه چیز خرده 
کی تظ: 
پیام امیر شائو به فغفور لی وانگ, (در حدود 845ق م) 
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صفحة سفید - 
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ِ گاهشماری تمدن "چین" 


5و5و2 فرمانروایان داستانی 
2852-7: فوشی 

2737-7: شن نونگ 
2697-7: هوانگ تی 
2356-255: یو 

2155-5: شوین 

2205-6: دودمان شیا 
2205-27: یو 

1818-6: چی یه کوی 
1766-13: دودمان شانگ (ویین) 
1766-1753: تانگ 

198-4 وویی, فغفور خداناشناس 
1154-13: چوسين, نمونه زشتکاری 


1122-5: دودمان چو 

1122-5: وو وانگ 

1115-8: چنگ وانگ 

1115-9: چوکونگ؛ ملف(؟) «چو لی» یا 
770-5: عصر ملوک الطوایفی 

683-0: کوان چونگ. وزیر اعظم تس ای 
604-7: لائو- تزه(؟) 


«قانون چو» 


551-8: کنفوسیوس 

1 کنفوسیوس, کلانتر بزرگ چونگ تو 

99« کنفوسیوس, سرپرست خدمات عمومی درامارات لو 
7 کنفوسیوس, وزیر جرایم 

6 کناره گیری کنفوسیوس 

496-3: سالهای آوارگی کنفوسیوس 

0 سال شهرت موتی فیلسوف 

21 -403: دوره امارت جنگاور 

0 سال شهرت یانگ چوی فیلسوف 
372-9: منسیوس فیلسوف 

0 سال تولد چوانگ تزه فیلسوف 

0 سال مرگ چوپینگ شاعر 

5 سال تولد شون تزة فیلسوف 

3 سال مرگ هان فی مقاله نگار 
230-2: گشوده شدن و وحدت یافتن چین به وسيلة شی هوانگ تی 
255-6: دودمان چین 

221-1: شی هوانگ تی, «نخستین فغفور» 
6ق م- 221 میلادی: دودمان هان 
179-7: ون تی 

5 سال تولد سوما چی ین مورخ 

140-7 : ووتی, فغفور اصلاح طلب 

میلادی 

5-<: وانگ مانگ, فغفور جامعه گرای 

7 آمدن آپین بودایی به چین 

حدود100: آغاز کاغذسازی در چین 
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میلادی 

بنابر مدارک موجود 

200-0: تاختهای تاتارها در چین 

221-4 دورة ملکهای سه گانه 

221-8: دودمانهای فرعی 

365-7: تائوچی ین شاعر 

4 سال شهرت کوکای چی نقاش 
490-0: عصر عظمت مجسمه سازی بودایی 
618-05: دودمان تانگ 

6۵18-7: کائو تسو 


627-0: تای تسونگ 

6۵5<1-6: لی سوشون نقاش 

699-9: وانگ وی نقاش 

حدود 700 سال تولد وو تائونزة نقاش 
705-2: لی پو شاعر 

70 -712: توفو شاعر 

713-6: شوان تسونگ (مینگ هوانگ) 

5 طفیان آن لوشان 

768-4 هان یو مقاله نگار 

0 اختراع اولین مهرهای چایی بنابر مدارک موجود 
722-6: پوچویی شاعر 

8 کهنه ترین کتاب چاپی موجود 

907-0: دودمانهای کوچک پنجگانه 

932-3: چاپ آثار اصیل چینی 

0 آغاز پیدایش پول کاغذی 

960-7: دودمان سونگ شمالی 

960-6: تای تسو 

0 اولین دايرة المعارف بزرگ چینی 
1069-6: صدارت وانگ آن شی جامعه گرای 
1040-6: لی لونگ می ین نقاش 

1(« اختراع حروف مجزای چاپی به وسیله پی شنگ 
11926 1101 : هوی تسونگ, , فغفور هنرمند 

می . 

127-9 دودمان سونگ جنوبی 
1130-0: چوشی فیلسوف 

1 غغاز استعمال باروت در چنگ بنا بر مدارک موجود 
1162-7: چنگیز 

2 هجوم چنگیز به چین 

1260-98: دودمان مغولی یوان 
1269-5: قبلای 

9 مارکوپولو از ونیز رو تن می شود. 


5 مارکوپولو به ونیز باز می گردد. 
1014 -368 1 : دودمان فبنی 


1368-9: تای تسو 


1403-5: چنگ تسو (یونگ لو) 

7 (: ورود پرتغالیان به کانتون 

1 اسپانیاییان فیلیپین را تسخیر می کنند. 

1573-0: شن تسونگ (وان لی) 

16073 ورود بازرگانان اتحلتفته به به کانتون 

144-2 دودمان چینگ (منچو) 

1662-2: کانگ شی 
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میلادی 

736-6 چی ین لونگ 

5 آغاز منع تجارت تریاک 

0 تجدید منع تجارت تریاک 

1823-1: لی هونگ چانگ سیاستمدار 

8 (-1834: تزوشی, «ملكة وارت» 

1839-2: اولین «جنگ تریاک» 

1850-4: شورش تای پینگ 

1856-0: دومین «جنگ تریاک» _ 

0 1 روشیه در شمال رود آموربه اراضی خین دست آندازی فی 
کند. 

0 فرانسه هندو چین را می رباید. 

1866-5: سون یات سن 

5-8 187: کوانگ شو 

1994 خی چین و ژاپن 

8 آلمان کیائوچور و ایالات متحد امریکا فیلیپین را می گیرد. 
8 فرمانهای کوانگ شو 

0 طفغیان مشتزنان (بوکسرها) 

5 لغو امتحانات مشاغل دولتی 

1 انقلاب چین 

2 (ژانویه تا مارس): سون یات سن رئیس جمهوری موقت چین می 
شود. 

11912-6: دورة موقت رئیس جمهوری یوان شی کای 
4 زا پن کیائو چو را می گیرد. 

5 مطالبات بیست و یک گانه 

0 بی هوا (زبان ساده) در آموزشگاههای چین به کار می رود و جنبش 
«طفغیان نو» به اوج خود می رسد. 

26 (1: چیانگ کای شک و بورودین شمال را مسخر می کنند. 
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تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 717 





ا-سرآغاز 


1 داوری دربارة چینیان 

کشف فرهنگ چین یکی از موفقیتهایی است که در عصر روشنفکری اروپا 
دست داد. دیدروق دربارق چینیان چنین مت است: ِ از لحاظ 
۳ بر گراند 9 ی از مقلفان, در این موارد 21 منورترین اقوام 
اروپا برابری قفق کتند: ولتر گفته است: «هیئت این شاهنشاهی, بی آنگة 
قوانین و رسوم و زبان و حتی مد جامه های مردم آن چندان تغییری کند, 
چهارهزار سال دوام آورده است ... سازمان اين شاهنشاهی براستی 
بهترین سازمانی است که جهان به خود دیده است.» هنگامی که چین از 
نزدیک شناخته شد. ستایش دانشمندان نسبت به آن کاهش نیافت, , و برخی 
از محققان عصر ما با فروتنی این ستایش را به اوج رساندند. کایسرلینگ 
ی از آموزنده ترین و ژرفترین کتابهای عصر ما چنین نتیجه گیری می 


بر روی هم» کاملترین قوم انسانی در چین باستان به بار امه است ِ 
والاترین فرهنگ جهانی که تاکنون شناخته شده است, از چین برخاسته 
است ۷ 9 0 وت در من هموارهر افزایش می یابد ِ ۱ 
و حان1... . نمونم هایی از انسانند که ۱۹۹ فو ق العاده رفیع قرار 
دارند, و مخصوصاً برتری آنان سخت در من اثر کرده است ... این انسان 
چینی با فرهنگ چقدر مهذب است! ... برتری چین در هر گونه از امور 
صوری بی چون و چراست ... شاید انسان چینی عمیقترین انسانها باشد. 
چینیان خود نیز این نکته را کتمان نمی کنند و تا قرن حاضر همة انان 
ساکنان اروپا و امریکا را وحشی شمرده اند. اکنون هم در چین, فقط 
افرادی ان جز این می اندیشند. پیش از سال 1900 میلادی, مر سوم 
بود که در اسناد رسمی, به جای کلمة «بیگانه». واژة «بربری» به کار برند, 
و از اين رو بیگانگان ناگزیر بودند که, از طریق عهدنامه هاء تغییر اين 


3 این سخن دربارة «ماندارین»ها, یعنی دیوانسالاران یا کارگزاران 
اس نف رت 
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کلمه را خواستار شوند.1 جینیان؛ مانتد بیشتر اقوام زمین, «خود را اراسنته 
ترین و متمدنترین ملتها می دانند.» با وجود فساد و هرج و مرج سیاسی و 
علوم پس افتاده و صنایع کم بهره و شهرهای بوبناک و کشتزارهای پلشت و 


سیلها و خشکسالیها و بیدردی و بیرحمی و فقر و خرافات و تولیدمثل بی 
بند و بار و جنگهای خودکشی مانند و کشتارها و شکستهای حقارت آمیز, باز 
شاید حق با آنان باشد. زیرا» , در پس این پرده تاریک که به چشم بیگانه می 
خوزه بکی آو کهترین و تین تتدنهای رنده خوزهایی می کید : تشنتهای 
شعری آنان به 1700 سال قبل از میلاد می رسد. فلسفة کهنسالی دارند 
که گرچه خیال آمیز است. عملی است. و گرچه ژرف است. دریافتنی 
است. چینی سازی ویک نکاری آنان استادانه و در نوع خود بی نظیر است. 
در میان آنان. هنرهای فرعی در اوج سادگی و کمالند و, جز در ژاین, رقیبی 
ندارند. در هیچ یک از دوره های تاریخ. اخلاقی اثربخشتر از اخلاق چینیان 
دیده نشده است. سازمان اجتماعی انان بیش از سایر سازمانهای 
اجتماعی تاریخ تاب اورده و انبوهترین جمعیتها را سامان بخشیده است. 
شکل حکومت آنان, تا زمانی که بر اثر انقلاب نابود شد. همواره کمال 
مطلوب فیلسوفان بود. جامعة ان از فرازها و نشیبهای بایلن.۵ تور ۵ 
ايران و یهودستان و آتن و روم و ونیز و اسپانیا گذشته, و در عصری که 
یونانیان در توحش به سر می بردند, متمدن بوده است. و شاید پس از 
انکة ارویای اشفته نة-طلمت. و توخش,باز کردده همضا نایدا مانده باید 
دید که راز دیرپایی حکومت و هنرنمایی و چیره دستی و وقر و عمق روحی 
چغرافیا ِِ ی 7 

اگر روسیه را - که پیش از پطر کبیر کشوری آسیایی بود, و ممکن است 
باز هم چنین شود جزو اسیا به شمار اوریم, اروپا تنها به صورت یک زايدة 
حقیر يا یک انگشت کوچک قارة غول اسای اسیا, يا ضميمة صنعتی 
کشتزارهای پهناور اسیایی جلوه می کند. چین؛ , که وسعت و جمعیتش به 
قدر اروپاست, بر قارة آسیا مسلط است, و چون پهناورترین اقیانوسها, 
بلندترین کوهها, و یکی از وسیعترین بیابانهای جهان آن را در میان گرفته 
است, در قسمت اعظم تاریخ خود از انزوایی که به وی امنیت و دوام و 
سکون و ثباتی نسبی بخشیده, برخوردار بوده 

1 یک دانشمند چینی, که در ترجمة «گوهرهای ادب چین» به جایلز کمک 

کرد. هنگام بدرود, از سر دوستی, شعری نزد او فرستاد. در این شعر 
دوسخانه: ابر دق فزد اظی؛ آمید دیده می شود: ادبیات, از دیرگاه, ملت 
ملتها را روشن کرده است؛ و اکنون چنان نیرو گرفته است که یک کارگزار 
وحشی را جان دوباره می بخشد: 
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است. بدین سبب چینیان کشور خود راء به جای «چین». تی ین هوا, یعنی 


ی سا ای هی اصان یار کوک کوش ی 
وملک میائن »۱ چونگ هواکوتو. بسن «ملک کل آذین طنائین» باب بة 
فرمان انقلاب. چون هوا مین کوئو یعنی «ملک گل آذین مردم» می خوانند. 
در اين سرزمین گل فراوان ات و نیز مناظر گوناگون طبیعی, که از 
آفتاب و مه های شناور و صخره های سهمگین و رودهای پرابهت و تنگه 
های زرف و آبشارهای نند کوهستانی مایه گرفته اند, بوفور دیده می 
شوند. در سرزمینهای پربرکت جنوب. شط یانگتسه به طول 4800کیلومتر 
جریان دارد. 9 شط زرد یا هوانگ هو, که از کوههای باختری به 
دشتهای رسی شنی می رسد گل و لای خود را که روزگاری از 
کشندانهای 9 به دریای زرد می ریخت- و شاید فردا باز هم چنین 
کند- به خلیج پچیلی می برد. تمدن چینی در امتداد این شطهای پهناور1» و 
رودهای پهناور دیگری مانند وی, آغاز شد و رفته رفته جنگل و وحوش آن ۳ 
پس راند؛ وحشیان پیرامون را مهار کرد؛ خاک را ازخار و خس پیراست و 
از حشرات مخرب و مواد رسوبی تباهی اور, مانند شوره. زدود؛ مردابها را 
خشکانید. با سیل و خشکسالی و ضایعات ناشی از تغییر بستر رودها 
مبارزه کرد و با شکیبایی توان فرسا اب را از این رودها که در عین 
دشمنی, دوست بودند, به هزاران ترعه کشانید, و در طی قرنها هر روز به 
ساختن کلبه و خانه و نیایشگاه و آموزشگاه و روستاو شهرو ایالت پرداخت. 
اتسانها. برای: ساختن :تمدنهایی: که خود.باسانی نابود.می. کننده چه زنجها 
برده آند! 

هیچ کس نمی داند که چینیان از کجا آمدند و از چه نژادی بودند و قدمت 
تنمدن آنان ۳ جه پایه است. از بقایای «انسان پکن» 2 چنین برمی آید که 
میمون انسان ۳ از گذشته های دور در چین وجود داشته است. و 
تحقیقات اندروز می رساند که, در 000 ,260 سال قبل از میلاد, قوم انبوهی 
که ابزارهای آنان به ابزارهای دورة آزیلی, از عصر میانه سنگی اروپا می 
ماند در مغولستان به سر می بردند, و هنگامی که مغولستان جنوبی به 
خشکی: گرایید ودبه -ضورتبیابان. کوبی-در اهده در یرنه و چین .بختن 
شدند. اکتشافات اندرسون و دیگران در هونان و جنوب منچوری روشن 
ساخته که اين نواحی, یک یا دوهزار سال دیرتر از مصر و سومر, بر فرهنگ 
عصر نوسنگی دست یافتند. برخی از ابزارهای سنگیی که در لایه های عصر 
نوسنگی اين نواحی به دست آمده, از لحاظ شکل و طرز سفته شدن, به 
کاردهای اهنینی که اکنون در چین شمالی برای چیدن نیشکر به کار می 
روند, مانندگی کامل دارند, و این مانندگی -گرچه مختصر است- می رساند 
که فرهنگ چینی محتملاء در طی هفت هزار سال, پیوستگی خود را از 
دست نداده است.» 


1 رود یانگتسه. در نزدیکی شانگهای, حدود 5 کیلومتر عرض دارد. 
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دورافتادگی چین نباید سبب شود که فرهنگ و مردم آن کشور را زیاده از 
حد «یکدست» و «خالص» بدانیم. ظاهراً برخی از عناصر هنر و صنعت 
ديرينة آنان از بين النهرین و ترکستان آمده اند و از اینجاست که سفالگری 
عصر کی 0 تقوییا عین سفالگری آنائه و شوش است. نژاد 
«مغولی» چینیان کنونی نتيجة آمیختگیهای مکرر و پيچيدة اقوام متجاوز یا 
مهاجری است که از مغولستان و روسية جنوبی (سکاها؟), و نیز از اسیای 
میانه, به سرزمین چین فرا امده اند. چین, و نیز هند, را نمی توان با که 
ارسمهای روا سح ای ایا با هم انم انا ساره کوی فد 
یک از این دو کشور خانة یک قوم بکاته نیست؛ بلکه زیستگاه اقوام 0 
اشعتت که آز خفت شا بان و من هنز متعاقت فده آند ه کارا دن 
زمينة رسوم و اخلاق و حکومت با یکدیگر خصومت ورزیده اند. 

3- فرون ناشناخت 

آفرینش در نظر چینیان- پیدایش فرهنگ- شراب و قاشقهای میله ای- 
فغفورهای با فضیلت- یک سلطان خداناشناس 

کف راصیشت ارتگرار ان اند اند ها اک رها ما ات 
که تاریخنویسان رسمی آن کشور همة وقایع را ثیت کرده اند و, از اين 
بالاتر, خود نیز قصه ها بر تاریخ افزوده اند! مسلما گزارشهای حوادث پیش 
از 6 ق م در خور اعتماد نیستند. با این وصف, تاریخنویسان چینی 
روایات خود را به 3000ق م می رسانند و آنان که پارساترند, همچون 
اولیای دینی خود ما؛ حتی داستان آفرینش جهان واتی باز .هقی کوتندا سای 
گزارش اینان: پان کو, آدم نخستین, پس از آنکه هجده هزار سال رنج 
کشید, توانست در 2,229,000 سال ق م به گیتی شکل بخشد. در آن حال 
که در اين کار بود, از نفسش ابر و باد, از آوازش تندر, از رگهایش رودها, 
از گوشتش زمین؛ از مویش سبزه و درخت, از استخوانش فلزات. و از 
عرقش باران یدید ام و از حشراتی که بر بدنش نشسته بودند, نوع 
انسان زاده شد. (البته ما هیچ گونه دلیلی برای رد این جهانشناسی رندانه 
بنابر افسانه های چینی. نخستین شاهان چین, که پنج تن بودند. هر یک 
هجده هزار سال سلطنت کردند و سخت کوشیدند تا شپشهای پان کو را به 
مردمانی متمدن مبدل کنند. پیش از ظهور این «فغفورهای_ 7 
مردم همچون ددان می زیستند: : پوست به خود می يو شیدند و گوشت خام 
می خوردند و تنها مادران خود را می شناختند و از پدرانشان خبری 
نداشتند. (استریندبرگ این «بیخبری» را تنها مختص 0 پا چینیان نمی 


داند!) درست در 2852 ق م امپراطور آسمانی يا فغفور فوشی, به پاری 
ملکة هوشمند خود, راه و رسم ازدواج. خنیاگری. خطنویسی. نقاشی, 
9۷9 با تور, اهلی کردن حیوانات. و پرورش کرم ابریشم را به قوم 
7 به جانشینی برگزید و در گذشت. شن 
4 
کتا هرن را به مرد یاد ۳ را اختراع کرد بازار و بازرگانی 
بریا داشت. و. به مدد گیاهان درمان بخش, علم پزشکی را به وجود آورد. 
شرا سسکا اسان مره کی فرا رم 
دهد, پیشرفتهای رنج آمیز نسلهای بیشمار را , به افرادی معدود نسبت داده 
است! شی هوانگ تی. فغفور جنگجو و پرشور چین. که شهریاریش 
صدسالی بیش نیایید, 2 
ای کات ای یات آعری ایا اسر ای اخ 
برای ترصد ستارگان ساخت. تقویم را اصلاح کرد. و در تقسیم اراضی 
تجدیدنظر کرد. یو, که قرنی براريکة حکومت نشست. چنان کاردان بود که 
ازرده بود) از او به کون نام برد و بر انحطاط چین سوگواری کرد. 
کنو ۱۱ انا که تاه الهای. کات اخلافی ناسا دارم 
رویگردان نبود و این نیرنگ زاهدانه را جایز می شمرد. به ما می گوید که 
مردم چین, به محض دیدن سیمای یو, به پارسایی پیشه می گراییدند! یو در 
ترون. کام-حود طنلی ماه با وایجواهان. با ان آن: اهرا فراخوانند: 
همچنین در آنجا لوحه ای نصب کرد تا مردم, برای راهنمایی دولت. 
اندرزهایی تدان بنگارند. در اثر کهن چینی, به نام کتاب تایه چنین, آمده 
است: 
گفته اند که یو نیکوکار یکصد سال بر چونگ کوئو (ملک میانین) فرمانروایی 
کرد. و شمار سالیان عمرش به یکصد و شانزده رسید. همچون اسمان. 
پرمهر و بخشنده بود و, مانند خدایان خردمند و هوشیار. از دور به سان 
ابری پرفروغ می درخشیيد و از نزدیک, تابشی چون خورشید داشت. بی 
زیور, توانگر تون ور بی تجمل, شاهوار می نمود. کلاهی زرد بر سرمی نهاد 
و نیمتنه ای تیره رنگ بر تن می کرد و بر ارابة سرخی که اسبان سفید آن 
را می کشیدند سوار می شد. کاهگل لبة بام او هموار و لایه هایش منظم 
نبود. تیرهای خانة او نیز آرایشی نداشت. خوراک اصلی او شوربا ود. و در 
انتخاب حبوبات و مواد دیگر سلیقه به کار نمی برد. در ظرفی گلين, با 
قاشقی چوبین عدس می خورد. خویشتن را با گوهر نمی آراست و جامه 
های بی نقش و نکار و ساده و بی تنوع می پوشید. به چیزهای نامتداول و 
زوتدآد‌ها ق غر بت رغیت. ند اشت و به انجه کفیات: وشکر ف نود و فعی تمه 


گذاشت. به آوازهای سبک گوش نمی داد, و بر ارابة او نشان اصالت نقش 
نشده بود ... در تابستان جامة کتانی ساده در بر می کرد و در زمستان خود 
را با پوست گوزن می پوشانید. با این وصف؛ از همة آنان که برچونگ کوئو 
حکومت کردند, غنیتر و خردمندتر و سالدارتر و محبوبتر بود. 

آخرین فرد از فرمانروایان پنجگانه شوین است. وی نمونة فرزندان 
حقشناش. و قهرمانی شکیبا بود که طغیانهای رود هوانگ هو را فرو نشاند, 
دست به اصلاح گاهشماری زد. اوزان و مقیاسات را هماهنگ ساخت و, با 
کوتاه کردن طول تازیانه ای که کودکان چینی را باان تاوت می کردند, 
خود را نزد آموزشگران آینده گرامی گردانید. چنانکه از روایات چینی برمی 
آید, شوین, در اوان پیری, یو, مهندس بزرگ و کاردانترین دستیار خود را 
که, با شکافتن نه کوه, نه رودخانه را از طفغیان بازداشته و نه دریاچه به 
وجود اورده بود, در کنار خود بر 
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نخت می نشانید. چینیان می گویند: «اگر یو نبود, امروز ما همه ماهی 
بودیم!» بنابر روایات مقدس, در عهد شوین شراب برنج کشف و به فغفور 
عرضه شد. ولی او ظرف شراب را بر زمین زد و پیشگویی کرد که روزی 
آن شراب کشوری را از چنگ کشورداری بیرون خواهد کشید. پس به تبعید 
نوشابه ساز و تحریم نوشابه فرمان داد. ولی بیهوده: پس از او شراب 
برای خود جانشینی برمی گزید, شلطنت را در خاندان خود موروتی گردانید 
و دودمان شیا (به معنی «متمدن») را بنیاد گذارد. در ساية 
موروئی بود که از آن پس هم ابلهان و هم مردم میانه حال و هم نوابغ بر 
اريكة سلطنت جین نشستند. آخرین سلطان این دودمان فغفور هوسباز, 
چی یه, بود. وی برای سرگرمی خود و همسرش اراده فرمود که سه هزار 
تن چینی در دریاچه ای سرشار از شراب بجهند و سبعبار جان دهند! 
روایاتی که مورخان قدیم چینی دربارة دودمان شیا به ما رسانیده اند, در 
خور رسیدگی و سنجش نیست. ستاره شتاسان کسوفن‌ترا عمج این اخبار 
ذکر شده است می کنند و 2165ق م‌ را سال وقوع آن می دانند, ولی 
ناقدان توانا بر محاسبات آنان خرده گرفته اند. در هونان استخوانهایی 
یافت شده که, بنابر روایات. به فرمانروایان دومین دودمان. یعنی دودمان 
شانگ, تعلق دارند. ظرفهای مفرغی بسیار کهنه ای را نیز به اين دوره 
نسبت داده اند. ولی جز اینها مدارکی وجود ندارند. مر داستانهایی که 
لطف انها از صحت انها بیشتر است. در افسانه ها امده است که وویی. 
یکی از فغفورهای دودمان شانگ. خداناشناس بود. پس با خدایان در افتاد. 
به روح عالم بالا ناسزا گفت و مقرر داشت که یکی از درباریان به عنوان 
روح عالم بالا با وی شطرنج بازد. و چون بر درباری پیروز شد, روح عالم 


بالا را به ریشخند گرفت: انبانی چرمین را که به او اهدا کرده توت 1 
انباشت.: وه از نز شيطنت. آن. را اماج تیر خود قرار داد: و 
چوسین؛ , که قاشقهای میله ای را اختراع کرد با شرارت باور نکردنی خود, 
دودمان شانگ را به نابودی کشانید. از سخنان اوست: «شنیده ام که قلب 
آدمی هفت دهانه دارد. شوق بسیار دارم که در این باره وزیر پی کان را 
مورد آزمايش قرار دهم!» همسر او, تاکی, نمونة هرزگی و سنگدلی بود. 
در دربار او رقصهای شهوت آلود برگزار می شد., و درباغهای او مردان 9 
زنان عریان پایکوبی و دست افشانی می کردند. چون مردم به خرده گیری 
پرداختند. تاکی برای فرونشاندن ان به شکنجه هایی بدیع دست زد: 
طاغیان را وا می داشت که فلز گداخته در دست گیرند یاء روی گودالی 
آکنده از ذغال فروزان. تیرهای روغن آلود لغزنده بخوابانند و بر آنها راه 
روند. هنگامی که.قربانیان در کودال آتشین فرومی افتادتد, ملکه از کباب 
شدن آنان لذت می برد. شورشیان داخلی, و مهاجمانی که از سرزمین چو 
سرازیر می شدند. چوسین را برانداختند و دودمان چو را, که از همة 
دودمانهای سلطنتی چین دیيرنده تر بود, بنیاد نهادند. فرمانروایان جدید, به 
نام پاداش: ولایات را میان امیران خود تقسیم کردند و به آنان استقلال 
دادند. به این ترتیب, عصر ملوک الطوایفی, که به شاهنشاهی چین لطمه 
ای بزرگ زد ولی ادب و فلسفه را سخت به پیش راند. آغاز 
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شد. نوآمدگان, از طریق ازدواج, با خاندانهای کهن درآميختند, و اين آمیزش 
سم کم زمينة زیستی مناسبی برای نخستین تمدن تاریخی خاور دور فراهم 
ورد. 

4- نخستین نمدن چینی 

عصر ملوک الطوایفی چین-یک وزیر تواناکشمکش عرف و قانون-فرهنگ و 
هرج و مرح -تغزلات عشقی از «کتاب چکامه ها» 

حکویت وی رای که عرتا ۲ دار تال ام دازون کین 
را تعیین کرد. به دست جهانگشایان پدید نیامد, بلکه از اجتماعات فلاحتی 
کهنسال نشئت گرفت. در این اجتماعات, اقویا تدریجا ضعفا را در قدرت 
خود مستحیل می کردند و برای دفاع مزارع خود در مقابل وحشیان 
پیرامون. با قبول رهبری مشترک, متحد می شدند و امارتی به وجود می 
آوردند. هر یک از اين امارتها, که روزگاری از یک هزار و هفتصد تجاوز 
کردند. معمولا یک شهر و حومة آن را در بر می گرفت. شهر را بارویی 
استوار از مزارع اطراف جدا می ساخت., و حومه را حصارهایی کوتاهتر از 
خطر هجوم حفظ می کرد. شهرها بتدریج به هم پیوستند. پس, شمارة 


امارتها, که شامل ناحية کنونی هونان و منطقة شان سی و شن سی و 
شانتونگ بود ۳ پنجاه و پنج کاهش یافت. ات ان میان,؛ امارات چی و چین 
اهمیت بیشتری داشتند. امارت چی شالوده ای برای نظام اجتماعی 
سراسر کشور فراهم اورد, و امارت چین سرزمینهای دیگر را فتح و 
شاهنشاهی تحاته ای تأسیس کرد و نام خود, «چین», را به همة آن 
سرزمینها داد. امروز تقریب تمام مردم جهان, جز خود چینیان. آن کشور را 
یکی از مردان برجستة ۳۳ چی که در سازمانیردازی نبوغی داشت. 
کوان چونگ, رایزن هوان, امیر چی بود. در بادی امر که هوان و برادرش 
برای ربودن حکومت رقابت می کردند, کوان به یاری برادر هوان برخاست 
و به جنگ هوان رفت, و نزدیک بود که هوان به دست کوان چونگ به قتل 
رسد. اما سرانجام هوان پیروز شد و کوان چونگ راء که به اسارت درآورد. 
وزیراعظم خود گردانید. کوان چونگ هم برای بسط سيطرة خداوندگار خود 
دستور داد که در ساختن ابزارها وسلاحها, به جای مفرغ, آهن به کار برند و 
آهن و نمک را به انحصار حکومت درا ورن . سیس. به امید آنکه بینوایان را 
دریابد و خردمندان و کاردانان را پاداشهایی در خور دهد, بر پول و ماهی و 
نمی مالیات تست . در طی وزارت طولانی اوء امارت چی به صورت دولتی 
آراسته درآمد, دارای دستگاه اداری منظم و فرهنگی درخشان شد. و پول 
آن ثبات و اعتبار یافت. کنفوسیوس, که در مقام ستایش سیاست بازان 
کوته سخن بود, دربارة کوان چونگ چنین گفته است: «از دیر باز. مردم 
همواره از مواهب او برخوردار شده اند. اگر کوان چونگ نبود, ما اکنون 
موهایی ژولیده داشتیم و تکمه های جامة خود را در سمت چپ می 
دوختیم!»1 ۱ 

در دربارهای ملوک الطوایف اداب اشرافی ريشه دوانید, و رسوم و 
تشریفات و افتخارات آرام 

1 مقصود کنفوسیوس این است که اگر کوان نبود. مردم چین هنوز وحشی 
بودند و به شيوة وحشیان. بر سمت چپ جامة خود تکمه می دوختند! 
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آرام در زندگی طبقات بالای جامعه چنان اهمیت یافتند که جای دین را 
کر فتنی. فا توندازی انش هید ان ان ی شدیدی میان مردم, 
که هواخواه عرف بودند» و حکومت؛ که از قوانین حمایت می کرد در 
گرفت. جچون امارت چنگ و امارت چین (35 ۵, 512 ق م) به وضع قانون 
پرداختند. رعایا این کار آنهز را وحشت آور و برانگيزندة خشم الاهی 
شمردند - و براستی دیری نگذشت که پایتخت چنگ در آتش ویران شد! 
الته قواتین عصعی بامضاله. اشر اف صواقق جودخ فاتونخدار آندبر اساسن 


این فرض که اشراف می توانند ناظم رفتار خود باشند, آنان را مشمول 
قوانین ندانستند, و به انان اجازه دادند که در صورت ارتکاب جنایت به 
شیوه ای که بعدا مقبول طبقة «سامورای» ژاپن افتاد, انتحار کنند. مردم 
متعارف زبان اعتراض به امتیازات اشرافی گشودند و مدعی شدند که انان 
هم می توانند ناظم رفتار خود باشند. پس, در صدد برآمدند که به رهبری 
کسانی همپاية میهن پرستان ۳ هارمودیوس و اریستو گیتون ۳ از بیداد 
قانون برهند. سرانجام, و نیروی مخالف - عرف و قانون - سازش کردند. 
حکومت قانون تنها بر امور مهم اجتماعی شمول یافت و امور جزئی 
همچنان در قلمرو عرف ماند. اما چون امور جزئی 2 انسانی را 
دز ترهی گرگ عرف و 

بر اثر توسعة شازمان جامعم. «جولی ».با قفه‌انین حور که آن زا سهوا ند 
چوکونگ وزیر اعظم و عموی دومین امیر چو نسبت می دهند, تنظیم شد. 
چولی به اختمال "تسبار محخصول آغاز دودمان چو نیست, بلکه به پایان آن 
عصر تعلق دارد و از افکار کنفوسیوس و منسیوس نیز متاثر شده است. 
مطابق این قوانین, که مدت دو هزار سال ایین کشورداری چینیان به شمار 
رفته است., دولت مرکب است از امپراطور و اشراف و مردم و وزیران. 
امپراطور به عنوان نایب و فرزند خدا (بغپور یا فغفور). براساس تقوا 
حکومت می کند. اشراف بر دو بخشند: گروهن از نسل اشراف پیشین 
هلستند و گروهی به برکت تعلیم و تربیت بدان پایگاه راه می پافتند. واحد 
زندگی اجتماعی خانواده است. و ریاست هر خانواده برعهدة پدر است. 
مردم باید با وظیفه شناسی کشتکاری کنند, از حقوق مدنی بهره ور شوند, 
ولی در امور عمومی دخالتی ننمایند. وزیران شش تن هستند, و امور 
دربار, رفاه ۳ تأهل جوانان, اصول و فروع ِِ تدارک و ادارة ۳ 
که در حد خود کامل می نمودند, از تجارب 10 عملا قدرت ۳ در 
کف داشتند و مردم واقعی را می شناختند. صادر نشده, بلکه از ذهن 
متفکری کناره گیر چون افلاطون تراویده است. 
از انجا که فساد حتی در کاملترین قوانین رخنه می کند, تاریخ عصرملوک 
الطوایفی چین آکنده از شرارتهایی است که گاه گاه مورد تصفیه و اصلاح 
قرار گرفتند. همچنانکه ثروت افزایش می یافت. از یک سو, بی اعتدالی و 
تجمل خواهی اشراف را به انحطاط می کشانید, و از سوی دیگر, خنیاگران 
و آدمکشان و درباریان و فیلسوفان در دربارها, و عاقبت در پایتخت 
(لویاتی) کرد.می آهدند.. وخشییان کرسته چند سال به چند سال مرها را 
می شکستند و به ولایت حمله می کردند. جنگ, در آغاز برای دفاع و سپس 
برای تجاوز. ضرورت یافت. نخست تفریج خاص اشراف بود. سپس , به 
صورت «رقابت در خونریزی». به همة مردم سرایت ت کرد. آنگاه دهها هزار 


سر از تن جدا شدند و, در زمانی که از دو قرن اندکی بیشتر است, سی و 


شش پادشاه به قتل رسیدند. پس هرج و مرج دامنه دارتر گردید. و 
حکیمان به نومیدی افتادند. 


اما حیات همچنان با گامهای سنگین از این موانع کهنسال می گذشت. 
برزگران گاهی برای 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 725 

خود, و معمولا برای تیولدارانی که هم صاحب زمین و هم مالک رعایا بودند, 
می کاشتند و می درویدند. تا پایان کار این دودمان. رعایا گردن نیفراختند. 
حکومت, که سازمانی مرکب از تیولداران بود و بندرت صورتی متمرکز 
داشت, برای کارهای عمومی». مردم را به بیکاری وا می داشت و به 
وسيلة ترعه های طولانی, کشتزارها را آبیاری می کرد. کارگزاران حکومتی 
در کشتکاری و درختکاری به راهنمایی مردم می پرداختند و همة مراحل 
تهية ابریشم را زیر نظارت می گرفتند. در بسیاری از ولایات, ماهیگیری و 
استخراج کانهای نمک در انحصار حکومت بود. بازرگانی داخلی در شهرها 
رونق داشت. و سوداگران («بورژوازی») به صورت یک طبقة مرفه 
درامدند: اینان کفش چرمین و جامه های خانه بافت يا ابریشیمن می 
پوشیدند, در خشکی برگاری و ارابه سوار می شدند, و در رودها بر زورق 
می نشستند, در خانه های خوش ساخت می زیستند., از میز و صندلی بهره 
می جستند. و در کاسه ها و بشقابهای سفالین مزین خوراک می خوردند. 
احتمالا سطح زندگی اینان از سطح زندگی معاصرانشان در یونان عصر 
سولون یا روم عصر نوما بالاتر بود. 

در بحبوبة این پریشانی و اشوب, حیات عقلی چین شوری عظیم داشت.؛ و 
از اين رو مورخان بدشواری می توانند مظاهر جامعة چینی را در چارچوبی 
تعاته توجیه کنند. در همین دوره بیسامانی است که شالودة زبان و ادب و 
فلسفه و هنر چینی ریخته شد. حیاتی که تازه به برکت تولید و سازمان 
اقتصادی سرو سامان يافته بود. با فرهنگی که هنوز بر آثر 1 سنتهای 
نیرومند و حکومت فففوری متحجر نشده بود امیخت و زمينة اجتماعی 
خلاقترین دورة تاریخ فکری چین را فراهم آورد. در هر یک از دربارها, و در 
هزاران شهر و ده, شاعران شعر می سرودند. کوزه گران چرخهای کوزه 
گری را می گردانیدند. ريخته گران ظرفهای با شکوه می ساختند, دبیران 
فارغ البال خطوط زیبا من آفوبدند . جدل کرابان. عیل. عقلی:.ر۱: به 
دانشجویان مشتاق می آموختند, و فیلسوفان از نقصهای انسانها و انحطاط 
دولتها رنچ می بردند. 1 

در بخشهای بعد, هنر و زبان چینی را در عصر کمال انها بررسی خواهیم 
کرد, ولی شعر و فلسفة چینی را در همین مقام مورد بحث قرار می دهیم, 
زیرا عصر عظمت نها همین عصر است. بیشتر شعرهایی که پیش از 


کنفوسیوس سروده شده آند, از میان رفته اند, و آنچه برجای مانده است 
نمونه هایی است از اشعار سنگین 9 پروقاری که به انتخاب کنفوسیوس, 
در شی چینگ يا کتاب چکامه ها گرد آمده اند. اين اشعار در طی هزار سال 
سروده شده اند؛ قدمت بعضی به عصر دودمان نانک می رسد و برخی 
عمری کوتاه دارند و با فیثاغورس همزمانند. سیصد و پنجاه چکامه که در 
این کتاب راه یافته اند, با ایجازی ترجمه نایذیر و صورتسازیهایی زباندار, 
فضیلت دین و سختیهای جنگ و شوق عشق را نمایش می دهند. به ماتم 
ابدی سربازانی که از خانمان خود دور افتاده و بیهوده به سوی مرگ پیش 
می روند. گوش فرا دهید: 

چه آزادند غازهای وحشی بر بالهای خود. 

هه ار اشتنن در درختان انبوه یو می یابند! 

ولی.ها ترا بت ار اف که نر خدهت ستلطان عم ی کدادیض 
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حتی مجال ان نداریم که ارزن یا برنج خود را بکاریم. 

تکیه گاه کسان ما چیست؟ 

ای آسمان دور دست نیلگون! 

اینها همه کی پایان می پذیرند! .. 

چه برگی ارغوانی نگشته است؟ 

کدام مرد از زنش نگسیخته است؟ 

پاید به ما سربازان ترحم کرد. 

آخر مگر ما انسان نیستیم؟ 

با انکه ما, از سرجهل, این عصر را عصر طفولیت و بربریت می شماریم, 
باز در کتاب چکامه ها به شعرهای عاشقانة بسیار لطیف برمی خوریم. در 
یکی از اشعار این قرون مدفون- قرونی که سخت ماية حسرت 
کنفوسیوس بودند- فریاد شکایت چوانان هنجارشکن را می شنویم- گویی 
در زیر اسمان هیچ چیز کهنه تر از هنجار شکنی نیست: 

عزیزم. از تو می خواهم: 

مزرعة کوچک مرا ترک کن؛ 

مپندار که من آنها را گرامی می دارم؛ 

از ان ترسانم که پدرم به خشم افتد. 

محبت. شوق و شور را فرو می نشاند و می گوید: 

باید از دستور پدر فرمان برد. 

عزیزم, از تو می خواهم: 

از دیوار من این سو مجه, 


مپندار که هنن از شکتنت آنها تر ساتم؛ 

از ان ترسانم که مبادا برادرم غضب کند. 

محبت. شوق و شور را فرو می نشاند و می گوید: 

عزیزم, از تو می خواهم, 

به باغ دزدانه میا؛ 

و درختان صندل مرا مشکن. 

میندار که من بدانها اعتنا دارم 

اوه. من از بدگویی مردم می ترسم. 

اگر خاا به راه دلخواه خود روند, 

همسایگان چه خواهند گفت؟ 

شعر دیگری که کاملتر ساخته شده, يا بلکه کاملتر ترجمه شده است, 
دیرندگی و کهنگی عواطف 
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بشری را بر ما آشکار می گرداند: 

شکوه بامدادی بر فراز سرم بالا می رود, 

گلهای رنگ پريدة سفید و ارغوانی, آبی و سرخ. 

من بیقرارم. 

در علفهای پژمرده چیزی تعان خود؛ 

پنداشتم صدای پای اوست که به گوشم رسید. 

سپس ملخی صدا کرد. 

چون ماه نو پدیدار شد. از تیه بالا رفتم. 

دیدمش که از راه جنوبی سر می رسد: 

قلبم سبکبار شد. 

5- فیلسوفان پیش از کنفوسیوس 

«کتاب تحولات»- «یانگ» و «یین» - عصر روشنفکری چین ی و ی تا 
سقراط چین 

محصول بارز این دوره فلسفه است. در همة اعصار کنجکاوی ما انسانها از 
دانش و امکانات ما پیشی گرفته است, و آرمانهای ما برای رفتار انسانی 
راهی نییمودنی برگزیده- این هم از عظمت انسان نمی کاهد. در 1250ق 
م پوتزه را می بینیم که ندا می دهد: «آن کس که از شهرت چشم پوشد. 
به عم نیفتد» - و خوشا أن کس که نام در تاریخ ندارد! این سخن نغز و 
پرمغز, که در آن زمان نیز کهنه بود, هنوز برای زبان بازانی که فرجام تلخ 
اوازه و شکوه را نمی دانند اموزنده است. 

از زمان یونژه تاکنون, چ چین فیلسوف پرور بوده است. همچنان که هند 

برترین زادگاه فلسفة اولی و دین است. چین والاترین موطن فلسفة 


انسانی يا غیرالاهی است. می توان گفت که در چین, تنها اثر مهمی که در 
فلسفة اولی فراهم آمده است ای چینگ یا کتاب تحولات است. دربارة اين 
۰ دودمان چو, به نام ون وک در ۳۳ ان را پرداخته و در این 
کار از افکار فغفور افسانه ای, فوشی, بهره جسته است. بنابر روایات. 
فوشی هشت کوا- «سه خطی» مرموز که در فلسفة اولای چین نوامیس و 
عناصر طبیعت را نمايیش می دهند- را ابداع کرد. «سه خطی»ها پا پیوسته 
اند و نمايندة پانگ یا اصل نرین شمرده می شوند, یا شکسته اند و نمايندة 
پین یا اصل مادین. در اين دو گانگی معنوی, یانگ اصل فلکی مثبت و فعال 
و مولد نور و گرمی و زندگی است, و پین اصل فلکی منفی و منفعل و 
مظهر ت و سردی و مرگ است. ون وانگ «سه خطی»ها را دو برابر 
کرد و ترکیبات خطهای پیوسته و شکسته را به شصت و چهار رسانید و به 
این شیوه نام خود را جاویدان ساخت و سر میلیونها چینی را به دوار 
انداخت. هر یک 
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از این خطها با یکی از قوانین طبیعت مطابقت دارد, و همة تحولات تاریخ و 
معرفت زادة ۱ متقابل این ترکیبات به شمار می روند. 
معرفت, سربه سر, درشصت و چهار شیانگ یا مثال. که به وسيلة «سه 
خطی »ها ممثل شده اند, مکتوم است, و تمام واقعیت را می توان به 
تقابل و اتحاد عناصر دوکانة گیتی- یانگ و پین- تحویل کرد. چینیان کتاب 
تحولات را وسيلة غیبگویی و مهمترین اثر عتیق خود می دانستند. بر ان 
بودند که اگر کسی ترکیب خطها را دريابد. بر همة قوانین طبیعت دست 
خواهد یافت. کنفوسیوس این کتاب را مدون کرد و با تفاسیر خود آراست و 
برترین کتاب شمر د. اره داشت که, برای تاملی در آن کتاب: فراغتی 
پنجاه ساله یابد. 

اين کتاب عجیب, با آنکه با مزاج عیبجوی چینیان سازگار است, با روح 
مثبت و عملی چینی نمی سازد. هر چه در تاریخ چین به عقب می رویم, به 
فیلسوف برمی خوریم. اما از فیلسوفان پیش از لائوتزه جز نام یا مطالبی 
گسیخته نمانده است. در قرنهای ششم و پنجم ق م. چین همانند هند و 
ایران و یهودستان و یونان؛ نوایغ درخشانی به عرصة فلسفه و ادب عرضه 
داشت. روشنفکری در چین نیز مانند پولان: نت اغان ان عصر بود جنگها و 
هرج و مرجها راه پیشرفت فکر را گشودند؛ شهرنشینان, برای فراگرفتن 
هنرهای فکری, جویای آموزگارانی ورزیده شدند. پس, از میان مردم 
آموز کارانی برخاستند و بزودی دریافتند که الاهیات بر بایه آق لغزان: استوار 
است, و اخلاق امری سبی؛ , و حکومت پرنقصان است. 1 پس, ناچار در خیال 
مد ینه های فاضله می ساختند. صاحبان ۳ 


امه کارا فردم ۱ دشوارتر از کشتن آنان می یافتند, , برخی از آنان را به 
هلاکت رساندند. در روایت آمده است که کنفوسیوس, هنگامی که در 
امیرنشین لو وزیر جرایم بود, صاحبمنصب آشوبگری را به مرگ محکوم 
کرد. زیرا وی «قدرت ان داشت که جماعات کثیری از مردم را به دور خود 
جمع کند. مباحثه های او بسهولت در توده موثر می افتاد و انحرافها را نیکو 
می نمود. سفسطة او چنان نیرومند بود که مفهوم مقبول حق و باطل را 
بی اعتبار می گردانید.» سوما چی ین این واقعه را تايید می کند, ولی 
خی دنیی از تاره توبفان انز تج باشد که راست نباشد. 
نامدارترین این سرکشان فلسفی تنگ شی بود که, در اوان جوانی 
کنفوسیوس, از جانب امپر چنگ اعدام شد. بنا بر کتاب لن به تزم, تنگ شی 
«اصل نسبیت حق و باطل را تعلیم می کرد و به مجادلات پایان ناپذیر می 
پرداخت.» دشمنانش بدو تهمت بستند که اگر وی را امید پاداش باشد., 
حاضر است که در یک روز امری را ثابت کند و در روز دیگر نقیض آن را به 
اثبات رساند. وی مهارت خود را به کسانی که گرفتار دادرسیهای دادگاهما 
بودند, عرضه می داشت و برکنار از هر قیدی کاسبی می کرد. یک مورخ 
مخالف؛ داستان شیرینی دربارة او می گوید: 

در زادگاه تنگ شی مردی توانگر در رود وی غرق شد. مردی دیگر جسد را 
از آب برگرفت و, در ازای کار خود, از خانوادة مرده پولی گزاف خواست. 
خانوادة مرده از 
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تنگ شی یاری جستند. سوفسطایی بدانان گفت: «دست نگاه دارید, هیچ 
خانوادة دیگر برای آن جسد پول نخواهد پرداخت.» اندرز او را به کار 
بتستند. , انگام مردی که جسد را در اختیار داشت. نگران شد و برای 
راهنمایی به تنگ شی رجوع کرد. سوفسطایی به او نیز همان اندرز را داد؛ 
«دست نگهدار: آنان نمی توانند جسد را نزد دیگری به دست آورند.» 

تنگ شی قوانینی در زمينة کیفرشناسی فراهم آورد. لیکن این قوانین از 
مقتضیات حکومت چنگ برتر بود. وزیر اعظم جچون رای که ای 
در انتقاد حکومت می نوشت خرسند نبود. فرمان داد که از پخش مقالات 
او بین مردم جلوگیرند. پس تنگ خود به پخش مقالاتش پرداخت. وزیر 
اعظم او را از اين کار برحذر داشت. ناگزیر تنگ از آن پس مقالات خود را 
در میان مقالات دیگران پنهان می کرد و به این شیوه به خوانندگان می 
رسانید. سرانجام, حکومت با بریدن سرش به غایله پایان داد. 

6- استاد کهن 

لائوتزه- تائو- نظر لائوتزه دربارة روشنفکران- سخافت قوانین- مدينة 
فاضلة روسو و اخلاق مسیحی- تصویر یک خردمند- ملاقات لائوتزه و 


کنفوسیوس 


لائوتزه, که بزرگترین فیلسوف پیش از کنفوسیوس است., از تنگشی عاقلتر 
بود. وی به حکمت سکوت وقوف داشت و عمر بسیار کرد- هر چند که 
اساسا وجود او مورد تردید است. سوماچی ین, مورخ چینی, خبر می دهد 
که لائوتزه همواره از فرومایگی سیاست بازان بیزاری می جست. 
کتابداری کتابخانة سلطنتی چو را, که شغل او بود. خوش نداشت و درصدد 
برآمد که چین را ترک گوید و در بیغوله ای دورافتاده گوشه گیرد. «هنگامی 
که به مرز رسید, تن نی مر ردان ندو کفت: «حال که می خواهی کناره 
بگیری؛ التماس دارم که کتا نف برای من بنویسی.» لائوتزه کتابی در دو 
بخلش؛ , تائو و ته, مشتمل بر بیش از پنج هزار کلمه نگاشت. سپس آواره 
شد. و کسی نمی داند که در کجا درگذشت.» روایت ت گذاران, که خود را 
عالم کل می دانند. عمر او را هشتاد و هفت ذکر کرده اند. آنچه از او مانده 
است نام و کتاب اوست. ولی شاید هیچ یک از این دو واقعاً بدو متعلق 
نباشد. واژة لائوتزه اسم خاص نیست., بلکه وصف يا نعتی است به معنی 
«استاد کهن». در اخبار آمده است که نام حقیقی او لی, به معنی «آلو» 
است. کتایی نیز که به او نسبت داده اند, مورد قبول همة محققان نیست, 
و بر سر آن مناقشات بسیار در گرفته است.1 آنچه همه برآنند این است 
اوه وی یعنی «کتاب 


رای ای من ی دموا سس ات از شا 
0 ق م از آنا ر هان فی, مقاله نگار و نقاده سرقت شده اند. لگ می گوید 
که :در آثار چوانگ تزه و سوما چی فت. کر ار از لائو به عنوان لائوتان نام 
برده شده است. و این دیرینگی کتاب «تائو ته چینگ» را می رساند. 

۳ > (مشرق زمین): هآ 

1 فلسفة مدتها پیش از لائوتزه وجود داشته و 
پس از او نیز مدافعان بزرگ یافته و فقط از زمان لائوتزه به صورت دین 
اقلیت تزرکی از چینیان درآمده است. مفأهیم این کتاب از گیراترین 
مفاهیم تاریخ اندیشه است و هویت مولف آن امری درجه دوم محسوب 
می شود. 

تائو به معنی «راه» است و گاهی در معنی راه طبیعت و گاهی در معنی 
۱ 0ب اي ۱2۲ 
کار می رود. اما در اصل راه اندیشیدن يا بلکه راه نیندیشیدن است. در 
نظر تائو گرایان, تفکر امری کم مایه است و فقط درمباحثات به کار می 
اند ون تین از نود خوویبه زندحین:زیان.فی:رساند: برای یافتن راه زندگی 
باید به طرد عقل و تفکر, و اختیار حیاتی محقر و مقرون به گوشه گیری و 
سادگی و استغراق در طبیعت پرداخت. دانش, فضیلت نیست. بلکه 


برعکس هرجه دامنة آموختنیها وسعت گرفته است. برشمار اراذل افزوده 
است. دانش از خرد به دور است, و میان یک خردمند عارف و یک دانشمند 
زک سامشاز ریا شمان ات عد یر کم که ی وان 
تصور کرد. حکومت فیلسوفان است. اینان. در ساية پنداشتهای خود. 
جریانهای طبیعت را به صورتهایی مسخ و منکسر عرضه می دارند. براستی 
توانایی نان راشای سر ای ضر ها اراوای فان وه 
کردار خبر می دهد. 

آبان که کارد اند بت ی کت و اضتاب خی کاردان هی حون ار 
آموختن چشم پوشیم, بی گزند می شویم ... عارف همواره مردم را از 
دانش و هوش دور و صاحبان دانش را از عمل برحذر می دارد ۱ 
پیشینیان. که در یافتن تائو توانا بودند» قصد آن نداشتند که فکر مردم را 
روشن کرداشته بلکه خواهان حقط ساد کف هخا کاهن وت فضوازم کار 
حکومت از زیادتی دانش است. کسی که بکوشد تا با دانش خود حکومت 
کید سکم انم اس وان کش کمن کته ماهر کت است: 
رف کر دولت را به خطر می آمدار فیرا در قالب: فوانین.فی: اتقو 
مس اه جاضفه رااتطامی وهی شنت در فص بای که وان اراد 
و شور حیاتی اعضای جامعه را از میان می برند. ساده دلی که 
ازمایشهای شخصی خود لذت و نشنة کار مقرون به ازادی را دریافته 
است., اگر به قدرت برسد. برای جامعه خطری کمتر دارد. زیرا نیک می 
داند که قانون چیزی خطرناک است و, بیش از فایدة خود, ضرر می رساند. 
اینچنین فرمانروا, هر چه بتواند. کمتر در زندگی مردم دخالت می کند و, در 
حصای رگ اشایرا زاس تایه ش کی سوق ام تساک انا را 
به حیاتی متعارف و بی راید که مطابق جریان بی تصنع و سالم طبیعت 
سیر می کند. می کشاند و حتی کتابت را کاری آهریمنی و ماية پریشیدگی 
می شمارد و کنار می گذارد. در وضعی این گونه است که انگیزه های 
اقتصادی- شوق نان و عشق- که در کالبد مقررات مقید نشده اند, خود به 
ور نباکنت ده وهی 

در نتیجه, آن شمار ۳۳ که ب بر ثروت زرداران و قدرت زورمندان می 
افززایند, خواهد کاست؛ از کتابت و قانونهای وضعی و صناعت اثری نخواهد 
ماند و داد و ستد تنها به صورتی که در روستاها جریان دارد. برقرار خواهد 
شد. 

در قلمرو مملکت., افزایش نواهی مابة افزایش فقر مردم است. هرچه 
ابزارهایی که پر ات رم ی اقفر کر اه بر 
درمیان طوایف ۳ بیشتر یابد. هر چه دست ورزی يا کار یدی 
ماهرانه تر گردد. حیله های غریب بیشتری به میان آیند. هرچه قانونگذاری 


بیشتر به پیش تازد, دزدان و راهزنان فراوانتر شوند, از این رهگذر است 
که عارف گفته است: «هیچ کار نخواهم کرد و مردم خود به خود دگرگونی 
خواهند پذیرفت؛ آرامش را بر خواهم گزید, و مردم خود به راه صلاح 
خواهند رفت. به خود رنجی نخواهم داد. و مردم به خودی خود بی نیازی 
خواهند یافت؛ جاه جویی نخواهم نمود, و مردم خود به سادگی ابتدایی 
خواهند رسید ... » 

اک لته کم یه هیر ای ره تس تا رای 
به فتوای من, نباید او را به کار گماشت. چنان می خواهم که مردم با آنکه 
مرگ را اندوهبار مي شمارند: از آن روی نگردانند؛ و با آنکه زورق و 
کالسکه دارند, پا در آنها نگذارند؛ و ب۸آنکه جامه های چرم 80و سلاحهای 
تیز دارند. 0 رشبه کار نبرند. مردم را وا می دارم که استعمال 
ریسمانهای گره دار را از سرگیرند.1 باید خوراک ] ناخوشایندً خود را 
شیرین. لباس ] سادخ[ خود را زیباء منازل ] محقر[ خود را آسایشگاه. و راه 
و رسم معمولی خود را سرچشمة خوشی بدانند. باید دولت همسایه در حد 
ریت ما باشد و صدای طیور خانگی و سگهای آنان به ما رسد. با اين 
دص روف وا ها خواهر ات ها اه ره تاک وم مر با 
همسایگان آفپر خن نکنند.» 

باید دید طبیعتی که لائوتزه برای رهنمونی خود می جوید, چیست. استاد 
کم ات را ان سس ی مب کم وان همان کارت ات 
که روسو در عصری که «عصر افکار جدید» نام گرفته است, کرده است. 
مراد لائوتزه از طبیعت تکایوی طبیعی است. جریان آرام حوادثی است که 
تاشتا سار کار فظام پرشگیی فضول ه امسان ات انا انوا 
«راه» است که از هر رود و صخره و ستاره ای برمی آید, ناموسی است 
بیطرف و بی تشخص و در عین حال بخردانه که بر موجودات استیلا می 
ورزد و رعایت ان برای مردمی که می خواهند با خرد و ارامش به سر 
برند» پرهیز ناپذیر است. تأئو دو وجه دارد, تائوی ی 1 ناموس اشیا, و 
تائوی حیات پا ناموس رفتار. لائوتزه اعلام میِ دارد که این هر دو تأئو در 
واقع یکی بیش نیستند, و حیات انسانی, با آهنگ پایدار و موزژون خود, 
جزئی از آهنگ عالم است. تائوی کیهانی همانا وحدت همة قوانین طبیعت و 
صورتها يا جلوه های طبیعت در این تائوی کیهانی جایی دارند و همة 


5 نوعی وسيلة ارتباط که پیش از اختراع کتابت مرسوم بود. در این 
تک 0 ۱ 
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تکثرات و تناقضات پدیدار در آن گرد می نت تائوی لائوتزه برابر است با 


مفهوم مطلق هگل- مفهومی که همة جزئیات در آن مستهلک شده اند. 
لائو می گوید که طبیعت, در عصرهای پیشین, انسان و حیات را ساده و 
پزخوردان از آراختتن کردانید ورد آن زمان؛ جهان شاد و فرخنده بود. اما 
انسانها, بر اثر دستیابی بر دانش, زندگی را با ابداعات و اختراعات خود 
پیچیده ی را از کف دادند, از کشتزارها به 
شهرها روی آوردند, و دست به کتاب نویسی زدند. پس نکبتهای انسانی و 
اشکهای فیلسوفان آغاز شد. اد آن پس. مرد خردمند از آشفتگی اجتماعی- 
از اين بازار آشفتة تباهی آور و شوربای قانون و تمدن- گریخت و, دور از 
شهر و کتاب و کارگزاران پولجو و مصلحان بیهود ه کار, در دامان طبیعت 
ارمید. سعادت پایدار انسانی در خرد و قناعت است. و راز خرد و قناعت 
در این است که, مانند رواقیان. منقاد طبیعت شویم, عقل و تدبیر را 
یکسره به دور رانیم, به فتاوی طبیعت, که در غرایز و عواطف ما منعکس 
می شوند, با اعتماد گردن نهیم, و از راه و رسم خاموش طبیعت با فروتنی 
پیروی کنیم. شاید هیچ سخنی از این خردمندانه تر نباشد: ۲ 
در طبیعت همة چیزها به خاموشی در کار است. به وجود می ایند و مالک 
چیزی نیستند. کار خود را می کنند و ادعایی ندارند. همة چیزهاء بی تفاوت, 
کار خود را می کنند و آنگاه می بینیم که آرام می گیرند. هر یک از آنهاء, 
چون به ذروة کمال رسند. به اصل خود باز می گردند. نتيجة رجعت به 
اصل, اراختی است و تحفق سرنوشت. این رحجعت؛ قانونی جاویدان است, 
و دریافت این قانون, خرد است. 
و ی ری دیتاسا توالت همان اد 
ایت خردمندان است. اگر دولت به هرج و مرج افتد. اصلاح ان کاری 
شایسته نیست. هر کس باید در اجرای وظایف فردی خود بکوشدر و اگر 
مانع وسهقاوفتی: تشن ایدر مقر ای مت ات کم کر و 
آرامشجویی وروی رها ی ی ره ۳ 
لائوتزه در این فا یت دارد: 
اگر ستیزه نکنید, هیچ کس در جهان نخواهد توانست با شما ستیزه کند, . 
گزند را با مهربانی تلافی کنید ... به کسانی که نیکوکارند, نیکی می کنم و 
نان کص یحو کار تیش سا یکی مین کی به این شیوه. همه به نیکی 
کشا تون صف سصی اسصت به اکسانی کس ها ی زان مد سم , و نسبت به 
آنان که اخلاص ندارند نیز مخلصم. به این شیوه, همه به اخلاص کشانیده 
می شوند ... نرمترین چیزهای جهان درشت ترین اشیا را درهم می شکند و 
بر آنها غالب می آیند ... در جهان چیزی ملایمتر یا کم نیروتر از آب نیست. 
تواناتر از اب وجود ندارد.1 


ِ نویسنده, از سر زن نوازی, بر سخن خود می افزاید: «ماده همواره با 
آرامش خود شش که احا نی ی ایف* 
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همة این اصول مودی به تصوری است که لائو از مفهوم «انسان خردمند» 
دارد. وجه مشخص فلسفة چینی این است که به جای پارسایان از 
خردمندان نام می برد و بیشتر به خرد می پردازد تا به خیر. انسان ارمانی 
چینیان زاهد متقی نیست. بلکه موجود پخته و ارمیده است., انسانی است 
که, گرچه می تواند در جهان مقامی شامخ بيیابد,. به آغوش سادگی و 
سکوت بنام می برد. سکوت آغاز خرد است. خردمند حتی از تائو با خرد 
سخن نمی گوید, زیرا هیچ گاه نمی توان خرد را با الفاظ ابلاغ کرد. وسيلة 
ابلاغ خرد, عمل است. «کسی که [ راه را] می شناسد, دربارة آن دم نمی 
زنده کی که ذرباره ان زبان ی کنشانده ان‌ترا نقی .شناد آو که آن-را 
می شناسد] دهان خود را فرو می بندد و سوراخهای بینی را جمع می 
کند.» خردمند فروتن است. زیرا پس از پنجاه سال زندگی به نسبیت 
دانش و سستی خرد پی برده است. اگر خردمند از دیگران بیشتر بداند. در 
کتمان بیش دانی خود می کوشد, «زیرکی خود را تعدیل می کند و خود را 
با کندهوشی [دیگران] همنوا می گرداند.» بیشتر با ساده اندیشان, و نه 
دانایان موافقت می نماید و از غريزة خلافگویی نوآموزان آزرده نمی شود. 
وقعی به ثروت و قدرت نمی نهد, بلکه مانند بوداییان هوسهای خود را به 
کمترین حد می رساند. 

چیزی ندارم که بدان ارج گذارم. آرزومندم که قلبم کاملا مفتوح و برای خلا 
خالی شود ... باید حالت خلاً به کمال رسد و, برای حفظ آرامش, نیرویی 
کاهش ناپذیر به کار رود ... نه می توان به چنین کسی نزدیک شد و نه می 
توان از وی دور شد. وی از سود و گزند و بزرگی و فرومایگی برکنار 
است, والاترین انسانی است که در زیر آسمان وجود دارد. 

لزومی ندارد که دقیقاً به موارد وفاق عقاید لائوتزه و آرای ژان ژاک 
روسواشاره کنیم. این هر دو, با انکه به یک زمان تعلق با از یک سنخ 
بودند. فلسفه هایی این گونه گاه به گاه در جهان رخ می نماید, زیرا در هر 
نسلی کسانی هستند که از کشاکش و سختگیری و پیچیدگی و شتابندگی 
حیات شهری خسته می شوند و, با تخیلی که دانش را تحت الشعاع قرار 
می دهد, دربارة خوشیهای زندگی روستایی قلم می فرسایند, غافل از آنکه 
تنها کسی می تواند شعر روستایی بسازد که زمينة شهری استواری داشته 
باشد. «طبیعت» واژه ای است که در هر دستگاه اخلاقی يا لاهوتی می 
گنجد, ولی با بینش داروینی و دید غیراخلاقی نیچه بیشتر سازش دارد تا با 
سنجیدگی دلارام لائوتزه و مسیح. کسی که بخواهد طبیعت را پیرو گردد و 


به حکم آن عمل کند. به احتمال بسیار, به جای آنکه به فلسفه بپردازد, به 
آدمکشی خواهد گرایید و گوشت 
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بدن دشمنان خود راتخواهد خورن: رن کسیی را تهان ان تیستت: که خصوع 
و خشوع پیش گیرد و سکوت پیشه کند. حتی شخم زدن خاک خلاف طبع 
موجودی است که از آغاز به شکار کردن و کشتن خو گرفته است. حنی 
کشاورزی و صناعت برای او «غیر طبیعی» است. با اينهمه, فلسفة 
باز گشت , به طبیعت شامل نکات آموزنده ای نیز هست. کمان: فی:رود: که 
چون در سیر عمر, تیزی آتش ما بکاهد, ما نیز اين فلسفه را بارور یابیم و 
خواستار آرامش شفا بخش کوههای بی ازدحام و کشتزارهای پهناور شویم. 
زندگی میان ولتر و روسو, کنفوسیوس و لائوتزه, و سقراط و مسیح در 
نوسان است. پس ان آبکة از سر خیره سری در راه عقیده ای جنگيديم و 
کنارش گذاشتیم, به نوبة خود از جنگ ملول خواهیم شد و دفتر عقاید ک 
ماية خود را به نوباوگان خواهیم سپرد و به همراهی ژان ژاک و لائوتزه به 
بیشه ها خواهیم شتافت؛ با جانوران دوستی خواهیم کرد و. خرسندتر از 
ماکیاولی, با اذهان سادة دهقانان الفت خواهیم گرفت و بیدریغ دنیا را رها 
خواهیم کرد تا در دیگ خبائت خود بجوشد. آنگاه از اصلاح دنیا دست خواهیم 
شست و, شاید, همة کتابها را خواهیم سوزانید. جز یکی: معجون خردمندی 
را در تائوته چینگ خواهیم یافت. ۲ 
به حدس می توان دریافت که این فلسفه برای کنفوسیوس بسی رنج اور 
بوده است. وی, که پیش از سن کمال- در سال سی و چهارم عمر- به 
لویانگ, پایتخت چو, شتافت و از استاد کهن دیدن کرد. در پاره ای از دقایق 
تاریخ. از او راهنمایی جست,1 ولی لائوتزه با ایجازی خشک و رمز بار 
پاسخش گفت: ۲ 

جویای کسانی هستی که استخوانهایشان خاک شده است. از انان جز 
سخنانشان چیزی نمانده است. بزرگمرد., چون هنگامش فرا رسد به 
رهبری بر می خیزد. اما پیش از آن هنگام, از هر کوششی خودداری می 
نماید. شنیده ام که سوداگر کامیاب: تمول خود را کتمان فیت: زد و چنان 
می نماید که گویی چیزی ندارد. و بزرگمرد. گرچه بسیار مایه ور است. 
اداب و ظاهری ساده دارد. غرور و فزون جویی و خودنمایی و اغراض 
بیهودة خود را به دور افکن. از اینها به منش تو سودی نمی رسد. این اندرز 
و ات می کنند که کنفوسیوس بیدرنگ پرمغزی این سخنان 
را دربافت و از این رو دلتنگ نشد و چون از نزد خردمند میرنده باز گشت., 
به شاگردان خود چنین گفت: «می دانم که پرندگان چگونه پرواز می کنند و 
ماهیان چگونه شناور می شوند و چارپایان چگونه می دوند. ممکن است 


دونده به دام افتد و شناور صید شود و پرنده به تیری فرو افتد, اما نمی 
توانم بگویم که اژدها چگونه از میان ابرها بر باد سوار می شود و به 
اسمان می رود. امروز لائوتزه را دیدم. او را تنها به ادها همانند توانم 
کرد.» این استاد نوخاسته, پس از 

1 این داستان از بزرگترین مورخ چینی. سوما چی ین, منقول است؛ اما 
ممکن است خیالی باشد. بدشواری می توان پذیرفت که لائوتزه در هشتاد 
و هفت سالگی در پر ازدحامترین شهر چین به سر برده باشد. 
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آن ملاقات؛ دامن همت به کمر بست تا رسالت خود را به انجام رساند و 
نافذترین فیلسوف تاریخ شود. 


اا- کنفوسیوس 


1 خردمند در جستجوی دولت عادل 

ولادت و جوانی- شاگردان و روشها- سیما و منش- زن و ببر- تعریف 
حکومت خوب- کنفوسیوس براريكة قدرت- سالهای سرگردانی- تسلای 
دورة پیری 

کونگ چی یو. که شاگردانش او را کونگ فوتزه. یعنی «کونگ استاد» می 
خواندند, به سال 1ظدق م, در چوفو, واقع در امارات لو که همان استان 
شانتونگ کنونی است. زاده شد. بنابر افسانه های چینی که در عرصة 
مبالغه پردازی از افسانه های هر قومی گوی سبقت می ربایند. اشباح 
تولد طفل نامشروعی را به مادری جوان خبر می دهند. پس مادر جوان 
کتفوسیوس زا در غاری. بة دنیا می آورد. به هنگام زادنش, خیل آژدها به 
مراقبت می پردازند و بانوان اثیری هوا را عطراگین می سازند. آورده اند 
که نوزاد پشتی چون پشت ازدها و لبانی مانند لبان گاو و دهانی به سان 
دریا داشت. وی به خانواده و را و قدیمترین 
خانوادة چینی محسوب می شود تبارشناسان تأایید می کنند که نسب وی 
فستفتها به فقو بررک: شی هوانگ تی, می رسد و تقدیر بر اين بوده 
است که اخلاف وی تا امروز دوام آورند. اخلاف نرینة او در سدة پیش به 
یازده هزار تن می رسیدند. اکنون تقریبا همة مردم شهر مولد او خود را از 
صلب اوء پا از نسل بکاتة فرزندش, ضف 3 نز وزیر دارایی حکومت کنونی 
چین [سال 5 که در نانکینگ مستقر است, از آن زمره است. 

وقتی که کونک فوتزه به جهان آمد, پدرش هفتاد ساله بود, و چون فرزند به 
سه سالگی رسید. پدر درگذشت. او را به مدرسه فرستادند ولی, برای 
کمک به مادر. به شغلی نیز تن درداد. و شاید رخوت يا وقاری که همة 
اوراق کارنامة عمر او را درنوردیده است. در همین اوان کودکی بر 
دست یافته باشد. با اين وصف, در جوانی مجال آن داشت که در تیراندازی 
و خنیاگری نردست تراد چنان به موسیقی خو گرفت که براثر شنیدن 
این دلنشین منقلب شد و از آن پس به گیاه خواری روی آورد و مدت 
سه ماه گوشت نخورد! برخلاف نیچه. میان فلسفه و ازدواج مخالفتی ندید؛ 
پس,. در سن نوزده ۰ همسری برگزید و در بیست و سه او را رها کرد و 
ظاهرا دیکر فتاه شنت ۱ ۱ 

در سال بیست و دوم عمر, کار خود- آموزگاری- را آغاز کرد. خانة خود را 
اموزشگاه گردانید و از شاگردان جز شهرية قلیلی که در استطاعت انان 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 736 


درسی او مرکب از تاریخ و شعر و آیین مردمداری بود. می گفت: «شعر, 
منش انسانی را می سازد, آیین مردمداری, به میانجی آداب و تشریفات, 
منش را می پرورد, و موسیقی منش را کمال می بخشد.» همچون 
سقراط. شاگردان خود را به شیوة زبانی درس می داد و چیزی نمی 
نوشت. از این رو آنچه از او می دانیم ناشی از گزارشهای اعتمادناپذیر 
شاگردان اوست. وی, که از حمله کردن به فرزانگان دیکر برزهیز هی نمود 
و رد کردن عقاید دیگران را اتلاف عمر می شمرد با رفتار خود, سرمشقی 
پسندیده برای فیلسوفان 1 باقی نهاد. در کار ندرپس؛ هی گونه روش 
مایم دقیق به شاگردان نمی آموخت؛ بلکه بآرامی خطاهای آنان را 
نشان می داد و از آنان فراست می خواست و هوش آنان را تیز می کرد. 
می گفت: «براستی نمی توانم برای کسی که به گفتن (چه فعر کنم؟) 
معتاد نباشد, کاری کنم.» و «برای کسی که مشتاق نباشد, حقیقت را نمی 
گشایم, و به یاری کسی که نگران تبیین نموده ها نباشد, برنمی خیزم برای 
کسی که یک گوشة موضوع را به او بنمایم و او خود سه گوشة دیگر را از 
آن درنیابد, درسم را تکرار نمی کنم.» اطمینان داشت که داناترین و 
سرخلوص به مطالعة فلسفه ای مردمی بیردازد که قبلا منش و ذهن خود 
را بپرورد. «یافتن مردی که سه سال درس گرفته ولی به خیر گرایش 
نيافته باشد, اسان نیست.» 

در آغاز, بیش از چند شاگرد نداشت. ولی بزودی در اکناف پیچید که. در 
پس لبانی گاوآسا و دهانی دریاوش, دلی پرمهر و ذهنی پربار در جنب 
وجوش است. کنفوسیوس در پایان عمر توانست برخود ببالد که سه هزار 
تن از جوانان نزد او درس خوانده و چون خانة او هر ترک گفته آند, به 
مقامات شامخ رسیده اند. کر هت از دانشجویان که زمانی به هفتاد تن 
1 همواره نزد کنفوسیوس می زیستند, همچنان که نوآموزان هندو با 
«گورو»ی خود زندگی می کردند. همة شاگردان به استاد خود علاقة تام 
داشتند و همواره از سر نیکخواهی معترض بودند که چرا خود را به خطر 
می اندازد و چرا در حفظ نام نیک خود نمی کوشد. با انکه نسبت به 
شاگردان سختگیر بود. بعضی از آنان را بیش از فرزند خود دوست می 
داشت؛ هنگامی که ین هووی درگذشت. بیش از اندازه گریست و در پاسخ 
امیر گی, که از او نام بهترین شاگردش را پرسید. گفت: «ين هووی عاشق 
هر ی ایا یر و ار 
را تکرار نمی کرد. بدبختانه عمر مقدر او کوتاه بود و مرد, و اکنون کسی 
[چون او نیست.» طلاب کاهل از کنفوسیوس دوری می گرفتند یا عنایت 
چندانی نمی دیدند. وی از انان بود که شاگرد کاهل را با ضرب چوبدست 


درس می دهند و با صراحتی بیرحمانه می رانند. «سخت است وضع کسی 
که سراسر روز, خود را با خوراک انباشته می کند, بی آنکه ذهن خویش را 
کاری گمارد ... در جوانی, چنانکه در خور نونهال است, فروتن نیست؛ 
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در کمال عمر دست به کاری نتیجه بخش نمی زند. و عمری دراز می کند- 
چنین کسی در حکم آفت است.» هنگامی که در حجره بود, يا با شوق 
فراوان در رهگذرها می ایستاد و به شاگردانش تاریخ و شعر و آداب و 
فلسفه می آموخت, منظری غریب داشت. صورتهایی که نقاشان چینی از 
او ساخته اند. به اواخر عمر او تعلق دارند: سرش کمابیش بی موست و بر 
اثرآزمایشهای روزگار گره خورده و چروکیده شده است. چهره اش چنان 
خشونت جدی و ترش آوری دارد که به شوخ طیعی و ملایهت تصادفی اوء 
و حساسیت و ظرافتی که علی رغم کمال تحمل ناپذیرش به او حالتی 
انسانی می داد, مجال خودنمایی نمی بخشد. یک معلم موسیقی چونگ نی 
یاکنفوسیوس را در اواسط عمر چنین وصف می کند: 

بسیاری از ایات خردمندان را در چونگ نی دیده ام. چشمان رودسان. و 
پیشانی اژدها آسا دارد- و اینها مشخصات هوانگ تی است. دستهايیش ۳ 
و پشتش چون سنگ پشت است. بلندیش از نه پا[ی چینی] تجاوز می کند. 
. هرگاه لب به سخن می گشاید. سلاطین ماضی را می ستاید. راه 
فروتنی و ادب می پوید. هر موضوعی را شنیده و به حافظة نیرومند خود 
سپرده است. دانش او پایان ناپذیر می نماید. ایا نمی توانیم طلوع مردی 
خردمند را در او سراغ کنیم؟ 

در داستانها «چهل و نه ویژگی برجسته» به او نسبت داده اند. یک بار که 
در حین سفر, بتصادف, از شاگردانش جدا شد. شاگردان از گزارش 
مسافری محل او را یافتند. مسافر گفته بود مردی را دیده است دیو آسا با 
«سیمای پریشان یک سگ ولگرد.» وقتی که شاگردان اين توصیف را برای 
کنفوسیوس باز ار وی محظوظ شد و گفت: «عالی است ! عالی 
است |» معلمی کهنه پرست بود و باور داشت که رعایت حدود شاگردی و 
معلمی ضرور است. تقید به اداب, ارمان بود. ایین مردمداری اب و نانش 
تعدیل کند. چنین می نماید که گاهی به خودستایی تن درداده است., گفته 
است: «می توان در یک مزرعة ده خانواری یک تن را با عزت و صمیمیت 
من یافت. اما او به قدر من شيفتة دانش نخواهد بود.» «در فرهنگ شاید 
برابر دیگران باشم, اما هنوز به]| منش[ انسان برتر, که به تعالیم خود عمل 
می کند. دست نیافته ام.» «اگر امیری بود که مرا به کار می گماشت., در 
رفک یا مها کرد کش هی کوحص در ی وت سال‌ وت کاع 
می شد.» اما برروی هم عظمت او با فروتتی همراه بود. شاگردانش به ما 


اظمتان .فف: دهتت: «جهان خی بوذ که اشاد از آنها پکشیره فر کنار بو با 
تصدیق بلاتصور و تصمیمات نسنجيدة هوسناکانه و لجاجت و خودخواهی 
سروکار نداشت. > خود را 9 واضه افی نامید: « و نود خی 11 
است. ۳ 3 شهرت و مقام بود اما ی به سازش 
دور از شرف تن 
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در نمی داد. بارها مقامات والا را رد کرد زیرا گمارندگان او کسانی بودند 
0 از دیدگاه او عادلانه نبود. به شاگردان خود اندرز می داد که 
انسان باید بگوید «مرا تاک نیست که مقامی ندارم, پروای من این است 
قاحسا تاه کرحم هرا باکت مت که شیور مش 
خواهان انم که لایق شهرت شوم.» 
مان هه, که تین از وزیران امیر لو بود» فرزندان خود را به فصن 
کنفوسیوس فرستاد, و کنفوسیوس, به پایمردی نان به دربار چو در لویانگ 
معرفی شد. اما؛ از سر افتادگی, از آن دوری گرفت و, چنانکه دیده ایم, به 
ملاقات لائوتزة خردمند» که در اشانه مرک بود شتافت. جون به لو 
بازگشت. موطن خود را چنان آشوبناک دید که با چند تن از شاگردان به 
امارت چی کوچید. کوچندگان, هنگامی که در راه خود از میان کوههای بلند 
دورافتاده می گذشتند, از دیدن فرتوت ژتی. که کنار کورق: هن طرنست: 
مبهوت شدند. کنفوسیوس تسه لو را گسیل داشت تا از غم او بپرسد. 
پیرزن در پاسخ گفت: «پدر شوهرم در اینجا به وسيلة ببری به قتل رسید و 
شوهرم نیز, و اکنون پسرم هم به همان سرنوشت دچار آمده است.» 
کنفوسیوس ۳ در چنان جای خطرناکی مانده است. زن 
پاسخ داد: «در اینجا حکومت ستمکار وجود ندارد.» کنفوسیوس به 
شاگردانش گفت: «فرزندان من؛ این را به یاد بسیارید: حکومت ستمکار 
سبعتر از ببر است!» 
امیر چی او را بار داد و از تعریفی که دربارة حکومت نیک از او شنید. بسی 
خشنود شد؛ : «حکومت ت هنگامی نیک است که امیر, امیر باشد و وزیر, وزیر 
و پدر, پدر باشد و پسر, پسر.» امیر خراج شهر لین چی یو را برای معیشت 
او تخصیص داد. اما کنفوسیوس هديبة امیر را نپذیرفت و اظهار داشت که 
کار در خور پاداشی چنان نکرده است. امیر اصرار ورزید که او را به عنوان 
مشاور نزد خود نگاه دارد. ولی گان پینگ. وزیر اعظم, با سخن خود او را 
منصرف گردانید: «اين دانشوران از کردار برکنارند و نمی توان از آنان 
پیروی 0 چنان. ب تجوت و جودنسی, زه آرای خویشر می نگرند که در 
دارد. 2 ۱ ۳ 9 


وقت لازم است!» پس, کنفوسیوس به لو بازگشت., پانزده سال دیگر به 
شاگردان درس داد و آنگاه برای تصدی مقامات دیوانی فرا خوانده شد. 

در پایان سده, او را سرکلانتر چونگ تو گردانیدند. از یک روایت چینی بر 
می آید که. با انتصاب او, درستکاری مانند مرضی مسری شهر گر شد. 
چندانکه 0 اگر در خیابان اشیای گرانبها م می یافتند. یا آنها را بر نمی 
9 ۳ 0 سریرستی و عمومی نشانید, 1 
فرمان داد که اراضی را مساحی کنند و در کشاورزی اصلاحات فراوان 
معمول دارند. سپس, بار دیگر ارتقا یافت و به وزارت جرایم رسید. چنین 
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نابودی جنایت را کفایت کر در اخبار چینیان امده است که «نادرستی و 
تباهی به شرم افتادند و رو پنهان کردند. صداقت و وفاداری. خصلت مردان 
شد و عفت و فرمانبری, خصيصة زنان. بیگانگان از امارات دیگر بدان 
سامان روی آوردند. کنفوسیوس بت مردم گردید.» 

این تحول چنان عظیم است که البته باور کردنی نیست. در هر حال, وضع 
جدید دوام نیاورد و بیگمان بزهکاران از نهانگاهها ۳ آوردند و زیر پای 
استاد دام گستردند. مورخان می گویند که امارات مجاور, به لو رشک 
بردند و از قدرت افزايندة آن به هراس افتادند. در چی, وزیری مکار نظر 
داد که باید ۳ امیر لو, را از کنفوسیوس دور و بیزار گردانید. ینس امیر 
جوم وه از دختران خوشنوا و شیرین ادا را با یکصد و بیست اسب, که 
از دخترکان نیز زیباتر می نمودند, نزد امیر تینگ فرستاد. امیر شيفتة 
دختران و اسبان شد. و کنفوسیوس, که حاکم رآ سرمشقی برای رعایا می 
خواست. رنجید. امیر رنجش او را به چیزی نگرفت و از وزیران و امور 
حکومت غافل شد. پس تسه لو بانی برداشت: «استاد, وقت رفتن است.» 
کنفوسیوس با اکراه از کار خود کناره گرفت و لو را ترک گفت. سیزده 
سال به آوارگی عمر گذاشت و شکوه سرداد که هرگز «کسی را ندیده 
است که تقوا را به قدر جمال دوست بدارد». حقاً یکی از خطاهای شایان 
سرزنش طبیعت این است که میان تقوا و جمال جدایی انداخته است. 
استاد و تلی چند از شاگردان از ولایتی به ولاینی رفتند. دیگر در ولایت 
موطن خود معزز نبودند. در بخی از ولایات, تکریم می شدند و در بعضی, 
تخفیف و تهدید. دوبار مورد حملة اوباشان قرار گرفتند و یک بار 
کرسشکی. بذ. اسانة هلا کت رشیدند: حتی تسه لو زبان شکایت گشود که 
چنین حیاتی در خور «انسان برتر» نیست. در جریان سفر آنان, امیر وی 
رباست حکومت خود را به کنفوسیوس پيشنهاد کرد. اما کنفوسیوس, که از 
عقاید امیر خشنود نبود: نپذیرفت. هنگامی که آن جماعت کوچک از خاک 


چی می گذشتند, با دو پیرمرد. که از بد روزگار. مانند لائوتزه. زندگی را 
رها کرده و در گوشه ای به فلاحت پزداختم بودندر زوین شدند یکی ار آن 
دو کنفوسیوس ر | به جا آورد و به تسه لو دشنام داد که چرا کنفوسیوس را 
همراهی صه. انن: پیرمرد می گفت: «آشفتگی همچون سیلی بالنده 
سراسر شاهنشاهی را فراهی. یر و کیست که این وضع را برای تو 
دگرگون سازد؟ به جای پیروی از مردی که از اين ایالت به آن ایالت پناه 
می برد. آیا بهتر نیست پیرو کسانی شوی که از سراسر عالم رو بر می 
تابند؟» کنفوسیوس در این توبیخ تا کرد, اما هنوز امیدوار بود که باری 
دیگر در ایالتی مجالی یابد و رهبری اصلاح و صلح را بر عهده گیرد. 
سرانجام, در سال شصت و نهم عمر فیلسوف. امیر گی بر اريکة سلطنت 
او تفس و مرا اس ای صاست ردای‌فرتهاد مرش زره که 
به مسقط الرآس خود با کزدد: در نتيجه, کنفوسیوس پنج سال پایان عمر 
را با عزت و سادگی گذرانید. رهبران لو بارها او را 
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به مشاوره خواندند. ولی او خردمندانه گوشه گرفت و خویشتن را وقف 
تدوین آثار اصیل (کلاسیک) چین و تالیف تاریخ قوم خود کرد. در ان زمان, 
یک بار امیر چی احوال استاد را از تسه لو پرسید و تسه لو از پاسخ دریغ 
ورزید. کنفوسیوس چون از آن خبردار شد, اعتراض کرد: «چرا نگفتی؟ چه 
او مردی است که, از شوق دانش پژوهی, خوراک خود را فراموش می 
کند, از شادی [یافته های خود] غمها را از یاد می برد. و فرا امدن پیری را 
در نمی یابد.» در گوشة عزلت؛ با شعر و فلسفه, خود را تسلا می داد و 
مسرور بود که غرایزش با عقل هماهنگ شده اند. می گفت: «در پانزده 
سالگی به ی در سال سی ام سخت به خود قائثم شدم. در 
چهل از 1 شک رهایی جستم. در پنجاه به نوامیس ازتتضا تن یی بردم. در 
شصت گوشهایی حقیقت نیوش یافتم. در هفتاد توانستم از خواست دل 
پیروی کنم, بی آنکه از راه صواب انحراف جویم.» 

در سن هفتاد و دو در گذشت. تیه راز او روزی بامدادان شنیدند که به 
اوازی حزین می خواند: 

کوه عظیم باید فرو ریزد. 

تير نیرومند باید در هم شکند, 

و خردمند, همجون گیاهی, پژمرده و نابود شود. ۲ 

چون شاگردش, تسه کونگ, خود را بدو رسانید. استاد گفت: «هیچ سلطان 
هوشیار فرا نمی آید. در سراسر شاهنشاهی یکی نیست که مرا سرور خود 
گرداند. زمان فک .من قرا رسیده است.» در بستر افتاد و پس از هفت 
روز جان.داد. خواریاتنش:. با شکوم و تشریغاتی که زشده اخلاض انان: بودر 
وی را به خاک سپردند. سپس مدت سه سال در کلبه هایی که کنار گورش 


ساختند, به سر بردند و همچون پدر مردگان, بر او سوگواری کردند. پس از 
انکه همه رفتند. تسه کونگ, که بیش از دیگران به وی مهر داشت. سه 
سال دیگر در آنجا ماند و به تنهایی در کنار آرامگاه استاد ماتم گرفت. 

2- نه آثر کلاسیک 

پنج آثر که به دست کنفوسیوس نوشته یا تدوین شده, برای ما به جا مانده 
است. این بنج اثر زا در چین «بتج چینی»با پیج کباب شرعی من خوانند. 
کتفوشیونن در ابتدا «لی-جن:با «ادابتاهة» زا که مراستم دبرین معا شرت 
را در بر داشت و به نظر او برای ساختن و پرداختن منش انسانی و 
نگاهداری نظم و صلح اجتماعی سودمند بود, تدوین کرد. سپس ضمایم و 
تفاسیری برای «ای چینگ» پا «کتاب تحولات» نوشت. وی با آنگه در 
فلسفة خود از موضوعات لاهوتی «کتاب تحولات» اجتناب می ورزید, باز 
«شی چینگ» یا «کتاب چکامه ها» را تنظیم کرد تا ذات حیات انسانی و 
اصول اخلاق را بازنماید. در مرحلة چهارم, 
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برای بیان حوادث بزرگ موطن خود, «چون چیو» یا «سالنامه های بهار و 
خزان» را به شیوه ای موجز و بی ارایش نوشت. بالاخره به تالیف 
«شوچینگ» یا «کتاب تاریخ» درست زد. در این کتاب مهمترین رویدادها, 
بعنلی سر‌گذشت سلاطین دیرین و روزگارانی که شاهنشاهی چین تا اندازه 
ای از وحدت برخوردار بود و رهبران آن قهرمانان مدنیت و آموز از ان 
مز دم محتتوفت: امی : تنندنن: یه میان: آمده اند. کنفوسیوس از نوشتن این 
کتب قصد تاریخگزاری نداشت, بلکه می خواست, به عنوان افو ار 
جوانان, با انتخاب و طرح پاره ای از حوادث گذشته. شاگردان خود را از 
پریشانی برهاند و به راه اندازد. اگر این کتابها را به عنوان تاریخ علمی و 
بیطرفانة چین مورد داوری قرار دهیم, به کنفوسیوس ستم روا داشته ایم. 
زیرا کنفوسیوس در این کتابهاء به اقتضای رغبتی که به اخلاق و حرمتی که 
به خرد می نمود, خود قصه ها و گفتارهای خیالی بر تاریخ افزوده است. 
اگر کنفوسیوس گذشتة کشور خود را می آراید, ما امریکاییان نیز با تاریخ 
کوتاه خود چنین می کنیم. از اين رو, جمهورسالاران يا رهبران ماء که فقط 
در ظرف یکی دو قرن به صورت عارفان و پارسایان در امده اند, مسلما 
در نظر مورخان هزار سال بعد, مانند یو و شوین, انسانهایی متقی و کامل 
جلوه خواهند کرد! چینیان بر اين پنج «چینگ». چهار «شو» يا «کتاب» 
افزوده و «نه اثر اصیل» (کلاسیک) به وجود آورده اند. شوها آثاری فلسفی 
هستند, و اولین و مهمترین آنها, «لون یو» یا «گفتارها و گفتگوها», که بر 
اثر هوس لگ, به نام «گلچین آنان کنقومیونن ».در دنبای اتکلیسنی زیان 
نامور شده است, با تاد کت و کوتاهی, نموه هایی از انديشه ها و گفته 


های کنفوسیوس را از زبان شاگردان و پیروان او نقل می کند. اين کتاب 
اشر اتشاد کشت مه ند خهه هن آیهر ی اوه احسالا مه شیاه فا ردان 
شاگردانش گرد آمژه است. با این وصف؛ برای ان با فلسفة اوء از 
کتابهای دیگر معتبرتر است. «شو» یا کتاب دوم. که نزد چینیان, «تاشوئه» 
پا آفوز تن بزرگ نام دارد, شامل گیراترین ۵ آضوز تاه تنرین مطالب کلاسیک 
چین است. فیلسوف چوشی, که از پیروان کنفوسیوس و از ناشران افکار 
اوست, مطالب بندهای چهارم و پنجم اين کتاب1 را به کنفوسیوس, وسایر 
مطالت آن رابکی ان شا کودان جوان آوفه نام شبن تسان کستت مین 
دهد ولی کیاکه وی محفق قرن اول میلادی این اثر را ارات کونگ چی؛ 
نوادة کنفوسیوس, می داند. با اینهمه, عموم دانش پژوهان شکاکی کنونی 
موّلف آموزش بزرگ را مجهول می شمارند. سومین کتاب فلسفی چین 
«چونگ یونگ» پا «آیین میانه روی» نام دارد و به تصدیق همة محققان به 
قلم نوادة فوق الذکر است. «کتاب منسیوس»., که بزودی از آن سخن 
خواهیم کفت. بازبسین. انز, کلانبی خن است: اما فلسعة کلا شیک چین 
پس پس از این آثار نیز ادامه می پابد و چنانکه خواهیم دید سرکشان و 
توا به بار می اورد 9 به شاهکار کهنه پرسنی؛ که همان 0 
کنفوسیوس است., تاختن می گیرد. 
تنم ای کف ‌تنونن: 
پاره ای از منطق - فیلسوف و کودکان ولگرد - دستور خرد 
رواست که فلسفة کنفوسیوس را دادگرانه مورد داوری قرار دهیم. این 
فلسفه - هر چه 


1 در پایان بند بعدی همین فصل ذکر شده آند. 
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باشد - بیش از شعر عهد جوانی به خرد مقرون است, و ماء چون پا به 
پنجاه سالگی گذاریم, خود بینشی انچنان می یابیم. با این وصف, ار به 
هنگام جوانی و نوجویی هم با اين فلسفه دمساز شویم, باز می توانیم 
حقایق نیمه تمامی را که خویشتن دریافته ایم, در پرتو ان برای خود 
روشنی بخش گردانیم. فلسفة کنفوسیوس را نباید یک نظام فلسفی, یعنی 
دستگاهی همساز, شامل منطق و فلسفة اولی و اخلاق و سیاست. تلقی 
کرد. همچنانکه همة آجرهای قصور بختنصر نام او را بر خود داشتند, 2 
متعدد یک نظام فلسفی نیز بر محور اندیشه ای پگانه می گردند. 
فلسفة کنفوسیوس چنین نیست. کنفوسیوس, برای آموختن فن استذلال, 
قوانین يا قیاسات منطقی را لازم نمی دانست و فقط با ذهن وقاد خود به 
تیه عقانه شا دا می رد ات شکور ارم رما که آمورت اه آذرا 
ترک می گفتند. چیزی از منطق نمی دانستند, اما به وضوح و دقت می 


انديشیدند. روشن بینی و درست اندیشی و پاک سخنی. اولین درسهای 
استاد بود. می گفت: «غایت قصوای کلام این است که دریافت شود»- و 
این نکته ای است که فلسفه در موارد بسیار از آن غافل مانده ات 
«هرگاه چیزی را می دانید. برسانید که می دانید, و هرگاه نمی دانید, واقع 
امر را تصدیق کنید- این است معنی دانش.» به نظر او. مبهم گرایی یا 
مبهم گویی کاری است خلاف صداقت و ماية ادبار اجتماعی. اگر امیری که 
از حیث عمل و قدرت امیر نیست, «امیر» خوانده نشود. اگر پدری که 
پدرانه رفتار نمي کند, «پدر» نام نگیرد. و اگر فرزند ناسپاس, «فرزند» 
شمرده نشود. آنگاه مردمان کلمات را ِ بخطا به کار نخواهند برد. 
روزی تسه لو به کنفوسیوس خبر داد: «امیر وی تو را چشم دارد و می 
خواهد در رآندن مهمات حکومت انباز خود کند. نخستین کاری که پیش 
گیری چیست؟ کنفوسیوس با پاسخ خود امیر و شاگرد خود را : به شگفت 
انداخت: «آنچه ضرور است. تصحیمح نامهاست. ۳ 

کنفوسیوس, چون فلسفه را در خدمت کشورداری می خواست. از فلسفة 
اولی روبر گرفت و کوشید که اذهان شاگردانش را از مسایل مرموز یا 
لاهوتی منصرف گرداند. با آنکه گاه به گاه از عالم بالا و دعا و نماز یاد می 
کرد وم با کزان جوو و وی یت - نیاپرستی و 
9 نود چندانکه مفسران امروزی آنا و قفا ۳ ۳ «لاادری» می 
خواننی: جون استه نی از اه‌نوسید. که انا فرذ ان دانشم: »دا ند با 
بیدانشند؟» کنفوسیوس از دادن پاسخی قطعی خودداری کرد. چون کی لو 
دربارة «خدمت به ارواح آمردگان[» سوالی کرد, استاد در پاسخ گفت: «تو 
که قادر به خدمت مردمان نیستی؛ , چگونه می توانی به ارواح ان خدمت 
کنی؟» کی لو پرسید: «بارم ده که دربارة مرگ بپرسم.» کنفوسیوس پاسخ 
داد؛ «تو که زندگی را نمی شناسی, چگونه می توانی به شناسایی مرگ 
نایل آپی ؟» هتکامیت که کنفوسیوس سوال «خرد چیست» را از فان چه 
شنید, اظهار داشت: «به وظایف انسانها به طور 
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جدی پرداختن و به موجودات روحانی حرمت نهادن. ولی از انها دوری 
گرفتن - این را می توان خرد دانست.» روایت کرده اند که «چیزهای 
خارق العاده و قدرت نمایی و هر فعس و موجودات روحانی هیج گاه 
مورد بحث استاد قرار نمی گرفت.» شاگردان از خضوع فلسفی او سخت 
در رنج بودند و بیگمان آرزو داشتند که وی اسرار آسمان را برای ایشان 
بگشاید. در کتاب لت به نزه با آت و تاب بسیار آمده است که کودکان 
ولگرد استاد را به سخره گرفتند, زیرا وی اذعان کرد که جواب سوال سادة 
آنان را نمی داند. آن سوال این است: «آیا خورشید به هنگام بامداد, که 


درشت تر می نماید. به زمین نزدیکتر است يا نیمروز. که گرمتر است؟» 
تنها نکته ای از فلسفة کنفوسیوس که در فلسفة اولی می گنجد. اين است 
که وی در همة نمودها وحدت می دید و می کوشید تا میان قوانین سلوک 
صحیح و نظامات طبیعت. هماهنگی پایداری بیابد. روزی به تسه کونگ 
گفت: «تسه, به گمانم می پنداری که من بسیار چیزها را می آموزم و به 
حافظه می سپارم؟» تسه کونگ پاسخ داد: «آری, اما شاید چنین نباشد؟» 
کنفوسیوس گفت: «چنین نیست. من جویای وحدتی کلی هستم.» براستی 
ذات فلسفه جز این نیست. 

بیش از هر چیز, اخلاق را مورد توجه قرار می داد. هرج و مرج عصر خود را 
هرج و مرح اخلاق می دانست و ان را معلول ناتوان شدن عقاید کهن و 
پخش شکاکیت سوفسطایی - دربارة صواب و خطا < می شمرد, و باور 
داشت که برای درمان آن نباید به انديشه های کهنه متشبث شد, بلکه باید 
دانشی بیشتر به دست و و با ایجاد دج خانوادگی منظم, اخلاق را 
احیا کرد. لب لباب برنامة کنفوسیوس را می توان در دو بند مشهور کتاب 
آموزش بزرگ یافت: 

پیشینیان که می خواستند فضیلت اعلا را در سراسر شاهنشاهی پخش 
کنند, بخست امارتهای خود را بخوبی انتظام می بخشید ند. برای انتظام 
بخشیدن به امارتهای خود نخست به خانواده های خود نظام می دادند. برای 
نظام دادن به خانواده های خود, نخست نفوسشان را می پروردند. برای 
پروردن خويشتن, نخست قلوب خویش را پاک می کردند. برای پاک کردن 
قلوب خود. نخست می کوشیدند تا در افکار خویش صادق و صمیمی 
باشند: ترای آنکه .و افکار خویش صادق و صمیمی باشند, نخست دانش 
خود را تا برترین مرز می گستردند. گسترش دانش زادة پژوهش در احوال 
اشیا است. 

از پژوهش در احوال اشیار دانش راه کمال می سپرد. از کمال دانش؛ 
افکار مردم به خلوص می گرایید. از خلوص افکار انان, قلوبشان پاک می 
شد. از پاکی قلوبشان. نفوسشان پرورش می یافت. از پرورش 
نفوسشان, خانواده هایشان نظام می گرفت. از نظام گرفتن خانواده 
هایشان. امور امارات قوام می پذیرفت. از گردش درست امور امارات. 
سراسر شاهنشاهی به آرامش و بهروزی می رسید. 

این است شالوده یا جوهر فلسفة کنفوسیوس. اگر همة سخنان استاد و 
شاگردانش را فراموش کنیم ولی یک سخن را به خاطر سپاریم. می توانیم 
به کنه قضأابا راه پابیم و به راز زند کین راه بربم . کنفوسیوس می گوید: 
جهان دستخوش جنگ است, 0 آن درست 

رتق و فتق نمی کارها درست رتق و فتق نمی یابد, زیرا قوانین 


وضعی جای نظام اجتماعی طبیعی خانواده را گرفته است. خانواده آشفته 
شده و نظام اجتماعی طبیعی را از کف داده است, زیرا| مردم فراموش 
کرده اند که بدون انتظام کارهای خویشتن نمی توانند کارهای خانواده را 
سامان بخشند. مردم از انتظام کارهای خود دور مانده اند, زیرا دلهاشان 
صافی نیست., زیرا تفکرشان صادقانه نیست. نسبت به واقعیت منصف 
نیستند, و طبایع خود را, به جای ابراز. کتمان می کنند. تفکرشان صادقانه 
نیست. زیرا به جای انکه, با پژوهش بیطر‌فانه دربارة چیزها, دانش خود را 
تا برترین مرز بگسترند. مجال می دهند که امیالشان رنگ واقعیتها را 
دگرگون کند و قضایا را چنان که خواست انان است. جلوه گر سازد. اگر 
مردم جویای ۳ بیغرضانه باشند. تفکرشان مقرون به صدق می شود. 
اگر افکار آنان مقرون به صدق باشد, قلوب آنان از هوسهای آشفته شسته 
می شود. اگر قلوب ایشان شسته شود. نفوسشان انتظام می یابد. اگر 
نفوسشان انتظام يابد, خانواده هایشان خود به خود منظم خواهد شد؛ این 
هم » نه با وعظ فضیلت مابانه يا مجازات شدید, بلکه با روشی ساده حاصل 
می شود 0 روش نمونه بودن و سرمشق شدن. اگر خانواده به این شیوه, 
به میانجی دانش و درستکاری و با راهنمایی عملی, منظم گردد, قهرا چنان 
نظامی که ماية کشورداری موفقیت آمتز باشنده یک بان دیکر در ,جامعهة پذید 
ات اکز دولت از کدالت.و اراخشن داخلی بهره بوور همة عالم غرق صلح و 
سعادت خواهد شد. فلسفة کنفوسیوس می خواهد انسان کامل به بار آورد 
و فراموش می کند که انسان ددی شکاری است. این فلسفه, که مانند 
مسیحیت هدفی بر می کزبند ۵ زر دیزی مرآ ر میدن بان در ری 
قف .کذاردن: تکیت انار تسین فلسخه است؛ 

4- شيوة انسان برتر 

تصویری دیگر از خردمند - عناصر شخصیت - قانون زرین 

بنابر این,. خرد در خانه اغاز می شود. و بنیاد جامعه فردی است منظم در 
خانواده ای منظم. کنفوسیوس با گوته همداستان است که تکامل نفس 
امد», کنفوسیوس پاسخ داد «از طریق پرورش نفس با مراقبت و حرمت.» 
از خلال مکالمات کنفوسیوس می توان صورت انسان ارمانی او 5 انسان 
خردمند - راء که ترکیبی از فیلسوف و پارساست. به دست اورد. ابرمرد 
کنفوسیوس سه فضیلت دارد که, یکی در نظر سقراط و دیگری در نظر 
نیچه و سومی در نظر مسیح, فضیلت اعلا به شمار می رود: عقل, 
شجاعت. و نیکخواهی. «انسان برتر نگران اتنت. که مبادا به حقیقت واصل 
نشود. از فقر باکی ندارد. ۰ ۰ صادق و بیغرض است, نه تبعیض کار. هت 
هشیار است که, در انچه می 1 چیزی نادرست نباشد.» اما انسان برتر 
عقل محض نیست. صرفا محقق يا دوستدار 
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دانش نیست. همچنانکه عقل دارد, منش نیز دارد. > چون سجابا از عمل 
پیشی گيرند, سادگی روستایی روی می نماید. چون عمل چیره تر از سجایا 
باشد, آداب و اطوار منشیان دست می دهد, و چون عمل و سجایا به 
تساوی بیامیزند, آنگاه انسانی در کمال فضیلت به بار ین آند: هو شمند 
کسی است که عقلش بر پاية حوادث جهان محسوس استوار باشد. 

شالودة منش, صداقت است. «آيا تنها صداقت کامل نیست که انسان برتر 
را ممتاز می کند؟» چنین انسانی «پیش از سخن گفتن, عمل می کند و 
سپس به مقتضای عمل خود. سخن می کوید.» «زندگی انسان برتر به کار 
تیراندازان می ماند: وقتی که تير به اماج اصابت نکند, تیرانداز علت را در 
خود می جوید.» «انچه انسان برتر می جوید. در خود اوست و انچه انسان 
پست می جوید, در دیگران است. ... انسان برتر از دریافت نیاز خود به 
قدرت پریشان می شود ۰.۰ نه از گمنامی خود نزد مردمان.» و با اين 
وصف «متنفر است که پس از مرگ نامی از او نماند.» اندک گفتار و بسیار 
کردار است. ... بندرت سخن می گوید, و چون سخن گوید. جان کلام را 
می رساند. آنچه انسان برتر را از دیگران مشخص می کند کردار 
اوست؛ که دیگران ادراک ان نمی توانند. کِ< در گفتار و کردار میانه رو و 
معتدل است. و در هیچ کاری از راه اعتدال انحراف نمی جوید.» چیزهایی 
کی اسان بانبه مین کنم بیشمار است. و هنگامی که خواسته ها و 
ناخواسته های او تحت انتظام نباشند, چیزها, همچنانکه از برابر او می 
کذوتنن اسر به-تشکل خود درمی: آورند: 

«انسان بر تکایو می کند که راه او در همة نسلها راهی عمومی 
باشد, چنان رفتار می کند که رفتارش در همة نسلها قانونی کلی باشد, 
چنان سخن می گوید که سخنش در همة نسلها هنجاری کلی 
باشد.» کنفوسیوس, چهار قرن پیش از هیلل و پنج قرن قبل از عیسی, 
«قانونِ زرینگ را می پذیرد: چونگ کونگ دربارة فضیلت کامل سوال کرد. 
استاد گفت: . آنچه به خود نمی پسندی به دیگران مپسند.» در آثار 
کنفوسیوس این اصل کرارا به صورت منفی, و یک بار با یک کلمة مرکب, 
بیان شده است: تسه کونگ پرسید: «ايا یک مفهوم ِِ وجود دارد که 
بتواند در سراسر عمر. قانون عمل محسوب شود؟» استاد گفت: «آیا این 
کلمه, معاملة متقابل نیست ؟» با اینهمه, کنفوسیوس مایل نبود که مانند 
لائوتزه بدی را با نیکی پاسخ دهد. چه می گویی؟» کنفوسیوس با خشونتی 
بیش از خشونت متعارف خود گفت: «در آن صورت مهربانی را چه جواب 
می دهی ؟ آزار زا با عدالت جواب ده و-فهرباتی رابا مهربانی:»* 

اقتضای منش انسان برتر همدردی سرشار است با همة انسانها. از 
مشاهدة امتیازات دیگران 
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به خشم نمی افتد. هر گاه گرانمایگان را بیند, به فکر آن می افتد که با 
آنان برابر شود. هر گاه فرومایگان را بیند. به درون خود می نگرد و 
خویشتن را مورد رسیدگی قرار می دهد. زیرا کمتر خطایی 7 
ما هست که ما از آن سهمی نبرده باشیم. به اهانت و تهمت وقعی نمی 
نهد. به همسایگان رآفت و ادب می ورزد» ولی زبان به ستایش ناروا نمی 
گشاید. فرودستان را خوار نمی دارد و به جلب نظر فرادستان بر نمی 
خیزد. به وقار سلوک می کند, زیرا کسی که به وقار مردم را پذیرا| نشود, 
نز انا ارعن.می. باندنننی ار خلایم: وین رفارتضدیی ات از 
تندگویی و چربزبانی می پرهیزد. کوشا و جدی است, زیرا کار بسیار در 
پیش دارد- و همین راز وقار سادة اوست. حتی سبت به دمسازان خود 
مدب است. اما نسبت به همه, حتی فرزند خود, اندازه نگاه می دارد. 
کنفوسیوس مشخصات انسان برتر را- که سخت به «انسان بزرگ 
اندیشة» ارسطو می ماند- چنین خلاصه می کند: 

انسان برتر نه چیز دارد که در خور تامل عمیق است. هنگام به کاربردن 
چشمانش,. می کوشد تا درست ببیند. ... مشتاق است که رافت در 
سیمایش جلوه کند. در معاشرت. می کوشد تا پاس حرمت دیگران بدارد. 
در تکلم. می کوشد تا صدیق باشد. در کارش. می کوشد تا دقتی مودبانه 
مبذول دارد. کر موی نعفشن دا رصم کفتت نا از دیجران یرس وفنی 
که خشمگین است, به عواقب خشم خود می انديشد. وقتی که منفعتی در 
پیش دارد, از تقوا غافل نمی شود. 

5- سیاست کنفوسیوس 

حق حاکمیت مردم- حکومت از روی سرمشق- عدم تمرکز ثروت- 
موسیقی و اداب- سوسیالیسم و انقلاب 

به نظر کنفوسیوس, هیچ کس, جز مردانی این گونه, نمی تواند نظام 
خانواده را باز گرداند و دولت را به راه صلاح اندازد. جامعه بر فرمان بردن 
کودکان از پدران و مادران. و اطاعت زن از شوهر قائم است, و چون از 
اینها نشانی نباشد, هرج و مرج فرا می اید. تنها یی امر از این قانون 
اطاعت برتر است. و آن قانون اخلاق است. فرزند «چون به خدمت والدین 
برخیزد, می تواند آنان را بحق نکوهش کند, اما تاراضوت: چون دریابد که آن 
را به قبول اندرز او رغبتی نیست. بر شدت تکریم می افزاید. ولی از قصد 
خود چشم نمی پوشد. ... 

هرگاه فرمان پدر يا امیر ناصواب باشد, باید فرزند در برابر پدر خود 
ایستادگی ورزد, و وزیر در مقابل خداوندگار خویش بایستد.» اين سخن را 
می توان یکی از پایه های نظر منسیوس دانست که می گوید: انقلاب حقی 
الاهی است که به مردم داده شده است. 


کنفوسیوس را نمی توان انقلابی به شمار ۰ ِ احتمالا نمی تواننست 
بآسانی بپذیرد که خون سلاطین با خون کسانی که بر انا خی ستورند و 
جایشان را می گيرند, فرقی ندارد. با این وصف.؛ در کتاب چکامه ها با 
شهامت کافی نوشت: «پیش از آتکه سلاطین ] دودمان! شانگ از دل مردم 
بروند. مقرب خدا| بودند. از خاندان شانگ عبرت بگیرید. مشیت تزری 
[الاهی ] 
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صرفاً ثابت نمی ماند. «کانون مسلم و واقعی حاکمیت سیاسی, مردمند» 
زیرا هر حکومتی که از اعتماد انان بی بهره شود دیر يا زود سقوط می 
کند.» 
تسه کونگ دربارة حکومت سوال کرد. استاد گفت: «لوازم حکومت سه 
چیزند: باید خوراک و وسایل جنگی کافی باشد و مردم به حاکم خود اعتماد 
داشته.باشتد: » تنسته. کونی گفت» هاگن خر .یکی از ابن سسبه ,ضر‌ورت باند: 
کدام را باید در ابتدا رها کرد؟» استاد گفت: «وسایل جنگی.» تسه کونگ 
ناژ بیدا حر رک یکی از آن دض مرت ریک لازم ایدم کداض را باید 
کنار گذاشت؟» استاد پاسخ داد: «خوراک را کنار گذار. از دیرگاه مرگ 
نصیب آدشبان بوده است؛ اما اگر مردم به حکام خود ایمان نداشته باشند, 
دولت را قوامی نیست.» 
بنا بر نگرش کنفوسیوس. شالودة حکومت. همانند بنیاد منش انسانی, 
صداقت و اخلاص است. از این رو حکمران نیکو سرمشقی است برای 
مردم. حاکم باید نمونة عالی سلوک باشد تا مردم نیز از راه تقلید, به 
رفتار صوا ب کشانیده شوند. 
که کانگ را حکومت از کنفوسیوس چنین پرسیده: «چه می ۳ در 
باب کشتن مردم کژآهنگ. محض مصلحت مردم راسترو؟»کنفوسیوس 
پاسخ داد: «در راندن امور حکومت. چرا باید دست به کشتن زنی؟ 
هوسهای خود را به آنچه خیر است مختص کن تا مردم نیکو گردند. رابطة 
مهتران و کمتزان همجون ترابظه:بادق علف ات وقتی که باد بر علف می 
وزد, علف باید در برابر ان خم شود ... کسی که با تقوا حکومت می کند. 
به ستارة قطبی می ماند که خود بر جای خود قائم است و همة اختران 
فراسوی آن می گرایند.» ود کانگ پر سید که چگونه باید مردم را 
برانگیخت تا حاکم خود را گرامی دارند و به او وفادار باشند و به تقوا روی 
آورند. استاد گفت: «حاکم باید با وقر و متأنت بر مردم سلطه ورزد. آنگاه 
بر او حرمت خواهند نهاد. باید نسبت به هر کس پدرانه و مشفقانه رفتار 
کند. آنگاه نسبت به او وفادار خواهند بود. باید نیکان را برتری بخشد و 
نالایقان را تعلیم دهد. آنگاه آنان با اشتیاق در پی فضیلت خواهند رفت.» 
ایجاد سرمشق خوب اولین ضرورت حکومت است. و انتصاب خوب دومین 


ضرورت. «راسترو را به کا ر گمار و کجرو را کنا ر گذار. به این شیوه. کج را 
قی توان <اشت: کری» در کنات این میانه-روی آنده اسنت* <حرداندن 
حکومت وابسته به |انتخاب[ مردان [شایسته] است. چنین مردان را باید 
در -پر نو ملتتن شخ اخاکم | بان اوزی» ابا خکوفت مردان را وان ان 
هست که دولت را پاک کند و مردم را به تمدن والاتری کشاند؟ حکومت 
مردان برتر. برای نیل به این هدفهاء باید دست کم در طی یک نسل از پاره 
ای کارها خودداری ورزد و, برعکس, دست به پاره ای کارها زند: مردان 
برتر باید, تا مرز امکان, از وابستگی به بیگانگان آدوری گیرند و دولت خود 
را از دستاوردهای خارجی مستفلی گردانند کم هر کر برای آن:دستاوزدهابه 
جنگ وسوسه نشوند. باید از تجمل دربارها بکاهند و خواستار بسط دامنة 
توزیع ثروت باشند, زیرا «تمرکز ثروت عامل پراکندن مردم است, ولی 
پراکندن روت در میان مردم عامل 3 آنان است.» باید کیفرها را 
کاهش دهند و تعالیم عمومی را 
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بگسترند. زیرا «براثر تعالیم, تمایز طبقات از میان می رود.» باید مردم 
متوسط الفکر را و عالی ممنوع داشتر 1 
به همگان آموخت. «چون کسی موسیقی را درست فرا گیرد ان 
خود را با آن همنوا سازد, بسهولت بر قلب پرخلوص و آرام و و 
دد دست می ید و به برکت آن به سرور می رسد .. بهترین را 
هیچ کس نباید آداب و موسیقی ۲ دمی ارتشارنوون دارد. ۱ اکآ 
قرن موسیقی, , و پرهیزگاری ملازم آداب نیکوست. ۵ 
حکومت باید به آداب نیکو عنایت کند, زیرا هنخافی که ادا به‌تباهی افتند, 
ملت هم راه تباهی می سپرد. آیین مردمداری وجوه بیرونی منش را قوام 
می بخشد., و شخصیت را از لطف رفتار بزرگمردان بهره ور می گرداند. ما 
همان می شویم که می کنیم. در عرصة سیاست. «آیین مردمدادی برای 
مردم همچون سدی است در مقابل افراط کاریهای شیطانی» و «کسی که 
خاکریز و بند کهن [رود] را بیهوده انگارد و از میان بردارد. بیگمان از آفات 
طفغیان ات مصون نخواهد ماند.» چنان می نماید که این سخنان استاد 
خشمگین هنوز هم در گوشها طنین می افکند- سخنانی که گرچه روزگاری 
بر سنگ کنده شدند. باز بر آثر انقلاب از حرمت افتادند. 
با اینهمه. کنفوسیوس نیز برای خودر ناکجاآباد و رقیاهای شیرین داشت. و از 
اين رو با برخی کسان که سلطنت آن عصر را از فیضان «مشیت بزرگ» و 
«نمایندگی خدا» بی نصیب می دانستند وء به امید نظامی بهترء در »7 
نظام موجود می کوشیدند. همداستان شد. سرانجام به صورت یک تن 
سوسیالیست درامد و به مرغ خیال بال و پر داد: 


چون اصل بزرگ همانندی بزرگ استیلا یابد, سراسر جهان به صورت یک 
جمهوری درآید؛ مردان بااستعداد و فضیلت و لیاقت را برگزینند؛ صادقانه, 
برای توافق, گفتگو کنند و صلح عمومی پدید ۳1 به این شیوه. مردم تنها 
والدین خود را والدین خود ندانند,. و 0 کودکان خود را کودکان خود 
نشمرند. سالخوردگان تا هنگام مرگ از وسایل معاش برخوردار گردند, 
میانسالان به کار اشتغال ورزند, و جوانان از لوازم نشو و نما بهره گیرند. 
بیوگان و یتیمان و بیفرزندان و علیلان از مراقبت محروم نمانند. حقوق هر 
مرد محفوظ, , و فردیت هر زن مجنترم باشد. همه به تولید تروت پردازند و 
دور ریختن آن را نیسند ند اما برای 9 در نگاهداری تروت, اهتمام 
نورزند. چون از کاهلی بیزارند, کار کنند, ولی, در کار, تنها منافع خود را 
نجویند. به این طریق تدابیر خودیرستانه سر کوب شوند و توان تظاهر نیابند 
و دزدانر و کج دستان و خائنان فتنه جو به ظهور نرسند. در نتیجه, درهای 
خارجی گشاده مانند و بسته نشوند, این است دولتی که بدان «همانندی 
بزرگ» نام می دهم. 

1 دانیل اوکانل. سیاستمدار ایرلندی قرن هجدهم, که برای استقلال ایرلند 
مبارزات بسیار کرد. می گوید: «بگذارید من ترانه های ملت را بنویسم. در 
ان صورت کاری نخواهم داشت که قوانین ملت را کی وضع می کند!» 
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6- نفوذ کنفوسیوس  .‏ ۱ َ ۲ 
دانشمندان کنفوسیوس گرای- غلبة انان بر قانون کرایان- نواقص ایین 
کنفوسیوس- ارزش آنان در زمان ما 

موفقیت کنفوسیوس, نا آنکه بعد از هرک او ظاهر شد, کامل بود. فلسفة 
او صورتی عملی و سیاسی داشت. ولی پس از او کسی درصدد تحقق و 
اعمال آن برنیامد. با این وصف. در نظر چینیان سخت ارج یافت. از آنجا که 
مردان فرهنگ به فرهنگی بودن خود قانع نیستند. حکیمان قرنهای بعد 
نظرية کنفوسیوس را به عنوان وسیله ای برای کسب نفوذ و مقام پیش 
کشیدند. پس نحلة کنفوسیوس گرایان, که در سراسر شاهنشانی چین, 
نحله ای نیرومندتر از آن نبود, به وجود امد و, برای تعلیم فلسفة استاد- 
بدان صورت که از شاگردان او رسیده و به وسيلة منسیوس گسترش يافته 
و در جریان زمان به دست هزاران دانشور دستکاری شده بود- مدارس 
بسیار برپا کرد. این مدارس,: در طی سده های انحطاط سیاسی, به عنوان 
مراکز فکری چین برقرار ماندند و تمدن را زنده نگاهداشتند, همچنانکه, 
پس از سقوط روم» راهبان مسیحی بخشی از فرهنگ باستان را در عصر 
ظلمانی اروپا پاسداری کردند. 

قیادت فیلسوفان کنفوسیوسی در جهان سیاست با مخالفت گروهی به نام 


«قانون گرایان» برخورد کرد. قانون گرایان, که چند گاهی توانستند 
سیاست دولت را قالبریزی کنند. می گفتند که سرمشق بودن حکام و تکیه 
بر نک نهاری هرز عکومت را حطرات سار می ا نارواین ادا 
خیالی در تاریخ نتیجه ای به دست نداده است. آنچه ضرورت دارد نشاندن 
حکومت قانون است_به جای حکومت افراد. باید قوانین را بر مردم تحمیل 
کرد تا طبیعت نانوی آنان گرددر و خود به خود و بدون فشار, مراعات شود. 
به نظر قانون گرایان, مردم آنچنان هوشمند نیستند که درست بز مود 
حکومت کنند, و مسلما سلطة اشراف به سود آنان است. حتی سوداگران 
هم چندان هوشی ندارند و غالبا, به زیان دولت, به دنبال سود خود می 
دوند. از دیدگاه برخی از قانون گرایان. صلاح دولت شاید در آن باشد که 
سرمایه را از دست افراد خارج کند و داد و ستد را در انحصار خود گرد و 
از نوسان قیمتها و تمرکز تروت ممانعت کند. این گونه نظر ها بارها در 
تاریخ چین رخ نموده است. ۲ 

در جدال قانون گرایان با کنفوسیوس گرایان, عاقبت آیین کنفوسیوسی 
پیروز شد. چنانکه خواهیم دید, فغفور نیرومند. شی هوانگ تی, که وزیر 
اعظمش از قانون گرایان بود. برای پایان دادن به نفوذ کنفوسیوس. 
سوختن همة کتابهای کنفوسیوسی را فرمان داد. اما معلوم شد که قدرت 
کلام از زور شمشیر بیشتر است: همان کتبی که «نخستین خاقان» دست 
به سوختن آنها زد براثر عداوت اوء گرانبها و مقدس به شمار آمدند, 1 بسا 
مردان برای حفظ آنها شربت شهادت نوشید ند. . پس از انکه شنت هوانی تفت 
و سایر افراد دودمان زودگذر او در گذشتند, 
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فغفور خردمندتری به نام ووتی کتب کنفوسیوس را از نهانخانه ها بیرون 
آفند.ه طالیان آنها سا فنصت .داد وه اد طربق به کارنست.غفاید و شمان 
کنفوسیوس در زمينة تربیت جوانان و کشورداری, خاندان خود, یعنی 
دودمان هان, را نیرومند ساخت. در دورة سلطنت هان, بنابرفرمانهای 
سلطنتی, به احترام کنفوسیوس, مراسم قربانی برپا داشتند و کتابهای 
کلاسیک را بر سنگ نقش کردند و آیین کنفوسیوس را به صورت دین 
رسمی "7 درآوردند. این این که چندگاهی دچار رقابت آیین تأئو و 
زمانی تحت الشعاع آیین بودا شد., بار دیگر به دست سلاطین دودمان تانگ 
عظمت یافت, و فغفور بزرگ. تای تسونگ, فرمان داد که در هر شهر و 
دهی معبدی به نام کنفوسیوس برافرازند و حکیمان و دیوان سالاران به نام 
او قربانی کنند. در عهد دودمان سونگ. نحلة پرشور جدیدی به نام 
نوکنفوسیوسیان ظهور کرد و با تفاسیر فراوانی که بر بر کتب کلاسیک 
نوشت, فلسفة استاد را در سراسر خطة خاور دور گسترد و در ژاپن نیز 
جنبشی برانگیخت. بر روی هم» نظريبة کنفوسیوس از زمان فراآمدن 


دودمان هان تا زمان فروافتادن سلسلة منچو, یعنی مدت دو هزار سال. 
ذهنهای چینیان را قالبریزی و مسخر کرد. ۲ ۱ 

تاریخ چین را می توان به عنوان تاریخ نفوذ کنفوسیوس به نگارش دراورد. 
زیرا, 2 طی نسلها, نوشته های کنفوسیوس متنهای درسی مدارس به 
شمار آمدم: آنددو تقرببا همه جهانان مدرشه رو انها را به بان شتبرده. آنن, از 
این رو محافظه کاری زاهدانة خردمند باستان در خون مردم رخنه کرده و 
مت یا ات دیگز با در تازیخ جهان برابرهایی ات 
اجتماعی ار دست یافته انیت امش و خرد را با ند تاد سخت 


عم 


ستایش ات نگریسته است, فرهنگی پر وقر و بادوام به بار اورده و 
توانسته است مدنیت خود را چندان نیرومند سازد که در برابر هر هجومی 
جان به در برد و هر مهاجمی را به هیئت خود دراورد. چنین تلاش قهرمانیی 
که برای تبدیل توحش طبیعی به تمدن انسانی مبذول شده است., تنها در 
دین مسیحی و ایین بودایی همانند دارد. امروز نیز هر ملتی که, بر اثر 
آموزش و پرورش خشک عقلی و قوانین اخلاقی انحظاطی و تضعیف 
تاروپود منش فردی و ملی. دستخوش بیسامانی شود, دارفیت هیر ان آشتا 
کردن جوانان با فلسفة کنفوسیوس به کف نخواهد آورد: 

با اینهمه, فلسفة کنفوسیوس نمی تواند به خودی خود خوراک کاملی باشد, 
و تنها در خور ملتی است که باید برای نجات خویش از هرج و مرج و 
ناتوانی و تحصیل نظم و قدرت تلاش کند. اما برای کشوری که. به سبب 
رقابت بین المللی, ناگزیر از تغییر و تکامل باشد. چنان فلسفه ای قیدی 
بیش نیست. و قوانین مردمداری کنفوسیوس, که هدفش پرورش منش 
انسانی و نظام اجتماعی است, قالبی سخت تنگ است و هر فعالیت حیاتی 
را به صورتی مقرر و لایتغیر درمی آورد. در آیین کنفوسیوس, خشونت 
زاهدانه ای وجود دارد که غرایز طبیعی بشر را بشدت سرکوب می کند. و 
و ی یر 
کنفوسیوس برای ۳ و شوق ۳ زندگی هیچ امکانی باقی نگذاشته و 
به رفاقت و عشق مجالی اندک داده است. ایین کنفوسیوس یکی از عوامل 
خضود. و فلت رن خینی. اشت: این آنین هلت حون را به مفاک محافظه 
کاری کشانده است. و این محافظه کاری همان قدر که به سود صلح بوده 
است, با ترقی منافات داشته است. 

کنفوسیوس را نباید مسئول همة اینها دانست. نمی توان یک تن را مسئول 
سیر فکری بیست قرن دانست. انچه ما از یک متفکر تنها انتظار داریم این 
است که, به نیروی یک عمر تعقل, چراغی در راه اندیشه های ما برافروزد- 
و اندکند کسانی که در این باره از کنفوسیوس پیشی گرفته اند. اگر به 


هنگام خواندن آثار او به یاد آوریم که, با وجود پیشرفت دانش و تغییر 
اوضاغ. هنوز بسیاری از آن آثار به قوت خود باقی هستند و حتی در دنیای 
معاصر هم می توان از فلسفة او راهنمایی گرفت. انگاه خشکی و کمال 
طلبی تحمل ناپذیر او را از یاد می بریم و با نوادة زاهدش, کونگ چی, که 
رسم پرستش کنفوسیوس را پایه گذاشت., همداستان می شویم: 

چونگ نی (کنفوسیوس) نظریه های یو و شوین را به میراث گذاشت- تو 
گوپی که آنان نياکانش بودند- و با ظرافت قواعد «ون» و «وو» را باز نمود 
و آنها را انکارة کار خود گردانید. در بالا با ادوار قلکی. .هضاهنگ شد و در 
پایین با آب و خاک سازگاری یافت. 

او را می توان به آسمان و زمین تشبیه کرد که همة چیزها را نگاه می 
دارند و در بردارند و تحت الشعاع قرار می دهند و ناچیز می سازند. او را 
می توان به چهار فصل همانند کرد که بنوبت فرا می رسند. او را می توان 
با مهر و ماه سنجید که پس از یکدپگر تابندگی می گيرند. ۰.۰ 

فراگیر است و پهناور همچون آسمان. ژرف و کوشا همچون چشمه, 
فانتد کرداب قرارفی, اند و .همه مردم-جرمعس نی کار نهر سخر .من کوید: 
و همة مردم باورش می دارند. عمل می کند, و همة مردم از او خشنود 
بنابراین. شهرت او از «ملک میانین» می گذرد و به همة طوایف بربری می 
رسد. در هر جا که کشتی و ارابه می رود. در هر جا که قدرت انسان رخنه 
می کند, در هر جا که آسمانها سلطه می ورزند و زمین نگاهدارنده است: 
در هر جا که خورشید و ماه می درخشند, در هر جا که شبنم فرو می افتد- 
همة کسانی که خون دارند و دم می زنند. بی غل و غش, او را بزرگ و 
گرامی می دارند. از اين رو گفته شده است: «او همپاية خداست.» 


ااا - سوسیالیستها و آنارشیستها 


پس از کنفوسیوس, مدت دو قرن جدالهای پرشور و بدعتهای کفرآمیز 
درگرفت. مردانی مانند هوی نزه و کونگ سون لونگ که لذات فلسفه را 
کشف کرده بودند» منطق را به بازی گرفتند و آنبوهی پارادوکس (قضية 
شگرف)؛ که در تنوع و دقت به پای براهین زنون یونانی می رسیدند, 
اختراع کردند. در همان سده هایی که بنارس و آتن کانون فیلسوفان بودند, 
فیلسوفان چینی در شهر لویانگ, پایتخت چین, گرد آمدند و, با همان 
ازاز دونفت و آزاد 
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آتدیشی که انن را هر کر عفلن. دنياي مدیترانه گردانید. به بحث و فحص 
پرداختند. سوفسطاییان که تسونگ هنگ کیا یعنی «فیلسوفان گمراه» نام 
گرفته بودند, در پایتخت انبوه شدند تا به تعلیم و ترویج فن اغواگری 
بپردازند. منسیوس, وارث جبة کنفوسیوس, و چوانگ نزه؛ بزرگترین 
پیرولائوتزه. و شون تزه, منادی شر نخستین و موتی, پیامبر محبت جهانی, 
به لویانگ شتافتند. 

1-موتی دیگرگرای 

منطقی و مسیحی و صلح وی قدیم 

منسیوس, دشمن موتی. می گوید: «موتی همة مردم را دوست می داشت 
و با شادی همة وجودش را از سر تا پا برای خیر انسان به رنج می 
انداخت.» مانند کنفوسیوس. اهل لو بود و اندکی پس از مرگ ان خردمند 
شهرت یافت. فلسفة غیرعملی کنفوسیوس را محکوم کرد و کوشید که, با 
ترغیب مردم به دوست داشتن بکدیکر: فلسفة نویی فراهم آوزد. موئی 
یکی از اولین منطقیان و سرسخت ترین استدلالیان چین بود. و 

منطق را با سادگی عظیم بیان کرد: 

آنچه من سه قانون استدلال می خوانم اینهاست: 

1 بنیاد را کجا بيابم؟ آن را در مطالعة ازمایشهای خردمندترین مردان 
گذشته بیاپ. ۲ 

2 چگونه آن را مورد بررسی قرار دهم؟ واقعیتهای آزمایشهای موجود 
مردمر را مشاهده و 

3 چگونه آن را به کار بندم؟ آن را به صورت قانون و روية حکومتی درآور 
ادا وت مسا امه نه. 

موتی بر این پایه بالا رفت و اعلام کرد که, چون مردم مدعی دیدن اشباح و 
ارواح هستند, اشباح و ارواح وجود دارند. نظر کنفوسیوس را دربارة عالم 
بالا که نظری سرد و عاری از مهر بود. سخت مورد اعتراض قرار داد و 


برای خدا تشخص قایل شد. مانند پاسکال. دین را قمار يا معامله ای 
نیو دمن دانست: نیاکانی که ما برایشان قربانی می کنیم, اگر از کار ما 
آگاه باشند, معاملة سودمندی کرده ایم؛ و اگر مردة محض و از قربانیهای 
ما بیخبر باشند, باز قربانپهای ما مجالی فراهم می آورند که «بستگان و 
همسایگان خود را گرد آوریم و در خوردنیها و نوشیدنیهای نذری 1 
گردانیم!» 

به همین شیوه. موتی احتجاج می کند که محبت همگانی تنها راه حل 
مسائل اجتماعی است. زیرا اگر تحقق يابد, بیشک ناکجاابادی به بار اید. 
«چون مردان یکدیگر را دوست بدارند, نیرومندان ناتوانان را شکار 
نخواهند کرد, کثیر به غارت قلیل برنخواهد خاست, توانگران به تهیدستان 
دشنام نخواهند گفت, نجیبزادگان نسبت به فرومایگان گستاخ نخواهند بود. 


و 
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فریبکاران بر ساده دلان مسلط نخواهند شد.» سرچشمة همة بدیها- از 
ازمندی یک کودک تا غلبه جویی یک شاهنشاهی- خودخواهی است. موتی به 
حیرت می افتد که در همه جا دزد یک خوک را محکوم و معمولا مجازات 
می کنند. ولی دزد یک کشور, نزد قوم خود, قهرمان است و سرمشق 
آیندگان. موتی, به اقتضای صلح زدگی خود, چنان از ذات دولت انتقاد کرد 
که تظریبه: انتن چم اشتوتب. کرایی ( آبارشسیم) تزدنی شید وه صاحیان نفوذ را 
ترسانید. نویسندگان زندگینامة او به ما اطلاع می دهند که روزگاری 
مهندس حکومت چو, به منظور آزمایش نردبانی که برای هجوم بر قلاع و 
استحکامات ساخته بود. در صدد یورش به امارت سونگ برآمد, ولی موتی 
توانست او را با, تعلیم نظرية محبت و صلح جهانی, از آن کار باز نداود: 
مهندس گفت: «پیش از دیدن تو می خواستم امارت سونگ را تسخیر کنم. 
اما از اين پس, اگر بر سر موضوعی غیرعادلانه مرا ناگزیر از چنین 9 
کنند, زیر بار نخواهم رفت.» موتی پاسخ داد: «اگر چنین است. گویی که 
امارت سونگ را هم اکنون از من ستده ای. در راه صواب همچنان پیش رو 
تا من سراسر جهان را به تو دهم.» 7 2 
کنفوسیوس گرایان. همانند سیاست بازان لویانگ, به پیشنهادهای مهر امیز 
مونی می خند بدند. با این وصف؛, موبنبی نیز برای خود پیروانی داشت و 
آرای او مدت دو قرن درحکم دین صلح پرستان بود. دو تن از شاگردان او, 
سونگ پینگ و کونگسون لونگ. برای خلع سلاح. پا در میدان مبارزة 
اجتماعی گذاشتند. هان فی, که از بزرگترین نقادان من وق نف تما ی 
رفت, از منظر دیگری که به دیدگاه نیچه می ماند, براین جنبش خرده 
ی و ی 
وی همچنان داور ملل خواهد بود. امه که شی هوانگ نی 


قطان مفروف هو زاا یرای کاسوران ضادر کرو خالهای آزین خی یر 
همراه کتابهای ایین کنفوسیوس به اتش سپرده شد. ولی اثار این دین 
2- یانگ چوی خودگرای 

یک جبری لذت جو- بحث شر 

در بحبوحة این کشاکش, نظرية دیگری در میان چینیان رواج فراوان یافت. 
یانگ چو, که دربارة او جز از زبان دشمنانش خبری به ما نرسیده است. با 
بیانی متناقض, اعلام داشت که حیات پر از رنج است و هدف اصلی آن. 
لذت. خدا و عقبی وجود ندارند, و مردم بازیچه های بیچارة نیروهای کور 
طبیعی هستند. این نیروها انسانها را ساخته اند و جبرا تبار و منش 
تغییر ناپذیری بر هر فرد تحمیل کرده اند. مرد خردمند سرنوشت خود را بی 
شکایت می پذیرد و فريفتة لاطایلات کنفوسیوس و موتی دربارة فضیلت 
ذاتی و عشق همگانی و نیکنامی 

نمی شود: اخلاق, فریبی است که و برساده دلان روا می دارند؛ 
عشق همگانی و هم کودکانی است که از همستیزی عمومی؛, یعنی ناموس 
حیات: بیخبر ند. : و نیکنامی بازیچه ای است واهی, و ابلهانی که بهای سنگین 
از تا نمی تووازنض ار ان طظرقی نمی نندنی تیکان دز رندییه مات ‌ندان, 
رنج می کشند و, کمتر از بدان, به خوشی می رسند. خردمندترین مردان 
کهن, بر خلاف پندار کنفوسیوس, از طرفداران اخلاق حکومت نبودند, بلکه 
نفس پرستان هشیاری بودند که. از بخت خوش, پیش از زمان قانونگذاران 
و فیلسوفان زیستند و از همة لذات غریزی برخوردار شدند. راست است 
که گاهی بدکاران تام بد از خود به جاأ می گذارند, ولی این بد تافمن 
ات به استخوانهای انا نمی رساند. برای دریافت این نکته, 
سرنوشتهای نیکان و بدان را در نظر آورید: 

همه برآنند که شوین و یو و کنفوسیوس, ستایش انگیزترین مردان, و چی 
یه و چو آسین[, بدترین اشرار بودند.1 

شوین ناگزیر بود که در جنوب رود هو زمین را شخم زند و در کنار درياچة 
لی: سفالکری کنت. اتدامهایش ی از آستایش موفت, .تضیب: نمی "بر دید 
جنی نمی تواننست برای دهان و شکم خود خوراکی خوشایند و پوشاکی 
گرم بیابد. نه مهر پدر و مادر او را دست داد, نه علاقة برادر و خواهر. . 

وقتی که بر تخت نشست, عمرش از نیمه گذشته و دانش او زایل شده 
بود. پسرش شانگ چون نالایق از کار درآمد, و خود سرانجام ناگزیر از ترک 
سلطنت شد. در آغویتن اندوه جان داد از .مترندکان: هیچ: کس مانند او 
خیاتی تباه و زهراکین نداشت. . 

یو تمام نیروی خود را صرف عمران اراضی کرد. فرزندی یافت. اما 


نتوانست او را به عرصة رشد رساند. خانة خود را بدرود گفت. پیکرش به 
خمیدگی و پژمردگی گرایید, و پوست دستها و پاهایش کلفت و پینه دار 
گردید. چون به سلطنت رسید, با جامه و کلاه مجلل در خانه ای محقر 
اقامت گزید. در آغوش اندوه جان داد. از میرندگان. هیچ کس مانند او 
خباتی عم الهدم و پرمرارت نداشت. ... 

کنفوسیوس راه و رسم حکام و سلاطین باستان را دریافت و به دعوتهای 
امیران زمان خود لبیک گفت. در سونگ, 0 را بر سر او سرنگون 
دید و ایور انار فمتنی وا رحمونی کت ضانی رن و بط و اغلا 
خوارش داشتند؛ در چان و چی. مطرود شد. .. . مورد بیمهری یانگ هو قرار 
گرفت؛ در آغوش اندوه چام داد؛ از میرندگان, هیچ کس مانند او حیاتی پر 
دعدعغه و شتابزده نداشت. . 

این چهار خردمند, که در حیات خود روزی بخوشی نزیستند. پس از مرگ 
شهررتی بافتند که هزاران قرن دوام خواهد آورد. اما کسی که در بند 
واقعیتها باشد, به شهرت وقعی نمی گذارد. در بزررگداشت آنان اهتمام ورز 
- نیستند که دریابند! به آنان پاداش ده - نیستند که بدانند! نیکنامی برای 
آنان همان است که برای تنة درخت يا کلوخ زمین. 

آاز ان ها چیه بر روت مراکم سای بفادنست تافت: ]ورگ 
شاهی از ان او بود. خرد ان داشت که همة زیردستان را زبون سازد. 
چندان قدرت داشت که 

1 رجوع شود به پایان بند 3 از قسمت | همین فصل. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 755 

می توانست تمام جهان را بلرزاند. به لذاتی که چشم و گوش می 
خواستند, تن در می داد. هر چه به فکرش می رسید , می کرد. کامران در 
گذشت؛ از میرندگان: هی کس مانند او حیاتی پر جلال 9 جنون آخزر 
نداشت. چو [سین] بر ثروت متراکم نسلها دست پافت. اورنگ شاهی از 
ان او بود. چندان قدرت داشت که انچه می خواست می توانست کرد. 2 
عواطف خود را در کاخهای گوناگونش سیراب می ساخت. در شبهای دراز 
لگام از هوسهای خود بر می گرفت. هیچ گاه بر سر مردمداری و حق 
جویی. کام خود را تلخ نکرد. کامران از میان رفت؛ از همة میرندگان, هیچ 
کس مانند او حیاتی بی بندوبار نداشت. 

این دو تبه کار در حیات خود آزنن آفزدن آرزوهای خویش سرمست بودند» 
و پس از مرگ به شرارت و ستم نامور شدند. اما واقعیت الذت[ چیزی 
است که از نیکنامی به دست نمی آید. آنان را به زشتی یاد کن - در 
نخواهند یافت! آنان را بستا - نخواهند دانست! بدنامی برای آنان همان 
است که برای تنة درخت يا کلوخ زمین. 


این گفته ها کجا و سخنان کنفوسیوس کجا! زمان - این عمل ارتجاعی! - 
پر ارجترین متفکران چین را برای ما حفظ کرده و بقیه را به ورطة ارواح 
تا شده رانده است. شاید هم حق با زمان باشد: اگر همفکران بانی 
چو بسیار بودند» بشریت نمی توانست دیر گاهی دوام آورد. تنها پاسخی که 
در خور اوست, این است که اگر افراد قیود اخلاقی را نپذیرند. جامعه دوام 
نمی اورد, و بدون وجود جامعه, وجود افراد تکامل یافته نامقدور است. 
محدودیتهایی که ما را در فشار می گذارند. ضامن زندگی ما هستند. به 
اعتقاد برخی از مورخان. یکی از علل بیسامانی و پریشانی جامعة چین در 
قرنهای چهارم و سوم ق م همانا فلسفه های خودگرایانه ای چون فلسفة 
یانگ چو است. منسیوس - که براستی, مانند دکتر جانسون, نقاد عصر خود 
بود - بر ضد لذت طلبی یانگ چو و همچنین خیال پردازی موتی, با شدت و 
حدت؛ زبان به اعتراض گشود. و اين هم عجیب نیست: 
سخنان یانگ چو و موتی جهان را فرا می گيرند. اگر به گفتگوهای مردم 
گوش فرا دهی, درخواهی یافت که هر گروهی پیرو نظر یکی از اين دو 
حکیم است. یانگ می گوید: «هر کس برای خودش». و بنابر اين به حقوق 
سلطان نسبت به مردم معترف نیست. وضو کوید: «همه را یکسان 
دوست بدار»» و بنابراین از مهر شدید فرزند به والدین غفلت می ورزد. 
اگر حقوق شاه و پدر ۳ از دیده دور داریم. با بهایم فرقی نخواهیم داشت.؛ 
و اگر این نظریات دفع نشود و آرای کنفوسیوس جذب نگردد. سخنان فاسد 
اینان مردم را به گمراهی کشد و راه خیر و صواب را مسدود سازد. 
من از اینها وحشت دارم و بر خود هموار می کنم که به دفاع نظریات 
خرستدان پیشین برخیزم و با یانگ و مو بستیزم. هرزه گوییهای آنان را به 
دور می ریزم تا چنین سخنوران تباهکاری خودنمایی نتوانند. 1 
اینده کلام مرا تغییر نخواهند داد. 
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3- منسیوس, رایزن امیران 
یک مادر نمونه- فیلسوف درمیان شاهان- آیا انسانها طبعاً نیکوکارند؟ - 
یگانه خراج- منسیوس و کمونیستها- سودجویی - حق انقلاب 
منسیوس که در سالنامه های فلسفة چین, از لحاظ شهرت. پس از 
کنفوسیوس قرار دارد, از خانوادة کهنسال فانک بود وء به فرمان پادشاه, 
نامش از مانگ کو به مانگ تزه,. یعنی مانگ استاد, تبدیل شد. محققان 
اروپایی,. که زیر نفوذ زبان لاتين قراردارند. نام او را به «منسیوس» 
گردانیدند, چنانکه کونگ فوتزه را «کنفوسیوس» خواندند. 
مادر منسیوس را به خوبی خود او می شناسیم, زیرا مورخان او را به نام 
مادری نمونه بلند آوازه کرده و حکایت نغز بسیار دربارة او نوشته اند. می 
گویند که وی سه بار, محض فرزندش,: خانة خود را تغییر داد: بار اول به 


این علت که مجاور گورستان می زیستند, و پسر همچون خادمان گورستان 
سلوک می کرد. بار دوم به این سیب که همساية کشتار گاه بودند, و پسر 
به تقلید حیوانات نعره می کشید. بار سوم به این علت که نزدیک بازار 
اقامت داشتند, و پسر رفتاری بازاری می نمود. سرانجام در کنار مدرسه 
ای خانه کردند, و دیگر بر رفتار کودک ایرادی نبود. وقتی که طفل در درس 
کوتاهی کرد, مادر در حضور او نخ ماکوی خیاطی خود را گسست و, در 
پاسخ پسر, توضیح داد که چون فرزند در درس خواندن و پیشرفت کردن 
کوتاهی کرده است, مادر هم دست از کار می کشد. بر اثر این تذکر, 
منسیوس محصلی ساعی شد. در جوانی همسری پر کرزدر و سپس در برابر 
وسوسة طلاق مقاومت ورزید. برای تدریس فلسفه مدرسه ای برپا کرد و 
گروه نخبه ای از دانشجویان را کرد اورد. امیران از هر سو دعوتش کردند 
تا به دربار انان رود و در بارة کشورداری به ایشان نظر دهد. منسیوس, که 
نمی خواست مادرش را در سالخوردگی تنها گذارد. امتناع نمود. اما مادر 
پیر سرانجام با سخنانی نغز او را قانع و رهسیار کرد. این سخنان نغز, که 
شاید در اصل به وسيلة یکی از مردان چینی جعل شده باشد, چینیان را به 
ام ان تست ور ی وظيفة او اطاعت است از 
سه امر: در کودکی باید از پدر و مادر خود فرمان برد. پس از ازدواج باید 
شوهر را اطاعت کند, و چون بیوه شد باید مطیع فرزند خود باشد. تو مردی 
هستی در کمال عمر, و من زنی سالخورده ام . انچه را صواب می دانی, 
جامة عمل پوشان؛ من نیز بروفق قانونی که از آن من است, عمل می 
کنم. چرا باید بهر من دغدغه به خود راه دهی؟ 

منسیوس روانه شد, زیرا میل تعلیم دادن از میل حکومت کردن جدا 
نیست؛ یکی را بخراش و دیگری را بیاب. منسیوس, مانند ولتر. حکومت 
سلطنتی را بر دموکراسی ترجیح می داد و می گفت که. در نظام 
دموکراسی, حکومت برای توقیق خود باید همة مردم را تربیت کند, ولی 
درحکومت سلطنتی, برای سلامت دولت. کافی است که حکیمان تنها یک 
تن- شاه- 
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را به دانش رسانند. «خطاهای ذهن امیر را تصحیح کن. چون امیر را به 
صواب ود تایب 
ار وان را به راه راست کشاند. به شغلی افتخاری تمکین کرد و 
قبول حقوق آن سرپیچید. اما پس از آنکه بیرغبتی امیر را : ۰ 
دریافت, به امارت کوچک تانگ, که فرمانروایش یکی از شاگردان مخلص 
ولی بی ماية او بود, کوچید. سپس به چی بازگشت و, با قبول مقامی 
سودآوزء به اثبات رسانید که دانش و فهم او فزونی پافته است ! در خلال 


این سالهای آسودگی, مادرش درگذشت. و منسیوس جسد را با کبكة بسیار 
به خاک سیر د, چندانکه شاگردانش به شرم افتادند, و منسیوس ناگزیر 
توضیح داد که آنچه کرده است تنها از سر مهر فرزندی بوده است. چند 
سال بعد. شوان دست به کشور گشایی زد و, به سبب ناخشنودی از صلح 
طلبی نابهنگام منسیوس., به خدمت او پایان داد. چون شهرت یافت که امیر 
سوتگ می خواهد همجون فیلسوفان حکومت کند, منسیوس به دربار او 
شتافت. ولی در آنچا یی برد که خبر آوران دربارة فیلسوف فایت امیر راه 
مبالغه پیموده اند. پس. یکباره از او و امیران دیگر روی گردانید. همة 
امیران اصلاح ناپذیر می نمودند و, مانند کسانی که به یک ولیمة عروسی 
ناخواسته دعوت شده باشند, برای اصلاح ناپذیری خود بهانه هایی داشتند. 
یکی از آنان می گفت: «من ضعفی دارم: عاشق شهامتم!» دیگری ات 
گفت: «من ضعفی دارم: طالب ثروتم!» منسیوس, پس از کناره گیری از 
نام کتاب منسیوس, حاوی مکالمات خود با سلاطین آن زمان, کرد. درست 
نمی دانیم که آپا باید این مکالمات را با مباحثات والتر ساوج لندور, ادیب 
انکلیسی. بر انز شمارنم بات این,را هم تفی دانیم. که.ابا اساسا این کتاب 
به منسیوس تعلق دارد پا به شاگردان اوء ی به هی کدام. تنها این را می 
توانیم بگوییم که کتاب منسیوس یکی از گرامیترین اثار فلسفة کلاسیک 
چین است. 

تاره اوه ار سوه از فاه ل عی ام اسان و 
شناختشناسی و فلسفة اولی بهرة چندانی ندارد. پیروان کنفوسیوس این 
گونه تدقیقات را به پیروان لائوتزه سیردند و خود به تفکرات اخلاقی و 
سیاسی پرداختند, چنانکه منسیوس به بررسی حیات مقرون به خیر و 
حکومت اخیار بسنده کرد. دعوی اصلی او این بود که انسانها طبعا نیکو 
هستند, و مشکلات اجتماعی ناشی از طبع انسانی نیست. بلکه معلول بدی 
۳ 
فیلسوف گردند. به زبان منسیوس: 

«اینک, اگر خدایگان فغفور حکومتی بر صواب برپا دارد. همة کارگزاران 
کشور را آرزو آن خواهد ود که در دربار خدایگان به خدمت قیام کنند, همة 
برزگران کشور را آرزو آن خواهد بود که در دربار خدایگان به خدمت قیام 
کنند, همة شر وان را آرزو آن خواهد بود که در مزارع خدایگان به شخم 
تاودا نیب شمه ار کانان.هسا امه ان خواهد بود که کالاهای خود به 
بازارهای خدایگان رسانند و همة مسافران بیگانه را آرزو آن خواهد بود که 
در شوارع خدایگان پای گذارند. آنگاه. در سراسر کشور, همة کسانی که از 
حکام خود ستم دیده اند. نزد خدایگان خواهند شتافت, و هنگامی که آنان 
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چنین کنند, کی قدرت آن خواهد داشت که آنان را پس زند؟» فغفور گفت: 
«من چیزی نمی دانم و نمی توانم بدین سو روم.» 
زمامدار نیک باید, نه بر ضد کشورهای دیگر, بلکه بر ضد دشمن مشترک 
همگان. یعنی فقر, بجنگد, زیرا از فقر و نیز جهل است که جنایت و 
اغتشاش می زاید. مجازات مردم برای جنایاتی که در نتیجة بیکاری و 
بیچارگی مرتکب می شوند, دامی است ناجوانمردانه بر سر راه آنان. 
حکومت مسئول رفاه مردم است. و باید امور اقتصادی را در این جهت 
بگرداند. باید تنها از زمین خراج ستاند و از چیزی که روی آن ساخته: مف 
شود يا کاری که روی آن صورت می گیرد, چیزی نخواست. و باجهای دیگر 
را لغو کرد. و آموزش و پرورش عمومی اجباری را سالمترین مبنای تکامل 
مدنیت 0 «قوانین نیکو, به خوبی اموزش نیکو, بر مردم دست نمی 
یانند.» و <«انچه انسان را از حیوانات: پسنت. تر ممتاز من کرداند: آمتیازی 
لطیف است؛ نتفر دم ایرت اصتان را از کفت.می دهنی و فقط افراد برتر 
آن‌تراجفظ می کتیوه» 
چون به یاد آوریم که امیران, به سبب اصلاح طلبی شدید منسیوس, او را 
مردود می شمردند و سوسیالیستها و کمونیستهای ان عضر اه را به گناه 
کهنه پرستی ملامت می کردند. درمی یابیم که مسئله ها و نظریه ها و 
چاره گریهای عصر منور ما چه قدمتی دارند. در زمان منسیوس بود که 
شوشینگ درفش دیکتاتوری رنجبران را برافراشت و خواستار شد که 
رهبری دولت به کارگران سپرده شود. شو می گفت: «کلانتران باید کارگر 
باشند.» دون هنگام نیز. مانند اکنون. بسیاری از «دانایان» زیر درفش نو 
گرد آمدند. اما منسیوس با آنان درافتاد و احتجاج کرد که حکومت باید در 
جامعة انسانی نمی دانست. از این رو پیشنهاد سونگ کانگ را مردود می 
شمرد. سونگ کانگ. به شيوة زمان ما, تنها به این علت که جنگ سودرسان 
و نتیجه بخش نیست؛ شاهان را به صلح دوستی می خواند. ولی منسیوس 
در رد نظر او می گفت: 
هدف تو بزرگ است. اما استدلال تو خوب نیست. اگر از منظر سود بنگری 
و شاهان امارات چین و امارت چی را اندرز دهی و انان هم. محض سود 
خود, از حرکت ارتشهایشان جلوگیرند, آنگاه همة کسانی که به آن ارتشها 
بستگی دارند, از قطع ]جنگ[ خرسند خواهند شد و خوشی خود را در 
سودجویی خواهند یافت. وزیران؛ محجض سود به خدمت سلطان کمر 
خواهند بست. خدمت فرزندان به پدران و خدمت برادران کهتر به برادران 
مهتر نیز به همین سبب خواهد بود, و در نتیجه, سلطان و وزیر, پدر و پسر, 
برادر مهترٍ و برادر کهتر از خیر و صواب منصرف خواهند شد وء به اقتضای 
قکر رسودا هریت که در قلب خود براهی من دار نده همه کای‌ها را ‌خریان 


خواهند انداخت. اما هی گاه جبین آجامعه ای[ نبوده است. مگر آنکه تباهی 
به .تار: آوزته باشتت 
منسیوس برای مردم حق انقلاب شناخت و علنا, , در برابر دیدگان شاهان, 
درترویج این ری کوشید. حریگ را جنایت شمرد و قهرمان پرستان عصر 
خویش را چنین خوار کرد: 
هد هستند که می ِ 9 در تجهیز نیروهای نظامی مهارت 
دارم. من در آراستن صحنة جنگ چیره دستم. اینان بزهکارانی بزرگند.» و 
نیز «جنگ مقرون به خیر هیچ گاه وجود نداشته است.» منسیوس با تجمل 
دربارها مخالفت نمود و به پادشاهی که در خشکسالی مردم را نادیده می 
گرفت و سگ و خوک می پرورید, تاختن گرفت. چون شاه متعذر شد که 
برای جلوگیری از قحطی توانایی ندارد. منسیوس بدو گفت که باید از 
سلطنت چشم پوشد. از دیدگاه اوء «مردم مهمترین عنصر آملت[ هستند, 
سلطان عالیترین عنصر است؛» ومردم حق آن دارند که زمامداران خود را 
خلع کنند و حتی در مواردی ایشان را به قتل رسانند. ۲ 
شاه شوان دربارة وزیران والامقام پرسید. ... منسیوس پاسخ داد: «اگر از 
امیر تقصیری عظیم سرزند, نید آنان بحی امیز را به باه نکوهش گیرند. و 
اگر آنان چند بار چنین کنند و امیر گوش به سخن آنان ندهد؛ بایددست به 
خلع او زنند.» منسیوس به سخن ادامه داد: «اگر قاضی القضات از 
ادارة امور خا هن ] زیردست خود[ بازماند, با او چه می کنی؟» شاه 
گفت: «اخراجش می کنم.» منسیوس مجدداً گفت: «اگر در میان مرزهای 
چهارگانة ]ملک توا حکومت خوبی برقرار نباشد, چه باید کرد؟» شاه به 
جپ و راست نگریست و ازمقولات دبک سخن گفت. ۰۰ شاه شوان 
پرسید: «ایاانی ذشتت به. نیفید خی به. رده و عو اسین | از شام وه 
گوشمالی دید؟ منسیوس پاسخ گفت: «چنین روایت کرده اند.» شاه گفت: 
«آيا وزیر می تواند سلطان خود را به هلاکت رساند؟» منسیوس پاسخ داد: 
«کسی که از خیر آموافق طبع خهد[ رو می گرداند. از راهزنان است. 
کسی که از صواب ب کنار رود, از اوباش است. در نظر ما, راهزنان و اوباش 
صرفاً افرادی ساده اند. چو را سر بریدند, ولی چو در آن هنگام فردی ساده 
بود و نه سلطان. تک 
این نظریبه, نظریه ای است تهورآمیز و در بینش اجتماعی چینیان تأثیر ژرف 
گذارده است. فغفورها و همچنین مردم چین تر.ان بودند که اگر زمامداری 
دشمنی مردم را برانگیزد, تتضانند ی خدا» را از کف می دهد, و می توان 
او را کنار گذاشت. از این رو هونگ ووه بنیاد گذار دودمان هنیک از خواندن 
مکالمة منسیوس با شاه شوان دژم شد و فرمان پایین اوردن لوحة او را 
که در سال 1084 در معبد کنفوسیوس نصب شده بود, صادر کرد. اما؛ 


یکی دو سال بعد, لوحه را به جای نخستین نهادند و منسیوس تا انقلاب 
رسمی ان کشور باقی ماند. کنفوسیوس پیشوایی فکری خود را که مدت 
دو هزار سال در چین دوام اورد, به او و چوشی 1 مدیون است. 
4- شون تزة واقع گرای 

شریر انسانی- ضرورت قانون ۲ 
در "شمه تشر صع اد بسیار وجود داشت. و معاصرانش نها را با 
سرور سبعانه ای 
1 رجوع شود به بند 3 از قسمت | فصل بیست و پنجم. 
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آشکار ساختند. آیا انسانها طبعا خوبند و تنها به وسيلة مقسسات اجتماعی 
بد دچار شرارت شده اند, يا اينکه طبع انسانی مسئول بدیهای جامعه 
است ؟ ا, ین مسئله قرنها موضوع اختلاف اصلاح طلبان و کهنه پرستان بوده 
است. ها اش ای وا و 
ایا وه بای آباد است؟ آیا و از عهدة جکومت کردن: برمی آیند 
ی 
تواناترین و سرسخت ترین ناقدان فلسفة منسیوس یکی از کارگزاران 

متی به نام شون تزه بود. وی, که گویا در حدود 235ق م به سن هفتاد 
درگذشت, برخلاف منسیوس, که طبع همة انسانها را نیک می دانست., به 
بدی نهاد انسانی باور داشت و اعتقاد داشت که حتی شوین و یو نیز در دم 
زایش بد بوده اند. نوشته ای که از شون تزه مانده است., او را همفکر 
طبع انسان شریر است. رت از ان ظاهر می شود. مجعول است. 1 
طبع انسان حتی به هنگام تولد دستخوش سودپرستی است, و چون بر وفق 
این عمل می کند, کشمکشها و راهزنيها فزونی می گیرد, و انکار نفس و 
تمکین به مصالح دیگران در ذات ما راه نمی یابد. طبع انسان اسیر رشک و 
پیزاری است. و چون بر وفق اینها عمل می کند. خشونت و اذیت پدید می 
آید: و فداکاری و اخلاص دست نمی دهد. طبع انسان گرفتار هوسهای 
چشم و گوش, و شيفتة نواها و زیبایی است, و چون بر وفق اینها عمل می 
کند, هرزگی و بی نظامی پیدا می شود, و نیکی و مردمداری با تجلیات 
نظام آفرین خود تحقق نمی پذيرند. بدین ترتیب. پیداست که پیروی از طبع 
انسان و فرمانبری از عواطف, بیگمان, به کشاکش و راهزنی می کشد, 
فرد را به تخطی: از ظابفین. کم برعمدم: دارنن بر هی آنکیز د: و به زوال 


تمایزات و رواج توحش می انجامد. باید از نفوذ آموزگاران و قوانین و 


مردمداری و نیکی بهره جست. تا انکار نفس و تمکین به دیگران و رعایت 
مقررات مسلم سلوک میسر شود و حکومت نیکو تحقق یابد. ... شاهان 
خردمند قدیم. چون پی بردند که ذات انسانی بد است., ... اصول نیکی و 
مردمداری را بنیاد نهادند, و قوانین و مقرراتی برای آراستن عواطف و 
تبصحیمح آنها پدید آوردند تا بتوانند, موافق عقل. در راه حکومت اخلاق 
پیش روند. 7 

شون تزه, مانند تورگنیف, به اين نتیجه رسید که طبیعت معبد نیست, بلکه 
در حکم یک کارگاه است: مواد خام را تهیه می کند. بقية کار را برعهدة 
عقل می گذارد. به نظر او می توان انسانها را کم.طیعا تزور ند با ترنیت: 
راسترو گردانید و حتی- اگر بخواهیم- به پارسایان تبدیل کرد. در این باره 
سخنی دارد که به سخنان فرانسیس بیکن می ماند. ولی سخن او, برخلاف 
سخنان بیکن؛ به نظم است: 

شن طتیعت رام اس فصو ام ام اه 

چرا رامش نکنی و نظامش ندهی؟ 

طبیعت را فرمانبرداری, و در مدحش حماسه می خوانی؛ 


1 یعنی خیر انسانی مادر زاد نیست. بلکه عارضی است و معلول نظامهای 
اجتماعی مخصوصا نظام اموزش و پرورش. 
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چرا زمام آن را به دست نگیری و به کارش نبری؟ 
با حرمت به فصول می نگری, و در انتظا ر آنها می مانی؛ 
جزابا کار بهنگام بدانها باسح ندهی؟ 
به اشیا تکیه می کنی و از آنها به حیرت می افتی؛ 
چرا توانایی خود را بروز ندهی و آنها رادیگرگون نسازی؟ 
5- چوانگ تزة ایدئالیست 
باز گشت به طبیعت- جامعة بیحکومت- راه طبیعت- حدود عقلل- تکامل 
انسان- تکمه ساز- نفوذ فلسفة چین در اروپا 
با اینهمه, ات «بازگشت به طبیعت » تاسانت از رواج نیفتاد, و در آن عصر 
هم » مانند اعصار زیکز مراک یافت؛ هوادار تزری آن تصادفاً شیواترین 
نویسندة آن عصر بود. چوانگ نزه طبیعت را دوست می داشت و آن را 
دلارامی می دانست که, علی رغم سالخوردگی و بیوفاییهای خود, همواره 
ما راحوشامو چی کفته فان زان رای نروس عساسیی هار اند ات 
۵ همجون رم ان را پاتخاشتی طن: می. آمیخت: ور فلنعه: خوز سم 
ان برخلاف منسیوسر فیلسوفی ادیب بود و به خود اجازه می داد که 
شاعرانه در وصف مردی بگوید: «سیب آدمش مانند کوزه | ی گلی متورم 
بود!» 


وی در امارت سونگ زاده شد و چندگاهی در شهر کی ايان شغلی کوچک 
برعهده گرفت. به همان دربارهایی که محل تردد منسیوس بود, روی برد. 
با این وصف؛ این دو حکیم که شاید, به اقتضای همزمانی, با یکدیگر 
دوستی هم داشته اند, در نوشته هایی که به جا نهاده اند, از یکدیگر نامی 
یی مر ند دزن ووایات فده است: کم جوارها خویان ضقامی: رت به 
چوانگتزه عرضه کردند, اما او نپذیرفت. بار اول امیر وی پیکی نزد 9 
فرستاد و از او خواست که وزیر اعظم او گردد. اما او با لحنی تند. 
مقتضای روژیاهای یک نویسنده است., پیک را مرخص کرد: 0 
حضور خود مرا میالای. ترجیح می دهم در گودالی پلید خود را سرگرم و 
فترخونشن ستنازم. تا آنکه اسیر مقررات و محدودیتهای دربار یک سلطان 
شوم .»> بار دوم, از جانب شاه امارت کو, دو ماهون بلندپایه نزد او رفتند و 
پیام شاه را به او, که سرگرم ماهیگیری بود, رساندند: رز ومتندم زحمت 
تصدی ند کشور مرا بیذیری.» چوانگ بی آنکه دست از ماهیگیری 
بردارد. پاسخ داد: 

«شنیده ام که در کو, کاسة سنگ پشتی وجود دارد که سه هزار سال پیش 
از سنگ پشتی به دست آمده است و اکنون در معبد خاندان شاهی, در 
سبدی پارچه پوش, نگاهداری می شود. آیا برای سنگ پشت بهتر آن بود که 
بمیرد و کاسه اش را با چنین حرمتی نگاه دارند پا اینکه به زندگی ادامه 
دهد و دم خود را, , در پی خود, روی گل کشد؟» مأموران گفتند: «برایر او 
بهت. آن بود که به زندگی ادامه دهد و دم خود را, در پی خود. روی گل 
کشد.» چوانگ گفت: «به راه خود روید. من دم خود را, در پی خود, روی 
گل می کشم.» 
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نظر او نسبت به حکومتها همانند نظر نیای روحانی اوء لائوتزه, است. وی 
از ذکر وجوه مشترک سلاطین و حکام و دزدان لذت می برد. می گفت که 
فیلسوف راستین اکز: براثر قصور, زمامدار دولتی گردد, صواب این است 
که دست به هیچ کار نزند و به مردم اجازه دهد که آزادانه, بای حکوشت 
برخود, سازمانهایی به وجود اور «از واگذاردن جهان به حال خود و کناره 
گرفتن خبر دارم, ولی از حکومت کردن بر جهان چیزی نشنیده ام.» در 
عصر طلایی, بیعنلی پیش از عهد نخستین سلاطین؛ حکومت وجود 0 
بو و شوین, به جای آنکه مورد احترام کنفوسیوس و چینیان قرار گیرند, باید 
به عنوان بانیان حکومت و ربایندگان آرامش ابتدایی محکوم شوند. «در 
عصر فضیلت کامل. انسانها با پرندگان و ددان دمساز, و با همة موجودات 
برابر بودند و خانوادة یگانه ای به شمار می رفتند: در این صورت چگونه 
ممکن بود که بین خود مهتر و کهتر شناسند؟» 

چوانگ تزه چنین می اندیشید که خردمند باید از حکومت بگریزد و تا حدی 


که می تواند. دور از فیلسوفان و شاهان به سر برد. و سکون و سکوت 
جنگلها را (که مطلوب هزاران پیکرنگار چینی بود) بجوید و مجال دهد تا 
تمام وجودش, برکنار از قیود تدبیر و تفکر, از تائوی اسمانی, یعنی قانون و 
جریان حیات بیان ناپذیر طبیعت. پیروی کند. باید در سخن کوتاه باشد, 
زیر#سخنییش از آنچه راهبر است, گمراه می کند, و تائو- یعنی راه و ذات 
طبیعت- را هرگز نمی توان به لفظ آورد یا صورت ذهنی بخشید. تائو را ننها 
در خون می توان احساس کرد. خردمند باید از کمک دست افزار چشم 
پوشد و به شیوه های کهن و دشوار مردم ساده کار کند, زیرا دست افزارها 
سبب پیچیدگی و گردنکشی و نابرابری می شوند, و هیچ کس نمی تواند در 
میان افزارها به سر برد و ارامش یابد. باید از مالکیت بپرهیزد و در حیات 
خودنیازمند طلا نگردد. باید مانند تیمون1 طلا را به دست فراموشی سیارد 
همة موجودات از یک خزانه هستند, و مرگ 6 دی از یکدیگر جدابی 
ندارند»- همچون اوزان همنوای ترانة طبیعت يا امواج دری. 

جوان ری مایکد لا رم آن کت | نسانه اه که پم ای ات اد 
کنفوسیوس بود- عارفانه جهان را از وحدتی بی تشخص بهره مند می دید. 
نظر او به نظر بود| و اوپانیشادهای هندوان شباهت دارد, و از این شباهت 
چبین برمی آید که فلسفة اولای هند؛ چهارصد سال قبل از ورود رسمی 
اس بود| به چین» به این سرزمین راه بافته است. راست است که چوانگ 
نزه لاادری و قدری و بدبین است؛ ولی اینها مانع ان نیستند که چوانگ 
تزه پارسایی شکاک و مجذوب ایین تائو باشد. وی شکاکیت خود را در این 
داستان بیان می کند: 


1 قهرمان یکی از نمايشنامه های شکسییر. - م. 
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نیمسایه به سایه1 گفت: «لحظه ای جنبانی و لحظه ای آرام. دمی بر می 

خیزی و دمی می نشینی. این تزلزل انديشه از چیست؟» سایه پاسخ داد: 

«قوام من به چیزی است که موجب آنچه می کنم می شود؛ و آن چیز نیز 

به چیز دیگری قایم است که موجب ان که می کند می شود . وگو ن صقن 

توانم بگویم چرا چنین مي کنم و چنان نمی کنم؟» .. . هنگامی که تن 
شی شود روان نیز با آن متلاشی می شود. آیا این وضع را نباید بسیار 

رقفت انگیز شمرد؟ ۰ تغییر- فراشدن و فروافتادن- در همه اشیا ۱ پیوسته ] 

ادامه دارد. اما نمی دانم کیست که جریان را حفظ می کند و ادامه می 

دهد. چگونه زمان آغاز یکی را بدانیم؟ چگونه زمان پایان دیگری را بدانیم؟ 

تنها ناگزيريم که چشم به راه باشیم و بس. 

به نظر چوانگ تزه, این مسائل بیشتر معلول محدودیت فکر ماست., تا زادة 


طبع اشیا؛ و عجب نیست که ذهنهای محبوس ما براي فهم کیهان به تناقض 
و تنافی و پریشانی افتند- ذهنهایی که خود صرفا پاره های ناچیزی از 
کیهانند! فلسفه پردازی. یعنی تبیین کل بر وفق احوال جزء, گستاخی 
عظیمی است., ولی چون مانند مطایبه مایة سرگرمی است, در خور عفو 
است. براستی فلسفه و مطاییه متضمن کلی بافی و گندگویی هستند. و 
هیچ یک از این دو بدون دیگری دست نمی دهد! چوانگ تزه می گوید که 
عفل اهر له حفایی مایی با دقاف ی خی ات ی وی واه 
نیست. در و بخ < این تاریک اندیشی است» و شخص برای فهم تائو 
«باید بشدت دانش خود را سر کوبد.» برماست که نظریه های خود را از 
یاد نریم تا برای دریافت واقعیت آماده شویم؛ برای چتین دریافتی آموژش و 
پرورش سودبخش نیست؛ آنچه مهم است استغراق است در جریان 
طبیعت 


چیست ؟ تائو در لفظ نمی گنجد, ولی ما آن را از سر ناتوانی و به صورتی 
پر تناقض تعریف می کنیم و می گوییم: وحدت همة اشیاست؛ جریان ارام 
موجودات است, از دم ظهور تا لحظة کمال؛ قانونی است که بر اين جریان 
حکمروایی نف کند: «پیش از آنکه آسمان و زمین باشد, تأئو بود, از دیرگاه 
وجودش مسلم بود.» در این رات کیهانی, همة تناقضات مستهلکی می 
شوند, همة تمایزات زایل می گردند, همة اضداد جمع می آیند. در تائو و از 
پایگاه تائوء خوب و بد و سفید و سیاه و زیبا و زشت2 و کوچک و بزرگ 
وجود ندارد. «اگر کسی فقط بداند که جهان به خردی یک دانة گرگاس, و 

رک که سا 
پی برده است.» در این دستگاه جامع پر ابهام. هیچ صورتی ثابت نمی ماند. 


1 0 ]۳۷6 , شاخة اقیانوس آرام, در غرب واشینگتن. - م. 

2 50۷۳۵0 ]6و۳ , شاخة اقیانوس آرام. در غرب واشینگتن. - م. 
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هیچ صورتی چندان طرفه نیست که گردش ملایم تکامل, آن را به صورتی 
دیگر نگرداند. 

تخمهای [اشیا] فراوان و خردند. ۰ بر سطح آنت: یک بافت پوسته دار به وجود 
فقی: آورنت .حون بة: انجا. که حای: و ات با هم امیخته اند برست اخلشنما ۱ 
پوشش قورباغه ها و صدفها می شوند. چون روی پشته ها و بلندیها جا 
گیرند, بارهنگ می گردند, 0 
ريشة خسک, به صورت کرم, و برگهای آن به صورت پروانه. اين پروانه به 
یک حشره تبدیل می شود و زیر یک تنور جان می گیرد. سپس به صورت 
بید جلوه می کند و, پس از هزار روز, به صورت پرنده. ... از اتحاد «بینگ 


شی» و یک خیزران, کینگ نینگ می زاید. از این پلنگ, و از پلنگ, اسب و 
از اسب, انسان به بار می آید. سپس انسان به عرصة [تکامل ]؛ که همة 
چیزها روزگاری از آن برخاستند و هنگام مرگ بدان باز می گردند, پا می 
گذارد. 

این نظر به روشنی نظر داروین نیست,؛ اما بیفایده هم نیست. انسان 
ممکن است خود در این کردیش. نف پایان دارای صورتهای دیگر شود. 
صورت کنونی او زودگذر است و از دیدگاه ابدیت, واقعیتی سطحی دارد؛ 
پاره ای است از پردة پندار, پردة ماپاء , پردة فريبندة جداییها. 

روزگاری من, که چوانگ تزه هستم, خواب دیدم که پروانه ام و اینسو و 
آنسو پر می کشم و از هر جهت پروانه ام. تنها بر وجود پروانه ای خود آگاو 
بودم, و از فردیت انسانی خویش خبری نداشتم. ناگاه بیدار شدم و مجدداً 
خود را یافتم. اننی تصی دنه که ان زمان انسانی بودم و خود را در خواب 
تومات رش یا ات ای تاه ات مد را مات اتسار 
در اين صورت. مرگ چیزی جز تغییر صورت نیست؛ احتمالا وسیله ای است 
برای ارتقا به مرحله ای برتر, یا, چنانکه اییسن می گوید. تکمه ساز بزرگی 
است که بار دیگر ما را در کورة تغییر می گدازد. 

نزه لای بیمار شر و در بستر مرگ افتاد. رن و کودکانش پیرامون او گرد 
آهدتد.ه کربتتن. کرفتند: لین به عیادت او رفت و به آنان گفت: «خاموش! 
دور شوید. او را در جریان بح مزاحم مشوید.» .. . سپس به در تکیه داد 
و [با مرد میرنده اسخن گفت. نزه لای گفت: «روابط انسان با بین و یانگ 
از روابط او با پدر و مادر استوارترند. اگر پین و یانگ مرا به سوی مرگ 
رانند و من ایستادگی ورزم» منمرد شمرده خواهم شد. أنْ تودة تور 
[طبیعت] است که مرا وا می دارد تا اين جسم را تحمل کنم. با آين حیات 
بستیزم, در کهولت از کار بکاهم, و در آغوش مرگ بیاسایم. بنابر اين, آنچه 
كِ دار زادن من شد همانا مرگ مرا هم 0 جوا هد 9 ريخته گر 
اک ۱ ۳ 
باستانی مشهور] بسازی», ريخته گر بزرگ بیگمان آن فلز را شرور خواهد 
شمرد. از اين رو اگر شخص, به این علت که روزگاری صورت انسانی 
گرفته است. اصرار ورزد که انسان - و تنها انسان - ماند, خداوند تحول, 
بیگمان او را موجودی شرور به شمار خواهد آورد. تاییه اسها نت وم را 
کوره ای بزرگ, و خداوند تحول را ریخته گری بزرگ 
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بشماریم. آیا, در آن صورت, هر جا رویم از نعمت آرامش برخوردار 
نخواهیم بود؟ خواب ما آسوده خواهد بود بیداری ما آرام.» 


موقعی که چوانگ تزه خود به آستانة مرگ رسید, شاگردانش برای تشییع 
جنازة او تدارک فراوان دیدند. اما وی آنان را نهی کرد: «آسمان و زمین 
کفن و تابوت منند, خورشید و ماه و اختران چراغهای مدفن منند, و سراسر 
آفرینش مرا تا گور مشایعت می کند - آیا اینها برای تدفین من کافی 
نیستند ؟» شاگردان اعتراض کردند که اگر , به خاک سپرده نشودر مرغان 
لاشخوار هوا او را خواهند خورد. چوانگ با تبسم طنز آمیز. هیشگی خود 
پاسخ داد: «روی زمین خوراک زغنها خواهم تود. .و زیر زمین خوراک 
آبدزدکها و موران. چرا یکی را بی نصیب سازم و طعمة دیگری شوم؟» 

اگر به اين تفصیل از فیلسوفان باستان چین سخن راندم. بدین سبب بود 
که مسائل لاینحل حیات و سرنوشت انسانی بشدت ذهن کنجکاو را به خود 
است که چین به جهان داده است. مدتها پیش از اين, در 1697 لایبنیتز که 
شرق و غرب شد. انچه او در اين باره نوشت, برای هر نسلی سودمند 
است: «وضع کنونی ما چنان است که, با توجه به بسط مفرط دامنة 
انحطاط اخلاق, لازم می بینم هیئتهایی از چین نزد ما ايند و مقصد و شیوة 
کاربرد علوم الاهی را به ما بیاموزند, ... زیرا باور دارم که اگر خردمندی 
برای داوری ... محاسن اقوام برگزیده شود. به رسم جایزه, سیب زرین 
رابه چینیان خواهد داد.» وی از پطر کبیر درخواست کرد که در خشکی 
راهی به چین بکشد, و خود برای «گشایش چین و مبادلة تمدنهای چین و 
اروپا» انجمنهایی در مسکو و برلین برپا کرد. در 1721, کریستیان ولف در 
دانشگاه هاله نطقی دربارة فلسفة عملی چین ایراد کرد و در ترویم آن 
کوششی مبذول داشت. اما وی را به الحاد متهم و اخراج کردند. چون 
فردریک بر اريکة سلطنت جای گرفت, او را به پروس فرا خواند و بار دیگر 
ارجمند گردانید. در عصر روشنگری اروپا, همان طور که باغها را به شيوة 
چینی و خانه ها را با اشیای هنری چین می اراستند, فلسفة چینی هم مورد 
رغبت قرار گرفت. به نظر مي رسد که فیزیوکرآتها نظرية اقتصادی 
«اقتصاد بی بند و بار» را تحت تأثیر لائوتزه و چوانگ تزه تنظیم کرده اند. 
سخنان روسو, در مواردی. همانند گفته های تائوگرایان است. چندانکه ما 
بیدرنگ او را 
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قرین لائوتزه و چوانگ تزه می انگاریم. همچنانکه کنفوسیوس و منسیوس 
را- اگر واجد طبعی ظریف بودند- برابر ولتر می شمردیم. همین ولتر می 
گوید: «من کتابهای کنفوسیوس را بدقت خوانده ام؛ از انها یادداشتها 
برداشته ام؛ آنها را سرشار از پاکترین ِِ و دور از هر نوع فریبکاری 
دیده ام.» گوته در 1770 یادداشت کرد که مصمم است آثار کلاسیک 


جهان در لاییزیی می غرید. این خردمند سالخورده, بدون اعتنا به انها, در 


جچه خوب است که خواننده از این مقدمة کوتاه و سبک به شور افتد و مانند 


گوته و ولتر و تولستوی به مطالعة آثار فیلسوفان چینی بپردازد. 
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| - بیسمارک چین 


دورة امارات جنگاور - خودکشی چوپینگ - شی هوانگ تی چین را وحدت 
می بخشد - دیوار بزرگ - کتابسوزان - شکست شی هوانگ تی 

باید گفت که کنفوسیوس. ناشاد جان داد, زیرا فیلسوفان ۳ وحدتند, 
و ملتی که, مطابق انتظار کنفوسیوس, می باپست در زیر لوای یک دودمان 
نیرومند متحد شود, تا او زنده بود. همچنان در هرج و مرج و فساد و 
پراکندگی باقی ماند. دیر زمانی پس از کنفوسیوس, شی هوانگ تی؛ 
9 بخش جین؛ , فرا آهد 9 با نبوعغ "نظامی و اداری خود, امارات چین را 
بکانة ساخت و به «دوره امارات جنگاور» خاتمه داد. ولی در همان حال 
فرمان سوزاندن کتابهای کنفوسیوس را صادر کرد. 

اوضاع «دورة امارات جنگاور» را می توانیم از خلال احوال شاعر چو پینگ 
دریابیم. چو پینگ پس از آنکه در شاعری ی دیوانی صعامی بافت: 
ناگهان مورد طرد قرار گرفت و به روستا رفت و در کنار جویباری آرام 
دربارة زندگی هر سب تال پرداخت و از عالم غیب پرسان شد: 

آیا باید همواره راه حقیقت و امانت را دنبال کنم یا شيوة یک نسل فاسد را 
پی گیر شوم؟ آیا باید همواره در مزارع با بیل و کج بیل کار کنم یا در سلک 
ملازمان بزرگزاده ای در آیم و ترقی جوٍ یم؟ آیا با کلمات آتشین خود به 
استقبال خطر روم يا دربارة توانگران و پایوران با لحنی دروغین مداهنه 
کنم؟ ایا باید به فضیلت پروری قناعت ورزم يا, برای توفیق خود, از زنان 
دلبری کنم؟ ایا باید در عالم صفای خود, پاک و نیالوده به سر برم یا 
چاپلوسی چرب زبان و دروغزن گردم؟ 

چو پینگ برای حل معمای لاینحل خود راهی جز خودکشی نیافت (حدود 
0 ق م). و از آن پس چینیان هر ساله از او یاد می کنند و در «جشن 
زورق آژدها» جسدش را در رودها می جویند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 768 

مردی که به چین وحدت بخشید, در ابتدا دارای شهرت خوبی نبود. گفته اند 
که شی هوانگ تی از آمیزش نامشروع ملكة امارت چین با لو, وزیر 
والاتبار, زاده شد. این وزیر هزار تکة زر بر دروازژة قصر خود اويخته و ندا 
در داده بود که هر کس بتواند در کلمه ای از منشات او نقصانی یابد و بهتر 
از کلام او بیاورد, زر را به جایزه خواهد برد. مطابق روایت سوماچی ین 
شی, , که از قريحة ادبی پدر خود بی بهره بود. در دوازده سالگی, مادر را 
ازرد و پدر را مجبور به خودکشی کرد و خود بر بر اريكة امارت چین, که یکی 
از امارات غربی بود, فرا شد. در بیست و پنج سالگی به گشودن و یگانه 
ساختن دولتهای کوچک همسایه پرداخت. هان در 230 ق م, چائو در 228 


وی در 225, چو در 223, ین در 222, و سرانجام دولت مهم چی در 211 
فتح شد, و سرزمین چین, پس از قرنها, و شاید برای اولین بار, زیر سلطة 
یک فغفور درآمد. فاتح جدید, به خود لقب هوانگ تی (فغفور نخست) داد و 
مصمم شد که شاهنشاهی نو را از نظامی پایدار برخوردار سازد. 

تنها توصیفی که مورخان چینی از دشمن نامدار خود کرده اند, اين است: 
«مردی با بینی بسیار پیش امده, چشمانی درشت. سینه ای چون سينة 
پرندگان شکاری. صدایی چون صدای شغال, بی شفقت. با دل ببر یا 
گرگ». وی طبعی خشن و لجوج داشت. خدایی جز خود نمی شناخت و, 
مانند بیسمارک؛ سر آن داشت که سرزمین خود را با خون و آهن متحد کند. 
پس از ربودن تاج سلطنت. یکی از نخستین کارهایش متصل کردن و کامل 
ساختن دیوارهای مجزایی بود که از دیرگاه. برای حفظ چین از اقوام 
بربری, در مرزهای شمالی ساخته بودند. وی متوجه شد که برای ساختن 
دیوار سّ این نشانة عظمت و شکیبایی قهرمانی جین - باید از انبوه مخالفان 
داخلی خود سود جوید. بزرگ چین, که دو هزارو چهارصد کیلومتر 
طول دارد و در امتداد آن جای جای دروازه های بزرگی به سبک آشور تعبیه 
شده, عظیمترین ساختمانی است که بشر تا کنون سس داشته است. ولتر 
مهف کوید: « اهر ام مصر در کنار آن جیزی جز توده هاین سینت و بن اعتیار. 
نیست.» در طی ده سال, مردانی بیشمار در راه بنای دیوار جان دادند. 
چینیان می گویند: «ماية 0 یک نسل و ماية تج نسلهای بسیار شد. « 
جلوگیرد, از شمارة تورتوای انان کاست. پس هونهای وحشی, که راه خود 
را به چین مسدود یافتند. به غرب رو کردند. رهسپار اروپا شدند. و به ایتالیا 
ریختند. آری, ساختن دیوار چین باعثت فرو افتادن روم شد.! 

شی هوانگ تی, مانند ناپلئون,. پس از جنگهای خود. با خرسندی به تمشیت 
امور پرداخت و طرح دولت جین آینده را ریخت. به اندرز لی سو, وزیر 
اعظم خود که از قانون گرایان بود, در صدد برآمد که عرف و خودمختاری 
محلی را پایمال کند و قوانین مصرح و حکومت مرکزی نیرومندی به بار 
اورد. نیروی تیولداران را درهم شکست و گروهی از کارگزاران 
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خود را به جای آنان نشاند. در هر ناخبه تیروتی امین به وحود اورت‌وان 
را 2 حاکم ناحیه, استقلال بخشید. قوانین و مقررات یکدست برقرار 

ساخت. از تشریفات رسمی کاست و مسکوکات یکسان رواج داد. املاک 
اکثر تیولداران را تقسیم کرد و, با دادن حق مالکیت اراضی به برزگران. 
بنیاد سعادت چین را نهاد و. برای کامل ساختن وحدت کشور. هی ین یانگ. 
پایتخت خود, را به وسيلة شاهراههای بزرگی به نواحی گوناگون پیوند داد. 
شهر را با کاخهای فراوان اراست و یکصد و بیست هزار خانوادة بسیار 


تروتمند و مقتدر شاهنشاهی را برانگیخت که در پایتخت. در مجاأورت او, به 
سر بر ند. عادت داشت که به هیئت مبدل. 9 
پردازد و بیمبالاتیها و بی نظمیها را ببیند و سپس برای اصلاح آنها فرمانهای 
قاطع صادر کند. اکاهاته: مشوق, علم. اش و با فلشسفهه: و ادب: به یر 
برخاست. 
شاعران و نقادان و فیلسوفان, و فخصذضا دانشمندان کنفسیوس گرای, 
دشمنان سوگند خوردة او بودند. اینان از قدرت خودکام اف اسیت: ذیدننهه 
برقراری حکومت نیرومند او را به منزلة پایان آزادی و گونه گونی فکریی 
که, در بحبوحة جنگها و تشتت. عصر ادب را به پیش برد, دانستند و 
اعتراض کردند که شی هوانگ تی از تشریفات باستان غفلت می ورزد. 
اما شی هوانگ تی آنان را با خشونت بر جای خود نشانید. هیئتی از 
ماندارینها پا دیوانسالاران از او خواستند که دستگاه ملوک الطوایفی را 
بازگرداند و به وابستگان خود تیول دهد. و «کسی که از سنتهای عمیق 
سرمشق نگیرد وخواهان بقا باشد- تا جایی که ما می دانیم- هیچ گاه موفق 
نشود.» لی سو, وزیر اعظم, که در آن موقع سرگرم اصلاح خط و تنظیم 
الفبای چینی کنونی بود, با سخنی تاریخی, که خوشایند ادیبان چینی نبود, به 
این انتقادات پاسخ گفت: 
«سلاطین پنجگانه» به تکرار روية یکدیگر نپرداختند و «سلسله های 
سلطنتی سه گانه» از همدیگر تقلید نکردند ... زیرا زمانه دیگرگون شده 
بود. اینک خداوند فغفور: برای اول بان کاری بزرگ کرده و شکوهی را بنیاد 
نهاده است که تا ده هزار نسل پابرجا خواهد ماند. ماندارینهای ابله از 
دریافت این عاجزند. ... در روزگار پیشین, چین منقسم و رنجور بود, و 
کسی نبود که بتواند اتحاد آن را تکفل کند. به این سبب. همة نجبا صاحب 
قدرت بودند. ماندارینها در سخنان خود از انا گذشته دم می زنند تا این 
زمان را به سیاهی کشند. ... اینان مردم را به جعل دروغها و بهتانها برمی 
انگیزند. در این صورت. اگر مورد مخالفت قرار نگیرند. سلطنت در چشم 
طبقات بالا خوار خواهد شد و سازمانهایی در میان طبقات پایین پدید خواهد 
امد. ۰ 
به نظر من, باید همة تاریخهای رسمی جز «یادبودهای امارت چین» را 
سوزاند, و کسانی را که در نهان کردن «شی چینگ» و «شوچینگ»1 و 
«گفتارهای صد مدرسه» می کوشند. بر آن داشت که ۳ را برای سوختن 
1 رجوع شود به بند 2 از قسمت || فصل بیست و سوم. 
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این فکر فغفور را خوش آمد و فرمان به اجرای آن داد. پس کتب مورخان 


را در همه جا به شعله سپردند تا فشار گذشته از زمان حال برداشته شود 
داش بای همانی نی آغاد کنو کفیا کتتب غلهی:ه آناز متتیوس 
از سوختن مصون ماندند. و بسیاری از کتابهای ممنوع نیز در کتابخانة 
سلطنتی نگاهداری شدند ۳ محققان, به هنگام لز وم, بتوانند با اجازة 
مخصوص از آنها استفاده کنند. چون در اين زمان کتاب را روی باریکه های 
خیزران می نوشتند و باریکه ها را با سنجاق به هم می پیوستند. هر کتاب 
برای خود وزنی داشت. از این رو دانشمندانی که آهنگ نافرمانی داشتند, 
به دشواری افتادند. آورده اند که برخی از آنان را گرفتند و به ساختن دیوار 
تزر که ما ردنت و چهار صد و شصت تن را به قتل رسانيدند. با این وصف, 
بعضی از اهل علم همة آثار کنفوسیوس را از بر کردند و شفاهاً به دیگران 
رسانيدند. بزودی. پس از مرگ فغفور, بار دیگر این کتابها, که ظاهرا اغلاط 
فراوانی قر انها زان بافته بو تواج کرفنیم: وه پایدار کتابسوزی تنها 
این بود که کتابها جلوه ای قدسی پافتند و شی هوانگ نی مبغوض 
تاریخنویسان چین گردید, چندان که نسلهای متمادی در آلودن گور او 
کوشیدند. 

نابودی خانواده های پر قدرت و انهدام آزادی نوشتن وگفتن سبب شد که 
شی هوانگ تی؛ در سالهای آخر, تزا بی پاور شود. دشمنانش برای قتل 
او مجاهدت ورزیدند؛ ولی او توطثه ها را بهنگام کشف کرد و به دست خود 
زانوان می نهاد. و شب هنکام در یکی از اطاقهای یکی از کاخهای متعدد 
خود, که بر کسی معلوم نبود. می خوابید. مانند اسکندر مقدونی. برای 
بسط قدرت دودمانش, خود را خدا معرفی کرد. اما او هم, مثل اسکندر, 
در این راه به جایی ترسید. فرمان داد که جانشینانش وی را «نخستین 
فغفور» بخوانند و شجرة او را تا «فغفور ده هزارم» حفظ کنند! اما 
دودمان وی به پسرش ختم شد. اگر بتوانیم به اخبار مورخانی که با او 
دشمنی داشته اند اعتماد کنیم,. وی, در مرحلة کهولت. اسیر موهومات شد 
و در پی اکسیر حیات جاویدان رنجها برد. چون در گذشت, پیکرش را نهانی 
به پایتخت فرستادند و,. برای انکه کسی از بوی جسد به وجودش پی نبرد, 
جسد را همراه کاروانی حامل ماهیان فاسد روانه کردند. در روایات امده 
است که چند صد دختر جوان را زنده با جسد او به خاک سپردند تا مصاحب 
دایم او باشند. خلف او, که از مرگش شاد بود» در نزیین آرامگاهش سخت 

به اسراف گرایید. صور بروج فلکی را بر سقف آرامگاه نقش کردند و بر 

کف بربجی آن نقشة شاهنشاهی را با جیوه کشیدند. در درون آرامگاه 
شمعهای تناور افروختند تا کارهای فغفور مرده و ملکه های او دیر زمانی 
در یادها ماند. همچنین ی اس اس سیم 
هر که را که تاخوانده دز ای مه فتل-رشاند. از ایتها. کذشتهه کار کرانن. یه 


تابوت را به درون مقبره بردند, زنده, در کنار تابوت دفن شدند تا مبادا راز 
گذر گاه گور را فاش سازند. 
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اا - آزمایشهایی در سوسیالیسم 


هرج و مرج و فقر - دودمان هان - اصلاحات وو تی - مالیات بر درامد - 
اقتصاد منظم وانگ قاتی 5 انهدام آن هجوم تاتارها 
مرگ شی هوانگ تی, مانند مرگ هر سلطان خودکام دیگر, اغتشاشاتی در 
پی داشت. براستی تنها یک فرد جاوید می تواند واقعاً قدرت را انحصار 
کند! پسر شی هوانگ تی وزیر پدر, لی سو, را کشت. پس, مردم بر او 
شوریدندٍ و به هلاکتش رسانیدند و. پنج سال پس از مرگ بنیادگذار دودمان 
چین؛ , به آن پایان دادند. امیران رقیب حکومتهایی مستقل برپا کردند. و بار 
دیگر بی نظمی پدید آمد. سپس راهزنی زرنگ, به نام کائوتسو, تاج و تخت 
را ربود و حکومت چهارصد سالة سلسلة هان را, که چند بار دچار وقفه شد 
و پایتخت آن تغییر کرد استوار گردانید.1 ون تی (179 - 57 ق م) آزادی 
گفتن و نوشتن را به مردم باز داد و فرمان شی هوانگ تی را,ء که به موجب 
آن انتقاد از حکومت ممنوع بود. بی اعتبار ساخت؛ سیاستی صلحد وستانه 
پیش گرفت و رسم کرد که سرداران خصم را با تقدیم هدایا شکست دهند! 
بزرگترین فغفور هان, وو تی بود, که در مدتی بیش از نیم قرن (140 - 87 
ق م) بربرهای مهاجم را پس راند و سلطة چین را به کره و منچوری و آنام 
و هندوچین و ترکستان رسانید. وسعتی که برای چین می شناسیم, , از این 
زمان تحقق یافت. وو تی شیوة سوسیالیسم (جامعه گرایی) را مورد 
ازمايیش قرار داد, به این معنی که مالکیت منابع طبیعی را از ان دولت 
دانست تا دستهای خصوصی نتوانند «ثروتهای کوهها و دریاها را, منحصرا؛ 
مطابق مصلحت خود به کار برند و دارا شوند و طبقات پایین را زیر دست 
خود سازند.» همچنین تولید نمک و اهن و تهیه و فروش نوشابه های 
با معاصر او, سوماچی ین, خبر می دهد 
که وی دستگاهی برای حمل و مبادلة کالا به وجود آورد و, برای جلوگیری از 
تغییر سریع قیمتها, تجارت را زیر نظارت گرفت تا قدرت دلالان و سفته 
بازان, «کسانی که به نسیه می خرند و وام می گيرند, آنان که می خرند و 
در شهرها انبار می کنند. انان که همه نوع کالا را روی هم می ریزند». از 
میان بزود. کار کر ان دولتی وسایل حمل کالاها را برای سراسر خطة 
شاهنشاهی فراهم می اوردند. حکومت کالاهای اضافی را ذخیره می کرد 
و هرگاه قیمتها با سرعت زیاد بالا می رفت, دست به فروش کالا می زد, و 
هنگامی که قیمتها پایین می آمد, به خرید کالا می پرداخت. سوما چی ین 
می گوید : به اين طریق, «بازرگانان توانگر و کاسبان فراخدست از 
سودهای هنگفت محروم شدند؛ .۰ و قیمتها در سراسر شاهنشاهی انتظام 


یافت.» 


1 پایتخت دودمان هان باختری (206 ق م-24 میلادی) لویانگ, یعنی شهر 
کنونی هونان فو بود, و پایتخت دودمان هان خاوری (221-24 میلادی) 
چانگان, یعنی شهر کنونی سیان فو بود. چینیان هنوز خود را «فرزندان 
هان» می نامند. 
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هر کس موظف بود که میزان درآمد خود را به حکومت خبر دهد و پنج 
درصد آن را به نام مالیات تسلیم کند. برای آنکة خرید ارت و مصرف کالاها 
آشان صورت گیرد؛ فغفور, با ضرب مسکوکاتی از نقرة آسختم با قلع, بر بر 

حجم پول رایج افزود. به امر او, دولت برای میلیونها بیکاری که در 
مسسات صنعتی خصوصی راهی نداشتند. کار ایجاد کرد. روی رودهای 
چین پلهای فراوان ساخت و برای پیوستن رودها و ابیاری کشتزارها ترعه 
های بسیار کند.1 

نظم نو چندگاهی بخوبی پیش رفت: کالاهای بازرگانی افزایش و تنوع 
یافت. بر دامنة مبادلات افزوده شد, و چین, در عرصة تجارت. به ملل دور 
افتادة خاور نزدیک پیوند خورد. پایتخت. لویانگ, از حیثت جمعیت و روت 
ترقی کرد, و خزانه های حکومت از پول مالیات مالامال شد. علم و شعر به 
راه تکامل افتاد. و سفالگری چینی با زیبایی پیوند خورد. در کتابخانة 
سلطنتی 3123 جلد دربارة آثار کلاسیک. 2705 جلد در فلسفه, 1318 جلد 
دربارة شعر, 2568 جلد را ریاضیات. 868 جلد دربارة پزشکی, و 790 
جلد کتاب دربارة جنگ وجود داشت. تنها کسانی به مقامات حکومتی 
کمازده می. شتدند که از عهده امتخانات:مخصوض, بر .هن آمدیده: ولی هر 
کس می توانست در این امتحانات شرکت کند. چین هیچ گاه تا آن پایه 
پیشرفت نکرده بود. 

اما این از مایشن نهون آمیز بر انز تکیتهای طبیعی. و مفاشد بشری قظم ننید, 
سیلها و خشکسالیها قیمتها را از نظارت حکومت خارج ساخت. مردم, که از 
گرانی هزينة خوراک و پوشاک به زحمت افتادند. نغمة بازگشت به گذشته 
راء که بر اثر مرور زمان زیبا می نمود, ساز کردند و خواستار شدند که 
مبتکر ِ جدید. زنده, ذر آب جوشان افکنده شود. سوداگران اعتراض 
نمودند که دخالت حکومت مانع ابتکار و رقابت سالم است. و سپس از 
پرداخت مالیاتهای سنگینی که برای آزمایشهای حکومت لازم بود. استنکاف 
ورزیدند. زنان به دادگاهها راه یافتند, صاحبان مقام را نبحت تانیر -خود قرار 

دادند و بر مفاسدی که پس از مرگ فغفور دامنه دار شد. افزودند. جاعلان 
چنان با مهارت به جعل مسکوکات جدید پرداختند که حکومت ناچار از جمع 
کردن آنها نشند.. کار فرمایانتازه ای بدید آمدنده انستمار ضغفا را از سر 
گرفتند. مدت یک قرن اصلاحات وو نی فرآاموش شد پا مورد لعن و طعن 


قرار گرفت. ِ 
در آغاز عصر میلادی, یعنی هشتادوچهار سال پس از مرگ وو تی, اصلاح 
طلب دیگری 


1 گرانت می گوید: «وضعی .. انقلابی بود. اگر فغفور وو هم روحی 
انقلابی داشت. می توانست از ان وضع سود جوید و به دولت چین نظام 
اختماغی تازه ای. بخشند: ... اما فغغور تنها فتوجه خواید آنی بود: چنین تبه 
مرش مار ال وا سای ام و کر وه 
محض آنکه از آنان ملول می شد. به کنارشان می زد؛ همچنین افراد جدید 
راء یت 7 سلطان دی یه 
انار کف وهووبه ورف وان افو سای ور نیاید.» 
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بر اپورنگ سلطنت چین جلوس کرد. وانگ مانگ, که نخست نایب السلطنه و 
هد فغفور گردید, از ارجدارترین آزادمردان چین است. با آنکه خداوند زر 
بود, باز با اعتدال و حتی امساک می زیست و ذرآمد خود را میان دوستان 
و تهیدستان پخش می کرد. همواره در سامان دادن به حیات اقتصادی 
کشورش مجاهده می ورزید. وانگهی, نه تنها کمر به حمایت علم و ادب 
بست ؛ بلکه خود را نیز به زیور دانش اراست. چون به قدرت رسید. به جای 
سیاست بازان» مردان آزمودة فلسفه و ادب را گرد خود آورد. دشمنانش 
نامرادیهای او را به این گروه نسبت می دهند, و دوستانش آنان را مایة 
کامیابیهای او می دانند. 
وانگ مانگ» که از توسعة بردگی در املاک بزرگ دلگیر و بیزار بود, در 
همان اغان شاظنی خوده. با ملی: رون زمر هم جرد کی ودهم حالکیت 
عمده را برانداخت. زمین را به قطعات مساوی تقسیم و میان دهقانان 
توزیع کرد ور برای جلوگیری از تمرکز مجدد ثروت. فروش و خرید زمین را 
ممنوع ساخت. همچنان نمک و آهن را در انحصار حکومت نگاه داشت و 
مالکیت معادن را : 1 و معاملات شراب را زیر نظارت 
گرفت. مانند و تی, با تبیت بهای کالاها کشتکاران و مصرف کنندگان را 
در برابر بازرگانان حمایت کرد. حکومت؛ به هنگام وفور, فراورده های 
کشاورزی را می خرید و, در وقت کمیابی, می فروخت, و با نرخی نازل به 
صاحبان کارهای تولیدی وام می داد. 
وانگ سیاست خود را بر اصول دنیای اقتصاد استوار ساخته و از طبع 
تلاش می کرد. بزودی دریافت که در عهد او بیسامانی اجتماعی دامنه 
دارتر گردیده است. پس دلشکسته شد. سوانح طبیعی, مانند خشکسالی و 


توا در کار اقتصاد سنجیده ور منظم او اخلال وارد می آوزد؛ همة 
گروههایی که اصلاحات اف یز اد آنها مهار زده بود, بر ضد او همداستان 
گردیدند؛ مردم پولدار طبقات بالا چند بار دست به شورش زدند. وانگ, که 
از این ناسپاسیها به حیرت افتاده بود, کوشید که بر شورشها راه بندد. در 
آن ميانه, اقوامی که یوغ بندگی امارت چین را بر گردن داشتند, آن را به 
دور انداختند و بر اعتبار وانگ لطمة دیگری وارد ساختند. حتی اقوام بربری 
شیونگ نو ولایات شمالی را گرفتند. سپس خاندان توانگر لی: بو :شوز شین 
عمومی برانگیخت. چانگان را فتح کرد وانگ مانگ را به قتل رسانید, و 
اصلاحات او را خنتی کرد. خامی هصورات: ی سار کت 

با ظهور چند فغفور ناتوان. سلطة دودمان هان پایان پذیرفت. پس,. 
دودمانهای کوچک و دولتهای مجزا استقرار یافتند. و کشور به هرج و مرح 
افتاد. با وجود دیوار پر تاتارها به چین ریختند, نواحی پهناور شمال را 
گشودند, زندگانی چینیان را مغشوش کردند. و چند گاه 
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گسترش تنمدن را موقوف داشتند درست همچنان که هونها سازمان 
امپراطوری روم را درهم شکستند و یف وه 7و3 سس قرون وسطی یا 
عصر ظلمت اروپا را کوبیدند. چون در نظر بگیریم که مزاحمت تاتارها در 
چین بمراتب از تسلط وحشیان بر روم کوتاهتر و کم عمقتر بود, به قدرت 
ر حصارض ری یی ره ی اه جنگ و آشوب و اختلاط چینیان با 
مهاجمان مدتی ادامه یافت. ولی؛ پس ان تمدن چین به خود آمد و از 
رستاخیز درخشانی برخوردار شد. شاید خود تاتارها در احیای ملتی که به 
کهولت رسیده بودء موثر افتاد. چینیان: فاتخان را پذیرفتتند. با آنان فضلت 
کردند, انان را متمدن ساختند و به سوی عالیترین دورة تاریخ خود پیش 
رفتند. 


ااا - افتخار سلسلة تانگ 


دودمان جدید - شیوخ تای تسونگ برای کاهش بزهکاری - عصر آسایش - 
فغفور مشعشع - سر گذشت یانگ کوی فی - طغیان آن لوشان 

ظهور عصر درخشان تاریخ چین معلول سه علت است: اختلاط نژادی, 1 
تحریک معنوی آیین بودا, و نبوغ یکی از بزرگترین فغفورهای چین به نام تای 
تسونگ (627 - 650 میلادی). پدر تای تسونگ, که, مانند بانی دودمان 
هان, کائوتسو نام داشت, سلسلة تانگ را تین کرد و بش از که سا 
سلطنت, کناره گرفت. تای تسونگ در سن بیست و یک بر تخت نشست و 
به قنل برادران خود, که به مقام او نظر داشتند, دست زد, سپس با پس 
راندن بربرها و فتع مجدد خطه هایی که یوغ سلطة چین را پس از سقوط 
دودمان هان از گردن برداشته بودند, ابراز لیاقت کرد. ناگهان از جنگ ملول 
شد و به پایتخت خود, چانگان, بازگشت و روشی صلح آمیز پیش گرفت. به 
خواندن و باز خواندن آثار کنفوسیوس پرداخت و امر به انتشار آنها داد و 
گفت: «به کمک آیینه ای برنجین می توانید کلاه خود را درست بر سر 
بگذارید. به کمک آيينة اعصار گذشته می توانید قیام و سقوط شاهنشاهیها 
را پیش بینی کنید.» از همة تجملها روی گردانید و سه هزار بانو را که برای 
سرگرمی او انتخاب شده بودند, مرخص کرد. وقتی که وزیرانش خواستار 
قوانینی سخت برای دفع بزهکاری شدند, به انان گفت: «اگر از مخارح 
بکاهم و بار خراج را سبک سازم و تنها کارگزاران درستکار را به کار گمارم 
تا مردم لباس کافی به دست آهونن: اینها, بهتر از کیفرهای سخت, دردی را 
منسوخ می کنند.» 

روزی به زندانهای چانگان رفت و دویست و نود تن را دید که به هرگ 
محکوم شده بودند. تنها به اتکای قولی که از آنها گرفت, در زندان را به 
رویشان گشود. قول دادند که 


. رجوع کنید به «انقلاب تمدن», اثر سر ویلیام فلیندرز پتری. 
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بروند زمینها را شخم کنند و بازگردند. چنین ۱ و تای تسونگ چنان 
خشنود گشت که آزادشان گردانید. سپس مقرر داشت که هیچ فغفوری 
نباید حکم مرگ کسی را توشیح کند, فحر آنگةسه وود روم بکیر هد پایتخت 
خود را به قدری زیبا ساخت که انبوه سیاحان از هند و اروپا بدانجا شتافتند. 
راهبان بودایی, به تعداد زیاد, از هند آمدند, و بوداییان چین, مانند یوان 
چوانگ, آزادانه به هند رفتند تا آیین جدید کشور خود را در سرچشمة آن 
مطالعه کنند. چون هیئتهایی برای تبیلغ ایین زردشتی و ایین مسیحیت 


نسطوری وارد چانگان شدند, فغفور چین. در زمانی که اروپا در فقر و 
ظلمت معنوی و کشمکشهای دینی غرقه بود. همانند اکبرشاه, به اآنها 
خوشامد گفت, از آزادی و حمایت خود برخوردارشان کرد, و نیایشگاههای 
آنها را از خراج معاف داشت. او خود به آیین کنفوسیوس وفادار ماند, ولی 
از خشکی و تعصب بر کنار بود. یک مورخ مشهور می گوید: «جون در 
گذشت, ماتم مردم را حدی نبود, و حتی فرستادگان خارجی, خود را با کارد 
و نیزه زخمدار کردند و خونی را که از تن خود گرفته بودند. بر تابوت 
فغفور متوفا افشاندند.» 

وی زمينة خلاقترین عصر تاریخ چین را تدارک دید, و چین مدت پنجاه سال 
از صلح و ثبات نسبی برخوردار شد و توانست برنج و گندم و ابریشم و 
ادوية اضافی خود را صادر, و سود خود را صرف تجملی بیسابقه کند. در آن 
روزگار, همواره زورقهای تفریحی مزین و منقش در دریاچه های چین در 
رفت و آمد بود, کالاهای بازرگانی, به میانجی رودها و ترعه ها,؛ , به هر 
گوشة کشور می رسید, و کشتپها و بندرهای چین را : به اقیانوس هند و خلیج 
فارس پیوند می دادند. چین تا آن زمان چنان ثروتی به خود ندیده و چندان 
از خواروبار فراوان و خانه های اسوده و پوشاک کال بهره نبرده بود. با 
آنكة در اروپا به وزن ابریشم چین؛ طلا می پرداختند؛ باز یمی از جمعیت 
شهرهای بزرگ چین هميشه جامه های ابریشمین در بر می کردند, و در 
چانگان قرن بیستم پوستهای خز و سنجاب بر تن مردم دیده می شد. در 
نک از دهکده های نزدیک پایتخت. در کارخانه های ابریشم سازی, 
یکصدهزار کارگر , به کار اشتغال داشتند. ل یو شاعر چینی, ان آنیمه جلال 
در عجب بود: «چه مهمان نوازی پرشکوهی! چه افراط و اسرافی! 
فنجانهایی از یشم سرخ و خوراکهای لذیذ کمیاب. روی 5 مرصع به 
سنگهای گرانبهای سبز رنگ.» از یاقوت مجسمه می تراشیدند و اجساد 
تجملپرستان را بر بسترهایی از مروارید می خوابانیدند و دفن می کردند. 
این قوم تزری ناگهان زیبایی پزست تن و. آفزینندگان زیبایی را سخت 
تور ک داشت. نقادی چینی گوید: «در این عصر» هر کس آدم بود, شاعر 
بود.» فغفور ها شاعران و نقاشان را ؛ به مقامات شامخ می رسانيدند, و به 
قول جان من ویل 1, غیر از «خنیاگران و خوانندگان و دلقکان», 


1 نام مستعار یک پزشک فرانسوی است که در قرن چهاردهم سفرنامه 
ای نوشت که, گرچه بیشتر آن خیالی است, کتابی جذاب است و در 
مواردی اطلاعات گرانبها , به ما می دهد. 
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هیچ کس جرئثت ان نداشت که فغفور را مورد خطاب قرار دهد. در قرن 
هجدهم میلادی, فغفورهای منچو فرمان دادند که از اثار شاعران تانگ 


تن فراهم آید. در نتیجه, مجموعه ای در سی جلد شامل 48900 
قطعه شعر از 0 شاعر. که از دستبرد زمان محفوظ مانده بود, گرد 
آمد. از آن گذشته, شمارة کتابهای کتاخانة فغفور هم به 0000«< رسیده 
بود. مرداک می گوید: «دراین دا تناها یر دی مه مقدم تمدن قرار 
داشت. قویترین, منورترین, مترقیترین امپراطوری روی زمين, و دارای 
بهترین حکومتها بود. این عصر اراسته ترین عصر تایخ جهان است.» 
مینگ هوانگ يا «فغفور مشعشع» که, با بعضی وقفه ها, در حدود چهل 
سال (713 - 756) بر چین سلطه ورزید, بر تارک این عصر می درخشد. 
وی مردی بود پر از تناقضات بشری. شعر می گفت و با کشورهای 
دوردست می جنگید و از ترکیه و ایران و سمرقند خراج می خواست. وی 
مجازات اعدام را ِ و زندانها و دادگاهها را اصلاح کون بی ترحم, بر 
داراییها مالیات بست: به تشویق شاعران و هنرمندان و دانشمندان 
پرداخت و در «باغ درخت گلابی» خود دانشکده ای برای آموزش موسیقی 
بزیا داشت.: در اغاز مانند یکی زاهد سنلطتت کزد. به این مغتی که کارخانه 
های ابریشم سازی را بست و بانوان درباری را از استعمال جواهر و جامه 
های گلدوزی شده باز داشت. ولی دیری نگذشت که لذتجویی کامل گردید 
و از هر هنر و تجملی بهره ها گرفت و سرانجام تاج و تخت را محض 
1 دلارایی به نام یانگ کوی فی از کف داد. 
در شصت سالگی, با یانگ کوی فی بیست و هفت ساله, که از ده سال 
پیش یار دلارام هجدهمین فرزند او بود و پیکری تناور داشت و گیسوی 
مصنوعی بر خود می آراست, برخورد کرد. به عشق اوء, که زنی لجوج و 
هوسران و قدرت طلب و گستاخ بود, دچار آمد. بانو هم, از سر لطف. 
ستایشگریهای فغفور را پذیرفت و او را با پنج خانواده از کسان خود آشنا 
ساخت و رخصتش داد که ایشان راء در دربار خود. منصب و مقرری دهد! 
مینگ هوانگ بانو را «بی: آلایشن بزرگ» خواند و تدریجا فن ظریف 0 
را از او فرا گرفت. در نتیجه, دیگر چندان عنایتی به دولت و مهماتش 
ننمود. بلکه تمام اقتدارات ت حکومتی را به یانگ کوثو چونگ. 5 
تالایق «بی آلایش بزرگ», سپرد و, در حینی که عوامل انحطاط و انهدام در 
پیرامونش فزونی می گرفتند, شب و روز را به عشرت گذارنید. 
وه از درباریان او تاتاری به نام آن لوشان بود. وی» که به یانگکوی فی 
دلباخته بود, اعتماد فغفور را به خود جلب کرد و به فرمانروایی خطة شمال 
گمارده شد. با چالاکترین 
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ارتشهای چین بدانجا رفت و ناگهان خود را فغفور چین خواند و به سوی 
چانگان تاخت. استحکامات شهر, که مدتها از نظر افتاده بودند, از پا 
درآمدتده منکیایتخت: زا ترک. کفت:. سریا زاتی. که در ملازمت. مینک به متر 


می بردند, بر او شوریدند, یانگ کوئو چونگ و اعضای هر پنج خانواده را 
کشتند, و یانگ کوی فی را از دستهای سلطان بیرون کشیدند و در برابر او 
به هلاکت رسانيدند. فغفور سالخوردة درهم شکسته, نا گزیره ۳9 
کناره گرفت, و سپاهیان وحشی آن لوشان شهر چانگان را غارت کردند و 
فردم را تیذریغ از دم تنغ. گذزانیدند. کفته اند کهه.در شووش: ان لوشان 
سی و شش میلیون تن تلف شدند. اما این شورشی بی ثمر بود: آن 
لوشان به دست پسرش. و پسرش به دست یک سردار, و سردار به دست 
1 غایله به سال 762میلادی فرو نشست., و مینگ 
هوانگ ار کات نکن باکت ویران باز گشت. و پبس از چند ماه 
درگذشت. بر روی هم, در جریان این مهرورزیها و تیره ۳ , شعر چینی 
تقشی؛جان: تابناکبیافت که:پیش, از آن:هر کز به خود ندیده,بون: 


۷ - فرشتة مطرود 


قصه ای از لی پو- جوانی و دلیری و عشقهای او- در زورق سلطنتی- 
بشارت انگور- رگ سفرهای لی پو- در زندان شعر بیمرگ ٍ 
به گام سلطنی یی هوایک: فرستادگانی از سرزمین کره آمدند و پیامی 
آوزدند: این پیام. را به خطی نوشته بودند که هیچ هیچ یک از وزیران نمی 
دانستند. فغفور نم اش گفنی افتاد و گفت: «آیا" در میان کلانتران و 
خلاص کند؟ اگر تا سه روز رمز این نامه گشوده نشود, همه از خدمت طرد 
خواهید شد.» 
0 از بیم باختن منصبها, و نیز سرهای خوده زور را به تلخی گذراندند و 
کنکاش کردند. سرانجام, وزیر هوچی چانگ به اورنگ فغفوری نزدیک شد و 
گفت: «اين نندی-رخصت می خواه تا بم عوض خر اون کار ععروص دزد که 
در این شهر شاعری هست پرخرد., به نام لی؛ با دانشهای بسیار آاشنانست: 
و کاری نیست که از وی برنیاید. بفرمای تا نامه را بخواند.» ففغور فرمان 
داد که لی بیدر نگ به دربار اید. لی تنذیرفت و بیغام قرستاد که.داتشمندان 
دولتی رساله ای را که او در امتحان استخدام دولتی نوشته است. مردود 
دانسته اند, و بنابراین معلوم است که ت نباید برای خواندن چنان نامه ای 
شایستگی داشته باشد. فغفور عالیترین لقب و خلعت مخصوص اهل علم را 
٩‏ ۱۱ 3۱ 3 . پلس» 
اسان 
دید آنان را عاذاشت که کفتتن از بانش بیرفن آورند. سپس نامه را ترجمه 
کرد. دولت کره اعلام داشته بود که برای برافکندن یوغ چین آمادة جنگ 
است. لی, در پاسخ, نامه ای خردمندانه و ترساننده نوشت. و فغفور بی 
تردیة آن وا توشیح کرد, زیرا, به تلقین هو چی چانگ, تقرییا باور کرده بود 
که لی فرشته ای است که بر اثر شرارتی از آسمان رانده شده است.1 
حکومت کره. پس از 5 آن نامه. زبان به معذرت گشود و خراج 
فرستاد. و فغفور قسمتی از خراج را به لی بخشید. و لی هم که عاشق 
تثبر ات ود آن را به میقرز وشن داد. 
گویند شبی که لی پو زاده می شد. مادرش تای پوشینگ ستارة سپید بزرگ 
یا زهره را, که در مغرب زمین «ونوس» می خوانند, به خواب دید. پس, 
کودک خود را لی (به معنی «آلو») نام نهاد و تای پو (به معنی «ستارة 
سپید») لقب داد. لی در دهسالگی بر همة آثار کنفوسیوس تسلط یافت و 
چکامه هایی جاویدان آفرید. در سال دوازدهم عمر, زندگی فیلسوفان پیش 


گرفت و به کوهستان پناه برد و سالها در کوهها زیست. در آنجا سخت 
تتدرشنت هر وهی سر شمتتیرانی. آهفخت: بسن قترهای خوو. رآ یه 
جهان اعلام داشت: 0 
قوت آن دارم که ده هزار مرد را برابری کنم.» (ده هزار, در بین چینیان 
معنی «بسیار» می دهد.) پس از ان, از سر فراغت., در اکناف زمین به 
مسافرت پرداخت و شهد عشق را از لبان گوناگون نوشید. برای «دخترک 
وو» چنین سرود. 

شراب زر 

جامهای زر 

و دخترکی از وو 

سواره می اید. پانزده سال دارد: 

ابروهای ابی شده, 

کفشهای سرخ زربفت, 

سخن بیزبان. 

اما آوازش مسحور می کند. 

دور میز جشن می گیریم- 

میزی مرصع به کاسة سنگ پشت. 

دخترک در دامان من مست می شود. 

اه طفلکی, چه نوازشها 

در پشت پرده های گلدار. سوسن دارا! 

همسری برگزید, اما چنان اندک مایه بود که زن ترکش گفت و کودکان را 
باخود برد. آیا این ابیات اشتیاق آمیز به یاد اوست یا به یاد یاری شور 


انگیزتر؟ 


1 گویا اين افسانه را لی پو خود ساخته باشد! 

دلاراما؛ ای انا بودی, خانه ۳ تژ .هی کردن: 

دلاراما, اکنون رفته ای- تنها تختی به جای مانده است. 

لحاف منقش, روی تخت جمع شده است؛ نمی توانم بخوابم. , 

سه سال از رفتن تو می گذرد. هنوز عطری که از خود به جا گذارده ای, 
این عطر را تا ابد در مشام خواهم داشت. اما کجایی تو, محبوبم؟ 

زاری می کنم- شبنم سپید روی خزه های سبز چشمک می زند. 

وی برای تسلای خود به شراب روی اورد. و در سلک «شش لابالی باغ 
خیزران». که بی شتاب می زیستند و با ترانه ها و شعرهای خود نان می 


خوردند, درآمد. چون شنید که در نیائوچونگ شرابی عالی هست. به صوب 
آن شهره. که خدود پاسخ کیلومتر با؛ اه فاضله داشت. روانه شده در 
سفرهای خود با توفو, که والاترین شاعران چین و همسنگ او بود, آشنا 
شد. دیرزمانی با هم غزل سرودند و برادرانه دست به دست دادند و بر یک 
بسن خوانيدنده تا آنکه: شهرت., آنان را از یکدیگر جدا.ساخت, هنه مردم 
آنان را دوست می داشتند, زیرا, مانند پارسایان. بی آزار بودند و با غرور 
و اخلاص, یکسان با شاه و گدا رفتار می کردند. عاقبت به چانگان پا نهادند؛ 
هو وزیر صاحبدل, چنان مفتون اشعار لی یو شد که برای پرداخت پول 
شراب او زینت آلات زرین خود را فروخت. توفو در وصف لی پو گوید: 

اما بو جامی سرشار یه او ند۵؛ 

صد شعر خواهد ساخت. 

درون میکده ای در یکی از خیابانهای چانگان 

جچرت می زند. 

وتا انکهواتهضن اهر فرا می خواند, 

پا در زورق سلطنتی نمی گذارد. 

می گوید: «خداوندگاراء بر من ببخشا؛ 

من خدای شرابم !» 

لی پو در مدح «بی آلايش بزرگ» (یانگ کوی فی) شعر می سرود, و ز 
این رو فغفور بدو دوستی می نمود و صله بارانش می کرد. روزی مینگ 
هوانگ در «کوشک عود» جشن شقایق برپا داشت و لی پو را احضار کرد تا تا 
بخ افتخار مجیونه انش شعر سراند. لی بو جان: خست نود که شعر کمن 
نتوانست. ناچار آنه رد رن ای روانش نی تا نف کون افو و 
غزلسرایی آغاز کرد و, در وصف رقابت گلهای شقایق با بانو یانگ کوی فی, 
داد سخن داد: 

جلال ابرهای دامن کش در جامة اوست. 

و جلوة گل در چهرة او. . 

ات صنظر اسعای: ات ان ۱ 

بر فراز «کوه گوهر», 
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یا در «قصر بلورین» پریان, در زیر ماه یافت می شوی! 

را را ان ی ی 

بادبهاری بارامی بر نرده ها می وزد, 

و دانه های درشت شبنم می درخشند. . 

پیروز است شوق بی پایان عشق, 

ها اسان پل اه رابت 

کیست که از چنین ستایشی خر سند نشود؟ با این وصف؛ بانو یانگ پنداشت 


ی و ی 

او بدگمان سازد. پس, فغفور بدره ای به لی پو داد و روانه اش کرد. یک 

بار دیگر شاعر راه سرگردانی پیش گرفت و غم دل به می شست. به 

«هشت تن جاویدان جام شراب», که نقل مجالس چانگان بودند, پیوست و 

تا شا بای یی هم اههد لین توق ور که مار 3و 

خادم به همراه داشته باشد: یکی با کوزه ای شراب, تا به خواجه نوشاند؛ و 

یر لت ایا کار ای شا ها خی ما ااد ای وا ید 

خاک سیپارد! می گفت: «امور این جهان مانند سبزاب رودخانه نااستوار 

است.» رای نا عراره سیر کر سین ار بودند که طهارت خشک فیلسوفان 

آن سرزمین را جبران کنند, و از جمله لی پو می گفت: «از بهر شستن 
ی ديرينة روح خود, صدخم شراب نوشیدیم.» وی مانند عمر خیام 

بشارت انگور را به جهانیان می رساند: . _ 

رود تندرو به دریا می ریزد و دیگر باز نمی گردد. 

آباتعی بتی میالع انش بل موی 

دربرابر ایینة روشن خود اندوه می خورد؟ 

جعدش, بامدادان, مانند ابریشم سیاه بود. 

شامگاهان. سراسر چون برف. 

بیا تا می توانیم از خوشیهای کهن طرفی بندیم 

و ساغر زرین را از کف ننهیم 

ق آن در هاهاب انیم 

نها آرزومند نشئة دیریای شرایم, 

و همین خواهم که هرگز به خود نیایم. . 

بیا ام رورا هم ترا وا 

چرا بگوییم بهایش رز نداریم؟ 

اشت من اراشته مت کلهای « ماست: 

قبای پوستین من هزار قطعه زر می ارزد, 

از پسرک (خادم) می خواهم. _ 

که اينها را بدهد و شراب شیرین بگیرد 

آنگاه من و تو غمهای ده هزار قرن را 

فراموش می کنیم. 

ان غمها ۱ ِِ تخ فر وی ٩‏ یه آ شیر ربوایا] 

تناها عشق یه ول رآه میوهه اه ز درد 

آن فسات ای انسانیم اسان کار اشعار لی نو ترش ای 

بازتاب حوادت بسیار است: جنگ و تبعید» هگ ار لوشان و سقوط 

پایتخت. فرار فغفور, زگ فانک کوی فی, و باز گشت فشک هوانگ به 
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قصرهای ویران شدة خود. لی پو سوگواری می کند: «جنگ ر پایانی 
نیست.» و سپس با زنانی که شوهرانشان قربانی مریخ, خدای جنگ. شده 
اند, به همدردی می پردازد: 

دی ماه است. دخترک افسردة یوچو را بنگر! 

نمی خواند, لب به تبسم نمی گشاید. ابروهای پروانه آسای او ژولیده اند. 
دم در می ایستد و رهگذران را می نگرد, 

ی ی ی وت 

او که در سرمای آن سوی دیوار بزرگ رح عظیم برد, 

او که در جنگ فرو غلتید و هرگز باز نمی گردد. 

در تیردان زربنی, آراسته بو بتتا بل 

درمیان تار عنکبوت و گرد و غبار سالها, 

دو تیر با پرهای سفید به یادگار مانده اند- 

ای روژیاهای میان تهی عشق, دیدار شما چه غمزاست! 

دخترک تیرها را بیرون می اورد و می سوزاند و خاکستر می کند. 

ب ساختن سد می توان از جریان رود زرد جلو گرفت, 

اما به هنگام برف و باد شمال, که می تواند از اندوه او بکاهد؟ 

لی پو را می توانیم در نظر آوریم که از شهری به شهری و از امارتی به 
امارتی می رود. آنجتان که‌ سنوی تشونی خی آورا فص ی که «زایری 
هستی که کولباری پر از کتاب بر پشت داری و هزار و صدها فرسنگ و 
بیشتر طی طریق می کنی. یز استینردشته آیاری مدز خیب: دیقانف 
شعر,» در این آوارگیهای طولانی, دوستی دیرین او با طبیعت وی را از 
ازافینش تاکفیتی برخوردار گردانید. از لابلای اشعار او سرزمین گل آذینش 
را می بینیم و در می یابیم که تمدن شهری در آن زمان بار سنگینی بر روح 
خشای ماد ات 

چرا در میان کوههای سرسبز به سر می برم؟ 

می خندم و پاسخ نمی دهم. روحم آرام است, 

روحم در آسمان و زمینی دیگر, که از آن هیچ کس نیست, ساکن است. 
درختان هلو غرق در گلند, و آب روان است. 

همچنین: 

ماهتاب را در پای تختم دیدم 

و پنداشتم که يخ بر زمین نشسته است. 
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سربرداشتم و به ماه کوهسار نگریستم؛ 

سر فرود اوردم و از خانة دورافتادة خود یاد کردم. 

همچنانکه مویش به سپیدی می گرایید. شوق خاطرات جوانی قلبش را 
مالامال می ساخت. چه بسیار. در محیط مصنوعی پایتخت. برای سادگی 


طبیعی خانه و خانوادة خود دلتنگی نمود! 

در سرزمین وو برگهای درخت توت سبزند؛ 

و کرمهای ابریشم سه بار به خواب رفته اند. 

نمی دانم در لوه شرقی, که خانواده ام سکونت دارد, 

هرازع‌سا وا کی کشت ی کنر 

نمی توانم, بهنگام, برای کارهای بهاری بازگردم, 

روی رود سفر می کنم و ثمری ندارم. 

باد جنوب می وزد و روح دورماندة مرا سبک می راند 

و به سوی میخانه ای اشنا می برد. 

در آنجاء در سمت خاور درخت هلویی می بینم, 

که با برگها و شاخه های ستبر در میان مه آبي فام تکان می خورد. 

اسر حب ات که تال ی فل ناما کی اش 

اکنون درخت هلو تا بام میخانه رسته است, 

پینگ یانگ, دختر زیبایم! تضرادفت نم 

که کنار درخت هلو ایستاده ای و شاخة پرگلی می چینی. 

گلها را می چینی, ولی من آنجا نیستم- 

اشک تو مانند رود روان می شود! 

پسر کوچکم. پوچین! قامت تو به شانة خواهرت رسیده است. 

با خواهرت به زیر درخت هلو می ایی, 

اما کیست که دست نوازش بر دوش تو کشد؟ 

جم انا بادمی سم ار راهم وت 

و هر روز درد تیزی قلبم را سوراخ می کند. 

اینک قماش ابریشمین برمی گیرم تا اين نامه را بنویسم, 

و با مهرم, از راهی دراز, آنسوی رود برای شما بفرستم. 

لی پو بازیسین سالهای عمر را به تلخی گذرانید. زیرا هرگز به کسب مال 
تن درنداده بوده و در آن بحبوحة توت و جنگ و انقلاب نیز سلطانی نبود 
که او را از گرسنگی حفظ کند. سرانجام, لی لینگ, امیر یونگ او را به 
مجلس خود خواند. با شادی پذیرفت و نزد او شتافت. له 
ضد جانشین فغفور مینگ هوانگ شورید و منکوب شد, لی پو را هم با 
دیگران به زندان افکندند و به عنوان خاین, به مرگ محکوم کردند. یکی از 
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سرداران, به نام کوئّو تسی ای, که شورش ان لوشان را فرونشانیده بود, 
وساطت کرد و حاضر شد که درجه و عنوان او را بگیرند و جان لی پو را 
ببخشایند. در نتیجه. حکومت از قتل لی پو چشم پوشید و به تبعید او اکتفا 
ورزید. خوشبختانه بزودی فرمان عفو عمومی صادر شد, و لی پو با گامهای 


ناتوان و لرزان به سرزمین خود بازگشت. سه سال بعد, در بستر بیماری 
افتاد و درگذشت. اما راویان, که چنین مرگ ساده ای را برای چنان روح 
بزرگی شایسته نمی دانسته اند, روا یت کرده اند که شبی, در حالت شوق 
و جذبه, برای گرفتن تصویر ماه در آب, خود را به رودی افکند و غرق شد! 
سی جلد شعر لطیف و رقت آمیز از او مانده است و او را بزرگترین شاعر 
چین معرفی می کند. یک نقاد چینی می گوید: «وی تارک رفیع تای است و 
از هزار تل و کوه بالاتر رفته است. خورشیدی است که هزار هزار ستارة 
آاسمانی, در برابر ار دزخشین تایبا ی ود وا ان کی ری ی 
هوانگ اه مردند» ولی نعمة ۳ پو هنوز جان دارد: 

کشتی من از چویهای گرانبهاست. و سکانی دارد از ماده ای کمیاب. 
خنیاگران. با نی لبکهایی از خیزران و طلا, در دو سر آن می نشینند. 

چه خوش است کوزه ای شراب به دست گرفتن: 

دختران نغمه سرا در کنار داشتن,. 

و شادمان با امواج بدینسوی و انسوی رفتن! 

شادمانترم از ان پری که در هوا 

بر درنای زردفام خود سوار بود؛ 

و ازادم همچون ادم دریایی که, بیهدف, مرغان را دنبال می کرد. 

اکنون, به نیروی خامة الهام یافتة خود, «پنج کوه» را در هم می شکنم. 
شعر من زاده شده است. می خندم, و شادیم گسترده تر از دریاست. 

ای شعر بیمرگ! ترانه های چوپینگ1 همچون مهر و ماه پرشکوه است, 
حال انکه کاخها و برجهای شاهان چو از تیه ها زدوده شده اند. 


۷ پاره ای از ویژگیهای شعر چینی 


نظم ازاد- تصویرسازی در شعر- هر شعری تصویر است و هر تصویر شعر- 
رقت- کمال صوری ۱ 

شعر چینی را تنها از روی اثار لی پو نمی توان شناخت. برای شناخت پا؛ 
اگر بهتر بگوییم, برای احساس شعر چینی باید بی شتاب به شاعران بسیار 
رو کنیم و با شیوه های مخصوص آنان آشنا شویم ۰ مسلما پاره اي از 
کیفیات ظریف شعر چینی در ترجمه های ما از 

1 رجوع شود به اغاز فصل بیست و چهارم. 
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میان می رود: ما نمی توانیم حروف خوشنمای چینی را, که از بالا به پایین 
ق از رانشت به چپ شیاه شندی الق وب دن کین جال که هی کدام هجایی 
واحدند, انديیشه ای پیچیده را بیان فی گنز ببینیم ؛ نمی توانیم وزنها و 
قافیه هایی را که بدقت از گذشته ها به شعر چینی رسیده اند, دریابیم؛ 
نمی توانیم الحان زیر و بم را, که به شعر چینی آهنگ و ضرب می دهند, 
بشنویم. . بیگانه چون به خواندن ترجمة شعر چینی می پردازد. دست کم از 
نیمی از لطف آن محروم می ماند. شعر عالی چینی در اصل همچون 
گلدانی است آراسته و پرنگار, اما نزد ما نظمی است آزاد با ضووکمایی 
است ساده, که بیگانه ای نیم ترجمه ای از آن را به ما رسانیده است. 
کرت یی اه تن 2 شنم هی خورین آخاز است اند آین. فی ها 
در نظر ما ناچیز و سبک جلوه کند و شکوه و پیچ و تاب اشعار میلتن و هومر 
را نداشته باشد. از این رو, ما از شعر چینی خرسند نمی شویم. ولی چینیها 
معتقدند که شعر باید سراسر کوتاه باشد. و شعر بلند امری است متناقض. 
نزد آنان. شعر خلسه ای آنی است؛ وقتی که به صورت طوماری حماسی 
درایده می. میرد.. رشالت: تثتغر این است که با غبارتن کوتاه تضویری بسازد 
و, با چند بیت, فلسفه ای را بیان کند. کمال مطلوب شعر بیان معانی 
نامحدود است در الفاظ موزون معدود. شعر چینی مانند نقاشی است, و 
خط چینی هم اساسا نوعی نقاشی است. از اين رو, زبان مکتوب چینی, به 
خودی خود, حالتی شاعرانه دارد. اما در همان حال که اشیا و امور واقعی 
را در قالب تصاویری روشن می ریزد, نمی تواند امور نتراعی را بیان کند. 
با این وصف, در جریان گسترش تمدن, همچنانکه مفاهیم انتزاعی افزونی 
گرفته اند, چینیان, برای القای آنهاء آیات يا اشارات دقیقی به کار بسته اند. 
به همین دلیل, شعر چینی هم توجه شعر شناس را روی عباراتی کوتاه 
متمر کز می گرداند و هم او را برای دریافت القایات. خنشست اهادق عت 


سازد و, با تصویر ساده ای که عرضه می دارد. معنی ژرفی را به ذهن 
تجمیل.-.می.: کند: ار 
موجز نیست,؛ و بیش از آنچه می گوید, ناگفته می گذارد- ناگفته هایی که 

تنها یک تن شرقی توان درک آنها را دارد. چینیان می گویند: «پیشینیان 
برترین حسن شعر را در اين دانستند که معانی الفاظ در ورای آنها باشد, و 
خواننده مجبور به تأمل و استخراج آنها گردد.» شعر چینی, مانند -_ 
۱ ۱ ۲ ۱و۱ ال 9۳۰۲۳۳ 1 
و لطیف. از مجاز و تشبیه و کنایه چشم می پوشد و فقط به نمایش یک 
چیز و اشاره ای به مفاهیم مربوط تا هس وی یاعد و هیجان 
دعر فص کرد سا ی و اتفال. ۸ ۱ ۱۱/۹ 
عواطف شدید را ملایمت می بخشد و بندرت صورتی شورانگیز به خود می 


گنرد 
انسانها جدا از یکدیگر زیست می کنند- همچون ستارگان که می گردند. اما 
هر کز بة یکدیکن نفی.رستد. 

این چشم- چه خوش است که ما هر دو از یک چراغ نور می گیریم! 

دور جوانی کوتاه است. 
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از معابد ما بوی مرگ می آید. 

هم اکنون نیمی از آنان که می شناسم, روح گشته اند. 

اعماق روج من به جنبش امده است. 

گاهی ممکن است از رقت این اشعار به ملال افتیم, و نیز از این حسرت 
بتحاصل مجرون شويم که را زمان از کدشت بان نمی استد ی دانسانها 
و دولتها مجال آن نمی دهد که تا ابد جوان مانند. باید در نظر آوریم که در 
روز کار مینگ هوانگ تمدن چینی سالدار و خسته بود و شاعران آن, مانند 
هنرمندان سراسر مشرق زمين, به تکرار موضوعهای کهنه و رعایت زیبایی 
صوری اشتیاق وافر داشتند. با این وصف, شعر چینی در هیچ جا مانند 
ندارد: اینهمه دقت بیان اینهمه عواطف لطیف و در عین حال اعتدال امیز, 
و اینهمه سادگی و کوتاهی و رسایی در شعر اقوام دیگر دیده نمی شود. 
ی کویه که انار دور اک هس رتیت خوانان چین این مره 

ِ و هر چینی دوشعد کبری از انتتگان ادن دوره را از بردارد. اگر چنین 
است و هم فیلسوف, در احوال لی پو و توقو تأمل کنیم. 


۱ توفو 


تاثو چی ین- پوچویی- اشعار درمانبخش مالاربا- توفو و لی پو- تصویری از 

خنگ- ایام اساینش- بینوایی- مرگ 

لی پو در چین برابر است با کیتس در انگلیس. اما سرایندگان دیگری هم 

هستند که مانند او نزد چینیان گرامیند. یکی از اینان تائو چی ین است که 

اهل زهد بود و دست از کار حکومتی خود برداشت و گفت که دیگر نمی 

تواند, در ازای کارمزدی که به او می دهند, در ازای پنج پیمانه برنج در روزه 

تن به کوتوكً دهد و «مفاصل پشت خود را خم کند». مانند بسیاری از 
کارگزاران حکومتی, که از کوته تظربهای اذاری خشته می تن به یا ما 

پناه برد تا در آنجا «طول سالها و عمق شراب» را دریابد و در کنار رودها و 

کوههای چین, که نقاشان چینی به دفعات روی پارچه های آبریشمین تصوير 

کرده اند, ارامش پذیرد: 

زير خاربست خاوری, گلهای داوودی را می چینم, 

سپس زمانی به تیه های دور دست تابستانی خیره می شوم. 

هوای کوهستان در بامدادان پرطراوت است. 

پر تد کان, ده به دوه باز.می کردنه: 

1 ۲0۱ 0, واژه ای چینی, به معنی «به کرنش, سر به خای رساندن». 

که به صورت ۷- ۲0۱۷۷ داخل زبان انحنست شده است. 
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اینها معنیهایی ژرف دارند. 

با اینهمه, چون به بیان آنها می پردازیم, الفاظ قاصر می آیند. ... 

حماقت است که مانند برگی 9 در خاک خیابانها عمر گذاریم! 

اما ص سیزده سال چنین زیستم. 

دیرگاهی در قفس به سر بردم. 

اینک بازگشته ام. 

انسان باید رجعت کند 

تا ذات خود را تحقق بخشد. 

شاعر ویر پوچویی, راه مخالف را برگزید و به مشاغل دیوانی و حیات 

شهری روی نمود. از منصبی به منصبی ارتقا یافت, تا انکه خاکم هن 

بزرگ هانگ چو و رئیس «شورای جنگ» شد. با اين وصف, هفتاد سال عمر 

کرد و چهار هزار قطعه شعر سرود و, در مواردی که در تبعید بود, از 

طبیعت کام دل گرفت. وی به راز آمیختن تنهایی با حیات اجتماعی و پیوند 

آرامش و تکاپو پی برد. پر دوست نبود. به قول خود, در «خوش نویسی و 


نقاشی و شطرنج و قماربازی, که مردم را گرد می آورند». دستی متوسط 
داشت. از صحبت مردم ساده لذت می برد, و اورده اند که اشعار خود را 
اول بار برای پیرزنی روستایی می خواند و هر چه را برای او نامفهوم بود, 
ساده می کرد. از این رو, محبوبترین شاعر تودة مردم شد. اشعارش را بر 
همه جا نوشتند - روی دیوارهای مدارس و معابد و اطاقکهای کشتیها. گویند 
دخترکی نعمه پرداز به مردی که برای عشرت نزد او رفته بود. گفت: 
«نباید مرا رقاص ساده ای بدانی. من می توانم «خطای ابدی»1 استاد پو 
را بخوانم!» 

آخرین شاعری که مورد بحث ما قرارمی گیرد, تو فو, سرايندة عمیق و 
دوست داشتنی است. ارتز ویلی می نویسد. : «مولفان انیت که ادب 
چین را مورد مطالعه قرار داده اند, مایلند لی پو را بزرگترین شاعر چینی 
بشمارند. اما چینیان. خود..اين مقام را از آن نو: فو می.دانند.» توشته آند 
که تو فو به چانگان آمد تا برای گرفتن شغلی دیوانی امتحان دهد. امتحان 
داد و مردود شد و, با انکه مخصوصا در موضوع شعر رد شد, باز یاس به 
خود راه نداد و اعلام داشت که اشعار او تب مالاریا را درمان می کند, و 
این درمان را خود به کار بسته است! برخی از اشعار او به نظر مینگ 
هوانگ رسید. پس. شخصاً از او امتحان کرد و چون قابل قبولش یافت, او 
را به سمت دبیری سردار تسوا گمارد. تو فو دلگرم شد و زن و فرزندانش 
را, که در دهکده ای دور افتاده می زیستند, از یاد برد و در پایتخت ماند. با 
لی پو شعر مبادله 


1 مشهورترین داستان چینی است, دربارة عشق مینگ هوانگ و یانگ کوی 
فی, و انقلاب و مرگ یانگ, و بیچارگی مینگ در دورة پس از انقلاب. این 
شعر ارزش فوق العاده ندارد و, چون بلند است. ذکر ان نیز میسر نیست. 
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می کرد و در میخانه ها تردد داشت و بهای شراب را با شعر می پرداخت. 
دربارة می گوید: 

سرورم را دوست دارم. چون برادری کوچک برادر بزرگ ب 

کرا فر ار ام در اه ای ار 

هر روز دست به دست می خرامیم. 

در آن ایام, مینگ به یانگ کوی فی عشق می ورزید, و تو فو نیزر مانند 
شاعران دیگر. در آن باره شعر می ساخت. ولی وقتی که انقلاب در‌گرفت 
و جاه جویان چین را به خون شستند. به موضوعهای غم انگیز پرداخت و 
وجه انسانی جنگ را تصویر کرد: 

دیشب حکومت فرمان داد 

که از میان کودکان هجده ساله سربازگیری شود. 


اینان باید از پایتخت دفاع کنند. 

ای مادر, ای کودکان, اینچنین و 

این گونه اشک ریختن به شما آسیب می رساند. 

چون اشک ربختن مت ففتشنود: آجنماد فرا.فی آیند: 

آنگاه نه آسمان شفقت می ورزد. نه زمین. ... 

می دانید که در شانتونی. دوست تاخیم.به. ضور کبیابان در آفدم استة: 

و هزاران ده و مزرعه سراسر خارپوش گردیده است؟ 

مردان چون سگان به قنل رسیده اند و زنان مانند ماکیان رانده شده آند. 


گر سرنوشت بد پسران را می دانستم, 

ارزو می کردم که همة پسران, دختر باشند. . 

پسران فقط به دنیا می ایند تا در زیر علفهای بلند مدفون شوند. 

هنوز استخوانهای کشتگان جنگهای کهن در کنار دریای نیلگون قرار دارد. 
استخوانها روی شنها به چشم می خورد و سخت سپید فامند. 

ارواح جوان و پیر در اینجا گرد می ایند تا هماهنگ فریاد کشند. 

وقتی که باران می بارد و خزان و بادهای سرد فرا می رسند, 

بانگ آنان رسا می شود, چنانِ رسا که در می یابم غم چه مهلک است. . 
9 طغیان آب در حرکتند, در رویاهای خود عشقبازی می 
کرمهای شب تاب باید با نور خود راه صبح را بگشایند. 

چرا باید انسان برای زیستن انسان را بکشد؟ 

مود ذر شنت کذر آن اختمی کشم. 

در طی دو سال انقلاب, توفو با زن و فرزندان پریشان خود سرگردان شد. 
چندان بینوا بود که نان دریوزه می کرد و چنان فرو افتادم بود که زانو بر 
هیر اف 3 و قرافق را که‌جند کاهی به: خانهادم آشن بانته اتب فف زر سانید: 
دعا می کرد. سرداری رئوف به نام ین وو او را 
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دبیر خود گردانید و از مذلت نجات بخشید. اين سردار او را در کلبه ای 
نزدیک «رودگل شوی» مسکن داد و از او خواست که تا می تواند شعر 
سراید.1 توفو بدین طریق ارامش یافت و در بارة باران و کوه و ماه به 
اه یه 

جز کوهها و جنگلهای عمیق تیره چیزی در برابرم نیست. 

سرآن دارم که هنر افزارها ی را بفروشم, 

و از سرچشمة پاک طبیعت بنوشم. . 

وقتی که جای اینچنین دلارا باشد, 


آهسته می خرامم. می خواهم روحم را در دلارایی آن غرق کنم. 

دوست دارم بر پرهای پرندگان دس کی 

در آنها می دمم تا پرهای لطیف زیرین را ببینم 

دوست دارم که پرچمهای گلها را ۳ 

و حتی گردة زرین آنها را وزن کنم. 

لطف دارد که بر علف بنشینم. 

در اینجا مرا به شراب نیازی نیست. زیرا گلها مستم می کنند. . 

تا اعماق استخوانهايم. درختان کهن و امواج ابی دریا را عاشقم. 

سردار نیکوکار وی را دوست داشت. از اين رو آرامش او را بر هم زد و در 
دستگاه تفتیش چانگان به وی مقامی شامخ داد. اما, ناگهان سردار در 
گذشت و شاعر خود 1 در بحبوحة جنگ یافت. جز نبوغش چیزی نداشت. 
کودکانش» کار دیکر از وی به ضورات: وحسیا ند در آمده: دیور 
بدبختی او می خندیدند. در پیری سخت تنها و تلخکام و «چیزی زشت نما» 
گردید. باد بام کلبه اش را وبران کرد, و کودکان ولگرد کاه بسترش را در 
هفا بل دید ان ندید ان قنر تانمان بور که ممانعت نمی توانست. از 
اینها بدتر, نسبت به شراب بیمیل شد, و دیگر قادر نبود که به شيوة لی پو 
مشکلات حیات را بگشاید. سرانجام به دین گرایید و در آنین بودا آرافتتز 
جست. در سن پنجاه و نه, با انکه علیل بود و زیاده پیر می نمود, برای 
زیارت. به معبد کوه مقدس هوئن رفت. در آنجا کلانتری که با اشعار او 
الفت داشت., وی را شناخت و به خانه برد و به احترامش ضیافتی برپا 
داشت. سالها بود که توفو چنان مجلسی ندیده بود. از گوشت گرم بخار بر 
می خاست. و شراب شیرین بفراوانی یافت می شد. با ولع به خوردن 
پرداخت و سیس؛ , به در خواست میزبان کوشید که شعری بسازد و بخواند. 
اما بیحال به زمین افتاد و روز بعد جان داد. 


1 یک تصویر نقاشی چینی, به نام «شاعر توفو در کلبة کاهگلی», در موزه 


مترپلیتن نیویورک وجود دارد. 
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ندز 


وسعت دامنة ادبیات چین - داستانها - تاریخ - سوما چی ین - مقالات - 
گفتار هان یو دربارة استخوان بودا ۲ 

از دوره تا تنها بخشی از شعر چینی را به بار اورده اند, و شعر 
فقط بخش کوچکی از ادب چینی است. برای ما دشوار است که عمر و 
دامنة این ادب و رواج فراوان آن را در میان مردم چین دریابیم. در چین. 
چاپ کتاب: به سبب نبودن قوانین «حق مقلف» و عوامل قبین ارزان بود. 
از انز وه پیش آز. آمندن 0 دوره های بیست جلدی نو به 
بهای یک دلار, و دايرة المعارفهای بیست جلدی به بهای چهار دلار. و مجموع 
اثار کلاسیک چینی به بهای دو دلار خرید و فروش می شد. برای ماء نقد 
ادب چینی بیش از تعیین قدمت ان دشواری دارد. زیرا ادب چین, برای 
داوری دربارة یک کتاب. صورت يا سبک را بمراتب بیش از محتوا ارج می 
گذارد. و صورت یا سبک نیز البته در ترجمه آسیب می بیند. چینیان ادب 
خود را والاتر از ادب هر کشوری جز یونان می شمارند, و شاید این استئنا 
نیز زادة فروتنی شرقی باشد! در هر حال. خودستایی ادبی انان بخشودنی 
ست . 

داستان (رمان), که نویسندگان غربی. را باساتی به اوج اشتهار می رساند, 
نزد چینیان در زمره آناز ادبی نیست. داستان, پیش از آنکه با مغولان به 
چین آید, بندرت در چین وجود داشت. و حتی امروز هم ادیبان چین بهترین 
داستانها را سرگرمیهایی نازل و توده پسند می شمارند و سزاوار ذکر در 
تاریخ ادبیات نمی دانند. ولی تودة مردم سادة شهرها این تمایزات را به 
چیزی نمی گيرند. بلکه, بی تعصب, از ترانه های پوچویی و لی پوء به 
داستانهای بی نام بیشماری که, مانند نمايشنامه, به زبان متعارف مردم 
توشته شده .و خوادت: پر شور گذشتة تاربحی: آنان وا بروشتی بیان کردم 
اند, روی می نمایند. 

ترا همة داستانهای مشهور چین به صورت داستان تاریخی است. اند کند 
داستانهای واقعپرداز (رئالیست). و اندکترند داستانهایی که همچون 
«برادران کارامازوف» اثر داستایفسکی, «کوه جادو»ر اثر توماس مان 
«جنگ و صلح» اثر تولستوی, و «بینوایان» اثر ویکتورهوگو به موشکافیهای 
روانی و اجتماعی پردازند. یکی از دیرینه ترین داستانهای چینی «شوی 
هوچوان» يا «حکایت حاشية اب» است که در سدة چهاردهم به وسيلة 
جمعی از مولفان فراهم آمده است.1 «هونگ لومن» يا «رویای حجرة 
سرخ», که در حدود 1650 در بیست و چهار جلد تدوین شده است. یکی از 
درازترین داستانها, و «لیائو چای چی ای» يا «سرگذشتهای عجیب», که در 


حدود 1660 نگارش یافته و, به سبب سبک موجز و زیبای خود. سخت مورد 
اعتناست. یکی از بهترین داستانهای چینی است. مشهورترین داستان چینی 
«سان کوئو چی ین ای» يا «داستان سه ملک» است. نويسندة این داستان 
لوکوان چونگ (1260 - 1341), در طی 1200 صفحه, جنگها و فتنه هایی 
را که پس از سقوط سلسلة هان درگرفت, ماهرانه در داستان خود شرح 
داده است.2 رمانهای دراز چینی, 

1 تحت عنوان «انسانها برادرند» به وسيلة خانم پرل باک ترجمه و در 
3 در نیویورک منتشر شده است. 

2 به وسيلة برویت تیلر ترجمه شده و به سال 1925 در شانگهای, در دو 
جلد., انجشاز یا فده است. 

که هم شخصیت 2 نشاط ‏ بخش ۳ «تام جونز» و هم روایت 
پردازی جاندار داستان «ژیل بلاس» را در بر می گيرند. همانند 
های اروپای قرن هجدهم, برای دورة پر فراغت پیری خواندنیهایی مناسبند. 
ارجدارترین و مردم پسندترین بخش ادب چین, تاریخ است. هیچ ملتی به 
قدر ملت چین مورخ نداشته و مانند چینیان تاریخهای پردامنه ننگاشته 
است. حتی در دربارهای بسیار کهن چين, دبیرانی وجود داشتند و کردارهای 
شهریاران و اوضاع عصر خود را نقل و ثبت می کردند. مورخان درباری 
چین, که تا نسل ما دنباله یافته اند, توده ای از مطالب تاریخی برای ما به 
پادگار گذاشته اند که از لحاظ زیادتی پا تم در هیچ جای دنا نظیر 
ندارد. تاریخهای سلسله های بیست و چهار گانه, يا «کتاب تاریخ», که در 
7 منتشر شد, به 219 جلد بزرگ می رسد. تاریخنگاری چینی با 
«شوچینگ» يا «کتاب تاریخ». که به وسيلة کنفوسیوس با تهذیب تمام تنقیح 
کردید. آغاز شندن و با «تسوچوان»؛ یعنی تفسیری که در سدة بعد برای 
تشریح و احیای کتاب استاد نگارش یافت, و نیز با «سالنامه های کتاب 
خیزران», که در آرامگاه سلطان وی به دست آمد, بتندی راه کمال پیمود و 
سرانجام. در سدة دوم ق م, به ظهور «گزارش تاریخی». شاهکار دقیق 
سوما چی ين, انجامید. 

سوما چی ین, که پس از پدر به منصب او - ستاره شماری دربار - دست 
پافت. نخست به اصلاح تقویم پرداخت و سپس عمر خود را به کاری که به 
وسيلة پدرش آغاز شده بود. وقف کرد و تاریخ چین را. ان تین دناد مان 
افسانه ای تا عصر خود, رقم زد. وی به زیبایی سبک چندان عنایتی نداشت. 
بلکه یگانه هدفش ثبت همة حوادت تاریخ چین بود. کتاب او پنج بخش دارد؛ 
(1) سالنامه های فغفورها, (2) جدولهای زمانی. (3) هشت فصل دربارة 
شعایر و موسیقی و نی نوازی و تقویم و ستاره شماری و قربانیهای شاهانه 


و آبگذرها و اقتصاد سیاسی, (4) سالنامه های نجیب زادگان تیولدار, و (5) 
زندگينامة و این تاریخ تقریبا موب سب هرا سال را در بر 
های خیزران نقش شده اند. سوما, که عمری در ان کار نهاد, کتاب خود را 
با اين ديباچة پرآزرم به درگاه فغفور فرستاد: 
اکنون بنية جسمانی بندة آن درگاه رو به زوال رفته, چشمانش نزدیک بین 
و تار گشته, و از دندانهایش جز معدودی نمانده است. حافظه اش 0 به 
ناتوانی گراییده است که چون از حوادث دمی بگذرد, چیزی به یادش نماند. 
نیروهایش سراسر در فراهم آور ون این کتاب نابود شده است.: از این رو 
امید آن دارد که خدایگان فغفور کوشش عبث وی را بر نیت شاهپرستانه 
اش ببخشایند و در لحظات فراغت. از سر بنده نوازی. نگاهی قدسی بر 
این اثر بیفکنند تا, از مطالعة فراشدن و فرو افتادن دودمانهای پیشین, راز 
کامیابیها و شکستهای زمان حاضر را دریابند. هرگاه از این دانش؛ 
شاهنشاهی را سودی یت آنگاه مقصود و مطلوب حیات بنده آن درگاه 
برآورده شود - حتی اگر استخوانهایش در «چشمه های زرد» نهاده شده 
باشد. 
در صفحات کتاب سوماچی ین ین نه شکوه تن فرانسوی را می بینیم, نبه 
فزونگوییها و نکته پردازیهای ِ هرودوت یونانی را, نه تسلسل دایمی 
علت و معلول و جبر تاریخی توسیدید یونانی را مشاهده می کنیم, و نه از 
بصیرت پارسایانة گیبن انگلیسی, که با زبانی نزدیک به موسیقی بر کاغذ 
منعکس شده است, بویی می بریم. . زیراء , در چین, تاریخ بندرت از صورت 
فن بیرون آمده و حالت هنر به خود گرفته است. مورخان چینی - از 
سوماچی ین تا همنام او سوماکوانگ, که يازده 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 791 
قرن بعد برای بازنگاری تاریخ عمومی کوشید - رنح فراوان برده اند تا 
حوادث یک سلسله يا یک سلطنت را صادقانه ثبت کنند. اين کار گاهی به 
بهای رزق و حتی جان آنان تمام شده است. اینان تمام نیروی خود را بر 
سر حقیقت نهاده و چیزی برای زیبایی باقی نگذاشته اند. شاید هم حق با 
آنان باشد. و شاید تاریخ را باید. نه به صورت هنر, بلکه به صورت علم 
درآورد, چه احتمال دارد که واقعیتهای گذشته, در زیر ردای پرشکوه گیبن یا 
مواعظ کارلایل, دچار ابهام گردند. در میان ما غربیان نیز عمدة مورخان 
فلا آور. کم پیشستن و ما نها فخلدانی که.قها به-درد کید خرفین: میت 
خورند, می توانیم با هر ملتی همسری کنیم! 
مقالات چینی نشاط انگیزتر از تاریخند. زیرا در این زمینه هنروری ممنوع 
نیست و لکام فصاحت باز است. در میان یکه تازان این میدان. هان یو 
شهرت بیشتری دارد. به کتابهای او چندان ارج می نهند که خواننده باید, بنا 


بر سنت, پیش از لمس آنها خود را با گلاب بشوید! هان یو از فروترین 
قشرهای جامعه برخاست., به عالیترین مقامات دیوانی رسید, و عاقبت با 
صراحت تام بر امتیازاتی که فغفور به بوداییان می داد, اعتراض کرد و از 
نظر افتاد. دین نوبودایی هان یو, که به کنفوسیوس گرایش داشت. چیزی 
جز خرافات هندوان محسوب نمی شد؛ و چون می دید که فغفور به مردم 
رخصت می دهد تا از سکر اين رویای توان شکار بیخود گردند, به رنج می 
افتاد. پس تذکره ای, که این سطوری از ان نقل می شود, به فغفور 
عرضه کرد (803 میلادی). این سطور بخوبی نشان می دهد که نثر چینی. 
حنی اگر بدقت هم ترجمه شود باز رنگ و روی خود را می بازد: 

بندة آن درگاه اکنون شنیده است که جامعة روحانیان من شده است تا 
به فنگ شیانگ برود و یکی از استخوانهای بودا را دریافت دارد؛ و شنیده 
است که خدایگان فغفور از برجی رفیع ورود آن را به کاخ فغفوری نظاره 
خواهنر کرد؛ همچنین شنیده است که فرمانهایی شرف صدور یافته اند تا 
معابد گوناگون._ ان بازمانده را با تشریقات شا نفسته ,یذیرا گردند. حال, بندة 
این درگاه, با آنکه ممکن است نادان باشد., باز بخوبی آگاه است که 
خدایگان به امید واهی جلب فایده به این کار مبادرت نمی فرمایند, بلکه 
سر آن دارند که در اين دورة پر سعادت, که شادی بر قلوب همگان 
فرمانرواست, با ارزوهای ی یت برای ادای این تشریفات مضحک و فریبنده 
هماهنگ شوند, و گر نه چگونه ممکن است که دانش خدایگان به عقایدی 
چنین سخریه آمیز تمکین کند؟ وانگهی, , مردم در فهم و ادراک کند, و در 
فریبخواری تند کارند, و اگر خدایگان را ببینند که از سر وجد در پای بودا 
عبادت می کند, بانگ ۰ زاشت: «بنگر, فرزند استمان: آن که. بر همه 
چیز آگاه است, خود مومنی غیور است. ما؛ , قوم او, کیستیم که جسم خود 
را مضایقه کنیم »٩‏ سیس داغ زدن سرها و سوزاندن انکشتان رواج خواهد 
یافت, جماعات گرد خواهند آمد, و جامه دران و پول ریزان, به اقتدای 
خدایگان, اوقات خود را از بام تا شام تباه خواهند کرد. نتیجه این خواهد بود 
خواهند ورزید. و اکر خداوند خاقان آن را نهی نفرمایند. مردم را توان دید 
که در معابد انبوه شوند و آمادة آن باشند که, به نام قربانی برای خدایان, 
دستی را ببرند و بدنهای خود را تکه تکه کنند. در ان صورت. سنتها و رسوم 
ما بسختی گزند بیند و ما خود در روی زمین ماية خنده شویم. 

تابر ابن#.بنده آن درگاه, که از غفلت دستگاه تفتیش در این ۵ شرمنده 
است., به درگاه خدایگان ملتمس است که این استخوانها را برای انهدام به 
اتش و اب بسپارند, تا, در نتیجه, این شر عظیم برای هميشه ريشه کن 
شود و رعایا بدانند که دانش خدایگان 
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تا جه پایه از دانش مردم متعارف برتر است. عظمت چنان کرداری از حد 
هو تسین بیرون است. و اگر حضرت بودا قدرت آن داشته باشد که این 
اقایت را تال کرون ات امه کرو باه کار ان هآ بر 
ات ای یی کر اون دا اه ما ی کی کار پم هر 
پشیمان نخواهد شد - باریدن گیرد! 

در جدال میان خرافات و فلسفه می توان از پیروزی خرافات مطمئن بود. 
زیرا جهان همواره. از روی خرد, سعادت را بر دانش ترجیح می دهد! هان 
بو به روستایی در کوانگ تونگ تبعید شد. مردم این ناحیه بربریانی ساده 
بودند. ولی؛ وی زبان به شکایت نگشود, بلکه, بنابر آهوه تفن کنفوسیوس, 
کمر همت بست تا آنان راء موافق دستورهای استاد. متمدن سازد. و چنان 
توفیق یافت که امروز تصویر او غالبا با این سخن همراه است: «از هر جا 
گذشت. آنجا را مصفاأ گردانید.» عاقبت به پایتخت فراخوانده شد و به 
حکومت خدمت بسیار کرد و, غرق افتخار, در گذشت. لوحة یاد بود او در 
فد هرس که میا مت تساو انا وان بور ی اسر 
است, نهاده شده است. زیرا| وی, در مقابل هجوم ایین والایی که در 
روزگار او فاسد شده بود, بی پرواء به دفاع برخاست. 


اا۷- نمایش 


پستی فن نمایش در خن شا آن ما شتا سه خی شا کر از بازبحران 
- موسیقی ۲ 
تعریف نمایش در چین کاری دشوار است. زرا در انجا نمایش نه یکی از 
هنرها محسوب می شود نه جزو ادب است, و مانند بسیاری دیگر از شئون 
زندگی بشری, ان قدر که رواج دارد. اهمیت و منزلت ندارد. در چین 
بنددرت تاقت از نمايشنامه نویسان به میان می 1 و بازیگران؛ / با انگة 
ممکن است عمر خود را بر سر این کار بنهند و به شهرتی برسند, باز 
اعضای تفع از قشرهای پست جامعه به شمار می روند. بدون شک.؛ , در 
هیچ یک از تمدنهاء ان از این صبغه پاک نمانده اند, فتخضه ضاً در آغاز 
کار که ذرآض سر کشانه می کمشد تا عود زا از متشا خوبشر یعنی شبیه 
بازیهای دینی, متمایز کند. 
در چین نیز وضع دیگر گونه نبود. در عصر دودمان جو» شعایر دینی شامل 
پاره ای رقصها بود که با چوبد ست صورت می گرفت. قفن کونتة جون این 
رقصها به مرور زمان به صورتهایی هوس انگیز درآمدند, منسوحخ شدند. 
ولیر ظاهرا هنر نمایش دنبالة آنهاست. مینگ هوانگ. که حامی هنرهای 
گوناگون بود, گروهی از مردان و زنان بازیگر راء که خود «جوانان باغ 
گلابی» می نامید, گرد آورد و بدین وسیله در توسعة هنر مستقل نمایش 
موثر افتاد. اما تنها در زمان قبلای قاآن بود که نمایش در چین صورتی ملی 
به خود گرفت. در سال 1031, یکی از اخلاف کنفوسیوس به نام کونگ 
بو به عنوان خر هن ده 3 كت . .««ِ در جشنی 
نقش کنفوسیوس بود, کونگ تائوفو با خشم مجلس را ترک گفت. ولی 
وقتی که او و مسافران چینی دیگر از مفولستان باز گشتند, به هموطنان 
خود خبر دادند که مغولان در نمایش از چینیان بسیار پیشترند. مغولان, پس 
از گشودن چین, دو فن داستان نوشتن و نمایش دادن را در آن سرزمین 
رایج کردند. نمایشنامه های کلاسیک (اصیل) چین همانهایی هستند که زیر 
نفوذ مغولان به وجود آمده اند. 
اين هنر در چین بکندی پیش رفت, , زیرا : نه حکومت و نه روحانیان بدان 
عنایت نداشتند. مروجخین اصلی آن بازیگراتی بودتد که در دهکده هاء زیر 
آسمان باز, صحنه ای می ساختند و نمایشی می دادند و از جایی به جایی 
می کوچیدند. گاهی دیوانیان بازیگران را برای نمایش دادن اجیر می کردند 
و در جشنهای خصوصی خود به هنرنمایی وا می داشتند. گاهی هم اصناف 


شهرها نمایشی برای خود ترتیب می دادند. در قرن نوزدهم, تعداد 
تماشاخانه ها فراوانتر شد. اماء حنی در پایان آن قرن: در شهر بزرگ 
تانکسشنگ تنها دو تماشاخانه وجود داشت. نمایشهای چینی از تاریخ و شعر و 
موسیقی بهره ور بودند. معمولا در هر شب یکی از وقایع تاربخی روی 
صحنه می آمد, و گاهی صحنه هایی از چند نمایشنامه در یک شب به 
نمایش گذارده می شد. نمایشها محدود به زمان معینی نبود. برخی از آنها 
زود به پایان می رسید و برخی شبهای متمادی طول می کشید. ولی اکثر 
گرفت. در این نمایشنامه ها لفاظی و سخنوری و خشونت و خونریزی 
فراوان بود. با اینهمه, نمایش پردازان می کوشیدند که برای جبران فقر 
محتوای نمايشنامه, در آخر صحنه, فضیلت را بر رذیلت پیروز گردانند. به 
این ترتیب, نمایش به صورت عاملی تربیتی و اخلاقی در می آمد و به 
مردم.. اطلاغانی: بارخ می داد .و فضایل امن کنف‌شیوتن:. مخضوضا 
وظایف فرزندان, را با نظم طاقت فرسایی تاکید و تبلیغ می کرد. 

صحنه دارای دکور. ساز و برگ کافی, و در مخصوص نبود. همة بازیگران 
اصلی, و نیز «سیاهی لشکر»ها, در ضمن نمایش, در کنار صحنه می 
نشستند و بنوبت بر می خاستند و نقش خود را ایفا می کردند. گاهی هم 
خادمان برای آنها چای می بردند. در حین نمایش, فروشندگان, توتون و 
چای و تنقلات به تماشاگران می فروختند و, در شبهای تابستان, حولة گرم 
برای پاک کردن عرق چهره ها عرضه می داشتند. تماشاگران همواره می 
خوردند و می نوشیدند و گفتگو می کردند. و گاهی که صدای بازیگران بالا 
می رفت؛: ,. خاموش می شدند و نگاهی به صحنه می انداختند. بازیگران 
معمولا به اجبار فریاد می کشیدند تا صدای آنان به گوش حاضران بر سد. 
برای انکه نقشهای آنان باسانی شناخته شود. صورتکهای مناسب بر چهره 
می زدند. چون فغفور چی ین لونگ حضور زنان را در صحنه ممنوع کرده 
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بود, ایفای نقشهای زنان نیز بر عهدة مردان بازیگر بود. در عصر حاضر, 
زنان به صحنه راه يافتند. ولی, مدتها, همانند مردانی که سابقا در نقش 
ایشان ظاهر می شدند, به طرزی «مردانه» عمل می کردند, و گرنه مورد 
پسند تماشاگران قرار نمی گرفتند! همة بازیگران می بایست در بندبازی و 
رقص استاد باشند تا بتوانند به طرزی موزون بازی کنند و با موسیقی 
هماهنگی پابند. به حکم سنن؛ برای رسانیدن حالات روحی گوناگون, 
اندامهای بدن, مخصوصا دستها, را با دقت به حرکت در می آوردند, و نیمی 
از لطف شاعرانة نمایشهای هنرمندانی برجسته, از قبیل می لان فانگ. 
زادة این حرکات بود. نمایش چینی نه نمایش کامل بود, نه اپرای محض, و 
نه رقص صرف, بلکه معجونی بود از اين هر سه, با کیفیت نمایشهای ارو 


در قرون وسطی. در مقام مقایسه می توان آن را با موسیقی در عصر 
پالس ترینا, يا معماری در عصر تزیین عمارات اروپا با شيشة رنگین, برابر 
دانست. 
موسیقی چینی, که همواره با تشریفات دینی و نمایش ملازمت داشته 
است», بخشواری "هتری مشتل. به شمار مق آید. بنانر, روایات. جننی: 
موسیقی, مانند بسیاری از جلوه های دیگر فرهنگ. یکی از ابتکارات 
فوشی, فغفور افسانه ای,. است. لی چی پا «کتاب شعایر», که قدمت آن 
به عهد کنفوسیوس می رسد, شامل چند رساله دربارة موسیقی بود, و 
تسوچوان, که یک قرن پس از کنفوسیوس تدوین شد, با بیانی شیوا, 
موسیقی چکامه های سرزمین وی را شرح می دهد. موسیقی چینی, حتی 
در عصر کنفوسیوس. به حد کفایت سالدار و از بدعت گریزان بود. این 
خردمند می نالد که در عصر او آهنگهای اخلاقی کهن را با نواهای هوس 
انگیزسبک آمیخته اند. به مرور زمان, موسیقیهای پونانيی و باکتریایی و 
مغولی در موسیقی چینی راه یافته و در گامهای سادة ان اثر نهاده اند. 
چینیان از تقسیم اکناه به دوازدم تیفیردم آکا هی ذاشتتند: ولین. ترحیح: فی 
دادند که با یک گام پنج صدایی (کما بیش برابر با «فا». «سل», «لا», 
«دو», «ر» در موسیقی غربی) نت بنویسند. این نیمپرده ها را «فغفور». 
«وزیراعظم», «رعایا». «کشورداری». و «جهان نما» می نامیدند. 
هماهنگی (آرمونی) را می شناختند, اما,ء جز در کوک کردن ابزارهاء , بندرت 
از آن استفاده می کردند. دسارساد آنها شامل سازهای بادی, از قبیل ِِ 
ترومپت, اوبوا, سوت, و گورد؛ و سازهای زهی, مانند ویول و عود؛ 
سازهای کوبی, شامل دایرهی طبل, زنگ, گونگ, سنح, قاشقی, و 0 
تأثیر سونات آپاسیوناتا اثر بتهوون در گوش چینی - یعنی غریب و غیر 
متعارف. همین موسیقفی, . که کنفوسیوس را به حالت خلسه انداخت و به 
گیاهخواری کشانید, مانند هر نوع موسیقی عالی, شنوندگان کثیر را از 
کشاکش خواستها و رایها می رهانید. هان یو گفته است: «عارفان به 
انسان موسیقی اموختند تا اندوه روان او را بزدایند.» چینیان با نیچه 
همداستان بودند که زندگی بی موسیقی لغزشی بیش نیست. 
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| - رنسانس دورة سونگ 


1 - سوسیالیسم وانگ آن شی 

دودمان سونگ - نخست وزیر بهبود خواه - چارة بیکاری - انتظام صنعت - 
قوانین دستمزدها و قیمتها - ملی کردن بازرگانی - بیمة حکومتی برای 
بیکاری و بینوایی و پیری - امتحانات استخدام دولتی - شکست وانگ آن 
شی 

دودمان نانگ هیچ گاه از عواقب انقلاب آن لوشان رهایی نیافت. پس از 
مینگ هوانگ, فغفورها دیگر قادر به برقراری اقتدار خود در سراسر خطة 
شاهنشاهی نبودند, و این دودمان. پس از قرنی ناتوانی و شکستگی, 
سقوط کرد. 9 در ظرف و پنج دودمان روی کار 
آمدند: ولی قدرت: انهاه مانند عمرشان. ناخیز بود. در عوضعی این. کونه: 
فردی خشن و وحشی لازم بود تا نظم را عودت دهد. سربازی به نام تای 
تسو در هنگامة آشوب قد علم کرد و سلسلة سونک را بنیاد نهاد. پس. 
اضول. اداری. کتفو‌سیوس: باز اهد. و امتخانات: مشاغل. -دولتی. با دیکر 
مرسوم شد. در همان حال, برای حل مسائل استثمار و فقر, نوعی 
سوسپالیسم برقرار گشت. 

وانگ آن: نی 1021۱ - 86) یکی از افراد برجسنه ای است که نامش در 
سالنامه های تاریخی چین زنده مانده است. بعد مسافت سبب می شود که 
رویدادها و جاها و مردمان سرزمینهای دور دست همه به نظر ما یکنواخت 
جلوه کنند. با اینهمه, وانگ فردی است ممتاز از دیگران, و این قولی است 
که دشمنان فراوان او نیز بر آن گواهند. از سر صدق. هم خود را مصروف 
امور حکومت و بهبود زندگی مردم کرد و برای آسایش خود وقت کافی 
باقی نگذاشت. در نتنیجه, توانست در دانش و هنر با دانشمندان عصر خود 
برابری کند و دلیرانه با کهنه پرستان زورمند و زردار درافتد. بتصادف, تنها 
مر تن مت ات توص مایم ماه اسوا جا است. 
ولی میان این دو تن هزار سال فاصله وجود دارد. ی 
وقتی که, به فرمان فغفور, شامخترین مقامات دولتی را به وانگ ان شی 
واگذاشتند, وی اعلام کرد که حکومت باید خویشتن را مسئول رفاه همة 
اتباع خود بداند. «دولت باید ادارة امور باژز کانن و صنعت و کشاورزی را 
در دست بگیرد تا طبقات زحمتکش قوام يابند و در زیر پای اغنیا با خاک 
یکسان نگردند.» وی کار اجباری را, که از زمانهای دور از طرف 
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حکومت به مردم تحمیل می شد و برزگران را بر آن می داشت که, به 
هنگام تخم پاشیدن يا درو کردن, از مزارع خود آواره شوند, لغو کردء و 


پرای جلوگیری از سیل, سخت کوشید. کشاورزان را از چنگ رباخوارانی که 
آنها زا به.بزدکن هی. گرفتند: رهانید و هر ساله, باشخی اتمه انان وام 
داد. پول و کارافزار در اختیار بیکاران گذاشت تا برای خود خانه بسازند 
وکشتکاری, کتند.هه یش آزن نرداشت محضول: آنجهرا کرافته اند نار دهیهه 
در هر ناحیه هیئتی گمارد تا به تعیین دستمزد کارگران و قیمت لوازم ضرور 
زندگی بپردازند. تجارت را ملی کرد, به این معنی که در هر محل. به 
وسيلة عمال حکومتی, تمام محصولات را می خرید و قسمتی از ان را 
برای حوایج اتی ان محل نگاهداری می کرد و بقیه را برای فروش, به 
انبارهای حکومتی نواحی دیگر می فرستاد. به توصية او, به تنظیم دخل و 
خرج مملکت پا بودجه دست زدند. و بدین شیوه پولی گزاف را؛ -] 
در جیبهای بی انتهای مخفی ریخته می شد. پس انداز کردند. همچنین 
حقوق مستمر برای سالخوردگان و بیکاران و بینوایان مفرر داشتند. 
آموزش و پرورش و روش امتحانات هم بهبود یافت: آموزشگران آزمونهایی 
دقیق ترتیب دادند تا برخلاف سابق, که فقط الفاظ محفوظ محصلان مورد 
داوری قرار می گرفت. سنجش اطلاعات واقعی آنان میسر 9 هم 
(قورما شنم ): سول ای اس وش را درخور تاکید دانستند. یک 
مورخ چینی می گوید: «حتی شاگردان مدارس روستایی کتابهای فن بلاغت 
را دور انداختند و خواندن کتب تارنخ و جغرافیا و اقتضاد سیاسی زا اغاز 
کردند.» 

چرا این آزمایش بزرگ قرین شکست شد؟ از یک سو به این سبب که در 
عمل موانع بزرگ پیش آمد. دولت, برای مخارج روز افزون خود, نه تنها از 
توانگران مالیاتهای سنگین می گرفت, بلکه رنجبران مزارع را هم زير 
فشار اقتصادی قرار می داد. پس بزودی فقرا با اغنیا هماواز شدند که بار 
مالیات سنگین است, و همانها که از بسط قدرت دولت خشنود بودند, از 
امداد حکومت شانه خالی کردند. از سوی دیگر, وانگ آن شی, برای تقلیل 
هزینه, از عده۵ افراد ارتش دابفی کشور کاست و دز عوض فرمان داد که 
هر خانواده ای که بیش از یک مرد دارد, در موقع چنگ یک سرباز در اختیار 
حکومت بگذارد. به اقتضای این روش خانواده ها قاموٌ نگاهداری کثیری ِ 
اسبها و مقدار هنگفتی از علوفة ارتش شدند. با اين وصف. هنگامی که 
خطر پیش می آمد و کار و فداکاری ضرورت می یافت, خانواده ها از وانگ 
آن ش )روی می گرداندند. از این گذشته, برای اج لا صحیح نقشه 
لالادولت, کارگزاران درستکار به تعداد کافی وجود نداشتند, زیرا هم فساد 
تب وید بود و هم ملت چین, مانند 
بسیاری از ملل دیگر, گرفتار دو نوع غارت بود. : غارت افراد تردست» و 
غارت کار گزاران حکومت. 


کهنه پرستان, به رهبری برادر وانگ و مورخ معروف, سوماکوانگ, این 
ازماییش 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 797 

اجتماعی را ناسالم و مردود شمردند و چنین احتجاج کردند که. به علت 
فساد پذیری و خودخواهی انسان؛ نظارت حکومت بر صنایع عملی نیست. 
به نظر اینان, بهترین سیاست اقتصادی. سیاست «اقتصاد بی بندوبار» بود, 
هواداران آن می گفتند: وقتی که قیدی در میان نباشد و دولت در کار افراد 
مداخله نورزد. هر کس, به اقتضای منافع اقتصادی خود, دنبال کاری می 
رود و چیزی تولید می کند. در برابر اقتصاد سوسیالیستی دولت. 
ثروتمندان. که از خراج سنگین و انحصار تجارت در دست حکومت آزرده 
نودنم.با همه امکانات خود ترا ی نفی:فساعی وانی: آن شی, یه کار افتادند. 
دی نتیجه, مخالفان. سازمان یافتند و فغفور را سخت زیر فشار گذاشتند؛ 
ناف که سیلها و قحطیهای پیاپی پیش اد و ستارة دنباله دار و 
وحشتباری در آسمان هویدا گشت., فغفور مجالی یافت تا وانگ آن ۳9 
ی تفت به این ترتیب, یک بار دیگر جامعه 
به وضع پیشین باز ؟ 

2- احیای دانش 

بسط علم - کاغذ و مرکب در چین - مراحل ابتدایی اختراع چاپ - 
قدیمترین کتابها - پول کاغذی - حروف مجزای چاپی - گلچینها, لغتنامه هاء 
و دايرة المعارفها 

در بحبوحة همة جنگها و انقلابها و تحولات و اصلاحات اداری, زندگی 
اجتماعی به راه خود می رفت. مردم هر ناحیه سر درکار خود داشتند و از 
حوادث ناحیه های دیگر بیخبر می ماندند. حکومت دودمان سونگ در شمال 
برافتاد, ولی ل جنوب دوام و پایتخت از یی ین لیانگ (کایفنگ کنونی) 
به لینان (هانگ چو کنونی) انتقال پافت. پایتخت جد یبد مانند پایتخت قدیم, 
غرق تجمل و تزیین شد, و بازرگانان از سراسر جهان برای خرید فراورده 
های بینظیر صناعت و هنر چین, به آن روی می آوردند. فغفور هوی تسونگ 
(101 1 1125 در وهلة اول هنرمندی پرشور» و در وهلة دوم سلطان 
کشور بود, و هنگامی که بربریان به پایتخت او ریختند, به نقاشی اشتغال 
تیان باعت را ماس ایا سا وهای مترعی د 
تصاویر و دستنوشته ها و اشیای یشمی, که شاهکارهای هنری عصر سونگ 
به شمار می روند, در هر سو به چشم می خورد. کتابخانه های بزرگ وجود 
داشت., و دانشمندان و هنر افرینان همواره در کار بودند. 

در عصر این دودمان. فن چاپ. انقلابی در حیات ادبی چین به راه انداخت. 
این فن که, پس از کتابت. مهمترین اختراع تاریخ انسان محسوب می شود, 
در طی قرنها تعامل یافته بود و در ان عصر به دو شیوه عمل می کرد: 


چاپ با مهرهای ثابت و چاپ با حروف مجزای فلزی. 

بر اثر تکامل چاپ, ضرورت یافت که برای تهية کتاب چیزی مناسبتر از 
ابریشم و خیزران به 
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دست آید. زیرا ابریشم گرانبها بود و خیزران سنگین وزن. مونی در 
سفرهای خویش. , برای حمل کتابهای خیزرانی که تنها مایملک او بود. سه 
گاری لازم داشت. و شی هوانگ تین تاجان بون هر .روز مقریبا به تضت 
کیلوگرم اسناد حکومتی رسیدگی کند. در حدود سال 105 میلادی, مردی به 
نام تسای لون به فغفور خبر داد که ماده ای ارزانتر و سبکتر. مرکب از 
فغفور به او عنوان و مقام مهم داد. اما وی با ملکه دست به توطته زد و 
رسوا شند. پس «به خانه رفت. استحمام کرد موی خود را آراست, و 
بهترین جامة خود را پوشید و زهر نوشید.» فن جدید بسرعت گسترش 
یافت. قدیمترین کاغذ موجود در چین, که به وسيلة اورل ستاین در دیوار 
وقایع سالهای 21 - 137 میلادی, و ظاهرا کاغذ آن در پایان اين وقایع 
ساخته شده است. از این رو آن را متعلق به حدود 150 میلادی. یعنی 
پنجاه سال بعد از اختراع تسای لون, می دانند. کاغذهای قدیم چین از 
پارچه های کهنه ساخته می شد و به بعضی از کاغذهای پردوام کنونی می 
مانست. چینیان در ساختن کاغذ. سریش و سریشم و خمیر نشاسته به کار 
می بردند تا کاغذ استحکام یابد و مرکب را به خود کشد. فن کاغذ سازی 
چینی؛ که در قرن هشتم به وسيلة چینیان به اعراب, و در قرن سیزدهم به 
وسيلة اعراب به اروپاییان آموخته شد, ۳ در حد کمال خود بود. 

مرکب : نیز از مشرق زمین به خارج رسید. مصریان قدیم به ساختن کاغذ و 
هر کنو یی را فد ولی چین بود که ساحتن مکی ان 2393 مرا زار که 
اروپا یاد داد. آنچه بین ما به «مرکب هندی» معروف است. در ابتدا از چین 
آمد. درگذشته های بسیار دور که به عصر دودمان هان می رسد, دون 
از سولفید جیوه. مرکب سرخ می ساختند و به کار می بردند. مرکب سیاه 
از قرن چهارم مرسوم شد. و از آن پس مرکب سرخ به مکاتب سلطانی 
اختصاص یافت. مرکب سیاه به پیشرفت و ترویج چاپ کمک کرد زیرا 
نقوش و خطوط سیاهی که به وسيلة مهرهای چوبی روی کاغذ ظاهر می 
شد, دقیق و تمیز بود و مدتها دوام می آورد. کاوشگران در آسیای میانه 
کاغذهای مهرداری یافته اند که مدتها زیر آب مانده و به صورت تعنک 
درآمده است, با سم وصف هنوز نوشته های مهرهای آنها خوانده می شود. 
مهرهای اسم. منشا اصلی فن چاپ است: هنوز چینیان کلمة «مهر» را در 
مورد چاپ به کار می برند. در آغاز, در چین _و همچنین در خاور نزدیک, با 


مرها ری کل اد ین گذاشتته: آها تقدا, , در حدود قرن تتجفنم. آنها ترا 
به مرکب می اندودند. در قرن دوم, متون کلاسیک را بر سنگ نقر, و سپس 
از آنها نسخه برداری می کردند. در فرن ششم می بینیم که تائو گرایان 
برای چاپ طلسمها. مهرهای چوبین بزرگ استعمال می کنند. در قرن بعد 
مبلغان بودایی وسایل گوناگونی مانند مهر و سنگ به کار می بردند یا, به 
تقلید هندیان, به وسيلة پارچه, خطوط و نقوش را منعکس و چاپ می 
کردند. قدیمترین اثر چاپ مهری که در دست است. یک میلیون طلسم 
است که در 770 میلادی به زبان سانسکریت و يا حروف چيني در ژاپن به 
چاپ رسیده, و نمونه ای است برجسته از تفاوت فرهنگها در اسیا. در عهد 
دودمان تانگ, مهرهای چاپی بسیار ساخته شد, اما ظاهرا همة آنها در 
آشوب متعاقب دورة مینگ هوانگ نابود گردید. در 1907, اورل ستاین از 
روحانیون تائوگرای ترکستان چین اجازه گرفت که «غارهای هزار بودا» را 
در تون هوانگ ببیند. در یک از حجرات این غارها, که ظاهرا در حدود 1036 
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میلادی مسدود گردیده و تا 1900 گشوده نشده بود. 1130 بسته, و در هر 
بسته چندین طومار نوشته, وجود داشت. بر روی هم» این بسته ها به منزلة 
کتابخانه ای بود مرکب از 1-۱900 جلد, که بخوبی مانده و نو کوییت دیروز 
نوشته شده آند! در میان همین دستنوشته ها بود که «الماس سوترا», یعنی 
کهنه ترین نوشتة چایی جهان. به دست فک در پایان این کتاب چنین مرقوم 
بود: «در تاریخ [معادل] 11 مه سال 868 به وسيلة وانگ چی یه, برای 
نوزیع فجا تن در بین مردم, به باد و به احترام والدین او به چاپ رسید.» 
سه کتاب چاپی دیگر هم در میان آن ذستنوشته ها دیده می شدد. یکی از 
اینها برخلاف «الماس سوترا». شکل طومار نداشت., بلکه کتاب کوچک 
مجلزی بود که می توان ان را اولین: تموتة کتابهای کنونی به شمار. آوزد,-در 
چین نیز مانند اروپای قرون وسطی و جامعه های اولية موجود, نخستین بار 
دین به رواج چاپ کمک کرد, و مقمنان کوشیدند تا از اين راه نیز عقاید خود 
را ترویج کنند و ادعیه و طلسمها و احادیث را در دسترس همگان قرار 

دهند. «اوراق بازی» هم از دیرگاه پایاپای کتب دینی نب زنور نع ار اسنه 
شد. اوراق بازی در سال 969, و حتی پیش از آن, در چین رواج داشت و 
در اواخر قرن چهاردهم به اروپا انتقال یافت.این کتابهای نخستین با 
مهرهای چوبین به چاپ می رسید. قدیمترین ذکری که دربارة چاپ به میان 
آمده است, در نامه ای است به تاریخ 870 میلادی: «روزگاری که من در 
سچوان بودم. در یک کتابفروشی دیدم که یک کتاب دبستانی را با چوب 
چاپ می کردند.» جالب توجه این است که چاپ در امارات غربی مانند 
سچوان و ترکستان. که بر اثر تردد مبلغان بودایی هند به تمدن گراییده و 
چند گاهی از لحاظ فرهنگی از پایتختهای شرقی مستقل بودند, زودتر 


پیشرفت کرد. در قرن دهم, وزیر اعظم, فنگ تائوء فغفور را برانگیخت که 
کتب کلاسیک را به چاپ رساند. پس چاپ مهری به خاور چین راه یافت؛ در 
ظرف ,بیست:سال: یکصدوسی جلد. که شامل آناز کلاسیی و تفاسیر آنها 
بوده به: رتور طیع. ار استه شن, انتشار این آثار به احیای 
کنفوسیوس در دوران سلاطین سونگ انجامید. 

یکی از نخستین وجوه چاپ مهری؛ چاپ پول کاغذی بود, که اول بار در 
قرن دهم در سچوان صورت گرفت و, چون مورد رغبت حکومتهای چین 
واقع شد, در ظرف یک قرن باعث تورم پولی گردید. در سال 1294, 9 
این وسيلة تولید تروت را از چین فرا گرفت.1 مار کوپولو, در 7 با 
حیرت شرح می دهد که این تکه های عجیب کاغذ نزد چینیان حرمت بسیار 
دارند. اما اروپا زودتر از 1656 به این راز پی نبرد و اسکناس انتشار نداد. 
اختراع حروف مجزای قابل ترکیب نیز از آنان چینیان است. ولی استعمال 
این حروف کار تجملی عبثی بود, الفبای معدود منظمی 
نداشت, بلکه دارای 40000 علامت متفاوت بود. پی شنگ, در 1041, 
حروف مجزای سفالین ساخت. اما اختراع او در عمل سودی نرسانید. 
حروف فلزی نخستین بار در 1043 به وسيلة مردم کره ساخته شد. اینان 
شکل حروف را در چوب سخت حک می کردند و سپس, با خمیر چینی 
سازی, از آنها قالب می گرفتند و بدان وسیله حروف فلزی اب می 
کون سای تسیز خر رن سلطان مرس ان اخاع را در 
خدمت حکومت و تمدن به کار انداخت. این سلطان روشندل می گفت: 


ی کار حکومت 


1 این پول کاغذی. موسوم به «چاو», در سال 093 ق, در عهد سلطنت 
گیخاتوخان در ایران مرسوم شد.-م. 
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راغب است, باید با قوانین و کتب اصیل سخت آشنا شود, آنگاه خواهد 
توانست در بیرون بصواب رفتار کند و در درون بر شخصیتی استوار دست 
یابد وء بدین شیوه, کشور را از صلح و نظم متنعم سازد. سرزمین شرقی 
ما در ورای دریاها قرار دارد, و تعداد کتابهایی که از چین به ما می رسد 
قلیل است. کتابهایی که با چاپ مهری فراهم می شود غالبا ناقص است. 
وانگهی چاپ همة کتب موجود با آن شیوه دشوار است. بنابراین فرمان می 
دهم که از مفرغ حروف بریزند و هر چه را که من بر ان دست دارم, بی 
استثنا, به چاپ رسانند تا سنتهای مندرج در این کتب به دیگران برسد. این 
کار تا اب به ها برکت خواهد داد. ولی هزینه ها را نباید به صورت خراج از 
مردم ستاند. من و خاندانم, و آن تشر انیت که بخواهند, مخارج را تعهد 
خواهیم کرد.» : 


اختراع حروف مجزا از کره به ژاپن رفت و به چین بازگشت. اما ظاهرا این 
بازگشت وقتی صورت گرفت که گوتنبرگ در اروپا فن چاپ را کشف کرده 
بود. حروف مجزا تا دو قرن در کره مورد استفاده بود و پس از آن منسوخ 
شد. چینیان, که حروف مجز| را گاه به گاه به کار می بردند» سرانجام فن 
چاپ اروپایی را ۹ 
بدین شیوه, ۳ هد بة کهن چین را باز پس داد. چینیان با آنکه, از زمان 
فنگ تائو تا ایام لی هونگ چانگ, برای نگارش زبان خود تنها از چاپ مهری 
استفاده کردند, باز توانستند تودة عظیمی از کتاب در دسترس مردم 
بگذارند. بین سالهای 994 و 1063 تاریخ دودمانها در صدها جلد به چاپ 
رسید. در سال 972, چاپ تمام قوانین بودایی در بنج هزار جلد به پایان 
آمد. بر اثر چاپ, سلاح بیسابقه ای به دست نویسندگان چین افتاد: دیگر 
روی سخن آنان با اشراف نبود, بلکه طبقات متوسط و قسمتی از طبقات 
پایین نیز به اثار انان دسترس يافتند. پس ادبیات رنگی مردمیتر به خود 
گرفت و تنوع بیشتر یافت. از این رو باید گفت که فن چاپ مهری در ایجاد 
روح تازه ای که در عصر سونگ در کالبد چین دمیده شد. موثر بوده است. 
به برکت اختراع چاپ, ادب چینی چون سیلی بیسابقه به جنبش درآمد. چین 
دویست سال پیش از ابتالیا مشعل نهضت «مردم گرایی» (اومانیسم) را 
برافروخت. آثار دیرین کلاسیک دهها بار تدوین و منتشر شد و صدها بار 
مورد تفسیر قرار گرفت. مورخان دانشمند به زندگی گذشته پرداختند و 
برای میلیونها خواننده کتابها نوشتند. گلچینهای ادبی بزرگ و لغتنامه های 
عظیم و دايرة المعارفهای قطور به وجود آمدند. یکی از با المعارفهای 
تزرک به وسيلة و شو ( 947 0002( ندوین لشند. چون الفبای منظمی 
نبود. وی مطالب دايرة المعارف را بر اساس موضوع رده بندی کرد. در 
7 میلادی تای تسونگ. فغفور دودمان سونگ, به تنظیم دايرة المعارف 
بزرگتری فرمان داد. این دايرة المعارف از ات 0 کتاب موجود, در 
سی و دو جلد تنظیم شد, ولی چون هزينة چاپ آن بسیار سنگین بود, به 
صورت دستنوشته باقی ماند و در سال 1900 به به هنگام «شورش 
بوکسرها»1, همة جلدهای آن 


1 شورشی که دسته ای از نظامیان چینی. معروف به «مشتهای هماهنگ 
حق طلب» در آخرین سال قرن نوزدهم برپا کردند. و سرانجام, در 1901 
به وسيلة نیروهای مختلط انگلیس و فرانسه و روسیه و ایتالیا و آلمان و 
ایالات متحدة امریکا و ژاین سرکوب شد. 7 م. 
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جز یکصد و شصت جلد, به اتش سوخت. اهل علم در هیچ عصری مانند این 
عص خاحب ما نوی ات 


3- ظهور مجدد فلسفه 

چو شی - وانگ یانگ مینگ - بر کنار از خیر و شر 

دانشمندان چین همه پیرو کنفوسیوس نبودند, زیراء در ظرف پانزده قرن؛: 
نحله های فکری گوناگون پدید امده و حیات عقلی این قوم پربرکت را به 
شور انداخته بودند. آیین ن تذرفحا به فیلسوفان چینی هم سرایت 
سر آنارمه ان هار تامل ماه وس ی ی از آنان ای 
مشای رصای که کمسو ا نع له وب کاس افلی دبا 
سا هآ را دز مسا اک و ی ی مایا 
شمردند. درون بینی, روش معتبر شناخت عالم به شمار رٍفت. و 
معرفتشناسی برای نخستین با ر میان چینیان ظهور کرد. فغفورها ار بود| 
از ها ی 0۳20 
پذیرفتند. و چنین می نمود که سلطة کنفوسیوس بر اذهان چینیان رو به 
پایان است. 

چوشی اه کنفوسیوس را از انحطاط نجات داد. همچنانکه شنکره در هند 
قرن هشتم نکات حکمت و پراکندة اوپانیشادها را 9 آورذ و فلسفة 
ویدانته را جان دوباره بخشید, همچنانکه توماس اکویناس در ارویای سده 
سیزدهم حکمت ارسطو و تعالیم بولس حواری را به هم بافت و فلسفة 
اسکولاستیک را به بار آورده جوشی نیز دز چین قرن دوازدهم از گفته های 
پراکندة کنفوسیوس, نظام فلسفی منظمی فراهم ساخت که ذدوق 
داستاه عصر را خی بت ات انن‌ای ردان استکام تاره که 
مدت هفت قرن رهبری پیروان کنفوسیوس را در عرصة سیاست و فلسفة 
چین بلامنازع گردانید. 

مممترین ابحت فلستی آنززمان تاشی آز‌فتانل کنات آموزشن بزرک انز 
کنفوسیوس بود؛: مقصود از تک انتظام دولت به انتظام خانواده, ت و 
انتظام خانواده به انتظام نفس, بستگی نفس به خلوص فکر, و بستگی 
خلوص فکر به گسترش دانش تا برترین مرز و پژوهش در احول اشیا 
ای اد کار فلسقه ای ساسا ال ان اما تاره 
واقعیات زندگی باشد. وی, بی 
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اعتراض.: «مدهب تحقیقی» (پوزیتیویسم) استاد را پذیرفت و با آنکه 
مسائل بودشناسی را. به صورتی که نمی توانست مورد موافقت 
کنفوسیوس باشد, بررسی کرد باز به نتیجه ای رسید که از لحاظ 
کمن فایل ول بر یه کار آم ای لاه ره هی ی 


واقعیت را دستخوش دوگانگی قاطعی می دبد. تا نک ویین» فعلیت و 
انفعال, حرکت و سکون, در هر مورد, منجمله در مورد موجودات نر و 
ماده, با یکدیگر می آمیزند و برای ایجاد نمودهای آفرینش روی پنچ عنصر 
آب و آتش و خاک و فلز و چوب عمل می کنند. لی و چی يا قانون و ماده, 
که هر_دو از امور عینی هستند, برای ادارة اشیا و ایجاد صورتهای انها 
مشتر کا در کارند. انچه از همة اینها برتر و ماية پیوند همة انهاست., تای چی 
یا مطلق است که قانون قوانین بی تعین يا سازمان عالم است. چوشی 
این مطلق را همان تی ین يا عالم بالای کنفوسیوس می دانست. در نظر 
او, خدا جریانی است عقلی, بی شخصیت يا صورت قابل تصویر, و 
«طبیعت چیزی جز قانون نیست.» 

چو می گفت: قانون عالم. اخلاق و سیاست نیز هست. اخلاق همانا همنوا 
شدن با قوانین طبیعت است. و عالیترین نوع سیاست. اجرای قوانین اخلاق 
است در حوزة امور دولت. طبیعت., در معنای غایی خود, نیک است. طبع 
انسانی نیز چنین است. پیروی اش رون تاش مه ارات است. 
«چوی مائو شو» از زایل کردن علفهای مقابل پنجره خودداری می نمود, 
زیرا می گفت: «میل درونی آنها همچون میل درونی خود من است.» از 
اين, خن فی توان استاع کرد که غرایز نیز نیک هنتنشندی و تکنه بر آنها 
جایز است. ولی, در نظر چو شی. غرایز از تجلیات ماده (چی) هستند, و 
باید محکوم عقل و قانون (لی) شوند. چنین می نماید که اصحاب اخلاق 
بدشواری می توانند اهل منطق باشند! 

در فلسفة چو شی تناقضهای بسیار راه دارد. و این ضعف برای مخالف 
تزر ی اوء وانگ تانی اه خوشایند می نمود. وانگ طبعی غریب ولی 
ملایم داشت. هم فیلسوف بود هم پارسا. تین ود ای فقابان: ]ور | به‌تامزخ 
و مراقبت خو داده بود. می گفت که اشتباه چو شی در اخلاق نیست. بلکه 
در روش تحقیق اوست. برای شناخت اشیا نباید در جهان بیرونی اغاز 
تحقیق کرد بلکه, چنانکه هندوان گفته اند, تحقیق باید در جهانی ژرفتر و 
الهامبخشتر, در اندرون.با تفس اغاز شود. همة اکتشافات و علومی که. با 
امور بیرونی سروکار دارند. حتی نمی توانند یک جوانة خیزران يا یک دانة 
برنج را تبیین کنند. ۳ 

در سالیان پیشین به دوستم چی ین گفتم: «اگر برای نیل به مقام عارفان و 
فضیلتمندان, تحقیق دربارة همة چیزهایی که در زیر رن وجود دارند, 
ضرور باشد, چنین قدرت عظیمی را چگونه باید به دست آورد؟» به 
خیزرانهای مقابل کوشک اشاره کردم و از او خواستم دربارة آنها تحقیق 
کند. چی ین شب و روز را به تحقیق در مبادی خیزران گذرانید. مدت سه 
روز ذهن و فکر خود را مصروف داشت. تا اینکه نیروی ذهنی او 
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تحلیل رفت و به بستر بیماری افتاد. در ابتدا می گفتم که چون نیروی کافی 
نداشت, چنین شد. بنابر اين, خود دنبالة تحقیق را گرفتم. هیچ گاه - نه شب 
و رون - نتوانستم مبادی خیزران را فهم کنم, تا اینکه من نیز, پس از 
هفت روز, به علت خستگی و : فشار فکری, رنجور شدم. سرانجام ما هر دو 
نالیدیم و گفتیم: «مانه می توانیم عارف شویم و نه مرد بافضیلت.» 

ین عانی. ان فینی: تخفیی اون اخوال آشیا را زها کر ی ان ابا 
کلاسیک کهن رو گردانید. به عقيدخ او سر در خود فرو بردن در خلوت 
دانشر ان تر از ِِ در همة اشیا و تمام کتابهاست. . سر به بیابان گذاشت و 
در کوهستانی که کنام بربریان و ماران زهردار بود, گوشه گرفت و 
بزهکارانی را که به آن ناحیه گریخته بودند, به دوستی و شاگردی پذیرفت. 

به آنان فلسفه می آموخت و برای آنان خوراک می پخت و آواز می خواند. 
ی بارء در دل نیمشب, بناگاه از بستر برجست و در حال خلسه فریاد زد: 
«البته طبع من مرا کفایت می کند. بر خطا بودم که مبادی اشیا و امور را 
می چستم.» پارانش با اطمینان خاطر از او پیروی نمی کردند. ولی او 
باهستگی آنان را به فلسفة ایدئالیستی خود می کشانید: «ذهن قوانین 
طبیعی را در خود دارد. آیا در جهان چیزی مستقل از ذهن وجود دارد؟ آیا 
قانونی جدا از ذهن یافت می شود؟» از اين مقدمه نتیجه نگرفت که خدا 
ساختة خیال است, بلکه, بر خلاف, الوهیت را نیروی اخلاقی عظیمی می 
دانست که در همة جاها حاضر است, و می گفت که الوهیت بزرگتر از آن 
است که تشخیص داشته باشد. با این وصف, الوهیت توان ان دارد که 
نسبت به انسانها شفقت يا غضب ورزد. 
وانگ یانگ مینگ از فلسفة ایدئالیست خود به همان اصول اخلاقی چو شی 
رسید: «طبیعت, خیر اعلاست» و والاترین فضیلت در قبول تام قوانین 
طبیعت است. چون به او یاداور شدند که در طبیعت. همچنانکه فیلسوف 
ی ار ی ات اس ام مسا یات اه 
که «نیک» و «بد» صرفاً از کوته بینی ما می زاید, الفاظی هستند که به 
فراخور سود و زیانی که در اشیا می یابیم, بر انها اطلاق می کنیم. طبیعت 
از خیر و شر بر کنار است و به اصطلاحات خودپرستانة ما وقعی نمی 
گذارد. شاگردی مکالمة زیرین را از او نقل يا جعل کرده است - مکالمه ای 
که باید آن را, مانند کتاب نیچه, آن سوی خیر و شر نام داد. 
لشنی هن کت «اين رأی دربارة خیر و شر از جسم سرچشمه می گیرد و 
محتملا بر خطاست.» سخنش را فهم نکردم. استاد گفت: «فلک 0 
آمرژن تون قصوی یکسان دارد, همچنان که در آفریدن گل و علف 
چگونه میان خیر و شر تفاوت می گذارد؟ اگر تو, ای شاگرد من؛ ۱۳ 
گلها شاد شوی, آنگاه گلها را نیک, و علف را بد خواهی شمرد. اگر بخواهی 
از علف سود جویی, آنگاه علف را نیک خواهی دانست. نیک و بد. در این 


معنی, از خوشیها و ناخوشیهای ذهن سرچشمه می گیرد. بنابراین, بر من 
معلوم است که تو به خطا رفته ای. 
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گفتم: «در آن صورت, چیزها نه خوبند نه بد. " چنین نیست ؟» 

استاد گفت: «آرامشی که بر اثر قبول سلطة طبیعت احساس می کنیم, 
ات اه اما انگیختگی طبع شهوی حالتی است 
مشمول نیک و بد. اگر طبع شهوی انگیخته نشود, نه خیر خواهد بود, نه 
شر, و این است آنچه خیر اعلا نام می گیرد.» 

گفتم: «در آن صورت, خیير و شر اصلا در اشیا راه ندارند؟» 

گفت: «تنها در ذهن تو وجود دارند.» 

خوب شد که نظام وانگ و آیین بودا دربارة فلسفة اولای ایدئالیست, در 
عرصة قدرت پیروان 0[ نقمه سردادند, زیرا دانشمندان 
کنفوسیوسی, با آنکه عادلانه تر از اصحاب فلسفه های دیگر در مورد طبع 
انسانی و حکومت داوری می کردند, رفته رفته به دانش خود غره شده و 
به صورت دستگاهی که با هر طبع آزادة خلاق موه افند در آمدم بواند, با 
اینهمه, سرانجام هواخواهان چوشی بر دیگران غالب آمدند. پس, لوحة او 
را با احترام فراوان در کنار لوحة کنفوسیوس نصب کردند, و تفاسیر او بر 
آنا ر کلاسیک مدت هفتصد سال برای امت کنفوسیوس قانون مسلم 0 
سبب نیز این بود که اصول فکر او, بر خلاف ظرافتهای فلسفة اولی, ساده, 
خردمندانه, و با ذوق سلیم قرین بود. اما امکان آن هست که خردمندی و 
راستروی, چون ريشه دار و مطلق العنان شوند, به نوبة خود, به دردسر 
انجامند, چنانکه چین» در پی غلبة تام و تمام فلسفة چو شی و ایین 
کنفوسیوس, ناگزیر از انقلاب شد. 


- مفرغ کاری, لاک کاری و یشم تراشی 


مقام هنر در چین - منسوجات - خانه افزارها - جواهر آلات - بادبزنها - لاک 
کاری - یشم تراشی - بعضی از شاهکارهای مفرغی - پیکر تراشی 
دانش دوستی و زیبا پرستی دو قطب فکر چینی به شمار می روند. و چین 
را می توان مهد فلسفه و چینی سازی تعریف کرد. نزد چینیان, مراد از 
دانش دوستی تدقیق درفلسفة اولی نبود, بلکه تداری فلسفه ای مثبت بود 
که به رشد و انتظام اجتماع نظر داشت. زیبا پرستی چینی نیز نوعی 
اشراق هنری يا تفنن هوسناکانه محسوب نمی شد. بلکه همانا امیختن 
زیبایی و سود عملی, یعنی تزیین وسایل زندگی روزانه, بود. چین. پیش از 
آنکه ِ برابر نفوذ مغرب زمین آرمانهای حور را دگرگون کند., , بین هنرمند و 
, و بین صنعتگر و کارگر فرقی نمی گذاشت. تقرزییا همه فصو عا نی 
را کار دستی می شمرد و مانند آثار هنری مظهر شخصیت انسانی می 
انگاشت. از این رو, در همان حال که, برخلاف مغرب زمين, در بسط 
نیروی تولید و تأمین وسایل زندگانی مردم جهدی نمی نمود, در نمایش 
ذوق هنری و تزیین اسباب زندگی روزانه از هر کشوری پیش بود. 
صورتهایی که روی ظرفهای غذای چینیان نقش شده., شاهد این مدعاست. 
فرد مرفه 
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چینی مایل است که همة اشیای پیرامون خود را از زیبایی بهره ور گرداند و 
پختگی و کمال و تمدن خویش را در هر چیز جلوه گر بیند. 
نهضت زیباسازی اشخاص و معابد و خانه ها در عصر دودمان سونگ به اوج 
رسید. این نهضت.؛ ۳( 
عصر دودمانهای بعدی نیز نیرویی داشت و پیش رفت. اما دز هر تصونی: 
چون آرامش و رفاهی طولانی دست داد, مجالی برای ترقی همة هنرها و 
آز ایتتن بیسابقة حیات چینیان فراهم آمد, منسوجات و مصنوعات فلزی به 
کمالی رسیدند که هیچ گاه تجاوز از 1 امکان نیافت. در تراش یشم و 
سنگهای سخت. رقیبان خود را پشت سر گذاشتند و درکنده کاری چوب و 
عاج از همة اقوام, مگر شاگردان ژاپنی خود, پیش افتادند. صنعتگران 
چینی, که روزانه با کاسه ای برنج زندگی می کردند و همواره اشیای زیبای 
جدیدی عرضه می داشتند, ابزارهای خانگی را به شکلهای غریب متنوع می 
ساختند, و طفة کساتی که آنها را تا هی مره کر لک که هر دور 
زمین فقط برای هنرشناسان میسر است. دست می افتند. چینیان زیاد به 
جواهر آلات نمی پرداختند, ولی جواهرات را با مهارت تام تراش می دادند. 
زنان و مردان با بادبزنهای آراسته, که از پر یا خیزران یا کاغذ یا ابریشم 


ساخته می شد. خود را خنک می کردند. حتی گدایان. در حینی که سرگرم 
کاسبی دیرینه سال خود بودند. بادبزنهای ظریف در دست داشتند. فن لاک 
کاری در چین شروع و در ژاپن کامل شد. در خاور دور, لاک محصول 
طبیعی درختی است بومی چین.1 اما اکنون, با جدیت, به وسيلة ژاپنیان 
کشت می شود. عصاره ای را که از تنه و شاخه های این درخت می گيرند, 
می فشارند و گرما می دهند تا قسمتی از مایعات آن زایل شود. سیس؛ .یا 
آن عصاره, ورقه های نازک چوب و گاهی ورقه های نازک فلز و چینی را 
اندود می کنند, و بآهستگی می خشکانند و صیقل می دهند. بعدا عمل را از 
سر می گيرند و لایه های دیگری روی لاية اول می کشند. تعداد اين لایه ها, 
که رنگهای آنها با یکدیگر فرق دارد, حتی به بیست و سی می رسد. 
سرانجام, به وسيلة ابزاری تیز به شکل ۷, تصویری از روی یک طرح 
رنگارنگ نمونه, بر ورقة لاک اندود را : به اندازه های متفاوت گود می کنند تا 
رنگهای لایه های زیرین ظاهر شود. رشد این هنر بسیار کند بود. لاک در 
اغاز برای خطنویسی بر خیزران به کار می رفت. در عصر دودمان چو, در 
تزیین ظرفها و ساز و برگ ارابه ها و جز اینها, و در سدة دوم میلادی در 
ساختمانها و ابزارهای موسیقی مورد استعمال پیدا کرد. کالاهای لاکی 
متنوع در عصر دودمان تانگ به ژاین, و در عصر دودمان سونگ حتی به 


1 ۷۵۲۳۱۱۵۱۲6۲۵ 5لا(۳. کلمة «لاک» (۱۵00۱۷۵۲) از واژة فرانسة 
6 (به معنی «صمغ»), که خود متخذ است از ريشة لاتین »۱2 ( به 
معنی «شیر»), آمده است. 
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هندوستان و عربستان صادر شد. لاک کاران چینی این هنر ظریف پرزحمت 
را در زمان فغفورهای دودمان مینگ رونق بیشتری بخشیدند و از جهاتی به 
اوج رساندند. در عصر سلاطین روشنفکر دودمان منچو, یعنی کانک شی و 
چی ین لونگ, کارخانه های بزرگ لاک کاری برپا داشتند و شاهکارهایی 
ساختند مانند تخت فغفور چی ین لونگ و تجیر لاکی که کانگ شی به 
لتوپولد اول, امپراطور روم مقدس. هدیه کرد. . سیس؛ , لاک کاری راه کمال 
پیمود و بالاخره در قرن نوزدهم, از یک یی بر اثر جنگهایی که بازرگانان 
اروپایی به راه انداختند. و از سوی دیگر به سبب ذوق نازل خریداران 
ارویایی, به راه انحطاط افتاه و از حمایت فغفور محروم شد, تا جایی که 
ژاین. به جای چین. علمدار صنعت لاک کاری گردید. 

در چین؛ یشم تراشی, مانند تاریخ آن کشور, بسی کهن است. در کهنه ترین 
گورها مصنوعات بپشمی پافت شده است, و در قدیمیترین اسناد آمده 
است که یشم در 2500 ق‌ م به عنوان «سنگ صد|» استعمال می شده 
اسخت. آن را به شکلهایی. مانتد-شکل ماهی, .می. خرآشندند .و به توارق 


چرمین می آويختند. خون ان ی ات صدایی گوشنواز, که زنگ ان 
مدتی دوام می آورد, برمی خاست. نام آتاتین یشم (606) از زبان 
فرانسه آمده است, و نام فرانسوی آن از واژة اسپانیایی 20| و واژة 
لاتین ۱۱۱۵, به معنی «صلب», گرفته شده است, فاتحان اسپانیایی امریکا 
مخلوط می کنند و به عنوان داروی اختلالات درونی به کار می برند. پس؛ 
این دارو را همراه طلای امریکا با خود به اروپا بردند. نامی که چینیان به 
این یدارم ان نی خر مدا تفت از ام ار‌وبایی: آن اسنت: اینان به ان 
جون می گویند, و جویر به معلی «لطیف مانند شبنم » است. یشم از دو 
مادة معدنی فراهم می آید؛ تفن از آن دو از سیلیکات آلوفننتوم و سودیوم» 
و دیگری از سیلیکات کلسیوم و منیزیوم ترکیب شده است. جنس هر دو 
بسیار سخت است, و برای شکستن یک اینچ مکعب هر یک از آن دو, گاهی 
فشاری معادل پنجاه تن لازم است. معمولا قطعات تزر تنم راز جتوالی: 
در معرض گرمای شدید و سپس در آب سرد قرار می دهند و به اين ترتیب 
آنها را خرد می کنند. چیره دسبی هنرمندان چینی در این است که از این 
مواد بیرنگ, رنگهای درخشان سبز و قهوه | ی و سیاه و سفید بیرون می 
کشند و, برای تنوع دادن به شکل اشیای یشمی, چنان صبر و لجاجت از 
خود نشان می دهند که در همة مجموعه های اشیای پشمی حتی دو قطعة 
مشابه دیده نمی شود. از چین باستان برخی کالاهای یشمی باقی مانده 
عصر شانگ, و قطعه های زیبایی از عصر کنفوسیوس به ما رسیده است. 
اقوام گوناگون یشم را برای ساختن تبر و کارد و ابزارهای خانه مصرف_می 
کردند, ولی چینیان با چنان احترامی به آن سنگ می نگریستند که تقریبا آن 
را برای آثار هنری اختصاص می دادند و گرانبهاتر از سیم و زر و گوهر می 
دانستند. در چین, قطعات کوچک يشم, از قبیل حلقه هایی که ماندارینها به 
شست می کردند, 

*۷۷*تصویر 1 ۱ 

متن زیر تصویر: تجیر لاک کاری از کانگ شی, موزة ویکتوریا و البرت 
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معادل پنجاه هزار دلار. و برخی از گردنبندهای یشم معادل صد هزار دلار 
خرید و فروش می شد. و خواستاران سالها وم 
می کردند. برآورد کرده اند که اگر همة اشیای یشمی چین گرد اید. مجوعة 
گرانبهایی, که از هر مجموعة دیگر برتر خواهد بود» تشکیل خواهد شد. 
مفرغ کاری چین به قدمت یشم کاری است. ولی شاید, از لحاظ هنری. 
والاتر از یشم کاری باشد. بنابر روایات. یو, فغفور باستانی و قهرمان 
افسانة طوفان چین, فلزاتی را که نه ایالت شاهنشاهی او به نام خراج 


فرستاده بودند» در کوره گداخت و به صورت سه پاتیل نه پایه درآورد. این 
پاتیلها خواصی جادویی داشتند: نکبتها زا ها هید کردانیدند وس انش 
محتویات خود زاب حون هی آوز دنز و خود به خود طعامهای لذیذ می 
ساختند! از ان پس؛ پاتیلها رمز مقدس قدرت فغفوری به شمار امد و از 
دودمانی به دودمانی رسید, تا انکه, به هنگام سقوط دودمان چو, به طرزی 
مرموز» نایدید شد ند و این امر به اعتبار فغفور شی هوانگ ز تی لطمة 
بسیار زد. ۱ مفرغ کاری یکی از هنرهای ی کردیه و 
آثاری به بار آورد که در 42 جلد صورت برداری شده است. چینیان. محض 
تشریفات دینی و حکومتی و خانگی. ظرفهای مفرغی گوناگون به وجود 
آوردند و به آنها لطف هنری بخشیدند. برای مصنوعات مفرغی چین رقیبی 
نمی توان یافت؛ مگر در دورة رنسانس ابتالیا که گیبرتی, با مفرغ, «دروازه 
های بهشت » را برای تعمیدگاه فلورانس ساخت. 
تعدادی ظرفهای مراسم قربانی که اخیرا در هونان کشف شده است, 
قدیمترین آثار مفرغی چین به شمار می رود. این آتار: به نظر محققان 
چینی؛ متعلق به دودمان شانگ, و به نظر هنرشناسان اروپایی, از آن 
عصرهای بعد از دودمان شانگ است. کهنترین آثاری که تاریخهای آنها 
معلوم است, به عصر چو تعلق دارد. یک دست ظرف مفرغیی که در این 
عهد ساخته شده است. در موزة هنری مترپلیتن نیویورک موجود است. شی 
هوانگ تی بیشتر ظرفهای مفرغی دورة چو را از مردم گرفت تا مبادا انها 
را بگدازند و اسلحه بریزند. فرمان داد که هنرمندان با ذخایر مفرغی او 
دوازده مجسمة بزرگ به بلندی پانزده متر بسازند- اما از اين مجسمه ها 
اثری نمانده است. خر همان هان. ظرفهای مفرغی بسیار, که گاه 
زرنشان بودند, ساخته شد. گروهی ژاپنی که در چین پرورش یافته بودند, 
از مفرغ. مجسمه هایی عالی برای معابد هوریوجی در نارا ریختند. در بین 
این مجسمه ها, سه تندیس - تندیسهای «آمیدا بودا» در میان نیلوفرهای 
آبی از بقیه: زیباتن استت. در تاریخ مفرغ کاری, آثاری ظریفتر از اینها دیده 
نمی شود.1 در عصر دودمان سونگ, این هنر, کمینه از لحاظ وفور آثار, به 
دورة کمال رسید. پاتیلها, ظرفهای شراب. پیاله ها, مجمرها؛ سلاحها, آنتنه 
هاء زنگها, طبلهاء. گلدانها, لوحه ها, و تندیسهای کوچک گنجه های 
هنرشناسان را پر کردند و تقریباً به همة خانه ها راه یافتند. یک نمونه از 
مصنوعات مفرغی عصر سونگ بخورسوزی است به 
1. رجوع شود به قسمت ۷۱۱ از فصل سی ام. 
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شکل, خاومتشن که لانوتر مش ان شهار اشت»ه ارام انا می بر ان این 
نشانی است از قدرت حکمت در رام کردن روج وحشی. این ظرف 


سراسر به نازکی کاغذ است, و مرور ایام زنگار يا پوشش سبز موجداری 
حکومت دودمان مینگ, فساد بتدریج در مفرغ کاری منعکس شد. حجم 
ساخته ها افزایش, و کیفیت انها کاهش یافت. مفرغ کاری. که در عصر 
فغفور یو(دورة مس) بدعتی معجزه اسا بود,. پیشه ای متعارف و مبتذل 
گردید و مقام خود را به چینی کاری داد. 

چینیان مجسمه سازی را در شمار هنرهای زیبا نیاورده اند. مردم خاور دور 
براثر فروتنی فوق العاده. پیکر انسانی را از مظاهر جمال محسوب نداشته 
اند و بندرت انسان را مجسم کرده اند. تندیسهای زنان از تندیسهای مردان 
نادرتر است. چینیان, برخلاف یونانیان. به نمایش پیکرهای ورزشکاران و 
روسییان رغبتی ننموده اند. تندیسهای مردانة چینی غالبا به قدیسان بودایی 
و عارفان تائویی تعلق دارد. با این وصف, مجسمه های جانوران از مجسمه 
های قدیسان و عارفان فراوانتر است. مجسمه ساز چینی بدن انسان را به 
طرزی شکوهمند نمایش نمی دهد و فقط اندکی در نمایش پیچ و تاب 
جامه اهتمام می ورزد. 

کهنترین مجسمه های ساخت جچین دوازده تندیس مفرغی بسیار فزاری بود 
که به امر شی هوانگ تی به وجود آمد. اما بعداء به فرمان یکی از 
فرمانروایان. این مجسمه ها را گداختند تا با فلز آنها سکه زنند. از عصر 
دودمان هان تنها مجسمه های کوچک معدودی که جانوران را نمایش می 
دهند؛ به جا مانده, و بقیه قربانی جنگ يا غفلت جامعه شده اند. اما برجسنه 
کاری هایی که به این عصر تعلق دارد, مخصوصا برجسته کاریهای مقبره 
های شانتونگ, از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این نقشهای برجسته, 
معمولا جانوران؛ و ۳ انسان, با ظرافت خاص تنجسم یافته اند. همچنین 
تندیسهای گلین کوچکی, که نمایشگر جانوران و خادمان و زنان است و به 
جای جانوران و خادمان و زنان واقعی با مردان مرده در گورها نهاده شده,. 
از این عصر باقی مانده است. برخی از مجسمه های این عصر سالم و 
دست نخورده است. از این قبیل است مجسمة ببری مرمرین با عضلاتی 
چالاک, در معبد سنیانگ فو, و نیز مجسمه های خرسهای خشمگین در 
مجموعة کازداش: در بستن» و مجسمه های شیرهای بالدار در مقبره های 
نانکینگ. اين تندیسها, همانند نقشهای برجستة اسبهای سرکشی که در 
مقابر متعدد به دست افتنخ است, از ۳ سبکهای یونانی و باکتریایی و 
آنشتوری و سکاین ذر مجسمه سازی خینی. خبر می دهد و اضالت چینن 
ندارد. 

گرایشهای دینی و هنری آیین بودایی در هنرهای چین اثر گذاشت. این 
گرایشها نخست در آثار هنری ترکستان موثر افتاد و تمدنی آفرید که ستاین 
و پلیوت در خرابه های آن خروارها مجسمة 


1 مواد سطح فلزات. بر اثر رطوبت يا تماس با خاک, تجزیه و مبدل به 
زنگار می شود. اکنون, برای تعیین دیرینگی و ارزش آثار مفرغی, به رنگ 
سبز با سیاه 1 محصول مرور زمان است. توجه می کنند, و از 
وجود اسیدهایی که برای بازشناسی جعل آثار عتیق به کار می رود 
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شکسته یافته اند- مجسمه هایی که برخی از انها با عالیترین مجسمه های 
بودایی هندوان برابری می کند. چینیان هنر بودایی را. بدون تصرف زیاد, 
پذیرفتند و مجسمه هایی از بودا ساختند که با مجسمه های هند پا گاندهاره 
فرقی نداشت. قدیمترین آنها (حدود 490 میلادی) در معابد غارآسای یون 
کان, واقع در شان سی, به نظر می رسد, و فاخرترین آنها در غارهای لونگ 
من در هونان یافت می شود. در خارح این غارها چند مجسمة بزرگ به 
چشم می خورد. اصیلترین آنها مجسمة «بودی ستوه» و موترترین آنها 
مجسمة بودای «ویروچنه» (حدود 672 میلادی) است که از پا درآمده و با 
آرامش و صفای خود بر زمین افتاده است. هنرمندان کهن صورتهای 
قهرمانان اساطیری چین را بر دیوارهای معابد غارآسایی که در شرق 
شانتونگ کشف شده است, به سبک هندوان نقر کرده اند. در میان آنها چند 
صورت از «بودی ستوه», که به تصویرهای غار یون من (حدود600 میلادی) 
می ماند. بسیار چشمگیر است. دودمان تانگ سنتهای پیکرتراشی بودایی را 
گرامی داشتند و کمال بخشیدند. نصونة آثار آن دودمانبیکر نششته اق از 
نوداتنت: که .از ستی: ساخته. شدم. و .خر شان یی نم دست: آمدم انستكت 
(حدود 639). درعصر دودمانهای بعدی, پیکرهای گلین «لوهانها»- یعنی 
شاگردان بودا که, برخلاف استاد نرمخوی خود. قيافه های خشنی همچون 
سیماهای سوداگران و پولپرستان دارند-1 ساخته شد._ و نیز پیکرهایی 
بسیار زیبا از کوان یین. خدای ایین بودایی «مهایانا» که حد واسط نر و 
ماده است, به وجود امدند. 

پس از دودمان تانگ. پیکرتراشی رنگ دینی خود را از دست داد و حتی 
گاهی وجهی شهوانی یافت. چین هم, مانند ایتالیای عصر رنسانس, این 
تحول را با مخالفت روبه رو شد. اصحاب اخلاق زبان به شکایت ت گشودند 
که هنرمندان. قدیسان را مانند زنان؛ رم تن و زیبارو نمایش می د هند. 
پس دین پیشگان بودایی مقرراتی برای شمایل کشی وضع کردند تا 
هنرمندان بر جسم تکیه نکنند. محتملا همین فشار اخلاقی, پیکرتراشی 
چینی را از تکامل بازداشت. هنگامی که هنر دینی از اهمیت افتاد و نمایش 
زیبایی جسمانی نیز قدغن شد. مجسمه سازی چین به راه انحطاط رفت. 
دین, چون برخلاف گذشته نتواننست موید پیکرتراشی باشد, مزاحم آن 


گردید. در اواخر عصر تانگ, چشمة خلاق مجسمه سازی رو به خشکی 
گذاشت. شاهان سونگ تنها چند اثر قابل توجه به جای نهادند. مغولان تمام 
نیروی جامعه را صرف جنگ کردند. ولی فغفورهای مینگ, که برای مقبره 
های خود پیکرهای عجیب و از ان جمله, هیولاهایی سنگی ساختند, 
توانستند پیکرتراشی را اندک زمانی زنده نگاه دارند. از آن پس, این هنر, 
که زیر یوغ خفه شده بود, به صورت پیکری بیجان درامد و زمینه را برای 
خودنمایی چینی سازی و نقاشی هموار کرد. 


ااا- پاگوداها و کاخها 


معماری - برج چینی نانکینگ - پاگودای پشمی پکن - معبد کنفوسیوس - 
معبد و مذیح آسمان - کاخهای قبلای قاآن - یک خانة چینی - داخل آن - 
رنگ و شکل آن 
در جین؛ , هنر ساختاری يا معماری از جمله هنرهای فرعی بود. از اين رو 
معماران بزرگی 
1 نمونه هایی از این تندیسها در موزة هنری مترپلیتن یافت می شود. 
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که از آن دیار برخاستند, بندرت از خود نامی به جای گذاشتند و ظاهرأً کمتر 
از سفالگران بزرگ محبوبیت یافتند. در چین. عمارتهای عظیم, حتی برای 
تعظیم خدایان؛ بوفور ساخته نمی شد. عمارات قدیمی یی و مبحصر 
به معابدی که ساختمان آنها پیش از قرن شانزدهم انجام گرفته است. 
معماران عصر سونگ در سال 1103 میلادی هشت جلد کتاب مصور زیبا - 
روشهای معماری - انتشار دادند. ولی از عمارات چوبینی که از روی 
تصویرها و طرحهای انان ساخته شد, هیچ گونه اثری به جا نمانده است. 
تصویرهای خانه ها و معبدهای عهد کنفوسیوس که در کتابخانة ملی پاریس 
وجود دارد. نشان می دهد که معماری چین؛ در طی زمانی بالغ بر بیست و 
سه قرن, تغییر مهمی نکرده است. شاید بتوان گفت که چینیان به سبب 
حساسیت هنری خود. از ساختمانهای تناور روی برتافته اند یاء به علت توجه 
خود به فعالیتهای عقلی, در حوزة معماری از تخیل بهره نجسته اند. تقریبا 
در میان همة ملتهای کهن. سه عامل اصلی هنر معماری را به پیش رانده 
است : اشرافیت موروتی: دستگاه روحانی بیرومند. و حکومت متمر کز 
توانای فراخ دست. آثار هنری بزرگ پیشین - معبدها, کاخها, اپراها, 
دیوارهای منقش پرشکوه, و مقبره های پرمجسمه - همه به میانجیگری 
این سه عامل به وجود امده است - و چه بختیار است چین که از این سه 
عامل محروم بوده است! 
ات پچ ری اس اد و ای وی سب وی 
به های آنها اخیراٌ در ترکستان کشف شده است. همت گمارد. معبدهای 
یا ی ار یه اما البته در برابر 
معبدهای هندوستان جلوه ای ندارد. معبدها به راههای طبیعی زیبایی که 
معمولا از سرازیریهای پیچاپیج می گذرد و به دروازه هایی مزین به نام 
«پای لوس» می رسد, منتهی می شود. در مدخل برخی از معبدهاء برای 
رمانیدن شیاطین بیکانه. صورتهایی کراهت انگیز کشیده اند. یکی از بهترین 


زیارتگاههای بودایی, معبد «بودای خفته» است که نزدیک «کاخ تابستانی» 
در خارج پکن قرار دارد و به نظر فرگوسن «والاترین اثر معماری چین» 
ساختمانهای دینی بودایی موسوم به پاگودا1 تقریبا در همة شهرهای چین به 
چشم می خورند و نمودار یکی از وجوه دلربای معماری خاور دورند. 
خرافات ایین تائو, که در دین بودا رخنه کرد, در این ساختمانها 2 راه 
یافت. به ديدة چینیان, پاگودا : نه تنها کانون تشریفات دینی بود, بلکه مرکز 
«غیبگویی هند سی»> بعنی تیشکوتی آینده از روی خطوط و شکافهای زمین 
به شمار می رفت. مردم ساده باور داشتند که پاگودا باد و سیل را وا می 
گرداند و ارواح خبیث را رام می کند و نیکروزی می آورد. پاگودا 1 
برجی هشت ضلعی بود. آن .| از آجر, ولیر بریایه هایی سنگی: مت ساختند 
و چون عددهای زوج را منحوس می انگاشتند, تعداد اشکوبهای آن را 
معمولا به پنج يا هفت يا نه يا سیزده می رساندند. قدیمترین پا گودای 
3 که بر فراز کوه مقدس سونگ شان 


متن زیر تصویر: تجیر لاک کاری از کانگ شی, موزة ویکتوریا و آلبرت 


1. محققان دربارة منشاأً واژة «یاگودا» همداستان نیستند. کسانی آن را 
صورتی از واژة هند و ایرانی «بتکده» شمرده اند. اما کسان دیگر آن را 
چینی اصیل پا متخد از نام زوایای مقدس هندوان دانسته اند. 
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در سونگ یوئه سو از ایالت هونان واقع است, در 523 میلادی پدید آمد. 
پاگودای «کاخ تابستانی» یکی از زیباترین پاگوداهای چین است. پاگودای 
یشمی پکن و پاگودای کوزه ای شکل وو تای شان هم از پاگوداهای زیبا به 
شمار می روند. اما هیچ یک از اينها همچون پائودای برج چینی نانکینگ از 
شهرت برخوردار نیست. چینیان این برج راء که نمای خارجی ان از چینی 
ات رال ۱2 ها شسال. 11 میا کید موی ورن اس سرت 
ویران کردند. 7 

دلاویزترین معبدهای چین, انهایی است که به دین رسمی کشور - دین 
کنفوسیوسی - تعلق دارد. معبد کنفوسیوس در پکن, که در قرن سیزدهم 
ساخته و کرارا بازسازی شده است, از لحاظ دینی و نه هنری, پرارزش 
اهر خند که ظافتهای باشکوم آن شایل کندم کاربای سار سارت 
است. بانیان معبد. مذبح اصلی ان را وقف کنفوسیوس, «استاد و یرمییتو: 
ده هزار نسل» کرده اند؛ در انجا, بر لوحه ای که روی پایه ای چوبین 
استوار است. چنین می خوانیم: «لوحة روج استاد اقدس نياکان, 
کنفوسیوس». پکن دارای معابد بزرگ دیگر نیز هست. «معبد آسمان» و 


«مذیح آسمان», که در نزدیک دیوار جنوبی شهر واقعند. از این جمله اند. 
معانی مرموز دلالت می کند. معبد اسمان. که در اصل پاگودایی سه 
اشکوبه بوده است, ساختمانی است از اجر و کاشی, و روی صحنی 
مرمرین قرار دارد. در اینجاست که فغفوران چین به مناسبت سال نو سه 
ساعت پس از نیمشب, برای موفقیت دودمان و سعادت ملت خود دعامی 
خواندند و در راه خدای مخنتی که چینیان البته از او چشم یاری داشتند, 
قربانی فی کودیری ور سا 99و 1 معید اسفان بر اتو‌ت ری ات 
فراوان دید. 1 

کاخهای ظریف و اراسته, که روز گاری امیران و دیوانسالاران پکن را وی 
خود جای می داد, از نیایشگاههای گرانسنگ فریباتر است. در اوان 

چنگ تسو (1403 - 25) نبوغ معماران درخشیدن گرفت. و در نتیجه, «تالار 
بزرگ» در محل مقبرة فغفورهای دودمان مینگ برپا شد و در همان موضع 
که دو قرن پیش قصرهای قبلای قاآن دیدگان مارکوپولو را خیره کرده بود, 
در محوطه ۱ ی که «شهر ممنوع» نام گرفته است, کاخهای شاهانة جدیدی 
پدید آمد. راهی زیبا صحن مرمرپوش کاخها را به خارج «شهر ممنوع» می 
پیوندد. نرده هایی از مرمر و شیرهایی ای در دو طرف این راه به 
چشم می خورند. در انتهای صحن مرمرپوش, عمارات درباری و تالارهای 
پذیرایی قرار دارند. سراهای مجلل خاندان سلطنتی و بستگان و ملازمان و 
زنان و خواجه سرایان آن در گوشه و کنار «شهر ممنوع» ساخته شده 
است. میان قصرها تفاوت بارزی نیست. در همة آنها ستونها باریک است, 
پنجره ها مشبک و زیباست. سردرها دارای نقش و نگار و کنده کاری و 
رنگهای درخشان است., و لبة بامها پیش آمده است و رو به بالا انحنا دارد. 
در چند کیلومتری «شهر ممنوع» کاخ تابستانی دیده می شود. این کاخ به 
قصرهای «شهر ممنوع» ماننده است. ولی بر روی هم موزونتر و, از لحاظ 
نقش و نگار ظریفتر است. 

اگر بخواهیم ویژگیهای کلی منازل چینی را به اختصار بیان کنیم, باید بگوییم 
که آنچه در وهلة اول به نظر می رسد دیوار ناخوشایندی است که منزل 
را احاطه و از خارج فترل جدا هی کنو به اقتضای ناامنی دیرینه سال چین. 
دیوارهای خارجی خانه ها, مخصوصاً در کویهای فقیرنشین, متصل و ممتدند. 
در اطراف حیاط يا محوطة میان دیوارهای خانه, اطاقهای مجزا يا مجموعه 
هایی مرکب از چند اطاق ساخته شده است. و درها و پنجره های مشبک, 
آنها زا به حیاط پیوند من: دهد 

*#*۷*تصویر 

متن زیر تصویر: معبد اسمان, در پکن 
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خانه های تنگدستان غم انگیز است. درها, حتی درهای ورودی, کوچک 
است, راهروها تنگ است, و سقفها کوتاه است. کف اطاقها, همانند کف 
حیاط, خاکی است. در بسیاری از این گونه خانه هاء مرد و زن و کودک. با 
ماکیان و سگ و خوک خود, در اطاق يا کلبه ای زندگی می کنند که از باد و 
باران گزند فراوان دیده است. مردمی که نوایی دارند, کف اطاقهای خود 
را با اهر زا حصیر امی پوشانند. سراهای توانگران از حوض آب و باغچة گل 
برخوردار است, و معمولا در میان باغی پر درخت و مصفا قرار دارد. در 
اين باغها به خیابانهایی که در حاشية انها به طور منظم لاله و پامچال کاشته 
باشند, برنمی خوریم و از باغچه های گرد و چارگوش و هشت بر, که 
پوشیده از چمن يا گل باشد, اثری نمی بینیم. باغ چینی پهنه ای است 
ای از راههای ناراست باریک, که گاهی از فراز آبگیرهای سنگچین شده, و 
گاهی ۱ ز کنار جویبارهای پیچاییچ. و گاهی از میان درختان می گذرند. سطح 
باغ را فرا می گیرد. 

خانة چینی حتی اگر قصر باشد. با هیمنه نیست و بیش از یک اشکوب 
ندارد. خانوادة مرفه, اگر خود را نیازمند اطاق ابد. به جای توسعة 
ساختمان يا ساختمانهای موجود, بنای مجزای جدیدی می سازد. بنابراین. 
سرای چینی مشتمل بریک واحد ساختمانی همبسته نیست., بلکه شامل چند 
ساختمان است. ساختمانهای اصلی در مقابل در ورودی, و ساختمانهای 
فرعی در دو طرف دیگر حیاط قرار دارند. مواد ساختمانی اساسا آجر و 
چوب است. سنی: برای بی-بة کار می: رود. نمای بیرونی ساختمان از آخر: 
سقف از خشت خام, و ستونها و دیوارها از چوب ساخته می شود. دیوار 

اطاقها را با رنگهای روشن می پوشانند. در بالای دیوارها گچبری می کنند. 
بام بر دیوارها یا ستونها استوار نیست, بلکه بر تیرهای چوبی اسکلت اطاق 
تکیه دارد و از لحاظ چینیان در خور اهمیت بسیار است. پوشش بام اجر 
کاشی است. برای بامهایی که بر سرهای شاهانه سایه می افکنند. 
کاشیهای زردفام به کار می برند, و برای بامهای دیگران کاشی سبز, 
ارغوانی, سرخ, يا ابی. از اين رو بامها - چه در دامن گشادة روستاها و چه 
در صحنة درهم شهرها - چشمان را نوازش می کند. در خاور دور, فرنیز 
بام به شکلی دلاویز رو به بالا پیج می خورد. ات پیشامدگی خیزرانهایی 
شا است کصبتا اظته ساره | را جات سر 
کند, زیرا اگر بام دارای قرنیز نباشد, باران از کاغذ کره ای و روزنه های 
مشبکی که برای نورگیری در دیوارهای اطاق تعبیه شده اند. به داخل اطاق 
رخنه قیت کند: ۳ 

مدخل اصلی خانه بر جبهة جنوبی ان قرار دارد. و معمولا در پشت در مزین 


در سراسر بدن پخش شده است؛ به وقوع میپیوندند. شتال میگفت که 
روح هر عمل فیزیولوژیکی, حتی گوارش و تنفس. را هدایت میکند. و هر 
اندام بدن راء یعنی در حقیقت تمام بدن را, به عنوان وسیله میل بنا میکند. 
وی میینداشت که بیماری روندی است که روح بدان وسیله میکوشد چیزی 
را که مانع کنشهای آن است از میان بردارد: و با اعتقاد به اینکه اختلالهای 
"روح حساس" موجب دردمندی تن میشوند, نظریه روانپزشکی قرن بیستم 
را از پیش خبر داد. 

عقیده به یک نیرو پا اصل حیاتی به صورتهای گوناگون تا نیمه دوم قرن 
نوزدهم در علوم تفوق و چیرگی داشت. 

زمانی چند تسلیم نفوذ و اعتبار فزاینده فیزیکی معانیکی شد: و همراه با 
بحث انقدر ادامه خواهد یافت تا جز کل را فهم کند. 


پزشکی 


نیازمندیهای پزشکی نیرومندترین محرک دانش زیستشناسی بودند. 
گیاهشناسی زمان پیش از ری در خدمت داروسازی بود. تندرستی غایت 
خوبیها بود و مردان و زنان و کودکان آن را از دعاء ستاره, شاهان, قورباغه 
و دانش طلب میکردند. اوبری میگوید یکی از پزشکان پیش از آنکه نسخه 
بنویسد, "برای دعا خواندن به پستویش میرفت", به طوری که سرانجام 
"زانوهایش از فرط دعا خواندن پینه بستند." علم احکام نجوم هنوز هم در 
پزشکی دخالت داشت: جراحی که در خدمت لویی چهاردهم بود توصیه 
کرده بود که در هفته اول و آخر ماه از شاه خون بگیرند, "زیرا در این 
اوقات اخلاط چهارگانه در مرکز بدن جمع میشوند." دفو میگفت که با پولی 
که مردم به پزشکان زبانباز و شیاد پرداختهاند میتوانستند قروض ملی را 
تادیه کنند. 

فلمستد, رئیس رصدخانه گربنیج؛ فرسنگها راه میپیمود ۳ والنتین 
گریتریکس پشتش را بمالد: این پزشک شیاد و معروف میگفت خنازیر را 
به همین سادگی میتواند مداوا کند. شاید فلمستد هم یکی از صدهزار 
نفری بوده که چارلز دوم آنها را بزای بهبود خنازیر شان لمتسن کرده انستت. 
این پادشاه خوش مشرب تنها در سال 1682 هشت هزار و پانصد مریض 
را با دست لمس کرد وذن 1694 فشار بیمازان ان قدر زیاد یود که شش 
نفر از آنان زير دست و پا از بین رفتند. ویلیام سوم از این کار خودداری 
میکرد و هنگامی که جمعیت زیادی دور قصرش اجتماع کرده بودند. گفت: 
اه احمقانه است., به این بیچارگان مبلغی پول بدهید و 
روانه شان کنید." یک بار دیگر بسیار اصرار کردند و سرانجام حاضر شد 
دستش را روی بدن یک بیمار بگذارد. ولی گفته بود: "خداوند به تو شفا و 
شعور بدهد. مردم او را متهم به بیدینی کردند. نارسایی بهداشت فردی و 
عمومی با آمادگی عود بیماریها همکاری میکرد. فحشا بیماری سیفلیس را 
در شهرها و اردوگاه ها شایع میکرد. 

با در نظر گرفتن این لطیفه مادام دو سوینیه در مییابیم که این بیماری در 
بین هنرپیشگان زن و مرد شیوع فراوان داشته است: "مردی هنرپيشه, با 
وجود ابتلا به این بیماری, میخواسته است همسر اختیار کند. دوستی به وی 
میگوید: اوهوی! بهتر نیست باز هم صبر کنی تا بیماریت کاملا برطرف شود 
تو همه ما را بدیخت خواهی کرد." ژنرال فرانسوی, به نام واندوم, بدون 
بینی, که قربانی باکتری سپیروکت,1 شده بود, در دربار حضور یافت 
سرطان هم در راه بود: مادام دو موتویل از سرطان پستان صحبت میکند 
از بیماری تب زرد نخستین بار در سال 1694 نام برده میشود. ابله 


مخصوصا در انگلستان بسیار شایع بود: درضا تین برای آن بیدا تشد بوه: 
ملکه مری و پسر مارلبره از بیماری ابله مردند. امراض مسری؛ مخصوصا 
هرت در همه کشورها وجود داشت: بنا به 


1 یک نوع باکتری که عامل بیماری سیفیلیس است.-م 
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گزارش تأمس ویلیس, انگلستان در سال 1057 به صورت بیمارستان 
مبتلایان به مالاریا درامده بود. طاعون در سال 1665 لندن را به نابودی 
کشاند, در 1679 یکصد هزار نفر را در وین و در سال 1681 هشتادوسه 
هزار نفر را در پراگ نابود کرد. بیماریهای حرفهای نیز با تکامل و گسترش 
صنعت رو به افزایش رفتند: برناردینو راماتتسینی, استاد پزشکی پادوا, در 
سال 1700 در رساله کلاسیک خود به نام امراض حرفهای, از مواد 
سای درون زنیها کم هه اسان اضدههه: مب ند از اتصوان که به 
کارگران سازنده شيشه های رنگین زیان میرساند, از صدمهای که از سل 
به بناها و کارگران معدن میرسد, از سر گیجه کوزهگران, از درد چشم 
کارگران و جیو‌های: که موخت. آزار پزشکان مشود نام برخم 
است 
هن و فقر آهسته گام برمی داشت. پولیرستی این 
حرفه را از پیشرفت باز میداشت: بعضی از پزشکان, که به کشف 
درمانهایی توفیق یافته بودند, از افشای روش درمان خود به دیگران امتناع 
میورزیدند. اعضای پزشکی انجمن سلطنتی از این از بدور بودند و 
اکتشافات خود را با شوق و ذوق در اختیار همقطارانشان قرار میدادند. در 
این عصر» مدارس پزشکی خوبی به هدایت مدارس پزشکی لیدن, بولونیا, 
و مونیلیه تأاسیس شده بودند: در اروپای باختری معمولا داشتن دانشنامه از 
یک مو سسه له رسمی لا زمه طبابت قانونی بود. آموز گاران در دو 
مکتب به معالجاتشان ادامه میدادند. بورلی از روش درمانی "یزشکی 
کترکی "سا تروا رخ میکرد و معتقد بود که با بیماریها باید به عنوان اختلالهای 
مکانیسم بدن مبارزه کرد. 
سیلویوس.: با رن استدلالهای پاراسلسوس و هلمونت؛ از شیوه 
"پزشکی شیمیایی", و از استفاده از داروها برای مداوای اختلالهای 
۳ خلاه ۲ طرفداری ان وی میینداشت که اختلالها غالبا از اسیدی شدن 
زیاد ناشی میشوند. کف جدند: غلل بیماریهای خاص " نظریه های کلی 
دیگر بائمرتر بود: از اين رو سیلویوس نخست برآمدگیهای داخل ریه را 
معلوم کرد و این زواید بیمار گونه را به سل مربوط دانست. یکی از 
کشفیات 1 این عصر» کار آن نیاضندان: فیزیکدان شرقشناس, 
موسیقیدان. و پزشک بزرگ اهل فولدا, یعنی آتانازیوس کیرشر یسوعی, 


بود که محتملا نخستین فردی است که در تحقیقات بیماریها از 
میکروسکوب استفاده به عمل اورده است. وی با کمک میکروسکوب 
دریافت که در خون قربانیان طاعون "کرمهای" بیشماری وجود دارند که از 
فرط ریزی با چشم غیرمسلح دیده نمیشوند. وی در مواد فاسد موجودات 
بسیار ریز مشابهی مشاهده کرد و فساد و کندیدگی و بسیاری از امراض 
را به فعالیت آنها نسبت داد. 

اکتشافاتش را در تحقیقات درباره طاعون (رم 1658) تشریح کرد و برای 
نخستین بار آنچه را که فراکاستورو در 1546 فقط حدس زده بود صریحا 
نیان: داشت. ابن. نظر به.جاکی. از این بون که انتقفال.موجودات: زبانافر از 
شخصی يا حیوانی به شخص يا حیوانی دیگر موجب سرایت مرض به 
دیگری ميشود. ‏ , 

معالجات طبی لنگان لنگان پشت سر تحقیقات پزشکی راه میرفت. زیرا 
آنان. که در 
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امور تحقیقاتی برتری داشتند میخواستند از انان که طبابت میکردند و 
دانش کامل در این زمینه نداشتند متمایز باشند. هنوز بعضی از روشهای 
قرون وسطایی در مداوا تجویز ميشدند. اوبری از یک موفقیت نابهنگام نام 
میبرد: "زنی ۰ میکوشید شوهرش را(که به بیماری استسقا دچار بوده 
است) با جوشاندن قورباغه در شوربایش مسموم کند, ولی موجب مداوای 
بیماريیش میشود و این فرصتی بود برای کشف داروی آن بیماری. " در نیمه 
دوم قرن هفدهم, چند داروی جدید به اسامی داروهای دیگر اضافه شدند: 
اپیکا, کاسکارا و غیره ... .پزشکان هلندی عوامل مطلوبی برای بازر خاتقف 
هلند بودند, چه چای را تقریبا داروی همه دردها میدانستند و آن را تجویز 
میکردند. ۲ ۲ 
دو نفر هلندی از آموز گاران ری پزشکی این قرن به شمار میایند: 
سیلویوس و بورهاوه که هر دو در لیدن میزیستند. هرمان بورهاوه شیمی, 
فیزیک, و گیاهشناسی تدریس میکرد و شاگردان بسیاری از شمال اروپا به 
محضرش روی میأوردند: او مقام پزشکی بالینی را با بردن شاگردانش بر 
بالین بیماران بالا برد و. با مشاهده مستقیم و درمان خاص هر مورد 
انفرادی: به آنان:تغلیم میداد: انار وق به اکتر زبانهاق اروپایی, حتی به زبان 
ترکی, نرجمه شدهاند و شهرتش به چین نیز رسید. در انگلستان تأمس 
سیدنم از چهره های درخشان پزشکی. بالینی بة شهار میاند: نس از دوبار 
اقافت. در اکسفرنر که خذمت: در: از تشن بینشان جدایی انداخته بود, در 
لندن به طبابت مردم پرداخت. با اطلاعات نظری ناقص. ولی با 
تخربها ندهرزی. ریا به. قلسفه بیمازیها آکافی: یافت .و ان را بدین آتجو 
توصیف کرد: " تلاش طبیعت, که با همه نیرو میکوشد تأ, با از بین بردن 


ماده و ماأیه پیمار گونه, تندزشتی زا به. بیمار باز کرداند " ولی علایم 
"اصلی" را آنهایی میدانست که از مواد خارجی به وجود میایند. ِ 
"عارضی" را آنهایی که از مقاومت بدن در برایر آنها حاصل میشو 
بنابراین, تب بیماری نیست. بلکه تدبیری است که عضو برای دفاع برمی 
گزیند. کار پزشی این است که به پاری این دفاع بیردازد. در نتیجه سیدنم 
بقراط را سنود, زیرا| "پدر پزشکی ‏ 

از هنر چیزی نخواسته بود, مگر اينکه ؛ به طبیعت در زمان ناتوانی یاری دهد, 
و هرگاه تلاشهایش بیش از حد شدت يافتند, مواظب آن باشد ... زیرا این 
مشاهدهکننده بصیر دریافت که تنها طبیعت میتواند بیماری را برطرف کند, 
وه به یاری چند داروی ساده, شفا ببخشد, و بعضی اوقات حتی بدون دارو. 
امتیاز سیدنم در این است که تشخیص داد هر بیماری عمده شکلهای 
مختلفی دارد: هر موردی را با گزارشهای بالینی مورد مطالعه قرار داد تا 
بتواند بیماری مورد نظر را تشخیص دهد: و مداوا را با دگرگونی خاص 
بیماری مطابقت داد. در نتیجه. مخملک را از سرخک جدا کرد و 
کنونیش را بر آن گذاشت. وی در رشته پزشکی به "بقراط انگلستان" 
مشهور بود, زرا تثوری 

***#۷۷تصویر 

متن زیر تصویر : هنرمندی ناشناس: تامس سیدنم. کالج سلطنتی پزشکان. 
لندن (ارشیو بتمان) 
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را تابع مشاهده, نظریات کلی را تابع موارد جزئی, و دارو را تابع معالجات 
طبیعی قرار داد. کتاب فرایند کامل وی تا یک قرن مورد استفاده پزشکان 
معالح انکلینسن بود. جراحی نیز میکوشید تا به عنوان یک دانش اوه مزر به 
رسمیت شناخته شود. بزرگترین نمایندگان آن از هر دو سوی در معرض 
فشار کینهتوزی پزشکان و حسادت دلاکها (که هنوز هم بعضی از عملیات 
جراحی کوچک, از جمله دندانیزشکی, را انجام میدادند) قرار داشتند. گی 
پاتن. رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه پاریس. از جراحان به خاطر اینکه 
خود را به لباس و رفتار پزشکان میاراستند متنفر بود و همه جراحان را 
"نژاد خودنمایان گزافگوی شریری که سبیل میگذارند و تیغ جولان میدهند" 
نامید. اما در 1686 جراحی به نام فلیکس فیستول لویی چهاردهم را 
یک ملک روستایی, و لقب اشرافی به فلیکس بخشید. این بزرگداشت 
موجب بالا رفتن ارج جراحان در فرانسه شد. ‏ 

جراحی را در 1699رسما جزو تحصیلات ازادگان قلمداد کردند. و 
نمایندگان ان در اجتماع فرانسه به مقامات تزز کین رسیدند. ولتر جراحی را 
"سودمندترین هنرها" توصیف نمود: "هنری که فرانسویان در آن سرامد 


ملتهای دیگر هستند." اما در این دوره. جراحی در انگلستان به دو افتخار 
نایل امد: در 1662 جی.دی. میجر نخستین تزریق وریدی را در انسان 
انجام داد, و ریچارد لوور در 1667-1665 توانست خون یک حیوان را از 
رگ گرفته و به بدن حیوانی دیگر منتقل کند: پیپس در یادداشتهای خود از 
عمل اخیر یاد کرده است. از روی آن یادداشت خصوصی چنین استنباط 
میکنیم. که عمل جراحی معمولا با داروی بیهوشی ضعیف, پا بدون ان 
انجام میگرفته است. 

کلوروقورم يا داروی ضد عفونی استفاده نکردند, بلکه فقط "جرعهای 
داروی مسکن" به وی خوراندند. 

هجو پزشک مثل همه ادوار رایج بود. مردم از حقالزحمه وی؛ از لبادهاش, 
از کلاهگیسش: , از کلاه مخروطیش. از قلمبهگویيهایش, و بعضی اوقات از 
اشتباهات مرگاورش متنفر بود .بویل میگفت که بسیاری از مردم از پزشک 
بیش از بیماری میهراسند. کاریکاتورهایی که مولیر از اين حرفه بزرگ به 
دست مید هد نمایانگر کسی است که هر چند با خوشخلقی پزشکان را 
دست میاندازد. ولی میکوشد با پزشک معالجش روابط حسنهای داشته 
باشد. با وجود پرتاب این همه تیرهای جفا, معلوم شد که علم پزشکی در 
قرن هفدهم در کالبدشناسی, فیزیولوژی و شیمی به صدها اکتشاف دست 
یافته بود: مبادله جهانی دانش پزشکی افزایش مییافت: آموزگاران 
محصلان خود را به همه نقاط اروپای باختری میفرستادند: جراحی شیوه ها 
و وضع خود را بهبود میبخشید: متخصصان دانش و تجربه بیشتری 
میاندوختند, و اقدامات بسیاری برای توسعه و بهبود بهداشت عمومی به 
عمل ميامدند. شهرداریها قانون بهداشتی وضع کردند. در 1656, که 
طاعون در رم شیوع یافت. عالیجناب گاستالدی, نماینده بهداشتی پاپ 
تمیز کردن خیابانها 
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و فاصلابها راز ری دایفی آنروها: گندزدایی پوشاک مردم, و گواهی صحت 
مزاج را 0 از خارج به شهر میأمدند اجباری کرد. مردم 
با افزودنی ثروتشان خانه ها را طوری ساختند که از ورود موشها به خانه 
جلوگیری شود, و بدین ترتیب از خط شیوع طاعون کاستند. با وسیله 
آبرسانی بهتر نخستین نیازمندی تمدن بدنها را تمیز نگاه داشتند. هرچه 
میگذشت. امکان تمدن جسمانی برای مردم بیشتر ميشد. 


نتایج 


قرن هفدهم رویهمرفته یکی از دورانهای درخشان تاریخ دانش به شمار 
میاید. در پهنه وسیع ان, مشاهده میکنیم که بیکن مردم را به پیشرفت 
علوم و دانش تشجیع میکند, و دکارت جبر را با هندسه در میامیزد: ِ 
تلسکوپ, هواسنح, دماسنح, تلمبه بادی, و ریاضیات را میبینیم , : قوانین 
سیارهای کپلر, قوانین فلکی بزرگ گالیله, ترسیم مسیر گردش خون ۳ 
هاروی نیمکره های لجوج گریکه, شیمی شکاکانه بویل, فیزیک گوناگون 
هویگنس, آزمایشهای متعدد هوک, و پیشگوییهای کیهانی هاله را, که همه در 
حساب دیفرانسیل و انتگرال لایبنیتز و صورتبندی کیهانی نیوتن به اوج 
رسیدند. کدام قرن گذشته در این کارها میتواند با این قرن کوس برابری 
بزند الفرد تور نوین در علوم, ادبیات, و فلسفه 
او تر‌هانه برد آمده اندیشه هایی که نوابغ قرن هفدهم برایش تهیه دیدند 
تغعدبه کرده است. " نفود دانش در شعاعی وسیع گسترش پافت. این امر با 
تدارک فیزیک و شیمی برای اقدامات متهورانه جدید در زمینه تکنولوژی, بر 
صنعت تاثیر گذارد. فرهنگ را ناچار کرد که کمتر بر علوم انسانی (ادبیات, 
تاریخ و فلسفه) تاکید کند: زیرا تکامل و پیشرفت صنعت., بازرگانی, و 
دریانوردی به دانایی و دانش عملی نیازمند بود. خود ادبیات هم این تاثیر ۳ 
احساس کرد: در نثر و نظم هم لازم بود که. مثل دانشمندان, از نظم, 
دقت؛: و صراحت پیروی کنند, و این با سبک کلاسیکی که مولیر, بوالو, 
راسین؛ آدیسن:. سویفت: و. پوب تموته هایی. از آن را نشان داده بودند 
سا زگاری داشت. انجمن سلطتتی: بنا به گفته مورغ آن, از اعضای خود 
میخواست. "صریح, بیشایبه و طبیعی صحبت کنند, ... و تا انجا که ممکن 
است همه چیز را به وضوح ریاضی نزدیک سازند." پیروزیهای ریاضی و 
فیزیکی, با تعیین سیر ادواری ستارگان دنبالهدار و وضع قوانین ستارگان, 
بر فلسفه و دین اثر گذاشتند. دکارت و اسپینوز| هند سه را به عنوان آرمان 
فلسفه و بازنمود فلسفی پذیر فتند. از 1 پس؛ نکر لا زم نبود که در کیهان 
از چیزی جز ماده و حرکت صحبتی به میان اید. دکارت جز انسان و ذهن 
آلهی همه چیز را ماشین تصور میکرد: هابز با این نظربه به مخالفت 
برخاست و نوعی مادهگرایی را بنیان گذاشت که در آن, دین آلتی در دست 
دولت 
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که فیزیی. شیمی و نجوم جدید میخواستند نشان دهند که کیهان از قوانین 
تغییر نایذیر تبعیت میکنند: در این قوانین نه معجزه را راهی بود و نه دعا 


اثری داشت و در نتیجه, به خداوند هم نیازی نبود. شاید فقط لازم بود که 
ماشین جهانی را برای حرکت اولیه به کار اندازد و بعد. متلا خدای 
اپیکوروسی لوکرتیوسی, فارغ از وضع دنیا و بشر, به گوشهای بنشیند. 
مشهور است که هاله به یکی از دوستان بارکلی گفته بود: "اصول و تعالیم 
مسیحیت اکنون غیر قابل تصور است. " ولی بویل, در مکتشفات علمی 
خود, به دلایلی اضافی مبنی بر وجود خدا پی برده بود. وی نوشته است: 
"کردار دنیا چنان است که گویی در تمام جهان موجودی عاقل پراکنده شده 
است." و با جملهای که یادآور پاسکال است, اضافه میکند: "روح انسان 
شریفتر و با ارزشتر از تمام جهان جسمانی است." بویل, هنگام مرگ, 
وصیت کرد و سرمایهای هم برای تاسیس جلسات سخنرانیی تعیین کرد که 
بتواند بر حق بودن دین مسیح را در برابر "کفار شریر که عبارت باشند از 
ملحدان. موحدین, کفار,. یهودیان و مسلمانان" ثابت کند و نیز این شرط را 
هم اضافه کرد که در آن جلسات از اختلاف بین مسیحیان ذکری به میان 
نیاید. 

بسیاری از دانشمندان با بویل موافق بودند. و بسیاری از مسیحیان مومن 
به ستایش از علم و دانش پرداختند. 

درایدن در پایان قرن چنین گفت: "در این صد سال اخیر تقریبا طبیعتی 
جدید بر ما مکشوف شده است اشتباهاتی که رفع شده. تجربیات 
سودمندی که به عمل امده و رموز بسیاری که در نورشناخت. پزشکی, 
کالبدشناسی, و نجوم کشف شدهاند بیش از ان است که در اعصار ساده و 
جاهلانهای که شامل زمان ارسطو تا کنون میشود اشکار شدهاند" این یک 
اغراق هیجانزده ولی پرمعنایی است که اعتقاد "نوگرایان" را مبنی بر 
شکست "پیشینیان" در نبرد کتابها آشکار میساخت. در هر صورت؛: ام 
به-تاخار فیدیدند. که-داتش.شناخت اتسانی را توسغه فببخنشد, حال. آنکه 
مذاهب باهم ستیز هجویی میکنند و سیاستمداران باهم میجنگند. علوم 
اکنون در میان اعمال متهورانه ات به افتخاری بزرگ نایل آمده بودند؛ 
در حقیقت., در اواخر این دوره. , به آن همچون منادی آرمانشهر و منجی 
بشر درود فرستادند. فونتنل در 1702 گفت: "به کاربردن علم در طبیعت 
روز به روز توسعه مییابد و هر روز با شگفتی تازهتری مواجه میشویم. 
روزی فرا خواهد رسید که انسان با گذاشتن بال به هوا پرواز کند. هنر 
پیشرفت خواهد کرد مین ی و توانست به ماه 
پرواز کنیم." همه چیز به پیش میرفت. مگر انسا 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 615 

فیزیک نوزدهم 


آيزک نیوتن 
1642-77 


1 ریاضیدان 


وی در بیستوپنجم دسامبر 1642 (تقویم قدیم)1 , سال درگذشت گالیله, 
در مزرعهای کوچک واقع در وولستورپ در ولایت لینکن به دنیا آمدز رهبری 
فرهنگی دزیر این دوره, مانند رهبری اقتصادی, از جنوب به شمال انتقال 
مییافت. هنگام تولد آنقدر ضعیف و نحیف بود که (مادرش بعدها به او 
گفت) میتوانستند او را توی شیشهای یک لیتری جای دهند, و نیز آنقدر 
ناتوان بود که هیچ کس باور نمیکرد بیش از چند روز زنده بماند چون 
پدرش چند ماه پیش از آن بدرود حیات گفته بود, مادر و عمویش وی را 
رز کردند. او را در سن دوازدهسالگی به مدرسه دولتی. دز کرانتم 
فرستادند: در آنجا پیشرفتی نمیکرد و از مدرسه گزارش دادند که "تنبل" و 

وت ا ۳ ۳ تکالیف ( میورزد» و تیتتتترز. وکنس 1 
2 ۳ بر بود ۳ را 9 
بیرون آفزتند تا ند کان هزر هس ماذرنش. کم کید لیکن در آنجا هم از 
انجام وظیفه شانه خالی میکرد و به خواندن کتاب و حل مسائل ریاضی 
میپرداخت. عموی دیگرش, که از استعدادش آگاه شده بود, او را مجددا به 
مدرسه فرستاد و ترتیبی داد که وی را به عنوان دانشجوی مستخدم یعنی 
دانشجویی که هزینه تحصیلیش را با کار و خدمت تامین میکند در کالج 
ترینینی کیمبریح بیذیر ند. چهار سال پس از آن: دانشنامهاش را گرفت و 
اندکی بعد به عضویت کالج برگزیده شد. بیشتر با ریاضیات. نور شناخت 
نجوم, و علم احکام نجوم سروکار داشت: به مبحث آخیر حتی تا زمان پیری 


۴ "تصویر ۱ , 

متن زیر تصویر : هنرمندی تاشناس: ايزک نیوتن. گالری ملی چهره هاء لندن 
۳ منظور تقویم یولیانی است در مقابل تقویم جدید که تقویم گرگوری 
باشد.-م. 
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در 1669 استاد ریاضیاتش به نام ايزک برو از مقام خود استعفا داد و نیوتن 
را, که "نابغهای بیهمتا" " میخواند, به جانشینی خود توصیه کرد: این توصیه 
مورد قبول قرار گرفت., نیوتن برگزیده شد و مدت 34 سال در مقام 
کرسی استادی کالح ترینیتی باقی ماند. او استاد موفقی نبود. منشیش 
درباره او چنین گفته است:"کمتر کسی در ساعت درسش حاضر میشد. و 


ورودی؛ ؛ دیوار یا تجیری می کشند. تا از سویی بیرونیان درون خانه را نبينند, 
و از سوی دیگر, راه ارواج خبیث. که همواره به خط مستقیم پیش می 
روند, سد گردد! سرسراها و اطاقها کم نورند. زیرا شبکه ها و پوششهای 
کاغذی روزنه ها سخت از شدت نور آفتاب می کاهند. تهوية درون 
شاحعان مور بست ان در افیا اعانهای اعرت با مجترهای 
قابل حمل به گرم کردن خود می پردازند. ولی برای خروج دود تدبیری نمی 
کنند و حتی دودکش نمی سازند. همگان - دارا و نادار - از سرماز در عذابند 
و بدون بیرون آوردن جامه های خود, به بستر می روند. اگر بیگانه ای از 
چینیان بپرسد «احساس سرما می کنید؟» پاسخ ایشان معمولا «البته» 
است. در اطاقها فانوسهای کاغذین پر زرق و برق می آویزند و دیوارها را 
با کاغذهای خوشنگار و پارچه های ابریشمین منقش با 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 813 
گلدوزی شده می پوشانند يا با مرکب نقشهایی بر دیوارها می کشند. لوازم 
اطاقها را از چوب می سازند و کنده کاری می کنند و بر آنها نی آتخسی 
می زنند. برای ساختن خانه افزارهای ظریف, گاهی از لاک بهره می جویند. 
لمیدن یا چمباته زدن را خوش دارند. ظرفهای خاص قربانی و نذر راء که 
برای امرزش نیاکان به کار می رود, روی میز یا طاقچه ای می نهند. حجره 
ها نان ود کت شیااها قرار دزی کامی: اطا ی ساسا خصاییه را 2 
کتابخانه با درسگاه اختصاص می دهند. ۲ 
بیگانگان, یا کسانی که از دیدگاه تخصصی به معماری چینی نمی نگرند, آن 
را واجد جذابیتی کم مایه می بینند, رنگ بر شکل غالب است, و زیبایی 
ای اش ات عفد ما فص مر میت اه مین رهم اما 
طبیعت همنوایی می کند. عنصر استحکام و امنیت و دوام در 0 
دیده نمی شود, تو کون معماران انتظار می برند که دسترنجشان با زلزله 
ای از بان رود سامانهای. ی اه ساخها ماه موی کر با 
ساختمانهای تخت جمشید در ایران با ساختمانهای آکروتولسن .در ونان با 
معماری غربی نیست, بلکه مجموعه ای است از چوبهای کنده کاری شده و 
آجرهای کاشی و مجسمه های سنگی. فی وان ان سا دو شمان جتتی 
سازی و یشم تراشی آورد: و نه در ردیف بناهای فعظمی. که:. به. برکت 
آمیختن مهندسی و معماری, در هند و بین النهرین و روم سر برافراشتند. 
می توانیم ار ی نا مس دز 
0 وان تکام از آن نداشته باشیم و آن را 0 اتعکائن لطیفترین 
قریحه ها در شکننده نرین صور ساختمانی بدانیم. 


تعداد انگشتشماری از تدریسش چیز ميفهمیدند, به طوری که بعضی 
اوقات؛ به سبب ببودن شنونده کافی, با دیوار صحبت میکرد. " بعضی 
اوقات که هیچ شنوندهای نبود. اندوهگین به سوی اطاقش برمیگشت. در 
آنجا یک آزمایشگاه درست کرد. این تنها آزمایشگاهی بود که در آن زمان 
در کیمبریح بافت میشند. وی به تحقیقات بسیار, غالبا در کیمیاگری, 
میپرداخت و در همه حال, "تبدیل فلز هدف عمده وی بود". و نیز به 
"اکسیر زندگی" و "کیمیا" علاقه داشت. از 1661 تا 1692, و حتی در آن 
زمان هم که کتاب اصول را مینوشت. به مطالعات کیمیاگری ادامه میداد: 
دستنوشته های صدهزار کلمهای يا بیشتر خود را درباره کیمیاگری. که 
"قاقد اررش" سینداشت. مضیر کرد تویل. و دیگز اعسای انعشن 
سلطنتی ساخت به کار طلاسازی سرگرم بودند. هدف نیوتن آشکارا مادی 
و بازرگانی نبود: به منافع مادی هرگز علاقه نشان نمیداد. محتملا در پی 
باق فاون با فرانی ند دای وله عاصر را توان یمسر 
دگرگونیهای تبدلیذیر یک ماده اصلی تعبیر کرد. در کیمبریج بیرون از 
اطاقش باغچهای داشت: در آن قدم میزد و چون فکری در سرش راه 
مییافت, شتابان به پشت میزش بر میگشت با ان وا خادداشت کند. اندحی 
مینشست, ولی بیشتر نوی اطاق آن داز قدم میزد که (بنابه گفته 
منشیش) ب کوت از پیروان فرقه ارسطویی" " مشایین بود. مقدار کمی غذا| 
میخورد. اغلب هم :نادیده از آن: میگذشت و ختی فرآموش میکرد که آن زا 
نخورده است: متاسف بود از اینکه قسمتی از اوقات خود را برای خوردن و 
خوابیدن صرف میکند. "برای صرف غذا کمتر به سالن غذاخوری میرفت. و 
اگر هم به یاذش میاوردند. بیتوجه: با. کفش پاشته. خوابیده, در حالین که 
فراموش میکرد بند جورابش را ببندد, و با موهای تقریبا پریشان در آنجا 
حضور مییافت ... " داستانهای بسیاری در خصوص حواس پرتی او گفته و 
پرداختهاند. در این مورد مطمئنیم که چون از خواب برمیخاست, ساعتها 
برهنه نوی رختخوابش مینشست و در آنديشه فرو میرفت. هرگاه شخصی 
به دیدارش میاآمد, بعضی اوقات به اطاق دیگر میرفت, به یادداشت کردن 
نظراتش سرگرم ميشد, و وجود مهمانش را از یاد میبرد. 

در از نتوین سالی: که در کیمترنج کار میکر ده معتکفت ِِ دانش بود. 
"قوانین فلسفی کردن" یعنی قوانین روش و تحقیقات علمی را تنظیم 3 
قوانینی را که دکارت در گفتار در روش خود به عنوان اصول لمی وضع 
کرده بود تا حقایق عمده با استنتاج از انقا اخد تون رد کرد ضوفعی: که 
نیوتن گفت:"من فرضیه نمیسازم". مقصودش این بود که برای 
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چیزهایی که از حد ود مشاهده بدیده خارجند نظریهای به وجود نیاورده 
است: بنابراین, خاصیت گرانش را بر فرض و حدس بنیاد نمينهاد, بلکه 


شیوه عمل ان را وصف و قوانینش را تنظیم میکرد. وی مدعی نبود که از 
فرضیه به عنوان راهنمای تجربیات پر هیز میکرده است., بلکه, بالعکس» 
آزمایشگاهش را وقف امتحان صدها نظر و احتمال کرد و يادداشتهایش 
مملو بودند از فرضیاتی که روزی آنها را آزمايش و سپس طرد کرده بود. 
قیاس را هم رد نکردهاست: او فقط اصرار داشت که قیاس باید از امور 
واقع اغاز کند و به اصول منتج شود. روشش این بود که راه های ممکن 
برای حل یک مسئله را تصور کند. مشکلات ریاضی ان را برطرف سازد. و 
ا ماس ای را عییشت بطق کی فلت ایا ور 
این نهفته است: نیروهای طبیعت را باید از روی پدیده های حرکت تحقیق, 
و بعد, از روی این نیروها, پدیده های دیگر را ثابت کرد." وی ترکیبی از 
ریاضیات و تخیل بود, و کسی که این دو را ندارد نمیتواند او را درک کند. به 
سخن ادامه دهیم. شهرتش در دو چیز است حساب و گرانش. وی کار بر 
روی مبحثت نخستین را در 1665 با یافتن مماس و شعاع انحنا در هر یک 
از نقاط منحنی, اغاز کرد. وی این شیوه را حساب ننامید. بلکه 
"فلوکسیون" خواند و اين اصطلاح را چنان توضیح داد که کاملتر از ان 
نمیتوانیم بیاوریم: 

خطوط را با حرکت مداوم نقطه ها, و نه با تقابل اجزا, میتوان تعریف و به 
همین طریق به وجود اورد: همچنین سطوح (سطح مستوی) را با حرکت 
خطوط, اجسام را با حرکت سطوح., زوایا را با چرخش اضلاع, و اجزای 
زمان را با شار مداوم. و همین طور کمیتهای دیگر ... بنابراین, نظر به 
اينکه کمیتها, که در زمانهای مساوی ازدیاد مييابند و با اقا یافتن به وجود 
میایتق-با اردیادتیا کاهتشن:تشرعتین کضبا ان آزدیادد.یا اجان متشوند بزر کنر با 
کوچکتر میشوند: من روشی پیدا کردم که کمیتها را از سرعت حرکت یا 
افزایشی که با آنها به وجود ظبا رد معلوم میکند, و چون این سرعتهای 
حرکت يا افزایش را فلوکسیون, و کمیتهای حاصله را تغییرپذیر" نامیدیم, 
تا حدودی به روش فلوکسیون ... در سالهای 1665 و 1666 دست یافتم. 
نیوتن این روش را در نامهای که در 1669برای برو نوشت. و در نامهای 
دیگر که به سال 1672 برای جان کالینز فرستاد. تشریح کرده است. 
احتمال میرود که او در به دست آوزدن بعضی از نتایجی که در کتاب اصول 
ذکر کرده است از این روش استفاده کرده باشد.(1687), لیکن در آنجا 
پیروی کرده است. او گزارهای از فرایند فلوکسیون خود را, بدون آنکه نام 
خود را بر ان نهد در 1693 به کتاب جبر والیس افز ود. توضیحی را که 
شرح آن آورده شد, تا سال 1704 که در ضمیمه نورشناخت خود آن را 
نوشت, در جایی ذکر و منتشر نکرد. یکی از خصوصیات اخلاقی نیوتن این 
بود که در انتشار نظریه هایش تعلل میورزید. شاید هم میخواست قبلا 


مشکلات موجود را 
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حل کند. بنابراین, برای اعلام قضیه دو جملهای خود1 تا سال 1676 صبر 
کرد, هرچند که احتمالا آن را در سال 1665 صورتبندی کردم بود. همین 
تاخیرات ریاضیدانان اروپایی را به چنان ۰ شرمآوری 1 تا 
نیوتن "فلوکسیون" خود را در 1669 برای دوستانش باز نمود, و زمانی ِ 
روش جدیدش را در 1704 انتشار داد, لایبنیتز در ماینتس و پاریس 
سیسنمی مشابه کسب کرد. وی در سال 1071 نامهای حاوی نطفه حساب 
دیفرانشیل وا با جادمی عاوم فرساد لایبنیتز در مسافرتی که در ژانوبه تا 
مارس 1673 به لندن کرد, به ملاقات اولدنبورگ نایل ای قبلا با وی و 
بویل مکاتبه داشت:دوستان نیوتن بعدها اظهار عقیده میکردند مورخان 
شک دارند که لایبنیتز در این سفر به اشاره هایی از فلوکسیون نیوتن 
دسترسی پیدا کرده بود. نیوتن در ژوئن 1676 به تقاضای اولدنبورگ 
نامهای برای لایبنیتز فرستاد و روش تحلیل خود را برای وی تشریج و 
تعریف کرد. لایبنیتز در ماه اوت نامهای برای اولدنبورگ نوشت و نمونهای 
از حساب خود را در ان ذکر کرد و در ژوئن 1677, طی نامهای دیگر برای 
اولدنبورگ فرستاد, فرق روش حساب دیفرانسیل و سیستم علامتی خود را 
با نیوتن توضیح داد, وی مجددا در شماره اکتبر سال 1684 نشریه اکتا 
ارودیتوروم به تعریف حساب دیفرانسیل خود پرداخت و در 1686 سیستم 
حساب انتگرال خود را منتشر کرد.نیوتن در طبع نخستین اصول (1687) 
کشف مستقل محاسبات لایبنیتز را ظاهرا پذیرفت: 

وقتی که در نامه هایی که بین من و آن هندسهدان عالیمقام. جی. دبلیو. 
لایبنیتز. در ده سال پیش مبادله شد اشاره کردم که به تعیین بیشینه و 
کمینه, ترسیم مماس, و امثالهم آگاهی يافتهام, ... . آن مرد عالیمقام پاسخ 
داد که وی نیز به شیوهای مشابه دست يافته است و ان را برایم فرستاد 
که با روش من تقریبا اختلافی نداشت. مگر ... از نظر کلمات و علامات. 
اين اعتراف بزرگوارانه میبایستی از مباحثه و جدال جلوگیری میکرد. اما در 
9 یک ریاضیدان سویسی, در نامهای که برای انجمن سلطنتی فرستاد, 
ابراز عقیده کرد که لایبنیتز حسابش را از نیوتن اقتباس کرده است. 

لایبنیتز در 1705 طی نقدی؛ که به طور ناشناس بر نور شناخت نبیونن 
نوشت, اشاره کرد که فلوکسیون نیوتن تقلیدی است از محاسبات 
لایبنیتزی. انجمن سلطنتی در سال 1712 به کمیتهای ماموریت داد تا به 
اسناد مربوطه رسیدگی کنند. انجمن سلطنتی تا پیش از پایان سال 
گزارشی تحت عنوان کومرکیوم اپیستولیکوم منتشر و تقدم نیوتن را گواهی 


کرد, 


1 که با ان هر توان عبارات دو جملهای (عبارات جبری متشکل از دو 
جای ضرب کردن, با فرمول جبری به دست اورد. البته قبلا ویت و پاسکال 
تا حدی روی این قضیه کار کرده بودند. 
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ولی مسئله ابتکار يا اصالت لایبنیتز را برای بحث بیشتر بلاجواب رها 
گذاشت. لایبنیتز. طی نامه مورخ نهم آوریل 1716 که برای یک کشیش 
ایتالیایی در لندن فرستاد, اعتراض کرد که تفسیر نیوتن موضوع را فیصله 
داده است. وی در چهاردهم نوامبر 1716 بدرود حیات گفت. نیوتن 
بلافاصله انکار کرد که آن تفسیر "ثابت میکند که اختراع حساب دیفرانسیل 
وی (لایبنیتز) مستقل از مال من است." آن تفسیر در طبع سوم اصول 
۳ حذف شد. این نزاع در خور این دو فیلسوف نبود. زیرا اين دو 
مدعی میبایستی به تقدم فرما سر تعظیم فرود میاوردند. 


ا(- فیزیکدان 


ریاضیات, با وجود زیبایی, فقط ابزاری بود برای محاسبه کمیات: مدعی 
مفهوم ساختن پا بیان واقعیت نبود , هنحافی. که نبیوتن از ابزار زویکردان 
شد و به تحقیقات نهایی پرداخت, قبل از هرچیز متوجه اسرار نور شد. 
نخستین تدریس وی در کیمبریج روی نور, رنگ و رویت بود: نور شناخت را 
طبق عادت. سیوینج سال بعد, یعنی در 1704, منتشر کرد. وی به چاپ 
رغبتی نشان نمیداد. 
در سال 60 1 در بازار مکاره سور بریج» یک عکدد منشور خرید و به 
تحقیقات و تجربیات نوری پرداخت. از 1668 به بعد, تلسکوپهای متعددی, 
یکی پس از دیگری. ساخت. به این امید که از عیوب خاص تلسکویهای 
انکساری در امان باشد, با دست خود یک تلسکوپ انعکاسی برمبنای اصول 
مرسن (1629) و جیمز گرگوری (1662) ساخت و بنا به تقاضای انجمن 
سلطنتی آن را در 1671 به آن انجمن بخشید. در یازدهم ژانویه 1672 به 
عضویت انجمن سلطنتی بر گزیده شد. حتی پیش از ساختن تلسکوپ. به 
یکی از کشفیات بنیادی خود نایل شده بود (1666): نور سفید, يا نور 
افتاب: ساده پا از یک جنس نیست, بلکه ترکیبی است از لور قر مز, 
نارنجی, زرد, سبز, آبی, نیلی, و بنفش, وقتی که شعاع کوچکی از نور 
آفتاب را از یک منشور شفاف گذراند, معلوم شد که نور یکدست و یکرنگ 
نیست, بلکه همه رنگهای رنگین کمان در آن وجود دارند, و هر رنگ ساده 
اس رکه انکسار ویژه خود از منشور گذشته است: و اينکه رنگها 
به صورت دسته ها با نوارهايي در آمده و تشکیل طیفی پیوسته دادهاند که 
یک سر آن قرمز و سر دیگر آن بنفش است. محققان بعدی ثابت کردند که 
مواد مختلفی هنگام سوختن نورانی میشوند. طیفهای مختلفی از خود 
ساطع میکنند: با مقایسه این طیفها با طیفی که از یک ستاره معین به 
د ست ها ند تا دی نجزیه اجزای متشکله شیمیایی ستاره امکانپذیر 
کت حتی با مشاهدات دقیقتری که روی طیف ستاره به عمل آمد, 
تواتستند اندازه تقرببی خر کت آن را 
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به طرف زمین يا دور شدن ان را از زمین معلوم کنند. از روی این 
محاسبات, مسافت ستارگان را به طور نظری استنتاج کردند. بنابراین, 
کشف ترکیب نور و انکسار آن به صورت طیف, و به وسیله نیوتن, تقریبا 
نتایج و اثراتی کیهانی در علم نجوم داشته است. 
نیوتن, که اين نتایج را تا اين حد پیشبینی نکرده بود. ولی (همان طور که به 
اولدنبورگ نوشت) حس میکرد به "عجیبترین, هرچند نه مهمترین. کشفی 


که تا کنون در کار طبیعت به دست آمده" دسترسی پیدا کرده است. در 
اوایلشالن 1672 نامهای. که تخت عتوان. تطربه جدید در بارم تور وررنی* 
برای انجمن سلطنتی فرستاد. این نامه در تاریخ 8 فوریه برای اعضای 
انجمن قرائت شد و چنان مباحثه و جنجالی برانگیخت که از انگلستان 
گذشت و به قاره اروپا رسید. هوک در کتاب میکروگرافی (1664) خودش 
تجربهای مشابه نجربه منشور نبیوتن را بیان داشته بود, وی یک نظربه 
موفق رنگ رز از آن استنتاج نکرده بود, اما چون نیوتن تقدم وی را در این 
زمینه نادیده گرفته بود, احساس کوچکی میکرد و به آن دسته از اعضای 
انجمن سلطنتی که از نتایح نیوتن انتقاد میکردند پیوست. این مجادله تا سه 
سال ادامه داشت. . نیوتن لاغر اندام نوشت: "از بحث و مجادلهای که نظریه 
من یت نور برانگیخته است آنقدر معذب شدهام که خودم را به سبب 
بی حتیاطی و جدا شدن از چنین آرامش متبرکی, در پی چیزهای بیهوده, 
9 " زمانی به این اندیشه بود "با عزم ثابت تا ابد با فلسفه 
وداع گویم و فقط برای ارضای خاطر خودم کار کنم." اختلاف دیگر وی با 
هوک بر سر وسیله انتشار نور به وجود آمد. هوک نظریه هویگنس را, که 

یگفت نور روی امواج "اثیر" حرکت میکند, پذیرفته بود. نیوتن استدلال 
میکرد که این نظریه نمیتواند توضیح دهد که چرا نور روی خطوط مستقیم 
حرکت میکند. در عوض وی "نظریه ذرهای" را عنوان کرد: نور اجسام 
نورانی نتیجه انتشار ذرات ریز بیشماری است که در فضای خالی روی 
خطوط مستقیم با سرعتی حدود سیصد هزار کیلومتر در ثانیه حرکت 
میکنند .وی وجود اثیر را به عنوان وسیله با واسطه انتشار نور رد کرد لیکن 
بعد آن را به عنوان واسطهای برای نیروی گرانشی پذیرفت. 1 نبیوتن بحت 
نور را در 1704 در کتاب نور شناخت گرد آورد: این کتاب را خوشبختانه به 
زبان انگلیسی (اصول به زبان لاتینی نوشته شده بود) و برای "خوانندگان 
سریع الانتقالی که از نورشناخت هنوز اطلاع ندارند"نوشت. در پایان کتاب 
سیوشش سوال اضافی مطرح کرد. سوال اول نوعی پیشگویی بود: "یا 
ام در مسافتی معین نز تون آتر تصیحد ارند: با عمل خود اشعه 


1 بعدها فیزیکدانان نظربه موجی هویگنس را بر این اساس که فرضیه 
ذرهای نیوتن بدیده های پراش تداخل و ی را به نجو رضایتبخش 
توضیح نداده است, ترجیح دادند. فیزیکدانان معاصر مایلند این دو نظر را با 
هم در آمیزند تا پدیده هایی را که ظاهرا دربردارنده ذرات و امواجند تبیین 
نمایند. فوتونها یا کرانتومهای امروز یاد ذرات نیوتن را زنده میکنند. امروز 
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ان را خم نمیکنند و این عمل در مسافات کمتر نیرومندتر نیست "1 و 


سوال سیام: ۳ ممکن نیست که طبیعت اجسام را به نور و نور را به 
اجسام تبدیل کند" 


اال-مضا و ال گرآتنش 


به سال 1616 نیوتن در نخستین مراحل تکامل علمی خود بود. در آن سال 
نخستین اثرش در نورشناخت به وجود آمد: لیکن بعد, در ماه مه آن سال, 
فت: "من به روش معکوس فلوکسیون دست يافته بودم: و در 
سال, در باره جاذبه, که از مدار زمین تا ماه ادامه دارد, در انديشه شدم . 
بدین وسیله نیرویی را که ماه را در مدار خودش نگاه میدارد با نیروی 
جاذبه در سطح زمین مقایسه کردم و دیدم که این دو تقریبا باهم برابرند. 
۰ در آن سالها من در عنفوان زندکی بودم. ۱ در 19566 طاعون به 
کیمبزیم رید و فیوتن. برای. آنکه. از این بیماری در آمان. باشدء به 
مسقطالراسش وولستورپ رفت. در اینجا به داستانی جالبتر برخورد 
میکنیم. ولتر در کتاب فلسفه نیوتن خود (1738) نوشت: 
دختر برادر نیوتن, مادام کوندویی, برایم چنین تعریف کرد که نیوتن دریکی 
از روزهای سال 1666, که در پیلاق به سر میبردهاست. میوهای را میبیند 
که از درختی به زیر میافتد و سخت در انديشه علتی که جسمی را در یک 
نیز میگذرد فرو میرود. 
این کهنترین گفتهای است که در باره داستان سیب شنیدهایم. این داستان 
نه در زندگینامه های اولیه نیوتن دیده شده و نه از زبان خودش شنیده شده 
که چگونه به مفهوم گرانش عمومی و بوده است: : این داستان اکنون 
به صورت افسانه درآمده است. یکی دیگر از داستانهای ولتر احتمال 
واقعیت بیشتری دارد: بیگانهای از نیوتن میپرسد که قوانین گرانش را 
چگونه کشف کرده است, و او جواب میدهد: "یا اندیشیدن مداوم به انها" 
واضح است که نیوتن تا سال 1666 نیروی جاذبهای را که سیارات را در 
مدار شان نگاه میدارد و با جذر مسافتشان از خورشید به طور معکوس 
تغییر مییابد محاسبه کرده بود. اما تا آن زمان نتواتسته بود ان تظر به را با 
محاسبات ریاضی وفق بدهد. آن را به کناری گذاشت و تا هجده سال چیزی 
و باره منتشر نکرد. 
نیوتن نخستین کسی نبود که گرانش بین ستارگان را مطرح کرد. یکی از 
ستارهشناسان قرن پانزدهم فکر میکرد که آسمان نیرویی که مفناطیس بر 
آهن وارد میکند بر زمین وارد میأورد, و چون زمین نیز از هر سوی کشیده 
میشود در نتیجه. زمین در میان مجموعه 
1 مقایسه کنید با آلبرت اینشتین "نسبیت" (نیویورک: 1900). ص 88. 
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متوجه تأثیرات مغناطیسی حول اجسام کرد, و خود او در اثری که چهل و 
نیرویی که از ماه بیرون میاید به زمین میرسد, و همین طور خاصیت 
مغناطیسی زمین نیز در منطقه ماه نفوذ میکند: هر دو برحسب یک نسبت 
و عمل مشترک جاذب و مجذوب بوده و درهم میامیزند: اما زمین چون 
بزرگتر و پهناورتر است, بر ماه بیشتر اثر میگذارد. 

ایسمایلیس بویار در اثر خود به نام استرونومیا فیلولائیک چنین نظریه داده 
است که جاذبه متقابل سیارات با عکس مجذور مسافت بین انها تغییر 
مییابد. الفونسو بورلی در کتاب نظریه هایی درباره سیارات ِ 
(1666) چنین گفته است: "هر سیاره و قمر دور یک کره اصلی کیهان, که 
منشا نیروست, میچرخد و آن کره آنها را طوری میکشد و نگاه میدارد که 
هرگز از آن جدا نمیشوند و در حالی که همیشه به دوران خود ادامه 
میدهند. هرجا که آن کره برود, به دنبالش حرکت میکنند. " و نیز توضیح داد 
که مدارا این سیارات و اقمار نتیجه نیروی گریز از مرکز دورانشان 
"(همانطور که در چرخ يا قلاب سنگی که پرتاب شده است میبینیم") و 
ثیر وی خاذنه.مر کز: خورشنید شان: که متقابلا بر آنها وارد. میشود, .غیباشد: 
کپلر جاذبه را جز لاینفک اجرام سماوی 7 ۱ فرض میکرد 
که نیروی آن با عکس مجذور فاصله انها تغییر میپذیرد. این نظر پیش از 
نیوتن مطرح شده است. اما او این فرمول را بعدها رد کرد و فرض نمود 
که جاذبه با ازدیاد مسافت, به نسبت مستقیم کاهش مییابد. بررسی نظربه 
کرایشزبا فرضتة کردشارهای< حارت که دز اجرام اوایه تسیل میشوند و 
آنگاه عمل و مدار هر جز را تعیین میکنند, دگرگون شد. بسیاری از 
تحقیقات هوشمندانه انجمن سلطنتی روی ریاضیات گرانش سرگردان و 
متحیر مانده بود. هوی در 1674 در کتاب کوشش برای اثبات حرکت 
سالانه زمین یازده سال از اعلام گرانش نیوتن پیشی گرفت: ۱ 

من به تبیین نظامی از جهان خواهم پرداخت که از بسیاری جهات با انچه تا 
کنون گفتهاند متفاوت است و همه اشیا را با قوانین مشترک حرکات 
مکانیکی هماهنگ میسازد. این تبیین بر سه فرض بنا نهاده شده است, 
نخست. هریک از اجسام کلیه اجرام سماوی دارای نیروی جاذبهای به 
طرف مرکز خود است. که بدان وسیله نه تنها ذراتش را به سوی خود 
میکشد و نمیگذارد از آن دور شوند ... , بلکه اجسام سماوی دیگری را هم 
که در فیدان فعالیتتن باشتند:-خون به حر کت:راشتوار ه-ساده در اینده در 
امتداد همان خط مستقیم به حرکت خود ادامه میدهند, 5 اینکه نیروی موثر 
دیگری آنها را منحرف سازد. ... فرض سوم چنین است که این نیروهای 
جاذبه هر قدر مرکز شان به جسمی که میچرخانند نزدیکتر باشد, بیشتر و 


نیرومندتر بر آن تاثیر میگذارد. 
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هوی در این رساله حساب نکرده بود که نیروی جاذبه با مجذور فاصله 
نسبت معکوس دارد. لیکن اگر حرف اوبری را باور کنیم. وی اين اصل را 
برای نیوتن, که خود مستقلا بدان دست یافته بود, فرستاد. هوک در ژانویه 
19094 فرمول عکس مجذور را به رن و هاله, که ان را پذیرفته بودند» 
3 اباب ری رکه آ هه میرد تا اس فرص سرت 
تسه بلکه چک. انبات »رای انست که ء رش ای ان مانون انش بواند 
مسیر سیارات را تبیین نماید. رن برای هوک و هاله جایزهای به مبلغ چهل 
شیلینگ (100 دلار) تعیین کرد که هر کدام توانستند گرانش را از نظر 
زیاضی در .ظرافت: دور هام نانت: کننده ان-را تضاحب: میکشد. تا انجا. که..ها 
آگاهیم, هیچ کدام موفق نشدند. 
هاله در یکی از روزهای اوت 1684 به کیمبریج رفت و از نیوتن پرسید که 
چنانچه نیروی جاذبه خورشید بر یک سیاره به نسبت عکس مجذور فاصله 
بین آن دو تغییر کند. مدار آن سیاره به چه صورتی در میاید. نیوتن پاسخ 
۳۳ بیضی. چون کیلر با مطالعه ریاضی مشاهدات تیکو براهه به این نتیجه 
رسیده بود که مدارات سیارهای بیضوی هستند, 2 نتیجه, ریاضیات موجب 
تثبیت نجوم شد, بالعکس نبیوتن اضافه کرد که وی در سال 1079 به 
تفصیل روی این محاسبات کاملا عمل کرده است. اما چون پی برد که 
مقادیری که در آن موقع برای قطر زمین و مسافت زمین از ماه درنظر 
بودند مطابقت ندارند, انها را به کنار گذاشت: يا شاید هم بیشتر به این 
علت که مطمئن نبود بتواند نیروی جاذبه خورشید. سیارات. و ماه را همان 
بداند که اگر تمامی جرم انها در مرکز شان قرار داشت میبود. اما پیکار در 
سال 1671 اندازه های جدید شعاع زمین و یک درجه از طول جغرافیایی 
راء, که برابر 1111 کیلومتر حساب کرده بود, اعلام داشت : و هیئت 
اعزامی پیکار. که در سال 1672 به کاین رفته بود, به وی امکان داد تا 
فاصله خورشید از زمین را 140,000,000 کیلومتر تخمین بزند (رقم 
کنونی 148,000,000 کیلومتر است). این براوردهای جدید با محاسبه 
نیروی گرانش نیوتن تطبیق میکردند: و با محاسبات بیشتری که در 1685 
به. عمل آمدتد, وی متقاعد شد که یک کره اجسام را طوری به سوی خود 
میکشاند که گویی همه جرم ا رفن کر سکن نک از آن پس, 
اطمینان بیشتری به فرضیه خود پیدا کرد. وی میزان سرعت سقوط 
را که به سوی زمین پرتاب میشود با سرعتی که ممکن است ماه با 
کاهش نیروی گرانش زمین بر ماه و بر اثر مجذور مسافت بین آن دو, به 
سوی زمین سقوط کند مقایسه کرد. او دریافت که این نتایج با آخرین داده 
های نجومی توافق دارند, و چنین نتیجه گرفت که نیرویی که موجب سقوط 


1- استادان نقاشی چینی 

کوکای چی, فرید زمان در نقاشی و ظریف طبعی و ابله نمایی - 
مینیاتورهای هان یو - شیوه های کلاسیک و رمانتیک - وو تائوتزه - هوی 
تسونگ, فغفور هنرمند - استادان عصر سونگ 

آشنایی مغرب زمین با نقاشی چینی بکندی و به طرزی ناقص صورت 
گرفته است. و این هم در خور بخشایش است, زیرا هنر شرقی از هر 
جهت با هنر غربی تفاوت دارد. از یک طرف باید در نظر گرفت که نقاشان 
خاور دور هیچ گاه بر تابلو نقاشی نمی کردند, بلکه, در دوره هایی مانند 
دورة نفوذ آیین و هنر بودایی, دیوارنگاری می کردند (فرسکو), و در برخی 
از دوره ها مانند دوره های اخیر, بر کاغذ نقش می کشیدند. برای این کار 
قماش ابریشمین به کار می رفت.؛ و چون این قماش لطیف و کم دوام بود, 
از بیشتر نقاشیهای چینی جز نام در تاریخ هنر به جای نمانده است. از 
طرف دیگر, تصویرهای چینی که بیشتر با آبرنگ پرداخته می شد, سبکباری 
و رقتی خاص داشتند و از رنگ آمیزیهای نقش پرور و سنگین ماية 
تصویرهای روغنی اروپا بی نصیب بودند. البته چینیان نیز به نوبة خود 
چربرنگ (رنگ روغنی) را در نقاشی 

0 این شیوه ۳ و سای اتود مس یرو 
ناهنجار یافتند و بزودی ترکش گفتند. نقاشی را شاخه ای از خوشنویسی 
می دانستند و با همان قلم مویی که خط می نوشتند. تور تحوی کیز. اق 
کردند. بسیاری از شاهکارهای کهنسال آنان فقط با قلم مو و مرکب به 
وجود آمده است. 1 از اینها ده چینیان بی آنکه خود بخواهند, 
شاهکارهایشان را از نظر مسافران غربی نهان می دارند, به اين معنی که 
تصویرهای خود را بر دیوار بناهای عمومی و خصوصی نمی آویزند و به رخ 
این و آن نمی کشند, بلکه آنها را لوله می کنند و بدقت در جایی محفوظ 
نگاه می دارند و گاه به گاه برای تماشا می گشایند, بدانسان که ما کتابی 
را برمی گیریم و می خوانیم. تصویرهای چینی بر طومارهای کاغذی و 
ابریشمین درح» و مانند دستنوشته «خوانده» می شد. فقط تصویرهای 
کوچک راء, آن هم معمولا بدون قاب: بر تیه آر عف. آونختند و گاهی هم یک 
سلسله تصویر را روی تجیر می کشیدند. در اواخر عصر دودمان سونگ. 
نقاشی چینی توسعه و تنوع فراوان یافت و شامل سیزده شعبه شد. 

در کتب چینی آمده است که نقاشی چینی, ی 
اد هنز های مفم. به مار فی. امخ. با وجود وققه هایی: که بر اثر جنگها در 


سنگ میشود با نیرویی که ماه راء علیرغم نیروی گریز از مرکز خودش, به 
سوی زمین میکشاند یکی است. موفقیت نیوتن در این بود که اين نتیجه را 
در مورد همه اجسام در فضا به کار میبرد. با این برداشت که کلیه اجرام 
سماوی دستخوش شبکهای از تاثیرات گرانش هستند و نشان داد که 
محاسبات ریاضی و مکانیکی وی با رصدهای 
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منجمان. خاصه با قوانین سیارهای کیلر. موافقت دارند.1 نیوتن مجددا روی 
محاسباتش کار کرد و در نوامبر 1684 آنها را برای هاله فرستاد. هاله, که 
به اهمیت آنها پی برده بود, به وی اصرار کرد تا آنها را به انجمن سلطنتی 
بدهد. نیوتن در پاسخ به این تقاضا رساله گزاره های حرکت را. که 
خلاصهای از نظریاتش درباره حرکت و گرانش بود, برای مجمع فرستاد 
(فوریه 1685). در مارس 1686 تشریح مفصلتری را اغاز کرد و در 28 
افویلن 1096 دستنوشته کتاب اول (حرکت اجسام) از اصول ریاضی 
فلسفه طبیعی را به انجمن عرضه داشت. هوک بلافاصله متذکر شد که وی 
این نظریه را قبل از یوتن: در 1674, آورده است. نیوتن: در نامهای که 
برای هاله نوشت, پاسخ داد که هوک تصور عکس مجذور را از بورلی و 
بویار اقتباس کرده است. این بحث موجب رنجش خاطر طرفین شد: هاله 
در اين میان نقش یک مصلح را بازی کرد و نیوتن برای اینکه از هوک 
دلجویی کند و ضمانا اعتبار "دوستانمان رن هوک و هاله" را که "قانون 
عکس مجذور را قبلا استنتاج کردهاند" فراهم کرده باشد. تفسیری را تحت 
عنوان "گزاره چهارم" به آن کتاب اضافه کرد. 
لیکن این بحث و مجادله ان قدر وی را درمانده کرده بود که در نامهای که 
برای هاله در خصوص حاضر بودن کتاب دوم نوشت (20 زوتن 7 (1)/: 
اضافه کرد که "اکنون قصد دارم نوشتن کتاب سوم را متوقف کنم. فلسفه 
همچون زن گستاخ و ستیزهجویی است که مرد بهتر است درگیر دعواهای 
دادگاه باشد تا با او بسازد." هاله او را به ادامه کار تشجیع کرد و در 
سپتامبر 1687 صورت کامل اثر او با فرت سا انجمن سلطنتی و رئیس 
آن زمان ۳ سمیوئل پییس, منتشر شد. چون انجمن پول کافی در اختیار 
نداشت, هاله, با وجود فقر مالی, تمام هزینه چاپ را از جیب خود پرداخت. 
سرانجام, پس از بیست سال تدارک, مهمترین کتاب دانش قرن هفدهم که 
فقط کتاب گردش افلاک آسمانی (1543) کوپرنیک و اصل اجناس داروین 
(1859) از لحاظ عظمت تاثیر بر ذهن ارویپای تحصیلکرده با ان برابری 
میکردند. منتشر شد. این کتاب بنیان رویدادهای تاریخ اروپای جدید به 
شمار میر وند. 


#۷ کنات ابو 


پیشگفتار عنوان را روشن میکند: 
چون رت کار (همان طور که پاپوس 2 گفته است) در امر تحفیق در باره 
اشیای طبیعی به 


1 قوانین کپلر (1609 -1619): 1- مدار هر سیاره به خورشید بیضیی 
است که خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد: 2 شعاع حامل هر 
سیاره (خط واصل میان خورشید و سیاره) در زمانهای مساوی سطوحی 
مساوی میپیماید: 3- نسبت مر بعات زمانهای حرکت انتقالی هر دو سیاره 
نع رکه کر مساو ات باسیت کات فواصل توییط نها ارخورنی 
فرمول آخر به قانون عکس مجذور منتهی شد. ۱ 

ِ" ریاضیدان اوایل قرن چهارم میلادی, اهل اسکندریه, اثار ریاضیدانان 
متقدم خود را در اثر خود "مجموعه" جمع اوری کرد و بسیاری از تتبعاتی 
را که اصل انها اینک مفقود شده است در اختیار جهان علم قرار داد.-م. 
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داتس ای سار ات مس اند مین مها که کار ارت 
صورتهای ذاتی [حکمای مدرسی] و کیفیات پنهانی کوشیدهاند تا پدیده های 
یی راعان ان ایشا من توا رسال‌اسات را نا 
که به فلسفه [طبیعی] بستگی دارد. بسط و گسترش داده ام. ... لذا ما 
ای با ای ال سای یه مس ای ریا .اه 
میرسد که همه مشکلات قفلسفه در این باشد: بررسی رسای ی از 
روی پدیده های حرکات, و آنگاه تبیین پدیده های دیگر از روی این نیروها. 
این دیدگاه قطعا میباید مکانیکی باشد: 

کاش با همین گونه استدلال میتوانستیم بقیه پدیده های طبیعت را با 
اش از اصدا هگا کی ی سا ره را ما دی ی سح که 
در دست است به این شک افتادهام که همه به نیروهای معینی بستگی 
دارند که اجزای ذرات جسم بر اثر آن نیروها, و به عللی که هنوز بر ما 
آشکار نشدهاند. یا متقابلا به سوی یکدیگر گرایش پیدا میکنند و به اشکال 
منظم به هم میپیوندند, یا اينکه از یکدیگر جدا میشوند و همدیگر را دفع 
میکنند: در مورد نیروهای ناشناخته. فلاسفه بیهوده در طبیعت به کاوش 
پرداختهاند: اما من امیدوارم اصولی که مطرح کردهام موجب روشن شدن 
این روش يا پدیدار شدن شیوه فلسفی صحیحتری بشوند 

نیوتن, پس از طرح چند تعریف و اصل متعارف, سه قانون حرکت را 
صورتبندی کرد: 


1 -جسمی که از تاثیرات نیروهای خارجی برکنار باشد يا ساکن است با 
حرکت راستوار متشابه دارد. 
2 -هر تغییری در مقدار حرکت متناسب است با نیرویی که موجب این 
2 میشود و امتدادش همان امتداد از وسفی: ۱ 
ِ و قانون عر مجذور به صورتبندی ادا گرانش اقدام 
صورت کنونی آن بعلی اينکه هر دذره ماده دره دیگر را با بیرویی به سوی 
خود. میکنشند که با جرم ده جستم. رابطه.خنستقيم:.و.با مجدور. فاصله آنها 
رابطه معکوس دارد با چنین کلماتی در کتاب اصول نیست , : اما نبیوتن این 
فکر را در طی تفسیری کلی, که کتاب دوم را پایان میبخشد, چنین بیان 
کرده است: "جاذبه ... بر طبق کمیت ماده جامدی که در آنها (خورشید و 
سیارات) وجود دارد عمل میکند و خاصیت خود را از هر سو گسترش 
میدهد ... و همیشه به نسبت عکس مجذور فاصله کاهش مییابد" ۰ وی این 
اصل و قوانین حرکت خود را در مورد مدارات سیارهای به کار بست و پی 
برد که محاسبات ریاضیش با مدارات بیضویی که کپلر استنتاج کرده بود 
هماهنگند. نیوتن استدلال کرد که سیارات بر اثر نیرویی که آنها را به سوی 
خورشید میکشد و با مجذور مسافتشان از مرکز خورشید نسبت معکوس 
دارد, از حرکت راستوار منحرف میشوند و در 
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مدار بیضوی قرار میگيرند. با اصول مشابه, نیروی کشش مشتری بر اقمار 
ان, و نیروی کشش زمین بر ماه را تعیین کرد. وی ثابت کرد که نظربه 
گردشارهای دکارت. که به منزله نخستین صورت کیهان بیان شدهاند, 
نمیتواند با قوانین کپلر سازگار باشد. نیوتن حجم هر سیاره را حساب کرد و 
چگالی زمین را پیج نات نعیین نمود(رقم کنونی 5,5 است). مسطح 
بودن قطبین زمین را از نظر رباضی توضیح داد و برآمدگی زمین در 
قسمت استوا را ناشی از کشش گرانشی خورشید دانست. محاسبات 
پید | کرد و از روی همین عمل مشترک خورشید و ماه؛ نقاط اعتدالین ر 
تعیین نمود. خط سیر ستارگان دنبالهدار به سمت مدارهای منظم را تعیین تعیین 
و پیشگوییهای هاله را ثابت کرد. ام کی کرا ی هه بقارکان 
و سیارات, به تصویر یک دنیای مکانیکی پرداخت که بسیار پیچیدهتر از آن 
بود که فرض کرده بودند: زیرا اکنون هر سیاره یا ستارهای را به صورتی 
که تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند مینگریستند. 
اما نیوتن برای همین پیچیدگیهای اجرام سماوی قانون وضع کرد: دورترین 
ستارکان تابع همان اصول مکانیکی و ریاضی هستند که ذرات زمین از آنها 
پیروی میکنند. تا کنون پنداشت انسانی از قانون نتوانسته بود چنین بیباکانه 


در فضا رسوخ کند. چاپ نخست اصول بزودی به فروش رسید و چاپ دوم 
تا سال 1713 منتشر نشد. نسخه های این کتاب چنان نایاب شده بودند که 
یکی از دانشمندان آن را با دست استنساخ کرد. اين کتاب به عنوان یکی از 
بر توت اباز تن پذیرفته شده بود. اما هنوز هم عدهای از آن انتقاد 
ی فرانسه به گردشارهای دکارت چسبیده بود و دستگاه نیوتن را تا 
زمانی که ولتر در 1739 شرحی ستایشگرانه از آن به دست داد, نیذیرفت. 
کاسینی و فونتنل اراد میگرفتند که گرانش فقط یکی از نیروها یا کیفیات 
مرموز است: نیوتن پارهای روابط بین اجرام سماوی را مطرح کرده بود, 
ولی خواص و طبیعت گرانش راء که مثل وجود خدا| پوشیده ميماند, اشکار 
نساخته بود. لایبنیتز استدلال میکرد که اگر نیوتن نتواند ثابت کند که 
مکانیسم گرانش در فضای به ظاهر خالی چه تاثیری بر اشیایی که میلیونها 
کیلومتر دور از ما قرار دارند میتواند داشته باشد. گرانش ارزشی بیش از 
یک حرف نمیتواند داشته باشد. 

حتی در انگلستان این نظریه را بلافاصله نپذیرفتند. ولتر مدعی بود که با 
وجودی که چهل سال از چاپ آن گذشته است, به زجمت بیست دانشمند 
بیدا متشوند که.روی هواقق به. آن خشان .دهتد .جر خالی, که در فر انشه 
منتقدان شکوه میکردند که این نظریه در مقایسه با گردشارهای اولیه 
دکارت به حد کافی مکانیکی نیست, در انگلستان انتقادات عمدتا جنبه 
مذهبی به خود گرفته بودند. جورح بار کلی, در رساله درباره مبانی علم 
انسانی (1701), اظهار تاسف کرده بود که نیوتن مکان, زمان و حرکت را 
به منزله چیزهای مطلق و ظاهرا جاودانی و دارای وجودی مستقل از 
تاه الم لفی ات قوانین مکانیکی: آن.خان تاه نوی و۱ 
فرا گرفته 
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بودند که محلی برای خدا وجود نداشت. 

نیوتن هنگامی که پس از تاخیر خاص خود حاضر به انتشار و چاپ دوم 
کتابش شد. کوشید تا منتقدان خود را تسکین دهد. لایبنیتز و فرانسویان را 
مطمئن کرد که مقصود وی آن نیرویی نیست که در فضای خالی و از دور 
تاثیر میکند: وی به یک محیط واسطه معتقد است که انتقال را سبب 
میشود, ولی قصد توضیح ان را ندارد و اشکارا اعتراف کرد که به ماهیت و 
طبیعت گرانش آگاهی نیافته است. در همین مورد بود که در طبع دوم 
کتابش این کلمات را که بارها سو تعبیر شدهاند نوشت: "من فرضیه 
نمیسازم." و اضافه کرد: "جاذبه باید ناشی از عاملی باشد که مدام بنا به 
قوانین ویژهای عمل میکند: ز لیکن مادی یا غیرمادی بودن این عامل را من 

به ملاحظه و بررسی خوانندگانم و میگذارم." برای اينکه بتواند از 
باتوی به. اعیر اضای مد هی سر آیده ری کلی دز اهوراد نش رآ وند 


در دستگاه خود به طبع دوم اضافه کرد. تبیینهای مکانیکی خود را به دنیای 
طبیعی محدود کرد: حتی در دنیای مذکور نیز از نقش خداوندی اثری دیده 
میشد: این ماشین بزرگ, برای جنبش, به یک منبع حرکت اولیه نیازمند بود 
که آن منبع میبایستی خداوند باشد: به علاوه, در کار منظومه شمسی 
بینظمیهایی پیش میامدند که خداوند همه را هر چند یک بار اصلاح میکرد. 
برای اینکه محلی برای مداخلهجویی معجز اثر باقی بماند, نیوتن اصول 
بقای اترنه زا اراته:داده اکتون آن, .ماشیی .دنبای که.وی: :فرش میکرد 
انرژی خود را با گذشت زمان از دست میدهد و اگر خداوند دخالت نکند و 
تروق از.دست رفته را به آن باز نگرداتد: وی چنین نتیجه گرفت: 1۳ 
منظومه بسیار زیبای شمسی, سیارات و ستارگان دنبالهدار فقط به 
واسطه تدبیر و قدرت نظارت موجودی عاقل و نیرومند در حرکتند. 
سرانجام به فلسفهای گرایید که ممکن بود به هر دو وجه حیاتی و ماشینی 
تعبیر شود: 

و اکنون میبایستی چیزی اه یه له قیلعت مزلوط 
اه فرا گرفته و در آنها پنهان است. اجزا و ذرات 
اجسام, بر اثر نیرو و عمل این روح. همدیگر را در فواصل کم جذب میکنند 

و اگر به هم نزدیک باشند, به یکدیگر میچسبند: و شعاع عمل اجرام 
الکتریکی مسافات بیشتری را در بر میگیرد و این اجسام اشیای ریز مجاور 
را, هم به خود جذب و هم از خود دفع میکنند, ۱ 
میگردد, میشکند, منحرف میشود. و اجسام را گرم میکند : و همه 
احساسات, تحریک میشوند, و اعضای جسم جانور به فرمان اراده, بعنی با 
ارتعاشهای این روح, که متقابلا در طول رشته های محکم اعصاب از 
اندامهای حسی بیرونی به سوی مغز و از مغز به عضلات منتشر میشوند, 
حرکت میکنند. اما اینها چیزهایی هستند که با گفتن چند کلمه نمیتوان بیان 
کرد, و ما نیز برای تعیین دقیق و اثبات قوانینی که موجب عمل این روح 
الکتریکی و کششی میشوند از تجربیات چندانی برخوردار نیستیم. 
ایمان مذهبی او در واقع چه بود برای اينکه بتواند به استادی دانشگاه 
کیمبریح برگزیده شود لا زم بود که به کلیسای رسمی وابسته باشد, و او 
در مراسم مذهبی انگلیکان هميشه حضور 
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مییافت. اما منشیش میگوید: "در مورد دعاهای شخصی وی چیزی نمیتوانم 
بگویم: من معتقدم که مطالعه زیاد او را از انجام قسمت اعظم آنها با 
میداشت. " با اينهمه کتاب مقدس را با همان شوق و ذوقی که به مطالعه 
کیهان داشت مطالعه میکرد. یکی از اسقفهای اعظم در تحسین وی گفته 
است: "شما الاهیات را بیش از همه ما میدانید:" و لاک در باره دانش او از 
کتاب مقدس گفت: "کمتر کسی را به پایه وی میشناسم." نوشته های 


مدهبی وی بیش از آثار عفن او هستند. بر اثر مطالعات بسیار, مانند 
میلتن به نتایجی نیمه ازیو تیف رسیده بود. با وجود آنکة مسیج پسر 
خداست, اما از نظر زمان یا نیرو به پایه خداوند, یعنی پدرش, نمیرسد. اما 
نیوتن در مواردی دیگر مومنی اصیل آیین بود یا شد. گویا کتاب مقدس را 
نوشتهای از جانب خداوند میدانسته است و صحیفه دانیال نبی و مکاشفه 
یوحنای رسول رز واژه به واژه به عنوان حقیقتی تمام عیار پذیرفته است. 
این دانشمند بزرگ زمان خود رازوری بود که با علاقه تام به نسخهبرداری 
از گفتار پا کوب بو مه پرداخت و از لاک خواست که با وی در باره مفهوم 
"اسب سفید" مکاشفه یوحنای رسول بحث کند. دوستش جان کریگ را بر 
ان داشت تا اصول ریاضی الاهیات مسیجحی را برای اثبات ریاضی زمان 
رجعت مسیح و نسبت بین بالاترین لذت دنیوی و سعادت اخروی مومنان در 
بهشت به رشته تخریز دز آ زد (1699). بر مکاشفه یوحنا تفسیری نوشت و 
7 کرد از ضد مسیحی که 1 آن پیشگویی , شده, پاپ رم 

الاهانه بومه. . همانند او را به ان #۹ و هد دید. 


۷ غروب 


به معنی دیگر, وی ترکیبی غیرعادی بود: مردی بود به ظاهر مجذوب نظریه 
ریاضی و رازوری, و در عین حال صاحب توانایی عملی و عقلی سلیم. در 
7 از طرف دانشگاه کیمبریج ماموریت یافت که به اتفاق چند نفر 
دیکر اغلیه اقدام جیمز دوم, که میخواست یک راهب بندیکتی را به درجهای 
ارتقا دهد که رسیدن به آن برای یک کاتولیک بدون ادای سوگندهای معمول 
ممکن نبود, اعتراض کند. این هیئت نتوانست پادشاه را متقاعد سازد. اما 
دانشگاه میبایستی عمل نیوتن را در این خصوص پسندیده باشد, زیرا در 
9 وی را به نمایندگی دانشگاه کیمبریج در پارلمنت برگزید. وی تا 
زمان انحلال پارلمنت در 1690 در آن سمت باقی ماند و در 1701 مجددا 
برگزیده شد, ولی در امر سیاست شرکت قابل ملاحظهای نداشت. 

بیماری روحی و جسمی در 1692 وی را دو سال از فعالیت باز داشت. در 
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برای پیپس و لاک نوشت از بیخوابی, مالیخولیا, و ترس از اذیت و ازار 
شکایت کرد. و نیز از اینکه "ثبات فکری گذشته" را از دست داده است 
افسوس خورد. در 16 سپتامبر 1693 به لاک نوشت: 

آقا: چون معتقد شده بودم که سعی میکردید مرا گرفتار زنان و چیزهای 
دیگر کنید, آن چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که هنگامی که شخصی به من 
گفت شما بیمار بودهاید و زنده نخواهید ماند. پاسخ دادم کاش میمردید. 
امید است مرا به خاطر این سختگیری ببخشید. زیرا اکنون متقاعد شدهام 
که شما منصفانه رفتار کردهاید, و از اینکه در این مورد درباره شما بد 
قضاوت کرده بودم, از اينکه چنین فرا نموده بودم که شما در اصلی که در 
کتاب نظریات خودتان عنوان کردهاید تيشه به ريشه اخلاقیات زدهاید و 
قرار است باز هم در کتاب دوم بدان ادامه دهید, و از اینکه شما را 
طرفدار هابز پنداشته بودم, از شما پوزش میطلبم, ونیز از اینکه میپنداشتم 
یا میگفتم که شما قصد داشتید مرا بفریبید پا دچار دردسر کنید. از شما 
پوزش میخواهیم. 

خدمتگزار جقیر و بذبخت شما 

آيزک نیوتن 

پیپس, با توجه به پیغامی که از نیوتن دریافت داشته بود, در نامهای که در 
26 سپتامبر 3 نوشت, به "پریشانی ... فکری يا مغزی" اشاره کرد. 
هویگنس به هنگام مرگ (1695) نوشتهای بر جای گذارد که در آن طی 
یادداشت مورخ 29 مه 1694 مینویسد که یک اسکاتلندی به نام "آقای 


کالین به من اطلاع داد که هندسهدان مشهور, و نبیونن, در هجده ماه 
پیش دیوانه شده است." اما "بعدا صحت خود را بازيافته. به طوری که 
و تاه یات اصول را بفهمد. " هویگنس این خبر زا طی) ناهد موز 9 
دچار شده و تا هجده اد بدان ۳ دچار نود ینت و و 0 
با دارو و بستری کردنش وی را معالجه کردهاند." جمعی مییندارند که 
نیوتن براثر همین بیماری عصبی از کارهای علمی کناره گرفته و به 
بکاشفه بوحنای رسول پرداخته است. ولی ما نمیتوانیم در این مورد چیزی 
بگوییم. گفته ميیشد که "دیگر نمی توانست همچون گذشته اندیشهاش را 
تمرکز بخشد و آثر تازهای را هم به وجود نیاورد:" با وجود این نیوتن در 
6 فورا مسئلهای را که یوهان برنویی "به باهوشترین ریاضیدان جهان" 
داده بود حل کرد: و همچنین مسئلهای که لایبنیتز در 1716 طرح کرده بود 
فرستاد. اما برنویی بلافاصله حدس زد که بایستی کار نیوتن باشد و چون 
آگاه شد. گفت: "شیر از سرپنجهاش معلوم است." در سال 1700 تئوری 
سکستان را کشف کرد: وی این نکته را مخفی نگاه داشت و جز به هاله به 
کسی دیگر نگفت, تا اينکه در 1730 ناچار شدند آن را مجددا اختراع 
نمایند. و چنین به نظر میرسد که کارهای دشواری را که دولت به وی 
محول کرده به خوبی انجام میداده است. 
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لاکی, پپپس, و دیگر دوستان نیوتن چندی میکوشیدند مقامی دولتی برایش 
درنظر بگیرند تا وی را از گیر اطاق و آزمایشگاهش در کیمبریج برهانند. در 
5 لرد هالیفاکس را متقاعد کردند که سریرستی ضرابخانه را به وی 
محول کند. این سمتی نبود که برای دادن یک مقرری ماهانه يا انجام عملی 
خیر خواهانه به وی محول کنند: بلکه دولت میخواست که از اطلاعات وی 
در پهنه های شیمی و فلزگری در ضرب سکه جدید اسها دی فد در سال 
زندگی کرد. ولتر میینداشت که زیبایی این خواهر 7۷ هالیفاکس را که 
رئیس خزانهداری بود, بر آن داشت تا وی را در 1699 به ریاست 
ضر ابخانه بر کز ند اما این شایعات نمیتوانند دلیل بقای بیستوهشت ساله 
نیوتن در این سمت و زضایت دولت. از کار وی دز آن مقام.باشند. در پیری 
میبایستی روزهای خوبی را سپری کرده باشد. از وی به عنوان بزرگترین 
دانشمند زنده تجلیل کردند: تا این زمان هیچ دانشمندی مانند او از چنین 
تحسینی بهرهمند نشده است. در 3 به ریاست انجمن سلطنتی 
برگزیده شد و تا روز فزی/ هرسال در آن سمت اقا میشد. در 1705 
ملکه آن به وی لقب "سر" اعطا کرد. 


موقعی که با درشکهاش از خیابانهای لندن میگذشت. مردم با دیده خشوع 
به سیمای گلگون, بزرگوار, و خیراندیش او, که در زیر توده ای موی سفید 
قرار داشت. نگاه میکردند و تمی توانستند باور کنند که وی به چنین مقام 
ارجمند و با شکوهی دست بافته باشد. از حقوق خوبی. سللیانه 1200 
پوند, 7 بود و پساندازهايش را عاقلانه به کار میانداخت. به طوری 
که, با وجود بخششهایی که میکرد و هدایایی که ۳ به هنگام مرگ 
۳40100 پوند از وی به جای ماند. شرکت دریای جنوب را پیروزمندانه از 
ورشکستگی رهانید. با همه این احوال. عبوس, بعضی اوقات زود رنج. 
مظنون, تودار, و هميیشه محجوب ولی مغرور بود. خلوت را دوست داشت 
ی 
بسیار حساس و عصبی مزاحج بود, از انتقاد ازرده میشد. سخت از ان بیزار 
بود, و در مباحثه با شدت وحدت در مقام پاسخ بدان برمیآمد.وی از کار و 
استعداد خود اگاه بوده اما با فروتتی میزیست, تا آنکه با حقوق و پسانداز 
تواننست شش نوکر اجیر کند و در اجتماع لندن به مقأامی پورگ برسد. در 
هفتادونه سالگی ادای دین به طبیعت آغاز شد. به بیماریهایی که به نوایغ 
هم اعتنا نمیکنند سنگ مثانه و عدم قدرت ضبط ادرار دچار شد و در سن 
هشتادوسه سالگی نقرس و در هشتاد و چهار سالگی بواسیر هم در کار 
امدند. در 19 مارس 1727 درد سنگ مثانه ان چنان شدت یافت که وی را 
بیهوش کرد. از ان بیهوشی بیرون نیامد و روز بعد در سن هشتاد و پنج 
سالگی از دنیا رفت. سیاستمداران. اشراف, و فلاسفه در تشییع جنازه اش 
شرکت جستند: تابوتش را دیوکها و ارلهز حمل کردند. و در کلیسای 
وستمینستر به خاک سپرده شد. شعرا در مرگش 
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مرثیه ها سرودند و پوپ برای سنگ قبرش این شعر مشهور را سرود: 
طبیعت و قوانین آن در ظلمت اسرار نهفته پنهان بود, خداوند فرمود نبیوتن 
هستی پابد! انگاه همه اسرار برملا شد. 

ولتر در سنین کهولت. و در دوران تبعید در انگلستان. از اينکه میدید جنازه 
ریاضیدانی را با تجلیلی که در شاهی است دفن میکنند. به سختی تحت 
تاثیر قرار گرفت. ۳ 

۳ 1 هیوم 
نیوتن را "بزرگترین و نادرترین نابغهای که تا کنون برای آرایش و آموزش 
انسانها برخاسته است" دانست و ولتر با فروتنی این نکته را پذیرفت 
لاگرانژ کتاب اصول نیوتن را "بزرگترین محصول فکر انسانی" خواند. و 
لاپلاس اطمینان داد که این اثر در تمام زمانها "برتر از سایر محصولات 


آندیشتته. ادفی خواهد بود, " و اضافه کرد که نیوتن خوشبختترین مردمان 
روی زمین بود, زیرا کیهان فقط یکی است و تنها یک اصل غایی در ان 
وجود ِِ ۵ کیوتن آن اصل: را کشیه کر این قضا قضاوتها ناپایدارند زیرا 
, حبی در علوم, مثل گل پژمرده میشود. اگر ما بزرگی یک فرد را بر 
0 حداقل از قون ذهنی. بعنی گسترش و ادامه نفوذش, بسنجیم» بیونن 
را فقط میتوان با بنیانگذاران دینهای جهان و فیلسوفان طراز اول با 
کرد. نفوذش تا زمانی چند بر ریاضیات انگلیسی حکمروایی آزاردهندهای 
داشت. زیرا "فلوکسیون" او و رقمنویسی آن از محاسبات و رقم نویسی 
لایبنیتز, که در اروپا رایج بود, مشکلتر به نظر میرسید. چنین مینماید که 
نظریه ذرهای نور وی تا یک قرن موجب کندی پیشرفت علم نورشناخت 
شده است اما,ء با همه این احوال, برخی از دانشجویان هنوز هم از نظر 
نیوتن یاری قر کته کار او در مکانیک خلاقیتی بیپایان در برداشته است. 
ارنست ماخ نوشته است: "همه انچه در مکانیک از زمان وی به بعد صورت 
پذیرفته, بسط و توسعهای است استقرایی. صوری, و ریاضی که از همان 
اساس قوانین نیوتن به دست امده است." روحانیون در ابتدا از تاثیر اصول 
نیوتن در مذهب سخت بیمناک بودند: اما سخنرانیهای بنتلی, که بنابر وصیت 
بویل صورت گرفتند(1692) و نیوتن وی را به ایراد آنها تشجیع کرد به 
ثبوت رساند که جهانبینی جدید, با تاکید بر وحدت نمایان. نظم, و 
شکوهمندی جهان. به منزله نشانه هایی از خرد. قدرت. و جلال خداوند و 
تکیهگاهی است برای ایمان مذهبی. با وجود این همین دستگاه نیوتنی 
موجب شد که خدا پرستانی که فقط به وحدانیت خداوند معتقد بودند آن را 
اف و 7 پشتیبان عقایا یکت پزشتفع سود با ی ی و 
تاثیر ها نیوتن بر دین زیان آور بود. علیرغم اعتراضات و و نوشته های 
مد هتی: یی مبلنون. کلمهای :وین ار ادفکز ان مستذاشتند, که اور نبایی .فا تم به 
ذات تصور کرده و وجود باری تعالی واه وان رک ما رهاندستی 
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تسلی: -ذهنده: در . ان کنحاندم: انشت. کیهانشاسی نیوتن: امخضوضا: :ون 
فرانسه, هرچند که ولتر میکوشید آن را خدایرستانه جلوه دهد. موجبات 
پرورش الحاد معانیکی را در بسیاری از "فیلسوفان" فراهم اورد. در 
فاصله بین زوال کیهانزایی ۳ در فرانسه (حد 0۱74۵0( و پید ایش 
نظریات نسبیت و مکانیک کوانتوم در قرن بیستم, "دستگاه دنیایی" " نیوتن با 
مخالفت چندانی رو به رو نشد, و به نظر میرسید که صدق آن به توسط 
هر پیشرفت يا اکتشاف فیزیکی يا ستارهشناسی مورد تابید 0 
اتراری ناسا هستم,متوان خیم داد 


کار نقاشان چین روی داد نقاشی هنوز هنری معتبر است. بنابر روایات. لی 
- خواهر فغفور پارسا.؛ , شوین - نخستین پیکرنگار چینی است. نقادی گفته 
است : «افسوس که مبتکر این هنر قدسی زن است ا!» از نقاشی عصر جو 
چیزی به جا نمانده است. ولی می توان گفت که در آن عصر, 7 
مقامی شامخ داشته است., زیرا مطابق گزارش کنفوسیوس, دیوار نگاشته 
نویسندگان عصر دودمان هان شکایت دارد که از قهرمانان مورد ستایش او 
به حد کفایت تصوير نکشیده اند؛ «پیکرنگار خوب بسیار است. چرا کون از 
آنان: شک او رای نار ۱ روانت 0 
دست, به نام لی یه یی. می توانست خطی کاملا مستقیم به طول هزار پا 
بکشد و نقشة دقیق چین را در مساحتی کمی بیش از یک پشت ناخن رسم 
کند. ی ی ی ی ی ی ی 
خارج می پاشید و تصاویر زیبا می آفرید! ققنسهایی که وی کشیده بود, 
چنان جاندار می نمودند که مردم هر لحظه پرواز انها را چشم داشتند! بنابر 
قراین موجود, می توان پذیرفت 

1 چون خط چینی در اغاز نوعی رسم يا نقاشی بود, چینیان نقاشی را در 
شمار خط می اوردند و خوشنویسی را تکوم از هنرهای اصلی می شمردند. 
در چین و ژاپن نوشته های زیبا را بر دیوارهای خانه ها می اویزند, و 
همچنانکه هنردوستان اروپایی در پی ظرفها و تصویرهای هنری تلاش می 
کنندهت انان: ثیر ‏ گز گردآوری شاهکارهای خط می کوشند. نامدارترین 
خوشنویس چینی وانگ شی چی است که در اوایل قرن چهارم میلادی می 
زیست. . هنگامی که چاپ مهری در چین شروع شد, حروف را از روی خط 
زیبای او کندند. تای تسونگ, , فغفور معروف دودمان تانگ, برای دستیابی بر 
طوماری از خط وانگ شی چی که نزد پی ین تسای بود, دست به دزدی زد. 
آورده اند که بی تن تسای بر اثر این کار به غذا بی میل شد و درگذشت! 
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که نقاشی چین در آغاز دورة میلادی به اوج خود رسید. اما جنگها و گذشت 
زمان نمونه های آن زمان را از میان برده اند. از حدود 249 میلادی. که 
جنگجویان امارت چین, لویانگ را تاراج کردند و هر چه را برای خود 
بیمصرف یافتند. سوختند, تا سال 1900 که «شورش بوکسرها» رخ نمود و 
سربازان تونگ چو تصویرهای ابریشمین خزانة فغفورها را برای بسته بندی 
به کار بردند, جنگ و هنر در جریان نبرد خود متناوباً : بر یکدیگر پیروز شده 
اند -انهدام اجتناب ناپذیر بوده است. ولی ابداع نیز هیچ گاه از حرکت باز 
نایستاده است. ۱ 

در قرنهای سوم و چهارم میلادی, همچنانکه آیین عیسی فرهنگ و هنر کناره 


از نظر کمیت, بر حسب چیزهای بیرون از خود, تغییر نمیپذیرند. اینشتین 
اینها را نسبی یعنی تغییرپذیر بر حسب وضع و حرکت ناظر در مکان و 
زمان میشمرد. 2 

2- نخستین قانون حرکت نیوتن اشکارا این فرض را مسلم میینداشت که 
"هر جسمی يا در حالت سکون باقی میماند و يا در امتداد یک خط مستقیم 
به حرکت متشابه خود ادامه میدهد." اما "سکون". مثل سکون مسافر در 
حرکت انها هرگز روی یک خط مستقیم نیست., زیرا هر خط حرکت یا هر 
قل ب له رام او بط بر ان ی ان مان ین که 
نیوتن تشخیص داد). 

3- نیوتن جرم را ثابت میینداشت: بعضی از فیزیکدانان معاصر مییندارند 
4 اکنون به "نیرو" همچون مفهومی برای سهولت تعریف, و نه ضروری, 
علم مینگرند. غلم بر ان است: که.بة توضییف آبار: روابط و نتایج آن اکتفا 
کند. (میگویند) ما نمیدانیم و لازم هم بنیست بدانیم که "آن" جچیست که از 
یک شی متحرک به شی دیگری که بدان برخورد میکند منتقل میشود: ما 
فقط باید به ضبط نتایج آن بپردازيم و فرض کنیم (ولی : نه هیچگاه با یقین 
مطلق) که اینها در آینده همان خواهند بود که در گذشته. ظاهرا بودهاند. در 
از را 
زمان و مکان است. 

برای تسلی خاطر باید دانست که اینها و دیگر اصلاحات مکانیک نیوتن فقط 
در قسمتهایی (از قبیل پدیده های برقاطیسی) مهمند که در انها ذرات 
گویی با سرعتی تقریبا معادل سرعت نور حرکت میکنند: در جاهای دیگر, 
اختلاف بین فیزیک قدیم و فیزیک جدید رامی توان نادیده گرفت. فلاسفه, 
در طول تاریخ از یقین و اطمینان محض رهایی یافته اند, هنوز هم ممکن 
است شکی فروتنانه نسبت به نظریات معاصر: از جمله نظریات خودشان, 
بیدا کنر آنها در فرصولهای نیت یی تیب بدیر. اخنماسن خواهند کرد. 
و برآورد نهایی نیوتن را از پیروزیهای تاریخیش به یاد همه کاوندگان اتم و 
ستارگان خواهند آورد: 
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من نمیدانم که به چشم جهانیان چگونه جلوه خواهم کرد: اما من خود را 
همچون کودکی میبینم که در کنار ساحل به بازی سرگرم است و گاه و 
بیگاه خود را با یافتن سنگریزه ها و یا گوش ماهیهای زیباتر و صافتر از 
معمول دلخوش میکند, و حال انکه اقیانوس بزرگ حقیقت. که هنوز کشف 


نشده» پیش رویم گسترده شده است. 


انگلیسی - 1715-1648 





ا- تامس هابز: 1679-1588 


1 -تاثرات سازنده 
وی در 3 آوزیل 58 پیش از موعد, به دنیا آمد: مادرش این تولد 
نابهنگام بر آثر تزشنی. میدانست که آمدن: جهاز ات شکستناپذیر اسپانیا و 
خطر حمله. همهجانبه. بتبرستان آدمکش در دلش انگیخته بودند.. این 
فیلسوف بزدلی خودش را به این رانده شدن نابهنگام به عالم هستی 
نسبت میداد, اما او از ۱ بدعتگذاران عصر خود بود. ممکن است 
پدرش. که کشیش انگلیکان مامزبری در ویلتشر بود. خلقی ستیزهجو را 
برای پسرش به ارث گذاشته باشد, زیرا در یکی از منازعات که دم کلیسا 
در گرفت شرکت جست و سپس ناپدید شد و سه کودکش را به دست 
برادرش یر < ۳ بزرگشان کند. کار برادر بالا گرفت و تامس در 
پانزدهسالگی به کالج مگدلن در آکسفرد 1 هنگام, به 
جوان ترسویی میمانست که در غار مخصوص بتهای قبیله وارد میشود. از 
فلسفهای که در آن دانشکدم تدریس ميیشد چندان خوشش نیامد: خود را با 
دروس خارج از برنامه سرگرم میساخت, و بدینر وسیله با آنار کلاسیک 
پونانی و لاتینی مستقیما آشنا شد. در بیست سالگی فارغالتحصیل شد و 
خوشبختانه به او کازی سر خانه ویلیام کوندیش. بعدا دومین ارل آو 
دونشر. استخدام شد: پشتیبانی این خانواده از وی در روزهای بدعتگذاری 
بسیار ارزنده بود. به اتفاق شاگردش به قاره اروپا مسافرت کرد (1610). 
نگام برگشت., مدتی منشی ویژه فرانسیس بیکن بود: شاید ین اشتفغال بر 
تحرک در ایجاد فلسفه کاملا تجربیش تاثیر داشته است. در این ایام, به 
کفه اوبری, "آقای ببجمین جانسن, ملکالشعرا, دوست مورد علاقه و 
نزدیک وی بود." جانسن در این موقع از هابز داناتر بود. ولی هنوز ِ 
نشده بود. هابز بزودی به نزد خانواده کوندیش برگشت و تا سه نسل به 
خانواده پیوستگی داشت: و احتمالا با برخورداری از پشتیبانی آن ِِ 
نیرومند و متنفذ بود که عقاید سلطنتطلبانه و نظرات 
*۲۷#*تصویر 
متن زیر تصویر : هنرمندی ناشناس: تامس هابز 
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کلیسای عالی را پذیرفت و این خود وسیلهای شد تا فلسفه ماده 
گرایانهاش در مورد 8 را بر او ببخشند و از سوزاندن در امان 
بماند. 
کشف اقلیدس زندگی فکریش را دگرگون ساخت. در سن چهلسالگی در 


اصول هندسه افتاد. چون آن را خواند, فریاد کشید: "به خدا سوگند که این 
غیرممکن است!" این قضیه برای اقامه برهان به قضیه پیشتری رجوع 
میکرد, و این قضیه به قضیهای دیگر, و همین طور تا اخر میرفت تا به 
شاد و دلباخته هندسه شد. اما اوبری اضافه میکند که "وی به موسیقی 
بسیار علاقهمند بود و روی نوعی ویول کار میکرد." در 1629 ترجمه اثار 
توسیدید را اشکارا به اين مقصود منتشر کرد که با ترساندن انگلستان از 
دموکراسی, این رزیم را از ان کشور دور سازد. در همان سال با سمت 
آموزگار سر خانه و خصوصی پسر نخستین شاگردش یعنی سومین ارل آو 
دونشر 0 را از سر‌گرفت. ممکن است که دیدار گالیله (1636) 
تمایل به تبیین جهان از دیدگاه مکانیکی را در وی تقویت کرده باشد. در 
سال 1637 به انگلستان برگشت. موقعی که اختلاف بین پارلمنت و چارلز 
اول گسترش یافت, هابز مقالهای تحت عنوان اصول قانون طبیعی و 
سیاسی در دفاع از قدرت مطلقه شاه. به منزله جز لاینفک نظم اجتماعی و 
وحدت ملی, نوشت. این مقاله به صورت دستنوشته بین این و ان ردوبدل 
ميشد, و چنانچه چارلز پارلمنت را منحل نمیکرد, هابز را بازداشت میکردند. 
چون کار اختلاف به درازا کشید, هابز صلاح خود را در ان دید که به اروپا 
مسافرت کند (1640). در آنجا یازده سال ماند و اکثر اوقات را در پاریس 
گذراند. در پاریس دوستی مرسن و گاسندی و, در عین حال, دشمنی 
دکارت را برانگیخت. گاسندی از وی دعوت کرد تا نقدی بر تفکرات دکارت 
بنویسد: وی این کار را تا حدی بانزاکت, ولی با نکتهبینی بسیار, انجام داد, 
به طوری که دکارت هرگز وی را نبخشید. زمانی که جنگ داخلی در 
انگلستان آغاز شد (1642), مهاجران سلطنت طلب در فرانسه یک 
مهاجرنشین تشکیل دادند. و بعید نیست که هابز انگیزه بیشتری را برای 
احساسات سلطنتطلبی از انان کسب کرده باشند. دو سال (1646 
8 آموزگار خصوصی پرینس او ویلز بود که در تبعید به سر میبرد و 
بعدها چارلز دوم شد , هابز به وی ریاضیات میاآموخت. با شروع جنگ فروند 
در فرانسه که مثل انقلابات انگلستان, خواهان تجدید قدرت سلطنت بود 
چنین معتقد شد که تنها یک حکومت مطلقه سلطنتی میتواند به اوضاع 
داخلی کشور ثبات و استحکام بخشد. وی اندک اندک به بیان قطعی 
فلسفهاش نزدیک شد. اوبری میگوید:"او بسیار راه میرفت و میاندیشید و 
در سر عصایش قلم و دوات داشت. دفترچه یادداشت همیشه در جیبش 
بود, و جویر فکری به مغزرش راه مییافت؛ بلافاصله آن را در دفترچهاش 
مینوشت. وگرنه ممکن بود آن 
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را فراموش کند." یک رشته آثار کوچک منتشر کرد که بیشتر شان اکنون 


مهم نیستند: اما در 1651 عقایدش را در شاهکاری بیباکانه از انديشه و 
سبک گرد اورد: لویاتان پا ماده, صورت و قدرت دولت روحانی و مدنی؛ این 
کتاب یکی از فصلهای جدید تاریخ فلسفه به شمار میرود: اکنون باید به 
طور مشروح درباره ان صحبت کنیم. 

2- منطق و روانشناسی ۱ 

سبکش به خوبی بیکن است: هرچند به آن اندازه از استعارات درخشان 
غنی نیست, لیکن همه اجزایش همان قدر پر مغز, موثر. منسجم, صریح» و 
گهگاه آمیخته به نیش طعنهاند. ۳ 
فصاحت. بلکه بیانی روشن از افکاری صریح است که در به کار بردن 
کلمات سخت صرفهجویی کرده است. ۱ 

هابز میگوید: "کلمات برای حکیمان دستگاه حساب است و از ان تنها برای 
محاسبه استفاده میکنند: اما برای جهال به منزله پول است: و برای ان 
ارزشی همچند امثال ارسطو, سیسرون. و توماس قایلند. " وی با این تیغ 
جدید علفهای هرزه گفتارهای گزاف و بیمعنی را وجیرن کوخ آن مان که نه 
مسئله " "به حال جاودانی" قدیس توماس آکویناس پرداخت, با 2 چنین 
متذکر شد: : "گفتنش آسان است. گرچه مشتاق بودم بگویم, با وجود این؛ 
هرگز تصورش را هم نکردم: آنان که میتوانند از من خوشبخت ترند." 
بنابراین, هابز صریحا از اصحاب تسمیه به شمار میرفت: صنف با اسامی 
معنی. مثل انسان يا فضیلت. صرفا نامهایی برای تعمیم بخشیدن به 
تصوراتند: انها نماینده اعیان نیستند: همه اعیان موجودیتهای انفرادیند 
اعمال مقرون به فضیلت انفرادی, انسانهای انفرادی .. 

اصطلاحاتش را محتاطانه ی و در صفحه نخست کتابش کلمه 
"لویاتان" را به "جمهور يا دولت" تعبیر میکند. وی این کلمه را در کتاب 
ایوب (باب 1( پافت که در آنجا خداوند آن را برای یک هیولای دریایی 
نامعلوم. که تمئیلی از نیروی الهی است, به کار میبرد. هابز میخواست از 
دولت دستگاهی بزرگ بسازد که افعال انسانی را جذب و هدایت میکند. 
اما پیش از انکه به فرض اصلی خود بیردازد. با دستی بیرحمانه به کاوش 
منطق و روانشناسی مشغول شد. برداشت او از فلسفه همان است که ما 
اکنون علم مینامیم: "شناخت معلولها به علت. و شناخت علنها به 
معلولشان, به وسیله استدلال درست." وی به پیروی از بیکن معتقد بود که 
چنین مطالعهای برای زندگی انسانی فواید عملی در بردارد. لیکن دعوت 
بیکن را به استدلال استقرایی 


1 مهمترین آنها عبارتند از: "اهل شهر" (1643, 1647): "اصول قانون" 
که در دو قسمت منتشر شید (1650): "طبیعت انسانی"* و "هیثت 
نی ۰ اصول یی و۱19 ای سیف و یرت 


"دربارهاجتماع" (1655): "درباره انسان" (1658): قطعاتی در ریاضیات: 
شمه ای ام یمیت (است ای 1670 که وه 
زندگینامه به شعر (1679). 
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میگرفت. وی فقط به دنبال "استدلال حقیقی" 0 برهان قیاس توجه 
داشت: در ستایش از ریاضیات اضافه کرد که "استدلال همانند جمع و 
تفریق است" - یعنی ترکیب يا انتزاع تصورات. او میپنداشت ان چیزی که 
ما کم داریم تجربه نیست. بلکه استدلال صحیح در باره تجربه است. اگر 
بتوانیم زواید نامطلوب کلمات بیمعنی را از پهنه مابعدالطبیعه و تعصبات و 
تمایلات بیجهتی را که , دای ی یرمع 
شده است بزداییم. چه ۳۳ خطایی را به دور انداختهایم! با همه این احوال, 
عقل جایزالخطاست و, جز در ریاضیات, یقین به دست نمیدهد. "شناسایی 
علت" و معلول, که قبلا گفتهام که علم نام دارد. مطلق نیست. بلکه 
شرطی است. "هیچ انسانی با استدلال نمیتواند به طور مطلق بداند که 
اين یا آن هست: , بوده است يا خواهد بود. بلکه میتواند که اگر اين باشد, آن 
هست , اگر این بوده است., آن بوده است : و اگر این در آینده باشد, آن 
خواهد بود: این شناسایی شرطی است. 1 این بیان بر استدلال 
هیوم داير بر اينکه ما فقط توالیها و نه علل را میتوانیم بشناسیم تقدم 
داشت, هابز بر روانشناسی, حسی لاک نیز پیشی جست. همه شناختها از 
حس آغاز میشوند. ۳ ذهن انسان هی گونه تصور دهنی؛, پیش از آنکه 
جزا پا کلا به وسیله اندامهای حسی تولید شود, وجود ندارد." این صریحا 
یک روانشناسی مبتنی بر اصول مادهگرایی است: بیرون و درون ما چیزی 
بیست مگر ماد و حرکت. "همه کفایتی که محسوس پا حسی خوانده 
میشوند (نور زنگ؛ شکل, سختی. ترمی؛ صدا, بو, مزه؛ گرما و سرما) در 
شیئی که آنها را به وجود میآورد چیزی جز حرکات مختلف ماده نیستند که 
به طریق مختلف بر اندامهای ما اثر میگذارند. هر کدام از اینها که بر ما اثر 
میگذارد چیزی جز حرکاتی چند نیست., زیرا حرکت چیزی جز حرکت به 
وجود نمیاورد. " حرکت» به صورت تغییر و دگر‌گونی, لا زمه احساس است؛: 
هميشه یک چیز را احساس کردن مثل این است که هیچ چیزی احساس 
نشود. "در نتیجه سفید پوست و سیاهپوست هیچ کدام از بوی بدن آگاه 
نیستند, زیر| این بو هميشه زیربینی آنها قرار گرفته است.) 

هابز از طریق کاربرد ویژه انچه نخستین قانون نیوتن درباره حرکت شد, 
میکوشد تا تخیل و حافظه را از حس استنتاج کند:ز 

اينکه هرگاه شیئی ساکن باشد و تا شیئی دیگر آن را به حرکت درنیاورد. 
باری هميشه در حال سکون باقی میماند حقیقتی است که هیچ کس 
نمیتواند در ان شک کند. اما اينکه شیئّی که در حال حرکت است تا چیزی 


آن را متوقف نسازد, برای هميشه به حرکت خود ادامه میدهد گرچه علت 
نظیر مورد بالاست (یعنی هیچ چیز به خودی خود تغییر نمیکند) به اسانی 
مور قیول بش ری ۱ 

چون جسمی که یک بار به حرکت دراید برای ابد به حرکتش ادامه میدهد 
(مگر اینکه شیئی دیگر آن را متوقف سازد): حال این شیئی متوقف کننده, 
هرچه میخواهد باشد. نمیتواند عمل توقف را یکباره انجام دهد, بلکه بتدریج 
و در طول زمان چنین میکند. همان طور که در اب مشاهده میکنیم, با انکه 
باد برطرف میشود, امواج تا مدتی 
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شبن از ان هتور, که خلاطم حور باق میمانتد ,هفختیت. ایند افو .در جفرد ان 
حر کتی که در درون انسان به هنگام دیدن, خواب دیدن, و جز اینها صورت 
میگیرد نیز صادق است. زیرا ما پس از اینکه شیتی ناپدید يا چشم بسته 
میشود. هنوز هم تصویری از آن جسم, البته به وضعی مبهمتر از آن زمان 
که آن را دیده بودیم, در خود نگاه میداریم. این همان است که از آن به 
قوه تصور تعبیر میکنیم و لاتینی زبانها آن را ۱۳03910۵110 (تخیل) میگویند. 
. بنابراین, تصور چیزی جز "حس در حال زوال" نیست. ... بیان این زوال, 
حافظه نام دارد. ... حافظه زیاد با خاطره چیزهای زیاد را تجربه مینامند. 
افکار تصوراتی هستند که از احساس با حافظه به وجود میایند. آنذنشنه 
عبارت از توالی این تصورات است. این توالی را نه اراده و اختیار. بلکه 
قوانین مکانیکی حاکم بر تداعی معانی تعیین میکند. 

هیچ اندیشهای خود به خود و بیسبب جانشین دیگری نميشود. بلکه به 
همانگونه که ما هیچ تصوری از آنچه که پیشتر کلا یا جزئا احساس نکرده 
باشیم نداریم, هیچگونه انتقالی از یک تنصور به تصوری دیگر که همانندش 
را در حواسمان نداشتهایم نیز برایمان روی نمیدهد. دلیلش این است: همه 
خیالات (تصورات. افکار) حرکات درون ما هستند که اثراتشان را به جیین 
درآوردهایم: و آن حرکات که در حواس ما بلافاصله جانشین یکدیگر 
میشوند, پس احساس یا ادراک نیز همان طور باهم میمانند. ... اما چون 
در حس گاهی یک چیز. گاهی چیزی دیگر, و از هی ی ادها پس 
در کر وی ی رای ری اس 
که قبلا امده باشد. 

ان سس ابا من امه وا ربماسد 
خواست يا طرحی منظم شده باشد." در رویا تصویرهایی که در مغز 
آز میدهاند؛ بر اثر "تحریک اعضای داخلی بدن انسان, انگیخته میشوند." 
زیرا همه اعضای بدن به نحوی با قسمتهای خاص مغز پیوستگی دارند. "من 
معتقدم که از مغز به اعضای اصلی و از اعضای اصلی به مغز حرکات 


متقابلی وجود دارند, و بدان وسیله نه تنها تصور پا آفکر[ در ان اعضا 
حرکتی به وجود میآورد. بلکه, متقابلاء حرکت نیز در آن اعضا تصوری نظیر 
همان که موجب ایجاد خودش شده است به وجود میأورد. 1 الما 
بازتاب تصورات زمان بیداری ما هستند: حرکت به هنگ لائبیداری از یک 
سوی و به هنگام خواب از سوی دیگر آغاز میشود." توالی غیرمنطقی 
تصویرها در رویا به این علت است که احساس بیرونی برای ممانعت از 
آنها و نیز هدفی برای تنظیم آنها وجود ندارد. در روانشناسی هابز محلی 
برای اختیار يا اراده آزاد نیست. خود قوه يا هستی جداگانهای نیست. بلکه 
را نفرت در فرایند انتباه است. و انتباه یکی از دو شق 
امیال یا نفرتهاست که چون انگیزهای اقفر آداته این که نب فان جح 
شود, 9 "در انتباه آخرین میل یا نفرت که, بلافاصله, پیوسته به 
عمل باتو نیت یه ار ین و فنه آن باننند. 
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اراده نام دارد." میل. ترس, امید, یا عواطف دیگر را اختیاری نمینامند, زیر| 
آنها از اراده سرچشمه نمیگیرند. بلکه خود اراده هستند و اراده اختیاری 

نیست. " ۰ از ز آنجا که هر یک از اعمال اراده انسان و هر گونه میل و رغبت 
از علتی ناشی ميشود, و آن نیز از علتی دی , همه به صورت یک زنجیر 
پیو سته (که حلقه اول آن در دست خداوند, یعنی علت نخستین»؛ , قرار دارد) 
از حجوخوضن متیعت میتتتو ند تتا این .ان کس که میتواند ارتباط بین این 
علل را ببیند. وجوب کارهای اختیاری انسان را اشکارا درمییابد." د 

سراسر جهان زنجیر ناشکستهای از علت و معلول وجود دارد. هیچ چیز 
اتفاقی. معجز اسا, يا معلول تصادف نیست. دنیا ماشینی از مواد است که 
از روی قانون حرکت میکند. و انسان خود ماشینی مشابه ان است. حواس 
به صورت حرکت در او رسوخ مییابند و تصاویر يا افکار را به وجود میآورند. 
هر فکر سرآغاز یک حرکت است و اگر فکر دیگری سد راه آن نگردد به 
عمل مبدل میشود. هر فکر, هر قدر هم که مجرد باشد, بدن را به حرکتی, 
هر قدر هم نامرئی, درمیاورد. سلسله اعصاب مکانیسمی است که حرکت 
حسی را به حرکت عضلانی مبدل میکند. ارواح وجود دارند, اما انها فقط 
صورتهای ظریفی از مادهاند. روان و ضمیر غیرمادی نیستند: انها نامهایی 
هستند که بر فراگردهای حیاتی بدن و اعمال مفغز گذاشته شدهاند. هابز 
نمیکوشد بگوید که چرا آگاهی بایستی به این گونه فراگرد مکانیکی 
احساس به تصور به پاسخ مبدل شود وی با تبدیل همه کیفیات مدرک اشیا 
به تصاویر ذهنی, به وضعی نزدیی شد که بعدها بارکلی از ان برای رد 
مادهگرایی استفاده کرد یعنی هر واقعیتی که میشناسیم همان ادراک 
حلسی؛ دهن؛ است. 

3 -علم اخلاق و سیاست 


و تحلیل انفعالات مییردازد, زیرا انها را منشا اعمال انسانی میداند. هر سه 
فیلسوف "انفعال" را به طور وسیع به معنی هر نوع غریزه, احساس, 
هحان مطضه‌ضا تفت کات "با میل" " و نفرت, عشق و تنفر و شادی و 

ترس به کار بردهاند. در ورای کل اینها, لذت و درد فرایندهای رواک 
که نیروی حیاتی ار گانیسم را زیاد يا کم کنند قرار دارند. میل سرآغاز 
حرکت به سوی چیزی است که نوید لذت دهد: عشق میلی است که به یک 
فرد متوجه باشد. همه انگیزه ها (همان طور که لاروشفوکو چهارده سال 
بعد در آن بحث پرداخت) شکلهایی از حب نفسند و از غریزه صیانت نفس 
سرچشمه میگیرند. شفقت يا ترحم تصوری است از مصیبتی که در آینده بر 
سر خودمان آیده که اخوا که حضییت: نتخضی دص انکته ند اشت : 
دستگیری يا اعانت حس اقناع شده قدرت یاری دادن به دیگران است. 
حقشناسی. بعضی اوقات. متضمن نوعی دشمنی است. "دریافت احسان 
به ان مقدار که امید جبران ان نرود. از کسی که میینداریم با او یکسان 
هستیم, موجد عشق يا علاقهای ساختگی میشود که نوعی نفرت پنهانی 
است: و نیز 
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شخص دز ان چنان وضع نومیدانه یک انسان بدهکار قرار میگیرد که برای 
اینکه روی طلبکار خود را نبیند. به طور ضمنی ارزو میکند که وی را هرگز 
نبیند. زیوا احشمان کردن یت تیاور درو فتت بند جین» ارس ترس نفرت 
بنیادی است: میل بنیادی برای قدرت است. "تمایل کلی نوع بشر را 
خواست مداوم و آرام ناپذیر برای کسب قدرت میدانیم که ننها مرک بدان 
پایان میبخشد. " ما ثروت و دانش را به عنوان وسیلهای برای کسب قدرت. 
و افتخار را به عنوان دلیل قدرت میخواهیم: و قدرت را برای این میخواهیم 
که از عدم ایمنی بیمنا کیم. خنده بیانی است از برتری و قدرت. 

انفعال خنده چیزی نیست مگر افتخار ناگهانی [اقناع نفس] که از تصور 
ناگهانی خود با مقایسه با حقارت دیگران یا با مقایسه با قدرت پیشین خود 
مان به وجود مپآید: زیرا مردم از یادآوری ناگهانی بلاهت قبلی خود به خنده 
ميافتند, مگر اينکه یادآوری موجب خواری و بیمقداری کتوی سا نشود. ۰ 

خنده در آنانی که از بیاستعدادی زیاد خود شان آگاهند اتفاقی است: اینها 
ناچارند با دین عیوب دیگران با چشم و رضا و قبول به خود بنگرند. بنابراین, 
بر عیوب دیگران زیاد خندیدن نشان جبن و ترس است. زیرا یکی از 
کارهای پسندیده عقلا این است که دیگران را از تحقیر کردن برهانند و خود 
یب ماوت 

"خوب ‏ و "بر " اصطلاحاتی هستند دفنن که فمون: نها نه تنها در زمان و 
9 بلکه نسبت به اشخاص نیز تفاوت میکند. "هدف هر میل یا 


های مدیترانه را دگرگون کرد آیین بودا در حیات دینی و هنری چین انقلابی 
بدید تن با آنکه قدرت سیاسی آنتن کنفوسیوس از میان نرفت, , آپین بود| 
با آیین تائو آمپخت و توانست هنر چینی را زیر سلطة خود بگیرد و آن را از 
هنر هندو "۳ گرداند. بزرگترین نقاش بودایی, کوکای جی است که 
شخصیتی مثبت و بیهمتا داشت و قهرمان افسانه های فراوان گردید. به 
دختر همسایه دل باخت و چون از او مهری ندید تصوبر او را بر دیوار 
کشید و خاری در قلب تصوير فرو کرد. پس دختر به حال مرگ افتاد! سپس 
کوی کای چی بار دیگر نزد او رفت و دست دوستی پیش برد. اين بار دختر 
پذیرفت و کوکای چی خار را از قلب تصویر بیرون کشید, و دختر شفا 
یافت! هنگامی که بوداییان در صدد ساختن معبدی در نانکینگ بودند, کوکای 
چی متعهد شد که هزار هزار سکه کمک کند. همه به او خندیدند, زیرا مانند 
دیگر هنرمندان, کیسه ای تهی داشت. اما او گفت: «دیواری در اختیار من 
گذارید.» پس, در نهان, تصوير اویمالا کرتی. قدیس بودایی, را بر دیوار 
کشید. سیس کاهنان رز فراخواند و به ایشان گفت که مردم را به دیدن 
تصویر دعوت کنند و از آنان پول بخواهند. «روز اول صدهزار سکه. و روز 
دوم پنجاه هزار سکه از آنان بخواهید و روز سوم مبلغ را به همت خلق 
وا گذازند:» چنین کردند و هزار هزار سکه فراهم آمد. کوکای چی تصاویر 
بودایی و نقشهای فراوان دیگر کشید, آولی نمی توان گفت که آنچه به نام 
او به ما رسیده است, واقعاً همه از آثار اوست. 1 وی سه یا اه دربارة 
نقاشی نوشت که بندی چند از آنها به جا مانده است. به نظر او, کشیدن 
صورت انسان از کشیدن صورت هر چیز دیگر دشوارتر است. پس از 
صورت انسان, نقش دورنما, و سپس بترتیب, تصویر اسب و صور خدایان. 
به اصرار می خواست فیلسوف هم باشد. در زیر تصویری که از فغفور 
چین کشیده بود, چنین نوشت: «در طبیعت چیز والایی که بزودی پست 
نشود, وجود ندارد. ... چون خورشید به نیمروز رسد اغاز فرودامدن می 
کند. وقتی که ماه 


1 در موزه بریتانیا, طوماری کهنه و رنگ رفته هست منسوب به کوکای 
چی, شامل پنج تصوير از زندگی خانوادگی. در معبد کنفوسیوس در چوفو, 
سنگی منقش وجود دارد که ظاهرا از دوفر یکی از طرحهای کوکای چی 
نقش شده است. در گالری فریر در واشینگتن نیز روگرفتهای دو تصویر 
منتسب به او محفوظ مانده اند. 
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پر شود, به محاق می رود. جلال یافتن, , همچون ساختن کوهی از ذرات 
خاک. دشوار است؛ به نکبت افتادن. مانند باز گشت فنر به حال نخستین»؛ 
استاخ است.» معاصرانش او را در نقاشی و ظریف طبعی و ابله نمایی 


خواست را .. انسان "خوب" میخواند, و هدف نفرت يا انزجار را "بد": زیرا 
ات کلماتی هت شتا شتصی کمن نها آسا وس کنو نه. کار 
میرود, زیرا چنین مفهومهایی نه مطلق هستند و نه قانونی عمومی برای 
خوب و بد که از طبیعت خود اشیا بتوان گرفت." قدرت انفعالات ممکن 
است خوت:باشد و-به زر کی-سشحامد. آن کین که‌ یه قدرت: ثروت, دانش 
۳ پا افتخار چندان مشتاق نباشد ۰۰ نمیتواند انديشه بزرگ پا نبیروی 
قضاوت زیادی داشته باشد." ضعف انفعال یعنی کودنی: انفعال فوقالعاده 
زیار یعنی دیوانگی: "عاری بودن از خواهشها یعنی مرگ." سعادت این 
زندگی در آن نیست که ضمیر ا رضا شود و بیاساید. زیرا چیزهایی از قبیل 
"هدف غایی" و "خیر اعلا", که در کتابهای فلاسفه قدیم علم اخلاق 
آمدهاند, وجود ندارند. ... سعادت پیشرفت مداوم امیال نفسانی است از 
یک هدف به هدف دیگر, و بق دسست: آوردن آن. نخستين؛ وسیلهای است 
برای دست یافتن به دیگری. ۱ 

دولت تشکیل نافه‌انسانماه کشا این اند فزاکس ور قاس فا آندازه 
از فرط انفعالات پر حرارت و مسنعد ستنیزه جویی است, یکی از 
پیچیدهترین و دشوارترین کارهای بشری است: و به آنان که آن را تقبل 
میکنند. باید حق بدهیم که از هر نوع سلاح روانشناسی و قدرت استفاده 
کنند. هر چند اراده انسانی ازاد نیست., اجتماع حق دارد بعضی اعمال را 
دراه اظلای وان فلت به آنما: شويم وه درا باداش شک بدهد: 
همان اس 
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اطلاق عنوان رذیلت. نهی کند و برای آنها کیفری در نظر بگیرد. این اقدام 
با مذهب دترمینیسم تناقضی ندارد: امر به معروف و نهی از منکر 
اجتماعی, که برای خیر و صلاح مردم آمدهاند. به انگیزه هایی که بر رفتار 
تاثیر دارند اضافه میشوند. "دنیا را عقاید اداره میکنند:" حکومت. دین و 
قوانین اخلاقی عمدتا دخل و تصرفی در عقایدند. بدین منظور که در لزوم و 
مقدار قدرت کاهشی حاصل شود. حکومت لازم است. نه به این علت که 
بشر طبعا بد است زیرا "امیال و دیگر انفعالات . ب قی نتم وناه تدویر ند 
بلکه چون انسان طبیعتا بیشتر فردگراست تا اجتماعی. هابز گفته ارسطو 
را که میگفت انسان "حیوانی سیاسی" است یعنی موجودی که طبیعت وی 
را برای اجتماع مجهز کرده است رد کرد. به عکس. "وضع طبیعی" (و 
بنابراین طبیعت اصلی انسان) را حالتی از رقابت و تجاوز متقابل میدانست 
که حقط نمی و نه قانون: سومان انا مان کق‌هایر صحفت ما متوانیم 
آن وضعیت فرضی را با مشاهده روابط بینالمللی دوره خود مان مجسم 
کنیم: ملتها هنوز تا حدود بسیار زیادی در "وضع طبیعی" هستند و هنوز 
تحت یک قانون يا نیروی بزرگ در نيامدهاند. 


در همه زمانها شاهان و حکمرانان به خاطر برخورداری از استقلال هميشه 
حسادت میورزیدهاند و حالتی شبیه گلادیاتورها داشتهاند: سلاح و 
چشمهایشان به روی یکدیگر متمرکز شدهاند یعنی دژهایشان. 
پادگانهایشان, و توپهایشان در مرزهای قلمرو شان و به جاسوسی مداوم 
از احوال و اعمال همسایگانشان پرداختهاند. و این نوعی حالت جنگ است. 
ك آنجا که قدرت عمومی نیست, قانون و بیعدالتی نیست, قدرت و 
فریبکاری در جنگ فضیلتهای مهم به شمار میروند._ 
لذا, به عقیده هابز, افراد و خانواده ها, پیش از امدن سازمان اجتماعی. 
بالقوه یا بالفعل در حالت جنگی مداوم با یکدیگر, یعنی "هر فرد علیه فردی 
دیگر". به سر میبردند. جنگ تنها نه همان نبرد در میدانها, . بلکه در آن 
زمانهایی است که اراده معطوف به کشمکش و رقابت به ۷ به 
خوبی خود را نشان میدهند. 
وی این نظریه حقوقدانان رومی و فیلسوفان مسیحی را که یک "قانون 
طبیعت" به مفهوم قوانین صواب و خطاء, مبتنی بر طبیعت انسان به عنوان 
"حیوان معقول" وجود دارد رد کرد: وی معترف است که انسان گاهی 
معقول است. اما او را بیشتر مخلوقی اکنده از انفعالات و از همه بیشتر, 
قدرتطلبی میدید که از عقل به عنوان دست ابزار امیال استفاده میکند و 
فقط ترس از قدرت وی را نگاه میدارد. زندگی بدوی یعنی زندگی پیش از 
ایجاد سازمان اجتماعی بیقانون خشن؛ , ترسناک؛ "نکبتبار, حیوانی و کوتاه 
بوده است." به نظر هابز. انسانها با موافقت ضمنی یکدیگر برای تسلیم 
شدن به یک قدرت مشترک, از اين "وضع طبیعی" بیرون امدند. اين همان 
نظریه قرارداد اجتماعی است که به وسیله روسو در رسالهاش تحت همین 
نام معروف شد (1762), اما درزمان هابز موضوعی کاملا کهنه و 
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پیشپا افتاده شده بود. میلتن در رساله در مقام پادشاهان و قضات 
2 این قرارداد را به توافق بین یک شاه و افراد ملت تعبیر کرده 
است که از وی اطاعت کنند و او نیز متقابلا به وظیفهاش خوب عمل کند. 
میلتن "مثل بیوکنن, ماریانا و 9 دیگر) میگفت چنانچه شاه در اين امر 
کوتاهی کند, مردم حق دارند وی را خلع کنند. 
هابز بز چون معتقد بود که چنین وضعی موجب اضمحلال قدرت و نیروی 
ارات آن قرارداد یا توافق ميشود, يا پس از نابودی دیگر تامین نمیگردد, 
بر این نظربه ایراد گرفت. وی نوعی قرارداد اجتماعی را ترجیج میداد که 
۱ 
موافقت کنند 
که قدرت و نیروهایشان را احق اعمال زور بر یکدیگرا ‏ به یک نفر يا به یک 
گروه تفویض نمایند. ... چون چنین شود این گروه مردمی را که چنین 


یکپارچه میشوند جمهور مینامند. این نسل "لویاتان" بزرگ, يا بهتر بگوییم 

"خداوند فانی" نام دارد که تحت توجهات "خداوند لایزال" اسایش و 
امنیت خود را مرهون وی هستیم. زیرا با ان قدرتی که همه افراد جمهور 
به وی تفویض میکنند, از همه آن قدرتی که به وی عطا شده است استفاده 
سرانجام, هر طور که مقتصضی بداند, از قدرت و امکاناتش در راه تامین 
صلح و دفاع از مردم استفاده میکند. ان کس که این اقتدار را در خود 
تجسم بخشد پادشاه نامیده میشود و میگویند قدرت مطلق دارد: و دیگران 
7 اتباع وی میخوانند. 

ین نظریه بدون ملاحظه چنین فرض میکرد که در میان این وحشیان 
و " که قبلا ذکر شان آتدا اندکی نظم, تعقل و فروتنی بوده 
است که حاضر شدند قدرتشان را تسلیم کنند. هابز حکیمانه هر یک از 
شقوق پیدایش دولت را مجاز دانسته است: 
از دو راه میتوان به قدرت مطلق رسید. نخست با نیروی طبیعی, , همچون 
وقتی که مردی .. . فرزندان و نوه هایش را , به اطاعت از فرمانش ناچار 
میسازد و چنانچه از اطاعتش سرییچی کننة: میتواند معدومشان کند: پا 
دشمنانش را از راه جنگ منکوب و مغلوب ارادهاش اه راه دنکن این 
است که انسانها بین خود توافق کنند که داوطلبانه به حکومت یک نفر یا 
یک گروه چند نفری تن در دهند, با اين اطمینان که وی آنها را در برابر 
دیگران حفظ میکند. مورد اخیر را میتوان دولت سیاسی نامید. 
پادشاه. بر هر اساس. برای اینکه بتواند حقیقتا پادشاه باشد, باید قدرت 
مطلق داشته باشد, زیرا بی آن نمیتواند امنیت فردی و ارامش عمومی را 
تأمین کند. مخالفت با وی نقض ان قرارداد اجتماعی است که هر فرد 
اجتماعی به طور ضمنی آن را با پذیرش سرپرستی فرمانروای خود قبول 
کرده است. استبداد نظری ممکن است در عمل محدودیتهایی را جایز 
بداند؛ مردم ممکن است از اوامر سلطانی که امر میکند مردی خودش را 
بکشد با فلج کید بابه‌جایی ارات مایم باناز افر-خاگضی که دایم از 
خان. اتاعس دفاع ایو تن کننو. "نید اساع کر مراند ستاهان ۶ 
زمانی به قوت خود باقی است که قدرت وی مدافع و حافظ جانشان 
باشد." انقلاب تا زمانی که پیروز نشده باست, جرم است, همیشه 
غیرقانونی و است, 
شترا قانمن ات که دسته مظان اس ها اک ی 
پایدار و موثر به وجود بیاورد, اتباع ناچار میشوند از قدرت جدید اطاعت 
کنند. حکومت سلطان به واسطه حق الاهی نیست؛ زیرا| نبیروی وی از مردم 
ام اس ها قاری را ان وهی ار ها فان یا تیا 


محدود کنند. این قدرت باید مالکیت را هم شامل شود: سلطان باید حقوق 
به خیر عموم بداند. مورد تجدید نظر قرار دهد. استبداد لازم است., زیرا 
وقتی که قدرت بین شاه و مجلس تقسیم شود, اختلاف بزودی اشکار 
میشود: انگاه جنگ داخلی,. سپس هرج و مرج, و به دنبال آن ناامنی جانی و 
ای ار ی ور ها وا 
اجتماع به شمار میروند. پس هیچ جدایی نباید به وجود اید, بلکه نیروهای 
دولتی باید متحد و متمر کز شوند. هرجا که قدرت تقسیم شود. سلطنت 
وجود ندارد, و آنجا که سلطنت نباشد, دولت نیست. 

باید موروثی باشد, چه انتخاب وارث نیز جزئی از اقتدار شهریاری یک 
پادشاه است: شق دیگر هرج و مرج است. حکومت گروهی ممکن است 
منشا خدماتی باشد, اما فقط در صورتی که قدرتی مطلق داشته باشد و 
تابع امیال و خواستهای متغیر مردم نامطلع قرار نگیرد. "دموکراسی چیزی 
جز یک اریستوکراسی ناطقان نیست." مردم عامه چنان زود تحت تاثیر 
عوامفریبان قرار میگیرند که دولت حتماأ باید بر بیان و مطبوعات نظارت 
داشته باشد: انتشارات و ورود و خواندن کتابها باید تحت سانسور شدید 
قرار گیرند. مهملاتی از قبیل آزادی فردی, قضاوت شخصی, یا وجدان نباید 
وجود داشته باشند: هرچیز که موجب تحدید قدرت پادشاه و درنتیجه 
آرامتن عضوهن. وی باید از زیشه بر کندم-شوو: اگر قرار باشد هر فردی, 
بنا به عفیده 9 نظریه شخصی, اختیار داشته باشد از اطاعت قانون 
سرپیچی کند., آن وقت دولت چگونه میتواند حکومت کند پا روابط خارجیش 
را محفوظ بدارد 

4- دین و دولت 

شهریار باید بر دین مردمش نیز نظارت کند: زیرا هرگاه ایمان مذهبی قوی 
شود و در دل جای گیرد. ممکن است به نیرویی مخرب مبدل شود. هابز 
تعریف خلاصهای به دست میدهد: "ترس از قدرتی نامرئثی را که مخلوق 
فکر يا متخیل از داستانهای مورد قبول عامه است., دین نام گذاشتهاند: و 
هر چه را که عامه نپذیرد, خرافات گویند." این امر دین را به ترس, تخیل و 
تظاهر مبدل میکند. اما هابز در جایی دیگر دین را ناشی از پژوهش 
پراشتیاق در علل و آغاز اشیا و رویدادها میداند. دنبالگیری و بررسی علل 
رای اناد و بای رصان ور 
فلاسفه بیدین هم معترف بودهاند) یک محرک اول وجود 
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داشته باشد, بعنی یک علت اولی و ابدی برای همه اشیا, که مردم ان را 
خداوند میدانند." انسانها طبیعتا میینداشتند که این علت نخستین, مثل خود 


شان, یک شخص, روح و اراده البته خیلی تیر ومتدتر است: آنها همه خوادتی 
هی یه 
میدادند و در رویدادهای شگفتانگیز. نشانه ها و پیشگوییهای اراده الهی را 
میدیدند. 

چهار چیز عقیده به ارواح, بیخبری از علل دوم, ایمان به چیزی که مردم از 
آن بیمناک هستند؛ و فرض به علل پیشگوییها موجب پیدایش دین شدهاند: 
دینی که به دلیل تصورات؛ قضاوتها؛ و انفعالات مختلف چند نفر به صورت 
آیینهای چنان متفاوت درآمده آشت. که آن که مور بذبرش, بی نقر قرار. 

فیگیرد, درنظر دیگری خندهاور میتماید. 

هابز بیشتر خداپرست بود تا ملحد. وی به وجود یک "خدای متعال" و 
هوشمند و دانا معتقد بود, اما اضافه میکرد: "مردم ... ممکن است طبیعتا 
بدانند که خدا هست. هرچند ندانند که چه هست." ما نباید تصور کنیم که 
خداوند صورتی دارد, زیرا صورت محدود است. يا اینکه صاحب اعضا و 
جوارحی است: يا در این مکان یا آن مکان است. "زیرا هرچیز که در مکان 
باشد, محدود و مقید است ": و نه اینکه حرکت میکند و میایستد, زیرا در 
این صورت به مکان تعلق میگیرد 1 , توبه, 
خشم. رحم. خواست. شهوت. امید. و يا هر خواهش نفسانی دیگر 
مشارکت دارد. هابز چنین 0 "ماهیت خدا نامتناهی و غیر قابل 
فهم است." وی خدا را غير مادی و بیجسم وصف نمیکند, زیرا ما نمیتوانیم 
تصور کنیم که چیزی جسم نداشته باشد: محتملا روح هم ماده ظریفی 
است. 

هابز پس از توصیف دین و خداوند, بر ان شد که انها را همچون ابزار و 
خادم دولت به کار بندد. برای آثبات این مدعا پیشینه های معتبری را به 
گواه متا منت 

نخستین بنیانگذاران و قانونگذاران دولتها در بین امتها, که تنها منظور شان 
این بود که مردم را مطیع کنند و در صلح و صفا نگاه دارند. در همهجا توجه 
کردهاند که, اولا: در ذهن مردم این اعتقاد را جایگیر سازند که احکام و 
فرایضی که آنها میدهند نه ساخته و از جانب خود شان, بلکه اوامر خداوند 
است يا یک روح دیگری است: يا اینکه بگویند که خود شان از طبیعتی 
والاتر از دایجر: مردمان هستند تا,؛ در نتیجه, قوانین و احکامشان اسانتر 
پذیرفته شوند, بر همین مبناء, نوما پومپیلیوس مدعی بود 9 را که برای 
رومیان آورده است از یک پری دریایی به نام اگریا1 گرفته است و نخستین 
پادشاه و بنیانگذار پادشاهی پرو مدعی بود که خود و همسرش فرزندان 
خورشیدند, ثانیا انها مواظب بودهاند به مردم بقبولانند چیزهای ناخوشایند 
خدایان همانهایی هستند که قوانین نهی کردهاند. 

هابز برای اینکه مردم فکر نکنند که موسی هم ایین و قوانینش را به همین 


روش به خداوند 
1 در دین روم, الاهه چشمه ها و زایمان. نوما در کنار چشمه مقدس با او 
ملاقات و مشورت میکرد.-م. 
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نسبت داده است, با اشاره به تمثیل اتش, اضافه کرد که در بین بهودیان 
"خداوند خودش, با وحی ماورای طبیعی, مذهب را برقرار ساخت.." اما با 
آوردن مثالهای تاریخی, به خود حق داد که دین را به عنوان ابزار دولت 
توصیه کند: و در این صورت, احکام و فرایض دینی میبایست از طرف 
پادشاه صادر شوند. آکر کلیشا منستقل از دولت باشد. آنگاه دو.یادشاه به 
وجود میایند و, در نتیجه, شاهی از بین میرود, و اتباع بین دو صاحب یا 
وقتی که قدرت روحانی مدعی است که در تعیین گناه محق است. 
درنتیجه, مدعی میشود که قانون را هم وی باید وضع کند (گناه یعنی تجاوز 
به قانون). . وقتی که این 92 قدرت (کلیسا و دولت) به مخالفت با یکدیگر 
برخیزند ات ناچار به جنگ داخلی و از هم پاشیدگی کشانده خواهد شد. 
کلیسا در این ستیزه یک برتری خواهد داشت, "زیرا هر فرد عاقل از ان 
کس کاملا پیروی میکند که معتقد باشد اصول و احکامی که او اورده است 
موجب نجات يا به دوزخ رفتنش میشوند. " وقتی که نیروی روحانی اتباع را 
با "بیم از مکافات وامید به اجر خیر" این نوع افکار ماورای طبیعی 
0 "و با سخنان عجیب و ناگوار شعور شان را خفه میکند, مردم 
ناچار منحرف میشوند, و این نیرو با سرکوبی و فشار بر جمهور تسلط 
فیا نیا آن را در آتش جنگ داخلی میاندازد." هابز چنین مییندارد که. برای 
قزاو از این آشعنحی, کلیشا 1 ..بایذ مطیع دولت ساخت. چون کلیسای 
کاتولیک راه حلی مخالف این در پیش گرفته بود, هابز در قسمت پنجم 
لویاتان بر آن, به عنوان آخرین و نیرومندترین دشمن فلسفهاش, میتازد. او 
به "نقد عالی" از کتاب مقدس میپردازد در نوشتن اسفار خمسه به دست 
موسی شک میکند و تاریخ کتابهای تاریخی را از انچه در سنت مذهب 
ارتدوکس است دیرتر میداند. نظر وی چنین است که مسیحیت فقط باید 
از پیروانش بخواهد که به "عیسی مسیح" ایمان داشته باشند و در مورد 
بقیه باید مردم را آزاد بگذارد تاء در محدوده ایمن نظام عمومی, هر 
تنها پشتیبانی دولت را پيشنهاد میکند, بلکه میخواهد که دولت با تمام نیرو 
در اشاعه آن بکوشد. وی با پاپ فقط در این خصوص همعقیده است که 
دولت فقط به یک مذهب آزادی عمل بدهد. به شارمندان توصیه میکند که 
همه به عنوان وظیفه اخلاقی و ملی خود. بی انکه تردید به خود راه دهند, 


اصول دینی شهریارشان را بپذیرند. "زیرا اسرار دین ما مثل خواص 
قرصهای شفابخشی هستند که به بیمار میدهند:که اکر همه را از لو پایین 
قداص ان شفا م قد و ون رایع بش هدن میرود ونان هم 
کم و ای تست ی ر گام ان فان برتر دی ک رولیت ماه 
پایان پذیرفت. 

ار مین 0 یی انش تسف 220 

د -غذ | دادن خرس 

آخرین عارات ماکان نی استه نیون ظروه کفايم بر عون 
حکومت مدنی و روحانی, که نابسامانیهای زمان کنونی موجب نوشتن آن 
شد, بدون تعصب و غرض, به پایان رساندهام و نظری جز ان نداشتم که 
رابطه متقابل بین حمایت و اطاعت را جلو چشمان مردم بیاورم." این 
بینظری مورد تصدیق همگان قرار نگرفت. 

مهاجرانی که در فرانسه به دور چارلز دوم گرد آمده بودند از دفاع هابز از 
شلات اسفال دسا ها هار رای او را. هرعتد تسه حاظر کف رای 
بودنلش؛ , بلکه برای غیر عاقلانه بودن آن, محکوم کردند و متاسف بودند که 
فیلسوف رام نشدنیشان برای حمله به کلیسای کاتولیک, انهم در زمانی که 
انها از پادشاهی کاتولیک تقاضای پاری دارند, چندین بند کاغذ به مصرف 
تیاه اس معا ی انا که اه یت سرا ان ره مد 
فراری شده بودند, چنان غوغایی علیه کتاب هابز به راه انداختند که به هابز 
"دستور داده شد دیگر پای به دربار نگذارد. " هابز, که اکنون خود را در 
فرانسه تنها و بییار و یاور میدید, تصمیم گرفت که با کرامول از در آشتی 
در آید و به انگلستان نز کزندن: بنا به گفته اسقف برت» در منتن لویاتان 
تغییراتی داد "تا جمهوریخواهان را راضی کند. " در این امر یقین نیست: اما 
یقین است که ایین انقلاب, که در اصل غیرقانونی ولی بر آثر پیروزی 
تقدیس شده است. با ایین بنیادی اطاعت بیچون و چرا از یک حکومت 
مطلقه سلطنتی. همچون وصله های ناجور, در کنار هم قرار گرفتند. 
"تجدید نظر و نتیجه" نهایی, که مثل یک چارهجویی بعدی میماند. شرایطی 
را تشریح کرد که آن رعیتی که قبلا به شاه وفادار است. ممکن است 
زمانی به رژیمی که شاه را برانداخته است تسلیم شود. این کتاب: در 
موقعی که خود هابز هنوز در پاریس بود. در لندن منتشر شد(1651). وی 
در بایان ان سال:. در زمتسانی سخته, به. انگلستان امد و نزد ارل آو 
دونش که از خبوي فیل با بارلمنت اعلایی هضوام فده مسا اف اشنا 
مقرری اندکی که از ارل دریافت نمود. در لندن خانهای گرفت. زیرا در 
روستا "فقدان صحبتهای فاضلانه سخت باعث ناراحتی بود." اکنون شصت 


و سه سال از عمرش گذشته بود. اندک اند که خوانندگانی برای کتابش 
پیدا شدند. گروهی منقد نیز دورش را گرفتند. کشیشان یکی پس از دیگری 
به دفاع از مسیحیت پرداختند و میپرسیدند که این "حیوان مامزبری" 
کیست که علیه ارسطو, آکسفرد. پارلمنت؛ و خداوند برخاسته است هابز, 
در عین ترسو بودن. جنگندهای سخت بود: در 1655 در اصول قلسفه 
مجددا به بحث در باره عقاید مادهگرایانه و دترمینیستی پرداخت. جان 
برامال, اسقف دانشمند دری, با نشر صید لویاتان (1658) هابز را مورد 
حمله قرار داد و چنان به او ضربه زد که, بنا به گفته اسقفی دیگر, "جای 
ضربه هنوز بر بینی هابز مانده است." حمله بر هابز تا زمان مرگش ادامه 
داشت. ارل او کلرندن پس از اینکه از 
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مقام لرد چانسلری افتاد, به هنگام تبعید, کتابی با عنوان نظریه و بررسی 
کوتاه از اشتباهات خطرناک ۵ وباناون در کلیسا و دولت در کتاب لویاتان 
آقای هابز منتشر ساخت (1676): این کتاب در خلال 322 صفحه خود با 
ی مجلدات راء یکی پس از دیگری, به طور 
منظم جواب گفت. کلرندن به عنوان مردی سیاستمدار و بسیار مجرب 
تفن هی کوق وی فلسهه هایر وا قرف که مستذلیی ند اه ارت 
تا نظریات و اصولش را به صورت عمل دراورد, لبخند زده است: و اظهار 
امیدواری کرده بود "کاش اقای هابز در پارلمنت راه یافته بود, در شورا 
شرکت میجست. و در دادگستری و دیگر محاکم قضایی حضور مییافت تا 
در آنجا محتملا پی ببرد که انديشه های تنهاییش, هر قدر هم عمیق باشند, 
و دلبستگیش به نوعی عقاید فلسفی, هر قدر هم قاطع باشد. و حتی 
قوانین هندسهاش وی را در بررسی سیاست به راه خطا بردهاند. 

همه حمله ها چنین ملایم نبودند. مجلس عوام در سال 1666 یکی از کمیته 
های خود را مامور کرد تا درباره کتابهایی که موجب بیدینی؛ کفر و الحاد 
میشوند, یا علیه ذات و صفات باریتعالی هستند, و مخصوصا کتاب خاصی 
که به نام وایت ]کیش سابق کول بان سوه رف ی مکی | مسر 
شده بود و کتاب هابز به نام لویاتان اطلاعاتی گرد آوزد: " اوبری میگوید: 

"گزارشی رسیده بود (و صحیح نیز بود) که در پارلمنت . 

عدهای از اسقفها پیشنهاد ایا میا اد 
بدعتگذاری, بسوزانند." " هابز بسیاری از نامه هایی منتشر نشدهاش را 
برای رهایی از گرفتاریهای آتن از بین برد و سه گفتار نوشت و به طور 
مستدل بحث کرد که هیچ دادگاهی در انگلستان حق ندارد وی را به خاطر 
بدعت محاعمه کند. در اینجا شاه دوباره تاج و تخت يافته به دادش رسید. 
چارلز دوم, اندکی پس از رسیدن به لندن, هابز را در خیابان دید, مربی 
خود را شناخت و مقدمش را در دربار گرامی داشت. دربار عصر "بازگشت 


خاندان استوارت", که به شکاکیت مذهبی تمایل داشت و از قدرت مطلقه 
سلطنتی در برابر پارلمنت دفاع میکرد. در فلسفه هابز اصول موافق چندی 
یافت. اما سر طاس, موی سفید, و لباس پیرایشگران درخور سرزنش به 
نظر میرسیدند. چارلز شخصا وی را "خرس" نامید, و هابز چون نزدیک 
فيامد میعفت: " حوس :دار میاید غذا بخورد." با وجود اين, پادشاه شوخ از 
حاضرجوابی هابز خوشش میافند: دنستتوز داد تکجهر‌هاش را تقاشی کنند: آن 
را در اطاق خصوصیش گذاشت و سالی 100 پوند مقرری برای وی نعیین 
کرد. گرچه این مقرری را مرتب به وی نمیدادند, احتیاجات ساده این 
فیلسوف با همان سالی 50 پوندی که از خانواده کوندیش میگرفت 
برطرف میشد ند. 

اوبری میگوید که در جوانی دردمند و در پیری تندرست و سرحال بود. تا 
هفتادوپنج_ سالگی ننیس بازی میکرد: هرگاه که به زمین تلیس دسر سی 
نداشت. آنقدر راه میرقت که "عرق میکرد و به نوکرش پول میداد ۳ 
بدنش را مالش دهد." کم میخورد و کم مینوشید: 
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پس از سن هفتادسالگی, نه شراب مینوشید و نه گوشت فی ورد: لاف 
میزد که "در زندگی بیش از صد بار زیاده روی کرده است. " اما اوبری 
حساب کرد که اين زیاده روی بیش از سالی یک بار نمیشده است, بنابراین 
چیز فوقالعادهای نبوده است. هرگز ازدواج نکرد. میگویند دختری 0 
داشت که تدارکات سخاوتمندانهای برایش تهیه دید. در اواخر عمر. کمتر 
میخواند و "هميشه میگفت که اگر به اندازه دیگران خوانده بود, بیش از 
انها نمیدانست." "شیها هو که و رای میرفت, , درها را میبست و 
چون مطمئن میشد که کسی صدایش را نميشنود. با صدای بلند (البته نه 
به این جهت که صدایی خوش داشت) به خاطر تندرستی اواز میخواند: 
معتقد بود که برای ریه هایش سودمند است و به طول عمر میانجامد." با 
وجود این از اوایل سال 1650 به لرزش دست دچار شد., به طوری که 
روز به روز بدتر شد و سرانجام در 1666 خطش را نمیتوانستند بخوانند. 
اماء با همه این احوال, دست از نوشتن بر نمیداشت. چون از فلسفه رو بر 
گردانده و به ریاضیات گرویده بود از روی بیاحتیاطی با متخصصی به نام 
جان والیس در افتاد که ادعای پیرمردر را در تربیع دایره سخت رد کرد. در 
سال 00( به سن هشتاد نا حور کتاب بهیموت راء که تاریخ جنگ 
داخلی بود, منتشر ساخت. مقالاتی چند در پاسخ به منتقدانش نوشت و با 
علاقه تام لویاتان را به زبان لاتینی ترجمه کرد. در 1675 شرح زندگی 
خودش را به شعر نوشت و همه ایلیاد و اودیسه را به شعر انگلیسی 
درآورد "1675). میگفت: "دیگر کاری ندارم بکنم." در همان سال. در سن 
هشتادوهفت سالگی. از لندن به یلاق رفت و بقیه عمر را در املاک 


خانواده کوندیش در داربی شد سپری کرد. در این ضمن رعشه دستش 
بیشتر شده بود و به بیماری عسرالبول اشکال در دفع ادرار. که دردناک 
است دچار شد. موقعی که ارل آف دونتنته: از چتسورت به هاردویک هال 
رفت هابز با اصرار تام همراه وی عزیمت کرد. مسافرتی بس خسته کننده 
بود. یک هفته بعد فلجش گسترش یافت, و در نتیجه لال شد. در روز چهارم 
دسامبر 1679 ین از اینکه آبین مقدسن را به صورت یک انگلیکان مومن 
دربارهاش انجام دادند. در حالی که چهار ماه دیگر مانده بود تا نودودومین 
سالش را به پایان برساند. چشم از جهان فرو بست. 

6- نتایج 

روانشناسی هابز شاهکار استنتاج از مقدمات ناکافی است. در نگاه اول 
منطقی به نظر میرسد., اما با فرضیاتی سست بنیاد. که وی با تحقیقات 
بیشتر میتوانست آنها را اصلاح کند, عدم انسجام 7 آشکار ميشود. 
دترمینیسم منطقی است., اما میتوان آن را با قالب منطق خودمان. که 
بیشتر با اشیا رابطه دارد تا معانی و تصورات. تعیین کرد. برای هابز مشکل 
بود تصور کند که چیزی غیر جسمانی باشد: همین طور نیز مشکل بتوان 
تصور کرد که فکر و اکاهی نیز 
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جسمانی باشند: با وجود اين, اینها تنها واقعیتهایی هستند که مستقبما آنها 
را میشناسیم بقیه همه فرضیهاند. 

هابز از عین به احساس,: و از احساس به تصور پرداخت. نف که بتواند 
وا ار ای ای 
را که اشکارا غیر جسمانی است به وجود میاورد روشن سازد. روانشناسی 
مکانیکی در مقابل آگاهی به لکنت میافتد. با وجود این. هابز تنها در 
روانشناسی بود که آثار زیادی برای ما به جا گذاشت. بعضی از ارواح یا 
توهمات متافیزیکی, مثل "استعدادهای" مدرسی, را در این رشته از میان 
برداشت گرچه اينها را بیدرنگ میتوان همچون جنبه های فعالیت ذهنی تعبیر 
کرد. نه هستیهای ذهنی جداگانه. وی اصول آشکارتری در تداعی معانی 
وضع کرد, ولی نقش مقصود و دقت را در تعیین انتخاب. توالی؛ و دوام 
تصورات دست کم گرفت. در خصوص اراده و انتباه شرحی مفید داد. 
تجزیه و تحلیل و دفاعش از شهوات و خواهشهای اختصاری درخشان بود و 
قرضی را که به دکارت مدیون بود به اسپینوزا ادا کرد. از روی همین 
نوشته های روانشناسی, لاک توانست اثر خود, تحقیقی درباره قوه درک 
انسانی, رو مق ان تواسیه 333 لهایسن را دی باب حجوفت: 
دز وانظه با جاول اذل شیا نندتت ماکیاولی ۳ از نو صورتبندی و این 
فلسفه از استبداد موفق هنری هشتم و الیزابت در انگلستان, و هانری 


فرید زمان دانسته اند. 

نقاشی در دربار تانگ بسیار رایج بود. توفو گفته است: «نقاشان به 
فراوانی ستارگانند, اما هنرمند کم است.» در سدة نهم, , چانگ ین یوان 
کتابی به نام نقاشان گرانماية همه اعصار نوشت و آثار سیصدوهفتاد 
هنرمند را در آن وصف کرد. وی یادآوری می کند که دور آن عصر یک اثر 
استادانه تا بیست هزار قطعة نقره خرید و فروش می شد. اما ما را بر 
حذر می دارد که هیچ گاه آثار هنری را با پول نسنجیم. 
«تصویرهای خوب کا ان از آنند که با طلا و یشم تقویم شوند, و 
تصویرهای بد با یی سفال شکسته هم برابر نیستند.» ما اکنون نام دویست 
وبیست: تن آز تقاشان :غضر تانی,:را .هی دانيم: ولین تقربا هیچ آتری از آنان 
در دست نداریم, زیرا انقلابیان تاتار. که در سال 756 میلادی دست به 
تاراج چانگان زدند, به نقاشی علاقه ای نداشتند. می توان بازتابی از جو 
مساعد هنر نقاشی را از سرگذشت هان یو یا «امیر ادب» دریافت: وی 
روزی در مسافر خانه ای تصوير مینیاتور گرانبهایی به دست آورد. این 
تصویر بسیار کوچک 0 ولی صورت صد وبیست و سه انسان, هشتادوسه 
اسب و سی حیوان دیگرر سه ارابه, و دویست وینجاه ویک شی متفاوت را 
در بر داشت. «مستفرق آن شدم؛ باور نمی توانستم که آنمنقه عظمت کار 
نیز نن ماشد به هیع بهایی ار ترا دشت خداده ۲ ۳00 1۷ ۲۱ 
گفتم و به هویانگ رفتم. یک روز که با چند بیگانه دربارة هنر بحث می 
کردم, تصویر را به ایشان نشان دادم. در میان آنان مردی بود بغایت 
آراسته: .به نام چائو که در دستگاه تفتیش حکومتی 1 خدمت می کرد. چون 
تصویر را دید گویی حالش دگرگون گشت. سرانجام گفت: «من این را در 
جوانی از روی تصویرهای گنجينة سلطنتی کشیدم. بیست سال پیش که از 
ولایت فوکی ین می گذشتم, گم شد.» هان یو بیدرنگ تصویر مینیاتور را به 
چائو پیشکش کرد. ۱ ۱ 

همچنان که در چین دو جریان دینی, یعنی آیین کنفوسیوس و آیین تائویی - 
بودایی, رواج گرفتند و دو مکتب فلسفی - معادل فلسفة کلاسیک و فلسفة 
رمانتیک مغرب زمین» به رهبری چوشی و وانگ یانگ مینگ اهمیت یافت, در 
نقاشی نیز دو شيوة مخالف پدید امد: یکی شیوه ای بود مبتنی برسنن 
سخت و قوانین محدودیت آور کلاسیک, که در شمال برخاست. دیگری 
شيوخ ایالات جنوبی بود که عواطف و خیال را, در شکل و رنگ. مجال 
جولان می داد. نقاشیهای شیوة شمالی درست با اشیای واقعی تطبیق می 
کرد و خطوط انها کاملا مشخص بود. اما نقاشان جنوب. مانند هنر 
مونمارتر, بر محدودیتهای شيوة شمالی شوریدند و واقع گرایی 


چهارم و ریشلیو در فرانسه سرچشمه میگرفت: و بدون شک, هم از 
پشتیبانی دوستان دوک و هم از حمایت پناهندگان سلطنت طلب برخوردار 
بودم اشته تاتر سا فا ضله: انا بار کشت مت تایین یک بادشاه۰| تکارت 
به سلطنت, موه وی اد که هو فلت امحدونی ر ااطای سکره 
مه ور مر را اق و ای اس ی 
میپنداشتند همان طور که رضایت وحشیان "نکبتبار و حیوانی" برای ایجاد 
حکومت کافی است, رضایت مردمی که در وضع پیشر فتهتری زیست 
میکنند در مقابل حقطلبی پارلمنت فرو ریخت و لیبرالیسم لاک, که 
محدودیت و انتزاع قدرتها را اعلام میداشت., جانشین آن شد. پس از رشد 
زمو کر ای نی فرن توز دهم در انکلسانی که دربای ماشن حافظ ان 
بود, و در امریکا که به وسیله دریاها حفاظت ميشد, خودکامگی تعدیل 
شدهای به شکل دولتهای یکهتاز به وجود آمد که قدرت دولت را بر جان, 
مال. صنعت, مذهب, تعلیم و تربیت» انتشارات, و افکار مردم ۳ 
ساخت. اختراع بر کوه ها و خندقها فایق امد. مرزها برداشته شدند, و انزوا 
و امنیت ملی از بین رفتند. حکومت مطلقه زاده جنگ است. و دموکراسی 
از تجملات صلح. 

ما نميدانیم که آیا "وضع طبیعی" هابز هرگز وجود داشته است يا نه: شاید 
سازمان اجتماعی پیش از انسان وجود داشته است. قبیله قبل از دولت 
بوده است و رسوم از قانون کهنتر, گستردهتر و عمیقترند. خانواده زمینه 
زیستشناسی یک حس نوعپرستی است که "خویشتن" 
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و وفاداری آن را توسعه میبخشد. مجاز ساختن دولت به تعیین و تحدید 
اخلاقیات (گرچه اینها همه در رژیمهای یکهتاز وارد شدهاند) یعنی ضایع 
کردن یکی از نیروهای اصلاح کننده دولت. حس اخلاقی بعضی اوقات 
موجب گسترش همکاری یا اخلاص آن, و بنابراین موجب گسترش ایمنی 
قانون ميشود. در ایندهای بسیار دور ممکن است دولتی مسیحی باشد 
همانطور که آشوکا زمانی بودایی بود. بزرگترین تاثیر هابز از را مادهگرایی 
وی بود. اندیشه های هابز از گروه های روشنفکر به درون طبقات بازرگان 
و پیشهور جریان یافتند: بنتلی خشمناک در 1693 گزارش داد که "میخانه 
ها و قهوهخانه ها, حتی تالار وستمینستر(پارلمنت), و کلیساها هم از آن پر 
شده بودند. " بسیاری از دولتیان به طور خصوصی ان را پذیرفته بودند ولی 
در انظار مردم پردهای از احترامی اشکاز. به کلیسای رسمی, به عنوان 
شکل سودمند کنترل اجتماعی که فقط ابلهان بیملاحظه ممکن بود آن را 
خدشهدار. کنتده بر ان . میکشنیدند, ادن فرانسته: فلسقه: مادهر این .بر 
شکاکیت بل اثر کرد و در لامتری, اولباک؛ و دیدرو توسعه حساب نشدهتری 
یافت. بل هابز را در ردیف "یکی از بزرگترین نوایغ قرن هفدهم" شمرد. 


و 7 , وی نیرومندترین فیلسوف شناخته شد که انگلستان 
از بیکن تا آن هنگام به وجود آورده بود و اولین فرد انگلیسی بود که 
و ما یک دین آشکار بدو دابیم. 
وی فلسفهاش را به نظمی منطقی و با نثری شیوا صورتبندی کرد. با 
خواندن آنار وی وشکزه و لای: یا فونتنل و بل و ولتر, نبا دیکی ازج زا 
که المائها از یادمان: برده بودند درک. ميکتيم. و آن. اننکه.: لازم تیست که 
ابهام نشان شاخص یک فیلسوف باشد و نیز اينکه هر نوع هنر باید این تعهد 
ا رای ده ان مها با سا 


اا -مدینه فاضله هرینگتن 


در آن زمان که هابز از یک حکومت سلطنتی بیمار جانبداری میکرد, جیمز 
هرینگتن یک مدینه فاضله دموکراتیی را پيشنهاد کرد. اکنون که سیاحت و 
بازز حاتی زوایای دورافتاده جهان را مکشوف میساختند و افسانه ها همراه 
اجناس و مالالتجاره ها به اروپا فا هندنه: برای گویندگان خیالیرور آسان بود 
که با کمک خیال به گوشه های سعادتمندی از نقشه سفر کنند یا, مثل 
سیرانو دو برژراک و تومازو کامپانلا به ماه یا خورشید بروند که رسوم 
سیاسی و اجتماعیشان استبداد و خودکامگی و فلاکت مردمی را که با 
"تمدن" میزیستند شرمنده سازد. دلبستگی رنسانس به روزگار باستان 
جای خود را به زندگی دلانگیز اتی حکومتهای کم و بیش کاملی داد که در 
سرزمینهای دور و فاسد نشده وجود داشتند. لذا هرینگتن در 1656 آثر خود 
اوشینا را به قهوهخانه های لندن تقدیم کرد. 
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که از خرده مالکین انگلیسی حمایت میکرد. پس از اينکه از اکسفرد د بیرون 
امد, در سراسر قاره اروپا به سفر پرداخت. جمهوری هلند را ستود. در 
ارتش هلند خدمت کرد. ونیز را دید. تحت تاثیر موسسات "جمهوریخواه" 
ات وا 
و چون به انگلستان برگشت, گناهانش بخشیده شد., چون به چارلز اول 
گفت که او فکر اين را هم نمیکرده است که بعد از انکه دست پادشاه 
انگلستان را بوسیده است. پای امیر بیگانهای را ببوسد: لاجرم مورد عفو 
شاه قرار گرفت. موقعی که چارلز بازداشت شد. پارلمنت هرینگتن را به 
ملازفت. وق برگزید. او آن. زنداتی تکوتبخت را دوست میداشت, لیکن 
مزایای یک دولت جمهوری را برایش توضیح میداد. تا دم آخر با چارلز 
همراه بود, تا محل اعدام نیز رفت, , و میگویند نزدیک بود از اندوه بمیرد. 
چون از پیدایش جمهوری انگلیسی خرسند شده بود, عقاید جمهوریخواهی 
خودش را در قالب داستان منتشر ساخت. اماء در آن حال که هرینگتن 
سرگرم نوشتن بود, کرامول جمهوری جدید را به یک حکومت سرپرستی 
نیمه سلطنتی, مبدل ساخت: هنگامی که مشتر کالمنافع اوشینا زیر چاپ 
بود, لرد پراتکتور دستور داد آن را جمع آوری کنند. دختر نازپرورده کرامول, 
یعتی خانم کلیپول از آن کتاب شفاعت کرد. هرینکتن آن "را به. پذز آن دختر 
تقدیم کرد و در سال 1656 منتشر شد. "اوشینا" انگلستانی است که 
توسشدم آمیدهوار بود کرامول آن.را از توبسازد. مین اضلی. را وضع کرد که 
دو قرن بعد به تفسیر اقتصادی تاریخ توسعه پافت: هرینگتن میگوید تفوق 


سیاسی طبیعتا و حقا تابع تفوق اقتصادی است. فقط در این صورت است 
که یک دولت میتواند از ثبات برخوردار باشد. "نسبت مالکیت زمین هرچه 
باشد. ماهیت امپراطوری یعنی حکومت همان خواهد بود." اگر یک نفر 
(همان و در ترکیه چنین است) همه کشور را مالک باشد, دولت یک 
حکومت مطلقه سلطنتی خواهد بود. اگر به چند نفر تعلق داشته باشد, 
دولت "حکومت سلطنتی اضتخته اي اشتت. که ات اف از ان ناف ویر 
آن را محدود میکنند« * و اگر همه مردم مالک باشند یا زمین را طوری بین 
ود ند هیقر .. هم بیش از دیگران زمین 
نداشته باشد, این امپراطوری (خود به خود و بدون عمال زور) یک حکومت 
جمهوری است. ۲ 

هرینگتن به هابز, که میبنداشت بنیان همه دولتها بر زور گذاشته شده 
است., پاسخ داد که به ارتشها باید غذا و اسلحه داد, لذا قدرت در دستان 
کسانی قرار میگیرد که پول غذا دادن و مسلح کردنشان را داشته باشند. 
تن فکل با حرط مش روت بقط ی وفع تساو( کر رم 
مالکیت است. هرینگتن. بنابر همین بنیان. پیروزی پارلمنت. طویل را, که 
نماینده طبقه متوسط بود, بر شاه. که نماینده مالکان عمده بود. تشریح 
کرد. برای جلوگیری راذن دولت به و اولیگارشی املاک بزز که 
هرینگتن یک قانون "برابری در بخش زمین" پيشنهاد کرد که حق مالکیت 
هر فرد را به مقدار زمینی که 
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سالیانه بیش از 2,000 پوند محصول نمیداد محدود میکرد. دموکراسی 
هر مالک در دولت شرکت جوید. در جمهوری حقیقی انگلیسی, مردم 
مالکان را برای خدمت در یک مجمع ملی يا سنا خواهند فرستاد. فقط سنا 
قانون طرح خواهد کرد. و مجمع حق خواهد داشت که انها را تصویب يا رد 
کند. سناتورها کاندیداهای امور دولتی را نامزد خواهند کرد: و مردم, از 
روی آن صورت. قضات را با انداختن رای مخفی انتخاب خواهند کرد. هر 
سال یک سوم از اعضای مجمع., سناتورها, و قضات طی انتخاباتی دیگر 
عوض خواهند شد. با این تسلسل, همه مالکان در دولت شرکت خواهند 
جست. انتخابات ملی اجتماع را در مقابل وکلایی که منافع شخصی دارند, و 
کشیشان "آن دشمنان شناخته شده و دیرینه قدرت مردم" " حفظ خواهد 
کرد. در مدارس و کالجهای ملی تعلیم و تربیت همگانی اجرا و آزادی کامل 
دینی برقرار خواهد شد. آونری گزارزش. دادم اسنتت: که "این ایین فکری 
خیلی فراگیر بود" و بزودی طرفداران با حرارتی گرد آورد. هرینگتن چند 
تن از اینها (از جمله اوبری) را در یک باشگاه سیار جمع کرد (1659) که 
برای یک پارلمنت سیار جمهوری غوغای زیادی به راه انداخت. وی سقوط 


مشتر کالمنافع را ناشی از عدم تقانانی ان در ضبط املاک بزرگ و تقسیم 
زمین به قطعات کوچک بین مردم میدانست. این شکست موجب نیرومندی 
بیشتر نجبا و فقیرتر و ضعیفتر شدن مردم میشد: بر اساس این اصل که 
مالکیت آمر و حاکم بر دولت است, برگشت حکومت سلطنتی اولیگارشی 
اجتنابناپذیر بود, مگر اینکه پارلمنت به "قانون برابری در بخش زمین" رای 
دهد. اوبری میگوید, "اما اکثر اعضای پارلمنت کاملا از این طرح سیار با 
رای مخفی تنفر داشتند, زیرا انها مستبدان نفرین شدهای بودند که به 
قدرتشان عشق میوززیدند. آنها تزخیم"دادند که خارلز جوم زا باز کردانند. 
چون هرینگتن میکوشید که حتی پس از برگشت شاه باز هم اين طرح را 
اشاعه دهد. پادشاه وی را در برج لندن به اتهام توطئه زندانی کرد 
(1601). اقداماتی. به غمل آمدنه تا با اشتفاده از حق احضاز بن‌داد گام او 
را آزاد کنند, ولی به زندانی مجرد در جزیرهای خارج از پلیموت تبعید شد. 
در آنجا دیوانه شد. سپس وی را آزاد کردند, لیکن دیگر سلامتی خود را باز 
نیافت. مدینه فاضله او از بسیاری از مدینه های فاضله دیگر عملیتر بود و 
بسیاری از اصول آن به حقیقت پیوسته است. 

شاید فقط یک نقطه ضعف داشت., و آن اين بود که زمین تنها شکل ثروت 
فرض شده بود. هرینگتن از نقش قدرت پول در بازرگانی و صنعت یاد کرد 
ولی پیشبینی نکرد که تروت 4 قدرت سیاسی هم میشود , شاید 
مییندآاشته است که حتی روت بازرگانی و صنعبی نیز سرانجام وابسته به 
مالکان است. بکین از امیدهای وی گسترش ندریجی حقوق و امتیازات و 
انتخابات به وسیله آرای مخفی بود: با وجودی که انگلستان اصل سیار 
بودن را, در رسیدن به مقام, نابودی سالیانه تجربیات میدانست. کشورهای 
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را در انتخابات ادواری قسمتی از کنگره خود پذیرفت: و لاک مونتسکیو, و 
امریکا تفکیک قوای دولتی وی را تصویب کردند. بگذارید تا خیالپردازان 
نومید نشوند: زمان ممکن است, با براورد خواستهایشان, انها را متحیر 
سازد و اشعار شان را به نثر دراورد. 


ال کداپر ان 


همان طور که جنگهای مذهبی به عقاید مذهبی در فرانسه زیان زیت 31۷ 
جنگ داخلی نیز در انگلستان شکیبایی را در الاهیات موجب شد. خاطرات 
رژیم پیرایشگر بیدینی را بین سلطنت طلبان پیروزمند اشاعه داد و الحاد را 
در دربار بازگشت خاندان" ۳1۳ بیپرده و پر سرو صدا ساخت. اولین 
ارل آو شافتسبری, دومین دیوک آو باکینگم. و دومین ارل آو راچیستر به 
الحاد متهم شدند؛ و بعد از آنها هالیفکاس و ۱۳ توسعه دانش 
جغرافیایی, تاربخی, و علمی موجب گسترش شکیات مذهبی شد. 9 
مسافر یا وقایعنگاری از ملتهای بزرگی تعریف و توصیف میکرد که 
اخلاقیات و مذهبشان به وضعی تکاندهنده با مسیحیت و اخلاق آن فرق 
میکرد. ولی معمولا همان قدر به فضایل اراسته بودند و بندرت به ادمکشی 
و قتل نفس دست میزدند. ۱ 
جهانبینی مکانیکی دکارت پرهیزکار و نیوتن فرضیهاور گویی الاهیات را از 
انظار دور میکرد: کشف قانون در طبیعت معجزات را غیرقابل درک نشان 
میداد: پیروزی تدریجی کوپرنیک و تعقیب غمانگیز گالیله به فرسایش ایمان 
کمک کرد. کوشش دلیرانه بسیاری از علمای للاهیات مسیحی. که 
میخواستند ایمان را با برهان ثابت کنند. موجب ضعف عقیدتی شد: آتتتن 
کالینز گفت: قبل از اینکه سخنرانیهای بویل عهدهدار اثبات وجود خدا 
نو ند هیخکس دز وجود آن شک نکرده بود. 
رد الحاد موب و نیرو دهنده گسترش آن شد. سر ویلیام تمیل " "در باره 
کسانی که با گفتن چیزهایی که, به قول داوود, آدم احمق در دلش ِ 
به هوشمندی مشهور میشوند " را نوشت (1762). در همان سال. 
چارلز وولزلی اظهار داشت: "بیدینی اصولا در هر دوره بوده است, ۳ 
دفاع آشکار ۳ عمومی از آن خاص این دوره است." سر شماس سمیوئل 
پارکر چنین میگوید  :)1681(‏ _ 
بیخبران و نادانان بین ما بزرگترین مدعیان شکاکیت و بیایمانی هستند 
. الحاد و بیدینی مثل فسق و فساد عمومیت يافته است .. . عوام و 
طبقات پست با فلسفه بافی به اصول بیدینی رسیدهاند و گفتار الحادامیز 
خود را در معابر و شاهراه ها میخوانند و از روی کتاب "لویاتان" میتوانند 
ثابت کنند که خدایی وجود ندارد. 
در بین طبقات تحصیلکرده اونیتاریانیسم. "دین طبیعی" و خداپرستی را 
لحاظ شکاکیت مورد توجه بودند. 
وا میت وه تا میا 
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اصالت الاهی کتاب مقدس را قبول داشتند. برای طرفداران دین طبیعی, 
خلود روح, ارجح بود. خداپرستان. که جنبش اصلی آنها از انگلستان آغاز 
شد, فقط به خدا ایمان داشتند و بعضی اوقات شخصیت را از او سلب 
میکردند و با "طبیعت" يا "محرک اول " ماشین جهانی دکارتی يا نیوتنی 
مترادف میگرفتند. کلمه "خداپرست" نخستین بار در 1677 در نامهای به 
یک خداپرست نوشته سر شماس ادوارد ستیلینگ فلیت مورد توجه قرار 
گرفت. لیکن ی لرد تقو رت آو و بر 
در 1624 آغاز شده بود. چارلز بلانت, مرید لرد هربرت, این عقیده را با 
نوشتن روح جهانی در 1679 دنبال کرد. استدلال آن چنین بود که همه 
ادیان ساخته شیادانی هستند که طالب قدرت سیاسی يا انتفاع مادی 
بودهاند. . بهشت و دوزج نیز از شمار اختراعات زیر کانه انان بودهاند ۳ بدان 
وسیله بر مردم نظارت کنند و آنها را بدوشند. روح با بدن میمیرد. انسان و 
خانهوان ان خان‌به بکدین شبهند کی "بعضی از نویسندگان معتقدند که 
انسان چیزی جز میمونی متمدن نیست." بلانت در کتاب عظمت دیانای 
افسوسیان؛ پا خاستگاه بتیرستی (1680) کشیشان را نیز الت دست 
طبقات ممتازی میداند که از استثمار کار بردبارانه مردم و ساده لوحی 
آنان فربه شدهاند. وی با ظرافت و باریک بینی شیطانی کتاب زندگی 
آپولونیوس توانایی, اثر فیلوستراتوس, را ترجمه کرد, به تشابه بین 
معجزات ت ساحران طوایف مشرک و آنچه را که مسیحیان بدان معتقد بودند 
اشاره کرد و گفت که هر دو به یکسان باور نکردنی هستند, در خلاصهای از 
آیین خداپرستان (1686) بلانت دینی را پيشنهاد کرد که فاقد هر گونه آیین 
پرستش و مراسم عبادت بود و فقط پرستش خدا با ودک اخلاقی را در 
برداشت. وی در وخشهای عقل (1693) خاطرنشان ساخت که مبنای 
الاهیات مسیحیت, در وهله اول, بر انتظار اشتباهامیز پایان بسیار زود 
دنیانتت..فی داتتانهای افرشنن. کناب هفدسشز. یا کردن " جوا از زندم 
حضرت آدم, گناهکاری ذاتی. و ایستادن خورشید به دست پوشع پیامبر1 را 
به باد تمسخر گرفت, آنها را پاوهسراییهای بچهگانه میدانست, و میگفت که 
"اعتقاد به اينکه زمین ما (اين دره ناچیز و حقیر کاینات که از هر ستاره 
ثابت, چه از نظر بزرگی جرم و چه از نظر مقام. حقیرتر است) اصلیترین و 
اشیا مینماید." اثری بدون نام مولف به معجزات مخالف قوانین طبیعت 
نیست (1683), که تصنیف ان را با تردید به بلانت نسبت میدهند, میکوشید 
تشریح کند که بسیاری از داستانهای معجزات تصورات غلط و بیریای اذهان 


1 نز صختفه بورشن: بن تون باب دهم آیات: 14212 خنین هد ور ارست: 


1 


. ای آفتاب, بر جبعون بایست و نو ای ماه بر وادیر ایلون. پس آفتاب 
اتشاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خودر انتقام گرفتند. مگر اين در 
کتاب یاشر مکتوب نیست که آفتاب در میان آسمان ایستاد و قریب به 
تمامی روز, به فرو رفتن تعجیل نکرد. و قبل از آن و بعد از آن روزی مثل 
ان واقع نشده بود ... ".-م. 
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ساده از علل و رویدادهای طبیعیند. نیز اضافه میکند که کتاب مقدس برای 
آموزش فیزیک بو نشده, پلکه برای "انگیختن احساسات مذهبی" است 
عقل است 9( باشد پوچ است و باید طرد شود." و اگر 
این گفته صحیح باشد که وی خودش را به خاطر اينکه قانون انگلستان او 
را از ازدواج با خواهر همسر فقیدش منع میکرد کشته باشد (1693), 

م‌ میشود که وی مالا عقل را نمییر ستیده است. جان تالند این مبارزه 
را ادامه داد. وی در ایرلند متولد شده و با ایمان کاتولیک رومی بار آمده 
نود اها تن جواتیبه این رشان کرونن: دو گلاسگو, لیدن, و اکسفرد 
تحصیل کرد. وی نیز در سن بیست و شش سالگی اثری موسوم به 
مسیحیت مرموز نیست را بدون نام و نشان منتشر کرد (1696) و چنین 
گفت: "رسالهای است که در آن تشان داده میشود که در انجیل نه چیزی 
مخالف عقل. است و ته بالاتر از ان وق با پذیرش. کتاب: جخدید لای:«به نام 
تحفیقی درباره قوه درک انسانی, به عنوان کتابی که بنیاد حسی همه 
دانشها را ثابت کرده است, یک عقیده خردگرایانه تمام عیار از آن بیرون 
اورد: 
ما معتقدیم که عقل تنها بنیاد همه ایقانهاست: هیچ چیز وجود ندارد ... که 
نتوان آن را, مانند پدیده های معمولی طبیعت, تحت بازجویی عقل دراورد. 
آن. بدون دلیل عقلی و برهان بدیهی, یک نوع سادهلوحی قابل سرزنش 
است ... که گرچه معمولا ناشی از جهالت و خودسری است. بیشتر به 
خاطر یک چشمانداز پرسود باقی میماند. ۱ 
این اعلام جنگ بود. اما تالند همینکه پیشتر رفت. با آغاز اين بحث که 
الاهیات مسیحیت, به استتنای اصل قلب ماهیت. کاملا معقول است, نشان 
صلح برافراشت. با همه این احوال, مبارزهاش را نبخشودند. هیئت قضات 
عالی میدل سکس و دوبلن از دو سوی دریای ایرلند دست اتفاق به هم 
دادند تا کتابش را محکوم کنند: ان را رسما جلو در مجلس ایرلند 
سوزآندند, و خود تالند هم به زندان محکوم شد. به انگلستان گریخت, اما 
چون نتواننست در آنجا شغلی بیابد, به قاره اروپا مهاجرت کرد. چند زمانی 
نزد شاهزاده خانم سوفیا, زوجه برگزیننده هانوور و دخترش سوفیا 


شارلوت؛ ملکه پروس, به احترام زیست. نامه هایی به سرنا را به عنوان 
عقیده به خلود روج را پید | کند: این یکی از تلاشهای نخستین تاریخ طبیعی 
معتقدات فوق طبیعی به شمار میرفت. در نامهای دیگر, این نظریه را که 
ماده به خودی خود ساکن و بیحرکت است رد کرد: تالند میگفت که حرکت 
جزو ذاتی ماده است و هیچ جسمی در سکون مطلق قرار ندارد. همه 
پدیده های عینی؛ از جمله حرکات جانوران و حتی حرکات انسانی, حرکت 
مادهاند. با وجود اين, تالند, در همین حد متوقف شد: این افکار را نباید در 
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پیش روی همگان بیان کرد, زیرا| نوده تحصیل نکرده را باید به همان 
اعتقادات مر سوم خود. همچون وسیله مراقبت اخلاقی و اجتماعی, دست 
نخورده رها کرد. آزاداندیشی باید وظیفه و امتیاز انحصاری اقلیت 
تحصیلکرده باشد. سانسور نباید در اینان اعمال شود: "بگذارید همه 
فردض از ارا تم نی انکه در خطر اتهام يا داغ (البته مگر به خاطر اعمال 
شریرانه) قرار بگیرند, صحبت کنند." اصطلاح "آزاد اندیشی و همه خدایی" 
را ظاهرا تالند ساخته است. 

در مقاله نصارا (1718) اظهار نظر کرد که مسیح نمیخواست امتش را از 
یهودیت جدا کند و اینکه یهودیان مسیحی هنوز هم قوانین دینی موسی را 
محترم میشمردند, نماینده "طرح اصلی و راستین مسیحیت" است. 

"همه خدایی" پرستش و مراسم مذهبی یک انجمن پنهانی خیالی را شرح 
میداد: شاید تالند عضوی از "لژ بزرگ مادر" فراماسونری بوده است که در 
1717 در لندن تاسیس بافته بود. انجمنی را که تالند توصیف میکند همه 
الهامات ماورای طبیعی را مردود میشمرد و یک دین جدید و سازگار با 
فلسفه پیشنهاد فیکرد که خدا را با شمان یکی مبطرفت: و قفومان ارات و 
افکار را جایگزین قدیسان عالم مسیحی میساخت. این انجمن پیروانش را 
مجاز میدانست مادام که در دوران نفوذ سیاسیشان از گزند تعصب در 
امان باشند, با عبادت عمومی روی موافق نشان دهند. 

تالند پس از یک زندگی متغیر و پرماجراء در انگلستان به یک زندگی 
فقیرانه گرفتار آمد. لرد مو لذورث و فیلسوف شافتسبری وی را از 
گرسنگی نجات دادند. دلیرانه در برابر طوفان مخالفتهایی که از کتابهایش 
میشد (پنجاه و چهار بار در عرض شصت سال) ایستادگی کرد. وی مدعی 
بو 9۳2۰ یکی صهای امن " به وی بخشیده وی را از "بیم مرگ" رهانیده 
است. بر بر اثر بیماری علاجناپذیری که در سن پنجاه و دو سالگی بدان دچار 
شد (1722): کتیبه پرافتخار روی گورش را چنین نوشت: 

در اینجا جان تالند ا یه است که در ... نزدیک لاندن دری ... به دنیا آمد. 
ادبیات مختلف را مورد غور و بررسی قرار داد و با بیش از ده زبان اشنا 


1 ۱۲ 


"قهرمان حقیقت , مدافع ازادی", به هیچ کس دل نبست و مدح هیچ 
و نه تهدید نه بدبختی او را از راهی که برگزیده بود بازنگرداند, 
تا پایان آن راه رفت؛ و منافع خود را فدای پیگیری خوبی کرد. روحش به 
پدر آسمانی, که نخست از او آمده 9 وهی را بدون شک در ابدیت به 
زندگی خود ادامه خواهد داد, اما هرگز تالند دیگری پیدا نخواهد شد. . 
برای بقیه ماجرا به نوشته هایش مراجعه کنید. 
انتونی کالینز سلک خدایرستان را با مهارت و تواضع بیشتری ادامه داد. 
جون از پول, خانهای در بیلاق, و خانهای در شهر برخوردار بود, نمیشد او را 
با گرسنگی از پای درآورد.رفتاری نیکو و شخصیتی پاک و منزه داشت. لاک 
که به خوبی با وی آشنا بود. به وی نوشت: "حقیقت را به خاطر حقیقت 
دوست داشتن جزو اصولی تکامل انسان در این دنیا ۵ رادگامهمه: فضایل: 
است: و اگر اشتباه تکرده باشم, در شما بیش از همه کسانی که تا حالا 
۳ 
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دازد. ۶ کفنا بترامفن اراد انششی کالیید ( و1 ۲7 یکی از امین 
تفسیرهایی است که در این عصر بر خداپرستی نوشته شدهاند. 
وی ازاد اندیشی را اين طور تعریف میکرد: "به کار بردن فهم در تلاش 
کشف مفهوم هر نوع قضیه. برای ملاحظه ماهیت دلایل له يا علیه ان و 
قضاوت درباره آن بنابه قدرت یا ضعف مدارک برای کشف حقیقت راه 
دیگری وجود ندارد." گوناگونی اعتقادها و تناقض بین تفاسیر عبارات کتاب 
مقدس ما را رک ات را بپذیریم: آیا به کدام دادگاه 
دیگری میتوانیم مراجعه کنیم, مگر اینکه به حکم قهر باشد جز با دلیل و 
برهان چگونه میتوانیم تصمیم بگیریم که کدام یک از کتابهای کتاب مقدس 
را باید معتبر دانست و کدام یک را مشکوک کالینز از کشیشی نام میبرد که 
تخمین زده است فعلا فقط سی هزار نوع تفسیر برای عهد جدید پیشنهاد 
کردهاند: و به انتقاد متنی کتاب ۰ نوشته ریشار سیمون اشاره میکند. 
وی میکوشد که به محتاطانی که بر آزاداندیشی, ایراد میگیرند پاسخ گوید. 
اتاتجت از بودند که اکثر مردم ظرفیت آن را ندارند که در باره مسائل 
اساسی به نحوی بیندیشند که هم آزادانه باشد و هم عاری از ضرر و زیان: 
که این چنین آزادی به تقسیم بیپایان عقاید و فرقه ها و, بنابر اين, به بی 
نظمی اجتماعی میانجامد: : که آزاداندیشی ممکن است به الحاد در مذهب 
و فساد اخلاقی منتح شود. وی یونان باستان و ترکیه جدید را نمونه هایی از 
نظم اجتماعی نشان میدهد که, علیرغم آزادی عقیده و گوناگونی مذاهب, 
پای بر جا ماندهاند. 5 
وی این عقیده را که آزاداندیشی الحاد میأورد رد میکند: از گفتار و امثله 
بیکن در خصوص اینکه کوتهفکری ما را به الحاد میکشاند, و افکار بلند ما را 


ِِِ 0 0 بود که عوامل بیرونی را 
وسيلة بیان حالات درونی گردانند. بدان سان که موسیفی, از ترکیب 
اصوات, حالات خاص به وجود می آورد. شم سوشون؛ که در دربار فننی 
هوانگ نقاشی می کرد, در بحبوحة آشوبهای سیاسی و تبعید و تنهایی, 
شیوة شمالی را بنیاد نهاد و برخی از اولین دورنماهای چینی را کشید. 
کارش آنچنان بر واقعیت منطبق بود که داستانهای بسیار دربارة او ساخته 
اند؛ فغفور گفته است که نیمشب صدای جوی آبی را که لی سوشون بر 
تجیر سلطنتی نقش کرده بود. شنیده است! در یکی دیگر از تصاویر او, یک 
ماهی زنده می شود و از تصویر بیرون می جهد, و بعدا آن را در استخر 
می یابند! بیکمان. چنین افسانه ها منحصر به چین نیست. شیوة جنوبی 
زادة تحولات طبیعی هنری و نبوغ وانگ وی بود. شیوة وی به سبک 
نمایش می داد. وانگ. که هم شاعر بود و هم نقاش بود. می خواست هر 
دو هنر را با هم بيامیزد و شعر را در نقاشی منعکس سازد. سخن معروف 
«هر شعری تصوير است, و هر تصویری شعر» از ان اوست. این سخن, که 
از کثرت استعمال به ابتذال افتاده است. تقریبا در مورد همة نقاشیها و 
اشعار چینی صدق می کند. (در چین. بسا شعرها را ۱ 7 
تصویر می نگارند و خوشنویسی و شعر و نقاشی را در یک جا جمع می 
آورند.) می گویند که تونگ چی چانگ همة عمر را بر سر یافتن یکی از آثار 
اصیل وانگ وی گذاشت.1 

بزرگترین نقاش عصر تانگ, که مهمترین نقاش خاور دور نیز شمرده شده 
است. پیرو هی یک از این دو شیوه نبود, بلکه از شيوة بودایی متأابعت می 
کرد. وی توانست به افکار لطیفی که لائوتزه و وا نی ترم تزا بیان آنها 
لفظی نمی یافتند, تاشانی کرو ری در از اين رو او را, که وو نام 
داشت. وو تائوتزه. یعنی «وو, استاد تائو» خواندند. یک مورخ چینی در 
وصف او گوید: «بتیمی فقر دیده؛ اما واجد طبعی اتهات بود و هنوز به 
سر رشد نرشیده: نفد که ری شاد شن وشمن لویانی:وافر انار خود 
غرق کرد.» از روایات چینی چنین برمی آید که وو میپرست و طالب شور و 
شر بود وه مانند ادگارآلن پوره شاعر امریکایی, باور می داشت که اندکی 
سکر بر قدت روح می افزاید. با هنرمندی تمام از انسانها, خدایان. 
شیطانها, بوداء پرندگان. ددان. عمارتها, دور نماهاء و جز اینها صورت می 
ساخت. و کاغذ و پارچة ابریشمین و دیوار گچی نزد او فرقی نداشتند. بر 
دیوار بناهای بودایی سیصد تصوير کشید. یکی از این تصویرها, که شامل 
بیش از هزار پیکر است, در چین از همان شهرتی برخوردار است که 
وس ایآ ما ایا رازن رازه ی 


ان دور میسازد, جانبداری میکند و اضافه مینماید که نادانی, با صداقت 
ظاهر, "بنیان: الحاد است و ازاذاندیشی دارهی آن:" وق از ازاداندیشانین 
نام میبرد که "بافضیلتترین مردم در همه اعصار بودهاند": سقراط, 
افلاطون, ارسطو, اپیکور, پلوتارک, وارو, کاتو سنسور [کاتو مهین], کاتو 
افیکای ای کار سر سا یا بایان اور کی 
اراسموس,: مونتنی؛ بیکن؛ هابز, میلتن؛ تیلتسن؛ و لاکز در این جا و در تالند 
نمونهای از قدیسان پیرو مذهب (تحققی) در تقویم اگوست کنت داریم. و 
مه میکند) میتوان فهرستی ذیکر از دشمنان آزادی فکر تهیه 
کرد که با بیرحمیهای وحشیانه خود. به بهانه بزرگداشت. خداوند. ننگ 
انسانیت بودهاند. پاسخهای بسیاری از منبرهای وعظ کلیساها و از 
دانشکده ها بر سرش باریدن گرفتند, به حدی که کالینز صلاح در این دید 
که به مسافرتی برود. احتمالا در هنگام اقامت در هولاند تحت تاثیر 
اسپینوزا و بل قرار گرفت. ۱ 

هنگامی که به انگلستان برگشت, با نوشتن تحقیق در آزادی بشر (1715), 
که در آن آشکارا و با قدرتی تام از جبر بحت کرده بود, طوفانی دیگر 
فزانکتخت : کالیتر خود» را از اداتذشتی: یافت: که اسر ,اراد درنند. حرفبار. 
شدهای بود. نه سال بعد با نوشتن 
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گفتار در مبانی و براهین دین مسیح دنیای الاهیات را به هیجان آورد. وی 
کفت. کخواربان و تاسکال نش وهای عفد میم را کف‌ سم میت 
جد ید ظاهر | به ثبوت رسانده است. اساس اثبات مسیحیت خود قرار 

دادهاند. و چنین استدلال کرد که پيیشگوییها ربطی به مسیحیت پا مسیح 
ندارند. سیوپنج عالم الاهیات, طی سی و پنج مقاله, به وی پاسخ گفتند. 
مباحثه هبوز گرم بود که ولتر در 176 به انکلشتان وارد شد , لذتی 


عم 


شتا میز. از ان برد و ان را با خود به فرانسه یا کانون نهضت روشنگری 
شکاک برد. جنبش خدآپرستی در انگلستان به وسیله ویليام ویستن, مثیو 
تشنداله تمس چاب, و کونیرز میدلتن ادامه یافت و توسط بالینگبروک و 
فیلسوف شافتسبری به گیبن و هیوم انتقال یافت. طبقه حاکمه به خاطر 
اشاعه نظریات و افکار دموکراتیک از آن استقبال نکردند: ولی تاثیر قوری 
آن تزلزل موقتی معتقدات دینی بود. در سال 1111 یک گزارش رسمی از 
اين موضوع برای مجلس عالی انجمن روحانیون انگلیسی در کنتربری تهیه 
شد. در این گزارش از گسترش وسیع بیایمانی و بیحرمتی دینی نسبت به 
مقدسات؛ رد ملهمات کتاب مقدس, رد و افسانه دانستن معجزات. تمسخر 
آیین تثلیت, تردید در خلود روح. و شیاد خواندن کشیشان یاد شده بود. با 
اغاز قرن هجدهم در انگلستان. "مذهب مغلوب خدایرستی شد." در این 


بح( ان بود که چند تن از تواناترین دنرز نشمندان و عقلای از؟ نگلیسی نیرومندانه 


۷- مدافعان ایمان 


بیشترین انها میخواستند که با مهاجمین خود شان بر مبانی دلیل. دانشوری, 
و تاریخ رو به رو شوند. این خود فی نفسه روح عصر را اشکار میساخت. 
چارلز لسلی این دفاع را با روش کوتاه و آسان برای مقابله با خداپرستان 
(1697), که در اصل پاسخی به بلانت بود, رهبری کرد. وی میگفت دلایلی 
که برای داستانهای کتاب مقدس آوردهاند, از نظر ماهیت و از نظر اقناع, 
شهادتهایی که برای اثبات معجزات ت آورده شدهاند از نظر ازدیاد و اعتبار از 
همان نوعی هستند که در دادگاه های انگلیسی مورد قبول است: کشیشان 
هرگز نمیتوانستند مردم را به معجزاتی از قبیل "منشق کردن"1 دریای 
سرخ معتقد کنند. مگر اينکه شاهد عینی به آنها ارائه دهند. لسلی 
استدلالش را با نشان دادن دین بهود به عنوان فینافی تخنشین که.با آهذن 
مسیح عوض شد, و بتیرستی که به مشتی افسانه بچگانه در مقابل عقاید 
معقول میماند, 


. "خداوند به موسی گفت چرا نزد من فریاد میکنی بنی اسرائیل را بگو 
0 و اما : با 
کرده, آن را " منشق" " کن تا بنیاسرائیل از میان دریا بر خشکی رهسیا 
شوند. "(سفر خروج": 14. 15 و 16).-م. 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 659 
خاتمه داد. تنها دین مسیح بوده است که از بوته ازمايیش دلیل و برهان 
روسفید بیرون امده است. 
سمیوئل کلارک. که ریاضیات و فیزیک را آن قدر میدانست که بتواند در 
برابر لایبنیتز از نیوتن دفاع کند, تقبل کرد که با ارائه دلایلی,. به دقت 
براهین هندسه, حقانیت دین مسیح را ثابت کند. در جلسات سخنرانیهای 
بویل در 1704 یک سلسله قضایای دوازدهگانه ارائه داد که به عقیده وی 
وجود, حضور در همه جا, قدرت مطلق, علم کل, و خیراندیشی خدا را ثابت 
میکرد. وی تصور میکرد که زنجیر هستیها و علل غیر مستقل و ممکن ما را 
بز آز.ضمذار ند که ظشتی: واحتب ۵ فستقلی ۱ : به طور مسلم قبول کنیم که 
نخستین علتالعلل است. خداوند باید ذی شعور باشد, زیرا در مخلوقات 
شعور وجود دارد: و خالق باید از مخلوقر کاملتر باشد؛ خداهند باید ازاد 
باشد, در غیر این صورت. شعورش یک بندگی بیمعنی خواهد بود. البته این 
امر به فلسفه کهن با قرون وسطی چیزی اضافه نمیکرد: اما در دوره دوم 
سخنرانیهای بویل, کلارک خواست که "حقیقت و ایقان الهام مسیحیت" را 


ثابت کند. وی میینداشت که اصول اخلاقی مثل قوانین طبیعت مطلق 
هستند: | 
تلقین يا تعلیم عقاید مذهبی وادار به به اطاعت از قوانین اخلاقی کرد: از 
این رو لازم آمد که خداوند کتاب مقدس و آیین مربوط به بهشت و دوزخ را 
براق ما بفرستد. تاريخ, با مزاح معمولی خود, اضافه میکند که ملکه آن 
کلاری راء که کشیش خاصهاش بود, به خاطر اینکه به تردید در تثلیت 
مظنون شده بود. از خدمت بر کنار کرد بنا به گفته ولتر شیطان. در زمان 
سلطنت شاه بعد [جورج اول]؛ وی را از تصدی مقام اسقفی اعظم 
کنتربری مجروم ساختند, زیرا| اسقفی به شاهزاده خانم کرولاین اطلاع داده 
دارد و ان هم اینکه مسیحی نیست. 

همچنین بنتلی, که فاضلتر از او بود, "بلاهت و نامعقولی الحاد" را در 
مجالس سخنرانیهای بویل در 1092 -1693 ثابت کرده بود. بیست سال 
بعد, کتاب کالینز وی را به انتشار ملاحظاتی درباره عقاید متاخر 
آژاداندیشی. برانگیخت. در این اثزهپیشتر اشتباهات کالینز را اشکار ساخته 
بود. استدلال وی به نظر قاطع و موثر رسید, و اعضای هیئت حاکمه 
دانشگاه کیمبریج متفقاأ از بنتلی سیاسگزاری کردند. جانثن سویفت, که در 
آن زمان در خدمت بالینگیروک خدایرست بود. میینداشت که چون کالینز 
سری را که همه آقایان نگاه میدارند فاش ساخته است, به تادیب بیشتری 
سزاوار است: وعر این مطلب را در رسالهای به نام عقاید آزاد اندیشی 
آقای کالینز به انگلیسی ساده برای استفاده بینوایان نوشت. وی, با 
اغراقگوییهای خنده آورد استدلالهای کالینز را به باد ریشخند و تمسخر 
گرفت و اضافه کرد که چون اکثر مردم انله:هستت اراد ددازدنشان در 
اندیشیدن مصیبت به بار با وه "بیشتر آدمیان همان قدر برای پرواز 
کردن شايستهاند که برای فکر کردن." - اين گفتار اکنون امیدوار کنندهتر 
از آن است که خود سویفت 
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میینداشت. وی مثل هابز معتقد بود که استبداد يا خودکامگی, حتی در 
رو حانیت, تنها شق منحصر به فرد در برابر هرج و مرج است. ما دیدیم که 
انکلیکانهای ایرلندی.فیینداشتند. که اکر. آن کشیش بدبین .بة خداوند .معتقد 
بود, میتواننست اسقفی زک باشد. افلاطونیان کیمبریج با هوشمندی کمتر 
ولی با صداقت بیشتری از مسیحیت دفاع میکردند.آنها به افلاطون و 
فلوطین [پلوتینوس] مراجعه میکردند تا پلی بین خا ود و عقل ۳۹ 
کنند ایماتشان را آن طور که با فضیلت اخلاقی و فداکاری تشان میدادند, 
با استدلال نشان نمیدادند. چنان حس الوهیت نیرومندی آنها را در بر گرفته 


رهنمونشان به نام بنجمین ویچکت مدعی شد که "عقل ندای خداوند 
است. " هنری مور عضو برجسته این گروه, که زمانی مشهور شده بود, 
پای را از حدود فلسفه های اروپایی بیرون گذاشت و تقریبا به مفهوم فنای 
هند و خلا واقعی؛ شناخت حسی, و ناتوانی ان در اقناع اشتیاق روج منزوی 
برای یافتن دوستی و مفهومی در کاینات پرداخت. مکانیسم کیهانی دکارت 
به وی آرآمتشن و تسلا نی نبختتنید: 

نیاز خود را بیشتر در نوافلاطونیان, رازوران یهودی, و یاکوب بومه یافت. از 
خود میپرسید که "آیا دانش اشیا در حقیقت سعادت اعلای انسانی است با 
چیزی بزرگتر و خداییتر چنین سعادتی را به همراه دارد: يا, اگر فرض شود 
که چنین باشد, آپا آن را میتوان با اشتیاق و توجه به خواندن آثار 
نویسندگان, پا تعمق کردن در اشیا به دست او با از راه ت زکیه ذهن از 
همه بدیها" تصمیم گرفت خود را از قید خودخواهی, تعلقات دنیوی, و همه 
کنجکاویهای دانشمندانه برهاند. "وقتی که این خواست مفرط از پی 
شناخت اشیا در من تسکین یافت و من جز این پاکی و سادگی فکر و 
آرزویی ِِ لور اطمینانی بزرگتر از آنچه که انتظار داشتم و حتی از 
چیزهایی که قبلا سخت در آرزوی دانستنشان بودم هر روز بر من تابیدن 
گرفت." وی میگوید که تدریجا آن چنان خودش را جسما و روحا تصفیه کرد 
که جسمش در بهاران بوی خوش میداد و از ادرارش بوی بنفشه به مشام 
وی که بدین سان تزکیه شده بود, چنین مینمود که حقیقت روح را همچون 
قانع کننده ترین تجربیاتی که برای بشر ممکن است احساس میکرد: و از 
این ایقان بلافاصله به این عقیده گروید که ارواح دیگری نیز, با درجات, از 
پستترین تا خود خداوند. در این دنیا وجود دارند. وی میینداشت که هر 
حرکن در مادم عمل ند نوع رو آاسته مور به ای فضا یماد هایزه از 
جهانی روحانی-ضخیت فیکرد که در آن ماده فقط ابزار و وسیله روج بود. 
اين "روح" جانبخش بعضی اوقات از حدود منزلش فراتر میرفت: در غیر 
این صورت, مغناطیس, برق, و جاذبه را چگونه میتوان و کرد مور تا ان 
حد پیش رفت که وجود شیاطین, جادوگران, و ارواح مردگان را پذیرفت. 
وی موجودی دوستداشتنی و فروتن بود, مقامهای دنیوی را که 
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به او پيشنهاد ميشدند نمیپذیرفت. و دوستی خود را با هابز مادهگرا حفظ 
کرد. هابز میگفت که اگر وی عقاید خودش را غیرقابل دفاع ببیند, "فلسفه 
دکتر مور را با اغوش باز خواهد پذیرفت." رلف کدورت, دانشمندترین 
نوافلاطونیان کیمبریج, بر آن شد تا غیرقابل دفاع بودن عقاید هابز را تایید 
کند. در اثر خود, نظام عقلانی حقیقی جهان (1678), از هابز دعوت کرد تا 
توضیح دهد چرا علاوه بر حرکات مختلف حسی و عضلانی. که وی اعمال 


ذهن را به آنها محول کرده است., در بسیاری دیگر از حالات. نوعی 
تا " از این حرکات هم وجود ۰ چگونمم یک تفه مادی میتوأند 
است. و سلسله اعصاب به ِِ احساس و پاسخ, مانند ۳ 
به همه چیز رسیدگی نمیکند تا آگاهی زاید در کارش نیاید چگونه ما 
میتوانیم واقعیت و حنی برتری آگاهی راء, که بدون آن هیچ واقعیتی شناخته 
نخواهد شد؛ منکر شویم دانش ظرف انفعالی احساسات نیست, بلکه 
تبدیل فعالانه احساسات به افکار است. کدورت از خیلی پیش پاسخ بار 
کلی و کانت را به هابز و هیوم داد. 

جوزف گلنویل, کشیش مخصوص چارلز دوم. از نظر منطقه جغرافیایی جزو 
اقلاطونیان کیمبریج نبود, اه 1 آنان سخت 1 ببهودگی 
اداخته. و چنین استدلال کرد که آنها ِ ۳۳ عالی نمایی 1 آیینهای 
فکری را بر بنیادهای نااستوا ر گذاشتهاند. 

بنابراین, مفهوم علت (که تاو آن را برای علم ضروری میپنداشت) 
فرضی توجیه ناپذیر است: ما توالیها, روابط. و موقعیتها را میشناسیم, ولی 
نميدانیم که در یک شی چه چیز موجب ایجاد اثر در خود آن يا دیگری 
میشود (یکی دیگر از گفته های هیوم). گلنویل میگوید ببینید که ما از چه 
بسیار چیزهای بنیادی بیخبريم طبیعت و مبدا و ارتباط آن با جسم. "چگونه 
یک انديشه میتواند با یک تکه گل بر ای و وخود این آمیزش عجیب مثل 
یج زدن کلمات در اقلیم شمالی غیر قابل تصور است. : . آویزان کردن 
وزنه بر بالهای باد نافهمیدنیتر از اين است." گلنویل, پیش از برگسون, 
عقل را برای تدبیر معاش, و نه برای درک حقایق و علم, خواند. بعنی آن 
چنان به ماده دل بست که گنجایش اندیشیدن به حقایق دیگر را ندارد مگر 
با "برگشت به سوی توهمات مادی" يا تصورات مادی . حواس ما چقدر 
جایز الخطاست ! طوری نشان میدهند که گفیی زمین در فضا ثابت است. 
حال آنکه علمای اخیر به ما اطمینان دادهاند که با حرکات همزمان 
گوناگونی در گردش است. و حتی وقتی که فرض شود حواسمان ما را 
نفريفتهاند, چه بسا که با مقدمات صحیح استدلال خطا میکنیم! احساسات 
ما کرارا| ما را به خطا رهنمون میشوند, "ما به سهولت هرچه را که 
میخواهیم, باور میکنیم." و محیط ذهنی ما اغلب بر استدلال ما مسلط 
است. 

عقاید اقلیم و دگرگونیهای ملی ویژهای از آن خود دارند. ... آنها که از 
محدوده عقاید 
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متعارف. که فهم زودباورشان نخست از آنها تعلیم گرفته است, هرگز پای 


بیرون نمیگذارند, بدون شک, به حقیقت و ادراک نسبتا بزرگ خود مطمئن 
هستند. ... روحهای بزرگی که به اقلیمهای مختلف عقیده مسافرت کرده 
اند [اینجا یک عبارت معروف به وجود امده است] در تصمیمات خود 
محتاطترند و در گرفتن تصمیم بیشتر تامل میکنند. 

گلنویل, با وجود این همه هشدار به علم._یکی از اعضای فعال انجمن 
سلطنتی بود, در برابر اتهامات بید ینی از آن دفاع کرد, پیروزيهایش را 
شادباش گفت. نی ۳ ۳ شگفتانگیزی که تحقیقات علمی به وجود میأورد 
امیدوار بود: 

من هیچ شک ندارم که نسلهای آینده بسیار چیزهایی را که اکنون شایعهای 
بیش نیستند کشف. و حقیقت واقعی آنها را معلوم خواهند کرد. شاید قرنها 
بعد. مسافرت به نقاط جنوبی ناشناخته, و احتمالا به ماه, از سفر به امریکا 
شکفتر تخواهد بوده ترا آنان که‌.یین از .ما مبایتن-حرند.ین جفت بال 
برای پرواز به دورترین نقاط شاید مثل پوتین خریدن ما برای مسافرت 
ساده باشند. مسافرت کردن ایندکان به-جز ایر هند. در انب فتل. مخانبة. ادبق 
ما آسان خواهد بود. سیاه کردن موی سپید و تعویض استخوانهای فرسوده 
ماس سرام دون ی ماه در ای یل اه نیا 
متروک فعلی به بهشت از کشاورزی اینده بعید نخواهد بود. 

باید اضافه کنیم که گلنویل, مانند کدورث و هنری مور, به جادوگری معتقد 
بود. آنها میگفتند که اگر دنیای معنوی مثل دنیای مادی وجود داشته باشد, 
ارواح نیز باید مثل جسم در این جهان باشند: و با قضاوت از روی حالات 
شگفتانگیز اشیا معلوم میشود که بعضی از این ارواح نیز باید شیطانی 
باشند. اگر افراد متدین با خداوند. قدیسان و فرشته ها گفتگو میکنند, هیچ 
دلیلی ندارد که مفسدین با شیطان و اعوان و انصارش در تماس نباشند. 
گلنویل معتقد بود که سیاست آخرین شیطان این است که مردم را به عدم 
وجود خودش معتقد سازد. "نان که تسار کن نمیتواننر بگویند خدا نیست, 
خود شان را (به عنوان آغاز) با انکار وجود روح و جادوگران قانع میکنند." 
شیطان را میبایست به خاطر خدا نجات داد. 


۷ جان لاک: 1704-1632 


1 -زندگینامه 

متنفذترین فیلسوف این عصر در رینگتن نزدیک بریستول و در همان سال 
تولد اسپینوزا؛ به دنیا امد. وی در انگلستانی پرورش پافت که انقلابی 
خونین به راه انداخته و پادشاهش را کشته بود, رز او ندای انقلاب آرام و یر 
مدارا و رواد از و نماینده سازشکاری بسیار عاقلانه و سودمند انگلستان 
بود. پدرش یک وکیل دعاوی پیرایشگر بود که با فداکاری از نظریات 
پارلمنت دفاع, و اصول حکومت مردم و حکومت نمایندگی را به فرزندش 
القا کرد. لاک به 

#۷۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصوير : جی. گرینهیل: جان لاک. گالری ملی چهره ها, لندن 
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این درسها وفادار ماند و از انضباطی که وی را چنین متین؛ , ساده و کوشا 
با آوزد تساسگزار بود: لیوی مشم ذر مورد پدر لای میخوید. که وق 
رفتارش با او چنان بود که او (پسرش) بعد از وی, با تحسین از او سخن 
من مت در کودکی رفتارش با وی چنان بود که از او میترسید و هميشه 
دوری میگرفت؛ اما چون بو و شد؛ از نسبت آن سختگیری کاست, به 
طوری که چون قابلیت یافت. به عنوان یک دوست با او زندگی کرد. 

لاک از آموز کارانش جچنین. خفشناسی نکرد. در مدرسه وسئمینستر در 
زبانهای لاتینی, یونانی؛ عبری. و عربی مستغفرق بود. احتمالا اجازه نیافت که 
اعدام چارلز اول (1649) را در محوطه فقصر وایتهال: که ذر آن نزدیکی 
بود, ببیند: اما این رویداد بر فلسفهاش اثر گذاشت. اغتشاش ناشی از جنگ 
داخلی نگذاشت که وی تا سن بیست سالگی به کالج کرایست در آکسفرد 
وارد شود. در آنجا به تحصیل آثار ارسطو, بدان سان که در لباس مدرسی 
لاتینی مرسوم بود. پرداخت: یونانی را بیشتر خواند: مقداری هندسه و 
معانی بیان وء زیادتر از آن, منطق و اخلاق فرا گرفت. که بعدها اثر آن را 
از این لحاظ که از نظر معنی کهنه و از نظر صورت غیرقابل درک 
میدانست رد کرد. پس از اينکه بر را گرفت (1658), به عنوان 
آضوء کاز. در آکسفرد ماند و به ندریس خصوصی و ندریس دانشگاهی 
پرداخت. به یک ماجرای عاشقانه کشیده شد که "عقل را از کف بربود: 
عقلش را بازیافت, و آن زن را از دست بداد. مثل تقریبا همه فیلسوفان 
آن دوره مالبرانش, بل, فونتنل, هابز, اسپینوزا, و لایبنیتز هرگز به ازدواج 
تن در نداد. به وی توصیه کردند تا وزارت را بپذیرد, ولی نپذیرفت, زیرا 
عقیده داشت که "صعود به جایی است که شاید سزاوار آن نباشم و از انجا 


تدون:برت ننندن: فرود تميايم. ‏ پذرشن ون 1601 از مار سل,ذر کذیفیت* ‏ 
نروتی اندک و ریهای ضعیف برایش به ارت گذاشت. به تحصیل پزشکی 
پرداخت. ولی تا 4 موفق به گرفتن دانشنامه پزشکی نشد. ضمنا اثار 
وی و فریبندگی فلسفه را, آنجا که قابل درک بود, حس کرد. 
ر کارهای آزمایشگاهی به رابرت بویل یاری میداد, و در نتیجه شیفته 
روشهای علمی شد. در سال 1667 از وی دعوتی به عمل آمد تا به اکستر 
4( با ۱ ۳ که بزودی به 
مقام نخستین ارل آو شافتسبری و عضو هیئت وزیران چارلز اول برگزیده 
شد در آنجا زندگی کند. لاک از آن روز به بعد, با موی که | 3 در 
آکسفرد ماندکار بود, در مسیر سیاسی انگلستان قرار گرفت و حوادث 
سیاسی موجب شکل گرفتن افکارش شدند. در مقام یک پزشک, جان 
شافتسبری را با عمل غدهاش نجات داد (1668). در کار مذاکرات ازدواج 
پسر ارل کمک کرد به هنگام زایمان عروس حضور داشت. و در تربیت نوه 
ارل, که در فلسفه جانشین وی شد. کوشش و دقت خاص به کار میبرد. 
سومین ارل او شافتسبری از "اقای لاک" چنین یاد میکند: 
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چنان نزد پدر بزرگم محترم بود که بزرگیش در پزشکی در نظر او کمترین 
جنبهاش به شمار میرفت. وی او را بر اين میداشت تا افکارش را به 
چیزهای دیگر مشغول دارد و اجازه نمیداد که جز در خانه خود یا نزد 
دوستان صمیمی به کار پزشکی بیردازد. وی را به مطالعه امور دینی و 
مدنی ملت و اموری که به وزیر یک دولت مربوط میشوند تشویق کرد و در 
این کار آن چنان موفق بود که پدر بزرگم او را به دوستی برگزید و همه 
وقت در اموری از آن نوع با وی به مشورت مییرداخت. 
لاک دو سال (1673- 1675) در شورای بازرگانی و کشاورزی 
(مهاجر تشینها)ر که شافسیبزی رتینین. آن, بودء به اسمت. مشتی خدهت کرن: 
وی به شافتسبری کمک کرد تا برای کارولینا, که ارل موسس و مالک عمده 
نوی یس آساسامهای راب کر این فا ین آساسی را 
معمولا در مهاجرنشینها اجرا نمیکردند. لیکن ازادی وجدانی که در انها بود 
اکثر | از طرف ماندگاه جدید پذیرفته میشند. 
موقعی که شافتسبری در سال 1675 از ریاست بر کنار شد., لای به 
مسافرت پرداخت و در فرانسه تحصیل کرد. 
در آنجا فرانسوا برنیه را ملاقات و او را با فلسفه گاسندی آشنا کرد: و در 
آن, به نحوی معقول, به رد مفاهیم لدنی يا فطریات پرداخته و گفت که 
نفس انسانی به هنگام تولد, مانند لوحی مجرد و سفید و خالی از هر چیزی 
است: ز و این جمله معروف را گفت که بعدا در قاره اروپا انتشار یافت: ۳۵ 
ذهن چیزی نیست مگر آنچه که قبلا به حواس درآمده باشد." لاک در 1679 


به سوی انگلستان و شافتسبری برگشت, اما چون ارل پیوسته و بیشتر به 
سوی انقلاب گرایش پیدا میکرد, در آکسفرد معتکف شد (1680) و زندگی 
دانشپژوهی را از سر گرفت. دستگیری و فرار شافتسبری و گریختن او به 
هلند سو ظن سلطنت طلبان را منوجه دوستان وی کرد. جاسوسان به 
اکسفرد گسیل شدند تا لاک را در ضمن اظهار سخنی که ممکن بود بنیاد 
تعقیب قانونیش قرار گیرد. دستگیر سازند. لاک. که احساس ناامنی میکرد 
و نزدیک شدن دشمن خودش جیمز دوم را پیشگویی مینمود, به هولاند 
پناهنده شد (1683). انقلاب نافرجام دیوک آو مانمث (1685) جیمز را 
برانگیخت تا از دولت هلند بخواهند که هشتادوپنج انگلیسی راء که به 
شرکت در توطئه برای برانداختن پادشاه جدید شرکت جسته بودند. تسلیم 
کند: اسم لای هم در میان انها بود. وی با اسم عاریه خود را پنهان کرد. یک 
سال بعد, جیمز پيشنهاد عفوش را برایش فرستاد, ولی لاک ترجیح داد که 
در هولاند بماند. چون در اوترشت. امستردام. و روتردام میزیست. نه ِ 
از دوستی پناهندگان انگلیسی, بلکه با دانشمندانی مثل ژان لوکلر و فیلیپ 
وان لیمبورخ, که هر دو از رهبران الاهیات بیتعصب ارمینیوسی بودند, آشنا 
و از دوستیشان بهرهمند شد. لاک, تحت تانیر.ان محیط, در ابراز عقیده 
9 مردم و آزادی مذهب بسیار تشجیع شد.در آنجا کتاب تحقیقی در 
باره قوه درک انسانی و اولین پیش نویس رسالهاش را در مورد آموزش و 
پرورش و رواداری به نگارش دراورد. 
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در 1687 در توطئهای که به منظور خلع جیمز دوم و انتصاب ویلیام سوم به 
پادشاهی انگلستان به جای وی ترتیب داده شده بود شرکت حلست . موقعی 
که لشکرکشی فرماندار هلند به پیروزی رسید» لاای با همان کشتیی که 
ملکه مری اتتخ در آن بود به سوی انگلستان رفت (1689). ۰ پیش ِا ترک 
هلند, نامهای به زبان لاتینی برای لیمبورخ فرستاد که احساسات گرم آن 
ممکن است این فرض را که ملایمت عادی وی ناشی از اخلاق سرد و 
شخصیت بیرو ح اوست تصصی کند: 
اکنون من از اینجا میروم: گویی میخواهم میهن و خویشانم را ترک کنم: 
زیرا هر آنچه که به خویشاوندی, حسن نیت عشق, مهربانی هرچیزی که 
انسانها را با علایقی نیرومندتر از خون به یکدیگر مربوط میسازد تعلق دارد 
من در میان شما بسیار دیدم. من دوستانی را پشت سر رها میکنم که 
هرگز نمیتوانم فراموششان کنم: و پیوسته آرزومندم که باز فرصتی پیش 
اند تا یک بار دیگر از سرود دوستی بیدریغ مردانی که به هنگام دوری از 
خویشان, و هنگامی که از هر سوی در فشار و سختی بودم, آرامش قلبم 
بودند برخوردار شوم. و اما در مورد تو ای عزیزترین دوستان و ارجمندترین 
مردم, زمانی که به فضل تو, به خردمندی تو و مهربانیها و صفا و نجابت تو 


چهارصد سال پس از رت او نود و سه تا از تصاویرش در موزة سلطنتی 


1 فقط روگرفتهایی از آثار او در دست است. از اين جمله اند تصویر 
«آبشار», در معبد چیزاکوین, در کیوتو؛ و طوماری به نام «مناظر وانگ 
چوان» در موزة بربتانیا و گالری فریر. 
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اما هیچ یک از آنها به ما نرسیده است. می گویند که تصاویر او از بودا 
«اسرار حیات و مرگ را باز نمودند» و تصویر او از برزخ, گروهی از 
کیان ها ان ماه قصایا ره حاهی مرا ییا کص رنه نان با حانوز 
دوستبی ۳۹ سازگار 0 ترسانید و به تغییر شغل واداشت ! تصویری که 
از قیاق قعفهر «هیلی "هوانی کشید خبان به. نظر: فخفور. درتننت امد که 
معتقد شد وو نیز همان رویای او را دیده است! فغفور از او خواست که به 
سوی چیالینگ در سچوان برود و از مناظر آنجا طرحی تهیه کند. هنر مند 
رف وی آنکة ارو ۳ آویت بار نیت و کمت: تام آن.را. اد 
بر دارم.» پس, در یکی از حجرات قصر خلوت ک و بیش از صد و پنجاه 
کیلومتر منظره را رقم زد!1 سرداری از وو خواست که صبورت او را 
بنگارد. ووء به جای آنکه سردار را در مقابل خود بنشاند و صورتگری کند. از 
او خواست که به رقص شمشیر بیردازد. سیس از او تصویری ساخت که 
معاصرانش آن را معلول امداد غیبی دانسته اند. چنان بلند آوازه 9 که به 
هنگام نقاشی در معبد بودایی ینک شان, همة مردم شهر چانگان را به به 
معبد کشانید. یکی از مورخان سدة نهم می گوید که وو در میان آن 
جماعت «چنان با شدت و شتاب به کشیدن هالة قدسیان پرداخت که گویی 
گردبادی دستش را ربوده است. و همة کسانی که او را دیدند. فریاد 
براوردند که یکی از خدایان مددکار اوست.» آری, مردم کاهل همواره نبوعغ 
زا نیج «الغافی» ی بتدارتد که-صر فا بر آتز.نشستن و انتظاز کنتنیدن رح 
می نماید! فصة دلربایی دربارة فر تن وو گفته اند؛ چون وو به حد کفایت 
عمر کرد غاری در دل دورنمایی کشید و خود وارد غار شد و دیگر 
بازنگشت! هرگز چیره دستی و هنرمندی او در عرصة هنر نمونه ای نداشته 
است. 

نقاشی در عصر سلسلة سونگ شیوع تام یافت. نقاشان از موضوعات 
9 بودایی تجاوز کردند و تنوعات بسیار به بار آورذند. فغفور هوی 
تسونگ, خود, از نقاشان هشتصد گانة مشهور آن زمان دست کمی 
نداشت. در موزه هنرهای زیبای بستن طومار گرانبهایی شامل عده ای 
تصویر هست. این تصاویر, که آثر هوی تسونگ هستند, مراحل نهیة ابریشم 
را به دست زنان کارگر با سادگی تمام نشان می دهد. هوی تسونگ از آثار 


میاندیشم, به نظر میرسد که در دوستی با تو به چنان چیزی دست يافتهام 
که هميشه از اینکه ناچار شدم در میان شما چند سالی بگذرانم خوشحالم. 
لاک در انگلستانی که دوستانش آن را اداره میکردند چندین سمت دولتی را 
تقبل کرد. در 0 متصدی دادگاه استیناف شد: در 1700-1696 مسئول 
امور بازرگانی 9 کشاورزی شد. با جان سامرز (دادستان کل). چارلز 
مانتگیو (نخستین ارل آو هالیفاکس), ار که نیون کهور رب تشدکه: زد 
وی یاری داد, دوستی گزید. پس از 1691. اکثر اوقاتش را در اوتسمنر 
واقع در اسکس با سر فرانسیس مشم و همسرش لیدی داماریس مشم؛ 
که از دختران رلف کدورت میگذراند. وی در آن پناهگاه از من بخش 
ی تا زمان مرگ به نوشتن مشغول بود. 

2 دولت و مالکیت 
ی برگشت., پنجاه و شش ساله بود. تا آن زمان فقط چند 
مقاله کوچک و خلاصه فرانسه تحقیق را در آماهنامه[ کتابخانه جهانی لوکلر 
منتشر کرده بود (1688). وی هنوز به عنوان فیلسوف, جز نزد چند دوست. 
شهرتی نیافته بود. انگاه. در یی سال شگفتانگیز. سه اثر برای چاپ فرستاد 
که موجب شدند در دنیای حکمت اروپا به شهرت برسد. در مارس 1689 
نامهای در باره عدم تعصب و سختگیری وی در هلند انتشار یافت و در پاییز 
همان سال, به زبان انگلیسی ترجمه شد: به دنبال آن در 1690 نامه دوم 
درباره عدم تعصب و سختگیری به چاپ رسید. در فوربه 1090 دو رساله 
درباره حکومت که سنگ بای نید موکر ایک جدید انحلتشان. و امزیکا 
بود و یک ماه پس از ان تحقیقی درباره قوه درک انسانی را, که 
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موثرترین کتاب در روانشناسی جدید بود, منتشر کرد. با وجودی که این 
کتاب پیش از انکه از هلند برگردد به پایان رسیده بود. رساله درباره 
حکومت را منتشر کرد زیرا| مشتاق بود که برای انقلاب با شکوه 58 (- 
9 شالودهای فلسفهای بگذارد. این هدف را آشکارا در پیشگفتاری بر 
رساله نخست ذکر کردهاست: "تا تاج و تخت پادشاه دوباره برگشته ما؛ 
یعنی ویلیام سوم فعلی, تثبیت شود: تا نامش با رضایت مردم به خوبی یاد 
شود ... و تا مردم انگلستان را, که عشق آنها به حقوق عادلانه و طبیعی 
خود و تصمیمی که برای حفظ آن داشتند ملت را از بردگی و فساد نجات 
داد. در نظر دنیا محق جلوهگر کند. " از دو رساله درباره حکومت. نخستین 
و کم اهمیتترین آنها, در جواب پدر شاهی, يا تاکید قدرت طبیعی پادشاهان 
بود که سر رابرت فیلمر در 1642 در دفاع از حق الاهی چارلز اول نوشته 
و فقط در همین اواخر (1680) در زمان اوج حکومت مطلقه چارلز دوم به 
چاپ رسیده بود. این اثر از نوشته های خوب سر رابرت به شمار نمیرفت. 
وی در 1648 هرج و مرج حکومت مخلوط سلطنتی محدود را, بدون ذکر 


اسم خودش که پیشتاز نظریات هابز بود. نوشت. گرچه به خاطر دفاع از 
ایمان شکست خوردهای به زندان افتاد. مجددا در ملاحظاتی پیرامون 
سیاست مدن ارسطو, که آن هم به طور ناشناس در 1052 یعنی یک سال 
پیش از مرگ نویسنده, به چاپ ر سید به دفاع از آن پرداخت. فیلمر دولت 
را شبیه گسترش خانواده نشان داد. خداوند سلطنت بر نخستین خانواده را 
به آدم دا که از وی به شیوخ و بزرگان رسیده است. آنان که (مثل 
مخالفان فیلمر) به الهام الاهی کتاب مقدس معتقدند. باید معترف باشند 
که خانواده پدر شاهی و قدرت شیوخ از سوی خداوند امده است. این 
سلطنت از شیوخ به شاهان رسیده است: شاهان نخستین شیوخ بودند و 
قدرتشان شکل و مشتقی از حکومت پدری بود. بنابراین, پادشاهی به ادم 
و از ادم به خداوند منتهی میشود: این سلطنت. جز در صورتی که خلاف 
ون خداوند باشد, الاهی و مطلق است و شورش علیه آن گناه و جنایت 
فیلمر در مخالفت با این نظریه که انسان آزاد آفریده شده است متذکر 
میشود که انسان در لحظه تولد تابع رسوم و قوانین گروهی و حقوق 
طبیعی و قانونی پدران و مادران نسبت به فرزندانشان است: "آزادی 
طبیعی" افسانهای رمانتیک است. همچنین این که دولت در اصل بنا به 
اتفاق مردم به وجود آمد افسانه است. "دولت پارلمانی" افسانهای دیگر 
است: در حقیقت نماینده را اقلیت کوچک و فعال هر حوزه انتخاباتی بر 
میگزیند. هر دولتی اکثریتی است که اقلیتی ان را اداره میکند. طبیعت 
دولت این است که از قانون برتر باشد, زیرا, بنا به تعریف قوه مقننه, 
میتواند قانون را وضع یا فسخ کند. "اگر ما امیدوار باشیم که بدون یک 
قدرت حاکمه مطلق اداره شویم. بیهوده خود را دلخوش کردهایم." اگر 
قرار باشد که دولت تابع اراده اتباعش باشد, بزودی وجود دولت از میان 
میرود, زیرا هر فرد یا گروه میخواهد 
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حقوقش را به موجب "وجدان" مطالبه یا از قانون سرپیچی کند. اين را 
هرج و مرج يا حکومت جماعت میگویند و "هیچ استبدادی را نمیتوان با 
استبداد گروه مردم برابر دانست." لاک حس میکرد که نخستین کار وی در 
دفاع از "انقلاب باشکوه" این است که استدلالهای فیلمر را از بین ببرد. 
وق میینذاشت, جز آنچه. که در گفتار سر زایزت. آمده: اسنت. "تا کتون 
سابقه نداشته و های چرب و نرمی را با چنین انگلیسی 
خوشلحنی به یکدیگر ببافند." "اگر در اين اواخر جامعه روحانی از آیین وی 
جانبداری نمیکرد د و ان را اصول الاهی زمان محسوب نمیداشت. لازم نمی 
دیدم که از اين اقا کفندینو مات به پاسخ احتیاج داشت آشکارا صجبت به 
میان آورم" یعنی چنانچه کشیشان انگلیکان از حق الاهی شاهان, حتی اگر 
تحت فرمان فتاه کانه لییمل سیم دوه هم فزای کرفیر باشند, جانبداری 


نمیکردند. لای با بذلهگوییهای کناها مت و بعضی اوقات دور از نزاکت؛ به 
نظریات فیلمر که قدرت سلطنتی را مشتق از سلطنت آدم و شیوخ 
میدانست پاسخ میگفت ‏ لا زم بیست که به رد طولانی وی از روی کتاب 
مقدس وارد شویم: امروز ما عقاید سیاسی را از روی استدلالهای کتاب 
مقدس تعبیر و تفسیر نمیکنیم. بعضی از نظریات فیلمر, با وجود با وجود 
تاخت و تاز لاک 0 , هنوز باقی ماندهاند یعنی کوششی که. با وجود 
اشتباهات ۳ 1 بر این بود که ماهیت دولت را در کاوش مبدا ان در 
تاریخ و حتی در زیستشناسی اشکار سازد. محتملا هم فیلمر و هم لاک 
نقش جهانگیری و قدرت را در تاسیس دولتها دست کم گرفتند. لاک در 
رساله دوم حکومت کشوری برای حکومت ویلیام سوم در انگلستان به 
یافتن اساسی پرداخت که بیشتر از حق الاهی. که متاسفانه جیمز دوم را 
به قدرت میرساند. قابل دفاع باشد. برای اشتقاق لقب ویلیام از رضایت 
اتباع چیزهایی آورد که از نظر تاریخی تمیتوانست. آتها را ثابت کند: و 
به تصرف انگلستان توسط ویلیام رضایت نداده بودند و اوه کیاعانت که 
گرداننده أنْ بودند به تأمین رضایت مردم نیندیشیده بودند, بلکه میخواستند 
که از مقاومت مردم جلوگیری کرده باشند. با وجود این, لاک. برای اینکه 
یک تکیه گاه فلسفی برای قدرت ویلیام بنا نهد از حاکمیت مردم سخت به 
دفاع پرداخت. در حالی که از یک پادشاه دفاع میکرد. نظریه حکومت 
پارلمانی را توسعه داد 9 نز آن حال که یک اساس منطقی به ویگها و 
مدافعان مالکیت پیشنهاد میکرد. قانون و اخیول. ازانی. امن :1 
صورتبندی کرد. وی در فلسفه سیاسی انگلستان تسلط هابز را پایان 
بخشید. لاک به پیروی از هابز, "وضع طبیعی" قبل از پیدايش دولتها را 
امری مسلم فرض کرد: وی, مانند هابز و فیلمر, برای هدف خویش, به 
تاریخ شکلی داد: اما برخلاف هابز, میپنداشت که افراد در "وضع طبیعی" 
ازاد و برابر بودند: وی این کلمه راء مثل جفرسن که از او تبعیت کرد, بدین 
معنی به کار برد که طبیعتا هیچ انسانی حقوقی بیش از انسان دیگر ندارد: 
دور حالت ی صراو مرا ار فیل ماک مرلو یراع 
اجتماع, برای 
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انسان جایز میداند. لاک بعضی اوقات فرضیات خوشایند ارائه میدهد "هر 
فرد انسانی ... طبیعتا آزاد است و هیچ چیز نمیتواند وی را. نف اه خود 
رضایت دهد, مطیع یک قدرت خاکی قرار دهد. ... " در این نظربه. وضع 
طبیعی جنگ هابزی یک نفر علیه همه نبود, زیرا "قانون طبیعت" از حقوق 
انسان, که حیوانی عاقل است. جانبداری میکرد. (لاک فکر میکرد) مردم از 
روی عقل به توافق رسیدهاند "قرارداد اجتماعی با یکدیگر تنظیم کردهاند 
که حقوق داوری و کیفر دهی فردی خود را به جامعه بدهند نه به یک 


پادشاه. بنابراین, جامعه سلطان واقعی است. با رای اکثریت خود رئیسی 
ی خود برمی گزیند تا مجری ارادهاش باشد. وی ممکن است پادشاه 
خوانده شود, اما او نیز. مثل همه مردم, باید از قانونی که جامعه وضع 
کرده است اطاعت کند. اگر (مثل جیمز دوم) بخواهد از آن تخلف ورزد یا 
مانع اجرایش شود, اجتماع حق دارد قدرتی را که بدو داده است از وی باز 
لاک در حقیقت از ویلیام در برابر جیمز دفاع نمیکرد. بلکه از پارلمنت (فعلا 
پیروزمند) در برابر شاه دفاع مینمود. قوه مقننه هر دولت اد بالاترین قوا 
باشد. این قوه 7 بازای از اد خ‌بدارزی نشنده مردم. بر کریده شوو.و 
قوانین باید هر کوششی را که برای خریدن رای یک شارمند یا یک 
قانونگذار به عمل میاید شدیدا مجازات کنند: لاک پیشگویی نمیکرد که این 
ویلیام سوم, که وی را میستود. روزی ناچار میشود رای اعضای پارلمنت را 
بخرد و خانواده های متنفذ تا یکصد و چهل سال بر رای "شهرهای پوسیده" 
نظارت کنند کنند ف آنهاهرا ان تین شرنده کار‌قوم فانوننداری.باید کاملا ان کار 
دستگاه های مجریه جدا باشد, و هر یک از این دو قوه دولتی باید بر کار 
یکدیگر نظارت داشته باشند. 
لاک میگفت: "دولت وظیفهای جز حفظ مال مردم ندارد." زمانی که غذا 
بدون کشت و زرع به دست میامد و مردم نیازی به کار کردن و زحمت 
کشیدن نداشتند, یک جامعه اشتراکی بدوی وجود داشته است: اما موقعی 
که کار اغاز شد, جامعه اشتراکی پایان یافت, زیرا هر فرد مدعی چیزهایی 
شد که کارش تعیین کننده ارزش انها بود. پس کار منشا نودونه درصد 
ارزشهای طبیعی است (اینجا لاک بی آنکه خود قصد داشته باشد یکی از 
اصول بنیادی سوسیالیسم را پیریزی میکند). تمدن با کار, و بنابراین با وضع 
مالک وان حاعل باه کارسرتویکن رخا ری هن 
نباید بیش از نیاز خود مال داشته باشد: اما اختراع پول به وی امکان داد تا 
مازاد حاصل کارش را, که بدان نیازی نداشت., بفروشد: و بدین طریق, 
نابرابری بزرگ تملک بین انسانها به وجود آمد. ما میبایستی منتظر باشیم 
که در این نقطه به انتقاد از تمرکز ثروت برخورد کنیم : اماء؛ در عوض؛ لاک 
مالکیت راء با وجود تقسیم نامساوی ن طبیعی و مقدس میدانست: 
ماندگاری نظم اجتماعی و ات مستلزم آن است که حمایت از مالکیت 
رز تنم هدف دولت باشد. "قدرت عالی نمیتواند بدون رضایت کسی 
جزئی از داراییش را تصاحب کند." 
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بر این اساس, لاک انقلابی را که موجب سلب مالکیت شود نمیپذیرفت. 
ام به عنوان "پیامبر و منادی انقلاب باشکوه" منکر حق برانداختن دولتها 
نبود. "هرگاه مردم ببینند که اکمال برخلاف آزادی و اموالش 0لاصورت 


میگیرند. حق دارند از اطاعت سرپیچی کنند". زیرا "هد دولت خیر و سود 
انسان است و برای نوع بشر کدام بهتر است که مردم هميشه دستخوش 
اراده نامحدود استبداد باشند يا اينکه با فرمانروایانی که از اختیار خود سو 
استفاده .کته ان سا به جای اینکه در جهت حفظ دارایی ملت خود به کار 
برند» برای انهدام وی به کار میبر ند بعضی اوقات مخالفت کنند" گرچه 
بعضی از فلاسفه هوگنو و یسوعی انقلاب را به منظول‌حفظ دین حقیقی 
یگانه مجاز میشمردند. لای آن را برای حوظ مالکیت مجاز میدانست. 
دنیاپیرستی مکان و تعریف تقدس را تغییر میداد. 

نفوذ لای بر افکا ر سیاسی تا زمان کارل مارکس برتری خود را حفظ کرد. 
فلسفه وی بر دولت آن چنان موافق برتری ویگها و خوی انگلیسی بود که 
تا یک قرن خطاهای آن را همچون عیوبی ناچیز در ماگناکارتا, منشور 
شکوهمند بورژوازی. نادیده میگرفتند. این امر نه تنها برای سال 1689 
بلکه, با پیش افتادگی قابل ملاحظهای, برای سالهای 6 و 1789 
هالهای به وجود آورده بود یعنی برای مراحل سهگانه شورش تجارت علیه 
اصل و نسب, و پول علیه زمین. امروز منتقدان بر اشتقاق دولت از 
رضایت آزاد مردان در وضع طبیعی, که لاک میگفت, همانطور میخندند که 
لاک بر عقیده فیلمر مبنی بر اشتقاق. آن از تنتبوع, ادم ۵ خدا فبحندید: 
"حقوق طبیعی" مظنون و نظری است: در یک اجتماع بی قانون, تنها حقوق 
طبیعی قدرت برتری ایجاد میکنند همانطور که اکنون بین دولتها رایج است, 
و در تمدن» حق آن آزادین است که فرد میخواهد و موجب زر یان گروه 
بیست.. حکومت اکثریت در جوامع کوچک ممکن است در مورد اموری که 
اهمیتشان عمتر است وجود داشته باشد: معمولا یک اقلیت متشکل 
حکومت را در دست دارد. دولتها اکنون تعهداتی بزرگتر از حفظ مالکیت را 
منظور میدارند. 

با وجود انن, پیروزیهای آن رساله دوم بسیار زیاد است. از جمله موجب 
گسترش پیروزی پارلمنت و ویگها بر سلطنت. و توریها به سوی نظریه 
حکومت پارلماني و مسئول شد, که ملتها یکی پس از دیگری از آن الهام 
گرفتند و سوی آزادی گام برداشتند. انگلستان نظریه لاک را در تفکیک قوا 
رد کرد و همه را تابع قوه قانونگذاری نمود: اما مقصود نظریه او این بود 
که بر قوه مجریه نظارت داشته باشد., و اين مقصود کاملا به انجام رسید. 
اطمینان وی به تقانشتکین و معقول بودن انسان ۱ وی در انطباق 
نظریه با عمل, به روش نمونه سیاست انگلیسی مبدل شد و انقلاب را با 
وجود واقعی بودنش غیر محسوس ساخت. عقاید لاک در 1729 به وسیله 
ولتر از انگلستان به فرانسه آمدند: مونتسکیو در دیداری که در 1729- 
1و7 ان انکلشتان به کمل. آفرو. آنها زا بدبرفته ندای آین.غفاند:»به 
وسیله روسو و دیگران, چه پیش و چه بعد از انقلاب فرانسه, به گوش 


مردم رسید و با انتشار اعلامیه 
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حقوق بشر توسط مجلس موسسان فرانسه در سال 1789 کاملا عالمگیر 
ی هرا ان اموایی عس ومت سای فورت اوه 
جورج سوم سر به شورش برداشتند, از عقاید, فرمولها و تقریبا از کلمات 
لاک برای اعلام استقلال خود استفاده کردند. حقوقی که لای از انها 
جانبداری میکرد, در ده اصلاحیه نخستین مجلس موسسان امریکا به 
صورت بیله حقوق درآمدند و تفکیک قوا, که وی گفته بود و مونتسکیو آن را 
شامل قوه قضایی هم کرد. عامل زندهای در شکل امریکایی دولت شد: 
جانبداری وی از مالکیت در قانونگذاری امریکایی وارد شد: نوشته هایش 
در ازادی مذهبی موجب تشویق کشیشان علاقهمند به انتزاع کلیسا از 
دولت و اعلام آزادی مذهب شدند. در تاریخ بندرت دیده میشود که فلسفه 
سیاسی یک فرد تا اين اندازه نفوذی دیریا به دست آورده باشد. 
3 -ذدهن و ماده 
نفود لاک در روانشناسی به اندازه نفوذدی که در نظریه دولت داشت عمیق 
و وسیع بود. وی از سال 1670 مشغول نوشتن تحقیقی درباره قوه درک 
انسانی بود: طبق عادت. پس از بیست سال که در ان تجدید نظر کرد. ان 
نمود. خود وی اغاز تحقیق را به محاورهای در لندن به سال 1670 نسبت 
داده است: 
پنج يا شش دوست که در اطاقم کید اهوهتنه دنه بترآمفن: موضوغی. که 
بسیار از اين دور بود سخن میگفتند. از دشواریهایی که از هر سو بر 
ست به حیرت و سر گشتگی افتادند زمانی در حبرت بودیم. بی آنکه 
تتوآنتم برای این تردیدها راه حلی بیابیم. . . آنگاه چنین به انديشه ام ر سید 
که راه خطا پيمودهايم و پیش از اینکه بات از آن که وارد شویم, 
لازم بود توانایی و استعداد خود را بررسی بکنیم و ببینیم که فهم ما قابلیت 
در یبا بخ خیر‌هایی وا دار با ندار دمن نع ان حرفه این زا نماد 
کردم: که لسن پذیر فتند, در نتیجه قرار بر این شد که این نخستین 
تحقیق ما باشد. چند انديشه شتابزده و نسنجیده ... که من 9 ملاقات 
بعدی یادداشت کردم. نخستین راه ورود به این ال شدند 
ظاهرا مباحثه افلاطونیان کیمبریج که از فلاسفه مدرسی پیروی میکردند 
انگیزه وی در نوشتن تحقیق بود. آنها معتقد بودند که ما تصور خدا و اخلاق 
خودمان را از تجربه نگرفته ایم, بلکه از درون نگری اتخاذ کردهایم و اینکه 
اين معانی قطری ما و بخشی از اسباب ذهن ما هستند. ولو آنکه در هنگام 
تولد ناخودآگاه باشند. اين نظریه, بیش از گفته های اتفاقی دکارت بر 
مفاهیم لدنی(نظریات), لای را , 1 داشت که بیندیشد ایا معانی و 


تصورات دیگری هستند که از احساسات دنیای خارج حاصل نشده باشند. 
لاک به این نتیجه رسید که همه معلومات حتی تصوراتی که درست و 
نادرست از خداوند داریم از تجربیات ما حاصل 
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میشوند و جزو ساختمان فطری ذهن نیستند. وی میدانست که با استدلال 
در جبهه اصالت تجربه بسیاری از معاصران خود را, که حس میکردند اخلاق 
به پشتیبانی دین نیازمند است و اگر والایی منشا تصورات آنان کمتر از خود 
خداوند باشد, دین و اخلاق ضعیف میشوند., از خود خواهد رنجاند. وی از 
خوانندگانش خواست که در برابرش بردبار باشند: و به نوبه خود, با روحی 
اميخته, به عدم یقین؛ فروتنانه به ان بحت خطرناک وارد شد. 

"من ادعای تعلیم ندارم, بلکه تحقیق میکنم." وی ارام, ملایم و با تامل 
صحبت میکرد: و اعتراف کرد که چون بسیار تنبل و گرفتار بوده, به خلاصه 
نویسی نیرداخته است. 

اما دست کم به تعریف اصطلاحاتش پرداخت. وی به "ابهام تصنعی " بعضی 
از فیلسوفان اعتراض میکند. 

"دقیق دانستن معانی کلمات ... در بسیاری حالات ... بحث را پایان 
میبخشد." باید اعتراف کرد که آموزش لای, در این خصوص, بهتر از عمل 
وی است. وی "فهم" را "قوه ادراک" تعریف میکند. اما "ادرای" را شامل 
(1) ادراک تصورات در دهن؛ (2) ادراک معنای علایم (کلمات), و (3) 
ادراک سازگاری و ناسازگاری 0 تصور ات از طد رو اما تصور چیست 
تا ی را 
تا با زد وی با شاخطه فرظ به ور رک بان آها را تصور 
بنامیم), و یا (4) "مفهوم" (که تصویرهای انفرادی بسیاری را به صورت 
مفهوم مجرد یا "کلی" یک طبقه اعیان مشابه ترکیب میکند.) مورد استفاده 
قرار میدهد. لاک همیشه روشن نمیکند که این اصطلاح پردردسر را به چه 
معنی به کار میبرد.1 ۳ 

وی ری ول مره ارم ری وان ازن قفا کی 
شده است که در فهم, "اصولی" فطری و مفهومهایی اولیه وجود دارند .. 
که در ذهن انسانی نقش بستهاند و روح. از همان اغاز هستی, نها را 
دریافت میکند و با خود به دنیا میاورد." وی میخواهد "نادرستی این فرض" 
را نشان دهد. وی منکر "تمایلات" فطری که بعدها تروپیسم. رفلکس, یا 
غریزه نام گرفتند نیست: ولی, به عقیده وی, اینها عادات فیزیولوژیکی 
هستند و نه تصور. به پیروی از هابز, این فرایندها را چنین تعریف میکند: 
"سلسله حرکاتی در روح حیوان که چون یکباره به حرکت درامد, در 


گامهای فکرر یرم فطواز. رها نی و خر کت زو ان اسان یتووه نا نجه 
گویی طبیعی 


1 در بحث ذهنی بودن تصورات کلی, لاک میگوید اصطلاح "اجناس". همان 
طور که در مورد ارگانیسم به کار میرود. ساخته ذهن و برای راحتی آن 
است: و اینکه دنیای عینی نه اجناس جداگانه. بلکه فقط افراد جداگانه را 
ذزبردارد2 همه از "مراحل ساده و رشته مداوم اشتیا به.وجود میایند, کة در 
هر مرحله اختلافی اندک با یکدیگر دارند ... تا اینکه به پستترین و 
غیرالیترین قسمتهای ماده میرسیم. ... مرز بین انواع. به نحوی که مردم 
انها را طبقهبندی کردهاند. ساخته دست انسانهاست." 
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یا فطری هستند." وی میخواهد تداعی معانی را به چنین راه های 
فیزیولوژیکی مبدل کند. دکارت میینداشت که معنی خدا نزد ما فطری 
است: لای این را رد میکند. در نزد بعضی از طوایف چنین تصوری پیدا 
تشندم انتتتم و آنان که.چنين. آدعایی فیکنتد از.-خدابرستی آن چنان بردذاشتها 
و تصویرهای دگرگونی دارند که بهتر است انديشه فطریت را کنار بگذاریم 
و اساس اعتقاد به خدا را بر "نشانه های هویدای حکمت و نیروی 
شگفتانگیز ... در همه آثار آفرینش" بگذاریم یعنی بر تجربه. همین طور 
"اصول عملی فطری" یعنی مفهوم ذاتی از خوب و بد وجود ندارند: تاریخ 
دگرگونی فاحش داوریهای اخلاقی را ان چنان نشان میدهد که. بعضی 
اوقات, تا حد زیادی ضد و نقیض یکدیگرند و نمیتوانند پارهای از میراث 
طبیعی انسان باشند: انها میراث اجتماعی هستند که بر حسب زمان و 
مکان فرق میکند. 
لاک. پس از رهایی از مفاهیم فطری, به تحقیق درباره چگونگی ایجاد 
تصورات میپردازد. "پس بگذارید فرض کنیم که ذهن (هنگام تولد) به قول 
ما مثل کاغذ سفید و از هر خصوصیتی خالی و بدون هر گونه تصوری باشد: 
ی پات این وان قعط. یی دلمه اسب 
متق میتفیده ۶ همه تور رد ۲ از اسان یا تفکر بر . حاصل احساس 
1۳9 میشوند. احساسها خود فیزیکی هستند: نتیجه ذهنی آنها ادراک 
است, که "نخستین قوه ذهن " است. 
لاک دلیلی نمیدید شک کند که ما میتوانیم از دنیای بیرونی خود دانش 
حقیقی و معتبر داشته باشیم, اما تمایز دیرینه بین خواص نخستین و دومین 
باشند, از جسم انتزاعپذیر نیستند": صلابت. بعد. شکل, عدد. و حرکت با 
سکون. خواص تانوی "خود چیزی نیستند که در اشیا باشند, بلکه نیروهایی 


هستند که به واسطه خواصٍ نخستین در اشیا احساسات گوناگونی در ما به 
وجود ود ": بنابراین, زنی صدا, مزه» و بو خواصی ثانوی هستند که به 
وسیله حجم, شکل, ترکیب, یا حرکت اشیا در ما به وجود میأیند: اشیا خود 
شان رانک , وزن» مزه» بو , صدا, با طرمت ندارند. این تمایز راء که از زمان 
الترتوسن کبیر وتومانین. اکوبناسش سابقه:داشت, دکارت: کالیله: هابز, بویل, 
و نیوتن پذیرفته بودند, : تفسیر و تأکید لای رواج جدید و گستر‌دهتری. به آن 
داد: اکنون دنیای خارج, از جنبه نظری, از لحاظ علم همچون پدیدهای خنثا, 
ساکت, و بیرنگ:تضوین: فیشند. که: کل و میده ان بو و.طعم را از دست داوم 
بودند. شعر ممکن بود که با این تصور ذهنی به صورت نظم کسل کننده 
"عصر طلایی" اوایل قرن هجدهم در انگلستان دراید: اماء سرانجام. کشف 
کرد که خاصیتهای احساس شده مثل خود اشیا حقیقت دارند: و رمانتیسم, 
با بخشیدن واقعیت برترین به احساسات, از ز کلاسیسیسم انتقام گرفت. 
تجزیه کردن اشیا به خواص این سوال را پٍ پیش آورد که ذات چیست که 
خواص نخستین جز لاینفک آن هستند لاک 5 
خصوص این ماده اصلی مرموز, جز 
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خواص ان, نمیدانیم: اینها را از میان بردارید, و "ذات" زمینه بنیادی خواص 
کلا مفهوم و ظاهرا همه وجودش را از دست میدهد. بار کلی در این مورد 
اظهار نظر میکند. اگر ما فقط از خواص اشیا آگاه باشیم و آنها را به عنوان 
تصورات بشناسیم, در نتیجه» هر واقعیتی خود ادراک خواهد بود, لاک, ان 
مدافع بزرگ مذهب اصالت تجربه که تجربه را منشا دانش مید اند یک 
"ایدئالیست" میشود و ماده را به تصور مبدل میسازد. به علاوه, "ذهن" , 
مثل ذات, جسم یا ماده فرضی است. لاک در یک قطعه قابل توجه از 
بارکلی سبقت میگیرد و بر هیوم پیشدستی میکند: همین آمر در خصوص 
اعمال ذهن روی میدهد. یعنی تفکر, تعقل, ترس, و غیره. که ما, پس از 
آنکه نتیجه گرفتیم قائم به ذات نیستند و چگونگی وابستگی آنها به جسم و 
ایجاد شان به وسیله آن از فهممان بیرون است. چنین ميانديشیم که اعمال 
"جوهر" " دیگری هستند که ما آن را " "روح" مینامیم. واضح است که ما تصور 
پا پنداره دیگری از ماده نداریم جز آن چیزی که بین خواص محسوس آن 
خفن دار دمن خوانش .ها فانیو ماود از اش وبا ردان که دران 
فکر کردن, دانستن. شک کردن, نیروی حرکت., و غیره وجود دارد, تصور ما 
از روح به همان وضوح تصور از جسم است: یکی مفروض است که (بی 
انکه بدانیم چیست) "ماده اصلی" " معانی یا تصورات ه سادهای باشد که از 
بیرون کسب کردهایم: و دیگری هم (که نیز از وجودش ناآگاهیم) مفروض 
است که "ماده اصلی" اعمالی است که در درون خود تجربه ميکنيم. 
آنگاه که اعتراف کرد "تصور ما از ذات متساویا در هر دو دنیا مبهم است با 


اصلا وجود ندارد" "این فرضی است که نمیدانیم تصوراتی را که ما 
7 " لاک چنین نتیجه میگیرد که اعتقاد به وجود 
یک ذات, با وجودی که نمیتوانیم آن را بشناسیم, در دو حالت موجه است: 
اعتقاد به یک ماده که در پشت سر و ناشر خاصیتهای حسی است. و ذهنی 
که پشت سر مالک معانی است عاملی روحی که اعمال مختلف ادراک. 
تعکر سا ات ها ای 

۳[ 
"قوه های" درون ذهن را از قبیل تفکر, احساسات. و اراده رد میکند. فکر 
ترکیب تصورات است. و احساسات انعکاس فیزیولوژیکی یک تصور: اراده 
تصوری است که رل عمل جریان مییابد, کما اينکه همه تصورات؛ جز 
موقعی که تصور دیگری سد راهشان شود, چنین گرایشی دارند. 1 اما یک 
تصور چگونه به عمل تبدیل میشود چگونه فرایند "روحی" به فرایند 
فیزیولوژیکی و یک حرکت فیزیکی مبدل ميشود لاک, ناچار. ثنویت تن 
جسمانی و ذهن غیر جسمانی را میپذیرد: اماء در 


1 لاک, در چاپ اول "تحقیق", اراده را, جز در مورد آزادی از محدودیتهای 
بیرونی, رد کرده است. در چایهای بعدی, با تعدیل این جبر, توانایی ذهن را 
در معلق کردن تحقیق و ارضای امیال خود پذیرفت. 
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یک لحظه بیاحتیاطی, میگوید که "ذهن" ممکن است صورتی از "مادم" 
باشد. این از گفتارهای معتبر لاک است: ۱ 
محتملا ما هرگز قادر نخواهیم بود بدانیم که موجودی صرفا مادی آيا فکر 
میکند يا نه با بررسی و غور در تصورات خود, و بدون مکاشفه, برای ما غیر 
ممکن است بدانیم که آیا قادر متعال به بعضی از دستگاه های مناسب 
مادی قدرت ادراک و اندیشیدن داده يا اينکه به مادهای چنین مستعد و 
مناسب یک زذات اندیشمند غیرمادی متصل و پیوسته است: با توجه 
تصورات خودمان؛ از فهم ما آن قدر مهجور نبیست که متصور شویم خداوند 
اگر مشیت کند, میتواند به جای آنکه ذات دیگری را که "قوه تفکر" دارد به 
ماده اضافه کند, راسا , ۵ "قوه تفکر و اندیشه" ارات دارد. 1 0 کس 
که میپندارد احساس موجود در افکار ما به سختی با ماده دارای بعد, یا 
وجود يا چیزی که هیچ بعد ندارد. آشتیپذیر است. اعتراف خواهد کرد که. در 
حقیقت, از شناسایی قطعی روح خودش بسیار دور است. ... عقل آن کس 
که فیخواهد ازادانه. فکر کند. :.ء قدرت. منواند .وی را له.با غلیه. مادبتت 
روحش به نتیجه یقین برساند. 

گرچه هابز خود را از حیص و بیص مادهگرایی رهانده بود اشاره به امکان 
حقیقت آن در زمینه فکری زمان لاک برای اصالت آننن چنان اهانتامیز بود 


هنری موزه ای برپا کرد که پس از اوتظیر آن در چین دیده نشده است. به 
2 نقاشی, که مد از شعب دانشکدة ادبیات بود؛ استقلال و عظمت 
بخشید: مقرر داشت که, در امتحانات انتخاب کارگزاران دولتی؛ به جای 
مسائل ادبی قدیم, مسائل هنری جدید را مورد ۳۹ قرار دهند, و کسان 
بسیار را؛ نه تنها محض سیاست دانی, بلکه محض هنرشناسی به مقام 
وزارت رسانید. اما تاتارهاء که این داستانها را شنیده بودند, به چین ریختند 
و فغفور را خلع, و پایتخت راغارت کردند و تقریبا 

نوبز ۲ 

متن زیر تصویر: تهية ابریشم, آثر هوی تسونگ, موزة هنرهای زیبای بستن 


1 کروچه. فیلسوف ایتالیایی. می گوید که ابداع مفهوم. اساس هنرآفرینی 
است و ابراز مفهوم به قدر ابداع مفهوم اهمیت ندارد. 
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همة تصاویر موزة سلطنتی را, که در بیست جلد صورت برداری شده بود؛ 
از :هیان.بردند. فغفور. به. اسازت. تاتاران.درآمد و سرانجام در انتنارت. و 
مذلت جان داد. 

کوئوشی و لی لونگ می ین درنقاشی از اين فغفور چیره دست تر بودند. 
«نقادان را عقیده بر این است که کوئوشی با پرداختن نقش کاجهای بلند, 
درختان رفیع دیگر, رودهای خروشان. صخره های معلق, و پرتگاههای 
پرشیب و قلل شامخ, کم با هزاران هزار شکل دلاویز, گاهی در توده های 
مه دلربایی می کنند و گاهی در چادر تیرگی ناپدید می شوند, بر همة 
هنرمندان عصر خود پیشی گرفته است.»1 لی لونگ می ین. هنرمند, 
دانشمند, از کاز کر ادان موفق و مجترم, و -نزد چینیان- مصداق کامل 
اعتلای فرهنگ چین بود. از خوشنویسی به طراحی و نقاشی روی آورد. وی 
بندرت جز با مرکب نقاشی می کرد. سنن موّکد شيوة نقاشی شمالی را 
ارچ می نهاد. و در دقت و ظرافت خطوط اهتمام می ورزید. چنان در 
کشیدن صورت اسب ماهر بود که گویند یک بار از روی شش اسب تصوير 
کشید, و سپس چون اسبها مردند, مردم ادعا کردند که تصویر او شور 
حیاتی اسبها را ربوده و به خود کشیده است! یک روحانی بودایی او را از 
کشیدن صورت اسب بر حذر داشت و گفت که اگر همچنان مشتاقانه از 
اسب صورت سازد, بیم آن می رود که خود به صورت اسب دراید! پس, 
لی لونگ می ین از نقاشی اسب دست کشید و در عوض از پانصد روحانی 
والامقام بودایی, که لوهان نامیده می شدند, صورت ساخت. موزه هوی 
تسونگ, پیش از آنکه.مورد تاراح قراز کیرد از یکضد و هفت آتر لی لونگ 
می ین نگاهداری می کرد - و این است نموداری از عظمت او. 

دور خریان تونیه اشتادان بیکسان دیکنق بر جرد آمدم پوزند مین قین که 


که یکصر مدافع مذهب, به عنوان اینکه لاک با بیپروایی به نفع ملحدان 
سخن میگوید. بر وی تاختند. اینان به احترام زودگذرش نسبت به مکاشفه, 
با بایان بلق ی یوبن آشکه "مرس عفیت این ات کر ای 
وابسته به یک ذات غیرمادی یگانه و اند ان است ", اعتنای چندانی نکردند. 
شاید پیشبینی میکردند که چگونه لامتری, اولباک. دیدرو و دیگر مادهگرایان 
در اشاره لاک گرایشی نهانی نسبت به نظریه خود شان خواهند دید. اسقف 
ی ۵ ۰۶ ی رتیل سم وی ار 
کردند که الاهیات مسیحیت را چگونه به خطر خواهد انداخت. لاک 
احتیاط عادی خود را فراموش کرده بود. در مباحثهای با ستیلینگ و 
دیگران, که تا سال 1697 دوام یافت. با حرارت تام به بیان فرضیه مادی 
خود ادامه داد. تحقیق, علیرغم انتقادات, تناقضات. ابهامات, و اشتباهات 
ضمتی. دیگرنتن: هر سال اعتبار و نفوذ بیشتری کسب میکرد. در عرض 
چهارده سال, یعنی بین انتشار آن و مرگ لاک چهار بار به چاپ رسید. در 
سال 1700 ترجمه فرانسوی آن به چاپ رسید و سخت مورد ستایش قرار 
گرفت. در انگلستان نقل محافل شد. تریسترم شندی به شنوندگان 
اطمینان داد که مراجعه به تحقیق به همه کس امکان خواهد داد که "در یک 
انجمن متافیزیکی مورد تمسخر قرار نگیرند." نفوذ تحقیق بر بارکلی و 
هیوم چنان زیاد بود که باید آن را تاریخ عطف فلسفه انحلتیتان از 
مابعدالطبیعه به شناخت دانش بدانیم. شاید پوپ. هنگامی که مینوشت 
تمطظا له سا چیسته: نوم متیر خود کل ات ار را کام رن دص د اه 
است. چاپ فرانسوی در 1700 با اظهار نظرهایی ترتو رف ضا لقهاخیز: 
رو به رو شد. ولتر نوشت: "پس از آنکه بسیاری از آقایان با فلسفه نظری 
خود رمانس روح را تشکیل دادند, 
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خردمندي راستین پدید آمد که, با محجوبترین روش قابل تصور, تاریخ 
واقعی آن را به ها دادم اشت. افاق, لای, درست مانند یک کالبدشناس 
دانشسته: کالدشناسی هرامش وه اسان کداشت ‏ وت ها ری 
فهم انسانی را در کتابی که غیر از حقیقت چیز دیگری در آن نیست بسط 
داد, کتابی که با روشنی بیان این حقیقت به کمال میرسد. " تحقیق کتاب 
مقدس روانشناسی روشنگری فرانسه شد. کوندیاک مذهب اصالت حس 
لاک را گرفت و آن را گسترش داد و فکر میکرد که از زمان ارسطو تا 
زمان لاک هی کاری در روانشناسی انجام نگرفته است بی انصافی کاملا 
آشکار در حق حکمای مدرسی و هابز د/آلامبر, در دیباچه معروف دایره 
المتازی: لای راسحه فایشه لصو شاخت . کما انکه پوت( یم فرح 
ی ریک لمی زار فان انیت ی عیری هام اخاه اس 
خود, راه را برای یک مذهب اصالت تجزیه تعقلی باز کرد که بزودی وجود 


روح را به عنوان فرضیهای غیرلازم ترک گفت و سپس همین استدلال را در 
مورد خداوند به کار برد. 
4- مذهب و رواداری 
لاک خودش به این زیادهروبها تمایلی نداشت. علیرغم شیک و تردیدهای 
شخصی, همچون یک انگلیسی شریف, حس میکرد که ادب و اخلاق حکم 
میکنند که عامه مردم از کلیسای مسیحی پشتیبانی کنند. اگر فلسفه ایمان 
مردم به عدالت الاهی را, که در پشت بیعدالتيها و رنجهای آشکار زندگی 
قرار گرفته است. از آنها بگیرد, آنروفت خه سیر عرضته میکند که قواند 
امید و شهامت مردم را نگاه دارد پیشرفت تدریجی به سوی یک مدینه 
فاضله دموکرات آیا در این مدینه فاضله, آز و نابرابریهای طبیعی انسانها 
وسیلهای جدید برای استفاده و سو استفاده افراد زرنگ و نیرومند از ساده 
دلان و ضعفا نخواهند بود نخستین کار وی این بود که "اندازه و حدود بین 
ایمان و عقل" را تعیین و تنظیم کند: ایا در در 
فصل 18 کتاب پنجم تحقیق صورت بخشد. پا اوه سس اس 0 
حدودی که میتوانند از عقل پاری بگیرند, با خوشحالی از آن استفاده 
میکنند : و هر وقت که نتوانستند, نانک برمی آور ند که موضوع ایمان و 
چیزی بالاتر از عقل در کار است." "هرچه را که خداوند اشکعار کرده 
حقیقت است". اما فقط استدلال از روی مدارکی موجود است که میتواند 
به ما بگوید که آیا نوشتهای کلام خداست يا نه: و "حکمی را که مخالف 
علم اشکار. و شهودی: ها باشد تفیتوان برای الهام-الاهین بدیرفت: وقتف 
بتوان به وسیله چنین مشاهده مستقیمی درباره موضوعی حکم کرد. علم 
ما فراتر از هر الهام فرضی است. زیرا الوهیت ان الهام بر ایمان از هر 
یقینی بدیهیتر است. با وجود این, "بسیاری چیزها هستند که تعبیر ما از انها 
یا بسیار ناقص است يا اصلا تعبیری از آنها نداریم: و چیزهای دیگری هستند 
که با استفاده طبیعی استعدادهای خود نمیتوانیم از وجود گذشته, حاضر, با 
اینده آنها آگاه شویم , 
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اینها چون ... . "بالاتر از عقل" هستند. اگر 1 شوند, "ماده اصلی 
ایمان" را تشکیل میدهند." لاک چنین نتیجه میگیرد: "هرچیز که مخالف و 
ناسازگار با دستورهای آشکار و بدیهی عقل باشد, ۳ ماده اصلی ایمانی 
نف مار آنذ. که عفل: ز آن راهی نیست." یکی از نشانیهای مطمئن 
"عشق به حقیقت" این اتشت که "خکفی وا با اطمتان بنشتتر. از انخه که 
برهانها مجاز میشمارند نباید پذیرفت." عقل باید آخرین داور و راهنمای ما 
در همه چیز باشد." لاجرم لای, در 1695, معقول بودن مسیحیت به نحوی 
که از کتاب مقدس به ما رسیده است را منتشر کرد. وی عهد جدید را به 
سان کسی که بخواهد یک کتاب جدید بخواند مجددا خواند و (همان طور که 


فکر میکرد) همه عقاید جزمی و تفسیرها را به کنار گذاشت. وی تحت تاثیر 
۹ ۱ ۱ و ۱ 0 که 
بهترین و درخشانترین امید نوع بشر بود, قرار گرفت. اگر قرار باشد چیزی 
الهام خدایی باشد. همین ایین و داستان است. لای بر ان بود که الوهیت ان 
را بپذیرد: و نیز میخواست ثابت کند که همه اضول آن با دلایل عقلی کاملا 
منطبقند. اما, به نظر وی, اين اصول بسیار سادهتر و معمولیتر از الاهایت 
پیچیده مواد سی و نه گانه, اعترافنامه وستمینستر و "اعتقادنامه 
آتا نامه ۳ , بودند. وی از عهد جدید قطعاتی آورده است که در آن از 
افراد مسیحی خواسته شده است که فقط به خداوند و به ملسیح»؛ پیامبر 
الاهی یا مسیحای وی, ایمان داشته باشند. لاک میگوید که این دین یک دین 
ساده و قابل فهم است و مناسب برای حال هر انسان و مستقل از هر 
گونه دانش و الاهیات. در خصوص وجود خداوند میگوید که "کارهای طبیعت 
از هر لحاظ دلیل کافی بر وجود خداوندند:" با استدلال از روی وجود 
خودش, به "علت نخستین" رسید: و چون ادراک و دانش در خود یافت. 
نتیجه گرفت که این صفات باید به خداوند نیز تعلق گیرند: خداوند "ذهن 
ابدی است." هنگامی که منتقدان لاک شکوه کردند که وی آیینهای مهمی 
چون خلود روح و مکافات و اجر را فرو گذارده است., پاسخ داد که با 
پذیرش مسیح» , تعلیماتش را که شامل این آیینهاست پذیرفته است. در 
نتیجه, لاک از همان دری که وارد شده بود, خارج شد. با وجود این او مصر 
بود که تمام فرقه های مسیحی. بجز کیش کاتولیک, باید در انگلستان از 
آزادی کامل بهرهمند باشند. در اوایل سال 1666 مقالهای درباره آزادی 
مذهب نوشته بود. وقتی که به هلند رفت (1683), رواداری مذهبی را در 
آنجا پیشتد از انگلستان یافت, و طی مدتی که در آنجا بوده, حتما از دفاع 
0 بل از آزادی مذهب آگاهی يافته است. با تاثری که از مهاجرت 
و آزار کردن هوگنوها به وی دست داده بود (1685), نامهای به دوستش 
رخ نوشت: که انتشار. ان را سشخت خوانتار شد: این نامه به ژیان 
لاتینی در 1689, تحت عنوان نامهای درباره عدم تعصب و سختگیری, به 
چاپ رسید و هنوز سال به پایان نرسیده بود که ترجمه انگلیسی آن نیز 
اتتشار یافت.بکی از.-زرو‌خانیان. اکشفرد آن:را محکوم. کزود لای که 
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اکنون به انگلستان بر گشته بود, طی دومین و سومین نامه هایی در باب 
رواداری به دفاع از آن پرداخت (1690, 1692). "قانون رواداری مذهبی" 
سال 1099 نمیتواننست به پيشنهادات وی تحفق بخشد, این قانون 
کاتولیکها, پیروان اونیتاریانیسم, یهودیان و مشرکان را مستئنا میساخت و 
"ناسا ززگاران" را از کارهای دولتی باز میداشت. لاک نیز استنناهایی قایل 
شد: وی ازادی را برای ملحدان قایل نبود زیرا عقیده داشت که نمیشود به 


گفتار شان اطمینان کرد, چون از هیچ خدایی نمیترسیدند همچنین برای هر 
مذهبی که با قربانی کردن انسان موجب ازار جسمانی شود يا هر مذهبی 
که خواستار وفاداری نسبت به یک نیروی بیگانه باشد: وی اسلام را نمونه 
قرار داده بود. ولی ضمنا آیین کاتولیک را هم درنظر داشت. لاک صریحا 
خواستار رواداری مذهبی برای پرسبیتریان استقلالیان آناباتیستها, پیروان 
آرمینیوس, و کویکرها بود. جرئت نمیکرد پیروان اونیتاربانیسم را جزو آنان 
بیاورد. گرچه شافتسبری اول, هنگام مرگ در آمستردام (1683), گفته بود 
که فک آربا شنم و این هو کیتو‌سان (آمشاربانیشم) را از‌خستتی شود لای: 
لاک میگفت که قانون باید فقط حافظ نظم اجتماعی باشد: حق دارد 
فشارهای مخرب دولت را سرکوب کند, ولی بر روح انسانها اختیار و حقی 
ندارد. هیچ کلیسایی حق ندارد که مردم را به تبعیت از خود ناچار سازد. 
چقدر خندهاور است که در دانمارک اشخاص را به خاطر اینکه لوتری 
نیستند, در ژنو چون کالونی نیستند. و در وین چون کاتولیک نمیباشند 
مجازات میکنند. رویهمرفته کدام فرد يا گروه میتواند مدعی دانستن تمام 
حقایق دک و سرنوشت انسانی باشد لاک دریافت که اکثر ادیان جون 
ضعیف میشوندر طالب آزادی مذهبند و به هنگام قدرت. آن را نمیپذیرند. 
وی میگفت که آزار و اذیت از شهوت قدرت خواهی و از حسادت, که به 
صورت تعصب و غیرت مدهبی تظاهر میکند, ناشی میشود. اناد رون 
ریاکاری میآفریند و آزادی مذهبی دانش و حقیقت را پیش میبرد. و چطور 
ممکن است یک فرد مسیحی که در گرو پیمان خیرخواهی و محبت است به 
آزاد دسنخت ببازد لای:ا زمان مری: :در راه زواداری مذهبی لاش کرد و 
دست آندر کار نوشتن نامه چهارمي پیرامون اين موضوع بود که عمرش به 
ت مت مرگ زمانی به وی روی آورد(1704) که بآرامی نشسته بود و به 
مزامیر خواندن لیدی مشم گوش فرا میداد. حتی پیش از مرگ در فلسفه 
به چنان شهرتی رسید که فقط نیوتن در دانش از او پیشی گرفته بود: 
مردم همه جا از وی به نام "فیلسوف" یاد میکردند. در صورتی که خودش 
سرانجام به تورع اصالت آیین ار : کتابهایش, که نمیتوانستند با گذشتن 
سن تغییر یابند, از طریق چاپها و ترجمه های متعدد, وارد انديشه اروپای 
تحصیلکرده شدند. شینگلر گفته است: "فلسفه روشنگری غعرب منشا 
انگلیسی دارد. مذهب خردگرایی اروپا, همه از لاک نشئّت يافته است." 
البته نه همه آن. اما انسان در مورد چه کس دیگری بجرئت میتواند تا این 
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۱ شافتسبری: 1713-1671 


آنتونی اشلی کویر. سومین ارل آو شافتسبری, شاگرد لاک, مایه اعتبار و 
سربلندی استاد خود بود. البته این بدان معنی نیست که لاک مسئول سبک 
شافتسبری باشد: روانشناس پوینده با نثری بیروح مینوشت که ساده و 
معمولا روشن بود, ولی بندرت زیبا مینمود: شافتسبری, که مردی ثروتمند 
و فارغالبال بود, با ادب خاص شهری, خلقی بردبار و تقریبا با ظرافت سبک 
فرانسه مینوشت - اربابی انگلیسی بود که برای فیلسوف شدن خود رای 
پایین. آورده بود. باید اتدکی درباره وی بحت و کفتکه کنیم: زیرا وی تقریبا 
بانی زیباییشناسی در فلسفه جدید است و, با رها ساختن احساسات و 
همدردی از دستهای سرد هابز و لای,. سرچشمه جویبار عواطفی شد که در 
روسو به اوج رسید. الیزابت برج, که در زبان یونانی و لاتینی استاد بود. 
تحت توجهات لای و با شیوه لاک برای درس دادن به وی از راه محاوره. 
آتتوتی: را تا شن:باز ده سالحی به. آن.دو زیان کافلا اشتا. تخت سپس به 
قور موسر فا معا سل تهال به مسافرت پرداخت, که طی آن 
به زبان و آداب فرانسوی آشنا شد و تشخیص هنر چنان در وی نیرو گرفت 
که در یک لرد انگلیسی ناشایسته مینمود. یکسال در پارلمنت خدمت کرد - 
همین مدت کافی بود تا از "بیعدالتی و فساد هر دو حزب" آگاه شود: اما 
دود لندن بیماری آسم او را چنان شدید کرد که به هلند رفت: دریافت که 
محیط علمی انجا از اسپینوزا و بل پرهیجان شده است. پس از انکه عنوان 
ارل یافت (1699), بقیه عمر را در ملک شخصی سیری کرد. چند سال 
پیش از مرگ, ازدواج کرد و با کمال تعجب خود را مانند پیش خوشبخت 
یافت. در 1711 همه مقالاتش را در یک مجلد گرد آورد و با عنوان متنوع 
خصوصیات انسان, رسوم» عقاید و زمان منتشر ساخت. در 1713, در سن 
ثروتی در جهان شده است چندان در بند اخرت و الاهیات باشد. 

وی "شوق" - در زمان او به معنی تعصب - انگلیسیهایی را که میپنداشتند 
موحت نشر الهامات الاهی هستند تقبیح کرد. به رای وی؛ احساسات پا 
گفتار تند و خشن نشان بیتر بیتی است. اما در عوض عاقلانهتر میدانست 
که, به جای اذیت کردن این افراد, بر آنها بخندد, : در حقیقت خوش مشربی 
را, که موضوع اصلی یک رساله قرار داده بود. بهترین وسیله نزدیک شدن 
به اشیا و حتی الاهیات میدانست. وی نیز, مثل بل, معتقد بود که ملحدان 
میتو انند شارمتدان شايستهای باشتند: دیکر انکه. انها کفتر از خشوتت اذیان 
قدرتمند به دین و اخلاقیات زیان رسانده بودند. وی با "پرسش و عشق به 
خداوندی عیبجو, کینهتوز, دستخوش خشم و غضب, انتقامجو ... ,. مشوق 


فریبکاری و خیانت در بین انسانها, مهربان در حق عدهای قلیل ... و بیرحم 
نسبت به بقیه" مخالف بود. وک ار ۱ 
چه تاثیری بر اخلاق 
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و رفتار انسان میگذارد. وی آن نوع فضیلت را که بر امید به بهشت رفتن یا 
بیم از دوزج استوار بااشد پست و بزدلانه میدانست: فضیلت زمانی واقعی 
7 که به خاطر خود آن دنبال شود. با وجود اين. با وضعی که انسان 
دارد, جایگیر کردن عقیده به کیفر و پاداش دنیای دیگر در ذهن مردم 
ضروری است. "ینهان کردن حقایق مر کم از چشمان ضعیف, انساندوستی 
واقعی است. ... شاید لازم باشد ... که عقلا 0 
درنتیجه, شافتسبری از یک کلیسای رسمی با میکرد و میکوشید, با 
فلسفه خوشبینانهای که بدی را به تعصب انسانی بدل میکرد. شر و خدا 
پرسنتی را باهم نت دهد. با وجود این الگزاندر پوپ معتقد بود که 
خصوصیات در انگلستان بیش از آباز. بیدینان رک گو به دین اسیب رسانده 
است. 
شا ساره مایم و ترا رشق ااشسال انا 
میبنداشتند, موافق بود: وی فلسفه را "مطالعه خوشبختی" تعریف کرد اما 
با اینکه همه انگیزه های انسانی را به خودخواهی و سودجویی تعبیر کنند 
مخالف بود. طبق ان تجزیه و تحلیل (که اخیرا هابز و لاروشفوکو تشریح 
کرده بودند) 
ادب, مهماننوازی, و انسانیت در حق بیگانگان يا بیچارگان فقط نوعی 
خودخواهی سنجیدهتری است. یک قلب شریف فقط یک قلب مکارتر 
است: و شرافت و خوی نیکو یک .. ... حب نفس اراستهتر. علاقه به 
خویشان, کودکان و اعقاب صرفا علاقه به خود و به خویشان خونی بلافصل 
است ... . علو طبع و رشادت نیز بدون شک صورتهای دگرگون اين حب 
نفس جهانی هسستند. 
شافتسبری, در برابر این نظربه, تجهیز مضاعف طبیعت بشری با غربزه 
سودجویی شخصی و غریزه زندگی کردن بین اجتماع را در کار آورد. وی 
معتقد بود که وجود اجتماع و دولت از قرارداد اجتماعی نشتت نیافته است, 
بلکه از "اصل جرگهجویی و تمایل همنشینی ... که در بیشترین مردم 
طبیعی و نیرومند است" سرچشمه میگیرد 1 ۰ در قالب 
عشق, مهربانی, حسن نیت و همدردی نسبت به نوع خود وجود دارد. ت_ 
برخورداری کامل از این علایق طبیعی و خوب وسیله عمده ارضای خاطر و 
محرومیت از آنها بیچارگی و بیماری مسلم است." "خوب" بودن». یعنی 
تمایل شد ید و مداوم انسان به خواستن خیر گروه, و هر قدر تعداد افراد 
گروهی که الهامبخش این احساساتند بیشتر باشد. خوبی انسان بیشتر 


میشود. آگاهی از این تمایل اجتماعی را حس اخلاقی گونید. این فطری 
است, البته نه به صورت احکام ویژه خود (که در گروه های مختلف متفاوت 
است), بلکه در زمینه غریزی خود: "مفاد صحیح و غلط ... برای ما مثل 
علاقه, طبیعی و اصل نخستین سرشت ماست." " شافتسبری با همانند 
دانستن اخلاق و زیباییشناسی از اولی به دومی روی نهاد. خوب و زیبا هر 
دو یکی هستند . اخلاقیات "زیبایسندی و لذت از هر چیز شایسته" است؛: 
درنتیجه, ما رفتارهای خلاف اصول اجتماعی را زشت ميگوييم. زیرا حس 
میکنیم که موجب برهم زدن 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 680 

هماهنگی جز با کل ميشود, که آن هم خوبی و هم زیبایی است. انسان با 
تکامل حس زیباییشناسی, که اخلاق یکی از عناصر آن به شمار میرود, 
میتواند زندگیش را به یک کار هنری وحدت و هماهنگی مبدل سازد: انسان 
"کاملا اصیل" (به و اشرافزاده ما) این کارها را میکند و در نتیجه 
تربیت "نمیتواند به عملی گستاخانه و بیرحمانه دست بزند:" " سلیقه خوب و 
تربیت یافتهاش وی را در هنر و رفتار رهنمون خواهد بود. حقیقت نیز خود 
نوعی زیبایی و هماهنگی همه اجزای دانش با کل است: از این رو: 
شافتسبری بلادرنگ جانب کلاسیسیسم را در هنر گرفت: به نظر وی 
صورت, وحدت و هماهنگی لوازم برتری در شعر, معماری, و مجسمه 
سازی هستند: و در نقاشی خط از رنگ اساسیتر و والاتر است. وی 
نخستین متجددی بود که زیبایی را مسئله بنیادی فلسفه قرار داد و بحثی را 
آغاز کرد که دز بایان فرن هجدهمه نی لزد کیمز وتری به اوج رسید. این 
یکی از خطوط تاثیر شافتسبری بود: چیزهای بسیار دیگری هم در کار 
بودند. اهمیتی که به احساس میداد, بر جنبش رمانتیک, مخصوصا در الضان 
به وسیله لیتیتی؛ شیلر, گوته و هردر که وی را "افلاطون دوستداشتنی 
اروپا" مینامیدند اثر گذاشت. در فرانسه این نفوذ در دیدرو و همچنین 
روسو ظاهر گشت. تعبیر او از دین همچون چیزی که نظرا ضعیف ولی 
اخلاقا ضروری است., در نقادی عقل عملی کانت به چشم میخورد. تاکید 
وی بر همدردی, به عنوان پایه اخلاق. در هیوم و ادم سمیت ظاهر گشت. 
نظرات وی در هنر در شکل گرفتن جذبه کلاسیک وینکلمان سهیم بودند. 
چون از شاگردی لاک آغاز کرد که دانشمند ولی نه چندان زیباشناس بود, 
(شاید به علت مقاومت طبیعی هر نسل در برابر نسل به وجود آورنده 
خود) به فیلسوف احساسات. عواطف., و زیبایی 1 شد. از آنجا که به 
سبک کلاسیک هنر عشق میورزید, منشا احیای رمانتیک در قاره اروپا شد؛ 
ولی در انگلستان شعر و معماری از گرایش کلاسیک وی پیروی کردند. 
امتیازش در این بود که فلسفه را با شیوهای زیبا, که یاد آورنده افلاطون 
نود و ففظ نار کلی میتوانست, با آن به ز قابت بزخیز ده درخشند کی بخشید. 


۷۱۱ جورج بارکلی: 1753-1685 


وی در دیزرت کاسل: وافع در ولایت کیلکتی: به دنیا آمند. در شنن بانژده 
سالگی به کالج ترینیتی دوبلن وارد شد. 
در بیست سالگی انجمنی برای مطالعه "فلسفه جدید", یعنی فلسفه لاک, 
تشکیل داد. در بیست و یک سالگی اندیشهای را وارد "کتابچه یادداشت" 
خود کرد که امیدوار بود مادهگرایی را برای ابد نابود کند: هیچ چیز وجود 
ندارد ۳ انکه درک و احساس شود و بنابراین, ذهن تنها واقعیت؛ و ماده 
یک افسانه است. _ 
همان طور که ... آیین ماده, یا جوهر جسمانی, ستون و تکیهگاه 
شکاکیت بوده است, 
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حال اینکه این جوهر مادی در طول اعصار چقدر یار 0 9و3 
خدا| بوده است.؛ لا زم به گفتن نیست. همه دستگاه های مهیبشان آشکارا و 
ضرورتا بر این اساس متکی بودهاند, و هرگاه که این نی زیربنا 9 
شود, همه بنا فرو خواهد ریخت, به اندازهای که دیگر ارزش این را نخواهد 
داشت که بررسی ویژهای از پوچی و بطالت هر فرقه بینوای ملحد صورت 
پدیرد. 
بنابراین, بارکلی در مدت هفت سال بعد, و پیش از آنکه بیست و نهمین 
سالش زا به بایان برشاند: مهمترین آنارش را به جاب زرنستاند. تظربه. جدید 
رویت (1709), رساله درباره مبانی علم ۳ (1710), و سه مکالمه 
میان هیلاس و فیلونوئوس در مخالفت با شکاکان و ملحدان (17153). انها 
نقش برجستهای در روانشناسی و نورشناخت ایفا کرد. و بقیه دریای 
فلسفه جدید را سخت متلاطم ساختند. نظریه جدید روبت از آناز لای 
اقتباس شده است: توضیح اینکه لاک متذکر شد که چگونه ویلیام 
مولینو( آموزگاری در کالج ترینیتی دوبلن) این مسئله را از وی پرسیده بود: 
ایا اگر نابینای مادرزادی بینایی خود را بازيابد. میتواند فقط به وسیله دیدن 
جسم کروی و جسم مکعب را که هر دو از یک جنس و به یک اندازه 
باشند, از یکدیگر تشخیص دهد مولینو و لاک هر دو بر پاسخ منفی آن متفق 
بودند: بارکلی نیز با آن دو هم عقیده بود و تجزیه و تحلیل خود را هم بدان 
اضافه کرد. ما نمیتوانیم مسافت., اندازه. محل نسبی, يا حرکت اشیا را با 
دیدن ادراک کنیم. هر تشن از تصحیح با کمک حس لامسه: با تجربه مکرر, 
تصحوه: تفریا ان تشون و اندام. تینایی: یر وعر کم کردن درباره 
شک مسافت. مکان و حرکت اشیای رویت شده را؛ به همان گونه که اگر 


ميشدند بودند, به ما میدهد. 

اگر نابینای مادرزادی بینا شود در ابتدا ۴ راه دیدن نمیتواند تصوری از 
مسافت داشته باشد: : گویی خورشید و ستارگان و اشیای دور و نزدیک همه 
در چشمش یا بهتر بگویمء در ذهنش هستند. اشیایی که در معرض دیدش 
قرار میگیرند به نظرش چیزی جز دستهای از افکار یا احساسات جدید 
تیتیستد (و در حفیقت هم. همین ظور آشتت] وهر ییاز اتقا همان قدن به اد 
نزدیک است که ادراک درد يا لذت يا درونیترین انفعالات روحی. در حقیقت؛ 
نظر ما در باره دوری و نزدیکی اشیای رویت شده, يا خارج بودنشان از 
ده اما معایل سره است: 

یس » , مکان یک ساخته ذهنی, و عبارت از سیستمی از روابط است که برای 
اه کر اما سا سای ی ره سا هی 
خراجمانی که انجین ساطتی امای دام ( ۰17/09 1726 این تشاریم را 
ثابت کردند: موقعی که نابینایی مادرزاد را با عمل جراحی بینا کردند. 
نخست "به قدری از صدور حکم درباره مسافتها عاجز بود که میپنداشت 
تمام اشیا چشمانش را لمس میکنند. ... شکل اشیا را نمیدانست و آنها را 
با وجود دگر گونی شکلی و بزرگی, نمیتوانست را یکدیگر تشخیص دهد ؛ 
سوباک ان اه تفه ای ایا شا کواشته ام 
هر دانش از راه حواس حاصل شود هیچ چیز برای ما واقعیت نخواهد 
داشت؛ فحز اینکه ان را ادرای کنیم با قبلا ادرای کرده باشیم: "وجود 
داشتن عبارت است از مدرک شدن". لاک میینداشت که ادراکها نتیجه 
فشار اشیای بیرونی بر اندامهای حسی ما هستند. بارکلی پرسید چگونه 
میتوان فهمید که این اشیا وجود دارند مر ما هنگام رویا تصوراتی به همان 
روشنی زمان بیداری نداریم لاک میکوشید که واقعیت مستقل اشیا را با 
تمایز بین خواص نخستین ۱ آنها حفظ کند: خواص دومین "درون 
ذهنی" هستند و بقیه بعد, صلا بت:. شک عددو ح کته و سکون عیسن : آنها 
در یک ماده اصلی مرموز وجود دارند که لاک معترف نود. از آنها ببختر 
انم تلود مه دا آن رانا ها کی مان ار کت ان 
اعلام میداشت که خواص نخستین مثل خواص دومین دهنی هستند , ما و 
دنیا برای ما فقط مشتی ادراک است. و 3 اه کی تاش آن 
گوناگونی اجسام متشکله جهان مرثی را به قالب در میآورد و هیچ یک از 
انهانا به ادراک در نیاید. موجودیت نمییابد." اگر از ماده خواص نخستین و 
دومین را بگیرند, "مادم" به تیستی؛ , بیمفهوم مبدل ميشود. آن وقت دیگر 


مادهگرا چیزی برای گفتن ندارد. 

بارکلی خوب میدانست. که, علاوه بر مادهگرایان. دیگرانی نیز علیه این 
چشمبندی و به نیستی کشانیدن دنیای خارجی لب به اعتراض خواهند 
گشود. وقتی که از وی پرسیدند اگر کسی نباشد که مبلهای درون اطاق ما 
را ادراک کند, ایا دیگر وجود نخواهند داشت., در پاسخ فرو نماند. وی 
واقعیت یک دنیای خارجی راء. که منشا ادراکهای ما هستند, انکار نمیکرد: 
بلکه فقط مادیت آن دنیا را انکار میکرد. اشیای خارجی ممکن است 
هنگامی که آنها را ادراک نميکنيم, به موجودیت خود ادامه دهند و اين بدان 
جهت است که در ذهن خداوند به عنوان مدرکات وجود دارند. (میگفت) در 
حقیفت؛, احساسهای ما معلول ماده خارجی نیستند, بلکه معلول نیروی 
الاهی هستند که بر حواس ما اثر میگذارد. فقط روح بر روح اثر میگذارد: 
خداوند تنها منشا احساسات و تصورات ماست. 1 

مارا ی را ی رد 
ختتتر فیلد. :بر اق. تبرش نوشت:::دکتر. بارکلین: ان دانشمند. ارخفتد. و 
هوشمند کتابی نوشته است تا ثابت کند چیزی به نام ماده نیست, و دیگر 
اینکه هیچ چیزی بجز تصور وجود ندارد. ... .استدلالهايش را, بیشک, 

1 در فیزیک جدید احساسات ما را معلول هیچ "ماده" شناخته شدهای 
نميدانند. بلکه معلول انرژیهای ظریفی میدانند که زمینه و اصلیت مادیش 
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نمیتوان پاسخی گفت: اما هنوز این گفتارها نتوانستهاند قانعم سازند. و من 
تصمیم دارم به خوردن؛ آشامیدن, راه رفتن و سواری ادامه دهم ۳ این 
"ماده" ای که به اشتباه تصور میکنم بدنم را تشکیل داده است هرچه بیشتر 
شاداب باقی بماند. 

و همه میدانند که دکتر جانسن چه رنجی متحمل شد تا به دکتر بارکلی 
پاسخ گوید: ۲ 

چون از کلیسا بیرون امدیم (به نقل از بازول), مدتی ایستادیم تا در 
خصوص سفسطه هوشمندانه اسقف بارکلی در اثبات عدم وجود ماده, و 
اینکه د ر کاینات همه چیز تصوری است, بحث کنیم. ( 
همه معتقدیم آیین وی صحیح نیست, اما نمیتوانیم آن را رد کنیم. من هرگز 
اشتیاق شدید جانسن ی و پاسخ گوید فراموش تمیکنم: 
شد و گفت: ان را این چنین رد سیکم۱؟ 

البته بارکلی میبایستی به نویسنده بزرگ خاطرنشان سازد که هرچه او از 
شین و حبنی از دزد شست پایش میداند ذهنی است: مشتی از مدرکات به 


نابغه ای نابهنجار بود و در تنظیف دستها و تعویض جامه وسواس ِ 
فرزم دز کرداوری آبان تقاسان فدیرهفی کو‌شند و خوو با بخن کردن لکه 
های مرکب و بدون کشیدن خط, دورنما سازی می کرد.2 شیاکوای از رود 
یانگ تسه, سرچشمه های کوچک آن« بان اسان از میان شنهای بیابان و 
توه‌های نی و همان خر وشان آنر .وان کتتمابی. کهدر مضب آن نزردد خی 
کنند, دورنماهای فراوان کشید و, مطابق داوری بسیاری از هنرشناسان, در 
رس منظره سازان شرق و غرب قرار گرفت. ما یوان خداوند 
دور تفاستاز ی وی برخی: از ابار. اوه .نف قورم دبای تن صیما. بخستیده 
است.3 ۱ عالی ساخت. و موچی از ببری 
*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: دورنما, پل. و درختان بید, اثر مایوان, قرن 12 میلادی, 
موزة هنرهای زیبای بستن 

1 تصویری به نام «منظرة هوانگ هو» در گالری فریر در واشینگتن وجود 
دارد که به کوئوشی نسبتش داده آند. 

2 دورنمایی منسوب به می فی در اطاق ۲11 موزة مترپلیتن نیویورک 
وجود دارد. ۱ 

3. از میان این آثار. تصویر «بانو لینگ چائو در میان برف» بسیار گیراست. 
این بانو, که یکی از عارفان بودایی قرن هشتم است. در این تصویر در حال 
مراقبه دیده می شود. از این رو این _تصویر همتای تصویر «سقراط در 
برفهای پلاته» به شمار می رود. ظاه ر | مایوان می خواهد, با تصویر خود, 
تماشاگران را به این فکر بیندازد که جهان, جز در ذهن, وجودی ندارد. و 
ذهن گاهی می تواند جهان را نادیده بگیرد. 
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سهمگین و ساری بی پروا تصاویری زیبا کشید, و نیز کوان یین, ایزد آیین 
بودایی مهایانه را به صورت خدایی کناره جو, ولی نرمخو, مصور کرد. 
استادان دیکر نیز,. که نامهایشان در خاطر نمی ماند. در این دوره پدید 
آمدند. ارنست فنولوزا گوید: «فرهنگ سونگ پخته ترین جلوة نبوغ چین 
بود.» 

وقتی که می خواهیم دربارة کیفیت نقاشی چین در عصرهای پانگ و سونگ 
قضاوت کنیم, وضع ما به وضع مورخانی می ماند که در اینده, یس از 
انهدام آنار رافائل و لتوناردو و میکلانژء در صدد تقویم رنسانس ایتالیا 
اند تشن ار انکه تجاوزات سپاهیان بربری شاهکارهای نقاشی چین را 
نابود ساخت و پیشرفت آن کشنور دا قرنها به تعویق انداخت, نقاشی چینی 
از شور افتاد. با انکه در عصر دودمانهای بومی و بیکانة بعدی, هنرمندان 
ظریف طبع و چیره دست فروان به بار امدند. هیچ یک از ایشان به پای 


نام سنگ, که با مشتی احساسهای شنوایی به نام بازول, و مشتی تصورات 
تلقین شده به نام فلسفه در هماميختهاند و انعکاس ایجاد کردهاند که به 
مشتی احساسهای دیگر منتح شده است. هیوم با بازول و چسترفیلد 
همعقیده بود: استدلالهای بارکلی "نه پاسخی را قبول میدارد و نه قانع 
کننده است." معماری بارکلی برای هیوم دلفریب بود, اما نتیجهای 
نامطلوب از آن گرفت. وی معترف بود که هرگاه "ماده" را از همه کیفیاتی 
که ادراکهای ما بدان نسبت میدهند عاری کنیم. محو و نابود میشود: اما 
همین را هم در مورد "ذهن" صادق میدانست. ما نظریات لاک را در این 
خصوص ملاحظه کردهايم. اما بارکلی هم ان را پیشبینی کرده بود. در 
سومین مکالمه, هیلاس فیلونوئوس را به مبارزه میطلبد: 

شما اقرار کردید که, در حقیقت. تصوری از روح خود ندارید. ... شما, با 
وجود اين, معترفید که یک جوهر روحانی, با وجودی که تصوری از ان 
ندارید, وجود دارد: و جال آنکه شما وجود چیزی راء که جوهر مادی نام 
دارد, به جهت آنکه تصوری از آن ندارید, تنفی میکنید. آیا اين عمل شما 
منصفانه است ... به نظر من این طور میرسد که طبق شیوه تفکر خودتان 
و در نتیجه اصولی که از ان پیروی میکنید, چنین استنباط میشود که شما 
تنها دستگاهی از تصورات سیالی هستید که جوهری برای نگهداری آنها 
وجود ندارد. کلمات را بدون معنی خاص نباید به کار برد. و چون دیگر جوهر 
روحانی مفهوم جوهر مادی ندارد. پس هر دو باید نابود شوند. 

فیلونوئوس (دوستدار ذهن) به هیلاس (آقای ماده) پاسخز میگوید: 

چند بار تکرار کنم که من هستیم را میشتاسم یا از آن آگاهم: و اينکه خودم 
و نه تصوراتم. بلکه چیزی دیگر. یک اصل متفکر و فعال است که ادراک 
میکند, میشناسد, میخواهد, و در باب تصور ات عیل کش ی 
من, یعنی خودم به نفسه, هم رنگ و هم صدا را ادراک میکنم, نک ضد ار 
یا صدا رنگ را ادراک نمیکند: بنابراین, 
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من یک اصل فردی هستم و متمایز از رنگ و صدا. 

هیوم از این پاسخ قانع نشد: وی چنین نتیجه گرفت که بارکلی, خواه 
ناخواه, هم روح و هم ماده را به نابودی کشیده است و نوشته های این 
اتف بر خسته:: که رنومتد تون از دی حفاع: کنر "فعلیمانی: وا تشکیل 
میدهد که از تعلیمات فلاسفه قدیم و جدید, و حتی بل, شکاکانه تر است." 
بارکلی چهل سال پس از انتشار سه رساله اش زنده بود. در 1724 به 
سمت کشیش دری منصوب شد. در 1728 به امید دریافت پولی از دولت. 
به برمودا رفت تا در آنجا یک کالج برای "اصلاح اخلاق انگلیسیانی که در 
کشتزارهای باختری ما کار میکنند. و برای اشاعه انجیل در میان وحشیان 
امریکایی" تاسیس کند. چون به نیوپورت در رود ایلند رسید, به انتظار 


وصول آن 20,000 پوند موعود که هرگز به دستش نرسید نشست. در آن 
مدت که در آنجا بود, آلکیفرون یا خرده فیلسوف را تصنیف کرد (1732) تا 
به همه تردیدها و شکهای مذهبی پایان بخشد. وی بر جانثن ادواردز تاثیر 
گذاشت و بیت مشهوری گفت: "امپراطوری راهش را به سوی غرب ادامه 
میدهد." پس از سه سال که بیهوده به انتظار وصول پول نشست. به 
انگلستان برگشت. در 1734 به اسقفی کلوین برگزیده شد. د بدیم که 
چگونه ونسای سویفت وی را یکی از اوصیای خود کرد و نیمی از دارایی 
خویش را برای او گذاشت. در 1744 رسالهای شگفتانگیز به نام سیریس؛ 
رد خاصیت ان قطران منتشر کرد و این آبی بود که وحشیان وی را بدان 
آشنا ساخته بودند و اکنون آن را برای درمان آبله توصیف میکرد. سرانجام. 
در 1753, در شصتوهشت سالگی در آکسفرد چشم از جهان فرو بست. 

۳ کنون هیی کس نتوانسته است تال اثبات عدم واقعیت واقع از او پیشی 
گیرد. در کوششهای حور برای باز گرداندن ایمان واز بین بردن دص پلید 
فادفرانی. فابز.. که: انکلنصان را میا لو فلشنفه .را ابر ری کروی مه 
سرودهای بهشتی و اسباب دنیایی .. همه اجسا جسام تشکیل دهنده اس 
نیرومند دنیا" را معانی و تصورات ذهنی شیر شون این عمل خطرناکی 
بود, و بارکلی اگر میدانست که هیوم و کانت از اصول ثواب امیزش نقدی 
عقلی را استنتاج خواهند کرد که هیچ جزم بنیادی در بنای دوستداشتنی و 
باستانی ایمان مسیحی را پایدار نمیگذارد. از وحشت بر خود میلرزید. ما 
ظرافت وی را در طرح انکار و تصورات و مفهومها میستايیم و چنین 
میبذيريم که از زمان افلاطون هیچ کس نتوانسته بود مهملاتی تا این حد 
زیبا بنویسد.نفوذ وی را در همه جای انگلستان و المان قرن هجدهم. و در 
فرانسه به میزانی کمتر, مییابیم: با این حال, دگر باره در معرفت شناسی 
پیروان کانت, در قرن نوزدهم. اشاعه یافت. فلسفه اروپایی حتی تا آمروز 
هم نتوانسته است کاملا از وجود دنیای خارجی مطمئن شود و تا زمانی که 
خود را با احتمال بسیار زیاد آن آشتی دهد و با مسائل زندگی و مرگ روبرو 
شود, جهان از آن گذشته است. 
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رویهمرفته این عصر بهترین دوره در تاریخ فلسفه انگلیسی به شمار 
میرفت. رنگی که فرانسیس بیکن برای به هم گرد آوردن دا تمد آن 
نواخته بود. پس از گذشت هیاهوی جنگ داخلی نیز شنیده شده بود. هابز در 
ان لا منشعور خون بل بو هعیش آفرمی که علم مکی با آن الاهات 
را به حرکت دراورد. لاک قلهای بود که مسائل فلسفه جدید از روی آن به 
روشنی در دیدرس واقع شدند. از اين دسته چهار نفری انگلیسی, که هیوم 
محتاط و مرموز در تقویت آن کوشید, نفوذی عمیق فراهم شد که فرانسه 
و آلمان را فرا گرفت. متفکران آن زمان فرانسه مثل انگلیسیها اصیل و 


عمیق نبودند, اما هوشمندتر بودند, زیرا از طرفی اقوام گل را داشتند, و از 
طرف دیگر سانسور شدید ناچارشان میساخت تا مایه و جوهرشان را در 
قالب فرم. و خردشان را در بذله گویی مصرف کنند. سپس., در سال 
726( ولتر به انگلستان آفه: و چون به فرانسه برگشت, نیوتن» لای, 
بیکن,؛ هابز و دیگر اشیای قاچاق را در خورجین گذاشت و با خود بدان دیار 
آوارند: فر انسه, ۳ نیم قرن بعد از آن در جنگ علیه موهومپرستی, تاریک 
اندیشی. و جهالت از آنها استفاده میکرد. یک قابله انگلیسی به زایمان 
روشنگری فرانسه خدمت کرد. 
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فصل بیست و یکم :ایمان و خرد در فرانسه - 1715-1648 


ا- دگر گونیهای فلسفه دکارت 


فرهنگ آکادمی فرانسه در 1694 "فیلسوف" را چنین تعریف کرده است: 
کسی که در رابطه با دانشهای گوناگون خودش را وقف کار پژوهش کند و 
اثرات, علل و اصول آنها را جویا شود. 

این نام (همچنین) به کسی اطلاق شده است که در از آفتن و انزوا, , و دور 
از هیاهو ۱ جهان, زندگی کند. بعضی اوقات کسانی که افکار 
لجام گسیخته دارند و خودشان را از مسئولیتها و وظایف تقد و مدنی برتر 
میدانند به این نام خوانده میشوند. ۱ 

از قسمت نخستین این تعریف چنین بر میاید که فلسفه و علوم هنوز از هم 
متمایز نشده بودند, علوم به عنوان "فلسفه طبیعی" تا قرن نوزدهم به 
صورت شعبهای از فلسفه باقی ماند. از اخرین قسمت تعریف چنین 
استنباط میشود که "جاودانان چهلگانه(1 ". در زمان تا لویی 
چهاردهم, بوی انقلاب را در هوای فلسفی استنشاق کرده و گویی ۹ پیشتازان 
روشنگری قبلا پیشگفتارهایشان را گفته بودند. در میان سه مظهر و 
بلندگوی این تعریف, میراث ه فکری رنه دکارت در میان رد و قبول 
نوسان بود. خود میراث سه بلندگو داشت: یکی شییپور شک را مینواخت. که 
پیش در آهد فلسفه است: دومین صدای مکانیسم کلی دنیای خارج را اعلام 
میداشت: و سومین آهنگهای خوش معتقدات دینی سنتی را مینواخت و 
خدا, اختیار. و خلود روح را از درون گردشارهای دنیا بیرون میکشید. دکارت 
با شک آغاز کرد و با تورع به پایان رساند: و وارثان وی میتوانستند او را در 
هر دو انتهای این مسیر بپذيرند. بانوان سالونهای نخستین زنان فاضلهای که 
در 


1 چهل تن از اعضای آکادمی فرانسه.-م. 
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1972 مورد طنز مولیر قرار گرفته بودند تسبیح و دعا را کنار گذاشتند و در 
گردابهای کیهاتشناسی توین آسایشی هیجان. انگیز یافتند. مادام دو شنویتیه 
فلسفه دکارت را "نقل مجلس" بعد از شام خود ساخته بود: وی مادام دو 
گرینیان. مادام دو سابله, و مادام دولا فایت همه "دکارتی" بودند. زنان 
خوشبوی غطر اکین در جلسات سخنرانی پیروان دکارت در پاریس حضور 
مییافتند. فلسفه در نزد نجیبزادگان تروق باب و متداول شد: هر هفته در 
قصر دوک دو لوین, در کاخ پاریس پرنس دو کنده, و در "شکوهمندترین 
<هتلها,ری پایتخت" گفتارها و مقاله های دکارتی خوانده ميشدند. فرقه های 
مذهبی اوراتوریان, بندیکتیان, و آوگوستینوسیان فلسفه جدید را در مدارس 


خود تدریس میکردند. معمول آن روزگار چنین شد که عقل را در علوم و 
امور انسانی ستایش کنند: ولی در دین ان را محتاطانه تابع الهامات الاهی 
نمودند. بدان سان که مورد تعبیر کلیسای کاتولیک باشد. 9 و پور- 
روایال فلسفه دکارت را به عنوان آشتی دهنده مطبوع د 
پذیرفتند. اما هوشمندترین همکیش جدید آنان. یعنی بلز پاسکا فلسفه 
دکارت را به عنوان راهروی که به الحاد منتهی میشود, محکوم کرد. وی 
هد ان "من دکارت را نمیتوانم ببخشم. او اگر در سرتاسر فلسفهاش از 
خدا صرفنظر میکرد. خوشحال میشد: ولی از اظهار اینکه با یک تلنگر دنیا 
را به حرکت انداخته است تاگزیر تودر ان آن: سن بجر کایزی .با شدا 
نداشت." " یسوعیان در این مورد , با پاسکال همعفیده بود, پس از سال 
0 فلسفه دکارت را به عنوان عاملی که زیر کانه. ولو نه به عمد. 
موجب تباهی ایمان مذهبی ميیشود., رد کردند. سوربون میخواست نوشته 
های دکارت را ممنوع سازد: بوالو از ان به دفاع برخاست: نینون دو لانکو و 
دیگران مولیر را متقاعد ساختند تا سوربون را هجو کند: سوربون ایراد 
جویی خود را به تعویق انداخت. هوئه. دانشمندی که مدتها بود فلسفه 
0 را بود علیه آن قیام کرد و آن را گاهی موافق و و 
موجود در 0 توجیه قلب 1 با ان دکارت در خصوص ماده به 
عنوان بعد خالص در وحشتی افزاینده میزیستند. لویی چهاردهم در 1665 
تدریس این فلسفه دو پهلو را در کولژ روایال ممنوع ساخت و در 1671 
این منع را به دانشگاه پاریس نیز گسترش داد. 
بو سوه در 1097 نیز به خیل مخالفان پیو ست. این محکومیتها 99 به 
فلسفه دکارت را از نو زنده کردند و نظرها را نو مدخل. شک کانه. ار دعتی 
گفتار در روش, جلب کردند: شک نخستین آن مقاله به طور پنهانی پخش 
شد: اهمیت ضمایم سنتی ان از میان رفت: در قرن هجدهم از دستگاه 
پیروزمند پیشین چیزی به جای نماند, مگر کوشش آن برای تبدیل دنیای 
خارج به مکانیسمی که از قانون فیزیکی و شیمیایی پیروی میکند. چنین به 
نظر میرسید که هر کشف جدید علمی اعتبار مکانیسم دکارتی را فزونی 
میبخشید و از اعتبار الاهیات دکارتی میکاست: در تصویری که دکارت از 
کیهان کشید, برای خدای ابر اهیم. 
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اسحاق, و یعقوب جایی وجود نداشت: مسیح هم در انجا نبود: تنها چیزی که 
میماند "خدای بیکاره" بود که دنیا را با نخستین ضربه به جنبش انداخت و 
بعد هم از صحنه کناره گرفت و اکنون فقط به صورت ضامن اشراق و 
درون بینی دکارت باقی مانده بود. این نه ان خداوند قهار و جبار کتاب عهد 
قدیم بود, و نه آن پدر مهربان عهد جدید: وی خداوند خداپرستی, فاقد 


شخصیت, بی وظیفه, ناچیز, و تابع قوانین نامتغیر بود, دیگر چه کسی به 
فکر میافتد که اين بیهودگی اپیکوری را بپرستد قبلا در 1669 و 1678 در 
کتابهای گیوم لامی: استاد دانشکده پزشکی دانشگاه پاریس. به بیان یک 
روانشناسی کاملا مکانیکی پرداخت که بر رساله درباره حواس کوندیاک 
(1754) پیشی گرفت و به تشریح یک فلسفه ماده گرایانه مبادرت ورزید 
که بر انسان ماشین لامتری بود (1748). در میان این هنگامه و هیاهو, 
سیرانو دو برژراک مسافرتهای افتخار امیزش را به ماه و خورشید اغاز 


کرد. 


ا۱- سیرانو دو برژراک: 1655-1619 


ما اکثرا وی را عاشق پیشهای میدانیم که روستان یک کمدی از او تهیه 
کرده و با آن بینی مشهور, در زیبایی از ونوس شکست خورده است. 
سیرانو حقیقی چندان ناکام نبود, وی زندگی و عشق را با خنده رویی به 
بازی گرفته بود و عمر را تا سر حد ممکن به بطالت میگذراند. اضافه بر 
تحصیلات معمولی یک فرزند نجیبزاده, در جلسات درس (همراه با مولیر) 
پیر گاسندی,. آن کشیش دوستداشتنی که دوستدار اپیکور مادهگرا و 
لوکرتیوس ملحد بود. حاضر شد. سیرانو "روحي" به ویژه "قوی" داشت و 
یک عنان گسیخته به هردو مفهوم کلمه, تفت اذاداتسین و این بود. در 
پاریس به گروهی بیدین و هوچی پیوست, در دوئثل کردن شهرتی به هم 
رسانید, در ارتش خدمت کرد و زمانی چند, به علت زخمی که برداشته 
بود. از عیاشی کناره گرفت و به فلسفه پرداخت. 
وی نخستین نمایشنامه فلسفی فرانسوی را نوشت و با شرح مسافرتهایی 
به نقاط دور افتاده کیهان, که گشاینده راه سویفت بود. انسان را به باد 
تمسخر گرفت. وی بر قدیس آوگوستینوس محترم میخندید. "آن شخصیت 
تزر : که فکرش را روحالقدس منور کرده است., به ما اطمینان میدهد که 
در زمان وی زمین مثل تنور مسطح بوده است و همچون یک نیمه پرتغال 
روی آب شناور." قلمش را تقریبا در هر فرم ادبی میآزمود, که اين آزمونها 
با اينکه بنددرت جدی بودند» ارزش نعیین کنندهای مییافتند. نمايشنامه کمدی 
فضل فروش فریب خورده ی برای اشغال کردن یک یا دو 
صحنه خوب ون تراردیشن به. نام مرت آکربیتن در 1640 به روی صحنه 
آمد, اما بلافاصله از طرف مقامات + دولتی ممنوع اعلام شد و آن قدر ماند 
تا در سال 1960 مجددا به معرض نمایتش گذاشته شد. ولی اتتشار ان به 
سال 1654 بود, و جوانان افسار گسیخته 
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پاریسی شعرهای ملحدانه سزان را فریاد میخواندند: ٍ 
پس این خدایان چه هستند زاده ترس ما: چیزهای نابوده قشنگی که آنها را 
میپرستیم و نميدانیم چرا . ۰ خدایانی که انسان آنها را آفریده است و 
آنها انسان را نا و در مورد خلود روح: یک ساعت پس از 
مرگ, روح نابود شده ما همان خواهد بود که ساعتی پیش از زندگی بوده 
است. 
اندکی پس از چاپ این نمایشنامه, تیری از سقف بر سرش فرود آمد و در 
سی و شش سالگی از آن ضربه در گذشت. دستنوشتهای از او به جای 
ماند که در دو قسمت انتشار یافت: جهان دیگر: یا ممالک و امپراطوریهای 


ماه (1675), و جهان دیگر: یا ممالک و امپراطوریهای خورشید (1662). 
1[ وا هم 
کیهان شناسی دکارتی نوشته شده بودند و شا ات را از گردشارهایی که 

از تکانهای انقلابی ماده اولیه تشکیل یافته بودند مشتق میکردند. سیرانو 
میگفت که سیارات زمانی مثل خورشید شعله ور بودهاند, 

اما در طول زمان؛ نور و حرارت را بر اثر انتشار مداوم ذراتی که موجب 
این پدیده ها شدهاند, از دست ۹ و در نتیجه به اجسامی سرد تیره و 
تقریا بی نیرو مبدل شدهاند. ما حتی کلفهای خورشید را میبینیم . 

روز به روز از نظر اندازه بزرگتر میشوند. از کجا که این کلفها پوستهای 
نباشند که از جرم خوشید تشکیل یافته و به نسبت از دست دادن نور خود 
سرد شده باشند: از کجا که خورشید هم , . . مثل زمین به کرهای تیره 
مبدل نشود سیرانو با موشک زمین را ترک میگوید و به سرعت به ماه 
میرسد. وی متذکر میشود که سه چهارم اولیه مسیر حس میکند که زمین 
وی را به سوی خود میکشد: و در ربع اخر نیروی کشش ماه همین عمل را 
انجام میدهد. 

"به خودم گفتم که این بدین جهت است که حجم ماه از زمین کمتر است: 
بنابراین. دایره عملش نیز در فضا کمتر است." وقتی که به حالت گیج در 
سطح ماه فرود میاید. خودش را در باغ عدن میبیند. در انجا در خصوص 
گناهکاری ذاتی با ایلیای نبی به بحث میپردازد و از باغ به صحرای برهوت 
ماه تبعید میشود. در انجا با دستهای از جانوران عظیمالجثه به طول 6 متر 
برخورد میکند که به صورت انسان هستند, ولی روی چهار دست و پا راه 
میروند. در آن میان یک تن, که در اتن از خدایان حامی سقراط بوده است. 
به زبان یونا نی فلسفی صحبت میدارد. وی به سیرانو اطلاع میدهد که راه 
رفتن به شیوه چارپایان شیوهای طبیعی و سالم است: که این آقایان ماه 
نشین؛ ی صد حس دارند و واقعیتهای بیشماری را 
حس میکنند که بر انسان پوشیدهاند. (فونتنل, ولتر و دیدرو این نظر را به 
بای فیکیر ند اه فیلات سر ان از آد.عبفتد به: سیر-کود. آذافه: فد هد 
ساکنان 
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ماه از بخاری که از غذا بر میخیزد تغذیه میکنند نه از خود غذا: : در نتیجه, از 
شر سر و صدای دستگاه هاضمه و خواری و نابهنگامی دفع در امان 
ميماندند. در ماه. قوانین را جوانان. که مورد احترام بزرگسالانند. وضع 
میکنند: , گزوبت. پاکدامنی؛ و عفت محکوم است: : خودکشی, مردهسوزانی, 
و بینی بزرگ را میپسندند. همین خدای حامی سقراط شرح میدهد که دنیا 
خلق نشده ولی ابدی است: از هیچ به وجود آمدن (که فیلسوفان مدرسی 
تعلیم میدادند) قابل تصور نیست: پدیرش ابدیت مشکلتر از ابدیت خداوند 


نیست: در حقیقت. فرضیه وجود خداوند کاملا نالازم است. زیرا دنیا 
ماشینی است خودکار که هميشه میچرخد. سیرانو استدلال میکند که 
خداوندی باید وجود داشته باشد, زیرا وی معالجات معجزهاسا را شخصا با 
چشم خود دیده است: خدای حامی سقراط به این گفتارهاء که آنها را از 
تلقین يا تخیل میشمرد, میخندد. یک حبش نیرومند به انتقام از اصالت آیین 
بر میخیزد. سیرانو را با یک دست و آن خدای حامی را با دست دیگر بر 
میدارد. خدای حامی را به دوزخ میاندازد. و سیرانو را در سر راه خود در 
ایتالیا فرو میاندازد: سگهای محل به وی, که بوی ماه میدهد, پارس میکنند. 
جانثن سویفت نیز مجذوب شده بود. 


صتو رز تیر ان دربارهای مینگ هوانگ و هوی تسونگ نرسید. هنگامی که دربارة 
چینیان می اندیشیم, تنها نباید قومی فقیر و متفرق و درهم شکسته و 
فسادالفد را یر خاطر خخیخ. کنیع آنلکه باند ملتی را ییاد آوزیض که درو 
جریان طولانی تاریخ خود, از عصرهایی درخشان» همپاية عصر پریکلس با 
عضر. | موشتون پا عصر مدیچی, کذتتیته است, و شاید باز هم چنان 
۳ را به خود ببیند. 
2- ویژگیهای پیکرنگاری چینی ۱ 
طرد مناظر و مرایا - دوری از واقعپردازی - ترجیح خط بر رنک - ایجاد 
تقارن و وزن به وسيلة شکل - القای ادراکات و عواطف - قیود و 
محدودیتها - صداقت در هنر چینی 
حال باید دید عناصری که نقاشی چین و همچنین ژاین را از نقاشی سایر 
کشورها متفاوت می گرداند,. چیستند. چنانکه می دانیم, تصویرهای چینی 
بیشتر بر دیوارها نگاشته يا در طومارها درج شده است. اما این امری 
فرعی است. فرق اصلی نقاشی چینی با نقاشی اقوام دیگر این است که 
در تصاویر چینی, برخلاف تصاویر اروپایی, بعدنمایی و سایه پردازی وجود 
ندارد. دو نقاش اروپایی, به دعوت فغفور کانگ شی, برای تزیین کاخ او به 
چین رفتتد وتصاویری کشبدنو چییان به بعدنمایی تصفیرهای آنان اعتر هن 
کردند و گفتند که, در آن تصاویر, ستونهای دورتر کوتاهتر از ستونهای 
نزدیک کشیده شده است. عقيدة چینیان این بود که نشان دادن عمق در 
صفحة تصویر. یعنی در جایی که هیچ گونه عمقی وجود ندارد, کاری 
ساختگی و دروغین است. دو طرف منطق یکدیگر را در نمی یافتند. چنین 
می نمود که چینیان: از بالا به. متاظر امین نحرینتتنده جال آنکه اروپاییان از 
(زوبه رو .یه آنها نگاه می کردند! رعایت سایه و روشن در نقاشی نیز برای 
چینیان کاری غریب بود. بیگمان رعایت سایه و روشن برای نمایش واقعیت 
ضرور است. ولی نکته در این است که چینیان هدف نقاشی را بیان 
واقعیت نمی دانستند, بلکه معتقد بودند که نقاشی باید, به میانجی اشکال 
هنرمندانه. وسيلة لذتبخشی برای نقل حالات و القای افکار باشد. 
در نقاشی چینی, انچه مطلوب بود صورت یا شکل بود, و نقاش چینی 
صورت را در تناسب و 
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دقت خطها؛ و نه گرمی و شکوه رنگها, می حجلست. در آثار ديرينة چینی رنگ 
دخالت نداشت. استادان فن بندرت از رنگ بهره می گرفتند. و گمان می 
بردند که برای ترسیم شکل, مرکب سیاه کافی است. شی به هو هنر مند 
صاحب نظر, می گوید: صورت همانا وزن است., به اين معنی که نقاشی 
چینی زادة حرکات موزون است. رقصی است که دست نقاش آن را اجرا 
طی: کت از این گذشته, یک صورت بامعنی به متثاأبه وزن روح است, و 


اا- مالبرانش: 1715-1638 


دین, در برابر فرزندان کافر گاسندی و دکارت. نه تنها مدافعان نیرومندی 
از قبیل پاسکال, بوسوئه.. فنلون داشت. بلکه از یکی از هوشمندترین 
علمای مابعدالطبیعه عصر جدید نیز برخوردار بود. 

نیکولا دو مالبرانش تقریبا به طور دقیق با لوبی چهاردهم معاصر بود: یک 
ماه پیش از وی به دنیا آمد و یک ماه پس از وی درگذشت. شباهت دیگری 
بین آن دو نبود. نیکولا روحا شریف و در زندگی منزه بود. چون پدرش دبیر 
لویی سیزدهم, و عمویش نایبالسلطنه کانادا بود, از نظر تولد و تربیت از 
همه امتیازات. جز تندرستی برخوردار بود: ی بود و 
فقط اعتدال خاص در غذا| و شیوه آرام تک زد کی منزوی و اه 
دلیل هفاد عهفت سال رت جی وه شدند. در بیست و دو سالگی به فرقه 
اوراتوریان, یعنی فرقهای مذهبی که خود را وقف تفکر و موعظه های 
تا( در بیست و شش سالگی رسما سمت کشیشی 
وت 

در همان سال به رساله درباره بشر دکارت دست یافت و مجذوب استدلال 
5 فننک: آن: فده پیرو افکار دکارت شد, در عین حال به عقل ایمانی والا 
داشت: بلافاضله بر آن شد: که اآیین کاتولیک: را.. که مابه: زندفی. و 
امیدهایش بود, از روی برهان و تعقل ثابت کند. ای ی ان نم 
ب پاسکال 0 و به سوی قدیس توماس آکویناس گرایش مییافت: 
ین بر؟ 
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نمایشگر یک اعتماد به نفس عالی جوانی بود, اما دژ ایمان را در معرض 
تاخت و تاز عقل قرار میداد. ۲ 

مالبرانش. پس از ده سال مطالعه و نوشتن, یکی از اثار کلاسیک فلسفه 
فرانسه را در چهار مجلد به نام جستجوی حقیقت منتشر کرد (1674): و 
در آن؛ به شیوه همه فیلسوفان فرانسوی, تعهد اخلاقی به روشن نویسی 
را پذیرفت و فلسفه را به ادبیات مبدل کرد. دکارت نه تنها مطالعات ژرف 
وحشوایی با سازم حشن آعارن کرد‌سودی گس تن ما نیو فکا نکن 
و ذهن روحانی و آزاد, آن چنان فاصلهای به وجود آورده است که اعمال 
متقابل بین آن دو تصورناپذیر مینمایند: با وجود این, عمل متقابل بین آنها 
مسلم و بی چون و چرا بخ نظر میاید؛ یک تصور میتواند یک دست يا یک 
ارتش را به حرکت درآورد, و یک دارو میتواند ذهن را مخدوش و تیره 
سازد. نیمی از مشکلات کار جانشینان دکارت این بود که شکاف بین 
اندیشه و تن را از میان بردارند. فیلسوفی فلاندری به نام آرنولد گلینکس, 


با انکار غفل. فتقابل: زفیته.-را برای مالیر اتش: اسیتور اه لایتتیتر آمادة 
ساخت. جسم مادی بر ذهن غیر مادی اثر ندارد. يا بالعکس, اینکه به نظر 
میرسد یکی بر دیگری اثر دارد فقط به این علت است که خداوند حقیقت 
را در دو جریان متمایز رویدادهاء یکی جسمانی و دیگری ذهنی. خلق کرده 
است: همزمانی آن دو مثل همزمانی دو ساعت است که هر دو در یک 
ثانیه و سرعت معین میزان شدهاند و هر دو با هم در یک لحظه ساعت 
مشابهی را اعلام میکنند, اماء با وجود این کاملا مستقل از یکدیگر کار 
فيکنند. فقط متشا انها یکین است و ان عفلی. است که ان دموا میزان 
کرده و به حرکت انداخته است. به همین ترتیب هم, خداوند تنها منشا 
سلسله علت و معلولهای جسمانی و روحی است؛: حالت روحی انگیزه 
حرکت منتجه فیزیکی ظاهری است نه علت ان: و حرکت جسمانی رویداد 
۲ ان او یا ری ارت 
میرسد علت ان باشد: در هر دو مورد فقط خداوند علت است.1 در این 
قسمت گلینکس. که از دترمینیسم بیم داشت. دستگاه فکری خود را تغییر 
داده است و میگوید که اراده انسان با همکاری خداوند در اعمال اگاهانه 
میتواند علت واقعی نتایج جسمانی باشد. مالبرانش این موقع گرایی 
تردیدامیز را کامل کرد. خداوند هميشه هم علت جسمانی و هم حالت 
روحی است: عقل متقابل این دو واهی است: هیچ یک از آن دو بر یکدیگر 
اثر ندارند.2 


1 اصلاح این "تقارن روانشناسی", که توسط اسیینوزا انجام یافت. ممکن 
است در یافتن معنایی معقول در سخنان گلینکس به ما پاری دهد. خداوند, 
با طبیعت: ی ی ی توالی فیزیکی دنیای 
عینی؛ از جمله بدنهای ما: و توالی روحی دنیای دهنی, از جمله احساسات, 
افکان نار انت ها هیچ یک از این دو جریان علت یکدیگر نیستند, زیرا هر دو 
فقط دو رویه بیرونی و درونی یک فرآیند و یک جریان دوگانه رویدادها 
هستند. 

2 اين بیان دینی را با آیین دترمینیسم مقایسه کنید که میگوید هر حرکت 
ماده و هر حالت ذهنی از گذشته کلی صورت میگیرد: و عاملهای بیواسطه 
فیزیکی و نفس و "اختیار" وسایل این نیروی کلی يا انرژی کیهانیند که به 
وسیله ماده و ذهن کار میکنند. 
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"فقط خداوند است که میگذارد من نفسی را که فرو بردهام پس بدهم . 
. این من نیستم که نفس میکشم: من علی رغم خودم تنفس میکنم .این 
کنم." خداوند [انرژی کلی جهان] یگانه نیروست. علت حرکت يا تفکر هر 


چیزی ان نیروی الاهی است که بوسیله فرایندهای جسمی و روحی عمل 
میکند. حرکت. خداوند است که به صورتهای مادی عمل میکند: تفکر, 
خداوند است که در ما فکر میکند. در این فلسفه ظاهرا دترمینیستی 
مشکلات بیشماری وجود دارند که مالبرانش در رسالات بعدی کوشید آنها 
را بر طرف کند. وی میکوشید مقداری از اختیار انسان را با فعلیت کیهانی 
۱ ۳ 
جا حاضر یک خیراندیش قادر مطلق و عالم کل وفق دهد: ما در اين پیچ و 
خمها به دنبال او نخواهیم رفت. اما, در جریان همین سرگردانی, سر 
رشتهای سودمند از روانشناسی به جای مینهد. وی مییندارد که احساسات 
در جسم است نه در ذهن: ذهن تصوراتی دارد و اشیا را فقط به صورت 
گروه یا دستهای از تصورات ترکیب, اندازه, بو صلابت. صدا, دما و مزه 
مسا سود این سخند کیبهای, تضنفر شها انش به وخود تاد تسار از 
کیفیات نامبرده در شی وجود ندارند و بسیاری از احکام ما در خصوص شی 
یعنی بزرگ کوچک, درخشنده, تیره. سنگین: سبک, گرم يا سرد بودن: و تند 
و یا کند حرکت کردن آن بیشتر وضع يا حالت و طرز فکر بیننده را بیان 
میدارند تا صفات ویژه خود شی مورد مشاهده را. ما اشیا را نمیشناسیم: 
فقط از ادراکات و تصورات و معانی دگرگون شده و متمایل خود اگاهیم 
(همه اینها یک نسل پیش از لاک و بار کلی هستند). مالبرانش علی رغم 
زمینه روحگراییش, عادت و حافظ و تداعی معانی راء پس از دکارت و 
هابز, از نظر فیزیولوژیکی مورد بحث قرار میدهد. عادت نوعی آمادگی 
وسیله روح حیوانی, در نتیجه اعمال يا تجربیات مشابه و 
مکرر, در شیارها يا مجاری معینی در جسم تداخل مییابد. حافظ فعالیت 
مجد د تداعیهای حاصل از نجر به است. معانی بر حلسب توالی و پیوستگی 
ده خود تداگشن میشوند. نبیروی اخلاق و قدرت اراده نیروهای روح 
حیوانیند که در طول رشته های مغز جریان مییابند و شیارهای تداعی و 
روشنی تخیل را عمق میبخشند. فا 
در فلسفهاش عناضری: وندم متت‌دند. که شین بو مو له آن:باسدان هه‌شنبیان 
اصالت آیین, را به اضطراب انداخته بودند. با یک جنبش زیرکانه تواننست 
قلم احساساتی انتوان ارنو را از پرداختن به منطق ایین یانسن منصرف, و 
به دفاع از ایمان خاص وادار سازد و وی را قانع کند تا مالبرانش را به 
خاطر بدعتهای پنهانی مورد حمله قرار دهد. ان فیلسوف طی چند رساله, 
که مثل رساله نخستین شیوا و باور نکردنی بودند, از خود دفاع کرد و این 
مباحثه از 1683 تا 1697 ادامه داشت. بوسوئه تویخانه سبک فنلون را 
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هم برای حمله به یاری گرفت. مادام دو سوینیه. که میدید موشها 
محصولات, و کرمها درختانش را میخورند. شکوه کنان گفت که وی از نظر 


مالبرانش در خصوص شر, به عنوان عنصر لازم بهترین دنیاهای ممکن, 
چندان راضی و خشنود نبیست. 

مالبرانش دوستان غیور و پرشوری براي پاسخگویی به اين منقدان در 
اختیار داشت. مردان جوان و پیرزنان در آییت وی؛ که میگفت خداوند تنها 
فاعل همه اعمال است, نوعی لذت رازورانه و پیوند خدایی مبدبدند. 
فرانسویان و بیگانگان رنج سفر را بر خود هموار میساختند و به دیدارش 
فبآمندند یک انگلیسی گفته بود که وی به فرانسه آمده است تا از دو 
شخصیت بزرگ دیدن کند. لویی چهاردهم و مالبرانش. بار کلی با احترام 
تمام وارد شد و کشیش کهنسال را به محاورهای طولانی گرفت. 
مالبرانش, اندکی پس از ان, در هفتاد و هفت سالگی به ضعف دچار شد: 
هر روز لاغرتر میشد, تا سرانجام, ذهنش دیگر نمیتواننست علت سببی 
اندیشهاش باشد. در 13 اکتبر سال 1715 در خواب چشم از جهان فرو 
بست. شهرتش پس از مرگ به سرعت از میان رفت. 
خداوند کردند. توافقی نداشت. اما نفوذ وی در تلاشی که لایبنیتز برای 
اثبات دنیای فعلی, به عنوان بهترین دنیای ممکن, نشان میداد ظاهر شد: و 
در عقاید بار کلی, که میگفت اشیا فقط در ادراک ما یا در ادراک خداوند 
وجود دارند, جلوه کرد در هیوم به صورت تجزیه ویران کننده علت به 
عنوان کیفیت پنهانی نمایان شد: در تاکید کانت بر عناصر ذهنی برای 
تشکیل معرفت ظاهر گشت: حتی در دترمینیسم عصر روشنگری پدیدار 
لنند. 

اس روت کف رات یا عه کا ان اما زاس ات 
اشت از اش کفتار که تقییرات حاصل دن‌مازم‌ما ده هه یر فایل اجان 
وهای کل هه کی وان اه ور کال کی تا رو 
نیست. در این جذبه, مالبرانش, با وجودی که خود انکار میکرد. خود به 
نوعی دترمینیسم دست يافته بود که انسان را , به یک ماشین بی اراده مبدل 
میکرد: علاوه بر انم دستام موفع. کر این چون خانهای بود میان راه دکارت 
و انسینوزا. دکارت. ذر ماده مکائیستم را میدید.. اما دز روح ازادی را 
مالبرانش خداوند را تتها علت افعال روح میدانست: اسپینوزا. همچون 
راهب "مست خدا". با وی موافق بود که تسلسل ذهنی و جسمانی 
محصول تقارن نیرویی خلاقه است. این مندین پیرو اوراتوریان؛ که خداوند 
را در همه جا میدید. مذهب وحدت وجود را سهوا به همه, حتی به مومنان, 
آموخته بود به طوری که لازم بود فقط عبارت "خداوند يا طبیعت" را بدان 
اضافه کنیم تا به فلسفه اسپینوزا و روشنگری مبدل شود. 
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۷- پیربل: 1706-1647 


"پدر روشنگری" پسر یک کشیش هوگنو بود که در شهر کارلا در ولایت فوا 
در دامنه پیرنه خدمت میکرد. پیر بیست و یک سال عمر خود را در آنجا 
سپری کرد, یونانی و لاتینی را در آنجا آموخت, و مذهب کالونی را فرا 
گرفت. جوانی حساس و تاثیرپذیر بود. وی را به کالج یسوعی در تولوز 
فرستادند (16069) تا با ثروت و امکانات خانوادگی که در اختیار داشت به 
تحصیلات کلاسیک بپردازد. در اتجا عاشق آموز کارانش شد. و بزودی به 
مذهب کاتولیک گروید و آن چنان پایبند شد که کوشید پدر و برادرش را هم 
نه نز که آیین خود و گرویدن به مذهب کاتولیک وادار سازد. آنها بردبارانه در 
برابرش ایستادگی کردند, و او هم هفده ماه بعد به ایمان پدری برگشت. 
او ها سس سس ای ری ترا 
گرفت. پدرش برای اینکه بتواند وی را از آزار کلیسای رومی در امان نگاه 
دارد, او را به دانشگاه کالونی ژزنو فرستاد (1670), به امیدی که پیر به 
سلک کشیشان پروتستان وارد شود. پیر در آنجا به آثار دکارت دست یافت 
و به تمام صورتهای مسیحیت شک آورد. و اه اراس تن در 
ژ نو» روان و پاریس به آموزگاری خصوصی پرداخت و به استادی فلسفه 
آموزشگاه روحانی هو گنوها در سدان ارتقا پافت (5 167) آموزشگاه در 
1 به دستور لویی چهاردهم, به عنوان جزئی از مبارزه علیه فرمان 
نانت, بسته. شد. بل به روتردام پناه برد و در اکادمی شهرداری, به نام 
اکول ایلوستر, به سمت استاد تاریخ و فلسفه برگزیده شد. وی اولین فرد 
گروه مهاجران دانشمندی بود که جمهوری هلند را به دژ استقلال افکار 
مبدل ساختند. حقوقش اندک بود, ولی تاز مانی که میتوانست به کتاب 
دسترسی داشته باشد, از زندگی ساده راضی بود. وی هرگز ازدواج نکرد و 
کتابخانه را بر همسر ترجیح میداد. به زیبایی و طنازی زنان بی توجه نبود و 
از توجهات لطیف زنی خوب سپاسگزاری میکرد: ولی چون همه عمر از 
سردرد میگرن يا مالیخولیا رنج میبرد. بی شک نخواست که دیگری را 
شریک رنجهای خود کند. ضمنا بدبینیهایی هم داشت., زیرا وقتی که یک 
یسوعی فرانسوی به نام لویی ممبور در تاریخ مذهب کالونی به بیان این 
نکته پرداخت که کشیشان کاتولیک مذهب پروتستان را صرفا به خاطر 
یافتن اجازه ازدواج پذيرفتهاند. بل از خود پرسید این چطور ممکن است. 
ویر صیمه: نع مایب بزرگتر از ازدواج است" " در 1682 کتاب هنت 
بنویسد چطور ممکن است انسان به مورخی مانند ممبور, که رفتار لویی 


چهاردهم [پیش از 1682] با هوگنوها را "عادلانه, شرافتمندانه و 
خیرخواهانه" خوانده است. اطمینان داشته باشد بل 

*۷*#۷#تصویر 

متن زیر تصویر : پیر بیل 
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از هلندی که در این اواخر مورد حمله وقیحانه فرانسه قرار گرفته بود, 
لویی را شخصا مورد حمله قرار داد و پرسید که یک پادشاه چه حقی دارد 
امپراطوران روم نیز در ازار مسیحیان محق بودهاند. بل میینداشت که 
فقط وجدان باید بر عقاید انسانی حعمروا باشد. ممبور با دستوری که از 
لویی چهاردهم دریافت داشته بود, که نسخه های کتاب بل را باید در 
فرانسه توسط مامور اعدام در ملا عام بسوزانند, به طور قاطع پاسخ داد. 
بل در همان سال 1682 نخستین اثر مهم خود را به نام انديشه های 
مختلف در خصوص ستاره دنباله دار منتشر کرد که نکات مختلفی در مورد 
ستاره دنباله داری که دز دشامینر 1660 از آشمان کذشنه بود در بر داشت. 
سراسر اروپا از آن ستاره, که دنباله آتشستنن را نشانه آنتن گرفتن دنیا 
میدانستند, به وحشت افتاد. اگر ما خودمان را در ترس و وحشت آن دوره 
فرض کنیم زمانی که کاتولیکها و پروتستانها متفقا این پدیده را زنهاری 
الاهی میدانستند و معتقد بودند که هر آن ممکن است صاعقه خدایی بر 
سر این دنیای گناه آلود فرود [ میتوانیم بیم و وحشت ناشی از پید ایش 
این روح شعله ور را درک. با شهامت نظرات خردمندانه بل را ستایش 
کنیم. حتی میلتن دانشمند هم اخیرا گفته بود چگونه "از موهای وحشتانگیز 
ستاره دنباله دار طاعون و جنگ فرو میریزد." وی که بحث خود را بر مبنای 
مطالعات اخیر ستاره شناسان استوار کرده بود (ستاره دنبالهدار 1682 
هاله هنوز ظاهر نشده بود), به خوانندگانش اطمینان داد که ستارگان دنباله 
دار طبق قوانین ثابت در اسمان حرکت میکنند و وجودشان ربطی به 
مصیبتها يا خوشبختی ندارد. وی از پایداری موهومات سخت ابراز تاسف 
کرده است: " کسی که تمام علل اشتباهات مردم را بيابد. هرگز کارش 
تمام نشده است." او همه معجزات را جز انچه که در کتاب عهد جدید بود, 
رد کرد (در غیر این صورت کتایش را در و چاپ یز "در یک 
نع آرادي خود اف بوم شنت ععل میکند : و ی 
معجزه و هم نیروی خداییند: و اگر چنین نیروی بزرگی را معجزه فرض 
کنیم؛ به وجود آفردن انشان:ازن ِ طبیعی توالد و تناسل, مثل زنده 
کردن مردگان. مشکل خواهد بود. , با را اه 


عم 


ورن مسانل ار خی مات ابا اخلاور طسعی: افکان تاد را 


مجموعه قوانین اخلاقی را میتوان بدون یاری عقیدهای ماورای طبیعی نگاه 
داشت ایا الحاد به فساد اخلاقی میانجامد بل میگفت که اگر چنین باشد. 
باید از جنایت, فساد و فساد, اخلاقیی که در اروپا رایج است چنین ننیجه 
گرفت که بیشتر مسیحیان ملحدانی پنهانی هستند. یهودیان؛ مسلمانان, 
مسیحیان, و کفار تنها از نظر اعتقادات با هم متفاوتند نه از نظر عمل. 
ظاهرا اعتقاد مذهبی و عقاید به طور کلی اثر اندکی بر رفتار و کردار دارد: 
این از خواسته ها و امیالی نیرومندتر از عقاید مذهبی سرچشمه میگیرد. 

دستورات مسیج بر برداشتی که اروپایبان از 
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شجاعت و شرافت دارند مردی را بیشتر ستایش میکنند که از توهین و 
صدمات بی درنگ و با خشونت انتقام میگیرد : کسی که در جنگ برتر باشد 
و با اختراع هر چه بیشتر سلاحهای گوناگون, محاصره ها را جنایتکارانهتر و 
هراس انگیزتر کند چه کب داشتع ات "کفار استفاده از سلاحهای بهتر را 
ی 0 ۳ 
و وحشت از دوزخ دور دست و مشکوک نیست, بلکه ترس از پلیس و 
قانون. ترس از محکومیت و خفت و خواری اجتماعی و ترس از مامور 
اعدام است: همینکه این موانع دنیوی را از پیش پای بردارید,. هرج و مرج 
به وجود خواهد آمد: آنها را نگاه دارید, در این صورت, وجود جامعه ملحد 
هم مانعی ندارد: ممکن است بسیاری از مردان شرافتمند و زنان پاکدامن 
در آن باشند. ما در کذشتهاق دور .ملحدان. نمونهاق. از قبیل. اییکوروفن: 
پلینی میهن, و پلینی کهین داشتهایم: و در اين زمان نیز کسانی مثل میشل 
دو لوپیتال و اسپینوزا. 

(اينکه آیا اخلاقیات انسان متوسط در صورتی که مذهب به کمک قانون 
تشتاندء بدتر مشود با نه شئوالی انتت که. بل به آن.باشخی نگفته: اشست:) 
رسالهای که درباره ستاره دنباله دار نوشته شده بود بدون اسم نویسنده 
منتشر شد. بل همین احتیاط را هنگام انتشار یکی از بزرگترین و 
مشهورترین مجلات ان زمان به نام اخبار جمهوری ادبیات رعایت کرد. 
شماره نخست این مجله با 104 صفحه در مارس 19094 در امستردام 
منتشر شد. این مجله پیشرفتهای مهم ادبی, له فلسفی, دانشیژوهی, 
اکتشافات قارهای, و تاریخنگاری را در اختیار خوانندگان خود قرار میداد. تا 
انجا که میدانیم, بل کلیه موضوعها را, تا سه سال. هر ماهه خودش تهیه 
میکرد. با انتقاداتی که وی بر کتابها مینوشت. یکی از وزنه های بزرگ دنیای 
ادبی به شمار میرفت. در 1695 جرئتی پافت. و از آن پس نویسندهای 
مورد توجه شد. دو سال بعد, ارو رت اه 
در این اثنا, خانواده بل در ماجرای شکنجه هوگنوها در فرانسه چهار قربانی 


داد. مادرش بر اثر نتیجه مستقیم يا غیر مستقیم هجوم نظامیان به مردم در 
1 و پدرش در 1685 مردند: در همان سال برادرش به زندان افتاد و 
بر اثر شکنجه های وارده در گذشت. شش روز پس از آن (18 اکتبر), 
وان نانت" لغو شد. بل از این رویدادها سخت دگرگون و ناراحت شد. 
مثل ولتر. سلاحی جز قلم نداشت. در 1686, با نوشتن یکی از آثار کلاسیک 
ادبی در ازاذق مذهب. با. ازار ذهندگان به نبرد پزداخت. او آن را تفتسیر 
فلسفی این سخنان عیسی مسیح: مجبورشان کنید که وارد شوند نامید. 
آزاردهنگان برای مجاز نشان دادن اعمالشان دنبال یک حکم الاهی بودند و 
یکی از امثله اخلاقی مسیح را شاهد آوردند و آن حکایت از مردی بود که 
چون مهمانانی را که به مهمانی خوانده بود نیامده بودند, به نوکرش 
میگوید, "فورا از خانه بیرون شو و در خیابانها و کوچه های شهر بگرد و 
تا ای ایا با ی ان ار 
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شوند تا خانهام پر شود." بل باسانی توانست ثابت کند که این سخنان هیچ 
ربطی به قبولاندن اجباری دین واحد ندارد. برعکس. اعمال فشار به 
منظور تحاتیی مذهبی نیمی از اروپا را به خون کشیده است و اختلاف 
مذاهب نگذاشته است که یک فرقه دینی خاص نیرومند شود و کار شکنجه 
را به عهده بگیرد. به علاوه, کدام یک از ما میتواند مطمئن باشد که دین وی 
از همه برحقتر است تا دیگری را به خاطر اختلاف با خود آزار دهد بل 
اعمال فشار و زور را, چه توسط پروتستانها و چه توسط کاتولیکها, و ازار 
غیر مسیحیان توسط مسیحیان را به طور کلی محکوم کرد. _ 
وی, بر خلاف لاک, پيشنهاد کرد ۹ به بهودیان. مسلمانان, و ازاداندیشان 
آزادی مذهب داده شود. ضمنا ادعای خود را مبنی بر اینکه فا دا نیز مثل 
سایر مسیحیان میتوانند شارمندان خوبی باشند از یاد برد و با ازادی دادن 
به انهایی که به خداوند و مبدا جزا ایمان ندارند مخالفت ورزید: اینان که 
در پیمان شکنی از خداوند بیمناک نیستند در کار اجرای قانون اخلال 
میکنند. برای بقیه, فقط تعصب را نباید ازادی داد. ایا یک دولت پروتستان 
به ایین کاتولیک, که به بهانه اینکه بهترین و راستترین ایمانها را دارد. از 
عدم ازادی مذهبی پشتیبانی میکند باید ازادی عمل بدهد بل میینداشت که 
در اين صورت کاتولیکها را "باید از بیروی آزار رسانی مسر وم ساخت. ۰ با 
وجود این من روا نمیدارم که به آنها توهین شود, از آنها سلب مالکیت 
کنند, از ازادی اعمال مذهبیشان جلوگیری نمایند, و پا از 4 قانون آنان را 
مورد بیعدالتی قرار دهند." پروتستانها و کاتولیکها متفقا از اين برنامه 
ازادی مذهبی ناراضی بودند. پیر ژوریو, ک در سدان از دوستان و همکاران 
دانشگاهی وی و اکنون توف از پیشوایان روحانی جامعه کانونی شده بود؛ 
در رسالهای به نام حقوق دو سلطان در مورد مذهب وجدان و فرمانروا 


(1687) به بل حمله کرد. هار ورن ارم بو که "عقیده بیطرفی مذاهب و 
آزادی حهانن مذهب را باید در برابر کتابی تحت عنوان یک تفسیر فلسفی 
از بين برد." وی با پاپها هم عقیده بود و میگفت که حکمروایان حق دارند 
مذاهب دروغین را نابود کنند: مخصوصا از نظریه ازادی عمل دادن به 
یهودیان مسلمانان, سوکینوسیان, و کفار سخت به وحشت افتاده بود. 
ژوریو در 1691 به شهرداران هلند پيشنهاد کرد که بل را از سمت استادی 
معزول کنند. آنها نپذیر فتند,: لیکن در 1693 کارمندان رسمی به وسیله 
انتخابات تغییر يافتند, ژوریو مبارزهاش را از سر گرفت, بل را به الحاد 
متهم کرد. و در نتیجه, بل از سمتش بر کنار شد. آش فخات رن کفر: 
"خداوند ما را از شر تفتیش افکار پروتستان نگاه دارد: پنج يا شش سال 
دیگب چنان عرصه بر مردم تنگ میشود که خواستار برگشت رومیها خواهند 
شد." طولی نکشید که بل روحیه خود را بازیافت و خود را با وضع موجود 
۷ داد. تسلی خاطر خود را اکنون در تصنیف کتاب تاریخی فرهنگ 
تاربخی و انتقادی بیدا کرد که.بتاز کی نوشتنش را اغاز کردم بود, خود را ته 
زد کش با پس اندازی که داشت و حقالتالیف اندکی 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 698 

که از ناشرین دریافت میکرد عادت داد. سفیرکبیر فرانسه در هلند و سه 
ارل انگلیسی پيشنهاد حمایت از وی کردند: وی مودبانه آنها را نپذیرفت و 
حتی 200 گینی هدیه تقدیمی ارل آو شروزبری را برای اهدای فرهنگ به 
وی رد کرد. وی دوستان زیاد. ولی سرگرمی اندک داشت. "سرگرمیهای 
عمومی, ورزش, گردش ... و دیگر تفریحها کار من نیستند. من عمرم را نه 
ضرف اقا کم تم صرق بوجه بق آهوو داحلی: 0 
مقام دارم. ... من در مطالعاتی که سر گرم شدهام لذت و آرامش مییابم. و 
آنها مابه 0 من هستند ... <برای خودم و موزها آواز میخوانم.." 
بنابراین, درون اطاقش آرام گرفت: روزی چهارده ساعت کار میکرد و هر 
روز بر صفحات کتابی که قرار بود سرچشمه مکتب روشنگری شود 
میافزود. دو کتاب قطور, که جمعا بالغ بر دو هزار و ششصد صفحه 
ميشدند, در سال 1697 در روتردام منتشر شد. وی آنها را فرهنگ تاریخی 
و انتقادی نامید: البته فرهنگ لغات نبودند, بلکه بررسی انتقادی از افراد, 
مکانها, و عقاید موجود در تاریخ, جغرافیا, علم اساطیر, الاهیات. اخلاق. 
ادبیات. و فلسفه بودند. وقتی آخرین برگ تصحیح شده را به چایخانه داد, 
فریاد زد: "قرعه فال را زدند!" این فار نها رن وق آزادی بود, 
زیرا بیش از هر کتاب معاصر خود عقاید 1 
خود دایره المعارف (1751) دیدرو و دآلامبر. منظور محدود بل در آغاز 
4 
از دیدگاه. کاتولیی: اضیل ابین: منتشتر, کردم بوده تضختیح.: کند وه از فلم 


افتادگیهای آن را بنویسید, : اما چون پیش رفت. هدفش نیز گستردهتر شد. 
ادعای وی کتابی از نوع دایره المعارف نبود , آنجا که چیزی برای گفتن 
نداشت. سخن نمتگفات : بنابراین, در آن مطلبی پیرامون سیسرون. بیکن؛ 
مونتدی؛ گالیله, هوراس.: رون و تمس مور وجود ندارد. از بیشتر دانش و 
علوم و هنر چشمپوشی شده است: از طرف دی مقالااتی در مورد 
شا ای ار ایا ار اسان اساق ارام در ان 
نوشته است. تعداد سطرهای مقاله برای افراد نه از نظر اهمیت تاریخی, 
در فرهنگ مورری یک صفحه به وی تخصیص داده شده است, در بل پانزده 
صفحه شرح دارد, و ابلار هجده صفحه. 

ترکیب کتاب را بر حسب برتیب الفبا, ولی نیمه تلمودی, داده بود. مطلب 
اصلی در متن بیان شده. لیکن بل در بسیاری موارد. یادداشتها يا حواشی 
را با حروف کوچکتر نوشته و مطالب گوناگونی را به صورت "مجموعهای 
از دلاپل 9 بحئها آورده ۰.۰ و حبنی بعضی اوقات به یک رشته تفکرات 
"فلسفی" " وارد شده است. در همین چاپ زیبا بود که عقاید بدعتگذارانه 
خود را ان اتطار امه هداس وه اه ایض صایعت کود ار ادا 
استفاده کرده اشاره شده است: رویهمر فته این کتاب نشانی از دانش 
وسیع و گستردهای است که کمتر انسانی ممکن است در تمام مدت 
عمرش بتواند آن را فراگیرد. در بعضی از یادداشتهایش از داستانها و 

ها مقدار فروش کتابش را بالا ببرد. اما بی شی. در دوران انزوای 
کات اه ار این اه ها شسضا ارت سرد اس ان ان از ات 
سبک با روح, بیترتیب و گستاخانه او: از شیوه محیلانهای که در نشان دادن 
نقاط ضعف فرقه های مذهبی داشت., و نیز از گزافهگوییهای طعنه آمیزش 
از تعصب کالونی لذت میبردند. در عرض چهار ماه. یی هزار نسخه از کتاب 
نخستین وی به فروش رسید. روش بل این بود که که مدارک معتبر را با 
از برهان به نتیجه برسد» و سپس , اگر اینها موجب رنجش روحانیون شود 
ناسا روی دینداری به سود کتاب مقدس و ایمان مسیحی رد کند. 
ژوریو خشمگین پرسید: : "مگر ممکن است با آوردن کلمهای شتابزده به نفع 
برتری ایمان بر عقل, انسان ایرادات بل راء که آنها را شکست ناپذیر 
میداند: رد کند" وگرنه نظمی در فرهنگ وی وجود نخواهد داشت. بعضی از 
مباحثات کلی وی زیر عنوانهای گمراه کننده و جزتی ظاهر میشوند: "من 
نمیتوانم روی یک موضوع با نظم و ترتیب زیاد فکر کنم: من به دگرگونی 
بسیار علاقهمندم. من اغلب از موضوع دور میافتم و در جایی فرود میایم 


جوهر و جنبش ملایم واقعیت را آشکار می گرداند. وزن محصول ترکیب 
خطهاست. خطها شعل ظاهری اشیا را نمایش نمی دهند, بلکه اجزای 
صورتی هستند که به شیوه ای نمادی از کیفیات روح حکایت می کند. برای 
نقاش, قدرت ادراک و عاطفه و تخیل کافی نیست. ملاک مهارت او تسلط 
درس او ری ری اس سای باکترا 
مورد مشاهده قرار دهد و عواطف شدید خود را لگام زند و واقعیت را 
بروشنی دریابد و سپس دریافت خود را با خیال امیزد و با خطهایی ممتد بر 
قماش ابریشمین ریزد و هشیار باشد که خط, چون کشیده شد., قابل تغییر 
نیست. در چین, و نیز ژاپن, «خط نگاری» به اوج رسید, همچنانکه «رنگ 
نگاری» در ونیز و هلند کمال یافت. 

نقاشی چینی اساسا از واقع رای دور بود و به توصیف اشیا و امور کاری 
نداشت. هدف آن صرفا ایجاد فکر و حالتی در تماشاگر بود. نقاشان چین 
کشف حقیقت را به علم وا گذاشتند, و خود را وقف زیبایی کردند. ۳ 
ای با چند برگ و شکوفه در زیر آسمان آبی - اين موضوعی بود که حتی 
بزرگترین استادان را کفایت می کرد. حفظ تناسب در زمينة خالی این 
صحنه, محک قدرت و مهارت هنرمند به شمار می رفت. القای غیر 
مستقیم, که هدف نقاشان چین است. از این واقعه بخوبی برمی اید: گویند 
یک بار در امتحان ورودی مدرسة نقاشی هوی تسونگ. از نقاشان خواستند 
که یک فرد شعر را مجسم کنند. آن شعر چنین بود: «سم اسبش از عطر 
گلهایی که پایمال کرده است, سنگین شده است.» هنرمندی که بر دیگران 
پیشی گرفت, برای تجسم این شعر, سواری را کشید که پروانگان بسیار 
به سوی پاهای اسبش پر می کشیدند! 

چون غرض نقاش فقط ایجاد تتکلیه با معنی بود, در انتخاب موضوع قیدی 
نداشت. انسان بندرت موضوع نقاشي قرار می گرفت. آدمهایی که در 
تصویرهای چینی دیده می شوند, تقریبا همه سالخورده و همانند یکدیگرند. 
نقاشان چینی؛ با آنکه هی گاه بدبین نبودند» کمتر از دیدگاه جوانان به جهان 
می نگریستند. در چین, چهره نگاری رواج داشت, ولی صورتها درست از 
یکدیگر مشخصير نمی شدند. نقاشان چینی به تفاوتهای فردی تبوجه نمی 
نمودند و ظاهرا گلها و جانوران رآ بارها بیش از انسانها دوست می داشتند, 
و عمر خود را در راه آنها می گذاشتند. هوی تسونگ, با آنکه ملکی زير 
نگین داشت, نیم عمرش را صرف کشیدن تصوير پرندگان و گلها کرد. 
گاهی گل يا جانور نماد یک مفهوم بود. از اين قبیل است نیلوفر آبی و 
اژدها. اما در بیشتر موارد, نقاش, به هنگام کشیدن تصویر گل يا جانور, به 
هدفی جز ابراز شور زد کون عنایبت داشت. اسب, مورد علاقة خاص 
نقاشان چین بود, و هنرمندانی مانند هان کان بندرت تصویری جز اسب 
کشیدند. نقاشی چینی, در وهلة اول, از قیود دینی و, در وهلة دوم, از 


که پیدا کردن راه خروج آن بسیار مشکل است." معمولا استدلالش 
مودبانه. محجوبانه. عاری از اصول جزمی, و توام با خوشخویی است: ولی 
بعضی اوقات نیز نیش زبان به کار میبرد, مثلا در مقالهای که پیرامون 
قدیس آوگوستینوس نوشته است. تعلل در پاکدامنی, الاهیات بیروح» و 
پشتیبانی آن کالونی مذهب تذرک از عدم رواداری مذهبی را سخت به باد 
اناد کرفته آننیت: 

بل ادعا داشت که کتاب مقدس را به منزله کلام خدا| پذیرفته است, اما 
زبرکانه خاطر ,فان ساشت. که اک ان کنات حسن شمسنده: متشخصی: 
نداشت., ما هرگز داستان معجزات د آن را باور نمیداشتیم. از افسانه های 
دوران شرک مثلا فرو رفتن هرکولس در دهان وال همراه با داستانهای 
مشابه کتاب مقدس اد میکند و خواننده را متحير میسازد که چرا یکی را 
رد و دیگری را باید بپذیرند. در مشهورترین مقاله خود از کشتارهاء خيانتها, 
و زناکاریهای داوود پادشاه یاد میکند و خواننده را به شگفتی میاندازد که 
چرا مسیحیان باید سلطان شریری چون وی را از اجداد مسیح بدانند. 
پذیرش موضوع فرو رفتن یونس در دهان وال اسانتر از سقوط ادم و 
حواست. چطور ممکن است خدای قادری انها را بیافریند و پیشگویی کند 
که.با کاهکاری دای لش را آلوده میک ولعتت هزارانببدسی بر 
سرش فرود میأورند 

اگر انسان مخلوق دست یک منشا کاملا رحیم» مقدس, و مقتدر است, چرا 
باید در معرض امراض, گرما و سرماء, گرسنگی و تشنگی, و درد و رنج 
قرار گیرد آیا آين همه گرایشهای بد در او هست آیا ممکن است این همه 
جنایتکار بیافریند 1 ۳ 
کند آیا ممکن نبود که اين قادر مطلق با خیر لایتناهی در هم آمیزد و آفریده 
خود را بسیار چیزهای نیکو بخشد و از شر ظلم و جور و فساد نگاه دارد 
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خداوند سفر پیدایش با خدایی ظالم بوده يا قدرتی محدود داشته است. از 
این روء بل با علاقه شدید برداشت مانوی را از دو خداوند. خداوند خوبی و 
خداوند بدی, که برای نظارت بر دنیا و انسان باهم در نبردند. بیان میدارد. 
چون "کاتولیکها و پروتستانها و پروتستانها هر دو متفقا معتقدند که فقط 
تعدادی انگشت شمار از لعنت دوزخ میرهند", بنابراین, چنین به نظر 
میر سد که در این نبرد شیطان بر مسیح پیروز میشوند , به علاوه: 
ریخ یواست شا علفای ات ه نا اسان 
میدهند که از دوزخ گریزی نیست. 7 

چون تعداد انان که به دوزخ رفتهاند يا میروند از انها که به بهشت میروند 
بیشتر است. و دوزخیان "هميشه نام خدا را با لعن اد میکنند: پس تعداد 


مخلوقاتی که از خداوند متنفرند بیش اد اما است که وی را دوست 
دارند." بل با شیطتت چنین. تنیجه میکیرد که "ما نباید: مادام که آبین تعالی 
ایمان و پست شمردن عقل را وضع نكردهايم. به مانویان کاری داشته 
باشیم." در مقالهای که در خصوص پورهون نوشته, در مورد تثلیث شک 
کرده است, زیرا "چیزهایی که با اقنوم سوم تفاوت نکنند با دو اق‌ک)اندیگر 
نیز متفاوت نخواهند بود." و اما در مورد قلب ماهیت. 0۲050۰ذات" و 
بنابراین شکل ظاهری شراب و نان مقدس "نمیتواند بدون ذاتی که تغییر 
نید ین موخوونت: ذاسته بای در تصوص تشر که ناه راو اد.و حوا 
به ارث برده است. "مخلوقی که وجود ندارد نمیتواند شریک جرم گناه 
باشد " او همه اين شکلها را در دهان کسانی غیر از خودش نهاد و آنگاه 
همه را به نام ایمان مذهبی رد کرد. بل چنین نقل قول میکرد: 
۳ شاکافر به نادرستی میگویند" که رز صر فا ساخته دست بشر 
است و شاهان آن را برپا کردهاند تا رعایایشان را در زنجیر فرمانبرداری 
نحاه دارند. ِ در مقاله مربوط به اسپینوز | از این راه فراتر میرود و آن 
بهودی پیرو مذدهب همه خدابی را به عنوان ملحه محکوم میکند: اما ممکن 
است که چیز دلفریبی در وی دیده باشد, زیرا این مقاله بزرگترین مقاله 
کتاب فرهنگ به شمار میرود. بل به تظاهر به دانشمندان الاهیات اطمینان 
میدهد که شعلهایی که در کتابش ذکر کرده است موجب نابودی دین 
نمیشوند زیرا این موضوعات از حدود درک و فهم مردم خارجند. 
فاگه معتقد بود که بل ملحد مسلم است., اما منصفانهتر این است که وی 
را شکاک بخوانیم و به خاطر داشته باشیم که او در شکاکیت هم شک 
داشت. چون خواص حسی ثانوی بیشتر ذهنی هستند, دنیای عینی با انچه 
که به نظر ما میرسد متفاوت است. "ماهیت مطلق اشیا بر ما پوشیده 
است: ما فقط از جزثی از روابطشان نسبت به یکدیگر آگاهیه" در دو هزار 
و ششصد صفحه استدلال, به ضعف برهان معترف شده است: ان نیز 
ممکن است مثل حواسی که به انها اتکا دارد ما را بفریبد, زیرا ِ 
انفعالات آن را میپوشاند و این خواهش و انفعال است که رفتار و کردار ما 
را تعیین میکند نه برهان. عقل شکاکیت را , تما میا وت علی رت فان 
به سوی عمل بر میانگیزاند. 
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دلایل شک کردن خود مشکوکند: بنابراین. انسان باید در شک کردن شک 
کند. چه هرج و مرجی! چه شکنجهای برای ذهن! ... عقل ما را به 
سرگردانی میکشاند. چون موقعی که خودش را با زیرکی تمام نشان 
میدهد, ما را در ورطهای عظیم میاندازد. ... عقل انسانی اصل ویرانی 
است نه سازندگی: فقط برای آغاز شک مناسب است. و راهی است برای 
این سو و آن سو چرخیدن و جاودانه کردن بحث. 


درنتیجه, بل به فلاسفه پند میداد که به فلسفه زیاد ارج نگذارند, و به 
مصلحین نصیحت میکرد که از اصلاح چندان توقعی نداشته باشند. از آنجا 
که طبیعت بشر ظاهرا در طول قرنها عوض نشده است, پیوسته با آز, جنگ 
و ستیز هجویی و اشتهای جنلسی مسائلی به وجود خواهد اورد که موجب 
بینظمی اجتماعات و فنای شتریع ارهان شهرها خواهند شد. انسان از تاریخ 
درس نمیآموزد: هر نسل حاصل انفعالات, گمراهیها, و جنایات مشابه است. 
بنابراین دموکراسی به همان نسبت که حقیقت دارد, اشتباه است: آزاد 
گذاردن توده فضول, از خود بیخود, و بیاطلاع در برگزیدن حکمروایان و 
سیاستهای خود, خودکشی دولت خواهد بود. نوعی حکومت سلطنتی, حتی 
اگر شکل دموکراتیک هم داشته باشد, لازم است. پیشرفت نیز نوعی فریب 
است: ما حرکت را با پیشرفت اشتباه میکنیم, لیکن احتمالا نوعی نوسان 
است. بهترین امیدی که ميتوانيم داشته باشیم دولتی است که, با وجودی 
که مردان فاسد و نالایق آن را اداره کنند, بتواند به اندازه کافی قانون و 
نظم ایجاد کند تا ما در محیطی امن بتوانیم کارهای خود را سروسامان 
دهیم و در صلح و صفا به کار تحصیل يا به سرگرمیهای خود بپردازیم. 
بل در نه سال آخر عمر به چنین ارامشی دست یافت. پس از انکه 
خوانندگان به حواشی کتابش متوجه شدند: موجی از نفرت علیه وی 
برانگیخته شد. هیئت حاکمه کلیسای والون در روتردام بل را که عضو 
انجمن آن کلیسا بود احضار کرد تا اتهاماتی که علیه وی دایر بر ِ 
فرهنگ حاوی "بسیاری عبارات و سوالات نایسند. نقل قولهای مستهجن. 
سخنانی نفرتانگیز در خصوص الحاد و آزن که رون و خصوصا مقالات قال" 
ایراد درباره داوود. پورهون و مانویها است جواب گوید. بل وعده داد که 
بن آنتن»:هانته‌نها فمق تپشتری-خواهد کون و اگر "پاسخی دریافت کند یا 
اگر کشیشان انجمن کلیسا جوابهایی در ار بگذارند, با کمال مسرت 
انها را به خوبی تنظیم خواهد کرد." در چاپ دوم فرهنگ (1702) در مقاله 
داوود تجدید نظر کرد و آن را به صورت ملایمتری دراورد. ژوریو, که هنوز 
هم ارام نشده بود, حمله را از نو اغاز کرد و در 1706 مقاله شدیداللحن 
خود را به نام فیلسوف متهم. مصدوم و محکوم روتردام, منتشر ساخت. 
بل ینس از انتشار چاپ دوم » سلامت خود را از دست داد. او نیز مثل 
اسپینوز | به بیماری سل دچار بود. در سالهای آخر زندگی اغلب سرفه 
میکرد. کر در آتش. تب میسوخت/ و شرذرد آو زا به تومیدی و دلشردی 
میکشاند. چون متقاعد شد که بیماریش علاجپذیر نیست, به 
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مرگ تسلیم شد: بیشتر اوقات از اطاقش بیرون نمیاًمد وء شبانروز, روی 
پاسخی که به انتقاداتش مینوشت کار میکرد. در 27 دسامبر 1706 آخرین 
صفحات را ؛ به چایخانه فرستاد. روز بعد» دوستانش وی را در اطاقش در 


بستر مرده یافتند. نفوذش قرن هجدهم را فرا گرفت. فرهنگ وی مکرر به 
به زبان فرانسه. سه بار به زبان انگلیسی و یک بار به زبان آلمانی به چاپ 
رلسید. 
ستایشگر انش در روتردام میخواستند که مجسمهاش را در کنار مجسمه 
اراسموس بنا کنند و ناشرین را قانع کردند تا مقاله اصلی را که بر داوود 
نوشته بود مجددا به چاپ برسانند. در ده سال پس از مرگش, , دانشجویان 
دی کا اه هارآرن پارن به ضف‌مانسا وتا سوت فرص وا تخواند. 
طبق برآوردی که در کتابخانه های شخصی به عمل آمد, معلوم شد که 
فرهنیک. در بیشتر انها وجود دارد: تقریبا هر متفکر با. اهمیتی نفوذدش را دزن 
خود احساس میکرد. در بیشتر مندرجات عدل الاهی پا تئودیسه. اثر لایبنیتز, 
آشکارا سعی شده نفد کف بقل بات دادم شون ازادی تفحی: لشیی: و 
دفاعش از آزادی مذهبی, از بل ريشه میگرفت. احتمالا فردریک کبیر نیز 
شکاکیت خود را بیشتر از بل گرفته بود تا از ولتر: وی فرهنگ را "بیاض 
عقل سلیم" میدانست. چها ر جلد آن را در کتابخانه داشت و خود بر انتشار 
خلاصه دوجلدی و ارزانقیمت ان برای اینکه خواننده بیشتری را به سوی 
آن جلب کند, نظارت کرد. شافتسبری و لاک اندکی تحت تاثیر بل قرار 
گرفتند: هر دو آنان در هلند با وی آشنا شده بودند و نامهای درباره عدم 
تعصب و سختگیری لای (1689) در راه تفسیر بل (1686) گام برداشت. 
البته بزرگترین نفوذ و تاثیر بل در فلاسفه عصر روشنگری و "اصحاب دایره 
المعارف" مشاهده شد: آنها از فرهنگ اقتباس کردند. احتمالا از اثر بل بود 
را طرح کردند. برخلاف آنچه فاگه داوری کرده است. دایره المعارف 
1 "صرفا نسخه اندکی بزرگتر و تجدیدنظر و تصحیح شده از روی 
ی ی مه 
جلد گرفته شده بودند و مقاله رواداری مذهبی آن شاید به طور 
سخاوتمندانهای خواننده 1 به تفسیر بل, که چیزی از مطلب فروگذار 
نکرده بود رهنمون ميشد. دیدرو با صراحت معمولیش خود را مرهون بل 
میداند و وی را چنین میستاید: " نیرومندترین نماینده مکتب شک اعصار 
قدیم و جدید. " ولتر خود یک بل بود که با ریه های سالمتر, نیروی بیشتر, 
1 و هوش و تدبیر بیشتر مجددا به دنیا آمده بود. 
هنگ فلسفی او را بحق انعکاسی از فرهنگ بل خواندهاند. ولتر اغلب با 
0 داشت: مثلا ولتر فکر میکرد که مذهب موجب پرورش و تشویق 
اخلاقیات است و اگر بل مجبور میبود که بر پانصد یا ششصد دهقان 
حکمفرمایی کند, وی بیتامل آنها را از وجود خدایی میاگاهانید که کیفر 
میدهد و جزای خیر میبخشد: 
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وی بل را "بزرگترین عالم دیالکتیکی که اثاری از خود به جای گذاشته 
ست" به شمار میاورد. رویهمرفته فلسفه فرانسه در قرن هجدهم همان 
فلسفه بل, اما با گسترشی, انفجارامیز بود. قرن هجدهم با هابز, اسپینوزا, 
تلم ی ای سای مت ماه ار اه 
به سقوط باستیل و جشن "الاهه خرد" منجر شد. 


۷ فونتنل: 1757-1657 


برنار لو بوویه دو فونتنل در چهل سال نخستین عمر صد ساله خود جنگ 
ی حتن. هن اوقات پیش از وی, اغاز کرد و این 
2 خنی:را کف ارامتر تا تیم فرن.بسن. از هری بل ادامه ,داد: وی یکی از 
پدیده های طول عمر, و پلی بین بوسوثه و دیدرو بود و شکاکیت محتاطتر و 
ملایمتر قرن هفدهم را با خود در غوغای فکری قرن هجدهم وارد کرد. وی 
در 11 فوربه 1057 در شهر روان به دنیا اد : به هنگام تولد, چنان ضعیف 
بود که از ترس اینکه مبادا تا پیش از پایان روز بمیرد. وی را بلافاصله 
تعمید دادند. در تمام دوران زندگی همان طور ضعیف ماند: ریه هایش 
تببالم. تبودتد: و ختن به. سنکام, بازی. بیلبارد هم اک فشاری یه خود میا ورد 
خون سرفه میکرد: اما با جلوگیری از اتلاف نیرو, تن در ندادن به ازدواج 
جلوگیری از شهوات, و خوابیدن زیاد. بیش از همه معاصرانش عمر کرد و 
موقعی که با ولتر صحبت میکرد. از مولیر یاد مینمود. 

چون خواهرزاده کورنی بود. گرایشی به ادبیات داشت. وی نیز خواب درام 
میدید, اما نمایشنامه ها و اپراها و شعرهای شبانی و شعرهای عاشقانهای 
که تصنیف کرد عاری از شور و احساس بودند و از فرط بیمزگی فراموش 
شدند. ادبیات فرانسه هنر را از دست میداد و انديشه کسب میکعرد: و 
فونتنل خود را زمانی بازیافت که کشف کرد علوم از مکاشفه ۳ 
الهامبخشترند و فلسفه نبردی است سهمگینتر از همه جنگها. البته وی 
رژمنده نبود, ز ملایمتر از آن بود که به کشمکش تن در دهد, با تجربهتر از آن 
بود که در مباحثات خشمگین شود, و آگاهیش به نسبیت حقیقت بیشتر از 
آن بود که افکارش را , به یک مطلب مطلق محدود سازد. با وجود این؛ 
"شیوه های او جنگ به بار میآوردند." هرجا که وی در حال گفتگوهای 
ساختگی با مارکی خیالیش قدم میزد, ارتش روشنگری با اسب سبکبال 
ولتر, پیاده نظام سنگین اولباک. سربازان دایره المعارف. و تویخانه دیدرو 
هر کت زرا مه 

نخستین حملهاش در فلسفه یک مقاله پانزده صفحهای به نام منشا فابلها 
بود یک تحقیق جامعه شناختی اه خدایان. به سختی میتوان سخنان 
زندگینامه نویسش را باور کرد که وی در بیست و سه سالگی این کتاب را 
نوشته باشد, گرچه محتاطانه آن را تا زمان رقع سانسور در سال 1724 به 
صورت دستنوشته نگاه داشت. روح آن نوشته "جدید" بود: اساطیر را نه 
متن زیر تصویر : لویی گالوش: فونتنل. کاخ ورسای 
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اختراعات کشیشان, بلکه در تخیل بدوی بالاتر از همه در امادگی آاذهان 
ساده به شخصیت بخشیدن به فرایندها میجست. میگفت رودخانه جاری 
است چون خدایی آب در آن میریزد: همه اعمال طبیعی افعال خدايانند. 
انسانها شگفتیهای بسیاری را مافوق نیروی خود دیدهاند: فرو افتادن 
صاعقه. وزش بادها, و برخاستن امواج. . 

بشر موجوداتی نیرومندتر از خود راء که قادر به ایجاد این اثرات هستند, به 
تصور میآورد. این موجودات برتر بایستی شکل انسانی داشته باشند, زیرا| 
چه شکل دیگری میتوانستند تصور کنند ... بنابراین. خداوندان بشر بودند, 
لیکن از نیرویی برتر برخوردار بودند. ... بشر اولیه صفتی را تحسینانگیزتر 
از نیروی جسمانی نمیدانست: هنوز ۳۳ حکمت و عقل و عدالت کلماتی 
نیندیشیده بود و تصوری از انها نداشت. 

فونتنل, نیم قرن پیش از روسو این نظر را که وحشیان سرمشق و ایدئال 
زندگی قرار گیرند رد کرد: میگفت بشر اولیه ابله و وحشی بوده است. اما 
اضافه میکند که "انسانها چنان به هم شبیه هستند که هیچ نژادی نیست که 
بلاهتش ما را به وحشت نیندازد." با کمال احتیاط متذکر شد که تعبیر 
طبیعت گرایانه وی از خدایان شامل خدای مسیحیان يا یهودیان نميشود. 
فونتنل این مقاله کوچک را برای ایام امنتر کنار گذاشت و در زانوبه 993(" 
با اقتباس یکی از عنوانهای لوکیانوس, کتاب کوچکی به نام گفتگوی مزدفان 
منتشر ساخت. اين مکالمات خیالی بین بزرگا ن و شخصیتهای مرده چنان 
شهرتی بةه دست آورد که در ماه مارس چاپ دوم ان مسشنو ند و چاپ 
سوم آن نیز بلافاصله پس از آن انتشار یافت. بل در مجله اخبار خود از آن 
بسیار تعریف و تمجید کرد. سال هنوز به پایان نرسیده بود که به زبانهای 
ایتالیایی و انگلیسی ترجمه شد, و فونتنل در سن بیست و شش سالگی در 
قاره اروپا به شهرت رسید. شکل مکالمه در دنیایی که سانسور آن ر در 
چنگال داشت راحتتر از همه بود: هر نظریهای که یکی از گویندگان میگفت 
دیکرق ارتوا رد میکرد" و نویسنده آن را از خود سلب میکرد. فونتنل, با 
وجود این. به بذلهگویی رغیبت بیشتری داشت تا به بدعتگذاری: عقایدی که 
وی مورد بحث قرار میداد ملایم بودند, و به هیچ کشیش يا اسقفی حملهور 
نمیشد: در نتیجه, میلوء ورزشکار گیاهخوار کروتونایی, از اينکه در بازیهای 
المپیک گاوی را بر دوش حمل کرده است به خود میبالد: سمیندیرید از 
اهالی سوباریس او را سرزنش میکند که عضلاتش به قیمت ذهنش 
پرورش داده است. ولی سوباریس اعتراف میکند که زندگی اییکوری 
بیهوده است, زیرا لذت را, بر اثر تکرار یکنواخت میسازد و بر منابع و مقدار 
رنج میافزاید. هومر ازوپ را تحسین میکند, زیرا حقیقت را با افسانه ها 


انسان میطلبد. "روح انسان دروغ را فوقالعاده دوست دارد. ... حقیقت باید 

شکل دروغ را نبف. ود یود با وهن انتان انا باه وشایتدی یدرد 

فونتنل میگفت:"اگر 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 705 

من حقیقت را دوست میداشتم, احتیاط میکردم ان را باز نکنم:" اما احتمالا 

این امر ناشی از علاقه به نوع بشر و علاقه بیباکانه به تعقیب کار خود 

است. در شیرینترین قسمتهای گفتگو, مونتنی با سقراط, البته در دوزخ, رو 

به رو میشود و در خصوص پیشرفت به بحث میپردازد: 2 

این تویی, ای سقراط مقدس چه خوب شد تو را دیدم! من اکنون به این 

حدود آمدهام و همواره در جستجوی تو بودهام. حال که کتابم را با نام و 

ستایش تو پر کردهام. میتوانم با تو به گفتگو بپردازم. 

سقراط: از دیدار مردهای که فیلسوف به و خوشحالم. اما چون 
تارمن از ان. جهان اهدهاق ده خفت اسنت از آخبار ان دیاین از نف پیزسم: 

دنیا در چه حالی است ره است 

مونتنی: بسیار زیاد. دیگر آن را نخواهی شناخت. 

سقراط: خوشحالم که چنین میشنوم. شک نداشتم که دنیا بهتر و عاقلتر از 

زمان من خواهد شد. 

مونتنی. چه میگویی از پیش دیوانهتر و فاسدتر شده است. . من در خصوص 

همین تغییر میخواستم با تو صحبت کنم: و منتظر بودم که چیزی از زمان 

خودت به من بخویتن که در آن شرافت و عدالت بسیاری حکمفرمایی 

داشت. 

سقراط: و من نیز در مقابل, منتظر بودم از شگفتیهای عصر تو آگاه شوم. 

چه انسان هنوز نادانیهای عصر کهن را از دست نداده است ... من امیدوار 

بودم که همه به سوی عقل گرایش یابند و انسان از رن سالهای 

گذشته سود بر گیرد. ۱ 

موننلنی. : هان بشر از تجربه سود زر کیرد انها همچون پرندگان هستند که 

مکرر در همان دامی اسیر میشوند که تا کنون صدهزار پرنده از همان نوع 

را اسیر کرده است. افراد تازه در ژ ند کف وارد میشوند, و اشتباه پدران و 

مادران در فرزندان نابود میشود. ... بشر همه ادوار از همان تمایلاتی 

, بیخردی و حتی همان بیخردیها وجود دارد. 

0 شما دوران کهن را سرمشق و ایدئال قرار میدهید چون از دوران 

خود خشمگینيد. . جع نام که ها. زر ند توورق: نياکان خود را بیش از آنچه 

سزاوار باشند فنخترم میشمرديم: و اکتون اولادانمان ما زا بیشتر. از انجة 

قاوار ام مها بای وا وا اسان ایا مار 


مونتنی: اما مگر بعضی اعصار با فضیلتتر و بعضی دیگر شرارتامیزتر 
سقراط: الزاما نه. لباسها تغییر میيابند. لیکن این تغییر دلیل تغییر شکل 
جسم بنیست. ادب پا خشونت؛ و دانایی پا نادانی ۰ برون انسان است و آن 
است که تغییر مییابد: لیک قلب هر گز تغییر نمیپذیرد: و همه چیز انسان در 
قلب است. ... در میان خیل کثیر نادانان,. که در یکصد سال تولید يافتهاند, 
طبیعت ممکن است در اینجا و آنجا بیست نا سی نفر دانا بپراکند. 

فونتنل؛ , چندین سال ینس از این نتیجهگیری بدبینانه, در اشارهای پیرامون 
متقدمان و متجددان (ژانویه 1688) اندکی دید خوشبینانه پیدا کرد و 
تشخیص مفیدتری آز. کان دراوزه: در شعر و هنر پیشرفت چشمگیری 0 
است, زیرا این دو به احساسات و تخیلات وابستگی 
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دارند و از یک نسل , به نسلی دیگر کمتر تغییر میکنند: اما در علوم و دانش: 
که به اندوختن تدریجی معرفت بستگی دارد, میتوانیم انتظار داشته باشیم 
که بر دنیای کهن برتری یابیم. و فونتنل میگوید که هر ملت؛ مثل یک فرد. 
از مراحل مختلف میگذرد: در کودکی خود را وقف براورد نیازهای جسمانی 
میکند: در جوانی تخیلات. شعر, و هنر بدان میافزاید: و در بزرگی ممکن 
است به علوم و فلسفه دست یازد. ی 
با رفع تدریجی نظریات اشتباه آمیز. رشد میکند. "ما مدیون گذشتگانيم. که 
هرچه نظریات نادرست بود تقریبا تمام کردند" یعنی باید فراموش کرد که 
با هر حقیقت تعداد بیشماری اشتباه وجود دارد. وی میبنداشت که دکارت 
روش استدلال جدید و بهتری یافته است روش ریاضی: اکنون امیدوار بود 
که علم با جهش رشد کند. 

وقتی میبینیم که علوم در این صد سال اخیر, علیرغم غرض ورزیها, موانع, 
و9 تعداد اندی دانشمندان, پیشرفت کرده است. امیدمان به ارتقای بسیار 
آینده تقریبا فزونی میيابد. خواهیم دید که علوم جدید از هیچ پدیدار 
میشوند, حال انکه دانش ما هنوز دوران طفولیت را میگذراند. 

بدین ترتیب, فونتنل یک نظریه پیشرفت به نام " "پیشرفت اشیا" تنظیم کرد: 
مانند کوندورسه در یک قرن بعد. تصور میکرد که پیشرفت در آینده پایبند 
محدودیت ِِ بود: در اینجا "تکاملیذیری لایتناهی نوع بشر" مطرح 
شده بود. اکنون, انديشه پیشرفت کاملا به جریان افتاد, در سراسر قرن 
هجدهم در فعالیت بود و به صورت زیباترین گردونه افکار نوین درآمد. 

ضمنا فونتنل, با اينکه در تخیلات درخشانش راه احتیاط میییمود, به نزدیک 
باستیل آمده بود. در حدود سال 1685 خلاصهای تحت عنوان داستان 
جزیره بورنئو راء که مسافرتی خیالی بود و به صورتی واقعگر ایانه به 
توصیف درآمده بود ( که بر راست نمایی دفو و سویفت پیشی گرفت)؛ 


میت اساخت. و بل انز همچون یک داستان واقعی در مجله اخبار درح 
کرد. ولی مشاجرات بین اینگو و مرئو, که وی در آن آورد. هجو آشکار 
منازعه دینی بین ژنو و رم بودند. موقعی که مقامات فرانسوی به این قلب 
پی بردند, بازداشت فونتنل, اجتناب ناپذیر مینمود, زیرا ان هجو درست پس 
از الغای "فرمان نانت" منتشر شده بود. وی شتابان شعری در ستایش 
پیروزی دین در زمان لویی بزرگ" سرود. پوزشطلبی وی مورد پذیرش 
قرار گرفت. و از آن پس فونتنل میکوشید که فلسفهاش برای دوستان 
غیر قابل درک ات آنگاه به سوی علم روی اورد و یکی از مبلغین آن در 
اجتماع فرانسه شد. از نظر راحتطلبی, به کار آزمایش تحقیقات مستقیم 
چندان راغب نبود, اما علوم ر خوت. .دزی فیگرد و آن زا آندک اندی ۵ 
آهيخته.با هت :ادنی یهن ند حان روزافزونش عرض میکرد. برای اینکه 
نجوم کویرنیکی را اشاعه دهد, کتاب گفتار در کثرت جهانها (16860) را 
نوشت. پا وجودی که 143 سال از انتشار گردش افلااک آتمانه کوپرنیک 
گذشته بود, تعدادی انگشتشمار در فرانسه, 
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و حتی در میان فارغالتحصیلان دانشگاه, نظربه خورشید مرکزی را پذیرفته 
بودند. کلیسا گالیله را, به خاطر اینکه گفته بود آن فرضیه حقیقت دارد, 
محکوم کرده بود(7۵)1633 و دکارت جرئت نکرده بود که رساله دنیای خود 
راء که در آن عقاید و نظریات کویرنیکی را مسلم دانسته بود, منتشر کند. 
فونتنل با ظرافتی قاطع در این موضوع وارد شد. وی تصور میکرد که با 
مارکیز زیبایی در آن مورد بحث میکند: اندامش ناپیدا, ولی محسوس در 
طول صحبت به نحوی فریبنده میخرامید: زیرا هن وفت: که زیبایی صاحب 
عنوان است. ستارگان را میتواند خاموش سازد. "مکالمات" ششگانه در 
شب روی داده بود: ز صحنه قصر مارکیز نزدیک روان بود. مقصود این بود که 
مردم فرانسه, يا اقلا بانوان طبقات ممتاز. گردش و چرخش زمین و نظربه 
گردشارهای دکارتی را بفهمند. فونتنل, برای اینکه وسیله اغوا کننده دیگری 
ارائه داده باشد, این سوال را مطرح کرد که آیا ماه و سیارات مسکون 
هستند یا نه. وی مایل بود که مسکون باشند: اما چون به خاطر اورد که 
بعضی از خوانندگان ممکن است تصور کنند که در جهان هستی زنان و 
مردانی هستند که از ادم و حوا به وجود نيامدهاند, محتاطانه شرح داد که 
ساکنان ماه با سیارات بشر حقیقی نیستند. با وجود این گفت که ممکن 
است از حواس دیگری برخوردار باشند که از حواس ما حساسترند: اگر 
چنین باشد, اشیا را طور دیگری خواهند دید: پس, در این صورت. آیا 
حقیقت نسبی خواهد بود اين امر همه چیز را زیر و رو میکرد. حتی بیش از 
انچه که کوپرنیک کرده بود. فونتنل, با اشاره به زیبایی و نظم کیهان و 
مقایسه آن با یک ساعت, مخترعی الاهی از مکانیسمهای کیهان استنتاج 


محدودیتهای نظری گزند دید. تقلید از استادان قدیم برای طلاب فن نقاشی 
اجتناب ناپذیر بود, و هنرمندان نمی توانستند جز با شیوه های مقرر کار 
کنند. یکی از نقادان پرارج عصر سونگ می گوید: «در جوانی؛ استادی که 
نقاشیهایش را دوست می داشتم. مورد ستایشم بود. اما چون فهم و 
قضاوتم کمال یافت, خود را ستودم, 
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زیرا دریافتم که آنچه مورد علاقة من است. همانهاست که استادان 
خواسته اند مورد علاقة من باشد!» عجب است که نقاشی چین, با اینهمه 
قید وبند, باز از شور نیفتاد. هیوم» فیلسوف انحلیشن: دربارة فش ۲ 
سانسور زدة دوره روشنگری فرانسه گفته است: «همان محدودیتهایی 

به هنر مند ابیت ربا تیه وی را ناگزیر از ز کسب عظمت کرده ۰ 
سخن در مورد تقاشان شین نیز راسشت‌فت اید: 

انچه نقاشی چین را از سکون و جمود نجات داد, طبیعت دوستی بی شايبة 
طبیعت صادقانه حرمت گذارنده و ابین بودا تا کید فرزیدم نود کهردر جزیان 
حیات و تحولات آن, انسان از طبیعت جدایی ندارد. همچنانکه شاعران, در 
برابر شور و شر زندگی شهری, طبیعت را پناهگاه خود می شناختند و 
فان شهار ان سل اشاس ترا ار تفت ی سای 
یز در کنار جویباران دور افتاده سر به گریبان فرو می بردند و در کوههای 
جنگلپوش غرق می شدند و احساس مي کردند که اين مظاهر خاموش و 
سرمدی, بیش از آندیشه هام ند کیب اشوب اسان روع بی نشان.جهان 
زا هیحان سر ارت رها سل 
کر مت ون اش آنفدسوم طعت را رم رسای بت خراه 
نیز به پرستش ان گراييدند. فرهنگ چین چنان عمیق و کهنسال است که 
چینیان هزار سال پیش از طبیعت دوستان اروپا ت امثال کلود لورن؛ روسو, 
وردزورث, و شاتوبریان - با طبیعت عشق باختند و صحنه هایی پرداختند که 
از بزرگترین جلوه های روح بشری است. 


کرد. که :صاختب غقل:برتر است:. از انجایی که.میل: آموختن نیزوهتند است: 
فونتنل رساله کوچکش را, که بیباکانهترین نوشته هایش بود, ناشناخته و 
تحت عنوان تاریخ وخشها, در دسامبر 1688 منتشر کرد و مجددا در معرض 
خطر زندانی شدن در باستیل قرار گرفت. وی اعتراف کرد که موضوع را 
از کتاب درباره سروش دانشمند هلندی به نام وان دائل اقتباس کرده 
است: : لیکن آن را با روشنی و نشاط سبک خود تغییر شکل داد. خوانندهای 
گفته است: "او با ناز و نوازش ما را فریفته حقیقت میکند." در نتيجه» 
رباضتد نات را به عشاق تشبیه میکند:" کوچکترین اصل را به ریاضیدان 
بدهید, نتیجهای از آن بیرون میآورد. و چون مجددا آن را در اختیارش 
بگذارید, از این ننیجه نتیجهای بهنر. 
ی ۳ دانشمندان الاهیات بعضی پیشگوییها و سروشهای زمان شرک را 
معتبر میدانستند, اما دقت اتفاقی آنها را به به الهامات شیطانی نسبت 
میدادند و بیاثر شدن این سروشها را پس از ظهور عیسی, دلیل بر الوهیت 
خاستگاه کلیسا میدانستند. اما فونتنل ثابت کرد که این ری را تا قرن 
پنجم میلادی ادامه داشتهاند. وی شیطان را به عنوان "دخالت خدایان" آنها 
تبرئه کرد. این سروشها از حیله های روحانیان مشرک بودند که در معابد 
راه ميرفتهاند تا معجزه کنند يا غذایی را که پرستندگان برای خدایان 
میاورند مستحقا به مصرف برسانند. وی 
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چنین وانمود میکرد که مقصودش فقط سروشهای دوران شرک است و 
صریحا سروشها و کشیشان مسیحی را از تحلیل خود مستثنا داشت. این 
مقاله و منشا فابلها ی 
شمار میرفت, بلکه نمونهای از بررسی جدید تاربخی مسائل الاهیات برای 
نبیین منابع معتقدات ماورای جهانی و بدان وسیله, طبیعی جلوه دادن امور 
مافوق طبیعی بود. تاریخ وس اترین هی لها سفق ول ,و3 :دز 
برگزیده شد. در 1697 به سمت ی داش آکادمی علوم" منصوب 
شد و چهل و دو سال در آن سمت باقی ماند. تاریخ آکادمی را به رشته 
تحریر درآورد و یادنامه های درخشان و زیبایی به افتخار اعضای متوفای آن 
بسرود: این یادنامه ها مدارک باز نمود درخشانی هستند که حدود نیم قرن 
دانش فرانسه را نشان میدهند. فونتنل. توانست با کیفیتی دلیسند جلسات 
علمی خود را با سالونها وارد کند. نخست سالون مادام دولامبر. بعد سالن 
مادام دو تانسن, و سپس سالن مادام ژوفرن. در همه جا از وی استقبال 
ميشد, اما نه به خاطر اینکه نویسندهای مشهور بود, بلکه به این سبب که 
رعایت ادب را هرگز فراموش نمیکرد . وی حقیقت و راستی را با احتیاط به 
کار میبرد. شیرینی مکالمات را با مخالفت ترش نمیکرد., و تیزهوشی و 


هوشمندیش را نیشدار نمیساخت. "هیچ مردی در زمان وی آزاداندیشتر و 
هوشمندتر و بیتعصبتر از او نبود. " مادام ِ تانسن؛ که یکیارچه احساس 
بود, نابخردانه درباره او گفت که جایی که باید قلبی نهفته باشد. مغز 
دیگری وجود دارد. 

تعداد خداکشهای جوان در اطرافش فزونی مییافت. ولی نه آنان از مدارا 
و ملایمت او چیزی درک میکردند, نه او از اصول جزمی و تندخویشان 
خوشوقت بود. "من از ایقانی که در اطرافم حکمفرماست در وحشتم." از 
این رو از دست ِ شنوایی به علت پیری روزافزون را مصیبت محض 
نمیدانست. در حدود پنجاه سالگی ظاهر | تصمیم گرفت که از این پس. به 
تخوی با لانشن کضر ته خذدمت :با نوان ید و 

ولی در زننوازیش هرگز فتوری حاصل نشد. در نود سالگی که به خانم 
جوان و زیبایی معرفی شد؛ چنین گفت: ۵ کاش حالا هشتاد سالم بود!" 
در حدود نودوهشت سالگی یک مجلس رقص سال نو را با رقصیدن با دختر 
یک سال و نیمه هلوسیوس افتتاح کرد. هنگامی که مادام گریمو, که تقریبا 
همسن وی بود, با تعجب گفت: "خوب, هنوز هم زندهایم" > گنت بر لب 
گذاشت و آهسته گفت: ها کر ۱ 
مرگ سرانجام در نهم ژانویه 1757, پس از یک بیماری یکروزه. وی را 
یافت. به دوستانش گفته بود که "از بودن رنج میکشد.": شاید احساس 
کرده بود که فوقالعاده عمر کرده است. فقط سی و سه روز دیگر 
فراستها ان ما مس ۶ 
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سلطنت لویی چهاردهم به دنیا امده بود: در میان پیروزیهای بوسوثه, الغای 
فرمان نانت, و جور و جفای سواران لویی چهاردهم نسبت به هوگنوها 
تزر نو نود فان قدر زنده ماند تا دایره المعارف را دید و صدای ولتر 
را شنید که فلاسفه را به جنگ علیه رسوایی بر میانگیخت. 
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فصل بیست و دوم :اسپینوزا - 1677-1632 


4 بدعتگذاران جوان 


این شخصیت شگفتانگیز و دوستداشتنی, که در تاریخ جدید متهورانهترین 
کوشش زا برای پیدایش فلسفهای به عمل, آورد که بتواند جایگزین ایمان 
گمشده و از دست رفته مذهبی شود. در 24 نوامبر 2 در آمستردام به 
دنیا آمد. نیاکانش از شهر اسپینوساء نزدیک بورگوس در ایالت اسپانیایی 
لئون, بودهاند. آنها یهودیانی بودند که به دین مسیح درآمده و در خود فضلا, 
کشيشان, و کاردینال دیگو د/اسپینوساء. که زمانی مفتش کل بوده است. را 
پرورده بودند. قسمتی از این خانواده. برای فرار از تفتیش افکار اسیانیا, 
به پرتغال مهاجرت کردند. هدتی: در آن کشور در شهر ویدیجوتیرا نزدیک بژا 
زیستند, و بعد, پدر بزرگ و پدر فیلسوف به نانت در فرانسه, و از آنجا در 
سال 1593 به آمستردام نقل.مکان کردند. آنان تخستین بهودیاتی بودند که 
برای برخوردار شدن از آزادی مذهبیی که اتحاد اوترشت در 1579 وضع 
کرده بود در آن شهر اقامت کردند پدر بزرگ وی در سال 1628 سرپرست 
جامعه سفارادیهای آمستردام شناخته شده بود: پدرش چندین بار به 
سرپرستی مدرسه یهودیان ان شهر و ریاست انجمنهای خیریه کنیسه 
پرتغالی برگزیده شد. مادرش. هانادبوره د/اسپینوسا از لیسبون به 
آمستردام آمد. باروخ شش ساله بود که مادرش درگذشت و بیماری سل 
موروثی را برایش به جای گذاشت. پدر و زن سومش وی را بزرگ کردند. 
چون باروخ کلمهای عبرانی به معنای "برکت يافته" بود, بعدها در اسناد و 
مدارک رسمی و لاتینی نام بندیکتوس بر این پسر نهادند. باروخ دز مور یه 
اک 
میمون: و حسدای و و شاید در نیز اه به وی میا مه ند . 
در میان آموز گارانش دو مرد عالیمقام و قدرتمند جامعه بودند به نامهای 
شائول مورتیرا و منسی بن اسرائیل. باروخ بیرون از مدرسه مقدار قابل 
توجهی 

*۷#*تصویر 

متن زیر تصوير : هنرمندی ناشناس: بندیکتوس اسپینوزا. موزه خمنته, لاهه. 
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دروس غیردینی به زبان اسپانیایی میاموخت, زیرا پدرش میخواست وی را 
برای کار تجارت تربیت کند. 

علاوه بر زبان اسپانیایی و عبری. زبانهای پرتغالی. هلندی, لاتینی, و اندکی 
ارمان روش و افکار فلسفی خود قرار داد. طبیعتا جوانی چنین مستعد و 


تیزهوش میبایستی سوالهایی پیرامون ایینهایی که در مدرسه کنیسه 
میاموخت مطرح کند. شاید حتی در انجا چیزهایی در مورد عقاید 
بدعتگذاران عبری شنیده بود. ابن عزراء از مدتها پیش. به مشکلاتی که در 
راه نست دادن قسمتهای آخر اسفار خمسه به موسی وجود داشتند اشاره 
کرده بود, آبن میمون معتقد بود که برای قسمتهای غیر مفهوم کتاب 
مقدس باید تفسیرهای تمثیلی در کار اورد و در مورد خلود شخصی و نیز در 
خصوص خلقت که با ابدیت دنیا مغایرت داشت., تردیدهایی ابراز کرده بود. 
کرسکاس به خداوند بعد نسبت داده بود و همه کوششهایی را که برای 
اثبات عقلی آزادی اراده, خلود روح. و حتی وجود خدا شده بود رد میکرد. 
اسپینوزا بدون شک علاوه بر اين یهودیان اصیل ایین برجسته, اثار لوی بن 
قارشون را نیز خوانده بود که معجزات کتاب مقدس را به علل طبیعی 
نسبت داده بود و ایمان را تابع عقل میدانست و رکفت : تون نمیتواند 
ما را از حقیقی انگاشتن چیزهایی که عقل ما را به بارور داشتنشان 
برمیانگیزد باز دارد." و در همین اواخر. در جامعه آمستردام. اوریل آکوستا 
علیه اعتقاد به جاودانگی روح به نبرد برخاسته و, در نتیجه تحقیری که به 
وسیله تکفیر بر وی روا داشتند, با گلوله خودکشی کرده بود(1647). 

خاظرة فبهم آن خادنه عمانگیز: بدون.شی: شوریدگی فکری اسپینوزا را 
که حس میکرد ایمان و عقیده مذهبی قومی و خانوادگی دارد از او رخت بر 
میبندد, تشدید کرده بود. 

پدرش در 1654 بدرود حیات گفت. خواهرش مدعی همه دارایی پدر شد: 
اسپینوزا در دادگاه علیه وی اقامه دعوی کرد و بر وی پیروز شد. ولی بعد 
همه ارثیه را به وی بخشید و خود فقط یک تختخواب برداشت. اکنون که 
دیگر به وجود خود متکی شده بود. با تراشیدن عدسیهایی برای عینک: 
میکروسکوب و تلسکوپ. اعاشه میکرد, علاوه بر تدریس خصوصی, در 
مدرسه لاتینی فرانس وان دن انده, یسوعی سابق, ازاد اندیش, 
درامنویس, و انقلابی, به سمت آموزگار زبان لاتینی به کار مشغول شد.1 
اسپینوزا زبان لاتینی را در آنجا تکمیل کرد: بعید نیست که بر اثر تشویقهای 
وان دن انده, آنار 3 بیکن و هابز ر مطالعه ِ باشد: شاید در این 
2 ار 

1 وان دن انده بعدها در پاریس به سمت جاسوس هلند به کار مشغول 
شند. و دولت فرانسه وی را بازداشت و اعدام کرد (1676). 
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خواستگاری ثروتمندتری را ترجیح میداد و. تا آنجایی که میدانیم. اسپینوزا 
دیگر اقدامی برای ازدواج نکرد. در اين اثناء ایمانش را تدریجا از دست 


آشفتگیهایی که در زمان چنین دگرگونبهایی به روجهای حساس دست 
میدهند, دلیرانه عقاید هیجانانگیز چندی ابراز داشت که ماده ممکن است 
جسم خداوند باشد, فرشتگان ممکن است موجودات خیالی تصورات 
باشند, کتاب مقدس چیزی در خصوص خلود روح نگفته است. و روح 
بازتدگی یکسان است. اگر پدرش زنده میبود, ممکن بود که این انديشه 
های ارتدادی را اشکار نسازد: و حتی پس از مرگ وی هم ار دوستانی 
نمیداشت که مصرا چیزی از وی نمیپرسیدند. ساکت میماند. وی. پس از 
درنگ و تردید بسیار, نزد آنان به تزلزل ایمان خود اعتراف کرد. انان نیز به 
کنیسه گزارش دادند. اغلب گفتهایم و نباید فراموش کرد که سران جامعه 
یهودی آمستردام در برابر بدعتگذاری که هدفش حمله به اصول ایمان یهود 
و مسیحیت بود در وضع مشکلی قرار داشتند. تفودیان در جمهوری هلند, 
برخلاف همه کشورهای مسیحی دیگر, از آزادی مذهبی برخوردار بودند؛ 
ولی اگر به افکاری که موجب تزلزل بنیان دینی اخلاق و نظام اجتماعی 
ميشدند آزادی مندادند:و از آنما جلوگیری نمیکردند, بیم آن میرفت که از 
آزادی مذهبی محجروم شوند. در زندگینامه اسپینوزا, در سال مررگش 
ِِ یک پناهنده فرانسوی در هلند به نام ژان ماکسیمیلین لوکاس نوشته 

خنین آمده: آنشت: که داتشخویاتین. که موضوع اشی وی را کزارش دادم 
۱ 
برگزیده خدایند و معتقدند که خدا شریعت موسی را نوشته, تحقیر کرده 
است. معلوم نیست که ما تا چه حد میتوانیم به اين گزارش اعتماد کنیم. در 
هر صورت, سران قوم بهود از گسیختگی ایمان مذهبی, که در طول قرون 
متمادی ازار و شکنجه ان را به عنوان برج و باروی نیرومند و چشمه 
آرامبخش قوم یهود تلقی میکردند. سخت نفرت داشتند. ربیها اسپینوزا را 
احضار .و .وی. را به خاطر اینکه اهیذ آموز کارانتن را نسبّت بد آینده 
درخشانش در جامعه یهود به یاس مبدل ساخته است سرزنش کردند. یکی 
از- اموز اراتشن.به نام منشی ,یر اشراتیل در لندن: نفد دیکری یف با 
شائول مورتیر| از آن جوان خواست که از بدعت دست بردارد. برای اینکه 
در مورد ربیها بد قضاوت نکرده باشیم, باید بگوییم که لوکاس, با وجودی که 
سخت پشتیبان اسپینوزا بود نوشته است که وقتی مورتیرا| از کوششهایی 
که در تحصیل شاگرد مورد علاقهاش مبذول داشته است سخن میراند, 
باروخ "جواب میدهد که در مقابل زحماتی که مورتیر| تن آموزش زبان 
عبری وی متحمل شده است, وی (اسپینوزا) خوشحال خواهد بود که 
چگونگی تکفیر کردن و به استادش بیاموزد. " این با آنچه در خصوص 
تانتر هواخواهی خود 
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قرار بگیریم:(باتفییر جمله سیسرون) چیزی از اين احمقانهتر نیست, ولی 
آن را در زندگی فیلسوفان پیدا میکنیم. 

گفته میشود که سران و رهبران کنیسه به اسپینوزا پیشنهاد کردند که اگر 
وعده دهد علیه آیین یهود اقدامی خضمانه نکند و گاه گاه در کنیسه حاضر 
شود. سالیانه مبلغ 1000 گولدن به وی خواهند روا ظاهرا ربیها | 
درخواست "تکفیر مختصری" علیه او کردهاند که وی را به مدت سی روز 
ی ها ی ی را 
سبکدلی پذیرفت و گفت: "خیلی خوب. آنان ناچارم میسازند کاری را که 
بدلخواه نمیکردم نکنم": احتمالا در این موقع. در خارج از محله بهودیان 
شهر زندگی میکرد. یکی از متعصبان قصد جانش کرد. اما سلاح فقط کت 
اسپینوز | را درید. روحانیون و سران اجتماعی جامعه بهود در 24 ژوئیه 
6 از تریبون کنیسه پرتغالی. تکفیر "باروخ د/اسپینوسا" را, با لعن و 
ممنوعیتهای معمول, رسما اعلام داشتند: هیچ کس نباید با وی صحبت 1 
مکاتبه کند, يا به وی خدمت کند, يا نوشته هایش را بخواند و يا به دو ذرعی 
وی نزدیک شود. مورتیرا به نزد اولیای دولتی شهر امستردام رفت و اتهام 
و تکفیر اسپینوزا را به اطلاعشان رساند و تقاضا کرد تا وی را از ان شهر 
اخراج کنند. انها نیز به "چند ماه تبعید" " از شهر محکومش ساختند. وی به 
دهکده اودرکرک که به شهر نزدیک بود رفت. ولی بزودی به امستردام 
برگشت. با دانستن زبان عبری. در محفل کوچک دانشجویانی که تحت 
سرپرستی لودویک مایر و سیمون د وریس بودند دوستانی چند به دست 
اورد. مایر دکتر در فلسفه و پزشکی بود: در 1666 فلسفه تفسیر کتاب 
مقدس, که کتاب مقدس را تابع عقل میکرد, انتشار داد: و شاید این کتاب 
نظر ات انسنشوزا را هتکس یار آن ار کردم‌باشد: 

دوریس, که بازرگانی سعادتمند و مرفه بود, چنان به اسپینوزا علاقهمند شد 
که میخواست 2000 فلورن به وی ببخشد: اسپینوزا از گرفتن آن پول ابا 
کرد. د وریس, به هنگام مرگ (1667), چون همسر نداشت., میخواست 
اسپینوز | را وارث خود معرفی کند: ولی اسپینوزا وی را قانع کرد که دارایی 
خود را به برادرش واگذار کند: برادر سپاسگزار مقرری سالیانهای به مبلغ 
0 فلورن به او تقدیم کرد اما اسپینوزا فقط 300 فلورن ان را 
پذیرفت. یک دوست امستردامی دیگر به نام یوهان بومیستر به اسپینوزا 
نوشت: "مرا دوست بدار, زیرا من تو را از صمیم قلب دوست دارم." پس 
دوستی عمدهترین تکیهگاه اسپینوز : به شمار میرفت. در یکی از 
از همه چیزهایی که از ید قدرتم بیرونند, هیچ چیز را ارجمندتر از افتخار 
دوستی با مردمی که حقیقت را صمیمانه دوست دارند نمیدانم, زیرا 


معتقدم که در میان همه چیزهایی که از ید قدرت ما خارجند, هیچ چیز 
نیست که بتوانیم جنین بی دغدعغه و آسوده خیال دوست داشته بااشیم, فک 
اين مردان را. 
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وی شخصی کاملا گوشهگیر و مرتاض هم نبود. "غذا و مشروب خوب, تمتع 
از زیبایی و درختکاری, شنیدن موسیقی, و دین تئاتر" را خوش داشت: در 
همین دیدارها بود که قصد جانش کردند. باز میبایست در اینده از حمله به 
خودش در هراس باشد. روی نگین انگشترش نوشته بود: "احتیاط " اما به 
تنهایی و خلوت و مطالعه و آرامش یک زندگی ساده بیش از تفریح و 
دوستی علاقهمند بود. بنا ك بل,. "چون دیدار دوستان محفل تفکر و 
انديشه هایش بود", در 1660 از آمستردام خارج شد و به دهکده ۳ 
رینسبورگ "شهرکی کنار رود راین" در ده کیلومتری شهر لیدن رفت. 
اصحاب کالجیان فرقهای از ۳ شبیه کویکرها که مرکزشان در آنجا 
بود. وی را به شادی در میان خود پذیرفتند. 

این تفت در آن منزل ساده, که اکنون به نام خانه اسپینوز | حفظ شده 
است. به نوشتن چند اثر کوچک و کتاب اول علم اخلاق (اتیکی) پرداخت. در 
2 رسالهای کوتاه در خصوص خداوند. انسان, و سعادت او نوشت: اما 
این اثر اکثرا انعکاس نظریات دکارت بود. از همه جالبتر رساله بهبودی 
عقل بود که در همان سال نوشت و ان را نیمه تمام رها کرد. در خلال چهل 
صفحه ان خلاصهای از فلسفه اسپینوز | به چشم میخورد. در جملات 
نخستین آن, تنهایی فیلسوف مطرود را احساس میکنيم. 

تن از انکه آن‌بروی. تخربه اصوختم. که. شته: جی‌هایی :غالا در و ند نی 
عادی ما روی میدهند عبث و بیهودهاند: موقعی که پی بردم همه چیزهایی 
که من از آنها بیمنا کم پا مرا ترسانيدهاند, جر در حدی که بر ذدهن اثر 
گذارند, فی نفسه خوب با بد نیستند, سرانجام, تصمیم گرفتم به جستجوی 
چیزی برای یم که به راستی خوب باشد و بتواند خوبیش را انتقال دهد و ذهن 
7 از آن. همه چیزهای دیگر را از خود براند. 

وی پی برد که این کار از ثروت, از شهرت؛ و از لیبیدو1 ساخته نیست: 
ی ی هه "فقط عشق به یک 
چیز ابدی و نا محدود میتواند به ذهن لذت تخشت, وان را در همه ترتجها 
رها سازد." این را ممکن بود توماس اکمپیس يا یاکوب بومه بنویسد: و در 
حقیقت. در اسیینو زا صفت و حالت رازوری خاصی بود که احتمالا از قبل در 
او ایجاد شده و اکنون بر اثر تنهایی و انزوا رشد کرده بود."خوبی ابدی و و 
نامحدود", که منظور نظر وی بود, میتوانست خداوند باشد, اما در 
تعریفهایی که اسپینوزا بعدها از خداوند میکرد, او را با طبیعت نیروها و 
قوانین ار فه. ار یکین میداتشفت: فر رساله پمنودی. عفل میکوند: ندز رین 


خوبیها. .. آگاهی بر پیوستگی ذهن با همه طبیعت است. ذهن هرچه 
بیشتر از نظام طبیعت آگاه شود بیشتر میتواند خود را از چنگال ببهودگی 
برهاند." " این نخستین گفتار اسپینوز | در باره "عشق معنوی به خداوند" 
است سازگاری فرد با طبیعت اشیا و قوانین جهان. 


3 در روانکاوی, میل جنسی و به طور کلی, نیروی حیاتی.-م. 
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این رساله کوچک و فصیح مبین هدف افکار اسپینوزا و فهم وی از علوم و 
است. "من میخواهم همه دانشها را به یک جهت و به سوی یک 
هافت هذایت. کتم, نمی نیلف بر کتریین کفال مک سای سن: هر 
چیزی که در علوم مانع پیشبرد این کوشش شود باید به منزله امری 
بیهوده طرد شود." این با ان چیزی که از فرانسیس بیکن شنیدهایم 
مغایرت دارد: پیشرفت علوم اگر فقط قدرت انسان بر اشیا را فزونی 
بخشد, ولی سرشت و خواهشهای نفسانی را بهبود نبخشد. جز یک 
فریفتگی و اغفال چیز دیگری نیست. پس؛ . به همین سبب. این "شاهکار" 
فلستفه تیف علی رم ستن راید مابعدالطبيعيیش, علم اخلاق خوانده 
میشود و, به همین جهت؛, قسمت اعظم آن پایبندی بشر به خواهشهای 
نفسانی و رهایی او را به وسیله عقل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 


لفات و تصازسیت 


ره دانشجویانی که اسپینوز | آنها را در آمتستتر دام به جای گذاشته بود 
شنیدند که وی ترجمه دقیق کتاب اصول فلسفه. اثر دکارت. را برای 
شا کروی ون ریتستو ری آغار کروة اشت. اینان جضرا آز اه خواسشتد تا آن را 
تکمیل کند و برایشان بفرستد. وی همین کار را کرد و انها هزینه نشر ان 
۱ ۳0 
باید در خصوص آن گفت: اول اينکه این کتاب شرح دهنده نظریات دکارت 
( مثلا اختیار) بود نه نظریات اسپینوز ا: ر دوم» این کتاب تنها کتاب اسپینوز | بود 
که در زمان حیاتش به نام خودش به چاپ رسید, و سوم» در قسمت 
ضمیمه آن به نام تفکرات مانعد الطییعی: کفت که زمان یک واففیت عیزی 
نیست. بلکه از شروط تفکر است. اين یکی از چند عنصری است که کانت 
از فلسفه اسپینوز | گرفته است. در رینسبورگ_ چند دوست جدید به دست 
آفزه: ستنو. کالیدشناس نامداونفر آنجا با وی شتا شد: هترخ آولدتبهری: 
عضو انجمن سلطنتی, که در 1661 به لیدن آمده بود, در سر رام به دیدار 
اسپینوز | رفت و سخت تحت تاثیر قرار گرفت: چون به لندن باز گشت. با 
فیلسوفی که 0 به چاپ نرسیده, ولی مشهور بود معاتبهای طولانی 
را آغاز کرد. یکی دیگر از دوستان رینسبورگی به نام آدریان کوثرباگ به 
ایام محالنت فرط با آلاهات‌متاول به ارام فرآحانده ند ۱1606 
یکی از قضات میکوشید که اسپینوزا را منشا و انگیزه انديشه های 
بدعتامیز کوثرباگ معرفی کند: کوثرباگ انکار کرد و اسپینوزا تبرئه شد: اما 
ان بدعتگذار جوان به ده سال زندان محکوم شد و پس از پانزده ماه در 
زندان درگذشت. اکنون پی میبریم که چرا اسپینوزا میکوشید تصنیفاتش را 
منتشر نسازد. در ژوئن 1663 به ووربورگ, نزدیک لاهه, نقل معان 
کرد.مدت شش سال در خانه یک 
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اخلاق را هم مینوشت. جنگ تدافعی نومیدانه ایالات متحده علیه لویی 
چهاردهم حکومت هلند را مجبور ساخته بود تا بیان عقاید را محدودتر سازد. 
با وجود این. اسیینوزا در سال 1670 کتاب رساله الاهیات و سیاست را به 
طور ناشناس منتشر کرد. که فصلی نوین در تاریخ انتقاد از کتاب مقدس به 
یا قد: در سر صفحه رساله الاهیات و سیاست مقصودش را چنین چبین 
بیان داشته بود: "مجاز دانستن آزادی افکار و سخن نه تنها برای ِ 
دینی و آرامش عمومی زیان آور نیست, بلکه جلوگیری از آن به دین و صلح 
و رای میرن هر سا اه آلسار را ار کرحت هه وا 


۷- چینی سازی 


سفالگری - چینی سازی - تاریخ دیرین آن - سلادون - میناکاری - مهارت 
هائوشی چی یو ۱[ - عصر چی ین لونگ 
اولویت چین در چینی سازی مورد تردید نیست. اما ما عادت کرده ایم که 
چینی سازی را جزو صنایع بدانیم. در نظر ما, ظرفهای چینی. چون در 
کارخانه ساخته ۵ تا در آشپزخانه استعمال می شوند, در شمار آثار 
هنری نیستند. در صورتی که چینیان چینی سازی را یکی از هنرهای زیبای 
اصلی می شمارند. اين مردم. که زیبایی را با زندگی عملی آمیخته می 
خواهند, برای خورد و نوش و خانه آرایی, از ظرفهایی که با ظرافت تمام 
می سازند بهره می جویند وء مخصوصا در چای نوشی که به منزلة زیباترین 
مراسم ملی انان است. زیباترین ظرفها را به کار می برند. مصنوعات 
چینی زیبا حتی در خانة تهیدست ترین مردم چین راه دارد. از این رو, می 
توان چینی سازی و بر روی هم سفالگری را برای چینیان همتای مجسمه 
سازی برای بسیاری از اقوام دیگر دانست. 


۳ دورنماسازی را به زبان چینی «شان سوی» یعنی «کوهها وآب» می 
نامند. 
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سفالگری, در وهلة اول. صنعتی است که گل پخته را به اشکال قابل 
استفاده درمی آورد, و در وهلة دوم, هنری است که به گل پخته زیبایی می 
بخشد. اگر گل سفال را با پاره ای از مواد معدنی بياميزند و در معرض 
0 قرار دهند, فی: کدازد و به چینی شفاف مبدل می شود. در چین. 
ظرفهای چینی را از دو ماده می ساختند؛ یکی از این دو ماده. خای چینی با 
کائولن است, و دیگری ماده ای است به نام په تون تلسه. چینیان از این دو 
ماده و آب, خمیری به دست می آوردند؛ با دست يا چرخ, به آن شکلهای 
کوتا حون من دادند؛ آن را در حرارت زیاد می پختند؛ و پس از جلازدن. برای 
فروش عرضه می کردند. گاهی خمیر را پیش از پختن؛ با ورقه ای از لعاب 
شيشه. که معمولا رنگین بود, می پوشانيدند. اگر می خواستند. روی لعاب 
شيشه يا روی خمیر شکل گرفته نقش و نگار می کشیدند و سپس بار دیگر 
بدان آنر می دا رید ماده ای که برای نقاشی به کار می رفت؛ از جنس 
شيشه بود. هنرمندانی که نقاشی يا مینا کاری را بر عهده می گرفتند. هر 
یک در کشیدن صورت طبقه ای از موجودات, مثلا گلها, جانوران, دورنماهاء 
و قدیسهایی که در کوهها به مراقبه اشتغال می ورزند يا در دریا بر پشت 
جانوران غریب به سیر می پردازند. مهارت داشتند. 


از اساس معتقدات دینی برخاست.؛ ولی کوشید خطایذیری انسانی آن 
قسمت از کتاب مقدس را که کشیشان کالونی الاهیات و تعصب خود را بر 
آن بنیان میگذاردند نشان دهد. در هلند کشیشان و جامعه روحانی از نفوذ و 
متون کتاب مقدس خود برای مخالفت با دستهای که به سرکردگی خاندان 
ویت از افکار ازادمنشانه و مذاکرات صلح جانبداری میکردند استفاده 
مینمودند, و اسپینوز | صمیمانه کمر به خدمت حزب و دسته پان د ویت 
بسته بود. ٍ 

چون به مباحثات خشم آلود فیلسوفان در دستگاه کلیسا و دولت, که منشا 
نفرت و اختلاف عقیده شدید است, یی بردم ... تصمیم گرفتم "کتاب 
مقدس" را یک بار دیگر از نو با بینظری و احتیاط و با روحی آزاد بررسی 
کنم و هیچ یک از قسمتهای آن را فرض مسلم نگیرم و آیینهایی را که به 
وضوح نوشته نشدهاند بدان منسوب نسازم. با این حزم و احتیاط بود که 
روش تفسیر "کتاب مقدس" را بنا نهادم. ۳ 

وی به اشکال فهم زبان عبری عهد قدیم پی برد و آن را تشریج کرد: متن 
تفسیر انتقادی عهد قدیم که جای مصونها و تکیه ها را که نویسندگان اصلی 
حذف کرده بودند پر کرده بود تا حدودی حدسی بود و به سختی میتوانست 
نسخه اصلی مسلم و بی چون و چرایی را به ما عرضه کند. در فصل 
نخست این تصنیف اکثر از کتاب دلالهالحایرین ابن میمون استفاده کرد. 
وی به پیروی از ابراهیم بن عزرا و دیگران, در اين امر تردید کرده است 
که اسفار خمسه را موسی نوشته باشد. همچنین منکر بود که یوشع 
صحیفه یوشع بن نون را نوشته باشد: و کتابهای تاریخی عهد قدیم را به 
عزرای کاتب که در قرن پنجم ق م میزیسته است منسوب دانست. کتاب 
ایوب را هم ترجمه متنی غیریهودی میدانست که به زبان عبری برگردانده 
شده است. در تحقیقات بعدی. همه این نتیجهگیریها پذیرفته نشدهاند, اما 
این پیشرفت متهورانهای برای فهم تصنیف کتاب مقدس بود: و همه اینها 
هشت سال از کتاب تحقیقاتی مهم انتقاد بر عهد قدیم ریشار سیمون 
پیشی داشتند (1678). اسیپینوزا خاطرنشان ساخت که در چند مورد یک 
داستان يا قسمت واحد در جاهای مختلف کتاب مقدس, گاهی با همان 
کلمات و گاهی با شکلهای جور به جور تکرار شده است: در یک مورد 
میگوید که این اقتباسی است کلی از یک متن قدیمتر. و در جای دیگر 
میپرسد که که به چه دلیل این کلام خداوند است. از نظر نظم تاریخی نیز 
گاهی غیر ممکن 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : یان د ویت. موزه بویمانس, رتردام 
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مینمود و تناقضهایی در ان چشم میخورد. بولس حواری در رساله به 


رومیان1 خود (3.2028) میاموزد کة انسان با ذاشتن ایمان زار میشود 
یک از اب دو وه و کات دام ره بوده تفت به ی اتن ی 
همین ضد و نقیضها شدیدترین و حنی مرگ آورترین اختلافات و جدالها را 
بین دانشمندان الاهیات به وجود آوردهاند نه آن کردار خوبی را که دین باید 
الهامبخش آنها باشد. آیا پیغمبران عهد قدیم منادی خداوند بودهاند بی شک 
دانششان از دانش عصر خود بیشتر نبوده است: مثلا یوشع مسلم 
میدانست که خورشید پیش از انکه وی ان را از حرکت باز دارد,3 دور 
زمین میچرخیده است. پیغمبران نه از نظر دانش, بلکه از حیت قدرت 
تخیلات. شوق, و احساسات بر افراد عادی برتری داشتهاند: آنها شعرا و 
ناطقان بزرگی بودهاند. ممکن ِ سوی خداوند ملهم شده باشند, ا 
شم ۱ ال رورا دیده » باشند: 0 
بودن رویاهایشان ایمان داشتهاند. بنابراین, درباره ابیملک میخوانیم که 
" خدا| وی را در رویا گفت .. " (سفر پیدایش: 20 ,6). عنصر الاهی 0 
نه پیشگویی آنان؛ ۱ ی پر فضیلتشان بوده است": و موضوع 
وعظشان این بوده است که موی یعنی رفتار و کردار خوب» و نه انجام 
ساعیانه متاسی مذهبی. 

تشگ بوده اند آپا ناهان 9 7 ۰ ۷۳ ِ بشر 
موجب برکت زمین میشد اسپینوزا میگوید که این داستانها را نویسندگان 
کتاب مقدس برای درک مردمان ساده و عامی نوشتهاند ۳ آنان را بةه سوی 
فضیلت و پرهیزگاری برانگیزانند: ما نباید مفهوم لفظی آن را در نظر 

بم . 

عقیم شده است., يا اينکه نابینایان به وسیله ایمان درمان یافته اند, ما نباید 
به این سخن» و به سخنانی از این قبیل که خداوند از گناهکاری بشر 
خشمگین است پا اندوهگین است, پا از خوبیها و مهربانیهایی که وعده 
فرموده پا کرده پشیمان است, پا اينکه با دیدن رک نشانی انچه را که وعده 
داده است به خاطر میاورد, تنوجهی داشته باشیم : این سخنان, پا سخنانی 
مشابه ان پا سخنانی شاعرانهاند پا به عقاید و تعصبهای خاص نویسنده 
بستگی دارند. 

1 " ... پس جای فخر کجاست ... به کدام شریعت آیا به شریعت اعمال 
نی, بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال 
شریعت محض؛ ایمان عادل شمرده میشود." "رساله بولس به رومیان" 


(3. 7 و 28).-م. 

2 "یس میبینید که انسان از اعمال عادل شمرده میشود نه از ایمان تنها" 
"رساله یعقوب " (2. 24).-م. 

و .. آنگاه یوشع در روزی که خداوند اموریان را پیش بنیاسرائیل تسلیم 
ک ‏ ی بنیاسرائیل تکلم کرده گفت آی آفتاب بر جبعون 
بایست و تو ای ماه بر وادی ایلون. پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا 
قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند. ... " "صحیفه یوشع", (۰10 12 و 13).- 


م. 
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ما باید کاملا مطمئن باشیم که هر حادئهای که در "کتاب مقدس" امده 
است باید, مثل هرچیز دیگر,. الزاما طبق قانون طبیعت روی داده باشد, و 
اگر بر اثر شرایطی خاص معلوم شود که این رویدادهای "کتاب ِِ با 
نظام طبیعت متعارضند يا نمیتوان آنها را از آن استنتاج کرد, باید یقین 
داشته باشتم که بیدیان انز در " کناب .مفدشسن فازد کردهاند بر هرچد 
که خلاف طبیعت باشد خلاف عقل, و هر چیز که خلاف عقل باشد پوج و 
لغو است. 

این سای تحاران بقل ای کب وایی: 
جدید تا ان زمان اظهار داشته بود. در حدی که ان را پذیرفتند, انقلابی در 
رات ماهس ر باس ی مر از مها سای آن 
عصر بودند. 

پس کتاب مقدس از چه نظر کلام خداوند است فقط از این نظر: احکام و 
دستورات اخلاقیی در بردارد که میتواند مردم را به سوی فضیلت رهنمون 
باشد. همچنین چیزهای بسیار دیگر دارد که به خوی اهریمنی انسان 
انجامیده پا با آن سازگار بودهاند. داستانهای کتاب مقدس میتوانند اکثریت 
انسانها را (که چنان به توجهات روزمره سر‌گرمند که فرصت یا ظرفیت 
تکامل عقلانی را ندارند) برای رسیدن به فضیلت اخلاقی یاری دهند. اما 
این اه یر ی شمیت ساید تن بر اغمال هه توافت با ای مرضی 
عقاید مذهبی کافی این است که به "خداوندی که قادر متعال است و 
عدالت و محبت و خیرخواهی را دوست دارد" معتقد باشیم و پرستش 
صحیحم او "به صورت دوست داشتن و اعمال عدالت در حق همسابه" 
است. آیین دیگری ضرورت ندارد. 

گذشته. از این این افکار باید ار آد‌باشم هذف: از کنات مفدتین این شود که 
ای ی رارف اینها در طبیعت بر ما 
مکشوف میشوند و این مکاشفه طبیعی حقیقیترین و کلیترین ندای 
خداوندی است. 


شون نما با اه اهاط اس کی و هم رای 


فلسفه جز حقیقت مقصود يا هدفی ندارد, ایمان ... جز خداپرستی و 
اطاعت چیزی نمیجوید. ... بنابراین. ایمان مذهبی بزرگترین قلمرو آزادی 
تفسیر و تعبیر را در تفکرات فلسفی در بر میگیرد و, بدون هیچگونه 
سرزنش يا عتابی, به ما اجازه میدهد تا در هر مورد هرچه که میخواهیم 
بیندیشیم و به عنوان بدعتگذار و بانی شقاق فقط انهایی را که نفرت. 
خشم, و ستیزهجویی به با ر میأورند محکوم کند. 

از این رو اسپینوز | با بخشیدن رانک خوشبینی به تمایزی که پومپوناتتسی 
تیرن دی حفیقت دینی:و قلسشفی فایل نود. به تجدید ان دست: باز بد. هر یک از 
دو حقیقت را, با وجود تناقض, میتوان برای یک فرد که هم شخص عادی و 
هم فیلسوف باشد مجاز دانست. اسیینوزا به ماموران غیرروحانی حق داد 
که مردم را به اطاعت از قانون وادار کنند: دولت مثل فرد حق صیانت 
نفس دارد. اما اضافه میکند: 

در خصوص مدذهب وضع به صورت دیگری است. چون به سادگی و حقیقت 
اخلاق بیش از 
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کنش برونی قائم است. از حوزه قانون و اختیار دولتی بیرون است. 
نمیاید: در اين دنیا هیچ کس را نمیتوان با فشار و زور قانون به سعادت 
رساند. 

پند و اندرز صادقانه و برادرانه. تحصیلات سالم, و از همه مهمتر. استفاده 
ازاد از داوری فردی وسایل لازم این تکاملند. ... هر فرد میتواند از برترین 
ِ و اختیار داوری ازاد برخوردار شود ... و دین را برای خود تبیین و تعبیر 
ند. 

دولت باید بر دینداری مردم نظارت کند و, گرچه ممکن است دین نیروی 
حیاتی و مهم قالب بندی اخلاق باشد, دولت باید بر کردار و رفتار مردم 
نظارت و دخالت عالی داشته باشد. اسپینوزا, مثل هابز. یک اراستوسی1 
پابرجا 9 و به پیروی از وی متگفتت "که کلیسا باید تابع دولت باشد, اما 
خوانندگانش را تب ِِِ داد 0 "من ف از بط را ینت: و حرمت 
حفا دهم مه ِ- بوده اسشت ) خ یه کیان اه دولت از دین ۳ 
برای مقاصدی مغایر با آنچه که او دین بنیادی میداند یعنی عدالت و 
خیرخواهی محکوم میکند. ۲ 

در سیاستهای مستبدانه رمز بزرگ و اساسی این است که رعایا را بفریبند 
و ترس را, که ساکتشان میسازد, لباس حق نمای دین بپوشانند. به طوری 
که مردم شجاعانه برای ند کین و ایمنی بجنگند و نه تنها از ریختن خون خود 
در راه غرور و يا خودستایی فردی مستبد شرمگین نباشند. بلکه بدان 


مباهات نیز بکنند: اما در دولت آزاد سیاستهای زباتافن و فوذباته را ظرح 
دی میکنتد. مه آجرا در ما و رفن هر ام قانون در حوزه فکری افراد 
وارد شود و عقاید را بر اساس جنایت محکوم سازد و پیروان و مدافعان ار 
نه به خاطر نفع جامعه, بلکه از روی نفرت و سنگدلی مخالفان خود قربانی 
نشته‌نزد. زاین اهر) با ازانی عمومی متباین است. اگر فقط اعمال دلیل 
اتهامات جنایی قرار گیرند و گفتار هميشه آزاد باشد. ... فتنهانگیزی هر 
گونه توجیه خود را از دست خواهد داد و به وسیله یک مرز پابرجا از مباحثه 
و مجادله جدا خواهد شد. 
اسپینوز | در بررسی کتاب مقدس با اختلاف اساسی بین مسیحیان و 
یهودیان مواجه شد؛ آپا مسیحیت با رد شریعت موسی 1 
کرده است به عقیده وی آن احکام برای یهودیانی امد بودند که دز 
سرزمین اجدادی خود بودند و برای ملتهای دیگر, يا حتی یهودیانی که در 
جوامع دیگر میزیستند, نبودند: فقط قوانین اخلاقی شریعت موسی (مثل ده 
فرمان) اعتبار جاودانی و جهانی دارند. اسپینوزا, در بعضی از مباحثات خود 
بت اضون آببره ود تفرت شذیدی از سکفین ود اسکاد مسا رو و کوشیده 
است که انکار تعلیمات کنیسهای خود را توجیه کند. ولی,. همچون دیگر 
بهودیان؛ امیدوار بود که آنها بزودی به سرزمین مستقل اسراید 
1 توماس اراستوس, پزشک و عالم الاهی سویسی. با عقاید کالون و 
قدرت جزایی کلیسا مخالف بود. اراستیانیسم عقیدهای است که 1 
به امور جزایی را در صلاحیت دولت میداند نه کلیسا: و به معنی اعم, به 
تفوق دولت بر کلیسا اطلاق میشود.-م. 
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برگردند. "هن میتواتم امیدوار باشم که ... انان دولتشان را مجددا تاسیس 
کنتد ۵ خدافد .یک باه دیکر نانز بر در خصوص مسیحیت عقاید 
چندی نیز بیان داشته است. بیشک عهد جدید را خوانده و مسیح را با 
تحسین زایدالوصف ستوده بود. وی رستاخیز جسمانی مسیح را از میان 
مردگان رد کرده است. ولی به تعلیمات مسیح ان چنان علاقهمند بود که 
سخنانش را الهام خداوندی میدانست: 
مردی که با اشراق و شهود انديشه هایی را درمییابد که نه در اساس 
ژانش طبیعی ها وجود دازند و نه:. او ان فابل آسمشاخند: ختما میبایتتتی 
ذهنی برتر از دیگر همنوعان خود داشته باشد: و نیز گمان نمیکنم کسی جز 
مسیح از چنین ذهنی برخوردار باشد. احکام خداوندی که به رستگاری 
فا و ای ار و اه ی و 
خداوند از راه ذهن مسیح خودش را بر حواریون اشکار ساخت. همان طور 
که با ندای ماورای طبیعی به موسی کرد. بنابراین, ندای مسیح را,؛ مثل 


همان ندایی که موسی شنید, میتوان ندای خداوند خواند: و میتوان گفت که 
حکمت خداوند (حکمتی برتر از حکمت انسانی) 1 در طبیعت بشری ملسیح 
جای گرفت, و مسیح راه و وسیله رستگاری شد. در اینجا باید بگویم که من 
آیتمانت را که کلیساهایی ویژه درباره مسی) میگویند نمیپذیرم و انکار هم 
نمیکنم, زیر| آشکارا اعتراف میکنم که آنها را نمیفهمم 

. ملسیح فکر| با خداوند مرتبط بود. بدین 9 0 چنین نستیجه بگیریم 
که فقط مسیح بود که بی یاری تخیلات, چه به صورت گفتن و چه رویا از 
خواه تص الما فیک فت: 
این شاخه زیتون که تقدیم رهبران مسیحی شد نتوانست این حقیقت را از 
نظر آنان پنهان دارد که رساله الاهیات و سیاست یکی از جسورانهترین 
اظهاراتی را در برداشت که در زمینه کشمکش بین دین و فلسفه بیان 
شدهاند. از انتشار آن زهاتن: تشه ود که ضشورای. کلیسانی. آمتتردام 
(30ژوئن 1670) نزد زمامدار کل هلند اعتراض کرد که چرا اجازه داده 
است تا در کشوری مسیحی مذهب کتابی چنین بدعتامیز منتشر شود. یک 
وراه سای رم سا م‌ساشت نا کش کانماش راز همدص 
نابودی روح میشوند تحریم و ضبط کند." منقدان غیر روحانی نیز در حمله 
علیه اسپینوزا شرکت جستند: یکی وی را شیطان مجسم خواند: ژان لوکلر 
وی را "مشهورترین ملحد عصر" خواند: لامبرت وان ولتویسن او را به 
بنیاد گذاری زیر کانه الحاد ... ویران کردن مذهب از بنیان" متهم ساخت. 
خوشبختانه زمامدار کل, یان د ویت, یکی از ستایشگران اسپینوزا بود و 
حقوق اندکی برایش مقرر داشته بود. تا د ویت زنده بود, اسپینوزا از 
حمایتش برخوردار بود. و این حمایت فقط دو سال طول کشید. 


1 مقایسه کنید با "سوفیا" (حکمت, خرد) در "کتاب جامعه سلیمان" و 
را (کلمه) دز "انخیل توا 


ااا- فیلسوف 


اسپینوز | در ماه مه سال 070« آندکی پس از انتشار رساأله, به سوی لاهه 
رفت تا شاید به د ویت و دیگر دوستان متنفذش نزدیکتر باشد. یک سال در 
خانه خانم وان ولن؛ رن بیوه» تقد کت کرد: سیبس؛ , به خانه هندریک وان در 
سپیک در پاویلیوئنز گراخت رفت: اين عمارت در سال 1927 توسط یک 
کمیته بینالمللی خریداری شد و به عنوان "خانه اسپینوز |" " از آن نگاهداری 
میشود. ت پایان عمر در خانه ماند. اطاقی در قسمت فوقانی آن ساختمان 
گرفت و . تختخوابی میخوابید که روز هنگام توی دیوار اطاق جای 
میگرفت. 1 بل میگوید: "بعضی اوقات سه ماه تمام پای از خانه بیرون 
نمیگذاشت:" " شاید میترسید با ریه مبتلا ؛ به سل در هوای مرطوب زمستانی 
از خانه بیرون آید. اما دوستانش به دیدنش میأآمدند و(باز هم بنابه گفته 
بل) بعضی اوقات "به دیدار بزرگان میرفت مد تا در خصوص سیاست 
دولت, که آن را خوب درک میکرد, گفتگو کند." هنوز هم به کار تراشیدن 
عدسی مشغول بود: کریستیان هویگنس برتری آنها را ستود وی هزینه 
روزانهاش را مینوشت: از روی همانها اکنون میدانیم که روزانه با چهار 
شاهی و نیم گذران میکرد. دوستانش اصرار داشتند به وی یاری دهند, زیر 
میدیدند که زیاد در خانه ماندن و گرد ناشی از تراش عدسیها رنجوری 
مزاجش رآ حادتر میکند. پشتیبانی پان د ویت با قتل برادران د ویت به 
دست بلواگران به پایان رسید (20 اوت 1672). چون اسپینوز! از اين قتل 
آگاه شد, خواست از خانه بیرون آید و پیش روی گروه بلواگران آنها را 
"وحشیان پست" بخواند, اما صاحبخانهاش در را به رویش بست و 
79 از خانه بیرون رود. ان د ویت در وصیتنامه یک مقرری ساألیانه به 
مبلغ 200 فرانک برایش به ارت گذاشت.1 پس از مرگ د ویت, پرنس 
ویلیام هانری, که به پشتیبانی روحانیون کالونی نیازمند بود, به قدرت 
رسید. ششها خازم که چاپ دوم رساله الاهیات و سیاست در 1074 منتشر 
شد, شاهزاده و شورای هولاند, با صدور فرمانی. فروش کتاب را ممنوع 
ساختند: و در 1675 انجمن کالونی لاهه طی یک اخطاریه از کلیه مردم 
هلند, خواست که هر وقت کوششی برای انتشار آثار اسپینوزا به عمل آید, 
به اطلاع دولت برسانند. بین سالهای 1650 و 1680, حدود داد حکم از 
رمیات شای ادن مت انار آين لو ار 
شد. 

شاید هم همین ممنوعیتها موجب گسترش آوازه وی در آلمان, انگلستان, و 
فرانسه شده باشند. یوهان فابریتیوس, استاد دانشگاه هایدلبرگ, در 16 
فوریه 1673 نامهای از طرف برگزیننده 


1 عدهای از محققان در خصوص دوستی اسیپینوزا با یان دویت شک 
کردهاند. رجوع شود به "*قرن هفدهم , اثر کلارک؛ شماره 223 
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ار ص بالات پنس کارل لیگ ان هسوک هوشتته و 
نامدار بندیکتوس د اسپینوزا" به این شرح نوشت: ۱ 
حاضرید سمت استادی فلسفه را در دانشگاه مشهور وی بپذیرید يا نه. از 
همان حقوق سالیانه یک استاد معمولی برخوردار خواهید شد. در هیچ جای 
دیگر شاهزادهای را چنین پشتیبان نوابغ مشهور, که شما را یکی از آنها 
میداند, نخواهید یافت. با کمال ازادی میتوانید به مباحث فلسفی خود ادامه 
دهید, که البته ایشان معتقدند آن را به زیان و برای اخلال مذهب رسمی به 
اسپینوزا در 30 مارس چنین پاسخ داد: 

عالیجناب: اگر میخواستم سمت استادی را در دانشکدهای بپذیرم, حتما 
پیشنهادی را که شما از طرف والاحضرت برگزیننده پالاتینا عنوان کردهاید 
میپذیرفتم. ... اما چون هیچ گاه قصد تدریس عمومی نداشتهام. بنابراین 
نمیتوانم از فرصت بزرگ و ارجمند استقبال نمایم ... زیراء نخست. 
تصور میکنم که اگر بخواهم وقتی را برای تدریس جوانان تخصیص دهم, 
درنتیجه, باید از توسعه بخشیدن به فلسفهام چشم بپوشم: دوم انکه ... 
نمیدانم که تا چه حد آزادی بحث فلسفی را باید مجدود سازم تا ظاهر | از 
زیان رسانی به مذهب رسمی حذر کرده باشم. زیرا شقاق ان قدرها از 
علاقه مفرط به مذهب بروز نمیکند که از نظریات دگرگون و عشق انسانها 
به تناقض. ... من این تجربه ها را از همان زندگی گوشهگیری و تنهایی 
اندو تهام: بعدها که به مقامی بزرگ برسم, بیشتر باید اه ره 
بهتر, ۱ ۱ دارم رد میکنم. 
۷ 
تورن پالاتینا را ویران ساخت و دانشگاه تعطیل شد. در ماه مه سال 
1673 در گیرودار حملهور شدن ارتش به ایالات منجده؛ یکی از 
سرنههای. آن ارتنتن از اسیینور ۱ طغوت کید که رای دبدار کنده بزر گنه 
اوترشت بیاید. اسپینوز | با مقامات دولتی هلند, که این دعوت را شاید 
فرصیی برای. آغاز مذاکوم لخن میدانشتند. که ندان سحت ار هند بودند: 
به مشورت پرداخت. طرفین به وی خط امان دادند, و آن فیلسوف به 
سوی اوترشت روانه شد. در این ضمن لویی چهاردهم کنده را به جایی 
دیگر فرستاده بود: وی (بنا به گفته لوکاس) برای اسپینوزا پیغام فرستاد و 


از او خواست که به انتظارش بماند: اما چند هفته بعد پیغامی دیگر برایش 
داد و گفت که امدنش تا مدتی نامحدود به تعویق افتاده است. ظاهرا در 
این زمان بود که مارشال دو لوکزامبورگ به اسپینوزا توصیه کرد تا کتابی 
به لویی چهاردهم تقدیم کند و وی را از عکنرا یل ازاد منشانه پادشاه 
از این پیشنهاد چیزی حاصل نیامد. اسپینوز | به لاهه برگشت و پی برد که 
شارمندان ظن خیانت به وی دارند._ 

جمعی کینه توز مقابل خانهاش گرد آمدند, به وی توهین و خانهاش 
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را سنگسار کردند. به صاحبخانهاش چنین گفت: "ناراحت مباش. من 
بیگناهم و در میان بزرگان قوم کسان بسیاری هستند که میدانند من به چه 
نیتی به آوترشت رفته بودم. اگر میینداری که در این خانه مزاحمت برایت 
فراهم میکنند. من از اینجا میروم, حتی اگر ببینم که میخواهند همان عمل 
را که با د ویت مهربان کردند با من بکنند. من یک جمهوریخواه شرافتمندم 
و رفاه جمهوری را خواستارم." صاحبخانهاش نگذاشت پای از خانه بیرون 
بگذارد. و جمعیت پراکنده شدند. اکنون چهل و یک ساله بود. تصویری که از 
وی در "خانه اسپینوزا" در لاهه موجود است وی را نمونه زیبای یک بهودی 
سفارادی, با موهای سیاه و پریشان, ابروهای پرپشت. چشمان سیاه و 
درخشان و اندکی افسرده حال, بینی قلمی و رویهمر فته صوربتی نسبتا 
زیباء در مقایسه با تصویر دکارت اثر هالس, نشان میدهد. لوکاس چنین 
گفته است: "هیئت ظاهرش هميشه تمیز و پاکیزه بود و با چنان لباسی از 
خانه بیرون میشد که بزرگزاده را از عامی متمایز میساخت:" " رفتارش 
موقر ولی دوستداشتنی بود, اولدنبورگ از "دانشش که با بشردوستی و 
پاکدلی و روشن ضمیری همراه بود" یاد کرد. بل نوشته است: "همه انان 
که با اشییتورا انشا بودند ‏ 

میگویند که وی اجتماعی. مهربان. خوشخوی. شریف. رفیق, و پایبند اخلاق 
بود." از بدعت با همسایگانش سخنی به میان تاه ده برعکس, آنان را به 
رفتن به کلیسا تشویق میکرد و بعضی اوقات خود نیز برای شنیدن وعظ 
همراهشان میرفت. وی بیش از هر فیلسوف جدید دیگر با خویشتنداری و 
تسلط بر خود به ارامش رسید. به انتقادات ندرتا پاسخ میداد, بیشتر با 
عقاید سروکار داشت تا با شخصینها. علیرغم عقیده به دترمینیسم» دور 
افتادن از قوم, و بیماری, از بدبینی بسیار به دور بود. ید فا :۶ "خوب عمل 
کن و خوشحال باش." حتما شعارش آگاهی از بدیها و اعتقاد به خوبیها بوده 
است. دوستان و تحسینگر انش به خانهاش راه باز کرده بودند. والتر فون 
چیرنهاوس وی را وادار ساخت تا دستنوشته کتاب علم اخلاق را به وی 
نشان دهد. آن دانشمند فیزیی و ریاضیات نوشت: "استدعا دارم محترما 


هر جای که مقصودت را درک نکردم به من یاری دهی." احتمالا به وسیله 
همین شاگرد مشتاق بود که لایبنیتز به اسپینوزا (1676) و شاهکار انتشار 
نیافتهاش دست یافت. اعضای بازمانده محفل دکتر مایر در امستردام به 
دیدارش میامدند يا با وی مکاتبه میکردند. نامه هایی که به فضلای اروپایی 
موی با از ان رات رد سای توارط 
فکری آن عصر شدند. هوخو بوکسل معرر از وی تقاضا میکرد تا حقیقت 
ارواح را اعتراف کند. در سال ۰1675 ستنو, کالبدشناس, از فلورانس 
نامهای موثر برایش فرستاد بدین منظور که اسپینوزا به مذهب کاتولیک 
دراید: 
اکن خواشته باشیدر با کمال یل آمادهاه زر مت تاش کردن ان را که 
تعلیمات شما همپایه تعلیمات ما نیست بر خود هموار سازم. گرچه 
امیدوارم که شما ... نزد خدا خطاهایتان را انکار کنید ... تا اينکه اگر نوشته 
های نخستین شما هزار نفر را ای و 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 724 ۱ 
به دور ساختهاند, اکنون با انکار همه انها, که خود به عنوان نمونه ان را 
تحکیم خواهید کرد, ممکن است هزار هزار نفر با شما. به عنوان 
آوگوستینوس دیگر, به سوی وی رو آورند. قلبا امیدوارم چنین توفیقی 
نصیب شما شود.خدا حافظ 
فریبندگی ایمان کاتولیک, آلبرت بورگ؛ , سر دوست اسپینوزا, یعنی کونراد 
بورگ, خزانهدار کل ایالات متحده, را به سوی خود جلب کرد. التخته نیز 
مانند ستنو, هنگاه م مسافرت در 2 به دین کاتولیک گرویده بود. در 
اسپینوزا نوشت تا مگر او به مذهب کاتولیک رومی بگرود: 
چگونه میدانید که فلسفهتان از فلسفه های دیگری که در این جهان تعلیم 
داده شدهاند, یا در حقیقت تعلیم میدهند و يا در آینده خواهند داد برتر است 
.. آیا شما همه آن فلسفه های کهن و جدید را که در اینجا و در هندوستان 
و بر جاهای جهان تعلیم میدهند بررسی کردهاید و اگر کرده باشید, 
ور ای کت ار 
اگر, با وجود اين, به مسیح ایمان ندارید, از آنچه من میتوانم بگویم 
بیچارهترید. اما درمانش آسان است: از گناهانتان 0 کنید و از 
خود بینی مرگاور استدلال نو مجنونانه # آگاه شوید. ۳ شماء ای 
چه سان ۰ جرئت میکنید 9 را از مسیح و حکمت لیتناهی برتر فرار 


دا 
شما با این اضئلی که اوردها ند تما تمیتوا نیج یکی از آن یر هابی زا که دوز 
جادوگری انجام شده است توضیح دهید, ... و نیز قادر نیستید که پدیده های 


قدمت سفالگری چین به دوران سنگ می رسد. اندرسون, در هونان و کان 
سو, سفالهایی که مسلماً به 3000 ق م تعلق دارد, یافته است. از ظرافت 
و شکل این ظرفها بخوبی برمی آید که سفالگری, حتی در آن دوره, جنبة 
هنریٍ 03 ایست. برخی از آن ظرفها , منت نم 3 آنائو مانندگی دارد" ار 
است. 1 7 امده و منسوب به 
عصر انحطاط دودمان شانگ است, از آثار دورة نوسنگی پست تر است. 
اثار عصرهای بعد نیز ارزش هنری ندارد. اما در عصر دودمان هان نه تنها 
ظرفهای هنری ظریف می بینیم. بلکه برای نخستین بار به اشیای شيشه 
ای برمی خوریم.در دورة ففغفورهای دودمان تانگ, چای نوشی رواج 
بیشتری یافت, و مردم به فکر افتادند که برای چای نوشی ظرفهای بهتری 
بسازند. در حدود قرن نهم, بر اثر نبوغ چینیان یا بر اثر تصادف, معلوم شد 
که می توان ظرفهایی ساخت که نه تنها مانند ظرفهای عصر هان و 
تمدنهای: بش از آن دارای جداری تلعابدار باشد, بلکه کاملا شفاف نیز 
باشد. بدین طریق, چینی کامل به وجود اد دز این قرن: یک جهانگرد 
مسلمان به نام سلیمان دربارة چینیان گفت: «در چین گلی هست که با آن 
ظرفهایی به شفافیت شيشه می سازند. تن درون این ظر فها از بیرون 
دیده می شود.» در نتيجة کاوشهای اخیر, اشیایی متعلق به قرن نهم در 
سامره (نزدیک رود دجله) به دست آمده است. در میان آنها ظرفهای چینی 
نیز وجود داشت. در حدود سال 1171, صلاح الدین ایوبی چهل و یک ظرف 
چینی به سلطان دمشق پیشکش کرد. ظاهرآ تا سال 1470 چینی سازی در 
اروپا آغاز نشد. نوشته اند که ونيزیها, در جریان جنگهای صلیبی, این فن را 
از اغذاته آموختند: 
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عصر سونگ عصر عظمت چینی سازی چین است. سفال شناسان بهترین و 
قدیمترین چینیهای موجود را به این عصر نسبت می دهند. حتی چینی 
سازان عصر مینگ, که کا هی سا هر از عصر سونگ برابری کرده آند, از 
چینی سازان سونگ با احترام نام برده اند. شاهکارهای عصر سونگ نزد 
چینی شناسان ارزشی بیحد دارد. از قرن ششم, , که کارخانه های بزرگ 
چینی سازی در نزدیکی کاخهای چینگ ته چن برپاشد و مورد حمایت رسمی 
دربار قرار گرفت, همه گونه اشیای چینی, از قبیل بشقاب, فنجان, کاسه, 
گلدان. جام شراب. بطری, لولهنگ, جعبه, نطع شطرنج. شمعدان, نقشه, و 
حتی جا کلاهی چینی زرنشان به خانه ها راه یافت. اشیای یشمی رنگ 
معروف به سلادون 1 , که هنردوستان و چینی سازان عصر جدید همواره 
آرزهومتد: کرد آفردن. آنها عنم آندهدن این دورن بخید اضد. 2 تموته هانی از 
ظرفهای سلادون. در سال 1487 از طرف تعاطا ن. مضر براف لورنتزو د 


شگفتانگیز جنزدگان را, که من خود همه را به دفعات گوناگون دیدهام و 
شواهد بسیار شنیدهام. شرح دهید. 
آسپینوز | به نوبه خود پاسخ داد (دسامبر 1675): 
انچه را که دیگران برایم تعریف میکردند و کمتر باور میکردم, سرانجام, از 
نامه شما دریافتم: یعنی اینکه نه تنها به عضویت کلیسای رومی درامدهاید 
.. بلکه یکی از مدافعان سرسخت آن شدهاید و هم اکنون سقط گویی و 
غیظط علیه مخالفانتان را هم آموختهاید. نمیخواستم به نامهتان پاسخ گویم . 
اما دوستانی خاص. که همراه با من امیدهای بسیاری به استعداد 1 
شما داشتند, جدا| خواستار شدند تا وظیفه دوستی را فراموش نکنم و 
تن تفاآن چیز که بودهاید بیندیشم و نه آنچه که اکنون شدهاید ... این 
بحثها مرا برانگیختند تا اين سطور را برایتان بنویسم و تقاضا کنم که محبت 
کنید با فکری آرام همه را بخوانید. در اینجا نمیخواهم از گناهان کشیشان و 
پاپهز ذکری به میان آورم و, مثل مخالفان کلیسای رومی شما را از آنان 
رویگردان سازم, زیرا آنان این چیزها را معمولا از روی بدخواهی منتشر 
میسازند و . پیشتر. شا انار ات تا دافتهاین: در حقیقت. من معترفم 
سا رومی افراد دانشمند و راست کردار بیش از سایر کلیساها 
هستند و چون تعداد اعضای این کلیسا بیشتر است. در نتیجه, افراد 
دگرگون و متلون نیز در آن بسیار یافت میشوند. ... در هر کلیسا چه بسیار 
مردان شریفی هستند که خداوند را با عدالتخواهی 
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و دستگیری مردم مییرستند ... زیرا عدالت و استعانت مطمئنترین نشان 
کاتولیک حقیقی است . ۰ و هرجا که این دو باشند, مسیح واقعا وجود دارد: 
و انجا که نباشند. مسیح نیز نیست. زیرا تنها با روح مسیح است که 
میتوانیم عدالت و استعانت را دوست داشته باشیم. اگر شما میخواستید که 
به این حقایق بينديشید. گمراه نمیشدید و پدر و مادرتان را هم سخت 


اندوهگین و دلازرده تمیکردیج: ۹ 

هاش که بر خهان مارد ادهات نا ا کون 2 
داد بهتر است اما؛ در حقیقت. این من هستم که حق دارم از شما بپرسم. 
زیرا من ادعا نکردهام که بهترین فلسفه ها را آوردهام, بلکه فکر میکنم که 
حقیقت داشته باشد. ... اما شما که مییندارید که سرانجام بهترین دینها را یا 
بهترین افراد را يافتهاید, که باورتان را هم بدانها سپردهاید, جطوم میدانید 
که آنها از همه کسانی که دیگر دینها را به مردم آموختهاند, یا اکنون 
فا مور زد و یا در آینده خواهند آموخت برترند و اگر آنها را خوب بررسی 
کردید. چطور میدانید که بهترین را برگزیدهاید .. 

شما این را خودبینی و نخوت میخوانيد, زیرا من عقلم را, به کا ر میاندازم و 


آن کلام خدایی را دوست دارم که در عقل است و هرگز نه فسادیذیر است 
و نه از میان میر ود. از این موهومات دوری کنید: عقلی را که خداوند به 
شما بخشیده است بیذیرید هن را پرورش د هید ۳ در زمره آن سنگدلان 
وحشی نباشید. ... اگر بخواهید .. ۱ 

ارای کارا سیک اه ی را 
که چه بسیار از سنتهای اسقفی بیاساسند و اسقف روم با چه ... سیاست و 
نیرنگهایی: ششصد سال بعد از زادروز مسیح, بر کلیسا مسلط شده است؛ 
شی دارم که.-سرانجام آن خواب فلت بیذاز خواهید شد. امند اشت: که 
چنین شود, قلبا این آرزو را برایتان دارم. خداحافظ. 

بورگ به فرقه فرانسیسیان پیوست و در صومعهای در رم درگذشت. 
مکاتبات باقیمانده اسپینوز | اکثر آنهایی هستند که با اولدنبورگ رد و بدل 
شدهاند. با شگفتی در مبیابیم که اکثر آن نامه ها مربوط به علوم هستند. 
که اسپینوز | با آزمایشات رکه ی و سرد اس نامه هایش 

پر از نمودارهای علمی هستند. این مکاتبات در 1665 متوقف شدند. 

اولدنبورگ در سال 1667 بازداشت. و به اتهام رایطه با بیگانگان در "برج 
لندن" زندانی شد. پس از آزادی از زندان؛ به دین روی آورد و چون مکاتبه 
زا با اشستورا آغارر کرور/ ۱16 هل ویکران کوشنه او زاجم یک کوقه. از 
مسیحیت اصیل ایین راهنمایی کند.از وی تقاضا کرد که داستان رستاخیز 
مسیح را تمثیلی نگیرد. بلکه مفهوم لفظی ان را بپذیرد. وی میپنداشت که 
*تمام دین مسیح و حقیقت آن بر موضوع رستاخیز استوار است و با انکار 
ان ماموریت مسیح و تعلیمات اتفانی آن فرو میریزد. " سرانجام, از 
اسپینوزا به عنوان روحی دوزخی دست شست و نامهنگاری با وی را قطع 
کرد (1677). 

اشو‌زا از شال 1662 یلته رف کاب عم اخلا ی کار فیکره ون آوانل 
ال 16۵2 اه او ندرک توست کون فک اتسار آن‌تاست :ایا ایا 
سا ایا سای المایی کی مسا رت سمل وی 
من, که از ستیزهجویی بیزارم, بتازند." 
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او ری اسان کوه آرزا اما سار ار هه مر 
سازد. اما اسپینوزا هنوز هم مردد بود. به دوستانی چند اجازه داد 

بب ار دسوته آن .را مطالعت کتوم احتمالا ار خاربا که 

ید آدنن. نود میکستت .ترا مک یه تضحنم .و دید نطر. ان تتساله 
میپرداخت. غوغایی که رساله الاهیات و سیاست به راه انداخته بود این 
احتیاط را توجیه میکرد. قتل برادران د ویت. و ظنی که به خاطر ملاقات 
ارتش فرانسه از وی داشتند. موجب ناراحتی بیشتر وی را فراهم کرد: و 
درصاله ۱65 هبار یر ود کنات عم الاو وا جای 


رساند. نتیجه را به آگاهی اولدنبورگ رساند: 

در آن هنگام نامه مورج 22 ژوئیه شما را دریافت داشتم, به سوی 
آمستردام میر فتم تا کتابی را که در باب و برایتان نوشته بودم به چاپ 
دهم. در آثنایی که در انديشه این مهم بودم, در همه جا شایع شد که کتابی 
از من درباره خداوند به زیر چاپ رفته است و در آن من کوشیدهام ثابت 
کنم که خدایی وجود ندارد. بسیاری این شایعات را باور کردند: بنابراین. 
چند نفر از روحانیون ... از س فرصت استفاده کردند و از من نزد پرنس و 
هیئثت قضات شکایت بردند. ... چون این را شنیدم؛ ۰ تصمیم گرفتم از 
انتشاری که تدارک دیده بودم دست بردارم. 

وی کتاب را کناری ارت و نوشتن ره در خصوص دولت به نام 
رساله سیاست را آغاز نمود, اما پیش از پایان کتاب مرگ بر وی تاخت. 

یک پزشک جوان به نام گثورگ هرمان شولر در ششم فوریه 1677 به 
لایبنیتز. نوشت: "متاسفانه اقای بندیکتوس اسیپینو زا بزودی, به علت بیماری 
سل, از میان ما خواهد رفت. ... هر روز بدتر میشود." دو هفته بعد, وقتی 
که همه ساکنان خانه بیرون بودند, وایسین رنج به سراغش آمنن: فقط 
شولر ابوخلاف. کدشته: که امستداشتند. ابر بودم. است) در ان زمان. نز 
بالینش بود. اسپینوز | توت کرد که اند داراییش را بفروشند و قروضش 
را تادیه کنند و نوشته هایی را که نسوزانده است به طور ناشناس منتشر 
سازند. در بیستم فوریه سال 1677, بدون تشریفات مذهبی, دیده از جهان 
فرو بست. در گورستان "کلیسای جدید" لاهه, نزدیک مقبره یان د ویت, به 
خاک سیرده شد. دستنوشته ها یعنی علم اخلاق. رساله سیاست؛ و رساله 
بهبودی عقل به وسیله مات شولرم و دیحران جات هنم شندند :هدر 
پایان سال 1677 در آمستردام به چاپ رسیدند. و ما سرانجام به به کتابی 
میرسیم که اسپینوزا زندگی و روح منزویش را در آن فرو ريخته بود. 
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۷- خداوند 


وی آن را "علم اخلاق مبرهن به روش هندسی" نامید: نخست به این سبب 
که مییتداشت فلسفه آماد کی و سر آغاز کردار تیک و زتدکی حکیمانه است: 
دوم اینکه: مثل دکارت؛ خواهان ریاضت عقلانی و ننلیجه منطقی هند سه 
بود. وی امیدوار بود که به شیوه اقلیدس یک بنای تعقلی بسازد که در ان 
هر مرحله منطقا از برهانهای پیشین ی و اینها سرانجام, به نحوی 
غیر قابل انکار. از اصول علوم متعارفه. که نزد همه جهانیان بدیهی است. 
مشتق شوند. وی میدانست که این روش کمال مطلوب است, ولی 
خطاپذیری آن را هیچگاه مطلق فرض نشمرد, زیرا خودش, به روشی 
مشابه, فلسفه دکارتی را, که با ان موافقت نداشت. تفسیر کرده بود. 
دست کم با روش هندسی میتوانست به سوی وضوح پیش رود: این روش 
میتواننست از آشفتگی عقل به دست امیال, و از پنهان شدن سفسطه در 
زیر حجاب بلاغت جلوگیری کند.وی بر آن بود که در مورد رفتار انسان. و 
اک 
و مربع سر و کار دارد. روشش از خطا عاری نبود, اما او را به سوی 
برافراشتن بنایی از عقل رهنمون بود که فخامت آن در شکوهمندی 
معماری و وحدتش جلوه میکرد. اين روش قیاسی است. و اگر فرانسیس 
بیکن میبود. روی ترش میکرد:1 اما این روش ادعا با 
تجربیات هماهنگ و موافق است. اسیینوزا با تعاریفی که اغلب از فلسفه 
قرون وسطی گرفته بود اغاز کرد. کلماتی را که وی به کار برده است 
معانی خود را از زمان وی از دست دادهاند و اکنون بعضی نها افکارش را 
مبهم میسازند. سومین تعریف اساسی است: "من ذات را چیزی میدانم که 
در خود موجود است و به وسیله خودش تصور میشود: یعنی مفهوم ذهنی 
آن به چیز دیگری که از آن باید به وجود آید نیاز ندارد." مقصود وی از ذات 
آن ذات مادی که امروزه استنبا ط میشود نیست: کلمهای که ما به معنی 
جوهر یا مفهوم بنیادی به کار میبریم به مقصود وی نزدیکتر است. اگر 
اصطلاح لاتینی "سوبستانتیا" را از نظر معنی لغوی در نظر آوریم, دال بر 
چیزی است که در زیر قرار دارد و زمینه و تکیهگاه آن است. در مکاتباتش 
از "ذات يا هستی" " صحبت میدارد: یعنی ذات را با وجود یا حقیقت یکی 
میداند. بنابراین, میتواند بگوید که "وجود به ماهیت ذات متعلق است" و در 
ذات, جوهر و وجود یکی هستند. چنین میتوان نتيجه گرفت که در قلسفه 
اسپینوزا "ذات" یعنی واقعیت اصلی که بنیان همه چیز است. ما این 
واقعیت را به دو صورت ادراک میکنیم: یکی به صورت بعد پا ماده, و 
دیگری به صورت اندیشه یا ذهن. 


این دی اضفات ات هستند: تیه ضووت کیقیا نی که:در آنتده بلکه بة 

1. بیکن با روش 1 بود و برای حصول معرفت روش 
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صورت همان واقعیتی که در بیرون همچون ماده و به وسیله حواس, و در 
درون همچون فکر و به وسیله اگاهی ادراک ميشود. اسپینوزا یکتاپرست 
کاملی است: این دو جنبه واقعیت ماده و اندیشه هستیهای متمایز و 
جداگانه نیستند: آنها دو رویه بیرونی و 9 یک واقعیتند: ذهن و تن؛ و 
عمل فیزیولوژیکی و حالت ذهنی مربوطه نیز همینطورند. در حقیقت, 
اسپینوزا نه تنها مادهگرا نیست. بلکه یک ایدئالیست است. صفت را این 
سان تعریف میکند: "چیزی که عقل از ذات. همچون جوهر متشکلهاش, در 
سای وی یی از ریسفت اس ها یف را 
خواه به صورت ماده خواه به صورت انديشه, فقط به وسیله ادراک پا 
تصور میشناسیم. معتقد است که حقیقت وجودش را با جنبه های بیشمار و 
به وسیله "بینهایت صفت" نشان میدهد که ما چون ارگانیسمهای ناقصی 
هستیم ؛ , فقط دو تای انها را ادراک ميکنيم. پس ذات, پا حقیقت» جیزی 
است که به صورت ماده یا ذهن بزما ندندار منود دات وه ضعات آن یکوت 
هستند . واقعیت یگانگی ماده و ذهن است: و تمایز اینها تنها ناشی از روش 
ادراک ذات است. به طرزی نه کاملا اسپینوزایی میتوان گفت که ماده 
واقعیتی است که از بیرون ادراک میشود, و دهن واقعیتی که از درون. اکن 
همه چیز برایمان به همان شیوه دوگانه درونی و بیرونی؛ بدان گونه که خود 
مان ادراک میکنیم, مدرک بود, میباٍیستی, به عقیده اسپینوزا, دریابیم که 
"همه چیز به نحوی جاندار است": در هر چیز صورت يا درجهای از ذهن یا 
زندگی وجود دارد. 

ذات هميشه فعال است: ماده هميشه در حرکت است: ذهن همیشه, چه 
در خواب چه در بیداری. ادراک میکند. يا حس میکند. يا فکر میکند. یا 
میخواهد يا تخیل میکند, و يا به خاطر میاورد. دنیا در تمام بخشهایش زنده 
است. در فلسفه اسپینوز | خدا| با ذات تکیت است: او حقیقت اساسی 
یگانگی بخش ماده و ذهن است. خدا با ماده یکی نیست [(بنابراین آاسپینوز | 
مادهگرا نیست), بلکه ماده صفت يا جنبه ذاتی و ضروری و (در اینجا 
یکی از بدعتهای دوران جوانی اسپینوزا دیگر بار ظاهر میشود.) خداوند با 
ذهن یکی نیست (بنابراین اسپینوزا روحگرا نیست), بلکه ذهن صفت يا جنبه 
ذاتی و ضروری خداست. خدا و ذات طبیعت و تمامی هستی یکی است 
(بنابراین اسپینوزا طرفدار وحدت وجود است.) طبیعت دو جنبه دارد: به 
عنوان نیروی حرکت در اجسام و نیروی تولید مثل. رشد, و احساس در 


ارگانیسمها, "طبیعت خلاق" محسوب میشود: و به عنوان مجموعه تمامی 
او ام ایام کاهای یزان سای سامت بل و 
به شمار میر ود. اسپینوز | این هستیهای انفرادی طبیعت مخلوق ر | "حالات" 
مینامد, که عبارتند از صور تعییر یافته و تجسمهای ناپایدار واقعیت؛ 
ماده ذهن؛ وخدا. انها خر نی:از <اسه آفا.ماه ون ار ای خوده انها زرا همجون 
صور گذران و ناپایدار یک کل جاویدان مشاهده ميکنيم. 

این تتننگ: این درخت؛ این انسان, این سیاره, این ستاره همه این صور 
رتکارتی ومتعیر. که پیدا آمده 
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و ناپدید میشوند ان "نظام زمانی" را تشکیل میدهند که اسپینوزا در رساله 
بهبودی عقل در برابر "نظام و جاویدان" قرار میدهد که, به مفهومی 
دقیقتر. همان واقعیت بنیادی و خداست: 

منظور من از رشته علل و هستیهای واقعی نه رشته چیزهای تغییرپذیر 
منفرد, بلکه ان رشته چیزهای ثابت و جاودانی است. زیرا انسان. به علت 
ضعفی که دارد, نمیتواند رشته چیزهای تغییرپذیر منفرد را دنبال کند [هر 
سنگ, هر گل و هر انسان] ... 

وجود آنها با جوهر شان ارتباطی ندارد [ممکن است وجود داشته باشند. اما 
نه الزاما] يا ... وجود شان حقیقت جاودانی نیست. ... این [جوهر] را باید 
در چیزهای ثابت و جاودانی, و از قوانینی که در نهادشان همچون احکام 
ی ها ی هم 
به نظم درمیایند. جستجو کرد: چیزهای متغیر و منفرد به نحوی چنان 
اساسی و کامل , بر این ۹ ثابت تن هستند که بدون آنها له وجود 
دارند و نه به تصور در 

بنابراین, یک مثلت واحد. و ۹ حالت است : ممکن است که وجودش 
الزامی نباشد: ولی اگر وجود داشته باشد. باید از قوانین مثلث کلی پیروی 
کند و صاحب نیروها هم باشد. یک نفر انسان خاص, یک حالت است: 
ممکن است وجود داشته باشد, یا نداشته باشد ولی اگر وجود داشته باشد, 
از جوهر و توانایی ماده ذهن بهرهای خواهد داشت و باید از قوانینی که بر 
کار اجسام و افکار حکمروایی میکنند اطاعت نماید. این نیروها و قوانین 
نظام طبیعت را به عنوان "طبیعت خالق" و, به اصطلاح الاهیات. اراده 
خداوند تشکیل میدهند. حالات ماده, در مجموع خود, ذات خداوند هستند: 
حالا ذهن, در مجموع خود, ذهن خداوندند: ذات يا حقیقت., در همه حالات و 
صفاتش, خداوند است: "هر چیز که هست در خداوند است." اسپینوزا, 
همچون فلاسفه مدرسی, معتقد است که جوهر و وجود در خداوند یکی 
است: یعنی تصور ما از جوهر او وجودش را نیز در بردارد, زیرا وی خداوند 
را عین همه وجود میداند. وی همچون فیلسوفان مدرسی معتقد است که 


خداوند خود *علت خوینش" است, زیرا چیزی از او بیرون نیست. و با 
بشناسیم, ولی نه ماهیت واقعیش را در تمام صفاتش وی با قدیس توماس 
اکویناس موافق بود که میگوید به کار بردن ضمیر مذکر و در مورد خداوند 
کیفیاتی که ما به خداوند نسبت مید هیم زاده قیاس ضعیف با کیفیات 
اس ی او رارق اند قامعا موس فا ار 
پا شاه, عادل, بخشنده, و غیره میخوانند 4 

خداوند از انفعالات بری است و عواطف مسرت و اندوه بر وی تاثیر 
نمیکنند ...نان که ماهیت خدایی را با ماهیت انسانی درهم میامیزند 


1 زبان معمولا طبیعت را مونث و خدا را مذکر میکند: اسیینوزا, با یکی 
گرفتن این دو. عدالت بیشتری در حق اصل ماده يا تولیدکننده موجود در 
واقعیت منظور میدارد. شاید تذکیر خدا بخشی از زیر دست کردن زن در 
نظام پدرشاهی بود که با اينهمه, جریان اصلی واقعیت انسانی است. 
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انفعالات انسانی را باسانی به خداوند نسبت میدهند. خصوصا ار ندانند که 
امیال و انفعالات چگونه در ذهن تولید میشوند. 
خداوند شخص نیست؛, زیرا شخص بودن یعنی ذهن جزتی و محدود: بلکه 
خداوند خود تمام ذهن (همه تحرک زندگی. حساسیت و فکر) و تمام ماده 
موجود است. "ذهن انسانی قسمتی است از یک عقل لایتناهی" (مانند 
سنت فیلسوفان اسکندرانی و حکمای مشا). اما "اگر عقل و اراده به 
جوهر جاودانی خداوند متعلق باشد, باید چیزی دیگر غیر از این دو صفتی 
که معمولا بشر میداند فهمیده شود." "عقل حقیقی .. . همراه با اراده, 
خواهش نفسانی. عشق, و غیره بایستی به "طبیعت مخلوق" متعلق باشد 
نه به "طبیعت خالق": یعنی ذهنهای انفرادی, با خواهشها, عواطف و 
ارادهشان, حالات يا صور دگرگونی هستند که در خداوند به صورت کلیت 
همه چیز وجود دارند. ولی به عنوان قانون و زندگی دنیا به وی متعلق 
نیستند. خداوند اراده دارد, اما به مفهوم قوانینی که در همهجا عمل میکنند: 
اراده وی قانون است. خداوند یک بطریٍ ریشدار نیست که بر ابرها 
نشسته باشد و بر جهان حکمفرمایی ۹ "وی لامکان باقی, و لالم 
" خلقتی وجود ندارد مگر به این مفهوم که حقیقت نامحدود ماده 
ِِ ۱ به صورت يا حالات انفرادی جدید در اند: "خداوند در یک مکان 
خاص نیست. بلکه, بنا به جوهرش, در همهجا حاضر است." در حقیقت 
کلمه "علت" در اینجا صدق نمیکند: خداوند علت جهانی است., اما نه 
یوم من که پچ ار حون دراد موی که وس غر بر 


الزآما ان طنیعت ان بر‌فیاین: خداوند علت همه رویدادهاست. همانطور که 
ماهیت یک مثلث علت خواص و وضع ان است. خداوند 0 است., فقط 
به این مفهوم که تابع هیچگونه علت یا نیروی خارجی نیست و فقط با جوهر 
یا ماهیت خود تعیین میگردد: اما "عملش از روی اختیار نیست:" جوهرش 
همه اعمالش را تعیین میکند مثل اينکه بگویم که همه رویدادها با ماهیت و 
خواص ذاتی اشیا تعیین میشوند. در طبیعت طرحی به آن مفهوم که خداوند 
هدفی را میخواهد وجود ندارد: او خواسته يا نقشه و طرحی ندارد, جز 
آنکه, به عنوان یک مجموع. همه خواهشها و طرحهای همه حالات, و در 
نتیجه همه ارگانیسمها, را در بر دارد. در طبیعت فقط معلولها وجود دارند 
که ناچار از علل پیشین و خواص ذاتی بر میایند.معجزهای وجود ندارد, زیرا 
اراده و خواست خداوند و "نظام ثابت و تغییر ناپذیر طبیعت" کون است : 
هر شکستی که در "زنجیر رویدادهای طبیعی" اتفاق افتد مستلزم تناقض 
است. بشر جز کوچکی از جهان است. طبیعت بین انسان و دیگر صور 
بیتفاوت و خنثاست. ما نباید کلماتی از قبیل 0 یا "بد" يا "زشت" را 
به طبیعت يا خداوند نسبت دهیم: اینها, مثل "گرم پا "سرد" اصطلاحاتی 
ذهنی هستند: : آنها معلول خوشایندی يا ناخوشایندی ما از دنیای خارجند. 
ال را اور ات سرا موی رو سا رو 
یا ازردن 
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حواس انسانی, يا سودمند بودن یا زیان وشات آنما از نظر طبایع انسانی, 
دلیل. کمر نیشن بودن کمال آنماء تست ۰ بنابراین, اگر چیزی در طبیعت 
به نظر ما مضحک. نس انت ‏ افتا ار ری 
اک 1 
و نیز به این جهت که ما میخواهیم همه چیز طبق احکام عقل بشری 
خودمان باشد. در حقیقت ان چیزی که عقل بد میداند در برابر نظام و 
قانون کلی طبیعت بد نیست, بلکه نسبت., به قوانین عقلی ما بد است. 

به همین سان در طبیعت زیبایی و زشتی وجود ندارد. زیبایی ... کیفیت شی 
مشاهده شده نیست. بلکه بیشتر معلولی است در ان کس که مشاهده 
چیزی را که اکنون زیبا ميانگاريم زشت مینمود. ... ۱ 

زیباترین دست را اگُر زیر میکروسکوپ میدیدیم. وحشتانگیز به نظر 
میرسید ... . من زیبایی يا زشتی و نظم با اغتشاش را بة اطوحت. متضوب 
نمیدارم. شتا فخط ,در فتامعت با یماسا با رش هس کت یا اه 


خوانده میشوند 
نم نها هی که ایا ون خی چگ ,سم قاوی فاز کیرد عفن 
میشود: اما: در همان نظم. طوفان ویرانکننده مثل شکوه غروب افتاب یا 


عطمت: وربا ظبعی: اشت:» ابا بر اسان این "الاهیات", ما حق داریم 
اسپینوز | را ملحد بخوانیم دیدیم که وی مادهگرا نبود, زیرا خداوند را با ماده 
یکی نمیدانست: آشکارا میگوید که "آنها که میپندارند رساله الاهیات و 
سیاست بر اساس یکی شمردن خداوند با طبیعت استوار است با انگاشتن 
طبیعت به مفهوم یک نوده ماده جسمانی سخت در اشتباهند." وی خداوند 
را ذهن و ماده میینداشت و ذهن را به ماده مبدل نساخت: وی معترف بود 
که ما جقتفی آزست که نها تساه شنم ات میینداشت که 
چیزی شبیه به ذهن در همه ماده وجود دارد: از این حیث. ارو انیم حهه 
روانی بود. یک طرفدار همه خدایی بود که خدا را درهمه چیز, و همه چیز 
را در خداوند میدید.بل. هیوم» و دیگران وی را ملحد میدانستند: و این 
اصطلاح وقتی که اسیپینوزا احساسات. امیال, يا مقاصد خداوند را نفی 
میکند, احتمالا موجه مینماید. ولی خودش "به عقیدهای که عوام دربارهام 
دارند و پیوسته مرا از روی نادرستی به الحاد متهم میکنند" اعتراض کرده 
است. ظاهرا پی برده بود که نسبت دادن عقل و ذهن به خداوند وی را از 
اتهام الحاد بری مینمود. و باید اعتراف کرد که همیشه با احترام مذهبی از 
خداوندش یاد میکرد و غالبا با الفاظی که با تصور ابن میمون و اکویناس 
هماهنگ بودند. نووالیس اسیپینوزا را "انسان مست خداوند" " میخوان|" در 
حقیقت؛, وی مست همه نظام طبیعت بود, که در هماهنگی و حرکت ابدی 
خود به نظرش عالی و تحسینانگیز مینمود: و در کتاب اول علم اخلاق یک 
دستگاه الاهیات و مابعدالطبیعه علوم به رشته تحریر آورده است. در دنیای 
قانون به الهامی الاهی دست یافت که از هر کتاب زیبا و 
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والای دیگر بزرگتر بود. دانشمندی که آن قانون راء حتی اگر جزثی و به 
اختصار, مطالعه کند, حجاب از آن الهام میگیرد, زیرا" "هرچه ی ی 
انفرادی را بفهمیم. خدا را بیشتر ميشناسیم." (گوته این جمله را یکی از 
عمیفترین جملات ادبیات دانست (( اسپینوز | میینداشت که 1 شرافتمندانه 
مبارزه ضمنی کوپرنیک را پذیرفته است خندآو‌ند را به شیوهای شایسته 
جهانی که اکنون بيونشتهة اشکار .ميشود مجددا درک کنیم: در اشییتوز | :دیکر 
علم و دین باهم در ستیز نیستند, بلکه هر دو یکی شدهاند. 


۷- ذهن 


ماهیت و عمل ذهن, پس از ماهیت و عمل کیهان, بزرگترین معمای فلسفه 
و علوم است. اگر سازش یک قدرت مطلق خیراندیش با بیتفاوتی طبیعت 
و مقدر بودن درد و رنج مشکل باشد, همان طور نیز ۶اظ تبتوان فهمید 
که چگونه یک شی ظاهرا مادی و خارجی در مکان بتواند یک تصور ظاهرا 
لامکان و غیرمادی را به وجود بیاورد, پا تصوری در ذهن چگونه میتواندر به 
حرکتی در بدن مبدل شود و یا چگونه تصور میتواند تصور را در رازگاه 
آگاهی مورد تامل قرار دهد. اسیپینوزا میکوشد که با رد فرض دکارت, که 
جسم و ذهن دو ذات متفاوتند, از برخی از این مسائل بیرهیزد. وی 
۳ و ۱9 
یا صفت مختلف ادراک میشوند. درست همان طور که بعد و فکر در خدا 
یکی هستند. بنابراین, نحوه عمل جسم بر ذهن, پا بالعکس, دیگر مسئلهای 
تیلست , ز هر عمل کار مقارن متحد جسم و ذهن است. اسپینوزا ذهن را 
"تصور جسم" تعریف میکند: یعنی لازمه يا ملازم روانی (نه الزاما آگاهانه) 
فرایند فیزیولوژیکی است. ذهن حجسمی است که از درون حس میشود , 
جسم ذهنی است که بیرون دیده میشود. یک حالت ذهنی جنبه داخلی یا 
درونی عمل جسمانی است. هر عمل "اراده" ملازم ذهنی خواهش 
جسمانی است که به صورت حرکت فیزیکی در میاید. عمل "اراده" بر 
جسم وجود ندارد. یک عمل واحد ارگانیسم روانی فیزیکی (ذهنی مادی) 
وجود دارد. "ارادم" علت نیست. بلکه اگاهی از عمل است. "تصمیم ذهن و 
خواهش و قصد جسم یکسانند: ز که هرگاه تحت صفت فکر ملاحظه شوند .. 
, آن را تصمیم و اگر تحت صفت بعد ملاحظه شوند و از قوانین حرکت و 
سکون ِِ گردند, ‏ قصد مینامند" (فعل پایان یافته ( 0 _ اعال 
همزمانند." در همه موارد عمل متقابل مفروض ذهن و جسم, فرایند 
واقعی, تاثیر متقابل دو حقیقت. دو ذات. يا دو عامل نیست., بلکه عمل 
واحد یک ذات است که چون از بیرون دیده شود ان را جسم مینامیم, و 
چون از درون دیده شود. ذهن میخوانیم. با هر فرایند جسم یک 
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فرایند نظیر ذهن وجود دارد: "هیچ چیز در بدن روی نمیدهد که به ادراک 
ذهن نیامده باشد." ولی این لازمه ذهنی الزاما فکر نیست: ممکن است 
احساس باشد و لازم نیست که آگاهانه باشد: بنابراین. کسی که در خواب 
راه میرود, در حال "ناآگاهی" افعال بسیاری انجام میدهد. اين تثوری را 
"تطابق روانی جسمانی" میخوانند: لیکن این مستلزم فرایندهای مطابق نه 


مدیچی به اروپا فرستاده شد. ایرانیان و ترکان این ظرفها را سخت گرامی 
می داشتند و نه تنها از لطافت بی اندازه و جلای وصف ناپذیر ظرف 
سلادون به وجد می آمدند, بلکه معتقد بودند که اگر ماده ای زهرناک در آن 
بریز ند دی ری ان تفیش هی کنگا تور تیش در اعلان می دارد. می 
توان قطعات سلادون را در خاندانهای هنر دوست. که آنها را چون میرائی 
بسیار گرانبها نگاهداری می کنند, یافت. 

کاز کران عصر مینگ مدت سیصد سال رنج بردند تا نگذارند هر چینی 
سازی از پایگاه والایی که در عصر سونگ داشته است., فرو افتد - تا اندازه 
ای هم موفق شدند. دز آن: عضر, پانضد کوره چینی. سازی در چینگ ته :چن 
مشغول کار بود, و دربار, برای تزیین میزها و اطاقها و باغهای خود, نود و 
شش هزار قطعه چینی عالی در اختیار داشت. ۲ 

در همین عصر, فن میناکاری به خدمت چینی سازی درامد. پس. ظرفهای 
0( 
جام چینی معروف فغفور وان لی يا شن تسونگ, که به این عصر متعلق 
است. یکی از شاهکارهای چینی سازی جهان محسوب می شود. یکی از 
چینی سازان آن زمان, به نام هائوشی چی یو, چنان ماهر بود که, از چینی, 
ساغرهایی سبکتر از یک گرم می ساخت. مورخی دربارة او نوشته است: 
روزی هائو به خانة مردی مقتدر به نام تانگ رفت و عاجزانه خواستار 
مشاهدة بخورسوز سه پاية چینی او که از بهترین آثار سونگ بود, شد. 
بخورسوز را به او نشان دادند. با انگشتان خود, بدقت آن را لمس کرد و 
ره از ۳ کاغذی که در آستین داشت. برنگاشت. 1 
بعد, بار 

1 نامی است که فرانسویان در قرن هفدهم به این اشیا داده اند. این 
کلمه متخذ است از اسم قهرمان داستان «استره». اثر اروفه. این قهرمان 
در جریان داستان همواره جامة سبز می پوشید. ِ 

2 ژاپنیها که بیشتر سلادونهای عصر سونگ چین زا کزد افرده اند از 
فروش آنها خودداری می ورزند. پس از عصر سونگ, کسی نتوانسته است 
در این زميینه آثاری به وجود افو که با آثار هترمندان عصر سونگ برابر 
باشد. 
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دیگر نزد آن مرد رفت و گفت: «جناب شما بخورسوز سفیدی از جنس 
تینگ یائو در تصرف دارید. من نیز یکی دارم.» تانگ دوظرف را با یگدیگر 
سنجید و فرقی بین آن دو ندید. حتی پایه و پوشش هر دو همانند بودند. 
هائو لبخند زنان اعتراف کرد که ظرف را خود ساخته است. 1 پس, ان را در 
ی ی رک به مبلغ یک 


به صورت دو هستی متمایز, بلکه در یک وحدت روانی جسمانی است که 
به شکل دوگانه دیده میشود. اسپینوزا» بنا بر همین اساس,: به شرح 
مکانیکی فرایند شناخت مییردازد. احتمالا به پیروی از هابز, احساس, 
حافظه, و تخیل را به بیان فیزیکی تعریف میکند. وی مسلم میگیرد که 
ذانتن از تایراتی که اشیای خارخی بر ما میک ارند به وجود ساند: اما ند 
ایدئالیست اعتراف میکند که "ذهن انسانی جسم خارجی به واقع موجود را 
جز توسط تصورات صور تغییر یافته در جسم جسم, ادراک نمیکند." ادراک و 
عقل دو صورت دانشند که از احساس هد : اما صورت سومین 
و برتر, یعنی "دانش شهودی" (آن طور که اسپینوزا میپندارد), نه از 
اسای اس الا اسان ما رال و اه از هون | 
رویداد مشتق میشود که جزتی از دستگاه جهانی بت است. اسپینوزا, 
پیش از لاای و هیوم» این مفهوم را که ذهن عامل , یا موجودیتی دارای 
0 است رد میکند: "ذهن" اصطلاح کلی یا ۳ توالی ادراکات؛ 
خاطره ها, تخیلات. احساسات, و دنو حالات ذهنی است. "تصور ذهن و 
خود ذهن" در هر لحظه "یک چیز و یکسان است.." و نیز "استعدادهای" 
مشخصی از قبیل عقل با اراده وجود ندارند: اینها هم الفاظی مجرد برای 
معرفت پا خواست هستند: "عقل یا اراده به همان گونه به اين یا آن تصور 
و اين یا آن خواست رجوع میکند, همان طور که "سنگ بودن" ت نی زا 
"انسان" به زید و عمرو اطلاق میشود." تصور و خواست فرق نمیکند: یک 
خواست یا عمل "اراده" فقط تصوری است که "خود را متجلی کرده 
ات ز رعفت. | قدر ادامه یافته که توانسته است خود را در یک عمل 
کامل کند, همان گونه که تصورات, در صورت عدم برخورد با مانع, خود به 
خود چنین میکنند). "تصمیم ذهن ... همان اثباتی است که تصور تا زمان 
وجود خود در بردارد ... . اراده و عمل یکی و یکسان هستند." از نظر دیگر, 
آنچه که ما اراده میخوانیم صرفا مجموع و بازی امیال است. "منظور من 
از میل؛ همه کوششها, انگیزه ها, شهوات؛ و خواستهای یک انسان 0 
. اکثرا باهم چنان تباین دارند که وی را اد انز نویه ار وی می کته 
و وی؛ حیران؛ نمیداند به کدام روی اورد." انتباه استیلای متناوب جسم و 
فکر توسط امیال ستیز هجو ست , انتباه هکامن پایان میپذیرد که یک میل 
بدان حد از یرو برسد که بتواند حالت دهنی متقابل خود را ۳ زمان 
درآوزدزن نه. ضورش عهل تکام ازندنت شک( آستییته ۱ میگوید) "اختیار" 
وجود ندارد: اراده ذر هز لحظه نیرومندتزین .میل است: ها تا آن اندازه 
ازادیم که بتوانیم ماهیت پا امیالمان را 
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مات اسان ی ما ار هن رین اهتنا امال و 
نیستیم: ما خود امیال خود "هستیم". "ذهن مطلق يا اختیار وجود ندارد, اما 


علتی ذهن را برای اراده کردن این يا آن چیز تعیین میکند و خود اين علت 
ی ها او ار و این علت هم توسط 
علتی دیگر, و همین طور تا بینهایت." "انسان چون از اراده و خواهشهای 
خود آگاه است, میپندارد که آزاد اوح اما از عللی که وی را به خواست يا 
خواهش میکشانند بیخبر است:" " این به نحوی است که گویی سنگی که از 
فضا پر تانب نفنده: اسشت. فکن کند: که سر کت میکند: با اراد حون به زمین 
ميافتد. 
ممکن است جبریگری کالونی, در محیط افکاری که دکارت و اسپینوزا به 
عنوان ساکنان هلند در آن میز یستند, با مکانیک گالیله (اصول نبیوتن هنوز 
منتشر نشده بود) در قالبریزی نظریه مکانیکی دکارت و روانشناسی 
دترمینیستی اسپینوزا سهیم شده باشد. دترمینیسم همان ایین قدری بدون 
الاهیات است: آن گردشار اولیه یا سحابی را جانشین خدا میسازد. اسپینوزا 
منطق مکانیسم را تا آخرین دم دنبال کرد: مثل دکارت آن را به اجسام و 
جانوران مجد ود نساخت. بلکه آن را در مورد اذهان نیز به کار برد و ناچار 
بود چنین کند, زیرا وی ذهن و جسم را یکی میدانست. وی چنین ننیجه 
گرفت که جسم ماشین است. اما منکر بود که جیر اخلاقیات را بیهوده يا 
دروغین میسازد. نصایح یک آموزگار اخلاق. ارمانهای فلاسفه, داغ 
محکومیت عمومی, و مجازات دادگاه ها هنوز ارزشمند و لازمند: آنها در 
میراث و تجربیات فردی که در حال رشد است. و بنابراین در عواملی که 
اما را سا ههار شید عا هاش تا ین سکن 


۱ انسان 


اسیینوزا در این فلسفه ظاهرا ایستا دو عنصر پویا وارد کرده است: 
نخست. و به طور اعم, اينکه ماده و ذهن همهجا متحدند. همه چیز جاندار 
است. و آنها در خود چیزی دارند شبیه به آنچه که ما در خود مان آن را ذهن 
پا اراده میخوانیم : دوم و به طور اخص, اینکه این عنصر حیاتی در هر چیز 
0 برای صیانت نفس" را میگنجاند. "هرچیز, مادام که در خودش 
ست. میکوشد که هستیش را نگاه دارد" و "نیرو یا تلاش هرچیز .. 
ی 9 جوهر آن ... چیز نیست. 
اسپینوزا مانند فلاسفه ۱ "بودن عمل کردن است" و 
خداوند "فعالیت محض" است., نظیر شوینهاور که در اراده جوهر همه چیز 
را میدید. و مثل فیزیکدانان اين زمان که ماده را به انرژی تعبیر میکنند, 
جوهر هر هستی را در نیروی عمل آن به تعریف میآورد: "نیروی خداوند 
همان جوهر اوست:" از این نظر, خداوند انرژی است (و انرژی را میتوان. 
علاوه بر ماده و ذهن. صفت سومین نامید که ما ان را 
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تشکیل دهنده جوهر ذات با حقیقت میشناسیم). اسپینوزا, به پیروی از هابز, 
هستیها را طبق استعداد عمل و تاثیر شان ردهبندی میکند. "کمال اشیا 
فقط را طبیعت و نیرویشان براورد میشود" اما در فلسفه اسپینوزا "کامل" 
به معنی "تمام شده" امده است. 
در نتیجه,. فضیلت را استعداد فعل يا کنش میداند: "منظور از فضیلت و 
نیرو "(استعداد") هر دو یک چیز است:" اما خواهیم دید که این استعداد 
شاید بیشتر به معنی نیرو بر خودمان است تا نیرو بر دیگران. 
"انشان. هر چه بیشتر در طلب آنخه بر انش شودمتد. است. باشد بعتی هر چه 
بیشتر تلاش کند و بیشتر بتواند هستی خود را ابقا بخشد بیشتر متصف به 
فضیلت میشود ِ تلاش برای صیانت نفس تنها بنیان فضیلت است." در 
اسپینوز | فضیلت جنبه زیستشناسی و تقریبا داروینی دارد: ان هر نوع 
کیفیتی است که در طلب بقا و زنده ماندن باشد. دست کم در این مفهوم, 
فضیلت پاداش خودش است: "آن را باید برای خودش خواست: و نیز برای 
ما چیزی گرانبهاتر و سودمندتر از آن نیست .. . که برای خاطر آن فضیلت 
را باید بخواهیم. " چون تلاش برای صیانت نفس [(تنازع بقا) جوهر فعال هر 
چیز است. پس همه انگیزه ها از آن مشتق و, سرانجام., خودیاب میشوند. 
"چون عقل چیزی را علیه طبیعت لازم نمیداند. پس لازم میداند که انسان 
خودش را دوست داشته باشد و هرچه را که سودمند است جستجو کند 
یعنی آن چیزی که به راستی به حالش سودمند است و هرچیز را که انسان 


و 


به کمالی بالاتر (تمام شدگی) سوق دهد بخواهد و سرانجام, هر کس باید 
بکوشد تا وجودی را که در آن به سر میبرد حفظ کند." لازم نیست که این 
خواهشها اگاهانه باشند: ممکن است شهواتی ناخوداگاه باشند که در جسم 
ما نهفته شدهاند. 
رویهمر فته, اینها جوهر انسان را تشکیل میدهند. 
ما همه چیز را بر مبنای خواهشهای خود داوری میکنيیم "ما چیزی را به 
خاطر اینکه ۹ خوب است نمیخواهیم, نمیجوبیم, يا آرزو نمیکنیم, ما 
چون چیزی را میخواهیم ... حکم میکنیم که خوب است." "منظور من از 
"خوب" یعنی چیزی که بیشک ان را برای خود سودمند میدانیم." (در اینجا 
مذهب سودخواهی بنتم 1 در یک جمله اورده شده است.) امیال و 
خواهشهای ما همه برای کسب لذت يا دفع درد و رنجند. "لذت یعنی عبور 
انسان از حالتی که کمال (تمام شدگی, اتمام) کمتری دارد." لذت با تجربه 
پا احساسی همراه است که موجب ازدیاد فرایندهای جسمانی ذهنی 
فعالیت و تکامل میشود. "لذت در ازدیاد قدرت انسان است."2 هر 
احساسی که موجب کاهش جنبش حیاتی ما شود ضعف است و فضیلت 
نیست. انسان سالم احساسات اندوهبار, توبه. حقارت. و ترحم را از خود 
دور میسازد: با 


1 جچرمی بنتم» , فیلسوف انکلنسن و موسس مذهب سودخواهی, میگوید: 
غایت اخلاق اجتماعی تحصیل حداکثر خیر برای حداکثر افراد است. .م۰ 

2 نیچه این.توضیفها را باز گو فیکند: "خوبی چیست: آن چیز که حس قدرت 
را فزونی میبخشد. . .. سعادت چیست احساس فزونی قدرت." 
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وجود این بهتر از یک انسان ضعیف میتواند کمک کند., زیرا همت بلند نتیجه 
وفور فوقالعاده اطمینان به قدرت است. هر لذت که مانع ایجاد لذت بیشتر 
پا طولانیتر نشود مشروع است. اسپینوزا, مانند اپیکور, لذت عقلانی را از 
همه بهتر میداند, اما برای لذات دیگر چنین سخن میپردازد: 

سرور زیاد وجود ندارد. . هیچ چیز تیرگی و اندوه را از بین نمیبرد. . 
خرافات از خنده جلوگیری و 0 

انسان عاقل باید از چیزها استفاده جوید و تا سرحد امکان از آنها لذت ببرد 
(نه به حد اشباع, زیرا آن وقت .. 

لدت ششیت از باه دا تسوا وال حضراق مرت سا و 
.. درختان, لباس, موسیقی, ورزش, و تثاتر لذت ببرد. 

مشکل مفهوم ذهنی لذت به عنوان تحفق خواهشها و امیال در این است 
که خواهشها ممکن است به ی وت بپردازند: ِِ درو ٩‏ که 


که در جسم ريشه دوانیده است: و مقدار زیادی از شهوت ممکن است 
مجهول بماند. به طوری که فقط از علل و نتایج آن "مفهوم آشفته و 
مان دع ات بر کروانیت وی لیها زا "در کویها ی صوری سن ۲ تمرای 
میکند که "نیروی عمل يا فعل بدن ... و, در عین حال, تصورات این 
دگرگونیهای صوری را افزایش يا کاهش میدهند." - تعریفی که به طور 
مبهم نقش ترشحات (غدد) داخلی را باز میشناساند واز نظریه کی. جی. 
لانگه و ویلیام جیمز, که میگفتند بیان جسمانی یک عاطفه نتیجه مستقیم و 
غریزی علت است و احساس آگاهانه ملازم با نتیجه است نه خود علت بیان 
جسمانی و عکسالعمل ای پیشی جست. اسپینوز | بر آن بود که عواطف 
عشق, نفرت, ترس و غیره و تاثیر نیروی عقل را بر آنها مطالعه کند "به 
همان گونه که ... گویی به مطالعه خطوط, سطوح, و اجسام میپردازم" : له 
اینکه انها را بستاید یا محکوم کند بلکه به فهم آنها دست یابد: زیرا "ما 
هرچه بیشتر از یک عاطفه آگاه شویم. بیشتر بر آنها مسلط خواهیم شد و 
عفقل کمتر ان آنما تخل فتتفنتهد: " تجزیه و تحلیل منتجه عواطف تا حدودی 
مرهون دکارت و شاید بیشتر هابز بود, اما طوری انها را توسعه بخشید که 
وقتی یوهانس مولر در کتاب فیزیولوژی انسانی خود (1840) خواست از 
عواطف بحث کند, نوشت: "در خصوص روابط انفعالات با یکدیکر, 
صقر از احضاع فریولویکی آنها ال است کشت واه یه آاساوی 
اسپینوزا انها را توصیف کند" در نتیجه, از کتاب علم اخلاق وی به تفصیل 
نقل کرد. ۱ 

عاطفه زمانی به انفعال تبدیل ميشود, که, به علت تصورات اشفته و 
ناکافی ما از خاستگاه و اهمیت آ: علت خارجیش بر احساس و 
عکسالعمل ما.؛ , به صورت خلشئیم؛ نفرت, پا ترس ؛ مسلط ميشود. "ذهن, بر 
حسب داشتن تصورات کم و بیش کافی, به همان اندازه نیز کم و بیش تابع 
انفعالات است." کسی که قدرت ادراک و اندیشهاش ضعیف باشد, 
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انفعالات است: و این همان زندگی است که اسپینوزا در کتاب کلاسیک 
چهارم خود به نام "اسارت انسانی" ان را توصیف میکند. چنین انسانی, هر 
قدر هم صاحب افعالی شدید باشد, در حقیقت منفعل است و به جای اینکه 
تامل و دنک کند و به انديشه پردازد, با تحریکات خارجی تهییج میشود. 
"بسیاری از علل خارجی ما را به هیجان میآورند, و مثل امواجی که بادهای 
مخالف آنها را به حرکت میاندازند, سر گردانیم و از عاقبت و سرنوشت 
خود نااگاه." ایا میتوانیم خودمان را از این اسارت رها سازیم و تا حدودی 
بر زندگی خود تسلط یابیم 


ا۷۱- عقل 


در طیرام ار جعط عن آ طلست کی سرا مهو توش (] 
به گفته ناپلئون) تسلط "ماهیت اشیا". از انجا که عواطف نیروی محرک ما 
هستند و عقل تنها میتواند نوری باشد و نه آتش؛ "بنابراین, عواطف را نه 
میتوان جلو گرفت و نه از میان برد. مگر با عاطفهای مخالف و نیرومندتر." 
بنابراین, اجتماع میکوشد انفعالات ما را با تهییج عشق ما به ستایش با 
پاداش, و ترس, از کیفر و سرزنش ملایم کند. و اجتماع حقا میکوشد که 
حس درستی و نادرستی راء به عنوان مانع دیگری در راه انفعالات. در ما 
هم وا ای ات وی ری | 
عطیهای الاهی. , , , 
اما استفاده از پاداش يا کیفر تخیلی زندگی پس از مرگ به عنوان انگیزه 
اخلاقی موجب ازدیاد توهمات و خرافات میشود و درخور یک اجتماع تکامل 
یافته نیست. فضیلت را اگر مردانه به استعداد. هوشمندی. و قدرت توجیه 
کنیم, و نه مثل بزدلان به اطاعت, خواری و ترس, بیشک پاداش خود بوده و 
خواهد بود. 
اسپینوزا از نظریه دین مسیح, که زندگی را سراسر محنت و تیرهروزی, و 
مرگ را دری به سوی بهشت يا دوزخ میداند, متنفر بود: به عقیده وی, نس 
امر امور انسانی را مختل میسازد و آرزوهای مشروع و لذات انسانی را با 
پنداره گناه تیره میکند. هميشه به فکر مرگ بودن توهینی است به زندگی. 
"انسان آزاد از همه چیز کمتر به مرگ ميانديشد, و خردمندیش او را به 
تفکو. نه: ز ند کی و هب از 0 میکشاند. 0 1 
میتماید که اسییتوز | در اظراف تصور خلود روح نامطمتن و اشفته استت: 
نظریه ذهن و جسم او به عنوان دو جنبه یک حقیقت در منطق, وی را بر 
اين میداشت که مرگشان را هم همزمان بداند. وی این را به طرزی آشکار 
تايید میکند: "وجود کنونی ذهن و نیروی تخیلی آن به مجردی که ذهن وجود 
کنونی جسم را تأیید ننماید, از میان میروح_ ود" و نیز میگوید: "جز هنگامی که 
جسم وجود دارد. ذهن نه چیزی را تخیل میکند 
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و نه گذشتهای را به خاطر میاورد." دز کتاب بتخم. امتبازهای مبهمی بذید 
قیایت: "اک سا به نظر مشترک انسانها توجه کنیم. خواهیم دید که در 
ِِ از جاودانگی ذهنشان آگاهند, اما آن را با مدت اشتباه میگیر ند و آن 
به تخیل و خاطرهای منتسب میدارند که میپندارند پس از مرگ باقی 
ِ از آنجایی که ذهن رشته هایی از تصورات, خاطرات؛ و تخیلات 
موقت یک جسم خاص است. بنابراین, پس از مرگ جسم, از میان میر ود, 


این "مدت" میرای ذهن است. اما چون ذهن انسانی چیزها را در روابط 
جاودانیشان به صورت قسمتی از نظام جهانی و لایتغیر قانون طبیعی به 
تصور میامد در خیز ها با طوز ی میت که: کهیی: دون خدا هنندر شاب این تا 
نت حد, جزو ذهن جاودانی الااهی میشود و جاودان است. 

ما حقیقت وجودی چیز ها را به دو صورت تصورٍ میکنیم, پا وجودشان را 
نسبت به زمان و مکان خاص تصور مینماییم, پا آنها را گنجانیده در خداوند 
انامه قواتی حاموان اب صوو خناورنم که از ضرورت -وات: آلاهی 
[همان قوانین ] بر ضتابند: اما ان چیزهایی را که به 9 دوم واقعی و 
حقیقی تصور میشوند. ما تحت انواع معینی از جاودانگی ["در منظره 
جاودانیشان"] تصور میکنیم. و تصورات آنها شامل جوهر جاودانی و 
لابتناهی خداوند است. 

هنگامی که ما چیزها را به آن طریق بیزمان میبینیم, آنها را همانطور که 
خداوند میبیند میبینیم: ذهن ما تا آن حد جزو ذهن الاهی و سهیم ابدیت و 
جاودانگی میشود. 

ما به ذهن انسانی مدتی را که با رصان یه وی در ای تست تمد یی 
اماء با وجود این. چون چیز دیگری نیز هست که به وسیله جوهر خداوند 
نبحت یک صضرورت جاودانی به تصور درفیاید: این جیز الزاما جز جاودانی 
خواهد بود که به ذهن تعلق دارد. 

۰ ما مطمئن هستیم که جاودانگی ذهن تا زمانی ادامه دارد که چیزها را 
تحت انواع جاودانگی تصور کند. 1 

باید فرض کنیم که اسپینوزا, با تعمق در توالی عظیم علت و معلول اشکار 
طبق قوانین به ظاهر جاودانی؛ احساس کرده بود که مثل یک بودای 
یر توانسته است توسط "فلسفه الاهی" " از زنجیر زمان فرار کند و در 
نظرگاه و آرامش یک ذهن جاودان شرکت جوید. 

۱ 1۳ عبارات دینی استفاده 
کرده بود, به صورتبندی علم اخلاق طبیعی, یا منع و دستگاه اخلاقی مستقل 
ا مخ ار مر نات که له نکن اصل را اشکار مشازه 
"عاطفهای که انفعال است همینکه مفهوم آشکاری از آن درک شود, از 
صورت انفعال خارج میشود" یعنی عاطفهای را که بر اثر رویدادهای 
کار یر ها اه وضو انا اشکار سای علت و ماوت یه 
احساس رام شدهای مبدل کرد. و نتیجه عملی ان را نیز میتوان با تجربه 
گذشته پیشگویی نمود. یکی از روشهای روشن کردن حالت عاطفی این 
است که باید از رویدادهایی که آن را به صورت پارهای از زنجیر علل 
طبیعی و 
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معلولهای لازم به وجود آوردهاند آگاه باشیم. "هر گاه ذهن به لزوم چیزها 
پی برد, میتواند بر عواطف تسلط بیشتری پیدا کند و کمتر مورد انفعال انها 
قرار گیرد" - یعنی کمتر دستخوش احساسات تند شود. کسی که به طبیعی 
بودن و ضرورت اشیا آگاه باشد, دستخوش هیجان نمیشود. خشم ناشی از 
یک توهین را میتوان با این انديشه که توهین کننده خود دستخوش حوادثی 
خارج از قدرت جلوگيريیش شده است برطرف کرد: اندوه ناشی از مرگ 
بر وا کیال را مان امفرس طمیونن فگ‌های سافت. 
"تلاش برای درک و فهمیدن نخستین و تنها بنیاد فضیلت است.". یعنی 
همان طور که اسپینوزا این مفهوم را درک کرده بود, زیرا تبعیت ما را از 
عوامل خارجی میکاهد و نیروی خودداری و صیانت نفس را در ما تقویت 
میکند. دانایی توانایی است: اما بهترین و سودمندترین شکل توانایی تسلط 
بر نفس است. بنابراین, اسپینوزا روش اقلیدسی خود را در راه زندگی 
عقلانی به کار میاندازد. وی سه نوع معرفتش را به خاطر میاورد: معرفت 
حسی را صرفا در ان حوضه که ما را در انقیاد نفوذهای خارجی قرار میدهد 
وصف میکند: معرف عقلانی را(که باتعقل حاصل میشود) در آن جهت که 
با آشکار ساختن علل رویدادهای غیر شخصی و متعین؛ , ما را رفته رفته از 
اسارت احساسات تند آزاد میسازد: و معرفت شهودی آگاهی مستقیم بر 
نظام کنهانی را از این حیث: که وادارمان میسازد تا خود زا جزنی. از آن 
ی یکی" حس کنیم. "ما باید با ذهنی برابر هر دو روی تقدیر را 
بیذیریم و زر تحمل کنیم, زیرا همه چیز از احکام جاودانی خداوند پیروی میکند, 
همانطور که از ذات مثلث برمیاید که مجموع سه زاویه آن دو قائمه 
ِِِ 1 فرار از انفعالات بیملاحظه همان آزادی حقیقی است: و همان 
طور که رواقیون گفتهاند, کسی که بدان دست یابد آزادی را در هر حال و 
هر 1 به دست آورده است. زار کیردیام هدیهای که معرفت به ما 
0 یداد این است که خود مان را همان طور که عقل ما را میبیند 


ببینیم. 
اسپینوزا بر اين بنیان طبیعت گرایانه به نتایجی اخلاقی میرسد که با اصول 
شاقن مس ستجو عرش فا کی رم ری هی ‌ 
کی که به در تشی آاه شود که همه: چید ار رورت ذات الاهین پرمیاندرة 
بر طبق قوانین منظم, طبیعی, و جاودانه به وقوع میپیوندد, چیزی نمییابد 
کم به نرب اي اد پایسعت شراوار اس مرشای کم ترا ترا تاست 
نخواهد کرد: اما؛ تا آنجا که فضیلت حکم میکند, میکوشد درست رفتار کند 
.. و لذت ببرد. .. . آنان که بر مردم خرده میگیرند و بدی را بر خوبی ترجیح 
۱ 
انسان نیرومند از کسی متنفر نمیشود, از مش از داش اوه تون 
نمیخورد, تغییر نمیکند: و به هیچ روی مغرور نیست ... . کسی که سر به 


هدایت عقل دارد, تا سرحد امکان میکوشد که نفرت. خشم, اهانت, و غیره 
را با عشق و نجابت پاسخ دهد. ... آن کس که بخواهد انتقام آزارها را با 
نفرت متقابل بگیرد, زندگی را با بدبختی سپری خواهد کرد. نفرت با نفرت 
متقابل فزونی مییابد, حال انکه با دوستی و عشق میتوان ان را 
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از میان برداشت ... . انان که پیرو عقلند ... چیزی را که به خود نمییسندند 
بر همنوعان خود نیز روا نمیدارند. 

آیا, آن طور که بعضیها انديشیدهاند. این تسلط عقلانی بر عواطف با اقرار 
اسپینوزا مبنی بر اینکه تنها یک عاطفه میتواند از عاطفه دیگر جلوگیری کند 
تناقض دارد ازی». تناقضش دازنن. محر اينکه پیروی از عقل خود به سطح 
عاطفی و کزفی رسد "معرفت حقیقی بر خوبی و بدی, تا آنجا که معرفت 
حقیقی باشد. نمیتواند از عاطفه جلوگیری کند, مگر اینکه به عنوان عاطفه 
ملحوظ شود." این احتیاج. و شاید این میل بر افروختن عقل با جملاتی که 

با خداپرستی و زمان تقدیس شده بود 1 را به فرجام و اوج انديشه 
کارش کشانید یعنی زندگی عقل باید با "عشق عقلی به خدا" ملهم و والا 
شود. چون در فلسفه اسپینوزا خداوند حقیقت اساسی و قانون تغییر ناپذیر 
خود کیهان است. این عشق عقلی به خدا وسیله حقیرانه شفاعت نزدیک 
سلطان آسمانی نیست. بلکه هماهنگ ساختن خردمندانه تصورات و کردار 
ما با ماهیت انب و تم داضت وم به میل اه پذبرد. ارام به اراده 
که وقتی یک 2 پی ی که دنیا یک قانون مظم 0 پیروی 
میکند, احترامی توام باهیبت و سرمستی بدو دست میدهد. یک فیلسوف 
نیز از مشاهده عظمت جهانی که با قانونی موزون و با ارامش در جنبش 
است., لذتی عظیم میبرد. از انجا که "عشق لذتی است که با تصور علت 
خارجی همراه است." پس لذتی که از دیدن و هماهنگ شدن با نظام کیهان 
به ما دست میدهد به عاطفه عشق به خداوندی که نظم و زندگی همه 
جهان است مبدل میگردد. پس "عشق داشتن به موجودی ابدی و لایتناهی 
موجب لذت و شادی ذهن میشود." مشاهده دنیا, که همچون نتیجه ضروری 
از ماهیت خودش ماهیت خدا برمياید. در ذهن خردمند منبع نهایی خرسندی 
است: این مشاهده به وی ارامش فهم. محدودیتهای بازشناخته شده, و 
حقیقت پذیرفته و گرامی را میبخشد. "خیر اعلای ذهن شناسایی خداوند, و 

فضیلت اعلای ذهن شناختن خداوند است ." بدین ترتیب. ۳ 
ریاضیدان و رازور را یکجا در روح خود به هم پیوند داد. وی هنوز هم ابا 
داشت که در درون خدایش شاهد روحی باشد که میتواند به عشق انسان 
پاسخ گوید يا دعا و مناجات را با معجزات پاداش دهد: اما در خداپرستیش 
از همان عبارات لطیفی استفاده کرد که هزاران سال موجب الهام و 


ارامش سادهترین پارسایان و عمیفترین رازوران بودایی, بهودی» مسیحی؛, 
و مسلمان بوده است. در انزوای سرد آسمان فلسفیش, و در حالی که 
آرزومند بود چیزی در جهان بيابد که ستایش و اطمینانش را بپذیرد. این 
بدعتگذار آرام. که چهان را همچون یک نمودار هندسی میپنداشت: 
سر انجام, همه چیز را در خدا مشاهده و مستحیل کرد 1 با ایجاد آشفتکین 
در متاخرین, "ملحد" مست خدا شد. اضطرار یافتن مفهومی در جهان. 
فیلسوفی را که همه مذاهب طردش کرده بودند واداشت تا جستجویش را 
با تصور 
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یک الوهیت حاضر در همهجا و یک احساس والا که, ولو برای یک لحظه, وی 


را به ابدیت رساند خاتمه بخشد. 


و 

در عصر مینگ, کلوازونة چینی کمال یافت. زا هی و نامر انا ار ند 
چین راه یافته است. کلوازونه در عصر عظمت بیز انس از خاور نزدیک به 
جین تِِ نام آن متخد از کلمة فرانسة «کلوازون» (به معنی «حد 
خاضل» با «حرای) ات فان ور نت کوت انشا دا کاهی وه 
یبای نی ماع کشور سیطان »ی امن اسادان انق هیر باوکد 
های مس يا نقره يا طلا را روی خطوط طرحی که بر یک شی ء فلزی 
کش ان یی وعواصل مان رکه ها را کی ی کنوه ون 
ظرف را چند بار انش می دهند و با اسفنح معدنی می سایند و با زغال 
صیقل می دهند و لبه های مرئی باریکه ها را مطلا می کنند. خبر داریم که 
در اواسط سدة۵ هشتم؛ ایبنه هایی که به این صورت آراتتشن یافته بود, وارد 
زاین شد. قدیمترین آثار کلوازونه متعلق به به عصر سلسلة مغولی یوان 
ای اش در غه ساحات ی یه تفر مازعا و 
رسید و پس از فرن هجدهم. یعنی عصر فغفورهای منچو, راه زوال پیمود. 
جنگهایی که به سلسلة مینگ پایان دادند, کارخانه های چینگ ته چن را از 
میان بردند, و چینی سازی رونق باخت. کانگ شی, یکی از روشنفکرترین 
فرمانروایان چین, که معاصر لویی چهاردهم بود و مانند او سیرتی شاهوار 
داشت. فرمان داد که کارخانه های چینگ ته چن را از نو بسازند. بزودی 
سه هزار کورة چینی سازی به کار پرداختند. فراوانی اشیای ظریف چینی 
به حدی رسید که تا آن زمان نه در چین سابقه داشت و نه در کشورهای 
ذبکر. هنز مندان: آن عضر. آباز خود را پست تو از آبار-فیک ره دانفتنید: 
ولی به نظر هترشناسان کنونی, داوري آنان درست نیست. زیرا نه تن 
بخوبی ل آثار قدیم : تقلید می کرد نت بلگه به ابتکارات گوناگون نیز دست 
0 
سوزن و زبر بود. حبابهای رنگ بر سطح لعابدار ظرفها می دمیدند و از این 
راه روی آنقا دایره های زنکین بدید.فی آوردند: در ساختن چینیهای صاف 
یکرنگ هم استادی فراوان نمودند. رنگهای سرخ و سبز و آبی و زرد و 
سفید را دن بزده های گوناگون می پروردند, و این رنگ آمیزی چنان نرم و 
هموار بود که گویی نفس لطافت را تجسم می نمود. همچنین سبکهایی 
تزیینی افوید چم 

ها ۱ ی 
رنگارنگ ابداع کردند. بروفق آن, ظرف را به کوره می بردند و در معرض 
جریان متناوب هوای پاک و هوای پر دوده می نهادند. اولی اکسیژن می داد 
و دومی اکسیژن مق گرفت در نتیجه. پرده های گوناگون (۲۲(سبز روی 


اا۷- دولت 


شاید اسپینوز | موقعی که کتاب علم ِ را به پایان رسانده بود مثل 
بیشترین قدیسان مسیحی احساس کرد که برای رستگاری و استفاده فرد 
فلسفه آورده است نه برای رهنموبی شارمندان یک دولت. بنابراین, اوایل 
سال 1675 بود که انسان را "حیوان سیاسی" دانست و نیروی تعقل را در 
مسا کل جاشعمه از کرفت. هی توش های تاقض کات وساله نساست سر 
اغاز کرد عینی بودن مثل یک هندسهدان یا فیزیکدان: 
برای اینکه بتوانیم موضوع آين دانش را با همان ازادی روح که معمولا در 
بلکه آنها را 
درک نمایم, و به همین مقصود, به انفعالات, از قبیل عشق, نفرت, خلشیم؛ 
حسد. جاهطلبی, ترحم. و دیگر آشفتگیهای ذهن, نه در پرتو بدیهای طبع 
کر بلکه بة ضورت: خواضی نحریشتم. که تسیتتان: به آن منل, تسبت 
سرما؛ طوفان. رعد» و امثالهم به جو خواهد بود. 
نت و ها م. اسلی. سفنت اه اسسا مات ٩‏ 
مطالعه دولت باید با ملاحظه خصوصیات اخلاقی انسان آغاز شود. گر 
رفتار و سلوکش را به وسیله قدرت, اخلاق, و قانون تغییر دهد در نظر 
بیاوریم, و اگر توجه کنیم که, گر چه با عدم رضایت کلی, سر تسلیم فرود 
افو اتمه کر برانواسای که او زابه احفاع فکساند ور جم همان 
تکانه. های. خلای فانونی: او را به اصطراب در ماوزند. که رز .*خالت 
طبیعی" تنها ترس از قدرت متخاصم از اعمال آنها جلوگیری میکرد. او را 
خیلی بیش از این میتوانستیم بشناسیم. اسپینوزا, به پیروی از هابز و 
بسیاری دیگر, میپندارد که انسان زمانی در یک چنین حالتی به سر میبرد: و 
تصویری که وی از این وحشی فرضی دارد مثل تصویری که در لویاتان 
است مبهم مینماید. در آن "باغ پلیدی" " فقط قدرت فردی حق میأفرید: هیچ 
سید ارت ممنمتب کمتنه. زیرا قانه ی انا موه در ا سا وت غارلاه 
پا ظالمانه و حق پا باطل نبود, زیرا| قانون اخلاقی وجود نداشت. در نتبجه», 
"قانون و حکم طبیعت . .. چیزی را نهی نمیکند . .. و با ستیزه جویی, نفرت؛ 
رم خیانت؛ یا به طور کلی با چیزی که شهوت تکلیف کند مخالف 
تیا ی یی سای ی سین اعمالن یت ماو 
قوانین و مقررات اجتماعی متمایز است هر فرد حق دارد هرچه را که 
میتواند, با زور تصاحب کند, و اين اساس هنوز هم بین اجناس و بین 
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دولتها شایع است: بنابراین. انسان "حق طبیعی" دارد که حیوانات را برای 
خدمت و غذا مورد استفاده قرار دهد. 
اسپینوزا اين تصویر توحش را ملایمتر میکند و میگوید که چه بسا ممکن 
است انسان, حتی در همان ور یت ۱۳ پیدایش خود در جهان, به صورت 
گروه های اجتماعی زیسته باشد. "چون احساس ترس ناشی از تنهایی در 
همه مردم وجود دارد زیر درز تتمایین هن آنشاتی ان آندارن: بروفند تست 
که بتواند نیازمندیهای زندگیش را تأمین کند چنین نتیجه میگیریم که بشر 
طیعا هبات ای تال دار ناسا هر احساعی 
و هم غریزه فردی دارد, و اجتماع و دولت در انسان تا حدودی ريیشه 
دوانیدهاند. هر قدر و هرگاهم اقتضا میکرد. افراد و خانواده ها به صورت 
دسته به هم میییو ستند و؛ دز آن صورت, "حق طبیعی" پا قدرت فرد توسط 
حق يا قدرت جامعه محدود میشد. انسانها بدون شک این محدودیتها را 
بدلخواه نمییذیرفتند. بلکه موقعی میپذیرفتند که در مییافتند سازمان 
اجتماعی نیرومندترین آبزا ر بقا و پیشرفت يا تکامل فردی است. از این رو, 
تعریف فضیلت به صورت هر کیفیتی که موجب بقا شود مثل "کوشش 
برای صیانت نفس" " باید گسترش داده شود تا هر کیفیتی را که موجب بقای 
گروه گردد در برگیرد. 
تشکیلات اجتماعی, دولت علیرغم منهیاتش, و تمدن علیرغم نیرنگهایش 
بزرگترین اختراع بشر برای حفظ و تکامل خود بودند. بنابراین, اسپینوزا 
پاسخ ولتر را به روسو قبلا میدهد: ۲ 
بکذار هجوکنندگان هرچه دلشان میخواهد به امور انسانی بخندند: بگذار 
عالمان الاهی به انها ناسزا گویند: بگذار افسردهدلان تا میتوانند زندگی 
منزوی خشن و وحشی را تمجید کنند: و بگذار تا انسان را تحقیر و وحشیان 
را تحسین کنند: علیرغم همه این چیزها, انسانها در میيابند که با کمک 
متقابل میتوانند نیازمندیهایشان را باسانی به دست آوردند. ... کسی که 
عقل راهنمای اوست. در دولتی که از قانون پیروی میکند آسودهتر زندگی 
میکند تا در آنزوایی که پیرو هیچ قانونی نیست. 

و اسپینوز | همچلین از سوی دیگر رویای بی قانونی ارفا نهر آبار نت 
0/9 را رد میکند: 
در حقیقت. عقل میتواند از انفعالات جلوگیری کند و آنها را اعتدال بخشد, 
اما دیدیم . راهی که عقل مینماید, سخت سراشیبی است: : به طوری که 
ای وکا میتوان فقط بر حسب احکام 
عقلی به زندگی واداشت. باید گفت که يا عصر طلایی شاعرانه را در 
خواب میبینند یا یک زندگی روی صحنه تثاتر را. ۱ 
مقصود و وظیفه دولت باید این باشد که اتباعش یک زندگی عقلانی داشته 


باشند. 

آخرین مقصود و منظور دولت نه تسلط بر مردم است و نه اینکه آنها را با 
ترس رام کند. بلکه باید همه افراد را از بیم برهاند تا بتوانند, بدون بیم و 
۱ ۵۲ ۱۳ اسیبی برسانند, به 
کار و زندگی خود بیردازند. مقصود دولت ‏ . این نیست که موجودات 
معقول را به حیوانها و ماشینهای وحشی و 
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آمثل زمان جنگ[ مبدل سازد: باید جسم و ذهنشان را به کار سالم وا دارد 
و و آنها را به زندگی عقلانی صحیح هدایت کند. ... هدف دولت در حقیقت 
ازادی است. ۱ 

در نتیجه, اسپینوز | آزادی گفتار, یا حداقل ازادی فکر, را مجددا| خواستار 
میشود. ولی؛ مانند هابز, از تعصبات و ستیز مذهبی هراسناک میشود و 
پيشنهاد میکند که کلیسا را نه تنها باید تحت نظارت دولت قرار داد, بلکه 
دولت باید نوع ایینهای دینی را که باید به مردم تعلیم داده شود تعیین کند, 
زیرا انسان جایزالخطاست. وی از اشکال سنتی دولتها سخن به میان 
میآورد. چون یک هلندی میهنپرست بود و از حمله لویی چهاردهم به هولاند 
خشمگین شده بود. حکومت سلطنتی را نمییسندید و در نتیجه. حکومت 
مطلقه هابز را سخت مورد حمله قرار میدهد: فرض کنیم که تجربه نشان 
دهد ۰ همه قدرتها را به یک نفر تفویض کنند, صلح و ازامنشن به 
تقریبا رت بماند, تال آنکه هیچ حکومتی نیز مفل حکومت مردم یا 
دموکراسی کوتاه مدت و دستخوش اروت نبوده است. اما اگر بنا باشد که 
بندگی, توحش و ویرانی را صلح بخوانند. پس صلح بدترین مصیبتی است 
که دچار یک دولت میشود .. . هرگاه همه قدرتها به یک نفر تسلیم شوند, 
تک ارو ناراگن انا 
و هماهنگی روح مردمان برقرار ميشود. 

حکومت اشرافی, به عنوان "حکومت بهترین مردمان", حکومت خوبی 
است مشروط بر اينکه بهنرین مردمان دستخوشر روح طبقاتی, نزاعهای 
شدید و آز فردی يا خانوادگی نباشند. "اگر نجیبزادگان ... از همه انفعالات 
وارسته بودند, و چنانچه شوق و ذوق رفاه مردم راهنمایشان بود ... هیچ 
دولتی با دولت حکومت اشرافی قابل مقایسه نبود. اما تجربه خود به ما 
خوب میاموزد که حقیقت کاملا غیر از این است." بدین ترتیب, اسیپینوزا در 
روزهای اخر زندگی به طرح امیدهایی برای دموکراسی میپردازد. کسی که 
د ویت در بلوا کشته شده را دوست میداشت. پندار بیهودهای از مردم 
نداشت. "آنان که از تغییرپذیری خلق و خوی مردمان آگاه بودهاند. تقریبا 
در نومیدی به سر میبردند. زیرا| جماعت عامه مردم دستخوش احساساتند 


0 با وجود اين, "من معتقدم 0 9 0 
شکل دولتها و سازگارترین آنها با آزادی فردی است. در آن هیچکس حق 

طبيعيش را به آن اندازه از دست نمیدهد که دیگر در جریان امور نقشی 

نداشته باشد: فقط آن را به اکثریت واگذار میکند." اسپینوزا برای همه 

افدات کم وان متا رایمه ردان و راشفا است.: 

وی زنان را مستئنا دانسته است, زیرا| با داوری از وی طبایع و ظرفیت 

آنان, از نظر غور و سنجش و حکومت کردن, شایستگی آنها را کمتر 1 

مردان میدانست. وی میینداشت شرط اینکه اولیای حاکمه نه به کردار نیک ۹( 

تشجیع شوند این است 
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که ساسا فقط ایتا رمندان اسهم هح کدام ی ار اس ده ها 

میکنیی که هحه افراد اختمام دم ای وحه تکار کان هسیو و وا 

یک نوع مالیات باید وضع شود. 

مزارع و زمین ِِ و حتی اگر ممکن شود خانه ها باید به تملک ِِ 

درانننی عع وی تملک کسی باشند که در جمهور صاحب حق گردد: و 

سالیانه آنها را به مردم اجاره دهد . اه 

مردم از پرداخت مالیاتهای دیگر معا باشند. 

سیس؛ در آن موقع که داشت به ارزشمندترین قسمت رسالهاش میر سید 

دست مرگ قلم را از کف او بربود. 


در سلسله زنجیر بزرگ اندیشه هایی که تاريخ فلسفه را به یک آنديشه 
والای انسانی, که سرگشته و حیران در وه حه سم آزدی: 
بدل میکند, ملاحظه میشود که دستگاه فلسفی اسپینوز | در بیست قرن 
پیش از او تشکل یافته است و خود در شکل بخشیدن به دنیای جدید سهیم 
میشود. نخست اینکه وی بهودی بود. با وجودی که تکفیرش کردند. 
نتوانست از میرات ث عهد قدیم. تلمود, و فلاسفه یهودی دست بردارد و 
سالهایی را که در پی خواندن انها صرف نمود فراموش کند. باید ۳۳۵ 
را که میبایستی توجه او را به بن عزرا, ابن میمون؛ حسدای کرسکاس. 
لوی بن قارشون. و اوریل آکوستا برانگیخته باشتد مجددا بة یاد آورد. 
فراگرفتن تلمود میبایستی آن حس منطقی را که از علم اخلاق یک معبد 
کلاسیک عقل بنا نهاد تشدید کرده باشد. میگفت: "بعضیها فلسفه شان را 
از چیزهای آفریده آغاز میکنند و دیگران از ذهن انسان. من از خداوند آغاز 
میکنم." این یک شیوه بهودی بود. از فیلسوفانی که از روی سنت بیشتر 
مورد تحسین بودند چیز زیادی نگرفت با اين حال, , در تمیزش بین دنیای 
چیزهای فانی و دنیای الاهی قوانین ابدی,. ممکن است به نوع دیگر تقسیم 
افلاطونی بین هستیهای فردی و الگوهای کامل آنها در ذهن خداوند برخورد 
تا ی فا و 
یافت میشود. اما به یکی از دوستان گفته بود:"نفوذ افلاطون, ارسطو, و 
سقراط در من اثر چندانی ندارد." او نیز, مثل بیکن و هابز, ذیمقراطیس, 
اپیکوروس, و لوکرتیوس را ترجیح میداد: ارمان اخلاقی او ممکن است 
انعکاسی از رواقیون باشد: در بعضی موارد. لحن مارکوس آورلیوس را 
دارد؛ اما با اییکوز کاملا ساز کار بود. اسییتوز | بیش از آنچه خود متوجه باشد 
به فلاسفه مدرسی مدیون است., زیرا توسط دکارت 
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با آنان آشنا شد. آنان نیز همچون توماس آکویناس در کتاب بزرگ مدخل 
الاهیات, در راه باز نمود هندسی فلسفه کوشیيدهاند. آنها عبارات و واژه 
هایی از قبیل, "ذات", "طبیعت خالق", "صفت", "جوهر", "خیر اعلا", و 
بشیاری ذیکر را به وی دادند. آنان وجود و جوهر را در خدا یکی میدانستند 
و این در او به صورت یکی شدن جوهر و وجود در ذات درآمد. او آمیزش 
عقل و اراده را در خدا به انسان گسترش داد. 

شاید (همان طور که بل میپنداشت) اسپینوزا آثار برونو را خوانده بود. وی 
تمایز بین "طبیعت خالق" و "طبیعت مخلوق" را, که جوردانو قایل شده 
بود. پذیرفت: شاید فکر و اصطلاحات را از کوشش برای صیانت نفس, اثر 


برونو. اقتباس کرده باشد: ممکن است در آن ایتالیایی وحدت جسم و ذهن, 
ماده و روج؛ دنپا و خداوند, و تصور دانش برینی که طبق ان همه چیز را ما 
در خداوند میبینیم یافته باشد ره ممکن است که رازوران المانی ان 
نظربه را حتی در امستردامی که مرکز بازرگانی بود شایع کرده باشند. 
دکارت. نخنستین کتن بود که وق.ر| به. ارماتهای«فلتتیفی ملهم. کرد و 
مبتذلات علوم دینی را از خاطر وی زدود. 

وی؛ با الهام از خواسته دکارت؛ فلسفه را از حیثت صورت و بداهیت در راه 
اقلیدس به حرکت درآورد و محتملا به پیروی از وی قواعدی برای راهنمایی 
زندگی و کارش وضع کرد. به سهولت عقیده دکارت را در این خصوص که 
هرگاه تصور "بدیهی و واضح" باشد, حقیقت خواهد داشت پذیرفت. او 
| مکانیسم علت و معلول است و از گردشار 
اولیه تا غده صنوبری را ذر ابرمیگیرد: پذیرفت و آن را کلیت داد. او خود را 
مدیون تجزیه و تحلیل انفعالات دکارتی میداند. 

ترجمه لاتینی کتاب لویاتان هابز ظاهرا بر افکار اسپینوزا سخت اثر 
گذاشت. نصور مکانیسم در ان کتاب بیرحمانه و بیبا کانه مورد نجزیه و 
تحلیل قرار گرفته بود. ذهن, که در دکارت از جسم متمایز و از آزادی و 
نامیرایی بهرهمند بود, در هابز و اسپینوزا پیرو قانون جهانی شد که خلودش 
فقط غیر شخصی بود. اسپینوز | در لویاتان تجزیه و تحلیل قابل پذیرش 
احساسات. ادراک, حافظه, و تصور و نیز تجزیه عاری از احساسات ماهیت 
انسان را یافت. آن: ده فتفکر از نقطه عریفت مشترک "وضع طبیعی" و 
"قرارداد اجتماعی" به نتایجی مخالفی رسیدند: هابز تحت نفوذ گروه 
سلطنت طلبان. به حکومت سلطنتی و اسیپینوزا تحت نفوذ احساسات 
میهنپرستی هلندی, به دموکراسی رسید. شاید هابز سبب شد که این 
بهودی نجیب به سوی ماکیاولی کشیده شد: وی او را "زیرکترین 
فلورانسی" و نیز "هوشمندترین ... مرد دوراندیش" نامید. اما از درهم 
آمیختن حق با قدرت پرهیز کرد, فقط آن را در میان افراد "وضع طبیعی" 
و میان دولتهای پیش از برقرار شدن قانون موثر بینالمللی بخشودنی 
میدانست. 

اسپینوزا همه این نفوذها را در یک معبد فکری, که از حیث منطق آشکار, 
ففاهنحیم ه وخدتیا هت متعوی آندیده کر هه فالیت خفید درآ وود 
همانطور که دوستان و دشمنانش 
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خاطرنشان میکردند. در این معبد شکافهایی نیز وجود داشتند: اولدنبورگ, 
با توانایی, اصول متعارف و باز نمودهای اغازی کتاب علم اخلاق را مورد 
انتقاد قرار داد, واوبروگ انهز را تحت یک تجزیبه و تحلیل وسواسی, که 
مختص نژاد ژرمن است, دراورد.. منطقش بسیار برجسته, اما به طور 


خطرناکی قیاسی بود: با وجودی که بر تجربه شخصی استوار بود, یک 
هنرمندی فکری به شمار میرفت که بیشتر بر هماهنگی درونی متکی بود تا 
واقعیت عینی. اطمینان اسپینوزا به استدلالش (غیر از این چه راهنمایی 
میتواننست داشته بااشد) تنها کاخ او بود. وی مطمئن بود که انسان 
میتواند خداوند يا واقعیت ذاتی و قانون جهانی را درک کند: مکرر به این 
عقیده اعتراف کرد که توانسته است ایينهايیش را بیچون و چرا و عاری از 
ابهام به ثبوت برساند: و بعضی اوقات با چنان اطمینانی صحبت میکرد که 
درخور کف ناچیزی که به تجزیه و تحلیل دریایی میپردازد نبود. اگر منطق 
یک تسهیل عقلی و یک وسیله یابنده عقل جوینده باشد, و نه ساختمان دنیاء 
آن وقت چه لذا منطق گریزناپذیر جبر (بنا به اعتراف هاکسلی) آگاهی را 
به یک پدیده فرعی مبدل میسازد یعنی ضمیمه اشکارا زاید فرایندهای 
روانی فیزیکی, که با مکانیک علت و معلول میتوانند بدون ان کاملا : به کار 
خود ادامه دهند و با وجود این هی چیز واقعیتر و موثرتر از آگاهی به نظر 
تمیرندن: نت از آنکه. منظق سختنن: را کفت: "راز بزرگ هنوز به جای 
میماند." این مشکلات ممکن است در ناخوشایند افتادن فلسفه اسپینوز| 
در قرن اول پس از مرگش سهمی داشته باشد: اما انتقاداتش بر کتاب 
مقدس:؛ پیشگوییها, معجزات؛ و تصورش از خداوند که او را دوستداشتنی, 
غیر شخصی, و ناشنوا میدانست با خشم و نفرت روبرو شد. بهودیان وی را 
فرزند خائن قوم خود میدانستند و مسیحیان او را به عنوان شیطانی که در 
زمره فیلسوفان آمده است. و ضد مسیحی که میکوشد مفهوم, ترحم, و 
امید را از دنیا بردارد. لعن میکردند.حتی بدعتگذاران نیز محکومش کر 
بل از این گفتا ر اسپینوزا که همه اشیا و بشر حالات یک ذات, علت. يا خدا 
ی ی ی راد رن عامل حقیقی همه 
اععال وت ای هه مهار ابا باس ای کر 
ترک یک مجارستانی را میکشد, در حقیقت. این خداوند است که خودش را 
میکشد: بل (در حالی که ذهنی بودن بدی را فراموش کردم بود) اعتراض 
کنان گفت که این ؛ "پوچترین و شریرانهترین فرضیه هاست. " لایبنیتز تا ده 
سال (1676 -1686) سخت تحت تاأثیر اسپینوزا قرار داشت. نظریبه 
مونادهاء به عنوان مراکز نیروی روانی؛ ممکن است تا حدی مدیون این 
عفیده اسپینوز | باشد که " "همه چیز به نحوی جاندار است. ت لایبنیتز زمانی 
ی 


1 طبق نظریبه لایبنیتز, مونادها ذرات بسیط با جوهر ساده و تنها ذرات 
ات اگر چه سخت به هم پیوسته و مربوطند, ظواهری 
تین تقد 


اسپینوزا رنجیده خاطر شد رد علل نهایی, یا طرح خدایی, در فرایند کیهانی. 
هنگامی که فریاد مخالف علیه "الحاد" اسپینوزا همهجا گیر شد, لایبنیتز به 
عنوان سهم "کوشش برای صیانت نفس" " خود به آن پیوست. 

اسپینوزا در جنبش روشنگری فرانسه سهمی اندک و پنهانی داشت. سران 
ان نات اه اراس کاس را وان اسلای اه ار 
به کار بردند و جبر» انکار طرحی در طبیعت و اخلاقیات طبیعت گرایانه او 
را مورد ستایش قرار دادند. اما از اصطلاحات مذهبی و رازوری ظاهری 
کتاب علم اخلاق به سرگشتگی افتادند. ما میتوانیم عکسالعمل ولتر یا 
دیدروه هلوسیوس پا اولباک را در مقابل سخنانی 7 "عشق ذهنی 
۵ نسبت به خداوند همان عشقی است که خداوند نسبت به خود دارد" 


تصور کنیم. 
روح آلمانی از این قسمت از افکار اسپینوزا بیشتر استقبال نکرد. بنا به 
مکالمهای که فردریش يا کوبی آن را گزارش کرده است (1780), لسینگ 
هضها اعتراي کرد که دام دوران‌ناوع زندگی خودپیزو اتتیتورا نوده 
است., بلکه تایید کرد که "فلسفهای برتر از فلسفه اسیینوزا نیست." این 
امر در حقیقت همان وحدت مبتنی بر اصل همه خدایی طبیعت و خداوند 
بود که المان نهضت رمانتیک را پس از "روشنگری" " زمان فردریک کبیر به 
هیجان آورد. پاکوبی, مدافع تب اختانتن _ جدید, در زمره نخستین 
دیگر: استفتو ۱ را "انسان مست خدا" ۳ هر اف که در علم 
اخلاق آشتیف مذهب و فلسفه را یافته است: و شلایر ماخر, دانشمند 
آزادمنش الاهیات؛ در هموزر 3 اسپینوز | نوشت: "اسیینوزای مقدس و تکفیر 
۰" گوته جوان (خود میگوید) اولین بار که کتاب علم اخلاق را خواند, از 
دین 1 از آن پس, مکتب اسیتورا در نظم و نثر (غیر جنسی) وی 
نفوذ کرد: تا حدی تحت تاثیر آرام کتاب علم اخلاق بود که از میان رمانتیسم 
وحشی گوتس فون برلیشینگن و رنجهای ورتر جوان به وضع رفیع و با 
شکوه زندگی بعدیش رسید. کانت زمانی چند سیلان این نفوذ را قطع کرد: 
اما هگل اعتراف کرد که "برای فیلسوف شدن, انسان باید نخست 
اسپینوز | باشد": و خدای اسیینوزا را به "عقل مطلق" تعبیر کرد. احتمالا 
شمهای از "کوشش برای صیانت نفس" اسپینوز | در "اراده نوی 
شوپنهاور و " "اراده معطوف به قدرت" " نیچه وارد شده است. 
انگلستان ۳ دو قرن آسپینوزا را از راه شایعات میشناخت و او را همجون 
غولی دور و وحشتانگیز محکوم میکرد. شتا فرین فلیت (1677) به طور 
مبهم وی را "نویسنده فقیدی (که) در میان بسیاری از ظرفذار ان الحاد 
شهرت و رواج دارد" توصیف میکند. یک استاد اسکاتلندی به نام جورج 
سینکلر (1685) از "گروهی شریر از طبقات پست که به پیروی از 


نظریات هابز و اسپینوزاء به دین بیاعتنا هستند و کتاب مقدس را تحقیر 
میکنند" نام برده است. سر جان اولین (1699) 9 الاهیات و سیاست 
را " کتابی بدنام" و "مانعی زیانبخش 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 748 

در راه پویندگان حقیقت مقدس " خواند. بارکلی (1732), در حالی که 
اسپینوزا را در زمره "نویسندگان ضعیف و شریر" میشمارد, او را" "رهبر 
بزرگ بیدینان زمان ما" میپندارد. در اواخر سال 9 مهیوم لاادری 
محتاطانه از " "فرضیه زشت" "آن ملحد معروف" "اسیینوزای همه جاأ 
بدنام" به لرزه افتاد. همزمان با جنبش رمانتیک در فرن هجدهم و 
سرآغاز قرن نوزدهم بود که فلسفه اسپینوزا واقعا در افکار انگلیسی وارد 
شد. سپس وی بیش از هر فیلسوف دیگر الهامبخش فلسفه مابعدالطبیعه 
جوان و تازه رسیده ورد زورت, کولریج. شلی, و بایرن شد. شلی 
قسمتهایی از رساله الاهیات و سیاست را در باوداششهای ملک مب نقل و 
نرجمه آن را اغاة کرد: بایرن هم برای آن ترجمه یک پیشگفتار نوشت , 
مقداری از اين ترجمه به دست یکی از منتقدان انگلیسی افتاد که, چون 
پنداشت از نوشته های خود شلی است, آن را "نظریات بسیار نايخته ... 
شا کرد مدرسهای که سزاوار انتشار نیست" نامید. جورج الیت کتاب علم 
اخلاق را با ارادهای مردانه ترجمه کرد: جیمز فرود و مثیو آرنلد نفوذ 
اسپینوزا را در تکامل ذهنی خود تایید کردهاند. از میان همه محصولات 
عقلی بشر, دین و فلسفه گوییا بیشتر پایدار میمانند. پریکلس چون در 
زمان سقراط میزیست, اوازه یافت. 

ما اسپینوزا را در میان دیگر فیلسوفان به این سبب دوست میداریم که یک 
یک از مذهب وی را نمیپذیرفت, به فضیلت و تقوای مذاهب بزرگ احترام 
میگذاشت و آنها را در خود مجسم ساخت., حال انکه هیچ یک از ان مذاهب 
نمیگذاشت که وی خداوند را به شیوهای که مورد پذیرش علم و دانش 
باشد تصور کند. اکتفن ه ان زندگی وقف شده و آنديشه متمر کز نظر 
ميافکنيم, عنصری از شرافت و بزرگواری در آن میبینیم و در نتیجه وادار 
میشویم که در مورد انسان خوب بينديشیم. بگذارید نیمی از آز تون 
وحشتانگیزی را که سویفت از بشریت ترسیم کرد بپذیریم: بگذارید قبول 
کنیم که در هر نسل از تاریخ انسان, تقریبا در همه جای دنیا, موهومات؛ 
تدلیس, دورویی, فساد, سنگدلی, , بیرحمی, جنایت, و جنگ مییابیم: در برابر 
اینها خدمت شاعران, آهنگسازان, هنرمندان, 1 فیلسوفان, و 
قدیسان قرار دارد. همان انسانی که سویفت بیچاره تلافی ناکامیابی 
جسمی خود را بر سرش فرود اورد, نمایشهای شکسپیر. موسیقی باخ و 
هاندل. قصیده های کیتس, جمهور افلاطون. اصول نیوتن. و علم اخلاق 


اسپینوزا را نوشت: هموپارتنون را بناء و سقف نمازخانه سیستین را نقاشی 
کرد: مسیح راء با وجودی که مصلوبش کرد به تصور اورد و عزیز شمرد. 
انسان همه این کارها را کرد: نگذارید هیچگاه نومید شود. 


ظرفها_ نمایان می شد. و راء به سبب چند 
رنگی آنها, فلامبه نامیده اند. هنرمندان این عصر, با زدن تِ بزرگان 
بر ظرفهای چینی, «شیوق ماندارین» را ابداع کردند. وِ نیز, با زدن نقشهای 
گلهای سفیدرنگ آلو بر گلدانهای آبی یا سیاهرنگ. گلدانهای معروف به 
هائورن را یتح و ظرافت است. به جهان عرضه داشتند. 

آخرین عصر بزرگ چینی سازی چین, اوان سلطنت طولانی و پرسعادت چی 
ین لونگ بود. چینی سازان همچنان بفراوانی ظرفهای چینی ساختند و با 
آنکه از خبت. ابتکان با چینن: سازان عصر کانگ شی برابری نمی کردند, 
مهارت ایشان در حد اعلای خود بود. چینی گل سرخی به کمال جمال 
رسید, و تصویرهایی از گلها و میوه های جهان بر لعاب درخشان ظرفها 
نمایان شد. و نیز حبابهای بسیار گرانبها از چینی سفید برای چراغهای خانه 
های اشرافی پدید آمد. در سالهای خونین شورش تای پینگ (64-1850), 
پانزده ولایت و ششصد شهر از میان رفت و بیست میلیون مرد و زن به 
هلاکت رسیدند و کار دودمان منچو چنان زار شد که دیگر از چینی سازی 
حمایتی نکرد. ناگزیر, کارفرمایان کارخانه های خود را بستند و کارگران را 
بیکار و آواره گردانيدند. 

از آن پس, ی ی و شاید دز آنتده هم 
جان نگیرد. زیرا : نه تنها از جنک زیان دید.و از هسا اعد ققفور ول نموه 
ماند, بلکه با عوامل ما کم دیگری نیز روبه رو شد. حرف بازار صادرات 
هنرمندان را ند ان داشت که قطعاتی در خور سليقة خریداران ارویایی 
بسازند. چون سليقة اروپاییان به ظرافت سليقة چینیان نبود, به اقتضای 
قانون گرشام2, بازار چینی پست بازار چینی عالی را به رکود کشانيد. در 
حدود سال 1840 کارخانه های چینی سازی انگلیسی در کانتون به کار 
پرداختند و ظرفهای چینی پستی ساختند و به اروپا فرستادند. در سوم 
فرانسه و مایسن الغان و تهرشسام انگلیس از چینی چین تقلید کردند و, با 
استفاده از ماشین, هزينة تولید را پایین اوردند و در نتیجه هرساله بیش از 
پیش به صادرات چین زیان زدند. 

امروز هنر چینی سازی, مانند هنر شيشة رنگین که در اروپای قرون 
وسطی رواج داشت., از میان رفته و جز نامی از آن نمانده است. چینی 
سازان اروپا هرچه کوشش کرده اند, نتوانسته اند 

**۳*تصویر ۲ ۲ 

متن زیر تصویر: گلدانی از دورة کانگ شی, موزة هنری مترپلیتن, نیویورک 
1 نمونه های زیبایی در موزة هنری مترپلیتن یافت می شود. 

2 قانونی است دربارة گردش پول؛ گویای این که پول کم پشتوانه به پول 
پریشتوانه لطمه می زند و ان را از جریان خارج می کند.-م. 





ا. فلسفه قانون 


یک اختلاف بزرگ اخلاقی و فکزی. اشیتوزا را از لاییتیتز جدا میشنازد: آن 
یهودی تنها و گوشهنشین, که کیش یهود وی را طرد کرده بود و مسیحیت را 
هم نمیپذیرفت, در یک پستو با فقر و نداری میزیست, فقط دو کتاب به 
پایان رساند, آرام آرام یک فلسفه اصیل دلیرانهای به وجود آورد که همه 
ادیان را از خود بیگانه میساخت. و در چهلسالگی از بیماری سل درگذشت: 
این الماتی. دنیا دیده با سیاستمداران: و دربازها مراوده داشت: تقزیبا به 
همه کشورهای اروپای باختری مسافرت کرد, نفوذش را حتی تا روسیه و 
چین گسترش داد هم مذهب کاتولیک و هممذهب پروتستان را پذیرفت, 
تعدادی از دستگاه های فکری را پذیره شد و به کار بست, پنجاه رساله 
نوشت, مشتاقانه خداوند و جهان را با خوشبینی مایوسانهای پذیرفت. هفتاد 
سال زیست, و با سلف خود فقط در تنهایی هنگام دفن شباهت داشت. در 
اینجا طی یک نسل دو قطب متضاد از فلسفه جدید دیده میشوند. 

اماء پیش از انکه در خصوص این مرد متلون و دمدمی چیزی بگوییم. اجازه 
دهید شماری از اندیشمندان کم آهمیتتر الماتی را بشناسیم. زاموثل فون 
پوفندورف سیر زندگی را در 2 یعنی همزمان با اسپینوزا و لاک, آغاز 
کرد. . پیلسسن از تحصیل در لاییزیگ و ینار به سمت آموزگار خصوصی ۹ 
یک سیاستمدار سوئدی, به شهر کپنهاگ رفت: موقعی که سوئد به دانمارک 
اعلام جنگ داد, وی را همراه آن سوئدی بازداشت کردند: وی با تنظیم یک 
قانون بینالمللی کسالت ناشی از زندان را تخفیف داد. چون از زندان آزاد 
شد. به لیدن رفت و در آنجا تتایج کارش را به نام آرکان قانون بیتالمللی 
منتشر ساخت (1661) که خرسندی پرنس پالاتینا, کارل لودویگ, را (همو 
که بعدا اسپینوزا را هم دعوت کرد) ان چنان فراهم اورد که حکمران وی را 
۱ ار ی و 
*#**تصویر 

متن زیر تصویر : (باسمه از طرح چهره) یوهان گوتفرید آوثرباخ: گوتفرید 
ویلهلم فون لایبنیتز (آرشیو بتمان) 
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کرسی در این رشته در تاریخ برایش به وجود آورد. پوفندورف در آنجا 
تحقیقات خود را در خصوص قلمروهای الفانی به نام وضعیت امپراطوری 
ژرمنی تصنیف کرد (1667), که چون به امپراطوری مقدس روم و 
امپراطورانش حملهور شده ‏ بود؛ لتویولد اول را به وحشت انداخت. 
پوفندورف به سوئد مهاجرت کرد, به دانشگاه لوند رفت (1670) و در آنجا 


شاهکارش را به نام پیرامون حق طبیعت و مرد منتشر کرد (1672). چون 
میکوشید بین هابز و گروتیوس میانجیگری کند, "قانون طبیعت" را نه با 
"جنگ فرد علیه همه" بلکه با اوامر "عقل درست" یکی ۳ وی 
"حقوقی طبیعی" (حقوقی که متعلق به همه موجودات معقول است) را 
شامل حال یهودیان و ترکها نیز کرد و گفت که قانون بینالمللی نباید فقط 
بین دولتها و کشورهای مسیحی مذهب رایج باشد, بلکه باید در مراوده آنان 
با "کفار" نیز رعایت گردد. وی, حدود یک قرن پیش از ژانژاک روسو, اعلام 
کرد که اراده و خواسته دولت مجموعی است از اراده يا خواست افراد 
جزو آن و هميشه هم باید چنین باشد: اما بردگی را به عنوان وسیلهای 
برای کاهش تعداد گدایان, ولگردان و دزدان مطلوب میشمرد. 

بعضی از کشیشان و روحانیون سوئدی تصور میکردند که این نظرات برای 
خداوند و کتاب مقدس در فلسفه سیاسی اهمیت چندانی قایل نشدهاند: 
آنها سخت خواستار شدند. که .بوفندورف, را به المان بر کرداننده آقا کارل 
یازدهم وی را به استکهلم خواند و او را به سمت زندگینامهنویس سلطنتی 
منصوب داشت. اين استاد با نوشتن زندگینامه شاه و تاریخ سوند, قرضش 
را به وی ادا کرد. در سال 106097 پوفندورف؛ شاید به چشمداشت 
مسافرت., رسالهای را که در خصوص رابطه دین مسیح با زندگی مدنی 
نوشته وت آن از آزادی مذهب پشتیبانی کرده بود به برگزیننده ری 
براندنبورگ تقدیم کرد. بلافاصله دعوتی را به سوی برلین پذیرفت. به 
سمت زندگینامه نویس بخصوص فردیک ویلهلم منصوب شد. به رتبه 
بارونی ارتقا یافت, و هم در آنجا درگذشت (1694). نوشته هایش تا پنجاه 
سال در فلسفه سیاسی و قأنونی اروپای پروتستان حجت بودند» ها 
واقعبینانه آنها از روابط اجتماعی به سست کردن نظریه حق الاهی شاهان 
پاری داد. 

زوال تفسیر امور انسانی از جنبه الاهیات در دوران زندگی بالتازار بکر و 
کریستیان توماسیوس شدت یافت. بکر کشیشی هلندی بود که ریاست 
روحانی یک گروه را در فریسلاند عهدهدار بود. چون ایمانش با خواندن 
دکارت سستی گرفت. ان شد که عقل را در مورد کتاب مقدس به کار 
برد. وی شیاطین کتاب مقدس را به اوهام یا استعارات عامه تعبیر کرد: در 
خصوص تاریخ مفهوم شیطان بیش از مسیحیت به تحقیق پرداخت, آن را 
تداخل ننکانة در دین مسیح دانست, چنین نتیجه گرفت که شیطان افسانه 
بودهاست. و وجودش را طی یک رساله به زبان هلندی به نام دنیای 
شیطانی (1690) انکار کرد. کلیسا نوشته های بکر را سخت سانسور کرد 
ژیرا میینداشت. که ترس از شیطان سر اغاز حکمت: است. شبطان: تا 
حدودی 
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اعتبارش را از دست داد اما نه پیروانش را. 

توماستوسن. رد درا اخافه فان در ان هام ۰ که هنون. کنات ممدتز .۲ 
راهنمای دین و رستگاری میپنداشت. خواستار پیروی از قانون عقل. ایمان 
از زوی:شواهد و:مذارک» و عشویق ازانی. مذدهب شد:-جخون: در لایپزیک 
استاد قانون طبیعی بود (1684 -1690), اولیای دانشکده و روحانیون را از 
اصالت نظرات. روش, و زبان خود رنجانید.وی با خنده مستانه خاص المانی 
به نبرد با موهومات عصر خویش پرداخت: در خصوص بیرون کشیدن 
شیطان از مذهب با بکر همعقیده بود: وی اعتقاد به جادوگری را جهالتی 
نشتزماوره و تعفیب. و شکنچه. قانوتی. خاده کران را ترجمی. جنایتکازانه 
میدانست و آن را محکوم ساخت: بر اثر نفوذ وی بود که محاکمات 
جادوگری در آلمان پایان پذیرفتند. از همه بدتر اینکه به جای زبان لاتینی به 
زبان المانی تدریس میکرد و نیمی از حیثیت تعلیم و تربیت را بدین وسیله 
از آن گرفت. در سال 1688 انتشار نشریهای را برای انتقاد کتاب و عقاید 
آغاز کرد: این را ميشد نخستین مجله جدی آلمانی به شمار آورد. اما نقش 
علمی آن را ساده گرفت, تعلیم و پژوهش دانش را با بذلهگویی آمتخترت: و 
خود آن را افکاری خندهآور و جدی, عقلانی و ابلهانه در خصوص همه نوع 
کتب و سوالات لذتبخش و مفید میخواند. دفاع وی از متورعان در برابر 
کشیشان متعصب, و از ازدواح بین لوتریها و کالونیها, مقامات بالا را چنان 
به وحشت انداخت که وی را از نوشتن و تدریس ممنوع و سرانجام 
بازداشت کردند (1690). به سوی برلین فرار کرد: برگزیننده فردریک 
سوم کرسیر استادی را در دانشگاه هاله به وی محول کرد: وی در 
سازماندهی آن دانشگاه همت گماشت و بزودی آن را به صورت پر 
شورترین مرکز فکری آلمان در آورد. لایپزیگ در 1709 مجددا از وی 
دعوت کرد تا برگردد. آن دعوت را نپذیرفت و سی و چهار سال, یعنی تاأ 
آخر عمر, در هاله باقی ماند. وی جنبش "روشنگری" آلمان را, که لسینگ و 
فردریک کبیر را به بار اورد, افتتاح کرد. 

بعضی از طرفداران وی عصیان خود را تا مرحله الحاد کامل پیش بردند. 
ماتیاس کنوتسن اهل هولشتاین همه عقاید ماورای طبیعی را رد کرد و 
اعلام داشت: "بالاتر از همه, خدای را هم انکار میکنیم." وی بر آن بود که, 
به جای مسیحیبت/: کلیساها, و کشیشان, یک "مذهب بشریت" تحفقی 
درست همان سان که اوگوست کنت بعدها چنین ميانديشید وضع کند و 
اخلاق را تنها بر پایه آهو رشن و پرورش طبیعتگر ایانه وجدان بنیاد نهد 
(1674). ادعا کرد هفتصد مرید دارد: احتمالا این اغراق بود: اما مشاهده 
میکنیم که بین سالهای 10602 و 1713 حداقل بیست و دو کتاب به منظور 
اشاعه پا رد الحاد منتشر شدند. 

لایبتتن از "رفس اشکار ارادانذیضان "مامت نون حون نمال: 1700 


نوشت: "در روزگا ر ما بسیاری مردم به مکاشفه الاهی ... یا معجزات کمتر 
احترام میگذارند, " و در 1715 اضافه کرد: تفن ظیفی ووزیت طعت 
میگذارد. بسیاری معتقدند که ارواح جسمانی هستند: دیگران 
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معتقدند که حتی خداوند هم جسمانی است. اقای لاک و پیروانش از خود 
میپرسیدند که آیا روح مادی است و طبیعتا فناپذیر." " لایبنیتز خود چندان به 
انمانش بابفته نود آما عون ه هیا عجوبازهاق. آن لته بودر در تفت 
بود که خردگرایی_به کجا میانجامد و بر سر کلیساها, اخلاقیات. و تاجهای 
شاهی چه خواهد اورد. آبا پیروان این مذهب را میتوان با واژه ها و شیوه 
های خود شان پاسخ گفت, و ایمان مذهبی پدران را , به خاطر حفظ سلامت 
کودکان نجات داد 


اه متا شرت 


گوتفرید ویلهلم لایبنیتز دو ساله بود که جنگ سی ساله به پایان رسید: وی 
در یکی از بیثمرترین و نافرخندهترین دوران تاریخ المان بزرگ شد. از همه 
امکانات تحصیلی موجود برخوردار بود, زیرا| پدرش استاد فلسفه اخلاق در 
دانشگاه لایپزیگ بود. گوتفرید "کودکی نابغه" و علاقمند به دانش و عاشق 
کتاب بود. کتابخانه پدریر با دعوت "بردار و بخوان" به رویش باز بود. زبان 
لاتستی را در هشت سالگی و زبان یونانی را در دوازدهسالگی آغاز کرد: 
تاریخ را حریصانه میاآموخت: وی به یک "بسیاردان" مبدل شد . در 
پانزدهسالگی به دانشگاهی وارد شد که توماسیوس مشوق یکی از 
اموز گارانش بود. بیست ساله بود که برای برای امتحان دکترای حقوق 
نامنویسی کرد: دانشگاه لاییزیگ به سبب کم سن تقاضایش را نیذیرفت؛ 
اما بزودی درجه دکترا را از دانشگاه نورنبرگ در آلتدورف گرفت. رساله 
دکترای وی چنان مورد توجه واقع شد که بلافاصله مقام استادی دانشگاه را 
به وی پيشنهاد کردند. وی نپذیرفت و گفت که "هدفهای دیگری در سر 
دارد". تعداد انگشت شماری از فیلسوفان بزرگ کرسی دانشگاه داشتهاند. 
چون از نظر اقتصادی تامین و از نظر عقلانی آزاد بود, راه بسیاری از 
جنبشها و فلسفه هایی را که آلمان نوخاسته را به جنبش درآورده بودند 
پویید. در لاییزیگ اصول مدرسی را مطالعه کرده بود: بسیاری از 
اصطلاحات و عقاید شان را, از قبیل برهان وجود شناختی خداء. پذیرفت. 
سنت کامل دکارتی را جذب کرد اما با ایرادات و اتمیسم گاسندی آن را 
بیامیخت. آنگاه سراغ هابز رفت و وی را به عنوان "باریکر بین" ستود و 
مدتی در مادهگرایی به مطالعه پرداخت. چندی در نورنبرگ به سر 
(1666 -1667) و مشرب رازورانه روزنکرویتسیان (برادران صلیب 
گلگون) راء که کیمیاگران, طبیبان کشیشان حدود سال 1654 آن را بنیان 
گذاشته بودند, آزمود. به منشیگری آن. کزوم دراهد و همانتد فنوتنه: زقیب 
آیتدهات در کیفبریه, به کیمیاگری پرداخت. 

هیچ نظریه و عقیدهای را ناآزموده رها نکرد. تا پیش از بیست و دو سالگی 
چند رساله نوشته بود که از حیث حجم کوچک و از لحاظ اصالت قابل توجه 
بودند. ۳ 

یکی از انها به نام روش جدید تعلیم و فراگیری قانون مورد توجه خاص 
دیپلماتی به 0 

یوهان فون 1 که در آن ۵ در ۳ میزیست, قرار گرفت, 97 
او به نویسنده جوان تایه کرد کم. آن را ؛ به اسقف اعظم بر گزیننده 


ماینتس هدیه کند: و ترتیبی داد تا شخصا آن را تقدیم نماید. این نقشه 
عملی شد و لایبنیتز در سال 1667 به خدمت برگزیننده وارد شد نخست به 
عنوان دستیار در تجدیدنظر در قوانین. و سپس به عنوان مشاور. پنج سال 
در ماینتس اقامت کرد و در انجا با کشیشان. الاهیات و مراسم مذهبی 
کاتولیک اشنا شد و به این فکر افتاد تا فرقه های پراکنده مسیحی را مجددا 
یگانگی بخشد. اما برگزیننده به لویی چهاردهم بیش از لوتر علاقهمند بود, 
زیرا آن پادشاه سیریناپذیر ارتشهایش را به فروبومان و لورن یعنی کاملا 
نزدیک آلمان. گسترش داده بود و آشکارا میخواست راین را تصرف کند. 
چگونه میتوان او را متوقف ساخت لایبنیتز برای این مهم نقشهای داشت در 
حقیقت دو نقشه. که برای یک جوان بیست و چهارساله بسیار فوقالعاده 
مینمود. اول اینکه ایالات باختری المان برای دفاع متقابل به صورت یک 
دولت واحد درآیند (1670). دوم اینکه لویی ژانیزای: اتضر اف ان المان ه 
گرفتن مصر از دست ترکها تشویق کند. در آن زمان روابط بین فرانسه و 
تصرف سر رت میتواننست 9 ها بازرگانی ون 
بازرگانی هلند که از ارویا به شرق میرفت و از مصر میگذشت. تسلط 
یابد: خاک فرانسه را از جنگ در امان دارد: به خطر امپراطوری عثمانی 
برای عالم مسیحیت پایان دهد: و به جای لقب تازیانه اروپا, که آن موقع 
داشت, به لقب نجات دهنده اروپا مفتخر شود. بنابراین, بوئینبورگ به لویی 
نامه وش مطی اضلی ار مه رآ که کظ و سوه ورین کون 
آن گذاشت.1 

سیمون ارنو دو پومپون, وزیر امور خارجه فرانسه, از لایبنیتز دعوت کرد 
(فوریه 1672) تا به فرانسه بیاید و ان نقشه را شخصا به شاه تقدیم کند. 
این سیاستمدار بیست و شش ساله در ماه مارس راهی پاریس شد. 
ژنرالها وی و خودشان را به سر گیجه دچار کردند. در ان:وفت: که لابیتیتر یه 
پاریس رسید. لويي با ترکان مصالحه کرده بود و تدارک حمله به هلند را 
میدید: در ششم آوریل اعلان جنگ داد. پومپون به لایبنیتز اطلاع داد که 
جنگهای صلیبی دیگر کهنه شدهاند و مانع از آن شد که شاه را ملاقات کند. 
این فیلسوف. که هنوز امیدوار بود. یادداشتی برای دولت فرانسه نوشت 
که خلاصه آن را به نام طرح مصر برای بوئینبورگ فرستاد. اگر این پيشنهاد 
یف جله» عمل در مبافد. فر انسه به.های انکلستان هس تخیر میگرد.و 
و دریاسالار 


1 شین کل کفتفااتتت ‏ کعن این این جوان اصلی را بنیان گذاشت که 
تایلتفنآن وان بشن.ای وا گرآم یه مرحله عمل: در آوزو: یعنی متصرفات راین 
و بلژیی برای هميشه نمیتوانستند وضع فرانسه را 0 


سوئز کلید تسلط بر دنی خواهد شد." 
تباه 0 ٩‏ ۴ 1 
مصر درگذشت و لایبنیتز در مرگ یک دوست بیشایبه و فداکار سوگوار شد: 
تا حدودی به خاطر همین دلیل به ماینتس برنگشت. , به علاوه, در جرپانهای 
فکری پاریس درگیر شد و آنها را از چیزهای که حتی در پیرامون برگزیننده 
آزادمنش و روشنفکر وجود داشتند مهیجتر یافت. در همین دوران که با 
آنتوان آرنو پور روایال, مالبرانش, کریستیان هویگنس, و بوسوئه آشنایی 
حاصل کرد. هویگنس وی را به سوی ریاضیات عالی سوق داد, ی 
محاسبات بینهایت را آغاز کرد, که سرانجام به کشف حساب دیفرانسیل و 
در ژانویه 1073 از طرف برگزیننده ماینتس, برای انجام ماموریتی نزد 
چارلز ۴9 از دریای مانش عبور کرد و به انگلستان رفت. در لندن با 
الک و تویلن آنثتا شد و شوق بیداری دانش را در آنجا مشاهده کرد. 
چون در ماه مارس به پاریس برگشت, اکثر اوقاتش را صرف ریاضیات 
کرد. وی ماشین حسابی اختراع کرد که ضرب و تقسیم و حتی جمع و 
تقو را وت از شش اص ام پاسکا آنهام شرا در هام اوولم انا 
وی را به عضویت انجمن سلطنتی بر گزيدند. در 1675 حساب دیفرانسیل 
و در سال 1676 حساب بینهایتیک را کشف کرد و سیستم علامتی موفقیت 
ای بش را صورتبندی کرد. دیگر هیچ کس لایبنیتز را به سرقت کشف نیوتن 
در همین زمینه متهم نمیساخت نیوتن در 1666 ظاهر | به کشفیاتی نایل 
آمده ِ اما تا 1902 آن را منتشر نکردز لاینیتز حساب دیفرانسیل را در 
اد با نت بت ای ی ما کش یل آمده نو 
و آنها را پیش از نیوتن منتشر ساخت: مر سگم عارعفی لاس رو 
ی 
اسقف اعظم ماینتس در ماه مارس 1073 درگذشت., و در نتیجه, لایبنیتز 
بدون شغل رسمی و دولتی رها شد. 
کمی بعد. یک قرارداد استخدام امضا کرد تا در خدمت یوهان فردریک, دوک 
برونسویک لونبورگ؛ به سمت کتابدار کتابخانه آن دوکنشین در هانوور به 
کار مشغول شود. لایبنیتز, که شیفته پاریس بود ۳ 1076 در. ان شهر ماند, 
سیس؛ سر فرصت.: از راه نز آمستردام, و لاهه به سوی هانوور عزیمت 
کرد. در آهشتتردام با پتروان اسپیتوز| به گفتگو پرداخت و در لاهه با خود آن 
فیلسوف ملاقات کرد. تزا دز اهاد کودن نف اه مود بود, زیر لایبنیتز 
اس کل وه اس الیو سعهان رای که من بسا ارای 


فکر را از میان برذارتنه باهم. اش وهی لاف توانشت بر مظن 
اسپینوزا فایق اید و اسپینوزا به وی اجازه داد تا دستنوشته علم اخلاق را 
بخواند و حتی قسمتهایی چند از ان را یادداشت کند. این دو مرد باهم به 
چندین بحث طولانی پرداختند. لایبنیتز پس از مرگ اسیینوزا سخت کوشید 
تا نفوذ 
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آن بهودی مقدس را بر خود پنهان نگاه دارد. 
در پایان سال 1676 به هانوور رسید و چهل سال بقیه عمر را در خدمت 
امرای یی در یی برونسویک گذراند. ۹ 
امیدوار بود که به سمت مشاور دولت بر گزیده شود لیکن دوکها سمت 
کتابداری و نوشتن تاریخ خانوادگی خود را به وی سپردند. وی این وظایف 
را به نوبت خوب انجام داد. تاریخ پرحجمش, به نام تاریخچه خاندان 
برونسویک, با مدارک اصیلی که ساعیانه گرد آورده بود وزن و درخشندگی 
خاضی. بةه دشت: آورد: تحقیقات: نسیشناسی آو.در ایتالیا مبدا مشنترک 
سلسله های استه و برونسویک را ثابت کردند: و با وجودی که موضوع 
کتابش وقت نابغه جاهطلبی مثل وی را سخت گرفته بود ان قدر زنده 
ماند ۳ دید که خانواده برونسویک وارت تاج و تخت انگلستان شد. سخت 
فیکه‌شنید نا یک المانت میشتزست: با نش از مرنم المان خواشست: نا زیان 
مادری را در قوانین به کار ببرند, اما خود رساله هایش را به زبان لاتینی با 
فرانسوی مینوشت نمونه یک "اروپایی خوب" و ذهن جهان وطنی بود. به 
شاهزادگان آلمانی هشدار داد که حسادتهای تفر قهاور آنها, و تعمد شان در 
ضعیف کردن قدرت امپراطوری, آلمان را محکوم به تبعیت از کشورهای 
بهتر تمرکز یافته ساخته و آن را به میدان نبرد جنگهای مداوم بین فرانسه, 
انگلستان و اسپانیا مبدل کرده است. 
امید پنهانی وی این بود که بیشتر به امیراطور و امپراطوری خدمت کند تا 
به امرای ایالات مجزا: وی یکصد نقشه سیاسی, اقتصادی, دینی, و اصلاح 
روش آموزشی داشت, و, مثل ولتر, معتقد بود که اگر رهبری دولت اصلاح 
شود بهتر است تا آموزش تدریجی به توده هایی داده شود که چندان در 
فکر معاش و زندگی خود هستند که فرصت تفکر ندارند. در 1680 که 
کتابدار سلطنتی درگذشت, _ خواستار آن سمت شد. اما اضافه کرد 
که آن را نمیپذیرد مگر اینکه با آن سمت عضویت شورای خصوصی 
امپراطور را هم به وی بدهند. 
درخواستش مورد پذیرش قرار نگرفت. چون به هانوور برگشت. دوستی 
شاهزاده خانم سوفیا؛ زوجه برگزیننده, اندکی موجب تسلی خاطرش را 
فراهم ساخت و بعدها دوستی دخترش سوفیا شارلوت را هم به دست 
اورد: همین دختر بود که او را به دربار پروس وارد کرد, به وی 3 کرد تا 


آکاذشن: بر لین را تاسشن کند(۱/00), .ور «نوشتن کنات عدلن. الاهفی: نا 
تئودیسه الهامبخش وی شد. در بقیه عمر زد کی سادهاش را با مکاتبه با 
متفکران بزرگ, با دادن یاریهای مهم به فلسفه, و با نقشه متهورانهاش 


برای وحدت مسیحیت تعالی بخشید. 
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راو پای چینیان بر سند. از این رو هنرشناسان همواره بر بهای نان رات 
قدیم افزود ه اند, چنانکه یک فنجان را به پانصددلار. و یک گلدان هاثورن را 
به بیست و سه هزار و ششصددلار فروخته اند. در 767 1, دو قطعه چینی 
فیروزه ای معروفر به «سگان فو» به بهایی پنج بار بیشتر از بهای تصوير 
عیسای نوزاد, اثر گویدو رنی, و سه بار سنگینتر از قیمت تصویر خانوادة 
مقدس؛ اثر رافائل. حراج شد. کسی که با چشم و انگشت و حواس خود 
بانی ایس زا ایاین کر سار ای ارت رها مرار ازست 
وان با اه تاساست هی ای سا ای با وا ور را 
نیست- حتی اگر زیبایی را در معرض فروش گذارند! سخن کوتاه: چینی 
به عنوان عذر گناهان خود عرضه داشته است. 
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ایا خودش مسیحی بود البته از نظر ظاهر بله: مرد پرذوقی چون وی که 
بخواهد از فلسفه به کار 9 ِِ" باید خودش را به لباس الاهیات 
زمان و مکانش بپوشاند. در ب 
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کتاب عدل الهی پا تتود یسه نوشته است: "من به همه کارها دست زدم تا 
ضرورت تهذیب اخلاقی را ملاحظه کنم." کتابهایی که در طول مدت 7 
منتشر کرد در آنمان تموته نودتده درد آنها از تثلیت. معجزات, فیض الاهی, 
اراده آزاد, و خلود روح دفاع کرده و به آزاداندیشان آن زمان که موجب 
فساد بنیان اخلاقی نظام اجتماعی میشدهان. سخت تاخته است. با همه 
این احوال, "بندرت به کلیسا میرفت ... و چندین سال در مراسم تناول 
عشای ربانی شرکت نجست:" سادهدلان هانوور وی را به "بیایمان" ملقب 
ساخته بودند. 

برخی از دانشجویان دو فلسفه متضاد را به وی نسبت دادهاند: یکی برای 
مصرف عمومی و آسایش شاهزاده خانمها, و دیگری "تایید صریح و آشکار 
اصول فلسفه اسپینوزا." لایبنیتز هرگاه میخواست منطقی باشد, در قالب 
فلسفه اسپینوز | میرفت: لاجرمر در آثار منتشر شدهاش مواظب بود که غیر 
منطقی باشد." کوشش در راه اشتی دادن آیین کاتولیک و بپروتستان وی را 
به بیقیدی متهم ساخت. علاقهاش به وحدت و سازش بر الاهیاتش چیره و 
مسلط بود: در حالی که میکوشیيد از واعظان پرهیز کند. سعی داشت نها 
با وتو مرهج اجان سم نات ماع ره 
حداقل رساند: اگر مسیحیت نوعی حکومت بود, دگرگونیهای مذهبی آن را 
ابزار خدایرستی و حسن نیت نمیدانست., بلکه انها را موانع نظم و ارامش 
در سال 1677 امپراطور لنوپولد اول کریستوفر روخاس د سپینولا, اسقف 
اسمی تینا در کرواسی, را به دربار هانوور فرستاد تا به دوک پوهان 
فردریی, که خود به کیش کاتولیک گرویده بود, پيشنهاد نماید تا در مجاهده 
برای وحدت پروتستانها و رم شرکت جوید. احتمالا این نقشه یک هدف 
سیاسی بود: برگزیننده در آن هنگام نیازمند پشتیبانی امپراطور و لویولد 
نیز برای مقابله با ترکها بخ الضاتتی بیرومندتر و متحدتر امیدوار بود. سیینولا 
زمانی ِ بین وین و هانوور در آمد و شد بود و اين مهم پیشرفت کرد. 
هنگامی که بوسوئه اعلامیه های گالیکان را که 1 فرانسوی بدان 
اه را تا ی وه و ها 
امیدوار شده بود که المان و فرانسه در یک اتحادیه کاتولیی مستقل از 


نفوذ دستگاه حکمروایی پاپ باهم متحد شوند, و در نتیجه. از دشمنی 
پزوتستان تشبت به آن ایمان قدیمی کاسته خواهد شد. در سال 16983, که 
ترکها برای محاصره وین حرکت کرده بودند, سپینولا در هانوور کنفرانسی 
متشکل از علمای الاهیات پروتستان و کاتولیک تشکیل داد و "قوانین و 
حدت کلیسایی همه مسیحیان" " را نه آتانخشليم کرد 
احتمالا به خاطر همین جلسه بود که لایینیتز به طور ناشناخته یکی از 
شگفتانگیزترین اسناد راء که پس از مرگش بین نامه هایش دیده شد, 
تنظیم: کرد. آن شتند .دشستگاه الاهیات نام داشت و حاوی اصول و ایین 
کاتولیک بود به نحوی که هر پروتستان خوشنیت میتوانست آن را بیذیرد. در 
1919 یک ناشر کاتولیک مذهب آن را منتشر ساخت تا نشان دهد که 
لایبنیتز 
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شایدار فن سل خی مر یه است؟* ها( ویر که اس ی 
کوششی سیاسی برای کم کردن شکاف الاهیات بین دو کیش مذهبی بود, 
اما ناشر حق داشت که آن نامه را بیشتر دارای رنگ کاتولیکی بشمارد. 
ناه نا توص ستصر آ دعس 
تسس ار اک ماه ار حداونه پا وا ی مات کرووه وس 
اندازهای که برای یک فرد بشری ممکن بود کنار گذاشتم و به مجادلات 
مذهبی طوری نگریستم که گویی از سیارهای دیگر آمدهام. همچون یک 
هیچ تعهدی پایبند نیست: پس از ملاحظات لازم. به نتیجهای که خواهم گفت 
رسیدم. بر خود لازم دیدم که اينها را بپذیرم, زیرا "کتاب مقدس", ان سنت 
دینی بسیار کهن, ندای عقل و شاهد مطمئن حقایق, بر من واجب اورد تا 
اينها را در عقل هر انسان بیغرض دمساز کنم. 
در آن نامه از اعتراف به ایمان به خداوند, گناهکاری ذداتی؛ برزج» قلب 
ماهیت: تافهای: رهبانی».دعاهای: قمسان» اشفادی .از بخور: شمایل 
مد هبی؛, لباس روحانی, و تبعیت دولت از ز کلیسا سخن به میان آورده بود. 
این کرم و سخاوت نسبت به کیش کاتولیک ممکن است در اصالت کل 
شکی ایجاد کند. اما اعتبار ار به عنوان اثر لایبنیتز, امروز به طور کلی 
ثابت شده است. شاید امیدوار بود که با جانبداری از نظریات کاتولیک, جای 
مناسبی برای خود در دربار امپراطور کاتولیک مذهب وین با ز ز کند. لایبنیتز, 
مثل هر شکاک خوب. دیگر سیما. صدا. اس ار را میستود. 
بنابراین. من فکر میکنم که نغمه موسیقی, هماهنگی شیرین صداهاء اشعار 
سرودها, , زیبایی لیتورژی, درخشندگی چراغها, بوی عطرها, لباسهای زیبا و 
گران. ظروف مقدس که با سنگهای گرانبها تزیین يافتهاند. هدایای 
کرافت مه ها سای کار سقدی شا وت انار 


شکوهمند نبوغ هنری:.. شکوه با عظمت حرکتهای دستهجمعی, بافته های 
زیبایی که خیابانها را زیت میبخشند, موسیقی زنگها, و خلاصه همه هدایا و 
تسا های افسایی که‌راین اهر انه میم نها را بر ان بات انا مان 
تخشتصی کزیی ان را مدیم که چه سیم فحه ان تحفیوی را که تعصی از 
سادهدلان معاصر ما معتقدند در خداوند به وجود نمیاوردند. در همه موارد 
عقل و تجربه این را تایید میکنند. 

تمام اين ادله و براهین نتوانستند پروتستانها را برانگيزند. لویی چهاردهم 
این نزیین را با الغای فرمان نانت و جنگ وحشیانه و بیرحمانه علیه 
پروتستانها بشکست. لایبنیتز این آرزو را برای زمان بهتری گذاشت. 

وی در 1687 برای مطالعه ارشیوهای پراکندهای که برای تصنیف کتاب 
تاریخچه خاندان برونسویک لا زم داشت, سه سال به مسافرت در المان. 
ایین کاتولیک میگرود, تصدی کتابخانه واتیکان را به وی پیشنهاد کردند: آن 
را نپذیرفت. متهورانه کوشید تا فرمانهای روحانی علیه کوپرنیک و گالیله را 
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لغو کند. ینس از اینکه , به هانوور برگشت, به این امید که شاید بتواند جنبش 
قحدت دبای متسکیت:۱۳ مجذیا آعار کنم تاممتگاوهنسته ساله خود. را | 
بوسوثه آغاز کرد (1691). آیا سای رز اند ی رای جو ها 
کال بر سا ای ایا مه ی سا و ای ی 
دهد و شورای ترانت راء که ظالمانه پروتستانها را به ارتداد متهم ساخته 
است. ملغا نماید اسقفی که د ر "گوناگونیهای کلتماهاه: پروتستان" خود بر 

ان فرندان اخته: بوقه به. شتیوهای اشتیناندیر چنین پاسخ داد: اگر 
پروتستانها میخواهند در سلی مذهب مقدس وارد شوند, باید از ایین خود 
دست بردارند و به این مجادله بایان دهند. لایبنیتز استدعا کرد که بیشتر 
بوسوئه نیز امیدوار بود: هرن هم در این معرکه پای در میان 
گذاشتهام ۰ بزودی از نظریاتم آگاه خواهی شند. " لایبنیتز در سال 1« با 
همان خوشبینی معمولی خود, به مادام برینون نوشت: 

امپراطور با این نظربه موافق شده است": پاپ اینو کنتیوس یازدهم و 
تعاری ار کاس الا سای قرف ها ها و رم ار ما ی 
الاهیات,. که توجه خاصی به این موضوع مبذول کردهاند. شرایط 
امدها کفوهای ادراز داسمهاتس آرای نست ما سا فان 
اسقفان له دز این مورد خاص مشاور هستند, به طور مثبت اقدام کنند, 
موضوع نه تنها عملی است., بلکه عملش سودمند است. 

اما پاسخ بوسوثئه سخت کوبنده بود: تصمیمات شورای ترانت د غیرقابل 
رومی محفوظ است: هیچ کنفرانسی بین سران کاتولیک و پروتستان به 


نتیجهای سازنده نمیرسد مگر اينکه پروتستانها قبلا موافقت کنند که به 
تصمیمات و رای کلیسا در موضوعهای مورد بحث گردن نهند. لایبنیتز پاسخ 
داد که کلیسای رومی بارها نظریات و تعلیماتش را تغییر داده, دستورات 
ضد و نقیض صادر کرده. و بیدلیل و غیرعادلانه اشخاص را محکوم و تکفیر 
نموده است. وی اطلاع داد که "او دیگر مسئول هر پیش آمد بدی که 
موجب گسترش [۳ شکاف موجود در کلیسای مسیحی شود نخواهد بود." 
پس از آن: به کار ظاه ر | امیدوار کنندهتر اتیت بین فرقه های لوتری و 
کالونی, منشعب از مذهب پروتستان. پرداخت: لیکن در این مورد نیز با یک 
ناسازگاری رو به رو شد که همچون بوسوئه سرسخت و ناسازگار بود. 
سرانجام. نزد خود همه الاهیات رقیب را لعن کرد و اعلام داشت که فقط 
دو نوع کتاب ارزشمند وجود دارد: کتابهایی که حاوی تحقیقات و نظریات 
ثابت شده علمی هستند, و آنهایی که از تاریخ» سیاست. پا جغرافیا سخن 
میپردازند. به صورت ظاهر و با عقیدتی سست بنیان, تا اخر عمر لوتری 
باقی ماند. 
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۷- نقد فلسفه 


ان تیف از آنان تشر جه یو "استدلال علیه شخصیت دشمن " بود, که 
به صورت بحثی کم و بیش اتفاقی در باره نظریات نویسندگان دیگر از آن 
استفاده میجست. بزرگترین کتاب او, که به 590 صفحه بالغ شد. نقدی بود 
که در 1696 در هفت صفحه بر تحقیقی درباره قوه درک انسانی اثر لاک 
(1690), که لایبنیتز بر خلاصهای ار آن در مجله کتابخانه جهانی لوکلر دست 
یافته بود, نوشت. هنگامی که ترجمه فرانسه تحقیق منتشر شد (1700), 
لایبنیتز آن را از نو برای یک مجله آلمانی نقد کرد. وی بلافاصله به اهمیت 
تحقیقات و تجزیه و تحلیل لاک پی برد و شیوه آن را ز اهر اند سکود. در 
3 تصمیم گرفت که بر همه فصول آن شرح بنویسد: و همین شروح 
بود که کتاب مقالات نو در باره ادراک انسانی را به وجود آورد. چون از 
مرگ لاک (1704) آگاه شد, شروحش را ناتمام رها کرد. تا پیش از 1765, 
منتشر نشد, و آنگاه دیگر دیر شده بود که بتواند از نفوذ قانعکننده لاک بر 
ولتر و دیگر روشنفکران عصر روشنگری فرانسه جلوگیری کند, اما درست 
و به موقع توانست در قالبریزی نقد عقل محض کانت سهیم شود. این 
شکل مکالمه و گفتگو بین فیلالتس (دوستدار حقیقت), که نمایانگر لای, و 
تئوفیلوس (دوستدار خداوند). که نمودار لایبنیتز است. میباشد. این مکالمه 
بسیار شیرین است و برای کسانی که هوش زیاد و فرصتی بیپایان داشته 
باشند هنوز هم جالب 9 خواندنی است. پیشگفتار آنِ نشان میدهد که 
وراه ند 2 9 ۰ 1 مشهور ازگلیسی ۷1 ۳ از 
زیباترین و دوستداشتنیترین آثار عصر است توانسته است خوانندگان زیادی 
برای رسالهاش به دست اورد. سوال مورد بحث را با وضوح قابل تمجید 
ی و و ی ی ی 
تویسنده تحقیق, کردهاند: 0 2 
حواس و تجربه یا اینکه در روح از ابتدا "اصول" عقاید و انتتهابی 
وجود داشتهاند که اعیان خارجی همان طور که من مثل افلاطون معتقدم 
بعضی اوقات آنها را برمیانگیز انند."1 در نظر لایبنیتز, ذهن مظروف نجربه 
تست اووساخ پیچیدهای است که با ساختمان و عملی که دارد دانسته 
های احساس را شکل میبخشد. همان طور که دستگاه هاضمه نه یک کیسه 
خالی, بلکه. شاختضان ,هر کین, است. برای: .فضم غدا و یدیل شکل آن. به 
احتیاجات اندامهای بدن. 


1 لاک ذهن را هنگام تولد مثل "کاغذ سفید" توصیف کرده است. اما 
عبارت "لوح پاک" را, که اکویناس از قسمتی از کتاب "در نفس" ارسطو 
ترجمه کرده بود, به کار نبرده است. 
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در جمله پرنکته مشهور خود فلسفه لاک را خلاصه و اصلاح کرد: "در ذهن 
چیزی نیست مگر آنچه که قبلا به حواس درآمده باشد." لاک, همان طور که 
اشاره کرده, تشخیص داده بود که تصورات میتوانند هم از "تامل" درون 
نگرانه و هم از احساس خارجی حاصل شوند, ولی برای تمام عناصری که 
به انديشه وارد میشوند خاستگاهی قایل بود. اماء برخلاف وی, لایبنیتز 
استدلال میکرد که ذهن خودش اصول يا مقولات اندیشه را از قبیل 
"هستی, ذات, وحدت. اینهمانی, علت., ادراک, عقل, و بسیاری از تصوراتی 
که حواس از دادنشان ناتوانند تهیه میکند:" و اینکه این ابزار فهم. این 
اندامهای هضم ذهنی, "فطری" هستند, البته نه به این معنی که از بدو تولد 
از وجود شان آگاهیم یا به هنگام استفاده کردن از آنها از وجود شان آگاه 
شویم, بلکه به این معنی که جزو ساختمان اصلی يا " استعدادهای طبیعی" 
ذهن میباشند. لاک میینداشت که این اصول فطری فرضی, , تدریجاء به تاثیر 
متقابل تصجراتین. که اصلا حسی هستند در فک تعامل, میات لایبنیتز اصرار 
میورزید که بدون این اصول تصورآتی وجود نخواهد داشت بلکه یک سلسله 
احساسات آشفته و درهم ریخته خواهیم داشت : : همان طور که اگر شیره 
معده عمل نکند. غذا ما را تغذیه نمیکند و از صورت غذا خارج خواهد شد. 
او متهورانه اضافه کرد که همه معانی در این حد فطری هستند یعنی نتيجه 
عمل تبدیل ذهن بر احساسات. اما معترف بود که اصول فطری به هنگام 
تولد آشفته و مبهمند و فقط به واسطه تجربه و استعمال آشکار میشوند. 
به رای لایبنیتز. اصول ذاتی همه "حقایق واجب زا از فبیله انهایی. کون 
ریاضیات محض وجود دارند, در بر میگیرد. " زیرا این ذهن است و نه 
احساس که اصل وجوب را به وجود ی هرچیز حسی انفرادی و 
مشروط است و در بهترین وجه, توالی مکرر را, به ما میدهد, اما : ۳ 
توالی واجب را. (لاک این نظر را پذیرفته بود لایبنیتز همه غرایز, ترجیح 
لذت بر درد. و همه قوانین عقل را فطری میدانست - گرچه اینها با تجربه 
اشکار میشوند. در میان قوانین فطری اندیشه دو قانون مخصوصا اساسی 
هستند: اصل بطلان تناقض احکام متناقض نمیتوانند در ان واحد حقیقت 
داشته باشند "(اگر ۸ دایره باشد. مریع نیست"): و اصل دلیل کافی "که 
هیچ چیز بدون دلیلی که باید آن را , به شکلی که هست به وجود بیاورد روی 
نمید هد. " لایبنیتز میینداشت که قوه عقلیه انسان, با استنتاج تصورات کلی 


انار رگ و ماه ال ریق اسف عاوران ریق 
میکند: حیوانات کاملا تجربی هستند و فقط با نمونه خود شان را راهنمایی 
میکنند: "تا آنجایی که ميتوانيم در مورد شان داوری کنیم. آنها هرگز به 
تشکیل احکام واجب نایل نمیشوند." اصل علت کافی برای "اثبات وجود 
خداوند و دیگر قسمتهای مابعدالطبیعه يا الاهیات طبیعی" کافی است. 
در این معنی, تصور ما از خداوند فطری است. گرچه این تصور در بعضی 
از ذهنها پا طوایف ممکن است ناخوداگاه يا مغشوش باشد: و ممکن است 
همین را مورد تصور خلود روح بیان کنیم. حس اخلاقی فطری است., نه 
در محتوا یا داوریهای ویژه خود 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 761 7 
که ممکن است بر حسب زمان و مکان فرق کند, بلکه به صورت اگاهی از 
تفاوت بین حق و باطل: این اگاهی جهانی است. ۲ 
ذهن در روانشناسی لایبنیتز فعال است. و این نه تنها به صورت تداخل ان 
در تشکیل تصور به وسیله ساختمان و نحوه عمل ان. بلکه همچنین به علت 
مداومت بلاانقطاع فعالیت: ان افنت: لایتیتر در هووی یه کار -بر دن: کلجه 
"اندیشیدن" به مفهوم کلی دکارت, که همه اعمال ذهنی را در بر میگیرد, 
ار ی اس سا مس 
بیداری, چه ناخودآگاه و چه در خواب. "به نظر من, حالت بدون فکر روح و 
یک سکون يا استراحت مطلق جسم هر دو مخالف طبیعتند و در دنیا مثالی 
نذارتد. معضتی از .افمال,دهنی" .تیقه. احاهتد این استباه خیلین. بزر حی 
است که معتقد باشیم بجز ادراک خود آگاهانه ادراک دیگری در روح وجود 
ندارد. از روی همین احکام لایبنیتز بود که روانشناسی حجد یبد کوشید تا تا 
چیزی را بکاود که بعضی دانشجویان آن را ذهن ناخودآگاه و "آزاد اذهان 
نیروهند" آن را صرفا فرایندهای مغزی يا دیگر فرایندهای جسمانیی 
میشمردند که آگاهی را به وجود نیارد 
لایبنیتز چیزهای بسیاری دارد که درباره رابطه بین جسم و روح بگوید, اما 
در اینجا روانشناسی را ترک میگوید, به مابعدالطبیعه میپردازد. و از ما 
میخواهد که دنیا را, مثل خودمان. همچون مونادهای روانی جسمانی ببینیم. 


۷7 مونادها 


در 4 که در وین بود, اوژن دو ساووا راء که به اتفاق مارلبره اروپا را 
از انقیاد لویی چهاردهم نجات داد ملاقات کرد. آن شاهزاده از فیلسوف 
خواست که خلاصهای از بیانات فلسفیش را, که درخور درک عموم باشد, 
تهیه کند. لایبنیتز, در پاسخ این تقاضاء رسالهای فشرده مشتمل بر نود بند 
تصنیف کرد که, به هنگام مرگ, در میان نامه هایش باقی نهاد. ترجمه 
آلمانی آن در 1720 منتشر شد. اما متن اصلی فرانسه تا 1839 به چاپ 
نرسید: و در این زمان بود که ناشر ان را موناد ولوژی نامید. ممکن است 
لایبنیتز واژه "موناد" را از جوردانو برونو, يا از فرانس (پسر شیمیدان 
معروف جی. بی.) وان هلمونت اقتباس کرده باشد که این کلمه را برای 
توصیف "بذرهای" خردی به کار برده بود که خداوند فقط نها را مستقیما 
آفرید و بعدا به صورتهای دگرگون ماده و زندگی درآمدند. یک پزشک 
انگلیسی به نام فرانسیس گلیسن : نه تنها نیرو, بلکه غریزه و تصورات را به 
همه اشیا نسبت داد (1672). از سال 1686 نظریه مشابهی در ذهن 
کنجکاو و وقاد لایبنیتز پید | شده بود. 
شاند کار اخید دا شم دانی. که میکروسکوپ چنین زندگی فعالانهای را در 
سلولهای کوچک نشان داده بودند بر او تاثیر گذاشته بود. لایبنیتز چنین نتیجه 
گرفت که "در کوچکترین جز ماده یک دنیا موجودات آفریده شده موجودات 
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زنده, جانوران ... , و ارواح ... وجود دارند." هر جز ماده را میتوان استخری 
پر از ماهی تصور کرد, و هر قطره خون یکی از اين ماهیهای میکروسکویی 
اش ی ور هه است پر از ماهی, و همین طور "الی غیرالنهایه." وی (همان 
طور که پاسکال به حیرت افتاده بود) از تقسیمیذیری نامحدود هر شی 
دارای بعد سخت انگیخته شد. 
حقیقتی 71 ۳ دا دام بز مد ۳/9 7 قدر 9 و آن قدر 
تقسیمپذیر است که * شتر کمخت مهرد ۷ اگر حقیقت نهایی را انرژی 
بپنداریم و دنیا را متشکل از مراکز نیرو تصور کنیم. رمز تقسیم پذیری از 
میان میرود, زیرا نیرو مثل فکر مستلزم بعد نیست. لاجرم وی اتمهای 
ذیمقراطیس را به عنوان عوامل متشکله نهایی جهان رد کرد و مونادها یا 
واحدهای بدون بعد نیرو را جایگزین ان ساخت: ذات را نه همچون ماده, 
بلکه انرژی توصیف کرده است (تا اینجا برداشت لایبنیتز کاملا با فیزیک 
قرن بیستم توافق دارد.) "ماده" همهجا آکنده از حرکت. فعالیت, و زندگی 
است. هر موناد حس با ادراک میکند. ذهن ابتدایی و ناقص دارد, به این 


معنا که در برابر تغییرات خارجی حساس است و عکسالعمل نشان میدهد. 
اگر ماء "همان طور که در باره ارواح فکر میکنیم", درباره مونادها 
بیندیشیم, , انها را بهتر درک خواهیم کرد. 

همانگونه که هر روح "یک شخص بسیط و مجزا" و نفسی تنهاست و 
منفردا در مقابل همه دنیا قرار دارد و با اراده درونی خود علیه هرچیز 
خارجی میجنگد و به راه خود میرود. هر موناد هم اساسا بتنهایی کانون 
نیروی منفرد و مستقلی است علیه همه کانونهای نیرو: حقیقت جهانی 
است پر از نیروهای انفرادیی که فقط با قوانین کل يا خداوند یگانه و 
هماهنگ میشوند. چون هر روح از سایر ارواح 2 در نتیجه» هر 
موناد نیز بیهمتاست: در سراسر کیهان دو موجود کاملا مشابه دیده 
نمیشوند. زیرا اختلافشان فردیتشان را تشکیل میدهد: دو چیز که صاحب 
کیفیات مشابه باشند. از هم تشخیص داده نمیشوند: باهم مشابهند و 
یکسان "(قانون غير متمایزها"). همان طور که هر روح میتواند حقیقت 
اطراف خود و حقیقت دورتر را با وضوح کمتری احساس و ادراک کند و کلا 
تمام حقیقت را تا درجهای به حس افو هر موناد 1 
ولو هر قدر هم درهم آمیخته و ناخودآگاه, احساس کند: بنابراین. موناد 
آینهای است که دنیا را کم و بیش منعکس میکند و نشان میدهد و, از آنجا 
که هیچ ذهن انفرادی نمیتوانر در ذهن دیگری نظاره کند, بنابراین. هیچ 
مونادی نیز نمیتواند درون دیگری را ببیند: برای چنین دیدار يا رابطه 
مستقیم دریچه يا روزنی ندارد و. بنابراین. مستقیما نمیتواند در موناد دیگر 
دگرگونی ایجاد کند. ۱ 

مونادها تغییر ناپذیرند, زیرا تغییر و دگرگونی ضروری زندگی آنهاست: اما 
تغییر از تکاپو و تلاش درونی انها حاصل ميشود. زیرا, همان طور که هر 
نفس خواهش و اراده است. بنابراین. هر موناد نیز یی مقصود داخلی و 
اراده و کوششی برای تکامل دارد پا (۱97اساسا 
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چنین هست , این همان "محرک داخلی" است که ارسطو آن را قلب هر 
ژتد کین میدانست: بنابراین معنی؛ (همان طور که شوپنهاور میگفت) 
(/01)و اراده دو صورت يا درجه یک حقیقت اساسی هستند. در 

یک غایت درونی و ذاتی وجود دارد: در هرچیز یک پویندگی, یک واه ۲ 

و یک مقصود راهنما و قالب دهنده وجود دارد, حتی اگر آن مقصود و 1 
اراده, به طور محدود, به کمک وسایل و بر طبق یک قانون مکانیکی عمل 
کند. همان طور که حرکت جسمانی, مثل حرکت خود مان, بیان مرئی و 
مکانیکی یک اراده يا خواست درونی است, در مونادها نیز فرایند مکانیکی, 
که ما انها را از بیرون مشاهده میکنیم, فقط صورت و پوسته خارجی یک 
نیروی درونی است: "ان چیز که در ماده به طور مکانیکی يا با بعد نشان 


داده میشود در محرک داخلی ]يا تلاش درونی[ به طور پویا مونادی متمرکز 
شده است." در ادراک آشفته خود, اشیای خارجی را با "ماده" یکی 
میدانیم, زیرا فقط مکانیسم خارجیشان را میبینیم , : اما نمیتوانیم, با درون 
نگری, جنبش درونی و تشکیل دهنده را مشاهده کنیم.در این قلسفه 
اتمهای منفعل و ناتوان مادهگرایان جای خود را به مونادها پا واحدهایی 
میدهند که مراکز زنده فردیت و نیرویند: دنیا دیگر ماشین مرده نیست. 
بلکه به صحنه حیاتی پرجنبش و گونهگون مبدل ميشود. مقدار آگاهی 
"ذهن" موناد مهمترین سیمایی است که در این گونهگونی دیده میشود. 
همه مونادها, به مفهوم حساسیت و پاسخ, دارای ذهن هستند: اما هر ذهنی 
آگاهی ندارد. حتی ما انسانهای شگفتانگیز ناآگاهانه از فرایندهای ذهنی 
بسیاری (مثلا در رویا) میگذریم: یار مثل موقعی که به جنبه های یک 
موقعیت توجه شدیدی معطوف میداریم. از ادراک سایر عناصر ان صحنه 
عناصری که ممکن است در هر حال در حافظه بمانند, در رویاهایمان وارد 
شوند. یا از گوشه های پنهانی ذهن در آگاهیهای بعدی تداخل یابند آگاه 
نیستیم , : پا مثل موقعی که از غرش و صدای امواج آگاهیم, نمیتوانیم درک 
کنیم که هر موج و هر ذره هر موج بر گوش ما میکوبد تا هزاران اثر 
اتفرادی را, که ضدای دریا را به. کوش میرسانند. به وجود آورند: لذا 
سادهترین مو نادها اشیای اطراف خود را حس و ادراک میکنند, اما به 
وجهی چنان درهم اميخته که آگاهی ندارند. در نباتات احساسات اشنکا نو و 
ویژهترند و به عکسالعملهای ویژهتری میانجامند. ادراک منعکس در مونادی 
که روح حیوان است به صورت حافظهای در میاید که فعل و انفعالاتش 
ااهی ولید. شبکنت: انشیان محصفقه. مونادها ت(رشلول) استت: که هو .یی 
گرسنگی, نیازمندیها, و مقاصد خاص خود دارد: اما اين اجزا یا ذرات بر اثر 
راهنمایی موناد حاکم, که محرک داخلی و روح انسان است., به اجتماعی 
یکیارچه و منحد مبدل میشوند. هرگاه این روج به سطح عقل برسد, ان را 
0 ذهن میدانند." و نسبت به مقدار روابط واجب و حقایق جاودانی ارتقا 
مییابد: هنگامی که نظام و دس جهان را دریابد, به بة ات خداوندی مبدل 
میشود. خداوند, موناد نخستین؛ "ذهن" محض و کاملا آیانه و از مکانیسم و 
جلسم وارسته است. 
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مشکلترین سیمای این فلسفه نظریه "همسازی پیشین" لایبنیتز است. 
رابطه بین زندگی و یک موناد و تظاهر بیرونیش, , یا پوسته مادی ان 
چیست و ما چگونه باید اعمال متقابل آشنگار 7 تن جسمانی و ذهن روحانی 
انسان را تفن که کارت ان مش اه ۱ 2 صنوبری مربوط 
میداند: اسپینوز | با انکار جدایی پا عمل متقابل ماده و ذهن به ان پاسخ 
گفته بود, زیرا به عقیده وی؛ آنها فقط سیمای بیرونی و درونی یک فرایند و 





برگرداند: وی عمل متقابلشان را انکار کرد, اما مقارنه و موافقت 
فرایندهای جسمی و روحی را ناشی از سازش مداومی میدانست که به 
طور شگفتانگیزی توسط خداوند قبلا ترتیب داده شده است: 

روح از قوانین خاص خود پیروی میکند, و بدن نیز به همین نحو از قوانین 
خاص خود: و به موجب "همسازی پیشین" " بین همه ذاتهاء باهم سا کار 
میشوند, زیرا همه جلوه یک جهان هستند. .. . تنها طوری عمل میکنند که 
گویی, "به فرض محال", روحی وجود ندارد و ارواح طوری کار میکنند که 
گویی تنی وجود ندارد, و هر دو چنان عمل میکنند که "گویی" بر دیگری 
تاثیر دارند. ... از من ... پرسیدند چطور است که خداوند قانع نیست که 
این افکار و تغییرات روح را بدون وجود این تنهای بیهودهای که "میگویند" 
روح آن را نه حرکت میدهد و نه میشناسد, به وجود بیاورد. پاسخ آن آسان 
است. یعنی مشیت خداوند بر این قرار گرفت که تعداد ذات بیشتر باشد نه 
ی 


شک داشت این استفاده ملایم ۳ الوهیت به عنوان جایگزین فکر 
توجه جهانی را جلب نکند, آن را با موقعگرایی و ساعتهای گلینکس آرایش 
داد: جسم و ذهن مستقل از وجود یکدیگر کار میکنند و در عین حال یک 
مقارنه و موافقت شگفتانگیز دارند. مثل دو ساعت که طوری با استادی 
ساخته و کوک و تنظیم شده باشند که با یک هماهنگی کار کنند و مدام 
ساعات را اعلام نمایند, بدون اینکه حرکات انها مرتبط به یکدیگر فرض 
شوند. به همین نحو هم, فرایندهای جسمی و روحی, با وجودی که مستقل 
از یکدیگرند و بر هم اثر ندارند, بنا به یک "همسازی که از پیش از طرف 
خداوند تعیین شده است" با یکدیگر توافق عمل دارند. 

فرض کنیم که مقصود لایبنیتز. با وجودی که رغبتی به بیانش نداشت, این 
بوده باشد که فرایندهای به ظاهر جداگانه و در عین حال متقارن مکانیسم 
و زندگی: و عمل و فکرء.یکی و فر ایندی. واحجد است که از خارح به شکل 
ماده و از درون به صورت ذهن دیده میشود. اما اگر این را میگفت, سخن 
اسپینو زا را تکرار میکرد و به سرنوشت وی دچار ميشد. 


۱- آیا خداوند عادل است 


ر ۳ 
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خشم و طنز ولتر را برانگیخت1 و یک متفکر عمیق را به صورت کاریکاتور 
استاد پانگلوس مبدل ساخت که 1 بهترین دنیاهای ممکن دفاع میکرد. تنها 
اثر کامل فلسفی که لایبنیتز در دوران زندگی انتشار داد رساله تئودیسه در 
باره یکی خدا, آزادی انسان, و خاستگاه شر نام داشت (1710) که, مانند 
کتاب اصول فلسفه اولی, که در آن وجود خدا و خلود روح ثابت شده است 
دکارت (1641): تضمینی آراهخش بخش. بود: فقط "نکوذیتسه" .به. معتین 
عدالت يا توجیه خداست. این کتاب. مثل دیگر کتابهاء یک مبدا اتفاقی 
داشت. بل در مقاله "هیرونوموس رو آریوس" در فرهنگ تاریخی و 
انتقادی, در حالی که لایبنیتز را بسیار میستاید, در نظربه أ فیلسوف که 
گفته بود مذهب را میتوان با عقل, يا آزادی انسان را با قدرت مطلق 
خداوند, و یا پلیدی زمینی و خاکی را با خوبی و قدرت الاهی ات تاد شی 
کرد. بل میگفت بهنر است که از فکر اثبات احکام دینی دست برداریم: این 
کار فقط مشکلات را اشکار میسازد. لایبنیتز طی یک مقاله در مجله ژاک 
باناژء موسوم به تاریخ آثار دانشمندان, به وی پاسخ گفت (1698). بل در 
طبع دوم فرهنگ به مقاله خود یادداشت مهمی اضافه کرد و مجددا با گفتن 
"آن فیلسوف بزرگ" از لایبنیتز ستایش کرد. ولی مبهمات دیگری را 
مخصوصا در خصوص نظریه همسازی پیشین, : برملا ساخت. 
وه در همان سال. مجددا رات دانشمند روتردام 0 نوشت و و از 
"تفکرات برجسته" و "تحقیقات بیپایان" وی تمجید نمود. در تاریخ فلسفه 
کمتر دیده شده است که تبادل عقاید تا این حد مودبانه برگزار شود. سوفیا 
شارلوت؛ ملکه پروس. اظهار تمایل کرد که از پاسخ لایبنیتز به تردیدهای بل 
مطلع شود. او در کار تهیه آن بود که مرگ بل را به وی اطلاع دادند. در 
پاسخهایش تجدید نظر کرد و بسطشان داد و آنها را به نام عدل الاهی با 
تئودیسه منتشر ساخت. ان 
زندکی. آتی. "ممکنالهو‌جود" را حس میکرد و شاید ارزو داشت. که عدالت 
خداوند نسبت به انسان را باور کند, با ره 
که خداوند قادر متعال و مهربان آن را چنین آفریده به چنین قتل و کشتار, 
فساد سیاسی, سنگدلی و رنج انسانی. زمین لرزه. قحطی, فقر, و بیماری 
الوده شده است "مقاله مقدماتی در خصوص تقابل ایمان با عقل", عقل و 


کتاب مقدس را الهامات الاهی میدانست که, بنابراین, احتمال نمیرفت با 
یکدیگر تناقض داشته باشند. بل در شگفت بود که چرا چنین خداوند 
مهربانی, که احتمالا از همه "نتایج میوه های بهشت " آگاه بود کذ انیت تا 
حوا اغوا شود: لایبنیتز پاسخ داد که خدا برای اینکه اخلاق را برای انسان 
میسر به وی اختیار و در نتیجه, آزادی گناه کردن داد. اين درست 


1 اشاره به داستان ید۳ اثر ول که در آن لایبنیتز از دهان کش بل یدانق 
خر یی و ارت ولتر, اهر ی یبوط اس 
9 لاینیتز را به باد هجو و مسخره میگیرد.-م. 

است: علوم قانون 1۳۹ در همه جا میبیند, و به نظر میرسد که ازادی 
انسان در دانش پیشین و مشیت خدایی رویدادها محو شده است. اما 
(لایبنیتز میگفت) ما لجوجانه و مستقیما آگاهیم که آزادیم. گرچه نمیتوانیم 
این ازادی را ثابت کنیم, اما باید ان را را به صورت شرط لازم حس 
مسئولیت اخلاقی و تنها وسیله دیدن انسان به عنوان یک ماشین 
فیزیولوژیکی ناتوان و خندهاور بپذیریم. 

در خصوص وجود خدا, لایبنیتز خود را با بحثهای کهن و سنتی مدرسی قانع 
واجب و واجبالوجود باید پشت سر همه علل مستقیم و رویدادهای ممکن 
باشد. در این امر شکی نیست که شکوه و نظم طبیعت باید منشتّی غیر از 
یک "عقل 0 داشته باشد. لت باید در خود قدرت و دانشی داشته باشد 
متناقض نیستند: 0 ۱ را شگفتی کار قرار داکخ اریت؛ او ند 
گهگاه با انجام معجزاتی چند میتواند کا ر این ماشین دنیوی را قطع کند. 

روح البته ابدی است. مرگ. مثل زاد, تنها یک دگرگونی در مجموعهای از 
مونادهاست: روح ذاتی و انرژی باقی میمانند. روح, بجز در خداوند. هميشه 
به جسم پیوسته است, و جسم هم به روح: اما رستاخیز برای روح و جسم 
هر دو وجود دارد. (لایبنیتز در اینجا کاتولیک خوب است.) پایینتر از انسان 
خلود روح متشخص است [ایا فقط پخش مجدد انرژی است]: فقط روح 
معقول انسان از یک خلود آگاهانه برخوردار ميشود. 

تعریف شدهاند: این واژه ها را نمیتوان بدون فرض شمردن یک علم کل 
برای انسان: که فقط خاص خداوند است. در مورد جهان به کار برد. "نقص 


در جز ممکن است لا زمه کمال عالیتر در کل باشد" ۷ : بنابراین, گناه شر 
است, اما نتیجه اختیار است که خیر است. و حتی گناه آدم و حوا تا حدودی 
به یک معنا "خطای سعید؛" . بود, زیرا موجب آمدن مسیح شد. "در جهان . 
هرج و مرج و اغتشاش و آشفتگی نیست مگر از نظر ظاهر." اندوهباریهای 
انسان "وسیله خیر بیشتر کسانی را فراهم میأورند که آنها را تحمل 
میکنند." 

حتی به فرض که به این عقیده ثابت شده معتقد باشیم که تعداد محکومین 
ابدی از تعداد رستگار شدگان بیشتر است. باید بگوییم وقتی که انسان به 
وسعت حقیقی مدینه الاهی ميانديشد, در مییابد که مقدار بدی با خوبی 
قابل قیاس نیست. .. چون نسبت آن قسمت از جهان که از دست رفته با 
قسمت که هنوز ناشناخته مانده است قابل قیاس نیست: ... پس باید 
گفت که همه بدیها در مقایسه با چیزهای خوبی که در جهان هستند تقریبا 
. لازم نیست قبول کنیم که بدی در انسان زیادتر از خوبی است. زیرا 
ممکن است., و حتی خیلی هم عقلایی است. که شکوهمندی و کمال خوبان 
به طور غیر قابل قیاس بیش از بدبختی و نقص محکومین باشد. 
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این دنیاء, با وجودی که ممکن است به نظر خودخواهانه ما ناقص جلوه کند گند, 
بهبربن دنیایی است که پروردگار تا آتجایی که انسان را انسانی و آزاد رها 
کرد افریده است: اکر دنیای. بهترق :ممکن. بوده بدون شک خداآوند. آن: را 
هیا فر ند 

از کمال اعلای بروردگار چنین بر میآید که او, هنگام به وجود آوردن جهان, 
بهترین طرح ممکن را که بزرگترین تنوع و بزرگترین نظا طامها را در 
برداشت. برگزید: بهترین وضع, مکان, و زمان بزرگترین اثری که با 
سادهترین وسایل به وجود آفژه است: : بیشترین قدرت.: بیشترین دانایی, و 
بیشترین سرور و خوبی در آفرینش اشیایی که در جهان وجود دارند. چون 
همه اشیای موجود به نسبت تکاملی که دارند با فهم وجود پروردگار مدعی 
وجود هستند, پس نتیجه این ادعاها بایستی کاملترین دنیای حقیقی ممکن 
باشد. 

امروز ما نمیتوانیم خواندن بیشتر کتاب عدل الاهی پا تتود یسه اثر لایبنیتز را 
توصیه کنیم, مگر به کسانی که خنده های تلخ کاندید را کاملا تمجید کنند. 


ات انم 


با وجود این عدل الاهی با و دبلنته یکی از پرخوانندهترین ن کتابهای لایبنیتز 
شد, و نسلهای بعد او را "مرد بهترین دنیاهای ممکن" شناختند. اگر لازم 
باشد که از بیهودگی تهذیب اخلاق ان اثر برجسنه متاسف شویم» احترام ما 
برای نویسنده موقعی انگرشتة میشود که به تنوع شگرف توجهات عقلانی 
وی بیندیشیم. با وجودی که علوم گوشهای از آندیشتهاش بود, سخت به آن 
دلبستگی داشت: به بل گفته بود که اگر قرار باشد دوباره زنده شود. یک 
زیستشناس ميشد. وی یکی از عمیقترین ریاضیدانان عصری بود که از 
ریاضیدانان بسیار برخوردار بود. وی فرمول دکارت را برای اندازهگیری 
نیرو اصلاح کرد.: مفهوم ذهنی او از انرژی بودن ماده در آن عصر یک عمل 
متهورانه مابعد طبیعی به نظر امد, اما اکنون یکی از اعمال عادی فیزیک 
به شمار میرود. وی ماده را ادراک اشفته ما از اعمال نیرو توصیف میکرد. 
همانند نظریهیردازان معاصر, "حرکت مطلق" را, که نیوتن مسلم پنداشته 
بود, رد کرد: لایبنیتز میگفت که حرکت فقط "تغییر وضع نسبی اجسام 
است و بنابراین, به هیچ وجه مطلق نبوده, بلکه نسبی است." وی؛ مقدم 
بر کانت. مکان و زمان توالی را به نسبتهای ادراکی تعبیر میکرد نه به 
حقایق عینی : مکان مقارنه و فه وی ادراک شده؛ و زمان توالی است 
همان نظریاتی که امروزه در نظریه های نسبیت اتخاذ شدهاند. لایبنیتز در 
آخرین سال عمر (1715) مکاتبهای که طولانیر را در خصوص گرانش با 
سمیوئل کلارک آغاز کرد: این را کیفیت پنهانی دیگری 
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مایت مر فا ی ایا ار ال ارو 
ایراد کرد که این باید یک معجزه دایمی باشد: کلاری پاسخ داد و حتر 
از "همسازی پیشین". لایبنیتز میترسید که نظریه مکانیسم کیهانی نیوتن بر 
تعداد ملحدان بیفزاید: کلاری گفت: بر عکس, این نظم بزرگی که نیوتن 
کشف کرده است عقیده به وجود خدا را تقویت میکند: نتیجه های بعدی 
نظر لایبنیتز را تایید کردند. 

لایبنیتز در زیستشناسی تکامل را به صورت مبهم میدید. وی مثل بسیاری 
از متفکران قبل و بعد از خود, "قانون اتصال" را حاکم بر دنیای ارگانیک 
میدانست: اما این تصور را به دنیای فرضی غیر ارگانیک نیز بسط داد. 
مر و را و و ار 
صورتهای واسطه با چیزهای دیگر مرتبط میشود: یعنی یک محاسبه 
بینهایتیک که در حقیقت جریان دارد. 

هیچ چیز ناگهانی انجام نمیشود و یکی از اصول بزرگ من این است ... که 


مات دس کیب این اصال اش نهک ماه باه 
واسطه درجه به درجه و قسمت به قسمت از کوچکی به بزرگی میرسیم, 
هکس | ایتر فیریگداناکنون کو آن نود دار شخ امه اسان ۱ حبوان. 
و آن با گاهان, و این با سنگواره ها کهآنها نیز بت تویمخود با احسامی که 
حس و تخیل آنها بای ضفرت اما فردوو عین ار کانیی: به ما نشان میدهند 
ی اه دارد. 

هیا فص ارو این اتصال بوسنم وونل رس رک من و 
اختلافاتی که چندان به ادراک تفا رند: از سادهترین ماده تا مرکبترینشان, از 
پستترین حیوانات ذرهبینی تا بزرگترین حاکم, نابغه, يا قدیس, حمل 
میشوند. 

به نظر میرسید که ذهن لایبنیتز همه این اتصالی را که شرح داده بود فرا 
میگرفت. وی از هر دانشی بهرهای داشت: تاریخ ملتها و تاریخ فلسفه را 
میدانست: در امور سیاسی شماری از دولتها دستاندرکار شده بود, و با اتم 
رسالهای به نام پروتوگایا توسعه بخشید, که پس از مرگش (1749) منتشر 
شد. وی میگفت که سیاره ما زمانی یک کره فروزان بوده است. که تدریجا 
خنک و منقبطض شده, و روی آن قشر سختی تشکیل بافته است: در حین 
سرد شدن؛ بخار اطراف آن به صورت آب درآمده و اقیانوسها را به وجود 
اه است کاس ار ال سای رین یر انار وهای 
تغییرات بعدی زمین پا ناشی از عمل سیلابها بر سطح زمین بودهاند که 
قشرهای تهنهشتی را بر جای گذاشتهاند, یا ناشی از انفجار گازهای زیر 
زمین بودهاند که سنگهای آذرین را بر جای گذاشتهاند. 

همین رساله در خصوص سنگواره 8 شرحی عال دارد که به سوی نظریبه 
تکامل تدریجی پیش 
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میرفت. به نظر وی, "باید معتقد بود که در جریان دگرگونیهای عظیم "در 
پوسته زمین " حتی انواع جانوران نیز دستخوش تحولاتی شدهاند." وی 
میپنداشت که احتمالا اولین جانوران در دریاها میزیستند! حتی جانوران 
دوزیستی و خاکی از همینها به وجود امدهاند. او نیز, مثل بعضی خوشبینان 
قرن نوزدهم, دگرگونیهای تکاملی را اساس ایمان به "پیشرفت دایمی و 
نامحدود جهان ... یعنی پیشرفتی که هرگز پایان نمييابد." میدید. 

لایبنیتز از شتا یی به قانون روم؛ و از ان 9 جین پرداخت. 9 
مبلغین فد هنت و او کازات از "دوره سلطنت میانه" عیفرشستتا دید: ۳ چنین 
احتمال میداد که چینیها در فلسفه, ریاضیات؛ و پزشکی کشفیاتی کردهاند 


که ممکن است کمک بزرگی برای تمدن غرب باشند و همچنین به 
برقراری رابطه فرهنگی با روسیه, بعضاأ به عنوان وسیله گشایش رابطه با 
شرق؛ اصرار میور زید. با دانشوران, دانشمندان, و دولتمردان بیست کشور 
و با سه زبان مکاتبه داشت. هر سال حدود سیصد نامه مینوشت , پانزده 
فرازآنها جع‌جای ماندهاند: بکانبات فلیر ار نظر کفیت با انن رفایت ند 
اما از نظر تنوع فکری با آن قابل قیاس نیست. لایبنیتز پيشنهاد کرد که یک 
بورس يا مبادله بینالمللی فرهنگی به وجود آید تا دانشمندان بتوانند نوشته 
ها و عقایدشان را با یکدیگر مبادله و مقایسه کنند. و نیز یک "الفبای 
جهانی" طرح ریخت که در آن هر اندیشه فلسفی و علمی حرف پا نمادهای 
مخصوص به خود داشت. و در نتیجه. متفکران میتوانستند, مثل ریاضیدانان 
کم همه ارگ علامیت. مرک سای ارفان.م کفتیا اشفادم: مس 
نظریاتشان را به یکدیگر برسانند و بدین ترتیب, به پیدایش منطق ریاضی 
يا سمیولیک نزدیک شد. با آزادگی تمام. ولی با بیحاصلی, به هر در میزد. 
ولی جز پاره های ناتمام چیزی به جای تض گر ات 

این دانشمند همهدان فرصت ازدواج نیافت. سرانجام در سن پنجاهسالگی 
از زنی خواستگاری کرد: اما فونتنل میگوید که" "آن بانو فرصت خواست ۳ 
در خصوص این موضوع بیندیشد و چون لایبنیتز هم بدین طریق فرصت 
یافت تا مجددا به تفکر در این امر بیردازد, از ازدواج برای هميشه صرف 
نظر کرد." پس از مسافرتها و دستاندرکاریهای سیاسی, لذت خلوت 
گنها تایه کسیر کار ات ی ی وا 
حس کرده بود, دوستانش را, بدین سبب که دشمن کارش هستند, از خود 
دور نگاه داشت. اوقات خود را به خواندن و نوشتن میگذرانید: حتی غالبا تا 
دیری از شب مستغرق بود و بندرت از یکشنبه ها يا تعطیلات آگاه ميشد. 
نوکری نداشت : غذا| را از بیرون میگفت میأوردند و در اطاق بتنهایی صرف 
کرو ای سای ام ارساتهصرون سک اس را نم فد عتیی 
طرحهای پیشرفت دانش و علوم, 1۹ دیدار دوستان. 

ارزو داشت در پایتختهای بزرگی اکادمیهایی بنا نهد, که فقط در تاسیس یکی 
از : 
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توفیق پافت. آکادتت برلین به ابتکار او تاسیس شد 1700(۰) و وی را به 
عنوان نخستین رئیس آن بز گریذند. پطر کبیر را در تورگاو ملاقات 7 
(1712) و دوبار دیگر دز کار لشتاد و پپرمون ‏ عظیرداین اعادمی راهم برای 
شهر سنیطرزبورگ پيشنهاد کرد: تزار هدایای بسیاری به وی بخشید و 
پیشنهادش را برای اداره روسیه به وسیله هیئتهای اجرایی پذیرفت: اما 
عمر لایبنیتز وفا نکرد که تاسیس آکادمی سنیطرزبورگ را در 1724 به 
جچشم ببیند. در 1712 وی را در وین میبینیم که برای تصدی سمتی در 


دستگاه امپراطوری و تاسیس یک آکادمی فعالیت میکرد: به شارل ششم 
تاسیس موسسهای فرهنگی را پيشنهاد کرد که نه تنها علوم را سیر تکاملی 
میبخشید, بلکه فرهنگ, کشاورزی, و صنایع را نیز توسعه میداد. امپراطور 
وی: زا در شلک اشراف ذراوزد و به.شمت: مشاور امیراظوری: بر کزید 
(1712). 
غیبتهای طولانی وی از هانوور, برگزیننده جورج را خشمگین ساخت: حقوق 
لایبنیتز چندی قطع شد و به وی هشدار دادند که اکنون, پس از بیست و پنج 
سال و قفه, وقت آن رسیده است که تاریخ تمام خانواده برونسویک را به 
پایان برساند. هنگامی که ملکه "آن" درگذشت, جورج از هانوور به قصد 
تصاحب تاج و تخت انگلستان 19 آن دیاز شت. لایتتیتز سبه- رون بش از 
خروج وی, از وین وارد هانوور شد (1714). امیدوار بود که وی را برای 
تصدی سمتهای عالیتر و حقوق بیشتر به لندن ببرند: نامه های اشتی کنان 
برای پادشاه جدید فرستاد: اما جورج اول پاسخ داد مادام که ان کتاب تاریخ 
به پایان نرسیده است. بهنر است در هانوور بماند. بعلاوه, انگلستان هبوز 
وی را به خاطر مشاجره و بحث با نیوتن بر سر تقدم کشف حساب 
نبخشیده است. نومید و تنها, دو سال دیگر برای تایید نیکی جهان به سختی 
کوشید. مردی که در قرن هجدهم از او به عنوان پیامبر خوشبینی اد 
میشد, سرانجام. از درد نقرس و سنگ مثانه در 4 نوامبر 1716 در 
هانوور دیده از جهان فرو بست. از مرگ وی نه آکادفین برلین, نه درباریان 
العانی‌ تاکن لندن:.و نهخوشتانش ادا دیف زیر همه انهاریر انز غییتها 
و انزوایی که اختیار کرده بود, از وی بریده بودند. هیچ کشنشی نیامد تا 
0 دینی را برای فیلسوفی که از دین در برابر فلسفه دفاع کرده بود 
به جای آوزد. فقط یک نفرر منشی سابقش, در مراسم تدفین شرکت 
حجلست . یک اسکاتلندی که در آن روز در هانوور بود نوشت که لایبنیتز تا 
دزد به خاک سپرده شد, نه به صورت مردی که مایه افتخار کشورش 
" دیگر نباید صفحاتی را برای خردهگیری از این مجموعه متنوع 
0 و افکار تخصیص دهیم: زمان خود این تدفین ناخوشایند را انجام 
داده است. منتقدان لایبنیتز را به اقتباس از همه جا متهم ساختند: 
روانشناسی را از افلاطون: عدل الاهی را از حکیمان مدرسی, مونادها را 
از برونو/ مابعدالطبیعه, علم اخلاق, و رابطه ذهن و جسم را از اسپینوزا. 
اما کیست که بتواند در این گونه مسائل که یکصد بار گفته شدهاند سخنی 
بو بخوند اضیل و ابله»بودن اسانتن شتا 
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اصیل و خردمند بودن. برای هر حقیقت هزار خطای ممکن وجود دارند و 
انسان با همه کوششهایش نتوانسته است این امکانات را از بین ببرد. در 
سخنان لایبنیتز کلمات بیمعنی بسیاری یافت میشوند, اما نميتوانيم کاملا 


داوری کنیم که آنها تففنین واففی هستتد. با آینکه لاشیت آنها راتهتوان 
رنگپذیری حفاظتی به کار برده است. مثلا میگوید موقعی که خداوند دنیا را 
آفرید, مثل برق وه نا نود کر تاریخ زهی دهد تا آخرین خر کباتشن را دید 
گفته است: "من هميشه به عنوان یک فیلسوف آغاز میکنم و به صورت یک 
دانشمند الاهیات به پایان میرسم" یعنی حس میکرد که فلسفه اگر به 
فضیلت و خداشناسی نینجامد, هدفش را از دست مبد هد. 

مباحثه دوستانه و طولانی به لاک معرف افکا ر بلندش بود. ممکن است در 
فطری بودن "فطریات" اغراق کرده باشد. ولی اعتراف کرد که انها ممکن 
است بیشتر تواناییها, غرایز, و استعدادها باشند تا اندیشه ها: و با موفقیت 
ثابت کرد که مذهب اصالت حس لای فرایند معرفت را بسیار ساده کرده 
است, و اینکه "ذهن" با وجودی که ممکن است هنگام تولد خام باشد 
طبیعتا آلت درک فعال, انتقال و دگرگونی احساسات است: لایبنیتز در این 
مورد, مانند نظریاتش درباره زمان و مکان. پیشرو و منادی کانت است. 
نظریه مونادها پر از اشکال است. (اگر بعد نداشته باشند. پس چگونه 
تعدادی از آنها بعد تولید میکنند اگر جهان را ادراک میکنند. چگونه میتوانند 
در مقابل نفوذهای بیرونی مصون باشند) اما یکی از مساعی برجسته وی 
این بود که با فرض ذهنی بودن ماده, و نه ماده بودن ذهن. شکاف بین ذهن 
و ماده را پر کند. بدیهی است لایبنیتز نتوانست مکانیسم و طرح طبیعت با 
مکانیشم جسته زاربا از ان اراده اشتی دهد: و جدا کردن مجدد ذهن و 
جسم. پس از اينکه اسپینوز ا انها را در یی فرایند دو جانبه یکی ساخته بود, 
در فلسفه قدمی به سوی عقب بود. وی مانند درباری زننوازی که سخت 
امیدوار است بکوشد تا خاطر ملعهای را ارامش بخشد. وانمود میکرد که 
این دنیا بهترین دنیای ممکن است. 

دانشمندترین فلاسفه (که فردریک او قا یی اکادتین‌تهام عیار در خودش" 

نامید) الاهیات را طوری نوشت که کوب از زمان قدیس آو گوستینوس تا 
کنون چیزی روی نداده است. اماء با وجود همه این عیوب. در دانش و 
فلسفه به پیروزیهای بسیاری دست پافت. اوء به عنوان میهنیرستی که یک 
"ازویات جوب هم بوده المان زا در توسنعه تمدن فرب مفام. ا رخمتدق 
بخشید. فردریک دوم نوشته است که توماسیوس و لایبنیتز از جمله کسانی 
هدند کف المان درا ری تخت ند و بزرگترین خدمت را به روح بشر 
کردندی بر آثر .بیاعتبار شندن الاهیات در عفایل احاهی اخلاقی:بشر, نوشن 
رو به زوال گذاشت. فلسفهاش, در عرض یک نسل پس از مرگش, توسط 
کریستیان فون ولف صورتبندی سیستماتیک داده شد و به صورت تغییر 
شکل یافته خود در دانشگاه های المان از هر فلسفه دیگر بيشتر رواج 
یافت. با وجودی که اکثر نوشته هایش به زبان فرانسه بودند, اما آن قدر 
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نمیتوانستند مجموعه متمرکز و همسازی باشند: تا سال 16079 مجموعهای 
از وی به چاپ بر سید و حتی در این هنگام. نیز برخی از قسمتهای مهم و 
مخالف عقاید همگانی را حذف کردند - و این قسمتها تا سال 1901 به 
چاپ ترسیدند. . سیستم علامتی وی در محاسبات بعدها موفقیت چشمگیری 
پیدا کرد. اما رقبایش, یعنی نیوتن و لاک, تا نیم قرن از وی پیش بودند و به 
صورت بتهای روشنگری فرانسه درآمدند. با وجود اين, بوفونر ِِ راء در آن 
عصر شور خرد, یکی از بزرگترین نوابغ میدانست. متفکر بزرگ قرن بیستم 
اس سس لایبنیتز را "بیشک بزر گترین دانشمند فلسفه 
برای پایان 0 به اين تتبعات, میتوان اضافه کرد که قرن هفدهم 
رویهمرفته یکی از پربرکتترین عصرهای تاریخ اندیشه جدید بود. بیکن, 
دکارت, هابز, اسپینوزا, لاک. بل و لایبنیتز. زنجیری شکوهمند از مردان 
بزرگ و سرمست از شراب عقل بودند و (اکثر آنها) شادمانه اطمینان 
داشتند که جهان را درک کت و حتی "عقاید واضح و روشنی" در مورد 
خداوند ارائه دادند و همه آنان - جز آخرین - به آن نهضت خروشان 
"روشنگری" راه بردند که میبایستی دین و دولت را در انقلاب فرانسه 
دگرگون سازد. لایبنیتز این نتیجه را پیشبینی کرد: در همان زمان که 
میکوشید تا به اخر از ازادی نطق و بیان پشتیبانی کند, از ازاداندیشان 
میخواست که در تاثیر سخن يا نوشته هایشان بر اخلاق و روحیه مردم 
اندیشه کنند. در حدود سال 0 در مقالات نو هشدار قابل توجه داد: اگر 
انصاف میخواهد که بر ازاداندیشان ابقا کند. تورع خواستار است که 
تاثیزات. سخنان -خزمف. آنان:. در.جاینی آشکار شود که با مشیت خداوندی 
خردمند و نیکو و عادل, و با خلود روح که انها را مشمول عدل الاهی میکند, 
منافات داشته واز نظر اخلاقی و نظم اجتماعی زیاناور باشد. من میدانم 
که مردان بسیار خوب و نیکاندیش معتقدند که این عقاید نظری کمتر از 
انچه فکر میشود بر عمل اثر دارند: و نیز میدانم که افرادی هستند که خلق 
وان ودره که ی ره هر هر ۵ به کاری 
که در خور شانشان بیست وادار کند. . شاید بتوان فیالمثل کت که 
اپیکور و اسپینوزا زندگی نمونهای را سپری کردند. اما اين نکته در مورد 
مریدانشان يا مقلدینشان صادق نیست. زرا انها, که دیگر از ترس خداوند 
بصير و از عذابهای اخروی فارغ شدهاند. افسار از دهنه شهوت و 
بابلا برمیدارند و ذهنشان را در راه اغوا و فساد دیگران به کار 
میاندازند: چنانچه جاهطلب و دارای نظرات بدی 1۳ به خاطر لذت و 
پیشرفتشان, چهارگوشه جهان را بآ تین هی کنزدند: من اینها را در کسانی 
که دست مرگ آنها را چیده اتتیتت دیدهام. من همچنین میدانم که عقاید 


ا-مقدمة تاریخی 


1- دیدن کردن مارکوپولو از قبلای قاان 

مسافران عجیب- ماجراهای یک ونیزی در چین- جلال و سعادت هانگچو- 
کاخهای پکن- غلبة مغولان- چنگیزخان- قبلای قاآن- شخصیت و سیاست او- 
حرم او- مارکوی هزار هزاری 

در عصر طلایی شهرستان ونیز, در حدود سال 1265 دو مرد فرتوت و یک 
ی تا اس و ما ای رای 
دوش, به در خانه ای که. به ادعای خود, بیست و شش سال پیش از ان 
خارح شده بودند, رفتند و آهنگ دخول کردند. اینان. که سرانجام بدان خانه 
درآمدند. می گفتند که بسا دریاهای پرخطر و کوهها و نجدهای مرتفع را 
پیموده. از بیابانهای پردزد گريخته, چهار بار از دیوار بزرگ چین گذشته, 
بیست سال در ختا1 به سر برده و خدمتگزار مقتدرترین سلطان عالم بوده 
اند. اینان از امپراطوری و شهرها و فرمانروایانی بزرگتر و مقتدرتر و 
ثروتمندتر از امپراطوریها و شهرها و فرمانروایان اروپا خبر می دادند. می 
گفتند که «در سرزمینهای دور دست., سنی را برای ایجاد گرمی به کار می 
برند, طلا را با کاغذهای مخصوص مبادله می کنند. میوه هایی از نوع گردو 
و فندق دارند بزرگتر از سر انسان. بکارت را مانع زناشویی می دانند, و 
زنان و دختران میزبان؛ به میل خود, به پذیرایی شحانان فعض پردازند.» اما 
کسی سخن آنان را باور نمی داشت, و مردم وبیز به وف از آنان: که 
جوانتر و پرگوتر بود و, برای برشمردن مشاهدات خود, عددهای بزرگ 
شگفت انگیز به کار می برد.«مارکوی هزارهزاری» لقب دادند. 

مارکو و پدر و عمویش از دیرباوری مردم نرنجيدند. سنگهای گرانبهایی را 
که از پایتخت ان کشور دورافتاده اورده بودند, فروختند و با پول انها به نام 
و مقام رسیدند. وقتی که ونیز در سال 1298 با شهرستان ژن به جنگ 
کشتی او اسیر, و خودش مدت یک سال در ژن زندانی شد. در 

1 در اصل, نام قومی مغولی بود, و بعدا بر سرزمین چین اطلاق شد. 
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زندان. برای تسلای خود, سر گذشتهایی را که بعدا| معروفترین سفرنامه به 
شمار امد, به کاتبی تقریر کرد. به شیوه ای ساده و دلنشین شرح داد که 
چگونه پدرش نیکولو و عمویش مافئو با او که هفده ساله بود, از عکا خارج 
شدند, از کوههای لبنان گذشتند, و به بین النهرین و خلیج فارس رفتند, در 
پارس و خراسان و بلخ سفر کردند و به فلات پامیر رسیدند. آنگاه همراه 


مشابه اندک اندک در دهن بزرگانی که تز‌ذیکر ان حکمرانی میکنند و امور 
مردم در دست انهاست رسوخ میکند و, در حالی که در کتابهای باب روز 
قرو میروند, همه چیز را به دست انقلاب عمومی که اروپا با ان مواجه 
است رها 

در این ب-۳ علاقماه: صمیمانه نهفته شده است و ما باید نز ان هشدار 
احترام نهیم. وختی بش آز آنکه روشنگری فرانسه عقاید و معتقدات را 
فرو ریخت و انقلاب فرانسه چهار 
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گوشه دنیا را به آتش کشید و کشتار سپتامبر عطش خدایان را موقتا فرو 
نشاند, یک مورخ بزرگ میتوانست به نخستین عصر علوم و فلسفه جدید 
نگاه کند و دریابد که رویدادهایش نه تنها ویران کننده تمدن نبود, بلکه 
اراو ید ی دز ایس موز تین کببه اس 

بدین نحو بود که آموزگاران بزرگ قرن هفدهم ... اذهان مردم را به 
تحقیقات و تجربیات بیطر فانه انضباطی بخشیيدند و از طلسمی که از 
دیرباز آنها را در بند کشیده بود آزاد ساختند. و عشق به حقیقت. که دانش 
را دگرگونی بخشید, در آنها به وجود آوردند. انگیزهای بود برای یک جنبش 
بحرانی بزرگ که همه تاریخ. همه علوم و همه الاهیات را دگرگون ساخت: 
که در تیرهترین زوایا نفوذ کند: همه اغراض عقاید کهن را نابود ساخت: 
نادانیها را از میان برداشت: دانشهای ما را از نو بنیان نهاد: و تمام کیفیت و 
قلمرو دلبستگیهایمان را 1 اما اگر شیوع و رواج روح خردگرایی 
در نتیجه, قرن هفدهم افکار جدید را, چه خوب و چه بد. بنیان گذاشت. 
رنسانس به یونان و روم باستان و رسوم و هنر کاتولیک پیوسته بود: اصلاح 
با و معتقدات قرون وسطایی پایبند بود. اکنون این 
عصر غنی و حادئهانگیز, از گالیله تا نیوتن, از دکارت تا بل, و از بیکن تا لاک 
به سوی آیندهای نامعین گام برداشت که تمام خطرات ازادی را نوید 
میداد. اين قرن شاید بیش از قرن هجدهم به لقب عصر خرد سزاوار بود: 
زیرا با وجودی که ندای فیلسوفانش ندای اقلیتی اندک بود. برخلاف 
بازیگران از بند رسته روشنگری فرانسه, از خود اعتدال عاقلانهتر. و در 
مورد محدودیت فکر و آزادی تعقل بیشتری نشان میدادند. در هر صورت؛ 
بزرگترین درام تاریخ جدید پرده دوم را نمایش داده بود و به سوی پایان 
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کتاب پنجم 


فرانسه در برابر اروپا 
16893-5 
- صفحة سفید - 





|- مادام دو منتنون 


پس از مرگ ماری ترز (30 ژوئیه 1683), "بیوه سکارون"" مارکیز 
دومون: معلمه مرزندان نامشروع 9 7 
دربا ساطنتی بود. ان | آ و رد 
و تاریخ نویسان هنوز هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. این زن 
دشمنان بسیاری داشت که از ترقی و قدرتش ناراضی و منزجر بودند: 
بعضی از انها که مورخ بودند, او را زنی خودخواه و شخصیتی شریر و 
بدنیت معرفی میکنند. با وجود اينکه میتوانست جای مادام دو مونتسپان 
معشوقه شاه, را با همه نفوذ و قدرتی که از این منصب به دست میاآمد 
بگیرد. آن را نپذیرفت و در عوض شاه را متقاعد ساخت تا به سوی ملکه 
برگردد (اوت 9090()/. ملکه در آن زمان چهل و دو ساله بود, یعنی هم سه 
سال از منتنون جوانتر بود و هم دلیلی بر مرگ زودرس وی متصور ِ در 
این زمان مارکیز ظاهرا فضیلت را بر قدرت ترجیح داد. هنگامی که مرگ 
ملکه را در ربود» این معلمه باز هم از پذیرش معشوقه بودن شاه طفره 
رفت: میکوشید تا با به خطر انداختن منصب کنونی, مقامی والاتر به چنگ 
بیاورد. اگر فضیلتش در جاهطلبی بود, نمیتوان گفت که فضیلتی الوده 
است: درست همان سان که عفت یک دوشیزه مال اندیش, که جز زیبایی 
وسیله دیگری برای معامله زندگیش ندارد, از اينکه بیندیشد حلقه ازدواج 
امنتر از منزل یکشنبه است. آلوده نمیشود. هنگامی که لویی منتنون را به 
همسری برگزید, چهل و هشت ساله بود: مینیار وی را بانویی تصوير "0 
است که دوران فتنهگری و عشوهگری جسمانی را پشت سر گذاشته بود. 
از یک سو زنی براستی دیندار بود, و از سویی دیگر قماری بزرگ کرد و 
برنده شد. در قصر ورسای, ۲ شاه, خانه گرفت و یک 0 
بورژوایی ساده برگزید. "زندگی 
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درباری را باب طبع نمیدانست و خودنمایی وی را شاد نمیساخت." روت 
نمیاند وخت: حتی در زمان قدرت هم جز " "قصر منتنون" ", که بدون اسباب و 
بلا استفاده رها شده بود. هیچ چیز نداشت. میگویند که لویی در اواخر 
زندگیشان به وی گفته است: "اما مادام, شما چیزی ندارید. و اگر من 
تهیر ۴ به فقر دچار میشوید. 

بگویید ببینم. چه کاری میتوانم برای شما انجام دهم." چیزهای اندکی برای 
خویشانش, و مقداری پول برای دانشکدهای که خود در سنسیر برای 
دختران خانواده های ابرودار ولی نیازمند تاسیس کرده بود خواست. 


این غرور وی نبود که چنین اوازهای برای این زن اورد, بلکه غرور شاه در 
اسراف نابود کننده دسترنجها و پولها بود. از بسیاری جهات همسری 
مهربان و خوب بود. هم و غمش این بود که همچون یک واسطه میان شاه 
و دنیا خدمت کند, ارامش را در میان جاه طلبیها و دسیسه های درباریان 
محفوظ دارد, جاهطلبان را دست به سر کند. برای نوه های شوهرش 
دایهای مهربان باشد, نیازمندیهای مردانه وی را براورد, در ناکامیها و 
شکستها خاطرش را تسلی دهد به "مردی که در قلمرو سلطنتش کمتر و 
به سختی سرگرم میشود" شادمانی بخشد, و محیط صلح راهن 
ایا ها ی ان ۱ 
میشد که بر جان میلیونها نفر تاثیر میگذاشت. پس از مرگ. در میان نامه 
های خصوصیش این دعارا, که حتما پس از ازدواج نوشته بود, یافتند: 
خداوندا, تو مرا این مقام دادی, و من خودم را با رضا به تو تسلیم میکنم. 
به من توفیق ده تا همچون یک مسیحی الام را تحمل کنم؛ به تقدیس 
لذاتش بکوشم. شکوه و جلال تو را در همه چیز ببینم. و ... به رستگاری 
شاه پاری دهم. فحذار دستخوش آشفتگیهای فکر قرار گیرم. ۰ ای 
پروردگار, خواست تو را میخواهم نه خواست خود را: زیرا سرور هر دو دنیا 
در تسلیم به خواست و مشیت توست. این بینش را, و همه هوشمندیهایی 
را که در خور این مقام والایی است که به من تفویض کردی, به من ارزانی 
دار: استعدادی را که به من دادی شکوفان ساز. تو که قلب شاهان را در 
دست داری, قلب این شاه را باز کن تا آن نیکی را که تو میخواهی در آن 
بگذارم: مرا یاری ده تا او را شادی بخشم, تسلی دهم, ترغیب کنم, و حتی 
اگر مشیت تو بر این قرار گیرد, اندوهگین سازم. بگذار چیزهایی را که 
میتواند از من بیاموزد و دیگران جرئت گفتنش را نداشتهاند, پنهان نسازم. 
بگذار خودم را با او نجات دهم , بشود که او را در تو و برای نو دوست 
بدارم و بکند که او هم بدینر نحو مرا دوست بدارد. . بگذار تا روز باز آمدنت 
هر دو پاک و منزه در راهت گام برداریم ۲ 

این نامه زیبایی است, به زیبایی نامه های هلوئیز به ابلار,. و حتی میتوان 
امیدوار نود کهتان آنها هم اضیلتر پاسد. 

چنین دعایی, صرف نظر از عکس العمل بیرونی؛ نیرو هم میبخشد. شاید 
در اصلاح طلبی و راهنمایی کردن دیگران هم نوعی اراده معطوف به 
قدرت پنهانی قرار دارد. اما گذشت سالها صداقت, , و حتی محدودیت» تورع 
وی را ثابت کرد. سن سیمون گفته است: "پادشاهی را یافت که خود 
میینداشت رسول است. زیرا در همه عمر پیروان ایین یانسن را 
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شکنجه داد. . .. اين امر به وی نشان داد که بذر را چگونه بیفشاند تا از 
زمین بهره خوب برگیرد." آیا اين زن مشوق شکنجه هوگنوها بود سن 


سیمون چنین میپندارد. اما بر بر اثر تحقیقات بعدی؛ که لوور| دشمن 
تشر تخیر دی آنها پنشقدم موی اس دلی .هیر نی لرد:ا کته تاریخنویس 
کاتولیک, که کمتر از این کیش پشتیبانی میکرد. دربارهاش چ ۷ 
میکند: دانشمندترین, بافکرترین» و وظیفهشناسترین زنان بود. 7 
بود و مدتهای مدید همچون یک نوایین پر حرارت میزیست. وی با پیروان 
ايین یانسن سخت مخالف بود و از اطمینان بهترین روحانیون برخوردار. 
همه بر این عقیده بودند که او شکنجه های دینی را تشدید. و شاه را به 
الغای فرمان نانت ترغیب کرد. نامه هايش دلیل بر این مدعی است. اما 
نامه هایش را یک ناشر, که مردی جاعل و حیله گر بود. تحریف کرده 
است.: 

مادام دو سوینیه. مانند فنلون و دیگر کاتولیکهای آن زمان, از الغای فرمان 
نانت جانبداری میکرد, اما با نفوذی که داشت به قول میشله پروتستان 
سخت میکوشید از بیرحمی دستگاه قضایی روحانی جلوگیری کند. 

برای اینکه مبادا تمایلات رمانتیک به منظور هر چه جالبتر جلوه دادن این 
زن تصویر او را گل آذین کند, بو ات که ان درنجه دید اغراض و نظریات 
دیگر به مارکیز نگاه کنیم. نخوت و غرور دوکی سن سیمون هرگز این 
بورژوای پست را که به معشوقگی پادشاه فرانسه رسید نبخشید: 

چون با و و فقر بار آمده بود فکرش کوته و قلب و احساساتش 
فرومایه و پست بود. احساسات و انديشه های این زن ان چنان محد ود 
بودند که در حقیقت همیشه از حد یک مادام سکارون نیز کمتر بود. ... هیچ 
چیز نفرتانگیزتر از این نیست که شخصی پست [بداصل] به مزیتی چنین 
بزرگ و ارجمند برسد. 

با اینهمه, دوک در میان بديهایش فضایلی را هم بر میشمارد: 

مادام دو منتنون زنی بود صاحب حس لطیفه گویی بسیار که سخت موجب 
رنجش افرادی میشد که در میانشان راه یافته بود, اما چیزی نگذشت که 
بین آنها به شهرت رسید. با بینشهای دنیایی اراسته و مزین بود و 
شیرینبیانی به آن رنگی دلیسند داده بود. چون در مقامهای مختلف کار 
کرده بود زیرک چرب زبان؛ حاضر به خدمت بود, و هميیشه میکوشید 
لذتبخش باشد. دسیسه خواهی, که خود از آن بسیار دیده و برای خود و 
دیگران بسیار ساز کرده بود. وی را استادی, استعداد و خوی 2 
بخشیده بود. ملاحت غیر قابل قیاس بیتعلفی, که حساب شده و محترمانه 
بود و بر نو آثر حفتاهی پیشین» داتفه 
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وی شده بود, به استعدادهايش بیشتر کمک میکرد: بیانی ارام. دقیق, 
صریح, و طبیعتا شیوا و موجز داشت. 1 

بهترین دوران عمرش, چون سه يا چهار سال از پادشاه بزرکتر بود, دوران 


لطیفه گوییش بوده است اوج زمانهای زن نوازی شاه. : از ان قيافه 
شخصیتهای مهم به خود گرفت, اما این حس تدریجا جای خود را به 
فداکاری و ایمان داد, که به نحوی قابل نحسین در خور او بود. وی یک 
خودنمای کاذب نبود. اما احتیاح او را چنین کرد و بوالهوسی طبیعی وی را 
بیش از انکه میبود, نشان میداد. 
داشت: : شاید احساس میکرد که بسیاری از خطاهای زنی را که هم سخن 
پرداز است و هم ایجاز گو میتوان بخشید: 
هنگامی که توجه پادشاه را به خود جلب کرد, چندان زیبا یا جوان نبود: اما 
از لطف و فریبتدگی افسون کننده بسیار و ایدی: که مردان هوشمند ... آن 
را زیبنده جفت خود میدانند, برخوردار بود. ۰ فهمی درست و بیانی شیوا,؛ 
بدون حشو, و بسیار عاقلانه, آرام و نشاط آوز داشت. دارای خلق و خویی 
نود که آزامش آن حتی براق .یک لحظه بر هم تمتخورد: حس سلیقه اش از 
سلیقه همجنسان خود همان قدر برتر بود که سلیقه همجنسان وی از 
سلیقه ما بیشتر است: این بود صفاتی که بیوه یک فرد لوده و بیهوده را 
نخست دوست محرم و سپس به همسری معغرورترین و نیرومندترین 
شاهان اروپا مفتخر ساختند. 
ترا تجام: وی را ۹ تاریخنویس فرانسوی که 
شزن ان ۱ نوعی هماهنگی در رفتان و فکن تخود 
0 ۱ ۱ ی 1 
با وقار بی همتای طبیعی افزایش یافته بود لویی را کاملا خشنود 
میساخت. وی "محبت" را دوست داشت., و شاه "شکوه و جلال" را: مانند 
شاه, محتاط, ملاحظه کار, و در عین حال جاذب و شکوهمند و نیز از حلاوت 
سخنپردازی برخوردار بود و این حلاوت را با منابع تخیل غنی و تحصیلات و 
دانشهای متنوع هميشه محفوظ نگاه میداشت. مثل شاه دارای استقلال 
اراده و خودخواهی بود: با وجود این. محبتی دیریای هر چند نه زیاد سوزان 
در او بود. از شاه. که در دوستی و عشق فقط نسبت به وی ثابت قدم بود, 
کم ات ولی پایدارتر بود: اما هرگز پی نبرد ِ انچه میبایستی فدای 
۱ ۱ ۱0 ۱۳ ۵ 0 ۰ ۲۸ 
... به یاری خصلت آرام, متفکر, ی که هیچ گاه تحت تاثیر انگیزه های 
در هر صورت. این زن, که شاهی چنین با عظمت او را به همسری برگزید 


صاحب صفات تبحسین انگیزی بوده باشد. شاه وزیرانش را در اطاق 
خصوصی این زن و در حضور وی, میپذیرفت و با آنان گفتگو میکرد: و با 
وجودی که خود را به صحبتها و مذاکرات آنها محجور و بیتفاوت نشان میداد 
و خود را به کارهای سوزنکاری و دوخت و دوز مشغول میداشت, لویی 
"بعضی اوقات رو بدو 
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میکرد و نظرش را خواهان میشد" و آن قدر , بر این قضاوت ارج مینهاد که 
او را "دارای نظر صایب" مینامید. شکاکان به وی "مادام فعلا : کته 
زیرا میپنداشتند که يا بزودی رقیبی برایش پیدا ميشود, يا اینکه کسی دیگر 
جایگزینش میگردد: اما برعکس, شاه تا دم مرگ نسبت به وی وفادار باقی 
میماند. نفوذش هر سال گسترش مییافت و, تا آنجا که تورعش اجازه 
میداد, بخشنده و صاحب کرم بود. میکوشید تا اسرافکاریهای شاه را تعدیل 
کند و وی را از جنگ منصرف سازد به همین لحاظ هم لوووا با وی دشمن 
شد. 

برای تاسیس سازمانهای خیریه بیمارستانها, صومعه ها, مددکاری به نجبای 
ورشکسته, و تامین مهر یه دوشیزگان حمایت شاه را به دست آورد. جز 
کاتولیکهای خوب, هیچ کس نمیتوانست با توصیه وی به کاری گمارده شود. 
بر روی تصاویر هنری برهنگان قصر ورسای پارچه کشید. دانشکده سن 
سیر را به صومعه مبدل ساخت (1693) و در آن را به روی جهانیان بست. 
خودش نیز در قصر شاهی همچون یک زن تارک دنیا میزیست: "با 
گوشهگیری و در انزوا زیستن به زندگی تارک دنیایی نزدیک شده بود." شاه 
که نخست بر زهد. دینداريش میخندید. سرانجام با فروتنی خاص به تقلید 
از آن پرداخت. کشیشانی که در اطرافش بودند از اينکه شاه مناسک 
مذهبی را مرتبا انجام میداد شادمان ميشدند, اما آن زن نیات شاه را بسیار 
خوب میفهمید: * کرش "شاه از مقام صلیب و توبه کاری غافل نیست. اما 
نمیداند چگونه باید فروتنی کند و روح حقیقی توبه را در خود به 5 
بیاورد." پاپ الکساندر هشتم از این جهت خشنود شده بود و از مادام, که 
توانسته بود چنین ضد پاپ گالیکانی را اصلاح کند. تشکر کرد و به وی 
تبریک گفت. شاید نقصان نیروی بدنی شاه پس از سال 1684 و رنجی که 
از بیماری فیستول میبرد او را به فکر مرگ انداخت. در نتیجه دست به 
دامان دین شد. در هجدهم ۹ 6 به عمل جراحی سختی تن درداد و 
رنج عمل را با رشادت ویژهای تحمل کرد. دستجات مخالف فرانسه زمانی 
شایع کردند که وی در حال مرگ است. اما جان به در برد و چون به 
نوتردام رفت (30 ژانویه 1687) تا به شکرانه سلامت بازیافته پروردگار را 
سپاس گوید, فرانسه کاتولیک با شادی و جشن سرورانگیز از وي استقبال 
کرد. ولتر گفته است: از ان تن شاه دیگر , به تثاتر نرفت" وه 


شاهانه که در دوران اول زندگی جز لاینفک وجودش شده بود, جای خود را 
به وقاری داد که بعضی اوقات به ترشرویی نزدیک مینمود, اما گاهی هم از 
امور جنسی هیچ غافل نمیشد. حون سک رون آذن ند و کارها بة دست 
مادام دو مشون رها گشت. از مراسم و جشنهای درباری کاست و به 
زندگی 

داخلی خصوصی, که همسرش برایش ترتیب داده بود, تن درداد. هنوز در 
صرف هزینه ها اسراف میکرد., اما همان طور که در خور مقامش بود, 
متکبر و خودخواه و همچنان شهوتران بود. در ماه مارس 1696 به کف از 
درباریان متملق به نام فرانسوا د/اوبوسون, که بعدها دوک دولا فویا نامیده 
شد. ماموریت داد تا در پلاس د ویکتوار (میدان پیروزیها) مجسمهای به نام 
"انسان جاودانی" برایش بریپا کند. اما باید اضافه کرد هنگامی که 
دوبوسون میخواست پیش پای مجسمه چراغی روشن کند که شبانروز 
روشن باشد, شاه از پذیرفتن اين الوهیت نابهنگام سر باز زد. گروهی از 
اشراف متدین به سرکردگی دوک و دوشس شوروز. دوشسهای بوویلیه و 
مورتمار, و سه دختر کولبر "گروه فداییان حافظ شاه" را در اطراف شاه و 
همسرش تشکیل دادند که بسیاری از اینان قلبا مذهبی بودند و پارهای نیز 
شیوه ترک نفس رازورانه مادام گوئیون را پذیرفته بودند. سر ود مشهور 
" بیایید ای گروه مومنان" " را یکی از شاعران گمنام فرانسه در این زمان 
ساخت. بقیه درباریان نیز از نظر ظاهر خود را با وضع اخیر شاه همگام 
ساختند. از عیاشیها دست برداشتند, در مراسم قداس و تناول عشای ربانی 
بیشتر شرکت میکردند. و به اپرا و تثاتر که از زمان لولی و مولیر به 
سرعت رو به افول نهاده بود, کمتر میرفتند. شکار, مجالس رقص,: 
ضیافتهای پرخرج و قمارهای کلان:گن معقظی ماش ها نعیر فنون. آز امه 
داشتند: عیانشان .۵ ازاداتذیشان باریس خقد را بنهان کردم بودند,و بیصیر اته 
منتظر بودند ۳ در زمان نایب السلطنه جدید به تلافی برخیزند. اما فر۳ 
فرانسه از تقدس و زهد پادشاهشان شادمان بودند وء در زیر فشار مرگ و 
مالیات, هزینه های کشنده جنگ را با سکوت تحمل میکردند. 


ا|- اتحاد بزرگ: 1697-1689 


مالياتها, علی رغم کاهش ترقی و پیشرفت, رو به افزایش بود. سیستم 
کارخانجات به سوی اردوگاه ها و میدانهای جنگ کشانده شده بودند: اما 
بیشتر بر آثر خفقان خود از بین رفت: مقررات و قوانین دولتی ان رشدی 
را که ممکن بود با کنترل کمتر, با آزادی بیشتر, و با تجربه و اشتباهات پدید 
آورد متوقف ساختند. امور ِِ در تیرگیهای مقررات و جرایم محدود 
شدند: فعالیت پیچیده اقتصادی, که نز. اثر کرنشکی. رنه آهر اکتریت و از 
ابداعی اقلیت به حرکت درآمده تود در زیر فشار کوه قوانین مینالید و به 
تعطیل و سکون تهدید ميشد. بنابراین. در اوایل 1685, یعنی شصت و پنج 
سال قبل از کنه و تورگو و نود و یک سال پیش از ادم سمیث, فریاد 
"آزادی عمل" " بلند شد. یکی از مباشران لویی چهاردهم چنین گفته است: 
رهز بزرری ین استت: که: مار ر کات زا باند آزادی کامل بخشید. تا آن وقت 
که ما به اين فکر نیفتاده بودیم که کارخانه ها و بازرگانی 
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زا در چارچوب لوایح دولتی پایبتد سازیم: هر گز سابقه نداشته است. که آتها 
در اين کشور به چنین تباهی دچار شده باشند." در این تباهی عوامل دیگری 
نیز دست اندر کار بودند. هوگنوهایی که از تعقیب و شکنجه میگریختند 
هنرمندی و استادی تجاری خود را, و بعضی اوقات پساندازشان را, هم با 
خود میبردند. تجارت همراه با مقاصد کشور گشایی شاه آسیب میدید. 
صادرات در برابر تعرفه های سنگینی که کشورهای دیگر بر کالای وارداتی 
فرانسه بسته بودند فلح شده بود. انگلیسیها و هلندیها ثابت کرده بودند که, 
در برابر فرانسویان خودپسند و بیحوصله, دریانوردان و استعمارگران 
بهتری هستند: ز کار "شرکت هند" به شکست انجامید. 

مالیات از گسترش امور کشاورزی کاست و وضع متزلزل پول وضع مالی 
کشور را آشفته و فلج کرد. وزرایی که پس از مرگ کولبر به لویی خدمت 
میکردند:با انان. که بسن از ریشله و مازارن در خدمتسشن بودند قابل: قیاشن 
2 پسر کولبر به نام زان باتیست, مارکی دو سینوله, وزارتخانه های 
بازرگانی و دریانوردی را در دست گرفت و کلود لو پلتیه وزارت دارایی را 
اما کمی بعد, این سمت به لویی فلیپو, سنیور دو پونشارترن: واگذار شد: 
لوووا کماکان وزیر جنگ باقی ماند. این مردان جدید منکوب شکوه و جلال 
و قدرت لویی چهاردهم بودند: میترسیدند تصمیم بگیرند, و دستگاه دولت 
هميشه مطیع اوامر پادشاه بود. فقط لوووا| بود که از خود اراده داشت و 


کاروانها به کاشغر و ختن گراییدند. بیابان گوبی را یمودند راکوت 
ذرآمدنده. و از دیوار بژری. کدر کردندر .به شانگتو1 پا نهادند و, به نام 
قاصدان ِِ جوان؛ نزد فغفور چین,: , که خان زار ک مفول بود با ر یافتند. 
قصد آن داشتند که بیش از یکی دو سال در چین بمانند. ان 
قبلای قاآن بر مشاغل پر سود دست یافتند و تقریباً ربع قرن در آن خطه 
توا اوردنق. مار که ترفی: کرد .و ین به سقام فرمانداری هانگچو رسید. 
خنات که ماک در شوج حاط رات رین دی وی ان مسا اخاط 
داشتن عمارات و پلهای عالی و زیادتی بیمارستانهای عمومی و کوشکهای 
مجلل و وسایل عشرت و معصیت و روسپیان دلربا و نظام اجتماعی پیچیده 
و مردمی آداپ دان و آراسته, از همة شهرهای اروپا فرسنگها پیشتر بود و 
محیط آن از یکصد و پنجاه کیلومتر در می گذشت. 
خیابانها و ترعه ها پهناورند. و زورقها و ارابه ها, که بار مایحتاح اهالی را 
می کشند. باسانی از آنها می گذرند. معروف است که تعداد پلهاق بزرگ و 
کوچک شهر به دوازده هزار سر می زند. پلهایی را که روی ترعه های 
اصلی کشیده و به شاهراههای شهر پیوسته است. به قدری بلند و ماهرانه 
ساخته. اند. که. کشتیها با دکلهاق. خود از زیر انا در وانند کزد. در عین 
حال, شیب طاقهای برآمدة پلها چنان با سطح خیابان برایر شده است که 
گاریها و اسبها بسهولت از روی آنها می گذرند. .۰ در شهر گذشته از 
دکانهای بیشمار, ده میدان يا بازار عمده وجود دارد. هر یک از اضلاع این 
میدانها بالغ بر 800 متر است., و خیابان اصلی شهر, که با 12 متر پهنا از 
یک حد شهر به حد دیگر می رسد, در مقابل میدان واقع است. ترعة بسیار 
بزرگی به موازات خیابان اصلی کشیده اند و برای نگاهداری کالاهای 
تا انا که اه فاد تا من ایا رها یی مت در 
یک سمت ترعه ساخته اند. انبارها به بازارها نزدیک است. هفته ای سه 
روز از چهل تا پنجاه هزار تن در هر یک از این بازارها گرد می آیند. ... 
ناما فضه ار ترشیت شیم است اند اضلن دار مهد 
دو سمت. به عرض سه متر هموار و مفروش کرده اند. در فاصلة این دو 
حاشیه, شن نرم ریخته و برای بخشر- شنت یدزی سرپوشیده ساخته اند تا 
ان باران به ترعه های مجاور برسد و خیابان همواره خشک باشد. ارابه ها؛ 
که دراز و طاقدار و دارای پرده ها و نازبالشهای ابریشمین هستند و شش 
تن را در خود جای می دهند, 0 مردان و 
رنایت که مضه یه دا ات اراس را نی ند 
گوشت هر گونه از جانوران شکاری فراوان است. ... هر روز مقدار 


1 رح ,همان شهری که به صورت 72020۱1 در اشعار کولریج. شاعر 


آن هم اراده جنگ بود جنگ علیه هوگنوها, علیه هلند. و علیه شاهزادگان و 
ملتهایی که خار سر راه فرانسه توسعه طلب بودند. لوووا بهنرین ارتشها را 
در اروپا ایجاد کرد: آنها زا با انضباط و شجاع بار آورده, با جنگ افزارهای 
رتور وگ ری مرا هر ان ات وان هرا 
چگونه میتوان بدون جنگ و پیروزی غذا داد و روحیهاش را حفظ کرد 
فرانسه به آن ارتش افتخار میکرد و ذبکز کشورهای اروپایی از آن 
خشمگین و بیمناک بودند. هنگامی که لویی چهاردهم در ماه مه 1685 
قسمتی از از قلمرو برگزیننده پالاتینا را به عنوان ارثیه خواهر فقید 
برگزیننده, بعلی شارلوت الیزابت کم اکنون دوشس د/اورلئان نام داشت. 
مدعی شد. شاهزادگان امپراطوری در حیرت بودند که این پادشاه تجاوز 
کار در آینده چه ادعاهای دیگری را مطرح خواهد ساخت. این زک زمانی 
رو به آفزايش گذاشت که لوبی شهرهای کولونی. هبلدسهایم. و مونستر را 
تحت نظر نمایندکان انتخابی خود به نام شاهزادگان اسقفی به فرانسه 
1 دوم ال بر گزیننده باواریا که کاتولیک مذهب بود, به 
اتفاق برگزیننده بزرگ پروتستان براندنبورگ, کارل یازدهم پادشاه 
پروتستان مذهب سوئد و ویلیام سوم فرمانروای ایالات 
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متحده اتحاد اوگسبورگ را تشکیل دادند تا در برابر تجاوزی که کشور با 
قدرتشان را کند به دفاع بپردازد. 

امپراطور هنوز با ترکهای فراری درگیر بود, اما شکست آنها در دومین نبرد 
موهاج (1687) و در بلگراد (1688) دست ارتش امپراطوری را برای 
جنگیدن غرب ازاد گذاشت. پادشاه فرانسوی یکی از بزرگترین اشتباهات 
نظامی را مرتکب شد. ستادها و در هر آن منتظر بود که وی به هولاند 
حملهور شود: لویی در عوض تصمیم گرفت پیش از آنکه ارتش امپراطوری 
به مرزهايش نزدیک شود, به المان حمله برد. در 22 سیتامبر 1688 عمده 
قوایش را به سوی راین روانه کرد و اين سخنان را دو فن بیست و هفت 
ساله گفت: "پسرم,: فرماندهی ار تشم را بدین جهت به تو میسپارم تا 
فرصت یابی و استعدادت را نشان دهی: به همه اروپا نشان ده, تا چون من 
بمیرم, کسی نپندارد که شاه مرده است. " ارتش فرانسه در 25 سپتامبر 
وارد آلمان شد. در عرض یک ماه کایزرسلاوترن, نویشتات, ورمس, . بینگن, 
ماینتس: و هایدلبرگ را تصرف کرد: در 29 اکتبر دز استراتژیکی 
ایو رک سقوط کرد, در چهارم نوامبر دوفن پیروزمند به مانهایم 
حملهور شد. شاید همین پیروزیها آغاز سقوط شاه 3 زیرا این ۳09 
وی را در جنگی دامنهدار و با دشمنان روز افزون درگیر ساختند: آنها هولاند 
زا از نیم یک خمله. از اد.ساختند: آباز تره ابالات فتجده را-تزغیب کردند تا 


ویليام سوم را در تسخیر انگلستان یاری دهد. ویلیام پس از اينکه نیرویش 
را در انگلستان تثبیت کرد اتسار را از تابع فرانسه به دشمن فرانسه 
مبدل ساخت., و از رعایای جدیدش خواست تا در آزادی سیاسی و مذهبی 
ارویا با وی همداستان شوند. پارلمنت انگلستان مردد بود: آنها میینداشتند 
که هدف اصلی ویلیام این است که هولاند را نجات دهد: و هولاند یکی از 
بزرگترین رقبای بازرگانی انگلستان بود. اما پیروزیهای فرانسه درخواست 
ویلیام را مجددا ضروری جلوهگر ساختند. لوووا به لویی اصرار کرد که به 
دا را ایا را ره ی وش ال با 
وسایل و امکانات محلی محر وم سازد. لویی با دو دلی و بیمیلی پذیرفت. 
ورمس. اوپنهایم. قسمتهایی از اسقفاعظمنشین تریر, و مارکگرافنشین 
بادن را به باد غارت:داد و.به انش کشند: همه.جای راینلاتد المان تقزیبا 
ویران شد. ولتر این بیرحمی را با وجدان یک ارویایی خوب توصیف کرده 
در قلب زمستان بود. ژنرالهای فرانسوی جز اطاعت چاره ای نداشتند: و 
بر «طبق این آذفتور: بم.ساکنان آن شهرهای زا و اراسته:. به ساکنان 
دهات, و صاحبان بیش از پنجاه قصر اطلاع دادند و منزلهای خود را, که 
قرار بود با آتش و شمشیر ویران شوند. ترک کنند. مردان, زنان, پیران و 
کودکان شتابان فرار میکردند. بعضیها به ییلاقها گریختند: دیگران به مناطق 
همسایه پناه اوردند, و در این اثناء, سربازان ۰ له سوزاندن 
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و غارت کردن آبادیها مشغول بودند. از مانهایم و هایدلبرگ, کرسی 
تشتتهای. .تر مزبنتد عان. اغاز. کردند: فضر‌هایشان. .یز خانه. زغابانشان: 
ویران شدند. ... این کشور زیبا برای دومین بار به دست لویی چهاردهم 
انا نت اما شعله های آتش این دو شهر و بیست 
روستایی که تورن (در یورش 4 در ان بالانینا را سنوزانده:بود در مقام 
مقایسه با اين آتش عظیم اخگری بیش نبودند. 

در نهر اشتد. الها ض: هلند, و انگلستان فریاد انتقامجویی علیه پادشاه فرانسه 
برخاست. نشریات المانی سربازان فرانسه را با هونها مقایسه میکردند که 
از عواطف انسانی بری بودند: لویی را هیولاتر, کافرتر, و وحشیتر از ترکها 
میخواندند. مورخان المانی مردم فرانسه را سرزنش میکردند که تمدنشان 
را از فرانکها(یعنی آلمانها) و دانشگاه هایشان را از امپراطوران مقدس 
روم (یعنی آلمانها) گرفتهاند. پیر ژوریو, هوگنو تبعیدی در هولاند, کتاب 
انتقادیش را به نام حسرت فرانسه در زیر یوعغ بردگی منتشر ساخته و در 
أض لویی چهاردهم را مستبدی متعصب خوانده و از ملت فرانسه خواسته 
بود تا وی را خلع, و یک حکومت مشروطه سلطنتی بر پا کنند 


مطبوعات فرانسه. در پاسح, از ملت فرانسه میخواستند تا به این 
دشنامگویی و توهین جواب گویند و پادشاه محبوب و در محاصره قرار 
گرفته شان را یاری دهند. در 12 مه سال 1689 انگلستان به امپراطوری 
مقدس روم» اسیانیا, ایالات منجده؛ دانمارک؛ و ساووا در "اتحاد ری ی که 
طبق آن میبایستی هر یک از اعضا عضو دیگری را که مورد حمله قرار 
گرفته است یاری دهد پیوست. این جنگ اکنون نبرد اروپا علیه فرانسه بود. 
لویی نیز متقابلا ارنتشش را به چهارصد و پنجاه هزار نفر و نیروی دریایی را 
به یکصد هزار نفر افزایش داد؛ : اروپا تاکنون چنین بیروی انبوهی را به خود 
ندیده بود. پادشاه ظروف نقرهاش را آب کرد تا بتواند از عهده مخارج این 
گروه سار تر ای به همه افراد و همه کلیساها دستور داد تا آنها نیز چنین 
کنند: به پونشارترن دستور داد تا سکهای جدید ضرب, و ارزش پول رایج را 
تا ده درصد پایین بیاورد. ان وزیر مقامهای جدید ایجاد نمود, انهایی را که 
پیشتر لغو کرده بود مجددا دایر کرد و انها را به مقامپرستانی که پی لقب 
بودند فروخت. وی به لویی گفت: ان که اعلیحضرت ی درست 
میکتلفر خداوند نیز یی ایهم فرش با ان سا بکردی وله به- تاه توضته 
کرد که به نیروی دریایی دستور دهد تا رابطه ایرلند را با انگلستان قطع 
کند. اين کار ممکن بود, زیرا درباسالار تورویل در روز سیام ژوئن 1690 با 
5 کشتی ناوگان مشترک هلند و انگلستان را در بیچیهد در ساحل ساکس 
خاوری شکست داد بود. اما لویی فقط دو هزار سرباز به کمک جیمز دوم 
به ایرلند فرستاد. اگر تعداد افراد بیش از این میبود, در نبرد بوین (اول 
ژوئیه 1690 پیروزی یه دست میامد و انگلستان و پادشاه هلندیش را 
چنان در ایرلند مشغول میساخت که نتواند در قاره اروپا بچنگد. ویلیام 
سوم با 
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این پپروزی. آزاد نود به. هولاند بزود (1691) و آرتنتن. انکلستان و هلند را 
علیه فرانسه وارد کارزار کند. لویی در 1692 درصدد حمله بر انگلستان بر 
آهند: نة. یک: دنه از تاو بان فرانسه در تولون دستور داده شد تا به سوی 
شمال برود و در برست به ناوگان تحت فرماندهی تورویل ملحق شود: 
آنگاه, هر دو دسنه متفقأ مقأومت انگلستان را درهم بشکنند و سی هزار 
سرباز را از دریای مانش عبور دهند. ناو گروهی که از تولون میأمد در جبل 
طارق دچار طوفان شد و نتوانست به یاری توروبل برسد: لاجرم, وی ناچار 
شد تنها با ناوگان مشترک هلند و انگلستان بجنگد. وی در یک نبرد سخت 
در سواحل لااوگ نزدیک شربور شکست خورد (19 مه 1692), و حمله به 
انگلستان بر هم خورد. انگلستان, یس از این پیروزی؛ بر دریاها مسلط شد 
و توانست مستعمرات ت فرانسه را یکی پس از دیگری از چنگش به در آورد. 
دریای مانش تا این عصر نگاهدار انگلستان بوده است. 


فرانسه به بهای از دست دادن افراد و تجهیزات جنگی بیشمار خود 
توانست در خشکی به پیروزيهایش ادامه دهد. فرانسویان در اوریل 1691. 
در حالی که غرور از خود بیخودشان کرده بود, در برابر چشمان شاه محل 
سوق الجیشی مونس را محاصره و سپس تسخیر کردند. لوووا در هفتم 
ژوئیه درگذشت. اما لویی از اینکه از این وزیر تجاوز کارش راحت شده 
بو ‌کندان: نار اخت یه سر تم سید ان ان مش بر انش که ات 
نظامی را خود در دست بگیرد. به پیروی از یک رسم کهن فرانسوی, مقام 
لوووا را به پسر دوستداشتنی و مطیع وی, یعنی مارکی دو باربزیو که 
جوانی بیست و چهار ساله بود سپرد. لويی شخصا فرماندهی سپاهیانش را 
برای تصرف ناموز به گهدهم گرفت: آنگاه فزفاندهی: را به: دوی دوه 
لوکزامبورگ سپرد و به ورسای رفت تا پیروزی خود را جشن بگیرد. در ماه 
ژوئن ویلیام سوم دوک را در ستینکر که غافلگیر کرد: فرانسویان, که 
نخست پراکنده شده بودند» جرئت و نظم و انضباط خود را تحت تاثیر 
فرمانده بیمار ولی شجاع خود بازیافتند و بار دیگر به قیمت بسیار گرانی به 
پیز هه زسبدند-در آن. یرد قیلیب دوم اهر لنان» ایب التلطته. آنندم 
فرانسه که فقط پانزده سال داشت و در صفوف مقدم سربازان میجنگید, 
تزخمیت: شاه دفبار مق به میدآن پیز جر کشتی دن انح لویی وان ده ک وه 
بوربون گنده (نوه کنده بزر ی )۱ که در سه نبرد جنگیده بود, و فرانسوا لویی 
دو بوربون. پرنس دو کونتی و لویی ژوزف, دوک دو واندوم (نوه هانری 
چهارم), و بسیاری از اشرافزادگان فرانسه آن چنان رشادت فوقالعادهای 
از خود نشان دادند که. علی رغم تناسانی زمان صلحشان» مورد تحسین 
هموطنان خود و سرمشق دشمنانشان قرار گرفتند. کنت زالم, که یکی از 
زندانیان بود, چنین گفته بود: "چه ملتی هستید! در جنگ هیچ دشمنی از 
شما ترساورتر و به هنگام پیروزی هیچ دوستی از شما سخاوتمندتر 
بیست یکی سال بعد؛ همان ارتش فرانسه, تحت فرماندهی همان ژنرال, 
2۷ ۳ در نیرویندن نزدیک بروکسل شکست داد: در اين نبرد نیز کشتار 
زیاد بود از متفقین بیست هزار, و از 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 787 

فرانسه هشت هزار نفر. ویلیام. بی توجه به شکستهای پی در پی, با 
ارتشی جدید بزودی به عرصه نبرد بازگشت. 

در ماه اوت سال 1694 نامور را پس گرفت و فرانسه پی برد که, پس از 
پیج سال خونریزی» هنوز نتوانسته است هلند اسیانیا را به تصرف تیاده 
ارتشهای دیگر فرانسه در ایتالیا و اسپانیا توت زیم این به دست آوردند, اما 
میدیدند که نمیتوانند متصرفاتشان را در برابر دشمنان و تدارکاتی که به 


طور روز افزون از هر سوی به آنها میرسید حفظ کنند. در ژوثئیه 1694 یک 
دسته از ناوگا 0 انکلیسی به فضد.خماة یه پراست :یه خر کت د راهن چند نفر 


از دوستان جیمز دوم در انگلستان (میگویند مارلبره جزو آنها بوده است) 
این نقشه را به وی اطلاع داده بودند, : فرانسویان, که از اين قصد آگاه شده 
ودب سواحل برست را با توپ مجهز کردند, در نتیجه, انگلیسیها با تلفات 
سنگین به عقب رانده شدند. مارشال دو لوکزامبورگ در ژانویه 1695 در 
گذشت., و لویی از آن پس فقط ژنرالهای درجچه دوم در اختیار داشت. 

با وجودی که متفقین هنوز در خاک فرانسه نفوذ نکرده بودند: فرانسه بار 
خنکن. »جذند را یه دوش :میکشته. .که گر. ان ذیگر سربازان مزدور 
تمیچنگيدند. بلکه :همه:ملتها برای یک کشت. و کشتار زقابتامیز بسیح شده 
بودند. 

مردم فرانسه, در حالی که به وجود ژنرالها. پیروزیها. و قهرمانانشان 
افتخار میکردند, مالیاتی آن چنان سنگین و بیسابقه میپرداختند که جسم و 

روحشان را به نیستی میکشاند. ار 0 ی و 
اضافه شد: ز فقط در یک ناحیه چهارصد و پنجاه نفر از گرسنگی تلف شدند. 
اقتصاد ملی به سقوط میگرایید. حمل و نقل به هرج و مرج دچار شده بود, 
زیرا در طول جنگ تعمیر پلها و راه ها تقریبا متوقف مانده بود. تاذ کانن 
داخلی بر اثر مالیاتهایی که بر رودخانه ها و زمینها بسته بودند, فلح شده 
بود. بازرگانی خارجی بر آثر مالیات و حقوق صادراتی و وارداتی, متوقف 
شده بود, و ناوکان: دشمنان نیز آن را غیز ممکن. ساخته بودند. آنان که از 
راه ماهیگیری یا معاملات ساحلی امرار معاش میکردند نابود شده بودند. 
منایع درآمد اکثر شهرها, بر اثر وجود سربازان. از دست رفته بودند. فقر, 
قحطی, بیماری, و جنگ جمعیت فرانسه راء که در سال 1670 بالغ بر 23 
میلیون بود, در 1700 به 19 میلیون نفر تقلیل داده بود. استان تورن یک 
چهارم جمعیتش را از دست داد جمعیت مرکز آن: شهر تور از هشتاد 
هزار نفر زمان کولبر به سی و سه هزار نفر تقلیل یافت. این است 
گزارشی که وضع نواحی مختلف فرانسه را در اواخر قرن هفدهم توصیف 
میکند: 


این شهر, که زمانی غنی و مترقی بود, امروز از صنعت عاری شده است. 
,.. سابقا در این شهر صنعتگرانی بودند, اما امروز همه از انجا رفتهاند. . 
ساکنان آن سابقا از زمین بیش از حالا استفاده میکردند: زراعت در بیست 
سال پیش بسیار پر رونقتر از حال بود. جمعیت و تولید به یک پنجم سی 
سال پیش رسیده است. ... 

فنلون, که قرار بود بزودی اسقف اعظم کامبره شود. در سال 1694 
نامهای بدون امضا 
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برای لویی چهاردهم فرستاد, که اوج و تعالی روح فرانسوی را میرساند: 
اعلیحضرتا, ان که جرئت یافته و این نامه را برای شما فرستاده است به 


منافع دنیوی دلبستگیی ندارد. این نامه را نه بر اثر نومیدی. نه بر اثر 
جاهطلبی, و نه میل دخالت در امور مهم نوشته است. وی شما راء بی انکه 
او را بشناسید, دوست دارد: او خداوند را در شخص شما میبیند. ... برای 
اینکه حقیقت را که برای رستگاری شما ضرورت دارد به شما بنماید, هر 
بدی و رنجی را با شعف دل میپذیرد. 2 
میدارد. شگفتی منمایید. زیرا حقیقت آزاد و نیرومند است. شما به شنیدن 
آن عادت نکردهاید. آنان که به تملق شنیدن عادت کردهاند. راستگویی را 
با نفرت. خشم, يا اغراق اشتباه میگیرند. اگر حقیقت را به شما نشان 
ندهم, به حقیقت خیانت کردهام ... خداوند را شاهد شکیر مر که کی که 
او اما یت یک این کار با خی آکیوم از شون ب ده 
شما احترام میگذارد, و به هر چیز که خیر و صلاح شما در آن است وفادار 
است. ... سی سال است که وزرای شما همه آیین کهن مملکت را زیر پای 
گذاشتهاند تا قدرت شما را به حد اعلا برسانند, زیر | آن قدرت در دست 
آنها بود. در اين مدت هیچ کس از کشور و قوانین ان یی کید اه 
آنها از شاه و لذات او سخن گفتند. آنها درآمد و هزینه شما را بی اندازه بل 
ناماد فا یه اسهان سا یدنه انم ول دسا نتسه سوم 
همه نیاکانتان را از بین ببرند, اما در حقیقت همه فرانسه را از هستی 
ساقط کردند تا ان جلال و تجملات غیر قابل علاح و هیولا مانند را در 
ذربارتان به وجود آوزدند: آنها خواستند که شما را ی و 
طبقات مملکت جای دهند گویی با نابودی رعایایی که بزرگی شما بدانها 
بستگی دارد بزرگی خواهید یافت. درست است که شما چشم دیدار هیچ 
رقیبی را نداشتهاید ِِ . اما هر وزیر در قلمروش صاحب اختیار بوده 0 
.. آنها سنگدل, متکبر, ظالم,؛ ستمگر و بدنیت بودهاند. در امور داخلی و 
قارحم قانونی جز تهدید, بر کنار کردن, يا نابودی مخالفان نميشناختهاند. ... 
آنها شما را به تملق فوقالعاده. که به بت پرستی شبیه است و به خاطر 
شرافت خودتان میبایشتی. ان:زا طرد میکردیده عادت دادهانده آنها در نزد 
همسایگان نام شما را نفرتانگیز, و نام همه فرانسه را تحملناپذیر ساخته 
اند. از متفقین قدیم ما کسی را باقی نگذشتهاند, زیرا آنها برده میخواستند. 
در این بیست سال. انها موجب جنگهای خونین شدهاند ... که انگیزه اصلی 
آنها بزرگی و کینه جویی بوده است. .. . این مرزهایی که با جنگ گسترش 
پافته, ناحق به دست آمدهاند. شما هميشه کوشیدهاید به جای اینکه صلح 
را بارافی تافین کنید. ان »را تصولانیه و شزانظ. را تجمیل: کنیته: به_همین 
لحاظ است که هی پیمان صلحی پایدار نمانده است. دشمنانتان, که آنها را 
به«ظرز ابرم آوزی منکوب کردهاید. فقط یک انديشه دارند: یک بار دیگر 
به پای خیزند و علیه شما متحد شوند. آیا این شگفت آور است حتی به چار 
چوب شرایط صلحی که از روی غرور تحمیل کردهاید پایبند نبودهاید. در 


علیه شما برانگیخته و متحد کرده است. در این گیر و دار. ملت خودتان. که 
میبایستی آن را چون فرزندانتان دوست داشته باشید و نیز تاکنون به شما 
وفادار بودهاند. دارند از گرسن میمیرند. زراعت کاملا از دست رفته 
است: شهرها و روستاها از جمعیت خالی شدهاندر صنعت دارد از پای 
میافتد و کارگران را دیگر سیر نمیکند. بازرگانی کاملا نابود شده است. 
نیمی از ثروت و نیروی ملت را در راه پیروزیها و متصرفات بیهودو خارجی 
به مصرف رساندهاید. 2 فرانسه اکنون به یک بیمارستان ری مبدل 
شده که ویران است و از غذا عاری. قانونگذاران درمانده 

تحقیر شدهاند. ... شورشهای مردم, که مدتها از انها خبری نبود, رو به 
است: اولیای اين شهر باید گستاخی یاغیان را تحمل کنند و با پخش پول 
آنها را آزاهن دهند. شما با آزاد گذاشتن شرارت و فریبکاری, با کشتن 
بیرحمانه مردمی که با وضع مالیات سنگین جنگی یا در آوردن نانی که از 
راه عرق جبین به دست اوردهاند از جنگ نومیدشان کردهاید, خودتان را 
مدتی است که دست خداوند بر شما بلند شده است. اما چون شاهی که 
هميیشه در محاصره چاپلوسان بوده رحجمت اورده است؛ و چون دشمنان 
شما همه دشمنان وی هستند. آن دست را اهسته فرود اورده است. ... 
شما پروردگار را دوست ندارید, بلکه فقط از او بیمناکید, به بیمناکی یک 
برده. ... دین شما را اوهام و خرافات و مراسم تا هسیک 
مید هند. .. شما فقط بزرگی و سود خودتان را میخواهید. همه چیز را به 
سوی خود میکشانید. گویی خداوندگار این جهانید و دیگر چیز ها 7۳ 
شما هستند. اماء برعکس, پروردگار شما را برای ملت آوزده است. ۹ 
ما اس وه ام رات او 
دو ام. آمنتنون[ و آقای دوک دو بی. ]بوویلیه[ از نفوذی که در شما دارند 
استفاده و ۳ کرارند اما ضفت. ۵ لین آنان نی زره 
اعلیحضرتاء شاید بپرسید که چه کاری از دست آنان ساخته است. این کار: 
جداوند فروتتی کنید : طلب صلع وارامش تمایید. کفاره جلال و شکوهی را 
که به دست اوردهاید با فروتنی پس دهید ... , و برای اينکه بتوانید این 
کشور را نجات دهید؛ باید هر چه زودتر آنچه را که به حق سزاوار آن 
دسا نام مر ردان اعحض ای اه کف اه عافبرا پم شا 


میگوید مخالف مصالح شما نیست و حاضر است جانش را بدهد تا شما به 
خواست خدا رفتار کنید: و هرگز از دعا به جان شما فارغ نخواهد شد.: 
فنلون جرئت نکرد این نامه را مستقیما برای شاه بفرستد, ان را به دست 
مادام دو منتنون رساند, به این امید که, با وجودی که ممکن است ان را به 
لویی نشان ندهد, تحت تاثیر ان که منعکس کننده نظریات مردم فرانسه 
است., قرار گیرد و از نفوذش برای تامین صلح استفاده کند. و مادام نامه 
را به اسقف اعظم نوآی نشان داد و درباره آن گفت: و و 
اما این حقایق فقط خشم شاه را بر میانگیزند یا موجب یاس و نومیدیش 
میشوند ی ار را که ۱0 
نوشته است: "شاه از رنج ملت آگاه است و از هر وسیله برای رفع آن 
میکوشد." بی شک میدانست که شاه چه پاسخی به نامه فنلون خواهد داد؛ 
اصول اخلاقی دین مسیح را نمیتوان با امور کشوری وفق داد و اگر 
بخواهیم اینده 
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فرانسه را با سرحدات طبیعی و قابل دفاعتر تضمین کنیم, باید یک نسل 
فرانسوی بحق در راه اين ارمان فدا شود: و اینکه از در صلح درامدن با 
متققین متحد و کینه جو فرانسه را در معرض خطر تهاجم و از هم پاشیدگی 
قرار میدهد. منتنون, که بین دین و فلسفه جنگ گیر افتاده بود, پی در پی به 
سنسیر میرفت تا سعادتی را که در پناه قدرت نیافته است در میان زنان 
ار ار یک فا تایه اطرای 
روان, طرحی برای کاهش هرج و مرح اقتصادی و فقر عمومی تسلیم 
1 کرد. مصرا به وزیر دارایی گفت: "با حوصله به حرفهايم گوش 


رت فد شکنیه کس من اد الم هه اما شف شمیت که یه 
حرفهایم توجه داشته باشید. و سرانجام, از نظریاتم راضی خواهید شد." 
پونشارترن بر او خندید و او را روانه کرد. قائم مقام نوشته پذیرفته 
نشدهاش را به نام تحلیل فرانسه منتشر کرد (1697). در این نشریه از 
مالیاتهای گوناگونی که اکثر بر دوش فقرا بودند, و بر ثروتمندان کمتر, 
انتقاد کرده بود: کلیسا را به خاطر اندوختن و زمین محکوم کرده 
بود, به مامورین مالیاتی, که به منظور تهیه پول برای شاه حلقوم مردم را 
میفشردند, شدیدا حمله ور شده بود. این نوشته, با اغراقگوییهایی که کرده 
بود, با آمار غیر دقیقی که داده بود. و با نظریات ناصوابی که در خصوص 
اقتصاد فرانسه پیش از کولبر ابراز داشته بود اثر خود را از دست داد و 
چندان موثر واقع نشد: اما بصیرتی که از خورٍ نشان داده بود این بود که 
میگفت:دولتی که خود .همه یز .را در دست. بگیرد هیچ کاه افاده پدیر ابین 


بازرگانی را که میگفتند فلزات بهادار خود ثروت هستند و تجارت یعنی 
زراندوزی رد کرد. وی معتقد بود که ثروت یعنی وفور کالا و قدرت تولید 
آن. زمین تروت غایی است: : دهقان اساس اقتصاد است. نابودی وی همه 
چیز را نابود میکند: نتیجتا, همه طبقات در یک اشتراک منافع به هم بستگی 
دارند. هر تولید کننده مصرف کننده است و امتیازاتی را که به عنوان تولید 
کننده کسب میکند دیر يا زود به عنوان مصرف کننده از دست میدهد. 
سیستم تنظیمی کولبر اشتباه بود, موجب نابودی تولید و سختی شریان 
تجارت میشد. عاقلانهترین شیوه ها این است که اجازه دهد مردم در کشور 
از ادانة تولید کنتن بفروشنده وننظرند. بکداریه تا جاهطلبی طبیعی و حس 
سودیابی مردم با حداقل محدودیت قانونی عمل کند. اگر چنین آزادیی به 
انان داده شود, روشهای جدیدی, منابع جدید, و راه ها و ابزارهای جدید 
اختراع خواهند کرد: باروری زمین و تولید صنایع حدود فعالیت بازرگانی را 
افزایش خواهند داد. و ازدیاد ثروت حاصله در آمد دولت را افزونتر خواهند 
کرد. عدم تساوی به وجود میاأید. اما فرایند اقتصادی آنها را برطرف 
میسازد. این همان "آزادی عمل؛" " بود که دو قرن پیش از اوح رونق سرماأیه 
داری آزاد 0 دنیای 9 به وجود آمد. اگر شاه 9 وزیرانش احساس 
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انقلاب اقتصادی چنین دور رسی را به وجود بیاورد. میشد انها را بخشید. 
اینان به جای اینکه به اصلاحات دست بزنند, مالیاتها را افزايش دادند. در 
سال 1695 برای هر فرد ذکور مالیات سرانه تعیین کردند: میگفتند که 
این مالیات 1 از لحاظ نظری شامل حال ق: کشیشان, و قاضیان هم 
میشد: ولی عملا کشیشان معافیت را با کمک مالی ناچیزی به دست 
میاوردند و اشراف و بانکداران نیز از راه های قانونی از زیر بار ان شانه 
خالی میکردند. هر وسیلهای برای پول گرفتن از مردم به کار میرفت. 
بلیطهای بخت آزمایی رایچ شدند, مقامهای دولتی مورد خرید و فروش 
قرار گرفتند. ارزش پول پایین آمد و ثروتمندان را با فشار و تملق وادار به 
دادن وام کردند. پادشاه شخصا ساموئل برنار را به قصر دعوت کرد و با 
جادوی جلال کوج ذژبار خندین.میبلیون: پول» از وق کرفستن درامد کشون 
علی رغم این مالیاتها و شیوه های جدید و کهن, در سال 1697 به 
81,000,000 لیور رسید: هزینه 219,000,000 لیور بود. سرانجام لویی 
اعتراف کرد که پیروزيهایش رمق فرانسه را کشیدهاند. به سیاستمداران 
کنتنور دنتفر دادعا با-ذشمتان از.دز اشتی در انتدمهازت انبانتا حدودی 
وی را نجات بخشید. در 1696 دوی ساووا را متقاعد ساختند تا یک معاهده 


صلح جداگانه امضا کند. لویی چنین شایع کرد که پشتیبانی خود را از 
استوارتها قطع خواهد کرد و ویلیام سوم را پادشاه انگلستان خواهد 
شناخت. ویلیام سوم نیز دریافته بود که پول گرانتر از خون است. شکایت 
کنان گفته بود: "فقر من باور کردنی نیست". اما پارلمنت دیگر نمیخواست 
که پوندهای کشور را برای تامین سپاهیان وی خرج کند. وی اخراج جیمز 
دوم از فرانسه را نخستین شرط شروع مذاکره قرار داد. لویی نپذیرفت. 
اما تقبل کرد که همه سرزمینهایی را که ارتشش تصرف کرده است دوباره 
یس بدهد. در 20 سیتأمبر 18997 پیمان ریسویک (نزدیک لاهه) به "جنگ 
پالاتینا" با انگلستان, هولاند, و اسپانیا پایان داد. فرانسه شهرهای 
ستراسبورگ و فرانش کنته را نگاه داشت و پوندیشری را در هند و نووا 
سکوتیا را در امریکا مجددا به دست اورد. اما, در عوض. تعرفه بر کالای 
هلندی را پایین اورد. در 30 اکتبر یک صلح متمم نیز با امپراطوری مقدس 
روم منعقد ساخت. هم امپراطور و هم شاه فرانسه به انتظار مرگ عاجل 
کارلوس دوم, پادشاه اسپانیا, نشسته بودند و صدراعظمهای اروپا به خوبی 
میدانستند که این صلح مقدمه یک جنگ بزررگتری است که هدف ان 
ثروتمندترین امپراطوریهای جهان بود. 


انکلبفشن.. امد زاشته. ارعباییان مترزفتهای. آاسیای. .مبانه. .زار کهدن 
سفرنامة مارکوپولو ذکر شده است. (با یکی استتئنا) تا سال 1838 
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را از دریا, که در 24 کیلومتری واقع است, به رودخانه. و از انجا به شهر 
می اورند. ... شخص از دیدن توده های عظیم ماهی چنین می پندارد که 
فروش همة آنها میسر نیست. با این وصف., همة ماهیها در ظرف ساعاتی 
معدود به فروش می رسند, زیرا جمعیت شهر بسیار زیاد است. ... 
خیابانهایی که به بازارها می انجامد, بیشمار است., و در برخی از انها 
حمامهای سرد متعدد با خدمتکارانی از هر دو جنس یافت می شود. مردان 
و زنانی که به این حمامها می روند, از کودکی به استحمام سرد, که در 
نظر آنان مقرون به بهداشت است. خو می گيرند. در این حمامها, برای 
بیگانگان که طاقت آب سرد ندارند. حجره هایی با آب گرم فراهم شده 
۳ همة مردم عادت دارند که هر روز خقضوضا سر از خوراک: خود را 
۳ روسییان در خیابانهای ین فرار دارد. شمار روسپیان چندان زیاد 
اسنت که جخرنت.: گزارش ان را تدارن. .. اینان زینت آلات و عطر بسیار به 
کار می برند و در خانه های شل در میان زنان خدمتکار روزگار می 
گذرانند. ... پزشکان و ستاره شماران در سایر خیابانها سکونت دارند. . 
در دو طرف خایابان اصلی, خانه های بر ی دیده می شود. زنان بسیار 
زیبایند و به ظرافت و ملایمت رفتار می کنند. ارزش لباسهای ابریشمین و 
جواهرات ت انان بزحمت به تصور می آید. 
(که در کی ۱۶ مار کوپولو, خانبالغ نامیده می شد) حنلی بیش از هانگچو 
مارکوپولو اثر گذاشت. وی حتی با ارقام هزار هزار نیز نمی تواند ثروت 
او و آن را وصف کند. حومة پکن شامل دوازده ناحیه بود و, چون 
طبقة سوداگر در انجا خانه های عالی ساخته بودند, زیباتر از شهر می 
نمود. مهمانسراهای بیشمار و هزاران دکان و غرفه در شهر وجود داشت. 
خوراکهای گوناگون بوفور یافت می شد. هر روز هزار بار ابریشم خام بت 
شهر می آمد و به پوشاک مبدل می گردید. خان در هانگچو و شانگتو و 
جاهای دیگر کاخها داشت. ولی بزرگترین قصر او در پکن بود. دیواری 
مرمرین قصر را احاطه کرده و پلکانی مرمرین به کاخ کشیده شده بود, و 
در عمارت مرکزی وسیع ان «خلق عظیمی می توانستند غذا| بخورند.» 
مارکوپولو ترتیب اطاقها, قابهای لعابین و شفاف و ظریف پنجره ها, و تنوع 
کاشیهای رنگین بام را می ستاید و می گوید که هرگز شهری چنان دولتمند 
و شاهی چنان صاحب ِ ندیده است. وبیزی جوان؛ بیگمان, خواندن و 
نوشتن چیتی. را فرا گرفت و مختملا شرح غلبة قبلای قاآن و نیاکانش زا بر 


اا- مسئله اسپانیا: 1698- 1700 


کارلوس دوم, بی آنکه فرزندی داشته باشد, در کام مرگ فرو میرفت: 
او اک ان سب ام سس با اما مان وی 
کشیده شده بود, چه کسی به ارت میبرد 
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لویی نه تنها به عنوان پسر دختر بزرگ فیلیپ سوم پادشاه اسیانیا. بلکه به 
خاطر حقی "۳ از جانب همسر متوفایش ماری نرز» دختر ارشد فیلیپ 
چهارم. به وی رسیده بود. مدعی همه آنها بود: گرچه ماری ترز هنگام 
ازدواج از ادعای خود سبت به تاج و تخت اسیانیا چشم چشم پوشیده بود, این 
چشمپوشی منوط و مشروط بر این بود که دولت اسپانیا مبلغ 000 500 
کراون طلا به عنوان جهیزهاش" به فرانسه بپردازد. اما این مبلغ به سبب 
فرشکسشکی آنمانا . هرکر پرداخت: فنق. امیراظور. لوپولد او نید 
ادعاهایی داشت. وی پسر ماریا آناء دختر کوچکتر فیلیپ سوم, بود: در 
6 با مارگارت ترزا, دختر کوچک فیلیپ چهارم. ازدواج کرده بود: و هیچ 
یک از این دو دختر از ادعای ورائت احتمالی تاج و تخت اسیانیا جچشم 
نیوشیده بودند. ِ که هميشه از طرف ترکها تهدید ميشد, ناچار شده 
ود برای. ضلح با فرانشه بر مت تقشیم ایراطوری تسبانیا با لو 
چهاردهم معاهدهای مخفیانه منعقد کند (19 ژانویه 1668). به قول یکی از 
مورخان انگلیسی, طبق این پیمان, "تدریجا در برابر اصرار لوبی چهاردهم, 
ی را از ادعای خود غیر معتبر میدانست, تسلیم 

" لثوپولد پس از دومین ازدواج, که از آن صاحب پسر شد. این ادعا را 
تجدید کرد, اما بعدا آن را به نفع مهیندوک کارل پس گرفت. انگلستان. 
ایالات منجده؛ و امیر نشینهای آلمان از اينکه میدیدند مستملکات و سیع 
اسیانیا احتمالا به دست فرانسه با اتریش میافتد, سخت بیمناک شده بودند, 
زیرا در هر صورت توازن قوا بر هم میخورد: اگر لویی برنده میشد, اروپا را 
تحت سلطه خود میگرفت و کیش پروتستان را در معرض خطر قرار میداد 
اگر لّوپولد موفق ميشد, با در دست داشتن هلند اسپانیاء جمهوری هلند را 
تهدید میکرد و به خود مختاری ایالات آلمان پایان میداد. پای منافع بازرگانی 
نیز در میان بود: صادر کنندگان انگلیسی و هلندی اکثر مایحتاج صنعتی 
اسیانیا و مستعمراتش را تامین میکردند, و در عوض: طلا و نقره قابل 
ملاحظهای به چنگ میأوردند: آنها هیچ مایل نبودند که این سود سرشار 
انحصار| تنصیب فرانسه شود. دولت بریتانیا در سال 176 اظهار داشت: 
کگاهداری. بازرکانی. دولت يزبانای کر ق اسابا یکی از انگیزم:های 
اصلی اغاز جنگ طولانی و پر خرج بین دو خانواده سلطنتی پیشین بود." 


ویلیام سوم, که میخواست بازرگانان هموطن و بازرگانان سرزمینهای تحت 
خود را راضی نگاه دارد و توازن قدرت را در اروپا حفظ کند, به 

لویی پیشنهاد کرد که فرانسه از ادعای خود شم بیوشد و با انگلستان 
موافقت کند که اسپانیا, هند شرقی, ساردنی, و هلند اسپانیا به شاهزاده 
یوزف فردیناند. پرنس برگزیننده باواریاء یعنی نوه للوپولد. واگذار شود: 
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دوفن فرانسه بنادر توسکان و "سیسیلهای دوکانه" (ایتالیای جنوب ایالات 
پاپی) را تصاحب کند: و ارشیدوک کارل هم به دوکنشین میلان برسد. لویی 
این پيشنهاد را پذیرفت و نخستین معاهده تجزیه اسیانیا را با ویلیام امضا 
کرد (11 اکتبر 1698). لتّویولد این نقشه را با خشم تمام رد کرد. کارلوس 
دوم, که میخواست امپراطوری اسیانیا را از چنین تجزیهای رو بخشد, 
حا تین جهانی خود تعیین کرد. ۳ تقناهر آده با مرک ِ (5 ی اوضاع 
را کاملا دگرگون و آشفته ساخت. لویی تجزیه جدید دیگری را به ویلیام 
پيشنهاد کرد: دوفن بنادر توسکان, "سیسیلهای دوگانه" و دوکنشین لورن را 
بگیرد: دوک لورن, در عوض, میلان را تصاحب کند: بقیه امپراطوری اسپانیا, 
از جمله امریکا و هلند اسپانیاء به آرشیدوک کارل تعلق يابد. ویلیام و لویی 
در 11 ژوئن وم 1 دومین معاهده تجزیه اسپانیا را امضا کردند. 
ایالات متجده نیز با آن موافقت کرد اما کار هنت دوم علیه هر نوع تجزبه 
مستملکاتش اعتراض کرد. و امپراطور اتریش نیز, که امیدوار بود همه را 
برای پسرش تصاحب کند, با طرفداری از اسپانیا, تجزیه اسپانیا را 
نیذیرفت. 

کارلوس از طرفی به عنوان عضو خانواده هاپسبورگ مایل بود که همه را 
آرتده که هت ار یی کیک ه وان نی فقو آشانبانی. ان 
اتریشیها متنفر بود و از نظر لاتین بودنش فرانسویان را ترجیح میداد. وی 
به عنوان یک کاتولیک خالص و مومن با پاپ نیز به مشورت پرداخت: پاپ 
اینوکنتیوس دوازدهم پاسخ داد (27 سیتامبر 1700) که بهترین راه این 
است که امپراطوری اسپانیا را به شاهزادهای از خانواده بوربون که از حق 
ورائت خود بر تاج متفر | تسه تشه سیر کید بسپارد در نتیجه, اسیانیا 
تمامیت خود را حفظ خواهد کرد. ظاهرا سیاستمداران فرانسوی ات 
را در مادرید و رم شکست دادند. مردم اسپانیا, که از اخلاق و رفتار 
خووخها هانه :و شکتر امیه خلکه المانی: نداج کشو رشان ناراضی بودند, نظریه 
پاپ را پذیرفتند. سفیر کبیر انگلستان در مادرید چنین نوشته است: "مردم 
همه به فرانسه تمایل دارند." کارلوس در اول اکتبر وصیتنامه نهایی را 
امضا کرد که همه اسپانیا و قلمروها و مستملکاتش را بووین ان و 
هفدهساله, پسر دوم دوفن واگذار میکرد, شتروط بر اینکه سلطنت 


اسپانیا و فرانسه هرگز تحت تسلط یک پادشاه درنياید. کارلوس در اول 
نوامبر در‌گذشت. شتا مین که خبر این وصیتنامه یه پاریس سید لویی 
خوشحال بود و هم در تردید. وی میدانست که امپراطور اتریش با بیرون 
رفتن اسیانیا از دست خانواده هاپسبورگ و دادن آن به خانواده بوربون 
مخالفت هدایت خواهد کرد و انگلستان و هولاند هم با وی در این مقاومت 
همدست خواهند شد. یک تاریخنویس المانی به مقاصد صلحجویانه لویی در 
این موقعیت بحرانی ارج مینهد: 
اگر بگوییم که قصد لویی چهاردهم از روز نخست این بوده است که پیمان 
تجزیه را با به دست اوردن وصیتی که دست خانوادهاش را باز کند نادیده 
بگیرد. دربارهاش بیعدالتی 
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روا داشتهایمد خی ان رمان. که ار ان مشاه مظن یو هون ان 
هنگام که شاه کارلوس هنوز زنده بود, به سفیرش در هلند دستور داد که 
نخست وزیر را مطمئن سازد که وی تعهدش را هنوز فراموش نکرده است 
و پيشنهاد دیگری را نخواهد پذیرفت. به علاوه, هنوز میکوشید که رضایت 
در بار وین را نسبت به این معاهده جلب کند. 
لویی در ششم اکتبر درخواستی فوری برای امپراطور فرستاد تا پیمان 
نجزیه دوم را بیذیر د. لتوپولد آن را نیذیرفت. لویی آن آن‌ تن ان معاهده را 
کانلمیکن دانست. شورای نیابت سلطنت اسپانیا بلافاصله پس از مرگ 
کارلوس دوم. فرستادهای به پاریس فرستاد تا به لویی اطلاع دهد که 
نوهاش را در صورتی که به مادرید بياید و سوگند وفاداری به قوانین کشور 
اسپانیا باد کند, به پادشاهی اسیانیا بر خواهند گزید. به سفیر کبیر اسپانیا در 
پاریس دستور داده شده بود که هر گاه فرانسه این درخواست را رد کند, 
اه را ی رت وا وا را ی 
ی ای خر مرا ی ار ین 
نهم نوامبر دوفن, صدراعظم پونشارترن, دوک دو بوویلیه, و مارکی دو 
تورسی, وزیر امور خارجه, را به جلسه مشاورهای که در کاخ مادام دو 
منتنون تشکیل داده بود فرا خواند و از آنها کسب تکلیف کرد. بوویلیه از رد 
پیشنهاد آسبانیا جانبداری. میکرده جهن با -قبول آن: فرانسه با اتریش, 
انگلستان و ابالات منجده درگیر جنگ ميشد , ر وی به پادشاه فرانسه یادآوری 
کرنق. کم .فر اننشته: دز "وضقی. نیست. که: اند با چنین اتلافی. بیم.:معابله 
برخیزد. تورسی اصرار داشت که شاه پیشنهاد اسیانیا را بپذیرد. زیرا به 
عقیده وی جنگ در هر صورت اجتنابنایذیر است: لئوپولد هم علیه ۳ 
نجزیه و هم علیه وصیتنامه خواهد جنگید: به علاوه, اگر پادشاه فرانسه 
پيشنهاد را رد کند, امپراطور اتریش بی شک از ان استقبال خواهد کرد, در 
نتیجه, فرانسه مجددا در محاصره همان دیواری اسیانیا, ایتالیای شمالی. 


اتریش و هلند اسیانیا در خواهد آمد که در این دویست سال آن را به قیمت 
خونهای بسیار زیاد در هم شکسته است. ۱ 

یک جنگ عادلانه بر سر وصیتنامه آغاز کردن بهتر از آن است که اسپانیا, 
علی رغم خواست دولت و مردم ان, تجزیه شود. 

لویی پس از سه روز غور و بررسی, پذیرش وصیتنامه را به اطلاع 
فرستادگان اسیانیا رساند. در 16 نوامبر 1700, پادشاه فرانسه قوی آنرو 
را این گونه به شورای دربار خود 1 معرفی کرد: "آقایان, پادشاه 
اسپانیا را معرفی میکنم. بزرگی تبار وی را به تخت شاهی رساند: پادشاه 
فقید خود در وصیتنامهاش چنین مقرر داشته بود: همه افراد ملت (اسپانیا) 
این -متخه استته وف از متیر حدا خواشتهاند شابا انا موافقت کتم این 
مشیت الاهی بود و من قلبا و با طیب خاطر آن را میپذیرم." و به پادشاه 
جوان چنین گفت: "یک اسپانیایی خوب باش این نخست وظیفه توست: اما 
فراموش مکن که فرانسوی به دنیا آم ود و پیوستگی بین دو ملت را نگاه 
داز -ندین منسبله هم آنها. را خشنود»خواهن. کر د .و هم ضاح: را جوز ارهباشگاه 
خواهی 
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داشت." شورای نیابت سلطنت اسیانیا فیلیپ را در مادرید به همگان 
معرفی کرد, و اسپانیا و همه مستملکاتش رضایت خود را اعلام داشتند. 
حکام و فرمانروایان یکی پس از دیگری شاه جدید را به رسمیت شناختند: 
ساووا, دانمارک. پرتغال, ایالات متحده. انگلستان, و چند ایالت آلمانی و 
اس یساس سار اشوس را 
مسموم کرده است نخستین شاهزادهای بود که قبولی خود را اعلام 
داشت. گویی بحران داشت از میان میرفت و دشمنی صد ساله اسپانیا و 
فرانسه بارامی پایان مییذیرفت. سفیر کبیر اسیانیا در ورسای در برابر شاه 
جدیدش زانو زد و سخنان مشهوری را که ولتر اشتباها به لویی 9 
نسبت داده است ایراد کرد: "پیرنه دیگر وجود نخواهد داشت.": 


۷- اتحاد بزرگ: 1702-1701 


فیلیپ پنجم, یعنی سر دودمان بوربونهای اسیانیا را به قول لرد چسترفیلد 
"در انتتیانبا به خوشی پذیر فتند و قدرتهایی که بعدها علیه وی و برای 
نقتر نگون ساختنش دست اتحاد به هم دادند او را به رسمیت شناختند." اما 
امپراطور لنوپولد احساس میکرد که اگر این اتحاد معنوی که بین فرانسه و 
اسپانیا به وجود آمده است: ادامه يابد, وضع خانواده هاپسبورگ را که 
تاکنون به فرمانروایی امپراطوری مقدس روم و امپراطوری اسپانیا عادت 
داشته است. به خطر خواهد انداخت. نویسندگان؛ که منعکس کننده انزجار 
و خشم امیراطور بودند. این عقیده عمومی را ابراز و منتشر کردند که 
کارلوس دوم چون عقل سلیمی نداشته است. اسیانیا را به دشمن قدیمی 
خود واگذار کرده است: آنها در حقیقت مدعی بودند که, طبق آنچه که 
کالبدشکافی نشان داده, مغز و قلب وی سالم نبوده است: بنابراین, 
وصیتنامهاش کانلمیکن محسوب ميشود, و اسیانیا از طرف مادری و از 
سوی همسر حقا به لویولد میرسد. لئوپولد به متحدان پیشین خود هولاند و 
انگلستان مصرا توصیه کرد تا حتی به قیمت جنگ هم که شده است. 
شناسایی فیلیپ را به عنوان یادشاه اسپانیا یس بگیرند یا انکار کنند. پس 
از رفتن ویلیام به انجلزرتارت: توش هارنتتو نس ایالات متحجده را رهبری 
میکرد. وی هنوز خاطره زمانی را که در فرانسه به سمت فرستاده هلند 
انجام وظیفه میکرد و لوووا میخواست وی را به اتهام سو استفاده از 
مصونیت سیاسی بازداشت کند. از یاد نبرده بود. اکنون در پنجاهسالگی در 
خانه سادهای در شهر لاهه میزیست. زندگی آرامی را میگذراند, کتاب 
میخواند, روزها پیاده به اداره محل کارش میرفت. روزی ده ساعت کار 
میکرد, و نمونه مبارزه زندگی ساده بورژوایی و حکومت جمهوری در برابر 
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مستبد بود. در نوامبر 1700, بنا به دستور اتاژنرو, یادداشتی برای لویی 
چهاردهم فرستاد و از او درخواست کرد که وصیتنامه کارلوس دوم را, که با 
مصالح امپراطور اتریش کاملا مغایر است. لفو کند و به سیاست تجزیه باز 
گردد. لویی پاسخ داد (4 دسامبر 1700) که چون امپراطور اتریش تقاضای 
تجزیه وی را مکرر رد کرده است. و اگر وی تقاضای اسپانیا را نمیپذیرفت. 
امپراطور اتریش ان را میپذیرفت., ناچار ان وصیتنامه را قبول کرده است. 
اعمال لویی اروپا را از ازدیاد قدرت فرانسه به وحشت انداخت. وی در 
اول فوریه 1701 مجلس فرانسه را وادار ساخت تا قانونی مبنی بر حق 
تدریجی فیلیپ و اعقابش بر تاج و تخت فرانسه به تصویب برساند. این 


الا وان یی ی سس فا وا تا یک 
سلطنت اداره کند. بلکه میخواست بدین وسیله اگر وارثان مقدم تاج و 
تخت فرانسه همه از میان بروند, او بتواند ورائت شفتشکی را در خانواده 
خود نگاه دارد. فیلیپ در صورت ضرورت میتواننست تأج و تخت شاهی 
تراسا سس یر سا هرهم وت 
تن اما این مر ام ما ای ات ای اه 
تعبیرات دشمنانهای را سبب شدند. طبق یک معاهده که با اسیانیا بسته 
شده بود, هلند حق داشت برای دفع تجاوز احتمالی به هولاند, نیروهایی در 
سدها و استحکامات مرزی هلند اسیانیا مستقر سازد. در بنجم فوریه, بر بر 
طبق موافقتی که بین لویی چهاردهم و برگزیننده باواریا, که در آن زمان بر 
هد اسان خخروایی رم سل ام شرا ان راسشوی. به ان 
شهرهای مرزی آهدند و انه نیروهای هلندی دستور عقبنشینی دادند. 
ی کی اسان درل نم تازترو اطلاع دای که ان عمل نا هدر توافت 
دو لت اسیانیا صورت گرفته | ست. 
اتاژنرو اعتراض کرد, اما بعد تسلیم شد, لیکن هاینسیوس با ویلیام سوم بر 
سر ضرورت به وجود آوزدن یک اتحاد تزازی علیه فرانسه همعقیده بود. 
ویلیام سوم معتقد بود که معاهده تجزیه دوم موافقتی بوده است که بین 
وی و لویی چهاردهم بسته شده است: و اعم از اینکه لتوپولد آن را امضا 
کر اک تاه تایه فان فوت اف اس فرا یه اس ترس 
درخواست اسیانیا این پیمان را نقض کرده است. با همه این اصول, 
پارلمنت انگلستان نمیخواست که ست03[580پر خرجی را با فرانسه از 
سر بگیرد. هنگامی که فرانسه جل55فیلیپ پنجم بر سلطنت را به آگاهی 
دولت انگلستان رساند, ویلیام موقع را مغتنم شمرد و جلوس فرخنده بر 
سای اساسا اه شاه اساناء اور سار عر ره مره 
گفت بدین طریق, رسما رژیم جدید بوربون را به رسمیت شناخت (17 
اوریل 1701). آما هنیک تانم‌وشیع اناد فراننسه و اسپانیا اشکار کردید 
زیرا لویی چهاردهم با اشغال فلاندر به ( لا ون زدیکتر شده بود و با 
آنورس وایتی بر عملیات بازرگانی انگلستان که از آن شهر 
بین خانواده بوربون و با یا فقط اختلاف بین کاتولیک 
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و انگلیس بر دریاها, مهاجر نشینهای اروپایی و و بازرگانی جهانی است. 
با انگلستان در زوتن 1( بی آنکه اعلان جنگ دهد, به ویلیام سوم 
حق داد که در اتحادیه هایی که به منظور جلوگیری بسط قدرت و نفوذ روز 
افزون و تهدیدامیز فرانسه به وجود میایند شرکت جوید, و به پشتیبانی از 


این نظریه. سی هزار دریانورد را تجهیز. و بودجهای معادل 2,700,000 
پوند را هم تصویب کرد. ویلیام سوم در پاسخ درخواست اتاژنرو, بیست 
فروند کشتی و ده هزار دریانورد به هلند گسیل داشت و خود نیز در ماه 
ژوثیه به لاهه رفت. امیراطور. که مدعی مالکیت قلمروهای اسیانیا بود, به 
جنگ وارد شده بود. در ماه مه 1701 نیرویی بالغ بر شش هزار سوار و 
شانزده هزار سیاهی پیاده برای تصرف مستملکات اسپانیا در شمال ایتالیا 
گسیل داشت. 

شاهزادهای جوان, که در مقام ژنرالی میبایستی رقیب و همتای مارلبره 
باشد, به نام اوژن دو ساووا را به فرماندهی این سیاه گماشت. جد اوژن 
شارل امانوئل. دوک ساووا بود: پدرش پرنس اوژن موریس, به نام کنت 
سواسون, در فرانسه اقامت گزیده بود, مادرش.: اولیمیه مانچینی, نکن از 
خواهر زادگان زیبا و فتان مازارن بود: اوژن در بیست سالگی (1683) از 
لویی تقاضا کرد تا وی را به فرماندهی یک هنگ بگمارد: اما چون بسیار 
جوان بود. این مقام را به وی نسپردند. در نتیجه, وی از فرانسه رویگردان 
شد و به خدمت امپراطور درآمد. در نجات وین از دست ترکها و تعقیب آنها 
در رکاب سوبیسکی شرکت جست: یک بار در معرکه تصرف شهر بوداء و 
دیگر بار در محاصره شهر بلگراد. زخمی شد: در سنتا ارتش اتریش را تا 
پیروزی نهایی علیه ترکها هدایت کرد (1697). جز زیبایی جسمانی و قيافه, 
از همه زیباییها و محسنات برخوردار بود. نکن از فرانسویان مخالف وی او 
را چنین توصیف میکند: تام فک ید رت رو ضا. آن نی نوک 
برگشتهای که روی لب بالایی بسیار کوچکش, "که از فرط کوچکی روی 
دندانهایش را هم نمیپوشاند, قرار گرفته .۰ . .": اما ولتر وی را صاحب 
"صفات یک قهرمان به گاه جنگ, و مردی 0 به هنگام صلح با افکاری 
که با عدالتخواهی و غرور در اميخته است. و با شجاعتی که در مصاف با 
سربازان لرزه در ان نمیافتد" دانسته است. اکنون. درسی و هشت 
سالگی, ارتش تحت فرماندهی خود را از الپ عبور داد و با یک مانور 
دورانی ارتشهای دشمن را دور زد و با پیروزیهای متوالی بر کاتینا و ویلروا, 
تقریبا سرتاسر دوکنشین مانتوا را. خیلی پیش از آغاز جنگ جانشینی 
اسپانیا, برای امپراطور تصرف کرد (سیتامبر 1701). در اين گیر و دار, 
سباشت نیز وفهع یک کشتان دهساله‌ر ا فراهم آهرده‌هد. اسیانیا با فرانتفه 
یک قرارداد پرسود امضا کرده بود تا فرانسه برای فقاجر ان اسپانیایی 
در امریکا برده تهیه کند: فرانسه ظاهرا میخواست بدین وسیله نفوذ خود را 
در اسپانیا گسترش دهد و, در نتیجه. بازرگانی مستملکات آن کشور را در 
سه قاره به قبضه خود دزاورد: نمایندگان 
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انگلستان, ایالات متحده, و امیراطوری در هفتم سیتامبر معاهده لاهه را 


امضا کردند و اتحاد بزرگ دوم را به وجود آوردند. ماده دوم آن معاهده 
مقرر میداشت که, برای تامین صلح و ارامش در اروپا, امپراطور باید به 
حقوق خود بر سلطنت اسیانیا ترسبد: .و انگلستان و ایالات متحده باید در 
متصرفات و امور دریانوردی و بازرگانی خود از امنیت کامل برخوردار 
باشند. در این معاهده مستملکات اسیانیا در ایتالبا و فروبومان را به 
امپراطور وعده داده بودند, ولی, با همه این احوال, محلی نیز برای 
شناسایی فیلیپ پنجم. به عنوان پادشاه اسپانیا, خالی گذاشته بودند. برای 
اشکه آنهاه قراس ۰ استانتا جامه عمل نپذش و مرا اینکه از باترکانن 
ترا اش ای ها له اه اه ماو با 
متحده بتوانند جزایر هند اسان را تصرف کنند. ممالک متعهد حق نداشتند 
که جداگانه و فرد فرد معاهدات صلح امضا کنند. به فرانسه دو ماه مهلت 
دادتد تا اين شرایط را بپذیرد: رد پيشنهاد به منزله آغاز جنگ تلقی ميشد. 
لویی چهاردهم با تکبر و غرور ذاتیش به این شرایط نگاه کرد. وی خود را 
در دفاع از وصیتنامه کارلوس دوم و خواسته مردم اسیانیا, که نمیخواستند 
امپراطوریشان از هم گسیخته شود, وجدانا متعهد فیشناخت. اوء که به 
اصالت و حقانیت هدف و نیرویش اطمینان داشت. کنار بستر جیمز دوم که 
رال هو ات اقفل کر که ارس یم عون 
پادشاه انگلستان پشتیبانی خواهد کرد. ۰ پس از فرک پدره» لویی به وعدهاش 
وفا کرد: ما نميدانيم که این کار (همان طور که یک تاربخنویس بزرگوار 

انکلشیی معفی است) بت اه کارا دسا سیم ور براند 
خوا ها اش الوصت ورن باس مس افدام‌تطامی به اور 

ایجاد دو دستگی در انگلستان میان طرفداران ویلیام و هواداران جیمز دوم 
که خواهان باز گشت دوباره استوارتها بودند. در هر صور ۱۳ جنگ جانشینی 
اسپانیا جنگ جانشینی تخت و تاج انگلستان و حتی جنگ روح انگلیسی نیز 
بود, زیرا اگر کسی از خانواده استوارت به انگلستان بر میگشت, آن کشور 
را مجددا به یک انگلستان کاتولیک مبدل میکرد. در حالی که فرانسه عمل 
قفا ی رفن تسا سای ات مهار شاه اساسا سای کرو 
اکتر انکیشتیها هم امست اشتت که آویی جمارد هم هت رشسویکهزا که 
طبق ان ویلیام سوم را پادشاه انگلستان شناخته بود, نقض کرده و با 
شناسایی جیمز سوم در امور داخلی انگلستان مداخله کرده است. 
تبصرهای نیز به این پیمان اضافه شده بود مبتی بر اینکه امضا کنندگان 
پیمان به هیچ وجه ندارند با فرانسه یک پیمان صلح امضا کنند, مگر اینکه 
اهانتی که از عمل لویی بر ویلیام سوم رفته است جبران_ شود. پارلمنت 
انگلستان در ژانویه 1702 جیمز سوم را از حقوق مدنی انگلستان مجروم 
ساخت. یعنی وی را خائن و یاغی قلمداد نمود. ضمنا با اکثریت ارا "قانون 
امن ی را تیه کره ق هصه را انش را مارم ات که 


"مدعی ناحق" را طرد و در مقابل ویلیام سوم و وراش سوگند وفاداری 
یاد کنند. ویلیام در هشتم مارس 1702 
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در پنجاه و دو سالگی, بی آنکه خود از ایجاد اتحادی که پنجاه سال در به 
وجود آمدن نقشه اروپا تاثیر خواهد کرد آگاه باشد, رخت از این جهان بر 
بست. امپراطور, اتاژنرو ایالات متحده و پارلمنت انگلستان متفقا در 
پانزدهم ماه مه به فرانسه اعلان جنگ دادند. 


۷- جنگ جانشینی اسپانیا: 1702 -1713 


در حقیقت, همه کشورهای ارویایی غرب لهستان و امیراطوری عثمانی در 
این جنگ درگیر شدند. دانمارک. پروس. هانوور. اسقف نشین مونستر, 
برگزیننده نشینهای ماینتس و پالاتینا؛ ,. و چند ابالت کوچک الضانت به گروه 
متفقین پیوستند و در 3 ساووا و. پرتغال نیز به خیل آتان وارد شندند. 
جمع نیروی نظامی انان به دویست و پنجاه هزار نفر میرسید و نیروی 
دریایی انها از نظر تعداد. تجهیزات و فرماندهی از فرانسه نیرومندتر بود. 
فرانسه اکنون دویست هزار نفر به زیر سلاح فرا خوانده بود و این ارتش 
در جبهه های راین, و ایتالیاء و اسپانیا پراکنده شده بود. تنها متفق فرانسه 
اسپانیا, باواریا, کولونی. و ساووا بودند, آن هم فقط برای یک سال. اسیانیا 
سربار فرانسه بود, و فرانسه ناگزیر بود از آن کشور دفاع کند: و 
مستعمرات اسیانیا نیز دستخوش هجوم ناوگان هلند و انگلستان واقع شده 
بودند. ما نباید خودمان را با ادامه بازی شاهانه شطرنح انسانی و خونریزی 
و کشت و کشتار غیر قابل پیش بینی که در پی داشت سرگرم کنیم. اکنون 
توبت به جنگاوری استادانه مارلبره و اوژن دو ساووا رسیده بود. شاید از 
زمان قیصر تأکنون هی سابقه نداشته باشد که فردی مانند مارلبره نبوغ نبوع 
جنگی را با هنر سیاست و دییلماسی در هم آميخته باشد: وی در استراتژی 
طرح عملیات نظامی و تحرک ارتشهار در تاکتیک و آرایش پیاده و سوار و 
توپخانه, با فکر و تصمیم هنگام تغییر وضع جنگ و جبهه استاد بود 
و رفتارش با دولتهایی که از وی پشتیبانی میکردند, اشخاصی که در 
اطرافش بودند. و حتی در مورد دشمنانش که وی را سیاستمداری اگاه و 
بیرحم و فاقد اصول اخلاقی میشد: برای کسب پیروزی از قربانی کردن 
سربازانش, به هر تعداد, ابایی نداشت, و برای اینکه در صورت به قدرت 
رسیدن استوارتها مقامش را تامین کرده باشد, با جیمز دوم و سوم ارتباط 
داشت. اما وی سازمانده پیروزی بود. لویی چهاردهم, که میدید شکوه 
فرمانرواییش اینک در معرض سقوط قرار گرفته و ستیز بر سر اسپانیا به 
مسابقه ربودن اروپا مبدل شده است: از فرانسه خواست ۳ فرزندان و 
طلاهایش را در این راه نثا ر کند. در سال 1704 چهارصد و پنجاه هزار نفر 
به زیر سلاح گرد آورنده بود یعنی به اندازه همه نیروهای دشمنانش. برای 
اینکه بتواند این نبرد گرانقیمت را هر چه زودتر به نلیجه برساند, به ارتش 
دستور داد تا به کشور متفقش, باواریا, وارد شود و به دژ 
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اصلی دشمن. یعنی وین که حتی لشکریان ترک هم نتوانسته بودند ان را 


چین از مورخان رسمی شنید: چون سرزمینهای ورای مرزهای شمال 
مغول یعنی «دلیر» نام داشتند, ناگزیر پیش تاختند و بر زمینهای سرسبز 
چین دست يافتند. ولی چنان از پیروزی خود سرمست شدند که از پای 
تسشن تا مرها سراسر آسیا و قسمتهایی از اروپا منکوب آنان کضنت.: 
روای بت کرده اند که چون رهبر آتشینخوی آنان, چنگیزخان, از مادر زاد, لخته 
ای خونین در کف دست داشت. وی از سیزده سالگی تلاش کرد که قبایل 
مغول را به یکدیگر پیوند دهد, و حربة تشر او در این راه, خشونت و 
کشتار بود. اسیران را به چهار میخ می کشید, تکه تکه می کرد, در دیگ 
هیوست میک فغفور نینگ تسونگ 
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نامه ای بدو نوشت و او را به فرمانبرداری خواند. اما چنگیز رو به جانب 
«تخت اژدها», که مظهر اقتدار چین بودء آب دهان آفکند و بیدزنی, از .راه 
بیابان دو هزار کیلومتری گوبی, به ولایات باختری چین تاخت. نود شهر 
چینی چنان با خاک یکسان شد که سواران می توانستند در تازینست: انکه 
اسبهایشان بلغزد. از میان آنها به تاخت بگذرند. «شاهنشاه جهان» مدت 
پنج سال به تخریب شمال چین پرداخت و سپس چون از قران نامیمون 
سیارات هراسید, رهسپار زادگاه خود شد و در راه در‌گذشت. 

جانشینانش, اوگتای قاآن و منگو قاآن وقبلای, پیکار را با حدتی که در خور 
بربریان است دنبال کردند, و چینیان که قرنها سرگرم فرهنگ و غافل از 
جنگ بودند, با اتکفبکایی رشادت هرز ندیدر جمعا در هم شکبنته تتدند ی در 
جویی تک فقو حاکم شهر چندان مقأومت نمود که همة سالمندان و 
ناتوانان کشته و خوراک محصورین شدند و سپس جنگجویان از پا در اضدند 
و زنان حراست دیوارها را بر عهده گرفتند. آنگاه حاکم, شهر را آتش زد و 
خود را در قصرش زنده, تور انیده سیاهیان فبلای. فاان شتر ناسر عین را در 
تم تیدند ون آخر نز اش دودمان سونگ, یعنی کانتون, رسیدند. لوشی 
یو قو, سردار چینی, چون اشتناد کین را میسر ندید فغفور خردسال را به 
دونتن گرافت و ,یه دریا خست و خود و اه را خرق کرد آوردم:اند که یکضد 
ها و را را را ارت ره اما قبلای 
دستور داد که پیکر فغفور را با احترام تمام به خاک سیارند. و خود دودمان 
یوان («اصیل») را, که کمتر از یکصد سال بر چین حکم راند, بنیاد نهاد. 
قبلای قاان..با انکة بنا تررزشم ووز کار خویتنر» با نیرنگ سیاست می باخت, 
خود خوی بربری نداشت و چندان قساوت نورزید, مگر در مورد دانشوری 
میهندوست به نام ون تی ین شیان که. به پاس وفاداری خود به دودمان 
سونگ, از فرمان خان مغول سرپیچید و کیفر سخت دید. ون تی ین شیان 
سه سال در زندان به سر برد, اما سر فرود نیاورد. خود, در قطعه ای که 


فلج کنند حمله برد. شورش مجارها نیروی امپراطور اتریش را در شرق به 
خود مشغول, و پایتخت را تقریبا بلا دفاع رها ساخته بود. در همان حال که 
یکی از ارتشهای فرانسه تحت فرماندهی ویلروا مامور شده بود که 
مارلیره را در فروبومان سرگرم کند, دیگر نیروهای فرانسه تحت 
فرماندهی مارسن و تالار به نیروهای حکمران برگزیننده باواریا پیوسنند و 
بتدریج بر فشار خود به داخل خاک اتریش افزودند. امپراطور مجددا در 
3 از وین فرار کرد. زیرا میدانست که اسارتش به دست دشمن 
موجب ضعف ایمان متفقین وی خواهد شد. مارلبره, در این گیر و دار 
بحرانآمیز. علی رغم تقاضای اتاژنرو هلند. اما طبق موافقت پنهانی 
هریش وهی تفت که با خص ماه میاه هرن با راهم ارم 
شبانروزی از دریای شمال, برای نجات شهر وین خود را به دانوب برساند 
(مه تا ژوئن 1704). در حالی که وانمود میکرد میخواهد از رود موزل عبور 
کند, در امتداد ساحل ان رودخانه به سوی جنوب رهسپار شد و ویلروا را با 
حرکت موازی در سوی دیگر اغفال کرد. 
بعد, ناگهان, در کوبلنتس به سوی شرق برگشت. از رود راین به وسیله پل 
شناور عبور کرد به سوی ماینتس رهسپار شد؛ از ماین گذشت و به 
هایدلبرگ رفت, از نکار هم رد شد., و به راشتات رسید. اکنون دیگر به 
نیروهای کمکی هولاند, ارتش امپراطوری تحت فرماندهی اوژن دو ساووا, 
و ارتش دیگری به فرماندهی لودویگ وبلهلم اول مارکگراف بادن بادن 
پیوسته بود. فرانسویان و باواریاییها در شگفت شده بودند که چرا مارلبره 
که انتظار میرفت با ویلر وا مصاف دهد از برخورد با وی احتراز میجوبد» 
مارسن,؛ تالار, و حکمران باواریا سی و ینج هزار پیاده و سس هزار سوار 
بین لوتسینگن و بلیندهایم (بلنم) ادن ساحل جب رود دانوب کرد آووده بودند. 
مارلبره و اوژن در آنجا در 31 اوت 1704 با سی و سه هزار پیاده و بیست 
و نه هزار سوار در جنگی با فرانسویان درگیر شدند جنگی که فرانسویان 
میکوشند آن را به نام جنگ هوخشتاد فراموشش کنند, و انگلیسیها به نام 
پیروزی بلنم آن را جشن میگیرند. سواره نظام نیرومندتر مارلبره بر مرکز 
راوگان ار وایی آوردرارنش در کال فران بان با وی بلنم رای 
و در آنجا دوازده هز ار شر باز بافیمانده. ان« نیز تشلیم. شندند.ع-خود تالار نیز 
به اسارت درآمد: سواران مارلبره. به کمک ارتش در فشار قرار گرفته 
اوژن, در سوی راست شتافت و مارسن را ناچار ساخت به طور 
عقبنشینی کند. تلفات جانی بسیار سنگین بود؛ متفقین دوازده هزار, و 
فرانسه و باواریا چهارده هزار نفر کشته دادند. تسلیم بیست و هفت گردان 
پیاده و دوازده اسواران شهرت ارتش فرانسه را نابود کرد. بر گزیننده 
باواریا به سوی بروکسل گریخت: ارتش امپراطوری باواریا را اشغال, و 
حدود هفتصد و هشتاد کیلومتر مربع زمین را از وجود نیروهای فرانسوی 


پاک کرد. لئوپولد سالم به پایتختش برگشت. ناوگان مشترک انگلستان و 
هلند با تصرف صخره جبل طارق یک روز تاریخی دیگر به وجود 
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آوردنده انکلستان آنها رابه دزی-مبدلتساخت که تا دور فون وق را افاق 
فدیترانه کند, خنی/.بی. انکه قدانند. که فضتن. آن.نا همان دو پیروزی معلوم 
شده است., نه سال دیگر ادامه یافت. یک د سته از ناوهای انگلستان 
تازتتبلون اجه تضراف :در آوردتد تهم اکتیر 1705 یی دسته از تیرو‌های 
فقس راز ورن کالما اه عای حم سای رده موی 
کارل را به نام کارلوس سوم به تخت شاهی نشاندند (25 ژوتن 1706). 
فلت انهانا که دی ترممای اتلستوا بر کصفرشان حتصریایی 
میکنند, از آن سستی اخروی بیرون او نف حنی طبقه روحانی نیز آنان ِ 
به مقأومت ترغیب میکرد. کشاورزان تا سر حد امکان خود را مسلح و خط 
مواصلاتی را بین بارسلون و مادرید قطع کردند: جیمز فیتس جیمز, ملقب 
به دیوک او بریک, پسر نامشروع جیمز دوم, یک نیروی مشترک فرانسوی و 
اسپانیایی را از سوی غرب رهبری کرد مادرید را مجددا برای فیلیپ پنجم 
گرفت (22 سپتامبر), و آرشیدوک و بدعتگذاران انگلیسیش را هم به 
کاتالونیا عقب نشاند. در این هنگام, مارلبره, پس از رفع موانع سیاسی در 
لندن و لاهه, یک ارتش شصت هزار نفری مرکب از افراد انگلیسی, هلندی, 
و دانمارکی تشکیل داد و به هلند اسپانیا وارد شد. وی در 23 ماه مه 
706( با عمده قوای پنجاه و هشت هزار نفری فرانسه به فرماندهی 
ویلروا در رامییی دی نامور مواجه شد. وی در میان جذبه جنگ, و در 
حالی که فراموش کرده بود که زنرالها باید در بستر بمیرند. شتابان به 
سوی جبهه رفت و از اسب سرنگون شد. آجود انش خواست دیوک را بر بر 
ای کر وا و ولی وله وب سر را از تن جرا کرد 
مارلبره جان به در برد, نیروهایش را آرایش داد, و آنها را به پیروزی 
خونینی رساند. در این جنگ ارتش وی پنج هزار نفر و فرانسویان پانزده 
هزار نفر تلفات دادند. پس از ان با مقاومت چندان قابل ملاحظهای روبرو 
نشد و در نتیجه توانست انورس, بروژ, و اوستاند را فتح کند: از انجا با 
انگلستان مستقیما در تماس بود و از فرانسه فقط سی کیلومتر فاصله 
داشت. مارشال ویلروا, که شصت و دو ساله بود؛ اندوهناک و بی آنکه از 
طرف شاه مورد سرزنش و مواخذه قرار گیرد, از کار کنا تبرت کرد. و 
شاه اندوهگین به وی چنین گفت: "در سنی که ما هستیم | قبا قبال وجود 
ندارد." فرانسویان در همهجاء جز در اسپانیا, در معرض خطر یا در حال 
عقبنشینی بودند. در وین یوزف اول به سن بیستوهفت سالگی به جای پدر 
به امپراطوری مقدس روم ر سید (1705) و از ژزنرالهایش سخت پشتیبانی 


کرد. 


اوژن دو ساووا فرانسویان را از نورن (1706) و سیس از ابتالیا (1707) 
بیرون راند. طبق کنوانسیون میلان, دوکنشینهای میلان و مانتوا به خاک 
اتریش منضم شد ند و بدین وسیله حکومت گونتساگاهای مانتوا, که از 
سال 1328 آغاز شده بود. به پایان رسید. دولت سلطنتی ناپل هم که به 
دست سیاهیان اتریش افتاد. ایالات پایی, به اجازه امپراطور, 
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که علی رغم خواست پاپ مستاصل ارتش خود را از میان آنها گذرانیده 
بود؛ برای پاپ باقی ماندند. و نیز توسکان استقلال خود را به به بهایی گزاف 
تام‌داشتند: 
لویی چهاردهم کاملا تغییر کرده بود. نخوت قدرت تقریبا از وی رخت 
۰ بود, اما حیثیت ای را هنوز نگاه داشته بود. در 1706 شرایط 
صلحی را پیشنهاد کرد که متفقین در پنج سال بیشتر از جان و دل 
میپذیر فتند: اسپانیا به مهیندوک کارل سپرده شود: فیلیپ را میلان, ناپل, و 
سیسیل بسنده باشتد: شهرها و دژهای مرزی هلند اسپانیا , به هلند برگردند. 
هلندیها آماده مذاکره تودتدر.آها انجلشتان و انیت ان را رد کردند. لویی 
نومیدانه به جمعاوری سیاه و ازدیاد مالیات پرداخت. برای مراسم تعمید و 
ازدواج, برای اينکه قانونی باشند, مالیات تعیین شد. مردم فرانسه, که به 
فقری نومیدانه دچار شده بودند. مراسم تعمید کودکانشان را خود انجام 
میدادند و عقد را هم بدون حضور کشیش میبستند: با وجودی که قانونا 
کودکان حاصل از این نوع ازدواجها عیرمشروع اعلان شده بودند. 
شورشهایی در کائور, کرسی, و پریگور به وقوع پیوستند. دهقانان شورشی 
ادارات و قصرهای اروپایی را متصرف شدند. "اسکلتهای" زنده و گرسنگی 
کشیده مردم رو به روی قصر ورسای به طلب نان گرد ميامدند و گاردهای 
محافظ سویسی آنها را متفرق میکردند. پلاکاردها روی دیوارهای پاریس 
میچسباندند و به لویی اعلام خطر میکردند که در فرانسه راوایاکها یعنی 
کسانی که مایلند شاه را به قتل برسانند هنوز وجود دارند. مالیاتهای جدید 
لغو شدند. 
مارکی دو وبان. که نبوغ مهندسی نظامیش در یک نسل پیش رکن حیاتی 
برای پیروزیهای فرانسه به شمار میرفت, در اوایل 07( 7( در سن 
هفتادوچهار سالگی. ضمن کتاب طرح عشریه شاهی پیشنهاد کرد که 
مالیاتهای عادلانهتری وضع شوند. وی فقر مالی فرانسه را چنینِ توصیف 
کرده است: " تقریبا یک دهم مردم به گدایی افتادهاند. و نهدهم دیگر, یعنی 
اکثریت. به صدقهگیری بیشتر نیازمندند تا صدقهدهی. ... بیشک 7 به 
حد اعلا رسیده است و اگر علاج نگردد, مردم به حنان سرنوشتی دچار 
خواهند شد که بهبود میسر نشود." به شاه یاداوری کرد: "این مردم طبقات 


پایین هستند که با کار و صنعت خود و با مالیاتی که به خزانه دولت 
میپردازند. شاه و دولتش را ثروتمند میکنند:" اما "باز همین طبقات هستند 
که اکنون, براثر تقاضای جنگ و مالیاتهایی که از اندوخته خود میپردازند, در 
فقر و نداری در کومه ها زندگی میکنند, خال انکة همه کشور بر اتر دوزی 
فرزندانش لمیزرع رها شده است. " وبان, با استفاده از بعضی از نظریات 
بواگیبر برای نجات مولدترین . طبقات. پيشنهاد کرد که همه مالیاتهای موجود 
را لغو, و در عوض, مالیات تصاعدی بر درآمد وضع کنند و هیچ طبقهای هم 
از آن معاف نباشد: مالکان بین پنج تا ده درصد بپردازند, و کارگران بیش از 
سه و نیم درصد مالیات نیردازند.دولت نمک رآ نة اتحضار خود درآورد و 
حقوق و عوارض گمرکی فقط در مرزهای ملی گرفته شوند. 
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سن سیمون ان کتاب و مفاد ان را چنین توصیف میکند: از اطلاعات و 
ارقام انباشته بود و همه را بانهایت وضوح, شاد کی: تشه مد انا 
خطایی بزرگ در آن دیده میشد: از طر جع ضخیت: کردم بو کمم اکر از ان 
پیروی میکردند, گروهی انبوه از پولداران کارمندان, و عاملین مختلف 
نابود میشندنده. آنها ر ناچار میساخت که از درآمد خود زندگی کنند نه از 
ذرافد هرده: و بنیاد آن ثروتهای بیکران را که زود به دست میآمد بر میکند. 
همین کافی بود که طرحش به مورد اجرا در نیاید. همه آنهایی که با اجرای 
آن مخالف بودند فریاد برآوردند. .. 4 ۱ 
اين اشخاص بود, به دلایلشان گوش فرا داد و مارشال و بان را, هنگامی که 
برای تقدیم کتاب امده بود, به وضعی زننده و توهینامیز به حضور پذیرفت. 
لوی وی را سرزنش کرد که در بحران جنگ میخواهد دولت و وضع مالی آن 
را دگرگون سازد. شورایی تشکیل یافت و رای داد (14 فوریه 1707) که 
کتاب جمعآوری شود و از آن انتقاد عمومی به عمل آید. مارشال پیر, بر اثر 
این توهین. شش هفته بعد درگذشت. شاه بعدها ابراز تاسف کرد از اينکه 
"مردی را که به شخص من و دولت علاقهمند بود از دست دادم." ولی 
دیگر خیلی دیر شده بود. ۲ 
مالیات و جنگ همچنان ادامه داشتند. ویکتور امادئوس دوم دوک ساووا؛ که 
قبلا متحد فرانسه بود در اوت 1707 2 محاصره دریایی و زمینی تولون 
به اوژن دو ساووا و یک دسته از ناوگان جنگی انگلستان پیوست. قرار 
گذاشته بودند 7 ان شهر سق‌ظ کنج بههارسی جماه برض وا کن ان 
هم سقوط کرد. آن وقت دریای مدیترانه را روی فرانسه ببندند. فرانسه 
ارنش تازه تشکیل شدهای را برای عقب راندن مهاجمین فرستاد. فرانسه 
پیروز شد. اما پرووانس در آن لشکرکشی تقریبا ویران شد. شاه در 1708 
یک ارتش هشتاد هزار نفری تجهیز کرد و آن را تحت فرماندهی مارشال 
واندوم و پسر دوفن, دوک دو بورگونی مشهور. برای توقف پیشروی 


متفقین در فلاندر گسیل داشت. مارلبره و اوژن نیز با ارتش هشتاد هزار 
نفری خود در اودنارد. کنار رود سکلت, با ان رو به رو شدند (11 ژوئیه 
8 فرانسویان عقب نشستند. بیست هزار نفر انان کشته يا زخمی و 
هفت هزار نفر دیگر هم اسیر شدند. مارلبره میخواست به سوی پاریس 
پیشروی کند, اما اوژن او را وادار ساخت تا نخست شهر لیل را محاصره 
کند, تا مبادا خط مواصلاتی و تدارکاتی متفقین توسط پادگان آن شهر قطع 
شود. لیل پس از دو ماه محاصره, و به قیمت جان پانزده هزار سپاهی, 
لویی پی برد که فرانسه دیگر یارای جنگ ندارد. فقر مردم بر اثر سردترین 
زمستان تاریخ آن سرزمین (1709-1708) شدیدتر و فلاکتبارتر شده بود. 
رودخانه ها دو ماه يخ بستند, و حتی ابهای ساحلی در یاها يخ زده بود, به 
طوری که ارابه های پربار روی دریای یخزده حرکت میکردند. تقریبا همه 
گیاهان و سبزه ها, حتی جان سختترین درختان میوه و بذر همه گیاهان در 
زمین از میان رفتند. تقریبا همه نوزادان آن فصل وحشتناک نابود شدند: 
فقط استئنائا 
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نتیجه لویی چهاردهم, پعنی لویی پانزدهم, پسر دوک دو بور گونی که در 15 
فوربه 1(709 به دنیا آمده بود؛ جان سالم به در برد. در بهار و تابستان آن 
سال قحطی روی داد. 0 نان را انبار میکردند و قیمتها را بالا 
میبردند. سن سیمون: که معمولا با شاه مخالف بود, میگوید که لویی 
شخصا با محتکران همکاری میکرد: اما هانری مارتن میگوید: "تاریخ چنان 
ملاحظه کار است که نمیتواند به افکار تیره سن سیمون شک نکند." این 
وضع با ورود دوازده میلیون کیلو گندم و جو, از ممالک بربر: و جاهای دیگر, 
و کاشتن جو بلافاصله پس از ذوب برفها, بهبود یافت. 
لویی, که از شکست ارتش و فلاکتهای ملتش سخت افتاده شده بود, 
مارکی دو تورسی را با تقاضای صلح به لاهه فرستاد (22 مه 1709). به 
تورسی دستور داده شده بود که همه مستملکات امپراطوری اسیانیا را به 
متفقین پیشنهاد کند, یعنی نیوفندلند به انگلستان برسد. شهرهای مرزی به 
هلند, و فرانسه نیز از پشتیبانی جکوبایتها دست بردارد. وی کوشید که 
مارلبره را تطمیع کند, ولی موفق نشد. متفقین در 28 ماه مه به تورسی 
اولتیماتوم دادند که نه تنها اسپانیا و مستملکاتش باید به مهیندوک برسد, 
بلکه اگر فیلیپ تا دو ماه ۳ را ترک نکند. ارنش فرانسه باید با 
کمک متفقین وی را از آنجا بیرون کند. در غیر این صورت (پيشنهاد کردند), 
فرانسه ازاد خواهد بود که تا ان زمان که ارتش متفقین در شبه جزیره 
میجنگد, نیرویش را مجددا سازمان دهد. 
لویی پاسخ داد که بیرون راندن نوهاش از اسپانیایی که اکنون به یاری وی 


برخاسته پیشنهاد بسیار شاقی است. و گفت: "اگر قرار بر جنگیدن باشد, 
تبرجیح میدهم با دشمنانم بجنگم نه با فرزندانم." " تقاضای متفقین خشم 
فرانسه را برانگیخت. افراد با طیب خاطر, حتی برای به دست آوردن یک 
را به ضرابخانه دادند, و کشتیهای فرانسوی توانستند, پنهان از ناوهای 
جنگی انگلستان و هلند. شمشهای زر و سیم خود را که از امریکا آورده 
بودند و 0000), 0( فرانک ارزش داشت.؛ سالم به فرانسه برسانند. یک 
ارتش نود هزار نفری نیرومند تجهیز شد و تحت فرماندهی مارشال ویلار, 
که متفقین تا کنون نتوانسته بودند وی را مفلوب کنند. قرار گرفت. در 
همین زمان, مارلبره نیز نیرویی بالغ بر یکصد و ده هزار نفر ساز کرد. این 
دو آرتش در مالپلا که (در مرز فرانسه نزدیک بلژیک) در یکی از خونینترین 
جنگهای قرن هجدهم با یکدیگر درگیر شدند: مارلبره پیروزی نهایی را با از 
دست دادن بیست و دو هزار نفر به دست آورد. فرانسویان در این نبرد 
دوازده هزار آنفر کشته دادند, و ویلار شجاع, که در آن زمان پنجاه و شش 
ساله بود. هنگامی که در پیشاپیش 
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سپاه حرکت میکرد, مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفت و وی را با یک پای 
شکسته از میدان نبرد نجات دادند. 

فرانسویان منظم عقبنشینی کردند: متفقین به پیشروی خود ادامه دادند و 
شهر مونس را به تصرف دراوردند. ۲ ۳ 

مارلبره برای "سرا"ی خود چنین نوشت: "خداوند بزرگ را سپاسگزارم که 
اکنون این نیروی ماست که باید صلحی را که خواستاریم برقرار سازد." 
گویا این سخن درست بود, زیرا فرانسه آخرین تلاش را به عمل اورده بود. 
فرانسه چگونه میتواننست از میان خانواده هایی که از وجود مرد تهی شده 
بودند, یک ارتش نیرومند به وجود بیاورد, يا کشتزارهایی که از کارگر تهی 
شندم بودند ه آنان غذا دهدکشاورزی, صنعت. حمل و نقل, بازر کانین و 
دارایی همه به ته و مر)ع دچار شده بودند. وضع آشفته و از 
گسیختهای که گریبانگیر آنان شده بود زمینه مناسبی برای 1۳۳ و از 
همپاشیدگی کشور توسط متفقین؛ که در حال پیشروی بودند, فراهم آورده 
بود. شاه که زمانی برای ملتش بت "خد| دادم" بود اکنون محبت و احترام 
آنها را از دست داده بود. وی هميشه از پاریس اجتناب میکرد. زیرا گروه 
متخاضم قر وند را هیع کاه از بان تبردم نود آن شهر از خشم طولانی وی 
رنجیده خاطر شده بود و با نشر اعلامیه های توهینامیز بر خودکامگی وی 
سخت حملهور شده بود. همه در شگفت بودند که ورسای چرا علی رغم 
این فلاکت و فقری که دامنگیر فرانسه شده است:, و علیرغم زهد و تقوای 
شاه و همسرش, هنوز تیول درباریان بیکاره, مسرف, و قمارباز است. "با 


وجود اين, دربار از ولخرجیهای هزینهاش هیچ نکاسته بود." تعدادی از 
پاریسیهای فقیر اشعاری به تقلید از دعاهای کلیسایی میساختند و 
میخواندند و در ان بر لویی, همسرش؛ و وزیر جنگ و دارایی جدیدش ابقا 
نمیکردند: 

ای پدر ما که در ورسای هستی, نام تو دیگر مقدس نیست, ملکوتت 
دیگران چندان بزرگ نیست. اراده تو دیگر در زمین و دریا کرده نميشود. 
نان ما را؛ که از هر سوی بدان نیازمندیم, به ما باز بده دشمنانی که ما را 
شکست دادهاند ببخشای, اما نه ژنرالهایت را که گذاشتهاند آنها بر ما پیروز 
شوند. بة آهجه وننوسته های لا جمنتتون: سلیم .مشو بلکه ما را از دست 
شامیار رهایی د . ر 

مادام نالان میگفت: "شاه را مسئول ولخرجيهایش میدانند: میخواهند 
اسبها, سگها, و نوکرانش را از وی بگيرند. ... آنها میخواهند مرا سنگباران 
کنند, زیرا میپندارند که من, برای اينکه خاطرش را آزرده نسازم, چیزهای 
بد را به وی نمیگویم. 1 
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اشراف تا ار زمان که شاه از انا پشتیبانی میکرد و به آنها سود میرساند, 
به وی وفادار بودند, اما وقتی شاه خواستار یک ی درآمدشان: شد. میهن 
شرت آناین ان .فان تفت آن عشریه همگانی که وبان سه سال پیش به 
جای همه مالیاتها پيشنهاد کرده بود بر دیگر مالياتها اضافه شد, و بینوایان 
که میدید ند ماموران منفور مالیات به در خانه اشراف و ثروتمندان هم 
میروند و به حسابهایشان رسیدگی میکنند. تسلی خاطر مییافتند. شاه 1 
رسیدگی به امور شخصی ثروتمندان ناراحت بود؛ اما کشیش اقرارنیوش 
وی پدر لوتلیه, وی را مطمئن ساخت که, بنا به عقیده عالمان مدرسه 
سوربون, "همه ثروتهای رعایایش به وی تعلق دارند و اگر وی چیزی از آنها 
میگیرند, در حقیقت دارایی خودش را گرفته است." طبقه مرفه متوسط 
نیز بر اثر الغای بهره دهی سندهای تضمینی يا ضمانتنامه های دولتی زیان 
دیدند. ضرب مجدد پول, و کاسته شدن ارزش ار ند قول سن سیمون. 
سود شاه, به قیمت تابودی مردم و آشفتگی کار بات انیت که مکمل 
نیستی آن بود, تمام شد " بانکداران بزرگ. از قبیل ساموئل برنار. اعلام 
ورشکستگی کردند و فعالیت بازرگانی در لیون تقریبا فلج شد. "همه چیز 
تدریجا به سوی نیستی میرفت. کشور کاملا از پای در افتاد بود. حقوق 
ارتشیان پرداخت نميشد. و مردم نمیدانستند میلیونها پولی که به خزانه 
شاه میریزند به کجا میرود." لویی در مارس 1710 مجدد| از متفقین 
قااه هل کی شتا کر کد دامن فمت رک زان اشنا 
رسمیت بشناسد, به فیلیپ یاری ندهد. و حتی برای برانداختن وی از کمک 
مالی هم دریغ نورزد. ستراسبورگ, برايزاخ, آلزاس, لیل, تورنه, ایپر, مینن, 


فورن, و موبوژ را به متفقین تسلیم کند. آنها هیچ پيشنهاد متقابلی به وی 
عرضه نکردند, مگر یک آتش بس دوماهه: و در آن مدت لویی باید, تنها با 
ارتش فرانسه, فیلیپ را از اسپانیا بیرون کند. و اگر در ظرف آن مدت از 
عهده انجام این کار برنیاید, آنها جنگ را از سر خواهند گرفت.لویی این 
تیشنهاد .را بزای اخاهی هلت فرانسته .تسیر کرد و ملت نیز با وی همعقیده 
شدند که انجام این کار غیر ممکن است. 

فرانسه به نحوی ارتش دیگری تجهیز کرد. هنگامی که مهیندوک با نیروی 
مختلط اتریش و انگلستان به اسیانیا حمله ور شد تا فیلیپ را از اسیانیا 
بیرون براند, لویی سپاهی بالغ بر بیست و پنج هزار نفر به فرماندهی دوک 
دو واندوم به یاری نوهاش فرستاد. دوک, با یاری داوطلبان اسیانیایی. 
مهاجمین را در بری اوثگا و بیلاوئیوسا شکست داد (دسامبر 1710), و این 
پیروزی فیلیپ را در مقام شاهی اسپانیا چنان مستقر ساخت که خانواده 
بوربون تا سال 1بر آن کشور سلطنت کرد. 

درااین کیروداز: اوضاع شتاشتی ین انحلشان د بر حون شوم نون فلکه ار * 
در 11706 ِ "من در پی جاهطلبی سیم ؛: ۰ بلکه صلحی 1 
میخواهم : نا اگر مشیت پروردگار قرار گیرد که من از اين جهان بروم, 
آسوده باشم که کشور عزیزم و دوستانم را در صلح و آرامش 
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رهاکردهام." ملکه آن ۳ بنا به توصیه دوشس تلد خوی مارلبره, به 
سیاست جنگ طلبی تن در داده بود.نفوذ ره دیگر از میان رفته بود. 
ملکه در 1710 سرا را طرد کرد و آشکار را با توریها کنار آمد. بازرگانان؛ 
کارخانه داران, و سرمایه داران. که در این جنگ سود برده بودند. از 
ویگهای جنگ طلب پشتیبانی میکردند, مالکان و زمینداران. که بر اثر 
مالیاتهای زمان جنگ و تورم پول زیان دیده بودند, ناز نیت صلحطلبی ملکه 
جانبداری به عمل میاوردند. ملکه در هشتم ماه اوت. گودالفین. دست 
راست مارلبره راء از کار بر کنار ساخت, هارلی از حزب محافظ کار در 
راس دولت قرار گرفت: و انگلستان در راه صلح گام برداشت. 

دولت انگلستان در ژانویه 1 کشیشی فرانسوی به نام گوتیه راء که از 
مدتها پیش در لندن میزیست, به پاریس فرستاد. گوتیه مستقیما به ورسای 
نزد تورسی رفت. از او پرسید:"آیا تو صلح میخواهی من آمدهام تا, بیوجود 
هلندیها, وسیله انعقاد آن را فراهم آوزهی خذاکر ات ت بکندی پیش میرفت. 
ناگاه, پوزف اول در سی و دوسالگی و در میان حیرت همگان در گذشت( 
7آوریل 1 و مهیندوی به نام امیراطور شارل ششم به شاهی 
رسید. انگلستان و هلند. که پادشاهی اسپانبا را به وی عده داده بودند, پی 
بردند که با این پیروزی که بهای بسیار کرانن به. جنک آوردهاند, خود را با 
امپراطوری جدید هاپسبورگ روبرو خواهند دید. که از نظر وسعت خاک با 


موم انش راید اه وتا آ اوه تیبرت سا 
مخاطره میاندازد. 

دولت انگلستان در این زمان شناسایی پادشاهی فیلیپ پنجم را بر اسپانیا و 
مستملکات ان کشور در امریکا تحت شرایطی مناسب پذیرفت: تاأمین در 
مقابل اتحاد فرانسه و اسپانیا تحت سلطنت واحد: وجود دژهای سد کننده 
برای حفاظت ایالات متحده و آلمان در برابر هجوم آتی و احتمالی فرانسه: 
برگشت متصرفات فرانسه: شناسایی سلطنت موروتی پروتستان در 
انگلستان 7 اخراج جیمز سوم از فرانسه: خلع سلاح و بیدفاع ساختن 
۰ , و خلیج هودسن: و انتقال حق انحصاری بردهفروشی فرانسه در 
امریکای انشا یا سق, انلتا ند لویی ان شا با انیت یوگ حوفت: 
انگلستان به لاهه اطلاع داد که تحت این شرایط با فرانسه صلح کرده 
است: هلند با آن شرایط موافقت کرد, و در نتیجه. زمینه برای تشکیل 
رت را ان مارلبره که طرفدار جنگ بود از کار بر 
کنار شد (31 سپتامبر 1 1),: و جیمز باتلر, دومین دیوک آو اورمند, نه 
جانشینی وی برگزیده شده و دستور پافت که ارتش انگلستان تا دستور 
ثانوی نباید در هیچ جنگی شرکت جوید. 

در آن زمان که کنگره در اوترشت به کار خود سرگرم بود (اول ژانویه 
۱2(" اوژن دو ساووا؛ که میینداشت شر ایط پیشنهادی انگلستان خیانت 
به نظریات امپراطور است. به جنگ ادامه میداد و فشار خود را بر خط 
دفاعی وبلار روز به روز بیشتر میکرد. در 16 ژوئیه به اورمند اطلاع داده 
شد که انگلستان و فرانسه پیمان صلح را امضا کردهاند و نیروهایش باید 
به سوی 
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دنکرک حرکت کنند. انها ان را پذیرفتند. اما ارویاییانی که تحت فرمان وی 
بودند انگلیسیها را فراری محسوب کردند و به نیروی اوژن پیوستند. 
شاهزاده اکنون بکصد و سی هزار و ویلار نود هزار نفر در اختیار داشت, 
اما این مارشال هو شمند در 24 ژوئیه بر یک سپاه دوازده هزار نفری 
هلندی در دنن (نزدیک لیل) حملهور شد و, پیش از آنکه اوژن بتواند به یاری 
آنها بشتاید: آن را تارومار کرد. شاهزاده به سوق شکلت رفت تا ارتش از 
هم گسیختهاش را مجددا سازمان دهد و آماده کند. ویلار به پیشروی خود 
برای تصرف دوئه. لوکنوا, و بوشن ادامه داد. لویی و فرانسه جانی تازه 
یافتند. اين تنها پیروزی فرانسویان در جبهه شمال بود, اما پیروزیهای 
واندوم در اسیانیا به هیئّت فرانسوی, که برای مذاکره صلح به اوترشت 
امده بودند, جان و نیرویی تازه بخشید. پس از پانزده ماه نشریفات, 
ی اه با ۱ 


امضا کردند (11 آوریل 1713). فرانسه هر آنچه را که قبلا در مذاکرات 
مقدماتی وعده داده بود به انگلستان سپرد. از جمله حق انحصاری فروش 
و تهیه برده که لکه ننگ آن زمان بود. دشمنان دیرین بر حقوق گمرکی 
واردات به توافق رسید ند. هلندیها شهرهای لیل. ار, و بنون را به فرانسه 
پس میدادند, ولی در عوض کنترل سراسر هلند را, تا زمانی که صلح با 
امپراطوری منعقد شود, در دست گرفتند. حکمران باواریا نیز قرار شد که 
شارلروا, لوکزامبورگ, و نامور را در دست بگیرد. نیس را هم به دوک 
ساووا برگرداندند. فیلیپ پنجم اسیانیا و امریکا را نگاه داشت و سرانجام 
قبول کرد (13 ژوئیه) ۹۹ جبل طارق و را به انگلستان واگذارد. 
اوژن دو ساووا به جنگ شدیدتری علیه انگلستان, که جداگانه صلح را امضا 
کرده بود, ازامط. داد. اما خزانه امیراطوری تهی شده بود, تعداد سپاهیانش 
به چهل هزار نفر تقلیل یافته بود و ویلار با یکصد و بیست هزار مرد جنگی 
به سویس پیشروی میکرد. سرانجام, پيشنهاد لویی چهاردهم را برای 
معاهده راشتات؛ (6مارس ۵4( ال زاس و ستراسبورگ را پس گرفت 1 
در عوض, قسمتهای ساحل راست راین را که متصرف شده بود به 
ارا یر اهاط رسد ای ایا درا و با 
رضایت داد. 
بدین ترتیب, حاصل پیمانهای اوترشت و راشتات خیلی کمتر از آن بود که 
تدابیر سیاسی در 17001 با روش صلحامیز میتوانست به دست آورد. ینس 
از سیزده سال کشتار و خونریزی, فقر و تنگدستی, و ویرانی و چپاول. این 
پیمانها توانستند نقشه اروپا را فقط برای 26 سال ثابت نگاه دارند, کما 
اینکه پیمان وستفالی توانست آن را تا یک نسل بعد از جنگهای سی ساله 
نگاه دارد. در هر دو صورت, منظور این بود که تعادل قدرت بین خانواده 
های هاپسبورگ و بوربون به وجود آید, و به وجود هم آمد. بین فرانسه و 
انگلستان در امریکا تعادلی به وجود آمد, که تا جنگ هفتساله (1756- 
3 ادامه داشت. 
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قهرمانان اصلی مسابقات و زور آرماتهای خمییی که بر سر خانتشینی 
سلطنت و کشور اسیانیا در گرفتنر هولاند و فرانسه بودند. جمهوری هلند 
در خشکی. مر ز تفای خندی که خی آورنن لیکو زر کوخ قذرت: دبای 
را از دست داد و نتوانست در کشتیرانی, دریانوردی. کسب منابع, با 
جنگاوری با انگلستان هماوردی کند. ۲ 
پیروزیها را به قیمت فرسودگی و تقریبا انحطاط خود به دست اورده بود. 
فرانسه, که تقریبا ناتوان شده و در حال نزع بود, توانست نماینده خود را 
بر سلطنت اسپانیا مستقر سازد. اما نتوانست آن کشور را از دستبرد 


از مشهورترین اثار ادبی چین است. سیاهچال زندان را چنین وصف می 
کند: 

نور بیرون را در آن راهی نیست. دم بهاری هیچ گاه به دنیای تيرة تش 
نشاط نمی بخشد. ... از رنج رطوبت, بارها آرزوی مرگ کردم.با اين 
وصف, بیماریی که دو "1 تمام بالای سر من بال گشوده بود, نجاتم نداد, 
و خاک نمناک ناسالم برای من بهشتی گردید, زیرا| در من چیزی بود که 
بدبختی قادر به ربودنش نبود. پس استوار ماندم و به ابرهای سپیدی که 
برفراز سرم شناور بودند خیره شدم, و عمی را که همچون اسمان بیکران 
بود, بر دل هموار کردم. 

سرانجام قبلای وی را به دربار خود خواند پرسید: «چه می خواهی؟» ون 
پاسخ داد؛ «بر اثر عنایت فغفور سونگ, وزیر درگاه هشانه نت شدم. نمی 
توانم به 3 ولینعمت خدمت کنم. جیزی جز مرگ نمی خواهم.» قبلای 
پذیرفت. هنگامی که تیغ دژخیم به گردن او نزدیک 
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می شد, رو به جنوب سر به احترام فرود آورد, تو گویی که در خیال او 
هنوز فغفور سونگ در پایتخت جنوبی, نانکینگ, سلطنت می کرد! 

قبلای برتری تمدن چین را دریافت و ِِ کرد که آداب چینیان را با رسوم 
مردم خود بیامیزد. برای استخدام کارگزاران دولتی. از امتحان داوطلبان 
جچشم پوشید, زیرا سازمان دولتی بر اثر_ امتحانات استخدامی یکسره نه 
درست چینیان می افتاد. را بزرگ را به مغولان واگذاشت و چند 
گاهی در ترویج الفبای مغولی کوشید. بر روی هم مغولان فرهنگ چین را 
پذیرفتند و بزودی همانند چینیان گردیدند. قبلای قاان خردمندانه با ادیان 
گوناگون چین بمدارا رفتار کرد و دین مسیحی را وسیله ای برای آرام 
کردن مردم و برقراری حکومت خود دانست و بدان روی نمود. ترعة بزرگ 
میان تین تسین و هانگچو را بازسازی کرد, شاهراهها را بهبود بخشید, و در 
خطة پهناور و و دستگاه نامه رسانی چالاکی به وجود آوود: 

غلات پرداخت. 0 
زیان می دیدند, در گذشت ۰ دولت را به مساعدت دانشمندان فرتوت و 


پتیمان و علیلان واداشت, و آموزش و پرورش و ادب و هنرها را زیر 
حمایت خود گرفت. 0 داد که در گاهشماری تجدید نظر کنند و 
«فر هشنکسا ن سلطتتی »ریا دازته نکن بایتخت خود زا به: ضورنی: دز ورد 
که جمعیت و شکوهش بیگانگان را حیران می کرد. پس, به برکت کاخهای 
بزرگی که پدید امد. معماری چین بیش از پیش ترقی کرد. 

نزدیک شد. زندگی داخلی او را جزء به جزء شرح می دهد: خان گروهی زن 


دیگران در امان نگاه دارد و برای اين پیروزی بیهوده و بینتیجه یک میلیون 
کشته داد, قدرت دریاییش از دست رفت. و زندگی اقتصادیش موقتا به 
ورطه سقوط افتاد. فرانسه تا زمان ناپلئون نتوانست از لطمات عصر لویی 
چهاردهم رهایی یابد: در عصر وی بار دیگر نظیر همان حوادث غمانگیز 
تکرار شد. پیروزمندان اين جنگ در ارویاء اتریش, و همه جای دیگر 
انگلستان بود. اتریش اکنون میلان. ناپل. سیسیل, و بلژیک را در دست 
داشت و تا جلوس فردریک کبیر (1740) نیرومندترین قدرت اروپایی به 
انگلستان بیشتر در سودای نظارت بر دریاها بود نه متصرفات زمین. بر 
نیوفندلند و نووا سکوتیا تسلط یافت, اما استادی ان بیشتر در نسلط بر راه 
های بازرگانی بود. فرانسه را ناگزیر ساخت تا نرخ تعرفه گمرکی را تقلیل 
دهد و بندر دنکرک را خلع سلاح و بیدفاع کند, زیرا اين بندر مانع بزرگی بر 
سر راه کشتیرانی انگلستان بود, انگلستان, با تصرف جبل طارق در اسپانیا 
و پورت مائون در مینورکا, مدیترانه را به صورت تیول خود درآورد. این 
امتیازات در 1713 چندان چشمگیر نبودند: اهمیت نتیجه آن در تاریخ قرن 
هجدهم محسوس شد. ضمنا مذهب پروتستان و جانشینی در برابر همه 
چیز, جز میزان توالد, در بریتانیا تثبیت شده بود. 
تک از نتایجح ی و عمده این رک افزایش حس ملیگرایی و نفرت 
بینالمللی بود. ملتها پیروزیهای به دست آورده را فراموش کرده بودند و 
فقط به زخمها و جراحات خود ميانديشيدند. آلمان هیچگاه چپاول و ویرانی 
دوگانه پالاتینا را نبخشید: فرانسه نتوانست کشتارهای بیسابقه پیروزیهای 
مارلبره را فراموش کند: اسیانیا پیوسته از جدایی طارق شرمنده میشد. 
ملتها همه در پی فرصت بودند تا کینهجویی کنند. 
چند تن نیکانديیش که اروپا را قاره مسیحیان میدانستند در فکر بودند که 
شارل کاستل. ابه دو سن-بیر» همرام هیلت تقانتد فت فرانسه به جلسه 
بیمان اوتزشت: رفت. جون از آنجا بر کشت:.‌ظرجی, یرای جاودانی, کردن 
یت نی (1713) مشعر بر اینکه خوب است ملتهای اروپایی در 
مجمع ملل . کرد .هم ات خی کنعرم. ان نمانندی دافی. داشته باشتند: بو 
کنگرهای نیز برای رسیدگی و داوری مناقشات و اختلافات در آن به وجود 
آید: قانونی بینالمللی وضع شد: ارتشی ویژه برای سرکوبی دولتهای یاغی 
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قانونشکن به وجود آید: دولتها نیروهای نظامیشان را به شش هزار نفر زج 
تقلیل دهند: ویک تنم پولی: یکسان رز طمه آزهبا به وخود. آید: . سن-بیر 
طرح خود را برای لایبنیتز فرستاد و او, که از بهترین بودن این دنیا چندان 


مطمئن نبود, اندوهناک نم ان کشیش پاسخ داد: "سرنوشتی شوم همیشه 
بین بشر و کوشش و تلاش وی برای رسیدن به خوشبختی حایل میشود" 


ات غري خدایکان: 713 119-1 


اگر بخواهیم لویی را بنا به مقتضیات زمانش قضاوت کنیم, وی ان هیولایی 
که تاریخنویسان ۳ میگویند نبوده است: وی از همان روش استبداد, 
توسعهطلبی, , و تصرف عدوانی دشمنانش, ولی پا مقیاسی بیشتر و زمانی 
چند با پیروزی نفرتانگیز, پیروی میکرد. حتی سنگدلی و تجاوزی که سپاهیان 
وی در پالاتینای آلمان از خود نشان میدادند سابقهای در چیاول ماگدبورگ 
(1631) و کشتارهای عام مارلبره داشت. لویی آن قدر زنده ماند تا 
الاهگان انتقام توانستند کیفر گناهان نخوت و قدرتش را بیشتر از خودش 
بگیرند تا از فرزندانش. 
تاریخ نتوانسته است وی را به خاطر شهامت و بزرگواریهایی که به هنگام 
شکست و۹۷ هنگام ۱ که تقریبا موجب نابودی فرزندان؛ ارتش و 
ناوگان جنگیش شدند از خود نشان داده است نستاید و به وی رحمت 
نیاورد. 
رن نیقی مورک آویی ی 11 ور کشت و 
شاه با دو سم به نامهای لویی, دوک دو بور گونی, و شارل, دوک دو 
بری, تنها ماند. لویی کوچکتر در تحت سرپرستی و تعلیمات فنلون به 
خصال نیکو آراسته و پرورده شد و موجبات تسلی خاطر لویی را در زمان 
پیری فراهم آورد. در 1697 ماری آرلائید ساووایی را که زیبایی, 
هوشمندی, و فریبندگیش شاه را به یاد مادام هانریتا و جوانی پر از شادی 
خودش میانداخت به همسری گرفت. اما این موجود سرورانگیز در 12 
فوریه 1712, یعنی در بیست و شش سالگی, به تب با جوشهای پوستی 
دچار شد. شوهر فداکارش, که هیچ گاه بسترش را ترک نمیکرد, نیز به 
بیماری مبتلا شد و در 18 فوریه, یعنی در بیستونه سالگی, چشم از جهان 
فرو بست. دو پسر شان به آن بیماری دچار شدند و یکی در 8 مارس, در 
هشت سالگی, مرد و آن دیگر, که جان به در برد, چنان ناتوان و درمانده 
شده بود که هیچکس نمیینداشت زنده بماند و تا 1774 به نام لویی 
پانزدهم بر فرانسه سلطنت کند. اگر این کودک ناتوان از میان میرفت. 
شارل, یعنی دوک دو بر به سلطنت میر سید و لیکن او نیز در 1714 
دررگذشت. 
یک وارث احتمالی دیگر نیز وجود داشت فیلیپ پنجم. یادشاه اسپانیاء پسر 
کوچک دوفن بزرگ. اما نیمی از کشورهای اروپایی میکوشیدند که از 
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کنند. پس از او, فیلیپ. دوک د/اورلتان. نوه لویی سیزدهم و برادرزاده و 


تحقیقات میکرد و بین مردم چنین شایع شده بود که وی دوک و دوشس دو 
بوررگونی و پسر ارشد شان را مسموم کرده است. پزشکانی که کالبد 
شکافی کرده بودند در خصوص مسموم شدن اختلاف نظر داشتند. فیلیپ. 
که از شنیدن این اتهامات خشمگین شده بود. از شاه درخواست کرد تا و 
را آشکارا محاکمه کند. لویی او را بیگناه میشناخت و نمیخواست که با این 
محاکمه وی را بیازارد. اگر اين وارثان از میان میرفتند. هنوز هم کسانی 
بودند که ادعای سلطنت کنند. شاه پسران نامشروعش. یعنی دوک دو من 
و کنت دو تولوژ, را شرعی و قانونی اعلام کرده بود. اکنون (ژوثیه 1714) 
فرمانی که مجلس فرانسه بدون مخالفت ان را به تصویب رسانده بود 
صادر کرده بود که هر گاه شاهزادگان بلافصل (نسبی) از میان بروند این 
فرزندان نامشروع میتوانند سلطنت را به ارث ببرند: و یک سال بعد, در 
میان حیرت سنسیمون و دیگر اشراف. اعلام کرد که اینان از نظر مرتبت و 
مقام با شاهزادگان مشروع یکسانند. مادر انها, مادام دو مونتسپان, 
درگذشته بود. اما مادر رضاعی. که همسر شاه بود, آنها را مثل فرزندان 
خود دوست میداشت و میکوشید آنها را به قدرت و منزلت برساند. 

در همین گیرودار بود که لویی با بحران نهایی جنگ دست به گریبان شد. در 
آن هنگام که میخواست از ویلار, که به جبهه جنگ بلژیک برای مقابله با 
اوژن رهسپار بود, وداع کند. لویی هفتادوچهار ساله فقط برای یک لحظه 
اظهار ناتوانی کرد و گفت: "مارشال, .از فضع هن آحامهستین. آنکه ند 
من گذشته بر کمتر کسی گذشته است: در عرض یک ماه, هم نوهام را از 
دست دادم. هم نوه دختربم, و هم کودکانشان را که نوید آیندهای درخشان 
بودند و من سخت به آنان علاقهمند بودم. خداوند مرا کیفر میدهد. من 
ندان. سر اوار نفنم و دز آن-دنیا کر "عذاب: خواهم: کسید .بعد. که 
احساساتش تسکین یافت, ادامه داد: "بهتر است رنجهای شخصی را 
فراموش کنم و به امور کشور بپردازم. ارتش و رهایی کشورم را به تو 
میسیارم. بخت ممکن است با تو دمساز نباشد. اکر ارتشی که فرماندهيیش 
را به تو دادم به اين بدبختی دچار شود, تو میپنداری که من شخصا چه 
تصمیمی خواهم گرفت" " ویلار پاسخ نداد. شاه گفت "از اينکه بلافاصله به 
من پاسخ نمیدهی شگفتی نمیکنم. در حالی که منتظر میمانم تا تو هم 
عقایدت را بگویی, نخست عقاید خودم را به تو میگویم: من از 1۳ 
فراوان اکات مها دراه که اکر ارنش تن ععت ورد 

به بلوا بروم و کنارهگیری کنم. اما من هم به نوبه خود میدانم که ارتشوایی 
چنین بزرگ هیچگاه چنان درهم نمیشکنند که حتی قسمت بزرگی از آن 
نتواند به طرف سوم رودخانهای که عبور از آن مشکل است عقبنشینی 
کند. من به پرون یا به سن-کانتن میروم, سپاهيانم را همه در آنجا گرد 


میآورم, آخرین تلاش خودم را با تو به عمل میآورم, و هر دو یا نابود 
میشویم يا کشور را رهایی میدهیم." 
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پیروزی ویلار در دنن فرصت این فزری قهر مانانه را از شاه گرفت. سه 
تال بتشن. از ان برد وددم شتال:نعد از صلم. تدم ماند..هقتاد شنالن.یا کمال 
تندرستی زیست و جز به فیستول, که مدتها پیش بهبود یافته بود, به 
بیماری دیگری دچار نشد. در خوردن زیادهروی میکرد, اما هرگز فربه نشد. 
به:جد اعتدال میتوشید: و کمتر روزی نود که در هوای آزاد گردش نکتد تین 
در روزهای بسیار سر د زمستان سال 11709 -17009. مشکل بتوان دانست 
که اگر پزشکان کمتری وی را احاطه کرده بودند, بیشتر میزیست: : و اینکه 
دواها و مسهلهایی که به وی میخوراندند. خونهایی که از وی میگرفتند, و 
شیرینیهایی که با آن مداوایش میکردند. بیش از مرضی که آنها مدعی علاج 
آزتبهد دنه هی آ شیب مرا ندید شوم در سال 58 مسهلی چنان 
نیرومند به وی خوراند که در هشت ساعت پازده بار عمل کرد و میگویند 
که از آزنن به ما نوات دجار. شید زیکه: در شا 17/01 تیکر‌های زا از لو 
کشید که اکنون در موزه لوور جای برجسته دارد و وی را هنوز شکوهمند و 
نیرومند نشان داده است. با گونه هایی سرخگون. که نشانی از اشتها و 
قدرتش بودند, و جامه شاهی و کلاهگیس سیاه که موهای سپیدش را 
پوشانده بود. هفت سال بعد کویزووکس, در مجسمهای با شکوه در 
نوتردام, وی را در حال زانو زدن و دعا خواندن نشان داده است, اما هنوز 
بیش از مرگ بر سلطنتی خود آگاه است. شاید آن هنرمند او را در غروری 
بیش از آنکه میدیده نشان داده است؛ زیرا در آن سالهای سخت و 
اندوهبار: و با آن ناکامیهایی که دست به گریبان بود, اندکی فروتنی از 
منتنون آموخته بود. در دست ان پیسوعی متعصب. یعنی لوتلیه, که در 
9 به جای پرلاشز به سمت کشیش اقرار نیوش شاه برگزیده شده 
بود. همچون یک کودک بود. "وارث شارلمانی از دهقانزادهای طلب مغفرت 
و امرزش کرد." القای ایمان استوار کاتولیی و تدینی که از مادر اموخته 
بود اکنون به اندازهای رسیده بودند که هوسها را منکوب کرده و 
درخشندگی جاه و مقام را از میان برده بودند. چنین مشهور بود که شاه, در 
میان تلاطم و سرگردانی مذهبی, در د170 به یسوعیان دل بست. و 
میگویند که به هنگام آخرین بیماری, مانند یک یسوعی مومن سوگند چهارم 
را یاد کرد. ۱ 

در ژانویه 5 ان اشتهای مشهور را از دست داد و چنان بیمار شد که در 
هلند و انگلستان شرط میبستند که تا پایان سال زنده نمیماند. موقعی که 
این اخبار را به وی میدادند, به آنها میخندید و طبق معمول همه 
کنفرانسهای خود را تشکیل میداد سفرا| را به حضور میپذیرفت. از ارتش 


سان میدید به شکار میرفت؛ و روز را در کنار همسر هفتاد ساله باوفا و 
درماندهاش, مادام دو منتتون. به شام. میاورد: در دوم اوت وصیتنامهای 
تنظیم کرد و طبق آن دوک دو من را به محافظت لویی پانزدهم گماشت و 
او را در شورای شایت ساطنت که مقرر شده بود تا به سن قانونی 
رسیدن ان کودک بر فرانسه حکمفرمایی کند, وارد کرد. در 12 اوت 
زخمهای قانقرایایی و بدبو در پاهايش پدیدار شدند: کمی بعد هم به تب 
دچار شد و در بستر بیماری افتاد. در 25 
##***تصویر 
ِ ِ تصوير : یاسنت ریگو: لویی چهاردهم. موزه لوور, پاریس (آرشیو 
۰ ‌ 
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اوت متممی بر وصیتنامهاش نوشت و فیلیپ د/اورلثان رابا حق رای قاطع 
به ریاست شورای تیانت "سلطنت. کمانشنت: به دو نفر از وکلا, که این سند 
را از او گرفتند, گفت: "وصیتنامهام را نوشتم. آنها گویا مقصودش مادام دو 
منتنون, دوک و دوشس دومن و طرفداران انهاست "اصرار کردند بنویسم. 
اما همینکه من مردم» اعتبار این وصیتنامه ۳ از میان میرود. من خوب 
میدانم که بر سر وصیتنامه ندیم که آوردتد: لین مقر ند یود که ان 
وصیتنامه آشفته میبایستی فصلی در تاریخ فرانسه به وجود بیاورد. وی 
0 مرد. پس از انکه ایینهای مقدس را برایش انجام دادند, نزد 
نی که در کنار بسترش بودند اعترافی متمم و ناخوشایند کرد: 
شتاسعت کل ات کاس را به این وضع رها میکنم. همان طور که میدانید, 
من در این قسمت سررشتهای ندارم, اما میتوانم شما را شاهد بگیرم که 
کاری نکردم مگر انچه شما میخواستید: و هرچه شما خواستید کردم: این 
شما هستید که باید جواب این اعمال را به پروردگار بدهید. من شما را در 
برابر او متهم میکنم و وجدانم پاک است. من جاهل بودم و غنایم را به 
دست شما داده بودم. 
به درباربانش چنین گفت: 
اقایان. من از اینکه نمونه بدی برای شما بودم. از شما پوزش میطلبم: به 
خاطر خدمتی که به من کردهاید و وفایی که به من نشان دادهاید, از شما 
سیاسگزارم. از شما میخواهم که همان طور که نسبت به من وفادار بودید» 
به نوهام باشید. او کودک است و ممکن است رنج ببرد. امیدوارم همه در 
راه اتحاد بکوشید و اگر کسی نیز در انجام این وظیفه کوتاهی کند, او را به 
وظیفهاش آشنا کنید. گویا احساساتم بر من غلبه یافته است و شما را هم 
تحت تاثیر احساسات قرار دادهام. از همه شما پوزش میخواهم. خدا حافظ 
آقایان! مطمثنم که بعضی اوقات مرا یاد خواهید کرد. 
از دوشس وانتادور درخواست کرد تا نوهاش را که پنجساله بود به نزدش 


بیاورد. به آن کودک (بنا به گفته دوشس) چنین گفت: 

فرزندم» شما باید شاهی رد باشی. شما از سلیقه ۰ با 
سازندگی من تقلید مکنید. برعکس. بکوشید تا با همسایگان در صلح و صفا 
زندگی کنید. هرچه را که دارید در راه پروردگار بدهید و از مسئولیتهایی که 

در قبال او دارید آگاه باشید. بگویید تا رعایایتان به وی احترام بگذارند. 
بکوشید تا مایه سرور رعایا باشید, که متاسفانه من نبودم, ... فرزند 
عزیزم. من شما را قلبا دعای خیر میکنم. 

از دو نفر مستخدم که گریان بودند پرسید: "چرا گریه میکنید میپنداشتید 
من هرگز نمیمیرم" هیا اظمینان خاطر به: مادام ده تون مت "فک 
میکردم مرگ از اين سختتر است. مطمئن باش که وحشتنای نیست: به 
هیچ وجه مشکل , به نظر نمیرسد. " از او خواست تا وی را ترک کند, گویا 
میدانست که پس از مرگش دیگر جای او در این دربار آگاه از طبقه خود 
نیست. آن زن به منزلگاهش رفت؛: اسباب و اتاثیهاش را میان نوکران 
تقسیم کرد, به سن سیر رفت, تا 
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زمان مرگ (1719) در انجا به سر برد. شاه بسی مطمئن صحبت کرده 
بود: شب پیش از مرگ. یعنی اول سپتامبر 1715, شب دردناک و درازی را 
سیری کرد. هفتادودو سال عمرش را بر تخت سلطنت گذرانده بود. و این 
مدت طولانیترین سلطنتی بود که در تاریخ اروپا دیده میشد. درباریان, که 
همه در انديشه سودجویی و فرصتطلبی بودند, حتی ساعتها پیش از اخرین 
دقایق زندگیش, برای عرض وفاداری به پیشگاه فیلیپ د/اورلثان و دوک دو 
من شتافتند. عدهای از یسوعیان کنار جسد شاه ماندند و مراسم دینی را 
برای کسی که به دين و ایین آنان از این جهان میرفت انجام دادند. 

مردم پاریس خبر مرگ پادشاه را یک رهایی خجسته از سلطنتی میدانستند 
که بسیار دوام یافته و بزرگی و جلالش بر اثر فلاکت و محرومیت آنان و 
شکستهای جنگ لکهدار شده بود. مراسم تدفین یکی از مشهورترین و 
نامآورترین شاهان فرانسه در نهم سیتامبر در سن-دنی به شیوه معمولی 
برگزار شد. ولتر گفته است: "در طول راه چادرهای کوچکی که مردم در 
آنجا به عیش و نوش و پایکوبی سرگرم بودند." دو کلو, که در آن زمان 
یازدهساله بود, آن حادثه را چنین یادآوری میکند:" بسیاری از مردم چنان 
پستی از خود نشان میذادند که به هنجام. عبور: جنازه به. آن توفین فیک دزن ۲ 
مردم پاریس در آن زمان خطاهایش را با روشنی و وضوح تام حس 
میکردند. انها میپنداشتند که قدرت و جاهطلبی وی فرانسه را به ویرانی و 
نابودی کشاند. انها از غروری که خودمختاریهای محلی را از میان برداشته 
و همه امور را در دست اراده مطلق خود قرار داده بود به خشم امده 
بودند. آنها از میلیونها فرانک و هزاران قربانیانی که در راه شکوه و زیبایی 


ورسای از دست داده بودند شکوه میکردند و از غفلتی که شاه درباره 
باشختش رها داشته. بودبد کوبی به. عمل. میا ور دنم افلیتی ناحیر خوشحال 
بودند که شکنجه ژانسنیستها پایان میپذیرد: اکثریتی بزرگ از طرد هوگنوها 
خشنود بودند. چون به گذشته نظر میانداختند. در مییافتند که تجاوز به 
هولاند در 1672, حمله به آلمان در 1688 و تصرف شتابزده شهرهای 
مرزی در 1701 حفلکی: خضفاهای بزرگی بودهاند که فرانسه را در میان 
دشمنان بسیار محصور ساختهاند. اما چند نفر فرانسوی این حملات را 
محکوم کرده و یا درباره ویرانی و غارت 7 چپاول پالاتینا سخنانی از روی 
وخذان کفتهبودند فلت فرا نسه هم منل بادتفام آن کنر کناهکار دن ولی 
همه او را به خاطر شکست متهم میکردند نه به خاطر جنایاتی که مرتکب 
شده بود. جز چند کشیش, هیچ کس زناکاربهای وی را محکوم نکرد و به 
اصطلاح اخلاقی, دینی, با وفاداری وی به همسری که از طبقه پست بود 
علاقهای نشان نداد. اکنون فراموش کرده بودند که سالها بود قدرت و جلال 
که ین زاربا ا ده سس کمسی میخیه زود تا آن زمان که برده جنگ 
نشده بود از کوشش کولبر در راه توسعه صنعت و بازرحاتی فرانسه 
پشتیبانی میکرد: از مولیر در برابر متعصبان, و از راسین در برابر احزاب 
پشتیبانی به عمل آورد: و پول را تنها در راه 
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تجمل و زیبایی دربار خرح نکرد, بلکه گنجینه های هنری بسیاری نیز برای 
فرانسه به جای گذاشت. تنها چیزی که مردم فرانسه را فراموش 
نمیکردند و در آن هم بیش از هر چیز محق بودند اين بود که آن جلال و 
شکوه گرانقیمتی که خون و تروت بیشمار خود را در راه ان نثار کردند 
اکنون با مرگ شاه و ویرانی فرانسه نابود شده بود. در فرانسه کمتر 
خانوادهای یافت میشد که فرزندی را در جنگ از دست نداده باشد. جمعیت 
فرانسه آن قدر تقلیل یافته بود که دولت برای خانواده هایی که ده فرزند 
داشتند جایزه تعیین کرده بود. مالیاتها اقتصاد را به نابودی سوق داده بودند, 
و جنگ راه های بازرگانی را سد کرده بود و بازارهای خارجی را بر کالاهای 
فرانسه بسته بود. دولت نه تنها ور شکست شده بود بلکه000 ,000 3 
فرانک هم مقروض بود. طبقه اشراف از اداره امور دست برداشته و به 
آمد و شد در دربار سرگرم شده بودند: خود را با لباسهای گرانقیمت و 
قهرمانیهای لشکری دلخوش داشته بودند. با فروش ارزان القاب و عناوین, 
اشراف و نجبای تازهای به وجود امده بودند. 

فقط در عرض یک سال, شاه پانصد حکم عنوان نجیبزادگی را از قرار هر 
حکم 6000 لیور صادر کرد. در نتيجه, تعدادی از خانواده های قدیمی به 
نوکری رعیتزادگان درامدند. از انجایی که جنگ دیگر نه مسابقه بین 
سربازان مزدور و گلادیاتورها, بلکه ازمایش گسترده و خسته کننده منابع و 


اقتصاد ملی بود, تعداد و قدرت طبقه متوسط علیه بارونها و روحانیون 
فزونی یافت و سرمایهداران در اين میان ثروتمندتر و مرفهتر شدند. در 
کشورهای جدید, آنان که مردم را اداره میکنند مردانی را اداره میکنند که 
فقط بتوانند چیزها را اداره کنند: اما مردانی که میتوانند پول را اداره کنند, 
همه چیز را اداره میکنند. برای داوری اعمال لویی باید گفته انسانی گوته 
را یادآوریم که گفته بود: رذایل یک انسان معمولا ناشی از نفوذ ۳ اویند, 
حال آنکه فضایلش به خودش تعلق دارند: یعنی همان طور که رومیها با 
ایجاز ویژه خود مهن : "رذایل بیشتر مربوط به زمانند تا به انسان." 
خودکامگی, تعصب آزان ۵شکنجه دیگر ارن: شهوت جاهطلبی, و جنگجویی و 
جنگخواهی وی زاده زمان و کلیسایش بودند. بلندهمتی, بزرگواری, ادب؛ 
پشتیبانی و حمایت از هنر و ادبیات؛ و استعداد تحمل بار مسئولیت دولتی؛ 
که فقط در خود او متمرکز بود. صفاتی شخصی وی به شمار میرفتند که از 
نظر درخور شاهی او بودند. گوته نوشته است که طبیعت در لویی چهاردهم 
نمونه کامل پادشاهی را به وجود آورده بود و با اين کار هم خود را تهی کرد 
و هم قالب را شکست. ناپلئون گفته است: "لوبی چهاردهم پادشاهی بزرگ 
بود. وی بود که فرانسه را بزرگترین کشورهای جهان کرد. بعد از شارلمانی 
کدام شاه فرانسه توانسته است از هر نظر با وی برابری کند" به عقیده 
لرد آکتن, "در عصر جدید وی نیرومندترین مردی بود که بر تخت شاهی 
نشست." جنگهای خونین بیشماری را به راه انداخت, حس غرور و 
خودخواهیش را با سازندگی و تجملات اقناع کرد, ذ فلسفه را نابود ساخت. و 
انا فص الما شاوی 
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کشاند, اما دولتی منظم به فرانسه بخشید. ملت را متحد ساخت و چنان 
شکوه فرهنگی به آن بخشید که فرانسه رهبری بی چون و چرای دنیای 
ع نا یف وس آورد. وی رهبر و نمونه دوره تعالی کشور شد و فرانسه, 
که در افتخار زندگی میکند, آموخت که باید وی را : به خاطر آن ویرانگری, 
که بزرگی فرانسه را در پی داشت., ببخشد. 


آبای کلیسا ۲۵۲۳6۲ 0۲ ۲۳6 0۱۱۸۲۵۲ 

عدهای از نویسندگان مسیحی (قرون اول - هفتم) شهره در دانش, ایمان. 
و دینداری: 607 

آبروتتسی ۸0۳۸221 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 4 

آبلار, 

پیر 1079-1142) ۵06۱3۲0), حکیم مدرسی فرانسوی: 413, 698, 778 
آبویل ۵006۷116 

آبیدوس ۵0۷005 

شهر. قدیم پونانت: اسبای ضغیر : 552 

آپولون ۸۵00۱۱0 

در اساطیر یونان. پسر زئوس, خدای نور و پیشگویی و حامی موسیقی و 
تیراندازی و شفا: 121, پا 183, 374 

اپولون, 

گالری, لوور: 121 

ایولونیوس ]ایولونیوس توانایی[ 0۴۲۸۵0۱۱0۲۱۱۷5 ۰۲۷۵۲۱2 

فیلسوف نو فیثاغورسی یونانی (مط قرن اول): 416 

اپولونیوس پرگایی ۸۵۴۵0۱۱0۲۱۱۱5 0۴ ۳۵۲93, 

رٍیاضیدان یونانی (مط قرن سوم ق م): ۵87 

اتالی ۸۵۲۱۱۵۱۱6: عنلیا 

اعتقادنامه ۸۵۲۳۵۲۵5۵۲0 2۳660 بیان دقیقی از معتقدات کاتولیکها درباره 
تثلیث و تجسم خدا به صورت 

انسان: 676 

آتن ۵۱6۳5 

شهر, پایتخت یونان: 131, پا 275, 276, 293, 499, 551, 689 

آتنه ۸۵۱66 

/یالاس انتهء در اساطیر بونان؛ دختر زتوس, الاهه اولمیی خکمت: با 417 
آتوی 01۷۷۵۷, 

(1652-1685), نمایش نویس انگلیسی: 376 


داشت. ولی فقط چهار تن از آنان ملکه شمرده می شدند. بیشتر زنانش از 
اونگوت بودند, زیرا هرز ببایی فان ان دیا راتیتظیر .هی دا تشت» دو سال 
به دو سال کارگزارانی صاحبدل , به این ناحیه می فرستاد تا صد زن جوان 
را برگزینند و به خدمت ام سلطان خود مشخصات زنان دلخواهش 
را بدقت تعیین می کرد. مارکوپولو می نویسد: 5 ۳ ۳ 
وقتی که زنان به حضرت او می رسند, بازرسان دیگری را به ازمایش آنان 
کار ارگ ی مان ردان نا بل را 
برای خدمت در حجرة مخصوص او بیرون کشند. ... بانوان سالمند قصر 
نوآمدگان را یکایک مورد مراقبت قرار می دهند ما که ۱ با 
آنان گذرانند و بدقت معلوم گردانند که آیا معایبی 


7 مارکوپولو می نویسد. : «روزی نیست که کارگزاران رسمی بیست هزار 
ظرف برنج و ارزن و گاورس نقسیم نکنند. بر اثر اين بزرگواری ستایش 
ی تا ار اک 0۳ 
مردم او را می پرستند.» 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 833 

نهانی دارند يا نه. و بارامی می خوابند و خرناس نمی کشند و نفسشان 
خوشایند است و هی یک از اندامهای آنان بویی ناخوش ندارد. ۳ پس از 
آنکه از این ازمایتها روسینه یرون اد یه کته .ها بنج نت «بخین رمن 
شوند, و اعضای هر دسته بنوبت سه روز و سه شب در عمارت اندرونی 
خدایگان به سر می برند و کمر به خدمت او می بندند, و خان هر چه 
بخواهد, با آنان کند. پین آز. هی دنس دسته وب فرا اف این به این تر تیت 
همة گروهها از نوبت خود بهره مند می شوند, و دوباره نوبت به دستة 
بیست سال پس از اقامت مارکوپولو و پدر و عمویش در چین. خان در 
صدد برامد که فرستادگانی به ایران گسیل دارد. مارکویولو و کسانش از 
فرصت سود جستند و با خرح و خطری اندک روانة وطن شدند. قبلای 
وسایل سفر آنان را از هر حیث فراهم ساخت و پیامی برای پاپ فرستاد. 
از شبه جزيرة ال کفتفش ند به هند و ایران رسیدند و از خشکی به 
طرابوزان در ساحل دریای سیاه رفتند و بالاخره با کشتی به ونیز راندند. 
سفرشان سه سال به طول کشید؛ چون پا به خاک اروپا گذاشتند, شنیدند 
که خان و پاپ هر دو درگذشته اند.1 مارکو, با سرسختی مخصوص خود, 
هفتاد سال عمر کرد. دوستان وی کنار بستر مرگش به التماس از او 
خواستند که, برای رستگاری روح خود, نکته های دروغین سفرنامه اش را 
پس بگیرد. ولی وی با دلی قوی پاسخ داد از انخه چیدم آفز‌بیسم از تیم 
نگفته ام.» از مرگ او دیری نگذشته بود ای جدیدی بر دلقکهای 


آتیک ۵۱۵ 


اداب: 


انتقاد از فرانسوی: 152, 154, 155, 186, 198: انگلیسی: 303, 304, 
332-0 

7 بیزانسی در روسیه: 446: سخنوری: 35, 36, 39, 40, 96, 112, 
15 176, 203: 


فرانسوی: 3,17, 37-34, 42,95,112-39, 29 136 176, 1806, 
58 202 203, 310, 678 در 

آلمان: 8 490: -در انگلستان: 300, 310, 373, 376, 678:- در 
روسیه: 445, 447: - در لهستان: 441 

آدریان ۸۸0۲۱۵۲ 

(فت ۱100دک تفومی 270 171 

آدریانوپل ۸0۲۱3۲000۱6 

تام اروباش:شهر ادر نهر تز گنه اروبانی 004 97و وگ دود 

آدم ۸۵۸03۳۱ 

در قرآن و کتاب مقدس, نخستین بشری که خدا آفرید: 286, 289, 699, 
70 766 

ادمسوزی: 

562 47 ,545 ,32 531 6 

آدم و حوا ۸0۲۲ 300 ۴۷6: 

در الاهیات کویکرها: 244: در بهشت گمشده: 287 288: سقوط : 590, 
4 گناهکاری ذاتی : 

69 208, 654, 699, 700: نظر لایبنیتز در باب : 766 

آدونت دوم 566000 ۸0۷6۳۲ 

از فرقه های مسیحی معتقد به بازگشت عیسی بر زمین: 489 

آرابسک 6ا۵۲30650, 

از سبکهای مهم تزیینی در طراحی اسلامی: 118 

جان 1735 - 1667) ۸۲۵۷۳۳0۴), نویسنده و طبیب اسکاتلندی: 394, 
927ص« 

آرپاگون ۲۱۵۲۵390۳ 

آزاتیا ره 

سیور د/ ۸۲30131: مونتسکیو, شارل دو باتز 

ارتتسو ۸۵۲۵2720 


شهر, توسکان, ایتالیا: 604 

آرتوا ۸۵۳۲015 

وال اهاز ی 29 
آرتیلری واک ۸۲۱۱۱6۲۳۷ ۷۷۵۱۲, 

محل زندگی میلتن در انگلستان: 285 

آرثر ۸۲۲۲۱۷۲ 

(فت" 1502), پسر ارشد هنری هفتم: پا 341 
آرثر/کینگ آرثر, 

شاه مس اقا باه این رفن تفر ان مور رد 
آرخانگلسک ۸۲۲۱۵۲9۶۱ 

شهر, اتحاد جماهیر شوروی: 445, 449, 474 
اردوئن - ما 


ر 
ژول 1646-1708) ۱۵۲۱53۲0-۲۱3۵۲00۲), معمار فرانسوی: 113, 116 
ارری,؛ 
لرد 0۲۲6۲۷: بویل, راجر 
ارژانسون, 


مارکی دو ووایه 6۱50۱۷ ۸۸۲0/ مارک رنه دو ووایه دارترا تون (1652 - 
1 2 دار ای وی 

چهاردهم: 21 

آرکادیا, 

آکادمی ۸۲6۵01۵۲ ۵۸62۵06۳0۷ رم: 518 

آرگان ۸۲93۲ 

شخصیت : : بیمار خیالی 

آرگایل. . _ ۲ 

نهمین ارل او ۸۲9۷۱۱: کمبل, ارچیبالد 

آر گونوتها کانا۸۳900, ۱ 

گروه پهلوانانی که همراه یاسون با کشتی آرگو به دنبال یافتن پشم زرین 
رفتند: 588 

آرل ۲۱25 

شهر ی خاوری فرانسه: 111 

1 

رل 

ان ارل آو ۵۲۱۱۳90۳ / هنری بنت (1685-1618), درباری انگلیسی: 
4 < 33 

آرما ۸۵۳۲۱۱۵9۲ 

شهر و ایالت. ایرلند شمالی: 337, 341. 574 

ارمادای شکستناپذیر ۸۲۳۱۵0۵ ۱۲۱۷6۲1016 


۷ 
انگلستان ترتیب داد: 214 

آرمانتیر ۸۵۳۲6۲]۱6۲65, 

ناحیه, شمال فرانسه: 56 

ار مینیوس, 


آیین ۸۲۳۱۱۲۱۵۲, طریقه آرمینیوس در نهضت ضد کالونی در الاهیات 
آرمینیوس, 

پاکوبوس 1609 - 1560) ۲۲۳۳۱۱۲!۱5), عالم الاهیات و مصلح دینی هلندی: 
077 


ارنشتات ۵۲۳۱5۲۵0۲ _ 

ر / 

مثیو 1888 - 1822) ۸۳0۵۱۵), شاعر و منتقد انگلیسی: 748 

ار: 

رنو 

خانواده ۸۲۳۵۱۲۱0 خاندانی فرانسوی که در نهضت يا نسنی نقش عمدهای 
داشتند: 70-67 

ارنو, 

آن آوژنی, راهب فرانسوی (مط 1618): 66 

ار: 

رنو ۱ ِ 

ژاکلین ماری/ ماری انژلیک دو سنت مادلن. ملقب به مادر انژلیی (1591 - 
11 )/,: مدیره دیر پور - روایال: 

78 ,67 ,66 64 ۷0 


ارنو, 


ژان کاترین: ملقب به مادر آنیسن (1593 16071 )ردیر در سن»* بر : 
4 86. 120 

ارنو, 

مادلن, راهب فرانسوی (مط 1618): 66 

ال 

انتوان (1560 - 1619), وکیل فرانسوی: 64, 65 

ارنو دوم, 


آنتوان / آرنو بزرگ (1612 - 1694), فیلسوف و عالم الاهیات فرانسوی: 
6 87, 94, 172, 190 و 
بوسوئه: 100, 575 692: و پاسعال: ۰71 75, 76: و پور - روایال: 066 
7 75 754: در سوربون: 
6 71 76: حملات به مالبرانش: 692: سن سیران و : ۵9, 70: 


مجسمه : 125: 

مخالفت با 7 ۰0۵ 71 

آرنو بزرگ ۲ ۸۸۲۳۱۵۱۱۱: رک دوم آنتوان 

آزنه د/ ام 

روبر 1674 - 1589) ۸۲۳0۵۱۱0 ۰0 ۸۲۳۵۱۱۱۷), فیلسوف فرانسوی و عالم 
الاهیات پور- روایال: ۸66 6/7 

تصویر : 120 

ارنو, 

رود ۵۸۲۲۵ توسکان, ایتالیای مرکزی: 2606 

آرنولف ۸۵۲۱0۱0۳6 

شخصیت : : مکتب زنان 

آریانیسم ۸۲۱۵۲۱5۲۲ 

بدعتی در مسیحیت در باب تثلیث, مبنی بر اینکه خدا قبل از خلقت کاینات 
فززند خود عیسی را به وجود 

اورد, ولی عیسی نه با پدر برابر است و به چون او ابدی است: 677 
آریست ۸۳۱56 

شخصیت : : مکتب شوهران 

آریستارخوس ]آریستارخوس ساموسی )۸۲۱5۲۵۲ 0۲ 530۱05 [, 
ستارهشناس و ریاضیدان یونانی (مط: حد 280 ق م): 268 
آریستوکراسی 643,667 :۸۳۲۱5۹۲۵6۲۵0۷ 

آریوپاگوس ۸۲60050۱15 

محل تشکیل محکمه معروف آتن: پا 275, 276 

آریوپاگیتیکا 8 ۸۵۲6۵۵29 

مربوط به دادگاه عالی آتن, پا 275 

آریوس ۸۲۱۱5 (فت" 336)؛ 

0 اسکندرانی و9 بات آوا تشر 1 2 

ای 

وک 1533 - ۸۵۲۱۵05۲0)1474), شاعر حماسی ایتالیایی: 165 
آزاداندیشان (آزادفکران) ۲۲66۲۳۱۳۱6۲5, 

انا عصان راد اشندلال به سایم-دیتی میرشستد و دنت افوال»قوق: ظییعی 
را رد میکنند: 221 488, 657, 

772 756 751 7 


آزادفکران: آزاداندیشان 
ازادی کلیساهای محلی 20۲۱0۲6۵9110۳03115۳۳7)؛ 
نظامی در اداره کلیسا که نزد پروتستانها رایج است: 241 


از بورن؛ 


داروثی 0500۲۳6, معروف به لیدی تمیل (1695-1627), نویسنده 
انگلیسی: 328, 395 

ازوف؛ 

دریای ۷( از شاخه های شمالی دریای سیاه که به وسیله قح کرج به 
آن مرتبط است: 449, 450, 457, 

159 

آزن ۸06۲ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 133 

آسترایا ریدوکس ۸5۲۲۵۵۵ ۲60۱۷, 

قصیده, جان درایدن: 385 

آستواناکس 3۳۱37 ۵5۲۷ 

در افسانه های یونانی. پسر هکتور و آندروماخه: 167, 168 

آسوریها 99 :۸55۷۲۵05 

اسومسائو, 

دیو گو دا ۸65۱۲6۵0, فرایار فرانسیسی پرتغال (مط قرن شانزدهم): 
232 

آسیا ۰۸۱2 

3 301, 442, 76, 482, 483 پا 531, پا 536, 551, 553 

آسیای صغیر ۸5۱3 ۲۱۱۵۲ ۱ 

/اناطولی, شبه جزیرهای واقع در منتهای باختری اسیا, مطابق با ترکیه 
اشتاتیه کی 1973 

ان 

جیمز 1581-1656) ۱556۲), کشیش ایرلندی, اسقف اعظم آرما: 99, 
274 

آشور ۵55۷۲۱3 

مصاکت اقا هی و سا اش سا ور 

آشوکا ۸6۲۱0۲۵ 

امپراطور هند (حد 255 - حد 237 ق م): 650 

آغازیان 0۲0۵0703 

سلسله جیهانات ی تزا :604 

آفروزینیا ۵۲۲۵5۱۳12 

محبوبه آلکسی پطروویچ (مط 1718): 482-480 

آکادمی اپرا ۸6۵06۳۱۱3 06 006۲۵۳۱, 

پاریس: 42 

آکادمیا دئی لینچئی ۸66۵06۳۱۱۵ 06۱ ۱۱۳۵ 

رم . 277 


آکادمیا دل چیمنتو ۸66۵06۳۱۱3 06۱ ۱۱6۳۲0), 
فلورانس: 577, 589 
اکادمی اسرار طبیعت ۸6۵06۲۱۱۵ 566۲6۲0۲۱۲۱ ۱!۵]01۲26؛ 


نایل: 577 

آکادمی شاهی رقص ۸6۵06۳00۱۶ 6۵۷۵۱6 06 23056], 

پاریس: 42 

آکادمی شاهی فرانسه ۸6۵06۴۱۱6 8۵۷۵۱6 06 ۲۲۵۲۱۵ 

رم: 110 

آکادمی شاهی معماری ۸6۵06۲۲۱6 ۴۵۷۵۱6 016 ۸۲۱۱۲66۲۱۷۲6۱ 

پاریس: 110 

آکادمی شاهی هنرهای زیبا ۸6۵06۳۱6 6۵۷۵۱۵ 066 ۸۲6-86۵۱۷: 
اکادمی نقاشی و مجسمهسازی 


آکادمی علوم ۸6۵06۳۲۱6 065 50160685, 

پاریس: 578, 582 

آکادمی فرانسه ۲۲۵۲۵۲ ۸6806۲0۴۷ 

اولین و عمدهترین رکن انستیتو دو فرانس که به وسیله ریشلیو تاسیس 
شد (1635): 164 اکادمی کتیبه ها و 

ادبیات : 162 آکادمی هنرهای زیبای : 110, 112, 121, 122, 509: 
بوالوو : 201, 202, 708: 

تاریخ : 708: جاودانان چهلگانه : 684: حمایت لویی چهاردهم از : 161: 
شاپلن و : 199: کورنی و 

: 7177 نقش در ادبیات فرانسه: 162, 176, 177, 181, 183, 201: در 
لوور: 161 و زبان 

فرانسه: 162, 163, 176, 177 

آکادمی کتیبه ها و ادبیات - 0۴ ۱866۵۲0۲۱095 ۵۳0 56۱۱25 - 6۲۲۲5 
۷ _آکادمی فرانسه 

آکادمی موسیقی ۸6۵06۳۱۱6 06 6ا۷۱,50, 


پاریس: 43 

آکادمی نشانها و کتیبه ها۸6۵06۳۱۷ 0۴ ۱6۵۵۱5 ۵۳0 ۱۱5)۲[0۲۱085, 
ار ۱0 

آکادمی نقاشی و مجسمهسازی 016 ۳6۱۲۷۲۵ 6۲ 06 ۲6باامابه5 
20-۰۰( 


ااکارمی اه ای وا اس و0 0 2 509 

آکادمی هنرهای زیبا ۸6۵06۳0/6 065 «را63 ۸۲۲5-8: آکادمی فرانسه 
آکراگاس ۸۲۲۵935: آگریجنتو 

اکسفرد 0۲0](), 


شهر, آکسفرد شر, انگلستان, 209, 317, 370 

آکسفرد, ۲ 

اولین ارل او: هارلی, رابرت 

اکسفرد, 

دانشگاه, انگلیکانها دز : 452 تاریخ : 394: تعلیمات مذهبی در : 352: 
جلسات پارلمنت در ۰ 

2 ر جیمز دوم و : 392/ مجرومیت هاله از ندرپس : 898 محکومیت 
لاک توسط : 676: مشاهیر در 


9 320, 327, 369, 377, 404, 406 413, 452 578, 582, 384, 
9 <5:9, ۵11, 034, 
1 655, 663, 664: معماری : 320 : هابز علیه : 646 : و انجمن 
سلطنتی: 568 
آکسفردشر 00۲0۲۳05۱۱۲6 
ولایت, جنوب مرکزی انگلستان: 272 
اکتا 
گابریل ۸۵5۵/ اوریل (حد 1591 -16477), فیلسوف پرتغالی: 744: 
ارتداد : 535, 555, 556: تکفیر 
: 555, 557, 711: خودکشی : 558, 711: نظر در باب خلود روح: 556 
آکوستا, 
پوسف, برادر گابریل آکوستا (مط 1639): 557,558 
آگریجنتو ۸9۲۱96۲۱۲0 
/آکراگاس, شهر, جنوب سیسیل, ایتالیا: 572 
آلاکوک, 
مارگریت ماری 1690 - 1647) ۸۱3600۷6), راهب فرانسوی و بنیانگذار 
جامعه پرستندگان قلب مقدس 
آلبات دوه ,5۰ :۸۵۱۵0۱9 
آلبرتوس کبیر, 
قدیس 1193) ۸۱۵۵۲۲۷5 ۵9۳0۱5 يا 1280-1206), حکیم مدرسی از 
فرقه دومینیکیان: 672 
آلبی ۸۵0 
شهر, جنوب فرانسه: 133 
رشته کوه ۵۱05, جنوب اروپای مرکزی: 54, 58, 521, 797 
آلتدورف ۸۵۱00۲۲ 


شهر, مرکز آوری, سویس: 578, 752 
آلدرسگیت, 
خیابان ۸۱06۲59216 لندن: 267 
الدگیت 349 :۸۱09۲6 
آلزاس ۸۱5۵66 
ناحیه. شمال خاوری فرانسه: 14, 57, 806, 808 
آلسست ۵۱)6516, 
شخصیت: مردم گریز 
ال سولز, 0 
کالح ۸۵۱۱ 5اد50۱, دانشگاه اکسفرد: 319 
آلفونسو دوم ۸۱۲۵۱50 ۱۱ 
(حد 1 ِِ دوک فرارا: 518 
آلفو نو 
پادشاه 1 (1656 - 1667): 522 
آلکاز ار 
قصر ۰۸۱6۵2۵۲ مادرید: 512 
آلکساندر اول ۸۱6۵۵۲۵6۲ ۱, 
امیراطور روسیه (1:)1825-1801 45 
آلکساندر دوم» 
امیراطور روسیه (1855 - 1881): 483 
/فابیوکیجی, پاپ (1655 - 1677): ۰76 77, 85, 435, 505, 506, 509 
5 17< 
/کاردینال پیترو اوتوبونی, پاپ (1689 - 1691): 507, 521, 781 
آ هس 
میخایلوویج ۸۵۱65 تزار روسیه (1676-1645): 439, 465, 470, 476 
الکسی پطروویج ۸۱6۱5 061۲0۷۱۳ 
(1690 - 1718), پسر پطر کبیر: 478 - 482 
الکاروتی, 
کنت فرانچسکو 1712-1764) ۸۵۱95۲011), منتقد و فیلسوف ابتالیایی: پا 
109 
آلگرو 1 
شخصیت: ل/ آلگرو 
آلمان ۷ ممانیها: 
3 10, 68, 90, 95, 101 117, 178, 224, 371, 433, 443 445, 


,279 ,30 19 ,484 ,76 7 

0 601 684 750 756 771 772 807 916: اتحاد : 486, 
7 استبداد در : 486, 487 

تجزیه :54, 485, 486: در جنگهای جانشینی اسپانیا: 792 799, 800, 
8 - 810: جنگهای سی 

ساله در :484, 485, 491-489, 494, 565, 566: و حمله فرانسه به 
هلند: 220, 222 223: حمله 

فرانسه (1674) به : 56, 57, 784 785 809 814: حمله فرانسه 
(1688) به : 225 356, 492, 

1 784 785, 814: خاندان هوهانزولرن در : 485, 486: خرافات در 
+ 562, 751: دانشگاه های : 

7 565, 771: دیدار پطر کبیر از : 450, 451, 478: زبان لاتینی در : 
۷0۵ 66 755: شهرت 

اسپینوزا در : 721 747: و فرانسه: 485 - 487, 753, 783, 792: 
فرهنگ فرانسوی در : 488, 

0 کشمکش با سوئد: 219 436 - 438, 485, 486: مذهب در : 
7 489,490: در نبرد 

فرانسه با امپراطوری: 487: نهضت تورع در : 68, 105, 490, 566, 
1 نهضت روشنگری : 566, 

7 1 مبهودیان : 5:32, 533, 541 - 5:43, 5:49, 552, 553: و پیمان 
وستفالی: 486, 563 

المانی؛ 

زبان 566,702,751 ,449,490,543 ,209 :66۲۲۱۵۲ 

الواء 

دوکه د ۸۵۱۷3/فرناندو آلوارث د تولذو (1582-1508), سردار اسپانیایی: 
225 


آندرئا 1530-71611) ا۵۸۳0۵), ویولنساز ایتالیایی: 519 
اماتی, 

نیکولو (1596 - 1684), ویولنساز ایتالیایی: 519 

مان" ۵ 54 585 

آماربلیس ۸۳۱۵۲۷۱۱۱5 

زنی افسانهای که در اشعار ویرژیل آمده است: 266 
امازون, 


رود ۵۸۲۲8200, امریکای جنوبی: 324 

امبون, 

جزیره ۸۲۲۳۱0۱۷/۲۵, جزایر ادویه, اندونزی: 216 

آمستردام ۸۳۱5۲6۲0۵۲۲ 

پایتخت هلند: 56, 87, 149, 208, 213, 216, 218, 220, 250, 281, 
6 467, 84, 664, 077 

713-5 720 723 ۰726 754: اسیینوزا در : 209 ۰711 712: 
اعتصاب در : 207: بازدید پطر کبیر 

از : 451, 452: و سنیطرزبورگ: 468: بهودیان : 535, 539, 543, 548 
- 550, 552 5د5ط, 

715 ,7 ۱0-3 

آمستردام, 

بانک: 207 

آضتنت دام 

موزه. پا 210 

امستردام جدید ۱6۷ ۸۵۲5۲6۲0۲۲: نیویورک 

آمفیتروئون ۸۳۱0۵۱۱۱۲۳۷۵۲ 

در افسانه های یونانی, شوهر آلکمنه: 153 

آموزش و پرورش: در آلمان: 488, 565, 566: در اسپانیا: 529: در 
انگلستان: 242, 256, 259, 

2 2 364, 566, 567, 569-571: در ایرلند: 234: و پزشکی: 
0 ۵12: در روسیه: 476: 

روشهای فنلون در : 103, 104: زنان: 186, 568, 569: در فرانسه: 30, 
03 186 202, 66ظ, 

7 گوشهنشینان: ۸67 ۸68 78, 88: مذهبی: 352, 362, 364: و 
مطبوعات: 409, 410: نظرات 

لاک درباره : 571-569: نظرات میلتن درباره : 267: هنری: 112-110 ,: 
یسوعیان: 68, 132, 

523 567, ۱694 یهودیان: 536, 544, 545, 554 

آمونتون, 

گیوم 1705 - 1663) ۲۲0۲۵0۲5), فیزیکدان فرانسوی: 581 

آمین ۸۵۲۱۲۲۱۱6۲5 

شهر, شمال فرانسه, 586 

ژاک 1513-1593) ۸۱۳۳۷۵۲), اومانیست فرانسوی, 162 

آن / آن استوارت 728۱812 


کارناوالهای ونیز افزوده شد. اين دلقک با جامه ای مضحک ظاهر و با گزافه 
گوییهای بیحساب خود شهریان را سرگرم می گردانید. وی را «مارکوی 
هزار هزاری» می خواندند! 
2- مینگ و چینگ 
سقوط مغولان ‌ دودمان مینگ 7 9 قوم منچو - دودمان چینگ - سلطان 
روشنفکر - بی اعتنایی چی ین لونگ به مغرب زمین 
بعد از قبلای قاان. چین مدت چهار صد سال چنان عظمتی به خود ندید. 
دودمان یوان بسرعت سقوط کرد. زیرا اولا مهاجمان مغول در اسیای 
باختری و اروپا شکست خوردند., و انیا مغولان چین تدریجا مانند چینیان 
شدند. علاوه بر این, سلطة پایدار حکومتی واحد بر چنان شاهنشاهی 
وسیعی که کوهها و بیابانها و دریاها آن را تقشسیم. کرده تور تنها در عصر راه 
آهن و تلگراف و چاپ امکان پذیر است. مغولان در جنگاوری دستی توانا 
داشتند, ولی در کشورداری آزموده: تبودند: بفن. جانشینان: قبلای: نا کر بر 
شدند که. برای انتخاب کارگزاران دولتی, 
1 قبلای قاآن به مرض نقرس مبتلا شد و بدین وسیله ثابت کرد که از هر 
حیت متمدن شده است ! 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 834 
امتحانات دیرین را تجدید کنند و چینیان را به خدمت گيرند. فرمانروایی 
مغولان تحولات عمده ای در رسوم و افکا ر چینیان به وجود نیاورد, بلکه تنها 
عوامل جدیدی مانند فن نمایش و داستان نویسی را بر فرهنگ چین افزود. 
چینیان, مانند اقوام مغلوب دیگر, با فاتحان وحشی خود وصلت کردند, آنان 
را متمدن ساختند. و سپس از قدرت انداختند. در سال 1368, قیامی به 
رهبری مردی که سابقاً در شمار روحانیان بودایی بود, برپا شد. وی پکن را 
گرفت و به عنوان نخستین فغفور دودمان مینگ (یعنی «درخشان») بر 
تخت نشست. رامع دبای توا یهام وی و 
بار دیگر چینیان به آتتایتتن رسیدند و بازار هنرها گرم شد. با اینهمه, 
دودمان مینگ بر اثر هرج و مرج و شورش و یورش از میان رفت. 
مهاجمان جدید که از اقوام تونگوز بودند و منچو نام داشتند و قرنها در 
سرزمینی که اکنون منچوکوئو (ملک منچوها) خوانده می شود به سر برده 
بودند. از تشتت داخلی چین بهره جستند و از دیوار بزرگ گذشتند. نخست 
سلطة خود را در شمال تا رود آمور استوار ساختند و سپس رو به جنوب 
آوردند و بایتخت. چین زا در محاصره گرفتند. باز پسین فغفور دودمان مینگ 
افراد»خانوادة خود را کرد آورده جامن به. شادکاهی: آنان توشید, و به 
همسرش فرمان خودکشی داد.1 سپس آخرین منشور خود را روی يقة 
جامه اش نوشت و خود را با کمربند به دار زد. متن آخرین منشور او چنین 


ملکه انگلستان, اسکاتلند, و ایرلند (1707-1702), و اولین ملکه بریتانیای 
کبیر (1714-1707): 320, 336, 

,417 ,410 406 ۵404 401 394 ,384 374 ,372 - 366 7 
807 ,806 ,659 030 9 

اناباتیستها 0]15]5 ۸۵۸۱۵۱0۵ 

فرقهای از مسیحیان پروتستان که تعمید دوره کودکی را فاقد ارزش 
میدانند و اعتقاد به تعمید دوباره دارند: 

677 ,335 299 2 

آنتوان دوم | آرنو دوم آنتوان 

آنتونی ۱ آنتونیوس, مارکوس 

دون 1531-4) ۷۵ مدعی تاج و تخت پرتغال: 538 


ِ 
قدیس و25 - 251) اد ۷( عابد مصری, پدر رهبانیت مسیحی.: 
229 


انتونیوس/انتونی, 
ماک وه خر وا ای ی از را ی و3 
آن دتریش 0۲۸۵۳۳6 5۲۱3نا, 
(1601 - 1666), ملکه فرانسه: 11, 12, 15, 113, 115, 193, 200, پا 
9۲ ۳6 ۰9 سیر 
1۰ حمانت از ادسات: 50 9652 مایت از مار ار 628 فر فقانل 
پارلمان پاریس: 10-6 
اندروسوف, 
پیمان ۸۳0۲5۵۷0, قرارداد صلح روسیه و انگلستان که طبق آن 
سمولنسک و قسمتی از اوکرائین به دست 
روسیه افتاد: 440 
آندروماخه ۸۱0۲۵۲36 ۱ 
در افسانه های یونانی. زن تروایی هکتور ومادر استوا - ناکس: 167, 168 
انژو, 
دوک لا۸۱[0/: فیلیپ پنجم 
آنکونا 60۳3 
شهر و ایالت, ابتالیایی مرکزی: 515, 534 
آنگوموا ۸۵۱00۱۲۱015 
تاجن رتیه کی فر اتف ی 32 


آنگیه, 
فرانسو| 1669 - 1604) ۱6۲ا۸۳۱9), مجسمهساز فرانسوی: 126 
آنگیه, 
میشل (1686-1614), مجسمهساز فرانسوی: 126 
آنورس ۵۱۷۷۲0, 
ایالت. شمال بلزیی: 205, 218, 514, 535, 796, 801: طرد یهودیان از 
: 539 
آنیس ۸0۲65 
شخصیت: مکتب زنان 
آواکوم ۸۵۱۷۵۱۱۲۲ 
(فت" 1 , رهبر هبر مذهبی روسی. 16 
آورانش ۸۷۲۵0۳۵6 
ار 
مارکوس انتونینوس 5یا ۵۱۸۲6۱ فیلسوف رواقی و امپراطور روم (161 - 
0 744 
آورورا ۸۵۱۱۲۵۲3 
در اساطیر رومی, مظهر سپیدهدم. مطابق زئوس در اساطیر یونان: 263 
او کسبورگ ۵۱۱950۱1۲9 
شهر, المان جنوبی: 349 
رگ 
اتحادیه دفاعی میان امپراطور لنوپولد اول با سوئد. اسپانیا, باواریا, پالاتینا, 
و کشورهای دیگر آلمانی بر ضد 
اتحاد بزرگ (1697-1689) تبدیل شد: 
7 ۰783 791 
پا 
صلح. تصفیه موقت کشمکشهای حاصل از اصلاح دینی در امپراطوری 
مقدس روم (1555): 90 
آو گوستوس >5دااونا وبا۸ 
/کایوس بولیوس کایسار اوکتاویانوس, امپراطور روم (27 ق م- 14م): 3, 
7 201, 203 
آوگوستوس اول 5نااوناو۸۱ ا: سیگیسموند دوم 
وگوستوس دوم دبااوناونا۸ ۱۱, 
ملقب به آوگوستوس نیرومند, شاه لهستان (1704-1697, 1733-1709) 


برگزیننده ساکس با عنوان فردریک 


آوگوستوس اول (1733-1694): 438, 444, 456-453 ۸458 462 
۸,6 492 


آوگوستوس نیرومند ۸۱95۷5 106 5۳009: آوگوستوس دوم 
آوگوستینوس, 
قدیس 354-430) ,]5. 5]۱76باودا۸۵), عالم الاهیات مسیحی و از ابای 
کلیسا: 71-68, 159, 181, 191, 

771 724 ,699 58 

آو گوستینوسیان ۱511۲۱۱۵۲5 وا 

فرفه رهبانی در کلیسای کاتولیک رومی.: 097 

آوینیون ۵۱۷۱0۲0۲ 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 133, 507, 552 

آیئولیستها (واعظان کالونی) 416 :6اءز۸60۱ 

هنری 1611-1651) ۱۳6۲0۲0),. سردار انگلیسی طرفدار پارلمنت در انقلاب 
پیرایشگر: 233, 299 

آیزناخ ۲156001 

شهر, تورینگن, آلمان مرکزی: 493, 494 

ایزنشتات ۴۲۱56۱5۲۵01, 

تمرح تما ل ریس 501 

الف 

ائوریییدس ۳۱۱۲۱۵۱065, 

(480 يا 485 - 406 ق م), تراژدی سرای یونانی: 164, 165, 167, 169, 
1 176, 178, 202 

ابراونل, 

اسحاق 1437-1508) ,۸0۲۵0۵۲6۱), عالم الاهی بهودی: 698 

ابراهیم ۸۵۵۲۵۲۱۵۲۲ 

جد اعلا و موجد ملت یهود از طریق اسحاق, و جد اعلای اعراب از طریق 
اسماعیل (مط: حد 1550 ق م): 

097 

ابراهیم بن عزرا ۸۵۵۲۵۲۱۵۲۳۲ ۱0۲۱ ۲2۲3, 

(1092-1167), فیلسوف و دستوردان یهودی اسیانیایی: 710 711 
6 7/44 

ابشالوم ۸۵۵05۵۱0۲۲ 


پیسر محبوب ولی خائن داوود: 399 


موسی 1135-1204) 5ع۵1۳۲۱0۲۱0), پزشک, فیلسوف. و ربی بهودی 


اسیانیایی: ۰710 11 7, 16 7 

744 1 9 

ابیملک ۵0۱۲۳۱۵۱6۲, 

پادشاه فلسطینی جرار, نزدیک عزه: 717 

اپرا 006۲2: 

آزایتن هون 1 2ه ن انکلسان: موه 24و دلگ ن. ابتالیاییت: 
3 522-520: در 

فرانسه: 42, 43, 155, 5:21, ۱522 در وین: 494 495, 521, 522 
اپرنون, ۳ 3 

برنار. دوک د/ 1592-1662) ۶(6۲۲۱0۲), حاکم گویین و بورگونی: 133 
اپیروس 0۱۲6 ۳, 

اپیکوروس ۲0۱0۱1۲۱15, 

) 


341-70قم), فیلسوف یونانی: 132, 159, 201, 395, 416 657 
8 696, 701, 736 744, 722 

اپیمتئوس 0۱۱۲۱۵۲۲۱6۱15 ۳, 

در دین یونان, یکی از تيتانها, برادر پرومتئوس: پا 417 

اتحاد سهگانه ۲۲۱۵۱6 ۸۵۱۱۱۵۲۱66 

اتحاد انگلستان, سوئد. و ایالات متحده هلند بر ضد فرانسه (1668): 56, 
9 395 

اتریش ۸۱/5۲۲۱۵/: 

3 460, 495 515, 521, ۰793 801 اتحاد با انگستان: 801-795: در 
اتحاد ی (1701): 

797-1 803, 806-808: در اتحاد مقدس: 499: استبداد در : 494 
پس از جنگهای سی ساله: 

4 یمان با فرانسه: ۰792 808: پیمان با لهستان: 42 443, 497- 
99« در خلع جیمز دوم . 

6 و ترکان: 442, 443, 454, 499-494 797: علیه فرانسه: 797 
0 801, 808-806: و 

مجارستان: 497-494 501: و مسئله جانشینی اسپانیا: 530, 794-792 
0 801, 803, 804, 

7- 809 بهودیان : 542, 543 

اتحاد بزرگ 6۲۵00 ۸۱۱۱3۳06: آوگسبورگ, اتحادیه 

اتحاد بزرگ 6۲6۵1 03۱۱100 

در تاریخ اروپاء اتحاد امپراطور لثوپولد اول. هلند. انگلستان. و باواریا بر 


ضد فرانسه (1678-1672): 6ظ, 

224 3 

اتحاد بزرگ 6۲۳63۲ ۵۱۱۱۵066 

اجاوی مر لهس امتراای اه او تاکسا و یه 
بعد پروس و ساووا نیز به آن ملحق شدند: 223, 224, 366, 368, 795- 
799 

اتحاد مقدس ۳۱۵۱۷ 690۱6], 

تحاه اسر لستان موه اضراربات: افو توف او هم رای یگ 
علیه ترکان (1684 - 1690): 499 

اتریش-هنگری ۸۱5۲۲0 - ۲۱۸۱9۵۲۱۵۲ 

/پادشاهی دوگانه. امپراطوری اتریش و مجارستان تحت فرمان خاندان 
هایسبورگ: 496, 499 501 


/ 
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9 فد نز 

ارل او ۸۲۲۱۱0۲6: گینکل, گودارت وان 

اجرتن؛ ۱ 

جان ۳06۲۲0۲, ملقب به اولین ارل او بریجواتر (1649-1579): 265 
احمد سوم ؛ 

سلطان عثمانی (1730-1703): 459 

اختراعات: 

۶2۸ 581, 589-591, 593, 595, 597, 600 - 602 613, 754 
اخلاقیات: 


2 653, 659, 695-697: در آلمان: 491-489 : از نظر بل: 695: 
اصلاح پیرایشگران: 242, 

3 257, 324, 325, 330: اجتماعی و تثاتر: 130, 133, 141, 150- 
2 384: انگلیسی: 181, 

4 - 327, 329, 384, ۸404-406 408-410 412: در ایتالیا: ۸62 
2 503 505, 506: تفسیر 

دین بر پایه : ۰76 77, 88, 100 101, 146: و جمالشناسی: 679, 680: 
درباری: 41, 42, 44, 49 

324-7: در روسیه: 445, 474 475, 483: فرانسوی: 37-34, 41, 
59 63-60: در فلسفه 

اسپینوزا: 715 717, 718, 723 737-734 739 740, 744: در 
فلسفه شافتسبری, 679, 680: در 


فلسفه لایبنیتز: 76۸ 761 ۰766 ۰767 770: در فلسفه مدرسی: 670: 
کویکرها: 241, 247, 330: 

و مذهب: 670, 671, 678, 679, 695, 696, 7702 یهودیان: 544, 549, 
550 

اخیتوفل ۸۵۱۱۲00۲۱6۱ 

مشاور داوود که در ابشالوم با وی شریک بود؛ 3299 

اخیلس ]فنس- اشیل[ ۸۱۱۱۱۱65 

در افسانه های یونانی, از پهلوانان ایلیاد, و از جنگجویان ممتاز: 167 
ادبیات: 

آلمان: 490, 491: انگلستان: اهمیت هوگنوها در -: 94: پیرایشگر 244, 
6 264 392 393/ 

جدال - قدیم و جدید: 572, 573: زبان لاتینی در -: 387: زنان در - : 43, 
5 16 17, 20, 421, 

4 :2 کتاب مقدس در -: 390, 403, 404, 414, 416: - کلاسیک: 
7 268 270, 286, 287 

4 386, 387, 391, 392, 572, 573: نقش مطبوعات در -: 406, 
8 - 410: نظرات ولتر در -: 111, 

7 بهودیان در - : 388, 538: انگلیسی: 184, 203, 333, 387, 403, 
0 412 ایتالیا: 509 - 

در روسیه: 445, 476:- در لهستان: 443: پیوستگی با سیاست: 374, 
7 - 391, 01, 406, 407, 

8 419 ۱423 پرتغال: 23:, 524: روم: 165, 203-201 در سوئد: 
7 سشرق: 5374, 

عبری: 293, 572: فرانسه: نقش آکادمی فرانسه در -: 162, 176 
7 و ادبیات انگلستان: 137, 156 

8 159 169, 172, 77, 178, 181, 184, 387, ۱427: نفوذ - در 
اروپا: 184, 185, 256, 373, 374, 

7 6 6 387, 6۵88: نفوذ ایتالیا در -: 130 - 132, 134, 167- 
9 179, ۱180 - و پرتغال: 

3 تاثیر پاسکال در -: ۰71 78-76 84, 88, 95, 96 102: - و 
رمانتیسم: 193-5 :- وروم . 

201-3 زنان در -: 182, 193-185, 197, 198, 203: نقش سالونها 
در -: 160, 186, 193, 194: نقش 

سوفوکل در -: 183, 202: - و شکسییر: 137, 156, 158, 159, 169, 
۶۸ و کتاب مقدس: 

4 -کلاسیک: 113, 137, 184-160, 194- و یونان: 129, 203-201: 


یهودیان در -: 174 وحدتهای 

سهگانه در : ۰176 183, 294: در ناپل: 510: یونانی: 129, 165 201, 
2 293 391, 72 

3 034: بهود: 543, 545 

ادنبورگ ۲۵۱۴0۱۷۲۵۲, 

شهر, جنوب خاوری اسعاتلند: 235, 427, 587 

ادواردز, 

جانثن 1703-1758 ۳0۷/۵۲05), عالم الاهیات و فیلسوف مابعدالطبیعه 
امریکایی: 684 

ادونا ۸۸0009۱ 

نام عبری خدا: 548 

ادیسن؛ 

جوزف 1672-1719 ۸00۱50۲), رساله نویس. شاعر. و دولتمرد 
انگلیسی, 296, 332, 367, 372, 

۵4 375, 384, 403 - 406, 409, 412: موفقیت کاتوی : 384, 411: 
در دستگاه دولتی: 374, 

7 411 419: و سویفت: 411, 420-418 

اراستوس. 

توماس 1524-1583) ۳۲۵5]۱5) طبیب و عالم الاهیات سویسی: پا 719 
اراستیانیسم ۴۲۵5۲۱۵۲۱۱5۲۲, 

نظریه تفوق دولت بر کلیسا در امور کلیسایی, که بعد از توماس اراستوس 
به این نام معروف شد: پا 719 

اراسموس ۴2۲۵5۲۲۱5 

/دسیدریوس اراسموس (1536-1469*۶), ادیب. مربی, و کشیش کاتولیک 
هلندی: 57 99 مجسمه . 
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اربلو دو مولنویل, 

بارتلمی د/ ۵۱۵۱۲۳۷۱۱۱ ]۲۳۱۵۲06۱0 06: هربلو 

ارتدوکس, 

کلیساهای 645 ,479 ,470,471,476 ,446 - 444 ,439 :0۳۳۱۵002 
آرتدوکس یونانی, 

آرتش: ۲ 

المان: 486: اسعاتلند: 235: انگلستان: 229, 232, 237, 238, 240, 
1 252 297, 298, 

3 ایرلند: 232: پارلمنت انگلستان: 251, 252, 272, ۰.273 298: 


ترکیه: 500: روسیه: 447, 

3 455, 456, 469 483 فرانسه: 22, 26, 54, 56, 95, 783 
ارسطو ۸۵۲۱5۲0]16 

(384-322 ق م), فیلسوف یونانی: 268, 570, 604, ۸614 636, 641, 
6 657 663, 679, 744, 

763 

ارژان 

دوشس د/ ۸۲06۲۱, شخصیت: قصهای از یک تغار 

ارشمیدس ۸۵۲۲۱۱۲۱۵065 

(287-212 ق م), ریاضیدان و فیزیکدان یونانی: 468, 583 

ارفورت 1-0 

شهرر آلمان مرکزی: 493, 494 

ارنبرگ, 

قصر ۲۲۱۲۵۲۱6۲9, تیرول: 480 

ارندل, 

ارل آو ۸۳۷۳۵6۱ هنری ارندل (1694-1606۶), از اشراف انگلیسی: 
1 335, 337 

ارنست اوگوست ۴۲0650 ع5بااوناوندا۳, 

اولین برگزیننده هانوور (1698-1692): 488 


اروس ۳۲۲۵5؛ 

در اساطیر یونان. خدای عشق: 120 

ازدواج: 

در انگلستان: 243, 328: بازیگران فرانسوی: 130, 131: در فرانسه: 
27 

ازمیر 

/ین" سمورنا5۲۲۷۲۳ شهر, غرب ترکیه: 532, 550 - 553 

ازوپ 0 

(620-560 ق م), فابلنویس یونانی: 179, 704 

اژه, 

دریای ۸696۵۲, شاخهای از مدیترانه, بین یونان و آسیای صغیر: 532 
اسپانیا 5011: 


2 129, 312, 340, 515, 521, 523 - 533, 535, 539, 543 550 
3 آدمسوزی در : 526, 

1 در اتحاد شِ (1673): 6 در اتحاد بزرگ (1689): 224, 225, 
5 بوربونها بر 

794-6 801 804 6 و پرتغال: 522, 523, 532, 538: در پیمان 


اوترشت: 808: در 

پیمان وستفالی: 205: تجزیه : 57, 524, 529, 794-792: جدایی از جبل 
- طارق: 809 : و خلع 

جیمز دوم: 337, 356: دانشگاه های : 529: در صلح پیرنه: 14, 204, 
4 5 :: طرد اعراب از : 

5 طلا و نقره امریکا در : 525, 792: و فرانسه: 4, 5, 9 - 11, 14, 
54 93, 95, 117, 123, 

9 248, 249, 373, 484, 485, 5:01, 755 785-787: در فروند: 
11-9: فساد در : 525, 526, 

9 530: و کرامول: 248, 249, 525, 526: مستعمرات : 248, 524, 
1 793 797 ۰798 807: 

مسئله جانشینی : 530 798-791 801, ۰806 807, 809: نبرد و 
انگلستان: 14, 248, 249, 254, 

7 335, 373, 524 634 755 800: نبرد با هلند: 58-54, 204, 
205 نفوذ هنر و ادب فرانسه در 

: 129: هاپسبورگها بر تخت : 4, 356, 484, 485, 529: یهودیان : 531, 
535 

اسپانیا؛ 

جنگ جانشینی, نبرد عمومی در اروپا بین بریتانیا, اتریش, هلند, و پرتغال از 
یک طرف, و فرانسه و اسپانیا از 

طرف دیگر بر سر جانشینی اسپانیا (1714-1701): 93, 95, 809-797 
اسپانیایی, 

زبان 537,711 ,535 ,523 :50015 

استانبول 5]۵100۱۲: قسطنطنیه 

اسپینو زا 

باروخ 1632-1677) 5۵۱۳022), فیلسوف هلندی: 84, 108, 211, 214, 
5 5:62, 564, 591, 596, 

4 69 649 ۸657 662, 663, 678: 691, 701, 718: در آلمان: 
7 و آمستردام: 207, 209, 

4 و برادران دویت: 209, 217, 221, 720, 721, 723 726: بل و : 
14 1 772 17/23 7 

5 746 بینش, آکوستا در : 556 دور 744 پیروی از رواقیون: 
9 744: تاثیر دکارت بر : 

1 714 ۰715 727, 736, ۰744 745: تاثیر هابز بر : 711, 719 
5 736 741 745-743 

تحصیلات : ۰710 711: تصویر : 723: تکفیر : 209, 713, 719, 744: و 


رمانتیسم: 747 748: 

روش اقلیدسی : 613, 727, 739, 745: شناخت انگلستان از : 747 
8 و شوپنهاور: 734, 747: 

فان ضحنه سیاست: 722 ۵26 کنات مفکسن دم و 
لایبنیتز: 749 756, 764 770 

1 این هه مار امرس وا مره 9 7 22 
محکومیت : 700: مکاتبات 

: 552 580 595 715 722-727 ملحد: 535 ۸696 700, 16 7 
0 7۱ 740 747 748: 

ی ار اهر ی هه وم هر ۳7 
4 745: در نهضت 

زونشگری: 72747م تحفت مد 201 291 28 نا اسان فست 
خداوند: 693, 731 740 

7 ی یهودی: 201, 713-710, 16 7, 719, 720, 723 744, 7/46/, 
7۹9 

اسپینوسا ۲5۵۱۱05۵, 

تقهره. ابال آفون» اسا نبا 710 

کارسال یگ ۵( 721502 15 تخت کشسی اسیاتاین: 710 
هانادبوره د/.مادر باروخ اسپینوز | (مط قرن هفدهم): 710 

استررگوم 2516۲90۲۱ 

/آاگران, شهر, شمال مجارستان: 499 

استره, 

گابریل د/ 1599 - 5۲۲665)1573). محبوبه هانری چهارم فرانسه: 67 
استرهازی, ۲ 

پاول آنتون 25۲۵۳۳۵2۷, ملقب به فورست استرهازی فون گالاتنا (فت؛ 
2 از اشراف مجارستان: 501 

استقلالیان ۱۲۱0606۲۱06۲۲5؛ 

وان فرفه ها ار سیحان کمی وا ان اه مهایا بت کلییا نیو 
کشوری ازاد میدانند: 229, 241, 299, 
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استکهلم 51]0610۱۲۳۲, 

پایتخت سوئد: 279, 437, 454, 460, 461, 517, 589, 750 

٩1013۲] استوارت‎ 

سلسلهای از سلاطین اسکاتلند و انگلستان: 251, 280, 374, پا 461 


بود: «ما, که از لحاظ فضیلت فقیریم و شخصیتی پست داریم. خشم خدای 
عالم را برانگیخته ایم. وزیرانم مرا فریب داده اند. از ملاقات نیاکانم 
شرمسارم. بنابر اين. خود تاج خویش را برمی دارم و با چهره ای که 
موهایم ان را پوشانده است, در انتظار می مانم تا طاغیان بند از بندم جدا 
کنند. احدی از آحاد مردم مرا میازارید.» منچوها وی را با حرمت به خاک 
سپردند و دودمان چینگ (یعنی «بی آلایش») را, که تا عصر انقلابی ما 
برقرار ماند, به وجور اوردند. 

بزودی منچوها نیز رنگ چینی به خود گرفتند. عصر کانگ شی, دومین فغفور 
آن دودمان, آسوده ترین و آرامترین و منورترین عصرهای تاریخ چین است. 
کانگ شی در سن هفت بر تخت نشست و در سیزده سالگی زمام امور 
شاهنشاهی را؛ که نه تنها شامل چین بود, بلکه مغولستان و منچوری و کره 
و هند و چین و آنام و تبت و ترکستان را هم در برداشت, به دست خویش 
گرفت. شاهنشاهی کانگ شی بی شک بزرگترین و غنیترین و پرجمعیت 
ترین امپراطوری زمان او بود. وی با چنان خرد و بینشی که برای رعایای 
بافرهنگ شاهان معاصر او - اورنگ زیب و لویی چهاردهم - حسرت آور 
بود. حکومت می کرد. جسم و جانی پرتوش و توان داشت. از ورزش و 
گردش نیرو می گرفت, و می کوشید باهنر و دانش عصر خویش آشنا شود. 
پس, در سراسر قلمرو خود به سیر و سیاحت پرداخت. هر نقصی که دید 
9 و دست به 


1 در روایات آمده است که ملکه به فرمان فغفور سرنهاد, و بسیاری از 
زنان دیگر نیز چنان کردند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 835 

اصلاح قوانین جزایی زد. به قناعت روزگار گذرانید. هزینه های دیوانی را 
تقلیل داد, و فقط تداری رفاه مردم را کاری درخور افتخار دانست. بر اثر 
توجهات کریمانه و تیزبینی و قدرشناسی وی, علم و ادب برگ و بار یافت و 
هنر چینی سازی به یکی از قله های عظمت خود رسید. با تمام ادیان به 
تساهل رفتار کرد. نزد مبلغان یسوعی, زبان لاتین خواند و در تحمل راه و 
یم ی ار ان اای ای اف نارای ار 
پر برکت (1722-1661) درگذشت و این سخنان پر مغز را از خود به جا 
گذاشت: «جای بیم است ! ممکن است چین در سده ها پا هزاره های آینده 
براتر تضادم با افوام کوناگون غرب: که از ان:سوی درياها به اینجا می آیند, 
به خطر افتد!» 

در عهد چی پن لونگ: که یکی ذیگر از فغفورهای توانمند دودمان منچوست., 
از برخوردها و داد و ستدهای چین و اروپا دشواریهایی پدید امد. این فغفور 
0 شعر سرود؛ چون ولتر یکی از اشعار او را, که دربارة چای بود. 


1 799: و اسکاتلند: 216, 

6 361: و پارلمنت: 251, 252, 358, 371, 798: و خانواده اورانژ: 
6 217 222, 224, 225: 

سقوط : 217, 296 347, 357: سلطنت طلبان حامی : 230, 250, 
2 پا 376: ضدیت مردم با : 

0 وفاداری کاتولیکهای ایرلند به : 305 

استوارت. 

جیمز فرانسیس ادوارد /جیمز سوم, معروف به مدعی پیر (1688 - 
6) ) مدعی سلطنت انگلستان: 18, 

۵4 <35, 368, 371, پا ۱460 تولد : 354, 355 

استوارت. 

چارلز, ملقب به سومین دیوک آو ریچمند اند لنکس (7)1672-1639 
همسر فرانسیس تریزا استوارت: 303 

استوارت. 

خارلر اماخی مرف یت ی وان 720 17 دی مات 
انگلستان: پا 461 

استوارت. ۱ 

فرانسیس تریزا, ملقب به داچس اوریچمند اندلنکس (1702-1648), 
محبوبه چارلز دوم انگلستان: 302, 

303 

استوارت. 

ماری: ماری استوارت 

استونی ۲5۲/۱۵۲۱۱۵, 

جمهوری سابق, شمال خاوری اروپا, اکنون جزو جمهوریهای شوروی: 433, 
58 461 

استه ۲5۱6, 

خاندان اشرافی ایتالیایی: 755 

اسحاق 5۵06], 

فرزند ابراهیم از ساره: 688 

اسرائیل 537,719 ,388 :۱5۲26۱ 

اسرائیل, 

اسمی که در تورات به یعقوب پیغمبر داده شده: 548 

اسکاتلند 560]1800: 

4 پا 337, 349, 365, 401 562: اتحاد با انگلستان: 238, 369, 
2 استوارتها در : 216, 

233-5, 343, 361: و پارلمنت انگلستان: 236-234 251, 252, 


3 314, 369: پرسبیتریان در 

۰ 229 234 241 269, 306 شورش در ۰ 229 232, 236-234: 
کلیسای : 235, 236: نبرد 

انگلستان با : 235, 236, 239 

اسکاندیناوی 563۳۱0۱۳3۷۱3, 

ناحیه, شمال اروپا: 434, 437, 537, 564 

اسکس 2556«۶, 

ولایت ساحلی, شرق انگلستان: 665 

 .سکسا‎ 

ارل آوء کال آرقز 

_  .سکسا‎ 

دومین ارل او: دورو, رابرت 

اسکندرانی ۸۵۱63۲۱0۲۱۵۲۱ 

مربوط به حوزه علمی اسکندریه: 730 

اسکندر کبیر 

/اسکندر مقدونی ۸۱۵۵۲۱06۲ 1۳۱6 6۲6۵1, پادشاه مقدونی (323-336 ق 
م): ۸99 121 127 272 
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اسکندربه, 

بندر ۸۱6۵۲0۲12 شمال مصر, پا 624 

اسکوبار 

/اسکوبار ای مندوئا, آنتونیو 1669 - 1589) ۴56۵0۵۲ ۷ 16۱0022), 
نویسنده یسوعی اسپانیایی: 61, 

76 

اسکوریال ۲560۲۱۵۱, 

کاخ و صومعهای نزدیک مادرید, اسپانیا: 512ظ, 528 

اسگ ۶5761: اوسییک 

اسلام 

/مسلمانان 574 ,553 ,532 ,501 ,495-499 :۱51۲۳۳9 
اسلاووفیل 5۱2۷00۲۱۱ 

روسهای طرفدار نژاد اسلاو: 478 

اسلاوها ۳۸7 

دسنه نژادی و زبانی از اقوام هند و اروپایی: 6 4895 
اسلاوی, 

زبان 5۱2۷0۲۲, از زبانهای هند و اروپایی: 476, 543, 546 
اشبر نم 


لیدی ۰۸۵5۱۱۱۲۳۱۳۵۲۲ روسپی انگلیسی (مط قرن هجدهم): 420 


اشعیا 50121۱], 

از انبیای بزرگ بنیاسرائیل (مط 710 ق م): 99, 287 

اشکناز ۸۵۸5۲۱۱۵۲۵2 

در عهد قدیم, نام نوه یافث و جد ساکنان اشعناز یعنی کناره شمالی دریای 
سفید: پا 536 


اشکنازی ۸۵۸5۲۱۱62۲۵216 

عنوان بهودیان آلمان, در مقابل سفارادی: 536, 541, 543 
اشکنازی, 

سلیمان بن ناتان (مط 1571), نماینده ترکیه در وین: 532 


لرد ۷ شافتسبری, اولین ارل آو 

اشیل ۵۸656۲۱۷۱5 

) 

525-6 ق م), نمایشنویس و پایهگذار تراژدی یونانی: 167, 294, 381 
اصالت تجربه, 

مذهب 6۳۱۵۱۲۱۱5۲۲, عقیدهای فلسفی مبنی بر تجربی بودن تمام 
معلومات بشری: 671: تعقلی: 675 

اصالت حس. 

مذهب 56۳5]10115۳۲, نظریه فلسفی که احساس را وسیله کسب 
معرفت میشمارد: 675, 771 

اصحاب تسمیه ۲۱0۲۲۱۱۲۱۵]۱5۲5, 

بر وجود حقیقی اشیا و اشخاص 

انفرادی و کلامی بودن کلیات يا مثل عمومی: 636 

اصحاب دایرهالمعارف 6۲۱6۱۷۰1۱0060156 

دیدرو و د/الامبر و عدهای از متفکرین که به تالیف دایرهالمعارف همت 
کردند: 702 

اصلاحات کاتولیکی 00۵1۳0۱۱6 ۲۳۵۲0۲۲۳۲5, 

عنوان اصلاحاتی که در قرن شانزدهم در داخل کلیسای کاتولیک به عمل 
آمد: 509 

اصلاح دینی ۲۵۲0۲۲۳۱۵0۲۱؛ 

انقلاب دینی در اروپای باختری در قرن شانزدهم, که به عنوان نهضتی برای 
اصلاح مذهب کاتولیک اغاز شد: 

۶2 44 5:28, 773: در انگلستان: 242, 414: در ایتالیا: 503, 504 
در روسیه: 452, 1 47, 


2 در سوئد: 435: در هلند: 208 

اصول چهارگانه ۴0۱0۲ ۸۵۲۱۱۱65 

اضول دی الا نها عطق آن نات تن شانل ی قوف رید 
فرمانروایان ندارد: 63, 100 

۱ ۱ 

اقیانوس: اقیانوس اطلس 

اعراب 525 :۸۸۲۵05 

اعلامیه اغماض 60۱3۲311070 0۴ ۱۱0۱۱۱96۱6 

اعلامیه معروف چارلز دوم که به موجب ان قوانین کیفریی که بر ضد 
کاتولیکها و ناسازگاران وضع شده بود معلق 

گردید: اولین (1666): 259, 260, 351: دومین (1672): 259, 260, 
1 <33, 336 

اعلامیه حقوق ۱۵6۱۵۲31101۲ 0۲ ۳۴0]۱5: بیله حقوق 

افریقا ۸۵۲۲۱۵: 

1 402 532: مستعمرات انگلستان در : 314: مستعمرات فرانسه در 
: 33: مستعمرات هلند در : 

4 4 بهودیان : 532, 553 

افلاطون ۳۱۵۲0 

(حد 427 - 347 ق م), فیلسوف یونانی: 293, 657, ۸660 680, 44 7, 
8 770 آکادمی : 268 

افلاطونیان کیمبریج 2۲0۱0۲۱096 ۳۲۱۵۲0۲۱5۲5, 

عنوان فرقه فسلفی احیاکننده اصالت تصور در مقابل مذهب ماشینی 
تامس هابز که در اواخر قرن هفدهم در 

دانشگاه کیمبریج پیدايیش یافت: 105, 661, 670 

افنر, 

پوزف 1745 - 1687) ۴۲۳6۲), معمار آلمانی: 492 

اقتصاد: 

انگلستان: 314-312, 365: بوهم: 501: پرتغال: 523: ترکیه: 500: 
دانمارک: 433 

سوئد: 434: فرانسه: 782, 787 - 791, ۰806 815: مجارستان: 5:01: 
هلند: 207, 208, 214, 

220 - 18 5 

اقلیدس ۴۱۸۱۱0, 

ریاضیدان یونانی حوزه علمی اسکندربه (مط 328 - 285 ق م): ۰72 
5 745 

اقیانوس اطلس ]۸۵۲12۱ 


بین اروپا, امریکا, و افریقا: 32, 433, 469, 588 

۳ کبیر ۳۵0۱۲ 0(« 

از تنگه برینگ تا جنوبگان و از سواحل باختری قاره امریکا تا استرالیا و 
آسیای خاوری ممتد است: پا 365 

اکتشافات: 33, 76, 585, 595, 597, ۸606 607, 613, 632-619 
اکتن؛ 

لرد ۱ ۸ جان امریک ادوارد دالبرگ اکتن؛ ملقب به نخستین بارون 
اکتن (1902-1834), تاریخنویس 

انگلیسی: 779, 815 

اکس - آن - پرووانس ۸۱۷ - 6۳ - ۳۳۵۷۵۳66 

اکستر ۳<۲۵۲, 

شهر, جنوب باختری انگلستان: 45, 268 

اکستر, 

کلیسای جامع: 322 

اکسترهاوس ۴۷۲۵۲ ۳۱0۱/56؛ 

انگلستان: 663 

اکس - لا - شاپل. 

پیمان ۸۷ - و۱ - 0306۱۱6, قراردادی که به جنگ انتقال بین فرانسه و 
اسپانیا خاتمه داد (1668): 56, 

219 ,5 

اکول ایلوستر ۴60۱6 ۱۱۱۱,5۲۲۵, 

آکادمی شهرداری, روتردام: 094 

اگریا ۲06۲12 

در دین روم» الاهه چلشنمه ها و زایمان: 04 

رود ۲۱06, چکوسلواکی و آلمان: 484, 485 

الجزایر ۸۱96۲12: پا 804 

الحاد: 

آریوسی: 291: و اخلاقیات: 101, 657, 695, 716 بلاهت : 657, 659: 
پیوند با علم: 99: 

عقاید بل در باب : ۰697-695 ۰700 701: در دربار انگلستان: 653: 
دکارتی: 99, 687: و زوال 

مسیحیت: 102, 108, 751: فلسفه راهی به سوی : 687, 688: در 
فرانسه: 109: : بهودیان: 

744 ,55-8 


الستو /۳۲۱5۲0۷, 
دهکده, بدفرد, انگلستان: 257, 258 


المنظور ۸۵۱۲۱۵۲۱20۲ 

شخصیت : فتح غرناطه 

المیر ۲۱۲۱۱۲, 

شخصیت : : تارتوف 

الوود, 

تامس 1639-1714) ۱۱۷/۵00), کویکر انگلیسی و دوست جان میلتن: 
7 292 

الیت؛ 

جورج ۰۴۱۱0۲/ مری ان اونز (1819 - 1880), بانوی داستاننویس انگلیسی: 
7 

الیزابت اول ۴۱۱2۵06۳۲ ا, 

ملکه انگلستان (1603-1558): 349, 356, 538, 649 

الیزابت. 

عصر, دوره درخشان نمدن و فرهنگ انگلستان در حکومت الیزابت اول 
3 64 2, 274, 292, 324, 330, 

538 ,376 0 

الیزابت 

/الیزابت بوهم/ الیزابت استوارت (1662-1596),ملکه بوهم, و همسر 
فردریک پادشاه زمستانی: 488, 512 

الیزابت 

]الیزابت بوهم[ (1618 - 1680), دختر فردریک پادشاه زمستانی: 514 
الیزابت. 

پترووناء ملکه روسیه (1741 - 1762): 479 

امپراطوری مقدس روم ۲۱0۱۷ ۴0۲۵۲ ۲۲۲۱۵۱۲65, 

عنوان سازمان سیاسی که قسمت اعظم ارویای مرکزی راء به معنای 
وسیع از سال 800, و به معنای اخص از 

2 تا 1806 در برداشت: 750: اتحاد با هلند: 219, 225-223: در اتحاد 
بزرگ (1672 به بعد): 56 

7 219, 223, 224: در اتحاد بزرگ (1689-1701): ۰785 801-799 
در اتحاد مقدس: 499: 

در اتحادیه آوگسبورگ (1686 به بعد): 235, 783 784: و اسپانیا: 791: 
تجزیه : 3, ۱501 و ترکان: 

4 58 494-501, 784, 799, 800: در جنگ پالاتینا: ۰499 791: دیت : 
5 فرانسه و : 9, 


7 783 ۰,784 791 در فروند: 9: و مجارستان: 494 - 496, 800: 
نقاط ضعف : 3, 54, 484, 
5 01, 755 
امریکا ۸۸۲۳۱۵۲۱۵/: 
اشاعه مسیحیت در : 684: انتخابات کنگره : 652, 653: انقلاب : 670: 
بردهداری در : 523 
پیرایشگران مهاجر : پا 230, ۰,261 308, 309: پیشرفت دموکراسی در : 
9 <665: سروری اسپانیا در 
: 248, 524, 529: شناسایی : 401 476: طلا و نقره : 248, 522 
3 7804 مهاجرت اشراف 
انگلستان به : 230: مهاجرنشینان : 230, 232, 301, 308, 791, 804, 
7 809: 
مستعمرات اسیانیا در : 791, ۰793 797 807: مستعمرات انگلستان در 
: 217 230, 232 301, 308 
- 310, 314, 372, 807: مستعمرات فرانسه در : 33, 786, 791, 804, 
7 909: مستعمرات هلند در 
: 217, 218: نفوذ لاک در : 571 665, 670: نقاشان هلند در : 210: 
نهضت تورع در : 490 
امریکای جنوبی 50۱1۳ ۸۲۲۱6۲۱۵: 
پا 365, 400 791: مستعمرات هلند در : 218: یسوعیان : 523, 524 
امریکای شمالی 791 ,546 ,526 ,524 ,249 :۱۵۲۵۵ ۸۵۳96۲۱ 
امریکا مرکزی 232 :6۳۱۲۲۵۱ ۸۸۲۶6۵۲۱6۵ 
امید نیک, 
دماغه 0۵06 0۲ 000, ساحل جنوب باختری ایالت کاپ جنوب افریقای 
جنوبی: 207 
انجمن دوستان (کویکرز) 0۱1۵16۲5)؛ 
گروهی مذهبی که در قرن هفدهم به رهبری جورج فاکس در انگلستان 
پیدايش یافت: 105, 241, 244, 
246-8, 259, 307, 309-311, 330, 335, 348, 352, 362, 4117, 
9 677 
انجمن سلطنتی (بریتانیایی) ۲۹۵۷۵۱ 50016107, 
قدیمیترین انجمن علمی بریتانیا: 425 568, 577, 579, 580, 582 
7 9 5:90, 598, 600؛ 
602-۵4 ۸606, ۸607 ۸610 613, ۸616 ۸618-620 622, 624, 630 
1 754 


انجمن یسوع, 


کالج با و0۱۱6 00161215 باععل, بعدا کالج لویی بزرگ, پاریس: 567 
انسان جاودانی ۲۳6 ۱۳۲۱۲۲۱۵۲۲۵۱ ۲۲۱۵۲۱؛ 

پلاس د ویکتوار پاریس, 782 

انقلاب با شکوه 6۱0۲0۱15 ۳۵۷۵۱۱10۲۳؛ 

در تاریخ انگلستان, عنوان حوادث سالهای 1689-1688 که منتج به 
برکناری جیمز دوم شد: 294, 347, 

669 ,667 ۸666 ,649 ,395 ,381 ,364 ,359 8 

انقلاب پیرایشگر ۳۵۲۱۵۲ 26۷۵۱۷۱00 

شهرت ی و ِ جیمز ِ" و چارلز اول با مردم طبقه متوسط که 
313 

انقلاب صنعتی ۱۳۱۵0۱5۲۲۱۵۱ ۲۵۷۵۱۱۱0۲۳؛ 

دورهای در تاریخ انگلستان که در طی آن کشور از مرحله کشاورزی و 
بازر گانی به مرحله صنعتی به معنای نوین 

در آمد: 6 602 

ائنگو ا6۳60, 

شخصیت : : داستان جزیره بورنئو 

انگلستان ۴۶۱0۱3۵۲0 

/انگلیسیها: آکادمیهای : 565, 578, 579: در اتحاد بزرگ (1689): 785- 
7 در اتجاهبزری 

(1701): 366, 368, 796-801, 803-806: اتحاد با پرتغال: 301, 314, 
6 5:22/ اتحاد با 

دانمارک: 460: در اتحاد سهگانه: 395: اتحاد با فرانسه: 14, 46, 219, 
8 49, 253, 254, 333, 

1 342, 356, 368, 370, 371, 394: اتحاد با هلند: 56, 93, 49, 
9 225-23 435, 436, 

796-0 اختلافات مذهبی در : 308-306 333, 341-335, 350- 
54 اسپینوز | در : 721: 

استبداد در : 232, 241-236, 343, 348, 358, 635, 647, ۸649 651, 
2 666, 667: و 

اسکاتلند: 235, 236 314, 369, 372: اورانژها بر سلطنت : 216, 
7 224 225, 366-357, 507 

اوضاع مالی : 297, 313, 314, 335, 364, 365, 539, 791: ایذای 
مذهبی در : 306 307, 

309-1 337, 343, 357: پیشرفت صنعت در : 312, 601, 602 
پیشرفت علم در : 580-578 


در پیمان اوترشت: 807, 808: تاثیر ادبی ایتالیا در: : 391: تاثیر ادبی 
یونان در : 391: تبدیل به 

مملکت متحد بریتانیای کبیر: 369, 372: و تفتیش افکار اسیانیا: 305, 
1 تفسیرات جدید مذهبی در 

: 243-246 257-259 268-270 273 308-310: جبلطارق يا دز : 
4 800, 801, 807: 

جمهوریخواهان : 216, 229, 240, 241, 250, 252, 343, 344, 651, 
2 جنایت در : 328, 

39 خداپرستان : 660-653: خرافات در : 561 562 609: دانشگاه 
های : 568: دموکراسی در 

: 635, ۸649 668, 669: روابط با سوئد, 435, 436, 460: سلطنت 
طلبان در مشترکالمنافع : 229, 

0 8 240, 254, 284, 285, 300, 392, 393, 635, 653: سنت 
اورمون در : 200, 201: 

سیاست لویی چهاردهم در : 324, 325, 330, 335, 336, 339, 342, 
4 350, 356, 785 786 

8 شورای دولتی :۰ 229, 230, 284:شورش در :۰ 97, 232-229 
9 67 299, 343, 349, 

در صلح پیرنه: 249: ضدیت با استبداد در : 299: عدم رواداری مذهبی در 
: 241, 242 350, 351, 

6 فساد دربار : 303-301, 329-324: علیه اسیانیا: 248, 249, 
4 7 335, 634, 800, 

علیه فرانسه: 93, 94, 370, 372, 419 785 786, 801-796, 803, 
6 کودتا در : 251: و جنگ 

جانشینی اسپانیا: 801-792, 803, 804, 806, 809: مستعمرات : 217 
8 248 249, 309,310, 

4 72 807: مشترکالمنافع : 255-229: در نبرد با ایرلند: 232, 
3 363: نبرد با هلند: 55, 

4 07 215, 217, 218, 220, 224, 248, 314, 333-335, 356, 
7 تنتایج انقلاب با شکوه : 

8 359: نفوذ مولیر در : 377 378: نیروی دریایی : 204, 218-215, 
225-3, 248, 297, 

3 334, 397, 399, 785-787 797, 800 7801 هرج و مرج در : 
1 752 هوگنوها در : 93, 

4 بهودیان : 536, 541-538, 549 

انکلستان: 


کلیسای رسمی.: انگلیکان, کلیسای 
انکلتستین: 


زبان ,665 ,620 ,537 ,491 ,411 ,387 ,288 ,244 ,209 :۴۲۱0۱5۳ 
4 تغییرات کلاسیک در : 

2603 

انگلیکان, 

جامعه ۸۵۳۱۵۱۱6۵۲, هیئت کلیساهایی که با کلیسای انگلستان از یک 
خانوادهاند: 241, 242 

انگلیکان, 

کلیسای رسمی انگلستان که پروتستان اسقفی است و دو اسقف اعظم 
کنتربری (نخست کشیش) و یورک دارد: 

6 241 242, 246, 268, 269, 275, 291, 301, 313, 335, 348, 
0 415 - 418, 506, 26 ۱ 
2۸ 566 574 ۸603 ۸627 635 ۸648 ۸65۸0 660: و ازار 
ناسا زگاران: 259, 260, 306, 310-308, 

2, ۰401 اتهامات میلتن به : 263, 271-268: در ایرلند و اسکاتلند؛ 
6 334 419: بخشش ملکه 

ان به : 368, 419: برقراری مجدد : ۸259 300, 308-305, 311/ 
پاشیده شدن : 236, 241, 249: 

در جنگ علیه اسقفها: 271-268, 306, 667: و جیمز دوم: 342, 343, 
353-1, 667: و چارلز 

دوم: 253, 308-305, 311, 336, 337, 646: و حق الاهی پادشاهان: 
7 62 667 و 

دانشگاه ها: 352: در دوران کرامول: 236, 241, 249, 646: طرد 
اسقفان از : 241, 271-268, 275: 

و قانون آزمون: 336, 419: و کلیسای رم: 351, 352: و کنفرانس 
ساووا: 306: و ویلیام سوم: 

355, 358, 361: و هابز, 646, 650 

انو ]۳۱۵۱۲۱۵۱ 

مملکت قدیم. مطابق با ایالت انو کنونی در بلژیک و قسمتی از شمال 
فرانسه: 54, 55, 219 

انوالید ۱۲۱۷۵۱۱065, 

پاوشس هل درز انوازند 

اوبروگ, ۱ 

فریدریش 1871 - 1826) ۱(096۲۷/69), فیلسوف المانی: 746 

اوبری, 


دریافت. «مراتب ارادت خود را به سلطان نازنین چین» ابلاغ کرد. مبلغان 
فرانسوی تصوير چی ین لونگ را کشیدند و زیر آن شعری به زبان فرانسه 
شتند: 
سرگرم کا ر است در امپراطوری ستایش انگیز خود, 
بزرگترین سلطان عالم و ادیبترین فرد امپراطوری. 
وی مدت دو نسل (1796-1736) بر چین فرمان راندر در سال هشتاد و 
پنجم عمر از سلطنت کناره گرفت. ولی همچنان ت هنگام مرگ (1799) 
ارادة او بر حکومت حاکم بود. در سالهای آخر سلطنت او واقعه ای که 
احتمالا بسا خردمندان را به یاد پیشگویی کانگ شی انداخت, روی داد. آن 
واقعه چنین بود: حکومت انگلیس, که با صادر کردن تریاک به چین خشم 
فغفور را برانگیخته بود, در سال 1792 هیئتی را به ریاست لرد مکارتنی به 
آن کشور فرستاد تا با چی ین لونگ پیمانی بازرگانی ببندد. اين هیئت فواید 
تجارت با انگلیس, را برای فغفور شرح داد و یادآور شد که, در آن پیمان, 
جورج سوم. سلطان انگلیس, با فغفور چین برابر است. چی ین لونگ, در 
پاسخ, پیام را برای جورج سوم فرستاد: ۲ 
من به چیزهای غریب و بیسابقه ارزشی نمی گذارم و برای مصنوعات 
کشور تو مصرفی ندارم . این است پاسخ من به درخواست توء که می 
خواهی نماینده ای در دربار من بگماری. درخواست تو با رسم دودمانی من 
مغایرت دارد و به زحمت خود تو می انجامد. من رای خود را بتقصیل بیان 
کرده ام و به فرستادگان تو فرمان داده ام که با صلح و صفا رهسیار وطن 
خود شوند. ۱ 3۳ 
گذاری وس آنتوه اخلاص و صداقت بیشتری ابراز کنی تا بتوانی, با تمکین 
دایم به سلطنت ما؛ از اين پس صلح و سعادت کشور خود را تأمین کنی. 
این تستکنان عرهر اهیر .می زسباند که عین. :ا انقلاب صنعتی سر سازگاری 
نداشته است. , 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 836 
اینهمه خواهیم دید که اقلاب صنعتی به هنگام خود طومار تمدن چین را 
درهم نوردید و عوامل اقتصادی و سیاسی و اخلاقی ان تمدن بارور و بی 


نظیر را دگرگون گردانید. 


جان 1626-1697 ۵۱۵۲6۷), زندگینامهنویس انگلیسی: 272 285, 
2 304, 394, پا 584, 609 

652 ۸648 ,647 ,635 63 3 

اوبوسون 0۱/550۲ ۸۸۱۱/: 

کارخانه فرشینه بافی : 118 

اوبوسون, 

فرانسوا د/: لافویا, دوک دو 

آوبینیه, 

تئودوراگریپا د/ 1630 - 1552) 6وهانا۵),. شاعر فرانسوی و از 
سرابازان هو گکنوها: 49 

و بینیه, 

فرانسو| د/ سکارون 

اوپرسا 457 :060۲655۵ 

اوبسالا -100[0(32-1 

شهر. شمال سوئد مرکزی: 578, 606 

اوپورتو ۵(0( + 

شهر. شمال باختری پرتغال: 522, 523, 555 

اوپنهایم 02006۱۳6۵۱۲۲ 

شهر. هسن, المان غربی: 784 

اوپنهایمر, 

ساموئل 1703 - 1635) 00060۳۱6۱۲۲6۲), کارشناس مالی بهودی: 543 
اوتانده, 

گر گوریو 3۳006لا, نقاش اسیانیایی (مط قرن هفدهم): 527 

اوتچلو, 

پائولو ۱66۱۱0 (حد 1396 - 1475),نقاش فلورانسی: 510 

اوترشت ۲6]۱۲]لا, 

شهر و ایالت. هلند مرکزی: 68, 209, 220, 224, 584, ۸664 722 
73 807 

اوترشت. 

صلح, عنوان چند پیمان که در 1713 در آوترشت به امضاأ رسید و به جنگ 
جانشینی اسپانیا خانمه داد: 807 

809- 

اوتس, ۹ 

تاینس 1649-1705) 05165), کشیش توطنئهگر انگلیسی: 342-337, 
5 349 362 

اوتس منر 03]25 ۷۵۲۱6۲, 


ملکی واقع در اسکس, انگلستان: 665 

اوتفور, 

مادموازل دو 1616-1691) ۳۱۵۱]6۲0۲۲), محبوبه لویی چهاردهم: 193 
اوتوبونی, ۱ 

پیترو [0]101001۱: الکساندر هشتم 

اوتوی ااناع] ۸۱ 

شهر قدیم, اکنون جزثی از پاریس: 153, 156, 185 

اودر, 

رود 006۲, ارویای مرکزی: 484 485, 487 

اودرکرک ۱106۲۲6۲۲(), 

دهکده, نزدیک امستردام: 713 

اودنارد ۸۵۱۱06۲05۲06 

شهر, فلاندر خاوری, شمال باختری بلژیک: 56, 803 

اودیپ ۱15ا060۱0), 

اوراتوری 0۲۵10۲۷), ۱ 

نمازخانهای که پس از وعظ در ان اوراتوریو اجرا میشد: 87, 575 
اوراتوریان 0۲310۲1۵15), 

اعضای انجمن اوراتوری قدیس فیلیپ نری و اوراتوری فرانسه که از 
جوامع کلیسای کاتولیک رومی است: 

693 ,690 7 

اوراتوریو دی سان جووانی باتیستا 01 530 6۱0۷۵۲۱۲۲ ]801115 
0(« 

اوراتوریو, آلساندرو سترادلا: 52۱20 

اورارد, 

ویلیام ۰۶۷6۲۵۲۵ (مط 1649), مدعی پیامبری, انگلیسی: 231 

اورانژ, 

خانواده 507,784 ,221-225 ,215-218 :0۲3۲92 

اورانیبورگ 586 :۲۵۱۱00۲9 

اوربانوس هشتم ۱۲۵۵۲ ۷/۱۱۱ 

پاپ (1644-1623), 70 

اورتنسیا ۲]6۲۱5۱2), 

(فت" 1682), محبوبه آلساندرو سترادلا: 520 

اورستس 0۲65]65, 

در اتاطیر بونان: اهر ادم-مستی:. نها یشتر احاممتون.و کلهایستمسیتر | 
7 169 


آورسوند. ِ 

تنگه 0۲56۱۲0 / سوند. بین سوئد و دانمارک که کانگای را به دریای بالتیک 
متصل میکند: 435, 4۸36, 454, 

157 

اورشلیم 6۲۱۱5۵۱6۲۳۲[ 

مملکتی که یک بار توسط رهبران جنگ اول صلیبی در شام و فلسطین 
(1187-1099), و بار دیگر در عکا 

کنونی تاسیس شد (1291-1191): پا 31ظ, 535, 548, 551, 552 
اورفه, 

اونوره د/ 1567-1625) ع۱1۲۲6), نویسنده فرانسوی: 176 

اورکرت. 

تامس 1611-1660) ۰۱1۲0۱۳۱۵۲۲ نویسنده اسکاتلندی: 256 

اورکنی 00۲۱۲۱6۷5, 

ولایت, شمال خاوری اسکاتلند: 234 

اورگون 0۲90۲ 

شخصیت : : تارتوف 

اورگوی, 

کنتس د / ۲0۱6/۱ شخصیت: قصهای از یک تغار 

اورلثان 0۲۱6۵۲۱5)؛ 

شهر, فرانسه: 11, 12, 32, 111: شورش در : 12 

اورلثان. 

انماری لویز د/: مونپانسیه, دوشس دو 

اورلئان؛ 

دوشس د/: شارلوت الیزابت 

اورلثان, ۳ 

دوشس د/ آمارگریت دو لورن[ (فت" 1627). همسر دوک د/ اورلتان: 
179 

اورلتان. ۳ 

دوشس د/: هانریتا ان 

اورلئان؛ 

دوک د/: اورلتان. فیلیپ اول د/ 

اورلئان؛ 

دوک د/: فیلیپ دوم د/ 

اورلئان؛ 

فیلیپ اول | معروف به موسیو, ملقب به دوک د/ اورلثان (1640- 
1001" شاهزاده فرانسوی: 45, 46, 


491 ,43 4 

اورلئان؛ 

فیلیپ دوم د/ ملقب به دوک د/ اورلتان (1723-1674), شاهزاده 
فرانسوی: 694, 716, 786, 811, 813, 

914 

اورلئان؛ 

گاستون ژان باتیست د/ معروف به موسیو (1660-1608), پسر هانری 
چهارم, شاهزاده فرانسوی: 4 11, 47 

اورلتان. 7 

مادام د/: هانریتا ان 

اورمند, ٍ 

دومین دیوک او 0۲۲0۲06: باتلر, جیمز 

اورمند, ٍ 

دوازدهمین ارل او: باتلر, جیمز 

اورونت ۲0۱۲۱]6۵5), 

شخصیت: مردم گریز 

اوریگنس 0۲۱96۲ 

/اوریگنس آدامانتیوس (254:7-185۶), حکیم مسیحی, متولد مصر: 571 
657 

اوریل ۲:6۱ لا: آکوستا, گابریل 

اوزس ۱265, 

شهر, جنوب فرانسه: 165 

اوژن دو ساووا ۴۱/96۳6 0۲ 53۷0۷ 

معروف به پرنس اوژن (1736-1663), سردار فرانسوی: 499, 501, 
1 7 801-799, 803, 807, 

811 8 

اوژن موریس ۴۲۵06۲6 ۱۷2۱1۲166: سواسون, کنت 

اوستاند 51670), 

شهر» شفال بلزیک:: 801 

اوستنبو رگ 

بندر 0051600۱۲0 هلند: 1 45 

اوسونا؛ 

دو که ۸3 پذرو تلتث ای هرون (#+1624-1574), دولتمرد و سرباز 
اسیانیایی: 376 

اوسییک ۵ [ا05 ۱ 

/ اسگ شهر, شمال خاوری کرواسی, یوگوسلاوی: 97 


اوکتاویا 10105-121 1 ِ 

(فت" 11 ق م), خواهر آوگوستوس و همسر مارکوس آنتونیوس: 386 
اوکرایین ۱۷۲۵۱۲۱6, 

از جمهوریهای شوروی: 439, 440 442, 444, 458-456 500 546, 
7 551 

اوکنکور, 

مارشال د/ ۳۱۵۵۵۱۱۳۱6۵۱۲۲ / شارل دو مونشی (1658-1599): مارشال 
فرانسوی: 200 

اولاک؛ 

آدریان 360الا, (مط 1652): 281, 282 

اولاند 0۱۲۱0 

جزیرهای در دریای بالتیک, جنوب خاوری سوئد: 436 

اولباک؛ 

پول هانری د/ 1789 - 1723 ۳۱0۱0۵6۲), فیلسوف فرانسوی: 650, 
۵4 703 774 

اولچینی ۱0۱۲۳۱۱لا, 

دریابندر, جنوب یوگوسلاوی: 553 

اولدنبورگ, 

هنری ۶1615-1677) 0۱06۲۱0۱1۲), منشی انجمن سلطنتی: 552ظ, 80 ظ, 
5 620, 754: و 

اسپینوزا: 715, 723, 725 726 746 

اولمپ, 

رشته کوه 5ا۵۱۷۲۲۵, شمال یونان: 521 

اولوژنی ۱0۱02]۱6۲۱۱6, ۲ 

صورتبندی جدید قانون روس که در زمان الکسی میخایلوویج رومانوف 
تدوین یافت (1649): 444 

اولیگارشی 652 ,651 ,230.237 :0۱۱93۲0۳۷ 

اولین؛ 

جان 1620-1706) 6۷6۱۷۳), تذکره نویس انگلیسی: 15, 241, 297, 
9 303, 315, 317, 328, 331, 

747 ,602 ,5:79 ,577 572 ,569 541 ,534 ,452 ,396 6 

اولیوا, 

صلحنامه 0۵۱۱۷۵ بین لهستان و سوئد (1660): 436, 440 

اومانیستها ۲۱۱۱۲۱۵۱۱۱5۲5 

پیروان نهضت اومانیسم که در قرن چهاردهم علیه سلطه اولیای دین و 
الاهیات و فلسفه قرون وسطی طغیان کرد 


و انسان را واجد کمال اهمیت میشمرد: 270 

اونیتاریانیسم ۱۱۲۱۱۵۲۱۵۲۱۱5۲۳۱ 

عقیده دینی مبنی بر تمرکز خدا در یک شخص: 102, 208, 362, 487, 
653 677 

اونیگنیتوس ۱۱۱۱96۱۱۲۸5 

توقیع پاپ کلمنس یازدهم در محکومیت برخی عقاید يا نسنی (1713): 87 
اوورایسل 0۷6۲[556), 

ایالت. شمال خاوری هلند 220, 224 

اوورنی ۸۵۱۷6۲0۲6 

ایالت سابق, ناحیه, فرانسه مرکزی: 21, 72 73 186 

اووید 0/۷10 

/پوبلیوس اوویدیوس ناسو (43 ق م - 18م). شاعر رومی: 391 

اویدوکسیا لویوخینا ۴۱۵0۱9 00۱۲۱۱۱۳۵]؛ 

(#*1699-1731), همسر اول پطر کبیر: 466, 478 

ایالات پایی ۲۵0۵۱ 5ع]2]ه, 

سرزمین مستقل سابق که مستقیما تحت حکومت پاپ, و پایتختش رم بود: 
4 ۱ 801 802: در 

جنگهای جانشینی اسیانیا: 801, 802 

ایالات متحده ۱۱۲60 ۳۲0۷۱۳۱6۵5: هلند, ایالات متحده 

ایپر ۲۲6۵5 

شهر. شمال باختری بلژیی: 57, 68, 205, 224, 783 806 

ایتالیا ۱۲۵۱۷: 

,492 443 ,323 ,312 ,271 ,213 ,131 ,129 ,128 ,119 ۸62 3 
,۵85 ,580 ,515-520 ,509 493 

0 7724 اکادمیهای : 266, 513, 565, 577 578: بعد از رنسانس: 
2 503 507, 508: تجاوز 

لویی چهاردهم به : 501 ۰787 799: تسلط اتریش بر : 801, 802, 
8 تفتیش افکار در : 105, 

3 504: حملات ترکان به : 496, 497, 499: حمله امپراطوری مقدس 
روم به : 797 798: در 

طرح تازه لوور: 114, 115: رنسانس : 130, 178, 203, 502, 507, 
54 رواج پول کاغذی در ۰ پا 

5 روسها و : 450 476, 480: روش تسلیم و ترک نفس در : 105, 
3 فساد جامعه مذهبی : 062, 

2 - 506: نسبشناسی در : 755: بهودیان : 533, 534 

ایتالیایی, 


زبان 704 ,570,600 ,569 ,555 ,514 ,277,285 ,262 :۱011310 

ايتن ۳۲۱0۲, 

شهر. باکینگمشر, انگلستان: 369 

ایدئالیست 728 :0651151 

ایران ۱۲۵۲: 

پا 238, 482, 532, 592 

ایرلند ۱۲۱۵۲۱0: 

785 ,655 ,595 ,574 428 ,427 ,425 23 ,418 ,11 ,407 8 

اخراج یها توسط انگلیسیها: 

3 234: ادیسن نایبالسلطنه : 407, 411: ارتش انگلستان در : 251, 

284 ,404 ,381 ,10 2 

ایذای مذهبی در : 233 234 363, 7364 پارلمنت : 363: حمله 

انگلستان به : 232, 233, 363 

طاعون در : 233:کرامول و : 232, 233, 239-237, 256 281: 

کلیسای انگلیکان : 419: گرسنگی 

در : 233, 234, 428 نظام اسقفی در : 306: نهضت ضد انقلابی : 232, 

,362 ,281 ,239 3 

3 12, 413: یاغیان کاتولیکی : 229, 337, 362, 363, 412, 4113, 

4 و جمهوری انگلستان: 

233 2 

ایرلند, 

قانون آرامتتن: قانوتی که باغت شند دو سوم خای ابرلند به دنست انگکلیسیها 
بیفتد (1652): 233, 363 

ایزابل دارتزه(۱۳0 

شخصیت : : مکتب شوهران 

ایست جرزی (جرزی خاوری) ۶35۲ 6۲56۷[ 

نیوجرزی شمالی و خاوری, کشورهای متحد امریکا: 309 

ایسوکراتس ۱50۲۵1]65, 

(436-338 ق م), خطیب یونانی: پا 275 

ایگناتیف ۱90۵116۷ 

کشیش اقرار نیوش الکسی پطروویج (مط قرن هجدهم): 479 

ايل باچیتچو || 80616610 : گاولی, جووانی باتیستا 

ایل پنسروزو || ۳6056۲050, شخصیت: ل/ آلگرو 

ایل جزو, 

کلیسای || لاوع0۵6), رم: 510 

اپلوزيونیزم ۱۱۱5۱0۲۱۱5۲۲, 


اعتقاد بر خواب و خیال بودن جهان مادی: 510 

ایلوستر تئاتر ۱۱۱5۲۲6 ۳۱6۵۵۲۲6 ؛ 

ایلون ۸۵۱[31017, 

دزهای که نوشع تبی ثر آن‌ماه زا در اسمان آمربه توقف داد 7 71 
ایلی ۲۱۷, 

ناحیه. شرق انگلستان: 319 

ایلیا / الیاس ۳۱۱[۵۱, 

پیغمبر بنیاسرائیل (مط: حد 875 ق م):551, 689 

ایمر, ژای ۸۵۱۷۲۲۲6۲ 

جادوگر فرانسوی (مط 1692): 562 

ایمویندا ۱۳۲۱0۱۲۱03, شخصیت: ارونوکو 

اینرتمیل ۱۳۱۳6۲ 16۱۲۱0۱6 ؛ 

از مدارس چهار گانه حقوق در لندن: 408 

اینسبروک 6 ۱۲۱۲۱50۲۱, 

شهر, غرب اتریش: 515, 589 

اینسبروک, 

دانشگاه: 568 

آلبرت 1879-1955) ۶۱۳5۲6۱۳), فیزیکدان آلمان: پا 621, 632 
اینگریا ۱۱9۲2۵ 

ناحیه تاریخی, اکنون در اتحاد جماهیر شوروی: 438, 444, 454, 461 
اینوکنتیوس دهم «۱۲۱۳۱۵66۲۱۲, 

پاپ (1655-1644): 70, 85, 123, 253, 505, 509 


اینوکنتیوس یازدهم, 
پاپ (1676 - 1689): 63, ۸64 350, 352, 499, 503, 506, 507, 
4 758 


اینوکنتیوس دوز آادهم, 

پاپ (1700-1691): 106, 507, 530, 607, 793 

ایوارا, 

فیلییو 36 ۲1676-17) ۱۷3۲9), معمار ایتالیایی: 508 

ایوان, 

الکسیویچ ۱۷۵۲ / ایوان پنجم. تزار روسیه (1696-1682): 448-446 
۷ 1۶ 7۲6۲۲۱0۱2 ایوان چهارم., اولین فرمانروای روسیه با عنوان تزار 
(1584-1533): 547-477 


بثارن 63۲۲ظ, 

ناحیه تاریخی و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 91 

بائیا ۱2ظ5: باهیا 

بابلیها 99 :۵0۱۷۱۵0۱۱۵۲۱5ظ, پا 531 

باتز, 

شارل دو ۹-1-12 مونتسکیو, شارل دو باتز 

باتلر, 

جیمز ۱1116۲ظ, ملقب به دوازدهمین ارل آو اورمند, و اولین دیو آو اورمند 
(1688-1610), از اشراف 

انگلیسی: 232, 325 

باتلر, 

جیمز. ملقب به دومین دیو آو اورمند (1745-1665), از اشراف انگلیسی: 
1 807 

باتلر, 

سمیوئل (1680-1612), شاعر هزلگوی انگلیسی: 392, 393, 579 
باتورین 457 :80101۲۱۳ 

باتیستها ۵01]۱5]5ظ, 

از فرقه های مسیحی که تعمید را منحصر به مومنان, و تنها راه اجرای این 
رسم را فرو شدن در اب میدانند: 

362 ,261 ,258 ,45< 1 


باث ۵1۲۱ظ8, 

شهر, انگلستان: 332, 384 

ایل ۵110 / جووانی باتیستا گاولی (1709-1639), نقاش ایتالیایی: 
510 

باخ 001۲ظ, ۱ 

خاندان موسیقیدان معروف المانی: 583 

باخ» ۳ 

هاینریش (1692-1615), ارگنواز المانی: 494 

باخ, ۲ ِ 

یوهان اگیدیوس (1716-1645), ارگنواز و آهنگساز آلمانی: 494 
باخ؛ 


یوهان سباستیان (1750-1685), آهنگساز آلمانی: 492, 493, 520, 748 
باخ؛ 


پوهان کریستوف (1703-1642), آهنگساز و ار گنواز آلمانی: 494 
باخ, 
پوهان کریستیان (1682-1640), ارگنواز آلمانی: 494 
باخ, 
پوهان میخائل (1648- 1694), ارگنواز و آهنگساز آلمانی: 494 
بادلی, 
تامس 1545-1613) 600۱6۷),. سیاستمدار انگلیسی: 565 
بادن 0061۲ظ, 
ایالت قدیم آلمان, اکنون جزو بادن-وورتمبرگ: 57, 784 
بادن - بادن ۵8060-83060 
شهر, جنوب باختری المان: 800 
باراباس 2۲3035ظ, شخصیت: بهودی مالت 
باربادوز, 
جزیره 82۲0۵005, هند غربی بریتانیا: 233 
باربزیه, 
مارکی دو *«8۲067216۱/ لویی فرانسوا ماری لوتلید (1701-1668), 
سیاستمدار فرانسوی: 786 
باربیکان 
خیابان ۲0۱6۵1۲۱ظ, لندن: 274 
بارتن؛ ۳ 
کثرین ۳85۲۲0۲, خواهرزاده ایز نیوتن (مط 1695): 630 
بارتولین, 
تامس 1616-1680) ۲۲۳۱0۱۱۲7ظ6), طبیعیدان و طبیب دانمارکی: 606 
بارژ 0۲6025ظ, 
دهکده. جنوب باختری فرانسه: 53 
بارسلون 0۲66۱0۳۱3ظ, 
شهر, شمال خاوری اسپانیا: 801 
بارکشر, ‏ 
اولین ارل او 56۲۷5۱۱۲: هاوارد, تامس 


تارکلت: 
جان 86۲۷۵۱6۷ / ارل آو بارکلی (فت" 1678), از سلطنت طلبان 
انگلستان: 413, 414 

بارکلی, , 

جورج (1753-1685), فیلسوف انگلیسی: 680, 692, 693: تاثیرات هابز 
بر : ۸639 661: مادهگرایی و 

: ۸639 680, 682 - 684: نظر در باب اسپینوزا: 748: نظر در باب 


ا(- مردم و زبان1 


حمعیت - قیافه - پوشش - ویژگیهای زبان چینی - در باب خط چینی 

باید ارقام را پیش از هر چیز مورد توجه قرار دهیم: چینیان بسیار فراوانند. 
کارشناسان حدس زده اند که جمعیت امارات چین در 280 ق م در حدود 
0 در 200 میلادی نزدیک به 28000,000؛ و در 726 میلادی 
قریب 41,500,000 تن بود, و در 1644 میلادی به 89000,000, در 
3 به 150,000,000, و در 1919 به 330,000,000 تن رسید. در 
قرن چهاردهم یک مسافر اروپایی در چین «دویست شهر - همه بزرگتر از 
ونیز» پافت. بنابر قانون ثبت احوال چین؛ , هر خانواده موظف است که نام 
افراد خود را بر لوحه ای بنویسد و کنار در خانه بياویزد. ما از درجة دقت 
این او فامه کرارسعانهه که بر اشاست آنها تظمم فده افست اکاهب خدارید. 
اما فتشماری احیس که نی بر ان لوحه ها بومر از مود 000 100,000 
ان ی 2 

مرو تاه ماوت کر آز لحاظ طرل فاست, تانوانوند. اجان 
جنوب کوتاهتر و ضعیفتر از شمالیها هستند. بر روی هم, مردم چین 
پرطاقت ترین مردم اسیا به شمار می روند. بنیة جسمانی و شجاعت و 
تحمل آنان در مقابل سختی و درد و بیماری و ناملایمات محیط فوق العاده 
است. به همین دلیل است که مهاجران چینی. در هر کشور,. با محیط 
ساززگار شده و بر رفاه دست یافته اند. تریاک؛ ازدواج دوو نا نو و 
سیفلیس هی کدام نتوانسته است به تندرستبی آنان لطمه وارد سازد. 
انحطاط دستگاه اجتماعی چین به هیچ وجه زادة انحطاط بدنی یا دماغی 
مردم نیست. 

چهرة چینی در نظر هر قومی خوشایند نیست., ولی بیش از چهرة ملتهای 
دیگر هوش نماست. از دیدگاه تعصب آلود غربیان, افراد طبقة فقیر چین 
قيافه ای بسیار زشت دارند, و نگاه برخی از بزهکاران چینی چنان شیطانی 
است که به کار صورت سازی مبالفه امیز سینما می خورد. اما چهره های 
اکثر مردم اجزایی مرتب دارند و, به سبب پلکهای افتاده و همچنین به 
سیب قرنها نمدن؛ از ملایمت و از آختتن برخوردارند. چشمان آنان؛ آن قدر 
که به گوش ما خوانده اند, مورب نیست. پوست انار با آنکه زرد به شمار 
رفته است, در اکثر موارد به زنکی سبزه و آفتاب خورده و خوشنما نزدیک 
است. زنان روستایی در قوت به پای مردان می رسند. ولی زنان طبقات 
1 مطالب این قسمت بیشتر مربوط به چین قرن نوزدهمر است, و تحولات 
ناشن از تمانن ختتیان.با ازمیا بعدا مهرد بحت. فرار می. کیرد در هر خال: 


قوانین مکانیکی: 626 نفوذ لا 
بر : 673, 674, 683-681 نورشناخت : 681: در امریکا: 684: و 


سویفت: 425 

باز کلن: 

رابرت (1690-1648), کویکر اسکاتلندی: 244, 309, 310, 489 
بارلی, 

آگوستینو ز82۲6۱۱, معمار ایتالیایی (مط 1663): 492 

با 

بارو» 


سبک 83۲00۱6: در آلمان: 491, 492: در اتریش: 501: در اسیانیا: 
6 در انگلستان: 319, 

0 در ابتالیا, 113, 510: در رم: 510: در فرانسه: 113, 118, 122, 
6 127 129, 319: 

در لوور: 113: در ورسای: 113 


بارون, 

میشل 1653-1729) 53۲0۳0), بازیگر و نمایشنویس فرانسوی: 157 
بارو: 

بارونی, ِ 

لثونورا 1611-1670) [83۳0), آوازهخوان ابتالیایی: 521 

با 

باربر» 


پیر 1566-1593) 8۵۲۲۱6۲6), از یسوعیان فرانسه و از سو قصدکنندگان 
به هانری چهارم: 64 

بازبی, 

ریچارد 1606-1695) 150۷ا5), روحانی و معلم انگلیسی مدرسه 
وستمینستر: 384 

بازرگانی: ۱ 

اهمیت یهودیان در : 553 - 535, 545-539 549: المان: 484: 
آفشتزداه: 216: اسپانیا: 

5 انگلستان: 31, 248, 249, 315-313, 359, 364, 365, 5:24, 
541-9, 549, 792, 796 

7 809: - در اسپانیا: 525, ۱526 - و پرتفال: 522 523:- و هلند: 
5 و بردهداری: 33, 248, 

7 806, 808 دانمار: 433 دریایی: 214, 215 ۰220 248, 249, 
3 314, 359, 524, 

5 783 792 7796 797, 809: رقابتهای : 784-782 792, 796- 
 : 58‏ روسیه: 474, 483: 

فرانسه: ۸24 ۸26 32-29, 94, 95, 791-787 806 815: اهمیت 
هوگنوها در-: ۰782 783: لندن: 


8 315 359: هلند: 33-31 208-206 219-214 224 225, 
35 539, 540, 611 

یهودی: 523, 41-539, 549 

بازگشت خاندان استوارت ۵6۲0۲۵۱00, 

در تاریخ انگلستان, برقراری مجدد حکومت سلطنتی در انگلستان با جلوس 
چارلز دوم: 243, 255-253 

,382 ,381 ,379 ,376 ,3069 ,343 ,332 ,331 ,322 ,321 ,297-10 
,392 ,391 ,386 5 

04-6 409, 579: اسکاتلند در انتظار : 236: جشن : 297, 322, 
23 ریا رادم ار 

301-3, 324, 375, ۸647 653: دین در دوران : 259, 299, 300, 
311-6, ۸6۵47 653 

سلطنتطلبان و : 230, 254, 396: میلتن و : 283 286, 287, 292, 
2 <39 

بازول, ۳ 

جیمز 1740-1795) 805۷/6۱۱), رندگینامهنویس بریتانیایی: 683 

باستیل 5۱۱۱6ظ, 

زندان پیشین دولتی در پاریس: 12: 13 پا 58, 193, 200 379, 703 
6 707 

باسیله, 

آدریانا 82516, مادر لّونورا بارونی (مط 1665): 521 

باغسازی: 115 

باکل, 

هنری تامس 1821-1862) 8۱11۱6), تاریخنویس انگلیسی: 101 

باکو لا60, 

شهر, مرکز آذربایجان شوروی: 482 

بااکوس 000۳۱5ظ, 

در اساطیر یونان و روم, خدای شراب: 464 

باکینگم, 

اولین دیو آو 5۱009۳۲0 / جورح ویلیرز (1628-1592), از اشراف و 
دریاریان انگلستان: 279 

اک مر 

دومین دیوک او/ جورج ویلیرز (1687-1628), سیاستمدار. درباری. و 
نویسنده انگلیسی: 223, 305, 326, 

653 ,389 ,386 ,33< 7 

باکینگم شر 2۱۸0۱۱9۳۵۳006۱۲6 


ولایت؛ جنوب انگلستان مرکزی: 297 
بال, 
دانشگاه 256۱ظ, بال, سویس: 583 
بالتیک, 
دریای 6ْ]8۱, شاخهای از اقیانوس اطلس, ارویای شمالی: 433, 434, 
6 438, 444, 449, 454, 457, 
8 60۵, 461, 469, 474, 
باله: 42, 154, 155 
بالینگبرو, 
وایکاونت آو 80۱۱۳00۲06: سین جن, هنری 
بامبرگ, 
کلیسای جامع 2۵۳۱06۲9, بامبرگ, آلمان باختری: 492 
بانتس,: 
دیرکلیسایی هب« باواریا: 492 
بان/ بانکداری: 
بزرگترین موسسه ارویا: 533: نقش بهودیان در اروپا: 532, 535, 549: 
ی 4 315, 
5 ملیسوئد: 344 
بانهیل فیلدز 5۱۲۳۲۱۱ ۲6۱05, 
ناحیه, انگلستان: 261 
بانین, 
جان 1628-1688) 5۱۲۷3۲), نویسنده مذهبی انگلیسی: 261-256, 
35 417, 427 
باواریا ۵۲۱۵2 2۷ظ, 
ایالت, جنوب آلمان: 783, 792 795, 799, 808 
تاواریا: 
بر‌گزیننده: ما کسیمیلیان دوم امانوئل 
باوز انا 
برگزیننده: پوزف فردیناند 
باهورها ۵۲۱۱۱۲5ظ, 
دانشجویان کالح در جامعه یهودیان: 545 
باهیا ۱۵۱۲۱۵ظ/ بائیا, 
ایالت, شرق برزیل: 523 
باهیس 851۱۷5, شخصیت: عشق پزشکان 
بایارها ۵۲5 00۷, 
طبقه اشراف روسیه:, 446 - 448,, 467, 472 


بایرن. 

جفزع کورکن اف 1۱824 و9 ۱1 تاو طا» شاغر رمانیی: اتکی 

748 ,< 14 6 

بایرویت ۵۱۷۲6۱۳ظ۲, 

شهر, شمال خاوری باواریا, لماعت غربی: 91 

بایوس, 

میشل 1513-1589) 5با[6۵), عالم الاهیات بلژیکی: 68 

بایون 0۱۷0۲۱۳6ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 68, پا 783 

بترتن» تس 

تامس ۶1635-0) 86۲6۲۲0۲), بازیگر انگلیسی: 376, 382 
بتهوون» 

لودویگ وان 1770-1827) 866۳00۷60), آهنگساز آلمانی: 178 

بتون 6۲۲۱۱/۲۱6ظ, 

ناحیه, شمال فرانسه: 808 

بدفرد 60]0۲0ظ, 

شهر, انگلستان: 259-257 261 

بدفرد, ارل آو: راسل, ویلیام 

ند / 

تیمارستان 5۵0۱2۳۳7/ بیت لحم, لندن: 590 

بدلو, 

ویلیام 560۱06 (مط 1678): 339 

برابان ]۲30۳ظ, 

دوکنشین سابق, اکنون بین بلژی و هلند منقسم است: 54, 58, 220, 

254 

برابدینگنگ 8۲۵00۱093۲۱9, 

سرزمین خیالی در سفرنامه گالیور: 25 

برادران صلیب گلگون ۴۲۵۲6۲۳۳۱۱۲۵5 8۵5۵6 0۲۱/015: روز یکرویتسیان 

برادران مسیحی ۳۲6۲۵5 ۱۱۲6]۱6۱5): مدارس مسیحی, برادران 

برادشا,؛ 

جان 1602-1659) 9۳۵05۳3۷), قاضی انگلیسی: 299 

دوک ۳2۵۳8۲20: ژان چهارم 

برالد 586۲۵۱06, شخصیت: بیمار خیالی 

برامال, 

جان 1594-1663) 6۲3۳۱۲۵۱), نخست کشیش انگلیسی: 646 


براند, 

هنیگ 8۲3۵۳0 (فت" : حد 1692), کیمیاگر آلمانی: 600 

براندنبورگ ۲۵۲۱06۳00۱۲۵ظ, 

ایالت سابق پروس, شمال خاوری آلمان مرکزی: 90, 563, 565, 566, 
750 در جنگ با سوئد: 

435-8 4185, 486: دوستی با هلند: 219, 223, 224: علیه فرانسه: 
6 219, 225-223, 783: 

و محاصره پروس غربی: 435: هوگنوها در : 93, 487: یهودیان در : 543 
براندنبو رگ, 

۳ فردری ویلهلم کبیر 

جووانی 1571-1645) 6۲3۵۲۱63), مکانی و معمار ایتالیایی: 600 

براون, 

تامس 1605-1682) 6۲0۷۷/۲6), نویسنده و طبیب انگلیسی, 316 
بزآونینی: 

رابرت 1812-1889) 6۲۵۷۷۱۱۳9), شاعر انگلیسی: 508 

براهه, 

پر 1602-1680) 5۲26), سرباز و دولتمرد سوئدی: 436 

برایزاخ ۲6۱53۵01ظ, ۱ 

شهر, بادن - 6 المان غربی: 9060 

بربر 6۲06۲ظ, 

از ساکنین بربری زبان افریقای شمالی: 804 

بربون؛ 

پارلمنت 55۲600۳6 ۳۵۲۱۱۵۲۳۱6۵۳۲: پارلمنت اسمی 

بربون؛ 

پری زگاد 21596-1679) 686۲600۳) خطیب انگلیسی: 238 
برتانی ۲۱۵۲۱۷ظ, 

ناحیه, ایالت سابق. شمال باختری فرانسه: 32, 57, 190, 191 


برج, ۲ 
الیزابت ۳ع81۳, آموزگار شافتسبری (مط" 1682): 678 


برخم 

نیکولاوس 1620-1683) 56۲6۳6۵۳۱), منظرهنگار هلندی: پا 210 
بردا ۲605ظ, 

شهر, جنوب باختری هلند: 234, 254, 285, 333 


بردا, 


234 

بردستریت 6۲6۵0 ۳۲661], 

لندن؛ 262 

بردگی/ بردهداری: 

3 310, 523, 750, 806, 808: قانون : 447 
برزیل ۲۵211ظ: 

5 طلای : 5:22, 523: یسوعیان در : 5:24, 591 
برژراک, 

سیرانو دو. ساوینین 1619-1655 686۲96۲۵), رمان نویس فرانسوی: 
650 

برست ۲65۲ظ, 

شهر. شمال باختری فرانسه: 363, 86 7, 787 
برسلاو لاه۲65ظ, 

شهر, جنوب باختری لهستان: 585 


برسلاو, 
دانشگاه: 568 

برشا ۲6561ظ, 

شهر, شمال ایتالیا: 519 

امه 729-1797 1) بلاط تسا تدای و تفه اش سا زا 
80 


بر 19 

هانری 1859-1941 56۲950۲), فیلسوف فرانسوی: 608, 661 

برگن اوپ زوم 200۳0-0۴0-86۲960؛ 

هر وب با حور فلید 222۰ 

برلین 6۲۱۱۲ظ, 

شهر, آلمان: 486, 493: بدعتگذاران در , 750, 751: پطر در 463, 
8 پیشرفتهای فرهنگی در : 

7 4189 751: جامعه بهودیان : ۱543 دربار : 129, 488: کتابخانه ملی 
: 565: نابودی : 485 


هوگنوها در : 93 

برلین؛ 

اکادمی علوم: 488, 578, 755 770 
برلین, 

قصر: 492 


برلین؛ 


موزه پا 210 

برلینگتن هاوس 8۱۲۱۱۴9۲۵0 56با۲0, 

لندن: 509 

برمن ۲6۲۲6۲ظ, ۱ 

دوکنشین و اسقفنشین قدیم المان: 436, 438, 460, 461, 484, 580 
برمودا 6۲۲۲۱۱03ظ, 

برن 6۲۲ظ, 

ایالت. سویس : 29۹4 

برنار, 

ساموئل 86۲۳۵۲0 (مت- 1651), صراف فرانسوی, 26, 535, 791 806 
تامس 1635-1715) ۱۲۳6۲), کشیش انگلیسی, 590 

گیلبرت (1715-1643) اسقف و تاریخنویس انگلیسی: 302, 305, 326 
8 3 347, 355, 359, 

646 ,462 ,452 ,394 1 

برنتفرد آبرنتفرد اند چیزیک[ 5۲6۲۲۲0۲0 2۳۱0 ۱۱5۷۷۱6]ن)؛ 

برتویی, 1 

علوم دیگر مقام شامخی داشتند: 

584 0 

برنویی, 

دانیل (1782-1700), عالم ریاضی و فیزی سویسی: 476 

برنویی, 

نیکولاوس اول (1759-1687), ریاضیدان سویسی: 583, 584 

برنویی, 

نیکولاوس دوم (1726-1695), ریاضیدان سویسی: 583, 584 

برنویی, 

یاکوب اول (1705-1654), ریاضیدان سویسی: 583, 584 

برنویی, 

یوهان (1748-1667), ریاضیدان سویسی: 583, 586 

برنی؛ 

چارلز 1726-1814) 5۱۲۳6۷), ارگنواز و تاریخ موسیقی نویس انگلیسی: 
3 520 


برنیبور» ِ 

قلعه ۲6۲۱۲۱۱0۵۲ظ, براندنبورگ: 485 

برنیس 6۲6۲۱۱66ظ, 

شاهزاده خانم بهودی (مط 28م): 163, 170, 184 

برنینی, 

جووانی لورنتسو 1598-1680) 6۲۲۱۲۱۱ظ5), مجسمهساز و معمار ایتالیایی: 
4 126 27 502, 509 

بر نیه, 

فرانسوا 1620-1688) 586۲۳۱6۲), طبیب و فیلسوف فرانسوی: 108, 
2 6641 


بر و 
آیز 1630-1677) 3۲۲0۷۷), ریاضیدان و عالم الاهیات انگلیسی: 583, 
6 617 

بروان, 

لیبرال 1635-1697) 6۲۵۲۲), معمار فرانسوی 113 

بروت؛ 

سرجان ۱-82 شخصیت: زن تحریک شده 

بروت؛ 

لیدی. شخصیت: زن تحریک شده 

بروژ/ فل" بروگه 65و8۲, 

بروسل؛ 

پیر 1575-1654) ,6۲۳0۱556۱), از رهبران پارلمان پاریس: 8 

بروکسل ۲/556۱5ظ, 

پایتخت بلژیی: 120, 334, 340, ۰786 800 اتاژنرو : 205: استوارتها در 
: 253, 254, 340 دربار : 

9 کریستینا در : 514, 515: ویرانی : 205 

بروگ, ۱ 

جیلیس ون 8۲۸99, پدر بزرگ سرجان و نبره (مط قرن هفدهم): 379 
برو کل 

خانواده ۲:696۱ظ8, خاندان معروف نقاشان فلاندری: 583 

پروگل, 

ان همسر داوید تنیرس کهین (مط 01637 205 

بروگل, ۱ 

پیتر (حد 1569-1525), ملقب به بروگل مهین, نقاش فلاندری: 205 
بروگل, 


یان. ملقب به بروگل مخملین (1625-1568), نقاش قلاندری: 205 


برول ۲۱۱۲ظ, 

شهر, شمال راین - وستفالی, آلهان یی 11 

برول و۲۱1ظ, 

شهر, شمال راین - وستفالی, الفان یی 11 

برول, 

پیر دو 1575-1629) 6۲۳۱۱۱6ظ), کاردینال فرانسوی: 89 

برونسوی, 7 
خانواده ۳6۲۳5۷/۱۷, خاندانی از سلسله فرمانروایان قدیمی المانی: 
55 7 770 


برونسوی - لونبورگ /58۲۳5۷ - ۱۱6 ۲9لا0: هانوور 


برونسوی- لونبورگ, 
دوک: یوهان فردری 


برونسوی - ولفنبوتل, 

شاهزاده ۳5۲۱۱5۷/۱۲ ۷۷۵۱۲6۱ 0۱]]61: شارلوت کریستینا سوفیا 
برونللکسی, ۳ 
فیلییو1377-1446) ۲۱۳6۵۱۱۵5۲۱۱ظ5), نخستین معمار بزرگ ایتالیایی 
رنسانس: 320 

برونوه 

جوردانو 1548-1600 5۲۲0), فیلسوف ایتالیایی: 564, ۰745 761 
770 

برونو, ۳ 

قدیس (حد 1030 - 1101), راهب المانی. موسس فرقه کارتوزیان: 120 
بری» 

الیزابت 1658-1713) 83۵۲۲۳۷), بازیگر انگلیسی: 376 

بری» 

دو دو 56۲۳۷/ شارل (1714-1685), از نوادگان لویی چهاردهم فرانسه: 
810 


بری اوثگا 2۲۱۳۱۱693, 

ناحیه, اسیانیای مرکزی: 806 

بریتانیای کبیر ]6۲6۵ ۲۱۲۵۱۲۱ظ: 

372 ,371 ,369 ,3065 ,296 275 251 249 ,247 ,243 242 4 
8909 7 9۵ 

وتا این : 

موزه 5۲۱۲۱5 ۱۷/۱/56۷:۲۱, لندن: 565 

بریجواتر, 


اولین ارل آو 8۲۱096 ۷/3۲6۲: اجرتن, جان 

بریستول ا۲۱50ظ, 

شهر, انگلستان: 247, 662 

بریسگیردل, 

آن 71663-1748) 3۲۵6۵9۱۲۵۱), بازیگر انگلیسی: 382, 384 

بری سنت ادمندز 5۱:۲۷ ]5. ۲0۲۳۱۱۱۲۱۵05, 

شهر. شرق انگلستان: 562 

بری» 

دیو آو 86۳۷/۱۷/ جیمز فیتس - جیمز (1734-1670). مارشال فرانسوی, 
پسر نامشروع جیمز دوم 

انگلستان: 801 

برینگ, 

ویتوس یوناسن 1681-1741) 56۲۱۲۱9), دریانورد و پوینده دانمارکی: 476 
برینون؛ 

ماری دو 8۲۱۳۱0۲ (فت" 1701), متخصص فرانسوی تعلیم و تربیت: 758 
بزانسون 653۲۱60۲ظ, 

شهر. شمال فرانسه: 55, 56 

بزون؛ 

کلود بازن دو 1617-1684) 86720۳5), قاضی فرانسوی: 173 

بزیه 6216۲5ظ, 

شهر, جنوب فرانسه: 133 

بژا و(ظ, 

شهر, جنوب پرتغال: 710 

بژار, 

آرماند ]863۲ (فت" 1700), بازیگر فرانسوی و همسر مولیر: 139-137, 
1 151, 153, 156, 157, 167, 

بژار, 

مادلن (1672-1618), بازیگر فرانسوی و محبوبه مولیر: 133, 134, 
8 139, 167 

بسارابی 6550۲019ظ, 

ناحیه, جنوب خاوری اروپا: 1« 

۳  . بشر؛‎ 

یوهان یواخیم 1635-1682) 66۱۱6۲), شیمیدان المانی: 599 

بعل 02۱ظ, 

نام خدایان محلی اقوام سامی قدیم: 174 

بقراط ۲۱۱0006۲91]65؛ 


باید توجه داشت که اطلاعات ما مربوط به زمان و مکان معین است و 
مطلق نیست. و البته یک تمدن در طی دوره ای دراز, يا در عرصه ای 
وسیع, ثابت نمی ماند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 837 

بالا ظریف و لطیفند و به چهرة خود پودر می مالند, لبان و گونه ها 
گلگون می سازند, و ابروها را سیاه می کنند و به شکل برگ بید یا هلال در 
می اورند.موی هر دو جنس زبر و محکم و بیجعد است. زنان معمولا 
تفن ۱۳۶ پس از هجوم منچوها به 
چین» مردان؛ برای خوشامد فرمانروایان جدید. به رسم آنان موی نيمة 
پیشین سر را می تراشیدند و, در مقابل, نيمة دوم را می بافتند, از پشت 
سر می اویختند و به ان می باليدند. ریش مردان کوچک و منظم بود. اما 
کمتر کسی شخصا دست به تراش ریش خود می زد. سلمانی فراوان بود و 
بازاری گرم داشت. 

مردان چینی معمولا سر برهنه بودند. و فقط گاهگاهی از کلاه استفاده می 
کردند. در زمستان کلاههایی از مخمل يا پوستهای لطیف. با لبه هایی 
بر گشته, بر سر می گذاشتند. و کلاههای تابستانی خود را از حصیر ظریف و 
به شکل مخروط می ساختند و حاشیه ای ابریشمین و منگوله ای رنگین بر 
آنهافی افزودند. پایگاه اجتماعی هر کسن از منخوله و خاشیه کلام او معلوم 
می شد. زنان؛ اگر می توانستند, 7 آراسته به 
پولک يا جواهر مصنوعی يا گل مصنوعی, بر سر می بستند. کفشها را 
معمولا از پارچه های گرم می ساختند, و گویی در زیر هر یک از پاهای خود 
تکه فرش کوچکی می گستردند تا از سردی کف خاکی يا کاشی پوش 
از زمان فغفور لی هوچو (حدود 970 میلادی) این رسم برقرار شد که پای 
دختران را در هفت سالگی با نوارهای محکم بسختی ببندند تا رشد نکند و 
راه رفتن آنان, پس از بلوغ؛ در نظر مردان دلربا باشد. با اینهمه, نگاه 
کزدن به بای زر نابات دربارم انهااد ارت دور هدر خی :دح کلمة 
«کفش» در حضور زنان پسندیده نمی نمود. همة اقوام چین, جز منچوها و 
تاتارهاء رسم کوچک کردن پاهای زنان را محترم می داشتند و به قدری در 
اين باره سختگیری می ورزیدند که اگر اندازة پاهای عروس با آنچه خانواده 
اش اعلام داشته بود مطابقت نمی کرد, پیوند زناشویی فسخ می شد. 
فغفور کانگ شی با این رسم درافتاد, اما توفیقی نیافت. بالاخره «انقلاب 
بزرگ» آن را از میان برد. 

فردان یم ها وس اه ارهایی که ریا یه ار ود مه ور در 
زان روت اه های فوار مس ی سس ومد ها اطایی بر 
تن می کردند. تعداد نیمتنه ها گاهی به سیزده می رسید. در سراسر 


(460-357 ق م), پزشک بونانی: 611 
بالتازار 1634-1698) 8666۲), عالم الاهیات پروتستان هلندی: 750 


ریچارد 1615-1691) 536۲), کشیش ناسازگار انگلیسی: 308, 309 
پیر 1647-1706 82۵۷۱6), فیلسوف خردگرای فرانسوی: 567 657 
63 684, 773: تاثیر مادهگرایی بر 
: 650: حملات برایمان: 108, 564, 592, 695, 696, ۰701-699 703: 
عقاید درباره اسپینوز ا: 
0 714 ۰721 ۰722 731, 745, 746 مانویت : 700, 701 مقالات : 
8 702-700: نفوذ در 
مکتب ۱ 8 92:, 694, ۸698 7۵2, 704 ۰706 722: و 
ازادی مذهب: 676, 696, 
89 و مجله اخبار: 565 704 706 در هلند: 209 676 
8 698-694, 702 
بلارمینو 6۱۲۲۳۳۱۲6ظ, 
(1542-1621), کاردینال ایتالیایی: 98 
بلاسیس 6۱۱515ظ, 
از اعضای کاتولیک مجلس اعیان انگلستان (مط 1678): 337 
بلانت, 
چارلز 1654-1693) ۱0۲0۴ظ), نویسنده انگلیسی: 654 658 
بلژی 6۱0۱۱۲۲۱ظ: 
تسلط اتریش بر : 808, 809: حمله فرانسه به : 205, پا ۰753 804, 
1 یسوعیان : 205, يا 753 
4 1 یسوعیان : 205, پا 571 
بلغارستان 500 ,459 :8۱1۱3۲8 
بلفاست ]6۱۲35ظ8, 
شهر, پایتخت ایرلند شمالی: 43 
بلگراد 6۱0۲۵06 ظ, 
بلنم 516۳۱6۵۱۲۲: بليندهایم 
تور نا سیم ایا ]نکم ایا فاص ادا ساسا ور 
بلنم که به نفع انگلستان خاتمه 
یافت (1704): 406, 800: و نیز: هوخشتاد. جنگ 


بلودره, 

قصر 6۱۷606۲6ظ, وین: 501 

بلوا ۱015ظ, 

شهر, فرانسه مرکزی: 105, 111, 811 
بلونو 6۱۱۱۲0ظ, 

شهر, ایتالیا: 508 

بلیندا 0۱۱۲۳۱۵2 ظ, 

شخصیت : ۰ ژزن تحریک شده 

بلیندهایم ۱۱۳0/۱6۵۱۲۲ظ؛ 

انگل" بلنم, دهکده, غرب باواریا: 800 
بمبیّی 0۲۲۱03۷ظ, 

ایالت, غرب هندوستان, 301, 314, 522 
بنت 6۲۱۲۱۵]۲ظ, 

قاضی داربی (مط 1650): 244 


ریچارد 1662-1742) 860۲۱6۷), از فضلای انگلیسی: 395, 574-572, 
1 650 659 


بنتم » 
جرمی 1748-1832) 56۳۲۳0۳۲), فیلسوف انگلیسی: پا 739 
ویلیام 86۳0۱۳۲, ملقب به اولین ارل آو پورتلند (1709-1649), 
سیاستمدار هلندی در انگلستان: 359 
بندر 6۲۱06۲ظ, 
شهر, تغینه کنونی, جنوب مولداوی, اتحاد جماهیر شوروی: 459 
بندیکتیان ۱6۱۳۵5 6۲۱60ظ8, 
فرقهای از راهبان کاتولیک رومی که به طور گروهی و طبق مقررات 
خاصی زندگی میکردند: 443, 571, 628 
097 
بندیکتوس سیزدهم ]6۳060]6ظ 2۱۱۱ 
ناپاپ (1423-1394): 79 
بندیکتهبنن چهاردهم, 
پاپ (1425 0 130 
بنواء 
آنتوان 1632-1717) 86۳051), مجسمهساز و مدالیونساز فرانسوی: 
119 
بنیاسرائیل ۱5۲36۱۱]25, 


نام عمومی قوم بهود: 552, 658, پا 717 

بواروبر ]8015۲006۲ 

/ فرانسوالو متل (1662-1592), شاعر فرانسوی: 162 

0 

سیور دو 60۱59۱۱۱۱606۲ 7 پیرلو پزان (1714-1646), اقتصاددان 
فرانسوی: 790 802 

بوالو, 

نیکولا 60/۱6۵۱ / بوالو - دپرئو (1711-1636), شاعر و منتقد ادبی 
فرانسوی: 84, 115, 160, 163, 164, 173, 181 187, 373, 6۵13 
8 و آکادمی فرانسه: 183 

1 202: تاثیر پوپ از : 184: حمایت لویی چهاردهم از : <15, 18, 
1 183, 185: و دکارت: 

4 687: و دوستان چهارگانهاش: 156, 178, 182, 185: و راسین: 
7 175, 176, 178, 182, 

4 : 18 و مولیر: 131, 154, 156, 159, 178, 182, 184, 185 
بوئن ریترو 5۱6۲ ۲6۵]۱۲0, 

اقامتگاه سلطنتی, مادرید: 512 


بوئوناروتی, 

میکلانجلو [5۱0۳۲۲01: میکلانژ 

بوئینبورگ, 

یوهان فون 1622-1672) 60۳60۱۲9), دوست لایبنیتز: 753 754 
بوترو» 

جووانی 1540-1617) 60]۵۲0), نویسنده و اقتصاددان ایتالیایی: 585 
بوچاج 

صلح ۳۲۱2302, پیمان صلح لهستان و ترکیه (1672): 440 

بوخوره 

الیاس 6001۱۱1۲, نویسنده بهودی (مط" : قبل از 1715): 543 

بود| 3 نا 

کت از شهرهای تشکیلدهنده بودایست. مجارستان: 9 797 

بودا ۱0019ظ, 

(563-483 ق م), رهبر مذهبی هند: 592, 650, 738 

بودلیان؛ 


کتابخانه 800۱6160, آکسفرد: 465, 572 

بوربونها 0۱۲۲0۲5ظ؛ 

خاندان سلطنتی فرانسه: 4, 9, 333, 350, 366, 497, 499, 793 
6 806, 808: ی اسپانیا: 795 


بوربون- کنده, ِ 
دو دو 60۳06-80۱۲۵0۲/ لویی سوم (1710-1668), نوه کنده بزرگ: 
796 

بوربون» 

ماری دو؛ مونيانسیه, دوشس دو 

بوردالو, 

لویی 1632-1704) 60۱۲0۱0۱16), عالم الاهیات یسوعی فرانسوی: 190 
بوردو 0۲063۱۷ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 10, 11, 13, 57ظ, 111, 133, 522, 534, 
535 

بوردون» 

سباستین 1616-1671) 50۱۲007), نقاش فرانسوی: 112, 123 

آلبرت 8۱۲9۲, پسر کونراد بورگ (مط 1675): 724, 725 

بورگ, 

کونراد, دوست اسپینوز | (مط 01075 724 

بور گزه» , 

گالری 0۲9۳656ظ / ویلای بورگزه سابق, رم: 114, 125 

بورگزه. ._. 

ویلای: بورگزه, گالری 

بور گوس ۱۲05ظ۳, 

شهر. شمال اسیانیا: 525, 710 

بور گونی ۱۱۲۵۱۲۲۵۷ 

بور گونی: 0 

دوشس دو: ماری ارلائید ساووایی 

بور گونی, ۳ 

دو دو/ لویی (1712-1682), ازنوادگان لویی چهاردهم فرانسه: 104, 
6 107, 803, 804, 810, 811, 

بور گونی, 7 

هتل دو, پاریس: 131, 137, 164, 167, 172: بازیگران : 134, 138, 
141 

هادریان 86۷6۲۱۵۲00, بدعتگذار هلندی (مط قرن هفدهم): 208 

بورلی 6۲۱6۷ 6۷ظ, 

شهر, انگلستان: 246 


بورلی, 

جووانی آلفونسو 1679 - 1608) ۱۱ع80۲), فیزیکدان و ستارهشناس 
ایتالیایی: 588, 597, 608, 610, 

624 2 

بورهاوه, 

هرمان 1668-1738) 5806۲۳2۷6), شیمیدان و طبیب هلندی: 451, 
011 

بوزنباوم, ۱ 

هرمان 1600-1668) 5۱56020۲۲), عالم الاهیات یسوعی المانی: 61 
بوسفور» ۱ 

تنگه 60500۲۱5 بین اروپا و ترکیه اسیایی: 452, 459 

بوسکوبل 0560۳06۱ظ, 

ناحیه, غرب انگلستان: 236 

بوسنی 05۲۱۱4ظ, 

بوسوئه, 

زا بنینی 1627-1704) 8055۱61), نویسنده, اسقف, و خطیب فرانسوی: 
0 141, 198, 199, 202, 

3 709: و آیین کاتولی: ۸94 102-100, 103, 107: در اتحاد 
مسیحیت: 96, 101, 758 در 

ادبیات فرانسه: 96, 97, 102: و الفای فرمان نانت: 101 102: انتقاد از 
مولیر: 100, 141: و انهدام 

هوگنوها: 94, 96 107: و تحسین پاسکال: 78: تصویر : 123, 124: 
تلاش در تربیت دوفن: 

98-0: تمایل به گالیکانیسم: 102, 106, 756: خطبه های : 98-96, 
0 03 524 و 

رازوری: 105, 107 عقاید استبدادی :۰ 89, 98, ۸99 102: و کتاب 
مقدس: 98, 99, 102, 107, 574 

5 و لایبنیتز: 96, 101, 754, 7758 و لویی چهاردهم: 18, 52, 53, 
9 94, 100-97, 106: 

مجسمه : 125: مدافع اصالت - آیین: 52,99, 101, 574, 575, 678, 
0 692 693: و 


یهودیان: 99 
بوسی -رابوتن ۳۴۵0۱]1۳-8۱155: بوسی, کنت دو 
بولسی ؛ 


کنت دو/ روژه دو رابوتن؛ مشهور به بوسی-رابوتن (1693-1618), 


نویسنده و سرباز فرانسوی: 188, 200 

بوشن 0۱:6۱۵1۳ظ, 

شهر. شمال فرانسه: 8 بوشه. فرانسوا 1703-1770 0۱:6۲۱6۲ظ), 
نقاش و سنگنگار فرانسوی: 509 

بوقور 

دو دو 863۱1]0۲6 / فرانسوا دو واندوم (1649-1648), از رهبران شورش 
فروند: 9 

بوفون؛ 

ژرژ لویی لوکلر 8۱۲0۲0, ملقب به کنت دو بوفون (1788-1707)؛ 
طبیعیدان و نویسنده فرانسوی: 772 


جووانی 1313-1375) ۳6006۵0010), شاعر و داستاننویس اتالیایی: 179 
بو نهود۵؛ ِِ ۳ 

دیتریش 1637-1707) 5۱۲6۱۱۱0), اهنگساز المانی: 493 

بوکسل, ۳ 

هوخو 806۱, از مکاتبهکنندگان با اسپینوزا (مط قرن هفدهم): 723 


بول, 
آندره شارل 1642-1732) 6!ال80), نجار ظریفکار فرانسوی: 118 


بول, 

فردینانت 1616-1680) 60۱), نقاش و حکا هلندی: پا 210 
بولاند, 

پوهان 1586-1665) 60۱۱2۲0), موسس فرقه بولاندیها: پا 571 
بولاندها 56 0۱۱۵۲۱0ظ, 

فرقهای از بسوعیان بلژی:1 57 

بولانزه؛ 

ژا 1879-1944 50۱۱6۲۱96۲), نویسنده فرانسوی: پا 779 
بولس حواری ]02۱۱.5 

(فت" 67), رسول امتها, عالم و مبلغ مسیحی: 69, 98, 159, 5:27, 539, 
55 717 

بولونیا 0۱00۲9ظ, 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 266, 515, 597, 604, 606 
بولونیا, 

دانشگاه: 606, 610 

بولونیا, 

مکتب 509 :۴80100۲656 

بولونیتی, 


خانواده 5۱10 :80۱00۳6111 

بولین, ِ 

ان ۶1507-1536) 0۱6۷۲ظ5), همسر هنری هشتم (پادشاه انگلستان): پا 
341 


بو مه ۳ 
یاکوب 1575-1624) 0۳۲۴6), رازور آلمانی: 256, 628, 660, 714 


بومیستر» 
پوهان 1630-1680) 50۱/۷۷۲۳۲۱۵65۲6۲), دوست اسیینوزا: 713 
نار 
بونار 
روبر ]80۲06۲, حکا فرانسوی (مت-: حد 1649): 119 
بونده, 
گوستاو 1620-1667) 80۳06), از اعضای شورای نیابت سلطنت سوئد: 
136 
بووه ۵15 63۱۷ظ, 
شهر. شمال فرانسه: 111, 117, 118, 129 
بوویلیه, 
دوک دو 66۵۱۷۱۱۱۱6۲5 / پول بوویلیه (103:)1714-1648, 789, 794 
بوویلیه, 
دوشس دو, از زنان اشراف فرانسه (مط 1687): 105, 782 
بوهم 0۲۱6۲۳۱۱۵ظ, ۳ ۱ 
5142 
بویار, 
ایسمایلیس 50۱۱۱۱۵۲0 (مط 1645): 622, 624 
بویل, 4 
چارلز 0۷۱6ظ, چهارمین ارل او ارری (1731-1676): 572, 573 
بویل » 
رابرت (1691-1627), طبیب و شیمیدان انگلیسی: 319, 321, 72 
5:82-9, 589, 97-595 
5:99-1, ۸6۵12-614 616, 617, 631, 653, 659, 663, 672, 754 
بویل, ث_ 
ایرلندی: 385 
بویل, ۱ 
ریچارد, ملقب به اولین ارل او کور (106043-1566), سیاستمدار ایرلندی: 
595 


بوین؛ 

رود 0۷۳6ظ, ایرلند: 232, 363 

بوین. تبردی که: در آن فظلياض شوم انخلممان یمزر جوم را شکسنتت: داز 
(1690): 94, 785 

بویون؛ 

دوشس دو ۳0 همسر دو دو بویون (مط 1648), 9 

بویون؛ 

دو دو/فردری موریس دو لا تور د/ اوورنی (حد 1652-1605),سردار 
فرانسوی: 9, 108, 179 

بهداشت: 

9 6010, 612, 613: در لندن: 315, 316, 584 

بيایید ای گروه مومنان ۸0656۲6 ۲106۱۵5 

سرود: 782 

بییر» ب۳ ۳ 

۳ ِ 

زادگاه عیسی مسیح» شهر, جنوب اورشلیم: 395 

بیتلحم: بدلم, 

تیمارستان 

بیچی هد 56۵61۲۷ ۲/۵۵0, 

پرتگاهی در ساحل ساسکس خاوری. جنوب انگلستان: 785 

بیدپای ۱0021ظ, 

نویسنده مشهور داستانهای هندی: 179 

بیزانس, 

امپراطوری 5۷2۵۲۲۱۱6 ۴۲۳۵۱۲6 / امیراطوری روم شرقی. امپراطوری 
جنوب خاوری و جنوب اروپا و 

غرب اسیا (قرون چهارم - پانزدهم): 196 

بیس ؛ 

رودولف ۰8۷55 فرشینهباف آلمانی (مط قرن هفدهم): 492 

بیسکی. 


خلیح ۷ را( پیشرفتگی عظیم اقیانوس اطلس در ساحل باختری فرانسه 
و ساحل شمالی اسیانیا: 32 

مب ره د 
اوتو فورست فون 815۲۳۵۲6۷, نخستوزیر پروس (1890-1862) و المان 
(1890-1871): 487 


وندلا 51016۲, همسریان د ویت(مط قرن هفدهم): 216 

بیکرستاف, 

آیز 8۱0۷6۲5۱۵۴۲, نام مستعار جانثن سویفت: 418, 419 

بیکرستاف, 

آیز, تام مستتعار ستیل: 404 407 

راجر 83600(حد 1214 - 1294), فیلسوف مدرسی و دانشمند انگلیسی: 
4 94, 95 


فرانسیس (1626-1561), فیلسوف انگلیسی: 425, 579, 596, 613 
7 <085, ۰77۵2 7773 و 

اسپینوز|: 711, 715, 727 744: تاسی انجمن سلطنتی از : 578: نظر 
در باره جنگهای مذهبی : 9 

و هابز: 634, 636, 650 

بیلاوئیوسا ۱۷۱۱۱۵۷۱61052 

ناحیه, شمال باختری اسیانیا: 906 

بیله حقوق ۲8۱۱۱ 0۲ ۲۱۵۲]5 / اعلامیه حقوق, 

قسمتی از قانون مدون انگلستان که به تفوق پارلمنت صراحت بخشید 
(1689): 357, 358 

بیمه: 33, 365 


افرا 1640-1689) 86۳۳), نمایشنویس و نوولنویس انگلیسی: 400 
بینگن 8۱۳96۳ 
شهر, غرب آلمان: 784 


جورج 15<06-1582) ۱:۲۱۵۲۵۲ظ۳), اومانیست اسکاتلندی: 642 


با ۷ 

دنی ۶1712- 1647) ۳۵0۱۲), فیزیکدان ومخترع فرانسوی: 601 
پاپوس 0۱15 ۳۲۵0؛ 

ریاضیدان یونانی (مط 305-284): 624 

پاپی, 

دستگاه 612,756,757 ,563 ,106 :۴۵0360۷ 


پاتکول, 
بوهان فون 1660-1707) ال۳۵۲), از اشراف لیوونیا: 438, 444, 453 


56 
پاتن» 
گی 1601-1672) 0310), طبیب ونویسنده فرانسوی: 612 
پادشاه خورشید مثال ۱6 8۵۱ 50۱6۱۱, 
لقب لویی چهاردهم فرانسه: 110 


اما 

دانشگاه 3 020 پاد وا: 4 610 

پارادیزو, 

کریستوف ۳۵۲۵0۱50, نقاش آلمانی (مط قرن هفدهم): 492 
پاراسلسوس, 


فیلیپوس اورئولوس ولاواع>0۵3۳2 / تئوفراستوس بومباستوس فون 
هوهنهایم (1541-1493), طبیب, 

کیمیاگر, و شیمیدان سویسی: 416, 610 

پارتریج, 5 

جان 1644-1715) ۳۵۲۲۲۱09), ستارهشناس انگلیسی: 418, 419 
پارتنون 03۲]۳۱6۲0۲؛ 

معبد آتنه, آتن: 202, 499: 748 

پارچهبافی: 29 

پارسیان 06۲5۱۵۲5 

ساکنین قدیم پارس: 99 

باکر ۱ 
سمیوئل 1640-1688) 05۵۲۲6۲), نویسنده مذهبی و فلسفی انگلیسی: 
2 653 

پارلمنت 02۲۱12۲۲6۲۱۲؛ 

هیئت مقننه عالی بریتانیای کبیر: ۸249 252, 254, 257, 268, 272- 
5 277 283, 285 303, 312, 

032 و آزادی اقتصادی: 248, 313, 314: و آلودگی هوای لندن: 316: و 
ایین انگلیکان: 

306-8 311, 361: و اسکاتلند: 234, 236, 239, 369: اعلامیه 
حقوق : 357, 358/ انتقال 

حکومت شاه به : 300, 343, 347: انحلال : 240, 241, 251, 349, 
2,0 و پروتستانهای 

ایرلند: 363, 364: پیرایشگر: 241, 242, 247, 248, 268, 646, 662: 
تفوق : 6, 298, 300, 306, 

7 314, 333-336, 357-359, 372, 649, 668, 669: تفوق مجلس 
عوام در : 6, 229, 230, 


زمستان, این پوشاک را شب و روز بر تن داشتند. ولی با نزدیک شدن 
فصل بهار, نیمتنه ها را یکایک از تن بیرون می آوردند. نیمتنه ها به کفل و 
احیانا به زانو می رسید و گاهی در زیر قبایی, که سراسر قامت را می 
پوشانید, از نظرها مخفی می ماند. جامه ها, با تکمه نا رز گردن سس 
می شد و, به جای جیب, آستینهای فراخ داشت. در چین نمی گویند «کسی 
جیر سا وه یه 6۵ که میت کوش رید آستن ۶ کقریبا هتم رکتن 
پیراهن و زير جامه نمی پوشید. زنان روستایی که در کارها شریک مردان 
بودند مانند انان شلوار می پو شید ند زنان شهری شلوار را در زیر دامن 
زنانه از نظرها نهان می ساختند. اینان جامه های ابریشمین و نیز جامه های 
پنبه ای در بر می کردند. اما با سینه بندها پستانهای خود را به بند نمی 
کشیدند, و با کمربندها به کمرهای خود فشار نمی اوردند. براستی جامه 
های چینیان مرتبه ها شالت رو رات تر و خردمندانه تر از پوششهای 
اروپاییان کنونی بود. مد پرستی بر زنان چینی استیلا نداشت و به زندگی 
گزند نمی رسانید. جامه های همة طبقات شهری به یکدیگر می مانست و, 
در طی نسلهای 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 838 

متمادی, تفر ییا ثابت می ماند. در جامعة چینی, اگر تفاوتی از لحاظ پوشاک 
به نظر می رسید, در جنس جامه ها بود, و نه در هیئت و اسای انها. هیچ 
کس تردید نداشت که تا زنده است. لباسهایش از مد نمی افتد. 

زبان چینیان بیش از جامة انان متمایز و غیر متعارف بود. نه الفبا داشت, نه 
هجی کردن, نه دستور و هنجار, و نه طبقات و تقسیمات. عجب است که 
این کهنترین و پرجمعیت ترین ملت روی زمین توانسته است دیر زمانی, 
بدون گرفتاریهای زبان که نونهالان غرب را به زحمت می اندازد, به سر 
برد. شاید بتوان گفت که زبان چینی هم روزگاری گرفتار صرف و اشتقاق 
و ازمنه و وجوه فعلی و افراد و جمع اسمی بوده است. ولی؛ تا جایی که ما 
می توانیم به عقب برویم, اثری از این عناصر نمی بینیم. هر یک از کلمات 
زبان چینی, مطابق محل خود در جمله, و با تغییر لحن گوینده. می تواند به 
صورت اسم يا صفت يا فعل يا قید درآید. لهجه های چینی از چهارصد تا 
هشتصد واژة یک هجابی دارند, ولی چون هر واژه با حرکات و لحنهای 
متفاوت ادا می شود و معانی متعدد را می رساند, واژه هایی فراوان, که 
با 40,00 علامت مکتوب تفابت مت این هه وحود نی آید: واژة «ای» 
شصت و نه معنی دارد. «شی» بر پنجاه و نه, و «کو» بر بیست و نه معنی 
دلالت می کند. هیچ زبانی مثل زبان چینی در عین حال موجز و پیچیده و 
دقیق نیست. 

خط چینی حتی از زبان چینی غریبتر است. در میان اشیایی که در هونان به 
دس آفدم:و هه عصضر سلساه.شانی علق. دار تواشته هایی من ینیم 


2 و جنگ با فرانسه: 56, 784 791, 799-796: و جیمز دوم: 349- 
1 353, 354: و 

چارلز اول: 234, و 298, 635, 651: و چارلز دوم: 254, 298, 300, 
6 307, 314, 336-333 

2 647: شورای عام به جای : 284: عفو عمومی در : 254, 298- 
0 فساد انگلستان: 329, 

8 366: قانون رواداری : 361, 362: قانون کشتیرانی : 248: 
کرامول و : 238-235 240, 

8 281,5:41: مجمع: 300-298, 306, 357, 358, 361: نبرد با 
وزیران: 368, 370, 371: 

نماینده کیمبریج در : 628: و هانوورها: 371, 488, 489: پهودیان و : 
7 541-539 

پارلمنت اسمی ۱۱0۳۱۱۱۵۲60 0۵۵۲۱8۲۱6۱۱۲/ پارلمنت بربون, 

در تاریخ انگلستان, پارلمنتی که از پیروان آیین پیرایشگری توسط کرامول 
در ژوثئیه 1653 تشکیل شد: 237 

5۱37 

پارلمنت دنباله ۳۱۲۱0 ۵۲۱۱۵۲۱6۵۲۱۲ظ؛ 

238-6, 251, 252: و ارتش: 

9 احلال : 237, 238, 281: جدید: 229, 251, 254 

پارلمنت طویل ۱۵۱9 0۵۲۱8۲06۳۱۲؛ 

در تاریخ انگلستان. پارلمنتی که در دوره جنگ داخلی انگلستان دایر بود: 
9 4 237, 251, 252, 268, 

8 39, 359, 539, 651: و ارتش: 229, 235: الغای مجلس اعیان 
در : 229: انحلال : 236, 

2 و تاسیس مشترکالمنافع: 229: تصفیه پراید در : 229, 234, 240, 
1 و شورش اسکاتلند: 

234-6: ضدیت با کاتولیکها 236, ۱241 میلتن در : 268, 274-272 
277 

پارلمنت کولیر 0۵۷۵۱16۲ ۳۵۲۱۱۵۲۱6۵۲۱۲؛ 

پارلمنت 1679-1661 انگلستان که به مناسبت جانبداری از سلطنت 
طلبان به این نام خوانده شد: 307, 5دد, 

8 انحلال : 339: جدید: 300 

پارناسوس, 

کوه 15ا۳۵۲۲۱2۵55, جنوب باختری فوکیس, یونان: 183 

پاریس ۳۵۲۱5, 


پایتخت فرانسه: 3, 4, 32, 49 50, 56, 71 73 74, 105, 110, 113, 
4 7 130, 131, 134, 

,377 ,339 ,335 ,330 ,283 ,203 ,198 ,197 ,192 ,179 ,171 3 
589 ,577 ,522 14 9 

3 597 600, 606, 635, ۸646 687, 688, 694, پا 711, 793 
4 814: پارلمان : 10-6 

3 19, 20, 64, 143, 182: پطر در : 478: تظاهرات در : 10-8, 12, 
5 789 802: جشن پیروزی 

در : 4,5: رصدخانه : 587-585, 592: سازمان پلیس شهری : 21, 22: 
سالونهای : 186, 194: 

سوئدیها در : 29: شادی از ورود لویی چهاردهم: 13, 16, 17: شورای در 
تجلیل لویی چهاردهم: 45 

فرار لویی چهاردهم از : 8, 92, 805: فروند در : 9-6, 12, 13 کاخهای : 
1 120, 121, 123, 

9 کتابفروشیهای : 565 : کریستینا در : 517-515: لایبنیتز در : 108, 
8 753 754: مصلحان 

دینی در : 62, 70-67: 103: نمایندگان انگلستان در : 335, 807 
هوگنوها در : 92 

پاریس» 

دانشگاه: 63, پا 413, 612, 687, 688 

پاساو 09550۱ 

شهر, باواریای سفلاء بر مرز آتریش: 497 

لویی 1822-1895) ۲ا۳۵5]6), شیمیدان و باکتریشناس فرانسوی: 604 
باسکال: 

آتين 0۵50۱ (فت" 1651), پدر بلز پاسکال: 71 735 74 

پاسکال, 

بلز (1662-1623),عالم و فیلسوف دینی فرانسوی: 86, 88, 95, 102, 
7 160 191, 203, 373, 

3 578, 580, 583, 658, 762: و آیین یانسن: 64, 71, 76-73: و 
بارومتر: 3 91« و بوالو: 

4 184, 185: پیوستن به پور-روایال: 75 78, ۰,79 86: و دکارت: 72 
73 84, 594, 687: و 

دلایل قلبی ایمان: 81, 184, 614: شرطبندی : 84-82, 305: قضیه دو 
جملهای نیوتن و : پا 6018: 

ماشین اختراعی و 7 و مبارزه بین عقل و دین: 84-9 690: 


محاسبه احتمالی : 73, 81ظ, 

2 مدافع دین: 690: مرگ : 85: و مولیر: 146: و مونتنی: 74 84, 
:01 

نظریه فشار هوا و : ۰73 594: و ولتر: ۰77 78, 84: و یسوعیان: 62-60 
1 ۰77-75 85, 108 

پاسکال, 

ژاکلین, خواهر بلز پاسکال, راهبه فرانسوی (مط" 1651): 74-71, 86 
پاسکال, ژیلبرت: پریه, مادام 

ایوان ۳۵05505۱۱۱0۷, اقتصاددان روسی (1726-1652): 476, 477 
پاگانینی, 

نیکولو 1782-1840) ۳۵93۳۱۲۳۱), ویولن نواز ایتالیایی: 519 

پالاتتسو باربرینی ۴۵۱۵220 0۲06۲۱۲۱۱ظ, 

کاخ, رم: 126 

پالاتتسو پسارو 0۵۱37720 065۲0؛ 

کاخ, ونیز: 508 

پالاتتسو دوراتتسو ۳۵۱۵7220 ۱۱۲3270(], 

کاخ, جنوا: 508 

پالاتتسو دوریا ۳۵۱۵220 20۲۱۵], 

کاخ, رم : 510 

پالاتتسو رئاله 0۵۱8720 ۲6۵۱6, 

کاخ, جنووا: 508 

پالاتتسو رتتسونیو 05۵۱87220 ۳62201۲۱160, 

کاخ, ونیز: 508 

پالاتتسو فارنزه ۴۵۱۵220 ۳۵۲۲۱۵56, 

کاخ, رم: 511 

پالاتتسو کورسینی 0913220 20۲5۱۳ 

کاخ, رم: 517 

پالاتتسو کولونا ۳۵۱۵220 0۱0۲۱۲۱۵ 

کاخ, رم : 510 

پرنسس ۳۵۱9116: شارلوت الیزابت 

پالاتینا ۱۵۱۵۲۱۱۵۲6, 

دو ناحیه تاریخی در آلمان (پالاتینای سفلا و پالاتینای علیا): 18, 56, 488, 
1 499 501, 722 749, 

4 79 جنگ : 791: ویرانی : 785 809, 810, 814 


پالاتینا, 

برگزیننده: کارل لودویگ 

پالادیو, 

ار 18-150 15) ۳۵۱۱۵0۱0), معمار ایتالیایی در عهد رنسانس: 381 
پالمستروه, 

یوهان ۳۵۱۳۳۱5۲۲۷۲ (مط" 1656): 434 

پاله روایال ۲0۵۷/۵۱-۳۵۱۵15, 

مجموعهای از ابنیه, پاریس: 8, 9, 137, 141, 143, 147, 150, 154, 
155 

پامر, 

راجر ۳۵۱۳۱6۲, ملقب به ارل آو کسلمین (1705-1634). جزوهنویس 
اتحلفست و همسر باربارا| ویلیزر: 301 

پامر, 

پاندور | ۳۵۲۱00۲۵, 

در اساطیر پونان. اولین زنی که بر زمین پیدا شد: پا 417: جعبه : 417 
پانگلوس ۳۵۲۱0۱055, 


شخصیت : : کاندید 
پاول الا۳۵, 
پسر پطر کبیر (مط" قرن هجدهم): 192 
پاول, 
ریچارد ۳۵۷/6۵۱۱, پدر همسر جان میلتن (مط" 1627): 272, 273, 295 
پاول, 
مری. همسر جان میلتن (مط " 1643): 272-274, 294 
پترارک ۳۵۲۲۵۲۲ 
/فرانچسکو پترار کا (1474-1304), شاعر ایتالیایی: 270, 514 


ویلیام 1658-1719) ۳3۵۲6۲50۲), کارشناس مالی اسکاتلندی: 364 
پترودوارتس ۳6۵]۲00۷70۲6]5: پترهوف 


پترهوف ۳۵۲6۲۳۱0۲ 

/پترودوارنس, شهر, اتحاد جماهیر شوروی: 468 

پتی بوربون 

سالن دو 5۱16 0۱ 6۱۲ 0۱۲۵00۵۲ظ, لوور: 134, 137 


ینی؛ 


ونسان ۲اا۳6, زرگر فرانسوی (مط" قرن هفدهم): 119 


پدی» 
ویلیام 1623-1687) ۳6۱۷), طبیب و آمارشناس انگلیسی: 233, 312, 
9 584 585 
پدرو دوم 0 ا|۱, 
پادشاه پرتغال (1706-1683): 5322 
پراتکتور ۳۲۵]6010۲: کرامول, الیور 
پرادون. 
نیکولا 1632-1698) ۳۲۵00۲), شاعر نمایشنویس فرانسوی: 171, 172 
پراکسیتلس ۵65 ۳۲۵۱۲۵۱, 
مجسمهساز آتیکی (مط" : حد 370-حد 330 ق م): 124 202 
پراگ 16ا۳۲۵0, 
شهر, پایتخت چکوسلواکی: 492, 5:42, 554: طاعون در : 610 
پراگماتیک سانکسیون بورز :۴۲۵9۳۱۵ 53۳00110۳0 0۴ 5ع0۱/۲9ظ, 
فرمان شارل هفتم فرانسه مبنبی بر تحدید قدرت پاپ در کلیسای فرانسه 
و آزادی کلیسای گالیکان (1438): 62 
پرانتاور 
پاکوت 1726 -1658) ۳۲۵۲۱0]3۱16۲), معمار اتریشی: 491, 501 
پراید, 
تامس ۴۲۱0۸6 (فت" 1658), سرباز انگلیسی: 234, 240, 241 
پراید, 
تصفیم 6 ۳۲6: در تاریخ انگلستان. اخراج بیش از صد تن از 
نمایندگان پارلمنت به اتهام همدردی 
آنان با سلطنتطلبان (1648): 229, 234, 241 
مثیو 1664-1721) 0۲۱0۲), سیاستمدار و شاعر انگلیسی: 391. 419, 
0 474 513 
پرپینیان 06۲0۱0۲5۵۲ 
شهر, جنوب فرانسه: 586 
پرتغال ۳۵۲۲۱9۵1, 


2 301, 314, 522, 531, 538, 795: آدمسوزی در : 532: در 
اتحادبزرگ (1703): 799: و 

اسپانیا: 522, 799: استقلال : 522, 523: اصلاح دینی در : 523: دستگاه 
تفتیش افکار : افعار: 524 

طلای آمریکا در : 522, 523 525: و فرانسه: 522: 799: کمک 
انگلستان به : 301, 314, 316, 

۶2 عورتس : ۱:22 مارانوهای : 533 

پرتغالی؛ 

زبان 556,711 ,537 ,535 :۱,۵96و۳۵۲۲۱۸ 

پرچم اتحاد ۱۱۵۲ 301۷ 

پرچم اسکاتلند و انگلستان بعد از اتحاد پارلمنتهای دو کشور: 369 


برسبیتری» ‌ 

ایین 0۲۵50۱/۲6۲۵۲, طریقهای در اداره کلیسا که در ان هیئتهایی از 
روحانیون و مسیحیان عادی اداره امور را ۲ 

در دست دارند: 246, 311, 335, 361, 677: اشتی با سایر فرقه ها: 
6 0 , 352: و اسکاتلند: 

4 <23, 269: ایمان در انجمن وستمینستر: 273: و پارلمنت: 229 
4 240 241, 252, 306, 

7 و چارلز دوم: 3 299, 306: حمله به میلتن: 268, 269, 274: 
رسمیت در ]: نان. 

1 علیه استبداد: 299: قوانین ضد : 307 

پرسل, 

دنیل ۳۱۲66۱۱, برادر هنری پرسل (مط قرن هفدهم): 324 


پرسل, 

هنری (1695-1659), آهنگساز و ارگنواز انگلیسی: 304, 323, 324 
پرسیوس/پرسیوس فلاکوس, 

اولوس 34-62) ۳6۲5۱۱15 ۱15ع۳۱۵), شاعر ساتیرنویس رومی: 391 
پرلاشز ۳6۵۲6 ۱5 6۳۱۵156: لاشز 

پرو 644 :06۲۱۱ 

پر وه 

پیر 1608-1680) ]ا۳6۲۲۵۱), نویسنده فرانسوی: 590 

پرو» 

شارل (1703-1628), شاعر فرانسوی: 99, 114, 201, 202 

پرو» 

کلود (1688-1613), معمار و طبیب فرانسوی: 30, 578, 580, 608 
پروپولایا ۳۲۵0۱۱۵6۵؛ 


دالان بژرگ و سقفدار معروفی در اکروپولیس آتن : 99 

پروت؛ 

رود ۲۲ اتحاد جماهیرشوروی و رومانی: 167 

پروتاگوراس ۱۲۵۲390۲35, 

(حد 481 - حد 411 ق م), فیلسوف سوفسطایی یونانی: 276 

پروتستان, 

مذهب ۳۳۵۱۵5]۵۱۱/5۲۲ / پروتستانها: 103, 204 465, 514, ۵54, 
5 700 749: ازار و اذیت : 

4 4 525 582, 697: در آلمان: 90, 95, 486, 489, 495, 
6 اتحاد با کاتولیکها: 232, 

7 754-758: در اتریش - هنگری: 496: ی اروپا بر ضد فرانسه: 95, 
8 224 225, 336, 

6 792: در اسپانیا: 525: در اسکاتلند: 236: در انگلستان: 14, 95, 
5 234 236, 241, 

,372 ,371 ,356-358 ,354 ,348-351 ,336-338 ,311 ,30 8 
07 ,4115 ,394 ,393 1 

7 809: در ایتالیا: 504: در ایرلند: 232 363: تاریخ دگرگونیهای 
بوسوئه: 97, 101-99: و 

جنگ جانشینی اسیانیا: 95, 366, 807, 809: در سویس: 90, 95: در 
فرانسه: 91-88 107, 207, 

5 234, ۱5:82 قتلعام : 337, 504: کشمکش با کاتولیکها: 89, 90, 
8 497 5:42, ۸697 797: 

در لهستان: 435 443: در مجارستان: 495 496: و ویلیام سوم د/ 
اورانژ: 355, 356, 507 در 

هلند: 90, 93, 95, 208, 336, 337, 435, 

پروس ۲۲۱۱۹5۱3, 

کشور سابق, المان: 439 450, 458, 460 461 ۸464 485, 486, 
2 655 755 765, 799 

پروس شرقی ۴۵5۲ 0۲۱۲5512 

ایالت سابق پروس که بین اتحاد جماهیر شوروی و لهستان تقسیم شد 
(1945): 433, 435, 436, 485 

پروس غربی ]۷۷/65 0۲۱۱55۱۵ 

ایالت سابق پروس. که به تصرف لهستان درآمد (1945): 433, 435 
پروسلاول, 

دریاچه ۰۳۵۲۵5۱۵۷۱ شمال خاوری مسکو: 448 

پرومتئوس 0۲0۲۳۱6۵]۲۳۱6۱15؛ 


در دین یونان. یکی از تیتانها: پا 417 

پرون 06۲0۲۲۱6؛ 

شهر, شمال فرانسه: 811 

پرووانس 0۲0۷6۲66 

ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 189, 803 

پریاسلاو ۳۵۲۵۷/۵5۱۵۷, 

امیرنشین سابق, روسیه: 545 

پریاسلاو, 

قانونی که طبق آن اوکرایین تحت حکومت روسیه درآمد (1654): 439 
پریاموس 0۲۱۵۲۲ 

در افسانه های یونان, پادشاه ترواء پدر هکتور و پاریس: 168 

پریستلی, 

جوزف 1733-1804) ۳۲۱6۵5۲۱6۷), دانشمند و عالم الاهیات انگلیسی: 600 
پریکلس ۳۵۲۱۱۵5, 

(حد 439-495 ق م), سیاستمدار بزرگ آتنی: 109, 201, 203, 748 
پریگور ۳6۲۱90۲۳۵, 

ناحیه و کنتنشین سابق, جنوب باختری فرانسه: 103, 802 

فرانچسکو 1504-1570) 0۲۱۳۱۵16610), نقاش و معمار ابتالیایی: 124 
پرین» 

ویلیام 1600-1669) ۳۳۷۲۳6), پیرایشگر افراطی انگلیسی: 540 
پرینس او ویلز ۳۲۱۳6 0۲ 5عا۷۷/2: چارلز دوم 

پریو برآژنسکی 447 :۳۴۲۵0۲۵21۱6۲5۱ 

پریه, 

فلورن ۳۵۲۱6۲, شوهر خواهر بلز پاسکال (مط 1648): 73 

پربه, 

مادام/زیلبرت پاسکال (1687-1620), خواهر بلز پاسکال: 71 84 
پریه: 

مارگرنت (فت" 1733), خواهرزاده پاسکال: 78 

پزشکی: 

9 609-12: اکتشافات : 606, ۸6۵07 6۵13: انتقاد علم از : 149, 
۷0۵ 7 11:9 مدارس : 

610 

پسارو 065۲0 

دریابندره ایتالیای مرکزی: 215 

پست: 332, 333 


پسکریا 534 :۳۵56۲۱6۲۱۵ 

پسکوف ۳5۲0۷, 

پطر ۳6۲6۲, 

پسر پطر کبیر (مط" قرن هجدهم): 482 

پطر پطروویج 0616۲ 061۲0۷۱6۲ 

(فت" 1719), پسر پطر کبیر: 480 

پطرزبورگ 0616۲50۱۲9: لنینگراد 

پطرس حواری ]9. ۳۵۲۵۲, 

(فت" 67), از شاگردان و حواریون عیسی مسیح: 415, 416 

پطرس حواری, 

کلیسای, ویلنو: 443 

پطر کبیر 0616۲ ۱6 ۲6۵۲ج), 

امپراطور (1725-1721), تزار روسیه (1725-1682): 438, 446, 454, 
481-9 486, 487, 5:47 

4 و آوگوستوس دوم لهستان: 453 455 458 462: اصلاحات : 
65 76-469, 483: تصویر 

: 463, 478: رواداری مذهبی : 465, 472-470: و کارل دوازدهم: 454- 
1 و کاترین: 459, 

3 466, 467-469, 478, 482: و گارد سترلتسی: 447, 448, 452, 
453 463 لایبنیتز و : 453, 

8 65, 476 478: نفوذ غرب در : 453-448 ۸464 465, 469- 
3 <477-475: و یسوعیان: 

471 2 

ژان 1622-1674) 0600۱6۲), طبیب و کالبدشناس فرانسوی: 606 
پلاس د ویکتوار (< میدان پیروزیها) ۲۱۵66 065 ۷۱0101۲65 

پاریس: 782 

پلاگیوس ۳۵۱۵ وناآو (حد 355 - حد 425) 

بانی بدعتی در مسیحیت مبنی بر مخالفت بانظریه گناهکاری ذاتی: پا 70 
پلانکت؛ 

آلیور 1629-1681) ۳۱۷۳۷6۵۴), عالم الاهیات ایرلندی: 341 

پلاوتوس 5دا]۱۱۵۱۲, 

) 


حد 184-254 ق م), شاعر کمدی نویس رومی: 135, 154 
پلکان سفیران ۸۲۳۱۵۵55۵00۲ 121۲26056, 


ورسای: 121 

پلوپونز ۳۵۱000۲۲۱65۱15: مورئ]ا 

پلوتار ۲۱۱:۲۵۲01۱؛ 

(46 - حد 120), نویسنده و زندگینامهنویس یونانی: 657 
پلیموت 0۱۷۲۲۱0۱۳ 

شهر, دونشر, انگلستان: 652 

پلینی کهین ۳۱۱۳۷ 6 ۲۵۱۲۱۵6۲ 

(62 - حد 113), خطیب و سیاستمدار رومی: 696 
پلینی مهین ۲۱۱۲۱۷ 1۳6 ۳۱06۲, 

(23-79), طبیعیدان رومی: 696 


پمبروک, 
کالح 06۲۲۱۵۲۵۲۵: کیمبریج: 320 


۳9 1621-0) ۳۵۱۳), دریا سالار انگلیسی: 248, 309, 351 


ین » 

ویلیام (1718-1644), کویکر انگلیسی که مهاجرنشین پنسیلوانیا را 
تاسیس کرد: 309, - 311, 351, 489 

پنسیلوانی۱ا ۵۲۱۳۱5۷۱۷۵۲۱۱۵, 

ایالت.شمال خاوری کشورهای متحد امریکا: 310, 314 


بو 

رود ۳0, ایتالیای شمالی: 266 

پواتو ل۳۵!]0۱, 

ناحیه و ایالت سابق, غرب فرانسه: 49, 91 


پوپ, 

الگزاندر 1688-1744) ۳006), شاعر انگلیسی: 184, 327, 368, 372, 

,411 ,394 ,387 ,379 3 

2 419 20, 22 25, 573, 574, 613, 631, 674, 679 
پوپلمان 

اتانوس دانیل 1662-1736) ۳0006۱۳۱3۳۳), معمار آلمانی: 492 


آندرئادل 1642-1709) ۳۵220), نقاش ابتالیایی: 510 

پوتسدام, 

فرمان ۶0۱6۲ ]0 ۳0۵503۲0, دعوت ویلهلم فردری, برگزیننده براندنبورگ, 
از هوگنوهای متواری فرانسه 

برای اقامت در براندنبورگ (1685): 487 

پوتوکی, 


قدیم که هنوز مورد 0 ی و کر از مردم قبطی است, خط چینی از 
پر جمعیت ترین ۳ ِ«« تعلق دارد. چنانکه لائونزه 0 ات 
در گذشته های دور, چینیان با ریسمانهای گرده دار به یکدیگر پیام می 
فرستادند. اما محتملا احتیاج دین پیشگان به ثبت مطالب افسونی و حاجت 
سفالگران به تزیین ظرفها سبب شد که بتدریج نوعی خط تصویری به 
وجود اید. علامتهای اصلی خط چینی, که به ششصد می رسد بازماندة خط 
تصویری دیرین به شمار می رود. تقریبا دویست و چهارده علامت از این 
علایم, به عنوان «عناصر سازنده». کمابيیش در همة علامتهای خط چینی 
کنونی انعکاس بافته است., و از این جهت. انها را «اجزای اصلی» نامیده 
ات تفای کت کاهای هه هت سکن ار اضر موی 
پیشین و افزوده هایی برای نمایش ساخت صوتی کلمات. نه تنها هر کلمه, 
بلکه هر مفهوم برای خود علامتی خاص دارد. یک علامت بر «اسب» دلالت 
می کند: مدلول یک علامت دیگر, «اسب کهر با شکم سفید» است. و یک 
علامت دیگر دال است بر «اسب با لکة سفید بر پیشانی». برخی از 
علامتها نسبتا ساده است: یی منحنی روی یک خط مستقیم (خورشید در 
افق) نمودار 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 839 
«بامداد» است. اجتماع شکل خورشید و ماه نمایشگر «روشنایی» است. 
یک دهان و یک پرنده بر «اواز خواندن». و یک زن در زیر یک طاق بر 
«صلح» دلالت دارد. یک زن و یک دهان و علامت اعوجاج به معنای 
«خطرناک», و اجتماع یک زن و مرد به معنای «پرگو» یک زن با دو دهان به 
معنای «ستیزه جو», و اجتماع علایم زن و جارو و طوفان به معنای «زوجه» 
است. 
از جهاتی, زبان چینی زبانی ابتدایی است که ,: بر اثر سنت پرستی چینیان تا 
عصر حاضر دوام آورده است. دشواریهای ۳ بیش از مزایای آن به چشم 
می خورد. می گویند که چینیان برای آموختن 000 ,400 علامت خط خود, از 
ده تا پنجاه سال وقت صرف می کنند؛ اما علامتهای خط چینی در حکم الفبا 
پیسنتتد,: بلکه. هر یک از آنها آندیتنه ام را من رشان و در میان ها هم 
ی 0 اندیشه يا حتی 40,000 لفت مستلزم سالها کوشش 
اشت..با باد..آوردن: این نکته. هام در می بابیم که آموختن زبان چیتین تباید 
برای چینیان دشوار باشد. در زندگی روزانه. سه يا چهار هزار علامت 
چینیان را کفایت می کند. و اموختن اینها نیز. به مدد اجزای اصلی, چندان 
دشوار نیست. بالاترین مزیت خط چینی این است که چون معرف مفاهیم 
(و نه اصوات) است., برای مردم کره و ژاین نیز قابل خواندن است و از 


واکلاو 1625-1696) ۳0۲06۱), شاعر لهستانی: 443 

پودینگ لین ۳۸00۱۳9 ۱2۳06 

خیابان, لندن: 317 

پورتا, 

جامباتیستا دلا ۶1538-1615) ۳0۲۲۵), فیزیکدان ایتالیایی: 600 

پورتا دل پوپولو ۴۵۲۲۵ 06۱ ۳۵۵۵۱0, 

دروازه, رم: 515 

پورتسمت ]00۲5۲۳0۱ 

شهر, همپشر انگلستان: 299, 301 

پورتسمت, 

داچس آو/ دوشس دو پورتسمت / لوئیز دو کروال (1734-1649), محبوبه 
فرانسوی چارلز دوم انگلستان, 

387 ,346 ,331 ,330 ,321 3 

پورتلند, 7 

اولین ارل او ۳0۲۲۱۵۲0: بنتینک, ویلیام 

پورث مائون ۴۵0۲۲ ۵10۳0: مائون 

پور-روایال/ پور روایال پاریس ۵۷۵۱-۳۵۲۲ ۳۵۲۱5-06,. . _ 

دير راهبه های فرانسوی در پاریس که مرکز عمده پیروان ایین یانسن بود: 
۱71-7 ۱74 75 88-85, 102, 

6 194, 567: و آیین یانسن: 62, 64, 69-67, 86: اصلاح دینی در : 
69-7: حمله لویی 

چهاردهم به : 86, 87: راسین در : 166-164, 172, 173: زنان دیندار ؛ 
0 معجزه در : ۰78 79: 

مولیر و عقاید : 159, 181: همدردی با : 185, 191: علیه پسوعیان: 04, 
7 68 70,71 75, 86 

پور-روایال-د-شان ]۱۱۵۲۲۱۵-065-۳۴0۷۵1-00۲ن)؛ 

دیر قدیمی راهبه های فرانسوی در غرب پاریس که بعدهامحل گوشهگیری 
مردان گردید: 60, 70-64 74, 

575 ,175 ,165 ,87 6 

پورهوس ۲۲۳5 0۷, ۱ 

پادشاه اپیزوتن (272-295قم) و نیز شغضتتی در آندروما ناسین 167 
169 

پورهون ۳۱/۲۲۳۱۵۲۱؛ 

(حد 270-360قم), فیلسوف پونانی: 82, 700, 701 

پوزنان ۲02۲۵۲؛ 

شهر, غرب لهستان: 544, 546 


پوژه, 
پیر 1622-1694) ]۳۱۱96), مجسمه-ساز و معمار فرانسوی, 126, 127 


پوسن؛ 

نیکولا 1594-1665) ۳0۱/55۱۲), نقاش کلاسی فرانسوی: 112: در رم: 
0 21 123, 212, 511 

و لورن: 120, 121: نقاش نمونه: 112, 214 

پوشکین ۳۱5۲۱۲۱۲/ 

تسارسکویه سلوء شهر, جنوب لنینگراد. اتحاد جماهیر شوروی: 468 
الکساندر سر گیویج (1837-1799), نویسنده و شاعر روسی: 464, 469 
پوفندورف. ۱ 
زاموئل فون 1632-1694 ۳۱۴6۲00۲۲), قاضی و تاریخنویس المانی: 
9 750 

پوکلن سوم, 

ژان باتیست ۳00۱:۵۱۱۲ ااا, پدر ژان باتیست مولیر (مط قرن هفدهم): 
132 

پوکلن چهارم: مولیر 

پوکو, 3 

ادوارد 1604-1691) ۳060616), شر‌قشناس انگلیسی: 574 

پول: 365, 434 

پولتاوا ۳۵۱۲۵۷/۵, 

شهر, شرق اوکرائین مرکزی: 458, 468 

پولوتس 00101]5؛ 

شهر, روسیه سفید: 547 


یو لو 
مارکو 21254-91324) ۳۵۱0), جهانگرد ایتالیایی: پا 365 

پولونویه 546 :۳۵۱0۲۱۲۱۵۱6 

پولیشینل ۳۵۱۱6۱۱۲۱6۱۱6, 

دلقکی با لباس سفید در تئاتر ایتالیایی: 134 

پولین 0۱11۱۳6 

نوه مارکیز دو سوینیه (مط 1726): 192 

پومپولد» _ 

سیمون ارنو دو 00۲00۲۲6 7 مارکی دو پومپون (1699-1618), 
سیاستمدار فرانسوی: 753 


پومپو 
پینرو 1462-1525) 0۲۲۱00۲۱۵2721), فیلسوف اومانیست ایتالیایی: 771 


پومرانی ۳۵۲۲۱6۲۵۲۱۱۵, 

ناحیه تاریخی, کنار دریای بالتیک: 436, 438, 458, 460, 486 

پوندیشری ۱6۲۱6۲۲۷ ۳۵۲۱۵؛ 

سرزمینی کنار خلیج بنگال. مجاور ایالت مدرس, هند: 791 

پونشاتو, 

بارون دو ۳0۵۳۲6۲363۱, از اشراف فرانسوی که به گوشهنشینان پیوست 
(مط 1627): 67 

پونشارترن, 

سینور دو ۳0۳۲۲۵۲۲۲۵۱۲/ لویی فیلییو (1727-1643),سیاستمدار 
فرانسوی: 783, 785 790, 794 

پوویس ۳0۷۷5: هربرت, ویلیام 

پویی دو دوم 20۳06-06-۳۷], کوه نو تیزی در جنوب فرانسه مرکزی: 
713 

پیاتتسا ناوونا 509 :۳۱۵22۵ ۱۵۷0۲۵ 

پیاچنتسا ۳۱۵66۳022, 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 508 


سمیوئل 1633-1703) ۳60۷5), تذکرهنویس انگلیسی: 299,331, 332, 
0 390, 393, 396, 612: 

و آتشسوزی لندن: 332: آثار : 398-396: و آرایش: 330: در انجمن 
ی 
دربار: 304-302, 327: و درایدن: 385: دوستی با نیوتن: 629, 630: و 
زنان: 398, 399: و 
0 06 317 در لاهه: 207 
خطیب انگلیسی: 22 


۳ 1631-9) 06۲۲6), کشیش اقرارنیوش جیمز دوم: 337, 347, 
0 325 

پینی؛ 

گالری 01 فلورانس: 509 

پیرایشگری, ۲ 

آیین ۳۷۲۱۲۵۳15۳۲ / پیرایشگران, نهضتی که در دوره سلطنت الیزابت اول 
به عنوان نهضتی اصلاحی درکلیسا 

شروع شد: 250, 300, 308, 311, 324, 330, 335, 361, 392, 489, 


6 47 احکام : 242, 245, 

50 297: ذز آحیای ایین پزسبیتری: 234 241: و ادبیات انگلستان: 
291-6, 392, 393: و 

اسکاتلند: 234: اصحاب سلطنت پنجم: 237, 489, 537: در امریکا: پا 
0 2,01 و انحلال 

پارلمنت: 237: در پارلمنت: 229, 234, 241, 242, 247 268: و تحریم 
تماشاخانه ها: 242, 323, 

5 376: جمهوریخواه: 229, 247: و چارلز دوم: 234 306: عدم 
رواداری مذهبی : 242, 243, 

246-8 269: و کتاب مقدس: 245-242 259-256: و موسیقی: 
3 321 323 و 

یهودیان: 242, 296, 539-537, 549 


پیر نه» 
کوه های 0۱۷۲6۲۱665, جنوب باختری اروپا: 53, 54, 58, 694, 795 


پیر نه» 

پیمان صلح میان فرانسه و اسیانیا برای تثبیت مرز دو کشور (1659): 4, 
4 21, 160, 204, 249, 522 

5۱24 

پیریاتین 45< :۳۱۲۷۵1۳ 

پیزا 0۱52 

شهر, ایتالیای مرکزی: 5:09, 606 

پیزاء 

برج مایل: 595 

پیستویا ۳۱5۲0۱2, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 506 

پیکار, 

ژان 1620-1682) ۳۱6۵۲0),ستارهشناس فرانسوی: 585, 586, 597, 
023 

تامس ]۳۱90, فیزیکدان انگلیسی (مط: حد 1673): 596 

پیل ۲۵۱6, 

در تاریخ ایرلند. به سرزمین اطراف دوبلن گفته میشد که تحت حکومت 
انگلستان بود: 232, 233 

پیمانگران 20۷6۲03۲۱۲6۲ 

در تاریخ اسکاتلند, گروه هایی که برای دفاع از نظام پرسبیتری همقسم 
شده بودند: 334 


پیمان و اتحاد مجلل 99 20۳0 / 
۳۹9 وفاداری یاد کرو : 24 235 

پیمون ۲( ۳: 

ناحیه. شمال باختری ایتالیا: 25, 93, 242, 283, 504 


پینتو, 

خانواده ۵ خانواده ثروتمند بهودی: 536 
#۳ از بهودیان ثروتمند هلند(مط قرن هفدهم): 536 
پینچوایف ۳۱۲۱6۱۱۷/۱]6, 

شخصیت : : ژن روستایی 

پینچیان. 

تیه ۳۱۳۱۵۱۵۱۲۱, رم: 511 

امه ۲(« 

(*518 - حد 438 ق م), شاعر غنایی یونانی: 272 
پینیرول 0۱01۱6۲0۱ 

ناحیه, شمال باختری ایتالیا: 25 

پیوتر کو ۳۱01۲۷۵۷۷, 

شهر, لهستان: 546 

پاپ (1572-1566): 505, 534 


تثاتر: اسپانیا: 130: انگلستان: ۰172 367, 368, 387-384. 411: زنان 
در -: 376, 384/ ایتالیا: 

0 131: در فرانسه: 132-130 134, 147, 154, 159, 171-167: 
بوسوئه و : 100, 104, 105, 

1 پرین و : 540 پاریس: 130, 131, 134 142, 143: درباری: 
1 136, 142, 143, 152, 

4 155 158, 169, 170 ۰174 176, 177: در دوران بازگشت 
خاندان استوارت: 382-380, 386/ 

و روحانیون انگلستان: 381, 384: و روحانیون فرانسه: 130, 131, 141, 
5 7174 در روسیه: 

5 476: وریشلیو: 130 131: و سانسور: 384: بر ضد روحانیت: 
144-2 155, 199/ 

عصر الیزابت: 386, 387 در فرانسه: 42, 144-130, 166, 171, 172, 


5 178 کالیرو : 
380-2, 384, 404: مازارن و : ۰130 131: مذهبی: 107, 173, 
55 و 0« 130 -159: و ویليام شوم د/اورانژ: 379, 384: نیز؛ 


انا ها 2 


در اصل نام قبیلهای از مغول ساکن مغولستان و منچوری باختری, و به 
طور کلی نام بعضی از قبایل اسیای 

مرکزی: 439, 440, 444, 457, 545, 546 

تارتوف 2 

شخصیت : : تارد توف 


ابخنوسی: 59 393, 394 


۳ 1544-155) 9950]), شاعر حماسی ایتالیایی: 266, 443, 
5۱13 

تاسونی؛ 

آلساندرو 1635 -1565) 135500), نویسنده و شاعر ایتالیایی: 513 
تاسیت 5ا] 1001 

/کایوس کورنلیوس تاکیتوس (حد 55 - حد 117), تاریخنویس رومی: 
70 191 

تالار آینه ۲۵۱۱ 0۴ ۷۱۱۳۲۵۲5 

پالاتتسو رثئاله: 508 

تالار آینه, 

ورسای: 508 

تالار بزرگ 6۲3۵۲0 3۱16۲۷), 

ورسای: 1 

تالار جنگ ۲۱۵۱۱ 0۲ ۷۷۵۲ 

ورسای: 121 

تالار ستاره ۱۵۲۲۱06۲-5۵۲])؛ 

عمارتی در کاخ وستمینستر. محل انعقاد مجلس رایزنان شاه: 240, 300 
تالار صلح ۲۵۱۱ 0۲ ۲۵۵66, 

ورسای: 121 

تالار, 

کنت کامیل دو ۲2۱1270, ملقب به دوک د/اوستی (1728-1652), سرباز 
فرانسوی: 800 

تالبت, 


چارلز ۲3۱00. ملقب به دوازدهمین ارل آو شروزبری (1718-1660)؛ 
سیاستفدار انگلیسی: 355: 356, 

498 ۸71 359 

تالبت, 

ریچارد. ملقب به ارل آو ترکانل (مط" 1689): 363 

تالمان د رئو ۲۱16۳۱3۵۳ 065 6۵۱۷ / 

زدئون (1690-1619), تذکره نویس فرانسوی: 200 


تالند, 

جان 1670-1722) ۲01270), از فرقه خدایرستان ایرلندی: 657-655 
تالون 

اومر 1595-1652) 121017), قاضی فرانسوی: 7 

تالين 10111۳0۳ 

/رول قدیم, شهر, پایتخت استونی: 475 


صومعه ۲6۲۳۱0۱6 پاریس: 108, 181 

تانبریج ولز ۱:۲۱۵۲۱096] ۷۷/6۱۱5 

ناحیه, انگلستان: 378 

تانتن 10۱1۲۱0۲ 

تانسن,؛ 

کلودین آلکساندرین گرن دو 1682-1749) ۲600۲), از زنان ادیب 
فرانسوی: 708 

تانگ ۲2۲00 

سلسلهای از پادشاهان چین (906-618): پا 365 

تئودورا ۱6000۲3]]؛ 

(+508-548), همسر یوستینیانوس اول: 466 

تأور نیه, 

ژان باتیست 1605-1689) 13۷6۲۳۱۱6۲), جهانگرد فرانسوی: 592 
تتوفر استوس 15ا]۱600/۱۲۵5]؛ 

(372-288 ق م), فیلسوف و دانشمند یونانی؛ موسس علم تا شتا ند 
6003 

تئوفیلوس ۲۱6۵00۱۱/۱15؛ 

شخصیت : : مقالات نو درباره درک انسانی 

تئوکریتوس 15ا][۱600۲]؛ 

شاعر یونانی اسکندرانی (مط: حد 270 ق م): 183, 391 

تاونلی, 


ریچارد ۲0۷/۳6۵۱6۷: شاگرد رابرت بویل (مط 1662): 596 
تایبرن ۲۷۱۲۲ ؛ 
نام رود زیر زمینی در لندن که چوبه های دار تایبرن در انتهای باختری 
خیابان آکسفرد لندن: از آن نام گرفته است: 
9 329 
ادوارد ۲۷50۲ کالبدشناس احتمالا انگلیسی (مط 1699): 607 
تبت ۲۱06۲ 
ایالت خودمختار چین: 591ظ, 592 
ِِ ۱۱۷ 
ر مسیجحیت؛ سهگانگی خدا| از جهت شخصیت (پدر, پسر» و روحالقدس): 
22 9 52, 512 658, 
9 756 
تراپیان ]۲۲200۱5 
فرقهای از راهبان کاتولیک رومی: 60 
ترانت؛ 
شورای ]۲۳۲6۲ نوزدهمین شورای کلیسای کاتولیی رومی که وسیله عمده 
اصلاحات کاتولیکی بود: 130, 
6 758 
ترانسیلوانی ۲۲2۲۱5۷۱۷3۵۲۱۱2۵ ؛ 
ایالت قدیم رومی داکیا, اکنون جزو رومانی: 460, 497-495, 499, 500 
تراوندال. 
معاهده ۲۲2۷۵۲۱0۱, پیمان صلح سوئد و دانمارک (1700): 454 
تربورح» 
خرارد 1617-1681 16۲00۲0۳ ), نقاش هلندی: پا 210, 212 
ترجمه. 
6 391, 704, 748, 761 
دز کی 
زبان 611 :۲1۲۷۱5۱ 
تر کیه ۲۱۱۲۲6۷ : 
۵4 331, 40, 449, 52, 454, 457, 461, 495, 496, 500 33ه, 
9 53 592, 651, 657 
ترنتیوس 16۲6۲۱66۵ _ 
/یوبلیوس ترنتیوس افر (حد 159-195 ق م), نمایشنویس رومی: 132, 
135 
ترنستایل, 


کوچه ۱۲۳5۱۱6 دوبلن: 424 


تروا ۰۲0۷ _ 

تروا, 

ژان فرانسوا دو (1752-1679), نقاش فرانسوی: 123 

ترومپ. 

کورنلیس 1629-1691) ۲۲0۳۲0), دریاسالار هلندی: 224 
ترومپ, 

مارتن هارپرتسون (1653-1597), دریاسالار هلندی: 214, 215 
ترویتسکو-سر گیوسکایا, 

صومعه -۲۳0]50 6۲916۷52۷2, نزدیک مسکو: 448 

تریر ۲۱6۲]؛ 


هر غرتب: المان :784 
تریسوتن ۲ شخصیت: زنان فاضله 
نرینیتنی, 
کالح ۲۲۱۲۱۲۷, دوبلن: 320, 381, 384, 568, 572, 573, 603, 6۵15 
6 680, ۱681 کتابخانه : 320 
ِِ پطر کبیر 


ت. 


113 8 7 29, 492, 507 
تسارسکویه سلو 152۲5106 56۱0: پوشکین 
تساریتسین 1521۲115۷۲ : ستالینگراد 
نسئوس ۲۱656۱15 ؛ 
در اساطیر یونان, پهلوان آتنی: 171, 172 
تستلن 65۲6۱۱۲ ؛ 
نقاش فرانسوی (مط" قرن هفدهم): 578 
تسلیم و ترکنفس 0۱۱615۲۲ ۱ 
جنبه افراطی طریقه رازوری که در آن برای وصول به حق نفس باید حالت 
منفعله به خود گیرد, 105, 490, 
5053 
تسوینگر, 
قصر 2۷۷۱۳۱6۲ درسدن: 492 
تغینه 101۱۳۱2 : بندر 
تفتیش افکار, 
دستگاه ۱۱0۱5100, عنوان سازمانی در کلیسای کاتولیک رومی که به 
عنوان برافکندن فساد عقیده و بدعت 


ور دی فشتیه تسشن تیه و10 ترس انکلنهان ان اسایاه نو 2۱1 
فساد اسپانیا: 525, 526, 531, 

2 710: اسپانیا و بهودیان: 526, 530, 531: ایتالیابی: 503, 504, 
3 پرتغال و بهودیان؛ 

2 533, 556, 557: کالونی هلند: 208 


و 5 با 6۵15: یولیانی: 475 پا 615 
تکگانی ۲۱0۲۱095۲0۷: 
ِ 1 369 


ی لوتلیه, میشل 

تماشاخانه: 

پیرایشگران در تحریم : 242, 375: های دوران الیزابت: 376: های لندن: 
5 376 385, 386: 

نیز: تئاتر 

لیدی 16۳0۵۱6: آزبورن, داروثی ۱ 

تمیل, ویلیام (1699-1628), سیاستمدار و نویسنده انگلیسی: 208, 328, 
6 339, 395, 4۸13, 418, 

622 5 0 

تمثالشکتی: 04 5 

نمز» 

رودخانه ۲۳۵۳65, انگلستان: 218, 315, 317, 318, 322, 332, 334, 
4 601 

نوریو ِ 

دون ژوان ۲600۲10 , شخصیت: ضیافت مجسمه سنگی 

تنیرس. 

داوید 6۲۱6۲5], ملقب به تنیرس کهین (1690-1610), نقاش فلاندری: 
1 205, 206 


تامس 1636-1715) 160150۳0), نخست کشیش انگلیسی: 565 
توبی؛ 

ان‌باتیشت 700 -1630) ۱۱9۷ مخسممساز غرا مهو 124 
توبینگن ۲1۱01۳960 _ 

شهر, بادن 2 وورتمب رگ المان: 6003 

نودور» 


این رو زبان مکتوب مشترکی برای کشورهای خاور دور به شمار می رود. 
مزیت دیگر ان این است که مردم ناحیه های چین؛ با آنکه معمولا زبانهای 
محلی یکدیگر را نمی فهمند, به میانجی خط با یکدیگر ارتباط و اتحاد می 
یابند. ساکنان ناحیه های گوناگون چین هر علامت را به طرزهای گوناگون 
تلفظ می کنند, ولی به معنی واحدی می رسند. این همچنانکه در 
مکان راست می اید, در زمان نیز صادق است: در جریان نسلها, کتابت به 
صورت نخستین خود باقی مانده است., حال انکه تعلم به دهها لهجة محلی 
منشعب شده است. امروز هر چینی درس خوانده می تواند کتابهایی را که 
دو هزار سال پیش با اين الفبا نگارش یافته است. مانند کاتبان کهن آنهاء؛ 
قرائت و فهم کند. هر چند که با تلفظی متفاوت از تلفظ انان علامتها را بر 
زبان می راند. در بحبوحة آشفتگیها 6 وهای کف طرر بان نی 
پدید آمده است, ثبات خط چینی از طرفی سبب حفظ فرهنگ و انديشة 
چین شده, و از طرف دیگر محافظه کاری و سنت پرستی را در ان 
سر رین بت کرو اس ور ففاهم مه ناما و مور دهیای 
جوانان راه یافته است. کتابت چینی, که در میان تغییر و تکامل هویت خود 
را حفظ کرده و دیرپایی رقابت ناپذیری از خود نشان داده است. توفیق 
بزرگی برای جهان فرهنگ بوده است. به اقتضای این کتابت. سراسر جهان 
اشیا و افعال و کیفیات, تحت چند صد ریشه يا جزء اصلی رده بندی شده 
است, و از ترکیپ این ريشه ها و تقریباً 1500 علامت فرعی, اشکالی که 
همة مفاهیم زندگی و فرهنگ بشری را نمایش می دهد, به وجود آمده 
است. چندان نباید مطمئن باشیم که شیوه های گوناگونی که ما غربیان 
برای ثبت و ضبط انديشه های خود به کار می بریم, برتر از این شيوة 
بظاهر ابتدایی است. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 840 

لایبنیتز در سدة هفدهم, و دونالد راس در عصر حاضر خطی خواسته اند 
مستقل و آزاد از لهجه ها و زبان گفتاری, خطی که بتواند افکار انسانی را 
به صورتی که برای همة اقوام و ملل روشن و قابل فهم باشد ثبت کند. 
چنین خطی هم اکنون در خاور دور وجود دارد و صد نسل و ربع جمعیت 
زمین را وحدت بخشیده است. حکم انسان خاور دور منطقی و قاطع 
است: جهان باید نوشتن خط چینی را بیاموزد. 


خانواده 7/00۳, خاندانی که در 1603-1485 بر انگلستان فرمانروایی 

کرد: 374 

تور 10۱1۲5 , 

شهر, غرب فرانسه مرکزی: 29, 94, 111 

توربی ۲0۲03۷ 

قسمت پیشرفتهای از دریای مانش در ساحل دوستشر: 37 

نورسی, 

مارکی دو /۲0۲۵/ ژان باتیست کولبر (1746-1665), سیاستمدار 

فرانسوی: 794, 804, 807 

تورع» 9 

نهضت ۳۱6۵]5۲۲/ متورعین, نهضتی دینی در کلیساهای لوتری المان که در 

751 ,490 ,489 58 

تور گاو 0۲9۱ 

شهر. ایالت سابق ساکس از پروس, بر رود الب: 478, 79, 493, 770 
تورگو, 

آن روبر ژاک 1727-1781) ۱۳90), اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی: 

782 9 


تورلو, 

جان 1616-1668) ۲۲۱۵6). وزیر امور خارجه انگلستان در دوران 
حکومت کرامول: 249, 250 

تورن ۲۱1۲۱۲۲ 

شهر. شمال باختری ابتالیا: 129, 508, 520, 787, 801 

تورن؛ 

ویکنت دو ۱/۲6۲۳6]/ هانری دو لاتور د/اوورنی (1675-1611), سردار 
فرانسوی: 12-10, 54ظ, 56, 7ظ, 

7 20 123, 188, 220, 7722 تصویر : 123: حمله به پالاتینا: 785 
تورنه 10۱11۲۲۵1 ؛ 

شهر, غرب بلژیک: 55, 56, 205, 806 

تورویل 10۱01۲۷۱۱۱6 

/آن هیلاریون دو کوتانتن (1701-1642), دریاسالار فرانسوی: 

786 5 

توری/توریها ۲0۲۱65 

از احزاب سیاسی انگلستان: 374. 408, 420, 669: پیروزی : 365 
6 370: حمایت سویفت از : 

8 419 423: تحسین از کاتو: 411: مبارزات قلمی : 375, 394, 


5 411. 419: در پارلمنت: 

2 411: بر ضد ویگها: ۸300 365, 371, 374, 394, 408 411, 

8 419: مدافع سلطنت: 

807 371 37 0 

توریچلی, 

اوانجلیستا 1608-1647) 10۲۲166۱۱۱), فیزیکدان و ریاضیدان ایتالیایی: 3 7, 

594 ,583 ,:80 7 

توسکان ۲۱1563۲۱۷ ؛ 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 445, 509, 533, 591, 793, 802 

توسیدید ۲۱۱6۷01025 

(حد 460-حد 400 ق م), تاریخنویس آتنی: 635 

توطثه باروت 6۱1۱00۷/6۲ 0۱01 

در تاريخ انگلستان, توطئه کاتولیکها برای منفجر کردن پارلمنت بریتانیا و 

کشتن جیمز اول (1605): 305, 338, 
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توطتثه پاپی ۳۵۵۱5 00 

در تاریخ انگلستان. ادعای تایتس اوتس در خصوص قتل چارلز دوم و 
با زگرداندن مذهب کاتولیک که بعدها 

دروغ بودن آن مکشوف شد (1678): 310, 341-336, 349, 376, 399 

توکولی, 

ایمره 1665-1705) ۲۳۵۱۲۵۱۷), از اشراف مجارستان: 496, ۸497 

تولچین 546 :۲۱۱61۱۷۲۱ 

تولدو 0۱600 

شهر. اسپانیای مرکزی: 512, 525, 530 


تولد و, 

فرانثیسکو د (1596-1532), نخست کشیش اسیانیایی: 61 
تولوز ۲0۱1۱0۱1156 ؛ 

شهر, جنوب فرانسه: 111, 133, 581, 694 

تولوز, ۱ 

چهاردهم فرانسه: 811 

تولون 10۱110۲ ؛ 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 126 786, 803 

توماس آکمپیس,: 

قدیس ۶1380-1471) ]5. ۲۳۵۳85 2 6۱۱۵15), نویسنده و راهب 
آلمانی: 84, 714 


توماس اکویناس, 

قدیس 1225-1274 ]5. ۲۳۵۳۵۶5 ۵۸0۱۱(۵5), فیلسوف مدرسی 
ایتالیایی: 165, 636, 672, 690, 

1 7 731 745 پا 759 

توماسکیرشه ۲۱0۲۲۵5۱۲6۳۱۵ ؛ 

کلیسا, لایپزیگ: 493 

توماسیوس, ۱ 

کریستیان 1655-1728) 5ا1۱0۳۱25), فیلسوف المانی: 566, 750- 
۵2 7۱1 

تون 

یوهان ارنست ۲۱۱۲ اسقف اعظم اتریشی (مط" 1715): 501 

تونس ۲۱/۲۱۱۱5۱9۵ : پا 804 

تویکنم ۲۷۷۱616۲۱۲۱۵۲۲ ؛ 

شهر, میدل سکس, انگلستان: 425 

تویلری ۲۱۱۱۱6۲65 ؛ 

کاخ سابق در پاریس که قسمتی از باغهای کنونی تویلری را اشغال میکرد: 
4 <1, 125: کارگاه : 30 

ته دئوم/ ته دئوم لائوداموس 16 ۲6۷۲۲ لا۵ا 0۵۲۲۱۱5 

سرود عمده کلیسای کاتولیک رومی: 709 

تیبریوس ۱06۲۱۱15 

/تیبریوس کلاودیوس نرون کایسار, امپراطور روم (37-14): 293 


جووانی باتیستا 70 1696-17) 160010), نقاش و حکای ونیزی: 509 
تیتوس وبا |11 

/تیتوس فلاویوس سابینوس و سپاسیانوس, امپراطور روم (81-79): 164, 
170 

تیرسو د مولینا ۲۱۲5۵ 06 ۷0۱۱02 

/گابریل تلیث (1648-1571), نمایشنویس اسیانیایی: 147 

تیرول ۱۲0۱ 

کنتنشین قدیم, ایالت کنونی, غرب اتریش: 480, 494 

تیسین ۲۱1121۲۱ 

(1477-1576), نقاش ونیزی: 109, 304, 324, 437 511, 528 
تیکوبراهه ۲۷۵۲۵0 ۲۵۱۱6ظ, 

(1546-1601), ستارهشناس دانمارکی: 588-586, 623 


یوهان 1646-1724) ۲۳6۵:۱6), آهنگساز آلمانی: 493 


تیلبری ۲:۱۳ 
بندرگاهی در اسکس,: انگلستان: 4100 


جان 1630-1694) ۲[۱۱0۲50۳), نخست کشیش انگلیسی: 308, 657 
جرمی 1613-1667) ۰01۵۷۱۵۲ اسقف و نویسنده انگلیسی: 564 

تیلمون. 

سباستین لونن دو 1637-1698) ]۱۱167۲۱0۲۱ ),تاریخنویس فرانسوی: 200 
تینتور تو, 

یاکویو روبوستی 1518-1594) 10]0۲6100]),نقاش و نیزی: 508 

تیندل, 

مثیو ۲۷۲0۱6, خدایرست انگلیسی (مط قرن هجدهم): 658 

تیونویل ۲۱۵۳۷۱6 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 14 


ویلیام میکپیس 1811-1863) ۲3۵6۱6۲۵۷), داستاننویس انگلیسی: 405 


جادوگری: 
1 36, 49, 562, 563, 751: شکنجه و : 562, 751: فلسفه و : 662 
محکومیت : 562, 563 
و یهودیان: 534, 544 
جالینوس 
این" گالنوس[ 129-199 69167)),. طبیب. عالم تشریح. و فیلسوف 
یونانی: 608 
جان بول 01۲۲[ االاظ, 
نام شخصی خیالی که از حیث خصوصیات اخلاقی نماد ملت انگلیس قلمداد 
شده است: 379, 394 
جانسن, 
استر 0۳۳50۲(/ ستلا (1728-1681), محبوبه جانثن سویفت: 375, 413, 
4 420, 424-422, 427, 
2 569 
جانسن, 
بن(1637-1572). نمایشنویس. شاعر. منتقد, و بازیگر انگلیسی: 376, 
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جانسن, 

سمیوئل (1784-1709), لغتشناس, نویسنده, و منتقد انگلیسی: 181, 
2 287 292 375, 382, 391, 

2 ,683: نظرات درباره میلتن: 262, 287, 291, 292 

جانورشناسی: 605-602 

جاوه, 

جزیره 2۷2( اندونزی: 332, 592 

جایزه رم ۳۲۷ 06 ۲0۵۳۲۵, ۱ 

جایزه شاگردان آکادمیهای پاریس که میتوانستند دوره کارآموزی خود را با 
کمک مالی فرانسه در ایتالیا سپری 

کنند: 110 

جبریگری ۳۵۲۵۱15۲۲: 

63 617, 729-731, 733, 7734 737-739 746, 747: کالونی: 734 
جبلطارق ۱۲۵۱۵۲), 

بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس: 314, 786 800, 809-807 
جرمنتاون 6۲۳۳۵۲۱۲۵۷۷۲ 3)؛ 

محلهای مسکونی, فیلادلفی, پنسیلوانیا: 310 

جر وه 7 

دل لا65): گوارنری, جوزپه دوم 

جزو | ماریاء 

کلیسای اوه 6 ۱۵۲/۵, رم: 509, 510 

جغرافیا: 

0 589-592, 613: اکتشافات یی: 33, 476: مطالعات بی امریکا: 
1 76: در فرسایش 

الاهیات: 590, 592 

تامس 67۲6۲50۲( رئیس جمهوری امریکا (1809-1801): 667 

جفری, 

سارا 6۲۲۲6۷(, مادر جان میلتن (مط قرن هفدهم): 262 

جفریز. ِ 

جورج 6۲۲۲6۷5( ملقب به اولین بارون جفریز او وم (1689-1648), لرد 
چانسلر انگلستان: 309, 349, 

357 1 

جکوبایتی 300063۲[ 

/جکوبایتها, عنوان طرفداران خاندان استوارت که پس از انقلاب 1688 


تبعید شدند: 376, 8604 

جمعه ۰۳۲۱0۵۷ روبنسون کروزوثه 

المان: 3, 312, 484 <485: امستردام: <585: اتریش: 3: اسیانیا: 3, 

2 اسر اهر مهن 

روم: 3: انگلستان: 3. 312: ایتالیا: 3, 312: ایرلند: 233: براندنبورگ: 

5 بوهم: 3/ 

پاریس: 585: رم: 585: فرانسه: ۰787 815: لندن: 585: مجارستان: 3: 

هلند: 3 

جنایت: 477, 506, 530 

جنگ انتقال 0۲۱۷۷۵۲ ۵۱۱۱0 ۱2۵۷, 

مک قوانسه یدای کف هه اساشا که آوسی یا وهی ان خی شام 
شش ماریترز میدانست 

219 ,56 ,54 :)1667-1668( 

جنگ جانشینی اسپانیا۱۷/۵۲ 0۴ 1۳6 5006 ط0اعععععناه, 

جنگهای عمومی اروپایی بین بریتانیا, اتریش, هلند, و پرتغال از یک طرف, 

و فرانسه و اسپانیا و باواریا از طرف 

دیگر بر سر جانشینی امپراطوری اسپانیا (1714-1701): 368, 419, 

35 ,<:21 7 

جنگ جهانی اول 386 :۲۱۲۵۲ ۷/۵۲۱۵ ۱۷/۵۲ 

جنگ جهانی دوم 513 ,468,508 :566000 ۷۷/۵۲۱۵ ۱۷/۵۲ 

جنگ داخلی امریکا ۸۳۱6۲۱۵۵۲ 0۱۷۱۱ ۱۸۷/۵۲: 

ایا تسمالی ها موه ای با ارالات ی ناور 

جنگ داخلی انگلستان ۴۳۱5 0۱۷۱۱ ۱۷۷/۵۲ 

زد و خوردهای طرفداران جیمز اول و چارلز اول با مردم طبقه متوسط که 

طرفدار پارلمنت بودند. : 209 2, پا 30 2, 

663 ,653 635 ,396 ,343 272 57 

جنگ دهقانان ۲۳۵۵5۵۲۱۲6 ۷۷۵۲ 1 

وتو اس ان عمممین تا اه لفات اف آتر اف ال 

102 :)1526-1524( 

جنگ سی ساله ۲۳۱۲۲۷ ۱۷6۵۲5 ۷/۷/۵۲: 

جنگ عمومی اروپا که میتوان آن را مبارزه امرای آلمان و دولتهای خارجی 

(فرانسه, سوند, دانمارک؛ و 

انگلستان) بر ضد وحدت امپراطوری مقدس روم و خاندان هاپسبورگ 

دانست: 3, 57 484, 486, 489, 

808 752 ,5:42 ,:00 4 


جنگ شمالی ۱۵۳۲۳6۲۳ ۷۷۵۲ 

جنک عمومیت ور شمال و شرق آروا 172121700 ).461 

جنگ صدساله ۳۱۱۷۳۵۲6۵ ۲۵۵۲5 ۷۷۵۲ 

عنوان جنگهای فرانسه و انگلستان بر سر فرمانروایی اراضی دو طرف 
دریای مانش (1453-1337): 64 

جنگلداری: 487 

جنگهای صلیبی: صلیبی, جنگهای 

جنگهای مذهبی 0۴۲۱۷۷۵۲5 ۲۴۵۱۱010۳0؛ ۱ 

جنگهای داخلی فرانسه که در نتیجه کوشش پروتستانها برای آزادی مذهبی 
حاصل شد (1598-1562), 04, 

109 

جنگ هفتساله 56۷6۲ ۲۲۵۵۲5 ۷۷۵۲ 

یک طرف. و پروس و بریتانیای کبیر و 

هانوور از طرف دیگر (1763-1756): 808 

جنووا 6۲۱0۷2)؛ 

شهر و بندر, شمال باختری ایتالیا: 126, 364, 508, 520, 549 

سرا 6۳0۳۱۳95( ملقب به داچس آو : ۱ 
مارلبره 744-1660 1), همسر اولین دوک او مارلبره و دوست ملکه ان 
انگلستان: 357, 370-366 417, 

27 

جودکا ۱۱/06663)؛ 

محلات بهودینشین: 533 

جورج 60۲96 ) 

/شاهزاده دانمارکی (1708-1633), همسر ملکه آن انگلستان: 357, 
6 307 

جورج اول, 

تقباه پرینانبای: کییر هه ایرلن ( 8 1 12 372 425 88 89 
659 

جورج سوم 

شاه بریتانیای کبیر و ایرلند: (1820-1760), 368, 670 

جوردانو, 

لوکا 10۲03۲0 ملقب به فا-پرستو (1705-1632), نقاش ایتالیایی: 511 
- 513, 528 

جولیو رومانو ۱0ا6) ۲۵۲۲۵۲0؛ 


(حد 1492 - 1546), نقاش و معمار ایتالیایی: 118, 121 


جونز» 

اینیگو 1573-1652) 0065(), معمار انگلیسی: 319, 491 
جووانی دا اودینه 6۱0۷3۳۱۲۱ 05 ۱00۱۲6, 

(1487-1564), نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی: 118 


جیمر» 

ویلیام 1842-1910) 2۱۲65(), فیلسوف و روانشناس امریکایی: 736 
جیمز اول, 

شاه انگلستان (1625-1603): 269, 279 326, 330, 365, 371, 
9 ۸ 539 

جیمز دوم 3 ۲ 

ملقب به دیوی او یورک. شاه انگلستان. اسکاتلند. و ایرلند (1685- 
58) 20 322, 325, 345, 346, ۱ 
6 پا 380, 390, 397, پا 460, 688, 87 7, 799, 801: در اتشسوزی 
لندن: 318: و آیین کاتولیک: 

5 326, 334, 337, 340, 341, 348-354 506, 507 628, 667 
استبداد : 348, 3-350ظ3/ 

افتخار نام بر نیویورک: 217: و انگلیکانها: 342, 343, 348, 354-351: و 
اینوکنتیوس یازدهم: 

0 352, 356, 506: و پارلمنت: 349, 350, 354, 356, 357: تصویر 
: 321, 347: خلع : 225, 

6 5 359, 400, 507, 665: خویشاوندی با ویلیام سوم د/اورانژ: 
4 225 337, 367, 395/ 

دوستی باویليام پن: 309, 311, 351: رواداری مذهبی : 348, 353-351/ 
در فرانسه: 357, 363, 

1 791 798: کمکهای لویی چهاردهم به : 18, 350, 363, 364, 
5 مسئله جانشینی : 

4 338-342, 355, 356, 360, 365: در نبرد با هلندیها: 218, 326: 
و هوگنوها: 93, 94, 363 

جیمز سوم . استوارت؛ 

جیمز فرانسیس ادوارد 


چاب, 
تامس 1679-1746) «ادادا6)), از فرقه خداپرستان انگلیسی: 658 


چاپ و چاپخانه: 209, 476, 536 

چارترهاوس ۱۱۵۲۲6۲۳۱۵0۱56,)؛ 

مدرسه, دوبلن: 404, 406 

چارلز اول 2۲۱۵۲۱65 ا؛ 

شاه انگلستان, اسکاتلند. و ایرلند (1649-1625): 236, 249, 251 
2 279 297, 298, 321, 326, پا 

7 343, 344, 539, ۸600 601, 635, ۸649 651, 666: اسکاتلندیها 


و9 

: 234, 235 اعدام : 222, 229, 230, 232, 234, 250, 251, 256, 
7 280 285, 298, 299, 

و ری امار وه و و ان نا وم ومد 
7 - 2۸60, 263, 284 

چارلز دوم/پرینس او ویلز, 

شاه انگلستان. اسکانلند, و ایرلند (1685-1660): 93, 317, 318, 322, 
3 3260 327, 331, 332, 

7 349, 387, 578, 601, 603, 609, 661, 754: و آیین کاتولیک: 
53 2601, 301, 305, 311, 

334-6, 339-341 345, 351: و ادبیات: 304, 322, 323, 373- 
5 -390, 393, 400 

استبداد : 334, 335, 342, 343, 345, 652, 666: در اسکاتلند: 232- 
10 

2:99 و پارلمنت: 298 300, 306, 307, 314, 340-333 342 و 
ببرایشگران: 234, 243 506 

و تئاتر: 375, 376, 385, 386 در تبعید: 236 257, 305, 396,635, 
7 

ار و ما ما ها و وت 
1 حصا ره 

فرانسوی : 300, 301, 304, 330: رواداری مذهبی : 259, 307-305, 
9 1 334, 335/ و 

تا 0 هر مر و ای هو ور 
دربار : 200: سیاست در 

هلند: 19-217 2, 21 3 333 و شکاکیت: 234, 253, 305: عفو 
عمومی : 

اون یه 00 0 توا یر بر ا تایه ند وم 
4 2:, 339, 341, 

4 م4 2و کت هر رو 0 اف و وی 


چهاردهم: 219, 253, 336-333, 

8 339, 342: و مجلس عوام: 298, 329, 335-333, 339, 342: و 
مسئله جانشینی جیمز دوم: 7 

4 341-344: و میلتن: 278, 285-283, 291: ورود به انگلستان: 
4 255 297, 298: و 

لیام بت 0و 311 ویلياه فص افراگ 23217 موی هاش ولگ 
947 ارت آن: 299, 

1 303, 304, 314, 333-335 و هاید: 253, 254 300, 302, 
7 و هوگنوها: 93: و 

یسوعیان: 334: و یهودیان: 541 

چاسر, 

جفری 003۱16۲ (حد 1400-1340), شاعر انگلیسی: 391 

چالفنت سنت جایلز 0۲۱۵۱۲0۲۲ ]. ۱۱65), 

ناحیه. با کینگمشر, انگلستان: 287 

چایلد. 

کافه 0۱۲۱۵, انگلستان: 408 


جورج 21559-1634) 0۳30۲۲۵0), شاعر و نمایشنویس انگلیسی: 606 
چنسورت, 

کاخ ۱۵1]5۷۷0۲۲۳۲), داربیشر: 648 

چرتوزا ۵۲۲052 

صومعه کارتوزیان: 512 


آرابلا 1648-1730) ۳[۱۱ع0۳۳), محبوبه جیمز دوم انگلستان: 321, 326 


جان/ ارل آو مارلبره/ دیوک آو مارلبره(1722-1650), فرمانده نظامی 
انگلیسی: 302, 321, 356, 357 

761 ,609 ,5:41 456 ,419 ,07 ,406 ,377 ,371 ,370 ,366-8 
,801 ,800 ۰789 7 

810 ,809 ,807 ,803-5 

چرینگ کراس 0۵۲۱۲9 ۲0۵55), 

فضای بازی در انتهای باختری سترند, لندن: 279 

چهارمین ارل او ۱65]6۲۲۱6۱0) / فیلیپ دورمر ستنب (1773-1694), 
رجل, سیاستمدار خطیب, و 

نویسنده انگلیسی, 682, 83 795 


ااازندکی غملین 


[- - کشتزارها 
فقر برزگران - شیوه های کشتکاری - فراورده ها - چای - خوراک - 
ریاضت در روستاها 


در بازیسین تحلیل. سراسر ادب متنوع چینی و تمام دقایق انديشه های 
مردم این سرزمین و تجملات زندگی چینی را مرهون کشتزارهای حاصلخیز 
مه :من خی ساننم. کشتزارها به خودی خود حاصلخیز نمی شوند. از این 
رو باید رنجبران کشتکار را سنگهای زیرین جامعة چینی بدانیم. نخستین 
ساکنان چین قرنها با جنگلها و بيشه ها و ددان و حشرات و خشکسالی و 
و شوره و سرما جنگیدند تا از بیابانی پهناور سرزمینی پربار آفریدند. 
النه این صارین هر ند کون تکرار شود ار موت تقو رانا 
بی پروا قطع می کردند. جز بیابان چیزی نمی ماند, و اگر سالی چند 
زمین را ما ای کر بنابر این 
مبارزة چینیان با طبیعت, سخت و رنج آور بود. از این گذشته بربربان نیز 
گاه به گاه پیش می تاختند و محصول را به غارت می بردند. تفن برر کران 
چینی ناچار از آن بودند که برای حفظ خود گرد اتد: اجتماعاتی کوچک 
تشکیل دهند, دور دهکده های خود دیوار کشند, مشترکاً به کشتکاری 
پردازند, و شبها در مزارع پاس دهند. ۱ 
شیوه های کشتکاری چینی که تا کنون دوام اورده است ساده بود. معمولا با 
بیل و گاه گاهی باخیش, زمین را شخم می کردند. خیشهای آنان در ابتدا از 
چوب, و سپس از سنگ و آهن بود. برای تقویت زمین, هر گونه کود طبیعی 
که در دسترس می يافتند, به کار می بردند, و از گرد آوردن فضولات 
سگان و آدمها هم ابایی تداشتند. از دیر باز, را را 
برنج و ارزن» ترعه های بیشمار در دل صخره های سخت می کندند و, بی 
انکه کود مصنوعی به کار برند يا به ايیش متوسل شوند يا از جانوران 
( دست کم از 


1 خاک زمینهای بیدرختی که در سراشیبیها قرار داشت در مقابل بارانهای 
تند شسته می شد و از اين رو دیگر روی سرسبزی به خود نمی دید و از 
( 
نصف اراضی خود تن دو يا سه بار محصول برمی داشتند. براستی 
چینیان بیش از هر قوم دیگر از زمین بهره برمی گرفتند. 
ارزن و برنج را بیش از گندم و جو می کاشتند. با برنج نه تنها تغذیه می 


چستوخووا 265]0010۷/2)؛ 

شهر, جنوب لهستان: 440 

او ۳ 

مارک انتونیو 1623-1669) أُا65)), اهنگساز ایتالیایی: 521 


رافاتل هه امد ار وتان فافره کهخا ساوسو ما قرف 
هفدهم): 551 

چلسی, 

بیمارستان ۲۱6۵۱5632, لندن: 320, 509 

چندگانی 9۵۲0۱۷ ۳0۵۱۷: 

484 ,389 ,388 ,289 90 

چوریگرا, ۱ 

خرونیمو ۱۱(۲۲۱0۱6۲2), پسر خوسه چوریگرا (مط 1725): 527 

چوریگرا, 

خوسه (1725-1650) مار و تختمهسار آبتالبایی* 526 

چوریگرا, ‌ 

نیکولاس, پسر خوسه چوریگر| (مط ! 0725 2۱27 

چوریگرسک 0۷۲۲9۷6۲650۷6 

/چوریگرسکا, معماری سبک باروک اسپانیایی در اواخر قرن هفدهم و اوایل 
قرن هجدهم: 327 

چوریگرسکا 0۷(۲۲:0۷6۲6563: چوریگرسک 

چهار کانتون جنگلی ۴0۱۲ ۴۵۲65۲ ۵00۳05 

چهار کانتون سویس, در اطراف دریاچه لوسرن: 283 

چیرنهاوس, 

کنت اهرنفریدوالتر فون 1651-1708) 15ا150۱۱۲۱۳۵). ریاضیدان 
فیزیکدان, و فیلسوف آلمانی: 580, 

296 

چین ۱۱۱۲۱۵,): 

9 332, پا 365, 591, 611, 749, 769 

چینی آلات: 492 

چینیانی؛ 


کارلو 1628-1719) [019030), نقاش ایتالیایی: 509 


حاجی طرخان ۸56۲۲۵۱۲۱3۵۲ 
شهر, جنوب خاوری اتحاد جماهیر شوروی ارویایی: 5 4798 


حباب دریای جنوب 50۱۲ 565 ۱۱00۱6ظ, 
عنوانی که به معاملات قماری شرکت دریای جنوب در انگلستان اطلاق 
میشد: 3065 


حکومت: 

در آلمان: 484, 486: اسپینوزا و : 743, 744: در انگلستان: 240, 251- 
53 280, 300: در 

روسیه: 472: در فرانسه: 23-19: در هلند: 206 

حکومت سرپرستی ۳۲0]۵6۲0۲۵]6, 

غلوان:حکومت: انلستان نفد از انقلات یر اشتکر که ان الیو کر افو با 
مشترکالمنافع انگلستان, ایرلند. و اسکاتلند حکومت میکرد (1653- 
9 7,2 323, 391, 651 

حلب ۸۱6000 

شهر, شمال باختری سوریه: 32د 

حوا ۷ 

در کتاب مقدس, نخستین زن عالم هستی: 289, 290, ۵99, 700, 765 
766 

حواریون ۸۵0051165 

رسولان مسیح که تعلیم او را منتشر کردند: 470, 555, 658, 720 


خارکوف. 

جزیره ۱۹۷« جنوب خاوری اوکرائین: 159 

خانه اسپینوزا 0۲۲۱5 0۱۲۱020105 5, 

بناء لاهه: 721 723 

خانه پادشاه ۳۵۱50۲ 0۱۱ ۲۸0۵۱؛ 

بناء بروکسل: 205 

خاورمیانه آشرق وسطی[ ۱۱00۱6 51 

ناحیه جنوب باختری اسیا و شمال خاوری افریقا: 482, 574 
خاور نزدیک آشرق نزدیک[ ۱6۵۲ 51]], 

اصطلاحی برای قسمتی از اسیای باختری در جنوب اتحاد جماهیر شوروی: 
2۱74 

خدا: 


در فلسفه اسپینوزا: 711 713, 714, 720-717, 732-727 734 40 7, 


۵ <745, 748 در 

فلسفه. بل: کو6. 2699 700 ور. فلسفه.:دکارت: 672 در قیقد 
شافتسبری: 678: در فلسفه عبرانی: 

1 در فلسفه فونتنل: 703, 704: در فلسفه لای: 676: در فلسفه 
لایبنیتز: 760, 761 763, 765 

6 در فلسفه هابز: 670, 671 

خدایرستان 6۱5]5(], 

عنوان دستهای از نویسندگان و متفکرین قرون هفدهم و هجدهم در 
فرانسه و انگلستان که سعی در تاسیس یک 

دین طبیعی در مقابل همه ادیان رسمی داشتند: 6589-653 

خرافات: 562 

خردگرایی ۳۵110۳0115۳۳۲: عقلگرایی 


خزره 

دریای 482 ,474 ,6850131 

خوان اتریشی ۱۸۵۲( 0۴ ۸۵۱5۲۲۱۵ 

(#*1547-1578), دریا سالار و سردار اسیانیایی: 529 

خوان فرناندس, 

جزیره ۱۵۲( ۳۵۲۲۵۲۱0672 مجموعهای از چند جزیره کوچک در غرب 
والپارزو, شیلی: 401 

خوتین ۱۱011۲۱ 

شهر. غرب اوکرائین: 441, 443 

خیمایر | ۱۱۲۳۱6۲۵]ن)؛ 

در افسانه های یونانی, عفریتی که جزئی شیر, جزئی بز, و جزئی آژدها 
بود. 91 


د/ آلامبر ۸۵۱60۵6۲۲۲ 

/ژان لو رون د/ آلامبر (1783-1717), ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی: 
7 675 698 پا 789 

دادلی, ۱ 

رابرت 0۱6۷ نا9/ اولین ارل آو لستر (1588-15327), دربازی انگلیسی و 
محبوب ملکه الیزابت: 538 

داربی 26۲0۷]؛ 

شمر‌هر کد فلایتت دار رن آ ناسر 244 2۸5 

داربیشر 6۲0۱۷5۲۱۱۲6(]: داربی 


دارتمث ۲(3۲۲۲۱۵۱۲۳۲], 

شهر, جنوب باختری انگلستان: 602 

داردانل 3۲05۲۱6۱۱65]: هلسپونت 

دارم 

دانشگاه ۲2۷۲۳۵۲۱], دارم, انگلستان: 567 

داروسازی: ۸610 611 

داروین, ۶ 

چارلز رابرت 1809-1882) ۲3۲۷/۱۲), طبیعیدان انگلیسی: 607, 624 
داسیه, 

مادام 03016۲ / آن لوفور (1720-1645), عالم الاهیات فرانسوی: 571 
دالبرگ, 

اریک 1625-1703) 132۵۱۱06۲9),مهندس ارتش سوئدی: 455 

دالستیرناء 

گونو 1661-1709) 03۱۳۱56۲03), روحانی سوئدی: 437 

دالماسی 2۵۱۲۳۱۵۲۱۵], 

ناحیه تاریخی پو گوسلاوی, ایالت کوهاشت در امتداد دریای ار یکت 500 
دالیج, 

کالج ۱۷۷۱6۲اا, لندن: پا 210 

دامیروری: 279 

دانبار ۱۱۲۱۵۵۲(], 

دانتزیگ 10 ۲2۵۳۱2, 

له" گدانسک, شهر, شمال لهستان: 578, 585 

دانته آلیگیری 3۵0۲6 ۸۳۱۱9۱۱۱6۲۱ 

(1265-1321), شاعر ایتالیایی: 270, 290, 294, 437 

دانشگاه ها: 

577 ,567 ,362 52 6 

دانمارک 26۲۱۲۳۳۱۵۲۲] 

/دانمار کیها: 578 580, 591, ۰677 795: در اتحاد بزرگ (1689): 224, 
در انگاه زر 

(1702): 799: اتحاد با لهستان: 444, 454 458: و انگلستان: 283, 
0 یمان با روسیه: 453, 

4 59 در راه بالتیک: 433: و سوئد: 219, 436-433, 439, 444, 
4 459 460, 749: و 

فرانسه: 219, 224: قدرت نجبا در : ۱433 لوبرن در : 129 

دانوب, 


رود ۲(۵1۲۱۱/06, ارویای جنوب خاوری و مرکزی: 442, 499, 501, 800 
داونز 20۷۷۲۱5], 

رشتهای از مرتفعات در جنوب خاوری انگلستان: 252 

داوود 23۷0 

شاه عبرانیان قدیم (حد 1012 - حد 972 ق م): 388, 79, 653, 0۵99, 
71 702 

دایکولت؛ 

ویليام اورهارد وان ۷۷۷۵۱۲ا, نماینده ویلیام سوم برای مذاکره با 
پروتستانهای انگلستان (مط 1687): 355 

دیورت» 

آلکساندر فرانسوا 2500۲۲65)1661-1743), نقاش فرانسوی: 123 
دترمینیسم: 

مذهب 723,734 ,691-693 ,648 ,646 ,641 :616۳۲۲۱۱۲۱۱5۳۲ 0 

دتفرد, کوی 2601]070] جنوب خاوری لندن, انگلستان: 452 

دراواء 

رود ۲3۷۵], اروپای مرکزی: 497 

درایدن 

جان 1631-1700) 0۳۷۵6۲), شاعر, نمایش نویس, و منتقد انگلیسی: 
3 184, 296, 304, 

322-4 332, 373, 376, 377, 381, 384-392 12, 413, 579 
پا 588, 614 

درختکاری: 396 

درسدن ۲۵506۲(], ۱ 

پایتخت کشور سابق ساکس. شرق المان: 129, 452, 488, 491, 600 
چینيلات : 492 درسدن؛ گالری: 

پا 210 

درودگران: 113, 118 

دروری؛ 

جان ۲۲۸۲۱6 (مط 1654): 281 

دروری لین 

تماشاخانه ۱۲۳۱۸۲۷ 216], لندن: 375, 408, 411 

درویدا ۲(۲00۱6۵09], 

شهر و بندره ولایت لاوث؛ ایرلند: 2 233 

درویدا, ۳ 

کاونتس او همسر ویلیام ویچرلی (مط 1675): 378 

دری 126۲۲۷]؛ 


ولایت ساحلی, ایرلند شمالی: 646 

دریانوردی: 593 

دریای جنوب. ۲ 
شرکت 50۱11۳7 563, شرکتی که در سال 1711 انحصار تجارت انگلستان 
با امریکای جنوبی و جزایر اقیانوس 

آرام را در دست گرفت: 365, 630 

دریای سرخ 860 563, 

بین افریقا و عربستان, 658 

دریای سیاه 56۱301 69, 

دریای داخلی, بین بلفارستان. رومانی, اتحاد جماهیر شوروی, و ترکیه: 
۵ 49 50, 459, 474 

دریای شمال ۱0۲۲۲ 563, 

شاخهای از اقیانوس اطلس, بین بر اروپا و بریتانیای کبیر: 433, 800 
دربییر» 

ام. بی. 2۲016۲], نام مستعار جانثن سویفت (مط" 1724): 423, 424 
دریک, 

فرانسیس ۶1540-1596) ۳۵1۷6<) دریازن و دریاسالار انگلیسی: 214, 
248 

دزار ین 

ژرار 1593-1662 165ا۱(653۵۲0), ریاضیدان و مهندس فرانسوی: 378ظ, 
591 

دزدیمونا 6506۲۲0۲۱2(], 

شخصیت : : اتللو 

دژاردن, 

مارتن 1640-1694) 65([2701۲5(]), مجسمهساز فرانسوی: 126 

دفو, 

دنیل 6۲06] (حد 1660 - 1731), روزنامهنویس و نویسنده انگلیسی: 
2 316, 368, 372, 375, 

706 ۸609 ,5:92 400-۵4 

دکارت؛ 

رنه 1596-1650 ۱3۵566۲]65),. فیلسوف. ریاضیدان. و دانشمند 
فرانسوی: 84, 201, 581, 582, 596, 

736 ,732 ۰715 ,714 ,711 ,672 ۸670 ,663 ,639 ,616 ,613 9 
764 761 ۰752 745 ۵4 

5 و پاسکال: 71 72 594 687, 6۵90: تاثیر در نهضت 
روشنگری: ۰772 773 تبلیغ فلسفه 


: 7184 تدریس فلسفه : 67, 68: تصویر : 123: خدا در فلسفه : 199, 
688-606: ریاضی در فلسفه 

۰۱ شک ۰ 578 687, 694, 750: فلسفه دینی : ۰199 686, 
0 7750 کریستینا مشوق 

: ۱514 و مالبرانش: 692-690: مخالفت بوسوئه با : 99, 690: مخالفت 
لافونتن با: 180: مخالفت ۱ 

با هابز: 635, 649: موج از امستردام: 207: و نجوم کوپرنیکی: 707: 
نظریه گردشارهای : 99, 

8 622, 626, 632, 653, 654, ۸660 683 ۸687-689 691, 693, 
٩ 7‏ 5 نفوذ در 

انگلستان: 373 

دکر, ۱ 

پاول 1677-1713) ۱(6۷6۲), حکاک و معمار المانی: 492 

دل پیلار, 

کلیسای 06۱ 0۱۱۵۲, ساراگوسا: 526 

دلفت 26۱۲۲(], 

شهر, ایالت زویدههولاند, غرب هلند: 212-209, 604 

دلفن 26۱0۲۱۱۲]؛ 

عنوان آثاری که برای ولیعهد فرانسه نوشته میشدند: 571 

دل مدیگو, 

الیاس 06۱1 60۱90, معلم زبان عبری خانواده مدیچی (مط" قرن 
شانزدهم): 554 

دل مدیگو, 

یوسف سلیمان. ربی بهودی (مط 1620): 554 

دلورم, 

ماریون 1611-71650) 6۱0۲۲۳6(), محبوبه مارکی دو سن-مار: 50 

دلیل. 

ژوزف نیکولا 1688-1768) ۱(6۱۱516), ستارهشناس فرانسوی: 476 

دلیله 26۱۱۱۵/۱], 

زنی روسپی که شمشون عاشق او بود: 294 


دمییر» 

ویلیام 1652-1715) 23۳۳۱016۲]), پوینده و حادثهجوی انگلیسی: 401 
دموستن 26۲۲۱05]/۱6۲65], ۱ 

(384-3227۶ ق م), سیاستمدار و خطیب اتنی: 96 

دموکراسی 06۲۲۱۵6۲۹0۷: 

2 701: سعی در برقراری در فرانسه: 9-6, 12: اسیپینوزا: 743, 


5 انگلستان: 232-229 

58 359, 649: سوسیالیستی: 232-230: از دید هابز: 643, 649 
دمیدوف, 

نیکیتا ۶21665) 60100۷]- بعد از 1720), فلز گر روسی: 472 
دنبی؛ 

اولین ارل آو 93۳0۷/ تامس آزبورن (1712-1631), سیاستمدار 
انگلیسی: 329, 336, 339, 348, 355 

359 6 

دنکانن ۱۱۲۱6۵۲۱۳۱۵۲(], 

شهر, ایرلند: 233 

دنکرک ۱(۲۱۷۱۲(], 

شهر. شمال فرانسه: 14, 249, 297, 333, 586, 809-808, 


دنم ؛ 

جان 1615-1669) ۳260۳۵۳۲), شاعر و نمایشنویس انگلیسی: 319, 
220 

دنم, 

لیدی (مط 1666): 326 

دنن 26۲1۲۱]؛ 

شهر. شمال فرانسه: 808, 812 


دنییر» 
رود 01606۲, اتحاد جماهیر شوروی ارویایی: 439, 457, 458, 469, 


دنیس؛ 
جان 1657-1734) ۲260۲15), منتقد و نمایشنویس انگلیسی: 406 


د بیلسر؛ 
رود ۳۱۱65]6۲], جنوب باختری اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 459 


دوه 

فرارد 1613-1675) لا0دا), نقاش هلندی: پا 210 

دوئه ۲20۱۵ 

شهر, شمال فرانسه: 55, 56, 205, 808 

دو بارتاس,: 

گیوم دو سالوست 1544-1590) با 8۲۲25), شاعر فرانسوی: 262 
دوبلن 2۱۱0۱۱۲], 

شهر, مرکز ایرلند: 232, 233, 363, 381, 04, 414-412, 427, 428, 
655 

دو پارک انا ۳۵۲ 

مار گنز تور.دو گورلا (16698-31633)ربازیگر کمدی فرانسوی: دور وم 
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دوردرخت 0۲0۲60۲1۲( /دورت؛ 

شهر, جنوب باختری هلند: 206, 216: سنیور : 208 

دوردونی؛ 

رود 20۲0006], جنوب باختری فرانسه: 125 

دورستشر ۱0۲۵55/۱۱۲6/ دورست. 

ولایت ساحلی, جنوب انگلستان: 349, 357 

دورو 7 

رابرت ۱۵۷6۵۲۵۱*۷, ملقب به دومینارل او اسکس (1601-1567), از 
اشراف انگلستان: 538 

تبون 

سیمون ۵( ۷۲۱۵5 (فت" 1667), دوست اسپینوزا: 713 

دورین 0۲1۲6(], شخصیت: تارتوف 

دو فرنوا, 

شارل الفونس 1611-1668) لاا ۳۲۵5۲0۷), نقاش فرانسوی: 123 
دوفن 2۵۱10/۱۱۲(]: لویی 

دوفونتن؛ ۳ 

ژولین ۱6۲000۵106], زرگر فرانسوی (مط" قرن هفدهم): 119 

دوفینه 01۱۱06 (۵۱(], 

دو کانژ, 

سیور الا ۸091۱096 شارل دو فرنه (1688-1610), دانشور فرانسوی:571 
دو / 

شارل پینو 1704-91772) ۵6۱05(), داستانسرا. مقالهنگار, و تاریخنویس 
فرانسوی: 814 

دول 06( 

دولچی؛ 

کارلو 1616-1686) ۱30۱), نقاش فلورانسی: 59, 512 

دوماء 

آلکساندر 5 با معروف به دومای پدر (1870-1802) رماننویس و 
نمایشنویس فرانسوی: 25 

دو ماره؛ 

تئاتر ۲۳۱۵۵1۲۲6 0۱ ۷۵۲۵15, پاریس: 134 

دومینیکیان. 

فرقه ۲20۳۳۲۱۳۱6۵۳5, فرقه کاتولیک رومی که از گروه واعظان چنوب 


فرانسه تشکیل شد: 547 

دون» 

رود 20۱۱ جنوب قسمت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی ارویایی: 445 
9 450, 474 

دون» 

نبرد ۱۲۱65(], بین فرانسه و اسیانیا در نتیجه دخالت اسپانیا در واقعه فروند 
که به شکست اسيانياييها خاتمه 

یافت (1658): 14 

دون ژوان ۱۵۲ ۱1910 ۲ 

قهرمان افسانهای بسیاری از اثار ادبی اروپایی که مردی زننواز و بییندوبار 
است: 147 

دونشر» ۳ 

دومینارل او 06۷0۳5۲۱۱۲6 / ویلیام کونديیش (فت" 1628), دوست تامس 
هابز: 634 

دونشر» ۳ 

سومین ارل او (مط 1630): 635 

دونشر» 5 7 

چهارمین ارل او: دونشر, اولین دیوک او 

دونشر» 7 5 

اولین دیوک او, ملقب به چهارمین ارل او دونشر/ ویلیام کونديیش (1640- 
7 رهبر نهضت پارلمان 

انگلستان: 356, 648 

دونگنس 5 انا: 

پرتگاه ساحلی در جنوب خاوری انگلستان: 215 

91 وننت؛ 

11۳ 1606-8) 23۷6۳30۲), شاعر و نمایشنویس انگلیسی: 285, 
3 380 

دوور 120۷6۲ 

شهر, جنوب خاوری انگلستان: پیمان : ۰219 335, 336, 341. 360 

دو ورژیه اوران؛ ۳ 

زان دابا ۷6۲916۲ 06 ۲۱۵۱/۲3۲۲6, معروف به اقای سن سیران (1581- 
3) عللم الاهیات فرانسوی: 

77 ,09 8 


99 ورنه» 
گیشار ژوزف 0 - 1648) دابا ۷6۲۲6۷), کالبدشناس فرانسوی: 577 


دویسبرگ, 


کردند. بلکه شراب هم می ساختند. ولی برزگران. در باده نوشی. اعتدال 
را از یاد نمی بردند. نوشابة مطلوب آنان چای بود. صرف نظر از برنج. 
چای بیش از هر گیاه دیگر کاشته می شد. در ابتدا به عنوان دارو به کار 
می رفت. ولی بتدریج مورد رغبت عموم قرار گرفت و در اوان دودمان 
تانک: در شتمار ضادرات. امد و خنیبا به جهان شعر و.شاگری نماد..در فرن 
پانزدهم, خاور دور سراسر مست زیبایی مراسم چای نوشی بود. اپیکور 
مشربان (صاحبدلان) در جستجوی انواع جدید چای تلاش می کردند و, برای 
تعیین بهترین چای, مسابقات چای نوشی برپا می داشتند. در کشت سبزیها 
و بقولاتی از قبیل لوبیا و باقلا, و چاشنیهایی مانند پیاز و سیر, و انواع بسیار 
از توت و میوه های دیگر نیز می کوشیدند. روستاییان به گوشتخواری 
عادت نداشتند. گاو و گاومیش گاهی برای شخمزنی مورد استفاده قرار 
می گرفت, و گوشت خوک و طیور خانگی معمولا برای خوراک به مصرف 
می رسید. ماهی خوراک عمدة انبوهی از جمعیت کشور محسوب می شد. 
قوت غالب تهیدستان مرکب از برنج خشک و چند نوع رشتة خوراکی و 
سبزیهای گوناگون بود. مردم مرفه از گوشت خوک و طیور بهره می جستند 
و مخصوصاً به گوشت مرغابی مایل بودند. در مهمانیهای پرزرق و برق پکن 
صد تفع خورای این به سخره رام.فی تفت شیر گاو و تخم مرغ 
پسختی به دست می آمد. از این رو, مردم از باقلا شیر و پنیر می گرفتند. 
آشیزی به-صورت یکی از هترهای زیبا درآمده بود: و آشپزان از مواد متنوع 
استفاده می کردند: علفها و جلبکها را می کندند؛ برای پختن آشهای لذیذ, 
به لانه های پرندگان دستبرد می زدند؛ از تخم پرندگان و بال کوسه ماهی و 
اندرونة ماهي و پوستة ملخ و حشرات و کرم ابریشم, و گوشت اسب و 
قاطر و مار ابی و گربه و سگ غذاهای لذیذ می ساختند. توانگران سخت 
خوراک دوست و شکمباره بودند. و اگر چهل نوع غذا در سفره داشتند و در 
هر وعده سه يا چهار ساعت را به خوردن می گذراندند, چه عجب! 
تیخمان تهیدستان برای صرف دو وعده غذای روزانة خود این اندازه وقت 
نمی خواستند. برزگر چینی در سراسر عمر, با تمام زحمتی که می کشید, 
و از مواردی معدود, از خطر گرسنه ماندن ایمن نبود. زورمندان و 
زبرکان تقریبا همة زمینهای کشت پذیر را قبضه, و سرمایه ها را در 
دستهای خویش متمرکز کرده بودند. گاهی, مثلا در عصر سلطنت شی 
۰ تی, دولت زمینها را میان برزگران تقسیم می کرد. اما عدم 
ت طبیعی انسانها مجددا به تمرکز ثروت می انجامید. در روز گاران 
ِ بیشتر برزگران دارای زمین بودند. ولی افزايیش جمعیت از توسعة 
اراضی قابل کشت پیشی می گرفت. از این روه در طی قرنهاء, همواره از 
وسعت مزارع برزگران کاست و در نتیجه, فقری که فقط در هند نظیر 
داشتت بان اد در امد ستالیانه 


دانشگاه 506۲9اداطا, دویسبرگ: 567 

دوینا 9 ا(ا: 

نام دو رود در شمال و غرب اتحاد جماهیر شوروی: 5 4 47 

ده فرمان ۲6۲ 0۲۲۱۲۲۱۵۲۱0۲۳6۵۲5)؛ 

719 

دیدرو ]۱06۲0(], 

(1713-1784), دایرهالمعارف نویس, فیلسوف., و ادیب فرانسوی: 30, 
0 4 680, 689, 703 747 

دیژون 101(]» 

شهر. شرق فرانسه: 96, 133 

دیکنز, 

چارلز 1812-1870) 0:6۷6۳05), داستاننویس انگلیسی: 333 

دیگبی, 

سرکنلم 1603-1665) 0:90۷), نویسنده و حادثهجوی انگلیسی: 602 
دیگرها/ دیگرز (< کنندگان) ۲۱096۲5 ۱ 

پیروان نهضت مذهبی و اقتصادی انگلستان که در ابادکردن اراضی بایر 
کوشش بسیار نمودند (1650-1649): 

232 1 

دینتزنهوفره ۳ 

کریستوف 1655-1722) ۲(6/۲۱۲26۳۱۲۱0۲6۲), معمار المانی: 491, 492 
دینتزنهوفر» 7 

کیلیان (1751-1689), معمار المانی: 491, 492 

دینتزنهوفر» ۲ 

یوهان (1726-1665), معمار المانی: 491, 492 

دینگلی, 

رابرت ۲۱۲۱۵۱6۷ دوست جانثن سویفت (مط" 1728-1701): 414, 428 
دیوجانس ۱0067۱65(], 

(حد 323-412 ق م): فیلسوف کلبی یونانی: 416 

دیویس: 1 

مول ۱۵۵۷۱5, محبوبه چارلز دوم انگلستان (مط 1663): 302 


ذیمقراطیس 15ا]6۲۳0۲(], 
(حد 460- حد 370 ق م), فیلسوف یونانی: 599, 744 762 


۳ 


راباء 

رود 303 جنوب خاوری نب و غرب مجارستان: 196 

رابله, 

فرانسوا 553 1490-1) 8۵06۱۵15), نویسنده و پزشک فرانسوی: 162, 
1 90 256, 417 

رابوتن-شانتال. 

ماری دو ۱۵۲۱۵۱-۳۵0۱11۲): سوینیه: مادام دو 

راتلندهاوس, 

تماشاخانه ۳۱۲۱۵۲۵ 56با۳۱0, لندن: 323 

زاتیشبون ۴۳۵۱500۴0 ز کنسیو زگ 

راجرز, ۳ 

جیمز ادوین ثرلد 1823-1890) 096۲5), اقتصاددان انگلیسی: 313 
راچیستر ۳0۱6۵5]6۲, 

شهر, جنوب خاوری انگلستان: 255, 357, 579 

 .رتسیچار‎ 

دومین ارل او/ جان ویلمت (1680-1647), درباری و سرباز سلطنتطلب 
انگلیسی: 327, 328, 367, 

653 7 6 

رازوری ۲۳۱۷/5۱615۲۳: 

در آلمان: 105, 489: اسپینوزا: 714 740, 745, 747: در انگلستان: 
5 در اتالیا: 105: 

در فرانسه: 105, 107: نیوتن: 628 در هلند: 105: بهودیان: 550, 51 
660 

رازین, 

ستنکا ۴۵21۳0 (فت" 1671), رهبر قزاقهای دون که نامش در افسانه ها و 
اشعار روسی زیاد امده است: 445 

راسکولنیکی ۲۴۵510۱۲۳۱۷۱ 

ارتدوکس روسیه: 446, 1 47 

راسل, 2 

ادوارد 1653-1727) 556۱۱د۳), از اشراف انگلیسی: 356 

راسل؛ 

ویلیام, معروف به لرد راسل (1683-1639), از اشراف اتکی (۷0د, 
3 344, 356 

راسل.؛ 


ویلیام, ملقب به پنجمین ارل آو بدفرد (1700-1613), از اشراف 
انگلیسی: 355 

وا یود 

ژان 1639-1699) 8۵0۱۳6), نمایشنویس فرانسوی: 107 373, 386, 
9, 445,613, 708: تاثیر 

سوفوکل بر : 164, 167, 178-176: 

تراژدیهای تاریخی : 166 167 169, 170, 176, 390: تراژدیهای 
حماسی : 172-167 176 390: 

تصویر : 123: نمایشنامه های مذهبی : 175-173: و بوالو: 167, 175, 
6 178, 184, 185: 

و پور-روایال: ۸78 88, 166-164 176-172 در دربار: 169, 171, 
ار نی :173 

24 و شکسییر: 169, 172, 177, 178: و کورنی: 163, 164, 166, 
9 171 178-176: و لویی 

چهاردهم: 15, 161, 165, 169, 171, 176-173, 182, 203, 814: و 
مادام دو مینتنون: 175-173: و 

مولیر: 156, 159, 165, 166, 178: و نمايشنامه های اوریپید: 164, 
5 167, 169, 171, 172, 176, 

9 وقایعنگار شاهی: 161, 173 

راشتات 8۵5]201» _ 

شهر, جنوب باختری المان: 800 


راشتات؛ 

پیمان صلح بین فرانسه و اتریش (1714): 808 

رافائل ۵0۲۱۵6۱ 

(1483-1520), نقاش فلورانسی: 112, 113, 121, 177, 304, 509- 
1 513 

راکوتسی, 

زرژ دوم 1621-1660) ۳۵۱002۷), امیر ترانسیلوانی: 495 
راکوتسی, 

فرانسیس دوم (1735-1676),قهرمان ملی مجارستان: 501 
راگبی ۵۸9۷ 

شهر, واریک شر, انگلستان: 407 

راماتتسینی, 


برناردینو 1633-1714) ۳۵۲۵22۱۳۱), طبیب ایتالیایی: 610 
رامبران ]۲6۲۲۱۵0۲۵۲۱0 
/رامبرانت هارمنسون وان راین (1669-1606), نقاش و حکای هلندی: 


537 ,214 ,212 ,210 06 2 

رامبوبه, 

مارکیز دو ۵ ۸ کاترین دو ویون (1665-1588), بانوی 
فرانسوی که نخستین سالون ادبی را در 

اروپا گشود: 136, 193 

رامبوبه, 

هتل دو, پاریس: 96, 135, 1860 

رامسس دوم ۵۱۲۱۵5۵5 اا؛ 

شاه قدیم مصر از سلسله نوزدهم (1225-1292 ق م): 403 

رامییی ۳۵۲۲۱۱۱۱۱۵5؛ 

دهکده, نزدیک نامور بلژیکی: 801 

رانسه, 

آرمان ژان دو 1626-1700) 8۵۲066), راهب فرانسوی و بنیانگذار فرقه 
تراپیان: ۸60 100 

رانکه, 

لئوپولد فون 1795-1886) ۵۲۱6), تاریخنویس آلمانی: 506 

راوایاکها ۴۱۵۷۵۱۱۱۵65, 

منسوب به فرانسوا راوایای, قاتل هانری چهارم فرانسه: 802 
راوندهدها/راوندهدز ۴۵۱۷۱0 ۱6۵05, ۱ 
پیرایشگران طرفدار پارلمنت در جنگ داخلی انگلستان و بعد از آن: 330 
رایدینگ باختری ۷/65۲ ۵۱0۱۱9 

ولایت؛ یور کشر, شمال انگلستان: 212 


رایلی» 
جان 1646-1691) ۳۱۱6۷). نقاش انگلیسی: 321, 347 

راین؛ 

رود ۲۱۱۳6, ارویای باختری: 54, 56, 57, 122, 219, 220, 451, 484, 
9 714 753 784, 799 

808 0 

راینالدی, 

جیرولامو 1570-1655) ۴۵۱۳۵۱01), معمار ایتالیایی: 509 

راینالدی, 

کارلو (1691-1611), معمار ایتالیایی: 509, 510 

راینکن, مر 

یان 1623-1722) ۳6۱۲۱۲6۲), اهنگساز و ارگنواز المانی: 493 

راینلاند ۲۲۱۱۱۵۱۵۲0؛ 

ناحیهای در امتداد راین. اکنون واقع در آلمان غربی: 54, 501, 784 


رای هاوس ۲۷۶ ۲۱0۱156؛ 

محلی در هارتفردشر, جنوب خاوری انگلستان: 4« 

رایهاوس, , َ 

توطثه, در تاریخ انگلستان, توطثه ویگهای افراطی برای کشتن چارلز دوم و 
برادرش جیمز دوم (1683): 344 

رتنس ِ 

کاردینال دو ۴۵۲2/ ژان فرانسوا پول دو کوندی (1679-1613), 
سیاستمدار و کاردینال فرانسوی: 5, 8, 10, 

200 ,188 ,123 13 1 

رثماینز ۵۲۳۱۳۱۱۳6۵5 

ناحیه, ایرلند: 232 

ردکلیف؛ 

جان 1650-1714) ع9۵0۱۴۲), طبیب انگلیسی: 421, 

ردی» 

فرانچسکو ۶1626-71698) 86۵0۱), طبیعیدان. شاعر, و طبیب درباری 
ایتالیایی: 604 

رز الی ۳056 ۸۵۱۱6۷ 

خیابان. لندن: 387 

رسالهنویسی: 387, 01, 404, 412, 419 

رسول برزیل ۲۳6 ۸005۱6 0۲ 8۲32۱: ویه ثیرا, آنتونیو 

رشوه 

در انگلستان: 9 338, 339: درترکیه: 500: در روسیه: 474, 475: در 
دستگاه پاپ: 505 

رفائیل ا۸۵0۳۵6, 

از فرشتگان مقرب در ادبیات بهود: 289 

رگنسبورگ ۵906050۱۲9, 

راتیسبون قرون وسطی, شهر, باورایای خاوری: 58, 493 

رم ۳0۲۲۱6؛ 

پایتخت ایتالیا: 97, 110, 269, 361, 391, 411, 97, 507, 511, 512, 
0 524, 547, ۸600 638 ر 

6 3 اتشسوزی : 7320 اکادمیهای : 513, 565, 577: اصلاحات 
کاتولیکی : 509 جنایت در 

: 506 طاعون در (1656): 510, 610, 6۵12, 613: کریستینا در : 513- 
15 کلیسای : 03, 

69-1 76, 77, 85-88, 95, 100, 102, 103, 305, 334, 351, 352, 
8 71 7758 لایبنیتز در : 


7 نفوذ هنری در وین: 501, 510: هنرمندان فرانسه در : 110, 120, 
1 123, 124, 126, 212: 

یهودیان : 533, 534 

رمانتیسم ۲0۵۲۲۵۲۱۲۱6۱5۲۳۲ /رمانتیک, 

نهضت ادبی و هنری قرون هجدهم و نوزدهم بر اساس توجه به طبیعت و 
اعتقاد به فضیلت احساسات و تخیل 

بر عقل: 84, 193-185 672, 678, 680, 747, 748 

رمزی؛ 

دیوید ۳۵۲۲۱5۵۷(مط 1630): 600 

(زرمی » 

قدیس ۶437-533) 51 .۳6۲۱۷), اسقف رنس: 136 

رندولف ۲۵۲۱00۱۵۲5؛ 

از خانواده های پیرایشگر مهاجر انگلیسی در امریکا: 230 

رن» 

کریستوفر 1632-1722) ۷۷۲۵۲), معمار انگلیسی: 73, 129, 304, 318- 
1 1 572, 579, 595 

624 3 

رنس ۲۵۱۲۳5, 

رنسانس ۲6۲۱3۵۱553۲۱66: 

,320 ,319 ,203 ,202 ,178 ,130 ,110-112 5 

پا 381, 502 507 554, 570 650, 773 

رنسکیول, 

کارل ۲6۵۲۱۲۱5۲[0۱۱, سردار سوئدی (مط 1709): 458 

رنلدز, 

جاشوا 1723-1792) ۰)۳6۵۷۲۳۵۱۵5 نقاش انگلیسی: 322 

رنه 

مارک ۳-26 ادن تا مارکی دو ووایه د/ 

ره‌آنة: 

دوک دو ۳0۵۲۱۳۱62, دوست پاسکال (مط 1670): 79 

رواقیون 739,744 :50165 

روثل, 

قصر ازملا۲, حومه پاریس: 8 

روان ۲0۱16۲, 

شهر. شمال فرانسه: ۰772 112, 119, 133, 134, 334, 563, 694, 
3 707 790 


روانشناسی: 

دترمینیستی اسپینوزا:691, 741-734: نفوذ لاک در : 637 665, 666 
675-0 681: لایبنیتز: 

0 761 770: مالبرانش: 691, 692: مکانیکی: 688: و هابز: 637, 
9 650-049 

روبان سبز, 

باشگاه 6۲66۲ ۳۱00۲ لندن: 330 

روبر 8006۲۲: آرنو د/آندیی 

روبروال, 

ژیل پرسون 1602-1675) ۵06۳۷۱), ریاضیدان فرانسوی: 578 580, 
2 583 

روبنس؛ 

پترپول 1577-1640) ۳۱6۳5), نقاش مکتب فلاندری: 109, 112, <205, 
228 

روبرت, 

پرنس 1619-1682) 06۲۲), پسر فردریک پادشاه زمستانی و الیزابت: 
276 

روتردام ۲0]]6۲0۲۲, 

شهر و بندر, جنوب هلند: 209, 535, 565, 575, 664 694: 698 701 
65 

رود آیلند ۴۳۵۵06 5۱8۳00 

رودبک, 

اولوف 1630-1702) ۳۱/۵66۱), عالم سوئدی: 606 

روزا, 

سالواتور 1615-1673) 053), نقاش, حکاک, و شاعر ناپلی: 510 
روزنامهنگاری: 403-401, ۰410 411, 419 

روزیکرویتسیان ۳8۵5[۲6۱3۳5/ برادران صلیب گلگون.. 

عنوان مجمعی سری که بنابر ادعای اعضایش, سابقه ان به مصر باستان 
هیر نتند" 752 

روسا و شرکای بانک انگلستان 060۳۱۵۵۳۷ 0۴ ۲۳6 8۳0۷ 0۲ 2۶00۱800 
6 0۷۲۳۵۲5 ۵۲۱0 

سازمانی که مرکب ار عدهای از بانکدار و وامدهنده انگلیسی: 364 
روسپیگری: 22, 41-37, 609 

روستان, 

ادموند 1868-1918) 05۲300), شاعر و نمایشنویس فرانسوی: 688 


روسکیلده ۳۶05۱106 
معاهدهای که به موجب ان دانمارک اراضی خود را در سوئد به کارل دهم 
سوئد واگذار کرد (1658): 435 


روسو, 
ژان باتیست 1741 -1671) ۳0۱5562۱), شاعر غنایی فرانسوی: 199 


روسو, 

ژان زای (1778-1712), نویسنده و فیلسوف فرانسوی: 84, 103, 153, 
8 570, 571, 641, 669, 

750 742 ,704 ,680 8 

روسی, 

زبان 453,476 :۲۳۱/55۱۵۲۱ 

روسی, 

مادموازل دو اسکورای ۴0۱1555/165: فونتانژ. دوشس دو 

روسیون ۲۵۱۱55۱۱۱0۲, 

ناحیه تاریخی, جنوب فرانسه: 14 

روسیه ۲۱5513 /روسها: 

2 463, 464 480: اتحاد با دانمارکی: 453, 454: اتحاد با لهستان: 
4 3 455-45: استبداد : 

۵4 467 اصلاح دینی در : 446, 452, 71, 472: تاتارها علیه : 439, 
0 444, 449: تحمیل 

غرب گرایی در : 445, 447 - 452 465 469 - 473, 479-475 483 
تعصبات دینی در : 

114-6 حمله به ایران: 482: در جستجوی دریای گرم: 434, 438, 
۵4 0-448 45, 452, 454, 

1 469, ۱474 زبان لاتینی در : 445, 447: شورش در : 445, 452, 
98 علیه ترکان: 444, 

7 449 50, 452-454 459: علیه سوئد: 453- 461, 478, 482, 
فساد در : 445, 4747 5 47, 

3 کشمکشهای مذهبی در : 426: کمک به شورش قزاقان: 434, 39 
کودتا : ۱448 و لهستان: 

4 439 40 449 453, 454 ۱482 نفوذ لایبنیتز در : 749 769 
0 بهودیان :پا 36ظ, 

546-8 

روسیه صغیر ۱۱116 ۲۱,5512, 

ناحیهای بدون حدود مشخص. مشتمل بر شمال لهستان, اوکرائین. و 
سواحل باختری دریای سیاه: 456 


روشفور/روشفور - سور - مر ]۱۷6۲-5۱1۲-۳۵0۲۱6]0۲, 

روشمون؛ 

سیور دو ]۳01۱6۲۳0۲, مشاور حقوقی پارلمان پاریس (مط 1665): 149 
روشنگری, ۱ 

نهضت ۰۳۳۱۱۱0۲۱6۲۲۳6۳۲ جریان فکری آزادمنشانه و اومانیستی رایج در 
اروپای قرن هجدهم: 563, ۵66 

۵ 675 685, 686: در المان: 747 7751 پدر : 702-694: 
پیشتازان : ۱686 تاثیر فلسفه 

بر : 677, 680, 693, 694, 698 702, ۰,703 708 در فرانسه: 747, 
2 7۱7۱ 

روکروا آ۲06۲۵, 

دهکده, شمال فرانسه: نبرد : 4 5 9 106۱0 224 

رول ۴۵۷6۱: تالین 

لویسا 1656-1704) ۲۵۱02۲۱2), مجسمهساز اسیانیایی: 527 

پذرو 1624-1700) ۳0۱02۲), مجسمهساز اسپانیایی: 527 

روله, 

رومانوف, ۲ 

خانواده ۳0۲۳۱۵۲۱۵۷5, از خاندانهای اشرافی بزرگ روسیه که سلسلهای از 
تزارها و امیراطورها را تشکیل دادند 

465 :)1613-1917( 

الکسی میخایلوویج. امپراطور روسیه (1674-1645): 446-444 

رومانی 500 ,459 :۳0۲۳۵۲۱۵ 

رومر؛ 

اولائوس 10 1644-17) ۳0۵۳۱۵۲), ستارهشناس دانمارکی, 578, 597 
روم شرفی, 

امیراطوری ۴2۵5]6۲۲ ۳0۲۲2۵۲۱: بیز انس 

رول» 

رود 6( سویس و فرانسه: 2 457 

رونسار» 

پیر دو 1524-1585) 0۲5۵۲0), شاعر فرانسوی: 169 

رویتر» 


میخیل آدریانسون د 1607-1676) ۳۷۲6۲), دریاسالار هلندی: 18, 214, 
5 218 220, 224, 334 

رویسدال, 

سالومون وان ۶1600-1670) ۳۵۱506۱), نقاش هلندی: 213 

رویسدال, 

یاکوب وان (حد 1682-1628), نقاش و حکاک هلندی: 210, 213, 214 

رهانیت: 60, 68-64, 74 

ری؛ 

جان 1627-1705) ۳۵۷), طبیعیدان انگلیسی: 579 603, 609 

ریاضیات: 

ابداعات در زمینه : 73, 585-580 تاثیر در نجوم: 615, 626-620: در 

خدمت فلسفه: 617, 024, 

5 637 و بهودیان: 554 

ریبرا, 

خوسه ۴۱06۲۵, ملقب به سیپانیولتو (حد 1590 - حد 1652), نقاش 
اسپانیایی: 510, 511 

ریتچولی, 

جووانی باتیستا 1671 - 1598) ۱۱0۱), ستارهشناس پسوعی اتالیایی: 
585 

رینجی؛, 

سباستیانو 1660-1734) [»۳۱), نقاش ایتالیایی: 508, ۵09 

ریتر آکادمین ۳۸۱۲6۲۵۱806۳0160, 

مدرسه, آلمان: 566 

ریچمند اند لنکس, 

سومین دیوک او: استوارت, چارلز 

ریسویک )۳۷/5۷۷۱؛ 

پیمانی که به جنگ اتحاد بزرگ خاتمه داد (1697): 791, 798 

ریشلیو ۲۴۱۱6۱۱6۱ 

/آرمان دو پلسی (1642-1585). نخست کشیش و سیاستمدار فرانسوی: 

,31 ,29 ,26 ,19 ,14 ,11 84 

4 69 72 88, 89, 107, 109, 193, 202, 266, 490, 649, 783 
آرامگاه : 125: استبداد : 649: 

تصویر : 120, 121: مروج ادبیات فرانسه: 130, 131, 137, 160, 161 
ریشه, 

زان 1630-6) ۳۱۱۱6۲), ستارهشناس فرانسوی: 586 

رکف 


تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 842 

یی خانوادة متوسط چینی به هشتاد و سه دلار نمی رسید. و بسیاری از 
مردم روزانه با حدود دو سنت اعاشه می کردند. و سالی نبود که خلق 
کثیری از گرسنگی هلاک نشوند. چینیان. در جریان بیست قرن, به طور 
متوسط سالی خی ای دیدند. می توان این قحطیها را معلول 
عواملی چند دانست: اولا برزگران تا مرز مرگ مورد استثمار. و فاقد 
اندوخته بودند. ثانیاً محصولات تولید فلاحتی فزونی داشت. نالنا جون 
خشکسالی در یک ناحیه پدید می آمد. به علت محدودیت وسایل حمل و 
نقل. صدور آذوقه از ناحیه های پر نعمت به ناحية قحطی زده امکان نمی 
یافت. عمال دیگری که, همانند ظلم مالکان واجحاف باجگیران, برزگران را 
از هستی ساقط می کرد. طغیان رودها بود. رود هوانگ هو, که چینیان آن 
را «بدبختی چین» می نامند. گاه به گاه از مسیر خود منحرف می شد, 
صدها دهکده را به زیر آب می برد. و صدها کشتزار دوردست را دچار بی 
آبی و خشکسالی می گردانید. 

پرزگران این نکبتها را با طاقت و سرسختی می پذیرفتند, و مثلی زبانزد 
آنان بود. : «آنچه آدم در این زد و گذران لازم دارد, یک کلاه و یک کاسه 
برنج ات تست ارم کرد نو اما تند کار نبودند. ماشینهای دقیق و 
پیچیده امروزی را؛ که انسان را به شتاب وامی دارد و با صدا و خطر و 
سرعت خود. به اعضاب اه کر ند شا ید در اختیار نداشتند. برزگران در 
همة ایام هفته به کار می پرداختند. فقط در جشنهایی مانند «جشن سال 
نو» و «جشن فانوس» مجال 0 می یافتند و به ساير ایام تيرة سال 
رنگ و شور می بخشیدند. هنگامی که زمستان چهرة عبوس خود رز پنهان 
می کرد و زمینهای برف خورده در زير بارانهای بهار نرم می گردید, 
برزگران بار دیگر برای کشتکاری به مزارع کوچک خود می شتافتند و ترانه 
های پرامیدی را که از گذشته های دوردست فراموش شده به ارت برده 
بودند, سرخوشانه سرمی دادند. 

2- فروشگاهها 

کارهای دستی - ابریشم - کارخانه ها - اصناف - باربران - راهها و ترعه 
ها - بازرگانان - پول و برگ اعتبار - سکه ها - تورم پول کاغذی 

تا سدة هجدهم که اروپا به صورتی صنعتی درامد, هیچ سرزمین از لحاظ 
صناعت به پای چین نمی رسید. هر چه در تاریخ چین به عقب رویم, باز, در 
خانه ها بازار صنایع دستی, و در شهرها بازار تجارت را گرم می بینیم. 
صنایع اصلی, پارچه بافی و ابریشم سازی بودند, و هر دو به دست زنان در 
کلبه ها يا کارگاهها اداره می شدند. بافتن قماش آبریشمین از فنون دیرین 
چین بود و حتی در هزارة دوم ق م رونق داشت.1 چینیان با برگ توت, کرم 
ابریشم را تغذیه می کردند و 


پیر پول دو 1604-1680) ]۲۱0۱16), مهندس فرانسوی: 32 

ریگا ۸۱92 

شهر, از بنادر عمده بالتیی, لتونی: 434, 445 450, 455, 457 
ریگو, 

یاسنت 1659-1743) ۲۱03۱10), 

نقاش فرانسوی: 111, 124, 129, 478, 811 

ریمینی ۲۱۲۲۱۱۲۱۱؛ 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 515 

رینسبورگ ۳۱۱۱50۷9 , 

دهکده, نزدیک لیدن, هلند: 714, 715 


ریوولی, 
خیابان ۰۶۱۷۱ پاریس: 114 


زاپاروژیه 2000۲0216 

شهر, جنوب اوکرائین: 439, 457 

زاتوف. 

نیکیتا 210۷, اسقف روسی (مط 1710): 464 

زالم, 

کنت 51۳ (مط 1692): 786 

زامویسکی, 

یان 1542-1605) 2۵۳0۱0[51), سیاستمدار. سردار, و نویسنده لهستانی: 
41 

زاندام 28010۳0 

شهر, غرب هلند: 451, 468 

زئوس 6۱15ع2, 

در دین یونان. خدای خدایان. فرزند رتا و کرونوس: پا 417 
زحل 5101۲۳ /کیوان 

در نجوم. ششمین سیاره در منظومه شمسی : 596 
زرگران: 29, 119 

زرینیی, 

میکلوش 1620-1664) ]2۲۱۲۱۷ شاعر و رهبر ملی مجارستان: 495 
زلاچتا ,٩21201۱1‏ 

از اشراف لهستان: 543 

زمینشناسی: 580, 591-589, 768, 769 

زنا: 243 325 


زنان: 

در آلمان: 484, 491-489: آموزش : 186, 568, 569: در اپراهای 
ایتالیا:520, 521: از دید 

اسپینوزا: 743: انگلستان: 301, 325, 328 330 331, 379, 396 
0 04 405, 415, 416 

ایتالیا: 502: ایذای : 502: و پیرایشگران: ۰242 243: و پیشرفت علوم: 
7 5:81, 708 در 

تماشاخانه ها: 375, 376, 384: و جادوگری: 36, 562, 563: خداشناسی 
: 489, ۱490: درباری: 

5 36, 38-42, 52, 53, 327, 328: راهب: 37, 48, 52-50 67-64, 
6 100 120 173, 174: 

در رمان فرانسه: 192-185, 195, 196, 203: روسی: 448,453-446, 
0 471: سالونها: 

39-1: در صحنه سیاست: 40, 41, 60, ۸64 127 448-446 453, 
781-8 789: فرانسوی: 

183- ,174 ,173 ,20 ,112 ,100 ,86 ,74 ,35-39,64-67 ,12 1 
,203 ,198 ,97 3 

778-1, 789: در فروند: 11, 12, 41: و فلسفه: 686, 687: و 
کویکرها: 247: و لویی 

چهاردهم: 14,25, 38, 41, 42, 49-44 54-52 64: در مطبوعات: 
9 ۱410 مولیر و :37, 39, 

0 نقش ادبی : 173, 174, 193-182, 197, 198, 203, 379, 396, 
0 404 405, 415 - 417, 

0 421, 424, 425: نقش در موسیقی: 43 

زنان متصنع ۳۲۵6۱6۱156, 

اعضای سالون مارکیز دو رامبویه که در رفتار و کردار خود بیش از حد در 
6 155, 156, 159, 184, 186 

زوراونو, 

پیمان ۵0۵ معاهده بان سوم سوبیسکی با ترکان عثمانی در خصوص 
استرداد اسرا و بازیس گرفتن 

قسمتی از اوکرائین (1676), 442 


زولحیو, 

قصر 50۱۱۱6۷۷, لهستان: 443 

زولکیوسکی, 

ستانیسلاس 1547-1620) /20۱۷۱6۷۷/5), سردار لهستانی: 440 


زیباییشناسی: 680-678 

زیستشناسی: 580, 605-602 768 769 
زیلاند 266۱910, 

ِِ جنوب باختری هلند: 222 

ز 

جزاٍ بر 36۱۱200ز>. دانمارک: 454 ژاین: 209 


ژامائیک 9۲۳۱۵۱۵ 

جمهوری, جنوب کوبا و شرق هائیتی: 248, 307, 309, 331 

ژان باتیست دو لا سال. 

قدیس 1651-1719) 5۵1۳0۲ 6۵۲0( ]6۵0115 ع0 ۱2 ع5۱۱), کشیش و 
مربب و مصلح فرهنگی فرانسوی: 

زان چهارم 0۲۲( ۱۷ /دوک براگانزا, 

پادشاه پرتغال (1656-1640), و بانی سلسله براگانزا: 301, 522, 523 
ژانر, 

سبک 7 در ارویای قرون شانزدهم و هفدهم, نوعی نقاشی که 
موضوع آن مطالب و صحنه های عادی و 

غیررسمی زد یت روزمره است: 215-0 

ژانسنیستها 205605۲5[: پانسن, آیین 

ژرمنها 36۲۳۲۱۵۲5)؛ ۱ 

قوم قدیم, که قبل از توسعهطلبی. در شمال المان. جنوب سوئد و 
دانمارک؛ و سواحل بالتیک مسکن داشتند: 

746 ۵4 

زکس 6*۶ ), 

ناحیه. شرق فرانسه: 90 

ژنو 36۲۱6۷۵), 

شهر و ایالت. جنوب باختری سویس: 93, 266, 406, 504, 677, 694, 
106 

زنویو, 

قدیسه 5]6. 6۲۱۵۷۱۵۷6 (فت" 512), راهبه فرانسوی. قدیسه حامی 
پاریس: 12 


زوریو, 
پیر 1637-1713) داع۲نال), عالم الاهیات فرانسوی: 107, 208 097 


785 702 9 

ژیراردون, 

فرانسوا 1628-1715) 01۲۵۲000), مجسمهساز فرانسوی: 111, 124- 
06 202 

ژیمنازیوم ۱ + 

1 گیمنازیوم, در اروپاء مخصوصا القان: مدر سه متوسطهای که محصلین را 
برای ورود به دانشگاه آماده میکند: 

1760 


تانق انتا تور 

کالج 5. ۸۲۱۲۵0 پرتغال: 523 

سابله, 

مادام دو 5۵0۱6/ مادلن دو سووره (1678-1599), ادیب فرانسوی: 194, 
697 

ساپغو 1 

417 ,392- 387 1 

ساختمان شهرداری ۲۱0۲۵۱ 06 ۷۱۱۱6, بروکسل: 205 

ساختمان شهرداری, لیون: 114 

سارا 53۵۲30, 

همسر سبتای صوی (مط 1666): 1ظ5ظ, 553 

ساراگوسا 3۵۲۵90553 

شهر, شمال خاوری اسپانیا: 503, 526 

ساردنی 53۲01۳۱9, 

جزیره و ناحیه خود مختار, ایتالیا: 507, 524, 792 

ساری ۱1۲۲6۵۷, 

ولایت. جنوب انگلستان: 231, 395, 396 

ساسکس *5۱/556, 

ساسوفر اتو, 

ايل 52550767۲3]0 7 جووانی باتیستا سالوی (1685-1605), نقاش 
ایتالیایی: 309 

ساسی, سم 

ایزاک لویی دو 530۷, نواده آرنو بزرگ که به گوشهنشینان پیوست (مط 
قرن هفدهم): 67 


ساسی, 

لویی ایزاک لومتر (1684-1613), از گوشهنشینان پور - روایال: 75, 86 
ساکتی, 

جولیو [930611, کاردینال ایتالیایی (مط 1663): 505 

ساکس 530۲۱۷, 

مسکن ساکسونها در آزمنه قدیم و اوایل قرون وسطی, تقریبا مطابق 
ساکس سفلای کنونی, المان غربی: 438, 

489 0 

ساکس, 

موریس دو 6 ۱ مارشال دو ساکس (1696 - 1750), مارشال 
فرانسوی: 488 

ساکسونها 5070۲5, ۱ 
قوم ژرمنی که در قرن ششم در جنوب خاوری بریتانیا مستقر شد و با انها 
انگلها ممالک انگلوساکسون را بنیان 

گذاشتند: 486 

,٩18۳001۵ سالامانکا‎ 

شهر. غرب اسیانیا: 526, 529 

سالزبری 0۳و اج6, 

شهر, جنوب انگلستان: 357 

,٩3۱20۷۲9 سالزبورگ‎ 

شهر و ایالت, غرب اتریش مرکزی:301 

سالماسیوس. 

کلاودیوس 59۱۳۳8515 /کلود دو سومز (1653-1588), اومانیست 
فرانسوی: 283-278, 514 

سالوستیوس ]۱۱5 

/کایوس سالوستیوس کریسپوس (340-86 ق م), تاریخنویس رومی: 124 
سالونها 5۵۱00۳05: 

0 186, 193: ی پاریس: 160, 194: ی لندن: 200: و مباحثات 
سالونیک 10۳۱۷۵, 

شهر, شمال خاوری یونان: 2 << 

سالوی, 

جووانی باتیستا |5۵۱۷: ساسوفراتو, ایل 

سامرز, 

جان 50۳۳6۲56۲, ملقب به بارون سامرز (1716-1651), حقوقدان و 
سیاستمدار انگلیسی: 365, 419, 


065 

سامرست.؛ 

ادوارد 50۳06۲56۲, ملقب به دومین مارکوئس آو ووستر (1667-1601): 
601 

سامرست هاوس 50۲6۲56۲ ۳۱0۱156؛ 

عمارتی در خیابان سترند. لندن: 303 

سامی 548 :56۳۳۱۱6 

ساناستبان, 

کلیسای 520 ۳5]۲۵0۵۲, سالامانکا: 527 

سان پیترو, 

کلیسای ]5. ۳۵۲۵۲, رم: 97, 5:01, 503, 511, 518 
سان پیترو, 

میدان: 509 

سانت آنجلو, 

کلیسای 53۳0۲ ۰۸۲96۱0 پسکریا: 34د 

سانت انیزه, 

کلیسای ]۰5۵۲ ۸0۱۱656 پیاتتسا ناوونا: 509 
سانتا سوفیا, 

کلیسای 1" 500۲۱۱2, قسطنطنیه: ۸497 

سانتا کروز, ۱ 
جزایر 52010 ۲۱2 دستهای از جزایر کوچک اتشفشانی, جزایر سلیمان. 
اقیانوس کبیر: 248 

بات صارتا: 

کلیسای 52۳۱]2 ۷۵۲۱۵, کامییتلی: 510 
سانتاماریادلا پاچه, 

کلیسای ]21 ۵۲۱۵ 06۱۱ 0۵66, رم: 509 
سانتاماریا دلا سالوته, 

کلیسای 5۵۳۱۲2 ۷۱۵۲۱۵ 06۱۱2 ع]بااهو ونیز: 508 
سانتاماریا لانوئووا, 

کلیسای 5۵7۱۲2۵ ۷۵۲۱۵ ۱۵ ۱۱۸0۵۷۵, نایل: 511 
سانت اینیاتسیو ]. 5دا[]۱0۳۱۵1, 

محرابی در کلیسای ابل جزو. 510 


نتره 
ژان باتییست 1717 - 1651) 53۵1۱]6۲۲6), نقاش فرانسوی: 123 
کلیسای 53۲ ۲0۲۳25 , مادرید: 527 


سانتیا گو 53۳0۱۵90, 

پایتخت شیلی: ۵325 

سان جووانی, 

کلیسای 591۲ 010۷۵۳۲۲), رم: 509 520 

سان جووانی باتیستا, 

کلیسای جامع 5۵0 10۷۵۲۳۲۱ 1115]2ظ8, تورن: 508 


ساندرلند, ۲ 

دومین ارل او 5۱۲۱06۲۱۵۲0: سپنسر, رابرت 
سان فیلیپو, 

کلیسای 53۳۲ ۳۱۱۱0۵00, تورن: 508 
سان کاسیانو, 

تماشاخانه 530 ۵5512۳0), ونیز: 521 
سان لویجی, 

کلیسای ]و. والاما, رم: 507 

سانلیس 56۲۱15, 

شهر. شمال فرانسه: 516 

صومعه 52۲ ۷۵۲۱۲0, نایل: 512 


چهارمین ارل آو 50۱۲05۳00۲0۲ /تامس راتسلی (1667-1607), از 
اشراف انگلستان: 325 
ساوئواری 50۱(]]۱۷/۵۲۴, 
کوی لندن بزرگتر, جنوب خاوری انگلستان: 317 
ساوئولد, 
خلیج 50۱1۳۱۷۷۵۱0, انگلستان: 220 
ساوذی, 
رابرت 1774-1843) 50۱01۳6۷), نویسندهو شاعر انگلیسی: 524 
ساووا 53۷0۷ 
ناحیه تاریخی, جنوب خاوری فرانسه و شمال باختری ایتالیا: 58, 93, 283, 
4 7 785 795 799 
ساووا؛ 
خانوادهای که بر ساووا حکمفرمایی میکردند: 501 
ساووا؛ 
دوک: شارل امانوئل دوم 
ووا, ۱ 
دوک: ویکتور امادئوس دوم 


سا 
کنفرانس سازش سران پرسبیتری و انگلیکان که به شکست منتهی شد 
(1661): 306 

سبت 30021۳۱ 

روز شنبه در نزد یهود: 534, 539 

سبتای صوی 0000121 | 26۷, 

(1626-1676), عارف بهودی: 396, 553-550 

سیا 505, 

شهر, شرق بلژیک: 478 

ملاسان 

لاتزارو 1729-1799) 503۱۱9۲2311), طبیعیدان ایتالیایی: 604 

سپرت. 

تامس 1635-1713) 50۲۵۲), نخست کشیش انگلیسی: 579 

ویلیام 50۱1۲5۲0۷ از روحانیون پرسبیتری انگلیسی (مط 1641): پا 268 


ادمند 1552-1599) 50۵6056۲), شاعر انگلیسی: 262 

سپنسر؛ ۲ 

رابرت 506۳6۲, ملقب به دومین ارل او ساندرلند (1702-1640), 
سیاستمدار و درباری انگلیسی: 329, 

418 ,356 ,351 ,350 8 

هندریک وان در 50۷۷ (مط 1671): 721 

کریستوفر روخاس د 50۱۳۱012 (حد 1695-1626), فرانسیسی اسیانیایی: 
756 

ستادهاودر 51]8010106۲, 

عنوانی که در هلند به حکام ایالات که فرمانده کل قوا نیز بودند داده 
میشد: 206, 218 

ستاروویرتسی 5]2۲0۷16۲]51: راسکولینکی 

ستالینگراد 5۵۱۱09۲۵0 /تساریتسین, 

شهر, جنوب خاوری اتحاد جماهیر شوروی: 445 

ستانیسلاس اول 910۳۱۱5۱15 | 

/ستانیسلاس لشچینسکی (1766-1677), شاه لهستان و دوک لورن: 
455 456, 458 

ستانیسلاس لشچینسکی 51201512۱15 ۱65707۷۳5۲: ستانیسلاس اول 


سترادلاء ۱ 
آلساندرو ۶21642-1682) 51۲۵06۱12), آهنگساز و ایرانویس ایتالیایی: 
0 ۱21 
سترادیواریوس, 
انتونیوس 1644-1737) [5]۲301۱۷2۲), ویولنساز ایتالیایی: 519 
ستراسبورگ 5۲35001۲9, ۱ 
از شهرهای ازاد قدیم امیراطوری المان, اکنون شمال فرانسه: 58, 791 
06 908 
سترفرد, 
اولین ارل آو 5۲۵۴۲۵۲۵ / تامس ونتورث (1641-1593), سیاستمدار 
انگلیسی: 299 337, 359 
سترلتسی ا۲۳6۱5], 
سربازان پادگان مسکو: 447, 448 452 453, 463 
سترند ۲3۲۱0, 
۹۳ معروفی در مرکز لندن : 4 331 
ستروگانوف, 
آلکساندر 5۲۳093۳00۷ (مط 1710): 472 
ستفان باتوری 5۲60۲6۳ 8۲۳00۲۷, 
امیر ترانسیلوانی (1575-1571), و پادشاه لهستان (1586-1575): 
3 544 
ستفرد, 
وایکاونت 127070: هاوارد, ویلیام 
ستلا 516۱12: جانسن, استر 


ستن؛ 
یان 1626-1679) 5۲66۳0), نقاش هلندی: 210, 211 
نیلس 5]6۲۱56۲۱: ستنو, نیکولاوس 
۳۳ ۱ 
تامس 1625-1678) 5۲۵۲۱۱6۷), دانشور انگلیسی: 574 
سو؛ 
نیکولاوس 5۲670 7 نیلس ستنسن (1638 - 1687), کالبدشناس 
دانمارکی: 580, 591, 606, 608 715 
3 7241 
ستوربریح تا یات 
شهر, 0 انگلستان: 619 


گثورگ 1598-1672) 5116۲0۳۱6۱۳), فیلسوف سوئدی: 562 

ستیریا 5۲۷۲۱۵, 

ایالت. مرکز و جنوب خاوری اتریش: 494 

ستیشنرز» ِ 
شرکت 10110۳06۲5, شرکت مطبوعاتی که از کتابفروشان انگلیسی 
تشکیل شده بود: 274, 275, 277, 419, 

565 

پرنس 119113۲70, از اشراف اسپانیا (مط قرن هفدهم يا هجدهم): 525 
ریچارد 1672-1729) 9166۱6), نویسنده ایرلندی: 367 372, 375, 
407-2 12-409 419-417 

ادوارد 1635-1699) ۲ع51۱۱۱89۲6), نویسنده انگلیسی: 654, 674, 
۸ 

ستینکرک 66۳۲6۲۱6], 

دهکده, جنوب باختری بلژیکی: 786 

سدان 5605۲, 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 694, 697 

سدان, 

زاک (مط قرن هجدهم): 592 

سدلی, ۱ 

جیمز دوم انگلستان: 347 

سرا 93۳30 مارلبره, داچس آو 

سریانی, 

زبان 5۷۲۱۵, از زبانهای سامی: 571 

سفارادیها آسفردیم[ 960۳03۲0۱۳ _ 

نامی که به یهودیان اسپانیا و اعقاب آنها اطلاق میشد: 533-531, 536, 
710 

سفالگران: 113, 209 

سقراط 5ع]500۲3, 

(469-399 ق م), فیلسوف یونانی: 293, 409, 657, 689, 690, 705 
۵ 7189 

سکات؛ ۲ 

جیمز 50011 مانمت. دیوک او 


1 دنیای کلاسیک (یونان و روم), در اعصار قدیم, از پیلة کرمهای ابریشم 
وحشی نخ می تابید. ولی اروپا فن پرورش کرم ابریشم و تهية پارچه های 
ابریشمین را در 552 میلادی, به وساطت راهبان نسطوری, از چین فرا 
گرفت. این فن در قرن دوازدهم از قسطنطنیه به سیسیل, و در سدة 
پانزدهم به انگلیس رسید. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 843 

نتایخن. شگفت به. ذشت می: آوزدند: به برکت ضفاد غد ایی: بر یف توت 
0 کرم ابریشم به وزن یک پوند (453 گرم). پس از چهل و دو روز 
وزنی برابر 9500 پوند می یافتند. کرم پروران کرمها را در چادرهای 
کوچک حصیری قرار می دادتواصی کانمدهای یله نی میسن یاه 
هار آپرتشیی تاوو ا ‌خو ی آداخنه اف انوس وان اهاخدا موه 
کردند و می تابیدند. و سرانجام با نخ ابریشم, ماهرانه, برای ثروتمندان 
جهان, انواع لباس و فرشینه و پارچه های مزین و گرانبها می ساختند.1 اما 
انان که کرم ابریشم می پروردند و پارچه های آبریشمین می بافتند. خود 
جامة پنبه ای بر تن داشتند! ۱ 

قرنها قبل از میلاد. محصولات ابریشم که در خانه ها فراهم می امد, در 
دکانهای شهرهای چین به فروش می رسید. در نتیجه. حتی در 300 ق م, 
در شهرها اصنافی مرکب از کارگران و کارفرمایان به وجود آمد. بر آثر 
ازدیاد دکانها, شهرها از کسانی که دست اندر کار صناعت ابریشم بودند, 
پرشد, و چین در عصر قبلای قاآن از لحاظ صنعت با اروپای قرن هجدهم 
برابری کرد. مار کوپولو می نویسد. «برای هر صنعتی هزار کارگاه وجود 
دارد. و عدة کارگران هر کارگاه به ده يا پانزده يا بیست و در مواردی به 
چهل می رسد. ... صاحبان توانگر این دکه ها خود دست به کار نمی زنند, 
بلکه برعکس با قيافه هایی اراسته به خودنمایی می پردازند.» این اصناف. 
مانند سازمانهای منظم صنعتی امروزی. رقابت را محدود می ساختند و 
دستمزدها و ساعات کار و قیمتها را تنظیم می کردند و گاهی, برای 
جلوگیری مانع توسعة تولید می شدند. می توان گفت 
که محافظه کاری اصناف و متابعت آنان از پیشینیان, انقلاب صنعتی چین 
را, که تنها در این اواخر بر اثر گسستن همة قیود کهن در گرفت. مدتها به 
عقب انداخت و علم را از پیشرفت بازداشت. 

اصناف از اختیارات فراوانی که مردم مغرور مغرب زمین روزگاری به 
دولت واگذاردند. برخوردار بودند. چنانکه برای خود قوانینی وضع می کردند 
کارگران و کارفرمایان و تقلیل اعتصابها, هیئتهایی مرکب از دو عدة 
متساوی از نمایندگان کارگران و کارفمایان تشکیل می دادند و به رفع 


سکات.؛ 

والتر (1832-1771), شاعر و رماننویس انگلیسی: 390, 403 
سکاراموتچا 569۲3۳۳۱13: سکارآاموش 

سکاراموش 563۲3700۱1۱6 /سکاراموتچا, 

از شخصیتهای کمدی دل/ ارته, مردی ترسو و لافزن که اشراف اسیانیا را 
تقلید میکرد: 131, 134 

سکارلاتی, 

آلساندرو ۶1660-1725) 562۲۱۵111), آهنگساز ایتالیایی: 517, 518, 
5۱21 

سکارلاتی, 

جوزیه دومنیکو (1757-1685), آهنگساز ایتالیایی: 521 

سکارون؛ 

مادام دو 562۲۲0۳: منتنون, مارکیز دو 

سکاژراک. 

تنگه 5۷396۲۲۵۷ بین نروژ و دانمارک از دریای شمال در جهت شمال 
خاوری ممتد است: 433 

سکالیژر. 

ژوزف ژوست 1540-1609 56۱196۲5), ریاضیدان. فیلسوف. 
زبانشناس, و منتقد ایتالیاییالاصل مقیم 


فرانسه: 573 

سکالیژر. 

ژول سزار (1558-1484), طبیب و عالم ایتالیاییالاصل مقیم فرانسه: 
573 

سکانیا 021۲۱۱2 

سوسکونه, ایالت تاریخی, جنوب سوئد: 436, 45 

سکراگز, ۱ 

ویلیام ۶1623-1683) 56۲0995), قاضی انگلیسی: 340, 342 
سکسبی 50۷, 

(فت" 1657), سرهنگ انگلیسی: 250 

سکلت 


رود 5۳6۱0, از شمال فرانسه سرچشمه میگیرد و در بلژیک به دریای 
شمال میریزد: 205, 218, 35ه, 

808 3 

سکودری, 

ژر دو 50۱06۲۷, برادر مادلن دو اسکودری (مط قرن هفدهم): 186 
سکودری, 


مادلن دو (+*1701-1607), بانوی رماننویس فرانسوی: ۸72 ۰,176 182, 
6 187 373 
سکونولت ]610 501۱00۲6۷, 
ناحیه ساحلی, جنوب باختری هلند: 224 
سکونه 6 سکانیا 
سگانارل ان 
سگانارل, 
شخصیت: مکتب شوهران 
سگوویا 5690۷2, 
شهر, اسپانیای مرکزی: 325 
سلانکامن ۱8۲۱۵۱۲۲6۲, 
دهکده, شمال صربستان, یوگوسلاوی: 99 
سلبریح 26۱0۲۱006 
ناحیه. شرق دوبلن: 424 
سلتها ۵۱۱5)؛ ۱ 
گروهی از مردم که نخستین بار در هزاره دوم ق م در جنوب آلمان و 
شمال کر یه زندگی میکردند: پا 361 
پنجم » 
اصحاب ۳۱۲۲۲ ۱۷0۳0۵۲0۲۱۷, فرقه مسیحی معتقد به ظهور دوباره مسیح 
برای تاسیس پنجمین سلطنت 
جهانی: 237, 238, 241, 299, 537, 551 
سلکرک. 
الگزاندر 1676-1721) 56۱۱۳), دریانورد اسکاتلندی: 401, 402, 592 
سلیمان 5010۲۳0۲, 
شاه عبرانیان قدیم (حد 972 - حد 932 ق م): 554, 657 
سلیمان اول: سلیمان قانونی 
سلیمان دوم. 
سلطان عثمانی (حد 1691-1687): 499 
سلیمان قانونی 5۱۲۱6۱۲۳۱۵۲ ۱6 ۱۱3۵0۲۱۱۲۱66۲۱ /سلیمان اول, 
بزرگترین سلطان عثمانی (1566-1520): 499, 500 
سلیم دوم 56۱۱۳۲ اا؛ 
سلطان عثمانی (974 - 982 ۲۰ 8): 532 
سلیمن تلتیاتگ 
شخصیت: مردم گریز 


سمیپلون 5۱۲۲۱۵۱۵۲, 


گذرگاهی در آلپهای پنین: 396 

سمکتیم نوئوس ۱۱۱۸5ا5۲۲۱۵۲/۲۲۲, 

امضای روحانیون پررسبیتری در زیر دفاعیهای که از نظام اسقفی کرده 
بودند(1641): 268, 269 

سمولنسک ۲۲۱۵۱6۲05۲, 

امیرنشین قرون وسطایی, روسیه باختری: 440 

سمیت, 

ادم 1723-1790) 5۳۱۱۲۲), اقتصاددان اسکاتلندی و موسس مکتب 
کلاسیک در اقتصاد: پا 172 313, 

782 60 

سمیتفیلد 5۱۲۲۱۱۲۳۱۲۱۵۱۵0, 

ناحیه, شمال لندن, انگلستان: 311 

سمیندیرید ۲۱06 ۱۲۲۱۱۲۱0, 

(مط قرن هفدهم): 704 


لسن ؛ 
رود 5606, شمال فرانسه: ۰75 125 
سنیطرزبورگ 5. 0616۲50۱۲9: لنینگراد 


سنپطر زبوریب,؛ 

اکادمی: 476, 578 770 

سنیطرزبورگ, 

کتابخانه: 476 

سنیطرزبورگ, 

موزه. 476 

ابه دو ۱6۲۲۵-۹۵۱۲۲ / شارل ايرنه کاستل (1743-1658), نویسنده 
فرانسوی: 809, 810 

سنتا 56۳۱۲3, 

شهر, شمال صربستان, یوگوسلاوی: 9 797 

سنت"- اتین- دو - مون» 

کلیسای ]5.- ۱۱۵۲۱۲-۵0۱1-۶]16۲۱۲۳۱6/ پاریس 85 

سنت - اورمون ]9. ۴۷۲۵۲۶۵0۳۵ 

/شارل دو مارکتل (1703-1616*۶), نویسنده, منتقد, و سرباز فرانسوی: 
2۸2 108 200, 201, 305, 373 


سنت - اونوره, 


کوچه ]. ۳۱0۲۱0۲۵, پاریس: 132, 181 

سنت برایدز چرچیارد, 

خیابان 51. 55۲۱06 0۱۱۲۵۲۱۷۵۲۳0, لندن: 267 

سنت - بو و 

شارل اوگوستن 1804-1869 ,6۱:۷6-551۳]6ظ5), تاریخنویس و منتقد 
ادبی فرانسوی: 17, پا 66, پا 80, 

893 

سنت پتریک, 

کلیسای جامع ]9. ۳۵۲۲۱۵۲, دوبلن: 423 

کلیسای جامع ]. الاهم, لندن: 321-318, 509, 540 

مدرسه: 262 

سنت جورج؛ 

تبه ]5. 660۲96), ساری: 231 

سنت جورج؛ 

نمازخانه, وینزر: 322 

پارک ]5. 3۳۲65( لندن: 332 

کاخ. وستمینستر: 315, 572 


کافه لندن: 408 

سنت مایکل. 

الیزابت ]. ۱۱۲6۱, همسر سمیوئل پییس (مط 1655): 397 
سنتومر ]. ۲۲۱۵۲()؛ 

شهر. شمال فرانسه: 57, 205, 337 

جزیره ۲ -۲۱۵۱6۱۱۵, اقیانوس اطلس, غعرب افریقا: 297 

سند حکومت ۱۳5۲۲۱۲۲۱6۵۲۱۲ 0۴ ]6۲۲۱۲۲۱۵۲۱ 30۷)؛ 

مقررات رهبران ارتش انگلستان در خصوص حاکمیت کرامول: 238, 239 
سند رکمب 5۱۱۲۱06۲60۵۲۲06۵, 

از سو قصد کنندگان به کرامول (مط 1657), 250 

سن-دنی 5.-6۲۱۱5(], 

شهر, شمال فرانسه مرکزی, از حومه های شمالی پاریس: 57, 814 
سن-دنی؛ 


کلیسای: 97, 114 

سن-روش, 

کلیسای ]ه. ۲001۱6, پاریس, 114 

کلیسای ]. 10۱0 پراگ: 492 

سن-زرمن؛ 

کاخ 5.- 06۲۳۳۱۵/0), شرق فرانسه: 8, 114, 117, 142, 153, 393, 
سن-ژرمن-ان-له, 

پیمان - ]5. ۱2۷-6۲-66۲۳۱۵/۲, عهدنامه صلح بین فردریک ویلهلم 
اول(برگزیننده براندنبورگ) و لویی 

چهاردهم (1679): 57 

سن-ژوزف؛ 

گورستان 51.-0560(, پاریس: 158 

انجمن ]51۳ 9326۲6۲۳۱6۲۱۲: فداییان. انجمن سری 

کلیسای ]5.-0۵۱66ادا, پاریس: 108 

سن "لسیر؛ ٍ 

صومعه ۷۲۳.5۲ فرانسه: 64, 78, 567, 790, 813: اکادمی : 173, 
۸۵4 19998 

سن-سیران, 

اقای ]۷۲۵۲۱۱-5۵/۳): دو ورژیه دو آوران, ران 

سن-سیمون» 

دوک دو 5۱۳۳۱۵۳۱-۲ / لویی دو رووروا (1755-1675), تذکرهنویس و 
درباری فرانسوی: 17-15, 53, 

4 103, پا 175 200, 778, ۰779 781 803, 804, 806, 811 

سنکا؛ 

لوکیوس آنایوس 4) 56۳۱663 ق م - 65م), نمایشنویس و فیلسوف رواقی 
رومی: 159, 657 

سن-کانتن 51.-0۱16۲۱۲۱0)؛ 

شهر. شمال فرانسه: 811 

سن-کلو ]5.-0۱270آن)؛ 

ناحیه. شمال فرانسه: 119 


آنتوان 1607-1664) 51091۱۴), عالم علم اخلاق فرانسوی: 67, 75 
سن-گوبن ]5.-600310), 


سنگوتار 526۳0۱90103۲0, ۱ 

قسمتی از جبال الپ که بیشتر آن در جنوب خاوری سویس مرکزی واقع 
است: 496 

سن-لاز ار 

صومعه 51.-222۲6], پاریس: 96 

سن-لویی-دز- انوالید, 

کلیسای ]51.-۱۲۱۷۵۱۱065-10۱115065, پاریس: 113 

سن-موره 

کلیسای ]و. 1۲ا۲۵, پاریس: 571 

سن-نیکولا. _ 

کلیسای, پراگ: 492 

سن-نیکولا- دو-شاردونه, 

کلیسای ]51.-۱۸۱۱60۱25 -0۱-]۲۱۵۲00۲۱۳۵), پاریس: 108 

سوئتونیوس ترانکیلوس, ۲ 

گایوس 5۱/6]0۲۱15 (حد 140-69), زند گینامهنویس رومی: 170 

سوئد 5۷۷۵06۲ /سوئدیها: 

3 474, 482, 562 750: و آلمان: 486, 487: در اتحاد آوگسبورگ: 
3 784 اتحاد اروپا بر ضد 

:۰ 436, 38, 453, 454, 460: اتحاد با ترکان: 451, 459 اتحاد با 
فرانسه: 436, 459: اتحاد 

با هلند: 56, 219, 225: استبداد در : 437: و امپراطوری مقدس روم: 
87-4 و انگلستان: 

0 بعد از جنگهای سیساله: 486: تجزیه : 438, 444, 454: دیت 
:7۰ رواج پول کاغذی در 


پا 365 قدرت نجبا در : 434 436, ۱437 لوبرن در : 129: نبرد با 
دانمارک: 435, 436, 438, 

۵4 454-458, 749: نبرد با روسیه: 461-454, ۱468 نبرد با لهستان: 
4 <13, 438, 440, 

1 444, 454-456 487, 515, 546: نظارت بر بالتیک: 436-434, 
8 44, 449, 454, 461 

سوئز. 1 

تنگه 5۱:62 / کانال سوئز, راهابی در مصر که مدیترانه را با خلیج سوئز و 
دریای سرخ مرتبط میسازد: پا 753 

سوارتمور ۷۷/۵۲۲۲۱۲۲۳۱0۲6, 


ناحیه, یورکشر, انگلستان: 246 

سواسو, 

ایساک 9۱550, از یهودیان هلند (مط 1688): 536 

سواسون, 

کنت 501550۳5 / آوژن موریس دو ساووا-کارینیان (1673-1633), سرباز 
فرانسوی, پدر اوژن دو ساووا: 

7917 

سواسون, 

کنتس دو: مانچینی, اولیمپه 

سوامردام, 

یان 1637-1680) 5۷/3۲۲۱۲۲۱۵۲03۲۳۲), طبیعیدان هلندی: 606-694, 
سوباریس 5۱۷03۵۲15 

شهر قدیم یونانی, جنوب ایتالیا: 704 

سوبیز, 

مادام دو 0۱10156, از زنان اشراف فرانسه و محبوبه لویی چهاردهم (مط 
قرن هفدهم): 49 

سوبیسکی 0 بان سوم سوبیسکی 

سوبیسکی, 

یاکوپ, پادشاه لهستان (مط: اواخر قرن هفدهم): 443 

سودخواهی, ۲ 3 
مذهب ۱۷۱۱۱۲۵۲۵۲۱15۳ ۸ سودگری, در علم اخلاق, نظریهای که آنچه را 
متضمن اکثر خیر برای اکثر افراد 


است میزان اخلاقی بودن آن میداند: 735 

سوربون؛ 

دانشگاه 50۲00۲۲6, پاریس: ۸63 ۸66 ۸70 71, ۰76 181, 567 0۵87 
906 

سوربون»؛ 

کلیسای: 125 

سورینام 5۱۲۱۲۵۲۲: گویان هلند 

سوریه 47 / 99 :5۱/۳3۰ 

سوسترمانس, 

یوستوس 1597-1681) 5۱5]6۲۲۲3۲۱5), نقاش فلاندری: 509 
سوسیالیسم 668 :506131157۳0 

سوفوکل 500/۱0165, 

(حد 496 - حد 406 ق م), شاعر ترازدی نویس یونانی: 164, 167, 176- 
8 183 202, 294 

سوفیا 500۱۱۱9 

(1630-1714), همسر برگزیننده هانوور: 371, 372, 450, 455, 488, 
9 755 

سوفیا آلکسیونا 5002 ۸۵۱6666۷۱3 

نایبالسلطنه روسیه (1689-1682): 448-446, 453, 470 

سوفیا دوروتتا 500۲۱۵ 0۲0]۳6۵(], 

(1666-1726), همسر برگزیننده هانوور: 489 

سوفیا شارلوت 500۲/۵ ع]]۱۱۵۲۱0آن)؛ 

ملکه پروس (1705-1701): 450, 487, 488, 655, 755, 765 


سوکینوس, 

فاوستوس 1539-1604) 501۳۱5), مصلح دینی ابتالیایی: 102 
سوکینوسیان 5001۳۱2۲5, 

پیروان نهضت ضد تثلیئی سوکینوس: 208, 677, 697 

سولزباخ 5۱120901, 

سولی؛ 

دوک دو 5۱۱۱۷/ ماکسیمیلین دو بتون (1641-1560), سیاستمدار 
پروتستان فرانسوی: 29, 31 

فرانچسکو 1657-1747) 50۱۱۳۱6۵۳۵), نقاش ابتالیایی: 513, 521 

سومز» 


کلود دو 53۱(۲۲3156: سالماسیوس 
سون. 
رشته کوه 6۷۵۲۱۲۱۵5, فرانسه جنوبی: 93 
سووور 
ژوزف. 1653-1716) 6۱1۲ 53۱:۷), فیزیکدان فرانسوی: 596 
سوهو 50۳0, 
مجلهای مشهور در لندن: 181 
سویس 5۷۷۱۲26۲۱۵۲۱0: 
2 5:5, 90, 95, 396, 580, 808: رواداری مذهبی در ۱564 کانتونهای : 
23 
سویفت, 
جانتن 1667-5) 5۷/۱), نویسنده انگلیسی: 328, 332, 374-372, 
4 <395, 01, 403, 425, 
63 659, 688, 690, 706, 748: آکادمی بزرگ: 425, 579: هجویات 
: 29-425 573: و ادیسن: 
1 12, 418-420: وستلا: 375, 413, 414 423-420 569: و 
مذهب: 419-414, 659, 
0 و ونسا: 424-422 427, 428, 484: و هارلی: 368, 370, 119, 
۶2۵2 423 
سویل 56۷۱۱/6, 
شهر, جنوب باختری اسپانیا: 525, 5:27, 5:28, 531 
سویل, 
جورح ملقب به مارکوئس آو هالیفاکس (1695-1633), دولتمرد 
اک 5 339, 340, 342, 343, 
8 350, 351, 351, 355-357, 359-361, 391 
سویل, 
یوت جامع: 527 


رن؛ 
0 چارلز 1837-1909) 5۷/۱۳0۱۲۳6), شاعر انگلیسی: 382 
سوینیه, 
مادام دو 5۵۷۱0۲6 / ماری دو رابوتن- شانتال. ملقب به مارکیز دو سوینیه 
(1696-1626), بانوی ادیب 
فرانسوی: 51, 64, 94, 188, 197, 609, 687, 693, 779 
سیبریه ۵9 ا: 
قسمت پهناور اسیایی اتحاد جماهیر شوروی که از کوه های اورال تا 
اقیانوس کبیر ممتد است: 377, 444, 


6 475 481 
سیتی/سیتی او لاندن 01۷ 0۲ 0۱۱00۲]؛ 
هسته تاریخی شهر لندن: 315, 318 


سید نم ؛ 

تامس 1624-1689) 5۱۷۵6۵۲۱), طبیب انگلیسی: 611 

سید نی ؛ 

الجرنن 1622-1683 5۱006۷), رهبر شهید جمهوریخواهان انگلستان: 
53 344 350 

سید نی ؛ 

فیلیپ (1586-1554). شاعر. سیاستمدار, و درباری انگلیسی: 343 

سید نی ؛ 


هنری (1704-1641), رجل انگلیسی: 356 
سیرانو دو برژراک, 
ساوینین 1619-1655 ۷۲۵۲0 06 66۲96۲9), رماننویس فرانسوی: 
7 690-089 
سیر کیس, ۲ 
یوثیل 5۲115, ربی بزرگ کراکو (مط قرن هفدهم): 554 
سیروین ۷۱ نا 
از ازادفکران فرانسوی (مط قرن هفدهم): 108 
سیسترسیان, 
فرقه 5]6۲012۲0ان), فرقهای از راهبان کاتولیک رومی که در 1098 در سیتو 
تاسیس شد و هدف آن بازگشت به 
سادگی و بیریایی نخستین راهبان بندیکتی بود. 66-4 
نمازخانه 5۱51106 2۱۵06۱, واتیکان: 748 
سیسر ون 
مارکوس تولیوس 106-43) 66۳0 ق م), فیلسوف. سیاستمدار. و 
خطیبب رومی: 96, 636, 658, 698, 
713 
جزیره 5۱0۱۱۷, جنوب ایتالیا: 224 پا 276, 507, 521, 524, 572, 791 
2 809 
سیسیلهای دوگانه ۲۸۵ 6ع۱0111ه, 
نامی که در قرون وسطی , به ممالک سیسیل ونایل اطلاق میشد: 793 
سیکستوس پنجم 55 ۸۷ 
پاپ (1590-1585): 505, 534 


مشکلات قی. کهارنه: بر روی هم, اصناف چینی دستگاههای مستقل و 
خودمختاری برای رتق و فتق امور صناعت شمرده می شدند, و چینیان در 
پرتو انها توانستند, برخلاف ماء, نظرية «اقتصاد بی بندوبار» را از پیوند با 
اقتصاد متمر کز دولتی برکنار نگاه دارند. این سازمانهای صنفی تنها به 
بازرگانان و صاحبان صنایع و کارگران اختصاص نداشتند, بلکه پيشه وران 
افتاده تری از قبیل سلمانی و باربری و آشپز را هم دربر می گرفتند. حنلی 
گدایان میان خویش اخوتی داشتند و از مقررات ت سازمان خود سخت فرمان 
می بردند. اقلیت کوچکی از کارگران شهری برده بودند و در تمام عمر یا 
سالیان معین در خدمت خداوندان خود به سر می بردند و معمولا به 
کارهای خانگی می پرداختند. دختران و یتیمان را در مواقع قحط و غلا به 
سک اند ی ره وتان رال و کرین اقترا و را 
داشتند. اما چین, در زمينة بردگی, هیچ گاه به پاية یونان و روم نرسید. اکثر 
کارگران. افرادی آزاد یا اعضای سازمانهای صنفی بودند؛ بیشتر برزگران 
برای خود زمینی داشتند و در اجتماعات 

1 میزبانان چینی گاهی پارچه های زیبای خود را به میهمانان نشان می 
دادند و گاهی ظرفهای چینی یا گنجينة تصاویر يا خطوط خوش خویش را در 
معرض مشاهدة آنان می گذاشتند. 

تاریخ تنمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 844 

روستایی. که چندان زیر نفوذ حکومت مرکزی نبود. خودگردانی می کردند. 
کالاها بر پشت انسان حمل می شد. باربران بردبار تخت روانها را بر شا 

های مجروح و پینه بستة خود می نهادند و به اینسو و انسو می بردند یا 
چوبی بر پشت گردن می گذاشتند و بارها یا سطلهای سنگین را به دو 
طرف آن می آویختند و حمل می کردند. ماه مه هن با ارم مت 
کشیدند. بهای آدم به قدری نازل بود که استفاده از دامها و وسایل ماشینی 
مقرون به صرفه نبود. و سادگی وسایل حمل و نقل ابتدایی هم توسعه و 
اصلاح جاده ها را ایجاب نمی کرد. در سال 19760 که اروپاییان نخستین بار 
یک راه آهن 16 کیلومتری بین شانگهای و ووسونگ کشیدند, چینیان دهان 
به اعتراض گشودند که روح زمین از راه آهن آتختفت: ص نوا اعتراض 
چنان شدت یافت که حکومت چین ناگزیر راه آهن را خرید و وسایل آن را 
به دریا ریخت. در عصر شی هوانگ تی و قبلای قاآن. شاهراههایی 
سنگفرش, که اکنون فقط آثار آنها به جا مانده است. ساخته شد. معمولا 
خیابانهای شهرها بیش از 2.5 متر عرض نداشت و آفتابگیر نبود. در هر سو 
پلهای بسیار به چشم می خورد, و برخی از انهاء؛ مانند پل «کاخ تابستانی», 
سخت زیبا می نمود. 0 کیلومتر ترعه. که مانند خیابانها محل تردد 
مردم و حمل کالاهای بازژ بانی: بود, جانشین راه اه تما یقت رف 


سیگیسموند دوم 51915۳0۷۲0 ۱| /آوگوستوس اول, 
شاه لهستان (1572-1648), 488 547 


ند سوم ؛ 
شاه لهستان (1632-1587), و شاه سوئد (1599-1592): 544 


سیلان؛ 

جزیره ۵۷/۱0۲ اقیانوس هند: 331 

سیلزی ۱۱65۱2, 

ناحیه, شرق اروپای مرکزی: 492, 497 

سیلم 53۵16۲۲, 

شهر, شمال ایالت ماساچوست: 309 

سیلوا؛ 

سمیوئل دا 5۱۱۷۵, پزشک بهودی(مط 1667): 556 
سیلویوس, 


فرانسیسکوس 1614-1672) ع5نا]5۷۱۷), کالبدشناس و طبیب آلمانی: 
6 010 611 

سیم 56۱۲۲, 

مجلس مقننه لهستان: 438, 439, 442, 443, 544 

سیمیلیسیوس سیمیلیسیسیموس 5۱۲۵۱۱61115 5۱۲۳۲۱۵۱۱6۱55]۲۳۱۷5, 


سیمون» 

ریشار 1638-1712) 5۱۳06), عالم الاهیات فرانسوی: 575, ۰657 716 
سینا ۱6۳9, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 505, 509 


سین جن؛ ۱ ۳ 
هنری اص. 00۳( ملقب به وایکاونت او بالینگبروک (1751-1678), 
سیاستمدار انگلیسی: 371-368, 

659 ,658 ,653 ,29 ,28 ,420 419 5 

سینک پورتس 1۳0۱6 ۳0۲]5؛ 

گروهی از شهرهای ساحلی ساسکس و کنت. جنوب خاوری انگلستان: 
01+ 

جورج 5۱۲۱6121۲ استاد اسکاتلندی (مط 1685): 747 

سینود مقدس ۳۱۵۱۷ 5۱۷۲۱۵0 

گروهی از روحانیون تابع یک صاحبمنصب غیرروحانی که از طرف پطر کبیر 


در پست بطرکی انجام وظیفه 
میکردند: 471, 482 


مارکی دو 56۱9۳6۱6۷: کولبر. ژان باتییست 


سیوری؛ 
تامس 21650-1715) 53۷6۲۳۷), مهندس نظام انگلیسی: 601, 602 
سیون هاوس 5۱0۲ ۲۱0۱/56؛ 
بناء لندن: 367 
شاپلن, 
زان 1595-1674) ۳۱۵06۱۱۲۳:)), نقاش و ادیب فرانسوی: 153, 199 
شاتله, 
مارکیز دو 0۳316۱66/ گابریل امیلی لو تونلیه دو بروتوی (1749-1706), 
نویسنده فرانسوی: 568 
شاتوبریان, 
فرانسوا رنه ۱۵]60۱10۲۱3۳0), ملقب به ویکنت دو شاتوبریان (1768- 
8 ) نویسنده فرانسوی: 84 
شاتو-تیری 1ا۲۲۱۱6۲۲۷-۲۱۵]6؛ 
شهر. شمال فرانسه: 178 
شارانتون ۱۵۲6۲۱۲۵۲]ن)؛ 
دهکده, شمال فرانسه: 9 
رپ 
جان 5۳3۲0, از روحانیون انگلستان (مط 1686): 351, 417 
شارتر ۱۱۵۲۲۲6۵5ر)؛ 
شارتر, 
ردن» 
ژان 1643-1713) 0۳۵۲01), جهانگرد فرانسوی: 592 
شارل ۱۵۲۱6۵5): بری, دوک دو 
شارل امانوئل دوم 6۲۱۵۲۱65 ۶۲۱۳۱۵۲۱۱۸6۱ اا, 
دوک ساووا (1675-1638): 283, 504, 797 
شارل پنجم ۱۱۵۲۱۵5 ۷ 
امیراطور امیراطوری مقدس روم (1558-1519), شاه اسیانیا با عنوان 
شارل اول (1556-1516): 512, 
5 807 
شارل پنجم: شارل لثوپولد 


شارلروا [۱۱۵۲۱6۲۵ن)؛ 

شهر, جنوب باختری بلژیی مرکزی: 55ظ, 56, 808 

شارل ششم ۱۵۲۱۵5 ۷۱ /مهیندوی کارل اتریشی, 

امپراطور امیراطوری مقدس روم (1740-1711): 480 ۰770 792 
4 802, 806, 807 

شارل لتوپولد 0۲۵۲۱65 6000۱0 

/شارل پنجم (1690-1643), دوک لورن: 499-497 

شارلمانی ۱۱۵۱6۱۲۵0۱۱6ر)؛ 

امپراطور امپراطوری مقدس روم با عنوان شارل اول, امپراطور روم 
غربی (814-800), وشاه فرانکها 

815 ,812 ,58 ,)768-814( 

شارلوت الیزابت 0۳۱۵۲۱0۲۲6 ۴۱۱2۵061۳ 

/پرنسس پالاتين/ دوشس د/ اورلئان(1722-1652), همسر دوم فیلیپ د/ 
اورلئان: 108, 491, 783 

شا 0 ِِِ و ۶۵ 500۲۱۱۵, 


شراوگ 
قصر 0۳(۲۱0۵۲۲6۳0۱۲9؛ آلمان: 488, 492 
شارلون, 
پیر 1541-1603) ۱۵۲۲0۲:)), عالم الاهیات و فیلسوف فرانسوی: 37, 84 
شافتسبری, 


اولین ارل آو 5۳5۴650۷۳۷ / انتونی اشلی کویر, ملقب به بارون اشلی 
(1683-1621), رجل انگلیسی: 334, 

6 7 339-343, 376, 387-389, 5:69, 653, 663, 677, 678 
شافتسبری,ٍ 

دومین ارل او(مط قرن هفدهم): 663 

شافتسبری, ۳ 

سومین ارل او/ انتونی اشلی کویر. معروف به لرد اشلی (1713-1671), 
فیلسوف انگلیسی: 571, 656, 

8 663, 664, 702: تاثیر در روسو: 678, 680: زیباییشناسی : 678- 
6890 

شافیروف, 

پطر 5۳5۲1۲0۷ نایب صدراعظم روسیه (مط 1711): 459 

شامبور, 

کاخ ۱۱۵۲۲۱00۲0), فرانسه: 154 

شامپانی ۱۵۲۲۱0۵۵0۲۱6]ر)؛ 


ناحیه. شمال خاوری فرانسه: 178 

فیلیپ دو 1602-1674 05۳۱0۵1906), نقاش بلژیکی مکتب فلاندری: 
0 در فرانسه: 205 

سوزان دو, دختر فیلیپ دو شامینی (مط قرن هفدهم): 120 
شانتیی ۱۱۵۲۱۲۱۱۱۷)؛ 

شهر, شمال فرانسه: 510 

باغ: 115 

شانتیی, 

کاخ: 126, 198 

شانمله, 

ماری 1642-1698) 2۱2۲0۱۵۲۲۵5۱6)), محبوبه راسین: 169, 177 
شایلای ۱01 ۱۱۷, 

شخصیت : : تاجر وبیزی 

شپایر 6۲ 56۷, 

شهر, غرب المان: 784 


شیر د» 
جان 1702-1724) 5۳6003۲0), راهزن انگلیسی: 403 
شیر ه؛ 


رود 50۲66, آلمان شرقی: 487 


شینر ۱ 
فیلیب ی کوب 1635-5) 506۳6۲), عالم الاهیات آلمانی و بنیانگذار 


1 1936 -1880) 50۵6۳916۲), فیلسوف آلمانی: 677, پا 753 772 
شپی, 

فریدریش فون 1591-1635) 5066), شاعر یسوعی آلمانی: 562 
ارنست گثورگ 1660-1734) 530), فیزیکدان و شیمیدان آلمانی: 599, 
005 

شتتین 16111۳, 

شترالزوند 1۱0ا51۲315, 

شهر, شمال خاوری المان: 4160 


شدول, 

تامس 21642-1692) 5۳۵0۷/6۱۱), شاعر و نمایشنویس انگلیسی: 389, 
391 

شراپشر 5۱۱۲005/۱۱۲6, 

ولایت ساحلی, غرب انگلستان: پا 265 

شربور ۱۵۲00۱۲0آن)؛ 

شهر. شمال باختری فرانسه: 786 

شرمتیف ۱6۲6۲۲۱6۵۲۱6۷]ن)؛ 

سردار روسی (مط 1701): 466 

شروزبری 5۱۱۲6۷۷/5۱۲۷, 

شهر, مرکز ولایت شراپشر, انگلستان: پا 265 

شروزبری؛ ۳ 

دوازدهمین ارل او: تالبت. چارلز 

شروزبری, ۳ ِ 

کاونتس اوء محبوبه دومین دیوک او با کینگم (مط 107۵4)- 1 320 
شریدن؛ 

ریچارد برینزلی 1751-1816) 5۱6۲۱05۲), نمایشنویس و سیاستمدار 
بریتانیایی: 29« 

شعر/ شاعران: 

در اتریش: 494: در انگلستان: 177, 184, 267-261, 275-272, 285- 
6 376, 393-385 

6 401, 406, 13 420-423, 680: در ایتالیا: 513, 5:14, 518 
حماسی: 182, 183, 392, 

3 443: دوران الیزابت: 177, 184, 385, 386: سفید: 265, 376, 
5 386: در سوئد: 

7 شبانی: 518: غنایی: 513, 514: در فرانسه: 104, 186-159, 
9 202 203: در 

لهستان: 443: در هلند: 209: بهود: 536, 543, 555 


شفیلد ۱6]۲۱6۱0/, 

شهرء شمال انگلستان: 312 

۳ شفیلد, ِ 
شاعر انگلیسی: 387 


آکوستا: 557-555: اسپینوزا: 558-556 712, 716, 718: بارکلی: 
0, 684-682: بانین: 


1 بل: 650, 684 696-694, ۸699 702-700 پاسکال: ۰74 ۰79 
84-2 پورهون: 92: 

در باب تثلیت: 700: در باب خلفت: 711: در جادوگری: 562: در خلود 
روح: 647: دکارتی: 78ظ, 

6 687, 694: فردریک کبیر: 702: فلسفی: 686, 687, ۸699 700: 
فونتنل: 703 لافونتن: 

1 لایبنیتز: 757: مذهبی: 98, 99 101 102, 105 107, 108, 
660-3, 684, 697-694, 

59 702 هابز: 647-645 675 یهودیان: 558-554 


ویليام 1546-1616) 5۳165060۵۲6), شاعر و نمایشنویس انگلیسی: 
2 263 295, 374, 376, 

1 382, 386, 411 538 ۸604 748 دلمادبیات فرانسه: 137, 
6 158 159, ۰169 172, 177. 

179 

362 ,247 ,93 ,92 22 1 

شلایرماخر, 

فریدریش ۲90۱/دانیل 1768-1834 5۳۱6/6۲۲۳۱۵۳6۵۲), فیلسوف و 
عالم الاهیات آلمانی: 747 

شلدن, 

گیلبرت 1598-1677) 5۱6۱000), نخست کشیش انگلی30اسقف اعظم 
کنتربری: 317, 319, 320 

شلدنی؛ 

تماشاخانه 56۱0001۳0, اکسفرد: 319 


بر 
آندرئاس 1664-1714) 5۱۱۱۷6۲), مجسمهساز و م5 لامعمار آلمانی: 
3 491, 492 
کارل ویلهلم 1742-1786) ع561۱66۱), شیمیدان سوئدی: 600 


شلی, 

پرسیبیش 1792-1822) 5۳6۱۱6۷), شاعر انگلیسی: 514, 748 
شمشون 61۲150۲۱, 

از پهلوانان و داوران بنی اسرائیل: 294 

شواینفورت 01۱۷۷6۱۳۲۷۲۲ 5, 


شوپنهاور, ِ 

ارتور 1788-1860) 56۱006۲۳۵۱16۲), فیلسوف المانی و واضع فلسفه 
اصالت اراده: 34 7, 747, 763 

توت لس سر 

کاسیار 901۱011, استاد فیزیک در دانشگاه وورتسبورگ (مط 1657): 595 
شور 

جان ۳۱0۲6 مخترع دیایازون (مط 1711): 597 

شورم 5۱۱0۲6۲۱۵۲۲, 

شوروز» ۱ 

دوشس دو ۱۵۷۲6۷6 / ماری دو رو ان ِ مونبازون (10679-1600), 
بانوی زیباروی فرانسوی, دوست 

شوروز» 

دوک, از اشراف فرانسوی (مط 1685): 782 

شوروز» 

مادام دو, از زنان اشراف فرانسوی (مط 1685): 105, 782 


شولر, 
گثورگ هرمان 50۱۱۷۷۱۱6۲, طبیب معالح لایبنیتز (مط 1677): 726 


شولیو, ۲ 

ابه دو لا6االا۲۱۵) / گیوم امفریه (1720-1639), رئیس دير و شاعر 
فرانسوی: 108 

شوماخر, , 

کنت پدر 51۱۱۲۵6/6۲: گریفنفلد 

شومبرگ, 

فریدریش هرمان فون 1615-1690 50۳00۳۳۱۵6۲9), سرباز حادئهجوی 
المانی: 94, 363 

شونبرون» 

قصر 56]۱0۲۱0۲۱۲۱۲, وین: 501 

شونبرون 

کتابخانه سلطنتی: 501 

شیرنس ۱66۲۲655/, 

دی در شرق لندن: 218 

شیب ن 

المانی: 492:فرانسوی: 113, 119: ونیزی: 29, 119 


فوسسته هنر 0۲۱۱69090: پا 210, 508 


آبه د دو 28 / 3 آنگلاد دول/ آنگلاد دو شیلا (1702-1650), مبلغ 


باکر یستوف فریدریش فون 1759-1805 5۱۱۱۱6۲), نمایشنویس. 
شاعر, تاریخنویس, و فیلسوف 

آلمانی: 680 

شیلی 401 :0۳۱۱۱6 

613 ,598-600 ,593 5:80 9 

شینفوئت 06۲ 5۱۲۱۷, 

معمار المانی (مط 1697): 451 


صربستان 56۲0۱9, 

جمهوری, جزو یوگوسلاوی: ۵ 00< 

صفارد/ سفاراد 560۱۵۲3۵0, 

ناحیهای احتمالا در شمال فلسطین که پس از ویرانی هیکل اسیران 
اورشلیم را به آنجا کوچانیدند: پا 531 

صفنیا 2۵0 

از انبیای کوچک قوم بنیاسرائیل (مط: اواخر قرن هفتم ق م): 540 

صلیب سانتیا گو 0۲055 0۲ 50۱۲1390 

عنوان و نشانی در اسپانیا: 527 

صلیب مالتی ۱۷۵۱۲6۵56 ۲055), 

صلیبی که در قرون وسطی فرقه های مختلف شهسواران به عنوان نشان 
به کار میبردند. 219 

کلیسای ۳۱۵۱۷ 2۲055, ورشو: 443 

جنگهای 0۲5۵065), نام یک رشته جنگهایی که مسیحیان اروپاء بین قرون 
یازدهم و سیزدهم, به منظور گرفتن 

بیتالمقدس با مسلمانان شرق انجام دادند: 546, 753 

صنعت . 

600-2 613: آلمان: 484 485 487: در اسپانیا: 525: در 
انگلستان: 595, 596, 601, 602: 


خانگی: 312: دانمارک: 433: سوئد: 434: روسیه: 474-472: فرانسه: 
30-8, 94, 95, 

9 94 اه 0 1 فقس وتان ور 
و 3 

صهیون, 

کوه 2107, در اصل نام قلعه یبوسیان بر تپهای در حنوب خاوری اورشلیم 
ارض موعود, و ارزوی مسیحاپی بای اسرائیل است): 54 

ط 


طبیعتگرایی ۱۵۲۱۱۲۵۱۱5۳۲: 

747 745 737-742 734 728-1 

طرابلس ۲۲۱۵۱۱ 

شهر و دریابندر. شمال لبنان: پا 804 

طلاق : 

در انگلستان: 243, 273, 274, 302, 328: در مسیحیت: 273: در بین 
یهودیان: 273 

طمشوار ۲6۱۲۱65۷۵۲ ؛ 

شهر, غرب رومانی: 500 

طنجه ۰۲۵1۱016۲ 

شهر و دریابندر. مراکش: 301, 522 

عبری؛ 

زبان ,554 ,545 ,543 ,537 ,535 ,534 ,285 ,262 ,209 :۳۱6۵۲۵۷۷ 
3 0/2 55 

716 ۰710-53 

عتلیا ۸۲۳۱۵۱۱۵۱ /آتالی, 

ملکه بهودا (حد 835-841 ق م): 174 

عثمانی, 

امپراطوری 010۳۲۵۲ ۶۱۲0۱۲6, مملکت وسیع سابق ترکان که ترکیه 
کنونی جر نی از آن انیت :31 د 0 

58 532, 551, 552, 592, 651, 753,799 پا 804: آزادی مذهبی 
مسیحیان در : 499: و آتریش: 

2۸ 494-499 797: پطر علیه : 447, 449 454-452, 460-457 


روم: 54, 57: حمله به وین: 58, 442, 94, 498-496: سفیر در دربار 
فرانسه: 154, 155: شورش 

ینی چریها در : 500 کارل دوازدهم در 459, 460: و لهستان: 444-440, 
6 497 یهودیان : 

551-553 ,5:49 3 2 

عدن؛ 

باغ 2۳0610 0۲ ۴06۲, در کتاب مقدس, باغ يا بهشتی که خداوند برای 
زندگی آدم در عدن آماده ساخت: 

690 

عربستان 550 ,497 :۸۲۵0۱3 


عربی» 

زبان 587,663 ,570,571,574 :۸۸۲۵0۱6 

عزرا ]عزیز[ ۳۲2۲2, 

تکوم از بنیاسرائیلیان که بعضی از بهودیان عقیده داشتند که پسر خداست: 
716 

عشای ربانی ٩10۲۵‏ 5۱06۲: قربانی مقدس 

عطارد ۱۷6۲0۱:۲۷, 

نزدیکترین سیاره به خورشید و کوچکترین سیاره منظومه شمسی: 585 
عقلگرایی/ خردگرایی: 490, 563, 655 677, 752 

عقیبا ]عقیبا بن یوسف[ ۵۱۱03 

(حد 50 - 132), رین فلسطینی: 698 

علم: 


پیشرفت : 706, ۰707 715, 761: در سوئد: 437: در مبارزه با خرافات: 
7 0 ۸ 77۱2 

عیسی؛, 

انجمن 5داوعل, فرقه مذهبی کلیسای کاتولیک رومی که یسوعیان اعضای 
تشکیل دهنده آن بودند: 61 

عیسی مسیح 6515[ ]۱۱۲۱5): 

پا 2386, پا 247, 258, 273, 291, 293, پا 385, 391, 539, 541, 548, 
2 555, 628, 645 653 

739 725 724 ,720 719 707 ۸699 ,696 ,695 ,67 6 8 6 
766 


غرناطه ]سیپاگر انادا[ ۵۲3۲302), 
ی سوت اساسا 5 


«ترعة بزرگ» که در سال 300 میلادی بین هانگ چو و تی ین تسین کشیده 
شد و در عصر قبلای قاآن پایان پذیرفت., دارای 1050 کیلومتر درازا بود, و 
هیچ یک از شاهکارهای مهندسی چین, جز دیوار بزرگ, ار 
گرد آن نمی رسید. زورقهای بسیار روی رودها رفت و آمد می کردند, و نه 
تنها وسيلة حمل و نقل ارزانی محسوب می شدند, بلکه هزاران هزار 
بیخانمان را در خود خانه می دادند. 

چینیان به بازرگانی رغبت فراوان دارند و ساعات متمادی را به داد و سند 
می گذرانند. از نظر جامعه, بازرگانی کاری پست است. و فغفورهای 
دودمان هان بر درآمد تاجران خراح عظیم بستند و آنان را از پوشیدن جامه 
های ابریشمین و نشستن در ارابه ها بازداشتند. همچنانکه زنان مغفرب 
زمین کفشهایی با پاشنة بلند می پوشیدند, مردم درس خواندة چین نیز 
ناخنهای خود را کوتان نمی نها همه بدانتن که انان. «وسسکار# پیستن و 
به کارهای بدنی اشتغال ندارند. در میان چینیان مرسوم بود که دانشوران و 
معلمان و کارمندان رسمی ر طبقة اول. کشاورزان را طبقة دوم 
صنعتگران را طبقة سوم. و بازرگانان را طبقه چهارم اجتماع بشمرند. می 
گفتند که بازرگانان از همة مردم فرومایه ترند, زیرا از طریق مبادلة 
دسترنج دیگران مال می اندوزند. با اين حال. سوداگران چینی با توفیق 
رفیق بودند. فراورده های کشتزارها و کارخانه های چین را به همة زوایای 
آسیا می رساندند, و بالاخره کارشان به جایی رسید که حکومت بر قدرت 
مالی آنان تکیه زد. اما تجارت داخلی از مالیاتهای سنگین, و داد و ستد 
خارجی از مزاحمت گردنه گیران و دریازنان در امان نبود. با اينهمه, 
سوداگران چینی از آبهای شبه جزيرة ماله یا راههای کاروانرو ترکستان می 
گذشتند و امتعة خود را به هند و ایران و بین النهرین و سرانجام به روم 
می بردند. ابریشم و چای و ظرفهای چینی و کاغذ و هلو و زردآلو و باروت 
و ورق بازی صادرات عمده, و علوفه و شيشه و هویج و بادام زمینی و 
تنبااکو و تریاک واردات چین بود. 

دادن اعتبارات مالی و رواج مسکوکات, که سابقه ای دراز داشت, کار داد 
و سند را اسان 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 845 

می کرد. بازرگانان چینی, با بهرة هنگفتی که به حدود سی و شش درصد 
می رسید, به یکدیگر وام پا اعتبار می دادند. اما این نرخ از نرخ معمول 
یونان و روم بیشتر نبود. رباخواران در وام دادن خطر می کردند و در 
مقابل, بهرة کلان می خواستند و می گرفتند. ولی مردم, جز در وقت وام 
گرفتن: به. آنان خرفتی نمی نهادنده و عنلی: زبانزد آنان بود: «دزذان بززی 
صراف می شوند.» در ابتدا صدف و چاقو و ابریشم به جای پول به کار می 
رفت. با این وصف, قدیمترین مسکوکات فلزی چینی حداقل به قرن پنجم 


غزه 3 


فائنتسا ۲۵6۲۱23, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 515 

فابریتیوس, ِ 

بارنت 1624-1673) 5ا[]۳۵0۵۲۱), چهرهنگار هلندی: پا 210 

فابریتیوس, ِ ۳ 

یوهان, استاد دانشگاه هایدلبرگ (مط 1673): 721 

فا - پرستو ۳۲65]0-۳2۵: جوردانو, لوکا 

لرد ۳00۵۳9۲0۳, شخصیت: برگشت 

کاسیار 1629-1688) ۳۵06۱), دولتمرد هلندی: 355 

فارکوئر, ۲ 

جورج 1678-1707) ۳۵۲۳0۱۲۵۲), نمایش نویس انگلیسی: 377 

فارنم ۳۵۲۲۱۳۱۵۲۲؛ 

فارنهایت, ۱ 

گابریل دانیل 1686-1736) ۳2/۱۲6۲6۵۱۲), فیزیکدان المانی: 580, 581 
فاس.: 

وان در ۳۲265, پدر پیترلیلی (مط قرن هفدهم): 321 

فاکس. 

جورج 1624-1691) ۲0۶). رهبر مذهبی انگلیسی و موسس_ انجمن 
دوستان: 244, 245, 259, 310, 489 

فاکس, 

گای (1606-1570), توطئهگر انگلیسی: 311 

فاگه, 

امیل 1847-1916) ۲30۱16۲), منتقد ادبی فرانسوی: 700, 702 
فالاریس ۱۳۱۵۱۵۲۱5, ۱ 

(فت": حد 54ظ ق م), حاکم مستبد آکراگاس: 9 0 ۲ « 

انیلو 1607-1656) ۳۵۱60۲6), نقاش ایتالیایی: 508 

فایدرا ۱۲۱۵60۲۵, 

در افسانه های یونانی. دختر مینوس و پاسیفائه. همسر تسئوس: 171. 


184 ۵۸ 

فایدروس ۲۱۵60۲5؛ 

فابل نویس رومی (مط قرن اول): 179 

فداییان. 

انجمنسری 0۵016 065 ۱۵۷/0]5 / انجمن سن ساکرمان. جامعهای از 
برادران دینی در فرانسه (قرن 

هفدهم): 105, 144-142, 147 

فرارا ۳6۲۲۵۲۵, 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 266, 533 

فراسکاتی ۳۲۵5۵۲۱, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 510 

فراکاستورو, 

جیرولامو 1553 - 1483) ۳۲۵6۵5۲0۲0), ستارهشناس, طبیب, و شاعر 
ایتالیایی: 610 

فراماسونری ۳۲66۲۲۱۵50۲۱۲۳۷؛ 

انجمنهای سری و مشهوری که متشکل از افرادی است که بر اساس 
برادری و معاضدت با یکدیگر متحد 

شدهاند: 656 

فرانسوای اول ۲۲۵15 ا؛ 

شاه فرانسه (1547-1515): 62, 110 

فرانسه ۳۲۵۲6 / فرانسویان: 

164- ,133-160 120-127 ,113 ,103-105 ,100 ,97 ,31 15-7 
,251 ,242 ,236 ,173 6 

,344 ,341 ,340 ,337 ,330 ,329 ,322 ,312 ,310 ,304 ,303 9 
,387 ,385 ,380 ,69 6 

0 457 493 566 572, 582 612, 650, 669, 684, 691, پا 
1 5 7:5 758 779-777 

1 13, 815: آکادمیهای : 111-109, 119, 163-161, 176 177, 
1 183, 199, 201, 202, 

5 578 708: و آلمان: 225, 356, 488-484, 492-490 496, 
3 756 784 785, 814: 

اتاژنرو : 7: اتحاد و اسیانیا: 801-795, 804, 806: اتحاد بزرگ (1689- 
67 عله : 507, 

782-7: اتحاد بزرگ (1701) علیه : 801-796, 808-803: اتحاد 
باترکان: 442, 454, 496, 

9 753 اتریش و : 442, 487, 97-494, 99 500: ارویا بر ضد : 


,224 ,219 ,108 ,95 6 

5 363, 395, 507, 7761 783-785, 788, 799: استبداد در : 14, 
21-8, 26, 98, 99, 106, 

7 17 7174 175, 635, 649: اشراف : 77-5, 13-9, 19, 20, 26, 
7 29, 35, 36, 40 41, 43, 

9 111, 112, 128, 151, 193, 198-200 806, 815: اعلامیه 
حقوق بشر در : 669, 670 

انجمنهای ادبی : 38, ۸40 176, 186: برده فروشی : 797, 806, 808 
پیروزیهای در ایتالیا: 787 

پیشرفت علم در : 580, 583, 626, 632, 706, 707: در پیمان اکس-لا- 
شایل: 205, 219: در 

پیمان اوترشت: 807, 808: در پیمان ریسویک: 791: در پیمان نیمگن: 
5 224: در پیمان وستفالی: 

0 جادوگری در : 562: جیمز دوم در : 356, 357, 391, 399: حمایت 
از ادبیات اروپا: 160, 

1 و خانواده هایسبورگ: 4, 10, 14, 484, 495, 497 499: دیگرها 
در : 232: رن در : 319؛ 

روشنگری : 369, 563, 574 658 675, 685, 693, 698 703, 759 
2 سلطنت طلبان 

انگلستان در : 359, 635, 646: و سلطه رم: 64-62: و سوئد: 434, 
6 49 شکست از 

متفقین: 800, 801, 805-803: شورش در : 13-8 57, 802: شهرت 
اسپینوزا در : 721: در صلح 

پیرنه: 160, 204, 522, 524: طاعون در : 28: طلای امریکا در : 25<: 
فلسفه انگلستان در : 658, 

۱0 674, 675, 699: کریستینا در : 17-515<: کمک به پرتغال: 22<: 
مارانوهای : 534, 35 

مذهب در ۰ ۸64-59 71-68 79-75 94-85, 107 108, 234, 504, 
4 653 6۵96 757 

مستعمرات : 33, 786, 791, 806 در نبرد با اسیانیا: 4, 5, 10, 11, 14, 
57-55, 93, 95, 248, 

9 <335, 530, 535, 787, 799-801 803-809 : نبرد با امپراطوری 
مقدس روم: 58-56, 487, 

نبرد با انگلستان: 55, 93, 94, 370, 394, ۰786 787 806-800 در 
نبرد با هلند: 18, 46, 4ه, 

355 ,335 ,333 222-225 ,220 ,219 ,207 ,204 ,196 ,93 ,56-58 


722 ,716 ,695 436 6 

4 نفوذ در اروپا: 117 119, 29, 160, 161, 184, <185, 203, 
4 <33, 336, 338, 339 

3 369, 373, 376-378 ۵441-443 445 ۵447 ۸490 497: نفوذ 
در ایتالیا: 114, 130, 132, 

7 154 159, 167, 172: وحدت : 3, 4, 23-20, 26, 32, 54, 58 
58 89, 94, 128, 814, 

«6 

هوگنوهای متواری در : 207, 350, 487, 783, 814: و هولاند: 56, 814 
یهودیان : 34ظ, 35 

554 

فرانسه, 

زبان -569 ,327 ,285 ,277 ,209 ,203 ,187 ,164 ,107 ,۳۲6۲۱۵۲۱ 
 , 1‏ اروپا در تسلط : 

2 163, 0 و آکادمی 0 2 163 176, 177 

قدیس ۶1182-1226) ا]5. ۳۲۵۱615 0۲ اواقو۸), موسس فرقه 
فرانسیسیان ۳۲۵۲۱6۱56۵۲5؛ 

فرانسیس تشکیل شد: 503, 32ظ, 725 

فرانش- کنته 0۲۲۳۱۲6-۳۲۵۲۲۱)؛ 

ناحیه و ایالت سابق. شرق فرانسه: 57-95, 224, 249, 791 

فرانکفورت ]۳۲۵۲۱۲۲۱۲؛ 

شهر: هسن, المان غربی* با 210 بهودیان:: 541 542 

فرانکفورت - آم - ماین ۷۱۵۱۱-۵۲۱-۳۲۵۲۱۷۲۱۲۲, 

شهر, هسن, آلمان غربی: 484, 489, 541 

فرانکلین. 

بنجمین 1706-1790) ۳۲۵۲۱۲۱۱۳۲), رجل, دانشمند, و نویسنده امریکایی: 
5933 

فرانکونیا ۳۲۵۲۱60۵۲۱۵؛ 

دوکنشین قرون وسطایی که از کرانه خاوری راين به طرف شرق در 
امتداد سواحل رود راین امتداد داشت: 484 

فرانکه, 

آوگوست هرمان 7 .-_- 1663) ۵(« کشیش پروتستان الا ند 
9 566 


فرانکها ۳۲۵۲۱۲5, 

از قبایل ژرمنی: 785 

فرایارها ۳۲۱۵۲5؛ 

اسمی که به راهبان مسیحی بویژه به راهبان فرقه های فقرای مسیحی 
اطلاق میشود: 532 

فرایارهای سیاه 5۱201۴۲۱۵۲5 /دومینیکیان 

از راهبان فرقه فقرای مسیحی: 331 

فرایبورگ ایم برایسگاو ۴۳60۱۷۲9 ۱۳ باجووا8۲6, 

شهر, غرب المان: 57 

فربلین ۳۵۱۱۲06۱۱۱۲؛ 

شهر, پوتسدام, آلمان شرفی: 6 497 

فردریک آوگوستوس اول ۴۲606۲6۷ 5ناکداودا۸ |: آوگوستوس دوم 
فردریک اول, 

بر گزیننده براندنبورگ (1417 -1440): 4195 

فردریک اول, ۲ ۲ 

سوم (1713-1688), 417, 450, 

751 ,92 489 7 

فردریک دوم, 

پادشاه دانمارک و نروژ (1588-1559), 466 

فردریک دوم (پروس): فردریک کبیر 

فردریک سوم, 

پادشاه دانمارک و نروز (1670-1648): 423, 435 

فردریک سوم: فردریک اول 

فردریک چهارم, 

پادشاه دانمارک و نروژ (1730-1699): 438, 453, 454 
فردریکستن, 

قلعه ۳۲۵۵0۲۱۲۵5۲6۲, نروژ: 461 

فردریک کبیر ۳۲۵06۲۱01 ۲۳6 ]۲6۵), 

شاه پروس (1786-1740): 201, 463-461, 485, 486, 566 702 
7 75 771 809 

فردریک ویلهلم کبیر ۳۲۵06۲۱01 ۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱ 

معروف به برگزیننده بزرگ, برگزیننده براندنبورگ(1688-1640): 90, 
3 435, 488-485 543, 750 

فردریک ویلهلم اول, 

پادشاه پروس (1740-1713), 458, 464 


فردریک ویلهلم, 

کانال, اروپای مرکزی, رود اودر را به رود شپره میپیوندد: 487 

فردیناند ۳6۲01۲3۲۱0: مدیچی, فردیناند د 

فردیناند اول, 

امپراطور امیراطوری مقدس روم (1564-1558), شاه بوهم و مجارستان 
(1564-1526): 542 

فردیناند دوم 

امپراطور امیراطوری مقدس روم (1637-1619), شاه بوهم (1617- 
7) ) و شاه مجارستان 

542 :)1618-1637( 

فردیناند دوم (مهیندوک توسکان): مدیچی, فردیناند دوم د 

فردیناند سوم, 

امیراطور امیراطوری مقدس روم (1657-1637). و شاه مجارستان 
(1657-1626): 435, 94, 594 

فرسکوها: 121, 512 

فرشینهبافی: 29, 110, 118, 119, 205, 492 

فرعون ۱۳۱۵۲۵0۲؛ 

فرفکس, 

تأمس ۲ بملقب به سومین بارون فرفکس (1-1612 167), 
سیاستمدار و افسر انگلیسی:231, 235 

فرما؛ 

پیر دو 1601-1665) ۳6۲۲۳۵), ریاضیدان فرانسوی: 583-580, 619 
فرنه, 

شارل دو ۳۲6۵5۲۱6: دوکانژ. سیور 

فروبومان ۱۵۷۷ 20۱۱۲۱۲۲۱۵5)؛ 

ناحیه, شمال باختری اروپا: 55, 35ط, 753, 798, 800 

فرود 

جیمز انتونی 1818-1894) ۲۲0۱:06), تاریخنویس انگلیسی: 748 

فروند ۳۲۵۲۱۵06؛ ۱ 

در تاریخ فرانسه, عنوان قیامی که بر ضد آن دتریش و مازارن روی داد و 
به دو دوره فروند پارلمان 


) 

648-9 و فروند امیران (1649- 1653) تقسیم میشود: 3, 13-6, 
5 19 20 50, 54, 70, 88, 

805 ,635 ,194 ,193 ,188 ,179 4 


فری, 
پول 1591-1669) ۳6۲۲۷), عالم الاهیات پروتستان فرانسوی: 96 
فریسلاند ۳۲۱۵5۱۵۲05 /فریزیا, 

ایالت. شمال هلند: 750 

فریسیان ۳۱۱۵۲۱5665, 

فرقه مذهبی و سیاسی بهود که معتقد به اجرای دقیق آداب مذهبی یهود 
مطابق شریعت موسی بودند: 56 

فستیوال. 

سالون ۳6۵5۱۷۵1, قصر برلین: 492 

فشن,؛ 

تام ۳۵5۳۱0 شخصیت: برگشت 

فقر: در اسیانیا: 5 530: در انگلستان: 313: در ایتالیا: 505: در 
ایرلند: 364, 428: در 

روسیه: ۱477 در فرانسه: 28, 58, 87 7, 790, 802, 803 

فل, 

تامس 1598-1658) ۳6۱۱), قاضی انگلیسی: 246 

فل, 

مارگارت. همسر تامس فل (مط قرن هفدهم): 246 

فلاندر ۲۱۵۲۱06۲5؛ 

دشتی در شمال باختری اروپا, کنار دریای شمال, اکنون بین بلژیک و 
فرانسه منقسم است: 10, 58-55ظ, 87, 

803 ,796 ,523 ,515 ,509 ,334 ,219 ,20< 3 

فل زکاری: 118, 312, 473, 507 

فلسطین ۲۵۱۵5۲۱۳6, 

ناحیهای در انتهای جنوب خاوری دریای مدیترانه, 294 552: بهودیان : 
550 

فلسفه: 

آزادی اراده در : ۰711 733, ۰734 756 آزادی در : 738 739 765 
6 773: آزادی مذهب در : ۱ 

9 676 677, ۸696 697, ۸699 702 750 751 773: المانی 
4 680, 684, 685, 

749-3: اییکوروس: 201: اجتماعی: 641, 642, 743-741 اختیار در 
: 733 734 765 

6 ارسطو: 679, 759, 7763 اصول ریاضی : 617, 624, 637, 706 
7 740 اصول 

اسپینوز: 616, 642, 693, 712, ۰720-714 748-727 756: انگلیسی: 


,374 ,563 ,484 ۲۷ 

6۵53-9, 674, 675, 680, 685 693: بازنمود هندسی : 729 740, 
5 پاسکال: 71 77 - 

5 88: تاریخ : 636: جدید: 395, 678, 680, 681, 685, ۸693 715 
9 در چین: 769: خدا 

در : 693-686, 695, ۸699 700 702, 729 734, 745, 766: دکارتی: 
7 199, 201, 

686-8 715 ۰,727 752 764: سیاسی: 104, 106, 107, 6۵35 
051-0 670-666, 7/01 

9 741-744: شوپنهاور: 734, 747, 763: عربی: 574: فرانسوی: 
1 85-77, 86, 

97-2 104, 106 107 202, ۸669 ۸6۵74 675, ۸680 094-688, 
691-693: فضیلت در : 579, 

5 7739 قانون: 749, 750 لایبنیتز: 773-761: مدرسی: 68, 96, 
3 075 690, 729 

۵4 745, 766 مذهبی: 85-77 102-97, 199, ۸647-643 0۵75, 
58 9 697, 0۵88, 

691-7 699, 700 702, 711 714-720 ۰724 725 میلتن: 264, 
291-8, 293: نبرد با 

دین: 775 147, 194, 198, 199 265, 291-289 293, 077-674, 
4 :<68, 687, 0۵93-690, 

727- ,725 ,724 ,715-720 ,712 711 ,708 ۰707 703 695-1 
:771 ۰770 ۰746 734 2۸ 

نفوذ انگلستان در اروپا: 658 669 ۸670 674: 675 677 680, 684, 
5 693 هابز: 

635-7, 649 650, 670: هلندی: 563: یونانی: ۱574 یهودی: 36ظ, 
554 

فلمستد, 

جان 1646-1719) ۳۱۵۳05۲660). عالم علم احکام نجوم انگلیسی: 580, 
7 589 5:97, 609 

فلورانس ۳۱0۲6۲66, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 126, 266, 320, 508, 509, 11:ظ, 512, 18ظ, 
1 549, 577, 589, 591, 7/23 

آکادمیهای : 565, 577 


ری 
کلود 1640-1723) ۲۷دا۴۱6), تاریخنویس فرانسوی: 200 


فلوژیستون, ۱ 
نظریه ۳۲۱۵0۵۱50۲, فریضهای قدیمی که بر طبق ان در هر جسم قابل 
اشتعال مادهای بیرنگ, بیبو, بیطعم, 


و بیوزن که همان فلوژیستون است وجود دارد: 599 


فلوطین, 
(پلوتینوس) 205-270) 15ا۳۱0]1۲), فیلسوف نوافلاطونی. متولد مصر: 
660 

لویی 063۱۷ ۴۱6۵۱۷: پونشارترن. سینور دو 

فلیتوود, , 

چارلز ۳۱6۵6۵۲۷۷000 (فت" 1692), سردار انگلیسی: 250, 251, 282 
فلیکس ۲6۵۱۱, 

جراح فرانسوی (مط 1680): 612 

فنسیفول, 

لیدی ا][۳۵۲, شخصیت: زن تحریک شده 

فنشاو, 

لیدی ۳۵۲5/۱2۷۷ (مط 1660): 325 

فنلون ۳6۲۱6۵۱0۲ 

/فرانسوا دو سالینیاک دو لافوت فنلون (1715-1651), عالم الاهیات و 
نویسنده فرانسوی: 94, 96, 102, 

2 202, 203, 568, 779, 787, 789: و الفای فرمان نانت: 103: و 
بوسوئه: 102, 107-105: 

روشهای تربیتی : 103, 104, 106, 810: و لویی چهاردهم: 104, 106, 
7 مدافع دین: 090, 

693 62 

فوء 

جیمز ۳۲06, پدر دنیل دفو (مط 1660): 400 

فوا «۲0۵۱؛ 

شهر, جنوب فرانسه: 694 

فوخشایم, 

ملکیور فون ۳۱۱۲۱5۱۵۱۲۲ شخصیت: سیمپلیسیوس سیمپلیسیسیموس 
فورد؛ 

چارلز ۳0۲۵ (مط" 1725): 425 

فورست هیل ۳۵0۲۵5 ۲۱۱۱, 

ناحیه, آکسفرد - شر, انگلستان: 272 

فورشم 6۲5/۱۵۲۲ ۳۵۷؛ 


شهر, کنت. جنوب خاوری انگلستان: 357 

فورلی, 

کلیسای جامع ۳0۲۱۱. فورلی. شمال ایتالیای مرکزی: 509 

فورن ۳۱۱۲۲۱۵5, 

ناحیه, شمال باختری بلژیک: 806 

فوکه, 

نیکولا 1615-1680) ۳0۱0۱6۲), صاحبمنصب فرانسوی: 26-24, 109, 
5 116, 121, 126: 

حمایت از ادب فرانسه: 163, 179, 188, 200 

فوگر ۲۱1996۲5 ۱ 

خانداتی: از امرای بازز حانت المانی:ذر آوکشنتهر :49 5 

فولبر ۳۲۱(۱06۲, 

(960-1028), کشیش فرانسوی: پا 413 

رابرت 1765-1815) ۳۱۱۲۵۲), مخترع و مهندس امریکایی: 601 
فولدا ۲۱۱۱03؛ 

شهر, هسن, آلمان غربی: 492, 601, 610 

فولر, ۱ 

تامس 1608-1661) ۳۱۱۱6۲). کشیش انگلیسی: 394 

فونتانژ, 

دوشس دو 5 ۳0۲۱۹۱/ مادموازل دو اسکورای دو روسی (1661- 
1) محبوبه لویی چهاردهم: 49 

فونتنبلو ۳۵۲۱۲۵۱۱6۵۵۱6۵۱, 

ِ شمال فرانسه: 516 


143 1 117 2 

فونتنل, 

برنار لو بوویه دو 1657-1757) ۳0۲۲6۵۲۱۵۱۱6), نویسنده فرانسوی: 108, 
3 187, 201, 202, 588 

769 ۰703-708 ,689 ,663 ,650 ,626 4 

فونسکا, 

آبو آب دا 1605-1693) ۴0۵۳5662), از رهبران فرهنگی جامعه بهود: 536 
فیتس- جیمز» 2 

جیمز ۳۱]2[2۳065: بر یک, دیوک آو 

فیدیاس ۳۲۱۵۱0۱۵5, 

(حد 432-498 ق م), مجسمهساز یونانی: 202 


ق م می رسد. در عصر دودمان چین, طلا معیار رسمی پول چین گردید, 
ولی سکه های کم ارزش, که از ترکیب مس و قلع ساخته می شد بتدریج 
به جای طلا نشست.1 پس از آنکه مسکوکات عصر ووتی, که مرکب از 
نقره و قلع بود, مورد تقلید جاعلان قرار گرفت. چندگاهی نوارهای چرمین 
رواج یافت. این نوارها, که در حدود سی سانتیمتر طول داشت. مقدمة 
پول کاغذی بود. همان طور که در عصر ما طلا به قدر کفایت موجود 
نیست, در سال 9۱07 نیز تولید مس چبن نتواننست پایایای مبادلات 
روزافزون بازرگانی افزایش یابد. پس, پول مسی کم شد, و فغفور شی 
ین تسونگ فرمان داد که مردم تمام پولهای مسی خود را به حکومت 
یبارت هدر ففایل ان ره بنج چبلیان راهان که ظاهراً همانند 
امریکاییان در سال بحرانی 1933, با شوخ طبی به استقبال مشکلات مالی 
خود رفتند. این رسیدها را «پول پرنده» نامیدند. پس از دقع این بحران, 
«پول پرنده» از رواج افتاد, ولی اختراع چاپ مهری حکومت را به تهية پول 
کاغذی برانگیخت. در حدود 5 میلادی ایالت نیم مستقل سچوان, و در 
0 حکومت مرکزی در چانگان پول کاغذی صادر کرد. در عهد دودمان 
سونگ, بر اثر تورم پول کاغذی, جمع کثیری ورشکسته شدند. مارکوپولو 
دربارة صراا قبلای قاآن چنین می نویسد. : «ضرابخانة فغفور در شهر 
خانبالغ واقع است, و بحق می توان گفت که وی با داشتن ضرابخانه, رمز 
کیمیاگری را کاملا در اختیار دارد. زیرا به این وسیله پول می سازد!» 
سیس ما تهاوی یا ان ای که حت سا او را , به استهز| وامی 
داشت, جریان ساختن_ کاغذ پوست از درخت توت را شرح می دهد و می 
گوید که مردم چگونه آن را به جای طلا قبول می کردند. چنین بود آغاز کار 
پول کاغذی که هنوز گاه 9 دچار تورم می شود و اقتصاد جهان را به به 
خطر می اندازد. 

3-اختراع وعلم ‏ ۱ 

باروت - استعمال آن در اتشبازی و جنگ - قطبنما - ندرت اکتشافات 
صنعتی 0 - ریاضیات - فیزیک - فنگ شوی - اختر شناسی - 


ب رکه اختراعات بسیار کردند, بندرت در عمل از اختراعات خود 
بهره گرفتند. 


1 هنوز مسکوکات عمده- «کش». معادل 200/1 يا 300/1دلار, و «تائل» 
معادل هزار «کش»- را از مس می سازند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 846 

باروت را در عصر دودمان تانگ اختراع کردند. ولی, از سر خرد, هدنفا: ان 
را فقط در آتشبازی به کار بردند. در عصر دودمان سونگ (1161 میلادی) 


فیزیک: 

9 5:80, 582, 594, 596, 598: اختراعات در : 593, 595, 597, 
60 601, 602, 613: اکتشافات 

در : 595, 597, 613, 619, 632-620 

فیزیولوژی 606-608 ,580 :۳۴۱۷5۱0۱09۷ 

فیشر فون ارلاخ, 

پوهان بر نهارد1656-1723) ۳۱56۲6۲ ۷0۲ ۲۱۵6۳), معمار اتریشی: 
1 501 

فیلالنس ۳۱۱۱۱۵۱6۵۲۱۱65, 

شخصیت : : مقالات نو درباره درک انسانی 

فیلامنت ۱/۲۳۱۱۲۱۲6؛ 

شخصیت: زنان فاضله 

فیلدینگ, 

هنری 1707-1754) ۳۱6۱0۱۲9),رماننویس انگلیسی: 403 

رابرت ۷۷۲( (فت" 1653), نویسنده سیاسی ( 7 44 د, 
9 666 667 

فیلنت ۳۱۱۱۱۳۲6ظ؛ 

شخصیت : مردمگریز 

فیلوستراتوس, 

۳ ۱.۱5 ۱ حد 245-70 يا 250), نویسنده و فیلسوف 
بای :0 

فیلونوئوس 15ا۳۱۱۱۱۵۲۱۵, 

شخصیت: سه مکالمه میان هیلاس و فیلونوئوس در مخالفت با شکاکان و 


ملحدان 
فیلیپ اول ۱۳۱۱۱0 ۱: اورلثان. دوک د/ 
دوم » 
شاه انا نایل. و سیسیل (1556 - 1598), شاهر پرتغال (1580- 
68 با عنوان فیلیپ اول: 512, 528, 
539 
فیلیپ سوم 
شاه اسیانیا, ناپل, و سیسیل (1621-1598): 15, 532, 792 
فیلیپ چهارم, 
شاه اسیانیا (16605-1621), ۵ 4, 248 
فیلیپ پنجم/دوک انژو, 
اولنن شاه اسپانیا (1746-1700), از خاندان بوربون: 512, 526, 530, 


,۵8)004 ,802 ,801 ,798 ,796-3 

810 ,8060-8 

فیلیپسبورگ ۳۳۱۱۱0050۱۷۲9 

هر آلمان غربی: 734 

فیلیپین 791 :۲۱۱۱۱00۱۳6 

وینچنتسو دا 1642-1707) 2ام۳(۱۱), شاعر غنایی ایتالیایی: 513, 514 


دنیل 1647-1730) ۳۱۳6۲)؛ 

دولتمرد انگلیسی: 359, 361, 362, 417 

فیودور ۳6000۲, (فت" 1682), پسر الکسی میخایلوویج رومانوف روسیه: 
6 

فیورلی, ۱ 

تیبریو ۳۱0۲6۱۱ (فت" 1694), بازیگر ایتالیایی, خالق نقش سکار اموتچا در 
کمدیا دل/آرته: 131 


قارشون, 

لوی بن 1288-1344) 6۲5۳0۲:)), فیلسوف و ریاضیدان بهودی: 711 
4 

قانون/قوانین: , 

الیزابتی: 259 274 311, 312, 340: انگلستان: 248, 274, 275, 
۲۷ 3060 307, 311, 314, 

9 357, 358, 362: ایرلند: 364: بازرگانی: 34-29, 313, 314, 
4 بردگی: 447: 

بینالمللی: 749 750, 809, 811: روسی: 444, 477: روم: 444: در 
فرانسه: 21, 22, 34-29, 

1 کشاورزی: 28: مذهبی: 306, 307 311, 335, 362, 677 
مطبوعاتی: 274, 275, 277 

قانون آزمون ۲65۲ ۵1 

قانون ضد کاتولیکی پارلمنت بریتانیا (1673): 336, 349, 350, 418: 
الغای : 355, 360, 419 

قانون اتحاد ۸۵۲۱125 0۲ ۱0۲۱۱۵۲۱, 

به موجب این قانون, اسکاتلند حق فرستادن نماینده به مجلس بریتانیای 
کبیر را پیدا کرد و در واقع مجالس دو 

کشور یکی شد (1707): 369 


قانون تصدیق ۸۵۲۲۱۲۳۱۵۲۱۵0۲ ۸۵1 

از قوانین پارلمنت انگلستان در خصوص رواداری مذهبی (1696): 362 
قانون جانشینی ۸6۲ 0۲ ]61116۳۳06۲, 

قانون پارلمنت انگلستان در مورد جانشینی سوفیا (نواده جیمز اول 
انگلستان) و ورائش به شرط پروتستان بودن 

انها (1701): 363, 371, پا 461 

قانون دایمی 06۲061۱۷۵۱ ۲0۱61, 

قانون مجلس شورای ایالتی هولاند که فرماندهی کل قوا را از ستادها و 
درها سلب میکرد (1667): 218, 223 

قانون رواداری ۲۵0۱6۲۵۱0۳0 ۵ 

قانون آزادی عبادت ناسا زگاران در انگلستان (1689): 361, 677 

قانون سازمانهای صنفی 0۲۵0۲۵100 ۵۲ 

قانون محرومیت شغلی آن دسته ازکارمندان دولت انگلستان که آپینهای 
مقدس طبق مراسم انگلیکانها درباره 

انها اجرا نشده بود: 306 

قانون ضد کفر 0۴6 ۱501۱6۲۳۱۷ظ, 

قانون مصوب پارلمنت انگلستان در مورد شکاکان به مبانی ایمان مسیحی 
(1697): 374 

قانون کشتیرانی 0 ۱ ۸ 

قانون پارلمنت انگلستان در خصوص ممنوعیت حمل کالاهای غیر انگلیسی 
به وسیله کشتیهای بیگانه 

537 ,248 ,2198 5 :)1651( 

قانون کنارهگیری 0۲۸۵6 510۲ا560۱, 

قانونی که به موجچب آن ویلیام سوم د/اورانژ ز از حق حکومت بر هلند 
محروم میشد (1654): 217 

قانون نقض عهد ۸۵۵۱۲۵۲۱0۲۱ ۸۵ 

قانون پارلمنت انگلستان که افراد انگیسی را ملزم ساخت سوگند وفاداری 
نسبت به ویلیام سوم وراثش یاد کنند 

798 :)1702( 

قانون وحدت ۸6۲ 0۲ ۱(۲۱۱۲0۲۲۳۱۱۲۷, 

قانون پارلمنت انگلستان در مورد سو گند وفاداری روحانیان و معلمان در 
برابر شاه(1662): 306, 307 

قاهره 2۵۱۲0)؛ 

پایتخت مصر: 532, 551, 554 

قحطی: 28, 57ظ, 364, 787, 788 803 


ايین ۳۵55, صورتی از اجرای ایین قربانی مقدس, مرسوم در کلیسای 
کاتولیک رومی: 59, 362, 517 

قدیس اندرو, 

صلیب ]5. ۸۳0۲6۷۷ صلیب مخصوص قدیس اندرو که به شکل است. 
3209 

قدیس بولس. ‏ . _ 

قلعه ]و. الاهط, لنینگراد: 481 

قدیس پطرس.  .‏ ر 

قلعه ]. ۳۵۲۵۲, لنینگراد: 481 

قدیس جورح. 

صلیب 369 :51. 60۲096 

قدیس جورح. 1 ۲ 

عید, روز جشن قدیس جورج که در 23 اوریل برگزار میشود: 300 

قدیس فرانسوا گزاویه, 

کلیسای ]5. ۳۲۵۲۵5 ۸۵۷۱6۲ نایل: 512 

روز ]9. 26[11), روز ذکران دوشیزه شهید مسیحی رومی قدیسه 
سیسیلیا: 324 


قرائیم. 

فرقه ۵۲۵1]6, فرقهای بهودی که با تفسیر تلمودی تورات مخالف بودند. 
ابتدا عنانیه خوانده میشدند و از 

قرن نهم به بعد به این نام اشتهار یافتند: 54 

قربانی مقدس, 

ايین ]۳۱۲۱۵۲۱5, تناول عشای ربانی. مراسم خوردن نان و شراب به 
نشانه جسم و خون عیسی: 102, 391, 

5298 3 

قرهمصطفی/ قره مصطفی پاشا؛ 

(فت" 1683), وزیر اعظم دولت عثمانی: 499-496 

قراقان 0553015 

در روسیه تزاری. مردم جنگجویی که در ازای خدمات نظامی امتیازاتی 
داشتند: 434, 439, 440 445, 542 

546 5 

قسطنطنیه 20۲۱5۵۱۲۱۲۲۱۵0۱6)؛ 

شهر. بر محل شهر بیزانس, از 1930 به بعد استانبول خوانده میشود: 
9 52, 454, 496, 497 499, 

554 ,5:52 532 0 


قفقاز 2۵۱160519 

ناحیه و رشتهکوهی که از کنار دریای سیاه تا ساحل باختری دریای خزر 
ممتد است: 482, 497 

قلب ماهیت ۲۵۲۱5۱۸05۲۵]12110۲], 

عنوان اعتقادی مذهب کاتولیک رومی در تبدیل نان و شراب به جسم و 
خون عیسی در ایین قربانی مقدس: 

700 ,657 ,655 ,62 6 

قلب مقدس عیسی 530۲60 ۳۱۶۵۲۲ 0۲ 5ناکه ل, 

پرستندگان قلب مقدس عیسی, به عنوان سمبل عشق و محبت در انسانها 
در کلیسای کاتولیک رومی: 60 

قمار: 41, 328 

قيام مسیح, ۲ 
عید ۳25]6۲, عید عمده مسیحیان در سالروز قیام عیسی پس از مرگ: 
109 

قیصر 0626655۲ 

/کایوس یولیوس کایسار (44-100 ق م). سردار, دیکتاتور. و رجل رومی: 
7 38, 443, 658, 799 


کائور 2۵۳۱0۲5 
شهر, جنوب فرانسه مرکزی: 802 


کابئو, 

نیکولو ۵060(مط 1629): 598 

کاپل. 

آرثر 306۱, ملقب به ارل آو اسکس (1683-1631): 343, 344 

کایلا دل سانتیسیمو سوداریو (< نمازخانه مقدسترین کفن) 5٩۱/03۲10‏ 
73 061۱ 51۱۲1551۲۳0 

کلیسای جامع سان جووانی باتیستا, تورن: 308 

کاپلا کورسینی, 

نمازخانه 2۵06۱۱2 0۲5۱۲۱۱ فلورانس: 512 

کایوسنها 2۵0۱10۲۱۱۳5)؛ 

فرقه رهبانی کاتولیک رومی که در 1528-1525 در ایتالیای مرکزی 
کاپیتول 2۵0110۱ 

معبد یوپیتر بر تپه کاپیتولینوس, رم قدیم: پا 361, 309 

کاتالان 2۵۲۵۱010 


ساکن کاتولونیا, اسپانیا: 523 
کاتالونیا 2۵121070۱2 
ناحیه, شمال خاوری اسیانیا: شورش در : 523, 601 
کاترین اول 2۵1۱6۲۱۳6 ا؛ 
ملکه روسیه (1727-1725): 459, 463, 468-466, 482-480 
کاترین دوم, 
ملقب به کاترین کبیر, ملکه روسیه (1796-1762): 483 
کاترین آراگونی 01۳067۱۳6 0۴ ۸۲390۲ 
(1485-1536), ملکه انگلستان. همسر هنری هشتم: 341 
کاترین براگانزایی 0۵106۲۱06 0۴ ۲۵93۳۱23ظ, 
(1638-1705), ملکه همسر چارلز دوم انگلستان: 301, 302, 314, 
8 339, 341, 522 
کاترین دو مدیسی 016۲۱۳6 06 ۷60۱615, 
(1519 - 1589) همسر هانری دوم فرانسه: 15 
کاتریننکیرشه ۵]۳6۲۱۳6۲۱۲۱۲۳۱۵, 
کلیس]ا, هامبورگ: 193 
کاتگات, 
تنگه ۵1۲6931 بيین سوئد و دانمارک: 433, 435 
کاتن؛ 
رابرت بروس 1571-1631) 001۲0۳0), عتیقهشناس انگلیسی: 565 
تن؛ 
کتابخانه, لندن: 565 
کاتو اوتیکایی ۵10 0۴ 62]ل۱: کاتو کهین 
کاتوس ۵10105.), 
شخصیت: زنان متصنع مضحک 
کاتو سنسور ۵10 6۲50۲): کاتو مهین 
کاتو کهین /کاتو 0310 ۲۳6 ۷۵۱/۳۵6۲ 
/مارکوس پورکیوس کاتو/ کاتو اوتیکایی (46-95 ق م), فیلسوف و 
سیاستمدار رومی: 411 
کاتو مهین 0۵10 1۳6۶ ۴۱06۲ 
/مارکوس پورکیوس کاتو /کاتو سنسور (234 - 139 ق م), سردار و 
سیاستمدار رومی: 
کاتولیک, 
آیین 02۳0۱1615۳0 / کاتولیکها: آزادی : 236, 241, 242, 357, 7487, 
7 آزار : 4, 234, 564: ۱ 
آلمان: 487, 489, 495, 496, 563: در آنورس: 514: اتحادیه فرانسه: 


5 در اتریش: 494, 
2 اثبات عقلانی : 690, 691: و ادبیات: 391: در انگلستان: 227 
6 23 241, 242, 
5 306, 308, 311, 333, 337-342, 345, 348-354, 357, 358 
2 371, 379, 391, 393, 
4 2<5:, 677, 798: در ایالات متحده هلند: 93, 207, 208: در ایتالیا: 
2 506: در ایرلند: 
9 232-234, 305, 362-364, 564: و پروتستانها: 89, 90, 208, 
1 341-337, 354-349 
7 ۱ 4197 507, 5:42, 697, 697, 749 754 ۰756 ۰758 797: 
در توطئه پاپی: 310, 
337-1: در روسیه: 418: شورش : 229 در فرانسه:64-62, 68, 89, 
1 92, 96-94, 100, 
1 103, 200, 337, 517, 563, 575: و فرمان نانت: 89, 17 
9 قوانین ضد : 305, 306, 
338-1, 353, 358, 362-364 کالونیستها و : 207, 208: کشتار : 
3 39, 542: کلیسای : 
9 60۵, 63, 64, 69, 89, 95, 100 - 103, 107, 114, 276, 353, 
3 89 645, 646: در 
کولونی: 563: لایبنیتز و : ۰756 ۰757 766: در لهستان: 439 443, 
4 در مجارستان: 495: در 
هلنداسپانیا: 204 
کاتولیک رومی, 
کلیسای ,575 ,563 ,530 ,391 ,390 ,301 ,253 :۵۲۸۵۳۱ 0۱۱۱۲۵ 
4 ۰ 5 ,646 ,645 
کاتولیکهای نوکیش, 
صومعه ۱۱6۷۷ ۵]۱0۱۱65), فرانسه: 103 
کاتینا, 
نیکولا 1637-1712) 0۵11۳۵1), مارشال فرانسوی: 797 
کادیث, 
کلیسای جامع ۵012, کادیث, اسیانیا: 527 
کارتوزیان. 
فرقه 0۵۲۲۲۱۱/5۱2۵۲, فرقهای از راهبان کاتولیک رومی که به وسیله قدیس 
برونو تاسیس شد:120, 512 

خانه: 


در انگلستان: 312: در روسیه: 473 


کارخانه شاهی اثاثه سازی برای دربار 065 ۱/0۱65 06 ۱ 060۱۲0۲۲6 
۵ 2۱6 ۲۳۱۵۱۷؛ 

پاریس: 110 

کاردان. 

جرونیمو 1501-1576) ۵۲03۳)), ریاضیدان و طبیب اتالیایی 600 
کاردیس ۵۲015, 

معاهده صلح سوئد و دانمارک با روسیه (1661): 436, 454 

کاردینال ۵۲۳0۱۳۵۱: مازارن 

کاردینال 

کاخ پاریس: 121 

کاردینالها 2۵۲۳0۱۳۱۵۱5 

در کلیسای: کاتولیک»زومی::تضاحتمتضیان غالیر نبه ادیتی. که لا قاضله:بعد: از 
پاپ هستند: 511 

کارکاسون 3۵۲۳03550۳۲6)؛ 

شهر, جنوب فرانسه: 133 

کارل دهم ۲۱۵۲۱65 ۶ 

/کارل گوستاووس. شاه سوئد (1660-1654): 436-434, ۸440 441, 
4 و فردریی ویلهلم: 435 

و کرامول: 130 

کارل یازدهم, 

شاه سوئد (1660 - 1697), 438-436, 487 750, 783 

کارل دوازدهم, 

شاه سوئد (1718-1697), 437, 438, ۱461-454 و ترکان: 458 - 460 
کارلا 2۵۲۱۵ 

شهر, فوا, جنوب فرانسه: 694 

کارل اترتاتی: 

مهیندوک ۵۲۱ 0۲ ۸۱15]۲۱۵: شارل ششم 

کارلایل, 

اولین ارل آو 6ا5ا03۲۱: هاوارد, چارلز 

کارلایل, 

تامس 1795-1881) 0۵۲۱۷۱6), ادیب بریتانیایی: 414 

کارلسباد ۵۲۱5020)؛ 

شهر. شمال باختریبوهم, چکوسلواکی: 478, 770 

کارلسروهه 6۵۲۱5۲۷۲۱6۵ _ 

شهر, ایالت بادن وورتمبرگ, آلمان غربی: 491 

کارلسکرونا ۵۲۱5۱۲۵۲۵, 


شهر. جنوب سوئد: 460 
کارلسکیرشه ۵۲۱5۱۱۲6۲6, 
کلیساء وین, 501 
کار لو ۵۲۱0۷)؛ 
ولایت, جنوب خاوری ایرلند: 233 
کارل لودویگ 00۵۲۱65 5ابا0], 
(1617-1680), برگزیننده پالاتینا: ۰722 749, 783 
کارلوس دوم 2۲۱۵۲۱۵5 اا؛ 
پادشاه اسیانیاء نایل. و سیسیل (1700-1665): 54, 56 30-526 
796-1, 798: حمایت از لوکا: 
5۱12 
کارلوویتس ۵۲۱0۷/۱۲2, 
قصبه, شمال صربستان, یوگوسلاوی: 94 
کارلوویتس, 
معاهده صلح که میان دولت عثمانی از یک طرف و اتریش, لهستان, ونیز 
از طرف دیگر منعقد شد (1699): 
500 
کارلیا ۵۲۵۱۱2 
/جمهوری خودمختار کارلیایی, اتحاد جماهیر شوروی: 454 
کارواخال, | 
نتونیو ا[۵۲۷, کارشناس امور مالی بهودی (مط قرن هفدهم): 539 
کارولینا 2۵۲0۱۱۳۵ 
مهاجر نشین قدیم, اکنون منقسم به دو ایالت شمالی و جنوبی در امریکای 
شمالی: 307, 314, 664 
کاریذاد, 
بیمارستان 3۲۱020 سویل: 527 
کاریذاد, 
کلیسای جامع: 527 
کاریسیمی, 1 
جاکومو 1605-1674) 2۵۲159511۲۱), اهنگساز ایتالیایی: 521 
کارینتیا 2۵۲۱۳۱۲۳۱۱۵ 
ایالت, جنوب آتریش: 494 
کازوبون, 
ایزای 1559-1614) 2520100۳0)), عالم الاهیات و دانشور فرانسوی: 
573 


کا زیمیر» 


یان دوم 2۵51۲۲۱۲, پادشاه لهستان (1668-1648), 441-439 517, 546 
ماریا ۵ (ر(فت"۰ 1641), همسر یان سوم سوبیسکی لهستان: 1 
کاساله /کاساله مونفراتو 0۵5016 ۷0۲۲6۲۲۵۲0, 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 58 

کاستل سانت المو ۵5]61) ]۰5۵۳۱ ۲۱۳۲۱۵, 


قلعه, ناپل: 480 

کاستل, 

شارل 095161): سن-پیر, آبه دو 

کاسل 9556), 

شهر. المان مرکزی: 129, 601 

کاسینی, 

خانواده ۵551115), خاندانی از منجمین فرانسوی ایتالیاییالاصل: 580 
کاسینی, 


جووانی دو منیکو(1712-1625). ستارهشناس تالیاییالاصل 
فرانسوی:578ظ5, 586, 592, 597, 626 

کالامی, 

ادمند 1600-1666) 0۵13۳0۷), روحانی پیرایشگر انگلیسی: پا 268 
کالبدشناسی: 580, 608-606 

کالح پزشکان 60۱۱696 0۲ ۳۱۲۱۷5۱6۱۵۱5, 

لندن: 590 

کالج نامرئی ۱۳۱۷۱5۱۵۱6 0۱۱6۵06)؛ 

آکسفرد: 578, 595 

کالجیان 20۱۱60۱2۳15 

از فرقه های مسیحی: 208, 714 

کالونی, ۱ 

ایین ۵۷۱۲۱۱5۲۲ / کالونیستها: 241, 751 758: در المان: 487, 489, 
3 در ادبیات: 415, 

6 اصل تقدیر در : ۰291 361: بل و : 694, 697, 699: دانشگاه ها و 
: 694: در روسیه: 471: 

عقاید ضد : 208, 716, پا 719 در فرانسه: 86, 91, 95: کشمکشهای : 
7 209 در هلند: 68, 

734 721 ,528 9 

کامبره ۵۲۳۱0۲۵۱)؛ 

شهر. شمال فرانسه: 57, 104, 106, 107, 205, 787 

کامیانلا, 


از. ان تارنجک, ساختند و ذر جنگ استعمال کردند. اعراب, بر اثر تجارت با 
چینیان شوره را که عنصر اصلی باروت است شناختند و آن را «برف 
چینی» خواندند. سپس آن را مورد استفادة نظامی قرار دادند ور ان را 
به غرب رسانيدند. راجر بیکن نخستین اروپایی است که از باروت نام برده 
روکی که در آسیای میانه سیاحت کرده بود, باروت را شناخت. 

قدمت قطبنما از قدمت باروت بیشتر است. اگر بتوان سخن مورخان چینی 
را باور داشت. در عصر سلطنت فغفور چنگ وانگر (1078-1115 ق م), 
امیر چو, به قصد راهنمایی فرستادگان کشورهای بیگانه که به مملکت خود 
باز می گشتند, قطبنما را اختراع کرد. گویند که این امیر به هیئتی از این 
فرستادگان پنج ارابه تقدیم داشت. همه مجهز به «سوزنی رو به جنوب». 
احتمال بسیار می رود که چینیان باستان خواص مغناطیسی سنگ آهنربا را 
شناخته باشند, ولی مسلما این سنگ فقط برای تعیین جهت ساختمانهای 
معابد استعمال می شد. در کتاب تاریخی قرن پنجم میلادی, سونگ شو, از 
سوزن مغناطیسی نام آمده, و گفته شده است که چانگ هنگ ستاره شناس 
(فت 139 ار راء که بر گذشتگان معلوم بود باز شناخت. در نی از آناز 
اوایل قرن دوازدهم امده است که دریانوردان بیگانه (شاید ملاحان عرب). 
که بین سوماترا و کانتون ترددد می کردند. سوزن مغناطیسی را مورد 
استفاده قرار ۳ و این اولین بار است که از سوزن مفناطیسی به 
عنوان یکی از وسایل 0 سخن می رود. در اروپا, در حدود سال 
10( برای نخستین بار در یکی از اشعار گویودو پروون از قطبنما نام به 
میان می آید. 

با وجود قطبنما و باروت و کاغذ و ابریشم و چاپ و ظرفهای چینی, باز نمی 
توان چینیان را مردمی صنعتگر و مخترع شمرد. در هنر مبتکر بودند و آثاری 
که از حیث ظرافت و کمال در اعصار و اقالیم دیگر نظیر نداشت, به وجود 
آوردند. اماء تا سال 1912 به شیوه های اقتصادی و صنعتی کهنسال خود 
اکتفا ورزیدند. اینان نسبت به افزارها و دستگاههایی که سرعت کار انسان 
را به صورتی سرسام آور بالا برده و نیمی از مردم را تروتمند و لیمی دیگر 
را از کار ی چینیان یکی 
از اولین افو ات بودند که ذغال سنگ را برای سوخت به کار بردند. با آنکه 
در گذشته,های دور و-ختی در 122 ق.م آن را به-هقدان کم استخراخدفین 
کردند, برای بهبود و تسهیل کار رنجبران کانها هیچ وسیله ای تعبیه نکردند و 
بیشتر منابع معدنی را دست نخورده گذاشتند. هر چند که شيشه سازی می 
دانستند. به خریدن شیشه از همسایگان مرزهای باختری خود خرسند 
بودند. نه ساعت داشتند و نه پیچ و مهره. تنها میخهای ناتراشیده ای می 
ساختند. از شروع دودمان هان تا پایان کار دودمان منچو, یعنی مدت دو 


تومازو 1568-1639) 2۵0۳02۵06۱12)), فیلسوف و شاعر ایتالیایی: 650 
هنری 1632-1713) 0۳000۳0)), نخست کشیش انگلیسی: 351, 355, 
256 

کامچاتکا ۵۲۳۱6۲۱۵۲۲۵, 

شبه جزیره و ایالت خودمختار, اتحاد جماهیر شوروی: 76 

کامرا ۵۲۳۱۵۲۵)؛ 

مجمع قانونگذاران دربار پاپ: 505 

کامراریوس, ۲ 

رودولف یاکوب 1665-1721) وناز03۳06۲3۲), طبیب و گیاهشناس 
آلمانی: 603 

کامرینی ۵1۲۱6۲۱۲۱۱)؛ 

مخترع ساعت آونگی (مط 1656): پا 593 

کامیزارها 2۵۲۳۱۱5۵۲05 ۲ 
روستاییان پروتستان ناحیه سون در فرانسه که بر ضد فشارها و ازارهای 
دولت سر به شورش برداشتند (1702): 

93 

کامینسکی, 

ولودر زیمیرز ۵۲۱۳5 (مط 1961): پا 519 

کان 2۵6۲0 

شهر و بندر» جنوب خاوری فرانسه: 4 584 

کانادا 690 ,592 ,591 ,581 ,314 :66۳0300 

کاناری, 

جزایر 2132۲۷ ۱5۱21۱05, مجموعهای از هفت جزیره در اقیانوس اطلس. 
نزدیک ساحل صحرای اسپانیا: 

24 

کانال بزرگ: کانال گرانده 

کانال گرانده 6۲3۳00 28۳031 

شاهراه آبی, ونیز, ایتالیا: 508 

کانت. 

ایمانوئل 1724-1804) ۵۳۲), فیلسوف آلمانی: 681, 685, 715, 747, 
9 767 771 تاثیر بارکلی بر 

: 7684 معرفتشناسی : 680, 684, 693 

کانتونه ۵1۱]0۱۱6)؛ 

معمار ایتالیایی (مط 1650): 508 

کاندی / کاندیا ۵۲۱012 


نگریو, ۲ 
ویلیام 1670-1729) 60۳09۳۵۷6): نمایش نویس انگلیسی: 374 377, 
384-1, 390, 391, 418, 


420 

کاوالی 

پیترو فرانچسکو 1602-1676) 03۷۱۱۱), آهنگساز ایتالیایی: 493, 520 
کاوالیری, ف‌ 

رانچسکو بوناو نتورا 1647 - 1598 02۵۷۵۱16۲1), ریاضیدان ایتالیایی: 
1 583 

کاوالینی, 

فرانچسکو ۵۷۵۱۱۱۳۱, سنگتراش ایتالیایی (مط قرن هفدهم): 510 
کاولی؛ 

جان ۳۷ + همکار تامس نیوکامن (مط 1702): 602 

کاونتری 20۱۷6۲۱۲۲۷ 

شهر, انگلستان مرکزی: 357 

کاونتری, 


جان (فت" 1682): 303, 304 

کاونت گاردن 00۷6۳۱۲ 63۲۳06۲ 

اپراخانه معروفی در لندن: 387 

کایزر, که نز ۳ 

راینهارد 1674-1739) ۲6۱56۲), اهنگساز المانی: 493 
کایزرسلاونزن ۵156۲51۱16۲7 

شهر, المان غربی: 784 

کاین ۵۷6۲۱۳۱6 

شهر. مرکز گویان فرانسه: 586, 623 

کبل 60001 

حروف اول اسامی گروه متنفذی در دربار چارلز دوم انگلستان: 336 
قوانین ۵0۱6۲, سه قانون در بیان حرکات سیارات بر گرد خورشید که 


توهاسن کیلز آنها وا تفربز کرد 624 
6 628 


یوهانس (1630-1571), ستارهشناس آلمانی: 581, 583, 587, 613 
625-72 
کینهاگ 2006۲۱۳۵96۲ 


پایتخت دانمارکی: 435, 436, 444, 454, 480, 591, 606, 749 

کینهاگ, 

دانشگاه؛ 91<ظ 

کینهاگ, 

معاهده صلح سوئد و دانمارک (1660/): 434 

کتابخانه ها: 476, 565, 571 

و کتاب دعای عمومی 5001 0۴ 00۲۲۲۲۵۲ ۵۲ ۳۲۵۱۷؛ 

تامس کرنمر: 242, 306 

کدورت؛ ۳ 

رلف 1617-1688) 0۱0۷۷0۲۲۳), فیلسوف انگلیسی: 562, 661, 6۵62, 
665 

کراسینسکی, 

قصر ۲95۱۳۱5, ورشو: 443 

کرافت ۲۵۲۲, 

شیمیدان اهل در سدن(مط 1677): 600 

کراکو ۲۵00۷۷:)؛ 

شهر, جنوب لهستان: 439, 440 442 453, 499 544 546 547 
554 

کراکو 

دانشگاه: 440 

کرامول, ۱ 

الیور ۲0۲۲۷/6۱۱ ملقب به لرد پراتکتور (1658-1599), رجل انگلیسی: 
6 8 295, 300-298, 

5 321, 333, 349, 359, 374, 385, 391, 392, 396, 440, 467, 
5 538 579, 646 و 

ارنش: 232, 240-237 251: و اسپانیا: 248, ۱249 استبداد : 232, 
241-6, 309, 651 و 

اسکاتلند: 235, 2360/ و ایرلند: 232, 233 و پارلمنت: 230, 231, 235- 
1 تصویر : 239 و 

چارلز دوم: 237-232, 240: حکومت : 240-238, 243, 248, 249 و 
خانواده اورانژ: 216 روابط 

با فرانسه: 11, 14, 242, 248, 249, 283: و سلطنت طلبان: 208, 
231-909 237, 238, 240, 

9 250: سیاست تجاری : 31, 214, 248, 249: سیاست مذهبی : 
4 236, 242-240, 245, 

6 248 249 291 306: شخصیت : 240-237 و کشتاربیمون: 


4 و لیلبرن: 230, 231: 

و مازارن: 242, 248, 253: و میلتن: 257, 263, 283-277: در نبرد با 
هلند: 216-214, 248, 

0 و والدوسیان: 242, 283: و هوگنوهای فرانسه: 242: و یهودیان: 
7 541-5339 

کرامول, 

الیزابت (فت" 1658), دختر آلیور کرامول: 250 

کرایست چرج ]1۱۲۱5 ۱۱۱۲۱آن)؛ 

آکسفرد: 572, 663 

کرباگ 6۲۵390۲ 

بدعتگذار هلندی (مط 1668): 208 

کرت. 

جزیره 0۲6]6), جنوب خاوری یونان: 496, 508, 554 

کرسپی, 

جوزیه ماریا 0۲650۱), معروف به لو سیانیوئولو (1747-1665), نقاش 
ایتالیایی: 309 

کرسکاس. 

حسدای 1340) 0۲6۵5625 - حد 1410), فیلسوف یهودی اسپانیایی: 10 7 
1 7 744 

کرسه, 

ماری ۲۵556), مادرمولیر (مط قرن هفدهم): 132 

کرسی ۵۱16۲6۷)؛ 

ناحیه, جنوب باختری فرانسه: 802 

جووانی ماریا 1663-1728) ۲65۲۳۲06۲۱)), شاعر و تاریخ ادبیات نویس 
ایتالیایی: 318 

کرک. 

پرسی 21646-1691) ع۲۱۲۷), سرباز انگلیسی: 349, 357 

کرملیان 

فرقه 0۵۳۳۲6۱:۲6, فرقهای از راهبان فقیر که در آغاز بر کوه کرمل 
فلسطین میزیستند: 60 

کرملین ۲6۲۲۱۱۲ ۱ 

قلعهای در کنار رود مسکو که درون آن عمارات متعددی قرار دارد: 

«7 

کرمونا 6۲۳۱0۲۵آر)؛ 

شهر و ایالت. شمال ایتالیا: 513, 519 


کروآسی ۲0۵۱۵ 
مملکت قدیم, اکنون جمهوری جزو یو گوسلاوی: 756 
کروال, 


لوئیز رنه دو ۲6۲0۷3۱۱6: پورتسمت. داچس آو 


وزاء 
پیر 1665-1740) ,۲023:)). مجموعهدار فرانسوی: 109 
کرولاین/ کرولاین انسباخی 00۵۲0۱۱۳2 0۲ ۸۵۱5۵۵6۲۱ 
(1683-1737), ملکه همسر جورج دوم انگلستان: 488, 659 
کرونشتات ]۲0۳5۲۵0, 
شهر, شمال باختری اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 468 
کروی, 
کارل اوژن دو ۲0۷, شاهزاده مجار (مط 1700): 455 
کریسالد ۲۱۲۷5۵۱06ر), 
شخصیت : : مکتب زنان 
کریستوف کلمب 0۱۲۱5۲۵0۴0۳6۲ 20۱0۳۳۱۵۱5)؛ 
) 
1-6 145), کاشف جنووایی قاره امریکا: 589 
کریستوفوری, 
بارتولومئّو 1655-1731) 0۲۱5۲070۲1 کلاوسن ساز فلورانسی: 518 
کریستیان چهارم 0۱۲۱5۲۱۵۲ ۱۷؛ 
شاه دانمارک و نروژ (1648-1588): 591 
کریستیان پنجم, 
شاه دانمارک و نروژ (1699-1670): 433 
کریستین ۲۱۲۱5۱۵۲۱ن)؛ ِ 
شخصیت: سیر یک زایر از این جهان به جهان اینده 
کریستینا ۱۱۲۱5۱۵ر)؛ 
ملکه سوئد (1654-1632), 72 279, 434 503, 513, 516, 518 
4 5:62: کنارهگیری از سلطنت: 
4 و ایین کاتوليی؛ 15 5: .917 خامی: ذاتش :و هنر* 14 ۰:۵ 517 :521 
و بهودیان: 5۱37 
کریگ, 
جان 0۲2۵10 (مط 1699): 628 
کریگر, 
جی.اف. ۲۱6۵06۲, آهنگساز آلمانی (مط 1688): 493 
کریمه ۲۱۲۳۲۱۵۵/)؛ 


۳ 


ارل آو 025116۳7181۳06: پامر, راجر 


لیدی : ویلیرز. باربارا ۳ 

کشاورزی: المان: 487: اسیانیا: 525: انگلستان: ۱312 فرانسه: 25, 28, 
4 هلند: 206, 

207 

کشتار اخیر در پیمون 0۲ ۳6 ۱۵16 ۱۳۵55۵0۲۱6۲ ۱۱ ۳۱60۲00۲؛ 

سونات. جان میلتن: 504 

کشتار سیتامبر 56016۳006۲ ۲۲۱۵55۵6۲65؛ 

(1792), فرانسه: 773 

کلتئانت 6۵۱۲۱۲6ار)؛ 

شخصیت: تارتوف 

کلارک, 

جان 1609-1676) 013۲),. طبیب انگلیسی: 251 

کلارک, 

سمیوئل (5 1729-167), عالم الاهیات انگلیسی: 659, ۰767 768 

سبک 492 ,118 ,113 :15۳9)اکوها0: در آلمان: 492: در انگلستان: 
7 269 270, 286, 287 

4 319 320, 387: در ایتالیا: 112-110: در فرانسه: 84, 103, 
113-09, 115, ۰,120 122, 

482 ,319 ,160-178 ,159 ,154 ,145 ,144 ,137 ,29 24-7 

کلامزی, ِ 

سرتانبلی ۷ ات شخصیت : برگشت 

کلانمل 2۱0۲۱۲۲۲6۵۱), 

شهر, جنوب ایرلند: 233 

کلئوپاترا 600۵1۲۵آر)؛ 

ملکه مصر (30-51 ق م): 386 

کلده, 

سرزمینی در بابل جنوبی: 974 


کلر, 

بارون فون ۷۲ نماینده سیاسی هلند در روسیه (مط 090()- 39 
کلرمون - تونر, 

کنت دو ]0۳۲6۲۲۵-۱6۲۲0۲] (مط 1667): 169 

کلرمون - فران ]۳6۲۲۵۲۵-۱6۲۲۶0۲؛ 


کلرندن. ‏ 
اولین ارل او 012۲6۱00۲): هاید, ادوارد 
کلرندن. . , 
دومین ارل او: هاید, ادوارد 
ندن؛ 7 
ارل ام وه ال ایک شین رفظ روم 5 
کلرندن. 


جموعه قوانینی که توسط شورای کبیر هنری دوم به منظور برقرارکردن 
تفوق قوانین سلطنتی بر قوانین دینی در 
ارگ تان صادر شد: 207 


کلمن؛ 
ادوارد 00۱6۳03۲ (فت" 1678), سیاستمدار انگلیسی: 238, 239, 341 


کلمنس هشتم ]216۳۱6۲ ۷۱۱۱ 
پاپ (1605-1592): 532, 534 


کلمنس نبهم » 

پاپ (1669-1667): 76, 506, 510, 517, 520 
کلمنس دهم » 

پاپ (1676-1670): 506, 524 

کلمنس پازدهم. 

پاپ (1721-1700): 507, 510 

کلو ۵5 ۱6۷ن), 

شخصیت: شاهزاده خانم کلو 

کلوتایمنستر| ۱۷۲۵۲۲۱۲۱۵5۲۲۵ر)؛ 

در افسانه های یونانی. همسر آگاممنون: 167 
کلود لورن 0191106 0۲۲۵۱۲]؛ 
(1600-1682), منظرهنگار فرانسوی: 511 
کلوستر ملک, 

دیر ۱۱056۲ ۱6۵۱۲, نزدیک وین: 501 

کلوین 0۷۲۱6 ]آ/)؛ 

دهکده, جنوب باختری ایرلند: 094 

کلیپول ۱2۷00۱6 

دختر الیور کرامول (مط قرن هفدهم): 651 
کلیسای اعلا ۲۱۱۵۲ ۱۱۱۲۵۲۱]ن)؛ 

از تقسیمات کلیسای انگلستان که به وجهه کاتولیکی کلیسا اهمیت میدهند: 
269 


کلیسای جدید لاهه, 
گورستان ۲۳6 ۱۱6 0۳۷۲6۳ 0۲ 106 عباو۲۵, لاهه: 726 
د», 
تامس 0۱1۴۲0۲0 ملقب به اولین بارون کلیفرد (1673-1630), رجل 
انگلیسی: 336-334 
کلیوز ۵5 ۱6۷ر)؛ ۱ 
شهر. شمال باختری المان: 485 
که 


داچس آو 0۱6۷6۱300: ویلیرز, باربارا 


کمبل, 

آرچیبالد ۵۳۱۵06۱۱, ملقب به نهمین ارل آو آرگایل ( +1685-1629), 
رجل اسکاتلندی: 349 

کمدی: 

اسپانیایی: 138: الیزابتی: 377: انگلیسی: 373, 382-376, 386, 404, 
5 ایتالیایی: 130, 

1 فرانسوی: 159-130, 163, 183 کلاسیک: 145: های مولیر: 
145-4 157-150, 

7 بونانی, 154, 159 

کمدی فرانسز ۳۲۵۲۱6۵۱56-00۲۳۱۵0۱6؛ 

تماشاخانه دولتی فرانسه در پاله روایال: 133, 144, 152 


ژان 1607-1662) ]6۲۱6۲۷), شاهزاده ترانسیلوانیا: 495 

کنت 6۲۲, 

ایالت, جنوب خاوری انگلستان: 215, 357 

اگوست 1798-1857) 00۳۱۲6), فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی: 
7 751 

کنتربری ۵1۲۱]6۲0۱۲۷)؛ 

شهر, جنوب خاوری انگلستان: 255, 308, 658 

کنتربری, ۲ 

اسقف اعظم: شلدن, گیلبرت 

کنده, 

پرنس دو: کنده, لویی دو بوربون 

کنده, 

لویی دو بوربون/پرنس دو کنده, ملقب به کنده بزرگ (1686-1621)؛ 
سردار فرانسوی, 4, 54, 55, 03, 


5 160, 193, 198, 220, 687, 722: مجسمه : 126: در فروند: 9- 
3 در هلند: 57 

کنده بزرگ 6۲631 00۳06: کنده, لویی دو بوربون. 

کندهکاری: 

در آلمان: 492: در انگلستان: 320, 321: در فرانسه: 110, 118: در 
هلند: 209 


کاخ ۹ کنسینگتن, کوی لندن: 321 
کنکورد, 


میدان 0۲60۲06), پاریس: 126 


پاسکیه 1634-1719) 0۱65۳6۱), نویسنده فرانسوی پیرو آیین یانسن: 
7 88 

ماتیاس ۲۱۱۲26۲/, از پیروان ملحد لایبنیتز (مط 1674): 751 

کنه, 

فرانسوا 1694-1774) 0۱6503۷), اقتصاددان فرانسوی و بنیانگذار 
مکتب فیزیوکراتها: 782 


سالومون دو 5لا2) (حد 1626-1576), مهندس فرانسوی: 600 
کواپل, 

آنتوان 1661-1722) 00۷06۱), نقاش فرانسوی: 123 
کواپل, 

نوئل نیکولا (1734-1690), نقاش فرانسوی: 123 
کوئرباگ, 

آدریان 06۲039۳, دوست اسپینوزا (مط 1668): 715 
کوئنکا 6۲۱6۵لار), 

شهر, شرق اسپانیای مرکزی: 531 

کوبلنتس 00۱6۲2 

شهر: آلمان غزبی: 800 

کویر. ۲ 

انتونی اشلی 0006۲: شافتسبری, اولین ارل او 


کوپر 
سمیوئل (1672-1609), نقاش انگلیسی: 243 


کوپر, 
ویلیام (1709-1666), کالبدشناس انگلیسی: 606 


کوپرن. 

خاندان 00۱(06۲۱۳5, خاندانی از موسیقیدان فرانسوی: 583 

کوپرنیک 02006۲۲۲6۱15 

/نیکولاوس کوپر- نیکوس (1543-1473), ستارهشناس لهستانی: 268, 
1 624, 653, ۰706 732 

روحانیت علیه : ۰757 758 

کوپرنیکی, 

نجوم 2006۲۲۱۵۲ ۵51۲0۱0۲۲۷ شرح منظومه کوپرنیک در باب سیارات 
و خورشید که با کشف قوانین 

کیلر فرو ریخت: 79, 706, 707 

کوپریلیها, ۱ 

کوپریلی, 

احمد. صدراعظم سلطان محمد چهارم عشمانی (1087-1072 ۰" ق): 
5 96, 499 

کوپریلی, 

محمد پاشا (1072-991 و" ق). سرسلسله خاندان کوپریلی, از رجال 
امیراطوری عثمانی: 495 

کوپریلی, 

مصطفی (1102-1047 ه" ق), از رجال امیراطوری عثمانی: 499 

کوپل هو 20016 ۳۱00؛ 

ستاد سیاسی و عبادی پیرایشگران در انگلستان: 392 

کوت؛ 

روبرت دو 1656-1735) 00]16), معمار فرانسوی: 113, 114 


کوتن؛ 

شارل 1604-1682) 00[0), خطیب و نویسنده فرانسوی: 155 
کوخووسکی, 

وسپازیان 1633-1700) ۱0۲0۷/5), شاعر و تاریخنویس لهستانی: 
۹43 

کودک کشی: 535, 539, 540, 543, 544, 546, 575 

کورتره 20۱1۲]۲۵1)؛ 

شهر, شمال باختری بلژیک: 55, 36 

کورتس 0۲65 

نام مجلس نمایندگان اسپانیا (قرون سیزدهم تا بیستم) و بسیاری از 
مجالس مقننه پرتغال در دوره حکومت 

سلطنتی ان: 522 


هزار سال, حیات صنعتی چین دگرگون نشد, چنانکه اروپا هم از زمان 
پریکلس تا عصر انقلاب صنعتی, در زمينة 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 847 

صنعت تغییری نکرد. 

چین حکومت آرام و بیدغدغة صنعت و فرهنگ قدیم را بر رشد هراس انگیز 
و مهیج علم و حکومت پول ترجیح داده و کمتر در ترقی فنون مادی زندگی 
کوشیده است. چینیان دو قرن قبل از میلاد کتابهایی گرانبها دربارة 
کشاورزی و پرورش کرم ابریشم نوشتند و در جغرافیا بسیار پیش رفتند. 
ریاضیدان, چانگ تسانگ (فت 152 ق‌ م), که عمرش از صد گذشت, کتابی 
دربارة جبر و هندسه از خود باقی گذاشت. تا جایی که ما می دانیم, مفهوم 
کمیت منفی برای اولین بار در این کتاب آمده است. تسوچونگ چیه ارزش 
صحیح عدد پی (۱960) را تا شش رقم اعشاری محاسبه, و مغناطیس پا 
«سوزن جنوبنما» را اصلاح کرد, و به قولی برای ساختن اشیای خودرو 
دست به آزمایشهایی زد. چانگ هنگ در سال 132 میلادی زلزله نگار 
ساخت.1 با اینهمه, علم فیزیک چین در برابر خرافات «فنگ شوی» و 
«یانگ» و «یین» کمر خم کرد.2 ریاضیدانهای چینی ظاهرآ جبر را از هندیان 
فرا گرفتند و خود, بر اثر نیاز به پیمایش اراضی, علم هندسه را بنیاد 
محاسبه, و گاهشماری چین را تنظیم کردند. در کاهشماری چین, روز 
دوازده ساعت است. سال دوازده ماه, و اغاز هر ماه بر امدن قمر. چون 
این دوازده ماه قمری با فصول و سال شمسی منطبق نمی شد, در برخی 
از سالها, یک ماه بر دوازده ماه می افزودند. چینیان زندگی زمینی خود را با 
حرکات اسمان وفق می دادند و زمان جشنهای خود را از روی اوضاع 
خورشید و ماه تعیین می کردند. نظام اخلاقی جامعه را نیز وابستة حرکات 
سیارات و وضع ثوابت می دانستند. 

پزشکی چین, که مجموعه ای از اطلاعات تجربی و خرافات رایج بود. قبل 
از اختراع خط یدید آمد وه مدتها پیش از قضر بقراط ,پونانی: طبیبانی.حادق 
هبار آورن: در عهد دودمان چو, دولت. برای کسانی که قصد طبابت 
داشتند, هر شاله ازمایشهایی خرتیب می:داد.و آنان را که‌از عهدة امتحانات 
تشر اضی: | هدنخ کشت لیا فیشارم از حقوفی :ماه نه پر ردان می کرد انید: 
در قرن چهارم ق م, یکی از حکام چین فرمان داد که کالبد چهل بزهکار 
مقتول را بشکافند و تشریح کنند. ولی؛ بر اثر مشاجراتی نظری که در این 
باره در گرفت, کالبدشکافی ادامه نیافت و راه علم مسدود شد. در قرن 
دوم, چانگ چونگ نینگ در زمينة پرهیز غذایی و انواع تب به نوشتن 
رسالاتی پرداخت که مدت هزار سال در مدارس به عنوان درسنامه به کار 
رفت. در قرن سوم. هواتو رساله ای در باب جراحی منتشر کرد و با 


کورتونا, 

پیترو دا 1596-1669) 00۲0۲۳5), معمار و نقاش ایتالیایی: 121, 126, 
509 

کوردجو 0۱۲69910 

/آنتونیو آلگری (1534-1494), نقاش ایتالیایی: 509 

کورذووا 0۲00۷3 /قرطبه, 

شهر, اندلس, جنوب اسیانیا: 528, 531 

کورسون 0۵۲5۱۲۲ 

شهر. شمال اوکرائین: 439 

کورک 0۲)؛ 

کورک. 

ارل او: بویل, ریچارد 

کورلی: 2 

ارکانجلو 1653-1713 /0۲6۱۱), اهنگساز و ویولن ساز اتالیایی: 17<, 
521-9 


کورنی, 

پیر 1606-1684) 00۲۲6۵۱۱۱6۵), نمایشنویس فرانسوی: 88, 134, 137, 
د1, 185, 191, 202, 203, 

3 443 703: و اکادمی فرانسه: 177: و راسین: 163, 164, 166, 
9 1 178-76 نقش 

در ادبیات انگلستان: 387 

کورنی, 


توماس (1709-1625), شاعر فرانسوی: 149 


کوروش کبیر, 

شاه ایران (530-559 ق م): 99 

کوریاهالان), 

قدیمیترین تقسیم اجتماعی سکنه رم. ولی امروز فقط بارگاه پاپ در رم به 
این نام خوانده میشود: 504, 506 

کوزیمو سوم ۵0 ۱۱ مدیچی؛, کوزیمو سوم 

کوستا, 

مندس دا 05]2, از یهودیان هلند (مط 1655): 541 


کوستو, 
گیوم 721746 167) تام اهنا ): مخشسممشار قزر نوی :126 


کوفیه. 


فرانسوا 0۲۲6۲ مجسمهساز فرانسوی (مط" قرن هفدهم): 126 


کوفیه. 

فیلیپ, مجسمهساز ایتالیایی (مط قرن هفدهم): 126 

کولبر, 

ژان باتیست 1619-1683) 0۱06۲۲)), سیاستمدار فرانسوی: 112, 114- 
6 119, 121, 122, 127, 

2 754 782, 783, 787: آرامگاه : 126: در آکادمی فرانسه: 160, 
1 اصلاحات : 34-26, 

5 118, 219 534 790, 814: تصویر : 123: و جادوگری: 563: 
حمایت از ادبیات: دد, 

160-2, 164, 565: و مازارن: 14, 23 25 26, 110: مجسمه : 
5 و هوگنوها: 88, 90: 

یهودیان: 534 

کولبر, 

زان باتیست. ملقب به مارکی دو سینوله (1690-1651), دولتمرد 
فرانسوی, پسر زان باتیست کولبر: 783 


785 

کولچیستر 20۱0۱۱65۲6۲ 

شهر. اسکس. انگلستان: 312 

کولریج. 

سمیوئل تیلر 1773-1834 ع00۱6۲۱09), شاعر, منتقد. و فیلسوف 
انگلیسی: 748 

کولژ د آرکور 60۱۱696 ۲۱۵۲6۵۱۲۲۵ 

کولژ دو کلرمون 00۱۱696 06 6۲۲0۲۲آن)؛ 
پاریس: 132 

کولژ دو ناوار 00۱۱69 06 ۱۵۷3۲۲6, 

پاریس: 96 

کولژ روایال ]< کالح سلطنتی[ 0۱۱69 ۲۵۷۵۱ 
پاریس: 097 

کولون 20۱0۲۱۱15 

محلی نزدیک آتن. مدفن اودیپ: 294 

کولونا, 

کاردینال 0۱0۳۲۳2 (مط: حد 1606): 515 
کولونی 20۱00۲۱6 


شم ابالت تورت راین ستفالنر الما خر را مور 0و2و2 ور 
4 563 783, 799 


کولیرها ۵۷۵۱16۲5)؛ 

در جنگ داخلی انگلستان. طرفداران چارلز اول در مقابل پارلمنت: 297, 
200 

کوم اوکازیونه 0۷۱۲۳ 066351016 

فرمان اینوکنتیوس دهم در تکفیر عقاید مذهبی پانسن (1653): 70 
کومیینی 20۲۲۱0160۲6 

شهر. شمال فرانسه: 49, 516 

کومر یوم اپیستولیکوم 0۲۳۱۲۳۱۵۲۱۱۲۲ 0۱50۱۱6۱۲ ۲؛ 

گزارش انجمن سلطنتی لندن در خصوص فلوکسیون نیوتن: 618 

کوموس 0۲۲۱15)؛ 

در اساطیر یونان و روم خدای شادی و خوشگذرانی: 265 

کوناو, 

پوهان 1660-1722) 1ا1۲۳), آهنگساز, ارگنواز, و دانشور آلمانی: 
3 519 

آ. لویزه [0۳۵۲۱۲, سناتور ونیزی و نامزد اورتسیا (مط 1680): 520 
فان دو 020۳ / آرمان دو بوربون, ملقب به پرنس دو کونتی (1629- 
66 ) از اشراف فرانسوی: 9, 10: 

و مولیر: 133, 141 

پرنس دو/ فرانسوا لویی دو بوربون (1709-1664), فرمانده فرانسوی: 
16 

کوندورسه,_ 

ماری ژان انتوان نیکولا دو 00۳00۲66۲, ملقب به مارکی دو کوندورسه 
(1794-1743) فیلسوف, ریاضیدان. 

سیاستمدار و انقلابی فرانسوی: 99, 706 

کوندون 0۲۱00۲۲ 

ناحیه, جنوب باختری فرانسه: 97 

کوندویی ]آلا 20۱۲۱0 

برادرزاده نیوتن: 621 

کوندیاک, 

اتين بونو دو 1715-1780 00۳0۱۱۱26), فیلسوف. روانشناس, منطقی, و 
اقتصاددان فرانسوی: 675, 688 

کوندیش, 5 

خانواده ۵۷6۵۲۱۵0۱5۱ خاندان بزرگ انگلیسی: 647, 648 


کوندیش, ۲ 
ویلیام: دونشر. دومین ارل او 


کونیگسب رگ ۱0۵۳۱۱9506۲9 

پایتخت تاریخی پروس شرقی, اکنون در اتحاد جماهیر شوروی: 05 
5 487 492 

کونیگسمارک, 

فیلیپ فون ۲0۲۱95۳۳۵۲0 (مط" - 1694): 489 

کونینک, 

فیلییس د 1619-1688 0۲۱۱۲۱6۲), نقاش هلندی: پا 210 

کوهورن, 

بارون وان 1641-1704) 0:06۱۱0۲۳), مهندس نظام و سرباز هلندی: 451 
آلبرت 21620-1691) 0۱:۷0), نقاش هلندی: 213 

کویزووکس, 

انتوان 1640-1720) 00۷56۷0۶), مجسمهساز فرانسوی: 111, 124- 
7 02 912 

کویکرز 0۱(916۲5: انجمن دوستان 

کوپلیو, 


کلوذیو 606۱۱0 (حد 1693-1630), نقاش اسپانیایی: 528 
کویمبرا 20۱۲۲۱0۲۵ 

شهر, غرب پرتفال مرکزی: 532 

کیپ تاون ۵0610۷۷/۲)؛ 

شهر مرکز ایالت کاپ, افریقای جنوبی: 207 


جان 1821 -1795) ۵۵۲5), شاعر انگلیسی: 514, 606 748 
کیت کت کلاب ۲ ]0۵1 ۵لاان)؛ 

لندن: 322 

جورج ۶1693-1778) 6۱۲۲۱), افسر اسعاتلندی: 310 

کیجی. ۲ 

فابیو ا0۱۱9: الکساندر هفتم 

کیرشره 

اتانازیوس 1601-1680) ۱۲0۱۱۵۲), باستانشناس. ریاضیدان. فیزیکدان, و 
زیستشناس یسوعی لفات 

610 599 1 0 

کیرشهایم ۱۲۵۲۱۳۱۵۱۲۲, 


شهر, بادن و زتمیر در آلمان غربی: 30 


گریت 5۲ (مط 1697): 451 

کیف ۱6۷ 

نخستین مملکت قرون وسطایی اسلاوهای خاوری مشتمل بر تمامی 
اوکرائین حالیه, , رو سیه» و قسمت شمال 

باختری رو سیه اروپایی: 0« 156 

کیکدوین, ۱ 

نبرد ۷۷۲۵۱10, جنگی که در آن هلندیها ناوگان دریایی انگلستان و فرانسه 
را شکست دادند (1673): 224 

کیل ا6, ۱ 

هر رش کر باکت شا ی هو شتا یور الاتفرن 589 

کیل 


دانشگاه: 568 

کیلدر ۱۱09۲6 

کیلروت ]۱۱۳۵0 

بخش, نزدیک بلفاست. ایرلند: 413 

کیلکنی ۱۱۱۵۲۱۲۱۷, 

ولایت, جنوب خاوری ایرلند: 232, 233, 680 


۳۹ 
اصول, شرایط مهاجرت بلامانع شورشیان انگلستان (1652): 233 
کیلکنی 


/ 


مدرسه :381 


دانشگاه ,396 ,384 ,358 ,320 ,272 ,270 ,262,263 :6۳0۱0۲۱096 
3 2 ,5:62 ,397 

659-661 ,630 ,627 ,623 ,621 ,619 ,6016 5 

لرد ۲۵۲۳۱6۵5: هوم, هانری 

کیمیاگری: 561, 600-598, 616, 617 

کینگ ۱۱0 

طبیب چارلز دوم انگلستان (مط" 1685): 345 


ادوارد (1637-1612), دوست جان میلتن: 265 


/ 


گرگوری (مط" 1696): 313 
کینگ آرثر ۱۳9 ۵۲۳۱۲: آرثر 


3 
فیلیپ 1635-1688) ۶الا0۱102), نمایشنویس فرانسوی: 43, 155 


گابریل 630۲16۱ آکوستا, گابریل 
گادفری, 
ادمند بری 1621-1678) 6600]۲6۷), حقوقدان انگلیسی: 338, 339, 
3299 
گاردی, 
ماگنوس دو لا 1622-1686) 3۲016)), سیاستمدار سوئدی: 436 
گارون, 
رود 2۲0۲۱۲۱6, جنوب باختری فرانسه: 32, 125 
گاستالدی 625]0101, 
(مط" 1656): 612 
گاسکونی 63۵560۳0۷), 
ناحیه و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 301 
گاسندی, 
پیر 1592-1655) 255601)), کشیش, فیلسوف., و ریاضیدان فرانسوی: 
1 108, 132, 201, 442, 
65 664, 688 690, 752 
کف 
ماتویی پطروویج 202۲10 فرماندار صربستان (1721-1711): 5 47 
گالری ملی ۱۵۲۱00۱ 63۱۱6۳۷), 
لندن: 120, پا 210 
گالووین ۵0۱0۷۱۲ 
سردار روسی (مط 1695): 449 
گالوی 3۵۱۷/۵۷), 
ولایت, غعرب ایرلند: 393 
گالیتسین, 
باریس ۱( پرنس باریس آلکسیویچ گالیتسین (1654 -1714), 
مربی پطر کبیر: 448 
مشاور عمده سوفیا الکسیونا: #7« 


139 
گالیکانیسم 6۵۵۱۱۱)2۵۳015۳ /گالیکانها, 
نهضتی در خصوص عقاید مذهبی بعضی از کشیشان و مردم فرانسه که 
قصد در تجدید قدرت پاپ و ازدیاد 
قدرت سلطنت و جامعه اسقفان فرانسه داشتند: 63, 88, 102 106, 
6 1 آزادی : 100: کلیسای 
: 8 563 
گالیله 6۱۱۱6۱ 
/گالیلئو گالیلئی (1642-1564), ریاضیدان. ستارهشناس. و فیزیکدان 
ایتالیایی: ۰76 79, 266, 443, 54, 
1 564, 581, پا 595-593 ۸602 613, ۸628 635 653, 672 
8 7341 767, 773: تصویر : 
9 روحانیت علیه : ۰757 758: محکومیت : 707: و نجوم کوپرنیکی: 
07 
گالیور ۱۱۷6۲الا6), 
شخصیت: سفرنامه گالیور 
گاماء 
استبان دا ۵۳۱9 (مط 1593): 538 
گان 3۱6۲۲), 
شهر. شرق فلاندر, اکنون در بلژیک: 57, 122, 224, 379 
گانومدس 31۱۷۲۱6۵6 ), 
در اساطیر یونان, ساقی خدایان اولمپ: 293 
گثورگ ویلهلم توت فو۱//۱ 
برگزیننده براندنبورگ (حد 10:19 -1640): 4195 
گاولی, 
جووانی باتیستا 1639-1709) ااالاه)), نقاش ابیتالیایی: 510 
گتو 6۵6۲۲0 /گتوها, : 
محله مجزایی در شهرها که یهودیان مجبور به اقامت دستهجمعی در ان 
بودند: 533, 534, 542, 549, 550 
کزاف: 
راینیر دو 1641-1673) ۲۵3۴:)), طبیب هلندی: 606 
گرامون, 
کنتس دو 0۲3۵۲۲۱0۲), از اشراف فرانسه (مط 1679): 36 
گرامون, 
کنت فیلیبر دو (1707-1621), درباری فرانسوی: 20, 51, 303, 304, 
7ص ال و3729 


گران 0۲۵0: استرگوم 

گرانت. 

جان 1620-1674) 6۵۲3۲۶), آمارگر انگلیسی: 584 

گران تریانون 6۲۵۲0 ۲1132000 

نتاه ورساق: 116 

گرانتم ۵۲3۳۲۳۱۵۲۱), 

شهر, انگلستان: 615 

گران تیتر, 

مادام دو/ ۲2۲0) 11۳65 شخصیت: قصهای از یک تغار 
گرانزو گوستن 516-0۲۵۳05نا ولا 

اسکله. فر انسه* 165 

گرانش ۱۲۵۱00 0۲۵۷, 

نظربه جاذبه متقابل بین اجرام و ذرات ماده در جهان: 767 
گراولین 6۱۱۳۱6۵5 ۵۲3۷), 

شهر, شمال فرانسه: 14 

گراوورسازی: 119 

گراویچمبالو کول پیانوا فورته 9۲3۷۱66۳۱0۵۱0 601 018۳00 6 ۳0۲۲6؛ 
نخستین پیانو که جامع مزایای کلاویکورد و کلاوسن بود: 518 
گرب ستریت 6۲۷0 ,٩1۳66۱‏ 

میلتن ستریت. خیابانی در لندن: 375 

گردشار ۷0۵۲۲6۵ 

در فیزیک, تودهای از یک سیال که ذراتش حرکت دورانی دارند: 707 
گرشم, 

کالج 0 للندن: 319, 5:79, 584, 590 


گرشین, 
کافه 6۲6۵۱3۲, انگلستان: 408 


گرگوری 

جیمز 163970 ۷ رباضیدان و ستارهشناس اسکاتلندی: 
1 5:83, 5:87, 619 

گر گوری, 

دیوید (1708-1661), ریاضیدان و ستارهشناس اسکاتلندی: 580, 581, 
593 

گرگوریوس سیزدهم, 

پاپ (1585-1572): 534 

کرن ۱ 

شهر. آلمان: 494 


گرنوبل ۲6۲000۱6), 


9 
نیمایا 1641-1712) 3۳6۷۷)), گیاهشناس و طبیب انگلیسی: 603, 604 


گروتیوس, 

هوخو 1583-1645) 5ن[6۳0۲), قانوندان و سیاستمدار هلندی: 535, 
7 750 

گرودنو 6۲00۲00 

شهر, غرب روسیه سفید: 450 

گرونینگن 6۵۲0۲۱960 

ایالت. شمال هلند: 234 

گرهارت, 

پاول 1607-1676) 66۲۳3۲0)),. سرودنویس و روحانی لوتری آلمانی: 
493 

کرش 

لرد ۷ (مط 1679): 340 


تدر کت ۱ 
والنتین 1628-1666) 0:۲6۵1]۲3165), طبیب شیاد انگلیسی: 609 
گریفنفلد, 

کنت پدر شوماخر 1635-1699) 0۲1]]6۳۲6۱0), رجل دانمارکی: 443, 
136 

گریک, 

دیوید 1717-1779 63۳۳۱0۷). بازیگر. مدیر تثاتر. و نمایشنویس 
گریکه, 

اوتوفون 1602-1686) 0۱6۲1616), فیزیکدان آلمانی: 580, 581, 589, 
5:96-4, 598, 613 

گریمالدی 6۲۱۳۱۵۱0۱ 

خانوادهای جنووایی: 549 


گریمالدی, 

فرانچسکو ماریا (1663-16184), فیزیکدان یسوعی ایتالیایی: ۵397 
گریملسهاوزن, 

کریستوفل فون - 1625-1676 ۱3۱56۲0-60۲1۳۱۳۲6۱5), رماننویس 
المانی: 490 


گریمو ۵۲۱۳۱۵۱10), 
(مط" 1725): 708 


گرینویل, 

جان ۳66۲۱۷۱۱۱6 (مط 1660): 253, 254 

گرینیان, 

فرانسواز مارگریت 1646-1705) 6۲903۲), دخترمادام دو سوینیه: 
9 0 697 

گرینیچ 63۲۵6۳۱۷۷۱۵۲ 

بخش داخلی لندن بزرگتر: 587, 593, 609 

گربنیج, 

بیمارستان: 320 

گربنیج, 

رصدخانه: 609 

گل الاج, 

نام قدیم سرزمینی واقع در میان کوه های پیرنه. دریای مدیترانه. کوه های 
ان رای م انم اس ده 

685 ,95 2 

گلادیاتورها 641 :010121075 

گلاسگو 2۱3500۷7), 

شهر و دریا بندر, اسکاتلند: 312, 655 

گلدرلاند 66۱06۲۱۵60, 

ایالت, قسمت خاوری و مرکزی هلند: 220, 224 


پولیوس ۱6556۲), مجسمهساز آلمانی (مط" قرن هفدهم): 492 
گلنکو 016۳0606, _ 

دره رود کو, ولایت ار گایل-شر, اسکانلند: 3066 

گلنویل 


جوزف 1636-1680) ۱ا00۱30۷), فیلسوف و کشیش انگلیسی: 562, 
1 662 

گلوک »ن۱ا6, 

کشیش لوتری در روسیه (مط 1702): 466 

گلوک, 

کریستوف ویلیبالد فون 1714-1787) 3۱0)), آهنگساز آلمانی: 522 
گلیسن 


فرانسیس 1597-1677) 06۱1550۳), طبیب انگلیسی: 608, 761 764 


آرنولد 1625-1669) 060۷زالا66), فیلسوف فلاندری: 691 


/ 


ساختن شرابی که بیهوشی کامل می اورد, عملهای جراحی را رواج 
بخشید. متا نهیم که بر اثر حماقت تاريخ. نسخة این شراب نایدید شده 
است! در حدود 300 وانگ شوهو رسالة مهمی دربارة نبض انتشار 
داد. 
در اوایل قرن ششم, تائو هونگ چینگ شرح مفصلی دربارة هفتصد و سی 
داروی چینی نوشت؛ 
1 دستگاه او شامل هشت اژدهای مسین بود. که در اطراف کاسه ای, 
روی فنرهایی ظریف مستقر بودند. هر اژدها یف مسین در دهان داشت. 
و در میان کاسه. وزغی با دهان باز استوار شده بود. هنگام زلزله, ازدهایی 
که به راستای زلزله نزدیکتر بود, از دهان خود گوی مسین را به دهان وزغ 
می انداخت. یک بار,. یکی از اژدهاهای دستگاه, گوی خور را به دهان یک 
وزخ افکند, ولی زلزله ای روی نداد. پس مردم. چانگ هنگ را به مسخره 
گرفتند. انگاه قاصدی رسید و خبر داد که زلزله ای در ولایتی دوردست 
روی داده است. 
2 مراد از «فنگ شوی» (بعنی: باد وش فن ساختن خانه و قبر است در 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 848 
صد سال نعد؛ چائو یوان فانگ در زمينة بیماریهای زنان و کودکان اثر مهمی 
به وجود آورد. در عصر دودمان تانگ انتشار دايرة المعاررفهای طبی, و در 
عهد دودمان سونگ گزارشهای دقیق پزشکی رواج در دورة 
فغفورهای سونگ یک دانشکدة پزشکی تاسجشن شد. کسانی که نزد طبیبان 
شاکردی.می: کزدند, اکترا بر رمور طبایت: دست یافتند و خود طنیب. مین 
شدند. داروهای چینی بسیار متنوع و فراوان بود. سه قرن پیش, یک 
داروفروش روزانه هزار دلار فروش داشت. پزشکان چینی در تشخیص 
امراض اهتمامی مبالغفه امیز می ورزیدند و ده هزار نوع تب و بیست و 
چهار نوع ضربان نبض می شناختند. برای درمان بیماری ابله. دست به مایه 
بی می زدند. و شاید این نکته را از هندیان آموخته بودند. برای معالجة 
سیفلیس, که احتمالا از اواخر عهد دودمان مینگ در چین شایع شده و, در 
نتیجه, چینیان را در مقابل پاره ای از عوارض 2 خود مصونیت طبیعی 
بخشیده بود, جیوه به کار می بردند. ولی بهداشت عمومی و پزشکی 
پیشگیری و جراحی در چین کمتر پیش رفتند. در شهرها, مجاری هرز آب با 
اصلا وجود تذاشت. با هضور تن ایندایی ود خی بعضی ار شمه از تامین 
آب‌دبان و دفع فضولات, که از نخستین وظیفه های هر جامعة منظم است, 
باز می ماأندند. 


رود 31065 هندوستان: 592 


تئاتر ۲۳6۵۲۲6 06 0۱6۱69170), پاریس: 172 


گنو 6۱16۲0 
اندرتا 0۷3۲۳06۲ (حد 1698-1626), ویولنساز ایتالیایی: 519 
گوارنری, 
پیترو/دمانتوا (1728-1655), ویولنساز ایتالیایی: 519 
گوارنری, 
جوزپه اول (1739-1666), ویولنساز ایتالیایی: 519 
گوارنری, 
واه 

ریدی 


گوارینو 1624-1683) 0۷3۲۱0۱), معمار, ریاضیدان. کشیش, و عالم 
الاهیات ایتالیایی: 508 

گوانگنپورت 3096۲0000۲۲ 66۷), 

زندانی در هلند: 221 

گوئیون, 

مادام 2۱ / ژان ماری بوویه دو لاموت (1717-1648), بانوی رازور 
فرانسوی: 104, 105, 782 

گوبرنياها 0۱06۲۳۱۱۷25, 

فرمانداران ایالات در روسیه: 472 

گوبلن 20/06۱۱۲), 

کارخانه فرشینهبافی, پاریس: 29, 30, 110, 112, 118, 119 

گوتنبورگ 5016000۲9), 

شهر, جنوب باختری سوئد: 436 

گوته, 

یوهان ولفگانگ فون 1749-1832) 606:06). شاعر, داستاننویس, 
نمایشنویس, و دانشمند المانی: 178, 

815 ,747 ,7 32 ۱0 

گوتیک, 

سبک 5:26 ,320 ,319 ,205 :6501۱16 

گوتیه 6۱1۱۲۳۱6۲, 


کشیش فرانسوی (مط 1711): 807 

گودالفین 6000۱0۲), 

بانوی انگلیسی (مط" 1680): 325 

گودالفین, 

سیدنی, ملقب به اولین ارل آو گودالفین (1712-1645), رجل انگلیسی: 
58 370, 401, 406, 419, 607 


گودن 1 

جان 1605-1662) 3۱10670)), نخست کشیش انگلیسی: 230 

گورتس 

و و 2 |/ گثورگ هنریک گورتس (1719-1668), سیاستمدار 
سوندی: 1060 

گوردن؛ 

پتریک 1635-1699) 60۲0017)), سرباز اسکاتلندی در ارتش روسیه: 448, 
149 


گورزیبوس ۵0۳010۱15), 

شخصیت: زنان متصنع مضحک 

گوژون. 

دان طلاهزتای رح 10 ند 06 از سای مار فر اتیتوی: 
1924 

گوس, ۱ 

ادمند 1849-1928) 0556)), شاعر و ادیب انگلیسی: 382 

گوستاو دوم 6۱5۲2۷۱5 ۱۱ 

/گوستاو آدولف, پادشاه سوئد (1632-1611): 434, 444 
گوشهنشینان 50۱۱۲۵۲۱65, 

ساکنان دیرپور - رویال - در شان که بدون تعهد به سوگند رهبانیت زندگی 
زاهدانه در پیش گرفتند: 6 07, 

164 ,86 79 78 7 9 

گونتساگا 50022953 

خاندانی از امرای ایتالیایی, حاکم بر مانتوا (1627-1328): 533, 801 
گوندی, 

ان فراتموا ول وم ال مر کارسال و 

گویان هلند با ۱30 /سورینام, 

مملکت. شمال خاوری امریکای جنوبی: 218 

گویدو رنی 00آلا6) 26۲۱ 

(1575-1642), نقاش ایتالیایی: 509 

گویدی, 


کارلو آلساندرو 1650-1712) زلآدا06), شاعر ایتالیایی: 514, 517 
یبن » 

مارگارت 0۷6۲), دختر یان یوسفسون گوین (مط 1649): 210 
ین » 

بان یوسفسون وان (1656-1596), نقاش هلندی: 210 


ین»؛ 

نل 1650-1687 65۷۷۳۲), بازیگر انگلیسی: 303, 321, 331, 346, 
7 3760 

گویین 6۱1160۲6 

ناحیه, و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 133 


جان 1685-1732) 3۷)), نمایش نویس و شاعر انگلیسی: 374, 420, 
127 
گیاهشناسی: 579, 605-602 


ادوارد 1737-1794) 61000۳), تاریخنویس انگلیسی: 200 


گرینلینگ 1648-1721) 0000۳05), حکاک و مجسمهساز انگلیسی: 321 
گیز, 

پنجمین دوک دو 596آلات) / هانری دو لورن (1664-1614), از اعضای 
خاندان گیز: 515, 516 


یز وه 
فرانسوا 1787-1874) 6۱(۱206)). سیاستمدار و تاریخنویس فرانسوی: 
155 


ِ 
در ت)؛ 


وبلیام 61۱06۲۲ (حد 1603-1540), دانشمند و طبیب انگلیسی: 598, 
22 

گیلدهال 0۲۵۱۱ازنای, 

ساختمان شهرداری لندن: 231 

گیمنازیوم: ژیمنازیوم 


کوذارت.هان اقعاطااهر ملفت. بة املین, آزل آه. اعلون: (1709-1622): 
سردار هلندی: 363 


لاادریگری 3010051]1615۳0, 


مذهبی که درباره مسائل مابعدالطبیعه خاموش است: پا 276, 748 
لاادریه: لاادریگری 

لا اوگ ۱۵ >,۲۱09۱, 

بندرگاهی کنار دریای مانش, شمال باختری فرانسه: 786 

لااونتان؛ 7 7 

بارون دو ۱۵0۲۵۲ / لویی ارمان دو لوم د/ ارس (1715-1666), افسر 
و جهانگرد فرانسوی: 592 

لابرویر, 

ژان دو 1645-1696) ها 5۲۱۷۵۲6), نویسنده فرانسوی: 94, 181, 
9 2-0 

لاپیلاس: 

پیر سیمون ۱9۵01266, ملقب به مارکی دو لاپلاس (1827-1749), 
ریاضیدان, فیزیکدان. عالم علم احکام 

نجوم فرانسوی: 8 631 

لایوتا 1۵0۱10 

جزیرهای خیالی در سفرنامه گالیور: 25 

صومعه ۱۵ ۰۲۲۵006 اورن. شمال فرانسه: 100 

لاتران ۵16۲20 

نام دستهای از عمارات در جنوب خاوری رم, رو به روی میدان سان 
جووانی, که اراضی آن را قسطنطین به 

کلیسا بخشید: 509, 520 

لاتین؛ 

زبان ۱۵110 / لاتینی: 384, 406,572 573: 587, 663 665, 6076 
8 5 اهمیت در المان: 

0 566 751 755: در ادبیات انگلستان: 387, 648: تسلط میلتن در 
: 262, 279-277, 281, 

5 22 در تعلیم و تربیت: 570: در خدمت علوم: 600, 604, 620 
در روسیه: 445, 447 

فرهنگ لغت : 571: مولیر و : 132: در هلند: 209: و یهودیان: 566 

لاد, 

ویلیام 1573-1645) 0ا۱2), روحانی انگلیسی: 269 

لادردیل؛ 

دومین ارل آو ۱21106۳0316: میتلند, جان 

لادیسلاوس چهارم ۱۵0۱5195 ۱۷؛ 

پادشاه لهستان (1648-1632), 439, 544 


لادیها ۵01012105]؛ 

کلیساییان بلتدبابه, پیزوان کلیشاق اعلای انکلستان: 208 
لاراکور ۵۲300۲]؛ 

دهکده, نزدیک دوبلن, ایرلند: 414, 419 

لارژیلیر 
نیکولا دو 1656-1746) ۱۵۲01۱۱۱6۲6), چهرهنگار فرانسوی: 111, 124 

لا روشفوکو, 

دوک دو ۵ 110ا۳۵۳6۵]0۱1]۵/ پرنس دو مارسیاک (1680-1613), 
نویسنده فرانسوی: 118, 192: 

اخلاقیات: 197-194 303, 6۵39, 679: خاطرات : 194, 200: دوستی با 
مادام دو لا فایت: 187, 

7 7198 در فروند: ۰10 11, 187, ۰197 198: ولونگویل: 9, 193, 
4 196 

لا روشل ۱3 ۵006۱۱6, 

شهر, غرب فرانسه: 103, 537 

لاز, 

هنری 1596-1662) ۱3۷/65), آهنگساز انگلیسی: 265 

لا سابلیر, 

مادام ها 530۱16۲6 / مارگریت هسن (1693-1636), ادیب فرانسوی: 
190 

لا شز, 
فرانسوا د/۱اکس دو ۱۵ 0۱۵156 / پرلاشز (1709-1624), کشیش یسوعی 
فرانسوی: 62, 87 

لا فار. 

مراکی دو ها ۲۵۳6 / شارل اوگوست (1712-1644), شاعر فرانسوی: 
108 

لا فایت. 

کنتس دو ۱۵ ع۳2۵۷۵۲۲/ ماری مادلن پیوش دو لاورنی (1692-1634), 
2 186, 188, 197, 198, 372, 687: تحسین بوالو از : 187: تصویر 
1۳ 

لا فرته-میلون ۱۵ ۷۱۱0۲-۳6۲۲6, 

شهر, شمال خاوری پاریس: 164 

لا فونتن؛ 

ژان دو 1621-1695) ها ۳0۳۲۵۱۱6), شاعر فرانسوی: 17-15, 24, 25, 
4 3 156, 165, 


11 بوالوو : 7178 202,185 تضویر : 1253 

لا فوباء 

دوک دو ۱3 ۴۵۱۱۱306 / فرانسوا د/ اوبوسون (1691-1625), مارشال 
فرانسوی: 782 

لاک, 

جان 1632-1704) ع۱06۷6), فیلسوف انگلیسی: 365, 565, 572, 628- 

,0۵57-655 649 67 0 

2۸2 663 665, ۸670-675 682 732 ۰77۵49 752 759 760: و 

آزادی مذهب: 564, ۸664 665, 

0 675-677 697, 702: در آکسفرد: 663, 664: تاثیر بر روشنگری: 

772 ,7 59 ,۵76 4 

3 تصویر : 322: در دستگاه دولتی: 407, 665: دفاع از انقلاب با 
شکوه: 669-666: و زبان 

لاتینی: 384 570, ۸663 676: و شافتسبری: 337, 343, 376, 69ظ, 
1 663, 664 0۵80-678, 

۱0۵ مبارزات فلسفی : 343, 372, 395, 570, 571, ۸669-666 0۵83 
5 مخالفت با حق الاهی 

پادشاهان: 344 ۸666 667: 

نظرات تربیتی : 571-569, 664: نقش در دموکراسی امریکا: 653 

4 665, 670: و هابز: 637, 

9 74, 675, 678: در هلند: 209, 564, 664, 665, 676, 702 

لا کالپرند, 

گوتیه دو 1614-1663) ۱۵ 03۱0۲6۳۱606), داستاننویس و نمايشنویس 
فرانسوی: 185 

لاگادو 129300, 

اکادمی ات در سفرنامه گالیور: 2:79 

لاگرانژ, 

کنت ژوزف لویی 1736-1813) 20۲209), ریاضیدان فرانسوی: 631 
مبر» 

مارکی دو ۱۵۳۱06۲ / آن ترز دو مارگونا دو کورسل (1733-1647), از 
زنان ادیب فرانسوی: 708 

لا متری, 

ژولین اومزه دو 1709-1751) ۱2 ۷6]۲۲۲۱6), فیلسوف و طبیب فرانسوی: 

688 ,074 ۱0 


پل 


گیوم ۱۵۳0۷ استاد دانشگاه پاریس (مط 1669): 688 


لاندسکرونا ۵0۱051)۲0۳3]؛ 

دریابندر, جنوب باختری سوئد: 436 

لاندن دری 0۲۱00۲۱06۲۲۳۷]؛ 

دری قدیم, شهر, شمال باختری بلفاست: 413, 6۵56, 684 

لانفر انکو, 

جووانی 1580-1647) 120۱۲۲۵۲60), نقاش ایتالیایی: 511 

لانکلو, 

نینون دو ۱۵۳0۱05/ آن لانکلو (1705-1620 يا 1706), بانوی زیبا و 
نکتهگوی فرانسوی: 51, 108, 123, 

687 ,:16 1 

لانگ ۱199۳0۵0 

سرزمینی در سفرنامه گالیور: 126 

لانگدوک ۱2۳0۱1600 

ناحیه, و ایالت سابق, جنوب مرکزی فرانسه: 93 

لانگه, 

کارل گثورگ 1834-1900) ۱۵۲06), طبیب و روانشناس دانمارکی: 736 
لاوالیر, 

لویز دو 1644-1710) ها ۷۵۱۱۱6۲6), بانوی اشرافی فرانسوی: 25, 49, 
۱0 96 100, 123, 142 

لو دهم ۱۵0 2 

پاپ (1521-1513): 130, 131 

لئوبن اسحاق مودنا ۱60 06۲0 ۱5۵326 ۷006۳09, 

(1571-1648), دانشور. ربی, و شاعر بهودی: 556-554 

لثوپاردی, 

کنته جا کومو 1798-1837) ۱6003۳01), شاعر ابتالیایی: 437 

لویولد اول ۱6000۱0 ا؛ 

امپراطور امیراطوری مقدس روم (1705-1658), شاه بوهم (1656- 
5 ) و شاه مجارستان 

(1655-1705), 56 487 543 750 ۰796 797: در اتحاد علیه 
فرانسه: 57, 58, 83 7, 784 و 

ترکان: 57, 58, 500-495 783 784: تشضویق از اپرا: ۸494 495, 
1 و تصرف وین: 498, 800 

و جنگ پالاتینا: 499 791: و سوبیسکی: 442, 499-497: سیاستهای 
مذهبی : 494 495, 497, 

3 756: وکریستینا: 5:14, 517: مدعی تاج و تخت اسیانیا: 795-791 
799 


لتوپولد ویلهلم ۱6000۱0 ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ 

(1614-1662), پسر دوم فردریک دوم: 205 

لا ورنی؛ 

ماری پیوش دو ها ۷6۲9۲6: لافایت. کنتس دو 

لو کییوس 0100۱15 6۱1]؛ 

حکیم یونانی (مط" قرن پنجم ق م): 599 

لّون 160۲ 

ناحیه, مملکت پادشاهی قدیم. شمال باختری اسپانیا: 710 

لثوناردو دا وینچی ۱60۳5۵۲00 03 ۷۱۲۱6۱ 

(1452-1519), معمار و هنرمند ایتالیایی: 590, پا 593, 597, 600 
لئونور 160۲0۲ 

شخصیت : : مکتب شوهران 

لا ووازن ۵ا ۱۷/051۲ 

/کاترین دشه مونوو ازن (فت" 1680): 36, 173 

لاهه ۲۱۵0۱6؛ 

شهر, پایتخت واقعی هلند, نزدیک دریای شمال: 6ظ, 207, 210, 215 
223-0, 254, 282, 395, 535 

2 5:86, 715, 7720-723 726 754 ۰795 ۰797 801, 804, 807 
لاهه, 

گالری: پا 210 

لاهه, 

معاهدهای که دومین اتحاد بزرگ را در اروپا به وجود آورد (1701), 798 
گوتفرید ویلهلم 1646-1716) <۱۵۱0۳0۱), فیلسوف, دانشمند. و 
تاریخنویس آلمانی: 101, 108, 490, 

5 567, 5:80, 589, 613, 659, ۸663 691, 693, ۰752-772 810 
و آزاداندیشان: ۰751 752 

6 و آکادمی برلین: 488, 578, 755, ۰769 770: و آموزش زبان 
روسی: 453: و اسیینوزا: 723 

6 746 747 749 754-756 ۰770 771: و اسکولاستیسم: 752 
6 770 الفبای جهانی : 

9 در انجمن سلطنتی: 579, 618, 619, 7754 و بل: ۰702 765 
انتگرال : 613, 618, 619, 754: و دستگاه پاپی: 756 757: و دکارت: 
2 76 767: 

و ریاضیات: 567, 581: طرح مصر : 753, 754: کشفیات : 754: و لویی 


چهاردهم: 8د: 

مسیحیت: 96 1 50 576, 749 751 752 758-754 766: 
مکاتبات : 753 ۰755 757 

8 765 ۰,767 769 مونادهای : 746 764-761 ۰770 771: و 
نسیشناسی: 755 : نظریه 

ِِ پیشین 1 63« 8 نفوذ لاک بر : 759 ۰760 771 
و نیوتن: ۰ 618, 619, 526 27 9 631, 652, 654, 659, 770 
172 

لایپزیگ 9 6۱02], 

شهر. آلمان شرقی: 452, 484 493 542, 565, 566, ۰749 751 
752 

لباس: 

در انگلستان: 330: پیرایشگران: 242: در روسیه: 470, 483: در 
فرانسه: 34, 35, 41, 58: در 

لهستان: 443 

لپانتو 1605100 

نبرد دریایی ناوگان متحد مسیحیان و ناوگان ترکان عثمانی که در نتیجه 
پیروزی متحدین مسیحی تسلط دریایی 

ترکها در مدیترانه از بین رفت (1571): 496, 500 

لته 161۱6 

در اساطیر یونان» رود فراموشی در هادس: 595 

لرد پراتکتور ۳ 

(< خاوند سرپرست) ۱0۲0 ۳۲۵16010۲: کرامول, الیور 

اولین ارل آو 56۲ ]۵ا: دادلی, رابرت 

لستر شر 6۱665]6۲5/۱۱۲6], 

ولایت؛ انگلستان مرکزی: 245 

لسلی 


چارلز 1650-1722) 6:ا۱65), از جکوبایتهای انگلستان: 658 


کوتهولد افرائنم :۱0۱1729-1781 هگا آکیيم مقعنه نی نمایشتوتتن 
آلمانی: 491, 565, ۸680 702: 
تاثیر در روشنگری: 747, 751 


/ 


فرانسو| 16560-9) ۲" سرباز سویسی در ارتش روسیه : 9 


481 ,477 ,466 ,463 ,45 3 ۱0 

لکی, 

ویلیام ادوارد 1838-1903) ۱۵6۲۷), تاریخنویس و مقالهنویس ایرلندی: پا 
58 3 77 

لگهورن ۱600۲۲ 

/ایتا لیوورنو. شهر و بندر, ایتالیای مرکزی: 533, 3دد 

لمبث 16۲۲۱6۲۲۱ 

کوی لندن بزرگتر, انگلستان: 317, 399 


جان 1619-1683) ۱31006۲۴), سردار انگلیسی: 251, 282 


ی 
نیکول 15 1645-17) 16۲۱6۲۷), شیمیدان فرانسوی: 577 
لندن 10۲۱00۲ 
پایتخت انگلستان: 181 215 پا 231, 236, 238,252, 259, 283, 
1 324, 328,344 345, 357, 
5 9 1 388, 395, 402, 06, 411, 425, 427 552, 582, 
5 611, 618, 619, 630, 
8 670, ۰754 770: اتشسوزی : 287, 303 317, 318, 320, 323, 
3 349, 385, 590: آلودگی 
هوای : 315, 316, 396, 5:84, 678: بازسازی : 320, 321, 590 
بانکداران و بازرگانان : 248, 
2 314, 315, 359, 539-541 برج : 238, 250, 339, 342, 343, 
8 4 367, 399, 423, 
2 <72: بورس : 365: پارکهای : 332: پطر در : 452: پل : 317: 
تاسیس فراماسونری در : 
6 تظاهرات ضد کاتولیکی در : 303, 340-337, 342, 353, 354, 
7 حهمله هلندیها به : 218, 
7 334: دربار : ۰129 301, 330: در دوره پیرایشگران: 241, 242: 
رصدخانه : 587: سالونهای 
: 200: سویفت در :۰ 418, 419, 21 422: شادی : 254, 255, 297: 
طاعون در : 287, 303, 
06 317, 323, 333, 385, 610: کافه های : 331, 332, 650: کالج 
نامرئی : 578, 579, 595 
کتابخانه : 565: کشتار در : 504: گرانی در : 313: مارانوهای : 539: 
میلتن در : 266, 272: 
هوگنوها در : 94: یهودیان :242, 541-538, ۰712 715 


بفروانی بافتخ می شدننن و خییان. آفاده الب از قین بان با ار اهشتی که 
زادة آیین کنفوسیوسی بود, خود را به خاریدن و خاراندن عادت دادند؛ علم 
پزشتکی خی هید مور ی انیم تا فد که ره ی همانند 
طب ارویپا از عصر بقراط تا عصر پاستور. پیشرفت محسوسی ننمود. 
مسیحیت طب ارویایی را همراه خود به چین برد ولی بیماران چینی 
همواره با شیوه های کهنسال خود و گیاهان دارویی در صدد معالجة بیماریها 
برآمده, و تنها در جراحی از روشهای اروپایی سود جسته اند. 


لنس 6۱۱5]؛ 

برد فرامتویا نو اناد کم با یی وان اه بات 
(1648): 9, 160, 524 

لنکشر ۱3۵۲۱6۵51۱۱۲6 /لنکستر, 

ولایت. شمال باختری انگلستان: 241 

لنینگراد ۱6۱۳9۲۵0 /سن پطرزبورگ, 

شهر, شمال باختری اتحاد جماهیر شوروی: 471, 474, 475, 478 479 
1 482, 584, 770 

لو برن 1619-1690) عا ۲۱۳ظ), 

نقاش فرانسوی: 120, 123, 129-126: و آکادمی هنرهای زیبا؛ 121- 
4 تون 7 120121 

در ترویح کلاسیسم: 110, 112: تصویر : 124: در تزیین کاخ فوکه: 24, 
5 121: در تزیین لوور: 

1 در تزیین ورشای: 121.58 ۶122 در رم: 110: 120 مجنسمه:۰ 
5 و هدایت هنرهای زیبا: 

2 و هنر فرشینهبافی: 118, 119 

لوبک 060 ل۱], 


شهر و دریا تون المار ری 4193 

لوبلین ۱(0۱۱۲]؛ 

شهر, جنوب خاوری لهستان: 94< 

لوبنی ۱(0۲۱۷]؛ 

لو پزان. , 

پیر 16 0653۲۱: بواگیبر. سیور دو 

لوپش, 

رودریگو ۱00672 (حد 1594-1525), طبیب یهودی: 538 


/ 


کلود 1630) ۱2 ۳6۱6۲۱6۲ - حد 1711), سیاستمدار فرانسوی: 783 


لوپوتر, 

زان ۶1617-1682) 1603۱1۳6), حکای فرانسوی: 119 

لوپیتال. 

میشل دو ۳۱00۱۵۱۱1 (حد 1573-1505), صدراعظم فرانسه: 696 

مارتین 1483-1546) ۱۱:۲۳6۲),. مصلح دینی آلمانی, بنیانگذار نهضت 
پروتستان: ۸69 101, 102, 1007 

8 258 261, 270, 328, 478, 4۸87 ۸91 543, 565, 566, 753 
در المان: 89-487, 493, 

3 در اسکاندیناوی: 564: در روسیه: 471 

لوتسینگن ۱۱21۳96۳0 

ناحیه, باورایا: 800 

لو تلیه ها ۲6۱۱16۲ 

/میشل تلیه (1685-1603), صدراعظم فرانسه: 87, 127, 806, 812 
لودوویزی, 

باغهای ۱۱:00۷5۱, رم: 125 

لودویگ ویلهلم اول ک5اباما ۷۷۱۱۱۱۵۳۲ ۱, 

(1655-1707), مارکگراف بادن-بادن: 800 

لورن 0۲۲۵۱۳6]؛ 

ناحیه, و ایالت سابق, شمال خاوری فرانسه: 13, 56, 57, 224, 249, 
3 793 

لورن؛ 

دوک: شارل لتوپولد 

لورن؛ 


مارگریت دو: اورلثان. دوشس د/ 

لوریا, 

اسحاق بن سلیمان 1534-1572) ۱۱:۲۱2), عارف بهودی. متولد اورشلیم: 
550 

لو سیانیوئولو ۱ 50۲۱۱/0۱0: کرسیی: 

جوزپه ماریا 

لوستافت ]0۷/65۲0۲]؛ 

شهر و دریا بندر» سافی خاوری, انگلستان: 219 


لو سوئور, 

اوستاش 1616-1655) ها ۲باع‌نا5), نقاش فرانسوی: 120 

لوک: 

قدیس عیاا, طبیب و دوست بولس حواری (مط قرن اول م): 205 

لوکا ۱1۵: جوردانو, لوکا 

لوکاس, ۲ 

ژان ماکسیمیلین ۶1636-1697) ۱۱625), زندگینامه نویس فرانسوی: 
۸۵ 722 723 

لوکرتیوس 6۲6۵11۱15 !۱], 

(99-55 ق م), شاعر و فیلسوف رومی: 95, 132, 391, 396, 416, 
8 7441 

لوکزامبو رگ ۱۱۷6۲۱۵0۱۲9 

ایالت, جنوب خاوری بلژیک: 12, 58, 808 

لوکزامبورگ, کاخ: 120, 179 

لوکزامبورگ, 

دوک دو/ فرانسوا هانری دو مونمورانسی-بوتویل (1695-1628), مارشال 
فرانسوی: 220, 722 786 


ژان 1657-1736) 1۵ 01۱6۲)) عالم الاهیات و دانشور سویسی: 565, 
4 720 759 

لو کلر, 

سباستین (1714-1637), حکاک فرانسوی: 119 

لو کنوا ۱6 ۵۱165۲۱0۷)؛ 

ناحیه, شمال فرانسه: 808 

لوکیانوس "1۱1612۲۲ 

(حد 0 - بعد از 180), هجانویس یونانی: 704 


و 
پیر 1629-1714) ۱60۲05), مجسمهساز فرانسوی: 126 


لولی, 

ژان باتیست 1632-1687) ۱۷۱۱۷), آهنگساز فرانسوی: 115, 154, 155, 
92 

لومتر» 

انتوان 1608-1658) 6۱۳۵151۲6), وکیل فرانسوی: 67 

لومتر دو سریکور, ۳ 
سیمون تولتیت۳ 6 ]56۲160۱1۲ (مط قرن هفدهم), برادرزاده ارنو 
بزرگ که به گوشهنشینان پیوست : 07, 

896 

لومرسیه, 

ژای ۱6۲۱6۵۲۵۱6۲ (حد 1654-1585), معمار فرانسوی: 113, 120 

لوند ۱(۲۱0]؛ 

اسقفنشین قدیم, شهر کنونی, جنوب باختری سوئد: 436 

لوند, 

دانشگاه: 568, 751 

لونگناء 

بالداساره 1604-1682) ۱0۳091۱6۳03), معمار ونیزی: 533 

لونگویل, ۱ 

دوشس دو ۱۵۲9۱۷۵۷۱۱۱6 / آن ژنویو (1679-1619), بانوی فرانسوی: 9, 
3 86, 87, 96, 193, 194, 

196 

لونگویل, ۲ 

هانری دوم/ دوک دو لونگویل (1663-1595), فرمانروای پیکاردی و 
نورماندی: 11-9 


لو نوتر, 

آندره 1613-1700) ۱ ۱۱0۲۲6), طراح فرانسوی: 24, 115, 125, 129 
لوور 0۱1۷۲6]؛ 

قصر سلطنتی پادشاهان فرانسه, اکنون موزه هنری. پاریس: 96, 109, 
1 114, 120-117, 127-124, 

7 177 202 508, 510, 513, 516, 812: آکادمی فرانسه در : 
01« ترکیب باروک و کلاسیک در ۰ 

13 حریق در : 121: کارگاه : 30: مولیر در : 134 


ور 
رارق ۱۱163691 مار یت و قیوشت انکللسی* 607: 
012 


شهر, غرب اوکرائین: 442, 547 

لوون, 

دانشگاه ۵۱۳ ۱۵۱۷, لوون, بلژیی: 68, 205 

لو وو, 

لویی 1612-1670) عا ل۷۵۱), معمار فرانسوی: 24, 114, 116 

لوووا, 

مارکی دو ۱۵۷۷0/5/ فرانسوا میشل لوتلیه (1691-1639), وزیر جنگ 
3 19 , 779, 7861 783, 84 7, 786 


لوید, 

ادوارد ۱0۷۵, کافهدار انگلیسی (مط 1668 - 1713): 365 

بنگاه بیمه 5۱۱0۷۵0, لندن: 3065 

لوین, 7 

دوک دو ۱۷۳6۵5 (مط 1650), از اشراف فرانسه که به گوشهنشینان 
پیوست: 67, 687 

لویی 5آلاما: بور گونی» دوک دو 

لویی بزرگ, 


کالح 10۱15-ع6۲23۳0-06: انجمن یسوع, کالح 

لویی/لویی فرانسوی و5اناما 0۴ ۲۲۵۲۱6 

معروف به دوفن بزرگ (1711-1661). پسر ارشد لویی چهاردهم و 
ولیعهد فرانسه: 53, 100-98 571, 

810 ,803 794 ۱ 4 7 

لویی سیزدهم 5اآناها 2۱۱۱ 

شاه فرانسه (1643-1610), 4, 11-9, <1, 113, 115, 131, 65 
0 با 792, 811 

لویی چهاردهم, 

شاه فرانسه (1715-1643): 29-11, 31, 49 52, 58, ۸64-62, 86- 
0 104 118-106, 122, 124, 

693-695, 782-799 805, 806, 808-816: و آکادمی فرانسه: 161, 
190 و اتحاد با جیمز دوم. 

0 355, 356, 363, 785 787 ۰791 798: و اتحاد مقدس: 499: 
اتحادهای بزرگ علیه : 56, 

6 785 786, 7802-808 اروپا بر علیه : 219, 363, 366, 761 
785-3 استبداد : 14, 15, 

,174 ,159 ,128 ,115 ,108 ,106 ,99 ,98 ,89 ,63 ,62 18-2 


5 3 785 810 و 

اشرافیت: 17, 18, 806, 807: انتقاد از دربار :۰ 198, 199, 202: و 
بوالو: 161, 184-182 بوسوئه: 

9 96 106 و پارلمان: ۰11 19: پشتیبانی از استوارتها: 791, 798 
4 پشتیبانی از راسین: 

1 169, 182, 814 پشتیبانی از سوئد: 436: پشتیبانی از هلندیها: 
5 تربیت : 14, 15: تصاویر 

: 58, 121 124, 7812 توسعهطلبيهای : 18, 34, 48, 57-54, 117, 
9 60, 249, 372, 395, 

4 501 784-486 814: جانشینی : 813-810 و چارلز دوم: 90, 
9 253 333, 335 

6 338, 339, 342: حسادت به هایسبورگها: 499: حمایت از ادب و 
هنر: 3, 15, 44-40 

147- ,141-143 ,138 ,134-136 ,131 ,27 123 ,121 109-7 
,161 ,160 ,155 154 0۵ 

4 165, 169-171, 173, 174, 181-183, 185, 202, 203, 373, 
4 1 حمایت از دانش: ۲ 

1 577, 578, 585, 591, 592 612: حمله به المان: 225 356, 
1 753 84 7, 785, 814: 

حمله به جمهوری هلند: 219, 220, 333, 335, 337, 496, 01:, 784 
حمله به هلند اسیانیا: 218 

9 خاطرات : 21-17, 54, 55, 89, 108: خصوصیات اخلاقی : 16- 
8 2, 23, ۱44 دربار : 

0-4 194 198, 199, 202, 203, 465, 814: 815: دستگاه پایی و : 
64-2 106, 111, 350, 

6 506, 507 530: دوران نیابت : 11-3, 14 دینداری : 15, 17, 
2 ۸64-62 93-87 108, 

7 781 782 789 7812-814 و زنان: 1۲42 143, 153, 173, 
3 335, 4116 7781-777 و 

ژانسنیستها: 61, 67, 88-86, 203, 504, 778 779 814: سبک هنری 
: 121, 122, 128 سقوط : 

4 787-91 ۰799 806 علاقه به نجوم: 561, 578, 585, 586 
9 فرزندان : 18, 48, 49, 

2 804 810-813 و فرمان نانت: 225 350, 487, 504, 694, 
6 70 ۰757 7779 و فنلون: 

4 106 107, 787, 789: قانون نامه : 21: و کریستینا: 516: و کتاب 


مقدس: 18, 19: در 

کشتار پیمون: 504: و کلیسای رم: 95: کمک به ترکان: 499: کمک به 
شورشیان مجارستان: 496, 

7 499 500 783, 7784 7791-794 و لایبنیتز: 7753 و مادام دو 
منتنون: ۰781-777 789: و 

ماری ترز: 14, 44, 45, 53, 54, 97: مجسمه های : 116, 125, 127. 
2 مداخلات در انگلستان: 

9 53, 333, 335, 336, 338, 339, 342, 350, 356, 363, 798 
مدعی تاج و تخت اسیانیا: 14, 

0 791-801 806, 807, 809: مدعی تاج و تخت پالاتینا: 783 و 
مولیر: 122, 134, 

136-8 41-144 47, 148 150 153-155 159 161, 182, 
3 203, 7814 نفوذ در 

پارلمنت انگلستان: 329, 338. 339: و وزیرانش: 14, 16, 25-22 90 
وصیتنامه : 12 9813 و 

ولتر: 7111 و ویلیام سوم د/اورانژ: 225-223, 5ط3, 356, 363, 364, 
6 86-783 7, 793-791 

70-8 هنر در ستایش : 113, 119-117, 121, 122, 161, 170 و 
هوگنوها: 95-88, 203, 

9 225 350, 356, 487, 506, ۸694 695, 706, 709, ۰757 83 7 
5 4 و یان سوبیسکی: 

2۸ 97 و یسوعیان: ۸6۵2 6/7, 77 86, 87, 94, 108, 567ظ, 591 
1 12, 814: و یهودیان: 

791 55 

لویی پانزدهم, 

شاه فرانسه (1774-1715): 78, 804, 811, 813 

لویی بزرگ, 

کالح 6۲3۳0-06-10۱15: انجمن یسوع, کالح 

لویی ژوزف وألاما 05601(: واندوم, دوک دو 

لهستان ۳۵۱۵۲۱0 /لهستانیها: 

36 ,500 ,488 ,486 ,482 ,459 ,458 ,49 ,48 ,445 ,433 8 
799 ,554 ,546 ,545 2 

آزادی مذهبی در : 440, 443: اتحاد با اتریش: 442, 443, 499-497 
اتحاد با دانمارک: 444 

اتحاد با روسیه: 444, 455-453: در اتحاد مقدس: 499: تجزیه : 440, 
8 حق وتو در 


438-0۰ 442, 443 دیت : 439, 444, 517 سقوط : 435, 440: و 
سوئد: 436-434 

8 440, 441, 424, 454-456 487, 515: و شورش قزاقان: 434, 
9 440: شورش مذهبی در 


5 439: در نبرد با ترکان: 443-440, 496: نبرد و روسیه: 439, 
0 نفوذ سیاسی فرانسه بر 

: 441, 442, ۱497 یهودیان : 5:47-543, 549, 50ظ, 552 

کلیسای ۱۵5 ۲۲۱۱۲۱۱۳۲۲۵5, پاریس: 96 

لی 665], 

اخان وهای اک ماک ا شین ایکا 0و2 

لیباویوس, 

اندرئاس د5داا۱۱03۷ (فت" 1616), فیزیعدان. شیمیدان. و طبیعیدان 
آلمانی :599 

لیتوانی ۱۱۱۵۲۱۱۵ 

ناحیهای در شمال خاوری دریای بالتیک. جمهوری کنونی اتحاد جماهیر 
شوروی: 433 435, 439 

545-7 

لیتورژی 1۲9۷ 

عبادت دستهجمعی در کلیساهای مسیحی: 306, 445, 446, 757 

لیث (6۱۲۳ا, 

شهر. بر ساحل جنوبی خلیج فورت, اسکاتلند: 235, 564 

لیدن 6۱06۲], 

شهر, غرب هلند: 207, 209, 210, 278, 381, 584, 5:91, ۸606 0۵11, 
5ظم, 714 7/15, 7490 

لیدن. 

دانشگاه؛ 196 

لیر ۷۲6]؛ 

نام عمومی دستهای از سازهای زهی:519 

لیسبون 150001]؛ 

پایتخت پرتغال: 523, 532, 537, 710 


یسبون؛ 
پیمانی که طبق آن اسپانیا استقلال پرتغال را به رسمیت شناخت (1668): 
522 


مارتین ف -۶1638) ۱15]6۲), جانورشناس انگلیسی: 580, 591 
ناین» 
فون (مط 1702): 510 
لیشتنشتاین, 
کاخ وین: 501 
لیل ۱۱/6.)؛ 
شهر, شمال فرانسه: 55, 56, 803, 806 808 
لیلبرن, ۱ 
جان ۱۱۱0۱۲۲6 (حد 1657-1614), رجل سیاسی و رساله نویس انگلیسی: 
0 231 278 


/ 


سر پیتر 1618-1680) 16۱۷) نقاش هلندی: 239, 321, 322, 331 


لیلیپوت ابا ۱۱۱۱, 
سرزمینی خیالی در سفرنامه گالیور: 25 


لیمبورخ, 

فیلیپ وان 1633-1712) ۱۱۳۱00۲۲), عالم الاهیات هلندی: 664, 665, 
676 

لیمبو رگ ۱1۳۱0۱۲9 

دو تسین سابق, فلز قسمت جنوبی ایالت کنونی لیمبورگ هلند, 
لیمریک ۵ 

ولایت. مانستر. جنوب باختری ایرلند: 363 

لیموزن ۱۲۲۱۵۱15۱۲۱], 

ناحیه تاریخی, فرانسه مرکزی: 91 


لینکن ۱۲۱6۵۱۲]؛ 

ولایت؛ شرق انگلستان: 6015 

لینکنزاین فیلدز, ۲ 

ار ۱۳ ۳۱6۱05, انگلستان: 375 

لینه, 

کارل فون 1707-1778 ۱۱۲۳26۱15), طبیعیدان و طبیب سوئدی: 603 
لیوک, 

سمیوئل ۷6د۱ا, سرهنگ انگلیسی(مط 1645): 392 

لیون 0۲۱5 ۷]؛ 

شهر و بندر. شرق فرانسه مزکزی: 94, 111, 114, 125, 133, 209, 
6 806 


لیونهوک, 


آنتوان وان 1632-1723) بععا ۷۷6۳0۳۵6۵۱۲), محقق تاریخ طبیعی و 
میکروسکوپساز هلندی: 451, 580, 

605 ۵4 

لیوورنو۱۷0۲۳0: لگهورن 

لیوونیا 11۷0۲۱۵ 

ناحیه, و ایالت سابق, اتحاد جماهیر شوروی: 433 436, 438, 444, 
0 454 455 462, 466 


م‌ 

مائس. 

نیکولاوس 1632-1693) ۳۵۵5), نقاش هلندی: پا 210 

مائون ۵۱۱0۲ 

/انگل" پورت مائون, دریابندر اسپانیا: 809 

مابیون, 

زان 1632-1707) ۵01۱۱0۲), راهب بندیکتی و دانشور فرانسوی: 571, 
272 

ماتسارینی, 

جولیو [222۲1۳/: مازارن. ژول 

ماتویف, 

آرتامون ۱۵۲۷/۵6۵۷, نخستوزیر آلکسی روسیه (مط 1650): 445, 447, 
4153 


ماتیاس کوروینوس ۱۵۲۳۱۱۵5 20۲۷۱۲۱۷5 

پادشاه مجارستان (حد 1490-1458): 495 

ماتیولی, ۲ 

کنته ۵10۱۱ / ارکوله انتونیو (1703-1640), سیاستمدار و دولتمرد 
ایتالیایی: پا 58 

ماخ, 

ارنست 1838-1916) ۷3). فیلسوف و فیزیکدان اتریشی: 631 

مادر انژلیک ۳6۲6 ۸۱96۵۱۱0۱۷6 : ارنو, ژاکلین 

مادر انیس ۲6۲۶ ۸0۳65: 

ارنو, ژان کاترین 

مادرید ۷۵0۲۱0, 

پایتخت اسپانیا: 129, 512, 527-525, 795-793 801 

مادریگالها ۳۵0۲۱9۵5 ۱ 

نوعی موسیقی ایتالیایی که در آن آوازهای چند صدایی يا تک صدایی همراه 
با ساز اجرا میشوند: 518 


۷- دینی که دستگاه روحانی ندارد 


۲ ۱ 
ادیان - آیین اسلام - مسیحیت - علل شکست آن در چین 

بنیاد جامعة چین علم نبود. معجون بیهمتا و غریبی از دین و اخلاق و فلسفه 
بود. تاریخ گواهی می دهد که هیچ قومی چنین موهوم پرست و در عین حال 
شکاک, چنین پرهی زگار و در عین حال عقل گرای و دنیا طلب نبوده است. 
چینیان از سلطة روحانیان فارغ, ولی؛ مانند هندوان,؛ اسیر خدایان و در عین 
حال بهره ور از برکت ایشان بودند. و از اين رو در بین اقوام دیگر نمونه 
ای نداشتند. برای توجیه این تناقضات. باید از طرفی برای فیلسوفان چینی 
نفوذی که در تاریخ بی نظیر است قایل شویم, و از طرف دیگر فقر مردم 
چین را چشمة پایان ناپذیر تخیلات امیدپرور بشماریم. 

دین ابتدایی چین از ادیان سایر اقوام ابتدایی متفاوت نبود. چینیان جان 
گرای بودند و مظاهر طبیعت را جاندار می پنداشتند و از سر ترس آنها را 
می پر ستید ند؛ شاعرانه. زمین و نیروی زايندة ان را حرمت می نهادند و 
اسمان زا که به میاتجی افتاب و باران خبات بکش 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 849 

خود با زمینیان تماس می گرفت. با تعظیمی آمیخته به خوف می نگریستند؛ 
باد و رعد و درخت و کوه و آژدها و مار را مورد پرستش قرار می دادند. 
ولی نیروی زایندگی و بالندگی زمین را بیش از عوامل دیگر تقدیس می 
کردند. دختران و پسران در جشنهای بهاری می رقصیدند و با هم می 
آمیختند تا مادر زمین را سرمشق باروری و زایایی باشتد..ذر آن.روز کاران: 
دین و دربار جدایی نداشتند 3 چنانکه از گزارشهای جانپرور مورخان 
سختکوش عصرهای بعد بر می اید, شاهان پارسایانی کشوردار به شمار 
می رفتند. و قهرمانیهای ایشان همواره با دعا همراه. و به تایید خدایان 
موّید بود. 

بنا بر الاهیات ابتدایی چین؛ آسمان و زمين دو نیمه از جهانی یگانه, و مانند 
مرد و زن, خواجه و خادم, و «یانگ» و «یین»؛ همبسته بودند. تکایوی 
آسمان وی اخلافی اتسان با یکدی کر همیستکی چا رنه و هر حویز نام 
کلی و ضروری تائو یا صراط اسمانی استوارند. قانون اخلاق. همچون نظم 
ستارگان همانا هماهنگی جزء با کل است, و خدای متعال همین آسمان 
انسانها ب- را در بر گرفته و میان ۳ و والدین, زنان و شوهران, 
خادمان و خواجگان, خواجگان و فغفورها, و فغفور و آسفان مناسباتی در 


مادموازل بزرگ ها 6۲۵۳0 ۱/606۳8۲056۱۱6: 

مونپانسیه, دوشس دو 

مادهگرایی ۷۵۲6۲۱۵۱۱5۲۲ 

78 731: در آکسفرد: 588, 634, 635: در انگلستان: 650: بنیانگذاری 
: 6۵13, ۱614 رد: 0۵46, 

7 680-684: روانشناسی مبتنی بر : 639-637: در فرانسه: 650: در 
مقابل اصالت آیین: 674, 

09۹4 

ماراتی؛ 

کارلو 1625-1713) (3۲۵۲۴/), نقاش ایتالیایی مکتب رمی: 510 

مارانوها ۱۵۲۲۵۲۱۵5 

در تاریخ اسپانیاء یهودیانی که در ظاهر آیین کاتولیک را پذیرفته بودند ولی 
در خفا به دین خود عمل میکردند: 

531-35, 537, 39ظ, 5و 

مارانیاون ۷۵۲۵۲۱۳۵0, 

ناحیه, پرتغال: 523 

ماربورگ ۷۵۲۵۱۲۵ 


رین 
هانری 1810-1883) ۵۳۲۳), تاریخنویس فرانسوی: 780 804 


مارتینلی, 

دومنیکو 1650-1718) /۱۵۲۱۲۱6۱۱), معمار ایتالیایی: 501 

مارتینی, 

مارتینو ۵۲۲۱۳, جغرافیدان پسوعی (مط 1651): 591 

مارتینیک, 

جزیره ۲۵۲]1۳1016, شرق هند غربی: 50 

مارستن مور 7 

بيشه ۱۵۲5۲0۲ ۸۱۷00۲ شمال انگلستان: 343 

مارسن:؛ 

فردیناند ۵۲5/۲, کنت دو مارسن (1706-1656), مارشال فرانسوی: 
900 

مارسی, 

بندر ۷۵۲56۱۱۱65, جنوب خاوری فرانسه: 94, 126, 127, 34 5, 803 
مارسی, 


بالتازار دو 1628-1674) 3۲5۷), مجسمهساز فرانسوی: 124 
مارسی, 


مارسیاک؛ 

پرنس دو ۵۲5۱۱136/: لاروشفو کو, دوک دو 

مارشال. 

رابرت ۱۵۲5۱۵۱۱ (مط" 1723): 425 

مارشال. 

ستفن (1655-1594۶), خطیب پرسبیتری انگلیسی: پا 268 
مارکتل, 

شارل دو ۱ع]۵۲۳0۱16: سنتاورمون» شارل دو 

مارکس. 


کارل 1818-1883) ۵۲/), فیلسوف سیاسی آلمانی: 669 

مار کیولی ۱۵۲۳۵۱۲۱0۱۱ 

(فت" 1703): پا 58 

مارگارت ترزا ۱۱۵۲93۲6۲ ۲۱6۵۲۵53, 

امپراطریس آلمان (1673-1666): 543, 792 

مارلبره, 

ارل آو 038۲۱00۲0۱19۲: چرچیل, جان 

مارلبره, ۲ 

داچس آو/ سرا جنینگز (1744-1660), دوست صمیمی ملکه آن انگلستان: 
7 370-69, 417, 419, 

807 ,805< 7 

مارلبره, ٍ 

دومین داچس اوء دوست ویلیام کانگریو (مط )2۱0 394 

مارلو, 

کریستوفر 1564-1593) ۵۲۱۵۷/۶), نمایشنویس انگلیسی: 376, 437, 
539 

مارلی/مارلی-لودرو ] 0-16-3۲۱۷, 

حومه ورسای, شمال فرانسه: 111, 116 


رلی, 

کاخ: 117, 125, 127, 202 

مارن؛ 

رود ۷2۲۲6, شمال خاوری فرانسه: 125 

مارول, ۲ 

آندرو 1621-1678) ۱/۵۳۷6۱۱), شاعر و هجونویس انگلیسی: 256, 257, 
295 

ماری آدلائید ساووایی ۱۵۲۱6 0۴۸06۱۵06 53۷0۷ 


ملقب به دوشس دو بورگونی (1712-1685), مادر لویی پانزدهم: 126 

810 

ماریا آنا ۱۵۲۱2 ۸۸۳۱۳۵ 

دختر فیلیپ سوم اسیانیا (مط قرن هفدهم): 792 

ماری استوارت ۱۷۵۲۷ ]11۲, 

(1542-1587), ملکه اسکاتلند: 301 

ماریاک؛ 

لویی ۱۱۵۲۱۱۱۵/ کارشال دو ماریاک (1632-1573), سرباز و مارشال 

فرانسوی: 91 

ماریا لویسا ۱۵۲۱۵ 53الاا, 

(1662-1689), ملکه همسر شارل دوم اسیانیا: 526 

ماریان ۷۵۲۱۵۱6 

شخصیت: تارتوف 

ماریانا/ ماریانا اتریشی ۱۵۲۱۵۱۵ 0۲ ۸۵۱5۲۲۱ 

(1634-1696), ملکه همسر شارل چهارم اسیانیا: 529 

ماریاناء, 

خوان د 1536-1623) ۵۲۱۵72 يا 1624), تاریخنویس یسوعی 

اسیانیایی: 642 

ماری ترز (سپا ماریا ترسا) ۱/۵۲۱۵ ۲6۲65 ؛ 

(1638-1683), دختر فیلیپ چهارم اسیانیا و ملکه فرانسه: 14, 44, 45, 

3 4 97, ۰777 792: تصویر 

12 

ماری تودور ۱۵۲۷ ۲۱100۲ 

ملکه انگلستان و ایرلند با عنوان ماری اول (1558-1553): 249, 350 

ماریسینکا ۷۱۵۲۷5۱6۲۲۵ 

محبوبه یان سوم سوبیسکی (مط قرن هفدهم): 441 

مارینبورگ ۷۱۵۲۱6۲۱۵۱:۲9, 

شهر قدیم پروس, شمال لهستان کنونی: 466 

مارینکیرشه ۷۵۲۱6۲۱۷۱۲۳6۲۱۵, 

کلیسا., لوبک: 493 

مارینی, 

جووانی باتیستا 1569-1625) ۵۲۲), شاعر ایتالیایی: 266, 513 
ریوت؛ 

ادم ۶1620-1684) ۵۲۱0116), فیزیکدان فرانسوی: 580, 596, 604 

مازارن ۷۵73۲۱۳ 

/جولیوماتسارینی (1661-1602), کاردینال و دولتمرد فرانسوی: 10-7, 


,54 ,50 ,24 ,23 ,19 ,16 3 

9 110, 114, 121, 126, 254, 490, 522, 783: و آن دتریش: 4, 
6 8, 10, 15: و ادبیات: 

0 131, 160 استبداد ۰ 6, 8, 14, 15 اقوام : 4, 36, 44, 100, 
3 797 تصوير : 120, 123: 

ثروت : 14, 19, 24, 109: رواداری مذهبی : 5, 6, 86, 88: و ریشلیو: 
۵4 5, 14, 99 و فروند: 

3 6, 11, ۱12 کتابخانه : 702: و کرامول: 14, 242, 248, 253, 2837 
4 و کریستینا: 514, 

5 و کنده بزرگ: 12-10: و کولبر: 25, 26: 109: مجسمه : 125: 
م ی ار ول و۵2 

هنر: 83, 109, 110, 130, 131 

مازپا ۷۵2۵000 

(+1640-1709), فرمانده قزاقها: 459-456 

ماساچوست ۱۷۱۵55۵۱۱/56۲05, 

ایالت شمالی, کشورهای متحد امریکا: 309, پا 365 

ماساچوست, 

خلیج, اقیانوس اطلس, ساحل خاوری ماساچوست: 299 

ماسانیلو ۵5۵۲۱۱6۱۱0 

/توماسو آنیلو (1647-16237#), رهبر شورشیان ناپل: 511 

ماستریشت ۲۲۱۵95]۲۱6۲۱۲, 

شهر, جنوب خاوری هلند: 220 

ماکس امانوئل باواریایی ۱۵ ۴۲۱۵۲۱۱6۱ 0۲ 83۷2۲13: ماکسیمیلیان دوم 
امانوئل 

ما کسیمیلیان دوم امانوئل ۳۱۵۱۳۱۱۱۱۵۲ ۱۱ ۴۲۳۱۵۲۱۱۸6۱ 

/ماکس امانوئل باواریایی. برگزیننده باواریا (1726-1679): 499, 783 
7 795 796 800 

ماکیاولی 

نیکولو 1469-1527) ۵۱۱ ۱3۱2۷), سیاستمدار و فیلسوف اتالیایی: 
9 745 

ماگدالون ۷39010۲ 

شخصیت: زنان متصنع مضحک 

ماگدبورگ ۷9060۱۲9, 

شهر, جنوب باختری برلین: 484, 486, 595, 810: نیمکره های : 594 
ماگنا کارتا ۵9۳03 ۱۵۲۲۵ 

مهمنترین مدرک در تاریخ قانون اساسی انگلستان: 0069 


مالاگاء 

کلیسای جامع ۵۱۵93 مالاگا: 527 

مالبرانش؛ 

نیکلا دو 1638-1715) ۳۵۱60۲۵۲6/۱6), عالم مابعدالطبیعه فرانسوی: 
3 693-690, 754 

مالیلاکه ۱۷۱۵۱0۱۵0۱۲6 

دهکده. شمال فرانسه: 804 

تال کون 

مارچلو 6128-1694) ۵۱019), کالبدشناس ابتالیایی: 580, 604, 606 
مالتوس, 1 

تامس رابرت 1766-1834) 15ا/۵۱۲), اقتصاددان انگلیسی: 585 
مالرب. 

فرانسوا دو 1555-1628) ۷۵۱۳6۵۲06), شاعر فرانسوی: 182, 183 

در آلمان: 486: در اسیانیا: 525: در انگلستان: 230, 249, 364: در 
ایتالیا: 505: در روسیه: 

۵4 75 در فرانسه: ۸6 7, ۸20 26, 27, 56, 782, 783, 787 790 
1 805, 806, 815 

مامزبری ۱۷۱۵۱۲۳۲۱۵5۵0۱۱۲۷, 

شهر, جنوب انگلستان: 634 

مانتروز, ۲ 

مارکی ۱0۳۲۲۵56 / جیمز گراهام (1650-1612), از اشراف اسکاتلندی: 
234 

مانتگیو, ۱ 

ادوارد ۱00۱« اولین ارل او سندویج (106072-1625), فرمانده بیروی 
دریایی انگلستان: 397. 398 

که 

چارلز, ملقب به اولین ارل آو هالیفاکس (1715-1661), دولتمرد 
انگلیسی: 364, 365, 382, 406, 407, 

665 ,653 ,630 8 

مانتگیو, 

خانه, لندن: 590 

ماشگنو, 

مری ورتلی (1762-1689), ادیب و شاعر انگلیسی: 561 

مانتوا ۷۱۵۲۱۲۱۸۵ 

ناحیه, شمال ایتالیا: 4, 515, 797, 801: طاعون در : 533 


اورتانس ۶1646-1699) ۵۳۳/), برادرزاده مازارن: 200, 303 
اولیمیه, ملقب به کنتس دو سواسون (1708-1639), محبوبه لویی 
چهاردهم, 36, 173, 797 

مانسار, 

فرانسوا 1598-1666) ]۷2050۲), معمار فرانسوی: 113, 319 

مانستر ۷۱۱۱۲۱5۲6۲ 

ایالت. جنوب ایرلند: 310 

مانسو, 

مارکزه ۳۵۲50 / جووانی باتیستا مانسو (1647-1571), از اشراف 
ایتالیایی: 266 

مانش: 

دریای ۶۳۵۱۱5 ۱۵0۳6۱ بین جنوب انگلستان و شمال فرانسه: 32, 
6 232 310, 333, 357, 396, 


786 754 9 

مانک؛ 

جورج 1608-1670) 0۵۳), سرباز انگلیسی: 236, 252, 253, 283 
مانلی, 

کاپتین ۷+ شخصیت : آدم بیریا 

داچس آو ۵۳۱۳۲0۱۲ / آن سکات, از اشراف انگلستان (مط" 1667): 
334 

مانمث؛ 


دیوک آو/ جیمز سکات (1685-1649), مدعی تاج و تخت انگلستان. پسر 
چارلز دوم, 301, 340, 341, 

664 ,400 388 ,355 ,349 ,344 ,3 

مانویان ۷۵۲۱۱۱6۵۲5, 

پیروان ایین مانی که مبتنی بر ثنویت زردشتی و امکان رستگاری مسیحی 
است: 700, 701 

مانهاتن ۷۱۵۲۱۲۱۵۲۲۵۲ 

شهر, جنوب خاوری نیویورک: 314 

مانهایم ۷۱۵۲۱۲۱۲۱۵۱۲۲۱ 

شهر, آلمان غربی: 491, 784, 785 

مانیاسکو, 

آلساندرو ۶1667-1749) 39۳08560), نقاش ایتالیایی مکتب زانر: 508 


ماهان ۲۱۵۲۵۲ 
/الفردتر (1914-1840), تاریخنویس و دریاسالار امریکایی: 754 
مایدالکینی, 
اولیمییا ۱۵۱0۱0۱1۳, از اقوام پاپ اینو کنتیوس دهم (مط 1644): 505 
مایر, 

بر 
لودویگ 1630-1681) ۷6۵۷6۲), طبیب و فیلسوف بهودی: 713, 723 
1۱26 
مایسن ۷۵۱556۲, 
شهر, درسدن, المان شرقی: 492 


ماین؛ 

رود ۰۱۵۱۳ آلمان غربی: 800 

ماینتس ۷۵۱۳۱2, 

شهر, آلمان غربی: 129, 542, 618, 753 754, 784 799, 800 
مایور کا, 

جزیره ۱۵[0۲9, جزاير بالثار, دریای مدیترانه. اسپانیا: 526 


موزه ۷۵۲۲۵۳۵0۱۱]۵10, نیویورک: پا 210, پا 518 


متسو, 

گابریل 21629-1667) لاکاع۱) نقاش هلندی: پا 210 

متودیسم ۲۲۱۵]۲۲۱0015۲۲, 

عفیدخ: جاففة: و طرز عیادت ان»بذسته: از بروتشتانهانی که نهضت آبان در 
انگلستان قرن هجدهم در اثر تعلیمات 

جان و چارلز وسلی نشتت گرفت: 243 489, 490 


/ 


1663-8) ۱۵۲۳۱6۲), روحانی و نویسنده امریکایی: 490 


0 معرجاه ۱ اتحاد بازرگانی انگلستان و پرتغال (1703): 522 
مجارستان ۲۱۱۱۲۱۵۵۲۷: 
3 442, 494 شورش در : 496, 497 501, 800: قدرت ترکان در : 


5 500: کشمکشهای مذهبی 
در : 496, 497 


مجسمهسازی: 

آلمان: 492 اتزیتی: 501 اشیانیا: ۰527 انگلشتان: 2320 ابتالیا: 507 
رم: 126 509, 

3 سبک باروک در : 126: فرانسه: 3, 110, 113, 127-124, 203, 


3 نفوذ کلاسیسیسم در : 


1 13, 124-129: هلند اسپانیا: 205 

محمد (ص): 258, 574 

محجمد دوم 

پادشاه عثمانی (حد 886-855): 500 

محمد چهارم, 

پادشاه عثمانی (حد 1103-1058), 495, 496, 499 

مدارس مسیحی, 

برادران 0۱۲۵]۲۱6۲۳06۵56) ۴60۱65 / برادران مسیحی, جماعت مذهبی که در 
سال 1680 در فرانسه برای 

نگهداری اطفال بیبضاعت تاسیس شد: 567 

مدالیونسازی: 119 

مدرسی؛ 

فلسفه 50۳0۱251]1015۳7۲, فلسفه و الاهیات مسیحیت غربی در قرون 
وسطی: 68, 290, 555, 566, 571 

770 ۰766 752 745 7744 734 ,729 ,690 0 


مدوی؛ 

رود ۷60۷/۵۷, شهر, جنوب خاوری انگلستان: 218, 333, 334 

مدیترانه, 

دریای ,550 ,496 ,474 ,469 ,454 ,248 ,32 :۱۵۵0۱۲6۲۲۵۲۱6۵۲۱ و 
9 ,803 ,801 


مدیچی ۱۷60۱61, 

از خانواده های مقتدر ایتالیایی در فلورانس و توسکان: 5:49, 554 
مدیچی. 

جانکارلو د, کاردینال ایتالیایی (مط بعد از 1646): 511 

مدیچی؛ 

فردیناند د (مط 1709): 5:17, 518ظ, 521 

مدیچی, 

فردیناند دوم د (1670-1620), مهیندوک توسکان: 509, 589, 591 
مدیچی؛ 

کاخ. فلورانس: 125 

مدیچی؛ 

کوزیمو سوم د(1723-1670), مهیندوک توسکان: 5:09, 512 
مدیسن ۱۷8۵0150۲5, 

از خانواده های پیرایشگر مهاجر انگلیسی در امریکا: 230 
مدیسی؛ 


ماری دو ۳۵0۱615/ ماریا د مدیچی (1642-1573), ملکه فرانسه: 301 


مدیناء 

سالومن ۵0۱02 (مط 1703): 370, 371, 541 
مراکش 0۵۲0600/: پا 804 

مرئو ۷۲60, 

شخصیت: داستان جزیره بورنئو 


مرسن؛ 

مارن 1588-1648) 6۲56۲06/), ریاضیدان فرانسوی: 71, 578, 582 
6 619, 635 

مر کانتیلیسم ۲۲۱۵۲۵۲۱۲۱۱۱5۲۲, 

مجموعه عقاید اقتصادی که بعد از کشف اروپا و باز شدن راه دریایی 
هندوستان, در اروپاء رواج یافت: 31 

مری/مری دوم ۱۵۲۷ اا؛ 

ملکه انگلستان. اسکاتلند. و ایرلند (1694-1689): 224, 225, 320, 
4 336, 337, 354, 355, 357, 

665 609 ,395 ,380 ,372 365-367 ,363 58 

مری آو گیز ۱۵۲۷ 0۲ عوابا6 

/مری آو لورن (1560-1515), ملکه اسکاتلند: 300 

مری آو مادینا 0۲۱۵۲۷ ۳00603: مری بئاتریس 

مری بتاتریس ۱۵۲۷ 601۲16ظ, 

مشهور به مری آو مادینا (1718-1658), و ملکه انگلستان: 326, 336, 
00 

مریخ ۱۷1۵۲5؛ 

از سیارات منظومه شمسی: 586 

مریم عذر| ۳3۳۷ 

2 510, 526, 5:28 547, 552: تصویر : 509, 5<27: مجسمه : 5 47, 
5۱27 

مزیر ۱۷6216۲65, 

ناحیه, شمال خاوری فرانسه: 94 

مس ۱4 

شهر. شمال خاوری فرانسه: 96, 535, 575 


مس 

کلیسای جامع: 96 

مساواتیان 6۱۱6۲5 6۷], 

فرقه پیرایشگران افراطی انگلستان که در انقلاب پیرایشگران فعالیت 
داشتند: 102, 231, 278 

مسکو ۱۷0560۷۷, 


امیرنشین قدیم روسیه: 440-438, ۸49-447 454-451 459 465, 
6 9 470-46, 4173, 

547 ,5:46 476-9 

مسلمانان: 

697 ,614,695 ,5:92 553 0 

مسیح, 

کالج ]50۱۲5 0۱696, کیمبریج: 262, 270 

مسیحیت/مسیحیان : 

8 308, 310, 01 414 471, 495 497-500 503, 523, 524 
9 531-5945, 548, 53ه, 

,655 654 ,646 ۸614 ,592 ,576 ,574 ,571 ,567 ,563 557 6 
,0۵97 ,696 ,663 658-10 

3 ۰704 ۰737 746, ۰753 773 789 پا 805, 809: تبلیغ در امریکا: 
09_94 جدایی از ایین بهود. 

5 5:56, 719 720: شکاکیت در اصول : 98, 99, 101, 102, 105, 
7 10, 701-694: شیطان 

در : 750 751: وحدت : 749, 756-754, 758 

بندر ۱۷655/۲2, شمال خاوری سیسیل: 606 

مشایین ۳۵۲۱0۵16165, 

پیروان فلسفه ارسطو: 616 

مشتری 0116۲ لا[ 

از سیارات منظومه شمسی: 5:86, 593 


ملئیم؛ 

ابیگیل ۱۵5۳۲۵۳ (فت" 1734), دوست رازدار ملکه آن انگلستان: 369 
ملئیم؛ 

داماریس, دختر رلف کدورث (مط 1691): 663, 665, 677 

ملتیم؛ 

فرانسیس (مط 1691): 665 

مصر 505,753 :۶0۱۷0۲ 

مصطفای دوم 

پادشاه عثمانی (حد 1115-1107): 499 

مطبوعات: 

آزادی در : 372, 374, 564: آلمان: 565, 566, 751: انگلستان: 343, 
2 74 375, 403, 

۵4 406, 408-411, 564, 565 ایتالیا: 565: در خدمت ادبیات: 406, 


خور برقرار گردانیده است. چنین مفهومی از خدا, مفهومی مبهم ولی عالی 
است. مردم سادة چین به این خدا, که تی ین (اسمان) نام داشت, تشخص 
می دادند و او را می پرستیدند, و فیلسوفان او را مجموع نیروهای بی 
تشخص اسمان و زمین و انسان می شمردند. در جریان زمان. هر چه 
فلسفه پیشتر رفت. فاصلة خدای متشخص عوام از خدای بی تشخص 
از این رهگذر است که دین رسمی چین به دوسو گرایید: در یک سو مردم 
عامی در سراسر چین به پرستش نیاکان خود می پرداختند, و در سوی 
دیگر پیشوایان آیین کنفوسیوس پرستش آسمان و مردان بزرگ را تعلیم 
ضف:دادنده پرر کران:ق کار کران ساده دل هر روز خوراک يا احیاناً چیزی دیگر 
را به عنوان ارمغانی ناچیز به نیاکان در گذشتة خود پیشکش می کردند و 
دعاهای مخصوص می خواندند تا آنان که پس از مزگ در جایی نامشخص 
به سر می پردند بر سر لطف آیند و بر زندگان رحمت آورند. مردم با 
فرهنگ : نیز نیز ارمغانهایی به نیاکان عرضه می داشتند. اما نت .کار انان صر فا 
به قصد عبادت نبود. به نظر آنان, پادآوردن گذشتگان سبب می شد که 
زندگان در نگاهداشت و بزرگداشت سنتهای کرامی انان بکوشند و به 
شیوة آنان جامعه را بگردانند و خطة شاهنشاهی را از صلح برخوردار 
سازند. نیاپرستی چینیان زیانهایی نیز داشت: چین از گورهای عظیمی 
پوشیده بود که حفظ انها ضرور می نمود, و این ضرورت چینیان را از 
کشیدن راه آهن و شخم زدن زمینها باز می داشت. با این وصف, 
و ۳ 
به چیزی نمی گرفتند. مردم چین, که , بر اثر وسعت فراوان 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 850 

کشور خود, و محدودیت طرق ارتباط, از وحدت مکانی برخوردار نبودند, به 
وسيلة نیاپرستی, یعنی از راه حفظ مواریث کهن, در طی نسلها بر وحدت 
معنوی پایداری دست می افتند. رشته های استوار سنن. نسلها را به 
یکدیگر پیوند می داد. و حیات فردی. در پرتو سر‌گذشت بیزمان و باشکوه 
قومی, از وقر و جلال بارور می شد. 

دین خواص, یعنی دانشمندان و دیوانسالاران, دین عوام را از جهتی بال وپر 
داد و از جهتی کم دامنه گردانید. در طی قرون. به موجب فرمانهای 
فغفوری, پیوسته بر عظمت مقام کنفوسیوس افز ود, ۳ جایی که از همه 
چیز جز «آسمان» فراتر رفت. به احترام اوء دز هن مدرنه لوحه ای نصب 
شد و در هر شهر معبدی بالا رفت؛ و فغفور و بزرگان گاه به گاه به یاد او, 
و برای روح او که خیر اعلای تاریخ چین بود, به نثار قربانی و بخور 
پرداختند. وی, در نظر چینیان هوشمند, خدا نبود. اما بسیاری از چینیان او را 


:706 :696 ,410-58 

روسی:476: سانسور : 230, 236, 278-275, 295, 374, 563, 643 
هلند: 565 یهودیان: 

543 6 

معادن: 312, 472, 473 

معرفتشناسی 693 ,484 :60۱5]670۱0۱009۷ 

معماری: 

المان: 491 ۱492 اتریش: 501: اسیانیا: 526 27<: امریکا: 27<: 
انگلستان: 319, 320, 

1 680: ایتالیا: 113, 114, 381, 343, 501, 507, 508: و سبک 
باروک: 113, 319, 320, 491, 

2 501 5:10, 526: رم: 509, 910: رنسانس: 381: روسیه: 476: 
سوئد: 437: شاهی: 

3 114, 116: فرانسه: 3, 110, 113, 114, 116 202: و 
کلاسیسیسم: 113,129, 319,320, 

۶2 680 کلیسایی و مذهبی: 113, 114, 205 492 507, 508 
غیرمذهبی: 476,492, 507, 

8 لندن: 320, 321, 590: لهستان: 443: هلند اسیانیا: 205 
مغولستان ۷0۳۱90۱۱, 

ناحیهای در اسیای مرکزی بین سیبری, منچوری, و چین شمالی: 591 
مقاطعهکاران وصول مالیاتها ۲6۲۳۱۱۵۲5 06۲6۲3۱۲۷ 

سرمایهداران فرانسه که با وام دادن به دولت. انحصار وصول مالیات 
ناحیهای را در دست میگرفتند: 24 

مکا ۱۵6۲۱۵, 

دریابندر. جنوب باختری یمن: 331 

مکدانلد ۱۷/۵ 20۲۱۱۵۱0]؛ 

قبیلهای اسکاتلندی: 366 

مکزیک 591 ,527 ,333 :660 

مکولی. _ ۱ 
تامس ببینگتن 1800-1859) ۷۱۵6۱۱3۷), نویسنده و دولتمرد انگلیسی: 
پا 308, 348, 453, 513, 514, 

780 9 

کالج ۰۵90۱60 دانشگاه کیمبریج: 352, 396, 406, 634 

ملانشتون ۷6۱۵۲۱6۲۱۲۳۱۵0۲, 

(1497-1560), دانشور و مصلح دینی آلمانی: 101, 566 


ملری, 
تامس ۸۱۵۱0۲۳۷ مترجم انگلیسی (مط" 1470): 324 
ملکه, 
تماشاخانه 0۱166۲۱, هیمارکت, لندن: 375 
۳۹ 
سومین ارل او ۱۸۱9۲2۷6: شفیلد, جان 


فرانسیسکو مانوئل د 1611-1666) ۷6۱0),. شاعر و تاریخنویس پرتفالی: 
223 

ممبو ره 

لویی ۶1620-1686) ۱۷2۱۳۳0۱۲9), تاریخنویس فرانسوی: 694, 695 
من 

دوشس دو 6 ۸ لوئیز بندیکتن دو بوربون - کنده (1676- حد 1753), 
شاهزاده فرانسوی: 811 


من 

دوک دو/لویی اوگوست دو بوربون (173060-1670), از اشراف فرانسه: 
2 53 814-811 

مناء؛ 

پذرو د ۵۳0۵ (فت" : حد 1693), مجسمهساز ایتالیایی: 527 

مناژ, 

ژیلزر 1613-1692) ۷6۲۱۵06), دانشور فرانسوی: 155 

مناندر ۷6۲۱۵۲۱06۲, 

(3435 -2917 ق م), نویسنده آتنی: 135 

منبتکاری: 118 

منتنون ۷2۵۱۲۱]6۲۱0۲۱, 

شهر. شمال فرانسه مرکزی: 52 

منتنون؛ 

مارکیز دو/ مادام دو سکارون/ فرانسواز د/اوبینیه (1719-1635), همسر 
دوم لویی چهاردهم: 49, 3ظ, 

6 2 پا 175, 478, 567ظ, ۰780 781 ۰789 805, 812 
3 تصوير : 123, 777: 

خصوصیات اخلاقی : 80-777 7: قصر : 778 794: و راسین: 175-173: 
و 

سن - سیمون: 778 779 

منتور ۱۷16۲۱۲۵0۲, 

شخصیت : دنباله کتاب اودیسه هومر 


منچوری ۱۷۵۲۱6۱۱۲۲۱2۵, 

ناحیه,. شمال خاوری چین: 591 

مندس؛ 

خانواده ۷۵۲065, از بانکداران پرتغال: 532 

مندویل, ۲ 

برنارد 1670-1733) ۵۲۱06۷۱/6), نویسنده انگلیسی: 566 

منسی بن اسرائیل ۱۷۵۲۱۵556 60 5۲۵6۱]؛ 

(1604-1657), قبالهنویس, و عالم اللاهیات بهودی: 536, 41-5939 
710 712 

منشیکوف, 

آلکساندر دانیلوویج 1672-1729) ۳۵۳5۱۷۵۷), سرباز و دولتمرد 
روسی: 57, 463, 466, 480 


منطق: 

7 96, 636, 637, 648 ریاضی: 769 

منونیتها ۷6۲۱۲۳۱۵۲۱۱۲6۵5, 

فرههای از پزوتستانها که از میان. آتاباتتشتها در متوییین تبرخاشتتند: 208 
3 714 

مو «۱۷16۵۱, 

ناحیه, شمال فرانسه: 100, 101 

موبوژ ۷۵۱106۱196 

شهر, شمال فرانسه: 205, 806 

موبویسون؛ 

صومعه 0۱15501 (۱۷۵۱, فرانسه: 67 

موتسارت؛ 

ولفگانگ آمادئوس 1756-1791) 023۲), آهنگساز اتریشی: 178 

موتو 

پیر | نتونی 1660) 016۱۷ يا 1718-1663), مترجم و نمایشنویس 
موتویل, 

مادام دو ۱۵06۷۱۱۱6 / فرانسواز برتو دو (1689-1621*۶), بانوی درباری 
انگلیسی: 5, 17, 200: 516, 

89 و لویی چهاردهم: 18 


موبو: 

فرانثیسکو ار را ال ۸۵20, معمار اسپانیایی (مط 1677): 525, 526 
مودن» 

کنت دو ۸۱۷/۱21812 اسپری ریمون دو موارمورون (مط 7)- د3 1[ 


مودنا ۷00679, 

ایالت. شمال ایتالیا: 518 

مور ۲ 

تامس 8-1535 147) ۷۱0۲6), اومانیست و سیاستمدار انگلیسی: 698 
مور 

هنری (1687-1614), فیلسوف انگلیسی: 562, 662-660 

مورئا, 

شبه جزیره ۷0۲63/ پلویونز. تشکیل دهنده جنوب یونان, 499, 500 
موراوی ۱۷0۲۵۷۱2, 

ناحیه, چکوسلواکی مرکزی: 129 

مور پارک ۱۷۱0۵۲ ۳۵۲۱, 

مورتمار, 

مادام دو ۷0۲۲۵۳۱۵۲۲, از زنان اشراف فرانسوی (مط" 1690): 105, 
52 


مورتیرا, مه مه 
شائول ۱0۲۲۵۱۲۵ (حد 1660-1596), ربی بهودی و اموز کار اسپینوز ا: 
0 ۱ 7۱13 


مورتیرا, ۳ 
شائول لوی, از رهبران فرهنگی بهودیان (مط قرن هفدهم): 536 


مورری؛ 
لویی 1643-1680) [۷0۲6۲), دانشمند فرانسوی: 698 


مورس, 
الگزاندر 0۲۱5, رئیس کلیسای میدلبره (مط 1653): 283-281 


۱۴ 
یان اندرزی 1613-1693) ۱۷0۲521۷۳0), شاعر لهستانی: 443 
مورلند؛ 

سمیوئل 1625-1695) ۷۵۲۱۵۲0), دییلمات و مخترع انگلیسی: 601 


موروسینی, 

فرانچسکو 1618-1694) ۷0۲05۱۲۱), سردار ونیزی: 499, 508 

موریلیو, 

بارتولومه استبان 1617-1682) 0۲۱۱0), نقاش اسپانیایی: 529 
موز/موزها ۱۱۱565 

در اساطیر یونان. نه تن از دختران زئوس که هر یک الاهه حامی هنری 
است: 183, 698 

موزل, 


رود ۱056۱۱6, غرب اروپاء فرانسه, و آلمان: 800 

موژه. 

زان 1648-1722) 6۲ ۷۱۵۱19), مدالیونساز فرانسوی: 119 
موژیک/موژیکها ۷۱۸2۳۱۱۲ 

رعایای روسیه: 463, 473, 474 

موسی ۷۱0565: 

720 ,716 711 ,658 ,656 ,645 ,644 ,575 509 3 


موسی بن میمون ۱0565 06۲ ۷۵1۲۲۳۱0۲۱: آبن میمون. موسی 


موسیقی: 
آلات : 520-518: در آلمان: 178, 494-492, 519: آوازی: 520: در 
اتریش: 494, 495: در 
انگلستان: 243, 324-322: در ایتالیا: 43-41 323, ۸92 4۸93, 518- 
1 و پییس: 322 و 
پیرایشگران: 243, 322, 323: و خاندان باخ: 494-492: در خدمت تئاتر: 
۵۸ <<15, 323, 324/ 
و رقضد 42 ۸3 ۰493 در روشتيه؛ کم 2476 در فرانسه: ۸341 
3 مجلسی: 493 19<: 
مذهبی: 43, 44 322, 323, ۱493 در نایل: 510: همسرایی: 493 
موسیو ۲ا005[6/: اورلئان, گاستون د/ 
مو لسیه, 
دسته بازیگران 10۱06 06 ۲ا۷005[6, لوور: 134, 137, 143 
مولداوی ۱9 ۱7۱+ 
ایالت ناربخق..شرق رومانی: 043 497 
مولذورث, 
رابرت ۱ ملقب به اولین ویکنت مولذورت (1725-1656), 
وطت تا نی آولنه و وه 


مولر, ۲ 

پوهانس پتر 1801-1858) ۱۳۷۵۱16۲), فیلسوف آلمانی: 736 

مو 

پومپئو 1929 -1825) [۱۷۱۵۱۲۲۱۵۱۲۱۷), تاریخنویس و سیاستمدار 
ایتالیایی: 521 

مولن؛ 

آدام ون در 1632-1690) (6اباع/۱), نقاش فلاندری: 118 

مولن؛ 


پیر دو ۲0۱۱۱۳, عالم الاهیات فرانسوی (مط 1652): 283 
موله, 


ماتیو 1584-1656) 0۱6/), سیاستمدار و روزنامهنگار فرانسوی: 11, 12 
مولیر ۷0۱۱6۲6 

/ژان باتیست پوکلن (1673-1622), نمایشنویس فرانسوی: 167-165, 
9 186, 190, 191, 203, 

3 613, 688, 703 782 آثار در روسیه: 476: انتقاد از : 100, 
2 133 137, 138 

141-3, 149, 152, 155, 814: و بوسوئه: 141: در پاله روایال: 
7 141, 143, 147, 150, 

۵4 1 و پرنس دو کونتی: 133, 141: و پزشکان: 612 و پلاوتوس: 
5 154 تاثیر در 

انگلستان: 373, 377, 378: تحسین و حمایت بوالو از : 131, 136, 154, 
6 159, 182, 183 و 

ترنتیوس: 132, 135: تصویر : 123, 156: حملابه روحانی نماها: 100, 
147-2, 155, 158, 

9 » رر دربار: 134, 137 143-141, 150, 154-152: و دوستان 
چهارگانه: 15, 156, 178, 

1 و شکسییر: 137, 156, 158, 159: شکست تراژدیهای : 134, 
7 115 فارسهای : 184, 

5 و فداییان: 144-142, 147: فلسفه اخلاقی : 100, 139, 141, 
4 151-147, 156-153, 

8 159 کمدیهای :۰ 184, 377, 378, 523: و کورنی: 134, 137, 
155 163: و لافونتن: 156, 

8 و لولی: 154, 155: در لوور: 134: در ورسای: 115, 142, 143, 
0 و همسرش: 

157 ,156 ,153 ,151 ,141 ,137-9 

مولینا, 

لویس 1535-1600) ۷۱0۱۱۳2), عالم الاهیات یسوعی اسیانیایی: 61, 77 


/ 


موله 
ویلیام 1656-1698) *۱0۱۷۲۱6۱), فیلسوف ایرلندی: 681 


مولینوس, 

میگل د 1640-1697) 0۱۱۳05), کشیش رازور اسیانیایی: 105, 03ظ, 
204 

مونالدسکی, 

جووانی 0۵۱06501 (فت" 1657), ماجراجوی ایتالیایی: 516 

مونپانسیه, 

دوشس دو ۵۳۲۵۵۳56۲ / ماری دو بوربون,. ملقب به مادام (فت:" 


7) از زنان اشراف فرانسوی: 11 

مونيانسیه, 

دوشنسن دو /آن ماری لویز د/ اورلثان. ملقب به مادموازل بزرگ (1627- 
1093 از زنان اشراف فرانسه که در 

شورش فروند امیران دست داشت: 13-11, 97 

مونیلیه ۷۱0۲۱۲۵6۱۱۱6۲, 

شهر, جنوب فرانسه: 91, 133 

دانشگاه: 610 

مونتزوما ۷۱0۲۱۲62۱1۲۵ 

شخصیت : امپراطور هندوستان 

مونتسیان. 

مارکی دو ۱0۲۱۲۵505۵۲, همسر مارکیز دو مونتسیان (مط 1663): 48, 
419 


مونتسپان, ۱ 
مارکیز دو/ فرانسواز اتنائیس دو روششوار (1707-1641), محبوبه لویی 
چهاردهم: 49, 52, 53, 123, 153, 
3 777 811 
مونتسکیو, 
شارل دو باتز با‌زد۲۱۵۳۲65۵۱, ملقب به سیور د/ آرتانیان (1673-1611), 
جنگجوی فرانسوی و قهرمان 
رمان لسسه تفنگدار؛ 25 
شارل دو سکوندا (1755-1689), نویسنده. متفکر, و فیلسوف فرانسوی: 
7 201 592, 653, ۸669 670, 
702 
مونتمور او نووو ۱/0۲۲6۲۲0۲ 0 ۱0۷0 
مونتدی؛ 
میشل ایکم 1533-1592) 0۳۱۲۵19۲6), فیلسوف و مقالهنويیس 
فرانسوی: 74, 84, 108, 159, 162, 
1 201 359, 393, 423 534, 569, 657, 698 705 
مونتور دق ؛ 
کلودیو 1567-1643) [0۳0۲6۷6۲۳۵), آهنگساز ایتالیایی: 518, 520 
مونته کاسینو, 
صومعه 95511۱0-۱۱0۳]6), احتمالا نایل: 513 


مونته کوکولی, 

کنته ریموندو دی 1609-1680 0۲۳۱۲60۱:6۱۲1), سردار اتریشی: 495, 
96 

مونس ۱۷0۲۱5, 

ناحیه, جنوب باختری بلژیک: 786, 805 

مونستر ۷۱۱5۲6۲, 

شهر, المان غربی: 220, 223, 224, 783, 799 

مونفلوری ۷0۱1]716۱1۳۷ 

/ژاکوب زاشاری (1667-1600),بازیگر فرانسوی: 138, 169 
مونمارتر, 

کوچه ۷00]۲۳۱۵۲۲6, پاریس: 158 

مونمورانسی ۱۷0۲۱۲۲۲۱۵۲۲6۷, 

ناحیه. شمال فرانسه: 111 

مونمورانسی, 

شارلوت دو, ملقب به پرنسس دو کنده (مت- 1593): 416 
مونووازن, 

کاترین دشه 0۲۱۷0۱5/۲: لاووازن 

مونیخ ۷۱۱/۲۱۱۲, 

شهر, باواریا, آلمان غربی: 492, 493 

موویلن ۷۱۵۱۱۷۱۱۵۱۲ 

طبیب فرانسوی (مط 1669): 150 

موهاج ۱۷۱0/۱۵65, 

شهر, جنوب مجارستان: 99 

موهاج, 

ِ که به شکست ترکها از نیروی امپراطوری مقدس روم منتهی شد: 
میتلند, 7 

جان ۷۱۵۱۲۱3۲0 ملقب به دومین ارل او لادردیل (1682-1616), دولتمرد 
اسکاتلندی: 334 

ِ 0 

جی.دی. ۷۱۵[0۲, طبیب انگلیسی (مط 1662): 612 

میخال ویشنیوویتسکی - ۱۱۱۵۳۵6۱ ۷۷۱5۲۱۱۵۷۷۱601 
(1669-1673), پادشاه لهستان: 440, 441 

میدان بزرگ 6۲3۵00 ۳۱۵66, 

بروکسل: 205 

میدلبو رگ ۷۱۱۵0۱60۱۲9, 


ناحیه, جنوب باختری هلند: 222, 541 

میدل تمیپل ۷۱0016 ۲6۱۲۲۱۵۱6 ؛ 

از مدارس چهار گانه حقوق در لندن: 381 

میدلنن» 

کونیرز 1683-1750) ۱0016100), کشیش انگلیسی: 658 
میدل سکس ۱۷۱0016 (56, 

ولایت سابق, اکنون بخشی از لندن بزرگتر, جنوب خاوری انگلستان: 655 
میدل سکس: 7 

لرد, از نمایندگان پارلمنت انگلستان (مط 1650): 537 
میرابل ۷۱۱۲۵06۱۱, 

شخصیت : : راه و ر سم دنیا 

میرابل, 

باغی در سالزبورگ: 501 


ند وان 1635-1681) 0/16۳/5), نقاش هلندی: پا 210 


ویلم وان (1747-1662), نقاش هلندی: پا 210 
زول 1798-1874) ۷۱6۳6۱۲), تاریخنویس فرانسوی: 92, 103, 779 
میکلانژ ۷۱6۱6۵۱۵۲۱96۱0 

/میکلانجلو بوئو ناروتی (1564-1475), هنرمند ایتالیایی: 113, 126, 
7 ۵ 0 50 


میل, 
جان 1645-1707) /), دانشور انگلیسی: 572 


جان استوارت (1873-1806). فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی: پا 572 
میلامانت ۷۱۱۱۱۵۲۲۵۲۱۲, 

شخصیت : : راه و ر سم دنیا 

میلان ۷۱۱۱۵۲۱, 

شهر, ایتالیا: 58, 266, 5:24, 533, 793, 802, 809: کنوانسیون : 801 


آن ۱۱۱۲۵۲, فرزند جان میلتن (مت" 1646): 274 
جان (1674-1608), شاعر انگلیسی: 230, 256, 296-261 328, 387, 


09 573: 574: 580: و 
اسقف هال: 270-268, 272: و اعدام چارلز اول: پا 262, 280-277 


3 284: افکار جمهوریخواهی 

: 262 265, 280 283-285 ۱642 و ایتالیا: 266, 271, 504: بعد از 
بازگشت خاندان استوارت: 

3 286, 292, 294, 296: و پارلمنت: 268, 269, 278-273, 283- 
5 پیرایشگر: 262 

4 268-271, 277-284, 385: و چارلز دوم: 278, 285-283, 291: 
حماسه های : 257, 262, 

786-4 در خدمت کرامول: 257, 263, 283-277: و سالماسیوس: 
8 9 282: و 

ستاره دنبالهدار (1680): 695: و سلطنتطلبان: 257, 274-272, 278 
0 3 285 296, 385/ 

و شکسپیر: 262: در شورش بزرگ: 257, ۰.267 271: و طلاق: 273 
۵4 7294 و فلسفه: 

4 288-292: و کتاب مقدس: 293-289 325: و کودتای انگلستان: 
1 در کیمبریج: 262, 

3 270 ۰,272 568: مباحثات مذهبی : 272-268: در مبارزه با 
اسقفان: 272-268, 275 

9 مدرسه ۰ ۰,267 268: و مطبوعات: 278-275, 295, 373, 
۶۵4 مقالات لاتینی : 

جانسن: 262, 287, 291, 

292 

جان, پدر میلتن (مط قرن هفدهم): 261, 262 


۳ 


دبوره, دخترجان میلتن (مت- 1652): 180, 285, 295 


میلتن؛ 
مری؛ دخترجان میلتن (مط قرن هفدهم): 296 

میلتن ستریت ۱۱۱۱۱0۲ 5۳66: گرب ستریت 

میلدی ۷۱۱۱۵0۷, 


محبوبه چارلز دوم (مط قرن هفدهم): 377 

میلو ۷۱۱۱0, 

گیاهخوار ورزشکار کروتونایی (مط قرن هفدهم): 704 
سلاوسکی, 


بدل خدا| می شناختند. در مراسمی که به احترام او برپا می شد؛ ملحدان و 
لاادریان, با بزرگ داشتن او و نیاکان خود نزد مردم. متقی و دیندار به شمار 
می رفتند. تک از ارکان ۳ رسمی کنفوسیوس گرایان, شناختن شتایت 
نی پا قدرت اعظم حاکم بر عالم بود, و هر ساله فغفور با تشریفات 
فراوان. در «مذیح اسمان». برای این الوهیت بی تشخص دست به قربانی 
می زد. با این وصف, در دین کنفوسیوسی از عقبا و حیات ابدی خبری نبود. 
لفظ «اسمان» بر مکان يا حیز دلالت نمی کرد, بلکه فقط ارادة خدا با 
نظام عالم را می رسانید. 

اين دین ساده و تقریبا خردگرای, هیچ گاه مردم 3 2 درست خرسند 
نساخت., زیرا خیالها و امیدها و رویاها و خرافاتی که زندگی روزانه را رنگ 
و جلا می بخشیدند, در آن چندان راهی نداشتند. مردم چین نیز, مانند سایر 
اقوام. نثر واقعیت را با شعر مابعدالطبیعه می اراستند. و چنین می 
انگاشتند که ارواح نیک و بد در پیرامون آنان در جنبشند., و باید با افسون یا 
دعا خصومت آنها را فرونشاند و مساعدت آنها را جلب کرد. پس, به 
غیبگویان پول می دادند تا آینده ر مطابق مفاد کتاب ای چینگ. از روی 
حرکات اختران يا خطوط کاسة سنگ پشت. بر ایشان بازنمایند. جادوگران 
را استخدام می کردند تا به برکت آنان از نعمت آفتاب و باران بهره مند 
شوند پا به میانجی انا برای ساختن خانه و جهات باد و آ را 
دريابند. کودکانی که در ایام منحوس چشم به جهان گشودند, به دست 
هلاکت سپرده می شدند, و دختران غیور گاهی خود را می کشتند تا پدران 
و مادران را دچار خوشبختی پا بلکه بدیختی گردانند. بر روی هم » چینیان. 
مخصوصاً چینیان جنوبی, به عرفان رغبت داشتند و, به جای ایین عقلی و 
خشکی کنفوسیوس, مشتاق دینی بودند که ایشان را نیز مانند سایر ملل به 
حیاتی جاویدان امیدوار کند و تسلا بخشد. 

از اين رو برخی از لاهوتیان مردم پسند نگرش ابهام آمیز لائوتزه را بر 
گرفتند و بتدریج به صورت دین درآوردند. در نظر لائوتزه و چوانگ تزه, تائو 
نو هرق وم صفحه 051 

از امین فردی است. این دو ظاهرا هیچ گاه تائو را واجد وجهی الاهی نمی 
شناختند و عامل خلود نمی شمردند. اما در قرن دوم 7 
به «اصلاح» این اصول زدند و مدعی شدند که لائوتزه اکسیر حیات ابدی را 
به صورت نوشابه ای به انان سپرده است. این اکسیر چنان مردم را خوش 
آمد که, بنابر روایات. حتی چند تن از فغفورهاء بر اثر افراط زاهدانه در 
نوشیدن ان, جان خود را از کف دادند. در سچوان. در حدود سال 148۶ 
میلادی. مردی که خود را از اصحاب راز می انگاشت. با گرفتن پنج جعبه 
برنج. طلسمی می داد که به ادعای او داروی همة دردها بود. ظاهرا بعضی 


ماریا ۱۱۷ ۱+ همسر اول آلکسی میخایلوویج رومانوف روسیه(مط قرن 
هفدهم): 446 
میندن 6۲۱۲ /۷۱۱۲۱0, ۱ 


الیزابت !اد۱/۱5/ الیزابت میلتن, همسر جان میلتن (مت- 1639): 286, 
295 

مینن ۷166۲۱6۲۱, 

مینورکا, 

جزیره ۱۲۱0۲6۵ اسیانیا: 808, 809 

# 

پیر 1612-1695) 903۳0), نقاش فرانسوی: 125-122, 156, 777 


/ 


جان 1640-1679) ۱3۷0۷۷), شیمیدان و فیزیولوژیست انگلیسی: 600, 


ناپل. 

بندر ۱۱۵0۱65, جنوب اتالیا: 266, 480, 5:20, 521, 524, 533 77<: 
جنایت در : 510 : در 

جنگهای جانشینی اسیانیا: 801, 802. 809: شورش : 511 

ناپل. 

موزه مه 510 

ناپلئون اول: ۱۵001601۲ 

امپراطور فرانسه (1815-1804): 17, 152, <435, 438 451 37 7 
3 809, 815: قانوننامه : 21 

ناتالیا ۱۸۱۵۲۵۱۱2 

خواهر پطر کبیر (مط" 1716), 480 

ناتالیا ناروئیشکیناه ۱۱۵1۵۱1 ۱۵۲۱۱۱5۲۱۲۱۱۵ 

مادر پطر کبیر (مط 1672): 445, 446 

ناتینگم ۱۱۵۱۱۱9۳۵۲۲ 

ولایت. انگلستان مرکزی: 245, 357 

ناتینگم. . _ 

دومین ارل آو: فینج,؛ دنیل 


ناتیه, 


ژان مارک 1685-1766) ۱(۵167), نقاش فرانسوی: 9 47 

ناحیه رواداری ۳۲۵5۵661 0۴ 101673166 : نفسکی پراسپکت 

ناربون ۱!۵۲0۲۱۲۱6, 

شهر, جنوب فرانسه: 133 

ناردن ۱۵۵۲06۲, 

شهر, شرق هلند: 224 

ناروا, 

رود ۰۱۱۵۲۷۵ شمال خاوری استونی: 456-454 475, 479 

ناسا زگاران ۲۱556۳016۲5 

آن دنستته از بزوتستانهایی. که با مقرزرات: و تظریه های. کلسنای انگلستان 
مخالفت کردند: 242, 259, 261, 

,423 01 ,362 ,361 ,352 ,351 ,348 ,343 ,335 ,311 ,305-8 
677 4 

ناسی, 

یوسف ۱(55, ملقب به دوک ناکسوس, از بهودیان دولت عثمانی که به 
مدارج عالی رسید (مط 1566): 532 

ناکسوس, 

دوک 27*05: ناسی, یوسف 

نامور ۱۵۲۲۱۲۲ 

ایالت, جنوب بلزیک, 786, 787, 808 

نانت ۱۵۲۱۲۵5 

شهر. شمال باختری فرانسه: 133, 710 

نانت, 

فرمان تاریخی هانری چهارم فرانسه در خصوص آزادی مذهبی هوگنوها 
(1598): 6, 89, 90, 95-92, 101, 

7 702 208, 225, 350, 487, 504 517, 564, 694 696, 706 
9 7 779 الفای : 90, 

709 706 ۸694 517 487 ,350 ,225 ,202 103 101 92-5 
779 7 

نانتوی, 

روبر 1623-1678) األا۱(۵۲۲6), حکاک فرانسوی: 119 

ناوار, 

هانری دو ۱!2۷2۲۲6: هانری چهارم 

نایاسها آنایادها[ ۱۱۵۱2065. 

پریان رودها و چشمه ها و ابها: 293 


نی ؛ 


یوسف 1630-1712) ۱(۵0۱), شاعر ترک: 495 

نپره 

جان 1550-1617) 30۱6۲), ریاضیدان اسعاتلندی: 581 
نجبای ردا ۱00۱6556 06 ۲0/06 

اشرافیت نوظهور فرانسه در فروند: 6 

نجبای شمشیر ۲00۱6556 6066۵0 

اشرافیت قدیمی فرانسه در فروند: 6 

نجوم: ۴ 

ر اتریش: 561, ۱580 اثرات نور شناخت در : 620, 621 در انگلستان: 
0 82:, 588-586 

اهمیت در دریانوردی: 587-585: در ایتالیا: 580, 585: دگرگونیهای : 
5:82-9, 585, 586 

ریاضیات در خدمت : 6۵21, 623: زوال : 561: در فرانسه: 561ظ, 580 
5 586: کشفیات : 

5 86:, 588, ۱590 در هلند: 580, 585, 586 

نروژ 461 ,435 ,423 :۱0۲۷/۵۷ 

نرون ۱/6۲0 

/نرون کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس, امپراطور روم (68-54): 
۰0 6۵99 

نساجی: 312 

نفسکی پراسپکت ۱۱۵/5۷۱ ]۳۴۲۵0506 

/ناحیه رواداری, خیابانی در لنینگراد: 471 

نقاشی/ نقاشان: 

آلمانی: 492: آوازه هلند: 210 اسیانیا: 529-527: انحطاط : 205: 
انگلستان: 213, 321, 

2 بتالیا: 112, 212, 5:09-507, 5:12, 5:28: بومی: 322: تاثیر رم در 
فرانسه: 118, 120, 

2 113 چهرهنگار: ۰120 125-123, 210, 211, 321, 322: دیواری: 
7 ۳ 120, 121: 

رم: 510, 913: سیاه قلم: 511 فرانسه: 3, 110, 112, 113, 117, 
8 124-120, 202, 203, 

3 فلاندری: 118, 205, 206: منظرهنگار: 213, 214: ناپل: 510- 
13 نفود سبک باروک در 

: 22 ۱510 نفوذ سبک کلاسیک در : 113-109, 120, 122: 

ونیزی: 509: هلندی: 205 207 214-210 321 322, 509 و 
یسوعیان: 310 


نقد عالی ۲۱۱9۲۱6۲ ۲۱۲۱۱5۲۳ن)؛ 

شیوه نقد و ارزیابی کتاب مقدس بر اساس اطلاعات دقیق تاریخی و 
باستانشناسی (قرون هجدهم و نوزدهم): 

645 ۵4 

نکار, 

رود ۱603۲, آلمان غربی: 800 


گادفری ۷۳6۱۱6۲ / گوتفرید فون نلر (1723-1646), نقاش آلمانیالاصل 
انگلیسی: 321, 322, 462, 463 

نمایشنویسی: 

در انگلستان: 294, 390-375, 404, 411: در جمهوری هلند: 209: در 
دوران بازگشت خاندان 

استوارت: 380-375: در رم: 509: در فرانسه: 22, 133, 134, 136- 
9 178-63 688, 689: 

مذهبی: 173, 174: در ناپل: 510: وحدتهای سهگانه : 176, 387, 411: 


نیز: تاتر 

نمور» 

دوک دو ۵(6۲۲۱0۱۲5, از اشراف فرانسوی (مط 1652): 11, 193 

نمور» 

دوک دوء شخصیت: شاهزاده خانم کلو 

نوای» 

لویی انتوان دو 1651-1729) 0۵۱۱۱25), اسقف اعظم پاریس: 87, 789 
نواء, 


رود ۱!6۷3, شمال باختری لنینگراد: 454, 456, 469, 474 482 
نوتردام دو پاری, 

کلیسای 06-0۳0۱6-۱(0]۲6 ۳۵۲5, پاریس: 118, 127, 185, 781 812 
نوتردام دو لا تراپ ۱۵۲۲6-۱0۲۲6 06 ۱2 ۲۲2006 

نورماندی: 60, 100 

نوح /002: پا 536 

نور 6۲5 ۱!6۷, 

ناحیه, فرانسه مرکزی: 119 

نور» 

دوی, از اشراف فرانسوی (مط 1703): 108 

نورثمتن شر ۱!0۲۲۲۱۵۲۲۳۱0]0۲۱5۲۱۱۲6, 

ولایت؛ انگلستان مرکزی: 294 

نورماندی ۱0۲۲۳۵۲۱۵0۷؛ 


ناحیه تاریخی, شمال باختری فرانسه: 10, 60, 72 

نورنبرگ ۱!۱۱۲6۳۱۵06۲9, 

شهر, باواریا, آلمان غربی: 484, 752, 753 

تور نیز ما 

دانشگاه, التدورف: 752 

نوستاد, 

معاهده 0  +‏ قرارداد صلح بین روسیه و سود (1721): 461 
نوما پومپیلیوس/ نوما ۱۲۱۵ 5نا۳0۲۱۵]۱؛ 

دومین پادشاه نیمه افسانهای رم 673-715 ق م): 604 

نووا سکوتیا ۱۱۵۷۵ 500112, 

ایالت. شرق کانادا: 791, 809 

نووالیس 2116 0۷: 

هاردنبرگ, فریدریش فون 

نووگورود ]< دز نو[ 0۲00 ۱0۱۷, 

امیرنشین قدیم. شمال روسیه, شهر کنونی, اتحاد جماهیرشوروی: 445, 
455 465 

نویشتات ]۱!6۱۱5]30, 


شم وت متا 752 


نیتهارد, 
خوآنس ابرهارد 1607-1681) ۱۱۱۲03۲0), یسوعی اسیانیایی: 529 
فریدریش ویلهلم 1844-1900) ۱۱۱6]256۳6). فیلسوف آلمانی: پا 


7۱ ۷ 


آثرت وان در 1603-1677) ۱!66۲), نقاش هلندی: پا 210 

نیروی دریایی: 

اسپانیا: 214, 524: انگلستان: ۸204 217-214 220, 333, 334: 
روسیه: 448,453, 469, 

3 فرانسه: 22, 33, 56, 95: هلند: 32, 33, 214, 217, 218, 220, 
223 

نیرویندن ۱!66۲۷/۱۲۱06۲۱, 

دهکده. شرق بلژیک: 786 

بندر ۱!۱66, جنوب خاوری فرانسه: 808 

نیکول, 

پیر 71625-1695) ع0۱1ل۱), ژانسنیست فرانسوی: 67, 75 76, 86, 


190 166 ,108 7 


نیکون 0۲۱!!, 
(1605-1681), نخست کشیش روسی: 446 


نیل, 

رود 6 شمال و شرق افریقا: 117 

جیمز ۶1617-1660) ۱۱2۷۱6۲), رهبر کویکرهای انگلیسی: 246, 247 
نیم ۱!۱۲۲۱۵5, 

شهر, جنوب فرانسه: 91 

نیمفنبو رگ 

قصر ۷۵ نزدیک مونیخ: 492 


پیمانهای ۱۱۱[۱۲۱6۵960, مجموعه پیمانهای صلح که به جنگ میان فرانسه و 
سوئد از یک طرف. و هلند, اسیانیا, 

اتریش, و دانمارک از طرف دیگر خاتمه داد (1679-1678): 57ظ, 121, 
5 224 

نینسکانس ۱!۱6۳۱5۱3۲۱5, ۱ 

شهری که بنای پطرزبورگ را در آنجا نهادند: 456 

نیوانگلند ۱16۷ ۲۱9۱۵۲00 

نیوپورت ]۱!6۷۷/۳۵0۲, 

شهر و بندر, جنوب خاوری رود آیلند: 684 


1642-7) ۱۱6۷۲۵۳), دانشمند انگلیسی: 365, 372, 395, 
56 452, 561, 568, 572 

0 602 659, 665: 672, 677, 685, 734, 748: در پارلمنت: 628: 
و جاذبه زمین: 586 617, 

621-7 631: و ریاضیات: 581, 619-616, 631-629 754 770: و 
شیمی: 617-615 

2 فیزیک: 319, 594, 597, 598, 621-618, 627-625, 632, 675 
7 قوانین مکانیکی : 

2 768: کشفیات : 629, 631, 632, 754: در کیمبریج: 352, 615, 
6 627: و مذهب: 

3 608, 627-629, 653, 654, 768: مرگ : 630, 631: و نجوم: 
9 582, 583, 588-586 

8 613, 615, ۸620 621,625 631, 768: و نهضت روشنگری: 94, 


۵۸ 3 و هوک: ۵90 

622-624 0 

نیو جرزی ۱6۷ 6۲56۷/, 

ایالت شرقی, کشورهای متحد امریکا: 310, 314 

نیور 0۲1( 

شهر غرب فرانسه: 49 

نیوسن ۱!6۷۷/50۲۱, 

سرهنگ انگلیسی (مط" 1650): 242 

جزیره ۱!6۷۷/۲0۱۲۱۵0۱2۲0, اقیانوس اطلس, کانادا: 804, 807, 809 
نیوکامن 1729 ۱ ی 

نیو 1 

مثیو (1669-1610#), کشیش پرسبیتری و نویسنده انگلیسی: پا 268 
نیوگیت ۱16۷/93۵]6, 

خیابان. لندن: 349 

نیومار کت ۱!6۷۷/۲۲۵۲۲6۲, 

ناحیه, غرب سافک, انگلستان: 346 

نیویورک ۱6۷ ۲۷۵۲۲ 

/آمستردام جدید: 214, 217, 218, 314, پا 621 پا 779 


واترفرد ۷۷/3]6۲۲0۲0 
ولایت, ایالت مانستر, جنوب ایرلند: 233 
اتو, 
وانور 
ژان انتوان 1684-1721) 0۱1ع۷/۵]۲), نقاش فرانسوی: 124 
واتیکان ۷۵]۱621۱: 
8 503 510, 511, 515, ۱517 کتابخانه : 757 
وادم, ۳ 
کالج ۷۷۵0۲۱۵۲۲, اکسفرد: 319 
وادیوس ۷30۱۱15 
شخصیت: زنان فاضله 
وارتن, ۱ ۲ 
تامس ۷۷۳۵۲۲۵0۲۱ / ارل او وارتن (1715-1648), سیاستمدار انگلیسی: 
19 
وارمبرون ۷۷۵۲۲۲۱0۲۱۲۱۲ 


شهر. آلمان: 492 

وارو, 

مارکوس ترنتیوس 116-26) ۷۵۲۲0 ق م), دانشور و نویسنده رومی: 657 
واشنگتن 230 :۱۷۵5۲۱۱9۲۵0 

وا ۳ ۳ 
جورج (1799-1732), اولین رئیسجمهور کشورهای متحد امریکا: 406 
واکسهال, , 

باغهای ۷3۱1۱۵۱۱, ساحل جنوبی تمز, انگلستان: 332 

واگاء 

پرینو دل 1501-1547) ۷392), نقاش ابتالیایی: 118 

واگرام ۷۷/۵90۲3۵۲۱ 

دهکده, آتریش جنوبی: پا 753 

وال ۷۷۵۱۱ 

فیزیکدان انگلیسی (مط" 1708): 598 

والاکیا ۷۷۵۱۱301۱۱۵2 

ایالت, رومانی: 460, 497 

والانس آسیا والنسیا[ ۱۷/6۱16۲۱۱2 

شهر, شرق اسپانیا: 525 

والانسین ۷2۵16۲۱616۲۱۳۱65 

شهر, شمال فرانسه: 57, 205 


۱ 0 

انگلیسی: 321 

والتر, ۳ 

لوسی 31630-1658) ۷۷۵۱۲۵۲), محبوبه چارلز دوم انگلستان: 301, 341 
آايزی 1593-1683) ۷۷۵۱۲۵۲), نویسنده انگلیسی: 256 

وا ام 

خوان د 1630-1691) ۷۵۱065 اوعا), نقاش و حعای اسیانیایی: 528 
229 


گثورگ فردریک آو 1620-1692) ۷/3۱0661), سیاستمدار آلمانی: 486 
والدوسیان ۷۷۵۱06۳۱565 /ودواهاء 

پیروان فرقه مسیحی جنوب فرانسه (قرن دوازدهم): 93, 242, 283 
504 

وال-دو-گراس, 


کلیسای ۲266-06-7/۵1), پاریس: 113, 123, 319, 320 
والر ۷/316۲ 
شخصیت : : تارتوف 
والر, ۲ 
ادمند 1606-1687) ۷۷۵۱۱6۲), شاعر انگلیسی: 321, 579 
والسینگم, 
فرانسیس ۶1530-1590) ۷۷/۵۱5۱۱9۳۵۳۱),. سیاستمدار انگلیسی: 538 
والواها ۱۷/۵۱05 
خاندان پادشاهی فرانسه (1589-1328), 4 
والون/ والونها ۷۷۵۱۱00۲ 
نامی که به طور اعم به مردم فرانسوی زبان بلژیک, و به معنای اخص به 
فلاندریهای ایالات شمالی اطلاق 
میشود: 55, 701 
والیاذولیذ ۱۷/۵۱۱00۱۱0 
شهر و ایالت. شمال باختری اسپانیا: 337 
والیاذولیذ, 
موزه. 52:97 
والیس, ۰ 
جان 703 1--1616) ۷/۵۱۱۱5), ریاضیدان انگلیسی: 73 578, 580, 582, 
3 594, 595, 6۵17, 648 
وانتادور, 
دوشس ۷۵۱۲۵00۱1۲ (مط 1714): 813 
وان دائل. 
ژان فرانسوا 1764-1840) ۷۵۲ ۱۵6۱), نقاش فلاندری: 707 
وان دن انده, 
فرانس ۷۵۲ 06۲ ۶۲۱06, نمایشنویس یسوعی که مشوق اسیینوزا بوده 
است (مط قرن هفدهم): 711 
واندوم, 
دوک دو ۷6۲۳00۲۳6 / لویی ژوزف (1712-1654), مارشال فرانسوی: 
9 786 803, 806, 808 
وایت ۷۷/۲۱۱۵ 
حد 1666): 647 
بت چیل ۷۷/۲۱۱]۲6۲۱۵61 
ِ" , لندن: 316 
وایتلاک؛ 
بولسترود 1605-1675) ۷۷۳۱۲6۱0616), دولتمرد و حقوقدان انگلیسی: 


236 

وایتهال, 

قصر ۷۷۳۱۱۲۵۱۱۵۱۱ لندن: 237, 239, 255, 297, 301, 302, 315, 338, 
7 382, 398, 40 

663 

وايتهد, 7 

الفرد نورت 1861-1947) ۷۷/۲۱۱۲6۳۱۵۵0), فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی: 
6013 

وایمار ۷۷۵۱۲۱۵۲ 

شهر, مرکز فرهنگی آلمان: 494, 566 

وبان؛ 

مارکی دو ۷۵۱0۵۲ / سباستین لو پرتر (1707-1633). مهندس نظامی 
فرانسوی: 22, 31, 54, 94, 125, 

806 ,803 ,802 ,55 220 6 

وتن ۷۷010۲۱ 

ساری, انگلستان: 396 


وتن؛ 

ویلیام (1727-1666), دانشور انگلیسی: 572 

هنری (1639-1568), شاعر و سیاستمدار انگلیسی: 265 

وتو 0 ِ 

وضع کردهاند: 372, 440-438 443 

ودواها ۷3۱00/5: والدوسیان 

ورتهایمر, ۳ 

سامسون ۷/6۲۲۳۵۱۳۲۲6۲,. از یهودیان خدمتگزار ارتش امپراطور 
امپراطوری مقدس روم (مط قرون هفدهم و 

هجدهم): 543 

وردزورت, ِ 

ویلیام 70-1850 17) ۷۷۵0۲05 ۱۷۷0۲۲۳), شاعر انگلیسی: 296, 748 

وردن ۷6۲06۲ 

شهر. ساکس سفلا, آلمان غربی: 436, 460, 461 

ورسای, 

کاخ 807 ,802 ,795 ,567,786 ,64 :۷6۲5۵]۱/65: اعتبارات ساختمانی : 
7 116, 126, 805, 814 

پارک : 125: تالار آینه : 42, 117, 119, 121, 508: چشمانداز : 114- 


از بیمارانی که به او روی آوردند, شفا پافتند, ولی آنان که شفا نیافتند, به 
ضعف ایمان متهم شدند! مردم از دین جدید استقبال کردند؛ معبدها برپا 
داشتند و با دستهایی گشاده, به دین پیشگان جدید مال و منال دادند و 
بخشی از خرافات پایان ناپذیر خود را با آن امیختند. از لائوتزه خدایی 
ساختند: و کفتند. که. مادزش. به:طظرزی ملکوتی: انستن: شده است. دین 
پیشگان را عقیده بر این بود که لائوتزه مدت هشتاد سال در زهدان مادر 
ماند و از اين رو سالخورد و خردمند پا به جهان گذاشت. جهان را از 
شیاطین و خدایان جدیدی آکنده می دیدند و برای گریزاندن شیاطین, در 
صجن معابد, شادمانه ترقه می ترکاندند و برای آنکة خدایان را بیدار کنند 
و به شنیدن اوراد مداوم خود وادارند. زنگهای عظیم را به صدا در می 
آوردند. 1 

هزاران هزار تن مدت هزار سال برای ایین تائو تلاش کردند. بسا فغفورها 
زا نت انیت خود کشانیدند و برای ربودن امتیازات پیروان کنفوسیوس, که 
بستن مالیات و صرف آن را حق آتمانت خود می دانستند, دست به 
دسیسه های فراوان زدند. با اينهمه, بالاخره شکست خوردند, ژیزاه با انکه 
مق . کیقه‌سی‌ شیر ایان لیم نکر دی کانم اق ندید اهد. که پیش ان 
تائوپرستی مردم ساده را تسلا می بخشید - دین بودایی. دین بودا در سدة 
اول میلادی از هند به چین آمد. ول ار ین یر آن این وه و تست :و 
ریاضت آمیزی نبود که پانصد سال پیش نه وسيلة بودای روشندل نه 
هندیان عرضه شده بود. لاهوتیان دربار کنیشکه آن را با نیازهای عاطفی 
ساده دلان آميخته و به صورت مذهب مهایانا درآورده بودند - مذهبی امید 
بخش که از امداد خدایان و وصال بهشت نوید می داد. این مذهب. خدایان 
متشخص و انسان مانند تازه ای به چینیان عرضه داشت. همچون امیتابا؛ 
فرمانروای بهشت., و کوان یین, نرینه خدای شفقت که بعدا ماده خدا به 
شمار آمد. دین بودایی به مردم آشفته و دردمند چین بشارت داد که لوهانها 
یا ارهتها, که هجده تن از حواریان بودا هستند. همواره برای دستگیری 
بشریت رنجور ک 0 امادة فداکاریند. از این رو. پس از سقوط دودمان 
هان, در همان زمانی که رومیان به مسیحیت رو می بردند, چینیان, آزرده 
از هرج و مرج سیاسی نی و پربشاتی: انه. آبین. بدا کرانیدننن:سیسن 
آیین تائو 1 گشود تا ۳ جدید را در بر گیرد. و بزودی اين هر دو در 
انديشة چینیان چنان با یکدیگر عجین شد که جدا کردن آنها از یکدیگر 
ممکن نبود. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 852 

فغفورها به تعقیب پیروان بودا فرمان دادند, فیلسوفان از خرافات بودایی 
نالیدند, و کشورداران تانشفی خوردند که این ایین. مردم چین را از کار باز 
می دارد و به رهبانیت می کشاند. اما عاقبت معلوم شد که این دین از 


6 در خدمت تئاتر: 

2 143, 150, 171, 382: زندگی درباری در : 19, 20, 22, 44-41, 
3 92, 100, 157, 198, 

9 777 794 805: کارهای هنری در : 58, 111-109, 116, 117, 
127-0, 129, 202, 203, 

8 7781 معماری : 117-113 

ورشو ۷۷۵۲5۵۷۷ 

پایتخت لهستان: 435, 440, 441, 443, 455 517, 589 

ورف 

آدریان وان در 1659-1722) ۷۷6۳۲۲), نقاش هلندی: پا 210 

ورمس ۷۷0۲۲۲۲5 

شهرد بر رود زاین« المان قری ۰ 11و 42 764 


ور می ره 
یان 1632-1675) ۷6۲۲۱6۵۲), نقاش هلندی: 214-210 
ورونا ۷6۲0۵۲۵ 
شهر. شمال خاوری ایتالیا: 266 


ورونزه؛ 

پائولو 1528-1588) ۷6۲۳0۳0656), نقاش ایتالیایی: 109, 122, 508 
ورونژ. 

رود ۷0۲0۲2, روسیه مرکزی: 449, 450 

وسالیوس, 

اندرئاس 1514-1564) 5لا۷65۵۱), کالبدشناس فلاندری: 561 

وستفالی ۷۷/65۲0۱۵۱۱ 

ایالت سایی: الهان غربی :321 

وستفالی, ِ ۳ 
مجفوعه: فاتهانی. که نها مفشتاوساله بین اسانبا نو هتم وی 
سیساله خاتمه داد (1648): ظ, 

808 ,563 ,542 ,535 ,507 ,40 ,248 ,214 5 

وستمینستر ۷۷۵5۲۳۱۱۲۳5۲6۲ 

کوی لندن بزرگتر: 318, 409 


و ستمینستر» 
پیمان هلند و انگلستان که به سومین جنگ بین دو کشور پایان داد 
(336:)1674, 486, 490, 494 


و سنمینستر» 
کاخ: 237, 241, 251, 273: تالار : 299, 315, 358, 650 
و سنمیننسر, 


کلیسای: 630 
و سنمینستر» 

مدرسه: 319,384, 663 

وستمینستر آبی ۷۷/65]۲۲۱۱۱5۲۵۲ ۸۸06۷ : 

630 ,393 ,391 ,384 ,320,323 ,315 ,300 299 1 

وسیوس؛ 

ایساک 1618-1689) وداا۷055), دانشور هلندی: 161 

و کسفرد ۷۷/6(۲0۲0 

ولایت. جنوب خاوری ایرلند: 233 

ولادیمیر ۷۱۵01۲۳۱۲ 

امیرنشین سابق, روسیه مرکزی: 456 

ولاسکوئز, _ 

دیگو روذریکث د سیلوا ای 1599-1660) ۷6۱3720۱62), نقاش اسیانیایی: 
3 505, 510, 527 

ولتر, ۱ 

فرانسوا ماری اروثه دو 1694-1778) 0۱۲۵۱۲6 ۷), 

نویسنده فرانسوی: 62, 84, 175, 368, پا 370, 374, 383, 491, 626 
0 689, 696: ۰703 709: 

در ادبیات فرانسه: ۰77 88: و بل: 702: عقاید, یادداشتها, و اظهارنظرهای 
: 10, 14, 48, ۰77 111, 

,411 ,374 ,370 ,305 ,255 ,220 ,201 ,177 ,171 ,134 ,132 1 
588 ,516 ,506 497 7 

2 621 626, ۸630 631, 659, 674, پا ۰779 781, ۰784 785 
5 77 814: لایبنینز: 755 

4 765 7769 نامه های فردریی کبیر به : 201, 462: نظارت مذهبی 
و فلسفی : 108, 158, 632, 

8 669, 685, 702 742, 747 759: نفوذ لاک بر : ۸669 759: 
نوشته های : 402, 631, 632 

769 765 2 0 

ولتویسن, 

لامبرت وان ۷6۵۱۱۱۷56۲۱ (مط 1670): 720 

ولده؛ 

آدریان وان در 21636-1672) ع۷6۱0), نقاش هلندی: پا 210 

ولده دوم» 

ویلم وان (1707-1633), نقاش هلندی: پا 210 

ولف؛ 


کریستیان فون 1679-1754) ۷۷0۱۲۲), رباضیدان و فیلسوف آلمانی: 771 
ولگاء 

رود ۷0۱92 اروپا: 445, 469, 474, 478 

ولن؛ 

وان ۷6۱6۲ (مط 1670): 721 

استر ۸۷۵۲۱۳۱0۲۲۲۱0۲ ونسا, محبوبه جانثن سویفت (مط 1711): 422- 
۵4 27 684 

بانو (فت" 1714), مادر استر ونامری: 422, 424 


ونبره, 

جان 1664-1726) ۷3۳0۲0۲), نمایشنویس انگلیسی: 370, 382-379, 
ونبلز, 

رابرت ۷6۳۱۵0125 (مط 1654): 248 

ونتسیا ۷6۲۱6212 

ایالت, ایتالیا: 508 

ونتسیا؛ 

د: گوارنری, پیترو دوم 

ون دایک, 

انتونی 1599-1641 ۷۵۳0۷6۷), نقاش فلاندری: 109 205, 321, 
7 ۱29 

وندها ۷۷/6۲۱05 ۱ 

قوم اسلاوی قدیم. ساکن شرق المان: 485 

ونره 

تامس ۷۲۲6۲ (مط 1661): 299 

ونسا ۷2۲۱6552: ونامری: استر 

ونسان دو پول, 

قدیس ۶1581-1660) ]5. ۷۱۳۵۲۲ 06 آلا0), کشیش فرانسوی: 96 
0 108 

ونسن؛ 

کاخ ۷۱۲۱۵۲۲6۵5 ونسن, 10, 19, 69 

ونم 

جین ۱۷۷6۲۱۳۵۲۲ (مط 1712): 563 

ونوس ۷6۲۱۱5 ۱ 

الاهه رومی, در اصل حامی باغهای سبز, بعدها مطابق با افرودیته یونانی: 
۵4 464 


ونیز ۷6۲۱۱6 
شهر و دریابند. شمال خاوری ایتالیا: ۸62 266, 364, 452, 457, 4173, 
6 510, 520, 564, ۵65, 
1 اکادمی : ۱5:11 در اتحاد مقدس: 499: ترکان و : 499, 500, 508 
در جنگهای جانشینی 
اسیانیا: 802: سنای : 376, 533: یهودیان : 533ظ, 556 
نه, 
سیمون 1590-1649) ۷0۱6۲), نقاش فرانسوی: 120 
وود 
آنتونی 1632-1695) ۷۷/000), عتیقهشناس انگلیسی: 292, 394 


وود 

ویلیام (1730-1671), آهنکار انگلیسی: 424 

وودستاک؛ 

۷۵050 شهر, ولایت آکسفرد - شر, انگلستان: 370 

وودکاک؛ 

کاترین ۷۷0006001, همسر جان میلتن (مط 1656): 283 

وودوارد, 

جان 1665-1728) ۷۷/000۷/۵۲0). زمینشناس انگلیسی: 579, 590 
ووربورگ ۵ 

ناحیه, جنوب باختری هلند: 715 

وورتسبو رگ 0۱1۲0 ۷/۷۱۱۲2: 

شهر, باواریا, آلمان غربی: 4۸91, 595 

وورتسبورگ, 

قصر: 492 

وورتمبرگ ۷۷۱۱۲۲۲۵۲۱06۲۵, ۱ 

ایالت سابق آلمان, جزئی از بادن-وورتمبرگ کنونی, آلمانغربی: 566 
ووستر ۷۷0۲65]6۲ 

ولایت؛ غعرب انگلستان: 235 

ووستر» ۰ 

دومین مارکوئس آو: سامرست.؛ ادوارد 

ووستر» 0 

نبردی که در آن چارلز دوم و ارتش اسکاتلند به وسیله کرامول و ارتش 
پارلمان عقب رانده شدند (1651): 326, 


245 


وولزلی, 
چارلز ۷۷۵۱56۱6۷ (مط" 1762): 653 


وولستورپ ۷۷/00۱5]/۱0۲06 

دهکده, ولایت لینکن, انگلستان: 615, 621 

وو-لو-ویکنت, 

کاخ ۷۱۵۵۲۱۲۵-۱۵۱ منسی, فرانسه: 24, 109, 115, 116, 121, 
126 

ووورمان, 

فیلییس 1619-1668) ۱۷۷0۱۷۷۵۲۲۶۵۲۱), نقاش هلندی: پا 210 

وبت؛ 

فرانسوا 1540-1603) ۷۱66), ریاضیدان فرانسوی: پا 618 

وبت؛ 

کورنلیس د 1623-1672) ۷۷۱۲), فرمانده نیروی دریایی هلندی: 216, 
1 223 7260 

وبت؛ 

یاکوب د, شهردار دوردرخت., پدر یان د ویت (مط 1650): 206, 207, 
9 216 

وبت؛ 

یان د(1672-1625), دولتمرد هلندی: 214, 720 721 723 7260 
3 صلحدوستی : 216, 217, 

29 و کرامول ‏ ک 2و وویلياه فعه اور ان 2212182216 
223 

ویتار, 

نیکولا ۷۱۲۵۲۲, عموزاده ژان راسین (مط" 1657): 165 

ویتالی, 

تومازو [۷1]21, موسیقیدان ایتالیایی (مط" 1666): 19 5 

ویتبسک ۷۱۲65۳ 

شهر, شمال خاوری روسیه سفید: 546 

ویتروویوس پولیو, 

ماکوس ۷۱۲۲۱۷5 ۳۵۱۱۱۵:, معمار و مهندس رومی (مط قرن اول ق م): 
219 

ویتره ۵2 

وبتنبرگ ۱۲6006۲۵ ۷۷, 

شهر, هاله, آلمان شرقی: 478 

ویچرلی, ۲ 

ویلیام 21640-1716) ۷۷۷۳6۲۱6۷), نمایشنویس انگلیسی: 325, 377- 
279 


ویچکت. 

بنجمین 1609-1683) ۷۷۳۱۵۳۱60۵۲6), عالم الاهیات انگلیسی: 660 
ویدیگویر| 6۱۲۵باو ]۷۱0 

شهر, نزدیی بزار پرتغال: 710 

ویجینیا ۷۱۲۱۲۱۵ 

ایالت. شرق کشورهای متحد امریکا: 307 

ویرژیل |۷۱۲9 

/پوبلیوس ویر گیلیوس مارو (19-70قم), شاعر رومی: 183 191, 2002, 
پا 266, 407 

ویرینگ, 

جین ۷۷۵۲۱۲9/ وارینا, محبوبه جانئن سویفت (مط 1695): 413, 414 


ویستن؛ 

ویلیام 1667-1752) ۷۷۲۱۱5۲0۲), عالم الاهیات و ریاضیدان انگلیسی: 658 
ویستول, 

رود وال۷5 لهستان: 58, 439 ر 

ویسمار ۷۷۱5۲۲۱۵۲, شهر و دریابندر, المان شرقی: 460 

ویکتور آمادئوس دوم ۷۱00۲ 5باع ۸۳۱۵0 ۱۱, 

دوک ساووا (1732-1675): 504, 791, 803, 808 

ویکفیلد ۷۷۵۱۵۲16۱0 

ویکلو ۷۷۱61۱0۷ 


ویکمن, 
جورج ۷۵۲۵۲۱3۵۲ پزشک کاترین براگانزایی آملکه انگلستان[ (مط 
0) 340 341 
ویگ ۷۷۲۱۵ /ویگها, 
1 574, 389, 394, 395, 407, 
8 4117 18, 420 423 667, 669, 807 
بلار, 
ویلار 
کلود لویی هکتور دو ۹( مارشال دو ویلار (1734-1653), مارشال 
فرانسوی: 93, 804, 805, 807, 
98 011 812 
ویلانو, 
قصر ۰۷۷۱۱۵۲۱۵0۷ ویلانو, لهستان: 443 
ویلانووا, 


کنتس ۷۱۱۱۵ ۱۱۵۷3 (مط 1644): 523 

ویلتشر ۷۷۱۱5/۱۱۲ 

ویلر- کوتره ۱۱۱6۲5/-016۲6۱5), 

شهر, شمال فرانسه: 164 

ویلروا, 

دوک دو ۷۱۱6۲0/ فرانسوا دو نوفویل (1730-1644), مارشال فرانسوی: 
7 800, 801 

ویلز ۷۷/۵1۵5 

بخشی از بریتانیای کبیر در غرب: پا 255, 312, 412 

ویلز. _ 

پرینس او: چارلز دوم 

ویلمت؛ ۲ 

جان ۷۷۱۱۳۲۵0۲: راچیستر, دومین ارل او 

ویلنو 20 

ایالت سابق لهستان. اکنون جزثی از اتحاد جماهیر شوروی: 440, 44, 
6 547 

ولو ۱ 

فرانسیس 1635-1672 ۷۷۱۱۱9۲۱۵۷), شاگرد جان ری: 603 

ویلهلم دوم ۸۱ اا,؛ 

امپراطور آلمان, و پادشاه پروس (1918-1888), 485 

ویلیام اول د/اورانژ ۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱ ۱ 0۲ 0۲۵۱۱96؛ 

معروف به ویلیام خاموش, رهبر شورشیان هلند علیه اسپانيايیها, و بنیانگذار 
و اولین ستادها و در جمهوری 

هلند (1584-1579): 206, 222 

ویلیام دوم د/اورانژ 

ستادهاودر جمهوری هلند (1650-1647), 206, 216, 222 

ویلیام سوم د/اورانژ 

پادشاه انگلستان, اسکاتلند. وایرلند (1702-1689), و ستادهاودر هلند 
(1702-1672): 206, 214, 218, 

,4113 01 ,384 ,381 ,380 ,374 ,372 ,367 ,322 ,320 0 1 
:795 ۰787 ,609 5 3 

و ایرلند: 362 363, 366 785 786: و پارلمنت: 359-357, 
4 1 669 784 

796-59: و پروتستانهای انگلستان: 224, 225, 355, 356: و پطر کبیر: 
0 452: و پیمان 


ریسویک: 791, 798: بر تخت انگلستان: 216, 217, 224, 225, 357- 
6 668-665: جکوبایتها بر 

ضد : 362 363, 365, 798: و چارلز دوم: 217, 223: حمله به 
انگلستان: 356, 357, 536, 784: 

در خلع جیمز دوم: ۸225 359-355, 400, 536, ۸665 666: رواداری 
مذهبی : 361 362: شخصیت 

: 222 366 ضدیت با فرانسه: 225-223, 368, 786-783, 796 
7 و کاتولیکها: 355, 362, 

7 و کلیسای انگلیکان: 355, 361, 362: مدعی تخت انگلستان: 355- 
7 5:07, 536: مرگ : 

6 798, 799: و مری: 224, 225, 337, 354, 355, 357, 358 
5 665: و مسئله جانشینی 

اسپانیا: 792, 793, 799-796: و هوگنوها: 93, 94, 225, 356, 357: و 
یهودیان هلند: 536, 541 

ویلیامز, 

راجر ۶1603-1683) ۷۷۱۱۱۵۳95) کشیش انگلیسی و بنیانگذار مستعمره 
رود ایلند در امریکا: 2604 


ویلیرره 
باربارا ۷۱۱۱۵۲5 / داچس آو کلیولند/لیدی کسلمین (1709-1641), محبوبه 
چارلز دوم: 301, 302, 321, 

398 .390 7 4 

ویلیرز. . _ ۱ 

جورج: باکینگم, دومین دیوکاو 

ویلیس, ۱ 

تامس 1621-1675) ۷۷۱۱۱/5), طبیب و کالبدشناس انگلیسی: 319, 606, 
610 

ویلیه, 

الیزابت ۶1567-1633) ۷۱۱۱۱6۲5), محبوبه ویليام سوم د/اورانژء 225, 
355 

وین ۷۱6۲۱۲۱۵ 

پایتخت. اتریش: 452, 480, 493, 496, 510, 522, 528, 533, 542, 
1 677, 801 اپراهای ایتالیایی 

در : 521: ترکان و محاصره : 58, 442, 494 498-496 513, 756 
7 حمله لویی چهاردهم به 

: 800: طاعون در : 0۵10: لایبنتز در : ۰757 ۰761 770: معماری : 491, 
501 


وین 
موزه: پا 210, 513 


وین 

هری 1613-1662) ۷۵۱5), دولتمرد پیرایشگر انگلیسی: 240, 299 
وینچستر» 7 

مدرسه ۷۷۱۲۱6۲۱۵5]6۲, وینچستر, جنوب انگلستان: 678 

وینزر ۷۷۱۲۱050۲ 

شهر, جنوب انگلستان مرکزی: ۰129 263 

وینزره 

کلیسای: 909 322 


۳ 1652 -1609) ۷۷۱۱5۵۱۱6۷), رهبر دیگرهای انگلستان: 231, 232 
وینکلمان 

پوهان که 1717-8) ۷۷۱۲۱۵۲6۱۲۲۵۲۱۲), باستانشناس و منتقد هنری 
آلمانی: 680 

وينهام دومینی 0 20۲۲۱۱۲۱۱]؛ ۱ 


وینیکس دوم. 

یان 719 ۲۶1640-1) ۷۷6۵۲۷ ۰۱۱ نقاش هلندی: پا 210 

وینیولاء 

جاکومو دا 1507-1573) ۷۱0۲۳0۱9), معمار ایتالیایی: 319 

انتونیو ۶1675-1741) ۷۱۷2۱0), ویولن نواز ایتالیایی: 493, 520 

ویو کولومبیه, 

کوچه ۷۱6۱۷ 0۱0۲۵۱6۵۲ پاریس: 181 

وبوون؛ 

اندره دو ۷۱۷0۲۱۳6, همسر لا روشفوکو (مط 1627): 193 

ویویانی؛ 

وینچنتسو 703 1622-1) ۱۷۱۵۲۱ ۷), ریاضیدان ایتالیایی: 161 577, 580 
ویهثیرا, 

انتونته 18997 -1608) ۵ خطیب و مبلغ مذهبی یسوعی پرتغالی: 
3 524 

ط 

هابز, 


در 
تامس 1588-1679) ۲۱۵۵065),. فیلسوف انگلیسی: 84, 395, 562, 


7 5:80, 663: در آکسفرد: 

0 و اسپینوزا: 703, 711, 719, 733, 735, 736 744-741: در 
پاریس: 16, 635, 646 تاثیر 

درنهضت روشنگری: 675, 677, 685, 772: تعریف خدا از نظر : 670- 
2 675, 676 و چارلز 

دوم: 305, 635, 646, 647: حمله روحانیون به : 305, 646, 647, 
۵4 64 و دکارت: 670, 672: 

روانشناسی : 639-636, 648, 661, 675-670, 678 679, ۸692 733 
5 736: و ریاضیات: 

1 582, 634, 635, 637, 648: فلسفه سیاسی : 613, 614, 635 
645-0, ۸651-649 660 

666-8, 741 743 744, 750: فلسفه مذهبی : 108, 417, 564, 
677-5 747: و کتاب 

مقدس: ۸675 ۸676 747: و کلیسای کاتولیک: ۸645 646: و لایبنیتز: 
2 مادهگرایی : 305, 325, 

5 637 639, 646, 650, 660 ۸661 673, 639, 646, 650, 660؛ 
1 673, 674, 680, 684 

2 مدافع اصالت تجربه: 671, 673, 675 و میلتن: 279, 280, 291: 
و نظرات مدرسی.: 70 

3, نظریه در باب ذهن و ماده: 291 661, 672, 674, ۸692 703 
3 745 

هایسبورگ ۲۱۵050۱۲9 

خاندان سلطنتی آلمان: 4, 10, 356, 416, 484, 494, 495, 497, 499, 
1 512 529, 530, 793 

808 ,807 796 5 

هادریانوس, 

پوبلیوس ایلیوس ۲۱۵0۲۱۵۲, امیراطور دوم (17 138-1), 124 

هادسدن ۲۱۵006600۲؛ 

شهر, جنوب خاوری انگلستان: 214 

هادلستن؛ 

جان ۳۱۵0۱65۲0۲7, روحانی انگلیسی (مط 1685-1651): 345 

هادلی, 

جورج ۳۱۵0۱6۷ (مط 1735): 589 

هارتلیب: 

سمیوئل ۲۵۲۲۱۱0 (حد 1662-1600), مصلح لهستانیالاصل انگلیسی د 


زمینه آموزش و پرورش و 


حکومت نیرومندتر است. در نتیجه, فغفورها با خدایان تازه از در صلح 
درآمدند و به روحانیان بودایی_ رخصت صدقه گرفتن و معبدساختن دادند. 
آنگاه آینن کنفوسیوس ناگزیر ۳1 اشرافی گردید و9 درانحصار کارمندان 
رسمی و دانشوران ماند. دین جدید بسیاری از زیارتگاههای قدیم را به خود 
بست؛ در کوه مقدس تای شان, در جوار مسسات تائوییان. معابدی برپا 
داشت و رهبانان خود واتر انقا کماشت: همجنیه موژمر را به هد مر بات 
جاهای مقدس برانگیخت؛ به پیشرفت نقاشی, محجلسمه سازی, معماری, 
ادب. و فن چاپ کمک کرد, و لطف و رقتی که ممد تمدن بود, به جامعة 
چینی بخشید؛ و سرانجام, مانند آیین تائو, انحطاط یافت: کاهنانش به فساد 
افتادند؛ نفود خدایان شوم و خرافات عامیانه در آن روزافزون شد؛ و به 
هنگام احیای آنی کنفوسیوس,: در عصر چوشی؛, گام سیاسی بوداییان؛ 
که هیچ گاه قدرت چندانی نداشت, عملا از میان رفت. در زمان ما؛ معابد 
بودایی چین متروکند و خزاینش تهی, و کسی را بدان گرایش نیست. مگر 
وهی دین پيشة بینوا. 

با این وصف, آیین بودا در روح ملت چین رخنه کرده است و هم اکنون 
قسمتی از دین پیچیده و غیررسمی مردمان متعارف چین را تشکیل می 
دهد. باید دانست که جامعة چینی. بر خلاف جامعه های اروپایی و 
امریکایی, به انحصار دینی نگراییده و هرگز عرصة جنگهای دینی نشده 
است. ادیان چین معمولا نه تنها در حيطة قدرت دولت با یکدیگر کنار می 
ایند, بلکه در قلوب مردم نیز با همدیگر اختلاط می یابند. از اين جهت. فرد 
ميانه حال چینی معتقدات گوناگون را در خود جمع دارد. هم مانند انسان 
قدیم جان گرای است و هم تائوگرای و بوداگرای و کنفوسیوس گرای. 
فیلسوفی است افتاده حال, و به هیچ چیز بقین نمی کند: شاید سخن 
لاهوتیان سرانجام راست درآید و بهشتی موجود باشد. پس, تدبیر صواب 
آن است که با همة ادیان همراه باشیم و به کاهنان فرق مختلف پولی دهیم 
تا سر گور ما دعایی بخوانند! هنگامی که چینی میانه حال جهان را به کام 
خود يابد. چندان توجهی به خدایان مبذول نمی دارد. بلکه به ستایش نياکان 
خود می پردازد و زیارت معابد لائوتزه و بودا را بة کاهضان و ونان وا گذار 
می کند. در تاریخ بشر, هیچ قومی تا این اندازه «اهل دنیا» نبوده است. 
چینی شيفتة حیات خویش است. وقت دعا کردن, به سعادت بهشتی نظر 
ندارد, بلکه , فک تامین منافع زمینی است. اگر خدای او حاجتش را 
برنیاورد. نخست وی را به باد ناسزا می گیرد, و آخرکار, پیکر او را به 

رودخانه می افکند. مثلی دارند چنین: «هیچ پیکرسازی خدایان را نمی 
پرستد. زیرا می داند که انها از چه ساخته شده اند؟» 

از اين رو چینی میانه حال اسلام و مسیحیت را با شور و شوق پذیره نشد. 
زیرا اين دو 


کشاورزی: 281 

هاردنبرگ, 

فریدریش فون ۳۱۵۲06۲06۲09/ نووالیس (1801-1782), شاعر غنایی 
فرانسوی: 731 747 

هاردویک هال ۲۱۵۲۵0۷۷۱6۱ ۲۱۵۱۱؛ 

بناء انگلستان: 648 

هارکانی ۲۱۵۲۲۵۲۱۷؛ 

شهر, جنوب مجارستان: 99 

هارلم ۲۱۵۵۲۱6۲۲؛ 

شهر. شمال هلند: 207, 210, 321, 535 

هارلی, ۷ 

رابرت ۳۱۵۲۱6۷, ملقب به اولین ارل او اکسفرد (1724-1661), دولتمرد 
انگلیسی: پا365, 371-368, 

807 ,423 ,22 ,419 1 

هارلی دو شانوالون ۲۵۲۱6۷ 06 2۲۱۵۲۱۵ ۷۵۱۱0۲ 

(1625-1695), نخست کشیش فرانسوی: 157, 158 

هاروی, 

ویلیام 1578-1657) ۳۱۵۲۷6۷), پزشک انگلیسی, کاشف گردش خون, 
3 604 613 

ها کسلی, 

تامس هنری 1825-1895) ۳۱۷۸*۱6۷), زیستشناس انگلیسی: 746 

هاکینز, 

جان 1532-1595) ۳۱۵۷/۲۳5), دریاسالار انگلیسی: 214, 248 

هال. 

جوزف 1574-1656) ۳۱۱۱), نخست کشیش انگلیسی: 270-268, 272 
هالبرشتات ۲۱۵۱۵06۲5۲۵0۲ 

هالر, 

آلبرشت فون 1708-1777) ۳۱۵۱۱6۲), کالبدشناس, گیاهشناس, طبیب, و 
شاعر سویسی: 006 

هالس. 

فرانس ۶1580-1666) 5ا۳۱۵), نقاش هلندی: 212, 214 

هالند هاوس ۲۱۵۱۱۵۲0۵ ۲۱0۱۱56؛ 

لندن: 411 

هاله ۲۱۵۱۱6 

شهر, المان شرقی: 566 


هاله, 

دانشگاه: 487, 568 751 

هاله, 

ادمند 1656-1742) ۳۱۵۱۱6۷), ستارهشناس انگلیسی: 365, 580, 585, 
589-7 5:97, 598, 613, 

695 ,626 ,624 623 4 

هالیفاکس, 

اولین ارل آو «<۳۱۵۱۱۲۵: مانتگیو, چارلز 

هالیفاکس, 

مارکوتس آو: سویل, جورج 

هامبورگ ۲۱۵۲۳۱۵۱۲9, از شهرهای اتحادیه هانسایی, اکنون در المان غربی: 
7 484, 493, 5:14, 17 

556 552-554 549 1 

هاندل. 

گثورگ فریدریش 1685-1759) ۱ع۳۵۲۱0), آهنگساز آلمانیالاصل 
انگلیسی: 324, 4۸93 520 748 

هانری ۳۱6۲۱۲۱ 

/مارکی دو سوینیه, همسر مادام دو سوینیه (مط 2-044 199 

هانری, 

ویلیام (مط 1672), دولتمرد هلندی: 721 

هانری اول ۲۱۵۲۱۲۷ ۱ /هانری شکارچی, 

پادشاه المان (936-919): 485 

هانری چهارم /هانری دو ناوار 

شاه فرانسه (1610-1589), شاه ناوار با عنوان هانری سوم (1572- 
9 :115 19, 49, 64, 65, 67, 

786 ,649 ,416 ,301 0 

هانری شکارچی ۲۱۵۲۲۷ 1۳6 ۳0۷۷۱6۲: هانری اول 

هانریت ۳۱6۲۲۱6۲۲6؛ 

شخصیت: زنان فاضله 

هانریتا آن ۳۱6۱۲۱۵۲۲۵ ۸۲۳6 

/دوشس د/ اورلثان (1670-1644), دختر چارلز اول انگلستان: 98-96, 
5 143, 186, 200, 253, 

9 301, 314, 334, 335, 491 810: حامی نمایشنویسی: 163, 
۵4 167 

هانوور ۳۱۵۲۱0۷6۲؛ 


آلمان غربی: 407, 450, 460, 461, 

799 770 758 754-756 ,655 ,5:89 8 

هاوارد, 

الیزابت ۰۳۱0۵۷۷۵۲۵ همسر جان درایدن (مط 1663): 385 

هاوارد, 

تامش: ملقب به اولین ارل او بار کشرز از اشراف انکلینتی (مط 1626)؛ 
3285 

هاوارد, ۱ 

چارلز, ملقب به اولین ارل آو کارلایل (1685-1629), دولتمرد انگلیسی: 
3 344 

هاوارد, 

رابرت (1698-1626), نمایش نویس انگلیسی: 385 

هاوارد, 

کاخ, انگلستان: 381 

هاوارد, 

ویلیام. ملقب به اولین وایکاونت ستفرد (1680-1614), از اشراف 
کاتولیک انگلستان: 337, 342 

هاید, 

ادوارد ۲۱۷۵6, ملقب به اولین ارل آو کلرندن (1674-1609), تاریخنویس 
وطولتفرد انکلسشتی: 2 و2 

647 ۸646 ,393 ,334 ,329 ,328 ,325 ,307 ,302 ,300 4 

هاید, 

ان, ملقب به داچس آو یورک (1671-1637), همسر جیمز دوم: 325, 
3226 

هاید, 

هنری. ملقب به دومین ارل آو کلرندن (1709-1638), از سلطنت طلبان 
انگلستان: 348, 355 

هاید پاری ۳۱۷06 ۳۵۲۱, 

لندن: 332, 405 

هایدلبرگ ۲۱6۱06۱06۲9, 

شهر, آلمان غربی: 129, 491, 749, 784, 785 800 

هایدلبرگ, 

دانشگاه: 721 

هایدن. ۳ 

پوزف 1732-1809) 06۲ ۳3۷), آهنگساز اتریشی: 501 

هاینسیوس, 


آنتونیوس 1641-1720) 5لا۲۱6۵۱۳5), دولتمرد هلندی: 795, 796 800 
هاینسیوس. 

دانیل (1655-1580), شاعر و لغتشناس هلندی: 161 

های هولبرن, 

خیابان ۲۱۱0۲ ۳۱0۱00۲۲0, لندن: 274 

هتل دز/ انوالید ۲۱۵۲۵۱ 065 5ع ۵۱/0 ۱۱۷؛ 

پاریس: 113, 119, 177 


هجاگویی/ هجانویسی: 185-182 
هچینسن؛ و 
جان 1615-1664) ۳۱۱۲۲۱۱50۲), سرباز پیرایشگر انگلیسی: 394 


لوسی (1680+۶-1620), همسر جان هچینسن: 251, 394 

هربرت, 

ویلیام ۳۱۵۲06۵۲۲, ملقب به اولین مارکوئس پوویس (1696-1617), 
سرکرده اشراف پیرو کلیسای کاتولیک 

رومی در انگلستان: 337 

هربرت آو چربری ۳6۲606۲۲ 0۴ 6۳6۲0۷۳۷ 

/ادوارد هربرت (1648-1583), فیلسوف و دولتمرد انگلیسی: 654 

هربلو, 

بارتلمی /۲6۵۲۵6۱۵۲/ اربلو دو مولنویل (1695-1625), ارگنواز 
فرانسوی: 574 

۳۳۹ 

یوهان گوتفریدفون 1744-1803) ۳۱6۲06۲), فیلسوف. شاعر, و منتقد 
آلمانی: 680 

هرکولس ۲۱6۲۱۱165, 

در اساطیر روم. مطابق هراکلس یونانی: 699 

هرمس ۳۱6۲۲۲۱۵5؛ 

در اساطیر یونان. پسر زئوس و مایاء خدای حامی مسافران, دزدان, تجار, 
و چوپانان: پا 417 

هرمیونه ۲۱6۲۲۲۱۵۲۱6؛ 

شخصیت : اندروماک 

هرون اسکندرانی ۲۱۵۲۵ 0۲ ۸۵۱6«5۲۱0۲12, 

دانشمند یونانی (مط قرن سوم): 600 


هریسن؛ ِ 
تامس 1606-1660) ۳۱۵۲۲۱5۵0۲), سرباز انگلیسی: 237, 238, 299, 
539 


س_ 


هرینکتن: 

جیمز 1611-1677) ۳۱۵۲۲۱۱9۲۵۲), نظریهپرداز سیاسی انگلیسی. 564, 
0 652: در آکسفرد: 651 

هسپریدس ۳۱۵506۲۱065؛ 

در اساطیر یونان. پریهایی که محافظ سیبهای زرین هرا بودند: 293 
هسن-دارمشتات ۳۱6۵556-]۱2۵۲۲۳۱5۲۵0]؛ 

لاند گراف نشین سابق, بعد از 1945 بین ایالات هسن و راینلاند-یفالتس 
تقسیم شد: 542 

هفایستوس ۲۱60۳۱۵651115؛ ۲ ۲ 
تن یونان, پسر زئوس و هرا, خدای اتش, و شوهر افرودیته: پا 
هکتور ۳۱۵۵۲۵۲؛ 

در اساطیر یونان. پسر پرباموس و هکابه, رهبر نیروهای تروا در جنگ تروا: 
7 169 

هکنی کوج ۳۱۵01۲6۷ 0301۱65 

کالسکه های کرایهای چهاراسبه در انگلستان: 332 


کتوزی وپلهلم فریدرین (70 31-17 18)/ فیلسوف المانن*-747 


دب ؛ 


تنگه ۲۱۵۱۱۵5۵0۲۴ / تنگه داردانل, بین دریای مرمره و دریای ازه: 552 
9 


بارتولومئوس وان در 1613-1670) ۳۱۵۱5۲), نقاش هلندی: پا 210 

هنری 1777-1859) ۳۱۵۱۱۵۲۱), تاریخنویس انگلیسی: 305, 514 

فرانس وان ۶1614-1699) ۳۱۵۱۲۲0۲۲), فیلسوف و طبیعیدان فلاندری: 
761 

پان وان (16044-1577), طبیب و شیمیدان فلاندری: 9 610, 761 
هلند ۱6۲۲۱6۲۱۵۲۱۵ : 

396 371 364 ,343 335-338 ,283 ,234 ,210 ,17 0 2 
,468 ,449 ,436 413 ۷0۵ 

578 567 566 563 547 537 528 14 500 ,496 ,86 6 
۱ 051 ,605 582 0 

664-6 702 پا 711, 724 734 753 ازادی عقاید در : 564, 575, 
4 اتاژنرو : 218-215, 


2۸ 796 ۰,797 799: اتحاد با امیراطوری مقدس روم: 219 223, 
224 اتحاد با براندنبورگ: 09 2, 

223-5: در اتحاد بزرگ (1701-1689): 223, 785 801-796, 803, 
6 در اتحاد بزرگ 

(1672-1674), 56, 224: در اتحادیه آوگسبورگ: 225, 783, 784 اروبا 
بر ضد : ۰219 220: 

استقلال : 214, 355: اعتصاب در : 207: و انگلستان: 55, 56, 93, 94, 
4 07, 220-214 

223-5, 248, 333, 334, 356, 357, 7786 ۰787 7795-801 آهمیت 
بهودیان در بازرگانی : 535, 

9 541: 542, 549: پناهگاه بدعتگذاران: 204 205, 208, 209, 
698-4 710, 716-712 : 

پناهگاه روشنفکران: 209 698-694 710, 716: در پیمان اکس-ا- 
شاپل: 219: در پیمان اوترشت: 

8 و پیمان نیمگن: 224: در پیمان وستفالی: 214, 535: تجارت 
خارجی و دریایی : 31, 7ظ, 

6 207 214-220, 313, 314, 316, 5:24 525, ۰783 ۰792 798 
9 جمهوریخواهان انگلستان 

در : 209: حمله المان به : 222, 224: دیدار پطر از : 453-451, 478, 
سیاست چارلز دوم در : 

217-9, 223, 254, 333, 334: شاهپرستان انگلستان در : 208: 
شرایط اقتصادی : 207, 216, 

7 بر ضد خاندان اورانژ: 218, 223: بر ضد لویی چهاردهم: 219, 
4 25 716: طلای امریکا 

در : 525: فرار هوگنوها به : 93, 209 225 356, 697-694: و 
فرانسه: 18, 57, 93, 204, 2007, 

9 220 222, 224, 333, 334, 355, 356, 695, 716 722, -795 
1 قحطی در : 215 کودتا 

در : 206, 221 223: مذهب در : 68, 90, 93, 95, 101 207, 208, 
1 362, 35ظ, 36ظ, 64 

6 677 ۰,710 ۰,712 ۰716 ۰720 721: و مستئله جانشینی اسپانیا: 
799-5 809: مستعمرات : 

7 214 217, 218, 314: نبرد داخلی در : 206, 207, 215, 216, 
9 7221 224: نفوذ بازرگانان 

در : ۰206 208, 224, 225: نقش در روشنگری اروپا: 204, 208, 209: 
و هلند اسپانیا: ۰796 801, 


4 807, 808: یهودیان : 93, 535, 539, 710, 714-712 

هلند, 

نخستین جنگ. بین هلند و انگلستان که در خاتمه هلند مجبور به اعطای 
امتیازاتی به انگلستان شد 

537 ,333 ,215 :)1652-1654( 

هلند, 

دومین جنگ. بین هلند و انگلستان (1667-1664) که به پیمان بردامنتهی 
شد: 217, 333, 334, 344 

هلند, 

سومین جنگ, بین فرانسه و هلند که با پیمان سری دوور خاتمه یافت 
(1678-1672): 336 

هلند اسپانیا 506015 ۱6۲۳6۲۱۵۲۵0 

/بلژیکی کنونی: 55, 254, 524, 787, 794-792 796 801, 802 دفاع 
در مقابل اسپانیا: 204: 

رواداری مذهبی در : 205: و فرانسه: 10, 54, 196, 204, 205, 218, 
219 

هلندی, 

زبان 556,711 ,449 ,209 :۱6۲۱<] 

هلنه ۲۱6۱6۲۱؛ 

در اساطیر یونان؛ دختر زوس ولدا, همسر منلائوس: 107 

هلوئیز ۳۱6۱0156, 

(1101-1164), همسر آبلار: 413, 778 


هلوسیوس, 

کلود ادریان 1715-1771) 61۱15 ۳۱۵۱۷), فیلسوف فرانسوی: 708, 747 
همتن کورت, 

کاخ ۳۱۵۲۱۵۲۵۲ 0۱۲]۲), لندن: 129 236, 320, 321, 509 
همجنسگرایی: 36, 328, 592 

همدن؛ 

جان 1594-1643) ۲۱۵۲۲۵060), سیاستمدار انگلیسی: 343 
همدن؛ 

جان, نوه جان همدن (مط 1683): 343 

هملت ۳۱۵۲۲۱۱6۲؛ 

همیلتن ۳۱۵۲۲۱۱۲۵۲؛ 

خاندان اشرافی اسکاتلندی: 445 


/ 


آنتونی (1720-1646#۶), از اشراف انگلیسیالاصل اسکاتلند: 302, 327 
هند, 

جزایر ۵65, معمولا همان هند شرقی است, ولی در قرون پانزدهم و 
شانزدهم به سرزمینهایی اطلاق میشد 

که توسط اروپاییان کشف میشدند: 662 

هند شرقی ۴۵51 ۱۱0۱65, 

نامی که به طور کلی بر هند, هندوچین. و مجمعالجزایر مالایا اطلاق 
میشود: 214, 35ه, 792 

هند شرقی,؛ 

شرکت انگلیسی ۶25۲ ۱(۵12, کمپانی تجاری انگلستان در هندوستان 
(1600): 249, 314 

هند شرقی, 

شرکت هلندی, کمیانی تجاری هلند در هندوستان (1799-1602): 2)007, 
51 

هند غربی ]۷۷/65 ۱۲۱0۱65, 

نامی که به طور کلی به جزایر آنتیل, جز باهاما, و دریای کارائیب اطلاق 
میشود: 248, 349, 535 

هند وه 

آیین 660 :۲۱:۳0 

هندوستان ۰-0173 

791 ,753 724 ,5:92 ,82 4 4 

هندیشمردگان ۱۱01۵۳5: 

592 ,537 ,5:24 ,523 1 


هنر: 
در. المان: 491 .در اتریش: 494 501 در اسیبانیا: 527 اصول 
کلاسیسیسم در : 113-110, 

7 ۵10: ایتالیا: 110 115-113, 28 29 501, 507: - 
فرانسه: 110, 115-113, 118, 

0 2 123 7126 روحانیون و -: 507, 509, 520, ۱5:21 باغسازی: 
5 و پیرایشگران: 322: 

پیروی فرانسه از رم: 112-110 حمایت چارلز دوم از : 304, 321, 322, 
3 374: حمایت ریشلیو 

از : 109, 202 در خدمت سیاست: 109, 110, 119-117, 122, 128: 
رم: 112-110 509 

رنسانس: 110, 111: در سوئد: 437 فرانسه: 22, 38, 50, 51, 8ظ, 
5 115-109, 119, 122, 


4 126-129 136 ۰,162 186, 201-203 205 610 - در 
انگلستان: 124, 129:- در ایتالیا: 110 

3 تاثیر سبک باروک در -:127: حمایت اشراف از -: 109, 111, 112: 
فلاندری: 110, 112 کولبر و 

: 33, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 121, 126, 127: مردمی: 
128-6 مذهبی: 127: 

نایل: 510, 513: هلندی: 112, 204, 209, 214: هلنیستی: 113 

هنری هفتم ۲۱6۲۱۲۳۷ ۷۱۱ 

پادشاه انگلستان (1509-1485): پا 341 

هنری هشتم. 

پادشاه انگلستان (1547-1509), 304, پا 341, 471, 506, 649 

هنریتا ماریا ۳۱6۲۲۱۵۲۲۵ ۷۵۲۱۵ 

ملکه انگلستان (1649-1625), 97, 253, 265 

هنگری ۲۱۷۱۳9۲۷: مجارستان 


هواشناسی: 589 

هونه, 

پیر دانیل 1630-1721) ۳۱6۲), نخست کشیش و دانشور فرانسوی: 
7 571 687 

هوبما؛ 

مایندرت 1638-1709) ۲۱۵06۲2), نقاش هلندی: 213 

هوتن؛ 

اولریش فون 1488-1523) ۳۲۱۲۲۵۲), اومانیست فرانسوی: 566 

پیتر د 1629) ۲۱۵0۳ - بعد از 1677), نقاش هلندی: پا 210, 212 
هوخشتاد, 


جنگ ۳۵۳۱5]306, نبرد بلنم در نزد فرانسویان که به شکست آنان منتهی 
شد (1704): 800 
هودسن» 
خلیح ۳۱۱050۲, شرق کانادای مرکزی: 807 
هودسن» 
رودخانه. نیویورک: 601 
هوراس ۳۱0۵۲۵66 
/کوینتوس هوراتیوس فلاکوس (8-65 ق م), شاعر رومی: 202, 391, 
4 :6۵099 
راس.: 
شخصیت: مکتب زنان 


هورتن ۲۱0۲۲6۲۱؛ 

دهکده, جنوب خاوری انگلستان: 263 

هورنر ۲۱0۲۲۱6۵۲؛ 

شخصیت: زن روستایی 

هوک, 

رابرت 1635-1703) ۲۱۵0۵۱۲6), فیلسوف انگلیسی: 581-579 585, 
9 590, 593, 597-595 

624 ,622 ,620 ,613 ,607 2 

هو کسبی, ِ 

فرانسیس ۲۱۵۱۸۷5066 (فت" : حد 1713), فیزیعدان انگلیسی: 598 
هوگارث, 

ویلیام 1697-1764) ۲۱۵93۲۲۳). نقاش انگلیسی: 322 

هوگنوها کا6۱0باود۲۱, 

عنوان پیروان کالون در فرانسه (قرون شانزدهم و هفدهم): 64, 89, 
۵ 200, 208 209, 350, 356, 487, 

6 563, 783 785 814: آزادی : 6, 88, 101: آزار : 93-91, 95, 
3 242 676, 696-694, 

9 757 779: اهمیت در تجارت و صنعت: 88 95-93, 207: 
مهاجرت : 92-90, 95, 108, 

783 6 

هولاند ۳۱۵۱۱۵۲0, ایالت, هلند: 56, 219-217, 222, 223, 452-450, 
8 525 582, 657, 664, 

814 ,809 ,800 796 ,795 ,793 ,791 784-786 73 1 

هولباین کهین, ۱ 

هانس ۶1497-1543) ۳۱۵۱۵6۱0 1۱6 2۲ ۷۵۷۲۱9), نقاش المانی: 304 
هولبرن ۳۱۵۱0۲۲؛ 

دماغهای در ساحل شمال خاوری اسکاتلند: 285 

هولشتاین ۳۱۵0۱5]6۱۲۱؛ ۲ 

قسمت جنوبی ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان غربی: 458, 751 
هولیوس, ۱ 

یوهانس 1611-1687) 15ا/۳۱۵۷6۱), ستارهشناس المانی: 578, 585 
هوم. 

هنری ۳۱0۲۳۲6/ لرد کیمز (1782-1696), فیلسوف و قاضی اسکاتلندی: 
6080 

هومر ۳۱0۲۲۱6۲؛ 

شاعر حماسهسرای یونانی(مط قرن نهم ق م): 176, 183, 287, 294, 


تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 853 
دین, بهشتی به همان صورت که دین بودا قبلا بشارتش را داده بود به او 
گرضه من کردندر حال. انکهة او اساسا جویای تضمین سعادت دنیوی بود. 
0 که عدخ آنها به پانزده میلیون می رسد چینی اصیل 
, بلکه بیگانه تبارند. نسطوریان, در حدود 636 میلادی,. مسیحیت را 
نه چین برد فغفورتای تسونگ از آن حمایت نمود و مبلغفان مسیحی را از 
آفتتیت و ار محفوظ داشت. در ۰7861 نسطوریان چین» به نام قدردانی از 
روشندلی و بزرگواری اوء و در ارزوی رواج کامل مسیحیت., بنایی یادمان 
برپا کردند. از آن زمان تاکنون هیئتهای تبلیغی یسوعی با شور و غیرت 
عظیم, و مبلغان پروتستان با پول امریکا, در برآوردن آرزوهای دیرین 
وان می کوشند. با این وصف ر امروز در چین بیش از سه میلیون 
مسیحی وجود ندارد, و از این برمی آید که در مدت هزار سال فقط یک 
صدم جمعیت چین به مسیحیت گرویده است!1 


704 ,606 ,573 ۰420 391 6 

هونها ۳۱۱۲۱5؛ ۱ 

قوم قدیم. شمال اسیای مرکزی: 85 7 

هونیادی, 

یانوش ۳۱۲۳۷30۱ (حد 1456-1387), قهرمان ملی مجارستان: 495 
هوهانزولرن ۲۱0۳6۲20۱۱6۲۲ 

خاندان سلطنتی المانی که به دو شعبه فرانکونیایی و سوابیایی تقسیم 
میشود: 485, 486 


هویکنس, 

کریستیان 1629-1695 ۳۱۷96۲5). ریاضیدان. فیزیکدان. و 
ستارهشناس هلندی: 73, 161, 209, 214, 

721 ,۸620 ۸612 ۸601 ,597 596 593,594 ,586 ,580-582 8 
54 

هویگنس, 

کونستانتین (1687-1596), شاعر و دولتمرد هلندی: 582 

هویگنس, ۱ 

کونستانتین, برادر کریستیان هویگنس (مط 1650): 586 

هوینم ۱۲۱/۱۲۱۲۲ ۳۱۵۱۷؛ 

سرزمینی خیالی در سفرنامه گالیور, 126 

هیبیس کورپس ۲۱۵0635 0۲0۱15)؛ 

حکم قانونی دادستان در خصوص احضار به دادگاه که از قرن چهاردهم در 
انگلستان مطرح بوده و در قانون سال 

هیپولوتوس 5 ۳۱۱۵۵0۱۷؛ 

در اساطیر یونان. پسر تسئوس و هیپولوته: 171 172 

هیدن؛ 

وان در 1637-1712) ۳۱۵۷/06۳0), نقاش هلندی: 451 

هیسپا نیولا ۳۱۱5۵۵۱۱۱0۱2؛ 

هیلاس ۳۱۷۱55؛ 

شخصیت: سه مکالمه میان هیلاس و فیلونوئوس در مخالفت با شکاکان و 
ملحدان 

هیلدسهایم ۲۱۱۱065۱6۱۲۳۱ 

هی مارکت ۲۲۱۵۲۲6۵۲-۳۱۵۷, 

خیابانی در لندن:375, 408 


هیودیبر اس ۳۲۱۱۱0۱0۲۵5؛ 
شخصیت : : هیودیبراس 


هیوم, 
دیوید 121121776 خصونان ات فیلشوف. .و تان‌بخنویسن. اشکانلدی* 178 
1 637, 658, 661, 673 

4 1 733 748: تاثیر مالبرانش بر : 693: و بارکلی: 685-683 


یاسناگورا, 

صومعه 35۳3[ 0۲۵), نزدیی چسنوخووا, لهستان: 440 

یاکوبی, ۱ 
فریدريیش هاینریش 1743-1819) 30001( فیلسوف و نویسنده المانی: 
۸۸ 

پانسن, 

کورنلیس 305607 عالم الاهیات هلندی و بانی نهضت اصلاحی آیین یانسن: 
71-8 86, 120 

پانسن, 

آیین ۵056015۳( ژانسنیستها: 22, 64, 74, ۰76 77, 81, 87, 100, 
8 164 200, 203, 506 

3 687, 692, 778, 779. 814: تاثیر آیین کالون بر : 62, 70-68: 
تقدیر ازلی : 69, 88: و 

گالیکانیسم: 88: در مبارزه با یسوعیان: ۸62 71-67, 77-75: 85 86؛ 
102 

پان سوم سوبیسکی ۱ ااا 600]696۲, 

پادشاه لهستان (1696-1674): 438, 443-440, 99-496, 513, 547, 
97 

پان سیگیسموند 0۳0۲[ 1015۳00۱۷۲۵ 5, 

برگزیننده براندنبورگ (1619-1608): 485 

یانگ, 

ادوارد 1683-1765) ۷۵۱۷۲9), شاعر انگلیسی: 420 

یانگ, 

تامس (1655-1587), روحانی اسکاتلندی: پا 268 

پاوورو, 

قصر 3۷۷0۲0۷ یاوورو, لهستان, 443 

یاهوها ۲۵۲۱005 

شخصییتهای افسانهای در سفرنامه گالیور: 426, 427 


یحیای تعمیددهنده 1. 0۲۲( ۳6 00]151ظ, 


زبان ۷۱۵050 یودیش, زبان بهودیان اروپای مرکزی که مخلوطی از 
المانی, عبری, و اضافات اسلاوی است: 

543 

یسوعیان 6االا5ه ل, 

از فرفه های مسیحی که توسط ایگناتیوس لویولایی تاسیس شد (1534): 
0 75 86, 132, 205, 250, 

253 4۸71 510, 812, 4 و آزادی اراده: 61, 68, 69, 88: آلمان: 
8 489, ۱610 آیین توبه و 

: ۰71 88: اتریش: 452, 494: اسپانیا: 337. 5:29: انگلستان: 331, 
339-7, 350, 354, 

1 ایتالیا: 4, 62 503, 510: ایرلند: 337: در بسط جفرافیا: 91ظ, 
2 پاریس: 103: 

پرتغال: 523, 524 و پطر: 452 471: پزشی: 610 611 و پیروان 
آیین کالون: 62: خمله به: ؛ 

4۵4 07, 68, 76, 77, 84, 85: رواداری مذهبی : 62-60 ۰76 ۰77 87, 
58 100: فرانسه: 60, 61, 

4 103, 108, 567: فیزیکدان: <595, 597: کشتار :۰ 339: لهستان: 
4 5:47 مبلغان مذهبی : 

3 524, 590, 591: مراکز آموزشی : 337, 523, 547, 567, 594: 
هلند اسیانیا: 205: و 

یهودیان: 543, 547, 555, 563 

یشیباخ (< کالح) ۷۵5۱۱۱۵۵۲۱ 

محل آموزش تحصیلات عالیه بهودیان: 545 

یعقوب 3600 

از اجداد عبرانیان. پسر اسحاق پیغمبر و پدر حضرت یوسف: 6808 

یمن 331 :۲6۲۲6۵۲ 

یناء 
دانشگاه 602( ینا, آلمان شرقی: 749 

ینیچریها 91۱۱550۵۲۱65[ 

در ارتش عثمانی. نیروی متشکل از جوانان مسیحی و اسرای جنگی که 
انضباط شدیدی داشتند: 460, 500 

ینی-ولیده, مسجد؛, استانبول: 4195 

پوآب 030( 


در کتاب مقدس؛ پسرخواهر ناتنی داوود پیغمبر: 17۵4 

پوپیتر ۵۱]6۲ لا[ 

پسر ساتور نوس و اوپس. خدای خدایان. مطابق با زئوس یونانی: 153 
یودیش (۱10156(: یدیش 

یورک» _ 

داچس او ۲۵0۲۲: هاید, ان 

یبورک 

دیوک آو: جیمز دوم 

یور کشر ۲۵۲۱5۱۱۱۲6 

ایالت» شمال انگلستان: 246 

یوزف اول 0560۳ ], 

پادشاه مجارستان (1711-1687). پادشاه آلمان (1711-1690), 
امپراطور امپراطوری مقدس روم 

807 ,801 :)1705-1711( 

یوزف دوم 

پادشاه المان (64 790-17 1), و امیراطور امپراطوری مقدس روم 
(765 1790-1): 451 

یوزف فردیناند 05601[ ۳۵۲۵0۱۲0۵۲0؛ 

(فت" 1699), پرنس برگزیننده باواریا: ۰792 793 

یوستینیا نوس اول 5۲۱۲۱۱۵۲۱[ , 

فلاویوس آنیکیوس, امپراطور بیزانس (565-527): 21, 466 

یوسف رامهای, 

قدیس 0560۲( 0۴ ۸۲۱۳۱۵۲۱6۵, در کتاب مقدس. یکی از اعضای 
سنهدرین یهود که عیسی را دفن کرد: 

50 

یوشع 05۱۱13 

از پیامبران بنیاسرائیل: 654, 716, 717 

یوکاسته 0695]2/, 

در اساطیر یونان. مادر اودیپ: پا 294 

یوهان 1635-1680) 6۷۱۱6۲۱5]۲۱6۲۲۱2), دولتمرد سوئدی: 436, 437 
یونان ۲6606): 
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فصل اول :فرانسه: نیابت سا 


| ولثر خوان: 171521694 


او هنوز ولتر نبود؛ تا هنگام رهایی خود از باستیل (1718) فرانسوا ماری 
عصاره و چکيدة آن گشت. پدر احتمالی او, فرانسوا آروئه, وکیل توانگری 
بود و با بوالو شاعر و نینون دولانکلو فاحشه, که فرانسو| وصیتنامة وی را 
نوشت. و همچنین با پیر کورنی نمایشنامه نویس. که وی از او چون «ملال 
اورترین موجودی» که در همة عمر دیده یاد کرده است. اشنایی داشت. 
مادرش.: ماری مارگریت دومار, تبار نسبتا اصیلی داشت و دختر کارمند 
پارلمان و خواهر بازرس کل کارد شاهی بود؛ ولتر به کمک اینان به دربار 
لویی چهاردهم راه یافت. سرزندگی و بذله گویی پرنشاط او خانه اش را به 
سالون کوچکی مبدل ساخت. ولتر بر آن بود که مادرش تمام هوش و 
ذکاوت دودمان خويیش را صاحب است. چنانچه عقیده داشت پدرش نیز 
تمام کاردانی مالی را؛ خود وی هردو موهبت را به ارث برد. مادرش در 
چهلسالگی, فتحافت: کة فرانسو| هفتساله بود, در‌گذشت. فرزند رن اوء 
آز مار از بین پیج فرزند به الاهیات یسوعیان و ملک موروتی دل بست . 
فرزند کوچکش, فرانسو| ماری؛ در کودکی انچنان ضعیف و رنجور بود که 
کسی گمان نمی کرد زنده بماند. وی تا هشتاد ودوسالگی, که همچنان به 
انتظار مرگ زودرس خود و اعلام آن بود, به زندگی ادامه داد. 

در میان دوستان خانوادة ولتر چند تن آبه بودند. این عنوان؛ که به معنی پدر 
بود. به هر روحانیی اطلاق می شد:؛ اعم از اینکه مورد رتبه بخشان قرار 
گرفته بودند يا نه. بسیاری از ابه ها همچنانکه جامة روحانی به تن داشتند 
مرد دنیا شدند و در جامعه درخشیدند. برخی از انان به محافل بدنام 
بستگی داشتند و برخی واقعا, ولی در نهان, موافق عنوان روحانی خود می 
زیستند. آبه دوشاتونوف آخرین دوستدار نینون دولانکلو و اولین معلم ولتر 
بود. او که مردی بافر هن 


کا اک لا کل .. 2 پر 
0 تصویر : دوران بعد از نیکولا دولار ژیلیر: ولتر در جوانی. کاخ 
ورسای 
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وسیع و آزاده بود؛ شاگرد خویش را باکفرنینون و شکاکیت مونتنی آشنا 
ساخت. به روایت یک داستان کهنه,. ولی مشکوی, حماسة هجایی موسی 
نامه را, که مردم نهانی رونوشت کرده و دست به دست می گردانيدند, به 
آن پسربچه رساند. مضمون حماسه این بود که دین؛ هرگاه از اعتقاد ای ند 
باری تعالی بگذریم. وسیله ای در دست فرمانروایان برای ارعاب و رام 


کردن مردم است. 

آموزش ولتر هنگامی پیش رفت که آموزگار آبه او را برای دیداری از نینون 
نزد او برد. روسپی معروف در آن هنگام (1704) هشتادوچهارساله بود. 
فرانسوا وی را موجودی «خشک چون یک مومیایی». ولی سرشار از مهر و 
عواطف زنانه, یافت. ولتر چندی بعد دربارة وی چنین نوشت: «برایش 
خوشایند بود که مرا در وصیتنامه اش منظور کند؛ برایم 20۳00 فرانک ارت 
نهاد که با ان کتاب بخرم.» اندکی بعد او درگذشت. 

برای آنکه تعادل این خوراک فکری به هم نخورد. او را در دهسالگی به 
عنوان دانشجوی شبانروزی وارد کالج یسوعی لویی - لو گران کردند که بر 
ساحل جچب پاریس واقع بود. این کالح بهنرین آموزشگاه فرانسه شناخته 
شده بود. در میان 2000 شاگرد اين کالج. گروهی که یارای تحمل آموزش 
را داشتند, اشرافزادم بودند. ولتر, در هفت سالی که در این کالج بود, با 
بسیاری از اشرافزادگان دوست شد و دوستی آنان ۳ پایان عمر پایدار 
ماند. وی در آثار کلاسیک, ادبیات و بویژه درا نخونن. آهوزنتن: :دید "در 
نمایشهای کالح بازی کرد و در دوازدهسالگی خودش نمایشنامه ای نوشت. 
در تحصیل پیشرفت نمود, جوایز بسیار گرفت. و معلمانش را خشنود و 
هراسان کرد. موجودیت دوزج را انکار کرد و بهشت را «خوابگاه ۹ 
جهان» خواند. تون از معلمان ولتر با اندوه بسیار پیش بینی کرد که این 
جوان هوشمند پرچمدار خداپرستان (دئیستها) - یعنی پیروان کیشی که همة 
الاهیات را, جز اعتقاد به خدا, رد می کرد در فرانسه خواهد شد. معلمان 
ولتر با بردباری و شکیبایی معمول خویش اندیشه های وی را تحمل می 
کردند. در عوض ولتر در همة نوشته های بدعت امیز خویش از یسوعیانی 
که انديشة وی را روشنی و انتظام بخشیده اند به نیکی و احترام بسیار یاد 
کرده است. در پنجاه ودوسالگی چنین نوشت: 

هفت سال نزد مردانی که زحجمت و رئج بی پاداش و خستگی ناپذیری را 
برای پرورش انديشه و اصول اخلاقی جوانان بر خود هموار می ساختند 
تحضیل کردم .::: آنقا دوق ادبیه اخشساساتی ذر من پدید آوردند که تا پایان 
عمر مرا دلداری خواهد داد. خاطرة پدر پوره را, که در نزد همة شاگردانش 
عزیز است, هرکز از دل نخواهم زدود. هیچ کس چون او مطالعه و فضیلت 
را برایم مطبوع و دلیسند نساخت. ... از این نیکبختی بهره مند بودم که به 
دست بیش از یک یسوعی, که همه خوی 0 را داشتند, تربیت شوم. 
در هفت سالی که با یسوعیان بودم چه دیدم؟ زندگی پرتلاش و ساده و 
منظم. همة وقت خویش را بین پرورش ما و ریاضت کشی خود تقسیم 
کرده بودند. هزاران تن راء که چون من در نزد آنان تحصیل کرده اند, گواه 
می آورم. یکی هم گفتة مرا انکار نخواهد کرد. 
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۷ سلطة اخلاق 


مقام اخلاق در جامعة چینی- خانواده- کودکان - پاکدامنی- روسپیگری- 
روابط پیش از زناشویی- ازدواج و عشق- تکگانی و چندگانی- متعه گیری- 
طلاق- یک ملکة چینی- پدر خانواده- رقیب زن- شخصیت چینی 

آییزن کنفوسیوس با وجوه گوناگون خود. مخصوصاً نیایرستی, در طی بیست 
قرن بر آیینهای مخالف متعدد غالب آمد, زیرا بر اخلاق کهنسالی که بنیاد 
جامعة چینی محسوب می شد استوار بود. اخلاق کهن چینی, که ایین 
کنفوسیوس به آن رنگ دینی داد. به وساطت خانواده. از نسلی به نسلی 
رسید و تقریباً در بحبوحة همة هنگامه هاء ای و تور و 
جامعة چینی نظم بخشید. ولتر گفته است: «چیزی که چینیان بهتر می 
شناسند و بهتر پرورش می دهند و به کمال اعلا می رسانند, اخلاق است.» 
از سخنان کنفوسیوس است: «ماية ایمنی جهان ساختن خانه است بر 
بنیادی استوار.» 

چینیان بر اين باور بودند که غرض از قوانین اخلاقی, تنظیم روابط جنسی 
1 در اوایل قرن هجدهم. بین کلیسای کاتولیک و کلیسای یسوعی چین نزاع 
درگرفت؛ و امکان پیشرفت مسیحیت از میان رفت. یسوعیها, با ِِِ 
کامل. معتقدات اصلی چینیان (نیایرستی و آسمان ستایی) را ۱ با مبانی 
مسیحیت اشتی دادند. ولی روحانیان دومینیکن و فرانسیسکن همة الاهیات 
و شعایر دینی چینی را از مخترعات شیطان خواندند و غیرقابل قبول 
دانستند. فغفور بصیر. کانگ شی. سخت به مسیحیت گرایش داشت و 
فرزندان خود را به معلمان یسوعی سپرد و وعده کرد که, با شرایطی چند, 
مسیحی گردد. اما چون کلیسای مسیحی رسما نظر خشن روحانیان 
دومینیکن و فرانسیسکن را پذیرفت. , کانگ شی حمایت خود را از مسیحیت 
برگرفت, و جانشینانش جدا با آن مخالفت نمودند. بعدا امپریالیسم آزمند 
مغرب زمین باعث تضعیف آموزشهای مسیحی و خصومت انقلابیان چین با 
مسیحیت شد. 
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کودک پروری. کودک علت وجود خانواده است. از دیدگاه چینیان. شمار 
کودکان هر چه بود, زیاد نبود. زیرا ملت چین همواره در معرض هجوم قرار 
داشت و مدافعان فراوان می خواست, و خاک پرماية آن از عهدة تغذية 
هزاران هزار برمی آمد. از این گذشته, تنازع بقا در خانواده ها و اجتماعات 
انبوه سبب نابودی ناتوانان می شد و فقط به افراد توانمند مجال می داد 


فرانسوا پس اتانکه تحصیلات خود را در این کالح به پایان رساند, بزان 
شد که فعالیت ادبی پیشه سازد. ولی پدرش, که نویسندگی را مابة بینوایی 
می دانست, وی را به تحصیل حقوق واداشت. ولتر سه سال. وا 
سرا آشایی با رن فرشم باس هه حصل .موه قواین 
تثودوسیوس و بوستینیانوس پرداخت. می نویسد: «از بسیاری مطالب بیجا 
و ناسودمندی که می خواستند مغز مرا با انها پر کنند بیزار بودم. شعار من 
این است: دانش باید سودمند باشد.» به جای آنکه خویشتن را غرق 
مطالعة مجموعة قوانین پوستینیانوس و سوابق قضایی سازد, به انجمن 
چند تن شکاک اپیکوری که در «پرستشگاه» - بقایای صومعة قدیمی 
شهسواران پرستشگاه در پاریس - گرد می آمدند راه یافت. ژافتی آنان 
فیلیپ دو واندوم, روحانی بزرگ فرانسه, بود که درآمد کلیسایی سرشار و 
اعتقاد دینی ناچیز داشت. یه سر وین؛ 1 دوبوسی؛ اه دو شو لیو, مارکی 
دو لا فار, پرنس دوکونتی, و چند تن سرشناس پولدار و خوشگذران دیگر 
نیز با او بودند. آبه دوشولیو زن و شراب را لذتبخشترین مواهبی می شمرد 
که طبیعت خردمند و نیکوکار به انسان ارزانی داشته است. ولتر باسانی 
خویشتن را با این مردم همرنگ ساخت و با گذراندن وقت خویش با چنین 
عیاشان تا ساعت ده شب, که تا ان وقت تنها از خدا بیخبران از خانه دور 
می ماندند, پدر خود را رنجه کرد. 

ولتر, ظاهرا به درخواست پدر, به خدمت سفیر کبیر فرانسه در لاهه در آمد 
(1713). جهانیان همه می دانند که چگونه این جوان پرشور به اولمپ 
دونوایه دل باخت. با سرودن اشعار دنبالش افتاد, و بدو وعدة پرستش 
ابدی داد. به او نوشت: «هرگز عشقی با عشق من برابری نکرده است. 
زیرا| تاکنون کسی چون تو شايستة عشق نبوده است. »> سفیر به تون ارت 
اطلاع داد که فرانسوا برای کارهای دیپلوماتیک ساخته نشده است. پدر, 
فرزندش را به خانه خواند, از ارث محروم کرد, و تهدید نمود که وی را به 
جزایر و خواهد فرستاد. فرانسو| از پاریس به «یمپت» 1 نوشت ۳ 
هرگاه به نزد او نیاید, خود را خواهد کشت. اهر که دفشال: تشز دم ندید 
بودم باشخ داد ک بهتز اسنت: با بدر اشتی کند.و حقوقدان خویین شود ند 
به این شرط که ولتر در دارالوکاله ای خدمت کند يا وکیل بماند. حاضر شد 
از گناه او درگذرد! و او نیز موافقت کرد. پمیت با یک کنت زناشویی کرد. 
این گوبا آخرین 2۳۳ عشقی ولتر بوده ات او چون همة شاعران 
حساس و عصبی بود, ولی از نیروی جنسی چندان بهره ای نداشت. بعدها 
با زنی مراودة معروفی پیدا کرد ولی این بیشتر یک پیوند ذهنی بود تا 
کشش جسمانی. نیروی او از خامه اش تراوش می کرد. در بیست وپنج 
سالگی به مارکیز دومیمور نوشت: «دوستی هزار بار از عشق ار زنده تر 
است. ظاهرا من هیچ برای شور و شهوت افریده نشده ام. عشق را اندکی 


بیوشم.» 


1 منظور همان اولمپ دونوایه است. ‏ م. 
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در اول سیتامبر 715( لویی چهاردهم درگذشت 1 با مرگ خود اروپای 
پروتستان و فرانسة کاتولیک را آسوده ساخت. / با مرگ لویی, شاهی 
هفتادودوسالة اوء و همراه آن عصری به ها «قرن تزری 4 که با 
شکوه پیروزیهای نظامی و تابش شاهکارهای ادبی و جلال هنر باروک آغاز 
شد؛ با انحطاط هنر و ادب, وت و بینوایی مردم, و شکست و 
سرافکندگی فرانسه 7 پافت. مردم با شی و امید چشم به دولتی 
دوختند که پس از مرگ لویی چهاردهم. شاه شکوهمندی که مرگش کسی 
را سوگوار نکرد, زمام امور فرانسه را به دست می گرفت. 


اا ‏ پیکار برای نیابت سلطنت: 1715 


شاه تازه, لویی پانزدهم, که نتیجة لویی چهاردهم بود. بیش از پنج سال 
نداشت. پبدر یر , پدره مادر, برادران خواهران, و پس از همه پدر جد او 
از جهان رفته بودند. پس چه کسی می بایست نایب السلطنة او باشد؟ 

دو دوفن پیش از «شاه آفتاب» مرده بودند: فرزندش, لویی, در 1711 و 
نواده اش, دوک دو بور گونی, در 1712 رخت از جهان بربسته بودند. نوادة 
دیگرش, به شرط چشم پوشی از حق خود بر تاج و تخت فرانسه, به نام 
فیلیپ ینجم به شاهی اسیانیا رسیده بود. دوتن از پسران نامشروع شاه 
پیشین زنده بودند. او آنان را منشروغیت بخشیده و فرمان دادم نود که: در 
صورت. نبودن: شاهزاده اي شاهین فرانسه به یکی از آنان. سردم شود. 
پسر مهتر, لویی اوگوست, دوک دو من, که اکنون چهل وپنج سال از 
پاهایش بر کمرویی و حجب او افزوده بود؛ هرگاه همسر بلندپروازش وی 
را برای رسیدن به نیابت سلطنت به رقابت ترغیب نمی کرد. ممکن بود به 
ند حی: اوه و پرتجملش در ملک 900000 لیوری خود اب 
پاریس) بسازد و بیش از آن نخواهد. دپوشس دومن فراموش نمی کرد که 
نوادة کندة بزرگ است. در دربار تقریباً شاهانه اش در سو از هنرمندان و 
شاعرانی که ولتر نیز در میان آنان بود حمایت می کرد و, مانند کسی که 
خویشتن را برای شاهی آماده سازد, دوستان وفادار و خوشگذرانی به دور 
خود کرد آورده بود. پاکیزه و بی آلایش بود و با اندام باریک و کوتاهش به 
دختران می مانست. باهوش و زیرک: دارای تحصیلات کلاسیک, و 
حاضرجواب بود. سرزندگیش پایان ناپذیر بود و از این حیث کسی به پای او 
نمی رسید. اطمینان داشت که همسرش به راهنمایی وی نایب السلطنه 
ای شایسته خواهد گشت. با چیرگی بر اطرافیان شاه محتضر, وی را برآن 
داشت که در وصیتنامة خود (12 ارت 015 مسئولیت نظارت تحصیلات, 
نگهبانان شاهی, و شخص لویی جوان را به دوک دومن بسپارد و در شورای 
است در آق‌سابت: برلطیت را ۱ دوک د/ اورلئان, سیرد. 
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فیلیپ فرزند فیلیپ اول («موسیو»), برادر دوجنسی شاه پیشین, و از 
دومین همسر او شارلوت الیزابت سرسخت و واقع بین. پرنسس 
کاخنشین؛ , بود. آموزش ان خوان را نه.یک: آبه تردن بودند. که هم در تذ کرم 
های سن - سیمون و هم در یادداشتهای پنهانی دوران نیابت سلطنت دوکلو 
به صورت مظهر پلیدی و رذیلت ذکر شده است. کیوم دوبوا که فرزند یک 


داروفروش شهرستانی بود بسختی تحصیل کرد, هزينة زندگی رز با تدریس 
فراهم آورد, زناشویی کرد, و همسرش را به رضای او ترک گفت تا در 
کالیج سن میشل پاریس تحصیل کند. شهرية کالج را با تن دادن به کارهای 
پست فراهم ساخت. پس از فراغت از تحصیل. دستیارسن ‏ لوران» پیشکار 
منزل «موسیو», شد. ظاهرا با به فراموشی سپردن زنش, سر خود را 
تراشید و : منصب روحانیت گرفت. پس از مرگ سن - لوران, آموزش نایب 
السلطنة آینده به دوبوا سپرده شد. دوکلو, که روایات او بندرت خالی از 
غرضتدر هی نویشتد: «انه ذریافت که هر گام شا کر دش را یاه ساره شاگرد 
بزودی وی را تحقیر خواهد کرد. برای تباه ساختن او از هیچ کاری فروگذار 
نکرد و بدبختانه به منظورش رسید. > سن -سیمون, که از استعداد بی اصل 
و نلسب بیزار بود, دوبوا را اين گونه توصیف کرده است: 

مردی بود ریزه؛ رقت انگیز, چروکیده, با موی مصنوعی انبوه. و چهره ای 
شبیه راسو, که اندکی هوش و ذکاوت ۰ را روشن کرده بود. به زبان 
خودمانی, مردی بود پست و فرومابه. همة پلیدیها در او به خاطر برتری 
می-ختنکندنن. چندانکه غه‌غاین. همیشکی:.ذهن وی را آکندم ساخته »بود: از 
هرزگی, و بلندپروازی خدایان او بودند و چاپلوسی, پیمانشکنی, و پابوسی 
وسائل عمل وی؛ ناپاکی کامل دین او بود؛ او به اين عقیده همچون اصلی 
بزرگ اعتقاد داشت که راستی و درستی, انديشه هایی واهی و فاقد وجود 
خارخیند که فردم بدا نها خود را هی اراس او رد با هون بدا ندیه 
جهانشناس بود و می خواست خویشتن را در همه جا جا دهد و پیش همه 
کس خوشایند افتد. ولی بوی کذبی, که به رغم خودش, از سراپای او برمی 
خاست همه چیز را تباه می کرد. شریر ... خیانت پیشه, و حق ناشناس بود؛ 
در بدترین تبهکاریها استاد, و هنگام لو رفتن بسیار بیشرم بود. همه چیز می 
خواست, به همه چیز به دیدة رشک می نگریست, و می خواست همه چیز 
را به چنگ آوز 

سن- سیمون به خانوادة فیلیپ نزدیک بود و, از این روی, نباید در تکذیب 
دستیاری شایسته, و سیاستمداری خردمند و موفق بود, و فیلیپ که وی را 
شاگرد, که از نیاکان پدری خود تمایلات ناپسندی به ارث برده بود, تعلیمات 
آموزگار خود را باسانی پذیرفت و آنها را با هوش و ناپاکی خویش 
درامیخت. او با حافظة نیرومند, هوش سرشار, انديشة نافذ, و قدرت 
شناخت و درک ادبیات و هنر» آقوز کار خود را خوشنود می ساخت. دوبوا 
برای آموزش علوم به شاگردش از فونتنل, و برای تعلیم شیمی از هومبرگ 
یاری جست. بعدها. فیلیپ, چون چارلز دوم شاه انگلستان, و ولتر هنگام 
اقامت در سیر ۵ 


کلاکلا کلا کلا کلام 


متن زیر تصویر : میشل کورنی: فیلیپ د/اورلئان, نایب السلطنه. کاخ 
ورسای 
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برای خود آزمایشگاهی دایر کزد و انديشة خود را چندی از ِ به 
آزمایشهای شیمی معطوف نمود. تفا خوف نقاشی می کرد. چنگ ج می 
نواخت, گراورهایی برای کتابها می ساخت, و با سليقة بسیار آثار هنری 
کرز می آورد. در هی یک از این رشته ها مهارتی فوق العاده نیافت. زیرا 
تمایلات گوناگون داشت و اوقاتش در اختیار سرگرمیهایش بود. هیچ گونه 
عقيدة دینی نداشت, و حتی در نزد مردم «به تتانتی نت آور. تظاهر می 
کرد.» وی در بیدینی و بی بندوباری جنسی سرمشق و مشوق کشور و 
مردم روزگار خویش شد. 

کون بیشتر ماء طبایع گوناگون و ناسا زگار : تا به هنگام خن پا هوس؛ 
۳ را مصروف خوشی ای ی ساخته با امه مهربان 
بخشنده, خوشخو, سهلگیر و (به گفتة سن - سیمون) «ذاتاً خوب, انسان؛ و 
دلسوز» بود, و به دوستانش بیشتر وفادار بود ۳ به معشوفه هایش. شا 
قبل از آنکه سر به بالین نهد. آن سان که گویی مراسم شبانه ای به جا می 
آورد. مست می کرد. هرگاه که مادرش وی را سرزنش می کرد پاسخ می 
داد: «از ساعت شش یامداد تا شب به کار طولانی و فرساینده اشتغال 
دارم؛ هرگاه پس از آن خود را سرگرم نسازم, نمی توانم اين بار را 
بردوش کشم؛ از افسردگی خواهم مرد.» 

شاید زیاده رویهای جنسی فیلیپ معلول نخستین عشق نافرجام وی بوده 
باشد. او به مادموازل دو سری, نجیبزاده ای که نديمة مادرش بود. دل 
باخت. برای او شعر گفت, آواز خواند. روزی دوبار به دیدنش رفت. و 
خواست با او زناشویی کند. لوبی چهاردهم به خشتم امد و به فیلیپ. پیتفتنهاد 
کرد که با دختر نامشروع خود او دوشس د وبلواء زناشویی کند. فیلیپ 
اطاعت کرد (1692), ولی پیوند خویش را با مادموازل دوسری نگسست و 
از او دارای فرزندی شد. شاه خشمگین مادموازل د وسری ر با 
بیرون راند. فیلیپ پول فراوان برای او فرستاد و در همان هنگام, با اندک 
موفقیتی, کوشید به همسرش وفادار ماند. این زن دوشس دوبری اینده را 
برای او به جهان اورد که شیرینترین عشق و تلخترین تراژدی او شد. 

مرگ پدر (1710) فیلیپ را صاحب عنوان دوک و تروت سرشار ساخت و 
برای او هیچ گونه مسئولیتی فراهم نیاورد. جزآنکه از زندگی در صلح بهره 
برد و هستی خویش را در جنگ به خطر افکند. او قبلا با دلاوری بسیار با 
نخستین اتحاد بزرگ1697-1692(1)جنگیده و زخمهای سختی برداشته 


بود. اکنون با دلاوری و بیباکی خویش در جنگ جانشینی اسیانیا2 (1702- 
013 شهرت بیشتری یافت. جون از جنگ زنده بیرون امد بزمی 
بیاراست و با 
. اتحاد امپراطور لثوپولد اول با سوئد. اسپانیاء باواریا. و پلاتینا بر ضد 

و انکلستان هساوها نیز به ان صلعی شدند. م. 
2 آخرین جنگ عمومی اروپایی - بین بریتانياء , آتریش, هلند, , و پرتغال از یک 
ظری گنفت اسرانها و بویا ان طری یگ که سر آن ,هرگ 
کارلوس دوم (1700) بر سر جانشینی امپراطوری اسپانیا در گرفت. - م. 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 9 
نان مربایی به خود پاداش داد. وی با همة گناهان و ناپاکیهای خود رفتاری 
دلیسند, ۰ و سخنی اراتیته و باادب داشت که جوانی خوش «شاه آفتاب» را 
به باد می آورد. 
تنها پس از آنکه وارثان مستقیم خاندان شاهی در گذشتند ‏ یا به تراضی از 
حق خود برتاج و تخت فرانسه چشم پوشیدند - به خاطر فیلیپ گذشت که 
می تواند مدعی نیابت سلطنت شود. شایع شد که وی شاهزادگان را 
مسموم کرده است تا راه خود را به سوی نیابت سلطنت هموار کند. ولی 
آیندگان, و نیز لویی چهاردهم, اين بهتان را رد کرده اند. چند گروه از مردم 
کم کم معتقد شدند که وی. در قیاس با دوک و دوشس دومن, دارای 
بدنهادی کمتری است. پروتستانهای فرانسه که به جبر و اکراه به ایین 

کاتولیک گرویده بودند. ژانسنیستها (پیروان آنین: باس ) که از جفاهای شاه 
و توقعیات پاپ ریخ می بردند» آزاداندیشانی که فرمانروایی مرد 
آزاداندیشی بو فز آنشه موب شادی آنان می شد؛ مردم پاریس که از زهد 
دیرهنگام شاه پیشین به 7 آمده بودند, و همچنین حول اول, شاه 
انگلستان, _ که فیلیپ کمک مالی وی را نپذیرفت - طصکی. اززن اند 
مردی چون فیلیپ. که به رواداری و آزادیخواهی گرایشی زیاد داشت, نایب 
السلطنه شود. بیش از همه «نجبای ِ ۳ خانواده های سرشناسی 
که لویی چهاردهم و ریشلیو انان راء با محروم کردن از قدرت پیشین, 
دست نشانده و انگل دربار ساخته بودند - امیدوار بودند که, به یاری فیلیپ, 
ود اطاعت از فرمانروایان زنازاده و سررشته داران سوداگر را از دامان 
خود بزدایند. سن - سیمون, که خود از عالیمقامترین نجبا بود. فیلیپ را به 
اصرار واداشت که کاهلی و عیاشی را کنار نهد و برای رسیدن به نیابت 
سلطنت, که حق قانونی او بود, به پیکار برخیزد. 
فیلیپ به لذت بیش از قدرت دل بسته بود. و شاید بی میل نبود که کاری 
به کارش نداشته باشند. ولی سرانجام. به انگیزش دوستان, با شتاب دست 
به کار شد. او یا دوستان او در جلو چشم دوک دومن نگهبانان کاخ شاهی را 


با دادن رشوه با خود همراه کردند. تزرکان سیاسی و نظامی را با دادن 
وعدة مقام, و پارلمان را به امید تجدید اختیارات پیشین پشتیبان خود 
ساختند. در 2 سیتامبر 5 درنست زور بقد از ضر ی لویی چهاردهم ‏ 
فیلیپ تفاتند کان پارلمان پاریس. رهبران طبقة نجبا, بر کان دولت وا 
«کاخ دادگستری» فراخواند. دوک دومن به امید آنکه به نیایت : 
برگزیده خواهد شد, در این مجمع حضور یافت. ولی دوک د/ اورلتان به 
یاری گستاخی, دروغگویی, و نیروی بیان بر او چیره شد. فیلیپ ,: به حاضران 
چنین وعده داد: «هدفی نخواهیم داشت جز اینکه برای مردم آسایش 
ن سازم, مالية کشور را ثبات بخشم, صلح ر در داخل و خارج ِ 
حفظ کنم, و وحدت و آرامش کلیسا را بدان باز گردانم. برای نیل به 
تمرم آهمایما محمضیحات کشاتی که خر این اجفن کراماره ۳ - 
اتف یه ش ازصست اهر راد فص ان ساسا رما مخمضرحات وا زان تا 
درخواست می کنم.» به زبان دیگر او وعده داد که «حق اعتراض» (به 
فرمانهای شاهی) راء که شاه 
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پیشین انکار کرده و نادیده گرفته بود, به پارلمان بازگرداند. این حرکت 
ماهرانه فیلیپ را پیروزمند ساخت. پارلمان تقریباً به اتفاق آرا او را به 
نیابت سلطنت اعلام نمود و اختیار تام شورای نیابت سلطنت را بد ست او 
ی دوک دومن ری پارلمان را مخالف وصیتنامة شاه متوفا خواند و 
گفت که با چنین وضعی که پیش آمده است او نمی تواند مسئولیتی در 
راید اجان هژوس کیرد وتات کید ام | آن اتخام این وظیهه 
۳9 دارند. فیلیپ و پارلمان قول او را سند دانستند. دوک دومن 
خشمگین سا وم به سوه و توفان توبیح و طعنة همسرش؛ باز گشت. 
فیلیپ د/ اورلئان؛ که اکنون چهل ودوساله بود به مدت هشت سال نایب 
الماطته فر انسه شد: 


الا بازارگرشینو مرشکسکی: 16 1720217 


نخستین کار فیلیپ این بود که سامان و ثبات مالی را ,: به کشور باز گرداند. 
او دولت ورشکسته ای با 0۷0 0( 2 لیور بدهی به ارت برده بود» 
0, ۱90,000 لیور «اسکناس دولتی» که در دست مردم بود,. و ارزش 
واقعی آن به یک سوم کاهش پافته بود وام دولت را سنگینتر می 9 
در 1715, درآمد خالص دولت 69,000,000 و هزينة آن147,000,000 
لیور بود. بیشتر درامد احتمالی دولت در 1716 قبلا به مصرف رسیده بود. 
سن - سیمون توصیه کرد که دولت رک و پوست کنده اعلام ورشکستگی 
کند. دوک آدرین 0 دونوآی با اعلام ورشکستگی مخالف بود. نایب 
السلطنه سرانجام با گزینش حالت بینابین کنار آمد و به اصلاحات و 
اقداماتی برای بهبود وضع اقتصادی دست زد. شمار افراد ارتش به 
0 تن کاهش داده شد. سربازان مرخص شده تا شش سال از 
مالیات معاف شدند, و مالیات انانی که هشت فرزند داشتند برای هميشه 
بخشوده شد. مالیات نمیک. مالیات سرشماری, و مالیاتهای تیک کاهش 
یافتند. سوء استفاده در گردآوری اين مالياتها جرم شناخته شد, و برخی از 
آنها اصلاح گردیدند. صدها تن از کارمندان غیرضروری دولت کنار نهاده 
شدند. تنها در پاریس دولت 2400 کارمند را کنار نهاد. یک «اطاق 
دادگستری» شد و همة سرمایه داران؛ بازر گانان» اسلحه سازان» و 
کسان دیگری که به اغفال دولت متهم بودند بدانجا احضار شدند. نوآی, که 
به روشهای نظامی خوگرفته بود. در این دستگاه بر دل مردم هراس افکند. 
«اطاق دادگستری» به کسانی که پرده از روی اختلاس همکاران خود 
بردارند وعدة ارفاق داد. به خبرچینها قول داد که یک پنجم وجوهی که به 
کمک آنان اخذ شود از آن خودشان خواهد شد. برای کسانی که در کار 
خبر چینها دخالت کنند کیفر مرگ تعیین شد. آنهاتن که دربارة داراشی و متابع 
ذرامد خفد کر اش .ناذرفت: به دولت هی دادن بة ضنط اموال با به زندان 
ابد با اعمال شاقه محکوم می شدند. برخی از محکومان را دار زدند. و 
برخی را در برابر مردمی 
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که شادی و هلهله می کردند به پیلوری بستند. چند تن از سرمایه داران که 
از تبرئة خود ناامید شده بودند خودکشی کردند. ولی نتایج حاصله ۲ 
روشهایی که به کار گرفته می شد توافق نداشت. بسیاری از متهمان با / 
دادن رشوه به فاضهر ان «اطاق دادگستری» پا به دوستان نایب السلطنه, ۰ و 
یا به معشوقه های وی, از رنج بازیرسی یا محکومیت رستند. فساد و 
رسوایی بدانجا کشید که به جای انکه متهمان و محکومان در رشوه دادن 


پیشگام شوند, درباریان از آنان رشوه خواستند. یکی از درباریان به سرمایه 
داری که 172001000 لیور جریمه شده بود وعده داد که در ازای دستمزدی 
به مبلغ 300*000 لیور ترتیب معافیت او را از پرداخت جریمه بدهد. 
سرمایه دار پاسخ داد: «کنت عزیز, دیر امده ای؛ هم اکنون با زن تو قرار 
مشابهی با نصف همین مبلغ گذاشته ام . > در فرمان انحلال «اطاق 
دادگستری» (مارس 7( با صراحتی که کمتر در بيانية دولتها به چشم 
می خورد, گفته شده بود: : «فساد آنچنان گسترش یافته و همة طبقات را به 
خود آلوده بود که مجازات عادلانة همة گناهکاران. بی آنکه بازرگانی و 1 
عمومی و کشور دستخوش آشوب و بیسامانی خطرناکی شوند, غیرممکن 
می نمود.» سود خالص دولت؛ هنگامی که بازیرسی از متهمان پایان پافت. 
تقریباً به 701000000 فرانک رسیده بود. 
نایب السلطنه که از نتیجة اقدامات خود نومید گشته بود. اندرز اسکاتلندی 
برجسته ای را که نظام مالی تازه ای برای کشور پيشنهاد می کرد به کار 
بست. جان لا در 1671 در خانوادة بانکداری در ادنبورگ زاده شد, در لندن 
بانکداری آموخت, در 1694 شاهد گشایش «بانک انگلستان» بود, بر سر 
عشق با مردی دوئل کرد رقیبش را کشت, و پس از آنکه حکم مرگش 
صادر شد, به بر اروپا گریخت. لا هزدی خوشرو: خوشخو: و حسابدان بود. 
در معاملات ارزی به قمار دست زد و برنده شد؛ و با توانایی خود در 
شمارش و به یاد سپردن ترکیب کارتها توانست در سرزمینهای گوناگون 
کامیاب شود. فعالیت بانکها را در آمستردام. هامبورگ. ونیز, و چنووا از 
نژدیک نید ذر آمشتردام: -بخضوص: جادوق. سیشتتم اعتبار را ذریافت. این 
سیستم به بانکها امکان داده بود که به اعتبار اندوختة طلای خود اسکناس 
منتشر سازند, ده گولدن را با وتبقة یک گولدن به کار اندازند و, بدین سان, 
فعالیت صنعتی و بازرگانی را تشویق و تسریع, و چندبرابر کنند. لا دیده بود 
بانکی که بازرکانان بدان اعتماد کنند قادر است تنها با جابه جا کردن 
موجودیها, و بی انکه نیازی به حمل و مبادلة طلا و نقره باشد. معاملات 
بازر حانی زا بیتن تزد ات را با سس 
اعتبار نباید در فرانسه تاسیس شود. وی بدین گونه روشی صورتبندی کرد 
که بعد «سیستم» لا نام گرفت. 
نیت اصلی وی أنَْ بود که, با نشر اسکناس به اعتبار دولت؛ استفاده از 
نیروی انسانی و مصالح را افزایش دهد تا ارزش اندوختة طلا و نقره و 
بهای زمینهای ملی را دوبرابر سازد. و با کاهش بهرة وام بازرگانان را به 
استفراض پول برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای تازة صنعتی و 
بازرگانی تشویق کند. معتقد بود که, از این راه, پول کار ایجاد خواهد کرد 
ر فعالٍ 
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مردم و تولید را افزوتتر خواهد ساخت., درآمد.و اندوختة فلی فزونی خواهد 
یافت. پول بیشتری به جریان خواهد افتاد و در نتیجه, این مارپیج سود مند 
تو سعه خواهد یافت. هرگاه بتوان با داده بهره مردم را مرا داشت که به 
جای اندوختن فلزهای بهادار پس انداز خود را در یک بانک ملی ذخیره کنند, 
پس انداز انان بر ذخایر ملی خواهد افزود. و افزايش ذخایر ملی نشر 
اسکناس بیشتر را امکانپذیر خواهد ساخت؛ اندوختة بیکار مردم به کار 
خواهد افتاد و اقتصاد کشور رونق خواهد یافت. 

در 1708, لا انديیشه های خود را با دولت فرانسه در میان نهاد؛ لویی 
چهاردهم طرح او را نیذیرفت. هنگامی که دوک د/ اورلئان نایب السلطنة 
فرانسه شد, لا پيشنهاد کرد آماده است با اجرای «سیستم» خود مالية 
ورشکستة فرانسه را سروسامان بخشد. لا در شگفت بود که چرا در میان 
ملتهای بزرگ اروپا تنها در فرانسه. اسیانیا, و پرتغال فاقد بانک ملی 
هستند؛ و چرا فرانسه با یک چنین زمين, فا وی ون مر دنو باهوش و استعداد 
گرفتار رکود اقتصادی است. فیلیپ با ا شین ت اس و ریت 
بهره می داد, وام می 0 و ۱ به رزش « ده, صد, و هزار 

فرانک منتشر ساخت. ارزش ثابت این اسکناسها, که مبتنی بر مقدار 
معینی "تفر بود. بزودق آنها را وستئلة متاسبی بزای. مبادله دز دادوتد 
ساخت. این اسکناسها نخستین پول کاغذی رسمی فرانسه بودند و بانک لا 
با شعبه های خود در ولایات نخستین سیستم اعتباری منظم را در فرانسه 
متداول ساختند. در اوریل 1717, دولت فرانسه اسکناسهای این بانک را 
در ماه سپتامبر, لا به کار متهورانه تری دست زد. برای بهره برداری از 
سراسر درة میسی سیپی که در آن زمان مستعمرة فرانسه بود, امتیاز 
تانتتینتن «شرکت غرب» را از نایب السلطنه گرفت. از سهام این شرکت.؛ 
0 سهم 500 لیوری به مردم فروخت. بهای سهام گران بود. ولی 
خریداران می توانستند سه چهارم انها را به صورت «اسکناسهای دولتی» 
بپردازند. بهای اعتباری این اسکناسها سه برابر ارزش واقعی انها بود. 
مردم شادمان از فرصتی که برای مبادلة اسکناسهای کم ارزش با سهام 
سوداور پیش امده بود همة سهام را خریدند. لا که از این کامیابی غرق در 
خوشبینی شده بود انحصار دولتی تنباً کو, و همچنین همهة شر کتهای 
فرانسویی را که تجارت خارجی را به دست داشتند, برای بانک خود 
خریداری کرد؛ و این شرکتها و «شرکت غرب» را با تأسیس «شرکت 
0 زاره بازرگانی خارجی کشور را به انحصار خود اور به هم 
پیوست. گروهی از بازرگانان که سوسیالیسم بازرگانی خارجی را پیش 
درافد: نتو‌ساليتینم تولید و ورتم داخلی.من بنذاشتید با لا بنای. مخالفت 


تازندگی کنند, فزونی گیرند, ماية آسایش و نازش والدین سالخوردة خویش 
کرداند: و با خلومن 9 درف مقابر نیاکان تلاش ورزند. نیاپرستی از 
بسیار شود تا پس از مرگش برای او ِِ کنند و هم مراسم بزرگداشت 
نباکان را همچنان برپا دارند. منسیوس گفته است: «سه امر است که 
برازندة فرزندان نیست, و اعظم آن له , بلاعقب بودن است.» 
مادران اررفی امسر زانی. ای اکن پبص نیفدت هار6 
شرمگین بودند؛ زیرا پسران بهتر از دختران در کشتزارها ِ می کردند و 
در میدانها می جنگیدند. از دیرباز, برگزاری قربانیهایی که برای نیاکان 
صورت می گرفت. برعهدة پسران بود. دختران. همچون بار, بر دوش 
خانواده سنگینی می کردند. می بایست انان را با شکیبایی به عرصة رشد 
رسانید تا خانواده را ترک گویند و به خانة شوهر روند و در آنجا کا ر کنند و 
کارگر زایند و خانواده ای نو به بار آورند. در مواقع سختی, اگر دختری بر 
دختران متعدد خانواده افزوده می شد, امکان داشت که نوزاد بیگناه را رها 
کنند تا در سرمای شب بمیرد يا خوراک گرازان طعمه طلب شود. 
کودکانی که از مخاطرات نخستین جان سالم به در می بردند» با عطوفت 
تام پرورش می پافتند. والدین کودکان را نمی زدند» بلکه با راهنمایی 
صحیج و ایجاد سرمشق شایسته به تأدیب آنان می پرداختند, و گاه و بیگاه 
موقتاً اطفال خود را با فرزندان خانواده ای آشنا معاوضه می کردند تا 
محبت دایم والدین سبب تباهی آنان نشود. کودکان در بخش اندرونی خانه 
نزد زنان به سر می بردند و, پیش از سال هفتم عمر. بندرت به حضور 
مردان می رفتند. در این سن توانگران پسران خود را به مدرسه می 
فرستادند و از دختران بشدت دور نگاه می داشتند. پسران از ده سالگی, 
برای معاشرت با مردان و روسپیان, کمابیش مختار بودند. اما وفور 
همجنس گرایی اساسا اختیاری برای پسران باقی نمی گذاشت! 
دختران. پاکدامنی را ارج می نهادند و بسختی مراعات می کردند. چندانکه 
بسیاری از آنان, اگر تصادفا براثر تماس با مردان دامان خود را لکه دار می 
یافتند. دست به خودکشی می زدند. اما پاکدامنی مرد مجرد مهم نمی 
نمود, و حتی از او انتظار می رفت., از روسپیخانه ها برکنار نماند. در عالم 
مردان. شور جفت جویی, مانند شور گرسنگی, حاجتی طبیعی به شمار می 
امد و اگر از اعتدال بیرون نمی رفت, در خور اغماض بود.1 گرد اوردن 
زنان برای 
1 گاهی مردان, آشکارا, با استعمال دارو و دیدن تصاویر و شنیدن 
موسیقی, خود را برای گذرانیدن شبی در روسپیخانه آماده می کردند. اما 
باید دانست که این گونه انحرافات زتدکین زناشویی اکنون رو به نابودی 


دند. 
نها 
در 4 دسامبر 1 بانک لا به «بانک شاهی» مبدل شد؛ اسکناسهای 
پول رایج کشور گشت و اختیار مالية فرانسه, تقریباً به طور کامل, به 
سپرده شد. لا سهام ِ ای, هریک به بهای 550 1 برای 0 هند 
اه شد. امیدواری مردم به 
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تحصیل سود فراوان بهای سهام را افزایش داد. شوری از معاملات قماری 
مردم را فراگرفته بود. سهام با بهای روزافزونی دست به دست می 
گشت, تا آنکه به قیمت 5000 لیور, یعنی نه یا ده برابر ارزش اعتباری 

د, مظنه شد. لیدی مری ورتلی مانتیگو, هنگام ار در 13 
0 که اقتصاد و مالية خود را به دست یک انگلیسی سپرده بود, 
پوزخند در در لا نیروی تخیل بر عقل و قوة تمیز پیشی داشت. «بانک 
شاهی », گذشته از تصدی ات و جمع اوری مالیات؛ مسئولیت 
پرداخت دیون دولت را نیز به دست گرفت و در برابر هر 5000 لیور 
ارزش اعتباری از قروض ملی یک سهم از سهام «شرکت هند» را به 
طلبکاران دولت داد. لا عقیده داشت که بدین نحو سرماية راکد در 
معاملات متنوع او به کار خواهد افتاد. او 2400 سهم از سهام شرکت را به 
نایب السلطنه پیشکش کرد و, در نتیجه, توانایی مالی بانک را بیش از پیش 
با همة اقدامات تند لاء اطمینان مردم بدو متزلزل نشد. شور و علاقة مردم 
به «شرکت هند» فزونی یافت و سهام ان به بهای بیشتری به فروش 
سید حاعان با اون سای به تارازست اس این ور ری ها 
دامن زدند. کوچة تنگ و چرکین, کنکامپوا که ادارة مرکزی «سیستم» لا در 
آن جاداشت, دوسالی به منزلة وال استریت پاریس بود. خریداران و 
فروشندگان سهام ‏ از دوشسها گرفته تا زنان هرزه, و از پاربسیان تا مردم 
ولایات و بیگانگان همه روزه در این کوچه با هیجان ازدحام می کردند. 
برخی در زير دست و پا جان می سپردند. و برخی زیر کالسکه های 
اشرافی می رفتند. مارشال دوویلار سالخورده که با کالسکه از نزدیک این 
کوچه.هی گذشتت: باز انستاد تا برای این مردم آزمند سخن گوید. کراية 
ماهانة دکه های چوبی این کوچه از کراية همة خانه های ان در بیست سال 
فزونتر بود. ساکنان کوچه شکایت می کردند که سروصد| برایشان تحمل 
نایذیر است؛ ولی خریداران همچنان. در رقابت با یکدیگر, پیشنهادهای خود 
را فریادزنان عرضه می داشتند. بهای سهام هر روز و گاهی هر ساعت 
فزونی می بافت .در پایان 719 (1, بهای پاره ای از سهام هر کدام به 
0 لور رسید. در آن هنگام بهای مجموع سهام مهم در بازار به 
هشتاد برابر بهای طلا و نقرة موجود فرانسه رسیده بود. از آنجا که خریدار 


تنها یک دهم بهای اسمی سهام را هنگام خرید آنها می پرداخت, بهای سهام 
زود به او بازمی گشت و او در یک روز ثروت هنگفتی می اندوخت. صرافی 
در و ور 00 000 تور و خدمتگزار میماتخانه .اج 
0 لیور پول درآوردند. مردم نخستین بار با واژة «میلیونر» آشنا 


شدند. 

لا مرد روز بود. در 1720 به مدیریت کل مالية فرانسه رسید. بزرگان و 
بانوان پر طمطراق فرانسه برای مشاورة مالی. و برای جلب پشتیبانی او 
در خد که و توطئه های درباری, اطاق انتظارش با بیصبری کت می 


آمدند. ولتر به یادف آفرد: «خود من او را دیدم که از سرسراهای پاله 
روایال می گذرد و دوکها, نجیبزادگان, 1 فرانسه, و اسقفان از پی 
##***تصویر 
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اقا سا فیس او را بو سید. 

ظاهرا پیروزی طرحها, و یا بالاا گرفتن قدرت شخصی لاء او را فاسد نکرد. 
براستی بهای گزافی که آزمندی مردم روی سهام شرکت او گذاشته بود 
وی را به هراس انداخت. او هرگز نخواست با استفاده از موقعیت روت و 
دارائی خود را افزون سازد. سن - سیمون؛ که با «سیستم» او مخالف بود, 
اعلام داشت: 

در سرشت او نه آزمندی وجود داشت., نه فرومایگی. او مرد نجیب, نیکخو, 
و شایان احترامی بود که اعتبار و ِِ روزافزونش او را تباه نکرد. رفتار, 
لوازم. و میز و اثاث وی کسی را ازرده و منزجر نمی ساخت. اوء 
باشکیبایی و ۳1 استثنایی, بار همة آزردگیهای ناشی ار ی خود را 
به دوش کشید, تا انجا که سرانجام .. . زودرنج و تندخو 

داشتن آیین پروتستان و خارجی بودنش موجب شدند که برخی از 
نجیبزادگان با تروشرویی بدو بنگرند. آنها می گفتند او و زن انگلیسی او با 
آنکه به یکدیگر مهر می ورزند. رسما زناشویی نکرده اند. لاء برای کاستن 
این :دشتمتی: به تایفنت دولت. فرانشه درامد و به آیین. کاتولیی: .رومی 
گروید. ‏ 

وی برای انکه اقتصاد میهن تازة خود را رونق بخشد, از همة توانایی خویش 
یاری جست. مالیات را کاهش داد و به شیوه های کند و فاسد مالیاتگیری 
سازمانهای خصوصی پایان داد. انچنان به تودة مردم دلسوزی و همدلی 
نشان می داد که در کارشناسان امور مالی پدیده ای غیرعادی می نماید. 
زمینهای پهناوری را که در دست کلیسا یا سازمانهای صنفی بود برای کشت 
در بین دهقانان تقسیم کرد. پس از انکه به مدیریت کل مالية فرانسه 
رسید, تا انجا پیش رفت که پیشنهاد کرد کلیسا همة املاکی که پس از 


0 تصاحب کرده بود ‏ یعنی نیمی از تمام داراييش در خاک فرانسه ‏ را 
به دولت بفروشد. با الغفای عوارض حمل خوراک و کالا در درون فرانسه, 
پیشگام تور گو شد. به کار احداث و مرمت راهها, بل و کانالها سروسامان 
داد. برای ایجاد صنایع تازه, صنعتگران ماهر بیکانة را به فرانسه آورد. با 
کاهش بهرة وام. گسترش صنایع فرانسه را تشویق کرد. در دو سال پس 
از رسیدن او به مدیریت کل مالية فرانسه (19 17 -17200), سرمایه گذاری 
در فرانسه شصت درصد افزایش یافت. او با گسترش بازرگانی فرانسه با 
انتتیا. افریفا: و امریکا کشتیرانی بازرگانی فرانسه را از نو ایجاد و چندبرابر 
نمود. شمار کشتیهای پازر حانی فرانسه از شانزده فروند در مارس 1719 
به سیصد فروند در ژوئن 1720 افزایش یافت. بازرگانی خارجی فرانسه 
به رهبری لا به اوجی رسید که درزمان کولبر رسیده بود. او اشراف 
فرانسه را به سرمایه گذاری در کشتزارهای قهوه و تنباکوی لویزیانا 
واداشت و سرماية اجرای طرحهای, آبادانی درة رود آرکانساس را خود 
پرداخت. در 1719 شهر نیواورلتان انش یافت و به نام خانوادگی نایب 
السلطنه خوانده شد. 
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با همة تلاشهای چندجانبة لا و فیلیپ. طرحهای اقتصادی فرانسه در امریکا 
به ثمر نرسیدند. بیشتر درة میسی سیپی به صورت بیابان دست نخورده 
مانده بود. برای اسکان مهاجران فرانسوی در این سرزمین تلاش بسیار 
شد. لا پيشنهاد کرد که به هر خانوادة مهاجر جهیز و 450 ایکر زمین داده 
شود. چون معلوم شد که جاذبة معامله در سهام بیش از مهاجرت است. 
زندانیان و آوارگان و روسپیان را به لوبزیانا فرستادند. و زنان و مردان 
جوان را (مانند مانون لسکو در رمان پروو) با نیرنگ یا بزور به این 
سرزمین کشاندند. خوراک این قربانیان آنچنان ناچیز و بد بود که بسیاری از 
انان در راه جان می سپردند. فرمانهای ماه مه 1720 به این مهاجرت 
اجباری ستمگرانه پایان داد. در خود مستعمرة لویزیاناء ادوات ناقص, نظام 
اداری نامطلوب. و شورش و طغیان طرحهای ابادانی را عقیم کردند و 
درآمد «شرکت میسی سیپی» (آنچنانکه مردم آن را می خواندند) را کمتر 
از آن ساخت که معامله گران بازار سهام فرض کرده بودند. امید استخراح 
طلاء یا سنگهای گرانبها, تفر زر اند هرچند که خود لا نیز چنین رقیایی 
را در سر پرورانده بود. 5 
شاید مردم فرانسه از این مشکلات اگاه شده بودند. زیرکترین معامله 
گران به فراست دریافتند که سهام شرکت بیشترین ارزش خود را یافته و 
اکنون هنگام فروش آنها رسیده است. اینان با فروش بیدرنگ سهام خویش 
سود بسیار بردند؛ ؛ هزاران تن دیگر که چون آنان آزمند بودند ولی اطلاعات 
و.وفتشناسی.انان را تداشتن, با دبر فرو‌ختن سهام خود از هستن افنادند: 


در دسامبر 1719, فروش سهام تندتر و رقابت امیزتر از خرید انها شد. در 
عرض یک ماه دوک دوبوربون سهام خود را به 20010001000 مور و پرنس 
دوکونتی به 140000000 لیور به فروش رساندند؛ لا برای حمل طلایی که 
به اسکناسها و سهام پرنس تعلق می گرفت به سه واگن نیازمند بود. یک 
معامله گر پروسی سهام خود را فروخت و با 300001000 لیور طلا به 
میهنش باز گشت. دیگران سهام خود را نقد کردند و با بهای آن زمین, خانه, 
جواهر, و اشیای دیگری خریدند که ارزش آنها مبتنی بر غرور و نیاز بشر 
بود. آن دسنه از سرمایه دارانی که «اطاق دادگستری» به کیفر رسانده 
بود با تبدیل اسکناسهای خود به طلا و انتقال آنها به خارج از فرانسه انتقام 
خود را گرفتند. لا با واداشتن نایب السلطنه به صدور فرمانهایی که مردم 
را از نگاهداری, خرید و فروش, یا صدور فلزات بهادار به خارج از کشور 
منع می کرد و آنان را ملزم می ساخت دارایی طلا و نقرة خود را که 
ارزش آن بیش از 500 لیور بود, به «بانک شاهی» بسپارند, کوشید از 
خروج طلا از خزانه جلوگیری کند. ماشهد ان بانک مجاز بودند به خانه های 
مردم درآیند و آنها را برای یافتن فلزات بهادار مورد کاوش قرار دهند. حتی 
لویی چهاردهم هرگز جرئت نکرده بود که این سان به خلوت خانه های 
فزدم و آنتابنشن آنان بتازد. به گفتة سن هو ی: بسیاری از مردم پول 
خود را با چنان تردستیی پنهان می کردند که گنجهای کوچکشان مدفون می 
ماند زان تضییی نمی یرد تسه نان نی ایک بتوانند محل 
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برای جلوگیری از کاهش مداوم بهای سهام, لا حاضر شد هر سهمی را به 
بهای 9000 لیور (با پول کاغذی) بخرد. اما نشر زيادة اسکناس برای خرید 
سهام بهای آن را نیز کاهش داد و بهای کالاها افزايش یافت. تا ماه مه 
0 بهای کالاها صددرصد و دستمزدها هفتادوینج درصد. نسبت به 
6 ترقی کرده بود؛ در ماه ژوئیه, بهای یک جفت جوراب ابریشمی به 
چهل لیور رسید. تورم پول مردم را هراسان کرده بود؛ مردم برای تبدیل 
اسکناس و سهام خود به کالا شتاب می کردند. دوک دو لا فورس شمع 
اندوخت. و مارشال د/ استره انبارهای خود را با قهوه و شکلات انباشت. لا 
برای انکه مردم را از تبدیل پول به کالا باز دارد, بهای رسمی اسکناسها و 
سهام شرکت را پنجاه درصد کاهش داد (21مه). این خطای فاحش شاید 
معلول فشار نایب السلطنة هراسان بوده باشد که فشار دشمنان اشرافی 
و روحانی لا را بر دوش خود احساس می کرد. فیلیپ با پس دادن همة 
سهام خود به بانک کوشید بحران را کاهش دهد. 

این تدبیرها تنوانستند مردم را از فروش سهام باز دارند. در ماه ژوئیه, 
بانک ناگزیر شد که پرداخت وجه اسکناسهایی که بیش از ده فرانک ارزش 


داشتند را معلق گذارد. دارندگان اسکناس بانک را محاصره و فریادکشان 
درخواست کردند که بهای اسکناسهای انان به طلا یا نقره پرداخت شود. در 
بارس خمعیت آنچنان آنبوه نود که ده زن ۷ و پا جان سپردند. 
اجساد سه تن از این زنان را صر ۴ خشمگین از زیر پنچره های اقامتگاه 
نایب السلطنه بر دوش خود گذراندند. مردم که معاملات قماری جنون 
آمیزشان موجب فروریختن «سیستم» شده بود لا را مسئول همة این 
گرفتاريها می شمردند. دشمنان کوشیدند وی را دستگیر سازند و بکشند؛ 
ولی چون بر او دست نیافتند. کالسکة او را در حیاط پاله روایال درهم 
شکستند. مردم با شورشهای پی دربی نشان دادند که خویشتن را قربانی 
نیرنگهای مالی می دانند و می پندارند که طبقات توانگر به زیان آنان سود 
اندوخته اند. پارلمان هم در این حمله ها به دشمنان لا پیوست. فیلیپ 
اعضای پارلمان را به پونتواز تبعید کرد (20 ژوئیه). مردم به دفاع از 
پارلمان برخاستند. 

در ماه اوت؛ بهای سهام «شرکت میسی سیپی», که روزی به 12000 
لیور رسیده بود, به 2000 لیور و بهای اسکناس به یک دهم ارزش اصلی 
خود کاهش یافت. در ماه اکتبر این خبر درز کرد و دهان به دهان گشت - 
که نایب السلطنه هنگام رونق کار «بانک شاهی» اسکناسهایی به ارزش 
اسمی: 3000۰000000 فرانک. از آن بیزون کشیده و بیشتر آن "را به 
دوستان و معشوقه های خود بخشیده است. در همان هنگام. یکی از 
صندوقداران بانک با مقدار زیادی طلا,. که از بانک ربوده بود, به پروس 
گریخت. ارزش سهام «شرکت میسی سیپی» به 200 لیور کاهش یافت. 
در ماه دسامبر نایب السلطنه بانک را برچید» لا را از کار برکنار ساخت. و 
پارلمان را 

*۷۷**تصویر ۲ ۱ 

متن زیر تصویر : حکاکی بر روی طرح ویلیام هوکارث: هنری فیلدینگ 
(ارشیو بتمان) 
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فراخواند. در 14 همان ماه, لا با فرزندش از فرانسه رفت. او اندوختة 
شخصی خود را به «شرکت هند؟»> سیرده, و خویشان را در سرنوشت دبکز 
سهامداران شریک ساخته بود. او برای خود پولی در خارج نیندوخته بود. 

اکنون با 2500 لیور پول و چند قطعه جواهر کم ارزش فرانسه را ترک می 
گفت. در بروکسل دعوتنامه ای از پطر کبیر دریافت داشت. پطر از او 
خواسته بود که به روسیه برود و سریرست مالية ان کشور شود. / این 
دعوت را نپذیرفت, به ونیز رفت, زن و دخترش در اینجا بدو پیوستند, و 
سرانجام در 1720 با یا هت و 7 در این شهر جچشم از جهان 
فروبست. 


اصولی که لا بانکش را بر پاية آن نهاد از لحاظ نظری درست بود. هرگاه 
آزمندی باور ناکردنی معامله گران و اسراف و ولخرجی نایب السلطنه 
نبود, این اصول می توانست اقتصاد فرانسه را رونق بخشد و به پرداخت 
وامهای خود توانایش سازد. چون به حساب لا رسیدگی کردند. معلوم شد 
که او به سود خویش حسابسازی نکرده است. اقتصاد فرانسه در ظاهر 
موقتاً دچار رکود شده بود: کسانی که اسکناس و سهام در دست داشتند 
پرداخت ناممکنی را مطالبه می کردند؛ پول از گردش بازمانده بود؛ صنعت 
مختل گشته و بازرگانی خارجی از رونق افتاده بود؛ و گرانی کالا نیروی 
خرید را از مردم بازستانده بود. نایب السلطنه برای انکه به این وضع 
اشفته سروسامان دهد, از برادران پاری یاری جست. انها همة اسکناسها 
را از شانزده تا نودوپنج درصد به زیان دارندگان این اسناد. از محل درآمد 
ملی: خریدند. مردم که دیگ خشمشان سررفته بود, باشکیبایی به این 
ورشکستگی واقعی تن در دادند. 

این سقوط و فروپاشی نتایج مثبتی نیز داشت. کشاورزی فرانسه با 
استفاده از گرانی محصول و کاهش ارزش پول از این بحران سود برد. 
صنعت فرانسه, که موقتا دچار رکود شده بود, در نتيجة ارزانی بهرة وام و 
رات محصول دوباره رونق گرفت. در همه جاأ طرحهای اقتصادی تازه به 
موقع اجرا نهاده شدند. کاهش عوارض داخلی بازرگانی را رونق بخشید. 
بازرگانی خارجی, پس از رفع بحران, رونق و گرمی خود را بازیافت. طبقة 
متوسط, که سودجویی برایش امری طبیعی و ضروری بود, از اين بحران 
توت نادیده و گسترش پافته بیرون آمذ. شماره و نیروی سرمایه گذاران 
فزونی یافت. اشراف با پرداخت دیون خود به پول ارزان سود فراوان 
بردند؛ ولی در تب معاملات سهام, با نشان دادن از و شهوتی: که-در.ظر 
طبقة دیگر همان قدر پر هنگامه است. آبرو و حیثیت خویش را برباد دادند. 
نایب السلطنه با به فراموشی سیردن تعهدات مالی خویش, , و با رید کم 
آسوده و پرتجمل خود در میان مصیبت همه جاگیر, لکة ننگی بردامن خود 
نهاد. خرده گیر گمنامی شکوه کرد که «برای از میان بردن مفاسدی که لا 
با خو دادن مردم به تجمل و اسایش, با ناخشنود ساختن انان از وضع خود. 
با افزايش دادن بهای خوراک و کار جسمانی, و با واداشتن پيشه وران به 
سودجویی رایج ساخت قرنها وقت لازم است. ولی همین روح سوداگری, 
همچنانکه اخلاق فرانسویان را تباه ساخت و به پستی کشاند. اقتصاد و 
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انديشة آنان را تحرک بخشید. تا 1722 اقتصاد فرانسه چنان بهبود یافت که 
نایب السلطنه توانست با وجدان آسوده به کار ادارة کشور بازگردد و شیوه 
های پیشین حکمرانی ملایم و زناکاریهای فراوان خود را از سر گیرد. 


۷ - نایب السلطنه 


مادر آلمانیش به وی هشدار داده بود که جلوی مهربانی خود را بگیرد. «آدم 
بهتر است مهربان باشد تا اینکه خشن؛ ولی دادگری. هم مستلزم پاداش 
دادن است و هم متضمن تنبیه و به کیفر رسانیدن. مطمئناً هر کسی که 
فرانسویان را از خود نترساند. بزودی از انان خواهد ترسید؛ زیرا 
فرانسویان کسی را که آنان را از خود نترساند خوار می شمارند.» فیلیپ 
که از انديشه های مونتنی الهام گر فته. بود از ادیخواهی انگلیسیان: زا مین 
و و و را 
او فرمان نبرند» بلکه انچنان هوشمند باشند که او دلایل قوانین خود را 
برایشان توضیح دهد. او با ترک ورسای و منزل کردن در پاله روایال, واقع 
در قلب پاریس, روح رژیم خود را نشان داد. از تشریفات درباری بیزار 9 
و از آنها چشم پوشید. برای آنکه شاه جوان آسوده تر زیست کند, اقامتگاه 
ِ را از ورسای به دژی در حومة ونسن انتقال داد. برخلاف آنچه شایع 
د. فیلیپ هیچ گاه نخواست شاه را مسموم کند, قفه ار ای فا ود 
و ی خود را از او, چنانکه باید, ابراز می داشت. لویی پانزدهم در 
سراسر عمر توجهات بیدریغ نایب السلطنه را با حق شناسی به یاد داشت. 
دو روز پس از آنکه لویی چهاردهم را به خاک سپردند. فیلیپ همة زندانیان 
باستیل را, جز زندانیانی که تمه خیانت کرده بودند. از زندان آزاد 
ساخت. صدها تن از اين زندانیان را شاه پیشین با «نامه های سربه مهر» 
خود به زندان افکنده بود. بسیاری از آنان یسوعیانی بودند که گناهی جز 
ناسازکاری خویش با معتقدات دینی جامغه نداشتند. سایرین آن قدر در 
زندان مانده بودند که هیچ کس, و حتی خودشان. علتش را نمی دانست. 
یکی از زندانیان را که سی وپنج سال از عمر خود را در زندان گذرانده بود 
نه محاکمه کرده. و نه با دلیل زندانی شدن خود آشنا ساخته بودند. او چون 
در بیزی از زندان آزاد کشت, از آزادی بهتزده شند؛ کشنی: را در بازیس تفی 
شناخت و یک پول سیاه هم نداشت. به خواهش اوء وی را به زندان 
باز گردانیدند که تا پایان عمر در زندان بماند. 
میشل لوتلیه, کشیش اقرارنیوش شاه پيشين, که ژانسنیستها را تعقیب و 
ازار می کرد. از پاریس تبعید شد. نایب السلطنه به جناحهای مخالف کلیسا 
توصیه کرد که به مناقشه های عقیدتی پایان دهند. او گروههای مخفی 
۱ به مقامات اداری 
۰ وخ بر . آن بود که «فرمان نانت» را زنده کند, ولی یسوعیان و 
‌ِ 
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در تحریم آن رواداری همداستان شدند و وزیر او, دوبوا, که در آرزوی 
رسیدن به کلاه کاردینالی هیچ نیرنگ و دسیسه ای را فرو نمی گذاشت., وی 
را از این کار باز داشت.» «عدالتی که هر دو جناح کلیسا از پروتستانها 
دریغ یی هط مکی فموشه نی ]بارخ شد.» نایب السلطنه قبل از 
ولتر ولتری بود. او عقیدة دینی روشنی نداشت؛ در زمان لویی چهاردهم 
پرهر کار کاب رنه را ون لیا خواندی بو اواکنون س نس فو سل 
مونتسکیو اجازه داد کتابهایی منتشر سازند که نشر انها تا چندسال قبل به 
عنوان کتابهایی که مسیحیت را , ی 
فیلیپ از نظر سیاسی, و حتی هنگامی که ولتر را روانة باستیل کرد. 
فرمانروایی روشنفکر و ازادیخواه بود. میشله ملایمت و صداقت وی راء 
هنگامی که فرمانهای خود را برای مردم توضیح می داد, منادی «مجلس 
مقسسان» 9 دانسته است. افراد شایسته بدون درنظر گرفتن 
خصومتشان با نایب السلطنه, به مناصب دولتی گما شتند. ؛ ریاست «شورای 
مالی» رن به مردی سپرده تون ٩‏ روزی تایب استعنه س به "مرگ تهدید 
0 ۳ این هنکام, به گفتة سن سیمون» «همة ۳9 
به کارهای کشوری و پذیرایی وزیران؛ اعضای شوراها, و دیگران مصروف 
می داشت؛ در طول روز خوراک نمی خورد, مگر بین ساعت دو و سه که 
شکلات می خورد. در این وقت همه کس حق داشتند به اطاق وی و آزنی 
.. نزدیکی و صمیمیت وی با مردم همه را سخت خشنود ساخته بود, ولی 
بسیاری از ان سوء استفاده می کردند.» ولتر گفته است: «در خانوادة 
هانری چهارم ‏ یعنی در میان بوربونها - فیلیپ د/ اورلثان در بیباکی, 
نیکدلی. صراحت لهجه, خوشدلی. خوشخویی, نزدیکی به مردم, و فهمی که 
بهتر پرورش پافته بود, از هر کس نها آن پادشاه نزدیکتر بود.» فیلیپ با 
وسعت دانش. فراست. و داوری خردمندانة خویش وزیران فرانسه و 
سفیران خارجی را مبهوت می ساخت. با اينهمه, از ضعف فیلسوفان بر 
کنار نبود و به یاری انديشة توانای خویش چندان به جوانب چندگانة قضایا 
می افتاد. 
فیلیپ, با آنکه مردی آزادیخواه بود. هرگونه کاهش اختیارات سنتی مقام 
شاهی برایش تحمل نایذیر می نمود. هنگامی که پارلمان. با استفاده از 
حق اعتراضی که فیلیپ بدان وعده داده بود, از تصویب پاره ای از 
۳ وی (به این معنی که انها را در زمره قوانین به رسمیت شناختة 
کشور جا دهد) سر باز زد, فیلیپ پارلمان را به مجمع معروف به «بستر 
عدالت» فراخواند (25 اوت 1719 در این مجمع, , شاه بر «بستر» داوری 
فیس وبا اشفاون ار اشا راتس که فرمات شاهیی را ده خصویت 


رساند. صدوینجاه وسه تن نماینده, که جامه های ارغوانی هیئتی موقر 
بدانها داده بودند, پیاده 9 تویلری شدند. شاه جوان, به راهنمائی 
( تصتیی: کین و | نما 
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اطاعت کردند. چون دوک و دوشس دومن در شورا؛ و به وسيلة دسیسه 
های خود, با نایب السلطنه همچنان مخالفت می نمودند, فیلیپ فرصت را 
غنیمت شمرد و این حرامزاده های در باری را از مقام شاهزادگی محروم 
کرد. دوکهای قانونی به خشنودی دوک دو سن - سیمون, که این اقدام را 
برجسته ترین کار نایب السلطنه شمرده و در تذکره های خود از آن چون 
بهترین خاطرة خویش یاد کرده است., برتری و حقوق پیشین خود را 
بازيافتند. 

دوشس دومن, که حاضر نبود به شکست تن دهد با صرف پول, چند هجویه 
نویس را برآن داشت که نایب السلطنه را به باد هجو گيرند. نایب السلطنه 
اين نیشها را به استثنای فیلیپیکها و چیزهایی که دیده ام. منتسب به ولتر, با 
شکیبایی و بردباری قدیس سباستیانوس تحمل کرد و نادیده گرفت. در 
دسامبر 178 دوشس دومن با چلاماره, سفیر اسیانیا, با 7 نخست 
وزیر اسپانیا, و با کاردینال ملکیور دوپولینیاک برای برانداختن فیلیپ از 
نیابت سلطنت و نشاندن فیلیپ پنجم. پادشاه اسیانیا. بر تخت شاهی 
سفیر اسیانیا از فرانسه اخراج شد و دوک و دوشس دومن تا 1721 در 
زندانهای جداگانه زندانی شدند. دوک ادعا کرد که از توطئه آگاه نبوده 
ِ دوشس به دربارش, در سو, بازگشت و دسیسه های خود را از سر 


در 1 این گرفتاریها, فیلیپ در حدود عرف و عادت و خوی و سیرت 
خویش به پاره ای اصلاحات فلایم دست زد. در زمان تصدی کوتاه او بیش 
از دوران فرمانروایی لویی چهاردهم. که نیم قرن به طول انجامید, راه 
ساخته شد. او با رها ساختن مارلی و ورسای, و با کاهش دادن تعداد 
کارمندان دربار میلیونها فرانک صرفه جویی کرد. بسیاری از نواوریهای لا 
به صورت جمع اوری صرفه جویانه و ملایم مالياتها و برکناری تحصیلداران 
مالیاتی متهم به فساد و تباهی, همچنان پایدار ماندند. فیلیپ به انديشة 
درجه بندی مالیات 0 بود و آن را در نورماندی, تاونس و لاروشل 
آزمایتشن کرد؛ ولی مرن زودرس او اقدامات وی را این زمینه عقیم 
نمود. فیلیپ با همة توانایی خود کوشید فرانسه را از جنگ دور نگاه دارد؛ 
هزاران تن از سپاهیان را از حالت بسیج درآورد و در اراضی کشت نشده 
نشاند و باقی راء به جای آنکه در میان مردم منزل دهد, در سربازخانه ها 


جاداد. با نظربلندی درهای دانشگاه پاریس و « کتابخانة شاهی» را برایگان 
به روی دانشجویان شایسته گشود؛ شهرية این دانشجویان را دولت می 
پرداخت. با بودجة دولت به حمایت از «آکادمی شاهی علوم», «آکادمی 
شاهی کتیبه ها و ابات# و «آکادمی شاهی معماری» پرداخت. به نشر 
اثار هون کمک الق کرد؛ برای پیشبرد اختراعات و هنرهای صنعتی؛ 
«آکادمی فنون مکانیکی» را در لوور تاسیس کرد. برای تنشویق دانشوران 
پژوهشگران. و هنرمندان, مستمری به آنان می پرداخت. آنان را در 
کاخهای شاهی جا می داد و با علاقة بسیار با آنان دربارة کار و حرفه های 
گوناگونشان به بحت و گفتگو می نشست. اقدامات و اصلاحات وی بعضاً 
به سبب قروض سنگین دولت و شکست انقلاب مالی لا, و بعضا 
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کی ار را تدای و اک ار را تشه ای انست کم شرا آن ند 
فان فک ی وا ناه ان له ای یرو تن 
کشانید. وی که فرزند مردی مبتلا به انحراف جنسی بود, و در نزد روحانی 
هرزه آی تحصیل کرد در هواوهوس و شهوت پرستی موجودی تقریباً عاری 
از هر گونه خویشتنداری به بار آمد. دوکلو می گفت : «هرگاه کسی می 
توانست ون اصول انا فش ‌صا عبت فصای و ام ات مات 
۰ وی, که به اجبار با دختر نامشروع لویی چهاردهم زناشویی کرده بود 
و در نزد همسرش از عشق و آسایش محروم بود, به میگساری پناه برد و 
آنچنان خویشتن را با معشوقه های یی دریی سرگرم ساخت که هیچ 
فرمانروایی, جز در حرمسراهای جهان اسلام, به پایش نرسیده است. 
دوسشتان مردش را از میان: عیاشانین که. آنها را «شهوترانان» می نامید 
انتخاب می کرد؛ اینان ثروت هنگفتی در راه خوشگذرانی جنسی خرج می 
کرد کانم ماسا را با آنان ری گرانها ماشا‌ سس ری 
ارات فیلیب در باله»هابال.با فر _وبلای خود در سن - کلو, به دوستانش 
- که بیشتر نجبای جوان بودند و چند تن انگ تربیت شده نیز چون 
لردسترو لردستنپ, در میان آنان دیده می شدند ‏ در صرف « شامهای 
دوستانه» می پیوست. در اینجا زنان بافرهنگی, , چون مادام دو دفان, با 
زنان بازیگر و خواننده و معشوقه ها در می آمیختند تا ذوق لطیفه گویی و 
نکته پردازی آن مردان را برانگیزند. سن - سیمون» شاید با مقدس نمایی, 
این انجمنها را چنین توصیف می کند: 
در این ضيافتها خوی و سپرت هرکسی, از وزیر گرفته تا سوگلی, با چنان 
آژاذیق که چیزی جز هرزگی لجام گسیخته نبود, به معرض نمایش گذارده 
می شد. داستان زنبازیهای گذشته و حال شهر و دربار. همة داستانهای 


می:ز ود: 
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رفع این احتیاج, از دیرباز بر 9 استوار بود. کوان چونگ, رن ؟ اعظم 
مشهور ایالت چی, امر کرد که وسایلی فراهم و با گانان ایالات 
دبک توانند اقبال ود را اخایت کنند و تراتر ان پیش از بازگشت. منافع 
تعارنی مورا ار کف وس ۱ 

مارکوپولو می نویسد که, در پایتخت قبلای قاان, روسپیان بیشماری, که از 
زیبایی بهره ها داشتند, تکابه می کردند. دولت به آنان جواز می داد, 
گردشان می آورد, زیر نظارت خود_می گرفت. و زیباترین آنان را رایگان 
نزد سفیران بیگانه می فرستاد. بعداً در چین نوع جدیدی از این گونه زنان 
پدید آمدند و «دختران نغمه پرداز» نام گرفتند. اینان, که جوانان مجرد و 
شوهران آبرومند را با بحثهای سنجیده سرگرم می ساختند. معمولا تا 
و فلسفه چیزی می دانستند و در موسیقی و رقص دستی داشتند. 
پیش از ازدواج, مردان چنان آزاد, و زنان چنان مقید بودند که مجالی برای 
درگرفتن عشقهای شورانگیز پیش نمی آمد. از اين رو, بندرت در ادب چین 
بازتابی از عشق رمانتیک می بینیم. در عصر دودمان تانگ به چندعشقنامه 
برمی خوریم, و در قرن ششم ق م, در افسانة وی شنگ, جوانی را می 
شم که رک پل ان در افار معصویس عانو که ات تالم انوم 
غرقش می کند. نی شک :وی شنگ: غاقلتر از ان نود که دست نه. چنین 
کاری زند, اما عجبا: اهل هنر ترجیح می دهند که چنان نباشد! برروی هم 
عشق, به صورت هیجان و پیوندی لطیف. میان زن و مرد چینی کمتر, ولی 
بین مردان بوفور دیده می شد. باید گفت که از این حیث چینیان به یونانیان 
رفته آند! 
زناشویی را با عشق چندان کاری نبود. زیرا جز دمساز کردن زن و مرد 
سالم و پدید اوردن خانوادة بارور هدفی نداشت. از این رو, چینیان خانواده 
را از دختران جدانگاه می داشتند و خود برای آنان جفت می گرفتند. مجرد 
ماندن برای مردان؛ حتنی روحانیان, نایسند و در حکم جنایتی نسبت به 
نياکان و دولت و ملت بود. در روزگار کهن, حکومت, کارگزاران مخصوص 
ب کا با وا ای سای وان | پیش از بیست 
سالگی به زناشویی وا دارند. پدران و مادران, یا به تنهایی یا به مدد دلالان 
حرفه ای که می رن خوانده می شدند, بیدرنگ بعد از بلوغ. و گاهی پیش 
از بلوغ و حنی پیش از تولد فرزندانشان, برای ایشان نامزدهایی برمی 
گزیدند. به هنگام انتخاب نامزد. قیود مربوط به قرابت از نظر والدین دور 
نمی ماند. همسر می باییست از خانواده ای کاملا آشنا باشد, ولی از 
خویشاوندان بسیار نزدیی نباشد. پدر داماد ارمغانی شایسته برای پدر 


کر ها وان وستتان به واهه ارخه ها سیون میس رح 
کس جا نمی ماند؛ موسیو دوک د/ اورلئان نیز انچه را به دل داشت. چون 
دیگران, بیرون می ریخت؛ ولی بندرت این سخنان در او اثر می بخشیدند. 
اینان چندان که می توانستند باده گساری می کردند. متورم می شدند, 
بیدریغ سخنان ناپاک بر زبان می راندند, و در توهین به مقدسات با هم 
رقابت می کردند. پس از انکه سرمست می شدند و غوغای بسیاری می 
کردند, به خواب می رفتند تا فردا باز همین زندگی را ازسر گيرند. 
روع سرکش دی نایب السلطنه, وی ر هردم از اون معشوقه ای به 
آغوشی دیگر می کشاند, ولی جای پرداختگان منتظر فرصت می شدند تا 
نوبتشان دوباره فرارسد. نوکران؛ و حنی دوستأنش, , معشوقه های تازه ای 
برای او می آوردند. زنان سرشناسی چون کنتس دو پارابر, ماجراجویانی 
چون مادام دو تانسن, خوانندگان و رقاصان اپرا, و نمونه های کامل زیبایی 
مانند مادام دو سابران (که «اصیلزادگی و زیبایی و بیهمتایی پیکر او» حتی 
مرد با فضیلتی چون سن - سیمون را می فریفت) خویشتن را به خاطر 
افسون مقام پادشاهی, و برای مقرری, کمکهای مالی, و جواهر به اغوش 
تایب السلطته می شیردند هبات الستلظنه تیز آن در امد شخضی با از 
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ترا خالی کسوس ها انیب ان ی تا اگم نی 
بیدقت و بی احتیاط بود. هرگز به این زنان اجازه نمی داد که اسرار دولتی 
را از او بیرون بکشند, یا دربارة مسائل کشور با او سخن گویند؛ جون 0۵ 
دو سابران در این باره از او پرسشی کرد نایب السلطنه وادارش کرد که 

بنج له بگاه کند: و سیس پر سید. :> «آپا می توان با چنین چهرة زیبایی دربارة 
کام‌ضکیت کرد؟ من که اصلا دلم نمی خواهد.» اندکی بعد, فیلیپ از او نیز 
دل برکند. 
ولی همین مرد هوسران به مادرش مهر می ورزید, روزی دوبار به دیدنش 
می رفت, و سرزنشهای اندوهبار وی را بر خود هموار می نمود. همسرش 
را دوست نداشت. ولی حرمت وی را,: به چا می آورد. و فرصت یافت که از 
او دارای پنج فرزند شود. فرزندانش را دوست داشت, و چون جوانترین 
دخترش راه راهبه خانه را در پیش گرفت, اندوهناک گشت, روزی نبود که 
در کاخ لوکزامبورگ از دختر بزرگش, که زندگی او نیز تقریبا چون زندگی 
خودش پراز غم و بدنامی بود, دیدن نکند. 
زناشویی این ژن با شارل, دوکر دوبری وضعی پید | کرد که همیشه بین 
جنگ و متارکه در نوسان بود. هنگامی که مج شوهرش را در آغوش زنی 
کر حاضر شد که در برابر بیوفاییهای او مخالفتی نشان ندهد, به 
شرط آنکه او نیز از بیوفاییهای وی چشم پوشد؛ واقعه نگاری معاصر 
افزوده است: «انها تعهد کردند که یکدیگر را حمایت کنند.» وی, که نوادة 


دختری «آقای شاهدباز» و از فرزندان یک خاندان باواریایی بود که خون 
آغشته به جنون در ر ابش جریان داشت. ثبات روحی و اصول اخلاقی را 
فر ان نر از توانایی خود می دید. ؛ آگاهی وی به و آتش طبع مغرور وی 
را دامن می زد و باعث می شد همة کسانی که وارد زندگیش می شوند به 
هراس افتند. او, با استفاده از اصل ونسب خویش, چون ملکه ای در 
پاریس می گشت و در کاخ باشکوه لوکزامبورگ, که گاهی 900 تن در آن 
خدمت می کردند, یز لت : پس از مرگ شوهرش عشاق بسیاری 
بتناوب برای خود برگزید. با میگساری و شهوترانی, زبان ناپاک, و غروری 
اهانت آمیز همه را از خود بیزار می کرد؛ و گاه و بیگاه, ات تقوایی 
ناگهانی و زودگذر وارد حملات شکاکانه اش به دین می شد. 

گویا هرگز کسی را چون پدر دوست نداشته و پدرش نیز به کسی چون او 
مهر نمی ورزیده است. در هوش و حساسیت و بذله گویی و اصول اخلاقی 
شبیه پدر بود, و زیبایی او در زمان جوانی با زیبایی بر گزیده ترین معشوفه 
های پبدر برابری می کرد. شایعه سازان پاریس. که نه وجدان داشتند و نه 
قانون می شناختند, پدر و دختر را به همخوابگی متهم کردند. برخی می 
گفتند که نایب السلطنه با هر سه دخترش همبستر شده است. پاره ای از 
این شایعات را شاید محفل مادام دو من پراکنده بود. سن - سیمون, که از 
ظز. کتین. به آنان نزدیکتر بود, اين شایعات را از سختدلی فرومایگان 
داتشه ارس فیلیپ هرگز به خود زحمت نداد که اين شایعات را تکذیب 
کند. ولی نه او به عشاق دخترش رشک می ورزید و نه دختر به معشوقه 
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پیداست که عشق آنان از مهر و عاطفة پدر و فرزندی فراتر نمی رفته 
است. 

تنها یک مرد توانست او را از پدر جدا| سازد؛ و او سروان ریون؛ افسر 
نگهبان کاخ اوء بود. او با مردانگی خویش دختر نایب السلطنه را مجذوب و 
بردة خود ساخت. دختر نایب السلطنه در 1719 با تنی چند از ملازمانش در 
لوکزامبورگ عزلت کزیاد تا دختر سروان را به دنیا اورد. اندکی بعد, سروان 
پنهانی با او زناشویی کرد. از پدرش درخواست کرد که اجازة اعلام این 
زناشویی را به او بدهد؛ پدر خودداری کرد؛ و این عشق سرانجام به 
آزردگی سخت مبدل گشت. دختر بیمار شد, خود اهمال ورزید, 
به سختی تب کرد, و سرانجام در بیست وچهارسالگی, از مسهلی که 
پزشک بدو خورانده بود, درگذشت (21 ژوئية 1719). کالبدشکافی نشان 
داد که ناهنجاریهایی در ساختمان مغزی او بوده است. هیچ اسقفی حاضر 
تشد برا او آبین تذفین بویا کند راهبارسستن وتی با به حای :رین وق 
در مقبرة شاهی کلیسای دیر خود. نایب السلطنه را سیپاسگزار ساختند؛ 
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۷ جامعة فرانسه در دوران نیابت سلطنت 


افزایش روت فرانسه از هنگام صد ور «فرمان نانت» (1598) تازمان 
الغای آن (1685), تجمع مردم در شهرها, و تزلزل معتقدات دینی مردم 
پس از جنگهای دینی و سنیزه های ژانسنیستها اشراف این کشور را؛ , چون 
لویی چهاردهم در نخستین سالهای فرمانرواییش, به اصول اخلاقی بی اعتنا 
ساخته بود. زناشویی شاه با مادام دومنتنون (1685), گرایش او به تکگانی 
و پاکدامنی؛ و اثر هشیار کنندة مصایب نظامی وضع دربار وی را دست کم 
از حیث ظاهر دیگرگون نمود؛ روحانیان با اصلاح خويش کلیسا را در طول 
یک نسل از ضعف بازداشتند. ازاداندیشان خود به سانسور انتشاراتشان 
همت گماشته بودند, و مردم خوشگذران عیاشیهای خود را از نظر مردم 
پنهان می داشتند. ولی پس از انکه شاه سختگیر و توبه کار جای خود را به 
تا الساطه سای مورا مدای یره آین مها از ستان 
رفت و غرایز واپسزده و سرکش, همچنانکه در جامعة انگلستان دوران 
«بازگشت خاندان استوارت» متعاقب چیرگی یک نسل پیرایشگر پیش 
امده بود, چون موجی از بیدینی؛ عصیان جنسی, و ارضای نفس 99 
طغیان نهادند. اکنون فساد اخلاق نشان ازادگی و خردمندی بود؛ «هرزگی 
به صورت نوعی آدآبدانی درآمد. ۳ 

مسبحیت از سالها مین از آنکب دیرخ التعاری بر ان شان وعتی یش از 
آنکه ولتر نیش قلم خود را متوجه آن سازد, روبه سستی و انحطاط نهاده 
بود. دویویی در 1717 از فزونی ماده گرایان در پاریس زبان به شکایت 
گشود. ماسیون در 1719 نوشت: : «خدانشناسی اکنون 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 24 

مابة فخر و تشخص و وسيلة تقرب به بزرگان شده است. ... خدانشناسی 
به مردم گمنام امکان می دهد که به فرمانروای مردم نزدیک شوند.» مادر 
همین فرمانروا, اند کی قبل از قز ی خود, در 122 نوشت: : «باور نمی کنم 
که در پاریس, چه در میان روحانیان و چه مردم عادی. صد نفر دارای ایمان 
مسیحی راستین و موّمن به منجی ما عیسی مسیح باشند؛ این وضع مرا 
هراسان کرده است. »> معدودی از جوانان به فکر گروش اجره کاتولیک به 
آیین پروتستان می افتادند؛ بیشتر نان به الحاد, که ایمنتر بود. رو می 
او ند کافه های پروکوپ و گرادو, چون «پرستشگاه». میعادگاه 
هوشمندان بی ایمان شده بود. 

ها نی تاه بالات اس وا اد ال اخافی رام کر 
بود, فقر نیز به همدستی طبع سرکش بشر در میان طبقات فرودست 
پاریس آشوب اخلاقی پدید آورد. لاکروای دانشمند حساب کرد که «شاید 


یک ششم مردم افرادی خطرناک.: گدا, ولگرد, و فریبکار از همه نوع می 
باشند.» و می توان چنین پنداشت که زناکاری در میان شهرنشینان 
تنگدست, همچنانکه میان مردم توانگر, از سختی کارهای توانفرسایشان 
می کاست. جرایم, از جیب بری در پاریس گرفته تا راهزنی در خارج از 
شهرها, رواج یافته بودند. پاریس دارای نیروی منظم پلیس بود. ولی این 
نیرو نمی توانست از جنایت جلوگیری کند, و گاهی هم خود را با گرفتن 
سهمی از غنایم خشنود می کرد. وزارت چنگ سرانجام در 171 موفق 
شد که کارتوش1, جک 1 فرانسه را دستگیر. و پانصد تن از اعضای 
پراکندة دستة وی را, که راههای کشور را حتی برای پادشاهان ناامن 
ساخته بودند, تبعید کند. تنها روستاییان و طبقات متوسط نگهبان ثبات 
اخلاقی فرانسه بودند. 

سرمایه داران, و آبه هایی که از طرف پاپ عوایدی به آنها می رسید گوبا 
احکام اخلاقی را بکلی از یاد برده بودند. از مسیحیت تنها روزهای یکشنبه و 
هنگام اجتماع در کلیسا یاد می کردند. قانون دوگانه ای که برای حفظ 
میات خانوا دهبدیده امه نو ور شه‌فایی زن ترا ناف بذتر از تبو‌فابی مرد 
می شمرد, در جاهایی چون پاریس و ورسای به فراموشی سپرده شد؛ در 
اینجا, زنی که خویشتن را تنها به شوهرش سپرده بود یادگار روزگاران 
کدتننته: ند شتهار مین امد: زن در دل بستن و دل کندن با مرد همچشمی 
می کرد. زناشویی تنها وسيلة حفظ خاندان: نام, و دارایی آن بود وه فراتر 
از ان, رسوم عصر و طبقه خواستار وفاداری از زن و مرد نبود. در قرون 
وسطی زناشویی را وسیله ای می شمردند که مرد و زن را , به یکدیگر 
علاقه مند می ساخت. اکنون. نه عشق فدلداد کی به زناشویی 

1 شهرت لویی دومینیک بورگینیون (1721-1693), سردستة معروف 
ِِِ پاریس. او را پس از دستگیری چندان شکنجه کردند که جان داد. ‏ 


۳ دزد و جنایتکار معروف انگلیسی در قرن هجدهم. وی بارها دستگیر شد, 
ولی هربار تواننست بکرزن: سرانجام در حضور 2,۷۵ نفر به دار 
اویخته شد. - م. 
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می انجامید و نه زناشویی به عشق 3 حتی هنگام ارتکاب زناء 
کسی چندان به عشق تظاهر نمی کرد. با وجود این مردان و زنان پاکدامن 
و باوفایی بودند که جون ستارگان فروزان در افتصان نیره می درخشیدند. 
از آن جمله بودند دوک و دوشس دو سن - سیمون, کنت و کنتس دوتولوز, 
موسیو و مادام دولوین. موسیو و مادام دوپونشارترن. و موسیو و مادام 


دوبل - ایل,زنان بیپروای بسیاری_ چون به مقام مادر پر نت ینید 24 
پاکدامنی پیشه ساختند؛ و برخی دیگر چون دوران زیبایی و فریبندگی آنان 
به سر آمد. در صومعه های راحت کناره گرفتند و به پخش خیرات و 
خردمندی پرداختند. ۲ 

یکی از بییرواترین زنان دوران نیابت سلطنت. کلودین الکساندرین 
دوتانسن بود. وی در سی وسه سالگی از راهبه خانه بیرون. و با سرعتی 
گیح کننده در سراشیب فسق و فجور افتاد. برای این کار عذرهایی می 
تراشید: پدرش زنباره ای موفق و رئیس پارلمان_ گرونوبل بود, مادرش 
عشوه گری هوسران, و خود او از زیبایی و فریبندگی پرخریدارش آگاهی 
داشت. تنها خواهر بزرگش مادام دوگروله اندکی پاکدامنتر بود؛ وی در 
نات هر ی به سن هشتاد و هفت سالگی, چنین اقرار نمود: «جوان و زیبا 
بودم؛ مردان به من چنین می گفتند و من نیز گفتة آنان را باور می کردم؛ 
باقی را خودتان حدس بزنید.» پیر, برادر بزرگ کلودین, روحانیت پيشه کرد 
و, بعد از گذار از زنان بسیار, به کاردینالی رسید و مسئول حوزة اسقف 
اعظم نشین لیون شد. پدر کلودین, برای انکه متحمل هزينة جهیز عروسی 
نشود, وی را به صومعه ای در مونفلوری فرستاد. در انجا, وی شانزده سال 
تقدس و پاکدامنی اجباری پیشه ساخت. در 1713 در سی ودو سالگی, از 
صو معه گریخت و در اطاق شوالیه دتوش,؛ افسر تویخانه, پنهان شد و با 
کصی. اه ادن دامن لوف شند ( 1717 عافل از انکه روز این 
کودک از اصحاب دايرة المعارف خواهد شند؛ وی را در پاریس ۳ پلکان 
کلیسای سن - ژان ‏ لو رون نهاد. کلودین از مثیو پرایر, لردبالینگبروگ» و 
مارک رنه دو و وایه د/ آرژانسون دل ربود و سپس -بنا به قولی, پس از 
آنکه مدل مجسمة برهنه ای شده بود - خویشتن را به آغوش نایب السلطنه 
افکند. ماندنش در آنجا دیری نیایید؛ کوشید ۳ دارتایی خویش را وسيلة 
تحصیل درآمد کلیسایی برای بشادزن حون سازد. فیلیپ بدو گفت از زنی 
که در رختخواب از کار حرف بزند بیزار است؛ دستور داد که درهای 
منزلش را به روی او ببندند. کلودین خود را جفم قحور انمود و سپس قلب 
دوبوا را مسخر کرد. باز هم از این زن سخن خواهیم ؟ 

در خلال این آشوب اخلاقی, برخی از زنان پاریس فضیلت برجستة 
فرانسوی را, که همان گرداوردن سرشناسان, روشنفکران, و زیبارویان در 
شالو‌نهایشان ,بود. ادامه. می. دادند. اراسته نرین. جمع بایتخت: در بناق 
شوهفتد "هتل.,دهیتولی. کرت میت اهد. ستاشمداران» کارشاسان امور 
مالی: و شاعران _ فونتنل در سالهای خاموش میان شصت و هفتاد سالگی, 
وهای وا هر وتوای نت وس الیو رد 
گروه دیگری, که 
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یبا یک ان بود در هتل دوبویون؛ که لحظة خشمگین نام آن 
زا خاویدان ساخته. است: کر هی امد. لو.ساه که بزای خواندن مانشتایة 
خود تورکاره. به اینجا دعوت شده بود یک ساعت دیر رسید. دوشس 
دوبویون با تبختر سرزنشش کرد و بدو گفت: «یک ساعت وقت ما را تلف 
کردی» .لو ساز پاسخٌ_ گفت : ده ترابر ان را به شما بسن خواهم داخه و 
بیدرنگ خانه را ترک گفت.» قبلا ار نزن دومن 20 
ایم. مارگریت ژان کوردیه دولونه, که بعدا بارون دوستال شد, نديمة 
دوشس بود, و در تذکرم های تابناک خود (که در 1755 انتشار یافت) به 
توصیف کمدیهاء بدایع شگرف. «جشنهای شبانه» و بالماسکه هایی در 11 
سالون پرداخت که در میان «سرگرمیهای سو» فرصت چندانی برای گفتگو 
باقی نمی گذاشت. 

ولی 2 سالون آن برز دو کورسل, مارکیز و مر ت در هتل 92 تور 
7 او که زنی اتکی ول سختگیر بود دا منین و باشکوه 
سالهای روبه زوال لویی چهاردهم را تا روزگار پرفتنة نیابت سلطنت حفظ 
کرد. با ورقبازی, شطرنح, و حتی موسیقی مخالف بود و به چیزی جز فضل 
و دانش نمی انديشید. مانند مارکیز دوشاتلم به علوم و فلسفه علاقه مند 
بود و گاهی (به گفتة ولتر) سخنانی بیش از گنجایش مغز خود بر زبان می 
راند؛ اما او مغزی متفکر و پرهیجان داشت, و هر فلسفه ای را فرحبخش 
می ساخت. روزهای سه شنبه دانشمندان و اشراف, و روزهای چهارشنبه 
نویسندگان. هنرمندان. و دانشوران را که فونتنل, مونتسکیو, و ماریوو نیز 
در قیان انان بودند - نزد خود می پذیرفت. در انجمن او دانشمندان سخن 
قیدوانذننه توستتند کان انا منتشر نشدة خود را می خواندند, و شهرتهای 
آدبی در همانجا بف دشتت یه | مدینی اج بان تدم ق نویر هام برا 
آنکه پروردگان خود را وارد «آکادمی فرانسه» کند, از آن «مرکز اندیشه» 
به جنگهای بسیاری دست زد. او یکی از صدها زن فیض بخش, بافرهنگ, ۰ و 
متمدنی است که تاریخ فرانسه را گیراترین داستان جهان ساخته اند. 


۱ واتو و هنر 


انقلاب هنری نمایانگر دگرگونی وضع سیاسی و اخلاقی بود. پس از 
شکست سیاست امپریالیستی لویی چهاردهم در جنگ جانشینی اسپانیا 
(1713-1702). روح فرانسویان از ماجراجویی و عظمت طلبی باز آنشتاد 
و به: لذتهای ضلعم و از امش دل: بنتست: مشرب آن عصر نیازی به کلیساهای 
جدید نمی دید و مجتمعهای ساختمانی شهری بزرگ, چون هتل ماتینیون و 
پاله بوربون (1722-1721): بیشتر به کارش می آهد. از اين بناهای بزرگ 
که بگذریم, خانه ها و اطاقهای فرانسویان کوچکتر, ولی تزیینات آنها 
ظریفتر شدند. سبک باروک اندک اندک جای 
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خود را به ۱ سبک روکوکو سپرد: یعنی سبک اشکال نامنظم و تزیینات 
فراوان, کمابیش, به سوی ظرافتی شکننده روی آورد و, از سر تفنن و 
هوس, راه تخیلات بیشماری را در پیش گرفت. را 
استادانه, استعمال رنگهای روشن. و بسط شگفت انگیز طرحها نشان 
«سبک دوران نیابت سلطنت» شد. سیمای ۱ خمیدگیهای پرظرافت, 
نظمهای کلاسیک را در زیر خود نایدید کرد؛ زوایا از بین رفتند و گچبریها به 
افراط گراییدند. مجسمه سازان شکوه و جلال اولمپی ورسای را رها 
ال ۱ کر و 
عاطفی در آنها دمیده شده بود. مبل سازان از زوایای قائمه و خطهای 
مستقیم دوری می چستند و هدفشان بیشتر راحتی بود تا وقار و سنگینی. 
در این زمان «صندلیهای دونفره» برای دوستان و عشاقی که تاب فراق 
نداشتند ساخته شدند. شارل کرسان. استاد مبل سازان نایب السلطنه, با 
ساختن صندلیها, میزها, میزهای تحریر, و گنجه های خاتمکاری شده با 
صدف, که بسیار سرزنده و دلربا می نمود, «سبک دوران نیابت سلطنت» 
را بنا نهاد. 

خود فیلیپ با کردار, سلیقه. و شخصیت خود مظهر تحول از سبک باروک به 
روکوکو بود. او با انتقال مقر حکومت از ورسای به پاریس وقار کلاسیک 
هنر دوران لویی چهاردهم را تا سطح روح سبکتر پایتخت پایین اورد و ثروت 
طبقة بورژوا را به راه تشویق و حمایت از هنر کشاند. او «به حکم مقام 
خویش» و «به تمام معنی» از هنرمندان حمایت می کرد. خود توانگر بود و 
با دستی. کشاده به هنر و .هترمندان باری می. کرد. آو بةه جای آناز هتری 
باعظمت و تصاویر دینی؛ افسانه ای, و تاربخی بامضامین کهن؛ دریی 
شاهارهای کمک و خوش سافی بور که انگتان راب وسیت انار و 
چشمان را بگشاید _ چون جعبه های کوچک جواهرنشان. ظروف سیمین؛ 


جامهای زرین. چینی الات شگرف: و تصاویر زنان برهنة دلربائی که به 
درست روبنس و تیسین» و پا با لباسهای باشکوه تا تابدار به دست ورونزه 
ترسیم شده بود. فیلیپ مجموعة آثار هنری خویش را برای تماشای 
انتتخاضن: ابنوهند در پاله روایال نهاده بود, و این آثار هرگاه معشوقه های 
۳ 70 
مجموعة آثار هنری مشابه خود برابری کند. نقاشان برای تمرین و نسخه 
برداری در اطاق وی گرد می آمدند و فیلیپ برای تماشای کار هنرمندان» و 
اه زر هر ۰ ۱3 
کال تقا اف سا رم بات ان خود ی کفت: اقا ان آنکه موه 
نم از درسها و راهنماییهای شما استفاده کنم خشنودم و بر خود می 
1 فیلیپ هر گاه آن عطش سرکش را به زیبایی نمی داشت, از 
منمد رین مردان روزگار می بود. 
شمه رمان اسرد ار مور شا یوت کار ای که است 
نقاشان چون واتو, پاتر, لانکره. ولوموان, که به دست نایب السلطنه و 
حامیان خود از بندسنتهای گذشته رهایی يافته بودند, قواعدی را که لو برن 
در اکادفی شاه هتر‌های رجا وضع کردم نود وف آنداشتند و بت تصویز 
تابلوهایی پرداختند که اشتهای نایب السلطنه به زیبایی و خوشگذرانی, 
وجاهت 
۱۳۲ 
متن زیر تصوير : تخته بندی دیوار سبک رژانس. کاخ ورسای 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 28 
سرزندة معشوقه هایش, رنگهای تند اثاث و پرده های کاخ نیابت سلطنت, 
بزمهای پرنشاط بوا دوبولونی, بازیها و بالماسکه های دربار سوء و همچنین 
سستی یت زنان و مردان بازیگر اص ها را منعکس می کردند. 
تصویرهای نااشنای چینی, ترکی, ایرانی, و يا هندی اندیشه های رهیده را 
به گردش در رژیاهای شگفت مشرق زمین می کشاند؛ نغمه های عاشقانة 
شبانی به جای «سر گذشتها»ی قهرمانی نشست؛ تک چهره های خریداران 
جایگزین تابلوهایی شدند که عظمت پادشاهان را نشان می دادند. 
گروهی از نقاشان فرانسوی که در زمان لویی چهاردهم نام آور گشته 
بودند در دوران نیابت سلطنت نیز شهرت و اعتبار خویش را از دست 
ندادند. انتوان کواپل. , یس از نزیین ورسای به سبک با قاعدة دربار سابق؛ 
پاله روایال را با تصاویر زنانی که لباسهای خواب هوس انگیزی به تن دارند 
آراست. نیکولا دو لارژیلیر, که هنگام رک «لویی بزرگ» پنجاه و نه ساله 
بود, سی سال دیگر , به کار ادامه داد؛ تصویر او اکنون با کلاهکیتتر:, همراه 
زن و دخترش, با غرور در لوور آویزان است. آلکساندر فرانسوا دپورت, که 


در 1743 به سن هشتاد و دو سالگی در‌گذشت, اکنون دورنماهایی بزرگ. 
مانند چشم انداز ایل ‏ دو فرانس در موزة کومپینی, می کشید. فرانسوا 
لوموان, که در چهل و نه سالگی خودکشی کرد (1737), کلیسای سن - 
سولپیس را به پارسایی تزیین کرد و سپس «تالار هرکول» را در ورسای با 
اشکال شهوت انگیزی که بوشه به ارث برد گرمی بخشید. و کلود ژیلو, که 
طراح مناظر و جامه های صحنه و کليشه ساز دورنماها و تابلوهای تئاتری 
بود, سبک بزم روستایی راء؛ که با نام شاگرد وی انتوان واتو همراه گشت, 
پدید آورد. 

انتوان اهل فلاندر بود و در والانسین از پدر سفالگری به وجود آمد 
(1684). نخست تحت تأثیر نفوذ هنری فلاندر قرار گرفت - نقاشیهای 
روبنس؛ , اوستاده, و تنیرس, و همچنین آموزشهای ژاک ژرن, نقاش محلی. 
پس از مرگ ژرن (1702)؛ واتو با دست خالی به پاریس رفت. نان خود را 
با کمک , به. یک نقاش: که کارش ارانش ضخنه: های تمایشن بود: و سیمن با 
اشتغال به کار در کارخانة سازندة تک چهره های کوچک و تصاویر مذهبی 
درمی اون هفته ای سه فرانک مزد و آن 1 
بماند و به بیماری سل گرفتار آید. آتش دیگری ذر او نهفته نود و آن عشق 
به نام آوری و بزرگی بود. شبها و روزهای تعطیل را صرف کشیدن تصویر 
اشخاص و مناظر طبیعت می ساخت. یکی از این طرحها توجه ژیلو را, که 
قاببندهایی برای کمدی ‏ ایتالین نقاشی می کرد جلب نمود؛ واتو به دعوت 
ژیلو بدو پیوشت:. آنتوان امد ه عاشم بازیکر انش عوانی. از رید کین 
بیقرار آنها, عشقهای بیپروا و ناپایدارشان, بازیها و گردشها, و همچنین ترس 
فبمخشتشسا سرا هنحافی. کم مادام وه تون ار هجو انان نیو آنان را یه 
نمایش پانتومیم مقید کرد, در پرده های نقاشی خود کشید. واتو حالتهای 
رقت انگیز 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 29 

تزلزل روحی, حالتهای مضحک سیماها,؛ و چین و تاهای جامه های عجیب و 
غریب آنان را تجسم می بخشید و چنان بافت تابناکی : به این تصاویر می 
داد که شاید احساس حسادتی در ژیلو برمی انگیخت. به هر صورت, استاد 
و شاگرد کارشان به نزاع و جدایی کشید و آنتوان به کارگاه نقاشی کلود 
اودران, در کاخ لوکزامبورگ, نقل مکان کرد. در اتخات.یا ترتین. آمبکته ند 
احترام, دید که چگونه روبنس با کشیدن تصویر ماری دو مدیسی او را به 
پایگاه خدایی رسانده است. در باغهای کاخ به مناظری از درختها و ابرها 
برخورد که. چون وسوسه ای فریبا, مداد و قلم مویش را می طلبید. در ان 
سالهای تلخ, جوانان فرانسه دسته دسته برای شرکت در جنگ جانشینی 
اسپانیا به میدانهای نبرد می شتافتند. رژه های اميخته به احساسات وطنی؛ 
و وداعهای دردناک انان. مقدمة کشتار این قربانیان بود؛ واتو انان را با 


عروس می فرستاد, و عروس, درعوض, جهیز پرمایه ای 
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باخود به خانة داماد می اورد. خانواده های عروس و داماد نیز هدیه هایی 
مبادله می کردند. عروس پیش از زناشویی با داماد تماس نمی گرفت 
وداماد, اگر به کمک دیگران با حیله ای قادر به دیدن چهرة عروس نمی 
شد؛ معمولا تا زمان جشن عروسی از قيافة او بیخبر می ماند. در جشن 
عروسی به داماد شراب ب فراوان می نوشانیدند تا مبادا گرفتار حجب شود. 
پس از جشن, عروس, که می بایست آزرمگین و فرمانبردار باشد, با 
شوهر خود در خانة پدرشوهر يا در حوالی خانة او سکونت می گرفت و از 
آن پس موظف بود که از بام تا شام برای شوهر و مادرشوهر خود زحمت 
کشد. زحمت نوعروس هنگامی به پایان می رسید که خود صاحب پسر و 
عروس می شد و رنجهای خویش را تلافی می کرد. 

تهیدستان بیش از یک زن نمی گرفتند, اما چینیان, که به زیادتی فرزندان 
نیرومند اعتنای فوق العاده می نمودند, مطابق عرف خود, حق داشتند که, 
علاوه بر همسر اصلی, متعه يا «همسر فرعی» نیز برگزینند. جامعه به 
کسی که می تواننست از چند زن نگاهداری کند به دید اعتبار می 
نگریست. ۰ ژزن اگر فرزنددار نمی شد, به احتمال تفستیارء تقتخضا زرتتوی را به 
گزیدن همسری دیگر برمی انگیخت, و معمولا فرزند زن فرعی را فرزند 
خود می دانست. در موارد بسیار, زنان برای آنکه شوهران خویش را پای 
بند خانه سازند, آنان را ترغیب می کردند که دلبران خود را, به نام همسر 
فرعی, به خانه آوز ند. چینیان همسر فغفور چوانگ چو را سخت می 
ستودند, زیرا گفته بود: «همواره زنان زیبا را از شهرهای اطراف فراهم 
آوردم تا به نام منتعه به خداوندگار خود عرضه دارم. ۳ خانواده ها در 
فرستادن دختران خود به حرمسرای فغفور با یکدیگر رقابت می ورزیدند. 
فغفور برای محافظت حرمسرا و تمشیت امور ان, سه هزار خواجه سرا به 
کار گماشته بود. بیشتر این خواجه سرایان پیش از سن هشت. به وسيلة 
کسان خود, به قصد تامین معیشت, اخته شده بودند. 

در خانوادة چینی, که بهشت مردان به شمار می رفت. متعه ها عملا با برده 
فرقی نداشتند, و زن اصلی هم چیزی جز متصدی کارخانة تولید مثل نبود, و 
مقام او به تعداد و جنس فرزندانش بستگی داشت. با اين وصف. چون 
از کودکی برای خدمت شوهر پرورش می یافت. بسهولت با محیط خود 
سازگار می شد و از شادمانی بی نصیب نمی ماند. زند کت متیر که زا.0 
فد یبا آبکه, به.خواست آن دوه بدبد.تمی: امه مانند حیات زناشویی 
زن و شوهر غربی که معمولا پس از عشقی رمانتیک آغاز می شود, آرام و 
هموار بود. شوهر می توانست ژزن را به هر بهانه ای- از بهانة نازایی تا 
پر گویی- طلاق دهد. زن حق طلاق خواستن نداشت, فقط می توانست به 


چنان شیوه و احساس لطیفی در عزیمت سپاهیان توصیف کرد که اودران 
نیز نتوانست بر او تفوق یابد. در 1709 انتوان واتو به امید اخذ «جایزة 
رم» در مسابقه «اکادمی شاهی نقاشی و مجسمه سازی» شرکت جست؛ 
آنتوان تنها توانست جايزة دوم را برباید, ولی او را در 1712 به عضویت 
آکادمی پذیرفتند. و ار وس بو سا دیب 
شهرت کشا نو رسید. همة رم بان آن را سنودند. ؛ نایب ال 
شادمان او را نقاش رسمی دربار ساخت و دوشس دوبری کار تزیین قصر 
لا موئت را ؛ به او سپرد. آنتوان با چنان علاقه و حرارتی به کارش دل سپرد 
که گویی می دانست بیش از چهار سال زنده نخواهد ماند. آنتوان کروزا؛ 
که در حمایت از هنرمندان رقیب فیلیپ بود, واتو را در کاخ پرآسایش خود 
جا داد آواشدر آن به مطالعه خیباترین مجموعه اق که کزهرا کرد آهوده 
بود پرداخت. برای کروزا چهار تابلوی تزیینی فصول را کشید. پس از 
چندی, از زندگی پرتجمل در اين کاخ خسته شد؛ از جایی به جایی در 
حتی به لندن, رفت (1719)؛: ولی دود زغال و هوای مه آلود. لندن وی را به 
پاریس بازگردانید؛ در پاریس یک چند نزد ژرسن, فروشند آثار هنری, ماند 

و برای او طی هشت بامداد بر دو روی تابلو سر در فروشگاهش صحنه ای 
ترسیم کرد که در آن پاریسیان خوشپوش سرگرم تماشای آثار هنری در 
فروشگاهی هستند؛ برفراز واقع گرایی اتفاقی صحنه, پرتوی از تارهای 
ظریف لباس زنی می تابید که از نشانهای ویژة واتو بود. سرفه هایی که از 
سينة مسلول او بیرون می امدند هر روز سخت تر می شدند. به امید انکه 
هوای پاک روستایی کیت ۲ به او بکند, خانه ای در نوژان نزدیک ونسن؛ 
گرفت. در آنجا در یی و سالگی در آغوش زرسن و کلیسا جان سیرد 
(18 ژوئيه 1721). ۲ 

بیماری طولانی انتوان در خوی و هنر وی اثر بخشید. با انکه بیمار و ناتوان 
و عصبی بود, زود خسته می شد. بندرت شاد بود و لبخندی به لب می آورد. 
آنتوان غم و اندوه خود را در آثارش منعکس نساخته, و زندگی را آن گونه 
که ارژو‌هایتش آن زا هی دیدند نمایش داده اننتت.-جلوه رنکارنی بازیگران 
سرزنده و زنان چابک, قصیده ای به شادی حسرتبار. او 

هن 

متن زیر تصویر : آنتوان واتو: عزیمت به جزيرة سیترا. موزة لوور, پاریس 
(ارشیه بتمان) 
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تاتوانتن ۶ آن بود که خواهشهای حللسی را بزا هدور و از این روی, در میان 
شهوترانی دورة نیابت سلطنت؛ پاکدامن زیست و این , پاکدامنی را در کار 
خود منعکس نمود. کی 


سایر زنان او لباسهای درخشانی به تن دارند ِِِ خرامان هن 
راهروهای عشق می خرامند. قلم مویش بین فراز و نشیب زندگی 
بازیگران, مراسم عشق ورزی؛ و جلوة پرنقش و نگار و گوتاگون آسمان در 
نوسان بود. پیکر بی اعتنا را با گرانبهاترین و توردارترین پوشاکی که در 
انديشة وی می گنجیده آرایش داده است. تصویر بازیگران کمدی فرانسه 
را در یک صحنه از نمایش, و جوزبه بالتی, بازیگر ایتالیایی, را به صورت 
ژیل دلقک , پریشان احوال و با شلوار گشاد سفید تصویر کرد؛ یک نوازندة 
گیتار را به هنگام غم عشق غافلگیر کرد: و در یک مجلس موسیقی 
مهمانانی را نمايش داده است که با شنیدن نوای لوت از خود بیخود شده 
اند. زمينة ۳ تصاویر خود را با چشمه سارهای فرحبخش, درختانی 
ار ۳ 7 آد اتن, کون اه تابلوهای روا 
شانزلیزه . او چون مردانی که جرئت ندارند عشق خود را با معشوق در 
میان نهند, و با تمام اشتیاق کسی که از فرط ضعف, توانایی عشق 
ورزیدن ندارد. از دور به زنان مهر می ورزید: و با دیدن تابش گیسو و 
پوشاک مواج زنان بیش از تماشای تن گرمابخش آنان به هیجان می آمد. 
تمام جادوی رنگهای خود را بر روی لباسهایشان فرو ریخت؛ ؛ تو گویی می 
دانست که زن با چنین پوشاک , به آن رازی مبدل شده است که, گذشته از 
نوع بشر, نیمی از هوشمندی و شعر و ستایش جهان را پدید آورده است. 
با این کیفیت بود که تمام روح خود را درون مشهورترین تصویرش, یعنی 
عزیمت به جزيرة سیترا, ریخت. در این تابلو, زنان خوبرویی تسلیم هیجان 
مردان می شوند و همراه دلداران خویش با کشتی به جزیره ای عزیمت 
ففی کنند کم. کویند.هنوش دزن ار پرستشگاهی داشته و در حالی که قطرات 
زیبایی از پیکرش فرو می ریخته از دربا پدیدار شده است. اینجا جامة 
مردان باشکوهتر از پوشاک زنان است؛ ولی انچه اکادمی را مجذوب خود 
کرد, عظمت درختان سربرکشیده و قلة پوشیده از برف جزيرة دوری است 
که اشعة خورشید بر آن تابیده و به میان ابرها سربرافراشته است. واتو 
چنان به این صحنه علاقه مند بود که سه بار آن را با دگرگونیهایی ترسیم 
کرد. و مردم پاریس با برگزیدن واتو برای حمل پرچم نیابت سلطنت, و 
جشن گرفتن خوشیهای زندگی در رژیمی که مقدر بود به محض گذراندن 
جوانی عمرش زلف انت: بدو پاداش دادند. واتو زشما عنوان «نقاش بزمهای 
عاشقانه» یافت: نقاش عشاق شهر نشین که بساط بزم در گوشة آرام 
صحرا می گستراندند و اروس و پان را در تنها آيین آن عصر به هم می 
آميختند. نسیمی اندوهناک از فراز این صحنه های ترآرام می گذرد؛ اگر این 
خوبرویان نازک اندام اندکی طعم رنح کشیده بودند, اينهمه نازنین نمی 
بودند, و يا می توانستند کوتاهی 
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ایام پرستش دلداران را حدس بزنند. این کیفیت واتو است - پرداخت 
ری احطات کامای که با دشر شید 

واتو قبل از انکه مزة شهرت را بچشد, چشم از جهان فروبست. پس از 
مرگ, خبرگان هنر طراحیهای او را یافتند. و گروهی این طراحیها را بیش از 
تصاویر رنگ روغنی وی پسندیدند, زیرا گچ و مداد جزئیات دستها و 
گیسوان, حالت نگاه و پیکر, و عشوه گری را بیشتر از رنگ و روغن نمایانده 
بود. زنان پاریس که این سان خود را در ارزوهای واتو دیدند به خویشتن 
علاقه مندتر شدند؛ اعیان و اشراف مانند آدمهای تصاویر واتو لباس می 
پوشیدند, به هنگام راه رفتن و لمیدن شيوة آنان 2 تقلید می کردند, و 
اطاقهای خواب و سالونها را به رنگها و شکلهایی که واتو در رژیاهای و 
پرورانده بود می ارزاشنه «سبک واتو» به طراحی اثاث خانه, نقش و 
نگارهای روستایی تزیینات, آرابسکهای اثیری روکوکو وارد شد. 
هنرمندانی چون لانکره و پاتر از تخصص واتو پیروی کردند و صحنه هایی 
چون بزم روستایی ها, گفتگوی عاشقانه ها, مجالس ساز و اواز در باغ و 
رقص در چمنزار, و اظهار عشقهای جاودان را آفریدند. تجمی.ا انا مایت 
فرانسه, در طول صدسال بعد؛ از واتو الهام گرفتند. نفود واتو از بوشه به 
فراگونار, دلاکروا, و رنوار رسید و امپرسیونیستها در شيوة وی به نمونه 
هایی برخوردند که نظریه های آنان را دربارة سایه و روشن و حالت ِِ 
جامة عمل پوشانده است. واتو, همچنانکه برادران مجذوب گونکور گفته 

اند. «شاعر بزرگ قرن هجدهم» بود. 


۱۱ - نویسندگان 


ادبیات فرانسه در زمان اخلاق نااستوار و رواداری دینی دورة نیابت 
سلطنت رونق یافت؛ و بدعتگذاری جاپایی برای خود یافت که هرگز از 
دست نداد. تئاترها و اپراها از سختگیریهای شاه پیشین و مادام دو منتنون 
رهایی پافتند؛ فیلیپ و پا برخی از افراد خانواده اش: تقرییا ,هقف تتنب: در 
تالارهای اپرا, اپرا ‏ کمیی, تتاتر - فرانسه, و يا تتاتر دز/ ایتالین حضور می 
یافتند. تثاتر ‏ فرانسه با انکه هنوز کورنی. راسین, و مولیر را حفظ کرده 
بود. صحنه اش را به روی نمایشنامه های تازه ای. مانند اودیپ ولتر - که 
در آن صدای عصری جدید و عصیانگر شنیده می شد - گشود. 
بزرگترین نویسندگان این عصر, محافظه کارانی بودند که در زمان «لویی 
بزرگ» پرورش پافته بودند. آلن رنه لوساژ, که در 1668 چشم به جهان 
کشوم بوده با انکه عا 1747 زیسنت, از تظر آندیشه و سبی بارش به قون 
هفدهم تعلق داشت. لو ساژ در وان, نزد یسوعیان. پرورش یافت و سپس 
به پاریس رفت و علم حقوق اموخت. هزينة تحصیل او را معشوقه اش 
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می داد. پس از مدتی کار در خدمت یک محصل مالیات, که وی را از همة 
سرمایه داران بیزار کرد هزينة زندگی زن و فرزندش را با نوشتن کتاب 
0 هرگاه آبة مهربانی سالی 600 لیور به او کمک نمی کرد, شاید 
از گرسنگی می مرد. ۱ 
کیشوت, توشتة آولياندا, را از زبان اسپانیایی به فرانسه ترجمه کرد. با 
الهام گرفتن از شیطان لنگ, اثر ولث د گوارا. رمانی به همین نام (شیطان 
لنگ) در 1707 نوشت. . با انتشار این اثر به ثروت ناگهانی رلسید. این رمان 
طنز آلود شیطان بدجسی. ‏ به نام آسمودئوس, را تصویر می کند که ۳ 
برجی در پاریس نشسته, با چوبدستی سحرآميزش سقفها را بدلخواه از جا 
می کند, و اسرار زندگی خصوصی و عشق ورزیهای نامشروع مردم از 
۳ برای دوستانش آشکار می سازد. این رمان با لحنی شوخ 
از دسیسه هاء ریاکاریها. مفاسد, و نیرنگهای پست بشری پرده برمی دارد. 
بانویی که همسرش مج وی را با نوکرخانه در رختخواب گرفته است فورآً 
فریاد برمی آورد که دارند به او تجاوز می کنند و بدین سان برای چندین 
مشکل چاره جوبی می کنند؛ شوهر نوکر را می کشد و, در نتیجه, زن هم 
پاکدامنی خود را حفظ می کند و هم جانش را: و مردگان هم نمی توانند 
داستان بگویند. مردم پاریس برای خرید, یا به امانت گرفتن, این کتاب 
سرودست می شکستند, چون به آشکار شدن شرا دیکران سخت اشتیاق 
داشتند؛ ژورنال دو وردن در شمارة دسامبر 1707 نوشت: «دو تن از 


آقایان درباری در فروشگاه باربن برای آنکه آخرین نسخة چاپ دوم را به 
چنگ آورند با شمشیر به جان هم افتاده بودند.» سنت وی ارستان 
آسمودئوس راء که دربارة نزاع میان خود و برادر شرورش گفته بود, بیان 
خلاصه ای از آن کین و مردمانش دانست. آن سخن جنین و «ما 
همدیگر را در آغوش گرفتیم و از آن روز به بعد دشمن خونی یکدیگریم.» 
وق سال ی از ان سار و دی امه موی که ور ان 
سرمایه داران را هجو کرده بود تقریباً به مرتبة ولتر رسید. برخی از این 
کسان, که قبلا از مضمون نمايشنامة تور کاره خبردار شده بودند. کوشیدند 
که ان اعرای ان حلوگتری ند اسان احماا مساخه من کیت که 
آنان کوشیدند تا با دادن 100*000 فراتک نویسنده را از نمایش تمایشنامه 
باز دارند؛ به دستور دوفن. پسر لویی چهاردهم. اين اثر سرانجام نمایش 
داده شد. تورکاره پیمانکار, بازرگان, و صرافی است که در کشوری ویران 
از جنگ به تجمل و اسایش به سر می برد و تنها ننست به معشوقه هایش 
کین اسر امین عفد - همچنانکه او خون مردم را می نوشد 1 
بخشنده است. فرونتن نوکر می گوید: «از زندگی آدمیان در شگفتم؛ ما 
زن عشوه گر را می فریبیم, زن عشوه گر مرد بازرگان را می بلعد, و مرد 
بازرگان مردم را غارت می کند؛ و همة اینها مفرحترین زنجيرة دنائتهاست 
که بتوان تصور کرد.» 

شاید این داستان هجایی, نامنصفانه و زادة کینه توزی نویسنده باشد. لو 
ساز در معروفترین رمان فرانسة قرن هجدهم توانسته است شخصیت 
پیچیده تر و درهمتری را با واقع بینی بیشتری 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 33 

ترسیم کند. او در ماجراهای ژیل بلاس دو سانتیان, با الهام گرفتن از 
داش بای اشاها سوبس ارس وجمان زاره سای اسان 
دزدی. فریبکاری,. و سیاست را توصیف می کند. در این جهان. زیرکی 
برترین فضیلت و هنر بشری است و کامیابی هر گناهی را می بخشد. ژیل 
جوانی است بیگناه و حساس,: دارای ارمانهای بلند و عشق به مردم, اما 
خوشباور و پرحرف و مغرور است. به دست راهزنان می افتد, به انان می 
ه‌نددز با تیرنجما مشیوم‌های کان آنان. اشتا هی نود از نود ابا ن مه وربا 
اسپانیا می رود. و دستیار و واسطة دوکه د لرما می شود. می گوید: «قبل 
از آنکه به دربار در انم دلسوز و نیکخواه بودم. ولی قلب رئوف در آنجا 
ضعف اخلاقی ناپسند تلقی می شد. در نتیجه. دل من از سنگ سخت تر 
کت اینجا آموزشگاه تحسین انگیزی بود که احساسات رمانتیک دوستبی 
را از دل انسان می زدود. ۳ ژیل از والدینش زو کزدآندفی ننبود و کمکی به 
آنان نمی کند. بخت از او برمی گردد, به زندان می افتد, و تصمیم می 
گیرد خود را اصلاح کند؛ از زندان آزاد می شود در دهکده ای اقامت می 


گزیند. زناشویی می کند. و می کوشد شارمند خوبی شود. چون این کار را 
چندان ملال او و تحمل ناپذیر می پابد, به دربار و نظام و قوانین آن 
تاتفین ردو عنوان هن کیرد بار دیگر زناشویی صت کنخ و در شگفت می 
ماند که همسرش پاکدامن؛ و خودش از داشتن فرزندانی که آن ژن برایش 
آورده خوشبخت است. دربارة فرزندانش می گوید: «قلبا معتقدم که 
پدرشان هستم.* ژیل بلاس ۳ هنگام انتشار بینوایان هوگو (1862), که از 
نظر کمیت و کیفیت بر آن برتری داشت., دلیسندترین رمان فرانسوی بود. 
7 به داستان خود علاقه مند بوة که در. طول بیستت. سال آن را 
بسط داد. دو جلد اول کتاب در 1715, جلد سوم در 1724 و جلد چهارم 
در 1735 انتشار یافت و نظیر دون کیشوت سروانتس, اخرین جلد ان به 
خوبی جلد اول بود. هزينة زندگي را در سالهای پیری با نوشتن کمدیهای 
کوتاه برای تئاتر دولافوار فراهم اورد؛ در 1738 رمان دیگری به نام باشلية 
سالامانکایی منتشر ساخت که از اثر دیگری اقتباس کرده بود. در 
چهلسالگی تقریباً کر شد, ولی به پاری گوشی شیپورمانندی می شنید؛ مرد 
نیکبختی بود که می توانست هرگاه بخواهد گوشهای خود را ببندد, 
همچنانکه ما چشمانمان را می بندیم. در اخرین سالهای عمر نیرو و توانایی 
ذهنی خود را از دست داد. «مگر در نیمه های روز»؛ چنانکه یکی از 
دوستانش می گفت: «تو گویی که ذهن او با خورشید طلوع و غروب می 
کند.» در 1747, در هشتادسالگی, در گذشت. 

امروزه ژیل بلاس کمتر از تذکره های لویی دو روورواء دوک دو سن - 
سیمون خواننده دارد. اکنون کسی دوک را دوست ندارد. چون او نمی 
توانست, مانند مردم کمرو و فروتن, غرور خویش را نهان دارد. او هرگز 
فراموش نکرد که یکی از دوکها و اشراف فرانسه, و در مقام پس از افراد 
خاندان شاهی ان کشور, است؛ او لویی چهاردهم را, از ان روی که 
مقامات دولتی را به جای اشراف به بورژواها سپرده بود و در مراسم دربار 

و ورائت شاهی, خوان اد کان 
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دربار را بر «دوکها و اشراف» مقدم می داشت, هرگز نبخشید. در روز اول 
چون سر از بالین برداشتم, از مرگ شاه آگاه شدم. بیدرنگ برای ادای 
احترام به فرمانروای جدید بیرون رفتم. ... نزد دوک د/ اورلثان رفتم و 
وعده آی که به من داده بود بدو یادآور شدم. وعده داده بود به دوکها اجازه 
دهد که هنگام رآی دادن کلاه خود را برسر نهند. 

او نایب السلطنه را صادقانه دوست می داشت؛ در شورای دولتی وی را 
خدمت کرد, بدو اندرز داد که شمار معشوقه هايش را کاهش دهد و به 
هنگام شکست و ناکامی او را دلداری می داد. او که پنجاه سال از نزدیک 


شاهد رویدادها بود, در 1694, شروع به نوشتن آنها از دیدگاه طبقة خودش 
کرد. اين خاطرات از تولد او در 1675 آغاز و به مرگ نایب السلطنه در 
3 ختم می شود. خود او تا 1755 زنده ماند و مزة پیری را چشید. 
مارکیز دو کرکی وی را «کلاغ پیر بیماری که در اتش رشک و غرور می 
سوزد» توصیف کرد. ولی او نیز به 1 تذکره مشغول بود و نمی 
تواننست مداومت لجوجانة دوک را تحمل کند 

دوک مردی بود پرگو و متعصب, بیشتر اوقات به انصاف داوری نمی کرد و 
وقایع را گاهی سرسری و گاهی, به عمد, غلط می نوشت؛ همه چیز را, جز 
سیاست, از یاد می برد و عنان اختیار را گاهی به دست شایعاتی #9 
دربارة اشراف می سپرد؛ با اينهمه. در اثر گرانبها و بیست جلدی خود 
رویدادهای زمان را با خامة رسا و نگرشی آگاه و عمیق و بتفصیل و دقت 
به رشتة نگارش کشیده است. این اثر. به همان روشنیی که بورین ناپلئون 
را به خوانندگان کتاب خود می شناساند. چهره هایی چون مادام دو منتنون, 
فنلون. فیلیپ د/ اورلتان. و سن - سیمون را به ما باز می نماید. برای آنکه 
تعصباتش را مصون بدارد. هميشه می کوشید که خاطراتش را پنهان دارد. 
و انتشار آنها را تا یک قرن بعد از مرگش منع کرد. هیچ کدام از آنها تا 
1( و تستیاری از انها تاپیشن از 0دفل1, به جاب نرزشیدند: :در میان همه 
خاطرات مدونی که تاریخ فرانسه را روشن می سازند تذکره های رووروا 
بیهمتا و مقام نخستین را داراست. 


۱۱ - کاردینال شگفت انگیز 


هرگاه سخن سن - سیمون را باور کنیم, گیوم دوبوا بهترین و الهامبخشترین 
شعارهای دوران جوانی ما را, با شیوة زندگی خویش, زیرپا نهاده بود. او 
مظهر همة پلیدیهای جهان بود و به همة آرزوهایش, مگر قدر و منزلت 
اجتماعی, ۰ بار دیگر به سخن سن سیمون دربارة همکارش در شورا 
گوش فراداریم 
تا ی ات ۱ 
هوش عادی داشت. معلوماتش پیش پا افتاده بود, توانایی ناچیز داشت. 
خودنما و فضل فروش بود. گفتارش ناپسند و بیربط و همواره نامطمئن 
بود. ناراستی در همة وجناتش نمایان بود. ... چیزی برایش مقدس نبود. . 
ایمان؛ قول شرف,: راستی؛ و حقیفقت را ار ی شمرد و از مسخره 
کردنشان لذت می برد؛ شهوتپرست و بلندپرواز بود. ۰ با همة اينها, مردی 
نرم و انعطاف پذیر و چاپلوس, و ستایشگری کاذب بود. به آسانی خویشتن 
را به هر شکلی درمی آورد. ... قضاوتش بی اختیار نادرست بود. ... با همة 
این عیبها, شگفت آور است که توانست و راء با 
آنهمه هوش و تعادل فکری و توانایی شناخت سریع خوی و سیرت مردم, 
بفریید. 
آحافن: به همین توانایی و تشخیص درست نایب السلطنه باید نویسندهة 
ره زا یرال تاه اشد کهدر تراست سامت ار کشک کی ولی 
باید اعتراف کنیم که دوکلو در این باره با سن ‏ سیمون همداستان است. 
دوبوا شصت ساله بود که نایب السلطنه وی را به قدرت رساند. با آنکه 
بیماریهای آمیزشی وی را اندکی ناتوان ساخته بودند می توانست از مادام 
دوتانسن, پس از آنکه از آغوش نایب السلطنه خارج شد. نگهداری کند. 
پیداست که مردی نیزهوش بود, زیرا روابط خارجی کشور را با شایستگی 
و تردستی رهبری کرد. از انگلستان رشوة هنگفتی گرفت تا به خیال خود به 
فرانسه خدمت کند. ویگها در انگلستان برای زیرپا نهادن پیمان اوترشت. و 
تجدید جنگ با فرانسه. با امپراطور شارل ششم در آتريش همدست شده 
بودند. فیلیپ پنجم, که به تاج و تخت اسپانیا خشنود نبود و آرزوی پادشاهی 
فرانسه را درسر می پروراند. می پنداشت که دوستی با انگلستان راهش 
را هموار خواهد ساخت. هرگاه انگلستان, اسپانی؛ اتریش, و هلند اتریش 
(«بلژیی») در اتحاد بزرگ دیگری به یکدیگر می پیوستند. فرانسه بار دیگر 
به محاصره می افتاد و سیاستها و پیروزیهای ریشلیو و لویی چهاردهم 
نیست می شدند. برای جلوگیری از تشکیل یک چنین اتحادیه ای, دوبوا و 
فیلیپ در 4 ژانوية 1717 با انگلستان و ایالات متحده («هلند») پیمانی 


امضا کردند. این پیمان به سود فرانسه, به سود توازن نیرو در اروپاء , و به 
سود بریتانیا بود. ؛ زیر| هر گاه فرانسه و اسپانیا به دست یک فرمانروا می 
افتامز تاوکانهای مر کشا نسادت سای انگافتان زا تعخطظر می افکند 
این پیمان. همچنین به سود خاندان شاهی هانوور انگلستان بود» زیرا| 
فراشهدا مهم شاخت که از آن ین دص ان اشتوارت ام وت 
انکلستان کفکی نکند: ۱ 

فولت انساشا اد انم اقا بارش ی الورفیت یت مرس اسان اهر 
تایه درا داخش کات الشاظنه و ادن ای بتکم تخت فرعانر رات 
فرانسه با چلاماره و دوشس دومن همدست شد. دوبوا توطنة آنان را 
کشف کرد و فیلیپ بیمیل را بر آن داشت که در اعلام جنگ به اسپانیا 
(1718) از ان یر 6 کند. فان لاهف. (20 ۱17 به: این متاقفیات 
پایان داد. برای تحکیم صلح, دوبوا دختر فیلیپ. شاه اسپانیاء را به همسری 
لویی پانزدهم دراورد, 
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دحتران تاس السلطه قراس فا تس مر ان ها وهای انا ماد اد ان 
این زناشوییها در 9 ژانوية 2 با اجرای یک اوتو دا فه1 در جزیره ای 
مرری. در بیداسها خسن گرفته شد. ار انجا که انتفاعای اسپاشا, 2 ماویا آنا 
ویکتوریا, در اين هنگام سه ساله بود و سالها می بایست بگذرد تا برای 
لویی پانزدهم و تاج وتخت فرانسه وارثی به جهان اورد: هرگاه لویی 
پانزدهم قبل از تولد ولیعهد درمی گذشت., نایب السلطنه به شاهی فرانسه 
می رسید و دوبوا وزیر همیشگی او می شد. 

دوبوا پله های نردبان ترقی را بزیرکی پیمود» و در 1720 به اسقفی اعظم 
اصین بشید ار مها تا که موم او شاه شمان اتکلسشان, 
از نایب السلطنة شکاک خواست که پاپ را به تفویض این اسقف اعظم 
نشین مشهور به دوبوا وادارد؛ فنلون بتازگی برای این حوزة روحانی 
و بسیار اندوخته بود. اسقفان فر آ نادند و در آن میان ماسیون پارسا؛ 
در مراسم سپردن این مقام به مردی که بسیاری از فرانسویان وی را 
مظهر شر و فساد می شمردند شرکت جستند. دوبوا این مقام را پاداش 
برازنده ای برای خدمات خود به فرانسه نمی دانست. از این روی, با 
صرف پول فرانسه, مردی را به پاپی رساند که وعده داده بود کلاه سرخ 
کاردینالی را بر سر او نهد. پاپ اینوکنتیوس سیزدهم با خاطری اندوهگین 
به وعدة خود وفا کرد و کاردینال دوبواء اسقف اعظم شد (16 ژوئية 
1 1). یک سال یس از ند دوبوا| با ۱(20(۳(۵000(- لیور حقوق سالانه به 
تخست: وزبزی: کشور فرانسه. رسید: .درامد سالانه او با توجه: به. اینکه 
0 یور ای اسقف اعطظم شین حور 000 20۸ لیهز از هفت دی 
0101101010 لیور برای مقام بخست وزیری» و با تز آ و3 سن - سیمون 


0 لور مستمری از دولت انگلستان می گرفت., از 1"500"000 
لیور گذشت. تنها نگرانی وی اکنون آن بود که همسرش, که هنوز زنده بود 
نپذیرفتن رشوه های او, پرده از وجود خود بردارد و مقامهای روحانی او 

به خطر اندازد. ولی سرانجام زمان گرفتارش کرد. در <5 فورية 1723, 
ت هی هر و ی 
آمته شاه .که .تور نسنیددهشا له نود و دی ورسای.هی. آنستود: انز فیلیب 
رد فان کشمر وا دارم کنجر.ه حفیما نید .همان -دستیار. اضلی 
او بماند. ولی در روز اول ماه اوت مثانة کاردینال ترکید و کاردینال با 
خروازها پول به زیر خاک فرورفت. فیلیپ بار ادارة کشور را تنها به دوش 
کشید, ولی روزگار به او نیز وفا نکرد. او نیروی خود را مصروف زنان 
ساخته, و هوش و خرد خود را با میگساری برباد داده بود؛ و اکنون بینایی, و 
حتی رفتار دلپذیر خود را از دست می داد. 5 ۱ 1 
تحمل می کرد که تقریباً با حسن نیت همگانی آغاز شده, و به خوارشدن 
مقام او و تحقیر مردم انجامیده بود. پزشکان بدو هشدار دادند که روش 
زندگیش وی را ازپا در خواهد آورد. ولی 


1 مراسم سوزاندن بدعتگذاران در اسپانیا و پرتغال. - م. 

2 عنوان دختران ارشد شاهان اسپانیا و پرتغال. ‏ م. 
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او اهمیتی تفی‌بداد آو بادخ عفر را شخت: ار دنه توشنده و اکتهن یه دود 
آن رسیده بود. فیلیپ در دسامبر 1723 سکته کرد و, در حالیکه خود را به 
آغوش موقت معشوقه اش می انداخت. جان سپرد. وی در این هنگام ۳ 
ونه ساله بود. 

فیلیپ د/ اورلتئان با همة گناهانش مرد بدی نبود. گناهان او بیشتر جسمی 
بودند تا روحی: مسرف و میگسار و شهوتران بود, ولی خودخواه و ستمگر 
و فرومایه نبود. مردی دلسوز, شجاع و مهربان بود. او مملکتی را با قمار 
به چنگ آورد و با سبکدلی و گشاده دستی تسلیم نمود. تروتش فرصنهای 
بسیاری در دسترس او نهاد, و قدرتش وی را پایبند انضباط نکرد. چه 
اندوهناک است که مردی آزاداندیش و هوشمند, که به ترمیم ویرانیهای 
ناشی از تعصبات «لویی بزرگ» می کوشید, هدفهای متعالیش را در 
مستیهای بیمعنی غرق کند و عشق و محبت را به گرداب هر زگی سپارد. 
دوره نیابت سلطنت, از نظر اخلاقی, تنگتتر زره فصل تاریخ فرانسه بود. 
دین, که هنوز در روستاها سودمند بود, در قشرهای بالای اجتماع با سپردن 
مقامات عالی به کسانی چون دوبوا و تانسن خود را رسوا کرد و از این 
رو احترام و اعتبار خود را در نزد ازاداندیشان از دست داد. فرانسویان از 
ازادی نسبی اندیشه برخوردار شدند. ولی؛ به جای استفاده از این ازادی 


قهر از شوهر روگرداند (ابه خ0الایدری خود بازگردد- اما اين امر بندرت 
ر0ومی دا[ به طور ظ 0وطلاق بفراوانی روی نمی داد. زیرا از طرفی زن 
پس از طلاق به وضعی پربش گرفتار می آمد, و از طرف دیگر چینیان, که 
مردمی فیلسوف اند تحمل مشقات زناشویی را لازم می دانند. 
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احتمالا در دوره پیش از کنفوسیوس مادر کانون حیات و قدرت خانواده به 
شمار می رفت. چنانکه دیده ایم,. مردم کهن «مادران خود را می شناختند 
و به پدران خودکاری نداشتند». هنوز هم, در خط چینی, علامت اصا: کلمة 
«زن» در علامت نام خانوادگی جای دارد. کلمة «زوجه» در اصل به معنی 
«برابر» بود, و زن پس از زناشویی به نام شوهر در نمی امد. زنان حتی تا 
سدة سوم میلادی عهده دار مشاغل بزرگ و از آن جمله کشورداری بودند. 
ملکه لو, که بعدها سرمشقی برای ملکه تزوشی گردید, از 195 تا 180 ق 
م با غلبة تمام حکومت کرد. وی. مانند کاترین دومدیسی, رقیبان و دشمنان 
خود را با سرسختی و درشتی زهر داد و به قتل رساند, شاهان را بر تخت 
نشانید و سرنگون ساخت. و معشوق نازنین شوهرش را گوش برید و چشم 
درآورد و در چاه گنداب فرو انداخت. با آنکه در عصر دودمان منچو از هر 
ده هزار چینی, شاید فقط یک تن خواندن و نوشتن می دانست, در زور کار 
قدیم: زنان طیفات: بالا باتفرهنی بودند و پسیاری از آنان.شعر میسرودنن. 
پس از مرگ مورخ پان کو (حدود 100 میلادی), خواهر او, پان چائو, که 
زنی فاضل بود, کتاب تاریخ برادر را به پایان رسانید, و نزد فغفور منزلت 
بسیار یافت. 

مقام ی و مقام اه 7 شد و پدران را کانون پایداز ۳۳ ها 
گرذانید. معمولا همة پسران خانواده و همسران و فرزندان آنان در خانة 
پدر يا سالدارترین مرد خانواده به سر می بردند. دارایی خانواده. هر چند 
که ملک مشترک همة اعضای خانواده بود. از هر جهت در اختیار پدر با 
سالدارترین _مرد خانواده قرار داشت. درزمان کنفوسیوس. پدران از 
قدرتی تقریبا مطلق برخوردار بودند. و می توانستند همسران و کودکان 
خود را به عنوان برده بفروشند. اما این کار. جز در مواردی که احتیاج 
خانواده به نهایت می رسید, اتفاق نمی افتاد. همچنین؛ پدران حق کشتن 
فرزندان خود را داشتند, و در این مورد فقط ارای عمومی بازدار پدران 
بود. پدر هر خانواده به تنهایی غذا می خورد و بندرت زن و فرزندان را به 
سفرة خود می خواند. پس از مرگ اوء ازدواج مجدد همسرش پسندیده 
نمی نمود؛ در قدیم رسم چنین بود که شوهر مردگان, برای آثبات وفاداری 
خود نسبت به شوهران مرده, دست به خودکشی زنند. این گونه خودکشیها 
حتی تاپایان سدة نوزدهم روی می داد. شوهر با همسر خود و هرکس دیگر 


در راه اشاعة خردی آزاده و شايستة مقام انسان. بیشتر برای رهانیدن 
غرایز بشری به کارش گرفتند. شکاکیت. اپیکور را از یاد برد و اپیکوری 
(لذت طلب) شد. دولت فاسد بود, ولی صلح و ارامش را تا انجا حفظ کرد 
که فرانسه از ویرانیهای دوران عظمت و جنگ رهایی یابد. گرچه «سیستم» 
لا فرو ریخت و سرانجامش ورشکستگی بود, ولی اقتصاد فرانسه را نیرو و 
تحرک بخشید. در طول این هشت سال, اموزش رایگان گسترش یافت و 
هنر و ادب از سلطه و قیمومیت پادشاه پیشین رهایی یافت؛ عزیمت به 
سالها پدید امدند. ولتر در دوران نیابت سلطنت به باستیل فرستاده شد, 
ولی انچنان ازادیی بدو داد که وی مانند ان راء حتی به هنگام پیروزی و 
مرگ خود, در فرانسه به چشم ندید. 


کب وا و پاتا : 71 لت 1726 


سن - سیمون؛ در یک بخش اختصاصی در تذکره های خود. به توصیف جوان 
تازه به دوران رسیده ای می پردازد که در دورة نیابت سلطنت سروصدای 
زیادی به پا کرد: 

آروثه, فرزند سردفتری که تا پایان عمر در خدمت من و پدرم بود ... در 
این هنگام [ 1716] برای سرودن شعرهای بسیار هجایی و بسیار گستاخانه 
به تول تبعید شد. اگر همین آروثه, که تحت نام ولتر شاعری بزرگ و عضو 
آکادمی شد؛ در جهان ادبیات مرد برجسته ای نمی شند. و در نزد مردمی 
معین ارج و اهمیت نمی یافت, خویشتن را به نوشتن 
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این سطور سرگرم نمی ساختم. 

این جوان تازه به دوران رسیده, که اکنون بیست ویک ساله بود, خود را 
«لاغر, بلند, و بی کفل» توصیف می نمود. شاید به سبب همین ناتوانی بود 
که از نزد میزبانی به نزد میزبانی دیگر می رفت و به خاطر اشعار 
سرزنده. بذله گوییها, سخنان فراوان بدعت آمیز, و زن نوازیهای خویش, 
حتی در انجمن بزرگان به او خوشامد می گفتند. بویژه در سوه با هجو 
کردن نایب السلطنه, , دوشس دومن را خشنود ساخت. جون فیلیپ اسبان 
خود را در اصطبل به نصف کاهش داد, اه ند کت که مر ان نود 
که به جای این کار نیمی از خرانی که دربار والاحضرت را انباشته اند 
بیرون می ریخت. بدتر از آن, گویا شعری دربارة وضع اخلاق و کردار 
دوشس دوبری سرود و به سر زبانها انداخت. این شعر, که ولتر آن را از 
خود ندانست., بعدها در مجموعه آثار وی به چاپ رسید. وی تدبیر انکار را 
تقریبا تا یایان حیاتش: به مثابه امان نامه اي که وی را از سانسور خطرنای 
محافظت می کرد. همچنان ادامه داد. نایب السلطنه می توانست هجویاتی 
را که دربارة خود او می نوشت ببخشاید. چون اغلب بناحق بودند؛ ولی از 
هجویات وی دربارة دخترش سخت دل ازرده کشت., زیرا که بیشترشان 
حقیقت داشتند. در 5 مه 1716 فرمانی براین مضمون صادر کرد: «آقای 
اروئة کهین به تول فرستاده شود.» اين شهر در 480 کیلومتری جنوب 
پاریس بود و بخاطر دباغی متعفنش شهرت داشت. در آن هنگام پارچه های 
لطیفی که نام این شهر را به خود گرفت در اینجا بافته نمی شدند. پدر 
آروئه به اصرار از نایب السلطنه خواست که فرزند وی را به جای تول به 
سولی ‏ سور لوار, که در 160 کیلومتری جنوب پایتخت بود, بفرستد. ولتر 
به این شهر فرستاده شد. و در آنجا دوک دفشه‌لی - از بازماندگان 
ماکسیملین دوبتون, رایزن بزرگ هانری چهارم - وی را در خانة خود مهمان 


ساخت. ۲ 

وی در اینجا از هر چیزی, جز ازادی, برخوردار بود. بزودی شعری, به نام 
رساله , به عالیجناب دوک د/ اورلئان؛ خطاب به نایب السلطنه سرود و در 
ار ضمن تأکید بر بیگناهی خود, درخواست تاد نود درخواستش 
تزاورده شنده و در پایان سال به باتش باز کشت: ند در پاریسن. کشت و 
اشعاری گاه مستهجن؛ , اغلب سطحی, , و همیشه زیر کانه سر ‌ود. در نتیجه, 
مردم هر شعر هجاییی را که در کافه های پاریس بر سر زبانها می افتاد به 
آروته تسیت: هی دادند. :در آغاز 1717 شعر بویژه انتفادی و تندی پز شنز 
زبانها افتاد که ابیات آن با «دیده ام» آغاز شد. برای نمونه: 

«دیده آم» باستیل و: هز اران زندان دیحر را کهدر انها. شارمندان. دلیر وبا 
ایمان را بر هم انباشته اند. 

«دیده ام» مردم نگونبخت را که گردن به زیر یوغ بردگی داشته اند. 

«ردیده ام» سربازان را که از کر نی و تشنگی .. . و خشم نابود می 
شوند. 
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«دیده آم» دیوی را که به شکل زن ... بر کشوری فرمان می راند. . 

«دیده ام» پاله روایال را که ویران می شود .. 

«دیده آم» ‏ و همه دیده اند - که بر یک پسوعی سجده می کنند. . 

«دیده ام» همة این تباهیها راء با آنکه هنوز بیست سال ندارم. ۱ 

منظور شعر آشکارا لویی چهاردهم و مادام دومنتنون است؛ و گويندة آن 
باید یکی از دشمنان ژانسنیست یسوعیان بوده باشد, نه شکاک بیدینی که 
هنوز دلش از مهر «انجمن غیمتین * می تن 1 تدم وا ففی: شک رسای ان 
لوپزن بود. که بغدا از ولتر: کم نار قلا مت آن شعر بر دوش وی افتاده بود, 
پوزش خواست. ولی مردم آروئه را به خاطر این شعر تحسین می کردند؛ 
در انجمنهای ادبی به اصرار از او می خواستند که شعر را برای آنان 
بخواند. و کسی, جز گويندة واقعی شعر, باور نمی کرد که این شعر از ولتر 
نیست. گزارشهایی که یه نایب السلطنه می رسیدند ولتر را به سرودن این 
شعر و همچنین ‏ ظاهرا بحق ‏ به سرودن یک شعر لاتینی متهم ساختند, به 
نام پسری فرمان می راند  ...‏ «پسری [ لویی پانزدهم] فرمان می راند؛ 
مردی که به خاطر مسموم کردن و زنا با محارم انگشت نما شده است 
حکومت می کند؛ ... به ایمان مردم تجاوز شد [ شکست بانک لا] ؛ ... 
کشور به امید تاجی قربانی گشت؛ به فرومایگی چشم به راه مرده ریگند؛ 
فرانسه در آستانة نابودی است.» در 16 مه 1717, «نامه ای سربه مهر» 
دستور داد که «آروثه دستگیر و به باستیل فرستاده شود.» شاعر را در 
خانه اش غافلگیر کردند. و اجازه ندادند جز جامه ای که به تن داشت چیز 
دیگری با خود به زندان برد. 


ولتر مجال نیافت با معشوقه اش, سوزان دولیوری وداع گوید: دوستش, 
لوفور دو ژنویل, جای وی را در آغوش سوزان گرفت؛ آروثه فیلسوفانه از 
کناه آنان کذشت- <باید. این مسائل ناچیز را تحمل کرد.» چند سال بعد. 
لوفور درگذشت و ولتر شعری به یاد او گفت که نمونه ای است از استعداد 
عصیانگری جوان در سرودن اشعار زیبا, و نشانگر احساسات لطیفی است 
که در روح او جایگاه رفتری از شکهایش دارند. 
به یادت می آید, 
که در روزهای خوش عمر, ۱ 
من, تو, و اکریا2ی محبوب. هرسه, همدیگر را دوست می داشتیم؟ 
عقل, جنون. و عشق, ان افسون لطیفترین اشتباهات. 
همه و همه دلهایمان را بهم می پیوستند. 
ما چه خوشبخت بودیم! 
حتی تنگدستی. این همنشین ناخجستة روزهای خوش, 
1 اشاره ای است به آموزش ولتر در نزد یسوعیان. - م۰ 

2 اگربا در اساطیر روم الاهة چشمه سار و زایمان است. وی راهنمای 
نوماء شاه افسانه ای رم, بود. ؛ و به همین جهت نام وی به زنان باقرهنگی 
که همدم نویسندگان و هنرمندانند داده می شود. در اینجا منظور شاعر از 
اگریا همان سوزان دو لیوری است. - م. 
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نتوانست زلال شادیمان:را زهرآ کین کند: 
مارا که جوان. شاد, خشنود, بی غم, و فارغ از انديشة فردا بودیم, 
و جز لذات امروز هوایی در دل نداشتیم. 
ورف حاصل ج تاره 
چیزی بالاتر داشتیم, لذات ازان ما بود. 
سوزان با مارکی دوگوورنة توانگر زناشویی کرد و, هنگامی که ولتر برای 
دیدار به منزلش رفت., از پذیرفتن او سر باز زد. ولتر خویشتن را با این 
انديشه تسلا داد که «همة الماسها و مرواریدهایی که اکنون او را آراسته 
اند به اندازة نگاو از ود هایش در روزگار گذشته ارزش ندارند. ۳ وه 2 
تا پنجاه و یک سال دیگر, که به پاریس بازگشت و مرد, دیگر او را ندید؛ ۵ 
این هنگام, که هشتادوسه ساله بود, تصمیم گرفت که مارکیز بیوه 
هشتادوچهار ساله را ببیند. درون ولتر اهریمنی می زیست. ولی و 
دلهاز نیز در سینه اش می نیید. 
زندگی در باستیل برای ۳ چندان تحمل ناپذیر نبود. به او اجازه داده 
بودند که برای خود کتاب, اثاث, جامة زیر شب کلاه, و عطر بخرد؛ بیشتر 
اوقات با رئیس زندان خورای می خورد و با زندانبانان و زندانیان به بیلیارد 


و گوی بازی می پرداخت؛ در همین زندان. وی ها نریاد را نوشت. ایلیاد 
هومر از کتابهایی بود که ولتر از بیرون خواسته بود؛ چرا او نباید به رقابت 
با هومر برخیزد؟ و چرا حماسه را به افسانه محدود سازد؟ در تاریخ زنده, 
هانری چهارم را نیز می شناخت که مردی شاد, بیباک. قهرمان. شهوتران. 
روادار.و بخشنده بود» چرا آن زندکی ماجراجویانه و فاجعه. امیز نتواند در 
خور حماسه ای منظوم باشد؟ زندانی اجازه نداشت که کاغذ در اختیار 
داشته باشد؛ زیرا این کاغذ ممکن بود در دست وی به سلاح مرگباری مبدل 
شود از آی‌ روت تفاول کماس اس راقیان سور کتابهایش وت 
ولتر در 11 اوریل 1718 از زندان ازاد شد. ولی ماندن در پاریس برای او 
منع شد. از شاتنه. نزدیی سو, نامه هایی به نایب السلطنه نوشت و 
درخواست عفو و بخشش کرد؛ نایب السلطنه بار دیگر او را بخشید. و در 
2 آکتبر اجازه نامه ای صادر کرد که «آقای آروثه دو ولتر, هرگاه که مایل 
باشد. می تواند به پاریس بازگردد. ِ« 

دانسته نیست که آروثه کی و چگونه ولتر نامیده شد. ظاه را در حدود زمان 
حبس باستیل نام ولتر گرفت. نخستین بار در فرمانی که نقل شد به این 
نام برمی خوریم. بعضی کسان کوشیده اند س پدید امدن نام «ولتر» را 
کشف نمایند؛ مارکیزدوکرکی این نام را مشتق از وترء که نام مزرعة 
کوچکی نزدیک پاریس بود, می دانست؛ ولتر ِ مزرعه را از عموزادة خود 
به ارت برده بود؛ این مزرعه حقوق و لقب اربابی دربرنداشت؛ ولی اروئه, 
مانند بالزاک لفظ «دو» اربایی را به حق نبوغ اتخاذ کرد؛ و نام خود را. مثلا 
زمانی که خطی به رسم اهدا برای نخستین نمايشنامه اش نوشت. «اروئه 
دو ولتر» امضا کرد. دیری نگذشت که شناسائی او 
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در همة اروپا فقط از روی یک نام ] ولتر صورت می گرفت. 

نمايشنامة اودیپ از رویدادهای مهم تاریخ ادبیات فرانسه بود. جوان متهور 
بیست وچهار ساله با نگارش این نمایشنامه نه تنها کورنی را, که نمايشنامة 
اودیپ او در 1059 به صحنة نمایش آمده بود بلکه سوفوکل را نیز» که 
0 سال قبل از میلاد اودیپ جبار را نوشته بود, به مبارزه خواند. به 
علاوه, این نمایشنامه داستانی دربارة زنا با محارم بود, و می شد ان را 
انعکاسی از روابط نایب السلطنه با دخترش شمرد ‏ درست همان اتهامی 
که اروئه را به زندان افکنده بود. دوشس دومن؛ که شاعر نمايشنامه اش 
را در دربار او در انديشه پرورده بودر آن وا خنین تفتیر ای کرد هتخت 
شادمان بود. ولتر با گستاخی همیشگی خویش از نایب السلطنه اجازه 
خواست که این اثر را به او اهدا کند؛ نایب السلطنه مدتی مردد بود, و 
سیس به ولتر اجازه ود که آن را به مادرش اهدا کند؛ نخستین اجرای 
نمايشنامه برای 18 نوامبر 1718 اعلام شد. تماشاگران پاریسی دو دسته 


شده بودند - دسته ای از نایب السلطنه هواخواهی می کردند و دسته ای 
هواخواه دوشس دومن بودند. ؛ انتظار می رفت که دوئل هو و جنجال آنان 
نمایش را به مسخرگی کشاند ولی نویسندهة هو شمند ابیاتی برای راضی 
کردن هر دو دسته وارد نمايشنامه کرده بود. دوستداران نایب السلطنه با 
تماشای آن.ضخه از نمایش که در آن شاه لایوس (چون فیلیپ) نگهبانان 
پرهزينة کاخ خود را مرخص کرده بود, آرام گرفتند. یسوعیان از اينکه دیدند 
شاگرد آنان از نمایشهای کالج لویی - لو - گران بهرة کافی برده است 
خشنود شدند؛ ولی آزاداندیشان دو بیت از نخستین صحنة پردة چهارم را با 
شور و هیجان خوشباش گفتند ‏ دو بیتی که نفمة اصلی زندگی ولتر شد: 
کشیشان ما نا که مر میتی وا تون پندارند؛ 

داناین آنازن همه از برکت خوشباوری ماست. ‌ 

هر دو دسته نمایش را تحسین می کردند. و در پایان همگی آن را 
پسندیدند. طبق یک سنت قدیمی, پدر سالخوردة ولتر, که پایش به لب گور 
رسیده بود, در نخستین شب نمایش حضور یافت. او هنوز نسبت به پسر 
بی ارزش و رسوایش خشمگین بود, ولی آن شب چنان از ابهت گفتار و 
پیروزی نمایشنامه غرق غرور شد که اشک از دیدگانش روان گشت. 

اودیپ به طرزی بی سابقه چهل وپنج شب روی صحنه بود. حتی فونتنل 
سالخورده, برادرزادة کورنی, آن را پسندید و ستودر گرچه به ولتر گفت که 
پاره ای از اشعار آن «بسیار تند و آتشینند.» جوان گستاخ به طرزی دوپهلو 
و ناخوشایند پاسخ داد: «برای اصلاح خودم باید پاستورالهای شما را 
بخوانم.» پاریسیان اصرار داشتند اودیپ را که مرتکب زنای با محارم شده 
بود با نایب السلطنه, و یوکاسته را با دختر او یکی بدانند. دوشس دوبری, 
با چند بار حضور در نمایش این اثرء شجاعانه در برابر شایعات ایستادگی 
کرد. نایب السلطنه ترتیبی داد که نمايشنامه 
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در تثاتر کاخش اجرا شود, و در دربار خود مقدم نویسنده را گرامی شمرد. 
چند ماه بعد,. شاعری بدگو و ناشناس اثری به نام فیلیییکها منتشر کرد؛ در 
این خطابه های تند و تلخ, فیلیپ متهم به این شد که نیت مسموم کردن 
شاه جوان و عصب تاج وتخت فرانسه را در سر داشته است. همه گمان 
نوشتن این خطابه ها را به ولتر می بردند؛ او با شدت از بیگناهی خود دفاع 
کرد؛ ول کون ند با زر دز مواردهمشان: اشکار تزع خفته یود کی جر 
گویندة واقعی. سخن وی را باور نکرد. شک کردن فیلیپ در این شایعه 
احسانی در حق ولتر بود. تنها اندرزش داد که چندی از خوشی و نعمت 
پاریس دور شود. ولتر به شاتو دو سولی بازگشت (مه 1719), پس از یک 
سال, به او اجازه داده شد به پایتخت بازگردد. در انجا مدتی دردانة اشراف 
بود. 


از آنجا که می دانست پول کیمیاست. هوش سرشار خورِ را به امور و حقه 
های مالی سیر د. با بانکداران دوستی می جچست و با گرفتن امتیاز تهية 
آذوقه و ساز و برگ ارتش برای برادران پاری پاداش خوبی گرفت؛ قهرمان 
ما از جنگ سود می برد. از «سیستم * لا روی برتافت, سرماية خود 
راخردمندانه به کار انداخت. و پولش را با بهره وام داد. در 1722 پدرش 
مرد و ولتر پس از اند کی مرافعه و دادخواهی یک مسنمری سالیانه, به به 
مبلغ 4250 فرانک, به ارث برد. در همان سال. از نایب السلطنه 2000 
لیور پاداش گرفت؛ ولتر اکنون مردی توانگر شده بود و مقدر بود بزودی 
میلیونر شود. ما نباید او راء جز در مسائل دینی, فردی انقلابی بپنداریم. 
دومین نمايشنامة او, ارتمیر, با استقبال مردم مواجه نشد (15 فورية 
0 ) ولتر از جایگاه خود به روی صحنه جست و دربارة محاسن 
نمایش استقبال نکردند. ولتر. پس از هشت بار تلاش, از نمایش این اثر 
چشم پوشید. چندی بعد. در همان سال. وی قسمتهایی از نمايشنامة 
هانریاد را در انجمنی خواند؛ انتقادهایی از آن شد؛ مانند ویرژیل, دستنوشته 
را در آتش افکند؛ انو کاغذها را از شعلة آتش قاپید و کار خود را به عمل 
آو گوستوس, هنگام نجات دادن انئید, تشبیه کرد و گفت که ولتر اکتون یک 
حماسه و «جفتی زیت چیندار» مدیون اوست. شاعر, پس از آنکه نایب 
السلطنه قسمتی از شعر او را شنید. غرور ازدست رفتة خود را باز یافت. 
لرد بالینگیروک و همسر فرانسوی او را در ویلایشان, به نام لاسورس, 
نزدیک اورلثان, ملاقات کرد؛ انها به ولتر اطمینان دادند که حماسة او «از 
همة آثار منظوم فرانسه بهتر است». ولتر وانمود کرد که به درستی این 
سخن شک دارد. ۲ 
در همان هنگام با آن شکاک اشرافی به تبادل نظرهای فلسفی پرداخت و 
با انديشه های.خداپرستاتی. که مسیحیت: را در پریتانیا به آشوب کشانده 
بودند آشنا شد. به این انديشه افتاد 
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که انگلستان در فلسفه و دانش از فرانسه پیشی جسته است. ولی او 
حتی قبل از خواندن اثار خدایرستان انگلیسی و قبل از برخورد با 
بالینگبروک به بدعتهای وی رسیده بود. در 1722, دعوت کنتس ماری دو 
روپلموند را برای همراهی کردنش در سفر به فروبومان پذیرفت. کنتس 
بیوه زنی سی وهشت ساله, روشنفکر, ولی زیبا بود. ولتر که بیست 
وهشت سال داشت., دعوت را قبول کرد. در بروکسل به ژان باتییست 
روسو برخورد که در شاعری رقیبش بود. روسو اودیپ را ستود, ولی ولتر 
به خاطر بیدینی سرزنش کرد. ولتر, که کمتر می توانست انتقاد مردم را 


«استاد. می دانید که به عقيدة من این قصیده به مخاطب خود نخواهد 
رسید؟» این دو نفر, تا هنگام مرگ روسو, هميشه به یکدیگر می پریدند. در 
راه هلند, کنتس شکهای دینی خود را برای ولتر آشکار ساخت و عقاید ۳۱ 
جویا شد. ولتر, که طبع شعرگویی در روش می جوشید, در نز 
مشهوری به نام رساله به اورانیا بدو پاسخ گفت؛ این شعر تا 1732 ۳ 
نیافت. تا حول فان عم ان ۱ از آن خود ندانست. هر جوان مسیحی 
حساسی در این شعر به انديشه ها و احساساتی برمی خورد که خود در 
جریان رشد افکار دینیش آنها را پیموده است. 

پس ای اورانیاای زیباچهر, 

از من می خواهی که به فرمانت بر جایگاه لوکرتیوس تکیه زنم, 

و با دست تهور در برابر تو نقاب از رخ خرافات برگیرم؛ 


و تصویر خطرناک دروغهای مقدس را, 
که زمین از نها آکنده است. 


تن دوه 

که چگونه وحشت گور و هول زندگی آن جهانی را به هیچ گیری. 

شاعر با «گامی محترمانه» به سخنش ادامه می دهد. «آرزو می کنم خدا 
را دوست بدارم و به او چون پدر بنگرم!» ولی خدایی که الاهیات مسیحی 
بر ما عرضه می دارد چگونه خدایی است؟ «ستمگری که باید از او نفرت 
داشت. او آدمیان را به صورت خود افرید2 تا آنان را شریر و پست نماید؛ 
او به ما دلهای گناهکار بخشیده است تا بتواند ما را کیفر دهد؛ او ما را 
دوستدار خوشی ساخته است تا به دردهای وحشتناک ... ابدی گرفتارمان 
کند.» هنوز ما را به این جهان نیاورده بود که به فکر نابودیمان افتاد. او به 
آب فرمان داد که زمین را در بر گیرد.3 او فرزندش را فرستاد تا کفارة 
ها 3 مسیح مرد, ولی ظاهرا به عبت زیرا , به ما 


1 عنوان آفرودیته در مقام الاهة آسمانها و حامی عشق آسمانی. - م. 

2 اشاره به «#سفر پیدایش» (1 ۰ 27 «پس خدا| آدم را به صورت خود 
آفرید. او.را به ضورت خدا افرید, ایشان را تر و ماده آفرید.»*-م. 

5 اون هط باره تم 
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می. گویند که ما هنوز به. گنام ادم.ه جوا آلوده انج؛ و فرزند خدا, که وی را 
برای رحم و شفقتش می ستایند, را چنان فرا می نمایند که گوپی وی از 
روی کینه جویی منتظر روزی است که بیشترین ماء و همة آن مردم 
بیشماری که حتی نام او را نشنیده آند, را به دوزخج روان کند. «در این 


۱ با 
و الهام زنده ای را که دربر داشت مسیحیان از «منجی» بود حس می کرد: 
اینک مسیح توانا و پرشکوه ... مرگ را در زیر گامهای پیروزمندش سرکوب 
می کند, و پیروزمندانه از دروازه های دوزخ ظاهر می شود. کردار او 
مد ین و سیرتش خدابی است. دلهایی را که از او روشنی می گيرند, 
نی» ارآمتن فی: خشد در تخت زین خنکتماه نجیدان آبان:است: اک 
ئ این خود را بر توهم و فریب استوار ساخته باشد, برکتی است که 
انسان به دست او اغفال شود. 
در پایان. شاعر از اورانیا دعوت می کند که خود دربارة دین تصمیم بگیرد و 
اطمینان محض داشته باشد که خداوندی که «دین طبیعی را در قلب تو 
جایگزین ساخته است از روح پاک و بی آلایش دلگیر نخواهد شد. بدان که 
هميشه و همه جا روح انسان دادگر در پیشگاه او ارجمند است؛ بدان که 
راهب فروتن بودایی و درویش مهربان مسلمان در نظر او از ژانسنیست 
سنگدل ۱ تقدیر گرا] و پاپ بلندپرواز التفات بیشتر می 07+ 
ولتر, پس از بازگشت به پاریس, , در هتل دوبرنیر, واقع در خ 10و00 بون و 
« که ولتر» کنونی, مسکن زیر (1723). در ماه نوامبر به انجمن گروهی 
از مردان و زنان سرشناس, در شاتو دو مزون (14 کیلومتری پاریس), 
رفت. قرار بود در این جا ادرین لوکوورور, بزرگترین بازیگر زمان, 
نمايشنامة تازة ولتر, ماریان. را بخواند؛ ولی قبل از انکه نمایشنامه خوانده 
شود. ولتر که به بیماری آبله مبتلا شده بود (اين بیماری در آن روزگار 
بیشتر مبتلایان را می کشت) ازیا درآمد. وصیت کرد مراسم اقرار به جای 
آورد, و به انتظار مرگ نشست. مهمانان همگی گربختند, ولی مارکی دو 
مزون دکتر ژروه را از پاریس به بالین ولتر خواند. ولتر می گوید: «او به 
جای داروهایی که معمولا در اين نوع بیماری می دهند 100 لیتر لیموناد به 
من نوشاند.» این 100 لیتر, شاید کمتر و شاید بیلشتر, «مرا از مزک نجات 
داد.» ماهها گذشت تا تندرستی خود را باز یافت؛ از آن_پس, ولتر با 
خویشتن چون بیمار رفتار می کرد و از تن نحیفش, که روح اتشینی در آن 
ارت میا کر ۱ 
از سال 1724, هانریاد به دست روشنفکران افتاد و دست به دست گشت. 
این ِِِ بیانیه ای سیاسی در مقیاسی حماسی بود. ولتر در این 
منظومه, که موضوع اصلی ان کشتار سن - بارتلمی است, جنایتهای دینی 
را در ادوار گوناگون برشمرده است: مادران فرزندانشان را در مذبح 
مولک به کام آتش می سپارند؛ آگاممنون برای اندکی نسیم آماده است 
دخترش را قربانی خدایان 
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سازد؛ مسیحیان را رومیان جفا می رسانند و بدعتگذاران را مسیحیان؛ 
دینداران متعصب هنگام کشتن برادران خود از خدا یاری می طلبند؛ 
هواخواهان متعصب برای کشتن پادشاهان فرانسه از خدا الهام می گیرند. 
این منظومه الیزابت راء که هانری دوناوار را کمک کردم بود می ستاأید. از 
جنگ ایوری, و نرمی و گذشت هانری, رابطة نایاک او با گابریل د/ استره, و 
همچنین از محاصرة پاریس به دست او سخن می گوید. هانریاد از 1 
هانری به این کاتولیک به نیکی یادمی کند. ولی دستگاه پاپ را همچون 
قدرتی که «نسبت به فا وان سختگیر است و در برایر غالبان خوش 
خدمت, و به مقتضای منافع خود جمعی را می آمرزد و گروهی را تکفیر 
می کنده به باد شرزنشض می کیرد. 
ولتر امیدوار بود هانریاد به عنوان حماسة ملی فرانسه پذیرفته شود. ولی 
ایتک کاتولیک نان رتمهم هیفا فش کرامیت ود که. تم توانستد ان 
منظومه را به منزلة حماسة روحشان بپذيرند. از این گذشته, معایب اثر 
برای دانشوران و پژوهشگران چشمگیر بود. تقلید آشکار از هومر و 
ویرژیل ‏ در صحنه های نبرد, دیدار قهرمان از دوزخ. و دخالت موجودات 
شخصیت يافته در اعمال انسان و رویدادها به شيوة خدایان هومر ‏ گیرایی 
ابداع و اصالت را فدای خود کرد؛ و گرچه این سبک نثر خوبی را پدید می 
اورد, اما فاقد صنایع بدیعی نظم بود. ولتر چنان از چاپ و نشر اثر خویش 
سرمست شده بود که این نقصها را نمی دید. به تیریو نوشت: «سرودن 
حماسة منظوم هنر من است, يا انکه سخت در اشتباهم.» براستی که او 
سخت در اشتباه بود. 
به رغم این اشتباه, دانایان گوین سخنش را درست می پنداشتند. منتقدی 
فرانسوی حماسة وی را برتر از انثید خواند و فردریک کبیر بران بود که هر 
انسان بی غرض هانریاد را بر شعر هومر ترجیح خواهد داد.» چاپ اول 
کتاب زود به فروش رسید, و چاپ دوم آن مخفیانه در هلند به طبع رسید و 
به فرانسه فرستاده شد؛ پلیس کتاب را تحریم کرد؛ با این وصف. همه ان 
را می خریدند. هانریاد به هفت زبان ترجمه شد و, چنانکه خواهیم دید, 
مردم انکلتشتان را به جنب وجوش آورد. حماسة وت محبوبیت هانری 
چهارم را زنده کرد. فرانسه را از جنگهای دینی شرمنده نمود, و فرانسویان 
را واداشت ۳ الاهیاتی که آدمیان را به چنان درنده خویی برافروخته بود به 
باد انتقاد گيرند. 
ولتر زمانی از شهرت و اقبال بیشایبه بهره مند بود. او بزرگترین شاعر 
زندة فرانسه شناخته شد. به دربار لویی پانزدهم حِ شد؛ ملکه در 
اجرای نمايشنامه هایش گریست. و 1500 لیور از -محل در اند شخصی بدو 
بخشید (1725). ولتر, در نامه هایی که در آن هنگام نولشته, از ند کون 
دار خود گله کرده و همچنین بر آن بالیده است. با اشراف شریف یا 


با ادب رفتار می کرد, ولی از همسر سخت فاصله می گرفت و باطناً زن و 
کودکان را همياية خود نمی دانست. زنان در بخشی معین ازخانه می 
زیستند و کمتر با مردان محشور می شدند. اگر از همنشینی مردان با زنان 
روسپی چشم پوشیم, حیات اجتماعی چینیان. به طور دربست. حیاتی 
مردانه بود. شوهر, همسر خود را فقط به عنوان مادر بچه ها مورد توجه 
قرار می داد و به فرمانبرداری و پرکاری و بسیارزایی زن- و نه زیبایی و 
فرهیختگی او- ارج می نهاد. بانوی ادیب. پان هوپان. در رساله ای مشهور, 
با فروتنی, دربارة مقام زنان چنین می نویسد: 
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در میان انواع انسان, فروترین جایگاه از آن ماست. ما بخش ضعیف 
قوانین مرد و زن. بحق و با صحت. اعلام می دارد: «اگر زنی شویی دارد 
به مراد دل, برای سراسر عمر است, و اگر زنی شویی دارد بر خلاف 
دلخواه, نیز برای سراسر عمر است.» 

فوشوان سروده است: 

چه غم انگیز است زن بودن! 

در زمین چیزی بدین کم بهایی نیست. 

پسران بر در تکیه ژزنند» 

مانند خدایانی از آسمان افتاده؛ 

قلبهای آنان به چالش خوانند 

چهار اقیانوس و باد و غبار هزار فرسنگ را 

وقتی که دختری به دنیا می اید, کسی شاد نشود, 

خانواده بر او وقعی ننهد. 

چون به بار آید, در خلوت ماند, 

ترسان که دیدگانش به روی مردی افتد. 

هیچ کس زاری نکند چون او خانة خود را ترک گوید, 

مانند ابرها که پس از باران بناگهان دور شوند. 

سر فرود اورد و خود را اراسته کند, 

دندانهايش لبهای سرخش را فرو فشارد: 

بارهای بیشمار, از سر تعظیم, خم شود و زانو زند. 

شاید چنین توصیفی دربارة خانوادة چینی مقرون به انصاف نباشد. با آنکه 
افراد خانوادة چینی نسبت به یکدیگر , به مثابه ان و ضاضوز بودند و مردان با 
زنان و کودکان سنیزه می کردند, حاتاده از مهربانی و دوستبی و پاری و 
همکاری سرشار بود. زن, از لحاظ اقتصادی. زیر دست مرد بود, اما از 
ازادی بیان بهرة فراوان داشت و می توانست. مانند زنان مغرب زمین, با 
دشنام. از مرد خود «زهر چشم» گیرد, یا او را از خانه آواره گرداند. البته 


پست به زبانی خودمانی سخن می گفت. بیگمان او زیاد صحبت می کرد. و 
اين از اسانترین کارهای ادمی در این جهان است. شبی در اپرا 9( 
ححر از شدالبه ده زوان شانه اه زا دید که ور خمفین 
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سخن می راند؛ از او ی «آقای ولتر, آقای ار 2 براستی نام شما 
چیست؟» از پاسخ شاعر آگاه نیستیم. دو روز بعد اين دو نفر بار دیگر در 
تب فرانسز به هم برخوردند؛ روان پرسش خود را تکرار کرد. پاسخ ولتر 
به شکلهای گوناگون نقل کرده اند؛ به روایتی پاسخ داد: «کسی که درپی 
1 نیست.؛ ولی می داند چطور به آنچه دارد. بزرگی و جلال بخشد؛» به 
روایت دیگر: او بتندی گفت: «نام من با من آغاز می شود و نام شما با 
شما پایان می یابد.» نجیبزاده با شنیدن این سخن چنان برآشفت که 
چوبدستی خود را برای کوبیدن ولتر بلند کرد؛ شاعر نیز دست به شمشیر 
9 آدرین لو کوورور, که حضور داشت, خود را به بیهوشی زد؛ سرانجام 
ی ی 
در روز 4 فوریه, که ولتر در خانة دوک دو سولی ناهار می خورد, پیام رسید 
که کسی دم در کاخ منتظر اوست. چون به در کاخ رسید. شش تن اوباش 
برسرش ریختند و بیرحمانه مضروبش کردند. روان, که از کالسکه ای 
عملیات را اداره می کرد, ضاربان را چنین هشدار داد: «سرش رز نکوبید؛ 
ممکن است چیز خوبی از ان بیرون آید.» ولتر شتابان به کاخ بازگشت و 
برای اقدام قانونی علیه روآن از سولی یاری جست؛ سولی یاریش را دریغ 
کرد. شاعر به حومة شهر کناره گرفت و به تمرین شمشیرزنی پرداخت؛ 
سیس برای انتقامجویی از شوالیه به ورسای رهسپار شند. قانون دوئل را 
از جنایتهای برزگ می شمرد. شاه به پلیس دستور داد که مراقب ولتر 
باشند. روآن از ملاقات با ولتر سر باز می زد. در همان شب, پلیس ولتر را 
دستگیر کرد و شاعر بار دیگر در باستیل زندانی شد؛ همة کسانی که 
دلوایس ان ماجرا بودند نفسی به راحت کشیدند. فرمانده پلیس پاریس 
گزارش داد: «تمام خانوادة زندانی فرمان عاقلانه ای که مرد جوان را از 
ارتکاب حماقتی جدید بازداشته بود را تحسین کردند.» ولتر در نامه ای که 
به مقامات دولتی نوشت از کردة خود دفاع کرد و اظهار داشت چنانچه 
اوه ی و ای اه مانند گذشتة 
ملاحظة حالش را کردند. وسيلة آسایش در اختیارش قرار دادند. 


پيشنهادش پدید که نا اور فد اه رندان ا ناهد یمان رز 
او گماشتند تا کاله همراهش برود. اعضای دولت معرفینامه و توصیه نامه 
هایی به عنوان رجال انگلیسی بدو دادند. و ملکة فرانسه حاضر شد 
مستمری وی را همچنان بپردازد. در کاله, تا رسیدن کشتی. نزد دوستانش 
ماند. در روز 10 مه, با در اختیار داشتن کتابهایی که برای اموختن زبان 


انگلیسی همراه داشت, و با علاقه مندی به دیدن کشوری که شنیده بود 
مردم آن از آزادی انديشه برخوردارند بر کشتی نشست. بیایید در این 


دیدار همراه وی باشیم. 
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کتاب اول 
از5ا تان 
1714-1760 


- صفحة سفید - 


فصل دوم :مردم - 1714 1756 


مقدمه 


مردم انگلستان. هنگامی که ولتر به سرزمین آنان گام نهاد. پس از یک 
نسل پیروزیهای پرهزينة خویش بر فرانسه, مدت یک ربع قرن بود که از 
ارامش نسبی برخوردار شده بودند؛ بر درياها, و در نتیجه بر تجارت و پول 
جهان, تسلط داشتند؛ اهرم و توازن نیرو را در بر ارویا به سود خویش 
حفظ می کردند؛ و بر خاندان استوارت. که کوشیده بود ایین کاتولیک را به 
انکلششارن بیاورد, و همچنین بر شاهان خاندان هانوور, که خدمتگزاران 
کيسة پر پول پارلمنت بودند. پیروزی ار آمیزی. به. دنت آوزده نودند. 
انکلششان بود که به بای نتوین در دانش یر آمد کشهرهای.عمان شوه لاک 
را با انديشه های انقلابی در دامان خود پرورانده, و با سلاح خداپرستی به 
برانداختن بنیان مسیحیت پرداخته بود؛ و اکنون می رفت تا الگزاندر پوپ 
را به جای همة پونتیفکسهای رم1 قرار دهد, و با ناراحتی شاهد اعمال 
مخرب دیوید هیوم شود. این همان انکلشتاتی بود که هوگارث بدان مهر 
می ورزید و عشق و دلبستگی خود را به زیباییهای آن, در کنده کاریهای 
خود, تجسم می بخشید. گثورگ فریدریش هندل در این کشور پرورش 
بافت و در موسیقی آن عصر, با عنوان «استاد استادان». همة 
موسیقیدانان خاندان باخ را تحت الشعاع خود قرار داد. و در اینجا, «در 
دژی که طبیعت در مقابل آلودگی و فساد برای خود ساخته بود ... در این 
سرزميین خجسته ... در انگلستان؛» انقلاب صنعتی آغاز شد تا همة شئون 
زندگی انسان را, جز خود او, دگرگون سازد. 


1 عنوان پایها؛ پونتیفکس در اصل به رهبران روحانی روم باستان گفته می 
شد. - م. 
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1 دهقانان 

دفوء هنگام گردش در انگلستان در 1722 تصویری میهن پرستانه از 
«ابادترین و پربرکت ترین کشور جهان» ترسیم کرد با کشتزارهای 
سرسبز و ك از غله, با چراگاههایی که گوسفندان با پشم زرین در آنها 
به چرا با علفزارهایی که گاوهای فربه را درخود می پرورانند, با 
دهقانانی که ورزشگاههای روستایی را با فریاد و هلهلة خود انباشته اند, با 
سیردارانی 1 که دهقانان را سازمان می دهند, با نجبایی که به سپرداران 
سازمان می بخشند؛, با خاوندانی که قانون و نظم به روستاها می اورند, و 
سرزمینی که هرچندگاه شاعران و فیلسوفان بدان پناه می برند. 
شعربافان, به شرطی که از آزارهار دلشنهاه ختقیز ات: مرن کار بزوستاها 
معاف باشند, آنها را چون صحنه ای آرمانی جلوه می دهند. 

زندگی روستایی در انگلستان 1715 بسیار شبیه هزار سال پیش از آن 
بود. هر دهکده - تگرییا هر خانوار - واحد اقتصادی خودکفایی بود که 
خوراکش را خود می رويانید. پوشاکش را خود تهیه, می کرد, و از بیشه 
های پیرامونش هیزم و چوب ساختمانی فراهم می ساخت. 9 ای 
نان می پخت گوزن شکار می کرد, گوشت نمک سود تهیه می کرد, و کره 
و مربا و پنیر می ساخت. به کار نخریسی, بافندگی و خیاطی می پرداخت؛ 
پوست دباغی می کرد و کفش می دوخت.؛ بیشتر ظروف؛ ادوات؛ و ابزار را 
خود می ساخت. پدر, مادر, و فرزندان تابستان را در کشتزار. و شبهای 
بلند زمستان را در خانه سرگرم کار و تلاش بودند؛ خانه, کانون کشاورزی و 
صنعت بود. زن کدبانوی محترم و هنرمندی بود که همة کارهای خانه را, از 
پرستاری شوهر و بزرگ کردن ده - دوازده فرزند گرفته تا دوختن لباس و 
ساختن آبجو, به عهده داشت. داروهای خانگی را فراهم می ساخت و 
بموقع به اهل خانه تجویز می کرد؛ از باغ, خوکها, و ماکیانها مواظبت می 
کرد. ازدواج. پیوند دو یار بود؛ خانواده نهادی هم اقتصادی و هم اجتماعی به 
شمار می رفت و, در نتیجه, دلیل و بنیاد محکمی برای وحدت, افزایش, و 
دوام داشت. 

چنانچه دهقانان اجازه می یافتند که شیوه های قدیمیشان را در مزارع 
حفظ کنند, شاید آنان از سرزندگی گوناگون در خانه هاشان احساس 
رضایت می کردند. دهقانان زمانی را به یاد می آوردند تا دامهای خود را در 
زمینهای عمومی خاوند بچرانند, از رودخانه های آن آزادانه ماهی بگیرند, و 
از جنگلش چوب بیرند؛ اکنون, در نتيجة فرایندی که از قرن شانزدهم آغاز 
شد, خاوندان دور بیشتر «زمینهای عمومی» را حصار کشیده بودند و 


دهفانان: بشحتی.»می. توانتختن با در آهد جود زند کین کنند: تشر فداری. رو 
عوارض فئودالی رسمی از بین رفتند. ملاکان و بازرگانان شهری روی زمین 
سرمایه گذاری می کردند. کشاورزی انان در مقیاس وسیع, با سرماية 
بیشتر, وسایل بهتر, مهارت زیادتر, و بازارهای 
1. سپرداری مرتبة پیش از شهسواری است؛ وظيفة سپردار حمل سلاح 
شهسوار و خدمت به اوست. - م. 
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وسیعتر. صورت می گرفت. خرده مالکانی, که زمینهای کوچک خود را 
کشت می کردند. هیچ یک از این امکانات و مزایا را در اختیار نداشتند؛ گر 
گوری کینگ شمارة آنها را, در انگلستان 1688, حدود 1807000 تن حساب 
کرده بود. ولتر در حدودر 0 گزارش داد: «در انگلستان دهقانان بسیاری 
هستند که کشتزارهای آنها 0 فرانک ارزش دارد و از ادامة کشت 
دی کف انهاوا ها شاه اشت: و در آن .ردان عم زین ار 
ندارند»؛ ولی اين تبلیغ را ولتر ممکن است برای تحریک فرانسویان کرده 
باشد. به هرحال, تا 1750 شمارة خرده مالکان در انگلستان کاهش افته 
بود. زمینداران توانگر زمینهای کوچکتر را می خریدند؛ املاک کوچک, که 
وسيلة معیشت خانواده ها بودند و محصولات انها برای نوزیع در بازارهای 
محلی درنظر گرفته می شد. جای خود را به مزارع بزرگتری دادند که می 
توانستند از روشهای بهتر و ابزا ر کاملتر بهره مند شوند؛ ؛ دهقانان کم کم به 
یک میت جر پا «کارگر» مزدور مبدل می شدند. از این گذشته. نظام 
کشاورزی حاکم در انگلستان د171 زمین روستاها راء برحلسب استعداد و 
باروری انهاء به مناطق مختلف تقسیم می کرد؛ هر زارع یک يا چند قطعه 
زمین در مناطق مجزا دریافت می داشت؛ همکاری ضروری بود؛ از فعالیت 
انفرادی جلو کیرق می.شد؛ و کاز تولید بکتدی پیش می رفت. آنان که دوز 
املاکشان را حصار کشیده بودند استدلال می کردند که کشاورزی وسیع و 
تحت مالکیت واحد بر میزان فراورده های کشاورزی می افزاید. چرای 
گوسفندان را تسهیل می کند, و محصول پشم پرسود خواهد بود؛ بیکمان 
انا بو رت سنوت کرابم وی 
مشقت ناشی از ز جابه جا شدن و انتقال انسانها می بست. 
پیشرفت آبزا ر کشاورزی بیشتر روی همین مزارع گسترش یافته صورت 
گرفت. انگیزة سودجویی زمینهای بایر را به زیر کشت آورد, بر کارایی 
کارگران افزود, اختراع وسایل جدید و روشهای نو را تحرک بخشید. سطح 
پرورش دامها را بالا برد مردابها را خشکاند. از سایش زمین زراعتی 
جلوگیری کرد, و بیشه ها را به کشتزار مبدل ساخت. از 1696 تا 1795 
مساحت کشتزارهای انگلستان و ویلز دو میلیون ایکر فزونی یافت. در 


0 پچارلز تاونزند سیستم چهار دوره ای چرخش محصول را,ء به جای 
طرح زیانبخش ایش هرسالة یک سوم زمین. عرضه داشت: تاونزند در 
سال اول جو دوسر يا گندم کاشت., در سال دوم جو پا جو دوسر رویاند. در 
سال سوم شبدر, چاودار, ماش, انواع شلغم و کلم, و در سال چهارم شلغم 
کاشت؛ سپس گوسفندان را در کشتزار به چرا واداشت تا از شلغم تغذیه 
کنند:و انفا را با نز نتده:داخل زمین بکنید: و همچنین با فضولات خود زمین را 
بارور سازند؛ بدین سان, زمين برای برداشت محصول پربرکت گندم دا 
سال بعد آماده شد. همسایگان ریشخندش کردند و او را «تاونزند 
شلغمی# خواندند؛ ولی یمن از آنکه»ذیدند‌فحصول او سی, در صد اقز ایشن 
یافته است. شیوة وی را تقلید کردند. تاونزند وایکاونت بود؛ و از همین 
روی. اشراف دیگر انگلستان برای بهره برداری بیشتر از کشتزارهای خود 
شیوة وی را به کار بستند؛ علاقه و توجه شخصی به کشاورزی مرسوم 
خاوندان انگلستان شد, و در املاک خاوندی گفتگو از شکار و سگ به 
یت دز بر خقوی کوه رتیل 

به جثروتال حقوقدان بود؛ چون تندرستی خود را از دست می داد, به 
مزرعة پدر بازگشت؛ ذهن تیز او مجذوب معجزه و سودهای رویش گیاه 
شد. ؛ ولی شیوة کا ر کشاورزان را؛ که قسمتی از دسترنج و سرماية آنان را 
برباد می داد. نپسندید. دهقانان چهار تا پنج کیلوگرم بذر را در زمینی به 
وسعت یک ایکر چنان از روی بیدقتی می پاشیدند که «در دوسوم زمین بذر 
ریخته نمی شد, و در یک سوم 
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آن بذر چنان برهم انباشته می گشت که نتيجة مطلوب به دست نمی آمد. 
تال هنگام_ گردش در فرانسه و ایتالیا با شیوه های کار کشاورزان این 
سرزمینها آشنا شند. »> در سفر به فرانسه و ایتالیا, , روشهای کشاورزی را 
مطالعه کرد؛ پس از بازگشت به انگلستان, مزرعه ای خرید و با ساختن 
دستگاهها ق ادواتی که محصول را به دوبرابر افزایش می داد, همسایگان 
را دچار شگفتی ساخت. گاوآهن چهار تیغه ای ساخت (حد 1730) که 
علفهای هرز را از ريشه می کند و در زیر خاک مدفون می کرد. اما 
مهمترین اختراعش (حد 1733) یک دستگاه بذرپاش اسبی بود که بذر را از 
میان قیفهای دندانه دار در فواصل و عمق معین, بین دو ردیف موازی فرو 
می پاشید و سپس روی بذر را به وسيلة مازویی که به دستگاه وصل بود 
می پوشانید. اين دستگاه نه تنها از به هدر رفتن بذر و کار جلوگیری می 
کرد, بلکه شخم, آبیاری, وجین, و هواخوری زمین را نیز در فاصلة بین 
ردیفهایی که بذرافشانی شده بود امکانپذیر می ساخت. این دگر گونی به 
ظاهر ناچیز در روش بذرافشانی و بهبود گاوآهن, در آنچه که بعدها انقلاب 
کشاورزی نامیده شد سهیم بود؛ اثرات این انقلاب را اختی‌نا مور کرو 


تورم) در قرن هجدهم می توان از روی ده برابر افزایش بهای زمینهایی که 
روشهای نو در آن به کار می رفتند سنجید. بالا رفتن نیروی تولید خاک 
موجب شد که مزارع برای کارگران بیشتری در شهرها خوراک فراهم 
آورند و ازدیاد جمعیت شهر نشین راء که بدون آن انقلاب صنعتی هرگز به 
وجود تهی آفدء: آفکا تپذیر شازد. 

دهقانان و کارگران شهری. هیچ کدام, از این تروت فزاینده سهمی 
نداشتند. رقابت شدید دست رعایای بیشتری را از زمین کوتاه ساخت و 
ترس از بیکاری, دهقانان مزدور را ناچار می کرد که به مزد کمتری 
بسازند. ببینیم ترولین دانشمند والاتبار در این باره چه گفته است: 

کاهش شمارة کشاورزان ازاد و افزایش دهقانان مزدور بی زمین بهایی 
بود که جامعه به این سود اقتصادی داد. اين تا حدود زیادی یک شر ضروری 
بود, و هرگاه سود متزاید کشاورزی عادلانه تقسیم می شد. مردم از این 
تحول جبری کمتر زیان می بردند. ولی چون کراية زمین, عشرية اراضی 
ی ب سا دبای او جاک من و رال بانعرای مم طروی 
یافتند, کارگر مزرعه. که حقوق ناچیز خود را در اراضی مشترک از دست 
داده و خانوادة او از فرصت اشتغال به کارهای صنعتی متفرع از کشاورزی 
محروم ۳ 0 دستمرد آنذکی.عی گرفت و در ایالات جنوبی به بینوایی و 
دریوزگی افتا 

اخذ مالیات 0 خیریبه تا اندازه ای از تمرکز طبیعی تروت کاست. 
توانگران انگلستان, به عکس نجیبزادگان فرانسه, قسمت اعظم مالیاتهایی 
را که دولت را سرا نگاه می داشت می پرداختند. «قانون گدایان», که از 
سال 1536 به موقع اجرا گذاشته شد, هر بخشی را ملزم می کرد از 
مردمی که گرسنگی. هستی آنان را تهدید می کرد دستگیری کنند. بیکارانی 
که توانایی کارکردن داشتند به اردوی کار, و بیکاران ناتوان به نوانخانه ها 
فرستاده شدند؛ کودکان را به شاگردی کسانی گماشتند که حاضر بودند به 
انا جاأ و خوراک دهند. . هزین این اقدامات خیربه را مالکان خانه های بخش 
کلیسایی با پرداخت مالیات تامین می کردند. یک 
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کميتة پارلمنت گزارش داد: از کودکانی که د رسالهای 1763 تا 1765 در 
اردوهای کار به جهان امده, يا در کودکی در این خانه ها پذیرفته شده 
بودند, ِ 6 نتنها هفت درصدشان زنده مانده بودند. قرن سختی بود. 

2 

خانه روستایی خودبسنده,. چه خوب و چه بد, تخصصی شدن کار و 
انقلاب صنعتی را به تعویق انداختند. با 100 خانوار کارگری که در خانه 
های خودشان برای سرمایه دار نخ می ریسیدند و پارچه می بافتند, 
سرمایه دار نوخاسته خویشتن را به سرمایه گذاری جهت احداث کارخانه 


نیازمند نمی دید. در 1740, در منطقة رایدینگ غربی یورکشر. همین 
صنعت خانگی 1001000 توب پارچه برای بازار تولید کرد؛ و در 1750 7 
عدد به 1401000 رسید؛ در 1856, هنوز نیمی از پارچه های پشمی 
یورکشر در خانه ها, و نیم دیگر در کارخانه ها بافته می شد. ولی همین 
خانه ها کارخانه های بدوی بودند: رئیس خانواده مستخدمان و دیگر مردم 
به ملحق شدن در کار دعوت می کرد؛ اطاقهای اضافی با چرخهای 
ریسندگی و کار گاههای بافندگی مجهز می شدند. چون حجم کار این صنعت 
خانگی افزایش یافت. و بازار نیز با احداث راههای بهتر و با تسلط بر 
دریاها گرمی گرفت. کارگاههای خانگی به ادوات بهتری نیازمند شدند. 
نخستین اختراعات بیشتر ادوات و ابزار بودند تا ماشین؛ آنها را می شد 
مانند ماکو جهندة جان کی در خانه ها نصب کرد تنها هنگامی صنعت خانگی 
جای خود را به سیستم کارخانه سیرد که مخترعان ماشینهایی ساختند که 
نیروی مکانیکی لازم داشتند. 
انتقال صنعت از خانه به کارخانه تدریجی بود و نزدیک به یک قرن (1730- 
0 به طول انجامید؛ از این روی؛ اطلاق نام «انقلاب» به این تغییر کند 
شاید با باشد. گسیختن از گذشته, برخلاف نظر برخی از 
تاریخنویسان خیالیرداز. چندان شدید نبود؛ صنعت به قدمت تمدن است؛ 
اختراع از قرن سیزدهم با گامهای سریع پیشرفت کرده بود؛ در فلورانس 
ور ان وا نتهر کارخانه ها به فراوانی شاعران بود. ؛ در هلند روزگار رامبران, 
تعداد سرمایه داران با شمارة هنرمندان برابری می کرد. اما اکز:دکزگوتین 
صنعتی را طی دو قرن گذشته (1760 1960) در مراحل تکاملی صنایع 
بخار, الکتریسیته, نفت, الکترونیک, و انرژی اتمی در نظر اوریم. می بینیم 
که در مقایسه با میزان تغییر اقتصادی در اروپای پیش از کریستوف کلمب 
یک انقلاب واقعی بود, و نه تنها کشاورزی, ترابری, ارتباطات؛ و صنعت,؛ 
جلکه»تتیاشت/ داب اخلاق: فلشقه.. ور هتر. ریز از بان دستخوشن 
ده کونفن ساخت. 
عوامل بسیاری دست دردست هم دادند تا صنعت را ناگزیر به تغییر و 
تحول کنند. جنگهایی که پس از سقوط رابرت والیول از مقام نخست 
وزیری انگلستان (1742) درگرفت جامعة انگلستان را به تولید و توزیع 
سریعتری نیازمند ساخت. افزايش جمعیت, در نتیجة 
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فزونی خوراک, بازار وسیعی در درون کشور برای محصولات کشاورزی و 
صنعتی فراهم ساخت و فعالیت راهسازی و ماشین سازی را گسترش داد. 
بهره برداری از ماشین مستلزم کارگران متخصص بود, و در نتيجه صنعت 
به سوی تخصصی شدن و تقسیم کار برای افزايش تولید پیش رفت. 
هوکنوها, و دیگر مهاجران, اندوختة از خطرجسته و هنر خویش را با خود به 


انگلستان بردند. نخستین ماشین ریسندگی به دست اتکی از اخلاف هوگنو 
ساخته شد (1739). وضع تعرفه های ۱ توسط پارلمنت به منظور 
حمایت از صنایع داخلی (مثلا: «قانون کالیکو[1» در 1۳7۱1 به کار بردن 
کالیکوهای وارداتی را تحریم می کرد) رقابت خارجی را محدود ساخت و 
بازار داخلیه را ماه بر اختار صعت. ستاحی انکامستان داش وه 
روزافزون بازرگانان در مراکز قانونگذاری نیز از عواملی بود که اقتصاد 
انگلستان را گسترش داد. سنت پیرایشگر - که بزودی نهضت متودیسم به 
تقویتش برخاست - فضایل کار و کوشش و صرفه جویی را در طبقات 
متوسط و فرودست تشویق می کرد؛ سرمایه گردآوری می شد. مال 
اندوزی پسندیده شمرده می شد. و توگویی که بورژوازی از لطف خاص 
خداوند برخوردار 4و2 
در این میان, توسعة استخراج معادن باعث شد که مقادیر زیادی زغالسنگ 
برای سوخت در اختیار صنایع قرار گیرد. تا این زمان چوب سوخت عمدة 
خانه ها, دکانها, و کارگاهها بود. اما اکنون بيشه های انگلستان روبه نابودی 
می رفتند. از شصت و نه جنگلی که در قرون وسطی در انگلستان بود, در 
بان فرن دهم سس ان جمات کل ناف شانی آلهان را باجار ۶ 
اسکاندیناوی و امریکا وارد می کردند؛ رات روزافزون چوب تقاضای 
سوخت ارزانتری را باعث شد؛ ولی بهره برداری از معادن زغالسنگ هنوز 
در مرحلة ابتدایی بود؛ عمق معادن کم بود, تهویه با وسایل ابتدایی انجام 
می گرفت. و گازهای متان و انیدریدکربونیک کارگران معادن را خفه می 
کرد؛ قبل از انکه ماشینهای بخاری 3 و نیوکامن ساخته شوند, مسئلة 
تخلية اب معادن با تلمبه حل ناشده مانده بود. : براستی همین مسئله انگيزة 
اصلی تکامل چنین ماشینهایی بود. بهره برداری از معادن زغالسنگ, با همة 
دشواریهای موجود, چندان گسترش یافت که در 1750 دود زغالی که در 
خانه ها و کار کاهماافینوفت اسمان لنذن‌ترا برة نمود. 
زغالسنگ بیشتر از آن روی در انقلاب صنعتی اهمیت یافت که از آن برای 
کداخفنخ شسنی. آهیر هه تیدیل. ان به ضورت: اهحتی «خالضتن.. تمحکمترر و 
چکشخوار استفاده می شد؛ این عمل با جداکردن مواد معدنی چسبیده به 
فلز صورت می گرفت. برای جدا کردن آهن از سنگ معدن, قعه یا ختجت: اه 
را ذوب کرد و اين کار مستلزم حرارت بسیار زیاد بود؛ چنین حرارتی را از 
قرن چهاردهم به بعد با سوزاندن زغال چوب در کوره های بلند مجهز به 
قواحتهای نیرومند ایجاد 


۳[ و اکترا دای بم‌خاطر مشایشتا بارخه هاین 
که در کالیکات هند بافته می شدند به این نام خوانده شده است. - م. 
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خانوادة چینی در دست پدران می گردید و از دموکراسی و تساوی حقوق 
بر کنار بود, و دولت حفظ نظم اجتماعی را بر عهدة خانواده گذاشته بود. از 
این روه خانواده, در ان واحد, کانون کودک پروری و مدرسه و کارگاه و 
گونه ای از حکومت به شمار می رفت و نمی توانست از اعمال قدرت و 
انضباط سخت چشم پوشد. در ایالات متحجد امریکا, خانوادة شهری هنگامی 
از قدرت و انضباط خود کاست که اهمیت اقتصادی را از دست داد و 
وظایف پیشین آن به مدرسه و کارخانه و دولت واگذار شد. 

بسیاری از جهانگردان شخصیت فرزندانی را که خانوادة چینی پرورده 
است, سنتوده اند. چینی میانه حال؛ ده از موارد استثنایی, در اعزاز پدر 
و تمکین به او و بزرگداشت و 
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نگاهداشت سالخوردگان, نمونه يا سرمشق بوده است.1 وی مقررات 
توانفرسای کتاب «اداب نامه» یا لی چی را با شکیبایی می پذیرفت و عمل 
می کرد و همة وجوه حیات خود را با تشریفات خشک ان همنوا می ساخت 
و بر ادب و متانتی که برای مردمان متعارف مغرب زمین قابل فهم نیست. 
دست می یافت. از این رو, در چین با باربرانی بر می خوریم که بار 
سرگین بر دوش دارند. ولی از بازرگانان بیکانه, که به آنان تریاک می 
فروشند, مهذبترند و عزت نفس بیشتری دارند. چینی کهن هنر سازش را 
بخوبی آموخته بود و همواره از سر بزرگواری در حفظ آبروی دشمنان 
شکست. خوردة خوذ می. کوشتید. کاه بة. کام,سخت زر بان: پپوسته: پز کوم غالبا 
ناپاکیزه. و بسا اوقات مست بود و به قمار کردن2 و شکم انباشتن و 
دستبرد 0 زدن و با ادب دروغ گفتن رغبت داشت. بت پرستانه رب 
النوع روت را می پر ستید و مانند امریکاییان داستانی: گرستة زر بود. 
گاهی به بیرحمی و توحش میل می کرد و, بر اثر بیعدالتیهای مکرر, دست 
به غارت و کشتار همگانی می زد. اماء در هر حال به صلح رغبت؛ و برای 
خدمت همسایگان اقا که داشت و بزهکاران و جنگاوران را خوار می 
انگاشت؛ به صرفه جویی می گرایید و سخت کار می کرد و از کار لذت 
می برد؛ در زندگانی. ساده و بی ادعا, و در امور مالی و بازرگانی, تشتضا 
درستکار بود؛ در زیر تازیانة شقاوت. خاموشی و شکیبایی پیش می گرفت؛ 
خوشبختی و شوربختی را خردمندانه مورد تحقیر قرار می داد؛: با تسلیم و 
رضا بار درد و دغدغه را بردوش می کشید و با کسانی که در مقابل مصایب 
ناله سر می دادند, همدردی نمی نمود؛ به هنگام مرگ عزیزان, دیر زمانی 
ارامشی فیلسوفانه, به پیشباز ان می رفت: به همان اندازه که نست به 
درد حساس نبود, نسبت به زیبایی حساس بود؛ شهرها را با رنگهای 
درخشان می آراست. و زندگانی خود را با هنری پخته دلیذیر می گردانید. 


می کردند؛ ولی اکنون. با کاهش ذخيرة چوب. بهای زغال فزونی یافته بود. 
در 1012 سایمن ستورتونت زغالسنگ را به عنوان سوخت گدازنده توصیه 
کرد؛ دادلی در 1619 ادعا کرد که با استفاده از زغالسنگ هزينة ذوب آهن 
را به لصف کاهش داده است؛ ولی همکاران اوء که هبوز از زغال چوب 
استفاده می کردند, همدست شدند تا او را از میدان به در کنند. سرانجام 
(حفه 1۱17/09 آسرهم اس اول ی از اضرا در کولس کل که 
زغالسنگ فراوان داشت., توانست با موفقیت و صرفه جویی سنگ اهن را 
با حرارت دادن به وسيلة کوک ذوب کند. کوک زغالسنگی است که, برای 
از بین بردن عناصر فرارش, به حد کافی «پخته» يا سوزانیده شود. کوک از 
1390 شناخته شده بود. ایبرهم داربی دوم کاربرد زغالسنگ یا کوک را در 
ذوب آهن توسعه داد؛ کوره های بلند را به وسيلة دمی که با چرخ آبگرد کار 
می کرد بهبود بخشید؛ و بزودی توانست بیشتر از سایر تولید کنندگان 
اتکلشتان آهن مروشن یر 172۵ مین ماشین, علنکدار انگلیشی بررا 
شت آهن از مان ی رشته ای ان ماسین میم کدست ها با دیدن 
فشار به شکلهای دلخواه دراید. در 1740, بنجمین هانتسمن روش تهية 
فولاد بوته ای را اختراع کرد در این روش, در بوته هایی از گل نسوز, با 
گرم کردن و پالایش فلز, فولاد بسیار مرغوبی به دست می آمد. همین 
هراخاه کاملی سوت «عالش و ای راشای اقا 
صنعتی را امکان پذیر ساخت. 

3 اختراعات 

نيیمة اول قرن هجد هم » در قیاس با دو قرن قبل از آن, اختراع چشمگیری 
به خود ندید برشمردن اختراعاتی که این عصر از گذشته به ارت برد به 
دراز| قتف: در و تنها ذکر یک نمونه کافی است. ساعت که برای علوم, 
صنعت, و دریانوردی ضرورت تام داشت تقریبا در قرن هفدهم کامل شد؛ 
در 1758 دقت آن به آنجا رسید که در ششصد روز تنها یک دقیقه اختلاف 
داشت, و تا 1877 کاملتر از آنچه بود نشد. خود کارگران, که غالبا منبع 
اراعات مت او تم سار اس از داش ماسستای مت انا 
استقبال نمی کردند؛ دشمنی کارگران انس مانع بهره برداری از 
نخستین ماشین اره شد (1663). و اجازه نداد که نا قبل از 1767 این 
ماشین به طور موفقیت [ ۳ مورد استفاده قرار گیرد. از این گذشته, 
راههای بد کشور اختراعات صنعتی را از پیشرفت سریع بازمی داشتند؛ تا 
روزی که دشواریهای ترابری بازار را محدود می کرد. انگیزه ای به افزایش 
تولید وجود نداشت. با این وصف, ترابری دریایی بهبود می یافت؛ 
مستعمرات؛ که تقریبا بتمامی کشاورزی بودند, کالاهای صنعتی را با ولع 
ماشینهای صنعتی را تشویق می کرد انگيزة سودجویی نیز در اين میان 


سهم داشت؛ پارلمنت به افراد امتیاز حقوق انحصاری اختراع و استفاده از 
ا را مت ما یوهسال اعطا ی کر رقابت خارجی در تجارت 
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کالاهای صادراتی انگيیزة دیگری بود که اختراع ماشینهای صنعتی را تشویق 
می کرد؛ بدین ترتیب, پارچه های هندی که به دست کارگران ورزیده, ولی 
کم مزد» بافته می شد سازندگان انحلتنکتی را برآن داشت که, با بهبود 
وسایل و تجهیزات ماشینی, تولید را سروسامان بخشند. پس می بینیم که 
اختراعات تازه, در ماشینهای پارچه بافی, دیگرگونیهای شگرفی پدید 
اوردند. 
«ماکوی جهندة» جان کی نخستین اختراع شایان توجهی بود که در صنعت 
بافندگی پدیدار گشت (1733)؛ اختراع جان کی را می توان سرآغاز 
انقلاب صنعتی شمرد. قبل از ان, جز چند استثنای جزئی, پهنای پارچه 
محدود به بلندی بازوی بافنده بود, زیرا او می بایست ماکو (التی که نخهای 
پود را از میان نخهای تار می گذراند) را با یک دست از این سوی دستگاه 
نافتدکی شتداز رو باخشت دیکر آن را در وی ففانل کیرد کین دسا هی 
مرکب از چند چرخ و چکش و میله درست کرد که با یک ضربة دست به راه 
می افتاد و ماکو, با پیمودن پهنای دلخواه, از اين سو می پرید و خود به خود 
در نقطة معین باز می ایستاد؛ حسن دیگر دستگاه. صرفه جویی زیاد در 
زمان بود. هنگامی که کی خواست اختراع خود را در یکی از کارخانه های 
کولچیستر نصب کند. بافندگان او را به جرم اینکه قصد دارد آنها را از نان 
خوردن بیندازد محکوم کردند. کی به لیدز گریخت (1738). و حق استفاده 
از اختراعش را, در ازای دستمزدی, در اختیار تولید کنندگان پارچه گذاشت؛ 
آنان: اختراع را از او گرفتند: ولی از پرداخت حق الامتیاز اختراع او 
سرتافتند؛ کی عارض شد. هزينة سنگین دادخواست نابودش کرد. از آنجا به 
زادگاهش: بری. رهسیپار گشت. ولی دز انجا نیز مردم علیه او شوریدند 
(1753), خانه اش را تاراج. و خودش را به مرگ تهدید کردند. با این حال, 
زنی با شور و شعف از اختراع او استقبال کرد و فریاد را ی «کار خدا 
شکفت: آنخیر انتتت ولی کار انشیان؛ از آن:شکفت. آنکیز تن انست ۱ میدن 
فرانسه استقبال بیشتری یافت؛ دولت فرانسه اختراعش را پذیرفت و 
برای خود او پاداش مستمر نعیین کرد. با اینهمه, ماکو جهنده تا 11700 
نتوانست بر همة مخالفتها چیره شود و جای خود رادر صنعت بافندگی 
د. 
بگیر 
عامل دیگری که صنعت بافندگی را از پیشرفت باز می داشت 0 بود که 
بافندگان نخ را زودتر از انکه ریسندگان می توانستند بریسند به مصرف 
می رسانیدند. تا 1738 نخ را با دوکهای دستی می ریسیدند. که هنوز 
زینتبخش خانه هایی است که به گذشته به صورت خیالی و اتها نی مه 


نگرند. در آن سال, لویس پول, فرزند یکی از مهاجران هوگنو, یک دستگاه 
ریسندگی را به ثبت رسانید که ظاهراً از روی طرح پیشنهادی جان وایت 
درست شده بود: دستگاهی مرکب از چند غلتک رشته های به هم پيچيدة 
پنبه پا پشم را به صورت نخی با ضخامت دلخواه درمی ۳ دور 
که و پیچبد. : و این کار با حداقل مت انجام می گرفت. پول و وایت 
حق انحصار اختراع این دستگاه را به ادواردکیو, دوست دکتر جانسن. 
فروختند. کیو در 1742 پنج دستگاه دک را در یکی از کارخانه های 
نورتئمتن به کار انداخت؛ این ماشینها 
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نخستین دسته از یک رشته طولانی ماشینهای ریسندگی در انگلستان و 
انگلستان جدید بود. . 

اکنون که می شد از اهن ماشینهای محکم ساخت., و شرایط اقتصادی نیز 
خواستار تولید در مقیاس وسیع بود, این مسئله همچنان باقی ماند که 
چگونه می توان وسیله ای ارزان جایگزین نیروی بازوي مردان, و صبر 
وشکیبایی زنان کرد. نخستین سس حل, استفاده از نیروی آب بود. در صدها 
کنو هار انز روز باراتی که انشان به. باه ندار. جر ابکرد.. کم تا 
چرخش ملایمی که جریان رودخانه بدان می داد, تلمبه 9۷ دمهاء غلتکها, 
چکشها: واختی از 1500 ماشینهای شنکین آهتی,را به خر کت: در آوزده بو 
این وسیله در تمام طول قرن هجدهم همچنان منبع اصلی انرژی مکانیکی 
بود. : ماندگاری 1 تا قرن بیستم کشید؛ تاتشوتانت تیدرولیک روزگار ما نیز 
همان نیروی آب است که به الکتريسيتة قابل انتقال تبدیل شده است. 
نیروی محر كة بادها چندان قانل اعتفاد نبود؛ در سرزهیتهای. ارام, ختوب 
اتتفادخ. نسینا کمی از ان می شد. ولی در نواحی شمالی جریان هوا 
آسیاهای بادی را بق کوش هی مرن وه ای استا ها چی توانشتو ادا ها 
را به وسيلة گردونة اهرمداری که دا قاعده قرار داشت در معرض باد 
بنشانند. اين دستگاه بد ساخته و بیثبات و نااستوار در قرن هجدهم در 
ایالات متحدة هلند به اوج تداول خود رسید. و آنگاه روبه افول نهاد و تنها 
زيبندة تابلوهای دورنماسازان شد. 

اکتون .مر عانمی. کو‌شیوندقا ماشتن ار زا به طخ کار ایی سنودمندی 
برسانند. تاریخچة طولانی ماشین بخار از قرن سوم میلادی و با درها و 
بازیچه های هرون اسکندرانی که با نیروی بخار به حرکت درمی امدند. 
اغاز می شد و از جرونیموکاردان (1550), جامباتیستا دلا پورتا (1601)؛ 
سالومون دو کو (1615), جووانی برانکا (1629), مارکوئس او ووستر 
(۹ سل مات 1625۱ کرشان هو 16600 ان 
(1681), و تمس سیوری (1698) می گذشت و سرانجام به ماشین بخار 
تامس نیوکامن, در ۰1712 می رسید. این داستان هزار بار نقل شده است. 


در اینجا نیز. سال 1712 را می توان احتمالا سال تولد انقلاب صنعتی 
شمر د. ؛ زیر| «ماشین آتشین» نیوکامن به پیستون, دستة پیستون. و دریچة 
اطمینان مجهز بود و آب را از قعر معادن عمیق تخلیه می کرد. تلمبه های 
بخاری ی هت قرن ساخته شدند براساس 
شا مه کار 
چون حجم و هزينة ماشینهای صنعتی فزونی یافت و این ماشینها به نیروی 
مکانیکی نیازمند شدند. صاحبان صنایع سودمندتر آن دیدند که کارخانه ها را 
به جای صنعت خانگی بنشانند؛ بدین ترتیب, افراد و ماشینها در 
ساختمانهایی گردآمدند که ترجیحاً نزدیک رودخانه ها برپا بودند؛ رودخانه ها؛ 
هم انرژی لازم را فراهم می ساختند و هم کار حمل ترابری را تسهیل می 
کردند. کارهانه هاء همان گونه که دیدیم, تازگی نداشتند و در انگلستان 
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فرانسة روزگار کولبر صدها کارخانه وجود داشتند؛ ولی « سیستم کارخانه» 
ان راصرا کافصا ی ریت که فلت اساسا 
در کارخانه ها متمر کز ساخته است ‏ قبل از قرن نوزدهم ببد رت در جایی 
دیده می شد. پس از اختراع ماشینهای کی و پول. کار ریسندگی و بافندگی 
بیش از پیش و با سرعتی روزافزون از خانه ها به کارخانه ها انتقال یافت. 
در 1717 تامس لومب, کارخانه ای به طول 200 متر در داربی. احداث 
کرد که در آن 300 کارگر با 167000 چرخ ِِِ بودند. بزودی 
کارخانه های ری دیگری در ستاکیورت. 1 لیک؛: ند , لمنستر, و 
نورئمتن احداث شد. 
خرید و جادادن ماشینها, تهية مواد خام. استخدام کارگر و مدیر, و ترابری 
محصول و فروش ان مستلزم سرمایه بود. سرمایه دار - تهیه کننده يا اداره 
کنندة سرمایه ‏ نیز پدیده ای کهن بود. : ولی چون نیاز به سرمایه فزونی 
یافت. مردانی که آماده تونند. جرا تیه آن .بویا نرنند. اقمیت 
اقتصادی و قدرت سیاسی یافتند. اصناف, که هنوز به طور نظری حاکم بر 
صنایع اروپا بودند, در برابر سرمایه دارانی که می کوشیدند تولید و توزیع 
را به انحصار خود درا ور ند ایستادگی می کردند. ولی سیستم صنفی بیشتر 
بر بنیان صنایع دستی قرار گرفته بود ۳ ماشین؛ نظام آن در سطح 
از بای فحای ود وا اما یار ماه ی کارا 
بازار بین المللی, تناسبی نداشت؛ تولید اصناف عمتر از ان بود که به 
تقاضاهای روزافزون ارتشها, شهرها, و مستعمرات پاسخ گوید؛ وفاداری به 
روشها و ضوابط سنتی سد راه این سیستم بود, و تشکیل گروهی 
استادکار. که کارگران و شاگردان را استثمار می کردند. وضعش را بدتر 


ساخته بود. سرمایه دار بهتر می توانست کمیت تولید را افزایش دهد و 
محصول را در سرزمینهای دوردست توزیع کند؛ او زیر کانه یاد گرفته بود که 
چگونه از پول پول بسازد؛ از این گذشته, آو از پشتیبانی پارلمنت نیز, که به 
اه 


۲ 5 کارخانه ها و رشد سرمایه داری, رابطة کارگر با کارش 
دستخوش دگرگونی گشت. از اين پس, کارگر مالک ابزار کارش نبود و حق 
تعیین ساعات و شرایط کار را از دست داد. سهم او در تعیین میزان درامد. 
یا کیفیت محصول, ناچیز بود. کارگاه او دیگر در راهرو خانه اش نبود و 
صنعت او دیگر بخشی از زندگی خانوادگیش : به شمار نمی رفت. او چون 
گذشته نمی توانست با احساس آمیخته به غرور مراحل گوناگون ساختن 
شیتّی را طی کند؛ تقسیم کار باعث شد که کارگر به نه کر از خستنن. آوزر :6 
بیروح تنها بخشی از یک فراگرد بپردازد که بازده پایان یافته اش هنرمندی 
او را نشان نمی داد؛ و این همان چیزی است که ادم سمیت را شدیدا تحت 
تأثیر گرفت. صنعتگر از مقام خود تنزل کرد و به «دست» مبدل شد. میزان 
مزد او تابع گرسنگی مردانی شد که در کاریابی با زنان و کودکان رقابت 
می کردند. کارگر معدن, به طور متوسط, روزی یک شیلینگ و شش پنی, 
کارگر ساختمان دو شیلینگ, و لوله کش سه 
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شیلینگ مزد می گرفت؛ میزان مزد کارگر در فاصلة 1700 تا 1770 
اندکی متغیر بود. کارگر بافندة مرد در 1750 هفته ای شش شیلینگ, 
کارگر بافندة زن پنج شیلینگ وشش پنس, و کودک بافنده دوشیلینگ وشش 
نامز هی طرکت: زنان ریسنده از دو تا پنج شیلینگ و دختران ريسندة 
شش تا دوازده ساله از یک شیلینگ تا یک شیلینگ وشش پنی درهفته مزد 
می گرفتند. ولی هزينة زندگی ارزان بود و تا 1760 تغییری نکرد. گاهی یک 
فوق العاده برای نان و آبجوی هنگام کار به دستمزد اضافه می شد و بیشتر 
کارگران معدن, زغالسنگ خود را برایگان دریافت می کردند. 
کارفرمایان کارگران را مردمی کاهل. میخواره, غیرقابل اعتماد. و بیدین 
می شمردند و می گفتند انان بیش از این استحقاق پاداش ندارند. 
کارفرمایی در 1739 استدلال می کرد که تنها راه واداشتن کارگران به 
تلاش و اعتدال این است که «انان را ناچار سازند تا برای تحصیل 
نیازمندیهای معمولی زندگی از خواب و استراحت خود بزنند و بیشتر کار 
کنند.» نویسنده ای در 1714 گفت: «تنگدستان برای کار کردن انگیزه ای 
جز احتیاج ندارند.» کارگر به طور عادی هفته ای شش روز, و روزی يازده 
تا سیزده ساعت., کار می کرد؛ اسایش او در این زمان طولانی همان یک 
ساعت و نیمی بود که صرف خوردن غذاهايش می شد؛ از کسانی که 


بیجهت خوردن غذاهایشان را طول می دادند یک چهارم مزد روزانه, به 
عنوان جریمه. کم می شد. کارفرمایان شکایت می کردند که کارگران 
دست از کار می کشند تا به تماشای بازارهای مکاره. مسابقات. مراسم به 
دارکشیدن محکومان, و شرکت در جشنهای کوچه و بازار بروند. کارخانه 
داران؛ برای آنکه از اين بیقاعدگیها و نظایر آن در امان بمانند, همیشه عده 
ای کارگر بیکار دم دست داشتند و آنها را به هنگام ضرورت, پا در زمانهایی 
که سطح تقاضا بالا می رفت. وارد مان ار هی کر هنگام رکود کار, 
کارگران را اخراج می کردند تا به هزینة سوداگران محلی زیست کنند. 
اندک اندک یک پرولتاریای وابسته در شهرها پدیدار شد. قانونی که در 
زمان ادوارد ششم وضع شده بود هرگونه دسته بندی و پیوستگی بین طبقة 
کارگر را منع می کرد؛ پارلمنت در 1720 این قانون را زنده ساخت. 
باوجود این کارگران مزدور متشکل شدند و برای افزايش مزد خود از 
پارلمنت یاری طلبیدند؛ اتحاد این کارگران - و نه اصناف را باید نخستین 
جوانه های جنبش سندیکاهای کارگری (اتحادية کارگری) دانست که در 
پایان قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد. در 6 17 به درخواست کارگران 
پارچه باف گلاسترشر. مجلس عوام به دادرسان دستور داد که میزان 
دستمزدها را در حداقل قانونی خود نگاه دارند, و از کاهش مزد کارگران 
صنایع جلوگیری کنند؛ ولی یک سال بعد این دستور پس گرفته شد و 
پارلمنت دستمزد کارگران را براساس عرضه و تقاضای بازار کار مقرر 
داشت. عصر ازادی عمل و عدم دخالت دولت در کار سرمایه داران فرا 
رسیده بود. 
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5 ترابری و بازرگانی 

رشد اقتصاد هر کشوری مستلزم وسایل ارتباط و ترابری پیشرفته است. 
انگلستان, با کرانه های طولانی و رودهایش, از این نظر بر بسیاری از 
کشورها برتری داشت؛ نیمی از مردم انگلستان در نزدیکی کرانة دریا می 
زیستند و برای حمل کالا از دریا استفاده می کردند؛ رودهای انگلستان نیز, 
که تا داخل کشور امتداد داشتند, راههای ابی طبیعی به وجود اورده بودند. 
ولی وضع نامناسب جاده های انگلستان جراحتی در پیکر این کشور بود. 
خاک آنها نرم و شیارهای حاصل از چرخ ارابه ها, در زمستان. سخت و 
عمیق بود؛ و بارندگی در بهار و تابستان بسیاری از انها را به جویبارها و 
چاله های پراز گل و لای چسبناک مبدل می کرد که چرخ ارابه ها را در خود 
فرو می بردند. ؛ در اين هنگام, ارابه ها را به یاری اسبان و گاوان اضافی از 
گل بیرون می کشیدند و مسافران, ناچار, پیاده از میان مزارع اطراف با 
جنگلها می گذشتند. تنها پس از آنکه شاهزاده چارلی خوبروی (چارلز ادوارد 
استوارت. معروف به «مدعی جوان») در 1745 با استفاده از خرابی 


راههای کشور ‏ که دولت را از اعزام سیاهیان شاهی برای مقابله با او 
بازمی داشت - شورشیان اسکاتلندی خود را تا داربی پیش راند. دولت 
راهدار خانه هایی برای هدفهای نظامی ساخت که «ویزة عبور سپاهیان 
اسبان, و ارابه ها در همة فصول بود» (1751). با وجود این, راهزنان هنوز 
راهها را ناایمن نموده بودند و هزينة بارکشی سنگین بود. 

آناتی. که :توانایی:داشتتد .با اسب با. کالسکه های شخصی سفر فی. کردنه: 
در سفرهای دور. مسافران می توانستند در «یستها» (معانها يا منزلها)ی 
بین راه اسبهای تازه نفس کرایه کنند. در همه جای اروپای غربی از این 
گونه چاپارخانه ها به چشم می خوردند. واژة «پست»؟ از [ رو بعدها به 
ارسال نامه ها اطلاق شد, چون حاملان مر اشلان می توانستند در چنین 
منزلهایی نامه ها را تحویل دهند يا تحویل بگیرند, و اسبهای خود را عوض 
کنند؛ انها با استفاده از این سیستم, روزی صدونود کیلومتر راه می 
پیمودند. با وجود این چسترفیلد در 1749 گله می کرد, که «نامه های» ما 
نامرتب به مقصد می ر سند, پا اغلب هرگز به مقصد نمی رسند.» به نظر 
او رسیدن نامه ای در هشت روز از ورونا به لندن حاکی از «سعی و 
کوششی کمیاب» بود. بیشتر مردم با دلیجان سفر می کردند ‏ که با دو یا 
چهار اسب کشیده می شد. شش مسافر حمل می کرد. و توسط نگهبانان 
مسلحی محافظت می شد. کالسکه ها, طبق یک برنامة منظم, هفته ای دو 
یا سه بار بامدادان لندن را به سوی شهرهای عمدة جنوب انگلستان ترک 
می گفتند؛ این کالسکه هاء به طور متوسط, ساعتی یازده کیلومتر راه می 
پیمودند و فاصلة لندن تا نیوکاسل را در شش روز طی می کردند. 

راههای نابسامان کشور بازرگانی داخلی را به همان صورت ابتدایی و 
زیبای خود نگاه داشته بود. بازرگانان عمده ترا معمولا یابوهای تا 
کالایشان را از شهری به شهر دیگر همراهی می کردند؛ و فروشندگان 
دوره گرد متاع خود را خانه به خانه به مردم عرضه می داشتند. دکانها 
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بیشتر با تابلوهای رنگین از خانه ها متمایز بودند؛ کالاها را در درون دکان 
قرار می دادند, و برای نمایش انها معمولا ویترینی وجود نداشت. در هر 
دکانی همه نوع کالا فروخته می شد. «خرازی فروش» پوشاک و دارو و 
اجناس اهنی می فروخت؛ در «خواربارفروشی» هنری کاورد, همه چیز, از 
میع تا شکر, به فروش می رسید. هر شهری روز بازاری داشت که در آن, 
هرگاه وضع هوا اجازه می داد, ِ نمونه های کالاهای خود را در 
معرض تماشای مردم می نهادند ولی بزرگترین مراکز بازرگانی داخلی 
بازارهای مکاره ای بودند که در شهرهای لندن. لین. بستن, گینزبره. بورلی, 
و بیش از همه در ستاوربریح برپا می شدند. این بازارهای مکاره, که همه 
ساله در ماههای اوت و سیتامبر برگزار می گشتند. در حقیقت خود 


شهرهایی بودند با پلیس, سازمانهای اداری, و دادگاههای ویژه؛ تقریباً همة 
فراورده های صنعتی انگلستان 0 آن پیدا می شدند, و سازندگان سراسر 
کرد هم : می ن آشذند: 

تسلط بریتانیا بر دریاها بازرگانی خارجی این کشور را رونق بخشیده بود. 
در نيمة اول قرن هجدهم صادرات انگلستان, ازنظر حجم و بها, بیش از 
دوبرابر افزايش یافت؛ باری که از بندرهای انگلستان حمل می شد از 
0 تن در سال 1700 به 6617000 تن در 1751 و به 14057000 
تن در سال 1787 رسید. شهر و لنگرگاههای لیورپول هر بیست سال 
دوبرابر وسعت می يافتند. از دهها سرزمین جهان محمولاتی می رسیدند تا 
هوسها و معدة دولتمندان را ارضا کند و میرن اراس نان سا با تفای 
دلفریب بیاراید. «شرکت هند شرقی» با خرید کالا از هند به بهای ارزان و 
فروش آن در اروپا به بهای کزان سود کلان اندوخت و بدین سان پانزده 
دوک و ارل, دوازده کنتس,: هشتاد و دو صاحب عنوان؛ و بیست وشش 
0 و پزشک را به سهامداران خود پیوست. اشراف انگلستان, چون 
نجبای فرانسه, از بازرگانی روی برنتافتند از سرماأیه گذاری در کارهای 
بازرگانی سود سرشار اندوختند. ولتر, که خود از طبقة متوسط بود 
تت یره نجبای انگلستان را به بازرگانی می ستود و به فرانسویان در 
1۳734 گفت: «چون انگلیسیان به تجارت پرداخته اند لندن پاریس راء 
ازنظر وسعت و جمعیت. پشت سر نهاده است و انگلستان می تواند 200 
رزمناو داشته باشد و به شاهان متحد کمک مالی کند.» 

بازرگانان رک اکنون در روت و قدرت با اشرافیت زمیندار در رقابت 
بودند؛ روابط خارجی کشور را تعیین, و برای تسلط بر بازارها و منابع 
ثروت و راههای تجاری جنگ برپا می کردند. بازرگانان شکر و تنباکو : و ,بر ده 
زندگی مردم بریستول را به دست داشتند؛ صاحبان کشتیها بر لیورپول و 
بازر گانان زغالسنگ بر نیوکاسل فرمان می راندند. ثروت سر جوسایاً چایلد 
بازرگان؛ که 50۳000 پوند, از سهام «شرکت هندشرقی» را داشت. با 
دارایی بسیاری از لردهای انگلستان برابری می کرد؛ باغهای او در وانستد 
از معروفترین جاهای دیدنی انگلستان بود. هیوم در 1748 نوشت: «در 
بیشتر کشورهای اروپایی روت خانوادگی یعلی موروتی 0 که پادشاه با 
القاب و عناوین اعطابی نشاندار می کرد, مابة تشخص است, 8 در 
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انگستان بیش از هرچیزی به دارایی کنونی شخص توجه می شود. اختلاط 
طبقات بالا و متوسط فزونی یافته بود: دختران بازرگانان توانگر با پسران 
نجبای زمیندار زناشویی می کردند. پسران بازرگانان املای ان گروه از 
اشرافی را که به پول نیازمند شده بودند می خریدند. و افراد طبقة 


متوسط به تجارت و کارهای حقوقی و اداری روی می اوردند. حکومت 
اشرافی جای خود را به توانگرسالاری می سپرد و قدرت پول جایگزین 
ِِ اصل ونسب می گشت. 

0 

۳ اروپا اکنون بیشتر فعالیتهای مالی را در دست داشتند؛ سپرده 
های مردم را می گرفتند ور از اتتوری. و دردی. حفظ. مف کردنده 
پرداختهای بین سپرده گذاران را تنها با انتقال از حساب این یک به حساب 
میک ترتیتب می رادند؛ و اسکناسهایی نشر می کردند که به هنگام مطالبه 
قابل پرداخت به طلا و نقره بود. از آنجا که همة دارندگان اسکناس پول 
خود را در یک وقت مطالبه نمی کردند. بانکها توانستند پنج يا ده برابر 
اندوختة متقابل خود اسکناس منتشر سازند. جریان پولی که بدین سان 
فزونی می یافت برای سرمایه گذاری در کارهای تولیدی سرماية بیشتری 
فراهم می ساخت و اقتصاد اروپا را رونق می بخشید. بانکداران با پرداخت 
وام در برابر وثيقة ملکی يا جنسی با اعتبار شخصی. فعالیتهای صنعتی را 
گسترش می دادند. انتقال سرمایه با اسکناسها و حواله های بانکی, که 
حتی از مرز کشورهای متخاصم می گذشت, کار بازرگانی را تسهیل می 


کرد. ۱ 
در انگلستان نیز چون هلند و ابتالیا و فرانسه, شر کتهای سهامی تاسیس 
شدند. موسسان این شرکتها, که «طراح» خوانده می شدند. شرکتهای 
بازرگانی پا صنعتی تأآسیس می کردند, سهام منتشر می ساختند, و به 
سهام بهره می دادند. گواهینامه های سهام قابل انتقال بودند؛ از همین 
روی» برای خرید و فروش آنها, در 1698 بورسی در لندن تاسیس شد. در 
آغاز قرن هجدهم بازار معاملات قماری سهام شرکتها ناگهان گرمی گرفت 
و «دلالان» این معاملات بهای سهام را به دلخوام خویش ترقی و کاهش 
می دادند. دفو در 1719 دربارة یکی از آنان چنین گفته است: 
هرگاه که سرجویاساچاپلد می خواست سهم بخرد, به عمالش تعلیم می 
داد خویشتن را افسرده و دلتنگ بنمایند. سر تکان دهند, و از هندوستان 
خبرهای بدی بپراکنند؛ ... و آنان عملا 10"000, شاید هم 20*000 پوند از 
سهام خود را می فروختند. بی درنگ بورس ... از کسانی که می خواستند 
سهامشان را بفروشند انباشته می گشت؛ دیگر کسی حتی یک شیلینگ 
تمه نمی خر نده عا آنکم: ها صفام تتیترن: هفت, پا هشت درصد. و گاهی 
بیلشتر, کاهش می یافت. شیتن: دلالم خبلق. کر -عمال دیکری رامران مت 
داشت که بی سروصدا,؛ و با احتیاط, سهام مردم را بخرند. بدین سان. با 
فروش 10000 پوند سهم با چهار یاپنج درصد زیان. 1001000 پوند سهم 
را ده يا دوازده درصد ارزانتر می خرید؛ پس از چند هفته ای, به نیرنگی 
دیگر مردم را به خرید سهم وامی داشت و با فروش سهامی که از خود 


مردم خریده بود ده پا دوازده درصد سود می برد. 
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پس از گشایش بورسها, علاقة مردم به تحصیل سود بیرنح انان را به تب 
خرید سهم گرفتار کرد پس از تورم و نابودی «شرکت میسی سیپی» جان 
لا در فرانسه, توت تورم و نابودی » شرکت دریای جنوب »> انگلستان 
فرارسید. دولت انگلستان بر اثر شکایتهای بالینگبروک , سویفت, و دیگران: 
مبنی بر اینکه پرداخت سالانة 35001000 پوند بهرة وام ملی - 
0 پوند در سال 1714 - برای کشور هزینه ای کمرشکن است. 
تصمیم گرفت 0۷0 3 پوند از اين, وام را به «شرکت دریای و ۳ 
انتقال دهد. این شرکت در 171 تاتتین شده. ‏ و امتیاز بازرگانی 
انحصاری انگلستان را با مستعمرات اسپانیا در امریکا و جزایر اقیانوس 
کبیر از دولت گرفته بود. از دارندگان اسکناسهای دولتی درخواست شد 
اسکناسهای خود را با سهام این شرکت مبادله کنند. جورج اول. شاه 
انگلستان, ریاست هیئت مديرة شرکت را به عهده گرفت و برای قبولاندن 
به مردم, که حق انحصاری شرکت سود سرشار دربر دارد, کوشش زیادی 
مبذول شد. همانگونه که کامیابی ظاهری و زودگذر «سیستم» لا در 
فرانسه مردم را فریفته بود, مردم انگلستان نیز برای معامله در سهام 
«شرکت دریای جنوب» بیتابی اغاز کردند. در ظرف شش روز, دوسوم 
دارندگان اسکناسهای دولتی اسکناسهای خود را با سهام شرکت مبادله 
کردند. بسیاری دیگر نیز سهام شرکت را, که بهای هر سهم در یک ماه از 
77 پوند به 5, 123 پوند افزایش یافت. خریداری کردند (1719). 
گردانندگان شرکت, برای آنکه از همکاری مداوم دولت اطمینان بیشتر 
حاصل کنند. سهام گرانقیمتی را به اعضای کابینه, و دو تن از معشوقه های 
شاه بخشید ند. رابرت والپول. که هنوز به عضویت کابینه نرسیده بود, علیه 
این «سهام بازی ... زیانبخش» و ترقی مصنوعی بهای سهام با تهییج و 
شیفتن مردم و امیدوار ساختن آنان به تحصیل سود هنگفتی که امکان 
پرداخت آن نیست به پارلمنت اعلام خطر کرد. او با دقت شایان توجهی 
نافرجامی این طرح را پیشبینی کرد و گفت چنانچه به همه اجازة شرکت 
در این معامله داده شود. شکست احتمالی طرح نارضایی خطرناک مردم 
را دربرخواهد داشت. وی اصرار داشت که. دست کم. حدی در افزایش 
بهای سهام شرکت تعیین شود. پارلمنت به هشدار او توجه نکرد, و مجالس 
عوام و اعیان در 7 اوریل 1720 پیشنهادهای شرکت را تصویب کردند. 

در 12 این شرکت, سهام تازه ای,. هر یک , به ارزش 300 پوند منتشر 
ساخت. که هفکی. نی درنی به. فروش رفت: در 21 آوریل: شرزکت: با 
دلگرمی به بهره ای که دولت برای اسکناسهای موجود خود در شرکت می 
پرداخت اعلام داشت که سود سهام را در تابستان به ده درصد افزایش 


اکز بخواهیم بهه. فهم-خوهر این تهدن نایل. اییه باید لحظه ای هرج و مرج و 
بینوایی پرمرارتی راء که زادة ضعف داخلی جامعه و آمدن ماشین و سلاح 
اروپایی به آن سرزمین است, فراموش کنیم و اعتنای چین را در عصر چو, 
مینگ هوانگ, هوی تسونگ, با کانی تین در نظر آوریم: زیرا| تیکمان :در ان 
روزگاران پر آرامش است که جمال پر ستی رواج داشت و چینیان والاترین 
تمدن اسیا - بلکه جهان - را پدید آوردند. 


1 این مطلب در افسانة هاکوگا با طنز خاص چینیان آمیخته و به نحوی 
دلیذیر بیان شده است؛ روایت ت کرده اند که هاکوگا هر روز از دست مادر 
تازیانه می خورد و هیچ گاه مویه نمی کرد. روزی به هنگام تازیانه خوردن 
زاری کرد. سبب را از او پرسیدند. پاسخ داد که چون مادرش فرتوت شده 
و دیگر قادر به نواختن ضربتهای شدید نیست, بر حال او گریسته است! 

2 در بسیاری از شهرها, قماربازان ولگرد. در کنار راهها, با وسایل قمار, 
چشم به راه همبازیان خود بودند. 
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خواهد داد. استقبال مردم از این سهام, شرکت را برآن داشت که سهام 
تازه ای به ارزش 400 پوند منتشر کند (23 اوریل)؛ این سهام نیز در چند 
ساعت به فروش رفت. استقبال بیمانند مردم از سهام شرکت, ارزش 
سهام را در 8 مه به 550 پوند و در 2 زوتن به 800 پوند افزایش داد؛ در 
ماه ژوئیه, سهام تازة شرکت هر یک به بهای 1000 پوند فروخته شد. 
بسیاری از مردم, از دوکها گرفته تا کشیشان. سیاستمداران. موسیقیدانان 
و شاعران. سهام شرکت را خریدند. 
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در کوچة بورس, که سهام شرکت را در آن می فروختند. انچنان ازدحام 
امیخته به شوروهیجان برپا بود که مانند ان, و تقریبا همزمان با ان, تنها در 
کوچة کنكامپواي پاریس به چشم می خورد؛ در هر دوسوی مرز. انسان 
تحص ایا سس سای او ماه ار واه یه 
میکده ها,؛ قهوه خانه ها, و کلاه فروشیهای زنانه نیز کشیده شده بود. همه 
شب مردان و زنان به حساب ثروتی که نصیبشان شده بود می پرداختند, و 
نیز پیش خود حساب می کردند که اگر زودتر و بیشتر سهم خریده بودند, 
چقدر پولدارتر از این شده بودند. 
با استفاده از بیتابی مردم برای تحصیل سود بیرنج, 86 شرکت کوچکتر نیز 
برای خود سهام منتشر ساختند. در این میان از شرکتهایی می توان نام برد 
که برای تبدیل فلزات به نقره, برای تاسیس بیمارستان جهت کودکان 
نامشروع, برای روغن گیری از تربچه, برای ایجاد کار و فعالیت دایمی, و 
برای وارد کردن الاغ نر از اسیانیا تأسیس شده بودند. موسسی اعلام 
داشت که «برای, کار بسیار پرسودی که مردم بعدا از آن آگاه خواهند 
گشت» ش رکتی ات کرده است؛ این مرد تا نیمة روز 10000 سهم را 
هریک به بهای 2 پوند فروخت و سپس در بعدازظهر همان روز ناپدید شد. 
فزونی این حبابهای کوچکتر (نامی که دز آن زمان به این گونه شر کتها داده 
می شد) فعالیت مخالفان «شرکت دریای جنوب» را شدت بخشید. والیول 
و دیگران بار دیگر علیه شرکت به پارلمنت اعلام خطر کردند و سهامشان 
را فروختند. در 11 ژوئن, شاه فروش سهام همة شرکتها را, جز شرکتهایی 
که با اجازة پارلمنت تاسیس شده بودند, غیرقانونی اعلام کرد. بسیاری از 
شر کتهای کوچک برچیده شد ند و با شکست انها تب معاملات قماری 
فرونشست. شایع شد که دولت اسپانیا فعالیت تجاری شرکت را در 
ماندگاههای امریکایی خود شدیدا محدود کرده است. در ماه ژوئیه خبر 
ورشکستگی «شرکت میسی سییی» جان لا به انگلستان رسید. سر جان 
بلانت و دیگر گردانندگان «شرکت دریای جنوب» پنهانی سهام خود را با 
سود هنگفت فروختند. در ماه اوت؛ ارزش سهام شرکت کاهش یافت, ۳ 
اينکه در 2 سپتامبر 700 پوند مظنه برای آن دادند. 


مردم در شتاب خود برای فروش سهام «شرکت دریای جنوب» مانند 
اسبان رمیده شده بودند. راههایی که به کوچة بورس می ر سید ند تا سر حد 
خفقان, از مردم انباشته بودند. ارزش سهام شرکت به 70< پوند, 400 
پوند, 150 پوندر و سرانجام در 29 سیتأمبر به 13 پوند کاهش یافت. 
صدها خانوادة انگلیسی اندوختة خود را از دست دادند و از هستی افتادند. 
هر روز داستانهایی از ورشکستگی و خودکشی مردم به سر زبانها می 
افتاد. بانکهایی که, به اعتبار سهام مردم در «شرکت دریای جنوب». وام 
داده بودند ورشکست شدند. اجتماعاتی در سراسر انگلستان مجازات 
هیئت مديرة شرکت را خواستار شدند؛ ولی خودبینی و از مردم را 
بخشودند. شاه به شتاب از هانوور بازگشت و پارلمنت را فراخواند. خزانه 
دار شرکت. با اتتتادی که از خیانت مدیران مت پرده برمی داشت. به 
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پس از رسیدگی به دفترهای شرکت., اسنادی از خیانت و تبهکاری 
گردانندگان آن به دست اورد. این ات حتی در روزگاری که فساد 
عمومیت یافته و به پارلمنت نیز سرایت کرده بود, مردم را تکان داد. 
مدیران شرکت ظاهرا ۱0۱00( << پوند از سرماية شرکت را به سران 
دولت رشوه داده بودند. 

برخی از نمایندگان پارلمنت خواستار مجازاتهای شدید و جدی شدند؛ یکی 
از آنان پيشنهاد کرد مدیران مقصر را در کیسه ای بگذارند و زنده در رود 
تمز بیندازند. بحت و مشاجره آنچنان بالا گرفت که نمایندگان یکدیگر را به 
دوئل خواندند؛ یکی از نمایندگان به تشنج عصبی گرفتار شد, و روز بعد 
در‌گذشت. مدیران «شرکت دریای جنوب> و وزیران برای محاکمه به 
پارلمنت احضار شدند. جان ایزلبی, وزیر دارایی, در برح لندن زندانی شد؛ 
املای هیئت مديرة شرکت. و درآن میان ادواردگیین پدربزرگ گیبن 
تاریخنویس, مصادره شد و بیش از یک دهم دارایی آنان در دستشان نماند. 
گفته اند سر جان بلانت. که موّسس اصلی شرکت بود, و قبل از همه 
سهامش را فروخت. مردی بسیار دیندار بود و هميشه علیه دزدی و فساد 
شابع:در آنکضر: و آزمندی توانگران, با حرارت سخن می راند. 

رابرت والیول. که عواقب ناگوار معاملات قماری را پیش بینی کرده بود, 
مخالفان را از دست زدن به اقدامات شدیدی علیه کردانندگان شرکت 
بازداشت و با واداشتن «بانک انگلستان» و «شرکت هند شرقی» به خرید 
۳0 18 پوند از سهام «شرکت دریای جنوب» از نابودی کامل این 
شرکت جلوگیری کرد. از بازماندة سرماية شرکت, سی وسه درصد بهای 
سهامی را که در دست مردم بود پرداختند. این شرکت. که اهمیت و اعتبار 


خود را از دست داده بود, تا 1853 با برده فروشی موجودیت خود را حفظ 


کرد. 


اا ‏ سیمای لندن 


آمارگران بی احتیاط جمعیت اروپا را در 1650 نزدیک به 1007000*000 و 
در 1750 در حدود 1400007000 تن تخمین می زنند. ولتر در 1750 
جمفست. قراسه فا 0000 20. سعضفیت: .فان و ارس را 
0 جمعیت بریتانیای کبیر و ایرلند را 107000"000, جمعیت 
تسبرژهیرن. آتفباسی موه را 000000 ۱0 کسعیت. اسیانا هشال .را 
0 جععیت لهستان را 6000000, و جمعیت هر یک از 
کشورهای سوئد. دانمارک (به اضافة نروز), ایالات متحدة هلند. و ترکية 
اروپایی را 37000"000 تن برآورد کرد. یک حقوقدان آلمانی افزایش 
جمعیت ارویای شمالی را بیش از همه معلول زناشویی راهبان و راهبه ها 
پس از اصلاح دینلی پروتستان داننسته, اصرار می ورزید که «باید مجسمة 
لوتر راء به پاس آنکه نوع بشر را حفظ کرده است, برپا داشت.» ولی 
فراموش نباید کرد که راهبان قرون وسطی انچنان هم که 
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این حقوقدان می پنداشته است مردمی پرهی زگار نبوده اند. افزایش 
جمعیت محتملا معلول بهبود وضع کشاورزی و وسایل ترابری و توزیع 
خوراک؛ و همچنین مرهون کاهش تلفات کودکان ۲۳ بزرگسالان در نتيجة 
پیشرفت پزشکی و توسعة بهداشت بود. جمعیت انگلستان و ویلز, که به 
ما ار ور سال 60 از 370007000 تجاوز نمی کرد, در 1600 به 
۳0۵ رر 1700 به 6۰000000, و در 1800 به 90001000 نفر 
رسید. تقریباً همة افزايش جمعیت نصیب شهرها شد که بر دامنة صنعت و 
تجارت. می افز‌هدند و.یبر انر آن خود, نیز حسترش.می. بافتند.. در. 1740 
لندن به داشتن حدود 7257000 نفر جمعیت فخر می کرد؛ اين شهر, قر ان 
زمان. پرجمعیت ترین شهر جهان بود؛ دفو در 1722 «بزرگی بیش از 
اندازة» آن را محکوم داشت. 
ِِ با 675*0010 نفر جمعیت در 1750 دومین شهر بزرگ جهان بود؛ 
پس از این دو شهر, آمستردام, ناپل, وین, پالرمو, و رم قرار داشتند. 
حمعیت لندن ده 0 بریستول, دومین شهر تور انگلستان؛ و 
هجده برابر جمعیت ناریچ. سومین شهر پرجمعیت کشور, بود. مادر شهرها 
سررشتة حیات اقتصاد ملی را به دست داشتند و محصول کار مردم و تولید 
کشتزارها, معادن. و کارگاهها را زیرکانه به سود مادی تبدیل می کردند. 
موقعیت جغفرافیایی لندن به این شهر امکان داده بود که دوش به دوش 
بازرگانی و مستعمرات انگلستان گسترش یابد. کشتیهای اقیانوس پیما در 
رون مر مین عی؛ رفته وه با آنکه ۲ 1794 یه تما ستند ور آن 1 


گیرند,. لشکری از باربران شریر محمولات را به کمک انبوهی از سیصد 
قایق باربری از کشتی به ساحل, يا به کشتیهای دیگر, حمل می کردند؛ از 
این روی, لندن بارانداز پرجنب وجوشی شد که کالاهای انگلیسی را به بر 
اروپا روان می ساخت و کالاهای سرزمینهای دوردنت را به انگلستان می 
رساند. کرانة رود تمز چون روزگار ما پاکیزه نبود. باربران شهوتران, 
ملوانان محرومیت کشیده, روسییان یست و هرزه گو با لباسهای جلف, که 
در دخمه ها و میخانه ها می زیستند و در خشونت و میگساری با ملوانان 
همچشمی می کردند, اینجا را جولانگاه خود ساخته بودند. 
رود تمز با قایقهای ماهیگیری و کشتیهای جنگیش, که بسختی از میان 
دیگران راه می گشودند, چشم اندازی باشکوه داشت. پادشاه. شهردار: و 
دیگر سرشناسان انگلستان کرجیهایی در آن داشتند که بر ای رفت مامدبه 
وینزر و ذیگر کاخهایشان: از انها استفاده.می: کردتن سا 170 بل لندن 
بگانه راه پیاده رویی بود که شمال و جنوب لندن را به هم می پیوست, ولی 
در آن شا ساختمان بل. وستمینشتر بایان -یافت هدر 1757 بل لندن بان 
سنگین خانه ها و دکانها را از دوش خود برافکند. 
آنتونیوکانالتو, نقاش ونیزی که در 1746 و 1751 از لندن دیدن کرد. 
فريفتة صحنه های پرجوش وخروش رود تمز شد؛ وی در برخی از پرده های 
معروف نقاشی خود رود تمز را, آنگونه 
*#***تصویر 
0 ِ تصویر : انتونیو کانالتو: منظرة تمز از ریچمند هاوس. (ارشیو 
۱ ‌ 
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که پوپ و جانسن آن را می شناختند و بدان دل بسته بودند. ترسیم کرده و 
برای ما به یادگار نهاده است. 
جانسن گویا به خیابانهای لندن بیش از رود تمز مهر می ورزید, گرچه این 
خیابانها در ان هنگام ناهموار بودند. شبها در تاریکی فرو می رفتند, و تنها 
باران انها را می شست. در 1684 با اویختن فانوسهای شمعی, در فاصلة 
هر ده خانه, معابر لندن را روشن ساختند؛ ولی این فانوسها را تنها در 
شبهای بدون مهتاب, و از 29 سیتامبر تا 25 مارس _ یعنی از عید میکائیل تا 
عید بشارت ‏ تا نیمه شب می افروختند. در 1736 مسئولان شهر به نصب 
0 چراغ روغنسوز در سرتاسر لندن, و افروختن آنها از غروب تا 
طلوع خورشيد, رأی دادند؛ این رویداد جشن فرخنده ای در زندگی مردم 
پایتخت به شمار بود و به برقراری ایمنی کوچه ها و خیابانها در شب کمک 
فراوان کرد. ۱ , 
پیاده روهای لندن. پس از اتشسوزی بزرگ 1666, بیشتر با سنگهای کرد 
کوچک مفروش شدند. و تا قرن نوزدهم به همین وضع باقی ماندند. در 


وسط هر خیابان آنز وین بود که ات باران بدان می ریخت و زباله ها را در 
آن خالی شیم کردت, خیابانها لب "نداشتند و کنان انها را نهد یهنای. دوهتوه.با 
ردیفی از دیر کها برای استفادة پیاده روها جدا ساخته بودند. خیابانها و کوچه 
ها از سروصدای گاریها, بارکشها, درشگه های کرایه ای, و کالسکه های 
شخصی پر بودند و سم اسبان آنها روی سنگفرش تلق تلق صدا می کرد؛ 
فروشندگان دوره گردی که بیشتر زن بودند در خیابانها دهها رقم خوراک و 
پوشاک می فروختند.: ؛ صنعتگران سیار برای 0 تعمیر آماده بودند» کالسکه 
رانان با یکدیگر چون و چراها داشتند. سگها پارس می کردند. گدایان از 
رهگذران کمی می خواستند, خنیاگران دوره گرد چکامه می خواندند, و 
نوای ارگ با هیاهوی خیابانها درهم آميخته بود. مردم, به رغم شکایت از این 
هیاهو: آن.را: کة: وسیبلة خیاتق زندگیشان بود, دوست می داشتند. در این 
میان, تنها جیب بران و روسپیان به آرامی و بی سروصدا سرگرم کار و 
فعالیت بودند. 

خانه های لندن را از 1708 شماره گذاری کردند, به بیشتر خانه ها تا 
0 تولة اب کشیده شد. کارهای بهداشتی در شهر توسعه يافتند. قانون, 
نظافت پیاده رو براب بر خانه های شهر را به دوش مالکان آنها نهاده بود و هر 
تختفی ار :شهر رفنخرانی داشت که زبالة.ها را کرد فی اوردنده آبربر کاهها 
بیرون خانه و در حیاط يا باغ قرار داشتند و دورشان پرده ای کشیده شده 
بود. برخی از بخشهای شهر مجرای فاضلاب داشتند و ساختن مجرای 
فاضلاب برای تمام شهر تا 1865 به طول انجامید. دودکشها را کودکان 
پاک می کردند. کودکان بینو| با فشردن بازوان و زانوان خویش بر دیوارة 
کی با آخری رون دود عشها از انمابالا میت رفنند ان ردخم در حق 
کودکان تا 1817 ادامه داشت. 

بسیاری از مردم شهر در محلات فقیر نشین چرکینی که پراز آشغال و 
زباله,. و کانون بیماریهای گوناگون بودند می زیستند. در بخشهای واپینگ و 
لایمهاوس لندن تقریباً از هردو 
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تن یکی دست به دهان زندگی می کرد و مایحتاج خود را از سازمانهای 
خیریه می گرفت. و يا با دزدی و فحشا می زیست. کودکان ژنده پوش با 
باهای برهنه ور معایته هر بر کردان بودته و نها آمور شت کر می: دیدید 
بزهکاری بود. در محلات فقیرنشین شهر مردان و زنان بندرت به زناشویی 
تن درمی دادند, و روابط جنسی حادثه ای زودگذر و کالایی قابل فروش بود 
خورد. ولی میکده و ابجوفروشی فراوان بود. دزدان و جیب بران و 
ادمکشان حرفه ای محلات فقیرنشین راء چون بخشهای شهر, اشيانة خود 
ساخته بودند. بسیاری از ادمکشان در دسته هایی متشکل شده بودند. اینان 


بینی نگهبانانی را که فانع جتایات آنان نودند چای می زدند. یک دسته از این 
ادمکشان, که «موهوکها»1 نام داشتند. به کوچه ها می ریختند, عابران را 
با نوک شمشیر نیش می زدند» زنان را وادار می کردند به روی سر 
بایستند. و دیدگان قربانیان نافرمانبردار خویش را از حدقه بیرون می 
کشیدند. شکستن پنجرة دکانها و خانه های مردم برای تبهکاران کم ازارتر 
کافی بود. سمالت در 1730 چنین متذکر شد: «از اغاز تمدن. جهان 
مردمی وحشیتر از دزدان و راهزنان امروزی به خود ندیده است.» ب 
174 شهردار و اعضای انجمن شهر لندن به شاه گزارش دادند: «دسته 
های افراد تبهکار و شریر مسلح به چماق. طبانجه. شمشیر و سلاحهای 
خطرناک دیگر نه تنها , به گذرگاههای خصوصی, بلکه : به خیابانها و اماکن 
هفصانون حمله ور می زد و به رعایای اعلیحضرت تعدی می رسانند. ۳ 
هوریس والیول در 1۳752 گفت: «انسان در لیمة روز هم ناچار است 
آنچنان سفر کند که گویی به جنگ می رود.» 

این مادر شهر بزرگ فقط کانون فقر و جنایت نبود. پارلمنت انگلستان و 
کاخهای شاهی در این شهر جا داشتند و صدها حقوقدان, بازرگان. روزنامه 
نگار, شاعر, رمان نویس, هنرمند, موسیقیدان, مربی, روحانی, و درباری 
می زیستند. هنگامی که لندن قرن هجد هم را ریاد مین اور نمی توانیم 
از کاخها, اخلاق, و آداب طبقات باسواد, از مردمی که در کلیساها گرد می 
آمدتر از. شکاکان: دانشمندان.. فیلسه‌فان:»بدله. کویان. و مردان و نان 
خوبروی قشر بالای اجتماع, از باغهای تفریحی واکسهال و رینلا, از مردمی 
که در پارکها و گردشگاه مل می گشتند از مسابقه های قایقرانی و جشنها 
و کرجیهای شناور در رود تمز, از گفتگوهای درون قهوه خانه ها و باشگاهها, 
از دکانهای پيشه وران و دوزندگان و جواهرسازان, از سرگرمیهای مردم در 
خانه ها .از بازیهای میدانی, و از ازدحام مردم در جنگ خروسها. مسابقه 
باب رنه تثاترها, و اپراها یاد نکنیم. 


1 از نام «موهاکها». گروهی از هندیشمردگان امریکای شمالی. گرفته 
شده است. ۵ 
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الا فذازسشن 


ِِ انگلستان نیز. چون دیگر سرزمینهای آن روزگار, بسیاری از نوزادان در 
کودکی می مردند: پنجاه ونه درصرٍ کودکان لندن قبل از پنجسالگی, و 
شصت وچهار درصد قبل از دهسالگی چشم از جهان فرو می بستند. 
بسیاری از نوزادان را بر سر راه می نهادند؛ دولت از این عده آنهایی را که 
زنده می ماندند, با هزينة خود. به دست پرستار می سیرد تا بعدا در 
کار کاهها بج کار کشافهه ون بای از کودکان بر اتر مات هادران را 
قابله ها با نقایص جسمی پا به جهان می نهادند. 

فرزندان خانواده های تنگدست از تحصیل باز می ماندند. برای تحصیلات 
ابتدایی پسران و دختران همة طبقات. آموزشگاههای خيرية رایگان تانستکند: 
شده بودند؛ ولی تعداد شاگردان این آموزشگاهها در 1759 از 287000 
تجاوز نمی کرد. شاگردان این آموزشگاهها بیشتر روستازاده بودند و 
فقیران شهری را ۳ در آنها راه و فرزندان «ناسا زگاران»1 را در 
آنها نمی پذیر فتند. به گفتة یک مقام اتکینهن: «بیشتر اتحلتستان بیسواد در 
گور می خفتند.» در میان طبقة صنعتگر. شاگردی کردن کودکان بهترین 
آموزش و پرورش یه شمار می رفت. فرزندان خانواده های طبقة متوسط 
در آموزشگا گاههایی تحصیل تحصیل می کردند که به دست ورشکستگان یا کسانی 
می گشت که دستشان از کارهای دیگر کوتاه شده بود . برخی از 
آموزشگاهها دای ات دارم رت تن این او اما بش نس افو 
دخترانی که والدینشان توانایی پرداخت شهریه داشتند خواندن, نوشتن» 
حساب. و تعلیمات دینی آموخته می شد. در همة آموزشگاهها هو دا مه 
نناک دا مت ام کم فان احشاعی‌ عم فاعت که مایت ۹1 
و شاید مطیع طبقات بالاتر از خود باشند. 

معدودی از شاگردان به دبیرستان راه می افتند. در دبیرستانها, 
آموزگارانی حقوق اندک ۳ می آموخت که 7 خود ر در مدارج 
افزودند. شاگردان دبیرستانها ۷ مقررات انضباطی سخت بودند و 
ساعات درسشان از شش تا یازده ونیم بامداد. و از یک تا پنج ونیم 
بعدازظهر به طول می انجامید. . بهترین دبیرستانهای انگلستان دبیرستانهای 
ملی نودند گه‌در اما شاگردان برگزیده با پرداخت شهریه ای, در حدو 26 
پوند در شال: خود را برای ورود به:دانشگاه آماده می ساختند. در میان این 
دبیرستانها, از ایتن, وستمینستر وینچستر, شروزبری, هرو, و راگبیی می 
توان. تام برد. از اتجا که در این دبیرستانها, تنها فرزندان خانواده های 
وابسته به کلیسای رسمی انگلستان پذیرفته می شدند, ناسازگاران " 


باتیستها, پیروان نظام پرسبینری؛ استقلالیان: پیروان اونیتاریانیسم, 
کویکرها, پیروان نظام آزادی کلیساهای محلی, و متودیستها ‏ برای 
فرزندانشان آموزشگاههای دیگری بنیاد نهاده بودند. در این آموزشگاهها, 
چون وابسته به طبقات متوسط بودند, به هن زبانهای زنده» ریاضیات؛ 
تاريخ. جغرافیا, و دریانوردی پیش از تدریس دانشهای کلاسیک اهمیت داده 
ناسا زگاران را در دانشگاههای انگلستان نمی پذیرفتند. بیشتر دانشجویان 
دانشگاههای انگلستان فرزندان خانواده های توانگر بودند؛ گروهی 
دانشجوی تنگدست نیز به یاری افراد 


1 گروههای دینی خارج از کلیسای رسمی انگلستان. - م. 
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نیکوکار, پا سازمانهای خیریه. و پاره ای همچون نیوتن با اشتغال به کار 
تخصیل:مت کر دند. هر ذو دانشکاه. اکتمفرد و کیمتر یم ذر این هنگام دچار 
رکود ناشی از محافظه کاری در مواد درسی. روشها, و انديشه ها بودند. 
کیمبریج بیش از آکسفرد به توسعة بررسیهای علمی دانشجویان به زبان 
اموزش الاهیات و علوم کلاسیک رغبت نشان می داد؛ با این حال. چستر 
فیلد کیمبریج را دانشگاهی می خواند که «در اعماق تاریکی فرو رفته 
است». آکسفرد به الاهیات قدیمی و خاندان سقوط کردة استوارت دل 
بسته بود و پادشاهان خام و خشن هانوور را به خود راه نمی داد آدم 
سمیث, که در 1745 در آکسفرد تحصیل می کرد می گفت این دانشگاه 
بردانش او نیفزوده است؛ و ادوارد گیبن, کدی 2 تون ان درتن ام 
خواند, آموزگارانش را میخواررگانی جاهل می شمرد و بر سالهایی که در 
این دانشگاه تلف کرده بود حسرت می خورد. بسیاری از خانواده های 
توانگر برای فرزندانشان مربیان خصوصی گرفته بودند. 

دختران در آموزشگاههای ابتدایی روستایی و خیریبه با خواندن, نوشتن؛ 
ی بافندگی و ریسندگی انا فی‌رندند: ه آند کت حساب و تعلیمات 
دینی بسیار می اموختند. برخی از دختران معلم سرخانه داشتند و معدودی 
از آنان, چون لیدی مری ورتلی مانتگیو, در نهان ادبیات و زبانهای کلاسیک 
0 لیدی مری می گفت: «اين گونه مطالعه معمولا برای زن جایز 
نیست. ابلهی آنچنان برازندة زن شمرده می شود که مارا برای زیاده روی 
دز آن تکوهش خی کنید: ولی هرگاه اندکی مطالعه کنیم. یا کمترین آثری 
از هوش و خرد در ما پیدا شود. از گناه ما نمی گذرند. .. بسختی می توان 
موجودی در جهان یافت .. . که چون زن دانشمند مورد ریشخند همگان 
باشد.» او می خواست بگوید مردان از آن روی زنان را نگاه می دارند که 
با خرج کمتر آنان را بفریبند و گمراه کنند. هرگاه درآمد معشوقه های 


پادشاه را به یاد آوریم, خواهیم دید که زنان بدون آشنایی با علوم کلاسیک 


ورزیده شوند نیاز به خواندن نوشته های اووید نداشته اند. 


۱ حکومتی که ولتر ستود 


عدم اعتنا به فرد - خود مختاری - ده و ایالت - ضعف قوانین مدون - 
کیفرهای شدید - ففغفور - دستگاه تفتیش - سازمانهای دیوانی - تربیت 
دیوانسالاران - تفویض مشاغل بر اساس تعلیم و تربیت - امتحانات 
۰ دولتی - معایپ آن - محاسن آن 

آمرهته ای از کت بت 0۳ باشد, 1 ِِ که 
چینیان بیش از هزار سال است که چنین حکومتی دارند؛ و اگر بهترین 
حکومت, حکومتی باشد که عمتر بر مردم مسلط باشد., 2 
حکومت چین باستانی بهترین حکومتهاست. هیچ حکومتی نیست که مانند 
حکومت آن مملکت در زمان پهنه ای به این وسعت بر قومی به این کثرت 
سلطه ای به این ملایمت ورزیده باشد. 

در چین به فردگرایی يا آزادی فردی توجهی مبذول نمی شد. فرد به خودی 
خود اهمیتی نداشت. بلکه جزوی از یک کل به شمار می رفت. فرد در 
وهلة اول, به عنوان عضو خانواده, تک از حلقه های زنجیری بود که 
گذشتکان: را به. ایند کان. پیوند. میداد قاتون و عرف. هر فرد را مسئول 
کارهای تفا اعضای خانوادة او می دانست. چنانکه همة خانواده نیز 
مسئول اعمال او محسوب می شد. فرد در وهلة دوم معمولا به انجمنی 
مخفی وابسته بود و به یکی از اصناف تعلق داشت. و البته این بستگیها از 
حقوق و اختیارات فردی او می کاستند. شبکة رسوم کهن نیز او را مقید 
می ساخت, و اگر جدا اخلاق یا سنتهای دیگر جامعه را پایمال می کرد 
مورد نفرت مردم قرار می گرفت. چین. به برکت این سازمانهای اجتماعی 
که خود به خود از نیازها و همکاری اختیاری مردم برخاستند, توانست. علی 
رغم ضعف قانون و دولت, نظم و ثبات خود را محفوظ بدارد. 

چینیان در داخل چارچوب این سازمان اجتماعی خود به خودی, از حیت 
سیاسی و اقتصادی, آزاد بودند. دوری شهرها از یکدیگر و از پایتخت 
امپراطوری, وجود کوهها و بیابانها و رودهای بی پل و غیر قابل کشتیرانی, 
نبودن وسایل حمل و نقل و ارتباط سریع. و عدم امکان نگاهداری سیاه 
عظیمی که ارادة دولت مرکزی را بر چهار صد میلیون1 انسان تحمیل کند, 
عواملی بودند که دولت را از تحمل خودمختاری هر ناحیه ناگزیر می 
گردانيدند. 

واحد کوچک اداری, ده بود, و پیران خانواده ها زیر نظر کدخدایی که از 
طرف حکومت نامزد 


۷ - اخلاق 


رابطة جنسی قبل از زناشویی در میان زنان آن روزگار شاید کمتر از 
روزگار ما (1965) رواج داشت, ولی فحشا آنچنان دامنگیر گشته بود که 
فانند ان راهان تا قبل از زمان ما به خود ندیده است. یک ناظر خارجی 
شمار روسیپیان لندن را 000( براورد کرد. روسیپیان رن میکده ها, 
مسافرخانه های کنار راههاء باغهای شهر, مجالس رقص همگانی, کنسرتها, 
و تئاترها یافت می شدند؛ در خیابان اکستر و در سترند برای تشویق 
مشتریان مردد لب پنجره ها می نشستند. گی, در چکامة تریویاء چنین 
سروده است که در دروری لين, 

این اوست که شبها خوش خوشک پرسه می زند: 

هیچ خیره سری براق در آغوش کشیدن اندام تسليم شدنی او درنک تمی 
کند. 


زیر نور چراغ, نوارهای جلف کلاه او 

بالاپوش رنگ و رو رفتة او, و شلختگیش توی چشم می زنند .. 
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با کلمات چرب و نرم گوش خوشباوران را می نوازد: 

«سرور نجیب من! افسونگر! عشق آفرین! عزیز دلم!» 

قانون به آنان رحم نمی کرد. روسییان راء هرگاه به هنگام 7 دافین 
برای مردان دستگیر می شدند. روانة زندان می کردند, تازیانه می زدند و 
به پیلوری می بستند. نشرية گراب ستریت جورنال در شمارة 6 مه 1731 
سرنوشت یک «خانم» را چنین توصیف کرد: 

دیروز «مامان نیدم» معروف را در پارک پلیس. نزدیک خیابان سنت جیمز» 
به پیلوری بسته بودند و مردم به خشونت با او رفتار می کردند. چنان بیمار 
بود که در پیلوری برزمین غلتید و بسختی مضروب شد؛ گمان نمی رود 
بیش از یکی ۳2 روز زنده بماند. 

ولی تنها تنگدست ترین و ناتوانترین روسپیان را به پیلوری می بستند. دیگر 
روسپیان؛ با پرداخت رشوه, از کیفر می رستند, يا صاحب خانه شان با 
ضمانت آنان را ازاد می ساخت؛ برخی از مجریان قانون نیز چون میزبانان 
پیشینخود. را باز می شناختند: با زنانن که قانون آنان را برای هوسراتی 
مردان کیفر می داد با دلسوزی رفتار می کردند. از صد مردی که در لندن 
به بستر زناشویی می رفتند. شاید ده نفر «پسر» نبودند. جامعه ناپاکی را 
در ظاهر, و پاکی را در نهان محکوم می کرد. خاطرات زن خوشگذران 
(1749) نولشتة, جان کللند, که بعدها به نام فنی هیل معروف شد و شرح 
حال مفصل زنی فریب خورده است. در آن روزگار نیز چون امروز از 


مستهجنترین و محبوبترین کتابهای قرن بود. . 
گروههایی از مردان برای ارضای یکدیگر به دور هم گرد امده بودند. لاندن 
جورنال در روزهای 23 و 30 اوریل 1725 گزارش داد که هفت مرد 
جنسباز توقیف شده اند؛ و در 14 مه نوشت که سه تن به جرم 
لواطگری اعدام شده آند. این روزنامه افزوده بود: «می شنویم که آنان ۱ 
پلیس ] بیست خانه پا باشگاه راء که محل اجتماع لواطگران بوده است, 
کشف کرده اند و اجتماعات شبانه را, که اين جانوران پلید را در خود گرد 
می آوزد ند زیر نظر گرفته اند.» روزنامة نامبرده در 7 ژوئية همان سال 
چنین نوشت: «رابرت ویل و یورک هورنر, به جرم دایر ساختن خانه هایی 
در وستمینستر برای پذیرایی از دوستداران این عمل ننگین؛ محکوم شده 
اند.» در روز 23 ژوئیه نیز همین روزنامه اعلام داشت که «مارگریت 
کلپ, به جرم ادارة خانه ای برای لواطگری, به مجازات با پیلوری ... دو 
سال زندان؛ و پرداخت 1200 شیلینگ محکوم شده است.» 
از منبع موثقی می شنویم که بخش اعظمی از مردم لندن, بی آنکه قانون 
زناشویی کرده باشند, با هم می زیستند. زناشویی به انگیزة عشق دست 
کم در داستانهای ریچاردسن و فیلدینگ فزونی می یافت. ولی بیشتر 
زناشوییها را هنوز والدین, پس از تطبیق جهيزية عروس با درآمد کنونی یا 
ايندة داماد, ترتیب می دادند. در 1753, قانونی زناشویی پسران و دختران 
کمتر از 
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سس سال رین احاره وا سای اما سود 
چون اين قانون تنها در انگلستان نافذ بود, بسیاری از دلدادگان از مرز می 
گذشتند, به اسکاتلند می و در دهکدة گرتناگرین زناشویی می 
کردند؛ روحانیان اینجا از قوانین ساده تری پیروی می کردند. در خود 
ار را اس در میکده هاء فاحشه خانه هاء اطاقهای 
زیرشیروانی, و در اطراف و خود فلیت (خیابانی که زندان ِِ درآن 
بود) دلداد کان:بیقر از را شهانی عفد می کردند: تقریبا هر مبخانه ای در ان 
نزدیکی دارای بعی از این روحانیان بود که, در مقابل دستمزد, هر زوجی را 
ندون سوال با جواز اروواخ برای هم عفد مت کره یکی از این کشیشان: با 
بستن 60000 پیمان زناشویی در یک سال, نام آوز شده بود. پیمان زناشویی 
به گرمی بسته می شد و به سردی از هم می گسیخت. هزاران مرد 
همسران خود را ترک گفته و متواری شده بودند. دریانوردان در کرانة دریا 
زناشویی می کردند و, پس از یک روز, از همسر خویش دل می کندند و به 
سفر می رفتند. برای پایان دادن به این نابسامانی, پارلمنت در 1753 
اعلام داشت که پیمان زناشویی همة ی جز یهودیان و کویکرها, فنحافت 
معتبر خواهد بود که, پس از سه هفته آگهی در کلیسای انگلیکان بخش: به 


دست کشیش همان کلیسا بسته شود؛ کسانی که از این قانون سرپیچی 
کنند به مستعمرات تبعید خواهند شد. 

طلاق در انگلستان تنها با تصویتا. پارلمنت مجاز بود (قبل از 7)": و 
قرینه آبتن دادرسی آن تنها به توانگران امکان می داد که از همسران خود 
جدا شوند. زنا در میان همة گروههای مردم انگلستان. جز طبقة متوسط, 
فزونی يافته بود. جورج اول و دوم خود سرمشقهای درباری زنا بودند؛ 
کانخرنه در 1700 نوشت. «دن انن خامعه. هرکسی. برای. آن زادم: شدم 
است که زنش به او خیانت گویا در 1728 ناپاکی زنان انگلستان 
اندکی کاهش يافته بود, چرا که در این سال گی,: در اپرای گدایان, خانم 
پیچم را واداشت دربارة دخترش از شوهر خود بیرسد: «چرا باید دخترمان 
پولی, که خدا لعنتش کند, از دیگر مردم متمایز باشد و تنها به شوهرش 
مهر ورزد؟ ... همة مردان دزد ناموسند و زنی را بیشتر دوست دارند که 
مال مرد دیگری باشد.» با اين وصف, زنان انگلستان پاکتر از زنان فرانسه 
بودند؛ و در میان افراد طبقة متوسط, که هنوز پایبند سنتهای پیرایشگر 
بودند, پاکی بر نایاکی غلبه داشت و زنان آنچنان بودند که مردان ره 
را دارند: بردبار. کوشا.؛ وِ باوفا. زنان پاکدامن سخنان ناپاک بسیار می 
رده تستمتهای دی و شالت رام خوا وه ملی از اما انار 
می رفت که به طرز فریبندو سرخ شوند و در یک دم بتوانند غش کنند. 

در همة طبقات زن را طبیعتا پست تر از مرد می شمردند و این واقعیت را 
اجتناب ناپذیر می دانستند. حتی زن مفرور و سرکشی چون لیدی مری به 
برتری مرد, هرچند با زبانی گزنده, اذعان داشت: 

نمی خواهم از برابری 1 و مرد سخن گویم. شکی ندارم که خداوند و 
طبیعت ما را در مرتبة پایینتری نهاده اند؛ ما به مرتبة پایین افرینش تعلق 
داریم و به مرد که برتر از ماست. سرسپردگی و اطاعت مدیونیم. هر زنی 
که از روی نخوت و کوته اندیشی جز این 
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گوید: از قانون آقرینش و نظام انکار نایذین طبیعت: سر باز می زند. 

نهضت پیرایشگر زنان را از مقامشان در عصر الیزابت پایین کشیده بود. 
دانشجویی نتیجه گرفته است که «در حدود 1750 مقام زن در انگلستان 
آنچنان تنزل پافته بود که با مقام او در قرن دوازدهم تناسب نداشت.» 
اخلاقیات اجتماعی, اقتصادی, و سیاسی در حضیض خود بود. قمار, که ملکه 
آن, آن را تحریم کرده بود, در زمان جورج اول و جورج دوم از سرگرمیهای 
شاهان شد. مسئولیت نظارت بر قماربازی درباریان به صاحبمنصب خاصی 
سپرده شد. ورقبازی, که بندرت بدون پول انجام می گرفت و غالبا با 
فریبکاری همراه بود. دلپذیرترین سرگرمی توانگران و تهیدستان گشت. 


باختند* دیوی آو دوتشر ملکی: را در یک قمار باخنته: و لرذدجسترفیلد, .دز 
فاصلة درسهایی که به فرزندش می داد, با بییروایی قمار می کرد. در 
زوز کار جورح اول, قماربازی آنچنان رونق یافت که مانند آن شاید از آن 
پس دیده نشده باشد. قمارخانه هایی در وایت زکلاب. چرینگ کراس, 
لستر فیلدز, گولدن سکوئر, و بات گشایش یافت. در یک کليشه از هوگارث, 
در مجموعة سیر زندگی یک هرز مردان و زنانی را می بینیم که, بدون 
توجه به آتشسوزی وایتز کلاب, سرگرم قمارند؛ بازی را می بایست تا نتيیجة 
قطعی ادامه داد.1 جورج دوم قفارخانه ها را «برخنده بولی. بخت ازمایت 
دولتی راء که در 9 غغاز شد و تا 1826 دوام یافت, تجویز کرد. 
بلیطهای بخت آزمایی را با هزار نیرنگ به مردم می فروختند. و طمع مردم 
آنچنان تحریک شده بود که نوکران و منشیان, به امیذ آنکه در مسابقة بخت 
آزمایی برنده شوند. کارفرمایان خود را می چاپیدند. 

میگساری بیش از قمار متداول شده نود آدجو نوشابة ملی بود. هر مرد 
لندنی صد گالون در سال, یا یک چهارم گالون در روز آبجو می ِِ ۷ 
این نوشابه را گواراتر و پاکتر از آب می شمرد. هوای مرطوب., با زار 
مشروباتی چون روم. پانج. برندی, جین, لیکور. وویسکی را گرمی بخشیده 
بود, و مردم شراب را داروی سودمندی می پنداشتند. در همه جای کشور 
میخانه و نوشابه فروشی به چشم می خورد. در 1350 خانه از 77066 
خانة بخش کلیسایی هولبورن مشروب می فروختند. خاوندان - و از آن 
روی پارلمنت - از گرمی بازار ویسکی خشنود بودند, چرا که مر 
روزافزون این نوشابه برای جو و کندم انان بازار اضافی فراهم اورده بود؛ 
در نزدیک یک سوم از کشتزارهای انگلستان جو کاشته می شد. پس از 
أنکة جنگهای یی دریی با فرانسه انگلستان را از دادوستد با بوردو و 
اوپورتو بازداشت و هلندیها و آلمانیها نوشابه های نندتری که خود می 
پسندیدند به انگلستان آوردند. طبقات بالای انگلستان ویسکی را جایگزین 


1 اين باشگاه معروف در 1733 سوخت و اندکی بعد از نو ساخته شد. 
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شراب ساختند. در میگساری نیز, چون قمار, دولت سرمشق مردم شد. 
گویند که هارلی نخست وزیر ملکه آن,. مست به نزد ملکه رفته بود؛ 
بالینگبروک گاهی شب را با میگساری به صبح می رساند؛ و رابرت والیول 
از پدری میگساری اموخت که تصمیم گرفته بود هنگام مستی پسر 
هوشیارش او را نبیند. 

علاقة شدید و روزافزون مردم به جین؛ دولت را مضطرب کرد. عرقی که 
در انگلستان گرفته می شد از 5277000 گالون در 1684 به 53947000 
گالون در 1735 افزایش یافت؛ در این مدت. نه تنها جمعیت کشور به این 


نسبت فزونی نیافته ت39 بلکه آن گونه که پزشکان به دولت هشدار می 
دادند نوشیدن جین مرگ ومیر را در لندن افزايش داده بود. هیئت دادرسان 
میدل سکس نیز تنگدستی مردم و جنایتهای رایج در پایتخت را بیش از همه 
معلول نوشیدن جین می دانست. فروشندگان جین اکمتمایود بیرون دکانهای 
خویش آويخته نودند و وعدم:هی دآزند کم فخشتربان.خود راابا یک نی هسنت 
خواهند کرد و در زیرزمین بستری رایگان از کاه در اختیارشان خواهند 
گذاشت. 

دولت, که از وضع هراسان شده بود. با بستن مالیات به جین کوشید مردم 
را از میگساری باز دارد. قانونی که در 1736 از پارلمنت گذشت به هر 
گالون جین 20 تا مالیات بست و برای صدور پروانة فروش 50 پوند 
در سال مطالبه کرد. میگساران تنگدست سربه شورش برداشتند. همان 
گونه که والپول پیشبینی کرده بود, این تحریم به قاچاق, تقطیر مخفیانه, و 
خرید و فروش پنهانی منتهی شد. شمارة جین فروشیها به 000 17 و 
محصول جین به 70007000 گالون در سال رسید., و جنایت فزونی یافت. 
دولت ناگزیر دست از تحریم خود برداشت. بهای پروانة فروش را به 20 
پوند و مالیات هر گالون جین را به به یک پنی کاهش داد؛ مردم از نرمش 
دولت خشنود شدند و به فیگفتارق. پرداختند. در 1751 دولت با یی سلسله 
اقدامات ملایم و زیرکانه (مانند بدهکار ساختن نوشابه فروشان به گونه ای 
که تتواتتق. فانونا. خیونشان را بشدازندا این .وضع رز اندکی. تعدیلن. کره: 
فیلسوف بار کلی طبقات بالا را, که با میگساری خود سرمشق بدی برای 
طبقات پایین بودند, به باد سرزنش گرفت و گفت: «ملتی که از هر دو سو 
روشن شده باشد بزودی تماما خواهد سوخت.» 

اخلاق بازرگانان نیز به پستی گراییده بود. گروهی با قاچاق, راهزنی. شکار, 
و فروش زد تروت هنگفت اندوخته بودند. مردم شکایت می کردند که 
ناپاکیهای بازرگانان چون زباله های بشری آب رود تمز را آلوده کرده اند. 
گفته می شد که شراب را با عرق سیب و عرق ذرت., و نان را با زاج و گچ 
درهم امیختند و گوشت کهنه را با مواد شیمیایی که برای تندرستی انسان 
زیان اور است تازه جلوه می دادند و به مردم می فروختند. جچون دولت 
خواست برای جلوگیری از این فریبکاریها اقدام کند, سوداگران ازفند به 
نام دفاع از آزادی غوغایی به پا کردند و گفتند که «هرکس حق‌ دارد ۰ 
بدون دخالت دیگری به شيوخ خود زندگی کند.» 
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دولت. در ازادی دخالت می کردء ولی ابن* تشترز به خاطر واداشتن مزدها یه 
سربازی بود. یس از آنکه دولتیان نتوانستند مردان را با پول به خدمت در 
نیروی دریایی وادار کنند, «گروههای سربازگیری» را (از 1744 به بعد) 
برای به دام انداختن, چیزخور کردن, يا واداشتن مردم به خدمت در 


کشتیهای اعلیحضرت گسیل داشتند. مست کردن آسانترین روش بود, زیرا 
در این وضع مردان را به امضای ورقه ای وامی داشتند که یی پا چند سال 
از عمرشان را از آنها می گرفت. به گفتة دریاسالار ورنون, همینکه این 
جوانان به کشتی پا نهادند, «عملا به مرگ محکوم می شوند, چون اجازه 
ندارند به خشکی پا نهند و سراسر عمر را.؛ بی انکه کسی به زندگی 
جانفرسای انان توجه کند ... از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال می یابند.» 
سمیوئل جانسن گفت: «کسی که بتواند خویشتن را به زندان افکند هرگز 
دریانورد نخواهد شد., زیرا زندانی از محل زندگی: خوراک, و یاران بهتری 
برخوردار است». کسانی را که به نیروی دریایی ناگزیر می کردند تن و 
جان ناتوان داشتند, ولی انضباط سخت و کیفیت بیرحمانة برگزیدن 
دریانوردان؛ که با آزمایشهای دشوار توأم با آتیتن 9 تازیانه همراه بود ( که 
در رودریک رندوم سمالت وصفش آمده و بی کضان مبالفه ات است) 
دریانوردان زنده مانده را خشنترین و مفرورترین جنگاوران دریا می 
ساخت. 

دریازنی. که هنوز به عنوان نوعی بازرگانی مورد اغماض قرار می گرفت. 
با قوی شدن نیروی 2 روبه کاهش نهاد. برده فروشی رونق داشت و 
کشتیهای انگلیسی, فرانسوی, هلندی, و پرتغالی در به دست آوردن امتیاز 
فروش سیاهان افریقا به مسیحیان امریکا با هم به رقابت برخاستند. به 
موجب پیمان اوترشت (1713), اسپانیا امتیاز حمل 4800 برده را در سال 
به مستعمرات خود, که به موجب قرارداد اسینتو به دولت فرانسه داده 
شده بود, از آن دولت گرفت و به انگلستان سپرد. از 747000 برده ای که 
تنها در 1790 به امریکا برده شدند. 207000 تن را فرانسویان, 4000 تن 
را هلندیان, 2000 تن را دانمارکیها, 101000 تن را پرتغالیها, و 387000 
تن, پا بینش از نیمی از همة بردگان راء انگلیسیان بدانجا بردند. یک مقام 
موثق انگلیسی گفته است: «در سالهای 1680 تا 1786 تنها انگلیسیان 
بیش از 20001000 سیاه افربقایی را : به امریکا بردند.» برخی از بردگان 
سیاهپوست را در خانه های اسان به کار می تسد روزنامه ها 
پیوسته به کسانی که بردگان فراری را دستگیر کنند وعده پاداش می 
دادند؛ روزنامه ای «برای فروش غلامبچة تقریباً دوازدهساله ای» آگهی 
چاپ کرده بود. در پاریس نیز تا 1762 برده می فروختند. و حتی پاپها از 
قرن شانزدهم تا قرن هجدهم بردگان پاروزن ترک داشتند. کویکرها از 
27ص( برای بازداشتن انگلیسیان از برده فروشی, جنبشی آغاز کردند. 
ستیل و پوپ از آنان پشتیبانی می کردند؛ متودیستها اين جنبش را پیش 
بردند؛ ولی پیکاری که برای پایان دادن به برده فروشی اغاز شده بود تا 
قل ۱7/2 ساان وی یه بار ناور 
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اصول اخلاقی سیاستمداران بازتاب پیروزی روح بشدت سوداگر بود. کمتر 
ممکن بود که بدون پرداخت رشوه کاری از پیش رود و تقریباً هر 
صاحبمنصبی برای خود قیمتی داشت. مقامات دولتی و آرای نمایندگان 
پارلمنت چون کالای بازرگانی خرید و فروش می شدند. ۳ پارلمنت 
امتیازات مصونیت بخش خویش را می فروختند. اشراف مقامات خانوادگی 
را می فروختند, و «هر تلاشی را برای جلوگیری از خرید نمایندگی پارلمنت 
یا مجلس عوام به بن بست می کشاندند.» «شهرهای پوسیده» با جمعیت 
اندی, به اندازة ایالتهایی که جمعیت و صنایع کشور را در خود جا داده 
بودند, به پارلمنت نماینده می فرستادند. «اولدسرم». که یک تن در آن 
نمی زیست. دو نماینده به پارلمنت فرستاده بود؛ و اعیان و توانگران 
باسانی اختیار این گونه شهرها را به دست می گرفتند. بازرگانان که درپی 
نفوذ سیاسی متناسب با قدرت اقتصادیشان بودند, ارای مردم و نامزدهای 
پارلمنت را هر یک به بهای تقریبا 1500 پوند می خریدند. این نیم قرن 
رویهمرفته فاسدترین و بیرحمترین دوران تاریخ انگلستان است. و 
تاریخنویسان درشگفتند که انگلستان از آن عصر فساد و تباهی چگونه 
بدانجا رسید که درستی بازرگانان و دولت آن زبانزد مردم جهان گشت. 
در میان تباهی اخلاق و سیاست. نشانه های چندی از احساسات 
انساندوستانه به چشم می خورد. برای نگاهداری سالخوردگان, تهیدستان, 
و ناتوانان نوانخانه هایی تاسیت شده بودند. ؛ گرچه این نوانخانه ها خوب 
ادازم نمی شدند. اصنافی بودند که در آنها یه وران» با شا کردان.-خهو 
چون پدری رفتار می کردند؛: خانواده هایی یتیمان را پناه می دادند و 
فرصت آموزش ۳ آنان-.فی. نهادند؛ اتجمنهانی برای باری. متقابل 
در روزهای درماندگی تأسیس شده بودند. به نخستین نمونة چشمگیر 
انساندوستی, به مقیاس بین المللی در تاریخ جهان, در اين هنگام برمی 
خوریم. انگلستان برای دستگیری از آتتتت دیدگان زمین لرزة 1755 
لیسبون 1001000 پوند استرلینگ به متفق اقتصادی خود, پرتغال, کمک 
کرد. در سالهای 1700 تا 1825, تعداد 154 بیمارستان و درمانگاه تازه در 
بریتانیا گشايیش یافتند که در آن میان 4 بیمارستان در طول عمر یک نسل 
(1700- 0۳54 در لندن ان شدند. هزينة نگاهداری بیشتر این 
سازمانها را مردم می پرداختند. در میان بیمارستانهایی که در نیمة قرن 
هجدهم تاستنن شدند, از همه بهتر پرورشگاه کودکا ل)سرراهیی بود که به 
دست ناخدا تامس کورم بنیاد یافته بود. هوگارث در تصویری که در 1740 
از کورم کشید. تا به عنوان هدیه ۸وبیمارستان بدهد, وی را با چهره ای 
فربه و مهربان. گیسوان سفیفرمان شاه به دست راست. و کرة زمین 
به زیر پا نمایش داده است؛ زیرا او دارایی خود را با ناخدایی 0( 
بازرحانی کردآورده وه کفزم. به. اسان بارنشستیت: وسیده. نفد که ,با 


آگاهی به فزونی مرگ ومیر کودکان تن و9 و با دیدن کودکانی که 
مادرانشان از روی تنگدستی و نداشتن نام پدری انان را سرراه می گذارند 
یا ترک می کنند, برآشفت. گروهی از زنان نج۵5302را برآن داشت که 
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درخواستنامة او را برای تا تفه بیمارستانی جهت کودکان سرراهی امضا 
کنند؛ او فرمان تأاسیس چنین بیمارستانی را با 20۳00 پوند از جورج دوم 
گرفت؛ مردم نیز با گشاده دلی نامنتظر به درخواست او پاسخ دادند. 
بزرگ با دادن ارگ و نت اوراتوریو پرارج مسیحا, و رهبری کنسرتهایی که 
0 پوند گردآورد, سهم خود را در تاستن بیمارستان ادا کرد. در 
9 هیئت امنا به یودور جیکبسن ماو ات دادند تا طرح چند ساختمان 
بزرگ و محوطة مربوط به آنها را بریزد. اين ساختمانها بعدها از 
باشکوهترین منظره های لندن شدند. 


۷ جنایت و مکافات 


انگلیسیان قرن هجدهم مردمانی خشن و سخت جان بودند ,که به سختی و 
خشونت خو گرفته بودند. ؛ پیشامدی جز مرگ نمی تو00لاآنان را از پای 
درآورد. دو سرجوخه با مشتهای برهنه چنان به جان هم افتادند که هردو از 
پای درآمدند؛ دو گروهبان آنقدر به دوئل خود ادامه دادند که هر دو زخمهای 
کشنده برداشتند. سربازی را که اجازه خواسته بود تا با روسیی ارتش 
ازدواج کند صد تازیانه زدند؛ همین سرباز فردا با پشت کبود نزد افسر خود 
رفت و درخواست پیشین را تکرار کرد. اين بار درخواست او را پذیرفتند. 
طبالی به خود می بالید که در طول چهارده سال سربازی 261000 ضربه 
تازیانه خورده است. او در سال 1727, 4000 ضربه تازيانة دیگر خورد و 
پس از آنکه به حال آمد. «چنان سرزنده بود که گویی همه را از یاد برده 
است.» 
کیفر‌های وخشيانه. در علا طاض مردم-را درندم هرفن ساخت: به موجتب 
قانونی که در 1790 لغو شد. زنی را که به خیانت يا کشتن شوهرش 
محکوم می شد زنده می سوزانیدند. ولی عرف و عادت اجازه می داد که 
قبل از سوزانده شدن خفه شود. شکم مردانی را که به جرم خیانت محکوم 
می شدند هنگام اعدام, که هنوز جان به تن داشتند. می دریدند و امعا و 
اخشاخ. انان را در بزاتر دید عانشان می سورانیدند سیسش آنان را شر مهف 
بریدند و تکه تکه می کردند. در همة محلات لندن چوبه های دار برپا شده 
بود و بر بسیاری از آنها لاشه های محکومان را می آویختند تا طعمة 
پرندگان شوند. کی تا ات کید اج بر چوبة دار 
جان دهد. به محکومان, برای انکه کمتر درد کشند, گاهی عرق می 
نوشانیدند؛ و مامور اعدام, اک خوشخو و مهربان بود, پاهان : را می 
کشید تا زودتر بميرند. 
سنگدلی تماشاگران و جنایتکاران روزهایی ی 
می شد چون روزهای جشن می ساخت؛ مردم برای تماشای محکومانی که 
سوار بر ارابه به سوی چوبة دار می رفتند در راهها صف می بستند؛ دکه 
ها و دستفروشان جین و نان زنجبیلی, و گردو و سیب به جمعیت می 
فروختند؛ آوازخوانان دوره گرد چکامه می خواندند. اما نه به خوبی چکامه 
ای که 
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ناخدا ماچیت در اپرای گدایان می خواند. مردم. که به قانون مامورآن 
انتظامی دلبستگی نداشتند. از بزهکارانی که در کار خویش کامیاب بودند و 
به هنگام گرفتاری با لبخند و تحقیر با محاکمه و مرگ روبه رو می شدند 


قهرمانانی می ساختند. جک شپرد. «راب روی» (یا رابرت مک گرگور): 
دیک ترپین, و جانثن وایلد همگی در این هنگام به جرگة قهرمانان پیوستند. 
جک پس از آنکه چندی را در لندن و پیرامون آن تقریبا هر روزه به.دردی و 
راهزنی گذراند, به خیانت جانثن_ وایلد, به دست مقامات انتظامی گرفتار 
گشت؛ از زندان گریخت و بار دیگر بازداشت شد. دوباره گریخت و پس از 
آنکه بار دیکز:در جین میکساری گرفتار شد, در بیست ودوسالگی در برایر 
هزاران تن مردمی که منتظر بودند طناب را از گردن بگسلد و بار دیگر 
بگریزد به دار کشیده شد. دفو و اینزورث داستان او را گفتند و سود 
فراوان بردند. و سرجیمز ورنهیل تک چهرة وی را کشیده است. ترپین به 
نوحه سرایان پول داد تا ارابة حامل او را تا چوبة دار مشایعت کنند؛ ولی 
آنچه وی را نام آهزتن نمی دم روایت برساخته ای است که اینزورث دربارة 
سفر پرخطر دیک از لندن تا یورک نوشت. همچنین؛ , زندگانی آقای جانتن 
وایلد ترر گر اثر فیلدینگ, نام این مرد فرومایه را تا روز گار ما زنده داشته 
است. اگرچه بیشتر این هجونامة پرمایه برساخته و جعلی است., ولی به 
ای ار ی اس وان 
داشت. او دزدان را سازمان می داد و رهبری می نمود. از انها بهره کشی 
می کرد اشیای دزدیده شده را به بهابین. که.خود. فی خواست. از آنان: فی 
خرید, و یاران خود را, هرگاه از فرمان او سرپیچی می کردند, به مقامات 
انتظامی می سپرد. در همان هنگام, او برای خود دفتر آراسته ای دایر 
تاخت ه‌مردمی. که داوایشان ربوده تدم ود را در آن هی یدبر فت جه 
آنان وعده می داد که اشیای دزدیده شده را با دریافت پاداش قابل ملاحظه 
ای به آنان بازگرداند؛ با درآمد کلانش, , معشوقه هایی به دور خویش گرد 
آورد و نزدیک پانزده سال در آسایش و تجمل زیست. ولی کامروایی بی 
احتیاطش ساخت؛ او را به جرم رهبری دزدان گرفتند ی 
عظیمی, که شادی و هلهله می کردند, به دار کشیدند (1725). او شا 
نمونه ای برای آقای پیچم در اپرای گدایان بوده باشد. 

همة مردم انکلترتان: از جیب بران گرفته ۳ بازرگانان قاچاق فروش و 
دوئل کنندگان با نام و نشان, قانون را زیرپا می نهادند. صدها تن از مردم 
لندن در خیابانها, هایدپارک پا باغهای کنسینگتن, , و بیش از همه در «میدان 
چهل پله» در پشت خانة مانتگیو (که اکنون موزة بریتانیایی است) دوثل می 
کردند. در این دوئلها بندرت کسی کشته می شد. زیرا طیانچه هایی که به 
کار می رفتند چندان دقیق نبودند و کمتر کسی می توانست با انها از 
فاصلة سی قدمی نشانه گیری کند؛ بسیاری از دوئل کنندگان هم شاید 
چنان شلیک می کردند که گلوله ای از بالای سر رقیب می گذشت؛ به 
هرحال, طرفین پس از نخستین خونریزی, اشتی می کردند. دوثل را قانون 
منع کرده بود. ولی وسیله ای برای واداشتن مردم به احتیاط و رعایت ادب 


1. این رقم نمودار جمعیت چین در ثلث اول قرن بیستم است.-م. 
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می شد, ده را اداره می کردند. مجموعه ای از یک شهرک و کثیری ده, یک 
«هی ین» يا بخش پدید می اآورد. دو يا چند «هی ین». که زیر سلطة 
شهری قرار داشت. یک «فو» (شهرستان) تشکیل می داد. از دو يا چند 
«فوه یک فاتوه با تأخیه. و آزردو با جید قنانوه یی «شنگه با انالت ره 
وجود می امد. در چین, نزدیک به هزار و سیصد «هی ین» وجود داشت, و 
تعداد ایالتها در عصر دودمان منچو به هجده می رسید. دولت در هر بخش. 
برای برقراری نظم و خراح گیری و دادگستری, یک تن کلانتر بر می 
گماشت, و برای هر «فو» و «تائو» یک صاحبمنصب, و سا هر ایالت یک 
قاضی و یک خزانه دار و یک حاکم و گاهی یک نایب السلطنه تعیین می 
کرد. ماهر از دولت معمولا به گرفتن باجهای قانونی و غير قانونی بسنده 
می کردند, و فقط در مواردی که مناقشات مردم با حکمیت مرتفع نمی 
شد, خود دخالت می نمودند. سایر امور جامعه در دست خانواده و اصناف 
می گشت. هر ایالت برای خود دولتی نیمه مستقل محسوب می شد و تا 
زمانی که به دولت خراج می داد و ارامش را حفظ می کرد از مداخلة 
دستگاه فغفوری مصون می ماند. دولت. بر اثر نبودن وسایل ارتباط, عملا 
در ایالات نفوذی نداشت, و مردم با شور ِ- پرستانة خود فقط به ناحیه 
پا ایالت خود ناظر بودند و بندرت به همة امیراطوری می انديشیدند. 

در دستگاه پر طول و عرض دولتی. قوانین سست و متضاد و مورد بی 
اعتنایی مردم بود. مردم ترجیح می دادند که مطابق عرف. از راه کدخدا 
منشی, به مشاجرات خود خاتمه دهند و پا به دادگاه نگذارند. بیزاری چینیان 
ان قخا کم قضای. در امنال بر هعتی آنان.فنعکس: است .و« کبی را تعفیت 
کن تا نیش بخوری» و «مرافعه را ببر, پول را بباز». ان بسیاری از 
شهرهای چند هزار نفری» در طی سالها, هیچ کس به دادگاه رجوع نمی 
کرد.. در غهد. فعقورهاق. تانی قوانیتی. تدوین.-شن اها این قوانین. تقرینا 
یکسره نه بزهکاری مربوط بودند و به مسائل مدنی ارتباطی نداشتند. 
دادرسی به طرزی ساده صورت می گرفت. و از دفاع وکیلان خبری نبود. 
فقط در مواردی, برخی از مقامات مجاز قانونی دادخواستی از طرف متنهم 
تنظیم می کردند و در دادگاه می خواندند. هیئثت منصفه وجود نداشت. و 
قانون بندرت می توانست از کسی که ناگهان به وسيلة مقامات حکومتی 
دستگیر, يا مخفیانه در حال توقیف نگاه داشته می شد حمایت کند. متهمان 
گاهی شکنجه هایی که تا حدی از شکنجه های جوامع متمدن امروزی 
شدیدتر بود, به کار می رفت. کیفرها, که از تراشیدن موی سر و زدن 
تازیانه شروع. و به تبعید و اعدام ختم می شد, سخت بود, ولی ندرتا با 


در هنگام سخن گفتن 
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به شمار می رفت. بندرت کسی را برای شرکت در دوثئل دستگیر می 
کردند, مگر هنگامی که کسی را کشته باشد؛ حتی در اين صورت. پس از 
آنکه ثابت می کرد قوانین دوئل را به کار بسته است. پس از اندک زمانی, 
از زنذان ازادنمی: نت 
در 1751 فیلدینگ. که دادرس بود, اثری به نام پژوهش دربارة علل 
افزایش اخیر دزدان و غیره؛ و پيشنهادهایی برای چارة 0 روزافزون 
انتشار داد. او فزونی دزدی و تبهکاری را نه معلول فقر, بلکه مربوط به 
دلنتهی: مردم فرودست به «تجمل» دانست؛ تودة مردم, تک اکنون پولی 
به دست آورده بودند, به میخانه ها, تفرجگاهها, تثاترها, مجالس بالماسکه, 
و اپراها روی می آوردند؛ و در اینجاها به بزهکاران و مردم هوسران برمی 
خوردند. سبب دیگر فزونی تبهکاری, ازنظر این رمان نویس بزرگ, مصرف 
روزافزون جین بود. ۱ 
جین خوراک (اکر که بتوان ان را خوراک خواند) اصلی بیش از 1001000 
تن از ساکنان این مادر شهر است. بسیاری از این سیه روزان در بیست 
وواز ساعت چد لرران از این زهر را سرمی کشند؛ از بخت بد, من هم 
باید همه روز آثار هراس انگیز آن را ببینم و ببویم. 
عامل سوم فزونی تبهکاری, قمار بود. چهارمین سبب گسترش تبهکاری, بی 
کفایتی قانون بود که بازداشت بزهکاران را به نگهبانان سپرده بود. 
حراست جان و خانه های اتباع اسر در برابر تعرض دسته های 
تبهکاران جوان, گستاخ, نلومند, نومید, و مسلح, بةه دست کسانی سیرده 
شده است که از میان مردم تهیدست, سالخورده, و ناتوان برگزیده شده 
اند. سلاح انان چوبهایی است که بندرت می توانند بلندش کنند. 
حنی اگر نگهبان از شدت عمل دزدان نمی هراسید, دزدان می توانستند با 
دادن رشوه وی را خاموش سازند؛ کلانتران و سران داد گاهها نیز بهتر از 
نگهبانان نبودند. انتظامات لندن به دست 1000 پاسبان. 474 هافر 
انتظامات, و 747 نگهبان سپرده شده بود. در فاصلة زمان دستگیری و 
محکومیت کار متهمان با 24 حقوقدان لندن بود؛ برخی از آنان دارای 
اطلاعات حقوقی و مردمانی درستکار, و پاره ای بیسواد و نادرست بودند. 
ذکتر خانشن: از مردی بادمی. کند که «در پشت سر مردم آز. آنان: نمی 
گفت». این مرد به نظر او وکیل دعاوی بود. 
فیلدینگ با کوک, که می گفت: «هرگاه همة فرزانگان جهان را در یک جا 
گرد آوردند, دانایی آنان به رفعت قانون اساسی انگلستان نخواهد بود», 
همعقیده نبود. با وجود این او نمی توانست این واقعیت را نادیده گیرد که 
همانگونه که ولتر و مونتسکیو بتازگی گفته بودند, قانون اساسی انگلستان 


توانسته بود جان و مال مردم را به نحو شایان ستایشی ازور وت پادشاه 
حفظ کند؛ او قطعاً به احضاریه هایی که قبل از بازداشت به متهمان می 
دادند, به دادرسی فتفمانو شاه هتت مضتاه هه ام شاه اک ری 
حقوق در اینس آو کورت لندن 
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به دید ستایش می نگریسته است. مصونیت قانونی مردم انگلستان, از 
بازداشت پیش از دریافت اخطار قانونی, از زندانی شدن قبل از دادرسی. 
و از کیفر دیدن قبل از محکومیت به وسيلة هیئت منصفه ای متشکل از 
همکنان خود آنان؛ را بحق نمی توان ناچیز گرفت. دولت انگلستان نمی 
تواننست بدون اجازة پارلمنت از مردم مالیات بکیرد؛ مردم انگلستان از حق 
اجتماع, تا زمانی که اجتماع آنان ارتویی به پا نمی کرد برخوردار بودند و 
هر سخنی را که خود می پسندیدند می ره بر زبان برانند, غیر از 
سخنان آشوبگرانه, افترا, حرفهای زشت؛, و توهین به مقدسات. ولی 
قانونگذاران انگلستان انچنان به حمایت از حقوق افراد در برابر دولت دل 
بسته بودند که نتوانستند جامعه را از تعرض افراد مصون دارند. دستگاهی 
که می بایست مجری قانون باشد. در برابر تبهکاری سازمان يافتة 
روزافزون, درهم می ربخت. 
دادرسان, يا روسای دادگاههای بخش. مجری قانون عرف بودند. احکام 
آنان ترا اشتیناف: به داوزاتی»ارجاع مین شد. کمردر فشتمیتستر خاداشتند: 
یا سالی شش ماه دادگاههایی در شهرستانها تشکیل می دادند. این داوران. 
که برای همة عمر استخدام شده بودند, مردمی درستکار بودند. دادگاههای 
کلیسایی هنوز پابرجا بودند, ولی تنها به اختلافات غیرجنایی روحانیان, یا 
اعتبار پیمانهای زناشویی, پا به چگونگی اجرای وصبیت نامه رسیدگی می 
کردند. دادگاه دریایی تنها به دعاوی دریایی رسیدگی می کردند. دادگاه 
عالی قضایی که به ریاست لرد چانسلر1ً تشکیل می شد بر تمامی 
دادگاهها تفوق داشت. در ۳ همة نهادهای قضایی خود پارلمنت قرار 
داشت که نقش دیوان عالی کشور را ایفا می کرد؛ مجلس عوام به 
اتهامات عوام. و مجلس اعیان به اتهامات اشراف و بزرگان کشور 
رسیدگی می ِ برابری مردم در قبال قانون هنوز به مرحلة کمال 
و بزرگان کشور معمولا به کیفر نمی رسیدند. چهارمین ارل آو 
فررز به گناه کشتن پیشکار خود, در 1760 اعدام لشند؛ ولی داچس آو 
کینگستن, ِِ از آنکه در 1776 به جرم داشتن دو شوهر در مجلس اعیان 
محکوم شد. با پرداخت تاوان از کیفر رهایی یافت. زبان دادگاهها تا 1730 
لاتینی بود. ؛ از آن پس انکلیشتی زبان داد گاهها شد؛ و این دگررگونی بلکستون 
را سخت اندوهناک کرد. 
هنگام رسیدگی , به جنایاتی که کیفرشان مرگ بود (و بیشتر جنایات کیفر 


مرگ درپی داشتند). متهم حق داشت در صورت توانایی مالی مشاور 
حقوقی بگیرد؛ مشاور حقوقی به دلایل تعقیب متهم رسیدگی می کرد ولی 
مجاز نبود در دادگاه از متهم دفاع کند؛ وظيفة متهم بود که از خود دفاع کند. 
هرگاه متهم تبرئه می شد, او را به زندان بازمی گردانیدند تا دیون خود را 
به زندانبانان. که حق خدمات می گرفتند. بپردازد؛ قبل از آنکم این قانون 
در 1774 لفو شود, چند تن از زندانیان تبرثه شده در زندان درگذشتند. در 
صورت محکومیت, متهم کیفری می دید 
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که سخت تر از آن را قانون کیفری جهان کمتر به یاد دارد. 

قانون کیفری انگلستان, در قیاس با قانون کیفری این کشور در گذشته یا 
قانون کیفری بر اروپاء که مجرم را شکنجه می کردند و به چرخ مجازات 
می بلستند؛ پیشرفته تر و انسانیتر بود و اجازه نمی داد بینی محکومان را 
بدرند وتا کون آنان: را فطع کین از این که. نجدریم: قانون کیفری 
انگلستان همة وحشیگریهایی را که انگلیسیان سرسخت برای جلوگیری از 
قانونشکنی فطری بشر لازم می شمردند تجویز کرده بود. هرگاه محکومی 
را به پشت ارابه ای می بستند و در خیابانهای شهر تازیانه می زدند. 
تماشا گران به جلاد مزد اضافی می دادند تا سخت تر تازیانه بزند. هر 
زندانی را که متهم به یکی از جرایم بزرگ بود و از خود دفاع نمی کرد به 
حکم قانون, در اطاق تاریکی برزمین می خواباندند و سنگ پا آهن سنگینی 
بر.سینه اش فی نهادتد. تا در زیر آن بمیرد؛ اما این فانون پس از 1721 
متروک» و پس از 1772 لفو شد. 

در قرن هجدهم با به تصویب رسیدن قوانین تازه ای در پارلمنت انگلستان 
شمارة جرایمی که قانون برای آنها کیفر مرگ نعیین کرده بود فزونی 
یافت. جرایمی که کیفر آنها قرو بود از 50 مورد در 1689 به 160 مورد 
در 1920 رسید. آدمکنفف : خیانت. قلب سکه, اتتت ی تجاوز به عنف؛: 
لواطگری, دریازنی, قاچاق فروشی مسلحانه, جعل اسناد, تخریب و آتش 
زدن کشتیها, تظاهر به ورشکستگی با پنهان ساختن دارایی, راهزنی, 
دزدیدن بیش از 0< شیلینگ از خانة مردم, دزدیدن بیش از 5 شیلینگ از 
مغازه. دزدیدن يا فلج کردن احشام. تیراندازی به سوی محصل مالیات. 
قطع درخت در »بارک: نا خیابان: انش ردن. کشتوار فلات: فرستادن نامة 
تهدیدآمیز, پنهان داشتن مرگ شوهر يا فرزن, شرکت در شورش, 
تیراندازی به سوی خرگوش,: شکستن دروازة راهدارخانه, زر از زندان؛ 
توهین به مقدسات - همة اینها به اضافة صد بزه دیگر در زمان جورج اول, 
جورج دوم. و جورج سوم از جرایمی بودند که قانون برای آنها کیفر مرگ 


نعیین کرده بود. نعیین کیفر مرگ برای این جرایم نمودار تمایل پارلمنت 
انگلستان به حراست دارايي مردم بود. قوانینی که به این منظور وضع شد 
ممکن است معلول ده بعضا تبز علت - قانونشکنی و وحشیگری مردم بوده 
باشد؛ شاید هم این قوانین به پدید آمدن عاداتی که مردم انگلستان را 
پایبند قانون ساخته است یاری کرده باشند. دادرسان يا هیئت داوران 
بسیاری اوقات با خودداری از صدور حکم محکومیت., با از میان بردن اتهام 
از راههای فنی, و يا با تعیین بهای کم برای اموال دزدیده شده به یاری 
محکومان می شتافتند و بدین سان از حدت قانون می کاستند. در زمان 
جنگ, محکومانی که به ارتش يا نیروی دریایی می پیوستند ممکن بود 
بخشیده شوند و به کیفر نرسند. 

جرایم سبکتر را با زندان. پیلوری, تازيانه. کارهای سخت در ندامتگاه. و یا 
با فرستادن محکومان به مستعمرات ت کیفر می دادند. به موجب قانونی که 
در 1718 به تصویب رسید, بزهکارانی را که به زندان محکوم شده بودند 
به یک پیمانکار می فروختند و او نیز زندانیان 
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را به هزينة خود غالبا به مریلند پا ویرجینیا می برد و آتان را ۳ توا خن 
مدت محکومیتشان, معمولا از راه حراج, به مالکان کشتزارهای تونون می 
فروخت. زندگی جانفرسای زندانیان در طول سفر بسیاری ان انان: را ان 
پای درمی آ هرد و زندانیانی را که زنده می ماندند آنچنان ناتوان می ساخت 
که پس از رسیدن به مقصد تا مدتی کاری از دستشان برنمی آمد. 
پیمانکاری می گفت که در یکی سفر هفت یک زندانیان او تلف شده اند. تنها 
جنگ استقلال امریکا بود که به این سوداگری پایان داد. 

وضع غیرانشانن و الودعی. زندانها موجب شده بودند که زندانیان رانده 
شدن به مستعمرات را بیش شحف در زندان بیسند ند. هر محکومی راء 
از رسد مس وان هر تقو وم ی ور یی یر تس کی 
مقدار پولی داشت که زندانی به زندانبانان می پرداخت. زندانیان روی کاه 
می خوابیدند. و هرگاه از خارح تفلی یه آنان تمی رفنین ناجارد بودند با نیم 
کیلو نان در روز بسازند. اگر از زندان نیوگیت بگذریم, در دیگر زندانهای 
انگلستان اقدامي برای پاک نگاه داشتن زندان صورت تمی گرفت. آلودگی 
و میکروب تقریباً همة زندانیان را به «تب زندان» _ که معمولا تیفوس یا 
ابله بهد .- طرفتار :خی کرت.ته: حضان جانسن, تیفوس بیست وپنج _درصد 
زندانیان محکوم به حبس ابد را از پای درمی افرک ن زندانیان آنچنان 
جزکین و عفن تون که .هر گام یکی. ان _آنان: زا نداد کام- فی. آوردند؛ 
دادرسان. هیئت منصفه. شهود. و تماشاگران ناچار می شدند به یاری 
کافور. سرکه, و يا گیاهان خوشبو تعفن را از خود برانند. در ماه مه 1750 
صد زندانی را از زندان نیوگیت برای دادرسی به «اولدبیلی». بزرگترین 


دادگاه خنایت تدم اهر دنو نت که انان پراکندند آنچنان کشنده بود که 4 
تن از دادرسان و 40 تن از کارکنان دادگاه و هیئّت منصفه را از پای 

درآورد؛ پس از این درس, دادگاه دستور داد هر زندانی را قبل از آنکه به 

دادگاه آوزده: شودر.با سر که: پشویتد و در کنار آو-دز دادگاه کیاهان "خوشنبه 


بنهند. 

هر بدهکاری را که نمی خواست., يا نمی توانست. بدهی خود را پس بدهد 
در یکی از این زندانها زندانی می کردند تا بدهی خود را بپردازد, پا طلبکار 
از تعقیب او چشم پوشد. قانون طلبکار را ملزم ساخته بود روزی 4 پنی 
برای نگاهداری زندانی خود به زندان بپردازد؛ ولی هرگاه نمی توانست این 
پول را بپردازد. بدهکار چاره ای جز آن نداشت که وی را به محاکمه کشد, 
و محاکمة او مستلزم پول بود. بدهکار, هرگاه پولی از خارج زندان به او 
می ررسید, می توانست با رشوه دادن به نگهبانان و کارکنان زندان از 
خوراک, آزادی, ۴ زن خود برخوردار شود و حتی گاهی در روزهای تعطیل 
آزادانه دز هر بحردن خدهکار تهیدست باخار. تون با نانی: کهدنه ام دادند 
بسازد. به تخمین سمیوئل جانسن, از 201000 بدهکار ورشکسته ای که در 
یک سال زندانی می شدند. 5000 تن در طول سال بر اثر محرومیت از 
پای درمی اند انگلستان نتوانسته بود برای بازداشتن 0 بازرگان تازه 
به دوران رسیده از 
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بالا کشیدن وام يا ورشکستگی عمدی راههای ملایمتر و انسانیتری بیابد. 
کسانی علیه این قانون کیفری زبان به اعتراض ملایمی گشوده بودند. 
جانسن, که مردی احساساتی نبود, در 1751 تعیین کیفر مرگ را برای 
بسیاری از جرایم خطرناک دانست و گفت: «نهادن دزدی در ردیف 
آدمکشی ... در حکم ترغیب مردم به ارتکاب جرایم بزرگ برای جلوگیری از 
کشف جرایم کوچک است.» کوبنده ترین انتقادات از وضع نایسند زندانها 
در رمانهای فیلدینگ و سمالت. و تصاویر هوگارث نمایان گشتند. به همت 
جیمز اوگلثورپ. وضع زندانها تا اندازه ای بهبود یافت. خط مشی گوناگون 
و پرفعالیت این شخص جنبة شریفتر جان بول را نشان می دهد. اوگلثورپ 
در ۵ که جوانی هجدهساله بود دانشکده را ترک گفت. به ارنش 
پرنس اوژن دو ساووا پیوست, و در پیکارهای او با ترکان شرکت جست. 
پس از بازگشت به انگلستان. به نمایندگی پارلمنت برگزیده شد. یکی از 
دوستان بدهکار او از بیماری آبله در زندان درگذشت. به درخواست 
اوگلثورپ, مجلس عوام کمیته ای را به ریاست خود او برای رسیدگی به 
وضع زندانهای لندن برگزید. گزارش این کمیته از الودگی. بیماری, 
تبهکاری, و ستمگری رایج در زندانها وجدان انگلستان را لحظه ای تکان 
داد. برای زندانها مقررات بهتری وضع شد, و گروهی از زندانبانان بدکار از 


کار برکنار شدند؛ ولی بیشتر پلیدیها باقی ماندند و اصلاح اساسی وضع 
زندانهای انگلستان ۳ ربع آخر قرن هجد هم و زمان جان هاوارد به تعویق 
افتاد. اوگلثورپ. که مهاجرت مردم را تنها چارة کاهش فشار تنگدستی می 
دانست. مهاجرنشین جورجیا را در امریکا تن کرد: خود فرمانداری آن 
را چندی به عهده گرفت؛ از ورود بردگان به این مهاجرنشین جلوگیری کرد 
و مقدم موراویاییها, جان وزلی, و پناهندگان پروتستان اتریش را به 
مهاجرنشین خود خوشامد گفت. در مقام. نمايندة پارلمنت؛ افراد انگلیشی 
فرقة برادران موراویایی را از ادای سوگند و خدمت سربازی معاف کرد. 
دوست صمیمی جانسن؛ گولدسمیت, و برک شد. و تا هشتادونه سالگی 
زنده ماند. پوپ با یک دوبیتی او را ستود. 

«آنکه دلش سرشار از نیکخواهی است, 

مانند اوگلثورپ. از اين سو به آن سوی جهان پرواز خواهد کرد. 


۱ آداب 


مردانی که در مل, یا دیگر گردشگاههای لندن. می گشتند هنوز - مانند 
عصر الیزابت و دوران باز گشت خاندان استوارت ب مردمی خوشیوش 
بودند. جز در خانه و هنگام کار, کلاههای سه گوشی را یکبری به لستز مف 
نهادند که معمولا منگوله», روبان, و نشان داشتند. طره های گیسو خویش را 
در پشت گردن به شکل جالبی حلقه می زدند و يا کلاهگیسی, که پودر به 
آن زده شده بود, به 
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سر می نهادند. نیمتنه های زیبایشان, که به زانو می رسیدند. به تکمه هایی 
آزاننته. بودند. که: آنها را برای _زیبایی بدانها دوخته بودند, و آستینهای 
ِِِِ تمودار طبقه و درآمد آنان بودند. ار 
با رنگهای زرد. نارنجی. سرخ, صورتی, و آبی, و با زنجیری زرین که به 
ساعتی زرین وصل بود, انظار را به خود جلب می کردند. پیراهن چیندار 
می پوشیدند, و کراواتشان از پارچه ای که از لان فرانسه اورده می شد 
ساخته شده بود. شلوارهایشان را با سککهایی در زانو, سه تکمه در کمر, و 
معمولا قرمز, و در محافل رسمی از ابریشم سفید بودند. پنجه و پاشنة 
کفششان در 1730 به رنگ سرخ بود. با اينهمه, مردان خوشیوش لندن 
بدون همراه داشتن شمشیر می پنداشتند که برهنه اند. . پس از آنکه طبقة 
متوسط سر برافراشت. شمشیر جای خود را به عصا سیرد که سرش 
مزین به جواهری گرانبها و کنده کاری شده بود. ۳ جون خیابانهای لندرن 
هنوز خطرناک بودند, عصاها اغلب شمشیری نیز در خود داشتند. به دست 
گرفتن چتر, که از پایان قرن هفدهم آغاز شده بود, تا پایان قرن هجدهم 
عمومیت نیافت. سواری يا همراه داشتن سگ تازی در گردشگاهها مستلزم 
لباسهای خاصی بود؛ مردان خودساز («ماکارونیها») با آرایشی فوق العاده 
و رنگهای عجیب و غریب می کوشیدند نگاهها را به سوی خود بکشند, و 
کر وهی دیگر («شلخته ها») جامه هایی درهم و نامنظم می پوشیدند و در 
رفتار پاینند آداب و رسوم. نبودند.. اینان. برای انکه. نشان. دهتد مردمی 
متستتهل و .اژادانذینشند. هوی سرشان. را پریشان می ساختند و 
شلوارهایشان را محکم نمی بستند و کفشهایشان را به گل می آلودند. 
زنان به هنگام خودنمایی پیکر خویش را چون روزگار جوانی ما می آراستند 
روزگاری که زن موجودی اسرارآمیز می نمود و نگریستن بدو ارزش 
داشت. معمولا حلقه هایی به دامنهای پف کردة زنان باد می انداختند و 
باعث می شدند که هنگام راه رفتن کمی بالا روند و قو زکهای درخشان و 


پاهای خرامان را در معرض نگاههای خیره قرار دهند. این حلقه ها, که 
پیرامون آنها گاهی به 8 متر می رسید, چون برج و بارویی بودند و سینه 
بندها, چون زره ای, زنان را محافظت می کردند, و گشودن انها مستلزم 
شهسوار دلاوری بود که بخواهد سنگری را درهم بکوبد و جوشنی را آزهم 
بشکافد؛ همة این ممانعتها برای شعر بهتر بود. زنان با وسایل کوناگون 
گیسوشان را آنچنان برمی افراشتند که شکوه و زیبایی طبیعی آن تا اندازه 
ای از میان می رفت و آنان را ناگزیر می کرد بارامی در اظاق کام بودازند 
تا از چهلچراغ آتش نگيرند. زنان چهرة خویش را با مایعات. خمیرها, نقابها, 
گردهای گوناگون, و ابروان مصنوعی می پوشاندند و موها, گوشها, گردن, 
بازوان» جامه, و کفشهایشان را با جواهرات مشرق زمین می اراستند. 
ازاتتگرن نان از کلاه برج مانند تا جعدهای معطر و کفشهای ابریشمی 
جواهرنشان»ر هر گونه تردید و دودلی را در مردان از میان می برد. در 
0 هت ازرانش زنان: انخنان-مبجر امید و: فربیندم.شد. که .با رلمنت. براق 
صیانت مردان در برابر وسوسة زنان قانون زیر را 
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بشادمانی تصویب کرد: 

هر زنی در هر سن, مقام. شغل, مرتبه, چه باکره و دوشیزه و چه بیوه, 
هرگاه پس از تصویب این قانون, باعطر, رنگ و روغن, آبرنگ, مو و دندان 
مصنوعی, کلاهگیس, پشم اسپانیایی,. کرستهای آهنی, حلقة دامن, کفش 
پاشنه بلند, و وسایل دیگر رعایای مرد اعلیحضرت را بفریبد و به زناشویی 
وادارد, مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم 

همانند آن پیشبینی کرده است, و زناشویی اوء در صورت محکومیت؛ باطل 
و بی اعتبار شناخته خواهد شد. 

قوانین تحدید هزینه های شخصی می کوشید مردم را از صرف هزینه های 
هنگفت برای پوشاک بازدارد؛ ولی عرف و عادت همة انگلیسیان وفادار را 
برآن می داشت که در سالروز تولد ملکه کرولاین خویشتن را به جامه های 
نو بیارایند؛ خود ملکه. هنگام تاجگذاری, خود را با جامه و جواهراتی به 
ارزش 274007000 پوند اراسته نود که بیشتر انها را مه امانت. حدفره 
بودند. 

زنان و مردان بار سنگین پوشاک را در خانه از دوش برمی افکندند؛ در 
آنجاء 01| قلت پنجره ها درون خانه ها را 
از انظار پنهان ساخته بود. قانون برای هر خانه پنج پنجره تعیین کرده, و به 
پنجره های اضافی, که تجمل تلقی می شدند, مالیات بسته بود. درون خانه 
ها تاریک و دلتنگ کننده و خفقان آور بود. خانه ها را معمولا با شمع روشن 
می کردند. و بیش از یک شمع در خانه برنمی افروختند؛ ولی توانگران خانه 
هایشان را با مشعل. يا چلچراغ روشن می ساختند. دیوار خانه های 


توانگران از الوار بلوط, پلکانها و نرده ها از چوب سفت., و بخاری دیواری 
از سنگ مرمر ساخته شده بودند روکش صندلیها از چرم بود و داخلشان را 
با مو پرمی کردند. مبلها به سبک «جورجی» ساخته می شدند و کنده کاری 
شده و زراندود بودند و کف آنشا را با چرم می پوشاندند. در حدود 1720 
چوب ماهوگانی از جزایر هند غربی به انگلستان رسید؛ چون تراشیدن این 
چوب با افزارهای آن روزگار دشوار بود, افزارها را تیزتر کردند و به یاری 

آنها اتاث زیباتری برای خانه های انگلیسیان ساختند 

خانه ها را با زغالسنگی که در بخاری و یا بخاری دیواری می ريختند. و با ب 
چوبی که در آتفندانهای: بزری .می شوراندند. کر می. کردند. .ههای لتدن 
هميشه دودآلود بود. پاک کردن خانه ها از غبار و دوده کاری دشوار, ولی 
اخاتبت» ناجدند هد هر فرانسمیانه دتتضان انکلشتی: آنان: جشر. از 
هلندیان. بیش از هر مردمی خانه هایشان را جارو می کردند. نیکولا دو 
سوسور در 1726 نوشت: 

هفته ای نمی گذرد که خانه های پاکیزه را دوبا ر از سر تا ته نشویند؛ و حبنی 
تسار از انرعانه ها پلکانها, و راهروها راهر بامداد می شویند و پاک 
فد کین اثاث خانه, و بویژه لوازم آشپزخانه, را بدقت بسیار تمیز نگاه می 
دارند. حتی قفلها و چکشهای سنگین درها را چندان می سایند که 
بدرخشند. 
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خانه داران لندن نظافت منزل را علی رغم کمیابی اب و گرانی صابون. 
انجام می دادند. معدودی از توانگران در خانه هایشان گرمابه داشتند؛ 
بیشتر مردها و زنها در طشت و به حال ایستاده حمام می کردند. 

توده مردم اوقات بیکاری خود را دز اتب خانم: و در کنار اجاقهای بر 
سپری می کردند؛ آنان در آشپزخانه خوراک می خوردند, گفتگو می کردند, 
و کاهن در هماتجا به. خواب.می رفتند. ریرا اشیزخانه بزری» و جادار بود: از 
اطاق ناهارخوری در مواقع خاص استفاده می شد. همة طبقات غذای 
اصلی را بعد از ظهر می خوردند؛ مردم متوسط در ساعت دو يا سه, و 
توانگران در ساعت پنج یا شبن بعد از ظهر برای خوردن خوراک اصلی روز 
مه صوی تفر قی > تسد او مان رهز بارر خودمانو آن. کم. تون تین 
داشت بیشتر منتظر ناهار می نشست. در خانه های توانگران, زنان پس از 
صرف خوراک سفره را ترک می گفتند و مردان را برای میگساری, کشیدن 
سیگار, و روایت داستان تنها می گذاشتند. ناهار خوراک اصلی انگلیسیان 
بود, و بریتانیاییهای شهرنشین قبل از ناهار صبحانه, و در ساعت يازده 
بامداد خوراک مختصری می خوردند. فرانسویان از پرخوری مردم 
انگلستان. در یک وعده, تعجب می کردند. بیشتر خوراک مردم طبقات 
متوسط و بالا گوشت بود؛ سبزیجات جنبة تزیینی داشتند. پودینگهای درشت 


یک دسر مطلوب به شمار می آمدند. با آنکه چای کیلویی 8 شیلینگ 
ارزش داشت. اما همة مردم چای می نوشیدند. با صرف شام در ساعت 
نه, کارهای روز به پایان می رسیدند. 
بیشتر مردان انگلیسی شب را در آغوش شاهد امن و امان خانه به سر می 
بردند و خویشتن را با گفتگو, میگساری, بگومگو, مطالعه, موسیقی, رقص, 
شطرنج, تخته نرد, بیلیارد. و ورقبازی سرگرم می ساختند. داچس آو 
مارلبره می گفت: «خواهش می کنم از کتاب با من سخن مگویید؛ من 
کتابی جز مردان و ورقهای بازی نمی شناسم.» اسقفان و کشیشان بخش, 
حتی واعظان موقر ناسازگاران, و نیز فیلسوفان, ورقبازی می کردند؛ هیوم 
بندرت قبل ِ انکه بریج بازی کند, به خواب می رفت. در 1742 
ادمندهویل در دب یک رسالة کوتاه قواعد بریج را مدون ساخت. و از ان پس؛ تا 
904( فرضا راز از «قواعد هویل» پیروی می کردند. نگاهداری حیوانات 
دست آموز در خانه از ضروریات زندگی شده بود. و مردم گاهی, گذشته از 
دی و کر تهم یکی یکی دو میمون نیز در خانه نگاه می داشتند. تظرییا: همة زنان 
گل پرورش می دادند و بیشتر خانه ها باغچه داشتند. 
انگلیسیان, که فراوانی باران آنان را برکت داده و به سنوه آورده بود 
طرح باغچه بندی باغها را به یک شور و شوق مبدل ساختند. در زمان چارلز 
دوم انگلیسیان باغهای خود را به سبک باغهای فرانسه - بویژه با 
خطوط هندسی راست.؛ شتعاعی: شکسته. و منحنی, با «چشم آنداز زیبا» و 
از روی قواعد «علم ژرفانمایی». می اراستند؛ درختان, بوته های تزیینی, و 
حصارها در ردیفهای مستقیم قرار داشتند و مجسمه های کلاسیک, به شکل 
متقارن, باغها را 
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زینت می دادند. باغهای تفریحی در واکسهال و رینلا این گونه آرایش یافته 
بودند؛ همتن کورت آرایش منظم و متقارن آن روزگار را تا زمان ما حفظ 
کرده است. با آنکه این سبک آرایش باغ با ادبیات نو کلاسیک «عصر 
آوگوستوس» سازگار بود, جوزف ادیسن و پوپ, که برجسته ترین نمونه 
ها تفه آن ور کار در جهان. آذیند بد سبی ارابفش. و تفارن ار انش 
باغهای انگلستان اعتراض کردند و 1 خواستار «باغ طبیعی» شدند - 
یج به شکل دست نخورده و وحشی 
نگاه می داشت و, با ای ی ی را 
فربشد کی بدین .مق آوزف نقود یوم خبژی وارد این طغیان شد. در بعضی 
باغهاه شکده های چینی جای مجسمه ها را گرفتند؛ دیوک آوکنت در باغهای 
خود در کیو خانه ای برای کنفوسیوس ساخت. باغهای طبیعی, بیش از انکه 
نمودار ادیسن پاکدامن و پوپ فوق العاده دقیق_ و پیراسته باشند, مظهر 
تامسن و کالینز احساساتی بودند. این باغها در آهنگ زیر «رمانتیک», در 


مجازاتهای وحشیيانة سایر کشورهای آسیا برابری می کرد. اگر محکوم 
ات مقام اجتماعی بود, مجازش می گذاشتند که خود را بکشد. 
محکومان را از تخفیف مجازات برخوردار می گردانیدند. صدور حکم 
اعدام, در شرایط متعارف, تنها در حيطة اقتدار فغفور بود. ظاهرا, 
همچنانکه رسم امروز ماست, همة افراد در برا, بر قانون برابر به شمار می 
رفتند. بیگمان قوانین هیچ گاه نتوانستند از راهزنی يا تباهیهای دستگاههای 
اداری و قضایی جلوگیری کنند, ولی, به کمک عرف و خانواده, چین را از 
چنان نظم یا امنیتی 
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بهره مند ساختند که پیش از قرن حاضر در هیچ سرزمینی سابقه نداشت. 
ساظان بر رآشن حایعه ایهم سین فران تاشت: و تادیر حفی الاهید 
حکومت می کرد؛ بغپور يا فرزند اسمان و نمايندة باربتعالی در روی زمین 
محسوب می شد.1 به برکت قدرت خدایی خوبش, بر فصول سلطه می 
ورزید و مردم را به هماهنگی با نظام آسمانی عالم امر می کرد. فرمانهای 
ار فاور تساه رت و او رآی نهایی بود. دولت را می گردانید 
و رئیس دین به شمار می رفت. همة کارگزاران مهم را برمی گماشت, 
داوطلبان مشاغل عالی را مورد امتحان قرار می داد, و جانشین خود را بر 
می گزید. عرف و قانون قدرت او را محدود و متعادل ساخته بود. می 
باییست حکومت او بر وفق مقررات مقدس کهنسال باشد. دستگاه مقتدری 
که دستگاه تفتیش نام داشت, می توانست او را توبیخ کند. معمولا ناگزیر 
از قبول اندرز رایزنان و کارگزاران بود, و اگر سخت از صلاح و انصاف رو 
بر می تافت. مطابق عرف و با موافقت عموم, «نمایندگی اسمان» را از 
او سلب می کردند, و معتقد بودند که در چنین صورتی خلع و سرکوبی او 
شلات اد فد هس 
دستگاه تفتیش مرکب بود از هیثتی که رسیدگی به اعمال همة کار گزاران 
دولت را بر عهده داشت. حتی شخص فغفور از اين تفتیش مستثنا نبود؛ در 
طی تا ریخ چین, چند فغفور مورد توبیخ آن قرار گرفتند. در عصر فغفور چیا 
چینگ (1796 - 1821), سونگ, , رئیس دستگاه تفتیش, محترمانه از فغفور 
خواستار شد که در معاشرت با بازیگران و صرف باده گساری از اعتدال 
بیرون نرود. چیا چینگ, سونگ را فراخواند و به خشم پرسید که جسارت 
سونگ نسبت به فغفور سزاوار چه مجازاتی است. سونگ پاسخ داد؛ 
«کشتن از طریق بند از بند جدا کردن.» فغفور به او امر کرد که مجازات 
ملایمتری برای خود برگزیند. سونگ گفت: «فرمان ده تا سر از تنم جدا 
کنند.» باز فغفور خواستار کیفری خفیفتر شد. این بار سونگ از خفه کردن 
نام برد. آنگاه, فغفور که مجذوب شهامت او شده و خویشاوندی خود را به 
او به یاد اورده بود, حکومت ایالت ایلی را بدو داد. 


هردو باغهایی را که به سبک باغ ریچارد تمپل. معروف به وایکاونت کابم, 
در ستو ارایش يافته بودند می ستودند. اين باغ, که به دست چارلز بریجمن 
به سبک منظم و متقارن احداث شده بود, و ویلیام کنت و لانسلوت براون 
انا اراینشن طبیعی: دادم بودتن زبانزد باغبانان انگلستان و فرانسه گشت 
و مورد ستایش زان ژاک روسو قرار گرفت. 

در پشت باغها, رودهایی روان بودند که پاروزنان در آنها قایقرانی می 
کردند و ماهیگیران تتبل در کنار آتها به انتظار صید می نشستند. در بيشه 
های آن سوی باغهاء, شکارچیان قرقاول, کبک, و ماکیان وحشی شکار می 
کردند, و پا شکارچیان سرخپوش با ۹0 به دنبال روباه در تنگنا 
افتاده و خرگوش خسته بودند. انگلیسیان کم پول خویشتن را با بازیها و 
سرگرمیهایی چون کریکت. تنیس, هندبال, گوی بازی, اسبدوانی. جنگ 
خروس, انداختن سگ به جان خرس و گاونر. و مسابقات مشتزنی, که زنان 
نیز در آن شرکت می جستند, سرگرم می ساختند. همة گروههای مردم 
انگلستان قهرمانان مشتزنی, چون فیگ و پاپیر. را می پرستیدند و به هنگام 
فتابقات "مشتزنی -خففیت. عطیهی به دور .انان کرد می ادن ۱۱/43 
مشتزنان با مشتهای برهنه به جان هم می افتادند؛ از آن پس, برخی از 
مشتزنان از دستکشهای خاص استفاده کردند؛ ولی, تا سالها بعد. بسیاری 
از تماشاگران این دستکشها را برازندة‌مردان انگلستان نمی شمردند. در 
1720 و 1730 مردم لندن به تماشای صحنه هایی از این گونه دعوت می 
شدند: : «گاوتر دیوانه ای را به فشفشه می بندیم و در میدان رها خواهیم 
کرد, سگی را نیز به فقشفشه می بندیم و به روی آن خواهیم افکند, در 
همان هنگام خرسی را رها خواهیم کرد و گربه ای را به دم گاونر خواهیم 
بست.» در تفریحی که «خروس افکنی» نام داشت. خروسی را به دیرکی 
می بستند و چوبهایی را به سوی آن پرتاب می کردند تا کشته شود. 
مردمپسندترین جنگ جنگ خروسها بود که در آن تا شانزده خروس را به 
خان سا ره رو نمی اند اد ای تسه ۱ 
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از پای درایند؛ سپس خروسهای فاتح را در دو دنه مخالف به جان هم می 
افکندند تا یک دسته کشته شوند؛ و این جنگ همین گونه ادامه داشت تا 
فقط یک خروس زنده می ماند. ولایات, شهرها, و روستاها خروسهایشان 
را با غرور ملی به میدان کارزار می فرستادند. نویسنده ای این بازیها و 
ر کرووا را مار اخافی ی رت و ریا اما سای سا 
شرطبندی همراه بودند. 

شارکا واشهال مس با رات ی یی را رات ار 


سرگرم می ساختند, ولی ناگزیر بودند جیب خود را از جیب بران محافظت 
کنند؛ مردم در واکسهال به رقص و بالماسکه می پرداختند. يا در زیر 
فانوس نشسته چای می نوشیدند. خانمها, مردان رن نواز, و ستاره های 
تئاتر وا که ان رای انا ففت شنت ماشا ام کردند؛ به آتشبازی و 
آکرویات خیره می شدند. به نواهای موسیقی عامه پسند گوش می دادند, 
شکوهمندانه شام می خوردند, و يا در خلوتگاههای عشاق, که بدلخواه 
تاریک بود, دنبال ماجراهای عشقی می گشتند. در رینلا, در زیر گنبد 
ساختمان گرد 7 می توانستند به نواهای موسیقی بهتری گوش دهند و 
با مردم تربیت شده ای ِِِِ هوریس والیول در 1744 نوشت: «همه 
شب به رینلا می روم, که واکسهال را بتمامی پشت سر نهاده است؛ همة 
مردم به آنجا می روند و کسی نیست که به جای دیگری برود.» واکسهال و 
رینلا در زمستان بسته می شدند؛ ولی در این هنگام رودها يخ می بستند و 
ورزشهای زمستانی اغاز می شدند. یک بار, در عید میلاد مسیح 739( 
حتی رود تمز نیز یچ بست و اهالی لندن کارناوال رقص ترتیب دادند و بر 
روی یخ ناهار خوردند؛ گروهی از مردم لندن فاصلة لمبث تا پل لندن را با 
کات پر سس از ای وهای ما را 
اشاره کرد که در لندن برپا می شدند. در این بازارهای مکاره. انسان به 
مردم دنیای بی اصل ونسب برمی خورد و از نمایشهای بسیاری. چون 
شهرفرنگ و انسانهای پرنده, لذت می برد. 

هرگاه از چند محفل هنری بگذریم, آداب انگلیسیان ناهنجار و زشت بود. 
هوگارث ندیه مردم عادی انگلستان را به تصویر کشیده است, ولی ما را 
با سخنان نایاک آنان آشنا نساخته است. روسیپیان و هرز کان: گاری رانان و 
کرجی رانان. و سربازان و دریانوردان در هرزگی و بدزبانی استاد بودند, و 
ماهی فروشان بیلینگز گیت؛ با زشتگوییهای بی بدیلشان نسبت به مقدسات 
نام بازارشان را جاویدان ساخته اند. در مهمانسراها و میکده ها سخنان 
کشت کند و خشر:. آما شور تسوبی میحته: بود ند ردان نی ور حانه 
های خود با سخنان و داستانهای ناپاک, و شعارهای هنگام میگساری, زنان 
را هراسان می ساختند. زنان خود, در وهای زشت و بدزبانی, کمتر از 
مردان نبودند. 

در قهوه خانه ها و باشگاهها سخنان مردم پاکتر بودند. ستیل, سویفت, 
فیلدینگ, کوپر, و جانسن در نوشته های خود از سخن گفتن به عنوان یک 
هنر ظریف اد کرده اند. در قهوه خانه ها 
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وباشگاهها مردان به.دفر هم کرد می. آمدند گهوم.یا آبجو و مشروب می 
نوشیدند, پیپ می کشیدند. و از مذاکرات پارلمنت, خرید آرای مردم 
تا زارت والیول, و از 0 ناشایست «سگان فرانسوی» آن سوی 


دریای مانش گفتگو می کردند. مردم انگلستان با نادیده گرفتن پندهای 
اخلاقگرایانی چون شافتسبری و ضداخلاقانی چون چسترفیلد. که به 
هفوطنان خویننن. سفارشن. می. کردند آهسنته بخندند و.به لبخند. قناعت: کتید: 
از ته دل و با صدای بلند می خندیدند. ‏ . ۲ 

کشیدن انفیه,. که نخست در 1589 از ان نام برده شد, از اداب زنان و 
مردان شده بود؛ مردم می پنداشتند که انفیه (گرد توتون), چون قهوه, 
خاصیت طبی دارد. عطسة ناشی از بوییدن ان منافذ بینی را پاک می کند, 
سردرد و سرماخوردگی و کری و خواب آلودگی را از میان می برد. و 
اعصاب را ارام و هوش را افزون می کند. زن و مرد خوشپوشی نبود که 
انفیه دانی همراه نداشته باشد؛ زرگران. جواهرسازان. میناکاران. و 
مینیاتورسازان ظریفترین ذوق هنری خود را روی انفیه دانها به کار می 
بستند. 

مردم لندن در 3000 قهوه خانه ان شهر کردم آمدنده مجله.و زورنامه 
می خواندند, و به گفتگو می پرداختند. قهوه خانه هاء گذشته از روزنامه و 
مجله, قلم و کاغذ و مرکب در دسترس مشتریان خود می نهادند, نامه های 
آنان,و 1 به پستخانه می فرستادند, و نامه هایی را که برای مشتریان می 
۳ به آنان می دادند. پاره ای از قهوه خانه ها پا کاکائوفروشیها, , چون 
وایتز کافی, در این دوره به باشگاههای انحصاریی مبدل شدند که در 1 
هی ات به فراخین ع ما سا ود قلون ۱7 قما 
کند. در پایان فرن. هجدهم. 9 باشگاههای لندن با تعداد قهوه خانه ها 
نخستین باشگاه خویش ن را «لزبررگ» ان لندن تا تین کردند. باشگاهها 
مشتریان خود را همان گونه که یه میگساری و قماربازی و یت های 
سیاسی تشویق می کردند, به آنان دست کم نیمی از هنر سخن گفتن را 
نیز می آموختند؛ زیرا باشگاهها پناهگاه مردان مجرد بودند. و نیمی دیگر از 
هنر سخن گفتن, یعنی ادب و ظرافت, که ارم جصون زان ,اس دز 
این باشگاههای مردانه انگیزه ای نداشت. انگلستان سرزمین مردان بود؛ 
زنان در زند کی: فرسیيم آن سهم ناچیزی داشتند؛ از سالونهای ادبی خبری 
نبود؛ و چون لیدی مری مانتگیو خواست چنین سالونی تا تنس کزوه مردم او 
را زنی خواندند که پا از گلیم خویش فراتر می نهد. 

زنان طبقات بالا در مجالس پذیرایی. رقص,: و موسیقفی, که در دربار یا 
خانه هایشان برپا می شدند. از هنرهای خود استفاده می کردند. گذراندن 
تعطیل آخر هفته در خانه های پیلاقی از جنبه های مطبوع زندگی انگلیسی 
بود, که تنها چشمداشت انعامهای زیاد برای مستخدمان اندکی از شادمانی 
آن می کاست. مهمانان هنگام بازگشت به خانه از برابر صف نوکران؛ 
ایدازانب باذوان: بتیشعاران: باربران. کلفتهاه آشیران: ۵ دیع کفاشتان 


مهماندا که در دو ردیف دم در ایستاده بودند, می گذشتند و در این هنگام 
کالسکه ران و مهتر, اخم کرده, بیرون انتظار 
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می کشیدند. در نيمة اول قرن هجدهم از وفاداری و فرمانبرداری معروف 
نوکران انگلیسی چندان اثری به چشم نمی خورد؛ بیشتر نوکران و 
خدمتگزاران بی اعتناء, گستاح, و نافرمانبردار بودند و برای دریافت مزد 
پبیشتر از خانه ای به خانة دیگر می رفتند؛ بیشترشان, تا آنجا که می شد, 
آقا و خانم. و مهمانان را فی خاپدندر ,شراب افابشان را قی توشیدند.ه آز 
زیورهای بانوی خود استفاده می کردند. ۱ 
پس از باریافتن در دربار, اقامت در نواحی دارای چشمه های آب گرم 
تشخص به شمار می رفت. در آنجا آبهای معدنی می نوشیدند پا به جای 
شنای در دوبان که همه خور ادم در آن کید می: نبا افراد بر خویده:ای 
ات می کردند. تانبریح به خاطر چلتیمه هایش معروفیت داشت, ولی 
مشتریان ان از همة طبقات مردم بودند. در کنار چشمه های ایسم. , مردم 
نواهای موسیقی می شنیدند, در رقصهای جمعی شرکت می جستند. با 
سگهایشان بازی می کردند, و آب ملین می خوردند؛ مواد معدنی ان چشمه 
ها, تحت نام نمک ایسم, در آن هنگام هنوز به بازار نيامده بودند. آبتنی در 
دریا هنوز معمول نشده بود, گرچه چسترفیلد در سکاربره کسانی را دیده 
بود که در دریا ابتنی می کردند؛ در 1753 کتاب ریچارد راسل. سل غده 
ای, و استفاده از اب دریا در مداوای بیماریهای غدد, مردم را چون سیل به 
کنار دریا کشاند و دهکده های ساحلی, چون برایتن که قبل از آن مسکن 
انوا های ماهیگیران تهیدست بود, ۳۳ تیا ای یه چناز توا 
اشراف انگلستان چشمه های باث را به چشمه های معدنی دیگر ترجیح 
می دادند. متشخصترین بیماران خیالی انگلستان در اینجا آبی بدبو می 
نوشیدند و در این آبهاء که گمان می بردند معالح همة بیماریهای ناشی از 
پرخوری است. ابتنی می کردند. این چشمة معدنی کوچک نخستین استخر 
خود را در ۰1704 و نخستین تثاترش را در 1707 باز نمود و پس از یک 
سال, نخستین «تالار اجتماعات» خود را, که فیلدینگ 2 آن..زا 
ستوده اند, به روی مردم گشود. 0 و ۳ 3 ۲ 
در آینده خواهیم دید که جان وود و فرزندش این شهر را به سبک کلاسیک 
نوسازی کردند. در 1705 نش «خودآرا», یک حقوقدان و قمارباز, 
فرمانروای رت کی احتفاعی. آن کیت او حمل شمشیر را در تفریحگاههای 
گانی منع کرد و توانست مردم را از دوئل در بات بازدارد. هرد ۴ را کر ان 
داشت که به جای چکمه کفش بپوشند. خود وی کلاه سفید بزرگی برسر 
می نهاد و نیم تنة گلدوزی شده ای به تن می کرد. سوار کالسکه ای می 


شند هشن اشت خا کستر ی ان‌سرارمی کید ربا نیو اهدن خوو ترا 
اعاش مد داشت, بش تماما شتا انیا هش را اصلا عم اغمای 
زیبایی احداث کرد دستة موزیک تهیه دید, و همة مردم شهر, جز معدودی 
از ابان: را فريفتة مزاح و رفتار دلیسندش ساخت. اشراف انگلستان به 
قلمرو او روی می اوردند, زیرا نش در اینجا گذشته از استخرآب معدنی, 
قمازخانه هایی ثیر در دستزشس نان قادم بود-نس از انکه قانون فمان زا 
منع کرد. نش بازیهای 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 91 

تازه ای افرید که به قماربازان فرصت برد و باخت می دادند. سرانجام. 
جورج دوم, ملکه کرولاین. و شاهزاده فردریک لویس به این شهر روی 
آفددند و .نات بواق موی دومن مان انکلستان. منوت شم ارل« اه 
چسترفیلد, که این شهر را دوست می داشت. بی گمان توصیف خویش را 
از دیگر دربارها به بزرگان این ره پا میداد هار ان چون جایی یاد 
می کرد که در آن «از یاران؛ دوستی؛ . از دشمنان, خصومت, و از مردم 
شریف. پاکدامنی نباید انتظار داشت؛ مردم تظاهر 0 پیشه 
ساخته, و راستی را زیر پا نهاده اند؛ تبهکاری و پاکدامنی انچنان خود را در 
پشت سیمای مبدل و فريبندة آنان پنهان ساخته اند که ۱ انسان در 
ا سصار ان رات اه اس 


۷ - چسترفیلد 


ننایی تیم سشاععی از وقت: خویتن را با این ارل فززانه.بگدرانيم: آق عائتة 
دیگر اشراف انگلستان بود, جز ۳۹ کتاب خوبی نوشت: نامه هایی به 
پسرش ر که معمولا ناچیز شمرده شده است, گنجينة حکمت و راهنمای 
آذات و آرمانهای طبقة اوست که به نثری شیوا درآمده است. کتابی است 
دلکش که تیزهوشی و ظرافت نویسنده را نمودار می سازد. 

چستر فیلد به نام فیلیپ دورمر ستنپ. فرزند فیلیپ ستنپ, سومین ارل آو 
چسترفیلد. _و لیدی الیزابت سویل, دختر جورج سویل, مارکوئس آو 
هالیفاکس, آن «ابن الوقت» مکار دربارهای گذشته. تعمید گرفت (1694). 
مادرش ۳ کودکی وی درگذشت؛ پدرش در توجه از او غفلت ورزید؛ 
مارشنس آو هالیفاکس او را بزرگ کرد؛ 3 معلم سرخانه علوم 
کلاسیک و زبان فرانسه را بخوبی آموخت و فرهنگ دوران شکوفان روم و 
فرانسه را ملکة ذهن خود ساخت؛ یک سال در کیمبریج تحصیل کرد؛ در 
4 به جهانگردی پرداخت؛ در لاهه مبالغ هنگفتی قمار کرد؛ در پاریس 
زنان را با دقت برگزید؛ از پاریس نوشت (7 دسامبر 1714): 

پبایه عمیده خوو را مرباره مر اضیویان با شما در میان تفمه زر بر بای .مرا 
یکی از انانفف. بندار قد؛ و برخی از فرانسویان با بهنترین سخنانی که یافته 
اند از من تعریف کرده, و گفته اند: «آقاء شما درست به ما می مانید.» تنها 
باید بگویم که من مردی گستاخم. پرگویی می کنم, آمرانه سخن می گویم, 
و هنگام راه رفتن آواز می خوانم و می رقصم؛ و ی از همه, پول زیادی 
برای موء پودر, پر. و دستکشهای سفید خرح می ک: 

چسترفیلد پس از بازگشت به انگلستان به سمت پرده دار خوابگاه پرینس 
آو ویلز وقت (جورج دوم آیتده) کماشته شد. جیمز سنپ, وزیر محبوب 


جورح اول, از خویشان فیلیپ بود. ر پس از آنکه برای نز کز یور وی به 
تضانند کی مجلس عوام حوزه انتخاسه ای ی پیدا شنده چستر فیلد 
کا عا علا کلا کلام 


تصویر 

متن زیر تصویر : الن رمزی: چهارمین ارلی او چسترفیلد. گالری ملی چهره 
ها, لندن (آرشیو بتمان) 
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یازده سال نمايندة جز بت ویگ در مجلس عوام گشت. چهارمین ارل آو 
چستر فیلد, ینس از هر 5 پدر (1726), به تاد و مجلس اعیان برگزیده 
شد. چسترفیلد بعدها این مجلس را «مجلس علاج نایذیر» خواند. وی در 
58 به سفارت انکلشتتا رخ در لاهه رسید, و در این مقام چنان نمی 
از خود نشان داد که وی را به مرتبة شهسوار گروه زانوبند و ریاست 


ِِ تاجگذاری ارتقا دادند. در 1732. معشوقه اش. مادموازل دو 
شه, پسری به نام فیلیپ ستنپ برایش آورد که نامه ها برای او نوشته 
شد. ۳ یک سال یس از تولد فیلیپ با کاونتس آو والسینگم, دختر 
نامشروع جورح اول از داچس آو کندل: زناشویی کرد. پیداست که 
چسترفیلد چشم به راه جهیز شاهی بوده است؛ و چون زنش چنین جهیزی 
همراه نیاورد, زناشویی آنان به تلخکامی انجامید. 
کتی فاد هراق که والپول سای اف اش ناتسا کوب رات 
مخالفت نمی کرد. بیش از این می توانست پیشرفت کند. ۱ 
پیوست که پارلمنت را از تصویب این لابحه بازداشتند_ و اندک زمانی یس 
از آن مقام دولتی خود را از دست داد (1733). وی از آن پس برای ساقط 
کردن والیول از نخست وزیری به تلاش پرداخت., تندرستی خود را از دست 
داد, به اروپا رفت (1741)؛ در بروکسل ولتر را ملاقات کرد, و در پاریس با 
فونتنل و مونتسکیو آشنا شد. پس از بازگشت به انگلستان. دشمنی با 
والیول را ازسر گرفت و به نام «جفری برودباتم» مقالاتی در مجلة تازه 
بنیاد اولد انگلند منتشر ساخت. سرا, داچس اه هازلبری: جندان.- از این 
مقالات خوشش آمد که برای نويسندة آنها 207000 پوند ارث نهاد. در 
4( حزب «برودباتم» او پیروز شد. چستر فیلد به دولت پلم ملحق شد 
و, برای ترغیب هلند به همکاري با انگلستان در جنگ جانشینی اتریش, به 
لاهه فرستاده شد. یدق این ماهوزست با مهارت و کاردانی کامیاب شد؛ و 
شبات اه بات سشایت ارات رش ار لب صالی هن ای ند 
گذراند درخشانترین سال دوران خدمت دولتی اوست. آموزشگاهها و 
کارگاههایی تن کرد. دست تبهکاران و سودجویان را از دستگاه 0 
کوتاه کرد, و امور دولت را به کاردانی و بیطرفی سروسامان بخشید. به 
۳ ا کاو یا انا امد و ار آبان رات مقامات باه دولتی 
کات با متایها ارام کانو موادت کرد کسام که 
«مدعی جوان» از اسکاتلند به انگستان لشکر کشید و انگلیسیان انتظار 
داشتند شورش همزمانی در ايرلند روی دهد, مردم ایرلند حاضر نشدند 
علیه چسترفیلد قیام کنند. 
در 1746, چسترفیلد را به لندن فراخواندند و به وزارت امورخارجه ارتقا 
دادند. ولی مردی که کاردانی و شایستگی خویش را به ثبوت رسانده بود 
مرتکب اشتباهی شد که به نابودیش انجامید؛ به جای ملکه, با معشوفة 
شاه نرد عشق باخت و موجبات سقوط خویش زا به دست کرولاین فراهم 
ساخت. در 18 از اجتماع کناره گرفت و به گفتة خود, به نزد «اسبم, 
کتابهايم, و دوستانم» باز گشت. جورج دوم خواست یک دوکنشین , به او دهد, 
اما چستر فیلد 
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نپذیرفت. در 1751. برای قبولاندن تقویم گرگوری به ملت انگلستان به 
فعالیت پرداخت. و از این روی» در نزد مردم به همدستی با پاپ برای 
«دزدیدن» يازده روز از سال ملت انگلستان متهم شد.1 در 1755 بر سر 
اهدای کتاب فرهنگ زبان انگلیسی با جانسن درافتاد. ما بعداً این ماجرای 
برعوا را سرخ راهم داد ۱ 
چسترفیلد از 1737 به نوشتن نامه هایی برای فرزندش اغاز کرد. عشق 
چسترفیلد به این فرزند. که ثمرة نخستین ماموریت وی در هلند بود, 
نمودار قلب پرشفقتی است که وی در سراسر دوران خدمتش از مردم 
پنهان می ساخت. به فرزندش نوشت: «از روزی که تو هستی یافته ای, 
بهترین ارزوی من این بوده است که تو را تا جایی که نقصهای سرشت 
کرده بود که وی را برای سیاست و زمامداری اماده سازد. نه اینکه وی یک 
متضمن اساطیر و تاریخ یونان و روم باستان بدو می نوشت. دو سال بعد, 
نامه ای نوشت که مضمویر آن بارها در نامه های او آمده است: 
در آخزین امهه: ام درنانه ادات مردم با ادب مطالبی نوشته ام. منظورم 
آدانت درباریان است که باوقارترین مردمند. ادب آنان بیتکلف و 
است. و تو باید آن را از آداب مصنوعی و ملال انگیز مردم پست و 
روستاییان بازشناسی. ۰ انسان تزربیت شده هميشه می کوشدر رفتارش را 
خوشایند سازد. و از رفتار ملال انگیز می پرهیزد. کمتر فرد انگلیسی ادب 
کامل دارد؛ آنان یا کمرو هستند, یا بیشرم؛ در صورتی که بیشتر فرانسویان 
رفتارهای بیتکلف و مودبانه دارند. از انجا که نیمی از وجود تو فرانسوی 
است, امیدوارم که دست کم بة لیمی از زیور ادب اراسته باشی. نو در 
کشوری که با ادبان اندکند , به ادب تشخص خواهی یافت. 
از این روی, وقتی فیلیپب چهاردهساله شد, پدرش وی را برای تکمیل 
معلوماتش در آداب معاشرت به پاریس فرستاد, گرچه بخوبی می داننست 
که پاریس نیز اخلاق وی را تباه خواهد کرد. فیلیپ برای آنکه بتواند به 
دولت انگستان خدمت کند, ناگزیر بود با راه و رسم این جهان آشنا شود. 
بهترین درس برای زمامدار. آشنایی با انسان است. ۰ ان انکه فبلیت :ون 
نزد معلمان سرخانه, و با خواندن نامه های یدر , با علوم کلاسیک و 
دانشهای ادبی اشنا شد. ارل وی را بران داشت که توجه خویش را از 
کتاب به انسان معطوف دارد. 
دوست عزیز 
ك از مردان کامیاب و سرشناس دانشمند بوده اند. ... مرحوم دیوک 
مارلبره, که دست کم , به اندازة ام سا تا ات یه 
0 نداشت. ولی مردم 


1 پاپ گرگوریوس سیزدهم در اصلاح تقویم یولیانی و جبران خطای 
محاسباتی ان, که در قرن شانزدهم به 10 روز بالغ شده بود, در 1582, 
0 روز از اين سال را نادیده انگاشت و 5 اکتبر را 15 اکتبر اعلام نمود. 
تقویم جدید, که مبنای محاسباتی دقیقتری داشت., به نام وی, تقویم 
گرگوری خوانده شد. - م. 
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را خوب می شناخت؛ در صورتی که گروتیوس دانشمند نشان داد, هم در 
سوند و هم در فرانسه, وزیر مختار خامدست و ناتوانی است. 

فیلیپ برای آنکه به دستگاه دولت راه پابد, ناگزیر بود پیش از همه جبز» 
پیشینه, آداب, اخلاق. و مقاصد طبقات حاکم, و راههای دستیابی به آنها ر 
مطالعه کند. مي بایست تنها بهترین آثار ادبی را بخواند تا با بهترین 
سبکهای نویسندگی آشنا شود. زیرا نویسندگی نیز بخشی از هنر 
فرمانروایی است؛ همچنین ناگزیر بود با موسیقی و هنر اشنا شود؛ ولی 
خدا نکند که به این فکر بیفتد که نویسنده با موسیقیدان شود. می بایست 
تاریخ دولتهای تازة اروپا را بدقت بخواند و خویشتن را با شاهان, وزیران. 
قوانین. سازمانهای مالی, و سیاست آنها آشنا «شازد.: .مین بانشت . آتار لا 
روشفوکو و لا برویر را دربارة سرشت آذفین بخواند؛ گرچه ابنان مردمانی 
بدبینند, ولی اشتباه بزرگی نیست که, دست کم در سیاست مردم را 
خودخواه بدانیم و بگوییم که همة مردم در انديشة پیش بردن مقاصد 
خویشند؛ به هر سیاستمداری که جز این گوید, باید ظنین بود. در انسان 
خردمندی مجو و تعصبهای او را بپذیر. «تعصبها معشوقه های ما, و خرد, در 
منتهای مراتب, همسر ماست, که درباره اش بسیار شنیده ایم؛ ولی کمتر 
بدان توجه کرده آیم.» چاپلوسی فراگیر است. زیرا تنها فرزانگان و 
قدیسان بزرگ از چایلوسی برکنارند؛ اما هرچه بالاتر می روی؛ چاپلوسی تو 
باید ظریفتر و پیچیده تر باشد. نسبنامة خاندانهای ری و ور مند را 
بخوان؛ زیرا مردم به نسب خویش بیش از فضایلشان ارج می نهند. با زنان 
نرد عشق باز تا از پشتیبانی آنان برخوردار شوی؛ زیرا نیرومندترین 
زمامداران نیز از نفود زنان ضعیف برکنار نیستند بویژه هنکامن که این 
زنان همسر انان نباشند. 

پندهای چسترفیلد به فرزندش, دربارة روابط جنسی, فرانسویان را خوش 
او سا را فان ادا ها بان کات راون فتاه 
معشوقه های فیلیپ زنانی با ادب باشند تا آنگاه که گناه می کند, به پالایش 
آداب و رفتار او هم بیردازند. به فرزندش توص کرد مادام دو ین راء که 
«زنی نجیب زاده و باادب» بود. دلدار خویش برگزیند. فرزندش را با رموز 


و حیله های فریفتن زن آشنا می ساخت و می گفت که امتناع را نباید جدی 
گرفت., زیرا 
پاکدامنترین زن, از اظهار عشق - هرگاه به زبانی دلیسند و مقدبانه اظهار 
شود , به جای آنکه برنجد, خشنود می شود. ۱ کان تفح دض | بشنود و 
اجازه دهد که آن را تکرار کنی, بدان که ار باقی را نداشته باشی 
بر تو خواهد خندید. ... هرگاه بار اول گوش ندهد. بار دوم و سوم و چهارم 
بکوش. جایی را که هنوز تسخیر نشده است. امیدوار باش و بدان که روزی 
می توان بدستش اورد. 
ارل, که در زناشویی خوشبخت و باسلیقه نبود, زن را چون موجودی کم 
ارج به فرزندش شناسانده است: 
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می خواهم از رازی پرده بردارم که دانستن ان برایت سودمند ‏ است. ولی 
ناید ان: سرا ار دیبحران همان سار و وانمودر تکی که از ان احافيه زان 
کودکانی با اندام درشتند که با یاوه گویی, و گاهی با ظرافت خویش مردان 
را سرگرم می سازند؛ ولی, از حیث تعقل و شعور. در سراسر عمر زنی 
ندیده ام که توانسته باشد بیست وچهار ساعت درست بیندیشد و از عقل و 
منطق پیروی کند. مرد هوشمند آنان را ناچیز تلقی می کند و به آنان چون 
بازیچه می نگرد, با آنان شوخی می کند و تملفشان را می گوید ... ولی 
دربارة مسائل جدی و بااهمیت با آنان مشورت نمی کند و به آنان اعتماد 
ندارد. باوجود این. همواره وانمود می کند که به انان اعتماد دارد, زیرا زن 
از اعتماد و مشورت جویی مرد بیش از هرچیزی در جهان برخود می بالد. 
زنان بسیار دوست دارند در کارهای جدی (که دردست انان سرانجامی 
نامطلوب دارند) طرف مشورت قرار گيرند. ... چاپلوسی, کم و زیادش,: 
برای زن یکسان است. زن چاپلوسی زیاد را حریصانه می بلعد و چاپلوسی 
کم را با امتنان می پذیرد؛ هر زنی را می توان با ستایش هوشش, يا حتی 
یه عاس در باون کرت رای که سار ریا باسیار 
زشتند از ستایش هوش و درایتشان دلخوش می شوند. 
ارل معتقد بود که در فرانسه به دو دلیل باید با پشتکار و کاردانی به زنان 
تملق گفت: آنها در دربار موجب ترقی یا زبونی و نگونبختی مرد می شوند, 
و همچنین می توانند ظرافت ند حفه را ؛ به او بیاموزند. ظرافت حرکات؛ 
آداب: و سخن است که به زن فریبندگی می دهد, نه زیبایی؛ زیبایی بدون 
ظرافت و ملاحت قابل ریت بیست, ولی ظرافت و ملاحت بدون زیبایی 
نیز ممکن است فریبنده باشد. «تنها زنان می توانند شایستگی و هنر مرد 
زا پر اییی دنت استت که نمی نوانند بران یتر ایند ول ان رایس و 
جلا می دهند.» ارل به فرزندش سفارش می کرد که از زنان به بدی یاد 
نکند و بداند که بدگویی از زنان کاری ابلهانه. سبک, نامنصفانه, و مبتذل 


دولت سازمانی بسیار پر چم و خم داشت. پس از فغفور, «شورای بزرگ» 
قرار داشت. این شورا؛ که معمولا به ریاست یک شاهزاده و مرکب از چهار 
وزیر بود, هر روز بامداد برای رسیدگی به سیاستهای دولت تشکیل می 
شد. شورای دیگری به نام «وزیران داخلی», که از لحاظ مقام بالاتر از 
شورای بزرگ, ولی از حیث قدرت اجرایی پایینتر از آن بود, نیز فعالیت می 
کرد. مهمات دیوانی زیر نظارت «شش هیئت» رتق و فتق می یافت. هر 
بک از شش هیئثت به کار معینی می پرداخت: امور مدنی, عواید, 
تشریفات. جنگ, مجازات, کار. سازمان مستعمرات, امور نواحی دور 
افتاده. 


1 از اين رو کشور چین را گاهی «تی ین چان» يا «فرمانبردار آسمان» 
خوانده اند. اروپاییان. به استناد این کلمه, , چین را «مملکت آتتانم:* و نیز 
چینیان را «امت اما نامیده اند. 
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مانند مغولستان و سین کیانگ و تبت. را می گردانید. اما هیچ دستگاهی 
برای امور خارجی در میان نبود, زیرا چین هیچ ملتی را با خود برابر نمی 
شمرد و با همان روشی که با نمایندگان اقوام خراجگذار رفتار می کرد. 
ضعف حکومت در این بود که_به حد کفایت. عایدات و وسایل دفاعی 
نداشت و از برقراری مناسبات اموزنده و سودرسان با دنیای خارج امتناع 
می کرد. دولت چین بر اراضی مالیات می بست, فروش نمک را در انحصار 
خود داشت و, از اين گذشته. پس از 1852 از کالاهایی که از جاده های 
اصلی کشور می گذشت مالیات می گرفت و بدین شیوه به توسعة 
بازرگانی آسیب می رسانید. بر اثر فقر مردم و دشواری خراج ستانی و 
بادرمشی حرام کیران. فوای یرل کرص و پول عانی ترای هرت دای 
نیروهای دریایی و زمینی فراهم نیامد. و کشور در معرض یورش و 
شکستی شرم اور قرار گرفت.1 شاید بتوان کارگزاران دولتی را علت این 
وضع دانست. توانایی و درستکاری دیوانیان در جریان سدة نوزدهم از میانه 
برخاست. و در زمانی که نیمی از ثروت و قدرت جهان براي حمله به 
انتعلال مناج هواس مه کار اقا یعس اهات اد واه 
رهبری محروم بو 
با اینهمه, 1 
به خود دیده است برگزیده می شدند - همان روشی که مطلوب افلاطون 
بود و, با آنکه در صحنة عمل شکست خورد و منسوخ شد, هنوز 
آاندیشمندان را به بکرم خرن .ید هیا آنکیری افتضای این رفس اشنی دادن 
ارف کاس او کرام ری به این معنی که حکومت, همة مردم را 


است؛ زیرا زنان در چهان کمتر از مردان بدی کرده اند. از این گذشته, 
بدگویی از یک گروه, جمعیت, و طبقه همیشه دور از خردمندی است؛ 
«افراد گاهی مخالفان خود را می بخشند. ولی گروهها هرگز از گناه آنان 
نمی گذرند.» 

چسترفیلد هرگز از تعلیم آداب پسندیده به فرزندش بازنایستاد. 

ارات وی داسطه ری اشاعی اسان که که ول و استاه 
سوداگری است. هیچ یک از انها بی اجر نمی ماند؛ مردم همان گونه که 
پول خود را به سوداگر ورشکسته نمی دهند به خرس هم احترام نمی 
گذارند. 

استاه رقض انم ات یوم ناسا یو رام تفن ارت 
کمترین وقت و نیرو, به ما بیاموزد. ارل, , که از اشراف بود, اداب پسندیده 
را از آن «نجیبزادگان» می دانست و ناآگاهانه, و شاید بدرستی», پی برده 
بود که برای انسان بسیار دشوار است, بی آنکه در خانواده و انجمنی 
پرورش یافته باشد, با آداب ک ۳ آشنا شود. «نجیبزاده با زیردستان به 
اه رفتار نمی کند و به نت ر کتران احترام می گذارد.» انسان نباید 
برای برتری و 
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چیره دستی تصادفی خویش برخود ببالد. 

اطفان داضت حور انا از آن ساووایی کش اطافت را باکمی کته 
از ان نوکری که کفشهایت را تمیز می کند برتر نمی شماری و حق نداری 
برتر بشماری: ولی از مزیتی که ثروت برایت فراهم کرده است می توانی 
بهره بری. بدون تحقیر کسانی که از این مزیت محرومند, و بدون دست 
زدن به کارهایی که آنان را به یاد محرومیت خود می اندازند, از اين مزایا 
بهره برگیر. ف در برخوردم با نوکران» و آنان که زیردست خوانده می 
شوند, بیش از هنگام برخورد با کسانی که با من برابرند مواظب رفتار 
خویشتنم, زیرا می ترسم گمان برند می خواهم آنان را متوجه تفاوتی 
سازم که بخت. شاید بناحق, در میان ما پدید اورده است. 

اداب پسندیده به تن و مغز تعلق دارند. و معاشران ما در هردو موثرند. 
معاشران خوب دوگونه اند: گروهی که مرکب از کسانی است که به 
دربارها و محافل اراستة اجتماع وود دارند و مردم شایسته و حسابی 
خوانده می شوند؛ و گروه دیگر از کسانی تشکیل شده است که با لیاقت و 
تاو خاص خویش ممتاز می شوند؛ پا در هنرها و دانشهای خاصی 
انگشتنما شده اند. خود من شاه که با آقای ادیسن و پا آقای یوپ 
معاشرت می کردم می دانستم که معاشرانم از خود من بهترند, و چنین 
کارا اس ی 

هنگام معاشرت با هر یک از این دوگروه, احتیاط را از دست مده و در 


سخن گفتن و رک گویی افراط مکن. «بی آنکه دروغ گویی, از گفتن 
حقیقت خودداری کن؛» و همچنانکه در سخن گفتن امساک می کنی, 
خویشتن را راستگو بنما. 

حتی هنگامی که به درستی نظر خویش اطمینان داری, خویشتن را مطمئن 
منما؛ .. و هرگاه که می توانی دیگران را مجاب کف کنی, به دیگران مجال ده 
که تو را مجاب کنند. ... دانش خود را چون ساعتت در جیب پنهان ساز و 
نمایش مده. .+ و بیش از همه, تا سرحد امکان بکوش که دربارة خود 
سخن 

ازیچن نی بو هرگاه از دین به نیکی یادکنی, روشنفکران برتو خواهند 
خندید, و اگر به بدی یادکنی, مردم کامل رنجیده خواهند گشت. خواندن 
کتابهای تاریخی ولتر برایت سودمند است. ولی از «فیلسوفان». که دین 
رابه باد حمله گرفته اند. دوری گزین. 

به هیچ روی نباید اندیشه های مردم نادان و فرزانگان بیمایه را, که به دین 
می تازند, بستایی یا تشویق و تایید کنی. حتی کسانی که ابلهانه با لطیفه 
گوییهای آنان می خندند چندان خردمندند که به خصایل و سجایای آنان 
تد مار :با ده از ان نفرت کنند؛ زیرا هرگاه دین را در پایه ای کمتر از 
فضایل اخلاقی نهیم. ای و ی وی زر 
و انسان دوراندیش به دو تکیه گاه بیش از : بکی دل خواهد بست. ۳ 
روی؛ هرگاه در میان کسانی باتتی کم ادعا روشنفکری می کنند, يا در 
جمع هرزگان بیفکری بیفتی که به همة دينها می خندند تا هوشمندی خود را 
به رخ کشند, مگذار کمترین اثری از تحسین سخن آنان در کلام پا نگاهت 
پدیدار شود. برعکس, 
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بکوش تا با خاموشی موقرانه ناخشنودی خود رانمایان سازی, در بحث آنان 
شرکت مکن,؛ و از اين مباحث بیسود و ناشایست دوری گزین. 

چستر فیلد در 1752 دریافت که حملاتی که به دین می شوند نتبر اغاد. 
انقلاب اجتماعیند. «پیشبینی می کنم که, قبل از پایان این قرن.: بازار شاه 
و روحانی نیمی از گرمی امروز را نخواهد داشت.» و در 1753, دوسال 
پس از انتشار دايرة المعارف , مخالف روحانیان به فرزندش نوشت: 
اوضاع فرانسه به وخامت می گراید و به عقيدة من هر روز بر این وخامت 
می افزاید. شاه تحقیر شده است. ... مردم فرانسه دربارة دین و حکومت 
با آزادی بیسابقه ای تعقل می کنند و همة تعصبات گذشته را کنار نهاده اند؛ 
سران دولت هم جز این نمی کنند؛ خلاصه, همة نشانه هايي که در طول 
تاریخ, پیش از دگرگونیها و انقلابهای بزرگ, , در حکومتها پدید آمده اند اکنون 
در فرانسه وجود دارند و هر روز بر شمارة آنها افزوده می شود. 

دو تن از خواندن اثر 800 صفحه ای چسترفیلد لذت بردند و او را شخصی 


با انديشة بزرگ, هرچند نه آدمی با اخلاق. شمردند. معاصران انگلیسی 
چسترفیلد, که نامه های وی را نخوانده بودند, قوزا وی زا دود شمان 
هوشمندان نهادند. نه در زمرة فیلسوفان. انان از سخنی که چسترفیلد در 
مجلس اعیان گفته بود لذت می بردند - «عالیجنابان من. خدا را شکر 
کذارنم که. جبزق. برتر. از هعز. خود داریم تا بدان اکتفا کنیم» آنان 
چسترفیلد را می دیدند که چون هرزگان و ابلهان قمار می کند, و می 
یی بو او ۵9 یت اعتراف ۳ است) چندان در 
«اخلاق روسپیان و آداب معلمان فص خواند. این سخن, چون تسار 
فراموش نباید کرد که او فرزندش را برای امور سیاسی پرورش می داد, و 
هیچ سیاستمداری جرئت ان را ندارد که در ان سوی مرزها اموزشهای 
مسیح را به کار بندد. 
با اینهمه, یار از فقلیمات یت فیلد به فر‌رتدش دارای ارتنن اخاافیهه 
«در نامه های گذشته غالبا گفته ام (و این سخن کاملا راست است) که تنها 
شرف و پاکدامنی می تواند تو را در نزد مردم ارجمند و سربلند سازد.» 
ربا هی ۱ را تن مق ٩‏ ری ۱3 
برگزیند, شاید می خواست وی را از بی بندوباری جنسی, و از آمیزش ب 
زنان بسیار, بازدارد؛ به این هشدار او توجه کنید: «تنها نتيجة گناه تعقیب 
زنان از دست دادن بینی و تندرستی, و چه بسا سوراخ شدن بدن, است.» 
حتی جانسن, هنگامی که کينة چسترفیلد را از دل رانده بود. می اندیشید 
که نامه هایی به پسرش لرد چسترفیلد می تواند کتاب جالبی شود؛ 
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هرگاه پندهای منافی اخلاق ان را بیرون اوریم, این کتاب را می توان در 
دسترس هرجوان نجیبی قرار داد.» ممکن است نامه ها, چندانکه باید, به 
القای شرافت. پاکی. شهامت. و وفاداری برنیامده باشد. ولی اینکه 
چسترفیلد ثروت و مقام را با فضیلت يا خرد اشتباه گرفت حقیقت ندارد. او 
به میلتن, نیوتن, و لاک, بیش از همة سیاستمداران روزگار خود, ارج می 
نهاد. دیدیم که با بهترین نویسندگان زمان خود دوست بود. حتی اگر شيفتة 
فرهنگ جانسن نشد, آنان آدیی باارزش را خوب می فهمید و از آنها لذت 
می برد. نثر انگلیسی خود او در میان نثر معاصران بینظیر بود: ساده, 
محکم. روشن, و چندان روان که سنگینی اندیشه هایش را سبک می 
ساخت. با انکه با چند زبان و ادبیات کلاسیک اشنایی داشت, اما ترجیج می 
ات های کوتاه, و با روح زبان انگلیسی بنویسد. ولتر دربارة نامه ها 
است: «بهترین کتاب امو رت است که تأکنون نوشته شده». سنت - 


بوو نیز از آن چنین یاد کرده است: «کتابی است غنی که صفحه ای ار 
را نمی توان بدون یادآوری خاطره ای سرورانگیز خواند. ۳ 
هرگاه ارزش نوشته ای را با ثمرات ت فوری آن بسنجیم, ی 
ار ات ۳ مکی نت هنگام سخن گفتن دوری جوید. به 2 
فنی برنی. وی, پس از آن همه اندرز, «از نظر ادب و تزبیت. از ۳ 
دیگری که دیده ام بهتر نبود.» بینیازی و زندگی آسوده و مطمئن : فیلیپ اثر 
1 همه دستورات و احکام را خنثی کردند. نی از حرشحی قادر بود او 
به به چاه طلبی و کارهای بزرگ برانگیزد, و نه کراهت از زیردست شدن؛ 
ِ گونه که پدر ناکام می گفت. او فاقد «آن نیروی روحیی بود که 
جوانان را به خوشایند افتادن, درخشیدن. و برتری یافتن وامی دارد.» 
ناگوار است که اندرزها و عواطف پدری ارل سالخورده ای این سان نتایج 
ناچیزی باراورند. وقتی فرزندش چهاردهساله بود, بدو نوشت: «بدان تا 
هنگامی که شایستگی داری, تو را از ته دل دوست خواهم داشت.» با 
همچنان لبریز از محبت و غمخواری پدرانه است. یک ماه پس از وصول 
این نامه, فیلیپ در سی وشسش سالگی در پاریس درگذشت (1768) و دو 
فرزندش را با زن بیوه اش در پاریس به جاأ نهاد. فیلیپ گرچه بدون اطلاع 
پدر زناشویی کرده بود. اما چسترفیلد از گناه او درگذشت. ارل اکنون به 
بیوه۵ داغدار نامه هایی می نوشت که » نمونة مهر و محبتند. 
خود خست فنلد. دصر این اه خالیا تور نات می ریسته و از نقرس و 
باتوی رن من بت اس اور انا حی خرم رل پرامیان رد 
ام مرا یاری می کنند و دلداری می دهند؛ آخرین بخش معمای سفینکس 
(ابوالهول) نزدیک می شود؛ و بزودی زندگی راء همان گونه که بر چهار 
دست: هیا آعار کرده ام بر چهاردنفت وبا ریت بایان احواهم رشان »1 
چسترفیلد در این 
1 اشاره ای است به افسانة سفینکس و معمای وی دربارة مراحل سه 
کانه زد گی انسان؛ <آن چیشت که ضیح بر چهار با [کودکی ]ظهر ردو 
آخوانی دوعص یه با ای اه کت سصاا رای ریم 
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روزگار ض آموزش نواده هایش دل خوش کرد؛ اخگر امید ابدی در دلهای 
سالخوردگان زبانه می کشد. پس از بازگشت به ملک خویش در بلک هیث؛ 
به سفارش ولتر به کشت زمین پرداخت و به خریزه ها و سیبهای خود فخر 
کرد و خویشتن را به «گذراندن عمر در کنار انها» دلخوش ساخت. ولتر 
نامه های تسلیبخشی برایش نوشت و متذکر شد که دستگاه گوارش سالم 


(که از نون از ان مره من بود) بهتر از گوشهای سالم است. در سالهای 
آخر عمر, مردی با مزاح و بذله گو شد؛ دربارة خود و دوستش لرد تیرولی, 
که چون خود او سالخورده و ناتوان بود. گفت: «تیرولی و من در این دو 
سال گذشته مرده بودیم» ولی نمی خواستیم کسی از آن آگاه شود. ۳ 
چسترفیلد در 24 مه 1773, در هفتادونه سالگی, درگذشت؛ غافل ان انکة 
فرزندش نامه هایش را, که او انتشارشان را نهی کرده نودة کرد آورژه ونه 
ارث نهاده است. این نامه هاء یک سال پس از مرگ چسترفیلد. به چاپ 
رسیدند و نام رآ وین صرح برجسته ترین استادان نثر انگلیسی, 
و در شمار خردمندان جای دادند. 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 100 


فصل سوم :فرمانروایان 


اجره ال 1727-1718 


انگلیسیان, همان گونه که ولتر و مونتسکیو چندی بعد دریافتند. در 
کشورداری با هوشتر از فرانسویان بودند. مردم انکلستان: پسر از آنگه 
شاهی را سر بریدند و شاه دیگری را بر آن داشتند که هراسان به آن سوی 
دریای مانش بگریزد. مردی را فرمانروای خویش ساختند که دل و روح 
خویش را در آلمان به جا نهاده بود و برای رفتن به میهنش, هانوور, 
مرخصیهای طولانی می گرفت؛ مردی که عتان اختیار خود را به پارلمنتی 
سپرده بود که زبان و روشهای آن را هیچ گاه نمی فهمید. 

خاندان هانوور به آلمان قرون وسطی, دوکهای برونسویک - لونبورگ, و 
سرانجام به هانری شیر و نیاکان گوثلف (ولف) او می رسد. خود هانوور در 
19092 برگزیننده نشین امپراطوری مقدس روم شد. نخستین برگزينندة آن, 
ارنست آوگوستوس, سوفیا را که نوادة جیمز اول, شاه انگلستان, بود به 
همسری خویش برگزید. پس از قزر ی ارنست؛ پارلمنت انگلستان در 
1( با تصویب قانون جانشینی: بیوه وی را وارت تاج وتخت انگلستان 
فرزند او جورج لویس, دومین برگزينندة هانوور. این ورائت فرخنده را با 
زناشویی خود بدفرجام نمود. همسرش سوفیا دور وتثاء که از بیوفایی 
شوهر به تنگ آمده بود. تصمیم گرفت با معشوقش کنت فیلیپ فون 
کونیگسمارک. سرهنگ .۱ نگهبانان دربار از خانه بگریزد؛ جورج 
توطئّه را کشف کرد؛ کنر کنت برای هميشه ناپدید گشت, و گویا کشته شد 
(1694). سوفیا دور وتا دستگیر و محاکمه شد؛ پیمان زناشویی او فسح 
گشت, ی 9 ۳ 

سال 0 2 شد. 1 برای شوهرش دختری زایید که مادر 
فردریک کبیر شد, و پسری به جهان اورد که به نام جورج دوم به پادشاهی 
انگستان رسید. 

سوفیا, بیوه بر گزينندة هانوور, در 71۵4( دو ماه قبل 9 مرک ملکه ]رت 
درگذشت و از این روی فرصت نیافت به فرمانروایی انگلستان بر سد. ولی 
فرزندش بی دز ری پس از مزر ی ملکه رخ به نام جورح اول, به 
فرمانروایی بریتانیا و ایرلند اعلام شد. وی در روز 18 سپتامبر به انگلستان 
رسید وه با جلوسش بر اريكة فرمانروایی انگلستان, فصل تازه ای در تاریخ 
این کشور آغاز شد. او پسر, عروس, گروهی از دستیاران آلمانی, و دو تن 
از معشوقه هایش را همراه خود برد. این دوه یکی شارلوته فون 
کیلمانسکه, کاونتس آو داز لشکتن: و دیگری کنتس ملوزینا فون در 


شولنبورگ نام داشت که جورج اوزا داختشن او کندل. و شاید. همشر خود؛ 
ساخت. انگلستان ممکن است رفتار جورج را با اين زنان با موازین اخلاقی 
زمان ساززگار یافته و بدان تن داده باشد, ولی انجلیسبان هر دوی آنان را 
زشت و پرهزینه می شمردند. ٍِ نفوذ خویش را به بهای چنان هنگفتی 
می فروخت که حتی والپول. که خود مروح تاباکت و فسناد بود. بدان 
اعتراض کرد و جورح را برآن داشت که پپرببند آبا خود والیول در ازای 
واگذاری مناصبی به مردم مبالغ هنگفتی پاداش نگرفته است. 
جورج اول در 1714 مردی پنجاه وچهارساله, بلند قامت, دلیر, «ساده, و 
کودن» بود. ؛ مردی که کوچ ترین ارزشی برای کتاب قایل نبود؛ ولی بیباکی 
خویش را در چند جنگ به ثبوت رسانده بود. لیدی مری مانتگیو او را «مرد 
درستکار خرفت» می خواند؛ ولی او انضانکهمن نود خرف ربهر با وجود 
این, لیدی مری ماننگیو اذعان داشت که «او ناخواسته مردی نیکخوست و 
می خواهد همة مردم. هرگاه کاری با کار او نداشته باشند. از نیکبختی 
برخوردار شوند.» او نمی توانست در یک چنین محیط ناآشنا, پا یک چنین 
مقام نامطمئن, آسوده و خسنور باشد. اولیگارشی بریتانیایی برای آن وی 
را به شاهی برگزیده بود که بازگشت خاندان استوارت را احیا کند؛ جورج 
«حق ای یا ادعای شخصی, بر تا وتخت انگلستان ۳ آو دریافته 
را رن بودند که بر خود او نیز فرمان رانند؛ بدا 0 از 
گناه انگلیسی سخن گفتن آنان بگذرد. او آنان را از دوستان هانووری خود 
پست تر می شمرد. از این روی, در کاخ سنت جیمز گوشه گزید؛ تفریا 
همه ساله به میهنش هانوور پناه می جست؛ ۵ برای. آنکه با تول وه نتیاست 
انگلستان حوزة برگزینندگی محبوب خود. هانوور. را حفظ کند. از هیچ 
کوششی فروگذار نمی کرد. 
از بخت بد, فرزندش او را مردی جنایتکار می شمرد و از او نفرت داشت. 
جورج آو گوستوس, که در این زمان پرینس آو ویلز بود, به زندانی بودن 
مادر و قدرت روزافزون و تکبر معشوقه های پدرش اعتراض می کرد با 
وزیران شاه به نزاع برمی خاست, و عقایدش را صریحا بیان می داشت. 
سرانجام. شاه ناچار شد وی را از دربار براند. شاهزاده و همسرش 
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کرولاین, که به فرمان شاه از فرزندان خود دور افتاده بودند, در 
لسترهاوس برای خود درباری برپا ساختند و با شاه بنای رقابت نهادند 
(1717). نیونن؛ چستر فیلد, هاروی, سویفت, پوپ, و زنان دلربای بسیاری 
به دزبار آتان روی آوردند, ولی شاهزاده را تندخوتر و ملال اور شاه 
بافتند. 


پراکندگی خانوادة شاهی کم وبیش با انقسام اقلیت فرمانروا و پارلمنت به 


دو جناح توریها و ویگها سازگار بود. ولتر تخمین زد که حکومتهای شهری, 
انتخابات پارلمنت. و امور قانونگذاری, اداری, و قضایی انگلستان به دست 
تقریبا 0 تن از مردم این کشور می گشت. دیگر سخنان ناراحت کننده 
اک فزبارن-دموکر اسی: تظیر. انخههدو.. خذشته از زبان استقلالیان و 
مساواتیان زمان کرامول شنیده می شدند. به گوش نمی رسیدند. 
نمایندگان پارلمنت را مالکان - که در اين زمان از 1607000 تن بیشتر 
نبودند - برمی گزیدند. اینان معمولا نامزدی را که خاوندان و سیرداران 
محلی توصیه می کردند به نمایندگی پارلمنت می پذیرفتند. مسئولیت ادارة 
کشور به مقتضای طرفداری ویگها و توریها از اشراف و خاوندان بزرگ و 
کوچک, یا حمایت آنان از منافع طبقة بازرگان, به دست یکی از این دو جناح 
سپرده می شد. «پیروان کلیسای انگلستان» از توریها, و ناسا زگاران از 
ویگها هواخواهی می کردند. توریها با سرسیردگی شاه به پارلمنت مخالفت 
می کردند و, مانند کلیسای رسمی کشور برای شاه حق الاهی قائل بودند؛ 
در آخرین روزهای سلطنت ملکه آن, توریها به این انديشه افتادند که 
خاندان تبعيدشدة استوارت را به ره ]وه باز کرذانند سشن از انکه 
فرمانروایی انگلستان به خاندان هانوور سیردم شد, وبگهای مخالف 
جکوبایتها دست توریها را از قدرت کوتاه کردند. با آنکه مقامات دولتی قبل 
از آن به هردو جناح سپرده می شد, جورج اول تنها ویگها را به مقامات بلند 
گماشت و, بدین سان, دولت را تنها به دست یک حزب سپرد. و چون 
نااشنایت وق.بة زبان انکلیشی: او.را از.وباست. به جلسات.هبتت: :دولت 
بازمی داشت., با نفوذترین عضو دولت «نخست وزیر» شد و اندک اندک 
وظایف و اختیارات شاه را از او گرفت. 

جیمز ستنپ هفت سال دولت را رهبری کرد. از نخستین و مردمپسندترین 
اقدامات او یکی آن بود که همة منصبهای پیشین - بویژه سمت فرماندهی 
کل ارتش جان چرچیل, دیوک آو مارلبره, را که توریها از وی گرفته بودند 
بدو باز گردانید. دیوک پس از بازگشت از تبعیدگاه در کاخ بلنم (بلیندهایم) 
گوشه گزید؛ در آنجا از یک بیماری طولانی رن برد. : و سرانجام, در 16 
زوتن 2( جچشم از جهان فروبست. ملت نلیتا که آزمتدی و مال 
آندوزی او را فراموش کرده بود اما پیروزیهای پی درپی او را به یاد می 
آورد, داوری بالینگیروک را دربارة وی پذیرفت - «او چنان مرد بزرگی بود 
که من به باد ندارم آپا گناهی از او سرزده است پا نه بیوه اوء سرا 
چرچیل, که ده سال بر ملکة انگلستان فرمان رانده بود, بیست ودو سال 
خویشتن را به یاد شوهرش دلخوش داشت. چون دیوک او سامرست از او 
خواسگایی کر پا 
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شنید: «اگر چون گذشته جوان و زیبا بودم, نه چون امروز که پیر و پژمرده 


شده ام, و تو می توانستی امپراطوری جهان را به زیر پاهای من نهی, باز 
نمی توانستی در قلب و دستی که از ان چرچیل بود شریک شوی.» سرا در 
3 یک سال قبل از مرگش, به سن هشتادوچهارسالگی دستور داد نامه 
های عاشقانة قدیم او را بسوزانند؛ ولی چون بار دیگر اين نامه ها را خواند, 
احساس کرد که «یارای اين کار را ندارم», و از سوزاندن آنها چشم پوشید. 
در زنی که این سان در عشق پایدار بوده. و در مردی که توانسته است 
قلب چنین زنی را برباید, باید نیکی بسیار بوده باشد. 
از اين پس بالینگبروک به جای دیوک آو مارلبره به تبعید گاه رفت. 
بالینگبروک - که جورج اول دست وی را از حکومت کوتاه ساخته بود, 
مظان سازش با خاندان شاهی پیشین قرار داشت. با نیش سخنش ور 
ناسازگاران را از خود متنفر کرده بود, و اهل کلیسا نیز وی را 2 
الاهیات مسیجحی می شمردند با به فرانسه گریخت (مارس 1715 به 
جیمز سوم پیوست, وزیر امور خارجة اين شاه بی تاج وتخت شد, به 
سازمان بخشیدن شورش جکوبایتها در انگلستان کمک کرد و پيشنهاد کرد 
که از فرانسه به انگلستان لشک رکشی شود. پارلمنت انگلستان وی را به 
جرم خیانت به وطن به مرگ محکوم, و اموالش را مصادره کرد. 
جننشی که برای باز گشت خاندان استوارت به سلطنت پد یر ]۰ جور جح 
اول را تقریباً از تخت 2 توریها از هانووریها متنفر بودند و آنان را 
غاصب و دهاتی می شمردند؛ علقه های وفاداری در مردم بسیار شدید 
بودند و در نهان بازگشت سلسلة تبعیدشده را آرزو می کردند؛ طبقات بالا 
و پایین اسکانلند از دادن یک پادشاه اسکاتلندی به انگلستان مباهات می 
کردند و از قانون اتحاد, که به پارلمنت اسکاتلند خاتمه داد. ازرده خاطر 
بودند. همة این کسان اماده بودند که حملة جیمز را, که لویی چهاردهم وی 
را تنها شاه قانونی انگلستان می شناخت. یاری دهند. 
جیمز فرانسیس ادوارد استوارت؛ با آنکه تاریخ وی را به نام «مدعی پیر» 
می شناسد, اکنون (1715) جوانی بیست وهفت ساله بود. او در فرانسه 
پرورش یافته بود. و مربیان صومعه و رنجهای پدر, آنچنان وی را در آیین 
کاتولیک پابرجا ساخته بودند که نتوانست پيشنهاد بالینگبروک را, که با 
دنب ارو پروتستان شور و احساسات جکوبایتهای انگلستان را 
تقویت بخشد, بپذیرد. بالینگبروک معتقد 9 که ای تلد و۳ پرسبیتری و 
0 شاه کاتولیک پاری 1[ 0 ۳/۹ بود, 
پاسخ داد که ترجیح می دهد کاتولیکی بی تاج وتخت بماند, ولی به نام یک 
شا وتان ر ایکلستان فرمایروایی ند گر وی با یمان دای 
به اصول نبود, و از این روی گفت که جیمز برای رهبانیت شایسته تر از 
تایه است. در این ضمن (اوت ۱۵4( پارلمنت انگلستان برای وتو 


برای شرکت در امتحانات استخدام دولتی و اشغال مقامات دیوانی فرا می 
خواند, اما البته فقط کسانی که برای این مهم تربیت و اماده شده بودند, 
توفیق می بافتند. دستگاه اداری چین مدت هزار سال بر این اساس گشت 
و نتایج نیکو به بار اورد. 

نخستین مرحلة تزبیت کارگزاران دولت در آموزشگاههای روستایی صورت 
می گرفت. این گونه آموز شگاهها مسسات خصوصی ساده ای بودند. 
معلمی در کلبه ای مقدمات دانش راب به فرزندان توانگران می آموخت؛ و 
بی تردید کودکان تهیدست بیسواد باقی می ماندند. حکومت به این 
آموزشگاهها کمکی نمی کرد. و دین پیشگان در آنها دخالتی نمی نمودند. در 
چین, اموزش و پرورش همانند زناشویی, از دخالت دین بر کنار بود, ولی از 
مراعات تعالیم کنفوسیوس غفلت نمی ورزبد. در مدارس بی پيراية 
روستایی, کودکان ساعات متمادی دانش می اموختند و به مقرراتی خشن 
تن در می دادند: به هنگام طلوع آفتاب. نزد معلم می شتافتند و تا جاشتگاه 
درس می خواندند. سیس لقمة الصباحی می خوردند و درس از سر می 
گرفتند و عصر به خانه باز می گشتند. تعطیلات متعدد و طولانی نداشتند. 
فقط, در روزهای تابستانی, پس از 


1 در پایان قرن گذشته درآمد ساليانة حکومت امپراطوری 75,000,000 
دلار. و درامدهای حکومتهای محلی 175,000,000 دلار بود. با وجود 
عایدات اندکی چین. ژاین در 1894 مبلغ 150,000,000 دلار از چین 
مطالبه می کرد, و «متحدین» اروپایی,. به عنوان خسارت شورش 
بوکسرها, مبلغ 300,000,000 دلار از چین می خواستند! 
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ظهر, به جای درس خواندن در مزارع به کار می پرداختند. با این وصف, 
در موسم زمستان. برای جبران تعطیل درس در بعد از ظهرهای تابستانی, 
پاسی از شبها را نیز در مدرسه به درس خواندن من حخراندند. با چاشنی 
تازیانه هایی که از خیزران ساخته شده بود؛ از ۳ کنفوسیوس و 0 عکهد 
تانگ را آن قدر تکرار می کردند و برای معلم باز می گفتند که کلمه به 
کلمه در یاد آنان می ماند. چینیان امیدوار بودند که, با این شیوخ بی نشاط 
بیر حمانه, حنی کودکان روستایی را به به هیئت فیلسوفان و بزرگان 
درآورند. کنتنانی که این تعلیمات-زا فرا گرفتند, اطلاغاتی: اندی ,ول فهمی 
بسیار می یافتند. واقعیات را نمی شناختند. اما دارای دماغی پخته می 
شدند. 1 

بر اساس این تعلیمات بود که دولت برای استخدام کارگزاران خود, در عهد 
دودمان هان به طور موقت. و سپس در عصر دودمان تانگ به طور دایم, 
امتحاناتی ترتیب داد. مقرر داشت که حاکمان و مدیران به حاخ آنکه فن 


که جیمز را پس از پیاده شدن در خاک انگلستان دستگیر کند 1001000 
پوند پاداش تعیین کرده بود. 
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ی را به سوی هدف 
«مدعی» برگرداند. جان ارسکین. ارل او مار. در آخرین سالهای 
فرمانروایی ملکه آن وزیر امورخارجة اسکاتلند در کابينة انگلستان بود. وی 
پس از آنکه به فرمان جورج اول از کار برکنار شد. نقشة 0 
جکوبایتهای انگلستان را طرح کرد. به سوی اسکاتلند عزیمت کرد و 
اسکاتلندیها درخواست کرد که زیر علم طغیان او فراآیند (6 ِِ 
115 ). چند تن از نجبای اسکاتلند بدو پیوسنند و بیروی وی را به 6000 
شام 600 دار اف امس داد ملی ای کاس ماطلته حنوین ۸ 
خاندان هانوور وفادار ماندند. دولت انگلستان اعلام داشت که شورشیان را 
با مرگ و مصادرة اموال کیفر خواهد داد؛ دولت 0 3 1 سرباز را برای 
سرکوبی شورشیان بسیج کرد, 6000 تن به نیروی دریایی افزود, و به 
دیوک آو آرگایل که فرماندهی پادگانهای ادنبورگ و سترلینگ به دست او 
بود فرمان داد تا شورش زار کفت کنن سربازان: دیوی. او ار گایل در 
شریفمیور به ارتش ارل آو مار برخوردند (13 نوامبر 15 1),: و در جنگی 
که در گرفت هیچ یک از طرفین نتوانست بر دیگری چیره شود. گروهی از 
شورشیان اسکاتلند, که به عبت امیدوار بودند جکوبایتها شهرهای انگلستان 
را به قیام وادارند, با بیپروایی تا چهل وهشت کیلومتری داخل لیورپول پیش 
تاختند. سربازان دولتی آنان را در پرستن محاصره, و به تسلیم بی 
قیدوشرط وادار کردند (14 نوامبر). 

جیمز سوم, قبل از انکه در روز 27 دسامبر با کشتی از دنکرکی حرکت کند. 
باید از این وقایع آگاه بوده باشد. بالینگبروک به او گفته بود که جکوبایتهای 
انگلستان قیام نخواهند کرد. «مدعی» با ایمان به حقانیت الاهی هدف 
خویش, و با 1007000 کراون کمک مالی دولت فرانسه و 307000 
کراونی که از واتیکان گرفته بود, رهسپار اسکاتلند شد. وی پس از پیاده 
شدن در اسکاتلند, در پرث به آرتش ارل اما تست میم رت ۱ 
شکوه خاصی در سکون تاجگذاری کند؛ ولی خاموشی, سیمای افسرده, و 
شکایت وی, دربارة فریب خوردگی و نااگاهی خویش از دامنة بو 
شورش, اثری در اسکاتلندیها نکرد؛ اسکاتلندیها نیز از اين گله مند بودند که 
هرگز او را با روی خندان ندیده. و سخنش را بندرت شنیده اند؛ از این 
گذشته, او از تب و لرز به خود می پیچید و سرمای زمستان سرزمین 
شمالی را نمی توانست تحمل کند. ارل او هار که دریافته بود ارتش او 
شانشتکی جنگی ندارد, به سرباز انش ِِ داد به مانتروز عقب نشینی 
کش وتا اش نون رها هد هاه وم تیا ها رامروا نم ووی 


شرا بان وتو ی اه ار کایل دنه خیم آن یرای کی پدید آورده 
بود اندوهناک بود. ؛ از این روی, قسمتی از خسارت مردم را ؛ به آنان داد. 
سپس جون آرتش برتر دیوک آو آرگایل به مانتروز نزدیک شد, جیمز, ارل 
آو مار, و دیگر رهبران شورش سورا| کشتی شدند و شتابان به فرانسه 
گریختند )4 فوربة 6 1). در همه جا شورشیان پراکنده, پا تسلیم شدند. 
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بیشتر اسیران را برای بیگاری به مستعمرات بردند؛ : 57 تن اعدام شدند و 
2 تن از نچبا, که به فرانسه پناه برده بودند, غیاباً به مرگ محکوم شدند. 
جیمز امیدوار بود که فیلیپ د/ اورلئان برای ِ او سیاهی به اسکاتلند 
کتتین خواهد داشت؛ ولی فرانسه, که اکنون به انديشة اتحاد با انگلستان 
بود, به جیمز دستور داد تا ای ان کته ترک کند. جیمز چندی در 
آوینیون, که ان پاپ بود ماند و سپس در رم اقامت کید 

بالینگبروک ۳ 1723 در فرانسه ماند و چون به زبان فرانسوی ای 
کامل داشت. خویشتن را در سالونهای ادبی, و میان فیلسوفان, از رنج 
غربت اسوده ساخت. او, که در هر کاری جز سیاست باهوش بود, سهامی 
در «سیستم» لا خرید و با فروش آنها (قبل از ورشکستگی «سیستم») 
سود هنگفت برد. او همسر خویش را در انگلستان گذاشته بود. ؛ در فرانسه 
با ماری دشان دو مارسیی. مارکیز دو ویلت بیوه. رابطة تقریبا محترمانه 
ای پیدا کرد. ماری دشان در اين هنگام چهلساله بود و بالینگبروک سی 
وهشت سال داشت. مانند بسیاری از زنان فرانسه, این زن. حتی اکنون 
که بخشی از زیبايیش را از دست می داد. فریبندگی خود رز حفظ کرده 
بود. ؛ شاید مهربانی, سرزندگی, و شیرین سخنی او بود که بالینگبروک را به 
سوی خود می کشید. بالینگبروکی به مارکیز دل باخت؛ پس از مرگ 
همسرش, با او زناشویی کرد؛ و با او در لاسورس مسکن گزید. چنانکه 
دیدیم, ولتر جوان در | اینجا به دیدن او رفت (1721). فیلسوف جوان دبا ره 
اش نوشت: : «اين انگلیسی برجسته فرزانگی ملت خویش و ادب ما را به 
حد کمال در خود گردآورده است.» 

سرکوبی شورش سرهای گروهی از نجبا را برباد داد ولی از محبوبیت 
جکوبایتها در انگستان نکاست. «قوانین سه سالة» سال 1641 و 1694 
عمر هر دورة پارلمنت را به سه سال محدود کرده بودند. از این روی, 
نخستین پارلمنت جور جح اول در 1717 با دورنمای انتخاباتی که احتمالا 
توریها و جکوبایتها را به قدرت بازمی گردانید, روبه رو بود. برای جلوگیری 
از این پیشامد, پارلمنت در 1716 با تصویب «قانون هفتساله» چهار سال 
بر عمر خود افزود و دوره های آینده را به هفت سال افزایش داد. برجسته 
ترین خلف دیوک آو مارلبره این عمل پارلمنت را «گستاخانه ترین و 
کاملتزین شنند. حاعمیت. بارلمنت. که انخلتسان تاکنون شاهد آن: نودمر» 


دانسته است. جورج اول, که از پیروزی توریها می ترسید, این قانون را 
تصویب کرد؛ در حقیفقت پادشاهان هانوور برای حفظ پادشاهی ناچار بودند 
از اختیارات خویش جچشم بپوشند. 

برای حمایت بیشتر از سلسلة جدید. ستنپ با فرانسه و هلند یک اتحاد سه 
گانه تشکیل داد (1717). پس از تشکیل این اتحاد, فرانسه از پشتیبانی 
شا وه انکلشسان. از خمایت. اسانیای. که اد انشته در کنو بوده خعت 
برداشتند. در 1720, اسیانیا پیمان صلح انقیادآمیزی امضا کرد و جورج اول 
تذانست: که هفت سال آبندة عفر رابا خیال: آاتوده بر تخت فرمانروایی 
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بیگانه تکیه زند. در ۰1726 همسر چورج, که هنوز زندانی بود, نامة تلخی 
بدو نوشت و از او خواست که در ظرف یک سال در برابر تخت داوری 
آفریدگار با او روبه رو شود. اند کت نش از ان وی از تب مغزی درگذشت. 
گویند, فالگیری پیشگویی کرده بود که جورج اول. پس از مرگ همسرش, 
بیش از یی سال زنده نخواهد ماند. در 1727 تندرستی شاه روبه زوال 
نهاد. در ماه ژوئتن؛ وی انکلستان را ترک گفت تا از زادگاه دلبندش, هانوور, 
دیدن کند. در نزدیکی اوسنابروی, نامة تاکرده ای به درون کالسکة او 
افکندند؛ این نفرین نامه ای بود که همسرش 9 62 فر.گ نوشته بود. با 
خواندن ۳ شاه بيهوش شد و در روز 11 زوتن در‌گذشت. 


ا| ‏ جورج دوم و ملکه کرولاین 


فرزند و دشمن جورج قز ف پدر را کیفری از جانب پروردگار دانست که بی 
دلیل به تاخیر افتاده بود. چون ویلیام ویک, اسقف اعظم کنتربری, وصیتنامة 
پادشاه فقید را به فرزندش جورح آوگوستوس دادر وی آن را به جیپ نهاد و 
هر کل اشو ده وا از مضمون آن آگاه نساخت. برخی گفته اند که او از آن روی 
از افشای وصیتنامة پدر خودداری کرد که جورج اول پيشنهاد کرده بود 
هانوور و انگلستان به دو فرمانروای جداگانه سپرده شوند؛ برخی نیز ادعا 
می کردند که جورج اول برای نواده اش, فردریک لویس. برای معشوقه یا 
همسرش, داچس او کندل. و برای دخترش, که ملکة پروس بود, پولهای 
چنان هنگفتی به ارث گذاشته بود که اجرای وصيیتنامة خزانة شاهی را برباد 
می داد. تاریخ از آن آگاه نیست. 
جورج دوم, مانند پدرش, سربازی دلیر بود. در ِ وینج سالگی, با 
دلاوری بسیار در ارتش پرنس اوژن دو ساووا و دیوک او مارلبره در اودنارد 
جنگید (1708)؛ و در شصت سالگی سپاه خویش را در دتینگن به پیروزی 
ِ (1743). او خوی و خصلت یا هیکری زا غالبا .با خود به. ذربار مین 
د. سخنان تند برزبان می راند. و دشنامهایی چون «اراذل». «کله پوکهای 
متعفن», «دلقکها» نثار وزیرانش می کرد. ولی به شایستگی و توانایی 
شاهی می کرد. نی را من فا ولی به لهجة غلیظ 
وستفالیایی سخن می گفت. با ناشکیبایی, ولی بدقت ناظر اقدامات 
پارلمنت در جهت تحدید اختیارات و درآمدش بود؛ برای آنکه جان بول1 را 
آرام و قادر به پرداخت دیون خود نگاه دارد. سیزده سال از رابرت والپول 
تخت پشتیانی کرد - او نیز عون یذر غالبا به هانوور می رفت و این 
پیرامونیانش را خشنود می ساختند. ها تفع رتیه رها ها مه 
و تندزبانی می کرد, زیرا به گفتة 
1 شخصیت وهمی کتاب «تاریخ جان بول» (1712), اثر جان آرباثنت, که 
پس از انتشار کتاب به عنوان نماد ملت انگلستان و فرد انگلیسی شناخته 
شند. - م۰۵ 
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هوریس والپول «دشمنی با فرزند بزرگ عادت این خاندان بود.» جورج 
دوم, چون پدر, معشوقه هایی به دور خویش گردآورد, ولی شاید اين کار به 
خاطر رعایت رسم تشخص بود؛ او, برخلاف پدر, ازته دل به همسرش مهر 
می ورزید. 


کرولاین, دختر فردریک, مارکگراف براندنبورگ - آنسباخ, در دربار سوفیا 


شارلوته, خواهر جورج اول و نخستین ملكة پروس, در شارلوتنبورگ 
پرورش پافته بود. او در انجا به لایبنیتز برخورد, از بحثهای فیلسوفان, 
یسوعیان, و پروتستانها بهره مند شد, و در دین به طرز ننگ آوری 
از ادا تدین و روانان بان امد بود. شارل ششم, امپراطور «امپراطوری 
مقدس روم», قلب و معتقدات دینی خود را بدو عرضه داشت؛ کرولاین هر 
دو را رد کرد و با جورج آوگوستوس, برگزیننده و شاهزادة «سرخروی» 
هانوور, زناشویی کرد؛ باوجود خلق وخوی بد خود و شاهزاده و رویدادهای 
ناگوار بسیار و با نادیده گرفتن معشوقه های وی, تا پایان عمر بدو وفادار 
ماند. جورح بخشونت با او رفتار می کرد و دربارة روابط ناپاکش با زنان 
دیگر نامه های مفصلی , به او می نوشت؛ ولی برای اندیشه ها و منش او 
آنچنان اخترامی. قابل بود که هنکام غیبتهاق طولانیغویش از انگلستان به 
او اجازه می داد (به یاری والیول) کشور را اداره کند؛ و پس از بازگشتش: 
رهبری سیاست خود را به دست او می سپرد. 

پس از گذشت طراوت جوانی و پژمردن بدن گوشتالود, جز دستهای زیبا و 
ظرافت گفتار و کردار, اثری از فریبندگی در او نمانده بود تا بدان وسیله 
شوهرش را برای خود حفظ کند؛ با اینهمه, شوهرش سیينة زیبا و خوشتراش 
او رای سود وان او غی خواست کهاانبر هرجه پیش یه تما تن ور ازد: 
کرولاین پس از هر زایمانی, چاقتر می شد؛ چهره اش را لکهای آبله 
پوشانده بود صدایش بلند و از نه گلو بود, و به توطئه و قدرت علاقة 
بسیار داشت. باوجود اين, اگلیستران کم کم به شوخیهای شیرین او علاقه 
مند شدند؛ آنان دریافتند که این زن برای انکه همسر نیک و ملکة شایسته 
ای شود, از تندرستی و اسایش خویش دست شسته است؛ و متفکران 
انگلستان نیز باحیرت پی می بردند که این براندنبورگی بظاهر کودن قادر 
است ادبیات. علوم, فلسفه, و موسیقی زمان را درک و تحسین کند. 
کپولاین خربارشن را تفریبا چه سالونی مندل. کرجه بود که وز او اد کساتی 
چون نیوتن, کلارک, بارکلی, باتلر, پوپ. چسترفیلد. کی, و لیدی مری 
مانتگیو پذیرایی می کرد. او از ابتکار لیدی مری در آبله کوپی استقبال کرد. 
یکی از دختران میلتن را از تنگدستی رهایی بخشید؛ در خلال دگرگونیهایی 
که در وضع جامعه و حالت شاه پدید امد, از هندل پشتیبانی نمود. هزينة 
تحصیل جوانان بااستعداد فکذشست را از کيسة خود فراهم کرد؛ با اعطای 
حقوق بازنشستگی, ,. ویستن بدعتگذار را نجات داد؛ جکوبایتهای اسکاتلند را 
از آزادی. یت برخوردار ساخت. به جای اصیل آپینی. دانش استفان 
انگلیکان را ملاک شایستگی آنان برای پیشوایی کلسیا قرار داد. او خود 
خداپرست بود و به بقای روح به دیدة شک و تردید می - 

۳ 


پر ۳۳ " 
متن زیر تصوير : جاکوبو آمیگونی: کرولاین آنسباخی. گالری ملی چهره های 


اسکاتلند. ادنبورگ (آرشیو بتمان) 
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نگریسنت؛ ولی: از انجا که کليشاي. رشنمی انگلشتان را دستیار. دولت 
دلباتحکیم اخلاق مردم و نظم اجتماعی می شمرد, عقیده داشت که دولت 
باید هزينة اين کلیسا را فراهم سازد. ولتر گفته است: «اين شاهزاده خانم 
برای ترویج هنر و نیکخواهی زاده شده است. ... او یک فیلسوف 
دوستداشتنی است که بر تخت شاهی تکیه زده است.» 

عمق بینش فلسفی کرولاین بدو امکان می داد که, حتی در ساعتهای 
واپسین عمر. مصیبتهای زندگی رز جدی نشمرد. هنگام‌که از نوعی فتق 
کشنده ‏ که کسی جز شاه از آن آگاه نبود ‏ رنج می برد, به شاه, که اکنون 
پنجاهساله بود. سفارش کرد که پس از مرگ او با دیگری زناشویی کند. 
پاسخی که وی از روی صداقت و اندوه داد نمودار روحية مردم آن روزگار 
است : «نه, من با معشوفه هایم خواهم زیست.» و کرولاین پاسخ داد؛ «آه, 
خدای من این تو را از داشتن همسر بازنمی دارد.» شاه در مرگ 
همسرش سوگواری بی سابقه ای کرد: «هرگز زنی ندیده ام که لیاقت 
بستن بندکفشهای او را داشته باشد.» بیست وسم سال بعد, به پیروی از 
وصیتنامة اوء تابوت کرولاین را در دیر وستمینستر گشودند تا جسد شاه را 
در کنارش نهند. 


ااا ‏ رابرت والپول 


در ساية دفاع و حمایت شجاعانة آن زن, و به رغم کارشکنی انبوه دشمنان 
جاهطلب و جنگ افروز, والیول توانست بیست 3 انگلستان را از کامیابی 
و صلح و آرامش برخوردار سازد. او قدیس نبود: شاید ۳۳ وزیری 
بود که انگلستان تا آن زمان داشت؛ ولی یکی از بهترین زمامداران 
انکلتتتان نیز به. شمار می.رفت, در آن روز کار قبان. خرد‌تها از رام قساد 
می توانست حکومت کند. 

رابرت والپول جوانترین فرزند یکی از خانواده های کهن نورفک بود. 
والدینش می خواستند وی را برای خدمت در کلیسا پرورش دهند, از این 
روی» وی را در کالج ایتن به تحصیل علوم دینی واداشتند؛ در آنجا همزمان 
با دشمن آيندة خود. یعنی بالینگیروک, درس می خواند. مرگ برادران ارشد 
وی را وارت دارایی خانواده ساخت؛ و چون خانوادة او بر سه شهر, ب که از 
حوزه های انتخابی کشور بودند. تسلط داشت., برای او دشوار نبود توجه 
خویش را با کامیابی از الاهیات به سیاست معطوف دارد. در بیست وپنج 
فلج ق قفا شد کوب حزب ویگ , به مجلس عوام راه پافت (1701). 
نفود بستگان, هوش و دارایی, و نفود و توانایی خویش در ادارة امور مالی 
بزودی به مقام وزارت جنگ رسید (1708). در 1712, توریهای فاتح وی را 
برکنار, و به اتهام فساد در برج لندن زندانیش کردند؛ ولی بوی پول آنچنان 
ژمامداران آن روز کار را سرمست: می کرد که.چندق بعد.وی را از زندان 
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آزاد شساختند. والیهل, .یس از آزادی, بار دیگر به نمایندگی پارلمنت برگزیده 
شد و به ریاست خزانه داری انگلستان رسید (1715). ولی مشکلات 
سیاسی در 1717 وی را ناگزیر ساختند از این سمت کناره گیری کند. در 
0 ورشکستگی «شرکت دریای جنوب» و به ثبوت رسیدن درستی 
نظرات قبلی والیول حتی دشمنان وی را به این نتیجه رساند که او لایقترین 
مردی است که می تواند ثبات مالی را به انگلستان باز گرداند. بار دیگر به 
ریاست خزانه داری انگلستان برگزیده شد (1721)؛ و,. چنانچه دیدیم, با 
سپردن مسئولیتهای «شرکت دریای جنوب» به بانک انگلستان_به بحران 
مالی پایان داد؛ بدهی شرکت. که 770001000 پوند بود, تدریجا به مردم 
پرداخته شد. قماربازان حقشناس زمام امور کشور را بیست ودو سال به 
دست والیول سپردند. 

جلوس جورح دوم چندی دست والیول را از قدرت کوتاه کرد. شاه جدید 
دشمن سوگند خوردة همة کسانی بود که پدر وی را خدمت کرده بودند؛ از 
اين روی. والیول را کنار گذاشت و سر سینسر کامپتن را مامور تشکیل 


دولت ساخت. ولی کامپتن بیکفایتی خویش را زود اشکار و تصدیق کرد؛ 
کرولاین به شاه اندرز داد که مسئولیت ادارة کشور را بار دیگر به دست 
والیول بسیارد. والیول. با وعدة پرداخت مستمری بیشتر به شاه و ملکه, 
بحث را فیصله داد. سر سپنسر با امتنان ارل نشیتی را پذیرفت و والپول 
زمامداری را دوباره به دست گرفت. عنوان «نخست وزیر» اولین بار به او 
داده شد, و این لفظ در اصل (مانند عنوانهای «مسیحی», «پیرایشگر», و 
۱ دشنام به حساب می امد. درضمن او اولین نخست وزیری 
بود که شمارة 10 داونینگ ستریت را خانة رسمی خود ساخت. 

خوی و منش والپول تا حدی فن موفقیت سیاسی او را روشن می سازد. او 
بیش از یک سال در دانشگاه تحصیل نکرده بود و از معلوماتی که معمولا 
نخست وزیران انگلستان دارا بودند چندان بهره ای نداشت؛ در رفتار و 
گفتار او نیز وقار کمی به چشم می خورد. مکولی گفته است: «هرگاه که 
از بحثهای سیاسی دست می کشید تنها از زنان می توانست سخن گوید؛ و 
دربارة این موضوع مورد علاقة خویش چنان بیپرده سخن می گفت که حتی 
نسل کستاخ و بیملاحظة زمان خود را تکان می داد.» فرزندش, هوریس؛ 
وی را از ان روی که با کتاب اشنایی نداشت فاقد صلاحیت زمامداری نمی 
شمرد: «او انسانها را بیش از نوشته هایشان می شناخت, و به جای 
دستگاههای فکری مردم از خواستها و علایق آنان یاری می جست. > او به 
اندازه ای که بتواند با شاه سخن گوید به زبان لاتینی آشنایی داشت؛ زیرا 
حور او انکلیسی یا نمی مه لول با راهای ای و گرا شوی 
اشناین نداشت. او همة ویژگیهای جان بول را, جز جنگجویی, دارا بود: 
تلو مند, قوی بنیه؛ رک گوء نیکخو, و مرد عمل بود؛ از خورای و نوشابه لذت 
می برد,. ولی به هنگام کار سخت می کوشید؛ به جای شمشیر, کيسة 
پولش را به صدا درمی آورد و, از این حیت, شاید به جان بول شباهت 
داشت. 
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والپول تقریباً فاقد هرگونه اصول اخلاقی بود. سالهای بسیاری را آشکارا به 
رای ترا یرای انات م راخ که ارات ور اعات فاد و 
هرزگی رعایت می کردند کمترین ارزشی قایل نبود. با ملکه کرولاین 
انديشة شاه سوگوار را از مرگ همسر منحرف کند, به دختران او اندرز داد 
که ندیمه ها را به نزد شاه بیاورند. او به دین پوزخند می زد. وقتی کرولاین 
در بستر مرگ بود. او پی اسقف اعظم کنتربری فرستاد و گفت: «بگذارید 
این بازی خنده آ ون اجرا شود. اسقف اعظم خوب از عهدةه آن برخواهد آمد. 
می توان به او دستور داد که کارش را زود انجام دهد. او نه گزندی به ملکه 
می رساند و نه خیری. اجرای این مراسم همة ابلهان خردمند و نیکو را, که 


هرگاه تظاهر نکنیم جون آنان ابلهیم ما را ملحد خواهند خواند, خشنود 
خواهد ساخت.» والپول به انگیزه های متعالی و ازخودگذشتگی در بشر 
اعتقاد نداشت؛ و مانند مارلبره. مقام دولتی را وسیله سودجویی و مال 
اندوزی ساخت. او راه پیشرفت و کامیابی سیاسی فرزندش, هوریس, و 
دیگر خویشان را هموار ساخت. برای خود در هوتن کاخی به ارزش 
0 پوند بنا کرد و آن را با نقاشیهایی زینت داد که به تخمین هوریس 
0 پوند ارزش داشتند؛ او در اینجا در خانة خود را به روی همة مردم 
ایالت نورفک گشود. او به اندازة جان بول بخشنده و گشاده دست بود؛ 
زیرا (هرگاه سخن دشمنان او را بپذیریم) در بین دارایی خود و ثروت جان 
بول نمی توانست تفاوت بگذارد. ۱ 
ایکا ات را ی رت ان کف واه 
ارتشها را می خرید, و يا هانری چهارم با ان دشمنان را خلع سلاح کرده 
بود. والپول, پس از آنکه نتوانست مقاصد خویش را از راههای دیگر پیش 
برد, اين وسیله را بر گزید. فساد پارلمنت؛ که از زمان چارلز دوم آغاز شده 
بود, اکنون بدانجا رسیده بود که در مجلس عوام جز به زور پول کاری از 
ی ی رفت وال رام رت کرسما وارا رامیت ورس بران 
روزنامه ها بودجة محرمانه. و حتی یک اطاق محرمانه, در اختیار داشت؛ 
0 پوند به صاحبان انها می داد. والپول در 1725 جورج اول را بران 
داشت که فرقة «شهسواران باث» را تاسیس کند که شامل شاه مهین 
سرور, و سی وشش شهسوار باشد. والپول, چون ناپلئون, دریافته بود که 
فرمانروایی بر مردم, با دادن نشان و مدال, باصرفه تر از واداشتن انان به 
فرمانبرداری به زور پول است. 

والپول, برای آنکه انگلستان را کامروا و آرام سازد, از اين شیوه های پلید 
یاری می جست. اهداف او وسایلی را که به کار می گرفت توجیه نمی 
کردند. ولی نمودار جنبة پاکتر منش او بودند. او مرد نیکخواهی بود و می 
کوشید که, به رغم آشفتگیهای سیاسی, تضاد منافع طبقاتی. و فریادهای 
گروههای شووینیست, میهن خویش را از صلح و آرامش برخوردار سازد. 
شعارش این بود: «بگذارید فتنه خوابیده باشد.» گرچه این شیيوة 
کشورداری دوران حکومت او را 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 111 

به فتوحات نظامی يا اصلاحات داخلی ممتاز نساخت. اما برای او در نزد 
خردمندان احترام بسیار فراهم اورد. دشمنانش اعتراف می کردند که او 
کینه توز و انتقامجو نیست, و در مقام دوست بیش از کسانی که چون او با 
طبایع پست بشری اشنایی دارند قابل اعتماد است و, يا حتی, به دیگران 
اعتماد می کند. او نقشه های دور و درازی برای عظمت کشور نداشت. 


ولی با هر مشکلی که پیش امد با چنان زیرکی, بردباری, و کاردانی مقابله 
می کرد که انگلستان سرانجام از همة کناهان او, جز عشق به صلح. چشم 
پوشید. 

قوانین اقتصادی او خاوندان و بازرگانان را به هم نزدیک ساختند. او مالیات 
زمین را کاهش داد و کیفر تجاوز به دارایی مردم را تشدید کرد؛ در همان 
ضمن رشد سرمایه داری را تشویق کرد. با اعطای جایزه به صادرکنندگان, 
و با اخذ ری از واردات, بازرگانان و تولید کنندگان را مساعدت نمود. 
چنین می نماید که به ون دهقانان بی زمین و پرولتاریای روبه رشد 
کت برس اس او ظاهرا , بر اين عقیده بود که توزیع نا برابر ثروت 
هرگاه از انز ز صادراتی و ِ فاردات که او ظر قدان رنه 
تجارت بود. ؛ او 1/9 قبل از ادم سمیت و فیزیوکراتهای فرانسه با دخالت 
دولت د رتجارت مخالفت می ورزید؛ تنها در یک سال, حقوق گمرکی 106 
نوع کالای صادراتی و 38 نوع کالای وارداتی را کاهش داد؛ تجارت با 
مستعمرات امریکایی انگلستان را از محدودیتهای بسیاری آزاد ساخت: و 
استدلال کرد که اقتصاد انگلستان با کمترین دخالت مقررات دولتی بهتر 
رشد خواهد کرد. گذشت زمان درستی نظر وی را به ثبوت رساند؛ ثروت 
ملی, با انکه درست توزیع نشده بود. به سرعت افزایش یافت و درامد 
دولت افزونتر شد؛ والیول, با به کار بردن درامد دولت با صرفه جویی و 
کاردانی. بهترین وزیر تجارتی شناخته شد که 0 به خود دیده است. 
لايحة مالیات کالاهای داخلی (1733) والیول را به چشمگیرترین شکست 
دوران زمامداری خود گرفتار کرد. قاچاق و شراب و نونون مقامات 
گمرک را فریب می دادند و در نتیجه مالیات دارایی را سنگینتر می 
ساختند. برای جلوگیری 7 آن.. والیول بیتتهاد کرد که از این کالاها, در 
هرجای انگلستان که نگاهداری يا فروخته شوند, مالیات گرفته شود. 
مامهر ان مالیات اجازه یافتند هر خاته ای راء , هر وقت که بخواهند, . بازرسی 
کنند؛ کسانی که کالاهای مشمول حقوق گمرکی و عوارض دیگر را پنهان 
می کردند به پرداخت جریمه يا به زندان محکوم می شدند. واردکنندگان. 
قاچاق فروشان, و فروشندگان, و خریداران شراب و توتون در سراسر 
کشور به اقدام دولت اعتراض کردند و مخالفان والیول در مجلس عوام 
اخذ این مالیات را محکوم کردند و شيوة اقدام وی را خودسرانه, ظالمانه, 
و تجاوز آشکار به آزادیهای مردم انگلستان خواندند. به گفتة فردریک کبیر, 
«نمایند کان بار لمتت به والتول خوشرد کردند که آمبا تول :هی واند ابان:۱ 
به هر گونه تبهکاری عادی وادارد. ولی تصویب این لایجه مستلزم فسادی 
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نیشن از تبهکاری انفاشت.» شاید .همه آنها آمندواز بودند که:مشتولیت آمور. 


حکومت را عملا به هنگام ادارة جامعه بیاموزند. قبلا درس بخوانند و آمادة 
کار شوند. از دیدگاه دولت چین, اگر مردم متعارف نتوانند به مقامات 
حکومتی راه پابند, و و ۳۱ موروتی اقلیتی باشد, نکبتهای ِ 
پدید آید. صلاح جامعه در این است که کارگزاران دولت, تعلیم دیده 
درخور مقام خود باشند. بدین ترتیب, چین, برای حل معمای قدیمی و 1۳ 
ناشدنی ایین حکمرانی, امیختن دموکراسی و اریستو کراسی را پيشنهاد 
کرد و اجازه داد که همة مردم متساویا خود را برای تصدی مقدمات 
حکومتی آماده کنند و کسانی که در امتحانات بر دیگران سبقت گیرند به 
مقامات دیوانی رسند. به این سبب؛ گاه به گاه در هر یک از نواحی چین 
مجالس امتحان برپا می شد. همة مردان پیر و جوان. حق شرکت داشتند. 
در این گونه امتحانات. آگاهی داوطلبان از آناز کنفوسیوس و شعر و تاریخ 
چین» و توانایی آنان در نوشتن مقالات اخلاقی و سیاسی مورد آنماینن 
قرار می گرفت. کسانی که در یک نوبت شکست می خوردند, خود را برای 
نوبتهای آینده آماده می کردند, و آنان که توفیق می پافتند, به اخذ درجهة 
«شیوتسای» و عضویت در جر گة ادیبان نایل می آضکند و در صورات 
امکان. مشاغل کوچک محلی را بر عهده می گرفتند. از این گذشته, گاه 
بدون وقفه و گاه پس از طی مراحلی؛ می توانستند در امتحان ایالنی, که 
سه سال یک بار تشکیل می شد. شرکت کنند. این امتحان دشوارتر از 
امتحان پیشین بود ولی در این مورد نیز شکست خوردگان از حق شرکت 
در امتحانهای بعدی برخوردار بودند. گفتنی است که بسا کسان در حدود 
هشتاد سالگی امتحانات ایالتی را می گذرانيدند. و داوطلبان بسیار عمر 
خود را بر سر مطالعه 

۳ دانش اور ان پس از اتمام این مدارس می توانستند به مدارس معا 
داخل شوند. مدارس عالی ِ و فاقد وسایل کافی بود. از این رو 
دانشجویان غالبا در خانة خود يا نزد معلمی به مطالعه می پرداختند. 
دانشجویان بهیدست معمولا هزینة درس خواندن وا را از توانگران به وام 
می گرفتند و تعهد می کردند که, پس از تصدی مقامی دیوانی, اصل و فرع 
وام خود را مسترد دارند. 
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کردن و امتحان دادن و رد شدن می گذاشتند! کسانی که از عهدة 
افتخانات انالتی مت آمدنه برای ورود به خدمات کوچک دولت مرکزی و 
شرکت در امتحان نهایی تشقانستعی می بافتند. امتحان نهایی در تالار 
امتحانی پکن. که دارای ده هزار حجرة حفره مانند بود صورت می گرفت. 
هر یک از داوطلبان, با لوازم نوشتن و وسایل استراحت و خوراک کافی, در 
یکی از حجره ها محبوس می شد و مدت سه روز به نوشتن می پرداخت؛ 


مالی را از دست وی بگيرند. جزواتی که در هزاران تسعه در سراسر 
کشور پخش شدند والپول را با سخنان زشت به باد دشنام گرفتند. مردم 
تالار وستمینتتر را محاضره کردند: آدمکهایی,را که به کل وا لیول ساخته 
پودند انش ردنت و کوتشیدند تخت مزر رامین که از کلیسای نت 
ستیون خارج می شد دار بزنند؛ ملت تا لبة انقلاب برافروخته شد. ملکه 
کرولاین از وفاداری ارتش و سرنوشت خاندان شاهی هراسان گشت. 
والیول. با اذعان به شکست خویش. لایحه را پس گرفت؛ ادا بنن: 
قدرت او روبه زوال نهاد و دشمنان برای کشتن او همدست شدند. 


۷ - بالینگبروک 


دشمنان او بسیار و گوناگون بودند. رون از انان؛ که از جکوبایتها بودند» 
با «مدعی پیر» توطئه چیدند و چندی بعد فريفتة افسون فرزند اوء 
شاهزاده چارلی خوبروی («مدعی جوان») شدند. گروهی دیگر به دور 
فردریک لویس, پرینس آو ویلز, دشمن و وارثت شاه انگلستان گرد 
آمدند قزر زیون نویسندگان انگلستان ِ سویفت, پوپ, فیلدینگ, آزباتتت: 
تامسن, ایکنساید, ۵ کی _ با والیول دشمن بودند. ؛ آنان از رفتار ناشایست 
او پرده برمی داشتند, از اشتباهات سیاسیش انتقاد می کردند, و او را 
برای قطع کمک دولت به نویسندگان؛ که از زمان ویلیام سوم و ملکه آن 
معمول شده بود, نکوهش می کردند. توریها نیز که تشنة قدرت بودند, با 
تجریک شا عران و مخالتان والبولدر با امه موقعیت:وق زا مترلزل ی 
نمودند. ویلیام پولتنی, چسترفیلد. و پیت با انان هماواز شده بودند و 
تا سامت بماک سن ماه از آان سسات می کر 
بالینگبروک در 1723 از طرف شاه بخشیده شد. و اجازه یافت به 
انگلستان و ملک خویش بازگردد؛ ولی نفود والیول دست وی را از دولت و 
پارلمنت. به عنوان ادمی خیانتکار و کسی که در صداقتش تردید است. 
کوتاه کرد. با اینهمه, او همچنان قدرت خویش را حفظ کرد. روشنفکران 
انگلستان, که مجذوب سیمای زیبا و خردمندی و آوازة بلند او شده بودند, 
در خانة شهریش به گرد او جمع می شدند. او در آنجاء و نیز در خانة ییلاقی 
خود, با سویفت, هجویات. با پوپ, سخنان بدعتگذارانه, 9 با ۳1 چکامه 
ردوبدل می کرد؛ در آنجا, سخت می کوشید تا توریهای گرسنه و ویگهای 
سیراب نشده را در ضدیت با والپول با یکدیگر متفق سازد؛ در آنجاء برناهنة 
مجله ای را طرخ ریخت و تویستندکاتی برای ان بر کزید. این مخله.. که 
نخست (1726) کانتری جنتلمن؛ و سپس کرافتسمن نام گرفت طی ده 
سال, هرهفته, ضریه ای بر اعمال و هدفهای والپول وارد اورد. تندترین 
ادها هر اس مه وا ای را 
سویفت. بهترین نثر سیاسی در زبان انگلیسی به شمار می رفتند. 
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رو ای کف را مه تساه ساره اختات: در فتاه 
انتشار یافتند از روی ۳ به والپول اهدا شدند. چسترفیلد به فرزندش 
نوشت: : «قبل از آنکه اینها را بخوانم از وسعت و قدرت زبان انگلیسی آگاه 
نبودم.» 
سیرت بالینگیروک مایه شکست او بود. رفتار ملایم و دلپسندش (که تنها 
ال ای هر هر اه کی یا ند ها ی و نع ۱ 


مخالفان برمی خوردند. وی را ترک می گفت. در زوتن 5 17, با پولتنی, 
کر هیر اشمی لها زا وابول موه ترافاه وا خسم یم فراست بار کیت 
در آنجا با مارکیز خود نزدیک فونتنبلو اقامت گزید و با فلسفه بر زخمهای 
روحیش مرهم نهاد. در نامه هایی دربارة بررسی و کاربرد تاريخ, که در 
35 توشت: تاریخ را ازهایشگاه بزر کین دانست که رویدادهای تاریخی در 
دتفا ماه اسان اما ا او ی نا را آرمودم انآ 
این روی, او تاریخ را بهترین وسیلة شناخت طبیعت بشری, تعبیر زمان 
حال؛ و پیشبینی آینده دانست. می گوید: «تاریخ فلسفه ای است که 
درسهای خود را با ِِ می آموزد. ... تاريخ, تمام عمر بشر را نشان می 
دهد.» باید «تاریخ را با بینش فلسفی راهنمای خود سازیم؛» و نه تنها 
خویشتن را با علتها, الما و رشته حوادث همانند آشنا کنیم, بلکه در 
زاهچایی کام بشروارش که تابث شوم است که امن تعالی ی 
بشرند. دشواری بررسی تاریخ اين است که «بیشتر روایتهای آن با دروغ 
همراهند, و روایتهایی نیز که با دروعغ درنياميخته اند از خطا ۷ نمانده 
اند. ... دروغگویی از سران کلیسا به دیگر تاریخنویسان سرایت کرده 
است؛» ولی پژوهندة پابرجا می تواند دروغگو را با دروغگو روبه رو کند و 
راه خویشتن را از میان آن دو به سوی حقیقت بگشاید. 

بالینگبروک در 1736 با نگارش نامه هایی دربارة روج میهن پرستی به 
جهان سیاست بازگشت. او در این کتاب به فساد دولت دالیول حماه کرد و 
خواستار روحية تازة ازخودگذشتگی در سیاست انگلستان شد. 

وجد و سرور میهن پرست حقیقی را, که در راه نیکبختی و سربلندی میهن 
از همة فهم و اندیشه و کار خود یاری می جوید, نه مونتنی هنگام نگارش 
«رسالات» خویش, نه دکارت هنگام آفریدن جهانهای نو, و نه ۰ هنگامی 
که گذانین خمیفی صفعت واختاشاسن, ارمایش مه هندسهعالی کنیت می 
کرد و بنیاد می نهاد احساس کرده است. 

او چشم امید خویش را به نسل جوان دوختم بود. هنگام دیدار خود از 
انگلستان در 1738, با فردریک لویس, پرینس آو وبلز, که اکنون مخالفان 
والپول را رهبری می کرد, آشنا شد. بالینگبروک اکنون مشهورترین اثر خود 
را به نام مفهوم یک پادشاه میهن پرست را خطاب به منشی مخصوص 
فردریک نوشت. فردریک در 1751 درگذشت. ولی فرزند او, که بعدها به 
نام جورج سوم به پادشاهی انگلستان رسید» پاره ای از انديشه های 
تدم این رال لو اسان سای مر شاخ با سک در 
اين رساله آرزو کرده بود که حکومت به دست فرمانروای 
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صالح و نیکخواهی سپرده شود. این همان ارزویی است که ولتر و 
«فیلسوفان» فرانسه, در نسل بعد, در دل می پروراندند. وی چنین 


استدلال می کرد که انگلستان آنچنان به پستی گراییده است که کسی 
نمی تواند آن را نجات بخشد, مگر شاهی که باچیرگی بر احزاب و دسته 
ها؛ و حبنی پارلمنت؛ , قدرت را به دست گیرد, رشوه 2 را به سختی 
کیفر دهد, و همچنانکه شاهی می کند بر کشور نیز حکومت کند. ولی این 
شاه میهن پرست باید قدرت خویش راء به جای حق الاهی, وديعة ملت 
بشمارد؛ بداند که قدرتش مطلق نیست و قوانین , طبیعت, آزادی مردم و 
مطبوعات؛ و آداب و رسوم کشور آن را ۳ و باپد هر مسئله 
ای را در ترازوی مصالح و نیکبختی ملت ارزیابی کندر بازرگانی را, که 
سرچشمة اصلی ثروت ملی است. رونق بخشد. در انگلستان. شاه باید 
نیروی دریایی را, که ضامن استقلال این کشور و تعادل نیرو در اروپاست, 
2 با نگارش رساله مفهوم یک شاه میهن پرست بر آن بود که برای 
طرد اندیشه های جکوبایتها و سازش دادن زمین با بازرگانی, امپراطوری با 
آزادی, و خدمات اجتماعی با ثروت خصوصی, به دست توریهای رانده شده 
و ویگهای ناخشنود حزب توری تازه ای با اصول ویگها تشکیل دهد.1 این 
رساله. پس از انتشار (1749), مظهر آمال جوانانی شد که با نام «رفقای 
شاه» ظهور یک فرمانر وا را برای زدودن پلیدیها از سیمای انکلستان ارزو 
کرد و رالد ی سکن لس ساسی سل اس ریت 
مهین؛ , و پیت کهین نیز یاری کرد و الهامبخش محافظه کاری آزادیخواهانة 
بنجمین دیزریلی شد. به پاس همین خدمت است که دیزریلی در اثر 
خویش, ب دفاع از قانون اساسی انگلستان, که در 1935 انتشار یافت. از 
بالینگبروک به نام پدر دموکراسی توری, و کسی که «با تجهیز افکار 
عمومی, به قدرت رسیدن حزب توری را در آینده امکانپذیر ساخت.» 
ستایش کرده است. تلاش و نفوذ بالینگبروک و دیزریلی بود که توریهای 
شکست خورده را به «محافظه کاران» پیشر و انگلستان معاصر مبدل 
ساخت. 


۷ چگونه می توان وارد جنگ شد؟ 


تبلیغات بالینگبروک, همراه با روحية جنگجویی پارلمنت پولدوست. به 
دوران طولانی فرمانروایی والیول پایان داد. نخست وزیر دوراندیش, با 
سیاست: حفظ آرامش, تا انجا که می تواشست از کرفتاری خارجی دوزی 
عرسا یا ای بو سای ا تعاس ای مور نا 
کارخیال فلوزن. که با سباست حضایهی فراشته را آراوهدهی کرد اهان 
نظر یافت و 


1 مقایسه کنید با این سخن لرد بر کنهد: «ویگها به ایند رفتند و 
بالینکتروک:جامهة آنان را زبود:» 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 115 

مسئولیت ادارة روابط خارجی کشور راء در زمینه های دیگر. به دست 
توانای برادرش هوریشیو سپرد. ولی تسلط بریتانیا بر جبل طارق, و رقابت 
این کشور با اسیاتیا برای تسلط. بر امریکا و ذرياهار سالهای اینده.ر با 
تشنجاتی فزاینده مواجه کرد. جورج اول و نخست وزیرش, ستنپ, در 
ژانویه و ژوئية 1 به فیلیپ پنجم» شاه اسیانیا, وعده داده بودند که پس 
از بهبود وضع مالی کشور و فرونشستن خشم پارلمنت, دولت انگلستان از 
مالکیت جبل طارق دست خواهد شست؛ اما مردم انگلستان با چنین 
تسلیمی مخالف بودند. اکنون داستان به جنگ کشانده شدن انگلستان را از 
زبان خود انحلیتسان بشنویم. ؛ این داستان نمودار جنگ طلبی ناشی از میهن 
پر ستی افراطی مردم انگلستان و راستگویی تاریخنویسان آنهاست. 

چنانکه خود انگلیسیان گفته اند, «شرکت دریای جنوب» از امتیازاتی که 
دنت اسپانیا به بریتانیا داده بود گستاخانه سوء استفاده می کرد؛ سالی 
دست کم یک کشتی بازرگانی به مستعمرات اسپانیا در «دنیای جدید» می 
فرستتاده و دادوستد غیر قانوتی دامنه دازی را با این فنرزمینها آغاز کرده 
بود. اسپانیا, با بازرسی کشتیهای مظنون به حمل کالای قاچاق, در مقام 
تلافی تزا هد: رابرت جنکینز ادعا کرد که در یکی از این موارد (1731) یکی 
از گوشهايش را از دست داده است؛ او اين گوش را نگاه داشت. در 
انگلستان نمایش داد. و از مقامات انگلیسی خواست که از اسپانیا انتقام 
بگیرند. اسیانیاییان ای از کشتیهای ای را کم. سر رم بازرگانی 
مجاز بودند توقیف کردند و زندانیان انگلیسی را به زتجین ‏ سس 
دریاستیزان انگلیسی ار اسان را اسیر کردند و در مستعمرات 
انگلستان به بردگی فروختند. حمل قاچاق ادامه داشت و دولت اسپانیا به 
این عمل اغتراض می کرد. والیول؛ که تمی خواست در امد «شر کت دریای 


جنوب» را که برای حفظ هستی خویش در تلاش بود کاهش دهد. برای 
جلوگیری از فعالیت نامجاز آن اقدامی نکرد. ولی با کشتیهایی که در کرانه 
های انگلستان به دادوستد کالای قاچاق اشتغال داشتند بسختی رفتار کرد. 
بازرگانان انگلیسی با اطمینان به برتری نیروی دریایی خویش و مصونیت 
انگلستان در برابر تعرض خارجی, و باامید به گشودن بازارهای تازه و 
گسترش بازرگانی خویش, خواهان جنگ بودند. داستانهای واقعی پا 
ساختگیی که از درنده خویی اسیانیاییان به گوش مردم انگلستان می 
رشتتدند آنان را به جوشن آوردم دی رتش انکلسستان: اون کسانیترا که 
از شدت عمل طرفداری می کردند به نام میهن پرستان شجاع می 
ستودند, و انانی را که از ملایمت دم می زدند بزدل می خواندند. جنکینز 
گوش خود را/ که در بطری نهاده بود, به پارلمنت نشان داد (مارس 
8 ) و به دنبال آن پولتنی, پیت, و دیگر مخالفان والپول دربارة لزوم 
دفاع از شرف بریتانیا داد سخن دادند.1 مردم اسیانیا نیز انگلیسیان را به 
۲ سگان 


3 به گفتة هوریس والپول, پس از آنکه جنکینز مرد, معلوم شد که هر دو 
گوش او سالمند. برک بریده شدن گوش جنکینز را افسانه خواند. راوی 
دیگری قطع گوش جنکینز را به یک دریازن اسیانیایی نسبت داده. و گفته 
است که دولت اسپانیا این دزد را کیفر داد. 
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بدعتگذار به باد دشنام گرفته بودند و این افسانه را که ناخدای انگلیسی 
یک نجیبزادة اسیانیایی را بران داشته است که بینی خود را بریده و ببلعد 
باور می کردند. 3 

هر دو دولت رفتار معقولانه ای پیش گرفته بودند. لا کاذراء نخست وزیر 
اسپانیا, برای ارضای مردم نامة تندی به والپول نوشت, ولی در خفا به او 
اطلاع داد که اسپانیا از رفع اختلافات دو دولت از طریق مذاکره استقبال 
می کند. دولت انکلستان, با نادیده گرفتن داد و فریاد مردم. عهدنامة پارذو 
را با اسیانیا بست (14 زانوية 1739): هر دو دولت امتیازهایی به دیگری 
دادند رح رفع اختلافهای مهم خود کمیسیونی نز کززند ند نیمی از مردم 
اسیانیا این عهدنامه را پذیر فتند, ولی تقوییا همة مردم انگلستان بدان 
اعتراض کردند. «شرکت دریای جنوب» ادعا کرد که این عهدنامه درآمد و 
سود سهام شرکت را شدیدا محدود .می کند؛ سفیر کبیر انگلستان در 
مادرید نیز از عمال «شرکت دریای جنوب» بود. از این گذشته. قرارداد 
آسینتو, که امتیاز فروش بردگان سیاه را در مستعمرات امریکایی اسپانیا 
به انگلستان داده بود, در 6 مه 1739 به سر آمد و فیلیپ پنجم از تمدید 
آن خودداری کرد. باوجود اين, والپول در تعقیب سیاست صلح طلبی خویش 


ناوگان بریتانیا را از مدیترانه فراخواند؛ ولی اندکی بعد. به گمان اینکه 
اسپانیا دست اندرکار امضای یک اتحاد پنهانی با فرانسه است., دستور خود 
را لغو کرد و به ناوگان بریتانیا فرمان داد از جبل طارق دفاع کنند. لا کاذرا 
ایا رد وال که سم وه حگ طلی ارت و رم ویو 
مذاکرات را قطع کرد و انگستان در 19 اکتبر 1739 به اسپانیا اعلام جنگ 
داد. مردم, که هنوز والپول را بزدل می خواندند. ابراز خوشنودی کردند و 
ناقوس کلیساها در سراسر انگلستان به صدا درآمد. جیمز تامسن چکامة 
شورانگیز فرمان بران؛ ای بریتانیا! را سرود و در آن گفت که انگلیسیان 
هر گز به بردگی تن نخواهند داد. 
معمولا چیزی چون اعلام جنگ دولتی را نیرو نمی بخشد, زیرا جنگ مخالفان 
پاکدل دولت را بران می دارد که شمشیرهای خویش را در غلاف فرو برند. 
ولی دولت والیول از این قاعده مستئنا بود. دشمنان والیول بدرستی 
دریافته بودند که وی با رزمندگان انگستان همدل نیست؛ دشمنان دولت 
ناکامیهای ارتش را به حساب کوتاهیهای والپول می نهادند و پیروزی نیروی 
دریایی را در پورتوبلیو (در تنگة پاناما) به نبوغ دریاسالار ورنون, که از 
مخالفان دولت بود. نسبت می دادند. در فورية 1741 سمیوئل سندز به 
پارلمنت پيشنهاد کرد از شاه خواسته شود که والپول را از نخست وزیری 
ای کی ولا ای ایا ای بایان ۱ 
شکست داد و یک سال دیگر بر مسند قدرت باقی ماند؛ ولی دریافت که 
دوران او سیری گشته است و کشور به تغییری نیاز دارد. 
والیول اکنون سخت فرسوده شده بود. فرزندش نوشت: «او که در 
سالهای گذشته پس از سر نهادن به بالین درخواب + ارافی رصم نوی 
اکنون بیش از ساعتی نمی تواند بیاساید؛ 
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و کسی که هنگام خورد و نوش فراموش می کرد نخست وزیر کشور است 
و از همة پیرامونیانش سرزنده تر و بیخیالتر بود اکنون با دندعاتی: که بی 
۳ به نقطة نامعلومی دوخته شده اند یکی ساعت خاموش برجای خود 
می نشیند.» انتخابات تازه کرسیهای پارلمنت را به دشمنان والیول سیرد؛ 
والتول؛ بسن از انکه بترسر.مسئله اق. تاجیز با مخالفت با رلمنت روبه.ره 
شد؛ در 13 فورية 1742 از نخست وزیری کناره گرفت. او خویشتن را 
سالخورده تر و ناتوان نتر از آن می دید که با پارلمنت دست و پنجه نرم کند, 
و از این روی جورج دوم را بران داشت که وی را ارل او اورفرد سازد. 
بدینسان, والپول به عضویت مجلس اعیان درامد. او, برای دوران سقو 
از نخست وزیری, بار خود را بسته بود. 
والیول پس از بیماری دردنای طولانی, در 18 مارس 1745, در شصت 


وهشت سالگی, چشم از جهان فروبست. انگلستان با صلح وداع گفت و در 
ایام نخست وزیری ویلیام پیت مهین و کهین به جهانگشایی پرداخت. 


۱ ایرلند: 1714- 1756 


بندرت, در تاریخ» ملتی پیدا می شود که به اندازة ملت ایرلند ستم کشیده 
باشد. همراه پیروزیهای مکرر ارتش انگلستان در راه سرکویی شورشهای 
محلی, قوانینی ِِِِ شدند که تن و روان مردم ایرلند را دربند می 
کشیدند. زمینشان ضبط و تنها مشتی خاوند کاتولیک ماند. تقریبا تمام 
زمینها در دست پروتستانهایی بود که با دهقانان مزدور جون برده رفتار می 
کردند. چسترفیلد می گفت: «رفتار خاوندان با مردم تنگدست ایرلند بدتر 
از رفتار برده داران با بردگان سیاه است.» لکی نیز گفته است: «این 
مسئله در ایرلند غیرعادی نبود, زیرا بسیاری از ۱ اپرلندی برای 
مجازات رعایا زندانهای درست و حسابی در املاک خویش ساخته بودند.» 
بیشتر خاوندان ایرلند در انگلستان می زیسنند و (به تخمین سویفت) یک 
سوم درآمد زمینی را که از اجاره داران ایرلندی املاک خود می گرفتند در 
آسا خر نی وود کراية زمین, عشرية کلیسای رسمی منفوره و پزداجت 
عوارض به کشیشان خودی اجاره داران ایرلندی را از هستی انداخته بود؛ 
آنان در کلبه های گلیی می زیستند که از سقفهایشان آب چکه می کرد؛ 
همواره نیمه عریان بودند و بر لبة ورطة گرسنه میری قرار داشتند؛ به 
عقيدة سویفت, «زندگی اجاره داران ایرلند سخت تر از زندگی گدایان 
انگلستان بود.» وه از خاوندانی که در ایرلند می زبستند و تضایتد حان 
خاوندان غایب بودند. با خورد و نوش, مهمانیهای پرهزینه, مشاجره, دوئل, و 
قمارهای کلان, پریشانی و بینوایی و کینه توزی مردم پیرامون خویش را از 
یاد می بردند. 

را را ی هه ی 
که چگونه قانون 1699 با منع 
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صدور پارچه های پشمی ایرلند به هر کشور خارجی, پشمبافی جوان این 
کشور را ريشه کن ساخت. به همین سان, بازرگانی خارجی ایرلند نیز, که 
توانسته بود در خلال اشوبهای سیاسی و ویرانیهای جنگ دوام يابد. به دست 
صادرات ایرلند, دست بازرگانان ایرلندی را تقریبا از همة بازارهای جهان. 
جز بازارهای انگلستان, کوتاه کرد. بسیاری از مردم ایرلند با گاوداری و 
صد ور احشام و گوشت به انگلستان می زیستند. ؛ قانونهایی که در 1665 و 
1090 از تصویب پارلمنت انگلیس گذشتند ورود گاو, گوسفند, خوک؛ 
گوشت. و حتی پنیر و کره را از ایرلند به انگلستان منع کردند. ایرلند 


محصولات خود را به مستعمرات بریتانیا می فرستاد؛ قانون 1663 ورود 
کالاهای اروپایی راء, جز چند کالا, به مستعمرات انگلستان ممنوع نمود. مگر 
آنکه این کالاها از انگلستان و با کشتیهای انگلیسی, که کارکنان آنها 
آنکلسنی باشند, فرستاده شوند. از آن پس ؛ , ناوگان بازرگانی ایرلند از میان 
رفت. سویفت گفت: «بندرها و لنگررگاههای خوبی که طبیعت با این گشاده 
دستی به این کشور ارزانی داشته است اکنون به کاری نمی ایند, جز انکه 
مردم سیاهچال نشین از زیبایی آنها بهره گیرند.» 

قانونهایی که دولت انگلستان برای اتباع ایرلندی خود وضع می کرد 
پروتنستانهای ایرلند را نظیر کاتولیکهای این کشور به سنوه اورده بودند.؛ یک 
بار. پروتستانهای ایرلند برای برانداختن سلطة بریتانیا به کاتولیکها پیوستند. 
صدور پول به نام کراية زمین به خاوندان مقیم انگلستان ایرلند را در 
2 رچار کمبود مسکوکات فلزی کرد. والیول برای مقابله با این وضع 
دستور داد مسکوکات مسی در ایرلند رواج داده شوند. نقشة والپول. که 
خردمندانه بود, در غمل .نه فشاد زمان الوده کشت امییار ضرب: مسشکوی 
تازه به داچس آوه کندل داده شد؛ او این امتیاز را به بهای 107000 پوند به 
ویلیام وود آهنساز فروخت. وود برای آنکه بهای امتیاز را به اضافة سود 
خود تامین کند. پيشنهاد کرد معدل 100800 پوند سکة نیم پنی و ربع پنی 
ضرب شود. از آنجا که مجموع مسکوکات رایج ایرلند در آن هنگام از 
0 پوند تجاوز نمی کرد. ایرلندیان اعتراض کردند که مسکوکات 
مسین در پرداختها نیز, مانند دريافتها, بکار برده شوند؛ حسابهای خارجی. 
ازجمله اجاره های خاوندان غایب به نقره يا اسکناس تسویه گردد؛ وجود 
مسکوکات کم بها سبب خواهد شد که مسکوکات باارزش, با ازدور خارج 
شده, ذخیره شوند, يا از کشور خارج گردند؛ و چندان نخواهد گذشت که 
ایرلند چیزی جز مسکوکات مسی پردردسر نخواهد داشت. برای ارضای 
مردم ایرلند, دولت انگلستان مقدار مسکوکات تازه را به 40*000 پوند 
کاهش داد, و در حزآستتی که به امضای ایک نیوتن»؛ رئیس ضرابخانة 
انگلستان, انتشار یافت به مردم اطمینان داد که نیم پنی های وود, از نظر 
ترکیب فلزی, به همان خوبیند که در امتیازنامه قید شده است. و بسی بهتر 
از مسکوکاتیند که از رو زگار شاهان گذشته در دست مردم مانده اند. 
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در اين هنگام, جانثن سویفت. سرپرست انگلیکان کلیسای جامع سنت 
پتریک در دوبلن, وارد جنجال شد و نامه هایی با نام ساختگی ام. بی. دریپیر 
انتشار داد. اوء با تمام حرارت ذاتی و بنیروی طعنه, مسکوکات تازه را به 
باد حمله گرفت و رواج آن را را تازه برای فریب دادن مردم ۳ 
خواند. ادعا کرد که سکه هایی که براق. ازتمایش فرد نیو فرستادم: ده 
اند سکه های خاصی هستند و ارزش بیشتر سکه های نیم پنی وود کمتر از 


این حفره سرد و ناراحت و کم نور و مخالف بهداشت بود. ولی دولت را چه 
باک ! انچه برای آن اهمیت داشت. انديشة اینان بود و بس. در امتحان 
موضوعاتی از این قبیل طرح می شد: شعری درباره «صدای پاروها و سبز 
فامی کوهها و اب» انشاد کنید, يا دربارة این قطعه از اثار کنفوسیوس 
مقاله ای بنویسید: «تسانگ تسه گفت: «توانا بودن و حال ناتوانان جستن, 
بسیار دانستن و احوال اندک دانان پرسیدن, داشتن و نادار جلوه کردن و 
پربودن و خالی نمودن.»» از علوم يا تجارت يا صنعت چیزی نمی پرسیدند. 
تنها قدرت قضاوت و قوت شخصیت. و نه وسعت اطلاعات. مورد نظر بود, 
و هر کس که از آن لحاظ مایه ور بود بر حق اشغال شامخترین مشاعل 
دیوانی دست می یافت. 

روش استخدامی چینی به مرور ایام معایبی زاد. با اينکه گاهی نادرستی 
ممتحجن باعث اعدام او می شد؛ باز امتحانات از نادرستی بر کنار نماند. در 
سده نوزدهم جلب ممتحنان و خریدن مشاعل رواح گرفت؛ نوشته اند که 
یک کار گزار دون پایه پس از ان که بیست هزار کواهینامة فروخت, شناخته 
و رسوا شد. از سوی دیگر, به مرور ایام. امتحان به صورتی تشریفاتی در 
أفتد و داوطلبان به جای فهم مطالب. مراعات ظواهر و نکات صوری 
معینی را کافی یافتند. پس. تفکر از پیشرفت بازماند. و فرهنگ در فرمولها 
خلاصه شد, و مواد برنامه در جریان صدها سال تغییری نکرد. کسانی که با 
گذرانیدن این امتحانات به استخدام دولت در می آمدند. سخت به حفظ 
ظواهر و تشریفات و کاغذ بازی رغبت می نمودند و متکبر و خودخواه و 
فاسد و گاهی خودکامه بودند, و مردم در مقابل انان کاری نمی توانستند, 
جز آنکه گاه به گاه دست به اعتصاب رس وتماس با کارگزاران را تحریم 
کنند. سخن کوتاه! معایبی که در هر دستگاه حکومتی وجود دارد در این 
دستگاه نیز راه داشت. اما اين معایب از آن دستگاه نبود, بلکه زادة 
آدمیزاداتی بود که.ذستگاه را مین کردانیدند.. با ایتهمه: فساد اذاری چین از 
فساد اداری هیچ کشور دیگری در نگذشت.1 

انتخاب کارمندان رسمی از راه امتحان محاسن بسیار داشت و از بروز 
فجایع اداری,؛ انچنانکه در جامعة امریکایی ریشه دوانیده است, ممانعت 
می کرد. در چین انتصاب «فرمایشی» صورت نمی گرفت., برای مسخ 
کردن حقیقت و عوام فریبی مبارزات مبتذل و مزورانه پیش 

1 لاتورت گوید: «اجتماعات بزرگ بشری بندرت توانسته اند مانند چین در 
عصر سلاطین مقتدر خود از اسایش و رضایت برخوردار شوند.» نظر 
خردمندانة برینکلی نیز همین بوده است. 
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نمی امدنمیان دی دسته: با رو حزی: ها زر کری در ی کرفت: 


ارزش اسمی آنهاست؛ درواقع. برخی از اقتصاددانان هم ادعای او را تا بت 
کردند و گفتند که ایرلند با رواج مسکوکات تازه, آن گونه که قبلا پيشنهاد 
شده بود 60۳480 پوند زیان می برد. سویفت در چهارمین نامة خود به 
فرمانروایی انگلستان در ایرلند سخت حمله کرده و این اصل را بیان 
داشت: « هر حکومتی, بدون موافقت مردمی که , 1۳ حکومت می شود 
در حکم به و که کشیدن مردم است.» موادم ایرلند. و در آن میان 
بسیاری از پروتستانهای این کشور, با اشتیاق به این سخن جسورانه پاسخ 
گفتند؛ مردم در خیابانها چکامه هایی خواندند کهتدر نها ایرلندیها 
شده بود در برابر حکومت انگلستان ایستادگی کنند؛ دولت انگلستان, که 
قرنها خواسته های مردم ایرلند را نادیده گرفته بود. اکنون در برابر حمله 
های قلم یک نفر چاره ای جز عقب نشینی نیافت. مقامات انگلیسی برای 
کسی که نويسندة این نامه را بشناساند 300 پوند پاداش تعیین کرده 
بودند. ولی: با آنکه ضدها نتفر از فردم ایرلند. می: داتشتتد. تويشنده نامه :ها 
کسی جز سرپرست افسردة کلیسا نیست. کسی جرئت نکرد علیه او 
اقدام کند. هی ایرلندیی نیز پارای ان نداشت که با پذیرفتن سکه های تازه 
مردم را بر خویشتن خشمگین سازد. والپول سرانجام به شکست خود 
اعتراف نمود. سکه های تازه را از جریان خارج کرد. و به وود بابت هزینه 
های بیهوده و منافع هدر رفته 2۷0 پوند خسارت داد. 
سازمان سیاسی ایرلند قدرت ایستادگی در برابر حکومت انگلستان را, جز 
اقدام جمعی يا خشونت فردی, برای مردم این کشور ناممکن کرده بود. 
چون کسی نمی توانست جز از راه وابستگی به کلیسای رسمی انگلستان 
به مقامی برسد, پارلمنت ایرلند پس از 1692 کلا از پروتستانها تشکیل 
می شد, و لاجرم اکنون کاملا سرسپردة انگلستان بود. در 1719 پارلمنت 
انگستان حق قانونگذاری را برای ایرلند از.تو تا کیة کرد. قانونهایی که در 
انگلستان از آزادی پارلمانی و فردی حمایت می کردند - مانند «هبیس 
کورپس» و «بیلة حقوق» ‏ در ایرلند اجرا نمی شدند؛ از ازادی نسبی 
مطبوعات. به مانند انگلستان. در ایرلند اثری به چشم نمی خورد. 
پارلمنتهای انگلستان و ایرلند تنها از نظر فساد انتخاب کنندگان و نمایندگان 
به هم شباهت داشتند. نفوذ عمیق اسقفان انگلیکان در مجلس اعیان ایرلند 
نیز این مجلس را از مجلس اعیان انگلستان متمایز نموده بود. 
7 به کلیسای رسمی این کشور بستگی 1 بستگی داشتند, 
ولی هزينة کلیسا به صورت عشریه از دهقانان این کشور گرفته می شد؛ 
که تقریبا همگی کاتولیک بودند. با شمار کمی 
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اک مدق نی که ,ومتیتری با ناساز کار هدند اند کی دار فی »تشه ها آنها 
حق نداشتند به خدمات دولتی اشتغال ورزند. کاتولیکهای ایرلند نه تنها 


یشان ای فا فولقی کفتام بسف له اوق رغال سم ای که 
مستلزم دانش و تخصص بود, جز پزشکی محروم بودند, و همة راههایی که 

نف ]ورن عالین: , تروت؛, نفود, و قدرت می رسیدند به رویشان بسته بودند. 
کاتولیکها مجاز نبودند زمینی خریداری کنند, يا به رهن گیرند. و يا ملک 
ارزنده ای را برای مدت طولانی اجاره کنند. آنان نمی توانستند به عضویت 
هیتت: متضفه.: ذر آیند؛ مگر هنگامی که افراد پروتستان در دسترس نبودند. 
کاتولیکها حق نداشتند در آموزشگاهها تدریس کنند, پا در انتخاب مقامات 
شهری و ملی شیر کت جویند؛ زناشویی کاتولیک با پروتستان ارزش 9 ون 
می و از ۳ اجازخ گرفته و و که خور اه ات که به خاندان 
استوارت وفادار نیست.. کشیشان کاتولیک که بدون اجازة دولت مراسم 
دینی برپا می داشتند زندانی می شدند. ولی این قانون پس از 1725 
بندرت اجرا شد. 1723 کمیته ای از نمایندگان پارلمنت ایرلند گزارش داد 
که در آن سال 1445 کشیش کاتولیک, 229 کلیسای کاتولیک, و 549 
آموزشگاه کاتولیک در ایرلند وجود داشتند. پس از 1753, با کاهش تعصب 
و سختگیری انگلیسیان, وضع کاتولیکهای ایرلند بهبود پافت. 
نابسامانی زندگی دینی, همواره با تنگدستی مود و نومیدی آنان از 
تواناترین کاتولیکها 3 می توانستند به رت ۳۳ و اخلاقی 7 
خویش یاری کنند - به فرانسه, اسیانیا, و امریکا مهاجرت کردند. بسیاری از 
مردم نزای. وهای از کرسنحی به. کذانی. و خنایت روی: آوردند: دزدان و 
راهزنان در خارجح شهرها کمین می گرفتند. قاچاق فروشان و غارتگران 
کشتی در کرانه های دریا پنهان می شدند, و برخی از خاوندان با نادیده 
گرفتن قانون برای پیش بردن مقاصد خویش گاه تا هشتاد امک اجیر 
می کردند. هزاران گاو و گوسفند, ظاهرا به بهانة انتقامجویی کاتولیکها از 
خاوندان پروتستان. به دست گروههای تس ر کشته می شدند. مردم ایرلند 
نمی توانستند به قوانینی که به تصویب ات این کشور می رسیدند, و 
کاتولیکها را - که سه چهارم جمعیت ایرلند را تشکیل می دادند «دشمن 
مشترک» می خواندند, احترام گذارند. 
در زندگی ایرلندیها جنبه ها روشنتری هم وجود داشتند. مشرب بشاش و 
سهلگیر و شادی طلب مردم, در ِ همة مشقتهایشان,. از بین نرفت؛ 
آنان به پاری موهومات و افسانه ها زندگی خود را با شعر و جادو 
در افبخنده ین انکم. ار ۳ فاشند..المان وه اسکافلنده به. مرخاه 
پرخشونت تعقیب و اعدام جادوگران منتهی شود در میان روحانیان 
انگلیکان ایرلند دانشورانی خوب (چون آنانه: اسقف آرما)؛ فیلسوفی 
برجسته (جورج بارکلی, اسقف کلوین) و جانثن سویفت سرپرست کلیسای 


جامع سنت پتریک و بزرگترین نويسندة انگلیسی زبان ربع اول قرن هجدهم 
به چشم می خورند. «انجمن دوبلن», که در 1731 بنیانگذاری شد. برای 
اصلاح شیوه های 
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کشاورزی و صنعتی ایرلند. و برای تشویق مخترعان و هنرمندان, تلاش 
بسیار کرد. پروتستانهایی بودند که از کاتولیکهای بینوا دستگیری می کردند, 
و دادرسانی بودند که می کوشیدند قوانین کیفری بسیار شدید (دراکونی1) 
را با نرمش به کار بندند. ۲ 

ولی رویهمرفته اين فصل از تا ت ایرلند از شرم اورترین فصول تاریخ 
است. فقر فاسد کننده؛ اشفتگی و نا بسامانی ناشی از فقدان قانون خانه 
بدوشی. 347000 گداء دزدان و راهزنان بیشمار. طبقات فرادستی که در 
کنار دهقانان گرسنه به اصراف و میگساری می زیستند, گرسنگی ناشی از 
خرابی وضع محصول, ۰ و (به گفتة سویفت) «سالخوردگان و بیمارانی که از 
سرما و قحطی در میان کرمها می مردند و می گندیدند.» همة این صحنه 
های وحشتنای باید در برداشت ما از بشر جایی داشته باشند. در قحطی 
سخت 1740- 1741, که از پی یخبندان شدید 1739 در رسید, به یک 
تخمین, بیست درصد مردم ازپای درآمدند و بسیاری از دهکده ها از سکنه 
خالی شدند. در ایالت کری شمارة مالیات دهندگان از 14346 در سال 
3 به 9372 در سال 1744 کاهش یافت. بارکلی می پنداشت که 
«ملت شاید تا یک قرن بعد نتواند جای رفتگان را پر کند؛» ولی اشتباه می 
کرد. زنان ایرلند با شکیبایی کودکانی زادند که جای رفتگان را پر ساختند. با 
گسترش آموزش, تعصب دینی پروتستانها سست شد. ولی ایمان کاتولیکها, 
که با تلاش ملت برای ازادی همراه شده بود نیرو گرفت. زاد و ولد بسیار, 
که حربة مخفی کلیسای کاتولیک برای پیکار با دشمنان بود. بزودی جای 
مردمی را که قحطی, بیماری, و جنگ ازیای دراورده بودشان پرساخت. 
جمعیت ایرلند که 270001000 تن در 1700 بود. در سال 1750 به 
10 2 تن زسید: سرانجام, ایمان و باروری ستمکشان بر زور و 
طمع فاتحان چیره گشت. 


|ا۷ - اسکاتلند: 1714- 1756 


برای آنکه اسکانلند نه تنها هرگز مغلوب نشده بود, بلکه, برعکس یک شاه 
اسکاتلندی نیز به انگلستان داده بود. رسای قبایل هایلندز. که هنوز 
مغلوب نشده بودند, برای اسکاتلندیهایی که بدفعات انگلستان را عرصة 
تاخت وتاز قرار می دادند افراد جنگجویی فراهم می کردند. نژاد مردم 
لولندز آنگلوساکسون بود و با انحلششان خاستگاه قومی مشترکی داشتند. 
زمینهای اسکاتلند در دستهای مصمم افراد این کشور مانده بود. آیین 
اسکاتلنديها, چون. آنین انگلیکان, ثمرة جنبش اصلاح دینی بود, نه میراث 
کلیسای فرون وسطی؛ و این آپین به جای آنکه مردم اسکاتلند را براکنده 
کند آنان را به هم پیو سته بود. پس از به تصویب رسیدن قانون اتحاد 

1 دادرس نیمه افسانه ای آتن در قرن هفتم قبل از میلاد که برای بسیاری 
از جرایم کیفر مرگ تعیین نمود. - م. 
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(1707), اسکاتلند متناسب با جمعیت خود در انتخاب نمایندگان پارلمنت 
بریتانیا (انگلستان - ویلز - اسکانلند) شرکت جست. مردم اسکاتلند پس از 
آنکه امتیازهای بازرگانی از انگلستان گرفتند. از حکومت لندن تبعیت 
کردند, و این امتیازات آنان را ثروتمند نمود. هر بخش کلیسایی در 
اسکاتلن؟ می کوشید برای کودکان خود آموزشگاهی دایر کند, و چهار 
دانشگاه اسکاتلند بهترین دانشگاههای جزایر بریتانیا در ان ایام بودند. همین 
دلبستگی , به آموزش بود که در قرن هجدهم «عصر روشنگری اسکاتلند» را 
ندید آوزد؛ مردانی چون هیوم, هاچسن, رید, رابرتسن. و ادم سمیت که در 
این عضر در آسمانن ادب و داتش. اسکاتلند درخشیدند. أاتدیشة انگلیشیان 
را تحرک بخشیدند. 

برای انکه اتحاد با انگلستان به ثمر رسد. اسکاتلند به پنجاه سال وقت 
نیازمند بود. در 1714, اسکاتلند هنوز جامعه ای اساسا فثودالی بود. هر 
بخش بیرون از شهری را نجیبزادة بزرگی به دست واسالهای وابسته و 
تابعه اداره می کرد و دهقانان وفادار و بیسواد با اجاره کردن زمینها در انها 
کار می کردند. ولی اتحاد سیاسی با انگلستان اکنون بسرعت این ساختار 
را دگرگون می ساخت. اشراف بر پارلمنت اسکاتلند تسلط داشتند؛ پس از 
آنکه عمر این پارلمنت به سر آمد, نمایندگان اسکاتلند در پارلمنت بریتانیا 
خویشتن را در محیطی پافتند که در بازرگانان و کارخانه داران با 
خاوندان رقابت می کردند؛ اینان عقاید و تکنولوژی انگلیسیان را پذیرفتند و 


در اندک زمانی بدانجایی رسیدند که در 1750 بازرگانان و کارخانه داران 
اسکاتلند رهبری ملی خاندانهای آرگایل, اثل, همیلتن, و مار را به خطر 
افکندند. ماجرای 1745 جعوبایتها, که اخرین تلاش فئودالیسم اسکاتلند 
برای حفظ موجودیت خود بود. به شکست انجامید؛ پس از سپری شدن 
دورة فتودالیسم. حیات اقتصادی اسکاتلند با اقتصاد انگلستان درهم آمیخت 
و حکومت طبقات متوسط آغاز شد. اتحاد با انگلستان دروازة مستعمرات 
انگلستان را به روی بازرگانان اسکاتلند گشود؛ در ۰1718 نخستین کشتی 
اقیانوس بیماق اسکانلندی :در کلاسکو ته اب اتداخته ش.ه آندکی.یسن از 
آن, بازرگانان اسکاتلندی به سراسر 1 گام نهادند. شیوه های کشاورزی 
و بهداشت شهرها بهتر شدند. مرگ ومیر کاهش یافت. و جمعیت اسکاتلند 
که در 1700 به 170007000 تن می رسید. در پایان قرن هجدهم از 
00 تن گذشت. ادنبورگ در 1751 با 50000 نفر جمعیت پس از 
لندن و بریستول, بزرگترین شهر بریتانیای کبیر بود. 

کلیسای پرسبیتری اسعاتلند تقریبا با تعصب به الاهیات کالون وفادار ماند. 
روزهای یکشنبه, مردم - گاهی پس_ از پیمودن چند کیلومتر راه به 
کلیساهایی می رسیدند که از هر گونه ارانشم مبرا بودند» و ساعتها از وقت 
خویش را با نیایش, يا شنیدن سخنان واعظ کلیسا دربارة سرنوشت بشر و 
وحشت دوزخ سیری می کردند. کتاب مقدس الهامبخش روزانة همة 
خانواده های اسکاتلندی بود؛ هیوم در 1763 به گزاف گفت که در این 
کشور برای هر مرد و زن و 
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کودک اسکاتلندی دو کتاب مقدس موجود است. واعظان مردانی کم سواد, 
ولی صادق و تقوابرانگیز بودند. اینان با سادگی زاهدانه می زیستند و 
زند کی و تفلیمات ابان در استواری و درستی منش مردم اسعاتلند تاثیر 
نافذی داشته است. بزرگان و کشیشان کلیساها بشدت مواظب رفتار و 
گفتار مسیحیان بخشهای کلیسایی خود بودند و سوگند, بدزبانی, مشاجره, 
جاور زنبارگی, زنا, هتک حرمت در روز سبت, وهرگونه انحرافی از 
معتقدات هراس انگیز خویش را کیفر می دادند. کشیشان رقصیدن, بریایی 
جشن عروسی, و حضور در تتئاتر را گناه می شمردند و جادوگران را به 
محاکمه می کشیدند - ولی بندرت کسی را به جرم جادوگری به مرگ 
محکوم می کردند. در ۰1727 مادر و دختری را به جرم جادوگري به مرگ 
محکوم کردند؛ دختر از کیفر رست. ولی مادر را در چلیک قیر اتش زدند 
وقتی که پارلمنت اسکاتلند کیفر مرگ را برای جادوگری لغو کرد (1736), 
کلیسای پرسبیتری اسکاتلند اقدام پارلمنت را نقض فرمان صریح کتاب 
مقدس دانست. 


آموزشگاههای بخشهای کلیسایی و «آموزشگاههای شهری» شاگردان را 


برای ورود به دانشگاه آماده می ساختند. جوانان پرشور دانشیژوه از میان 
همة گروههای مردم اسکاتلند, از مزارع و کارگاهها, و نیز از کاخهای 
بزرگان و خاوندان برای ادامة تحصیل به ادنبورگ, ابردین؛ سنت اندروز, و 
گلاسگو روی می آوزدتد: عشق به دانش آنچنان دلهای این جوانان را آکنده 
نود که.به هر :سختی رن وز می .دادند. بشیاری از آنان در اطاقهای سننزد 
زیرشیروانی می زیستند و با خوراک جو, که از کشتزارهای خانوادگی به 
آنان می رسید. می ساختند. حقوق استادان پرهیزکار از 60 پوند در سال 
تجاوز نمی کرد. در دانشگاهها بیش از آموزشگاههای بخشهای کلیسایی به 
الاهیات اهمیت داده می شد, اما درضمن ادبیات کلاسیک و اندکی علوم نیز 
در برنامة درسی گنجانده شده بودند؛ انديشه های دهری اروپاییان در 
اندايشة مردم اسکانلند اثر بخشیده بود. فرانسیس هاچسن. که در 
دانشگاه گلاسگو فلسفة اخلاق تدریس می کرد (1729- 1746). بحثهای 
جزمی را کنار نهاده, علم اخلاق خویش را بر بر اصول طبیعی استوار ساخته 
بود. در استادان و دانشجویان دانشگاههای اسکاتلند اکنون رنگی از بدعت 
آریوسی پدید آمده بود؛ آنها عقیده داشتند که مسیح با آنکه الاهی است. اما 
با آفریدگار برابر و,ء چون او, ابدی نیست. یک نويسندة اسکاتلندی در 
1714 نوشت: : «انديشه های هابز و اسپینوز | در میان دانشجویان و جوانان 
ما شایع شده اند.» دسته های کوچکی از جوانان مست از رستگاری: در 
انجمنهایی چون «انجمن گوگرد», «آتش دوزخ», و «سواران دمیریپ» گرد 
آهخه: بودند: و .اور بنسان لنم. الخاد می. کردند: ابن, جوانان. حویا رنه 
جکوبایتهای ناخشنود پیوسته بودند؛ زیرا همة مردم اسعاتلند. جز طبقه 
بازرگان که با علایق اقتصادی خویش به انگلستان بستگی داشت. هنوز از 
خاندان استوارت هواداری می کردند و به انتظار روزی بودند که جیمز 
سوم, يا فرزند او, انان را برای استقرار سلسله ای اسکاتلندی برتخت 
شاهی بریتانیا : به آن ِِِ بر هت کند. 


الا - نشاهزاده چارلی خوبروی: 1745 


تلاشهای بیهوده و نافرجام جیمز سوم برای لشک رکشی به انگلستان پا 
اسکاتلند وی را از بای دراورد. در 1719 جیمز با ماریا کلمنتینا سوبیشکا: 
نوادة نامدارترین شاه لهستان, زناشویی کرد. نمرة این زناشویی تلخ 
فرزندی بود که با چهره ای دلفریب و سرزندگی - که شاید از این حیث به 
ماری استوارت رفته بود - ماية سربلندی و گرفتاری پدر و مادرش شد. 
انگلستان چارلز ادوارد استوارت را به نام «مدعی جوان» شناخت و 
اسکاتلند وی را «شاهزاده چارلی خوبروی» خواند. چارلز, که در خانواده 
ای ناسا زگار پرورش یافته و با معتقدات ناجور مربیان کاتولیک و 
پروتمتاتش اشنا نبده بوده مزدی لافید بار اند ول سسمایی: فرشتنم داشتت 
و سرش برای تاج شاهی بیتابی می کرد. دوک لیریا مفتون «زیبایی خارق 
العاده», چشمان خرمایی سر زنده, و گیسوی خرمایی روشن او گشت و 
چارلز را, که سواری بیباک. تیراندازی چیره دست, گلف بازی ماهر نوازنده 
ای توانا, رقاصی خوش پیکر و جنگجویی با اندامی رشید به بلندی 180 
سانتیمتر بود, برازنده ترین شاهزاده ای خواند که در تمام عمر خود دیده 
است. چارلز از محسنات خویش آگاه بود و همین آگاهی گاهی وی را رام 
نشدنی می نمود. در 1734 که هنوز پسری چهاردهساله بود. اجازه یافت 
تا در ارتش اسیانیا در گاثتا جنگ را بیازماید. وی, که با اين آتش تعمید یافته 
بود, بسختی می توانست برای تسخیر انگلستان به انتظار فرصتی مناسب 
بماند. 
با تسسلظباشن بازایت,پوتتا نا بز وولو آقان دشستی وبا آساتاژ بنیی 
می 0 این فرصت متأسپ فرارسیده ات ی حملة فردریک 
7 کهدة خود را به بر اروبا فرستاد؛ آیا جکو رابت برای با اوه تأج 
وتخت انگلستان می توانستند فرصتی بهتر از این بیابند؟ جکوبایتها در 
اسکاتلند سازمانی برای این منظور به وجود اوردند (1739)؛ برای تحریک 
مردم و برپا ساختن شورشی به نفع خاندان استوارت عمالی به انکلسشان 
فرستادند و از فرانسه پول و اسلحه و سرباز خواستند. لویی پانزدهم به 7 
ناو جنگی و 21 کشتی سربازبر فرانسوی فرمان داد که:در برست کرد ایند 
و برای حمل 101000 مرد جنگی, به فرماندهی مارشال دو ساکس, از 
دنکرک به. انگلستان آماده شوند. شاهزاده چارلز در ایتالیا با دلنگراتی و 
اشتیاق به انتظار دعوت دولت فرانسه بود تا به لشکرکشی ملحق شود. 
اما چون دعوتی نرسیدر وی در 10 ژانوية 17۹4 رم را ترک گفت؛ شتابان 
از فراسکاتی و لریچی گذشت و به جنووا رسید؛ از جنووا با کشتی , را 


رفت و دیوانه وار به پاریس شتافت. پدر سالخورده اش: که در رم مانده 
بود, دیگر او را ندید. شاه فرانسه چارلز را بخوبی پذیرفت و پولی در اختیار 
۹ص ویر 
متن زیر تصویر :۰ منسوب به ژان مارک ناتیه: چارلز ادوارد استوارت 
(ملقب به «مدعی جوان»). گالری هلف چهره ها, لندن رازن بتمان) 
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چارلز از پاریس به گراولین رفت و با بیصبری به انتظار فرمان دیگری 
نشست تا همراه مارشال دو ساکس, که منتظر ناوگان فرانسوی بود, به 
انگلستان حمله کند. 
وتاش.باد وف امواح-دریا خفن هميشته فراسویان را برای:حمله بة انگلشان 
تشویق می کرد؛ ولی ناوگان فراتنسه؛ پس از آنکه از برست بادبان 
کشتیها درهم 99 و دکلها فرو ریخته بودند, شنیده شد که 52 ناو 
انگلیسی نزدیک می شودند. ناوگان فرانسه به برست گربخت, ولی 
بسیاری از کشتیها در دریا گم شدند و باد و طوفان به کشتیهای دیگر آسیب 
رساندند. در این هنگام, از انگلستان خبر رسید که جکوباینها پراکنده و 
دلشیرد شدم آند ور.خی ضهربت: آفدن قراسویان: کشی‌به آنان-باری تخواهد 
کرد. لویی به 1 دو ساکس دستور داد که ات تارج تعرض چشم 
بپو‌شد. اتکلیتتتان: کر نیما با فرانتنه وارد جنگ نشده بود, به حضور چارلز 
در خاک فرانسه به عنوان نقض تعهدات عهدنامه اعتراض کرد. چارلز با 
جامة مبدل در پاریس پنهان شد و سوگند خورد که در صورت لزوم 9 
تنهایی, و با یک قایق, به انگلستان حمله خواهد کرد. پدرش به وی پیغام داد 
تا از دست زدن به کاری «که جان تو و یارانت را ؛ به خطر می افکند» 
خودداری کند. در این هنگام, در میان یاران چارلز, پزسن به دس آوردن 
بدگویی می کردند و چارلز بنومیدی نوشت: «از زندگی به شک ۳ ام» 
(16 فورية 1744). 

چارلز سرانجام با نادیده گرفتن همة هشدارها؛ ۰ و بدون مشورت با دربار 
فز آنونه: تصمیم گرفت بخت خویش را بیازماید؛ کت «یا فتح می کنم 
یا می میرم.» برای آنکه قبایل اسکاتلند را به قیام وادارد, عمال خود را به 
اسکاتلند فرستاد؛ قبایل اسکاتلند, که چندان آمادگی تداشتند که به ار 
کمک کنند, کوشیدند وی را از لشگرکشی به این سرزمین زان 
خکوبانتهاي ازکلسان آکنون فهر امایی بالینکیووی می کوشیدند با تجورع 
ت آشتی کنند. با اینهمه چارلز 10001010-:۱۹ لیور وام گرفت و با دو ناو 
جنگی که دولت فرانسه بدو داده بود در 15 ژوئية 1745 به اسکاتلند 


رهسیپار شد. در نزدیکی لندز اند, گروه کوچک چارلز ای اک کون 
بریتانیایی برخورد؛ ؛ یکی از کشتیهای چارلز آنچنان دید که ناگزیر شد 
به برست بازگردد. چارلز با کشتی دیگری اسکاتلند را از شمال به سوی 
باختر انگلستان دور زد و در 3 اوت., در اریسکا نزدیی جزایر هبریدیز 
برونی, در خای اسکانلند پیاده شد. رهبر یکی از قبایل اسکاتلند بدو اندرز 
داد که به میهنش با زگردد؛ شاهزاده پاسخ داد, «به میهن خویش بازگشته 
ام.» به وی هشدار داده شد که دولت انگلستان در اول اوت اعلام داشته 
است به کسی که او را زنده يا مرده تحویل دهد 307000 پوند پاداش 
خواهد داد؛ چارلز در پاسخ آنها کشتی خود را پس فرستاد و راه بازگشت را 
به روی خود بست. در 9 اوت. چارلز درفش خود را در گلنفینان. واقع در 
ایا سار اشت ار هامریت 
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بیشتر سران قبایل اسکانلند از چارلز روی برتافتند و پاره ای از هواداران 
شناخته شدة وی و پنج شش تن از بزرگان هواداری خود را 
از او اعلام داشتند؛ 1200 تن از 2000 سرباز چارلز را قبایل مکدانلد و 
کمرن در اختیار وی نهاده بودند. چارلز پس از گریز از دست سیاهیان 
دولتی؛ که سر کردة آنان سر جان کوپ بود سربازان خویش را به جنوب 
پیش راند. این سربازان در 17 سپتامبر وارد ادنبورگ شدند. پاسدارخانه و 
دروازه ها را متصرف شدند, و سرکردة خود را در هالیرود مستقر کردند؛ 
هالیرود زمانی کاخ شاهی بود و در همین مکان ماری استوارت با جان 
ناکس به بحث پرداخته, و جیمز اول (جیمز ششم اسکاتلند) مادرش را 
فراموش کرده بود. شاهزاده, که اکنون بیست وینج سال داشت, با لباس 
هایلندی خود, شلوار مخمل قرمز و کلاه مخمل سبز با نشان سفید, صحنة 
دلربایی برای مردم پدید آورد. بسیاری از اسکاتلندیها به گمان آنکه 
افتخارات ملی انان در این شاهزادة خوبروی تجسم یافته است زانو بر 
زمین می زدند دست وی را می بوسیدند, و زنان برای پیروزی او ارزو می 
کردند و برايش دعا می خواندند. چند روزی از لذت بردن چارلز از این 
پذیراش نمی کذشت که شید کون با 2000 رد جنک 1 به ادنبورگ نزدیک 
می شود. در روز 21 سیتامبر چارلز با سپاه خویش, ب که اکنون شامل 
0 سرباز بود در پرستن پنز به ارتش کوپ برخورد. سربازان وی 
۱ به اسارت گرفت. با اسیران به مهربانی 
فتار کرد, دی وی هس از بادة 1 باز گشت. چلین می نمود 
که چنگ آمده است. ۲ 
چارلز یک ماه را با تدارک خوراک و پوشاک سربازانش به سر اورد و, در 
ضمن, قبایل دیگری را به صف طرفداران خود پیوست. لویی پانزدهم از 
فرانسه برایش پول واسلحه فرستاد. در 8 نوامبر شاهزادة نیکبخت, با 


0 مرد جنگی, پیاده وارد انگلستان شد؛ کارلایل را محاصره و تسخیر 
کرد؛ در منچستر از او استقبال شد؛ و به داربی تاخت. با این پیشروی. 
امیدوار بود که انگلستان را به استقبال از خود برانگیزاند و وادارش سازد 
تا او را به عنوان شاه قانونی بر تخت بنشاند؛ در اعلامیه ای قول داد که 
انگلیکانها و پرسبیتریها در پناه فرمانروایی شاه کاتولیکی چون او بیش از 
زمان شاهی جورج اول, که لوتری بود, از آزادی و آسایش برخوردار 
خواهند شد. مردم انگلستان سخن او را باور نکردند و اجازه ندادند پیکار 
ِِِ ایین نو و ایمان کهن ازنتر گرفته و3 ون در انگلستان 
به وی نشتافت. جکوبایتهای 0 احتیاط و دوراندیشی را از 
دست ندادند. 

جورج دوم برای نجات تخت فرمانروایی خود, که اکنون به خطر افتاده بود 
شتابان از هانوور به انگلستان باز گشت و به سه سیاه انگلستان فرمان داد 
که به سوی داربی حرکت کنند. چارلز, با نادیده گرفتن سپاههای انگلستان, 
می کوشید با 6000 سرباز به سوی لندن پیش تازد؛ 
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ولی سران قبایل اسکاتلند حاضر نشدند وی را همراهی کنند و بدو گفتند 
که از قیام جکوبایتها, که او قولش را داده بود, اثری نیست؛ و | زاین 
گذشته سپاههای انگلستان که هر یک شامل 101000 مرد جنگی است می 
توانند. سپاهیان وی را از پشت سر به خطر اندازند و بزودی بر او فایق 
آنند. آنها. آضیوراز .می هر زبدتی که جارلز بف اسکائلته باز پردده و روفجه آفی 
دادند که در این صورت قبایل بیشتری را به صف طرفداران وی خواهند 
پیوست. و ممکن است دولت فرانسه نیز به او کمک کند. سرانجام, چارلز 
اتدرت نان را پذیرفت و با اندوه از داربی به سوی گلاسگو عقب نشست. 
در فالکرک با 9000 سربازی که همراه داشت نیروی انگلیسی 101000 
نفری. به سرکردگی هالی. را شکست داد (17 ژانوية 1746). ولی این 
پیروزی از نوع پیروزی پورهوسی1 بود. ارتش او با ازبین رفتن بسیاری از 
سربازان, يا فرار انها, ضعیف شد: ذخایر آن نیز رو به پایان بود؛ به جای 
حقوق, خوراک جو به سپاهیان داده می شد؛ سرکردگان سپاه, مانند 
رسای قبایل. با هم به نزاع برخاسته تود بد و دوباره به چارلز توصیه کردند 
که با زگردد. شاهزاده درخواست ایستادگی کرد او, در عقب نشینی بیشتر, 
جیزی جز ویرانی و ازهم پاشیدگی نمی دید. چرا آنان باید از دشمنی 
بگریزند که قویتر از آنچه که قبلا شکست داده بودند نبود؟ بار دیگر تسلیم 
شد. ولی او اکنون دریافته بود که جنگ را باخته است. سیاه 7 چارلز به سوی 
هایلندز عقب نشست. بدبینی و نومیدی سران سپاه به سربازان سرایت 
کرد و سربازان هزارهزار پا به فرار نهادند؛ سرانجام از سپاه چارلز جز 


انتخابات عمومی پر قیل و قال و پر فساد روی نمی داد, و کسی نمی 
توانست با کسب شهرتی روسپی وار, از نردبان مقامات بالا رود. حکومت 
گذشتة چین را باید دموکراسی به معنی حقیقی دانست, زیرا| همگان در 
مسابقة حصول مقاأم, امکاناتی یکسان داشتند؛ در عین حال. باید ان 
حکومت را نوعی آزتشته کر آاست والا انگاشت. زیرا| بةه دست مردان توانایی 
می گشت که به طریق دموکراتیک از میان همة طبقات برگزیده می 
شدند. چنین بود که چینیان برای ترقی خود, به دانش گرايیدند, و مردان با 
فرهنگ, به جای خداوتدان .کت فهرماتان ملی یه اشمار. آفدند:1 خیرنه با 
واگذاردن قدرت اجتماعی و سیاسی به مردانی ۳ پرورده فلسفه و ادب 
بودند, ازطاشتت ستایش انگیز کرد, و بسی عم انگیز است که نظام جامعه, 
یا تمدنی که راهبر آن بود, بر اثر فشار نیروهای نرم ناشدنی تاریخ و 
تکامل, سر به سر درهم شکست و نابود شد. 

1 رابرت هارت گفته است: «چینیان استعداد را می پرستند. از ادب لذت 
سرشار می برند, و در هر جا محافل کوچک فرهنگی به وجود می آورند تا 
دربارة نوشته ها و اشعار یکدیگر بحث کنند.» 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 867 


مشتی سرباز نومید و بی انضباط اثری برجای نماند. 

در این هنگام, نیروی عمدة ارتش انگلستان, به فرماندهی دیوک آو 
کامبرلند, به اسکاتلند تاخت و بر كرانة و خاوری این سرزمین تسلط یافت. 
در لیث یک گروه 500 نفری از اهالی هسن آلمان, که جورج دوم آنان را از 
اتریش به انگلستان آورده بود, به سیاه دیوک اه کاهیر لند پیو ستنند و آن را 
تقویت کردند. کامبرلند با 8800 سرباز به سوی ایالت اینورنس پیش 
کامبرلند برخورد. سربازان چارلز با وجود وضع بد اسلحه. غذای اندک, و 
فرماندهی بدی که داشتند با دلاوری خاص اسعاتلندی جنگیدند, ولی در 
فزاین تیمای روت کاممرانه که رت که یک غر اسایی) وایان: ۱ 
چون علف درو می کردند» از پای دراد ند چارلز, برای آنکه سرباز انش را 
از 9 ر بازدارد. بو وار در میدان کارزار به این سو و آن 0 تاخت, 
ار تا را ۰ چارلز, با روحی 
شکسته, به اتفاق چند تن از بارانش گریخت. از نهانگاهی به نهانگاه 


1 اشاره ای است به پورهوس (حد 272-8 ق‌ م), شاه اپیروس, که در 
نبرد آسکولینوس پیروزی را با شدیدترین تلفات به دست آورد؛ ۶پیروزی 
پورهوسی» در ادبیات ارویایی به معنلی موفقیتی است که با بهای گزاف به 
چبی اند تام 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 128 

دیگر پناه برد. و در حسرت شوکت ازدست رفته داستان چارلز دوم را 
تکرار کرد. سرانجام, در 20 سیتامبر کشتیی یافت که وی را به فرانسه 
باز گردانید. 

دوک 1و کامبرلند به دشمنان شکست خورده اش زینهار نمی داد. 
اسکاتلندی ۱ ۱ 
بی درنگ کشته شود. خانه ها را می گشتند و افراد مسلح را یکجا تیرباران 
می کردند؛ به قبایلی که به جورج دوم وفادار مانده بودند. در رفتار با قبایل 
پاغی طرفدار چارلز, آزادی عمل داده شد؛ ضدهاخانه وابه آتش کشنیدند و 
ویران کردند. دیوی آو کامبرلند کفت: « با رفتار ملایم کاری از پیش نمی 
رود؛ تنها کار خیری که کرده ایم, اندکی خونریزی بوده است که دیوانگی را 
کمی کاهش داده ولی بهبود نبخشیده است.» راست می گفت. قبایل 
یاغی. از آن پس بارها کوشیدند شورش دیگری برپا کنند. دهها سال گذشت 
و هنوز جکوبایتهای اسکاتلند به امید جبران شکستهای گذشته و پیروزیهای 
آيندة خود بودند, و سرانجام, با تباهی و فساد شاهزادة خوبروی در رم. امید 
و ایمان خویش را یکباره ازدست دادند. 


فان اک ایا ۵۵ ار ان تا و قرف مت ید 
خروح چارلز را از خاک فرانسه خواستار شد. چارلز چون به این پیمان 
تمکین نکرد, به دست سربازان فرانسه از این کشور رانده شد؛ با ظاهر 
مبدل به پاریس بازگشت و حتی, به امید تجدید داعية جکوبايتها, در 1750 
به لندن رفت و وعده داد که از ايین کاتولیک دست خواهد شست. سرانجام 
چون به شکست خود اعتراف کرد انچنان به میگساری کی افتاد که 
همة قدرتهای بزرگ کاتولیک وی را طرد کردند. چارلز در 1788, در شصت 
وهشت سالگی, در رم در‌گذشت. ولتر لاد سال قبل از آن؛ به باد دومین 
قیام جکوبايتها, چنین نوشته بود: ۱ 

روزگار شهسواران ماجراجو ممکن بود به پیروزی بینجامد؛ ولی در 
روزگاری که انضباط سربازی, تویخانه, و بیش از همه پول سرنوشت جنگ 
را تعیین می کنند. نمی توانست به نتیجه برسد. 


- برآمدن ویلیام پیت: 1756-1708 


سقوط والپول حکومت انگلستان را به دست وزرای نسبتاً کم اهمیتی 
سپرد که در آشوب سیاسی و جنگهای بی نتیجه دست و پا می زدند. 
هنگامی که جورج دوم با دلاوری نمایشی, اما نه غیرواقعی, در دتینگن می 
جنگید (27 ژوئن 1743), لرد ویلمینگتن در مقام نخستین وزیر خرانه 
در انگلستان فرمانروایی می کرد (1743-1742). فردریک کبیر نوشته 
است: «در سراسر جنگ, شاه انگلستان شمشیر به دست, پا پای چپ به 
عقب و بازوان گشاده, چون قهرمان شمشیرزنی, در رآس گردان هانووری 
خود می جنگید؛» با دلاوری خویش سربازان را تشجیع 
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می کرد و, در همان هنگام, با فروتنی دستور سرداران ارتش را به کار می 
بست دولت هنری پلم (1743 -1754) صلح و ارامش را به انگلستان 
بازگرداند, ولی سیاست خرید آرای هزدم و را دنبال کرد. برادرش. 
دیوک آو نیوکاسل فهرستی از بهای روز شخصيتهای بریتانیا را فراهم ساخته 
بود. کت مشترک این دور دولت همکاری آنها با مردی است که 
امپراطوری بریتانیا را به وجود آورد و در روزگار آشفتة خود به عنوان یکی 
از نیرومندترین شخصیتهای تاریخ خودنمایی کرد. 
ویلیام پیت در خانوادة توانگری زاده شد (1708). پدربزرگش, تامس پیت. 
تروت هنگفتی در هندوستان کرد آورده بود. خود تمس آدم مهمی بود. او 
دز یک کنتتت سار کانی. ند غقمان صافان انشحدام شده در سکاله: اعات 
گزید, از راه دادوستد «غیرقانونی» با «شرکت هندشرقی» - که انحصار 
بازرگانی با هند را از پارلمنت گرفته بود ‏ به رقابت پرداخت. با انکه 1000 
پوند از او جریمه گرفتند, به رقابت ادامه داد, «شرکت هندشرقی» را با 
خود همراه ساخت. بدان ملحق شد. و دوازده سال سمت فرمانداری 
مدرس را عهده دار بود. در 1 17, تروت وی به جایی رسید که تواننست 
الماس معروف به «الماس پیت» را به بهای 201000 پوند بخرد. و به بهای 
000 ۳ پوند به فیلیپ 1 اورلثان. نایب السلطنه فرانسه, بفر وشد. این 
الماس,: که اکنون 900۳۱9000( پوند ارزش دارد ِ دلیل روشن کاهش ارزش 
پول - در میان جواهرات دولت فرانسه در موزه لوور نگاهداری می شود. 
تامس, با پولی که در هندوستان اندوخته بود, املاکی در انگلستان و یک 
کرش برای عفد ور بارلشت خریص مان 1 ۲ 1715 ود زا مانده 
«شهر پوسیدة» اولدسرم خواند. املاکش را به بزرگترین فرزندش رابرت 
پیت سپرد. . رابرت با هریت ویلیرز زناشویی کرد و از او صاحب هفت فرزند 
گشت. که ویلیام پیت دومین , آنها بود. 


ویلیام که می پنداشت سختکوشی برای روحية دانشجویان زیانبخش است, 
و با آنکه خود از آن زیانی نیرده بود, به انضباط سخت کالج ايتن اعتراض 
کرد. هنگامی که در دانشگاه آکسفرد تحصیل می کرد. در هجدهسالگی به 
یافت, قبل از اخذ دانشنامه, دانشگاه را ترک گفت و در فرانسه و ایتالیا به 
سیاحت پرداخت؛ ولی نقرس چون صلیب رنج در همة پیروزیها با او همراه 
بود. با اينهمه, وارد اژعتتنسنننده خهار سال دران مان جنکی. ندید ولی: با 
اعتقاد به اينکه جنگ مسیر تاریخ و سرنوشت ملتها را تعیین می کند ارتش 
را ترک گفت. در 1735, کسانش, با آنکه وی را به عنوان جوانی تنگدست 
نگاه می داشتند, آرای اولدسرم را برای او خریدند 9 از آن پلس؛ , ویلیام 
پیت دوران سیاسی خویش را در پارلمنت آغاز کرد. 

بزودی عقایدش را در پارلمنت به گوش نمایندگان رساند. زیرا ویلیام پیت 
تواناترین سخنوری بود که رنه پرجنجال انگلستان به خود دیدمآ رتش 
باشور و حرارت بسیار سخن 

****تصویر 

متن زیر تصوير : از استودیو ریچارد برامپتن: ویلیام پیت مهین. . گالری ملی 
خهرنها: لتدن (ازشیو شمان) 
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می گفت و در راه وصول به قدرت؛ برانداختن والیول. تسلط بر پارلمنت و 
شاه, و تغییر شکل اروپا به دلخواه خویش همة نیرو و ارادة خویش را به 
کار پست. برای نیل به مقصد. از منطق, فن نمایش, نیروی تخیل, شعر 
گزافه گویی, دشنام, هجو, طعنه, تحریک احساسات میهن پرستانه و علایق 
فردی و ملی؛ و افتخار پاری می جست. با گذشت زمان؛ توانایی وی در 
سخنوری بدانجا نید که بمام هین دمویتن و سیسرون را در خود گنجانید. 
ی ی او 
روش دموستن را دنبال کرد و حرکت را روح سخنوری ساخت؛ هر سخن او 
با حرکتی همراه بود و هر احساسی در چهرة چون بازش و - چشمان 
فرورفته اش ی و سرانجام., سرتاپای او به حرکت درمی 
آمد ‏ توگویی که واژه ها به صورت گوشت بدن او در آمده اند. او 
بزرگترین بازیگری بود که هميشه از صحنة تئاتر دوری می جست. 

او قدیس نبود. جاهطلبی دگل شخصیتش بود و بادبانهایش؛ این جاهطلبی 
تما ان سا با سر کت اس ور اتسوا وا تما ای 
بر دریاها و برتری جهانی کشانید. او, که خویشتن را نمايندة کشور می 
شناخت و به اوامر شاه و رشوه های والیول توجه نداشت, داوری در اخلاق 
حکومتها را به خود اختصاص داد و بران بود که امر خیر آن است که به سود 


دولت بینجامد؛ می گفت که نیرنگ, بهتان» تهدید, دسیسه. ناسپاسی, 
پیمانشکنی, و خیانت را به کار می برد, چون اینها همه ابزار سیاستمدارند, 
و -شاهان..باید دز مهرد آنها داوری کنند, نه واعظان, در همة مراحل 
پیشرفت. , به شیوه هایی که پیشتر با تمام تعالی احساسات اخلاقی از آنها 
دقاع کرده. نود پبشت. هی کرد؛ کم بنش می, اند که براه: توضیه دادن؛ یا 
عذرخواهی از حرکت بازایستد؛: با همة عزم و اراده به سوی هدفش پیش 
می تاخت؛ و موفقیت او - که موفقیت انگلستان بود - گناهانش را تقدیس 
می کرد و هالة قدسی به گرد سرش برمی افروخت. درعین حال, غرور او 
از عنصر بزرگی بهره مند بود؛ پیت ننگ داشت که پیشرفت را به بهای 
خفت کشیدن به دست آورد؛ او در میان فساد. فسادناپذیر باقی تاد و, با 
نیروی شخصیتی ثابت قدم و ناسازشکار. به هدفهای خود نایل امد. 
او والپول را - که به ديدة وی مردی بود بزدل و صلحجو و در برابر شاهی 
که «با ناسیاسی و پیمانشکنی به هانوور دل سپرده بود» و «انگلستان را 
االتی از حوزه انتخابی بی ارزش خود می شمرد» جاپلوسی و بردگی پیشه 
ساخته بود - برآن داشت که به خطر جنگ با اسپانیا تن دردهد. سخنور 
پرشور سیاست جنگجویانة خویش را تا آنجا پیش برد که داچس آو مارلبره 
به هنگام مرگ (1744) 107000 پوند برای او ارث نهاد؛ زیرا سرا عشق به 
جنگ را از همسرش به ارت برده بود. پس از آنکه پلم به نخست وزیری 
سید از شاه خواست پیت را به وزارت جنگ نکفازن: شاه, که بر ییت 
خشمگین بود. اين درخواست را رد کرد. پلم پافشاری کرد و گفت: «پیت از 
همة ما لایقتر و تواناتر است. او مردی است بسیار درست و 
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شایان احترام.» شاه سرانجام درخواست پلم را پذیرفت و پیت را در 
6 به نیابت خزانه داری ایرلند گماشت, و چندی بعد مسئولیت پرداخت 
تور تبره‌های نظامی زا ند ری این مقام‌دو انکلسان ان رود وله 
روت بود. مسئول پرداخت. نیم درصد بودجه ای را که پارلمنت 
برای کمک به شاهزادگان و امیران خارجی تصویب می کرد به خویشتن 
ا تاه مین دام و بازمانده را, که مقدارش متغیر بود و می بایست به 
نظامیان داده شود, به سود خود با بهره وام می داد. پیت جز حقوق قانونی 
خویش پولی برداشت نکرد؛ چون شارل امانوئل اول, شاه ساردنی, به 
اصرار خواست پاداشی به او دهد, پیت نپذیرفت. انگستان, که سالیان دراز 
این گونه درامدها را عادی تلقی کرده بود, درستی خارق العادة پیت را 
ستود و به پيشنهادهای او, که انگلستان را برجهان مسلط می نمودند, 
گوش فرا داد. 
در زوتن 5 17 فرانسمر و انگلستان, بی آنکه به هم اعلام جنگ داده 
باشتتر دز آمریکاندشمتنی آغاز کردند در نانوی ۱17/6 . انگلستان پیمانی با 


پروس بست. در ماه مه همان سال. فرانسه و آتریش پیمانی دفاعی 
بستند. در ماه نوامبر, پیت در مقام وزیر ان انگلستان, در جنگ 
هفتساله دک تمشع روا زا تا اتعلات. فرانسه مسشحصر و عفن موه 
سخنگو و بازوی کشور خویش شد. 


فصل چهارم :دین و فلسفه 


| -وضع دین 


داستان ارویای باختری در قرن هجدهم دارای دو ماجرای اصلی بود: نابودی 
فئودالیسم کهن, و نابودی قریب الوقوع مسیحیت, که پشتیبان روحی و 
اجتماعی نظام فئودالیسم بود. دین و دولت انچنان به هم پیوسته بودند که 
سقوط یکی, دیگری را نیز به همان سرنوشت گرفتار می کرد. 

هر دو جنبة اين دگرگونی بزرگ در انگلستان زودتر از کشورهای دیگر اروپا 
آغاز شدند. در عرصة سیاست, جنگ 1649-72 اتکاشضا ۳ پیش دز امد 
انقلاب فرانسه در 147 سال بعد بود که اشرافیت فتّودالی را برانداخت و 
شاهی را سر ‌برید. در قلمرو دین,؛ خدایرستان انکلستان: نیم قرن زودتر از 
آنکه ولتر در فرانسه به مسحیت بتازد, مسیحیت را به باد حمله گرفتند؛ 
ماده ۳۳ هابز یک قرن زودتر از ماده کرایت لامتری پا به جهان نهاد؛ 
رساله رامع یت اسان اهوم رد 17 ار و مقاله. فربار مات 
(1748) او زودتر از آنکه فیلسوفان فرانسه در دايرة المعارف (1751) به 
مسیحیت بتازند نوشته شدند. ولتر پیش از آنکه به آنخلشتان برود» شکایت 
خود را بعضاً از پالینگبروک, تبعیدی انکلستن که در فرانسه می زیست, 
آموخته بود؛ ولی آنچه در طول اقامت سه سالة خود در انگلستان ( 1726- 
8 دید, وی را به شگفتی انداخت. در انگلستان دید که دین رسمی رو 
به سستی نهاده, ۳ کاتولیک خوار گشته, و آیین پروتستان به فرقه های 
سست و بیجان منشعب شده است؛ ۱۹ 
راء, جز اعتقاد آن به خداء به باد حمله گرفته اند- دقیقاً همان پیکاری که 
چندی بعد به دست ولتر در فرانسه آغاز شد. ولتر گفت : «در فرانسه می 
گویند که من تقریبا بیدینم؛ ولی در انگلستان می گویند که بسیار دیندارم.» 
مونتسکیو هنگام دیدار خود از انگلستان در 1731 گفته بود: «در انگلستان 
اثری از دین 
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به چشم نمی خورد.» البته مونتسکیو در اینجا می خواسته است که طبع 
خود را در اغراق گویی بیازماید؛ چرا که در همان هنگام. جان و چارلز وزلی 
جنبش متودیسم را در آکسفرد پایه گذاری می کردند. ولی مونتسکیو, که 
خود را از اشراف بود. در میان نجبا واهل قلم می 1 گشت., و در میان این 
اجماعات. به گفتة او «هرگاه که سخن از دین به میان می او همه می 
خندیدند.» این نیز گزاف می نماید؛ پس ببینیم لردهاروی, که با همة زنان و 
مردان طبقه قفا اتا تن داشت. در این باره چه گفته است: 

این اقفنانة ,منت اکهن ۱/2۵ «رایلسان:. ان س. آعشان شنده 
است که مردمی که دارای نام و مقامند از مسیحی بودن به همان اندازه 


شرم دارند که در گذشته از مسیحی نبودن شرم داشتند. حتی زنانی که به 
فهم و دانش خویش می بالند می کوشند به مردم بفهمانند که از تعصبات و 
نظرتنگیهای مسیحی بیزارند. ۲ 

در نزد این طبقات ممتاز و اذهان برجسته, دین جز رخوت جامعة انگلیکان 
یا «نشْثْة» فرقه های ناسازگار مفهومی نداشت؛ و این نشئه را دکتر 
جانسن «اعتقاد بیهوده به الهام درونی» - با حضور خدا در درون انسان- 
خوانده است. کلیسای رسمی انگلستان, با پشتیبانی از خاندان استوارت 
علیه شاهان هانوور و ویگهای فاتح, ابرو و نفوذ خود را از دست داده بود. 
این کلیسا اکنون تسلیم دولت شده بود و روحانیان ان نانخوار حقیر طبقة 
خاک نکن رای آغام ماوت انا ها ابا 
بود؛ ولی فیلدینگ به محسنات استثنایی کیش ادمز احترام می گذارد. 
امتیازات طبقاتی در کلیسا نیز حاکم بودند؛ توانگران در صدر کلیسا بر 
نیمکتهای مخصوص خود می نشستند. نیمکتهای بازرگانان در پشت 
نیمکتهای آنان جا داشتند؛ و مردم عادی در عقب کلیسا می نشستند و با 
برپا می ایستادند؛ در پایان مجلس, مردم بی حرکت برجای خود می ماندند 
تا فرادستان آنها, با وقار و شکوه. کلیسا را ترک گویند. دربرخی از 
کلیساهای لندن. چون شمارة تهیدستان در کلیسا فزونی می یافت. اعضای 
کلاهگیس به سر, جایگاه خود را قفل می کردند. و با شتاب از کلیسا بیرون 
می رفتند تا هوای تازه استنشاق کنند. 

برخی ازاسقفان انگلیکان, چون باتلر, بارکلی, و واربرتن, مردانی دانشمند 
بودند و دو تن از انان سیرتی نیک داشتند؛ ولی بسیاری از کشیشان برای 
پیمودن مراتب کلیسایی با شکاکان و معشوقه های دربار به سیاستبازی 
مشغول بودند و درآمد حوزه های کلیسایی را به مصرف عیاشی و تجمل 
خود. فی رزشاند ند کویتد:. استقف: ادوارد خاندلر: برای. انکه. از اسقفی 
لیچفیلد به اسقفی دارم برسد. 9000 پوند رشوه داد. ویلیس. اسقف 
وینچستر, پاتر» اسقف اعظم کنتربری و گیبسن و شرلاک, اسقفان لندن. 
«در کمال شرمندگی, توانگر» مردند, و برخی از آنان تا 1001000 پوند 
دارایی از خود به جا نهادند. ثکری هیچ تحمل این روحانیان را نداشت. 
خوانده ام که لیدی یارمت [معشوقة جورج دوم] یک حوزة اسقفی را به 
خود بود که با چنین دستهایی 
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مراسم تقدیس به چا می آورد؟ چون دزدانه به نمازخانة سنت جیمز جورج 
دوم می نگرم. خش خش ردای کشیشانی را می شنوم که از پله های 
پشتی آپازتمان زنان دربار بالا می روند و کیسه های پر از زر را بردامان 
آنان می افکنند؛ در همان هنگام, روحانیی را می بینم که به الخانه باشاه 


سالخورده مشغول گفتگو و وراجی است. شاه, که در نمازخانة سلطنتی 
نشسته است. آنچنان به صدای بلند خمیازه می کشد که روحانی از سر 
منبر فریاد بر می آورد؛ ... زیرا نگهبان دین و ایمان و بخشنده حوزه های 
کلیسای رسمی انگلستان, چون مردم ان از کار دربارة الاهیات گوناگون و 
شعایر دینی متفاوت رواداری بی اندازه داشت. به دیدة پیت. کلیسای 
انگلستان کلیسایی بود «بااعتقاد نامة کالونی, لیتوژری,1 باوف: و روحانیت 
آرمینیوسی» به زبان دیگر, نظرية تقدیر ازلی عقيدة رسمی کلیس]ا, و 
مناسک آن برداشت. یمبندی. از مناسک کلیسای کاتئولیک رومی بود؛-ولی 
روح رواداری به کشیشان انگلیکان اجازه داده بود تا دترمینیسم 
(جبرگرایی) کالون را دور اندازند و تعلیمات بدعتگذارانة آرمینیوس هلندی 
را, که مبتنی بر ارادة ازاد و اختیار بود, اتخاذ کنند. باسستی ایمان, رواداری 
نیروگرفت. بدعتهایی چون انديشه های هیوم. که انگلستان قرن هفدهم را 
به وحشت می انداخت, اکنون خیزاب ناچیزی می نمود که بررود انديشة 
اسان مایان ه شوب کم خود هیوم. انگلستان در این هنگام 
«از هر کشوری در جهان به مسایل دینی بی اعتناتر بود.» 
قانون انکلشتان به جا آوردن. ایین. تیایشن انکلیکان را ترهمة. انکلیسیان 
واجب شناخته, و برای هر بار غیبت از کلیسا در روز یکشنبه یک شیلینگ 
جریمه تعیین کرده بود؛ کسانی که غایبان از کلیسا را در خانة خود جا می 
دارته‌ق نکب کاهی میتشندنه که فانون: برای ان 0 پوند در ماه جریمه 
تعیین کرده بود. لو این قانونها بنددرت اجرا| می شدند. کاتولیکها قانونا, 
ولی نه عملا, از حق برپا داشتن مراسم عبادی محروم بودند, و برای هر 
کشیش کاتولیک که ایین نیایش دینی بر پا می داشت کیفرزندان ابد پیش 
بینی شده بود. قانون مشابهی حق دایر ساختن آموزشگاه را از کاتولیکها 
سلب می کرد و هر پدر و مادر کاتولیک که فرزند خود را برای تحصیل در 
آموزشگاه کاتولیک به خارج گسیل دارد به پرداخت 100 پوند جریمه ملزم 
بودند. تنهاء انکلشبانش که سوگند وفاداری یاد می کردند (شاه انگلستان را 
رهبر کلیسا می شناختند), و اعلام می داشتند که به نظرية قلب ماهیت 
اعتقاد ندارند, از حق خریدن پا به ارث بردن زمین برخوردار بودند. هر فرد 
کاتولیکی, که از یادکردن این سوگند خودداری می کرد, از حق اشتغال به 
خدمات کشوری و لشکری, از اشتغال به وکالت؛ از حمایت قانون و از حق 
اقامت در لندن تا شعاع 16 کیلومتری محروم می شد. چنین کاتولیکی هر 
ان ممکن بود از انگلستان رانده شود, و در 


1. صورتی از عبادت جمعی در کلیساهای مسیحی. و معمولاً به معنی آیین 
قربانی مقدس. - م. 





فصل بیست و هفتم :انقلاب و تجدید حیات 
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ضورت بازگشت. به کیفر مرگ محکوم شود. با این وصف؛ کاتولیکهای 
انگلستان در زمان سلطنت جورح اول و جورخ دوم عملا ایمان و دارایی 
خویش را به فرزندانشان انتقال می دادند و در خانه ها و نمازخانه های 
خود آیینهای دینی بریا می داشتند؛ بسیاری از کاتولیکها که ضروری 
راء , بدون توجه ذهنی به مفهوم آنها, بادکردند. 
تقریا همه پروتستانهای پرشور انگلیسی اکنون به فرقه های منفصل از 
سا رس اسان سس دیاوف ههار که کرت اهامای ۱ 
به خنده وامی داشت. و خشنود می ساخت عبارت بودند از : استقلالیان 
زا سر ان تیار افیا سا گام اراره لستاهای سحای: 
کویکرها, و سوکینوسیان (پیروان اونیتاریا نیسم). پرسبیتریها. که دستشان 
از قدرت سیاسی کوتاه شده بود, هواخواه رواداری بودند؛ انان اعتقاد به 
تقدیر ازلی را دیگر جدی نمی گرفتند, اه اعقاو هوجو 
2 ۳ از شرایط صلاحیت با مقام کشیشی حذف و تعداد و 
ثروت کویکرها رو به فزونی بود. : اینان هر چه بیشتر از مدارج اجتماعی بالا 
می رفتند, بیشتر با شیوه های زندگی و گناهان بشر سازگاری می پافتند. 
ِ به افسردگی به همة ناسازگاران, حلی در میان طبقات متمکن؛ 
بت کرده بود؛ در جایی که طبقات بالا در روز یکشنبه را روز سرور و 
#1 ساخته بودند» طبقات متوسط - که ناسا زگاران بیشتر از میان آنان 
برخاسته بودند - یکشنبه راء , چون پیرایشگران, «روزعزا» می شمردند. در 
میان این طبقه. افراد خانواده پس از خواندن ادعية بامدادی. به یک مجمع 
بالش می نشستند کتاب مقدس یا کتابهای دینی دیگر می خواند, معمولا 
همة خانواده ها؛ پس از نیمروز و شامگاه: بار دیگر به مجامع دینی می 
رفتند, بار ویک به سخنان واعظ گوش می دادند, با هم دعا می خواندند, و 
خویشتن را به خواندن سرودهای دینی سرگرم می ساختند. اين دسته 1 
مردم انگلستان خواندن آوازهای غیردینی, ورقبازی, و به طور کلی هر 
تفریح و خوشگذرانی را در روز یکشنبه ناپسند می شمرند. مردم در روز 
سبت از سفر پرهیز می کردند و از این روه راهزنان حالف هو یافتند که 
هفته ای یک روز بیاسایند. 
ولتر وضع دینی انگلستان را برای هموطنان فرانسوی خود, که هنوز به 
آزادی و رواداری دینی خو نکرده بودند, این گونه بازگو کرده است: 
بورس شاهی لندن وید ۰ بهودی» مسلمان. و مسیحی چنان با هم 


دادوستد می کنند که گویی همگی یک دین دارند, و کسی را جز 
ورشکستگان بیدین نمی خوانند؛ در این جا پرسبیتری به آنا باتیست اعتماد 
می بندد و اهل کلیسا به کویکر. در پایان اين ... اجتماع آزاد, ترخی از انان 
نم که یوق ری راوس تدم وا بت عی کر اين یکی از 
ظرف بزرگی, تحت نام پدر, پسر, و روح القدس, تعمید می گیرد؛ و آن 
یکی برای 
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فرزندش, که ختنه شده, اورادی به زبان عبری می خواند که خود معنی 
انهارا تم فهمه: دیگران [کویکرها] به کلیسای خویش باز می گردند و کلاه 
به سر به انتظا ر الهام آفریدگار برپا می ایستند؛ همگی خشنودند. 

هر گاه تنها یک دین در انگلستان از آزادی برخوردار می شد. دولت به 
گمان بسیاربه استبداد می گرایید؛ هر گاه دو دین وجود داشت, مردم گلوی 
یکدیگر را می دریدند, ولی از برکت آزادی و کثرت ادیان, مردم بخوشی و 
اواتی ان تین یه در ی وروی 


عفاعل سار در انکلمسان مرا رل مان اتاوعایه مستحی 
دست به هم دادند : همراهی کلیسا با ترقی و تنزل احزاب سیاسی, فزونی 
ترفت. و :ذ لنشتگی: طیعات: بالا به. لت و شادی. آشایی با اتمه های 
بیگانگان در خلال گسترش بازرگانی و جهانگردی. آشنایی روزافزون با 
ادیان و مردم عغیرمسیحی, فزونی فرقه های مسیحی و انتقاد آنها از 
یکدیگر, پیشرفت علوم, اعتقاد رو به تزاید مردم به علتهای طبیعی و 
قوانین ثابت. بررسی تاریخی و انتقادی کتاب مقدس, واردکردن يا ترجمة 
کتابهای دورانساز آن عصر چون فرهنگ تاریخی و انتقادی (بل) و رسالة 
الاهات و -ساست نوراب رهایی عصوعات اور «ولیت ۰01691۳ 
فزونی اعتبار عقل, کوششهای تازة فیلسوفانی چون بیکن, هابز, و لاک 
برای تبیین طبیعی جهان و انسان, و - اگر بسیاری از اين عوامل را خلاصه 
کنیم - پیکار خداپرستان که همة مسیحیت را جز اعتقاد ان به خدا و بقای 
ها ات وه اه دوه 
جنبش خداپرستان, که در 1624 با انتشار دربارة حقیقت. اثر لرد هربرت 
آو چربری؛ آغاز شده بودرر در قرن هفد هم و اوایل قرن هجدم به دست 
چارلز بلانت؛ جان تولند, و آنتدنی. کالیت حشترش یافت؛ اکنون کسانی جچون 
ویستن؛ , و ولستن؛ تیندل, میدلتن؛ چاب, انت, و با لینگبروی این جنبش را با 
هم رهبری می کردند. ویلیام ویستن, جانشین نیوتن و استاد ریاضی 
دانشگاه کیمبریج, جون به عقیدة تثلیث به ديدة تردید می نگریست, از 
کارترکار شدز 17۱0 وی در وله احای,مسعیت ابقدایی (12 17 او 
آریانیسم خود دفاع کرد, و کوشید ثابت کند که در پیشگوییهای عهد قدیم 
اشاره ای به مسیح نشده است. زمانی که مدافعان مسیحیت استدلال 
برمبنای پیشگویی را رها کردند و الوهیت مسیح را برپاية معجزات نقل 
شده در عهد جدید استوار کردند. تامس و ولستن درشش گفتار پیرامون 
معجزات منجی ما (1730-1727) به معجزات منتسب به مسیح تاخت. 
ولتر گفت: «هیچ مسیحیی تاکنون به این بیباکی به مسیحیت نتاخته است.» 
و ولستن استدلال کرد که پاره ای از معجزات منتسب به عیسی 
باورنکردنی 1 و دیگر معجزات مهملند. او به ویژه نمی تواننست باور کند که 
عیسی در ایام عید فصح (اغاز بهار) 
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درخت انجیری را برای بارنیاوردن نفرین کرده باشد. 1 می پر سد. : هر گاه 
عیسی گله ای از گوسفندان پشم فروشان انگلستان راء چون گرازان 
سرزمین جرجسیان,2 نابود می کرد اینان با او چگونه رفتار می نمودند؟ 


پاتتخ: اف دهد آنان جهن را به. داز فی کشیدند»: زیر فانون انکلستان 
برای این جرم کیفر مرگ تعیین کرده است. و ولستن عقیده داشت که 
داستان قیام پس از مرگ مسیح را حواریون او برای فریب دادن مردم با 
نیرنگ زیرکانه ای برساخته بودند. در همة گفتارها ادعا کرده بود که با وجود 
انکار اصالت معجزات. ایمان و اعتقاد او به مسیح, «چون صخره, پا برجا و 
استواراست». ولی هریک از گفتارها را به اسقفی اهدا کرد و خودبینی و 
آزمندی اسقفان را چنان به باد دشنام گرفت که آنها علیه افتراها و 
کفرگویی او دادخواستی به دادگاه تسلیم کردند (1729). دادگاه وی را به 

پرداخت 100 پوند جریمه محکوم کرد و, برای تضمین خوش رفتاری اودر 
اینده, وئیقه ای خواست. چون و ولستن نتواننست این پول را فراهم سازد, 
روانة زندان شد. یک سوم پول را ولتر پرداخت, باقی تهیه شد, و ولستن از 
زندان آزاد گشت. بی تردید دادرسی و ولستن موجب اشتهار گفتارهای وی 
شد؛ در عرض چند سال 6۰0۳900 تشخه آز آنبه فروش رسید. نويسندة 
وی در میدان سنت جورح راه می رفت, 

زن جوان و شوخ و شنگي او را دید و از او پرسید : ... «ای رذل پیر, هنوز 
به دارت نیاویخته اند؟ «اقای وولستن پاسخ داد : «خانم نازنین. من شما را 
نمی شناسم! لطفا بگویید چه بدی به شما کرده ام؟» زن جواب داد: «علیه 
منجی من مطالبی نوشته ای؛ اگر به خاطر منجی عزیزم نبود, چه بر 
سرروح پر گناه بیچاره ام می اه خر مت رون به خاطر گناهکاران 
شریری چون من مر ۳۳ 

مثیو تیندل, که اموزگار ال سولز کالج دانشگاه اکسفرد بود, تبلیغات 
خداپرستان را به اوج شدت رساند. وی پس از آنکه عمری را به عزت و 
ارام شش ود و در این مدت چند بار به اینن کاتولیی کروید از ان 
برید, در هفتاد و سه سالگی جلد اول اثر خود راء به نام قدمت مسیحیت به 
اغاز خلقت می رسد منتشر نمود (1703). دستنویس جلد دوم این کتاب. 
سه سال بعد. پس از مرگ تیندل. به دست اسقفی افتاد و نابود شد. اثر 
شکرف. ام کنات از انتجامی توان دریافت: که 150 نفر درضدد, بر آهدند 
بدان پاسخ گویند؛ در میان پاسخهایی که به تیندل داده شد, می توان از 
تا را را ی ات ای ها را 
ِ 


1 در «انجیل مرقس» (11 . 14-12 و 22-20) آمده است که عیسی پس 
از خروج از بیت عنیا گرسنه شد. : آزگاه درخت انجیری را دبد. 0 


نزدیک شد و جز برگ چیزی بر آن نیافت ‏ که موسم انجیر هنوز نرسیده بود 
, درخت را نفرین نمود و درخت خشک شد. ‏ م. 


دنخبل هی (فری ۱32-26 آفدم؛ ات که عیسشنن در ترفن 
جرجسیان دو دیوانه را در میان گلة گرازان انداخت؛ و با این عمل. موجب 
شد که همة گرازان از بلندی به دریا جهند و هلاک شوند. ‏ م. 
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تیندل اوهام الاهیات مسیحی را با بیرجمی به باد انتقاد گرفت. می پرسید: 
چرا باید خداوند وحی خود را به قوم کوچکی چون یهودیان داده باشد و روا 
دارد که این وحی را 4000 سال در انحصار خود نگاه دارند؟ چرا باید 
فرزند خویش را با وحیی دیگر نزد همان قوم فرستاده باشد و این وحی, 
پس از 1700 سال همچنان در انحصار اقلیت کوچکی از مردم جهان مانده 
باشد؟ این چگونه خدایی است که اين شیوه های خام را با چنین نتایج کند و 
ناکافی به کار می گرفت؟ این چه خدای ستمگری بود که آدم و حوا را 
برای پژوهش دانش کیفر داد و. سیس. , همة اعقاب آنان را به گناه زاده 
شدن مجازات کرد؟ گویند که لاطایلات کتاب مقدس معلول این است که 
خدا خواسته است کلام خود را با زبان و انديشة بشر سازگار سازد. اما چه 
سخن بیهوده ای! چرا او حقیقت ساده را به زبانی که برای بشر قابل فهم 
باشد با او در میان ننهاده است؟ چرا او به جای آنکه مستقیماً با روح 
هر کس سخن گوید کشیشان را واسطه ساخته است ؟ چرا روا داشته است 
دینی را که به وحی ممتاز کرده است وسيلة تعقیب و ازار, وحشت افرینی, 
و ستیزه گری قرار دهند؟ چرا, پس از گذشت قرنها از رواج دین؛ نتوانسته 
است اخلاق بشر را بهبود بخشد؟ و تازه, چگونه است که پس از این مدت 
آنان: زا فتتخدلتر وه دوندم. خوتراز بت تبرستان ساخته است؟ آبا اصول 
اخلاقی کنفوسیوس و سیسرون بهتر از اصول اخلاقی مسیحیت نیست؛ 
وحی راستین در خود طبیعت و در خرد خداداد انسان به روشنی تجسم 
یافته است؛ خدای واقعی همان خدایی است که نیوتن اشکار ساخت. 
خدایی که نیوتن به ماشناساند طراح جهان شگفت انگیزی است که باقانون 
ثابت خویش شکوهمندانه در حرکت است؛ و کمال اخلاقی بشر عبارت 
است از هماهنگی عقل او با طبیعت. «هرکسی تمایلات طبیعی خویش را 
انچنان منظم کند که هر چه بیشتر در جهت کاربرد عقل, تندرستی, و 
لذتهای حواس (که کلا خوشبختی اورا تشکیل می دهند) کام بردارد می 
تواند اطمینان پابد که از خواست افرتتندم خویش سرپیچی نکرده است؛ 
زیرا آفریدگاری که بر همة موجودات؛ مطابق طبیعت آنها, فرمان می راند 
از موجودات دارای شعور خویش انتظاری جز این ندارد که به مقتضای 
واقعی که قدمت آن «به آغاز خلقت می رسد». 

کونیرز میدلتن حمله را از جهت تاریخی ادامه داد. وی پس از به پایان 
رسانیدن تحصیلات خویش در کالح ترینیتی دانشگاه کیمبریح, وارد مراتب 


روحانیت شد. در همان هنگام که معتقدات مسیحیان را آماج حملات پی در 
پی خویش ساخته بود. فرایض ظاهری مسیحیت را به جای می آورد. پاره 
ای از آثار او 9 شمار بهترین آثار منثور آن زور کار و زندگی سیسرون 
(1741), با آنکه بیشتر مضامین آن از پیشینیان گرفته شده,. هنوز 
زندگينامة تحسین انگیزی است. او با فرستادن نامه هایی از رم (1729) 
به انگلستان. همکاران روحانی خویش را خشنود ساخت. میدلتن, در این 
تام‌هاز کدی است ات یه که ساره از اسفاه افقارات کاشتاه 
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کاتولیک رومی- سوزاندن کندر, آفت مقدس؛ بزرگداشت آتاز منتسب به 
قدسیان, باور معجزوتانذرکردن و افروختن شمع در برابر زیارتگاهها, و 
نشاندن پونتیفکس رم (پاپ) به جای پونتیفکس ماکسیموس زو ز کار باستان 
از عصر شرک به مسیحیت راه پافته اند. انگلستان پروتستان نامه های 
میدلتن را ستود. ولی بزودی دریافت که استدلالهای تاریخی او, به همان 
اندازه که برای الاهیات کاتولیک زیانبخشند, به به الاهیات پروتستان نیز زیان 
می رسانند. 
چون دنیل واترلند در پاسخ به حملات تیندل خواست از حقیقت و وحی 
کتاب مقدس دفاع کند, میدلتن در نامه ای به دکتر واترلند (1731) به 
روحانیان پروتستان هشدار داد که تلقی همة افسانه های کتاب مقدس به 
عنوان واقعیت تاریخی در حکم خودکشی است.؛پیشرفت دانش بشر, دیریا 
زود اين افسانه ها را از اعتبار خواهد انداخت و مدافعان مسیحیت ناگزیر 
خواهند شد که شرمگین_ به سنگر پایینتری عقب نشینی کنند. سپس.: 
میدلتن به استدلالی روی آورد که اثر بررسیهای تاریخی را در ایمان دینی 
وی خننا می نمود. او گفت, حنلی اگر الاهیات ملسبحی باورنکردنی باشد, 
شارمند نیک سرشت از مسیحیت و دستگاه دینی مسیحی پشتیبانی خواهد 
کرد, زیرا اين دو ضامن نظم اجتماع, و بازدارندة بربریت پنهان در وجود 
بشرند. 
سرانجام, میدلتن مهمترین اثر خویش, بررسی ازاد نیروهای اعجاز اسایی 
که تصور می شود در طول اعصار متوالی در کلیسای مسیحی وجود داشته 
اند, را منتشر نمود (1748).اين اثر را, هیوم بعدها از رسالة خود, دربارة 
8 برتر خواند. میدلتن بحث خویش را با اذعان به درستی و 
اعتبار معجزات منتسب به مسیح و حواریون او در کتاب عهد جدید - نسخة 
مورد پذیرش کلیسا- آعان فت . کرد" می گوید بر آن است که تنها بیهودگی و 
بیپایگی معجزاتی را که پس از قرن اول ,: ن2 آیا: قدسان و ,شهید ان د نید 
نسبت داده شده اند آشکار سازد. می نویسد که تنها یاداوری این معجزات 
برای اثبات مهمل بودن آنها کفایت می کند. مي گوید که برخی از آبای 
کلیسا با علم , بایان مفه ات رش ها را تایه روم ند وی 


برای اثبات مدعای خویش, سخن موسهایم, تاربخنویس روحانی, را شاهد 
مف آفرد «فوتتهایم کفته است : «ابان. که .با اندی .دفتی: توشته .های 
بزرگترین و مقدسترین عالمان الاهی قرن چهارم را بررسی کرده اند 
منوجه شده اند که همة اینها, بدون استثناء, به اقتضای مصالح دین» برای 
فریب دادن مردم, نوشته شده آند.» 

کناب میدن حالی از قض ننود. توشتده قراموش کرد که شود او رقم 
فریبکاری رندانه و نامشخص را برای حفظ مسیحیت تجویز کرده. و ظاهرا 
از یاد برده است که پدیده هایی چون «بیرون راندن شیطان». و يا شنیدن 
صدای شیطان از پشت در توسط قدیس انتونیوس.1 ممکن است معلول 
توهم يا تلفیق بوده, و به ديدة کسانی که با صداقت انها را نقل کرده اند 
چون 


1 بر طبق روایات. شیطان انواع حیله ها را برانگیخت تا قدیس آنتونیوس 
(251؟-حد 350), راهب مصری را منحرف سازد. ولی موفق نشد. قدیس 
انتونیوس پدر رهبانیت مسیحی محسوب می شود. ‏ م. 
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معجزه جلوه گر شده باشند. به هر جهت» ی آزاد برای ات ان 
انداختن معجزات ت عهدقدیمر و سپس برای اثبات بیپایگی معجزات ت عهد 
جدید, مورد استفاده قرار گرفت. دشمنان کاتولیک میدلتن راست گفته 
بودند که سخنان او سرانجام زیربنای فوق طبیعی مسیحیت را سست 
خواهد کرد. شاید میدلتن منظوری جز این نداشت. ولی او مناصب روحانی 
را تا پایان عمر حفظ کرد. 

گروش بالینگبروک به خداپرستی چون رازی در میان اشراف باقی ماند و 
به همة آنان سرا بت کرد. بالینگبروک در نوشته هایی که در زمان حیاتش از 
انتشار آنها خودداری کرد همة فیلسوفان را, جز بیکن و لاک, آماج حمله 
های اهانت [۳ خود قرارداد. افلاطون را پدر الاهیات دروغپرداز, بولس 
حواری را خیالیرداز متعصب., و لایبنیتز را «حقه بازی با سخنان واهی» 
خواند. عالمان مابعدالطبیعه را «دیوانگان دانا», و همة کسانی را که به 
جدایی تن از روان عقیده داشتند «دیوانگان بی مغز» وصف کرد. عهد قدیم 
راء به عنوان مشتی یاوه و سخن دروغ, مسخره کرد. ادعا می کرد که به 
خدا معتقد است. ولی دیگر معتقدات مسیحیان را قبول نداشت. اعتقاد 
داشت که تمام دانش بشر نسبی و نامطمئن است. می گفت : «از اعتقاد 
باید دوری جست. ... در دین,. سیاست., و فلسفه, باید همة چیزهای وضع 
شده را با چشم بی اعتمادی بنگریم .» او اعتقاد به پیشرفت را نیز. که 
آخرین تسلای شکاکان است. پشت سر نهاد؛ می گفت که جوامع بشری, 
در طی حرکات دورانی خویش, «از کون به فساد, و از فساد به کون در 


حرکتند.» 

بالینگبروک در 44 ملک خانوادگیش را در بترسی به ارت برد؛ پس 
فرانسه را ترک گفت تا باقی عمر را در ملک خویش با بیماری و نومیدی 
دست و پنجه نرم کند. پس از انکه دستش از قدرت کوتاه شد و خلقش به 
تندی گرایید. دوستانش وی را ترک گفتند. مرگ دومین همسرش (1750) 
وی را یکباره به مسائل بشری بیعلاقه ساخت؛ مکافات خودیرستی با این 
گفته معلوم می شود: «هرسال که می گذرد, بیشتر در اين دنیا تنها می 
شوم. > در 171 به بیماری سرطان گرفتار شد. وصیتنامه اش را چون 
آذفی خداترس تنظیم کرد, ولی اجازه نداد هیچ روحانیی به بالین وی آورده 
شود. پس از آنکه شش ماه را با درد و رنج سپری کرد اه ا تفع 
خود یا دیگر مردم امیدوار باشد, در 12 دسامبر چشم از جهان فرو بست. 
در همان زمان. بدبینی, که بیماری پنهان بشر امروزی است., از میان زوال 
اعتقاد دینی, پدیدار می شد. 


مدافعان مسیحیت در برابر حملات خداپرستان تر تن به تسلیم شکست 
ندادند؛‌برعکس, ها رو 1 و سخنان زهرآگین 
تیندل, میدلتن, و بالینگبروک به 
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جنگ با آنان پرداختند. مدافعان ناتوانی چون چاندلر و نیوتن. اسقفان 
لیچفیلد و لندن, از استدلالهای پیش پا افتاده ای یاری جستند و گفتند که 
تهودیان در استانه. ظهور کنیا اس چشم به راه مسیحا بودند, و 
ِِ از پیشگویبهای پیامبران یهود در نز کی عیسی به حقیقت پیوسته 
اه از مرگ مسیح دلایل تن گرد اور تشرلانگ 0 
اصرار می کردند که برای اثبات درستی معجزات مسیح دلایل بسیاری 
وجور دارند که برای نشان دادن الوهیت مسیح و مسیحیت کافیند. شرلاک 
می ات نیذیرفتن رویدادهایی که با تجارب و معلومات ما ناسا ززگارند, 
ولی درستبی انها تأپید شده و به تبوت رسیده است, کار مخاطره آهیزخ 
است. بر این اساس, ساکنان سرزمینهای گرمسیر واقعیت وجود یخ را رد 
می کردند. تصور اینکه واقعیات نمی توانند جز انی باشند که ما دیده یا 
ازموده یم در حکم انکار توانایی هوش و شعور ماست؛ و نتیجه ای که به 
دست می آید نمرة پیشداوری و تعصب است, نه عقل و درایت با 9و( 
تجارب وسیع ولی در واقع محد ود خودمان؛ ما نمی توانیم با قطعیت بگوییم 
که انسان مرده نمی تواند زنده شود و از گور برخیزد. شگفتیهای بسیاری 
را به یاد آورید که روزی در انديشة انسان نمی گنجیدند و اکنون از 
واقعیات زندگی ما شده اند! 

جورج بارکلی, که از 1709 تا 1713 آثاری در فلسفه برجای نهاده بود, با 
فرستادن آلکیفرون, با خرده فیلسوف (1733) از رود آیلند سهم خود را در 
مباحثه ادا کرد. اين دیالوگ از اندیشه ای جسورانه و سبکی با روح می 
درخشد. الکیفرون, در این کتاب. خویشتن را مرد ازاد اندیشی توصیف می 
کند که از رواداری در مسائل دینی به خدایرستی. و سرانجام به الحاد 
رسیده است؛ اکنون او تمامی دین را دور انداخته است و آن را وسیله ای, 
در دست کشیشان و دادرسان, برای فریب دادن مردم می شناسد؛ و به 
چیزی, جز حواس. شهوات. و تمایلات بشر, اعتقاد ندارد. در این مکالمه, 
ائوفرانور, که سخنان خود بار کلی را منعکس می کنا: به خدایرستان 
هشدار می دهد که آیین آنان مردم را به الحاد خواهد کشاند. و الحاد پاية 
اصول اخلاقی را متزلزل خواهد کرد. شاید چندتن از ملحدان شخصاً خوب 


تاشفیر اقا الم آنان ین تشه گر ام موه این الم را سین 
کارشان به هرزگی و قانونشکنی خواهد کشید. اینان که در مورد دین 
شکاکند نمی توانند به علوم نیزشک روا ندارند, زیرا بسیاری از اقوال 
دانشمندان - از جمله در ریاضیات عالی- از توانایی دریافت حواس و فهم 
ما خارجند. بی گمان عقيدة تثلیث نامفهومتر از جذر منهای یک نیست. 
ویلیام واربرتن کسی نبود که ایمان پا درامد کلیسایی خویش راء , چون بار 
کلی, برشالوده ای سست استوار سازد. او, که علم حقوق تحصیل کرده و 
به مقام کشیشی کلیسای انگلیکان رسیده 994 با قدرت ابتکار و تدبیر یک 
حقوقدان زبردست راه خویش را از میان جنگل الاهیات به سوی مقصد 
گشود. شاید سربازی برای او برازنده تر ازوکالت پا روحانیت بود؛ از پیکار 
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لذت می برد ی ی ی و 
چشمانش می گفت که زندگی برای او «جنگی پایان ناپذیر 
است؛ جنگ با مردم متعصب» هرز ه؛ و افسار گسيخته, مردمی که به آنان 
اعلام جنگ ابدی داده ام, همچنانکه هانیبال در مذیح به روم اعلام جنگ داده 
بود.» او تیرهای خود را به هر سو و همه جا پرتاب می کرد؛ این تیرها 
فر گام دشمتی نافی تفی. کذا ردنت دفسان .وق ترا از.یای در من. آوردنده از 
پری آه ععا راشب اسلا ماس ساره اصف رها یه 
گستاخ؛ گریک, وقتی از شعور خود منحرف می شود به یاوه گویی می 
ردلی که در کودال نایاک: آزاداتدینفتی می لولد. 

ار ها سر ای ات ای ی 
خداپرست دیندار به ثبوت می رسد در خلال سالهای 1737 تا 1741 
اتشار نافت, اندلال .ادن کناب اضیل. وسیشماست : اغضعاد به باداست. و 
کیفر اخروی (همان گونه که بسیاری از خدایرستان بدان اذعان دارند) 
لا زمة نظم اجتماعی است؛ ولی موسی بدون جنین اعتقادی تواننست 
زندکی بهودیان را سروسامان بخشد و تابع موازین اخلاقی سازد؛ این 
معجزه قابل توجیه نیست, جز آنکه بگوییم خداوند موسی و بهودیان را 
رهبری می کرده است؛ از اين روی. رسالت و قوانین موسی آسمانی 
بودند و کتاب مقدس کلام خداست. واربرتن معتقد بود که این استدلال 
«چندان درست کمی از ایقان ریاضی ندارد.» این سخن واربرتن؛ که خداوند 
یهودیان را بی آنکه از بقای روح آگاهشان سازد در طول 4000 سال با 
6013 قانون رهبری کرده است, برای عالمان الاهی همکار وی زیاد 
خوشایند نبود. ؛ ولی نویسندة توانای کتاب اثر خویش را آنچنان با مطالب 
عالمانه ای دربار_ ماهیت موازین اخلاقی. لزوم وحدت کلیسا و دولت؛ راز 
واطن امار اتهای دنبای باشاند شب خطظ و کانتم. مغانین طا 


| -خطرسفید 


کشمکش آسیا و ارویا- پرتغالیان- اسپانیاییان- هلندیان- انگلیسیان- تجارت 
تریاک- جنگهای تریاک- طغیان تای پینگ- جنگ با ژاین- کوشش برای تجزية 
چین- سیاست درهای باز ملکه تزوشی- اصلاحات کوانگ شو- سقوط او 
شورش بوکسرها- غرامت ۲ 

انقلاب صنعتی بر آثر عوامل بسیار در اروپا پدید امد. اروپا, که در نتيجة 
کشف قدرتهای مکانیکی و اختراع ماشینهای روزافزون, جان و جوانی از نو 
گرفت., توانست در تولید کالاهای ارزانبها از همة کشورهایی که صنایع 
دستی داشتند پیشی جوید. چون مزدی که به کارگران پرداخته می شد از 
ارزش حقیقی کار انان کمتر بود, کارفرمایان در توسعة کارخانه ها اصرار 
می ورزیدند. البته خریدتمام کالاهایی که از ماشینها به دست می امد, از 
بنية مردم اروپا خارج بود. پس, کارفرمایان ناگزیر شدند که برای فروختن 
کالاهای اضافی خود بازارهای بیگانه ای بيابند, و این ضرورت امپریالیستی, 
اروپا را به فتح جهان کشانيد. قرن نوزدهم, به علت فشار اختراعات و 
عوامل اقتصادی. عرصة کشمکش دردناکی گردید- کشمکشی بین تمدنهای 
کهنسال و پخته و فرسودة اسیا, و تمدنهای نورسته و پرشور اروپای 
مه ۰ ‌_ _ 

انقلاب بازرگانی عصر کریستوف کلمب راهها را کشود و زمینه را برای 
انقلاب صنعتی مهیا ساخت. کاشفان از نو کشورها را شناختند. به بندرهای 
جدید راه یافتند. و فراورده ها و انديشه های تازة غرب را به فرهنگهای 
باستانی رسانیدند. در اوایل سدة شانزدهم, حادثه جویان پرتغالی, که در 
هند مستقر شده و مالاکا را گرفته بودند, از آبهای شبه جزيرة ماله گذشتند 
و با کشتیهای نظرگیر و توپهای مخوف خود به کانتون رسیدند (1517). 
«سنگدل و ددمنش بودند و همة اقوام شرقی را شکار مشروع خود می 
دانستند, و بنابراین از دزدان دریایی دست کمی نداشتند.» در نظر مردم 
آسیا و و به این سبب. چینیان. ترسان و خشمگین, 
نمایندگان آنان را به زندان انداختند و به تقاضاهای آنان, که خواهان تجارت 
آزاد بودند. پاسخ رد دادند و گاه گاه, با کشتارهای جمعی, پایگاههایی را که 
آنان: به دست آورده بودند از لوت وجودشان زدودند. با اينهمه, پرتغالیان, 
چون برای دفع دزدان دریایی چینیان را یاری کردند. توانستند در سال 
7 از حکومت پکن جواز بگیرند که در ماکائو ساکن شوند و انجارا چون 
خاک خود نگاه دارند. پرتغالیان در ماکائو برای تهية تریاک: 
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کارگاههای رن برپا داشتند و مردان و زنان و کودکان را به خدمت 


هیروگلیفی, وقایع تاریخ مصر, زمان و تاریخ کتاب ایوب., و اشتباهات 
ازاداندیشان, باستانشناسان, دانشوران, تاریخنویسان. سوکینوسیان. 
ترکان؛ و بهودیان آراسشته بود که مردم انگلستان از عمق و وسعت دانش 
وی دچار شگفتی شدند. واربرتن پس از جنگ چند طرفة خود- باکروزا. 
تیوبالد, بالینگبروک, میدلتن, وزلی, هیوم- به سوی حوزة اسقفی پر سود و 
پر اسایش گلاستر پیش رفت. 

خشونت جوزف باتلر کمتر, و ظرافتش بیشتر بود. او مردی مهربان, 
فروتن. و نیک سرشت بود. از اينکه می دید دینی که روزی تمدن اروپا را 
از توحش رهایی بخشیده بود اکنون به بوتة ازمایش افتاده است. سخت 
رنج می برد. دلبستگی طبقات بالای انگلستان به ماده گرایی هابز وی را 
اندوهگین نموده بود. چون خواستند مقام اسقف اعظم کنتربری را, که 
عالیترین مقام کلیسای انگلیستان بود, بدو واگذار کنند. نپذیرفت(1747)؛ و 
گفت: «زمان نجات کلیسایی که به استانة نابودی رسیده, دیر شده است.» 
در 1751 «از انحطاط دین در میان انگلیسیان . . . از کاهش نفوذ دین در 
و با افزايش شمار آنان, شور و حرارتشان نیز بالا می رود ابراز نگرانی 
کرد. گویی احساس می کرد اگر ملتی دست از دین و میراث اخلاقی خود 
بشوید, دچار نسیان روحی خواهد شد. دوستش تاکر را با این پرسش به 
شکفتی آنداخت: آبا مک تیست یک فلت بیزه وی فده دجوانه: شود ؟ 
با وجود این وی ِ را وقف آن کرد تا تا راهی پابد که اعتبار معنوی 
ایمان مسیحی را به با زگرداند. در 1726, که هنوز کشیش جوان سی و 
چهار ساله ای بود. ِِ به نام پانزده موعظه انتشار داد؛ و در آن اظهار 
نمود که بشر با آنکه از جهات بسیار شریر آفریده شده, ذاتاً موجودی 
است اجتماعی, اخلاقی, و با توانایی فطری تمیز نیکی از بدی؛ او بدین 
سان تحلیل بدبینانة هابز را از طبیعت بشری تعدیل کرد. باتلر استدلال می 
کرد که عناصر شریف سرشت ادمی در اصل به خدا مي رسند و همه 
1 از ندای آفریدکارند؛ بر این اساس,: نظربه ای بد بر اورد که بر طبق 
ان طرح و نقشة خداوندی در تمام جهان ساری آشتت: ملکه کرولاین این 
استدلال را پسندید و باتلر را در 1736 «منشی خاص» خود کرد. 

در همان سال, باتلر کتاب دیگری نشر نمود که تا یک قرن نیرومندترین 
حربة مسیحیان در پیکار با بیدینی شد- قیاس دین طبیعی و وحی شده با 
جریان وسیر طبیعت, ديباچة کتاب نمودار روحية مردم آن روزگار است : 
نمی دانم این پندار چگونه به بسیاری از مردم دست داده است که 
مسیحیت سرتاپا ساختگی است و نیازی به تحقیق ندارد. در نتیجه. از 
مسیحیت چنان یاد می کنند که گویی همة صاحبنظران این روزگار با آنان 


همداستانند. مسیحیت را موضوع ریشخند و استهزای خود قرار داده اند, 
چنانکه گویی از راه می خواهند خوشیهایی را که گویا سالیان دراز مسیحیت 
از جهانیان گرفته است تلافی کنند. 

محقق دانسته است. «دین طبیعی» خدایرستان «خدای طبیعت» را که 
طراح و صانع جهان است می پذیرد. ولی خدای بظاهر بیدادگر کتاب 
مقدم راد مق که .ان را نف تعافی ناسازگار با مفهوم والای خدای 
طبیعت می داند. باتلر مف. کوشد ثابت کند که.سداد گر طبعت: کفتر از 
بیدادگری بهوة عهد قدیم نیست. و در میان خدای طبیعت و خدای کتاب 
مقدس تناقضی وجود ندارد؛ آنان که وج از این دو خدا| را پذیرفته اند 
منطقاً باید خدای دیگر را نیز بیذیرند. منشی خاص ملکه گوبا شر نز به 
ذهنش خطور نکرد که برخی از شکاکان سرسخت (چون جیمز میل) ممکن 
است از استدلال او نتیجه بگیرند که هیچ یی از این خدایان درخور پرستش 
انسان متمدن نیست. 

باتلر برای اثبات هستی این دو خدا, و وحدت آنها, از احتمالات یاری می 
جست. خرد ما نارس و جایزالخطاست؛ برای ما امکان ندارد دربارة خدا پا 
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کنیم؛ احتمال برای ایمان کافی است؛ احتمال اعتقاد ما را به هستی خدا و 
ابدیت روح استوار نگاه می دارد. روح آشکارا از جسم برتر است. زیرا 
اندامهای جسمانی ابزار و خدمتگران روحند. بدیهی است که روج جوهر 
انسان است. و نیازی ندارد که با تن بمیرد و نابود شود؛ شاید پس از مرگ 
و نابودی تن, روح ابزار دیگری در مرتبه ای بالاتر برای خویش جوید. آیا 
برای طبیعت راحت تر آن نیست که موجود زنده تغییرشکل دهد و از مرتبة 
پست به مرتبه ای عالیتر رسد- چون خزندگان که بال و .ری ۵ 
شفیره ها که به پروانه مبدل می شوند؟ این احتمال نیز, که انسان پس از 
مرگ به سزای کردار خویش رسد. گواه بر هستی افریدگار است؛ زیرا؛ 
همان گونه که ما انسان را به جرم تجاوز به حقوق جامعه کیفر می دهیم, 
طبیعت نیز در موارد بسیار انسان را برای کردار نایسندش کیفر می دهد؛ 
ولی از آنجا که نیکی و بدی هميشه در این جهان به سزای خود نمی رسند, 
سزاوار است بگوییم که خداوند در آن جهان برای هر کسی سرنوشتی 
مناسب با کردار این جهانیش تعیین کرده است. وجدان پا شور اخلاقی ما 
راء تنها خدایی دادگر ممکن است به ما ارزانی داشته باشد. 

استدلال باتلر نمودار یکی از مراحل رشد انديشة انسان معاصر است. در 
پاسخهای او به خداپرستان نکات شایان توجهی به چشم می خورند: انان 
که به هستی خدای طبیعت معتقدند و به اثار و تدبیر وی در طبیعت پی 


برده اند سزاوار نیست خدای کتاب مقدس راء از آن روی که خدای عهد 
قدیم خدایی ستمگر است. نپذيرند. زیرا خدای طبیعت هم چون او ستمگر 
است. این شیوه ای اصیل در دفاع از مسیحیت بود. باتلر گوبا به این 
انديشه نبود که استدلهای او ممکن است مردم را به راههایی نومید کننده 
نر از الحاد بکشند. و بر انشان دارند که. چون تامس هنری ها کسلی. 
بگویند نیروهای حاکم بر کاینات شعور اخلاقی ندارند و با شعور اخلاقی 
بشر و استنباط او از راست و ناراست, که باتلر چون کانت الاهیات خویش 
را ثر ان بنیان نهاده بود, ناساز کارند. به هر جهت, , قیاس باتلر, ات و از 
نظر ملایمت لحن آن, نمودار پیشرفتی در بحثهای دین بود؛ زیرا باتلر 
پرخاشگریها و ناسزاگوییهای عالمان الاهی پیشین را کنار نهاده و صادقانه 
کوشبده بود به کسانی که به ديدة او گرانبهاترین امیدهای انسان را بر باد 
می دادند پاسخ گوید. ملکه کرولاین این کتاب را بهترین آثری دانست که در 
دفاع از اعتقاد نامة مسیحی نوشته شده بود, و به هنگام مرگ سفارش کرد 
باتلر را به مقامات بلند کلیسایی بگمارند. جورج دوم وی را اسقف 
بریستول و سپس سرپرست کلیسای جامع سنت پول ساخت و سرانجام به 
اسقفی دارم گماشت .باتلر ذر ایتجا به-سادکی. زیبست. بیشتر ذرآمدش را 
به نیازمندان داد, و زندگی خویش را نمونه ای برای همکاران خود ساخت. 
قیاس باتلر آنچنان راه را به روی بی ایمانی گشود که بسیاری از پیشوایان 
دیتی تا خزیر اتسحت هی اتضدلال وی بز تاک و من آن دانستند کط آیمان 
دینی را, به جای دلیل و برهان بر نیازها و احساسات انسان استوار سازند. 
یکی از انان. هنری دادول, در اثر خویش به نام 
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مسیحیت مبتنی بر برهان نیست (1742) استدلال را در مسائل روحی 
جایز نشمرد و گفت که استدلال ما را نه به سوی حقیقت رهبری می کند و 
اعصاب می انجامد. کسی ایمانش را بر چنین شالودة سستی استوار 
نخواهد ساخت. دادول می گفت که استدلالهای کلارک, واربرتن, باتلر. و 
ساير مدافعان مسیحیت ایمان مسیحیان را بیش از آنچه استحکام بخشد 
متزلزل نموده است. اگر سخنرانان و استادان بنا به وصیت بویل, همه 
ساله به رد الحاد نمی کوشیدند, الحاد این سان گسترش نمی یافت. مسیح 
به جای آنکه استدلال کند, مثل کسی که دارای صلاحیت و مرجعیت است؛ 
تعلیم می داد. اگر به مردان با ایمان بنگرید, خواهید دید که اعتقاد دینی 
انان بر ایمان درونی استوار است., نه بر استنتاج عقلانی. روح ساده ایمان 
راء چون سنتی قبولشده, می پذیرد: و روح بالغ نیز, بدون میانجی و به طور 
مستقیم, واقعیت فوق طبیعی را احساس می کند. 

ویلیام لا, پس از انکه مدتی را با بحث و گفتگو با خدایرستان سیری کرد با 


خواندن نوشته های یاکوب بومه از استدلال به رازوری روی اورد؛ در نیم 
قرنی که شاهد گرايش مردم به ماده گرایی و مکتب کلبی بود, با حرارت و 
اطمینان بسیار, مقالاتی دربارة حضور خداوند در درون انسان, و محبت 
نجاتبخش مسیح. نوشت- که خواننده را به یاد نوشته های توماس | کمپیس 
می اندازند. لاء با خودداری از ادای سوگندی که جورج اول را رهبر کلیسای 
دانشگاه کیمبریج بیرون راندند و همة دانشنامه هایش را باطل نمودند. از 
آن: بش قیلنام معلم سرخانة پدر ادوارد گیین تاریخنو یخنویس شد, و چندان با 
این خانواده زندگی کرد که تاریخنویس شکاک هرگز وی را از یاد نبرد. گیین 
دربارة وعر چنین نوشته است: «او در خانة ما پرهیز کارانه زیست, به هر 
آنچه می گفت معتقد بود, و کارهایی که خود مقرر می داشت بجای می 
آورد. » جانسن دعوت جدی به یک زندگی پارسایانه و مقدس (1729) وی 
را ستود و آن را ««بهترین آثر در زمينة الاهیات پندآمیز موجود در همة 
زبانها» شمرد. مسلما رازوری آن سالمتر از رازوری مبتنی بر رویاهای 
دوزخی و بهشتی فوق طبیعی است. می نویسد: «در نظام رستگاری ما 
جیزی فوق طبیعی بیست.. رستگاری ما از نیروها و اعمال طبیعت ریشه 
می گیرد, و هنگامی نصیبمان می شود که نابسامانی از طبیعت رخت 
بربندد.» دوزج یک مکان نبیست, بلکه حالت یک روج مضطرب و اشفته 
است؛ بهشت یک مکان نیست. بهشت «حالتی خارجی و جدا از بشر نیست 
که بر او تحمیل شده باشد,» بلکه نیکبختی روحی است که به آرامش و 
رسیده باشد. لا با آنکه عضو وفادار کلیسای انگلستان بود. در ی 
آن بود که نظام رهبانیت به دست پروتستانها زندگی را از سر گیرد: 

از این روی, هرگاه مردان و زنان طالب کمال در جوامع کوچک گردآیند. به 
دلخواه خویش فقر, پاکدامنی, عزلت, و عبادت پيشه سازند, به نیکخواهی 
از نیازمندان دستگیری کنند, 
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و با دعاها و زندگی پاک و بی آلایش خویش مردم را رهبری نمایند. . . چنین 
مردمی را .۰ . گمراه و موهوم پرست نمی توان خواند. . . اینان را مردمی 
باید شمرد که با پرهیزگاری خویش شکوه و سرفرازی روزگار قدیسان 
بزرگ را به کلیسا با زگردانیده اند. 

آرمان و نثر شیوای ویلیام لاهسترگیبن, عمة ادواردگیبن, را بر آن داشت که 
با بیوه زن توانگری در زادگاه, لاه کینگز کلیف واقع در نورثمتن شر, عزلت 
کزینده این دو اژن» بسن در اش خوق را برای. دشتکیری, از از فندان: در 
اختیار لا قرار دادند. لا, که روزی دانشوری پرشوق بود و جز دانشمندان و 
افراد تربیت یافته با کسی نشست و برخاست نمی کرد. اکنون, با توزیع 
خوراک و پوشاک در میان تنگدستان و بیماران و محرومان, به خوشبختی 


3 ؛ آو ۳ بدانجا ریاضت پيشه ساخت که همة لذات جهان را محکوم 
نمود؛ مانند پیرایشگران اجرای نمایش را تحریم کرد و تئاتر را «خانة 
شیطان» يا دست کم «ایوان دوزخ» خواند. منش انگلیسی و مشرب زمانه 
از رازوری لا استقبال نکرد؛ لا بگمنامی چشم از جهان بر می بست که جان 
وزلی بفروتنی در برابر او زانو زد. 


اسان ری ۶ 095 17921 


برای فهم مقام تاریخی وزلی, باید به یاد آوریم هنگامی که او و برادرش,: 
چارلز, جنبش متودیسم را در اکسفرد پی ریزی می کردند (1729), دین 
بیش از هر زمانی در تاریخ معاصر نفوذ و قدرت خود را در جامعة 
۱ ۱ 1۳۳ 
به کلیسا می رفتند. 

روحانیان انگلیکان به خرد گرایی_ متمایل بودند و نوشته های خود را بر 
مبانی عقلی استوار می ساختند. آنان بندرت 4 16 
گفتند و در گفتارهای خویش به فضایل اجتماعی بیش از آخرت اهمیت می 
دادند. به گفتة ولتر, وعظهایی که در کلیسا ایراد می شدند «به گفتارهایی 
خشکی و جامد می ماندند که کسی بدون شور و لحن و حرکات خاص برای 
مردم بخواند.» دین تنهز در میان ناسازگاران. که از طبقات متوسط 
برخاسته بودند, رونق و گرمی داشت. روحانیان انگلیکان کارگران شهرها 
رااز بان برده بودند «توده فروومعت به آموزش با غلهعات: دیتین دستر نی 
نداشتند, ۵ کننتی آنات را با دین آشنا نساخته بود؛» اینان با فقر دست به 
گریبان نفدتد و نها امید دیتی بز دل آنان آندکی نزته فی آفکند. :در چتین 
روزگاری بود که جان وزلی و چورج و ایتفیلد معتقدات و موازین اخلاقی 
پیرایشگر را زنده ساختند و به تأسیس کلیسای متودیست همت گماشتند. 
زندگی خاندان وزلی آکنده از الاهیات و طغیان بود. پدر پدر بزرگ او, 
بارثالومیو وستلی, چون پس از آنکه کلیسای انگلیکان کلیسای منحصر به 
فرد انگلستان شد. از پرستش خدا به شیوخ 
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ناسا ززگاران باز نایستاد. از کشیشی کلیسای بخش در دورست رانده شد. 
پدربزرگ جان, جان وستلی, نیز کشیش کلیسای بخش در دورست بود. وی 
را چون نمی خواست «کتاب دعای عمومی» (کتاب دعای رسمی کلیسای 
انگلستان) را به کار برد, به زندان افکندند و از کار بر کنار کردند. جان 
وستلی چندی بعد کشیش گروهی از ناسازگاران در کلیسای بخش پول 
شد. پدر جان, سمیوئل وزلی, نام خانوادگی خود, وستلی, را به وزلی 
برگرداند. از ناسازگاران روگردان شد. از راه تحصیل در دانشگاه آکسفرد 
راه خویش را به سوی مقصد گشود. کشیش کلیسای انگلیکان شد. 
باسوزانا انزلی, که دختر یک واعظ بود, زناشویی کرد, ودر اپورث. واقع در 
لینکن شر به کشیشی کلیسای بخش رسید. از نوزده فرزند او هشت تن 
در کودکی مردند- و این خود نمودار درد و رنج مادران, آزاد بودن عنان میل 
جنسی روحانیان, و کیفیت علم پزشکی در قرن هجدهم بود. سمیوئل وزلی 


کشیش و پدری سختگیر بود؛ فرزندانش را چنان پرورش داده بود که از 
خشم خدای انتقامجو بترسند. زنی از اعضای کلیسایش رز به زنا محکوم 
نمودر وی را مجبور ساخت تا با جامة توبه درکوچه ها بگردد. زنش در 
سختگیری و پرهی ز گاری کمتر از او نبود. هنگامی که جان بیست و نه ساله 
بود» وی فلسفة تربیت اخلاقی خویش را اين گونه برای او بیان داشت: 
معتقدم که امیال کودکان را باید بموقع منکوب کرد, زیرا این یکانه شالودة 
استوار و خردمندانة اموزش دینی است. بی ان. فرمان و سرمشق خوب 
در کودک اثر نخواهد کرد؛ ولی وقتی چنین شد, پدر و مادر مجال می یابند, 
تا هنگامی که فهم کودک به مرحلة بلوغ برسد. با عقل و پرهیزگاری انان را 
راهنمایی کنند. . . . چون انان [فرزندان خور وی] یکساله شدند, به انان 
ایفتتم که از دس بترسند و با ارافت بگریند؛ بدین سان: آنان را از 
تاو زاید, که در غیر این صورت بدان محتاج بودند بینیاز ساختم. 
بزرگترین فرزند او, سمیوئل وزلی دوم, که شاعر و دانشمند و کشیش 
انگلیکان شد. متودیسم برادرانش را نکوهش می کرد. هجدهمین فرزند او 
چارلز وزلی بود که برادرش را در موعظة 6500 سرود نيایش پاری داد. 
جان که پانزدهمین فرزند خانواده بود, در 1703 در اپورت زاده شد. شش 
ساله بود که خانة پدرش آننتن گرفت و او در میان ات ماند. اطرافیان 
دست از جان او شستند, ولی او به پنجرة طبقة دوم شتافت و به دست 
همسایه ای که بر دوش دیگری ابستاده بود از مزی رهایی پافت. از آن 
پس؛ خویشتن را «آتشپارة از آتره گرفته شده» خواند, و هر ند نتواننست 
ترس انش دوزج را از خود براند. در خانة پدری» هر صدای نامعلومی را 
به موجودی فوق طبیعی. چون شیطان يا خدا, نسبت می دادند. 
در پازدهسالگی جان را به آموزشگاه «همگانی» چارتر هاوس, و در 
هفدهسالگی به کالح کرایست جرج دانشگاه آکسفرد فرستادند. جان در 
اینجا با پیاده روی,ر اسب سواری, و شنا از ناتندرستی رهایی یافت و هشتاد 
و هشت سال زندگی کرد. زیاد کتاب می خواند و از آنچه خواندهم بود بدقت 
یادداشتهایی برمی داشت. در میان کتابهایی که خوانده بود. زندگی مقدس 


و 
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مرگ مقدس, اثر جرمی تیلر, و تقلید مسیح توماس آ کمپیس را بیش از 
همه پسندید. 1 می کرد, به طور رمز یا 
نند نویسی, به نوشتن دفتر خاطرات حور پرداخت. که اکنون از آنا ر کلاسیک 
ادبیات اتکی و نمونه ای از پرهی ززگاری پروتستانی بشمار می رود. در 
عم کالم تشد ۲/2 تس سمت کشسسین کلیساء: انکلیکان 


برادرش,؛ چارلز, گروهی از دانشجویان و معلمان راء که مصمم بودند 
مسیحیت را با روش منظم به کار بندند, در آکسفرد گرد آورده بود. یکی از 
دشمنان این گروه را ریشخند کنان «باشگاه مقدس>» و اعضای ان را 
«متودیست>؟ (روشگرا) خواند. اینان متن یونانی عهد جدید و آثار کلاسیک 
را با هم می خواندند؛ روزهای چهارشنبه و جمعه روزه می گرفتند؛ هفته ای 
یک نار انترم بای رنانی.تعاخمی. افردند. زخدانیان و وان را دای 
و اب مذهبی می دادند؛ و محکومان را تا پای چوبة دار همراهی می 
کردند. جان وزلی, که پرشورتر از برادرش بود. رهبری این گروه را به 
دست گرفت. جان وزلی در ساعت چهار بامداد از خواب برمی 2 
بایست در هر ساعت روز انجام دهد. نقشه می کشید. تنها 28 پوند در 
سال برای خود خرج می کرد. و باقی درامدش را به نیازمندان می داد. بر 
اثر زیاده روی در روزه, یک بار چنان بیمار شد که دوستانش پنداشتند دیگر 
نندرستی خویش را باز نخواهد یافت. پیاده نزد وبلیام ا می رفت تا از 
سخنان و اندرزهای او بهره برگیرد؛ دعوت جدی به یی زندگی پارسایانه و 
مقدس لا را راهنمای روحی خود ساخت. جان وزلی در دفتر خاطرات خود 
می نویسد. «در پرتو نوری که از این کتاب بر من تابید, همه چیز برایم تازه 
و دگرگون شد.» 

در 1735, زنرال اوگلتورپ از جان و چارلز وزلی خواست که برای تبلیغ 
مسیحیت همراه 0 بروند. این دو برادر چون پدرشان مرده بود, 
دعوت ژنرال را با مادرشان در میان نهادند .مادر گفت: «هرگاه بیست 
فرزند می داشتم و می دانستم که دیگر آنان را نخواهم دید, از عزیمت 
همگی آنان یه این سفر خشنود می شدم!» «باشگاه مقدس» اجتماعات 
خود را به وقت دیگری موکول ساخت, و جان و چارلز وزلی در 14 اکتبر, 
همراه دو متودیست دیگر, با کشتی سیمندز به سوی سونا رهسپار شدند. 
در کشتی با گروهی از افراد فرقة برادران موراویایی که از آلمان به 
آمزیکا مهاجرت ی کردم انا دنه وه فخرت: تأثیر تقوای سرشار از 
شادمانی آنها قرار گرفتند. چون کشتی کوچک آنان گرفتار باد و طوفان 
شد, برادران موراویایی هراسی به خود راه ندادند و با خواندن سرودهای 
نیایش به طوفان پاسخ گفتند. برادران وزلی اکنون به کسانی برخورده 
نوذند که ایماتشان بابزجاتز از ایمان خود آنان: بود. 

پس از رسیدن به جورجیا (5 فورية 1736), جان و چارلز هر یی , به کاری 
سرگرم شدند: چارلز منشی اوگلثورپ. فرماندار جورجیا شد. و جان 
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بلنه: میبخیته مه تون سکاف مت رف کدی ان یکی وی 


زیستند. در اغان کار, او هندیشمردگان را می پسندید و امیدوار بود که آنان 
بزودی مسیحیت را خواهند پذیرفت, ولی دو سال بعد انان را مردمی 
«پرخور, دزد دروغگو, و قاتل پدر و مادر و فرزندان» خواند؛ گفته می شود 
که تلاش او در راه اشاعة مسیحیت در میان هندیشمردگان به بن بست 
رلسید. 
سفیدپوستان جورجیا, که صدها تن از جنایتکاران تبعید شده در میانشان 
بودند, از لهجة آکسفردی, تحکم.ه رباست‌مابیرف ات.یافشاری وزلی,بدای 
رعایت مقررات و آیینهای دقیق و انضباط سخت او دل ناخوش بودند. وزلی 
از کسانی که می خواستند تعمید بگیرند انتظار داشت که سه بار به طور 
کامل در اب فرو روند, و چون پدر و مادری حاضر نشدند کودکشان را به 
طور کامل در آب فرو برند, او از تعمید کودک خودداری کرد. وزلی که هنوز 
«کشیش اعظم متعصب» بود, مرد محترمی, را که می گفت از 
ناسازگاران است از سفرة آیین تناول عشای ربانی کنار راند و حاضر نشد 
بوای کی از موششان. شعضری وی که امفرقه اس کار ور 
دست نکشیده بود, آیین تدفین برگزار کند؛ وزلی زنان کلیسایش را از 
پوشیدن جامه های فاخر و گرانبها, و آزایتشر نن حون وا با طلا با رداتشت و 
فرماندار جورجیا را ث ان داشت که در روز یکشنبه مردم را از شکار و 
ماهیگیری باز دارد. یکشنبه تنها روزی بود که اهل کلیسای او می توانستند 
شکار و ماهیگیری کنند. جان در سونا به سوفیا هایکی. برادرزادة 
هجدهسالة قاضی شهر. دل باخت. ولی دوستانش در میان برادران 
موراویایی او را از زناشویی با این دختر بازداشتند. دختر که از دو دلی جان 
وزلی خسته شده بود با مردی به نام ویلکینسن زناشویی کرد. چون سوفیا 
برای اجرای آیین تناول عشای ربانی به کلیسا آمد, وزلی؛ به عذر اینکه وی 
تفای ار هت بان چه انیت تام تاه رای کت 
بکرده و کی کوروا قوف آگاه ساحت اشت سا عراز نانوی وی را 
اعلان کند, , دختر را از اجرای ایین باز داشت. شوهر سوفیا از وزلی به 
خاطر بدنام کردن زنش به دادگاه شکایت کرد؛ دادگاه رفتار وزلی را هنگام 
خواستگاری از دختر و سختگیریهای او را در امور دینی محکوم نمود؛ وزلی 
به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد؛ اکنون مردم شهر بر او خشم می ورزیدند. 
جان:وزلیبه چارلز تن و از آنجا به انکلستان کریخت (22 تشامیر 37 17]. 
خان وزلین..نه امید آنکه استهاد خویش را بازباندد بان دیکر در لندن -ریاضت 
پیشه کرد. ولی کشیش فرقة برادران موراویایی, پتربولر, که در راه خود 
به آفریکا از لندن فی ددشت واه او گفت که ایمانش کافی نیست و تنها با 
اصول اخلاقی کامل, پارسایی, و دینداری به مراد خویش دست نخواهد 
پافت. بلکه رستگاری او هنگامی میسر است که خداوند در پرتو معرفت 
خویش؛ , که از هر تعقلی برتر است.؛ او را مطمئن نماید که مسیح در راه 


«او» جان سیرده و کفارة گناهان «او» را داده است؛ تنها در این صورت 
است که او می تواند از گناه مبرا شد و به رستگاری خویش اطمینان یابد. 
جان وزلی در دفتر خاطرات خویش 24 مه 1738 را, که دگرگونی 
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فرجامین به سراغش آمد, روز رک نامید و چنین به بزررگداشت آن 


کوشید 

ای ات بااکزام:بم انخسین در خیایان الذرز کیت رفتس در اتجا کشت 
دیباچه ای را که لوتر بر «رساله به رومیان» نوشته است می خواند. یک 
ربع به ساعت نه مانده بود و او همچنان از تازگی ودگر؟ نیی که خداوند در 
دل. فومنان نه: فشیه یدید عن. آوزد سبخن. می گفت.:در دل خویش خر آزتف 
غیرعادی احساس کردم و دریافتم که به مسیح اعتماد دارم و برای 
رستگاری خود تنها به او باید اعتماد بندم. اطمینان یافتم که او با ر گناه را از 
دوش «من» برداشته و «من »> را از و که نمرة گناه است., رهایی 
بخشیده است. با همة توانایی خویش, برای کسانی که به من کینه ورزیده 
و مزا زخر و شکنجه داده:بودند, دعا خواندم. ستشن. آنچه.ر۱ برای نخستین 
بار در عمرم احساس کرده بودم با حاضران در میان نهادم. _ 

جان وزلی اکنون همة مراحل تکامل مسیحیت را از رستگاری ار طریق 
ایمان و کردار نیک, تا رستگاری به مدد ایمان تنها (عقيدة لوتر)» و تا 
رستگاری در پرتو اشراق شخصی و خدایی (عقيدة کویکرها) را پشت سر 
نهاده بود. از آنجا که رستگاری خویش را مرهون رهنمایی بولر می دانست, 
در تابستان 1738 به آلمان رفت و چند هفته را در دهکدة هرنهوت. در 
ساکس, و در کنار برادران موراویایی, که در ملک گراف نیکولاوس لودویگ 
فون تسینتسند ورف جامعه ای برای خود تاشیتن کرده بودند, سیری 
ساخت. 

برادرش,؛ چارلز وزلی؛ نیز هنگام باز گشت به انگلستان همان در 
روحی را در خود احساس کرده بود؛ او با روش ملایمتری در زندان 0 
برای زندانیان. و از هر منبری که در اختیار وی می نهادند برای مردم 
ی ۶ اکنون چهرخ دیگری در جنبش متودیسم می درخشید که 
تنها از خود وزلی ناتوانتر 0 جورج وایتفیلد در 1714 از پدر مهمانخانه 
داری در گلاستر زاده شد؛ یک سال را با دادن نوشابه از مهمانان پدر 
پذیرایی کرد. در کالح پمبروک دانشگاه آکسفرد تحصیل کرد و یکی از 
نخستین کسانی بود که به «باشگاه مقدس» پیوستند. در 1739 از پی 
برادران وزلی به جورجیا رفت, ولی در نيمة دوم همان سال برای آنکه به 
کشیشی کلیسای انگلیکان منصوب شود و به انگلستان بازگشت. و ایتفیلد 
به سخترانی از منبر کلیسا قانع نبود و می خواست که الهام ایمان خویش 
را به روح توده های مردم برساند. از این روی, از فورية سال 1739 برای 


گرفتند. عوایدی که تنها یکی از اين کارگاهها به حکومت پرتغالی ماکائو 
پرداخت سالیانه به 1,560,000 دلار امریکایی سرمی زد. 

پس از ان نوبت اسپانیاییان ر سید. فیلیبین را گرفتند (1571) و در جزيرة 
چینی فرمز استقزار بافتند.-ستن هلندیان آمدننه و بعن در 1937 ند 
کشتی انگلیسی از راه رودخانه خود را به کانتون رسانیدند 9 با توپهایی 
تن .مخوف زر انش تقیهای مخلی راساموش. و عالاهای-خود را حالی کردنه: 
پرتغالیان چینیان را به استعمال دخانیات و ابتیاع توتون عادت دادند و, از 
اغاز سدة هجدهم, تریاک را هم از هند به چین اوردند. حکومت چین مردم 
را از استعمال آن منع کرد, اما اعتیاد به تریاک چنان رایج شد که در سال 
5 میزان مصرف سالانة تریاک در چین به 4000 صندوق رسید.1 
دولت چین در آن سال, و بار دیگر در 1800 ورود تریاک را ممنوع کرد و 
واردکنندگان و اهالی را از این مخدر قوی, که نیروی حیاتی ملت را می 
ربود, برحذر داشت. با اينهمه, بازار تریاک گرم بود: چینیان با اشتیاق می 
خرید ند اروپاییان با رضایت می فروختند, و ماموران محلی شادمانه رشوه 
می گرفتند. 

در 1838, حکومت پکن. برای اجرای کامل قانون منع ورود تریاک. دست 
به. خبدور: فرمانی زد ولین تزه شو, که یکی از کارگزاران فعال حکومت 
بود, به واردکنندگان بيگانة کانتون دستور داد که موجودی تریاک خود را 
تسلیم کنند و,خون از آنان امتناع دید, کوی بیگانگان کانتون را به محاصره 
گرفت و 20,000 ضتدوق تریای را که.نزد آنان یافقت: خر یی هر آزنتی. که 
باید آن را «جشن تریاک سوزی» نام نهاد, از میان برد. نیروهای انگلیسی 
خود را به: هونی. کونگ رشانیدند و به تخستین. «جنی. تریایک» پرداختند. 
دولت انگلیس وانمود کرد که علت جنگ موضوع تریاک نیست؛ مدعی شد 
که جون دولت چین با نخوت تمام از پذیرفتن پا درست پذیرفتن نمایندگان 
انگلیس خودداری نموده و با مالیاتهای سنگین و احکام دادگاههای فاسد 
خود, موانعی بر سر راه تجارت قانونی به وجود آورده است, جنگ اجتناب 
ناپذیر است. نیروهای انگلیس, تا حدی که می توانستند, شهرها را گلوله 
باران کردند و با تسلط یافتن بر ترعة بزرگ چین کیانگ, دولت چین را به 
امضای پیمان نانکینگ واداشتند. به موجب این پیمان, که ذکری از تریاک در 
آن نبست, جزيرهة هونگ کونگ در اختیار انگلیس قرارگرفت, عوارض 
گمرکی چین به پنج درصد کاهش یافت, و پنج بندر کانتون و آموی و فوچو و 
نینگپو و شانگهای به روی بازرگانان تعحانة گشوده شد. همچنین غرامت 
بزرگی, که معادل هزينة جنگ و تریاکهای نابود شده بود, برعهدة چین افتاد؛ 
و حق محاکمة 


1 برای دریافت اهمیت این امر باید به یاد آورد که یک بسته تریاک که در 


کارگران معادن زغالسنگ, که در عمر خود بندرت جرئت يا علاقة پانهادن به 
کلیسا را پیدا کرده بودند, در فضاهای باز نزدیک بریستول اجتماعات 
سخنرانی برپا داشت. صدای او به حدی روشن و رسا بود که به آسانی به 
گوش 000/20 نفر می رسید, و سخنش آنچنان بر دلهای سخت و خستة 
این مردم می نشست که خود وي می گوید: «قطره های سفید اشک را 
می دیدم که بر گونه های سیاه آنان می غلتیدند.» آوازة واعظ جدید, و 
گزارش وعظهای فضای باز او, به گوش مردم انگلستان رسید, و هرجا که 
او می رفت توده های عظیم مردم برای شنیدن سخنانش گرد می آمدند 
وعظ او فراموش نشدنی بود. وایتفیلد فضل و دانش خود را به رخ مردم 
نمی کشید, ولی مدعی بود که در حضور خداوند بوده. و صمیمانه با او 
سخن گفته است. وزلی می گفت که زبان وی «شیرین و دلنشین», و با 
مثلهای زنده وتکاندهنده همراه بود؛ او از مسیح سخن می گفت که «در 
آتش خشم خدای پدر بریان شده. و به مفهوم کامل کلمه برة خدا شده 
است.» 

وایتفیلد به هنگام سخنرانی در میدانها, , چون پیت در پارلمان, از فن نمایش 
باری می جست؛ می توانست به هنگام لز وم, و ظاهراً از روی صداقت, 
بکرید و شت‌ند کان: ساده.دلش.را بر آن دارد که کناهکاری. خویش: , وحشت 
از دوزخ. و مهر مسیح را یکباره احساس کنند. سخنورانی چون بالینگبروک 
و چسترفیلد, شکاکانی چون فرانکلین وهیوم, و بازیگرانی چون گر یک وی 
را سخنوری توانا می شمردند. او برای انکه با مردم سخن گوید, همه جا را 
زیر پا نهاد؛ سراسر انگلستان. ویلز. اسکاتلند, ایرلند, و آمزیکا..بخشن 
کلیسایی او شده بود و همه جا مورد استقبال قرار گرفت سیزده بار از 
اقیانوس اطلس گذشت. و دوازده بار به اسکاتلند سفر کرو هفته ای 
دست کم چهل ساعت سخنرانی می کرد. در پنجاهسالگی فرسوده شد. 
اکنون که کار از کار گذشته بود, برای خود برنامه ای تنظیم کرد وفعالیت 
خویش را به یک سخنرانی در روز, و سه سخنرانی در روز یکشنبه, محدود 
ساخت. در 1769 ترا هفتمین بان به: فسعضر ات برسانیا در آخریکا رفت: و 
سال بعد در نیوبری پبورت واقع در ماساچوست در گذشت. 

جان وزلی یس از بازگشت از هرنهوت. روش ناصحانة وایتفیلد را نبیسندید 
و به این انديشه رفت که آیا اجتماعات دینی خود را جون اه به وان 
خیابان کشد. یا چون گذشته از منبر کلیسا با مردم سخن گوید. «من که در 
سراسر عمر هرآنچه را مربوط به نظم و انظباط است با دقت و وسواس 
بسیار رعایت می کرد م ... نجات مردم را, اگر که در کلیسا انجام نمی 
گرفت. 0 ولی سرانحام (امتیلن ۱0)((۱39 براکراهش غلبه 
کرد و پیامش را در میدان و خیابان به گوش مردم رساند؛ وی گفت: «من 


این نظر را پذیرفتم که مردمی کون مهن عموفن: آمدوشتد .هیک 
شرارت بیشتری دارند» (اوریل 09 17). سخن او شور و حرارت سخن 
وایتفیلد را نداشت., به زبان دانشوران و نجیبزادگان سخن می گفت. ولی 
جون وایتفیلد با احساسات مردم حرف می زد. وی چنان کرد که بنظر می 
رسید زندگی روزانة مردم عادی پرده ای از یک نمایش طولانی و باشکوه 
است که در آن روحشان رزمگاه شیطان و مسیم است؛ آنان همراه او به 
جهان شگفتیها و معجزات گام می نهادند؛ به گفتة خودش, مردم ندای 
خداوند را در او می شنودند. برخلاف وایتفیلد که پس از وعظ به شهر دیگر 
می شتافت. جان وزلی پیروان خویش را در شهرهای انگلستان, در 
«انجمنهای کوچک». سازمان می داد. این انجمنها محافل دوستی و محبت 
مسیحیان اولیه را در یادها زنده می ساختند؛ اعضای انجمن؛ گناهان خویش 
را نزد یکدیگر اعتراف می کردند. برای انها چاره می جستند, و به اتفاق 
هم دعا و سرودهای نیایش می خواندند. جان وزلی تا ان روز چند سرود 
شورانگیز ساخته یا ترجمه 
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کرده بود, و چارلز وزلی تحقیق گستردة خود را در زمينة سرودهای نیایش 
اغاز کرده بود. در 1740, چارلز وزلی عیسی, دوستدار جانم را, که درمیان 
انبوه سرودهای نیایش دلنشین او از همه معروفتر است؛ تصنیف کرد. 

در این انجمنهای پرشور, جان وزلی و اعظانی پرورش داد که بشارت نوین 
را در غیاب رهبران خود به مردم اعلام می داشتند. این «دستیاران» که 
رما واجد هیچ بر تبة مقدشی نود تذ. و بش کلیساییتابتی: تیز نذاشتند: با 
پا بدون منبر. در سراسر انگلستان. ویلز, و اسکاتلند پراکنده شدند؛ طبقات 
کارگر را با بیم و امیدهای الاهیات پروتستان آشتا شاختند واتذنشه مرذم وا 
برای پذیرش سخنان وزلی و وایتفیلد اماده ساختند. وزلی خود پیاده. پا 
سوار بر اسب, و يا با کالسکه به دورترین نقاط بریتانیا سفر کرد و در 
طول چهل سال, به طور متوسط, سالی 6400 کیلومتر راه پیمود. او در 
هر فرصتی وعظ می کرد: در زندانها با زندانیان, در کالسکه با همسفران. 
در مهمانخانه با مسافران, و هنگامی که با کشتی به ایرلند يا از بندری به 
بندر دیگری می رفت, با همراهان اش سین کیت در اپورث. چون 
منبری که روزی از آن پدرش بود از او دریغ شد, در خارج کلیسا برگور 
پدرش ایستاد و به موعظه پرداخت. 

اه جر زور جر له فی کو ‏ پیام ای اشای یه ین | فاد باه 
پیرایشگری بود به نظر می رسید درخلال آشوب اخلاقی دوران 
باز گشت خاندان 0 سختی آفتت دیده است. وزلی (برخلاف 
وایتفیلد) اعتقاد لوتر به نظرية تقدیر ازلی را قبول نداشت و مانند جناح 
پیره آیین ار فیتیونن. کلیتمای رشمی. معتقد بود. که اتمان آزاد آنست: که با 


رد يا قبول فیض و برکت خدا دربارة رستگاری خویش تصمیم بگیرد. او با 
توسل به عقل مخالف بود و می گفت که دین در ورای منطق بشر جا دارد 
و بر وحی الاهی و ایمان باطنی استوار است؛ ولی از رازوری که به ديدة 
وی همة مسئولیتها را به دوش آفریدگار می نهاد و انسان را به نیکوکاری 
ترطیت نمی کرد زو کردان کشتت: ا ترس مات مان هه وه را 
پذیرفته بود: به ارواح اعتقاد داشت. صداهای غعریب وناآشنا را به شیطان 
نسبت می داد, و جادوگری را واقعیت ول ی ایا اه مه رد 
سلب اعتقاد از جادوگری را با سلب اعتقاد از کتاب مقدس برابر می 
دانست. به معجزه اعتقاد داشت و می گفت که در میان پیروان خود او 
همه روزه معجزه روی می دهد. مدعی بود که دعاهای او و انجمنهای 
متودیست سردرد. دملهای دردنای. شکستگی پا, و زخمهای سخت را شفا 
می دهند؛ از دختری کاتولیک یاد می کرد که هنگام خواندن کتاب دعای 
مراسم قداس کاتولیی, نابینا شد و هنگام خواندن عهد جدید, بینایی خود را 
بازیافت. سخنان زنانی را که می گفتند فرشتگان. مسیح, ,. بهشت, و دوزخ 
را دیده اند باور می کرد؛ در دفتر خاطرات خود از مواردی یاد می کند که 
مخالفان متودیسم به کیفرهای اعجاز اسایی می رسیدند. موعظة او چنان 
نافذ بود که بسیاری از مردم هنگامی که او سخن می گفت دچار هیستری 
یا تشنج می شدند. دفتر خاطرات از گناهکارانی یاد می کند که هنگام 
شنیدن سخن او دچار درد 
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شدیدی می شدند و بر زمین می غلتيدند. و موّمنان در کنار انان زانو می 
اجتماعی در خیابان با لدوین لندن, در 1739, چنین یاد کرده است: 

صدای من در میان فریاد و نالة مردم بسختی شنیده می شد. 3 
که در کنارم ایستاده بود. . تا گاه: چون اشخاص صاعقه زده, بر زميین 
غلتید. حتی تماشای درد و رنج او ما را می آزرد؛ از داتشه کسا. کنام 
او ور در او ناگاه سربلند کرد و فریاد ور اونو «أاکنون دانستم که نو 
ناظری, که وزلی روایت او را نقل کرده است. از یکی از اجتماعات 
متودیستها در آورتن, در 1759, چنین یاد می کند: 

برخی فریاد برمی اوردند و برخی به صدای بلند می غریدند. . . . بیشتر 
حاضران. چون کسی که در شرف خفه شدن باشد و برای زنده ماندن خود 
تلاش کند, نفس نفس می زدند؛ ؛ فریاد آنان به نالة کسانی می ماند که با 
دزی کدی تمیز ند سار ی. استه من کر ند و دیکران حون موم مر 
زمین می غلتیدند. . . . من بر روی نیمکتی ایستاده بودم, و جوان روستایی 
تندرست رو برنیمکت رو به رو ایستاده بود. اين جوان, در لحظه 


ای که به نظر نمی رسید دربارة چیز دیگری بينديشد, با صدای مهیبی بر 
زمین غلتید. . . . چنان تشنجی به او دست داده بود که پنداشتم با پاهایش 
کت را خراهد سکس چهرة همة کسانی که خداوند دست خود را بر 
آنها نهاده بو ربا گنود مت نهود. ۰ ناشناس خوشپوشی, , که در برایر 
من ایستاده بود, از پشت به روی دیوار افتاد؛ سپس همچنانکه دستهایش 

۵ ی ی 
درآمد. ۰ . لحظه ای بعد از زمین برخاست و به سوی دیوار دوید؛ آقای 
کیلینگ و یک تفر زیگر رزوی او را گرفتند فریاد برمی آورد: «برای قطره 
اک( 
او را آزاد ساخت؛ او دانست که از گناه مبرا شده است و وجد و بیخودی او 
تیش از ان:بود که.انشان بتوانذ تجمل. کند. 

شاید شرایطی این قربانیان را قبل از حضور در اجتماعات متودیستها برای 
حمله های هیستریک آماده می کرد و موعظاتی که اکنون دربارة آتش دوزخ 
می شنیدند اثر آن شرایط را به اوجی می رساند که آنها نتوانند در برابرش 
ایستادگی کنند. وزلی این: حمله: ها .را معلول رهایی آنانر بهباری.شداد از 
اسارت شیطان می دانست. او بر آن بود که گاهی این حمله ها تحولی 
پایدار در سرشت و رفتار آنان پدید نیاورده است. ولی غالبا معتقد بود که 
آنان از انتارت شطان :رز سته: و زندگی نوی آغاز کرده اند. 

متودیسم. بیش از همه دسا رخ را به سوی خود کشید. واعظان 
متودیست مردمی کم دانش, با بیان و احساساتی ساده, بودند و از نظر 
طبقاتی یا فرهنگی امتیازی بر شنوندگان خود تذاشتتد, آنان بیام-خویش:را 
دربارة گناه و توبه به گوش دهقانان, کارگران معدن. و مجرمان می 
رسانیدند؛ ایمان انان, با انکه به جای محبت بر ترس استوار بود, با عرضه 
داشتن قانون اخلاقی به تودة 
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مردم انگلستان به تحولات اخلاقی این کشور در نيیمة دوم فرن هجد هم 
پاری کرد. این قانون متضمن ارزشها و آرمانهای اخلاقی پیرایشگری بود که 
انسان روزگار ما سخت در برابرش واکنش نشان داده است. وزلی با 
هرگونه تفریح و خوشگذرانی مخالف بود. ورقبازی را تجویز کرد, ولی رفتن 
به بازار مکاره, پوشیدن جامة فاخر, آرايش تن با جواهر, حضور در تثاتر و 
مجالس رقص را گناه می شمرد. در آموزشگاهی که در کینگزروود تأسیس 
کرد به شاگردان فرصت بازی کردن نمی داد, زیرا معتقد بود که «آنان که 
در کودکی بازی کنند در بزرگی نیز از آن دست بردار نخواهند بود.» ولی 
قوانین اخلاقی پیرایشگر با طبع انگلیسیان سازگار بودند؛ مردان نیرومند و 
زنان بردبار می توانستند تحملش کنند؛ این قوانین اخلاقی به طبقات کارگر 
انگلستان احساس غرورآمیز برگزیدگی می بخشید و آنها را از وجود 


سرنوشت مطمئن می ساخت؛ و همة اینها در میان فقر بر پایشان می 
داشت و موجب می شد با هر طغیانی که مسیحیت را مورد شک قرار دهد 
دشمنی ورزند. محافظه کاران انگلستان بعدها از تلاش وزلی سپاسگزار 
شدند. زیرا او تنگدستان انگلستان را از گرایش به خداپرستی و 
آ اد اتشی تا ا تن اقا ابا ان انتات اهاعی رست رد 
فردی, و از مدينة فاضلة زمینی به بهشت پس از مرگ معطوف ساخته 
بود. 

در مسر تاش مارم مطافظای کاس ی راص انم و ای 
اجتماعی پشتیبانی می کرد؛ و از این نظر, پیشروتر از طبقة خود بود. 
انتخاب نمایندگان «شهرهای پوسیده» به نمایندگی پارلمنت, نابرابری 
حقوق مردم انگلستان در انتخاب نمایندگان پارلمنت؛ تباهی سیاست 
انکلیترتا نا برده فروشی ظالمانه, و وضع وحشتنناک زندانهای اتح تا را 
محکوم می کرد؛ ولی ساختمان طبقاتی جامعه را طبیعی و عادلانه می 
شمر د. ؛ با هر گونه تعدیل قانون به نفع کاتولیکها مخالف بود. 1 
میات ار ایا اه ای مت ان بت کر 

او تا پایان عمر از لحاظ اعتقاد نامه پیرو کلیسای انگلیکان ماند, ولی نظرية 
کلفا ی اکلکان را اوه که ها رعاش اند اور فا 
جر و کسانی را برای خدمت در اسکاتلند 
1 تمایل و به تبلیغ دين و بجاآوردن آتتقات دینی در 
همه جا, بدون تجویز اسقفان, آشکار ساخت- و تا اين حد از کلیسای 
رسمی فاصله گرفت. با وجود اين, پیروانش را به حضور در مجامع دینی 
کلیسای انگلیکان, به روگردانی از مجامع و معتقدات ناسا زگاران, و به 
احتنات. از وسمتی: با کشتشان انگلیکان. تریت: هی کزد. انواه عرعت از 
کلیساهای انگلیکان منبرهای خود را در اختیار کشیشان منودیست قرار 
دادند, ولی پس از آنگة واعظان وزلی اجازه یافتند تا ارت مقدس را بجا 
آورند و متودیستها به شيوة مسیحیان قرون وسطی انديشة خویش را در 
ای تفت ی سای ی پیرایشگران به تأکید 
ای یا وه 
دریغ داشتند- همان گونه که اراسموس پشتیبانی خود را از لوتر دریغ داشته 
بود- ودست کشیشان متودیست را از منبر کلیساها کوتاه ساختند. 

مردم قاخه: وه نمی توانستند شاهد تبلیغ اندیشه های کهن به شیوة نو 
پاتتس ات کشا نی الکان مسا رای اناد 
رساندند. در شهرهای انگلستان. یکی پس از دیگری. واعظان متودیست- 
مانند همکاران بعدی خود که به موعظة بشارت جدید اجتماعی پرداختند- 


مور دا خمله مردمی فرار کرفتند که نه.از کی بای:داشتند ود نم کنتتی آنان 
را توبیخ می کرد. در مانمث. یکی از واعظان متودیست را با سنگ کشتند. 
در ونزبری , مردم خانه های متودیستها را ویران کردند, به زنان متودیست 
تعدی نمودند, و مردان آنان را مضروب ساختند. چون وزلی به میان مردم 
امد, فریاد براوردند که او باید کشته شود و ضاربان او را با فریاد تحسین 
می کردند؛ وزلی به صدای بلند دعا خواند و مردم به او اجازه دادند تا از 
آنجا دور شود. در 0 گروهی خشمگین به خانه ای که وزلی در آن 
موعظه می کرد حمله بردند؛ ولی وزلی در زير باران سنگ, آجر, و تخم 
مرغ سخن خود را به پایان رساند. در دیهایزی اف را به رهی خابه چارلز 
وزلی برگردانیدند 1 سگها را به جان پیروان او انداختند. دراکستر, فد 
را تا دم مرگ سنگباران کردند. در هاکستن, گاو نری را تهییج کردند و به 
داخل مجمع دینی متودیستها روانه ساختند. در پنزفرد, گاونری را که با زجر 
و شکنجه براشفته بودند به سوی میز خطابة جان وزلی راندند. شهامت 
ان اس ای اف اسان را اس ال 
کرد. 

وزلی مردی کوچک اندام به بلندی 160 سانتیمتر و به وزن 58 کیلو بود. در 
سالهای پیری. موی سفیدش چهرة وی را نافذتر ساخته بود. ولی زمانی هم 
که مردی میانسال بود چهرة ریاضت کشیده و چشمان نافذش در بیننده اثر 
می کردند. او معتقد بود که برای رهبری و فرمانروایی ساخته شده است؛ 
نیروی عصبی و قدرت اندیشه اش وی را زيبندة رهبری می ساختند؛ اعتماد 
به نفس بی چون و چرایش خودبینی او را گاهی بدانجا می رساند که 
اسقفی متودیست آن را «متکبرانه» خواند. سرعت تفکر و راه رفتنش 
معاشرت و سر کردن باوی را برای بسیاری دشوار می نمود- وزلی به 
پرستاری که هنگام بیماری از او مراقبت کرده بود, چنانکه افتد ودانی, دل 
باخت و در 1751با او زناشویی کرد. این زن دو سال همسر بیقرارش را 
در سفرهای فرساینده اش همراهی کرد ولی از ان پس تندرستی 
واعصاب وی چنان درهم شکست که ناگزیر شد او را ترک گوید- درست 
همان گونه که شخصی ممکن است از روی یک توسن پایین پرد. وزلی 
تندرستی و سر زندگی خویش را مرهون سفرهای مداومش با اسب یا 
پیاده می دانست؛ شاید بتوان افزود که سخنوری ورزشی است که به 
استنشاق فراوان هوا کمک می کند. در 1735 گیاهخوار شد. و سال بعد با 
یکی از دوستانش تصمیم گرفتند به نان خشک بسازند و ببینند که 
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«ایا انسان با یک نوع خورای می تواند زنده بماند.» نوشت: «ما پیش از 
آن هر گز تا اين اندازه تندرست و نیرومند نبوده ایم!» ولی این دو تن چندی 
بعد در خورد و نوش, چون دیگر مردم, به تنوع گرویدند. 


موعظات متودیستها چه نتایجی به بار آورد؟ دین, که در ساية جبروت 
کلیسای انگلیکان و در زیر ضربه های خداپرستان ظاهرا رو به نیستی نهاده 
بود؛ جان تازه گرفت؛ در طول عمر یک نسل نیروی محرک زندگی مردم 
انگلستان شد- و از این حیث تنها پس از سیاست و جنگ قرار داشت. وزلی 
دم مرگش (1791) 79*000 تن از مردم انگلستان, و 40*000 تن از 
مردم آمریکای شمالی را پیرو انديشه های خود ساخته بود؛ در 597( 1 
شمار متودیستهای جهان به 40*000*000 تن رسید, که 2"250"000 تن از 
آنان: در پرجاهای کبیرو 0001000 12 نق-دو کشوو‌هایشجد آمزیکا من 
زيستند. متودیسم خر فرقه های:دبکری قیر اثر بخشید: ارمانهای شفنوذستی 
در کلیسای انگلیکان, که متودیسم را طرد کرده بود, در نیمة دوم قرن 
هجدهم «نهضت انجیلی» را پدید آورد, و, به گمانی, «نهضت آکسفرد» را 
تبر دز قرن نوزدهم الهام بخشید. از نظر سیاسی, متودیسم به طبقة کارگر 
انگلستان تا 1848 یک روحية تسلیم محافظه کارانه داد. متودیسم اخلاق و 
رفتار فردی و زندگی خانوادگی را در میان مردم تنگدست بهبود بخشید, 
مفاسد اداری و انتخاباتی را کاهش داد, بسیاری از فرادستان انگلستان را 
از هر کی و سبکسریشان شرمنده کرد و احساسات مردم انگلستان را 
علیه برده فروشی برانگیخت. از نظر فرهنگی, متودیسم جنبشی منفی بود؛ 
به مردم سرودهای مقدس عطا کرد, ولی دشمنی پیرایشگران با هنر را 
ادامه داد. در خطة روشنفکری, نیز متودیسم جنبشی قهقرایی بود؛ این 
جنبش اعتقاد خود را بر ترس و شعایر خود را بر احساسات استوار ساخته 
بود, و عقل را چون دامی خطرنای محکوم می کرد. در کشاکش بزرگ 
ایمان و خرد. متودیسم همة امیدهای خود را به ایمان بسته بود؛ متودیسم 
به پیشرفت دانش و علوم اعتمادی کت جنبش تنج زان را که 
فرانسه در آتشش می سوخت. خوار می انگاشت. متودیسم رهایی از 
لعنت ابدی را بکاتهة هدف ند کی می شمرد و اعتقاد به مرگ نجاتبخش 
مسیح را تنها راه رسیدن به این هدف می شناخت. 

وزلی در ژانوية 1790, که هشتادوشش ساله بود, در دفتر خاطرات خود 
نوشت : «اکنون پیر شده. و سرت پا پوسیده ام . چشمانم تار شده اند, 
دست راستم می لرزد. دهانم هر بامداد خشک و گرم است., و تقونا همه 
روز تب دارم. . . . ولی خدا را سپاس که هنوز می توانم کار کنم؛ هنوز می 
توانم بنویسم کر بعد؛ وا را اغاز کرد که 
پنج ماه به طول انجامید و او را به سراسر انگلستان و اسکاتلند برد. و یک 
سال بعد (2 مارس 1791), چشم از جهان فرو بست. هرگاه نفوذ را ملاک 
بزرگی بگیریم؛ وزلی پس از پیب 0 بزر رگترین انگلیسی روزگار خود بود. 


توا بت انیت 


ذر راهی که ما را به ذیوندهيوم فی رساند با ده چهرة کم اهمیت: تر آشتا 
می شویم. 

برنارد مندویل پزشک لندنی, که نیاکانش فرانسوی و هلندی بودند, در 
5 رسالة ارزان بهایی, به نام کندوی غرغرو, در ده صفحه منتشر نمود. 
پزشک نامبرده نوشته بود که کامیابی کند ومرهون رذایل فردفرد 
زنبورهاست- پعنی آزمندی, خودخواهی. وجد به هنگام تولیدمثل, و ستیزه 
جویین عففی: | نفا: ج تیه شک شسطان صفت:ا اخطیان کندمی زنودها با 
کندوی انسانها, نتیجه گرفته بود که ثروت و قدرت کشور, نه به فضایل 
شارمندان, بلکه به رذایلی وابسته است که حکیمان اخلاقی غرغرو ابلهانه 
محکوم می دارند: مجسم کنیم که هرگاه سودجویيها, خودخواهيها, 
نادرستیها, و جنگ طلبیها به پایان بر سند- هرگاه مردم بیش از نیاز خود 
نخورند, به پوشاکی که آنان را از عناصر چهارگانه محافظت می کند 
تساز ند یکذبکر زا فریب ندهنة و ازار ترسانتد. نزاع نکننه بدهی, خود زا 
بیردازند, تجمل را خوار شمارند, و به همسران و دوستان خويش وفادار 
بمانند- جامعة بشری به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. مسلما فعالیت 
دادرسان بیکار و از رشوه محروم خواهند شد, پزشکان در انتظار بیمار روز 
را به شب خواهند اورد, موکاران ورشکست و میکده ها برچیده خواهند 
شد., میلیونها افزارمندی که به ساختن کالاهای ی وهای پوشای, و 
خانه سرگرمند بیکار خواهند شد, و کسی به سربازی نخواهد رفت؛ آنگاه 
بیگانگان کشور را خواهند گرفت و به اسارت خواهند کشید. 

بیمایگی نويسندة کندوی غرغرو مردم را از پذیرفتن انديیشه های وی باز 
داشت. پزشک سودجو, خودخواه,. و جنگجو, که رنجیده شده بود. رساله را 
با دیباچه هاء یادداشتها و تفسیرهایی که ده صفحه را دو مجلد ساخت بار 
دیگر در 1۳71۱4 و 1723 به نام داستان زنبورها منتشر کرد. این بار مردم 
انگلستان و فرانسه به سخنان مندویل گوش دادند, زیرا ضمایمی که 
نویسنده به رساله افزوده بود این رساله را فصن از نیشدارترین تحلیلهای 
سرشت آدمی ساخته بودند. ۲ 

نویسنده سومین ارل او شافتسبری را اماج اصلی نیش خود قرار داد؛ زیرا 
ارل سرشت بشر را خوشبینانه سنوده و انسان را صاحب «حس تمیز 
راست از ناراست» دانسته و گفته بود که «اين حس. , چون عاطفه, فطری 
و نخستین اصل سرشت ماست.» مندویل این سخن ارل را مهمل شمرد؛ 
«سرشت ادمی, قبل از اموزش و پرورش اخلاقی, فضیلت و رذیلت را از 


هم باز نمی شناسد و تنها نفع خویشتن بر او حکمفرماست. او در اين باره 
که انسان ذاتا ناپاک و تبهکار [بیقانون] است با عالمان الاهی مسیحی 
همداستان بود؛ ولی به جای انکه انسان را از اتش دوزخ بترساند, از انان 
به خاطر انطباق رذیلت فردی با خیر اجتماعی تمجید کرد. 
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بدین ترتیب. فحشای خصوصی پاکدامنی عمومی را حفظ می کند؛ 68 
حرص تولید وایجاد وسایل سودمند انگيزندة اختراع است و سازندگان کالا 
و تجارت را برپا تاه ی زارد در پناه روت هنگفت است که انساندوستی 
و خلق آناز برجستة هنری امکانپذیر می شود. آنجا که عالمان الااهی مردم 
را به ریاضت و بینیازی می خواندند. مندویل آنان را به تجمل ترغیب می 
کرد و می گقت که عشق به تجمل (یعنی دلبستگی به هر آنچه بیش از 
ضروریات اولية زندگی ات ريلشة تمدن وت است؛ هرگاه از تجمل 
ِِ پوشیم, به روزگار توحش باز خواهیم گشت. آنجا که اخلاقگرایان 
جنگ را نکوهش می کردند. مندویل می گفت در ساية جنگ است که ملتها 
پایدار می مانند, زیرا بیشتر دولتهای جهان به هستی ملتهای دیگر چشم 
طمع دوخته اند. 

یل ات سا قافی عون اسلا فی ی شتا بر اقمال اعها عد 
و ضد اجتماعی انسان است که نیکی و بدی مفهوم ومصداق می پابند؛ 
طبیعت به واژه ها و موعظات ما بی اعتناست؛ در قاموس طبیعت هرآنچه 
برای بقا ضروری است فضیلت محسوبِِ می شود؛ و اصطلاحات 
پیشداورانة ماست که جهان طبیعت را صحنه از, شهوت, بیرحمی, کشتار, 
و تباهی بیمعنی ساخته است. با وجود این. مندویل معتقد بود که ادمی, در 
طول این پیکار دهشتناک, زبان, سازمان اجتماعی, و قوانین اخلاقی خود را 
تکامل بخشیده, و آنها را وسيلة همبستگی اجتماعی و بقای جمعی ساخته 
است. ستایش 1 در قاموس طبیعت مفهومی ندارند, اینها را ماء با 
توجه به خودبینی, ترس, و غرور فطری بشر, وسیله ای برای واداشتن 
مردم به کارهایی ساخته ایم که به سود ما و گروه ماست. 

بیشتر کسانی که اوازة مندویل را شنیده بودند وی را ماده کز ابیت بدبین به 
شمار می اوردند؛ ولی ولتر سخن وی را دربارة منافع تجمل پذیرفته بود, 
وفیزیوکراتهای فرانسوی «هوادار آزادی عمل» این نظرش را پسندیدند که 
هرگاه آزمندی وسودچویی بشر را به حال خود گذارند, چرخهای صنعت بهتر 
به کودش:درخواهند امد این ار یات احتمالا تصدیق می کرد که گفتة 
یاوه نمای «رذایل خصوصی غیرعمومی هستند» بیشتر بازی با واژه هایی 
است که دقیقاً تعریف نشده باشند. «رذایلی» چون سودجویی, آزمندی, 
غرور, و ستپزه جویی روزی, در تنازع بقای انسانهای بدوی, «فضیلت» به 
شمار می امدند؛ ولی از روزی که به زیان جامعه مورد استفاده قرار 


گرفتند, نایسند شدند. ؛ و سرانجام, آموزش و پرورش,: افکار عمومی, دین» 
و قانون آنها را به خدمت منافع جامعه گماشتند. 


چقدر سخنان ننگین این پزشک با عقاید فرانسیس هاچسن متفاوت است ! 
هاچسن در ايرلند از یک خادم کلیسای پرسبیتری زادم شد. در بزرگی, از 
راه پدر جدا افتاد و یک آموزشگاه خصوصی در دوبلن گشود. در آنجا, خود 
را ملزم دید که وحشیان جوان را مبدل به شار‌متدانی اراسته کند نو نو این 
اهنی: پژوهنتن :در بیکی :واندی. اخلافین (1725) را نوشت. هاچسن 
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شارمند خوب را آن: کشن مق داند که .در پیشبرد خی هفکاتی: یکوشند و (با 
پیشی گرفتن از نظر بنتم سودخواه که واژه به واژه بر همین سیاق 
است)خیر جامعه را «حداکثر نیکبختی برای حداکثر مردم» وصف کند. پس 
از رسیدن به کرسی فلسفة اخلاقی دانشگاه گلاسگو, به دفاع از حق 
قضاوت شخصی, حقانیت لذت, و «هواداری از هنر. موسیقی. مجسمه 
سازی, نقاشی. و حتی انحرافهای مردان» پرداخت و با این عمل 
پرسبیتریها را نگران کرد. هاچسن. چون مندویل, برداشتی بدبینانه از 
سرشت آدمی نداشت. او به عیبها, گناهان, احساسات سرکش,. و جنایتهای 
خشونت آمیز انسانها اذعان داشت؛ «ولی بخش اعظم زندگیهاشان به 
عشق به میهن برمی خیزند می گذرد.» 

هاچسن به تاریخنویسان هشداری سودمند می دهد : 

آدمی. انچه: وا دريارن دزد راهرتی:ر آذمکشی: بیمانشکتیه فربعاری: و 
کشتا ر همگانی می شنود, یا در تاریخ می خواند, 1 
و ننیجه می گیرد که بشر موجودی نایاک و شریر است؛ این بدان می ماند 
که کسی با دیدن دادگاه پا بیمارستانی گمان برد که با اخلاق و چگونگی 
تتذزشتی. هه مرف آشتا زشنده اشتت: ایا درسعت: تخشست مردم بدانید که 
شمارة ِِِ 2 هر کشوری کمتر از شمارة نیکوکاران و دهقانان پاکدل 
است . . . و قلت تبهکاران در برابر نیکان است که توجه ما را به آنان 
۵ ۳۳ ۵ ۱۱۲ آنان نز گس تاو 
منعکس نماییم؟ ما اعمال بت راء چون بر ایمان عادی شده اند, از یاد می 
بریم و از تبهکاریهای بشر داستانها می سازیم. مانند آن است که از یک 
خطر زودگذر, يا از یک ماه بیماری در طول یک عمر تندرستی و امنیت. 
داستانها بسازیم و پیوسته تکرار کنیم. 


جیب جلیقه جا بگیرد. در حدود 30 دلار امریکایی ارزش دارد. 
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اتباع قانون شکن انگلیس از حوزة اقتدار چین به در رفت. کشورهای دیگر, 
از جمله ایالات متحد امریکا و فرانسه. نیز از دولت چین همین حقوق 
«برون مرزی» را برای اتباع خود خواستند و به دست آوردند. 

این جنگ آغاز انحلال رژیم دیرین چین بود. دیگر دولت در برابر اروپاییان 
آپرویی دا شزرا پس از آنکه اروپاییان را به باد | 
به مبارزه طلبید, تسلیم آنان شد, و حماسه سراییهای درباری هم نتوانست 
این حفایق را از درس خواندگان چینی و خیره سران ازفند خارچی پنهان 
کند. در هر جا که خبر شکست چین راه می یافت. اقتدار دولت چین از 
میان می رفت. پس طغیانهای بسیار بر ضد حکومت پکن به وجود آمد. در 
13 مرد متدین پرشوری به نام هونگ شیو چوان؛ که با مذهب 
پروتستان اشتایها. اندکی داشت, چبیر چنین پنداشت که خدا| او را کل کرده 
است تا چین را از بت پرستی برهاند | رواج دهد. اما 
بعدا به فکر برانداختن دودمان منچو و استقرار حکومت تای پینگ (یعنی, 
«صاح بزرگ») ۳ پیروان اوء که برخی اسیر تعصب دینی بودند و 
بعضی می خواستند چین را به شيوة غربی اصلاح کنند, دلیر انه جنگیدند, بتها 
را در هم شکستند, مردم راز کشتند. بسیاری از کتابخانه ها و موسسات 
فرهنگی و چینی کاریهای چینگ ته چن رز از میان بردند. نانکینگ را مدت 
دوازده سال (1853- 1865) در تصرف گرفتند. و به یکن گرايیدند. اما در 
این هنگام که پیشوای آنان: دور از خطره در تجمل غوطه ور بود, براثر 
بیکفایتی فرماندهان خود, شکست خوردند و بار دیگر در اقیانوس انسانی 
چین. که فرقی میان ادمیان نمی شناسد, غرقه شدند. 

درخ شورش خطریای ناه بنگ ارمایان انش تون لوگ راک 
را افروختند (1860-1856). انگلیس, که از حمایت فرانسه و ایالات متحد 
امریکا برخوردار بود, خواستار شد که بعضی دیگر از شهرهای چین به روی 
بیگاگان ار باشدی فوستا گان ارهیا در دیا یکی با ارام پذیره شوه 
و تجارت تریاک, که علی رغم قانون رایج بود, اعتبار قانونی یابد. چینیان 
مخالفت نمودند» و انگلیس و فرانسه کانتون را گرفتند و فرمانروای ان را 
به زنجیر کشیدند و به هند فرستادند؛ قلاع تین تسین را کشودند؛ به پایتخت 
تاختند و به کین توزی شکنجه و اعدام ماموران مخفی اروپایی در پکن؛ 
دست به ویرانی کاخ تابستانی فغفور زدند. پیمانی که فاتحان بر مغلوبان 
تحمیل کردند مقرر داشت که اروپاییان به ده بندر چینی دیگر و رودخانة 
یانگ تسه راه پابند؛ فرستادگان ارویایی و امریکایی به دربار چین روند و 
کشورهای آنان با چین برابر به شمار ۳1 مبلفان دینی و سوداگران 
خارجی در سراسر آن سرزمین از تعرض مصون مانند؛ اتباع کشورهای 


+ عنوند فیوم ۶ 1776-1711 


1 فیلسوف جوان 

هرگاه هاچسن را ستارة سحری «روشنگری اسکانلند» بدانیم, از هیوم باید 
چون خورشید فروزان آن نام بریم؛ هیوم [9 ر زندگينامة هشت صفحه ی 
سادة خود بر ایمان می گوید که در 26 اس 1 در ادنبورگ «از پدر و 
مادری خوب» زاده شد؛ «خانوادة پدرم شاخه ای از ارل آو هوم (یا هیوم1) 
۵ و مادرم دختر سردیوید فاکنر. رئیس کالح او جاستیس, بود.» پدر در 
1712 درگذشت و ملک خویش را به جان هوم برادر بزرگ دیوید سپرد. 
برای دیوید نیز سالی 80 بوند در آمد گذاشت که وی توانست با آن بسادگی 
گذران کند. خانوادة دیوید, 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : الن رمزی: دیوید هیوم. گالری ملی چهره های اسکاتلند, 
ادنبورگ 

1 یکی از نوادگان این ارل در 1964 به نخست وزیری بریتانیا رسید. 
«هوم» (۳۱۵۲۳6 ) «هیوم» (۲۱۱۲6۵ ) تلفظ می شد و می شود. 
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که همة افراد آن پرسبیتری بودند. وی را با الاهیات کالونی پرورش دادند 
که بعدها در فلسفة او به صورت دترمینیسم به جا ماند. بامداد هر یکشنبه, 
دیوید برای شرکت در مراسم کلیسا می رفت, که سه ساعت به طول می 
انجامید و دو ساعت ان.با موعظه می. گذشت؛ بعداز ظهر یکشنبه نیز, یک 
ساعت به کلیسا می رفت؛ نماز خانوادگی بامدادی را نیز باید به اشتغالات 
دینی او اضافه کرد. چنین مقدر بود که هر آنچه را هیوم از دین آموخته بود 
به بدعت مبدل نماید. 

در دوازده سالگی به دانشگاه ادنبورگ رفت. سه سال بعد, با اين عزم که 
همة وقت و توانایی خویش را به فلسفه وادب بسیارد. بدون دریافت 
دانشنامه دانشگاه را ترک گفت. در شانزدهسالگی, در نامه ای که به یکی 
از دوستانش نوشت؛ خویشتن را سرزنش کرد؛ زیرا 

فلسفه آنچنان آرامش انديشه اي به من نداده است که بتوانم در برابر 
ضربه های سرنوشت پایداری کنم. این بزرگی و بلندی روح را تنها مطالعه 
و تفکر به انسان ارزانی می دارد. . باید [به من ] اجازه دهید که چون 
9 سخن بگویم؛ اين مبحثی است که بسیار درباره اش می اندیشم, 
و همه روز می توانم از آن سخن بگویم. 

طولی نکشید که هیوم ایمان دینی خود را از دست داد: 


نوعی تهور در خود احساس می کنم که رو به فزونی است و به من اجازه 
نمی دهد در این مباحت فلسفه و ادبیات عقاید کسی شوم. که 
که هجدهساله بودم, چنین می نمود که جهان تازه ای از اه به رویبم 
گشوده شده است. این جهان مرا سخت از خود بیخود می ساخت و باشوق 
هرکاری چشم بپوشم و همة وقت و انديشة خویش را بدان بسپارم. 

بعدها گفت که «از زمانی که خواندن آثار لاک و کلارک را آغاز کرده. هیچ 
انديشة دینی به خود راه نداده است.» فتنحاهی که هنوز هفده سال بیشتر 
نداشت, آهنگ نگارش رساله ای در فلسفه در او پدید آمد. 

خویشانش به او گوشزد کردند که با سپردن وقت خویش به مطالعات 
فلسفی, و 80 پوند درآمد در سال, گرفتار تنگدستی خواهد گشت. و باید 
خود :را بزاف تحصیل. پول آماده نماید: ایا اوه تمی. توانتست علم حقوق 
تحصیل کند؟ سه سال (1729-1726) با رنج بسیار حقوق خواند. در این 
مدت, تن؛ و تا حدی روان؛ او درهم شکست؛ یک چند, نسبت به عقاید و 
انديشه ها بیعلاقه شد. «علم حقوق برایم تهوع آور بود؛» تحصیل حقوق را 
ناتمام_ گذاشت و به جهان فلسفه باز گشت. در اواخر فوربة 1734 
ادنبورگ را ترک گفت و به لندن رفت «تا برای ورود به عرصه فعالتر 
زندگی تلاش ضعیفی بکند»؛ در 5 مارس. اگنس گلبریث نزد عالیجناب 
جورج هوم (عموی دیوید) رفت و اعتراف کرد که آبستن است؛ سپس در 
مجمع کلیسای اعلام داشت که «اقای دیویدهیوم . . . پدر کودک است.» 
| به ادعای او را به 
جلسة آيندة انجمن محلی کشیشان پرسبیتری موکول ساخت. انس در25 
زوئن در این جلسه نیز ادعایش 1 تکرار کرد. به موجب خلاصة مذاکرات 
انجمن کشیشان پرسبیتری کرنساید, ِ 

رئیس انجمن . . . به دختر اندرز داد که با صداقت سخن گوید و پاسخ دهد 
که آیا کس دیگری گناهکار است يا نه . . . انجمن پس از آنکه اصل ماجرا 
را دریافت. و با اطلاع از ايینکه دیویدهیوم خارج از قلمرو امیراطوری است. 
دختر را به مجمع عمومی کلیسای کر نساید احضار کرد تا مقررات کلیسا 
دربارة او اجرا شوند. 

مقررات کلیسا وی را ملزم می ساختند که سه یکشنبه با جامة پلاس در 
برابر اهل کلیسا نمایان شود و به پیلوری بسته شود. در 1739, اگنس بار 
دیگر به روسپیگری محکوم شد. 

دیوید هیوم پس از توقفی در لندن, به بریستول رفت و در تجارتخانه ای 
کار گرفت. «پس از چند ماهی. اینجا را برای خود نامناسب یافتم؛» سپس 
به فرانسه رفت. چون هزينة زندگی در آنجا کمتر از انگلستان بود. چندی 


در رنس ماند. و سپس به لا فلش (حدود 240 کیلومتری جنوب باختری 
پاریس) رفت. زیرا در کالج یسوعی این شهر کتا بخا نة بزرگی موجود بود. 
اسکاتلندی زیرک در اینجا با کشیشان یسوعی دوست شد و اجازه یافت تا 
او کتانمای آنان اشاده کنوسکی اه کششهان دا ماکحا کش 
توصیف کرد: «خیلی توی خودش بود؛ . . . روحش بیشتر سر زنده بود تا 
استوار. نیروی تخیلش بیشتر درخشان بود تا عمیق, دلش چندان در بند 
مادیات و خودیرستی بود که هرگز نمی توانست درون حقایق الااهی را 
ببیند. »> 

در ساية یسوعیان, هیوم در کتاب اول شاهکار شکاکانة خود, رساله دربارة 
طبیعت انسان, را نوشت. در سیتأمبر 737( با د ستنویس این کتاب به 
لندن با زگشت. پیداست که در چاپ کتاب دچار زحمت شد و با ناشران در 
افتاد, زیرا در ماه دسامبر به هنری هوم نوشت: «فعلا مشغول مثله کردن 
اثرم هستم. یعنی بهترین بخشهای ان را حذف می کنم؛ . . . می کوشم تا 
هرچه ممکن است کمتر ایجاد رنجش کند.» بویژه بخشی از کتاب را, که 
«استدلالهایی دربارة معجزات» نام داشت. از کتاب حذف کرد. حذفیات را 
می رفت برای کهنه پرستان نامفهوم خواهد بود. جان نون. ناشر لندنی, در 
تاتوبه 1739 انار دا سوم کناب زای‌شمهای لاد ند و 12 سخه اد 
کتاب. به ناشر فروخت و این برای کتابی دربارة منطق و نظرية معرفت, 
که جوان بیست و هفت سالة کمنامی نوشته بود. معاملة چندان بدی نبود. 
با وجود اين, کتاب هیوم در زمرة برجسته ترین اثار فلسفه جدید به شمار 
می رود. 

2 عقل بی اعتبار می شود ۲ 
مقدمة کتاب هیوم «نمودار» اعتماد او به توانایی خویشتن بود؛ او بر ان بود 
کت آرمس زا اه افو اعفات مات > فردسن اد 
که هنوز منتشر نشده بود, از 
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خیت: آخلا فیات و مشاستد بزرست. کتو امه تفیل «ای4 (احساس)؛ 
اراک شانطهر نفیل: امش ماس مه ماد را دریگ کی 
حصول معرفت دارای اهمیت اساسی است, زیرا اعتبار و درستی علم, 
فلسفه, دين, و تاریخ به کیفیت ها و آفتنان معوفت نستیی ها رد این 
بررسی انضباط سختی را مي صاید زیرا در انیجا سروکار ما با تصورات 
مجرد است. نه عینیات؛ و انديشه اخرین چیزی است که انديشه در طلب 
فهم ان است. هیوم با پذیرفتن اصالت تجربة لاک به عنوان مبدا حرکت. 
پزرسی صهی را ار می کیه: ۱ 

همه تصورات انا اروس اش که ای ار ات ی ی وا شوه 


می گیرند. اين تأثرات یا احساسهای برونی هستند - چون نور, صداء, گرما, 
فشار, بو, طعم- يا احساسهای درونی- مانند کرختی, گرسنگی, لذت, و 
موی اور ای اه سر سم اس ما دا اساسا ها 
«کوبه ای بردر» ادراک است. (هیوم در کاربرد این اصطلاحات همیشه 
دقت و ناسازگاری ندارد.) کسی که کور یاکر مادرزاد باشد «تصوری» از 
ایا را ام را مسا اسان ره است و رات اش 
زمان از تجربه مشتق می شوند: مکان ن عبارت است از «تصور نقاط رقیت 
پذیر پا ملموسی که به ترتیب خاصی پراکنده اند»؛ وزمان عبارت است از 
ادرای ای ارات ماه تصورات ارات ات سامت سا اوه که 
تصورات در «نیرو و شدت برخورد با ذهن»> ضعیفتر ‌ند. اعتقاد «جیزی 
نیست, مگر دریافتی زنده تر و شدیدتر از یک تصور؛ ۰ چیزی است که 
ذهن آن را «احساس کرده است». ذهن تصورات حکمی را از پندارهای 
تخیلی باز می شناسد.» به نظر می رسد هیوم در این تعریفها «ذهن» را 
وجود پا عامل واقعی شمرده است که تصورات پا تاثرات را می ازماید, 
تفلی. هت دنه تاد ی آوزد: یا حکمی دربارة آنها صادر می کند. ولی 
چون در بررسی خویش پیشتر می رود, وجود هرگونه ذهن مازاد بر حالتهای 
ذهنی- یعنی تاثر, ادراک» تصور, احساس. و يا میلی که در یک لحظة معین 
آخاهم رال کارا انکا رت کته 

آنچه را که «ذهن» می نامیم مشتی ادراکات گوناگون است که با رشته 
های گوناگون به هم پیوسته اند و به اشتباه پنداشته می شود که از یک 
سادگی وهوپیت کامل برخوردار است ِِِِ ولی من به سهم خود, هنگامی 
که با صداقت به انچه «خودم»* نام دارد داخل می شوم, همیشه به یک پا 
چند ادراک خاص از سرما یا گرما. روشنایی یا تاریکی, عشق يا نفرت, و 
درد يا لذت برمی خورم. من هیچگاه نمی توانم ی 
دریابم, و هرگز نمی توانم, جز نصور. چیزی 1 ملاحظه کنم. در آن زمان که 
تصورات من از میان می روند» مانند هتحاویه که به خواب می روم از 
«خودم» بیخبر می شوم, و می توان گفت که وجود ندارم. هرگاه همة 
ادراکات من در مرگ و پس از تجزية بدنم, از میان بروند و من دیگر 
نتوانم بیندیشم, احساس کنم, ببینم, دوست بدارم. و نفرت ورزم, باید گفت 
که بتمامی نابود شده ام؛ تصور نمی کنم چیز دیگری برای نابود گشتن 
کامل من لازم باشد. . . . هرگاه از پاره ای پیروان فلسفة مابعدالطبیعه 
بگذریم. هجوت می گویم که دیک مرجم وان توا هجموع تن میتی 
ادراکات گوناگون هستند که با سرعتی تصورناپذیر از پی هم فرا 
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می رسند و پیوسته در تغییر و جريانند. ۳ این ادراکات پیایی. ذهن ... را 


تشکیل می دهند. 


بدین ترتیب, می بینیم با ضر به ای که با دست این جوان جسور وارد آمد 
بار کلی نشان داده بود) ما هرگز «ماده» را ادراک نمی کنیم و جز جهان 
ذهنی تصورات و احساسات خود چیزی نمی دانیم؛ دیگری. روح گرایی 
است. زیرا انسان در ورای احساسات و تصورات خاص گذرا ن خویش 
ادراکی از«روح» ندارد؛ و سومین. فلسفة خلوداست. زیرا ذهنی در کار 
تس که پس اه تشر شون عالات شم کدرا ابا رمانای کلن.. و 
تحویل ماده به ذهن, ماده گرایی را ویران نمود؛ و هیوم با تحویل ذهن به 
تصورات, این ویرانی را تمام کرد. نه «ماده» وجود دارد, و نه «ذهن». 
ازادی اراده (اختیار) در پرتو نظرية مخرب هیوم میسر نیست., زیرا ذهنی 
نیست که بین تصورات یا پاسخها (واکنشها) انتخابی بکند؛ توالی حالات 
ذهنی به وسيلة ترتیب تاثرات. تداعی معانی, و تناوب تمایلات تعیین می 
شود «اراده» صرفاً تصوری است که به صورت عمل جاری شود. هویت 
شخصی همان احساس تداوم است وقتی که یک حالت دهنی حالات دهنی 
شین را به‌باد.من اورد ود به فنند تصور علت. آنها رابه هم هی بتوندد. 
ولی علت هم فقط یک تصور است و نمی توان نشان داد که یک واقعیت 
عینی است. چون فن بیلیم از ب («الف» هللا انش جب» (کرما) دید فی 
آید. نتیجه می گیریم که تسس علت «ب» است؛ ولی آنچه ما دیده ایم 
«ب» بدنبال «الف» خواهد امد؛ «همة استدلالهای ما دربارة علت و معلول 
ناشی از عادتند.» قوانین طبیعی که دربارة انها سخن می گوییم توالیهای 
عادی تجربة ما هستند؛ انها را نمی توان تغییر نایذیر و پيوند دهندة ضروری 
پدیده ها به شمار آوراز تضمینی نیست که فردا مابعدالطبیعه, چنانچه 
مدعی باشد که دستگاهی است متشکل از حقایق مربوط به واقعیت غایی, 
غیرعملی است؛ زیرا برای ما نه شناخت «علتهای» ماورای توالیها امکان 
دارد, نه شناخت «ماده» در پشت احساسات. و نه شناخت «ذهن» در 
پشت تصورات. اعتقاد به خدا بر اساس سلسله زنجیز علت و معلولی, که 
فرضا به یک «جنبانندة ناجنبندة نخستین» راه می سپرد. یک سفسطة 
ارسطویی است. و باید آن را رها کرد. همه چیز در جریان است. و یقین 
رویایی بیش نپست. 

هیوم پس از آنکه, با شمشیر روشنفکری, آن همه ویرانی در پیرامون خود 
به با افرد لحظه ای با فروتنی باز می ایستد. «هر گاه که به خطایذیری 
طبیعی داوری خویش می اندیشم, می بینم که به درستی عقایدم کمتر از 
واقعیت اشیایی که دربارة انها استدلال می کنم اطمینان دارم.» او مانند 
همه ما می داند که زندگی, دین. وحتی علم مستلزم ایقان نیست. و انسان 


به 
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حساب احتمال زیاد هم می تواند از خیابان بگذرد, کلیسای جامع بنا کند؛ و 
یا روحش رانجات دهد. در ضميمة کتاب اذعان می کند که ممکن است 
پشت تصورات یک نفس. در ان سوی احساسات یک واقعیت؛ , و در پشت 
توالیهای پایدار یک رابطة قلی باشد. با وجود این به درسنی نظرية خویش 
اطمینان دارد و می گوید: «هنوز سعادت به من یاری نکرده است که در 
استدلالهای مجلدات قبلی رساله اشتباه شایان توجهی بیابم.» ولی عملا 
می کند. ند 
هرگاه از من بپرسند آیا به درستی سخنانی که برای قبولاندن انها این همه 
رنج برده ام صادقانه اعتقاد دارم, و آیا از شکاکانی هستم که به یقین هیچ 
چیزی اعتقاد ندارند ... پاسخ خواهم داد ... که نه من و نه کس دیگری 
صادقانه و پیو سته بر این عقیده نبوده است. 

.. من شام می خورم, تخته نرد بازی می کنم, و با دوستان گفتگو می کنم 
و پیش آنها شادم؛ و چون پس از سه یا چهارساعت تفریح, اين اندیشه ها 
را از سر می گیرم, آنها را چنان سرد و تیره و مسخره می یابم که دلم 
نمی ابة بیشتز مطرختشنا شان کنم. بدین ترتیب. شکای همچنان به استدلال. 
تعقل, و باورداشتن ادامه می دهد, هرچند به طور قطع اظهار می دارد که 
نمی تواند درستی دلایل خویش را به ثبوت رساند؛ و بر همین قاعده, باید 
اصل مربوط به 33 تن .ود را بیدیرد» گرچه با براهین فلسفی نتواند 
هیوم 1 تون راهنمایی برای زندگی, پشت می کند و 
پاک ان رت ایا ی وس ای ی 
که واقعیت زاییدة خرد است و علیت در ان جریان دارد. هیوم بیست و 
هب اه اه ها ها وان بر ارت اس طععت ها 
ناشی می شود تا قسمت شناسنده,» در جوانی به نظرية ژان ژاک روسو 
پیت :وشن شاله نز دیی» هی شور هقچبانکه مفدر ابود. که بعدا ‏ دزندوستی 
و مصیبت به خود او نزدیک گردد. هوشمندترین متعقل «عصر خرد» نه تنها 
اصل عقل را بی اعتبار دانست, بلکه دری هم به روی واکنش رمانتیک 
کشود. این نهضت عقل را از پایگاه خود خلع کرد و احساس را خداوند ان 
گردانید. 
هیوم در دومین «کتاب» و دومین جلد رساله به پایین آوردن عقل از تخت 
حیثیت و اعتباری که برای خود فراهم اورده بود ادامه می دهد. بر 
فیلسوفانی که می کوشند برای جلوگیری از سرکشی شهوات ت انسان از 
عقل یاری جویند و میزانهای اخلاقی بیافرینند خرده می گیرد. وی «شهوت» 
وابه مفتی میل عاطفی مین کیرد «برای آنکة سفسطة تمامی این فلسفه 


را آشکار سازم, می کوشم ثابت کنم که اولا عقل بتنهایی نمی تواند انگیزه 
ای برای اعمال اراده باشد و ثانیا عقل هرگز نمی تواند با شهوت در جهت 
ضد نیروی اراده مخالفت کند.» 

«هیچ چیز نمی تواند با انگيزش شهوت مخالفت ورزد یا حرکتش را کند 
سازد, مگر انگیزش دیگری که در جهت 
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عکس آنْ عمل می کند» (تکرار سخن اسیینوز!؟). هیوم برای اکن بیشتر 
مطابق ذوق عوام حرف زده باشد, می افزاید: «عقل برده شهوات ت است و 
باید هم چنین باشد [وسیله تزیین و انتظام خواستها], و هرگز نمی تواند 
تظاهر به وظيفة دیگری, جز خدمت به شهوات و فرمانبرداری از آنها, 
بکند.» 

سیس. به تحلیل دقیق «شهوات» انسان- بویژه عشق, نفرت. دلسوزی, 
خشم, جاهطلبی. رشک, و غرور- می پردازند. «رابطه ای که بیش از هر 
چیزی در انسان شهوت غرور پدید می اورد مالکیت است.» بنای همة 
شهوات بر پاية درد و لذت است؛ و تشخیص و داوری اخلاقی ما هم در 
نهایت از همین سرچشمة پنهان ريشه می گیرد. «ما هر صفتی در دیگران 
با کر اسان تس اس لیر صفت آدمی تا که ن اسان 
دردناک باشد رذیلت می نامیم.» حتی, مفاهیم ما از زیبایی و زشتی از درد 
و لذت 9 می هب 

شده اند توجه کنیم, ِِ دید همة آنها در این حقیقت خلاصه می شوند 
که زیبایی ارایش خاص اجزاست, که يا با ساختمان طبیعی [چون زیبایی تن 
انسان], يا با عادت [چون ستایش پیکر ظریف زن], و يا با هوس [چون دل 
بستن به اوهام خواهشهای ارضا نشده ] پدید امده است و به روح لذت و 
رضایت می دهد. .. از این روی. لذت ودرد نه تنها با زیبایی و زشتی 
فمراهت مود خوهر آنها مق برباخسکلی ات کف اسان 
لت :دهد همجنایکه ری ار ایشی فاص اجزایی است که وروبه.بان 
می آورد.» 

عشق مرد و زن ترکیبی است از همین حس زیبایی, به اضافة «تمایل 
جسمی به تولید نسل و مهربانی و نیکخواهی.» 

در مارس 739( هیوم به اذتبورگ بازگشت. با اشتیاق نشریات را در یی 
یافتن نقد کارش جستجو کرد. چیزی نیافت و از این بی اعتنایی سخت رنح 
بری هي ان ای میت کدی ر از شاه عوان رطشعت اسان 
وا مش ار یاه یراس یت ای مات را 
زمز مه وا دارد. دا 

ولی هنگامی که این سخنان را در پیری می نوشت, گویا فراموش کرده بود 


که پس از انتشار این رساله چند تن در آن باره اظهارنظر, و تقریبا همگی 
شکوه کردند که فهمیدن مضامین رساله دشوار است وپویسنده ان با 
اشارات بسیار به خویشتن؛ و تازگی و اهمیت انديشه هایش. ناپختگی خود 
را نمایان ساخته است. خرده گیری نوشته بود؛ : «اطمینان راسخ نوپسندة 
این گفته های متناقض به خویشتن بیش از هر چیزی خواننده را می ازتارن 
هی شکاکی تاکنون به این اندازه جزمی نبوده است. . . امثال لاک و 
کلارک؛ به ديدة وی, در قیاس با خود او متعقلانی ناچیز و سطحی بوده 
اند.» 

هیوم اندوهگین, ولی مصمم» اکنون سومین جلد رساله را که شامل کتاب 
سوم, «دربارة اخلاقیات» بود, برای چاپ اماده کرد. این کتاب در 5 نوامبر 
0 انتشار یافت. تحلیل 
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هیوم از اخلاق در اين رساله خردگرایان را, چون عالمان الاهی, ناخشنود 
کرد می گوند که: قواعد اخلاقی آلقامهای قوق طبیعی نیستند وهمچنین این 
قواعد از عقل نیز نتیجه نمی شوند, زیرا «عقل اثری در شهوات و کردار ما 
ندارد.» شعور اخلاقی ما ناشی از همدردی و همحسی ما نسبت به 
همنوعان است, : نه الهام آزته نی و این احساس جزتی از غریزة اجتماعی 
ماست که ما را برای رهایی از تنهایی یه آ با دیگران وا می دارد. 
داسسای از ار سای نوی افتت. انم سح که اسات انا نون 
سازمان اجتماعی ودر «وضع طبیعی» می زیسته است «و همی بیش 
نیست». عمر جامعه به قدمت عمر انسان است. انسان. در مقام عضو 
جامعه, انچه را به سود جامعه است سنوده, و انچه را به زیان جامعه است 
تکوهش کرده است. از اين گذشته, اصل همدردی انسان را بر آن داشته 
سان؛ بشر میزاآنها و عادتهای تمجید و نکوهش را کسب کرد و آگاهانه, پا 
ناآگاهانه, رفتار خود را با اين داوریها سازش داد؛ وجدان انسان مبتنی بر 
همین میزانها و عادتهاست (برخلاف آنچه روسو وکانت گفته اند) و کاری با 
ندای الاهی ندارد. این قانون همدردی و کشش اجتماعی در جهان اخلاق. 
چون نیروی جاذبه در کیهان, نافذ و اجتناب ناپذیر است. سپس, نتیجه 
گرفت: «امیدوارم که برهان دقیق این دستگاه اخلاقی چیزی کم نداشته 
باشد. » 

مردم از جلد سوم رسالة هیوم کمتر از جلدهای اول و دوم آن استقبال 
کردند. در 1756 هنوز بقایای هزار و صد نسخة رساله در قفسه های ناشر 
بر هم انباشته بودند. هیوم ان اندازه زنده نماند که چاپ دوم انرش را ببیند. 
3- اخلاق و معجزات 

آشکار ,بود که هیوم نمی توانست با قلم زتدفی کند. از این روی: در 1744 


بیهوده کوشید کرسی استادی دانشگاه ادنبورگ را به دست آورد. در آوریل 
5 بی گمان با تن دادن به خواری, با 300 پوند مزد سالانه معلم 
سرخانة مار کوتتنن آواناتدیل شند. شاگرد چندی بعد دیوانه. شند, .و .هیوم 
دریافت که کسان وی از او خواستارند که از دیوانه ای نگاهداری کند؛ با 
آنان به تداع برخاست؛ اخراجش کردند (آوریل 1746), و او برای دریافت 
مزد خود به دادگاه توسل جست. برای یک سال (1747-1746) منشی 

ژنرال جیمزسنت کلر شد؛ حقوق و خوراک مناسب دریافت داشت؛ 2 
باز گشت به ادنبورگ چاقتر و بدهکارتر از زمان ترک اين شهر شده بود. در 
1748 ژنرال بار دیگر او ر استخدام کرد و به تام منشی و آجودان 
شخصی خویش به تورن برد؛ دیوید اکنون خویشتن را به اونیفورم سرخ 
آراسته بود. جیمز کولفیلد (ارل آو چارلمونت آینده): که ان زمان در تورن 
دانشجو بود. مفتون انديشه و سیرت هیوم شد, ولی جهره فربه و 
گوشتالودی او را نیسندید. 
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قيافه شناسی از چهرة او متحیر می ماند . . . از روی این علم امکان 
نداشت کمترین نشانه ای از قوای ذهنیش را در وجنات بی مفهوم اوخواند. 
جهره اش پهن و فربه, و دهانی فراخ داشت و نشانی جز کودنی در او به 
خته بطق سور مرو مس او را به یک عضو لاک پشت خوار انجمن 
همان کولفیلد اوعا نت کندهوی را ۳ سالگی) دیده است که 
در برابر کنتس شوهر داری زانو زده است و سرسپردگی و رنجهای ناشی 
از عشق تحقیر شده اش را اعتراف می کند؛ ی 
«نتيجة طبیعی دستگاه فلسفی او», رد کرد. بنا به گفتة همین راوی, هیوم 
به تب مبتلا شد و کوشید خودکشی کند, ولی کار وی را از خودکشی 
باز داشتند. اسکاتلندی دیگری نقل می کند که کشیشی کاتولیک هیوم را 
هنگام بیماری, «تدهین کرد». گویند, هیوم, به عذر آنکه «ساختمان ذهن من 
مختل شده بود و من از هر دیوانه ای در تیمارستان دیوانه تر بودم,» 
خویشتن را از گناه زنبارگی و گرفتن تدهین, هردو, تبرثئه نمود. 

در دسامبر 148 از کار دست کشید و پس از اقامت دزن لندن, به سراغ 
فلسفه رفت. در این زمان. 1000 پوند آندوخته بود. 

برای آنکه انديشه های رساله را بار دیگر با مردم در میان نهد در 1748 
پژوهش در فهم انسان, و در 1751 پژوهش در اصول اخلاق را منتشر 
نمود. در یک «اگهی» که وی ضميمة این پژوهشها ساخت و پس از مرگ 
وی منتشر شد (۰)1777 رساله را «کار هنگام جوانی» خواند و از خواننده 


کسانی که روی هیوم مطالعه کرده اند رساله را به طور کلی آموزنده تر از 
کارهای بعدی او یافتند؛ پژوهشها متضمن همان مات رساله می باشند و 
به همان نتایج می رسند. ولی به اندازة رساله نیشدار و ستیزجویانه 
نیستند. 

هیوم پس از تکرار تحلیل شکاکانة عقل, در بخش دهم نخستین پزوهش, 
بحثی را که به نام «دربارة معجزات» در رساله گنجانده بود و ناشر از چاپ 
آن خودداری کرده بود پیش می کشد. بحت خویش را با اعتماد به 9 
همیشگی خود آغان هن گنه «از یافتن برهانی به خود می بالم . 

هرگاه درست باشد, در دست فرزانگان و دانشمندان وسیله ان 
جلوگیری همیشگی از گمراهی و فریفتگی ناشی از موهومپرستی خواهد 
بود و, در نتیجه, مادام که جهان باقی و پایدار است. سودمند خواهد افتاد.» 
و سپس, معروفترین سخنان خویش را با خواننده در میان می نهد: 

هیچ شهادتی برای اثبات معجزه کافی نیست. مگر انکه کذب ان شهادت 
اعجاز اساتر از خود معجره باشد .. هرگاه کسی به من بگوید مرده ای را 
دیده است که زنده شده. بی درنگ از خود می پرسم کدام ممکن است 
درست باشد: يا راوی فریب خورده است. با فریبکار است. و يا واقعه ای 
که او نقل می کند براستی روی داده است. هر دو معجزه را با هم می 
سنجیم و آن را که بزرگتر است رد می کنم. در سراسر تاریخ معجزه ای را 
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۰ شمارة کافی راویان آن آنچنان با شعور و دانشمند بوده باشند که بدانیم 
فریب نخورده اند, آنچنان راست گفتار بوده باشند که بدانیم قصد فریب 
دادن-بحران واتداشته انم در شم مردم انضان با اغتبار وا نو و فد نودم 
باشند که بدانیم در صورت ثبوت کذب سخنانشان زیان بسیار متحمل می 
شده اند , وقایعی که آنان نقل می کنند در جایی روی داده باشند که دیگر 
مردم نیز دیده باشند, و همة شرایطی که برای اثبات درستی سخن انان 
ضروری است موجود بوده باشد . . . . 

ما به هنگام استدلال می کوشیم در بین مسائلی که انديشة ما را به خود 
جلب کرده اند و مسائلی که درستی آنها را در گذشته آزموده ایم پیوند و 
تشابهی بیابیم, و آن را که بیشتر ازموده ایم محتملتر می شماریم . . . و 
انجا که تضادی بین براهین وجود دارد. ارجحیت با برهانی است که بر 
اساس شمارة بیشتری از ملاحظات مبتنی باشد. اینکه وقایع اعجاز اسا و 
فوق طبیعی بیشتر در میان ملتهای نادان و وحشی روی داده اند. خود گواه 
بر نادرستی آنهاست . . . شگفت آور است که این وقایع در روزگا ر ما روی 
نمی دهند. فلف: تکفت: آوز: تبنتنت:.: , که بشر در همة اعصار دروغ گوید. 
هیوم سپس, برای از اعتبار انداختن معتقدات مسیحیان, دلایل دیگری برمی 


غربی بیش از پیش از حيطة قوانین چین برکنار باشند؛ قسمتی از خاک چین 
رس هونگ کونگ است به انگلیس تعلق گیرد؛ دون نزب که 
چین قانونی تلقی شود؛ و چین غرامتی بپردازد. و مغرب زمین, در ازای این 
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غرامت, در تعلیم و تربیت چینیان همت گمارد. 

دولتهای اروپایی, که از این پیروزیهای اسان یافته سرمست شده بودند, در 
صدد ضبط سایر نواحی چین برامدند. روسیه ناحية شمال رود امور و خاور 
رود اوسوری را گرفت (18060). فرانسه, به بهانة کشته شدن یک تن مبلغ, 
به اشغال هندوچین پرداخت (1885). ژاپن. که تمدن خود را به چین مدیون 
بود, ناگهان به کشور همساية خود تاخت (1894) و در ظرف یک سال آن 
را شکست داد؛ جزبرخ قرمز را حرفتت: کرم را از پیکر جيینت جدا کرد و بقدا, 
در 1910, آن را جزو خاک خود ساخت و غرامتی معادل 170,000,000 
دلار. آضزیکایق نیز خواست. روسیه چین را به پرداخت غرامت دیگری به 
ژاپن واداشت و در عوض زاین را از تصرف شبه جزيرة لیائوتونگ مانع شد. 
و خود سه سال بعد آن را گرفت و مستحکم گردانید. چون چینیان دو تن 
مبلغ آلمانی را کشتند, آلمان هم فرصت را مغتنم شمرد و شبه جزيرة 
شانتونگ را تصرف کرد (1898). پس, کشور چین, که روزگاری شوکت 
عظیم داشت. به چند «منطقة نفوذ» تقسیم شد. و هریی از دولتهای 
اروپایی, در منطقه ای, امتیازاتی برای استخراج معادن و سوداگری به 
دست اوردند. 

ژاپن. که احتیاج آيندة خود را به چین پیش بینی می کرد و بیم داشت که 
خاک چین سر به سر منقسم گردد, با ایالات متحد امریکا همداستان شد و 
اعلام کرد که خواستار «سیاست درهای باز» است. به این معنی که, با 
وجود معتبر بودن «مناطق نفوذ» خارجیان, باید همة کشورها با حقوقی 
متساوی و عوارضی برابر با چین به دادو ستد پردازند. ایالات متحد امریکا, 
برای تحکیم موقعیت خود در چین, به سال 1898 فیلیپین را ضبط کرد و با 
این عمل, دیگران را متوجه گردانید که آن کشور هم از تجارت چین سهمی 
می خواهد. 

در همین زمان, پردة دیگر این درام در پشت دیوارهای کاخ سلطنتی پکن 
ایفا می شد. در پایان دومین «جنگ تریاک» (1860), که متحدان اروپایی 
پیروزمندانه به پایتخت چین پا نهادند, فغفور جوان؛ شی بن فنگ, به جهول 
گریخت و در سال بعد درگذشت و تاج و تخت را برای پسر پنجسالة خود به 
جاأ گذاشت. مادر این پلسر» که زن دوم فغفور متوفا بود زمام شاهنشاهی 
را در دست گرفت. این زن, که به تزوشی موسوم و به «ملكة وارث» 
مشهور بود و در جوانی با زیبایی خود بر دربار فرمان رانده بود. مدت یک 
نسل با قدرت و بیرحمی, ولی به کفایت, بر چین سلطه ورزید. در 1875, 


شمارد: بیطرفی طبیعت در بین انسان و رقیبان او بر روی زمین؛ تنوع و 
فراوانی تبهکاری در زندگی و تاریخ بشر؛ و مسئولیت آشکار خدا در قبال 
گناه آدم و گناه همة مردم در جهانی که به عقيدة مسیحیان هیچ کاری بدون 
رضای خدا در آن روی نمی دهد. هیوم برای آنکه در مظان اتهام الحاد قرار 
نگیرد, از زبان «دوستی که سخنان یاوه نمای شکاکان را دوست دارد,» و 
اصول معتقدات «آن دوست را به هیچوجچه قبول ندارم», مانند اپیکورر می 
گوید: خدایان هستند. ولی توجهی به انسان ندارند. دوست در شگفت 
است که چرا در میان دین و فلسفه آنچنان هماهنگی وجود ندارد که اینها 
یکدیگر را نیاز ارند, و می پندارند که اين هماهنگی در تمدن هلنی وجود 
داشته است : ۲ 
پس از سیری شدن اشوبی که به دنبال گفته های یاوه نما و اصول جدید 
فیلسوفان پدید آمده بود. این معلمان,. چنانکه پیداست. با موهومات 
پذیرفته شدة روزگار خویش به توافق رسیدند و مردم را به دو گروه 
پراکنده ساختند: گروه نخست مدعی بود که شامل دانشمندان و فرزانگان 
است؛ و گروه دوم از عوام و بیسوادان تشکیل شده بود. 
چه آاتش بسی پيشنهاد می کرد! ۱ 
هیوم برای انکه با برادر و خواهرش فز-فلی: نان نایتولز بزند کی کنهر رن 
9 به اسکاتلند بازگشت. دو سال بعد. جان هوم زناشویی کرد و دیوید 
به ادنبورگ رفت. در ادنبورگ, پژوهش در اصول اخلاق راء که امیدوار بود 
سومین جلد رساله خواهد شد, به چاپ رسانید. در این کتاب, هیوم از نو 
ی و ی 
است و نظرية سقراط را که فضیلت را با عقل یکی می شمرد, و نظرية 
لاروشفوکو را, 
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که می گفت اعمال «نوعدوستانه» از خودخواهی و دلیتشتکی بشر به لذت 
حرمت و حیثیت اجتماعی ريشه می گیرند. رد می کند. هیوم می گوید: 
لذتی که ما به هنگام اين اعمال احساس می کنیم, نه علت. لکه ملازم و 
نتیجه آنهاست؛ خود این اعمال از غرایز اجتماعی ما ريشه می گیرند. 
ولی چشمگیرترین ویژگی پژوهش دوم, اخلاق سودخواهانه است. بیست و 
سه سال پس از هاچسن و سی و هشت سال قبل از بنتم, هیوم فضیلت را 
این گونه تعریف کرده است: «هر کیفیت ذهنی که برای خود شخص, با 
دیگران, سودمند یا پسندیده است.» بر این اساس, وی لذتهای سالم 
زندگی را برای فرد سودمند می داند. و معیار دوگانة فضیلت را برای 
جامعه مفید. 
۰ و درماندگی انسان در روزگار دراز کودکی پیوند پدر و مادر را برای 
حفظ کودک خود ضروری نموده است؛ و این پیوند مستلزم فضیلت 


پاکدامنی و وفاداری در بستر زناشویی است . . . زیان بیوفایی زن بیش از 
زیانر بیوفایی مر" است. از همین روی, قانون پاکدامنی در مورد زن 
دربارة پژوهش : در اصول اخلاق, نويسندة پرشور می نویسد: «به نظر من 
(که نباید در این باره داوری کنم) این از همة نوشته های من بهتر است.» و 
بعد به سخنش می افزاید: «بی انکه بدان توجه و اعتنایی شود وارد جهان 
ِ * 

در 1751 هیوم دیالوگهایی دربارة دین طبیعی را نوشت. این اثر بیش از 
همة فرآورده های سیرت شیطانی او ویرانگر بود و بیشتر ازهمة آنها به 
ی و ای سه نفر با هم گفتگو می کنند: دمثا که ان اصین 
جای هیوم سخن می و دمتا استدلال می کند؛ هک در پشت پدیده 
های جهان یه یک عقل کل قایل نباشیم, جهان برای ما به طرزی تحمل 
نایذیر نامعقول خواهد بود؛ ولی اذعان دارد که خدای او نیز برای عقل بشر 
کاها فقم تایدش استه. کلتا نس دسا رادار ان رو کدرصی مس یی آهر 
فهم ناپذیر را با امر فهم ناپذیر دیگر تب 880 کند, به باد سرزنش می گیرد؛ 
او ترجیح می دهد که هستی خدا را از روی قراین نظام او در جهان اثبات 
کند. فیلو به هر دو استدلال آنان می خندد او ادعا می کند که عقل هرگز 
نمی تواند جهان را تبیین کند و هستی خدا را به ثبوت رساند. می پرسد: 
«اين تحرک ناچیز مغز ادمی, که انديشه اش می نامیم, چه مزیت ویژه ای 
دارد که ما ان را نمونة تمامی کیهان می سازیم؟» درباره نظامی که در 
جهان به چشم می خورد, باید گفت که انطباق اندامها با وظایف و منظور 
آنها ممکن است, به جای رهنمایی خدا, معلول آزمایشهای کند و خام 
طبیعت در طول هزاران سال بوده باشد. (در اینجا به یک «انتخاب طبیعی» 
برمی خوریم که 1800 سال پس از لوکرتیوس, و 108 سال قبل از 


داروین 

۴ "تصویر , ۱ 
ِ 7 تصویر : دبلیو. همیلتن: جان وزلی. گالری ملی, لندن (ارشیو 
بتمان 
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عنوان شده است). حتی اگر به نظام فوق طبیعی معتقد باشیم, نقص 
انطباقها و درد و رنج بیشمار موجود, در جهان انسان و جانوران, ما را به 
این نتیجه خواهد رساند که این خداء, در بهترین وجه خود. عقل و قدرتی 
محجد ود دارد, و پا به سرنوشت انسان کاملا بی اعتناست. و سرانجام, باید 
دانست که, به ديدة جهان. زندگی انسان اهمیتی بیشتر از زندگی 0 


صدف ندارد.» 

انسان می پندارد که آفریدگار از درستکاری نهایی اين مخلوق برجستة 
خویش فروگذار کرده است؛ زیرا| به هرجای آن که بنگری ناقص و ناتمام 
است. باد به هنگام دریانوردی یار انسان است؛ ولی بسا که طوفان و تندباد 
برپا می کند و زیان آوزد می شود! باران برای ند کت همة گیاهان و 
جانوران روی ژميین ضروری است؛ ولی بسا که کمیاب است! بسا که از 
حد اعتدال می گذرد! ... چیز سودمندی در جهان نیست که باکمبود یا وفور 
بیش از حد خود زیان اور نشود؛ طبیعت با دقت و صحتی که ضروری می 
نماید جلو بینظمیها و اختلالات را نمی گیرد. 

گذشته از اختلال و بینظمی, که در میان نظام (هرگاه جهان را دارای نظام 
بدانیم) به چشم می خورد. در میان زندگان. پیکار بیهوده ای با مرگ 
هميشه جریان دارد. 

همه جانداران گرفتار پیکار مداومند. . ضرورت و نیاز و گرسنگی. زورمندان 
را بر می انگیزد, و ترس و نگرانی و وحشت. ناتوانان را. ورود نوزادی به 
جهان به او و مادر بیچاره اش عذاب می دهد؛ سراسر زندگی او با ضعف و 
مصیبت و ناتوانی همراه است؛ و این زندگی سرانجام با بیم و رنج به پایان 
می رسد ... . طبیعت را بنگرید که با چه تردستی زندگی را به کام زندگان 
تلخ کرده است . . . حشرات ت بیشماری را به یاد آورید که بر تن جانوران 
زیست می کنند, با به گرد آنها در پروازند و نیش خود را در تن آنها فرو می 
برند. هر جانداری در محاصرة دشمنانی است که هميیشه ۳ بدبختی 
و نابوديش هستند . . . انسان بزرگترین دشمن انسان است. با ظلم, 
بیعدالتی, تحفیر» بهتان و زورگویی, فننه, جنگ, تهمت,؛ , خیانت. تقلب. و 
فرییکادی اتشانها بکذیکر را. مت ازارتدی مس ِ 

جهان را با موجودات زنده حساس و فعال بسیار بنگرید؛ اين تنوع و باوری 
را خواهید ستود. ولی اندکی بیشتر به این موجودات زنده دقت کنید؛ ... 
همگی دشمن یکدیگرند و برای نابودی یکدیگر می کوشند! ... این همه 
گواه بر کوری طبیعت جانبخش و باروری است که, بدون بصیرت و مهر 
مادری؛ فرزندان ناتوان و نارس خود را از دامان خویش فرو می افکند. 
قراین ناسازگار خیر و شر در جهان, به ديدة فیلو, گواه بر ثنویت یا تعدد 
خدایان رقیب است. برخی از اين خدایان «خوب». و برخی «بد» هستند, و 
شاید برخی زن» و برخی مرد باشند. پس, به استهزا می گوید که جهان 
مخلوق کوشش کستاخانة خدای ت بود که بعدها از کار ناقص خود 
شرمنده شد و مخلوقش را رها کرد؛ ... یا [جهان] مخلوق خدای کهنسال 
خرفتی. است که بسن از مرک, آن را به حال خود گذاشت تا, با انگیزش و 
نخستین نیروی محرکی که از او به دست آورده, همچنان بدون هدف 


بگردد. . 
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جهان, همان گونه که برهمنان می گویند؛ «از عنکبوت بزرگی که این تودة 
پیچیده را در شکم خود تنیده به وجود آمده است. چرا ممکن نباشد که 
ی شود ؟» 

پس خلقت زایش است. 1 پاء آن گونه که در تصور می گنجد, «جهان جانور 
است: هو خدا روخ ان انرم ده ژو بکدیکر ان متقانل-دار ند 

پس از این شوخی, قیلو به نظام جهان اشاره می کند و می گوید که در 
بین «علت يا علتهای نظام کیهان و عقل آدمی باید مشابهتی وجود داشته 
باشد» و از کیهانشتاخت نگ آمیز خود پوزش می طلبد: 

باید اعتراف کنم که هنگام سخن گفتن از دین طبیعی, بیش از هر زمانی, 
از احتیاط دوری می جویم. ... بویژه تو, کلثانتس, که یار نزدیک منی. می 
دانی با انکه به استدلال ازاد و بیریا علاقه مندم, هنگامی که عقل نهفته در 
شیوه ها و نظام وصف ناپذیر طبیعت را کشف می کنم. کسی بیش از من 
ان شغور. دینی شور دار تیستت: و اکسی: حون من ه. آفرند ناو هه دیدج 
ستایش نمی نگرد. واگ و نظمی که همه جا به چشم می خورد, 
بیپرواترین و کودنترین اندیشمندان را به خود مي آورد. کسی نمی تواند 
آنچنان در دستگاههای فکری خود کوردل باشد که آن را نبیند. 

با آنکه هیوم سرانجام با دین از کر انتتنی درآمد, دوستانش خواهش کردند 
از نشر دیالوگها خودداری کند. هیوم خواهش آنان را پذیرفت و دستنوشتة 
آن را در میز تحرپرش پنهان کرد؛ چاپ اين کتاب تا 1779, سه سال پس 
از مرگ هیوم, به تعویق افتاد. ولی افسون دین بار دیگر وی را به خود 
کشید. در 1757, چهار ساله را , که یکی از آنها «تاریخ طبیعی دین» نام 
داشت, منتشر ساخت. دو مقالة دیگر نوشت که به اصرار ناشر چاپشان را 
به زمانی موکول کرد که از ترس خطر و نکوهش در امان باشد. یکی از 
انها دربارة خلود است. و در دیگری خودکشی را هنگامی که انسان سربار 
جامعه می شود توجیه کرده است. 

دلبستگی دیرین هیوم به دین با علاقة تازة وی به تاریخ در تاریخ طبیعی دین 
درهم آميخته اند. در این کتاب: هیوم به معتقدات کهن نمی تازد, و » به جای 
ان؛ می کوشد تا چگونگی حصول آنها را بیان کند. اسنادی که او دربارة 
خاستگاههای اجتماعی در اختیار داشت اندی بودند, ولی خود او نیز هنگام 
پژوهش شکیبایی لازم را ندارد, ترجیح می دهد با تحلیل روانشناسانه و 
روش استقرایی به مسئله نزدیک شود. می گوید که انسان ابتدایی تمام 
1 از راه قیاس با اراده و کردار خویش توجیه و تفسیر می کرده 
است . انسان ابتدایی در پشت اشکال و اعمال طبیعی چون رودهاء 
اقیانوسها, کوهها, طو‌فانها: بلایاء ووویدادهای شگفت انگیز ارادة کسانی: را 
تجسم می کرد که از قدرت فوق طبیعی بهره داشتند؛ شرک.؛ , بدین سان, 


نخستین شکل اعتقاد دینی بود. ترس از نیروها و رویدادهای زیانبخش در 
افسانه ها و ایینهای دینی او تظاهر کرد؛ او این نیروهای اهریمنی, یا 
شیطانها, را شخصیت بخشید و کوشید به وسایلی مهر و توجه آنها را به 
خود جلب کند. شاید (هیوم محیلانه اشاره می کند) خدای کالون شیطانی 
بیرحم, 
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تشر برز-خود کامه. بو و تسکیتش. دتتنوار .از آنجا که انستان انتدایی, خدایان 
خوب راء, جز از نظر قدرت و پایداری, همانند خود می شمرد, گمان می 
کرد که با چاپلوسی ودادن هدایا وی را خشنود خواهد ساخت. بدین سان. 
آییتهای ند قرباتین: برشستتن: و دعا به وجود آموند: بسن از آنکه سازمانهای 
اجتماعی وسعت یافتند و فرمانروایان محلی تابع شاهان بزرگتر از خود 
شدند, خدایان دستخوش دگرگونی مشابه گشتند؛ در عالم تخیل نیز, 
سلسله مراتب و فرمانبرداری به خدایان نسبت داده شد. یکتاپرستی از 
شرک پدید امد و, با انکه مردم هنوز در برابر خدایان و قدیسان محلی زانو 
زده بودند. افراد با فرهنگ زئوس, یوپیتر. و خدا را معبود ساختند. 

بدبختانه با وحدت خدایان. رواداری دینی کاهش یافت. در روزگاری که بشر 
خدایان بسیار را می پرستید, مردم می توانستند معتقدات دینی ناجور و 
گوناگونی برای خود برگزینند. یکتاپرستی خواستار وحدت بود. در نتیجه. 
زجر و شکنجة پیروان عقاید متفاوت فزونی یافت و شهوت مدافعان دین 
رسمی «به خشمناکترین و سختگیرترین شهوات ت آدمی مبدل شد.» فلسفه, 
که در نزد پیشینیان دین برگزیدگان به شمار می رفت و از آزادی نسبی 
برخوردار بود, به خدمتگزاری و دفاع از ایمان مذهبی توده ها ناگزیر شد. 
در ادیان مبتنی بر اصل یکتاپرستی - چون یهودیت, مسیحیت. و اسلام- 
شایستگی و «رستکاری» از فضیلت جدا, و به اجرای مناسک ایینی و ایمان 
بی چون و چرا پیوسته شد. در نتيجه, تحصیلکردگان یا به شهادت رسیدند, 
و یا دورویی و ریاکاری پيشه ساختند؛ و چون بیشتر مردم ریاکاری را بر 
شهادت می دادند, ریا و تزویر گسترش یافت. 

هیوم» آگاهی که کمتر ستیزه جوست؛ اند بش دورویی را روا می شمرد. 
چون از او پر سیدند که سزاوار است روحانی جوان از دین بر گشته ای در 
کلیسا بماند و از ترفیعات آن برخوردار شود دیوید پاسخ داد: بماند. 

مشاغل کشوری برای ادبا کمتر پیدا می شوند. ... هرگاه کسی به صداقت 
در حق عوام ببالد, مانند ان است که به عوام و موهوماتشان ارج می نهد. 
تاکنون کسی بر خود بالیده است که با کودکان با دیوانگان از روی حقیقت 
سخن گوید؟ . شغل کلیسایی ریاکاری؛ پا بهتر بگویم ظاهرسازی 
معصومانة ما رت تفن ان نمی توان در جهان زیست. اندکی تشدید می 
کند. 


5- کمونیسم و دموکراسی 

هیوم, پس از خستگی از بحثهایی که به دیدة وی, به جای عقل, 
احساسات ريشه می گرفتند, در آخرین سالهای عمر به سیاست ِ 
روی آورد. در 1752. گفتارهای سیاسی خود را منتشر کرد. استقبال گرم 
مردم از اين کتاب وی را دچار شگفتی ساخت. مردم بریتانیا خوشحال 
ِِ که الاهیات ویرانگر هیوم را در محافظه کاری سیاسی او فراموش 
او تا حدی ارزوی یک برابری کمونیستی را در دل می پروراند: 
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براستی باید اعتراف کنیم طبیعت آنچنان در حق انسان سخاوتمند است که 
هرگاه همة مواهب آن را به یاری صنعت و هنر قابل استفاده سازیم و 
یکسان در میان مردم تقسیم کنیم. هرکسی از ضروریات, و حتی بیشتر 
آسایشهای زندگی, برخوردار خواهد شد. ... به این نیز باید اذعان کنیم که 
هرگاه از اين برابری دور شویم, بیش از آنکه توانگران را آسوده تر سازیم, 
تنحذستا تزا از اشایتن محرم می کنیم؛ و زیان ناشی از کامرانی یک 
سبکسر به خانواده هاء و حتی ساکنان ایالات» بیش از محرومیت آنان از 
نان است. 

قلی اخشباش می کرد کهطظییعت. ادمی. آنبجاد ان ار ما تشه را که بر تیان 
برابری باشد محال می نماید. 

تاریخنویسان, و حتی عقل سلیم, گواهی می دهند که اعتقاد_به برابری 
کامل مردم. هرچند که ممکن است شایان ستایش باشد. اساسا غیرعملی 
است؛ و اگر هم غیرعملی نباشد. برای جامعة بشری سخت زیانبخش 
است. مردم را یکسان سازید, خواهید دید که دقت, هنر, و توانایی 
معفاوت مردم آن تداسرفترانی دزنی از میان خواهد برد. هرگاه بخواهید از 
این نابرابری, به محض نمایان شدن, جلوگیری کنید ... به مراقبت و تفتیش 
بسیار سختی نیازمند خواهید بود؛ و برای مجازات نابرابری و جلوگیری از 
به اختیارات قانونی وسیع احتیاح خواهید داشت. ۰ و چلین اختیاری, 
پس از اندی زمانی, خود به ستمگری خواهد انجامید. 

هیوم دربارة دموکراسی نیز عقيدة مشابهی دارد و می نویسد: «فی نفسه, 
اصلی است ... . والا و شریف ... . ولی تجربه گواهی نمی دهد که هر 
حکومت صالح و دادگری باید به مردم متکی باشد». او نظریه ای را که 
ادعا می کند حکومت ناشی از یک «قرارداد اجتماعی» است که میان 
مردم با میان مردم و فرمانرو بسته می شود به نام یک نظرية کودکانه, 
رد مي کند (و روسو چندی بعد آن را زنده می سازد): 

تقزیبا .همه دولنهای.مه‌جود, با دولتهایی که تاريخ یم باد ذارد در آغاز به 
دست غاصبان, يا فاتحان, و يا هر دو, بنیانگذاری شده اند و هیچگاه ادعا 


نکزده اند که مردم ارادانه از. آنها پشتییا نی یا فرمایردازی. کردم اند 
احتمال می رود که بشر نخستین بار در جنگ ارادة خود را بر توده های 
مردم تحمیل کرده است ... و آنگاه بقای ممتد دولت ... آن گونه که در 
قبایل وحشی معمول است. مردم را ؛ به انقیاد و را عادت داده 
باشد. 

بدین سان, حکومت فردی عمومیترین, پایدارترین. و در نتیجه عملیترین نوع 
حکومت شد. «سلطنت موروتي, نجبای فاقد و اسال و رعیت؛ و مردمی که 
تمایندکانشان. به جای آنان رای فن دهند نهترین. نوع حکومت قردی, 
حکومت اشرافی, و دموکراسی را تشکیل می دهند. 

هیوم, گذشته از اینکه از پیش انديشه های روسو را به کناری نهاد, با سبک 
روشن خویش, قبل از مونتسکیو, نظرية او را در این باره که آب و هوا یکی 
از عوامل تعیین کنندة 1 رد می کند. 0 اخلاقی و 
سیاسی, که چاپ دوهش تقریبا همزمان با روح القوانین 
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انتشار یافت (1748), هیوم نوشت: «شک دارم علل طبیعی در این مورد 
خاص موّثر باشند؛ به اين نیز عقیده ندارم که خوی و خلق و نبوغ بشر 
مرهون هواء خوراک, و اقلیم باشد.» 

سر ماس اون من هام ی ی اه انا فا 
حکومت؛ ساختمان اجتماعی, پيشة مردم. و تقلید از همسایگان و کسان 
برتر تعیین می شود. 

خی کا سینت اد در شمه ساب اساسا 
تعییر نایذیر است؛ همان انگیزه ها و غرایزی که برای بقأ لا زمند, در همة 
اعصار و در همه جاکنشها و نتایج یکسان پدید اورده اند. 

شهوات, جاهطلبی, , حرص؛ خویشتن دوستی, خود بینی,؛ دوستی؛, , سخاوت. و 
دلبستگی به اجتماع, که از آغاز جهان- چون امروز- به درجات گوناگون 
وکمابیش آميخته به هم در جوامع بشری وجود داشته اند, خاستگاه همة 
کارها و تلاشهای انسانند. می خواهید از احساسات, تمابلات, و مسیر 
زندگی و رومیان باستانی آگاه شوید. خوی و کردار فرانسویان و 
اسان را نت سم که هرا یش وهای ات تفا وان 
رومیان يا یونانیان نسبت دهید, چندان به راه خطا نخواهید رفت. انسان در 
همه جاأ و همه وقت چنان یکسان است که تاریخ در این مورد مطلب تازه و 
رد یعی برای گفتن ندارد. بزرگترین فايدة تاریخ این است که با شناساندن 
پشر در اوضاع و شرایط گوناگون اصول پایدار و کلی طبیعت آدمی را 
آشکار می گرداند. و معلوماتی در دسترس ما قرار می دهد که به یاری 
آنها می توانیم خود مشاهداتی کنیم و با سرچشمة کردار و کنش انسان 
انتتا شوم شوت را ماشت با بوحه شارت بر که 


صورت جنگها؛ فتنه ها, ارت بها: دسیسه ها,؛ و انقلابها در صفحات تاریخ ضبط 
شده اند, اصول دانش خود را بنا می گذارد. 

در گفتارهای سیاسی و مقالات و رسالاتی دربارة موضوعهای گوناگون 
(1753), هیوم سهم بزرگی به دانش اقتصاد ادا کرد. او نظريبة 
فیزیوکراتهای فرانسه راء مبنی بر اینکه همة مالاتها سرانجام به زمین 
تعلق ۳ ۳ ۱7۷ مالیتها به کار تعلق می 
گترند زیر زاین سخن آبعکاسی است از عفاید لای) «هفه چیز در جهان با 
کار خریداری می شود.» هیوم, حتی پیش از انکه انقلاب صنعتی شکلی به 
خود گیرد. پیشبینی کرد که کارگران با به هم پیوستگی «دستمزدشان را بالا 
خواهند برد.» او اقدام دولت را در جهت تهية پول, برای هزینه ها و کارهای 
خود, از محل مالیاتهای زیاد و اسناد قرضة مکرر محکوم, و پیشگویی کرد 
که چنین اقدامات مالیی «حکومتهای ازاد» را «به همان وضع اسارت 
آخینی که ملتهای پیرامونمان دارند می کشانند» پول روت نیست . ؛ انتشار 
پول مازاد بر احتیاج. به منظور تسهیل بازرگانی, قیمتها را بالا می برد و 
سدی در راه تجارت خارخی. ندید فی آهرد. نظربة بازو ای علطی که هیور 
دولتهای اروپا را بر آن می دارد که برای افزایش صادرات خویش پافشاری 
کنند واردات را کاهش فی: هن فروش خیرم ظلا اریا زا از مزابای نین 
المللی مولید کالاهان خاصه جووا کیفیت»نطلوت وهای ارام وا 
استفاده از خاک و 
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اقلیم و توانایی هت محجروم خواهد داشت. از این روی» ی دارد که 
بازرگانی همه ملتهای اروپا رونق گیرد: 
نه تنها چون یک بریتانیایی, بلکه در مقام یک انسان ... [آرزو دارم که] 
تا کانت الما اسانا. آتالاوم ی فر اسهم وی و کر با دراه 
فرمانروایان ق یلم این بیت بلند و نیکخواهانه را در حق یکدیگر اعمال 
کنند, بریتانیای کبیر و همة آن ملتها کامیابی بیشتری خواهند یافت. ... 
فزونی ثروت و بازرگانی هر ملتی, به جای آنکه به همسایگان زیان رساند, 
تروت بان مان آنان را گسترش خواهد داد. 
آنديشه های اقتصادی هیوم. که شاید از فیزیوکراتهای طرفدار با زرگانی 
ازاد ملهم شده بودند, به نوبة خود. دوست هیوم, ادم سمیث., را بر ِ 
داشتند که در توسعه نساست: بازر کاشی. آزاد ترساشا نفتی. ,بازی.: کنه, 
ِِ اين سیاست در اروپای غربی جامة عمل به خود می پوشد. 
6 

ربق 
هیوم پس از آنکه, به نام بید بنی گستاخ, آماج حمله و دشنام اصیل آبینان 
قرار گرفت, در 1752 به کتابداری دانشکدة وکلا در ادنبورگ منصوب 
گشت. با انکه خطو‌فش تاخیر نود ودار 0 بوندوم سال جاور نمی کردم این 


انتصاب برای او ارزش بسیار داشت. زیرا 301000 جلد کتاب را در 
دسترس وی می نهاد. در نتيجة دسترسی به اين کتایها بود که هیوم 
توانست تاریخ انگلستان را بنویسد. در 1748, نزد دوستی اعتراف کرد: 
«از دیر باز آرزو داشته ام که در سالهای پخته تر عمرم تاریخی بنویسم.» 
آتاریح را باتوی ری :کت »* هی شمرد؛ آمیدوار بودردر آن غلل گز فی 
و سقوط ملتها را بیابد؛ از این گذشته, 
بشریت را» که گویی در صفی از برا بر ما می گذرد, با چهره های واقعی - 
نه با آن چهره های مبدلی که در زمان جیات آنان تماشاگران را سردرگم 
می ساخته اند- بنگرم. چه چشم اندازی می تواند این چنین پرشکوه. متنوع متنوع, 
وردلکشبا شید چه شیر کرافیی ترا خوانین با خیال ما مین شناسید که.با ان 
یکی از افتخارهای قرن هچدهم اين است که در طول عمر یک نسل سه 
تن از بزرگترین تاریخنویسان جهان را پرورش داد: ولترء هیوم, و گیبن, که 
هر سه فیلسوف بودند و می کوشیدند تاریخ را؛ به زبانی جز زبان عالمان 
الاهی و در پرتو دانش روزگار خویش, از نو تعبیر کنند. گیین هیوم را ستود 
و نفوذ عمیق وی را در انديشة خود تصدیق کرد. او به ستایش هیوم از 
نخستین جلد تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوری روم(1776) بیش از 
ستایش دیگران ارج نهاد. 
ایا هیوم نیز به نوبة خود مدیون ولتر بود؟ او به هنگام پی ریزی فلسفة 
خویش. به جای شکاکان فرانسه, از خداپرستان انگلستان الهام گرفت؛ 
رساله دربارة طبیعت انسان قبل از اثار برجستة ولتر, دیدر وه و مونتسکیو 
نوشته شد. ولی تاریخ انگلستان (1762-1754) هیوم ممکن 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 176 
است پاره ای از جنبه های خود را مدیون عصر لویی چهاردهم (1751) و 
خی رال دی ادابو»وصوم ولتن باشد. که تضههابی از انها در 172 .و 
انتشار بافته نودند. هن سة آنها می. کوشیدند از موهومات روز نان 
خویش پرده بردارند, تبیینهای فوق طبیعی را طرد کنند. و پیشرفت را 
همان رشد دانش و اداب و هنر معرفی نمایند. 
هیوم تاریخ خود را به ترتیب معکوس نوشت: در جلد اول (1754) تاریخ 
انگلستان را در زمان سلطنت جیمز اول و چارلز اول- از 1603 ۳ 09( 
در جلد دوم (1756) از 649 تا 1688 در جلدهای سوم و چهارم 
(1759) از 1485 تا 1603 ؛ ودر جلدهای پنجم و ششم (1761) از زمان 
لشکرکشی یولیوس قیصر به انگلستان تا آغاز سلطنت هنری هفتم در 
1195 
انتقاد خشماگینی که بر سر جلد اول فرو ریخت هیوم را متحیر نمود. هیوم 
معتقد بود که چیرگی ویگها بر انگلستان. پس از بازگشت ویلیام سوم در 


8 و هراس آنان از شورش جکوبايتها در 1715 و 1745 تاریخنویسی 
زاف انکلسان. با احشساسات صایدان اسشعات تدای کر اش ۶ 
گمان می کرد که خود او از این فرضها برکنار مانده است. «می اندیشیدم 
که من تنها تاریخنویسی هستم که نفوذ و علایق و تمایلات زمان, و فریاد 
غرض الود مردم, را نادیده گرفته ام.» هیوم کویا فراموش کرده بود که 
اسکاتلندی است و مردم اسکاتلند هنوز برای شاهزاده چارلی خوبروی 
خوی ته کوا یم وتف داشکا تما مساند ار له خود هی ام 
انگلستان را در کشتن چارلز اول ای اه 
هلندی و سیس؛ فرمانروایی المانی بر تخت سلطنت انگلستان, وبلز, و 
اسکاتلند نبخشوده بودند. او,. همچنانکه اذعان داشت چارلز پا را از گلیم 
خویش فراتر نهاده بود و از اين روی می بایست از سلطنت خلع شود. 
پارلمنت را نیز با تجاوز از اختیارات خویش مسئول جنگ داخلی می 
شناخت. هیوم معتقد بود که مردم حق دارند شاه نامطللوب را از سلطنت 
ترانذار تفه ولی ارت ات که کی ار انح ربج که امراظ داد 
نکند؛ از «خشم و بی انصافی مردم» هراسان بود و می اندیشید که اعدام 
چارلز «مهربان و نیکخو» حرمت دولت را نزد مردم به وجه خطرناکی 
متزلزل نموده است. پیرایشگران را «دو رویان مقدسی» خوانده بود که با 
«سخنان مرموز و بیمعنی زبانشان را الوده کردند» و «نابکاریهای خویش 
را با دعأ پوشاندند». حکومت سریرستی راء ۲ 2 آلیور کرامول, عصر 
پارسایی جنایتکارانه و روزگار مظالم نظامی و آشوب سیاسی خواند- 
دورانی که تنها به وسيلة بازگشت خاندان استوارت بهبود یافت. 
ولتر, پس از خواندن تاریخ انگلستان؛ هیوم را کاملا بیطرف شناخت. 
آقای هیوم ... به طرفدار پارلمنت است و نه هواخواه شاه, نه انگلیکان 
است و نه پرسبیتری؛ اف تظرف است. کینه و غرض احزاب سالها 
انکلشتان را از تاریخنویس خوب و حکومت مطلوب محروم کرده بود. آنچه 
را توربها می گفتند, ویگها تکذیب می کردند. و ویگها نیز دربارة توریها دروغ 
مت کت ول در افحا ند انوس رما 
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برمی خوریم که انديشة او بر اسنادش می چربد؛ همان گونه که پزشکی از 
بیماریهای همه گیر صحبت ضفن .گنه او از ناتوانیها و اشتباهات و ستمگریها 
سخن فف. کواند: 
منتقدان بریتانیایی با ولتر موافق نبودند. سبب شکایتشان نه این بود که 
هیوم برای توشتن تاریخ از منابع اصیل استفاده نکرده است, بلکه (هیوم 
خود به یاد می آورد) او به این سبب 
اماج مذمت. تقبیح, و حتی نفرت مردم قرار گرفت که انگلیسی و 
شاه وان ی مور ال کشا ماه فرفمت ارار اش 


فرزندش, که به سن رشد نزدیک شده بودر قالب تهی کرد؛ ملکه, بدون 
توجه به سوابق و اعتراضات, کودک صغیر دیگری به نام کوانگ شو را اشفا 
بر تخت نشانید و خود به فرمانروایی ادامه داد. با فراست و ارادة خویش, 
و به کمک لی هونگ چانگ که سیاست بازی زیرک بود. صلح را در چین نگاه 
داشت و نزد تاراجگران بیگانه اعتبا ر یافت. اما هجوم ناگهانی زاین به چین. 
و سپس غارتگریهای مداوم و سریع اروپا, باعث شد که نهضت نیرومندی 
در پایتخت تشکیل شود. این نهضت می کوشید که چین 
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نیز مانند ژاین ن از غرب تقلید کند: ارتش منظمی به وجود آورد, راه آهن و 
کارخانه سا و از قدرتی صنعتی, , آن گونه که پیروزیهای ژاپن و اروپا ۴ 
میسر ساخته بود, بهره ور گردد. ملکة جسور, که در دربار «بودای پیر» 
نامیده می شد. با تصویب رایزنان خود. این تمایل را مورد مخالفت تام 
فرای وان بل واگ که اکن 9 کار یت احتقلا زرا فسووو ور 
نهان با آن موافقت نمود و ناگهان در 999( بدون مشاوره با «بودای پیر؟, 
فرمانهایی خیزت. آور صادر کرد. بی کمان, اگر آن فرمانها پذیرفته و اجرا 
می‌شت: خین با مرکت: و در عین مسا لمت. به-رنک مغرب زمین درمی امد 
و شاید دودمان شاهی از سقوط, و کشور از پریشانی و بینوایی می رهید. 
فغفور جوان فرمان داده بود که مدارس جد بدی برپا دارند 9 گذشته از 
تعالیم دیرین آیین کنفوسیوس, فرهنگ علمی غرب را نیز به دانش آموزان 
تعلیم دهند؛ همة کتابهای مهم علمی و ادبی و فنی مغرب زمین را به چینی 
بگردانند؛ راه آهن بسازند؛ و همچنین به اصلاح نیروهای زمینی و هوایی 
بپردازند تا چین بتواند «در مقابل همسایگان نیرومندی که از هر سو, با 
نیرنگهای خود ما را در میان گرفته اند و می خواهند از ما منتفع شوند و به 
یاری یکدیگر از پایمان دراورند» ایستادگی ورزد. ملکة وارت, که از اصلاح 
طلبی شدید کوانگ شو به هراس افتاده بود, او را در یکی از کاخهای شاهی 
محبوس کرد و فرمانهای او را زیرپا نهاد و خود مجددا مالک الرقاب چین 
گردید. 

پس. جریان معکوس شد: هرگونه فکر غربی مورد مخالفت قرار گرفت, و 
ملکة حیله گر از این وضع برای اجرای مقاصد خود سود فراوان برد. 
سازمان ای هوچوان, به معنی «مشتهای هماهنگی پاک», که در تاریخ به 
«بوکسرها» معروف شده است, با آنکه به وسيلة گروهی انقلابی برای 
برانداختن ملکه و دودمان او به وجود آمده بود, به تحریک ملکه, خشم خود 
را متوجه بیگانگان مهاجم کرد و خواستار اخراجح همة بیگانگان شد, و 
سرانجام, در (۷۵ به اقتضای شور وطندوستی, در بسیاری از نواحی 
ور دست به کار مسان ی ارمبایان با فحشت به بسا رفانه های 
خود مام پوت وسترباز ان کشورها قاروا یرای حقظ آنان: به بکن رو 


ودیندار. ومیهن پرست و درباری. همه. به مردی که سخاوتمندانه بر 
سرنوشت چارلز اول و ارل آوستر فرد اشگ ریخته بود خشم می ورزیدند. 
پس از آنکه خشم آنان فرونشست, کتاب تن ۹۷ فراموشی سیرده شد. و 
این ۰ بود. آقای ینب من گفت که اوء در عرض 2 ماه, 
هیوم چنان ۳ شد که تصمیم کت مانند ایام جوانی به فرانسه 
بازگردد و با نام ساختگی در یکی از شهرهای آن کشور به سر برد. ولی 
فرانسه با اتکلستان در جنگ بود و نگارش جلد دوم کتاب نیز نزدیک به 
پایان؛ از این روی. تصمیم گرفت پایداری کند. مخالفت دشمنان در او ایجاد 
تعصب کرد می نویسد: «هنگام تجدیدنظر در جلد اول. بیش از 100 مورد 
تغییر در آن دادم», ولی با شادی شیطنت آمیزی می افزاید: «همة این 
تغییرات: به.شود توریها بود.» ازجلدهای. آینده کناب بگزمی, استقبالشد؛ 
توریها اکنون وی را به نام مدافع پابرجای خود می ستودند, و برخی از 
ویگها اعتراف کردند که سبکش جذاب, ساده, روشن, قاطع, بی حاشیه, و 
بیطرفانه است. روایت هیوم از نزاع هنری دوم و تامس | بکت رت 
روایتی است که گیبن اه ی ار ۳ 
شگرف این شش جلد آوازة هیوم را به اوج خود رساند. بازول 9 
وی را «بزرگترین نويسندة بریتانیا» خواند. ولي فراموش نباید کرد که 
بازول اسکاتلندی بود. در 1764, ولتر فروتنانه آن را چنین اعلام داشت: 
«شاید بهترین تاریخی باشد که تاکنون به زبانی نوشته شده است.» در 
پرتو آثار گیین و مکولی, تاریخ هیوم از رونق و اهمیت افتاده است. و اثر 
مکولی از حیث تعصب با ان برابری می کند. امروز کسی به ما سفارش 
نمی کند تاریخ انگلستان هیوم را بخوانیم؛ شیوة ضبط رویدادهای تاریخی 
ان راء سالها پیش, تاریخنویسان اصلاح و تکمیل کرده اند. اما تنها یک 
خوانندة که همچون یک کار جدی شروع بهة خواندن این «تاریخ»* کرد در. آن 
کیفیتی روشنگر و لذتبخش یافت. 
7- فیلسوف پیر 
در 1755, برخی از روحانیان اسعاتلندی کوشیدند که هیوم را در مجمع 
عمومی کلیسا به بیدینی محکوم سازند. ولی خوشبختانه جنبش «روشنگری 
اسکانلند» کشیشان جوان را به 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 178 
ازادی انديشه متمایل ساخته بود؛ همین کشیشان کلیسا را از صدور حکم 
محکومیت فیلسوف تاریخنویس باز داشتند؛ ولی حملات روحانیان به او 
ادامه یافت و او را بار دیگر به انديشة فرار انداخت. هنگامی که ارل او 
هارفرد وی را به نام منشی خصوصی خویش به سفارت فرانسه در پاریس 
فرا| خواند (17653), هیوم به مراد خویش رسید. ارل برای او 2000 پوند 


هیوم سالها ۴ 0 ی را می ستود؛ از آناز نخستین 
نویسندگان جنبش «روشنگری فزاسته» الهام می گرفت, و ب ولتر و 
نهادند, کنتس دو بوفلز با وان اثار هیوم بدو 0 باخت. بدو نامه وت 
تا دلش رابه دست اورد. و برای دیدن او به لندن رفت؛ ولی هیوم از دست 
او گریخت. چون به پاریس رسید, کنتس او را به سوی خویش کشید., 
مهمان برجستة سالونهای خود ساخت. و سخت کوشید که محبت او را به 
خود جلب کند. ولی او را در عشق بسیار سخت یافت. در انجمنهای یی در 
پی دعوتش می کردند؛ مادام د/آپینه می گفت: «هیچ بزمی بدون او کامل 
بیست. > اشراف فرانسه با آغوش باز او را پذیر فتند, م و زنان نامداری- حلی 
مارکیز دو پومپادور بیمار- پروانه وار گرد او را گرفتند. هیوم نوشت: 
«اطمینان دارم که لویی چهاردهم هی گاه در سه هفته این همه تملق 
نشنیده است. > هیوم با تور دو, د/الامبر, د/اولباک؛ و دیدرو از نزدیک آشنا 
شد؛ ولتر از تخت فرمانروایی خویش در فرنه وی را «قدیس دیوید من» 
خواند. 
ارل او هارتفرد از اینکه می دید مردم به منشی او بیش از خود او توجه 
دارند و احترام می گذارند متحیر شد. هوریس والیول از این محبوبیت هیوم 
دل ناخوش بود, وبرخی از فیلسوفان فرانسه, که بو رشک می ورزبدند» 
فربهی او را ریشخند می کردند. در یک مهمانی, هنگامی که هیوم وارد شد, 
د/آلامبر این عبارت انجیل چهارم را بر زبان راند: «و کلمه جبییم گردید»1؛ 
حفه می شود کون از زنان دوستدار هیوم در پاسخ او گفت: «و کلمه 
دوستداشتنی شد». هیوم, که در ادنبورگ به سنوه آمده بود, و در لندن 
محبوبیتی نداشت, در اینجا نوشت: «زندگی در جوار این همه مردم فرزانه, 
خاس ای هی او بای ار آنان تاه ات ان 
است.» 
در نوامبر 1765, سفیر کبیر بریتانیا در فرانسه تغییر کرد و هیوم ناگزیر 
شد به ادنبورگ با زگردد. ولی در 11707 به معاونت وزارت خارجه منصوب 
شد و به لندن رفت. در این زمان بود که روسو را به انگلستان آورد و خود 
را گرفتار ان دردسر معروف کرد؛ اين داستان را آنتوق کی حدا رم 
سرانجام. در اوت 19( درادنبورگ کناره گرفت و نوشت: «اکنون 
توانگرم (زیر| سالی 10000 پوند در اد دارم) و تندر ستم » و با آنگة در 
گذشته سختی بسیار 


1 «انجیل یوحنا» (1 .  .)14‏ م. 


کشیده ام, امیدورام سالها در اسایش به سر برم و شاهد فزونی شهرت 
خود باشم.» 

خانة او در خیابان سنت دیوید به سالونی مبدل گشت که ادم سمیت؛ ویلیام 
واتر شنم ‌خیکر تاقوا ان انشا نلتد در ان روف امذنهو اور شاه مه 
خود می دانستند. دوستان هیوم وی را تنها برای قدرت انديشه اش دوست 
نداشتند, زیرا دریافته بودند که وی, با همه اندیشه های بت شکنش, به 
هنگام گفتگو و معاشرت مردی دوستداشتنی است. زنده دل است. به 
اعتدال سخن می گوید, در برابر عقاید مخالف روادار است؛ و اجازه نمی 
دهد اختلاف عقیده به دوستی او با مردم ]رت رساند. آن گونه که 
پیداست. هیوم (مانند مونتنی و ولتر) دوستی را بیش از عشق ارج می 
نهاد: چنانکه می گفت : «دوستی مهمترین نیکبختی زندکین آدمت است.» 
ولی در نزد زنان محبوبیت بسیار داشت, شاید از آن روی که زن نگرفته 
بود. او هميشه مهمان گرامی خانواده های اسکاتلند بود؛ اگر چاقیش 
صندلیها را می شکست., اما هوشمنديش جبران اینهمه وزن را می کرد. و 
می گفت: چه خوب است که دولت از فربهان مالیات بگیرد؛ ولی ار 
داشت که پاره ای از روحانیان «پيشنهاد او را برای کلیسا زیانبخش 
بدانند.» از یولیوس قیصر, که فربهان را ترجیح می داد, به نیکی یاد می 
کرد. ادم سمیث گفته است: «من همواره دیده ام که وی به تصوری که ما 
از کمال قرو ان کی و فضیلت داریم, و شاید انسان با همة سستيهایش بتواند 
بدان دست یابد. هرچه بیشتر نزدیک می شود.» 

اگر بخواهیم در چینین مرد دوستداشتنی و در چنین ذهن درخشانی عیبی 
بیابیم, از همه نابخشودنیتر سخنی است که درباره انديشه های فلسفی 
اسپینوزا بیان داشته و آنها را «فرضیات وحشتنایک» اسپینوزای «ملحد» 
نامیده است. نظریات هیوم دربارة روانشناسی در روزگار وی از همه 
بانفوذتر بودند. ولی چگونگی هویت نفس شخصی را چندان توجیه و تبیین 
نمی کنند؛ بین دو حالت ذهنی تنها اين رابطه برقرار نیست که یکی ان 
دیگری را برانگیردر بلکه باید گفت که این حالت ذهنی ممکن است حالت 
ذهنی دیگر را «از آن خود» کند. نشاندن «توالی منظم رویدادها» به جای 
«علت» تنها تغییر در عبارت است؛ «توالی منظم رویدادها» برای علوم و 
فلسفه کافی است؛ و تازه. خود هیوم در تاریخ انگلستان می کوشد که 
رویدادها را با علتها تبیین کند. شکاکیتی که بنا به اعتراف خود شخص 
شکاک در زندگی واقعی کنار نهاده می شود باید از لحاظ نظری نادرست 
باشد. زیرا| عمل وایسین ازمون نظریه است. هیوم که علت را , به عادت و 
ر سم » , و اخلاق را به احساسات همدلانه تحویل می کند, تفت ی نما ند 
که هنگام تعبیر دین به رسوم و احساسات ارجی نمی نهد و در مورد نقش 
پایدار دین در تاریخ هیچ همدلی از خود نشان نمی دهد. او از تسلیهای 


ایمان و ارامشی که در مقابل اسرار عظیم جهان برای روحهای وحشتزده 
در بردارد, پا از اندوهی که احساس تنهایی را یدید می اورد, و پا از 
تاه میا وه هس ای ای اس سوت ور باه 
تاریخ است به هیوم. 
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با همة این نقصهاء, نفوذ انديشة هیوم را نمی توان از یاد برد. او نمود جنبش 
روشنگری در جزایر بریتانیا بود؛ او در انجا- جز از حیث بینش سیاسی- 
اساسا همان نقشی را داشت که «فیلسوفان» برای ِِِ داشتند. با 
آنکه نفوذ فرانسه زا ها تور خود اخستانن می.. کرد فیل.. ان آنکه 
فیلسوفان فرانسوی- حنلی پیش از ولتر- به «رسوایی» بتازند, انديشه های 
روزگار روشنگری را داز ین می پروراند و پراکنده می کرد. به همان اندازه 
که. آهبه. انانمدبون نوم آنان تیز ار او الهاض کرفیة بودند. دیدرو نوشت: 
«به تو درود می فرستم, به تو مهر می ورزم» و به تو احترام می گذارم.» 
هیوم, با تردید در توانایی عقل ادمی در دفاع از ساده ترین مبانی ایمان 
مر تا و اه کار وت را ] 
اندیشه های کهن از دیوار این انديشه ها فراتر برد و تمام دژ انها را در هم 
کوبید. گیبن در فلسفه زادة هیوم. و در تاریخ شاگرد برتر از استاد بود. در 
آلمان, پژوهش در فهم انسان هیوم کانت را از «خواب جزمی» بیدار کرد؛ 
زیرا به دیدة۵ او این اثر بنیان تمام علوم, فلسفه مابعدالطبیعه, و الاهیات راء 
با شک کردن در عینیت علت. درهم می ریخت. کانت پس از خواندن 
دستنوشتة ترجمة دیالوگهایی دربارة دین طبیعی, که یوهان گثورگ هامان به 
آلمانی برگردانده بود, انتقادهای هیوم را, بر استدلال نظام کیهانی, در نقد 
عقل محض خود گنجاند و نوشت که برای این انتقادها پاسخی نمی توان 
یافت. 

هیوم نوشت: «شاید سرنوشت چنین باشد که به خاطر خود و دوستانم در 
آستانة پیری بایستم و در این دیار اندوهبار خیلی پیش نروم.» سرنوشت 
آرتوتنتن وا پذیو فجن از ند کیناقه حود هی توبن 

در بهار 1775 اختلالی در درون خویش احساس کردم. این اختلال, که 
نابودی سریع مطمئنم. از این اختلال درد زیادی نکشیده ام. شگفتاور است 
که درد و ناتوانی جسم اثری در روح من ننهاده است؛ اگر بخواهم دوره ای 
ازعمر را برگزینم و از سر گیرم, آخرین دورة آن را برخواهم گزید. شوق و 
رارصا ۳و زو رتم2 2 اه از 
دوران سستی و ناتوانی خویش می کاهد. 

اسهال, که بهترین انتقام خدایان از انسان است. به همدستی خونریزی 


داخلی. در 1775 فرشا 30 کیلو از وزن بدن او کاست. به کنتس دو بوفلر 
نوشت: #بدون نگرانی اتف شاهد نزدیک شدن تدریجی فد هستم. 
درودهای گرم و مهرآمیز خود را برای آخرین بار برای تو می فرستم.» 
برای استحمام به باث رفت؛: ولی معلوم شد که آبهای معدنی در زخم 
مزمن جدار رودة بزرگ او آثری ندارند. ۲ ۲ 

هیوم در 4 ژانوية 1776 به ادنبورگ بازگشت تا «به ان زودیی که 
دشمنانم- اگر 
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دشمنی داشته باشم- خواستارند, و با آن راحتی و گشاده روییی که بهترین 
دوستانم انتظار دارند» بمیرد. پس از آنکه دیالوگهای مردگان لوکانوس را 
خواند و دید که هر یک از مردگان, هنگام عبور از رودستوکس1 به جهان 
اخرت بهانه ای می تراشد ۳ دیرتر سوار قایق خارون2 شود, دریافت که 
خود او بهانه ای ندارد, جز آنکه بگوید: «خارون خوب, اندکی حوصله داشته 
باش ... من سرگرم گشودن دیدگان مردم بودم. اگر چند سال بیشتر 
زندکی, کنم:ممکن است شاهه ابودی باره ای از نظامهای. موهوم رایج 
شوم. ِ< ولی خارون پاسخ می دهد.: «ای دغل تنبل, آرزوی تو تا صد ها سال 
دیگر نیز به حقیقت نخواهد پیوست. انتظار داری چنین عمر درازی به تو 
دهم؟ زود سوار قایق شوا! » ۲ ۲ 

قآ تم پا رل اک وکا ی امس کصآیا | 
زندگی دیگر اعتقاد دارد. هیوم پاسخ داد: «اندیشه ای نابخردانه تر از 
اعتقاد به ابدیت انسان نمی شناسم. ۳ بازول مداومت کرد و باز پرسید که 
آپا اعتقاد به زندگی اتخه دلخوش کننده بیست. هیوم پاسخ داد؛ «ابدا, 
بسیار اندوهبار است.» زنان نزد او ِِ و خواهش کردند به آینده معتقد 
شود؛ او همه را به شوخی از سر باز کرد ۳ 
سرانجام در 25 اوت 776ص به ۳ و با «اندکی درد» (به گفتة 
پزشکش) چشم از جهان فرو بست. با آنکه بشدت می بارید, مردم 
بسیاری برای تدفین او گرد آمدند. صدایی برخاست: «او ملحد بود.» 


رس 


صدای دیگری پاسخ داد: «اهمیتی ندارد. او مردی راستکار بود.» 
1 در اساطیر یونان» رودی که جهان زیرین (هادس) را احاطه کرده است. 


2 در اساطیر یونان قایقران رود ستو کس. - م. 





| - قلمرو چاپ 


فعالیت دامنه دار, مطبوعاتی انگلستان را به جنب و جوش آورده بود. 
جمعیت کشور, بویژه در شهرها- و بیش از همه در لندن- فزونی پافته بود 
و زندگی در جامعة صنعتی و بازرگانی و شهری شمار باسوادان را افزایش 
داده بود. بورژوازی نوخاسته کتاب خواندن را وسیله تهایر ار کرهی ضوه 
شمرد؛ ؛ زنان به کتاب علاقه پیدا کرده بودند و آثار ربچاردسن و داستانهای 
دیگر را می خواندند. کتابخانه های سیار, که نخستین آنها در 1740 در لندن 
مورد استفاده قرار گرفت وشمار آنها بزودی تنها در شهر لندن به 23 
رسید. مردم را به خواندن کتاب راغبتر می ساختند. طبقه متوسط, چون 
اشراف روزگاران گذشته. مشوق و حامی ادبیات شدند؛ از این روی. 
جانسن می توانست چسترفیلد را ریشخند کند. کمکهای مالی دولت- که در 
گذشته ادیسن, سویفت, ودفو از آن برخوردار بودند- دیگر بر خامة 
نوبسندگان بزرگ فرمان نمی راند. ِ 
ناسازگاری شدید ویگها با توریها, هانووریها باجکوبایتها, و گرفتاری 
روزافزون بریتانیا در امور مربوط به بر اروپا و مستعمرات اشتهای مردم 
بریتانیا را به خواندن اخبار تیز کردند و روزنامه را قدرتی در تاریخ 
انگلستان ساختند. در 1714, یازده ووزنامه به طور مرتب در لندن منتشر 
فت: شدند که بیشتر آنهاهفتکی بودند؛ شمار روزنامه های انگلستان در 
3 به 17 و دز 1776 به 53 رسید. بسیاری از آنها کسر هزیته خود را 
از احزاب سیاسی می گرفتند؛ زیرا اقلیت پولدار روزنامه ها را می خرید تا 
صداي خود را, در مقابل صدای برخاستة تودة مردم در آنها متعکس تماید. 
تقویا همه روزنامه های, انگلستان آگهی چاپ می کردند. روزنامة دیلی 
ادورتایزر. که در 1730 تاستتتنن شد., در آغاز همه صفحات خورٍ رنه اکمی 
اختصاص می داد: ولی پس از چندی, روزنامه های بزرگ صبح ما 
امریکاییان. اخباری نیز انتشار 
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داد تا شمار خوانندگان خود را افزايش دهد و بهای آگهی را گرانتر سازد. 
برخی از جراید تاریخی در این زمان پا به جهان نهادند: کرافتسمن 
(1726), که حربة بالینگبروک در مبارزه با والپول بود؛ گراب ستریت 
جورنال (1737-1730), که گفتارهای تند و اتشین پوپ را انتشار می داد؛ 
جنتلمنز مگزین (1731), ِ ِ جانسن بود؛ وادینبره ریویو (1755), که 
0 سال هنوز بابرا و اند.. 

ان سر اینفه روز انم هی مها نم نقون صط ‌عات رتور سا متة. بزتا نا 


نادند -ورند دی ربا تبابیها را تخر یسدنه را یرت فالیول:.با ان 
که اجازه نمی داد مذاکرات پارلمنت در مطبوعات انعکاس ابند. به 
روزنامه نگاران اجازه داد تا با خامة زهراگین خویش بدو حمله کنند. آزادی 
نامحدود مطبوعات انگلستان, که در پناه آن گراب ستریت جورنال امکان 
یافته بود به داونینگ ستریت بتازد, ی رکه | دچار شگفتی ساخت؛ زیرا| 
مونتسکیو در کشوری پرورش يافته بود که مطبوعات ان را دولت هنوز 
شکایت کرد: ۲ 

مردم بریتانیا از قدرتی فرمان می برند که مانند ان هیچ گاه, در هیچ عصر 
وکشوری, دیده نشده است. این قدرت. ارادة مطلق شاه رهبری پارلمنت. 
نیروی ارتش,: و یا نفود روحانیان نیست, حکومت مطبوعات است. مردم به 
مطالت مات عاتسسس ۱ فصم ات سا لت ارعمی ست مرها ان 
کاغذ پاره ها را زودتر از نظریات بهترین سیاستمداران کشور می پذیرند. 
چاپخانه ها برای آن که به تقاضای روزافزون مردم پاسخ گویند. شب و روز 
فعالیت می کردند. در سراسر انگلستان 300 چاپخانه وجود داشتند که 
نیمی از انها در لندن بودند, دو تن از چاپگران اين عصر ویلیام کزلن و جان 
باسکرویل, نام خود را در حروف چایخانه تا زمان ما به یادگار نهاده اند. 
چاپ. نشر. و فروش در بیشتر موارد در موسسة واحدی تمرکز یافته بود. 
لانگمنز, یکی از این موّسسات که هبوز پابرجاست. در 1724 کشایش 
پافت. نویسنده را مخصولا ناشر می خواندند و ناشر کتاب را 0( 
برحی از کتابفروشان. چون پدر جانسن کتابهای خود را از شهری به شهر 
دیگر می بردند و در روز بازارها برای فروش عرضه می کردند. بهای هر 
کتابی 2 تا 5 شیلینگ بود؛ ولی هر شیلینگ در 1750 تقوها بح ولا و2 
سنت ارزش داشت. به موجب قانونی که جن 1710 از تصویب پارلمنت 
ک دنه بو نویسنده یا کسانی که او برمی گزید مالک هو تایه محسوب 
می شدند. ؛ این حق تا 14 سال برای او محفوظ بود وه چنانچه نویسنده 
بیشتر از این دوره زنده می ماند, تا بیست و هشت سال تمدید می شد. 
ولی قدرت اجرایی این قانون از مرزهای بریتانیا فراتر نمی رفت؛ چاپگران 
کر آترآد مه هلند کاساعه السی را دا خاتعی کدی زا سا 
139 در آنگلستان می فروختند. 

این ین را ی انگلیسی, 0 تالف ایا را هریج ونم 
رقابت می کردند. 

این وضع نامطمئن موجب شده بود که کتابفروشان حق تألیف را , به بهای 
تاحدی خرندایی کند کانفرفشان انکلمهان جق حالف کیات: یک توس نده 
معروف را معمولا از 100 تا 200 پوند می خریدند. اگر کتابی خوب به 


فروش می رسید, کتابفروش به میل خویش پولی اضافی به نویسنده می 
داد. هیوم, استثنائا, هر جلد تاریخ انگلستان را به 500 پوند می فروخت. 
نویسنده می توانست پیش از چاپ اثرش وجوهی از خریداران دریافت 
دارد, همان طور که پوپ برای ترجمة ایلیاد چنین کرد؛ در چنین مواردی, 
خریدار نیمی از بهای کتاب را پیش می داد و نيمة دیگرش را پس از تحویل 
کتاب؛ نویسنده نیز می توانست با این وجوه مخارج چاپ را بپردازد. 
بسیاری از نویسندگان با تنگدستی و بینوایی دست به گریبان بودند. سایمن 
اوکلی» پس از ده سال کار کردن روی تاریخ ساراسنها (1708 -1757), به 
زندان بدهکاران افتاد و نگارش کتاب را در زندان به پایان رساند؛ 
ریچاردسویج چون خانه ۳ نداشت. شبها را در خیابانهای لندن راه می 
رفت؛ جانسن. قبل از آنکه سلطان ادبیات انگلیسی شود. سی سال را در 
فقر و تنگدستی به سر آورد. خیابان گراب, که اکنون خیابان میلتن نام داد, 
به گفتة جانسن, پاتوق تاریخی «شعر و بینوایی» بود. در این خیابان, 
نویسندگان مزدور- روزنامه نگاران, مصنفان. مصححان, مقاله نوبسان 
مجلات, و ویراستاران- گاهی سه نفر در یک رختخواب شب را به صبح می 
آوردند؛ و چون پوشاک گرم نداشتند, خویشتن را در پتو می پیچیدند. 
کت آنان بیش اترر ان که نتیجة سختگیری کتابفروشان و بی اعتنایی 
والپول باشد. معلول کثرت کتابهایی بود که نویسندگان کم مایه به بازار 
عرضه می داشتند. ناکامی نویسنده در «بازار سخن». به همدستی 
محرومیت ادبیات از حمایت اشراف.؛ مقام اجتماعی نویسنده را تنزل داده 
992 در همان هنگام که شاعران, فیلسوفان, و تاریخنویسان فرانسه به 
گرمترین آغوشها و پرتجملترین خانه ها ها راه می جستند,ر در انگلستان- 
هرگاه از دو يا سه نفر بگذریم آنان ناه نه تام :ردان ولگرد, چر کین به 
اجتماعات «مردم آراسته» راه نمی دادند. شاید به همین جهت بود که 
کانگریو از ولتر خواست وی را نویسنده نخواند. الگزاندر پوپ, با این ادعا 
که هم شاعر و هم نجیبزاده است. کوشید به جنگ تعصبات روزگار خود 
برود. ولی فراموش نبایدکرد که منظور او از «نجیبزادگی» تبار بزرگ و والا 
بود, نه کردار و سیرت نجیب. 


ا[ الک اند پوب ۶ 1744-1688 


جانسن, که از زندگینامه هایی که با شجره نامه آغاز می شوند و به تشییع 
چنازع بایان می بابند بیز از بون:ز ند کينامة مشهور بوب را این کوته آغاز می 
کند: « الگزاندر پوپ در 22 مه 
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8 از پذر و مادرق. که از هرتبة آنان اکاهی درستی در دست نیست: در 
لندن زاده شد.» 

پدرش پارچه فروشی بود که اند تفت درد اودی هجو تیوه درک 
۲ وینزر, از کار کناره گرفت. پدرش و مادرش هر دو پیرو کلیسای 
کاتولیک رومی بودند. تولد الگزاندر مصادف با سالی شد که جیمز دوم ر 
از سلطنت برانداختند. و این پیشامد امیدکاتولیکها راز به تعدیل قوانین 
ضد کاتولیکی برباد داد. ۳1 الگزاندر به فرزندش, که یگانه فرزند او بود, 
مهر می ورزید. الگزاندر عارضة سر درد را از مادر, و گوژیشتی راء که 
هرگز اجازه نداد بلندی او از 140 سانتیمتری بگذرد. از پدر به ارث برده 
بود. 

نخستین مربیان الگزاندر کشیشان کاتولیکی بودند که وی را با زبان لاتینی, 
واندکی یونانی, آشنا ساختند؛ در نزد معلمان دیگر. زبان فرانسوی و 
ایتالیایی آموخت. از آنجا که کاتولیک بود و نمی توانست به دانشگاه راه 
یابد, در خانه به تحصیل ادامه داد؛ و چون پشت گوژش وی را از فعالیت 
بازز کاتف باز می داشت, والدینش دلبستگی او را به سرودن شعر به دیده 
اغماض 0 می گوید: 

کودک بودم؟ هنوز ديوانة نام نبودم, 

اعداد را با لکنت بر زبان می راندم. 

در دوازده سالگی تاجگذاری درایدن راء که ملک الشعرای انگلستان بود. در 
قهوه خانة ویل دید این صحه وی را دیوانه وار شیفته افتخارات ادبی 
ساخت. در شانزده سالگی. با سرودن پاستورالهاء که بصورت دستنوشته 
دست به دست گشتند, برای خود شهرتی فراهم ساخت؛ این آشعار را در 
9 چاپ کردند. در 1711. که بیست و سه ساله بود, با نگارش مقاله 
ای در نقد ادبی دانایان لندن را دچار شگفتی ساخت. وی در این «مقاله»- 
همچنان که نویسندگان را هشدار می دهد که 

دانش کم خطرناک است؛ 

اب چشمة پیریایی 1 [موزها] را تا ته بنوشید, يا لب نزنید- 

قواعد ادبیات را 1 
در 744 کم ار را زا 1 شگفت انگیزی خلاصه می 


آور شدند. ملکه و درباریانش به شیانفو گریختند. و سیپاهیان انگلیس. 
بسیاری از چینیان را به کین توزی کشتند؛ و اموال مردم را ربودند يا از 
میان بردند.1 عاقبت غرامتی معادل 330,000,000 دلار امریکایی به 
کشور غول پیکر در هم شکسته تحمیل کردند, و مقرر شد که برای وصول 
آن؛ عوارض واردات جین و انحصار نمک , به آنان واگذار شود. بعدا ایالات 
متحد امریکا و | 


۳ برینکلی می نویسد: «کشتار چهل زن مبلغ و بیست و پنج طفل کوچک 
به وسيلة «بوکسرها» هر فرد سفیدیوستی را از وحشت می لرزانید. اما 
تنها در شهر تونگ چو, با آنکه چینیان هیچ گونه مقاومتی ننمودند و جنگی 
روی نداد, پانصد و هفتاد و سه زن چینی, که متعلق به طبقات بالا بودند, بر 
اثر اهانتهایی که دیدند, دست به خودکشی زدند.» 
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و روسیه و ژاپن ن از مبالغ قابلی از این غرامت چشم پوشیدند, به این معنی 
که آن مبالغ ۳ برای تعلیم و تربیت دانشجویان چینی در کشورهای خود 
اختصاص دادند. اين عمل که ظاهراً حاکی از بخشش و بزرگواری بود, در 
کشمکش تاریخی و سوگ آوری که میان شرق و غرب درگرفت, بیش از 
هر عامل دیگر باعث دگر‌گونی چین باستان شد. 


کند- 

جه بسیار در این باره اندیشیده اند, ولی هرگز به این خوبی نگفته اند. 
سخنسرای جوان استعداد سرشار در لطیفه گویی و گنجاندن مضامین 
وسیع در عبارات 

*۷***تصویر 

منن زير تصویر : تک چهرم از گچ منسوب به ویلیام هور: الگزاندر پوپ. 
گالری ملی چهره ها لندن ارشیه شمان) 


1 در اساطیر پونان, چشمه ای در پیریاء میعادگاه موزها (الاهگان دانش و 
هت ام که از ان اب دا و هنن فی هرد - م. 
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کوتاه موزون داشت. سرودن شعر را از درایدن. و قواعد نظری را از بوالو 
آموخته بود. فراغت کافی داشت تا شعرش را ویراسته سازد؛ او توصية 
قدما را در مورد کمال شکل پذیرفت و چون آنان می گفت که ساغر باید 
از خود شراب گرانبهاتر باشد. با آنکه هنوز خویشتن را کاتولیک می 
شناخت. مانند بوالو عقیده داشت که ادبیات باید مضامین معقول به شکل 
ولی طبیعتی که به دست بشر مهار شده, و احساساتی که با هوش و 
توانسته است برای خود راهنمایی بهتر از گویندگان و سخنوران روزگار 
باستان بيابد. می انديشید. چه خوب است هر بخشی از اثر ادبی را به 
سنت کلاسیک است که به همت پترارک وکورنی در ایتالیا و قرانشته زند کی 
را از سر گرفته بود اکنفن دز انار آلکزاتور توب انکلسان تحلینفی کرو 
و همان گونه که ولتر می پنداشت. با تراژدی کاتو نوشتة ادیسن؛ شکسییر 
را تحت نفوذ قرار داده بود, کما اينکه معماری کلاسیک به دست پالادیو, 
پرو, و رن زنده می شد و, با آرایشهای سنتوری متین و ستونبندهای 
ارام, نقشهای خیال انگیز سبک گوتیک را تحت الشعاع قرار می داد. این 
بود تون شاعرجوان از انديشه های کلاسیک که اکنون در مغز او شکل 
می گرفت , 

ولی به ۳ خود نبالد؟ 

مردی خالی از حب و بغض, 

که نه نسنجیده در موضوعی متعصب و مفرض باشد, 

و نه کورکورانه خود را بر حق داند؛ 

مردی که ادب را به فضل, و صداقت را , رآ هو 


مردی که بتواند نقایص دوستش را ِِ بدو بنماياند, 

و فضایل دشمن را به طیب خاطر بستاید 

مردی با ذوقی ۳ ولی نامقید, 

اشنا با کتاب. و مهربان با انسان, 

در سخن بلندنظر, و مبرا از غرور؛ ۲ 

مردی که خردمندانه راغب ستودن محاسن و فضایل دیگران باشد؟ 

تنها معدودی از منتقدان حاضر بودند شعری را که جوان بیست و سه ساله 
ای سروده بود بستایند؛ ادیسن, که گوبا گمان کرده بود شاعر وی را 
توصیف کرده است, در شمارة 253 نشرية سیکتیتر پوپ را سنود. : ولی 
ستایش وی بزودی در جنگ سخن به فراموشی سپرده شد. شاعری دیگر, 
جان دبیس. نویسندة نمایشنامة آشوشی و ویر گینیا, که می پنداشت قصد 
پوپ تحقفیر او بوده است. 
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ولی آپیوس از هر کلمه که بر زبان آری سرخ می شود. 

و, مانند پاره ای ستمگران خونخوار منقوش بر فرشینه های قدیم, 

با چشمان هراس انگیزش, 

خیره می نگرد- ِ 

با انديشه های انتقادی و هجایی بدو پاسخ گفت (1711)؛ دنیس به 
عیبجویی از تفکر و نگارش پوپ پرداخت و او را دورویی زشت خواند که 
چون کمان کوپید و1 همانند وزعغ,» گوژیشت است؛ و بدو تهنیت گفت که در 
یونان باستان زاده نشده است تا وی را برای پشت گوزش در معرض 
تماشای مردم نهند._ 1 

پوپ دندان بر جگر گذاشت و برای پاسخگویی به انتظار فرصت نشست. 
پوپ پس از این کامیابی. شعر دست درازی به حلقة گیسو را تصنیف کرد 
(1712)؛ این شفر: تفلیدی. اشکار از شعر رجل بوالو بونه ولی به تضدیهه 
همگان بر آن برتری داشت. لرد رابرت پیتر با بریدن و ربودن حلقه ای از 
گیسوی بانو آرابلا فرمر دلبستگی خود را ندو بان .من ذهد. رانظة ا نان یه 
برد مین کراند. مردی, به نام آقای کاریل, به یوب پیشنهاد فن کف که 
هرگاه وی شعری برای دلجویی بسراید و آن را بدو اهدا کند, بانو فرمر 
ممکن است به سر مهر آید. شاعر اندرز وی را به کار می بندد ونتيجة 
مطلوب می گیرد. بانو فرمر از گناه لرد می گذرد, و با انتشار شعر 1 
موافقت می کند. ولی پوپ چندی بعد با نادیده گرفتن اندرز ادیسن و 
بلند می سازد و مطالبی دربارة موجودات آثیری, جنیان, سمندران. و پریان 
دریایی بدان می افزاید. همة مردم. جز دنیس, این شعر را پسندیدند. 
جورج بار کلی, در گرماگرم مبارزه با ماده, زمانی از حرکت ایستاد تا 


انعطاف پدیری شاعر را بدو تهنیت گوید. نیروی بیان و تخیل پوپ چون 
جواهرات گیسوی «بلیندا» در این شعر می درخشد؛ پوپ, با اطلاعاتی که 
در مورد زنان دارد. شرح می دهد که چگونه یک پری قهرمان زن قهرمانی 
مسائل مورد علاقة روز این : زن قهرمان را نام می و 

حوری [بلیندا- ارابلا], چه قانون [دوشی زگی] دیانا را بشکند, 

چه ظرف چینی زود شکن را 

چه دامان عفت را لکه دار کند, چه جامة زربفت تازة خود را" 

چه نماز و دعا را فراموش کند, چه رفتن به بالماسکه را؛ 

چه دلش را در محفل رقص از دست دهد, چه گردنبندش را .. 

1 در اساطیر روم, خدای عشق. وی نیروی عشق در تمام تجلیات ان 
است. کوپیدو با کمانی در دست تصویر می شود. ‏ م. 
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بلیند| درهمتن کورت, که در آن 

با هر واژه شهرتی نابود می شود, 

به قمار بازان و شایعه سازان سرشناس می پيوندد. و شاعر به پاری هنر 
خویش از ورقبازی سخن می گوید. سپس, چون بلیندا برای نوشیدن خم 
می شود بارون پرهوس گیسوی او را می برد و با خود می برد. بلیندا به 
خشم می آید, وی را تعقیب می کند, و انفیه بر چهره اش می پاشد. 
ناگهان اشک از چشمانش روان می شود 

و گنبد بلند کاخ عطسة او را منعکس می سازد. 

در این هنگام, موجودات اثیری, يا جنیان و يا سمندرها حلقة گیسو را می 
ایند تون به اسسا نمی پر نکن سای 0 
می شود و گیسوی برنیس1 را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 

زنان و مردان سرشناس لندن, و مردمی که در باشگاهها و قهوه خانه ها 
گرد می آمدند. اين شعر را ستودند و پوپ را هوشمندترین شاعر انگلستان 
خواندند؛ ذبکز: شاعران انگلستان کينة وی را به دل گرفتند. شعر خسته 
کنندة پوپ. جنگل وینزر. که وی در ان به توصیف این جنگل پرداخته بود 
(1713) چندان بر شهرت وی نیفزود. ویگهای انگلستان نیز. پس از پیروزی 
خویش در 1714. فراموش نکردند که پوپ ذن آن: شعن دلیسنکی. و 
غمخواری خویش را به خاندان شاهی پیشین آشکار نموده است. ولی او در 
7 با به نظم درا تن نامه های افسانه ای هلوئیز و آبلار, توانست بار 
دیگر توجه مردم را به خود معطوف دارد. «الویزا» که خویشتن را در میان 
چهار دیوار راهبه خانه ای زندانی کرده است., با سپردن خویش به اغوش 
«آبلار» نحیف, قوانین کلیسا و کشور را به زیر پا می نهد : 


بیار اگر جرئثت داری, تو ای دلبر! 

با خداوند در افت و برای ستاندن دل من با او بستیز, 
بیاء با نگاهی از آن چشمان فریبا, 

تمامی ات های تابناک آسمانها را زایل کن؛ . 
دوستان ۳ پاری کن, 

و مرا از چنگ خدای من به درآر! 


ود ات دیگر بدو می گوید: 


2 خود ۳ نذر ونوس ِ 0 به یکی ۳ ۳9 ۳ یدیل 
شند. ۳ 

نه, 1 0 به دوری دو قطب از یکدیکر: پرواز ده؛ 

و اقیانوسها میان ما بگستران! 

اه, نیا, ننویس, یک بار نیز به من نیندیش, 

ورنجی از رنجهایی را که به خاطر تو کشیده ام بر خود هموار نکن. 
وال اهیان اس وی هسام فر اه حامه کی ود 
بالین وی حضور یابد : 

کاش با لباس مقدس کشیشان بر بالین من می ایستادی, 

شمع مقدس لرزان به یک دست.؛ 

و با دست دیگر, صلیب را در برا, بر چشمانم نگاه می داشتی, 

و مردن را, هم به من و هم از من می آموختی. 

پوپ نیز, چون بیشتر شاعران آن روزگار, آرزوی سرودن منظومة حماسی 
در نتر داشت. در دوازده سالگی به سرودن حماسه ای آغاز کرده بود. پسش 
از خواندن هومر, بد اتديشه ترجهه ابلیاه در قالب. آن «ابیات ررمیی» افتاد 
که. نجنین اف تمودند: *تقزیا کلام فطری وی باشند. این اندیشه را با 
دا تسین و میا فاد .و هی بان راسنتنیدنده یکی از. انان رجا شن 
سویفت, به به امید تعیین مقرری پایدار کلیسایی برای اوء وی را باهارلی, 
بالینگبروک, و دیگر سران دولت آشنا ساخت. چون در این راه توفیقی 
نیافت. کوشید مشترکانی برای حماسه فراهم او( که این آلکساندروس 1 
حجد بد را در جستن از فراز تروا یاری کند. سویفت. که در بین جویندگان 
مقام و روحانیان جاأ داشت. اعلام داشت: «آقای پوت بهترین شاعر 
انگلستان. و کاتولیکی است که ترجمة هومر را به شعر انگلیسی آغاز کرده 


برای او گرد آورم, او به چاپ این اثر مبادرت نخواهد جست.» 

پوپ قصد داشت که ایلیاد را در شش مجلد منتشر سازد. و هر دوره را به 
6 گینی (180 دلار؟) بفروشد. 1 
کرده بو مرن حنان استقبالی از. ان. کردند که بزنارد لیات کت بفژوش 
حاضر شد هر جلد کتاب را به بهای 200 پوند خریداری کند و کتاب را در 
دسترس مشترکان نهد. 575 مشترکی, 654 دوره از ایلیاد ر خریدند, و, از 
این راه, 5320 لیره (148,960 دلار؟) عاید پوپ شد؛ هیچ نويسندة 
انکلنستت ا آن روز اثر خویش را به چنین بهای گزافی نفروخته بود. جلد 
اول, که شامل چهار سرود بود, در 1715 انتشار یافت. انتشار این جلد با 
انتشار ترجمة دیگر سرود اول ایلیاد. به دست تامس تیکل, با رقابت 
نامنتظره رو به رو شد. ادیسن ترجمه تیکل را, که پوپ به خود نسبت می 
داد. ستود. پوپ انتشار بخشی از ایلیاد راء همزمان با انتشار ترجمة خود. 
اقدامی خصمانه خواند و بدین سان ادیسن را 


1 نام دیگر پاریس, شاهزادة تروا. - م. 
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به جمع دشمنان خود افزود. 

هرگاه تنها محک ما هنگام ارزیابی اثری دانش و آگاهی نویسندهة آن باشد, 
برای ترجمة پوپ چندان ارزشی قایل نخواهیم شد, آاشنایی پوپ با زبان 
یونانی اندک بود و همین امر وی را ناگزیر می ساخت تا از مدرسیها پاری 
جوید؛ او ایلیاد را با گردآوری و مقايسة ترجمه های پیشین به ابیاتی پنج و 
ندی؛ که هنر خاص او بود, برگرداند. تلم که برجسته رین هلنیست آن 
روزگار بود. ترجمة پوپ را پسندید و گفت: «شعر خوبی است. ولی آقای 
پوپ, سزاوار نیست که آن را اثر هومر بنامید. ۳ ابیات. آهنگ قوافی؛ 
عبارات؛ بندها, و تقابلهای متوازن آن در سبک نند و مواج اشعار شش و 
تدی یونانی سکته می انداختند. با این همه, در اشعار بسیار زیبا انچنان 
تحرک شکوهمند و غنای زبانی وجود داشت که, به رغم ایرادات بنتلی, در 
قرن هجدهم و نوزدهم بهترین ترجمة ایلیاد شناخته شد. جانسن ان را 
«بهترین ترجمة منظومی خواند که جهان به خود دیده است.» گری گفت 
که ترجمة پوپ عالیترین ترجمه ای است که جهان تاکنون به خود دیده 
است و ترجمة دیگری با آن برابری نخواهد کرد. بریتانیا تا روزی که کیتس 
ترجمه های چپمن را از آثار هومر دید هو ورن وه سیک بر ناف کقا ان 
همه انگلیسی را در «عصر آوگوستوس» این کشور مفتون خود ساخته بود 
حمله ور شد. دربارة ایلیاد پوپ این گونه داوری می کرد. 

ایلیاد پوپ در 1715 تا 1720 انتشار یافت. 0 بیمانند مردم از اين 
کتاب کتابفروشان رقیب را به در خانة او کشاند. یکت:از انان از پوپ 


خواست که نمایشنامه های شکسپیر را ویرايش کند؛ پوپ, بدون توجه به 
اينکه دره ای عظیم بین انديشه و هنر او وشکسییر قرار دارد. این پیشنهاد 
را ابلهانه پذیرفت. پوپ در این راه تلاش بسیار کرد, و سرانجام نمايشنامه 
های ویر استة شکسییر را در 1725 منتشر ساخت. لویس تیوبالد, زر حون 
شکسپیر شناس روز, این اثر را خام و بی ارزش خواند, و پوپ, در دانسید 
خویش. وی را بسختی مورد حمله قرار داد. 

در همان هنکام لینتات او را به ترجمة اودیسه ترغیب کرد و برای هر یک از 
پنج جلد آن 100 پوند به او داد؛ مشترکان نیز 819 دورة آن را خریدند. 
ولی بو که اکنون شور و نیاز ده را نداشت, ترجمة نیمی از اودیسه 
را به دو ‏ تن از دانشمندان کیمبریج سپرد, و آنان بزودی با جعل سبک وی 
آشنا شدند. پوپ به مشترکان اودیسه گفته بور که برای ترجمة این کتاب 
از دستیاران خود یاری خواهد جست. ولی هنگام انتشار اودیسه (1725- 
6 که بسیار کم ارزشتر از ایلیاد اوبود- تنها ترجمة پنج جلد از بیست و 
چهار جلد را به همکارانش نسبت داد؛ در واقع اینان دوازده جلد از اودیسه 
را ترجمه کرده بودند. پوپ که دریافته بود نام او موجب شده است مردم 
از این کتاب استقبال کنند, بیش از 270 پوند به همکارانش نداد, 3500 
تون ان در اف کتاتب:ر۱ به خویشتن اختصاص داد. ترجمة ایلیاد و اودیسه 
پوپ را از نظر مالی بینیاز ساخت. گفت: اکنون از ید کت: طقوض نی آنکه به 
امیر و شاهزادة 
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زنده ای نیازمند باشم, می توانم به زندگی وتلاش ادامه دهم.» 

در 1718, ویلایی در تویکنم خرید که باغ 5 ایکری ان تا رود تمز دامن 
کشیده بود. بر خلاف اشعارش, که آنها را به سبک کلاسیک سروده بود, این 
باغ را به سبک «طبیعی» آراست می گفت: «درخت از شاهزاده ای که 
ردای احگداری قفین راد زیباتر و باشکوهتر است. « 

از زیر شاهراهی که از کنار خانه اش می گذشت تا باغ تونلی کند و این 
«مغازه» را به به سان خیال انگیزی با صدف, بلور, مرجان؛ آنزفر و ستونهای 
کوچک تزیین نمود. در این دهلیز خنک, از بسیاری از دوستان نامدارش, 
چون سویفت, گی, کانگریو, بالینگبروک, آربائثت, لیدی مری ورتلی مانتگیو, 
شاهزاده خانم کرولاین, و ولتر پذیرایی کرد. لیدی مری در همسایگی او 
می زیست؛ بالینگبروک نیز همان نزدیکی. در دالی» اقامت داشت؛ از خانة 
پوپ تا لندن 18 کیلومتر فاصله بود و به وسيلة قایقی بر رود تمز به این 
شهر می پیوست, کاخهای شاهی ریچمند, همتن کورت, و کیو از لندن نیز 
به خانة او نزدیکتر بودند. 

دکتر جان آربائنت, که تاریخ جان بول (1712) او انگلستان را تشخص 
بخشیده و بلند آوازه ساخته است. در باشگاه معروف سکریبلیرس به 


سویفت, کانگریو, گی, وپوپ پیوست و دوش به دوش آنان هرگونه 
اناسشکی فابازی زاب اد مسترم کرت هه فرانان آنها سگاه 
به جر گة دشمنان روز افزون پوپ می پیوستند. عشق نیمه حقیقی- نیمه 
ادبی پوپ به لیدی مری به دشمنی سخت کشید. سویفت, گاهی بویژه 
هافر که سرگرم به چاپ رساندن سفرنامة گالیور بود (1726), در خانة 
پوپ می زیست؛ این دو بدبینیهای خود را دربارة انسان با هم رد و بدل می 
کردند و نیز نامه هایی به یکدیگر نوشته اند که نمودار رقت قلب ان در 
ورای ظاهر خشنشان بود. اشنایی پوپ با بالینگیروک از حد ود 1713 آغاز 
شد, و به قیمومت فلسفی انجامید. هر یک از آنان به زبانی مبالغه آمیز 
دیگری را می ستود. پوپ می گفت: «در این مرد بزرگ چیزی می بینم که 
گویا به اشتباه از جهان بالا در او جا گرفته است؛» بالینگبروی نیز, به هنگام 
هرت پوپ, گفت: 300 سال با او آشنایی دارم و بیشتر ارزش من به خاطر 
مهری است که او به من داشت» - گویند که در این لحظه صدا در گلویش 
برید. 

شاعری که سنت و گاهی قلمش او را موجودی ستیزه جو, فریبکار. پست 
و مغرور تصويیر کرده اند, بی گمان می بایست دارای عنصری 
دوستداشتنی بوده باشد. هیچ گاه نباید فراموش کرد که او را همواره به 
خاظر اتهاتهای عسمانی تم مه فردنت اراس نی لس ای 
بخشودنی است. در جوانی خوبرو و خوشخو بود و تا پایان عمر چهره اش 
دست کم به خاطر چشمان پرروحش,: , جذاب بود. ولی با گذشت رز اش 
خمند کم لش پر جسته رو دردنا کت نشند: خویشتن را چنین توصیف کرده 
است: «موجودی ریز و زنده با پاها و دستهای بلند؛ تشبیه این موجود به 
عنکبوت چندان نادرست نیست؛ از دور با آسیای بادی کوچکی اشتباه گرفته 
می شود.» 

(اين توصیف ما را به یاد سکارون رقت انکیز هی اندازد.) در کنار میز ناچار 
بود چون کودکان 
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بر صندلی بلند بنشیند. همواره به کمک دیگران نیازمند بود؛ بدون کمک 
دیگران؛ نمی توانست به رواب توت پا پوشاکی به تن کند. به اشکال 
می توانست خویشتن را بشوید و پاک نگاه دارد. هنگام بلندشدن از بستر, 
تا مه ش ما ار را تس او نمی پیچید, نمی توانست 
راست بایستد. ساقهای پایش چنان باریک و ناتوان بودند که ناچار بود با 
پوشیدن:سته. جفت حورات» انها. را. خلفت بر شمایاند و حزم ککام‌دا رن دز 
برابر سرما چنان ناتوان بود که زیرپوش پشمی می پوشید. پوپ بندرت 
مزة تندرستی را چشید. لرد بثرست گفته است که او چهار روز در هفته از 
سردرد رتچ می برد و سه روز دیگر را بیمار بود. شگفت آور است که 


جانثن ریچاردسن توانسته باشد تک چهرة وی را چنان چابک و حساس 
ترسیم کند. ولی در مجسمة نیمتنه ای که روبیاک ساخته. می بینیم که تن 
رنجور پوپ مغز وی را رنجور نموده است. 

از چنین مردی انتظار ملایمت. خوشخویی, مهربانی. و خوشرویی داشتن 
ظالمانه است. مانند هر بیمار دیگری تندخو, پرتوقع, و ترشرو شد؛ خندة او 
کمتر از لبخند ملایم فراتر می رفت. چون از تمام زیباییهای جسمانی 
محروم بود, خویشتن را ؛ به مقام اجتماعی و نیروی انديشه نسلی می داد. 
نظیر جانوری ضعیف يا زخم خورده, يا همچون فردی از اقلیت ستمکش 
حیله گر و مکار گشت؛ بزودی دروغ گفتن را آموخت؛ وحتی با دوستانش 
ناراستی پيشه ساخت. به اشراف تملق می گفت. الم کنخ امد آبار. 
خویش را برای سودجویی به تزر کان اهدا کند. چندان شهامت داشت که 
حقوق مستمری دولتی را که مورد تحقیر او بود, رد کرد. 

در زندکقن خصوصی او به پاره ای صفات دوستداشتنی برمی خوریم. 
سویفت درباره اش گفته است: «وظیفه شناسترین فرزندی بود که در 
عمرم دیده, يا درباره اش شنیده ام.» مهر او به مادر پاکترین و پایدارترین 
اخسانن جوع: اشفته اش بود. دی نود یکمن ال رندفی. ماذرش نو شت 
که در جوار او بیکسی را از یاد برده است. اخلاقیات جنسی او در عمل بهتر 
از سخنانش بود. 1 تن او برای هرزگی ساخته نشده بود, ولی زبان و قلمش 
تا خد انرجار به «هزرگی و ناباکی» آلوذه بو حتی به دو زنی که گمان می 
کرد فهر. انا را به دل گرفته است با چنان آزادیی نامه می نوشت که 
کسی, جز روسپیان روزگار ماء یارای خواندن آن را ندارد. با اينهمه, یکی از 
ان دوزن, به نام مارتا بلانت, چنان به این شاعر عاجز دل سپرد که مردم 
«دوستی» یاد کرد که «در این پانزده سال گذشته روزی سه تا چهار ساعت 
را در کنا ر او بسر برده است». هنگامی که پیری زودرس فرار رسید., بدون 
تیمار و غمخواری این زن نمی توانست زندگی کند. پوپ تقریبا همة دارایی 
خود را برای مارثا به ارث نهاد. 

با. اکاهی همیشیی به تقضهای من حون پوت در برابر هر انتقادی از 
خوی پا شعر خویش حساسیت بسیار نشان می داد. او در روزگاری می 
زیست که کینه توزی در جنگ ادبی به منتهای شدت خود رسیده بود؛ گاهی 
در پاسخ دشمنان و بدخواهان سخنانی بر زبان می راند. 
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که آنها را نمی توان به روی کاغذ آورد. در 1726, دشمنان و منتقدان خود 
را در شعری گرد آورد و در نیرومندترین و ناپسندترین اثر خویش همة آنان 
را آماج تیرهای زهرآگین خشم و کينة خود قرار داد. اين شعر, پی نام و 
نشان انتشار یافت, ولی همة باسوادان لندن دانستند که گويندة آن کسه 


جز پوپ نیست. با الهام گرفتن از مک فلکنو, اثر درایدن (1682), پوپ در 
دانسید همة میرزابنویسهای خیابان گراب را دلقکان «دربار کودنی» خواند 
که ثیوبالد در آن شاهی می کند. در مرگ رن و گی سوگوار شد و برای 
سویفت, که به ایرلند تبعید شده بود و چون «موشی زهر خورده در 
شیراتی ۷ سای سای ول ان ی کب انم کرت خر آنان هه 
را مزدور و کم مایه می شمرد. نیوبالد, دنیس؛ بلکمور, ازبورن, کرل, 
سیبر» اولدمیکسن,؛ سمدلی, ۰ و آتتال: همگی آماج تیرهای خشم و دشنام او 
قرار گرفتند. 

در چاپ بعدی این شعر پوپ از زبان سویج شاعر می نویسد که شب قبل 
از انتشار چاپ قبلی جمعی نویسنده کتابفروش را محاصره کردند و 
کوتنيدند :با تهدید ویر از تشر ان شصر بازدازند ومدید.انان:مزدم راته 
خواندن شعر راغبتر ساخت؛ شعر بارها چاپ شد و یه دسبت م83 رسید. 
پوپ می گوید که قربانیان او باشگاههایی و انتقام گرفتن از وی تانسن 
کردند و, با نابود کردن تمثال او. خودش را به خیال خود نابود کردند. فرزند 
دنیس با چماقی به پوپ تاخت. ولی لرد بثرست وی را پس راند؛ از آن 
پس, پوپ هرجا می رفت دو تپانچه و نوکر دانمارکی تنومندش را همراه 
پوپ و یارانش, برای ادامه جنگ و پیکار, کراب ستریت جورنال را انتشار 
دادند. در 1742, پوپ چهارمین 1 دانسیدز | متشر سناخت و برای انکه 
کسان دیگری را به جرگه دشمنان خود بپيوندند. آزاد اندیشان و 
فضلفروشان را در آن به باد دشنام گرفت؛ اینان به خود می بالند که 
شرافتمندانه طریق استدلال را می پوییم. 

طبیعت را برتر از نظام ونقشة خداوند می پنداریم. 

و تا جایی که بتوانیم او را به کنار می نهیم؛ 

ار یش 

هخدا زا به- فرب انسانءهانشانسرا غلت قابی: | آفرینل | می نذا زیم 
فضیلت را تابع محیط, و روابط و نسبتها را خوار می شماربم, 

همه چیز را در خود می بینیم و گمان می کنیم که همه چیز برای خود زاده 
شده است؛ 

از چیزی به اندازة عقل خود مطمئن نیستیم, 

ره و ین ۲ 

پوپ ظاهرا اکنون انديشة خویش را , نه تنها با یاری بالینگبروک, منوجه 
فلسفه ساخته بود؛ رساله دربارة طبیعت اتشان هیوم در 1729, سه سال 
قبل از جلد چهارم دانسید, انتشار 
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تافته کا ال تفیل ای ار اغر را هنشت فا فقوت تا 
ساخته, و ذهنش را با حکمت جهان تیز کرده بود. بالینگبروک بدو گفت که 
هجو و سفن بس ۱ آفادی نش اش وال این بش اند فریعه ود را 
خدمت فلسفة الاهی بگمارد. جوزف وارتن گزارش داد: «لرد بثرست بارها 
نه.من کف اشت که آمهیه ظر اصماله ای در بات اسان | رات عط 
بالینگیروک,: خوانده است و مطالبی را که پوپ باید به شعر دراورد و 
توضیح دهد یادداشت کرده است.» پوپ ظاهرا چنین کرده. و حتی پاره ای 
از عبارات این شکاک بزرگمنش را نقل کرده است. ولی پاره ای از اعتقاد 
نامة مسیحی خویش را نیز بدان افزوده است. بدین سان پوپ مقاله ای در 
باب انسان را منتشر ساخت. نخستین بخش در فورية 1733 و بخشهای 
دوم و سوم به دنبال آن در همان سال. , و بخش چهارم در 34 17, انتشار 
پافت. این رساله بزودی به فرانسه ترجمه شد و چند تن فرانسوی آن را 
نف تام یکی از بفترین. اناری. که شعر و .فلسته را به هم آمیشته انت 
ستودند. 

این اثر امروزه بیشتر به سبب بیتهایی که همه می دانند به خاطر مانده 
است؛ بیایید با بررسی این شعر در زمینه هنر و انديشة پوپ, حق او را ادا 
کنیم. وی دز غاد شغر خطاتب. به با لینکیر وک فی: کوید:؛ 

قدیس یوحنای من, برخیز! جمله چیزهای پست را 

برای [ارضای] غرور شاهان و شهوات پست, بگذار. 

چون زندگی بیش از اندک فرصتی, 

بای انکه-به: اظر اف خود نکر نم و تمیزیم یه ها تفت هه 

بخداز دربارة انسان داد سخن دهیم, 


ان | ری 

ها اه مم و اما که شور ری مدق او 

ولی راههایی را که خدا را نف آزسا نمی پوندند تایه ۵ تیه کر 

اين سخنان تئودیسه (عدل الاهی) لایبنیتز و بهشت مفقود میلتن را به یاد 
می آورند. 

پیوپ فیلسوفان را هشدار می دهد که بیهوده به فهمیدن اين امر که «آپا 
جزء می تواند کل را در برگیرد» امیدوار نباشند و به درک آن نیز خن 
نکنند. باید سپاسگزا ر باشیم که عقلمان محدود, و آینده ناشناخته است: 
بره ای که سرکشی تو آن را به مرگ محکوم کرده است, 

اگر عقل تو را داشت, آیا باز هم می جهید و بازی می کرد؟ 

تا وایسین لحظه خرسند است و علف گلدار را می چرد, 

و دستی را که برای ریختن خونش بلند شده است می لیسد 


اا- مرگ یک تمدن 


صرف غرامات برای تربیت دانشجویان- آشنایی آنان با تمدن غربی- تأثیر 
آنان در متزلزل کردن جامعة چینی- نقش مبلغان بیگانه- سون یات سن 
مسیحی- حوادت جوانی او- ملاقات او با لی هونگ چانگ- نقشه های او 
برای ایجاد انقلاب موفقیت او- تق ان شی کای- هرک سون پات سن- 
هر( و مر) و غارتگری- کمونیسم- شمال آرام- چیانگ کای شک- ژاپنیان در 
منچوری- در شانگهای 

هزاران تن چینی. و همچنین دانشجویانی که مقرر شد از اعتبار غرامت 
جنگ استفاده کنند, برای تحقیق در تمدن فاتحان چین به خارج شتافتند. 
وشن به انلگیس رفتند و گروههای بزرگتری به آلمان و اپالات متحجد 
امریکا و ژاپن روی آوردند. و از آن پس هر ساله صدها تن از آنان تنها از 
دانشگاههای امریکاز فارغ التحصیل شدند. این دانشجویان در سنی بودند که 
هنوز به کنه فرهنگ ملی خود پی نمی بردند. از اين روء با ستایش و 
سپاس, در فراگرفتن علوم و تاريخ و عقاید و روشهای غربي می کوشیدند. 
اینان, که با دق عانن تشیکفتی زده به رید کی پرشور و بر آشاینتن پیرامون 
خود و آزادی فردی و حقوق مردم مغرب زمین می نگریستند. فلسفة غربی 
را بررسی کردند؛: از دین پدرانشان دل برگرفتند و, به اقتضای محیط و 
مربیان جدید خود. سخت تحول طلب گردیدند و با همة عوامل تمدن اصیل 
خویش به ستنیزه پرداختند. هزاران تن از این جوانان, که از اصل خویش 
گسیخته بودند. پس از بازگشت به چین, از فرسودگی و پس ماندگی مادی 
کشور خود رنج می بردند, و بذرهای کنجکاوی و عصیان را در هر شهری 
می فشاندند. 

رشتة بی پایان حوادت به اين دانشجویان مدد داد. وجود مبلغان و بازرگانان 
غربی, که در طی دو نسل در چین آمدو رفت کرده بودند, خواه ناخواه 
زمينة رواج تنمدن شحانة را فراهم آورده بود. رفاه و لطایف زد کی آنان/ 
چینیان جوان را مشتاق تمدن نویدبخش غربی گردانید. اقلیت فعالی از 
مردم نسبت به ۰ اخلاقی کهنسال بی پروا ۰« و با تبلیغ برضد 
۲ 1 آنکه مرو اب ۱/۳ نرمدل مر بان بودند» ۳ هنگام 
لزوم به وسيلة توپهایی که عظمت و قدرت آنها درسی از شوکت اروپا به 
مشرق زمین می داد حفاظت می شدند. در نتیجه. مسیحیت. 
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که در زاد وبوم خود به منزلة قیام مظلومان بود, در میان چینیان مسیحی 
به صورت خميرماية انقلاب درامد. 


گونه ای بدبینی پنهان در اینجا به چشم می خورد؛ امید تنها در پناه نادانی 
زنده می ماند: 
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پس بفروتنی امیدوار باش؛ با بالهای لرزان اوج گیر؛ 

بل انتظان آمور نان بتری: و باش و خدا را بیرست . 

خداوند سعادت و نعمتهای اخزهی را بر به اسکار تفن ساتز 

ولی نعمت و برکت بزرگی, چون امید, اکنون به تو می دهد. 

چشمة امید جاویدان در سينة انسان می جوشد؛ 

۳ نه اکنون بلکه در آینده برکت خواهد یافت. 

مظالم موجود در جهان را با هیچ دلیلی نمی توان توجیه کرد؛ باید بدانیم که 
طبیعت برای انسان آفریده نشده است. و آفریدگار باید همه چیز را برای 
همه- نه تنها بشر- به وجود آورده (# به ديدة پوپ, «زنجیره بزرگ 
هستی >> از پست رین مخلوقات آغاز شده است و پس از گذشتن از 
مراحل اتسات و فر شته, به خدا| می انجامد. اوء همچنین به نظامی خدابی 
اعتقاد دارد که از ديدة ما نهان است: 

سر اسر طبیعت به خیزی.مگر.هتر اراسته تبشت: آما بر و ناشتاخته است؛ 
آنچه تو تصادف و اتفاق می پنداری نقشه ای است که تو نمی توانی ببینی؛ 
و ناموزونی ظاهری هماهنگی و یگانگیی است که دریافته نمی شود؛ 

شر جزیی, و خیر همگانی و جهانی است, 

و با وجود کبر و خودبینی انسان و عقل گمراه او 

یک حقیقت, هرچه باشد. روشن است و صریح. 

اد ال 

پس خود را بشناس, و هوای جستجو در احوال خدا را از سر بران؛ 

پررسی درست نوع بشر, همان بررسی بشر است. 

با حکمتی تاریک و عظمتی خشن؛ 0 

و یکانه داور حقیقت است. افکنده در خطایی بی پایان. 

فخر و مزاح و معمای جهان! ‏ ۱ 
با توجه به این محدودیتهای ادمی باید اذعان کنیم که «حب زذات. ان 
سرچشمة حرکت. روح را به فعالیت وا می دارد؛» ولی عقل هم باید دست 
به کار شود تا به شهوات تسام تالم تسه ما وا ار ردیلت زهانم 
زیرا ۳ 

شر غولی است., چنان سهمکین, 

که, برای اینکه منفور شود تنها چهره اش باید دیده شود؛ 

ولی آن چهره چندان دیده می شود که با آن مت می شویم, 


سپس, بر آن رحمت می اوریم, 

و در آخر در آغوشش می کشیم. 

این مات با آنکه اشکال وگو خت دا ففتمترایی از فا سح ید 
شهوت جسمانی نسل را پایدار نگاه می دارد, و علایق مشترک جامعة 
بشری. را بة ,وجود می آفرنة. سازمانهای اختماعی و معتفدات. دیتی مایهة 
خیر و برکت بشرند. گرچه شاهان و ادیان صفحات تاریخ را به خون بشر 
آغشته اند. 

بکدان آیلما تت بت ا کال خکوست با مهافت 

ولی حکومتی که از همه بهتر اداره شود بهترین حکومتهاست. 

بگذار متعصبان تبه شده بر سر اشکال دین بجنگند؛ 

دین کسی که زندگیش در طریق تقوا و صلاح است نمی تواند نادرست 
باشد. 

چهارمین بخش از مقاله ای در باب انسان, خوشبختی را بررسی و تحلیل 
مین که دی وشند آن نبا فصیلت. بر ار تسام اکن انسان :وی از 
بدبختی رنج می برد و انسان شریر کامیاب می شود, دلیلش این است که 
نک ان ۳ ۱۳ طبیعت و به 
اختیار بشر می سپارد. برخی از ما از نابرابری دارایی رنج می بریم و آن را 
نظم, , نخستین قانون خدایی است؛ و در پناه این نظم, 

برخی بزرگتر از دیگرانند, و باید بزرگتر باشند. 

ایرم فطل وان مدیم ستلیآ ایکا ال روگ خر انم 
چیزی می توان گفت؟ و خود او نیز چز اين می تواند نظری داشته باشد؟ و 
به رغم نابرابری مواهب طبیعی و اکتسابی, خوشبختی به طور برابر تقسیم 
شده است؛ تنگدست همچوم شاه نیکبخت است. فروماية موفق در واقع 
نیکبخت نیست؛ او مال و خواسته اش را , به آغوش می کشد, ولی تحقیر 
جهانبانترا احساس فی. کند: حال. انکه‌مرد غادل+حتیهکامی که کرفتار 
سرپنجة ستم است, روحی آرام دارد. 

آنچه در نخستین نگاه در مقاله ای در باب انسان می بینیم و توجه ما را 
جلب می کند فشردگی بینظیر سبک آن است. خود نویسنده می گوید: «از 
آن روی به شعر سخن گفتم, که می دانستم انديشه های خویش را می 


توانم در عبارات کوتاه بگنجانم. ۳ کسی, حنی شکسییر, نتوانسته است 
چنین غنای عظیمی- دست کم این همه مضمون را- در عباراتی چنین کوتاه 
رکنجاند: پس از عهد جدید, در این اثر 6052 بیتی بیلش از هر اثر مدون هم 
حجم آن معنایی به یادسپردنی نهفته است. پوپ از 
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«مقاله» بدیع و نومایه نیست., و او نها کوشیده است اندیشه های 
خداپرستان و خوشبینان را, به کمک هنر ایجاز, دوباره در قالب واژه ها 
بریزد؛ و در راه خود موفق شد. در این اثر منظوم. پوپ اعتقادنامة 
کاتولیکی خود را, دست کم موقتا: کنار نهاد. او خدا را منحصراً علت العللی 
می داند که «توجه خاصی» به حفظ مردان با فضیلت از گزند فرومایگان 
مقددل ی دار یداه انفیته‌های آررحوم: کاب من اسمانی: 
فوط ای کات ی سم مین ای ی ان این اند اند 
تاریک و مبهمی به بهشت به چشم می خورد, ولی کلمه ای از دوزخ به 
میان نیامده است. 
منتقدان بسیاری این شعر را اومانیسم منظوم دانستند. «بررسی درست 
نوع بشر, همان بررسی بشر است» یکی از وجوه اومانیسم را تعریف می 
کرد و در تمام الاهیات رخنه کرد.هنگامی که مقاله به فرانسه ترجمه ِ 
وی »تام زان کروزا: بو آن کات وکین استولال کرد که 
وب ۵و ری که فرضا نم فت انا موس ار ار خوا با اسان رو 
ترا | کار کمارن امیت بر سای ان یکاش ها ام وا 
نیرومند به دفاع از پوپ برخاست؛ اسقف آینده اطمینان داد که شعر پوپ 
مشحون از پرهی ززگاری بی عیب و نقص مسیحی است. پوت برای آرام 
کردن کشیشان سرود دینی زیبایی, به نام دعای همگانی. انتشار 
داد(1738). اين سرود اصیل آیینان را خرسند نکرد. ولی طوفان را 
توا شش مر روا ال ها ساسا گرا ارو هس مات 
اظهار عقیده کرد که «به نظر من, این زیباترین. سودمندترین, و عالیترین 
شعر آموزنده ای است که نظیرش در هیچ زبانی سرود نشده است.» 
پوپ بر هجونامهم ای, که در سال 1735 منتشر شد؛ پیشگفتاری به نام 
«رساله به دکتر آرباننت» نوشت و در آن به دفاع از زندگی و آثار خود و 
به کشتار دشمنان آینده پرداخت. . پوپ ادیسن راء با نام معروف و 
به تصویر کشیده است و با بیرحمی هرچه تمام دو جنس گرایی لرد هاروی 
را برملا ساخت؛ لرد در گذشته مرتکب این اشتباه شد که پوپ را «سخت, 
چون قلبی که در سینه داری و تاریک و گمنام. چون تولدت؛» نامیده بود. 
پوپ او را, در بیتهایی که نمودار بهترین و بدترین جنبه های شاعر است, 
«سپوروس» نامید و به چهار میخ کشید: 


چه چیز؟ ان چیز ابریشمی, 

سپوروس, آن ماست سفید شیرخر؟ 

افسوس ! ایا سیوروس, که پروانه ای را بر چرخ مجازات خرد می کند. 

می تواند هزل يا جد را دریابد؟ 

ولی بگذار این حشرة زرین بال, 

اين فرزند رنگین پلیدی, که بوی گند می دهد و نیش می زند؛ را بزنم؟ 

اما خة ان:هنگام که با ناتوانایی بز زرق. و برق سخن می خوید, 

و مانند لعبتباز دم می زند و مانند عروسک جیغ می کشد, 

و چه هنگامی که اين وزغ اشنا, کنار گوش حوا, 

نیمی کف, نیمی زهر, محتویات کله و دل خود را, 
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یا کینه و غرض: يا دودة زغال, يا سجع و قافیه., و یا کفر, بیرون می ریزد. 
گاهی بالا, کاهی پایین. و گاهی به کنار, 

وجود خود او تناقضی است یلست ؛ 

چیزی است ذوحیاتین دوجنبتین؛ 

با کله ای بازیگوش, یا دلی فاسد, 

جلف در آرایش, و چاپلوس بر سر میز, ۲ 

که گاهی, چون بانوان. سبی گام برمی دارد و گاهی. شاهزاده وار می 
خرامد. 

پوپ از توانایی خویش در کوبیدن مردم بر خود می بالید- 

اری, من به خود می بالم؛ 

من باید به خود ببالم که می بینم مردم از خدا نمی هراسند, 

ولی از من وحشت دارند. 

پوپ با این استدلال. که پیروزی ابلهی جهان را به خطر افکنده و جهان به 
نیش کژدمی نیازمند است که هوشیارش کند, تندخویی خود را توجیه می 
کرد. ولی در 1743 به این نتیجه رسید که جنگ را باخته است؛ در آخرین 
نسنخه:. تخذید نظر شدم: دانستند. تصویر. کویاین: آز :جهان» کشید که در. ان 
بیمهای جان دادن را به لحن میلتنی مجسم می سازد. این تصویری بود از 
دین, اخلاق, نظم. کی وت تاریکی و انحطاط فرو رفته اند. «الاهة 
حماقت», که بر تخت نشسته است, بر فراز جهانی محتضر به خمیازه می 
افتد: 

[الاهة تاریکی ] می آید, می آید, براريكة سیاه. 

شب ازلی, و هرج و مرج دیرین را بنگرید! 

با کامهای او ابرهای زرین تخیل پراکنده می شوند, 


و رنگین کمانهای گوناگون خیال ناپدید می شوند. . 

همچنانکه, با آوای مدیای 1 مهیب, 

ستارگان پژمردة دشت آسمان یکی یکی فرو می میرند؛ ۰ 

همچنان, نیز با نزدیکی گامهای او, و به نیروی مرموزش,: , 
هنرها یکایک [از صحنه] ناپدید می شوند و تاریکی همه جا را فرا می گیرد. 
حقیقت را که کوهی از فقه و اصول بر سرش آنباشته شده است؛ 
بنگرید که به غار دیرین خود می گریزد. 

فلسفه, که فیلا چن آستمانما تکنه اف رد 

اکنون : ناپدید می شود و از میان می رود. 

دانش مابعدالطبیعه [برای مقابله یا هیوم؟] پاری می جوید, 

و برای حواس [لاک؟] استمداد می طلبد! 


1 جادوگر اساطیری ونان ی ای شا ی که نم ما 
خاففیین کیاهان انا بود . 
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اسرار را بنگرید که به نزد ریاضیات [ نیوتن ؟] می شتأبد! 

چه تلاش بیهوده ای! 

خیره می نگرند, سرشان گیج می رود 

هذیان می گویند, و سرانجام می میرند. 

دین» با عرق شرمساری برچهره» بر اتش مقدس خود حجاب می افکند, 

و اخلاق؛ بی آنکه خود بداند, جان می سیارد. ۰ 

هان ای تتر کی و اشفتکی: شاهی مهیب تو بازگشته است؛ 

روشنایی در برابر واژة ناخلاق تو فرو می میرد؛ 

ای هرج و مرج خواه بزرگ, دست تو پرده را فرو می افکند. 

و بدین سان, تاریکی جهانگیر همه چیز را در خود مدفون می کند. 

شاید پوپ می پنداشت که با نابودی خود اوکاینات نیز فرو خواهد ریخت. 
در پنجاه سالکی پایش به لب ۳ رسیده بود. استسقا, راه رفتن را, و 
تنگی نفس؛ , نفس کشیدن را برای او دشوار و دردناک ساخته بودند. 0 
مه 744 1, به هذیان افتاد و از آن پس بندرت به هوش ید در بجون از 
مواقعی که به هوش آهده بود, اعتقاد خود را نة زتدکی پس از مرک بیان 
داشت. دوستبی کاتولیک پر سید که آپا کشیشی به بالین وی بخواند. پوپ 
پاسخ داد: «ضرورت ندارد. ولی پيشنهاد بجایی است و از تو برای یادآوری 
آن سپاسگزارم. در 0 مه «چنان آرام» مرد که (هرگاه سخن جانسن را 
بیذیرم) «پیرامونیانش ندانستند که جان سیرده است. > چون کاتولیک بود, 
نمی توانستند وی را در دیر و ستمینستر دفن کنند؛ او را در تویکنم, در کنار 
گور پدر و مادرش, به خاک سپردند. 


آیا او مرد نجیبی بود؟ او با دشنامها و پرخاشهای خود فضای ادبی انگلستان 
را در نيمة اول قرن هجدهم مسموم نمود؛ رنجهای جسمی او را از نیرویی 
که سرچشمه نیکخواهی است محروم کرده بودند. آبا آه.تانفه» نود .بلی؛ 
ولی نه از حیث انديشه, که از دیگران می گرفت. بلکه در گنجاندن این 
اندیشه ها در عبارات موجز, استوار, و دلکش. ثکری وی را «بزرگترین 
استاد سخن؛ , که جهان به خود دیده است, » خواند. از نظر نبیروی سخن و 
ایجاز بیان, وی نمونة روزگار خود بود. حتی فرانسویان وی را بزرگترین 
شاعر نسلش می دانستند؛ ولتر بدو احترام می گذاشت و از او پیروی می 
کرد گفتار درباره انسان او نمونه ای از این بزر گداشت و پیروی است. 
پوپ سی سال- بیش از هر شاعر دیگر- ملک الشعرای انگلستان بود, و در 
طول سی سال دیگر- قبل از آنکه وردزورث فصل نوینی را در تاریخ ادبیات 
اتکلسان سای سکس بان ان فان سک ور تسش حون ی 
ساختند. برای ما که امروز, به رغم تمام فراغتمان, انسانهایی _شتابزده 
هستیم ابیات پوپ چنین می نمایند که با برشهای ناگهانی «مانند الاکلنگ» 
تا وان موی آما ات ارو 
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خواب دی( دارند کف گام اهر ون فاص یو ها را نا لظایف ه امین 
خود داز م 

حتی در مقاله ای در باب انسان, اثر برجستة وی, نیز تنها از نظر وزن و 
قانیم سر اشفت ین کار هو ساخت آن اه اسان ات هر ان 
اندرز هوراس, را که شاعر باید هنر خود را پنهان سازد, از یاد برده است. 
اههص در شدای هرا بان که شاه فیل از اه اصاسات وی را 
دیگران انتقال دهد خود باید دارای احساساتی باشد از یاد برد؛ بی گمان او 
نیز دارای احساساستی بود, اما این احساسات را بیشتر به خدمت تحقیر و 
ناسزاگویی سپرده بود. او فاقد آن احساس زیبایی بود که برای دریافت 
شبرت متعالی انشتان وربا ویایی زناهه ارم است یل آو در بافتن. واه 
هایی صحیح, , برنده» و متمرکز برای بیان مفاهیم کهن, تحلیل رفته بود؛ ان 
اندازه گسترش نیافت ۳ آن اشکال ارمانی راء که الهامبخش شاعران و 
ی نبه خشفت: ورد تنها خشم و کینه اش بود که بدو پر و بال 
می داد 

پوپ را باید نمايندة اصلی شاعران «عصر آوگوستوس» انگلستان شمرد؛ 
عصری که با زندگی وی (1688) آغاز گشت و با مرگش (1744) پایان 
یافت. آشنایی روزافزون ذهن انش با بر کان یونان 9 روم باستان. 
نمايشنامه های فرانسوی «قرن بزرگ» نفوذ اشراف, در گفتار, کردار. و 
آداب مردمر واکنش عقل و واقع گرایی پس از گزافه گوییهای ِ 
الیزابت و گفتگوی پیرایشگران با خدا, ورود معیارهای فرانسوی به 


انگلستان همراه «بازگشت خاندان استوارت», و فزونی حیثیت فلسفه و 
علوم. همه اینهاء برای آنکه اشکال حاکم بر شعر انگلیسی را تابع قواعد 
کلاسیک هوراس و بوالو سازند همدست شده بودند.عصر تخیل جای خود را 
به عصر نقد سپرده: همچنان که در عصر الیزابت شعر نثر را تحت الشعاع 
خود ساخته بود و بدان آب و رنگ می داد تن «عضر. آو خوستتوسرن» تیز نثر 
شعر را از پایگاه بلند خود پایین آورد و از جلوه انداخت. اثر ادبیات 
«نوکلاسیک» در زبان انگلیسی هم خوب بود, هم بد: این سبک به زبان 
انکلتهی دقت, روشنی, و ظرافتی تازه داد؛ چشمة جوشان بیان وفردیت 
خلاق انسان تسلیم نظام فرا دستی شد که تحمیل کنندة سازگاری زندگی 
و شکل در ادبیات بود. 

سبک نو کلاسیسیم تنها یک روی زندگی انگلیسی را منعکس می کرد؛ در 
ان. برای عصیان, احساسات. يا عشقهای ارمانساز جایی نبود. حتی در 
روزگار ملک الشعرایی پوپ, گروهی از شاعران انگلیسی از تصنع و منطق 
در ادبیات فریاد براوردند. از عقل به طبیعت روی اوردند, و برای بیان 
احساس, شگفتی, تخیل و اندوه اندیشناک و امید حزن انگیز زبانی يافتند. 
در اوج ی ی سا و گشت. 


ااا - آوای احساس 


شعر نو کلاسیک پا را از جهان مطبوعات فراتر ننهاد و توجه خویش را بیش 
از هوا ور نها ریت : که در حالات و احساسات روزانة مردم از من 
گذارند, و بیش از زنان و مردان کوچه و خیابان. به هومو و هوراس و 
ادیسن و پوپ معطوف ساخت. ولی اکنون ادبیات. بار دیگر, آنچه را سالها 
فیلسوفان استدلال کرده بودند کشف می کرد: "انسان" مفهومی است 
مجرد و کلی, و تنها "انسانها" وجود خارجی دارند, انسانهایی واقعی با 
عواطف؛ ورشک و حسد. شاعران توجه خویش را به زمین معطوف ساختند 
و. با احساس زیبایی کشتزارها, تیه ها, دریاء و آسمان, و با کشف 
ی مکتوم در بشنت آندیشه‌ها: 0 ۵۲ ۳ را آشکار 
نماید پنهان ساخته بود, خویشتن را عمق بخشیدند. از بحث و گفتار باز 
ایستادند و نغمه سرایی اغاز کردند؛ تغزل بازگشت و حماسه به فراموشی 
سپرده شد. ارزوی دست یافتن به اسایش فوق طبیعی. و اندکی 
سر‌گشتگی رازورانه که پهنای زندگی را وسعت دهد. پس از حملة 
خدایرستان به معجزات., در دلها زنده مانده بود و اکنون بتدریج می کوشید 
در افسانه های قرون وسطی, در داستانهای شرقی. و در اشکال گوتیک 
راهی برای فرار از واقعیات تلخ جهان خاکی بجوید. 
البته آوای احساس هميشه بلند بوده است. مگر ستیل در قهرمان مسیحی 
(1701) ایمان کهن و احساسات رقیق را نستوده بود؟ مگرشافتسبری در 
مشخصات آدمیان (1711) زندگی انسان را در «هیجان» و «عاطفه» 
خلاصه نکرده بود؟ مگر هیوم شکاک و سمیث اقتصاددان موازین اخلاقی را 
زادة احساسات به همنوع و همدلی نشمرده بودند؟ ولی جیمزتامسن بود 
که نخستین ندای «حساسیت رمانتیک» زار آهزد: 
تامسن فرزند کشیش روستایی تا رتیت بود که در کوهستانهای اسکاتلند 
می زیست. برای تحصیل مقدمات کشیشی به ادنبورگ رفت؛: ولی 
استادانش زبان شاعرانه و آميخته به کفر وی را نپسندیدند او را از تحصیل 
باز داشتند. به لندن مهاجرت کرد و در راه به دست دزدان گرفتار شد؛ 
گرسنه ماند, و برای آنکه جفتی کفش بخرد, شعر زمستان (1726) را 
فروخت. اهدای این شعر به سرسپنسر کامیتن 20 پوند نصیب وی ساخت؛ 
آشزاف: اتعلستان: آن: کوتد. که جانین. مین بتداشت. لال. و. کر تبودند: 
تامسن صدای فروریختن پوتینهایش را در برف فراموش نکرده بود و به 
پادداشت که 
زوزة باد و غرش سیلاب را می شنیدم, , 
یا می دیدم که تندباد هول انگیز با اسمان بد سیمای شامگاهی در می 
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وی در کنار ساحل شاهد ان بود که باد و طوفان دریا را شخم می زدند و 
«زرفای بیرنگ ان را نمایان می ساأختند», کشتیها را از لنگر گاه می کندند, 
به روی امواج می افکندند, و یا در زير امواج فرو می بردند؛ يا انها را به 
روی صخره های تیز, يا به جاهای کم عمق دریا می راندند, و يا از هم 
متلاشی می کردند و به دست امواج می سپاردند. تصویر دهقانی را کشیده 
بود که در میان کولاکی کورکننده گرفتار شده است, و چون می کوشد 
خویشتن را نجات دهد, بیشتر در برف فرو می رود؛ و سرانجام. دیگر نمی 
تواند پوتینهايش را از میان برفها بیرون کشد. پس خسته و فرسوده روی 
اه که خوشدلان, ان خودخواهان بدخو, چه کم انديشه می کنند . 

چه بسیار کسانی که در همین دم, فری | 

و همة گوناگونی غم انگیز رنج راء لمس می کنند . 

چه بسیار انان که محروم از هوای ازاد. 

و محروم از حرکت دست وپای خود, 

از درماندگی, يا در تاریکی سیاهچالها, جان می سپارند. 

چه بسیا ر کسانی که باد سرد زمستان تنشان را سخت آزار می دهد, 

9 در آن حال, کرت .منت او دزد هی :سنا فد 

يا نان تلخ بینوایی می خورند. 

چه بسیار آنان که به درون کلبة کثیف فقر غم انگیز خود می خزند . 

این مضمون دلسوزی و ترحم, که دولت و رهبران انگلستان را شرمنده 
می کرد بازگشت تازه ای بود به شعر بی قافية میلتن؛ سن از آنچه: که 
تامسن «زیبایی پرزرق و برق بیمایة» قوافی پوپ نامیده بود. 

سالی دیگر و ممدوحی دیگر شاهد انتشار شعر تابستان تامسن در جراید 
بودند (1727). 

در همان سال, وی با سرودن شعر معروفش به هواخواهان جنگ با اسپانیا 
چون برییتانیاء به ندای اتتضانه: 

از دریای نیلگون سربرافراشت. 

فرشتگان نگهبان این نغمه را 

که منشور کشور بریتانیا بود. سردادند: 

فرمان بران, این بریتانیا, بر دریاها فرمان بران؛ 

انگلیسیان هرگز بوغ بردگی برگردن نخواهند نهاد. 

از لندن برای گشت و گذار, روزها و هفته های متمادی به روستاها می 
رفت و, با حواس مضاعف شاعران, «هر چشم انداز روستایی و هر صدای 


روستایی» را جذب می کرد؛ «بوی گاوان» را, که از کشتزارها به مشام 
می رسید. دوست داشت و با دیدن اشعة خورشید., که پس از بارندگی در 
آسمان دگر بار می درخشید, از هیجان _ 

برخود می لرزید: و ياء چون کیتس, با امدن پاییز غرق اندوه می شد. در 
9( شعر بهار را به چاپ رساند, و با افزودن شعر پاییز 
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(«برگ زهرآلود فرو می پیچد») به اشعار دیگر, هرچهار شعر را در کتابی, 
بف .تام ولد کرداورن 30 در مصاحیت . چارلن لت ورد 
لردچانسلر وقت, بر اروپا را گشت. پس از بازگشت به انگلستان به 
آسودگی زیست و تا زمان مرگ لردچانسلر (1737) اشعار کم ارزشی 
سرود. پس از آنکه بار دیگر گرفتار تنگدستی شد, به پرینس آو ویلز 
معرفی شد؛ شاهزاده نظروی را دربارة وضع املاکش خواست. تامسن 
پاسخ داد؛ «وضع آنها شاعرانه تر از گذشته است؛ > و به پاس گفتن این 
لطیفه 100 پوند مستمر از پرینس آو ویلز گرفت. در چهل وهشت سالگی 
ناگاه سرماخوردگی وی را از پای درآورد. ۲ ۲ 

ها فصو امن ی ور اشفا ام انیت ار نو 
فرانسه پیروانی یافت. ژان فرانسوا دو سن- لامبر, که امیلی [مارکیز دو 
شاتله] را از ولتر دزدیده بود. با الهام گرفتن از اشعار تامسن شعر فصول 
رونق , داشتند, اما شعرایی چون ادواردیانگ, ویلیام کالینز, 
ویل 5 60شنستون, مارک ایکنساید, و تأمس گری نیز بودند که راه ادبیات 
رمانتیک را برای وردزورت و چترتن هموار می ساختند. 

دربارة زندگی, مرگ وخلود شاهد مقصود را در آغوش گرفت (1742- 
۵ 1 ولتر از این افاضة شبانه به نام «#مشتی گزافه کویی و سخنان 
درهم مبهم» یاد کرده استولی سبب آن شاید شعری هجایی بوده باشد که 
نانک دربارة او سر‌وده بود. 

چنان بذله گو, هرزه, و لاغری. 

که میلتن, مرگ, و گناه را به خاطر می آوری. 

ویلیام کالینز نیمی از سالهای عمر بانگ را زیست 9 به اندازة نیمی از 
اشعا ر او شعر گفت: قبل از آنکه در سی وهشت: شالگی دجار جچنون شود و 
بفیرد ۱1759۱ سا آخرز نی حون وا هر اه کت ی کمیل ده ارو اند 
بیت اشعار خود کرد. بهتر از قصیده ای برای شب او, که دوستداران بسیار 
دارد. شعری است که برای سنگ گور کشتگان انگلیسی جنگ 1745 
سر وده است: 

دلیرانی که, به دعای خیر میهنشان, 

برای آرمیدن در ورطة مرگ فرو می روند چه نیک می خوابند! 


یکی از چینیانی که به مسیحیت گرویده بود به رهبری انقلاب چین رسید. او 
که در سال 1866, در کانتون. در خانوادة کشاورزی اجاره دار زاده شد, 
تترز ی نی زا بود. ولی؛ بی آنکه پای شوخی در میان باشد, او را سون 
یات سن یعنی «سون, پری آرامش» نامیدند. سون چنان در مسیحیت 
سختگیر بود که در معابد دهکدة خود به تخریب صور خدایان چینی دست 
زد. برادر بزرگتر او, که به هاوایی مهاجرت کرده بود, او را به هونولولو برد 
و به مدرسه ای سیر د. مدیر این مدرسه اسقفی مسیحی و وابستة مذهب 
انگلیکان بود. پس, سون به شیوة غربیان پرورش یافت و, چون به چین 
بازگشت, به «دانشکدة پزشکی انگلیسی» پیوست, و سپس, به عنوان 
نخستین فارغ التحصیل این دانشکده, از آن بیرون ]۳9 عواملی چند» 
مخصوصاً تحصیل در دانشکدة پزشکی. شور دینی او را فرو نشانید. 
بیگانگان. که گمرک بنادر چین را در اختیار گرفته بودند و در محله های 
اختصاصی می زیستند. چنان تحقیری نسبت به چینیان روا می داشتند که 
سون به فکر انقلاب افتاد. تباهی دولت مرتجع چین, که به شکست چین 
بزرگ از ژاپن کوچک و تقسیم خاک چین میان اروپایبان انجامید, سون را از 
احساس حقارت و نفرت مالامال کرد و بر ان داشت که برانداختن سلسلة 
منچو را اغاز رهایش چین بداند. 

به خود بود: سوار کشتی شد و, به هزينة خود, دوهزار و پانصد کیلومتر 
سفر کرد و به شمال رفت تا طرحهایی را که برای اصلاح کشور و اعادة 
حیتیت: آن: ربخته نون به لی .هونی جانی: نایب السلطنة ملکة وارث, عرضه 
دارد. اما به او اعتنایی ننمودند. پس, , بازگشت و زندگی پرحادثه و مقرون 
به رآ خود را آغاز کرد. دسفتدن ترافد. کفر ترای افروختن آتش 
انقلاب: پولی فراهم اور در آن زمان؛ رهبران اتحادیه های بازر کانوه و 
اتحدتهاي قدخی فرووند یارحص 7 به اشراف می نگریستند و خواستار 
واگذارد. بسیاری از این اتحادیه ها و انجمنها به حمایت نقشه های سون 
برخاستند. سیسن؛ , سون به امریکا 3 سفر کرد و برای انقلاب چین از 
چند صدهزار رختشوی خحتدضده: ار بارر فان حتی. که در ان سرزمینها به 
سر می بردند کمک مالی خواست. در لندن, به وسيلة سفارت چین دستگیر 
شد. سفارت چین؛ , پس از این کار غیرقانونی, قصد آن داشت که مخفیانه 
او را با غل و زنجیر, به عنوان خائن به وطن, روانة چین کند. ولی یک مبلغ 
مسیجی؛ که از معلمان دورة جوانی او بود, حکومت انگلیس را به نجات او 
برانگیخت. سون مدت پانزده سال را در اکناف عالم به کت و کوآ رون 
پول گذرانید. بر روی هم, دو میلیون و نیم دلار از چینیان پول گرفت. البته 
دیناری از ان را صرف خود نکرد. در اثنای سفر, به 


هنگامی که بهار, با انگشتان سرد ژاله آلود. 

کالتد معدسشان زابه‌ طخ اب باز مین کردانه: 

وی [بهار] جامة چمن لطیفتری, 

از آنچه گامهای خیال هرگز نپیموده اند, هن واه 35 

ناقوس ماتم آنان به دست پریان نواخته خواهد شد؛ 

و هیلکهای نامریی سرود عزا برایشان خواهند خواند. 

آنگاه, افتخار به سیمای زایری خاکستری پوش خواهد آمد, 

خی وا که ریت انان را تقدیس می کند برکت خواهد 
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و آزادی یکچند باز می گردد, 

تا همچون زاهدی گریان درآنجا عزلت گزیند. 

آنکه در میان این شاعران احساساتی از یاد نخواهد رفت مرد شگفت 
انگیزی است که پریشانيها و اندوههای روزگار جوانی ما را در عباراتی 
بسیار لطیف ریخته است. تامس گری یکی از دوازده فرزند سردفتری 
لندنی بفد؛ بازدم تن از آنان همکی دز کودکن ذر گذشنند تامن از آن.سن 
خطرناک به این علت جان سالم به در برد که مادرش, وقتی که او را دچار 
تشنج دید. با قیچی رگش را گشود. تامس در یازدهسالگی به کالچ ایتن 
رفت و در انجا دوستی پابر جای او با هوریس والپول و ریچارد وست اغاز 
شد. سپس به کیمبریج رفت و انجا را «پر از موجودات افسرده» و 
همکلاسیهای خسته کننده بافت. می خواست علم حقوق بیاموزد, ولی به 
حشره شناسی و شعر پرداخت: سرانجام انچنان به زبانهای گوناگون علوم, 
و تاریخ تسلط یافت که شعر وی با فضل و دانش انباشته شد. 

در 1739 , همراه هوریس والپول, به بر اروپا رفت. در زمستان, هنگام 
عبور از کوههای آلپ, , لوشت : : «پرتگاه و سیلاب و صخره ای نود که آاستن 
به شعر و وین تاشید ».در ردجو. اقبایا: بین او و والیول نزاعی روی داد؛ 
هوریس نسبت به ا صن ات و اس رس 
افتخار می کرد؛ «دوستی مشترک» عقيدة پنهان هریک را بن ان ذیکری 
آشکار نمود؛ از هم جدا شدند, و گری بتنهایی به ونیز, 9 و لندن 
رفت. 

مرگ دوستش؛ وست؛ در بیست و شش سالگی (1742), وی را از ند 
بیزار ساخت. در خانة عمویش در ستاک پوجز عزلت گزید و در خلال 
مطالعات مداومش شعری سر ود (1742) که ان را قصیدة با ۳ نمای کالح 
ایتن خواند. همچنانکه از آن گوشة دور افتاده به اين کالج می نگریست. به 
یاد دوست ناکامش, وست, افتاد و برای جوانانی که سرگرم ورزش و 
بازیهای فرحبخش بودند سرانجامی هراس انگیز پیشبینی کرد: 

عفریت هوا و هوس اینها را از هم خواهد درید, 


لاشخورهای فکر, 

خشم خفت آور, ترس رنگ پریده» 

و شرمساری, که در عقب خود را پنهان می دارد؛ 

پا عشق جانکاه جوانی انان را تباه خواهند کرد, 

بارشک با دندآنهای آنشتتش, 

که قلب نهان را در درون می جود, 

و رشک رنگ پریده, و غم رنگ باخته, 

نومیدی تر شروی دل آزار, 

و تير ثاقب اندوه ... . 

بنگرید! در ورطة ایام, در زیر پای شما.ء 
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گروه وحشت انگیزی دیده می شود, 

اینها خانوادة دردمند مرگند, 

که از ملکة خود سهمگینترند. ۳ ‌ 

این یک, بند از بند جدا می کند, ان یک اتش به رگ می زند؛ 

آن دیگری رگ و پی را از هم می گسلد, 

و آنهای دیگر در امعا و احشا آشوب می کنند. 

برای تکمیل آن گروه, فقر را بنگرید, 

که با دستهای سرد خود روج را کرحت شین گند: 

و پیری ندریجی را بدیرید. 

هرکس دردهایی دارد؛ همه انسانند, 

و یکسان محکوم به نالیدن شده اند. 

آن که دلسوز است برای درد و رنج دیگری می نالد, 

و آن که بیحس است برای درد خود. 

ولی از آنجا که اندوه و غم هرگز دیر فرا نمی رسد, 

و پروانه خوشبختی زود پرواز می کند, 

چرا آدمیان باید از سرنوشت خود آگاه شوند؟ 

انديشة سرنوشت؛ کاخ نیکبختی آنان را ویران می کند. 

نه, نباید بدانند؛ 

اتها که نادانی تعمتی باه 

دانایی جز جنون نیست. 

در پایان 1742, گری برای ادامة تحصیل به کیمبریج بازگشت. برای 
والنول: که اکتون: با او اشتین کردم نون شنعر فرستاد (1750) که مرثیه 
ای در گورستان یک دهکده نام داشت؛ والپول این شعر را در میان 
دوستانش توزیع کرد. ولی ناشری شعر را با تحریفهایی دزدانه به چاپ 
رساند. گری برای حفظ اصالت شعر. که هنوز به پایان نرسیده بود. آن را 


به دست داد زلی به چاپ رساند (1751). گری در اين شعر. که از 
دلکشترین سروده های قرن هجدهم است. افسردگی رمانتیک را در قالت 
فنعی لاک هی تسد و وناعات اراش ایکا اس اه هه 
پایان غم انگیزشان پیش می روند, جایگزین «ادبیات گوشخراش» پوپ می 
نماید. 

در 1733 گری ی پس از مرگ مادرش, مرئية سوزناکی سرود و خویشتن را 
دز وتان شعر مدفون کرد. در قصيیده دیگری, که سیر شعر نام دارد, 
مهاجرت مرزها را از یونان و روم به آلبیون1 ستود؛ گری اعتراف 

می کرد که در جوانی آ رزوی رقابت با پینداروس را در دل می پرورانيده, 
و ازخدای شعر و سخن می خواسته است که بدو یک «ذهن دست نیافتنی» 
دهد. 


1 نام باستانی و ادبی انگلستان. - م. 
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در قصيدة زیباتری, که رامشگر نام دارد. شاعران را سیمای اصلاحگر حیات 
انگلستان دانسته است که پرده ازتبهکاری وستمگری برمی دارند.این 
دو«قصيدة پینداروسی»1, که هر دو در چا پخانة والپول در سترابری هیل به 
چاپ رسیدند, آنچنان آکنده ازاشارات وکنایات کلاسیک و قرون وسطایی 
تشد که تنها دانشوران می توانستند مفاهیم آنها را دریابند.گری خویش را 
در لفاف غرور پوشانده بود و می گفت: «من برای راهنمایی کودنان سخن 
برلب نخواهم راند. بسیار خرسندم که آنان سخن مرا درک نمی کنند. ۳ 
ولی کودنان با چنین صداهایی که ازاعماق تاریکی برمی خاست اشنایی 
داشتند. 

گری که ترشرو در اطاقش در کالج پیترهاوس کیمبریج گوشه گرفته نود از 
روق جبن و تنگدستی, ,جرئت نمی کرد زناشویی کند, وچون ازجنجال زندگی 
هراسان بود, درونگرایی افسرده شد. ۱ 

گروهی ازدانشجویان, که از گوشه گیری وی به کی امده بودند ومی 
دانستند او ازآتش هراسان است,شبی در پشت پنجرة اطاق وی فریاد 
بوآوردند. که راهره: خانه انش گرفته. اسشت* وین که گری خویشتن را با 
جامة خواب ازینجره بیرون افکند,با طناب به زیرامد, ودر تغار ابی که 
دانشجویان ساخته بودند فرورفت. 1769 به کنار دریاچه های انگلستان 
رفت وبا توصیف این دریاچه ها در دفتر خاطراتش (که به زبانی بسن 
دلکش نوشته شده است)؛ برای نخستین بار, انگلستان را با زیباییهای این 
منطقه آشنا ساخت. در سفردیگری که به مالورن کرد نسخه ای از دهکدة 
متروک گولدسمیت رادر یافت داشت؛ و با نگ برداشت: «این مردشاعر 
انت.» ازآن بس:بیماری. تقرس وی را از شفر باز:داشت: وبه زتدکی وق 


پایان داد(1771). 

چندی آوازة وی بسیار بلند بود. در1757 :مردم همگی وی را بزرگترین 
شاعر انگلستان می شمردند و خواستند او را ملک الشعرای انگلستان 
سازند: نپذیرفت.ویليام کوپرربانادیده گرفتن میلتن,.گری را.«پس 
ازشکسییر‌یگانه شاعر بزرگ انگلستان» خواند. ادم سمیث,با صرف 
شعریوپ را داراست وهیچ نقصی دران راه نمی يابد. شاید وی نخستین 
تا ای ای و ها ری 
سرود.» جانسن مرثية وی را ستود. ولی نقصهای قصیده های وی را نیز 
برشمرد؛ «گری با آبهت می خرامد و, با راه رفتن به روی نوک پنجه, 
خویشتن را بلندتر می نماید. . . . اعتراف می کنم که شعر او برایم 
ناخوشایندتر از زندگی اوست.» 

1 شکلی از شعر در انگلستان قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم, که ناشی 
از بد فهمیدن وزن و بحر اشعار پینداروس بود. این شکل را ایبرهم کاولی 
ابتکار کرد (1656) و درایدن؛ پوپ. و سویفت ان را به کار بستند؛ از 
واژه ها بود. ‏ م. 
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اين سخن را باید برگرداند. زندگی گری. از هنگام مشاجرة او با والیول تا 
زمانی که ذن بعان انب فرو رفت؛, تا درد و اندومر همراه بود. تنها نمرة این 
زندگی سه يا چهار شعری است که. نسلهای آینده ای چون ما. آنها را 
بهترین سند «سیر شعر» از یونان و روم تا آلبیون به شمار خواهند آورد. 


۷ - تثاتر 


در این پنجاه سال در : نتاترهای لندن چه می گذشت؟ دروری لین و (از سال 
33 17) کاونت ادن تئاترهای اصلی لندن بودند؛ لینکنز این فیلدز و 
گودمنز فیلدز تتثاترهای کم اهمیت تری بودند. در «تتاتر کوچک» هیمارکت 
نمایشنامه های کمدی نمایش داده می شدند. و در «تثاتر اعلیحضرت» آن 
برنامه های اپرا اجرا می شدند؛: رویهمرفته لندن دو برابر پاریس سالون 
تثاتر داشت. نمایش در ساعت 6 بعداز ظهر اغاز می شد. سليقة مردم, 
پس از بازگشت خاندان استوارت. دک کون شده بود؛ جامعه اکنون توجه 
خویش را از تئثاتر به اپرا معطوف ساخته بود. تماشاگران پولدار و محترم 
هنوز در روی صحنة نمایش می نشستند. سالون تئاتر و سرسراهای آن دو 
هزار نفر را در خودجا می دادند؛ تماشاگران بیشتر از افراد طبقات متوسط 
بودند و کیفیت و مقبولیت نمایشنامه ها به وسیلة تحسین آنها تعیین می 
شدند؛ به همین علت, مضامین بورژوایی با مضامین رمانتیک به رقابت 
برخاستند. نقشهای زنان تضاما به عهدة زنان بود و در این راه دل بسیاری 

از مردان را ربودند؛ در این روزگار, بازیگران زن نامداری چون کیتی کلایو 
و پگ وافینگتن در صحنة نمایش درخشیدند. هوگارث تک چهره هایی از آنان 
کشیده, و چارلزرید داستانهایی دربارة آنان ساخته است. 

گریک گفته است: «هنر پیشگان چون مردمی پرخور و شکمپرست بودند, »> 
نمایشنامه هایی را ترجیح می دادند که دارای چاشنی «سکس» بود. 
فیلدینگ از زبان کشیش ادمز می گفت: «تاکنون نمایشنامه ای, جز 
نمايشنامة ادیسن و نمايشنامة عشاق هوشیار [ستیل], ندیده ام که برازندة 
مسیحیان باشد؛» با وجود این, خود فیلدینگ نمایشنامه های هرزه ای 
نوشت. و لتر تثاترهای انگلستان را «نایاک» می خواند. سرجان بارنرد. در 
5 از مجلس عوام خواست که بر تئاترها نظارت کند, و گفت: «ملت 
بریتانیا . ی و . که همة 
مردم اروپا با شگفتی می پرسند که چگونه خواجگان و زنان آوازه خوان 
ایتالیایی به اندازة وزیران خزانه داری انگلستان مزد می گيرند. » با وجود 
این از قسمتها و صحنه های خلاف جلوگیری نشد؛ ولی پس از آنکه 
فیلدینگ وگی تتاتر را به وسیله ای برای هجوسیاسی مبدل کردند و به 
رابرت والیول و جور.ح دوم حمله بردند, نخست وزیر, که معمولا با مخالفان 
مدارا می کرد, «قانون اجازة طبع و نشر» را به تصویت پارلمنت رسانید 
(1737). 
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اين قانون ناظر نمایش را ملزم می کرد, که هنگام صدور پروانة نمایش, 


بیشتر سختگیری کند.1 دیدرو, در دايرة المعارف, نمايشنامة تاجر لندنی 
لیلو راء که در 1731 در لندن نمایش داده شد, ستوده است. این 
نمایشنامه از ان روی برای دیدرو جالب بود که برای نخستین بار تراژدی 
طبقة متوسط را به صحنه می اورد. تئاتر کلاسیک فرانسه این اصل را 
بنانهاده بود که ترازدی متعلق به طبقة اشراف است. و چنانچه به صحنه 
های بورژوازی کشیده شود, ابهت و ارزش خود را از دست خواهد داد. 
جورح لیلو به دو کار تازه دست زد. هم تراژدی را به خانة پیشه وران 
کشید, و هم آن را به نثر نوشت. توزه کوژ: که بازرگان درستکاری است., 
معتقد است: «حرفة ما مجنرم است؛ و جون بازرگان برای اصیلزادگان 
خفت آور نیست: آنان را از اشتغال به بازرکانی را از .هم فتلاشی. کند؛ 
نمایشنامه با پندهای اخلاقی همراه - و ات ۸ را 
آتمانهاء: اخلاقن آنان را رفن ضخته فرصت می ذاشت, ستودند. ود از 
آن استقبا ل کرد و در پیکار خود برای ود تراژدی خانوادگی و بورژوا| 
روی صحنة تثاتر فرانسه از آن تقلید کرد؛ لسینگ نیز در خانم سارا 
سمیپسون از آن الهام گرفت (1755) .طبقات متوسط در ادبیات نیز» مانند 
سیاست. عرض وجود می کردند. 

در اسکاتلند بازار نمایش را جان هوم رونق بخشید؛ او با نوشتن و به صحنه 
آوردن (1756)نمايشنامة داگلس- موفقترین تراژدی زمان خود- همکاران 
روحانی خویش را از خود رنجاند. دیوید هیوم, پسر عموی جان, با شوق و 
ذوقی که چندان برازندة یک فیلسوف شکاک نبود وی را ستود و گفت که 
او «شاگرد واقعی سوفو کل و راسین, و کسی است که لكة ننگ توحش را 
از دامان تثاتر انگستان زدوده است.» چون گریی از نمایش این تراژدی 
خودداری کرد هیوم, لردکیمز (هنری هوم). و روحانیون «میانه رو» 
اسکاتلند ترتیب نمایش آن را در ادنبورگ دادند؛ دیوید هیوم بلیط فروش 
شد و بلیطهای تئاتر را فروخت. اجرای این نمایشنامه برای هومها, هیومها, 
و همة مردم اسکاتلند پیروزی به شمار می رفت, زیرا هوم از یک چکامة 
کهن اسکاتلندی یک تراژدی میهنی ساخته بود که اشک شوق از دیدگان 
مردم اسکاتلند روان می ساخت. ولی انجمن کشیشان پرسبیتری ادنبورگ 
عمل هوم را برای جامة روحانیت وی شرم آور خواند و بدو گوشزد کرد که 
«کلیسای مسیحی صحنة تتاتر و باژیکران را همواره برای دین و9 و اخلاق 
زیان اور شمرده است.» کلیسا در بيانية رسمی هوم وکشیش دیگری راء 
به نام الگزاندر کارلایل, که در اجرای نمایشنامه شرکت کرده بود, محکوم 
نمود. دیوید هیوم, که خویشاوندی با جان هوم وی را به شور اورده بود, 
چهار رسالة خویش را بدو اهدا کرد و بيانية تندی در 


1 این قانون, که در 1843 تعدیل شد, هنوز معتبر است؛ ولی بملایمت 
گرفت و به لندن رفت. نمايشنامة داگلس او را پگ وافینگتن در لندن به 
روی صحنه اورد (1757)؛ مردم لندن هم از این نمایشنامه استقبال کردند. 
اس کمایس ان ان را سوده مررماان ارین تاش ی 
اسکالندی ار تالا فریاه امد یه ها اکتوندربارم ویلیام اش وتان 
چه فکر می کنید؟» این تما مه که اکنون نظیر نمايشنامة کاتوی 
آذتتتتره به فراموشی سپرده شده است, در طول عمر یک نسل. بارها 
نمایش داده شد. زمانی که خانم سید نز در ادنبورگ در اجرای این 
تماشتایت بانی مف کرد (194)ر مجمع: موم کلسا خیاگرتر سد. ۶ 
کارهای مهم خود را به روزهایی موکول کند که وی در صحنه بازی نمی 
کرد.» 

اپرای گدایان نشاط آورترین و محبوبترین نمایش لندن در این روزگار بود. 
جان گی, که در نزد بازر عاتف شاگردی می کرد, به منشیگری ارل او 
کلرندن رسید و از فعالترین اعضای باشگاه سکریبلیرس شد. پوپ وی را 
چنین توصیف کرده است: 

دلی مهربان و رفتاری دلیسند دارد, 

در هوش چون مرد, و در سادگی چون کودک است. 

حنی به به هنگام خشم شوح و بذله گوست, 

سخنش نشاط آور و آموزنده است. 

۳ در 6 با نگارش تریویاء يا هنر قدم زدن در لندن نام آور 
شد. گی در اين اثر کالسکه هایی را که چرخهایشان با برخورد به سنگفرش 
خیابانها ارامش شهر را برهم زده اند, رانندگانی را که با تازیانه های 
موش اما راد ات ها میب ات وان کل الم راز که مه 
بیلینگزگیت ماهی حمل می کنند. زنان خوشبویی را که به بازوان 
معشوقهای خود تکیه داده اند, پیاده روانی را که راه خویش را از میان توپ 
بازان خیابانهای لندن می گشایند. دزدان نجیبی را که با «انگشتان 
نامحسوس خویش جیبهای شما را سبک می کنند». و «نگهبان تنومندی را 
که با چراغهای خویش جلو کامهای تلوتلو خوران شما را به مهربانی روشن 
می کنند» و شما را تا درخانه راهنمایی می کنند, به اضافة مناظر دیگر 
او اين پول را با خرید سهام «شرکت دریای جنوب» بر باد داد. پوپ و دیگر 
دوستان به یاری وی شتافتند. و خود گی, در 1728 با تصنیف اپرای گدایان 


وضع خود را سروسامان داد. مقدمة نمايشنامه گدایی را نشان می دهد که 
اپرايش را عرضه می دارد. ایرا با چکامه اک اغان .هی شود که خانم پیچم 
آن را می خواند. پیچم (مانند جانثن وایلد) مدعی است که با لودادن دزدان 
در واقع کارش خرید و فروش اجناس دزدی شده است. گدا خود را مردی 
درستکار معرفی می کند, زیرا «همة سوداگران بدخواه 
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یکدیگرند». و انگیزه ای جز سودجویی ندارند. پس از آنکه دخترش, پولی: 
ار را ها اور و ۱ 
زناشویی می کند؛ کار خانم پیچم مختل می شود. زیرا دیگر نمی تواند 
زیبایی پولی را وسیله ای برای فریفتن خریداران و فروشندکان اشیای 
دزدیده شده و ماموران انتظامی سازد. خانم پیچم او را خاطرجمع می کند: 
راستی, چرا دخترمان پولی باید با دختران دیگر تفاوت داشته باشد و تنها 
شوهرش را دوست بدارد؛: و چرا باید زناشویی پولی, برخلاف زناشویی 
دختران ریک موجب شود که مردان کمتر وی را تعقیب کنند؟ مردان 
هفکی درد عشفندی زر ناتی: را که از ان ردیر مردانته پیشتر می بشندند 

با اینهمه, خانم پیچم به دخترش هشدار می دهد: 

پولی, می دانی که من با تفریح و شوخی کردن تو با مشتریان برای 
پیشرفت کار, پا حرف درآوردن ۳ مخالفتی ندارم؛ ولی هرگاه بدانم 
که ابلهی کرده و زناشویی کرده ای, ای هرزه, گلویت را خواهم درید. 

پولی زناشویی خویش را در چکامه ای این گونه توجیه می کند: 

مگر می شود عشق را با پند و اندرز مهار کرد؟ 

مگر کوپید و از مادران ما فرمان می برد؟ 

اگر هم قلبم چون یخ منجمد بود, 

با شعلة عشقش اب می شد. 

چون مرا بوسید, مرا تنگ در بر فشرد, 

چندان شیرین بود که ناگزیر تسلیم شدم؛ 

از این روی, از ترس انکه سرزنشم کنی, 

اندیشیدم بهتر ان است که زن او شوم. 

بیخم ختمیای می نود می رسد که مات بای انکه دار اجنتفی: را 
توسط پولی به ارث برد, او و همسرش را بکشد. از این روی, به این 
انديشه می افتد که وی را به دست قانون بسیارد تا به داربکشند. ماچیت 
در صحنه نمایان می شود, پولی را دلداری می دهد, و به او اطمینان می 
دهد که از این پس جز او به هیچ زنی دل نخواهد بست. 

دلم چندان آزاد بود, ۲ 

که چون زنبور عسلی به پرواز درمی امد, 


تا آنکه پولی پاسخ عشق مرا داد. 

از هر گلی شهد می نوشیدم, 

و هردم به سراپردة گلی دیگر می رفتم, 

ولی در او همة گلها گرد آمده اند. 

پولی از او می خواهد سوگند یاد کند که هرگاه به جای دیگری برود. او را با 
خود ی برد. 

ماچیث 3 می خورد: : «آیا 0 می ۰۰ ۰ مرا از تو جدا سازد؟ اخذ 
مستمری از یک درباری, گرفتن دستمزد از یک وکیل, و دورساختن یک زن 
زیبا اد اه ان این کار ات ات سس ان من انا که 


کنند: 

پسر: اگر بر کرا: نة گروئنلند افتاده بودم, 
ِ دلربایم را به آغوش می کشیدم, 
در آن سرما ردان سیگ چندان گرم می بودم. 
که شب شش ماهة‌آن سرزمین زودسپری می گشت 
دختر. اگر درهند به کنیزی فروخته می شدم, 
همینکه روز سوزان به پایان می رسید, 
چون برسينة یارم می ارامیدم. 
می توانستم محنت گرمای جانکاه را ناچیز شمارم. 
پسر: من تمام روز تو را دوست می داشتم. 
دختر: هرشب می بوسیدم و بازی می کردم. _ 
پسر: اگر تو با من؛ از روی عشق و دلدادگی و اشتی؛ 
دختر: روی تپه ها و دورترها می خرامیدی. 
پولی برای او فاش می کند که پدرش درصدد است وی را به دست قانون 
بسپارد. و با دلی پراندوه از او درخواست می کند که چندی پنهان بماند. 
ماچیث به سوی نهانگاه می رود, ولی برای انکه دربارة دزدیهای اینده به 
دستیارانش تعلیم دهد, در میکده ای توقف مت کندء خی که انها می 
روند. به رقص و بازی با روسپیان میکده می پردازد. پیچم برای گرفتار 
کردن وی به انها رشوه داده است؛ در حینی که نوازشش می کنند, تپانچه 
هایش را می دزدند و سپس او را به مأمور انتظامی می سپارند. در صحنة 
بعد» او در زندان نیو گیت است. در آنجا پولی و یکی از زنان دیگرش سر او 
دعوایشان می شود؛ او را از زندان می رهانند, ولی بار دیکر. دستگیر می 
شود. : و این بار وی را به چوبة دار می سپارند. هنگامی که به سوی چوبة 
دار می رود, زنان خود را با این شعر دلداری می دهد: 
بدرود! ای عشق من - ای دلبران من بدرود! 
من به خرسندی می میرم- و اين برای شما بهتر است. 


برای باقی عمر, منازعة شما در اینجا پایان می پذیرد؛ 

بدین سان, من همة زنان خود را یکجا خشنود می سازم. 

نويسندة اپرای گدایان در صنحة نمایش ظاهر می شود و برخود می بالد که 
تبهکاری را؛ نظیر انچه در همة نمایشنامه های واقعی اتفاق می افتد, در 
پنجة قانون و عدالت گرفتار کرده است. ولی یکی از بازیگران پاسخ می 
دهد که «ایرا باید به شادی بینجامد.» اجکوته ها تاتر ی دا 35 
پيشنهاد وی را می پذیرد, طناب دار را از گردن ماچیث می گسلد. و پولی 
را به او باز می گرداند. حاضران به گرد زن و شوهر می رقصند, و ماچیت 
دیش گفته انشت که ابا بر و 
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ی بت ۱ 

آهنگهایی که یوهان پپوش, آهنگساز آلمانی مقیم انگلستان, با استفاده از 
اهنگهای قدیمی انگلیسی برای اپرا ساخته بود, اثر ان را در دلها عمیقتر 
ساختند. با وجود هجوها و طعنه های 92 افکنانه. مردمی که 
شب اول اجرای 0 در تتاتر لینکنزاین فیلد زگرد آمده بودند (29 
ژانوية 1728) با هلهلة شدید آن را ستودند. اترای گدایان شصت وسه 
شب پی درپی پی اجرا شد و گوی سبقت را از تمام نمایشنامه های پیشین 
ربود. این اثر در شهرهای دیگر انگلستان نیز نمایش داده شد و در همه جا 
با استقبال گرم مردم مواجه گشت. اجرای این نمایشنامه هنوز در دو قاره 
با موفقیت همراه است و فیلمی که از اين اپرا ساخته اند یکی از 
دلکشترین آنا ر سینمایی روزگار ماست. بازیگری که نقش پولی را ایفا کرد 
محبوبیت بسیاری یافت و سوگلی چکامه های گی و گل سرسبد سالونها 
گردید؛ زندگینامه وتصاویر وی به تعداد بسیار فروخته شدند؛ بادبزنها را با 
اشعار آوازهای او آراستند؛ و سرانجام با دوکی زناشویی کرد. ولی یکی از 
کشیشان انگلیکان گی را. از آن روی که راهزنی را قهرمان اپرای خویش 
ساخته واز کیفر رهایی داده بود, محکوم کرد. چون گی خواست دنبالة این 
اپرا راء با نام پولی. نمایش دهد, ناظر نمایش به او پروانم نداد. گی 
نمايشنامة پولی را چاپ کرد؛ تر اهنا این نمایشنامه و اپرای گدایان گی 
را توانگر ساخت. چهار سال پس از اين کامیابی, قولنج وی را از پای 
دراذرد 
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او خبر رسید که قوای انقلابی جنوب را گرفته و روانة فتح شمال شده و او 
را به سمت جمهورسالار يا رئیس جمهوری موقت چین برگزیده است. چند 
هعته بعد, پیروزمندانه به هونگ کونگ - همان بندری که بیست سال پیش 
از قامه‌زان انگلیسی آن خفت دیده بود - پا نهاد. 

در سال 92909( ملکة وارث درگذشت و روز پیش از رک خود زمينة 
هلااکت فغفور محبوس کوانگ شوی را فراهم آورد. پویی برادرزادة کوانگ 
شو که بعدا سلطان منچو کوئو گردید, جای او را گرفت. زمامداران چینی, 
در باز پسین سالهای حکومت ملکة وارثت و نخستین سالهای سلطنت 
جانشین خرد سال او برای توسازی چین به کوشش برخاستند: با سرمایه 
هام یفاضا دای باه هن ساو و ایان ان دام ایا 
واگذاردند؛ امتحاناتی را که برای انتخاب کارگزاران حکومتی صورت می 
گرفت به دست فراموشی سیردند؛ دستگاه تربیتی جدیدی را پایه ریختند؛ و 
در ۰,910 یک «مجلس ملی» تشکین. دادند 9 مقرر 0 که در طی نه 
تدریجا, به ات تعمیم ار و پرورش عمومی, همة مردم از حق 
انتخاب نماینده برخوردار کدی هن کر مان تاشنصی حکومت قانونی چین 
ذکر شده بود که «هر گونه نندروی در مورد این اصلاحات عاقبتی جز اتلاف 
مساعی نخواهد داشتت:» آها اين تلاش صرفا در عکم توبة دودمانی بوذ که 
درشستر فر یفن غلنید: از این روه انقلاب به راه خود رفت: ؛ روز دوازدهم 
فوربة 3012( فغفور جوان؛ که از هر سو زبانة نت انقلاب را مشاهده می 
کرد و ارتش را هم مایل به مدافعه نمی دید, کناره گرفت و امیر چون, 
ی 
امروز مردم تمام شاهنشاهی به جمهورسالاری متمایل شده اند. ... مشیت 
آسمانی معلوم, و خواست مردم روشن است. من چگونه می توانم. محض 
افتهار و عطمت یک خادانت ماه مها را رتر با کدازم؟ تابراه, 
با موافقت فغفور. مقرر می دارم که حکومت چین به صورت جمهوری 
قانونی دراید, تا ارزوی همگان در سراسر شاهنشاهی براورده شود, و با 
خردمندان کهن: که سلطنت را میراثت مردم می شمردند, هماهنگی کرده 
نان 

انقلابیها نسبت به پویی با عنایت رفتار کردند؛ از جان او در گذشتند و 
قصری آسایش بخش و مقرری هنگفت و لعبتی به او دادند. پس, دودمان 
مج کس رآشایسن تاه بووه مار آضحنه خارع ند 
جمهورسالاری, با انکة با ازافیتن یه وحود اضتم. خیانی :طوفانین ون یشم 
داشت. پوآن شی کای, که تکی از سیاست بازان نظام پیشین بود سپاهی 
در اختیار داشت و می توانست انقلاب را از پیشرفت بازدارد. وی, به بهای 


۷ - رمان 


برجسته ترین پديدة ادبی اين روزگار ظهور رمان جدید است. کلاربسا و 
تام جونز از نظر تاریخی از هر شعر يا نمایشنامه ای که در این عصر 
تصنیف شده اند با اهمیت ترند. از 1740 , چون حدود زندگی از دربار به 
مردم و از عمل به احساس توسعه یافت , رمان به منزلة صدا| و ای 
زندگی مردم انگلستان جایگزین تثاتر شد. 

داستانسرایی, چون خط و کتابت؛ از کهنترین هنرهای بشری است: هند 
قصه ها و حکایتهای خود را داشته است؛ سرزمین یهودا افسانه های روت. 
استر, و ایوب را در ادبیات خود جاأ داده است؛ یونان هلنی و جهان ملسیهی 
قرون وسطی داستانهای عشقی و داستانهایی از سرگذشتها و ماجراهای 
زندگی مردم ساخته اند؛ ایتالیای روزگار رنسانس هزاران داستان کوتاه, 
چون داستانهای بوکاتچو و باندلو, از خود به پادگار نهاده است؛ اسپانیای 
روز گار رنسانس و انگلستان عصر الیزابت از زندگی فرومایگان داستانهای 
پیکارسک بدیعی پرداخته اند؛ فرانسة قرن هفدهم داستانهای عشقیی 
آفریده است که از خود عشق طولانیترند. لوساژ داستان ژیل بلاس را 
سروده است؛ دفو, برای انکه شهامت و بیباکی انسان را تصویر کند. 
ماجرانویسی را به 
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کمال رسانده است؛ و سویفت سفرنامه ای برای انتقاد از بشر نوشته 
است. 

ولی آیا اينها, به مفهوم امروزی, رمان بودند؟ این داستانها از حیت خیالی 
بودن به افسانه های قرن هجدهم شباهت داشتند؛ برخی از آنها موضوعی 
اصلی داشتند, و در برخی دیگر نویسندگان کوشیده بودند چهره های 
قهرمانان خویش ر واقع گرایانه تر سیم کنند؛ ولی (شاید به استثنای 
روبنسون کروزوثه) انها فاقد زمینه ای بودند که وقایع و کسان را به هم 
پیوند دهد. داستان اورونوکو و خانم افرا بن, (1688) که داستان زندگی 
برده ای آفریقایی است, و همچنین کاپیتان سینگلتن (1720), مول فلندرز 
(1722), و رکسانه (1724), آثار دفو, دارای چنین زمینه ای بودند. ولی 
این داستانها هنوز شرح وقایعی پراکنده بودند و دارای آن وحدت 
ساختمانیی نبودند که همة بخشهای انها را تابع یک موضوع واحد کند. وقتی 
ریچاردسن و فیلدینگ به توسعة فن داستان نویسی و پرورش قهرمانان و 
رویدادها پرداختند و داستانهای خود را اه روحیه و آدات مردم زور حار. 
خویش ساختند. رمان جدید پا به جهان نهاد. 

1 سمیوئل ریچاردسن: 1761-89 


پدر رمان جدید فرزند درودگری از اهالی داربی شر بود که اندک زمانی 
پس از تولد سمیوئل. به لندن رفت و در آنجا اقامت گزید. پدر و مادرش 
امیدوار بودند که از ۳ یک روحانی بسازند. ولی تنگدست تر 2 آن 7 
که هزينة تحصیل وی را فراهم کنند؛ با این حال. سمیوثل با کنجاندن 
پندهای اخلاقی و دیتی: در :دامتانمایشنشا آنداره. ای ارزوی ۳ و مار را 
برآورد. وی در محیطی پرورش یافت که میزانهای اخلاقی پیرایشگر در آن 
رواج داشتند. سمیوئل نزد چاپگری به کارآموزی پرداخت و اين فن او را به 
خوشنویسی قادر ساخت؛ شهرت خوشنویسی او باعث شد تا با نوشتن نامه 
های عاشقانه برای دختران بیسواد شیدای عشق درامد خویش را افزایش 
دهد؛ این تجربه به رمانهای ریچاردسن را همانند نامه ساخته, و موجب 
پویشهای وسیع او در عوالم روحی و احساسات زنان شده است. کوشایی 
و قناعت. او را به جادة پیشرفت انداختند؛ ریچارد سن چندی بعد برای خود 
چاپخانه ای دایر, و با دختر استاد پیشینش زناشویی کرد(1721). از او 
صاحب شش فرزند شد که پنج تن از آنان در کودکی مردند. همسر جوان و 
عزیز او نیز در 1730 درگذشت. این داغها و دلشکستکیها در شکل گرفتن 
زوح: تشبتا تیرو و افسردة او موثر افتادند. بار دیگر زناشویی کرد و پدر 
شش فرزند دیگر شد؛ داغهای بیشتری دید و سرانجام چایگر مجلس عوام 
شد. ریچاردسن هنگام نشر نخستین کتابش پنجاهساله بود. 
در 9 دو تن از دوستان چاپگرش از او خواستندکه برای تعلیم نامه 
نگاری به روستاییان. و همچنین برای آشنا ساختن انان با «شیوه های 
خردمندانة مقابله با مسائل عادی زندگی», کتابچه ای تدوین کند. هنگام 
نگارش این کتابچه, ریچاردسن به این اندیشه رفت 
*۷##*#تصویر , 
زیر تصویر : جوزف هایمور: سمیوثل ریچاردسن. گالری ملی چهره ها, 
‌ 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 214 
که با به هم پیوستن نامه هایی از سرگذشت دختری که خردمندانه 
پاکدامنی خویش را حفظ کرده است, داستانی بسازد. موضوع این در 
راء, که قهرمان آن در خلال وسوسه های بسیار توانسته است پاکدامن و 
عفیق: تما نوی هار دزن مک اشت. از رندمی ماربانن. (1 175 )0 
ماریوو گرفته باشد. به هرحال, ریچاردسن در نوامبر 1740 با نشر نخستین 
داستان خویش در دو مجلد, فصل نوینی در ادبیات انگلیسی گشود. نام این 
داستان چنین بود: پملاء يا پاداش پاکدامنی؛ سلسله نامه های محرمانة 
دختری جوان و زیبا به والدینش؛ اکنون برای نخستین بار منتشر می شود تا 
اصول پاکدامنی و دین را در اذهان دختران و پسران جوان پرورش دهد. از 
کتاب بگرمی استقبال شد. و ریچاردسن در 1741 با افزودن دوجلد دیگر, 


تخت نام بضلا دن روز کان تسرافرازی: که فهرفان داستان در آن ازباکدامتی 
و خردمندی خویش پس از زناشویی سخن می گوید, داستان را بسط داد. 
نيمة اول داستان هنوز برای ما دلکش است. زیرا ما هرگز آن اندازه پیر 
نیستیم که از خواندن داستان فریبهای عشقی خسته شویم- گرچه حنی 
فریبهای عشقی چنین داستانی, پس از هزار صفحه. ملال آور می شوند. در 
صفحه. او داشتان: آنجا! که:هلا .می توینمد: «امی-کقدر.فین کریما تغجت 
نکن که کاغذ این سان لکه دار شده است.» نویسنده می کوشد تا اهمیت 
احساسات را برساند. پملا نمونة نیکی و مهربان و نجابت است. او را در 
شانزدهسالگی برای «کار» از خانه بیرون می فرستند. اولین پولی را که به 
دست می آورد به والدینش می دهد و می گوید: «خداوند مرا نیازمند 
نخواهد کرد. ۰ .. اگر بیشتر به دست آورم, باز هم وظيفة . من است که 
ار دوست داشته باشم و گرامی بدارم, نا در زمانی 
که از دست من کاری برنمی امد, مرا دوست و عزیز داشته اید.» پدر و 
مادر محتاط. قبل از انکه اطمینان يابند این پول را کارفرمای مجرد پملا 
برای فریفتنش به وی نداده است., از خرج کردن ان خودداری می کنند. به 
او هشدار می دهند که زیبایی او پاکدامنيیش را به خطر می اندازد: «می 
ترسیم [مبادا ] خودت را چنان مدیون او بدانی 3 پاکدامنی خود راء, 1 
گرانبهاترین گوهر توست و هیچ ثروتی ... آن را جبران نخواهد کرد به 
بسیاری.» پملا قول می دهد که احتیاط را از دست ندهد, ی 
«نیکی کردن چقدر دلیذیر است ! من به انسانهای بزرگ تنها به خاطر 
همینن خصيیصه غبطه می خورم. » احساسات پملا شایان ستایش است. 
گرچه هنگامی که او احساسات خویش را ونان افیا در اثرش کاهش 
می یابد. در اوج یک ماجرای مصیبت آمیز, کارفرما بدون مقدمة قبلی به 
رختخواب پملا می رود و او را به اغوش مشتاق خود می کشد. دخترک از 
۱( خویش نمی رسد. دختر می گوید که پس 
از به هوش آمدن؛ «دست خود را بردهان او نهادم و گفتم: آمز به طرن بکو 
که در این حال درماندگی چه برسرم آمده است.» کارفرما خاطر جمعش 
می کند که نیت خود را عملی نکرده است. دخترک. که از صمیمیت او 
خوشش می اید, اند اندک بدو دل می بندد. صحنه هایی که ریچاردسن از 
مراحل مختلف 
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احساسات دختر, قبل از دلبستگی به کار فرماء ساخته است موجب شده 
اند گروهی وی را روانشناس بدانند. با وجود این دلبستگی, دختر همچنان 
در برابر خواهشهای او ایستادگی می کند. کارفرما سرانجام از پای در می 
اید و به وی پيشنهاد زناشویی می دهد. پملاء که خوشحال است پاکدامنی و 
روح خود را حفظ کرده است. تصمیم می گیرد که کدبانوی کامل انگلیسی 


شود: در خانه بماند, از مهمانیهای بزرگ و پرشکوه بپرهیزد. حساب خرح 
خانه را بدقت نگاه دارد, از نیازمندان دستگیری کند, مربا و شیرینی بپزد, و 
از شوهرش- چنانچه در حال پیمودن نردبان ترقی باشد- سپاسگزار باشد 
که گاه و بیگاه او را از لطف مصاحبت خویش بهره مند سازد. ریچاردسن 
جلد دوم را با سخنانی دربارة مزایای پاکدامنی مردان و زنان جوان در 
روابط صود پایان می دهد و می نویسد :«هرگاه این [پاکدامنی 
پملا ]آشایستگان را به همچشمی شایان ستایشی برانگیزد و نز آن دارد که 
خویشتن را برازندة پاد اش و ستایش و برکتی سازند که پملا با آن 
شایستگی از آن برخوردار گشت:, مولف این کتاب کار خود را بایان یافته 
خواهد دانست.» 

برخی از انگلیسیان, چون فیلدینگ پرهوس. این داستان را ریشخند کردند؛ 
ولی هزاران تن از افراد طبقة متوسط انگلستان پاکدامنی پملا را ستودند 
و بدان دل بستند. روحانیان انگلستان, از اينکه دیدند مواعظ آنان: .اه 
صورت داستانی نافذ و دلکش در دسترس بعل زبوب 1 قرار گرفته است, 
خشنود شدند. پملا در عرض شش ماه چهار بار به چاپ رسید. ناشران 
انگلستان ریچاردسن را به نوشتن داستانهای مشابهی تشویق کردند. ولی 
او که در پی پول نبود. واز سویی نیز تندرستی خود را از دست می داد, به 
دنبال کار چاپ رفت. در 1747, با نشر شاهکار خویش بورژوازی اروپا را 
به ستایش خود واداشت. 

کلاریساء یا سر‌گذشت یک بانوی جوان از نوامبر 7 تا دسامبر 1748 در 
هفت جلد و دوهزار صفحه انتشار یافت. گروهی از خرده گیران گفته بودند 
متا رشن اکتاسم لا را بسیه ای بای ار کی رن حگاء 
زناشویی دانسته, و مرد هرزه و فاسد اصلاح شده را شوهری خوب به 
شمار آورده است. از این روی. وی در دومین داستان خویش پاکدامنی را 
موهبت الاهیی خواند که خداوند در بهشت آن را پاداش خواهد داد, و گفت 
که انسان هرزه اصلاح نشده سرانجامی اندوهبار خواهد داشت. لاولیس 
بیپروا, که شایع است زنان در برابرش ناتوانند, می کوشد از کلاریسا هارلو 
خواستگاری کند. کلاریسا, با آنکه مفتون شهرت اوست؛ نمی تواند بدو 
اعتماد کند. کسانش وی را از دیدار چنین مرد دیوسیرتی منع می کنند, 
درهای خانه را به روی او می بندند, و آقای سولمز را؛ 1 7 
است, برای همسری وی در نظر می گيرند. کلاریسا حاضر نیست با سولمز 
ای کسان کلاریسا, برای آنکه وی 


1 نام خدای مردم عقرون (شهر باستانی فلسطین)؛ از آنجا که یهودیان 
خدایان مشرکین را تحقیر می کردند و حتی از شیاطین می شمردند. بعل 
زبوب نیز به نامهای شیطان اضافه گردید. ‏ م 
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را به زناشویی با سولمز وادارند. توبیخش می کنند, ازارش می دهند, و 
زندانیش می کنند. لاولیس, به پاری دستیارش, وانمود می کند که خویشان 
کلاریسا در صددند با اسلحه به او حمله کنند. کلاریسا, برای آنکه از دست 
آنان تسناوتن اخارم مه دهد وا پرباید یه قشت. الش یرد 
کلاریسا می خواهد با لاولیس زناشویی کند, ولی او این زناشویی را کار 
خطرناکی می داند. به دوستی می نویسد: 

هرگاه از اين بیمناک نبودم که با یک بار زناشویی برای هميشه زناشویی 
خواهم کرد, به زناشویی تن می دادم. 

ان تتیجه تا کوار زتاشویی. است! ابا اتسان هی تواند. مانتد ترند کان: که در 
روز والنتینوس1 برای خود جفتی تازه برمی گزینند. جفت خود را عوض 
کند؟ ... من عیبی در آن نمی بینم ... زیرا تغییر جفت از وقوع چهار یا پنج 
گناه بزرگ جلوگیری خواهد کرد: تجاوز جنسی (آن گونه که در نزد عوام 
معروف است), زناء, و فحشا, و کسی در ارزو چندگانی نیز نخواهد بود. 
تغییر جفت مردان را از ادمکشی و دوثئل باز خواهد داشت و از رشک (که 
سبب تعدیات تکاندهنده است) اثری برجای نخواهد ماند. زنی نازا خوانده 
نخواهد شد ... زن و مرد, به این نیت که چند ماهی یکدیگر را یاری کنند, 
باهم خواهند زیلست ... روزنامه ها دریی این گونه اخبار خواهند رفت که 
ببینند «چه کسی با چه کسی است». خواهند گفت که این آقا, يا این خانم. 
«یکساله» است و آن یکی «چندساله». جک, آیا این تمایز, مانند تمایز گلها, 
جالب و تماشایی نخواهد بود؟ 

ار را بفریبد و گمراه نماید؛ دخترک اخطار می کند که 
هرگاه به وی دست درازی شود, خود را خواهد کشت. لاولیس وی را 
زندانی می کند, ولی با مهربانی با او رفتار می ۹ در این هنگام, 
کلاریسای دلشکسته نامه هایی به دوست محر ملش؛ اناهو, می نویسد. 
لاولیس برای شکستن مقاومت او نقشه های بسیار می کشد و نیرنگهای 
بسیار به کار می بندد؛ کلاریسا همچنان در برابر نیرنگهای او ایستادگی می 
کند, اما می بیند که گریز از خانه آبروی او را برباد داده است. در نامه های 
اندوهباری که به پدر می نویسد., درخواست بخشش نمی کند. ولی 
درخواست می کند نفرین خویش را, که به عقيدة وی درهای بهشت را به 
روی او خواهد بست. پس بگیرد؛ پدر از گناه او نمی گذرد. کلاریسا به 
بیماری جانفرسایی مبتلا می شود و برایش امیدی جز دین نمی ماند. 
لاولیس به فرانسه می گریزد, و در انجا در دوئثلی به دست عموی کلاریسا 
کشته می شود. سرانجام, پدر و مادر کلاریسا از گناه او می گذرند و نزد او 
می آیند, ولی او را مرده می یابند. 

کلاریسا داستان ساده ای است. اما انديشة بیقرارما خواندن داستان بلند و 


هجدهم مردم از ان استقبال کردند؛ صدها تن از مردمی که داستان را 
وانوه بودند در فاصلة چاپهای مکرر آن به ریچاردسن نامه 


1 روز شهادت قدیس والنتینوس (14 فوریه)؛ که گفته می شود در این 
روز پرندگان جفت کی را رت گزینند. ت: 

نوشتند و درخواست کردند 1 کلاریسا بمیرد. پدری گفت: «هریک از 
سه دختر او جلدهای مختلف کلاریسا را به دست داشتند و دیدگانشان از 
اشک. , چون گلِ بهاریر نمناک بودند.» مری ورتلی مانتگیو که مانند همة 
زنان اتکلیستان آن روزگار زنی سفسطه گر بود, داستان را با احساسات و 
تمایلات طبقة متوسط سازگار دانست. اما با سليقة اشرافی خود ناساززگار 
یافت: 

مانند دختران شیر فروش ی 2 ای که برچکامة بانو» 
زویدادهای نخستین جلدهای آن, به خاطر شباهتی ئ به ور تاو 0 
داشت, مرا به رقت آوردند. ولی رویهمرفته اثری کم ارج و ملال انگیز 
است. ... کلاریسا احساسات و انديشه های خویش را با همة مردمی که 
قفرابیتذ تا رز دز ان هی هی انکه فک کنن که انفان در این .خالت 
فانی برای پوشانیدن ذهن خویش نیز احتیاج به برگ انجیر دارد؛ نشان دادن 
همة اندیشه هایمان کاری نایسند است. ۳ ۲ 

زنان انگلستان اکنون از ریچاردسن, که برای انان در پملا زنی ارمانی 
ترسیم کرده بود, به اصرار می خواستند مردمی ارمانی نیز ترسیم کند. وی 
لخست به این کار تن در نمی داد, ولی پس از خواندن جوزف اندروز 
فیلدینگ, که در آن نویسنده پملا را مسخره گرفته بود, و پس از ملا َ 
تصویر مفصل وی از شخصیت مردان در تام جونز, نوشتن سرگذشت 
سرچارلز گراندیسن را آغاز کرد. این داستان. در فاصله توامبر 1753 و 
مارس 1754 در هفت جلد انتشار یافت. برای روحيبة بیزار مردم روزگار ۳ 
سومین موفقیت بزرگ ریچاردسن عجیب و باورنکردنی است. روگردانی 
مردم قرن بیستم از میزانهای اخلاقی پیرایشگری, و روحية سازشگرانة 
مردم نیمة دوم عصر ویکتوریا, ما را از ستایش کمال کی و پاکی, دست 
کم در مردان, باز می دارند: ما به مردان نیک بسیار برخورده ایم. ولی هیچ 
یک را از نقصهای بخشودنی مبرا نیافته ایم. ریچاردسن کوشید سر چارلز را 
با زروزیور نیک سیرتی بیاراید و تنها چند نقص بسیار ناچیز در شخصیت او 
گنجاند؛ با وجود این, ما از : تفاوتهای شگرفی که در بین او و خودمان به 
چشم می خورند. بیزاریم. از اين گذشته. فضیلت وقتی نمایش داده شد. 


فریبندگی خود را از دست می دهد. چیزی نمانده بود که گراندیسن در 
زمره قدیسان شمرده شود. 

دلبستگی عمیق ریچاردسن به پندهای دینی و اخلاقی داستانهای وی را از 
نظر هنری معیوب بموده است؛ او از شوخی و بذله کون چندان بهره ای 
نداشت. تلاش ریچاردسن برای گفتن داستانهای بلند از خلال نامه ها, 
داستانهای وی را با مطالب نامحتمل ونامعقول درهم امیخت؛ ولی این 
شيیوة داستانسرایی به او امکان داد که وقایع واحدی را از گوشه های 
گوناگون بنگرد و توصیف کند. و این شیوه به داستانهای او خصوصیتی داده 
است که در داستانهای دیگر کمتر به چشم می خورد. . نوشتن نامه های بلند 
به خویشان و دوستان محرم از عادات مردم آن روزگار بود. اين شيوة 
داستانسرایی همچنین به ریچاردسن امکان داده است که احساسات زنانه 
را در داستانهای خویش منعکس نماید. در اینجا نیز. نقصهایی به چشم می 
خورند: او مردان را کمتر 
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از زنان. و اشراف را کمتر از مردم عادی می شناخت؛ او بندرت دگر گونیها 
و تضادها و رشد روان ادمی را درک می کرد. اما نکات فراوانی که در 
نوشته های او دیده می شوند نشان می دهند که او رفتار و منش انسان را 
دقیقا تخت بزرسی و مشاهدم فراز. دادم اسنت. با این رمانها سک 
داستانسرایی روانشناختی و دهنی؛, که در ایا روسو به صورت التهاب 
تبالودی تجلی کرد بدید امد زبخاز دسن کامبابی را با فر وتتی:استفیال. کزد: 
به کار چاپ ادامه داد, ولی برای خود خانة بهتری ساخت. برای راهنمایی 
زنان بسیاری, که برخی از انان وی را «بابای عزیز» می خواندند, نامه 
هایی بلند نوشت. پرکاری و تمرکز انديشه, در اخرین سالهای عمر, وی را 
گرفتار بیخوابی و حساسیت عصبی کرد. در 4 ژوئية 1761 از حملة فلج در 
گذشت. 

ریچاردسن پس از وزلی و پیت میهن بیش از هر انگلیسی معاصر خود در 
جهان نفوذ یافت. نفوذ وی در انگلستان به بهبود اخلاق مردم در روزگار 
اه 

میراث ادبی و اخلاقی او در پیدایی کشیش و یکفیلد (1766) گولد سمیث 
و شعور و حس تشخیص (1811) جین اوستن موثر افتاد. فرانسویان وی 
را در میان داستان نویسان انگلستان بیهمتا می دانستند؛ روسو گفته است: 
«رمانی که با کلاریسا برابری کند, پا بدان ماند, به هیچ زبانی نوشته ِ 
است.» آثار ریچاردسن را آبه پروو به فرانسم ترجمه کرد؛: ولتراز پملا 
نمايشنامه ای به نام نانین ساخت؛ روسو هنگام تصنیف هلوئیز جد یبد 
مضمون. شکل, اران اف سار ری ور قرارا درو 
در ستایش ریچاردسن به تمجید و تحسین او پرداخت. گفت که اگر همة 


کتابهایش را بفروشد, هومر, اوریپید, سوفوکل, و ریچاردسن را نگاه خواهد 
داشت: در آلمان کریستیان کلرت یملا را ترجه و دید کرو برای 
گراندیسن اشک ریخت. کلوپشتوک با خواندن کلاریسا از خود بیخود شد؛ 
ویلانت از گراندیس نمایشنامه ای ساخت؛ آلمانیها خانة ریچاردسن را 
زیارتگاه خود ساختند. در ایتالیا گولدونی پملا ر ی و 
نوشتن چنین نامه هایی حوصله و مجال نداریم؛ 4 اخلاقی #9 
صنعتی وداروینی ما با قیود 7 ۱ پیرایشگری فاصلة بسیار دارد. 
ولی می دانیم که اين رمانهاء بیش از اشعار تامسن, کالینز, و گری نمودار 
سرکشی احساس علیه پرستش اندیشه و عقل بودند؛ ریچاردسن پدر 
اين نهضت در پایان قرن بر هنر کلاسیک پوپ. و واقع گرایی شهوانی 
فیلدینگ پیروز شد. 

2 هنری فیلدینگ: 1754-1707 

زمانی که در 1727 به لندن رفت, با قامت بلند و ستبر, چهرة دلفریب, 
سخن دلنشین, و دل گشاده اش همه را به تحسین واداشت؛ طبیعت وی را 
چنان ازاشته نود که از ند کی و 
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لذتهای آن بهره برگیرد. جز پول. همه چیز داشت. تفر از ا رکف به گفتة 
خود, کالسکه ران و کاتب مردور شد؛ خویشتن را برای نویسندگی آماده 
ساخت و به تصنیف نمایشنامه های کمدی و بورلسک پرداخت. نوة عموی 
پدر اوء لیدی مری مانتگیو, با استفاده از نفوذ خویش, نمايشنامة عشق 
درزیر چند نقاب او را در تتاتر دروری لین به صحنه اورد (1728)؛ خود دو 
بار برای تماشای ان به تتاتر رفت. در 1732 نیز تسهیلاتی برای اجرای 
نمايشنامة شوهر متجدد او فراهم ساخت. از ان پس. , فیلدینگ نمايشنامه 
هایی با ارزش متوسط, و در آن میان نمايشنامة هجابی تراژدی نرازدیها, پا 
زتد کي و هرک تام نام بزرگ (1731), را تک یس از 0 به صحنه 
کشید. پس از چهارسال دوستی با شارلت کرادوک. با آو زناشویی 
کرد(1734). شارلت چندی بعد 1500 پوند به ارث برد. و فیلدینگ برای 
اایت یا ارفا مس رت به همسرش دل باخت و او را به 
نام سوفیا وسترن زیبا و محجوب» و املیا بوت بسیار شکیبا سنود. ۹ 
بیوت می گوید: «زبان شیوایی که او به کار می برد حق صفات پیسندیده, 
زیبایی, و دلربایی شارلوت را ادا می کرد.» 1 

در 1736 به لندن باز گشت ونمایشنامه هایی به صحنه اورد که همه از باد 
رفته. اتود ویب در 73 یفن آن انکة «قانون اجازة طبع و نشر» هنر تئاتر 
را محدود ساخت, پای خود را از صحنه کنار کشید. علم حقوق اموخت و 


وکالت پیشه ساخت (1740). انتشار پملا اثر ریچارد سن, در اين سال 
مسیر زندگی وی را دگرگون ساخت. فضایل بملا و خالق او گرایش 
فلیک راهسانه وی رای ی ای ۱ 0 تاو فیک از تلا 
تصنیف تشر کشت ماجراهای جوزف اندروز و دوستش؛ , آقای ایبرهم اوفت 
که به شيوة سروانتس نوشته شده است را آغاز کرد(1742). جوزف, که 
به عنوان برادر پملا معرفی می شود, چون او زیبا و پاک است. 
کارفرمايیش برای فریفتن او بارها دام می گستراند, ولی جوزف ایستادگی 
می کند؛ جوزف. مانند پملا. تلاشهای حیله گرا نة کارفرما را برای فریفتن او 
به تفصیل شرح می دهد. ناف اق. که بة بملا می نویسد تفریبا به: شیو 
ریچاردسن است: 

خواهر دلبندم پملا: 

امیدوارم خوش باشی؛ خبری برایت دارم! ... خانمم به من دل باخته است 
۰ و درصدد است مرا نابود کند؛ ولی امیدوارم عزم و ارادة من آنچنان 
استوار باشد که هیچ زنی در جهان نتواند پاکدامنی مرا لکه دار سازد. 

آقای ادمز بارها به من گفته است که پاکدامنی برای مرد» چون زن» ارزش 
دارد. می گوید که او با زنی» جز همسر خود, تماس نداشته است؛ می 
کوشم که رفتار او را سرمشق خود سازم. به انگیزق پندهای او و نامه های 
توست که توانسته ام در برابر و سوسه ای که, نف کته اوء هیچ مردی در 
برابر آن بارای مقاومت ندارد و بزای اتسان در این جهان پشیمانن: و در 
جهان آینده عقویت آخروی همراه می آورد پایداری کنم. ... اندرز و نمونه 
خوب چه گرانبهاست! ولی خشنودم که او مرا از خوابگاه بیرون راند.زیرا 
برای یک بار همة سخنان کشیش ادمز را از یاد برده بودم. 

تردیدی ندارم, خواهر عزیزم, که تو دارای صفات نیکی و می توانی 
پاکدامنی 
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خود راء به رغم همة وسوسه ها, حفظ کنی. دعا کن که من هم بتوانم 
تاکدامی که اقا کم سا نها باکاعس مس خطار اضای است. 
امیدوارم بتوانم پاکدامنی تو و پاکدامنی یوسف را, که همنام من است. 
سرمشق خود سازم و, به رغم وسوسه ها, بپاکی زیست کنم . . . 

جوزف به پاکی زیست می کند و فنی را که دختر باکرة پاکدامنی است, به 
همسری خویش برمی گزیند. پملاء که اکنون همسر کارفرمای توانگری 
است و قدر و منزلتی در جامعه یافته است, فتی را از اينکه تصمیم گرفته 
است با جوزف. که مقام اجتماعیش مرهون زناشویی آنز‌وهتها رخ خود 
اوست؛ زناشویی کند نکوهش می کند. ریچاردسن ی کیت که فیلدینگ 
منظور وی را در داستان پملا ناجوانمردانه دیگر گون ۷ داده است. 
شهوت فیلدینگ برای ها تویتوین با هجوریچاردسن نیز فرو ننللست. ؛ با 


یاری جستن از موزها و حماسی ساختن کتاب خود, ایلیاد را نیز هجو کرد. 
هزل او هنگام برخورد به کسان مختلفی که جوزف وادمز در راه خود با آنها 
روبه رو می شوند, بویژه تو-ووز مهمانسرادار, برانگیخته می شود. خانم 
توتووز, که همسرش را هنگام ارتکاب خطا با بتی, کلفت خأنه, دیده است, 
از گناه وی می گذرد. نو-ووز متقابلا «موافقت می کند که تا پایان عمر» 
توزی ده-با ستهبار کنا ها شرا ده یاداون نوند» عون یم فیلدنییبیه او 

اجازه نمی داد از این جوان معصوم قهرمانی برای رمان خویش ماسند 
توجه خویش را از جوزف به کشیش ادمز معطوف ساخت و او را به 
می نماید, زیرا او کشیش راست کردار و پاک اندیشی بود که با دستنویس 
مواعظ خود به دنبال ناشری بیپر وا می گشت. ولی آفریدگار ادمز به او 
صدایی محکم, معده ای قوی, یک جفت مشت کاری داده بود؛ او با انکه با 
جنگ مخالفت می کند, اما جنگاوری چیره دست است؛ و در اغاز داستان 
چند تن ان اوانش زار ان بای خرمی آورت ادمر دوسنت <داشتتر بیه تخضیت 
داستان فیلدینگ است, و ما نیز چون نويسندة داستان از برخورد او به 
خوکها, گل ولای. و خون اب مه رفن آن ره ان فا که در جوانی, نه 
ارعانهای مشفیکیندن شیردع انم کمی. توانیم یه این کشیش: که از مکر و 
حیله مبرا و سرشار از روح نیکخواهی است, مهر نورزیم. فیلدینگ وی را با 
کشیش ترولیبر سودجو, که «یکی از مردان بوررک دیدنی بود و می تواننست 
ی آنکه شالی: بر شکم ند تفس رجا ن: فالستاف 1 ۱ ایفا کند,» مفایننته 
می کند. 

فیلدینگ, که اکنون به کامیابی خویش می بالید, در 1743 یک اثر سه جلدی 
منتشر ساخت که با فروتنی عنوان نوشته های پراکنده را تزان نهادم_ بود. 
جلد سوم شامل شاهکاری است که به طعنه نوشته شده, و زندگی آقای 
جانثن وایلد بزرگ نام دارد. اين کتاب زندگينامة واقعی فیگین, تبهکار نامدار 
قرن هجدهم, نیست. و خود فیلدینگ می نویسد: «اين داستان کارهایی 

1 شخصیت نمایشنامه های «هنری چهارم» و «زنان سرخوش وینزر», اثر 
ویلیام شکسپیر. - م. 
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است که ممکن است از او سرزده باشند.» در نخستین چاپ کتاب. 
فیلدینگ رابرت والیول راء به نام دلال آرای دزدی, به باد حمله گرفته بود؛ 

پس از مرگ رابرت والپول, فیلدینگ بار دیگر اين داستان را منتشر ساخت. 

و این بار در آن «بزرگی» را به باد هجو گرفت. نویسنده می گوید که زیان 
بیشتر_ «بزرگان» برای جهان بیش از نفع آنها بوده است. اسکندر مقدونی 
را از آن روی «کبیر» خواندند که وی پس از آنکه «سرزمین پهناوری را به 


حمایت خود از انقلاب» مقام ریاست جمهوری را برای خور خواست. سون 
یات سن؛ هر ی بود, از سر بزرگواری 

موافقت نمود و کناره گیری کرد. پس, یوان, به تحریک سرمایه داران 
رای سا خر مسا اه ی اف و را ار‌اس ال 
برهاند, توطئه ای چید تا مقام سلطانی یابد و دودمان جدیدی به راه اندازد. 
مرن تاش ی دا شا امه مه وهای اه وین ماب 
خواند. آماء پیتشن از آنکه. کشمکشن:دن کیرد بوان.بیماو شتن و جان داد 

از ان پس, چین روی نظم و وحدت ندید. سون یات سن, به همان نسبت 
که مردی سخت ایدئالیست و خطیبی بس بزرگ بود, از کشورداری و 
برقراری صلح عجز داشت. و همواره از نقشه ای به نقشه ای و از فکری 
به فکری می پرید. طبقة متوسط, که او را علنا موافق کمونیسم می دید, 
از او رنجه شد, و سون یات سن رخت به کانتون کشید و در آنجا : به تعلیم و 
ار اه رن 
اوان؛ چین از دولتی که مورد قبول تمام نواحی کشور باشد محر وم مانده, 
سلطنت را,؛ که عامل وحجدت ان سرزمین به شمار می رفت.؛ از دست 
داده, رسم پیروی از عرف و قانون را به یک سو نهاده. و در زمينة 
وطندوستی که موجب لت کت مردم رد ها به سراسر کشور می شد؛ 
رو به ضعف رفته بود. بر بر اثر عوامل, میان شمال و جنوپ, میان نواحی 
همسایه, میان ثروت و گرسنگی, و میان کهنه و نو جنگهایی متواتر در 
گرفت. حادثه جویان سیاهیانی تشکیل دادند و به عنوان «توچون» بر ولایات 
دور افتاده تسلط یافتند. خودسرانه مالیات خواستند. دست به کشت تریاک 
زدند, و برای بسط نفوذ خود, به اطراف یورش بردند. صنعت و تجارت, که 
اجبارا به سرداران فاتح باج می دادند, انتظام و رونق خود را باختند. 
راهزنان. به نوبة خود, باج می گرفتند و می دزدیدند و می کشتند. نیروی 
منظمی برای دفع آنان وجود نداشت. شهریان از بیم آنکه مبادا از 
کر کی تین در اسان می دص راردا وتان ناتسا ار 
پیوستن به دسته های دزدان پا سربازان ناگزیر می گردانيدند. پس انداز 
یک عمر, يا اندوختة مختصری که بر اثر صرفه جویی خانواده ای فراهم 
آمده بود» باخانت از طرف 3 پا به وسيلة راهزنان غارت می 
شد. در 1931, تنها در ایالت هونان 400,000 راهزن تکایو می کردند. 

در این هنگامه, به سال 1922 روسیه دو رز تن از تواناترین سیاست بازان 
خود, کاراخان و بوفه, را به چین و ۳ تا ان کشور را به انقلاب 
کمونیستی بکشانند. کاراخان از دعاوی «برون مرزی» روسیه چشم پوشید 
و به موجب پیمانی که بست, وجود و مقام بین المللی حکومت انقلابی 
چین را کاملا به رسمیت شناخت. يوفة زیرک توانست. با اندک زحمتی, 


خون و آتش کشيد. مردم نگونبخت بسیاری را به دیار نیستی فرستاد, و 
جون تندبادی سهمناک ویرانی و بدبختی بد ید اورد, گویند که از 
بزرگواری از بریدن گردن پیرزنی خودداری ورزید و به دختران او تعدی 
نکرد.» وجذان دزد باید از وخدان سیاستمدازان اسوده تر باشد. زیرا دزد 
کمتر انسان کشته. و کمتر دارایی مردم را چیاول کرده است. 

فیلدینگ در این کتاب: که به سبک زندگينامة سیاسی نوشته است, برای 
جانئن نیاکان بزرگ و نامداری برمی شمارد و تبار او را به «ولفستن وایلد 
فف. رزشاند:. که با شکیست:.به» انجلستان آمد:* فی نویسد :مادروش 
«خاصیت بسیار چسبناکی داشت که در خدمت انگشتان او بود.» جانثن هنر 
و راه و رسم دزدی را از او آموخت ۳ یاری هوش سرشارش, برای 
ربودن دارایی زاید مردم زاید و برای گرفتن جان مغتی آنان: جوانان 
شجاعی را سازمان داد. وی بزرگترین سهم از اموالی را که این جوانان 
می دزدیدند می گرفت و زیردستان نافرمانبردار خویش را به دست قانون 
و عدالت می سپرد. او لائتیشا را تعقیب می کرد. ولی نمی توانست وی را 
بفریبد و به دام افکند. لائتیشا خویشتن را به دستیار او, فایر بلاد: سیرد, و 
او ما ها اس را 
کم اگر لائتیشا بموقع خواهش وی را نمی پذیرفت, به او دست درازی می 
کرد.» ان پس» , لائتیشا با جانتن زناشویی می کند. هفتة بعد, بین آنان 
گفتگویی در می گیرد ولائتیشا می گوید حق دارد برای خود مردان دیگری, 
جز او برگزیند؛ جانثن وی را زنی هرزه می خواند؛ یکدیگر را می بوسند و با 
هم ای مین کنند. جانثن به راهزنی ادامه می دهد, و جرایم بزرگتری 
مرتکب می شود. سرانجام به مرگ محکوم می شود و زنش از این 
محکومیت خوشحال می گردد. یک روحانی وی را تاچوبة دار همراهی می 
کند. جانثن در راه جیب کشیش را خالی می کند, ولی جز یک دربازکن 
چیزی در آن نمی یابد, زیرا کشیش میخواره بود. «جانثن وایلد بزرگ, یس 
از آن همه کارهای برجسته- که فقط از عهدة «مردان بزرگ» آمدتنتد 
برچوبة دار جان سپرد.» 

در پایان 4 , همسر فیلدینگ درگذشت و فیلدینگ با توصیف وی به 
نامهای املیا و سوفیا کوشید درد و رنج دوری وی راکاهش دهد. در 7(" 
با خدمتکار باوفای همسرش, که برای پرستاری فرزندان فیلدینگ در خانة 
وی مانده بود, زناشویی کرد. در اين هنگام, تندرستی او رو به زوال نهاد و 
در آمدش کاهش یافت. در 1748, به ریاست دادگاه بخش وستمینستر, و 
سپس به ریاست دادگاه بخش میدل سکس رسید و از بینوایی رهایی 
یافت. هزينة زندگی وی 
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در این مقام از پولی فراهم می شد که دو طرف دعوا به دادگاه می دادند. 


وی این پول را, که از 300 پوند درسال افزونتر نبود, «ناپاکترین پول در 
جهان» خوانده است. 

پیداست که فیلدینگ در این سالهای پر درد و رنج (1748-1744) سرگرم 
نوشتن شاهکار خود بوده است. این شاهعار رد 1749 به نام سرگذشت 
تام جونز, پسر سرراهی, در شش جلد انتشار یافت. فیلدینگ برای نوشتن 
این رمان؛ به گفتة خود, از وقتی که به دادرسی و.نویستدگی برای دیگران 
داده بود «چند هزار ساعت» صرفه جویی کرده است. بدشواری می توان 
باور کرد که داستانی چنین سرشار از هزل و پندهای اخلاقی نافذ و نیرومند 
در سالهای دلشکستگی وتهیدستی و ناتندرستی نوشته شده باشد. با وجود 
این اثر هزارودویست صفحه ای و ی را بسیاری برجسنه نترین رمان 
انحلیلیتی دانسته اند. هی یک از داستان نویسان انکاتفده: قبل اهر نان 
فیلدینگ, تن و انديشه و اخلاق و سیرت یک مردی را, با اين کمال و 
صراحت., توصیف نکرده است. سخنان ثکری را در مقدمة پندنیس بسیاری 
به باد دارند: ۲ 

از روزی که نويسندة «تام جونز» در زیر خاک ارمیده, نویسنده ای از میان 
ما نتوانسته است جهره مردی را با چنین توانایی ترسیم کند. او را باید با 
پارچه بیوشانیم و زورکی بدو بخندیم. جامعة ما طبیعت را در هلر نمی 
پسندد, و به شما اجازه تمی. .هد با انخه.در جامعه: باشگاهها, کالجها, و 
رت نما فی: کدند. اشنا شوید و بدانید که فرزندان شما چگونه 0 
می کنند و از چه سخن می مف کویتد: و 7 

تام کودی حرامزاده ای است که او را در بستر پاک اقای الوورثی می 
بای ارو ایا مان ای ال این ی 
پیکارسک وارد رمان خود می کند که بظاهر پیوندی با هم ندارند. ولی پس 
از انکه داستان به پایان رسید. انسان درمی یابد که این ماجراها با هم 
پیوند دارند و شرح آنها برای بازنمود و پرورش شخصیتهای داستان ضرورت 
داشته است, و هیچ رشته ای سردرگم, و هیچ گره ای کور وجود ندارد؛ 
فیلدینگ برای برخی از شخصیتهای داستان چهره های خیالی کاملی کشیده 
ای را 
معلم «که انديشه هایش بسیارانعطافپذیر بودند,» بیش از اندازه ساده 
نمایش داده است, با وجود این؛ بسیاری از چهره ها زنده اند. اقای وسترن 
«تفنگها سگان, و اسبانش را بیش از هر چیزی درجهان دوست داشت» و 
پس از انها, به بطریش و سپس به دختر بی همتایش سوفیا علاقه مند بود. 
سوفیا کلاریسایی است که در دام مردان گرفتار نمی شود. و پملایی است 
که ونم تواند, بی انکه دربارة پاکی خویش قبل از زناشویی سروصدایی به 
راه اندازد, مرد دلخواهش ر در دام خودگرفتار کند. 

تام اتکی ضعیف است, وگرنه عیبی در او نیست و بیش از اندازه برای 


زنده ماندن اتکی دارد. الوورثی او را به فرزندی می پذیرد و ثواکم او 
را می زند و تعلیم می دهد. مردی ستبر می شود و تنها چیزی که او را می 
ازارد. اصل و نسب مرموز اوست که بدخواهان 
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بدو یاداور می شوند. به باغی دستبرد می زند و یک مرغابی می دزدد. ولی 
الوورثی, که وی را به فرزندی پذیرفته است. به شیوه ای, که بهترین نمونة 
آن در قهرمانان شکسییر یافت می شود, از گناه او می گذرد. سوفیا از 
دور او را قی ابو فلی اما آحاهی به جر اهر که حور تفت :ات 
کند به زنی که از حیت مقام و دارایی از او بسیار دور است دل بسپارد. تام 
خویشتن را با مولی سیگریم, دختر یک شکاربان راضی می سازد و به پدری 
فرزند او تظاهر می کند. پس از آگاهی به اینکه تنها یکی از پدران محتمل 
کودک اسشتت: آاسودم می .شود : سوفیا حون از رانطه عاض با مولیتا ان مین 
شود, رنج می برد, اما مهر و دلبستگی او به تام تنها برای مدت کوتاهی به 
سردی می گراید. تام وی را هنگام سقوط از اسب در شکار گاه به آعونتن 
می کشد؛ از گلگونی گونه های دخترک احساسات او را به خویشتن در می 
بانده وبی درنی بدو دل می سپارد. آقای وسترن تصمیم گرفته است 
سوفیا را همسر آقای بلیفیل سازد, که برادرزادة مشروع و وارث آلوورثی 
بیفرزند است. سوفیا از زناشویی با اين حیوان دورو خودداری می کند؛ 
وسترن پافشاری می کند و سرسختی پدر و اشکهای دختر چند جلد از 
داستان را به غم و اندوه می آلایند. تام خود را کنار می کشد و ترتیبی می 
دهد تا او را حاضیه که که مولی را , به آغوش کشیده است در بيشه ای بیابند؛ 
سوفیا با دیدن اين صحنه از هوش می رود. آلوورثی با اکراه از تام چشم 
می پوشد. و تام به سفرهای پرماجرایی می رود که بدون شرح آنها 
فیلدینگ نتوانسته است به داستان خود ادامه دهد. قلب او همچنان در نزد 
سوفیای دل شکسته می ماند, ولی به گمان آنکه برای هميیشه سوفیا را از 
دست داده است به بستر خانم واتر پناه می برد. تشن از آنکه ام درد ورن 
بسیار می کشد, آلوورثی از گناه او می گذرد و او را به جای بلیفیل وارث 
خود می سازد. تام از سوفیای کمرو, ولی با گذشت.: ده می کند. آقای 
وسترن؛ که تا یک هفتة قبل تشنة خون تام بود, او را به دامادی خویش می 
پذیرد و برای زناشویی آن دو بیتابی می کند: _ 

ار مات ام سر را هه رها انا تن 
است؟ فرداست يا پس فردا؟ من که پس از فردا لحظه ای درنگ نخواهم 
کرد. ... او از ته دل می خواهد که امشب زناشویی کند. چنین نیست 
سوفی؟ ... آلوورئی کجاست؟ گوش بده, آلوورثی. من 5 پوند شرط می 
بندم که فردا پسری نهماهه خواهیم داشت. ِ« 

پس از شکسییر. کسی زندگی انگلیسیان را به این تفصیل و صراحت 


تصویر نکرده بود. البته, او همه چیز را وصف نکرد. خصوصیاتی چون رقت 
قلب, وفاداری, شهامت. قهرمانی, و ادب. و احساساتی که در هر جامعه 
می توان یافت, در تام جونز به چشم نمی خورد. فیلدینگ انسان پیرو 
غریزه را بر انسان اندیشمند ترجیح می داد. او کسانی را که می کوشیدند 
ادبیات را از هزلیات برهانند و ناو شکسییر و چاسر را اصلاح کنند و 
همچنین شاعران و منتقدانی را که معتقد بودند ادبیات جدی باید تنها به 
طبقات فرادست بپردازد. خوار می داشت. او 
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دلباختگی زن و مرد را چیزی جز تمایل جسمانی نمی شمرد و جنبه های 
دیگر عشق را موهوم می خواند. جنون پولدوستی و ریا و تزویر را در همة 
طبقات اجتماع نکوهش می کرد. گناهان و اعظان را برملا می ساخت, ولی 
کشیش ادمز را دوست داشت؛ دکتر هریسن را, که یک روحانی انگلیکان 
است. قهرمان املیا ساخته است؛ فیلدینگ خود در هر فرصتی به خوانندگان 
داستانهایش پندهای دینی و اخلاقی می داد. 

پس از نشر تام جونز. فیلدینگ چندی به نوشتن مسائلی پرداخت که در 
مقام رئیس دادگاه بخش به آنها برمی خورد. کار و مسئولیت همه روژه وی 
را با تعدیات, قانونشکنیها, و جنایتهای مردم لندن آشنا می ساخت. دربارة 
چگونگی حفظ نظم و اعمال عدالت راههایی پیشنهاد کرد. به همت وی و 
برادرش, سرجان فیلدینگ. که پس از او به ریاست دادگاه پلیس بو ستریت 
رسید, یک دسته از اشویتر ان لندن تارومار شد؛ وتقزیباً همة اعضای آن به 
دار آفیخته نیدنده قرو خوشنیی در 27 17 کر ارنش واه «دزدان لندن تفرییا 
همگی سرکوب شده اند.» 

آخرین زمان فیلدینی: در دشامیر 1751 به. نام املیا انتشار بافت. فیلدینگ 
تا پایان عمر نتوانست همسرش را از یاد ببرد؛ همة معایب همسرش را از 
یاد برد و کوشید نام وی را, چون همسر بی نقص سربازی بی احتیاط, 
جاویدان سازد. کاییتان بوت مردی مهربان و دلاور و بخشنده است؛ املیای 
خود را می پر سند, ولی هست ونیست خود را در قمار می بازد و بدهکار 
می شود. ؛ و داستان با ورود وی به زندان ااز ی شود. در صد صفحة 
کتاب, سرگذشت خود را برای زندانی دیگری, به نام دوشیزه مثیوز : بازگو 
می کند؛ از زیبایی, حجب؛ مهربانی, وفاداری, و نازکدلی همسرش برایش 
داستانها می گوید, و سپس به خواهش دوشیزه مثیوز با وی همبستر می 
شود. «یک هفته به اين گفتگو جنایت آمیز ادامه می دهد.» در اين صحنه, و 
در صحنه های دیگر رمان, فیلدینگ. شاید با اندکی گزافه گویی, از دور ویی 
مردان و زنان, از پولیرستی کلانتران و داوران, و از درنده خوبی زندانبانان 
پرده برمی دارد. در اینجا, یکی از همان زندانهای بدهکاران توصیف می 
شود که یک قرن بعد خشم دیکنز را برانگیخت. قاضی ثرشر, از ظاهر 


زندانی, تبهکاری او را تشخیص. هی دهد: «اقا چان: ژبانت به کناهکاری تو 
گواهی می دهد رز تو اهل ایرلندی, و همین برایم بس است.» شمارة 
تبهکاران ی داستان فزونی می یابد, تا سرانجام املیا قریاد بر 
9 و به فرزندانش, که گرفتار تنگدستی شده آند, می گوید: «از گناه 
من که شما را به جهان آورده ام بگذرید.» 

املیا همان کرو لدای شکیبای فیلدینگ است. در یکی از فصول نخستین, 
املیا بینی خود را می شکند, ولی جراحی بینی او را پیوند می زند و او 
آنچنان زیبایی خویش را باز می یابد که در فصول اتته مدای برای فریفتن 
او دام می گسترانند. او خویشتن را از نظر نیروی اندیشه کمتر از 
حاضر نمی شود در بالماسکه شرکت کند. به شنیدن یک او را توریو هندل 
می رود, ولی حاضر نمی شود 
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بن جود را در واکسهال در معرض تماشای مردان زندوست بنهد. بوت, 
هنگامی که از یکی از گریزهای خود نزد او باز می گردد, می بیند که او «با 
همان وجد و سروری که به بانوان ظریف و زیبا هنگام لباس پوشیدن برای 
مجلس رقص دست می دهد سرگرم آشپزی است.» از دوشیزه مثیوز 
تایکاز نامه ای به آهلیا می رسد که دن ان از رارق توت در وندان رده 
بدا سسته شندم: اتیت؟ نامه را بابود میم کنو دربازة آن شفکتن: به"شوهرتن 
نمی گوید؛ وی در طول میگساری, قماربازی, بدهکاری, و زندانی بودن 
شوهرش همچنان به او مهر می ورزد. برای انکه هزينة خوراک شوهر و 
فرزندانش را فراهم سازد. جواهرات کم آرزش و, سپس, جامه های خود 
چون روسو و الوسیوس, عقیده داشت که بیشتر مردم ذاتا خوبند, و محیط 
نایاک و قوانین بدانان را به تباهی می کشند. ثکری املیارا دلفریبترین 
قهرمان داستانهای انگلیسی شمرده است.» ولی شاید او فقط رقیای 
شوهرش بود. سرانجام. املیا ثروتی به ارث می برد, با بوث در ملک 
خویش می اساید, و بوث ادم خوبی می شود. 

با انکه فیلدینگ کوشیده است همة صحنه های داستان را به هم بپيوندد, در 
میان مقدمه و نتیجة ان چندان پیوندی به چشم نمی خورد. رمان نوپیس 
بزرگ خسته شده بود و اطرافیان دزد و آدمکش وی را از خود بیزار کرده 
بودند. نویسنده پس از آنکه رمان املیا را به پایان رساند, نوشت؛ «دیگر با 
چنان آثاری مردم را نخواهم رن ۳ در ژانوية ۱۱۵2 به نشر کاونت گاردن 
جورنال پرداخت و مقالات نافذی در آن نوشت., به انتقادهای سمالت پاسخ 
داد, به رودریک رندوم حمله, و در فورية همان سال مجله را تعطیل کرد. 


در زمستان 53 1754-17 و کی استسقا, پرقان. و تنکی نقس وی را 
بستری ساختند. آب قطران اسقف با ر کلی را آزمود, ولی استسقایش بدتر 
شد. پزشک بدو سفارش کرد به سرزمین پرآفتابتری سفر کند. در ژوئن 
1754 همراه زن و دخترش»؛ باکشتی «ملکة پرتغال» به سوی لیسبون 
رهسیار گشت. در راه یادداشتهای سفر لیسبون را. که از شیرینترین آثار 
اوست, نوشت. در 8 اکتبر 1754, در لیسبون در گذشت و در گورستان 
انکلنتشان این شهر به خاک سپرده شد. 

حاصل کار فیلدینگ چه بود؟ او واقع گرایی را در رمان بنیاد نهاده, و زندگی 
طبقات سس را روشنتر از هر تاریخنویسی توصیف کرده است؛ کتابهای 
او دروازة دنیای تازه ای را گشود. در توصیف زندگی طبقات بالا چندان 
موفقیتی نداشت؛ چون ریچارد سن, مجبور بود که از خارج برآنها بنگرد. 
جسم زندگی کشورش را بیشتر از روح آن, و عشق جسمانی را بیشتر از 
عشق پاک می شناخت؛ عناصر ظریفتر و لطیفتر شخصیت انگلیسی از 
دیدگان او پنهان ماندند. با اينهمه در سمالت. سترن, دیکنز, و ثکری اثر 
بخشید. فیلدینگ پدر همة آنان بود. 
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3- توبیاس سمالت: 1771-1721 ۲ 

سمالت وی را دوست نداشت., زیرا هر دوی آنان برای رسیدن به 
افتخارات رقابت می کردند. توبیاس اسکاتلندی بود و, چون هیوم. متاسف 
بود که چرا انگلستان راه فرانسه را بر جزایر بریتانیا بسته است. با اینهمه, 
پدربزرگش در راه ۹ پارلمنتهای انگلستان و اسکاتلند (1707) زرحمت 
کشیده, ق بثه تضا نش کم پارلمنت مشترک رسیده بود. توبیاس دوساله بود که 
پدرش درگذشت. ولی او به کمک خانواده اش در دبیرستان دامبارتن 
تحصیل کرد و به دانشگاه گلاسگو راه یافت. در دانشگاه مقدمات پزشکی 
آموخت, ولی نم"خای. ایکه تخضیل بر اه بایان رما نو دانتتا مه عحیر وت تب 
نویسندگی به او سرایت ت کرد و با دستنویس یک تراژدی بی ارزش به لندن, 
نزد گریک, شتافت. گریک تراحی اه را نید برفت: تغبیاش ین از آنک‌دی 
گرسنگی و دست تنگی کشید., در رزمناو «کامبرلند» دستیار جراح شد و با 
این رزمنا و به «جنگ گوش جنکینز» رفت. در یورش نافرجام سربازان 
انگلیسی به کارتاخنا در کرانة کولومبیا, شرکت جست. در ژامائیک خدمت 
زا ترک کفت؛ دز خمتتجا با تانشتی. لسلو اشنا شدو ج تن از باز کشت نه 
انگلستان (1744), با او زناشویی کرد. در خیابان داونینگ خانه ای گرفت و 
در آن به کار جراحی پرداخت؛ ولی عشق به نویسندگی وی را آسوده نمی 
نهاد و می باییست. دست کم, انچه را که در نیروی دریایی دیده بود به 
رشتة نگارش درآورد. از اين روی, در 1748 معروفترین رمان خویش را 
منتشر ساخت. 


ماجراهای رودریک رندوم شرح حوادت پرماجرایی است که برای یک 
قهرمان پیش آمد. سمالت خود را مدیون فیلدینگ نمی دانست, ولی اذعان 
داشت که به سروانتس ولو ساز بسیار مدیون است. بةه مردم و کارهای 
آنان بیش از کتاب و واژه ها علاقه داشت. او داستانش را از حوادت 
ایناشت, یفن عفن رنه ان اه صحته :ها ربا ادعفای عفن 
هرزه گو پر کرد. اين رمان یکی از نخستین و بهترین رمانهایی است که 
تاکتفن. دایم فاخراهای»دزبایی»ین انکلستان توشعه شدن اشخت تولن 
رقتزیک 2 حون فر بننوه خویتیر , قبل از آنکه به نیروی دریایی کشیده شود 
از مهمانسراهای لندن و اخلاق مردم این شهر سخن می گوید. ما که با 
کالسکه های قرن هجدهم مسافرت نکرده, و در آن مهمانسراها اقامت 
نکرده ایم. از تماشای چه مناظری محروم شده ایم- نمایشگاهی از مردم 
تاساز کاره را زان موی واه های مفیت موه ورن اسف وشات 
در جستجوی تختخواب ب عوضی. ظرفهای ادرار اطاقهای خواب ر واژگون 
میی. کتند: زنانی که چون به آنان تجاوز شده است, فریاد برمی آورند و با 
شنیدن صدای سکه آرام می گيرند, بد بیچار گانی که تظاهر به بزرگی می 
کنند, من که یو همع وهی دوشيزة جنی نمونة 


اک الا کلام 
نصویر 


متن زیر تصوير : نقاش ناشناس ایتالیایی: توبیاس سمولت. گالری ملی 
چهره ها, لندن (ارشیو بتمان) 
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بارزی از اين گونه مردم است که, در برخورد با دستفروش و ناخدا, 
یکنفس دشنام می دهد. 

در لندن, رودریک (که همان سمالت است) «داروفروش دوره گرد» می 
شود. چون نامزدش رز با مرد دیگری در رختخواب می بیند, از زناشویی 
چشم می پوشد و می گوید: «خداوند به من آنچنان شکیبایی و حضور دهنی 
داد که بی درنگ از این راه باز گردم. برای این پیشامد, که موجب شد از 
زناشویی چشم پوشم. بخت خود را هزار بار سپاس گفتم.» از ان پس, 
تصمیم می گیرد در معاشرت با زنان پی بند و باری پيشه سازد- راه ور سم 
و بدبختیهای زنان دروه گرد را می آموزد, ۲۹ تتطا ها ابا را تصعالکم مف 
کند, پزشکان فریبکاری را که آنها را می چاپند لو می دهد, و متوجه می 
شود روسیپیان. «که همه از دست آنها , به عنوان موجودات مزاحم شکایت 
دارند, خود مجبورند که با پرداخت باج به دادرسان و ارضای تمنیات آنها از 
چنگ قانون و زندان بگریزند.» 

زوذزیک/ر. که اشتباها به دزد متهی شندم: ات کار .مین شنود, وان 
گرفتار دست تنگی می گردد که «برای رهایی خویش چاره ای جز پیوستن 


به ارتش و نیروی دربایی نیافتم.» ناگاه. مأموران سربازگیری به خانه اش 
می ریزند, با ضربه ای بیهوشش مي کنند, و با کشاندن او به رزمناو 
«ثاندر» وی را از رنج تصمیم گرفتن آسوده می کنند. او به این سرنوشت 
تن می دهد و در رزمناو دستیار جراح می شود. یک روز بیشتر از ورود او 
به این سرنوشت تن می دهد و در رزمنا و دستیار جراح می شود. یک روز 
بیشتر از ورود او به نیروی دریایی نگذشته است که متوجه می شود ناخدا 
او کم مرد درندة نیمه دیوانه ای است که. برای صرفه جویی, ملوانان را تا 
بان جان عه از وا مف دارد: رووربی در کارتاخبا دس خنحد .ان انکه 
رزمنا و او غرق می شود, شناکنان خویشتن را به کرانة ژامائیک می 
رساند, در نزد شاعرة زهوار در رفته ای و وم کل به خواهرزادق او, 
نارسیساء دل می بندد, و خویشتن را به «امید وصال این دخترک دلفریب 
دلخوش می سازد.» سمالت داستان راء یکنفس, درپاراگرافهایی که هریک 
سه صفحه از کتاب را گرفته است. به زبانی ساده, پرقدرت. و زشت دنبال 
می کند. در لندن» رودریک با کسان دیگری, چون دوشیزه ملیندا گوستراپ 
۵ وت یبای کر ایو ل :راشای ویر از لندن به بات می رود دز اجادیه 
نارسیسای دلفریب برمی خورد, از او دل می رباید. وی را از دست می 
دهد دوئل می کند ... بار دیگر به نام جراح به نیروی دریایی می پیوندد, به 
کیته:می رود خن آفجا ناخدایش چهارصد برده می خرد تا آنان را در پاراگه 
با سود کلان بفروشد, باز به ژامائیک می رود و در آنجا پدر گمگشته اش 
را که اکنون مرد پولداری است می پابد؛ بار دیگر به اروپا و نزد نارسیسا 
و «شکم نارسیسا اندک اندک برآمده و گرد می شود؛» رودریک می 
بد: 
ود 


هرگاه خوشبختی واقعی درجهان باشد, اکنون به من روی آورده است. 
احساسات سرکش من فرو نشسته اند و من شیرینی و آرامش عشق را 
که از پیوند نزدیک دو قلب ريشه می گیرد, و تنها زناشویی به انسان 
ارزانی می دارد, دریافته ام. 
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از رودریک رندوم به گرمی استقبال شد. سمالت اکنون می کوشید 
نمایشنامة شاه کش خود را به چاپ رساند. در ديباچة این نمايشنامه به 
کسانی که از چاپ آن حور آرنی: کرده بودند سخت تاخته بود؛ در سراسر 
دوران نویسندگی, از دشمن تراشیدن هر چه بیشتر برای خود فروگذار 
نکرد. در 1750, به ابر دین رفت و دانشنامة پزشکی گرفت؛ ولی به جای 
آنگه پزشکی پيشه ِ باردیگر به نویسند گی روی آورد. در 1751 
ماجراهای پرگرین پیکل را نوشت. عنوان این داستان نیز چون عنوان 
رودریک رندوم خواننده را به امید برخورد با وقایع شورانگیز و تکاندهنده به 


0 جلب می کرد؛ دریادار ترانین «مردی شگفت انگیز و از جنگاوران 
بزرگ روزگار خود» توصیف می شود که «یک چشم و یک پایش را در پایش 
را در جنگ از دست داده است؟» 

برای هزارمین بار به اصرار می خواهد بگوید که چگونه یک کشتی جنگی 
فرانسوی را در دماغة فینیستر یه گلوله بسته است. به نوکرش. تام پایبر, 
دستور می دهد که در روایت اين داستان وی را یاری کند. «تام. چون 
ماهیی که نفس نفس بزند, دهان ففت: تباید و با آهنگ باد خاوری که از 
روزنه ای بگذرد» سخن می وید و او را در روایت داستان همراهی می 
کند. (شاید سترن برای عمو توبی و سرجوخه تریم خود از این قسمت 
القاغ گرفته باشد.) 

سمالت سیس داستان خنده داری روایت ی کنخ خانم گریزل می کوشد 
به دل دریادار راه جوید؛ ستوان جک هچوی, که تنها یک پا دارد. ِ 
می دهد که فریب وی را نخورد و خود را اسر زن نسازد, زیرا«اگر به 
بسته شوی, قسم به خدا که نف درنک تو را فرو می خواباند و با نك 
تمامی استخوانهایت را خرد خواهد کرد.» دریادار خاطرجمعش می کند که 
«کسی هرگز مرا نخواهد دید که به زنی دل سیرده باشم.» نیرنگهای 
گریزل قلعة پاکدامنی او را درهم می کوبد و به ازدواج رضایت می دهد؛ 
ولی«مانند گناهکاری که به مسلخ می برندش» به بستر وصال می رود؛ : 
و وا نون منتظر است عمر جهان در ترایز دید کان او به سرآید. اصرار می 
ورزد که شب زفاف را, به جای تختخواب در ننو بخوابند, نزو بو یر آنان هو 
شکند, اما نه قبل از آنکه منظور اصلی خانم برآورده شود. اين زناشویی 
دریایی سرانجام به ناکامی می کشد؛ خانم ترانین میگساری پيشه می 
سازد و «فرایض دین را با پشتکار به جا می آورد.» 

سروالتر سکات سمالت راء در سالهای چهل زندگیش, اینگونه توصیف کرده 
است: «بسیار خوبرو و جذاب می نمود. و به گفتة دوستان زنده اش: 
سخنش بسیار آمهر ندم و دلکش بود.» به گواهی همة قراین موجود, 
سمالت مردی تندخو بود و با صراحت و بییرده سخن می گفت. از همین 
روی, سرچارلز ناولز را «دریاسالاری بدون قدرت رهبری, مهندسی بدون 
دانش؛: افسری بدون عزم و اراده, و مردی بدون راستی» خواند. دریاسالار 
وی را به اتهام افترا تعقیب. و به سه ماه زندان و پرداخت 100 پوند 
جریمه شخ وم کرت (1797) ستمالت. با انکه: :مردی. تذخو. بوژر. صفاتن 
پسندیده داشت: بخشنده و مهربان بود؛ نویسندگان تهیدست را یاری می 
کرد و, به گفتة سر والتر, «به زن و فرزندانش مهر می ورزید.» خانه اش 
در 
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لارنس لین,. چلسی, میعادگاه نوبسندگان کم ارجی بود که اگرچه به 


اندرزهای او نوجه نمی کردند, اما از خوان نعمتش بهره می گرفتند؛ 
کرت اقا را ارات دا تا ام ور اش اوه مکی ده 
نخستین نثر نویسانی استٍ که توانستند(چون در ایدن شاعر) از 
کتابفروشان اجرای مناسب شأّن و نبوع خویش دریافت دارند. گاهی 000 
پوند در سال از کتابفروشان پول می گرفت, ولی برای آنان زیاد کار می 
که رصان ی وت ما کی آن با سای سامت 


عم 


نمايشنامة انتقام خود را که در آن سخت به فرانسه تاخته است, به دست 
گریک به صحنه آورد. گفتارهای آتشینی در مطبوعات نوشت و مجلة بریتن 
راء که خود سردبیر آن بود, سخنگوی توریها ساخت. یل بلاس, چند اثر از 
ولتر, و (به یاری یک ترجمة کهن) دون کیشوت را به انگلیسی برگردانید؛ 
تا ریخ انگلستان را در نه جلد نوشت., و یا, دنت کم: برتکارش آن نظازت 
کرد (1765-1757). از اینها گذشته. تاریخ جهان و کتاب هشت جلدی وضع 
کنونی ملتها را در «کار گاه ادبی » خویش, در خیابان گراب. تألیف کرد. 
سر‌گذشت پرماجرا و پرتلاش سمالت تندرستی وی را در چهل ودوسالگی 
(1763) مختل کرد. به سفارش پزشکان, برای معالجه. به مونیلیه نزد دکتر 
فیز رفت. دکتر فیز به وی گفت که تنگی نفس, سرفه, و اخلاط همراه با 
چرک او حکایت از آن دارد که به سل دچار شده است. سمالت که نمی 
خواست به انگلستان مرطوب باز گردد, دو سالی در بر اروپا به سر برد و 
باء تکارشن. ستفز فر انشه و آضالیا (1766)هزنه زند من وا فراهم آورد: دز 
این کتاب. مانند رمانهايش نشان داد که دید دقیق و سریعی در مشاهدة 
نشانه ها و سبک گراییهای شخصیتهای خصایل فردی و ملی دارد. اما 
توصیف خود را با دشنامهای صریح و بییرده در امیخت. وی درست آنچه را 
که دربارة کالسکه رانان. همسفران, مهمانسراداران, نوکران. و میهن 
پرستان خارجی می اندیشید با انان در میان می گذاشت؛ از هنر ایتالیا و 
فرانسه به سبکی بادکرد. به ایین کاتولیی دشنام داد. و فرانسویان را 
دزدانی خواند که بندرت خود را با ظاهر فریبنده می پوشانند. به سخنانش 
گوش دهید: 

اک مره فرانسوی به خانة شما راه جوید نیکی و مهربانی شما را با 
دست درازی به زنتان. چنانچه زنتان زیبا باشد. تلافی خواهد کرد. و اگر 
همسرتان نازیبا باشد. به خواهر, يا دختر, يا خواهرزاده ... و يا مادربزرگ 
شما دست درازی خواهد کرد بت هر گام غمل او از بزدم برون. افتد: 
بیشرمانه خواهد گفت که آنچه از او سرزده زن نوازی ساده ای بیش نبوده 
است. و این همان چیزی است که در فرانسه نشان بزر گراد کی بة شمار 
می اید. 

سمالت تندرست به انگلستان بازگشت. ولی در 1768 بیماری او عود کرد. 
و او برای معالجه به باث رفت. اب معدنی را بیثمر. و هوای مرطوب ان را 


سون یات سن را, که با مخالفت همة دولتها مواجه بود, با کمونیسم همدل 
سازد. سپس در مدتی 
1 سون یات سن در 1925, یعنی موقعی که دشمنان محافظه کارش 
بیش از هر وقت خواهان اتقو ۳3 بودند, در یکن در گذشت. 
شتا کوتاهء با کمک هفتاد اکن شوروی؛ ارتش ملی جدیدی در چین پدید 
آفدد ای ار که آسما شت ماد ای کاه ی نی ساره 
سون یات سن- بود, ولی عملا در اختیار بورودین - مشاور روسی - قرار 
داشت. از کانتون به شمال پیشروی کرد. شهرها را یکی پس از دیگری 
گرفت, و سرانجام در پکن استقرار یافت.1 پس از این پیروزی, فاتحان 
دچار تفرقه شدند: چیانگ کای شک. به شیوة شرقی, سبعانه بر لهضت 
کمونیسم تاخت و یک حکومت دیکتاتوری نظامی که بنابر مقتضیات با نیات 
سوداگران و سرمایه داران موافقت داشت. برپا کرد. 
دشوار است که ملل يا افراد از مشاهدة بدبختیهای همسایگان خود به فکر 
سودتوبی نیفتند. ژاپن. که بر اثر تقلید از روشهای صنعتی و سیاسی و 
جنگی غرب, موفقیتهایی سریع به دست آورده و از اين رو چینیان را به 
ااتسر او اسف فطای ار و ات بت یو ال 
غرب.: به چین دست دوستی و همیاری دهد. اما زاین برای حل مشکلات 
ناشی از ترقیات سریع خویش, پریشانی و ناتوانی استاد دیرین خود را 
فرصتی مناسب دانست. افزايش قدرت دفاعی ژاین برای مقابله با 
تجاوزات احتمالی, مستلزم افزونی جمعیت بود؛ افزونی جمعیت توسعة 
صنایع و بازرگانی را ایجاب می کرد؛ این منظور نیز بدون داشتن واردات 
آهن و زغال سنگ و مواد دیگری که در زاب ین کمیاب بود میسر نمی نمود. از 
۱ توسعة سودبخش تجارت هنگامی محفقق می شد که این تور 
ر بازار چین, یعنی در تنها بازار بزرگی که از استعمار جهانی اروپا نسبتاً 
۳ مانده بود, حصة بزرگی به دست آورد. چین در کنار ژاپن قرار داشت و 
از لحاظ آهن و زغال سنگ غنی بود و بزرگترین بازار بالقوة عالم به شمار 
می: ادف در آن حال که لاشخوران امپریالیست در میدانهای جنگ فرانسه 
حلقوم یکدیگر را می دریدند. کدام ملتی می توانست. بر سر دوراهی 
باز گشت به دوره کشاورزی و زبونی پا پیشرفت به تا امپریالیسم 
صنعتی و جهانگشایی, از وسوسة ربودن غنایم چین سرنگون چشم پوشد؟ 
پس , ژاپن. اندک زمانی پس از درگرفتن جنگ جهانی اول, به ِا اعلان 
جنگ داد, و به کیائوچو, که شانزده سال از طرف چین به آلمان به اجاره 
داده شده بود, تاخت. . سیس حکومت یوان شی کای را با «مطالبات بیست 
و یک کانة» خود مواجه ساخت. اگر مطالبات ژاین برآورده می شد؛ چین به 


برای خویشتن زیانبخش یافت؛ در 1769, به ایتالیا رفت و در ویلایی نزدیک 
لگهورن (لیوورنو) آخرین و بهترین کتاببش, سفر هامفری کلینکر, را نوشت. 
تکری این کتاب را «خنده اورترین داستانی» خوانده 
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است «که از اغاز فن نیکوی رمان نوبسی تاکنون نوشته شده است.» این 
دلکشترین داستان سمالت است. ار تاب تحمل اندکی مطالب قبیح را 
داشته.باشیم, از ابن داستان لذت خواهیم بزد. در آغاز :داسنانر به<ذکتر: :: 
بر می خوریم که دربارة بوهای «خوب» و «بد» داد سخن می دهد و خوبی 
دی نها زا معلول تعصبات ذهنی انسان می داند, «زیرا هر کسی که از 
بوی حقیقت این گفته, خانمها و آقایان حاضر را به گواهی می خواند.» 
سمالت یکی دو صفحة دیگر از داستان را به این کوند مضامین اختصاص 
می دهد. سین یک: عدم آدمهاق شادمان و .سزخوش را وارد. ضخته مین 
کند که داستان را با نامه های دلکش و باورنکردنی خود ادامه می دهند. 
مثیو برامبل «مرد سالخوردة محترم» و مرد مجرد تسخیر نایذیری است که 
به جای خود نویسنده سخن می گوید. وی برای معالجه به باث می رود 
ول ابهای کندیدة: ان..رادل آزارتر از خاضیت ذرهانی: نها موی اند ان 
جمعیت بیزار است و یک بار بوی انها وی را از هوش می برد؛ هوای ناپاک 
و خوراک ناسالم لندن را نمی تواند تحمل کند: ۲ 

نانی که در لندن می خورم خمیرزیان آوری است که آن را با گچ. زاج. و 
خاکستر استخوان درهم اميخته اند؛ بسیار بیمزه و زیانبخش است. مردم 
راستکردار از این تبهکاری آگاهند, ولی این نان را برای سفیدیش بیش از 
نان سالم می پسندند. ... نندرستی و ذائفة خودر را فدای نک آن می 
سازند ۰ و به شتا نا و نانوا اجازه می دهند که آنان را متموم کنند. . 
کت ایا پر تا کین کی کر انوا هگ کی 
کنند. ... بسختی می توان باور کرد که انان سبزیجات را با سکة برنجین 
می جوشانند تا رنگ آزن زا کر کون ستانند. 

ففیه: بر ای انکه: تدرستی خور را به خطر نیفکند, تصمیم می گیرد به ملک 
خویش در خارج شهر برود و دک رز بدون خطر در آن ای تس ۳ 
راه- پس از آنکه یک چهارم داستان گفته شد- به جوان تهیدست ژنده 
پوشی به هامفری کلینکر برمی خورد و او را با خود می برد؛ «چهره اش 
قحطیزده می نمود. و پلاس تنلش بزحمت آنچه را که باید پنهان داشت. می 
پوشانید. ِ« «ژنده پوش پیشنهاد می کند که راندن کالسکه به عهدة او 
واگذار شود؛ وقتی که می خواهد از کالسکه بالا رود. پشت شلوار کته 
اش جر می خورد و خانم تابیثا برامبل (خواهر مثیو) فریاد برمی آورد که 
«جوان بیشرمانه با نشان دادن کفلش وی را آزرده است.» مثیو جوان را 
جامة تازه ای می پوشاند. او را به خدمت خود می گیرد. و با اوء حتی حنی پس 


از آانکه‌سشخان:خورخ و آشعلیهر | می‌شتود و واعظ تست می سود چه 
نیکی رفتار می کند. 9 5 

در داستان به لطيفة دیگری دربارة دین برمی خوریم. اقای هه ... ت. که 
برامبل وی را در سکاربره دیده است., به خود می بالد که ولتر را در ژنو 
دبده و با او دربارة چگونگی «زدن اخرزن ضر به بر خرافات مسیحی» گفتگو 
کرده است. کاپیتان لیسماهاگو. که در میان هندیشمردگان آمریکای شمالی 
تن ۳ در دارم وارد داستان می شور- «مردی سرکش. با 

قامتی بلند,. هیکلی نزار 0 تجسمی از دون کیشوت برفراز 
روزینانت». لیسماهاگو می گوید که هندیشمردگان دو مبلغ مسیحی را که 
گفته بودند خداوند به فرزندش اجازه داده بود«در شکم زنی جاگیرد و چون 
تبهکاری به مرگ محکوم شود,» و همچنین برای آنکه ادعا کرده بودند می 
توانند «با اندکی آرد و.ابت-خدای لاشاهی را تکتیر کت در انیسنتبریان 
کرده اند. لیسماها کو واژه های «عقل, فلسفه, و تضاد کلمات را بسیار 
برزبان می راند و از اتش دوزخ وابدیت روح چنان بسبکی یاد می کند که 
ایمان بانو تابیئا را کمی متزلزل می سازند.» 

سمالت قبل از انتشار سفرها مفری کلینکر در گذشت. وی پس از آنکه 
بیش از هر نویسنده ای در روزگار 

خویش برای خود دشمن تراشید و بیش از همة آنان شخصیتهای با روح 
افرید,در 17سپتامبر771 1 در پنجاهسالگی, در ویلای ایتالیا پیش در 
گذشت.در اونشا ط. عشق به زندگی, وتارویود منسجمی که در داستا نهای 
فیلدینگ به چشم می خورد دیده نمی شوند ؛ ولی از داستانهایش بوی 
زنندة شهرهاء کشتیها. مردم طبقة متوسط بر می خیزد. داستانهای پر 
ماجرای او روشنتر و روانتر از داستانهای اميخته به پند واندرز فیلدینگ 
هستند. تکیت رای ور فیلیینی سوم بر وتو تمسالت ین تفه بر 
است. سمالت به تجسم حالات و حرکات بیش از شرح دو دلیها و تضادهایی 
که شخصیت انسان را تشکیل می دهند توجه داشت. این حالت تفرد- با 
بر کنخآنوه پاره ای اختصاصات ویژه به عنوان انگارة اصلی در هر فرد- به 
دیکنزانتقال یافت, که یادداشتهای بازماندة باشگاه پیکویک او سفری را که 
هنیهس افتل اخاد شش تفه ادا مهم هر 

ریچاردسن, فیلدینگ. و سمالت انگلستان نيمة قرن هجدهم را کاملتر و 
روشنتر از همة تاریخنویسانی که خود را در رویدادها و موارد استثنایی 
غرق می کنند نمایش می دهند. همة مردم انگلستان, جز طبقة فرا دستی 
که آداب و مستعمرات ت فرانسویان را از آنان گرفته بود, در داستانهای این 
تک اقآ ان سا ما یا تس 
پیروزمندانه وارد ادبیات کردند. همچنانکه لیلو آنان را به درام, گی به ایرا. 


وهوگارث به نقاشی وارد ساختند. آنان رمان حجدید را به وجود آوزداند وچون 
مایت ها پراش اند ان اد کار نادند 


۱ - لیدی مری 


انکلستان هوشمندترین زن ار روزگار را به این نام می شناخت. لیدی 
مری؛ با و ود نت از سنتهایی مان وی را ؛ به اسارت کشیده 
بودند, و با نوشتن نامه هایی که با نامه های مادام دو سوینیه رقابت می 
کنند, نام خود را در تاریخ ادب وارد ساخت. 

زندگی او به نیکی آغاز شد؛ پدربزرگش سرجان اولین بود. پدرش, اولین 
پیرپونت. درسالی که لیدی مری زاده شد (1689) به نمایندگی پارلمنت 
انتخاب وه آند کی بسن از آن: 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : سرگاد فری نلر: لیدی مری ماننگیو ورتلی. گالری ملی 
چهره های اسکاتلند, ادنبورگ 
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با عنوان ارل او کتکستن صاحب. هل بزز کین شد؛ از این روی؛ دخترش از 
همان کودکی لیدی خوانده شد. مادرش, لیدی مری فیلدینگ, دختر یک ارل 
وعموزادة رمان نویس معروف بود. هنگامی که قهرمان کنونی ما 
چهارساله بود, مادرش را از دست داد. پدرش او را با سایر فرزندان برای 
تربیت پیش مادر خود فرستاد؛ پس از مرگ مادربزرگ, آنان به تورسبی 
پارک, ملک با شکوه پدر در ناتینگم شر, بازگشتند؛ گاهی نیز در خانة شهری 
خویش» در پیکادلی, می زیستند. پدر به مری بیش از دیگر فرزندان 
دلبستگی داشت؛ چنانکه وی را در سن هشت سالگی نامزد انتخاب دختر 
سال در باشگام کیت کته کرد وی در آنجا از کوشنه. ای .می. خرامنید و, با 
شیطنت, , هوش و ذکاوت خود را نشان قفن. وان لیدی مری به یاری بانوی 
آموزگارش از همان کودکی در کتابخانة پدر به مطالعه پرداخت؛ گاهی 
هشت "ساعت 2 روز را ۹ می گذراند و داستانهای کراتسوک و 
0 مسج اووید با زبان لاتینی ۳۹ شد. ادیسن؛ ستیل, وکا کون ۳ به 
خانة او رفت وامد داشتند. وی را به مطالعه تشویق می کردند و روح 
مشتاق او را برمی انکشتند. از قول خود لیدی مری می دانیم که آشنایی 
افیا از کلاسیک لاتینی بود که توجه ادوارد ورتلی را بو معطوی دات: 
ادوارد ورتلی توق آدوازد مانتکيی. تخستین. ارل او مندویه مود بدرش: 
سیدنی مانتگیو, از راه زناشویی با 0 بدین نام صاحب این نام شده بود. 
ادوارد آهنگام برخورد به مری (1708), ۰ مزدی سی ساله و با نام و نشان 
بود و آینده ای درخشان داشت؛ در دانشگاه تحصیل کرده بود, در بیست 
ویکسالگی وکیل دعاوی شد و در بیست وهفتسالگی به نمایندگی پارلمنت 


راشید. دانستته تیسنت که دوهی آو با لندی مر سوته. آغاز شد. ولی از 
نامه ای که مری در 28 مارس 1710 بدو نوشته است چنین بر می اید که 
دوستیشان به علاقه ای شدید ان هی 

چگونه مرد هوشمندی چون تو را ی سازم ولی این وم تا 
که به مردی می نویسم. نباید انتظا: بات دگری را داشته با نی 

تدبیر وی به نلیجه ر سید. هنگامی که لیدی مری سرخک گرفته و به بستر 
بیماری افتاده بود, ورتلی یادداشتی. گرمتر از آنچه که عادت و رسمش 
بود, برایش فرستاد: «از اينکه زیبایی تو آسیب دیده است باید بسیار 
خشنود باشم, زیرا این وضع از تعداد ستایشگران تو خواهد کاست.» 

پاسخ وی نتیجه را نزدیک ساخت: «گمان می کنی که هرگاه با من 
زناشویی کنی, یک ماه دیوانه وار تو را دوست خواهم داشت و ماه بعد به 
دیگری دل خواهم سپرد؛ هیچ یک از اینها روی نخواهد داد. می دانم که 
دوست باوفایی خواهم بود و به تو احترام خواهم گذاشت. ولی نمی دانم 
می توانم تو را دوست داشته باشم يا نه.» این خلوص و صراحت زبان 
ممکن است ادوارد 
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را به اندیشه واداشته باشد, زیرا| درماه نوامبر مری نوشت: : #می گویی که 
هنوز تصمیم نگرفته ای؛ بگذار برایت تصمیم بگیرم و تو را از رنج نوشتن 
نامه رها سازم. برای همیشه با تو وداع می گویم! دیگر به من پاسخ مده!» 
مری باردیگر در فورية 1711 نامه ای برایش نوشت تا بگوید: «اين آخرین 
نامه ای است که به تو می نویسم.» ورتلی پیشروی خود را از سرگرفت. 
مری عقب نشست و او را به تعقیب تند خود واداشت. مخالفت خانواده و 
ملاخظات مالن آنان. را. از ژناشویی باز فی داشتند" تضمیم گرفتند.با هم 
بگریزند. گرچه لیدی مری می دانست که در این صورت. پدرش جهیزی بدو 
نخواهد داد. مری به ورتلی صادقانه هشدار داد که «برای اخرین نار دز این 
باره فکر کن که چگونه می توانی مرا به دست آوری. من با یک دست 
لباس خواب به نزدت خواهم آمد و نصیب تو از من همین است.» در اوت 
2 در مهمانسرایی به هم رسیدند و زناشویی کردند؛ بدین سان, نام 
وی به لیدی مری ورتلی مانتگیو مبدل شد. 

ادوارد ورتلی چندی بعد همسرش را, به انتظار ولادت نخستین فرزند. با 
پولی اندک در خانه های مختلف روستایی رها کرد و خود به دنبال کار 
وسیاست به دارم و لندن رفت. در ماه اوریل لیدی مری در لندن به 
همسرش پیوست و در ماه مه, در اين شهر, نخستین فرزند آنان چشم به 
جهان گشود. خوشبختی او کوتاه بود, زیرا دیری نگذشت که ادوارد دوباره 


برای شرکت در انتخابات پارلمنت همسرش را ترک گفت و شادی او را به 
غم تنهایی مبدل کرد؛ لیدی مری به ارزوی یک ماه عسل عاشقانه در کنار 
همسر بود, و ادوارد به دنبال نمایندگی دروة تازة پارلمنت. مبارزة انتخاباتی 
پر هزينة او به ناکامی انجامید, ولی به سمت کمیسر دون پایه منصوب شد. 
در نزدیکی کاخ سنت جیمز خانه ای اجاره کرد. ولیدی مری در ژانوية 
5 از این خانه به تسخیر لندن پرداخت. 

ولی زندگی خویش را تابع برنامه ساخته بود. روزهای دوشنبه از دوستان 
پذیرایی می کرد. روزهای چهارشنبه به اپرا, و روزهای پنجشنبه به تثاتر می 
رفت. دیدوبازدید زیادی داشت, دوروبردربار جورج اول می گشت. و با 
وجود این تواننست لطف و توجه شاهزاده کرولاین را به خود جلب کند. با 
سخنسرایان؛ ندز ان .فیان با موتب: و کی معاشرت و بحث می کرد. پوپ؛ 
که مفتون هوشمندی وی شده بود, تحقیر جنس لطیف را لحظه ای از یاد 
برد؛ کوششهای او را برای آموزش و پرورش دوشیزگان ستود؛ و شتابزده 
چند بیت در مدح او سرود: 

در زیبایی یا نکته دانی؛ 

هیچ انسانی, تاو 

ولی مردان اهل تمیز, 

همواره. گمان می کردند که, در دانش: 

تسلیم بانویی شدن دشوار است. 
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مکتبهای گستاخ, 

با آن قوانین تيرة کیک زده, 

اموزش خواندن و نوشتن را از زبان دریغ داشته اند. 

هنچنانکه پاپ پرستان خواندن «کتاب مقدس» را مانع می شوند, 

تا مبادا رمه» 

جون شبان خود, دانا و خردمند گردد. 

(والبته وی ملعون و مطرود گردید) 

ژد بودر 

و فرزانگان متفقند, 

که به حکم قانون؛ 

حق تقدم با متصرف اول است. 

پس. ای بانوی زیبا, 7 

این دعوی دیرین را که از ان همة همجنسان توست, 

از نو اغاز کن. 


و بگذار که مردان؛ 

از حوای روشن بین دوم, 

معرفت برصواب و خطا را بیاموزند. 

تنها به گناه چیدن یک سیب, 

به چنان سرنوشت سختی دچار شد, 

پس چه تنبیه سختی برای تو, 

که همة درخت را دزدیده ای, 

مقرر خواهد گشت؟ ۱ ۱ 

۳ یک سرود شبانی به نام ارايش سرود که دران برخی آز زر ان لندن 
را به نامهای ساختگی. که هویت اصیلشان را برملا می کردند, به باد هجو 
گرفته بود. لیدی مری نیز وارو بازی شد. به یاری گی و پوپ, دو ۱ 
شعر مشابه ساخت که ابیات برندة آن با ظرافت و گزندگی اشعار آنان 
رقابت می کردند. او هرگز اين اشعار را به چاپ نرساند. ولی نسخه های 
دستنوشتة آنها را در دسترس دوستان نهاد. چیره دستیش در نویسندگی, 
شعر, و طعنه موجب شد که به نام پوپ موّنث معروف گردد. 

در دسامبر 1715 ضربه ای بر او وارد شد که از تیرهای طعنة او شدیدتر 
بود. آنله: که برادرش را کشته بود, چنان به او حمله کرد که شايعة مرگ او 
برخاست. او جان سالم به در برد ولی لکه های آبله صورتش را پوشانید و 
مژه هایش ریخت؛ از زیبایی چهره, که وی امیدوار 
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بود آن را وسيلة پیشرفت همسرش سازد, جز دو چشم سیاه درخشان 
اثری در وی نماند. با وجود اين, ورتلی به مرادش رسید و در اوریل 1716 
, با عنوان سفیر فوق العادة دولت بریتانیا, به دربار ترکية عثمانی فرستاده 
شد. لیدی مری بسیار خوشحال شد؛ او هميشه در عالم رویا مشرق زمین 
را سرزمین عشق وافسانه می شمرد و امیدوار بو حتی همراه 
همسرش, در قسطنطنیه يا در راه با ماجراهای عشقی روبه رو شود. پوپ. 
که خودش نیز از خواب وخیال بیبهره نبود. در اول ژوئیه نامه ای به مری 
نوشت و چیزی نمانده بود که به او اظهار عشق کند: 

اگر فکر می کردم که دیگر تو را نخواهم دید, مطلبی با تو درمیان می 
گذاشتم که در حضورت نمی توانم برزبان آورم. نمی خواهم ک۸باداشتن 
عفیده ای نادرست دربارة من از جهان بروی. ؛ یعنی به قسطنطیه بروی, بی 
که آگاه باشی که من همچنانکه شوریده ام , از عقل بغایت برخوردارم, 
0 

و سپس نامه را, با همان ابراز فروتنی و خدمتگزاری که معمولش بود, 
امضا کرد. 


در اول اوت ورتلی و لیدی مری با فرزند سه ساله و خیل ملازمانشان از 
هلند و کولونی گذشته و به رگنسبورگ رسیدند. درآنجاء سوار یک قایق 
پر نید تفربخنن که نمازدم:بارورن آن را هی راندت سدند. باه آیه 
قایق, از کنار قلعه هایی که بربلندی کوهها بنا شده بودند, عبور کردند. در 
وین» لیدی مری از پوپ نامه ای دریافت داشت که درآن شاعر بدو اظهار 
عشق کرده, و نوشته بود: 

هرگاه همة مردم برهنه شوند, هیچ یک به زیبایی تو و چندتن دیگر نخواهند 
بود. ۰.۰ برایم چه دلیذیر است با کسی مکاتبه کنم که از دیرگاه به من 
آموخته است کسی را در برخورد نخست نمی توان شناخت و بدو و 
بست؛ کسی که همچنین مصاحبت و دوستی با همة مردان و زنان را برایم 

نامطلوب ساخته است. کتابها اثرشان را روی من از دست داده اند؛ 1 
روزی که تو را دیدم, دانستم در تو جیزی است نیرومندتر از فلسفه؛ واز 
زمانی که سخن تو را شنیدم, دریافتم که تو از همة فرزانگان فرزانه تری. 

با وجود این, برای وی, در جوار همسر, ارزوی خوشبختی کرده بود. لیدی 
مری به او پاسخ داد: 

شاید از اینکه این طور جدی از توجهات محبت آميزت تشکر مي کنم. بر 
بود اوه ۳ احتمال دارد آنها واقعاً ۱ باشند. من در تمام عمرم 
چندان تمایلی نداشتم که گفته های تو را جدی بگیرم. 

در 3 فورية 1717. پوپ بار دیگر نامه ای آکنده از عشق و محبت بدو 
نوشت واز او خواست که وی را «صرفاً دوست خود» نشمارد. این نامه ها 
را مری در نزد خود نگاه داشت. وی از اينکه توانسته بود بزرگترین شاعر 
زنده را این سان پریشان سازد خشنود بود و برخود می بالید. 
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خانوادة ورتلی در ماه مه, همراه ملازمان, به قسطنطنیه رسید؛ در اینجا؛ 
مری با عزمی راسخ به فراگرفتن زبان ترکی پرداخت؛ تا بدانجا زبان ترکی 
را اموخت که توانست اشعار ترکی را بخواند و بستاید؛ جامة ترکان را به 
تن کرد. از زنان حرمسرای سلطان دیدن کرد. و انان را متمدنتر از 
وا و ۱ 
موفقیت در ترکية عثمانی معمول شده بود, از نزدیک دید و فرزندش را به 
دست جراح انگلیسی, دکتر میتلند. در قسطنطنیه مایه کوبی کرد. نامه 
هایی که از قسطنطینه نوشت مانند نامه های مادام دو شیونییه؛ هوریس 
والپول, و ملشیور گریم شیرین و دلکشند. منتظر نماند به او بگویند که این 
نامه ها در زمرة آناز. آوبیند؛ اه با ففتن ازنه انها را می نوشت و به 
دوستانش گفت: «از خواندن نامه های مادام دو سوینیه لذت بسیار برده 
ام؛ بسیار شیرین و دلکشند, ولی دور از هرگونه خودستایی می گویم که, 


چهل سال بعد, نامه های مرا در زمرة آنها جای خواهند داد. از اين روی, به 
شما توصیه می کنم که انها را به دور نیفکنید.» 

مکاتبه اش با پوپ ادامه داشت. پوپ از او خواهش کرد که اظهار عشق او 
را جدی بنگارد, ولی لحن سخنان وی با عشق و شوخی درآميخته بود. در 
تخیلات شهوانی خویش, ترکیه را «سرزمین حسد» تصور می کرد 
سرزمینی که در آن زنان نگونبخت با کسی, جز خواجگان. همصحبت نیستند 
واقیان زا فده ند آنها فان آویند تین غمگنانه به انديشة وجود ناقص 
الخلقة خود افتاد و افزود: ِ برای یدنه ان که تاو نت دارم 
نه تنها به قسطنطنیه بروم, بلکه مناطقی از هند سفر کنم که می گویند 
رای رن رال یرسکی راسان عامه 
آفریدگار می شمارند. ۳ حاضر بود هرگاه لیدی مری بخواهد به این اسلام 
بگرود و همراه او به مکه رود؛ می گفت که اگر به حد کافی تشویق شود, 
او را در لومباردی ملاقات خواهد کرد- که «عشق شاهزاده خانم پریوش آن 
به دلداری کوتوله اش شهرت دارد.» 

هنگامی که شنید لیدی مری به انگلستان باز می گردد. ظاهرا به وجد آمد: 
«جون مستان نامه می نوینسم. وجدی که از انديشة باز گشت 0 
دست داده مرا از خود بیخود ساخته است. . . . بیا, به خاطر خدا, بیا. لیدی 
ار 

ورتلی در ماموریت خویش شکست خورد و او را به لندن باز 
عزیمت آنان از قسطنطنیه در 25 زوتن 8 و ورودشان به لندن در 2 
اکتبر همان سال. , مارا با نمونه ای از جهانگردی در قرن هجدهم آشنا می 
سازد. در لندن. لیدی مری زندگی در دربار و معاشرت با ادیبان را از 
سرگرفت؛ ولی پوپ اکنون در ستانتن هار کوت سرگرم ترجمة هومر بود؛ 
اما در مارس 1719, پوپ به تویکنم نقل مکان کرد و, در ماه ژوئن, ورتلی 
و همسرش به پاری وی در انجا خانه ای از سرگادفری نلر خریدند. اندک 
زمانی بعد, پوپ 20 گینی به نلر داد تا چهرة لیدی مری را برای او بکشد. 
نلر, با انکه همان مجهارساله تودر.تخویی. از گهده کار بزآمد و تضویر. لد 
مری را با دستهای ظریف, با چهرة شرقی همانند زنان ترک, با لبان 
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هوس انگیز, و با چشمان سیاه درشت و فریبنده کشید. گی زیبایی او را در 
شعری ستود. پوپ تصویر لیدی مری را به دیوار خوابگاهش آویخت و, در 
شعری که برای لیدی مری فرستاد, چنین به بزرگداشتش کوشید: 
وهای شو بر اطر اد 1 و کنار لبهاء 

ذراختتدان انديشه ای او 

که لطافت و ظرافت را با فضایل جمع کرده است. 


[بانویی که] با وجود دانش, مغرور و با وجود عقل و درایت. سختگیر 
نیست؛ 

باوجود بزرگی, خودش و با وجود شوخ طبعی, صادق و یکرنگ است .. 

آن سال برای او اوج کامیابی و آغاز مصیبت بود. نوسن رمولدار دوست 
فرانسوی لیدی مری» 2000 پوند به او سپرد تا به دلخواه خویش آن را به 
کار اندازد؛ لیدی مری, به سفارش پوپ, سهام «شرکت دریای جنوب» ر 
خرید؛ بهای سهام از 2000 پوند به 500 پوندکاهش یافت؛ چون لیدی مری 
این خبر را به اطلاع توسن رمون رسانید؛ دوست فرانسویش او را به 
دزدندن بول میم کرو (1 172):درهمان سال» تماری ابله جان ذختر وی 
راء که در 1718 متولد شده بود, به خطر افکند؛ لیدی مری دکتر میتلند را, 
که از قسطنطینه به لندن باز گشته بود, برای مایه کوبی به بالین دختر 
خواند. خواهیم دید که این مایه کوبی در پزشکی انگلستان قبل از جنر چه 
اثری برجای نهاد. , 

در 72ص(1 ناگاه رشتة دوستی مری با پوپ گسیخت. در ماه ژوئن؛ 
معانتترست: تیار آنان دز خویکنم شانعاتی خرباره وانظه ان ده :مر ربانها 
انداخت. ولی در ماه سپتامبر, پوپ به نوشتن نامه های عشقی به جودیت 
کوپر آغاز کرد و در اين نامه هاء برای آسایش خاطر جودیت, به زوال «تا 
بناکترین ستارة هوشمندی» اشاره کرد. لیدی مری ادعا کرد که پیوپ با 
شور و احساس به او ابراز عشق کرده, ۵ آوتزا نت خاطن انکه در برابر ایض 
محبت واکنش جدی نشان نداده, هرگز نبخشیده است. پوپ چندی ارام 
گرفت. ولی گاهی در اشعار خویش لیدی مری را با نامهای ساختگی آماج 
تیرهای خشم خود ساخت. جون مری, در نامه ای به تکو از دوستان؛ 
سویفت, پوپ؛ وی را نویسندگان مشترک چکامه ای خواند که پوپ آن را 
به خود وی نسبت می داد, پوپ وی را بسختی نکوهش کرد و در نوشته 
های پراکنده. که در 1728 منتشر کرد. این نکوهش را با وضوح رسوا 
کننده ای به چاپ رسانید: 

چنین است همة نیرنگهایت لیدی مری! 

اما از آنووی که برس ر تحم تشتتنه اف 

شکارت جز جوجه هایت نتواند بود. 

باید در این هنر کار امدتر از ان باشی. 

که اخته خروسانت را و خروسان فحلت را, 

به یک سان, خدمت گزاری. 
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در شعری به نام تقلید(1733) پوپ از «ساپفوی خی سا ی کند که 
از یکی از عشاق سیفیلیس گرفته است» هوریس والپول می گوید که 
مری تهدید کرد که او را به تازیانه خواهد بست. 


صورت مستعمرهة اقتصادی و سیاسی ژاپن در می آشد اما اعتراض ایالات 
متحد امریکاء و نهضت تحریم کالاهای ژاینی به رهبری دانشجویان خشمگین 


1 این شهر, , که تا آن زمان پکن (یا «یکینگ». به معنی «پایتخت شمالی») 
خوانده. هی شنز از آن ان <ییینی* یعنن: «شمال. ارام نام کرتخد 
حکومت ناسیونالیست چین؛ ۳ نمی خواست از منایع مالی خود در 
شا گهای, دور شوم حیاشتت نویه بسن هانگ را ریز خر فرار 
داد. 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 877 
جلوی خواسته های ژاپن را گرفت. دانشجویان در خیابانها برخواری وطن 
خود می گریستند و دست به خودکشی می زدند, و ژابنیان, با نیشخند, به 
ملامتهای اخلاقی اروپاء که خود مدت نیم قرن چین را گزیده بود. گوش می 
دادند و با شکیبایی مترصد فرصت دیگری بودند. این فرصت وقتی فرا 
رسید که ارویا و امریکا دچار گسیختگی اقتصاد امپریالیستی خود شدند و, 
برای «آب کردن» مصنوعات اضافیی که در بازارهای داخلی خریدار 
نداشت, به فکر یافتن بازار خارجی افتادند. ژاپن به منچوری حمله برد و 
دولتی به نام منچوکوئو در آنجا به وجود آورد؛ و پويي, فغفور پیشین چین, را 
در ابتدا به ریاست جمهوری, و سپس به سلطنت آن دولت نوبنیاد گمارد و 
خود, با اتحاد سیاسی و نفود اقتصادی و تسلط نظامی, زمينة مناسبی برای 
بهره کشی از منابع طبیعی و کارگران و امکانات بازرگانی منچوری فراهم 
اورد. دنیای اروپایی که, پس از ربودن همة غنایم موجود, خواستار منع 
راهزنی شده بود, با امریکا همداستان گردید و با صدای ضعیفی به این 
ژاینیان در شانگهای تحقیر نهایی را برچینیان روا داشتند. اینان. که از تحریم 
کالاهای خود در چین به خشم افتاده بودند. سپاهیان شکست ناديدة خود را 
به شانگهای, غنیترین بندر چین؛ پیاده کردند و به تخریب ناحية چاپی 
پرداختند و از حکومت چین خواستند که از تحریم کالاهای ژايني جلوگیرد. 
چینیان دلیر انه از خود دفاع کردند, و ارتش نوزدهم کانتون, تقربیا : به تنهاپی, 
مدت دو ماه هن مقابل نیروهای مجهز ژاپنی ایتتتتاد کین ورزید. پس از آن, 
خکوفت انکینی. ان خر اشتی. :وراد ژاپن قوای خود را از شانگهای 
فراخواند, و چین درصدد مداوای زخمهای خود برآمد و, برای نهادن بنیاد 
تمدن نیرومند نویی که بتواند در مقابل جهانی ازمند از خود محافظت و 
دفاع کند, مصمم شد. 


ان نزاع زشت به از هم پاشیدگی زندگی زناشویی او کمک کرد. ورتلی, 
که اکنون بار دیگر به پارلمنت راه می یافت. همسرش را در تویکنم تنها 
گذاشت. مرگ پدر در 1727 وی را مردی توانگر ساخته بود؛ ورتلی 
نیازمندیهای مادی همسرش را فراهم ساخت. ولی او را با دلدارانش تنها 
گذاشت. پسر او اکنون راه هرزگی در پیش گرفته بود. تنها دلخوشی وی 
اکنون به دختر هوشمند و با ادبش بود. لردهاروی کوشید جای پوپ را در 
زندگی لیدی مری بگیرد؛ ولی او چنان تربیت شده بود که نمی توانست از 
گناه زن بودن لیدی مری, یا همسر خود بگذرد. او گویا این را می دانست 
که لیدی مری نژاد بشر را به سه گروه زن, مرد و هارویها تقسیم کرده 
بود. 

در 1736 مرد ایتالیایی تازه واردی چون شهاب به دور لیدی مری چرخیدن 
گرفت و مدار او را تغییر داد. فرانچسکو الکاروتی, که در 17/12 در ونبیز 
زاده شده بود. در علوم و ادبیات نام آوز شده بود. وی در 1735 در خانة 
ولتر و مادام دو شاتله در سیره مهمان بود و در آنجا هرسه با هم آثار نیوتن 
را می خواندند. وی با معرفینامه ای از ولتر به لتدن: امن فن کیان بدترای 
شد. با هاروی و, توسط او با لیدی مری اشنا شد. لیدی مری بدو دل 
سپرد. زیرا قلب او تشنة عشق بود., و الکاروتی جوانی دانشمند و خوبروی؛ 
از فکر اينکه خود وی چهل وهشت سال داشت و الگاروتی بیست 
وچهارساله بود, برخود می لرزید. زناشویی دختر مری با ارل آو بیوت (اوت 
۸16() آخرین مانع ما در را در راه عشق و دلدادگی از میان برد. چون 
شنید که الخاروتی به: آنتالبا باز می. کرددر. نامه اق. آکتدم از شور دخترانه 
بدو نوشت: 

دیگر نمی دانم چه سان برایت نامه بنویسم. احساساتم آنچنان به جوش 
آمده ات کف ند مهن رازم ۳ توصیف کنم. و نه پنهان سازم. برای آنکه 
تاه های مرا 0 کنی: باید دارای 0 جون 0 من شوی. 
سازم. 0 دیدار تو چنان مرا از خود بیخود کرده انفنت که جسم می 
گدازد و می شوت از فلشته بی: اعنایت: که زندگی مرا در گذشته 
پزشکوه ویرار اش" شستاخنه بوده هلت و کجا رفت؟ آنسز| برای هميشه از 
دست داده ام؛ چنانچه زمانی این عشق از بین برود, چیز دیگری جز 
روزهای آکنده از جلا[ کشنده برایم نمی ماند. برای این التهابی که خود در 
من پدید اورده ای, مرا ببخش و به دیدنم بیا. 

آلکازوتی شب قبل. از باز کشت به ایتالیا به نزد لیدی مری رفت و با او شام 
خورد. هاروی نیز او را به خانه اش دعوت کردم نون ولی: الحازوتی ان 
دعوت را نپذیرفت. هاروی که در اتش حسد می سوخت, طی نامه ای به 
آلگاروتی, از لیدی مری سخت انتقاد کرد و به او هشدار داد 
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که مری فتح او را با لاف «امدم. دیدم, و پیروز شدم.»1 به همة لندن 
اعلام داشته است. ۳ 

نامه هایی نبودند که یک فاتح بنویسد. 

برنجانم, اگر چه منظورم خشنود ساختن توست. یادتو آنچنان دیوانه ام 
کرده است که به اندیشه های خویش اطمینان ندارم. یک چیز می دانم, و 
آن اينکه تو را با همة بوالهوسیت, و به رغم خرد و آگاهیم, تاپان عمر 
دوست خواهم داشت. 

با آنکه لیدی مری از خودکشی سخن می گفت, آلگاروتی به اين نامه و 
دونامة دیگر او پاسخ نداد. اما پاسخ او به نامة چهارم, به گفتة خود لیدی 
مری, «در چنان زمان مناسبی رسید که بقایای اندک فهم مرا از نابودی 
نجات داد.» لیدی مری خواست به دنبال آلگاروتی به ایتالیا برود, آلگاروتی 
وی را از این سفر باز داشت, و مری سه سال, در انزوا, از دوری او رنج 
برد؛ ولی در 1739 شوهرش را با سفر خود به ابتالیا موافق ساخت. 
ورتلی, که اکنون مهر او را از دل رانده بود, باوی به بزرگواری رفتار کرد. 
هنگام عزیمت همسرش از لندن؛ به بدرقة او رفت و وعده داد که هر سه 
ماه از دارایی خویش 245 پوند به او بد هد و 150 پوندٍ مقرری موروتی او 
را هر سال به ایتالیا بفرستد. لیدی مری, به امید یافتن الگاروتی. شتابان به 
ونیز رفت: ۳۳ الکاروتی به برلینِ رفت (1740) تا با فردریک دوم» شاه 
جدید, که شيفتة زیبایی او بود, زندگی کند. لیدی مری پس از آنکه از دیدن 
آلگاروتی نومید شد. در کنار کاناله گرانده خانه ای اجاره کرد. در آن 
سالونی برپا داشت. از ادیبان ۲ بزرگان ونیز پذیرایی کرد, و مورد توجه 
دولت و اشراف ونیز قرار گرفت. 

پس از دوسال اقامت در ونیز, به فلورانس رفت و دوماه در اين شهر, در 
کاخ ریدولفی, مهمان لرد و لیدی پامفریت شد. در اینجا, هوریس والپول از 
او دیدن کرد و در باره اش به اچ. اس. کانوی شرح رقت انگیزی نوشت: 

آیا تاکنون برایت نوشته ام که لیدی مری ورتلی در اینجاست؟ او به لیدی 
والیول. همسر برادر والیول. می خندد, لیدی پامفریت را ریشخند می کند, 
و همة مردم شهر بدو پوزخند می زنند. لباس پوشیدن او, آز و طمع او, و 
گستاخی او همة مردمی را که نام او را نشنیده 1 
است. کلاه زشتی که برسر می نهد و بندش را در زیر چانه گره می زند, 
طره های سیاه روغن الود او را نیوشانده است. گیسوی پریشان و شانه 
نخورده اش از زير کلاه بیرون ريخته است. یک سوی چهره اش را بازماندة 
- متورم ساخته است. و بخش دیگر ان را باگرد و رنگ اراسته است. 


بسیار تماشایی است. نوشته های او را می خواندم. بسیار زنانه اند. ولی 
پاره ای از کارهای او را دوست دارم. 
1 جملة معروفی که یولیوس قیصر پس از شکست فارناکس دوم, شاه 
پونتوس, به سنای روم اعلام داشت. ‏ م. 
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چنین نمایش مسخره ای از لیدی مری علت داشت. در ایتالیا زنان در خانه 
های خود به آزادی لباس می پوشیدند. چهرة لیدی مری تیتکمان, از ابلة 
لکدار بود, اما مسلما نه براثر سیفیلیس. برای نویسندگان امری عادی بود 
که دستنوشته های خود را در اختیار دوستان بگذارند. ناخشنودی والپول 
لیدی مری دلیل داشت., زیرا مری با دوستی خویش بامولی سکرت, که 
بناخواست والپول با پدرش زناشویی کرده بود, وی را برخود خشمگین می 
ستاخت. و لیدی..مری, که اکنون می بنداشت آلکارهتن‌ترا برای هفمیشه از 
دست داده است. بیش از گذشته در لباس پوشیدن اهمال می کرد. 
چندی بعد, شنید که آلگاروتی در تورن است. بدانجا شتافت. به آلگاروتی 
پیوست (مارس 1 1),: , و دو ماه با او زیست. ولی آلگاروتی با خشونت و 
بی اعتنایی با وی رفتار کرد؛ چندی بعد, کارشان به مشاجره کشید و از هم 
جدا شدند. العازونی.به. برلینه بازگشت, و لیدی مری به جنووا رفت. 
درانجا, والپول به دیدنش رفت, از مهمان ار بهره مند شد, و چند بیت 
ای کالسکه, 
که محکومی پوست پوسيدة لیدی مری را حمل کنی, 

به آخرین گوشة ابتالیا پیش بان 
و لطفا او را زنده برزمین نه؛ 
اما مبادا با تکانهایت. نیمی از بینی او را. 
که هنوز برچهرة اوست., فروریزی. 
در 1760 لیدی مری با خوشحالی شنید که شوهر دخترش به عضویت 
شورای شاهی جورخ سوم رسیده است. در 21 زانوية 1 1 شوهرش 
مرد. ورتلی بخش اعظم املاکش را برای دخترش گذاشت و برای همسر 
بیوه اش سالی 1200 پوند ارت نهاد. مرگ همسر, يا ترقی و کامیابی 
سیاسی داماد. سبب شد که لیدی مری پس از بیست ویک سال دوری از 
وطن, به انگلستان بازگردد (ژانویه 1762). 
تنها هفت ماه دیگر زنده ماند, و این ماهها را نیز بارنج و اندوه گذرانید. 
دلدادگی به آلگاروتی ه گزارشهای هوریس والپول برای وی بدنامی به بار 
ورن از ان روی» دخترش»؛ هرچند که به اشابتن و تندرستی وی بسیار 
علاقه مند بود. از نزدیکی او چندان خرسند نشد. در ماه ژوئن. غدة 


سرطانی در پستانش نیت اه او باتوی مود موی سکیا ری اه 
ساخت و گفت که آنچه در جهان زیسته, برای او بس بوده است. پس از 
ماهها ریج» در 21 اوت 172 در‌گذشت. 

مری قبل از مرگ درخواست کرده بود نامه های او را منتشر سازند و 
بگذارند که مردم از دیدگاه وی به داستان او بنگرند. ولی او دستنوشته ها 
را به دخترش سپرده بود ولیدی بیوت؛ 
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که اکنون همسر نخست وزیر انگلستان بود, تمام مساعی خود را بکار برد 
تا از انتشار انها جلوگیری کند. ولی نامه هایی که لیدی مری از ترکیه 
عثمانی فرستاده بود, قبل از آنکه لیدی بیوت آگاه شود در 1763 پنهانی به 
چاپ رسید. این نامه ها چنان با استقبال مردم مواجه گشتند که چند بار 
تجدید چاپ شدند. جانسن و گیبن از کسانی بودند که نامه ها را خواندند و 
لذت بردند. منتقدانی که در زمان زندگی لیدی مری بدو نامهربان بودند 
اکنون نامه های وی را می ستودند. 

سمالت نوشت: «نامه های هیچ نويسندة مرد يا زنی, در هیچ زمانی. با اين 
نامه ها برابری نکرده اند؛» و ولتر انها را از نامه های مادام دو سوینیه برتر 
شمرد. لیدی بیوت. قبل از مرگش در 1794 دفتر قطور یادداشتهای 
مادرش را سوزآند, ولی نامه های او را به فرزند بزرگش سپرد که, به 
دلخواه و تشخیص خود, ذزبارق انتشار آنها خصمیم بکیرد. او نیز با چاپ پاره 
ای از آنها در 1803 موافقت کرد؛ ولی نامه های او به الگاروتی انتشار 
نیافتند. این نامه ها را جان ماری در 17«( به به سفارش لرد بایرن از 
صاحب ایتالیایی انها خرید. در 1861, نامه های لیدی مری به چاپ رسیدند, 
و نام نويسندة آنهاء , چون نام یو پ؛ گری, گي گي, ریچاردسن, فیلدینگ, سمالت. 
و هیوم در زمرة نام بزرگترین ۰ آن روز انگلستان ثبت شد. 





فصل ششم :هنر و موسیقی - 1756-1714 


| - هنرمندان 


انکلستان: کة.در اسمان آذبیات ه-شیاست حون ستار6 فی, درخفنید. در 
موسیقی و هنر قمر متواضع سیارات دیگر بود. عقبماندگی انگلستان در 
هنر و موسیقی علل بسیار داشت. اسمان تيرة انگلستان را بسختی می 
توان از جملة این علل دانست., زیرا اسمان هلند نیز تیره بود. و می دانیم 
که هلند به اندازة اسیاهای بادی خود هنرمند داشت. دریای مانش را, که 
انگلستان را از هنر و جنگهای بر ارویا جدا ساخته بود. شاید بتوان از 
موجبات رکود هنر در انگلستان به شمار آورد. شاید قربحة انگلیسی بیش 
از اندازه در تجارت و (پس از والیول) جنگ فرو رفته بود. آیین پروتستان 
را نیز شاید بتوان مسئول رکود هنر در انگلستان دانست. زیرا هنر در 
کشتزار تخیل می روید و آیین پروتستان تخیل را از هنر بیرون رانده, و به 
خدمت ادبیات و الاهیات گماشته بود. ول می دانیم که هلند تیز ببره آیین 
پروتستان بود. پس عامل اصلی را در انگلستان شاید بتوان انقلاب 
پیر ایشکر و میرات: ان دانست: انقلاب پیرایشگر چارلز اول. پادشاه 
هنردوست, را سربرید, مجموعة اثار هنری وی را پراکنده کرد, و- هرگاه از 
میلتن بگذریم انديشة اتلیت ار را مقارن هرج و مرح دوران حکومت 
سرپرسنیر از تحریک باز داشت. نفود و قدرت جنبش پیرایشگری, که در 
دوران باز گشت خاندان استوارت کاهش بافته بودند, در زمان سلطنت 
ویلیام سوم و خاندان هانوور از نو فزونی یافتند و در جنبش متودیسم به 
قدرت پیشین خود رسیدند. زیبایی بار دیگر گناه شمرده شد. 

انگلستان در پاره ای از هنرهای کم اهمیت اندکی پیشرفت کرده بود. 
هنرمندان چلسی, به تقلید هنرمندان مایسن وسور, ظرفهای چینی ظریفی 
می ساختند. لعابکاران بیرمنگام, با ساختن ظروف تلعابدار, ثروتی به هم 
زدند" یکی از انان,.جان باسکرویل: خندان و اتکر شد که خويشتن 
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را سرگرم به چاپ رساندن دیوانهای زیبا و گرانبهای اشعار انگلیسی 
ساخت. خمیدگیهای سبک روکوکو با تجملات شلوغ ودر همش در تزیین 
تالارگرد باغ واکسهال و برخی اطاقهای چستر فیلدهاوس و سترابری هیل 
به کار رفتند, و زینتبخش کتابها, پارچه ها, اثاث خانه, ظروف, و نقره الات 
شفیلد شدند. 

مجسمه سازان اکنون خویشتن را از بنایان متمایز می ساختند. برجسته 
ترین مجسمه سازان انگلستان بیگانگانی بودند که معمولا تابعیت انگلستان 
را می پذیر فتند. پتر شیمیکرز از هرن به انحلنضان آمد و در تراشیدن 
مجسمة دوک با کینگم و نورمانبی در دیروستمینستر با لوران دلوو همکاری 


کرد. نامدارترین اين مجسمه سازان تنحانه لویی روبنیاک, فرزند یک 
بانکدار لیونی, بود که در 4 به انگلستان آمد و دیری نگذشت که مورد 
حمایت والیولها قرار گرفت. مجسمة نیمتنة شکسییر, که اکنون در «موزة 
بریتانیایی» است,: و همچنین محجسمة هندل, که در «گالری صلی تک چهره 
ها» نگاهداری می شود, از آتار. عمدة او هستند. ملکه کرولاین به وی علاقه 
مند بود, مدلش می شد و او را مأمور ساختن مجسمه های نيمتنة بویل, 
نیوتن, لاک, و دیگر مردان نامدار انگلیسی در سرداب خود در کاج ریچمند 
ساخت. چسترفیلد, که مرد با ذوقی بود, روبیاک را «فیدیاس روزگار خود» 
می خواند. روبیاک در 762 1, پس از آنکه عمری را به خدمت هنر سیرده 
بود تنگدست چشم از جهان بربست . 

معماران انگلستان در جذبة سبک پالادیو فرو رفته بودند. هزاران تن از 
افراد طبقة بالای انگلستان, که ثروت آنان در پناه حکومت تون 
والیول فزونی یافته بود, به ایتالیا سفر کردند و شيفتة پرستشگاههای 
رومی و کاخهای عهد رنسانس شدند. این جهانگردان, همگی, از ونیز دیدن 
می کردند, برای تماشا و تحسین نماهای اثار معماری پالادیو به ویچنتسا 
سرمی زدند, و پس از بازگشت, به انگلستان این کشور را با ستونها, 
فرسبها, و سنتوریهای کلاسیکی می اراستند. در فاصلة سالهای 1715 تا 
5 کالین کمبل «ویتروویوس بریتانیکوس» را منتشر ساخت که «کتاب 
مقدس» پیروان سبک پالادیو شد. وبلیام کنت (1727) و جیم گیبز (1728) 
در آثار معماری خویش این سبک را بسط دادند. در 1716, ریچارد بویل, 
سومین ارل آو برلینگتن, «متنهای پالادیو» را با چاپی گرانبها, و در 1730 
«ترمیم بناهای کهن به دست پالادیو» را منتشر ساخت. خانة خود او در 
چیزیک با رواق ستوندار و گنبد مرکزی به ویلاروتوندای پالادیو در ویچنتسا 
شباهت کامل داشت. برلینگتن, با دستی گشاده, از ادبیات, هنر, و موسیقی 
حمایت می کرد و دوست بارکلی, هندل, پوپ, و گی بود. ‏ 

وی در 1719 ویلیام کنت. معمار جوانی را که شيفتة اثار و سبکهای 
کلاسیک 9 و نقاشيهایش یک جایزة پاپی نصیب او ساخته بودند» با خود از 
رم به انگلستان آورد. کنت تا پایان عمر در برلینگتن هاوس (که با شکل 
گیری دوباره اش هنوز از مراکز هنری انگلستان است) زیست و از 
نامدارترین و چیره دست ترین هنرمندان انگلستان شد. در هوتن, ستو, و 
کاخ کنسینگتن سقفهایی را به نقش ونگار آراست؛ برای زنان تجملیرست 
اثاث خانه. ظروف, آینه, لباس, و یک کرجی طرح کرد. و مجسمة شکسییر 
را در 3 و 0 تراشید؛ او از را سبک آراتتزن «طبیعی » 

باغهای انگلستان بود؛ «پرستشگاه فضیلت کهن» را در باغهای ستو, 
0 را در پیکادلی, «خانة سواران نگهبان» را در وایتهال, و هولکم 
هال شگفت انگیز را در نورفک بنا کرد. 
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در 386 17, لرد برلینگتن نقشه ای را که کنت , به سبک معماری پالادیو برای 
مانشن هاوس, اقامتگاه شهردار, کشیده بود به انجمن شهر لندن تسلیم 
کرد؛ یکی از اعضای انجمن اعتراض کرد که پالادیو پاپ پرست بوده است؛ 
انجمن این نقشه را نیذیرفت و کار ساختن بنای شهرداری را به دست 
معماری پروتستان, به نام جورج دنس مهین, سپرد که خوب از عهدة کارش 
برامد.. ولی. در .همان سال؛ کاوشهایی.در هر کولانوم آغاز کشتند که به 
کشف یومپتئی انجامیدند (از 78 به بعد)؛ رابرت وود در 1753 ِ 
«ویرانه های پالمورا». و در 1757 کتاب «ویرانه های بعلبک» را منتشر 
ساخت؛ این اکتشافات دلبستگی انگلیسیان را به سبکهای 0 کلاسیک 
فزونتر ساختند و سبک باروک راء که در کاخ بلیندهایم, که وانبره برای 
خاندان چرچیل ساخته بود به اوح شکوفایی رسیده بود, از رونق انداخت. 
نو 1/40 ".یره یکی یر آز- .هفایت. ندیان. پرلنکن: 
چسترفیلدهاوس را در خیابان کرزن بنا کرد. 

انگلیسیان پیرو سبک پالادیو فراموش کرده بودند که سبکهای معماری 
کلاسیک برای ۳ و هوای مدیترانه ای پدید آمده اند, نه برای اقلیمی با ابر 
1 باد چون انگلستان. کالین کمبل در تقلید سبکهای ایتالیایی. بدون تطبیق 
آتها با زمستان انکلستان؛ بیش از معماران دیگر کناهکار است؛ روشنایی 
خورشید به درون قلعة میرورث او نفوذ نمی کرد, و تالارهای پهناور هوتن 
هال, که وی برای والپول ساخته بود, از نفوذ جریانهای سردهوا مصون 
نبودند. جیمز گیبز, شاگرد کریستوفر رن هنگام بنای کلیسای سنت مری- 
لو- سترند لندن, از سبک کلاسیک به گونة جالبی استفاده کرد (1714- 
7 برج مناره دار آن یک با رن احساس است که به صورت سنگ 
تجسم یافته است. به کلیسای سنث کلمنت دین, که رن ساخته بود, گیبز 
برجی مناره دار اضافه کرد (1719) که در قیاس با پاية ان بسیار بلند 
است, ولی خالی از زیبایی نیست. در 1721, کلیسای سنت مارتین را در 
میدان ترافالگار با رواق کلاسیک و ستونهای کورنتی اراست, و سرانجام در 
کتابخانة ردکلیف (1747-1737) اکسفرد در میان ستونها و گنبد هماهنگی 
کامل ایجاد کرد. 

شکوه معماری باث بیش از همه مرهون هنر جان وود است. از ویژگیهای 
سبکی معماری وود تجمع خانه های کوچک در یک واحد بزرگ است؛ وود 
ساختمان بزرگ «هلال شاهی» را آغاز کرد و فرزندش, جان. آن را به پایان 
رساند. اين بناء که در جنگ جهانی دوم بسختی آسیب دید و مرمت شد. 
مرکب از 30 خانه است که در پشت نمای واحدی, با 140 ستون کورنتی 
قرار گرفته اند. در همان نزدیکی, وودمهین و وودکهین بنای «سیرکس» را 


ستونبند, بنا کردند (1764-1754). اینجا روزگاری مسکن پیت مهین. 
تأمس گینزبره؛ و کلایو, نظامی و دولتمرد اتحاتتشیت مامور 9 هند, بوده 
است. وود برای سه سوی «میدان ملکه» خانه های دیگری با نمای 
رنسانسی با شکوه طرح کرد که ساختمان آنها هرگز به پایان نرسید. ِِِ 
فیلدینگ رتیت رس فراهم ساخت. وود برای ان 
ری شمه ویتکا کف مس سار بای بر 
ساخت (1743-1735). 

هزینة ساختمان «پرستشگاه الن» در پرایر پارک از 000/240 پوند تجاوز 
کرد. همچشمی جنون امیزی بازرگانان 
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و اشراف انگلستان را بر زر آن می داشت که برای پذیرایی مهمانان و 
ی کاخهای پرشکوهی بسازند. به گفتة هاروی, رابرت والیول 1 
بنای هوتن هال, که باشکوهتر از کاخ تاونزند در رینم پارک بود, لرد تاونزند 
را برای همیشه با خود دشمن ساخت. لرد لیتلتن خود مخالف این 
همچشمی بود و آن را «جنون واگیرکاخسازی خواند؛ ولی همسرش از او 
خواست که برای او کاخ جدیدی به سبک کاخهای ایتالیا بسازد؛ لیتلتن تا 
سرحد ورشکستگی در برابر خواهش همسرش سرتسلیم فرود آورد؛ ولی 
شین اه اه بایان کاخانان بات هس سره یرارف کته باسی 
آمارن وان لیا را که سس ی اس را یی کر کر 
اندک زمانی در انگلستان, و حنلی در ایرلند انکاشنه 2 کاخهای پرشکوه 
شوبة آسمان بر اف آشند سات‌تماهای انن افاشگاههای اشرانی و نیا و 
نگارخانه های انها برنامه هایی ترتیب داده شد و کتابچه هایی برای 
کاترین بزرگ از جوسایاوجوود خواست که برای او میزی با دورنمای 
کاخهای انگلستان بسازد. 
بیشتر آثار نقاشی انگلستان در اين کاخهای اشرافی نگاهداری می شدند و. 
تازه, قست اعظم آنها ر پنهان می کردند؛ هنوز موزه ای نبود که آثار 
نقاشان در آن برای همگان نمایش داده شوند. اشراف انگلستان توجه 
خویش را بیشتر به هنرمندان خارجی و بیش از همه, به تک چهره های 
«بزرگانی» معطوف ساخته بودند که در زیرخاک می پوسیدند. ولی امیدوار 
بودند که برتابلوهای نقاشی زنده بمانند؛ بازار تابلوهای دورنما و حوادث 
«تاریخیت» روتقی تداشت. بسن از انکة کارل و انلو-دن 1737 به: انگلستان 
رسید. سرشناسان این کشور برای تصویر چهرة خویش به دست او 
همچشمی اغاز کردند. چند هفته تعداد کالسکه هایی که به سوی خانة اودر 


حرکت بودند بیش از تعداد کالسکه هایی بود که به تئاترها می رفتند. اینان 
برای آنکه زودتر وانلو را به تصویر چهرة خویش وادارند, پولهای گزافی به 

ر او رشوه می دادند, وگرنه می بایست شش هفته به انتظار بمانند. 
«انخمن شاهی هنر» که, در 1754 تأسپس شده بود. می کوشید با ایجاد 
یی و با تفایتتن. انار هفری انان: قریحه و ذوق ملی 
رز به نقاشی برانگیزد. با وجود اين, تا نسل بعد. بازار تابلوهای نقاشی 
انگلیسی رونقی نیافت. جوزف هایمور, شاگرد نلر, توانست تابلوهایی را 
که از پملا کشیده بود بفروشد., و تأامس هودسن قسمتی از نیروی حیاتی 
هندل را در تک چهره ای که در 1749 از او کشید منعکس نمود. درمیان 
شاگردان هودسن جوانی؛ به نام جاشوا رنلدز, بود که استادش پیشبینی 
کرده بود «به جایی نخواهد رسید». ولی سرجیمز ثورنهیل. که مردی دور 
اندیشتر بو بااکشیدن تک چهره های نیونن؛ بتنلی: و ستیل نام آور گشت؛ 
وی سقف گنبد کلیسای جامع سنت پول و سقفهای بیمارستان گرینیج و کاخ 
بليندهايم را با نقشهای خهیننن. آزاست...ه بادادن -دجریشن به. بزر‌گترین 
ِِ_ انگلیسی روزگار خویش ۳ ابدی پافت. 


ااا- آغاز نظام نو 


تحول در ده- در شهر- کارخانه ها- بازرگانی- اتحادیه های کارگری- 
دستمزد- حکومت جدید- مخالفت ناسیونالیسم با تمدن غربی- تضعیف آیین 
و واکنش در برابر دین- اخلاق نو- زناشویی- جلوگیری از 
تولید مثل- آموزش و پرورش مختلط- جنبش ادبی و فلسفی «طغیان نو»- 
زبان ادبی نو- هوشی- عوامل انهدام- عوامل تجدید حیات 
مشرق زمین, به هنگام دگرگونی اروپا, تغییری نکرد؛ اما اکنون در شرق 
چیزی نیست که در کار دگرگونی نباشد. ملت چین, که محافظه کارترین 
ملتهای تاریخ است. از همة ملتها؛ 
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جز روسیه, ِِ تر شده و با عزم راسخ برای انهدام رسوم و 
سازمانهایی که پیس پیش از این تغییر ناپذیر می نمودند به پا خاسته است. 
امروز. برخلاف سال 4 ما نها شاهد زوال یک تفدفان شاهی نیستیم, 
بلکه زاده شدن تمدنی را نظاره می کنیم. 
روستا, , دیر و کم, از تحول برخوردار می شود, زیرا کندرفتاری با نوآوری 
سازگار نیست: نسل جدید چین, , به شيوة نسلهای پیش. همچنان می کارد و 
می درود. ولی راه آهن یازده هزار و دویست کیلومتری چین, که از 
روستاها می گذرد, با آنکه مدت چند سال دستخوش اتکی بود و به وضع 
بدی افتاد 8 کرارا به مقاصد جنگی اختصاص یافت., باز دهستانهای خاوری 
را به شهرهای تا پیوند داده است و هر روز نماهایی از بدایع تمدن 
غرب را به صدها هزار خانوادة کشاورز می رساند. کالاهای بیگانه- مانند 
نفت. چراغ نفتی, کبریت. سیگار. و حتی گندم امریکایی- در ولایات ساحلی 
چین فراوانند. زیراء بر اثر محدودیت و خرابی وسایل حمل و نقل کشوری, 
اوردن محصولات داخلی به ولایات ساحلی بیش از وارد کردن فراورده های 
استرالیا يا امریکا هزینه دارد. بدیهی است که رشد اقتصادی هر تمدنی به 
وسایل حمل و نقل وابسته است. سی ودوهزار کیلومتر جادة خاکی ساخته 
شده است, و شش هزار اتوبوس مملو از مسافر, با بی نظمی شرقی, در 
آن جاده ها رفت و آمد می کنند. وقتی که ماشین, دهکده های بیشمار چین 
را به یکدیگر پیوند دهد, بزرگترین تحول تاریخ چین دست خواهد داد- 
قحطی از میان خواهد رفت. 
مغرب زمین در شهرها با سرعت بیشتری غلبه می کند؛ مصنوعات دستی 
داخلی, که با فراورده های ماشینی ارزانبهای بیگانه رقابت نمی توانند, راه 
زوال می پویند؛ میلیونها افزارمند بیکار به دنبال کار می دوند» وکارخانه 
۱ بر 0 اه 0 1 ۳ ۱ 


ا- لیام فوگارت: 697 176821 


پدرش آموزگار و نویسنده ای مزدور بود. فرزندش را در آغاز جوانی نزد 
یک حکاک اسلحه به کارآموزی گماشت. ویلیام چندی بعد به حکاکی مس و 
سپس به کشندن. تصوير برای کتاب پرداخت. در 1726 دوازده کليشة 
بزرگ برای کتاب هیودیبرس باتلر فراهم ساخت. در نزد ثورنهیل به 
کارآموزی پرداخت. نقاشی با رنگ روعن را فرا گرفت. و با دختر استادش 
پا به فرار نهاد؛ ثورنهیل از گناه وی گذشت و او را دستیار خود ساخت. 
هوگارث برای نمایشنامه های طوفان, هنری چهارم. و اپرای گدایان 
ای را ی ار ای ۱ تسا 
خشن, پروسپرو را با نگاهی مهربان, و آریل را در حال نواختن عود مجسم 
ساخت؛ سرجان فالستاف را, که در مقدس نمودن خود می کوشد, با 
شکمی چاق نمایش داد؛ و کاپیتان ماچیث, با آنکه زندانی است. به ديدة 
زنانش همچنان قهرمان است. نقاش هجاگر آینذه با تابلو جماعت خواییده 
ویژگی مشخص سبک خود را نشان داد, زیرا هوگارث از هر موعظه ای, جز 
مواعظ خود, بیزار بود؛ ولی در تابلومهمانی کودکان شیرینترین مرحلة 
زندگی انگلیسیان را نمایش داده است. ما اکنون از تماشای این تابلوها 
لذت می بریم, ولی در زمان خود نقاش تحسین کسی را بر 

هوگارث استعداد خود را در تک چهره سازی آزمود, تب از ات کار نتایج 
مهمی حاصلش نشد. در این هنگام, هنرمندان در تک چهره سازی با یکدیگر 
سختی رقابت می کردند. عده ای از این هنرمندان با تملق گویی از 
مدلهای خود, و تقسیم کار. به ثروتهای اندکی رسیده بودند؛ آنان تنها 
سرمشتریان خود را می کشیدند و جامه پردازی و نقاشی زمينة تابلو را به 
دستیاران کم مزد خود می سپردند؛ هوگارث می گفت: «اين نحوه ۳ 
درآمد هفتگی چنین نقاشانی راء از آنچه در سه ماه دستگیر پرقریحه ترین 
هنرمندان می شد, فزونتر ساخته بود.» هوگارث «چهره فروشانی» را که 
برای ارضای غرور خویش, و پرساختن کیسه هاشان, از مشتریان خویش و 
پرساختن کیسه هاشان, از مشتریان خویش تصاویری زیبا و دلفریب می 
کشیدند نکوهش کرده است. خود وی حاضر نبود چهرة مدلهایش را بدون 
کورکهای آن بکشد. روزی نجیبزادة بوزینه رویی برای کشیدن تصویری از 
خود نزد وی آمد. هوگارث چهرة وی زا با ضدافت: دل. ازاری تصویر کرند. 
لرد. که قبل از آن چهرة خود را آنچنان که دیگران می دیدند ندیده بود, 
نقاشی هوگارث را قبول نکرد. هوگارث این پیغام را برای او فرستاد: 

لرد- احترامات آقای هوگارث را بپذيرند. با آگاهی به اینکه ایشان نمی 
خواهند تصویر نقاشی شدة خود را بپذيرند, بار دیگر به ایشان یادآوری می 


کنم که آقای هوگارث به پول نیازمند است. از این روی» هر گاه لرد در سه 
روز مزد آقای هوگارث را نپردازد. این تصویر با یک دم, و پاره ای ملحقات 
دیگر, به آقای هیر, که مرد دیوسیربنبی است, 


*****تصویر 

متن زیر تصویر : ویليام هوگارت: خودنگاره. گالری ملی, لندن (آرشیو 
بتمان) 

اد ملاملا لدع . 


تصویر 
متن زیر تصوير : وبلیام هوگارث: جماعت خوابیده. حکاکی (آرشیو بتمان) 
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فروخته خواهد شد؛ آقای هوگارث برای نمایش این تصویر به او وعدة 
مشروط داده است. . 

لرر مزد او را پرداخت. 

هوگارث اطمینان داشت که می تواند به خوبی هرکس دیگر تک چهره 
تناو هام که ی هزم ری فاکن زاون حولانو ایتدها زاف 
کشید, به هوریس والیول گفت که به فاکس قول داده است هرگاه آن گونه 
که به او دستور داده شده در برابر وی بنشیند, تک چهره ای از او خواهد 
کشید که با آثار روبنس و ون دایک برابری کند. این سخن والپول 
براشفت. بسیاری از تک چهره هایی که هوکارت از مردها کشیده است 
تقو والیه وا از انار اه وجیهمت کت ایمیک چهره ها بیش از اندازه 
قالبی و یکنواختند, و برخحی, ,. همان گونه که خود هوگارث به استهز | دربارة 
آنان تی چهره سازان دیگر اتحلنننی گفته است. «بیجان» هستند. تصوبر 
سر تا مس کورم اثری استتتنایی انست: این خابلوه که: هو کارت ار-را زد 
پادگار افتتاح پرورشگاه کودکان سرراهی توسط کورم کشیده است. در 
همان زمان شهرت یافت و اکنون درهمان مکان آویزان است؛ هوگارث 
بشردوستی و نیکخواهی را در چهرة متبسم, و عزم و اراده را در دستهای 
گره خوردة او مجسم نموده است. به طورکلی, قلم موی او نسبت به زنان 
مهربانتر از مردان بود. تک چهرة یک بانو با اثارگینزبره رقابت می کند؛ تابلو 
بانوی قهوه ای پوش ویژگیهای زنی ر که فرزندانر بسیار در دامان خود 
پرورانده است به نحو برجسته و چشمگیری در خود گرد آورده است. خانم 
مری ادواردر اندکی بیجان می نماید, ولی نگاو که در کنار اوست (و 
همیشه در آثار هوگارث به چشم می خورد) بدو جان می بخشد. نقاشیهای 
گروهی هوگارث, نظیر خانوادة پرایس و کودکان گراهام , از تصاویر فردی 
او بهتر ند و.بهترین انهاا. تایلو»-خدمنکز ار ان .هو کارت است که.د آن هن 
چهره ای دارای ویژگیهای خاص است. زیباترین تک چهره ای که هوگارث 
یم ره خر مگ فووی ات رس رای وراه اه 
دخترک جامه ای ژنده به تن دارد, از هر پیرایه ای مبراست. و چشمان 


0 و گونه های گلگونش نمودار سرخوشی و تندرستی و سرزندگی 
وست. 
هوگارث دست کم چهار تک چهره از خودش به یادگار نهاده است. در 
5 خود را با سگ تنومندش, ترامپ, تصویر کرد. در 1758, خویشتن 
راء با اندامی کوتاه و فربه, جهره گرد گوشتالود, بينی بهن؛ , چشمان باه 
خسته از جدال, و لبان به هم فشرده ای که نمودار آمادگی وی برای یک 
جدال دیگر است. در برابر سه پاية نقاشی خود نمایش داد. او, به ديدة 
تکری, «لندنی شاد درستکار. زنده دل, و الکو بو بود که به خنده های 
خود, به دوستان؛ و به گوشت سرخ کردة انگلستان کهن علاقه داشت.» 
بلندی قد او به 5/1 متر نمی رسید. ولی شمشیری با خود حمل می کرد, و 
از هیچ کس سخنی درشت نمی توانست بشنود. در ورای ظاهر جنگجویش: 
دلی مهربان. مصمم به پیکار با دورویی و ستمگری داشت. بزرگانی را که 
*۷#*تصویر , ۱ ۱ 
ی 
(ارشیو بتمان) 
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تک چهرة آنان را می کشید تحقیر می کرد و به مردم سادة لندن مهر می 
ورزید. مردم سادة لندن را به هنگام گناهکاری و دردمندی, در زندان و 
تیمارستان, و به هنگام بدهکاری و رنج و محنت, بر تابلوهای خود تسایس 
داده است. از فرانسویان بیزار بود و انان را مردمی می دانست که با 
خودنمایی و نخوت اشرافی خود انگلستان را به تباهی کشیده اند. او 
بازداشت خود را به دست فرانسویان. هنگامی که نقشة دروازة‌کاله را 
ترسیم می کرد, هرگز از یاد نبرد, و با تصویر چهرة فرانسویانی که درکنار 
دروازه دیده بود- کارگران ژنده پوش, مردم موهومپرست., و راهب فربهی 
که در عالم خلسه و بیخودی به تکه ای از گوشت گاو خیره شده است- از 
انان انتقام گرفت. 
هوکارث در داستانها می نویسد که چون تک چهره سازی کاری کم سود 
بود, انديشه و هنر خویش را متوجه رشته ای دیگر ساخت و در این رشته 
ناماور شد: 
از تک چهره سازی بیزار بودم؛ و چون می خواستم به تنهایی [مستقلاا 
کارکنم, امید به کامیابی از این راه را از دل رانده بودم. ... از انجا که نمی 
توانستم کار تصویر زمینه و جامه ها را به دست نقاشان دیگر بسپارم, 
برایم دشوار بود هزينة خانواده ام را با اين کار فراهم سازم. از اين رو 
انديشة خود را متوجه نقاشی و کلیشه سازی موضوعهای اخلاقی جدید 
ساختم؛ و این رشته ای است که تاکنون کسی, در هیچ کشوری, بدان توجه 
نکرده است. 


بدین سان, در 1731 شش قطعه کلیشه ساخت و آنها را سیر زندگی یک 
رفس راید آس صای را تس وه کرو بت اعد تا 
رساند. قوادی دختری را که تازه از ده به شهر آمده است با مردی 
شهوتیرست آتا فی کن دخترک بسرعت به ورطة فحشا و ناپاکی می 
غلتد؛ و یس از چندی, به جرم دزدی به زندان می افتد؛ در زندان؛ بیگاری 
وال و شاهدانه می کوبد؛ ان بیمار می شود و می میرد؛ 
گروهی از روسپیان جنازق او را تا گور مشایعت می کنند. هوگارث ت 
آتتانت فی. توانست از زند کی مردم ضحته زنابی برای نقاشی بر گزیند؛ در 
یکی از این صحنه ها مامان نیدم به خاطر روسپیگری به پیلوری بسته می 
شود, به دست مردم مضروب می شود. و از زخمهایی که برداشته است 
می میرد. (ولی سرهنگ چارتریس, که دوبار به جرم تجاوز جنسی به مرگ 
محکوم شده است, به فرمان شاه بخشیده می شود و سرانجام, 
بآسودگی, درملک خویش در خارج شهر چشم از جهان فرو می بندد.) 
هوگارث اشتباها می پنداشت که کسی قبل از او به تصویر و چاپ صحنه 
هایی اند حون روزمرة مردم نپرداخته است؛ اما قبل از او در ایتالیای عکهد 
رنسانس, و در فرانسه, هلند, و آلمان هنرمندان دیگری به این کار دست 
زده بودند. ولی هوگارث از «موضوعهای اخلاقی» هنر و فلسفه ای یدید 
آقره مانند بیشتر معلمان اخلاق. خود او مردی پاکدامن نبود و با تدرت ی 
با میخوارگان و روسییان نشست و برخاست می کرد؛ و تصاویر خود را 
بخست برای سودجویی, و سبس. در صورت امکان, برای تهذیب اخلاق 
مردم می کشید. 

چاپ تصاویر روسپی با استقبال مردم مواجه شد. : 1200 نفر این تصاویر را 
خریدند؛ و از این راه, بیش از 10000 پوند عابد هوگارث شد. تصاویر 
شا ار ک یزان تور اند 
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اتهاراخاب ردنر مه فرش شا دنم هو کارت‌فاان کتک ات داد 
در اس اور شم عم بای ود کاا ان سا نماض 
کرده بود, اما هنوز مطبوع و دلچسب می نمود؛ هر کس می توانست با 
دادن پولی اندک بی انکه خود دست به گناه بیالاید. باگناه اشنا شود و با 
خرسندی شاهد کیفر واقعی آن باشد. درآمد هوگارث اکنون بدانجا رسید 
که توانست خانوادة خود را سیر کند: در لسترفیلدر. که محلة ثروتمندان 
بود, خانه ای گرفت واز فراز ورودی خانه سری طلابی آویخت که نشان 
می داد اینجا مسکن هنرمندی حرفه ای است. چندی بعد, در چیزیی یک 
خانة روستایی خرید. ۲ 

در سالهای بعد, چند تابلو بزرگ کشید که درآن میان از بازار مکارة 
ساوئوارک- یک بروگل انگلیسی- و یک تابلو زیبای گروهی, موسوم به 


خانوادة ادواردز, می توان نام برد. سس 33 17, چاپ تصاویر خود را از 
سرگرفت و تصاویری به نام سیر زندگی یک هرزه به چاپ رساند. جوان 
سبکسری ناگاه ثروت هنگفتی به به ارث می برد؛ ان اتف رده آندن من 
رود در میکده ها وقت می گذراند, با زنان هرزه معاشرت می کند, دارایی 
خود را برباد می دهد؛ مقروض می شود و به زندان می افتد, به یاری 
معشوقة مطرودش از زندان رها می شود و با زناشویی با پیرزن پولداری, 
که از یک چشمش نابیناست, بار دیگر ثروتمند می شود؛ نروتی را که از 
راه زناشویی دستگیر وی شده است در واید یتز کلاب قمار می کند و می 
بازد, دوباره زندانی می شود, و سرانجام در تهمارستان «بدلم» می میرد؛ 
این نمايشنامه ای اخلاقی در قالب تصاویر بود که بسادگی فهمیده می شد 
و به کمک تصاویر بخشی از زندگی را نشان می داد. هوگارث, برای انکة 
دیگران را آز جاب: دزداتة تصاویر‌هرزه باز :دارن. درصدد برآمد. "تضمین 
قانونی بگیرد. در 1735 پارلمنت «قانون تشویق هنرهای نقاشی, کليشه 
سازی, حکاکی, و غیره» را تصویب کرد. هوگارث با استفاده از این قانون, 
که به نام خود وی معروف گشت و «قانون هوگارث» خوانده شد, پروانه 
ای مشابه حق تألیف گرفت. در 1745, تصاویری را که کليشه های روسپی 
ق هوزم از وی آنها ساخته شدم بودنده از رام مزایدم به‌نهای: 7 412 بوند. به 
فروش رساند. 

هوگارث در این زمان که توانگر و بینیاز شده بود» نقاشی را از سرگرفت. 
خود او در این باره گفته است؛ «به کامیابی خویش در رشته ای که برخی 
آن. زا <سبی بزری تقاشی تاریخ» خواندم. آند. اتدکی. امندوار بودم.» در 
فاصلة سالهای 1735 تا 1745 تصویرهای درخشانی کشید که می بایست 
یک قرن بگذرد تا ارزش آنها شناخته شود. شاعر پریشان داستان کهن 
نوبسندة فقیری است که زنش به پریشانی در کنار او سرگرم بافندگی 
است. گربه اش بی اعتنا به خواب رفته است. و صاحبخانه به اصرار از او 
کرایه می خواهد. هوگارث در تابلو حوض بیت حسدا یکی از داستانهای 
کتاب مقدس را تصوير کرد و آن را با زیباروی نیمه برهنه اک دادن رای 
مسیح ایستاده است آراست. پیداست که هوگارث در بر اب فر ند کنر 

زنان مصوزیت نداشته است و در کليشة س بازیگر دوره گرد در انبار 
افزوده 1 شاسرع نیکو بخ آنار 2 عکهد رنسانس بی شباهت 
نیست.. جالبتر از همة تابلوهای 1۷ دیویدگریک در نقش ریچارد سوم است 
که به سفارش آقای دانکوم کشیده شده است. دانکوم برای کار روی این 
تایلو 200 پوند به هوگارث پزداخت رز و اين زیادترین مبلغی بود که تا آن روز 


ولی منتقدان این تابلوها را نیسندیدند. هوگارث بار دیگر در 1745 به هجو 
زد کی مردم لندن پرداخت و در کليشه هایی که به این منظور ساخت 
پندهای اخلاقی را با داستان درهم آمیخت. در نخستین صحنة زناشویی به 
شيوة روز, ارل نقرس دار و ورشکسته ای تصمیم می گیرد. لقب و فرزند 
خود را با دختر کدخدای توانگری وصلت دهد. ارل شجره نامة خود را به 
شکل درخت بر طوماری رسم می کند؛ ثبات گردی بر امضاها می پاشد و 
آنها را لکه دار می کند؛ داماد از عروس., که برای خود دلداری برگزیده 
است. رویگردان می شود و دوسگی که در تصویر دیده می شوند آرامش 
خانة آنان زا در اتحضار خود:در می آورتد. در ضحنة دوم, عرونیرن.و داماد با 
هم اختلاف پیدا می کنند: لرد جوان از شب زنده داری خسته کننده ای به 
خانه بازگشته است؛ لبة کلاه زنانه ای که در جیب اوست نشان می دهد که 
او همة شب را با دیگری بسر برده است؛ عروس جوان. که شب را با 
دوستی به شنیدن موسیقی, قماربازی, و گفتگو سیری ساخته است. 
خمیازه می کشد. در صحنة سوم, هوگارث جسارتش را به اوج می رساند: 
لرد هرزه معشوقه اش را برای سقط جنین نزد پزشکی شیاد می برد. در 
صحنة چهارم عروس را در محفل بامدادی می بینیم که گیسوانش را 
پوشانده است., دلدارش با اوست و به ساز و اواز مهمانان بی اعتناست. 
در صحنهة پنجم. شوهرش او را با دلدارش غافلگیر کرده است؛ دو مرد به 
روی هم شمشیر کشیده اند؛ و شوهر به ضرب شمشیر کشته می شود: 
دلدار همسرش از پنجره می گریزد. زن پشیمان می شود و مأمور 
انتظامی ی نمایان می شود. در صحنة از بیوة جوان می میرد, و 
ندش انکستر کزاتبهایی را از انکتت فی درف اور فا بازمانده خولی :وا 
که برای خرید لقب کرده بود باز يابد. 

در 1( هوگارث اعلام داشت تصاویر رنگ روغنی که کليشه های 
زناشویی به شیور روز از روی آنها ساخته شده اند را در ساعتی معین از 
راه مزایده در کارگاهش خواهد فروخت, و از دلالان خواست که از شرکت 
در این مزایده خودداری کنند. تنها یک تن در مزایده شرکت جست و تصاوبر 
را به 126 پوند خرید. هوگارث از این معاملة ننگ آور پشیمان شد. این 
تصاویر را؛ که اکنون از گرانبهاترین آثار نقاشی گالری ملی لندنم ات در 
سوی اسکاتلند (1745) شاه ۳ برخود ختتتم کین شتاحت: اين تابلو در سالن 
کشیده شد که شاهزاده 72 چارلی خوبروی می کوشید خاندان 

*۷*#۷#تصویر ۱ ۱ 

متن زیر تصوير : ویلیام هوکارث: زناشویی به شيوة روز. تیت گالری, لندن 
(ارشیو بتمان) 
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هانوور را از تخت شاهی براندازد. در این تصوبر» نگهبانان شاهی به آوای 
نی و طبل در فینچلی. حومة لندن, گرد می آیند, سربازان با میگساری می 
کوشند تفر تهشتتی ۱ که در. انتظار انهایست از یاد ببرند, و پیداست که به 
میگساری بیش از جنگ و جانبازی علاقه مندند؛ چهرة همة آنها را اندوه 
پوشانده است و چنین می نماید که برای عیاشی در میخانه مناسبترند تا 
برای روبه رو شدن با یک مرگ قهرمانانه. هوگارث این تصوير را نزد جورج 
دوم فرستاد و اجازه خواست که آن را بدو اهدا کند, شاه برآشفت و فریاد 
سای «اين چیست؟ نقاشی سربازان را استهز | کرده است؟ سزاوار 

است که برای اين گستاخی زندانی شود. این آشغال را از جلو چشم من 
دور کنید!» هوگارث, به روایتی, این تصویر را به فردریک کبیر, «مشوق 
دانش و هنر», اهدا کرد. در 1747 با ساختن کوشایی و کاهلی در دوازده 
تصویر چاپ تصاویر هجایی را از سرگرفت. در اين تصاویر, زندگی دو 
شاگرد نشان داده می شود. فرانک گودچایلد (بچة خوب) سخت کار می 
کند, کتابهای خوب می خواند, هریکشنبهم_ به کلیسا می رود. دختر استاد را 
بق رتش هه کرو انا رهندارن دستگیری می کند, و به کدخدایی, 
بخشداری, و سپس به شهرداری لندن می رسد. تام آیدل (تنبل) در کنار 
دستگاه بافند کیش به خواب می رود, کتابهای نایسندی چون مول فلندرز 
می خواند, و میگساری, قماربازی. و جیب بری می کند. او را 8 نز( 
بخشدار گودچایلد می آورند؛ بخشدار براو دلسوزی می کند و او را به مرگ 
برچوبة دار محکوم می سازد. دو کليشة کوچة جین و خیابان آبجو (1751) 
«نتایح ناگوار نوشیدن جین؟ را با نتایح پننودمند نوشیدن آبجو مقایسه می 
کند. چهار مرحلة ستمگری (1751) را هوگارث برای آن کشیده است که 
به گفتة خود مردم را «از ۳/۳1 چهارپایان. که دیدن آنها در خیابانهای لندن 
هر انسان باشعوری را به سنوه می آورد, باز دارم. هر گاه تصاویر خنده آوز 
رافائل را می کشیدم, به اين اندازه برخود نمی بالیدم. » هوگارث در چهار 
صحنة انتخابات (1758-1755) تباهی انتخابات انگلستان را به باد حمله 
تصاویر چاپ شدة هوگارث از نظر تخیل و شيوة نقاشی خام, و ازنظر ریزه 
کاری ساده, و نمودار شتابزدگی نقاشند. ولی او خویشتن را به جای نقاش, 
بیشتر نویسنده یا نمایشنامه نویس می پنداشت؛ به دوستش, فیلدینگ, 
بیش از دشمن محبوبش, ویلیام کنت. شباهت داشت؛ اوء. بیش از آنکه 
هنرنمایی کند, اوضاء روز گار خود را نمایش می داد. می گفت: «کوشیده 
ام به مضامینی که تصویر می کنم مانند یک نمایشنامه نویس بنگرم. 
گنگ اجرا می کنند بازیگران منند. طنز تصاویر چاپی او پر است از گزافه 
گوییهای عمدی؛ آنها یک جنبه را تأکید می کنند و نکته های دیگر را به 


فراموشی می سپارند. این تصاویر, بیش از انکه شايستة یک اثر هضنری 
باشند, سرشار از ریز کاری هلستند. ولی این ربزره کاریها, جز سگی که 
همیشه در تصاویر هوگارث حصیون دارد, مربوط به مضمون است. این 
تصاویر, هرگاه, با هم در نظر گرفته شوند. نمودار زندگی طبقات 
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متوسط لندن در قرن هجدهمند, و ما را با برخی از مناظر این شهر در آن 
روزگار- خانه هاء میکده هاء گردشگاه مل. کاونت کاردن. پل لندن, چیپساید, 
برایدول, تیمارستان بدلم, و زندان فلیت- اشنا می سازند. این مناظر را 
که نمودار قسمتی از لندن قرن هجدهمند, هوگارث به روشنی خارق العاده 
ای نمایش داده است. 

منتقدان, دلالان, و گردآورندگان آثار هنری آن روزگار نه به توانایی هضنری 
هوگارث اذعان داشتند و نه به اصالت آثار هجایی او. آنان معتقد بودند که 
هوگارث تنها بدترین بخش زند کف انگلیسیان را نمایش داده است, و می 
کفتند کار ان روی او به چاپ تصاویر مردمیسند مبادرت جسته است. که 
نمی توانسته است تک چهره بسازد و صحنه های تاربخی بکشد, و تصاویر 
او از نظر دقت و صحت چندان ارزشی ندارد. هو کارت در پاش آنان مت 
گفت که دلالان, با بزرگداشت «نقاشان گذشته» هنرمندان زنده را به 
دست محرومیت و گرسنگی مي سپارند: 

بهترین تصاویری رز که آنان تأبید و تصویب [تضمین ] نکرده اند در حراج 
عمومی به 5 شیلینگ نمی توان فروخت, ولی پرده ای معیوب وصله دار و 
بی بی ارزشی را که آنان می ستایند به هر بهایی می خرند و در ان 
گرانبهاترین اثار هنری جای می دهند. دلالان این را خوب می دانند. 

هوگارث هنرخویش را تابع سليقة دلالان و خبرگان هنر نساخت. از تقلید 
برده وار سبکهای ون دایک. لیلی. ویا نلر به دست نقاشان انگلیسی بیزار 
بود؛ وحتی بزر کتراین: نقاشان و هنرمندان ایتالبا را «استادان سپاه» می 
خواند, زیرا معتقد بود که آنها با جادوی سیاه خود کفنی به روی نقاشی 
انگلستان کشیده اند. چون تابلویی منتسب به کوردجو را در لندن به 400 
پوند فروختند, هوگارث به بهای ان اعتراض کرد وگفت که, هرگاه بخواهد, 
تصویری خواهد کشید که با آن برابری کند. جون از او خواستند, تابلو 
سیگیسموندا را کشید (1759), که تقلید خوبی از کار کوردجو بود: جامه و 
دستهای ظریف و چهرة دلفریب سیگیسموندا مانند سیگیسموندای کوردجو 
است؛ ولی چشمان افسردة وی خریدار را از پرداخت 400 پوندی که 
هوگارث می خواست باز داشت. این تابلو را پس از مرگ هوگارث به 56 
پوند فروختند. 

هوگارث با نوشتن یک کتاب دستاویز دیگری به دشمنان خود داد. در تصوير 
خود و سکش. (1745) وی خطی ماربیج برتخته. شستی. کشیده بود که آن 


ت عتتر ات زیایی فی دا تس در کاه ای ی و ام ای 
زیبایی (1753), ین خط را به سیم مارپیچی تشبیه کرد که به دور 
وان زک ها ی ما سای اک ور ی 
خواند. این سخن را منتقدان او بیمعنی خواندند. 

صتالیت راهان مه کات را ارت رف شا ها کر 
با سوادی بود که اثری از او را در خانة خود نداشته باشد. و فروش مداوم 
تصاویر چاپیش منیع رآ هد مستمری برای او بود. در 7 که تابلو 
پیشروی نگهبانان به سوی اسکاتلند او به فراموشی 
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سپرده شده بود. وی را سرنقاش دربار شاه ساختند, و این مقام 200 پوند 
بردرآمد سالانه اش افزود. هوگارث در این زمان فرصت یافت که کسان 
دیگری را به جرگة دشمنان خود بیفزاید. در 762 1, تصویری به نام زمانها 
به چاپ رساند که در آن پیت » ویلکس, و چندتن دیگر را به نام جنگ افروز 
تقبیح کرده بود. ویلکس در نشریه اش, نورث بریتن, هوگارث را پیرمردی 
خودبین و حریص خواند که «کوچکترین تصوری از زیبایی ندارد». هوگارث 
نیز باکشیدن تک چهره ای از ویلکس, به سان هیولایی لوج, از او انتقام 
گرفت. دوست ویلکس, چرچیل, در نامه ای به ویلیام هوگارث سختی وی 
را به باد دشنام گرفت؛ هوگارث چرچیل رابه صورت خرسی تصویر کرد و 
به چاپ رساند, و نوشت: : «لذت و پولی که از این دو کلیشه و 
شده؛ ۱ از هرزمانی در عمرم تندرست تر ساخته اند.» ولی در 26 اکتبر 
4 شریانش پاره شد و اين عارضه وی را از پای در آورد. 

هوگارث اثر نمایانی در هنر روزگار خوپش برجای ننهاد. در 4 برای 
تربیت هنرمندان «آموزشگاه زندگی» راگشود. این آموزشگاه در 1769 به 
«آکادمی شاهی هنر» پیوست. حتی هنرمندانی که در کارگاه وعر تربیت 
شده بودند از واقع گرایی او روی برتافتند و به ایدئالیسم رنلدز وگینزبره 
دل بستند. ولی نفوذ وی در هنر کاریکاتور پابرجا ماند؛ تامس رولندسن, 
آنزک: کوه کشانک. مصمري کروکشانک طبر ویرا ریم امد اشند و 
کاریکاتورسازی رابه مقام یک هنر رساندند. کسی که هوگارث را به شهرت 
کنونی رساند ویسلر بود که وی را «یگانه نقاش خراری انگلیسی» خواند. 
ویسلر احتیاط را ازدست نداد و از قیاس خویش با او خودداری کرد. ولی 
داور کم احتیاطتری از هوگارث به عنوان «چهرة برجستة نقاشی انگلستان 
قرن هجد هم >> یاد کرده است. همین داوران رنلدز را به نام آرایشگر 
سودجو و پول اندوز اشراف به مردم روزگار ماشناسانده اند. این ان 
پایدار نخواهد ماند. سختی می توان هوگارث را هنر مند خواند, زیرا| او تنها 
فترستد سود آو قریاه خقم‌رو اتشباز انکنستان رای از تانادی و تن جوم 


فیلدینگ دربارة وي چنین گفته است: ی ی 
دو اثر, که خود آنها را نتیر زندکی: یی هرزه. و سیر زندفی یی روسیی 
خوانده بود. بیش از هر کتاب اخلاقیی که تاکنون نوشته شده به پاکی 


انگلیسیترین هنرمند انکانشهه است که تاکنون جهان به خود دیده است. 


کام خود می کشند؛ دوک نخریسی, که هنوز در روستاها به چرخش خود 
ادامه می دهد در شهرها صدایی ندارد؛ پنبه و پارچه های پنبه ۱ ی خارجی 
کشور را غرق کرده اشت:ه کارخانه های. بافند کی توبنیادجینیان بیتها را به 
بردگی صنعتی جدید سوق داده است؛ کوره های بزرگی که از حیت 
خوفناکی از کوره های غربی دست کمی ندارند, در هانکو فروزانند؛ هر گونه 
صناعت درخاک چین برپا شده است: کنسروسازی, نان پزی. سیمانسازی, 
داروسازی, ابجوسازی, عرق کشی, تولید برق. شيشه سازی, کفشدوزی, 
کاغذسازی. صابونسازی. شمع ریزی, قندسازی. در نتیجه. صنعتگر محلی 
رفته رفته به دستی از دستهای کارخانه مبدل می شود. با اينهمه, توسعة 
صنایع جدید با موانعی روبه روست: از یک طرف, در جهانی که به سبب 
انقلاب دایم انتظامی ندارد. سرمایه داران در مورد سرمایه گذاری مرددند؛ 
و از طرف دیگر, حمل و نقل دشوار و پرهزینه است, و مواد خام محلی هم 
کافی نیسند. از اینها گذشته, چینیان, که خانواده را از هر چیز مهمتر می 
دانند, هر موسسه و کارخانه ای را به صورت کانون خانوادگی درمی آورند 
و کسان خود راء , بدون رعایت صلاحیت آنان؛ به کار 
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فی. کشارند: همچنین؛ , تجارت؛ با آنکه سریعتر از صنعت توسعه می یابد و 
یکی از عوامل اصلی تحول چین به شمار می رود, براثر مالیاتهای داخلی و 
عوارض گمرک ساحلی و رشوه گیری عمومی, درست پیشرفت نمی کند. 
صنایع جدید اصناف قدیم را از میان برده و روابط کارگر و کارفرما را دچار 
اشفتگی ساخته است. سابقا اتحادیه های صنفی, با توافق کارگران و 
صاحبان کار. دستمزدها و قیمتها را تعیین می کردند. و رقابتهای محلی 
وجود نداشت. اما.؛ از زمانی که وسایل حمل و نقل و داد و ستد افزایش 
بافت و کالاهای دوردست را به بازارها اوردند و در برابر فراورده های 
دستی محلی نهادند, اتحادیه های صنفی خود ر ناگزیر دیدند که, در تعیین 
دستمزدها و قیمتهاء. خواستهای تولیدکنندگان بیگانه را مراعات کنند. از این 
روء. اتحادیه های صنفی تجزیه شدند, و به جای آنها اطاقهای بازرگانی و 
اتحادیه های کارگری پدید آمد. و در برابر یکدیگر صف آراستند. موضوع 
بحث اطاقهای بازرگانی نظم و خرمات ارت و آزادی اقتصادی است. ولی 
اتحاویه‌های کار کر م‌شغمولا از پرسنی نی سم ود کارا اعتضات 
برپل می دارند و مصرف برخی از کالاها را تحربم می کنند. مجاهدتهای 
کارگران. اگر چه چندان در بهبود وضع مالی آنان موثر نیفتاده. بیگانگان را 
از دادن امتیازاتی به دولت چین ناچار ساخته است. در 1928, ادارة امور 
اجتماعی شهرداری شانگهای دستمزد هفتگی متوسط کارگران چین را 
براورد کرد: مردان بافنده معادل 1,73تا 2,76 دلار امریکایی؛ زنان بافنده 
معادل 10,[تا 1,78دلار؛ مردان کارگر در آسیابها 1,96دلار؛ کارگران 


لا و رانا 


از شگفتیهای تاریخ است که انگلستان با آن همه خدمات ارزنده ای که به 
تکوین و نظریه پردازی در زمینه های اقتصاد. سیاست. ادبیات. علوم. دین 
و فلسفه کرده است. از عصر الیزابت 
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اول به بعد نتوانسته است در زمینة موسیقی اثر شایان توجهی برجای نهد. 
ترک آیین کاتولیک و گرایش به آیین پروتستان احتمالا از موجبات ناکامی 
انگلستان در زمینة هنر موسیقی بود. ریز تازه کمتر از این کاتولیک 
موسیقیدانان را به ساختن اهنگهای موسیقی بهتر وادار می کرد. اگر چه 
ایینهای دینی کلیسای لوتری در المان و ایینهای دینی کلیسای انگلیکان 
بانواهای موسیقی همراه بودند, اما اشکال سختگیر تر ایینهای پروتستانی در 
انگلستان و جمهوری هلند به ِِِ برتر از سرودهای نیایش کلیسایی 
مجال خودنمایی نمی دادند. افسانه ها و لیتورژی کلیسای کاتولیک رومی, 
کم غالا به رات اسان تا کید داشتند, جای خود را به معتقدات ملال آور 
مبتنی بر نظرية تقدیر ازلی سپردند که ترس از دوزح را به دلها راه می 
دادند؛ و تنها اورفئوس بود که می توانست با نادیده گرفتن وحشت دوزخ 
نعمه سرایی کند. مادریگالهای انگلستان عصر الیز ابت در یخبندان نهضت 
پیرایشگری مرد. باز گشت خاندان استوارت؛ همراه خود, و و سرور از 
فرانسه آورد, ولی پس از مرگ پرسل. تیرگی و افسردگی بار دیگر بر 
موسیقی انگلستان چیره گشت. 

آوازها از این قاعده مستثنا بودند, و از همسراییهای «باشگاههای گلی» تا 
نغمه های غنایی نمايشنامه های شکسییر را شامل می شدند. «موسیقی» 
معنی «شادی» امروزین را نداشت. «باشگاه های گلی», یک قرن در 
انگلستان رونقر داشتند و در روز گار سمیوئل وب. مصنف اصلی «آوازهای 
کلی»: به اوخ گرمی خود رسیدند. دلکشترین این اوازها زا تامش ارن از 
شعرهای شکسپیر ساخت- بوز, بوز, ای باد زمستان, درزیر درخت کاج. و 
آنجا که زلبور می مکد, من سرگرم مکیدنم. اين آوازها هنوز هم دٍِ 
انگلستان به گوش می رسند. آرزن. تعفه کر بو که برای شغر امن 
فرمان بران؛ ای بریتانیا, آهنگی ساخت. میهن ترست بی نام و نشانی نیز 
در این هنگام, پاقبل از آن؛ برای سرود ملی انگلستان- خداوند, شاه را 
سالم بدارد- آهنگی تصنیف کرد. تا آنجا که می دانیم, این سرود نخستین بار 
در 1745, که خبر رسید نیروهای وفادار به جورج دوم در پرستن پنز به 
دست سربازان اسکاتلندی, به سرکردگی «مدعی جوان», سرکوب شده 
بودند و خاندان هانوور به خطر افتاده بود, خوانده شد. در این سرود (که 


آهنگ و کلمات 1 اندکی با سرود ملی کنونی انگلستان تفاوت داشت) از 

خداوند درخواست شده بود انگلیسیان را در پیکار با جعوبایتها و ارتش 

استوارت. که از اسکاتلند پیش می تاخت. پیروز کند: 

خداوند شاه ما را سالم بدارد, 

جاوید باد شاه بزرگوارما [جورج دوم]؛ 

خداوند شاه را سالم بدارد. 

او را پیروز, شاد, و پرشکوه فرست, 

شاهی او بر ما دیر پاید؛ 

خداوند شاه را سالم بدارد. 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 255 

ای خداوند خدای ما برخیز, 

دشمنان وی را تارومار ساز, 

و آنان را سرکوب کن. 

تدابیر آنان را باطل کن. 

نیرنگهای پست آنان را عقیم ساز, 

امید ما اکنون یه اوست؛ 

همة ما را سالم بدار. ۱ 

آهنگ این سر ود را نوزده کشور جهان, از جمله المان. سویس؛ دانمارک؛ و 

کشورهای متحد امریکا در زمانهای مختلف برای سرودهای میهنی خویش 

پذیرفتند. کشورهای متحد آمریکا در 1931 سبرزود برجم ستاره نشان را که 

با آهنگ درهم یکی از سرودهای قدیمی میگساران انگلیسی خوانده می 

شود به جای سر ود آمربکا سرود ملی خود ساخت. 

محبوبیت آوازهای دلیسند در انگلستان گواه بر ذوق موسیقیایی مردم این 

سرزمين است. کلاوسن (هارپسیکورد) تقریباً در خانة همة مردم, جز 

تنگدستان, وجود داشت. تقو یبا همة مردم با نواختن نکم از آلات موسیقی 

آشتنایی: داشتندء شمارة خوانندکان: و. توازندکان بندانجا. رسیدم نود که در 

جشن یادبود هندل, که در 1784 در دیروستمینستر برپا شد, نودوپنج ویولن 

نواز. بیست وشش ویولانواز, بیست ویک ویولنسل نواز, و نوازندگان پانزده 

کنترباس, ندز شش فلوت.؛ بیست وشش اویوا, دوازده ترومپت. دوازده کر 

(هورن), شش ترومبون, و چهار طبل شرکت داشتند و گروه همسرایان- 

پنجاه و نه خوانندة سوپرانو, چهل وهشت خوانندة آلتو, هشتادوسه خوانندة 

تنور و هشتادوچهار خوانندة باس- آنان را همراهی می کردند. همین کافی 

بود که هندل را در گورش در دیر وستمینستر به لرژه در آورد:. کلاریشت: تا 

اواخر قرن هجد هم در انکلتضان متداول نبود. ارگها با شکوه و عظیم بودند» 
و آنتمها و ته دئومهای ارگنوازان بزرگی, چون موریس گرین- همراه با 

اتاری در .شمین: ژميتة: از هتدل. .وه بویسش 2 تفرسا نها . موسیفی. کلیسایی 


فراموش نشدنی انگلستان آن عصرند. ویليام بویس, با آنکه در جوانی 
شنواییش صدمه دیده بود, به رهبری ارکستر شاهی رسید و ارگنواز 
نمازخانة شاه شد. او نخستین رهبر ارکستری بود که ایستاده ارکستر خود 
را رهبری می کرد؛ هندل و معاصران او از پشت ارگ يا کلاوسن ارکستر را 
رهبری می کردند. برخی از آنتمهای او بویژه «کنار نهرهای بابل», هنوز در 
کلیساهای انگلیکان نواخته می شوند. و مردم انگلستان دست کم به دو اثر 
او هنوز گوش می دهند, اولی «دلهای پلوطی» نام دارد و برای یکی از 
پانتومیمهای یی ساخته شد, و دومی اباب است از کانتات «سلیمان» 
که با امی بوز» ای سیم جنوبی>» نامیده می شود. سمفونیهای او برای 
گوشهای تحلیل رفتة ما ضعیفند. 

تتها بازکن بر ,موسسفی: که انکلیضان تور آخاز این که هم وه تقو چیه غاد 
ابر فر ای کشور ود انکلفسان ا 162۵ با ابر انسایی دنت ولی ود 
02( با ورود گروهی از خوانندگان 
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اخالایی‌سان ب را کحم انکاشیان ر وه لت کر کر 170 
«کاستراتو1 نامداری به نام نیکولینی با صدای زیر خود مردم لتدزه را 
فریفته و متحیر ساخت. از پی او «کاستراتوها» ی دیگری به انگلستان 
آمدند؛ مردم انگلستان به آنها عادت کردند و فارینلی غوغایی در لندن به پا 
کرد. در 1710, شمار خوانندگان ایتالیایی در لندن چنان فزونی یافت که 
شین یرای انتلیای سراس هه رنان اتالای اخرا.فت مضاریت از 
انکلسان شور ای ان اتالنایی نه سور سوه اتراص کره 
ادیسن همة صفحات شمارة هجدهم نشرية خود, سیکتیتر, را به اين مسئله 
اختصاص داد ونوشت: 

برای آیندگان گزارش صحیحی از اپرای ایتالیایی تهیه کنید. . ۰ فرزندان و 
نوادگان ما خواهند پرسید که جرا بدران: آنها در کشور خود برای شنیدن 
آثاری که به زبان تدحانة اجرا می شد و فهمیدن آنها برایشان امکان 
نداشت چون بیگانگان در تالارها ند خی اند ند: 

ادیسن از این مقدمات ننیجه گرفت که در اپرا جیزی نیست که برازندة 
فنی ای آمص هه ای وی ها ای ی اه 
ایتالیایی عشق می ورزید و دلبر به اتحلستی بدو پاسخ می داد پوزخند می 
زد و حه یز زبان در چنین لحظاتی اهمیت دارد. او به ان پرهزينة 
صحنه, به پرواز کبوتران به گرد آن, و به لرزش نیکولینی در قایقش در 
دریایی ساختگی خرده می گرفت. 

ادیسن مردی کینه توز بود؛ او برای اپرای انگلیسی روزاموند, اثر تامس 
کلیتن, لیبر تویی سروده بود, ولی مردم از اين اپرا استقبال نکردند. اتش 
ادیسن شاید با تماشای نخستین اجرای اپرای ایتالیایی رینالدو در اپرای 


هیمارکت (24 فوربه) زبانه کشیده باشد. زبان اين اپرا ایتالیایی, و سازندة 
آهنگهای آن نوازنده ای آلمانی بود که تازه به انگلستان آمده بود. با وجود 
خشم ادیسن. این اپرا با استقبال کم نظیر مردم مواجه شد. این اپرا در 
عرض سه مام پانزده بار اجرا شد, و هربار مردم در اپرا ازدحام کردند, 
مردم لندن با آهنگهای آپرا پایکوبی می کردند و آریاهای شادق انا هی 
خواندنص دی ترنیت:. آن مرحله از زندگی مردم انگلستان که در تاریخ 
فوشیقی, از .همه بر جشنته حر است آغاز شند: 


۷ - هندل: 1685- 1759 


1. سالهای بالندگی 

نامدارترین آهنگساز عصر یوهان سباستیان باخ. گثورگ فریدریش هندل 
بود. وی در آشمان هتر المان.درخشتید. ایقالیای -دوستدار موسیفی وا به 
زانو در آورد. و در نيمة اول قرن 

*#***تصویر 

متن زیر تصویر : تامس هودسن: گثورگ فریدریش هندل. کتابخانة ملی, 
هامبورگ (ارشیو بتمان) 


1 آوازخوان خواجه ای که در سنین کم اخته اش کرده باشند تا صدای زیر 
خود را از دست ندهد. ‏ م. 
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هجدهم مظهر موسیقی انگلستان شد. او برتری عالی خود را فرض مسلم 
می شمرد و کسی , به این برتری شکی روا نمی داشت. با بیش از 110 
کیلو وزن». همچون هه ای عظیم و سربر آسمان کشیده, جهان 
موسیقی را زیر پای خود گرفت. 

او در 23 فورية 1685, درست 26 روز پس از تولد یوهان سباستیان باخ, 
9 ماه قبل از تولد دومنیکو سکارلاتی. در هاله در ساکس علیا زاده 
شد؛ ولی برخلاف باخ وسکارلاتی که با موسیقی تعمید یافته بودند, در 
دامان آهنگسازانی تاصی تربیت گشته بودند. و با رشته هایی به مونیعین 
متصل شده بودند. هندل از پدر و مادری زاده شد که میانه ای با موسیقی 
نداشتند. پدرش جراح دربار یوهان ادلف. دوک ساکس- وایسنفلس. 
مادرش دختر یک کشیش لوتری بود. پدر و مادر می کوشیدند فرزندشان را 
از دلیستحی به. ار و کلاه‌سن باز دارنده ولی جهن دوک اهنخی. زا که 
گنورگ می نواخت شنید و اصرار ورزید که او را نزد نوازنده ای به 
هنرجویی وادارند, پدر و مادرش او را به نزد فریدریش زاخاو, 
ارگنوا زکلیسای لیبفرائن؛ درهاله, فرستادند. زاخاو آموزگاری علاقه مند و 
سختکوش بود. گثورگ در یازدهسالگی سوناتهایی ساخت شش سونات از 
این دوره هنوز در دستند), و چنان با تردستی ارگ نواخت که زاخاو و پدر و 
مادرش وی را برای نواختن ارگ در نزد سوفیاشارلوته, همسر با فرهنگ 
برگزينندة براندنبورگ و ملکة پروس, به برلین فرستادند. هنگام بازگشت 
گثورگ به هاله (1697) پدرش مرده بود, ولی مادرش تا 1729 زنده بود. 
در 1702 هندل ظاهرا برای آنکه حقوقدان شود در دانشگاه هاله 
نامنویسی کرد. ماه بعد. سران کلیسای جامع کالونی هاله وی را به جای 


ارگنواز میخوارة خویش به کار گماشتند. جوان نابغة پرشور, که به دنبال 
جهان پهناورتری بود, پس از یک سال اقامت در هاله. از همة دلبستگیهای 
خویش در اين شهر. مگر عشق جاودان به مادرش, دل کند و به شهر 
هامبورگ شتافت؛ در این شهر, مردم موسیقی را جون پول دوست داشتند. 
هامبورگ از سال 1678 دارای اپرا بود. هندل, که اکنون هجدهساله بود. به 
عنوان ویلن نواز دوم استخدام شد. بایوهان ماتزون بیست ودوسأله, 
خوانندة نامدار تنور اپراء و بعدها نامدارترین منتقد موسیقی قرن هجدهم 
انا یش این دوه خوان. براق شنیدن. اهنکهای بو کستهوده کمتسال:. و 
بررسی امکان جانشینی وی در مارینکیرشه, به لوبک سفر کردند (اوت 
3) چون دریافتند که جانشین بوکستهوده باید با دختر او زناشویی کند, 
پس از دیدن دختر به هاهبورگ بازگشتند. 
دوستی آنان به ژلا فلج مثل هميشه پوج و ناموجه, به دوئل و دشمنی 
کشید. در 20 اکتبر 1704. ماتزون اپرای کلئوپاترا را اجرا کرد و خود در 
آن به بازی پرداخت. اين ایرا با استقبال کم نظیری مواجه و اجرای آن 
بارها تکرار شد. در این اپرا هندل از پشت کلاوسن خوانندگان و ارکستر را 
رهبری می کرد. در چند نوبت, ماتزون, که از کامیابی سرمست شده بود, 
یس از آنکه در نقلش آنتونیوس مر د» از صحنه پایین حلست», به جای دوستش 
در پشت 
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کلاوسن نشست, و با شادمانی در تحسین و هلهلة اخر اپرا شرکت جست.؛ 
در 5 دسامبر, هندل از سپردن جای خویش بدو سرباز زد. این دو دوست در 
صحنة نمایش به جان هم افتادند. و پس از پایان نمایش به خیابان رفتند, 
شمشیرهای خویش را از نیام در آوردند. و در میان هلهلة تماشاگران اپرا و 
رهگذران دوئل کردند. شمشیر ماتزون به تکمة فلزی روپوش هندل خورد 
وشکست. تماشاگران این زورآزمایی وا.به-خندم/ بر کزان کرنند: تولی 
حریفان کينة یکدیگر را به دل گرفتند, تا سرانجام مدیر شرکت با اجرای 
اپرای آلمیرای هندل, که ماتزون در آن خوانندة تنور بود موافقت کرد. 
کامیابی این اپرا (8 ژانوية 1705) دشمنی آنان را به دوستی مبدل ساخت. 
آلمیرا, که شامل چهل ویک آریای آلمائی و بانزده اریاق. اتتالیایی::بود: 
باچنان استقبالی مواجه شد که آن را بیست بار, در عرض هفت هفته, 
نمایش دادند. این کامیابی راینهارد کایزر را که گردانندة گروه و مصنف 
تتشتر. ایراهای آن بوده به زشک. آورد.ابر ای هامیوری از آن سن-رونق خود 
را از دست داد؛ و هندل دوسال بی فعالیت زیست. شاهزاده جووان 
گاستونه دمدیچی هنگام عبور از هامبورگ, به هندل سفارش کرده بود که 
به ایتالیا برود؛ شاهزاده به هندل گفته بود که مردم ایتالیا دیوانة موسیقیند 
و در انجا حتی مستخدمان قهوه خانه ها نیز اواز می خوانند. هندل در ماه 


دسامبر با 200 دوکات پول و نامه ای که گاستونه به برادرش فردیناند, 
سرپرست اپرای فلورانس, نوشته بود از کوههای پربرف آلپ گذشت وء 
قبل از پایان 1706, به فلورانس رسید. ولی چون فردیناند دست کرم را 
در کيسة فتوت نبرد, به رم رفت. اپرای رم را, به نام لاتران به نواختن ارگ 
پرداخت و مردم رابه ستایش از هنر خویش وا داشت؛ ولی چون کسی 
نخواست ایرای تازة او را اجرا کند. به فلورانس بازگشت. کاستونه. که 
اکنون در فلورانس بود. برادرش را به کمک هندل ترغیب کرد؛ اين بار 
فردیناند کرامت یک مب تسم اس 
مردم همگی این اپرا را ستودند؛ : فردیناند 100 سکة طلا (300 دلار؟) و یک 
دست سرویس ناهارخوری خینی. یه" اهنکسار. خوان: بخشید. ولی: دز 
فلورانس اپرای همگانی نبود؛ ونیز شانزده اپرا داشت. هندل به ونیز رفت. 
پاییز سال 1707 فرا رسید. شهر ونیز مفتون افسون آلساندرو سکارلاتی 
شده بود و بزرگترین اپرای او, میتریداته ائوپاتوره. را می ستود؛ در این 
شهر برای المانی جوانی که تازه به اموختن اسرار موسیقی ایتالیایی اغاز 
کرده بود فرصت هنرنمایی نبود. هندل به بررسی ایراهای الساندرو 
سکارلاتی پرداخت و با فرزند اوء دومنیکو, دوست شد. به روایت یک 
داستان, هنگامی که هندل با چهرة نقابدار در یک مجلس با لماسکه 
کلاوسن می كِ دومنیکوسکارلاتی فریاد براورد: «ای نوازنده پا 
شیطان است. 1 با آن ساکسون شگفت انگیز. > دوستی پایدار دو نوازندة 
بزرگ کلاوسن آن»زمان از اینجا آغاز کشت. چندق بعد. آنان ونیز را براق 
استادان 
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پیر باقی نهادند و با هم به رم رفتند (ژانوية 1708). 
اين بار هندل را بگرمی پذیرفتند. آوازة اپرای رودریگو به گوش مردم 
پایتخت رسیده بود. ؛ شاهزادگان و کاردینالها, که از لهجة آلمانی هندل بیش 
از رات لوتری آشفته شده بودند, در خانه های خود را به روی او گشودند. 
مارکزه دی روسپولی برای اجرای نخستین اوراتوریوی هندل, به نام 
رستاخیز, یک تثاتر خصوصی در کاخش برپا ساخت؛ آهنگهای این اوراتوریو 
نمودار قدرت؛ پیچید گی, وعمق آن بودند. بزودی همة مردم با فرهنگ رم 
دربارة «ساکسون بلند اندام نیرومند» گفتگو اغان کردند: ولق نتهای 1 
دشوارتر از آن بودند که خوشایند نوازندگان ابتالیایی افتند, هنگامی که 
سرناد هندل را به دستور کاردینال پیترو اوتوبونی اجرا می کردند, آرکانجلو 
کورلی, که ویولن نواز اول و رهبر ارکستر بود, برآشفت و زیرلب گفت: 
«ساکسون عزیز, سبک این موسیقی فرانسوی است, و من از آن سر 
درنمی آورم.» هندل ویولن را از دست او گرفت و خود, باهمان جسارت 
معمولش.: به نواختن آهنگ پرداخت. کورلی او را بخشید . 


اکنون ناپل مانده بود که به دست وی تسخیر شود. برطبق یک روایت 
ناموثق, هندل, کورلی. و هردوسکارلاتی با هم به این شهر سفر کردند 
(ژوئن 1708). داستان مشکوک دیگری یک ماجرای عشقی را در این شهر 
به هندل نسبت می دهد, ولی تاریخنویسان با احتیاط متاسفانه اعتراف 
کرده اند که هندل در سراسر عمر, جز به مادر و موسیقی, به کسی عشق 
نورزیده است. سختی. ‏ می توان باور کرد مردی که چنین اریاهای 
شورانگیزی آفریده است مزة عشق را نچشیده باشد؛ شاید رومیت عشق 
او روی بالهای آوازها پخش می شند. تا آنجا که می دانیمب برجسنه ترین 
واقعة سفر هندل به ناپل دیدار وی با کاردینال وینچننسو تما نی است, 
وی نایب السلطنة ناپل و فرزند خانوادة توانگری از اهالی ونیز بود. 
کاردینال از هندل خواست که از روی یک مضمون کهن, دربارة مادر نرون؛ 
لیبرتوی اپرایی را تدارک ببیند. هندل در سه هفته این کار را به پایان 
فرستاد و او با گروه بازیگران شتابان به این شهر عزیمت کرد. 

ای اه ۳۳ آورد. ایتالیاییان گشاده 1 به این هنرمند تاش که در 
کار موسیقی هنرمندان خود آنان را پشت سرنهادهم بود,. رشک نورزیدند و 
فریاد برآوردند: «زنده باد ساکسون عزیز». تماشاگران جوزیه بوسکی را 
پیت کقمیا آماه همست مص اه را سم اه کرو مور مس ود ند ۱ 
هندل اکنون هنر دوستان را متوجه خود ساخته بود. چارلز مانتگیو, ارل آو 
منچستر» , که اکنون سفیر بریتانیا در ونیز بود, به هندل سفارش کرد به لندن 
سفر کند؛ شاهزاده ارنست آوگوستوس, برادر جوان جورج لویس, 
برگزينندة هانوور, رهبری ارکسترهانوور را بدو پيشنهاد کرد. ونیز زیبا بود و 
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یک تالار آپرا بسازد و به ایتالیاییان متلون دل بندد؟ او می دانست که در 
هانوور, کرت از مه ۳ ابر و صداهای توگلویی, تالار اپرای بسیار زیباء, 
حقوق ثابت. و خوراک آلمانی در انتظار او هستند؛ از اين گذشته, در 
صورت اقامت در اين شهر, گاهگاهی می تواند برای دیدار مادرش به هاله 
سفر کند. در 15 زوتن 0 هندل بیست وپنج ساله رهبر ارکستر هانوور 
شدر برای او 1500 کراون در سال حقوق تعیین کردند و بدو اجازه دادند 
گاهگاهی به خارج شهر سفر کند. در پاییز همان سال. درخواست سفر به 
انگلستان را کرد. و چون قول داد که بزودی باز می گردد, به او اجازه دادند 
که به آن کشور سفر کند. 

2- تسخیر انگلستان ۱ 

ارام 1 گرفتار بیسامانی شده بود. آوازه خوانان ایتالیایی. و در آن میان 


بوسکی خوانندة باس. همسر وی خوانندة کنترالتو. و نیکولینی خوانندة 
سوپرانو در این اپرا برنامه هایی اجرا می کردند. نیکولینی را چارلزبرنی, 
تاریخنویس پرشور موسیقی, «نخستین خوانندة بزرگ واقعی» نامیده 
است. ولی هم تالار اپرای هیمارکت (که در آن روزگار «تثاتر علیاحضرت» 
خوانده می شدا). و هم تتّاتر دروری لین در محلة پرازدحام لندن جای 
زاشتتن غرم ارانسه لندی ار این محلهر که در ان جبیها خالی بو نها 
شکسته می شدند: می گربختند. 
ارن هیل, مدیر کنسرتها و اپراهاء چون شنید هندل در لندن است. لیبرتویی 
به آو دادکه از رهایی اورشلیم تاسو گرفته شده 9 هندل با پشتکار 
ره خویش دست به کار شد, و با استفاده از آهنگهای قبلی خویش: 
در دو هفته, رینالدو را کامل کرد. رینالدو از 24 فورية 1711 تا 22 ژوئن 
همان سال در تثاتری که مملو از مردم بود چهارده بار اجرا شد. ادیسن و 
ستیل به آن تاختند, ولی مردم لندن بگرمی از آن استقبال کردند و برخی 
از آریاهای آن, چون «بگذار بگریم» و «همسر عزیز», را در خیابانها می 
خواندند. جان والش با نشر متن 99 از رینالدو 40( کته سود بر د. 
هندل با ترشرویی گفت که بهتر است اپرای اینده را والش بسازد و چاپ 
متن آوازهای آن را بده ها دار کف این ابراه که رین آنرای هندل: اسشت: 
دیری نگذشت که در دوبلن, هامبورگ, و ناپل اجرا شد. این اثر بیست سال 
در لندن روی صحه بود. 7 
هندل, که اکنون کامیاب و نام اور شده بود. غیبت خود را از هانوور تا یک 
سال تمدید کرد؛ و سیس؛ در ژوتن 1 17, با اکراه به هانوور بازگشت. در 
آنجا او ستارة درخشان سالونهای پذیرایی نبود, و تنهاز همچون مستخدمی 
در کاخ برگزیننده زندگی می کرد. تالار اپرای هامبورگ اکنون بسته شده 
بود. ؛ از این رو هندل چند کانتات و یک کنسرتو گروسو تصنیف کرد, ولی 
انديشة او همچنان در آنتفان اپرا پرواز می کرد. در اکتبر 1712 اجازه 
خواست که برای مدتی «کوتاه» به انگلستان بازگردد. برگزينندة هانوور, 
شاید از ان روی 
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که احساس می کرد انگلستان بزودی تیول هانوور خواهد شد, درخواست 
وی را پذیرفت. هندل در ماه توامبر به لندن باز گشت و چهل و شش سال 
در آنجا زیست. ۲ 
هندل اپرای چوپان وفادار را؛ که هنوز ما را به شور می اورد, با خود به 
ارمغان آورده بود. این اپرا در 22 نوامبر اجرا شد, ولی مردم لندن از آن 
استقبال نکردند. هندل به جای آنکه دلسرد شود, به تصنیف اپرای دیگری, 
به نام تسئّوس, پرداحت نخستین اجرای این اپرا با پیروزی همراه بود, ولی 
پس از شب دوم مدیر ایرا با صندوق پول گریخت. جان هایدگر مدیریت 


اپرا را به دست گرفت وتسئوس را سیزده بار اجرا کرد و. همچنانکه هندل 
در پشت کلاوسن می نشست, برای «آقای هندل » از مردم پول می 
ختوارزشت: ان اه تن که از هندل دعوت کرد که در ملک 
هندل دعوت را پذیرفت؛ ؛ چندی به آسودگی در ملک ارل زیست؛ ور آنطاوضا 
پوپ, و کنت, و دیگر پیشتازان ادبیات و هنر انگلستان آشنا شد. 

اکنون بخت بدو روی اورده بود. ملکه ان, از دیرباز, به ارزوی پایان یافتن 
ی ای ای یا 
تصنیف ته دئوم اوترشت و قصيدة سالروز تولد ملکه را خشنود ساخت؛ با 
اين اثار. هندل نشان داد که همسراییهای پرسل را بررسی کرده است و با 
آنها: اشتنایی: دازد. .ملکة ههربان: با تغیین 200 بوند. خقوق: مستمر برای 
هندلزبه هنز مد آلمانی: باداش دا هندلز کف اکنون توانن دم بو یک 
سال به آسایش پرداخت. 

وا ات۱ ۱ کهآ کر کر وی ها هی 
نام جورج اول, به فرمانروایی انگلستان رسید. هندل. که از هانوور گریخته 
بود, از اين دگرگونی نگران شد. وی در واقع هانوور را ترک گفته بود و چه 
بسا انتظار داشت شاه بر وی خشم. آمرد: ولی جورح. اول/ با انکه. از 
هندل دلگیر بود. با وی مدارا کرد. تالار اپرای هیمارکت از نو «تتّاتر 
اعلیحضرت» خوانده شد؛ و از این رو. شاه خویشتن را ملزم می دید از ان 
حمایت کند؛ ولی این تئاتر اکنون اپرای رینالدوی هندل را اجرا می کند. 
شاه, با وجودی که نمی توانست شیيوة بیانش را پوشیده دارد, با جامة 
مبدل به تثاتر رفت وایرا را پسندید. هندل اکنون ایرای دیگری, به نام 
امادیجی دی گائولا. ساخته بود. هایدگر در 25 مه 1715 این اپرا را اجرا 
کرد؛ شاه ان را بسیار پسندید؛ اندی زمانی پس از ان, فرانچسکو 
جمینیانی, ویولن نواز 9 آهنگساز ایتالیایی, که برای اجرای برنامه های 
موسیقی در دربار به انگلستان دعوت شده بود, از هندل خواست که با 
کلاوسن وی را همراهی کند. هندل این دعوت را پذیرفت؛ شاه از گناه وی 
درگذشت و حقوق مستمر وی را به 400 پوند در سال افزایش داد. ملکه 
کرولاین هندل را برای آضوزنترن دخترانش استخدام کرد و 200 پوند بر 
حقوق او افزود؛ درآمد هندل اکنون از درآمد هر آهنگسازی در اروپا زیادتر 
شده بود. 

هنگامی که جورج اول برای دیداری به هانوور رفت (9 ژانوية 1716)؛ 
هندل را همراه 
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خود بدانجا برد. هندل در هاله از مادرش دیدن کرد و, از ان هنگام, کمک 
مات مداوم خود سّ به همسر سالخوردة استاد پیشینش زاخاو, که گرفتار 


بینوایی شده بود, آغاز کرد. شاه و هندل در آغاز 1717 به انگلستان 


سیمان سازی 1,72 دلار؛ کارگران شيشه سازی 1,84 دلار؛ کارگران 
کبریت سازی 2,11دلار؛ کارگران ماهر کارخانه های تولید برق 3,10دلار؛ 
کارگران کارگاههای مکانیکی 3,24 دلار؛ و کارگران چاپخانه ها 55,4 دلار. 
زیادتی نسبی دستمزد کارگران چایخانه ها بدین سبب بود که سازمانهای 
بهتری داشتند و, از اين بالاتر, اخراج آنان گران تمام می شد. اتحادیه های 
کارگری, که اول بار در 1919 به وجود آمدند. روز به روز افزایش یافتند, 
چندان که. در زمان فعالیت بورودین. خواستار ادارة امور کشور شدند. اما 
چیانگ کای شک. پس از آنکه روابط خود را با روسیه گسیخت, با بیرجمی, 
اتحادیه های کارگری را در هم شکست و قوانین سختی علیه اتحادیه ها 
وضع کرد. با این وصف. تعداد اتحادیه ها روزافزون شد. علت نیز معلوم 
است : در یک نظام صنعتی نوبنیادمر که تازه به وضع قوانین کار پرداخته و 
هنوز آغاز اجرا نکرده است. کارگران پناهگاهی جز اتحادیه ها ندارند. 
کار کران رید که ره ان ووازده شاعت کار می کند هبان مد ۵ 
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زندگی دست و پا می زنند, و اگر کار خود را از دست دهند. از گرسنگی به 
هلاکت می رسند. اینان بمراتب بیش از روستاییان بینوای قدیم. که هیچ 
گاه روی اغنیا را نمی دیدند و تیره روزی خود را سرنوشت طبیعی و 
جاویدان بشر می شمردند و می پذیرفتند, تیره روز بودند. : 
اگر تحول سیاسی چین خاوری با این شدت و شتاب صورت نمی گرفت. 
شاید برخی از این تکسها پیش نموه امد: دیوانسالاران اشرافی چین, با انکة 
از رمق افتاده و منحط شده تودن2: توان آن داشتند که چندگاهی از 
ترکتازی نیروهای صنعتی جدید جلوگیرند. اگرچنان می شد, چین رفته رفته 
برای قبول صناعت جدید امادگی می یافت و ناگهان به پریشانی و بردگی 
نمی افتاد. در آن صورت, بر اثر توسعة تدریجی صنعت, طبقة جدیدی به 
وجود می امد و با ارامش پیش می رفت و زمام قدرت سیاسی را به 
دست می گرفت, بدان سان که در انگلیس صاحبان صنایعبتدیج بر جای 
اشراف زمیندار نشستند. ولی حکومت جدید. که فاقد ارتش و رهبران 
آزموده و پول کافی بود» نمی توانست زمينة چنین تحولی را هموار سازد, و 
که‌تومین. تانی: با جزب. هردم. که بر ای اراد کردن: ملت عاسسسن.شده بوده 
دریافت که باید کنار ایستد و ناظر تسلط سرمایه های داخلی و خارجی بر 
فلت اش این خی یا انکهة در بطن دموکراسی پرورده شده و با خون 
کمونیستم.. تخمید: بافته.-بوو.. الت. .دنت بانکداران. شانخهان گردید, 
دموکراسی را به دیکتاتوری فروخت, و کمر به نابودی اتحادیه های کارگری 
ست .1 حزب وابستة ارتش است. ارتش وابستة پول است. و پول وابستة 
وامگیری است. تا زمانی که ارتش قادر به فتح تمام چین نباشد, حکومت 
نمی تواند مالیات بگیرد, و تا زمانی که حکومت نتواند مالیات بگیرد, اقتدار 


باز گشتند. جیمز بریجزه ملقب به ارل آوکارنارون؛ که بعدها دیوک آو 
چاندوس شد, از هندل خواست که درکاخ باشکوه و در میدل سکس: 
بیاساید و جایگزین نوازندة کاخ, دکتر یوهان پپوش, شود؛ و پپوش با نوشتن 
موسیقی برای اپرای گدایان انتقام دیررسی از دیوک آو چاندوس کشید. 
سبک دومنیکوسکارلاتی و کوپرن- . چند گروسو, دوازده #آنتم 
چاندوس», موسیقی برای آکیس وگالاتبا اثر ۹ و یک اپرا, به نام 
رادامیستو, را تصنیف کرد. 

ول که ست ی سا ی سا از ی واه کر 
اعلیحضرت» اکنون پراکنده شده بودند. ؛ هایدگر نزدیک بود ورشکست شود. 
برای نجات او گروهی از اشراف و توانگران «آکادمی شاهی موسیقی» را 
بنیان نهادند (فورية 02۹۹ و ستر‌مایة ان را با فروش 50 سهم 200 پوندی 
فراهم ساختند. 5 سهم را جورح اول خرید. در 21 فوریه یکی از جراید 
هفتگی لندن اعلام داشت: «آقای هندل, استاد نامدار موسیقی, به فرمان 
اعلیحضرت, جهت یافتن بهترین خوانندگان اروپا برای اپرای هیمارکت, به 
ان سوی دریا رفته است.» 

هندل با چند گروه در اروپا تماس گرفت و بار دیگر از مادرش دیدن کرد. 
چند ساعت پس از باز گشت هندل به لندن, یوهان سباستیان باخ خویشتن 
را از کوتن. چهل کیلومتری هاله, «برای دیون الغانین یشور کین که: انخلشیتان 
را تسخیر کرده است» پیاده به این شهر رساند. ولی او دير رسیده بود؛ و 
این دو آهنگساز هرگز یکدیگر را نديدند. 

در 27 اوریل 1720, رادامیستو در حضور شاه. معشوقه های او, و جمع 
کثیری از اعیان و دولتمندان اجرا شد. اشراف انگلستان برای حضور در 
این مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. به گفتة مینورینگ, «چند تن از 
بزر کان را که می خواستند 0 شیلینگ برای حضور در اين مجلس بیردازند 
بدان راه ندادند. > مردم لندن اکنون با ونیزیانی که, یازده سال قبل, , از 
اگریپینا استقبالی شایان کرده بودند رقابت می کردند. هندل بار دیگر 
قهرمان لندن شده بود. ولی هندل قهرمانی بی معارض نبود. گروهی 1 
دوستداران موسیقی به رهبری ارل آو برلینگتن؛ حامی پیشین هندل, 
هواداران هندل به رقابت برخاسته بودند و جووانی با تیستا بونونچینی 1 
بیش از او می پسندیدند. اینان «آکادمی شاهی موسیقی» را بر آن:دانتتتر 
که دومین دوره خود را با اجرای اپرای ایا نو اثر بونونچینی بگشاید (19 
نوامبر 70 و خوانندة مرد سوپرانوی راء که اکنون بیش از نیکولینی 
میت اش اس ایا به احرای ی اضایها ر اش ان ماس 
که فرانچسکو پرناردی نام داشت, با حرکات مهاجم و آوای دلفرییش 
موجب پیروزی استارتو, وده بار اجرای ان شد. دوستداران بونونچینی وی 


را بهتر ازهندل خواندند. هیچ یک از اين دو آهنگساز مستئول رقابتی نبود که 
در ان زمان 
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دوستداران موسیقی را در لندن به دو گروه متخاصم تقسیم کرده بود. در 
سالی که حباب «شرکت دریای جنوب» ترکید, مردم لتدر: چون مردم 
پاریس, به هیجان آمده بودند. شاه و ویگها از هندل طرفداری کردند, 
پرینس _ آو ویلز و توریها جانب پوونمیی داشتند. آندیشمتدان و 
جدیدی به نام ۹۹ 9 122 برتریر 3 ۳ کر 7 اپرا 
چنان موفقیتی بدست آوزد که آکادمی, در یی آن؛ پیروزی تیک بونونچینی؛ 
یعنی اپرای گریزلدا, را ؛ به اجرا گذاشت. به هنگام مرگ دیوک آو مارلبرة 
(ماه ژوئن), برای تصنیف یک آنتم جهت آیین تدفین او, از بونونچینی به جای 
هندل یاری جستند. دختر دیوک او مارلبره 500 پوند در عرض یک سال به 
خوانندگان و نوازندگان ایتالیایی پرداخت. سال کامیابی بونونچینی فرا 
رسیده بود. 

هندل با اجرای اپرای اوتونه, به یاری یک خوانندة سوپرانو, که با تضمین 
بیسابقة 2000 پوند از ابتالبا همراه اورده بود, به رقیبان پاسخ گفت. 
فرانچسکاکوتتسونی, به دیدة هوریس والپول, «زنی 9 و فربه بود؛ 
چهره اش گوشتالود. ولی زیبا بود هنرمند ماهری نبود؛ بدپوش و جلف و 
خنده اور بود.» کشمکش بدخواهان و دوستداران وی را به مبارزه وا می 
داتت سل نو کت ان مدای که سطان مت ۳ 
هستی, ولی می خواهم بدانی که من نیز بعل زبوب, فرمانروای شیاطین, 
هستم.» چون کوتتسونی برای خواندن آوازی, جز آنچه هندل بدو تعلیم داده 
بود, پافشاری کرد. هندل وی را از جا بلند کرد وتهدید کرد که از پنجره 
بیرونش خواهد افکند. ولی کوتتسونی سرانجام به خاطر 2000 ۳ 
سر تسلیم فرود آهزند. هنگام نخستین اجرای اپرا (12 ژانوية 1723), | 

وی چنان در مردم اثر کرد که کسی از میان تماشاگران فریاد ِ 
«لعنتی, شکمش اشيانة بلبلان است. » برناردی با وی به رقابت برخاست 
و صدای باس جوزبه بوسکی وی را یاری کرد. در شب دوم, بهای بلیط اپرا 
5 پوند ترقی کرد. جان گی, دربارة دلبستگی مردم لندن به موسیقی در این 
زمان به جانثن سویفت چنین نوشته است: 

موسیقی یگانه نز وافی مردم شهر شده است. از آوای عاشقانة چنگ 
ونی خبری نیست و جای آنها را ویولن. ویول باس, و اوبوا گرفته است. 
کسی, جز خواجگان و زنان ایتالیایی. مجاز نیست 4 که من اواز می 
خوانم. مردم. همچنانکه در زمان تو دربارة شعر می توانستند داوری کنند, 
اکنون قادرند دربارة موسیقی اظهارنظر کنند. مردمی که روزی نمی 


توانستند دو آوا را از هم تمیز دهند. اکنون دربارة سبکهای هندل, 
بونونچینی, و اتیلیو [اریوستی] بحث می کنند. ... . در لندن و وستمینستر, 
در همة محافل, مردم تربیت شده برناردی را بزرگترین مردی می شمارند 
که تاکنون به جهان پا نهاده است. 

هندل خانه ای در لندن خرید (1723) و تابعیت دولت انگلستان را پذیرفت 
(1727). تا سال 1728 با رقیبان زورآزمایی کرنء فدای. انکه. مضامیتن 
برای اپرا بيابد, تاریخ را گشت و زندگی فلاویوس, یولیوس قیصر, تیمور 
لنگ, سکیپیو آفریکانوس, اسکندر مهد وی 

و ریچارد شیردل را به موسیقی ۳ بونونچینی با ساختن اپراهایی از 
زندگی آستواناکس, ارمینیا, فارناکس. و کالپورنیا با او به رقابت برخاست. 
آهنگساز دیگری, به نام آریوستی, زندگی کوریولانوس, ی 
اردشیر, و داریوش بزرگ را به آهنگ درآورد؛ دش تاریخ هنر هرگز به 

چنین قفا هنکن برنخورده ایم. رقابت این سه آهنگساز در 1726 )2 و 
فاوستینا بوردونی, خوانندة متسو سوپرانو, که تا آن روز دلهای مردم ونیز 
وناپل و وین را مسخر خود ساخته بود دامنة بیشتری پافت. آوای وی 
ملاحت صدای کوتتسونی را نداشت. ولی زیبایی چهره و حرکات دلفریبش 
بر دلها می نشستند. در اپرای اسکندر (5 مه 1726) هندل از هر دو زن 
خواننده استفاده کرد, تکخوانیهای بک اندازه ای به آنها سیرد, و قطعات 
یف هت چند شبی حاضران هر دو آنان 
را 0 ؛ ولی پس ان ان بهردی دنه پرا کید شدند: : گروهی به استهزاء و 
گرفت. در 6ژوئن 927(" وقتی نی خواست در ترا آستياناته, اثر 
بونونچینی اواز بخواند, دوستداران کوتتسونی بشدت علیه وی دست به 
تظاهرات زدند و با مشت ولگد به جان هم افتادند. دامنة این زد و خورد به 
جایگاه نوازندگان و صحنة آپرا کشید. دو زن خواننده به حاضران پیوستند 1 
گیسوان یکدیگر را کندند. تماشاگران. در حضور شاهزاده خانم کرولاین, با 
لدت و.شادفاتی اواتن ضختم. را در هم رنکتیه هیا این عمل به اه اهانت 
کردند. 

اين پیشامد نامعقول می بایست به عمر ایرای ایتالیایی در انگلستان پایان 
داده باشد؛ ولی یکی از نیکمردان لندن در این هنگام به یاری اپرا شتافت. 
در 29 ژوئن 1728, جان گی در تثاتر لینکنز این فیلدز اپرای گدایان را ِ 
کرد. قبلا از اشعار شوخ و هرزة این اپرا یاد کرده ایم. ولی تنها کسانی که 
این اشعار را همراه با نوای یوهان پپوش شنیده آند می دانند که چرا مردم 
اپرادوست لندن یکباره از هندل, , بوتونچینی , [ آز‌تواستی زو کردان شدند و 
به پیوش» پولی؛ ین روی آوردند. اپیرای گدایان نه هعفته در تثاتر, که 


همواره از جمعیت پر بود. اجرا شد؛ در صورتی که در همان هنگام 
خواجگان ونوازندگان «تئاتر اعلیحضرت» برای صندلیهای خالی برنامه اجرا 
می کردند. از اين گذشته. گی اپرای ایتالیایی را هجو کرد و مضامین مبتذل 
و خالی از محتوا, تحریرهای خوانندگان و آرایش سوپرانوها را به مسخره 
گرفت؛ وی, بجای آنکه در نمایش خود از زندگی شاهان, نجبا, دوشی زگان: و 
ملکه ها سخن بگوید. به نمایش سرگذشت دزدان, گدایان, و 1 
پرداخت. مردم از شنیدن واژه هایی که می توانستند معلی آن را دريابند, 
بویژه واژه هایی که بر زبان راندن آنها مستلزم تن در دادن به اندکی خطر 
بود, لذت می بردند؛ او برای چکامه های انگلیسی اهنگهایی بهتر از اریاهای 
ایتالیایی ساخته بود. هندل با اپراهای سیروته و بطلمیوس, شاه مصر 
(1728) به میدان مبارزه با زگشت. این اپراها عاری از لحظات زیبا نبودند» 
اما نتوانستند هزینة خود را تامین کنند. در 5 ژوئن؛ 
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«آکادمی شاهی موسیقی» اعلان ورشکستگی داد و برچیده شد. 

هندل به شکست تن نداد. پس از آنکه شریکان اشرافش ویر را مسئول 
زیان خود دانستند و از او روگردان شدند, وی با همکاری هایدگر «آکادمی 
نوین موسیقی» را بنیان نهاد (ژوئن 0۱۳2۵( و تقزیبا همة بش آنداز:خود راء 
که 10,000 پوند بود, در آن سرمایه گذاری کرد. شاه تازه, جورج دوم, نیز 
وعده داد که سالی 1000 پوند به آکادمی کمک کند. چون 0 
بوردونی, برناردی, نیکولینی, و بوسکی کشتی مشرف به غرق او را ترک 
گفته بودند» هندل برای استخدام خوانندگان تازه به اروپا رفت و 
آنزه تور با کوم خوانندة مرد سوپرانو, اتاله فابری, خوانندة ننوره و آناقارنا 
سترادا دل بو خوانندة سوپرانو, را همراه خود به انجلستان ۳ در 
باز کشت: به. انگلستان: ماذرش را برای آخرین بار در هاله دید. مادرش در 
این زمان هفتاد و نه سال داشت و نابینا و زمینگیر شده بود. ویلهلم 
فریدمان باخ در هاله به هندل برخورد و او را به لاییزیگ دعوت کرد. 
اوراتوریو پاسیون قدیس متی نتاز که 9 نخستین بار در آنجا به اجرا 
گذاشته شده بود. هندل این دعوت را نیذیرفت. او نام پوهان تفن باخ 
را کم شنیده بود. ولی هرگز گمان نمی کرد که نام اين مرد روزی شهرت 
وی را نحجت الشعاع خود قرار دهد. شتابان به لندن باز گشت و یوهان 
ریمنشنایدر, خوانندة ننوره را با خود از هامبورگ به انگلستان برد. 

خوانندگان تازه در 2 دسامبر 1729 با اجرای اپرای لوتاریو آغاز به کار 
کردند, ولی کامیاب نشدند. بار دیگر, در 24 فوریه اپرای پارتنوپه را بدون 
کسب موفقیتی اجرا کرد. برناکی و ریمنشنایدر به اروپا بازگشتند, و 
برناردی از ایتالیا به انگلستان باز خوانده شد. هندل با او و سترادا دل پو, و 
به کت لسمیی از تایه آرایمرورا تاره ای ار شرا رن 


آریاهای خود را در آن گنجانده بود, اجرا کرد (2 فورية 1731) و بار دیگر 
مردم لندن را متوجه خود ساخت. مردم دوباره به «تثاتر اعلیحضرت» رو 
آوردند 9 9 اپرای نکر او راء به نامهای ازیو و سوسارمه, سنودند. 

تلاش آهنگسازان برای جلب نوجه و علاقة مردم انگلستان به اپراهای 
ایتالیایی فزونی می یافت. ولی تلاش بیهوده ای بود که رنج و اندوختة آنان 
رز بر باد می داد. هندل انگلستان: را تسخیر کرده بوده ولی "ظاهرا اکنتون 
انگلستان بود که وی را مسخر می ساخت. اپراهای او بیش از اندازه 
یکسان بودند. انخه مردم. دا فتوخه این آدراها کی ستاخت.. ای انها آبود: 
ولی این آهنگها چندان پیوندی با داستان اپرا نداشتندر زبان آنان: تا فهوم 
اما شیرین بود و بسیاری از آنها برای خوانندگان مرد سوپرانو ساخته شده 
بودند, و یافتن چنین خوانندگانی دشوار بود. هرگاه هندل به تلاش خود برای 
تصلنیف اپیراهایی به شيوة ایتالیابیان ادامه می داد, ام تاه از او در 
میان نبود. چند پیشامد هندل را از اين مسیر دور کردند و او را به قلمرو 
دیگری کشاندند که وی در آن قلمرو, تا زمان خود ماء بینظیر مانده است. 
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3- شکست 


در 23 فورية 1732 در جشنی که به مناسبت چهل و هفتمین سالروز 
ولادت هندل در ميکدة کراون اند انکر, در برنارد گیتز, برپا شده بود؛ استر, 
یک اور اتوریو, اثر هندل, , در حصون دوستان او به نمایش کشیده شد. این 
اوراتوریو چنان مورد توجه قرار گرفت که دوبار اجرا شد بار اول برای 
دوستان هندل, و بار دوم برای مردم (20 آوریل). این نخستین اوراتوربویی 
بود که در انگلستان اجرا می شد.. شاهزاده آن. پیشنهاد. کرد که این 
اوراتوریو را با همان جامه ها؛ ار اش صحنه؛, و بازی در «تثاتر اعلیحضرت» 
اجرا کنند. ولی اسقف لندن با کشیدن داستانهای کتاب مقدس به صحنة 
و هنر او به شمار می اید. اعلام کرد که داستان مقدس استر, که بک 
اوراتوریو انگلیسی است, در 2 مه در تتاتر هیمارکت اجرا خواهد شد. و 
افزود که «اين اثر با بازی همراه نخواهد بود و موسیقی ان به سبک 
موسیقی مراسم تاجگذاری خواهد بود.» بدین سان, هندل اوراتوریو را از 
اپرا متمایز ساخت. وی سرایندگان و نوازندگانی فراهم ساخت و به سترادا 
الا ناهام و را سا اس 
بخوانند. افراد خاندان شاهی برای تماشای این اوراتوریو در تثاتر حضور 
یافتند و استر, در ماه اول. پنج بار به صحنة نمایش کشیده شد. 

مردم لندن از اوراتوریو دیگر اور اکیس و گلاتبا (10 ژوئن), استقبال نکردند 
و هندل ناگزیر شد به اپرا باز کزدد: ولی اورلاندو (27 ژانوية 33 17) با 
اس ۵ لا[ ]8 مردم مواجه گشت؛ با این حال. و با وجود استقبال مردم و 


همکاری هایدگر, کار هندل به ورشکستگی کشید. هندل بهای بلیط سومین 
اوراتوریو خود, دبوره (17 مارس)؛ را دو برابر ساخت و بدین وسیله کوشید 
از ورشکستگی خود جلوگیری کند. ی 9 
نشرية کرافتسمن فرستاد به این کار هندل اعتراض کرد, و از مردم 
خواست که با سلطة «اقای هندل 211 . خودبین, و ۱ بر 
موسیقی لندن مبارزه کنند. از انجا که اکنون شخص شاه پشتیبان هندل 
بود, خود به خود از حمایت فردریک لویس, پرینس آو ویلز, فرزند و دشمن 
جورج دوم, محروم می شد. هندل, که رفتارش غالباً بسته به چگونگی خلق 
و خوی او بود, با رنجاندن نقاش پرینس آو ویلز, جوزف گویی, مرتکب خطا 
شد؛ نقاش کاریکاتور هندل را به صورت «شکمباره ای غولپیکر» کشید و با 
پخش نسخه هایی از ان در میان مردم لندن مشکلات هندل را چند باب 
ساخت. در بهار 1733, پرینس آو ویلز درباریان را تشویق کرد که برای 
رقابت با هندل گروه «اپرای نجیبزادگان» را تأاسیس کنند. این گروه نیکولو 
پوربو راء که نامدارترین مربی آواز آن روزگار بود, از ناپل به انگلستان 
اور برتاردق زا از کروه هندل, و کوتتسونی را از ایتالیا ربود؛ و در 29 
دسامبر, در تثاتر لینکنز این فیلدز, اپرای آربادنة پورپو را در برابر تحسین 
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حاضران اجرا کرد. هندل با اجرای اپرایی با مضمونی مشابه, به نام آریادنه 
در کرت. به رقیبان خود پاسخ داد (26 ژانوية 1734)؛ از این اپرا نیز نیز 
بگرمی استقبال شد؛ ولی در پایان فصل. پیمان همکاری او بز هایدگر به 
| هر هایدگر «تثاتر اعلیحضرت» را به گروه «اپرای نجیبزادگان» اجاره 
داد, و هندل ناگزیر شد گروه خود را بط نات کاوتت: کارژن جانریج. انتقال 
دهد. 

پورپورا با فراخواندن نامدارترین کاستراتو جهان, کارلو بروسکی, که اروپا 
وی را به نام «فارینلی» می شناخت, به هنر نمایی پرداخت. هنگامی که با 
فارینلی در زادگاهش, بولونیا, دیدار کنیم, دربارة آوازش بیشتر سخن 
اپرای اردشیر, اثر پورپورا, به برناردی و کونتسونی پیوست (29 اکتبر), 
واقعه ای تازه در تاریخ موسیقی انگلستان روی داد. این ایرا در طول 
اقامت سه سالة فارینلی چهل بار اجرا شد. برای رقابت با این اپرا. هندل 
ی از دلکشترین اپراهای خود, آزنتود نگ را به صحنه آ مره (8 ژانوية 
35 17)؛ این اپرا در عرض دو ماه ده پار اجرا شد. ولی وقتی پورپور | اپرای 
پولیفمو را, که فارینلی نقش اصلی ان را بازی می کرد. اجرا کرد (اول 
فوریه), شاه, ملکه و درباریان به تثاتر روی اوردند. اجرای ان بیش از 
اجرای اردشیر به طول انجامید. در صورتی که اپرای الچینای هندل اکنون 
برای صندلیهای خالی نمایش داده می شد. هندل, بای انکه درد روماتیسم 


خود را در چشمه های آب گرم تانبریج معالجه کند. شش ماه از پیکار کناره 
گرفت. 
در 19 فوربة, 1736 هندل با اوراتوریویی که از روی بزم اسکندر در ایدن 
ساخته بود به تثاتر کاونت گاردن باز گشت. یکی از معاصران هندل گفته 
است هزار وسيصد تن که این اوراتوریو را دیدند آن را چنان ستودند که 
«لندن مانند آن را به خود ندیده بود؛» هندل با دریافت 450 پوند از درآمد 
این اوراتوریو تسلی بافت؛ ولی با آنکه در خلال اوراتوریو_ نواهای 
شورانگیزی با ارگ نواخت. اما بیش از چهار بار نتوانست بنوازد. آهنگساز 
توا نذهه زهتره اشتتان نوفید بار دبکز به ایرااروی آوردهدو 12 مه اتلانته را 
بعنوان یک نمایش پاستورال, به مناسبت زناشویی پرینس آو ویلز, نمایش 
داد اه اسراه تایه اسان وا کونی شا برای خواندن 
سوپرانو از ایتالیا به انگلستان آورده, و آزیای «بسیار عزیز» راء که از 
دلکشترین و جاویدترین ساخته های ۹۳ اوست؛ در این نمایش گنجانده 
بود. فردریک لویس این نمایش را چنان پسندید که از آن پس به جای گروه 
پورپورا از گروه هندل حمایت نمود. ولی شاه, که از این عمل فرزندش به 
خشم آمده بود, کمک مستمر 1000 پوندی خود را به گروه هندل متوقف 
د‌. 
۳ 
پورپور | در بهار 1736 میدان مبارزه را ترک گفت, هندل فتاوبا اپراها و 
اوراتوریوهایی به صحنه کشید و در 16 فوربة 1۳737 «خرسها؛ جانوران 
خیالی و آژدهاهایی که آنشن: از دهانتان. می: دفید:» :را به تفشها آفرود: 
ولی سشنکیتی: مت لیت. سر انجام فی. زا از بای درآورد: 
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در آوریل, گرفتار بیماری عصبی شد و بازوی راستش چندی از حرکت باز 
ماند. در 19 مه بر بیس آخرین اپرایی که برای گروه خود تصنیف کرده 
بود, را نمایش داد. در اول ژوئن تئاترش را بست و به بستانکاران وعده 
داد که وامهای خود را یکجا خواهرٍ پرداخت. به وعدة خود وفا کرد. ده روز 
پس از آن؛ گروه «اپرای نجیبزادگان» نیز» که 12,000 پویرٍ بدهکار بود, 
رجینم ند ندین اسان عض در خشان: ارا در انکلشتان یه شرامد: 
هندل تندرستی خود را نیز, همراه سرمایه اش, بر باد داده بود. در تابستان 
7 حمله های زودگذر جنون بر روماتیسم عضلات, ورم مفاصل. و 
نقرس او افزوده شد. براي آنکه خویشتن را در آبهای آخن معالجه کند, 
انگلستان را ترک گفت. در آخن, به گفتة سرجان هاکین, 
چندان به گرمابة گرم می رفت و چندان عرق می ریخت, که همه را به 
شگفتی وا می داشت. پس از چند بار استحمام. که در طول آن عرق می 
ریخت یخت. بیماری وی بهبود می یافت. و چند ساعت بعد ... . به کلیسای بزرگ 
شهر می رفت. در پشت ارگ می نشست. و چنان موسیقی می نواخت که 


مردم شفای او را معلول معجزه می دانستند. ۱ 
در نوامبر, به لندن بازگشت و بار دیگر افتخار و توانگری بدو روی آورد. 
هایدگر, که دوباره «تثاتر اعلیحضرت» را اجاره کرده بود, دو ایرای تازة 
هندل را به 1000 پوند خرید؛ یکی از اين دو اپرا, که خشیارشا نام داشت 
(15 آوریل 1738), شامل قطعة قوی و معروف «هیچگاه سایه نبود» بود. 
اجاره دار باغ واکسهال به روبیاک 300 پوند داد تا مجسمة هندل را در حال 
نواختن چنگ بسازد و در این باغ نصب کند. از این مجسمه در 2 مه با 
برنام موسیقی خاصی پرده برداری شد. در آن هنگام. 1000 پوند برای 
هندل گردآوری شد (28 مارس). هندل اکنون وام ناشکیباترین بستانکاران 
خود را, که یکی از انان وی را به زندان تهدید می کرد, پرداخت. با وجود 
همة افتخاراتی که کسب کرده بود زندگیش از نظر مالی اکنون به مویی 
بسته بود. دیگر چشم امیدی نیز به هایدگر نمی توانست داشته باشد, زیرا 
هایدگر اعلام کرده بود (24 ماه مه) که دیگر قادر نیست اپراهای تازة او را 
در 1739-1738 نمایش دهد. هندل در پنجاه وسه سالگی, بدون همکار و 
ِِِ و همچنان رنجور از بیماری. به درخشانترین مرحلة عمر خود گام 
‌ 
4- اوراتوریوها 
اوراتوریو, که صورت نسبتاً تازه ای از موسیقی بود, از همسراییهای قرون 
وسطی, که متضمن داستانهایی از کتاب مقدس و زندگی قدیسان بود. پدید 
آمد. عنوان و رواج آن از قدیس ۱۳۹ نری است؛ وی در 17 مجمفی 
دینی در فلورانس خاتتتشره کرد و برای آن نمازخانه ای به نام «اوراتوری» 
بنا نهاد. که در انجاء پس از وعظ, این گونه قطعات اجرا می شدند. 
جاکوموکاریسیمی و شاگردش, آلساندروسکارلاتی, اوراتوریو را در ایتالیا 
توسعه 
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دادند؛ هاینریش شوتس آن را از ایتالیا به آلمان برد؛ راینهارد کایزر. قبل از 
مرگش (1739), آن را بسط داد؛ و میراث او در 1741, در 
اوراتوریومسیحای هندل ؛ به اوج رسید. ۱ 
سازش داده بود. وی داستانهای اوراتوریو را همچنان از کتاب مقدس برمی 
گزید, ولی با گنجاندن داستانهایی عشقی, مانند اوراتوریوهای یوسف و 
رات انش فیظاعی می: کوشتد مر دم رآنبه نها غلافه مند ساودد آه خر بازم 
ای از اوراتوریوهای خویش؛ , مانند شاول و اسرائیل در مصر» به جنبه های 
نمایشی بیش از جنبة دینی اهمیت داده بود. با اینهمه, اوراتوریوهای او 
اساسا موسیقی تاد خر رکب وی خارح از کلیسا اجرا می شدند و 
روحانیان بر آنها نظارت نداشتند. از اینها گذشته, هندل داستانهای کتاب 


مقدس را نمایشگر تاریخ انگستان ساخته بود. «اسرائیل» به معنی 
انگلستان. و تلاش بهودیان برای رهایی از اسارت مصریان [ استوارتها] و 
یونانیان [گلها] به معنی انقلاب 1642 و انقلاب باشکوه (1688) بود؛ قوم 
برگزیده به معنی ملت انگلستان. و خدای اسرائیل همان خدایی بود که 
مردم اتستان را به پیروزی رهنمون شده بود. هندل مانند پیرایشگران 
خدا را يهوة قهار عهد قدیم می دانست. نه پدر بخشایندة عهد جدید. 
انگلیسیان این را درک می کردند و با غرور به اوراتوریوهای هندل پاسخ 
می دادند. 

اوراتوریو شاول راء که در 16 ژانوية 11739 7 «تئاتر اعلیحضرت» اجرا 
شد؛ باید تشر اعاند اوراتوریو مسیحا به شمار آورد. گفته می شد که «تنها 
مارش عزای باشکوه این اوراتوریو شا جاودان ساختن آن کافی است.» 
ولی مردم لندن هنوز به اوراتوریو خو نگرفته بودند؛ از اين رو, هندل 
نتواننست شاول را بیش از شش بار نمایش دهد. وی با پشتکا ر بسیار, 
شاهکار دیگر خود. اسرائیل در مصر, را تصنیف و اجرا کرد (4 اور در 
این اوراتوریو, وي صدای خوانندگان را آوای ملتی در حال رستاخیز نمود و 
انح که بزای ار تضتیف کروهم دید بسیاری تین اس آوستت از 
آنتجا که این اوراتورنه ترا سلیفه فردم انکلستان سار ستکین بو هندل 
این دورة تاریخی را با وامهای تازه به پایان رسانید. 

در 23 اکتبر ۰1739 آتش جنگ میان انگلستان و اسپانیا شعله ور شد. در 
این هنگام که مردم به شور آمده بودند, هندل تایه کوک اجاره کرد و در 
روز جشن قديسة حامی موسیقیدانان اوراتوریویی را که از روی قصیده 
روز قدیسه سیسیلیای درایدن ساخته بود به صحنه اورد (22 نوامبر 
09 17). مردم لندن در ان شب سر د زمستانی برای تماشای این اور اتوریو, 
که با شور و هیجان سربازانی که از خیابانها می گذشتند هماهنگی داشت, 
به تثاتر روی آوردند. هندل, که اکنون امید بر باد رفتة خود را بازیافته بود, 
بار دیگر به اپرا روی آورد و اپرای هومنئوس را تصنیف کرد (1740). از 
این اپرا استقبال نشد؛ مردم لندن از اپرای دیگر او, دئیدامیا (1741). نیز 
استقبال نکردند. پهلوان خسته تقریبا دو سال از جهان موسیقی کناره 
گرفت. 
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این دو سال بهترین سالهای عمر هندل بودند. در 22 اوت 1741 اوراتوریو 
مسیحا را اغاز کرد. متن آن را چارلزجننز از روایات عهد قدیم- کتاب ایوب, 
مزامیر, صحيفة اشعیاء نبی. صحيفة مرائی ارمیاء نبی, صحيفة حجی نبی؛ 
صحيفة زکریاء نبی, و صحيفة ملاکی نبی- و عهد جدید- انجیل متی, انجیل 
لوقا, انجیل یوحنا, رساله های بولس رسول, و مکاشفة یوحناء رسول- 
گرفته بود. ساختن این آهنگ بیست و سه روز به طول انجامید. در خلال 


این مدت؛ هندل. آن گونه که به دوستی اظهار داشته است. می گفت: 
«#می پنداشتم که تمام آسمان و خدای زک را به چشم می بینم.» چون 
امیدوار توت برای این اوراتوریو در آبنده ای نزدیک بازاری بیابد, یه خلق 
اوراتوریو دبگرق: به: نام شمشو رن برداخت. که داستان. آن.را از سامسون 
آگونیستس 1 میلتن گرفته بود. در خلال این خلسه ها و جذبه ها, در تاریخی 
که دانسته نیست., از او دعوت کردند پاره ای از اثارش را در دوبلن نمایش 
دهد. چنین می نمود که این پيشنهاد را پروردگار منان به وی کرده بود. اما 
در واقع دعوتی بود که از سوی ویلیام کوندیش, دیوک او دو نشر و نایب 
السلطنة ایرلند, بدو رسیده بود. 

هندل در 17 نوامبر 1741 به دوبلن رسید و بهترین خوانندگانی را که می 
توانست بیابد, و در آن میان سوزنامریاسیبر, دختر تربیت یافته و ورزیده 
تامس ارن, را همراه خود بدانجا برد. چند سازمان خیریه شش کنسرت 
برای او ترتیب دادند؛ از این کنسرتها چنان استقبالی به عمل امد که هندل 
ناگزیر شد آنها را تکرار کند. در 27 مارس, اين آگهی در دو روزنامة دوبلن 


انتشار یافت: 
برای دستگیری از زندانیان چند زندان, و برای کمک به هزينة بیمارستان 
مرسر ... . در دوشنبه 12 اوریل در تالار موسیقی در خیابان فیشمبل, 


«اوراتوریو بزرگ آقای هندل», به نام «مسیحا», با شرکت خوانندگان هر 
دو کلیسای جامع شهر اجرا خواهد شد؛ و آقای هندل, در ضمن آن, با ارگ 
چند کنسرتو اجرا خواهد کرد. ۱ 

برای مشاهدة تمرین اوراتوریو مسیحا, در 8 اوریل نیز گروهی از مردم 
دوبلن بلیط خریده بودند. فالکنرجورنال نوشت: «تمرین آنچنان خوب انجام 
کرفت: که نی پیز کون «آهزان. آن ۱۰ هنزب آهنکی دانشتند. که تاکنون 
شنیده شده 2 همین روزنامه نوشته بود که اجرای اوراتوریو به جای 
دوشنبه به سه شنبه موکول شده است, و از زنان درخواست کرده بود که 
«لطف کنند و بدون دامنهای باد کرده بیایند تا بتوان مردم بیشتری را جا 
داد». در آگهی بعدی از مردان درخواست شده بود که شمشیرهای خود را 
همراه نیاورند. بدین سان. گردانندگان برنامه توانستند گنجایش تالار 
موسیقی را از ششصد تن به هفتصد تن افزايیش دهند. 

سرانجام. در 13 اوریل 1742, برجسته ترین اثر موسیقیی که تاکنون 
ساخته شده بود 

1 در زبان یونانی به معنی « شمشون مبارز» است. ‏ م. 
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نواخته شد. در 17 ا ره سه روزنامة دوبلن دربارة اوراتوریو نوشتند: 
دوشنبة گذشته اوراتوریو تزرا ی و مقدس آقای هندل. به نام «مسیحا» اجرا 


زیادی صورت داده است: تسلط حکومت چین را بار دیگر بر صادرات و 
دارداته اسوار کره یف سای که سرمانه دار ین الحللی: اها ری 
دهد, صنایع را به زیر نظارت حکومت اورده است؛ همچنین به تاسیس و 
تجهیز ارتشی پرداخته است که شاید روز گاری بر ضد بیگانه- و نه خود 
چینیان- به کار رود؛ بالاخره, حيطة اقتدار خود را توسعه داده و از دامنة 
راهزنی, که موجب خفقان حیات اقتصادی چین بود, کاسته است. براستی, 
بر با ای اقلا کایی توافت اسر سای لت کارت سل 
تفرقة چین حاکی و ناشی از تشتتی است که در روح چینیان ريشه دوانیده 
است. اکنون نفرت از بیگانه نیرومندترین عاطفة چینیان است- در همان 
حال که تقلید از بیگانه محور کارهای آنان است! چینیان می دانند که غرب 
در خور تقلید نیست. ولی روح زمان و مقتضیات روزگار, آنان را در پی 
غرب می کشاند: در عصر حاضر, هر ملتی باید یا صنعتی شود يا به یوغ 
دیگران گردن نهد. بدین سبب است که, در شهرهای خاوری چین. مردم از 
مر ۳ 


و وسووم مطا ر کازگر به جرم بستگی , به اتحادیه های کارگری 
اعدام شدند. 
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می شتابند؛ به جای رداهای بلند. شلوار می پوشند؛ درعوض آهنگهای سادة 
کهنسال خود, به سمفونیهای ساکسوفون غربی گوش فرا می دهند؛ ذوق 
لطیف خود را در مورد لباس و ساز و برگ خانه و آثار هنری لگدمال می 
کنند؛ بر دیوار خانه های خود تصاویر ارویایی می ون و بناهای دولتی را 
مطابق نایسندترین سبکهای امریکایی می سازند. زنان چینی دیگر دست به 
کووی کردی باهای سود ی رکه می کوتد کم ریت سوه معریت 
زمین» , پاها را باریک نشان دهند.1 فیلسوفان چینی فلسفه عقلی مانوس و 
منظم کنفوسیوس را ترک می گویند و, باشوری که در رنسانس اروپا دیده 
شد, به خردگرایی ستیزه جویانة مسکو و لندن و برلین و پاریس و نیویورک 
می پرداز ند. ۳ 

تضعیف ایین کهن دو نوع تحول به بار اورده است: از طرفی کنفوسیوس, 
یعنی ارسطوی چین, را سرنگون ساخت, چنانکه اروپا در عصر رنسانس 
ارسطوی یونانی را دفع کرد؛ از طرف دیگر خدایان قومی را از اعتبار 
انداخت. چنانکه اروپا در عصر روشنگری چنان کرد. دولت انقلابی جدید 
دا با توایان م‌ساساهای رها تورفار تیرا اقلایان چیی 
مانند انقلابیان فرانسوی, ازادانديیش بودند و بی پرده با دین عداوت می 
ورزیدند و تنها عقل را درخور پرستش می دانستند. کنفوسیوس نسبت به 


شد. ... بهترین داوران آن را کاملترین قطعة موسیقی شمردند. زبان از 
توصیف وجدی که از شنیدن ان به حاضران دست داد ناتوان است. 
[آهنگی ] بقالن: با شکوه, و لطیف, که با گفتاری تکاندهنده همراه است و 
گوش و دل را می نوازد و انسان را از خود بیخود می کند. جهان بداند که 
آقای هندل دز آفد این اوراتوریو را سخاوتمندانه به انجمن حمایت از 
زندانیان, شفاخانة خیربه, و بیمارستان مرسر بخشیده است, و این سه 
موسسة نام وی را همواره زنده نگاه خواهند داشت. 
اوراتوریو مسیحا در 3 ژوئن در دوبلن تکرار شد. از آن روز تاکنون, هزاران 
تن از مردم جهان آن را شنیده اند, و کسی از شنیدن آریاهای باشکوه آن و 
گتاری که با آن همراه است- «او به کله اش غذا| خواهد داد», «می دانم 
که رهانندة من زنده است». «او سرفراز خواهد گشت», «او را به خواری 
از خود راندند»- خسته نشده است. وقتی در نخستین اجرای اوراتوریو در 
دوبلن خانم سیبر آخرین آواز را می خواند. کشیشی انگلیکان از میان مردم 
فریاد براورد: 
«ای زن» برای این آواز, گناهت بخشوده باد! > عمیفترین امیدها, 
احساسات دینی پرشور» و تمام لطافت نفمات آ رتشا نهد با هنر آهنگساز 
درهم آميخته, و این آریاها را از برجسته ترین و شورانگیزترین قطعات 
موسیقی ساخته اند. در 3 اوت؛ هندل, که بار دیگر به خویشتن 
امیدوار ند بو در به: آمید. | نکه بان دیحر. انکلشتان-را. تسخیر, کتذ دوبلن ,وا 
ترک گفت. ستایش پوپ از هندل در چهارمین جلد دانسید (1742) باید وی 
را خشنود ساخته باشد: 
بنگرید. غولی با نام هندل, 
چه سان به نیروی سلاحهای جدیدش ایستاده است: 
مانند بریارئوس دلیر, با صد دست [ارکستر]؛ 
اماده است تا روح [شنوندگان] را منقلب سازد و برانگیزد؛ وتندرهای یوپیتر 
از پس آوای طبلهای مارس به گوش می رسند. 
کی 189 فوربة 3 17, هندل, که رونق گذشتة خود را بازیافته بود اوراتوریو 
دیگر خود, شمشون, را در تثاتر شاهی کاونت گاردن اجرا کرد. جورج دوم 
همة بر کزیدکان لندن را به حضور در نخستین اجرای این اوراتوریو 
واداشت؛ همة مردم, جز هوریس والپول, اوورتور زیبای ان را پسندیدند. 
اریای «ای رب الجنود» این اوراتوریو. همچون اوراتوریو مسیحا, شکوهمند 
بود. ولی یک ماه بعد (23 مارس). جون اوراتوریوی مسیحاأ در لندن اجرا 
شد, حتی شاه که اکنون هنگام همسرایی «سرود هللویا» در کلیسا برپا می 
استضامی با این کان شنت ریدبانی .را موسوم ساخت. انا وید 
روحانیان لندن به اجرای آهنگهای دینی در تئاتر اعتراض کردند؛ اشراف, که 
هنوز ناکامی گروه «اپرای نجیبزادگان» خویش را از یاد نبرده 
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بودند, از آن روف برگردانيدند. اوراتوریو مسیحا 9 طول دو سال بیش از 
سترباد اجدا تشه و اران ها 1/49۵ کستی آن زا شضد‌فر ان شال: 
هندل, که با همة ناکامیهای مالی نیکخواهی و نیکوکاری خود را از دست 
نداده بود, به خواهش دوست خود, هوگارث, از زیبایی به پرورشگاه 
کودکان سر راهی پیشکش کرد؛ و در اول مه 754 1, وی نخستین اجرا از 
چندین اجرای سالانة مسیحا را به سود این سیه روزان خوشبخت بپایان 
بر د. 

در 27 ژوئن 1743, جورج دوم در دتینگن بر دشمنان پیروز گشت؛ شهر 
لندن خود را برای استقبال از شاه با رژه. چراغانی: و نواهای موسیقی 
اماده ساخت؛ نماز خانة شاهی کاخ سنت جیمز نیز با نواختن نه دئوم 
دتینگن: که هندل ساخته بود, به استقبال کنندگان پیو تیب شاه این آهنگ 
راء که-فندل آن زا با خردستی از انار آهنگساز ان کمنام گذشته کر عته :وا 
نبوغ خود به همر پیوسته بود, بسیار پسندید. 

هندل با الهام گرفتن از لبخندهای شاه نیروی خود را برای تسخیر دوبارة 
گوش و دل مردم لندن تازه ساخت. در 10 فورية 4( اوراتوریو دیگر 
خود, سمله, را به صحنه آورد. آواز بیهمتای «هرجا که گام نهی». که هنوز 
ورد زبان مردم اتکلسسان و آفبکاستت, در این اوراتوریو گنجانده شده بود. 
ولی هندل بیش از چهار بار نتوانست این اوراتوریو را اجرا کند. اشراف 
هنوز کينة وی را به دل داشتند؛ زنان سرشناس در شبهایی که اوراتوریو 
اجرا می شد خویشتن را یه پذیرایی از دوستان سرگرم ساختند, و دشمان 
هندل اوباش لندن را بر آن داشتند که آگهیهای اوراتوریو را پاره کنند. در 
3 آوریل 1745, هندل از اجرای هشت کنسرتی که آگهی آنها را اعلام 
نموده بود چشم پوشید و به چشمه های تج گرم تانبریح رفت. بدخواهان 
شایع ساختند که وی دیوانهم شده است. ارل آو شافتسبری وقت نوشت 
(24 اکتبر): «هدل بجارة کویا اندکی: بهبود یافته اشت. با آنکه ضغز وق 
بکلی مختل شده است. ولی امیدوارم تندرستی خود را باز یابد.» 

این شایعه شم عازن نادرست بوده است. زیرا| می دا هندل شصت 
ساله در این هنگام, به درخواست پرینس آو ویلز, به مناسبت پیروزی برادر 
جوان او, دیوک آو کامبرلند, برارتش استوارت در کلادن مور, اوراتوریویی 
ساخت و داستان پیروزی بهودای مکابی را بر آنتیوخوس چهارم. که می 
خواست تمدن هلنی ۳ در بیت المقدس جر تمدن یهودی سازد, در این 
اوراتوریو به نمایش گذاشت. استقبال کم نظیر مردم از اين اوراتوریو 
موجب شد که هندل پنج بار آن 4 اجرا کند. یهودیان لندن. که می دیدند از 
قهرمان ملی آنان این گونه ستایش شده است, مردم را به تماشای 
اوراتوریو ترغیب می کردند؛ به یاری همین یهودیان بود که هندل, تا قبل از 


مرگش, اوراتوریو را چهل بار نمایش داد. وی, که اکنون خویشتن را 
مرهون بهودیان می دانست, از ان پس بیشتر داستانهای اوراتوریوهای خود 
را- چون آلکساندر بالاس, یوشع. شوشنا, سلیمان, و یفتاح- از تاریخ و 
افسانه های یهودیان ۳ این اوراتوریوها, 
اوراتوریو تئودورا» که مایة مسیحی داشت, مردم لندن را به خود جلب نکرد 
و تالار نمایش چندان خالی ماند که هندل غمگنانه گفت: «تالار نمایش 
۱ 77 
وارتوریو, تالار را ترک گفت و بهانه آورد که نمی خواهد «خاطر شاه را به 
هنگام تنهایی آتشیفته کند. ۳ 
5- پرومتئوس 
اوراتوریو تنها یکی از تجلیات نبوغ هنری هندل است. روح چند بعدی وی با 
هماهنگی تفرزبا بی اختیاری, تقریبا بر روی تک تک اشکال موسیقی گردش 
می کرد. همة اشکال موسیقی, از آوازهای ظریف شورانگیز, که هنوز 
آذفت رنه هیجان می آورند, تا قطعاتی که با سازهای شستی دار نواخته 
می شوند. زمينة تجلی خلاقیت او بودند؛ سوناأت؛ سوئیت,؛ کوارتت؛ 
کنسرتو, اپرا, اوراتوریو, موسیقی باله, اود, پاستورال, کانتات. سرود 
نیایش (هیمن), آنتم, ته دئوم. و پاسیون- جز سمفونی نوظهور- از 
سرچشمة نبوغ هندل تراوش کرده 1 و فراوانی آنا ر او با کارهای بتهوون 
و باخ رقابت می کند. سوئیت قطعاتی برای کلاوسن هنوز. چون صدای 
کود کاتن:شادهان که‌خار هن آهو‌ختن بارید را آغاز کردم انده از لاوس برمی 
خیزد. یس از این قطعات, سوئیتهای دیگری نوشت که بر امس با الهام از 
آنها وارباسیون و فوگ روی تم هندل را سرود. 
هندل, همچنانکه اوراتوریو را از کاریسیمی و کایزر گرفته و به کمال 
رسانده بود. کنسرتو گروسو را از تورلی و کورلی گرفت و به صورتی 
درآورد که با یک يا دو ساز به همراه ارکستر مجلسی نواخته شوند. وی در 
۳ اثر خود دوازده کنسترتو گروسیو گنجانده است که با دو ویلن و 
یک ویولنسل به همراه دسته ای از سازهای زهی, نواخته می شوند؛ پاره 
ای از آنها امروز به گوش ما یکنواخت می آیند و پاره ای به «کنسرتوهای 
براندنبورگ» باخ شباهت دارند. هندل, , همچنین؛ . کنسرتوهایی ساخته است 
که با یک ساز- مانند کلاوسن, ای ویولن؛ ویولا, اوبوا, و پا هارپ- نواخته 
می شوند. کنسر توهایی را که با آلات موسیقی شستی دار نواخته می 
شوند. خود هندل در پیش درامد (پزلودا: و با در فاضلة کتسترتو‌ها (اینتز لود) 
می نواخت. وی گاهی در کنسرتوهای خویش فاصله نهاده است (کادانس) 
تا به نوازنده مجال دهد تخیل خود را آزاد سازد و آن گونه که خود می 
خواهد هنرنمایی کند. اين ابتکار هندل مدتها همه را به شگفتی وا داشته 


بود. 

در ژوثية 1717, جورج اول با قایقهای اراسته و تزیین یافته بر رود تمز به 
«سیاحت» پرداخت. دیلی کورنت, در شمارة 9 ژوئية 717 دربارة ان 
سیاحت چنین نوشت: 

شامگاه چهارشنبه نزدیک ساعت هشت., شاه دروایتهال سوا ر قایق روبازی 
شد. که داچس آونیوکاسل, کاونتس آوگودالفین, مادام کیلمانسک, و ارل آو 

اورکنی نیز در آن بودند, و 
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به سوی چلسی رهسپار گشت. قایقهای بسیار دیگری, با مردی سرشناس: 
بدان پیوستند و شمار قایقها چندان زیاد بود که رود پر از قایق شد. 
9 با نزدیک به پنجاه ساز در قایق جا گرفتند و از لمبث سراسر 
راه را ... . سمفونیهای دلکشی نواختند که اقای هندل به این مناسبت 
ساخته بود. اعلیحضرت این نواها را چنان پسندید که فرمان داد در رفت و 
آمد بیش از سه با ر آنها را بنوازند. 

این نفعمة آب دلکشترین و پایدارترین موسیقی بدون آواز هندل است. این 
اثر ظاهراً شامل بیست و یک موومان بوده است که شنیدن از را برای 
مردم گرفتار روزگار ما, که نه قایق دارند و نه فرصت, دشوار می سازد. 
امروز تنها شش موومان ان را برای ما می نوازند. برخی از موومانهای آن 
خسته کننده اند؛ ولی بیشتر قسمتهای ان با روح, شاد, و مهیجند, و به 
زمزمة چشمه سارانی می مانند که برای محبوبه هایشان لالایی بخوانند. 
نفمة آب کهنترین اثر ارکستری است که برای ما به یادگار مانده است. 

یک نسل بعد, هندل برای جورج دوم نیز آهنگی ساخت. دولت برای تجلیل 
از «پیمان اکس- لا- شایل», که به جنگ جانشینی اتریش پایان داد, در گرین 
پارکبرنامه انسیا نی بر مب داد و از هندل خواست که موسیقی آتشبازی 
شاهی زا ضیف کنده وفتن این آهنی را در باغ واکسهال می نواختند (21 
اف ۱)1((4۹9: دوازده هزار زه نفر برای شنیدن آن هر یک دو شیلینگ 
پرداختند, که در آز هنگام مبلغ 1 بود. ازدحام مردم بدانجایی رسید که 
وسایط نقلیه را ناگزیر سه ساعت در راهی که به پل لندن می ر سید 
متوقف ساخت- و این «شاید شگفت انگیزترین ستایشی باشد که تاکنون 
از آهنگسازی نتندم: استت »,در 27 اوویل/ نیم از مردم لندن به گرین 
بارکرهی ردنت برای انکه منم ترا بدان رام دهندر نا رب ندید سین از 
هفده متر از دیوار پارک را ویران کنند. ارکستری مرکب از صد نوازنده 
ساختة هندل را نواخت, و آتش آسمان را روشن ساخت. ساختمانی که به 
مناسبت این چشن شده بود ار گرفت. مردم هراسان شدند؛ 

بسیاری زخم برداشتند؛ دو تن جان سپر دند. آنچه در این میان زنده ماند, 
موسیقی هندل بود. این قطعه, که برای بزرگداشت جنگ پیروزمندانه 


ساخته شده است. و باید آن را از دور شنید, چون فریادهای آفزرین و 
غفای ظیل است: و براق. کوشی. که موشفن: آراق حق. کرفته. است: 
بسیار پر سروصداست؛ اما با حقشناسی اعصاب خسته را نوازش می د هد 


و تیمار می کند. 
انگلستان سرانجام به الضاننه سالخورده ای که سخت کوشیده بود انکاست 
شود دل بست ومهر اورا به دل گرفت. تلاشهای او برای آنحلتتتون شدن به 


جایی نرسیده بودند, ولیر او تا اتجا برای زرسیدن به این هدف کوشیده بود 
که حتی آموخته بود به انگلیسی دشنام دهد. مردم لندن اندک اندک به جثة 
فربه, چهرة پهن, , گونه های باد کرده, پاهای خمیده. گامهای سنگین, پالتو 
مخمل قرمز رنگ, چوبدستی جواهر نشان, و سیمای مغرور او خو گرفته 
بودند. او پس از اینهمه تلاش؛ حق داشت چون فاتحی, يا دست کم چون 
یک نجیبزاده, به نظر آید. رفتاری 
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خشونت آمیز داشت. نوازندگان زیردست خود را با مهر و عضب رام می 
ساخت. شنوندگان را برای حرف زدن به هنگام شنیدن آهنگهایش سرزنش 
می کرد. زنان خواننده را به کتک تهدید می کرد؛ ولی شدت عمل خود را با 
ظرافت همراه می ساخت. وقتی کوتتسونی و بوردونی در صحنه با مشت 
به جان هم افتادند. گفت: «بگذارید یکدیگر را بکوبند؛» و با صدای طبل 
ادای انان را دراورد. چون خواننده ای تهدید کرد که. چون نوازندگان بیش 
از اواز اوتوجه مردم را به خود جلب کرده اند, به روی کلاوسن خواهد 
جلست؛ هندل بدو گفت تاریخ این نمایش را نعیین کند تا بتوان مردم را 
برای تماشای آن دعوت کردر زیرا «جهش تو بیش از آوازت مردم را به 
تالار نمایش خواهد کشاند.» گوشه های او چون کنایه های جانتن سویفت 
شیر بوو نون ولی اسان بای آکه اما را نمی باستت با خهار بان 
آشتنا باشد: 

در 1752 بینایی هندل رو به کاهش نهاد. هنگام تصنیف اوراتوریو یفتاح؛ 
دیدگانش چنان به تیرگی گراییدند که ناگزیر شد از نوشتن باز ایستد. در 
دستنویس این اوراتوریو, که اکنون در موزة بریتانیایی است, «بازوی نتها از 
نتهای مربوط فاصله دارند وخود نتها هم بیراهه رفته اند؛» در زیر صفحه, 
آهنگساز چنین نوشته است: «بره اینجا رسیدم» چهارشنبه 13 فوریه. چشم 
چبم نگذاشت بیش از این بنویسم.» ده روز بعد, در حاشية آن نوشت: : «23 
فوریه است. اندکی بهترم. . کارم را از سر گرفته ام.» و سپس برای عبارت 
«شادی ما هم و همچنانکه روز به شب مبدل می شود» 
آهنکین ساخت. در 4 نوامبر, جنرال ادور تایزر نوشت : : «دیروز آقای گثورگ 
فریدریش هندل را آقای ویليام برامفیلد, جراح والاحضرت پرینس آوویلز, 
آبرای مان ات س اس راتن تخر احیه میت امس هر ی 


رسید ولی در 27 ژانوية 1753 یکی از روزنامه های لندن نوشت: «آقای 
هل ما سفانه ای خود را بکلی از دست داده است.» گزارشهای بعدی 
حاکی از آنند که وی تا هنگام مرگ از اندکی بینایی برخوردار بوده است. 
هندل هفت سال دیگر به ساختن آهنگ و رهبری ارکستر ادامه داد. در طول 
شش هفته (23 فوریه تا 6 اوریل 1759) دو بار سلیمان, یک بار شمشون, 
دوبار یهودای مکابی و سه بار مسیحا را اجرا کرد, ولی یس از اجرای 
اوراتوریو مسیحا, هنگام ترک تالار نمایش, از هوش رفت. و او را سوار 
کالسکه کردند و به خانه اش رساندند. پس از آنکه به هوش آمد, گفت: 
«می خواهم هفته ای دیگر زنده بمانم و در روز «جمعة مبارک» بمیرم؛ به 
افند. آنکه, در روز قیام ین از ری خداوند و زها نتدق ام بدو بپیوندم.» 
وصیت کرد که 1000 پوند از دارایی اورا به «انجمن دستگیری از 
نوازندگان سالخورده و خانوادة آنان», مبلغ قابل توجهی را به سیزده تن از 
دوستانش, و به «خدمتگزارانم هر یک برابر مزد یک سال انان» بپردازند. 
وی در روز «شنبة مقدس» شنبة قبل از عید قیام ملسیج» , درگذشت (14 
آوفزیله 59( پیکر بیجان او را در 20 آورتن در برابر جمعیت انبوهی از 
همة طبقات مردم انگلستان, که «مانند آن را 
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به چنین مناسبتی یا هر مناسبت دیگری کسی به یاد نداشت» در دیر 
وستمینستر به خاک سپردند. 
هندل بیش از هر آهنگسازی از خود اثر به جا نهاده است: چهل و شش 
اپرا, سی و دو اور اتوریو, هفتاد و یک کانتات, بیست و شش 
کنسرتوگروسو, هجده کنسرتو برای ارگ, و آثار بسیار دیگری که با مجموع 
آثار باخ وبتهوون برابری می کند. برخی از آهنگهای او تکرار آهنگهای 
ذشته, و برخی نیز آهنگهایی هستند که وی آنها را از دیگران گرفته است؛ 
زترا هدل برای انکه کار خود:را به هوفع مه بایان زساند. آشنگهای درشت 
کم بیست و نه آهنگساز را, بی آنکه خود متوجه باشد, به خویشتن نسبت 
داده است. از آن جمله است مينونة اوراتوریو شمشون؛ که وی ان را از 
اپرای کلاودیوس کایزر گرفته است. 
برای ماء که تنها با بخشی از آثار هندل آشنایی داریم, ارزیابی هنر او 
جوا اش ایراهای اد آستاهای لکش و شورایکی آنهای از ادرف 
اند؛ این آریاها را هندل برای اپراهایی به شیوة آپراهای ایتالیایی ساخته بود. 
که برای همیشه به فراموشی سیرده شده اند. آهنگهای این آریاها, که 
برای ما به یادگار مانده اند, ناقص, و شامل علایم و اختصارهایی هستند که 
برای ایا اس ات ی ای اس واه 
ژوز کار ماء و برای صداهایی جز صداهای زمان ما ساخته شده اند. ولی 
کنسرتوهاء اوراتوریوها, تمه ات او نمونه هایی از گنجينة هنری به شمار 


می ایند. حتی اوراتوریوها نیز برای زماني خاص, و برای انگلیسیان رزمنده 
و یهودیان حقشناس ساخته شده اند. با انکه هبوز از شنیدن اوراتوریو های 
یفتاح و اسرائیل در مصر لذت می بربم, اما آنها را ان کون که شانشته 
ِ درک نمی کنیم. موسیقیدانان می گویند که در اوراتوریوهای فراموش 
ه. شکوه و آبهت, علو احساس, قدرت درک و بیان و نمایش, و مهارتی 
۱ ان ی ندیده 
است. 
رسید. اشراف انگلستان, که روزی دشمن وی بودند, دوشادوش شاه و 
مردم عادی جشنهای موسیقی سه روزه بریا داشتند. از آنجا که تقویم 
انگلستان سال ولادت وی را 1684 ضبط کرده است. نخستین جشن در 
26 مه 94«( و جشنهای دوم و سوم در 27 و 29 همان ماه در دیر 
وستمینستر برپا شدند. چون این سه جشن مردم لندن را اقناع 9 
جشنهای دیگر در 3 و 5 ژوئن همان سال و در همان محل برگزار گشتند 
4 خواننده همراه 251 نوازنده برای نخستین بار, به یادبود هندل, برنامة 
پرشکوهی اجرا کردند. در سالهای اینده, به این مناسب جشنهای مشابهی 
برپا شدند که شمار آنها تا 1874 از 3500 گذشت. برنی, که یکی از آنها 
را دیده بود. می گفت که کثرت صداها به کیفیت موسیقی خدشه نزده بود. 
این جشنها بزرگترین پاداشی هستند که جهان تاکنون_ به آهنگسازی داده 
اس‌سا انکه ان حرارت اس ها کاس و اما ارا هت نو ور 
عبات تن انار افت: 
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۷ سوفن ور انگلستان 726 1726-21 


فرانسوی جوانی در انگلستان سال 1۳76 می زیست که مقدر بود در 
تاریخ قرن هجدهم نقشی با اهمیت تر از نقش هندل ایفا کند. ولتر در 10 
یا 11 مه در گرینیج, نزدیک لندن, به کرانة انگلستان رسید. در نخستین 
برخورد. انگلستان را بسیار پسندید. از گشایش بازار مکارة گرینیچ هفته 
ای بیش نمی گذشت؛ قایقها ۵ کشتیوای باشکوه رود تمز را پوشانده بودند؛ 
شاه در کرجی آراسته ای, که در پیشاپیش آن قایقهای دیگری در حرکت 
بودند, به گرینیچ نزدیک می شند. زنان و مردانی که با مناعت سوار بر 
اسب بودند کرانة رود تمز را می پیمودند. : دختران خوبرویی که پوشاک 
روزهای تعطیل را به تن داشتند از کتار رفد.عی گذشتند. اندام زیبا, آز رخ و 
وقار, و گونه های گلگون آنان ولتر سی و دو ساله را به به هیجان آورده بود. 
ولی چون به لندن رسید و دریافت بانکداری که قرار بود 207000 فرانک 
بدو پول بدهد ورشکست شده است, همة اینها را یکباره از یاد برد. 
اوراردفالکنر, بازرگانی که در فرانسه با ولتر اشنا شده بود. وی را از 
بینوایی رهایی داد. وی چند ماهی ولتر را در ملک خویش در وندزورث, 
واقع در حومة لندن, نگاه داشت و سخاوتمندانه از او پذیرایی کرد. جورج 
اول؛ پنتن از آنکه از کرفتاری ولتر آگاه کشت 100 کینی برایش فرسشتاد. 

هوریشیو والپول. سفیر کبیر انگلستان در فرانسه, برای معرفی ولتر به 
بسیاری از مردان سرشناس انگلستان نامه هایی بدو داده بود. دیری 
نگذشت که ولتر با همة مردان اهل ادب و سیاست آشنا شد. رابرت 
والپول, نخست وزیر؛ دیوک آو نیوکاسل؛ سرا, داچس آو مارلبره؛ جورج 
آوگوستوس و کرولاین, ولیعهد و همسرش, و سرانجام خود شاه وی را به 

نزد خود پذیرفتند. شاه ساعت گرانبهایی به ولثر داد که ولتر آن را به عنوان 
هد بة آشتی برای پدرش به فرانسه فرستاد. در انگلستان, با بالینگیروک و 
همسر او ملاقات کرد و آنان را چون گذشته نسبت به خویشتن مهربان 
یافت. در ماه اوت؛ سفرکوتاهی به فرانسه کرد, گرچه هنوز مایل بود که با 
شوالیه دو رو ان- شابو مبارزه کند, اما این سفر ظاهرا برای سروسامان 
دادن به امور مالیش بوده است. سومین ارل او پیتر بره سه ماه ولتر را 
مهمان خود ساخت و در این مدت ولتر چندی را با سویفت گذراند. سه ماه 
دیگر را در ایستبری منر از مهمان نوازی باب دادینگتن. سیاستمدار فاسد 
ولی دوستدار و مشوق مهربان فیلدینگ, تامسن, ویانگ, برخوردار شد.ولتر 
در ایتجا با اننج ده شاعر ,انحلیستن. اشنایی. حاضل. کرن: ولیر از خواندن 
اشعار انا سودی نبرد. با پشتکار و عزمی راسخ به فراگرفتن زبان 
انگلیسی پرداخت. و قبل از پایان سال 1726 توانست به انگلیسی نامه 


بنویسد. در نخستین ماههای اقامتش در انگلستان, بیشتر به محافلی می 
رفت که زبان فرانسوی را می فهمیدند. ولی همة انگلیسیان اهل ادب و 
سیاست در این هنگام با زبان 
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فرانسوی آشنایی داشتند. دفتر یادداشتهای او به هر دو زبان نوشته شده 
اند واین نشان می دهد که او واژه های بد را زودتر آموخته است. 

دلتر فش از هر دای هرشین ا رمان لت بو با ادمات انکلننسین 
آشنا شد. نوشته های بالینگبروک را خواند, ولی قلم وی را به شیوایی 
زبانش نیافت. با اینهمه شاید ولتر این اعتقاد را, که بهترین فرصت اصلاح 
جامعه زمانی است که شاه روشنفکری بر تخت نشسته باشد, از مفهوم 
یک شاه میهن پرست بالینگبروک گرفته باشد. با کینه های مهذب سویفت 
آشنا شد. ظاهرا برخی هنرهای هجایی را از او آموخت و وی را «بسی برتر 
اتبرانله#-خواند انار میلتن .را خواند وی درنی به این واقعیت رسید که 
شیطان قهرمان واقعی بهشت مفقود است. در جاپی دوز با واکنش 
مفشوش وی به آنان نکش آشنا شده ایم. او درمرگر قیصر از یولیوس 
قیصر شکسییر, در زاثیر از اتللو شکسییر, در میکرومگاس از سفرنامة 
گالیور سویفت. و در گفتار دربارة انسان از مقاله ای در باب پوپ تقلید 
کرده است. 

اندک زمانی پس از ورود به انگلستان. به دیدن پوپ رفت.: , از گوژیشتی و 
رنجوری وی تکان خورد, و از تیزهوشی و کلام نافذ او در شگفت ماند. 
مقاله ای در نقد ادبی ِِِ برتر از فن شعر بوالو خواند. به نزد کانگریو 
سالخورده رفت و از اینکه دید نمایشنامه نویس بزرگ پیشین از مردم می 
خواهد وی را, «به جای نویسنده, نجیبزاده» بدانند دل ازرده شد. چون 
شنید که در انگلستان از پیش از عصر والپول دولت به نویسندگان مقرری 
و مستمری می دهد ی و امد, زیرا می دید که در فرانسه نه تنها 
از اين پولها خبری نیست, بلکه بزرگترین شاعر فرانسه را به خاطر نفرت 
از تهمت یک نجیبزاده به باستیل می اندازند. 

ولتر انديشة خود را در انگلستان از ادبیات به علم برگردانيد, با اعضای 
«انجمن شاهی» اشنا شد, و به بررسی اندیشه های نیوتن پرداخت. همین 
بررسی بعدها بدو امکان داد که نیوتن را در فرانسه جایگزین دکارت سازد. 
مراسم پرشکوهی که بزرگان انگلستان برای تشییع جنازة نیوتن برپا داشته 
بودند- تدفین جنازة او در دیر وستمینسر و استقبال روحانیان انگلعیان از 
پیکر بیجان یک دانشمند- در انديشة ولتر اثری عمیق برجای نهاد. ولتر با 
که فیل. از. اخذن به انگلستان به خداپرستی گرویده و از رابله, 
مونتنی, گاسندی, فونتنل, و بل هنر شکاکیت آموخته بود, اکنون از 
خداپرستان انگلستان- تولند. وولستن, تیندل, چاپ, کالینز. میدلتن. و 


بالینگیروک- درسهایی می آموخت که شکاکیت وی را استوارتر می 
ساختند. نوشته های این خدایرستان را ولتر بعدها در کتابخانة خود جا داد. 
لاک که ولتر وی را ستوده و نخستین کسی دانسته است که با واقع بینی 
ذهن آدمی را بررسی کرد. بیش از دیگر متفکران انگلیسی در انديشة وی 
اثر نهاد. ولتر در انگلستان دریافت که معدودی از بدعتگذاران راسخ این 
کشور برای اندیشه های خود به زندان افتاده اند, و با رواداری دینی, که 
پس از 1689 در این کشور گسترش می یافت, از نزدیک آشنا شد؛ و 
اندیشید که انگلستان از قشری گری و تعصب دینی 
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برکنار است و این وضع حتی به کویکرها امکان داده است که به بازرگانانی 
آرام و سر به راه مبدل شوند. ولتر بایکی از آنان آشنا شد و از او شنید که 
پنسیله‌انیا ارضانشهری انبشت: که. در آن.ظبفقات اجتماعی‌ءخنی و زشمتی 


وجود ندارد. 
بعدها به مادام دو دفان نوشت: «چقدر انگلیسیان را دوست دارم! این 
مردم را که انديشه های خود را بر زبان می رانند بسیار دوست دارم!. و 
باز نوشت : 


ببینید قوانین انگلستان چه تمراتی را به بار آورده است. قوانین این کشور 
حقوق طبیعی را, که بسیاری از حکومتهای فردی از مردم گرفته اند, به 
فردم ارزاتی تحاشته انست. این حقوف عبایتند ار: آزادی کامل اسان و 
دارایی او؛ ازادی انديشه, که به نویسندگان امکان داده است اندیشه های 
خفد را ازاداته با -مردم کن قیان نهند؛ : رسیدگی به اتهامات جنایی توسط 
داورانی که از میان مردم برخاسته اند؛ ۱ به هر گونه اتهامی, بر بر 

اساس قوانینی دقیق و همه جانبه؛ و ازادی دین, که بر اساس ان هرکسی 
حق دارد از دینی پیروی کند که خود می پسندد و دست او تنها از مشاغلی 
کوتاه است که به پیروان کلیسای انگلیکان اختصاص دارد. 

حفله: اختر خشان می-دهد که ملتر از محدهدیت ازادی ,وزه انکلشتان آکاه 
بوده, و می دانسته است که آزادی دینی در این کشور هنوز به مرحلة 
کمال نرسیده است. در یادداشتهایش به بازداشت «آقای شیپینگ» به گناه 
سخنان خفت آوری که دربارة لهجة شاه بر زبان رانده بود اشاره کرده 
است. هر دو مجلس اعیان و عوام حق داشتند نویسندگان را به گناه 
ناسزاگویی به نمایندگان پارلمنت به محاکمه کشند؛ ۵ نان تحاینن جو 
داشت به تشخیص خود از صد ور بو اند برای هر نمایشی خودداری کند. 
دفو را به گناه نشر رساله ای استهزا آمیز کیفر دادند. با اینهمه, ولتر معتقد 
نود که عکوضت: نکسا نیا همه بای و فساه قوش : به مردم این کشور 
آن قدر آزادی داده بود که تحرک خلاقی در همة عرصه های حیات به وجود 
آورده بود. 


معتقدات دینی مردم سختگیری نمی کرد, گمان می برد که تا فقر 
باشد, خدابان هم خواهند بود. اما انقلاب. که رفع فقر را میسر می 
پنداشت. خود را نیا زمند کوابان نمی وید ابیز کنفوسیوس کشاورزی و 
خانواده را پایه های زندگی می انگاشت. و اصول اخلاقی آن بر محور حفظ 
نظم و آرامش خانه و مزرعه می گردید. انقلاب سربه راه صنعت داشت 9 
به فراخور محیط شهری و زندگی فردی, اخلاقی جدید می جست. آیین 
کنفوسیوس بدان سب دوام آورد که وسیة تحصیل قدرت سیاسی و 
مشاغل دولتی بود. ولی براثر انقلاب, دستگاه امتحانات دولتی برچیده شد 
و, در مدارس, علوم جای فلسفة اخلاقی و سیاسی را گرفت. در عصر 
9 انبتیان 7 نباید مطابق حوایح 9 پرورانید بلکه باید موافق 
بود و 9 از یک دستگاه کهنه انتظار می رود. با آرمانهای جوانان 
زد و به این اخطار خردمند کهن- کنفوسیوس- می خندید: 0 که 
سدهای دیرین را بیهوده شمارد و ویران کند. بی گمان گرفتار فاجعة 
طغیان آب خواهد شد.» 

1 بعضی از زنان چینی کفشهایی بزرگتر از پاهای خود می پوشند تا 
کوچکی و فشردگی پاهای خود را از دیگران بیوشانند! 
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پراستی انقلاب چین پایان بخش دین رسمی چینیان است. دیگر در «مذیح 
اسمان» برای تی ین, معبود خاموش بی تعین, قربانی نمی کنند. نیاپرستی 
مورد مخالفت نیست, اما رو به نابودی می رود و به زنان. که روزگاری 
برای شرکت در مراسم آن شایسته شمرده نمی شدند, اختصاص می يابد. 
با انکه نیمی از رهبران انقلاب در مدارس مسیحی تربیت شده اند, و 
چیانگ کای شک هم به کلیسای متودیسم تشک دارد, باز انقلاب به 
معتقدات لاهوتی روی خوش نشان نمی دهد و الحاد را در کتابهای درسی 
منعکس می کند. همچنانکه کمونیسم دین جدید روسیه است. ناسیونالیسم 
نیز دین نو چین است, و پر آن است که خلاء عاطفی ناشی از سقوط 
خرایان سار نی ماد این انم میم موم را تسیز نمی گرداند, و هنوز 
بسیاری از رنجبران برای نجات از نامرادیهای روزانه به غیبگویان می 
گرایند, و مردم روستا؛ برای آنکه در برابر بیداد فقر تسلایی بچویند, به 
حریم آرام و عارفانة زیارتگاههای کهن پناه می برند. 

اخلاق قدیم. که تا نسل پیش تغییرناپذیر می نمود, نفوذ خود را در حوزة 
حکومت و دین و حیات اقتصادی از کف داده و با سرعتی تصاعدی رو به 
زوال است. گذشته از صنعت جدید, تحویل خانواده موثرترین عامل 


مثلا بازرگانی در اینجا از آزادی نسبی برخوردار بود و باجها و عوارض 
داخلی انچنانکه در فرانسه دست و پا گیر تجارت بود در این کشور وجود 
نداشتند. فالکنر به سفارت کبرای انگلستان در ترکية عثمانی رسید. ولتر, 
کم مود رای نون هلان رایمه عمل: ارام آان را به 
حقایق,؛ واقع بینی, و سودمندی» و تتتاد کون ار عادات. و پوشاک آنان 1 
حتی به هنگام توانگری, می پسندید. بیش از همه و وا 
اسان دای داشت و اسر رادنه یخی آنان‌سسه می. کرد که 
رزوی آن. کف. الود:.تهش چرکین؛ و میانه اش لذیذ و دلیذیر است. در 12 
ِ 6 نوشت: : «هرگاه از دل خود پیروی می کردم , در همین جا می 
ماندم؛ ؛ تنها به قصد آنکه اندیشیدن را فرا گیرم!» و با شور و حرارت؛ 
ناگهان از تیریو درخواست کرد. «از ملتی که دانشمند, باهوش و شيفتة 
آزایی اس کی اسان ماس سیم تسا ۱ مات 
فیلسوفان» دیدن کند. 
شیفتگی و دلیستگی او به انگلستان پوپ و دیگران را چندی بدو بدگمان 
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انديشه انداخت که او در میان دوستان توری خود به سود رابرت والیول 
جاسوسی می کند. 
این بدگمانی بزودی از میان رفت و ولتر در نزد اشراف و روشنفکران 
لندن محبو بیت بسیار یافت. جون تصمیم گرفت هانریاد را در انگلستان 
منتشر سازد؛ تقریبا همة تحصیلکردگان انگلستان, دز آن میان جورج اول, 
ملکه کرولاین, و درباربان رقیب, , آن را پیش خرید کردند. ۳ 
سویفت نیز درخواست کرد. و يا دستور داد, تا نسخه هایی از ان را برای او 
بفرستند. ولتر این شعر را پس از انتشار آن (1728) به کرولاین, که اکنون 
ملکة انگلستان بود, اهدا کرد و همراه دنت کی آن را برای جورخ دوم 
فرستاد؛ شاه 400 پوند به ولتر پاداش داد و او را برای شام به نزد خود 
دعوت کرد سه چاپ این کتابر با آنکه بهای هر جلدی 3 گینی بود, در سه 
هفته به فروش رسیدند. ولتر درآمد خود را از فروش چاپ انگلیسی هانریاد 
0 رانک برآورد کرده است. وی بخشی از این پول را به 
فرانسویان نیازمند مقیم انگلستان داد. بازماندة آن را چنان خردمندانه به 
کار برد که بعدها توانست این سرماية بادآورده را منشاً ثروت هنگفت خود 
بداند. او, تا پایان عمر, خویشتن را مرهون انگلیسیان می شمرد. 
ولتر تحرک ذهنی فوق العاده و رشد انديشة خویش را بیش از همه مدیون 
انگلیسیان بود. هنگام باز گشت از تبعید, نیونن و لاک را در کیفش به 
فرانسه آورد و بخشی اسفت سالن ایند عمرش را مصروف شناساندن 
آنان به هموطنان خود ساخت. انديشه های خداپرستان را نیز» که قسمتی 


از سلاحهای وی را در پیکار با «رسوایی» فراهم ساختند, با خود به ارمغان 
آورد. همچنانکه انگلستان ۳9 چارلز دوم درسهای خوب و بدی از فرانسة 
لویی چهاردهم آموخته تودر فرانسة لویی پانزدهم اکنون درسهایی از 
انگلستان 1760-1680 می آموخت. ولتر یگانه کسی نبود که انديشه های 
انگلیسیان را به فرانسه بشناساند؛ مونتسکیو, موپرتویی, پروو, بوفون؛ 
رنال, مورله, لالاند. الوسیوس, و روسو نیز به انگلستان سفر کردند؛ و 
همچنین کسان دیگری که انگلستان را ندیده بودند چندان زبان انگلیسی 
آموخنند. که هبار انا انديشههای انکلیشیان انشا وید فلتر در نامه 
ای به الوسیوس.: دربارة دین فرانسه به انگلستان چنین نوشته است: 

ما مقرریهای سالانه. وجوه استهلاکی. ساختن و به کار بردن کشتی, قوانین 
جاذبه ... هفت رنگ اصلی, و مایه کوبی را از انگلیسیان آموخته ایم. به 
همین سان, باید آزادی شریف اندیشه و کوچک شماری بسیار آموزشهای 
بی اهمیت مدارس را از آنان فرا گیریم. 

با وجود اين, ولتر برای بازگشت به فرانسه بیتابی می کرد. انگلستان آبجو, 
اما فرانسه شراب بود. بارها اجازه خواست به میهن باز گردد. این اجازه به 
این شرط بدو داده شد که چهل روز از پاریس دوری جوید. دانسته نیست 
که کی انگلستان را ترک گفت. شاید در پاییز 1728 این کشور را ترک 
گفته باشد. می دانیم که در مارس 1729 در سن- رمن-آن- له بود, و در 
9 آوریل با انديشه های بسیاری که به پاری آنها می خواست جهان را 
دگرگون سازد به پاریس رسید. 
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کتاب دوم 


فر انسه 
23-6 17 
- صفحة سفید - 


مقدمه 


فرانسه ای که ولتر در 1728 بدان باز گشت نزدیک به 19000000 
جمعیت داشت. مردم فرانسه به سه گروه با طبقه تقسیم می شدند: 
روحانیان, نجبا, و «طبقة سوم». برای فهم انقلاب فرانسه ناچاریم آنها را 


| - نجبا 


خاوندان زمیندار. که القابشان را از ملک خود می گرفتند (نزدیی , به یک 
چهارم زمینهای فرانسه متعلق به آنان بود), خویشتن را «نجبای شمشیر» 
می خواندند. سازماندهی نیرو و دفاع از ملک خاوندی. منطقه., کشور, و 
شاه وظيفة نان بود. در نیمة اول قرن هجدهم این خاوندان بر 000 20 
خانوار که شمار کل افراد آنها به 400000 تن می سید ریاست می 
کردند. آنان. به. کروههایین نقسیم شده بودند که بر یکدیگر رشک می 
ورزیدند. فرادست ترین این گروهها را فرزندان شاه وقت. و فرزندان 
خواهران و برادران شاه, تشکیل می دادند. پس از و اعیان قرار داشتند 
که عبارت بودند از شاهزادگان (فرزندان و بازماندگان شاهان پیشین). 
هفت اسقف؛ و پنجاه دوک. پایینترین گروه نجبا مرکب بود از دوکها, 
مارکیهاء کنتها, ویکنتها, بارونها, و شوالیه ها؛ ... . هر یک از این گروهها 
دارای آدابی بود که آنان را ار نمود. از این رو, بر سر 
حق به دست گرفتن چتر در کورپوس کریستی (عید جسد) و سلسله 
مراتب نشستن در حضور شاه منازعات غم انگیزی میان انان در می 
گرفت. 
در میان «نجبای شمشیر», اقلیتی که از چند پشت قبل صاحب عنوان و 
مقام بود خود را «نجبای اصیل» می خواند. و نجبایی را که خود یا 
پدرانشان در زمان لویی سیزدهم يا لویی 
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چهاردهم به عنوان و مقامی رسیده بودند خوار می شمرد. گروهی از انان 
به پاس خدمات جنگی, اداری, يا مالی خود عنوان اشرافی گرفته بودند و 
برخی عناوین خویش را به بهای نازلی, که از 0 لور بیشتر نبود از 
«لویی بزرگ» خریده بودند. بدینسان, به گفتة ولتر, «بسیاری ازمردم- 
صرافان؛ جراحان؛ بازرگانان, منشیان؛ و خدمتگزاران شاهزادگان- منشور 
نجیبزادگی گرفته بودند.» مقامات دولتی معینی, چون دادرس اعظم. خود 
ی ی ی ره 
می توانست با خرید مقام وزارت امور خارجه, به بهای 1207000 لیور, 
جزو اشراف فرانسه شود؛ شمار این وزرای خارجة موهوم در زمان لویی 
شانزدهم از 900 گذشته بود. همچنین. هر کس می توانست با خرید ملک 
یکی از اشراف فر اتسه.: عنوان وی. را از. آن: خود شازد: شاید نود در ضد 
اشراف فرانسه در 1789 از طبقة متوسط برخاسته بودند. 
منزلتی در جامعه يافته بودند. اعضای پارلمانهای سیزده گانه ای که به امور 


قضایی شهرهای بزرگ فرانسه رسیدگی می کردند از میان اینان برخاسته 
واگذار کنند. طبقة اشرافی تازه ای به نام «نجبای ردا» پا به جهان نهاد. در 
میان دادرسان, نیز مانند روحانیان, نیمی از قدرت و ابهت شخص به ردای 
او بستگی داشت. نمایندگان پارلمانها با ردای سرخ. شنل گشاد, آستینهای 
چیندار, کلاهگیس, و کلاه پردار. پس از اسقفان و تجبای زمیندار, بزر کترین 
گروه اشراف را تشکیل می دادند. کف ان انکم وراد قانونی سران 
دتتاههای دولتی انان را از بشسیاری. ار اتراف: با اضل و سیب توانگردیر 
ساخت., دیوارهای جدایی در میان «نجبای شمشیر» و «نجبای ردا» فرو 
ریخت. و تا 1789 این دو گروه کاملا در هم آميختند. طبقة اشرافی تازه 
ای که بدین سان پدید آمد چنان نیرومند بود که شاه یارای مخالفت با آن را 
نداشت. و تنها ژاکریهای عصر انقلاب فرانسه می توانستند امتیازات این 
طبقه راء که به بهای گران به دست آمده بود, از آن باز ستانند. 
بسیاری از نجبای کهن با بیتوجهی به ملک خویش. یا دوری از آن, یا با 
کشت زمین به شیوه های کهن؛ و يا بر اثر کاهش ارزش پولی که آنان به 
تام حق. «جاره با بهری مالکانه از رعایا می گرفتند از هستی ساقط شده 
بودند؛ و جویر نجبا مجاز نبودند صنعت پا بازذر کانی پیشه سازند, گسترش 
صنعت و بازر کانی. اقتضاد بولی ر ایند اورد که‌:در‌سانه ان افکان. داشت 
کسی صاحب املای وسیعی باشند, آها آه در بساط نداشته باشد. در برخی 
از نواحی فرانسه صدها تن از اشراف زندگی می کردند که به تنگدستی و 
بینوایی روستاییان بودند. ولی اقلیت فراز کون اتتخبا در اهد هنکفتی داشتره 
آن را مسرفانه خرج می کردند. درآمد سالانة مارکی دوویلت به 1501000 
لیور. درآمد سالانة و دو شوروز به 0900 "40 لیورء و درآمد سالانة 
کر من ور برای رفاه بیشتر نجبا, بسیاری 
از انا , جز در مواقع اضطراری, از پرداخت مالیات مستقیم معاف بودند. 
شاهان, از ترنش. انکه مبادا نجبا تقاضای تشکیل اتاژنرو (مجلس عمومی 
طبقاتی) را کنند, جرئثت نمی کردند از انان مالیات بگیرند. تجمع طبقات 
سه گانه در این مجلس می توانست به عنوان بهای تصویب وجوهی که 
برای شاه تعیین می کرد اختیارات وی را اندکی کاهش دهد. توکویل گفته 
است: «نابرابری مالیات طبقات را هر سال از هم دورتر می کرد؛ ... . 
توانگران را توآنگز تن 1 بینوایان را بینواتر می ساخت. کک 0 ورد 9 به به 
میزان پنج درضد بر درامد توانگران مالیات بستند: ولی :در عمل نتوانشتند 
آنان را به پرداخت مالیات وا دارند. 
قبل 0 قرن هفدهم, نجبای زمیندار در دستگاههای اداری, اقتصادی, و 
خن کشوه خدت ی کر دی لس ان اک سالک هی سره از 


طریق بهره کشی از روستاییان وابسته به زمين, يا اجاره دادن قطعه 
زمینها به اجاره داران, زمینها را تقسیم و کشت کردند؛ برای رعایای خویش 
قوانین دادرسی و کیفری وضع کردند؛ و آموزشگاه, بیمارستان. و سازمان 
خيرية محلی بنیان نهادند. در صدها ملک اربابی, خاوند فتودال تا انجا که 
خودخواهی زذاتی انسانها اجازه می داد, به اين کارهای عام المنفعه می 
پرداخت, و رعایا, که او را سودمند می دیدند, از وی فرمان می بردند, 
احترامش می گذاشتند, و گاه گاه حتی مهرش را به دل می گرفتند. 

ولی دو عامل عمده رابطة ارباب و رعیت را دستخوش دوز کون ساخت. 
یکی از این عوامل تعنتن: مناشران به دش کاردینال رشلیو وجشق از او 
بود, و دیگری تبدیل خاوندان بزرگ به درباریان توسط لویی چهاردهم. 
مباشران در حقیقت دیوانسالاران طبقة متوسط بودند که شاه انان را به 
حکومت بخشهای سی و دوگانة کشور می فرستاد. اینان همگی ۳ 
لایق و کاردان بودند» اما همة آنان کفایت و حسن نیت تور گو را نداشتند. به 
کوشش آنان؛ بهداشت, روشنایی, و آرایتشر: شهرهای فرانسه بهبود پافت. 
اینان به دارایی فرانسه سرو ۷ دادند. برای آبیاری کشتزارها, 
سدهایی ساختند؛ و برای جلوگیری از سیل, بر رودها بند زدند. اینان در 
فرانسه شبکه های وسیعی از راهها احداث کردند که در جهان آن روزگار 
مانند نداشت؛ و در کنار راهها درختانی کاشتند که امروز گذرگاههای این 
کشور را زیبایی بخشیده اند. اینان با تلاش و کاردانی خویش به 
فرمانروایی خاوندان پایان دادند. لویی چهاردهم. برای انکه حکومت را 
بیش از این در پایتخت متمر کز سازد, خاوندان را به دربار خواند و ندیم 
خود ساخت. شاه به انان مقامات پست با عناوین فریبنده و نوارهای 
غرورانگیز داد خاوندان که از آن پس با درآمد زمینهایشان در کاخهای 
پاریس يا ورسای می زیستند. ادارة امور املاکشان را از یاد بردند و کوتاه 
شدن دست آنان از کارهای اقتصادی و حکومتی مردم را بر آن داشت که 
آنانرا از انکل فر انسه ندانند, 
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|| - روحانیان 


کلیسای کاتولیک رکن اساسی, و نبیروی همه جاأ حاضر, دولت فرانسه بود. 
شمار روحانیان اين کلیسا را 260,000 در 1667 , 420,000 در 1715 , 
0 رر 1762 برآورد کرده اند؛ این ارقام بر حدس و گمان استوارند 
ولی می دانیم که شمار روحانیان کاتولیک فرانسه در قرن هجدهم, با وجود 
افزايش جمعیت کشور, نزدیی به سی درصد کاهش بافته بود. فرانسه در 
3 به حساب لاکروا, 18 اسقف اعظم, 109 اسقف. 40,000 کشیش. 
0 نایب اسقف. 5۱0,000 نایب دیر يا قاضی عسعر. 12,000 کانن 
عضو رسمی کلیسای کاتولیک رومی, 20,000 منشی و 100,000 راهب. 
فرایار و راهبه داشت. 625 دیر از 740 دیر فرانسه را «سر راهبان» به 
تفانند کین رسای غایب دیير اداره می کردند. اين روسای دیرها صاحب 
عنوان بودند و از یک دوم تا دو سوم درامدر دیرها را به خویشتن اختصاص 
می دادند. ولی ملزم نبودندر چون راهبان زندگی کنند. 

روحانیان بلند پایه عملا , نق کر وه نجبا بستگی داشتند. همة اسقفان را شاه 
معمولا پس از انکه خاوندان محلی انان را نامزد می کردند و پاپ با 
انتصاب آنان موافقت می کرد به این مقام برمی گزید. خانواده های 
صاحب عنوان؛ برای انکه زمینهایشان به دست وارثان تقسیم نشوند, می 
کوشیدند جوانترین فرزندشان را به اسقفی يا به ریاست دير برسانند. از 
لا1 اسقف فرانسه در 1799 تنها فک از قبان مردم عادی برخاسته بود. 
اشرافزادگان نخوت. سرگرمیها, و دلبستگی خویش را, به آسایش و تجمل, 
با خود, به کلیسا می بردند. شاهزاده کاردینال ادواردو روآن ردای سفیدی 
داشت که 100,000 لیور می ارزید. و ظروف او همگی از نقره بودند. 
دیلون, اسقف اعظم ناربون, که پس از تحریم شکار برایر روحانیان زیر 
دستش خود به شکار می رفت؛: به لویی شانزدهم می گفت: «قربان 
گناهان روحانیان من از خود آنان است: ولی گناه من از پیشینيانم به من 
رسیده است.» قف کار درخشانی که مردانی چون بوسونه, فنلون, و 
بوردالو کلیسا را رهبری می کردند سپری شندم: و آشوب اخلاقی دوران 
نیابت سلطنت به مردان هرزه و خوشگذرانی جون دوبوا و تانسن امکان 
داده بود. به رغم هرزگیهای جنسی, زنبارگی و همجنس بازی. به عالیترین 
مقامات کلیسایی بر سند. بسیاری از اسقفان بیشتر سال را در پاریس 
یاورسای می زیستند و در خوشگذرانیهای دربار شرکت می جستند. اینان 
یک پایشان در این جهان بود و یای دیگرشان در جهان آخرت. 

اسقفان و روسای دیرها از حقوق و تکالیف خاوندها برخوردار بودند, تا 
جایی که حتی برای باردار ساختن گاوان رعایا گاوهای نر خود را در 


کشتزارهای آنان رها می کردند. 

املاک پهناور آنان, که گاه گاه تمامی یک شهر را تیز‌دن ثر می کرفتتد , چون 
املاک خاوندان فتودال 
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اداره می شدند. بخش پهناوری از شهر رن, و بیشتر زمینهای گرد آن, به 
صومعه ها تعلق داشتند. 

در پاره ای از جوامع فرانسه دادرسان و سران اداری را اسقفان برمی 
گزیدند. اسقف اعظم کامبره که تیولی با 75.000 رعیت داشت. همة 
کارمندان ادرای کاتو- کامبرزی و نیمی از کارکنان ادارات کامبره را بر می 
گزید. نظام سرفداری در املاک کلیسا بیش از جاهای دیگر کشور پایدار 
ماند؛ روحانیان پیرو کلیسای کاتولیک رومی سن- کلو, در ژورا, 12.00 
سرف داشتند و با کاهش اختیارات تیولداران بسختی مخالفت می ورزیدند. 
مصونیتها و امتیازات کلیسا با نظام اجتماعی پیوند داشت. و همین امر 
سبب می شد که سلسله مراتب روحانی نفوذ بسیار محافظه کارانه ای در 
فرانسه اعمال کند. 

کلیسا همه ساله, با اندکی مدارا و ملاحظه, «عشریة» محصول و احشام 
هر صاحب زمینی را از اومی 0 ولی این عشریه تذرا در میزان 
واقعی گردآوری می شد؛ و در عمل از یک دوازدهم, و حبنی از یک ِِ 
محصول ز تجاوز نمی کرد. کلیسا با اين عشریه و با اعانات و میراثهایی که 
از مردم و که وت و نیز با عایداتی که از املاک خود به دست می آورد؛ 
کشیشان بخشهای کلیسایی را در فقر و بینوایی, و اسقفان را در آسایش و 
تجمل نگاه می داشت؛ از بینوایان دستگیری می کرد و جوانان را تعلیم می 
داد و ارشادشان می کرد. کلیسا. پس از شاه و ارتش او بزرگترین قدرت 
فرانسه بود. با برآوردهای مختلفی که کرده اند از شش تا دوازده درصد 
زمینهای کشور, و یک سوم ثروت آن: به کلیسا تعلق, داشتند.. در امد سالانة 
اسقف سانس از 70,000 لیور. درآمد سالانة اسقف بووه از 90.000 
لیور,درآمد سالائه اسقف اعظم روان از 100*000 لیور, درآمد سالانة 
اسقف اعظم ناربون از 1607000 لیور, درآمد سالانة اسقف پاریس از 
0 لور و درآمد سالانة اسقف اعظم ستراسبورگ از 1,000,000 
لیور فزونتر بود. دیر پرمونتره در نزدیکی لان 45,000,000 لیور سرمایه 
داشت. دارایی 236 فرایار فرقة دومینیکیان تولوز از املاک فرانسه, 
کشتزارهای مستعمراتی, و بردگان سیاهپوست به چند میلیون لیور می 
رسید. ارزش دارایی 1672 راهب دیر سن- مور 24,000,000 لیور؛ و 
درآمدشان 8,000,000 لییور در سال بود. 

از املاک و درآمد کلیسا مالیات گرفته نمی شد. ولی سران کلیسا در 
نوبتهای معین در گردهمایی ملی مبلفی از دارایی کلیسا را به دولت می 


بخشیدند. در 1773 این مبلع به 16,000,000 لیور در پنج سال رسید, و 
ولتر آن را سهم عادلانه ای از درآمد کلیسا خواند. 

در 1749, جی.بی. ماشود/ آرنوویل, ناظر کل دارایی پيشنهاد کرد که. به 
جای این اعانه, پنج درصد از همة درآمد کلیسا و روحانیان آن مالیات گرفته 
شود. روحانیان؛ از ترس آنگه این نخستین گام در راه غارت کلیسا برای 
نجات دولت است., با «سرسختی انعطاف نایذیری» با اين پيشنهاد مخالفت 
کردند. ماشو همچنین پیشنهاد کرده بود: کسی حق نداشته باشد بدون 
کلیساییی که پس از 1636 بدون 
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اجازة شاه تأآسیس شده آند برچیده شوند, هقف کشانی که از نرامد 
کلیسا بهنهمی. کیرند دولت زا ار -میتان درامن خود آکاه*سازند مخمعی 2 
روحانیان با این پيشنهاد مخالفت کرد و اعلام داشت: «اجازه نخواهیم داد 
آنچه که ثمرة محبت و احترام ما بوده به خراج فرمانبرداری مبدل شود. » 
لویی پانزدهم فرمان انحلال این مجمع را صادر کرد, و شورای او به 
0 دولت دستور داد از املاک کلیسا 7"500*000 لیور مالیات بگيرند. 
ولتر با نشر رسالة آوای فرزانگان و مردم به تشویق ماشو و شاه 
برخاست؛ در این رساله, از دولت درخواست شده بود که علیسا را 
فرمانبردار خود سازد. کلیسا را از ایفای نقش دولت در درون دولت باز 
دارد, و به یاری فیلسوفان فرانسه در برابر نیروهای خرافات پشتگرم 
باشد. ولی لویی پانزدهم دلیلی در دست نداشت تا باور کند که فلسفه در 
کشاکش خویش با دین پیروز خواهد گشت. لویی می دانست که نیمی از 
قدرت او مرهون تأیید مقام شاهی به دست کلیساست. به دیدة توده 
مردم. که هرگز چندان با او آشنایی نداشتند که از شمارة معشوقه هایش 
اگاه شوند, شاه ساية خدا بود و با اختیارات خدایی بر انان فرمان می راند. 
هراسی که روحانیان بر دلها افکنده بودند. و با سنت, عادت. تشریفات» و 
حیثیت توأم شده بود؛ با نیرویی که با قدرت صد ها قانون و هزاران پلیس 
برابری می کرد نظام اجتماعی موجود را حفظ می کرد و مردم را به 
فرمانبرداری وا می داشت. آپا دولتی می تواند, بدون اتکا ای تا و 
ترسهای فوق طبیعی, بشر را از سرکشی و قانونشکنی فطری بازدارد؟ 
سرانجام شاه در برابر اسقفان سرتمکین فرود اورد. ماشو را به مقام 
دیگری گماشت, رسالة ولتر را توقیف, و به جای گرفتن مالیات از املاک 
کلیسایی به گرفتن اعانه اکتفا کرد. 

قدرت و نفوذ کلیسای کاتولیک مرهون موفقیت و کاردانی کشیشان 
بخشهای کلیسایی بود. اگرچه مردم از تاج اسقفان می هراسیدند. اما 
همان مردم کشیش بخش راء که شریک تنگدستی آنان و گاه گاه سهیم 


دگرگونی جامعه است. دستگاه خانوادگی قدیم 2 و تکیه بر فردیت 
به جای ۳ نشسته است. انسان, فردی زا است 9 به تنهایی با دنیا 
روبه رو شود. تا کم فرد به خانواده, که بنیاد نظام پیشین اجتماع بود, 
اسماً به ضورت. بستگی فرد به دولت درآمده است؛ ولی؛ چون این بستگی 
جدید هنوز عملا تحقق نیافته است, جامعة چین جدید بر هیچ مبنای اخلاقی 
استوار نیست. در زندگی فلاحتی, خانواده بسیار موثر است. زیراء پیش از 
ظهور ماشین؛ بهره برداری از زمین وقتی به حد اعلا میسر می شود که 
خانواده به عنوان یک گروه همخون همکار, به ریاست پدر» به کار پردازد. 
در جامعة صنعتی, خداوندان صنایع, افراد (و نه خانواده ها) را به کار می 
گمارند و مزد می دهند و به هیچ روی به حمایت ضعفا در قبال اقویا متعهد 
نیستند. کمونیسم طبیعی خانواده در دستگاه رقابت آمیز صنعت و تجارت 
راهی ندارد. نسل جوان, که همواره از اقتدار سالمندان در عذاب است, از 
خانواده دل می کند و, به میل خود, در شهرها گمنامی را برمی گزیند و به 
فردیتی که از داشتن کار فردی حاصل می شود دل می بندد. احتمالا قدرت 
فوق العادة پدران کهنه پرست خانواده ها انقلاب را تسریع کرده است. 
زیرا تندرویهای بهبود خواهان هميشه واکنش اعمال مرتجعان بوده است. 
به این ترتیب. چین از همة ريشه های خود جدا شده است., و کسی نمی 
داند که آیاء در هنگام مقتضی. برای نجات حیات فرهنگی خویش, ريشه 
های جدیدی خواهد یافت يا نه. 

ايین زناشویی کهن چین نیز همراه با اقتدار خانواده از میان می رود. هنوز 
اکثر وصلتها به خواست پدران و مادران صورت می گیرد, ولی روز به روز 
افزوده می شود. افراد نه تنها خود را در انتخابات جفت دلخواه آزاد می 
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که شاید غرب را به حیرت اندازد- نیچه رفتار خشن اسیاییان را با زنان می 
پسندید و می گفت که اگر بخواهیم از سلطه جویی بیحساب زنان خلاصی 
جوبیم. ناگزیر باید آنان را زبون و زیردست گردانیم. اما اسیای کنونی شيوة 
مقبول نیچه را رها کرده و به شيوة عمومی اروپا گراپیده است. در چین, 
تعدد زوجات راه زوال می پوید, زیرا زن امروزی با ازادی جنسی شوهر 
موافق نیست. طلاق شیوع ندارد. ولی راه آن بیش از پیش باز شده 
است.1 در دانشگاهها, پسران و دختران با هم درس می خوانند و, در 
شهرهاء. زنان و مردان آزادانه با یکدیگر معاشرت می کنند. زنان, برای خود 
دانشکده های حقوق و پزشکی و حتی بانک دارند. در حزب کوئومین تانگ با 
آزاذق کاهل به: فعالیت .ی برداژندر هه یزخی از آنان به عالیترین مقامات 
حزبی و حکومتی می رسند. چینیان از نوزادکشی روی گردانیده اند و برای 


فشقات. آنان در کشت و کار بوده-دوشت هی .داشتند.. هر گام که کشیشن 
تن از مزدم در خواست «عشربه» فی: کرده آنان غرولند: می کردند, اما 
می دانستند که او چاره ای جز این ندارد. و ناچار است دستور بزرگتر از 
خود را اجرا کند؛ دوسوم این «عشریه»> به کيسة اسقف پا صاحبان 
ناشناختة بنفیسها می رود, در صورتی که کلیسای بخش همانند آنان با زهد 
و.پارسایی اجباری از بانتی دزدنای می. پزمرد. کلیسا. مجخل. اجتماع. آنان 
بود؛ : انجمن ده, به ریاست کشیش, در اینجا تشکیل می شد. در دفتر کلیسا 
تاریخ زایش, زناشویی, و مرگ آنان, در طول عمر نسلهای بسیاری, به ثبت 
رسیده بودند. آوای ناقوس کلیسا دلنشینترین آهنگی بود که می شناختند؛ 
مراسم دینی بهترین نمایشی بود که می دیدند؛ داستانهای قدیسان گنجينة 
ادبی آنان به شمار می رفتند. اعیاد دینی بهنرین تعطیلات شادیبخش آنان 
بودند. آنان پندها و تعلیمات کشیش به فرزندانشان را تلقین افسانه برای 
حمایت از قدرت 0 نمی شمردند. بلکه آن را کمکی ضروری به 
اطاعت فرزندان از پدر. رعایت اخلاق. و شناساندن قوانین الاهیی که آنها 
را از 
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جریان ملال اور و کسل کنندة زندگی دنیوی نجات می بخشند تلقی می 
کردند. این ایمان آنچنان برایشان کزافیت بود که اگر کسی می کوشید ۳ 
آن را از ایشان بگیرد. ممکن بود چندان به هیجان آیند که به هلاکتشان 
رسانند. پدران و مادران روستایی زندگی روزمرة خویش را با موازین دینی 
تطبیق می دادند. افسانه های دینی را به فرزندانشان منتقل می ساختند. و 
در نیایش شامگاهی آنان را رهبری می کردند. کشیش کلیسای بخش که 
مهرش به روستاییان به اندازة محبتی بود که روستاییان از وی در دل 
داشتنده ذر اقلاب در کار انان کار کود. 

به موازات کاهش شمارة زاشان: فرایارها, و راهبه ها, پارسایی و دارایی 
انا رتیه مین بافته آبارم. که اکنون فربافته هدید خرفتن. خیرات نز 
مردگان و دادن وعدة بهشت بة آنان خردمندانه تو. از کدی بول شیاخ دز 
ز سا حامحت:» رت یه دای نمی رادید قسمنیه ان دارانی.. انان 
مصروف کارهای خیریه می شد. بسیاری از صومعه ها دارای بیمارستان و 
نوانخانه بودند و همه روز در میان نیازمندان خوراک پخش می کردند. در 
9 بسیاری از مردم از دولت انقلابی خواستند صومعه های محلی را 
که سازمانهای خبر به. متحضر به؛ فرق در مخل تودندر. آاسوده بگذارد. راهبه 
خانه ها پناهگاه زنان شوهر مرده, زنان مطلقه, و زنان ات دک به سنوه 
آمده ای بودند که چون مادام دو دفان می خواستند از جار و جنجال این 
جهان دوری گزینند. صومعه ها همة لذات جهان را تحریم نکرده بودند. 
تهانگران: انها را بناهفگاه دختران اضافی خود نساخته بودنن. که در .غیر این 


صورت با مطالبة جهيزية عروسی میراث برادران خود را کاهش می دادند؛ 
و این دختران به دور افکنده هميشه تمایلی به زهد و ریاضت نداشتند. 
رئيسة دیر اورینیی کالسكة چهار اسبه داشت و در خانة راحتش از پسران 
و دختران پذیرایی می کرد؛ در وی آلیکس راهبه ها جامه و ردای 
آزامتته «نه خز قاقم می پوشیدند؛ در راهبه خانه های دیگر. راهبه ها با 
افسران اردوگاههای مجاور به خورد و نوش و پایکوبی می پرداختند. 
اینها ظاهر خوشگذرانیهای مباح بودند. بسیاری از داستانهایی که از هرزگی 
9 و تباهی صو معه نشینان در قرن هجد هم پراکنده شد ند داستانهای گزافه 
امیزی بودند که رقابت فرقه ها بر سر زبانها افکنده بود. کمتر دختری 
اکنون برخلاف دلخواه خویش در صومعه می زیست. 
قدرت و حیثیت یسوعیان اکنون کاهش پافته بود. ۳ سال 2( یسوعیان 
هنوز آموزشگاههای کشور را اداره می کردند و کشیشان اقرارنیوش با 
نفوذ شاه و ملکه نیز بودند. ولی اکنون بلاغت پاسکال و اندیشه های 
شکاکان روزگار نایب السلطنة ناپاک ضربه های کوبنده ای بر آنان زده بود؛ 
موی ای سای وش باس وان ناسا سای میم شدیت این 
کاتولیکهای کالونی از تعقیب و ازار شاه و تکفیرهای پاپ در امان مانده 
بودند. بسیاری از آنان بازرگان, پیشه ور و حقوقدان شده بودند و نزدیک 
بود در پارلمان پاریس, و دیگر پارلمانهای فرانسه بیشتر کرسیها را از آن 
خود سازند. ژانسنیستهای سخت بیمار. پس از مرگ عالم الاهی ریاضتکش 
خویش, فرانسوا دوپاری (1727), گور او را در گورستان سن- مدار 
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ی و خویشتن را چنان به تازیانه می بستند که بيهوش بر 
زمین می غلتیدند.؛ از این رویر آنان.زا «تتتخیان» می: خواندند این 
زایران بیمار می 0 می گریستند, برای شفای خویش دعا می 
خواندند. و برخی ادعا می کردند که معجزه اسا شفا یافته اند:بس از آنکه 
ژانسنیستها سه سال به چنین اعمالی دست زدند, دولت گورستان را به 
روی انان بست. از آن پس. به گفتة ولتر, شاه خدا را از اعمال معجزه در 
گورستان باز داشت. دیگر از تشنج خبری نشد, ولی پاریسیان خوشباور می 
خواستند درستی معجزات را باور کنند؛ چنانکه در 1733, روزنامه نگاری با 
گزافه گواتی آشکار نوشت: «مردم پاریس همگی ژانسنیست هستند. » 
بسیاری از روحانیان کمیایه. با نادیده گرفتن فرمان 0 شاه از امضای 
توقیع اونیگنیتوس پاپ (1713) خودداری کردند. در اين فرمان. پاپ 
اینو کنتیوس سیزد هم 101 پیشنهاد منتلسب به زانسنیستها را تقبیح که 
بود. اسقف اعظم پاریس اعلام داشت که هر کسی از اعتراف به گناه در 
نزد کشیشی که توقیع پاپ را پذیرفته است خودداری کند, از شرکت در 
۳ مقدس محروم خواهد شد. اختلافی که در کلیسا یدید آمده بود 


موقعیت کلیسا را در برابر «فیلسوفان» متزلزل می ساخت. 

هوگنوها و دپگر پروتستانهای فرانسوی هنوز غیرقانونی بودند؛ ولی 
گروههایی از نان در نهان به دور هم گرد می آمدند. همسر یک پروتستان 
پاریسی تن صيغة وی به حساب می آمد؛ فرزندان پروتستانها نامشروع 
تلقی می شدند, و از حق ورائت محروم بودند. در زمان لویی پانزدهم. چند 
بار پروتستانها را شکنجه دادند. در 1717, هفده پروتستان را که هنگام 


نیایش دستگیر شده بودند به کار اجباری در کشتی محکوم کردند. و 
زنانشان را به زندان افکندند. فرمانی در 11"724 برای واعظان 1 
کیفر مرگ پیشبینی کرد و به دولت اجازه داد تا املاک کسانی را که در 
اجتماعات پروتستان کرد, ایند .خضاندره کنده مزدان .را به. کان اجبازی در 
کشتی بفرستد. و گیسوی زنان را بتراشد و به حبس آبد محکوم کند. در 
زمان کاردینال فلوری این فرمان را جدی نگرفتند, ولی پس از مرگ او به 
درخواست اسقفان کاتولیک جنوب فرانسه, آن را با شدت اجرا کردند. در 
9 ارلمان بوردو فرمان جدایی 46 مرد و زنی را که به ایین 
پروتستان زناشویی کرده بودند صادر کرد. فززتد ان کساتی را که مان :میت 
رفت پروتستانند از آنان می گرفتند و در خانه های کاتولیکها پرورش می 
دادند؛ گفته اند که هوگنوی توانگری برای آنکه فرزندانش را از او نگیزند به 
گماشتگان دولت 200,000 لیور رشوه داد. از 1744 تا 1752 نزدیک به 
0 رروتستان زندانی شدند و 800 تن دیگر به کیفرهای گوناگون 
رسیدند. در 1752 بنزه, یک واعظ پروتستان بیست و شش ساله, در 
مونیلیه به دار کشیده شد. در همان سال. لویی پانزدهم به تشویق مادام 
دو پومیادور فرمان داد به این شکنجه ها پایان داده شود. 30 ِ ار ده 
خصو‌ضا در باتش و اظراف: ار ش‌فتستانها: چنانخه. سالی بی,»بار یه 
کلیسای کاتولیی می رفتند, از کیفر می رستند. 
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در میان روحانیان فرانسه. با وجود تعصب, جمود فکری, دنیاپرستی. و 
قدرتجویی رهبران آنان؛ مردانی برای پاکدامنی و فضل و دانش خویش 
انگشت نما بودند. در کنار اسقفانی که عشرية وراه دهقانان فرانسه را 
در بازنن بر یادفی دادنمه. اسقفان دیکری بودند کمتا اتجا که تکالیف 
شغلی اجازه فی: دام با پترهتر کازی می ربستند: کاردینال لونی. انتوان دو 
نوای» اسقف اعظم پاریس. مردی نچیب و هوشمند بود. مردم ژان باتیست 
ماسیون. اسقف کلرمون, را برای سخنان فاضلانه اش به هنکام ایراد 
خطبه دوست می داشتند. سخنان این شخص, دست کم از نظر شیوایی. 
ولتر را مفتون خود ساخته بود. گابریل دو کلوس.: اسقف اوسر, همة دارایی 
خود را , به نیازمندان بخشید, بشقاب نقره ای خود را برای اطعام گرسنگان 
فروخت, و به فرزندانش گفت: «برایم چیزی نمانده است که به 


شمادهم.» اسقف فرانسوا دو پلسونس هنگام شیوع بیماری طاعون در 
مارسی (1720), که یک سوم از ساکنان شهر را از پای درآورد. محل 
مأموریت خویش را ترک نگفت, در حالی که بیشتر پزشکان و دولتیان از 
شهر گریختند. لمونته نوشت: 
بلسونس را بنگرید که همة دارایی خود را بخشیده است؛ بیماری همة 
کسانی که به او خدمت می کردند (کارمندان او) را از پای درآورده است؛ 
او هر بامداد تنها و پیاده به هراس انگیزترین کمینگاه مرگ می رود, و 
شامگاه بار دیگر : ی 
آلوده اند. تشنگی آنان (بیماران) را فرو ص :تا ند آنان را مانند یی 
دوست دلداری می دهد ... . وه در این وادی مرگ بیکسان را دزمی یابد. 
کارهای این اسقف, که اسیب نایذیر می نماید, کشیشان کلیساهای بخش؛ 
نایب کشیشان, و فرقه های دینی را به همکاری وادار کرده است. هیچ 
کس پرچم او را ترک نمی گوید؛ همه, تا آخرین رمق, به تلاش و کوشش 
ادامه می دهند. بیست و شش فرایار فرقة فرانسیسیان, و هجده تن از 
بیست و شش نفر فرایار یسوعی مردند. کایوسنها برادران خود را از 
ایالات دیگر فرا خواندند و اینان: با رغبت مسیحیان باستان, به سوی 
شهادت شتافتند؛ طاعون چهل و سه تن از عدة پنجاه و پنج نفری انان را 
کشت. رفتار کشیشان «اوراتوری» جوانمردانه تر از همه بود. 
وقتی از کشاکش سخت دین و فلسفه سخن می گوییم و خشم و انزجار 
«فیلسوفان» را از سانسور خفقان آور دولت و موهومپرستی ننگین جامعه 
دک ی نی اش تسام را سای ار ام ک سا 
جهان دل بسته بودند, از جانبازی و فداکاری بیبهره نبودند,. کشیشان 
روستایی را به خاطر آوریم که, با وجود فقر و بینوایی, به وظایف خویش 
دل سپرده بودند؛ و افرادی را در نظر مجسم سازیم که عشق و دلبستگی 
عمیق و زوال نایذیر آنان به دین و ایمان غرور و خودخواهی جامعه را 
تعدیل می کرد و در روزهای برد و رن پناهگاه مردم سیه روز بود. 


ااا - طبقة سوم 


1 دهقانان 

«اقتصاد سیاسی», که کارلایل از آن به عنوان «علم ملال انگیز» یاد ِ 
است, در شگفت در که آی تنگدستی تنگدستان معلول نادانی آنهاست., یا ۱ 
امروز فرانسه با بینوایی خفت ان رعایای این کشور در نيمة اول قرن 
هجدهم می توانیم به این پرسش پاسخ د 

وضع دهقانان فرانسوی در 1723, , و آنکه انان. روز کار ها ۵ 
اخاذیهای لویی چهاردهم را پشت سر 0 بهبود می یافت. دهقان 
فرانسوی, با وجودی که همچنان به کلیسا وخاوند عشریه و بهرة مالکانه 
می داد, متزایدا به مالکیت خود بر زمینهایی که روی آن کار می کرد می 
افزود. وسعت زمین دهقانان در نورماندی و برتانی از بیست تا پنجاه 
درصد, ودرلانگدوک و لیموزن تا پنجاه درصد اراضی بود. ولی زمین دهقان 
کوچک بود و وسعت آن از 3 تا 5 ایکر تجاوز نمی کرد, از این روی؛ دهقان 
فرانسوی ناچار بود برای فراهم ساختن هزينة زندگی خود و خانواده اش در 
زمین دیگری مزدوری کند. بیشتر زمینهای فرانسه از آن اشراف, روحانیان, 
و شاه بودند ۲ تحت نظارت اجاره داران؛ به دست رعایا (دهقانانی که 
بخشی از درآمد زمین به آنان تعلق می گرفت) و يا کارگران مزدور. کشت 
می شدند. رعایا بهرة مالکانه را نقدی, جنسی, و با از طریق کارکردن به 
خاوند می دادند؛ و اجاره داران, در ازای استفاده از زمين, افزارهای کار, و 
بذر , نیمی از محصول را به خاوند واگذار می کردند. 

با آنکه گروهی از دهقانان فرانسه مالک زمین شده بودند, اما آثار 
فئودالیسم هنوز از این کشور رخت برنبسته بودند. نزدیک به دو درصدد 
دهقانان فرانسه از پرداخت بهرة مالکانه معاف بودند. از این دهقانان 
زمیندار که بگذريم. دیگر دهقانان فرانسوی ناچار بودند چند روزی از سال 
را در زمین خاوند محلی بیگاری کنند, تا آنکه وی زمينهایش را شخم زند و 
کشت کند. محصولش را برداشت نماید, و انبارش را پر پر سازد. گذشته از 
اين, دهقان در ازای ماهیگیری از دریاچه و رودها, یا چراندن گلة خویش در 
چراگاه. به خاوند باجح می داد. (قبل از انقلاب فرانسه. در فرانش- کنته, 
اوورنی, و برتانی دهقان برای گرفتن پروانة زناشویی نیز به خاوند محلی 
باج می داد). دهقان ملزم بود از آسیا. تنور نان,. منگنة شراب, و يا روغن 
ارباب, نه دیگری, استفاده کند و در ازای آن بدو پول دهد. دهقان برای هر 
اجاق. هر چاه و هر پلی که در زمین ارباب احداث می کرد و به وی باج 
می داد. (پاره ای از این مالياتها در روز گار ما به صورت تعدیل يافته ای به 


دولت پرداخت می شود.) قانون خاوند و کسان وی را هنگام شکار از زیان 
زدن به کشتزار يا گلة دهقان منع کرده بود؛ ولی کمتر خاوندی بود که به 
قانون توجه کند؛ و دهقان مجاز نبود به سوی کبوتران خاوند. که محصول او 
را نوک می زدند, تیر رها کند. رویهمرفته, با یک براورد محافظه کارانه, 
چهارده درصد محصول دهقان, يا درآمد او, به خاوند تعلق می گرفت. 
گروهی بهرخ مالکانه را از اين هم بیشتر دانسته اند. 

در برخی از سرزمینهای فرانسه, نظام سرفداری, به معنی واقعی کلمه, 
سرفهای فرانسه در قرن هجدهم «از 1,000,000 بیشتر نبود». با انکه 
شمار سرفها کاهش یافته بود در 1789 300*000 تن از مردم فرانسه 
سرف بودند. این سرفها «وابسته به زمین» بودند, و ِ حق نداشتند 
زمین خاوند را ترک کنند, بفروشند, و به دیگری واگذار کنند , ویا محل خود 
را بی رضایت ترک گویند. هرگاه اینان بدون وارثی در می گذشتند با 
وارثانشان نمی خواستنددر همان زمین کار کنند, زمین باهمة افزارهای 
کارآن به خاوندباز می گشت. 

دهقان, پس از پرداخت عشرية کلیسا وبهره مالکانه, ناچار بود برای 
پرداخت مالیات دولت بخشی از محصول را به فروش رساند پا از راههای 
دیگری پول فراهم سازد. تنها دهقان بودکه مالیات زمین می پرداخت. از 
این کذشته , دهقان. مالیات تمک فی: داد وینج در صداز در آمداوء به تام 
مالیاتی که از سران همة خانواده ها گرفته می شد, به خزانة دولت ريخته 
می شد. رویهمرفته. دهقان یک سوم در آمد خود را به کلیسا, خاوند, و 
دولت می داد. محصلان مالیات مجاز بودند بزور به کلبة وی درآیند, 1 
رابرای یافتن پولهای نهان بجویند, ودر صورت لزوم اثاث وی را, برای 
جبران مبلفی که بعنوان مالیات خانواده مقررشده بود, با خود ببرند. 

دهقان, همچنان که به دسترنج یا پول دین خود را ؛ به خاوند می پرداخت. 
پس از1733 ناگزیر شدسالی دوازده تا پانزده روز ِ برای ساختن راه 
وپل. وتعمیر آنهاء برای دولت «بیگاری» کند. دهقانی که نمی خواست برای 
دولت بیگاری کند, با وف نا شور ی که زندانی می شد. 

از آنجا که میزان مالیات دهقان به تنسبت ورامد وبهبود وضع وی افزایش 
می یافت. دهقان فرانسوی به ابتکار و توسعة کار خویش چندان [9 

نشان نمی داد. شیوه های کشاورزی فرانسه در مقایسه با شیوه های 
کشاورزی انگلستان آن روز بسیار ابتدایی و عقبمانده بودند. کشتزارهای 
فرانسه را هر سه سال یک باربه آیش می نهادند, در حالی که در انگلستان 
همه سال با کشت گیاهان مختلف از زمین بهره می گرفتند. تمرکز 
کشاورزی نون در فراننشه:معمول انشدهم. بوده کاه: آهت فلزی کمیاب: بود: 


شمار چهارپایانی که از آنها در کار کشاورزی استفاده می کردند اندک بود, 
و به زمین کود اندک داده می شد. زمینها کوچکتر از آن بودند که بتوان 
برای کشت نها از ماشین بهره برداری مفیدکرد. 

تنگدستی دهقانان فرانسه جهانگردان انگلیسی را دچار شگفتی می 
ساخت. لیدی مری مانتگیو نوشته است(1718):«در منزلهای سرراه, چون 
کالسکه را برای عوض کردن اسبان متوقف می سازند, همة اهالی شهر 
برای گدایی بیرون می ریزند. چهره هایشان از گرسنگی چنان رنگ پریده, 
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وجامه هایشان چنان مندرس است که برای توصیف سیه روزی خویش 
نیازی به سخن گفتن ندارند.» خود فرانسویان نیز تا پایان قرن هجد هم 
وضع دهقانان از کشوز | بهتر از این توصیف نکرده اند. سن- سیمون در 
1725 گفت:«مردم نورماندی از علف صحرا تغذیه می کنند. بزرگترین 
شاه اروپا تنها از آن روی زک است که ثق حدایات شاهی فت: کند : 
وکشور خودرا , به بیمارستان پهناور مردمی مشرف به مرگ مبدل نموده 
است. کِ مارکی رنه لویی د/آرژانسون در 1740 نوشت: :«نیازمندی وبینوایی 
دردو سال گذشته بیش از همة جنگهای دوران حکومت لویی چهاردهم 
مردم را از پای در آورده است.» فرانسو| بنار گفته است: «جامة دهقان 
بینوای فرانسه- و همة دهقانان فرانسه بینو| بودید- رقت انگیز است؛ زیرا| 
نه برای زمستان مناسب است و نه به درد تابستان می خورد. .. , او جفتی 
کفش دارد که هنگام زناشویی خریده است, و کف آن پوشیده از میخ و 
تغل آشتت این کفتینسی مایست در سر ار حفعة رید کی,. با دستّت کم آن 
قدر که قوامتهت: آفرد: وی را خدمت کند. و بو او کر که وی اند 
0 تن از کشاورزان فرانسه در زمستان کفشهایی با تخت چوبی 
به پامی کردند و تابستان را پابرهنه راه می رفتند, زیرا سنگینی مالیات 
چرم, کفش را در زمرة اشیای تجملی در اورده بود.» دهقان فرانسوی در 
کلبة ۹( می زیست که سقف آن را با کاه و برگ پوشانده بودند؛ ولی 
پاره ای از سرزمینهای شمالی فرانسه این کلبه ها را, برای آنکه در برابر 
سرما و طوفان ایستادگی کنند. استوارترمی ساختند. خوراک دهقانان آش, 
تخم مرع, لبنیات. ونان چاودار یا ذرت بود. گوشت و نان گندم از خوراکهای 
تجملی به شمار می رفتند. در فرانسه نیز. جونر دیگر کشورهای جهان, 
آنان که خوراک مردم را فراهم می ساختند خود از گرسنگی رنج می بردند. 
دهقان فرانسوی از این زندگی پررنج و محنت به آغوش دین و میگساری 
پناه می برد و خود را تسلی می داد. میکده ها بسیار بودند و در خانه ها نیز 
مشروب می ساختند خوی و خلق مردم به پستی گراییده بود. و توحش و 
خشونت به روابط مردم, خانواده ها؛ و روستاها راه یافته بود؛ ولی مهر 
وعاطفة خانوادگی سخت و پیگیر بود. خانواده های فرانسه پرفرزندبودند, 


ولی مرگ بسیاری ازکودکان را پیش ازرسیدن به سن بلوغ ازیای در می 
اورد. در فاصلة سالهای 1715 تا1740, جمعیت فرانسه فزونی 
نیافت.جنگ, قحطی, وبیماری با نظرية مالتوس را به موقع اجرامی 
گذاشتند. 
9 ۱ 
محرومتر از دهقانان خدمتکاران فرانسه بودند. اینان چندان تنگدست 
بودند که تنها عده ای از انها می توانستند زناشویی کنند. پرولتاریای 
شهرنشین - پیشه وران, کارگران کارگاهها وکارخانه ها. باربران 
تخواسار رشانان: واستادکارانی که به کار ساخت يا تعمیر مشغول بودند. 
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وضعشان اندکی بهتر از وضع دهقانان بود. صنعت فرانسه عمدتاً هنوز 
خانگی بودوکالاهای صنعتی را در کلبه های روستایی يا خانه های شهری می 
ساختند؛ تقویا همة سودکار گاهها به کيسة بازرگانانی می ربخت که 
موادخام تهیه می کردندوکالاهای را شده را می فروختند. در شهرها 
صنعت عمدتا شالودة نظام صنفی استوار بود, ودر چهارچوب این نظام بود 
که استادکاران شاگردان, وکارگران مزدور به کار می پرداختند؛ اصناف 
ودولت ساعات وشرایط کار , نوع, کیفیت., بها, ومحل فروش کالاراتعیین 
می کردند. مقرراتی که اینان وضع کرده بودند صنعت را از انگیزة رقابت 
خارجی محروم کرده و از بهبود تولید باز داشته بود, وهمراه با عوارضی که 
درراههای داخلی کشور از اجناس می گرفتند در کند کردن چرخ پیشرفت 
که می خواست از شاگردی به استادکاری برسد. می بایست تا 2000 لیور 
بپردازد؛ و مقام استادکاری موروئی شد ه بود. کاردر کارگاهها از سپيدة 
سحری آغاز می شد و تا دیرگاه ادامه می بافت؛ در اطراف شاه 
کارگران مزدور از ساعت چهار بامداد تا هشت شب کار می کردند؛ ولی 
کار آنان سبکتر از کارکارگران کارگاههای امروزی بود, و اعیاد دینی 
تعطیلات بسیار برای آنان فراهم ساخته بودند. 
بیشتر کارگاههای فرانسه کوچک بودند؛ وگذشته ازافراد خانواده, تنها سه 
یاچهار کارگر مزدور در آنها کار می کردند. حتی کارگاههای دباغی, شيشه 
گری, ورنگرزی کوچک بودند. 5 
در بوردو شمار کارگران تنها چهار برابر کارفرمایان بود. چندکارگاه و 
کارخانة بزرگ را دولت اداره می کرد که از آن میان از کارخانه های 
صابونسازی, کارگاههای فرشینه بافی گوبلن, وصنایع چینی سازی سور می 
توان تام پر دیش از آنکه زغالستی جانشین چوب شد. استخراج معادن 
گسترش یافت. شهر نشینان به سوزاندن زغالسنگ , که هوای شهر را آلوده 
می نمود, اعتراض می کردند؛ ولی صاحبان صنایع آن ژاواز حار جون صاحبان 


صنایع روزگار خودمان. صدای مردم را نمی شنیدند؛ و مردم پاریس و لندن 
چار ه ای جزان نداشتند که با استنشاق هوای الوده تندرستی خود را به 
خطر افکنند. کارخانه های فولاد ریزی دردوفینه, وکارخانه های کاغذسازی 
درآنگوموا جا داشتند. صنعت بافندگی در شمال کشورتوسعه یافته بود؛ 
چنانکه وان روبه هزار و پانصد کارگر را در آبویل, و وان در کرویسن سه 
هزار کارگررا در لیل گردآورده بودند. گسترش کارگاهها, تقسیم کار و 
تخصص را ضروری نمود و اختراع ماشینهای صنعتی برای فرایندهای عادی 
را تحرک بخشید. دایر ة 9 دیدرو متضمن توضیحات مشروح ونقشه 
های شگفت آوری از انواع وپیچید گیهای فاشتتهای صنعتن است:» که .ان 
زمان غالبا با ناخشنودی کارگران در کارخانه های فرانسه به کار افتاده 
بودند. هنگامی که دستگاه بافندگی ژاکار در لیون به کار افتاد. ابریشمبافان 
ازترس بیکاری ان را نابود کردند. ۲ 
برای تشویق صنایع تازه, دولت فرانسه , مانند دولت انگلستان عصر 
الیزابت, چند امتیاز 
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انحصاری به سرمایه داران داد که یکی ازآنها امتیاز انحصاری خا ندان وان 
روبه برای تولید پارچه های لطیف هلندی بود. دولت. همچنین, با دادن 
وامهای بدون بهره وکمکهای مالی دیگرصنایع فرانسه را ترویج, و مقررات 
سختی را که از زمان کولبر باقی مانده بودبر صنایع اعمال می کرد. 
اقدامات دولت بازرگانان و صاحبان صنایع فرانسه را ناخشنود می ساختند 
وبه اعتراض وا می داشتند. اینان استدلال می کردند که اقتصاد 9 
دخالت دولت بهتر گسترش می یابد ور نیقی کبرن: به پشتیبانی از همین 
بازرگانان بود که ونسان دو گورنه , در حدود 55 17 عبارت ۳ و 
تاریخی «آزادی عمل» را بر سر زبانها انداخت. این عبارت در طول عمر 
نسل آینده, به یاری کنه وتورگو, مظهر آمال فیزیوکراتهای هواخواه 
بازرگانی وسرمایه گذاری آزادشد. 
پیشه وران نیز از مقررات دولتی؛ که سازمانهای آنان را از بهبودر بخشیدن 
به شرایط کار و افزایش مزد باز می دا شت : دلگیر بودند. ولی آنچه آنان 
را ناخشنودتر می ساخت این بود که کارگاهها ی روستایی و کارخاند های 
شهری بازار را از دست اصناف گرفته بودند. تا 1756 کارخا نه داران 
پیشه وران؛ وحبنی رهبران اصناف. را در شهرهای پززری به مزدوران 
وابسته به کارفرمایان مبدل ساخته بودند. در چهارچوب سازمانهای صنفی, 
کارگران مزدور مزدی ناچیز می گرفتند وغالباً دست به اعتصا ب می زدند. 
تن یی شهر نشینان از فقر وبینوایی روستا نشینان کمتر نبود. کاهش 
عغله, هرچند سال یک بار, پرولتاربای شهرنشین را گرفتار قحطی و 
گرسنگی می کرد و به شورش وا می داشت. شورشهای تولوز (1747 


و52 17) وپاریس (1751) نمونه هایی از همین شورشها هستند. ژان ملیه 
کشیش ملجد. , در حدود 9 پيشنهاد کرد که نظام موجود جای خود را 
۳ اواسط قرن هجدهم, ی روان, لیون, بوردو, و مارسی از 
«پرولترها» انباشته بودند. لیون. چندی قبل از پاربس, صنایع ودستگاههای 
تولیدی فرانسه را در خود جا داده بود. تامس گری, شاعر انگلیسی, در 
9 از اين شهر چنین یاد کرده است: «دومین شهر بزرگ کشور با کوچه 
های تنگ و ناپاک و خانه های بزرگ بلند (پنج طبقه, هر طبقه ای با بیست و 
با ۱ 09 مرو ۳ یی 1۳27 پاریس چون کندوبی پر 
ازدحام بود که 800,000 تن از مردم راء که 100,000 نفر از آنان با 
نوکری و 207000 نفرشان با کدایی می زیستند, در خود جا داده بود. در 
کنار محلات کثیف فقیرنشین, کاخهایی پرشکوه بو اسمان سربرافراشته 
بودند؛ کوچه های تاریک و خیابانهای کثیف پشت گردشگاههای زیبا پنهان 
شده بودند و هنر پشت خود فقر و تنگدستی را نهان داشت. کالسکه ها, 
درشکه های ففکانش: و بت روانها در گذرگاههای نی این شهر ازدحامی 
برپاکرده بودند. پاره ای از گذرگاههای پاریس را پس از 1690 سنگفرش 
کرده بودند. در 1742 ترزا که خیابانهای اين شهر را با قلوه سنگ فرش 
کرد؛ ولی بیشتر گذرگاههای شهر هنوز خاکی و ناهموار بودند, 
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يا آنها را با سنگهایی پوشانده بودند که مناسب سنگربندی انقلابیون بود. 
نصب چراغ به جای فانوس در کوچه های پاریس پس از 1745 اغاز گشت؛ 
اما اين چراغها را تنها در شبهایی که مهتاب نبود روشن می کردند. نام 
خیابانها را از سال 1728 روی آنها نوشتند؛ ولی تا قبل ازانقلاب خانه های 
پاریس شماره نداشتند. تنها توانگران پاریس در خانه هایشان آب جاری 
داشتند و ان مصرفی دیگر مردم را000 ,20 آ زا نا با سطل | 9 می 
آوردند.این آبرسانها با دوه سطل به حمل اب می برداختندوگاهبا باری. که 
حمل می کردند ۳ طبقة هفتم ساختمانها بالا می رفتند. توالت داخل منزل 
وحمام گرم و سرد امتیازی بودکه تنها توانگران از آن بهره مند بودند. قبل 
از آنکه انقلاب فرانسه سیستم منری را متداول سازد, دکانهای پاریس. که 
با تابلوهای چشمگیری آرایش یافته بودند. از سنگهای توزین و مقیاسهای 
مشکوک استفاده می کردند. در میان دکانداران, افراد امین وشرافتمند نیز 
یافت می شدند. اما اهالی شهر بیشتر دکانداران پاریس را مردمی 
و و گرانفروش و بنجلفروش می شمردند. برخی از دکانها بخاطر 
معامله با توانگران شکوه کاذبی کسب کرده بودند. تنگدستان مایحتاج 
خویش را عمدتا از دستفروشانی می خریدند که اجناس خودرا در دلوها 
وسبدها بر دوش می کشیدند و فریادهای انان با جار و جنجال خیابانها و 


جلوگیری از کثرت موالید, به وسایل جدید متوسل شده اند.2 از زمان 
انقلاب تاکنون, افزایش جمعیت چندان زیاد نبوده است: شاید مد عظیم 
جامعة چینی می خواهد به جزر تبدیل شود! 

با این وصف, هر روز پنجاه هزار نوزاد چینی به دنیا می آیند. نسل نو مجبور 
است که, در تمام شئون زندگی خود. نو باشد- در پوشش, در موآرایی, در 
اقوزنتز و کار, در آداب و دین و فلسفه. گیسوان بافته, از پس سر آوبخته: 
همراه با رسوم دلاویز قدیم, منسوج شده است. نفرتهایی که انقلاب را به به 
وجود آوردند. اتش تازه جویی را دامن زده اند, چندانکه بهبودطلبان بندرت 
می توانند نسبت به محافظه کاران گستاخی نورزند. شتاب زندگی صنعتی 
خونسردی این قوم کهن را به حالتی شورمند و زنده مبدل می کند. و 
روحی فعال و پرجوش س پس چهره های 1 با می ی 
تجزیهة ۳ از میانه برمی خیزد, و آموزشگاهها می کوشند که از هر 
کودکی سربازی بسازند. ار قهرمان چینیان می گردد. 
جهان آموزش و پرورش سراسر دگرگون شده است. آموزشگاهها آثار 
کنفوسیوس را بیرون رانده و علوم را به درون خوانده اند. چون آیین 
کنفوسیوس با علم سازکار بود, برای انقلاب, طرد اثار کنفوسیوس ضرورت 
نداشت. اما تاريخ, به رسم خود. هميشه منطق را منکوب عواطف می کند. 
ِِ علوم ریاضی و مکانیکی, که برای ساختن ماشین ضرورند. رواج 


1 انقلاب به همسران اجازه می دهد که, با توافق, از یکدیگر جدا شوند. 
اما, هرگاه سن شوهر کمتر از سی, و سن زن کمتر از بیست و پنج باشد, 
رضایت والدین برای طلاق انان ضروری است. شوهر می تواند, بنابر سنت 
سابق, زر را به علت نازایی, خیانت. قصور از وظایف, نز حوفی: دزدی» 
حسادت. با خوص تست رها کقتم عکو ا رکه زن مدت سه سال بر مرگ 
والدین شوهر سوگواری کرده باشد, یا در دورانی که شوهر از فقر به 
تمول رسیده است به او وفادار مانده باشد, یا خود پدر و مادر نداشته 
باشد. 

2 وسایل جلوگیری از تولید مثل. که در داروخانه های چین بی پرده به 
چشم می خورد. شاید بتواند غرب را از «خطر زرد» برهاند؟ 
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دارند. ماشین؛ تروت و لوپ و تفنگ می آفریتد: و لوپ و تفنگ می توانند 
آزادی را حفظ کنند. آموزش پزشکی به پیش می رود. و اين پیشرفت 
بیشتر مرهون خدمات بنیاد راکفلر است.1 با وجود ای دبستانها و 
دبیرستانها و دانشکده ها بسرعت افزایش يافته اند, و امید چین جوان این 


کوچه های پاریس در هم آميخته بودند. اینان با بانگ نامفهوم, و به شیوة 
سنتی خود, مردم را به خرید دعوت می کردند: «سیب زمینی پخته ۱», 
«مرگ بر موشها !» موشها بر سر وسایل راحتی منزل با انسانها مجادله 
می کردند, و ِِ و زنان و کودکان در تلاش معاش با موشها رقابت می 
کردند. مونتسکیو پاریس آن روزگار را از زبان جهانگرد ایرانی چنین 
توصیف کرده است: 

خانه ها چنان بلندندکه انسان می پندارد در آنها تنها عالمان احکام نجوم 
منزل دارند. 

شهری را در هوا تصور کنید, با شش يا هفت خانه برروی هم, که مملو از 
حمعیت است وهر گاه که همة ساکنان این خانه ها به خیابان بریز ند 
ازدحامی برپا می شود. من یک ماه در اینجا زیسنه ام , وهنوز یک تن را 
تذیدخ آض کهنقداراهی: راهن رود کسی در جهان جون فرا سوه ند واه نمی 
رود. فرانسوی می دود و می پرد. . _ 

به اینها, گدایان, ولگردان,. جیب بران, اوازه خوانان دوره گرد. ارگ نوازان. 
و داروفروشان سیار را نیز بیفزایید. رویهمرفته, مردمی با دهها گناه 
بشری, که هرگز شايستة اعتماد نیستند, همواره مترصد سودجویی می 
باشند, و از ته دل و تا حد افراط زشتگو و نایاکند؛ اما چون اندکی غذا و 
شراب به انها دهند, به مهربانترین, خوشترین, و خنده روترین مردم جهان 
مبدل می شوند. 

3- بورژوازی 

طبقة متوسط- پزشکان. استادان. مدیران؛ کارخانه داران؛ بازرگانان؛ 
صرافان؛ و کارگردانان امور مالی- , بدون توجه به تحقیر طبقة فرادست و 
نفرت طبقة فرو دست جامعة فرانسه, راه خود 
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را با شکیبایی و هوشمندی به سوی ثروت و قدرت می گشودند. کارخانه 
داران به خطرهای اقتصادی تن می دادند و پاداش متناسب با تهور خویش 
انتظار داشتند. شکایت داشتند که مقررات دولتیر و نظارت بر کار و بازار 

به دست اصناف آنان را به سنوه آورده اند. بازرگانان نوزیع کنندة کالا در 
هزاران نقطة کشور ناچار بودند به زورمندان محلی باج دهند. گماشتگان 
نجبای محلی يا سران کلیسا تقریباً در هر رود و ترعه ای, و در محل تقاطع 
راههاء از بازرگانان باجح می گرفتند. خاوندها ادعا می کردند که این باجها 
جبران عادلانة هزینه های نگاهداری و مرمت پلها, راههاء و قایقهاست. 
فرمان شاه در 1724 هزار و دویست نوع از این باجها را موقوف ساخت. 
ولی بسیاری از انها همچنان باقی ماندند, و در حمایت بورژوازی از انقلاب 
فرانسه موثر واقع شدند. 

بازرگانی فرانسه, که در خشکی به بن بست رسیده و از پیشرفت بازمانده 


بود, در دریا گسترش می یافت. بیشتر کالاهای بازرگانی اروپا از بندر آزاد 
مارسی به ترکية عثمانی و مشرق صادر می شدند. «شرکت هند», که در 
3 از نو سازمان یافته بود. بازار و نفوذ سیاسی خود را در دریای 
کارائیب, درة میسی سیپی. و مناطقی از هند گسترش داد. بوردو, 
اه اد اه و را 
0,0 لیور در ۸724 به 250,000,000 لیور در 1788 افزایش 
داد. هر ساله بیش از 300 کشتی از بوردو و نانت به سوی آمریکا رهسپار 
می شدند. بسیاری از اين کشتیها بردگان سیاهی به نیمکرة باختری می 
بردند. این ند کان را در کشتزارهای نیشکر آنتیلها و مستعمرهة لویزیانا به 
کار می گماشتند. شکر مستعمرات آمریکایی فرانسه اکنون بازار شکر 
انکاسین را که از ژامائیک و باربادوز بت دست می ات از رونق انداخته 
بود؛ * این رقابت شدید شاید یکی از انگیزه های جنگ هفتساله بود. حجم 
بازرگانی فرانسه از 215,000,000 لیور در 1715 به 600,000,000 
تی ر 0 1۱ فرا یه ام دام کر تسار تفای بان ان 
فرانسه نیز از 300 کشتی در 1715 به 1800 کشتی در 1738 رسیده 
بود. 

و روز افزون بازرگانی دریایی انگیزة فتح مستعمرات بود. سختکوشی 
بازرگانان و مبلغان دینی فرانسوی تاکنون بیشتر کانادا, , دره میسی سیبیی, 
و برخی از جزایر دریای کارائیب را از آن فرانسه ساخته بود. انگلستان از 
گسترش نفود فرانسه در آمریکا هراسان بود. ؛ تنها جنگ می توانست به این 
رقابت پایان دهد. در هند نیز رقابت مشابهی در میان این دو قدرت اروپایی 
درگیر شده بود. فرانسویان که از 1683 در پوندیشری, کرانة جنوب 
خاوری مدرس, جای پایی برای خود به دست آورده بودند, در 98 تنترل 
کامل چاندراناگار, در شمال کلکته, را از امپراطور مغول گرفتند. فزونی 
ثروت و رونق ۰ اين دو بندر, به رهبری ژوزف دوپلکس سختکوش, 
چندان بود که شرکت انگلیسی «هند شرقی». که در مدرس (1639)؛ 
بمبئّی (1668), که (1686) استقرار یافته بود. حس می کرد برای 
تجزية قلمرو مغولان مجبور 
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سا فان 

هنحافین که فرانسه و انگلستان در جنگ جانشینی اتریش (1744) در برابر 
هم ایستادند. ماه دو لا بوردونه, که مبالغ هنگفتی در جزایر فرانسوی 
موریس و بوربون, در اقیانوس هند, سرمایه گذاری کرده ۳ برای «نابود 
ساختن بازرگانی و مستعمرات انگلستان در هند»> نقشه ای به حکوت 
ورسای ارائه داد. وی با موافقت دوپلکس. با یک ناوگان فرانسوی به 
مر ات وا مر ی ماش ۱1۱72۸0 اند خهومی ره 


تیمانی با.مقامات: انکلیشتی بت که.انان را ملزم می کرد, وم 
تاواتی یه فبلغ. ۹20,000 پوندر .مذرسن را ند آنان: بسیار ندر دویلکنسن: از 
صفی ان سای خوذاری رو مان با وه انساری کرد بای 
کشتی هلندی به سوی اروپا روانه شد. در راه به دست انگلیسیان گرفتار 
گشت؛ و پس از آنکه به قید التزام ازاد شد؛ به فرانسه رسید. وی را به 
اتهام خیانت و نافرمانبرداری در باستیل ز0الااکردند. درخواست 
دادرسی کرد؛ پس از دو سال حبس, وی را محاکمه و تبرئه کردند(1751)؛ 
و در 53 17, در‌گذشت. در اوت 8( ناوگان نیرومند بریتانیا بندر 
پوندیشری را محاصره کرد. دوپلکس با چنان کاردانی و تهوری از این بندر 
دفاع کرد که انگلیسیان ناگزیر از محاصرة بندر چشئپوشیدند (اکتبر). هفت 
روز بعد, به هند خبر رسید که پیمان اکس-لا- شاپل مدرس را به انگلیسیان 
بازگردانده است. دولت فرانسه, که از ناتوانی نیروی دریایی خویش آگاه 
بود, حاضر نشد از نقشة دوپلکس برای سر کوبی انلشتان در هند 
پشتیبانی کند. دولت فرانسه نیرو و بودجة ناچیزی در اختیار وی نهاد, و 
سرانجام او را به فرانسه بازخواند (1754), دوپلکس چندان زنده ماند ۷ 
سرکوبی کامل فرانسویان را در هند, در طول جنگ هفتساله. به چشم 
ببیند. 
در زاش» یف سوق کار جزداتان امقن ایحا خاش ابنان: من نود 
رباخواران کوچکی به شیوه های کهن, يا بانکداران بزرگی باشند که پول 
می پرداختند, وام و سرمایه می دادند, و پا به عنوان مقاطعه کاران 
تحریم رباخواری از جانب کلیسای کاتولیک دیگر کسی توجهی نمی کرد؛ در 
زمان جان لا, نیمی از مردم فرانسه برای خرید سهام بیتابی می کردند. 
بورس پاریس در 1724 گشایش یافت. 
داوایی ی ارات کایکداان او رسای اه کی ار ار 
اد ای این کسشود فروتر شف ایعت ال 000000 100 ور 
لونورمان دو تورنئم 20,000,000 لیور, و ساموئل برنار 33,000,000 
لیور دارایی داشتند. برنار هریک از دخترانش را با 800,000 لیور جهیزیه 
به خانة پسران اشراف فرستاد. وی مردی شریف و میهن پرست بود. در 
٩ 000 00‏ مها اتف مس انا ست و 
تارفن یوضر دنر مه 300 
چون به حسابهای او رسیدگی کردند, معلوم شد مبالغ هنگفتی از ثروتش را 
به مصرف امور خیریه رسانده است. چهار برادر پاری بانک خود را وسیله 
ای برای کسب قدرت سیاسی ساخته بودند. ولتر رمز کامیابی مالی خویش 
وا تست او انان اکتر مین مقام لصو ملون رصان ا دار شک 


ساخت. 

منفورترین کارگردانان امور مالی فرانسة قرن هجدهم «مقاطعه کاران 
مالیاتی» بودند. دولت فرانسه برای انکه بتواند مالیات را قبل از گرداوری 
ان خرح کند, تحصیل مالیات را- بویژه مالیات اعانات, ثبت, برات, نمک, و 
تنباکو- از 1697 به کسی می سرد که بتواند معادل مالیاتی که در شش 
سال از مردم خواهد ِ به دولت وام دهد. افزایش مالیاتها, تروت و 
تورم در افزایش بهایی که برای این اقطاعات پرمنفعت پرداخت می شد 
بازتاب یافته است: مقاطعه کاران مالیاتی 80,000,000 لیور در 1726 
0 لور در 1744, و 152,000,000 لیور در 1774 سود 
بردند؛ هیچ دولتی تاکنون دریافتن راههایی برای خرح کردن پول اتباع خود 
معطل نمانده است. کسی که به دولت وام می داد تحصیل مالیات را به 
دست چهل مقاطعه کار مالیاتی می سیرد و از هر یی از انان قبلا 
0 لور ضمانت می گرفت. مقاطعه کاران تا می توانستند کيسة 
خویش را می انباشتند. سود مقاطعه کاران مالیات در فاصلة سالهای 
6 تا 1730 از 156,000,000 لیور تجاوز کرد. 72 بسیاری از انان 
املاک و عناوینی خریدند؛ کاخهای باشکوهی برپا کردند, و با تن دادن به 
انان اثار هنری گرد اوردند. هنرمندان و شاعران و معشوفه هایی را به دور 
خویش جمع کردند؛ و درهای خانه های خویش را به روی روشنفکران 
گشودند. الوسیوس, که در میان «فیلسوفان» از همه محبوبتر بود, از 
گشاده دست ترین مقاطعه کاران مالیاتی به شمار می رفت. ولتر چندی 
مهمان مادام د/ اپینه, ِِ یکی از مقاطعه کاران؛ بود؛ رامو و وانلو از 
مهمان نوازی آلکساندر دو لا پوپلینیر. که از بزرگترین صرافان مشوق هنر 
و ادب بود, برخوردار گشتند. کامیابترین بورژواها, که در پی نام و مقام 
بودند, از پیکار «فیلسوفان» با کلیسا و بعدها با نجبا, پشتیبانی می کردند و 
بدین سان می کوشیدند از روحانیان و اشراف صاحب عنوان انتقام بگیرند. 
ِ همین صرافان و بانکداران بودند که هزينة انقلاب فرانسه را فراهم 

ختند. 


۷ ت دولت 


افراد طبقة متوسط اکنون در دولت صاحب قدرت ونفوذ بودند؛ زیرا همة 
مقامات دولتی را, جز مقامات شامخی که رسیدن بدانها مستلزم اصل و 
نسب بود, از آن خود ساخته بودند. 
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آنان کار کنان دستگاه دیوانسالاری بودند, و چون با انتخاب طبیعی در عرصة 
اقتصاد بر هوش و ذکاوتشان افزوده بودند, ثابت کردند که کاردانتر و 
شایسته تر از فرزندان بیتحری و بیحال نجبایی می باشند که زندگی نباتی 
داشتند. «نجبای ردا»ی پارلمانها" و دادگاهها از نظر اصل و نسب و خوی 
وسیرت به بورژوازی پستکرن داشتند. مسئولیت اداره کمونها ۲ ولایات 
چهلگانة کشور, نظارت بر کی ذخایر ارتش, ارتباطات؛ معادن, راههاء 
خیابان ها, پلها, ترعه ها؛ و بندرها را به دست طبقة متوسط سپرده بودند. 
ژنرالهای ارتش از نجبا بودند. ولی نقشه های جنگی آنان را کارشناسان 
نظامی طبقة متوسط در پاریس طراحی می کردند. حکومت بورژوای 
فرانسة قرن نوزدهم در قرن هجدهم تشکیل یافت. 

دستگاه اداری فرانسه را [9 ر این زمان بهترین سازمان اداری اروپا دانسته 
اند؛ ولی این دستگاه اه بزرگ داشت. دستگاه اداری فرانسه چنان 
متمر کز, پیچیده, و دقیق بود که رسیدگی به کارهای ولایات را به تعویق می 
انداخت و هر گونه ابتکار و سرزندگی را از دست مامور ان محلی دولت 
می گرفت. و در انتقال دستورالعملها و گزارشها وقت زیادی را هدر می 
داد. در قیاس با دولت انگلستان, حکومت فرانسه با طرز خفقان آوری 
استبدادی بود. مردم فرانسه حق‌ اجتماع نداشتند, ری نمی دادند, و هیچ 
یک از پارلمانها شاه را از خودسری باز نمی داشت. لویی پانزدهم با نادیده 
گرفتن وجود دولت بدان امکان داد که وضع خود را اندکی سروسامان 
بخشد. ولی اختیارات وزرای خویش را تا بدانجا وسعت داد که آنها توانستند 
با نوشتن «نامه های سر به مهر» بر کشور حکومت کنند , اما غالبا ۳ از 
این قدرت سوء استفاده می کردند. این «نامه های محرمانه» گاهی 
کارهای دولت را در خارج از دستگاه پر پیچ و خم اداری تسریع مي کرد. 
لویی چهاردهم با یکی از این «نامه ها» در 1680 کمدی فرانسز را تاسیس 
کرد. برخی از این «نامه های سر به مهر», با به زندان افکندن عضو تبهکار 
خانواده ای بدون دادرسی علنی- که در غير این صورت موجد کینه و نفاق 
خانوادگی می گشت- آبروی خانواده ها را حفظ کردند؛ و برخی از آنها , 
چون هنگامی که ولتر برای دومین بار به زندان افتاد, ابلهان قابل بخشش 
را از تکرار ابلهی غیر ضروری باز داشتند. برخی از انها به خواهش والدین 


نومید و درمانده ای (چون میرابو مهین) برای سر به راه کردن فرزندان 
گمراه و نا فرمانبردار نوشته شدند. در این گونه موارد. با زندانی مودبانه 
رفتار می شد و مدت زندان او کوتاه بود, اما در بسیاری موارد این زندان 
و بند با بیرحمیهای وقیحانه و مشمئز کننده ای همراه بود. ؛ مثلا دفورژ شاعر 
راء نه. کناح سرزنش دولت برای اخراج مدعی جوان » از فرانسه, شش 
سال (1750- 1756) در قفس آهنین زندانی کردند. هرگاه گفتة گریم را- 
که سخنش معمولا درست است - بپذیریم, دولت به پاس پیروزیهای جنگی 
موریس دو ساکس, در طی یکی از اين «نامه ها», به شارل فاوار شاعر 
فرمان داد که نام همسرش را در فهرست نام صیفه های دو موریس 
ساکس بگنجاند. هرکسی به اشراف ناسزا می گفت., يا از دولت خرده 
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می گرفت. ممکن بود به حکم یکی از این «نامه های سر به مهر» بدون 
دادرسی و بدون ذکر سبب, زندانی شود. این فرمانهای خودسرانه قبل از 
پایان قرن هجدهم ناخشنودی بسیاری در میان مردم فرانسه پدید اورده 
بودند. 

بر خلاف دستگاه اداری فرانسه. که رو به پیشرفت داشت. قوانین این 
کشور عقبمانده و ابتدایی بودند. قانون هر ولایتی با قوانین ولایتهای دیگر 
تفاوت داشت. و این تفاوت پراکندگی و خودمختاری ولایات فرانسه در 
ادوار گذشته را به یاد می آورد . در مناطق مختلف کشور نزدیک به 350 
قانون وجود داشتند. کولبر , بدون موفقیت , کوشیده بود قوانین فرانسه را 
تنظیم و تعریف کند و در «قانون نامة کیفری» 1670 بگنجاند. ولی حتی 
قانون نامة او معجون درهمی از قوانین نو و قرون وسطی, قوانین المانی 
و رومی, و قوانین شرعی و مدنی بود. شاه به مقتضای زمان به خواست 
وزیرانش, با شتابزدگی, قوانین تازه ای وضع می کرد. مردم نمی توانستند 
قوانین را دریابند و با وضع خویش تطبیق دهند. 

قانون کیفری در خارج شهرها به دست پلیس سوار , و در شهرها به دست 
پلیس محلی اعمال می شد. پلیس شهری پاریس را مارک رنه دو ووایه د/ 
ارزانسون سازماندهی و تربیت کرده بود, که نه تنها پدر فرزندان نامداری 
بود , بلکه در مقام فرمانده پلیس پاریس در 1697 - 1718 لقب «لعنتی» 
گرفته بود - زیرا به شیطان شباهت داشت . او در دل 1 
جنایتکاران بازبین. هزانتیی. افکنده. بود » برا با راهها ونر نجهاق. آنان 
آشنایی داشت؛ با وجود این , (به گفتة سن سیمون) «مردی با مروت و 
ژوبر1 روزگار قبل از «بینوایان» بود . 

متهمان را قبل از دادرسی در جایی که به زندان محکومان بی شباهت نبود 
زندانی می ساختند . اینان ممکن بود. چون زان کالاس , ماهها از عمر خود 
را در زنجیر و شکنجة روحی , در کثافت و پلیدی, و در خطر روزانة بیماری 


بگذرانند . هرگاه متهمی می کوشید از بازداشتگاه بگریزد, دارایی او را 
مصادره می کردند . هرگاه وی متهم به جنایتی بود که قانون برای آن کیفر 
مرگ تعیین کرده بود, بدو اجازه نمی دادند با وکیل مدافعی تماس بگیرد . 
متهمان را برای بازجویی به دادگاه احضار نمی کردند. و هنگام دادرسی 
هیئّت منصفه ای وجود نداشت . از گواهان در خفا و جداگانه بازجویی می 
شد. هرگاه دادرسی متهم را گناهکار می شناخت و برای محکوم ساختن او 
دلایل کافی در دست نداشت, اجازه داشت با شکنجه از او اعتراف بگیرد . 
در زمان لویی پانزدهم از کثرت و شدت شکنجة قانونی کاهش یافت. ولی 
تا 178٩‏ متروک نشد. 

بزهکاران را به کیفرهایی از پرداخت جریمه گرفته تا قطع دست و پا 
کی کروند . کسانی را که در معاملات مرتکب نادرستی می شدند 
با پیلوری کیفر می دادند . دزدان و بزهکاران کوچک را به پشت ارابه می 
بستند و در خیابانهای شهر می گردانیدند و تازیانه می زدند . خدمتکارانی 
را که از خانة ارباب دزدی می کردند ممکن بود با مرگ کیفر دهند. ولی 
خدمتکاران معمولا خطایی نمی کردند که به چنین کیفری رسند . محکومیت 
تن امیاری دز ول در 3 1۳71 رسما پایان 


1 پلیس سرسخت و وظیفه شناس رمان «بینوایان», اثر ویکتور هوگو. ‏ م. 
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یافت ۰ بیشتر جرآیم, و در آن میان جادوگری, کفز کویت . زنا با محارم ۰ 
همجنس بازی , نزدیکی با جانوران. را با مرگ کیفر می دادند . محکومان 
را دیگر گردن نمی زدند و زنده نمی سوزآنیدند : ولی کیفر محکومان به 
اعدام را ممکن بود با قطع یکی از اعضای بدن تشدید کنند , پاهای آنان را 
بشکنند . گویند که مردم, «به ویژه در پاریس , از تماشای صحنه های 
مجازات لذت می بردند . 

شیوه های دادرسی , چون خود قانون. در هم و پیچیده بود . در روستاها 
هزاران دادگاههای فتودالی وجود داشتند, . و دادرسان این دادگاهها را 
خاوندها برمی گزیدند . این دادگاهها تنها به جرایم کوچک رسیدگی می 
کردند و مجاز نبودند بزهکاران را به به کیفری سنگینتر از پرداخت جريمة 
اندک محکوم کنند , احعام این دادگاهها هميشه قابل استیناف بودند . ولی 
پیروزی رعیت بر ارباب دشوار و پر هزینه بود, بالاتر از دادگاههای خاوندها , 
محاکم امنای صلح و مباشران اراضی قرار داشت . بسیاری از شهرهای 
فرانسه دارای دادگاههای محلی بودند . دادگاههایی که مجری قوانین شاه 
بودند بر همة این دادگاهها برتری داشتند . شاه می توانست برای اکن 
به دعاوی خاص دادگاههای ویژه تشکیل دهد . کلیسا روحانیان خود را با 
توجه به قانون کلیسایی در دادگاههای کلیسایی محاکمه می کرد . وکلای 


دعاوی در دادگاهها, و پیرامون آنها, به انتظار فرانسوایان شيفتة دعوا گرد 
سیزده شهر توز یک فرانسه هر کدام یی پارلمان متشکل از دادرسانی 
نزدیک یک سوم کشور فرانسه از نظر دادرسی تایع پارلمان پاریس بو 
19 و ثبت شوند , اعتبار قانونی ندارند. ولی شورای شاهی, با آنکه غالبا 
به پارلمانها حق اعتراض می داد , هرگز اين دعاوی را نپذیرفته بود . تضاد 
0 ۳ و 
وزرا و دربار رابط شاه و پارلمان پاریس بودند. وزرا با هم هیئت دولت را 
می دادند . دربار مرکب بود از وزرا به اضافة نجباء یا روحانیان, و یا 
عوام سرشناسی که به شاه معرفی شده تودند *دفساران ۵ وکر ان آنان 
نیز در دربار عضویت داشتند . مقام , صلاحیت , حق تقدم , امتیازات, و 
وظایف درباریان بدقت مشخص شد ه بودند . و قوانینی دقیق و مبسوط , 
که دربارة اداب و مقررات دربار وجود داشت., از دسته بندیها جلوگیری می 
کردند و صدها تن از درباریان متکبر و حسود را مهار می زدند . تشریفات 
پر هزینه از یکنواختی دربار می کاستند, و محیط خوشایندی برای شاه و 
وزیران او فراهم می ساختند . سخن چینی , , شایعه سازی , , خورد و نوش ؛ 
ر , شکار , و زنا بهترین تفریج درباریان بودند . سفیر کبیر ناپل نوشت: 
«نه دهم مردم پاریس از گرسنگی می مردند , و یک دهم آنان از سوء 
هاضمه » درباریان مبالغ هنگفتی در قمار می بردند یا می باختند, و برای 
انکه وامهای خود را پس دهند, نفوذ و قدرت خویش را به خریداری می 
دادن به یکی از درباریان به مقامی رسد و به درامدی دست یابد . تقریبا 
هر شوهر درباری معشوقه ای داشت. و هر زنی فاسقی. در میان 
درباریان؛ کسی نبود که از سپردن همسر خویش به اغوش شاه خودداری 
کند . تنها دلگیری نجبا این بود که چرا شاه با مادام دو پومیادور عامی 
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همبستر شده , و این افتخار را به آنان نداده است که دختران خویش را به 
آغوش وی بسپارند . گرچه روت پانزدهم در 1723 ۱( 
زنبیده ولی: در ان گام بش از سردم سال, تداشت رربانتت حولت؛ر اسثه 
لویی هانری , دوک دو بوربون , 2 
بازماندگان قانونی لویی چهاردهم بود, برای ریاست دولت در نظر داشت 
ولی چون وی را برای «وزارت بیش از اندازه درستکار» می دانست , از 
او چشم پوشید. «موسیو لو دوک» مرد پاک سرشتی بود و برای سبک 
ساختن بار فقر و محنت مردم از هیچ کاری فروگذار نمی کرد؛ درصدد بر 


امد با تثبیت اوزان و قیمتها نیت خویش را جامة عمل پوشاند , ولی قانون 
عرضه و تقاضا امید وی را بر باد داد . او جرئت ورزید و بر پاية دو درصد 
درامد بر همة مردم فرانسه مالیات بست ؛ روحانیان بدان اعتراض کردند و 
برای برانداختن وی توطئه چیدند , دوک به معشوقه اش , مارکیز دو پری 
اجازه داده بود که بیش از اندازه از نفوذ خویش استفاده کند . مادام دو 
پری زنی با هوش بود , ولی تیز هوشی او به زیباییش نمی رسید . او برای 
آنکه سریرست ملکة آبنده شود لویی پانزدهم را به زناشویی با ماری 
لشچینسکا ترغیب می کرد . مادام و و 
روتانیان پیز ار وه اه دویترا بر ان اشت کهبا معلم حضوصضی لوبی. که 
اسقف وی بود و وی را برای ریاست دولت به شاه پیشنهاد کرده بود , 
مخالفت کند . ولی شاه این معلم را بیش از هر کسی در فرانسه می 
پسندید و می ستود . 
آندره ارکول دو فلوری , که از 1698 اسقف فرژوس بود , در 1715 معلم 
خصوصی شاه شد و نفود غالبی در انديشة لویی پانزدهم به دست آفرذ ۰ 
وی مردی بلند بالا , خوبرو , مهربان, ولی اندکی تنبل بود, و هرگز نمی 
کوشید از نفوذ و مقام خویش به نفع خود استفاده کند . میشله و سنت- بوو 
عقیده داشتند که این اسقف فلوری , به عنوان یک معلم ,. سیرت شاه 
جوان را تباه کرده و او را به یسوعیان متمایل ساخته است ؛ ولی ولتر , که 
علاقه ای به روحانیان نداشت , به فلوری, هم به عنوان معلم و هم در مقام 
وزیر» به دیده6 احترام می نگریست . 
فلوری کوشید شاگرد خویش را سختکوش , رازدار , و پاکدامن بار آورد و 
در روزگار کودکی ( شاه) که دربار غرقه در آشوب و بی نظمی بود , حسن 
نیت نایب السلطنه و احترام جامعه را برای خود حفظ کرد . هرگز خدمت 
۳ نستود ۱ ناچیز نشمرد . هرگز در دسیسه ها و 
دسته بندیهای درباریان شرکت نکرد ... . در نهان , خویشتن را با مسائل 
داخلی و منافع خارجی کشور اشنا ساخت . خلاصه , رفتار خردمندانه و 
خوش سلوکی وی سبب شدند که همة فرانسویان ارزو کنند که روزی او را 
در راس دولت ببینند. 
چون فلوری دریافت که نفوذ پایدار وی در تعیین سیاست دوک دو بوربون 
را بر ان داشته است که برای طرد وی از دربار بکوشد , بدون مقاومت از 
دربار کناره گرفت و در صومعة سولپیسیان در ایسی , واقع در حومة 
پاریس , عزلت گزید ( 18 دسامبر 1725 ) . دوی به فرمان شاه فلوری را 
به دربار باز گردانید . در 11 ژوئن , لویی پانزدهم , با توجه به درخواست 
درباریان ؛ 
*#***تصویر 
متن زیر تصویر : یاسنت ریگو: کاردینال فلوری. مجموعة والاس, لندن 


(ارشیو بتمان) 
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روحانیان و مردم با خشونت به دوک فرمان داد که « به شانتیی برود و تا 
دستور تانوی در انجا بماند.» مادام دو پری نیز به کاخ خویش در نورماندی 
تبعید شد, و سرانجام حوصله اش از زندگی سر رفت و در همانجا خویشتن 
را مسموم کرد . (1727). 

فلوری, که نفوذ و قدرتش رو به فزونی بود , از قبول مقام رسمی سر باز 
زد و شاه را بر ان داشت تا اعلام کند که از ان پس خود او دولت را رهبری 
خواهد کرد . ولی شاه به قمار و شکار بیش از ادارة کشور علاقه مند بود . 
دز تتیحه.. فلوری. عفلام نف رشعاء. تست ورین فرانشه .ند (11 روتن 
6 . او اکنون هفتاد و سه ساله بود . فلوری, با آنکه بسیاری از 
جویندگان جاه و مقام به آرزوی مرگش بودند , هفده سال بر فرانسه 
فرمان راند ۰ ۳ 

وی, که خود یک کشیش بود, در 8 اکتبر دو درصد مالیات بر درامدی را که 
از روحانیان گرفته می شد لغو کرد . روحانیان, به پاس معافیت خویش از 
مالیات , 57000000 لیور به دولت بخشیدند . فلوری. برای انکه در 
شورای دولت بر دوکها تقدم جوید, در ارزوی کاردینالی بود . برای رسیدن 
به اين ارزو , از روحانیان فرانسه یاری جست . پس از انکه به مقام 
کاردینالی رسید (< نوامبر), از افشای این حقیقت که فرمانروای واقعی 
کشور خود اوست خودداری نکرد . 

او با فروتنی و سادگی خویش در مقام رهبر دولت و فرمانروای کشور 
ان را دچاأ ر شگفتی ساخته بود . ولتر نوشت: «عالیجناب رفتار خود را 
دگرگون 9 است. پرکاری و بینیازی اين درباری همه را دچار شگفتی 
ساخته است.» هانری مارتن نوشت : «او نخستین وزیری است که از 
تجمل دوری جست و تهیدست درگذشت.» به حد کمال درستکار بود و از 
مقامش به وجه ناشایست استفاده نمی کرد. از پیرامونیانش بسیار 
بردبارتر و ازادیخواه تر بود.» با ولتر به مهربانی رفتار می کرد و اجتماعات 
داد . 

فلوری با شکیبایی همیشگی خود نه تنها به شکل گیری سیاست توجه 
داشت بلکه در ادارة دولت نیز نظارت می کرد . وی با دوراندیشی و 
و بو ند و با قاطعیت و ادب و مهربانی 
آنان را رهبری کرد . در حکومت او هانری فرانسوا د/اگسو کار طولانی 
خویش را برای اصلاح و تدوین قانون فرانسه (1727- 1751) دنبال کرد ؛ 
و فیلیبر اوری دارایی فرانسه را ثبات و استحکام بخشید . فلوری , تا روزی 
که خاندان شاهی فرانسه را بلندیروازی به جنگ نکشانده بود, به سیاست 


است که بزودی هر طفلی از آموزش و پرورش آزاد برخوردار گردد و 
دموکراسی, پایاپای اموزش و پرورش, به پیش تازد. 

چین»؛ همانند اروپا در عصر رنسانس, در عرصة ادب و فلسفه نیز انقلاب 
کرده است. همان طور که اثار یونانی در ایتالیای عصر رنسانس موثر 
افتادند. کتابهای غربی نیز در چین کنونی تاثیری ثمربخش نهاده اند, و 
همچنان که ایتالیا, در اغاز بیداری خود, زبان لاتين را رها کرد و به زبان 
مردم عنایت نمود, چین هم به راهنمایی هوشی, مصلح ادبی, لهجة معمول 
ماندارین را به صورت زبان نف «پی هوا» دراورده است. هوشی تهور 
کرد و در 1919 تاریخ فلسفة چین را به زبان سادة مردم نوشت. تهور او 
هم بی نتیجه نماند: در حدود پانصد نامه و مجله این زبان را برگزیدند. و 
«بی هیا زیارن شم :هد ارنشو کرویده کی همین رمان :میتی .بیدا شید 
0,00( علایم خط چینی راء که تنها در فهم دانشوران می گنجید, به 
0 علامت کاهش دهد و خط آموزی را برای همگان میسر گرداند. به 
برکت این فعاليتها, زبان ماندارین در ایالات رواج فراوان می گیرد. و شاید 
بتوان انتظار داشت که چین, در ظرف یک قرن, دارای زبانی واحد شود و 
باردیگر بر وحدت فرهنگی دست یابد. 

سادگی زبان و اشتیاق مردم باعث رونق ادب شده است. تعداد داستانها و 
اشعار و تاریخها و نمايشنامه ها, مانند شمار جمعیت, در افزونی است. 
روزنامه ها و مجلات. سراسر کشور را فراگرفته اند. کتابهای ادبی غربی 
دسته دسته به زبان چینی درمی ایند, و فیلمهای امریکایی که در سالونهای 
سینماها شفاهاً به وسيلة مترجمان ترجمه می شود چینیان ساده و در عین 
حال عمیق را سرگرم می سازد. از میان آثار فلسفی پیشین»؛ , کتابهای 
تدفت: آور بانارزی پررونق دار ند و قلنضفه:حیتی. ما نند: فلسفه ارمنای فرن 
شانزدهم, با شور فراوان بر اصول کهن می تازد. به همان شیوه که ایتالیا, 
پس از رهایی از قیدهای دینی, دنیاداری یونانیان باستان را پسندید, چین 
خرید یر بااشوق هافر مایم مرخی از گرا ری ها فان دیوی 
و برتراندراسل. کوش فرا می دهد. پیام اینان, که از الاهیات ازادند و 
ازماییش و عمل را تنها منطق معتبر می دانند, کاملا موافق احوال ملتی 
است که می خواهد در طی یی نسل از همة مراحل گوناگون تعامل اروپا- 
عصر اصلاح دین, عصر رنسانس, عصر روشنفکری, و عصر انقلاب- 


1 در سال 1932, جان راکفلر کهتر پنج میلیون دلار برای ساختن دانشکدة 
پزشکی یونیون, که هم به روی مردان و هم به روی زنان باز است. صرف 
کرد. «هیئت پزشکی چین». که اعتبار ان به وسيلة بنیاد راکفلر تامین می 
شود, نوزده بیمارستان و سه دانشکدة پزشکی تاسیس و اداره کرده و 
هزينة ساليانة ند کت شصت و پنج دانشجوی طب را عهده دار شده است. 


صلحجويانة خویش ادامه داد و به فرانسه امکان داد تا اقتصاد خود را در 
پناه صلح و آرامش سرو سامان بخشد . کامیابی او در زمينة اصلاح و تثبیت 
اقتصاد فرانسه تب این سخن فیزیوکراتهای آینده را , که حکومت 
محدود بهترین حکومت است , توجیه می کرد . فلوری وعده داده بود که از 
تورم پول جلوگیری کند, و به وعدة خود وفادار ماند . بازرگانی داخلی و 
خارجی کشور در زمان حکومت او بسرعت گسترش یافتند ۵ در ام دولت 
فزونی گرفت . با استفادة صحیح از درآمد دولت و با کاهش هزينة بزمهای 
دربار , 
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توانست اخذ دو درصد مالیات از درآمد همة مردم فرانسه را موقوف سازد 
(7 172 و از تکیت بار دهقانان فرانسه بکاهد ۰ او حق رز نون 
0[ ت محلی را به شهرهای فرانسه باز گردانید . به انگيزة پاکی 
و درستی او , اخلاق درباریان با بیمیلی بهبود یافت . 
این اصلاحات نمی توانستند مشکلات تازه ای پدید نیاورند . فلوری به 
مقاطعه کاران مالیاتی اجازه داده بود که بدون دخالت دولت از مردم 
مالیات بگیرند . برای پیش بردن طرح راهسازی که مباشران دولت ارائه 
داده بودند , وی «بیگاری» را باب کرد- و این طرح دهقانان فرانسه را 
بدون دریافت هیچ گونه پاداشی , و , در راههای کشور به کار 
واداشت . او برای فرزندان اشراف آموزشگاههای نظامی تأآسیس کرد؛ 
ولی با از یاد بردن لزوم تعمیر و توسعة ناوگان فرانسه , بازرگانی و 
مستعمرات ت این کشور را در برابر نیروی دریایی انگلستان به خطر افکند . 
وی ساده دلانه به لیاقت و تا ی یا سا ها 
انگلستان , بیش از آنچه باید. اعتماد کرد . 
تا هنگامی که که رابرت والیول فرمانروای انگلستان بود » سیاست کاردینال 
صلحجو موفق بود . اين دو مرد , با آنکه خلق و سیرتشان کاملاً متفاوت 
بود, در برتری دادن صلح بر جنگ اتفاق نظر داشتند . ولی مشاوران دولت 
در 3 وق سا بر آن-داشتتند کهدبرای شاندنن بجر رشان ستا تیسلاسن 
, بر تخت شاهی لهستان با اکراه و دودلی دست به کار شود . 
تس کی اعلام داشته بود درصدد است تا  ِ‏ اساسی لهستان را 
اصلاح کند و دولت مرکزی نیرومندی در این کشور تشکیل دهد . روسیه و 
اتریش, که برای حفظ نفوذ خود در لهستان از «حق وتو» در مجلس 
لهستان حمایت می کردند. در جنگ جانشینی لهستان (1738-1733) 
را از ورشو, و سپس از دانتزیگ راندند . فلوری, برای 
جر کیو هه از تصادم بیلشتر ,؛ , از ستانیسلاس درخواست کرد که به نام «شاه» 
اسمی لورن در نانسی و لونویل اقامت کند . فرانسه از ماجرای لهستان 
چندان زیان نبرد. زیرا لشچینسکی و قدرتهای بزرگ توافق کردند که پس 


از مرگ او لورن, که اکثر ساکنان آن فرانسوی بودند , به فرانسه باز 
گردانیده شود . لورن در 1766 به فرانسه بازگشت . 

ای اه ار سل 
هي کوشیه فراسته زا اد ی حانشش اپرسس 17401 کار دارد وی 
زنی ارادة خود را بدو تحمیل کرد . فلیسیته دو نل , مارکیز دو ونتیمیل, که 
چندی با شاه همبستر بود, به تحریک شارل اوگوست فوکه , کنت دو بل- 
ایل نوادة یک مختلس زبردست , نیکلا فوکه, که لویی چهاردهم وی را خلع 
کرده بود, کوشید شاه را از سیاست فلوری رویگردان سازد . بل - ایل به 
فلیسیته دو نل گفت که فلوری ابله سالخورده است و اکنون, که فردریک 
دوم, شاه پروس, به آتریش تاخته و ملکة جوان اتریش , ماری ترز, را زیر 
فشار نهاده است, فرصت کم نظیری برای متلاشی ساختن امپراطوری 
اک( ز غنایم 
و بهره 
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ای و ار را و 
فرانسه را بدان بازگرداند . فلوری به شاه گفت که پیشنهاد بل - ایل نه 
صرفه ای دارد, و نه آبرو و عزتی برای فرانسه می آورد؛ انگلستان اجازه 
نخواهد داد فرانسه با نابود کردن آتریش آن قدر بزرگ شود که برای آن 
کشور ایجاد خطر کند؛ در صورت جنگ با اتریش, فرانسه نیز به انگلستان 
اعلام جنگ خواهد داد؛ و فرانسه در پناه صلح کامیابتر است ۰ در 7 ژوئن 
فراعم اوه ون را مسا ای را 
کر ور دم اه را سعا عم ما کی که نا نمی ماو 
است . 

پس از یک سال جنگ. فردریک حیله گر فرانسه را فرو گذاشت و, در خفا؛ 
با اتريش پیمان ترک مخاصمه بست . سپاهیان اتریش, که اکنون از جانب 
پروس آسوده خاطر شده بودند, به بوهم تاختند و به محاصرة پراگ 
پرداختند . اکنون. زمان آن رسیده بود که بل - ایل 2۳۱0۵ تن از مردانش 
را : که پیش از اين از مقاومت مردم براگ به: ستوه آهده بودند, ود 0 
ی و ی 
فرستاد : « ۷/۳ ار شوه ی 1 
مخالف ود و تاجاز تتندم با آن موافقت کتم» کوشکسک نام فلوری: را 
نزد ماری ترز فرستاد و او نیز مضمون ان را افشا کرد . فرانسویان برای 
استخلاص بل - ایل سیاهی به سوی پراگ فرستادند؛ این سپاه هرگز به 
پراگ نرسید . در ماه دسامبر, بل- ایل. پس از بر جا نهادن 6000 زخمی و 


بیمار , سپاهیانش را از پراگ بیرون آورد. دراگر, به مرز فرانسه رسانید؛ 
ولی این فرار در فصل زمستان. و با پشت سر گذاشتن صدها کیلومتر راه 
کوهستانی و باتلاقی پوشیده از برف و يخ صورت گرفت؛ راهی که 
سپاهیان دشمن در طول آن کمین گرفته بودند . از 140000 سرباز 
فرانسوی, 1200 تن در راه جان سیر‌دند . فرانسویان این رهایی شگفت 
اور از چنگال ادبار خفتبار را تحسین کردند , فلوری از وزارت کناره گرفت. 
در ایسی عزلت گزید, و در نود سالگی درگذشت (29 ژانوية 1743). 

شاه اعلام کرد که از ان پس خودش نخست وزیر خود خواهد بود . 


۷- لویی پانزدهم 


کسی که در پنجسالگی به شاهی رسیده باشد چگونه می اندیشد؟ پسری 
توجهی نمی شد. : وی جسمی ناتوان داشت و انتظار مي رفت که به زودی 
مرگ او را دریابد ۰ ی ناگهان در ۳۱2( بیماری آبله پدر و مادرش / 
دوک و دوشس دو بورگونی, را از پای درآورد و لویی را وارث تاج و تخت 
فرانسه ساخت . سه سال بعد, لویی بر اورنگ شاهی نشست . 
*۷*#۷#تصویر ۱ ۱ 
متن زیر تصویر : یاسنت ریگو: لویی پانزدهم در شش سالگی. کاخ ورسای 
(ارشیو بتمان) 
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همگان پیشبینی می کردند که او برای نشستن بر تخت شاهی شایسته 
نخواهد بود . سرپرستش, , مادام دو وانتادور , سخت نگران سلامتی او بود 
و او را از هر گونه هوای نامناسب دور نگاه می داشت . یک کشیش اقرار 
نیوش یسوعی ترس و احترام کلیسا را در دل وی جایگزین ساخته بود . 
فلوری در مقام معلم 1 خوشخو و باگذشت بود؛ و گویا با خود می انديشید 
برای فرانسه نعمتی است که شاه بیکاره ای داشته باشد . ولی مربیش. 
مارشال دو ویلروا, زهر دیگری در خون وی جاری می کرد . او, هنگامی که 
شاه خردسال را ین تویلری برای دیدن مردمی که برای ادای احترام به 
ِ خویش گرد آمده بودند, به پشت پنجره رهبری می کرد بدو 
گفت : «بنگرید , «سرورم» این مردم همگی از آن شما هستند و به شما 
تعلق دارند؛ شما فرمانروای آنها هستید.» قدرتی با بیکفایتی در آمیخته بود 


لویی, که ستایش مردم و پیرامونیانش وی را تباه کرده و خودخواه و تنبل و 
خودسر بار اورده بود, جوانی کمرو و کم حرف شد . توصیه های مراقبان 
خویش- و بعدها آداب و کرنش اطرافیان- را با شیطنت قابل اغماضی 
نادیده می گرفت و خویشتن را با کنده کاری روی چوب , دوزندگی , 

دوشیدن شیر گاو , و بازی با سگان سرگرم می ساخت . سنگدلی 
که در نهاد همة ما نهفته است, به واسطة بزدلی و ترس, در او بیدار شده 
بود؛ ؛ گویند که در کودکی از تردن تین کش اور ان لذت می برد . 
این ستمگری در جوانی به صورت عشق به شکار در او نمایان گشت . 

شاید شتابزدگی او در گرفتن کام دل از دختران جوانی که در «پارک 
گوزنها» ِ همخوانی با وی ترتیب می شدند, و سپس دل کندن از انان: 
پديدة دیگر اين ستمگری بوده باشد. با اينهمه. گونه ای حساسیت و 


ملاحظه کاری در رفتار او با دوستانش به چشم می خورد . 

لویی انديشه ای نیز داشت که چنانچه با سیرتی نیک همراه می شد ثمره 
ای نیکو به بار می اورد . با حافظة نیرومند و تیزهوشی خوپش همه را دچار 
شگفتی ساخته بود . طبیعتا, بازی و تفریح را بیش از مطالعه دوست داشت 
. با وجود اين, توانست با زبان لاتینی , ریاضیات , تاریخ , گیاهشناسی, و 
فنون نظامی آشنا شود . وی جوانی بلند بالا و خوبروی , با اندامی باریک , 
شانه ای پهن, و گیسوی زرین مجعد, بود . مارشال دو ریشلیو وی را 
«زیباترین جوان فرانسه» می خواند . تک چهره ای که ژان باتییست وانلو 
در سیزده سالگی لویی با شمشیر و زرهی از وی کشیده است. و او را با 
شمشیر و زره نشان می دهد, هنوز در «موزه ورسای» باقی ات این 
شمشیر و زره تناسبی با سیمای کودکانة وی ندارد , رنه لوبی د/ آرژانسون 
وی را به اروس تشبیه می کرد . زنان در نخستین نگاه بدو دل می باختند . 
چون بر بستر بیماری افتاد (1722), همة مردم فرانسه برایش دعا 
خواندند؛ و چون بهبود یافت. مردم از خوشی اشک ریختند . مردمی که از 
دست شاهان خود ان همه رنج برده بودند اکنون خویشتن را بدین دلخوش 
و امیدوار ساخته بودند که این جوان بزودی زناشویی خواهد کرد و برای 
خاندان نجیب خود وارثی به جهان خواهد اورد . 
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لویی: در باز‌دهتالی. 17/21 ناهزن هازیا. آنا ویکتوریا , دختر دو سالة 
فیلیی یتجم:.شان اسپانیا نت :.مانیا واه بازیس آورده بودتد نا یس از 
رسیدن به سن بلوغ با شاه زناشویی کند . ولی مادام دو پری می اندیشید 
که اگر این وصلت شتابزده و نامطمئن را بر هم زند و شاه را به زناشویی 
با ماری لشچینسکا , دختر شاه مخلوع لهستان, وا دارد خواهد توانست 
ادامة نفوذ خود را مسجل سازد . وی سرانجام این نامزدی را بر هم زد . 
ماریای خردسال را به اسپانیا باز گردانیدند (1725)؛ و دربار اسیانیا این 
توهین را هرگز از یاد نبرد . ستانیسلاس در پناهگاه ویسمبورگ, در آلزاس, 
می زیست که شاه فرانسه از دخترش خواستگاری کرد ۰ ستانیسلاس, 
همچنان که وارد اطاقی می شد که ماری و مادرش در آن بودند, به آنان 
گفت : «بيایید زانو زنیم و خدا را سپاس گوییم.» دختر به شادی فریاد 
براورد: ۳ 

«پدر عزیزم , مر چه شده است؟ شما را برای شاهی به لهستان باز 
خوانده اند؟» ستانیسلاس پاسخ داد: «خداوند بیش از آن به ما نیکی کرده, 
و بو را مه وا یت سار ی ردان عو با هم ندیده بود که روزی 
بر بزرگترین اورنگ فرمانروایی اروپا تکیه زند؛ همة تصاویری که او از 
لویی پانزدهم دیده بود, شاه را زیبا و نیرومند و شکوهمند نشان داده بودند 
,. از خزانه داری فرانسه برای او پوشاک , زیر دامن , کفش , دستکش, و 


جواهر فرستادند و وعده دادند که پس از ورود به ورسای. 2501000 لیور 
به اضافة 20*000 کراون طلا مقرری سالانه به او دهند . ماری از شنیدن 
اين خبر سرگیجه گرفت و خدا را برای بخت بلندش سپاس گفت ماری در 
آناه ترا پشت «قینر کذاشت: 9 از طریق جاده های 0[ 
رهسپار پاریس شد: و سپس, در 5 سپتامبر, در فونتتبلو به عقد شاه 
فرانسه درآمد . 
در این هنگام . لویی پانزدهساله , و ماری بیست و دو ساله بود . ماری از 
زیبایی چندان بهره ای نداشت. ولی دختری برازنده بود . 
لویی که تا آن روز علاقه ای به زنان نداشت, همسرش را با چنان ولعی به 
آغویشن کشید که پیرامونیانش را دچار شگفتی ساخت ؛ چندی در کنار 
هفتترشن :زر نذ کی: از ام و با سعادتی داشت . ماری احترام و وفاداری مردم 
فرانسه را به خود جلب کرد ولی هرگز محبوبیت نیافت . وی زنی خونگرم 
بود و از ذوق بذله گویی بیبهره نبود؛ با اينهمه. به ديد درباریان» تیزهوشی 
و سرزندگی را, که برای زنان درباری الزامی شده بود, دارا نبود . خوی 
وخلق اشراف وی را مبهوت ساخته بودند . با اينهمه. درباریان را نکوهش 
نکرد و خود را بدین دلخوش ساخت که با مهر و وفاداری خویش همسرش 
را خشنود سازد و برایش وارثی به جهان اورد, در عرض دوازده سال ده 
فرزند زایید. و در سالهای نازایی به بیماری جنین افکنی گرفتار شد . 
اشتهای شاه مشکلی برای ملکه شده بود؛ از شاه خواهش می کرد که 
دست کم در اعیاد قدیسان بزرگ امساک پیش گرد . ماری بر اثر کار و 
زایمان بیمار گشت, و ناه برای فره تشاندن: انش هوشن. خویش: , به سوی 
زنان دیگر روی آورد . حقشناسی ماری از مادام دو پری و دوک دو 
*۷۷#*تصویر 
متن زير تصوير : کارل وانلو: ماری لشچینسکا. لوور, پاریس (ارشیو بتمان) 
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بوربون , , اجازه نداد تا شاه را از گمراهی باز دارد . هنگامی که دوک از 
فلوری بدگویی می کرد, او خاموش در کنار شاه می نشست و گوش فرا 
می داد . فلوری چون به قدرت رسید., دختران ملکه را, برای صرفه جویی 
0 دربار, به صومعة دوردستی فرستاد . نفوذ او در دربار به زیان 
ملکه بو ۰ چون دالیستکی شاه بدو کاهش بافت , ماری در میان جمعی از 
وتان گزید و خویشتن را به ورقبازی , فرشینه بافی, و نقاشی 
سرگرم ساخت. و با پرهی زگاری و دستگیری از نیازمندان خود را دلداری 
داد. «او در میان درباریان هرزه چون راهبه ها می زیست.» 
شاه به سرگرمی نیازمند بود, و مادام دو پری از این نظر برای او زنی 
مناسب برنگزیده بود . با وجود این , تا هفت سال پس از زناشویی 


معشوقه ای نداشت . از ان پس. به تناوب چهار معشوقه برای خود برگزید 
و تا اندازه ای به انان وفادار ماند, زیرا انان با یکدیگر خواهر بودند هیچ یک 
از آنان از زیبایی خارق العاده ای بهره مند نبود, ولی همگی دلفریب و 
شتر کرم کننده بودند. و.همة آنان جز یکن؛ در عشوه گری استاد بودند. لویز 
دو.تل : کنتسش,دو مابی ء بر خود من بالید که ظاهر | تخستین: ژنی انفت که 
شاه را اغوا کرده است ( 1732). او چون لویز دو لا والیر صادقانه به شاه 
مهر می ورزید؛ جز انکه شاه را خشنود سازد توقعی نداشت و برای خود 
ثروت و قدرتی نمی خواست. خواهرش فلیسیته, که تازه صومعه را ترک 
گفته بود, برای راه جستن به بستر شاه با وی همچشمی آغاز کرد . لویز 
وی را در عشق لویی سهیم کرد و شمار اعضای این وصلت بدعت آمیز به 
چهار تن رسید - زیرا لویی هنوز از ملکه دیدار می کرد ( 1739 ). شاه. که 
وجدانش ازرده بود, چندی از شرکت در ایین قربانی مقدس خودداری کرد 
زیرا از مرگ مردمی که با دهان گناه آلود نان مقدس خورده اند داستانهای 
هراس انگیزی شنیده بود . دومین دلدار شاه, نج گهتم کف از خواهرانش, 
«اندام سرباز نارنجک انداز , گردن درنا, , و بوی میمون داشت؛» با وجود 
اين آبستن شد . لویی برای آنکه جلوی رسوایی را بگیرد, برای او شوهری 
یافت و او را مارکیز دو ونتیمیل ساخت . در 1740, مادام دو مایی راه 
صومعه را در پیش گرفت . یک سال بعد, برای پرستاری از رقیبش. که به 
هنگام زایمان در آستانة مرک قرار گرفته بود ( 1741), ,. صومعه را ترک 
_ . شاه گریست؛ مادام دو مایی نیز با او اشک ریخت؛ دز آعوشن [ویف 
ارام گرفت, و بار دیگر معشوقة شاه شد . 

خواهر سوم, آدلائید دو نل, فربه و زشت , ولی شوخ و چابک بود؛ شاه از او 
کام گرفت, برای او نیز شوهری یافت, و وی را به آغوش مرد دیگری سپرد 
. خواهر چهارم. مادام دو فلا واکور, در برابر خواهشهای شاه پایداری کرد و 
به ملکه تقرب جست. ولی خواهر پنجم. ماری آن دو نل دو لا تورنل, که از 
همة آنان تواناتر بود, مادام دو مایی را نز آن داشت که وی را با شاه آشنا 
سازد . او نه تنها به دل شاه راه یافت ( 1742), بلکه پافشاری کرد که وی 
جز او معشوقه ای برای خود نجوید . مایی مهربان , تهیدست و بدون 
دریافت پاداش, از دربار رانده شد و در عرض یک روز از اوج عزت به 
حضیض ذلت افتاد ؛ بدینسان, یک نل آمد و یک نل دیگر 
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را بیرون کرد . چندی بعد, که در کلیسای جامع نوتردام از کنار عبادت 
کنندگان به سوی صندلی خویش می رفت.: که از آنان گفت : «اين چه 
غوغایی است که دربارة این زن روسپی برخاسته است!» مایی په سوی او 
برگشت و پاسخ داد : «آقا, چون مرا خوب می شناسی , لطفا برایم دعا 
کن.» خدا باید خیلی راحت از گناه او گذشته باشد . 


نل جدید از همة خواهرانش زیباتر بود. تک چهره ای که ناتیه از وی کشیده 
است شتابزدگی شاه را بیان می کند. , نقاش وی را با روی زیبا , سينة 
برآمده_ , اندام دلفریب, و با دامن ابریشمی نازکی که پاهای زیبایش از 
پشت آن پید | هستند نمایش داده است . از این گذشته, از هوشی 
تربار ود کهشل ماس میور رید بر خلاف مایی , او در پی 
زروزور بود و انحناهای پیکرش را معادل بهای دوکنشین شاتورو, که سالی 
0 فرانک ارزش داشت. ارزیابی می کرد . سرانجام. اين ملک را با 
لقب دوشسی ان از ان خود ساخت ( 1743 ), و برای مدت یک سال قدم 
به داخل دروازة تاریخ گذاشت. جناح نیرومندی در دربار از او پشتیبانی می 
کرد, زیرا این جناح امیدوار بود که با استفاده از نفوذ وی شاه را به اتخاذ 
سیاست نظامی فعالانه تری وا دارد. و بدین سان رهبری دولت را از 
دیوانسالاری بورژوازی به اشرافیت نظامی انتقال دهد. لویی بندرت, از 
سر وظیفه شناسی , زحمت مشاوره با وزیرانش را به خود می داد؛ 
اختیارات و وظایف خویش راغالبا به آنان می سپرد ؛ ندرتاً با آنان دیدار, و 
کر تیا فا زرا اتف مش کزو اک ای اس 
کرد که از سوی دستیاران رقیب, که سیاستهای متضاد داشتند, پيشنهاد می 
شدند . از تشریفات خسته کنندة دربار به نزد سگان يا اسبان خود به 
شکارگاه می گریخت . هرگاه که به شکار نمی رفت, درباریان می گفتند : 
« شاه امروز بیکار است.» لویی؛ با انکه مردی دلاور بود, علاقه ای نیک 
نداشت و به رختخواب بیش از سنگر علاقه مند بود . 
در بستر و اطاق خواب دوشس هوس انگیز او به شيوة آنیس سورل, وی 
را به پیش گرفتن نقشی فعالانه تر در جنگ با بریتانیا و اتریش ترغیب می 
؛ پیروزیهای نظامی لویی چهاردهم را در مونس و نامور بدو یادآور می 
ت و پرسید که چرا لوبی پانزدهم. که چون جدش مردی خوبرو و دلاور 
است., نباید پیشاپیش سپاه خویش در جوشن بدرخشد . دوشس سرانجام 
به مراد خویش رسید و در آغوش پیروزی جان سیرد . سخنان او « شاه 
بیکاره را لحظه ای از خوا ب گران بیدار ساختند». شاید به تحریک او بود که 
لویی , پس از کناره گیری فلوری مسالمتجو از سیاست, اعلام داشت که, 
ات از نزن , هم شاهی خواهی کرد و هم حکومت . در 26 آوریل ۵4 .«, 
فرانسه به اتریش اعلام جنگ داد؛ در 22 مه, اتحاد فرانسه با فردریی, شاه 
پروس. تجدید شد . فردریک به این مناسبت, از مادام دو شاتورو 
سپاسگزاری کرد . لویی در میان خروش کوس و کرنای شاهی به میدان 
جنگ شتافت ؛ روز بعد . معشوقة او ۰ همراه زنان دیگر دربار . به جبهة 
کارزار روان شد . سپاه اصلی فرانسه, به فرماندهی خود شاه, که نقشه 
های ان را 
#۷۷۷ تصویر 


متن زیر تصویر : ژان مارک ناتیه: مادام دو شاتورو. موزة هنرهای زیبا, 
ات 
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ادرین موریس دو نوای و موریس دو ساکس کشیده بودند, در کورتره , 
مینن , ایپر. و فورن باسانی بر سپاه دشمن چیره شد . چنین می نمود که 
لویی چهاردهم و عصر او باز گشته اند . 

هنکافی که فرانسویان به مناسبت این پیروزی بزمهایی برپا کرده بودند» 
خبر رسید که سیاه فرانسه, که از سوی متحدان باواریایی پشتیبانی 
ضعیعفی از ان می شد؛ به نیروهای اتریشی ِ مجارستانی فرصت داد که 
قسمتهایی از آلزاس و لورن را اشغال کنند . ستانیسلاس, که بدبختی هرگز 
وی را رها نساخت, ناگزیر شده بود از لونویل بگریزد . لویی فلاندر را ترک 
گفت و به امید آنکه سپاه شکست خوردة فرانسه را با حضور خود تشجیع 
کند , به مس شتافت . ولی در اینجا, , مر آند. اتشفتیی خاطر:: پشکییی ان 
اختلال دستگاه گوارش, و گرمای سخت تابستان بیمار شد, و بیماریش 
چنان شدت یافت که در 11 اوت اطرافیانش پنداشتند بزودی خواهد مرد . 
معشوقه اش: که بدو یت بود, از او پرتتادی می کرد اسقف 
سواسون از تدهین وی ,ر تا هنگامی که معشوقه اش او را ترک نگوید , 
خودداری کرد . لویی ناگزیر معشوقه اش را به دویست و چهل کیلو متری 
دربار تبعید کرد (14 اوت 1744). هنگام ترک شهر, مردم دوشس را هو 
کردند . 

شتاب از فرانسه به راه افتاد . . وی ۳ 0 به قافلة ِِ دو 0 
همز اهانشن نرخهرد + شاه-ملکه را به آعوسشن کشنید وه حفت: جتو زا کرفتار 
اندوهی کرده ام که سزاوار تو نیست؛ از تو می خواهم که گناهم را بر من 
ببخشایی؛!» ملکه پاسخ داد: «مگر نمی دانی که هرگز نیازی به بخشش من 
نداری؟ تو تنها خدا را رنجانده ای.» چون بیماری شاه رو به بهبود نهاد , 
ملکه به مادام دو مورپا نوشت : «او اکنون از هر کسی در جهان نیکبخت 
تر منت مردم فرانسه از شنیدن خبر توبه و تندرسبی شاه به وجد 
آندند؛ بارنتشیان یکدیگر را در خیابانها به. آغوشن کشیدند » برخی. است 
خاباری که مودم را آورده بفد. بوسیدند : شاعری شاه را «لویی محبوب» 
خواند؛ ملت در نامیدن او به این عنوان هماواز شدند . لویی از شنیدن این 
خبر دچار شگفتی شد و گفت : « مگر چه کرده ام که مرا این گونه دوست 
دارند؟» وی در نظر ملت خویش به مثابه پدر بود . 

فردریک, با لشکر کشی به بوهم , آلزاس را به فرانسه بازگردانید 1 
تیرو‌های اترزیشی ت«مجاز‌سانی از. الزاسن عقب نشستند تا ازپراگ دفاع 
کنتد : .لویی: با آنکه"هتوز :ناتوان بو یه شیان -خویش تیوست:: تفیام-فر آنسنه 


در الفان پیش تاخت و فرایبورگ - ایم - برایسگاو را تصرف کرد . در ماه 
نوامبر , لویی به ورسای بازگشت . از مادام دو شاتورو دلجویی کرد و 
اسقف سواسون را به تبعیدگاه فرستاد؛ ولی معشوقة شاه در 86 دسامبر, 
پس از چند روز تب و لرز شدید, درگذشت . برای انکه مردم نتوانند به 
جسد او بیحرمتی کنند, او را در شب به خاک سیردند . شاه, که اکنون از 
روحانیون رنجیده بود, در عید میلاد مسیح در ایینهای مقدس شرکت نجست 
و به انتظار دلدار دیگر نشست . 

پیروزی سپاه فرانسه گناهان «لویی محبوب» را یکچند از یاد مردم برد و 
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آلمانی سیاه فرانسه قهرمان فرانسه شد . موریس دو ساکس فرزند 
آوگوستوس نیرومند , برگزينندة ساکس و شاه لهستان, بود. مادرش , 
کنتس ماریا آورورا فون کونیگسمارک, , در میان معشوقه های آوگوستوس 
چنان به زیبایی و هوشمندی انگشت نما بود که ولتر وی را «نامدارترین زن 
دو قرن» خواند. موریس در هجدهسالگی با یوهانا ویکتوریا , کنتس فون 
لوبن, که اخلاقش چون اخلاق پدر خود موریس سست بود, زناشویی کرد . 
اندوختة وی را بر باد داد, او را بخاطر بیعفتی نکوهش کرد, و سرانجام وی 
را ترک گفت (1721) مور بسن :از آنکه" در جنخها نسیار :وشادت و 
دلاوری از خود نشان داد, برای تحصیل ریاضیات به پاریس رفت؛ در 1720 
در ارتش فرانسه به خدمت پرداخت . پس از انکه تلاشهای همسر پیشینش 
را برای مسموم کردن جود عقیم ساخت., در وجود آدرین لو کوورور, که در 
آن هنگام ) ۱0۵۱ بازیگر برجستة کمدی فرانسز بود , معشوقه ای وفادار 
یافت. در 1725 برای آنکه در کورلاند ( اکنون بخشی از لتونی ) برای خود 
کلمروشاهی ناسین کنده پازسن را فرک کفت باریگی تامدار ترا دی با 
آنکه جدایی از دلدار پیشین وی را سخت 0 نموده بح همة 
که مادرش گرد انم بود. ند رفات و به دوکی آن ‏ سرزمین رسید 
(1726). ولی هم کاترین اول , ملکة روسیه , و هم پدرش در مخالفت با 
جلوس او به تخت شاهی با مجلس لهستان همداستان شدند . سرانجام 
سیاهیان وی را, که در موارد دیگر سربازی شکست نایذیر بود . از کورلاند 
راندند . موریس بس از باز گشت به پاریس ) 19 دید که بازیگر نامدار 
با وفاداری در انتظار اوست و امیدوار است که وی جز او به کسی دل 
نبندد. ولی او, که نایایداری و سستی اخلاق را از پدر به ارث برده بود. وی 
را در میان معشوقه های بسیارش بر همه مقدم ساخت . 

موریس, , با آنکه از نظر اخلاقی مردی مطمئن و پایدار نبود و از زنی در پی 
زنی خی بی توجه به اخلاص و وفاداریشان کام می گرفت. , در میدان 
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بگذرد.1 هوشی شتایتش غربیان از «فضایل معنوی» اسیا را به مستخره هی 
گیرد, و آوردن نظام صنعتی و برانداختن فقر را متضمن فضایلی می بیند 
که ارزش معنوی انها از تمام «دانش شرق» بیشتر است. کنفوسیوس را 
«مردی بسیار کهن» می خواند و معتقد است که اگر نحله های فلسفی 
بدعت اور چین در قرنهای پنجم و چهارم و سوم ق م مورد توجه بیشتر 
قرار گیرد. فلسفة چین اعتباری بیشتر خواهد یافت. باید گفت که هوشی, با 
وجود انکه یکی از پیشروان «جنبش طغیان نو» است, باز, با بصیرت کافی, 
ارزش پیشینیان را نیز دریافته و مسئلة بزرگ کشور خود را درست شناخته 
ست . 
اگر قبول نمدن جد ید آنچنان باشد که به جای آ خر با تنمدن قدیم, ناگهان 
آن زا از نن برافرد وابه تابودی کشاند,ی شک خسرانی عظیم تضیب: توع 
انسان می شود. بنابراین, می توان مسئلة واقعی را چنین طرح کرد: 
چگونه می توانیم تمدن نو را آن گونه جذب کنیم که با تمدن ساختة دست 
خودمان سازگار آید و به همراه آن دوام آورد؟ 
از اهر اخوال خن ین ترفی اب که. کنو اسشمانی قادر به حل این 
مشکل نخواهد بود. ویرانی فراع نی اب با بر دم بانودی هار سنستی 
برزگران نیمه جان, و و میر فراوان اطفال. مشقات توانفرسای بردگان 
کارخانه ها, کلبه های ویران بیماری خیز, خانه های خراج زدة شهرها, دادو 
ستد آلوده به فساد, تسلط بیگانگان بر صنایع. تباهی حکومت. ضعف قوای 
دفاعی, و تفرقة شدید مردم- این عوامل ما را به طرح اين سوال می 
کشاند که ایا چین بار دیگر به عظمت خواهد رسید و بیگانگان را در خود 
مستهلک خواهد کرد و حیات خلاق خود را از سر خواهد گرفت؟ اگر از 
ظواهر جامعة چینی فراتر رویم. چین را واجد عواملی که برای بهبود و 
احیای جامعه ضرورت دارد خواهیم یافت. این سرزمین پهناور و پرتنوع قادر 
است که با ذخایر معدنی خود کشور صنعتی عظیمی گردد, شاید چین آن 
اندازه که ریختوفن می پنداشت غنی نباشد. ولی ختضلها غنیتر از آن است 
که از بررسیهای مقدماتی کنونی برمی اید. با توسعة صنایع. معادنی که 
امروز در خیال کسی نمی گنجد کشف خواهد شد, همچنانکه یک قرن پیش 
کسی معادن کنونی عظیم امریکا را به خواب نمی دبد. اکنون این ملت, 
پس از سه هزار سال فرا شدن و فروافتادن, پس از مرگها و رستاخیزهای 
مکرر, از همان نیروی مادی و معنویی که در خلاقترین اعصار آن دیده شده 
است. بارور است. در جهان؛ هی قومی بیست که چنین زنده و هوشمند 
باشتد؛ به. انن اسانی:با اوضاغ سازش کند: این اندازه: در فقایل. اهر اض 
ِِ ورزد؛ اینچنین, بعد از رنج و بلا, قوام اصیل خود را باز یابد؛ و اين 
به 


خی تانفة بیر قیب و راهبر سیاه بود و خیالات متهورانه در سر می پروراند 
و گوش به زنگ هر خطر و فرصتی بود . فردریک کبیر , که یگانه رقیب او 
بود , می گفت : «او می تواند سرمشق همة فرماندهان نظامی اروپا 
شود. > در بهار 5 1, پس از آنکه به فرماندهی کل سیاه فرانسه رسید, 
شام هزات یافت به میدان کارزار برود . در آن هاش که و ار نت تن 
می برد, افراطکاریها ن پانش درآورته بودند و از بیماری استسقا سخت 
رنج می برد . ولتر از او پرسید: با اين حال چگونه می خواهد بجنگد؟ 
موریس پاسخ داد : «مسئلة اساسی عزیمت به جبهه است , نه زیستن.» 
در 11 مه, با ۶27000 سیاهی با سیاه 467000 نفری انگلستان و هلند در 
فونتنوا به پیکار پرداخت . لویی پانزدهم و دوفن از فراز تپه ای دو نبرد 
معروف را تماشا می کردند . موریس نیز, که به خاطر بیماری نمی 
توانست بر اسب نشیند, از روی صندلی خویش عملیات را رهبری می کرد 


ولتر دربارة این پیکار داستانی نقل می کند که از افسانه های ملی فرانسه 
شده است. می نویسد : 
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هنگامی که پیادگان دشمن با صف تفنگداران رو در رو شدند , لرد 
چارلزهی, فرمانده سپاهیان انگلستان, فریاد برآورد : «آقایان فرانسوی, 
چرا شلیک نمی کنید؟» کنت د/ آنتروش از جانب فرانسویان پاسخ داد : 
آقایان ما هرگز در شلیک کردن پیشدستی نخواهیم کرد : شما شلیک کنید. 
خودداری فرانسویان از آغاز حمله , چه معلول ادب بوده باشد و چه معلول 
تدبیر جنگی ای اه 9 افسر 
و 434 سرباز پيادة فرانسوی کشته شدند و 30 افسر و 430 سرباز زخم 
برداشتند. پیادگان فرانسوی پای سست کردندر برگشتند. و پشت به 
هزیمت دادند . موریس از شاه خواست که از نهانگاهش عقب نشینی کند. 
ولی لویی, حتی هنگامی که سربازان فراری بدو رسید ند از جایش تکان 
نخورد؛ ؛ و شاید که پایداری او آنان را شرمنده ساخته باشد . در اين هنگام , 
موریس بر پشت اسب حجلست؛ بار دیگر بر سپاهیانش فرمان حمله داد, و 
نگهبانان شاهی را بر دشمن فرود آورد . سپاهیان 0 
شاه در خطر اسارت پا هلاکت است., و ملهم از رشادت متهورانة مارشال 
دو ساکس که در زیر آتش دشمن و در همه جا حضور می یافت, جنگ را از 
سر گرفتند. سپاهیان دو طرف. از سرباز تا فرمانده, همجون قهرمانان؛ 
دیوانه وار به جان هم افتادند. سرانجام, سیاه اتلشان اسهم تفت 
شوت و همه نام بوعام دای که تسام رازه در نی سرا فده 


است . 


در این جنگ , انگلیسیان و هلندیان 7500 و فرانسویان 7200 سیپاهی از 


دست دادند . چون بازماندگان سیاه به لویی تهنیت می گفتند. وی از 
شرمساری سر به زیر افکند , رو به دوفن کرد, و گفت : « ببین فرزندم که 
بهای پیروزی چه گران است . بکوش که خون اتباعت رز بیهوده بر زمین 
نریزی . » پس از آنکه شاه و همراهانش به ورسای باز گشتند ؛ موریس 
جنگ را دنبال کرد و گان , 9 0 
گرفت؛ تا چندی, سرتاسر فلاندر به دست فرانسویان افتاد. . فردریک, با 
بستن پیمان صلح جداگانه ( دسامبر 1745) با آتریش , ثمرات پیروزی نبرد 
فونتنو| را بر باد داد؛ از ان شش فرانسه بار جنگ را در سرتاسر جبهه , از 
فلاندر تا ایتالیا کی 
شایل به جنگ پایان داد (1748), فرانسه از فلاندر چشم پوشید و خویشتن 
زا به نسخین ده کنشههای. باوها پیاچنتساء. و گواستالا برای داماد تازة لویی , 
دون قلهی اسافه! اساناسی: مانم ساخت .هریش حوشصاکس 1750۲ 
لیب ۰ صاحب افتخارات 4 تروت, و امراض بسیار شد؛ و در فاصلة 
سرگرمیهای خود با معشوقه هایش, ی 
رویاهای من , را بنویسد : 

دورنمای ملتها چه تماشایی است ! می بینیم که پاره ای از انسانها , به بهای 
دستریج انبوهی از مردم » که هستی آنان در گرو تواناییشان در فراهم 
ساختن خوشیهای بیشتری برای اقلیت خوشگذران است. در آسایش و 
ی ی ی ی 


1 عنوان پسران غیر ارشد شاهان اسیانیا و پرتغال. - م. 
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ستمگران و ستمبران چیزی را تشکیل می دهند که ما آن را جامعه می 

خوانیم. 

یکی دیکر از زوزمتدان: این روزگار به نظام معتدلتر و انسانیتر می اندیشید 

یی هاش ها کار شون مه سای ۱۱۱۱/۰۱/۸۸ 

وزیر خارجة لویی پانزدهم بود, در 9 گفتاری به نام ملاحظاتی دربارة 

دولت فرانسه نوشت, ولی جرئت نکرد ان را انتشار دهد . وی نوشت: 

دانان که رمینترامی کارند کرانهاترن افر اد ولتت ه بان از هت الا ها 

تعهدات خویش در قبال خاوندان فئودال آزاد شوند . برای ایک وهفانان 

کوچک بتوانند زمین را بکارند, دولت باید به آنان وام دهد . 

بازر کات برای پیشرفت هر ملتی دارای اهمیت حیاتی 0 و از این روی 
, باید از همة عوارض داخلی و, در صورت امکان, باید از گمرک واردات و 

صادرات معاف شود . نجبا بی ارزشترین افراد ملتند . انان. چون 

دولتمردان مردمی بیکفایت می باشند و در اقتصاد به زنبور نر بیکاره در 

کندوی عسل می مانند . باید از مقامات خویش برافتند . «هرگاه کسی 


مردم 1 0 خود 4 كِِ باید به دست افرادی اداره شوند که به 
راخ کار به فسان محل بر کریده شوه اتف خولی قدرت: هر کریر و مطلق 
باید در دست شاه باشد. زیرا تنها فرمانروای مقتدر است که می تواند 
ملت را از تعرض قدرتمندان مصون دارد . د/ ارژانسون. قبل از 
«فیلسوفان», امید به اصلاح جامعه به دست شاهی روشنفکر را در دل می 
پرورانید؛ و آنچه را نجبا در 4 اوت 199 هنگام از دست دادن امتیازات 
فئودالی خویش دریافتند. از پیش به آنان یادآور می شد . انديشه های وی 
یکی از منزلگاههایی بود که فرانسه در رسیدن به روسو و انقلاب پیمود . 
در 174 / لویی به اصرار دوک دو نو ای کنت دو مورپا, و مادام دو 
پومیادور ؛ داز راشمون تا از عاردند کنان شاشخت هار کت از آن پس اعتقاد 
خویش را به شاهان از دست داد و در 1753 حوادت سال 1789 را به 
روشنی پیشبینی کرد : 
تبهکاریهای حکومت مستبد و خودسر ما موجب شده اند که اروپا و فرانسه 
این دولت را بدترین حکومت جهان بدانند . ... این اندیشه پیش می رود , 
گسترش می یابد, و نیرومندتر می شود, و ممکن است سرانجام مردم را 
به انقلاب وادارد . ... . همة شرایط لازم برای جنگ داخلی فراهم شده اند . 
. مردم ناخشنود و نافرمانبردار می شوند. ؛ و اوضاع آن گونه که پیداست . 
نوی را به انقلابی بزرگ در دین و دولت می کشاند . 
یا ان وه که مت ما مشاه من تا ی اهر ی ما یا 
چه سراب» . 
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۷ 5 مادام دو پومپادور 


او از جالبترین زنان روزگار بود . زیبایی خیره کننده اش گناهان وی را از 
ديد بسیاری از مردان پنهان ساخته بود . انديشه ای چنان نیرومند داشت 
که توانست ده سال بر فرانسه حکومت کند , ولتر را در پناه خویش بگیرد, 
دایرة‌المعارف دیدرو را از نابودی باز دارد, و « فیلسوفان » را بر آن دارد 
که وی را یکی از همفکران خود بدانند . دشوار است انسان تک چهره ای 
را که بوشه از وی کشیده است (در مجموعة والاس) بنگرد و حالت 
تاریخنویسی را نیابد که به هنگام تحمیق مردم بیطرفی خود را از دست 
می د هد . آپا او از شاهکارهای طبیعت بود, پا شاهکار بوشه؟ 
مادام دو پومپادور هنحافی: کة بوشه تصویر وی را کشید , سی و هشت 
ساله بود و رفته رفته تندرستی خود ر از دست می داد . بوشه زیبایی او 
را با شهوانیت ت سطحی زنان برهنه و گلگون خود پایین نیاورد. در عوض . 
حالتهای نافذ چهره ؛ ظرافت اندام , ,. خوشپوشی , , ظرافت و لطافت دستها؛ 
و آراینش فیزه وان خرهایی آو. زا تصویر کرن. تفاش: با آنکه لبخنه 
۷ , روح مهربان, و بیش از همه ذکاوت و نیروی منش و قدرت ارادة 
وی را منعکس نساخته است . احتمال دارد به یاری خیال و هنر خویش وی 
را زیباتر از انچه بود نمایش داده باشد . 
او از هنگامی که پا به جهان نهاد, زیبا بود . ولی چون راهی جز راه 
والدینش بو رون « ناچار بود سراسر عمر را با تحقیری که اشراف نسبت 
به خاستگاه طبقة متوسط او روا می داشتند مبارزه کند . پدرش , فرانسو| 
پواسون. که بازرگان خواربار بود, هرگز نتواننست نام «آقای ماهی» خود را 
از خاطرة مردم بزداید . وی به جرم تقلب به کیفر مرگ بر چوبة دار 
محکوم شد اما به هامبورگ گریخت؛ یب آرمنی 
بازگشت (1741). مادرش, که دختر یک مقاطعه کار خواربار نوانخانه بود, 
فنحافف. که که پواسون در هامبورگ گرفتار ضعف و ناتوانی بود, به فریفتن 
مردان پرداخت و چندی از شارل فرانسوا لونورمان دو تورنثم , مقاطعه 
کار مالیاتی . که مردی ثروتمند بود. دل ربود . اين مرد هزينة آموزش دختر 
زیبای او را که در سال 1721 زاده شده بود فراهم ساخت . 
برای آموزش ژان آنتوانت پواسون , از بهترین مربیان آن روزگار استفاده 
کردند . ژلیوت , خوانندة بزرگ باریتون, به وی خوانندگی آموخت و کربیون 
(پدر) وی را با فن بیان آشنا ساخت؛ دخترک چندی در خوانندگی ,ر رقص و 
بازیگری با بهترین هنرمندان روزگار خویش رقابت می کرد. «تنها, آوای وی 
برای فریفتن مردم بس بود.» طراحی و کنده کاری اموخت 


کا لا کل کل کلام 


متن زیر تصوير : فرانسوا بوشه: مادام دو پومپادور. مجموعة والاس, لندن 
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و با چنان تردستیی کلاوسن می نواخت که مادام دو مایی را به ستایش وا 
داشت . هنگامی که ژان نهساله بود , پیر زنی ( که وی بعدها برای 
پیشگویی درستش بدو پاداش داد ) گفت که او روزی معشوقة شاه خواهد 
شد. در پانزدهسالگی, چنان زیبا و شایسته بود که مادرش وی را « لقمة 
تا ای اه و ولی 
«لقمة شاهانه» از همان زمان خون سرفه می کرد . 

چون بیست ساله شد , اقای دو تورنثم وی را به زناشویی با پسر برادرش , 
شارل گیوم لونورمان د/ اتیول. فرزند خزانه دار ضرابخانه, واداشت . 
قاره سا ها کار او الوا 
ژان در خانة مادام دو تانسن با مونتسکیو , فونتنل , دوکلو, و ماریوو اشنا 
شد و هنر سخنوری را بر محاسن دیگرش افزود . بزودی. خود مستقلا از 
فونتنل , مونتسکیور و ولعر پذیرایی می کرد . از زندگی خویش خشنود بود . 
دو فرزند به جهان آورد و سوگند یاد کرد که نخواهد گذاشت کسی جز شاه 
وی را نسبت به همسرش بیوفا سازد . چه پیشگویی درستی! 

مادرش ترتیب تحقق این پیشگویی را داد و وی را با درشكة زیبایی به 
جنگل سنار فرستاد؛ لویی معمولا برای شکار به اين جنگل می رفت . 
دیدگان شاه بارها به سیمای فراموش نشدنی وی برخورد . به نوکران شاه 
رشوه دادند تا زیبایی او را در نزد شاه بستایند . در 28 فورية 1745, زان 
در بالماسکه ای که به مناسبت زناشویی دوفن در هتل دو ویل برپا شده 
بود شرکت جست و با شاه سخن گفت؛ لویی از او خواست که لحظه ای 
نقاب از چهره برگیرد , ژان نقاب از چهره کنا ر کشید و رقص کنان دور شد, 
ذر فاه: افریل:: بار-دیگر دز یک نهایش. کمدی که:توسط یی کرفه ایتالیایین 
در ورسای بازی می شد . به شاه برخورد . لویی چند روز بعد وی را به 
مهمانی شام در خانه اش دعوت کرد . مادرش بدو گفت : « وی را سرگرم 
کن؛» ژان, با تسلیم خود یه شاه وی را سرگرم ساخت . شاه خانه ای در 
ورسای بدو داد . آقای دوتورنثم به همسر ژان گفت که فیلسوفانه به اين 
وضع بنگرد: «مگذار با خشم گرفتن مثل یک بورژوا , يا جنجال به راه 
اتواسوی ضخکه مر وی سان آفای و اغیل را حقاطعه کار عالنای 
ساخت . مادر , همچنانکه از پیروزی دختر سر از پا نمی شناخت , چشم از 
جهان فرو بست . در ماه سپتامبر, شاه ملکی به ژان بخشید, به وی عنوان 
مارکیز دو پومیادور داد, و ژان با عنوان جدیدش به کسانی چون ملکه و 
درباریان معرفی شد. ژان با دستیاچگی شرمگنانه ای خشم او را فرو 
نشاند . ملکه از گناه ژان گذشت و او را به شام دعوت می کرد. ولی 
دوفن وی را « خانم روسپی » می خواند . درباریان از اینکه می دیدند زنان 


طبقة متوسط به خانه و بستر شاه راه جسته اند دلگیر بودند, و رفتار و 
کار رفظ دا که اه از شاه سر می زد نده یادا ورف شدند . 
دربارة «کنيزک شاه» هجاها و لطیفه هایی در پاریس بر سر زبانها افتاده 
بود . ژان از این که در نزد مردم محبوبیتی نداشت در سکوت رنج می برد 
ولی سرانجام توانست پیروزی خویش را تحکیم بخشد . 

تاره میدن حلد 09 ۳( عصر لت ضفحه 315 

ژان با دیدن اینکه لویی همچون خدای ملالت است و با داشتن همه چیز به 
چیزی علاقه مند نیست, از خود نابغة سرگرمی ساخت . وی توجه شاه را 
به رقص , نمایش کمدی , کنسرت , اپرا , مهمانی شام گردش, و شکار 
معطوف داشت و در این فواصل وی را با سرزندگی ۰ گفتگوهای 
هوشمندانه, و بذله گویی خود شادمان می کرد . تثاتر د پتی ز/ آپارتمان را 
در ورسای برپا ساخت و درباریان را بر آن داشت که چون روزگار لویی 
چهاردهم در صحنة نمایش هنرنمایی کنند . خود او در کمدیهای مولیر بازی 
کرد و نقش خود را چنان خوب ایفا کرد که شاه وی را دلفریبترین زن 
فرانسه خواند. بزودی» اشراف برای گرفتن نقش در نمایش همچشمی 
آغاز کردند . فرزند ترشروی لویی در نقش مخالف «خانم روسپی» بازی 
کرد و با فروتنی کوشید که. دست کم در جهان نمایش, وی را از خود 
نرنجاند ۰ هرگاه که انديشة شاه منوجه دین می شد؛ ژان برای وی 
موسیقی دینی می نواخت و با آوای خویش وی را چنان مدهوش می کرد 
که شاه هراس خویش را از دوزخ از یاد می برد . شاه در علاقه مندیش به 
زد کف به او متکی بود؛ با او غذا می خورد, بازی می کرد , می رقصید , 
سواری می رفت , , شکار می کرد , و تقریباً هر شبش را با او به روز می 
اورد . چند سالی پیش نگذشت., که پر کاری ژان را خسته و ناتوان نمود . 
درساران کله مق کرت که ع شاه سا از برداکن نف کارفا.ه ع ات 
ی و ی 
خویش را با گرانبهاترین جامه ها و گوهرها می آراست . اطاقهایش را با 
اثات خاتمکاری و بهترین گلدانهای ساخت در سدن , سور , چین, و ژاپن 
آراسته بود . اين اطاقها را شمعدانهای نقره ای و بلوری پر شکوهی روشن 
می: شباختند: که آنتوزرشان: در ابته های دیواری بزرگی منعکس شده بود . 
سقفها را بوشه و وانلو , به تصاویر هوس انگیز الاهگان عشق آراسته بودند . 
ژان که حتی در وشن چنین تجملی آنننود کی نداشت, برای ساختن پا 
آراستن کاخهای پر شکوهی که ادعا می کرد اثاث گرانبها و باغهای پهناور 
اساسا میات کرمی اردصالم ی ارس مشاه دار 
پول گرفت . او خود در درو دارای ملک و خانة تابستانی بود . کاخ پر هزينة 
بلوو را در کنار رود سن , میان سور و مودون, بنا کرد و کلبه های زیبایی در 
جنگلهای ورسای , فونتنبلو , و کومپینی به وجود آورد . هتل دو پونشارترن و 


سیس کاخ کنت 13 اورو را در خیابان فوبورسنت - اونوره اقامتگاه شهری 
خویش ساخت آن گونه که پید است. این رن دلفریب رویهمر فته 
8 0 لیور از.دارایی فرانسه:را بن باد.داد + -قسمتی از این مبلغ.به 
صورت آثار هنری ۳ 

برای فرانسه به یادگار مانده است . هزينة خانة او در سال از 321000 
لیور افزونتر بود . مردم او را نکوهش می کردند که هزينة زندگیش برای 
فرانسه بیش از هزينة یک جنگ است . ۱ 

مادام دو پومیادور همراه روت قدرتی نیز کسب کرده بود . انان که می 
خواستند از لویی پاتزدهم مقام , منصب , مقرری , حکم بخشایش, و یا 
امتیازات دیگری بگیرند بدو توسل می جستند . 
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او برای بستگانش عطایا , عناوین, و مقرری گرفت . براي دختر خردسالش 
, آلکساندرین , که خود وی او را «فانفان» می خواند, آرزوهای بلندی در 
دل می پرورانید و می خواست وی را تن بسن لویی پانزدهم از مادام 
دو ونتیمیل سازد؛ ولی فانفان در نه سالگی درگذشت و مادر را داغدار 
ساخت . برادر مادام دو پومپادور , که جوانی خوبرو و اراسته بود, به شاه 
تقرب جست . لویی وی را «برادر کوچک» می خواند و غالبا به شام دعوت 
می کرد. مادام دو پومپادور وی را مارکی دومارینیی «ناظر ساختمان» 
ساخت . او وظایف خود را با چنان کاردانی پیش برد که همة مردم را از 
خود خشنود ساخت . پومپادور لقب دوکی بدو پيشنهاد کرد, ولی او 
نپذیرفت . ِ 

مادام دو پومپادور بعضا به یاری او, ولی بیشتر به همت خود, اثر پیگیری در 
هنر فرانسه- و حتی هنر اروپا- بر جای نهاد . با انکه خود نتوانست هنرمند 
شود, هنر را به حد پرستش دوست داشت. و هر انچه وی بدان دست می 
زد زیبایی به خود می گرفت . هنرهای کوچک, و به ظاهر ناچیز, به تشویق 
وی رونق گرفتند . او لویی را بر آن داشت که صنایع چینی سازی را در 
فراشه کر هی فل از اف سم با ضیف 000 ۱00 در 
سال ظروف چینی خود را از چین ودرسدن وارد می کرد . وی چندان 
پافشاری کرد که سرانجام دولت تصمیم گرفت به هزینة خود کارگاههای 
چینی سازی در شون تآنشیسش کنر . اثات خانه , ظروف ,. ساعت , بادزن ,؛ 
تختخواب , گلدان , بطری , جعبه , جواهرات , و آینه, برای آنکه با سليقة او 
سازگار شوند, زیباتر و ظریفتر شدند. او مظهر سبک روکوکو شد. بسیاری 
از پولهایی که به دست وی بر باد رفتند صرف حمایت از نقاشان , مجسمه 
سازان , حکاکان , مبلسازان و معماران گردیدند . کارهایی به بوشه , 
اودری , لاتور , و صدها هنرمند دیگر سفارش داد . وانلو وشاردن را بت ان 
داشت که تصاویری از زندگی روزمرة مردم بکشند و به روزگاری که 


هنرمندان داستانهای خود را ازتاریخ اروپا , افسانه های قرون وسطی , 

رو زگاران باستان می گرفتند پایان دهند. هگامی که لاتور برای کشیدن تک 
جچهره اه ادن با دا اضر غرولندها و گستاخیهای نقاش را 
تحمل می کرد. نام او را بر بادزنها , روسریها , جامه 5 , بشقابها , نیمکتها , 
رختخوابها , صندلیها , روبانها , و چینی «سرخ پومپادوری». که چینی محبوب 
او بود, گذاشتند . در این دوره, مانند عصر لویی چهاردهم, نفوذ فرانسه در 
تمدن اروپا به اوج کمال رسید . 

مادام دو پومپادور شاید با فرهنگترین زن روزگار خود بود . کتابخانة او 
0 جلد کتاب داشت که 738 جلد ان تاریخی , 215 جلد فلسفی , 
بسیاری هنری, و برخی سیاسی و حقوقی, و پاره ای نیز عشقی بودند . او 
در همان هنگام که وقت خویش را به فراهم ساختن وسایل سرگرمی شاه 
, دفع حملات دشمنان , و همکاری در ادارة امور کشور می سپرد. فرصت 
می یافت که کتابهای مفید را بخواند . خود در زبان فرانسوی قلمی شیوا و 
توانا داشت. و نامه های وی پر مایه و جالب می باشند. از لویی می 
خواست که, چون پدر بزرگش, از اهل ادب حمایت 
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کند ,؛ ولی دینداری و خست لویی وی را از این کار باز می داشتند ۰ چون 
پومیادور با تقل. این دانستتان که فردریی: کبیر .برای د/ الامبر 1200 لیز 
حقوق مستمر تعیین کرده است کوشید لویی را شرمنده نماید , شاه پاسخ 
داد : « شمار < ادبا , سا دز ایتجا ین از رون ازست و من بر اقا که 
با همة آنان مجلسی بیارایم , باید میز شام بسیار بزرگی فراهم سازم » و 
سپس با انگشتانش آنان را بر شمرد : «موبرتویی , فوقتل , اموت + ولتر: 
فررون , پیرون , دتوش , مونتسکیو , کاردینال دو پولینیاک . .. .. » 
اطرافیانش ادامه دادند : « د/ الافیز. , کلرو , کربیون (پسر) , پروو هک 
شاه آهی کشید و گفت : « پس بیست و پنج سال زمان لازم است تا اینان 
با من شام و ناهار بخورند.» 

مادام دو پومپادور به جای لویی از هنرمندان و ادیبان حمایت کرد . ولتر را 
به دربار اورد , کارهایی به دست او سپرد, و کوشید وی را از ارتکاب 
اشتباهات سیاسی باز دارد ۰ مونتسکیو , مارمونتل 1 دوکلو , بوفون ,۰ و 
روسو را یاری کرد. «اکادمی فرانسه» را بر آن داشت که ولتر و دوکلو را 
به عضویت خود بپذیرد . چون شنید که کربیون (پدر) گرفتار تنگدستی شده 
است, برای او مقرری تعیین کرد , خانه ای در لوور بدو داد, به چاپ مجدد 
کاتیلینای او یاری کرد, و چايخانة شاهی را بر ان داشت که نمايشنامه های 
این مرد سالخورده را چاپ کند . فرانسواکنه را, که از مدافعان فیزیو کراتها 
بود پزشک خصوصی خود ساخت و در طبقة زیرین اقامتگاه خود در ورسای 
جا داد . وی در اين خانه از دیدرو , د/ آلامبر , دوکلو , الوسیوس , تورگو , و 


کسان دیگری که انديشه هایشان برای شاه خوشایند نبود پذیرایی کرد , و 
(به گفتة مارمونتل) «چون نمی توانست در خانه اش از اين فیلسوفان 
پذیرایی کند , به زیر می امد تا انان را ببیند و با آنان صحبت کند.» 

بدیهی است که روحانیان و دینداران دربار, به سر کردگی دوفن ۰ به این 
کافران نازیرورده , با بهمت و حیرت می نگریستند ۰ از این تاه شایع 
بود که مادام دو پومیادور از اخذ مالیات از املاک کلیسا, و حتنی ازمصادرة 
این اموال, در صورتی که برای جلوگیری از ورشکستگی دولت ضرورت 
داشته باشد, جانبداری می کند. یسوعیان به کشیش اقرار نیوش لویی 
توصیه کردند که از به جای آوردن آیینهای مقدس برای شاه, تا هنگامی که 
وی این معشوقة خطرنای را از خود نرانده است. خودداری کنند . فرزندان 
شاه از روحانیان پشتیبانی می کردند و دختر بزرگش - که لویی وی را بیش 
از همة فرزندانش دوست می داشت ت نفوذش را به کار انداخت تا مادام 
دو پومپادور را از پدر جدا کند هر شاک عفد ام مسج , بحرانی برای 
شاه و پومیادور همراه می آورد . در 1( لویی خواست در آییزن قربانی 
مقدس شرکت کند. برای ارضای لویی و کشیش اقرار نیوش او ,کشیش 
پروسو , پومپادور فرایض دینی را به جای آورد, در مراسم قداس شرکت 
کرد . تظاهر کنان نماز خواند, و به کشیش اقرار نیوش اطمینان داد که 
رابطة او با لوبی اکنون بر عشق افلاطونی استوار است . کشیش چون 
سخن او را باور 
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نمی کرد , شرکت شاه را در آیین مقدس به دوری مادام دو پومپادور از 
دربار موکول ساخت . پس از مرگ کشیش پروسو , جانشین او , کشیش 
دماره , نیز مردی سرسخت بود. مادام دو پومپادور تسلیم نشد . ولی 
همچنان به پارسایی و خداترسی تظاهر کرد. آو بسوعیان, را که گرایش 
وی را به پارسایی جدی نمی گرفتند , هرگز نبخشید . شاید رنجش مادام 
دو پومیادور از پسوعیان در اخراج انان از فرانسه در 1762 اندی نقشی 
داشته است . 

شاید او راست می گفت که دیگر با شاه رابطة جنسی ندارد , زیرا د/ 
آرژانسون -که از دشمنان وی بود- این ادعا را تباید کرده است. پومیادور 
به دوستان نزدیکش گفته بود که دیگر قادر نیست در شاه آتش هوسن 
برافروزد, و اضافه کرده بود یکبار سردی او شاه را آشفته و ناتوان کرده 
است. برای آنکه حرارت خود را بازيابد, به خوردن مهر دارو پرداخت؛ این 
دارو اندک تاثیری داشت , اما تندرستی او را به خطر انداخت. دشمنان 
درباربش از آن آگاه شدند و توطئّه های خود را ترا از میدان به در کردن 
او سر گرفتند . در 1753 رید آن اتتضون مادام دو شوازول - رومانة هوس 
انگیز را ب اون شام یراد ولی او پاداشی مطالبه کرد که متناسب با 


فداکاریش نبود. مادام دو پومیادور توانست وی را از دربار براند . دلدار 
نامدار شاه اکنون خود را به ترتیب بزمهای عاشقانه برای لویی در «پارک 
گوزنها» راضی کرد . 

در «پارک گوزنها». واقع در انتهای ورسای, برای اسکان یکی دو زن جوان 
با خدمتگزارانشان خانة کوچکی ساخته بودند تا لویی آنان را در خانة خود 
بیذبرد با غالبا در جامة یک کنت لهستانی در همانجا به دیدنشان برود . شایع 
بود که این دختران بسیارند, و افسانه سازان گفته اند که برخی از انان نه 
یا دهساله بودند . ولی ظاهرا این کلبه هیچگاه بیش از دو زن را در خود جا 
نمی داده است؛ اما دختران را به تناوب در آن تربیت می کردند و پس از 
رفتن یکی, دیگری جای او را می گرفت . هرگاه که یکی از آنان آبستن می 
شد از 107000 تا 1001000 لیور از شاه پول می گرفت تا با آن در یکی 
از ولایات فرانسه برای خود شوهری بیابد : برای کودکی که به جهان می 
آوزاد: نزدیک به 117000 لیور مقرری سالانه تعیین می کردند . مادام دو 
تومیادور, با آنکة از این حرمسرای بافز تکردنی آگاه بود, آرامش خود را از 
دست نمی داد. او از ترس آنکه مبادا معشوقة اشرافی آيندة شاه وی را از 
دربار, پا شاید هم از پاریس براند, ترجیح صعن داز شاه خویشتن را با زنان 
طبقات پایین سرگرم سازد. زیرا می دانست که توقعات اینان کمتر است . 
ای لو اس یی نس ی 
جوان, که تحصیل نکرده اند, نمی توانند آن را از من بگیرند . » 

این حرمسرا ظاهرا دربار را دچار شگفتی نساخته بود. زیرا چند تن از 
درباریان نیز در «پارک گوزنها» برای معشوقه هایشان کلبه های ۳ 
داشتند. ولی دشمنان مادام دو پومیادور 
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که مسلم می دانستند دوران قدرت او سیری شده است, اشتباه می 
کردند . شاه پس از آنکه پیوند جنسیش با مادام دو پومپادور گسست. 
سالها در دوشتتین, او پایدار ماند. دز 1752, او زا زشما. به-دوشتتی ارتقا 
داد و در 1756 وی راء به رغم اعتراضات ملکه. «بانوی کاخ ملکه» ساخت 
. مادام دو پومیادور نزد ملکه می رفت. او را در تهية شام پاری می داد, و 
همراه او به کلیسا می شتافت . چون مقام تازه اش وی را ناچار می کرد 
در دربار بماند, 0 از پافشاری خویش برای راندن او از دربار چشم 
پوشيدند. روحانیان نیز, با به فراموشی سپردن تحریمهای گذشته, وجود وی 
را دز آییتهای مقوشن بخیر فد ب دعران شام, که از دیاز بدو دشمتی: هی 
ورزیدند, در شوازی به دیدنش می رفتند. 

لویی همه روزه ساعتهای بسیاری را با او سپری می کرد, و هنوز از سخنان 
پر مغز و فریبندگی_زوال ناپذیرش لذت می برد . وی همچنان به او احترام 
می گذاشت., و غالبا نظراتش را دربارة انتصابات , اقدامات داخلی , و حتی 


1. در اين اواخر, بر اثر نفوذ «جنبش حیات نو», از رواج شیوه های فکری و 
اخلاقی مغرب زمین کاسته شده است, چنانکه چین,؛ و همچنین ژاپن. برای 
خود شروع به تهية فیلمهای سینما کرده اند. رفته رفته, بهبود خواهان در 
برابر محافظه کاران میدان را خالی می کنند: چین بر آن است که مانند 
ژاپن, برضد انديشه ها و شیوه های اروپایی و امریکایی قیام کند. 
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از تاریخ درس ارامش و تاب اوری و بردباری و بهبودپذیری بیاموزد. از 
امیختن منابع مادی و معنوی و انسانی چنین قومی با وسایل فنی صناعت 
جدبد, نتایجی که از تصور بیرون است بة دست خواهد امد- بسیار محتمل 


است که چین تولید ثروت را به حدی که حتی امریکا هم به یاد ندارد 
و و ۳ 
رهبر جهان شود. 


چنین ملتی را, با این روح قوی و آن منابع غنی, نمی توان دیرگاهی به زور 
سلاح يا تهاجم سرماية بیگانه سرکوب کرد. پیش از انکه صلب چین از نیرو 
افتد. هر مهاجمی سرمایه و شکیبایی خود را از کف خواهد داد. چین, در 
جریان یک قرن, فاتحان خود را به خود جذب خواهد کرد تمدن خود را به 
ایشان ارزانی خواهد داشت و همة فنونی را که امروز موقتا «صنعت 
جدید» خوانده می شود خواهد اموخت. راهها و وسایل حمل و نقل به چین 
وحدت خواهد بخشید؛ عقل معاش و صرفه جویی به آن تمول خواهد داد؛ و 
حکومتی نیرومند را از نظم و ار افش بهره مند خواهد ساخت. آنشغفتگی 
برزخ تحول است؛ بیسامانی سرانجام با دیکتاتوری تصحیح و تعدیل می 
شود. موانع دیرینه با خشونت از میان می روند و راه تکامل تازه گشوده 
شوه کرنووه انقلاب. همانند مرک و مقراض.: جز برای رفع پلیدیها و جراحی 
زواید نیشت: و فقطظ هنگافی فرا می زشد که خیزهای بسیار آمادة فردن 
باشند. چین, پیش از این, بارها مرده است و بارها از نو زاده شده است. 
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ب- زاین 

دست ۹ 0 با شده ۳ ۳ 1 که از جات 
الاهة خورشید به سلسلة طولانی اخلاف او انتقال یافته است. چیزی از این 
گونه درکشورهای بیگانه وجود ندارد. از اين رو سرزمین آسمانی نام گرفته 
است. 

چیکافو ساکیتا باتاکه. 1334 

(«تاریخ زاین», اثر مرداک, قسمت1, صفحة 571) 
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سیاست خارجی به کار می بست. مادام دو پومپادور اکنون به وزرا فرمان 
می داد , سفیران خارجی را نزد خود می پذیرفت, و فرماندهان ارتش را 
برمی گزید. گاهی از شاه و خویشتن چنان یاد می کرد که گویی خویشتن را 
در فرمانروایی شریک و همکار وی می داند, و در سخنان خود جملة « 
خواهیم دید » را , و . جویندگان مقام در اطاق انتظارش گرد 
می آذ ند و وی بان ات و نزاکت آنان را می پذیرفت, و نمی تواننست 
سخنان مطبوع طبع آنان نگوید . دشمنان به وسعت شگفت انگیز دانش 
سیاسی, و درستی و بیطرفی نظربه هایش آذعان داشتند. مادام دو 
پومیادور از دير زمانی بیکفایتی فرماندهان ارتش فرانسه را مايیة ضعف 
نظامی این کشور می دانست . از این روی, در 1750, از لویی خواست 
که برای او رتش سپاهیگری, به فرزندان افسرانی که در راه, خدمت به 
وطن جان سپرده یا به تنگدستی افتاده اند, آموزشگام نظامی تا نس کند 
تا هنر و دانش جنگ را در آنجا تیاهوء ند شام با انکه این بتتهاد .را 
پسندید, در پرداخت هزينة ان سستی می کرد . مادام دو پومپادور یک سال 
هزينة آقهز شاه را ات دز اهذ خود پرداخت. و با فروش بلیط بخت تفای و 
با اخذ مالیات از ورقبازی بودجة بیشتری برای آن فراهم ساخت . سرانجام 
این آموزشگاه گشایش یافت (1758) و ضميمة هتل دز/ انوالید شد . 

این وزیر مشاور بی مسند اکنون برای اصلاح سیاست خارجی فرانسه 
پیشنهادهای تهورامیزی به شاه تسلیم می کرد . کنت فون کاونیتس , سفیر 
کبیر اتریش در پاریس. را شاید بتوان مبتکر دسته بندیها و اتحادیه های 
سامی تاره اریا انس فروی ری تور اتیراطری ام 
مادام دو پومپادور را «دوست خوب من» و «عمو زاده ام» می خواند, و 
توهین فردریک کبیر, که وی را «دستمال کهنة» دربار فرانسه خوانده بود, 
این" دنسته"بندی_تازم: را تشسریع" کرد . رمادام, دور شاتورو .و مارکی. <۸ 
ارژانسون سیاست خارجی کشور را به سود دوستی با اتربش رهبری کرده 
تک . کاونیتس بر دو پومپادور اکنون هی گفتند که خطر ايندة کشور 
نو ِ بروتن که در خگ جاشی ارس وروی تقی است :شاه 
نیرومندی با 150000 سرباز ورزیده در اختیار دارد, و به دست شاه و 
فرماندهی توانا , جاه طلب , و نامطمئن اداره می شود که دوبار با بستن 
پیمان صلح جداگانه به فرانسه خیانت کرده است - برایر فرانسه بیش از 
اتریش- که اکنون سیلزی را از دست داده است و دیگر نمی تواند به 
حمایت از سوی اسپانیای تحت فرمانروایی بوربونها امید داشته باشد- 
خطرنای است . محاصرة دیرین فرانسه به دست دولتهای عضو پیمان 
هاپسبورک اکنون پایان یافته بود . استدلال هواخواهان اتحاد با اتریش» پس 
از انکه پروس با انگلستان- دشمن تاریخی فرانسه- پیمان اتحاد بست (16 


م6 افو شاه دای اه اش ات ان 
اتیش ( اول .هه ) به اتحاد پروسبا انگلستان پاستج گفت و ماز کیز دز 
پومپادور ؛ که سی و پنج سال بیشتر نداشت و مقدر بود هشت سال دیگر 
زنده بماند, بدین سان مقدمات جنگ هفتساله را فراهم ساخت . 
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فصا , هشتم :اخلاق و آداب 





| - آموزش و پرورش 


یکی از چند کشاکش ريشه ای فرانسه در قرن هجدهم تلاش کلیسا برای 
حفظ سلطه و نظارت خویش بر آموزش و کوشش « فیلسوفان » برای 
پایان دادن به 1 نظارت بوده است . این کشاکش با اخراج یسوعیان از 
فرانسه در 1762, ملی کردن آموزشگاهها, و پیروزی طرفداران آموزش 
غير دینی در انقلاب فرانسه به اوج شدت رسید . این خواسته در نيمة اول 
قرن هجدهم تنها در آستانة شکل گرفتن بود . 
بیشتر دهقانان فرانسه بیسواد بودند . در بسیاری از جوامع روستایی , حتی 
تا 1789, ماموران دولت «بدشواری می توانستند بنویسند.» اما بسیاری 
از بخشهای کلیسایی دارای یک « آموزشگاه کوچک » بودند که در آنها 
کشیش پا نمايندة اوء در ازای دریافت شهریه ای زا جیز از والدین؛ به 
فرزندان آنان, بویژه به فرزندان پسر , خواندن و نوشتن و اصول کاتشیسم 
می آموخت . کودکان تنگدست را به رایگان در اين آموزشگاهها می 
پذیرفتند . فرمانهای 1694 و 1724 آموزش همة کودکان را اجباری ساخته 
بود. ولی این فرمانها را اجرا نمی کردند. بسیاری از دهقانان فرزندانشان 
را به مدرسه نمی فرستادند : برخی به واسطة انکه به فرزندانشان در 
کشت و کار نیاز داشتند. و برخی نیز از بیم انکه تحصیل برای کسانی که 
سرنوشتشان کار کردن روی زمین است کار زاید پر دردسری باشد . درس 
خواندن نمی توانست ارتقای طبقاتی و اجتماعی کسی را ضمانت کند, 
زیرا در نيمة اول قرن هجدهم سدهای طبقاتی تقریبا رخنه ناپذیر بودند . در 
روستاها و شهرهای کوچک با سوادان کمتر کتاب و نوشته هایی می 
خواندند که به کار روزمرة آنان وا کی داشت .۰ همة روستائیان با اصول 
کاتشیسم آشنا بودند. و نها در شهرها بود که مختصر شناختی از ادبیات:: 
علوم , و تاریخ وجود داشت . 
فرزندان طبقات متوسط و بالا را سرپرستان , سپس معلمان سرخانه. و 
پس از همه معلمان 
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رقص در خانه تعلیم می دادند ؛ از معلمان رقص انتظار می رفت که 
هنرهای دشوار نشستن , ایستادن . راه رفتن ,؛ . سخن گفتن , و حرکات سر 
و دست را با ادب و نزاکت, هم به پسران و هم به دختران بیاموزند . برخی 
از دختران در نزد معلمان خصوصی زبان لاتینی می اموختند . تقرپیا همة 
کودکان, جز کودکان تنگدست , خوانندگی و نواختن کلاوسن را می اموختند 
,. دختران برای ادامة تحصیل به صومعه می رفتند و در آنجا با دین , 
گلدوزی , موسیقی , رقص, و آداب زنان جوان و زنان شوهردار آشنا می 


سد ند . 
اموزش پسران در سطح مدارس متوسطه تقریبا به طور کامل در دست 
یسوعیان بود . ولی پاره ای از مدارس متوسط را اوراتوریان و بندیکتیان 
اداره می کردند . شکاکانی چون ولتر و الوسیوس از جمله شاگردان 
برجستة بسیاری بودند که تحصیلات خویش را در کالج لویی - لو - گران. 
که به دست یسوعیان اداره می شد. به پایان رساندند . شاگردان اين کالج 
از کشیش شارل پوره . استاد معانی و بیان (زبان , ادبیات و سخنوری), 
خاطراتی شیرین داشتند . برنامة درسی آموزشگاههای یسوعی در طول دو 
قرن چندان تغییری نکرده بود . در اين آموزشگاهها, با آنکه بیش از هر 
چیزی به تعلیم دین و پرورش سیرت شاگردان اهمیت داده می شد؛ 
شاگردان با علوم و ادبیات کلاسیک نیز اشنا می شدند . در ابتدا اثار 
نویسندگان روم باستان مطالعه می شدند , و شاگردان جوان پنج یا شش 
سال در صلح و صفا با انديشه های شرک آمیز زندگی می کردند؛ از این 
ِِ تعجبی نبود که ایمان و معتقدات مسیحی آنان تا اندازه ای متزلزل 
. از این گذشته, «یسوعیان برای افزایش هوش شاگردانشان کاری 
2 آنان شاگردان را به مناظره , سخنوری. و بازی در تثاتر 
تشویق می کردند و به آنان قواعدی برای پروراندن و بیان انديشه می 
آموختند ۰ بخشی از روشنی و وضو ح ادبیات فرانسه تا اندازه ای مرهون 
برنامه های درسی آموزشگا گاههای یسوعی است . سرانجام 1 شاگردان 
درسهایی در منطق , مابعدالطبیعه و اخلاق می گرفتند و با انديشه های 
ارسطو و فیلسوفان مدرسی اشنا می شدند . با انکه هدف اساسی 
مدرسان جایگزین ساختن معتقدات اصیل آیین در انديشة شاگردان بود, 
شاگردان به استدلال خو می گرفتند . شاگردان را بدون توجه به طبقة آنان 
تازیانه میٍ زدند » و حنی شاگردان فلسفه از این تنبیه مصون نبودند . 
مار کی ارزانسون آیتده و.دوی دو بوفلة ایندم.ر | به. کنان تخودیر ان به 
فمانین تایه هه سا کردان کلاسرنه ایا مسسشتنه . 
کسانی از اين برنامة درسی خرده می گرفتند. و می گفتند که این تعلیمات 
به پیشرفت دانش یاری نمی کند ؛ درسها بی اندازه نظری اند و شاگردان 
را برای زندگی عملی آماده نمی سازند , و اهمیت بسیاری که به تعلیمات 
دینی داده می شود ذهن شاگردان را منحرف يا خفه می کند . شارل رولن 
, رئیس دانشگاه پاریس, در رساله دربارة آموزش (1728-1726) که 
یکچند شهرت بسیار پافت. از اور کلاسیک و تاکید بر تعلیمات دیلی 
دفاع کرد . وی معتقد بود که هدف اصلی آموزش بهتر ساختن انسان است 
. معلمان خوب «به دانشی که فضیلت اخلاقی به 
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انسان نمی دهد. ارج چندانی نمی نهند . آنان به عمیقترین دانش اگر با 


فضیلت همراه نباشد اعتنایی نمی کنند . در نزد ایشان انسان درستکار 
ارزنده تر از انسان دانشمند است . » اما رولن گفت که انسان بدون 
ایمان دینی نمی تواند دارای سیرتی نیک شود . «از این روی , هدف همة 
تلاشهای ما و غایت همة اموزشهای ما باید دین باشد» دیری نگذشت که 
«فیلسوفان» همة این انديشه ها را مورد تردید قرار دادند و جدالی که بر 
سر ضرورت دین برای اخلاق درگرفت در سراسر قرن هجدهم و قرن پس 
از ان ادامه یافت . این بحث هنوز هم پایان نیافته است . 


ا| - اخلاق 


ابتد ال رولن گوبا از اختلاف موازین اخلاقی طبقات فرانسه ريشه می 
گرفت. . دهقانان فراتسه: که بایبند دین بودتد, زندگی تسبعا پاکتری داشتند 
۰ این امر شاید از این جهت بود که در روستاها خانواده واحد تولید 
کشاورزی بود , پدر کارفرمای این واحد بود , و انضباط خانوادگی از 
انضباط اقتصادی قائم بر توالی فصول و نیازهای مبرم خاک ريشه می 
گرفت . طبقات متوسط فرانسه نیز دیندار بودند و اختیارات والدین را 
شالودة نظم اجتماعی می شمردند . این تصور طبقة متوسط, که ملت در 
طی نسلهای بسیار از پیوند خانواده ها پدید آمده است , اخلاق این طبقه را 
قوام و استحکام بخشیده بود . زن طبقة متوسط نمونة پرکاری و پاکدامنی 
و مادری بود . بی آنکه خللی در زندگیش پدید آید, فرزند می زایید و پس 
از آن بی درنگ به کار و تلاش می پرداخت . به زندگی خانوادگی و به 
معاشرت با همسایگان قانع بود, و به جهان پر زرق و برقی که در آن به 
پاکدامنی و وفاداری به عنوان رسمی منسوخ پوزخند می زدند بندرت پا 
می نهاد . کمتر شنیده ایم که زن طبقة متوسط به همسرش خیانت کند . 
پدر و مادر, هر دو, نمونة پاکدامنی ,؛ پارسایی و مهر و عاطفه بودند . این 
همان زندگیی است که شاردن در تصویرهایی. چون دعای پیش از غذا , 
دوستدارانه به بزرگداشتش کوشید . 

همة مردم فرانسه مهمان نواز بودند و از نیازمندان دستگیری می کردند . 
کلیسا از مردم اعانه می گرفت و به نیازمندان می داد . «فیلسوفان» ضد 
دین , به جای خدا دوستی , انسانیت و نیکو کاری را تبلیغ می کردند . 
انساندوستی معاصر از دین و از فلسفه ريشه گرفته است . صومعه ها 
گرسنگان را خوراک می دادند, و راهبه ها از بیماران پرستاری می کردند؛ 
بیمارستانها , نوانخانه ها و یتیمخانه ها به وسيلة وجوه دولت , يا کلسیا و پا 
اتحادیه های صنفی اداره می شدند . برخی از اسقفان مردمی خودخواه و 
دنیاپرست بودند . ولی گروهی از آنان چون اسقفان اوسر , میریوا , بولونی 
, و مارسی دارایی و جان خود را به نیازمندان می دادند . همة سران دولت 
مردمی سودجو و انگل نبودند؛, شهرداران پاریس خوراک , پول, و هیزم در 
میان نیازمندان تقسیم می کردند ۰ یکی از سران شهرداری رنس 
0 لور از دارایی خود را به نیازمندان 
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داد . لوبی پانزدهم مردی دلسوز و مهربان بود . چون شنید که می خواهند 
برای آتشبازی سالروز تولد دوک تازة نوز کونی (1751) 0000 "6000 لیور 
خرح کتندم دستور داد از اتشیار ی خشم پوشتد وبا این تول برای 600 تن 


از تنگدست ترین دختران پاریس جهيزية عروسی بخرند . اين دستور 
سرمشقی برای دیگر شهرهای فرانسه شد . ملکة فرانسه بسادگی می 
زیدسشت و پیشتر* درآهد. خود وا : ۱ ی ۳ ۳ 
اورلثان, فرزند نایب السلطنة بی بند و بار, بیشتر دارایی خود را به 
نیازمندان داد . ولی فساد و نایاکی کار سازمانهای خیریه را مختل کرده بود 
. بارها اتفاق افتاد که مدیران بیمارستانها پولهایی را که برای دستگیری از 
بیماران و نیازمندان به انان داده شده بود به کيسة خود ریختند . 

اخلاق اجتماعی نمودار نهاد انسان خودخواه , مهربان ,؛ سنگدل و بخشنده 
ای بود که خونریزی را در میدان کارزار با ادب در هم می امیخت . در میان 
مردان_ و زنان طبقات فرودست و فرادست فرانسه قمار رواج داشت . 
مردم گاهی دار و ندار خود را در قمار می باختند . فریبکاری امری عادی 
شده بود. در فرانسه, جون اتکلفنسان: دولت با فروش بلیط های بخت 
یا 
درامدهایی که به قیمت فقر و سیه روزی روستاییان حاصل می شدند 
زندگی می کرد . ملافه های رختخواب دوشس دولافرته 407000 کراون 
ارزش داشت , مرواریدهای مادام د/ اگمون 400۳000 کراون می ارزید. 
نادرستی در دستگاههای دولتی امری عادی شده بود . مقامات اداری را 
خرید و فروش می کردند و خریداران از آن برای پرداختهای غیر قانونی 
استفاده می بردند . بیشتر مالیاتهایی که از مردم گرفته می شدند هیچ گاه 
به خزانة دولت نمی رسیدند . با اينهمه. در میان این فساد. میهن پرستی 
نشو و نما کرد؛: فرانسویان همواره مردمی میهن پرست بودند. و مردم 
پاریس نمی توانستند دير زمانی از شهر خود دوری گزینند . از اين گذشته, 
مردم فرانسه دلیر و بیباک بودند . هنگام محاصرة مائون , مارشال دو 
ریتنلیو: برای آنکه سربازانش را از میگساری باز دارد, اعلام داشت :« هر 
سربازی که از این پس میگساری کند, 0 در حمله محروم 
خواهد گشت؛» و میگساری تقریبا متوقف گردید . با آنکه دولت دوئل را 
منع کرده بود, مردم فرانسه هنوز دوئل می کردند . لرد چستر فیلد گفته 
است : «در فرانسه هر کسی از دشنام نرنجد, تحقیر می شود؛ و اگر 
برنجد, نابود . » ۳ 

قانون برای همجنسگرایی کیفر مرگ در آتش تعیین کرده بود. ولی این 
قانون را تنها در حق تهیدستان اجرا می کردند . ابه د فونتن؛ که پانزده 
سال در کالج یسوعی تدریس کرده بود, در 1725 به اتهام همجنسگرایی 
دستگیر شد. و از ولتر یاری جست, ولتر از بیماری برخاست, خویشتن را به 
فونتنبلو رساند. و فلوری و مادام دوترن زار بر ان داشت, که در برر 1۳ 
برای بخشش و آزادی او میانجیگری کند ؛ با وجود این , دفونتن در طول 


بیست شا انتدم از 
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سرسخت ترین دشمنان ولتر شد . برخی از پیشخدمتان شاه از نظر جنسی 
مشحرافت: دید کت از نان لاترصویهد هیا -فر‌ماتروای. شا دهتاله 
فرانسه را گانومدس1 خود ساخته بود. 
فحشا میان فرودستان و فرادستان رواج داشت . در شهرها کارفرمایان به 
کار گرآن.زن مر ناچیزی می دادند و آنان را ناگزیر می کردند که برای 
فراهم ساختن هزينة زندگی شبها خودفروشی کنند. کسی شمار روسپیان 
پاریس را در آن هنگام 401000 برآورد کرد , با یک ارزیابی دیگر, 62۱(۳((0(۳00 
تن از زنان پاریس روسیی بودند . هرگاه از طبقة متوسط بگذریم. دیگر 
مردم پاریس با این زنان مدارا می کردند؛ مردم دریافته بودند بسیاری 
اشراف . روحانیان؛ فبکز رهبران جامعه در به وجود آوردن وضعی که 
زنان را به نایاکی می کشاند دست دارند ؛ اما مردم این ذوق سلیم را 
داشتند که فروشندة بینوا را کمتر از خریدار توانگر نکوهش کنند . پلیس, 
هرگاه شکایتی نمی رسید, کاری با روسپیان نداشت, و, در صورت اعتراض 
خصوصی يا عمومی, با بازداشت جمعی روسپیان می کوشید دولت را رو 
سفید کند ؛ روسییان بازداشت شده را نزد دادرسی می بردند و او آنان را 
معمولا به زندان پا بستری شدن در بیمارستان, محکوم می ساخت؛ 
گیسوی انا خی تراشیدند و تنبیهشان می کردند, اما اندکی بعد از 
زندان آزاد می شد ند و گیسویشان دوباره می رویید . روسپیان راء, هرگاه 
مزاحمت بسیار فراهم می کردند و پا مرد زورمندی را می آزردند. ممکن 
بود به لویزیانا تبعید کنند . روسپیان گستاخ کالسکه ها و جواهرات خود را 
در گردشگاه کور - لا - رن پاریس, يا میدان اسبدوانی لونشان نمایش می 
دادند. اینان اگر که در کمدی فرانسز با اپرا , حتی به عنوان سیاهی لشکر, 
عضویت می يافتند, غالبا از تعقیب و کیفر مصون می ماندند . برخی از انان 
مدل نقاشان: پا معشوقة صرافان و اشراف توانگر شدند . برخی همسران 
توانگر یافتند و دارای ثروت و عنوان شدند. کی از انا را بارون دو سن - 
شامون به: مسر ی خویش برگزید . 
زناشویی به انگيزة عشق, و بدون اجازة والدین, در تعداد و در ادبیات 
فزونی می یافت . اين گونه زناشویی, هرگاه طرفین در حضور سردفتری 
سوگند یاد می کردند. قانونی به شمار می رفت . ولی در میان بسیاری از 
مردم فرانسه, خبي.. . دنل میان روستاییان, والدین دربارة زناشویی 
فرزندانشان تصمیم می گرفتند؛ انان, به جای انکه به دلخواه پسر و دختر 
توجه کنند, زناشویی را وسیله ای برای وصلت دو خانواده و ثروت انها می 
شمردند . واحد اجتماعی خانواده بود, نه فرد؛ از این روی. به پایداری 
خانواده و ثروت آن بیش از خوشی زودگذر و يا عواطف ظریف جوانان 


/ 


عجول اهمیت داده می شد . از این گذشته. همان گونه که دهقانی به 
دخترش می گفت. مردم عقیده داشتند که «بخت و اقبال بیناتر از عشق 
است .» 

سن قانونی زناشویی برای پسران چهارده. برای دختران سیزده بود؛ ولی 
هر پسر و دختری 

1 در اساطیر یونان. پسر زیبایی که زئوس او را ربود و ساقی خدایان 
اولمپ ساخت. ‏ م. 
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از هفتسالگی, که فلسفة قرون وسطی آن را سن «عقل» شناخته بود , 
می توانست نامزد شود . والدین, از ترس آنکه مبادا دخترانشان در خانه 
بمانند و «بترشند». می کوشیدند هر چه زودتر انان را به خانة شوهر 
بفرستند؛ از همین روی, مارکیز دو سووبوف در سیزدهسالگی بیوه شد . 
دختران طبقات متوسط و طبقات بالا را تا زمانی که برایشان شوهری 
یافت شود در راهبه خانه نگاه می داشتند؛ آنگاه, آنان را از راهبه خانه در 
می اوردند و به حجله می بردند. و در راه بدقت مراقبشان بودند . در این 
رژیم فاسد, تقریبا همة دختران باکره به خانة شوهر می رفتند . . 
اشراف فرانسه چون صنعت و بازرگانی را خوار می شمردند و درامدشان 
از زمین با هزینة هنگفت زندگی در دربار تناسبی نداشت. می کوشیدند 
پسرانشان را با دختران بورژوای پولدار . ولی فاقد زمین»؛ وصلت دهند . 
چون پسر دوشس دو شولن از زناشویی با دختر پولدار بونية بازرگان سر 
باز زد مادرش بدو گوشزد کرد که « زناشویی با دختر ثروتمند از طبقة 
فرودست مانند حمل پهن برای کود دادن زمین است.» در این گونه 
اصل و تار هت رن وا وا پم اون کید یرای تفر ونشگرس 
معشوقه ای برای خود برمی گزید ۰ هنکامن که طبقات متوسط به 
پشتیبانی از انقلاب فرانسه برخاستند, این نکته را نیز به خاطر داشتند . 
اشراف فرانسه از زنا نگ نداشتند و آن را برای طلاق؛ که دین رسمی 
کشور منع کرده بود جانشینی مطلوب می شمردند . شوهری که در ارتش 
بالات دی ما ی که یی کال فول بای کا وا 
همسرش ارائه دهد, برای خود معشوقه ای برمی گزید . هر یک از مرد و 
زن ممکن بو به واسطة حضور در دربار, يا اقامت در ملک خاوندی, جدا ۳ 
همسرش زندگی کند و همین امر سبب شود که مرد در پی یافتن معشوقه 
برود . بسیاری از زنان و مردان طبقات فرادست فرانسه چون هنگام 
زناشویی به مهر و عاطفة متقابل کمتر از دارایی اهمیت داده بودند, 
بسیاری اوقات جدا از هم می زیستند و زناکاری یکدیگر را نادیده می 


- صفحة سفید - 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 889 
جدول گاهشماری تمدن ژاپن 


قیرط یکی تن زا طرافت آوفگران ان با ردو 
زن در یک زمان با بیش از یک مرد به سر نبرد . مونتسکیو از زبان جهانگرد 
ایرانی نوشت :« مردم پاریس هر مردی را که زنش را تنها از ان خود بداند 
مخل اسایش اجتماعی می شمارند و به ابلهی تشبیه می کنند که بخواهد 
روشنایی خورشید را به خویشتن اختصاص دهد.» از دوک دولوزن. که ده 
سال همسرش را ندیده بود, پرسیدند اگر بشنود زنش آبستن است جه 
خواهد کرد. وی چون یک نجیبزادة قرن هجدهم پاسخ داد: «برایش تمه 
نویسم و می گویم: از اينکه خداوند وصلت ما را برکت داده است, بسیار 
خرسندم . مواظب تندرستی خود باش؛ امشب برای ادای احترام به نزدت 
خواهم امد . » حسادت ورزیدن رسم خوبلنبود . 

لویی فرانسوا آرمان دووینیرو دو پلسی , دوک,دو ریشلیو , خواهر زادة 
کاردینال سختگیر, قهرمان زناكاري و الگوی 80لارسم در آن روز گار بود . 
همسران ده , دوزاده تن از اشرلا 
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به طمع ثروت و مقام و شهرت او , با وی همبستر شدند . پسر دهساله 
اش وقتی که برای عقب ماندگی در درس زبان لاتینی تنبیه می شد, گفت : 
«پدرم زبان لاتینی نمی داند, ولی زیباترین زنان فرانسه به او تعلق دارند.» 
این مسئله مانع انتخاب دوک به عضویت «آکادمی فرانسه». آن هم بیست 
و دو سال پیش از دوست و طلبکارش ولتر, که دو سال نیز از او بزرگتر 
بود , نشد . ولی هنگامی که برای شاه به دلالی محبت پرداخت. مردم 
برآشفتند . مادام ژوفرن را به عنوان «زبالة بدترین ناپاکیها» از محفل خود 
راند . پلسی نود و دو سال زنده ماند و تنها یک سال قبل از انقلاب فرانسه 
در گذشت. و از کیفر جان به در برد . 

پیداست که فرزندان چنین والدینی گرفتار چه سرنوشتی می شدند . 
اشراف فرزندانشان را مخل اسایش خود-می دنت .نان ساننر کودکی 
ِ دایه می سیردند و پس از ان سرپرست و معلم سرخانه برایشان می 
گرفتند . فرزندان اشراف بندرت والدینشان را می دیدند . تالران می گفت 
که هیچ گاه با پدر و مادرش در زیر یک سقف نزیسته است . اشراف 
فرانسه دوری از فرزند را ضروری و سودمند می شمردند ؛ صمیمیت و 
دوستی در بین والدین و فرزندان بسیار کمیا[آبود . پسر پدر را « سرورم » 
می خواند و دختر دست مادر را می بوسید . فرزندان را پس از انکه به 
سن بلوغ می رسیدند, به ارتش يا کلیسا, و يا یک راهبه خانه می فرستادند 
. در فرانسه, مانند انگلستان. تقریباً همة دارایی خانواده به فرزند ارشد 
می ر سید . 

نجبای درباری تا هنگام جلوس لویی شانزدهم بر اريکة شاهی در 1774 
چنین می زیستند . این روش زندگی نشاندهندة جنبة دیگری از فقدان 


اعتقاد دینی در طبقات فرادست بود؛ مفهوم مسیحی ازدواج. مانند آرمان 
شوالیه گری قرون وسطایی, به دست فراموشی سپرده شده بود . پس از 
رومیان باستان, اشراف فرانسة قرن هجدهم بیش از هر مردمی به لذت و 
خوشی « مشرکانه » دل بسته بودند . کتابهای اخلاقی بسیاری در فرانسه 
به چاپ می رسیدند, ولی همراه انها مطبوعات حاوی مطالب هرزه نیز 
انتشار می یافتند و در نهان دست به دست می گشتند . فردریک کبیر 
نوشت : «فرانسویان- و بیش از همه, مردم پاریس مردمی خوشگذرانند و 
خوشگذرانی و کاهلی انان را سست کرده است .» مارکی د/ ارژانسون در 
حدود 1749 سستی حساسیت اخلاقی را سر آغاز بلایای دیگر برای فرانسه 
خواند : ۱ 

دل نیرویی است که ما با به کار نینداختن آن هر روزه خویشتن را به دست 
تباهی می سپاریم در حالی که مغز ما پیوسته تیزتر و مهذبتر می شود . ما 
بیش از پیش به موجوداتی متفکر مبدل می شویم ۰ روزی را پیشبینی 
می کنم که نابودی نیروهایی که از دل ريشه می گیرند انديشة ما را نیز به 
نابودی بکشند . ما دیگر دوستی نداریم و به معشوقه هامان مهر نمی 
ورزیم؛ پس چگونه می توانیم به کشورمان مهر بورزیم ؟ ... . مردم همه 
روزه بخشی از این نیر وه را که حساسیت می نامیم, از دست می دهند . 
عشق و نیاز به دوست داشتن از دل می رود ... . و محاسبة سود و صرفه 
همواره ما را به خود جلب می کند؛ همه چیز سوداگری و دسیسه شده 


عم 


است ۰.۰ ۳-1۳ درونی, به واسطة آنکه در ان نمی دمند؛ رو به خاموشی 
است . دل ما فلج می شود. 
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این اوای پاسکال است که دیر پور - روایال بر می خیزد . صدای زان زژاک 
روسوست در یک نسل قبل از خود او , و ندای همة انسانهای حساس است 
در همة روزگاران التهاب روشنفکری و آزادی . بار دیگر این صدا را خواهیم 


ت ۰ ۲ 


ااا - اداب 


بیپروایی در اخلاق هیچ گاه این گونه با پاکی آداب , ظرافت پوشاک و گفتار 
, تلوع لذات. فریبندگی زنان؛ رعایت آراستکی و ادب در نوشتن و خواندن, 
و روشنی هوش و آنديشه در نياميخته بود. «پیش از آن, نه در فرانسه و نه 
هیچ یک از کشورهای اروپایی آن عهد . . و پس از آن, به جامعه ای چنین 
متفکر و خوشگذران, چون جامعة فرانسة قرن هجدهم , بر نخورده آیم.» 
هیوم در 1 17 گفت: «فرانسویان سودمندترین و دلیذیرترین هنرها؛ بعلی 
«هنر زندگی کردن», هنر اجتماع. و هنر محاوره, را به مقیاس وسیع به 
کمال رسانیده اند.» در اواخر همین دوره بود که واژة «تمدن» وارد زبان 
شد. این واژه نه در فرهنگ زبان انعلخسشت (1755) جانسن آفزه بود ونه 
فرهنگ بو 2 که در 1767 در پاریس درسی جلد انتشار یافت. 
فرانسویان بیش از همه پوشای را نشان تمدن می دانستند . مردان در 
آرایش تن خویش با زنان همچشمی می کردند . مردان طبقات بالا بنابراین 
ملزم 4و کلاه سه گوش بزرگ با پر و حاشية زرین بر سر نهند؛ ولی ۳ 
آنکه کلاهگیس آنان پریشان نشود. معمولا کلام را زیر بازوی خود می 
گرفتند. کلاهگیس آنان در این موقع از کلاهگیسشان در زمان لویی 
چهاردهم کوچکتر بود, ولی بیش از آن عمومیت داشت. چنانکه حتی پیشه 
وران نیز کلاهگیس به سر می حداتنند: در پاریس هزار و دویست 
فروشگاه کلاهگیس با شش هزار کارگر وجود داشتند. به مو و کلاهگیس 
بودر زذه.می نشند. کیشهو‌ی مردان معمولا بلتج بود. آن-را دز پشت. کردن: با 
نوار, یا در داخل کیسه ای, می بستند. مردان به روی لباس روپوش بلندی 
رنگ و جنس تجملی داشت می پوشیدند که جامه های زیر را می 
پوشاند. اما جلو سينة ان برای نمایش به گذاشتن پیراهن ابریشمی کرکی 
و کراوات پهن باز بود و استینها در محل چینهای اراستة کمر باز می شدند . 
نیم- شلوارهای الوان می پوشید ند جورابهای مردان از ابریشم سفید بود, 
و کفشهایشان گیره های سیمین داشتند . کفشهای درباریان. برای انکه انان 
را از دیگر مردان متمایز سازند, پاشنة سرخ داشتند. برخی از درباربان, 
برای آنکه نیمتنه شان از تنشان فاصله داشته باشد, استخوان آروارة نهنگ 
به خویشتن می بستند. گروهی از آنان جامه های خود را به تکمه هایی از 
الماس می آراستند . همة آنان شمشیر , و برخی چوبدستی با خود حمل 
می کردند. نوکران . شاگردان, و نوازندگان مجاز نبودند شمشیری با خود 
حمل کنند. پوشاک بورژواها ساده بود. نيمتنة انان از پارچة سیاه ساده 
دوخته شده بود, و جورابهایشان را از پشم سیاه, با خاکستری, 
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بافته بودند. کفشهایشان کفهای کلفت و پاشنه هایی کوتاه داشتند. پیشه 
وران و خدمتگزاران خانه جامه های نیمدار توانگران را به تن نوی کر ود 
قیر ان ین بلهمت که که نمی اند اهر را از اشراف باز شناسد. 

ساق پای زنان هنوز در میان دامنهای فنری باد کرده شان آزاد بود. 
روحانیان زنانی را که این دامنها را می پوشیدند نکوهش می کردند و آنها 
را 0 ماده» و «همنشین شیطان» می خواندند. ولی زنان این جامه 
ها را به خاطر اینکه به آنان, خنین فر زهان مازدانقه شکوه. فی: بحشیوینن 
۱ داشتند. مادام دو کرکی می نویسد: «نمی توانستم با مادام د/ 
اگمون نجوا کنم زیرا دامنهایمان ما را از نزدیک شدن به یکدیگر باز می 
داشت.» کفشهای پاشنه بلند زنان خوشپوش, که از چرم ونکین: از اشنته یه 
گلدوزی طلایی يا نقره ای دوخته شده بودند, پاهای آنان را, گرچه دیده 
نمی شدند, زیباتر می ساختند. کفاشانی که این کفشهای هنرمندانه را می 
دوختند خود را تا سطح بورزوازی بالا بردند. در وصف پاهای زیبایی که غالبا 
کفشهایشان زیبا بودند اشعار عاشقانه بسیار نوشته شدند. کفشهای دمیایی 
بی پاشنه ای نیز, که زنان خوشیوش در خانه می پوشیدند. به همان اندازه 
زیبا و جالب بودند. چین دامنها, روبانها, با دزنها, و یا زینتهای ارایشیی که 
نگاه سرگردان مردان را جلب می کردند و هیئت ظاهری زنان را تغییر می 
دادند نیز سودمند بودند. سینه بندهای ساخته از استخوان نهنگ چنان ساخته 
شده بودند که می توانستند شکل آن را مطابق رسم روز تغییر دهند. زنان؛ 
برای آنکه برچستگی سينة خود را نمایش دهند, قسمتی از سینه را عریان 
می ساختند. آرایش گیسو ساده بود, بازوان. دستها, چهره. و گیسوی زنان 
با پودر و مایعات گوناگون اراختتن پافته بودند. مردان در به کار بردن عطر 
با زنان همچشمی می کردند. زنان خوشپوش چهرة خویش را با خالهایی به 
شکل قلب, ماه, قطرة اشک, ستارة دنباله دار, يا ستاره. که از ابریشم 
سیاه بریده شده بودند, می اراستند. برخی از زنان هفت یا هشت قطعه از 
اين خالها را بر پیشانی, گیجگاه, کنار چشمها, یا بر گوشه های دهانشان می 
چسبانیدند. ۱ آنکه مبادا برخی از این خالها فرو ریزند زنان در جعبه 
های نقره ای پا طلایی خالهای اضافی با خود حمل می کردند. اطاق خلوت 
زنان توانگر از اشیای «ضروری»- جعبه های طلایی, یا نقره ای, و یا 
لاجوردیی که لوازم آزایتشن را دق انها نمی نهادند- می درخشید. بازوان. 
گردن, گوشها, و گیسو خود را با جواهرات گرانبها می آراستند. زنان 
نجیبزاده به هنگامی که خدمتکاران آنها را در اطاق خلوت برای کارهای 
روزانه آماده می کردند با ندیمه های خود به بحث و گفتگو می پرداختند. در 
خانواده های اشراف. مردان غلام زنان بودند. و زنان بندة مد, و مد را 
درباریان تعیین می کردند. دولت فرانسه کوشید تا با وضع قانون تحدید 


پس از 1704 کنار گذاشته شد. ملتهای ارویای باختری همگی مدهای 
فرانسوی را تقلید می کردند. ولی گاهی نیز فرانسویان از ملتهای اروپایی 
مدهایی می گرفتند. زناشویی لویی پانزدهم 
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با ماری لشچینسکا «مد لهستانی» را در فرانسه متداول ساخت . پیکار 
لویی با سپاهیان اتریشی کارا نی ده رن واه رنه اور و 
ای یا ایا ۱ 
در فرانسه متداول ساخت . 
خوراک فرانسویان چون پوشاکشان رنگارنگ نبود, ولی همچون علم دقیق 
و متنوع, و همچون هنر ظریف و نفیس بود . خوراک فرانسویان سرمشق و 
بلای عالم مسیحیت بود . ولتر در 1749 به مردم فرانسه هشدار داد که 
خوراک سنگین و پرخوری, «سرانجام, نیروی دماغی آنان را مختل خواهد 
کرد؛ ِ او نمونه هایی از غذاهای ساده, و زیرکی و فراست به آنان ارائه داد 
. هر چه طبقة افراد بالاتر می رفت, بر میزان خوراکشان نیز می افزود . 
لا خوراک لویی پانزدهم شامل شوب ,گوشت گاو سرخ کرده . گوشت 
گوساله , گوشت مرغ , گوشت کبک , گوشت کبوتر , میوه و مربا بود . ولتر 
می گفت : «کمتر روستاییی است که بتواند بیش از یک بار در ماه گوشت 
بخورد.» سبزی در شهرها تجمل به شمار می رفت؛: زیرا| تازه نگاه داشتن 
خاوندهای تزرگ در سال 0000 500 لیور خرج خوراک می کردند؛ کی ِ 
آنان باتعرح 72۵00 لنوزبشاه فواربان را بفشام فهمان ساخت.. 
ها ا ار و اس عرسا ات سای 0 
به تن می کرد , شمشیر به کمر می بست؛ و انگشتر الماس به دست 
داشت . از زنان آنفن بد می گفتند با ابداع غذاهای تازه می 
کوشیدند نام اربابشان را جاویدان سازند . «فیله مرغ به سبک بلوو» (کاخ 
محبوب پومپادور), «جوجه به سبک ویلروا» و, «سوس مایونز», که به 
مناسبت پیروزی ریشلیو در مائون پخته می شد , از جملة اين خوراکیها 
و ای ای رارسا کی مارا ار ای اور 
ساعت نه يا ده شب می خوردند . 
اکنون, قهوه به عنوان یک نوشابه با شراب رقابت می کرد : پیداست که 
میشله به قهوه علاقمند بوده است.؛ زیرا| می اندیشید که ورود آن از 
عربستان , هند , جزيرة بوربون و جزایر دریای کارائیب به انبساط روح و 
انديشة و , و در نتیجه به جنبش روشنگری کشور آنان. یاری 
خواهد کرد . در همة داروفروشیها قهوه می فروختند, که يا به صورت دانة 
قهوه بود و پا به صورت نوشابه, و در پیشخوان خود به مشتریان می دادند . 
پاریس در 1715 سیصد و در 1750 ششصد قهوه خانه داشت . شمار 


قهوه خانه های شهرستانها تبز با ان متاستت بود . در قهوه خانة پروکوپ - 
که چون همیشه تاریک بود, «غار» نیز خوانده می شد - دیدرو از اندیشه 
هایش سخن می گفت و ولتر, برای آنکه سخنان وی را دربارة آخرین 
نمايشنامه اش بشنود, با چهرة مبدل بدانجا می رفت . مردم عادی پاریس 
در این قهوه خانه ها , که محل اجتماع انان 


1 گونه ای بالاپوش زمستانی برای مردان؛ و نوعی نيمتنة بلند برای زنان 
که از واژة هنگری (مجارستان) گرفته شده است. م. 

2 گونه ای روسری زنانه. - م. 
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بودند , شطرنج يا دومینو بازی می کردند و با هم سخن می گفتند؛ زیرا با 
افزايش جمعیت شهرها مردم احساس تنهایی بیشتری می کردند . 
باشگاهها قهوه خانه هایی خصوصی , با اعضای محدود و علایق خاص بودند 
. آیه الاری باشگاه ل/ انترسول را در نیم طبقة خانه اش تاسیس کرده بود 
(خدود ۱17/21 که دز آن. فزدیک: یم بیست. فرن. از تفیاستمدار ان جر ان 
دولت؛ و نویسندگان برای بحث دربارة مسائل روز از جمله مسائل ِ و 
سیاسی گرد می آمدند . لفظ کلوب‌اناان (باشگاه) را بالینگبروک به 

دادم بود , و بدین ترتیب این واژه را وارد زبان فرانسوی کرد . در 7 
باشگاه, ابه دو سن - پیر طرحهایی برای اصلاح اجتماع و صلح پایدار فراهم 
ساخت . پاره ای از طرحهای او کاردینال فلوری را هراسان نمودند . از اين 
روی ۰ باشگاه را به دستور فلوری در 1731 بستند . سه ماه بعد. 
جکوایهای باهنه اکلیسی سین لر فراع موش فراشه را در اریشن 
بنیان نهادند . مونتسکیو و چند تن از اشراف به این انجمن پیوستند . 
خدایرستان و توطثه گران سیاسی این انجمن را مرکز فعالیت سیاسی خود 
ساختند؛ این انجمن وسیله ای برای توسعة نفوذ انگلستان در فرانسه شد, 
و راه را به روی «فیلسوفان» گشود . 

زنان و و مردان فرانسوی, که از رنج ود کی به سنتوه می آمدند, به 
گردشگاهها , مجالس رقص , تثاترها , کنسرتها و اپراها روی می آوردند . 
توانگران به شکارگاه. و بورژواها به گردش و پیک نیک می رفتند . بوا دو 
بولونی . شانزلیزه , باغهای تویلری و لوکزامبورگ, و «باغ نباتات» - یا آن 
گونه که در آن زمان نام داشت, «باغ شاه»- جاهای 3499 برای گردش ۰ 
درشکه سواری , خلوت عشاق , و رژه های عید قیام مسیح بودند . آنان که 
در خانه می ماندند خویشتن را با بازیهای خانگی , رقص , کنسرت و نمایش 
خصوصی سرگرم می ساختند . همه از رقص لذت می بردند . باله هنری 
پیچیده و باشکوه گردید . شاه گاهی در اجرای باله شرکت می جست؛ 


رفاصان باله , چون لا گوسن و لا کامارگو , محبوب مردم شهر و ماية 


موسیقی فرانسه, پس از آنکه لولی در سرگرم کردن لویی چهاردهم از 
صیو حص او و ا ات تا هی ار ای اه ار 
که ما وه ای اما ار 
برند, و از آن تلاش شبانروزی که در آلمان مسهای بزرگ و پاسیونهای باخ 
را 
تزیینات باروک و ظرافت روکوکو, از کنترپوانهای پیچیده به ملودیهای روان 
و تمهاي ملایم- که به خلق و خوی فرانسوی بیشتر می خوردند- در تغییر 
بود . آهنگسازان عامه پیسند همچنان به سرودن تصنیفهای عاشقانه , 
هجایی, و غم انگیز اشتغال داشتند؛ اینان در آثار خود دوشیز گان را به پایگاه 
تضویز. 
متن زیر تصویر : قصر و باغهای توبلری. از یک حکاکی در موزة البرتیناء وین 
(آرشیو بتمان) 
تارنن او 09 (عضر فلت اد صفته نود 
خدایی می رساندند , شاهان را , به مبارزه می طلبیدند, و بکارت و تعلل را 
تقبیح می کردند . حمایت از موسیقی از شاهان. عه لازمة شأن و 
شکوهشان بود , شروع می شد و به صاحبان ثروت و مکنت می رسید, که 
برای آنکه در نزد دیگران به خست و لنّامت منتهم نشوند, برای قلیلی از 
صاحبان قدرت و نفود جلسات کنسرت , نما نمایش, , و شعرخوانی ترتیب می 
ماو و من و و 
کار قانای ها ند .یار ر تاه رای ار رهام خصو ی 
بودند . «کنسرتهای روحانی», که در 1725 تشکیل شد, در پاریس برنامه 
های موسیقی منظمی برای همگان اجرا می کرد؛ کم کم شهرهای دیگر 
فرانسه نیز از این « کنسرتها » تقلید کردند . معمولا در اخرین ساعتهای 
مور اه وال اس ند تساک وت 
شب به طول انجامیدند ؛ پس از آن؛ تماشاگران با لباس شب در باغهای 
تویلری می گشتند و خوانندگان و نوازندگان با نواهای خود در فضای باز 
آنان را سرگرم می ساختند ؛ این یکی از جنبه های آفونتتم عتذ ی پاریسی 
بود 
1 گونه که از کتاب برادرزادة رامو و قنتره مب سرفی. ایور فرانسه 
آهنگسازان و نوازندگان بسیاری در دامان خود پرورش داده بود که اکنون 
نام آنان به فراموشی سیرده شده است . تنها یک آهنگساز فرانسوی در 
این روزگار آثار جاویدان از خود به یادگار نهاده است . ژان فیلیپ رامو 
انگيزة زیادی برای موسیقی داشت . پدر وی ار گنواز کلیسای سنت - اتین. 


در دیژون بود, زندگینامه نویسان پرشور به ما اطمینان می دهند که ژان در 
هفتسالگی نت هر آهنگی را که در برابرش می نهادند بة اسان مت خواند 
. در کالج اندیشه اش را چنان متوجه موسیقی ساخت که معلمان 
یسوعیش وی را از کالج اخراج کردند؛ ژان از آن پس کتابی جز دربارة 
موسیقی نخواند . بزودی, با چنان مهارتی ارگ گلاوسن , و ویولن می 
نواخت که از تعلیماتی که در دیژون به او می دادند بینیاز شد . پدرش چون 
دریافت ژان به دختری دل باخته است. برای آنکة استعدادش را بیهوده 
تلف تکتد .وبا رموز. موسیفی: انتالبابی اشتا شود او را به-اهالیا قربیتاد 
(1701) . 

پس ان زا کشت به فرانسه. ژان در کلرمون - فران به ارگنوازی پرداخت 
و در دیژون جانشین پدر شد (1709- 1714)؛ برای نواختن ارگ در 
کلیسای جامع کلرمون , بدانجا بازگشت (1716)؛ و سپس در پاریس 
اقامت گزید (1721) . در 1722, در سی و نه سالگی , برجسته ترین 
نظريبة موسیقیایی فرانسة قرن هجدهم را در کتابی به نام رساله دربارة 
اصول طبیعی هارمونی انتشار داد. رامو در اين کتاب استدلال کرده بود که 
هر آهنگ صحیح موسیقی دارای «پاية اساسی» است که همة آکوردهای 
بالاتر از آن مشتق شده اند و این آکوردها را بی آنکه اضلیت آنها دگرگون 
شود, می توان وارونه کرد. رامو این نظریه را به زبانی نوشت که تنها 
موسیقیدانان سرسخت می توانستند دریابند . د/ الامبر ریاضیدان نظرية 
وی را در 1752 به زبانی روشنتر بیان کرد , قوانینی که رامو در زمينة 
اکورد شکلبندی نمود امروز به عنوان 


یم پر ۱ ۱ ۲ 
متن زیر تصوير : ژاک اندره اوه: ژان فیلیپ رامو. موزة دیژون (ارشیو 
بتمان) 
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اساس نظری تصنیف موسیقی پذیرفته شده اند. 

رامو ینس از آنکه منتقدان نظريبة وی را رد کردند, با تصنیف و نواختن 
آهنگهایی به آنان پاسخ داد . سرانجام. همگی دانستند. همانگونه که نیوتن 
ستارگان را تابع قانون ساخته است , او نیز برای موسیقی قانونی کشف 
کرده است . رامو در چهل و سه سالگی (1726) با ماری مانگو هجده 
اشنی. ساخت: ملی حالما و تعاس داسانم‌ای اب مفدس ده امکان 
ندادند اين اثر را اجرا کند . برای ۹ از تنگدستی رهایی یابد, ناگزیر شد 
در کلیسای سن-کروا-دو-لا-برتونری ارگ بنوازد. در پنجاهسالگی در جهان 
اپرانام آور کشت . : ۱ 

در همان سال (1733) ابه پلگرن لیبرتویی به نام اییولیت و اریسی را که 


بر اساس نمايشنامة فدر راسین ساخته شده بود, بدو داد؛ و ۲ تسف آنکه 
مبادا اپرا موفقیتی کسب نکند , 500 لیور از رامو ضمانت گرفت . ولی 
هنگام تمرین اپرا , پلگرن چنان مفتون آن شد که ضمانتنامه را در پایان 
پردة اول پاره کرد. این اپراء با انحراف جسورانه از مد (مقام)هایی که از 
زمان لولی سنت مقدس موسیقی فرانسه شده بودند. شنوندگان را در 
«آکادمی موسیقی» دچار شگفتی ساخت. ولی منتقدان از تیمهای تازه, 
مدولاسیونهای بدعت آمیز, و ریزه کاریهای ارکستری خرده گرفتند؛ رامو 
چندی به این اندیشه رفت که برای همیشه از جهان اپرا کناره گیری کند؛ 
ولی دومین اپرای لو هند مجلس 9 (1735), ۳ را مفتون خود 
ترا رد ار 0 
کامیابی وی را چنان گمراه اه ی از هر شعری, و حتی از هر 
روزنامه ای می تواند, اپرایی جالب بسازد. یک رشته اپراهای بی اهمیت 
تصنیف کرد. پس از انکه سرپرستان «اکادمی موسیقی» از دست او به 
تک امدند, به ساختن آهنگهایی برای کلاوسن, ویولن؛ و فلوت پرداخت. 
لویی پانزدهم - يا مادام دو پومیادور - با واداشتن رامو به ساختن اهنگهایی 
برای شاهزاده خانم ناوار, نوشتة ولتر, که با موفقیت بسیاردر ورسای اجرا 
شد (1745) , به یاری وی شتافتند. . پس از آنکه گردانندگان آکادمی با وی 
بر نز فهر آمدنده رامع ابراهای دیکری.. ساخت. فردم. بازیسن.. نس از 
تا با سبک وی؛ لولی را از باد بردند و رامو را فروانروای بیرقیب 
جهان موسیقی شناختند. 7 ۱ 
در 1752 , با ورود هنرپیشگان و نوازندگان ایتالیایی بر خورد سختی میان 
موسیقی فرانسه و موسیقی ابتالیا در گرفت. این برورد در دهة پس از 
0 با رقابت پیتچینی و گلوک , به اوج شدت رسید. گروهی از هنرمندان 
ایتالیایی کلفت خانم شده, اثر پر گولزی . را که از اپراکمیکهای کلاسیک 
است., در اپرای پاریس اجرا کردند. دوستداران موسیقی فرانسه با نشر 
جزوه هایی, و به پاری رامو, با انان به مقابله برخاستند. درباریان به دو 
دسته تقسیم شدند. مادام دو پومپادور از موسیقی فرانسه., و ملکه از 
موسیقی ایتالیا هواداری می کردند. گریم از همة اپراهای فرانسوی 
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خرده مي گرفت (1752). و روسو موسیقی فرانسه را موسیقی نمی 
شمرد. آخرین عبارت روسو در نامه ای دربارة موسیقی فرانسه(1753) 
نمودار عواطف نامتعادل اوست: 
گمان می کنم توانسته ام اين نکته را روشن سازم که موسیقی فرانسه نه 
مقیاس_ دارد و نه افنن: زیرا| زبان [فرانسوی ] آن را غیر ممکن ساخته 
است. آواز فرانسوی ناله و فریاد یکنواختی است که برای گوش ناآشنا 


ا- زمينة تاریخی 


1 ژاپن کهن: ‏ 
حدود 660 ق م: آمدن مغولان 
660-5: امپراطور جیم مو(؟) 
412-3 میلادی: امپراطور اینکیو 
22 رود این بوذایی 
592-1: نیابت سلطنت شوتوکو 
593-8: ملکه سویکو 
5 اصلاح بزرگ 
2 ان اقیر اطوری: 
668-1: امپراطور تنچی 
690-2: ملکه جیتو 
697-7: امپراطور موم مو 
2 قوانین تایهو 
10-4 عصرهیجو: پایتخت شدن نارا 
724-6: امیراطور شومو 
749-9 و 
765-0: ملکه کوکن 
4-2 عصر هیان: پایتخت شدن کیوتو 
877-9 : امپراطور یوزی 
898-0: امپراطور دایگو 
901-2: دورة انگی 

3 زاین ملوک الطوایفی: 
1203-9: مینأموتو 
1200-3: حکومت باکوفو 
1199-3: دستگاه نیابت سلطنت هوجو 
2- 11222 نیچی رن مزسس فرقة لوتوس 
1 حملة قبلای قاآن به ژاپن 
1318-39 اه 
1335-3: شوگونی آشیکاگا 
1387-5: یوشی میتسو 
1436-0: یوشیمازا 
1573-2: نوبوناگا 


ناخوشایند است . آهنگ آن زبر. خشن. و بیمعنی است ... . از همین روی, 
معتقدم که رتیت دارای موسیقی نیست و هیچگاه نیز نمی تواند صاحب 
موسیقی شود؛ يا اگر هم صاحب موسیقی شود, بمراتب بدتر از خود 
فرانسویان خواهد بود. 
هواداران موسیقی فرانسوی, با انتشار بیست و پنج جزوه و سوزاندن 
تمثال روسو در برابراپرا, به تلافی برخاستند. درز این «جنگ دلقکان», از 
رامو, برخلاف میل شخصی اوء به عنوان حربه ای استفاده شد. رامو در 
نگ پیروز شد؛ : تصدیق کرد که موسیقی فرانسوی خیلی چیزها باید از 


موسیقی ایتالیایی بیاموزد و افزود که اگر پیر و درمانده نبود, به ایتالی 
۳ ایتالیایی را مطالعه 
کند. 


رامو اکنون به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود؛ ولی دشمنان تازه و کهنة 
بسیار داشت با نشر گفتاری, که در ان خطاهای مقالات موسیقی دايرة 
المعارف را بر شمرد, کسان دیگری را به صف دشمنان خویش پیوست, 
روسو که بیشتر این مقالات را نوشته بود بر او خشمگین شد, و دیدرو که 
پدر دایره. المغاز ف: بود. ذن بزادززاده راموه با تبعیض اخترام آمیز یه 
آهنگساز سالخورده حمله کرد:_ 

آهنگساز نامداری که ما را از اوازهای سادة لولی, که متجاوز از صد سال 
همچنان زمزمه می کردیم, رهایی بخشید؛ کسی که انهمه مکاشفات 
نامفهوم و حقایق رمزی و یوحنایی دربارة موسیقی نظری, که نه خود او و 
نه دیگران نز کد: از آن سردر نمی آهو ند نوشت. نتم که آثار 0 
چندی برای ما به به جای گذاشته است که در آنهاء؛ تا توان باقی است, می 
توان هماهنگی, پاره های ترانه و آواز, اندیشه های گسیخته. هیاهو و غوغا, 
پروازها, زمزمه ها و سرودهای پیروزی, نیزه افکنيها, و نام و ننگها را 
جستجو کرد؛ . .. و می توان آهنگهای رقصی را شنید که پایانی ندارند. 

چون رامو در 0 17 در هفتاد و دو سالگی, هنگام اجرای اپرایش. 
داردانوس, در لژ اپرا نمایان شد. از او تجلیلی به عمل امد که پاریس تا 
هجده سال بعد, هنگام تجلیل از ولتر. مانند آن را به خود ندید. شاه به وی 
عنوان نجیبزادگی داد. و شهر دیژون. سربلند از فرزند خود, او و خانواده 
اش را برای هميشه از مالیاتهای شهری معاف ساخت. رامو, در اوج اشتهار 
تیفوس گرفت و در 12 سپتامبر درگذشت. مردم پاریس وی را در کلیسای 
سنت- اوستاش به خاک سپردند, و مردم دیگر شهرهای فرانسه نیز به یاد 
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۷ سالونها 


پاریس بیشتر پایتخت فرهنگی جهان بود تا پایتخت فرانسه. دوکلو می 
گفت: «آنان که درصد فرسنگی پایتخت زیست می کنند در رفتار و انديشه 
صد سال از آن دورند.» شاید هیچ شهری در سراسر تاریخ این همه تجلیات 
گوناگون زندگی را در خود گرد نیاورده باشد. جامعة تربیت يافته و آراسته, 
و ادبیات پیشر فته, در صمیمیت هیجان انگیزی, به یکدیگر پیوند بافته اند. 
ترس از دوزخ از دل پاریسیان تحصیلکرده رخت بربسته بود. ؛ و مردم, که 
دریافته بودند غول خون آشامی از آسمانها بر گناهان آنان چشم ندوخته 
است, خویشتن را به نجو بیسابقه ای به خوشگذرانی سرگرم ساخته بودند. 
این ازادی انديشه هنوز لرزش سرمای ناچیزی و حقارت, و پیامدهای 
نامطبوع جهانی که از خداپرستی و آرمانهای اخلاقی دور است را به فان 
نیاورده بود. گفتگوها مطنطن بودند, بازار مطایبه رونق داشت., و غالبا به 

: گویی و شوخی سطحی تنزل می یافت؛ 2 
ی ۱ داشتند که در عمق چیزی یافت نشود. شایعات بی اساس 
و غیبت از رسوایی اين و آن رواج داشتند و بسرعت از باشگاهی به باشگاو 
دیگره و از خانه ای به خانة دیگر, بز ژبانها جاری می شدند. ولی مردم غالبا 
جرئت می کردند و گفتگوهای خویش را به زمینه های خطرناکی از 
سباستم. دین: و فلستفم .ی کشا ندیود دفبتة هاین که فردم آفر و تذرعا 
جرئت می کنند بدانها بیردازند. ۱ 
جامعة فرانسه جامعه ای برجسته بود, زیرا زنان جان و روان ان بودند. 
اینان خدایانی بودند که جامعه آنان را می پرستید و خلق و خوی جامعه را 
آنان تعیین می کردند. اینان, با وجود عرف و عادت و موانع بسیار دیگر, 
برای خود چندان دانشی اندوخته بودند که بتوانند با یت ترین متفکران 
زمان که دوست داشتند از آنان پذیرایی کنند سخن گویند. زنان با حضور در 
انجمنهایی که دانشمندان در آنها سخن می راندند با مردان همچشمی می 
کردند. از آنجا که مردان اکنون بیشتر وقت خویش را در شهر و دربار می 
گذرانیدند ۰ اردوگاههای نظامی بسر می ۳ بیش از پیش 
نسبت به فریبند؟ گی لمس نایذیر زنان- زیبایی حرکت. آهنگ صدا؛ نشاط و 
چالاکی روج درخشش چشمان؛ ظرافت انديشه, و لطافت روج انا ب 
حساس شده بودند. این ویژگیها زن را در همة تمدنها دوستداشتنی ساخته 
اند. ولی شاید هیچ فرهنگ و جامعه ای یه اندازة فرانسة قرن هجدهم به 
طبیعت, تربیت, جامه, چواهر, و آرایش آنان فریبندگی نداده باشد. اما این 
فریبندگی نمی توانست قدرت زنان را نمایان سازد. رفتار با مردم مستلزم 
قدرت اندیشه بود؛ و انديشة زنان با انديشة مردان برابری می کرد. و 


گاهی بر آن برتری نیز می جست. زنان بیش از انکه مردان انان 7 
ای ی ها ار ار ای 
آنان تاجن کمن آذدای بخته شازد بسا شا نردم بسن آخدنخ. 
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اما عقب تسیتی شرمگنانه, حتی از زنان و ری به آنان فرصت داد ۳ 
اورند. 


چون قدرت انديشة مردان عمق و وسعت پافت. نفود زنان فزونتر ات 
انان که در میدان کارزار دلاوری از خود نشان می دادند در سالونها, به 
اندازة دربار و اطاق خلوت؛ به انتظار پاداش بودند. شاعران از یافتن زن 
زیبا و گوش شنوا به شوق و هیجان می آمدند. فیلسوفان از اینکه می 
دیدند زنان روشنفکر و بلندپایه به سخنانشان گوش فرار می دهند بر خود 
می بالیدند. حتی فاضلترین دانشمندان نیز در سینه های نرم و خش خش 
جامه های ابریشمین آنان محرکی فکری و معنوی می یافتند. بدینسان 
زنان قبل از «آزادی» خود, قدرتی از خویش نشان دادند که رو زگارشان را 
از زمانهای دیگر متمایز ساخت, مادام ویتمب لویرن نعدها به ناد می» آورد 
که «زنان در آن روزگار فرمان می راندند, اما «انقلاب فرانسه» آنان را از 
سریر فرمانروایی به زیر کشید. آنان نه تنها مردان را با آداب ژد کف آشنا 
فتی. ساختنی بلکه آنان را فز زر ند نی بای وی کادمست: تن مین 
راندند و تنزل می دادند؛ چنانکه مادام دو تانسن توانست ولتر را در 1742 
به جای ماریوو به عضویت «اکادمی فرانسه» برساند. داشتن زن زیبا, رمز 
کلودین الکساندرین دو تانسن. پس از مادام دو پومپادور, در میان زنان با 
نفوذ فرانسة نيمة اول قرن هجدهم از همه حالیتر ربود..وی سین از انکة 
صومعه را ترک گفت و چندی با د/آلامبر به سر برد. در خیابان سنت- 
اونورة پاریس خانه ای گرفت و در آن بتناوب از دلداران خویش» و در ان 
میان از بالینگبروک, ریشلیو, فونتنل (که در سن هفتاد سالگی خاموش و 
خونسرد, اما هنوز دارای نیروی مردی بود), آبه های گوناگون, و فرمانده 
پلیس پاربس پذیرایی کرد. مردم پاریس می گفتند که برادرش, پیر, نیز با 
او سروسری دارد. ولی کلودین ظاهرا چون خواهر بدو مهر می ورزید و بر 
ان بود که وی را به وزارت, یا دست کم به کاردینالی برساند. تانسن قصد 
کرد به یاری او و دیگران از نیرومندترین زنان فرانسه شود. 

کلودین نخست پولی گرد آورد؛ با آن «سیستم» لا خرید. ولی به موقع آنها 
را فروخت؛ کفالت دارایی شارل ژوزف دو لا فرنه را پذیرفت. ولی از 
استرداد آن به صاحبش سر باز زد. لا فرنه خود را در اطاق او کشت. و در 
وصیتنامه اش (1726) وی را دزد خواند. او را در باستیل زندانی کردند, 


ولی به یاری دوستان آزاد گشت. بیشتر پول را برای خود نگاه داشت و 
شایعات شهر و دربار را ناشنیده گرفت و از خطر آنها جست. 

در حدود 1728 سالونی در خانه اش دار کرد و آن را وسیله ای برای 
کسب قدرت ساخت. شامگاه سره شنبه؛ رونت از مردان ِِ 
راء, که وی آنان را «جانوران» پا گله می خواند, در خانه اش به شام 

می کرد. در میان اين مهمانان, فونتنل, مونتسکیو, ماریووء پروو, 1 
استروک, مارمونتل, انو, دوکلو, مابلی, و کوندورسه را می توان نام برد. 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 340 

چستر فیلد هم نیز گاهی به آنان می پیوست. مهمانان او همگی مرد بودند. 
تانسن تحمل نمی کرد که رقیبانش سر میز شام او حاضر شوند. اما به 
«جانوران» خود ازادی کامل داده بود و از روگردانی اشکار انان از 
مسیحیت رنجیده خاطر نمی شد. مردم از هر طبقه و در هر مقامی در 
خانة او برابر بودند. آیندگان روایت ت کرده اتق که-ذز رشن آن قرن, که 
کلام حد و مرزی نداشت., در اين سالون روشنترین و کنجکاوانه ترین بحثها 
ذزامی خر فتند: 

مادام دو تانسن نفوذ خود را به دست مهمانان و دلداران و کشیشان اقرار 
نیوش, از ورسای تا رم. گسترده بود. برادرش جاهطلب نبود و سادگی 
ژند کی ابالات را دوست داشت. ولی خواهرش وی را ؛ به اسقفی اعظم, 
کاردینالی, و سرانجام به وزارت رسانید. تانسن مادام دو شاتورو را به 
اغوش شاه سپرد و او را برانگیخت تا شاه را بر آن دارد که سیاه خویش را 
به میدان کارزار رهبری کند. او سستی لویی را مایه و نشانة زوال سیاسی 
فرانسه می شمرد؛ و شاید درست می اندیشید که هرگاه خود وی را 
بخست وزبر سازند, دولت جهت و تحرک بیشتری خواهد یافت. در سالون 
او مهمانان با بیپروایی از انحطاط مقام شاهی و امکان وقوع انقلابی سخن 
مادام دو تانسن در سالهای پیری خاطرة گناهانش را از یاد برد به 
تسوا پوس توا ناتسا میارنه کرو اب تکوس عباردهم 
مکاتبة دوستانه داشت. پاپ تصویر خود را برای او فرستاد و خدمات او را 
به کلیسا ستود. بزرگی روح او. که گناهانش را می پوشاند. به اشکال 
گونا گونی تجلی کرده است. چون دید که مردم روح القوانین مونتسکیو را 
نمی خر ند تقریبا همة نسخه های آن را خرید و به رایگان در میان دوستان 
تقسیم کرد. مارمونتل جوان را تحت حمایت و راهنمایی خود گرفت و به آو 
مادرانه اندرز داد که برای پیشرفت در جهان با زنان بیش از مردان دوستی 
کند. در سالهای پیری, نویسنده شد و با نیاوردن نام خود در کتاب برتجاسر 
خویش سرپوش گذاشت. منتقدانی که با وی دوستی داشتند و داستان وی 
را با شاهزاده خانم کلو, اثر مادام دولافایت, برابر دانسته اند. 


مادام دو تانسن در 1749, در شصت و هشت سالگی, درگذشت. فونتنل 
سالخورده چون از نز وی آگاه گشت, به افسردگی گفت: «پس این سه 
شنبه در کجا شام خواهم خورد؟» و سیس به خویشتن پاسخ داد: «در خانة 
مادام ژوفرن.» شاید بار دیگر در آنجا به فونتنل برخورد کنیم. 
سالون مادام دو دفان تقریبا چون سالون مادام دو تانسن قدیمی, و چون 
سالون مادام ژوفرن پایدار بود. ماری دو ویشی- شامرون_ در شش سالگی 
ینیم شد (1703) و او را به دیری که پاره ای شهرت او تیش داشت, 
فر ستادند. در خردسالی, ؛ به استدلال پرداخت و پرسشهایی کرد که گواه بر 
شکاکیت وی بودند؛ رئيسة دير متحیرانه وی را به نزد ماسیون واعظ که 
فردی 
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دانشمند بود, فرستاد؛ ولی ماسیون چون نتواننست به پرسشهای بیمعنی او 
پاسخ دهد, وی را به نام دختر نجات ناپذیر از سر خود راند. در بیست و یک 
سالگی, از راه زناشویی, که به امید رسیدن به سود مادی صورت گرفته 
بود, مارکیز دو دفان شد. چندان نگذشت که شوهرش را سخت بیروح و 
کسل کننده یافت؛ از او جدا شد و تعهد گرفت که هزينة زندگی وی را 
تأمین خواهد کرد. در پاریس و ورسای با شور و شهوت به قمار پرداخت. 
می گوید: «جز قمار به چیزی نمی اندیشیدم؛ ۳ ولی پس از سه ماه, و 
باخت بسیار, از «خویشتن ترسیدم و خویشتن را از ابلهی نجات دادم.» 
صباحی معشوقة نایب السلطنه شد؛ و پس از ان, با دشمن اوء. دوشس دو 
من. طرح دوستی ریخت. با شارل انو, رئیس دادگاه تحقیقات, آشنا شد؛ 
شارل بدو دل بست و تا پایان عمر در دوستی وی پایدار ماند. 
پس از آنکه چندی با برادرش زیست. به خانه ای در خیابان بون رفت. که 
مقدر بود ولتر در انجا چشم از جهان فرو بندد. او, که به زیبایی و چشمان 
درخشان و هوش سرشار شهرت داشت. گروهی از سرشناسان پاریس را 
به دور میزش گردآورد (حد 1739) و سالونی تشکیل داد که با سالون 
مادام دو تانسن برابری می کرد. اب مونتسکیو, ولتر, مادام دوشاتله, 
دیدرو» د/آلامبر, مارمونتل. ومادام دو ستال دو لونه از کسانی بودند که در 
خانه وی کرد هی امدند. در ۱1747 که بتخاه ساله و آندکی شربه زیر شده 
بود, در صومعة سن - ژوزف, در خیابان سن - دومینیک, خانة زیبایی اجاره 
کرد. صومعه ها به زنان شوهر نکرده, بیوه زنان, و يا زنانی که از 
شوهرانشان جدا شده بودند اطاقهایی اجاره می دادند. این اطاقها در خارج 
از راهبه خانه بودند. ولی خانه ای که به این زن شعاک ثروتمند دادند در 
درون چهار دیوار صومعه جای داشت. و همان خانه ای بود که بنیانگذار 
گناهکار صومعه, مادام دو مونتسیان نز .آن زيشنته: نود ممانان» سالون 
مار کیز ازبی آوه ایق‌خانه.روی آوردنن. ولی:هحتمل. است. کم. فحیط :خا نه 


«فیلسوفان» را هراسان ساخته باشد. دیدرو از آن پس به خانة او گام 
نماد ارو ار رفت وان سا کانه کانمت و کروم جررت 
بدان سر زد. د/ الامبر نیز. پس از چندی, از ان دوری جست. مهمانان تازة 
او در صومعة سن ژوزف نوباوگان اشراف کهن بودند- مارشال 
لوکزامبورگ, مارشال میرپوا, و همسرانشان. دوک و دوشس دو بوفلر, 
دوک و دوشس دو شوازول. دوشس د/ اگیون. دوشس دو گرامون, 
دوشس دو ویلروا, و پون-دو-ول. دوست دوران کودکی و تمام عمر مادام 
دو دفان. اینان در ساعت شش گرد می آمدند, در ساعت نه شام می 
خوردند, به ورقبازی و قماربازی مشغول می شدند؛ از سیاست روز و ادب 
و هنر سخن می گفتند, و در ساعت دو بامداد پراکنده می شدند. بیگانگان 
سرشناسی که به پاریس می رفتند او هرآ شید به این انجمن اشراف راه 
پابند. لرد باث در 171 نوشت: : «#شبی را به باد دارم که سخن به تاریخ 
انگلستان کشید. از اینکهم دیدم حاضران همگی تاریخ انگلستان را بهتر از 
حف ما می دانند, دجاز شگفتی شدم: ِ« 

درمیان 1 ۳ پاریس: 2 دو دفان دارای بهترین انديشه و 
بدترین شخصیت بود. خودبین و بدبین بود و خودخواهیش را بیش از حد 
نمایان می ساخت. هنگامی که الوسیوس در کتاب خود, دربارة ذهن, به 
پیروی از نظرية لاروشفوکو اظهار داشت که همة انگیزه های انسان از 
خودخواهی بشر ريشه می گیرد, مادام دو دفان گفت: «به! او که کاری 
نکرده است؛ تنها راز همه را آشکار ساخته.» توصیفی که از مادام دو شاتله 
می کند نشان می دهد که وی می توانست یک هجاگر لجوج و کینه توز 
باشد. او با همة جوانب زندگی فرانسویان. جز جنبه های ساده و لطیف آن, 
اشتتنانین داشت : مغتفد بود که تنجدستان: تا اتجا. که توانابی آنان امکان می 
دهد, در همة نایاکیهای توانگران شریکند. او به آرزوهای وخ با +وشیتی 
فیلسوفان بیش از اسطوره های تسلی بخش کهن ارج نمی نهاد و دل نمی 
تتتت» از تنبکه کبرق من هیر ند ه ادا نویدم را بو ان 1 
یدق ود نت مین وان اتف یه کر مرا هیر ی و 
سپس کینه می ورزید؛ و ولترٍ را ستایش می کرد. زیر او روشنی انديشه و 
ظرافت ادب را در خود کرداور دختوی هر 221سا ولیو انا ند بنین از 
آنکهولتد: از فرانسه گریخت, مادام دو دفان در 736 نامه هایی بدو نوشت 
که اکنون در زمرة اثار ادبی کلاسیک فرانسه اند. نامه های او در باریک 
بینی, رسایی, زیبایی, و هنر با نامه های ولتر برابری می کنند. اما شیرینی, 
سلامت, و ظرافت نامه های ولتر را ندارند. 

در پنجاهسالگی بینایی او رو به کاهش نهاد. از پزشکان, و از هر شیادی که 
می شناخت؛ پاری جست. پس از سه سال که کاملا نابینا شد (1754), به 


دوستانش گفت که اگر بخواهند در شب نشینیهای او حضور یابند, باید با 
پیرزنی نابینا معاشرت کنند. ولی آنان همچنان در شب نشینیهای او حضور 
می یافتند؛ و ی ی 
چشمان او در گذشته اند. ژولی دو لسپیناس, که زن جوان خوبرو و زیبا و 
خوشزبانی بود, هنگام پذیرایی از مهمانان او را یاری می کرد. او اکنون 
چون هومر نابینا از مهمانان میزبانی می کرد بیست و شش سال دیگر 
زنده ماند و همچنان با ابهت و پرجوش و خروش بود. امیدواريم که او را 
نیز دوباره ببینیم. 

قرن هجدهم عصر درخشانی بود, زیرا در این عصر زنان فرانسه انديشه 
های تابناک خویش را بازیبایی درهم اميخته بودند. از برکت وجود انان بود 
که نویسندگان فرانسه انديشه را با احساس گرمی بخشیدند و فلسفه را با 
بذله گویی ظرافت دادند. ولتر چگونه بی آنان میر تواننست ولتر شود؟ حتی 
دیدرو گستاخ و خشک می گفت: وان به ما آسونه که آز وین 
مسائل به ظرافت و روشنی سخن گوییم. ما بکیند با آنان گفتگو می کنیم؛ 
انتظار داریم به سخن ما گوش دهند؛ و از اینکه انان را خسته و بیزار کنیم. 
بیمناکیم؛ از این روی, برای بیان انديیشه های خویش شیوه های خاصی 
یافته ایم, و این شیوه از گفتگو , به سبک مبدل می شود.» به خاطر 
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زنان, نثر فرانسه روشنتر از شعر فرانسه شد, و زبان فرانسه چنان زیبایی 
مطبوع, عباراتی ظریف, و گفتاری مودبانه یافت که آن را به زبانی شیرین 
و عالی مبدل نمود. از برکت وجود زنان. هنر فرانسه از غرابت سبک 
بازوک: به پاکی و ازاستگی شکل و ذوق رید و کلية جنبه های حیات 
وی و 





| - پیروزی سبک روکوکو 


در روزگاری که دوران نیابت سلطنت را از جنگ هفتساله جدا می کند- 
عصر «سبک لویی پانزدهم» -, زنان در طلب پرستش با خدایان همچشمی 
می کردند و مردان به زیبایی بیش از پارسایی و جنگجویی دل بسته بودند. 
در هنر و موسیقفی, , همچون در علوم و فلسفه, ماورای طبیعت جای خود را 
به طبیعت داد. سلطة یک زن بر شاه پرهوس و حساس اعتبار تازه ای به 
احساس و ظرافت بخشیده بود. دلبستگی به لذت. که از زمان فیلیپ د/ 
افرلنان آغاز شندم نود در زمان مادام دو پومپادور به اوج خود رسید. زیبایی 
قابل لمس گشت واشکال گوناگون زیبایی - از چینیهای سور گرفته تا 
تصاویر برهنة پوشه ِ چشمان و سرانگشتان بیننده را به سوی خود 
خواندند. سبک فاخر جای خود را به سبک بشاش, فخامت جای خود را به 
ظرافت؛ و جسامت جای خود را به لطافت داد. ۱ 
پولداری بود که می خواست از همة لذتهای ناپایدار جهان بهره گیرد. در این 
سبک یکسره زمینی, خطوط و رنگها ملایم و گلها بی خار بودند, و موضوعها 
تراژدی را از یاد برده بودند تا خوشیهای زندکی نه یاد انسان آورده شوند. 
روکوکو آخرین مرحلة سبک باروک, مظهر سرکشی خیال علیه واقعیت, و 
ازادی از بند نظم و قانون بود. با اينهمه, کاملا سر از نظم و قانون برنمی 
تافت؛ منطق و قاعده داشت. با وجود این, از خطوط راست. زوایای تند, و 
تقارن گریزان بود و نمی تواننست بخشی از اثاث خانه را حکاکی نشده 
باقی بگذارد. روکوکو, به رغم زیبایی عشوه گرانة خود, هزاران اثر از خود 
به یادگار نهاد که در کمال و لطافت برای آنها مانندی نمی توان یافت. 
روکوکو نیم قرن هنرهای کوچک, و به ظاهر کم اهمیت. را هنر اصلی 
فرانسه ساخت. 

ام ام ی 
به خود نگرفته بودند. در این روزگار, 
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چون اروپای قرون وسطی, دوباره هنر و صنعتکار یکی شدند؛ و آنان که 
می توانستند زندگی در درون خانه ها را زیبایی و ظرافت بخشند در نزد 
نقاشان, مجسمه سازان, و معماران این زور کار ار و اعتبار پافتند. 

قبل از آن, اثات خانه چنین ظرافتی به خود ندیده بودند. اثاث خانه در عصر 
«سبک لویی پانزدهم» برخلاف عصر لویی چهاردهم, اشیایی برجسته و 
نمایان نبودند, ولی سازندگان آنها به اسایش بیش از زیبایی و ابهت توجه 
می کردند؛ و این پیچ و خمهای زنانه تبایی بیشتری. داشتند تا ان تکوم بو 


جلوة شاهانه. طرح منحرف و افتادة صندلی دو نفره؛ ترا انکه: با ندمی و 
رفتار انسان این عصر تناسب داشته باشد, دگرگون شد. ولتر می. گوند: 
«مردم افروز در فان ازادتو از کذشته هستند»: <«زنان, بی انکه دوشتان 
پا آشنایان خود را برنجانند. روی صندلی دو نفره مطالعه می کنند.» بالای 
تختخوابها را آسمانه هایی ظریف گسترده بودند که دیرکهای آنها با ظرافت 
حکاکی شده بودند. برای پاسخگویی به نیازمندیهای نسل تازه ای که ونوس 
(عشق) را بر مارس (جنگ) ترجیج می نهادند, اسباب و اثاتی تازه برای 
خانه ها ساخته شدند. صندلی راحتی فنردار بزرگ, نیمکت تشکدار, کاناية 
کنده کاری شده , میز نحربره میز کار, کمد, زیرپایی. رف نزیینی؛ قفسة 
کوچک کشودار, و بوفه شکل و نام تازه ای به خود گرفتند. کنده کاری و 
تزیینات دیگر آنچنان فزونی یافت که در نیمة دوم قرن واکنشهایی یدید 
آورد. «خاتمکاری» با فلز و صدف, که در زمان لویی و راهم به ابتکار 
آندره‌شار .ول اغان شندم بوویبه دست فرر ندان :هلان اه کانرمان: لونی 
پانزدهم ادامه یافت؛ و انواع خاتمکاریها بر چوبهای روکشدار جلا خورده و 
جلوه می فروختند. ۰ ای از اثاث خانة چوبی فرانسة قرن هجدهم را 
با اثات مشابهی که از چین يا ژاین می اوردند برابر دانسته است. 
صنعتگرانی چون کرسان, اوینور, اوبن, کافیری, و مسونیه در طراحی یا 
تزیین اثات خانه چنان نام آور شدند که مبلسازان خارجی برای آموختن فن 
و هنر آنان به نزدشان آمدند و سبکهای فرانسوی را از لندن تا سن پطرز 
بورگ اشاعه دادند. زوست اورل مسونیه بیش از ده هنر را در خود جمع 
کرده بود: خانه می ساخت. درون بناها را تزیین می کرد, اثاث خانه 
م مت حون و ظروف سیمین قالبریزی می کرد, انفیه دان و 
او مردی «ذوفنون» بود. 

پس از آنکه زندگی پرنصنع و پرتشریفات قرن هفدهم جای خود را در زمان 
لویی پانزدهم به سادگی و صمیمیت تبنیر 3 شکوه و ابهت از درون خانه ها 
رخت بربست و ظرافت جای آن را گرفت. از این حیت نیز. عصر مورد 
بحث اوجی را نشان داد. اثاث خانه, فرش روية نرم صندلیها, اشیای هنری, 
ساعت. آننه: قاببند, فرشینه. شمعدان. 9 حتی قفسة کتاب در خدمت 
هماهنگیهای شادیبخش رنگ و سبک قرار گرفتند؛ مردم هنگام خرید کتاب 
هن 07۳ در فرانسة 
قبل از 1750 اطاق ناهار- 


کلا لا کلا لا کلام 


دولودر, پاریس. از کتاب هنر قرن هجده فرانسه 
۲۳۳ پر 


1581-8: هیده یوشی 

2 عجز هیده یوشی از فتح کره 
7 اخراج روحانیان مسیحی 

0 جنگ سکی گاهارا 

1603-7: شوگونی توکوگاوا 
603-6 1: ای به یاسو 

5 محاصرة اوزاکا 

4 فرمان ای یه یاسو برضد مسیحیان 
1605-3: هیده تادا 

3-1 162: ای یه مینسو 

7 حریق بزرگ توکیو 

1680-909 : تسونایوشی 

1688-3: دورة گتروکو 
1709-2: ای یه نوبو 

1716-5: یوشیمونه 

87-6 17: ای یه ناری 

1853-8: ای به سادا 

1858-6: ای یه موچی 
1866-8: کیکی 
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متن زیر تصوير : ژاک کافیری و ای. آر. گودرو: کمد. مجموعة والاس, لندن 
(ارشیو بتمان) 
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خوری نادر بود. میز ناهارخوری را غالبا چنان می ساختند که به هنگام 
احتیاج بتوان آن را رت يا باز کرد. بخاریهای دیواری دیگر چون روزگار كِِ 
چهاردهم بخاریهای بزرگ و برجسته ای ۰ که از قرون وسطی به با 43 
مانده باشند؛ ولی بسیار ات بودند؛ و گاهی نیز پیش بخاریهز را | / 
پیکرهای زنانه و ستونهای زن پیکر (که نمونه های نادری از بدسلیقگی در 
این دوره می باشند) تزیین می کردند. اطاقها را با آتشی که در : بخاریهای 
روباز می سوخت گرم می کردند. روی بخاری را گاهی با پنجرة فلزی 
زیبایی می پوشانیدند؛ اما گاه در فرانسه نیز. مانند المان. بخاریهایی می 
یابیم که جدار بیرونی انها را با لعابی که روی آن کار شده است پوشانده 
اند. خانه ها ها را با شمعهایی که در شمعدانهای بلور. شيشه ای و يا مفرغی 
می سوختند روشن می ساختند. ممکن است تعجب کنیم که مردم در این 
روشنایی چگونه می توانستند مطالعه کنند. اما شاید مشکلات سبب می 
شدند که از تولید و مصرف اشیای بنجل و کم ارزش کاسته شوند. 
قاببندهای دیواری کمرنگ و ظریف در اواخر این قرن جای فرشینه ها را 
گرفتند؛ در این دوره. هنر فرشینه بافی به اوج شعوفایی خود رسیده بود, 
تقریبا همة انواع منسوجات فرانسه - از حریر, پارچه های گل و بته دار تا 
زری دوزی فرشها و پرده ها- در این زمان با زیباترین بافته های مشرق 
زمین رقابت و همچشمی می کردند. بافندگان امین در بافتن مخملهای 
نقشدار تخصص يافته بودند. ابریشم تزیینی لیون, تور و نیم شهرت جهانی 
داشت؛ در لیون. ژان پیلمان. ژان باتیست اوئثه, و دیگران پرده های 
دیواریی می بافتند که با نقش و نگارهای تزیینی چینی و ترکی خور مادام 
دو پومیادور رامفتون ساخته بودند. فر شینه های فرانسه را در کارگاههای 
ملی شدة پاریس و بووه, و در کارگاههای خصوصی اوبوسون و لیل می 
بافتند. فرشینه را دیگر وسیله ای برای جلوگیری از روشنایی پا دید به 
شمار نمی آوزدید: فر شینه اکنون وسيلة آرآیتتن شده بود, و اندازة آن 
برای آنکه با اندازة اطاقها تناسب داشته باشد کوچکتر می شد. بافندگان 
کارگاههای گوبلن و بووه از روی طرحهایی کار می کردند که بزرگترین 
نقاشان زمان فراهم ساخته بودند. زیباترین فر شینه های این روز گار پانزده 
قطعه ای هستند که به دست برادران گوبلن از روی تصاویر فکاهی کتاب 
دون کیشوت» بافتهشیدم اند ( رز 17 ابن تضاویر ۶ شارل انتوان کوایلن 
کشیده بود. بافندگان بو وه همچنان که خواهیم دید از روی طرحهای بوشه 
فرشینه های زیبایی بافتند. کارگاههای ساوونری - که در اصل کارگاههای 
صابونسازی بودند- در 1712 به نام «کارخانة شاهی برای بافتن فرش به 


سبک ایران و خاور نزدیک» از نوسازمان داده شدند. در اینجا فرشهای 
بزرگی می بافتند که برای نقشهای دقیق, رنگهای گوناگون, وکرک نرمشان 
شهرت داشتند. اينها ظریفترین فرشهای کرکی فرانسة قرن هجدهم می 
باشند. در کارگاههای فرشینه بافی بود که برای روکش صندلیهای توانگران 
پارچه های ظریف بافته می شد. بسیاری از دستهای صبور و فروتن می 
باییست پوشیده از پینه شوند تا سرینهای مرفه اسوده بر صندلی قرار 
0 
**۳**تصویر 
متن زیر تصویر : فرشینه, دورة لوبی پانزدهم. مجموعة تیرار (از کتاب هنر 
قرن هجده فرانسه) 
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چهاردهم فرصتی در ار آنان رت شاه 0 2 تافتنن 
دارایی لشکریانش نقره هایش را گداخته و سکه زده بود» ظروف بدلچینی 
را جایگزین ظروف نقره ساخت و اتباعش را بر زد ان داشت که از اشیای 
بدلچینی استفاده کنند. برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مردم,چندان 
نگذشت که صنایع چینی سازی روان؛ لیل. سو. ستراسبورگ. موستیه- 
سنت- ماری؛ و مارسی سرگرم اند این تقاضای تازه شدند؛ . و پس از 
هرگ لویی, دلبستگی مردم به ظروف و دیگر اشیای بدلچینی, چینی سازان 
را بر آن داشت که پاره ای از ظریفترین ظروف و اشیای چینی تاریخ اروپا 
را تولید کنند. نامدارانی, چون بوشه, فالکونه. و پاژو,. برای اشیای بدلچینی 
فرانسوی صحنه هایی کشیدند, يا اشکالی طرح کردند. 
در اين میان, فرانسه به سوی تولید چینی اصل پیش می رفت. از دیرباز, 
اشیای چینی ظریفی در ارویا ساخته می شدند. در فلورانس از 1581, و 
در از 1673, اشیای چینی می ساختند. ولی اینها تنها تقلیدی از 
چین بودند. این اشیا و ظروف را به جای خاک چینی سازی 
(کاتولین که در خاور دور در حرارت بسیار بالا ذوب می شود از خاکهایی 
۰ مستلزم گرمای کمتری بودند, و سپس روخ آن::۱ 
خمیر جلا می گرفتند. با وجود اين, این چینیهای کم دوام, بویژه آنهایی که در 
شانتیی. ونسن. و منسی- ویلروا (نزدیک پاریس) ساخته می شدند, دارای 
ظرافت و زیبایی خاصی بودند. ظروف چینی سخت را همچنان از چین يا در 
سدن می آوردند. در 1749 مادام دو پومیادور برای توسعة صنایع چینی 
سازی ونسن 100*000 لیور از لویی پانزدهم, و 2507000 لیور از دیگران 
پول گرفت. در ۰1756 صد تن از چینی سازان ونسن را به بنای جاداری در 
سور (میان پاریس و ورسای) انتقال داد, و تولید خیهای سخت از 1769 
در اینجا اغاز شد. 


شاهان فرانسه محصول زرگران ای را ان کشور را ذخيرة ملی تلقی 
می کردند؛ و اینان شمشهای طلا و نقره را به سفارش آنان به اشیای 
زیبایی مبدل می ساختند که در وضع اش ار افکان داشتت انفا متا 
دیگر ذوب کنند. در زمان لویی پانزدهم, مردم متوسط فرانسه برای خرید 
ظروف و اشیای ژیننی نقره ای به بازار روی آوردند. تقتریبا همه گونه کارد 
و چنگال و ظروف آشیزخانه, که اکنون به کار می روند» در فرانسة قرن 
هجدهم شکل یافتند؛ یعنی چنگالهای دسته صدف, قاشقهای بستنی خوری, 
قاشقهای چایخوری, ظروف و لوازم شکار. اسباب سفر, چاقوها و چنگالهای 
تاشو, به اضافة نمکدانهایی که با ظرافت بسیار تراشیده يا قالبریزی شده 
بودند, قوری. ظروف حمام, کوزه. اسباب ارایش. شمعدان, و ... ؛ در این 
زمینه. سبک لویی پانزدهم «پاکترین سبک فوانسوی» زرگران و 
سیمگران جعبه های کوچکی می ساختند که مردان و زنان در آنها أنفیه, 
قرص, روغنهای مو و پوست, و یا شیرینی می گذاشتند و با خود حمل می 
کردند؛ و نیز صدها نوع جعبة لوازم میز آرایش و خلوتگاه زنان تهیه می 
شدند. . پرنس 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : سوپ خوری بدل چینی از لونویل در لورن. دورة 
ستانیسلاس. مجموعة نیکولیه (از کتاب هنر قرن هجده فرانسه) 
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دو کونتی مجموعه ای از هشتصد جعبه. همه در اشعال گوناگون, همه از 
فلزات گرانبها, و همه ظریف و زیبا داشت. از مواد بسیار دیگری نیز برای 
این مقاصد استفاده می شد, نظیر عقیق. صدف. سنگ لاجورد, و غیره. 
ِ و نشاندن جواهر امتیاز سیصد و پنجاه استاد صنعتگر صنف ژر کزان 


| 
بخاری, به واسطة طرحهای پیچیده شان , اشکال افسانه ای به خود می 
گرفت و به نقشهای جانوران تخیلی آراسته گشت. صنعتگران فرانسه برای 
ساتی با آرانتشن سه باه سش‌ساری: متصعل, جلچراغ. شمعدانهای چنه 
شاخه. و ارایش ساعت. هواسنج. و چینی از مفرغ مطلا استفاده می 
کردند. قرن هجدهم اوج رونق ساخت اشیای مفرغی جدید بود. ساعتهای 
دیواری و مجلسی را می توانستند بسیار بزرگ بسازند و ساعتهای مچی و 
جبیی را می توانستند با مفرغ, میناء طلا و يا نقره مرصع سازند. مشعلها 
گاهی شاهکار محجسمه سازی بودند. نظیر انچه فالکونه برای ورسای 
ساخته بود. مینیاتورسازی و نشانسازی (حکاکی نشانهای افتخاری) نیز در 
اين روزگار رونق داشتند. خاندان روتیه, در طول یک قرن, پنج نشانساز 
پرورش داد. «أکادمی شاهی هنرهای زیبا», با توجه به زیبایی خارق العادة 


ان تیا نها سا ند بان اما راد کار زر رن تفاشان.ه مجسشتهه: سار آن 
به عضویت خود پذیرفت. در همین اشیای کوچک بود که فرانسة قرن 
هجدهم بیشترین ثروت و بهترین هنر خود را به کار انداخت. تالران می 
گفت: «انان که قبل از 1789 نزیسته اند, لذت و شیرینی زندگی را 
درنیافته اند» - البته اگر کسی می توانست به مقام او برسد و از تيغة 
گیوتین جان سالم به در برد. 


اا - معماری 


سبک رو کوکو در معماری چندان آثری نکرد. سبک معماری ساختمان دیرتر 

از آرایتشن آن دستخوش در کوتی می تتنونه زیرا انخه برای استحکام و 
پایداری ضرورت دارد پایدارتر از سليقة انسان است. «آکادمی شاهی 
معماری» را, که در 1671 به دست کولبر سازمان یافته بود, اکنون وارثان 
سنتهای معماری روزگار لویی چهاردهم رهبری می کردند. روبر دو کوت 
دتبالة کار ژول آردوئن - مانسار راء که ساختمان کاخ ورسای را به پایان 
رسانده بود, ادامه داد؛ ژرمن بوفران شاگرد مانسار بود؛ دای زو کافریل 
و فرزندش, ژاک ۳1 از اعقاب سببی مانسار بودند؛ لذ| جویبار هنر و 
استعداد با سرسختی برای خود بستری گسترده بود. اینان 1 داخلی 
باروک, و حتی نیمه کلاسیک, بناهای عصر لویی چهاردهم را با ستونها, 
سرستونها, فرسبها, و سقف گنبدی حفظ کردند؛ ولی در بسیاری از بناهای 
خود. برای آرایش داخل.بنا از سبک رو کوکو استفاده بردند. 

با سستی ایمان دینی مردم, کار احدات کلیساهای تازه متوقف شد؛ ولی 
نمای دو کلیسای قدیمی را از نو ساختند. روبر دو کوت نمای کلیسای سن- 
روش را با ستونهای کلاسیک و سنتوری ارایش 


۳۳ پر 
متن زیر تصویر : سه پاية پیش بخاری, دورة لویی پانزدهم. کاخ ورسای 
کار پر 


متن زیر تصویر : ساعت, دورة لویی پانزدهم. مجموعة والاس, لندن 
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داد (1736), ژان نیکولا سرواندونی برای کلیسای سن- سولییس رواق 
ورودی دو طبقة بزرگی با ستونبندیهای دوریک و یونیک, به سبک پالادیو, بنا 
کرد (1745-1733). ولی سلیقه و سبک زمان در ساختمانهای غیردینی 
بیش از این نمایان شد. برخی از کاخهایی را که در اين روزگار ساخته 
شدند بعدها به وزارتخانه و سفارتخانه اختصاص دادند: هتل دو ماتینیون 
(1721) سفارتخانة اتریش. و سپس مقر نخست وزیر شد؛ قسمتی از 
پاله- بوربون (1750-1722) به «مجلس نمایندگان» اختصاص یافت؛ هتل 
دو منوبیز. را . که. ساختمان آن. در 1742 تجدید شد. به «ارشیو ملین» 
تبدیل کردند. 

در زمانی که مارکی دو مارینیی سرپرست «ادارة نظارت بر کار 
ساختمان» بود, کار معماران, مجسمه سازان, نقاشان: و طراحان رونق 
گرفت. او برای آنان مسکن و کار یافت و مزدشان را افزايش داد. معمار 
قحبوبا وی: زای انز کایریل: نه.ستک معماری کلاشیی دل مبرده یش آز 


پیمان صلح اکس-لا-شایل (1748), کار ی مجسمة سوارة لویی 
پانزدهم را به ادمه بوشاردون سپردند. و گابریل خواستند بناهای 
پیرامون آن را بسازد. او در فضای بازی دز نین و تویلری و خیابان 
شانزليزه: یک زشته طارمی: و:چند باغ کود. احدات کرد و.ذر ضلع شمالی: ان 
هتل کریون فعلی و «وزارت دریاداری» کنونی را به سبک کاملا کلاسیک 
ساخت؛ وی در این میدان چهار پیکر اساطیری برپا ساخت که پاربسیان انها 
را, همنام معشوقه های لوبی پانزدهم. مایی, ونتیمیل, شاتورو, و پومپادور 
خواندند. نام این میدان را «میدان لویی پانزدهم» گذاردند؛ و در روزگار ما 
آن را پلاس دولا کونکورد می نامند. ناگفته نماند که وسایط نقلیه دویست 
سال قبل در این میدان جنجالی برپا کزده بودند. همین ژای ان کابریل در 
1752 بنای کاملا متناسب «آموزشگاه نظامی» راء, که ستونهای کورنتی آن 
به زیبایی ستونهای میدان فوروم رم است. بنا کرد. 
تنها پاریس نبود که سیمای آن در این روزگار دگرگون شد. به دستور دوک 
دو بوربون. در شانتیی, ژان اوبر برای اسبان و سگان او اصطبلهایی ساخت 
که بسیار باشکوهتر از کلبه های دهقانان فرانسه بودند. در لورن. 
ستانیسلاس لشچینسکی شهر نانسی را به صورت کی از زیباترین 
شهرهای فرانسه دت شوه در این شهر, بوفران ساختمان کلیسای جامعی را 
که.به دنت اسان او ول اردونن» مانسان آغاز شده ود به بایان رستاند دون 
نانسی, اما نوئل اره دو کورنی ویل- نوو (شهر جدید) را احداث کرد 
(1757-1750). در میان بناهای این شهر, از «هتل دو ویل» (تالار شهر). 
که به سبک رو کوکوست. و «میدان ستانیسلاس» , که از میان یک باغ 
عمومی و طاق نصرتی تا پلاس دولا کاریر و پاله دو گوورنمان (کاخ دولت) 
امتداد داردر می توان نام برد. ؛ ژان لامور «میدان ستانیسلاس» را با نرده 
های شباک آهنین آراست (1755-1751), که هنوز زیباترین نوع این نرده 
ها در جهان می باشند. در شهر لیون, «میدان لویی بزرگ», و در هر یک از 
شهرهای نانت, روان. رنس, و بوردو یک میدان شاهی بنا شد. در تولوز, 
بنای دولتی باشکوهی به اسمان سربرافراشت: در روان. حوضچه های 
زیبایی ساخته شدند؛ پلهای باشکوه زینتبخش سانس, نانت, و بلوا گشتند؛ و 
در مونیلیه. گردشگاهی ساخته شد. در فاصلة سالهای 1730 تا 1760, ژان 
ژاک گابریل شهر بوردو راء با احداث میدانهای باز, خیابانهای پهناور, 
ایا تا ای وا 
رنسانس, به شهری تازه مبدل ساخت. 
سرانجام. معماری فرانسه از مرزهای این کشور گذشت و در سویس, 
المان؛ دانمارک؛ رو سیه» 
*۷۷*تصویر ۱ 
متن زیر تصوير : ژان لامور: دروازه های اهنین کاخ ستانیسلاس, نانسی. از 


کتاب هنر روکوو, ماکس ازبورن 
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ایتالیا, و اسیانیا به دست معماران فرانسوی بناهایی احدات شدند. در نیمه 
های قرن هجدهم, هنگامی که قدرت نظامی و اعتبار سیاسی رو به زوال 
نهاده بودند. نفوذ این کشور در اداب و هنر اروپا به اوج خود رسید. 


مجسمه سازی در این دوره با سرسختی می کوشید برای خود مقام 
شایسته ای در جهان هنر احراز کند, و از شاخه های اصلی هنر به شمار 
آید. کار اين هنر از مدتها پیش بیشتر جنبة تزیینی داشت؛ در زمان لویی 
چهاردهم بناهای بزرگ و باغهای پهناوری را با آثار مجسمه سازان آراسته 
بودند. ولی اکنون, که دلبستگی سخت شاه پیشین به معماری فرانسه را 
خسته کرده و از احداث بناهای تازه باز داشته بود, به مجسمه سازی کمتر 
توجه می شد. توانگران در ساختمانهای کوچکتر از نظر پنهان شده بودند و 
مجسمه های قهرمانان در اطاقهای پذیرایی و اطاق خلوتهای کوچک زنان 
چایی برای خود نيافتند. مجسمه سازان از اينکه «آکادمی شاهی نقاشی و 
مجسمه سازی» بیشتر جوایز خود را به نقاشان می داد دلگیر بودند. بیگال 
پیشنهاد کرد گذشته از نقاش شاهی مجسمه ساز شاهی نیز باشد و 
شخصاً به مبارزه با فرمان سن- میشل برخاست تا تنها جایزه دادن به 
نقاشان را, که با این فرمان سنت شده بود, درهم شکند. برخی از مجسمه 
سازان با اکراه و دلسردی خویشتن را به تزیین درون خانه ها سرگرم 
ساخته بودند. برخی دیگر نیز با علاقة بیشتر به کار دل سپرده بودند و 
همچنان که هنوز به سنگینی و وقار خطوط کلاسیک مهر می ورزیدند, 
ظرافت. سادگی, و شوخی روکوکو را نیز پذیرفتند. 

مجسمه سازیر مانند نقاشی و صنعت., پيشة خانواده هایی معین شده بود. 
نیکولاکوستو هنگام تزیین کاخهای شاهی در مارلی و ورسای به استادش, 
آنتوان کوازووکس, کمک می کرد؛ او پیکر بزرگی که نماد رودهای فرانسه 
می باشند طراحی کرد که اکنون در هتل دو ویل لیون قرار دارند. یکی از 
آثار اوه که «بایین آوزدن متسیه از صلیب» نام دارد, هنوز در کلیسای جامع 
نوتردام پاریس است؛ و اثر دیگر او, «چوپان شکارچی» , یکی از چندین 
مجسمة باشکوهی است که در باغهای تویلری برپا ایستاده اند. برادر 
جوانتر نیکولا, گیوم کوستو اول, ماری لشچینسکا را, به سان یونو, از مرمر 
تراشید. و «اسبان مارلی» نیرومند را آفرید (1745-1740)- این اسبان در 
اصل برای کاخ مارلی ساخته شده بودند, اما اکنون با هیبت رمیده شان 
زینتبخش شرق و غرب پلاس دو لا کنکورد هستند. پسر گیوم. گیوم کوستو 
دوم, در کلیسای جامع سانس برای دوفن ارافکاهی بنا کزد. 

شهر نانسی خانوادة مجسمه ساز دیگری در خود پرورش داده بود. ژاکوب 
سیژیسبر آدام هنر مجسمه سازی را برای هر سه فرزندش به یادگار نهاد. 
لامبر سیژیسبر ادام پس از دو سال کاراموزی در رم, به پاریس رفت و در 
طراحی حوضجهة نپتونوس و امفیتریته در باغهای ورسای با برادر جوانترش, 


تیکولاسانسین هفکاری کر از آنطا به پوسدام رفت و برآی فردریک کبیر 
دو مجسمة گروهی «شکار» و «ماهیگیری» را, به عنوان هدية لویی 
پانزدهم, در باغچة کاخ سان سوسی از مرمر تراشید. از پوتسدام به 
اش اش رای را ای ماس ی سای وا 
دو- بون- سکور, 


ا علا عل< کل< ام 
تصویر 


متن زیر تصویر : گیوم کوستو اول: یکی از اسبهای مارلی, پلاس 
دولاکنکورد, پاریس (ارشیو بتمان) 
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یا وا اف رها اما ی کار 
بات انشا نش بر کت کت ۱ 

سومین خانوادة مجسمه ساز با فیلیبو کافیری اغاز شد. فیلیپو در 1660 
الا ری کنر مقر یمتا هار رای ای حیاردهی کاد 
کند. فرزند دیگرش: ژاک کافیری, نبوغ خانواده را به کمال رساند و در 
مجسمه سازی نار ده فا ضران سس تست تفرها دفتهاعی 
کاخهای شاهی بر سر جلب او رقابت می کردند. با همکاری فرزندش, 
فیلیپ, بخاری دیواری آپارتمان دوفن را در ورسای تزیین کرد و برای 
ساعت تجومی معروف شاه پایه ای مفرغی به سبک روکوکو ساخت. پایه 
ها هس که ای سرا سای اه ماه اس ای ی ار و 
مبلها ارزش دارند. 

ادمه بوشاردون, که ولتر وی را «فیدیاس ما» خوانده است اصول 
کلاسیکی را که از سوی مربی و مشوقش, , کنت دوکلوس, اعلام شده بود 
اما نت هی الما با کال رفات مت گرا که ال توافت کر 
از او عقب افتاده است؛ دیدرو از زبان پیگال نوشته است که وی «هر گاه 
وارد کارگاه بوشاردون می شد. نومید بیرون قت اند و تا یک هفته از این 
نومیدی رنج می برد». دیدرو مجسمة «عشق» («کوپیدو») بوشاردون را 
اثری فنانایذیر شمرده است. اما جاذبة چندانی ندارد. حوضجه ای که 
هنرمند در خیابان گرنل پاریس ساخته, از آن بهتر است. در 9( شهر 
پاریس کار ساختن مجسمة سوارة لویی پانزدهم را به دست او ۹0۹ 
بوشاردون پس 0 سال تما مجسمه رآ از مفرغ سین ولی قبل از 
پاریس درخواست کرد تا تا اجازه د دهند که پیگال کار ۳ به پایان رساند. 
رقابتی که از سالها قبل در بین آنان در گرفته بود و سرانجام به دوستی و 
همکاری مبدل شد. مجسمة لویی پانزدهم را سرانجام در «میدان لویی 
اما سا لت اعلاسین فراس نی 17 ار راد که و 
نظرشان همچون نشانه ای نفرت انگیز از شاهی می نمود, ویران کردند. 


ژان باتییست لوموان از قید و بندهای کلاسیک, که به گمان او مجسمه 
سازی را به نابودی می کشانند, روی برتافت. می پرسید که چرا مرمر پا 
مفرغ, و نیز رنگ لعابی يا روغن نقاشی. نتوانند مانند مجسمه های یونان 
باستان حرکت. احساس, خنده. شادی, و غم را نمایان سازند؟ با اين 
روحیه, لوموان برای کاردینال فلوری و پیر مینیار نقاش آرامگاهی در 
کلیسای سن- روش بنا کرد. در مجسمة «مونتسکیو» نیز که در شهر بوردو 
ساخته است. هنرمند نويسندة «روح القوانین» را چون شکاکی شوخ و 
مالیخولیایی, که امیزه ای از یک سناتور رومی و فیلسوفی ولایتی است, 
نمایش داده است که به راه و رسم پاریسیان پوزخند می زند. این لبخند 
زود گدر تقونیا در همة مجسمه های نیمتنه ای که لوموان به فرمان لویی 
پانزدهم ساخته است, تا یادگاری از ِ لایق فرانسه باشند, به چشم 
می خورد. سبک اکسیرسیونیستی با روح لوموان بر سبک کلاسیک 
بوشاردون چیره شد, و به دست پیگال. پاژو» اودون, و فالکونه نکن از 
هرا نیز دو رم ها محشتمه سا ری فرانستم | جفیه آور و 


اا- ادبیات 


0 شید انم خاسن عفن اه 
1- شعر: 

665-1: تاهیتو 

7 سال مرگ هیتومارو 

724-6: اکاهیتو 

0 مجموعة مانیوشو 

883-6: تسورایاکی 

5 مجموعة کوکینشو 

0 16-1 11: سایگیو 

4 مجموعة هیاکونین ایس شو 
1643-4: باشو 

17003-75: کاگانوچیو 

2- نمایش: 

1350-0: نمایشهای «نو» 
1653-4: مونزایمون 

3- داستان: 

8-1 ۲97: موراساکی 
001-4 داستان گنجی مونوگاتاری 
17601-6: کیودن 

17607-98: باکین 

1 سال مرگ جیپ پنشا 

4 تاریخ ی و 

2۸ کتاب کوجیکی 

4 کتاب جینتوشوتوکی اثر کیتاباتاکه 
16022-4: میتسو کونی 

6310 1: تاسیس دانشگاه توکیو به وسيلة رازان 
1657-5: هاکوزکی 

1697-9: مابوچی 

1730-1: نوریناگا 

حدود 1000: سی 

1154-16: کامو 


۷ - نقاشی 


برچسته ترین هنرمندان این روزگار نقاشان بودند, و تسلط بوشه بر این 
شاخة هنر نمودار نفوذ زنان در هنر بود. مارکیز دو پومپادور احساس می 
کرد که نقاشان وقت خویش را به 
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اندازة کفاف با قهرمانان رومی. شهیدان مسیحی. و خدایان یونانی 
گذرانده اند, و اکنون باید با زیبایی زنان زنده اشنا شوند و ویژگیهای سیما؛ 
اداب, پوشای. , و همة جوانب زتدکف اقلیت توانگر را با خطوط و رنگهای 
خویش نمایش دهند. زن هنوز هم عامل گناه بود, با این تفاوت که بیش از 
گذشته مرد را اغوا می کرد و کضر افیف نمود: ۰ زن اکنون از قرون وحشت؛ 
که دستگاه دینی وی را به عنوان مادر و عامل گناه اولیه تحقیر می کرد و 
تنها به سبب باکرگی مادر خداوند می توانست در بهشت مخنتثان راه ۷ 
انتقال می گرفت. هیچ چیز بیش از نایدید شدن تصویر مریم عذرا از 
نقاشیهای فرانسه نتوانست این همه جسورانه زوال دین را در این کشور 
اعلام کند. 

اکنون, به جای کلیسا, شاه, اشراف, بانکداران. و صرافان از هنر حمایت 
می کردند. «آکادمی قدیش لوقا» , متعلق به نقاشان باریس: با «آکادمی 
هنرهای زیبا». که سازمانی محافظه کار بود. رقابت می کرد و خاری در 
خشتم آن. بو و در دیگر شهرهای فرانسه - چون نانسی, موم ارم 
تولوز, بوردو, کلرمون - فران, پو, دیژون و رنس - نیز آکادمیهای هنری 
گشایش یافته بودند. گذشته از «جایزه رم», ده دوازده جایزة و مسابقة 
دیگر جهان هنر را به تحریک و التهاب افکنده بودند؛ و گاهی شاه, یا دیگر 
حامیان هنر, با خرید آناز ۳ که به اخذ جایزه نایل شده بودند, یا با 
فراهم ساختن هزينة اقامت آنان در ایتالیا, از هنرمندان دلجویی می کردند. 
نقاشان آناز خویش را در خیابانها نمایش می دادند و در پاره ای از اعیاد 
ذیتی: انها را از بنحرة ره به. خیابان: حانة دیندازان می. اهيختتد. براق 
بازداشتن هنرمندان از این شیوة نایسند, «اکادمی هترهای زییا»: پسن از 
سی و سه سال وقفه, در 1737 در «سالون کارة» لوور نمایش آثار 
نقاشان و مجسمه سازان معاصر را از سر گرفت. در این «سالون» از 
پایان اوت تا سپتامبر هر سال- که پس از 1751 هر دو سال یک بار 
گشایش می یافت- تخانش حا هی برپا بود که به رویداد پرهیجانی در حیات 
هنری و اجتماعی, و نیز در جهان ادبیات, مبدل شد. کشاکش هواداران و 
مخالفان سنتهای هنری در داخل و خارج اکادمی, هنر را به نبردی مبدل 
ساخت که بیش از مسائل جنسی و جنگ بر زبانهای مردم پایتخت می 


کشت با زان انتقاد‌هتری کوم نوی اعادفی ات کت ,دو کلوش رام که آنويشه 
هایی پیرامون نقاشی (1747), نام داشت. در دسترس همة اعضای خود 
قرار داد؛ گریم دربارة نمایشگاههای هنری برای خوانندگان اثارش مطالبی 
نوشت: و دیدرور پس از فراغت از پیکار خویش با مسیحیت, پرجنجالترین 
منتقد هنری روزگار خویش شد. کلیشه سازانی چون ژاک لوبلون و لوران 
کار باساخسن کلنش‌هایی ات ان ماشان معیوت رها مضور سا اما 
و با شاهکارهای خویش این جنجال را دامن می زدند. کليشه سازی ژنیین 
را لوبلون در 1720 اغاز کرد. 
قیل از از ور نقاشی دبنن, :دیجم تشد بود که قاشان.این‌شان اندیشیهة 
مردم را به خود جلب کنند, و این همه هنردوست را به حمایت از خود 
وادارند. نقاشی اکنون خویشتن را با قاس تام اند 
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1- در اطاق انتظار ۱ 
کر اتحاسال ان فش کم فاشان اتشری کار اشا وی ار این 
روی» توجه خویش را به بوشه, شاردن, و لاتور معطوف خواهیم داشت. 
ولی سزاوار نیست پاره ای دیگر از نقاشان این روزکار را از یاد بریم. 
تکیدار انا ات ‌فرا ساره روا است که زاین یره اش جج از 
پیشرفت در جهان هنر باز داشت. همة مردم چهره وی را می سنودند, و 
خودش اذعان داشت که در تابلو اندوه در میان باغ ویژگیهای چهرة خود را 
به جای ویژگیهای چهرة مسیح نهاده است. او فریفتن زنان را لذتبخشتر از 
کشیدن تک چهرة آنان می دانست. از این روی, دلهای شکسته و آثار ناقص 
بسیار در جهان نهاده است. فرانسو| لوموان (او را با ژان باتییست لوموان 
مجسمه ساز نباید اشتباه کرد) طاق قوسی «تالار هر کول» را در ورسای 
با 142 تصویر بزرگ آراست و شيوة به کار بردن رنگ «سرح پومپادوری» 
راء, به جای «معجون قهوه ای» رامبران, به شاگردش, بو شه, اماحت ۱ 
شارل آنتوان کوایل. که پدر و پدر بزرگش نقاش بودند. در کشیدن صحنه 
هایی از زندگی روزمرهة مردم پیشرو شاردن بود؛ در ذکر تاریخ دورا ن 
نیابت سلطنت با او آشنا شده ایم؛ در 1747, سر نقاش لویی پانزدهم بود. 
وی رای پا شیم وی زان ان اه اس کل ان وی سا رای رود 
فرشينة گوبلن او کوپیدو و پسوخه, که مجموعة با شکوهی از پارچة بافته و 
اندام ادمی می باشد, هنوز در موزه لوور است. 
ژان مارک ناتیه تک چهره ساز روز بود و به یاری حالت و رنگ و روشنایی 
مق انش قصای مرمی را که بهره آان راغ کشنه مراد 
همة زنانی که او تک چهرة آنان را کشیده است. خر یکی , خویشتن را در 
تناها ات دا باس و فرص نی یافته که کود انطار دافتنه. 
مادام دو پومیادور او با گیسوان زیبا با دیدگان مهربان. که سودای قدرت 


در آنها به چشم نمی خورد, هنوز در کاخ ورسای جا دارد. شاهان بر سر 
ناتیه رقابت می کردند. در تابلویی که از ماری لشچینسکا کشیده. وی را 
چون بورژوایی فروتن در هنگام رفتن به تعطیلات خارجح شهر نشان داده و 
زیبایی دختر ملکه, آدلائید, را با بیطرفی کامل نمایان ساخته است. هنگامی 
که پطر کبیر, تزار روسیه, در پاریس بود, ناتیه تک چهرة او و همسرش را 
کشید. پطر وی را به روسیه دعوت کرد؛ ولی ناتیه این دعوت را نپذیرفت؛ 
و ! ر, بی آنکه مزدی به نقاش دهد, تک چهره ها را با خود به روسیه برد. 
ژاک آندره آوه, که در فلاندر زاده شد, پاره ای از جنبه های نقاشی واقع 
گرايانة فلا ندری را با خود به پاریس برد و تک چهرة مردم را آنچنان کشید 
که خود ان را می دید؛ میرابو مهین باید از دیدن چهرة خویش.: از وه که 
آوه آن را دیده و ترسیم کرده بود وحشت کرده باشد؛ ولی این اثر یکی از 
تک چهره های بزرگ قرن بود. 

گریم و دیدرو کارل وانلو را از همة اين نقاشان - حتی بوشه و شاردن - 
بیشتر می پسند ید ند. 
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با نام نه تن از نقاشان عضو خاندان او اشنایی داریم. پس از انکه در 
5 در نیس زاده شد, همراه برادر نقاشش, ژان باتیست, به رم رفت و 
ذر آن شهز با سه. باية نقاشی و قلم مو آشنایی پافت. در پاریس. «جایزة 
رم» را برر (1724). بار دیگر, مدتی در ایتالیا به سر برد و مجدداً به 
فرانسه باز گشت. با به کار بستن همة قواعد «اکادمی هنرهای زیبا» [ 
مرکز را از خود خوشنود ساخت و بوشه را از خود رنجاند. چون همة وقت 
خویش را به هنر سپرده و مجال نیافته بود خویشتن را با خواندن و نوشتن 
و آداب رفتار و گفتار آشنا سازد, مادام دو پومیادور وی رز به عنوان «جانور 
مخوف» از خود راند. با وجود این. کشیدن تابلو یک گفتگوی اسپانیایی را 
بدو سپرد. کارل چندی خویشتن را با سليقة زمان سازش داد و تصاویری از 
زنان. کشید. ولی مدتی بعد, خود را به زندگی خانوادگی در کناز زن و دختر 
دلبندش, کارولین, قانع ساخت. در 1753, هنکام تزیین «تالار اجتماعات 
باشکوه» کاخ فونتنبلو با بوشه همکاری کرد. محبوبیت وی بدانجا رسید که 
چون پس از بیماری سخت در تئاتر کمدی فرانسز فرانسه نمایان گشت. 
همة حاضران به احترام وی برپاخاستند, برایش کف زدند, و نشان دادند که 
ادبیات کر .ان روز گار ناهتر در آميخته بود. 

زان باتیست اودری صحنه هایی از شکار شاه را در کلیشه ها, تابلوهای 
نقاشی, و فرشینه های خود نمايش داده است. ملکه وی را معلم خصوصی 
کردند, و اودری به سرپرستی «کارخانة شاهی فرشینه بافی» در بووه 
برگزیده شد. با پشتکار و سرسختی وضع آشفتة کارخانه را سروسامان 


داد, چدیت و پشتکار خود را به کارگران منتقل ساخت. و برای آن فرشینه 
هایی که مصور به جانوران دوستداشتنی داستانهای لافونتن بودند طراحی 
کرد. و نیز در اینجا بود که وی زیر طرح تصویير خیره کننده ای از مجموعة 
زنان و جانوران ساخت که امروزه با نام پردة دیانا در موزة لوور اویخته 
است. بافندگان کارگاههای گوبلن, که به اصلاحات وی در این کارخانه 
رشک می ورزیدند. شاه را بر آن داشتند که اودری ما آنان 
انتقال دهد. در اینجا اه در مبارزه ای طولانی با کارگران, برای 
قبولاندن رنگهایی که وی تجویز می کرد, خود را خسته و فرسوده کرد. او 
همچنین در پاریس و بووه برجسته ترین هنرمندان روزکار خویش را 
پرورش داد. 

2- بوشه : 1703 - 1770 

بشنوید که دیدرو از تصاویر برهنة بوشه چگونه پاد می کند: 

چه رنگهایی ! چه تنوعی! چه تصاویر و انديشه هایی ! این مرد از هر چیز, 
جز راستی, برخوردار است ت۹9 سلیقه, رت ترکیب بندی؛ و شخصیت و 
شیوة بیان همراه اخلاق به پستی گراییده اند ... این هرد جر انحه:دن فخیله 
اش دارد چه باید بکشد؟ و فردی که زندگی را در کنار زنان شهر می 
کدر اند ح مت نواند در مخیلة خویش داشته باشد؟ .. 

**۷**تصویر 

متن زیر تصویر : روسلن: فرانسوا بوشه. کاخ ورسای 
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این مرد تنها برای آن.قلم مو به-دست کرفته است که کقلها و .شیته.ها را 
به من نشان دهد او از زیبایی بیخبر است. ... ظرافت. صداقت, معصومیت, 
و سادگی برای او بیگانه اند. او لحظه ای هم طبیعت را ندیده است؛ دست 
کم طبیعتی را که روج من؛ توء هر کودک پاکزاد, و هر زن صاحب 
احساسات را نشا ط و تازگی می بخشد. ۳ ۰ 9 
براستی, ۲ لحظه است که او نقاش شاه شده است| 765 1]. 

شاید بوشه هیچگاه این انتقاد را نخوانده باشد, زیرا دیدرو آن را به 
مشتریان خارجی گریم خطاب کرده بود. بیایید بدون تعصب بر او بنگریم. 
فرانسوا فرزند پاریس, و پیرو راه و رسم آن بود. پدرش طراح بود و در 
نزدیکی لوور یک کارگاه هنری داشت که فرانسوا را در آن با اصول نقاشی 
و مجسمه سازی آشنا ساخت. چون به استعداد فرزندش پی برد او را در 
نزد لوران کار, هنرمند کلیشه ساز, و سپس در نزد فرانسوا لوموان نقاش 
به کار آفوانی گماشت. فرانسوا, پس از آنکه به نقاشی صحنه های اپرا 
پرداخت. بتناوب به دختران هنرپيشه و خواننده دل باخت؛ و تا جایی که 
توانایی او اجازه می داد, از خوشیهای دوران نیابت سلطنت بهره برد. می 
گوید که یک بار عشق پاک دخترک میوه فروشی, به نام روزت, را در دل 


می داشت؛ و این دختر را مظهر پاکی و سادگی می شمرد. از این روی؛ 
وی را مدل تابلو 9 مریم خود ساخت. و آنچه رز از پاکی روزگار 
جوانی در او مانده بود در آن مجسم ساخت. ولی قبل از آنکه کار اين تابلو 
به پایان رسد هرز کون را از سر گرفت. چون "خواست تابلو را به پایان 
رساند, فریافت: که آندیشه و احشاسانشن اماد کی تدارنده این اهاد کی 
دیگر به او دست نداد. 
استعداد هنری وی به رهنمایی لومران بسرعت پرورش بافت. در کارگاه 
نقاشی لوموان با علاقة کوردجو به کشیدن پیکرهای کلاسیک و برجستگیهای 
خوشتر اش زنان"نا. اندانه: ای اشتا- شند. در کاع. لوکزاهیوری از .روی 
تابلوهای روبنس از نکن ماراق دو مدیسی مشق کشید. در 1723,در 
بیست سالگی. «جایزة رم »> را برد که شامل هزینة سه سال زندگی در 
پاریس, 300 لیور حقوق مستمر, به اضافة هزینة چهار سال زندگی در رم 
0 گویند که دوستانش وی را بر دوش گرفتند و به گرد کاخ لوور 
دانیدند. 
در ۰1727 همراه کارل وانلو به ایتالیا رفت. سرپرست «آکادمی شاهی 
فرانسه» در رم نوشت: : «برای جوانی به نام بوشه ... حفرة تنکون یافته, و 
او را در آن جا داده ام . اندوهناکم که این اطاق بهنر از سوراخ تیلست . ۳ 
دست کم پناهگاهی برای اوست. کِ «جوان معصوم ؟, آن گونه که سرپرست 
آکادمی از او یاد کرده بود. ناچار نبود هميشه در این حفره بخوابد. زیرا 
تختخوابهای بسیاری در شهر رم در دسترس او بودند. در رم به اثار رافائل 
و میکلانژ علاقه ای نشان نداد و, به جای ان, با تییولو دوست شد. 
پس از باز گشت به پاریس (1731), به نقاشی و خوشگذرانی ادامه داد. به 
جچیزی به اندازة 
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آثبنایف دست اول با مدلهای تابلوهای خویش علاقه مند نبود. با اينهمه, 
توانست تابلوهای برجسته ای بکشد که ربودن ائوروبه یکی از انهاست - و 
این یکی از تصاویر بیشماری است که وی در ان اندام زن را به نمایش 
گذاشته است. در 1733, به مدل نقاشی خود, ژانِ بوزو, دل باخت و هر 
چند که عقیده داشت «ازدواج با من جور در نمی اید,» اما با او زناشویی 
کرد. چندی به همسرش وفادار ماند, و همسرش متقابلاً او را پاداش داد. 
محتمل است هنگام تصویر تابلو رنو و آرمید , که موجب شد وی را به 
عضویت کامل «آکادمی هنرهای زیبا» بیذیرند (1734), همسرش را مدل 
خود ساخته باشد. در این هنگام, لویی پانزدهم به او دستور داد تا برای 
خوابگاه ملکه تابلوهای فرح انگیزی ترسیم کند. با گشایش مجدد «سالون» 
لوور در 1737, بوشه شهرت و حامیان بیشتری یافت؛ ازان پس» به روی 
تنگدستی دید و نه به رقیبی برخورد. 


تخصص بوشه کشیدن اندامهای برهنه بود. تا قبل از زناشویی, با زنی 
چندان نزیسته بود که وی را بیش از پوستش بشناسد؛ ولی او در همین 
رن ای ری ات و ی و 
تمام زوایا, و در همة حالتها و شکلها؛ از گیسوان بور ابریشمین تا پاهایی که 
هرگز کفشی به خود ندیده آند, بکشد. بوشه روکوکو مجسم بود. 
ول بوشته نیش از آن نون با آنکه منتقدان آینده هنر وی را از نظر فنی 
ناقص دانسته اند, اما وی در ترکیب بندی, رنگامیزی. و خطاطی استاد بود؛ 
با وجود اين, گاهی برای گرفتن مزد شتابزدگی کرده است. بسیاری از 
معاصران حالت روشن و بشاش تضا وین بارآوری خیال, و زیبایی و ظرافت 
مطبوع طرحهای وی را می ستودند؛ و دیدرو, که دشمن وی بود, می گفت: 
« کین هن تشه با فرع »کراسه سابه سنا تا نیست.» او هیچ یک از 
شاخه های نقاشی را از یاد نبرده بود. ماء که تنها با برخی از تابلوهای 
قاس ای اشای ار سا ای ی 
اندازة تابلوهای نقاشیش مرهون طرحهای او بوده است.» طرحهای بوشه 
در زمان زندگی وی ارزش هنری یافتند و هنر دوستان برای گردآوری آنها 
رقابت آغاز کردند. در این طرحها, که از شگفتیهای هنرند نقاش چاه 
زنخدانی را با نقطه, لبخندی را با یک خط, و تمام درخشندگی و پیچ و خم 
دامنهای ابریشمین را با یک تکه گچ. , ۴3 اعخاز هنز تصویر. کردم 
ست . 
بوشه, نه به خاطر اجر مادی, بلکه به انگيزة نبوغ و قدرت تخیل خویش که 
در وی موح می زد از چشمانش ساطع بود. و دستانش را به حرکت می 
انداخت روزی ده ساعت در کارگاهش کار می کرد, و هر جا که دست می 
زد, اثری از خود به یادگار می نهاد. گذشته از هزار تصویری که کشیده 
است. اشیای بسیاری,. چون تخم شتر مرغ. سفالینه. نشان. پرده, اثاث 
منزل, کالسکه. و صحنه ها, دیوارها, و سقف تتاتر. را با نقشهای خود 
اراسته است؛ همة مردم هنر دوست پاریس برای تماشای دکوری که وی 
برای صحنه ای از بالة بزمهای چینی (1754), اثر 
##***تصویر ۲ 
ك تصویر : فرانسوا بوشه: ربودن ائوروپه. لوور, پاریس (ارشیو 
ِ ‌ 
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نوور, تهیه کرده بود به تئاتر روی آوردند, او که پیام آور آفرودیته در لوور 
بود. چندان علاقه ای به مناظر طبیعت نداشت؛ با اینهمه. در تابلوهایی که 
افرادی را در بيشه ها و دشتها نشان می دادند. انها را در پشت تلالة آبهاء یا 
در پناه ساية ویرانه ها, و يا زیر ابرهای سفید آسمان آبی قرار می داد و 
افتایت تور ان کف شون آدمی را به کوش هی آ هرفس آنها قی نابات آنان 


که صحنة خانوادگی او را ندیده اند شاید گمان برند که بوشه علاقه اي به 
کشیدن صحنه های ژد کول روزمرة انسانها نداشته است؛ گویی برای انکه 
خود را لحظه ای از قید زیبایی برهاند, تصو بر مار 9 طویله, کبوترخان, 
چرخ دستی. زباله دان, و خرانی که زیر بار سنگین راه می سپردند دست 
زد. باری, او را باید بزرگترین طراح فرشينة قرن نامید. 

در 1736, اودری وی را برای تهية طرحهایی برای بافندگان بووه به این 
شهر دعوت کرد. بوشه نخست چهارده دورنما از روستاهای ایتالیا کشید؛ 
بافندگان این دورنماها را چندان پسندیدند که قبل از مرگ بوشه دست کم 
دوازده نان از تروق آنها فرشیته: بافتند. بنن از ان داستان پسوخه راء. که 
طرح ان را مادام بوشه تهیه کرده بود, کشید, که از روی ان پنج فرشینه 
بافته شد؛ این فرشینه ها از شاهکارهای هنری قرن هجدهم محسوب می 
شوند. بوشه با کشیدن تصاویری برای شش فر شینه, که پاستورال اصیل 
نام گرفته انده هتر خود را به کمال رساند؛ در یکی از آنها. که شکارخیان 
پرنده نام دارد, دو دلباختة جوان را می بینیم که از میان ابریشم یا پشم به 
وجود آمده اند. منتقدان گله داشتند که فرشینه های اودری و بوشه بسیار 
بة تفاشتی ززدیی: تدم آندو دون هترزی قایل تتخیض دز آنها به: خشم تقی 
خورد. لویی پانزدهم پس از مرگ اودری. بسیار دو دل بود؛ با اينهمه. وی 
بوشه را به مقام ریاست کارگاههای گوبلن ارتقا داد. 

هنر مند کامیاب برای مادام دو پومپادور, که اکنون از او حمایت می کرد 
کاخ بلوو را ارایش داد و برای ان اثائی طراحی کرد. برای تئاتری که مادام 
دو پومپادور برای سرگرمی شاه بر پا کرده بود, دورنمایی کشید و 
لباسهایی طراحی کرد. گذشته از اینها, وی چند تک چهرة دلکش از مادام 
دو پومپادور کشیده است. و دراین ن تصاأویر چنان به زیبایی و ظرافت رو‌آوزد 
که اسان با نکن اما ان ار بوشه چز پوست و گوشت چیزی 
نمی دیده است از یاد می برد. وی در این تک چهره ها, بینتن از. فرییند کی 
جلسمی معشوقة شاه, هوش؛ مهربانی, علایق فرهنگی, و زیبایی پوشاک 
وی را نمایش داده است - همان هوش و مهربانیی که موجب شده بود ۳ 
شاه مهر وی را به دل بگیرد. همان علایق فرهنگیی که وی را الاهة 
«فیلسوفان» ساخته بود, و همان پوشاکی که پس از سیری شدن طراوت 
جوانی پیکر وی را همچنان زیبا و دلفریب ساخته بود.مادام دو پومپادور با 
نشان دادن این تک چهره ها, و همچنین تک چهره هایی از لاتور, به شاه. بی 
اک تخت بر بان بر انم فی تواشستت نزو یادآور شود که گرچه جوانی و 
طراوت وی سیری شده است. اما هوش و فریبندگی او اب 
ترا از او از 

***تصویر 

متن زیر تصویر : فرانسوا بوشه: ناهارخوران. از فرشینه های مجالس 


ابتالبایی, بان و کالری ری ای هاتکی سان مار کلف 
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تصاویر هوس انگیز بوشه برای تحریک هوس شاه نیز استفاده می کرده 
است. شگفت اور تیتیت که او بوشه را نقاش خصوصی خود ساخت, ان 
لوورخانه اق به: اه داد ترت اه کليشته سازی اموخت: و درباره جخونکی 
تزیین کاخهای خود, و توسعة هنر, وی را راهنمای خود ساخت. دو تابلو 
طلوع و غروب را برای مادام دو پومپادور کشید, که در هر دو انها پیکرهای 
زنان افتاب را تحت الشعاع قرار داده اند. 

بوشه تا پس از مرگ مادام دو پومپادور و جنگ مخرب با انگلستان و 
فردریک, زنده ماند و تا شصت و هفتمین سال زتدگی به تلاش خود در 
جهان هنر ادامه داد. سفارش بسیار گرفت. با آنکه توانگر شده بود, با 
که اندوخته بود پاک ساخت. او اکنون «مردی نیکخواه. مهربان, با نشاط, با 
ادب, و بینیاز از پول و اغراض پست بود.» تندکار می کرد و از این روی 
مجا ل نمی یافت آثار خود را ؛ به آاخرین مرحلة کمال رساند. وی از نیروی 
خیال با چنان آزادیی یاری می جست که گاهی از واقعیت دور می افتاد. به 
رنلدز می گفت که به مدلی نیازمند نیست و مایل است از روی حافظه 
نقاشی کند؛ ولی در عمل حافظة وی از واقعیت دوری می جچست. در 
نتیجه. هنگام ترسیم بیدقت, و هنگام رنگامیزی مبالغه کار می شد. در 
آخرین سالهای عمر. خویشتن را آماج انتقاد خرده گیران ساخت. گریم. 
دیدرو. و دیگران از او خرده می گرفتند و می گفتند که فریبندگی جسمی 
ما ای ای ی ما سر ان ام و ی 
اخلاق معاصرانش را به پستی کشانده است. دیدرو از 
مصنوعی, ظاهرسازی, خالهای مصنوعی؛, زنان سرخابدار سبکسر, مردان 
دیو خوی پر هوس. و کودکان ناپاکزادة باکوس و سیلنوس» بوشه بیزار بود. 
بوشه _ هنگام تصویر تابلو آرایش ونوس, در کارگاهش در گذشت؛ گویی 
ترای انکه‌دیدره رابه‌خشم آوزد این تابلو را ناتمام نهاد. دیدرو چون شنید 
بوشه مرده است, کمی پشیمان شند و گفت: «خیلی از بوشه بد گفتم, 
سخنان خود را دربارة او پس می گیرم.» باید مطلب را در همینجا رها 


کنیم. 

3 شاردن: 1779-1699 

جهان شاردن غیر از جهان بوشه بود» و میان سیرت, هوش؛ ذکاوت, و 
تصقرات آن ده ار زسایی تصادی: بر رک وجود وانشفت. 1( 
طبقاتی و سرکشی افراد متوسط طبقة متوسط علیه خوشگذرانی 
مسر فانة صرافان؛ اشراف.؛ و درباریان بود. ژان باتیست سیمئون شاردن 
بورژوازاده بود بورژوا| ماند, و آثار خویش را تا پایان نمی ایند ند کون طبقة 


متوسط ساخت. پدرش استاد مبلسازی بود که در صنف خود نفوذ و اعتبار 

داشت و در خانة شخصی خویش. در کرانة نة غربی رود سن,؛ می زیست. 

چون امیدوار بود فرزندش پيشة او را دنبال کند, بیش از چند سالی وی را 
به آمه‌زشگاه تفرستاد, بلکه با کار‌های پدی اشتایش کرد شاردن در 


۳۹۹ 


تصویر ۲ 
متن زیر تصویر : فرانسوا بوشه: غروب, مجموعة والاس, لندن (ارشیو 
بتمان) 
***#۲۷تصویر 


متن زیر تصویر : گثورگ ونتسسلاوس فون کنوبلسدورف: شلوس سان 
سوسی, پوتسدام (ارشیو بتمان) 
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سالهای آینده از اينکه تحصیلات خود را نا تمام گذارده بود اندوهناک بود, 
ولی همین تحصیلات محد ود ناتمام وی را از پیرویر شیوه های هنرمندان 
پیشین بازداشت و متوجه پیرامونیانش در خانه و کارگاه ساخت. به طراحی 
مهر می ورزید و بزودی به نقاشی نیز علاقه مند شد. با اجازة پدر, در 
کارگاه نقاشی پیر ژاک کاز, نقاش دربار, کار آضوز انننده 

شاردن جوان در این کار گاه رنج بسیار برد؛ مدلهای کلاسیکی که انتظار 
داشتند وی از روی انها نقاشی کند با انچه او در جهان پیرامون خود می دید 
تفاوت بسیار داشتند. چون دوست سلمانی ‏ جراح [دلاک] پدرش از او 
خواست تابلویی برای دکان او بکشد و افزارهای کار او را نیز در ان 
نمایش دهد؛ شاردن. شاید به تقلید از تابلویی که واتو برای ژرسن کشیده 
بود, تابلو بزرگی نقاشی کرد. این تابلو مردی را نشان می داد که در دوئل 
زخمی شده است. جراح با دستیارش در کنار او ایستاده است. پاسبانان 
۳ او را گرفته اند, زنی از پنجرة اطاقی سر درآورده است و این منظره 
زاسفی رن و رهگذران با شگفتی از روی شانة یکدیگر به این صحنه چشم 
دوخته اند. سلمانی ‏ جراح این تابلو رانپسندید و خواست از آن چشم 
دیول ون ستایتن روص را یو ان وا انش کت کی از ان 
پس, تا 1728 اطلاعی از شاردن در دست نیست. در این سال, دو تابلو 
سفره ماهی و بوفه را تصویر کرد. این دو تابلو در پلاس دوفین نمایش داده 
شدند و توجه و ستایش مردم را به خود جلب کردند. گروهی از اعضای 
«آکادمی شاهی نقاشی و مجسمه سازی» از او درخواست کردند که از 
آخادهیت تقاضای عضویت کند: شاردن پاره ای از ارت را بدون ذکر نام 
خود, در اکادمی نمایش داد. تماشاگران این اناز وا جهسندیدند وه قاشان 
فلاندری نسبت دادند: اکادهی بسن از آنکه دانست این اتار ان ادن 
است, وی را برای نیرنگش نکوهش کرد, ولی به عضویت خود پذیرفت. 
شاردن در 1731 مارگریت سنتار را نامزد خود ساخت. والدین مارگریت 


وعده داده بودند که جهيزية شایان توجهی همراه دخترشان به خانة شاردن 
بفرستند؛ ولی, از بخت بد, پدر و مادر در دوران نامزدی دختر دارایی خود 
را از دست دادند, و هر دو از جهان چشم بستند ومارگریت را ِ 
وتهیدست گذاشتند؛ با اينهمه, شاردن با مارگریت زناشویی کرد. 
شاردن طبقة سوم خانه ای راء که در تقاطع خیابان فور و خیابان 9 
خریده بود, به او واگذار کرد. شاردن, که تصمیم گرفته بود صحنه های 
ند کی مردم هر انخه را که یر آفون حون اف دیدن آثارش منعکس 
سازد. کارگاهش را در آشیپزخانه دایر ساخت و میوه, سبزی؛ گوشت, نان 
و هر آنچه را در کنار خود می دید مدل نقاشی خود ساخت. 
دگرگونی اشکال و الوان اشیای عادی چشمان شاردن را می فریفت. او در 
این اشیا نوعی زیبایی و فریبندگی می دید که دیگران ندیده بودند. گونه 
های سیب به ديدة وی, چون گونه های دختران جوان؛ فریبنده بود, و در 
خشش کارد بر روی سفره دارای چنان زیبایی زودگذری بود که وی نمی 
توانست از تصویر ان چشم پوشد. وی این اشیای نجیب و فروتن 
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را با چنان صداقت و بصیرت و چنان استادی در نی طرح, و سایه و 
روشن تصویر کرده است که از این حیث در شمار نقاشان معدود قرار 
دارد. چون به این «طبیعتهای بیجان» می نگریم, چنان می نماید که جان 
دارند؛ پیش از این هرگز بدقت در آنها ننگریسته ایم, متوجه پیچیدگی و 
بیمانندی اشکال آنها نشده ایم, و اختلاف رنگها و مایه های آنها را درنیافته 
ایم. شاردن چون. نقاشان فلاندری و هلندی, در همة اشیای گرد خویش, از 
دستة گل گرفته ۳ بشقاب انگور, یواست گردو, یواست پرتقال. و نان 
خشک, زیبایی و فریبندگی می دید. در فرانسة بوشه و مادام دو پومیادور 
جز شاردن کسی این زیباییها را ندیده بود. زیبایی اینها در دیدگان و روح 
شاردن نهفته بود. احسات و بینش عمیق و فقر و تنگدستی شاردن بود که 
موجب شدند وی از گکنجة اشیزخانه تصویر غنایی. و از خوراک روی میز 
تصویری حماسی بدست دهد. 
داستان - يا افسانه؟ - چگونگی انعطاف توجه وی را به کشیدن انسانها 
شبنیده: آیم. شازدن روز شید که دوشتش: آوه؛ از کشیدن تک چهره ای 
در ازای 0 لیور مزد سر باز زده ابا شاردن که به مبالغ ناچیزتری خود 
گرفته بود.از کار او دچار شگفتی شد. آوه چون شگفتی او را دید, گفت: 
«گمان می کنی که کشیدن تصویر انسان به انا نیم کشیدن تصویر 
سوسیس است ؟» » شاردن؛ که از این استهزای تلخ ولی سود مند برآشفته 
د, تصمیم گرفت به تصویر چهره انسان بپردازد, و از آن پس به توانایی 
2 خویش بی. بزد. .نخست تک. چهرة خود. اوه راء به: نام دمندم, 
ک۳00سپس تابلو خانة ورق را کشید که از اثر قبلی او بهتر بود. ولی در 
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اینجا نیز پوشاک را بهتر از صورت کشیده بود. در تابلو کودک و فرفره این 
نقص را مرتفع ساخت. دستهای کودک اندکی زشتند. ولی صورتش را 
نقاش با تفاهم کامل کشیده است. این تفاهم در تصاویری که شاردن از 
دختران کشیده, و در شاهکارهای او که در «مجموعة روتشیلد» هستند. 
بیشتر به چشم می خورد. در یکی از اين تصاویر, دختری بازی می کند؛ و 
در دیگری, «دختری سرگرم خوردن خوراکی است.» 

شاردن, برخلاف بوشه, در زنان, به جای فریبندگی جسمی, فضایل اخلاقی 
مادرانی را می دید که خانواده را نگهبان ثبات و نیکبختی جامعه ساخته اند. 
شاردن زن طبقة متوسط را وارد جهان هنر ساخت. او زن طبقة متوسط 
را می شناخت و به او, با همة گرفتاریهایش - از خری("خوراک از بازار 
گرفته تا آزت کشیدن از چاه پوست کندن شلغم, ریسیدن پلشم, , پرستاری 
فرزندان بیمار, توبیخ کودک گریزان از مدرسه, يا (چون در معروفترین 
تابلوی شاردن. دعای پیش از غذا) نگاه داشتن ظرف خوراک در برابر 
کودی«خردسالن تا شام که آوا انکستان طریفی آن را کیرد وی 
همواره زنان را در لباس خانه می دید, بدون آرایش و جامه های آراسته؛ 
زنانی که هرگز تن به کاهلی نمی سپردند و از شوهر و فرزندانشان, از 
سپيدة صبح و دعای بامدادی تا وقتی که همة آنان به سلامت در بستر می 
آرمیدند, تبمار دزی ی کردتن ور آبار شاردنبا باریسی استارفی ویم که 
مردم آن پاکتر و کوشاتر از درباریانند و هنوز پایبند 

وین 

متن زیر تصوير : ژان باتیست شاردن: دعای پیش از غذا. لوور, پاریس 
(ارشیو بتمان) 
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اخلاق کهن و ایمان دینیند, ایمانی که با آنان تکیه گاهی رازورنه می دهد. 
انا ایا هه ای ان نو 

بازاز انن-ضاهی که .اکنون حمسن همان زا شرمن ایکون در آنرمان 
مجدود بود وشاردن:با فرونشن آنما به بهای ارزان می توانست زندگی ساده 
ای برای خود فراهم سازد. او نمی توانست با مشتریانش چانه بزند؛ آثارش 
ی رن وی وبا ۱0 
سپرد؛ و بدین سان, خویشتن را گرفتار فقر و بینوایی می ساخت. مرگ 
همسرش, چهار سال پس از زناشویی. زندگی وی را دچار نابسامانی 
ساخت. دوستانش با دیدن این وضع پيشنهاد کردند زناشویی کند تا زنی 
کاردار و سای ی ماه اس سرمساغان نی اسان اد 
زناشویی مجدد سرباز .ی یت بیوه ای, به نام مارگریت پوژه. را به 
هرق خویتتن بر کزیده که.:دقیقا ازدواجین مناسب: نود این زن :خهیزبة 


فتوتتطظی بفخانم. اه اون انم یر ادن خیابان برس ات شا رون 
در این خانه و در کنار همسر مهربانش: از ره و نابسامانی رهایی 
یافت. مارگریت زنی خوب و همسری علاقه مند به زندگی بود. شاردن 
رفته رفته آموخت که وی را با حق شناسی دوست بدارد. 

برای آتنکه آسوده تر زیست کند, شاه برای او 500 لیور در سال حقوق 
مستمر تعیین کرد (1752): و اکاذفن وی را به خزانه داری خود برگزید 
(1754). بزودی, اکاذفن اوترابه تفییوده تربیتب آناری که براق «سالون » 
می رسیدند گماشت. در 6 دوست حکاکی, به نام شارل نیکولا کوشن 
دوم مارینیی را بر ان داشت که در لوور خانه ای مناسب و راحت به 
شاردن واگذار کند. به سفارش همین کوشن, مارینیی کار تصویر سه تابلو 
سر در را برای آزاستتن خانة خود به دست شاردن سپرد. شاردن این تابلوها 
را ویژگیهای هنر, ویژگیهای دانش و ویژگیهای موسیقی خواند (1765). 
تصویر دو تابلو مشابه دیگر را نیز برای آرایش کاخ بلوو مادام دو پومپادور 
به او سفارش دادند؛ ولی بدبختانه شاردن تا 1711 نتوانست اجرت خود 
راء که 5000 لیور بود, دریافت کند. ۱ 
هنرمند سالخورده اکنون هنرمندی خود را از دست می داد. دیدرو, که اثار 
وی را در 59 روح «طبیعت و راستی» خوانده بود, در 1767 با اندوه 
بسیار گفت: «شاردن نقاش زبردستی است. ولی اکنون رو به زوال نهاده 
است.» لاتور اکنون با نقاشیهای مداد رنگی خود پاریسیان را مفتون هنر 
خویش ساخته بود, به همچشمی با او, شاردن کاغذ و گچ به دست گرفت و 
دو تک چهره از خود کشید, , که اکنون از چشمگیرترین آثار نقاشی لوورند. 
یکی از انها وی را با گیسوپوش کهنه ای بر سر, عینکی بر بینی. و کراواتی 
اویخته بر يقة پیراهن نشان می دهد؛ و در دیگری همان چهره را می بینیم 
پر از شگفتی و گویای شخصیت, با کلاه لبه داری که بر چشمان رنجورش 
سایه انداخته است. از انها جالبتر تک چهرة دومین همسر او در شصت 
*۷۷*تصویر 
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ِ 0 تصویر : ژان باتیست شاردن: خودنگاره. لوور, پاریس (آرشیو 
1 ‌ 

تاریخ تمدن جلد 9 - (عصر ولتر): صفحه 362 

و هفت سالگی است که با مداد رنگی نقاشی شده است؛ این صورت 
مهربان را؛ که با چیره دستی و عشق کشیده شده است, می توان به 
عنوان شاهکار شاردن بر کز ند 

هنگامی که پاکی شاردن را می ستاییم. سزاوار نیست نقصهای او را از یاد 


بریم. او نیز چون دیگران رشک می ورزید و سخنان تند بر زبان می راند. 
ولی پس از آنکه در گذشت (1779), حتی یک تن به بدی از او یاد نکرد. 
گویا حتی حکومت فرانسه دریافته بود که شاردن هنر خود را نمایشگر 
فرانسة اصیل و واقعی ساخته است - همان فرانسه ای که در پناه تلاش 
مردم ساده, و پایداری و وفاداری خانواده ها یک قرن آشبوت و نابسامانی 
را پشت سر نهاد و همچنان زنده و پایدار ماند. دیدرو می گفت: «او 
پر گرم جاده ری است: کها کون داشته ایم. کِ 

4 لاتور: 1788-1704 

سليقة روزگار ما موریس کانتن دو لاتور را برجسته ترین نقاش فرانسة 
قرن هجدهم می شناسد. از نظری, شخصیت او از شاردن و بوشه جالبتر 
بود؛ زیرا رذایل و فضایلش را با بیپروایی درهم امیخته بود؛ و چون 
دیوجانس به یک شاه گفت که از سر راهش کنار رود.1 او مال اندوزی 
طماء, شخصی از خود راضی, گستاخ, و متکبر بود؛ دشمنی تلخ و دوستی 
نامطمئن بود. در عین حال,انساندوستی بذال, ساده لوحی خوش مشرب., 
وطنیرستی ستیزه جو بود؛ او تا انجا به نام و مقام بی اعتنا بود که عنوان 
اشرافیی را که شاه می خواست بدو دهد نپذیرفت. ولی اینها از بحث ما 
دور 39: او بزرگترین طراح زمان. و برجسته ترین هنرمند نقاشیهای مداد 
رنگی فرانسه بود. 

لویی پانزدهم روزی برای کشیدن تک چهره اش در برابر وی نشسته بود: 
از,تشتایش مکرر لاتفر از بیکانحان: بر اشفت: و کفت: «گمان می کردم تو 
فرانسوی هستی,» لاتور پاسخ داد: «نه, سرورم. من آدمی اهل سن - 
کانتن هستم.» موریس در سن - کانتن از پدر نوازندة توانگری زاده شد. 
پدر بر آن بود که وی را مهندس سازد, ولی فرزند به نقاشی بیش از 
تحصیل علاقه مند بود. و پدرش وی را ملامت می کرد. در پانزدهسالگی, به 
پاریس. سپس به رنس؛ , و از آنجا به کامبره گریخت و با کشیدن تک چهره 
از این و آن هزينة ژنذ کی را فراهم ساخت. در کامبره, سیاستمداری 
انکلستی وی را به لندن بل کوب و مهمان خود کرد. ۰ موریس به لندن رفت.: 
پولی کرد .اوردر به. خوشکدرآنی. برد اختر نمیسن. به-باریمن مار کشت: و یه 
نام یک انگلیسی نقاشی پيشه ساخت. روز الباکاریرا در 1721 در پاریس 
بود و سرشناسان پاریس, 

*۷*۷#تصویر 

متن زیر تصویر : ژان باتیست شاردن: دومین همسر نقاش. لوور, پاریس 
(ارشیو بتمان) 

1. گویند هنگامی که اسکندر مقدونی از دیوجانس پرسید که چه خدمتی از 
اسکندر برای وی ساخته است. دیوجانس از او خواست تا «از جلو افتاب 
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از نایب السلطنه تا جدیدنرین «نو کیسه ها»>, به تصاویر مدادی او علاقه 
نشان می دادند. لاتور دریافت که نقاشی مداد رنگی بیش از نقاشی رنگ 
روغن با طبع بیقرار وی سازگار است. پس از سالها کوشش و ناکامی, 
سرانجام در کشیدن چهرة انسان با مداد رنگی چنان مهارت یافت که هیچ 
یک از تک چهره سازان زمان نتوانست با او برابری کند. 
در 1737. لاتور با نمایش پاره ای از نقاشیهای مداد رنگی خویش در 
«سالون» لوور, نقاشانی را که با رنگ روغن کار می کردند هراسان 
ساخت. سه نقاشی مداد رنگی وی در نمایشگاه 1740 جلب توجه کردند. 
تک چهرة پرزیدان دو ریو, با ردای سیاه و روپوش سرخ داوران, بهترین اثر 
نقاشی 1741 شناخته شد. تماشاگران تک چهرة سفیر کبیر تركية عثمانی 
وی را, که در 1742 به نمایش گذاشت., در نمایشگاه احاطه کردند. بزودی 
همة کسانی که از رسم روز پیروی می کردند برای سفارش تصاویر خویش 
به او روی آوردند. در اینجا از گفتگوی تاریخی لاتور با شاه نمی توان 
0 هنر مند هنگامی که سرگرم ساختن تک جهره شاه بود, به نوری 
اشاره کرد که از هر سو به اطاق می تابید و گفت: «می خواهید در این 
فانوس چه کنم ؟» شاه پاسخ داد؛ «من عامدا این اطاق را برگزیده ام تا 
کسی مزاحم ما نشود.» لاتور بدو گفت: «سرورم. نمی دانستم که شما 
فرمانروای خانة خود نیستید.» در یک مورد دیگر, لاتور از اينکه فرانسه 
دارای نیروی دریایی نیرومندی نیست نزد شاه ابراز تاستف کرد. شاه 
زیرکانه پرسید: «دربارة تصاویر ورنه چه می گویی؟» زر دورنمای 
دریاهای فرانسه را با کشتیهای تسار فی. کید در موقعیت دیگری. چون 
لاتور دریافت که دو فن از مسئله ای مربوط به دولت آگاه بیست, بدو 
گفت: «چه آسان است مردی چون شماً به فریبکاران اجازه دهد که او را 
بفریبند. ِ< 
لاتور راء, با وجود رک گویی دل آزارش, در 6 17 به عضویت کامل_ آکادفتن 
پذیرفتند. این پذیرش در حکم اه استادی وی بود. ولی در 1753 آکادمی, 
بر آثر فشار نقاشانی که با رنگ روغن کار می کردند. تصمیم گرفت از آن 
پس نقاشی مداد رنگی نپذیرد. در 1753. یک نقاش شکایت کرد: «آقای 
لاتور کار نقاشی مداد آرنگی را به مرحله ای از کمال رسانده است که 
ممکن است تصاویر رنگ روغن را از نظر بیندازد.» لاتور, در برابر سخنان 
طعنه ات با کشیدن شاهکارهایی به همان شيیوة قبلی , 9 پاسخ 
گفت. 
ژان باتیست پرونو در نقاشی مداد تکوم با وی رقابت می کرد. لوموان, 
اودری, و دیگر اعضای آکادمی ایا پرونو را بیش از ایا وی می پسندید ند. 


لاتور از پرونو خواست تک چهره ای از او بکشد. پرونو این تصویر را کشید 
و کار 3۱ شاهکاری از آب درآمد. لاتور ی خوبی به او پرداخت. 
که یک نقاش از خود کشیده است. با شاردن قرار کشت تا هر دو تصویر 
را در نمایشگاه 1751 در کنار هم نهند. همة کسانی که این دو تک چهره را 
دیدند تک چهره ای 
##***تصویر 
متن زیر تصویر : موریس کانتن دولاتور: لویی پانزدهم. لوور, پاریس 
(ارشیو بتمان) 
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را که لاتور از خود کشیده است بیش از دیگری پسندیدند. لاتور چندان کار 
داشت که تقریباً مجال نمی یافت سفارش تازه ای بپذیرد. لاتور لاتور. هنوز 
در موزة لوور لبخند پیروزی بر لب دارد. 
تضویر فدادی دیحری نی که لاوز با ان نهر به مبارزه خوانده بود در 
همینجاست. تصویر مدادیی که وی در 1755 به نا تاج گذاشت. چون از او 
خواستند که معروفترین زن فرانسه را تصویر کند, پاسخ داد: «لطفاً به 
مادام دو پومپادور بگویید که من برای نقاشی کردن از محل کارم بیرون 
نمی روم.» لاتور برای بازار گرمی هميشه چنین می کرد. سرانجام, به 
خواهش دوستان. تصمیم گرفت تک چهره ای از مادام دو پومپادور بکشد. 
به این شرط که مادام, هنگامی که او سرگرم کار است,از جا تکان نخورد 
و با کسی سخن نگوید. چون به خانة مادام دو پومپادور رسید. روپوش 
کفشهایش را کند. بند کفشها را گشود, کلاه گیس از سر برداشت, سر را 
با کلاهی از تافته پوشاند, و سرگرم کار شد. ناگاه. در گشوده شد و شاه به 
اطاق درآمد. لاتور بر آشفت و گفت: «مادام, به من وعده داده بودید که در 
بلستته خواهد ماند.» شاه خندید و از نقاش خواهش کرد تا به کار ادامه دهد. 
لاتور از دستور شاه سرباز زد و گفت: «اطاعت از فرمان اعلیحضرت برایم 
مرا از کار باز دارد.» شاه رفت و مادام دو پومپادور همچنان روی صندلی 
ماند. 
در میان دو تک چهرة مادام دو پومیادور از همة تی چهره های او 
معروفتر ند تصویری که لاتور کشیده است از تصویری که بوشه کشیده 
است عمیقتر, و دارای رنگهایی تیره تر, و از نظر ریزه کاری و دستکاری 
نهایی ناقصتر است, ولی در بیان و تعبیر بر آن برتری دارد. لاتور مادام دو 
پومپادور را, بی گمان به سفارش خود او, به صورت حامی و دوستدار هنر, 
ادب. موسیقی, و فلسفه نمایش داده است. مارکیز در این تصویر چند ورق 
نت موسیقی به دست گرفته است., بر روی صندلی کنار اوگیتاری به چشم 


می خورد, بر روی یک میز کنده کاریهای خود او, کرة جغرافیایی, کتاب 
هانریاد ولتر. روح القوانین مونتسکیو, و جلد چهارم دایرة‌المعارف دیدرو به 
چشم می خورد. 
7 
همة ولخرجی و اسراف خویش, این مبلغ را گزاف تشخیص داد و برای 
هنرمند 24.000 لیور طلا فرستاد. لاتور می خواست این پول را پس دهد؛ 
شاردن از او پرسید که از ارزش مجموع نقاشیهای کلیسای جامع نوتردام. 
که شامل شاهکارهای لوبرن و لوسوئور است. آگاهی دارد. لاتور پاسخ داد 
کة اه تدارن‌ساردن اردشن نها را 12600 لیر بر آفرد کرد هتومتن با 
شیندن این سخن نظر خود را تغییر داد و از پس دادن پول خودداری کرد. 
اتفرسالا آدهتتریان صوو مت نمی با آنایی انان ضری می. رقف ۵ 
اعتراض می نمودند. از کشیدن تصویرشان خودداری می ورزید. ولی 
ممکن است که هنگام کشیدن تک چهره های ولتر, روسو, و د/ آلاهتر بهة 
توانایی مالی آنان تنوجچه نکرده باشد, زیرا| که به «فیلسوفان» مهر می 
ورزید و 

*۷#*تصویر 

متن زير تصویر : موریس کانتن دولاتور: مادام دو پومپادور. لوور, پاریس 
(ارشیو بتمان) 
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بییر ده به بیدینی خویش اذعان داشت. 

شاید بالا بودن دستتمز دش بود که بسیاری. از مردم را طالتب آناز وی ساخته 
بود. لاتور آیندگان را با سیمای بسیاری از برجسته ترین شخصیتهای روز گار 
خود آشنا ساخته است. نگارخانة او قبلة همة دوستداران نقاشی مداد 
زنکو شده بود. تک چهره های زیبایی از ملکه, دو فن جوان و دوفین دلرباء, 
و لاکاما ر گو, رقاصة برجستة باله, کشید؛ او تواننست روسو را دوستداشتنی 
و تندرست تصوير کند؛ یکی از زیباترین تابلوهای او تصویر موریس دو 
ساکس, قهرمان جنگ و زنبارگی؛ است. تصویر دوستداشتنی دوست 
نقاشش. ژان رستو, را با وید کانین پرفروع کشیده است. در تک چهره ای 
که از خود کشیده؛ جامة ابریشمین پو شیده, یراق بلسته, و کلاهگیس بر سر 
گذاشته انسنت .با فحود فان دلن ازار تون هر اح: کت پیش 
بینی خود, به مجالس خانواده های اشراف, محفل موسیو دو لا پوپلینیر در 
پاسی. و سالون مادام ژوفرن راه حجست . با بر رین نویسندگان زمان؛ 
حتی با نقاشان فا سازانی که به موفقیت او رشک می بردند, چون 
وانلو, شاردن, گروز, پیگال, و پاژو, دوست بود. شاه برای او حقوق مستمر 
هنگفتی تعیین کرد و در لوور خانه ای به او داد. باهمة نقصهایش, باید 


مردی دوستداشتنی بوده باشد. 


با آنکه زناشویی نکرده بود, به اندازة بوشه به هرزگی آلوده نشد. معشوقه 
ای داشت, مادموازل فل. که با اوازش موجب موققیت اپرای غیبگوی 
دهکده, اثر روسو, شد. این زن با بیمهری خویش گریم را آزیرده ساخت. 
ولی خویشتن را با همة دل به لاتور سپرد. هنرمند مهر وی را چنان به دل 
گرفته بود که حتی در هشتاد سالگی جام خود را به یاد او می نوشید. وقتی 
که پیری نرمش انگشتان وی را گرفت و چشمانش را کم نور و ضعیف 
کرد, دلبستگی به او تسلی بخش دلش بود. برای سالهایی که در اوج نبوغ و 
هبر بود» تاوان گزافی پرداخت - کشیدن بار خفت زوال و انحطاط در 
سالهای دراز .لاتور بیش از نبوغش زندگی کرد و مجبور شد خرده گیریهای 
منتقدانی را که از او همچون یک مرده سخن می گفتند بشنود. 

اندکی قبل از هشتاد سالگی, لور را ترک گفت تا در اوتوی, که هوای 
زاره داشتت: شک کسد و رسای ناشن ار کشت و 
کانتن با شلیک توپ. صدای ناقوس کلیساها, و با تحسین و هلهلة مردم از 
فرزند گریزیای خود استقبال کرد. لاتور چهار سال دیگر در اين شهر آرام 
زندگی کرد, انديشة متکبر و مغرورش رنگ باخت, و جای خود را به جنونی 
ملایم و بی یرد او از گونه ای فلسفة وحدت وجودی سخن می 
گفت. خدا و خورشید را ستایش می کرد و امیدوارانه خواب انقلاب می 
دید؛ لاتور یک سال قبل از فرا رسیدن انقلاب فرانسه, در حالی که دست 
مستخدمانش را در دم اخر می بوسید, چشم از جهان فرو بست. 
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زبان فرانسوی اکنون زبان دوم تحصیلکردگان اروپا و رسانة پذیرفته در 
سیاست بین المللی شده بود. فردریک کبیر با همه کس, جز سپاهیانش, به 
زبان فرانسوی سخن می گفت؛ گیبن نخستین کتابش را به زبان فرانسوی 
تست ی این اه رت کو ارت احطاط هه ار سا 
روم را نیز به همین زبان بنویسد. در 1784, «آکادمی برلین» برای کسانی 
بهترین گفتار را دربارة سبب جهانگیر شدن زبان فرانسوی بنویسند 
جایزه هایی تعیین کرد, و نشریات خود را نیز به زبان فرانسوی انتشار داد. 
موجبات اصلی رواج زبان فرانسوی را این سان می توان برشمرد: برتری 
سیاسی فرانسه در روز گار لویی چهاردهم؛ اشاعة این زبان به دست 
سپاهیان فرانسوی در هلند, المان: اتریش, و اسپانیا"؛ برتری بی چون و 
چرای ادبیات فرانسه در بر اروپا؛ محبوبیت جامعة پاریس که همة مردم 
اروپا آن را مدرسة نهایی برگزیدگان خویش می شمردند؛ تمایل به یافتن 
نوفدم بر ۵ قطان سیر ری تراسا رکانایسن المللی عه حاق ریا 
لاتینی؛ و تنزیه و یکسانسازی زبان فرانسوی با نشر یک فرهنگ به همت 
«آکادمی فرانسه». هیچ یک از زبانهای بومی کشورهای دیگر به چنین دقت 
و تنوع» به چنین لطف و زیبایی عبارات. و به چنین ظرافت و روشنی سبک 
نایل نایل نشده بود. این پیروزی تلفاتی نیز داشت: نثر فرانسه سرراستی 
سادة مونتنی و سرزندگی خشن و نیرومند را بله را قربانی کرد: شعر 
فرانسه در زندان قواعد بوالو فرو پژمرد. خود آکادمی , تا زمانی که دوکلو 
در 6 17 به عضویت آن انتخاب شد و بیدارش ساخت. به شکل کز ای 
خوابزده و میانه روی احتیاط کارانه فرو غلتیده بود. 
آزادی نسبی انديشه و گفتار در دوران نیابت سلطنت., نویسندگان و 
ناشران و کتابخانه های فرانسه را افزایش داد. ناشران و کتابفروشان, با 
آنکه با گذشت قرن کارشان دچار رکود می شد. همه جا در کمین مردم 
نشسته بودند. تنها پاریس. 3200 ناشر و کتابفروش داشت., که 
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تقریبا همگی تنگدست بودند. بسیاری از شهرهای فرانسه اکنون دارای 
کتابخانه های سیار بودند. و بسیاری از کتابخانه ها قرائتخانه هایی داشتند 
که مردم با پرداخت چهل سو به آنها آبونه می شدند. کمتر نویسنده ای بود 
که بتواند با نویسندگی زندگی کند. نویسنده ناچار بود. گذشته از 
نویسندگی. به کار دیگری نیز اشتغال ورزد؛ کربیون [پدر) منشی دفترخانه 
بود, و روسو نت موسیقی استنساخ می کرد. قلیلی از نویسندگان مشهور 
می توانستند نوشتة خود را به بهای مناسب بفروشند؛ ماریوو, که 


ورشکستگی « سیستم* لا وی را از هستی انداخته بود, با فروش نمایشنامه 
ها و ماریان زندکت خود را سر و سامان داد؛ 0 که هميشه 
نگ بویت بود, امیل را به ۱0000( لیور فروخت. تنها حق تا تا اِ موجود 
«پروانة شاهی نلشر» بود. این پروانه ناشران را از دزدیدن اثار ِِِ 
باز می داشت., ولی از چاپ دزدانة نوشته های انان در خارج از کشور 
جلوگیری نمی کرد. ان تروانهر | تیها به کتابهایی می دادند که به تشخیص 
بازرسان دولت حاوی مطالبی رن برای دولت و کلیسا نبودند. 
نویسندگان مخالف دولت و کلیسا تنها با نهفتن مطالب خویش در لفاف 
عبارات فریبنده می 19 برای کتابهای خود پروانه بگیرند. و هرگاه 
پروانه ای به انان داده نمی شد, کتابهای خود را در امستردام, لاهه, ژنو و 
یا دیگر شهرهای اروپا به زبان فرانسوی چاپ می کردند و پنهانی به 
فرانسه می 0 

گسترش طبقة متوسط, توسعة آموزش, و تمرکز انديشه در پاربس موجب 
پیدایی مشتاقان ۵ گروهی أ ز نویسندگان شد که به این تقاضا پاسخ می 
دادند. ناتوانی دولت در روزگار لویی پانزدهم و سستی معتقدات دینی, 
مردم فرانسه را به بحثهای سیاسی و دینی علاقه مند ساخته بود. اشراف؛ 
که همار شاه تاندانه هه از کاس که ار اسان فی کرد سار 
بودند, به شنیدن سخنان مخالفان دولت و باورهای دینی تمایل نشان می 
دادند؛ فرا دستان طبقة متوسط, به امید انکه اين سخنان اوضاع را 
دگرگون سازد و آنان را با اشراف برابر نماید, از سخنان مخالفان دولت و 
کلیسا استقبال می کردند. 

در این حال و هوای تازه, نفود و قدرت نویسندگان به جایی زسنیده بود که 
مانند آن را قبل و پس از قرن هجدهم به یاد نداریم. نویسندگان به پاری 
شیوایی خود به سالونها رام یافته بودین. ضرآفانی. خون. بوطلشیر از آنان 
پذیرایی می کردند و گاه گاه انان را در خانة خود مسکن می دادند. 
تویشتد کان: با آنکه: مردمی توانگر تبودنده نفودرو قدرزتی در فرانسهتهةه: هم 
رسانده بودند. دو کلو در 1751 گفت: «خطة قدرت اندیشمندان», بی 
انکه دیده شود, از همة امیراطوریها پهناورتر است. زورمندان می توانند 
فرمان دهند, ولی اندیشمندان حکومت می کنند. زیرا در دراز مدت, افکار 
مردم ... سرانجام هر گونه استبدادی را سرکوب خواهد کرد.» 

(دولتها در 1751 در رهبری افکار مردم به یاری زر و زور هنوز استاد نشده 
بودند.) 

نویسندگان فرانسه در پناه آزادی ناشی از سستی اندیشه های جزمی 
دینی, و به انگیزة 
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شور و هیجانی که کون بازار مطبوعات بد ید آورده بود» با نوشتن نامه, 


اا[- هنر 


1 معماری: 

حدود 6۵16: معابد هوری یوجی 
حدود 1400: قصور یوشی میتسو 
1543-0: یی توکو 

حدود 6310 1: مقبرة ای به یاسو 
2 پیکرتراشی: 

7 مجمسة دایبوتسو در نارا 
774-5: دایشی 
1180-0: اونکی 

2 مجسمة دایبوتسو در کاماکورا 
1-4 جینگارو 

3 سفالگری: 

حدود 1229: شیروزمون 
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حدود 1650: کاکی یمون 

حدود 1655: نینسی 
1663-3: کنزان 

حدود 1664: گوتو 

5 سال مرگ زنگورو 

4- پیکرنگاری 

حدود 950: کوسه 

حدود 1010: تاکایوشی 

حدود 1017: سوزو 

0 3-1 105: سوجو 
1146-5: تا کانوبو 

حدود 1250: کیون(؟) 

حدود 1250: توسا 
1351-7: دنسو 

حدود 1400: شوبون 
1420-6: سس شی یو 
0 سال مرگ ماسانوبو 
1476-9: موتونوبو 

حدود 1600: کویتسو 


رساله, جزوه, خاطره, تاریخ, رمان, نمایشنامه, شعر, الاهیات, فلسفه, و 
هرزه نگاری سد سانسور مطبوعات را 7 
مردم فرانسه و سازمانهای سیاسی این کشور, و تا اندازه ای سراسر 
جهان, را دگرگون ساختند. ادبیات جهان پیش از آن هرگز با چنین شوخیهای 
زیرکانه. با چنین هزلهای لطیف. و با چنین لودگی تند و درشت درهم 
نباميخته بود. نوشته ها هه هر ینت که یس نون نام و نشان 
نویسنده به دست مردم می رسیدند پایه های قدرت دولت و کلیسا را 
متزلزل ساختند. 

مردم اکنون حتنی نامه های خصوصی خود را به چاپ می رسانيدند, تا 
دیحزان هم از مضمون آنها آگاه شوند. مردان و نان نامه هایشان را 
تجدیدنظر, بازنویسی, و ویرایش می کردند, به امید آنکه پیش چشمان 
بیش از دو تن جلوه کنند؛ و اه گاه چنان در این کار موفقیت یافتند که پاره 
ای از این نامه ها در زمرة اثار ادبی فرانسه جای گرفتند؛ نویسندگان این 
نامه هاء با همان خصوصیتی که در میان دوستان معمول است, با دوستان و 
دشمنان خویش او مسایل ماس آنیی, ورین من کفید و شمابه 
سخنانی ک ور تا ی و 
بودند. این نامه ها صرفا به مسائل مبتذلی چون خبرهای خصوصی نمی 
پرداختند, بلکه در بسیاری از موارد مباحثاتی در باب سیاست. ادبیات. و پا 
هنر بودند. گاهی نیز, مردم نامه های خود را به شعر - «شعر اجتماعی» - 
که از قوافی موح می زدند و ساختن آنها در زبان فرانسوی بسیار اشنان 
ات اه ای راتس متا ان سار گرم میت 
بودند, می نوشتند. ولتر با نوشتن نامه های شاعرانه, که از مخزن پایان 
ناپذیر هوش سرشار و هنر زودیاب او می جوشیدند, دوستان خود را 
خوشنود می ساخت. ۱ 

عصر وعظ و خطابه به سر امده بود, زیرا| فرانسویان, حتی در قرن هجدهم 
از خطابه های بوسوئه خسته شده بود ند ؛ این عصر همراه با انقلاب فرانسه 
باز گشت. هنوز بازار نوشتن خاطرات ت گرم بود, زیرا خاطرات - که نامه 
هایی برای آیندگان بودند, مانند نامه های خصوصی, مردم را با خود می 
کشیدند. تذکره های بارون دوستال دولونه, که در 1750 در گذشته بود, در 
پایان همین دوره (1755) به چاپ رسید و خاطرات وی را از دوران نیابت 
سلطنت و «شب نشینیهای 1 ِ ساخت. کریم نثر این زن را در 


اا - تثاتر 


را هس کوک اسان اه مسا رات سر ها 
ولتر در 1745 به مارمونتل گفت: «تثاتر از همة کارها پرجاذبه تر است. در 
تتاتر اسنت که آدهی می تواند در 
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یک روز افتخار و ثروت بةه دست آورد. یک نمايشنامة موفق می تواند 
انسان را هم توانگر سازد و هم بلند آوازه. دا تئاترهای خوب در ولایات 
فرانسه بسیار بودند, توانگران در خانه هایشان تئاترهای خصوصی برپا 
کرده بودند, و در ورسای در حضور شاه و درباریان تتاتر اجرا می کردند. 
ولی در پاریس بود که نمایش شور و التهابی در مردم پدید می اورد. با 
انکه بهترین اثار نمایشی توسط کمدی فرانسز در تتثاتر- فرانسه اجرا می 
شدند, اما بیشتر مردم پاریس به تثاتر دز/ ایتالین و اپرا- کمیک روی می 
اوردند. 

را ان وان ای ارات رال ای زار 
محل گود جلو ردیف صندلیها, که ما انجا را بخطا ارکسترا می خوانيم. برپا 
می ایستادند؛ تا پس از انقلاب فرانسه, برای آنان در تثاترها صندلی در 
نظر گرفته نشد. نزدیک به صدوپنجاه توانگر خودنما, یا عاشق نمایش, که 
پول اضافی پرداخته بودند, در لژهای خود از سه سو صحنة نمایش را 
محاصره می کردند. ولتر این رسم را مزاحم بازیگران و مانع دید 
تماشاگران می دانست و می گفت: «اين [وضع] بیشتر اجراهای ما را 
چون سخنرانی طولانی ساخته است. آنچه لازمة عمل تثاتری است از میان 
رفته است, یا اگر از میان نرفته, مهمل شده است.» می پرسید که چگونه 
در چنین مکانی بازیگر می تواند صحنه ای چون سخنرانی بروتوس و سپس 
آنتونیوس را برای مردم رم پس از کشته شدن یولیوس قیصر ساخته 
نمایش دهد؟ «روح» بیچارة نمايشنامة هملت چگونه می تواند از میان این 
مردم متشخص بگذرد؟ بسختی می توان کت از نمایشنامه های شکسییر 
را در این وضع نمایش داد. سخنان ولتر, که دیدرو و دیگران هم آنها را 
تکرار کردند. سرانجام کارگر افتاد و در 1759 تماشاگران را از گرد صحنة 
نمایش کنار راندند. 

تلاش ولتر برای اعتلای مقام بازیگر در نزد اهل دین کمتر موفقیت به دست 
آورد. بازیگران اکنون ۰ 9ج( پافته بودند. اشراف آدرهای 
خانه های خود را به روی آنان گشوده بودند؛ و در موارد بسیار, آنان به 
فرمان شاه نمايیش می دادند. ولی کلیسا هنوز تتاتر را مدرسة رسوایی 


می دانست. بازیگران را تکفیر می کرد؛ و تدفین آنان را در زمینهای 
تقدیس شده- که شامل همة گورستانهای پاریس بود- تحریم کرده بود. ولتر 
این عمل کلیسا را با روش شاه و اشراف ناسازگار می خواند: 
شاه به بازیگران مزد می دهد, و کلیسا آنان را از خود می راند؛ شاه به 
آتان فرمان هی دهد که همه شب تمایش دهند. و کلیسا آنان را از زفتن به 
صحنه منع می کند. هرگاه از دادن نمایش خودداری کنند, زندانی خواهند 
شد [همانگونه که بازیگران «تثاتر اعلیحضرت» را, چون دست به اعتصاب 
زدند, به زندان افکندند]. اگر نمایش دهند, آنان را [یس از مرگ] به 
گندابروها می افکنند. ما بخرسندی با آنان رتست می کنیم, ولی نمی 
خواهیم با آنان به گور سپرده شویم. آنان را ؛ به گرد سفرة خویش می 
نشأنیم, ولی درهای گورستان را ه رویشان می خیم 
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زندگی و مرگ آدرین لوکوورور, بزرگترین بانوی بازیگر اين روزگار, نمودار 
رفتار ناسا زگار جامعه با هنرپیشگان است. آدرین در 1692 در رنس زاده 
شد و در دهسالگی به پاریس رفت. چون در نزدیکی تثاتر- فرانسه می 
و الا تا ی موی 3 وه پس از بازگشت به خانه, حرکات 
بازیگران را تقلید می کرد. ار ۳ از جوانان علاقه مند 
به تئاتر را گرد اد و در صحنه های خصوصیی به هنرنمایی پرداخت. 
لوگران بازیگر وی را تعلیم داد و در گروه هنرپیشگانی که در ستراسبورگ 
نمایش می دادند جایی برای او دست و پا کرد. آدزین» مانند. مولیرة الما 
در ایالات فرانسه در نقشهای حون کون بای کرت فرفی: مان به ,عردان 
گوناگون دل باخت؛ دو تن از آنان وی را حامله رها کردند و از زناشویی با 
او سر باز زدند؛ در هجده سالگی دختری زایید و در بیست و چهار سالگی 
دخیژی یر همان افرص ح رل تفن ار کیت ولتر جوان در 
اینجا بدو برخورد و صمیمیت و نزدیکی آنان اد رد دوهی کذشت در 
17( برجسته ترین بازیگر تثاتر - فرانسه, که پاتوق دورة نوجوانی و 
ارمان او بود. شد 
آدرین, چون بسیاری از زنان بازیگر نامدار, چندان بهره ای از زیبایی 
نداشت. تنومند و بیتناسب بود. ولی آداب و رفتاری دلیسند, آوانی موزون و 
دلنشین, دیدگان سیاه نافذ, و چهره ارت ره تحت ارت هر حرکت 
او شخصیتی را بیان می کرد. از سخن گفتن به شکل خطابه, که در 
تئاترهای فرانسه سنت شده بود, و از دیرباز در : تثاترهای مستطیل شکل 
تین حصوا و وت ورتا کار یی بش کر مگر 
و صداء, که لازم بود کلمات وی 
به گوش دورترین بیننده برساند. در چند سالی که بر صحنه هنرنمایی 
می کرد. انقلابی در جهان هنر تثاتر پدید آورد. پیروزی او در جهان تئاتر تا 


اندازه ای مرهون احساسات و توانایی وی در انتقال و اظهار عشق و 
محبت» و درد و اندوه بود. او در فن دشوار ابراز احساسات به هنگام 
شنیدن اظهارات دیگران بر بازیگران روزگار خویش پیشی جست. 

پیران اور ! می ستودند و جوانان با دیدن وی دین و دل از کف می دادند. 
شار او گوستن دو فریول, کنت د/ آرژانتال جوان, که پیشکار و «فرشتة» 
ولتر شد, مهر آدرین را چنان به دل گرفت که مادرش را هراسان ساخت. 
مادر از بیم آنکه مبادا فرزندش با این بازیگر زناشویی کند, سوگند خورد که 
را نم متسر ات خوا هد فرساد. آدرتن جهن این.را شتیدر به مادام ده 
فریول نامه نوشت (22 مارس 1721) و وعده داد که جوان را از خود 
دلسرد کند: 

آنچه شما بخواهید برایش خواهم نوشت. اگر بخواهید, دیگر او را نخواهم 
ید آها نهدید نکید که مرا به آن سر خهان خواهید فزستاد: اه خی تواند 
برای کشورش سودمند باشد و از معاشرت دوستانش خشنود شود؛ او ماية 
خرسندی و سربلندی شما خواهد بود, استعدادهايش را پرورش دهید و 
بگذارید فضایل خود را بروز دهد. 
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راست می گفت؛ د/ ارژانتال , به عضویت شورای پارلمان پاربس برگزیده 
شد. در هشتاد و پنج سالگی, فکافی کف در ان اه ها ما ی 
گشت. برای نخستین بار به این نامه برخورد. 

آدزین ند عم شادی و اندوه, و عشق و ناکامی را چشید. تماشاگران مرد 
خوانی را فیذم- هدند که هر گام آدوین تدن اضحته مایمن بازی مین کوو به 
نانز می ام ان خوان؛ همان شاه ده ,هوربسی توسا کش شود مورتسن 
هنوز افتخارات نظامی کسب نکرده بود, ولی چنان خوبرو و برازنده بود که 
چون به ادرین وعدة عشق ابدی داد, ادرین عشق او را پذیرفت و وی را 
همان قهرمانی دانست که سالها چشم به راهش بوده است. (مردان وقتی 
وعندم عشق انتی: مین دهتخهی بندارند که هر کر تخواهتد. مردی) آدوین وق 
را به دلداری خویش برگزید (1721). مردم پاریس, با توجه به صمیمیت و 
وفاداری این دو دلداده, چندی انان را به قمریهای دلباختة لافونتن تشبیه 
می کردند. ولی سرباز جوان در ارزوی شاهی بود؛ دیدیم که سرانجام در 
سودای دیهیم شاهی به کورلاند رفت, و نیمی از هزينة این سودا اندوختة 
آدرین تود:. 

در غیاب اوء آدوین سالونی خ ات کرد و با پذیرایی از مردان و زنان 
سرشناس پاریس خویشتن رادلداری داد. در این ضمن, با ذوق راسین و 
اندیشه های مولیر اشنا, ویکی از روشنفکرترین زنان فرانسه شد. 
دوستانش ستایندگان اتفاقی نبودند, بلکه زنان و مردانی بودند که اکنون 
انديشه های وی را می ستودند, و مردانی چون ولتر, د/ ارژانتال, و کنتل 


دوکلوس پیوسته در مهمانیهای شام او حضور می یافتند. گروهی از زنان 
سرشناس بارتتن: تن از وشن هار مغ بر حون وتا ط انکیه شادمان 
می شدند. 
سرباز ماجراجوی شکست خورده در 17/29 به پاریس بازگشت. دوری از 
پاریس دلبستگی وی را نف آدراین کاهش داده ِ_ ِ آدرین اکنون زنی 
آماده بودند خویشتن ر به بخ ات موریس , بسپارند. یکی ۲ آنان, 1 
دولورن؛ دوشس دو بویون, نوة دختری قهرمان ملیف لهستان, پان 
سوبیسکی, بود و مانند خود موریس از خاندان شاهی بود. آدرین هنگامی 
که در تثاتر- فرانسه بازی می کرد اين زن را دید که در لژ خود موریس را 
4 نت ۲و2 به رج دیگران کشیده است. و بی اختیار این شعر را از فدر 
۳ آن گستاخ نیلستم»؛ 
ای ها و 
و آموخته اند چه نقابی بر چهره زنند که از شرمساری بر نیفروزند؟ 
در ژوئية 9 (1" سیمئون بور ۵ آبه و مینیاتورساز, به آذرین گفت که 
کماتنتعان : نقابدار یکی از زنان در باری بدو پیشنهاد کردم اند که قرصهای 
۳ بدو بخوراند و به پاس آن 0600 لیور پاداش بگیرد. آدرین سخنان آبه 
به به پلیس گزارش داد. پلیس آبه را گرفت و به دقت بازجویی کرد. آنة 
ِِ داستان را تکرار کرد. آذژزن نامه ای به فرمانده پلیس نوشت و 
ازادی 
۳۳ ار که 
با او گفتگو کرده, و وادارش ساخته ام بتفصیل با من سخن گوید. وسخنان 
او را همواره هوشمندانه یافته ام . کمان مبرید که می خواهم سخنان او 
راست باشد. نه, مایلم او از روی دیوانگی این سخنان را بر زبان رانده 
باشد. اه, از خدا| خواستارم که از گناه او بگذرد و او را ببخشاید! ولی 
هرگاه او تیکنام باشد, تصدیق کنید, سر ورم» که نمی توانم به سرنوشت او 
بی اعتنا باشم. اين ابهام برایم ناگوار است. به پيشه و تبارم ننگرید. به 
روح من بنگرید که با خلوص و پاکی با شما سخن می گوید. ۳ 
ولی دوک دو بویون برای ادامة بازداشت آ پافشاری می کرد. ابه حلی 
پس از رهایی خود از زندان؛ که چند ماه بعد اتفاق افتاد, همچنان این 
داستان را تکرار کرد. هنوز نمی دانیم که داستان او تا چه اندازه راست 
بوده است. ۳ 
در فورية 1730, مادموازل ادرین لوکوورور دچار اسهال شد., و بیماری او 
هر روز شدت پافت. به کار نمایش ادامه داد, ولی شبی در اوایل مارس بر 


صحنه از هوش رفت. در 15 مارس,: با آخرین نیرویی که در او مانده بود 
نقش یوکاسته را در اودیپ ولتر بازی کرد. دو روز بعد, بستری شد و خون 
استفراغ کرد. مارشال دو ساکس دیگر به دیدنش نرفت؛ تنها ولتر و د/ 
آرژانتال در این لحظات دردناک و خفتبار بر بالینش حضور یافتند. آدرین در 
0 مارس در آغوش ولتر جان سپرد.1 

چون ادرین ایینهای نهایی کلیسا را به جا نیاورده بود, قانون کلیسایی اجازه 
نداد وی را در گورستانی تقدیس شده به خاک سیارند. دوستی, دور از 
انظار. همراه دو مشعلدار پیکر بیجان وی را با درشكة کرایه ای بیرون برد 
و در کنار رودسن, در جایی که بعدها خیابان بورگونی خوانده شد. به خاک 
سیرد. (در همان 1730 ان اولد فیلد. بازیگر انگلیسی. را با تشریفاتی 
پرشکوه در دیر وستمینستر به خاک سپردند.) ولتر در شعر مرگ مادموازل 
لوکوورور که در 1730 سرود. این تدفین خفت اور را با خشم و تندی 
نکوهش کرد: 

همة دلها از درد جانکاه من می سوزند, 

از هر سو نالة هنرها را می شنوم, 

که گریان بانگ برداشته اند: «ملیومن2 مرد!» 

شما ای افراد نسل آینده, 

هنگامی که بدانید مردمان سنگدل چه توهینها به اين هنرهای متروک می 
کنند, جچه خواهید گفت؟ 

انان کسی را از کفن و دفن محروم می کنند که اگر در یونان [باستان] می 
زیست., معابد و محرابها برایش می ساختند. 

1 در 1849, اوژن سکریب و ارنست لوگووه نمايشنامة «آدرین لو 
کوورور» را در پاریس نمایش دادند. این نمايشنامه, با انکه با استقبال 
روبرو شد. چندان دقیق نبود؛ و در 1902, فرانچسکو چیلتا اپرایی با همان 
مضمون از روی ان ساخت. 

2 موز تراژدی.- م. 
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من آنائی: زا دیده ام که‌غلام او.بودند: 

و پروانه وار به گرد شمع وجودش می گشتند. 

ولی این زن همینکه مرد, جانی شد! 

او جهانی را مسحور کرد, 

و شما از همین روی او را کیفر می دهید! 

نه, این کرانه (رودسن) از اين پس مقدس خواهد بود, 

زیرا خاکستر تو را دربر دارد. 

و این گور غم انگیز برای ما معبدی تازه است. 


که سرودهای ما ان را محترم», 

و حضور روح تو آن را مقدس خواهد داشت! 

البته ولتر بزرگترین نمایشنامه نویس این دوره بود. وی رقبای متعددی 
داشت که پروسپر ژولیو دو کربیون, بازماندة پیری که می بایست سالها 
پیش مرده باشد, از آن جمله بود. کربیون از 5 تا 1711 نمایشنامه 
هانی توشت؛ که. مردم. از انها استقبال. کردند؛ بسن از آنکه. دو تمایشنامة 
خشیارشا (1714) و سمیرامیس (1717) وی باناکامی مسلم موجه شدند, 
پذیرفت نبوع هنریش رو به زوال گراییده است؛ از نویسندگی کناره گرفت؛ 
گرفتار فقر و تنگدستی گردید. و در اطاق زیر شیروانی خویشتن را با ده 
سگ, پانزده گربه, و چند کلاغ سیاه تسلی داد. در 1745, مادام دو 
ایو اس وی سم ی وا از کی بات تا ابا 
دولتی نیز به دستور مادام دو پومپادور همة اثار کربیون را چاپ کرد. 
کربیون برای سپاسگزاری از مادام به ورسای رفت. مادام دو پومپادور 
چون بیمار بود, در روی تختخوابش او را به حضور پذیرفت. در لحظه ای که 
کربیون برای بوسیدن دست معشوقة شاه خم شده بود, لویی پانزدهم به 
اطاق دزرامد: که سنش از هفتاد گذشته بود, فریاد برآورد: «خانم 
آتو انم نت شاه ما را غافلگیر کرده است.» شاه این شوخی را پسندید, 
و چون پومپادور کربیون را به تکمیل نمایشنامه اش دربارة کاتیلینا, تشویق 
کرد, شاه ید انعر یه حهانزه که اش پیو ست. 

شاه و درباریان در شب اول اجرای کاتیلینا به تثاتر رفتند و نمایشنامه را 
تحسین کردند (1758) کربیون بار دیگر توانگر و نامدار شد. در 1754, در 
هتنتتاد سالکی + آخرین تمايشناهه. اش را نوشت. هشت. سال دیکر زنده 
ماند و زندگی را در کنار سگان و گربه هایش بخوشی سپری کردر 

زنده شدن این نمايشنامه نویس؛ که پس از سالها از جهان گمنامی و 
فراموشی سر دراورده بود, ولتر را ناخشنود ساخت. او اکنون در صحنة 
کمدی نیز به رقیب متلون و پرجوش و خروشی به نام پیرکارله دو شامبلن 
دو ماریوو برخورده بود. ماریوو با دیدن عشوه گریهای معشوقة هفدهساله 
اش در برابر آینه هجونامه نویس گشت. این منظره او را لحظه ای بیش به 
شور نیاورد, زیرا پدرش مدیر توانگر ضرابخانة ریوم بود و دختران جوان 
بسیاری به آرزوی همسری او بودند. ولی او به خاطر عشق زناشویی کرد 
و با برگزیدن یک زناشویی توآم با آرامش مردم پاریس را دچار شگفتی 
ساخت. به سالون مادام دو تانسن پیوست و در این سالون شوخیها, 
احساسات 
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خورند. 


نخستین نمايشنامة او آرلکن,. صیقل خوردة عشق بود که در 1720 دوازده 
سای ار سای را ای تس وا مه ار 
درست هنگامی که از پولی که بابت اجرای نمايشنامه اش دریافت نموده 
بود امرار معاش می کرد. بیشتر دارایی خود را با ورشکستگی بانک لا از 
دست داد. می گویند با نوشتن کمدیهای بسیاری که با شوخیهای ظریف و 
طرحها و توطئه های زیرکانه پاریسیان را سرگرم می ساختند وضع مالی 
خود را سروسامان بخشید. 

معروفترین انها بازی عشق و تصادف نام دارد. در اين نمایشنامه مردی با 
نوکرش برای ازمایش وفاداری نامزدان هنوز نديدة خود, که یک بانو و 
کلفت اوست؛ جامه هاشان را معاوضه می کنند و رفتار یکدیگر را تقلید 
می کنند, غافل از انکه انان نیز همین حیله را به کار بسته اند؛ و نمایشنامه 
با یک سلسله اتفاقات, که مانند دستمال دزدیمونا 1 پوج و عبث است. پیش 
می رود. زنان پاریس بیش از مردان از پیچیدگیها, تداخلهای عشقی, و نیز 
احساسات لطیف این نمایشنامه ها لذت می بردند. در جهان تتثاتر نیز. چون 
کاخ ورسای, سالونها, و اثار واتو وبوشه, اکنون زنان حکومت می کردند و 
نفوذ کلام داشتند؛ و تجزیه و تحلیل احساسات جانشین مسائل سیاسی و 
تهورات جنگی شده بود. کمدیهای مردانة مولیر از برابر کمدیهای زنانه کنار 
کشیدند و (به استثنای بومارشه) صحنه های فرانسه را تا زمان سکریب, 
دوما (پسر)؛ و ساردو به این گونه کمدیها سیردند. 


ال زهان فرآ توش 


همین ماریوو در فرانسه شکل و ترکیبی نو به رمان داد. در 71 1, وی 
نخستین بخش رمان خود, زندگی ماریان, را به چاپ رساند. مردم پاریس 
از اين داستان استقبال کردند؛ به دنبال آن, با رده بخش دیگر داستان را تا 
1 انتشاز داد. ولی با آنکه تا 1763 زنده»ماند, داشتان را به. بایان 
نرساند, زیرا منظور اصلی او تحلیل خوی و سیرت زنان- بویژه زنان 
دلباخته- بود, نه داستانسرایی. سراغاز رمان بسیار دلکش است. دسته ای 
از راهزنان دلیجانی را به دام می اندازند و همة سرنشینان آن را؛ جز 
دختری به نام ماریان. می کشند. ماریان زنده می ماند و در سالهای پیری 
این داستان را نقل می کند. قهرمان داستان و نويسندة فرضی ان تا پایان 
داستان خویشتن را به خواننده نمی شناسانند. راوی دستنویس داستان را 
با احتیاط به دوسنی می سیارد و می گوید: «فرآموش مکن که وعده داده 
ك هرگز نگویی من کیستم؛ می خواهم جز تو کسی مرا نشناسد.» 


1 شخصیت نمايشنامة ده اثر ویلیام شکسییر. - م. 

چون پدر و ؛ مادر ۳ در میان نترت تا دلیجان, به دست دزدان کشته 
می شوند, بورژوای نیکدلی ماریان را پرورش می دهد و بزرگ می کند. 
ماریان در یک کتابفروشی فروشنده می شود, و با زیبایی دلفریبش از 
موسیو دو کلیمال دل می رباید. دو کلیمال برای او هدایایی کوچک و کم 
ارزش و سپس هدایایی گرانبها می آورد؛ و سرانجام از او می خواهد که 
خویشتن را بدو تسلیم کند. دختر درخواست وی را رد می کند و پس از 
تردید و دودلی بسیار - که ماریوو با فهم دقیقی شرح می دهد هدایای وی 
موسیو دو والویل, برادر زادة کلیمال. برمی خورد. دو والویل از عمویش 
جوانتر و کم پولتر است. والویل در طول 1000 صفحه ماریان را معطل و 
بلاتکلیف نگاه می دارد و خویشتن را با دختری دیگر سرگرم می سازد. 
داستان ور آاتجا پابانمی اند 

زندگی ماریان برجسته ترین رمان روانشناختی فرانسة قرن هجدهم است؛ 
تنها روابط خطرناک (1782), نوشتة شودرلو دولائلو, با آن برابری می 
کند. آرمان ماریو و شاهزاده خانم کلو (1678) مادام دو لافایت را به باد 
فف. آور د که در رقت احساسات و زیبایی سبک بدان نمی رسد. ولی در 
تحلیل و موشکافی انگیزه ها و احساسات قهرمانانش بر آن برتری دارد. 
قهرمان این داستان زنی است که چون شخصیت مملا, اثر ریچاردسن. 


عفت و پاکدامنی خود را حفظ می کند- اما تنها , به-خاظر بازاز کزهی: وی 
می داند که زنان برای به چنگ آفردن مردان پرهوس» و برخورداری از 
حمایت آنان. ارزشی زودگذر و ناپایدار دارند. اين اثر موشکافتر و ظریفتر 
از اثر ریچاردسن است. ریچاردسن هفت سال پس از انتشار زندگی 
ماریان. نگارش پملا را آغاز کرد (1740)؛ و دور نیست که با الهام گرفتن 
از آن, این داستان را نوشته باشد؛ روسو نیز هنگام نگارش هلوئیز جدید از 
کلاریسای ریچاردسن الهام گرفته است. 

ولی کربیون (پسر) انديشة خویش را به بی 9 بیپروای اشراف 
معطوف کرد. کلود پروسپر ژولیو دو کربیون, يا «کربیون شاد» (برخلاف 
پدرش که شهرت «کربیون غمگین» داشت و ِ را بدترین اثر خود می 
ادا و بارس یرای ات مت که ان ور ان ات 
پیسوعی خود وی بسیار ناسازگار 4 پرورش پافت. چند سالی را در اطاق 
زیر شیروانی پدر با سگان, گربه هاء و کلاغهای او به سر برد. در بیست و 
هفت سالگی (1734) با نشر رمان کفگیر نامدار شند. : سزاوار بود که او 
همة کتابها و قهرمانانش را به این نام بخواند, زیرا- همانگونه که شامفور 
گفته است- عشق در نزد ۳ مفهومی جز «تماس دو پوست>»؟ نداشت. 
داستان در ژاین اغاز می شود, ولی نويسندة آن کلیسا, دولت فرانسه, و 
دوشس دو من کوچولو («خیارپریان») را چنان بیپرده هجو کرد که کاردینال 
فلوری وی را پس از انتشار داستان به مدت پنج سال از پاریس تبعید کرد. 

ِِ پس از بازگشت به پاریس. در 1740 پر سروصداترین رمان خود 
را به نام 
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نیمکت منتشر ساخت و بار دیگر برای مدتی کوتاه از پاریس تبعید شد. 
داستان" در آکره انغاق می. آختن. ولی: اخلاق فهرمانان باریشی اتت. 
«سلطان» خسته شده است و می خواهد داستانی بشنود. اقا تیه در 
باری جوان. ملزم است بگوید که چگونه در زندگی و تجسم قبلی یک 
مکی دوم اش سس یار کاهان و انا مان وا که رح 
فنرهایش روی داده اند: تباد می, اورده خفن بر تعداد زناها. مین افر این 
تقصیلات وحزفیات آنها بر آفزایش میابتد. کریتون شش از همه آنداستان 
«مهدی» و «مخلص» لذت می برد. این دو نفر. پس از انکه از پاکدامنی 
خویش سخن می گویند و بدان می بالند, اعتراف می کنند که آنديشه های 
آنان نیز چون افکار دیگر مردم ناپاکند؛ و نتیجه می گیرند که کردار ناپاک 
بدتر از انديشة ناپای نیست. آز همین روی. تصمیم می گیرند انديشة خود 
تا اه ما تسایر ان که شک رن 
توت «استه لیم که ال ارش کرفه است رف میم ماو وا 


1578-0: ماتابی 
602-4 تان یو 
619-4 1: مورونوبو 
1661-6: کورین 
1718-0: هارونوبو 
1733-5: اوک یو 
742-4 کی بوناگا 
1747-1: زوزن 
1753-6: اوتامارو 
حدود 1790: شاراکو 
1760-9: هوکوسایی 
1797-8: هیروشیگه 


زمانی خود را به او تسلیم می کند که کاملا اطمینان می يیابد که دلدارش 
در شمارش پول اشتباه نکرده است.» 

چنانکه پیش بینی می شد, این کتاب با اقبال عامه روبرو شد, به چند زبان 
ترجمه گشت, در همه جا مردم از آن استقبال کردند, و در هر ترجمه 
ترتیب بخشهای آن را بر هم زدند. لارنس سترن اذعان داشت که 
داستانهای کربیون در او اثر کرده است؛ هوریس والیول می گفت که 
داستانهای کربیون را بیش از داستانهای فیلدینگ می پسندد. تصور تامس 
گری پرهی ز گار از بهشت این بود که « تا ابد داستانهای تازه ای از ماریوو و 
کربیون بخواند.» لیدی هنریتاستفرد پس از خواندن داستانهای کربیون, به 
فرانسه شتافت و معشوقة کربیون, مادر فرزند وی و سرانجام همسر وی 
شد؛ ؛ گفته می شود که او کربیون را به «همسری نمونه مبدل ساخت.» در 
752 کربیون همراه آلکنته: پیرون و شارل کوله باشگاه کاوو (غار) را 
برای مردان شوخ طبع , که در بی ادبی و مزاح شهره بودند, بنیان نهاد. در 
پس از مرگ دير ۰ پدر. حقوق مستمر وی را به ارث برد. شاهنامه 
اخرش خوش است.1 

کتابهای کربیون سالها قبل از مرگ وی از نظر افتادند و به فراموشی 
سیرده شدند. ولی در همان هنگام, کشیشی دانشمند داستانی نوشت که 
هنوز زنده است و ما را به خود می کشد. زندگی و سر‌گذشت آنتوان 
فرانسوا پروو د/اگزیل, که جهانیان وی را به نام آبه پروو می شناسند, چون 
داستانهایش 0 و پر از دگرگونی بود. پروو در 1697 در آرتوا زاده 
شد و در نزد یسوعیان تحصیل کرد. به فرقة یسوعیان پیوست (1713), 
یسوعیان را ترکی گفت., در ارتش خدمت کرد, به دختری دل باخت., ناکامی 
و دلشکستگی کشید, و سرانجام در فرقة بندیکتیان 


1 ترجمة تحت اللفظی ضرب المثل انگلیسی چنین است: «آن خوش 
است که خوش پایان پذیرد. ۳ شکسییر نیز نمایشی به همین عنوان دارد که 
ِ فارسی به صورت «آن خوب است که پایانش نیکوست» امده است. - 
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راهب شد (1726). گرچه عجیب است,: ولی از آن پس تفا همة هزيینة 
زندکی: | از راه قلم فراهم ساخت. 

حتی قبل از ترک اند کی رهبانی, نگارش داستان_ خاطرات و ماجراهای یک 
مرد با ارزش را آغاز کرده بود. که چهار جلد اول آن در 1728 در پاریس به 
چاپ رسید. پروو پس از یک سال زندگی در انگلستان, به هلند رفت. در 
0 به چاپ داستان دیگری پرداخت که فیلسوف انگلیسی, یا 


سرگذشت آقای کلیولند. پسر نامشروع کرامول نام دارد؛ این کتاب یکی از 
کهنترین رمانهای تاریخی جهان است. و او در نه سال اینده آن را به هشت 
جلد رساند. در 1731, جلدهای پنجم تا هفتم خاطرات را در آمستردام به 
چاپ رساند؛ جلد هفتم, با نام ماجراهای شوالیه د گریو و مانون لسکو, 
نوشتة آقای د., جداگانه در پاریس انتشار یافت (1731). دولت فرانسه 
خواندن این کتاب را تحریم کرد, و موجب محبوبیت ناگهانی آن گشت _ که 
هنوز ادافته داز کویند که" مردم. بار بت :.«برای. خرید آزم حون دیوانکان 
شر ددست ی کی تدم 

داستان مانون در لفافی از تظاهر ناشیانه پوشانیده شده است. دوازده 
روسپی را در یک وسيلة نقلیه, برای تبعید به امریکا, به بندر لوهاور می 
برند. مارکی -- , «مرد باارزش» بی نام و نشانی که بناست داستان را در 
هر هفت جلد تذکره ها برای ما نقل کند. فريفتة زیبایی یکی از این دختران 
می شود. در صفحات بعدی کتاب: از زیبایی دختر که «می توانست بت 
پرستی رز به جهان بازگرداند.» داستانها می گوید. وی همچنین متوجه 
تسوالیههد کربه نمی سود کسکشتان اشکبارش را به مانون - دلدار 
پیشین خود - دوخته است و اندوهناک است که به سبب تنگدستی نمی 
تواند او را تا تبعیدگاه همراهی کند. مارکی بر او دلسوزی می کند و 4 
لویی د/ اور به [9 گریو من دهد تا او بتواند 1 را تا لویزیانا همراهی کند. 
دو سال بعد, مارکی در بندر کاله بدو برمی خورد و او را به خانة خود می 
برد. ی داستان را خود د گریو نقل می کند. 

د گریو جوان شایسته ای بود که در کالج آمین تحصیل می کرد و در درس و 
رفتار سرمشق شاگردان دیگر بود. والدینش امیدوار بودند که او به فرقة 
«شهسواران مالت» بپیوندد, و در مخیلة خویش «مرا می دیدند که صلیبی 
بردوش کشیده آم» ولی مانون وارد صحنه می شود و همه چیز تغییر می 
کند. در آن هنگام مانون پانزدهساله و او هفدهساله بود؛ و هرگز «به 
انديشة تفاوت جنسی زن و مرد نبود؟. ی ایا در آو بیدار 
می شود. مانون بدو می گوید که او را برخلاف میلش به آمین فرستاده اند 
تا راهبه شود. د گریو پيشنهاد می کند که او را نجات دهد, و با هم به 
بازنشروصی «عرپزند. علاقة متقابل گویی برای پیوند زناشویی کافی بود. «ما 
از مراسم کلیسایی گذشتیم و, بی آنکه خود بدانیم, زن و شوهر شدیم.» 
برادر د گریو او را می یابد؛ دستگیر می کند, و به نزد پدر می برد. پدر به 
او می گوید که مانون معشوقة بانکداری, به نام آقای ب.. شده است. د 
گریو تصمیم می گیرد بانکدار را بکشد. پدرش او را زندانی می کند. 
دوستی؛ به نام تیبورژ. به خانة اانتفت اند ج تایند غی کنم که مانفن 
معشوقة آقای ب. است., و 
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به د گریو اصرار می کند که به فرقه های دینی بپیوندد. جوان به مجمع سن 
لو یبسن می, رود ود سلی آنه ها ذرمی اید: 7 
برای هميشه از شر عشق نجات یافته ام.» دوسال بعد؛ برای شرکت در 
مجلس سخنرانی همگانی به سوربون می رود. مانون در میان مردم است؛ 
ود را به د 1 رساند, به بیوفایی خویش اعتراف می کند, ولی 
سوگند می خورد که برای فراهم ساختن پول برای او ناگزیر بوده است با 
باز یک باهم می گریزند. در شایو خانه ای می گیرند و 607000 فرانکی 
دهند. د گریو, که بار دیگر رهبانیت را کنار گذاشته و شوالیه شده است؛ 
امیدوار است بخشایش و پول پبدر را به دست آورد. همچنین امیدوار است 
که پس از مرگ پدر وارت دارایی او شود. دزدان آنان را غارت می کنند و 
سخت تنگدست می شوند. «آنگاه دانستم انسان بی آنکه خست پیشه 
سازد می تواند قدر پول را بداند. ... مانون را می شناختم؛ ... هرقدر هم 
که در روزهای خوشی وفادار و بامحبت باشد., انسان به هنگام تنگدستی 
نمی تواند روی او حساب کند. او به زیاده روی و خوشگذرانی چندان علاقه 
دارد که حاضر نیست بخاطر من آنها را زیرپا گذارد.» اما مانون را بیش از 
شرافت نفس دوست دارد. د گریو: به راهنمایی برادرش, هنگام ورقبازی 
تشر نی .یف کاز هین برد آند کین تول هی پر دی بان کر نزدان اور غارشتمی 
کنند. مانون از او دل می کند, به نزد پیرمرد پولدار هوسرانی می رود. و 
عمل خود را این سان توجیه می کند: «کار می کنم تا شوالية خود را اسوده 
و توانگر سازم.» برای ربودن پولهای پیرمرد توطثه می کنند؛ موفق می 
شوند,. می گریزند, اما دستگیر می شوند. ۳ 
بیمارستان همگانی می فرستند, و د گریو را به صومعه ای گسیل می 
دارند. د گریو دربان صومعه را می کشد و از آنجا می گریزد, پول قرض 
می کند ۷9 مراقبان بیمارستان رشوه می دهد تا بگذارند مانون از 
بیمارستان بگریزد. مانون بدو وعدة عشق ابدی می دهد. 

پس از آنکه د گریو بار دیگر گرفتار تنگدستی می شود مانون خویشتن را 
به وارثی پولدار می سپارد و معشوقة او می شود. اما بار دیگر دستگیر 
می شود. و پدر د گریو مقامات انتظامی را برآن می دارد که وی را از 
فرانسه تبعید کنند. د گریو می کوشد وی را در راه برباید؛ چون نمی تواند, 
با او به نیواورلثان می رود. در اینجاء. مانون یاد می گیرد با تنگدستی بسازد 
و به د گریو کاملا وفادار بماند. دو دلداده دوباره دینداری و پارسایی پیشه 
می سازند؛ ولی پسر فرماندار مستعمرة نیواورلتان به مانون دل می بازد. 
چون مانون رسما با د گریو زناشویی نکرده است. فرماندار نیواورلثان با 
استفاده از اختیارات خویش به او دستور می دهد که با پسرش زناشویی 


کا: د گریو پسر فرماندار را در دوئل می کشد و پیاده با مانون به بیابان 
می گریزد. پس از راهپیمایی فرساینده. مانون از هوش می رود, بر زمين 
می غلتد, و می میرد. «دوروز و دوشب در کنار مانون دلبندم نشستم و بر 
لبان و دستهای او بوسه زدم.» با دست خود 
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گوری برای مانون می کند, او را دفن می کند. رای آنکه‌تا اوه مت ده و 
گور می خوابد. ولی دوست خوبش, تیبورژ, که تازه از فرانسه رسیده 
است., او را می یابد و با خود به کاله و به نزد مارکی می برد تا داستان 
خود را برای او بازگوید. 1 
مانون لسکو طليعة یک رشته رمانهای معروف به «رمانهای رقت انگی ز» 
شد. همة زنان. حتی زنان پاکدل. بر سر گور مانون و در اندوه د گریو اشک 
ريخته», و از ناپاکی و فریبکاری و آدمکشی او گذشته اند. پروو با انتساب 
این همه نقص و گناه به قهرمانان خویش, با تشریح دلبستگی عمیق مانون 
به خوشی: وبا نقل فرییکارنها. و دزدیها و آذمکشی دلدار آو کوشیدم انست 
داستان خود را درست و واقعی جلوه دهد؛ مانون نمونة کهنی از زنان 
داستانها, و د گریو نمونة تازه ای از مردان داستانهاست. هرگاه او به د 
گریو مجال می داد که در گور دلدارش جان سیارد. شاید اثر داستان از این 
هم فراتر می رفت. 

شاید پروو از آن جهت داستان را با چنین احساسی شرح کرده که خود تب 
و تابی چون د گریو داشته است. این کتاب زندگينامة خود اوست. ولی باید 
متذکر شویم که او چون پروو مردی کاهل و تنپرور نبود و با دسترنج 
دیگران نمی زیست. او سه رمان قرو که ریچاردسن را به فرانسه 
برگردانید, و اين ترجمه ها در فرانسه موجب چنان شور و شوقی نسبت به 
آثار ریچاردسن شدند که آنهمه تعبیرات ت متفاوت را در اثار روسو و دیدرو 
نید آهزن. مدشته. از ايند اه زندگی سیسرون, آثر میدلتن. و تاریخ 
انگلستان هیوم را به فرانسوی بر گردانده, و چند داستان کوتاه نولشته, و 
بسیاری از جلدهای تاریخ عمومی سیاحتها را تالیفت. کزنده است. در 1733 
در آمستردام فريفتة معشوقة مردی دیگر شد. چون دریافت که فرقة 
بندیکتیان حکم بازداشت او را گرفته است. با دختر به انگلستان گریخت. 
در لندن با تدریس خصوصی هزينة زندگی را فراهم ساخت. در 15 
دسامبر, وی را , به شکایت یکی از شاگردانش به اتهام جعل اسکناس 10 
پوندی بازداشت. کردند. قانون برای این جرم کیفر مرگ پیش بینی کرده 
بود. ولی پروو را به دلیلی که دانسته نیست؛ پس از اندک زمانی آزاد 
کردند. به فرانسه باز گشت (1734) و دوباره به فرقة بندیکتیان پیو ست. 
در 1753, وی را به نیابت دیرٍ سن - ژرژ ‏ دو - ژن برگزیدند. 

ره افسانه ای را شایع ساخت که خواهرزاده 


اش آن را چون واقعیتی برای سنت بوو نقل کرده است: پروو هنگامی که 
در چنگل شانتیی می گشت., سکته کرد. نزشک, نه کفان انکه پروو مرده 
است, کالبد او را شکافت تا علت مرگ را کشف کند؛ پروو هنوز زنده بود, 
و پزشک او را کشت. این داستان را کسی باور نمی کند. 

پروو اثر پیگیری در ادبیات فرانسه برجای نهاد. روسو هنگام نگارش هلوئیز 
جدید. از پروو الهام گرفت؛ او دیدرو تیزذهن و رقیق القلب را به نوشتن 
«نمايشنامه های رقت انگیز» احساساتی واداشت. داستانهای او در پل و 
ویرژینی, اثر برناردن دو سن - پیر, رنگ ایدئالیستی به خود 
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گرفتند, در لا دام او کاملیا, اثر آلکساندر دوما (پسر)؛ دوباره ظاهر شدند, 
پیش از آنکه فلویر مادام بوواری را معرفی کند (1857), ی 
رمانتیک بازی کردند؛ مانون هنوز در صحنة ايرا زندگی می کند و می میرد. 


۷ - فرزانگان کهتر 


به روحانی دیگری برمی خوریم کم جادارد این بار بیشتر با او آشنا شویم. 
قبلا دیدیم که شارل ايرته کاستل. ابه دو سن.- بیرء با نکارش یادداشتهایی 
پیرامون صلح پایدار - کتابی که روسو و کانت را فريفتة خود ساخت - 
سیاستمداران را در اوترشت به هراس افکند (1712). همچنین دیده یم 
ی ۱ ار وت هت اه اه ای سا 
اصلاح جامعة یارانش ارائه داد موجب شد که کاردینال فلوری, برای نجات 
دولت؛ این باشگاه را تعطیل کند (1731). این اندیشه ها چه بودند؟ 

او نیز, چون بیشتر کسانی که برای برانداختن وضع موجود به پا خاسته 
بودند, تحصیلکردخ مدرسة یسوعیان بود. ولی انچه از یسوعیان اموخته بود 
وی را تا بدانجا پیش نبرد که ایمان دینی مردم را متزلزل سازد؛ ِ 
خویشتن را نبرو. آیتن کاتولیک می دانست, با گفتار علیه دین اسلام - 
۵۳ ۳ 
آیین بسط داد - اندکی به معتقدات کاتولیکها لطمه زد. با نگارش توضیح 
مادی معجزات مورد ادعای پروتستانها, شقاق افکنان, و مسلمانان اصالت 
معجزات کاتولیکها را هم مورد تردید قرار داد. 

در 1717 و بار دیگر در 1729, کتاب خویش را بسط داد و به نام طرحی 
برای صلح پایدار به چاپ رساند. در اين کتاب, از فرمانروایان اروپا, و در 
آن میان از سلطان عتمانی: خواسته بود که با تشکیل اتحادیه ای مقدس 
المللی نشمارند, و اختلافات خود را به یی اتحادية اروپایی - که نیروهای 
مسلح آن ضامن اجرای مصوبات اتحادیه خواهند بود ‏ ارجاع کنند. سن - پیر 
منشور و قوانینی نمونه برای اين اتحادیه و مجمع آن نوشت, و دربارة 
مقدار و چگونگی کمکهای مالی کشورهای اروپایی به اتحادیه پیشنهادهایی 
ارائه داد. او نمی تواننست پیشبینی کند که روزی کنگرة وین (1815), 
برپاية این پيشنهادها, «اتحاد مقدس» را برای ابقای حکومتهای فردی و 
نهادهای فثودالی ارویا تشکیل خواهد داد و جنبشهای انقلابی را به دست آن 
سرکوب خواهد کرد. ۱ 

هیچ مشکلی نمی توانست اعتماد به نفس این ابة سرسخت را متزلزل 
سازد. او اعتقاد به پیشرفت را با ایمان دینی خویش سازش داده بود. سالها 
قبل از کوندورسه, در کتاب ملاحظاتی پیرامون پیشرفت مداوم عقل 
جهانی ۹ اعتقاد خویش س به امکان نامحدود تکامل بشر 

در پرتو عقل ۳ و دولها ابراز داشت. می گفت که عمر نسل 


بشر, به تصدیق مراجع صلاحیتدار. از هفت يا هشت هزار سال بیشتر 
نیست. ؛ و از این روی» انسان اکنون در سن «کودکی عقل» است؛ . پس چرا 
جچشم امید خویش را به جوانی او در شش هزار سال دیگر, و شکوفایی 
باشکوم او,در. ضد هرز آن شال: دیکر ندوزیم: خر آن.هنحام. انسان نه .تن 
«بلوغ خود» خواهد رسید. 
ی همدوش ِِِ پیش ِِِ رفت.: ۳ ۳ که به 09 
شعور اخلاقی ما یاری می کند, فساد را دامن می زند. چگونه می توان 
پپشترافت دانشن. را در-خدمت بهیهدرفتار اقراد ملتهاتدر آوزدا .+ یر در 
طرحی برای تکیمل حکومت دولتها (1737) پیشنهاد کرده بود که یک 
«آکادمی سیاسی», متشکل از خردمندترین افراد هر کشور, تأسختین شود 
و وزیران دربارة چگونگی پیشبرد طرحها و نقشه های خویش برای اصلاح 
اخلاق و اجتماع با این آکادمی مشورت کنند. او همچنین سفارش کرده بود 
که آموزش به سریرستی دولت (نه کلیسا) همگانی شود رواداری دینی 
رعایت گردد, روحانیان زناشویی کنند, برای سراسر فرانسه قوانین بکسان 
وضع لو وولت: کارهای‌خیربه راط دهد قوالا ما ربا اعد مالیانت 
تصاعدی از درامد و ارث افزايیش دهد. سن - پيیر در 1725 وازة 
6 (نیکوکاری) را به زبان فرانسوی افزود, تا انساندوستی را 
از کمکهایی که رژیم پیشین از روی دلسوزی و ترحم به نیازمندان می داد 
متمایز سازد. و سالها قبل از الوسیوس و بنتم, او این اصل سودخواهانه را 
مطرح کرد: «ارزش هر کتاب, قانون, سازمان و یا هر کار اجتماعی برابر 
است با مقدار خیر یا لذتی که از ان دستگیر حداکثر مردم می شود.» سن 
- پیر اندیشه های اساسی «فیلسوفان». حتی امید انان را به شاه 
روشنفکری که اصلاح جامعه را وجهة همت خویش سازد. درسر می 
پرورانید. او با تمام سادگی و پرگویی خویش از مغزهای برجستة جنبش 
روشنگری بود. 

شارل پینو دو کلو سن - پیر را مرد خیالیردازی دانست که قادر به درک 
واقعیات نبود. دو کلو در دینان برتانی زاده شد و سرسختی, دوراندیشی, و 
خیره سری مردم برتانی را تا پایان عمر از دست نداد. از آنجا که فرزند 
بورژوایی توانگر بود و مادرش صدویک سال زندگی کرد. توانست سالهای 
پرخطر جوانی را بسلامت در پاریس دوران نیابت سلطنت سیری سازد. 
تحصیلات را در نزد یسوعیان و دختران شاد کامی (روسییان) فرا 
گرفت و در کافه ها به هرزگی و تیزکردن فهم خود پرداخت. به یاری 
حاضرجوابی خویش, در اندک زمانی به اجتماعات و سالونها راه یافت. با 
بکارشس اسر کات اون دما ۱ ره کهجو ادا نامه اجه عانه 
خداست, بر شهرتش افزود. بارون دو لوز زنی است که همة شایعات را 


دربارة ناپاکدامنی و بی وفایی خویش به همسرش تکذیب می کند. ولی 
برای رهایی شوهرش, که 
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به اتهام شرکت در دسیسه ای علیه شاه گرفتار شده است, خویشتن را به 
اغوش داوری تبهکار می سپارد؛ پایش به توطئه ای که علیه شاه چیده شده 
است کشیده می شود و دوباره به او تجاوز می شود. در لحظات خشم و 
ازخود بیخودی, فریاد برمی آورد: «ای خدای سنگدل! چه کرده ام که 1 
مستحق نفرت باشم؟ آیا پا کدامتن منفور توست ؟» 
به رغم مضمون و شهوانیت ده کتاب: دو کلو در 60 به سفارش مادام دو 
پومپادور, به عضویت «آکادمی فرانسه» پذیرفته شد. دو کلو باشور و 
علاقة بسیار به فعالیتهای آکادمی گام نهاد, آن را سروسامان داد و با 
ادبیات و فلسفة معاصر آشنا ساخت. در 1751, به جای ولتر وقایعنگار شاه 
شد؛ در 1754 د/آلامبر رابه عضویت آکادمی رساند؛ در 1755 دبیر دایمی 
آکادمی شد, و تا هنگام مرگ فعالیتهای آن را رهبری کرد. اتاداندیشتی را 
در آکادمی رواح داد. ولی از تندروی و بی احتیاطی اولباک, الوسیوس و 
دیدرو اظهار تأسف کرد. می گفت: «اين گروه کوچک ملحدان سرانجام 
مرا به سوی اقرارگاه خواهند کشاند. ِ 
در میان آثار او, بیش از همه با ملاحظاتی دربارة آداب و رسوم این قرن 
(1750) اه داریم 1 دو کلو در این کتاب اخلاق و سیرت فرانسویان را 
بآرامی, و با قلمی نافذ, تحلیل مي کند. در کتاب, با آنکه قبل از چهل وپنج 
سالگی دو کلو نوشته شده اشت: از امش سالهای پیری به چشم می خورد: 
«زندگی را پشت سر نهاده ام؛ امیدوارم زندگی من برای کسانی که در 
آنندم. زند کی خواهند: کرد سود فتهرباشد »> هر شین از اینکه «هتمتدنتدین 
اقوام بافضیلت ترین مردم بیستند »> ابراز ز ناخرسندی می کند. 
با سعادت ترین عصر هنگامی خواهد بود که در آن فضیلت شایستگی و هنر 
به شمار نرود. فضیلت را هنگامی می ستایند که رفتار انسان به تباهی 
گراییده است. و ات ریشخند می کنند که تباهی اخلاق به اوج شدت 
رسیده باشد. ِ 
به ديدة اوء «عیب اصلی فرانسویان این است که خوی و سیرت انان هرگز 
از مرحلة جوانی فراتر نمی رود؛ از این وه تسیر تا فرانسویان دلپذیر, 
ولی هميشه ناپایدار است؛ فرانسوی تقریبا هیچ گاه به سن بلوغ نمی رسد, 
و از جوانی به پیری می جهد ... فرانسوی کودک اروپاست» ‏ و پاریس 
1۳ بازی اوست. دوکلو از رن ۱1۱3 که حس می کرد به دور سرش 
می چرخد, چندان دلخوش نبود: «گمان نمی کنم برای عصر خویش 
احترامی قایل باشم. ولی پیداست که خرد در همه جا نضح می گیرد. « 
این روزها تعصبات را بسیار نکوهش می کنیم, و شاید تاکنون ان را به 


مردم است. 2 از این روی» 


1 به دنبال این اثر, در 1751, «تعلیقاتی بر ملاحظات» را نوشت. نوشتة 
دیگر دو کلو, به نام «یادداشتهای پنهانی دربارة دوران شاهی لویی چهاردهم 
و لویی پانزدهم», تا 1791 منتشر نشد. بخشی از این نوشته. زیر عنوان 
«یادداشتهای پنهانی دوران نیابت سلطنت », به ان حتف ترجمه شد. 
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نمی توانم از نکوهش نویسندگانی که با یورش بر خرافات (که هرگاه بحث 
دربارة ان به سطح فلسفی محدود شود. می تواند ثمرات شایان ستایش و 
گرانبهایی به بار آورد) پایه های اخلاق را متزلزل و رشته های اجتماع را 
سست می کنند, خودداری کنم. ... اینان خوانندگان جوان آثار خویش را به 
افراد ناصالح مایا ول مار و پیران را ناخشنود می گردانند. 
گریم, رابط پاریسی مقامات خارجی, جچون بسیاری دیگر نتوانست این 
اهانت ظریف به فلسفه را از زبان کسی که خود در اغوشهای بسیار خفته 
بود تحمل کند, و نوشت: «ان که دلی سرد و ذائقه ای تباه دارد سزاوار 
نیست دربارة اخلاق و هنر مطلبی بنویسد.» ولی ناگفته نماند که گریم در 
تلاش خویش برای به دست اوردن دل مادام د/ اپینه رقیب دو کلو بود. این 
زن در تذکره های خود دو کلو را مرد خشن و سنگدلی خوانده است که 
تاب تحمل شکست را ندارد. ولی باز فراموش نباید کرد که این دفتر را 
گریم ویرايش کرده است. هرگاه مطالب این صفحات اتشین و غم انگیز را 
باور کنیم, مادام د/ اپینه دو کلو را با نام وحشی خیانتکار از خانه اش رانده 
است. دانشمند عضو آکادمی از ان پس به آغوش زنان دیگره و سرانجام در 
شصت وهفت سالگی , به آغوش مرگ پناه برد. 

لوک دو کلاپیه. مارکی دو وونارگ. دوستداشتنیتر از دوکلو بود. وی در هجده 
سالگی به ارتش پیوست. پیرو مشرب پلوتارک بود, و تصمیم گرفت در راه 
خدمت به شاه افتخاراتی کسب کند. در بوهم, در نبرد نافرجام مارشال دو 
بل - ایل شرکت جست (1743-1741)؛ هنگام عقبنشینی تلخ ارتش 
فرانسه از پراگ. پاهایش یخ بستند؛ در نبرد دتینگن (1743) شرکت جست؛ 
ولی اندک زمانی بعد سلامتیش چندان به خطر افتاد که از ارتش کناره 
گرفت. کوشید کار سیاسی بیابد؛ و به یاری ولتر نزدیک بود به مرادش 
برسد؛ ولی بیماری ابله چهره اش را ناخوشایند ساخت. بیناییش رو به 
کاهش نهاد و سرفة مزمن ناشی از بیماری سل وی را از فعالیت 
بازداشت. 

از آن پس, به کتاب پناه برد, سرانجام گفت. که «بهترین چیزها عادیترین 
انهاست؛ مغز ولتر را می توان به یک کراون خرید.» به مردم سفارش کرد 


که ارزش کتاب را با قطر آن نسنجند. «حتی بهترین نویسندگان پرگویی 
می کنند,» و بسیاری سخنان مبهم و نامفهوم می نویسند؛ «روشنی سخن 
زینت انديشة عمیق است.» کتاب مقدمه ای بر معرفت ذهن انسان. که 
خود او در 1746 به چاپ رساند. هفتادوپنج صفحه بیشتر نداشت. ازیی ان 
کتاب صدوپانزده صفحه ای اندیشه ها و اندرزها را منتشر ساخت. یک سال 
بعد, در سی ودو سالگی, در یکی از مهمانخانه های محقر پاریس 
در گذشت. او موتسارت و کیتس فلسفة فرانسوی بود. 
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وونارگ می گفت: «فلسفه, چون پوشاک. موسیقی. 9 معماری, دارای 
سبکها و مدهایی است.» انديشه های خود او اندکی رنگ زمان را به خود 
گرفته بود. تنها چند سال قبل از آنکه روسو به طبیعت و برابری دل بندد, او 
«طبیعت» را صحنة پیکاری بیرحمانه برای کسب قدرت. و برابری را 
انديشه ای موهوم و گمراه کننده خواند. 

در میان شاهان, اقوام و افراد. آن که نیرومندتر است خویشتن را محقتر 
از ناتوانان می شمارد. جانوران و موجودات بیجان نیز از همین قانون 
پیروی می کنند, تا جایی که هر پدیده ای در جهان معلول تعدی و زورگویی 
انست. این تام که ها آن ر 4 ۳ مدا نکوهش می کنیم, عمومیترین و 
2( 0 شده آند. 

ترابری: زا نم بوان کنون بیع تفر د: طبیعت چیزی را بر بر نيافریده 
وا نار و و کی بر ار 2 شاهی ای ارت ود بود. 
آنچه آزادی اراده اش می نامیم اسطوره ای بیش بیست. «اراده رو 
نخستین علت فعل نیست, بلکه آخرین انگیزة ان است.» به این مثال 
کلاسیک دربارة آزادی اراده, که انسان در انتخاب عدد فرد یا زوح آزاد 
است. وونارگ پاسخ مق دهد هر کام.عدر رمع وا پر کرشمر علت: آن. ات 
که . در لحظة گزینش, عدد زوج در ذهن من بوده است.» ولی اعتقاد به 
خدا| ضروری و اجتناب ناپذیر است. در پناه این اعتقاد بود که وونارگ عفقیده 
داشت برای زندگی و تاریخ مفهومی عالیتر از پیکار مداوم و شکست و 
اهمیت بسیاری که وونارگ به شهوات می دهد فلسفة او را متمایز ساخته 
است. به عقيدة اوء شهوات را نباید نابود کرد, زیرا آنها ريشة شخصیت؛, 
نبوغ و نیروی انديشه اند. 

ذهن چشم روح است., ولی نه نیروی آن. نیروی روح در دل است؛ یعنی در 
شهوات. روشنترین دلیل به ما نیرویی برای عمل و خواست نمی دهد .. 
اندیشه های بزرگ از دل ريشه می گيرند. ... شاید ما برای برجسته ترین 


53و 1: ورود دریاسالار پری به خلیح اوزاگا 
4 دومین سفر دریاسالار پری 

4 پیمان کاناگاوا 

2 حادنة ریچاردسن 

1903 سفر ایتو و اینویه به اروپا 

8 ععادة اقتدار امپراطور 

868-2 امیراطور میجی 

0 پایتخت شدن توکیو 

1 برانداختن ملوک الطوایفی 

92 1 نخستین راه اهن ژاین 

7 طفغیان ساتسوما 

9 قانون اساسی جدید 

4 جنگ باچین 

5 صبط فرمز 

1902-2: اتحاد انگلیس و زاین 

4 جنگ با روسیه 

0 ضبط کره 

2 بایان دوران میجی 

12-25 19: امپراطور تایشو 

4 رفتن چینگ تائو , 

5 مطالبات بیست و یک کانه 

7 معاهدة لنسینگ- ای شی ای 

2 کتفر آنتنن. قا نکن 

4 محدود کردن مهاجرت زژاینیان به امریکا 
1 مهمله به منچوری 

2 حمله به شانگهای 

5 اخطار ختم معاهدة واشینگتن در 1936 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 892 
- صفحة سفید - 


تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 893 


پیروزیهای انديشة خویش مرهون شهواتیم ... . عقل و احساس مکمل و 
راهنمای یکدیگرند. کسی که تنها یکی از آنها را راهنمای خویش می سازد, 
و دیگری را ناچیز می گیرد, خویشتن را ابلهانه از یکی از نیروهای رهبری 
محروم می کند. 

وونارگ خودیرستی را شر تلقی نمی کرد و عقیده داشت که خودخواهی 
نخستین ضرورت قانون طبیعت. یعنی صیانت نفس, است. او جاهطلبی و 
بلندپروازی را نیز نقص اخلاقی نمی شمرد؛ آن را محرک ضروری می 
دانست و می گفت: «دلبستگی به افتخارات است که ملتها را به کارهای 
بزرگ وامی دارد.» و می افزود: «چنانچه کسی ارزش زمان تا تشخیص 
ندهد, به افتخار نخواهد رسید.» با اينهمه, معتقد بود شرهایی وجود دارند 
که آنها را با قوان 
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اخلاقی باید کنترل کرد. «علم کشورداری عبارت است از هدایت این شرها 
به سوی خیر و مصالح اجتماعی.» فضیلتهایی نیز وجود دارند, و «نخستین 
روزهای بهاری به زیبایی و فریبندگی جوانی نیست که به زیور فضیلت 
اراسته باشد.» 

با انکه برخی از عقاید هابز و لا روشفوکو را می پذیرفت, و به رغم 
تجربیات تلخ زد کی خودش. هیچ گاه ایمانش به انسان سست نشد. 
دوستش؛ مارمونتل, گفته است:_ 

او دنیا را می شناخت و هیچ گاه ان را خوار نمی داشت. دوست انسانها بود 
و رذیلت را ازجمله بدبختیهای بشر می شمرد نه جنایتش, و شفقت در 
دلش جایگزین خشم و نفرت شده بود. ... هرگز کسی را تحقیر نمی کرد. 
نع ار آشننتن تغییرناپذیر دردهایش را از دیدگان دوستان پنهان می داشت. 
برای تحمل بدبختی, وجود او عبرت آموز بود؛ وقتی که ما آرامش روحی او 
را می دیدیم, جرئت نمی کردیم پیشش اندوهگین باشیم. 

ولتر از او به عنوان «بدبخت ترین و ارامترین موجود جهان» یاد کرده 
است. 

یکی از دلکشترین جنبه های ادبیات فرانسة قرن هجدهم همدلی گرم و 
دوستانه ای است که ولتر, حواری عقل, با وونارگ, مدافع پاسکال و 
«دل», داشت و هميشه به او کمک می کرد. فیلسوف جوان «مردی را که 
ماية سربلندی قرن ماست و از پیشینیانش کمتر نیست» تحسین می کرد. 
و فرزانة سالخورده, در لحظة فروتنی, بدو نوشت: «هرگاه چند سال زودتر 
به جهان امده بودید, نوشته های من بیشتر ارزش می بافتند.» در میان صد 
جلد اثر ولتر, از همه دلکشتر مرئیه ای است که وی در رت وونارگ 
سر وده است. 


۷- مونتسکیو: 1755-1689 


دوست داشتن ۳ برای ولتر دشوار بود. زیرا روح القوانین را همگان 
برجسته نرین , اثر فکری آن روزگار می شمردند. اين کتاب هنگامی به چاپ 
ر سید که نويسندة آن پنجاه ونه ساله بود. کتاب نمرة پنجاه سال نجربه» 
چهل سال مطالعه, و بیست سال ندوین بود. 

شارل لویی دو سکوندا, بارون لا برد و موند یو, در 18 ژانوية 1689 در 
لا برد نزدیک بوردو, در زادگاه مونتنی. چشم بهجهان کننود. خویشتن را به 
شوخی بازماندة گوتهایی می خواند که پس از تسخیر امپراطوری روم «در 
همه جاأ حکومتهای فردی و آزاد تشن کردند.» به هرحال, وی هم از 
«نجبای شمشیر» بود, و هم از «نجبای ردا»: پدرش ۰ گویین بود 
که از راه زناشویی با مادر مونتسکیو مالک قلعه و قلمرو لا برد شده بود. 
در لحظه ای که مونتسکیو زاده شد. گدایی بر دروازة قلعه نمایان گشت؛ 
او را به درون قلعه بردند و خوراک دادند؛ و برای آنکه کودک در آینده 
تنگدستان را از یاد نبرد. او را پدر تعمیدی وی ساختند. 
*#*7تصویر ۱ 
متن زیر تصوير : دوریا, حکاکی روی نقاشی: مونتسکیو. (ارشیو بتمان) 
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سه سال اول عمر مونتسکیو در میان دهقانان قریه گذشت. در 
یازدهسالگی وی را به کالج اوراتوریان 1 ژویی, واقع در سی کیلومتری 
پاریس, فرستادند. در شانزدهسالگی برای تحصیل علم حقوق به بوردو 
بازگشت؛ در نوزدهسالگی تحصیلات خود را در مدرسة حقوق به پایان 
رساند. 
پدرش در 1713 درگذشت و برای اوء که اکنون جوانی بیست وچهارساله 
بود. ملک و ثروت قابل ملاحظه ای به ارث نهاد؛ مونتسکیو از این پس در 
سخنان خویش به «قلمرو من» و «رعايایم» اشاره می کرد, و خواهیم دید 
که تا پایان عمر با سرسختی از فئودالیسم پشتیبانی کرد. سال بعد, به 
نمایندگی پارلمان بوردو رسید. عمویش, که ریاست پارلمان بوردو را 
خریده بود در 1716 مقام و ثروتش را به اور واگذار کرد. از آن بش 
مونتسکیو از مدافعان فروش مقام شد و گفت: «فروش ِِ در 
کشورهای دارای حکومت فردی خانواده ها را به قبول مسئولیتهایی وامی 
دارد. که در یزاین ضهرتم, به. آنها تن در تمی دادتن* هنگام ریاست 
بارماش سر سس اه اه سس ها ی ساسا اس 
دست زد, و دربارة مسائل فیزیک و فیزیولوژی گفتارهایی نوشت و به 


آکادمی بوردو تسلیم کرد. در نظر داشت تاریخ زمین شناسی بنویسد؛ ؛ این 
کتاب هرگز نوشته نشد, ولی مونتسکیو مطالبی را که برای آن گرد آورده 
بود در روح القوانین گنجاند. 
در سی 7 با نشر درخشانترین اثر خود. پاریس دوران نیابت 
ت را متوجه خود ساخت. نامه های ایرانی (1721) را بدون ذکر نام 
خود 1 داد, زیرا کتاب حاوی مطالبی بود که با شان رئیس پارلمان 
تناسب نداشت. طرح این کتاب را مونتسکیو ظاهرا از جاسوس ارباب 
بزرگ (1684), اثر جووانی ماراناء گرفته است. جاسوسی ترک, با اندکی 
مکر و هرزگی, از بیهودگی معتقدات و کردار مسیحیان اروپا و از 
آنان با کردارشان برای سلطان داستانها می گوید. ادیسن در 
نشرية سیکتیتر برای توصیف تمدن غربی از دیدگاه شرقیان شيوة مشابهی 
به کار برده بود. شارل دوفرنی در سرگرمیهای جدی و خنده آور عادات 
فرانسویان را از زبان یک سیامی مقیم پاریس شرح داده بود؛ 
نیکولا گودویل, عادات فرانسویان را از دیدگاه هندیشمردگان امریکا تشریح 
کرده بود. ترجمة هزارویک شب (الف ليلة ولیله) (1717-1704) به دست 
آنتوان گالان, و سفرنامه های ژان شاردن و ژان تاورنیه, فرانسویان را به 
زندگی مسلمانان علاقه مند ساخته بود. سفیر کبیر عثمانی از ماه مارس تا 
ژوئیه 1721 با زیبایی پوشای شرقی و رفتار خود مردم پاریس را فریفته 
بود. پاریس در انتظار نامه های ایرانی بود. این کتاب در یک سال هشت بار 
به چاپ رسید. 
در فرانسه سفر می کنند, به دوستان اصفهانی خود می نویسند. نامه ها؛ 
معتقدات شرقیان نیز داستانها می گویند؛ خواننده همچنانکه از این عیبها 
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خنده اش می گیرد, با حسن نیت بیهودگی رفتار و معتقدات خود را نیز می 
پذیرد. اما این کار با نرمی و ملایمت صورت گرفته است ‏ چه کسی می 
توانست از این نکته ها و ظرایف ناآگاهانه, این ضربه هایی که از سر ادب 
با شمشیرهای دکمه دار وارد می آمد, رنجیده خاطر شود؟ ضمنا پاره ای از 
نامه های ازبک حاوی افشاگریهای فریبنده ای دربارة حرمسرای او در 
اصفهان است. زکی, صيغة محبوب او, می نویسد که دلش برای شور و 
ولع وی تنگ شده است؛ ریکا بهشت را از دیدگاه زن مسلمان توصیف می 
کند: بهشت جایی است که در آن هر زن شایسته ای دارای حرمسرایی با 
مردان خوبرو و پرقدرت است. در اینجا؛ مونتسکیو به سبک بی پروایی 
نویسندگان فرانسوی دوران شانت رات مه رم بان مق درد 
تنها در این دورة فترت بود که بدعتهای سیاسی و دینی نامه های ایرانی 


می توانستند از خشم دولت مصون مانند. شاه پیشین مرده بود, شاه جدید 
خردسال بود, و نایب السلطنه هرد شوج و روادار؛ در پناه رواداری اوء 
مونتسکیو می توانست خوانند کان, .نامه .های. جهانگردان» ابزانی را. به 
فرمانروای «جادوگر» بخنداند - همان فرمانروایی که موجب شده بود 
مردم فرانسه پول را کاغذ تصور کنند («سیستم» لا تازه ورشکست شده 
بود) و آنان را با فساد دربار, کاهلی و تنپروری اشراف, و نابسامانی وضع 
مالی کشور اشنا سازد. مونتسکیو در پناه این وضع می توانست خوانندگان 
اثر خویش را بران دارد که به جمهوریهای کهن یونان و روم و جمهوریهای 
معاصر هلند و سویس به ديدة ستایش بنگرند. ازبک می نویسد: «حکومت 
فردی پدیده ای غیرعادی است که همواره به استبداد می کشد.» (پایینتر 
خواهید دید که نظر متفاوتی ابراز می شود.) 
در نامه های بازدهم تا چهاردهم. طبیعت بشر و مسئلة حکومت را با ذکر 
ارسطو از انها به عنوان قبایل وحشی مقیم افریقا یاد کرده اند. اینان که 
مخالف دخالت دولت در کارهای مردمند. سران متفکر دولت را می کشند 
و در بهشت به ازادی زیست می کنند. هر فروشنده ای از نیاز مردم سوء 
استفاده می کند و بهای اجناس را افزایش می دهد. چون مرد زورمندی 
زن مرد ناتوانی را می دزدد. قانون یا دادرسی نیست که بدو توسل جوید و 
از مرد ناتوان حمایت کند. ادمکشان, متجاوزان؛ دزدان؛ و زور گویان به 
کیفر نمی رسند, مگر با کینه کشی شخصی. هنگامی که کوه نشینان دچار 
قحطی و خشکسالی شدند, ساکنان جلگه های بارور آنان را به حال خود 
گذاشتند تا از گرسنگی بمیرند؛ و چون دشت نشینان گرفتار سیل شدند, 
کوه نشینان به یاریشان نشتافتند و گذاشتند تا از گرسنگی بمیرند؛ و بزودی 
قبیله از میان رفت. اما دو خانواده کوج کردند و زنده ماندند؛ 


1 در اصل به معنی غارنشینان است., ولی در اینجا منظور کسانیند که, 
ات سیاسی ماء سوراخی حفر می کنند و خود را در آن پنهان می 
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اینان یکدیگر را یاری کردند. فرزندانشان را خداترس و پاکدامن بار آوردند. 
«به یکدیگر چون افراد خانواده های واحد نگریستند. و گله هایشان را از هم 
جدا نکردند؛» ولی چون افزایش يافتند. متوجه شدند که عادات و 
سنتهایشان نمی توانند به نیا زمندیهایشان پاسخ دهند. پس شاهی برگزیدند 
و سرسپردة قانون شدند. ازبک نتیجه می گیرد: دولت ضروری است؛ ولی 
هرگاه متکی , به فضیلت فرمانروا و فرمانبردار نباشد. کاری ازییش نمی 
بر د. 


بدعتهای دینی نامه های ایرانی از بدعتهای تکباشتی ان تکاندهنده ترند. ریکا 
متوجه می شود که سیاهان خدا را سیاه و شیطان را سفید می شمارند؛ 
پس (چون کسنوفانس) می گوید که هرگاه مثلث زبان بگشاید و خدا را 
توصیف کند., خواهد گفت که خدا سه ضلع و سه زاویه دارد.1 ازبی از 
کارهای جادوگر دیگری که پاپ نام دارد و مردم را وادار کرده است باور 
کنند که نان نان و شراب شراب نیست («و هزاران چیز دیگر») در شگفت 
است. وی بر ناسا زگاری یسوعیان و زانسنیستها پوزخند می زند. و از 
دستگاه تفتیش افکار اسپانیا و پرتغال, که «درویشان [ راهبان 0 
در پناه آن مردم را چون کاه ای میت هراسان است. به تسبیح و 
پارچه های دوتکه ای که راهبان روی جامه های خود می پوشند می خندد. 
در شگفت است که ملتهای کاتولیک در رقابت با پروتستانها تا کی می 
توانند زنده بمانند, زیرا معتقد است که تحریم طلاق و تجرد راهبان و راهبه 
ها از افزايش جمعیت کشورهای فرانسه, ایتالیا و اسپانیا (چون ایرلند قرن 
بیستم) جلوگیری می کنند. از اين روی. می گوید که آیین کاتولیک بیش از 
پانصد سال در اروپا زنده نخواهد ماند.2 «همة ثروت این کشورها در دست 
راهبان تنیرور و به اصطلاح پاکدامن است. اینان چون کلاغی تنگ نظر می 
باشند و همواره دست گیرنده دارند نه دهنده, تا برای خویشتن سرمایه ای 
بیندوزند. ثروت و سرماية کشور در کيسة اینان گرد می آید و از گردش در 
کارهای صنعتی و بازرگانی بازمی ماند.» ازبک از اینکه می شنود بی دینان 
اروپاء به جای الله و محمد[ ص], مسیح را می پرستند و از اين روی همگی 
به دوزخ خواهند رفت. اندوهنای است. ولی هنوز امیدوار است که اینان 
سرانجام به اسلام بگروند و نجات پابند. 

ازبک در تمثیلی, که بروشنی منظور او را می رساند. به الغفای فرمان نانت 
هانری چهارم اشاره می کند: 


1 اشارم به اینکه وی در یکی از قطعات شعری باقيماندة خود چنین می 
گوید: «اگر گاوان؛ اسبان؛ و شیران دستهایی داشتند که می توانستند 
تخیلات خود را بوسيلة آن 1۳ خدابان را به صورت پیکر ها و اشکال 
خود می نگاشتند». - م. 

دهم جمعیت این قاره در زمان امپراطوری روم کمتر است. و عقیده 
داشت که این جمعیت همچنان کاهش خواهد یافت و سیاهیوستان امریکا 
روزی منقرض و ناپدید خواهند شد. 
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خی ای هرا که مسا ام اسان ز اخس اتب ان 
اسان تم مرا رانا اس ایا ماه ارم 


تیه رانا رز اون 
ای اما ای او وا 
فتتلها نان غیور:هاه آنان وا نا زیر صاخت که ده دسته: یه هید بجر رت 
ایران را از هنر و دسترنج خود محروم کنند. ... برای سرسختان تنها این 
مانده بود که صنعت را نابود کنند. در نتیجه., امپراطوری [ فرانسه در 
3 سقوط کرد و دینی را که امیدوار بودند پیشرفت کند با خود به 
نابودی کشید. ۱ 

میرزا, اگر بتوان به آزادی گفتگو کرد, از تو می پرسم بهتر نیست چند دین 
در کشور باشد؟ ... تاریخ جنگهای دینی بسیاری را در صفحات خود ضبط 
کرده است. ... ولی کثرت ادیان نیست که این جنگها را پدید آورده است. 
این انديشة ناروادار ماست که موجب شده است تا یکی از ادیان خود را 
برتر از دیگران بیندارند. 

اندیشه های مونتسکیو اکنون کهنه و پیش پاافتاده می نمایند. ولی ابراز 

این و ار روز گار برای وی متضمن خطر مرگ یا دست کم خطر 
زندان و تبعید, بود؛ این انديشه از آن چهت اکنون پیش پا افتاده است که 
جنگ در راه آزادی بیان اندیشته به بیروزی رسیده است: بش از آنکه:نامه 
های ایرانی راه آزادی انديشه را هموار ساخت. ولتر توانست سیزده سال 
بعد نامه هایی دربارة انگلیسیان را منتشر سازد. این دو کتاب را باید منادی 
عصر روشنگری در فرانسه شمرد. از آنر وی مه‌نتشکیو رنذم وآزاد‌هانتد: 
که از اشراف بود, و نایب السلطنه سهلگیر. با وجود این. وی جرثت نکرد 
خود را نويسندة آن بخواند, زیرا از میان ستایشگران صدها آوای مخالف به 
کوننن. .هی زر نتبدند.. دار انشنون/. که بعدها از مخالفان: دولت شندر سبخنان 
مونتسکیو را شوخی می شمرد و می گفت: «انسان دوراندیش این سخنان 
را به چاپ نمی رساند. « ماریوو دوراندیش می گفت: «سزاوار نیست 
انسان با نوشتن چنین مطالبی وقت خود را برباد دهد.» مونتسکیو بعدها, 

چون آن روزها را به باد می اورد, ط کت «هنگامی که اندک احترامی 
در جامعه یافته بودم, احترام دولتمردان را از دست دادم و به بی اعتنایی 
بسیار برخوردم.» 

باوجود این, مونتسکیو به پاریس رفت تا در جامعه و سالونها از شهرتش 
لذت برد. مادام دو تانسن, مارکیز دو لامبر. و مارکیز دو دفان قلبهای خود 
را به روی او گشودند. مونتسکیو, که همسرش را در لا برد نهاده و تنها به 
پاریس امده بود, برای دلربایی از زنان این شهر مانعی در راه خود نمی 
دید. برای دلستانی از ماری آن دو بوربون, خواهر دوک دو بوربون, که در 
بح به نخست ی سید سخت تلاش کرد دویند که موی سر 
سروده 9 با شهرت , دادن اینکه این شعر از زبان تونانی:: ترجمه 


شده است, هرزگی و بیعفتی آن را تطهیر کرد و بدین ترتیب توانست 
موافقت شاه را برای چاپ آن به دست اورد. مونتسکیو برای عضویت در 
«اکادمی فرانسه» به اعمال نفوذ پنهانی - بویژه توسط مادام دو پری - 
پرداخت؛ ولی شاه به بهانة اينکه او ساکن پاریس نیست با عضویت وی 
مخالفت کرد؛ به بوردو شتافت, از ریاست 
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پارلمان کناره گرفت (1726), به پاریس باز گشت, و در 1728 به آکادمی 
پیوست. 

در ا وا سفری آغاز کرد که سه سال به طول انجامید و او را به به 
سرزمینهایی از ایتالیا, اتریش, مجارستان. سویس. فان هلند, و انگلستان 
برد. هجده ماه (نوامبر 1729- اوت 1731) در انگلستان ماند. با چستر 
فیلد و دیگر نامداران انگلستان دوست شد, به عضویت «انجمن شاهی 
لندن» برگزیده شد, به فراماسونها پیوست, نزد جورج دوم و ملکه کرولاین 
بار پافت, , در پارلمنت حضور یافت, , و شيفتة قانون اساسی انگلستان شد. 
وعر نیز مانند ولتر, با ستایش فراوان از آزادی مردم انگلستان به فرانسه 
بازگشت؛ اما برخورد با دشواریهای حکومت. آرام و معتدلش ساخت. پس 
از ز بازگشت , به انگلستان, به لا برد رفت؛ بافش را به شيوق انگلیسیان 
0 همه وقت خود راء, جز سفرهایی که گاه گاه به پاریس می کرد 
تا پایان عمر به تحقیق و نوشتن سپرد. 

2- چرا روم سقوط کرد؟ 

مونتسکیو در 1734 کتاب بی امضا اما شناخته شدة ملاحظاتی دربارة علل 
عظمت و انحطاط رومیان انتشار داد. وی کتاب را قبل از چاپ به یک 
دانشمند یسوعی نشان داده, و به سفارش وی مطالبی را که ممکن بود 
برای کلیسای کاتولیک ناخوشایند باشد از آن حذف کرده بود؛ همچنانکه 
انتظار می رفت. از این کتاب نیز, مانند نامه های ایرانی, استقبال نشد. 
اف کات او بطالت داعم صای‌ارت غار فص ها ار وی 
پرت و پیچیده سخن فی: کفت: از این 7 در بحثهای سیاسی و الاهی 
اخلاق را سبب ضعف و فترت ملی می دانست., استقبال نکردند و انديشه 
های موجز و فشردة او را ‌ ر جملاتی چون «انان که ترس از قدرت را از 
دل رانده اند هنوز می ۹2 به اختیارداران احترام نهند» نپسندیدند. این 
رسالة کوتاه راء, که امروز پیشرو فلسفة تاریخ و از آثار کلاسیک نثر 
فرانسه می دانند, پادآور نثر بوسوئه است. به اضافة شاد کی و وقار. 
موضوع این رساله برای یک تاریخنویس - فیلسوف چالب بود. زیرا نویسنده 
در این آثر به بررسی تصاهم: حبطة یک تنمدن ری از هنگام پیدایش تا 
زمان زر ی آن؛ و به بحث گسترده و موشکافانه در جریانات بنیادی تاریخ - 


فروریزی و اضمحلالی که ظاهرا سرنوشت هر فرد, هردین, و هر ملتی 
یس از رسیدن به حون مرحلة رشد و کمال است - پرداخته است. این 
پندار اکنون به مردم فرانسه دست داده بود که ملت آنان پس از عصر 
لویی چهاردهم به ورطة انحطاط سیاسی و اخلاقی وهنری سقوط کرده 
است. تثلیث نامقدس ولتر, دیدرو, و روسو هنوز پدید نیامده بود تا به 
معاوضه با برتری فکری قرن هفدهم برخیزد. جرئت و دلیری فزايندة عصر 
جدید در این حقیقت جلوه کرد که مونتسکیو, در تبیین دورة تاریخ, تنها 
عوامل 
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زمینی را درنظر گرفت و برخلاف گفتار در تاريخ عمومی (1681) بو سونه, 
که همة رویدادها را نتیجة مشیت الاهی دانسته بود, وی عنایت الاهی را 
مگر در مورد ظاعت و نند جی.. به. از امی کنار نهان» مونتسکیو: فی خوانتشت 
همانگونه که نبیوتن قوانینی در مکان کشف کرده بود, به قوانین تاریخ دست 
یابد و رویدادهای تاریخی را تابع قانون سازد: 

علل کلی, اخلاقی يا مادی, است که در هر حکومتی در کار است. برپایش 
می دارد. و برمی افکندش. هر آنچه روی می دهد معلول اين علل است. ۰ و 
هرگاه عامل خاصی - چون نتيجة تصادفی جنگ کشوری را به نابودی 
کشیده باشد. باز ز همان عامل کلی و عمومی است که نابودی ایرد 
ساخته است. به زیان دیگر. همة رویدادهای خاص پدیده های جریانی کلی و و 
بدین سان؛ ی را در تاریخ. کم مین یرت فرد: 
صرف نظر از عظمت نبوغ او, آلتی در دست «جریان کلی» است. اهمیت 
او به جای میزان تواناییش تشستکین به این دارد که او تاچه اندازه در مسیر 
روح زمان. یا به گفتة هگل در مسیر «تسایتگایست», قرار گرفته است. 
«هرگ۸اقیصر و پومپیوس[ بزرگ] چون کاتو [ کهین] می اندیشیدند [ می 
کوشیدند اختیارات سنای روم را حفظ کنند] , دیگران انديشه های قیصر و 
پومپیوس را کلف می ساختند [ سنای روم را به انقی(؟لّاوامی داشتند] ؛ 
و حکومت جمهوری. که[ به علل داخلی] مح کود به زوال بود, به دست 
دیگری نابود می شد.» 

ولی این «سرنوشت» را دستی مرموز, يا قدرتی فوق طبیعی, برای روم 
مقدر نساخته بود. : انحطاط روم معلول یک رشته عواملی بود که «جریان 
کلی» را یدید می اوردند. از این روی» وظيفة اصلی فیلسوف تاریخ_ این 
اشتت که ایق ععامل: را بتتاسد, تحلیل .کنه و با عملکرد و رابطة آنها آشنا 
شود. انحطاط روم (از نظر مونتسکیو) بیش از همه معلول تحول حکومت 
جمهوری ‏ که در آن تقسیم و توازن نیروها وجود داشت ‏ به امپراطوری 


بود. امپراطوری, با آنکه بهتر می توانست متصرفات را اداره کند. حکومت 
را آنچنان در دست یک فرمانروا و در یک شهر متمرکز ساخت که آزادی و 
شور و علاقة شارمندان و ایالات را از میان برد. با گذشت زمان عوامل 
دیگری نیز بر اين عامل افزوده شدند: سستی روزافزون تودة مردم؛ 
دلبستگی تنگدستان به کمک دولت؛ تباهی اخلاق مردم در نتیجة فزونی 
ثروت, آسایش, و هرزگی؛ سرازیر شدن بیگانگان ناآشنا با سنتهای رومی, 
که "حاضر بودند ارای خود را به پولدارترین خریدار بفروشند؛ فساد 
کارگزاران و سررشته داران امور در مرکز و ایالات؛ کاهش ارزش پول 
رایج؛ سنگینی مالی0ناترک کشاورزی؛ ضعف روح سلحشوری مردم در 
نتيجة شیوع ادیان تازه و صلح دیرپا؛ از میان رفتن انضباط نظامی؛ تسلط 
نظامیان بر دستگاه حکومت؛ و علاقه مندی نظامیان به عزل و نصب 
امپراطوران بیش از دلبستگی آنان به دفع تجاوز بربرها از مرزهای 
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کشور. ... مونتسکیو از دگر گونیهای دینی, که به ديدة گیبن عامل اصلی 
انحطاط و زوال روم بود, سخنی به میان نمی اورد. این شاید به خاطر 
است. 
ولی وی پس از هر استدلالی, به همان عاملی برمی گردد که به دیده اش 
موجب اصلی انحطاط و زوال روم بود - تحول حکومت از جمهوری به 
امپراطوری. رومیان در پناه اصول و شیوه های حکومت جمهوری صدها 
ملت را شکستند و فرمانگزار خود کردند. ولی پس از انجام این مهم 
حکومت جمهوری نمی توانست پایدار بماند؛ و شیوه های دولت تازه, که با 
شیوه های حکومت جمهوری تفاوت داشت, روم را به انحطاط و زوال 
کشید. چون به ششمین بخش کتاپ برمی گردیم و شیوه هایی را که 
رومیان به گفتة موندز , به پاری آنه «همة اقوام» را تابع خود ساختند 
از نظر می گذرانیم, به ۳ ای شگفت آوش توت خوریم. فریبکاری, 
پیمانشکنی. زورگویی. کیفرهای سخت. پراکندن دشمنان برای چیرگی 
جداگانه بر اتان (تفرقه بینداز و حکومت کن)؛ جابه جاأ کردن اجباری مر 63 
برافکندن دولتهای مقاوم با تقویت شورشهای داخلی, و شیوه های دیگری 
که شيا هد از ان با آنها آشنایی دارند. می نویسد: «رومیان دشمن را به 
دست دوست نابود می کردند, و آنگاه خود دوست را از میان می بردند.» 
گوبا به فراموشی سیردن شیوه هایی که برشمرده است, پا به پیروی از 
ماکیاولی. مونتسکیو, در فصل هجدهم کتاب. عظمت روم را مرهون 
مت جمهوری می داند و امپراطوری را مسئول انقسام و پراکندگی آن 
می شمارد. باوجود این. وی از فساد اخلاق در حکومت جمهوری آگاه است 
و به پیروزیهای سیاسی امپراطوری, به یاری «فرزانگی نرواء بزرگی 


ترایانوس, دلاوری هادریانوس, و پاکدامنی دو تن از انتونینها (انتونینوس 
پیوس و مارکوس آورلیوس آنتونینوس) اذعان دارد؛» مونتسکیو موجب شده 
است که گیبن و رنان اين دوره را درخشانترین فصل امپراطوری روم 
بدانند. این امپراطور- فیلسوفان را مونتسکیو نمايندة اخلاق رواقی می 
شناخت و برای مکتب رواقی بیش از مسیحیت ارزش و احترام قایل بود. 
ستایش او از رومیان دورة جمهوری به شیفتگان فرانسوی انقلاب انتقال 
یافته, و در دگرگونی حکومت, شیوه های جنگی, و هنر فرانسه سهمی 
داشته است. 

نوشتن اثری تزر کنو ۳ نویسنده سرزده اب ۳9 0 نمی 
کلاسیک را گاهی بدون چون وچرا می پذیرفت و بدانها استناد می جست؛ 
مثلا سخنان لیویوس را دربارة نخستین ادوار تاریخ امپراطوری روم تاریخ 
تلفقی کرده است. در حالی که والا, گلارئانوس, ویکو, و پویی این سخنان را 
افسانه شمرده, و رد کرده بودند. وی همچنین آثر عوامل اقتصادی را در 
سیاستهای برادران گراکوس و قیصر ناچیز و بی اهمیت گرفته است. ولی 
این نقصهاء, در پرتو فصاحت و شیوایی سبک. عمق و تازگی انديشه, تلاش 
پرتهور نویسنده برای شناخت علل ظهور و سقوط 
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یک تمدن کامل در یک بررسی, و برکشیدن تاریخ از محدودة ضبط وقایع به 
پهنة علم تحلیل سازمانها و منطق رویدادها, ناچیز و گذشت پذیر می 
نمایند. این مسئله میدان آ منت برای تاربخنویسان بود که ولتر و گیین نیز 
می:باشنت؟ با ان مواجه: روز و همین دلبشتکی به شناخت فلسفه باریخ 
بود که مونتسکیو را, پس از یک عمر تلاش, به نوشتن روح القوانین 
واداشت. 

3- روح القوانین 

بین انتشار ملاحظاتی دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان و روح 
القوانین چهارده سال فاصله افتاد. مونتسکیو گارزش شاهکارش را در حدود 
9 که چهل سال داشت. آغاز کرده بود؛ وی در همان هنگام که سرگرم 
نوشتن آن بود, ملاحظاتی دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان را انتشار 
داد. در 7 که پنجاه وشش ساله بود, از کار خسته شد و وسوسه 
گردید که کتاب را رها کند: «بارها نوشتن را ازسر گرفته, و بارها رها کرده 
ام . هزاران بار اوراقی را که نوشته بودم به دست باد سپرده آم.» برای 
آنکه بتواند به کار ادامه دهد. از موزها پاری جست: «راه درازی را پیموده 
ام. اندوه و خستگی نزدیک است مرا از پای دراورند. شور و علاقه ای را 
که روزی مرا به کار و تلاش وامی داشت, و اکنون از دلم رخت بربسته 
است, ۳ هنحاهی. که.شضا ما از راهی لذتبخش به سوی 





فرزانگی و حقیقت می برید, بیش از هميشه ملکوتی هستید.» خدایان گوبا 
خواهش وی را براوردند. زیرا کار ادامه یافت. پس از پایان کار. مونتسکیو 
از روی دودلی, که در خلال کار به او دست می داد, و از روی غرورش پرده 
برداشت: 

بی انکه طرح و نقشه ای داشته باشم. هدف خویش را تعقیب می کردم. 
نه قاعده ای می شناختم, و نه استثنایی. حقیقت را کشف می کردم و بی 
درنگ از اد می بردم: ولی بسن ات آنکهة اصول کار خود را یافتم, آنچه: فین 
خشته .یرم شنت و در طول کشت ال کار که .اغاز. کردم: نودم 
ادامه یافت. پیشرفت کرد و به مر رسید. ۰ . ار از اين اثر استقبال شود 
موفقیت آن بیش از همه مرهون عظمت موضوع خواهد بود. بااينهمه, 
گمان نمی کنم که من از هوش و نبوغ بی بهره باشم. ... چون آثار آن همه 
مردان بزرگ را در و و آلمان (دربارة همین موضوع خواندم عرق در 
تحسین شدم. ولی جرئت خود را از دست ندادم و هماواز با کوردجو گفتم: 
«من هم نقاشم.» 

دستنویس کتاب را به الوسیوس, انو, و فونتنل نشان داد. فونتنل سبک 
بگارس کناب زا مسمید والوسوشت او ماش کرا فتر کاب که 
در آن با انديشه های محافظه کاران مدارا شده است اوازة ازاداندیشی 
خود را به خطر نیفکند. مونتسکیو به این سخنان توجه نکرد و به چاپ کتاب 
ری | یت از ترس سانسور دولت کتاب را به نو فرستاد؛ و کتاب و 
در 1748, در دو جلد. بدون ذکر نام موّلف, به طبع رسید. هنگامی که 
روحانیان فرانسه به یافتن ارتدادها و بدعتهای آن پرداختند, تحریمش کردند 
و دولت نیز باصدور فرمانی توزیع 
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ان را در فرانسه ممنوع کرد. ولی پس از انکه مالزرب - نجاتبخش ايندة 
دايرة المعارف ‏ در 1750 به ریاست ادارة سانسور رسید. ممنوعیت کتاب 
را از میان برد. از ان پس, روح القوانین در فرانسه محبوبیت بسیار یافت, 
در دو سال بیست ودوبار به چاپ رسید, و به همة زبانهای اروپای مسیحی 
نرجمه شد. 

در زمان مونتسکیو, برای شناساندن کتاب نام و عنوان دقیق, تال دشوار 
۵ ونم دهندم/ برآی. ان برفی. کزیدنه: از همین روی, وی کتاب را دربارة 
روح القوانین, پا دربارة رابطة قوانین با وضع کشورها, آداب, اقلیم, دین, 
بازرگانی, و غیره خواند. نویسنده, با بحث از رابطة عوامل طبیعی با 
اشکال گوناگون جامعه و روابط متقابل اجزای تمدن, کوشیده بود برای 
آنچه ما امروز جامعه شناسی «علمی» می نامیم شالوده ای بریزد, و - 
پس از روش تحقیق در علوم طبیعی ‏ برای شناخت جوامع کنونی و جوامع 
اینده اصول و قواعدی بيابد. بدیهی است که یک تن نمی تواند در خلال 


عمر کوتاه. خویش در هر سه زمينة نژادشناسی, فلسفة قانون. و 
تاریخنگاری به کمال رسد. ۲ 
نظرية مونتسکیو را چنین می توان خلاصه کرد: «روح قانون» ‏ یعنی منشا 
و ماهیت و گرایش قانون - در وهلة اول تابع وضع محیط طبیعی, و سپس 
تایع عوامل زیستی, سیاسی, اقتصادی, اخلاقی. و تربیتی مردم است. در 
اغاز بحت؛ نظرية خود را چنین شرح می دهد: «قوانین؛ باتوجه به ماهیت 
کلی و مشترک آنها, روابطی كِِِ که از عوامل طبیعی ريشه می 
گیرند.» ظاهرا او می خواست «قوانین طبیعی» جهان مادی و نظم و 
اعده ای را که به گمان خویش در تری و( 
مفهومی کلی و واحد بریزد. مونتسکیو, مانند گروتیوس, پوفندورف, و ئ 
پیشینیانش,: قوانین را به چند دسته تقسیم کرد: 1( قانون طبیعی, که 

آن را چنین توصیف می کرد: «عقل انسان, تا چایی که حاکم 0 
سراسر جهان باشد,» یعنی «حقوق طبیعی» همة مردمی که از عقل بهره 
مندند؛ 2) قانون ملتها, که حاکم بر روابط آنان با یکدیگر است؛ 3) قانون 
سیاسی, که حاکم بر روابط افراد با دولت است؛ 4) قانون مدنی, که بر 
روابط افراد با یکدیگر حکومت می کند. 

به گمان مونتسکیو, قانون در نخستین جوامع بشری اساسا تابع وضع 
طبیعی محیط بوده است. وضع طبیعی محیط چیست؟ جنگل است؛ زمین 
قابل کشت است. و یا زمین بایر؟ در کرانة دریاست يا دور از دریا؟ دشت 
ای ها ان ار و 
راید هه ان یر اقلیم اساسیترین و نیرومندترین عامل تعیین کنندة 
اقتصاد مردم, قوانین مردم, و «ویژگیهای ملی» است. (بودن در قرن 
شانزدهم. و با کل در قرن نوزدهم نظریه های مشابهی ابراز داشته اند.) 
برای نمونه, تفاوت اقلیم شمال و جنوب و اثر ان را در مردم این سرزمینها 
ملاحظه کنید: 

مردم در اقلیمهای سردسیر نیرومندتر و فعالترند. ... این نیرومندی چند 
نتیجه داشته 
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است: تهور بیشتر. یعنی جرئت بیشتر؛ احساس برتری بیشتر. یعنی تمایل 
کمتر به انتقامجویی؛ و احساس ایمنی بیشتر, یعنی راستگویی و کاردانی و 
زیرکی بیشتر و بدگمانی کمتر. خی هه داز انگلستان به اپرا رفته ام و هم در 
ایتالیا. در هردو, نمایشها یکی و بازیگران یکی بوده اند. ولی اثر موسیقی 
یکسان در ان دو ملت کاملا متفاوت بوده است. فکون سرد و رخوت زده 
است. و دیگری زنده و بانشاط. ... هرگاه به شمال برویم» به مردمی 
برخواهیم خورد که رذایلشان کمتر, اه بیشتر است. ۰ ۰. هرگاه به 
سرزمینهای جنوبی سفر کنیم, می پنداریم که از حيطة اخلاق بسیار دور 


افتاده ایم. در اینجا, نیرومندترین شهوات انسانی باعث همة انواع جنایت 
ی یی ی 
دیگران تحمیل کند. 

در سرزمینهای هی بخش مایع خون همراه عرق بدن به خارح 
تراوش می کند. تن انسان ناگزیر است جای آن را پرسازد. از این روی؛ 
فردم زیاد ات می نوشند. نوشابه های تند گویچه های خون را. که پس از 
تراوش بخش مایع خون در آن مانده اند. منجمد می کنند. در سرزمینهای 
سردسیر بخش مایع خون کمتر به خارج تراوش می کند؛ از این روی, 
مردمی که در سرزمینهای سردسیر زندگی می کنند باید نوشابه های الکلی 
بنوشند. بدون این نوشابه ها؛ خون در بدن یخ خواهد بست؛ ... از همین 
روی. شریعت محمد] ص[ , که میگساری را منع کرده است. مناسب اقلیم 
عربستان است. . .. قانونی که مردم کارتاژ را از میگساری بازمی داشت 
قانون اقلیم بود. چنین قانونی برای سرزمینهای شمالی, که آب وهوای آنها 
ظاهرا مردم را به گونه ای افراط و بی اعتدالی ملی وامی دارند, 
نامناسب است. ... میزان رواج میگساری در میان ملتها بستگی به سردی 
یا گرمی اقلیم دارد. 

ببینیم دربارة اثر اقلیم در زناشویی چه می گوید: 

زنان در سرزمینهای گرمسیر در هشت, نله و با ده ای برای زناشویی 
آمادگی دارند. ... در بیست سالگی پیر و شکسته می شوند. از این روی, 
خرد آنان همراه زیباییشان رشد نمی کند. هنگامی که زیبایی عالمی را در 
فرمان خود می خواهد, نقصان خرد دعوی او را محال می سازد؛ و چون 
خرد حاصل شد, دیگر از زیبایی اثری نمانده است. از این روست که این 
زنان باید در حالتی از وابستگی باشند, زیرا خرد نمی تواند در دورة پیری 
آن شلظه ایدرا فراهم شنازد. که خوانی ه. تیبایی تتوانستته انرا فراهم 
آورند. بنابراین, بسیار طبیعی است که در این سرزمینها, وقتی که قانون 
مخالفتی ندارد, یک مرد همسرش را به قصد گرفتن همسری دیگر ترک 
گوید و رسم چندگانی ۵ شود. 

در اقلیمهای ملایم؛ که زیبایی و فریبندگی زنان پایدارتر است. زنان دیرتر 
به سن بلوعغ می رسند, دیرتر فرزند می زایند. و همراه شوهرانشان به 
سنین پیری گام می نهند. و چون هنگام زناشویی (از زنان همسال خود در 
سرزمینهای گرمسیری) خردمندتر و دانشمندترند. .. باید با مردان برایر 
باشند؛ و این برابری تکگانی را در این سرزمینها قانونی می سازد. ... به 
همین دلیل است که اسلام (با تجویز چندگانی) توانسته است در اسیا 
پیشرفت کند, و پیشرفت ان در اروپا به مشکلاتی برخورده است. چرا 
متترجیت: در ارهیا باندان مانذمر .در ایا نایدید کشته. انفت ؟ و جرا 
مسلمانان در چین پیشرفت بسیار کرده اند ۵ تیان از این پیشرفت 


بازمانده اند؟ 
در اینجاء مونتسکیو درمی يیابد که اقلیم را به جای «مشیت الاهی» بوسوئه 
نهاده است., و 
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بی درنگ از روی دوراندیشی این جمله را برگفته اش می افزاید: «باوجود 
اين, خرد انسان تابع خالق متعال است که خواست خود را تحقق می بخشد 
و همه چیز را تابع ارادة خود می سازد.» یسوعیان این سخن مونتسکیو را 
شوخی تلقی کردند و جدی نگرفتند. ۲ 
سپس تعمیمهای بیپروای خود را از سر می گیرد: در «مشرق زمین» 
(ترکیه, ایران, هند, چین. و ژاپن) اقلیم زنان را ناچار به گوشه نشینی 
ساخته است؛ زیرا «هوای گرم تمایلات جنسی را تحریک می کند,» و در 
و۳ امیزش زن و مرد - آن گونه که در کشورهای شمالی ما معمول 
است _ چندگانی را چون تکگانی به خطر می افکند. «در کشورهای شمالی 
زنان طبعاً رفتار دلیسند دارند, تمایلات جنسی آنان آرام است, و با چنان 
ملایمتی بر دل خمان فی وانی که فا اند تدبیری می توان آن را آرام 
ساخت.» «زندگی در جایی خوشایند است که زنان آن آزاد باشند, آن که از 
جذبه و فریبندگی بیشتری برخوردار است جامعه را به زیور خویش بیاراید, 
۰ همچنانکه خویشتن را , به یک مرد سیرده است - همه را سرگرم 
زد.» 
رسوم بیش از قانون تابع اقلیم است؛ زیرا قانون گاهی ناچار است اثر 
اقلیم را تعدیل کند. به موازات پیشرفت تمدن, اثر عوامل طبیعی و 
اقلیمی کاهش می پابد و بیش ازییش تابع قیود اخلاقی و قانونی می شود - 
نظیر گوشه گیری زنان شرقی. خردمندترین قانونگذاران می کوشند اثر 
«عوامل طبیعی» را متعادل سازند. رسوم تابع زمان و مکان است. رسوم 
به خودی خود درست. با نادرست., و يا بهترین نیست. با درنظر گرفتن همة 
اینها, رسوم خود بهترین قانون است؛ زیرا رسوم انطباق طبیعی خوی و 
سرشت آدمی با اوضاع و احوال محیط است. آنها را به ارامی و با 
دوراندیشی باید تغییر داد؛ آان و ر سوم را معمولا با قانونگذاری نمی توان 
دگرگون ساخت. ۱ 
از آنجا که آداب و رسوم تابع اقلیم. و ویژگیهای ملی تابع آداب و رسومند, 
اختلاط این عوامل نوع و شکل حکومت را تعیین می کند. شکل حکومت 
اساسا, تابع وسعت قلمرو آن است: حکومت جمهوری مناسب کشورهای 
کوچکی است که رهبران آنها می توانند برای اخذ و اجرای تصمیمات 
مشترک در یک جا گرد آیند. کشور پهناور محتاج قوانین و جنگهای بسیار 
است. و ناچار است حکومت فردی را گردن نهد. حکومت فردی, وقتی 
قلمرو آن بسیار گسترش یافت. به استبداد می گراید؛ زیرا تنها حکومت 


استبدادی است که می تواند فرمانروایان محلی ایالات دوردست را به 
انقیاد و فرمانبرداری وادارد. حکومت فردی ناچار است بر «شرافت» 
متکی باشد. یعنی افراد آن به طبقاتی متمایز تقسیم شده باشند و 
شارمندان آن باید در مورد تمایز و حق تقدم خود سختگیر باشند. در 
حکومت جمهوری, مردم باید از «فضیلت اخلاقی» یکسان برخوردار شوند. 
«فضیلت اخلاقی» را مونتسکیو «میهن پرستی, یعنی عشق به برابری,» 
می داند. ٍ 

حکومت جمهوری, بنابر آنکه به دست گروهی از مردم اداره شود یا همة 
مردم, يا حکومت اشرافی است يا دموکراسی. مونتسکیو به جمهوری 
اشرافی ونیز و به جمهوری کشور - شهرهای 
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پونان باستان - که جمهوریهای مردم بودند - به ديدة ستایش می نگریست. 
وی از حقیقت آگاه بود, ولی گوبا از باد برده بود که در این جمهوریهای 
کشور ‏ شهری شارمندان ازاد اقلیتی بیش نبودند. وی همچنین نظام ویلیام 
پن را در امریکاء و, باشور و حرارتی بیشتر, حکومت دینی اشتراکی 
یسوعیان را در پاراگه می ستود. ولی می گفت که دموکراسی, برای انکه 
به تمام معنی دموکراتیک باشد, باید برای تامین برابری اقتصادی و سیاسی 
کامل مردم بکوشد, و ارث؛ جهیزبه. و مالیات بر درامد را به سود همة 
مردم تعدیل کند. بهترین جمهوری ان است که مردم ناتوانی خود را در 
تعیین سیاست خردمندانه قبول کنند و سیاستهایی را که نمایندگان برگزيدة 
آنان پیش می گیرند بپذیرند. ۲ 

دموکراسی باپد برابری همة مردم را ارمان خود سازد. ولی این 
دموکراسی هرگاه بدانجا کشد که مردم خویشتن را با کسانی که خود انان 
را به رهبری خویش برگزیده اند برابر بدانند, فرو می پاشد. .. . هرجا که 
مردم چنین کنند, فضیلت از میان رخت برخواهد بست. مردم مایلند 
اختیارات رهبرانشان را به دست خود گیرند و حرمت آنان را لکدمال 
تا رنه ان ور بر اختیار مجلس سنا کاهش می یابد و مردم حرمت 
سناتوران, و سرانجام همة سالخوردگان, را از یاد می برند. هر گاه ۳ ۳ 
سالخوردگان به ديدة احترام ننگرند. حرمت والدین را از یاد خواهند برد؛ در 
نتیجه, اطاعت از شوهر و فرمانبرداری از بزرگان : نیز از میان خواهد رفت. 
نافرمانی عمومیت تِ یافت. ... جامعه امه گرفتار این بیسامانی 
می شود که کسانی که مردم به آنان اعتماد کرده اند بخواهند برای 
پوشاندن تباهی خویش مردم را به تباهی کشند. .. . مردم اموال عمومی را 
به یغما خواهند برد؛ و پس از ]1 دستگاه رهبری برگزیده را به تباهی 
کشیدند. فقر و تنگدستی خویش را با سرگرمیهای تجملی درهم خواهند 


امیخت. 


از همین روی؛ مونتسکیو پس از دوهزار سال با افلاطون همصد| می شود 
و می گوید که دموکراسی دچار هرج ومرج و آتوتب می شود, از استبداد 
یاری می جوید, و سرانجام نابود می شود. 

موتتسکیو در روح القوانین بارها از جمهوری اشرافی به نیکی و احترام یا 
می کند؛ ولی چون از امکان گرايش دموکراسی به استبداد نگران است. 
به حکومت فردی تابع قانون دل می بندد. کوتاهترین فصل کتاب دربارة 
استبداد است. و بیش از سه سطر ندارد: «وحشیان لویزیانا برای انکه 
رفتار حکومت استبدادی است.» فرمانروای مستبد برای تحکیم قدرت 
خویش خاندانهای نیرومند را از ريیشه برمی افکند. با اطمینان می توان 
گفت که مثالهای مونتسکیو شرقی هستند, ولی منظور او را بروشنی می 
رسانند. اکنون که کاردینال ریشلیو و لویی چهاردهم قدرت سیاسی اشراف 
را ريشه کن ساخته بودند, او از این نگران بود که مبادا حکومت فردی 
بوربون به استبداد بگراید. او کاردینال را «شيفتة قدرت استبدادی» می 
دانست. چون از اشراف بود. نمی توانست ببیند که اشراف قدرت خویش 
را از دست داده, و در دربار ندیم شاه شده اند. مونتسکیو وجود «نیروهای 
ميانه, مطیع, و متکی» را برای حکومت فردی صالح واجب می شمرد, و 
منظورش 
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از این نیروهز اشراف زمیندار و دادرسان موروئیی بودند که خود او به هر 
دو آنان بستگی داشت. از همین روی, وی بتفصیل (در 173 صفحه) از 
فئودالیسم دفاع می کند و نظم و یکنواختی کتاب را برهم می زند. در میان 
فیلسوفان فرانسة قرن هجدهم. تنها او بود که از قرون وسطی به نیکی 
یاد می کرد او بود که واژة «گوتیکی» را نشانة افتخار و سربلندی ساخت. 
در جریان کشمکش شاه و پارلمان؛ که در سراسر دوران شاهی لویی 
پانزدهم ادامه یافت, هر دو طرف برای توجیه نظر خویش به روح القوانین 
استناد می حسستند. ٍ 

بیزاری مونتسکیو از حکومت مطلقة فردی, که وی ان را هستة استبداد 
می دانست. موجب شده بود که وی از «حکومت مختلط» فردی, اشرافی. 
و دموکراتیک - شاه, نجباء و پارلمان یا اتاژنرو هواخواهی کند. به انگیزة 
اين تمایل, معروفترین و معتبرترین پيشنهاد خویش را عرضه داشت و 
جدایی قوای مقننه. مجریه, و قضائیه را خواستار شد. عقیده داشت که قوة 
مقننه باید قانونگذاری کند. ولی مسئول اجرای قانون نباشد؛ قوة مجریه 
باید قانون را اجرا کند. ولی نباید در وضع قانون دخالت نماید؛ و قوة 
قضائیه باید اختیار خویش ر به تفسیر قانون محد ود کند. قوة مجریه نباید 
هیئت داوران را بر کزستد: پا آنان را تحت نفوذ خود دز آوزد. قوة مقننه بهتر 


نمايندة طبقات فرادست خواهد بود, و دیگری نمايندة تودة مردم. باز سخن 
بارون دومونتسکیو را بشنویم: 

در این کشور. مردمی خواهند بود که تبار, دارایی, و یا شأنشان از ۳ 
دیگر مردم متمایز می سازد. هرگاه آنان را در زمرة دیگر مردم نهیم و به 
آنان چون صاحب بی راک بنگریم, آزادی برای آنان اسارت و بردگی خواهد 
شد و دلبستگی آنان به آزادی از میان خواهد رفت.: , زیرا| بیشتر مصوبات 
مردم به زیان آنان خواهد و از این روی» اختیارات و حقوق آنان در ادارة 
امور کشور باید با شئون دیگرشان برابری کنند. و این هنگامی میسر است 
که آنان برای بازداشتن مردم از خودسری متشکل شوند - همان گونه که 
مردم حق دارند با هر دخالتی در آزادی خویش مخالفت کنند. از این روی؛ 
قوة مقننه متشکل از عوام و اعیان خواهد بود. هریک از آنان جداگانه 
اجتماع و مشاوره خواهند کرد. وهریک دارای علایق و نظریه هایی خاص 
خواهند بود. 

هریک از قوای سه گانه باید بر کارهای دیگری نظارت کند و آنها را متعادل 
سازد. از این طریق پیچیده است که آزادیهای شارمندان با خرد, دادگری, و 
زورمندی حکومت سازگار می شود. ۳ 

بود؛ اما نظرية تفکیک قوای سه کانة دولت را خود وی, پس از مطالعة اثار 
هرینگتن. الجرنن سیدنی, لاک و تجاربی که در انگلستان انجام داده بود, 
پیش کشید. عقیده داشت در انگلستان به نمونه ای مطلوب, ولی ناقص, 
از حکومت فردی برخورده ات که مردم به دست نمایندگان خویش در 
پنداشت که دادگاههای انگلستان نیز 
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بر کارهای شاه و پارلمنت نظارت دارند. مونتسکیو به آنچه با هدایت و 
همراهی چسترفیلد در انگلستان دیده بود شکلی ار داد؛ اما او نیز, 
چون ولتر, ستایش خویش را از نظام سیاسی انگلستان وسیله ای برای 
تحریک فرانسویان ساخته بود. او بی گمان می دانست که دادگاههای 
انگلستان: کاملا منتتقل از پارلفنت: تیستند: ولی آشتایی با شتوه. های 
دادرسی انگلستان را برای فرانسویان سودمند می شمرد. می خواست 
مردم فرانسه بدانند که دادگاههای انگلستان ناگزیرند قبل از بازداشت 
متهم به اتهام او رسیدگی کنند, یا در غیراین صورت متهم را به قید التزام 
آزاد سازند, متهم را در حضور هیئت داورانی که از افراد طبقة خود او 
تشکیل شده است دادرسی کنند, و مجاز نیستند متهم را شکنجه دهند. ولی 
او به این نیز معتقد بود که «اشراف را نباید در دادگاههای عادی دادرسی 


کس هفایق چه اما ادرف کی کید که ای وه 
آنان بستگی دارند.» آنان نیز حق دارند که به دست «افراد طبقة خویش 
دادرسی شوند.» 

مونتسکیو, چون بیشتر ما در سالهای پیری فخرایدا محافظه کار گشت. 
محافظه کاری ویژگی و لا زمة پیری است. همچنان که نندروی نقش 
سود مند جوانی؛ و میانه روی موهبت و فایدة میانسالی است. بنابراین, 
ذهن و انديشة هر ملت ترکیبی از اجزای درهم آمیخته ای است که هر یک 
کنند. مونتسکیو ازادی راء با همة ستایشش از ان به مثابه هدف راستین 
حکومت. جبین تعریف کرد: «ازادی عبارت است از حق انجام هرکاری که 
قانون مجاز بداند. اگر شارمندی به کاری دست زند که قانون منع کرده 
است. دیگر آزادی برای او نخواهد ماند, زیرا| دیگر شارمندان نیز چون او 
قانون را نادیده خواهند گرفت.» او. چون همشهری گاسکونیایی خود, 
مونتدی؛ انقلاب را تقبیح می کرد: 

وقتی که یک دولت شکل تثبیت شده ای گرفته است و کارها وضع ثابتی 
باه اند را هصهان-صلعت آن است. که ان رات حال ود بارش 
زیرا همان عوامل غالبا پیچیده و نامعلوم است 1 به یک دولت امکان 
می دهند سالها پابرجا تفا ند همچنان آن را برپا نگاه خواهند داشت. 
مونتسکیو, با آنکه با برابری دارایی و اختیارات مردم مخالف بود دربارة 
انحصار مالکیت زمین چون برادران گراکوس می انديشید. 

با انکت رداش سصای نان حفرای فاتی را کر اهنا سین سره 
عادی نمی توانند برای خانواده های خود خوراک تهیه کنند. ... روحانیان 
شاهزادگان, شهرها؛ تزر ان و برخی از شارمندان قدرتمند همة زمینها را 
تصاحب کرده, و بایر نهاده اند. خانواده هایی که از هستی افتاده اند 
کشتزارها را ترک گفته اند و رنجبران گرفتار بینوایی شده آند. در چنین 
وضعی آنان ] طبقات حاکم[ . . باید زمین را در میان خانواده های نیا مند 
تقسیم کنند و برای آیش و گنت زمین وسایل لازم را در دسترس آنان 
نهند. تا روزی که دهقان 
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بیزمین وجود دارد. تقسیم باید ادامه یابد. 

مونتسکیو با سپردن کار گردآوری مالیات به دست سرمایه داران مخالف 
بود و برده داری را باشور و حرارتی اخلاقی. و طنزی گزنده, نکوهش می 
کرد. جنگ را در مواردی اجتناب نایذیر می شمرد و با پیشدستی در جنگ 
برای حفظ امنیت ملی, موافق بود: 5 

حق دفاع بدیهی و مسلم . گاهی پیشدستی در جنگ را برای دولت 
ضروری می سازد, که ۳0 جمله است مثلا هنگامی که دولتی تشخیص 


دهد دوام صلح به دشمن امکان می دهد خویشتن را برای نابود ساختن 
طرف مقابل آماده سازد و پیشدستی در حمله تنها چارة جلوگیری از نابودی 
ملت است. 

تندخویی دامنه داری اروپا را فراگرفته است؛ این تندخویی به فرمانروایان 
ما نیز سرا یت کرده, و آنان را برآن داشته است که نیروهای انبوهی بسیج 
کنند. بسیج سپاه دیگران زا به عم" تقایل وافین: دارد و ضرفرت: آن 
دامنگیر دیگران نیز می شود. قفا هک یب مایا بر شمار نیروهایش 
می افزاید, دیگران نیز بیکار نمی نشینند و این عمل تترانخامن جز نابودی 
و پریشانی عانو نخواهد داشت. 

مونتسکیو, با آنکه میهن پرستی را چندان ارچ می نهاد که آن را با 
«فضیلت» ترآ همه شمرد گاهی فرصت می پافت به مسائل اخلاقی برتر 
بیندیشد: ۰ 

اگر بدانم چیزی برایم سودمند و برای خانواده ام زیانبخش است. ان را از 
ذهن خویش بیرون خواهم راند. اگر بدانم چیزی برای خانواده ام سودمند و 
برای کشورم زیانبخش است., آن را به فراموشی خواهم سپرد. و اگر بدانم 
چیزی برای کشورم سودمند و برای اروپا و مردم جهان زیانبخش است. آن 
را جنایت خواهم شمرد. 

اخلاق غایی و دین پنهان او اخلاق و دین رواقیان عهد باستان بود: 

برای طبیعت بشر و اصلاح انسان. اصولی مناسبتر و شایسته تر از این 


ندید ام . ۰ . اگر لحظه ای می توانستم ملسیحیت خویش را از باد برم» 
ایودی مکتب زتون (کیتیونی) را از بزرگترین بدیختیهای بشر مي شمردم. 
+ تنها این مکتب بود که انسانهایی خوب آفرید, مود نیز ی پرورش داد 


و امپراطورانی لایق به وجود آورد. اگر لحظه ای حقایق دینی را کنار نهیم و 
به سراسر جهان نظر افکنیم, موجودی شریفتر از انتونینها, و حتی یولیانوس 
آ افرات اما ای ی را سای ین اراد و سرا نم 
تاکنون برای رهبری بشر انسان صالحتر و شایسته تر از او به جهان نیامده 
است. 

مونتسکیو در روح القوانین آشکارا توجه داشت که با مسیحیت ازدر صلح و 
آشتی دراید. وی اعتقاد خود را به خدا ابراز می دارد و می نویسد: «چه 
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اندیشمند مخلوق سرنوشت کورند.» ولی عقیده داشت که این عقل 
متعالی در نظام طبیعت متجلی است. و تعارضی باقوانین طبیعت ندارند. 
فاگه می گفت:« خدا, به ديدة مونتسکیو, روح القوانین است.» مونتسکیو 
اعتقاد به قدرت فوق طبیعی را برای بهبود اخلاق و رفتار بشر واجب و 


سودمند می شمرد و می گفت: « برای تحکیم نظم و قانون بجاست که 
کتابهای دینی مقدس در دسترس مردم باشند- چون قران در نزد اعراب. با 
کتابهای زردشت در میان ایرانیان يا ودا در دست هندیان, و یا کتابهای 
کلاسیک چینیان.» احکام دینی مکمل قوانین مدنیند و حدود حکومت 
استبدادی را تعیین [ محدود] می کنند. دولت و کلیسا باید بر کارهای یکدیگر 
نظارت کنند و اقدامات یکدیگر را 2 سازند, ولی همیشه باید از 
یکدیگر جدا| باشند. «اين جدایی ضامن ازامت ملتهاست. « مونتسکیو در 
برابر پیربل از دین دفاع می کرد, ولی دین را- چون آداب و قوانین- تابع 
اقلیم و ویژگیهای ملی می شمرد: 
حکومت میانه رو سازگارترین حکومت بامسیحیت است. و ۳ 
استبدادی سازگارترین حکومت با اسلام. ... دینی که خود را با اقلیم 
کشوری سازش داده است با اقلیم کشوری دیگر سازگار 2 بود ودر 
آن رواج نخواهد یافت. 9 اگر رواج پابد, پایدار نخواهد ماند. . کاتولیک 
با حکومت فردی ساززگار است رز پروتستان با ۷ 7 ۲ 
پس از آنکه مسیحیت, « بدبختانه, به شاخه های کاتولیک و پروتستان 
منشعب شد, مردم شمال به آیین هتسار حرو یدنه وم دض سنوت در آیترن 
کاتولیک پایدار ماندتت: یل آن-روشن. انجنت: مردم شمال دارای روح 
استقلال و آزادگیند و همواره چنین خواهند بود. 6 ولی مردم جنوب چلین 
نیستند. از این روی, دینی که دارای رهبری مشهود نیست مطلوبتر است. 
ولی مونتسکیو در همان هنگام که منافع دین را بر می شمارد پاره ای از 
جنبه های آن را نکوهش 5 به روت روحانیان فرانسه اعتراض می 
کند: هدر .نامه اق. ملامتبار ۵ تخفیر اهیز از .مفتشان دستگاه تفتینشن. افکار 
اسپانیا و پرتغال می خواهد که از بریان کردن بدعتگذاران خودداری کنند. 
به نان هشدار می داد که «هرگاه دراینده کسی جرئت کند که بگوید مردم 
اف دز روز کار ما متمدن: بوده انده برای اتبات توجنش آنان به شما استناد 
می شود.» مونتسکیو, چون همة گالیکانهای میهن پرست, به لغزش ناپذیری 
پاپ پوزخند می زد و عقیده داشت که کلیسا را مردم باید رهبری کنند. 
دربارة رواداری دینی نظری معتدلتر داشت:« وقتی کشوری ازاد است که 
دین تازه ای را بپذیرد پا رد کند, بهتر است آن را رد کند. ولی هر گاه 
پدیوفتر نایدا ان هدارا کنخ با آنکه .با سانسهر دولیی ریات مواقق 
بود. اما از خردگرایی عدول نکرد.« خود از همة قوه های ذهنی ما کاملتر, 
شریفتر, و زیباتر است.» برای « عصر خرد» شعاری بهتر از این نمی توان 
یافت. 
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انتشار روح القوانین بزودی از برجسته برین رویدادهای ادبی فرانسه 


مقدمه 


تاریخ ژاپن درام ناتمامی است که سه پردة آن اجرا| شده است. آ کر از 
قرون ابتدایی پا افسانه ای جچشم پوشیم. پرده اول این درام دوره بودایی 
ژاین است(522- 1603): ژاپن ناگهان به وسيلة چین و کره به تمدن می 
گراید, و در پرنو دین؛ تلطیف می شود و شاهکارهای تاریخی ادب و هبر 
خود را می آفریند. پردة دوم, دوره ملوک الطوایفی و آرامش ژاین است 
(1868-1603), عصر حکومت شوگونهای خاندان توکوگاوا است: ژاپن 
خود را از همسایگان دور می گیرد, نظری به خاک کات و ۰ 
خارجی ندارد. به کشتکاری خرسند است و قرین هنر و فلسفه. پردة سوم 
درام, دورة جد یبد ژاین است که در 18953 با ورود ناوگان ایپالات متجد 
امریکا آغاز می شود: عوامل داخلی و خارجی, آن را به تجارت و صنعت و 
جستجوی مواد و بازارهای خارجی وا می دارند. پس, به منظور گسترش 
خاک خود. به جنگ می رود گرایشها و شیوه های امپریالیستی غعرب را 
تقلید می کند, و تفوق نژاد سفید و صلح جهانی را مورد تهدید قرارمی 
دهد. پردة آتی چیزی جز جنگ نخواهد بود. 

تیان با دنت پررسی تمد ها پرداحته اند با مزابای آن را جذب کنند و 
نمدنی برتر از آن فراهم آورند. شایسته است که ما نیز از سر خردمندی با 
همان صبر و دقتی که ژاپنیان در مطالعة تمدن ما از خود نشان داده اند 
دنت آنان,ر اتفظالعه کسم: تا هنگام قفرآآمدن تحرانی که تارانسن جن. را 
تخاهم اتست, فادر به تاد فاهم باشیم: 


شناخته شد؛ ولی جناحهای راست و چپ آن را به باد انتقاد گرفتند. و 
ژانسنیستها و یسوعیان, که معمولا با هم اختلاف داشتند. در محکوم کردن 
کتاب هماواز شدند و مطالب ان را مخالفت محیلانه با مسیحیت خواندند. 
اخبار کلیسا, نشرية ژانسنیستها, نوشت: « جملة معترضه ای که نویسنده 
برای اثبات مسیحیت خود نوشته است گواه بر اعتقاد او به ایین کاتولیک 
مراجع غیر روحانی درخواست می کند که از نشر کتاب جلوگیری به عمل 
آفرند یسوعیان مونتسکیو را به پیروی از فلسفة اسپینوز| و هابز متهم 
ساختتو و کفند کة آوبا اعتفاد به آینکه تاریخجون ان 
است.؛ آزادی اراده را انکار کرده است. پدر برتیه در نشرية یسوعی 
ژورنال دوتروو نوشت که راستی و عدالت مطلقند, تابع زمان و مکان 
نیستند, و قوانین بشر باید مبتنی بر اصول کلی خداداد باشند, نه بر 
تمایزات اقلیم. خاک. رلسوم » و ویژگی ملی. این سخنان مونتسکیو را بر ان 
داشتند که دفاع از روح القوانین را انتشار دهد (1750), و الجاد, ماده 
کر این و دتر مینیسم خود را تکذیب و ایمان مسیحی خود را تأکید کند. 
سخنان او روحانیان را متقاعد نساختند. 

«فیلسوفان» نیز» که اکنون مردم فرانسه را با انديشه های خویش آشنا 
می ساختند, از مطالب روح القوانین رنجیده خاطر شدند و آن را سخنگوی 
محافظه کاران شمردند و تظاهر گاهگاهی مونتسکیو را به دینداری و 
پیشنهادهای ملایم وی را دربارة اصلاحات اجتماعی و رواداری دینی 
نیسندید ند. الوسیوس در نامه ای که به مونتسکیو نوشت وی را برای 
گزافه گوییهایش دربارة زبانهای دگرگونی اجتماعی سرزنش کرد. ولتر 
چون سرگرم نوشتن فلسفة تاریخ خود تحت عنوان رساله در آداب و رسوم 
بود. چندان توجهی به دستاورد مونتسکیو نکرد. او مخالفت مونتسکیو را با 
عضویت وی در « آکادمی فرانسه » فرآموش نکرده بود: «عضویت ولتر 
مابة رسوایی اکاذفین است؛ و راه ندادنش نیز روزی وی را رسوز خواهد 
نمود.» با این ملاحظات؛ ولتر از روج القوانین به ملایمت سخن گفت و 
خاطرنشان ساخت که مونتسکیو دربارة اثر اقلیم گزافه گویی کرده است؛ 
مسیحیت؛ با آنکه از یهودای گرمسیر برخاست.؛ هبوز نت نروز سرد سیر 
رواج ۵ . و به احتمال زیاد آنچه آیتن پروتستان را در انگلستان اشاعه داد 
زیبایی ان بولین بود, نه سردی هنری هشتم. اگر روح آزادی, آن گونه که 
مونتسکیو ادعا می کند. از سرزمینهای کوهستانی برخاسته باشد, ازادی 
جمهوری هلند سرسخت و استوار, و حق وتوی اشراف لهستان را چگونه 
باید توجیه کرد؟ و سپس. در فرهنگ فلسفی( 1764 ) خویش با ذکر نمونه 
هانی» کوت ات کنر که «افلیم چفنو اسفت‌فولی اروت ضدجتوا ن 
است؛ و اثر مشترک دین و دولت از ان هم بیلشتر,» 
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از کسانی که عقیده دارند اقلیم همه کار می کند [مونتسکیو چنین ادعایی 
نداشته بود] باید پرسید: چرا امیراطور یولیانوس [کافر] در « متنفران از 
ریش» می نویسد که در پاریس علو سیرت و وقار رفتار مردم این شهر را 
بیش از هر چیزی پسندیده است ؟ پس چگونه است که همین مردم., بی 
آنکه اقلیمشان اندک تغییری کرده باشد, اکنون به کودکان بازیگوش می 
مانند؟ دولت در همان لخظه ای که آنان را گوشمالی می دهد لبخند می 
زند؛ وخود آنان هم لحظه ای بعد لبخند می زنند و دولت را ریشخند می 
کنند. 

ولتر دریافت که 

بسیاری از اقوال و امثال رایج زاييدة خیال و توهمند و تقریباً همواره 
حقیقت عکس آن چیزی است که گفته می شود. ایا اکتا رن 
سرزمینهای گرمسیری, چون پیران, بزدلند و ساکنان سرزمینهای سردسیر, 
چون جوانان, پر دل و بیباکند؟» باید دقیقا مراقب باشیم که قضایای کلی ما 
را فریب ندهند؛ کسی تاکنون نتوانسته است لاپلاندیها پا اسکیموها را به 

جنگجویی وادارد. در حالی که اعراب در طول هشتاد سال سرزمینهایی 
پهناورتر از امپراطوری روم را تسخیر کردند. 

و سپس مونتسکیو را می ستاید: 

پس از آنکه خود را متقاعد ساختیم که «روح القوانین» متضمن اشتباهات 
بسیار .. و فاقد طرح. نظام, و اسلوب است؛ باید پرسید سبب ارزش و 
شهرت بسیار آن چیست؟ نخست آنکه این کتاب بر خلاف کتابهای مشابه 
خود. که خشته کننده: و ملال آورنخر به.ظنز نذشته شنده: است؛ به همین 
دلیل است که بانویی [مادام دودفان] , که به اندازة خود مونتسکیو ظریف 
و نکته پرداز بود این کتاب راطنزی دربارة قانون خوانده است؛ و برای 
توصیف کتاب, عبارتی بهتر از این نمی توان یافت. از آن بالاتر, اينکه کتاب 
اندیشه های ارزنده ای پیش می کشد و بر ستمگری, موهومپرستی. و 
گرفتن مالیاتهای کمرشکن می تازد. ۰ مونتسکیو تفا هميشه دربارة 
دانشمندان به نادرستی قضاوت کرده است, زیرا| خود او دانشمند نیست. 
ولی اندیشه های او دربارة متعصبان و مروجان برده داری هميشه درست و 
بجا بوده اند. اروپا هميشه سپاسگزا ر او خواهد بود. 

هدز جانی نکر ر مق تویشسد: ۶ 1دفیان حق برخورداری از ازافق را از طضتت 
داده بودند, و مونتسکیو این حق را به آنان باز گردانید.» 

منتقدان آينده, با آنکه گزافه کوسفای خود ولتر را از نظر دور نداشته اند, 
دربارة نقصهای روح القوانین با وی همداستان بوده اند. حقیقت اینست که 
کتاب ساختمانی ضعیف دارد, موضوعات ان تدوین و توالی منطقی ندارند, 
و بارها انسجام و پیوستگی مطلب به فراموشی سپرده می شود. علاقة 


مفرط مونتسکیو به دانشمند بودن و گردآوری و تفسیر حقایق علمی سبب 
می شوند که گاه گاه هنرمندی خود را نیز از دست بدهد. به جای آنکه 
جزئیات اک دهد, کل را فدای 
جزء ساخته است. او یافته ها و معلوماتی را که در طول ند کی کرد آوزده 
بود در بیست سال به هم پیوسته است. پراکنده گویی او به وحدت و 
انسجام کتاب خدشه زده است. وی تاساتت از نمونه ها و شواهد اندک 
نتیجه گیریهای 
کل کوم: ۳ نمونه 19 سرباز زده است. مثلا هنگامی 
که از سرزمینهای پروتستان شمال سخن می گفت. ایرلند سرد سیر و 
کاتهلنک راد ینعی کفت کف ا واه اولیه را تا هر و 
دریافته ام که رویدادهای خاص و تاریخ ملتها پدیده های طبیعی 2 
اصولند,» خطر بررسی تاریخ را نبه مد د قلسفه ای که باید در پر نو حقایق 
تاریخی به ثبوت یی از یاد برده بود. هنگام گرداوری حقایق تاریخی, 
مونتسکیو با شتابزدگی روایات به ثبوت نرسیيدة جهانگردان را پذیرفته, و 
گاهی حکایت و افسانه را به جای حقایق تاریخی گرفته است. حنلی 
متثناهدات عیتی آو گاهی درست. نبودند. با آنکه قفوم مجریة در انگلشتتان 
تابع قوة مقننه بود, او گمان می کرد که در اين کشور به نمونه ای از 
تفکیک قوا برخورده است. 
با همة این نقصها, بی گمان در روح القوانین محاسنی بوده است که اينهمه 
تحسین و تأثیر برانگیخته است. ولتر حق داشت که , نز تیک ۱ خر ون 
گرفت؛ اما این ضعف نیز ناشی از پراکنده گویی ده است. مونتسکیو 
خود را تسلیم تمایل به تقسیم کتاب به فصول کوتاه کرده است., که نمونة 
ان «فصل» استبداد است. و گوبا این شیوه را برای تاکید مطلب مناسب 
یافته است. ولی همین شیوه به روانی و یکنواختی کتاب لطمه زده» و مانع 
سیلان اندیشه شده است. این پراکنده گویی تا اندازه ای معلول کاهش 
بینایی نویسنده بود, که وی را تا کزفو می ساخت مطالب کتاب راء, به جای 
اینکه به دست خود بنویسد, دیکته کند. هنگامی که خود را رها می کرد و 
داد سخن می داد, چنان جملات شیوا و پرمغزی بر زبان جاری می کردکه 
سلاست و روانی نامه های ایرانی را به خاطر می اورند. ولتر عفیده 
داشت که کتاب روح القوانین بیش از آنچه .شايستة کتاب قانون است 
متضمن نکته و مطلب است. (مونتسکیو می گفت: «در ونیز, مردم چنان به 
امساک خوگرفته اند که تنها زوسپیان می توانند آنان.را به خرج کردن پول 
وادارند.») با اینهمه, سبک موند نتسکیو متین؛ ملایم؛ و با ابهت است. پاره ای 
از مضامین کتاب مبهمند. ولی ارزش آن را دارند که خواننده برای شکافتن 
انها و درک مطلب رنج برد. 


نویسنده حق داشت که ارزش کتاب را تا اندازه ای مرهون موضوع و هدف 
آن بداند. یافتن نظم و قانونمندی در قوانین, که به مقتضای زمان و مکان 
دستخوش دگرگونی می شوند, و آشنا ساختن فرمانروایان و مصلحان با 
سرچشمه ها و جدود قانونگذاری, با توجه به ویژگی عز اف ی ی و 
تحقیق دستیاران بسیار در اختیار داشت., از آن روی که مانند مونتسکیو می 
خواست به اصول کلی دست پابد, در تلاش خویش ناکام شد. با اینهمه, , هر 
ده نان به دانش بشر خدمت کرده اند؛ اما دستاورد مونتسکیو عظیمتر 
بوده است. وی آغازگر نبود - کسان دیگری قبل از او به بررسی تطبیقی 
قوانین پرداخته بودند1 -,ولی 


1 بقراط: «آب. هواء و مسکن»؛ ارسطو: «قانون اساسی اتن»*:ماکیاولی؛ 
«گفتارها»؛ بودن: «شيوة درک آسان تاریخ»؛ گروتیوس: «در باب حقوق 
جنگ و صلح»؛ ویکو: «علم نوین»؛ پوفندورف: «در باب حقوق طبیعت و 
ِِِ و عیره 
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یچ یک از انان به اندازة مونتسکیو نتوانسته بود این زمينة دانش را بسط 
دهد. مونتسکیو در پی ریزی فلسفة تاریخ, مستقل از فوق طبیعی, , پیشرو 
ولتر بود. ادمند برک از مونتسکیو چنین یاد کرده است: «بزر گترین نابفه ای 
است که ریز کازه مارا روشنی بخشیده است.» اپیولیت تن وی را 
«دانشمندترین فرزانه ترین, و متعادلترین انسان روزگار (خود)» خوانده 
است. هوریس والیول می گفت: «روح القوانین بهترین کتابی است که تا 
کنون نوشته شده است.» شاید در این سخن مبالغه شده باشد, ولی روج 
القوانین بی شک بزرگترین کتاب آن نسل بود. 
مونتسکیو با تلاش ممتد خویش برای نگارش این کتاب خویشتن را فرسوده 
ساخت. در 1749 , به دوستی نوشت: «اعتراف می کنم که این کتاب مرا 
به شاخ مرگ کشانده است. از این پس؛ استراحت خواهم کرد و خود را 
بیش از این رنج نخواهم داد.» با اینهمه, همچنان به مطالعه ادامه داد. 
«مطالعة داروی نجاتبخش همة نومیدیهای زندگی است. اندوهی نیست که 
ار بات قطالعه اد تم رت رسد اهب بارش درف 
و از شهرت خویش لذت می برد؛ این شهرت در ان زمان (1748) با 
شهرت ولتر برابر بود. رنال می گفت که روح القوانین همة مردم فرانسه 
را متوجه خود ساخته است. در همه جا, از کتابخانه های دانشمندان گرفته 
تا روی میز آرایش بانوان و نزد جوانان پیرو مد روز, به اين کتاپ بر می 


2 


خورید. بار دیگر, مونتسکیو به دربار و سالونها راه یافت؛ ولی غالبا در لابرد 


می زیست و به خاوند بزرگ بودن خرسند بود. انگلیسیان کتاب مونتسکیو 
را چندان پسندیدند که از ملک او شراب ب فراوان خریدند. دز آخرین سالهای 
عمر, که نابینا شده بود. می گفت: «چنان که پیداست, اندک نوری که برایم 

مانده است آخرین سیيیدة روزی است که شب تار همیشگی از پی آن 
خواهد.رشین ور در 1 یه بارز نش رفتتا خاته اش را از اخازنه در آمرد. 


در همین سفر بود که به ذات الریه دچار شد, ودر دهم فورية 1755 , در 
شصت و شش سالگی, در گذشت. با آنکه آیینهای نهایی کلیسای کاتولیک 
زا بم حا اوح نود در خدا ناشن نما نویفندم آ نود کهدی مراسم 
تدفین وی شرکت جست. نفوذ انديشة مونتسکیو سالها پایدارماند. گیبن 
نوشته است : «در چهل سالی که از انتشار روح القوانین می گذرد, کتابی 
را بیش از این نخوانده. و بیش از این انتقاد نکرده اند, و دلبستگی به 
تحقیق, که نويسندة آن در ما پدید آورده است , تنها دین ما به او نیست.» 
گیبن, بلکستون. و برک از جمله نویسندگان آتکلنشتین فستت که ار سرت 
القوانین و ملاحظاتی دربارة عظمت و انحطاط رومیان بهره برده اند. 
فردریک کبیر روح القوانین را, پس از شاهزادة ماکیاولی, بهترین کتاب 
«راهنمای شاهان» ساخت. وی بخشهایی از روح القوانین را استخراج کرد 
و راهنمای کسانی ساخت که خود وی آنان را برای اصلاح قانون روسیه 
برگزیده بود. تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا, گذشته از تفکیک قوای 
دولت؛ لز وم جدابی وزیران از 0 را ند نیز از مونتسکیو آموخته اند. . لوشته 


ی 
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آنان متضمن عباراتی هستند که از مونتسکیو گرفته اند. روح القوانین کتا 
مقدس رهبران میانه رو انقلاب فرانسه بود, و ملاحظاتی دربارة عظمت و 
است: «همة انديشه های بزرگ عصر جدید با مونتسکیو پا به جهان نهادند.» 
فرانسویان بود, نه ولتر. 


فصل یازدهم :ولتر در فرانسه 


اوه بارش 29 7 2 17 


ولتر پس از بازگشت از انگلستان, در پایان 1728 , يا آغاز 1729 بی 
سروصدا در سن- ژرمن ا ن- له , در 17 کیلومتری شمال باختری پاربس, 
مسکن گزید. دوستانش را بسیج کرد که برای الغای حکم تبعید او از 
فرانسه, و سیس از پاریس. اقدام کنند. انان؛ گذشته از ابطال حکم تبعید 
ولتر, حقوق مستمر وی را, که در گذشته از شاه می گرفت. نیز بدو باز 
گردانیدند. ولتر در آوریل بار دیگر در پاریس بود و به هر جا سر می کشید. 
در محفلی شنید که لاکوندامین ریاضیدان حساب کرده است که اگر کسی 
همة بلیطهای بخت آزمایی شهر پاریس را بخرد, توانگر خواهد شد. ولتر بی 
ورن دست به کار شد؛ از دوستان صرافش پول گرفت و همة بلیطها را 
خرید؛ و همان گونه که ریاضیدان پیشبینی کرده بود, برندة همة جوایز بخت 
ازمایی شد. سرپرست بخت ازمایی از پرداخت پول بدو سر باز زد؛ ولتر 
بدادگاه شکایت برد, در دعوا پیروز شد. و سرانجام این پول را گرفت. در 
بایان-همان,سال: ۱1729۱ نس از دوشاترور راهیمایی. خوو رانه تانتتی 
رساند تا از وام دولتی دوک لورن [امپراطور ايندة امپراطوری مقدس روم 
فرانسیس اول ] سهامی خریداری کند؛ از ان نیز سود بسیار برد. اکنون. 
ولتر توانگر تکیه گاه ولتر شاعر و فیلسوف شده بود. 

در 1730 پار دیگر در پاریس به او بر می خوریم که سخت ۳ نوشتن 
است. غالبا همزمان به نوشتن چند کتاب می پرداخت؛ از : یکی به دیگری 
مشغول می شد؛ چنانکه گویی با کنار گذاشتن یکی ب رد ات به دیگری, 
بو که عفتی :اف نم نفس تازه می کرد. آثاری که اکنون در دست 
داشت عبارت به‌دند او نامه-هایی دربارة انکلیسیان, تارنة کارل دواردهم: 
مرگ مادموازل لوکوورور, 9 مقدمات دوشیيزة اورلثان. روزی در 1730 
مهمانان دوک دو ریشلیو هنگام بحث از ژاندارک, از ولتر در خواست کردند 
که سر‌گذشت او را بنویسد. ژاندارک هنوز 


هنز 
متن زیر تصویر : هنرمند ناشناسی از مکتب قرن هجده فرانسه: ولتر. کاخ 
ورسای 


تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 4089 

از قدیسان فرانسه نشده بود. برای ولتر آزاد اندیش, جنبه های فوق 
طبیعی افسانة ژاندارک پرداخت طنزامیزی می طلبیدند؛ ریشلیو نیز نظر 
وی را تأٌیید کرد؛ ولتر همان روز سرودن منظومة زندگی ژاندارک را آغاز 
کرد. شعر ولتر دربارة لوکوورور هنوز به چاپ نرسیده بود. ولی دوست پر 
جوش و خروشش, نیکولاتیریو, شعر را درگوشه و کنار خوانده بود و 


زنبوران عرصة الاهیات وز وز خود را در اطراف سر ولتر از سر گرفتند. 
ولتر. مانند کسی که تشنة دشمن تراشی برای خویشتن است. در11 
دسامبر داستان لوکیوس یونیوس بروتوس را که, به گفتة لیویوس, شاه تار 
کوینیوس را از روم رانده بود و به تاسیس جمهوری روم یاری کرده بود به 
صحنة تثاتر کشید؛ در نمایشنامة بروتوس ولتر مصونیت شاهان را نادیده 
گرفته, و به مردم حق داده بود فرمانروایان خویش را از شاهی براندازند. 
بازیگران از اینکه نمایشنامه متضمن داستانی عشقی نبود دلگیر بودند؛ 
مردم پاریس نیز نمایشنامه را نوآوری بوح و عبتی دانستند؛ پس از پانزده 
شب ولتر از نمایش آن چشم پوشید. شصت و دو سال بعد, این نمایشنامه 
را بار دیگر در پاریس نمایش دادند, زیرا شهر پاریس اکنون خود را برای 
ولتر اکنون برای نشر تاریخ کارل دوازدهم شاه سوئد پروانه گرفته بود. این 
کتاب, گذشته از اینکه به لویی پانزدهم و کلیسا بر نمی خورد, می بایست 
ملکه را نیز خشنود سازد, زیرا ولتر در ان از پدر او, ستانیسلاس به نیکی 
باد کرده بود. ولتر کتاب را در ۷0 2 نسخه به چاپ رساند؛ ولی ناگهان 
پروانة نشر را از او گرفتند و همة نسخه های کتاب را توقیف کردند. تنها 
یک نسخه در دست ولتر ما ند. ولتر به مهردار شاهی اعتراض کرد. گفتند که 
دگرگونی سیاست خارجی کشور و لزوم دلجویی از دشمن و قربانی کارل 
دوازدهم, «آوگوستوس نیرومند» - که هم اکنون شاه لهستان بود-, دولت 
ناگزیر به توقیف کتاب ساخته است. ولتر تحریم کتاب را نادیده گرفت؛ با 
جامة مبدل به روان رفت؛: پیج ماه به نام یک «لرد اتکلیتزنی» در این شهر 
زیست. و کتاب را پنهانی به چاپ رساند. در اکتبر 1731 انن کتاب ازادانه 
دست به دست می گشت هلا ونیم وان 
گروهی از منتقدان ادعا می کردند که کتاب بیش از اندازه با افسانه در 
آمیخته است. تاریخنویس دانشمندی کتاب را یک «رمان» خواند و گفت که 
داستان ان بسیار جاندار و روشن ولی مضمونش نادرست است. ولی ولتر 
های رسمی؛ ب برای گردآوری مطالب د ست اول / بر خلاف روش خود, با 
کسانی چون ستانیسلاس ( شاه مخلوع), مارشال دو ساکس, داچس 
آومارلبره, بالینگبروک, آکسل شپاره (که در نبرد ناروا حضور داشت)؛ 
فوشتکا (یک. پزشک پرتغالی: که هام اقامت کارل دز تر کته غلمانی :در ان 
کشور خدمت می کرد). و بارون فابریس (منشی پیشین کارل) مشورت 
کرده بود. از اين گذشته, ولتر چندی با بارون فون گورتس, وزیر محبوب 
کارل, زندگی کرده بود. اعدام 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 409 
بارون فون گورتس در1719ممکن است ولتر را به بررسی زندگی« شاه» 


واداشته بااشد .در1740, پوران نورد برگ, قاضی عسکر پیشین 
کارل,خاطرات خود را به چاپ رساند و در آن از روی پاره ای از اشتباهات 
ولتر پرده برداشت؛ ولتر این اشتباهات را در چاپ آيندة کتاب اصلاح کرد. 
مطالب دیگر کتاب, بویژه شرح جزئیات جنگها, نیز خالی از نقص نبودند. 
ی با ی ما بیش از حد ارزش قایل شده است؛ 
به نظر ولتر, «او شاید خارق العاده ترین موجود روی زمین بوده است؛ 
خصایص بزرگ پیشینیان را همه در خود جمع داشت؛ تنها عیبش, پا 
بدبختیش, , اين بود که این خصایص را به حد افراط دارا بود.» سخن آخر او 
گفته های قبلیش را تعدیل کرد. وی به منتقدان توضیح داد که کارل در 
ابراز اين فضایل چندان زیاده روی کرد که سرانجام همانها به نقص و گناه 
مبدل شدند. «اين صفات را وی ولخرجی. شتابزدگی, سنگدلی, ستمگری, 
و ناتوانی در گذشت و بخشش دانسته است». وی نشان داد که چگونه این 
ضعفهای شاه سوئد به این کشور لطمه زده است, و نتیجه گرفته بود که 
کارل, «به جای آنکه مردی بزرگ باشد, مردی خارق العاده بود.» به هر 
روی, این اثر نه تنها اثری تحقیقی بود, بلکه از نظر ساختمان. طرح. شکل. 
و سبک ن نیز اثری برجسته به شمار می رفت. تاریخ کارل دوازدهم بزودی به 
دشت: همه ححصیلگردکان ارهیا رسید و آوازة ولتر کسترزش و بلندی 
بیسابقه ای یافت. 
ولتر پس از بازگشت از روان (5 اوت 1731), در کاخ کنتس دو فونتن- 
مر ات رال یمان شم یس سای او را فان 
دلنشین یافت که وی را تا مه 1733 در کاخش نگاه داشت. ولتر با 
سرزندگی بیمانندی مهمانیهای ادبی کنتس را رهبری کرد و در تئاتر 
خصوصی وی نمایشنامه هایی نمایش داد. در همین جا بود که ولتر لیبرتو 
شمشون رامو را نوشت (1732). گویا از لژ همین کنتس در تثاتر- فرانسه 
بود که ولتر شکست اریفیل(1732), و پیروزی تراژدی رمانتیک خود, زاثیر 
(13 اوت 1732), را به چشم دید. به دوستی نوشت: 
تا کنون نمایشنامه ای به خوبی «زاثیر» نمایش داده نشده است. میل 
داشتم در اینجا می بودی و می دیدی که مردم از دوست تو نفرت ندارند. 
چون در لژ نمایان شدم, تماشاگران برایم کف زدند. از شرمندگی خود را 
پنهان کردم. ولی اگر به ی داده بود, دروغگو 
خواهم بود. 
را ار ار شا ار هه تا یه مان ری 
پسندید. نمایشنامه های او اکنون به فراموشی سیرده شده اند, ولی از ان 
میان ناچاريم دست کم به یکی آشاره کنیم, زیرا اين نمایشنامه ها نقش 
اساسی و هیجان انگیزی در زندگی او ایفا کردند. زاثیر دخترکی مسیحی 
است که در جنگهای صلیبی یه دست مسلمانان اسیر می شودو پرورش 


اسلامی می باید: فراتمسنه را فراموش کرده است, جز آنکه می داند. ایتجا 
زادگاه اوست. او اکنون دختری زیباست و در حرمسرای سلطان 
اوروسمان [اورخان بن عثمان؟ ] در بیت المقدس به سر می برد؛ 
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سلطان عاشق او شده است. و او عاشق سلطان. در آغاز نمايشنامه, 
زاثیر نزدیک 0 شود. اسیر مسپحی دیگری, که فاطمه 
نام دارد, او را رکش قی کند وامی. توق که آبا فراموش کرده است 
روزی مسیحی بوده است. در اینجا, ولتر عقيدة خود را دربارة اثر اقلیم در 
دین از زبان زاثیر بیان می کند: 

افکار ما, رفتار ۳ دين ما, همه 

7 رسوم هستند و تأثرات عمیق سالهای اول زندگی. 

اگر زاثیر در کرانه های رود گنگ متولد شده بود, 

خدایان برهمنان و هندوان را پرستش می کرد 

اگر در پاریس بودم, مسیحی بودم؛ و در اینجا, 

یک مسلمان نیکبختم. 

تنها چیزی را می دانیم که می آموزیم. 

کذن با ماد افو کار ان هستتو 

که به دست خود, 

و نمونه های ما؛ ۱ 

نمونه هایی که ما از انها تقلید می کنیم. 

چنان اثر پیگری در انديشة ما می نهند که کسی قادر نیست, 

جز خدا؛ 

از ذهن ما بزداید. 

ولتر با رغبت آشکار سلطان اوروسمان را نیکمردی توصیف می کند که 
همة فضایل. مگر شکیبایی, در او جمع آمده اند. مسیحیان در شگفتند که 
چگونه یک مسلمان می تواند چون خود آنان پاکدل و مهربان باشد؛ و 
سلطان از اینکه به مسیحی پاکدلی برخوردم , در شگفت است. زاثیر 
اه 
به سر برد. ولتر در وصف خصایص و منشهای نیک مسیحی نیز کوتاهی نمی 
کند؛ مسیحی دیگری نیز, به نام نرستام, که در کودکی اسیر شده و با زاثیر 
تتر ین شده است.: در قبال ده گروگان که وثيقة آزادی او هستند. به 
موطنش می رود, با ثروتش به بیت المقدس باز می گردد. و دارایی خود 
را در راه آزادی مسیحیان گروگان خرج می کند. سلطان با آزاد کردن صد 
اسیر به جای ده اسیر اقدام وی را تلافی می کند. نرستام از ايینکه زاثیر و 
لوزینیان , شاه پیشین مسیحی مملکت اورشلیم (1187-1186), در جمع 


| - فرزندان خدایان 


چگونه ژاپن به وجود آمد؟ - تأثیر زلزله 

خا که ار. کشا رن ات این ره ایور شور آعان تا ان وحوه 
داشتند. نرین و مادین بودند» به دنیا می آمدند, و شکار مرگ می شدند. 
تا اه انا نوا تور رس 
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پرادر وخواهزی خدازاد یه نام ایرانا یه ابزاامی: فرسان کانند که بای 
راساشه سوه ان بل اور اشمان اوه عرم ام اه ان 
در اقیانوس فرو بردند و برکشیدند. قطراتی که از نیزه فرو چکید, به 
صورت «جزایر مقدس>» درآمد. . سپس , خدایان از نظارة غوک بچگان به راز 
تناسل پی بردند, و بر اثر آن ایزاناگی و ایزانامی درآمیختند و نژاد ژاپنی را 
زادند. از چشم چپ ایزاناگی. اماتراسو, الاهة خورشید, زاده شد, و از 
نوادة آماتراسو, که نی نی جی نامم ۱۳ 
تیبون با زاین بدید امد از ان روز گاران تا کنون تنها یک دودمان شاهی بر 
ژاپن قهاتر هآ کرده است. 1 

از نیزة جواهرنشان. 4223 قطره فروچکید, زیرا مجمع الجزایر ژاپن 
است. ولی فقط پنج جزیره وسعت کافی دارد. بزرگتر آنها, هوندو, يا هون 
شمه 1815 کلف طول و 117 کنامستر عرص دار ومساعت ان: کم به 
0 کیلومتر مریع می رسد نیمی از مساحت مجمع الجزایر را 
تشکیل هی ده حض: اس عرای و شحنین کات اخیز آنان ید امضاع 
انگلیس می ماند: دریا ژاپنیان را از حمله های خارجی محافظت کرده 
است.؛ زندگی در امتداد سواحلی به طول 22000 کیلومتر قومی دریانورد 
به بار آورده است, و ضرورتهای جغرافیایی و تجارتی, آنان را بر دریاها 
مسلط گردانیده است. بادهای گرم و جریانهای جلوبی پا هوای سرد قله ها 
آميخته و ژاین راء مانند انگلیس, از آب و هوایی پر ابر و باران آوو. و 
رودهایی کوتاه و پرشتاب برخوردار ساخته, و صاحب رستنيها و مناظر 
گوناگون کرده است. صرف نظر از شهرها و برزنهای مخروبة انهاء 
سرزمین ژاین در موسم باز شدن شکوفه ها به بهشت عدن ماننده است. 
و کوهها؛ به جای نگ و خاک از گلها و گیاههای دل انگیز پوشیده شده آند, 
چنانکه کوه فوجی نمونة جمال و انتظام هنری است.3 

تردیدی نیست که زلزله, و نه قطرات نیزه خدایان. جزایر ژاپن را به وجود 
اورده است. شاید, غیر از امریکای جنوبی, هیچ سرزمینی دستخوش چنین 
زلزله های موحشی نشده 


این آزادشدگان نیستند سخت اندوهنایک است. زاثیر نیز از سلطان در 
خواست فن کند که لوزیتیان را ازاد کند. سلطان او را آزاد.می کند..شام 
سالخورده متوجه می شودکه زاثیر و نرستام دختر و پسر او هسنتد. زاثیر 
نمی داند چه کند؛: از یک سو خویشتن را مرهون سخاوت و بزرگواری 
سلطان می داند, و از سویی نمی تواند از پدر و برادر و ایمانش دل کند. 
لوزینیان ازاو درخواست می کند که از سلطان و اسلام دل کند: 

لوزینیان : ... به خون پاکی بیندیش که در رگهای تو روان است. 
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به خون بیست شاه بينديش که همه چون من مسیحی بودند, 

به خون پهلوانان» مدافعان دین, به خون شهدا! 

تو به سرنوشت مادرت بیگانه ای؛ ۳ 

نمی دانی: در همان لحظه ای که نو به جهان امدی, 

این وخشیان. که تور به ابین منقور آنان کرویده ای: 

او را از دم شمشیر گذراندند. 

آن شهیدان عزیز, برادرانت, 

از آسمان دستهای خود را پیش آورده. 

و آرزومندند که خواهر خود را و ات 

انان را فراموش مکن ! 

خدایی که تو به او خیانت می ورزی, 

به خاطر ما و به خاطر بشریت. 

در همین مکان جان یر 5 

هان ! کوه مقدسی را بنگر که خون نجاتبخش تو, 

بر فراز آن, 

بر زمین فرو ریخت: 

و آن گوری را بنگر که وی پیروز از آن برخاست. 

هر جا که گام نهی؛ 

اثر گامهای خدای خود را خواهی دید. 

چرا از خالق خود روی بر می تابی؟ 

زاثیر : ای پد ر, آفرينندة گرامی زندگی من, 

لوزبنیان :نی درنی: باوازم اق: اندوم:و شرمشساری:هرا بزداق؛ 

و بو که مسیحی هستی؛ 

زاثیر : من مسیحیم . 

لوزینیان: سوگند با شا نگاه می داری. 

زاثیر: سوگند یاد می کنم. 

چون نرستام پی برد که زائیر هنوز می خواهد با سلطان زناشویی کند, 


وسوسه می شود او را بکشد. نرم می شود., ولی به اصرار از او می 
خواهد که تعمید بگیرد. زاثیر این پيشنهاد را می زر نرستام نامه ای 
برای زاثیر می فرستد و وقت و محل ایین تعمید را تعیین می کند. سلطان, 
غافل از آنکه نرستام برادر زاثیر است, نامه را به جای نامة عاشقانه می 
گیرد و زائثیر را در محل موعود خنجر می زند. آنگاه, پی می برد که 
دلباختگان خواهر و برادرند, و خود را می کشد. 
زائیر نمایشنامه ای است که با استادی و مهارت بسیار در ذهن نویسنده 
امروز مبالغه امیز می نمایند اما می توان دریافت که چرا مردم پاریس 
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مهر زاثیر و سلطان را به دل گرفتند, و چرا ملکة نیکدل هنگام اجرای زاثیر 
در شیاه شا تشه و اشک ریخت. دیری نگذشت که این نمایشنامه 1 
رخف کروتق هی انلشان»: اسالباه و المان شمایس ادن اکون دم 
اروپا ولتر را بزرگترین شاعر زندة فرانسه, و خلف شايستة کورنی و 
راسین می دانستند. شهرت و محبوبیت روزافزون ولتر شاعر فرانسوی, 
ژان باتیست روسو, را, که در بروکسل در تبعید به سر می برد, نا خشنود 
ساخت. تن « ناچیز, یکنواخت ... و اميزة زشتی از پارسایی و 
هرزگی » خواند .ولتر نیز متقابلا 0[ به نام پرستشگاه ذوق, 
روسو را تحقیر کرد و از مولیر به نیکی و احترام بسیار نام برد. 
ولتر, با انکه به اوج شهرت رسیده بود, از تلاش باز نایستاد. در زمستان 
1732 -1733 در نزد قربانی اینده اش: مویرنتویی, ریاضیات و نظربه های 
نیوتن را آموخت؛ اریفیل, زاثیر و تاریخ کارل دوازدهم را بازنویسی کرد؛ 
برای عصر لویی چهاردهم مطالبی گرد آورد؛ نامه هایی دربارة انگلیسیان را 
رای آخرین بار دستکاری کرد نمايشنامه جدید ادلائید را نوشت؛ و پراکنده 
کاریهای زیادی انجام داد که همگی با ظرافت و نکته پردازی در قالب 
اشعاری روان 3 0 بیان شده آند- نامه ها,؛ خوشگوییها, دعوتنامه ها, 
لطیفه ها, نکته گویی ها؛ ها, و سرودهای کوتاه عاشقانه. پس از آنکه میزیان 
نیکدلش, مادام دو فونتن- مارتل, در گذشت, ولتر کاخ وی را ترکر گفت و 
در یکی از خانه های خیابان لون- پوئتن مسکن گزید و به کار بازرگانی در 
زمينة صد ور گندم پرداخت. در این هنگام ) 1733), با گابریل امیلی لو 
تونلیه دو برونوی, مارکیز دوشاتله, اشنا شد, و از آن پس ۳ پایان عمر 
وان رن سا مسر ها 

مارکیز دو شاتله در اين هنگام بیست و شش ساله بود, و ولتر سی و 
هشت سال داشت و زندگی گوناگونی را پشت سر گذاشته بود. وی» که 
دختر بارون دو بروتوی بود, از تحصیلات غیر عادی برخوردار بود. در 


دوازدهسالگی, با زبانهای لاتینی و ایتالیایی آتتانن بافت. , بخوبی آواز می 
خواند و سیینت می نواخت. در پانزدهسالگی, ترجمه انئید ویرژیل را به 
شعر فرانسوی آغاز کرد؛ سیس» به آموزش انگلیسی پرداخت و در آزرد 
مویرنویی ریاضیات آموخت. در نوزدهسالگی با مارکی فلوران کلود 
دوشاتله- لومون سی ساله زناشویی کرد. برای او سه فرزند به جهان آورد. 
جز به خاطر کودکان, یکدیگر را بسیار کم می دیدند. شوهر معمولا در هنگ 
خود بود. ؛ مارکیز بیشتر اوقات را در دربار می گذرانید و درآنجا : به قمارهای 

بزرگ و تجربیات جدید در عشق می پرداخت. پس از آنکه ِ دلدار 
۳ دوشاتله از او دل کند, وی را ملسموم ساخت؛ ولی با خوراندن 
دارویی تهوع اه او را از فزی نجات دادند. با تجربه ای که اندوخته بود, 
فراق دومین دلدارش,؛ دوک دو ریشلیو, را با آزآهنتتی نسبی بر خود هموار 
ولتر بر سر میز شام با مارکیز ملاقات می کرد و از بحثهایش دربارة 
ریاضیات. ستاره شناسی, 


الا کلا ما کلام 


متن زیر تصوير : نیکولا دو لارژیلیر: مادام دوشاتله. گالری هنرهای زیبا, 
اوهایو (ارشیو بتمان) 
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و شعر لاتینی لذت می برد. فریبندگی جسمی او چنان نبود که مردان را به 
زانو در اورد. زنان زیبایی او را ریشخند می کردند. مادام دو دفان دربارة 
وی چنین می گفت:«درشت و خشک, بدون کفل, با سينة هموار ... بازوان 
کلفت. ساق پای زمخت, پاهای بزرگ, سر بسیار کوچک, گونه هایی زننده» 
دو چشم ریز به رنگ سبز دریاء سیمای تیره ... و دندانهای زشت.» مارکیز 
دو کرکی نیز گقته است :« غولی بود .. . با نیرویی شگفت آوز. اعجوبه ای 
زشت بود. پوستش چون جوز هندی بود, و رویهمرفته به سرباز نارنجک 
انداز زشت و بدقيافه شباهت داشت. با اينهمه, ولتر از زیبایی او سخن می 
گوید!» سن- لامبر زیبا, هنگامی که مارکیز چهل و دو ساله بود, پنهانی به او 
عشق می ورزید. ولی به داوری خواهرانة این زنان نمی توان اعتماد کرد. 
آن گونه که از تصویر وی پیداست, مارکیز زن نیرومند بلند اندام, با پیشانی 
بلند, نگاهی پر نخوت, هتفای نه چندان نازیبا بوده است؛ و با شنیدن 
اینکه «سینه ای هوس ولی سفت». داشته است تسلی می یابیم. 
شاید جنبه های مردانة وی چنان نیرومند بودند که جنبه های زنانة ولتر را 
تکمیل می کردند. با وجود اين؛ برای اینکه نواقص زیبایی خود را جبران 
کند, از همة تدابیر زنانه-رنگ و روغن, عطر, جواهرات, وتوری- یاری می 
جست. ولتر دلبستگی وی را به آرایش ریشخند می کرد, ولی علاقة او را 
به دانش و فلسفه می ستود. او توانایی ۳ داشت که از پشت میز قمار 


برای آشنایی با اندیشه های لاک ونیوتن به خانه بازگردد. نه تنها نظریه های 
نیوتن را می خواند, بلکه انها را درک می کرد؛ همو بود که اصول ریاضی 
نیوتن را به فرانسه ترجمه کرد. برای ولتر خوشایند بود که این زن هم 
همشاگردی او باشد. و هم معشوقه اش. از 1734 , ولتر خود را دلدار وی 
می شمرد و می گفت: «خدایا! آغوشت چه لذتبخش است! چه نیکبختم که 
می توانم کسی را که دوست دارم ستایش کنم.» 


۱ ِ نامه قابی دربارة اتطلنیتان 


در 1733 و 1734, ولتر پس از کشیدن سختیهای بسیار. نخستین اثر 
خویش را که به جنبش روشنگری فرانسه یاری کرد منتشر ساخت. این 
کاب ساسا‌سصمت ی حبار امه است موی هرا از اسان به نرده 
انگلستان, در لندن به چاپ رسید (1733). ولی انتشار متن فرانسة آن 
ممکن بود ازادی نویسنده و ناشر را به خطر افکند. از اين روی, ولتر پاره 
ای از مضامین نامه ها را کنار نهاد و کوشید برای چاپ آنها از دولت 
فرانسه پروانة چاپ بگیرد. جچون نتواننست پروانه بیرق تنصمیم گرفت 
کارا بهانیجو روان بد جاب پزسان با اک به زور صاخب سای زد 
و کی اس اس ار اش کن را دی ی کی ۲ 
اینهمه, در (1734) چند 
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نسخة از کتاب, با نام نامه های فلسفی, به پاریس رسیدند, چاپگر دیگری 
نسخه ای از کتاب را به دست آورد و نذون: اناهی: ولتر: با قطع بزرگتری 
به چاپ رساند. در این هنگام, ولتر همراه مادام دو شاتله برای شرکت در 
جشن زناشویی ریشلیو به کاخ مونژو, در 300 کیلومتری پاریس, رفته بود. 
کاس یار اته «راره رها انش آار می ید در من 
نویسد که اینان نه سازمان کلیسایی دارند. نه کشیش, و نه ایینهای مقدس؛ 
ولی فرایض مسیحیت را بهتر از هر مسیحی دیگری که تا کنون دیده است 
به جا می آورند. او دیدار خیالی با یکی از آنان را چنین وصف کرد: 
پر سیدم . سرووض: آبا تقهید گر فته ای ؟» 
کویکر پاسخ داد: «نه, برادران من هم نگرفته اند.» 
فریاد بر آوردم: «چگونه ممکن است؟ ای شیطان ! پس شما مسیحی 
نیستید؟» 
به نرمی و آرامی پاسخ داد: «کفر مگو, فرزندم. ما مسیحی هستیم و می 
کوشیم مسیحیان برازنده ای شویم؛ ولی به ديدة ما مسیحیت پاشیدن آب 
با اندکی نمک بر سر انسان نیست.» 

من اعتراض کردم: «کفر مگو. مگر فراموش کرده ای که عیسی مسیح از 
۱۲ 
- «دوستم. مسیح از دست یحیی تعمید گرفت. ولی خود او کسی را تعمید 
نداد. ما پیروان مسیحیم, نه یحیی.» 
گفتم: «دریغفاء ,. مرد بیچاره, تو را در سرزمین تفتیش افکا ر آتش خواهد زدا 
۹ 


پرسید: «ختنه شده ای ؟» 

پاسخ دادم که این افتخار نصیب من نشده است. 

گفت: «بسیار خوب, تق نی آنکه خبته شده باشی, مسیحی هستی؛ من نیز 
بی آنکه تعمیدگرفته باشم, مسیحیم.» 

کویکر گفت که تعمید, چون ختنه, این روزگار قبل از مسیحیت: و انجیل 
دید -مسنخ: ان زا کبار مادم انتشت: سین اه(یا هلتر) سخن ترا یخی 
کشید: 

«ما هرگز به جنگ نمی رویم. نه از آن روی که از مرگ هراسانیم . . بلکه 
ام ایکا ی هو و کرن: ٍ ی 
نیستیم. خداوند ما, که فرمان داد دشمنانمان را دوست بداریم. مسلما 
نمی خواهد برای دریدن گلوی برادرانمان دریاها را پیشت سر نهیم؛ تنها به 
این دلیل که ادمکشان جامه های سرخ پوشیده اند و کلاههایی به بلندی نیم 
متر برسرنهاده اند, همچنانکه که با دو چوبدستی بر پوست کشیيدة خر می 
کوبند, مردم را به سربازی می برند. و پس از پیروزی, هنگامی که سراسر 
لندن در نور چراغانی می درخشد و آتشبازی آسمان را برافروخته است و 
آوای سپاس [مردم] با صدای ناقوس کلیساها, ارگها, و گلوله های توپ 
درهم اآمیخته اند. ما در خاموشی برای خونریزی و کشتاری که مردم را 
غرق در سرور ساخته است سوگواری می کنیم. 
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فرانسه با تحمیل یک دین بر فرانسویان خود را گرفتارآشوب و نفاق ساخته 
نود هلتر از . ازادی تسب :دین در انگلستان: به وجد: امده بود. <«اینجا 
سرزمین فرفه هاست. تنس چون انسان آزاد, از راهی که خود می 
پسندد به بهشت می رود.» ولتر اخلاق روحانیان انگلیسی را با خوی و 
سیرت همکاران فرانسوی آنان می سنجید و به انگلیسیان, که عنان اختیار 
خویش رز به. دنستت: آبه ها تشیردم. بودنده .درود .می فرشتان, می: گفت؛ 
«اینان [انگلیسیان ] چون می شنوند که در فرانسه جوانانی که قراز کی 5 
گمراهی انگشتنما هستند و با نیرنگ به مقام نخست کشیشی رسیده اند 
ههام علعی موف اب میا فز مور عرمانهای بر ند سل بر 
پا می کنند و در همان حال خویشتن را جانشینان حواریون می دانند. خدا را 
شکر می گویند که پروتستانند.» 

در نامة هشتم» نیش ولتر متوجه دولت فرانسه می شود. 

تنها ملت انگلستان توانسته است با ایستادگی در برابر شاهان اختیارات 
انان را تعدیل کند ... و, سرانجام, دولت خردمندی به وجود اورد که دست 
شاه را برای نیکوکاری باز گذارد و از بدکاری کوتاه سازد. [ولتر در اینجا 
جملة معروفی را از « سر گذشت تلماک» فنلون نقل می کند.] ... مردم 
انکلشتان بی: کمان ازادی.زا بهبهایی گزاف خریده اند وبت استیداد راندر 


دریای خون غوطه ور ساخته اند. ولی مردم انگلستان عقیده دارند که 
قوانین خوب را چندان گزاف نخریده اند. ملتهای دیگر نیز کمتر از این رنج 
بکشتیدخ: اندرولی هنن که دی رام ار ان خود ربخته آند‌بابه:های بر کی 
آنان را استحکام بخشیده است. 

قانون انگلستان مقامات انتظامی را از بازداشت متهم, قبل از رسیدگی به 
اتهام او, باز می دارد و دادگاهها را ملزم می سازد که در حضور هیئت 
منصفه به اتهام رسیدگی کنند. در فرانسه. هر کسی را بخواهند با «نامه 
های سر به مهر» به زندان می افکنند. ولتر چهارده سال قبل از مونتسکیو 
از «تفکیک قوا» ی دولت انگلستان, و از هماهنگی اختیارات شاه, اعیان, و 
عوام با ستایش سخن گفته است. نوشته بود که در انگلستان دولت نمی 
تواند بدون تصویب پارلمنت از مردم مالیات بگیرد و «کسی, از آن لحاظ 
که از اشراف يا روحانیان است. از مالیات معاف نیست.» در انگلستان 
پسران جوان اشراف حرفة باژز عاتی, و حرفه های ذیگر: پيشه می سازند؛ 
و در فرانسه, 

اشراف به چنان سبکیی از بازرگانی می گویند که بازرگانان ابلهانه از پيشة 
خود شرمنده می شوند. نمی دانم کدام برای کشور سودمند است. 
نجیبزاده ای که از ساعات به خواب رفتن و از خواب برخاستن شاه آگاه 
اوه کیش له سا یرای کم آجین کنو مان لد 
ولتربر ثروت کشور می افزاید, از اطاق کارش به قاهره و سورت دستور 
می دهد, و به اسایش جهانیان پاری می کند. 

و سرانجام ولتر در برنامه ای که برای فرانسه ارائه می دهد ادعا می کند: 
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در ساية قانون اساسی پیشر فتة انکلستان, مردم از حقوق طبیعی, که 
تقریباً همة حکومتهای فردی از مردم گرفتم اند, برخوردارند. اين حقوق 
عبارتند از: آزادی کامل انسان و دارایی او؛ آزادی نشریات؛ حق دادرسی 
در دعواهای جنایی در حضور هیئت منصفة متشکل از افراد ازاد؛ حق 
دادرسی در حدود نص صریح قانون؛ و حق ابراز هر عقيدة دینی بدون ترس 
از آزار و شکنجه. 

ولتر بی گمان از این حقیقت آگاه بود که تنها گروهی از مردم انگلستان از 
اين «حقوق طبیعی» بر خوردارند. می دانست که ازادی: فروق. .در 
انجلستان از نعرض اوباش مصون نیست؛, ازادی ابراز عقاید دینی و 
سیاسی محدود است. ناسازگاران و کاتولیکها را به ادارات دولتی راه نمی 
دهند, و رشوه خواری داوران را از اعمال کامل قانون بازمی دارد. ولتر این 
را می دانست. ولی امیدوار بود که با ستایش قانون اساسی انگلستان 
فرانسویان را علیه بیدادگری دولت و کلیسا , به قیام وادارد. برخورداری 
مردم از اين حقوق ابتدایی در کشورهای متمدن روزگار ما گواه بر پیروزی 


آزادیخواهان قرن هجدهم است. 

ستایش ولتر از بیکن, لاک. و نیوتن به اندازة سخنان از دریارة قانون 
اساسی انگلستان در انديشة انسان معاصر اثر بخشیده است. او از بیکن 
مغضوب چنان یاد می کرد که بالینگبروک از دیوک آو مارلبره کرده است: 
«وی از چنان شان والایی برخوردار است که من نمی توانم به ذهنم خطور 
دهم که او گناهی مرتکب شده است يا نه؟» و اضافه کرده است: «اين 
مرد تازی ک پدر فلسفة تجربی بود» - نه برای ازمایشهایی که بدانها دست 
زده. بلکه برای خدمت ارزنده ای که به پیشرفت تحقیقات علمی کرده 
است. رن و لسن تور افش واه بز. آن. داشت: که بیکن. را 
بزرگترین الهامبخش دايرة المعارف خود بدانند. 

تقریبا سراسر نامة سیز دهم دربارة لاک است. ولتر دریافته بود که لاک 
گذشته از اينکه دانش را جایگزین اسطورة روح ساخته, با انتساب همة 
دانش انسان به حواس او انديشة اروپاییان را از وحی منزل به تجربه 
برگردانيده. و تجربه را یگانه پایه و سرچشمة دانش شناسانده است. وی 
این سخن لاک را, که شاید وان ماده را به اندیشیدن واداشت, ستوده بود. 
این جملة او بیش از همة مطالب کتاب برسینة بازرسان ادارة سانسور 
دولت فرانسه سنگینی می کرد و برای توقیف آن کوشش زیادی کردند. 
گویا پیشبینی می کردند که این انديشه روزی شالودة ماده گرایی لا متری 
و دیدرو خواهد شد. ولتر هیچ گاه خویشتن را ماده گرا نخواند, ولی گفتة 
دکارت را از «می اندیشم, پس هستم» به این بیان تغییر داد: «من جسمی 
هستم و می اندیشم؛ بیش از این چیزی نمی دانم.» 

در نامة چهاردهم به فرانسویان سفارش کرده بود که دکارت را کنار 
بخدارندهو با اندیشته. های نیوتن, اشنا شوند.«مردم. انگلشتان. دکارت: :نا 
خیالیرور, و نیوتن را فرزانه می دانند.» ولتر خدمات دکارت را به هند سه 
ارج می نهاد, ولی قادر به جذب گردشارهای 
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کیهانشناختی دکارتی نبود. او خیالیردازیهای نبیونن را نیز دربارة سالشماری 
کهن و مکاشفة یوحنای رسول در نظر داشت. ولی می گفت نیوتن از آن 
روی اینها را نوشته است که مردم از احساس حقارت در برابر او تسلایی 
یابند.» هنوز درک اندیشه های نیوتن برای او دشوار بود, ولی شرکت 
سران دولت و برجسته ترین دانشمندان انگلستان در مراسم تشییع جنازة 
نبیوتن وی را , بر آن داشت که اصول ریاضیات را بخواند و خویشتن را 
حواری نیوتن در فرانسه سازد. از اين نظر نیز او بذر دايرة المعارف و 
«جنبش روشنگری» را کاشت. 

و سرانجام, ولتر با خرده گیری از انديشه ها, اثر پاسکال. انديشه های 
دینی را در فرانسه به لرزه در اورد. وی قصد نداشت این نامه را در نامه 


های فلسفی بگنجاند. در اين نامه, که وی آن را در 1728 از انگلستان به 
تیریو نوشته بود. سخن از انگلستان به میان نیاورده بود. ولی چاپگری که 
کتاب را دزدانه به چاپ رسانده بود این نامه را به نام نامة بیست وینجم 
بان زود بش از افشان متام اسمفیا کساس کال را مه 
پرستیدند و بیشتر کرسیهای پارلمان پاریس را اکنون به دست داشتند- در 
دشمنی با ولتر, یسوعیان را (که علاقه ای به پاسکال نداشتند) پشت سر 
نهادند. ول :ذاتا تم توا شنت یا :باشتکال موافقت کند. وی در این هنگام 
(مگر در نماشنامه هایش) فیلسوف خردگرای سرسختی بود که هنوز در 
فلسفة خود جایی برای احساس نیافته بود. فیلسوف جوان و لا قیدی که در 
میان رنجهای بزرگش از زندگی لذت می برد بدبینی و افسردگی نو مید 
کنندة پاسکال را نمی پسندید, وی حفت ‏ 050 را از این 
مرد بیزار از بشر بیزار سازم.» او اين «قمار» پاسکال را, که «شرط 
بستن روی هستی خدا خردمندانه تر از انکار ان است,» سخن د«بیجا و 
کودکانه» می خواند و می گفت:«تمایل من به اعتقاد به چیزی گواه بر 
هستی. آنْ نیست.» (یاسکال این شرط را دلیل وجود خدا نمی دانست.) 
ولتر معتقد بود که انسان نه می تواند جهان را تبیین کند, و نه قادر است به 
ار انکا ی ور سوم ول ی رس کو ابا ساهای ات ما سا ده 
دلیل این نادانی اعتقادنامة «رسولان» را دریابد و درست تلقی کند؟ از این 
گذشته, او در این سن خوانی و. شادایبی. هیچ همدلی به. ارامتقتجویی 
پاسکال نداشت و می ی «بشر برای تلاش 0 شده 4 ۳9 برای 
انسان بیکاری با نیستی برابر است.» 

این نامه ها راء که اشاراتی پیرامون اندیشه های پاسکال نام دارند, بهترین 
نامه های ولتر نیستند. ولتر این نامه را برای آن ننوشته بود که چاپ کند, و 
فرصت دست بردن در آنها نداشت. از این گذشته, پیشامدهایی جون زمین 
لرزة لیسبون تازگی و شادابی جوانی را از خوشبینی او گرفته بود. هر گاه 
ارات مس ال وال نشده بگذریم, نامه های قلسفی از برجسته 
ترین بدیده های تاریخ ادب و انديشة فرانسة قرن هجد هم است. عبارات 
کوتاه نافذ, روشن. و پر کناية کتاب در سالهای اينده مردم فرانسه را با 
نوشته های دیگر ولتر, که وی از روی دوراندیشی آنها را بدون نام خود به 
فا وا و اشا سافت اه سا ات وا ی 
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ایرانی اساس و زمينة لحن و آهنگ نثر فرانسة میان دوران نیابت سلطنت 
تا زمان انقلاب فرانسه را پایه گذاری کردند. از این گذ شته, نامه های 
فلسفی را باید از نیرومندترین رشته های پیوند انديشة فرانسویان و 
انگلیسیان در این زور کار شمرد. با کل این پيوندها را *مهمترینر_ ات 
تاریخ قرن هجدهم» خوانده است. این کتاب به منزلة اعلان جنگ بود و 


نقشة پیکار را نیز مشخص می نمود. روسو گفته است که نامه های 
فلسفی در بیداری انديشة وی اثری قاطع داشته است. بی 1 هزاران 
جوان فرانسوی نیز چون او بیداری انديشة خویش را مرهون این کتاب 
دانسته اند. لا فایت می گفت که نامه های فلسفی وی را در نهسالگی 
جمهوریخواه ساخت. هاینه می گفت:«لزومی نداشت که بازرسان ادارة 
سانسور این کتاب را تحریم کنند؛ بی ان عمل هم مردم آن را می 
خواندند.» 
کلیسا, دولت. شاه, و پارلمان اکنون دریافته بودند که بیش از این نمی 
توانند خاموش نشینند و اینهمه زخمها را تحمل کنند. ناشر کتاب را در 
باستیل زندانی و با یک « نامة سر به مهر» حکم بازداشت ولتر را نیز صادر 
کردند. در 11 مه پاسبانی با حکم بازداشت ولتر به مونژو رسید. ولی ولتر, 
گویا به اشارة موپرتویی و د/ آرژانتال, , پیج روز قبل آنجا را ترک کرده بود و 
اکنون در آن سوی مرزهای فرانسه به سر می برد. در 10 ژوئن, به فرمان 
پارلمان, همة نسخه های کتاب که به دست دولت افتاده بودند. به عنوان 
«ننگ ۳ مخالف دین و اخلاق. و موهن به دولت», در حیاط کاخ 
داد گستری به دست دژخیم دولتی بة آتش, کشیده شدند. 

مارکیز دو شاتله, قیل از آنکه از رشندن ولتر به لورن آگاه شود, به دوستی 
نوشت: «می دانم که او ... با اين تندرستی و قدرت اندیشه به زندان 
افتاده است ... در خود ان پایمردی را نمی بینم که به دفاع از اندیشه های 
او برخیزم.» مارکیز دو شاتله و دوشس دو ریشلیو برای عفو ولتر به زنان 
درباری متوسل شدند. سرپرست ادارة سانسور وعده داد که هرگاه ولتر 
نگارش کتاب را به درست خود انکار کند, فرمان بازداشت وی لغو خواهد 

شد. او کاملا می دانست که نويسندة کتاب کسی جز ولتر نیست, ولی 

"۱ می نمود و, چون بسیاری از مقامات دولتی, گاه گاه ملاحظات 
خصوصی را بر احکام دولت مقدم می داشت. ولتر حاضر شد نگارش کتاب 
را به دست خویش انکار کند. اين دروغی مصلحت آمیز و آشکارا قابل 
بخشش بود؛ به علاوه فراموش نباید کرد که کتاب بدون اجازة او منتشر 
شده بود. به دوشس د/ اگیون چنین نوشت: 
اعلام خواهم کرد که سخنان پاسکال هميشه درست بوده است. روحانیان 
شفکی پاک مهربان؛ و بینیازند؛ ۰ راهبان نه خودبین و مغرورند» و نبه 
دسیسه کار و متعفن؛ و دستگاه مقدس تفتیش افکار نمايندة پیروزی و 
آزادی بشریت است. 
حکم بازداشت ولتر را لفو کردند. ولی به این شرط که به پایتخت نزدیک 
نشود. ولتر اکنون در سرزمینهای مرزی فرانسه از کاخی به کاخی دیگر می 
شتافت و در همه جا اشراف فرانسه, که نه 


1 موتو آوری, بزر کتزین نقاد ژاپنی, در پاسخ کسانی که در صحت این ادعا 
تردید ففن.: کنندء , چنین ی که «سستی این سخن خود دلیل اعتبار آن 
است, زیرا کیست که کار خود بگذارد و داستانی بظاهر چنین مسخره ای 
و باورنکردنی بپردازد!» 

2 وازة «زاین» محتملا تحریف کلمة مللایایی «جاپانگ» 30909(" یا 
«جایون» (20۷۲) است. و این کلمات نیز مشتقند از کلمة ژاپنی «نیپون» 
(۱۱۱۵۵0۷ ), که خود از تحریف کلمة چینی «جیه پن» (1۱-06۲(), به معنی 
«جای براهدنت خورشید». به دست آمده است. ژاپنیان معمولا «رای» (۵1(] 
), به معنی «بزرگ», را پیش از کلمة «نیپون» می آورند. 

3. کوه فوجی سان,؛ که ۳ به آن فوجی پاما گفته اند, قبلة آمال 
هنرمندان و روحانیان است. و قلة مخروطی شکل آن 2770 متر ارتفاع 
دارد, و هرساله هزاران تن به زیارت آن می روند. اخرین بار, این قله در 
7 اتشفشانی کرد. 
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باشد. در سال 559, زمین لرزید و روستاها را به کام کشید. ستاره های 
دنباله دار درخشیدن گرفتند و شهابها فروافتادند و راهها در دل تیرماه از 
ترف پوشیده شندند. شبن خشکسالی و قحطی پدید آمده و هزازان هزاز 
ژاینی به هلاکت رسیدند. در 1703, زلزله, تنها و 0 تن را به 
قتل رسانید. در 1995 بار دیگر پایتخت بر اثر زمین لرزه ویران شد و 
هزاران تن در شکافهای زمین فرو رفتند و شمار مردگان به حدی رسید که 
اجساد را در گاریها توده می کردند و گروه گروه به خاک می سپردند. در 
1923, زلزله و طغیان ات و آتش در کیوتو 0000 ,000 1, و در یو کوهاما و 
اطراف آن 32000 انسان را کشت. و شهر کاماکورا, که به بودا- پارسای 
هندی- مهر فروان داشت.؛ تفا سراسر نابود شد. و فقط مجسمة 
عظیمی از بودا, که در آنجا نصب بود. با اندکی شکستگی, در میان ویرانه 
ها باقی ماند و گویی به زبان حال, این درس بزرگ تاريخ را ابلاغ کرد که 
کتابان رفن واتتهه ما اس نما سار حاموشه ماندا آلبنه آنمیه 
شقاوت در سرزمینی که خدایان خود خالق و حاکم بيواسطة آن بودند» 
مردم را مبهوت ساخت. با این وصف؛ زاینیان بدبختیهای بزرگ خود را 
معلول جنبش ماهی عظیمی که در زیرزمین خفته است و گاهی چرتش 
پاره می شود و تکانی به خود می دهد, دانسته اند و ظاهرا هیچ گاه به فکر 
ترک زادگاه پرخطر خود نیفتاده اند. حتی, روزی پس از آخرین زلزلة بزرگ, 
کودکان گچهای فرو ريخته را به جای مداد در دست گرفتند و آجرهای برهم 
افتادة خانه های خود را لوح انگاشتند و به نوشتن درسهای خود پرداختند! 
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چندان دیندار و پرهیزگار بودند و نه از حکومت مطلقة فردی دلخوشی 
دا معا با عون با مدموا وه کم ار افیا 
هولشتاین بماند و سالی 10,000 فرانک حقوق مستمر بگیرد؛ ولتر 
نپذیرفت. در ژوئیه, به کاخ مادام دو شاتله در سیره, واقع در شامپانی 
بازگشت و بهترین سالهای زندگی را, به صورت مهمانی که مخارج خود را 
دار ی کبا رن میقم ود و هی هس ی اوه 


لا مه عاشفانه در سبیره: 734 174421 


سیره اکنون دهکده ای است در ولایت اوت- مارن. در شمال شرقی 
فرانسه که چند کیلومتر بیشتر از لورن فاصله ندارد و جمعیت کنونی ان از 
0 تن بیشتر نیست. مادام دنی, خواهرزادة ولتر, اینجا را در 1738 
«گوشة مخوفی ... که با نزدیکترین آبادی 20 کیلومتر فاصله دارد و در 
ناحیه ای واقع است که آدمی در آن تنها کوه و زمینهای بایر می بیند» 
خوانده است. شاید سبب دلبستگی ولتر نیز به این گوشة دور افتاده آن بود 
که می توانست در اینجا خویشتن را به مطالعة علوم و نوشتن تاریخ و 
فلسفه سرگرم سازد, از خاطر دولت فرانسه بیرون رود, و هر گاه که 
مأموران دولت در کمینش باشند, در عرض یک ساعت خود را به لورن 
ر ند 
کاخي که در آن اقامت کرد یادگاری کهنه و ویران از قرن سیزد هم و 
ندرتاً مورد استفادة مادام دو شاتله قرار می گرفت, و تناسبی با زندگی 
انسان متمدن نداشت. خانوادة دو شاتله گاهی از أن استفاده می کرد. 
مارکی نه به. فکر تعمیر آن بود و نه پولی: برای تعمیر داشت. ولتر برای 
تعمیر کاخ 40,000 فرانک, با بهرة پنج درصد, به مارکی دو شاتله وام داد, 
و برای پس گرفتن آن هرگز به وی مراجعه نکرد. با این پول قسمتی از 
کاخ را مرمت کردند و چند اطاق آن را برای سکونت آماده ساختند. ولتر به 
آنجا نقل مکان کرد, دستور داد قسمتهایی بر آن بنا بیفزایند, و خود بر کار 
تعمیر قسمتهای کهنه نظارت کرد. در نوامبر. مارکیز دو شائله با دویست 
0 از راه رسید و پس از آنکه دستکاریهای ولتر را به سليقة خود 
تغییر داد. در آن, مسکن گزید. وی. که همة سالهای جوانی را در دربار یا 
پیرامون آن: سبری ساخته بود: آکنون بر آن بود که باقی عمر را به تحقیق. و 
مطالعه و عشق به دلدار و همسر اختصاص دهد. مارکیز مهربان نیز تا 
0 منناوباً به اين کاخ آمد و شد می کرد و از روی بزرگواری آپارتمان و 
ساعات شام و ناهارش را از ولتر و همسرش جدا| ساخت و از.آن پیز 
بیشتر ایام را در هنگ خود به سر می برد. فرانسه, بیش از خوشدلی و 
بزرگواری این شوهر. از پایداری و وفاداری دلدادگان در شگفت بود. 
در دسامبر, مادام به پاریس بازگشت. زایمان دوشس دو ریشلیو به 
کمک کرد و دولت را بر آن داشت که حکم تبعید ولتر را از پایتخت لغو کند( 
2 مارس 1735 ). ولتر نیز به پاریس 
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آمد و با معشوقه اش چند هفته در خانة دوشس ماند. ولی گذشته چون 
سایه ای به دنبال وی بود. بخشهایی از کتاب دوشيزة اورلئان اکنون 


پراکنده شده, و به دست مردم افتاده بود. خود او نیز بخشهای جالب آن را 
برای دوستانش خوانده بود. گذشته از اين. ناشری در این زمان کتاب 
رساله به اورانیا راء. که وی ان را پانزده سال قبل نوشته و اثری 
ضدمسیحی بود, دزدانه به چاپ رسانده, و در میان مردم پخش کرده بود. 
ولتر این اثر را از ان خود ندانست, ولی مردم با توجه به سبک و مفاهیم 
کتاب دریافتند که و سیب ۶۰ آن کسی جز ولتر نیست,؛ و انکار او ر باور 
نکردند. ولتر بار دیگر ؛ به لورن گریخت و از آنجا پنهانی تور 9 بازگشت. 
غیر مستقیم از دولت پیامی دریافت داشت که هر گاه در آنجا بماند و 
دردسر دیگری ایجاد نکند, لطمه نخواهد دید. مادام دوشاتله با پسر و 
دخترش و معلم انان, در اینجا به ولتر پیوست؛ سومین فرزند مادام مرده 
بود. سرانجام, ماه عسل فلسفی اغاز شد. 

هر یک از فیلسوفان در قسمت جداگانه ای در دو طرف کاخ می زیست. 
ولتر اطاق انتظار, کتابخانه, و اطاق خواب داشت. دیوارها را با فرشینه 
های مخملی و تابلوهای نقاشی آراسته بودند. در میان تابلوهای گرانبهای او 
اثری از تیسین و چند کار از تنیرس به چشم می خوردند. مجسمه های 
ونوس, کوپیدو, و هرکول, و تک چهرة بزرگ دوست تازة اوء شاهزاده 
فردریک. ولیعهد پروس, نیز زینتبخش اطاقهای وی بودند. اين اطاقها چندان 
نمیز بودند که مادام دو گرافینیی می گفت: «انسان می تواننست بر کف 
آنها بوسشته زند.» ابارتمان مادام دوشاتله تتل با ما رون اه مر یره 

با تابلوهای نقاشی ورونزه و واتو, آز ات یافته بود. کف این اطاقها را 1 
مرمر پوشانده, و سقف آنها را نقاشی کرده بودند, و صدها جعبة کوچک؛ 
شيشه. جواهر, و لوازم ارایش در اطاقش پراکنده بودند. در میان دو 
اپارتمان تالار زر کی بود که ان را به آزمایشگاه فیزیک 1 شیمی مبدل 
ساخته بودند. و ابزارهایی چون تلمبة هوا, دماسنج, بوتة آزمایش. کوره. 
تلسکوپ. منشور, قطبنماء و ترازو در آن گذاشته بودند. چند 
اطاق کاخ را نیز برای پذیرایی از مهمانان آماده کرده بودند, اما اين اطاقها 
چندان مجهز نبودند. با وجود فرشینه هایی که آویخته بودند, هنوز بادهای 
جنگلی از منافذ, پنجره هاء و درها به درون می خزیدند؛ در زمستان, برای 
گرم کردن کاخ, در سی وشش بخاری دیواری, روزانه دهها خروار هیزم می 
سوزآندند. از اینجا می توان به شمار خدمتکاران آنان یی برد. در این میان 
تثاتر کاخ را نیز نباید از یاد برد؛ ولتر به هنرنمایی در این صحنه, بویژه اگر 
نمایشنامه ها نوشتة خودش بودند. علاقة بسیار داشت. می نویسد که 
مارکیز دوشاتله بازیگری زبردست بود؛ مهمانان, معلم خصوصی بچه ها, و 
خدمتکاران در اجراهای نمایشی بازی می کردند. گاهی نیز در اين صحنه 
اپرا اجرا می کردند, زیرا مادام, به گفتة ولتر«آوای آسمانی» داشت. در 
اینجا, نمایشهای عروسکی و فانوس سحری به اجرا گذاشته می شدند و 


پای در می اوردند. 
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ولی اجرای تثاتر و اپرا اتفاقی بود. برای همة ساعات روز برنامه ای تهیه 
کرده بودند. دلدادگان گاهی در آزمایشگاه نیز کار می کردند؛ ولی سراسر 
روز را در آپارتمانهای خود جداگانه سرگرم کار و فعالیت بودند و, جز هنگام 

ناهار, در طول روز بندرت یکدیگر را می دیدند. مادام دو شاتله قبل از آغاز 
گفتگو میز ناهار را ترک می گفت, و ولتر نیز معمولا دیگران را تنها می 
گذاشت و به اطاق کارش بازمی گشت. وی در اطاق کارش سرویس 
غذاخوری نفرخ اي داشت. زیر کافی شهایی غدا می خورد. ولترن .با آنکه 
سخنگویی چالاک و زنده دل بود و می توانست محفلی را جان بخشد, از 
محافل کوچک گریزان بود و می گفت: «از یادآوری زمانی که به گفتگو می 
گذرد هراسانم. دقیقه ای را نباید تلف کرد زمان گرانبهاترین سرماية 
انسان است.» گاهی نیز برای ورزش در پیرامون کاخ گوزن شکار می کرد. 
نباید تصور کرد که این روج ادفیانی. فرشته: خضال. بودتت:. مادام .عی 
توانست خشن. سختگیر, و حتیر بیرحم باشد. در دادن پول به خدمتکاران 
امساک می کرد. ی دس هه 

شییت یه آ نان شین ور مشک هه هتحافین که ولتر از کيسة خود به آنان 
چیزی می داد, به او اعتراض می کرد. وی از حجب و حیا بویی نبرده بود. 
در حضور منشیشان, لونشان. تنش را برهنه می ساخت و از او می 
خواست که هنگامی که در حمام خوابیده است به رویش آب گرم بریزد. 
کاهی نافة هانن را کهنه دوشان مین نوت یا از انان»دریافت.می 
داشت., در خفا می خواند؛ ولی این را تنها از زنی دیگر شنیده آیم. به ديدة 
ولتر, وی صد عیب داشت - که به موقع آشکار خواهد شد. ولتر مانند 
شاعری خودپسند بود و می توانست مانند کودکان لب و لوچه اش را 
آویزان کند. باسانی به توهین و پرخاش متوسل می شد و بارها با معشوقه 
اش نزاع کرد. ولی این کدورتها چون ابرهای زودگذری بودند که آسمان 
زندگی آنان را موقتاً در تاریکی فرو می بردند. ولتر این کدورتها را 
بسرعت از یاد می برد و ازخوشبختی. مهر. و دلبستگی پاک و غیر شهوانی 
خود بدو برای دوستانش ۳3 وی برای مادام دو شاتله دهها 
شعر عشقی کوتاه سرود که همگی از ظرافت و زیبایی بسیاری برخوردار 
بودند. یکی از این شعرها را بر انگشتری نوشته بودند که تک چهرة ولتر بر 
آن.عک: شذه: بود؛ 

باریه این نقش را برای چشمان تو حک کرده است. 

لطف کن و به ديد محبت بدان بنگر! 

اما نقش تو عمیقتر در دل من حک شده است. 


ژترااخهای آن استاد بزر کی انست: 

مادام دوشاتله نیز می گفت: «دو ساعت دوری او برایم دردناک است.» 

او بیش از ولتر , به تحقیقات علمی می پرداخت, و با مکر و ۹( حيلة زنانه 
دستنویس نا تمام عصرلویی چهاردهم را پنهان می ساخت, 1 سرسختی و 
سماجت انديشة ولتر را از تاریخ 
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به تحقیقات علمی, که ان را زمينة مطالعات درست انسان نوین می 
دانست. برمی گرداند. مادام دوگرافینیی, که در 1138 مهمان آنان بود, 
وی را در تحقیقات علمی سختکوشتر از ولتر یافته, و گفته بود: «بیشتر روز 
و بیشتر ساعات شب را, که گاهی تا ساعت < يا 7 بامداد ادامه می یافت؛ 
میز مطالعه را ترک نمی گفت.» موپرتویی برای تدریس ریاضیات وفیزیک 
به مادام دوشاتله کات به سیره می رفت.: شاید این دیدارهاء و لحسین 
آشکار موفقیتهای فکری ی حسادت ولتر حساس را برانگیخت و او 
را آمادة نبرد با او در برلین ساخت. 

آپا مادام دو شاتله پژوهشگری واقعی بود, پا برای همرنگ شدن با زمانه به 
این کار می پرداخت؟ مادام دو دفان و زنان دیگر دلبستگی وی را به دانش 
به خودنمایی حمل کرده اند. به ديدقة مارکیز دوکرکی. «اموزش جبر و 
هندسه وی را نیمه دیوانه کرده بود و فضلفروشی او دربارة دانشی که می 
آموخت وی را تحمل ناپذیر ساخته بود. او آنچه را آموخته بود سرهم بندی 
می کرد.» اما ببینیم مادام دوگرافینیی, که وی را در سیره دیده بود, در این 


باره چه می گفت: 
بامداه آمروز بانو مان مات هتوسی ی تخالیید از انکلشسن نماد 
می خواند . .کتاب به زبان لاتینی نوشته شده است, ولی او آن را به 


فرانضه براق ما فی:خواند: از 

من گمان می کردم که اين کار را ۱ 
ده ول اه اسساااای رسای رات اسان مه حی کرد ادا 
1 مت اتعتیت نمی توانستند وی را از ترجمة (کتاب) بازدارند 
2 
فضهة, آنار فلشفی. ۰ سسرون. اشناست: و به. رباضیات .و۰ فلشفه: .ها 
بعدالطبیعه بسیار علاقمند است. یک بار, در بحثی پیرامون انرژی سینتیک, 
برتری خود را بر ژان ژاک دومران, فیزیکدان عضو آکادمی, نشان داد. انار 
سیسرون و ویرژیل را به لاتینی, آثار آریوستو و تاسو را به ایتالیایی, و 

نوشته های لاک و نیوتن را به انگلیسی می خواند. هنگامی که آلگاروتی در 
سیره بود, مادام به ایتالیایی با او سخن می گفت مادام دوشاتله کتابی در 
شش جلد, به نام بررسی سفر پیدايیش, نوشت؛ ولی به چاپ نرساند. این 


کتاب بر پاية انديشه های خدایرستان انگلستان استوار بود و از روی تناقض 
گوییها, روایات نامحتمل, مطالب منافی اخلاق. و بیدادگریهای کتاب مقدس 
روم‌تر میت تشن تک یی اد آنان هی روشاه دارم وی رد یه 
بحتی نومایه و ابتکاری دربارة خوشبختی پرداخته, و تندرستی؛ مجبت ؛ 
فضیلت. تناسایی خردمندانه, و دلبستگی به دانش را ريشة سعادت شناخته 
است. وی اصول ریاضیات نیوتن را از زبان لاتینی به فرانسوی برگردانید؛ 
هرخمه به سا رت بان احمالیمطومه جهان: کدی 59 17 نان 
یافت, یکی دیگر از آثار 
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اوست. ولتر این اثر راء, شاید از روی مهر وعلاقه ای که به توت ۰ آن 
داشت, از تیا تا فلسفة نیوتن (1738) خویش برتر شمرده است. هنگامی 
که «آکادمی علوم» برای نويسندة بهترین گفتار دربارة ماهیت وچگونگی 
بخش آششن جایزه ای تعیین کرد (1738) و ولتر در مسابقه شرکت حلست ؛ 
مادام دوشاتله پنهانی, و به طور ناشناس وبدون اطلاع ولتر, گفتاری نوشت 
و به آکادمی فرستاد. برای آتکة ولتر بدان یی نبرد, گفتار را شب هنگام 
نوشت, «زیرا در اين گفتار با 30انظریه های او [ولتر] مخالفت کرده 
بودم. کِ جایزه به هی یک از آنان تعلق نگرفت وبه اویلرداده شد . ولی 
آکادمی گفتار او راچون گفتار ولتر, چاپ کرد . دلدادگان هریک, با جذبة 
عشق ]۱0 کا ۳ را ستودند. ۲ 

برای نوشتن این گفتار. ولتر در آزمایشگاه خود ودر کارگاه ر۵68۸گری 
آبادی مجاور , شومون , به آزمايشهای بسیار دست زده بود . تکلیس را 
بررسی کرده , و به شناخت اکسیژن بسیار نزدیک شده بود . در 1737 , 
نامه ای به پاریس نوشت واز ۳۳ موسینو خواست برای او شیمیدانی بیابد 
که حاضر باشد در قبال 100 اکو و خوراک مجانی یکسال در سیره ب۸سر 
بر برد . اضافه کرده بود که این شیمیدان باید بتواند مراسم قداس را نیز در 
یکشنبه ها و روزهای مقدس در نمازخانة کاخ بجا اورد . خود اواکنون جز 
علم به چیزی ایمان نداشت . در 1741, نوشت: «آنچه را بینایی ما 9 
ریاضیات مبرهن ِِ است ناگزیریم بپذبریم و درست تلقی کنیم . 

غیر این صورت , باید بگوییم: «نمی دانم» .» فلسفه در این هنگام برای او 
خلاصة علم بود . 

واژة فلسفه را , در مبانی فلسفة نیوتن , با همین معنی به کاربرده است . 
خواست برای نشر این کتاب پروانه بکیرتن , اما نتوانست . کتاب را بدون 
اطلاع اودر آمستردام چاپ کردند (1738) . خود او نیز کتاب را در 
1 در همین شهر به چاپ رساند ۰ این کتاب , که بیش از 440 صفحه 
نداشت , نمونة عالی آن چیزی است که فرانسویان , کو نگ قصد تحقیر 


در .فیان:باشتد» آن.را عوامانه. کردن بفتی کوششن:در «همه. فهم کردن» 
مسئله ای دشوار و پیچیده, می خوانند. ناشر این عنوان فرعی را ؛ به کتاب 
افزوده بود: «در حدود فهم همگان نوشته شده است»؟ آبه دفونتن شرح 
خصمانه ای دربارة کتاب نوشت. با اینهمه بیشتر مردم کتاب را پسندیدند و 
ستایش کردند؛ حتی یسوعیان در نشرية خود, ژورنال دو تروو, از آن به 
نیکی یاد کردند. 

سرانجام کیهانشناخت گرانش نیوتن گردشارهای دکارت را از ذهن 
فرانسویان بیرون راند. ولتر در این کتاب: از جمله, به تبیین مبحت 
نورشناخت نیوتن پرداخت؛ در آزمایشگاه خود آزمایشهای او را تکرار کرد و 
نتایج تازه اق که خود به دست آورده بود را نیز به آن افزود. 

وی در این کتاب اندکی از راه خود منحرف شده بود تا ثابت کند که انديشه 
های نیوتن با خداشناسی سازگارند؛ و درهمان هنگام تأکید کرد که سراسر 
جهان مادی تابع قانون است. ۱ 

با همة این تلاشها, ولتر نه روحية دانشمندان را داشت. و نه شرایط انان را 
. گویند که وی 
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نتوانست دانشمند شود. ؛ اما بهتر است بگوییم کهآ توانی ترصی نیا زتر از 
آن بود که همة وقت و نیروی خویش را جچون دانشمندان به تحقیقات و 
آزمایشهای علمی بدهد. برای انعطاف انديشة خویش از مسائل دیگر بود 
که گاهی به آزمایشهای لین دست می زد. و پس از آن, شعر ؛ 
نمایشنامه , فلسفه , به معنی وسیع آن, ومسائل مطرح روزگار خویش را 
از سرمی گرفت. می گفت: «هرچیز قابل ادراکی را به هستی خویش راه 
دهیم و همة درهای ذهن خویش را به روی دانش و احساس بگشایيم. تا 
روزی که مدرکات ما تناقضی با هم ندارند. ذهن ما برای انها جادارد.» 

به انگيزة همین عشق به دانش بود که با پذیرفتن بسیاری از انديشه های 
متضمن درمقاله ای در باب انسان, اثر پوپ - که با اندیشه های قبلی او 
ناسا زگار ود , و حتی با تأیید این سخن پوپ که «همه چیزدرست است» 
به نگارش گفتار دربارة انسان, پرداخت. در همین سالها بیشتر کتاب 
دوشيزة اورلثان راء شاید برای رهایی از چنگ انديشه های نیوتن» نوشت و 
با نگارش رساله در ما بعدالطبیعه فلسفة خود را شرح داد. ولی, با درکی 
هوشمندانه, از چاپ این کتاب خودداری کرد. 

رساله در ما بعدالطبیعه مانند همة اثار ولتر در نوع خود بینظیر است. 
نویسنده مسافری است که از سیيارة مشتری یا مریخ به زمین امده است, 
و با خود می انديشد که آبا ادمیان از او نخواهند خواست که انديشه های 
خویش را با مضامین ن کتاب. مقدس سازش دهد. پس از آنکه درمیان قبایل 
کافر آفریقای جنوبی بر زمین پا می نهد. می پندارد انسان جانوری است 


که پوت سای هشن شم .دارنه از آنحا که هنم می وتو می بیند که 
انسان پوست زرد و موی صاف دارد. پس. به این نتیجه می رسد که 
ادمیان دارای تیره های بسیارند و این تیره ها نیاکان مشترک نداشته اند. با 
توجه به نظم جهان و هدف داشتن اندامهای جانوران, درمی یابد که جهان 
آفرينندة هوشمندی دارد که تدبیر همة هستی انديشيدة او است. دلیلی 
نمی بیند که روح انسان فنانایذیر. باشد ولی تشخیص می دهد که ارادة 
انسان آزاد است. سالها قبل از هیوم و ادم سمیت, او شعور اخلاقی را 
برخاسته از احساس مشترک و همدردی می داند. و سالها قبل از 
الوسیوس و بنتم پی می برد که ملاک نیکی و بدی «سود و زیان جامعه» 
است. در باب این رساله در مابعدالطبیعه بازهم سخن خواهیم گفت. 

ولی منظومة تاریخی ژاندارک, که ذدوق بسیار در ساخت به کار رفته 
است, با اين رساله تفاوت بسیار دارد. هر گاه که این خماسة ظنز آمیز رز ] 
می گشاييم, باید به اداوريم که فرانسویان آن رف کار بیش از هموطنان 
خود در نيمة اول قرن بیستم از آزادی قلم و بیان برخوردار بوده اند. نامه 
های ایرانی مونتسکیو گواه_ اين مدعاست. دیدرو در گوهرهای رازگشا و 
ژاک جبری 4 خی ازادانه تر و بیپرواتر از آن سخن گفته است. 
دوشيزة اورلتان. که ولتر سرانجام آن را در 1756 به چاپ رساند, از اینها 
ملایمتر است., و لحن گزندة آن به لحن رابله نزدیکتر. شاید تسه اوليد آن؛ 
ِ 32 میان دوستان توزیع شده بود. هجوآمیزتر از آن 

بوده باشد. 1 و موقر, از این منظومه دفاع می کرد و 
کونند که مالزرب: یکی از کاز به دتنتان بلند بانه.دولت قزرانسه: آن"را از 
بر می دانست. جویندگان کنجکاو در برخی از قسمتهای این منظومة بیست 
و یک بندی مطالب هوس انگیزی یافته اند. این مطالب راء , چون مطالب 
فتتابه انها در آنوشتته. های. اربونته. مق توان. نادبده: خرفت.: وبندهای 
بسیاری که دارای وصف گویا و جنبة روایی نیرومندی هستند قسمتهای 
هوس انگیز را جبران می کنند. ولتر, چون بسیاری از فرانسویان روزگار 
خود, ژاندارک را دهقانزادة تندرست و ساده, و محتملا نامشروعی, می 
شمرد که به موهومات دل سپردم بود و می پنداشت که «صداها»یی می 
شنود. و اگر او زاده نشده بود فرانسه از سلطة 
«لعنت شده های خدا» (نامی که ژانداری به مهاجمان انکلتشین داده بود) 
رهایی می یافت. از این روی» ولتر داستان وی را با راه دادن پاره ای 
اشتباهات تاربخی, صاد قانه و بی کم و کاست.؛ به شعر در اورد و تنها نکته 
پردازی و طنزگویی خود را به آن چاشنی کرد: 

شاه روی به ژان تیباک کرد 

وبا لحنی شاهانه, 


که بسا هر کسی مگر ژان را در وحشت فرومی برد 
چنین گفت: «ژان, به من گوش فرا ده. اگر باکره ای, بگو.» 
ژان پاسخ داد: «ای شاه بزرگ. هم اکنون فرمان ده تا پزشکان خردمند 
عینکی, 
که بر اسرار زنانه آگاهند, بیایند و گواهی دهند؛ 
تیان داروگران, و قابله های آزموده فراخوانده شوند, 
تا این قضیه را فیصله دهند. 
بگذار همگی بدقت معاینه کنند و ببینند.» 
از این پاسخ حکیمانه, 

شارل دانست که وی از بکارت بهره مند است, 
و الهامبخش واژه های وی دوشیزگی اوست. 
شاه گفت : «به» به؛» ای زر را شتمانین: 
اه 
فوراً بگویی که دیشب را با که در بستر گذراندی؟ 
آزادانه سخن بگو,» 
زان گفت: «دیشب چیزی روی نداد.» 
شاه از شگفتی زانو زد و فریاذ برآورد: 
«معجزه است!» 
و سپس, با سرانگشت صلیب بر سینه رسم کرد و به سجده افتاد. 
ولتر در شبهای زمستان برای سرگرمی مهمانان خود یکی دو بند از 
منظومه را می خواند. مادام دو شاتله همواره دستنویس این منظومه راء 
که اوراق آن رو به فزونی بودند, در جایی پنهان می کرد. ولی ولتر بی 
احتیاط بخشهایی از ان را در میان دوستان پراکنده بود. کسانی نیز 
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قظعاتی ان انا روتویسی کرد وذرهیان مردم بی ادب پراکنده بودند. 
ترس از اينکه دولت فرانسه - نه بخاطر بیپردگی و هرزه درایی شعر, بلکه 
برای هجو اتفاقی راهبان. یسوعیان , نخست کشیشان , پاپان. و دستگاه 
تفتیش افکار- وی را تحت تعقیب قرار دهد, تا پایان عمر. گریبان ولتر را 
رها نساخت. ٍ 
ولی الزیر, که نخستین اجرای ان در تتاتر - فرانسه بخوبی و خوشی 
فز حز از شد (27 ژانوية 36 17), جدینر و باوقارتر بود. پوشاندن جامه های 
مجلی. به بازیگران (جامه های مردم پرو هنگام استیلای اسپانیا بر این 
کشور و بهره کشی از آن) , به ان رنگ تاریخی داده بود. آلوارث. فرمانداا 
اسپانیایی کشور ستخیر شنده, از اشغالکران:می خواهد که از ازمندی:ه 
سنگدلی دست کشند؛: 


ما تازيانة این دنیای جدیدیم, 

خودپسندو ازمند و ناجوانمرد .. 

بومی وحشی ساده دل, 

گرچه طبعا تند واتشین مزاج است. 

ولی در دلیری هی ماست, 

ودر نیکی برتر از ما. 

این نمايشنامه بیست و هشت شب متوالی نمایش داده شد. و مردم 

بان‌نتره ان ستودند. ولنز. انخة زا از دیامن 640 و لیفری: جرا دستکیر 

وی شده بود به بازیگران بخشید. 

در 8 اوت 1736, ولتر از فردریک, ولیعهد پروس, نامه ای دریافت داشت و 

از آن روز مکاتبات پرآوازه و دوستی عم انگیز آنان آغاز شد. وی در همان 

تتال,.شعر دنیادان را که نز آن:باشم شاه آي‌به عقبار فربانم علم رو 

هنر روسو داده بود, منتشر ساخت. ولتر در برابر خیالیردازانی که 

«وحشیان ژوليدة مهربان» را می ستودند و «بازگشت به طبیعت» را تنها 

راه رهایی از فشارها, نیرنگها, و دوروییهای زندگی جدید می شمردند عنان 

اختیار از دست می داد. خود وی فشارهای زندگی را با خوشرویی و 

شهامت بر خویشتن همواره می ساخت و عقیده داشت که باید دربارة 

تمدن به نیکی سخن گفت او در فقر را فضیلت نمی شناخت, و در میان 

ساس و محبت سازگاری و پیوندی نمی دید. می گفت که شاید انسانهای 

ابتدایی اند کود اشتراکی داشته اند, ولی سبب آن فقر و دس نان 
و اگر هشیار بودند, دلیلش آن بود که شراب نداشتند. «من به سهم 

خویش از طبیعت اندیشمند که مراء در این روزگاری که منتقدان 

مالیخولیایی ما اینهمم بی اعتبارش کرده اند, جان و هستی بخشیده است 

سپاسگزارم. این روزگار زشت و پلید برای راه و روش من بسیار مناسب 

است من به تجمل, و ختی اه آشتا بر به همة لذات, انواع هنرها, نظافت. 

سلیقه, و لوازم ارایش علاقه مندم.» ولتر اینها را بیش از باغ عدن دوست 

داشت و ارج می نهاد. «پدر دلبندم, آدم, اعتراف کن که ناخنهای تو و خانم 

حوا بلند بوده اند 
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1 از خاکروبه, سیاه و چرکین؛ و گیسوانی ژولیده داشته ای ان محققان 

بیهوده کوشیده اند باغ عدن را پیدا کنند؛ ۰ بهشت خاکی انجاست که من 

هستم.» 

روخانیان سخنان ولتر را دربارة خوانتسندیدند؛ آنان عقيدة راسخ داشتند که 

سفرپیدایش تاریخ معتبری است, و در مورد ناخنهای ادم و موهای حوا با 

ولتر موافق نبودند. دولت بار دیگر حکم بازداشت اهریمن خدانشناس سیره 


این ملت تازيانة حوادت را با شکیبایی تحمل کرده و, براثر تیره روزیهای 
مکرر, پشتکاری یاس ناپذیر و شهامتی خوف اور یافته است. 


را صادر کرد. ولتر در 21 دسامبر 1736 به سفارش دوستان بار دیگر از 
سیره و امیلی دل کند و با چهرة مبدل و نام ساختگی «روول بازرگان» به 
بروکسل رفت:. دوستدار انش بر»چهره میدل. آه:خندیدنده. نمایشنامة الزیز 

را به افتخار وی به صحنه کشیدند. ژآن باتیست روسو به مقامات شهر 


بروکسل راز رن داد که ولتر برای اشاعة الحاد به این شهر آمده است . 
ولتر از بروکسل به لیدن رفت . مردم لیدن برای دیدن او در مسیرش گرد 
امدند . سپس , از آنجا به آمستر دام رفت و مبانی فلسفة نیوتن را در اين 
شهر به چاپ رساند . مارکیز دوشاتله می ترسید که ولتر باز نگردد. از این 
وی ره اند انا «توشت» «تا دو هفتة قبل , اگر دو ساعت می گذشت 
و او را نمی دیدم , برایم دردناک بود . از اطاقم برایش نامه می نوشتم 
وبه اطاقش می فرستادم. اکنون دو هفته گذشته است. نمی دانم در 
کجاست و چه می کند ... پریشان و افسرده ام.» ولی ولتر سرانجام 
بازگشت (مارس 1737) , وبه 0 داد عشق اوست که وی را 
به فرانسه , که چون تازی در تعقیب اوست , کشانده است . 
در مه 1739 , دو دلدار با هم به بروکسل رفتند , و ولتر در اینجا , با 
استفاده از معلومات حقوقی و هوش و ذکاوت خویش , در یک دعوای 
ملکی مارکیز را یاری کرد. سپس , از انجا همراه شوهر مارکیز به پاربس 
باز گشتند . در پاریس , ولتر دو نمايشنامة محمد و مروپه را در کمدی 
فرانسز نمایش داد, و مادام درسهای فیزیک سه جلدی خود را به چاپ 
رساند . دراین «درسها» , مادام از مونا دولوژی لایبنیتز پیروی کرده , و از 
اندیشه های » ولتر و نیوتن روی بر تافته است . در سپتامبر, به سیره 
باز گشتند؛ و سیس ؛ ب برای اقامت طولانیتری به بروکسل رفتند . از همینجا 
بود که ولتر در سپتامبر 1740 برای نخستین دیدارش با فردریک به کلیوز 
شتافت . فردریک , که اکنون شاه پروس بود , از دعوت مادام دوشاتله 
خودداری کرده بود . د رنوامبر. ولتر به امید انکه برای کاردینال فلوری 
نقش دیپلومات را ایفا کند , پس از پیمودن نزدیک به 600 کیلومتر راه و 
تحمل رنج و خستگی ,خود را به برلین رساند. بازهم دراین باره سخن 
خواهیم گفت؛ مادام دو شاتله از بروکسل به فونتنبلو بازگشت وبرای ازادی 
اقامت ولتر در پاریس تلاش بسیار کرد؛ گویا زندگی در سیره برای آنان 
ملال اور شده بود . در 23 نوامبر به د/ ارژانتال چنین نوشت: 
برای تلاشم در فونتنبلو پاداشی ستمگرانه دریافت داشته ام , سخت ترین 
گره ها را گشوده ام . توانسته ام برای بازگشت علنی آقای ولتر به میهنش 
اجازه بگیرم . نظر دولت را به او مساعد ساخته ام و راه پذیرش وی را به 
عضویت آکادمی همهار اه ام . آنچه را او در شش سال با درد و رنج از 
دست داده بود , درسه هفته به او باز گردانیده ام . 
ولی می دانی او این صمیمت و جانبازی را چگونه پاداش داده است؟ با 


اک و اند ال 
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مرا جریحجه دار می کند و مرا گرفتار درد و شکنجه ای وصف ناپذیر می 
سازد , به من تنها اطلاع می دهد که به برلین رفته است . ... در اتش تب 


می سوزم و امیدوارم اند کی من بزودی به سرآید. 1 هرگاه که می 
و این درد و ربق سرانجام مرا از پای درخواهد آورد 1 از آن بیمنا کم 
که کم سای هواک ام را کار ات کر 


خاطرة من روزی وی را دردمند و اندوهناک سازد . همة دوستداران او باید 

از نکوهش وی خودداری کنند . 

ولتر برای انکه دوباره به دلدارش بپیوندد, از پوتسدام و ستايش شاهانه دل 

کند وبه پاریس باز گشت . در پیامی که از میان راه به فردریک فرستاد , 

بازگشت خود را چنین توجیه کرد: 

فرمانروای بزرگی را ترک می گویم که هنری را که من بسیار دوستش 

دارم ترویج می کند و احترام می گذارد؛ و به نزد کسی برمی گردم که جز 

فلسفة مابعدالطبيعة کریستیان فون ولف [مفسر لایبنیتز] کتابی نمی خواند 
. از دوستداشتنیترین دربار اروپا به جایی بر می گردم که مرا 9 آن به 

دادگاه خواهند کشید . دربار در خور ستایش شما را برای آن ترک نگفتم که 

چون مردان سبکسر بر زانوان زنی اشک ندامت ریزم . ولی . سرورم , 

انن رن هر انخه را که زان دبک : را ی 

به خاطر من از دست داده است . خویشتن را از هر نظر مرهون او می 

دانم . عشق غالبا خنده اور است , ولی دوستی بی آلایش از فرمان شاه 

نیرومندتر و الزام آورتر است . 

در بروکسل به مادام دوشاتله پیوست . دعوای ملکی طولانی مادام این 

شهر را موطن دوم انان ساخته بود . در مه 1741 برای تماشای اولین 

اجرای نمايشنامة محمد در لیل به تئاتر رفتند , و تماشاگران آنان را غرق 

در تحسین ساختند . مانند فاتحان به بروکسل بازگشتند . 

ولی از اينکه احساس می کردند آفتتن عشق شاه رو به خاموشی 

است . اندوهناک بودند . عشق مادام به ولتر همچنان نیرومند بود. گرچه 

روح تملک برآن حکومت داشت؛ ولی عشق و علاقة ولتر از قلم وی به 

بیرون تراوش می کرد. در ژوثیه 1741 , برای فرونشستن عشق خویش , 

از او پوزش خواست: 

اگر می خواهی که بازهم دوستت بدارم , 

سن عشق و دلدادگی را به من باز گردان . 

0 

فلق عمر مرا به شفق آن بازگردان , 

خوت هن ی کف یو تام مه 


پایان [روزگار] دوست داشتن . و پایان محبوب بودن ؛ 

مرگی است تحمل ناپذیر , 

[ که در برابر آن ] پایان و چیزی نیست . 

در اوت 1742 برای دیدن نمايشنامة محمد در تتاتر- فرانسه به پارپبس 
رفتند. ولتر برای 
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اجرای این نمایشنامه از کاردینال فلوری اجازه گرفته بود؛ برای تماشای 
اجرا, که برجسته ترین رویداد ادبی سال در پاریس شناخته شد. سران 
دولت؛ کشیشان, و شاعران به تماشاخانه روی اوردند. همة مردم نمایش 
را ستود ند ولی هن از روحانیان بدان اعتراض کردند و گفتند که این 
نمایشنامه مسیحیت ر[ بیشرمانه به باد هجو و استهزا گرفته است. فررون 
, دفونتن, و چند تن دیگر نیز در نکوهش نمایشنامه به روحانیان پیوستند؛ و 
کاردینال. گرچه احساس می کرد که در این انتقادات پای اعتراض خصوصی 
در میان است., برای انکه روحانیان را خاموش سازد, به ولتر سفارش کرد 
از ادامة اجرای نمايشنامه خودداری کند. ولتر. پس از چهار شب. نمایش را 
متوقف ساخت و با خشم بسیار همراه مادام دو شائله به بروکسل 
جزم را ۳ مهن کر 1 از تمیز سلام 1 تصویر زشتی 
ارائه داده بود که تماشای آن مسیحیان ناآگاه از تاریخ را می بایست 
خینینود مبازد. ولتر -مخفد [ض | وا مردی هو‌شمتند معرفی کردم یود که. ان 
تازة خود را بر مردمی ساده لوح تحمیل می کند, با تحریک احساسات 
ذیتیشان آنان را به جنک فی کشاندر.وبا دشتور فتل.زتیرر.شیخ مدا فع:مکه: 
به دست پیرو متعصب خود, سعید, این شهر را فتح می کند. چون سعید در 
کشتن شیخ درنگ می کند و دودلی نشان می دهد, محمد[ص] وی راء به 
زبانی که تماشاگران را به یاد کشیشان مسیحی می اندازد. به باد دشنام 
می گیرد. 

و تو درنگ می کنی؟ 

ای جوان گستاخ, 

چند و چون کردن کفر است. 

دور باد از محمد هرانکه پارای داوری دارد. . 

عالیار تضایلی به اعتهادندارند: 

وظيفة نو اطاعت کردن است. 

آپا به تو نگفته ام خواست خداوند چیست؟ 

ایافت‌ذانی که ابر اهیم خلیل: در انخامیه دنیا امد 


و در اینجا خاکستر مقدس او نهفته است- 

ابراهیمی که, به ندای خدا, 

فریاد طبیعت را ناشنیده گرفت و فرزند دلبندش را تسلیم کرد؟ 

همان قادر متعال از تو جانبازی می خواهد, 

از تو خون می خواهد. 

وقتی که خدا فرمان می دهد 

آیا تو یارای شک و تردید داری؟ .. 

پس ضربتی بزن» 

و با [ریختن] خون زبیر, 

برازنده زندگی جاودان شو. 
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سعید پیرمرد را می کشد. پیرمرد در دم مرگ قاتل را می شناسد و می 

فهمد که فرزند خود اوست. منظور ولتر در اینجا انتقاد از بهره برداری از 

دین برای تجویز آدمکشی و تحریک به جنگ بوده است. ولتر چنین نظر 

داشته, و در کف از نامه های خود به فردریک نیز به این مسئله اشاره 

کرده, و قتل «ویلیام خاموش». و هانری سوم و هانری چهارم. شاهان 

فرانسه, را نمونه هایی از ادمکشی دینی خوانده است. اما این ادعا را که 

ولتر در نمایشنامه دین را مورد حمله قرار داده است رد می کرد و می 

کاردینال فلوری, با سپردن ماموریت سیاسی به ولتر (سپتامبر1742), از 

او دلجویی کرد. فلوری از او خواسته بود که با استفاده از دوستی خویش با 

فردریک وی را به نزدیکی با فرانسه, و اتخاذ سیاست دوستانه تری نسبت 
به این کشور, وادارد. ولتر, که به سیاستمدار شدن خود می بالید, در آخن 

به نزد فردریک بار یافت. فردریک به منظور او پی برد و پاسخش را به 

شعر داد. ولتر باردیگر به آغوش پاریس, امیلی, و تئاتر بازگشت. در 20 

فورية 1743, که برجسته ترین نمايشنامة او, مروبه, در کمدی فرانسز به 

اجرا درآمد. با چنان استقبال بیسابقه ای مواجه شد که یکچند زبان 

دشمنانش را بنست. 

قبل از ولتر, چند تن از نویسندگان بر اساس این مضمون نمایشنامه هایی 

ساخته بودند؛ او رییید از روی ان نمايشنامه ای نوشته بود که تنها بخشهای 

پراکنده ای از آن به دست ما رسیده اند. قبلا در نامه ای ولتر خویشتن را 

بیش از همه مرهون مارکزه فرانچسکو شیییونه دی مافثی, اهل وروناء 

دانسته است. مافئی مروية خود را او 1713 به صحنه کشیده بود. این 

نمايشنامه ها همگی انديشة تماشاگران را از عشق جنسی به مهر و 

عاطفة پدری برمی گردانيدند. گویند که هنگام اجرای آخرین پردة آن. 

بسیاری از تماشاگران می گریستند. برای نخستین بار در تاریخ تئاتر 


فرانسه, تماشاگران از نويسندة نمایشنامه خواستند که بر صحنه نمایان 
شود. به روایتی موثق, ولتر این درخواست را پذیرفت و سابقه ای بر جا 
نهاد که لسینگ آن را نکوهش کرده است. به روایت ت منابع دیگر, ولتر, با 
نادیده گرفتن خواهش دو نفر دوشسی که خود وی در لك آنان تشنتته بود: 
از 9 بر صحنه سرباز تب و تنها ِ پاسخگویی به اجساسات 
گفت: «از بهنرین ترا دسانه ات که تا و نوشته شده است.» گیب 
آخرین پردة نمايشنامه را با هر چیزی در آثار راسین برابر خواند. 

اندکی پس از اجرای موفقیت امیز مروپه, تلاش دیرین ولتر برای عضویت 
«أکادمی فرانسه» به بن بست رسید. ولتر تلاش خویش را برای عضویت 
در آکادمی از سالها قبل آغاز کرده, و حتی اعلام داشته بود که «یک 
کاتولیک رانتین» است و کتابهاین: توشته است که دین «فرستن. آنها .زا 
تايید می کند» لویی پانزدهم نخست از عضویت وی پشتیبانی می کرد ولی 
وزیر جدیدش, مورپا, با عضویت وی مخالف بود و به شاه می گفت که 
سزاوار نیست بیدینی 
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چون او بر صندلی کاردینال فلوری متوفی تکبه زند. سرانجام این صندلی 
را به اسقف میریوا دادند. فردریک از ولتر خواست تا از کشوری که نبوغ 
فا ای ای صان اس ی مایت مد که و بیاید و با او در 
پوتسدام زندگی کند. مادام دوشاتله مخالفت کرد. ِ فرانسه نیز بدو 
سفارش کرد که دعوت فردریک را برای مدتی بپذیرد و در برلین به سود 
فرانسه پنهانی فعالیت کند. ولتر که به بازی سیاست علاقه داشت این 
خواسته را پذیرفت, , بار دیگر فرانسه را ترک گفت, و سفر خسته کنندة 
عزیمت به بلژیک, نا به آلمان را از سر گرفت. فعالیت سیاسی ولتر 
در برلین شش هفته (30 اوت تا 12 اکتبر 1743) به طول انجامید. 
فردریک بازهم برسیاستبازی او خندید و شعرش را ستود. ولتر در بروکسل 
تیز اهنای ر کتتدوی آهریل ۱/44 ان‌تبای یر بو سره مشک ردنر 
و کوشیدند عشق محتضر خویش را جانی دوباره بخشند. 

مارکیز دوشانله در رساله دربارة خوشبختی می انديشید که عشق به 
دانش بیش از همة عواطف ما مایية شادکامی است. چه این عشق 
وابستگی ما را به دیگران کاهش می دهد. با اينهمه. از عشق چنین یاد می 
کند: 

(عشق) از هر آنچه در دسنرس ماست ارزنده نره و تنها جیزی است که 
حتی لذت مطالعه را باید فدای آن ساخت. کمال مطلوب آن دو تنی هستند 
که آنچنان شيفتة یکدیگرند که عواطفشان هرگز به سردی نمی گراید, و یا 
از اندازه نمی گذرد؛ اما نمی توان امیدوار بود که یک چنین هماهنگیی میان 


دوتن پیدا شود ؛ اين هماهنگی زیاده از حد کامل است. دلی که چنین 
عشقی را در خودجا دهد, و روحی که چنین پابرجا و پرعطوفت باشد. شاید 
در هرصدسال یی بار زاده شود. 

درنامه ای سوزناک, از دست دادن این امید را چنین خلاصه کرد: 

ده سال با عشق کسی که روح مرا تسخیر کرده بود سعادتمند بودم, و آن 
ده سال را در توافق و هماهنگی کامل با او به سر بردم . بدیی .از انکه 
سالخوردگی و بیماری مهرو علاقة او را به من کاهش داد, سالها سپری 
شدند تا بدان پی بردم. سراسر عمر را با او گذراندم, و قلب امیدوار من 
از جذبة عشق و پندار اینکه دوستش دارند, خوش و سرمست بود . ... این 
لذت را اکنون از دست داده ام 

چه عاملی موجب شد که عشق ولتر به او دوستی بسته و گسیخته مبدل 
شود؟ ظاهرا آنچه را که دربارة ناما سیخ ع. کی راست بود. 
ولی یک سال بعد او را می بینیم که «چون سبکسران بر زانوان زنی اشک 
می ریزد.» حقیقت این است که او اکنون دوره ای از زندگی و دلبستگی را 
به پایان برده بود - دلبستگی به مادام دوشاتله و علم. زندگی در سيرة 
دورافتاده یک ذهن متوسط را زودتر از اين می توانست خسته کند. زد کی 
در سیره هنگامی دلیذیر بود که پلیس درکمینش بود و, از اين گذشته, ولتر 
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دوباره با لذات و خوشیهای پاریس و نمایشهای آن آشنا شده بود, و حتنی 
ماموریتهای سیاسی به او می سیر دند. افسون دربار نیز» اگرچه از دور» 
چشمان وی را می فریفت. دوستش مارکی د/ارژانسون اکنون به نخست 
وزیری رسیده بود, دوست دیگر و وامدار او دوک دو ریشلیو, اکنون 
پیشکار شاه بود و خود لویی نیز از گناهان گذشتة ولتر گذشته بود. تاریخ 
زناشویی دوفن با اینفانتای اسپانیاء ماریا ترسا رافائلا, نزدیی می شد و 
قرار بود به این مناسبت جشن باشکوهی برپا کنند, ریشلیو از ولتر 
درخواست کرد نمایشنامه ای برای این جشن بنویسد. ساختن موسیقی 
نمايشنامه را به رامو سیرده بودند؛ شاعر و آهنگساز می بایست با هم کار 
کنند,. و ولتر برای همکاری با او می بایست به پاریس برود. در سپتامبر 
114 دلداران با سیره بدرود گفتند و رهسپار پاریس شدند. 


۷ -درباری : 1748-1745 


ولتر اکنون پنجاهساله بود. از سالها پیش انتظار مرگ را داشت. در 1735 
به تیریو نوشت: : «اطمینان دارم که بیش از چند سال زنده نخواهم ماند.» 
وی در آن هنگام چهل و یک سال زیسته بود, و مقدر بود چهل وسه سال 
دیگر زنده بماند. چگونه زنده ماند؟ در 1748, که در شالون - سور - مارن 
سخت بیمار شده بود و پزشکش داروهایی برایش تجویز کرده بود. منشی 
او گزارش داد؛ «ولتر به من گفت که هیجي یک از این داروها را نخواهد 
خورد. زیرا هنگام بیماری چون زمان تندرستی, می داند چگونه از خود 
مراقبت کند و, چون گذشته, خود پزشک خود خواهد بود.» به هنگام بیماری, 
چندی روزه می گرفت و سپس کمی برش و نان برشته می خورد و چای 
و آب جو می نوشید. منشی او, لونشان؛ اضافه می کند: 
بدین سان, آقای ولتر خویشتن را از کسالتی که ممکن بود, در صورت 
سیردن خود به: دست: طبیب شالون» تنایخ وخیمی به با رآهرد رهایی بنخشید. 
عفيدة او این بود که تندرستی ما به دست خودمان است. و تندرستی ما 
بستگی دارد به رعایت سه اصل, که عبارتند از: هوشیاری؛ میانه ِِ 
ورزش سبک. او همچنین عقیده داشت که برای درمان بیماریهایی که 
معلول سوانح جدی يا تباهی سخت اندامهای درونی بدن نیست, کافی 
است با پرهیز کمابیش دقیق و طولانی. خوردن خوراک آبکی مناسب, و 
استفاده از خوراکهای سادة دیگر با طبیعت همکاری کنیم. ۱ 
می زیستم. همواره او را منظم یافتم. 
ولتر در اداره کردنر سرمایه گذاری اندوخته های خود به اندازة یی صراف 
مهارت داشت. بازرگان, واردکننده, شاعر, پیمانکار, نمایش نویس؛ , سرمایه 
دار فیلسوف, حقوق بگیر, وام ده و میراث خوار بود. به یاری دوستش, د/ 
آرژانسون, مایحتاج ارتش را فراهم ساخت و سود هنگفتی برد. قسمتی از 
دارانن ندز زا به ارت برده بو دز 745 1: نس از مرک براذرنتن: 
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ارهان : در آمد.و دار این او نیز به ولتر تعلق گرفت. مبالغ هنگفتی به دوک 
دو ریشلیو , دوک دو ویلار , پرنس دوگیز, و دیگران وام داده بود , بخشی از 
وامها را نتوانست بموقع پس بگیرد ولی , با دریافت بهره , زیانهای خود را 
جبران کرد . در 1735 , ریشلیو 46*417 لیور بدو بدهکار بود و 4000 لیور 
در سال بدو بهره می پرداخت ولتر از اقای برزه » که نامطمتن بود دم 
درصد بهره می گرفت . بیشتر دارایی خود را در خرید اوراق قرضة شهر 
پارینتن سرمایه گذاری کرد واز بنج تا شش درصد نود برد . غالبا به 
مباشرش دستور می داد که بدهکارانش را برای پرداخت وام خود در فشار 


قرار دهد: «دوستم , لازم است بارها و بارها از بدهکارانم بخواهم 
بدیدنشان بروم , زیر فشارشان قرار دهم , و سماجت ورزم - ولی نه 
اينکه آنان را تحت تعقیب قرار دهم- تا اقساط سالانه 0 عقب 
افتادة خود را بپردازند. منشی او در 1749 حساب کرد که ولتر 80.000 
لیور درامد سالانه داشته است.» ولتر مردی خسیس و پولدوست نبود . به 
دانشجویان جوان پول می داد و از کسانی چون وونارگ. مار مونتل .ولا 
آرپ دستگیری می کرد. دیدیم که در آمد اجرای نمایشنامه هایش را به 

۱ بازیگران می بخشید . چون بر اثر ورشکستگی یک مقاطعه کا ر مالیاتی که 

به او بدهکار بود , 40.000 لیور زیان برد ,باشکیبایی این تا را تحمل 
کرد وسخنانی را که در جوانی آموخته بود به یادآورد: «خداوند داد وخداوند 
گرفت؛ نام خداوند مبارک باد.» ۲ 

هرگاه ولتر پول کمتری داشت که ناگزیر به مراقبت از آن نبود و گوشت 
بیشتری در بدن داشت , شاید مردی ارامتر , خونسردتر, و تحریک ناپذیرتر 
می بود , وی بخشنده , ملاحظه کار, و غالبا خوشرو , خوشدل ,و خوش 
سخن بود . ولتر در دوستی خونگرم و پا برجا بود و هرسخن ناسزایی را که 
تفر افاطعه نمی تون ارستانی از یادمی برد . ولی انتقاد یا دشمنی را 
نمی توانست برخود هموار سازد ۰ (صفت گفت : «به دوچیز حیوانات غبطه 
مف:خورم : بکن انکه از بدیمایی که.روی خواهمدادا کام نیستند ,وه فییر. آنکه 
بدگوییهای مردم را دربارة خود درک نمی کنند . » ) ولتر با لطیفه های 
تندش بسیاری را با خود دشمن ساخته بود حمله های فررون , پیرون , و 
دفونتن به به او و انديشه هایش شدیدتر از حمله های روحانیان به او بوده 
اند . اندک اندک سخنان آنان را خواهیم شنید؛ ولتر با نادیده گرفتن 
اندرزهای مادام دوشاتله , که وی را به خاموشی ترغیب می کرد . هر 
ضربه ای را با ضربه اي پاسخ می گفت. ما 
و دوشتانتش را نیز برآن داشت که با آنان مخالفت کنند . مادام دوشاتله 
بسختی تواننست وی را از رفتن به پاریس و تازیانه زدن به دفونتن 1 پا 
گلاویز شدن با او مانع شود . ولتر حتی به این انديشه بود که با دستهای 
ادارة سانسور دشمنان سرسخت تر خود را بکوبد و زیر فشار نهد او به 
اندازة هنرهای خویش مسجلکه نیشن از ان , نقص و عیب داشت . 

هنگام همکاری با رامودریافت که وی به اندازة خود ی و پذیر 
آشتت:: هفکاری آنان برای هرده دشوار نود با وجود انزخ»» سر انخام لییرتو 
و موسیقی تکمیل شدند 
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وناز یجران و نوازندگان به تمرین پرداختند؛ و اپرای شاهزاده خانم ناوار در 
پاریس اجرا شد (23فورية 145 ). ماه بعد, در کاخ ورسای به ولتر اطاقی 
دادند که او آن ,را در نامه ای, تنتتیار خضوصی: نز دیی: «متعفتترین. کتداب 


ورسای» خوانده است. مارکیز دو شاتله مقام درباریش را, که به خاطر 
ولتر از دست داده بود, باز یافت. وی اکنون از امتیازات بزرگ نشستن در 
حضور ملکه برخوردار بود. ترقی و فزونی نفوذ مادام دو پومپادور به سود 
ولتر بود؛ از زمانی که وی مادام د‌ /اتیول نام داشت, ولتر او را می شناخت 
و به خانه اش می رفت و در ستایش او اشعار سبک و عامیانه می سرود. 
شاه به سفارش او ولتر را باسالی 2000 لیور حقوق تاریخنگار خود 
بزودی از اوخواستند که در ازای حقوقی که دریافت می کند کار تحویل 
دهد. در 11 مه 1745 فرانسویان انگلیسیان را در فونتنوا شکست دادند؛ 
د/ارژانسون از ولتر خواست که به یاد اين پیروزی قصیده ای بسراید؛ ولتر 
در عرض سه روز سیصد و پنجاه بیت شعر سرود. این شعر در عرض دو 
هفته پنج بار به چاپ رسید؛ شاه چندی مهر ولتر را به دل گرفت و ولتر 
شاعر جنگ شد. برای تجلیل بیشتر این پیروزی, از ولتر ورامو درخواست 
شد که اپرایی بسازند. 

اپرای پرستشگاه جلال در دسامبر در دربار اجرا شد و ترایانوس [یعنی 
لویی پانزدهم] را نمایش داد که پیروزمندانه از میدان کارزار بازمی گردد. 
همان شب؛, ولتر با شاه شام خورد و در همانجا با اشتیاق از ریشلیو پرسید: 

«آیا ترایانوس راضی است ؟» شاه این پرسش را شنید. ؛ ولتر در نطرش کم 
گستاخ آمد: ولی بر زبان نراند. 

ولتر که اکنون از بادة شهرت و امتیاز پیوستن به دربار سر مست بود» 
باردیگر برای عضویت درآکادمی به تلاش پرداخت. همة موانع را از پیش 
پای خود برداشت. در 17 اوت 1745 نسخه ای از نمايشنامة محمد را 
برای پاپ بندیکتوس چهاردهم فرستاد و اجازه خواست این اثر را به او اهدا 
کند. وت مهربان در پاسخ او نوشت (19سیتامبر): 

در ساعت نه امشب به دریافت تراژدی عالی شما. «محمد» سرافراز 

شدم و از خواندن آن لذت بردم. ... به هنرمندی شما.ء که همگان بدان 
اذعان دارند, به دیدة ستایش می نگرم؛ ... و برای شرافت و صمیمیت 
شما احترام قایلم. . 

برایتان دعای خیر می کنم. ۲ 

ولتر از دریافت این نامه چنان خرسند شد که نامة تشکرامیزی به پاپ 
نوشت و با این جمله ان را پایان داد: «با احترام و سپاسگزاری پاهای 
مقدستان را می بوسم.» در پی ان, پایداری خویش را در ایین کاتولیک و 
احترامش را به یسوعیان به مردم پاریس اعلام داشت. در ضمن ان مادام 
دوپومپادور و شاه را نیز ستود. مادام دوپومپادور از او حمایت کرد, و شاه 
رضایت داد, و آکادمی سرانجام در 9 مه 1746 شاعر و نمایشنامه نوس 
برجستة زمان را به عضویت خود پذیرفت . پس از ان, ولتر با قرار گرفتن 


در مقام ندیم شاه افتخار تازه ای کسب کرد (22دسامبر) 
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شاید در همین روزگار دلخوشی وکامیابی بود که داستان بابوک. يا گردش 
جهان را نوشت. بابوک نجیبزاده ای از اهالی سکوتیا است که برای دیدن 
جهان. و بیش از همه اشنایی با اوضاغ ایزان (نعنی قرانسه): جهانگردی 
اعان هن کند. جنگ, فساد سیاسی, , خرید وفروش مقامات دولتی؛ مقاطعه 
دادن مالیات, و ثروت هنگفت «مغان» (یعنی روحانیان) وی را به ستوه می 
اورد. ولی به بانویی (مادام دوپومپادور) بر می خورد که, با زیبایی و فضل 
و ادب خویش» وی را با «تمدن » اشنا می سازد. در گوشه و کنار, به 
مردمی بخشنده و نیکدل و درستکار برمی خورد. نخست وزیر(خاطره ای 
از فلوری) را ملاقات می کند و در می یابد که او با پشتکار بسیار می 
کد یرای راد سای وا رها کی سا ان 
می رسد که وضع جهان با اين طبیعت بشری و در اين مرحلة دانش و 
اموزش نمی تواند بهتر از اين باشد, و جهان هنوز سزاوار نابودی نیست؛ 
اصلاح جامعه از راههای مسالمت آمیز بهتر از توسل به انقلاب است. خود 
او تصمیم ید یرد از «فرزانگان واقعی» تبرفی کند: آنان که« تند ی را 
در گوشة عرلت نه ارافی متسر ام ادن آپا هوای سرد سیره بار دیگر 
به سرولتر زده بود؟ 

ولتر درباری خلق نشده بود. با نوعی ندانمکاری باورنکردنی, پیروزی 
فرانسویان در برگن اوپ زوم را در شعری ستود, و از لویی چنان سخن 
گفت که کویی از میدان کارزار به آغوش مادام پرواز می کند؛ 
این شعر ملکه و فرزندان او را بر ولتر خشمگین ساخت. نیمی از درباریان 
شاعر را برای این گستاخی سرزنش کردند. مادام دوشاتله اکنون قمار را 
از سرگرفته بود. وی در یک شب 841000 فرانک باخت. ولتر, که در کنار 
وی ایستاده بود, به انگلیسی بدو گوشزد کرد که در بازی تقلب می کند؛ 
برخی از آنان سخن وی را فهمیدند و بدو پرخاش کردند. خبر این رک 1 
منزجر کننده در دربار پیچید وبسیاری از دوستان ولتر در ورسای و فونتنبلو 
را از او روگردان ساخت. ولتر وامیلی به سو نزد دوشس دومن, که هنوز 
زنده بود, گریختند (1747). در اینجا, ولتر دو ماه در خانة دورافتاده ای 
سکونت گزید؛ خود را از انظار مردم پنهان کرد؛ و با نوشتن پاره ای از 
«داستانها» يا «رمانها»ی نشاط اوری که وی را محبوبترین نویسنده در 
سراسر تاریخ ادبیات فرانسه ساخت., کوشید این سرنوشت دردنای را از 
یاد برد. ظاهرا, او این داستانها را شبها برای مهمانان صمیمی, که دربار 
خلوت وخصوصی دوشس را تشکیل می دادند. نقل می کرده است . ایجاز, 
طنز شاد. و رویدادهای سرشار از شوخی انها به همین سبب است. 
بلندترین این داستانها, که در فاصلة سالهای 1746 تا 1750 نوشته شده 


اختلاط نژادی- تمدن ابتدایی- دین - آییزه شینتو- آیین بودایی- منشاً هنرها- 
اصلاح بزرگ 
اصل ژاپنیان. همانند منشاً اقوام دیگر, مورد اختلاف است. در این باره 
نظربه های گوناگون آورده اند. سه عنصر در نژاد ژاپنی راه دارند: عنصر 
سفید آتدایین: که در عصز توسنکی, با هجرت قفوم اینه از اطراف زود موز 
به ژاپن راه یافت؛ عنصر زرد يا مفولی, که در حدود قرن هفتم ق م از کره 
یا از طریق کره داخل زاین شد؛ و عنصر قهوه ای- سیاه. که از شبه جزيرة 
مالایا و اندونزی برخاست و از جزایر جنوبی به ژاپن رسید. در این کشور, 
همانند کشورهای دیگر. صدها سال گذشت تا, از اختلاط نژادها, قوم یگانه 
ای که دارای زبانی خاص و تمدنی جدید بود, ظهور کرد. اما این اختلاط هیچ 
گامبه بایان ترسید, خنانک. هنور. اشراف تلا و لافر کر وردزازستر ار 
تودخ کوتاه قد و درشت جته و پهن سرمتمایزند. 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 896 
در سالنامه های قرن چهارم چین امده است که زاینیان «مردمی پست 
قامتند و نه گاو دارند و نه جانوران وحشی. هر مردی, به فراخور پایگاه 
اجتماعی خود, نقشهای معینی بر چهرة خود خالکوبی می کند, جامه هایی 
یک تکه بر تن می پوشاند, نیزه ها و کمانها و تیرهایی با ناوکهایی از اهن یا 
سنگ , به کار می برد, کفش نمی پوشد. پای بند نظم و قانون است., چند 
همسری را خوش دارد, نوشابه های پرمایه می آشامد., دراز عمر است. . 
زنان رنگ سرج بر پیکر خود می مالند.» به گواهی سالنامه, در ژاپن. به 
م شروع تمدن, «دزدی وجود ندارد, و ستیزه اندک است.» لافکادیو 
هرن ژاپن این دوره را بهشتی می شمارد که هنوز به لوث استثمار یافقر 
آلوده نشده است, و فنولوسا کشاورزان این دوره را مردان مستقلی می 
داند که در عین حال سرباز نیز هستند. در سدة سوم میلادی, صنایع دستی 
از کره به ژاپن_ رسید: و نزودی أضناف: بدید آمدتد:. گذشته از پيشه. وران 
آزاد, طبقة بردگان؛ که از اسیران ۹ و زندانیان تشکیل می شد. نیز 
وجود داشت. سازمان اجتماعی از جهاتی براساس ملوک الطوایفی, و از 
جهاتی موافق نظام ایلی بود. جمعی از کشاورزان. رعایای اشراف زمیندار 
به شمار می رفتند, و زندگی هر طایفه به دست رئیسی رتق و فتق می 
یافت. حکومت؛ ابتدایی و سست و ضعیف بود. 
جان کرایق و توتم پرستی و نیاپرستی و پرستش دستگاه جنلسی نیازهای 
دینی ژاینیان نخستین را بر می آورد. اینان عقیده داشتند که ارواح در همه 
جا هشتندد در سیارات و توابت اسماتی: در کیاهها و خیرات مزارغ۴ و خر 


است. صادق. با راز سرنوشت نام دارد. صادق جوان دوستداشتنی, توانگر, 
و تحصیلکردة بابلی است که «به حد کمال فرزانه است؛ .. . علوم کلدانیان 
باستان را آموخته است. با اصول فلسفة طبیعی آشنایی دارد ... و حکمت 
ما بعد الطبیعه را به اندازه ای که در هر زمان می توان از آن سردرآورد - 
یعنی 
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کمی, يا هیچ - می داند.» در همان هنگام که نزدیک بود با سمینای زیبا 
زناشویی کند, راهزنان به او حمله می کنند و چشم چپ او زخمی بر می 
دارد که رفته رفته چرکی می شود. هرمس, پزشک نامدار ممفیس, را فرا 
می خوانند؛ او پس از معاينة زخم, اعلام می کند که صادق بینایی چشم 
چپش را از دست خواهد داد؛ و می گوید: «اگر چشم راست بود, به آسانی 
درمان می کردم. ولی زخم چشم چپ بهبودی ناپذیر است.» سمینا, که از 
مرد یک چشم بسختی بیزار است. از صادق چشم می پوشد و با رقیب او 
زناشویی می کند. زخم چشم صادق در دو روز, خود به خود, بهبودی می 
یابد؛ هرمس کبانی ین نویسد ۳ ثابت کند که چنین چیزی امکان ندارد. 
صادق با پندهای خردمندانه اش, شاه موابدر را, و با زیبایی خویش, ملکه 
آستارته را فريفتة خود می سازد؛ ملکه بدو دل می بازد؛ صادق به شهری 
دوردست می گریزد. در راه به مردی بر می خورد که زنی را کتک می زند؛ 
شتحاعانه:ددخواست زنررا بها می آوردتوربه کی آه مین ای پسخنی 
مضروب می شود و مرد را می کشد؛ زن برای کشتن دلدارش,؛ بدو ناسزا 
مق هرگ صادق را می گیرند و به غلامی می فروشند. .. . صادق «آنگاه 
می فهمد که مردم چون حشراتی هستند که بر روی کلوخ پاره ای یکدیگر 
را می درند.» 

ممنون فیلسوف داستان مردی را بازگو می کند که «روزی چون ابلهان 
تصمیم گرفت فرزانه شود.» وی, که در میان اقلیتی محصور و نومید قرار 
گرفته است. با صدها سختی و بدبختی دست به گریبان می شود و نتیجه 
می گیرد که جهان تیمارستانی است که سیارات دیگر دیوانگانشان را به 
رد 
په کشور دیگر می رود با جهانهای تازة تعصب, نیرنگ, بیرحممی؛ . ونادانی 
آشنا می شود؛ جنگهای دینی ولایات فرانشته زا به ویراتی. کشیده اند؛ در 
انگلستان, ملکه ماری تودور پانصد پروتستان را اتش می زند؛ در اسپانیا, 
مردم از بوی اجساد بریان بدعتگذاران سرمست شده اند؛ در تركية 
مه ها منود که میب ال کی در ایران, در دشمنی میان شیعه و 
سنی درگیر می شود؛ در چین, یسوعیان وی را به نام دومینیکی سرشناس 
محکوم می کنند. سرانجام. به کرت باز می گردد و می گوید: «اکنون که 


همة نوادر و محاسن و زیباییهای جهان را دیده ام, برآنم که از اين پس 
جایی را جز خانة خود نبینم. زنی گرفتم و بزودی بو بردم که مرا فریب داده 
است. با آنکة در دوستبی و وفاداری او شک داشتم, ند کت با او از هر 
جیزی در جهان شیرینتر بود.» 

در میکرومگاس, ولتر مفاهیم نسبیت را که سویفت در سفرنامة گالیور 
مطرح کرده است, پیش می کشد. «آقای میکرومگاس»: که از ساکنان 
ستارخ بزرگ شعرای یمانی است., دارای قدی به بلندی 36,500 متر 
است؛ اندازة دور کمرش 15,200 متر است؛ و بلندی بینیش به 1930 متر 
می رسد. برای انکة به دانش خود بیفزاید. در ششصد و هفتاد سالگی 
تصمیم می گیرد سفر کند تا آموخته های خود را به محک تجربه بزند. در 
فضا, بر سیارة زحل فرود 
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می آید؛ بر کوتاهی قامت ساکنان این سیاره, که از 1930 متر تجاوز نمی 
کند. می خندد؛ و در شگفت است که این فده رون نا انکه بیش از 
هفتاد.و ده ختین: ندار ند چگونه فی توانند واقعیت را دربابند. از یکی از انان 
می پرسد: «شما چند سال عمر می کنید؟» زحلی پاسخ می دهد: 
«افسوس که تنها معدودی از ساکنان اینجا بیش از زمانی که در عرض آن 
این سیاره پانصدبار به دور خورشید می گردد (اين مدت برابر با پانزده 
هرا تال زفین انیت ) عفر هی کتتدو.ها: اند کق نس از آنکه رادم ندیم 
می میریم.» میکرومگاس از زحلی خواهش می کند که همراه او از 
ستارگان دیگر دیدن کند. به سیارم ای می رسند که زمین نام دارد. در 
فرتوانه فرود فن ایند باکر این ای کم هی ون رسای 
نزدیک است غرق شود. پس از رسیدن به خشکی به انبوهی از انسانهای 
ریز بر می خورند که با آشفتگی به این سو و آن سو می دوند. 

چون میکرومگاس می بیند که صدهزار مرد عمامه به سر صدهزار مردکلاه 
به سر را [در جنگلهای صلیبی] به خاطر «مشتی خاک ناچیز [فلسطین], که 
از پاشنة خود او نیز کوچکتر است, می کشند يا به دست آنان کشته می 
شونخر» خسشمکیا نم فرباد بر.می: آورده ای نبدیتهاا فن فکر "خویی در تن 
دارم. دو سه گام برمی دارم, تمامی لانه های این جانواران خونریز را زیر 
پا له می کنم.» 

داستانهای ولتر تا اینجا به کسی بر نمی خورد. ولی در 1748 ولتر با نشر 
رساله ای کوتاه, به نام آوای فرزانگان مردم - که در آن دارایی کلیسای 
قرانته را اد کوهن گرفه بو یی کر مورا 
جایی که مردم آن هر روز خردمندتر می شوند - , خرد حکم می کند که 
کلیسا به فراخور درامد خود به بودجة ملی کمک کند, و سازمانی که به نام 
عدالت بریا شده خود باید نمونة عدالت باشد,» ولتر ادعا می کرد که 


صو معه ها, با واداشتن مردم به کاهلی و تنیروری؛ نسل انان و دارایی 
کشور را بر باد می دهند. وی «خرافة» کشتن شاهان. جاری کردن جویهای 
خون در تعقیب و آزار دینی, و جنگ را محکوم ساخته بود, و به شاهان 
گوشزد کرده بود که هرگز فیلسوفی دست به روی شاه خود بلند نکرده 
است. اگر شاهان خردمندی پيشه سازند و از موهومات دوری جویند, 
جهانیان چه نیکبخت خواهند گشت! بندرت چنین رسالة کوتاهی چنین 
غوغایی بر پا کرده است. برای پاسخگویی به فرزانگان بی نام و نشان 
پانزده رسالة دیگر انتشار یافت. 
هنگام اختفای ولتر در سو, مادام دوشاتله پولهایی را که در قمار باخته بود 
پس داد و خشم برندگان را از توصیفی که ولتر از آنان کرده بود فرونشاند. 
سپس, ولتر را به پاریس باز گرداند و به او امکان داد در چاپ داستانهای 
خود در این شهر نظارت کند کند. ولی ولتر, که در پاریس ناخشنود بود, دعوت 
ستانیسلاس لشچینسکی را پذیرفت و تصمیم گرفت از دربار او در لونویل, 
در 30 کیلومتری نانسی (کرسی لورن), دیدن کند. پس از سفری پر رنج و 
خسته کننده, دلداران به لونویل رسیدند(1748). ولی دو هعته بعد ولتر از 
د/آرژانتال نامه ای دریافت داشت که در آن به وی خبر داده بود که 
بانیکزان کدی فر اسر اماده تصرین مایشنانه 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 438 
سمیرامیس او هستند. و لازم است که او ایشان را در فهم معنی ابیات 
نمایشنامه راهنمایی کند. ولتر به این نمايشنامه اهمیت بسیار می داد. 
مادام دوپومپادور, به واسطة نک روح گناهکارش, کربیون (پدر) را, که با 
فقر دست به گریبان بود, بار دیگر به صحنه باز آورد و با تحسین از او 
محرک ستایش دیگران از اف شد. ماریو و جرئت یافته بود که نمايشنامة 
این تویتنت و کهنسال را بهتر از نمایشتامه های ولتر بخواند. 0 
تفایشنامه‌های کریون برتری ,وین 0 
دوشاتله را در ازادی خطرناکی در لونویل نهاد و شتابان به پاریس 
داده شد. پس از دومین شب نمایش, ولتر با چهرة مبدل به قهوه خانة 
پروکوپ رفت تا سخنان کسانی را که نمایش را دیده بودند بشنود. برخی 
ِ مردم نمایش زا بنتتندیدم بودند و فزتایی ان داوری خوشایند می کردند, 
کم ولد ان را حق خود می دانست؛ و برخی از آن خرده گیری ناخوشایند 
می کردند. که او را رنج می داد- بالاخص از آن جهت که ناگزیر بود سخنان 
آنان را در سکوت بشنود و دم برنیاورد. ولتر پس از شنیدن خرده گیریهای 
مردم, در نمایشنامه تجدید نظر کرد. مردم پاریس از اين نمایشنامه بگرمی 
استقبال کردند؛ و اکنون از بهترین نمایشنامه های ولتر است. 


درهوای طوفانی سپتامبر, ولتر شتابان به لونویل بازگشت. در سر راه به 
شالون, سخت بیمار شد. چون فردریک از او خواست به پوتسدام برود. 
پوزش خواست و گفت که بر اثر بیماری نیمی از شنوایی و چند دندانش را 
از دست داده است؛ و اکر بخواهد به سفر ادامه دهد, ناچار خواهند شد 
نعش او را به برلین حمل کنند. فردریک پاسخ داد: «اگر می توانی, بدون 
دندان و بدون گوش بیاء همراه آن چیز بیان ناکردنیی که تو را به اندیشیدن 
وا می دارد و الهام می بخشد.» ولی ولتر سرانجام تصمیم گرفت با امیلی 
بماند. 


۷ رک نا 1 


«شاه» ستانیسلاس نیکدل دوستدار ادب بود. نوشته های ولتر را خوانده. و 
تحت تأثیر جنبش «روشنگری» قرار گرفته بود. در 1749, انديشه های خود 
را در کتابی, به نام فیلسوف مسیحی. گنجاند و با مردم در میان نهاد. 
دخترش, ملکة فرانسه, با ناخرسندی و رنجش غمگنانه ای آن را خواند و به 
او هشدار داد که اندیشه های او بشدت بوی تفکرات ولتر را گرفته اند. 
ولی «شاه» سالخورده نه تنها از انديشه های ولتر تاثیر گرفته بود, بلکه در 
طنزگویی و نکته پردازی نیز از او تقلید می کرد؛ از اين گذشته, خود او نیز 
چون ولتر دلداری داشت (مارکیز دوبوفلر). از اين روی, برای آنکه ولتر را 
در دربار خود نگاه دارد, مانعی در راه خود نمی دید. ستانیسلاس. گذشته, 
از ولتر. شوهر بلند نظر امیلی را نیز در دربار خود نگاه داشت, و با 
سپردن 
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ریاست تشریفات دربار خود به او سالی 2000 کراون برایش حقوق تعیین 
کرد. 

فرسانتت. تگهباتان ایسلانن: مار کی زان فراتمی دونسق. > مب ناه 
داشت. مادام دو شاتله نخستین بار در1747 بدو برخورد. سن-لامبر در آن 
هنگام سی و یک ساله, و مادام دوشاتله چهل و یک ساله بود. چه خطرناک 
است زنی در این سن احساس کند که دلدار پیشین به دوست سادة 
صمیمی مبدل شده است. مادام دوشاتله در بهار 1748, چون دختران 
جوان, به افسر خوبروی نگبهانان نامه های عاشقانه می نوشت: «همنیکه 
لباست را پوشیدی, به نزدم بیا. پس از انکه شام خوردم, به سویت پرواز 
خواهم کرد.» سن - لامبر نیز با همان شور و علاقه به نامه های او پاسخ 
ضف ان شبی در اکتبر ولتر آنان را که در شاهنشین تاریکی بر گرم رازن و 
نیاز بودند, غافلگیر کرد. تنها فیلسوفان بزرگ می توانند بیوفایی ۳ 
سخاه‌تمتذانه تحمل کنتد. ولتر به. ارافی آنان را ملامت کرد. .ولن جون 
سن- لامبر وی را به مرگ تهدید کرد, ولتر به اطاق گریخت. امیلی در 
ساعت دو بامداد به نزد ولتر رفت. بارشکن اطمتان داد که در عشق خود 
بدو پایدار است. ولی با نرمی افزود که نیروی جسمی وی به گفتة خود او 
رو به زوال نهاده است؛ و پرسید: «چه می شود که یکی از دوستانت 
جانشین تو شود؟» پس او را در آغوش گرفت و با همان نامهای خودمانیی 
که در کته او را می خواند صدایش کرد. ولتر آرام گرفت و گفت: 
«هميشه حق با توست. هرچه بخواهد بشود می شود؛ ولی دست کم در 
برابر من چنین مکن.» فردا شب. سن - لامبر نیز به نزد وی رفت و پوزش 


خواست. ولتر وی را در آغوش کشید و گفت: «فرزندم. گذشته را فراموش 
کرده ام. من بودم که اشتباه می کردم. تو جوانی و حق داری از عشق و 
زندگی لذت بری, از اين فرصت بسیار کوتاه استفاده کن. پیرمرد ناتوانی 
چون من نمی تواند از خوشیها و لذتهای زندگی بهره برگیرد.» فردا شب 
هر سه نفر با هم شام خوردند. ۲ 

دلبری مادام از سن - لامبر تا دسامبر, که مادام تصمیم گرفت برای 
سروسامان دادن کارهای مالی خود به سیره برود» ادامه یافت. ولتر نیز 
هفراه وی ب-نتیره.رفت:. فردریک باردیکن ولتر را به المان دگوت. کرد 
این بار, ولتر می خواست دعوت وی راز بپذیرد. ولی مادام چند روزی پس 
از بازگشت به سیره محرمانه به ولتر گفت که آبستن است و گمان نمی 
کند که در این سن چهل و سه سالگی. پس از زایمان زنده بما ند. ولتر به 
فردریک پیغام داد که به انتظار وی نباشد. و سیس سن-لامبر را به سیره 
دعوت کرد. سه دلدار در اینجا به مشاوره پرداختند تا برای مشروع جلوه 
دادن کودک راهی وید پس اه مشاوره, مادام به اصرار از شوهر 
خواست که, برای رسیدگی به پاره ای کارهای ضروری, بی درنگ به سیره 
بازگردد. مارکی دوشاتله. از اینکه دو دلدار را در کنار همسرش یافت. 
رنجشی به دل راه نداد و از مهمان نوازی آنان برخوردار شد. مادام 
خویشتن را آراست و برای فریفتن شوهر از هیچ نیرنگی فروگذار نکرد. 
شوهر می نوشید, مست شد. و با زن همبستر گشت, چند هفته بعد مادام 
به شوهر گفت که نشانه های آبستنی در او نمایان گشته است. شوهر با 
غرور زن را به آغوش کشید و به هر که 
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می رسید گفت که بزودی پدر خواهد شد. همة دوستان بدو تبریک گفتند. 
ولی ولتر و سن - لامبر «نوزاد آینده را در زمره آثار پراکندة مادام 
دوشاتله» ی مارکی دو شاتله, همراه سن - لامبر, به دربار 
در فورية 1749, اکن و ولتر به پاریس رفتند. مادام به پاری کلرو, 
خویشتن را در پاریس به ترجمة اصول ریاضی نیوتن سرگرم ساخت. دو 
نامه ای که مادام در 19و20 مه به سن - لامبر نوشته است نمودار خوی و 
سیرت او هستند: 

دشوار است احساسات قلبی دوستانة خود را برایت ابراز دارم. برای 
(ترجمة کتاب) نیوتن سرزنشم مکن. برای ادا کافی توبیخ شده 
ام. تا کنون این اندازه, که سختی ماندن در اینجا را تحمل می کنم و این 
کار را بیایان می برم در راه علم فداکاری نکرده بودم ... در ساعت هشت 
و گاهی نه بامداد از خواب بر می خیزم, تا ساعت سه کار می کنم, , سپس 
قهوه می نوشم, در ساعت چهار کار را از سر می گیرم, و در ساعت ده به 


کار پایان می دهم. .. تا نیمه های شب با آقای ولتر, که با من شام می 
قور کف وهی نس فر نود شب؛ بار دیگر کارم را از سر می گیرم و تا 
ساعت پنج بامداد ادامه می دهم. ... برای دانش و حیثیت است که 
(ترجمة) کتاب را به پایان می رسانم, ولی جز تو به کسی مهر نمی ورزم. 
در 10ژوئن, فردریک, نبه کهان انکه درد - لامبر مسئولیت ولتر را در قبال 
مادام دو شاتله سبکتر ساخته است, دعوت خود را مصرانه تجدید کرد و 
بر و دام فا وتات ای و کی من 
تواند مرا از انجام وظیفه ای که هیچ چیزی نمی تواند مرا از آن معاف دارد 
مانع شود. ... برایم امکان ندارد زنی را که ممکن است تا سپتامبر نابود 
شود تنها بگذارم. زایمان او ممکن است خطرناک باشد. ولی هرگاه از 
مرگ نجات يابد, وعده می دهم, سرورم, که در اکتبر بيایم و وظيفة بندگی 
را به جای آورم.» 

در ژوثیه, ولتر مادام را به لونویل برد. وی در این شهر توانست از مراقبت 
پزشکی ویژه ای روت شود. ترس از مرگ, در لحظه ای که مادام بار 
دیگر طعم عشق را چشیده بود و به پاداش سالها تحقیق و مطالعه در 
انتظار نشر کتاب خود بود, وی را بسختی رنج می داد. در 4 سپتامبر, 
دختری به جهان اورد, و در 10 همان ماه, پس از تحمل درد و رنج بسیار, 
رخت از جهان بربست. ولتر از مرگ وی چنان اندوهناک شد که سراسیمه 
از اطاق بیرون جست و مدهوش بر زمین افتاد. سن - لامبر وی را به 
هوش اورد. ولتر بدو گفت: «دوستم, تو بودی که وی را به نابودی کشاندی. 
۰ خدای من اقاء, , چه چیزی تو را واداشته بود که وی را به این سرنوشت 
گرفتار سازی؟» سه روز بعد, ولتر انگشتری را که پس از مرگ از انگشت 
مادام بیرون کشیده بودند از منشی خود گرفت و تصویر چهرة سن - لامبر 
رز بدان »یاف فرباد کید کت از این قماشند. من تصویر ریشلیو را از 
انگشتری بیرون کشیده بودم؛ و سن - لامبر تصویر مرا بیرون کشیده, و 
تصویر خود را در آن گنجانده است. این است قانون طبیعت: 
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ناخنی ناخن دیکز زا بیرون می راند این است ناموس جهان !» مادام را با 
پرشکوهترین تشریفات دربار ستانیسلاس به خاک سپردند, و بزودی نعش 
کودک را نیز دفن کردند. 

ولتر, همراه مارکی دوشاتله, به سیره باز گشت و از اینجا به چند نامة 
همدردی, که از پاریس رسیده بودند, پاسخ داد: 

فرشتگان دلتدمه مقر -دلدازی من یه شب آن‌سمی »دزی کم نه زووهای 
اندوهبار آینده ذدل بندم...: اقراز .من کتم که خانه. ای که او در آن.مسکن 
داشت, با آنکه مرا دردمند ساخت؛ برایم ناخوشایند نیست. . .. از کنار هر 
آنچه او را یه یاد من می اوتن وی خن . سیر ه را دوست دارم ۰۰ جاپی 


که:به دنت او ار ابش یافته اتت: برانم کرامن اشت.: من گذشته از دلداز: 
نیمی از هستی خویش را دوست بیست ساله ای را که از هنگام کودکیش 
می شناختم. و کسی را که روان من برای او خلق شده بود از دست داده 
ام. پدری مهربان یگانه دخترش را بیش از این نمی تواند دوست بدارد. 
دوست دارم بار دیگر در همه جا انديشة من با او باشد. من مصاحبت با 
شوهر و پسرش را بسیار دوست می دارم. 

با اينهمه, ولتر می دانست که زندگی در سيرة دورافتاده عمر وی را تباه 
خواهد کرد. کتابها, ابزارهای علمی, و مجموعة آثار هنری خود را به پاریس 
فرستاد و خود از پی آنها , به این شهر رهسپار شد(25سپتامبر 9 ()/. در 
2 اکتبر, در پایتخت مستقر شد و در خانة بزرگی در خیابان تراور سیر 


7 


۷ -مادام دنی 


ولتر خواهرزاده اش را, که روزی معشوقة وی بود, به اين کاخ اورد و 
میزبان خود ساخت . این زن, که در 1712 زاده شده بود, ماری لویزمینیو 
نام داشت و دختر کاترین, خواهر ولتر, بود. پس از مرگ خواهر (1726), 
ولتر سرپرستی فرزندان وی را به دوش ِِ ماری در بیست و شش 
الکو اما سرافراز از جهیزبة کزاتبهاین که داییش به او داده بود 
(1738), با سروان نیکولا شارل دنی. که از کارمندان پایین رتبة دولت بود. 
زناشویی کرد. شش سال بعد, در همان سالی که ولتر و مادام دوشاتله به 
پاریس رفتند, نیکولا شارل دنی درگذشت. همسر_ بيوة او در آغوش ولتر 
تسلی جست و ولتر در او گرمای تازه ای بافت. آنکونه که پیداشست: مهر و 
عاطفة دایی چندی بعد جای خود را به علاقه ای نامشروع سپرده است. در 
نامه ای که ولتر در23 مارس 1145 نولشته, خواهرزاده اش را «دلدارم» 


خوانده است 1 ولتر ممکن است 


1 این ناه و نامه.های, دیکری که بخشهاین: از انها را افتبامن هی کنیم از 
جمله نامه های خطی هستند که تئودور بسترمان در 1957 کشف کرده 
است و «کتابخانة مورگن» نیویورک از بازماندگان مادام دنی خریده است. 
دکتر بسترمان, که سرپرست «موسسه و موزة ولتر» در له دلیس ژنو 
است., نامه ها را با ترجمة فرانسوی انها, (پاریس, 1957) همراه ترجمة 
انکلششیف آنهاء به نام «نامه های عشقی ولتر به خواهرزاده اش », به چاپ 
رسانده است. همة این 2 نامه, جز 4 نامه, به خط خود ولترند. پاره ای 
از نامه ها را ولتر به ایتالیایی نوشته است. زیرا مادام دنی با این زبان 
اشنایی داشت. نامه ها از 1742 شروع شده اند و تا 1750 ادامه می 
پابند؛ اما تنها سه نامه, تاریخی قطعی و مشخص دارند, چنانکه تعیین 
ترئیب همگی. آنان دشوار است. تاریغهایی که در متن ما داده شده اند, 
همانهایی هستند که دکتر بسترمان نعیین کرده است. 
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خواهرزاده را با نیتی پاک چنین خوانده باشد. ولی در دسامبر - دو سال 
قبل از آنکه فار کیز خوشانله به رن - لامبر برخورد کند - ولتر نامه ای به 
خواهرزادة بیوه اش نوشته است که ناچاریم مفهوم لفظی آن را بپذیریم: 
هزار بار می بوسمت. روانم روح تو را می بوسد؛ قلبم شيفتة توست. 
سرین زیبا و همه تنت راغرق بوسه می کنم 

چنانچه پید است. مادام دنی روی پاره ای از این واژه ها محجوبانه قلم 
کشیده است. ولی گویا با همان شور و علاقه بدو پاسخ داده است. زیرا 


ولتر در 27 دسامبر 1745 از ورسای بدو نوشت: ۲ 
عزیزم ... می نویسی که خواندن نامة من حتی حواس تورا به وجود اورده 
است. به من نیز چنین حالی دست می دهد. نمی توانم ِ های شیرین و 
ان با ده مر ی 
دوستت خواهم داشت 

در سه نامة دیگری که در 1746 نوشته است. به این عبارات بر می 
خوریم: «دلدارم را هزاران بار می بوسم.» «می خواهم نزدیکت زندگی 
کنم, و در اغوشت جان سپارم.» «کی برایم مقدور خواهد بود با تو زیست 
کنم, و جهان را به فراموشی سپارم؟» و در 27 ژوثئیه. چنین می نویسد: 

تتها به. خاطر توتتیت. که. آبه باز تس | هی ایو اکز پريشانيم اجازهن دهد 
خویشتن را بر پاهایت خواهم افکند و همة راما را غرق بوسه خواهم 
کرد. پستانهای گرد, سرین فریبنده, و همه تنت را, که این همه مرا به شور 
آورده و لذت بخشیده است. غعرق بوسه می کنم. 

عمر مردان نیز چون زنان مرحله ای خطرناک دارد. با این تفاوت که این 
مرحله در مردان طولانیتر است و ابلهیهای باورنکردنی پیش می آورد. ولتر 
تابناکترین مرد روزگار خود بود؛ ولی فرزانه ترین آنان نبود. دیوانگیها, بی 
احتیاطیهاء, تندرویها, و کح خلقیهای کودکانه ای که صدها بار از او ۳9 
دشمنانش را خشنود, و دوستانش را اندوهنای می ساختند. اکنون پس از 
سالهار هماغوشی با زنان, خود را در اختیار خواهرزاده ای گذاشته بود که 
ظاهرا به او علاقه 
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داشت, اما با آغوشی باز به پولش عشق می ورزید . این زن تا روز مرگ 
ولتر بر او اعمال نفوذ می کند و با اخاذی از او بر ثروت خود می افزاید. او 
از نظر موازین اخلاقی روزگار خود زن چندان بدی نبود. ولی با برگزیدن 
دلدارانی بتناوب برای خود ی باکولار د/آرنو / مارمونتل, و مارکی 
دوگزیمنس- حتی موازین اخلاقی سست روزگار خویش را زير پا نهاد. 
مارمونتل در 1747 از او به نیکی یاد کرده است: «اين زن. با همة 
زشتیهایش, دوستداشتنی بود. مانند دایی خودخوی و سیرتی ساده و 
بیتکلیف داشت, و در سلیقه و هوش و ادب همسان او بود. از این روی؛ 
همنشینی با او بسیار دلپذیر بود.» 

در روز مرگ مادام دوشاتله. ولتر به خواهرزاده اش نوشت: 

کودک دلبندم. هم اکنون دوست بیست ساله ای را از دست داده ام. می 
دانی که زمانی دراز است که در آو به عنوان یک زن نگاه نکرده ام . یقین 
دارم که تو در اندوه جانگاه من شریک خواهی شد. مرک او در این شرایط, 
ودبه خنین. علنتین: برايم دردتای: اشت: برایم فقدور تیست. اقاق :شانله را در 


درختان و حیوانات و فردم به نظر آنان؛ -خدابان:بیشمار بر فراز خانة ها .و 
ساکنان انها شناور بودند و در شعله و پرتو چراغها رقص می کردند. 
باسوزاندن استخوان گوزن پا کاسة سنگ پشت., و مطالعة خطوطی که بر 
آنها ظاهر می شند؛ به غیبگویی می شاه و به قول مورخان چینی» به 
این وسیله «به سعد و نحس پی می بردند و زمان مناسب برای سیر و 
سفر را ۲ ۱ ۲ ۱0۱ ۲ 0 جر 
می کردند. معتقد بودند که در جهان بسا شفقاوتها از ارادة اموات می زایند. 
از اين سبب؛ برای رام کردنر آنان اشیای گرانبها در قبور می نهادند- مثلا 
در گور مردان شمشیر, و در گور زنان آیینه می گذاشتند. همچنین, هر روز 
در برابر الواح نیاکان دعا می خواندند. برای بازداشتن باران زیانبخش پا 
دوام 1 پا دیوار. به قربانی کردن انسان دست می زدند. و گاهی که 
بزرگی درمی گذشت, ملازمانش را نیز با او به خاک می سپردند تا در سفر 
آخرت هم ملازم و مدافع او باشند. 

شینتو- قدیمترین دین ژاپن که هنوز هم زنده است- از نیاپرستی سرچشمه 
گرفت. «شینتو» يا «طریق خدایان» سه صورت داشت: پرستش اجداد 
خانواده, پرستش نیاکان عشیره» و پرستش سلاطین و خدایان قوم. پادشاه 
یا نمایندگان او هر ساله هفت بار از نیای آسمانی دودمان شاهی یاد می 
کردند و در مواردی که کشور به عمل مقدسی. مانند تصرف شانتونگ 
(1914), می پرداخت. به نام او دعا می خواندند. دین شینتو مشتمل بر 
اعتقادات و مراسم پیچیده و قوانین اخلاقی و کاهنان مخصوص نبود و با 
تلقین اصل خلود و وعدة بهشت سرمدی, دلها را تسلا نمی داد. فقط 
موّمنان را 
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موظف می گردانید که گاه گاه به زیارت جاهای متبرک بشتابند 9 با زهد و 
تقواء به گذشته و نیاکان و پادشاه حرمت گذارند. این دین, چون از مقمنان 
توقعات بسیار نداشت و نویدهای تور ی نمی داد, چندگاهی منسوخ شد. 
آیین نود بانضن.سال بت از. ورود خود.به خینر در سال. 22و نه خر ایز 
ژاین راه یافت و, چون با دو عامل- نیازهای دینی مردم و نیازهای سیاسی 
دولت ژاپن- موافق می نمود, رواج گرفت. پوشیده نیست که دین اصیل 
بودا, که ایینی لاادری و بدبین و بی الايش و فناانديش بود, به هیچ روی به 
ژاینیان نر سید بلکه صورت بعدی ره که همانا مذهب «مهایانه» است. به 
ژاینیان عرضه شد. این مذهب بر محور خدایانی رئوف فانتد آمیدا بودا و 
کوانون می گشت, تشریفاتی بهجت آور داشت, دم از خلود روح می زد, و 
مدعی بود که, در جهان, کثیری بودی ستوه يا بودای بالقوه وجود دارند و به 
انسانها یاری می رسانند. از این رو, با ظرافت. فضایلی چون قناعت و 


این ماتم مشترک تنها گذارم. .. از سیره به پاریس خواهم آمد تا تورا به 
آغوش کشم؛ و تنها دلداری و یگانه امید زندگی خور را در آغوش تو بچویم. 
در طی هشت ماهی که ولتر اکنون در پاریس می گذراند, دعوتهای مصرانة 
فردریک باز هم از سرگرفته شدند؛ و او نیز در حالتی بود که این دعوت را 
بپذیرد. فردریک شغل سرپرده داری. همراه خانه ای رایگان, و حقوق 
0 تالری به او پيشنهاد کرد. ولتر, از انجا که هم فیلسوف و هم صراف 
بود, برای هزينة سفر از شاه پروس وام خواست. فردریک هزينة سفر را 
پرداخت, و با نکوهشی طعنه امیز وی را به هوراس شاعر تشبیه کرد که 
هرچه را به سود وی بود دلپذیر جلوه می داد. ولتر برای عزیمت به المان 
از شاه فرانسه اجازه خواست؛ لویی به خرسندی با رفتن او موافقت کرد, 
و به نزدیکانش گفت: «با رفتن او دیوانه ای از ورسای دور خواهد شد و 
دیوانه ای بر دیوانه های دربار پروس افزوده خواهد گشت.» 

در 10ژوئن 1750, ولتر پاریس را به قصد برلین ترک گفت. 
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کتاب سوم 


اروپای میانه 
1713-60 
- صفحة سفید - 


فصل دوازدهم :آلمان باخ - 1756-1715 


۱ -دورنمای فان 


از ولتر سبکدل پاریسی نمی توان انتظار داشت که هنگام عبورازآلمان 
روح ِِِ با نشاطش ر یه ۳ تدن» +هره آداب, زبان, حروف گوتیک, 
۱ باخ که در18 ژوئية 1750 - هجده روز پس از ورود ولتر به 
برلین - درگذشت, نشنیده بود و محتملا این سخن (1748) هیوم را دربارة 
آلمان و مردم [ ۳ درجایی نخوانده بود. «کشور زیبایی است با 
مردمی سختکوش ودرستکار که هرگاه متحد شوند نیرومندترین کشور 
جهان را . .. خواهند ساخت.» 
المانیها, که در حدود 2070001000 تن بودند, از بخت بلند فرانسه و 
انگلستان, هنوز متحد نشده بودند و در بیش از 300 ایالت. که عملا 
مستقل بودند, می زیستند. هریک از این ایالتها فرمانروایی خود مختار, 
دربار, سیاست, ارتش,: مسکوکات؛ دین» و پوشاک جداگانه داشت. وت و 
میزان رشد اقتصادی و اجتماعی این ایالتها نیز با هم تفاوت داشت و یگانه 
وجه مشترک آنها زبان؛ هنر, وموسیقی بود. شصت و سه امیرنشین آلمان, 
و در آن میان کولونی, هیلدسهایم , ماینتس, تریر, شپایر؛ و وورتسبورگ به 
دست اسقفان اعظم , اسقفان , و روّسای دیرها اداره می شدند. پنجاه و 
یک شهر این کشور, بویژه هامبورگ. برمن, ماگدبورگ, 1 
نورنبرگ, اولم, و فرانکفورت - آم - ماین, «شهرهای آزاد»ی بودند که با 
رشته های سستی به امپراطوری مقدس روم پیوسته بودند. _ 
هرگاه از زمینهای ساکس و باواریا پگذريم. بیشتر زمینهای المان به دست 
سرفهایی کاشته می شدند که قانونا وابسته به زمین بودند و تقریبا از همه 
قوانین فئودالی قدیم تبعیت می کردند در 1750, از 8000 دهقان اسقف 
نشین هیلدسهایم 1-00 تن سرف 9 فاصلة طبقات بسیار بود, ولی 
خاوندان با دستگیری از دهقانان در روزگار پیری و بینوایی 
و شوربختی, با سرپرستی از یتیمان و بیوه زنان, و با حفظ نظم و صلح این 
فاصله را کوتاه می ساختند. شایستگی خاوندان اشرافزادة پروس در ادارة 
قلمرو خوبش, و امادگی انان به اخذ شیوه های پيشر فتة کشاورزی زبانزد 
0 وت 
پس از گذشت شصت و هفت سال از جنگ سی ساله, صنعت و بازرگانی 
آلمان از تانشاماتیزهایی بافته بنودند. لاییزیی بزر کترین بازار مکاره اروبا 
بود؛ و حتی از نظر میزان فروش کتاب بر بازار مکارة فرانکفورت برتری 
داشت. فرانکفورت و هامبورگ در این قرن به مرحله ای از فعالیت صنعتی 


رسیده بودند که تنها پاریس , لندن , مارسی , جنووا, , ونیز» و قسطنطنیه با 
آن برابری می کردند شاهزادگان بازرگان هامبورگ از ثروت خویش نه تنها 
برای تجمل و خودنمایی استفاده می کردند. بلکه با شور و شوق از اپراء 
شعر» و تثاتر نیز حمایت به عمل می آوردند. هندل نخست در هامبورگ نام 
آور شد؛ و کلویشتوک این شهر را پناهگاهی برای خود ساخت. لنشتی 
نمایشنامه نویسی هامبورگی خود را , که گفتا ر هایی دربارة تئاتر هامبورگ 
است, در اینجا توشت. شهر های آلمان آن روز کار: چون زمان ماء از نظر 
اداری پیشرفته ترین شهر های اروپا بودند._ ۱ 

بر خلاف فرانسه و انگلستان , که شاهان انها توانسته بودند نجیبزادگان را 
تابع حکومت مرکزی سازند. برگزینندگان. امیران, دوکها , کنتها , اسقفان و 
رسای دیرهای ایالتهای المان دست امپراطور را از اعمال قدرت واقعی 
در قلمرو فرامانروایی خویش کوتاه کرد. و اشراف پایین مرتبه را در 
دربارهای شاهانة خویش به خدمت دراورده بودند ر این دربارهاء چون 
شهرهای ازاد. مراکز هنری. و نیز حیات سیاسی المان بودند. روت 
خاوندان به سوی این شهرها دربارها روان بود و مصروف بنای کاخها, 
هزینه های گزاف, و جامه های فاخری می شد که , در موارد بسیار, نیمی 
از قدرت شخصی به آنها بستگی داشت. ابرهارد لودویگ. دوک 
وورتمبرگ,در لودویگسبورگ (نزدیک شتوتگارت) در بار دومی با چنان 
طرحها و تزیینات باشکوه, به دست جی.اف. نته و دوناتو فریتسونی, بنا 
کرد(1704 وه رل رانا جندان: با آنانية شین و انا هنری گر انبها 
آراست که هزينة بنای این کاخ می بایست بر دوش رعایای لودویگ سنگینی 
کرده و آنان را گرفتار روزهای سخت و اندوهباری ساخته بااشد ۱ 
ساختمان قلعة برگ هایدلبرگ در قرن ستیر دهم آغاز شد: در 171 یک 
مخزن زیرزمینی آبجو بدان افزودند که گنجایش 0,, "1 لیتر آبچو 
داشت . درمانهایم,دوک کارل تتودور, در مدت درازی که به عنوان 
برگزينندة پالاتینا حکومت می راند(1799-1733) , 35,000,000 فلورین 
برای تاسیس سازمانهای هنری و علمی , موزه ها و کتابخانه ها , و کمک به 
معماران بازیگران, مجسمه سازان, نوازندگان. و اهنگسازان خرج کرد. 
می فریفت . مردم المان , مانند ایتالیاییان , شيفتة موسیقی بودند. 
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مونیخ نیز ایرایی داشت که هزينة نگاهداری آن را از مالیات ورقبازی می 
گرفتند. اما دوک - برگزینندگان باواریا پایتخت خود را به داشتن معماری 
عالی. نیز بلند آواژه نناخته بودند . ماکسیمیلیان امائوئل, پس. از آنکه 
دوکنشین او در جنگ جانشینی اسپانیا به دست اتریشیان افتاد , به پاریس و 
ورسای پناه جست و , قبل از بازگشت به مونيخ, به هنر وسبک روکوکو دل 


بپست . فرانسوا دو کووبلیه , معمار جوان فرانسوی, که برای برگزينندة 
آیتده ء:شارل آلبر(کارل آلبرشت), شاهکار روکوکوآلمان , یعنی کاخ کوچک 
ولی معروف آمالینبورگ , را در پارک نیمفنبورگ بنا کرد(1739-1734)؛ 
همراه ماکسیمیلیان به مونیخ رفت. داخل اين کاخ , برخلاف بیرون سادة 
آن + ترارا ری استت, «تالار آینه ها»ءی گنبدوار و خیره کنندة آن دارای 
گچبریهای نقره ای رنگ آراسته به نقوش مشبک از نی ات مه 
«اطاق زرد» با گچبری خیره کننده و طلایی رنگش , که به سبک روکوکو 
است , می کوشد تا با پیچیدگیهای طرح ساختمان همراهی و هماهنگی 
داشته باشد. یوزف افنر. به همان سبک پر ارایتتن , ساختمان «اطاقهای 
اسر ری بر وق موی آار رو وونل آن وا جایان 
رساند. 

کوویلیه در بیست شتالکی: قبل از انکه ذدوق هنری فرانسویان را به 
حدکمال اخذ کند, فرانسه را ترک گفته بود. بنای «اطاقهای امپراطوری» 
در جنگ دوم جهانی ویران شد. 

فردریک آوگوستوس اول («آوگوستوس نیرومند»), برگزينندة ساکس , 
نمی توانست از دوکهای مونیخ عقب بماند. وی با وجود اينکه با 0 
آو گوستوس دوم » , شاه لهستان ,ببه ورشو رفن (1697) اما فرصت آن را 
یافت ۳ نا از اهالی ساکس چندان مالیات بگیرد که شهر درسدن را 
«فلورانس کنارالب» بسازد و کلیه شهرهای الماتی زا.هادازد که مبالفی زا 
به هنر اختصاص دهند. لیدی مری مانتگیو در 1716 نوشت: «اینجا پاکیزه 
ترین شهر آلمان است . بیشتر خانه های آن نوسازند . کاخ برگزیننده بسیار 
زیبا است.» آوگوستوس با همان حرص و ولعی که صیغه بر می گزید, آثار 
هنری جمع می کرد. فرزندش, فردریک آوگوستوس دوم , با گشاده دستی 
برای خرید اسبان و تابلوهای نقاشی پول خرح می کرد. فردریک 
آوگوستوس دوم , به گفتة وینکلمان, «هنر را به آلمان آورد.» این 
آوگوستوس جوان در 1743 آلگاروتی را برای خرید تابلوهای نقاشی به 
اتتالیا . فرشتاد .وف اندی بزمانی: شننن. از آن. . مجموه. تابله‌های» تفا نفی 
فرانچسکوسوم., دوی مودناء را به بهای 1001000 سکوین(500000 
دلار؟) خریداری کرد؛ و در 1754 حضرت مریم سیستین ؛ , اثر رافائل, را به 
قیمت بیسابقة 2۷۵ دوکات خرید. بدین سان, «گالری نقاشی» بزرگ 
درد رتیه حون امن 

در 17/19 م ابرای: ژینایی. .خر نوشدن به: اسمان. ستریرافراشت:. کروه 
بازیگران این اپرا می بایست در کار خود استاد بوده باشند . زیرا از جمله 
جسارتهایی که هندل , در سفر19 17 به انکلنیتان , مرتکب شد حمله به 
این گروه بوده است؛ و در روزگار یوهان هاسه, ارکستر این اپرا از بهترین 
ارکسترهای اروپا به شمار می رفت. در درسدن بود که چینی مایسن پدید 


آمد, 

که 9 0 ئ 0 ماتائوس دانیل پوپلمان بیش از 
هر معماری در باستخت ساکس آثاری به پادگار نهاده است. وی در فاصلة 
سالهای_ 1 تا 2 کاخ معروف تسوینگر راء برای بزمهای شاهانة 
دربار «آوگوستوس نیرومند» بنا کرد. اين بنا دارای ستونها, طاقها, پنجره 
های زیبای واداشته, بالکانه ها؛ و قبه های نوک نیز به سبک باروک است. 
کاخ تسوینگر در 1945 بر اثر بمباران ویران شد, ولی دروازة باشکوه آن 
را با طرحی بدیع و نو بازسازی کردند. و و 
نایذیر, گانتانوکیا وری؛ معمار رمی» و رس (کلیسای دربار را) به سبک 
سختی تست دید؛ و پس اه ی مرمت شد. تاریخ داستان 
رقابت و زورآزمایی جنگ و هنر است, و در این زورآزمایی. هنر نقش 
سیسوفوس را ایفا می کند. 


| -زندگی الفانیها 


آلمان در آموزش ابتدایی اکنون پیشرفته ترین کشور اروپا بود. در 1717, 
فردریک ویلهلم اول, شاه پروس. اموزش ابتدایی را در قلمرو فرمانروایی 
خود اجباری ساخت, و در پیست سال آینده برای آموزش و ارشاد جوانان 
یروس 0 مموزشگاه تاش کرد. معلمان این آموزشگاهها معمولا 
مردمی عادی و غير روحانی بودند» سلطة دین بز آموزتشن رو به پایان بود. 
در آموزشگاههای پروس به اطاعت و پرکاری اهمیت بسیار داده می شد و 
تازیانه موّتثرترین و اضف تشن اک مدیر 
تازيانه, 136*715 بار با دست, و 911527 بار با ترکه کتک زد 
0 بار سیلی بر صورت شاگردان نواخته است. در 147 
یولیوس هکر, روحانی پروتستان, در آموزشگاهی که در برلین تأسیس کرد 
ندریس ریاضیات و درسهای ی را بر بر تعلیمات لاتینی؛ فرانسوی و 
المانی افزود. اموزشگاههای دیگر شهرهای المان نیز از روش وی پیروی 
کردند. 

در دانشگاههای آلمان به تدریس زبان و ادبیات یونانی اهمیت بیشتری داده 
می شد؛ و همین امر موجب شد که المان در سالهای اینده در بررسی 
دانش, هنر, و تاريخ یونان بر دیگر ملتهای اروپایی پیشی جوید. در شهرهای 
گوتینگن (1737) وارلانگن (1743) دانشگاههای تازه ای تأسیس شدند. 
دانشگان کو کنر که با کمک عالی برگرسنه هانوور (عدها شاه اشان) 
اداره می شد, در دادن ازادی به استادان خود و توسعة اموزش علوم 
طبیعی, علوم اجتماعی, و حقوق از دانشگاه هاله پیروی کرد. دانشجویان 
در این زمان جامة بلند دانشجویی را دور افکندند,. جبه می پوشیدند, 
شمشیر و مهمیز می بستند, دوئثل می کردند, و از زنان هرزة شهر آموزش 
می گرفتند. جز در فلسفه و الاهیات؛ دیان الفان زبان آموزش بود. 

با اینهمه, زبان الصاتف آوازة ندی داشت . زیرا اشراف آلمان هنوز زبان 
فرانسوی را بیش از زبان آلمانی می پسندیدند و بدان سخن می 
ولتر از برلین نوشت (24نوامبر 50 017 «گویی در فرانسه به سر می 
برم. ؛ (در اینجا) کسی به زبانی جز فرانسوی سخن نمی گوید. لفات تیان 
**۷۷*تصویر 

متنِ زیر تصویر ۰ 1 دانیل: نت تسوینگر, درسدن (ارشیو بتمان) 
را و ات است؛ انسان 11 هنگام سفر به آتتاشف با این زبان 
نیازمند است.» تئاترهای لفات کمدی را به زبان الضاتفت / وتراژدی را به 


زبان فرانسوی تمانتتن رمی,دادتت .ملن. کر ابی. کفتر از .هی کتنور ازوبابی 
دیگر در آلمان رشد کرده بود.زیرا آلمان هنوز کشوری یکپارچه نبود. 

ادبیات آلمان از این فقدان شعور ملی رنج می برد . یوهان کریستوف 
گوتشد, با نفوذترین نویسندهة الضانی ان موز کار که انجمن ادبی اولاییزیگ 
را «یک پاریس کوچک» ساخته بود, آثار خود را به زبان الغانف نوشت , 
اصول خود را از بوالو گرفت , سبک باروک را به عنوان آشفتگی و هرج و 
مرج گیج کننده تقبیح کرد و خواستار بازگشت به قواعد و شیوه های 
کلاسیک به گونة فرانسة زمان لویی چهاردهم شد . بودمر و برایتینگر, دو 
تقد امن دلبستگی گوتشد را به نظم و قاعده نکوهش کردند و گفتند 
که شعر از احساس و شور , که از عقل عمیقترند , مایه می گیرد. حتی در 
آثار راسین رح اف ,ر شکل کلاسیک را تحت الشعاع خود 
کر هی 2۵ توص ی 

گرفته اند.» ِ 

کریستیان گلرت , که از همة نویسندگان المانی محبوبتر بود , بابودمر, 
برایتینگر , ویاسکال همعقیده بود و می گفت که احساس قلب و جان شعر 
است. نام «کریستیان» (مسیحی) براستی برازندة او بود؛ پاکی زندگی 
گلرت و میانه روبش در کارها چنان مورد احترام بودند که شاهان و امیران 
برای شنیدن سخنان وی دربارة فلسفه و اخلاق در دانشگاه لایپیزیگ درپای 
کرسیش می نشستند و زنان بر دستهای وی بوسه می زدند. او احساسات 
خود را از کسی پنهان نمی داشت و به جای انکه پیروزی فردریک را تجلیل 
کند, در روسباخ برای قربانیان جنگ اشک می ریخت. با اينهمه فردریک که 
بزرگترین واقعگرای آن عهد بود. وی را «خردمندترین فرزانة آلمان» می 
خواند. 

باری فردریک احتمالا اوالد کریستیان فون کلایست. شاعر جوان و پرقدرت 
, را که در نبرد کونرسدورف به خاطر او مرده بود (1759) ترجیح می داد. 
قضاوت شاه دربارة ادبیات الصانف خشن. اما امیدبخش بود؛ «تاکنون 
نويسندة برجسته ای نداشته ایم. شاید هنگامی که من ب بهشت راه می 
روم, چنین نویسندگانی پیدا شوند ... . شما شما بر که راه دادن اندکی 
ذوق و سلیقه به من , به خاطر ملتی که : تا کنون کاری جز خوردن ,؛ 
خوابیدن , و جنگیدن نداشته است. خواهید خندید.» 

کانت , کلویشتوک , ویلانت , لسینگ, هردر, شیلر , وگوته اکنون چشم به 
جهان گشوده بودند. 

یکی از آلمانيهای این روز کاز همدلن :شدید فردریک: را به خود جلب کرد. 
کریستیان فون ولف , که فرزند دباغی بود, به استادی دانشگاه هاله رسید. 
وی در همة علوم روزگار خویش سررشته داشت و کوشید تا دانش خود را 


بر اساس فلسفة لایبنیتز نظم دهد. ولف . با آنکه مادام دوشاتله وی را 
«یاوه سرای بزرگ» می خواند, اندیشه های خویش را بر شالودة خرد 
استوار ساخت و بنیانگذار «عصر روشنگری» آلمان شد. " ندریس علوم و 
فلسفه به زبان الا سنتهای پیشین را درهم شکست. تنها بر شمردن 
شصت و هفت آثر او کافی است که ما را از ادامة بحت باز دارد. ولف 
فعالیت نویسندگی خویش را با نوشتن رسالة چهار جلدی دربارة «همة 
علوم: زیاضی», آغاد: کرد(1710) ؛ این کتابها را به لاتینی ترجمه کرد 
راعش اسان م ای ای ری رای وش 
(1716). از پی آن , هفت اثر دیگر (1725-1712) 
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دربارة منطق, مابعدالطبیعه , اخلاق , سیاست , فیزیک , الاهیات ,و زیست 
شناسی نوشت؛ و هرکتابی را دلیرانه با عبارت «انديشه های بخردانه» اغاز 
کرد. هشت رسالة دیگر نیز با همین وسعت زمینه به زبان لاتینی نوشت که 
نافذترین آنها روانشناسی تجربی (1732) , روانشناسی عقلی(1734), و 
الاهیات طبیعی(306 7 1) است. پس از آنها, , به نگارش کتانشف دربارة 
قانون (1749-1740). و سرانجام به نوشتن زندگينامة خود مبادرت 
جست. ۱ 

پیشرفت منظم و سبک محققانة ولف خواندن آثار وی را در این روزگار 
پرتب و لاب :تشوار شاخته اشت, با آنلمضه آنان اه متفه نخمهای اساسن 
و اموزنده اند. وی نظرية لای , دربارة اخذ دانش از راه احساس, را رد 
کرد؛ و با اصرار در نقش فعال ذهن در تشکیل تصورات , لایبنیتز را به 
انديشه های کانت پیوند داد. تن و ذهن , و عمل و تصویر دو فرایند موازیند 
و اثری در یکدیگر ندارند. جهان خارجی چون دستگاهی میکانیکی کار می 
کند و قرینه های بسیاری از یک طرح هدفمند ارائه می دهد, ولی معجزه 
ای از جهان سرنمی زند؛ حتی کار ذهن تابع دترمینیسم علت و معلول 
است. علم اخلاق باید اصول اخلاقیی مستقل از معتقدات دینی بجوید و 
برای واداشتن انسان به رعایت اصول اخلاق نباید خدا را وسيلة ارعاب 
انسان قرار دهد . وظيفة دولت است که برای کمک به رشد افراد 
فرصتهای بیشتری در دسترس آنان قرار دهد, نه انکه ارادة خود را برانان 
تحمیل کند. تعلیمات اخلاقی کنفوسیوس شایان ستايشند, «زیر| وی 
اخلاقیات را , به جای وحی آسمانی, بر خرد انسان اشتوار ساخته است.» 
شاهان و امپراطوران قدیم چین مردانی فرزانه بودند؛ 2 و از این روی» 
حکومت آنان بهترین نوع حکومت بود.» ۱ 

با انکه ولف صمیمانه خویشتن را مسیحی می خواند. بسیاری از المانیها 
انديشه های وی را ارتداد خطرنای می شمردند. گروهی ازاستادان 
دانشگاه هاله فردریک ویلهلم اول را هشدار دادند که هر گاه دتر مینیسم 


ولف پذیرفته شود. سربازان فراری به کیفر نخواهند رسید, و بدین سان , 
شیرازة نظم کشور از هم خواهد پاشید. شاه هراسان به ولف فرمان داد 
که در چهل_ و هشت ساعت پروس را ترک گوید, وگرنه کشته خواهد شد. 
ولف به ماگدبورگ گریخت و در دانشگاه این شهر به ندریس پرداخت. 
دانشجویان ماگدبورگ وی را به نام حواری و شهید خرد ستودند. در شانزده 
سال اینده (1737-1721), بیش از دویست جلد کتاب يا جزوه در رد 
اندیشه های وی, يا به منظور دفاع ازانها , نوشته شدند. فردریک کبیر , 

پس از آنگة به فرمانروایی پروس رسید(1740), از فیلسوف تبعید شده 
دلجویی کرد و او را به پروس و دانشگاه هاله بازگرداند. ولف به پروس 
باز گشت و در 21745 ریاست دانشگاه هاله رسید. با گذشت زمان؛ و بر 
اثر سالخوردگی , در انديشه های خود محافظه کارترشد؛ و سرانجام در 
4 با پارسایی یک اصیل آیین مسیحی رخت از جهان بربست. 

تآثیر ولف در فلسفة روزگار خویش بیش از آن است که بتوان از روی 
شهرت ناچیز 
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کنونی وی دربارة ان داوری کرد. فرانسه وی را به عضویت افتخاری 
«آکادمی علوم» خود برگزید. «آکادمی شاهی سن پطرزبورگ» نیز وی را 
استاد افتخاری خود خواند؛ انکلیتتیان. و ایتالیاییان انار وی را با نشتکار و 
دقت به زبانهای خود برگردانيدند. شاه ناپل تدریس فلسفة وی را در 
دانشگاههای خود اجباری ساخت. جوانان آلمان وعر را فرزانه خواندند و 
گفتند که او آلمانیها را اتدیشیدن آموخته است.به انگيزة اندیشه های وی, 
شیوه های اموزش مدرسی به فراموشی سپرده شدند و ازادی انديشه 
توسعه یافت. مارتین کنوتسن . که در دانشگاه کونیگسبرگ فلسفة کانت 
تدریس می کرد. انديشه های ولف را در میان دانشگاهیان پراکنده ساخت. 

توسعة دانش و فلسفه ۰ و نتایح نومید کنندة بررسی کتاب مقدس, به 
همراهی عوامل غیر روحانی و دنیوی دیگر, نفوذ و قدرت دین را در زندگی 
آلمانیها کاهش می داد. انديشه های خداپرستان انگلیسی , که با ترجمة 
آثار آنان و از راه پیوند انگلستان با هانوور به آلمان رخنه می کردند, در 
میان طبقات فرادست پراکنده شدند, ولی سرسیردگی و فرمانبرداری 
کلیساهای کاتولیک و پروتستان از دولت نفوذ اندیشه های خداپرستان را 
کاهش می داد. جنبش اصلاح دینی معتقدات دینی المانیها را چندی نیرو و 
پایداری بخشید؛ جنگ سی ساله دلیتتکی انان را به دین کاهش داد؛ اکنون 
ان روا ان از ار سس 
دینی را فرمانروایان یا خاوندان فتودال محلی بر می گزیدند. در اینجا نیز , 
چون انگلستان , اشراف و فرادستان دین را وسيلة پیشبرد مقاصد سیاسی 
و اجتماعی خویش ساخته بودند. روحانیان لوتری و کالونی نفوذ و اعتبار 


حکوفتتد:به فردم استم کشنیدم تلفین-فی کزد.و آنان‌سزا به تحمل :زند کاتن 
مشقت بار روزانه راء با شعر لطیف دعا و افسانه و مراسم رنگارنگ دینی, 
لطافت می بخشید و ژاینیان را به وحدت فکری- که. در نظر کشورداران. 
ماية نظم اجتماعی و رکن قدرت ملی است- می کشانید. 

معلوم نیست که سیاست يا تقوا- کدام یک دین بودایی را در ژاپن رواج داد. 
در سال 586 میلادی. که امپراطور یومی درگذشت., دو خاندان, که هر دو 
از لحاظ سیاسی به دین جدید عنایت می ورزیدند. برسرجانشینی او 
مسلحانه به رقابت پرداختند. سرانجام شاهزادة مقتدر, شوتوکوتایشی, که. 
بنابر شایعات, به هنگام زادن نشانی قدسی در دست داشت. ملکه سویکو 
را بر تخت نشانید و خود مدت بیست و نه سال (2 9 ۵- 0021 به عنوان 
نایب السلطنه بر ژاپن سلطه ورزید. وی به تقویت آیین بودا همت گمارد؛ 
مبالغی هنگفت به معابد بودایی کمک کرد؛ به یاری دین پیشگان بودایی 
برخاست؛ به اخلاق بودایی جنبة رسمی داد؛ و بر روی هم راهی را که 
امپراطور آشوکه در هند رفته 99 پیمود. هم او حمایت هنرها و علوم را 
برعهده گرفت. هنرمندان و صنعتگران را از کره و چین به ژاپن خواند, 
تاریخ نوشت. به نقاشی پرداخت, و برساختمان معابد هوری یوجی, که 
کهنترین شاهکارهای هنری موجود ژاپن به شمار می روند, نظارت کرد. 

با وجود خدمات شوتوکو و فضایلی که دین بودایی به مردم آموخت, یک 
تنل شین از مان مرد نمدن جوست تحرانن. شدند زاین را فرا. کر فت 
یکی از اشراف جاه طلب, به نام کاماتاری, به کمک امیر ناکا شورشی به 
راه انداخت و تحولی عظیم, که در تاریخ سیاسی ژاپن «اصلاح بزرگ» 
خوانده می شود به بار اورد (645). در این تحول. وارث مسلم سلطنت را 
کشتند, پیرمردی زبون را به سلطنت برداشتند. و امیرناکا را نخست ولیعهد 
گردانیدند و عاقبت, به نام امپراطور تنچی, به جای پیرمرد نشاندند. در 
تمام این مدت, کاماتاری, در نقش وزیر اعظم, زمام امور را در کف داشت 
و حکومت ژاین را به صورت سلطنتی قاهر درآورد: امپراطور, که تا آن 
زمان فقط رئیس عشيرة اصلی کشور بود, مالک الرقاب کشور گردید و 
اقتدارات فوق العاده یافت. او بود که همة حکمرانان را برمی گزید. همة 
خراجها را دریافت می کرد. و همة کشور را از ان خود می دانست. بدین 
ترتیب, ژاپن بشتاب از مرتبة اجتماع سست چند عشیره و چند دستة نیمه 
فئودال بیرون امد و به دولت سلطنتی منسجمی مبدل شد. 
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خوی مات فوصت دتم دامتده آنین اتفلیی آند کت اند ی هی 
گرفت. ایالتهای پروتستان ساکس , وورتمبرگ, و هسن اکنون به دست 
فرمانروایان کاتولیک اداره می شدند. و فردریی لاادری مذهب ناچار بود 
رضایت سیلزی کاتولیک را جلب کند. 

, جنبش دینی «برادران موراوپایی» بود که در سرزمینهای پروتستان 
نشین آلمان نفوذ و قدرت می یافت. گروهی از پیروان این جنبش , پس از 
سختیهایی که در موراوی کشیدند , در 1722 به ملک کنت نیکولاوس 
لودویگ فقون تسینتسندورف, در ساکس. پناهنده شدند. کنت جوان , که 
فرزند تعمیدی فیلیپ یاکوب شیپنر بود, دریافته بود که به دست این 
پناهندگان می تواند نهضت تورع (پیتیسم) را در قلمرو فرمانروایی خویش 
رواج دهد. کنت دهکدة هرنهوت («تپة خدا») را در ملک خود برای انان 
تأاسیس کرد یا همة دارایی خویش را به مصرف چاپ کتاب مقدس ؛ 
کتابهای نماز, و متون سود های نبا یشن. انها..رزسانید: سفرهایش به آمریکا 
(1742-1741), انگلستان (1750). و سرزمینهای دیگر به تا تن 
مهاجرنشینهایی برای «برادران موراویایی» در همة قاره های جهان یاری 
کرد؛ این فرقه را باید پیشرو جنبش تبلیغ دینی نو شمرد. برخورد پتربولر به 
جان وزلی در 1735 موجب شد که این فرقه 
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ای شدیدی در جنبش متودیسم باقی گذارد. در امریکاء. مهاجران 
موراویایی در دربثلهم (پنسیلوانیا) ودرسیلم (کارولینای شمالی) مسکن 
گزیدند و با ایمان و انضباط خویش. شاید به بهای پاره ای خشونتهای روحی 
در روابط خانگی, , خود را در برابر هجوم عقاید جدید و مدهای لباس حفظ 
ِِ هر شکاکی در برابر پاکی و استواری معتقدات آنان و سازگاری آن 

با زندگی اخلاقیشان سرتعظیم فرود می آورد. : 
آلمانیهای این روزگار بیش از فرانسویان پایبند پاکی اخلاق بودند. مگر در 
جاهایی که زار کت فرانسویان همراه زبان آنان رواج پافته بود. در طبقات 
متوسط الفان: زندگی خانوادگی تابع انضباط تعصب ار بود و پدران 
عادتا دخترانشان , و گاه گاه زنانشان م را تازیانه می زدند. فردریک ویلهلم 
اول دربارش را در برلین تایع نظم و انضباطی سخت ساخته بود, ولی 
دخترش دربار ساکس وی را در درسدن, در هرزگی و بی بندوباری, همانند 
دربارلویی پانزدهم خوانده است. به روایتی ناموثق, «آوگوستوس تیرومند؟ 
4 فرزند «نامشروع» داشت که برخی از آنان هنگام همخوابگی با 
محارم خویشاوندی خود را از یاد می بردند. گویند که آوگوستوس دختر 
نامشروعش, کنتس اورچلسکا, را , که بعدها به فردریک کبیر هنر دلربایی 
آموخت , به دلداری خویش برگزیده بود. در آغاز قرن هجدهم , دانشکدة 
حقوق دانشگاه هاله در بيانیه ای از صیغه داری شاهان دفاع کرد. 


چندان اهمیت نمی دادند. اشراف, که دستشان از قدرت سیاسی کوتاه 
شده بود, خویشتن را به عناوین اشرافی و اونیفورم دلخوش می ساختند. 
لرد چسترفیلد در 1148 نوشت: «نامه های بسیاری را می دیدم که چون 
نویسندگان آنها یکی از بیست عنوان گيرنده را از یاد برده بودند, ناگشوده 
باز می گشت.» آلیور گولدسمیث در این باره با تعصب سخن گفته است: 
«بگذار آلمانیها راه و روش خود را برگزینند. اگر راه و روش آنان سفیهانه 
است , هیچ ملت زنده ای نمی تواند وقاری ستود نیتر از این بيابد, یا شیوخ 
سفاهت را بهتر از این درک کند.» فردریک کبیر باوی همعقیده بود. خوردن 
همچنان طریقه ای همگانی برای گذران روز بود. اثاثية منبتکاری و کنده 
کاری شده. به سبک اثاثية فرانسویان و در الفان»هتذاول دی :ولن 
بخاریهای سفالينة آلمانی, , با رنگهای دلیذیری که لیدی مری مانتگیو را به 
تاد می انداختند, در فر انسه و انگلستان مانند نداشتند. باغهای آلمان به 
سای نارای ای سیسات ها مان ا ماه 
چوبی , پنجره های واداشته , ورخبامها به شهرهای آلمان زیبایی دل انگیز 
بخشیده بودند که از حس زیبایی شناختی شدید. اما ضابطه نیافته و شکل 
نگرفته , خبر می دادند. در واقع؛ یک المانی, به نام الکساندر باومکارتن؛ 
ان به کاربرد و نظرية زیبایی و هنر را بخشی از فلسفه خواند. 
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ااا -هنرآلمان 


سفالگری در آلمان هیر بزرگی بود, زیرا آلمانیهای این روزگار به مردم 
اروپا چینی سازی می آموختند. «آوگوستوس نیرومند» یوهان فریدریش 
بوتگر را برای تبدیل فلزات کم بها به طلا استخدام کرده بود. بوتگر درتلاش 
خویش برای. ساختن. طلا کامیاب: ده ولی سا هفکاری. والتز .فون 
چیرنهاوس , دوست دیرین اسپینوزاء در درسدن کار گاه چینی سازی تأسیس 
کرد و پس از آزمایشهای زیاد به ساختن نخستین چینی سخت اروپا توفیق 
یافت. در 1710 , وی کارگاهش را به مایسن , بیست کیلومتری درسدن, 
انتقال داد و تا هنگام هر ی (1719) برای تکمیل روشها و فرآورده های 
خویش از پای ننشست.چینیهای مایسن در رنگهای گونا ناگون بر زمینه ای 
سفید با طرحهایی ظریف و زیبا از گلها , پرندگان , زندگی روزانة انسانها, 
چشم اندازهایی از دریا, و اقتباسهای متفاوت و غیر عادی از جامه ۳9 
شرقی شکل گرفته اند. پس از او , یوهان یوآخیم کندلر به تکمیل صنایع 
چینی سازی همت گماشت. محسمه های جتی به تعا شی زیر لعاب افرووه 
شدند؛ پیکرهای موجودات خیالی: شخصیتهای ادبیات قومی آلمان و 
کمدیهای المانی را در خود حفظ کردند؛ و کندلرو ابرلاین , با شاهکارهایی 
خیالی , نظیر پرستش قو,ثابت کردند که هنر در ظرافت و فزنشد کی: مین 
تواند با سلاحهای گوناگون زنان همچشمی کند. دیری نگذشت که اشراف 
اروپا؛ حتی در فرانسه , خانه های خود را با پیکرهای هجایی و طنزآمیز 
ساخته شده از چینی مایسن ارایش دادند. شهر مایسن تا 1758 در صنایع 
چینی سازی پیشرو شهرهای ارویا بود. اما در اين سال, که مقارن جنگهای 
صتساله ند سیاهان بر هنن اردرا اواج کردید. 

فتتالتههای کون نون به سک باروی: از زساترین ظرفت عایدار وجتی: 3 
کوزه های شادیبخشی که از نوشیدن آبچو تجربة زیبایی شناختی می 
ساخت. از آه کتنسور ک: نورنبرگ , بایرویت ۰ و جاهای دیگر به خانه های 
آلمانیها زاه مین با فستد. در طول بیشتر قرن هجدهم آلمان نه تنها در چینی 
سازی , بلکه در شيشه گری نیز پیشرو اروپا بود. هنرمندی آهنگران آلمان 
نیز در این رز کار در سراسر جهان مانند نداشت. آهنگران آلمان در 
آوگسبورگ , ابراخ , و جاهای دیگر دروازه های آهنین چکش کاری شده ای 
ساختند که با دروازه های ژان لامور در نانسی برابری می کردند. در 
زرگری تنها بهترین زرگران پاریس می توانستند با آلمانیها رقابت کنند. 
حکاکان آلضانخ. (کنوبلسدورف؛ گلومه 4 روگنداس, ریدینگر: گثورگ کیلیان,: 
گثورگ شمیت) نقشهای ظریفی بر ظروف مسی حک کردند. 


نقاشان المانی در این دوره نتوانسته بودند, حتی به اندازة واتو , بوشه , 


لاتور , و شاردن, 
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شهرت جهانی پيابند. بعضاً به واسطة محدودیت دید اجتناب ناپذیر ما است 
که مر دم غیر المای: تا انار تقاشان الفانی این رود کار حون کوسماس آزام 
, بالتازار دنر, یوهان فیدلر, یوهان تیله , یوهان تسیزنیس, و گثورگ فون 
فازه آشنایی ندارند؛ بجچاست که دشتت. کم با نام انان انا شویم انتوان نز 
,. هنرمند فرانسوی مقیم المان , که نقاش دربار فردریک ویلهم اول و 
فردریک کبیر شد. نزد ما بلنداوازه تر از این نقاشان است. وی , در 
شاهکار خود, فردریک سه ساله و خواهر شش ساله اش, ویلهلمینه , را با 
استادی تصویر کرده است؛ هرگاه او اين تابلو را در پاریس می کشید. 
اوازة ان در جهان می پیچید. 
افراد یک خانوادة المانی در سه هنر نقاشی , مجسمه سازی. معماری نام 
آور شدند. کوسماس دامیان آزام در کلیسای زانکت امرام. در رگنسبورگ , 
صعود قدیس بندیکتوس را به بهشت ترسیم کرد و چنان وی را در صعودش 
کمک کرد که گویی او را بر سکوی پرتاب رفیعی نشانده است. کوسماس,: 
با همکاری برادرش اگید, درون کلیسای زانکت نپوموک را در مونیخ با 
تصاویری به سبک باروک؛ که , بر معماری بنا سابه افکنده اند. ۱ داد. 
اگید تصویر «صعود مریم» را در کلیسایی در رور واقع در باواریا در گج 
کنده کاری کرد. لورنتسوماتیلی, با احداث (حوضجة نیتون) در درسدن. 
ظرافت هنرمندان ایتالیایی را به نمایش گذاشت ؛ این حوضچه از نشانه 
های بلند آوازة شکوه پایتخت 4 بود. بالتازار پرموزر مجسمة «نیایش 
شاهزاده اویگن» را با افزودن پیکرهای نمادین بسیار از اهمیت انداخت. او 
بنای کلاه فرزنکن کاخ تسوینگر در درسدن را نیز با همان اسراف آر انز 
داده است , مجسمه های «حواریون» او کرد منبر هوفکیرشه در درسدن 
با محجسمه های میکلانژ برابری قف: نند: و مجسمة «قدیس آمیزو سیون » 
او در همان کلیسا, که از چوب زیزفون ساخته شده است, از برجسته ترین 
مجسمه های اروپا در نيمة اول قرن هجدهم است. 
گثورگ ابنهخت به مجسمة دل انگیز «باکوس و آریادنه», که در پارکی در 
سان سوسی تراشیده , اندکی زیبایی آلمانی داده است. پارکها وباغهای 
المان با مجسمه های بسیاری ارایش یافته بودند؛ یک کارشناس سبک 
باروک گفته است که «شمار مجسمه های باغهای المان بیش از همة 
مجسمه های کشور های دیگر اروپاست.» 
ولی تنها در معماری نود که هنزمندان آلمان چشم هنرمتدان اروپایی را در 
این دوره گرفته بودند. یوهان بالتازار نویمان چندین بنا از خود به یادگار 
نهاده است. دربار شاهزاده - اسقف وورتسبورگ شاهکار اوست. کسان 
دیگری نیز در طراحی و ساختن این بنا با وی همکاری کرده اند(1719- 


4 , ولی طرح اصلی بنا از خود اوست. «اطاق ونیزی» و«اطاق آینة» 
اين کاخ , که آرایش شکوهمندی داشتند, در جنگ جهانی دوم ویران 
شدند,ولی چهار اطاقی که پایدار مانده اند توجه بیننده را به شکوه و 
یام درون انما می کشند. پلکان با شکوه این بناء 0 
جهان با ۱( سقیف آن :. که. کارتییولو است: اشتایی دارند. ,یکی از 
چند اثر معماریی است که نویمان را به عنوان برجسته نرین معمار روز گار 
خود شناسانده اند. پلکان دیگری نیز که وی در کاخ اسقف نشین بروخزال 
ساخته , گرچه از نوعی کاملا متفاوت می باشد , در شکوه و زیبایی چون 
پلکان او در وورتسبورگ است. این پلکان نیز در طی 


اک کار پر 1 
متن زير تصویر : بالتازار نویمان: دربار شاهزاده ‏ اسقف وورتسبورگ. 
اک کار پر ۲ 
متن زير تصویر : لورنتسو ماتیلی: حوضجة نیتون. درسدن (ارشیو بتمان) 
کاعاعا لاک .. 
تصویر 

من زير تصویر : بالتازار پرموزر: قدیس آمبروسیوس. موزه, باوتسن, 
1 (آرشیو بتمان) 
کا اک اک .. 


تصویر 

متن زیر تصویر : ای. جی. هاوسمان: یوهان سباستیان باخ. توماسشوله, 
لایپزیگ (آرشیو بتمان) 
7 

تن زیر تصویر : حکاکی روی نقاشی آنتوان پن: فردریک کبیر در سه 
سالگی: با خواهرش ویلهلمینه. سلبق در موزة برلین, (آرشیو بتمان) 
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خودکشی ملت آلمان در جنگ جهانی دوم ویران شد. پلکان مضاعف وی در 
آوگوستوسبورگ در برول, نزدیک کولونی , شاید از دو پلکان دیگر او زیباتر 
باشد.در ساختن پلکان شور, و عشقی داشت؛ پلکان دیگری را نیز که در 
صومعه ای در ابراخ ساخته. به اسراف عرضه کرده است . 
والفارتسکیرشه (کلیسای زیارت) فیرتسنهایلیگن, بر رود ماین, را ساخت؛ 
هچنین پاولینوسکیرشه را در تریر , و کروبتسبرگکیرشه را در نزدیکی بن به 
سبک باروک ارایش داد و برای کلیسایی در وورتسبورگ نمازخانه ای بنا 
کرد که نمای بیرونی ان تقریبا به اندازة ارایشی که به سبک باروک باشد 
کامل است. 

در اين ایام , معماری کلیسایی به ساختن صومعه های بزرگ تخصیص افته 
بود. کلوستراتال. یک صومعة متعلق به بندیکتیان , که در 1330 به فرمان 
امپراطور لویی باواریایی در دره دلگشایی در نزدیکی اوبرامرگاو بنا شده 
بود, در 1718 به دست انریکوتسوکالی مرمت. و ب۸گنبد باشکوهی 


آراسته شد. کلیسای این صومعه در آتشسوزی 1744 ویران ش("؛ این 
کلیسا را پوزف شموتسر در 1752 بازسازی کرد. درون ان ۸[با نقشهای 
طلایی و سفیدی به سبک روکوکو, و بافرسکوهای یوهان تسایلر و مارتین 
کنولر با ظرافت و استادی ارایش دادند. در 1757, محرابهای جانبی با 
شکوهی در اين کلیسا ساخته شد. و جعبة ارگ آن در زیبایی آوازه ای بلند 
دارد. در میان این بناهای دینی , کلوستروکیرشهر (کلیسای صومعه) در 
صومعة بندیکتیان اوتوبویرن, در جنوب شرقی ممینگن , از همه زیباتر و با 
شکول) 0 است. نقشة این کلیسا را یوهان میخائل فیشر کشیده, و یوهان 
کریستیان با کنده کاریهای طلایی ان را اراسته است. مارتین هورمان 
نیمکتهای ی جایگاه با را با ده کاریهای چوبی زینت داده 
فیشر از 1737 نا هگام مرگش ۰ روی این کلیسا کار کرد. 
طبقات حاکم. چون راهبان » به جهان دل بسته بودند و از انتظار کشیدن 
برای رسیدن به بهشت آن سوی. گور بیزار بودند. در پاره ای از شهرهای 
آلمان, و در آن میان در لونبورگ و بامبرگ, چند تالارشهرداری باشکوه 
ساخته شدند؛ ولی تیشتر ,فصاکی فر ساختن.بناهای غیو .وین المان در ابر 
روزگار صرف بر آوردن کاخها و قلعه های توانگران و فرادستان می شد. 
کارلسروهه مقر دربار کارل ۳ مارکگراف بادن - دورلاخ. کاخ 
بیمانندی به شکل بادزن داشت که نویزه های سرپوشيدة آن از میان باغ تا 
خیابانهای شهر امتداد داشتند. این کاخ چون بیشتر بناهای شهر , در جنگ 
جهانی دوم باخاک یکسان شد. بنای بزرگ کاخ برلین نیز, که به دست 
آندرتانتن شلوتر و جانشینان او بنا شده بود(1720-1699) , در جنگ جهانی 
دوم یه همان سر توت ورونای: طرفنان اف یکیردیکر اد کاحهایی: که دز 
این جیگ فیران ات مونبیژوست که در نزدیکی دروازة شپانداو برلین 
ساخته شد, یز در نگ جهانی دوم فان شد؛ و کاخ بروخزال نیز در 
*۷۷*تصویر 
متن زیر تصوير : یوهان میکائل فیشر: کلوستر کیرشه. (ارشیو بتمان) 
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این جنگ با خاک یکسان شد. یوزف افنر کاخ پریزنیگ را در مونیخ ساخت, و 
یوهان زایتس کورفورشتلیخس (کاخ برگزینندگی) را در تریر برای اسقف 
اعظم فرمانروای این شهر بنا کرد - که نمونه ای از زیبایی معتدل است. 
ماکسیمیلیان فون ولش و یوهان دینتسنهوفر برای برگزیننده- اسقف 
ماینتس درنزدیکی 1 کاخ بزرگ دیگری. به نام وایسنشتاین . بنا 
کردند. یوهان لوکاس فون هیلدبرانت در این کاخ پلکان مضاعف معروفی 
ساخت تا اعیان و بزرگان , بدون برخورد به یعدیگر , فاصلة طبقات را 


بپيمایند. 

فردریک کبیر با مامور ساختن گثورگ فون کنوبلسدورف و دیگران به 
احدات سه کاخ - شتاتشولس-(کاخ دولتی) [17531-1745]؛ 
نویس(1755), و آوامنگاه تابستانی فردریک, که وی آن را شلوس سان 
سوسی (کاخ بی دغدغه) می نامید- در پوتسدام (بیست و پنج کیلو متری 
برلین), که طرح انها را خود شاه تهیه کرده بود. و در عظمت و زیبایی با 
ورسای همچشمی می کردند,به پیشرفت معماری المان در قرن هجدهم 
کی کرو ار کار وق اقلا او یمان لاور 
پنج مرحله, از طریق پارکی مرتفع به کاخ سان سوسی, به این «کاخ بی 
دغدغه», می رسید که پنجره های واداشته و گنبد مرکزی ان شباهتهایی با 
کاخ تسوینگر درسدن داشتند . در یکی از جناحهای این کاخ . گالری هنری 
بازز کی جاداشت؛ گنبد پرشکوه کاخ را دایره ای از ستونهای کورنتی زیبا بر 
دوش کشیده بودند؛ و کتابخانه ای با گچبریهای پیچکی به سبک روکوکو و 
قفسه هایی با دربهای شيیشه ای, کاخنشینان را ا وان سیاست و جنگ 
بدینجا می کشید. و ی ۳۳ 
فیلسوفی برخورد که مقدر بود بر پروس حکومت کند, از کلیسا روگردان 
شود. برای ساختمان نقشه کشد, نقاشی کند, شعر بگوید, تاریخ بنویسد, 
در جنگ با نیمی از اروپا پیروز شود, آهنگ بسازد, ارکستر رهبری کند, و 
فلوت بنوازد. 


۷ -موسیقی آلمان 


موسیقی آلمان از هنگام زایش هندل و باخ ,در 5 تا زمان هر 
برامس, در 1897 در اوج شکوه و عظمت بود؛ برجسته ترین آهنگسازان 
اروپا در آن دویست و دوازده سال , جز در پهنة جهان اپرا , آلمانی بودند دو 
موسیقی, یعنی اوراتوریو و فوگ , در نيمة اول قرن هجدهم به همت 
آلمانیها به اوج کمال خود رسیدند؛ و , به گمان برخی؛ شکل مس به شیوة 
آیین کاتولیک رومی را نیز یک پروتستان آلمانی به اوج کمال خود رساند؛ 
عصر نقاشی اکنون سپری شده , و روزگار موسیقی فرا رسیده بود. 
موسیفی: در خانة المانیها بخشی. از دین بوده همان کونه که دین بخش 
انفکاک ناپذیری از موسیقی به شمار می رفت. از طبقات فرودست که 
بگذریم :در میان مردم آلمان کشی تنود که 
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آواز نخواند یا با نواختن پاره ای ازآلات موسیقی آشنا نباشد. صدها گروه 
غیر حرفه ای و علاقه مند به موسیقی, که «لیبهابر» نام داشتند, کانتاتهایی 
اجرا می کردند که اجرای آنها برای زبردست ترین خوانندگان روزگار ما 
دشوار است. کتابهای حاوی آهنگهای موسیقی , چون کتاب مقدس, در 
دسترس همگان 9 در آموزشگاههای عادی و همگانی خواندن و نوشتن 
موسیقی به همة شاگردان تعلیم داده می شد. پس از ایتالیا , در آلمان نقد 
موسیقی بیش از هرکشوری در جهان پیشرفت کرده بود و بزرگترین منتقد 
فوشیتی: زهان المانن, نون ۳ ٍ ۳ 
یوهان_ ماتزون شاید از همة اهنگسازان المانی این روزگار نامدارتر, و از 
همة آنان محبوبیتش کمتر بود. غرورش پرده ای به روی دستاوردهای 
بزرگش کشید. او با زبانهای ادبی نو و کلاسیک اشتایی.: اشتت:. دربارخ 
فا دا ات مر و ار ی را را ما 
می نواخت که دعوتهای مکرر به قبول مقامهای عالی را رد می کرد. از این 
گذشته , وی رقاصی ماهر و مرد کامل روزگار ِ بود؛ شمشیر بازی 
زبر دست, که نزدیک بود هندل را در دوتل. از پاق ذر آهرد. دز ایراق 
هامبورگ آوازهای موفقیت آمیزی خواند؛ او ایراها , کانتاتها, پاسیونها , 
اوراتوریوها, سوناتها و سوئیتهای بسیار تصنیف کرد, و قبل از باخ , شکل 
کانتات را توسعه داد. نه سال در نمازخانة دوک هولشتاین برنامه های 
موسیقی را رهبری کرد؛ و سیبس, چون شنوایی خود را از دست داد, 
خویشتن را به نوشتن سرگرم ساخت. هشتاد وهشت کتاب نوشت که 
هشت جلد از آنها دربارة موسیقی هستند , و به آنها رساله ای دربارة تنباکو 
افزود . نشرية نقد موسیقی را - که قدیمیترین نشرية انتقادی دربارة 


موسیقی گذشته و زمان بود - تاسیس و اداره کرد(1725-1722), و 
فرهنگ زندگينامة ۹9 معاصر خود را تالیف نمود.یس از آنکه جهان 
موسیقی را به جنب و جوش دز آوردر در هشتاد و سه سالگی 
درگذشت(1764). 
سازها همچنان دستخوش دگرگونی بودند و راه تکامل می پیمودند. ولی 
ارگ هنوز سر کردة بی رقیب و بیهمتای آنها بود. این ساز غالبا سه پا 
رصفحه شستی, به اضافة یک صفحه پدال دو ونیم اکتاوی , ۰ و انواع کلید 
داشت که می توانست صدای تقریباً همة سازهای دیگر را تقلید کند. جهان 
هنوز ارگهایی بهنر از آنچه در آن روزگار به دست آندرئاس زیلبرمان , اهل 
سرا ی کر مایم اه فرایی ار تساه ند نم حور موه 
است. ولی سازهای زهی نیز محبوبیت روزافزونی به دست می 
آوردند. .کلاویکورد (یعنی شستی وزه) شستیهایی داشت که نوازنده با فشار 
دادن آنها اهرمها را به حرکت می آورد و «چکشها»ی برنجی کوچک را 
برسیمها می کوبید. اکنون سه قرن , يا بیشتر, از عمر این ساز سپری شده 
بود. درکلاوسن(که نام فرانسوی این ساز است و انگلیسیان آن را 
هاریشکورد و بایان یرالیه با «کامحناله: می ای 
سیمها را زبانه های شاهپر یا چکشهای چرمی, که بر سر اهرمها 
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جاداشتند. با فشار شستیها, پدالها, و سه يا چهار دکمه به صدا در می 
اورند. المانیها هرسازی را که صفحة شستی داشت چو کلاویکورد, 
کلاوسن, پیانو, و ارگ ی « کلاویه» می خواندند. کلاوسن اساسا همان چنگ 
نود که در ان انگشتان نوازنده به پاری شستیها , اهرمها؛ و مضرابها سیمها 
تا یه دا وی قف. آهندت. طاشن دای دشیم دانست ول عون 
مضرابهای آن پس از برخورد به سیمها به جای خود باز می گشتند, نوازنده 
نمی توانست نتی را نگاه دار تا کر شوت صدا تغییری دهد. دست یافتن 
به دو آهنگ صدا| احتیاح به صفحه شستی مضاعف داشت. شستیهایی 
بالایی,برای صدای پیانو(اهسته ) , و شستیهایی پایینی برای صدای فورته 
(قوی).پدید امدن پیانو - فورت نتیجة همین نیاز بود. 
بارتولومئو کریستوفوری در یا پیش از) 1709 در فلورانس 
چهار گراویچمبالوکول پیانوا فورته (کلاویکورد با صداهای اهسته و قوی) 
ساخت. در این سازها بر سر اهرمها مضرابهای چرمیی جا داده شده بودند 
که نوازنده می توانست با متوقف ساختن انگشتش بر روی شستی 
مضراب چرمی را بر روی سیم نگاه دارد 9 با تغییر دادن شدت اصابت 
انگشت با شستی؛, هنیک صداها را آهرزننه پا قوی سازد. در 1711, شیپیونه 
دی مافتئی, ی جورناله دی لتراتی د/ایتالیا, دربارة این ساز نو ظهور 
گفتاری نوشت؛ ترجمة آلمانی این گفتار در 1725 در درسدن انتشار یافت 


در 11"7۱26 گوتفرید زیلبرمان پس از خواندن گفتار او به شيوة 
کریستوفوری دو پیانو - فورت ساخت و نمونة اصلاح شدة انها را در حدود 
3 به یوهان سباستیان باخ نشان داد. باخ اهنگ صدای شستیهای بالایی 
او یت مع رات فیس اسان اس عایش را درفت 
و پس از تلاش بسیار, سرانجام ساز خود را تکمیل کرد؛: وی در کار خود 
چنان موفقیتی یافت که فردریک کبیر پانزده پیانو - فورت از او خرید. باخ 
در 1747, که از فردریک دیدارکرد. یکی از این 0 را در حضور وی 
نواخت. این بار پیانو- فورت را پسندید, ولی 3 گفت پیرتر از آن است که 
بتواند خویشتن را به نواختن آن عادت دهد؛ تا سه سال دبکز , که زنده بود» 
همچنان به نواختن ارگ و کلاوسن ادامه داد. 
از ارکستر معمولا در اپرا یا همسرایی استفاده می شد. جز در شکل 
اوورتور, بندرت برای ارکستر آهنگهای موسیقی تنظیم می کردند. اوبوا 
وباسون در ارکسترهای آن روزگار فراوانتر از ارکسترهای زمان ما بودند؛ 
سازهای بادی بر سازهای زهی فزونی داشتند . کنسرت همانی: در المان 
بسیار نادر بود و موسیقی تقریبا به طور کامل در خدمت کلیسا , خانه , با 
خیابان بود. اجرای کنسرت نیمه همگانی از 1743 در خانة بازرگانان توانگر 
لایپزیگ معمول شد. رفته رفته اجرای کنسرت جای بیشتری می گرفت و 
شمار اجرا کنندگان به شانزده تن رسید. در 1746 در لایپزیگ اعلام شد که 
«از ساعت دتنا8 روز ینجشنبه. به رهبری بازرگانان شایان احترام و دیگران 
کتشتر ی در | مممانخاند ]نیتم فقو اجر | ما هد شد» تن همان اغلا میم کته 
شده 
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بود که این کنسرت را «مردم با علاقة بسیار می ستایند.» پس از همین 
کنسرت بود که در 1781کنسرتی عظیم در گواندهاس لاییزیگ اجرا شد- 
که یکی از کهنترین کنسرتهای جهان است. 
تنها معدودی از آهنگها صرفا برای سازها نوشته شده اند؛ ولی پاره ای از 
این آهنگها بة پدیذ: آمدن: سمفوتیتباری کردم اند: درمانهايم» مدرشسه ای از 
نوازندگان و آهنگسازان - که بیشتر اتریشی, ایتالیایی, و بوهمی بودند- در 
پید آیتتن. تمخونی تفن بیان جه‌تری انفا کردنده تفر انح برگزينندة پالاتینا؛ 
کارل تئودور, که حامی همة هنرها بود, ارکستری گرد آورد که بهترین 
ارکستر اروپاشناخته می شد .«یوهان شتامیتس نوازندة چیره دست ِِ 
برای اين ارکستر سمفونیهای واقعی تصنیف کرد: آهنگهایی که برای 
ارکستر تصنیف می کردبه سه يا چهار موومان تقسیم می شدند که دست 
کم موومان نخستین از «شکل سونات» تبعیت می کرد- یعنی نمایش 
مات تایه «سط ودپرفرتور اراد ابقام و تکران مجدشان. درد 
پیشوایی اهنگسازان ناپلی. این شکل تازه. رسما توالی حرکتهای تند 


|۱- دورة امپراطوری 


امپراطوران- اشراف- نفوذ چین- عصر طلایی کیوتو- انحطاط 

از آن مرحله به بعد. هرسلطانی القاب بزرگ می پافت. گاهی او را تنچی 
بعتن «فرزند خدا».و معمولا تن تو یعتی «سلطانن, اسماتی* مین نامیدند و 
در مواردی نادر به او میکادو یعنی «باب عالی» لقب می دادند. سلطان. 
شیر از جر ک: نامی غیر از نام دوران حیات خود می گرفت و با آن نام داخل 
تاریخ می شد. حق داشت به قصد صیانت سلالة شاهی, هر چه می خواهد., 
همسر با همبستر بگیرد. فرزند اول سلطان لزوماً به جای او نمی نشست. 
بلکه یکی از زادگانش, کار اه اسان ان متیر منود 
جای او را می گرفت. در عصری که شهر کیوتو کانون عظمت ژاپن به 
شمار می رفت, سلاطین به تقوا مایل بودند, و برخی از انان از شاهی 
کناره می گرفتند ۵ سبلی: راهان دای ورف آمفند.. ختی سکیم از 
ایشان ماهیگیری را ممنوع ساخت, زیرا| عقیده داشت که اشتفغال به این 
حرفه توهینی است به بودا. سلطان یوزی را باید مستثنا دانست. همة 
مخاطراتی که ممکن است از یک سلطان مستبد فعال سرزند., از وجود 
همایونشن صادر شد. مردم وا واهمی داشت. که از درختان نالا رمتد؛ انکام 
ایشان را به تیر می زد. در معابر عام, دوشی زگان را می ربود و با سیمهای 
عود می بست و به برکه ها می انداخت, و نیز از سوار شدن و در 
خیابانهای پایتخت گشتن و مردم را به تازیانه بستن لذت تام می برد. 
سرانجام. مردم به کاری که در تاریخ ژاین نادر است. دست زدند: شوریدند 
و او را خلع کردند. در سال 794, مرکز حکومت از نارا به ناگائوکا و سپس 
به کیوتو انتقال یافت. کیوتو, که معنی آن «پایتخت صلح» است, مدت چهار 
قرن (1192-794) مرکز ژاپن ماند, و این دوره را بیشتر مورخان عصر 
طلایی زاین می خوانند. هو و 
جمعیت همة شهرهای اروپاء جز قسطنطنیه و قرطبه, بیشی گرفت. در یک 
قسمت شهر, کوخها و ویرانخانه های مردمی که ظاهرا با سرخوشی فقر 
را تحمل می کردند. قرار داشت. و در قسمت دیگر. که کاملا مجزا بود, 
باغها و کاخهای اشراف و خانوادة سلطنتی برپا بود. درباریان. موافق حال 
خود, چا نا ب می شدند. سس ان زمان. ژاپن, مانند ی 
و 
و شخصیت و امتیازات می زاید, جای برابری نخستین را گرفت. خاندانهایی 
بززگ مانند خاندانهای فوجیهوارا و تایزا و میناموتو و شوگاهازا پدید آمدند و 
در رل ۵ تضف سای هد اه و دور تمن معی بر ان الا 


متوسط تند- آلگرو, آندانته ,آلگرو-را پیداکرد. بدین سان, عصر موسیقی 
پولیفونی (چندصدایی), که دارای یک موتیف (مایه) بود و در موسیقی یوهان 
سباستیان باخ به اوج کمال خود رسید, به سرامد و عصر سمفونی هایدن, 
موتسارت,و بتهوون آغاز شد. 

آوای انسان همچنان دلنشینترین و سحرانگیزترین ساز موسیقی بود. کارل 
فیلیپ امانوئل باخ,کارل هاینریش گراون, و دیگران اشعار عشقی 
شورانگیز پوهان کریستیان گونتر را به موسیقی در آوردند؛ و یوهان 
ارنست باخ, اهل و ایمار , اشعار کریستیان گلرت را در قالب موسیقی 
ربخت. اپرا در آلمان رونق گرفت. ولی شکل غالب آن ایتالیایی بود و متن 
وفانند انش با یلاعت اند .هر درتازی ند نابه: الغانی دارای 
اپرایی خصوصی بود, که تنها وان در آن حضور یافتند. "۳ هامبورگ, که 
به دست بازرگانان اداره می شد. با دیگر شهرهای آلمان تفاوت داشت. در 
تالار اپرای این شهر اپراهای آلفانین اجرا می شدند,هرکسی باخرید بلیط 
می توانست در اپرا حضور یابد.و خوانندگان اپرا از میان خوانندگان آلمانی 
برگزیده می شدند. راينهارد کایزر چهل سال برتئاترگنزه مارکت هامبورگ 
فرمانروایی کرد. وی در اين مدت116اپرا ساخت که بیشتر انها به زبان و 
سبک ایتالیایی بودند,ولی پاره ای نیز به زبان المانی تصنیف شده بودند.در 
1729 ,عشق به موسیقی میهن خود, نوشتة ماتزون, مردم هامبورگ را بر 
ایتالیاییان خشمگین ساخت. مردم فریاد برآوردند: «وحشیان را بیرون کنید 
درهای اپرا را به روی بیگانگانی که از شرق و غرب مارا احاطه کرده اند 
نبندید: آنان را از روی کوههای وخشتن .الب پس بفرستید تا خویشتن را در 
کورة اتنا تهذیب کنند.» با اینهمه. مردم آلمان در برابر اوازها و ملودیهای 
فريبندة ایتالیاییان تاب مقاومت نداشتند. حتی در هامبورگ. دشمنی مردم 
با ایتالیاییان به اپرای محلی زیان رساند. کایزر این شهر را ترک گفت و به 
کپنهاگ 
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رفت: ؛ تثاتر هامبورگ, شصت سال پس از کتتنایتتن ان در 1739 بسته شد؛ 
و چون در 1741 از نو گشایش یافت. تنها اپراهای ایتالیایی در آن اجرا 
شدند. پس از آنکه فردریک کبیر اپرا را به برلین کشاند, آهنگسازانش را از 
میان آهنگسازان القانی: و خوانند گانش را از میان خوانندگان ایتالیایی 
برگزید. فردریک می گفت: «ترجیح می دهم شيهة اسبم را بشنوم تا صدای 
یک خوانندة المانی را.» ۱ 

المان در این زرفن کا. یوهان ادولف هاسه راء که از برجسته نرین 
آهنگسازان اپراست, پرورش داد؛اما وی نیز دلبسته بود. هاسه مدت ده 
سال نزد الساندروسکارلاتی و نیکولو پورپورا موسیقی اموخت, با خوانندة 
اتتالایی فاوستا بوتدوی واشویی و170 )یرای لرتوهای آتالبایی 


آپوستولو تسنو, متاستازیو, و دیگران موسیقی ساخت.مردم ناپل و ونیز از 
نخستین اپراهای وی چنان استقبال کردند که ایتالیا وی را «ساکسون 
دوستداشتنی» خواند. پس از بازگشت نه الما هاسه بشدت از اپراهای 
ایتالیایی هواداری کرد.بسیاری از آلمانیان با وی همعقیده بودند و او را 
بیش از هندل دورازوطن ,وبمراتب بیش از آن باخ گمنام, ارچ می نهادند؛ 
برنی هاسه و گلوک را رافائل و میکلانژ عرصة موسیقی در سرزمین آلمان 
خوانده است. تا کنون کسی, حتی از ایتالیاییان. نتوانسته بود اپرایی بسازد 
که با غنای صد ایرای او برابری کند. در 1731, «آوگوستوس نیرومند» 
هاسه و همسرش را, که بزرگترین خوانندة آن روزگاربود. به درسدن 
فراخواند. فاوستینا با آوای خود. و هاسه با آهنگهایش مردم پایتخت را 
شيفتة هنر خودساختند. در ۰1760 هنگام گلوله باران در سدن به دست 
فاهان فرویکه کر هواس هدر ان ان سحه های 
دستنویس گرانبهایش. را از دست داد. مردم شهر ویران درسدن از ایرا 
دل کندند,وهاسه که اکنون هفتاد و چهارساله بود,با همسرش به وین رفت 
و در اینجا با گلوک به رقابت پرداخت. در 1771 هنگام زناشویی مهیندوک 
فردیناند در میلان. هاسه باموتسارت چهاردهساله برنامة موسیقی اجرا 
کرد. گویند که دربارة موتسارت گفت: «اين پسر نام همة ما را از خاطره 
ها خواهد برد.» آندکت یف از ان هاسه با همسرش به ونیز رفتند تا آخرین 
سالهای عمر را در اینجا سپری سازند. هردو آنان در 1783 رخت از جهان 
بربستند. هاسه هنگام مرگ هشتادو_ چهارساله بودو فاوستینا نودسال 
داشت. هارمونی ونر کی آنها بر ملودی آوازهایشان پیشی گرفت. 
در همان هنگام که موسیقی ایتالیایی اپراهای آلمان را مسخر ساخته بود, 
موشیقی. کلیسایی: به رغم آنکه.فردریک آن .زا با القاب: «کهنه» و بی 
ارزش» تحفیر و تمسخر می کرد.همچنان شکوفا بود؛ در سا تب 
باقيماندة این پروتستان الهامبخش پدیندآمدن انبوهی از کانتاتهاء, کورالها و 
پاسیونها شند. ؛ چنانکه گویف صدآهنگساز راه را برای باخ هموار می کردند و 
شکلها را بای او آماده می ساختند. از هنوز ساز اضلی: بود. و در 
بسیاری از ارکسترهای کلیسایی ویولن و ویولنسل نیز نواخته می شدند. 
نفوذ روز افزون اپرا در موسیقی نه تنها 
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ارکسترها و گروههای همسرایان راتوسعه می بخشیدبلکه به موسیقی 
یی نیز جنبة دراماتیک می داد. 
نامدارترین اهبختتتار دیتی الهان در شود ار ناخ کتور ی فیلیب تلهان, نود که 
چهارسال قبل از باخ زاده شد(1681) و هفده سال پس از او 
درگذشت(1767). ماتزون تلمان را از همه آهنگسازان همزمانش برتر می 
شمر د. تلمان از کودکی مابة رف پیرامونیانش بود, باخ؛ با یک استئنا, 


تالا فافی اس فیل ی یا مامت کاتاهای ی سا ا سا 
کرده بود. تلمان کودکی اعجوبه بود. او در کودکی زبانهای لاتینی و یونانی 
را فرا گرفت و با نواختن ویولن و فلوت اشناشد. در پازدهسالگی, آهنگ 
ساخت. در دوازدهسالگی, اپرایی نوشت که آن را در تئاتری اجرا کردند و 
اوخود در .یکی از تقشها آوازخواند. دز .همان سال: کانتاتهایی ساخت: .و 
هنگام رهبری ارکستری که کانتاتهای وی را می نواخت بر روی ی 
اسفاه ارت کان او را نت 

وی مانند همنژادان توتونی خود تنومند و سرخوش برامد- امیزه ای از شوخ 
طبعی و خوش سخنی. در 1701, هنگام عبور از هاله, به هندل 
شانزدهساله برخورد و از همان نگاه نخست او را پسندید. برای تحصیل 
علم حقوق به لایپزیگ رفت و ارگنواز نویکیر شه شد(1704). یک سال بعد 
به رهیژی برناهه های موشیتی کلیسای زور او بر گریده شد. از آنجابد 
ایزناخ رفت و با باخ اشناشد؛ در1714, وی را پدر تعمیدی فرزند پوهان 
سای ای ی کال فا ماه ام سا ور 2 و 
جوانش درگذشت 9 به گفتة خود او,ردل وی را نیز با خود به زیر خاک برد. 
ولی سه سال بعد؛ دوباره زناشویی کرد .در 71( به هامبورگ رفت و در 
شش کلیسای این شهر رهبری برنامه های موسیقی را به عهده گرفت؛ 
سیبس» در مدرسة موسیقی هامبورگ ندریس کرد؛ بر بر سست. اپرای این 
شهر, و سردبیر مجلة موسیقی شد؛ ویک رشته کنسرتهای همگانی ترتیب 
داد که تا روزگار ما ادامه دارند. تلمان در همه جا کامیاب بود, جز آنکه 
همسرش به افسران سوئدی بیش از او مهر می ورزید. 

در آن عصر, که روزگار غولهای موسیقی بود, وی بیش از هر موسیقیدانی 
آهنگ ساخته است. در طول سی و نه سال. برای همة روزهای یکشنبه و 
اعیاد دینی موسیقی ایینی- پاسیون, کانتات. اوراتوریو, انتم و موتت- 
متاخ وان این کفشهه شاد اوق یرای ایرآ کیب کت و حریو: 
وسرناد تصنیف کرد. هندل می گفت که تلمان به همان آسانیی که دیگران 
نامه می نویسند موتت هشت قسمتی تصنیف می کند. همان گونه که 
که را از شم احالاس رنه ی هی حور رات 
موسیقی فرانسوی گرفت؛ ولی ذدوق ويزژة خود را بدان افزود. در 765 1, 
که هشتادوچهار ساله بود, کانتات اینو را تضعیف کرد.رومن رولان این 
کانتات را با آباز: مشابه هندل, گلوگ, ,و بنهوون برابر دانسته است. و تلمان 
قربانی استعداد و باروری خود شد. برای رسیدن به کمال بسیار شتابزده 
آهنگ می نوشت و بازیینی آهنگهایش, 

یا جرئت از میان بردن بازده های 0 نبوغش, را نداشت؛ منقدی وی را 
«تندرو باور نکردنی» خوانده است. نام تلمان اکنون به فراموشی سیرده 


شده است؛ گاه گاه, همچون روحی مجرد, از راه هوا پیش ما می آپد؛ و ما 
قردری نوا کسی بو که کارل ,هانتریش گرامن درا برع اتتتات واه 
بداند. کارل نخست به پاری اوای سوپرانو خود نام اورشد؛ چون صدایش 
رو به ضعف نهاد, آهنگسازی پيشه کرد؛ در پانزدهسالگی, پاسیون - کانتات 
بزری:را خضتیف, کرد. که تور کر وله آمور شحاهی: در درشندن تواخت: 
شد(6 1 17). کارل چندی مسئولیت رهبری برنامه های موسیقی کلیسای 
برونسویک را به دست گرفت؛ با ۳ از طرف فردریک شا نت یافت 
که برنامه های موسیقی را در رایسنبرگ اداره کند(1735). وی در طول 
چهارده سال آینده همچنان در دربار پروس خدمت کرد زیرا شاه شکاک 
حتی موسیقی دینی او را می پسندید. پاسیون معروف او مرگ عیسی, که 
نخستین بار در کلیسای جامع برلین اجرا شد., در المان همان شهرت را 
یافت که اوراتوریو مسیحای هندل در انخلستان و ایرلند پافته بود؛ این 
پاسیون را هنوز هرساله در هفتة مقدس ها ِ می نوازند. 
همة پروتستانهای آلمان در فر ی شا زودرس کزآون با فردریک اشک 
ریختند. 

در اين میان, پنجاه تن از افراد خاندان باخ زمینه را برای رویش وارث 
نامدار خود اماده ساخته بودند. یوهان سباستیان باخ در تبارنامة خاندان 
نوازندة باخ, که در1917 انتشار یافت. نام بسیاری از نیاکان خود را 
برشمرده است؛ شییتا, موسیقیدان تیزبین» صدوهشتاد صفحه به یافتن 
ردیای نیاکان وی تک نسب به اورفئوس می رساندند, اختصاص داده است. 
خاندان بکا از 15909 در شهرهای تورینگن میٍ زیست. قدیمترین باخ 
نواززنده + که.یوهان سبانشتیان تبارنامه. اش.را با آواغاز .مین کند,جدیزر کش: 
فایت باخ» بود(1619). چهارسلسله باخ از اوماندند که بیشتر افرادشان 
نوازندگان برجسته ای بودند. شمار اینان چندان زیاد بود که برای خود 
صنفی تشکیل داده بودند و گاه گاه برای مبادلة اوراق نت موسیقی به 
دورهم گردمی آمدند. یکی از آنان, یوهان آمبروزیوس باخ, هنرنواختن 
ویولن را از پدر فرا گرفت و برای فرزندانش به ارث نهاد. در 1671, و 
در ایزناخ به جای عموزاده اش نوازندة دربار شد. در1668, با الیزابت 
لامرهیرت؛ دختر پوست فروشی که بعدها به عضویت انجمن شهر رسید, 
زناشویی کرد و از او صاحب دو دختر و شش پسر شد.بزرگترین پسرش, 
یوهان کریستوف باخ, در اوردروف ارگنواز شد. فرزند دیگرش, یوهان 
یاکوب باخ, برای نواختن اوبوا به ارتش سوئد پیوست. یوهان سباستیان باخ 
جوانترین فرزند او بود. 
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۷ بدفان بایان با 1۶501۵96 


رت 

او در 21 مارس 1685 درآیزناخ, واقع در دوکنشین ساکس- وایمار, زاده 
شد. لوتر, مصلح بزرگ دینی؛ روزگار کودکی خود را 2( این شهر گذرانده 
بود. بر روفر تیه ای مشرف به شهر, قلعة وارتبورگ قرار داشت. لوتر 
سکافی. که فاشتان شارل پنجم در کمین وی بودند در این قلعه می 
زیست(1<21)و کتاب عهد جدید را به به آلمانی ترجمه می کرد. آناز باخ 
همان جنبش اصلاح دینی است که به قالب موسیقی ریخته شده باشد. 

او در نهسالگی مادرش را از دست داد؛ پدرش نیز هشت ماه بعد رخت از 
جهان بربست. ؛ یوهان سباستیان و برادرش,؛ یوهان یاکوب, از ان پس در 
خانة برادرشان؛ یوهان کریستوف.؛ زپسنند. سباستیان ۳ دانشکدة شهر 
آیزناخ کاتشیسم و انتدفی زبان لاتینی آموخت و در آموزشگاه شهر مجاور 
اوردروف, درسهای یونانی, لاتینی, تاریخ. و موسیقی را فرا گرفت. 
شاگردی برجسته بود و در درسهایش بسرعت پیشرفت می کرد. نواختن 
ویولن را از پدر, ونواختن سازهای شستی دار را از برادرش, کریستوف, 
آموخته بود. وی با اشتیاق این آموزشها را فرا گرفت, چنانکه گویی 
موسیقی در خون او جاری است. شمار زیادی از آثار موسیقی راء که 
منظما در دسترسش نبودند, نت به نت استنساخ کرد؛ چنانکه برخی را 
عقیده برآن است که ضعف بینایی او از همین زمان آغاز شند. 
دریانزدهسالگی, برای آنکه بیش از این سربار خانوادة برادرش که شمار 
افرادش رو به افزايیش بود نشود. زندگی مستقل پیشه ساخت. در 
آموزشگاه ات ت۱۳ زانکت _میخائل درلونبورگ خوانندة ستو را ند شد. یس 
ازآنکهم صدایش دگرگون گشت. گشت., درارکستر آموزشگاه ویولن نواخت. از 
لونبورگ, به گمان بسیار, برای تماشای اپرا و شنیدن آهنگهای یوهان آدام 
راینکن؛ ارگنواز هفتادو هشت سالة کاتاریننکیرشه به هامبورگ می رفته 
است. اپرا وی را به خود جلب نکرد, ولی از ی روح پرقدرت او را مفتون 
خود ساخت. هنرمندی و کاردانی وی در نواختن ارگ بدانجا رسید که 
نویکیرشه در آرنشتات (نزدیک ارفورت) در 3 وی را استخدام کرد تا 
هفته ای سه بار ارگ پژز خش:زا که بتاز کن: کر انجا تعبیه. شندم بود بنوازد. 
انن. ارگ ۱۵6۰ در ایق کلیس نود بای که معا یافته بو از این ارک 
برای تمرین استفاده کند, تصنیف نخستین آهنگهای برجستة خود را آغاز 
کرد. 

هنر و اثار خویش بکوشد. وی می دانست که در لوبک؛ که بیست و دو 


کیلومتر از اینجا فاصله داشت. دیتریش بوکستهوده. نامدارترین ارگنواز 
المان, از عید قدیس مارتن تا عید میلاد مسیح در 
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مارینکیرشه ارگ می نواخت. باخ از هیثت مديرة کلیسایش یک ماه 
یوهان ارنست., واگذاشت., و پیاده رهسپار لوبک شد(اکتبر1705). پیش از 
اين دیده ایم که هندل و ماتزون نیز به چنین سفرهای زیارتیی می رفتند؛ 
ولی باخ, برای انکه جانشین بوکستهوده شود ناچار نبود با دختر او 
زناشویی کند؛ او تنها بران بود که باهنر این نوازندة بزرگ اشنا شود. هنر 
او, یا چیزی دیگر, باید در این سفر وی را مفتون خود ساخته باشد, زیرا تا 
قبل از نیمة فوربه نتواننست به آرنشتات بازگردد. در 1فوربة 1((6: 
هیئت مديرة کلیسا وی را به خاطر به طول انجامیدن سفرش و آوردن 
«واریاسیونهای عجیب» در پیش درآمدهای سرودهای نیایش گروهی 
سرزنش کردند. در 11 نوامبر, به وی پند دادند که برای تربیت خوانندگان 
کلیسا بیشتر بکوشد, و از آوزدن دختران غریبه برای خوانندگی , به کلیسا 
خودداری کند.» «زن هنوز مجاز نبود در کلیسا آواز بخواند.» 
اين دختر غریبه دخترعموی او, ماریا باربارا باخ. بود. باخ از کرده اش پوزش 
خواست.؛ اما سرانجام در زوتن 07( از کارکناره گرفت و در کلیسای 
زانکت بلازیوس در مولهاوزن به نواختن ارگ پرداخت. حقوق سالانة او در 
ایتجاء که:دزران زمان ومعان استئنانا مناسب. نود: عبارت بود از 85 گولدن 
پول نقد, 13 بشکه درت؛ 35 متر مکعب جوب؛ شش دسته خاشایک. و9 
حدود یک و نیم کیلو ماهی. در17 اکتبر, باخ با ماریا باربارا زناشویی کرد. 
ولی مولها وزن مانند آرنشتات برای وی ملال انگیز بود. نیمی از شهر را 
آتش ویران کرده بود. مردم بینوای شهر خلق و خوی شنیدن واریاسیونهای 
عجیب اورانداشتند. کلیسای شهر را لوتریان اصیل از و پیروان نهضت 
تورع. که مخالف موسیقی بودند. می گردانيدند. متورعین موسیقی را با 
خداناشناسی برابر می دانستند. در گروه همسرایان پراکندگی به وجود 
ِ بود وباخ توانست به کمک نتهای موسیقفی, به مردم۱ بد به این هرج و 
ظم بخشد. از این روی, چون وی را به نوازندگی ارگ و رهبری 
رن دربار ویلهلم ارنست. دوک ساکس- وایمار, برگزيدند, باخ عاجزانه 
از کارفرمایان خود در کلیسای مولهاوزن خواست که به خدمت او پایان 
دهند. در ژوئن 1708, به قصد خدمت در مقام تازه ای که یافته بود, به 
وایمار رفت. 
در وایمار, 156 گولدن در سال برای او حفوق تعیین کر( 2 و این صفون در 
کفتاو را ای اه ی از کار تازه اش ی 


نبود, زیرا ناچار بود تحت سرپرسنی یوهان در سه باشد. ولی از دوستی 
یوهان گوتفرید والتر, ارگنواز کلیسای شهر, نويسندة نخستین فرهنگ 
موسیقی آلمانی(1732)؛ و مصنف کورالهایی که با کورالهای خود وی 
برابری می کنند بهره مندشد. شاید به تشویق همین والتر دانشمند بود که 
وی به بررسی دقیق موسیقی فرانسوی و ایتالیایی پرداخت. باخ آهنگهای 
فرسکوبالدی و کورلی را دوست داشت., ولی بویژه شیيفتة کنسرتو 
ویولنهای 
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ویوالدی بود. وی 9 کنسرتو اور برای سازهایی دیگر از نو نوشت. گاه گاه 
پاره ای از این قسمنها را در آهنگهایی که خود ساخته بود گنجانید. نفوذ 
ویوالدی را در «کنسر توهای براندنبورگ» او می توان احساس کرد, اما 
روحی عمیقتر و هنری غنیتر نیز در انها احساس می شوند. 

کار اصلی باخ در وایمار نواختن ارگ در شلوسکیرشه (کلیسای کاخ)بود. 
ارگ کوچک ولی مجهزی در اختیار داشت. با همین ارگ بود که بسیاری از 
قطعات بزرگ برای ارگ را تصنیف کرد: «پاساکالیا و فوگ در دومینور», 
بهترین توکاتها, بخش عمده ای از «پرلودها و فوگهای بزرگ». و کتابچة 
کوچک ارگ. مردم وی را تاکنون ارگنواز می شناختند, نه آهنگساز. 
بینندگان» از جمله ماتزون منتقد, از چالاکی وی در به کاربردن شستیها؛ 

پدالها, و دکمه های ارگ در شگفت بودند.یکی ازانان می گفت: (پاهای باخ, 
چنانکه گویی بال دارند, به روی پدالها می جهند.) وی را برای دادن کنسرت 
به شهرهای هاله وکاسل دعوت کردند(1714). فردریک اول, شاه آيندة 
سوئد, آهنگهای وی را چندان پسندید که انگشتر الماسی را از انگشت خود 
بیرون اورد و بدو داد. در 1717 باخ در درسدن به ژان لویی مارشان 
برخورد. کسی که در مقام ارگنواز لویی پانزدهم شهرت جهانی یافته بود. 
به پيشنهاد یی فرد. قرار شداین دو نوازنده با هم مسابقه دهند. ان دو 
موافقت کردند کم این مسابقه در خانة کنت یاکوب هاینریش فون فلفتنی 
بو کز ارنتنود؛ قرا ر گذاشته شد که هر یک از دوطرف هر نت آهنگ از کین را 
که در برابرش نهادند بی درنگ بنوازد. باخ در ساعت مقرر در خانة کنت 
حضور یافت. ولی مارشان. به دلیلی که اکنون دانسته نیست. قبل از وقت 
درسدن را ترک گفت و با غیبت خود باخ را به پیروزی ناخوشایندی رسانید. 

با وجود کوشش و شهرت روزافزون باخ. پس ازدرگذشت رهبر ارکستر 
دربار وایمار. شغفل اورا به پسرش دادند. باخ ناچار به دربار شاهزاده ای 
دیگر روی آورد. لوپولد, امیر آنها لت-کوتن, سرپرستی برنامه های 
موسیقی دربار خود را به او پيشنهادکرد. ویلهلم آوگوستوس دوک تازة 
ساکس - وایمار, مانع رفتن باخ گردید.باخ پافشاری کرد, و دوک وی را 
زندانی کرد (6اوریل 1717)؛ باخ همچنان پافشاری نمود, و دوک وی را از 


بند رها ساخت(2دسامبر). باخ همراه خانواده اش به کوتن شتافت. از آنجا 
که شاهزاده لتوپولد کالونی ایین بود و با موسیقی کلیسایی میانه ای 
نداشت, وظيفة باخ رهبری ارکستر دربار بود. که خود شاهزاده در ان ویولا 
داگامبا می نواخت. در نلیجه» در همین دوره(1717 -1723) بود که بیشتر 
قطعات موسیقی مجلسی خود, و در آن میان «سوئیتهای افحتنی و 
فرانسوی», را تصلنیف کرد. در 171 کنسرتوهایی را برای کریستیان 
لودویگ ؛مارکگراف براندنبورگ, فرستاد که به همین نام شهرت بافتند. 
اکنون بخت به باخ روی اورده بود. شاهزادة لنئویولد بدو علاقه مند بود؛ 
همراه خود, وی رآ به سفر می برد. ؛ با غرور, هنر و استعداد اورا بنمایش 
می گذاشت؛ و هنگامی که سرنوشت راه 
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آنان را از هم جدا کرد, در دوستی او پایدار ماند. ولی در 7 ژوئية 1720 
همسرش, ماریا باربارا, پس از آنکه هفت فرزند برای باخ به جهان آورده - 
که تنها چهارتن آنان زنده مانده بودند- در‌گذشت. باخ هفت ماه در مرگ 
هتشر نش ستو خواوی کرت سیون آبا ما خدالنا و ولکن, رابت که-دشتر فرومیت 
نواز ارکسترش بود, به همسری خویش برگزید, باخ اکنون سی و شش 
ساله وه نف آنا یش از سیست سال ندانتتت: با اینهمه, وظیفه ای را که 
عهده دار شده بود بخوبی انجام داد یعنی- برای فرزندانش مادری دلسوز و 
وفادار شش ای ارت کدشتهر.انا با موی استایی خاستر در کان تری 
آهنگ همسرش را یاری می کرد نتهای او را رونویسی می کرد, و با آوایی 
دلنشین- که باخ آن را «سوپرانو بسیار روشن» می نامید- برای وی آواز 
قف. خوانخ.. آنا سیزده فرزند زایید, که پنج تن آنان قبل. از تتحسالکی 
درگذشتند. این خانواد_ شگفتاور دلشکستگی بسیار کشید. چون شمار و 
سال فرزندان وی بالا گرفت, مسئلهة تحصیل آنان وی را نگران کرد. باخ 
لوشی اضیل آیینن نود که از آیین_ ملال انگیز کالون بیزاری داشت؛ از این 
روی؛ از فرستادن فرزندانش به آموزشگاه محلی, که اعتقاد نامة کالونی 
در آن ۳ می شد, خودداری کرد. از این گذشته, شاهزادة اه و وی 
فان ۳ یگ شاهزاده 1 به موسیقی کاهش دادند. 
باخ بار دیگر ؛ به انديشة تغییر شغل ومحل زندگی افتاد. هنرمند ما روحی 
ناارام در و همین تاا زامن بود که او را بز یه تنرین آهنگساز روزگار 
خور ناکت هر کاه:در کونن.می.مانده شاید هر کی اوانم او به کفش:.قا تم 
سید. 

در زوتن 21(2 یوهان کوناو درگذشت. وی بیست سال سر بر یت گروه 
موسیقی توماسشوله در لایپزیگ تود: در این آموزشگاه همگانی, که دوره 
اش هفت سال بود و هشت اور حاز داشت به امه تن زبان و ادبیات 


لاتینی, موسیفی, , و الاهیات لوتری بیش از هر چیزی اهمیت داده می شد. 
شاگردان و فارغ التحصیلان آموزشگاه به رهبری سرپرست موسیقی خود 
برنامه های موسیقی کلیساهای شهر را می گردانيدند. رهبر موسیقی نیز 
تابع مدیر آموزشگاه وشورای شهر بود. وحقوق خود را از آنان می گرفت. 
شورای شهر خواست کارکوناو را به تلمان دهد, زیرا که اعضای شورا 
ای اه ایا ای ای ار ایس ی 
شورا سپس کربستوف گراوپنر, رهبر ارکستر دارمشتات, را برای اين کار 
در نظر گرفت. ولی کارفرمای گراوینر اجازه نداد وی قراردادش را فسخ 
کند.باخ در 7 فوربة 3 خویشتن را نامزد این مقام نمود و در 
آزمایشهای گوناگون شرکت جست. کسی در توانایی او بعنوان نوازندة 
ارگ تردید نداشت. ولی برخی از اعضای شورای شهر سبک وی را به 
ناحق, محافظه کارانه می دانستند. یکی از آنان پیشنهاد کرد که «چون نمی 
توانیم نوازندة بهتری بیابیم. باید با مردی که توانایی متوسطی دارد 
بسازیم.» 

باخ را به این شرط استخدام کردند(22آوریل , 1723) که همراه موسیقی 
زبان لاتینی نیز به 
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شاگردان بیاموزد. به پاکی و سادگی زیست کند. معتقدات کلیسای لوتری 
را بپذیرد, «احترام و سرسپردگی» خویش را به شورای شهر ثابت کند, و 
بدون اجازة شهردار شهر را ترک نگوید. در 30 مه باخ با خانواده اش در 
یکی از خانه های آموزشگاه مسکن گزید و تا هنگام مرگ کار ملال آوری را 
که دراینجا بدو سپرده بودند ترک نگفت. 

از آن پس, باخ بیشتر آهنگهای خود, مگر «مس درسی مینور»» را برای آن 
ساخت که در دو کلیسای اصلی این شهر, بعنی کلیسای زانکت توماس و 
زانکت نیکولاوس, بنوازد, مراسم کلیسایی در لایپزیگ هر یکشنبه در ساعت 
هفت بامداد بانوای ارگ آغاز می شد؛ و سیس؛ کشیش کلیسا 
اینترویت(دعای آغاز مراسم) را با آهنگ می خواند؛ یر ار مت انا 
کیریه (بخش اول مس) را اجرز فف: کردند* بغدا کشیش و همسرایان- و 
در مواردی حاضران در مراسم گلوریا (بخش دوم مس) را به زبان آلمانی 
هی: ها تدنت نماض ان بی: سر ود نیایش اجرامی کردند. کشیش انجیل 
وکردو (بخش سوم مس) را می خواند, ارگنواز پیش درآمدی می نواخت 
همسرایان_ کانتات می خواندند, و حاضران سر ود نیایشی را می خواندند که 
با این بند آغاز می شد: تا به بک خدا| معتقدیم. ِ« از پی ]4 کشیش 
نزدیک به یک ساعت موعظه می کرد, دعا می خواند, و نیایشگران را 
برکت می داد. به دنبال آن, آیین تناول عشای ربانی اجرا, و سرود نیایش 
دیگری خوانده می شد. این مراسم در زمستان در ساعت ده, در تابستان 


در ساعت يازده پایان می یافت. در ساعت يازده. شاگردان یا 
افق: ارانشان در آموزشگاه ناهار می خوردند و پس از صرف ناهار,در 
ساعت یک و پانزده دقیقه. همسرایان برای شرکت در نماز شامگاه,دعا, 
خواندن سر ود نیایش, موعظه, و اجرای شکل آلقانین ماگنیفیکات (سرود 
نیایش برای مریم عذرا) به کلیدیا باز می گشتند.در روز جمعة مبارک؛ 
گروه همسرایان در کلیسا «پاسیون» (سرود در شرح آلام مسیح) می 
که 9 از دوازده 0 شده بود, و در ارکستری مرکب از هجده 
نوازنده فراهم ساخت. تکخوانان بخشی از همسرایان بودند وه پیش ویس 
از انکه همسرایان آریاها و رسیتاتیفهای خود را می خواندند, با آنان به 
خواندن می پرداختند. 
در قبال اين فعالیت سنگین و پیچیده, به باخ حقوقی پرداخت می شد که 
میانگین: سالاتة آن: به 700 تالر می. زسید. اين. مبلغ شامل. اسهم او از 
دستمزدی که از شاگردان گرفته می شد و پاداشهایی که برای نوازندگی 
در جشنها, عروسیها, و مجالس سوگواری بدو داده می شد, نیز بود. سالی 
که باخ پاسیون قدیس متی را تصنیف کرد (1729) از نظر او سال بدی 
بود, زیر در این سال هوا چندان خوش بود که مرگ و مير زیادی رخ نداد. 
وی گاه گاه با رهبری کنسرتهای عمومی چند تالری اضافی بدست آورد. باخ 
کوشید که با رهبری برنامه های موسیقی پاولینر کیرشه, که در دانشگاه 
لاییزیگ اجرا می شدند, درآمد خود را افزایش دهد. پاره ای از رقیبان به 
این کار اعتراض کردند, و باخ دوسال با مقامات دانشگاه کشمکش داشت. 
و سرانجام 
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قراردادی با انان بست که همة کسانی را که در این قضیه ذی ربط بودند 
ناخردسند ساخت. 
وی مدت زیادی نیز با شورای شهر, که عهده دار گزینش شاگردان 
توماسشوله بود, 4 اعضای شورا شاگردان این آموزشگاه رابه خاطر 
نفود سیاسی انا برمی گزیدند, و به ذدوق و توانایی موسیقیایی آنان توجه 
نداشتند. وی قادر نبود این نورسیدگان راء که حتی ادای صداي زیروبم را 
نمی دانستند, تربیت کند. از این رو در 3اوت.؛ 1730 1۳ به شورای 
شهر اعتراض کرد. شورا؛ به تلافی اقدام باخ؛ وی را به ناشاینتیی و 
0 متهم کرد, که در نتیخه. باخ. بة. خشم. آمد». شا خردان: را تشندت 
نکوهش کرد و در میان گروه همسرایان ومدرسه بینظمی و هرج و و مرح 
حاکم شد. باخ به دوستی در لونبورگ نامه نوشت و درخواست کرد که برا 
ی او کار دیگری بجوید. چون کاری نیافت. به آو گوستوس سوم » شاه جدید 
لهستان, روی آوند (27زوئية 33 17) و از مقام درباری و عنوانی خواست 


دعر اسر یه خان تکدیکر افاونده یکی از فردان خاندان شسه کاوارا: 
که میچیز انه نام داشت., با حمایت خود از ادب, مورد اعزاز زاینیان قرار 
گرفت و اکنون به عنوان خدای ادب, پرستیده می شود و در بیست و 
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هر ماه؛ مدارس را به باد او تعطیل می کنند. از خاندان میناموتو, سرداری 
به نام سانه تومو برخاست. وی» در استانة قتل خود, با نابترین شيوة ژاینی. 
ترانة ساده ای سرود و, در پرتو آن, خود را نامدار ساخت: 
اگر دیگر نیایم. 
ای درخت آلوی کنار در 
فراموش مکن که در بهاران 
از روی وفا شکوفان شوی. 
بر اثر حمایت خاندان فوجی واراء بزرگترین سلطان ژاین, که مردی روشن 
اندیش به نام دایگو بود, به روی کار آمد. در عهد او ژاپن همچنان در جذب 
فرهنگ و تجمل عصر تانگ, , که در مراحل کمال خود بود, کوشید و سپس در 
ان زمینه ها رقیب چین گردید. ژاین نه تنها از دین, بلکه از خوراک» پوشاک. 
تفننات؛ خط, شعر, دستگاه اداری, موسیقی, هنرها, گلپروری. و معماری 
چینی بهره گرفت و حتی پایتختهای خود, یعنی نارا و کیوتو, را همانند شهر 
چینی چانگان آراست. این کشور, همان طور که در عصر حاضر فرهنگ 
اروپایی و امریکایی را جذب کرد. در حدود هزار سال پیش. فرهنگ چینی 
را 0 در هر دو مورد. نخست شتاب ورزید و سپس, با 
احتیاط و بدقت. شیوه های جدید را به خدمت مقاصد دیرین خویش گمارد 
و ویژگیهای خود را محفوظ داشت. 
زاین چون به بیروی همساية بزرگ خود به تکاپو افتاد و در ساية حکومتی 
بی گسست, از نظم برخوردار شد. در فاصلة سالهای (922-901) به دورة 
«انگی». یعنی اوج عصر طلایی خود رسید.1 ثروت متراکم شد و زندگی با 
چنان تجمل و ظرافت و فرهنگی, که جز در دربارهای خاندان ایتالیایی 
مدیچی و سالونهای ادبی فرانسه در عصر روشنگری نظیر نیافت, امیخت. 
کیوتو به صورت پاریس و ورسای درامد: در شعر و پوشش مظهر ذوق بود, 
در اداب و هنرها غوطه می خورد. و سرمشق قریحه و دانش همة جامعه 
به شمار می رفت. در آنجا هرگونه سبک پا سلبقه, آزاد و در حد کمال بود. 
خها دراه متنوع در دسترس شکمپرستان قرار داشت. و زناکاری گناهی 
بس کوچک تلقی می شد. پارچه های ابریشمین خوش رنگ و نگار بر تن 
زنان و مردان بزرگزاده موج می زد. موسیقی و رقص زینت بخش زند 
معبدها و دربار بود. سراهای زیبای اشرافی با چشم اندازهای دلکش و 
تفا زمر ن تجمل ام ساحته فقو ند 


که وی را در برا, بر «توهینهای ناشایست» حفظ کند. آو گوستوس سه سال 
به درخواست وی پاسخ نداد وسرانجام در19 نوامبر 1736به باخ لقب 
«آهنگساز دربار» داد. درهمان هنگام, مدیرتازة توماسشوله پوهان 
آوگوست ارنستی, بر سر حق برگزیدن شاگردان, و تربیت و تازیانه زدن 
آنان با باخ رقابت آغاز کردم بود. این رقابت ماهها طول کشید. باخ ده بار 
شاگردانی را که ارنستی بر گزیده بود از تالار ارگ بیرون راند. این رقابت 
سرانجام با پشتیبانی شاه از باخ پایان یافت. 
از این روی. زندگی باخ در مقام رهبر گروه همسرایان کلیساهای لاییزیگ 
فرین سعادت وشادکامی نبود. تلاش شبانروزی برای تصنیف و اجرای 
آهنگهای موسیقی نیرو و حوصله ای برای تربیت هنرآموزان, یا پرداختن به 
کارهای سیاسی, , در وی تر خای:نگذاشته:بوده ها آوازح روزافزون باخ به 
عنوان ارگنواز و آهنگساز بود که اندکی وی را دلداری می داد. گاهی به 
دعوت هنردوستان برای نوازندگی ی وایمار. کاسل, , ناومبورگ, و درسدن 
می رفت. ودرقبال این اجراهای گاهگاهی و ازمايش ارگها اجرتی دریافت 
می کرد. در1740, فرزندش, کارل فیلیپ امانوئل. در ارکستر نمازخانة 
فردریک کبیر نوازندة سنج شد. در 1741 باخ از برلین دیدن کرد؛ در 
7 به درخواست فردریک کبیر برای آزمایش پیانو-فورتهایی که بتازگی 
از گوتفرید زیلبرمان خریداری شده بود به دربار او رفت. شاه از بدیهه 
نوازی «باخ سالخوره» دچار کین شد. ؛ باخ پس از باز گشت به لاییزیگ, 
تبربویی برای فلوت؛ 3 وکلاویه ساخت آن را با چند قطعة دیگر, با 
نام هد بة موسیقی, به شاه فلوت نوازی « که کاردانی وی در موسیقی نیز 
چون هنرهای جنگ و صلح او شایان ستایش است» اهدا کرد. وی جدا از 
این اینترلودهای مهیج, خود را با اخلاصی فرساینده به دست وظایفش در 
مقام رهبر گروه همسرایان. عشق به زن و فرزند, و بیان هنر و روح خود 

در آثارش می سپرد. 
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2-آثار 
آتر سازی 

ما چطور می توانیم از اينکه بدون صلاحیت حرفه ای جسارت ورزیده, و به 
بررسی عظمت ک اک آثار باخ پرداخته ایم پوزش طلبیم ؟ در اینجا جز 
اينکه از سر عشق به برشمردن انا باخ بیردازیم کار دیگری نمی توانیم 

د. 
بخست سرا 3 آثاری که برای ارگ ساخته است برویم؛ زیرا ارگ عشق 
پایدار باخ بود؛ از اين حیت. به استثنای هندل که به انگستان رفت. رقیبی 
برای او نمی توان پافت. گاهی باخ همة دگمه های ارگ را بیرون می 
کشید, درست مانند اينکه می خواست ریه های ان را بیازماید و قدرتش را 


احساس کند. او چنان با ارگ به بازی و تفریح می پرداخت که گویی بازیچه 
و تسلیم تمام هوسهای اوست. ولی به رغم چنین خودکامگی, با مشخص 
کردن شماره ها و اکوردهایی که باید با نتهای باس نوشته شده به کار روند 
حدی برای خودسری نوازندگان قایل شد؛ این همان باس کونتینوئو (باس 
شماره دار پا باس مداوم) است که ارگ پا کلاوسن بدان وسیله می 
بایست اواز يا سازهای دیگر را همراهی کند. 

باخ طی اقامتش در وایمار برای پسر ارشد و ساير شاگردانش یک کتابچة 
کوچک ارگ فراهم آورد. اين کتابچه چهل و پنج پرلود کورال در برداشت و 
به «خداوند متعال. به خاطر جلالش,؛ و به همسایه ام , که شاید بدان وسیله 
بتواند به خود تعلیم دهد.» تقدیم شده بود. نقش پرلود کورال مقدمه سازی 
یک سرود نيایش گروهی, و در ضمن مشخص کنندة طرح تم و حالت روحی 
نم بود. پرلودها چنان ترنلیب می بافتند که بتوانند برای عید میلاد میب 
هفتة آلام مسیح, و عید قیام مسیح سکانسهای مناسبی باشند. ارگ و 
موسیقی اوازی باخ تا پایان عمر در اختیار چنین رویدادهای دینی بودند. از 
همان اغاز, در کورال «همة انسانها باید بمیرند». ما به موضوعی برمی 
خوریم که در آثار بعدی باخ نیز تکرار می شود, اما تصمیم استوار در روبه 
زو رن با فری: و ایمان به قیام پس از مرگ مسیح, که همچون نوید 
رستاخیز خودماست, هميشه این موضوع را ملایم می کند. سالها بعد, همین 
ملودی را در کورال غم انگیز «ای مرگ شیرین, بیا» می شنویم. در این 
پرلودها, و به طور کلی در تصنیفات سازی باخ, همراه با تقوایی عمیق. 
شوخ طبعی سالم اورانیز احساس می کنیم؛ گاهی چنان سبکدل و شادمان 
به روی شستیهای ار یف دفن که شکایات هیئت مدیرخ کلیسای آرنشتات 
را به باد می آورد. ۳ 

باخ رویهمرفته 143 پرلود کورال از خود به جا نهاد که هنراموزان این 
پرلودها را متمایزترین و از لحاظ فنی, کاملترین آثار باخ می دانند. پرلودها 
آناهای اه فسنیر هشا که سضما میاسوها آار سا ند ماه 
می روند. باخ همة اشکال موسیقی, جز اپرا, را درنوردید؛ او اپرا را مغایر 
مقام. مسلیک؛ و تصورش از موسیفی؛, , که همچون هدیه ای 
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به خدا بوده می دانست: برای آنکه به هنرش میدان از ادتری بدذهده یق فوگ 
بر پرلود افزود و گذاشت که یک تم در و (منطقة صوتی بم) به دنبال 
همان تم در تربل (منطقة صوتی زیر) بیاید, یا برعکس. این بازی پیچ درپیج 
روح آوراء که می توانست چند ملودی را به هم درآمیزد. خرسند_می 
ساخت. بدین ترتیب, «پرلود و فوگ در می مینور »> با تاد که دلخسبی اغاز 
می شودو سپس به اوج وحشتناک و پیچیده ای از غنا و قدرت می رسد. 
«بز لود و فقو دز وفیتور »هن همان اغاره کمال با را در تشاخمان ۸ 


اسلوب. بسط تم, و فوران تخیل عظیم می نمایاند. شاید بهتر از ان 
«پاساکالیا وفوگ در دو مینور» باشد. اسپانیاییها لفظ «پاساکالیه» را بر 
روی نغمه ای نهاده بودند که نوازنده ای «هنگام عبوراز کوچه» می 0 
این نام در ایتالیا به نوعی رقص مبدل شد؛ و در نزد باخ همچون جریان 
باشکوهی از هارمونی جلوه می کند که در عین حال ساده, متفکرانه, و 
عمیق است. 

باخ برای ارگ يا کلاویکورد چندین توکات- یعنی قطعه هایی که می 
توانستند «ینجه های» اجرا کننده را به کار اندازند و تمرین دهند - نوشت. 
توکاتها معمولا مشتمل می شدند بر حرکات سریع روی شستیها, نواهای 
بلند و قوی, نواهای لطیف و آهسته, و فوگی از نتها که بازیگوشانه پی هم 
می دوند. در اين گروه, «توکات و فوگ در ر مینور» از همه بیشتر شنونده 
یافته است. محبوبیت این اثر شاید پیشتر به خاطر تنظیم آن برای ارکستر 
است که برای گوشهای امروزی ناآشنا با دین خوشایندتراز ارگ است. از 
هفت توکات برای کلاویکورد پا کلاوسن, «توکات در دو مینور» نیز همچنین 
باخ را در کمال استادی و مهارت اسلوب نشان می دهد- رقص شادمانة 
کنترپوان, و به دنبالش یک آداجو آرام و با زیبایی شکوهمند. 

برای ما 4 انگشتانی_ ۱ آموخته و گوشهایی نیمه آموخته داریم, درک لذتی 
الا ور نهد می برد 1 به 1 می بخشید. دشوار انتنت: 
نخست باید اصول ساختمانیی را که او در بسط چند نت تم يا موتیف 
مراعات می کرد و از آتجا به یک قطعة پيچيدة منظم می رسید بفهمیم. 
ای گیورت ی بانط آراسک قالی اترایبا هرن ب یک مسجد 
است که کردشن خون را با بیفیدی ظاهری از.بانه آغازفی کندر.ولی پیوسته 
از چنان منطقی بهره مند است که یک خرسندی معنوی به تلذذ حسی از 
شکل می افزاید. و همچنین باید جادوی دستان باخ را به عاریه گیریم. زیرا 
او گونه ای اسلوب نواختن ابداع کرد که مستلزم کار تمام انگشتان (از 
جمله شست) هر دو دست بود؛ حال آنکه پیشینیان او در تصنیف آهنگ برای 
سازهای شستی دار ندرتاً پیش از سه انگشت وسط را به کار می گرفتند. 
باخ حتی در وضعیت قرار گرفتن دست بر صفحة شستی نیز انقلابی بدید 
آورد. سابق بر آن, نوازندگان هنگام کار با شستیها, دست را پهن نگه می 
داشتند؛ باخ به شاگردانش آموخت که دست را گود کنند تا همة انگشتان در 
۳ سطح به روی شستیها بنوازند. بدون این اسلوب, لیست به وجود نمی 
مد. 
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باخ پس از انکه سرانجام شيوة پیشنهادی اندرئاس ورکمایستر را در 106031 
اتخاذ کرد, مایل بود که سیمهای سازها چنان کوک شوندکه اکتاو به دوازده 


نیمپردة کاملا مساوی تقسیم شود تا در مدولاسیون هیچ گونه 
تنافر(دیسونانس)ی روی ندهد. در بسیاری از موارد. اصرار داشت 
کلاویکوردی را که بنا بود بنوازد خودش کوک کند. از این روی, باخ کلاوية 
بین تامپره را نوشت (بخش اول در 2 7 1 و بخش دوم در ۸44( که 
چهل و هشت پرلود و فوگ - دوتا برای هر شستی ماژور ومینور- را 
دربرداشت.و در عنوان اصلی ان آمدم بود: <«برای انبتفاده. بو: تمزین 
فوشستفید بان -عوانی که مایلنه آموختته: ورن تراق ار خرف آنان. که-در 
این زمینه مهارت دارند». ارت قطعات از لحاظ اسلوب برای موسیقیدانان 
حایز اهمیت بسیارند, ولی بسیاری از این قطعات نیز بوالهوسی شادمانه پا 
999 به ما منتقل می کنند؛ گونو «پرلود در دو ماژور» 
به به شکل تحریف شده 1 به عنوان ابلیگاتو «آوه ماریا»ی خود به کار 
1 برخی از روحهای عمیق, مانند آلبرت شوایستر, این پرلودها و فوگها 
جهانی از آز اهنت در میان هیاهوی زد کی پرکشمکش آذهی یافته اند. 
باخ که بیروی باروریش پایانی نداشت, در 1731 نخستین بخش نمرین 
کلاویه را انتشار داد و چنین وصفش کرد: «تمرینهایی مشتمل ن 
پرلودهاء آلماندها, کورانتها, ساراباندها, ژیگهاء مینوئه ها و«رقصها»ی دیگر 
که برای تفریح روحی هنردوستان تصنیف شده است.» در سالهای بعد, سه 
بخش دیجر بدان افزود, به طوری که نمرین کلاویه سرانجام چند تا از 
معروفترین آثار وی را در برداشت: «انوانسیونها», «پارتیتاها». سینفونی, 
«واریاسیونهای گولدبرگ». «کنسرتو ایتالیایی»» و چند او کورال تازه 
صادق به 0 سازهای شستی دار راه تشاد ِ "1 می دهد تا . 
نه تنها انديشه های خوبی از دیگران بةه دست آورند «انوانسیون», بلکه 
خودشان آنها را پیدا کنند؛ ۰ و9 همچنین سبک «کانتابیلة» نواختن را به 
دست. آوزندوام رغیت به بت بر آنان بیدا شود شاگرد با 
این سرمشقها در می یافت که چگونه یک تم يا موتیف راء پس از یافتن, 
بسط دهد. او می توانست تم پا موتیف را معمولا به وسيلة کنترپوان. و در 
طی گسترش منطقی, به نتیجه ای وحدتبخش برساند. باخ مانند شعبده 
بازان با تمهایش بازی می کرد. انها را به هوا می انداخت. وارونه می کرد. 
و سپس دوباره صحیح و سالم روی پایشان به زمین می نهاد. نتها و تمها نه 
تنها خوراک و آب و محیط تنفس او, بلکه سرگرمی و تفریحش نیز بودند. 
پارتیتاها نیز سرگرمیهای مشابهی به شمار می رفتند. ایتاليايیها لفظ 
«پارتیتا» را به نوعی رقص چند بخشی می گفتند. از اين روی , در «پارتیتا 
در رمینور» و «پارتیتا در سی ماژور» پنج شکل رقص به کار رفته است: 
آلماند(یا رقص آلمانق): کهرانتت فر انشوی: سار اباند میتوته: و زبی: تقو 
اجرا کنندگان و نوازندگان ایتالیایی, حتی در مورد تقاطع دستها, که 
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شیوة محبوب دومنیکو سکارلاتی بود. در اینجا نمایان می شود. امروزه این 
قطعات در نظر ما سبک می نمایند؛ ولی باید به خاطر داشت که نها نه 
برای پیانو- فورت قوی بلکه برای کلاویکورد ضعیف ساخته شده بودند؛ اگر 
از-انها انتطار زیادی تداشته باشیم بارهم فی توانند لاتین مانند به وا 
بدهند. 
نامأنوستر از آنها, «واریاسیونهای گولدبرگ» است. یوهان تتوفیلوس گولد 
کر ی. کل ویکورق نها ز کنت هرمان کایزرلینگ, سفیر روسیه در دربار درسدن, 
بود. مواقعی که کنت از لایپزیگ دیدن می کرد, گولدبرگ را همراه می برد 
تا با نوای موسیقی خواب به چشمان اور اون در چنین مواقعی بود که گولد 
برگ با باخ آشنایی به هم زد, زیرا مشتاق فراگرفتن اسلوب او در نواختن 
سازهای شستی دار بود. کایزرلینگ اظهار علاقه کرد که باخ قطعاتی برای 
کلاویکورد بنویسد تا «او را درشبهای بیخوابی اندکی شادمان سازد.» باخ با 
تصنیف «آربا با 30 واریاسیون», که همچون داروی خواب آوری است., 
کنت را خشنود ساخت. کایزرلینگ یک جام زرین مملو از سکه های لویی د/ 
اور بدو پاداش داد. محتملاء همو بود که مقام آهنگساز دربار شاه- برگزينندة 
ساکس را برای باخ تحصیل کرد. 
هنر باخ در این واریاسیونها بود ولی قلبش نه چندان. با احساس و لذت 
بیشتر هفت توکات؛ چندین سونات؛ یک «فانتزی و فوگ کروماتیک در 
رمینور» بسیار دلچسب و نشاط انگیز. ویک «کنسرتو ایتالیایی» برای 
سازهای شستی دار نوشت. در«کنسرتو ایتالیایی», با شور و سرزندگی 
شگفت انگیز کوشید تا اثر یک ارکستر کوچک را به سازهای شستی دار 
منتقل کند. , ۱ 
یک شکل بود که تقریبا به همة تصنیفات ارکستری او راه یافت, آن فوگ 
با شور و هیجانی که تا زمان هایدن بر موسیقیشان چیره بود دنبال کردند. 
باخ در هنرفوگ آن را آزمود: یک تم را گرفت و چهارده فوگ و چهار کانون 
زاغا ختان کنتز‌بوان شخیده. ای بر: اساس.. ان تم ساخت که همة انواع 
اسلوب فوگ را تشان می ذاد. او اين اثر را در هنگام مرگ ناتمام گذاشت؛ 
پسترش:. کازل. فیلیت اماتوئل:: آن«را در 1752 منتشر ساخت؛ تنها سی 
نسخه از آن به فروش رسید. عصر پولیفونی و فوگ همراه با استاد ند 
0 مرگ بود؛ کنترپوان کنارمی کشید تا راه را برای هارمونی 
بد. 
باخ به ویولن به اندازة ارگ و کلاوپکورد علاقه مند نبود. او کارش را به 
عنوان ویولن نواز آغاز کرده بود و گاهی نیز در گروه نوازندگانی که خود 
رهبریشان را به عهده داشت ویولا می نواخت؛ ولی از آنجا که هیچ یک از 


معاصران و پسرانش ذکری از وپولن نواختتش به میان نمی اورند, می 
توان فرض کرد که مهارتش در نواختن این ساز همپاية ارگ و کلاویکورد 
نبوده است. ولی با اینهمه, باخ مسلما ویولن نواز چیره دستی می بایست 
بوده _ باشد, زیرا برای ویولن و ویولااثار بسیار مشکلی نوشت که احتمالا 
ِ_ آمادة یت بود. 2 جهان _ 

موسیقی غرب با قطعة «شاکون» ۳ «پارتیتا در رمینور» که برای 
ویولن تنها آفندم است آتتایت دارند؛ این قطعه را می توان شاهکار اسلوب 
نواختن ویولن دانست که زمانی همة ویولن نوازها به عنوان دشوارترین کار 
خود بدان می نگریستند. در نظر برخی از ما این قطعه یک نمایش نامطبوع 
تردستی می نماید, و مانند آن است که اسبی در چند مرحله به شکنجة 
گربه ای پرداخته باشد. ولی برای باخ کوششی جسورانه بود تا عمق و 
قدرت پولیفونیک ارگ را با ویولن به دست آورد. شنکاخو که بوژونی این 
قطعه را برای پیانو تنظیم کرد. موسیقی پولیفونی طبیعیتر, و نتيجة آن 
عالی شد.(ما نباید بر تنظیم قطعات موسیقی برای سازهای دیگر به چشم 
حقارت بنگریم, زیرا در این صورت مجبوریم خود باخ را نیز محکوم کنیم ( 
زمانی که به آثار باخ برای ارکسترهای ظریفش می رسیم. حتی گوش 
غیرحرفه ای نیز نواهای دلیذیری در انها می یابد. هدية موسیقی مسلماً می 
باییست فردریک کبیر را با ملودیهای دل انگيزش شادمان ساخته, و با 
نواهای متفکرانه و نیمه شرقیش تکان داده باشد. علاوه بر پارتیتاها یا 
سوئیتهای تمرین کلاویه. باخ پانزده سوئیت برای رقص نوشت. شش تای 
انها به دلایل نامعلوم «انگلیسی» نامیده شدند و شش تا با دلایل اشکارتر 
«فرانسوی», زیرا از نمونه های فرانسوی تبعیت می کردند و اصطلاحات 
فرانسه, از جمله خود اصطلاح «سوئیت», در آنها به کار رفته بود. درپاره 
ای از این سوئیتها, اسلوب بیشترین اهمیت را دارد؛ حتی در این صورت. 
صدای سازهای زهی مانند سازهای بادی است. با اینهمه. ساده ترین 
ادمیان زیبایی با وقار «اریوسو» مشهور, يا «اریا برای سیم سل». را 
احساس, می کند که دومین موومان «سوئیت شماره3» است. این ساخته 
ها تقریبا پس از مرگ باخ فراموش شدند, تا اينکه مندلسون بخشهایی از 
آنها را در 1830 برای گوته نواخت و ارکستر گواندهاوس لاییزیگ را در 
8 به احیای آنها واداشت. 

باخ شکل کنسرتو را به صورتی که مورد استفادة ویوالدی بود گرفت و در 
چندین ترکیب سازی به کاربرد. برای کسی که روحیه ای ارام دارد, 
موومان اهسته و پرشکوه «کنسرتو ویولن در رمینور» بسیار دلچسب است 
و اداجو«کنسرتو ویولن شمارة2در می مینور» با عمق با وقار و لطافت 
متفکرانه اش ما را متاثر می سازد. شاید دلیسندتر از هر دو, «کنسرتو در 


رمینور برای دو وبولن» باشد؛ (ویواچة) آن مانند درخت نارونی در زمستان 
تماما همچون طرحی بدون رنگ است؛ ولی «لارگو» آن دارای زیبایی 
محض اثیری است- زیبایی اصیل , بی آنکه «برنامه» يا عنصر عقلی دیگری 
بدان اميخته باشد. 

«کنسرتوهای براندنبورگ» تاریخچه ای ويژة خود دارند. در 23 مارس 
1 باخ آنها را همراه نامه ای به زبان فرانسوی, که عبارت پردازی 
معمول زمان در آن دیده می شود. برای شاهزاده ای فرستاد و بدین 
وسیله نام اورا جاودان ساخت: 

به والاحضرت کریستیان لودویگ, مارکگراف براندنبورگ: 
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نظر به اینکه چندسال پیش افتخار نواختن در حضور ان والاحضرت را 
داشتم, وچون مشاهده کردم که شما از استعداد اندکی که خداوند برای 
موسیقی به من اعطاکرده است لذت بردید. و هنگام خداحافظی دستور 
فرمودید که قطعاتی از اثارم را برایتان بفرستم, اکنون برحسب اوامر 
مرحمت امیز شما اجازه می خواهم تا احترامات ناچیزم را همراه با این 
کنسرتوها خدمتتان تقدیم دارم؛ ... استدعا می کنم که نقص نها را با طبع 
ظریفی: که ترای: موشیفی. داربم و همکان.از, انا کاهنده تستخیه یلکه 
بیشتر به منزلة نشانه ای از احترام و اطاعت بدانها بنگرید.خاضعانه از 
والاحضرت درخواست می کنم که همچنان مرا مشمول الطاف خود سازید, 
۱ به امور و 
خدمات برازندة شما ندارم. کمترین و مطیعترین خدمتگزار شما 

وهای با انا 

ما نمی دانیم که آیا مارکگراف از اين هدیه سپاسگزاری کرد یا پاداشی در 
برابرش به باخ داد, پا نه. ؛ احتمال می رود که چنین کرده باشد, زیرا او خود 
را وقف موسیقی کرده بود و ارکستر بسیار خوبی داشت.هنگام هرگ 
او(1734), نام اين شش کنسرتو که با خط خوش و ظریف باخ نوشته 
شده بودندر میان 127 کنسرتو در فهرستی ضبط شدند. این فهرست را 
شیپیتا در بایگانی شاهی برلین کشف کرد. هریک از 127 کنسرتو فهرست به 
مبلغ 4 گروشن(60 ۰دلار؟) قیمت گذاری شده بود. 

«کنسرتوهای براندنبورگ» از فرم «کنسرتو گروسو» ایتالیایی تبعیت می 
کنند. کنسرتو گروسو اثری است در چند موومان که به وسيلة گروه 
کوچکی از سازهایی که نقش اول را دارند («کنسرتینو») به همراهی 
ارکستر سازهای زهی «ریپینو» يا «توتی» اجرا می شود. هندل و ایتالیاییها 
برای «کنسرتینو» دو ویولن و یک ویولنسل به کار می بردند؛ باخ این روش 
را با جسارت معمول خود دگرگون ساخت. بدین ترتیب که یک ویولن,. یک 
اوبوا, یک ترومپت, و یک فلوت در دومین کنسرتو, یک ویولن و دوفلوت در 


چهارمین, و یک کلاویکورد, یک ویولن, و یک فلوت در پنجمین کنسرتو به 
عنوان سازهای اصلی قرارداد. او «کنسرتینو» و «ریپینو» را در ارتباط 
پیچیده ای بسط داد و آن دو را در بحث پرشوری آمیخته به جدایی, 
مخالفت. تداخل. و وحدت ذر کیز. ساخت, که هنر و منطقش را تنها 
موسیقیدانان حرفه ای می توانند بفهمند و از آن لذت ببرند. در نظر بقية 
ما برخی از پاساژها ممکن است خسته کننده و تکراری, ویاداور ارکستری 
روستایی باشند که آهنگ رقصی را کر از | می نوازد؛ ولی ما می توانیم 
جذابیت ظرافت این گفتگورا احساس کنیم و درموومانهای آهسته ارامشی 
بيابیم که برای قلبهای سالخورده و پاهای کند خوشایندتر از آلگروهای 
پرجوش و حرارت است. با اینهمه, دومین کنسرتو با آلگروی گیرایی آغاز 
می شود؛ چهارمین کنسرتو را فلوتی پرنشاط, دلپسند می گرداند؛ و 
پنجمین باخ را در بالاترین درجة هنر خویش بان مهدفه 
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ب-آثار آوازی .۰ 

هنگامی که باخ برای آواز آهنگ می نوشت. نمی توانست تمام چیره دستی 
و هنری که روی سازهای شستی دار بسط داده بود, پا کارهای شگفت 
انگیزی که از ارکسترهایش چشم داشت. نادیده بگیرد؛ تصنیفات او برای 
صاها ای ات که کس مسا اس با ما اس رسای سا 
نامحدودند و کمتر فرصت نفس تازه کردن به خواننده می داد. به تبعیت از 
رسم زمان هر هجارا روی پنج شش نت می کشید 

[1 «50[م-6-6-ع-ع-6ع-۷۲۱6 »]؛ اين گونه تطویل دیگر متداول نیست. با 
این وجود, به وسیلة همین آثار آوازی است که باخ شهرت کنونیش را به 
عنوان بزرگترین آهنگساز تاریخ به دست آورد. 

ایمان استوار باخ به آیین لوتری به او همان اندازه الهام می بخشید که آیین 
قداس به پالسترینا. در حدود بیست و چهار سرود نیایش و شش موتت 
نوشت: موتسارت با شنیدن یکی از این شش موتت -«برای خداوند نغمه 
ای نوین بسرآیید»- نخستین بار عمق باخ را حس کرد. برای جمعیت 
نیایشگران کلیسا و کزواخ همسرایان؛ کورالهای پرقدرتی نوشت که اگر 
لوتزفیت: شین فلت که تیه فلت ,ناخ همانند ود به,وحند مت" اف کار 
نهرهای بابل», «زمانی که در نیازی مشقتبار هستیم», و «روح محبوب 
خود را بیارای»؛ این اخری چندان در مندلسون اثر نهاد که به شومان گفت: 
«چنانچه زندگی مرا از امید و ایمان محروم می کرد. همین یک کورال آنها 
با هن ارفص کرو 

باخ برای اعیاد میلاد مسیح, قیام مسیح. و صعود مسیح. اوراتوریوهایی 
تصنیف کرد که عبارت بودند از اهنگهایی با عظمت برای همسرایان 
تکخوانان, ارگ. يا ارکستر. نخستین آنهاء اوراتوریو عید میلاد مسیح. در توما 


سکیرشه در شش قسمت و طی شش روز فاصلة میان عید مسیح و عید 
تجلی مسیح اجرا شد34 35-17 17. با فرض شمردنر حق مسلم مالکیت 
خود, باخ هفده آریا یا همسرایی از آثار اولية خود گرفت و به صورت 
داستانی دو ساعته از میلاد مسیح به هم بافت. برخی از این قطعات از خود 
به وام گرفته با متن جدید هماهنگی چندانی ندارند, ولی معایب متعدد اثری 
دا که تقریبا از همان اآغازء همتترایی «جکونه نه را تهیخام پذیره: شوم ؟ :را 
عرضه می کند مي توان بخشید. 

اوراتوریوها اساسا ترکیباتی از کانتاتها بودند. خود کانتات کورالی با آریاهای 
تواکنده بود از آنجا کممر اش دش لویری غالبا وجود کانتاتها را مغتنم می 
شمرد, باخ حدود300 کانتات ساخت که 200 تای آنها به جا مانده اند. 
ارتباط نزدیک این کانتاتها با مراسم آیینی لوتری. شنوندگانش را در زمان 
ما محدود کرده است,ولی بسیاری از اریاهای انها چندان زیبا هستند 

1 «خداوندا, بر ما رحجمت آور»؛ دعاپی که در مراسم قداس, شش بار 
خوانده می شود. ‏ 
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که هیچگونه مرز دینی نمی شناسند. باخ در سن بیست و شش 
سالگی(1 1 17) در وایمار نخستین کانتات برجستة خود, «وقت عبادت 
بهترین اوقات است آکتوس تراگیکوس» را نوشت او در این کانتات ماتم 
تراژزدی مرگ را گرفت. ولی از امید رستاخیز شادی کرد. در فاصلة سالهای 
4 ادبودهای سال کلیسایی را با چند تا از بهترین کانتاتهایش 
جشن گرفت: برای نخستین یکشنبة آدونت, «اکنون بیا ای نجات دهنده 
کافران» (1714)؛ برای عید قیام پس از مرگ مسیح 1715, «آسمان می 
خندد. زمین شادی می کند» که در آن سه ترومیت؛ یک طبل. سه اوبوا, دو 
ویولن, دو ویولا, دو ویولنسل, یک باسون, و یک کلاوية کونتینوئو برای کمک 
به همسرایی و به وجد آوردن موّمنان از پیروزی مسیح به کار رفته بود؛ 
برای چهارمین یکشنبة آدونت؛ «قلب, دهان, کردار ور زندگی» (1715) با 
کورال خوش نوا و آشنای «عیسی, ای ماية شادمانی وآرزوهای بشر» که با 
ابلیگاتو اوبوا همراهی می شد. ؛ و برای شانزدهمین یکشنبة پس از تثلیث 
(1715)؛ «ای زمان شیرین مرگ, بیا» در لایپزیگ, نغمة پیروزی دیگری به 
نام «مسیح در زندان تاریک مرگ آرمید». برای قیام پس از مرگ مسیح 
سرود. و برای دویستمین سال صد ور طاعتقادنامة آو گسبورگ», سر ود 
پاش لو ی راومه سر باارطاسوه باه شل ناکم 
همان قدرت. در اووت ولی شاید به,عنوان ان اغتفاد زیتی: بیش از آنذازه 
باآنکه باخ مردی دیندار بود و وظایفش اورا به دینداری ملزم می کردند, 


ولی احساس سالمی نیز برای بهره مند شدن از شادیهای زمینی در اوبود, 
و می توانست به همان اندازه که ماتم می گیرد از ته قلب نیز بخندد. 
عناصر غیر دینی به تصنیفات دینی او راه می بافتند؛ به همین جهت, برخی 
از قطعات اوازی اپراهای زمانش را در «مس در سی مینور» او یافته اند. 
او از ریختن استعداد هنریش در کانتاتهای دینی ناب درنگ نمی کرد. از این 
کونه انار بیست و یک کانتات: موجودند. باخ :یک «کانتات: شکار*:. یک 
«کانتات قهوه». یک «کانتات عروسی», و هفت کانتات برای اعیاد غیر دینی 
نوشت. در 1725 برای سالروز تولد آوگوست مولر, استاد دانشگاه 
لاییزیگ یک کانتات کامل. به نام «آیولوس خر سند»؟, نوشت و بدین وسیله 
رهایی بادها را ی ای محیلانه , جشن گرفت.1 در 1742 
«کانتات دهقانان» راء که بورلسکی بییرده بود, نوشت اثری سرشار از 
رقص, نوشیدن. و عشقبازی پرسروصدای دهقانان. از 1740 به بعد, 
موسیقی کلیسایی در لاییزیگ نفوذ خود را از دست داد و کنسرتهای 
عمومی پیوسته آثار غیردینی اجرا می کردند. 

پیش از آزگد موسیقی دینی رو به زوال گذارد, باخ اورا| به به چنان اوجی 
رساند که در سرزمینهای پروتستان بیسابقه بود, در میان عناصر بسیاری 
که س اعمال دیتت انین. کاتولیی در 


1 آیولوس, خدای بادها در اساطیر یونان؛ آیولوس بادها را در غاری در 
آیولیا حبس می کرد و گاهی به اجازة یوپیتر رهایشان می ساخت. ‏ م. 
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مراسم لوتری باقی مانده بود یکی خواندن ماگنیفیکات در عید دیدار 
مریم(2ژوئیه) بود. این جشن به یادبود دیدار مریم از خویشاوند خود. 
الیصابات, بود. بنا به روایت ت انجیل لوقا ۱ 4106۰ -5) مریم عذر| در این دیدار 
بر ود شکرگزاری بینظیر خود را چنین آغاز کرد: 
«جان من خداوند را تمجید می کند, ۲ 
وروح من, به رهانندة من خدا, به وجدامد؛ 
ترس ات کت خود ار انکت. 
زبرا هان: از کنون تعامین.طیعات مرا هشال خواهنه خواندر: 
باخ دوبا ر این آپات و آیات تعدی راء به موسیقی در آورد. ولی 0 شکل 
کنونیش را در 1723 برای مراسم عید میلاد مسیح در لایپزیگ سرود. در 
اینجا, , دین, شعر» و موسیقی همه به اوج وحدتی والا می رسند. 
حتی شش سال نعد؛ دوباره در پاسیون قدیس متی به همان اوج رسید. به 
موسیقی در آوردن داستان آلام و مرگ مسیح از قرنها پیش بخشی از 
هراسم آنین کاتولیک بود. بسیایی از اهنکسار ان پروشیتان ,در ۳ ٩۱‏ 
کنات را ترای این ,متظوز انعاد کروه پجدند دمن از آنان قبلا انجیل ی ۱ 


1 فنولوسا می نویسد: «دورة معروف به انگی باید بی تردید کمال تمدن 
ژاینی و با شود چنانکه دوره هوانگ کمال نمدن چین بود. نه چین» نه 
زاین دیگر هیچ گاه نز اندازه غْنی و درخشان و سرشار از نبوغ نخواهند 
شد. ... نه تنها ژاپن, بلکه شاید تمام جهان, در عرصة فرهنگ عمومی و 
حیات ظریف و پرتجملی که هم جسم و هم جان را می نوازد, از این حد 
بالاتر نرفته است.» 
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و با مفرغ و مروارید و عاج و طلا و چوبهای منقش ارایش می یافت. بازار 
ادب, پررونق و دکان اخلاق. کاسد بود. 
این گونه دوره های خیره کننده معمولا کوته عمرند, زیرا براثر تراکم ثروت 
به ود مه آیند و با نوسانات تجارت و خشم استثمار شدگان پا درگرفتن 
جنگ به پایان می تیه رفته رفته. جاه طلبی دربار ژاپن بنية دولت را 
ضعیف کرد, و سنگینی بار فرهنگ موجب شد که شاعرکان نالایق بر 
مشاغل دولتی دست یابند و, براثر محیط عطرآگین خود. بوی فساد جامعه 
را, که روز به روز شدیدتر می شد. استشمام نکنند. کار دولت به جایی 
رسید که خود مشاغل را به مزایده می فروخت. تجمل دربین خداوندان 
مکنت, و جنایت در میان مستمندان شایع شد. راهزنان و دریازنان. جاده ها 
و دریاها را اشفتند و به تساوی, به جان مردم و سلطان افتادند و حتی 
بزرگان راء هنگامی که به دربار شاه خراج می بردند. غارت کردند. هم در 
ولایات و هم در خود پایتخت, دسته های راهزن تشکیل شد. و مخوفترین 
خااران رای ای کیان کات افرکایه ضان وست 
رسیدند. و کسی را یارای بازداشت انان نبود. فضایل و عادات نظامی 
0 شد, و سازمانهای دفاعی به ضعف افتادند و, درنتیجه, حکومت در 
بر یغماگران گستاخ بی یناه ماند. خانواده های بزرگ, هر یک. سپاهی 
و برای عزل و نصب امپراطور به جنگ پرداختند. امیراطورها 
خود روز به روز بیچاره تر شدند, و رسای ایلها بار دیگر استقلال یافتند. 
باز هم تاریخ در میان دولت مرکزی نیرومند و دستگاه بی تمرکز ملوک 
الطوایفی به نوسان درآمد. 


به عنوان متن خود به کار گرفته بودند. باخ دست کم سه پاسیون نوشت و 
در هرک ار انها ار نفرح انجیل بوضا(1723), انجیل متی(1729): و اتجیل 
مرقس (1731) تبعیت کرد. از پاسیون اخری تنها قسمتهایی به جا مانده 
اند. در پاسیون قدیس یوحنا تسلسل صحنه ها غیر منطقی, و رویدادها در 
هم آمیخته اند, و گرایشی 0 رعداسا در آن به چشم می 
خورد؛ ولی قسمتهای آخر به احساساتی لطٍ لطیف و ظریف. و عمق متفکرانة 
با وقاری تبدیل می شود که مانند هر عنصر دیگر موسیقی متأثر کننده 
است. آریای «تمام شد» برداشت عمیقی از حساسترین رویداد داستان 
زندگی و مرگ مسیح است؛ آزمونی از اين بزرگتر برای آهنگساز یا نقاش 
نمی تواند وجود داشته باشد. 

در بعدازظهر جمعة مبارک 5آوریل 11(9" باخ در توماسکیرشه لایپزیگ 
بزرگترین ن اثر خود را اجرا کرد او در اين اثر, پاسیون قدیس متی از یک 
لیبرتو خوب آلمانی استفاده جست. این لیبرتو بر اساس روایت تتشنیها کافل 
قدیس متی از زندگی و مرگ مسیح, و به وسيلة یک ادیب محلی, به نام 
کریستیان فریدریش هنریسی, ملقب به «پیکاندر» تنظیم يافته بود. چنین 
پیداست که خود باخ متن بعضی از همسراییها را نوشته است. برخی از 
همسراییها را تفسیر ناموجه روایت انجیل دانسته اند؛ ولی این همسراییها, 
ما سر ای ای اه ای ابا شوه یر ود فان 
دراماتیک را تشدید می کنند و هارمونی باوقار انها دووظیفه هنر برترین را 
انجام می دهند. عواطف مارا هم بیان می کنند, و هم تلطیف. در حالیکه 
موسیقی باخ عمدتا چیره دستی و قدرت او را نشان می دهد. تقریبا 
سراسر پاسیون قدیس متی اوای اندوه, سیاس. و یا عشق است: در 
برگردان لطیف و با شکوه همسراییها. در ظرافت آریاها, در ملودیهای 
گیرای 
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فلوتهایی که گویی از جهان دیگر می سرایند, در خودداری با حرمت 
سازهایی که دور و بر واژه ها ودرمیان صداهایی پیج می خورند, که به 
نقاشی وتذهیبکاری یک کتاب دعای قرون وسطایی می مانند.در اینجا, باخ 
اصلی آشکار می گردد. برای 1 زند کی ی کتیمر این 
آثر متأثر کننده ترین تراژدیهاست؛ زیرا| صر د فا مصلوب شدن انسان 
آرمانگرای شریفی؛ , از آن گونه که در میان ما یافت می شود, را نشان 
نمی دهد, بلکه به صلیب کشیده شدن روزانة اورا در جهان مسیحیت و 
مرگ تدریجچی ایمان بسیاری از ما را که همچون خدای این ایمان دوستش 
می داریم, جلوه گر می سازد. ِ 

باخ در «مس در سی مینور» تقریبا موفق شد که دوباره به همان اوج 


هنرمندی و احساس پاسیون قدیس متی ار ولی او نمی تواننست با 
کارجدید. به همان اندازه. احساس هماهنگی کند. روایت انجیل از آلام 
ملسیح ریشه و محور اعتقادنامة پروتستان به شمار می آمد. و باخ با تمام 
وجود غرق در این این بود. ولی مراسم قداس, یک مراسم ایینی کاتولیک 
رومی بود؛1 خود اعتقادنامه, که در بخش کردو مس تبیین می یافت. تعهد 
اشتباه ناپذیرش را نسبت به «علیسای مقدس و همگانی انجیلی» ابراز می 
داشت. با آزکه اور نیایش لوتری هبوز چیزهای زیادی از مراسم قداس 
کاتولیک رومی را در خود نگه داشته بود, ولی همین مقدار باعث ناراحتی 
تفر و پروتشتانها دعای اطنوشن دی 2 راز ان تخد کرد تودتیی دن نضان 
باخ, و در کلیساهای او, کانتاتها بتدریج جای قسمتهای مختلف مس را می 
گرفتند و بقایای لاتینی پیوسته از لیتورژی حذف می شدند .پاسیونهای 0 
ژبان الماتت خوانده می شدند؛ او چهار سرود نیایش آلمانی را در میان 
اشعار لاتینی ماگنیفیکات خود گنجانیده بود؛ ولی مس آنچنان ريشه های 
سنتی لاتینی داشت که هر گونه گنجاندن اشعار الماته: در آن با خطر 
بیتناسبی رو به رو بود. او با نوشتن چهار مس ناقص با ضمایم آلمانی 
کوشیده بود این خطر را دور کند. نتیجه ای که به دست امد رضایتبخش 
نبود. با دقت به بررسی مسهای کاتولیکی, که پالسترینا و ایتالیاییهای دیگر 
تصنیف کرده بودند, پرداخت. ارتباطش با دربار درسدن این فکر را در او 
القا کرد که با تصنیف یک مس کاتولیکی شاه - برگزينندة کاتولیک را 
خشنود سازد. هنگامی که از اوگستوس سوم تقاضای شغل و لقب درباری 
کرد(1733), یک کیریه و یک گلوریا همراه تقاضانامه فرستاد. اين دو بعدا 
قسمتهایی از «مس در سی مینور» شدند. شاه ظاهرا توجهی به آنها نکرد. 
باخ آنها را در کلیسای لایپزیگ اجرا کرد و از هر دو استقبال شد؛ سپس 
(1733 -1738), یک کردو, یک 7 یک اوساناء یک بندیکتوس. یک 
آگنوس دیی, و یک «دونا نوبیس 
1 باید توجه داشت که مس موسیقی خاص مراسم قداس است. - م. 
2 «برة خدا», نامی است که یحیای تعمید دهنده به عیسی مسیح داد 
(«انجیل یوحنا»؛ 29,.1), و دعای سه گانه ای که در مراسم قداس با همین 
عبارت اغاز می شود. ‏ م. 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 481 
پاکم1 به آنها افزود. وقتی که مجموعه کامل شد. به شکل یک مس 
کاتولیکی زد احتمالا باخ امیدوار بود که آوگوستوس سوم آن را در 
لهستان اجراکند, ولی چنین نشد. : اين مس هیچ گاه در یک کلیسای کاتولیک 
خوانده نشده است. باخ ان راخ ضهفعتهای. وا کون در توماسکیر شته 
یانیکولایکیرشه در لاییزیگ تکه تکه اجرا کرد. 


آیا می توانیم احتیاط تردید آمیزی را که با آن عظمت «مس درسی مینور» 
را می ستاییم بیان کنیم؟ قدرت باخ در بسیاری از گوشه های این مس آن 
تواضعی را که باید در خطاب به پروردگار باشد کنار می گذارد؛ گاهی چنین 
می نماید که باخ گوش خدا| را سنگین می پندارد, زیرا که در برابر 
تقاضاهایی که در بسیاری از زبانها از اوشده, مدتهاست که سکوت گزیده 
است. بخش کيرية مس با عظمت همراه با قیل و قال و آشفتگی پیش می 
رود تا سرانجام مانیز فریاد برمی آوریم: «برما رحمت آورا» بخش گلوریا 
در بیشتر جاها در همراهی با از کسیر جسیان زنباشت. و به هی اربان 
دلچسب «که در طرف راست خداوند نشسته است» پیش می رود. ول 
آنگاه در«زیر|: خق یاه مدرم هستی 4 هخشیر آیها آنسا کسن می سارندنه 
«با روح القدس» چون رعد مقطعی خوانده می شود که روح القدس به 
لرزه در می اید که مبادا| این توتونی نیرومند در اسمان توفان به پاکند. 
شگفت آنکه بخش کردو - که نکات عقیدتی و تقسیم کنندة عالم مسیحیت 
آنویه اور ی موی هی ان دی آين ع احظات انم آن 
رادید می اهر باخین حویه. خستم در آمدم است »و (مضلوت کردن 
عیسی) دوباره به همان حرمت با وقار پاسیون قدیس متی می رسد. 
سیس «و برمی خیزد» تمام صدای بلند و ناشکیبای ترومیتها و طبلها را رها 
می سازد و اینها به خاطر پیروزی مسیح برمرگ با شادمانی فریاد بر می 
آورند. «بندیکتوس» با آریای ظریف تنور و وپولن تنهای آسمانیش به ما 
آرآهتت فی بخشتد فمتا یت او کی ی | نو وب ها موی 
زیباست؛ ولی بخش «دونانوبیس پاکم» بیشتر نشان قدرت است تا هدیه 
ای آرامبخش. اینها همه واکنشهای ساده ای هستند که سزاوار خرده گیری 
نمی باشند. فقط کسانی می توانند بتمامی از «مس در سی مینور» لذت 
برند که به یک تربیت مسیحی, که ماأیه های عاطفیش را از دست نداده 
باشد, توانایی فنی درک و لذت بردن از ساختار اثر, تونالیته هاء ترکیب 
بندی استادانه, تنوع به کاررفته, پیچید گی ارکستر اسیون, و انطباق 
موتیفهای موسیقی با انديشه های متن را نیز بیفزایند. 

برخی از موسیقیدانان حرفه ای در زمان حیات باخ از او انتقاد کردند. 
در1737, یوهان آدولف شایبه (که بعدا رهبر ارکستر دربار شاه دانمارک 
شد) نامة بی امضایی منتشر کرد و طی آن باخ را به عنوان یک ارگنواز 

ستود, ولی در عین حال چنین اظهار عقید کرد که «اين مرد بزرگ اگر 
ملاطفت بیشتری می داشت.؛ خاک یار فان مر کت پراش وتات 

1 «خداوندا, به ما آرامش بخش!». - م. 
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و اشفته غیرطبیعی نمی شد. و زیباییشان با فنون بیش از اندازه از جلا 


با ان یمین فا میا ری وه ان ی ات خیاد 
دیگری کرد: «قطعات کلیسایی باخ همواره تصنعیترو خسته کننده تر می 
شوند, و به هیچ روی مانند اثار تلمان ۵ کراوان سرشار از ایمان تکاندهنده 
و ژرف بینی روشنفکرانه بهره مند نیستند.» شایبه کوشیده بود که مقام 
ارگنوازی در لاپیزیگ را به دست آورد: باخ موقع امتحان از شایبه, نظر 
نامساعدی دربارة نواختن اوداده, و در کانتاتی او را هجو کرده بود؛ ممکن 
است انتقاد شایبه از باخ خالی از بغض و عناد نباشد؛ ولی شییتا, پرحرارت 
ترین ستایشگر باخ؛ به ما فد وید که بسیاری از معاصران شاأپبه دارای 
همان نظرات او بودند. انتقاد برخی از منتقدان ممکن است واکنش نسل 
شیوه ای در موسیقی که در باخ به چنان برتری رسیده بود که ورای آن 
چیزی جز تقلید ممکن نبود؛ قرن بیستم نیز شاهد واکنش مشابهی در برابر 
سمفونی بوده است. 

شایبه به احتمال قوی هندل را بر باخ ترجیح می داده است. ولی هندل 
چنان در انگستان گم شده بود که مقايسة او با باخ مسلما برای آلمانیها 
دشوار می نمود؛ و زمانی که مقایسه انجام می گرفت. هندل همیشه مقام 
ام رای باق موش با کس اه هل بر کین همه ماست» طر 
المانی را بیان کرد؛ ولی این پیش از احیای باخ از فراموشی بود. جای 
تانتتفت است که این دو غول 7 دو چهرة پرافتخار موسیقی وآلمان در نیمة 
اول قرن هجدهم - هرگز همدیگر راندیدند؛ چه بسا ممکن بود به سود هم 
در یکدیگر نفوذ کنند, موسیقی هردو از آوای ارگ سرچشمه گرفت, و هردو 
بزرگترین ارگنواز زمان خود شناخته شده بودند؛ باخ بایان ند ی از ان 
ساز دست نکشید, ولی هندل, که در میان خوانندگان ژن و کاستراتوها می 
گشت., به صدا اهمیت بسزا بخشید. هندل ملودی ایتالیایی را به کنتریوان 
آلضانیت پیوندداد و راهی به سوی آینده گشود؛ باخ انجام و کمال موسیقی 
پولیفونی, فوگ, و کنترپوان گذشته بود. حتی پسرانش احساس می کردند 
که در آان جهت راهی برای حرکت بیشتر باز نیست. 

با اينهمه. در آن موسیقی قدیمی کیفیتی سالم وجود داشت که کسانی 
چون مندلسون بعدها با حسرت از ان یاد می کردند؛ زیرا هنوز به ایمانی 
استوار اميخته بود و شکهایی که در قلب مذهب تسلی بخش رخنه می 
آندازند. آانشفته اش نساخته بودند. این موسیقی ندای فرهنگی متشکل و 
نقطة اوج و قوام یی سنت و هنر بود؛ و ریزه کاریهای آرایشی باروک و یک 
اشرافیت بیر قیب را منعکس می کرد. آلمان هنوز وارد «عصر روشتگری» 
نشده, و صدای هیچ منادی انقلاب را نشنیده بود. لسینگ هنوز جوان بود؛ 
تقریا هر فرد آلمانی «اعتقادنامة نیقیه» را بی چون و چرا می پذیرفت؛ 
تنها فردریک شاهزادة پروس, ولتر را ترجیح می داد. اندکی بعد, بنای 


پرشکوه معتقدات و شیوه های سنتی, با توفان ذهنهای نوآور, تا آستانة 
فروپاشی به لرزه در آمد؛ آن آتافتشن اميخته به نظم دیرپا ۳ ثبات 
طبقاتی, آن ایمان شگفت آور واستوار, که موسیقی باخ 
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را نوشته بود. سپری شد؛ و همه چیز, حتی موسیقی, دگرگون گردید. جز 
انسان که پیوسته همچنان که بود به جا ماند. 
3- سرانجام 
انزوای باخ در لایپزیگ و خوگرفتن او با این شهر توانایش می ساختند که 
گذشته را بدون اکراه يا شورش به ارث برد. پس از موسیقی, ایمان 
مذهبی ماية تسلی و پناهگاهش بود. در کتابخانة خود هشتاد و سه جلد 
کتاب در زمينة الاهیات؛ تفسیر کتاب مقدس, وموعظه داشت. به ایین 
لوتری استوار و نیرومند خویش اندکی رنگ رازوری زد, که احتمالا از 
نهضت تورع زمانش گرفته بود- هرچندکه با نهضت تورع مخالفت می ورزید 
و آن را دشمن هر گونه موسیقی کلیسایی, جز سرودهای نیایش می 
بت . موسیقی او بیشتر شکل نیایش داشت. معمولا هنگام آغاز ساختن 
آهنگ این دعارا می خواند: «عیسی, به من یاری ده». تقرییا هه آبارش::۱ 
با آهدای آنها به جلال. وشکوه خداوند اغاز. می. کرد و به بایان.مین رسیاند: 
باخ موسیقی را چنان تعریف می کرد: «یک هارمونی خوشایند برای جلال 
خدا و شادمانی مجاز روح.» 
تک چهره هایی که از باخ مانده اند او را در سالهای بزرگسالی همچون یک 
المانی نمونه نشان می دهند: مردی تنومند با شانه های یهن چهره ای 
پروسرح» , و دماغی رن به این خصوصیات ابروانی تکهاتش را باید افزود 
که تاه امتانه: تمه یی .و مرا ما بو اف وا دند. عنصری 
خشمگین در سرشتش بود و به خاطر مقام و نظراتش دلیرانه می جنگید؛ 
در غير از این مورد. خرسی مهربان و فروتن بود که می توانست. پس از 
پایان تضاد و دشمنی, حیثیت و بزرگیش را با خوشخویی حفظ کند. در 
زندگی اجتماعی لایپزیگ به هیچ وجه شرکت نمی جست. ولی مهمان 
نوازیش را از دوستان. که در میان انان رقیبان بسیاری چون هاسه و 
گراون دیده می شدند, دریغ نمی داشت. اومرد خانواده بود و جز فعالیتهای 
هنری به خانواده اش نیز توجه بسیار داشت. همه ده فرزند باقیمانده اش 
را تعلیم موسیقی داد و برایشان سازی فراهم اورد؛ در خانه اش پنج ساز 
شستی دار, یک لوت, یک ویولاداگامبا, و چندین ویولن, ویولاء و ویولنسل 
داشت. در 3 17, به دوستی نوشت : : «من هم اکنون می توانم از میان 
افراد خانواده ام ارکستری از نوازندگان و خوانندگان تشکیل دهم.» بعدها؛ 
ممکن است ببینیم که چطور پسرانش هنر پدر را ادامه دادند و آوازه ای 
بلندتر از آوازة او یافتند. 


در وایسین سالهای عمر, نورچشمانش ضعیف گشت. در 1749, رضایت 
داد به دست همان پزشکی تحت عمل جراحی قرار گیرد که با موفقیت 
ظاهری هندل را عمل کرده بود؛ این بار عمل موفق نبود و اورا کاملا 
کورکرد, از آن پس, در اطاقی تاریک می زیست؛ زیرا نور, که قادر به 
دیدنش نبود, به چشمانش صدمه می زد. وی مانند بتهوون کر به رغم این 
قضییتب: به تساختن. اهنی: ادامه. می داد اکنون بر لود کورال «زمانی که در 
نیازی مشقتبار هستیم» را 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 484 ۲ 

به دامادش هدیه کرد. او از مدتها پیش برای مرگ آماده شد. و چنان خود 
را ساخته بود که ان را , زمانی که فرا رسد, همچون هدية خدایان بپذیرد. 
از اين روی؛ اثر متاثر کنندة «ای مرگ شیرین؛ بیا» را تصنیف کرد: 

ای مرگ شیرین , بیا؛ ای آرامش خجسته, 

بیا که زندگیم ملال آور است, 

و من از زمین خسته شده ام. 

بیا که انتظارات را می کشم, 

زود بیا و مرا ارامش بخش؛ 

پلکانم به ارامی بسته می شوند؛ 

ای آرامش خجسته ,بیا. 

در ال وه 90 دید ختتمانشن حویی تیه طرخ معخام: آسایین بر کشت 
خانواده اش با شادمانی گردش جمع شدند. اما ناگهان در 28 ژوئیه بر اثر 
سکته در گذشت. به زبان امیدوار ان زمان, «او ارام و برکت یافت و در 
خدا| خوابید. ِ« 

پس از مرگ, تقريباً فراموش شد. قسمتی از این فراموشی به علت کناره 
گیری باخ در لايیزیگ, قسمتی به خاطر دشواری آثار آوازی اوء و قسمت 
دیگر معلول کاهش رغبت به موسیقی دینی و فرمهای موسیقی متکی به 
کنترپوان بود. یوهان هیلر, که در1789 به جای باخ رهبر گروه همسرایان 
توما سشوله شد, می کوشید که «حس بیزاری از اثار خام باخ را در 
شاگردان ایجاد کند». در نيمة دوم قرن هجدهم. نام باخ مترادف بود با 
کارن لیب آانول که ار عاهت کته موی رن اطهار تابتگ می 
کرد. تا سال 1800, چنین می نمود که تمام خاطرة یوهان سباستیان باخ 
نایدید شده است. 

هیر آتشن ان ارات بادخاشتتی دون از انان کار نکن راسرا نوهان 
نیکولاوس فورکل, استاد موسیقی دانشگاه گوتینگن؛ توصیف کردند. فور کل 
چندتااز اين اثار را مطالعه کرد. سخت بدانها علاقه مند شد, و در 1802 
یک زندگينامة هشتاد و نه صفحه ای انتشار داد و ضمن آن اعلام داشت: 
آات ان سار برای سا ب سای ان سرت گرانتات 


ملی است که اقوام دیگر فاقد آن هستند . .. حفظ خاطره این مرد بزرگ نه 
ها موه عاام هر میت آی‌ملی اشتو آنن مودورر کر 
شاعر موسیقی و برجسته ترین نظریه پرداز موسیقیی که تاکنون وجود 
داشته است و يا ممکن است وجود داشته باشد, یک المانی بود. ای میهن. 
به اوافتخار کن! ۱ 

این توسل به میهن پرستی گور باخ را گشود. کارل تسلتر, استاد «آکادمی 
اواز» دربرلین, دستنویس پاسیون قدیس متی را خرید. فیلکس مندلسون, 
شاگرد تسلتر, استاد را واداشت که اجازه رهبری نخستین اجرای 
غیر کلیسایی آن اثر را در «آکادمی آواز» به او دهد (11مارس 
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9 یکی از دوستان مندلسون اظهار داشت که پاسیون قدیس متی 
صدسال پس از اولین اجرا به دست بهودی بیست ساله ای احیاشد. همة 
اجراکنندگان کار خود را به رایگان انجام دادند. مندلسون با گنجانیدن پنج 
اثر دیگر باخ در رسیتالهای خود, به ارزش این احیا افزود. وی در 1830 
مدتی مهمان گوته بود و با نواختن آثار با سرگرمش می کرد. 

ات ات رای سید اه ی ار 8اه 
همزمان افتاد. خردگرایی دوران اعتلای خود را می گذراندند؛ این جریان 
فکری با «انقلاب» خونین فرانسه, و نیز با «فرزند انقلاب» که انهمه المان 
را در میدان جنگ تحقیر کرده نود ارتباط دذاشت* اکنون المان پیروز بودو 
حتی هگل به جمع ستایندگان باخ, به مثابه یک قهرمان ملی, پیوست. 
در1837, روبرت شومان درخواست کرد که تمام آثار باخ انتشار پابند؛ 
در1850, وت باخ» تاسیس یافت؛ دستنویسهای باخ از هرمنبعی 
گردآوری شدند؛ در 1851, نخستین جلد, ودر 1900, چهل و ششمین و 


سم 


آخرین جلد تصنیفات او انتشار پافت. برامس مي گفت که دوتا از بزرگترین 
رویدادهای تاریخ آلمان در زمان حیات او یکی تاتت امپراطوری المازنه ۵ 
دیگری اتتام. .انتشار آنان با تودنده این انار آمر میسن از آناز ۳ 
آهنگسازان اجرا می شوند؛ و مقام باخ به عنوان «بزرگترین شاعر 
موسیقی که تاکنون وجود داشته است» در سراسر مغرب زمین پذیرفته 
شده است. 





| - سرآغاز امپراطوری:11 1740-17 


ولتر ظاهرا نخستین کسی است که در آغاز 1742 فردریک را «کبیر» 
خواند؛ این سخن بخشی از ستایش واحترام متقابل آنان بود که ده سال 
دیگر دوام یافت. ولی تاریخ هرگاه. چون ویتمن. شکست خوردگان را 
بستاید, ماری ترز را نیز کبیر خواهد خواند؛ زیرا او یکی از چند ملکة ادوار 
جدید بوده است که بیشتر شاهان را شرمنده ساخته, وا اما نی گرفته 
اند. 

بیایید از طریق آشنایی با گذشته اش به او نزدیک شویم. شش سال قبل از 
تولد وی, پدرش که ازخاندان هاپسبورگ بود, به نام شارل ششم, وارث تاج 
و تخت امپراطوری مقدس روم شد(1711). امپراطوری مقدس روم, با 
انکه به دیدةه ولتر جز نامی از آن برجای نمانده بود, هنوز امیراطوریی بود 
وارث افتخارات 900 ساله. این امیراطوری مرکزیت نیمبندی در وین 
داشت و شامل سرزمینهای اتریش,مجارستان, بوهم (چکوسلواکی کنونی), 
ستیریا, کارینتیا, کارنیولا, و تیرول بود. در 1715, امپراطوری سلطة خود را 
بر هلند اسپانیا نیز, که همان بلژیک کنونی است, گسترش داد. ایالات 
آلمانی تنها به ظاهر از شارل فرمان می بردند. ولی شهرهای آزاد این 
کشور در رت خارجی پیرو او بودند. بوهم راء که به دست خاوندان 
غایب بیگانه استثمار می شد, اکنون کشمکشهای دینی به اشوب کشیده 
بود.مجارستان, به واسطة اینکه عرصة اصلی کشاکش میان ترکان عثمانی 
و مسیحیان بود. اسیب فراوانی دیده بود؛ چندین سپاه این سرزمین را زیر 
پا نهاده,. و آن را تحلیل برده بودند؛ جمعیت ان کاهش افته. و حکومت 
محلی گرفتار بیسامانی شده بود. اشراف نظامی این کشور- که اکنون تنها 
معدودی از انان مجاز بودند- از پرداخت مالیات به امیراطور سرباز می 
زدند و از فرمانروایی اتریش بر این سرزمین بیزار بودند؛ ۳ 
اه از ان اشراف و کلیسا بودند. ؛ اشراف و سران کلیسا آن 
را به املاک متعددی, که به دست سرفها کشت می شدند., تقسیم کرده 
بودند؛ آنها با باجی 


متن زیر تصوير : بنای یادبود ماری ترز. وین 
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که از سرفها می گرفتند, کاخها, قلعه ها, و صومعه های بزرگی برپا می 
ساختند و از هنر و موسیقی حمایت می کردند. وسعت زمین برخی از 
اشراف مجارستان از 50000 ایکر فزونتر بود. 70001000 ایکر از 


زمینهای مجارستان به خاندان استرهازی تعلق داشتند. 


اتریش, که بیشترین سود را از امپراطوری می برد, از رونق و پیشرفت 
برخوردار بود. با انکه جمعیت مجارستان از 20007000 تن فزونتر نبود, 
جمعیت اتریش در 1754 به 61007000 تن می رسید, و درسال 1800 
جمعیت آن از 8500000 تن تجاوز کرد. زمینهای اتریش نیز از آن 
اشراف و روحانیان بودند و به دست سرفها کاشته می شدند؛ نظام 
سرفداری اتریش تا 1848 دوام یافت. در اتریش, مانند اتکلتسان, زمین 
به بت رین پسر خانواده می رسید. فرزندان جوانتر را که دستشان از 
ارث کوتاه بود؛ در ارتش, کلیسا.؛ پا دولت به مقاماتی شامخ می گماشتند. 
از همین روی, شمار سران و خدمتگران دربار شارل ششم از 40*000 
قه کر طبقه متوسط توانگری در این کشور نبود که قدرت مطلقه 
اشراف را تعدیل کند. يا خون اشراف را به خون خویش بیالاید. پیمان 
زناشویی تنها بر روی کاغذ اعتبار داشت, و قانون نامدون گرفتن معشوق و 
فاسق را برای اشراف مجاز شناخته بود. لیدی مری مانتگیو در 1716 با 
چنان بیانی که از گزافه گویی معمول جهانگردان خالی نیست دربارة وین 
چنین نوشت: 
هر زنی به مقتضای رسم پابرجا دو شوهر دارد که یکی از آنان نام خود را 
به او می دهد و دیگری وظایف شوهر را نه حا.فی. آوزد: پیوندها چنان علنی 
هی که هر گام رن ماس ۱ بای مت کر ده هلا رس او 
یعنی دلدار و شوهرش را- که وی باوقار در میانشان می نشیند- دعوت 
نکنید. از شما خواهد رنجید. ... هر زنی پس از انکه شوهری برای خود 
برگزید, به دنبال دلدار می رود و دلدار گزیدن بخشی از ملزومات زندگی 
اوست. 
اشراف اتریش در جریان تشکل یک امپراطوری اتریشی - مجارستانی با 
کلیسا همکاری می کردند. نجیبزادگان این کشور گویا الاهیات کلیسای 
کاتولیک رومی را با اندکی چاشنی, که از خود بر بد. آن افزودند, پذیرفته 
بودند: تزخی از نان به انجمنهای فراماسونها بستگی داشتند؛ ولی به دینی 
که سر فهای. فا :و .دختران تیجهيزية آنان را کمک می کرد تا خود را با 
سرنوشت زمینی خویش تطبیق دهند بیدریغ پاری می کردند. آنان دریافته 
بودند که وجود اعتقادنامه های گوناگون در جامعه, با دامن زدن به بحتهای 
دینی و عقیدتی و با اشاعة شک و بی ایمانی, دهقانان و تنگدستان را از 
خواب گران بیدار خواهد ساخت. رواداری دینی با سیاست آنان ناسا ززگار 
بود. فیرمیان. اسقف سالزبورگ, عرصه را در اسقف نشین خود بر 
پروتستانها چنان تک نمود که ۷0 3 تن از آنان عمدتاً به پروس کوج 
(1723-1722), و دشمن ايندة اتریش را تقویت کردند. کوج يا اخراج 
پروتستانها از بوهم اقتصاد این سرزمین را, که روزی به آزادی خود می 
بالید, ناتوان ساخت و به پیشرفت و نیرومندی المان پروتستان پاری کرد. 


- حکام مستبد 


شوکونها- حکومت باکوفو- دستگاه نیابت سلطنت هوجو- حملة قبلای قاآن- 
شوگونی خاندان آشیکاگا- سه دزد دریایی 

اين وضع, قشری از طبقة حاکم را, که شامل سپهسالاران يا شوگونها بود, 
به واکنش برانگیخت. اینان در بخشهای متفاوت مجمع الجزایر ژاپن قدرت 
تام یافتند و سلطان را چیزی جز نماد آسمانی ژاین نشمردند, و بر آن 
بودند که وی نباید بر شانة ملت سنگینی کند. کشاورزان. چون در مقابل 
راهزنان از حمایت پاسبانان و سربازان حکومت برخوردار نمی شدند. 
خراج خود را به شوگونها می پرداختند و اعتقاد داشتند که دفع شر راهزنان 
تنها از عهدة شوگونها برمی آید. رژیم ملوک الطوایفی, به همان دلیلی که 
در اروپا چیره شد. در ژاپن استقرار یافت. به اين معنی که چون دولت 
مرکزی از تامین نظم و امنیت بازماند. حکومتهای دورافتادة محلی زمام 
قدرت را در کف گرفتند. 

در حدود سال 92(ِ(1, یکی از افراد خاندان میناموتو, به نام یورینتو موه 
جمعی از 
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سزبازآن و رضایا را کرد اوزد و در کاماکورا حکومت مستقلی به نام 
«با کوقو» تشکیل داد. این حکومت. چنانکه از تام آن برمی آیدء ماهیتن 
نالایقش به جای وی برتخت نشستند. اما مثل ژاپنی «مرد بزرگ خلف 
ندازد»: در آن مورد نیز صدق کرد. و یکی از خاندانهای مخالف توانست در 
99 به عنوان نیابت سلطنت. سازمانی به نام هوجو به وجود آورد. این 
سازمان مدت 134 سال بر شوگونها تسلط ورزید, همچنانکه شو گونها بر 
امپراطوران مسلط بودند. در این حین؛ مرو زر کرود که | ز حملة ففغور 
چین- قبلای قاآن- به خاک خود بیمناک بودند. ژاپن را به عنوان کشوری 
بسیار دلپذیر بدو معرفی کردند و او را به فتح آن برانگيختند. قبلای قاآن 
هم‌ر چون دید که نیروهای ژاین به سه بخش- دربار سلطان و دستگاه 
شوگون و دستگاه نایب السلطنه- منقسم و دچار تفرقه بودند, فرمان به 
ساختن ناوگانی عظیم داد. شاعران چینی در عظمت این ناوگان به مبالغه 
ها گراییده و گفته اند که از بس درختان را برای ساختن کشتی بریدند. 
کوهها از عریانی جنگلها سوگوار شدند! ژاپنیان میهندوست تعداد این 
کشتیها را 70,000 تخمین زده آند, ولی مورخان معتدل گویند که بیش از 
0 کشتی و 100,000 مرد به ژاين نرفتند. این ناوگان عظیم در اواخر 
سال 1,1 به سواحل ژاپن رسید. جزبره نشینان دلیر با ناوگان تسا 
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توانگران 9 بینوایان به هزينة بنای ساختمانهای کلیسایی کمک می کردند. 
کیلیان ایکناتس دینتسنهوفر. بزر‌گترین معمار کوچک؛ ساختمان کلیسای 
بزرگ قدیس نیکولاوس تراک راء که به دست کریستوف دینتسنهوفر آغاز 
شده بود به پایان رساند. یوهان برنهارد فیشر فون ارلاخ, بزرگترین معمار 
اتریشی, ورد تا تشر و توا ی: ورم آثاری از خود به یادگار نهاد و با همکاری 
فرزندش ,یوزف امانوثل, در کلیسای زانکت کارل وین شاهکاری باروک 
تدین. آفرت. شکون یر ها خقهدان پر کت آفربدار ج- انهانشن و سار عامت 
دیرنشینان بود. در دیربندیکتی که درملک, کنار رود دانوب. قرار داشت 
یاکوب پراند تاور و دستیارانش بناها, برجها؛ و گنبدی احدات کردند و 
طاقیهای بزرگ داخلی , ستونها؛ و تزیپنات چشمگیری به وجود آوردند. 
یوزف مونگناست صومعة کهن کاننهای آوگوستینوسی را در دورنشتاین به 
سیک باروک آن نو ساخجرماند در نظرداشت که-شکوم و جلال کلی این 
صومعه, ورودی شکوهمند, و ری ان کار ماتیاس شتایندل بود, که در 
هفتادو هشت سالگی از مجسمه سازی به معماری ره ورد بود. کتابخانه 
و دیر کلیسایی تقدنکنین آلتتتور که نیز» که سازنده اش همان مونگناست 
است. برای تزیینات وافرش شهرت داشت. برای دیر فرایارهای 
سیسرسی در تسوتل, که از قرن دوازدهم مانده بو مونگناست و 
شتایندل نما, برج, و کتابخانة تازه ای ساختند. ولی جایگاه باشکوه گروه 
سبک گوتیک کهن برتری خود را بر سبک باروک نو نمایش می 
داد دسا مرا که در تیرول بود, به دست گثورگ گومپ بازسازی شد و 
به داشتن شباکهای آهنی وگچبریهای تزیینی در «پلکان نخست کشیشان» 
آن ممتاز است. شاهزادگان هاپسبورگ در این کید ا شید اند. فرانتس 
فرزند مونگناست, در هرتسو گنبورگ یک دير کلیسایی ساخته بود که ثمرة 
عمر کوتاه (1/۹9-1724) هوق مود و دی کلیسای متلهرینک ترا حویتاترین 
اثر معماری سبک روکوکو در اتریش» دانسته اند. در میان این آثار 
معماری, از بناهای باشکوهی چون کلیساهای هرتسوگنبورگ و ویلهرینگ و 
میامان رهای سا کسال مس وان ام ود آ اه کنر صوجیه 
بندیکتی شهر آدمونت 000 94 جلد کتاب و 1100 نسخة خطی را دربنای 
زیبایی به سبک باروک گر۸وزو(]9است. راهبان آتریش در روزگاری که 
ایمان دینی مردم رو به زوال نهاده بود در شکوه و آسایش می زیستند. 
تجییرادکان تیر .با راهان شعجشمی:می: کرو شاهراد کان. ود اختران 
اتریش و مجارستان. همجون فرمانروایان آلمان, درآرزوی آن بودند که 
کاخی همانند ورسای برای خود بناکنند ؛ و با وجودی که نمی توانستند 
باشگوه فطظمت من ار دنه ناه ففات. که با اف را 


برآوردن کاخی که هر جنبة آن برتری آنان را نمایش دهد به گردآوری غنایم 
کافی می پرداختند. پرنس اوژن دوساووا| در دو قسمت از باغ خویش, در 
خارج شهر وين, کاخ تابستان)احداث کرده بود: بلودرة سفلی (که اکنون 
«موزة باروک» است). و بلودرة علیا, که به دست یوهان لوکاس فون 
هیلدبرانت, به سبکی بسیار زیبا ساخته شده است. کاخ زمستانی این 
شاهزاده را 
*۷*۷#تصویر 
متن زیر تصویر : یاکوب پراندتاور: صومعه در ملک (آرشیو بتمان) 
*۷۷#تصویر 
متن زیر تصویر : یوهان لوکاس فون هیلدبرانت: کاخ بلودرة علیا, وین 
(ارشیو بتمان) 
*۷*۷#تصویر 
متن زیر تصویر : یوهان برنهارد فیشر فون ارلاخ و پسرش یوزف امانوئل: 
کلسا کار ی ار ان 
یوهان برنهارد فيشر فون ارلاخ و پسرش یوزف امانوئل: تالار مرکزی 
کتابخانة ملی, وین (آرشیو بتمان) 
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(که اکنون وزارت دارایی است) یوهان برنهارد فیشر فون ارلاخ ساخته 
است. ارلاخ برای باغها و بناهای شونبرون نیز نقشه هایی به سبک باغها و 
بناهای ورسای کشید, ولی ساختمان این بناها تا1696 به تعویق افتاد و, 
هنگام ساختمان. نقشه های وی را یا کنار نهادند, و يا اندکی تغییر دادند. 
نقشة «کتابخانة امیراطوری» را (که اکنون «کتابخانة ملی» است) فیشر 
فون ارلاخ و فرزندش, یوزف امانوئل, کشیدند.یک باروک شناس این 
کتابخانه را از نظر ساختمان درونی ان بهترین کتابخانه جهان دانسته است. 
«کتابخانة امپراطوری» در 1726 به دست شارل ششم گشایش یافت. 
شارل در 1737 کتابها و نسخه های خطی بسیار اوژن دو ساووا را برای 
اين کتابخانه خریداری کرد. وین در آن هنگام زیباترین شهر جهان آلمانی 
بود. 
بیشتر بناهای اترت زا با مخنمه هایی ار ابش دادم بودند: عا تا کاهفن 
خجلت آوری اطلاع می یابیم که آندره تاماش دیرشتامس را با مجسمة 
چوبی مصلوب کردن مسیح, و بالتازار مول «موزة باروک» را در وین با 
مجسمة مرمرین امیراطور فرانسیس اول زینت داده اند؛ و در فاصله ای 
رت ی ی ی ی به ساختن 
ود را ببخشیم 7 ۳ شناخت گئورگ رافائل بِ ۳ ینس از برنینی 
دومین مجلسمه ساز این روز گار است؛ اینهمه تا خر ورزیده ایم ؟ دونره که 


در اسلینگن اتریش سفلا زاده شده بود (1693), نزد جووانی جولیانی هنر 
اموخت و پس از اشنایی با سبک کلاسیک, جنبه های خیالی سبک باروک 
خیالپردازیهای سبک باروک فرا گرفته است. در اینجا, فرشته ای با پاهای 
دلفریب و سینه ای درخشان امپراطور را به سوی اسمان برافراشته 
است. با وجود این, از هنری که به کروبیان تن بخشیده باید سپاسگزار بود, 
ترا که فلشفه آنان: را موخوذاتن بش سیم .شناساندم یبود فجختنمه: قدیبن 
مارتین و گدا اثر دونر در کلیسای جامع پرسبورگ (براتیسلاوا) با مجسمه 
های ایتالیای روزکار رنسانس برابری می کند, و مجسمة مرمرین هاجر در 
بیابان افدارای زاین کلاسیی: ار ام و یکنواختی است. هنر وی در مجسمه 
هایی که از سرب برای دو حوضجة بزرگ در وین ريخته, به اوج کمال خود 
رسیده است: یکی از آنها حوضجة پروردگار در نزدیکی نویرمارکت است. 
که رودخانه های اتریش را باز می نماید؛ و آبنمای آندرومده است 
که با حوضچة فونتی در رم برابری می کند. یکی داز انار دون هه 
ای است که سوگواری مریم بر جنازة مسیح را تجسم می بخشد, که یک 
سال قبل از مرگ مجسمه ساز در کلیسای جامع گورک ریخته شده 
است(1741)؛ این مجسمه می بایست رافائل را , که دونر نام خود را از 
او گرفته بود. شادمان _ باشد. 

اگر از فرسکوهایی که دانیل گران بر سقف گنبد کتابخانة بزرگ وین 
کشیده بود صرف نظر کنیم. نقاشان و شاعران اتریش, يا سرزمینهای 
وابستة آن؛ در این زوز کار اثری نيافریده اند که توجه جهانیان را به خود 
معطوف دارد. ولی در موسیقی, وین مرکز شناخته شدخ جهان غرب 
*۷*۷#تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : یوهان برنهارد فیشر فون ارلاخ و دیگران: کاخ شونبرون, 
وبن 
*۷*#۷#تصویر ۱ ۱ ۱ 
متن زیر تصوير : گثورگ رافائل دونر: آبنمای آندرومده. وین (آرشیو بتمان) 
متن زیر تصوير : دانیل گران: فرسکوهای گنبد کتابخانة ملی, وین (آرشیو 
بتمان) 

متن زیر تصوير : گئورگ رافائل دونر: قدیس مارتین و گداء کلیسای جامع 
پرسبورگ (اکنون براتیسلاوا) (ارشیو بتمان) 

#۴ "تصویر ۲ 
متن زیر تصویر : کثورگ رافائل دونر: برجسته کاری روی مرمر, هاجر در 
بیابان. موزة باروک 
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بود. شارل ششم, پس از دختران و تختش, به موسیقی بیش از هرچیزی 
در جهان علاقه مند بود. خود وی ایرایی نوشت. همراه فارینلی کلاوسن 
نواخت, و تمرینهایی را رهبری کرد. شارل بهترین خوانندگان, نوازندگان, 
نقاشان صحنه ؛ و بازیگران جهان راء بدون توجه به هزينة گرانشان, به وین 
آورده بود. یک بار. به تخمین لیدی مری مانتگیو, برای اجرای یی اپرا 
0 پوند خرج کرد. گروه همسرایان نمازخانة خود او 135 خواننده 
داشت. موسیقی وسیله ای درباری, یا دست کم اشرافی, گردید. در پاره 
ای از ایراها همة شرکت کنندگان - تکخوانان. همسرایان. رقصندگان. 
نوازندگان ارکستر- از اشراف بودند. مهیندوشس ماری ترز در اپرایی در 
پرجسته ترین لیبرتونویس زمان, که ایتالیایی بود, در وین می زیست. 
اپوستولوتسنو در 1718 از ونیز به وین رفت, شاعر دربار شارل ششم 
شد؛ و درلا173 به سود پیترو تراپاسی, شاعر نایلی. که نام متاستازیو به 
خود داده بود, از دربار کناره گرفت. متاستازیو در طول ده سال آینده 
آنچنان نمایشنامه های منظوم شورانگیزی - همیشه به ابتالیایی- نوشت که 
پر مبییته ترین آهنگسازان اروپای غربی خوشحال می شدند که برای آنها 
اهنی» نبا ند.. دز خدفت: رفن تفر را آندان بعتی. سا کار کردن 
مضمون, عمل, و احساس متن خود برای تهية تکخوانیها, دوثتها, رسیتاتیفها, 
همسراییها, رقصها و مناظر لازم., هیچ کس به پای او نمی رسید؛ اما در 
عفض انطبای دادن هماهنی. ۰ موشیفی. با تسایر رابار اهنکشارآن: کرفت: 
کامیابی او در زمينة تصنیف نمايشنامة منظوم ولتر را نگران ساخت که اپرا 
مبادا تئاتر را از رونق بیندازد. می گفت: «اين هیولای زیبا ملپومن [موز 
تراژدی] را خفه می کند.» 
شارل ششم با دستی گشاده. دلی مهربان. و اندوهی که در مسائل نظامی 
داشت از موسیقی و هنر در دربار چند زبانة خود حمایت می کرد. ولی 
فرماندهان ارتش به دلخواه او کار نمی کردند؛ انان با ناتوانی خویش وی 
را از اسایش بازمی داشتند. تا زمانی که اوژن دو ساووا؛ که همراه دیوک 
مارلبره سپاهیان لویی چهاردهم را شکست داده, و پس رانده بود, ابتکار 
عمل را به دست داشت. اوضاع به مراد اتریش بود. اتریش بلگراد را از 
ترکان عثمانی, ساردنی را از دوکهای ساووا. و میلان و ناپل و هلند اسپانیا 
را از اسپانیا گرفت. شارل ششم پرنس اوژن را به فرماندهی همة 
سپاهیان اتریش گماشت و رهبری سیاست خود را به دست وی سپرد؛ در 
واقع پرنس اوژن بر همه چیز اتریش, جز اپراءفرمان می راند: ولی با 
فرارسیدن دوران پیری, نیروی جسمی وروحی وی رو به کاهش نهاد. در 
جنگ جانشینی لهستان (1735-1733) ۳ با فرانسه, اسیانیا, و ساووا 


(که اکنون «مملکت کوچک ساردنی» نام داشت) جنگید, و لورن؛ نایل, و 
سیسیل را از دست داد(1738-1735). اتحاد با روسیه اتریش را ِِِ 
با ترکان عثمانی نیز کشاند؛ اتریش در اين جنگ بوسنی, ۱ و 
والاکیا را از دست داد. بلگراد بار دیگر به دست ترکان عثمانی ات 
(1739). امپراطور 
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اتریش نیز دارای چنان هوش و مهارتی نبود که ناتوانی فرماندهان ارتش را 
جبران کند. فردریک کبیر دربارة وی چنین گفته است: 

طبیعت هرآنچه را که انسان را فردی شایسته می سازر به شارل ششم 
ازز ای اه وی وله انح راء که انستان بر ای برر کی‌سدان از 
است. او مردی بخشنده بود, اما بدون تشخیص درست. روحی محدود و بی 
اثر داشت. مرد عمل بود, اما نبوغ نداشت. سخت می کوشید. ولی کمتر 
نتیجه می گرفت. با قوانین ژرمنی آشنابود و به چند زبان تسلط داشت. 
بیش از همه با زبان لاتینی اشنا بود. پدری خوب. وشوهری شایسته بود؛ 
ولی چون همة شاهزادگان اتریش مردی متعصب و موهوم پرست بود, 

تنها ماية دلخوشی و غرور وی دختر بزرگش, ماری ترز, بود, و آرزو داشت 
کی ای ود سا ی رل او ات قاروا 
را حق فرزندان پسر شناخته بود(703 1). در صورت نبودن وارت پسر, تاج 
فرمانروایی می بایست لخست به دخترانر پسر اوء پوزف؛ و سیس به 
دختران پسر دیگرش,: شارل, انتقال یابد. فز کی یوزف اول در ِِ بدون 
وارث پسر[ولی با دودختر), تاج و تخت را حق قانونی شارل ساخت. در 
3 شارل با «پراگماتیک سانکسیون» خود, که به شورای خصوصی 
تسلیم نمود, اعلام کرد که تصمیم گرفته است تاج و تخت و همة قلمرو 
فرمانروایی خود راء پس از مرگ به بزرگترین پسر خویش, ودر صورت 
نبودن چنین فرزندی, به بزرگترین دخترش واگذار کند. یگانه فرزند پسر او 
در1716 زاده شد و در همان سال درگذشت. شارل پس از آنکه چند 
سالی را در انتظار یک فرزند پسر دیگر بیهوده به سرآورد, از قدرتهای 
اروپایی درخواست کرد که با قبول و تضمین اجرای وصیتنامه وی از بروز 
جنگ جانشینی جلوگیری کنند. دولتهای اسپانیا, روسیه , پروس؛ انگلستان, 
هلند. دانمارک, اسکاندیناوی, و فرانسه در طول هشت سال آینده موافقت 
خود را با «پراگماتیک سانکسیون» وی اعلام داشتند. 

ولی اجرای وصیتنامة شارل خالی از دشواری نبود. فرمانروایان تا کین و 
باواریادختران پوزف؛ برادرشارل, را به همسری برگزیده بودند. و این 
دختران اکنون. به استناد وصیتنامة لثوپولد اول, مدعی جانشینی 1۳1 
بودند. فردریک ویلهلم اول, فرمانروای پروس. به امید انکه شارل از 
دعاوی وی بر بخشهایی از دوکنشینهای یولیش و برگ پشتیبانی کند, از 


وصیتنامة شارل هواداری می کرد. شارل نیز ظاهرا با وی همراه بود. ولی 
پس از اندک زمانی به رقیبان فردریک ویلهلم وعده هایی مشابه داد. شاه 
پروس از آن پس به دشمنان شارل پیوست. 

ماری نرز در 736ص در هجدهسالگی, با فرانسیس شتفن؛ , دوک لورن؛ که 
چندی بعد مهیندوک توسکان شد (1737), زناشویی کرد. در 20 
اکتبر ۰1740 شارل ششم درگذشت؛ و چون جانشین پسر نداشت. ماری 
ترز, به نام مهیندوشس اتریش و ملکة بوهم و مجارستان, بر اريکة 
فرمانروایی امپراطوری مقدس روم نشست. همسر وی نیز در فرمانروایی 
شریک او شد, ولی چون کاردانی و علاقة چندانی به امور کشور نشان 
نداد, بارسنگین فرمانروایی بر دوش ملکة 
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جوان افتاد. ماری نرز فریبند گی زنان راء , چون جچهره زیباء, چشمان آنش و 
درخشان, گیسوی زرین دلفریب, زیبایی رفتار و حرکات, ذوق سلیم. و 
سرزندگی جوانی, با لیاقت فرمانروایی در هم آمیخته بود. هوش و علو 
سیرت او بر زیباییش غلبه داشتند. ولی چنین مي نمود که وی برای روبه 
رو شدن با مشکلات موجود به قدرتی بیش از ان نیازمنداست. او اکنون 
کودک چهارماهه ای در رحم می پرورانید که مقدر بود, به نام یوزف دوم 
«مستبد روشنفکر» جانشین وی شود. شارل آلبر, برگزينندة باواریا, و 
فردریک آوگوستوس دوم, برگزينندة ساکس هر دو با فرمانروایی وی بر 
امپراطوری مخالف بودند؛ و گروه نیرومندی در وین از برگزينندة باواریا 
پشتیبانی می کرد. اطمینانی وجود نداشت که مجارستان وی را ملکة خود 
خواهد شناخت؛ از این روی , تاجگذاری وی تا 24ژوئن 1741 به تعویق 
افتاد. در خزانة امپراطوری تنها 1007000 فلورین بود که امپراطریس, 
بیوه شارل ششم ان را از ان خود می دانست. ارنش دچار نابسامانی شده 
بود, و فرماندهان آن ناشایست بودند. شورای دولت را پیرمردانی می 
گردانیدند که کارایی یا فرماندهی را از دست داده بودند. آوازه درافتاده 
بود که ترکان بزودی بار دیگر بر وین خواهند تاخت. فیلیپ پنجم » شاه 
اسیانیا, مدعی مالکیت مجارستان و بوهم بود. و شاه ری به پاس 
شناسایی فرمانروایی ماری ترز, بر آن بود که لومباردی را به قلمرو 
فرمانروایی خویش بپیوندد. فردریک دوم , که تنها پنج ماه قبل از جلوس 
ماری ترز به شاهی یروس رسیده بود» آمادگی خویش را به شناسایی 
فرمانروایی ماری ترز و پشتیبانی از انتخاب همسر وی به امپراطوری به 
اين شرط موکول ساخه بود که ملکه با انضمام سرزمین پهناوری از 
سیلزی به پروس موافقت کند. ماری ترز درخواست وی را نپذیرفت. در23 
دسامبر 1740 فردریک به سیلزی لشکر کشید و ملکة بیست و سه ساله 


خویشن ربا زر رین قذوت الصا ن وروی در جنگ دید که مقدر بود 
برجسته ترین فرماندة نظامی رو زگار خود در جنگ شود. 


اا - پیدايیش پروس:13 1740-17 


1-فردریک ویلهلم اول 

قلمرو بر گزينندة براندنبورگ در 1701, به رهبری خاندان هوهانزولرن, به 
قلمرو شاهی پروس مبدل شده بود؛ برگزينندة براندنبورگ, به نام فردیک 
اول, بر اريکة شاهی پروس نشسته, و تاج و تخت خویش را پس از مرگ 
به فرزندش, فردریک ویلهلم اول, سپرد. فردریک ویلهلم سوفیا دوروتئا, 
دختر جورح اول, که در 1714 به شاهی انگلستان رسید, را به همسری 
خود برگزیده بود. قلمرو فرمانروایی شاه پروس شامل پروس شرقی, 
پومرانی سفلاء ناحية براندنبورگ(پیرامون برلین), بخش کلیوز در غرب 
آلمان, و کنت نشین مارک و شهر راونسبرگ در وستفالی بود. مجموعة 
بیربطی از سرزمینهای جدا از هم, که از رودخانة ویستول تا الب امتداد 


داشتند, 
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تحت یک حکومت درامدند و تنها با زور شاه با هم متحد شده بودند . 
جمعیت این «پروس» در 1740حدود3"300"000 تن بود که درپایان قرن 
هجدهم به 5۳800000 رسید. ساخت اجتماعی پروس عمدتاً فتودالی بود. 
جامعه مرکب بود از رعایایی که مالیات وعوارض فئودالی می دادند, طبقة 
توس سار کچ و آترانی که یه اس بای طاعی ار شا ار 
مالیات معاف بودند. شاید هم تا حدی برای رهایی از چیرگی این اشراف 
بود که فردریک ویلهلم اول سیاه ثابتی سازمان داد. سیاهی که مقدر بود 
مدت نیم قرن تعیین کنندة تاریخ سیاسی اروپای مرکزی باشد. 
فردریک ویلهلم همانند پسرنامدارش, که پیروزيهایش تا اندازة زیادی از 
برکت ارتش پدرش بود, شاهی کاملا غیر متعارف بود.هم پدر و هم پسر 
بهره ای از زیبایی نداشتند؛ هی یک از آنها سرآن نداشت که بانگاهی 
مشفقانه. و. لبخندی, مقر بانانة با جمان آاشتی. کند: پدر و پسر هر دو مردانی 
ترشرووعبوس بودند. پدر مردی کوتاه و تنومند, با چهره ای گلگون که زیر 
کلاهی لبه بر گشته قرار داشت, چشمانی نافذ, و صدایی آفرانه بود و 
آرواره هایی داشت که آماده بودند تا همة مخالفان را در میان خود خرد و 
خمیر کنند. وی اشتهایی فراوان داشت., اما غذاشناسی ناشی بود؛ از 
روی, گروه آشپزان فرانسوی خود را بیرون کرد و خوردن غذاهای روستایی 
را در برنامة خود قرار داد. به تشریفات پایبندی چندانی نشان نمی داد, به 
بر همین دلیل فرصت فراوانی برای کارکردن داشت. او خویشتن را هم 
0 کشور می شمرد و هم خدمتگزار ار با وظیفه شناسی و 
پشتکار برای ادارة کشور کارمی کرد. انحرافات و کجیهای بسیاری رامی 


دید و پیش خود پیمان بست که همه را به راست آورد. نها ها وان 
متکبر و خودبین دولت را, که قدرت معارض آنان در گردش کارهای دولت 
کاشکی سیف گنه هه صف افش دای حوافن اسان انا فاخرم. زا 
که میراث برده بود فروخت, خانوادة شاهی را واداشت ۳ تشاد کین خانواده 
هایی که در شهرهای کوچی به سر می برند زندگی کنر مالیاتها را در 
هرکجایی که امکان افزایش آن وجود داشت گرد آورد. و برای فردریک دوم 
خزانه ای به ارث گذاشت که به طور وسوسه کننده ای سرشار بود. 
وی از همة مردم انتظار داشت که چون خود او سختکوش و پرکارباشند. 
مقامات شهرداری را برآن داشت که اخلاقیات مردم را بازرسی کنند و به 
مردم اندرز پرکاری و صرفه جویی, و بیکاره های هرزه گرد را به 
سختکوشی عادت دهند. در زمان اوء 2 بازرگانی و تولید را رهبری می 
کرد و برای توسعة بازرگانی کشور راهها و کانالها را گسترش می داد. در 
72ص(21 شاه شدای اه نت را در سراسر کشور اجباری و همگانی ساخت, و 
بخشهای کلیسایی را تران داشت که برای امه تن 1 
آموزشگاههایی برپاکنند. تا54 17, پروس در آفه زننزم ابتدایی و متوسطه بر 
همة کشورهای اروپا پیشی جست. بدین سان, زمینه برای پیدایی کانت و 
گوته فراهم شد. 
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شاه چون خداترسان و پارسایان را از شکاکان سختکوشتر پافته بود 
نهضت تورع را تقویت کرد. وی؛ اکراها, به کاتولیکها نیز آزادی داد. به 
فرمان وی, کالونیها از اشاعة نظرية تقدیر ازلی خویش باز ایستادند. 
لوتریها دستور پافتند که در لیتورژی جود: به جای لاتینی, زبان آلضانی به کار 
برند, ردای کتانی نپوشند, نوار تر کزدن ناونزنده آیین مففدتن ر آنقدر 
برنکشند که آن را همسنگ آنان بات بدانند.چون اسقف اعظم سازلبورگ 
0000 ۳ پروتستان را وادار به مهاجرت کرد فردریک ویلهلم انان را به 
ترش ار کر هر خنه عفر 800 کیلومتر ی انان شا به ایشان پرداخت. مین 
از بهترین زمینها), افزارکار, و بذر در دسترس آنان نهاد, و تا هنگامی که 
زمینهایشان نود او شود از آنان مالیات نگرفت. وی 1۱:00 مهاجر دیگر 
پروتستان رز از سویس و دیگر ایالات تایه به پروس آورد. اقتصاد پروس؛ 
که یرنه زیر .نی ساله ان هی کشیکنه: بوزی به لت کر دزی 
ویلهلم سروسامان یافت. 
هدف غاپبی تلاشهای شاه تحکیم امنیت هرد پروس در جهان پزا توت بود. 
وی فتحامی: به شاهی رسید که جنگ بزرگ شمالی هنوز ادامه داشت. 
سوئد. روسیه, لهستان, دانمارک, و ساکس در این جنگ درگیر شده بودند, 
و انگلستان نیز بزودی بدان ۳ شد. اين جنگ به فرمانروای پروس 
اتود که در حمات که فلا به‌تام‌علی کرایی ده شاهرنی پر کرد 


وجود سپاه نیرومند, حتی در زمان صلح., اجتناب ناپذیر است. شاه پروس. 
برای آنکه شتتین را بندر بازرگانی برلین سازد,1 اه به بهای 4007000 
تالر. از دولتهایی که آن را از کارل دوازدهم گرفته بودند, خریداری کرد. 
کارل پس از بازگشت از تركية عثمانی, با فروش این بندر مخالفت کرد. 
فردریک ویلهلم حاضر شد ان را به بهای 4007000 تالر به سوئد باز گرداند؛ 
کارل پولی نداشت. ولی همچنان برای استرداد شتتین پافشاری می کرد؛ 
پروس به کارل اعلان جنگ داد(1715), ۰ در محاصرة شترالزوند به 
دشمنان او پیوست. کارل, که نیمی از جهان با وی به دشمنی برخاسته بود, 
به سوئدر و به آغوش مرگ شتافت؛ فردریک ویلهلم از اين جنگ پیروز به 
برلین بازگشت و شتتین را به غنیمت آورد. 

از آن پس, شاه پروس تقویت سپاه را نخستین آرمان خود ساخت. او 
مردی جنگ طلب نبود؛ و از آن پس, در جنگی شرکت نجست؛ ولی برآن 
بود که نگذارد دیگران ِِ را بر او تحمیل کنند؛ بنیانگذار بلندآوازه ترین 
سپاه آن روزگار «یکی از صلحجوترین فرمانروایان» زمان خود بود. می 
ی نز انم که کسی را نیازارم" ولی به کسی هم اجازه نخواهم داد که 
1 » وی سپاهی گردآورد ند که سربازانش را از میان 
بلند قامت ترین مردان برگزیند؛ برای خشنودساختن اوء کافی بود که 
انسان جوانی را به طول دومتر به نزدش بفرستد. شاه پول خوبی برایش 
می داد و دلش از دیدن فافت بلند آنان رشمی نی جوا نج 


3 کال بان تین راخ ار لین بط نندن یر و دبای بالتیی: آزنت: 
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اوء مگر وسواسی که دربارة بلندی قامت سرباز انش داشت, بیش از دیگر 
شاهان نبود. در 1713, فرانسه 160000, روسیه 1301000, و اتریش 
0 سرباز ثابت داشتند. برای تشکیل سیاه 807000 نفری در 
کشوری که 3000000 جمعیت داشت. فردریک ویلهلم ناچار بود در داخل 
و خارج کشور سربازگیری کند. روستاییان و شهرنشینان با سربازگیری 
مخالف بودند. گماشتگان دولت ناچار بودند جوانان را با حیله, يا زور. به 
سربازی برند. در یک مورد, افسر مأمور سربازگیری و افرادش به کلیسایی 
تاختند و هنگام نماز, با نادیده گرفتن حرمت کلیسا. بلندقامت ترین بر 
را به سربازی بردند. سربازان خوب می زیستند, ولی تابع انضباطی سخت 
بودند. حتی برای خطاهای ناچیز, انان را به تازیانه می بستند. 

اشرافزادگان را نیز به سربازی می بردند. هر اشرافزاده ای که توانایی 
داشت می بایست افسر ارتش شود. افسران تعلیمات خاص می گرفتند و 
مورد توجه خاص شاه بودند. این افسران به طبقة حاکم مبدل شدند و 


کوخکی بت خقابله. آن: شتافتتد در ابرم میان» اد بر که که همه اکن 
خاطرخ هاته ا ها ند وزیدن گرفت و کشتیهای فغفور مقتدر چین را به 
صخره ها کوبید و درهم شکست.2 پس, 0 از اور وان ی 
غرق شدند. و بقیه به اسارت ژاینیان درامدند. 1 
در 1333, سازمان هوجو از میان رفت. زیرا رهبران ان, به نوبة خود, از 
زهر قدرت سرشار شدند, ترا ان اقتدارات موروتی هوجو از دست 
ناکسان و برجستگان به بزدلان و ابلهان انتقال یافت. تاکاتوکی, که آخرین 
فرد اين خاندان بود,. به سگ میلی غریب داشت و, به جای مالیات, از مردم 
سگ می گرفت! از اين رو, چهار تا پنج هزار سگ گرد آورد و فرمان داد تا 
آنها را در لانه هایی مزین به طلا و نقره نگاه دارند و به آنها مرغ و ماهی 
بخورانند و در تخت روان بنشانند و به گردش برند. امپراطور معاصر او 
گودایگو از انحطاط سازمان هوجو و سرگرمی نایب السلطنه تاکاتوکی 
سود جست و در صدد کسب قدرت ترا خاندانهای مناموتو: و آشیکا ما او 


را یاری دادند و رهبری نیروهای او را برعهده گرفتند. سرانجام, 


1. گویند روح برادر پورینو موه که به دست او به هلاکت رسیده بود بر 
یوریتومو ظاهر شد. پس, اسب یوریتومو لغزید. و خود او به زمین افتاد و 
چند ماه بعد در سن پنجاه و سه در گذشت. دشمنانش این حکایت را درست 
دانسته اند. 

2 در 1588 ناوگان اسپانیا نیز, که مرکب از 120 کشتی و 24000 مرد 
بود, در تنگة مانش به همین سرنوشت دچار آمد. 
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دستگاه تایب الستطته او هم پاسیوی واه و 80 خن آن ما مان ه 
افسرانش به معبد رفتند و اخرین جام ساکی پا شراب برنج را نوشیدند و 
دست به هاراکیری زدند. یکی از ایشان. هنگامی که با دست خود روده 
فایشن وا از شکم بیرون.می آوزد. کفت: «اين کار به شراب ب چاشنی خوبی 
می دهد!» 

بزودی تاکائوجی که به خاندان آشیکاگا تعلق داشت و در قدرت یافتن 
امپراطور گو دایگو کمک کرده بود, برضد او برخاست و با خدعم و مهارت؛ 
سپاهیان امپراطور را سرکوبید. سپس مردی ناتوان به نام کوگون را به 
جای او نشانید. مقام شوگونی را به خاندان خود اختصاص داد, و کوگون را 
بازيچة خود گردانید. خاندان آشیکاگا مدت 250 سال عهده دار شو گونی 
بود. در این دورة طولانی, سپهسالاران آشیکاگا از شهر کیوتو کشور ژاین را 
اداره می کردند. ولي ژاپن هیچ گاه از جنگ و هرج و مرج آسوده نبود, و 
این پریشانی عمدتا معلول فرهنگ دوستی و هنر پرستی شوگونهای 
آنشکاکا ییآ اتار سه ام ‌نن. شصوت دروم اه ی .وه 


بازرگانان. معلمان, روحانیان, و به طور کلی طبقة متوسط, را خوار می 
شمردند, و غالبا با جسارتی امرانه و رفتاری وحشیانه باانان برخورد می 
کردند. در همان هنگام. آنان را با چنان وضع دقیق و حرکات موزون به 
تمرینهای نظامی وا می داشتند که مانند ان را شاید در هیچ یک از ارتشهای 
روز گار ما نتوان دید. خود شاه در این تمرینها شرکت می جست و باعلاقه 
به جزئیات اموزش سربازان نظارت می کرد. فردریک دوم چون به شاهی 
رسید, نیرویی از مردانی را در خدمت خود یافت که امادة جنگ و غارت 
بودند, و حاضر بودند تا در یک چشم به هم زدن طومار همه درسهای صلح 
واشتی راء که شاهزاده از فلسفه اموخته بود, درنوردند. 

2 -فریتس جوان 

«گروهبان بزرگ ملت پروس» (آن گونه که کارلایل از فردریک ویلهلم اول 
نام ۳ تِِ ده ۳ ِ که ویلهلمینه بزرگترین آنان 9 دفتر 
1 اه کت 
است. شاید هنگامی که او از سنگدلی للة خود, خودخواهی شدید مادر, 
درنده خویی پدر, خودسری پدرهنگام برگزیدن شوهر برای او و رفتار 
خشن پدر با فریتس - که ماية امید و سربلندی وی بود- سخن می گوید, از 
گزافه گویی عمدی برکنار نبوده باشد. می نویسد: : «هرگز عشقی با عشق 
ما برابری نکرده است .. هن و لس کین شورانگیز من به برادرم همواره 
هرا برآن مین داشت که برای خشنود ساختن اوبکوشم »* 

فردریک , که در 24 ژانوية 1712 زاده شده بود. سه سال از ویلهلمینه 
کوچکتر بود. نه پدر از او دلخوش بود, و نه مادر؛ آنان می کوشیدند وی را 
برای فرماندهی و شاهی پرورش 
ِ 

تن زیر تصویر : حکاکی روی نقاشی آنتوان پن: فردریک کبیر در سه 
سالگی, با خواهرش ویلهلمینه. سلبق در موزة برلین, (آرشیو بتمان) 


ِ 1 تصویر : حکاکی روی نقاشی کارل وانلو: فردریک کبیر. (ارشیو 
بنمان 


دهند, ولی فردریک به شعر و موسیقی مهر می ورزید. فردریک ویلهلم به 
مربیان فرزندش چنین دستور می داد: ۳ 

خدادوستی و خداترسی را, که شالوده و یکانه ستون نیک بختی ما در 
هردوجهان است؛در دل فرزندم جایگزین سازید. از ادیان نادرست, پا از 
فرقه های ملحد تفر و آزتون و سوکینوس. یا انديشه های زهرآگینی که می 
توانند ذهن جوان را تباه سازند, در حضور او علمه ای برزبان نرانید 


[فردریک همة این انديشه ها را به ذهن خود راه داد]. ولی زشتی آیین 
کاتولیک رومی, و بیپایگی و بیهودگی ان را نیز بدو بیاموزید. .. 
زبانهای فرانتوی و المانی ,وا بهرشاهر ادح بيامو‌زبدس اما که قبان لانیتی را 
. حساب. ریاضیات؛ فن اه و علم اقتصاد را به حد کمال به او 
بیاموزید! . بویژه تاریخ راء ... با گذشت زمان فنون سنگربندی, اردوزدن. 
و دیگر فنون جنگ را ۹ خواهید آموخت, تا شاهزاده از جوانی برای 
افسری و فرماندهی رازه شود عشق راستین به حرفة سربازی را در 
دل فرزندم جایگزین سازید و بگذارید او بداند که چیزی جز شمشیر نمی 
تواند شاهزاده ای را به اشتهار و افتخار برساند. هرگاه او شمشیر را 
دوست ندارد و افتخار خود را در ان نجوید, در نزد همة مردم سرافکنده 
خواهد گشت. 
هرگاه پدر بیشتر زنده می ماند. از مهارت فرزند در سربازی و فرماندهی 
برخود می بالید. ولی در آن سالهای جوانی چنین می نمود که فرزند همة 
امیدهای وی را بر باد می دهد. فرزند جوانی باهوش بود, ولی هوشمندی 
خود را هرز بروز نمی داد. زبان المانی را خوار می شمرد, ولی به زبان , 
ادبیات. موسیقی, و هنر فرانسه مهر می ورزید. به زبان فرانسوی شعر 
اف کف و این انحراف را تا پایان عمر از خود دورنکرد. شاه سالخورده 
هرگاه که ِ را با کتابهای فرانسه می دید به خشم می آفند؛ و 
هنگامی که وی را سرگرم فلوت زدن می یافت. خشم او فزونی می 
گرفت. یوهان کوانتس, فلوت نواز دربار ساکس, به خواهش مادر فردریک 
به برلین امده بود تا در نهان به فرزند او نواختن فلوت بیاموزد. کوانتز با 
شنیدن صدای نزدیکی شدن شاه. در اطاق خلوتی پنهان شد. و فردریک 
بسرعت ردای فرانسوی را از تن کند و پوشاک نظامی پوشید. شاه 
همچنین از دیدن کتابهای فرانسوی در خانة شاهزاده به خشم امد. چون 
فروختن کتاب را بهتر از سوزاندن آن می دانست. به خدمتکاران دستور 
داد تا کتابها را برای فروش به یک کتأبفروش ارائه دهند. نوکران کتابها را 
پنهان کردند و, چندی بعد, به شاهزاده برگردانيدند. 
شاه سالخورده برای آنکه فرزندش را جنگجو بار اون از هیچ کوششی 
فروگذار نمی کرد. او را با خود به شکار می برد, با زندگی در دشت و 
ضحرا و انشب: ای خظ تا ی-خشتر شتا فی ساخت: ۵ افرا بر اتف 
داشت که با خورای اندک و خواب ب کوتاه بسازد. با 
می سپرد و چگونگی به تمرین واداشتن سربازان و آتش کردن توپخانه را 
بدومی آموخت. فردریک همة اینها را فرا گرفت 0 بسیار از خود 
نشان 
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داد. ولی شاه چون به دوستی مشکوک فرزند شانزدهساله اش با دو افسر 


جوان سروان کاته و ستوان کایت- پی برد به خشم آمد. کاته مردی 
جهاندیده و کتاب خوانده بود.اگرچه ابله چهرة وی را لکه دار و ناخوشایند 
ساخته بود, اماء به گفتة ویلهلمينه, «آراستگی ذهنی و شایستگی رفتار از 


او همنشینی دوستداشتنی ساخته است. ... او برخود می بالید که مردی 
«ازاداندیش» است. نفوذ کاته بود که همة معتقدات دینی برادرم را برباد 
داد.» 


در برابر نااصیل ایینی روزافزون فرزند ارشد. از دست شاه کاری جز 
خشم و تعدی ساخته نبود. شاه خدمتکارانش را با چوبدستی خود تنبیه می 
کرد؛ فرزندش را نیز با چوبدستی تهدید می کرد. در همان هنگام. ویلهلمینه 
با نقشه ها و برنامه های پدر در مورد زناشوییش مخالفت می کرد. 
فردریک ویلهلم بر آن بود که وی را به زناشویی با یکی از متحدانش 
وادارد. چنین می نمود که پسر و دختر همة امیدهای وی را بر باد می دهند. 
«خشم و کينة شاه بر من و برادرم بدانجا کشیده بود که ما را جز هنگام 
صرف خوراک از حضور او می راندند.» یک بار, شاه 

بشقابش را به سر برادرم نشانه گرفت؛ هرگاه برادرم خود را کنار نمی 
کشید, بشقاب به سر او اصابت می کرد. باردیگر بشقابش را به سوی من 
پرتاب کرد, ولی خوشبختانه به من اصابت نکرد. سپس مارا به باد ناسز| 
گرفت. ... چون من و برادرم از کنار او می گذشتیم تا از اطاق بیرون رویم 
او اش ار ی هرگز دیده نشد که او برادرم را ببیند 
و با چوبدستی خود او را تهدید نکند. فریتس بارها به من گفته بود که 
هرگونم بدرفتاری راء جز کتک. تحمل خواهد کرد؛ واگر پدرم اوار کتک زند, 
خواهد گریخت. 

خشم شاه سالخورده سبب داشت. او امیدوار بود کشور را به دست 
فرزندی بسپارد که قادر باشد ارتش را رهبری کند, در هزينة دولت صرفه 
خوین. بخ: کمصل آوزد: :ضنعت: را گسترش دهد, و بار دیگر ادارة کشور را با 
وجدان و کاردانی بر دوش کشد. هرگز پیشبینی نمی کرد که فرزندش همة 
اين آرزوها را برآورده خواهد کردو از اين نیز درخواهد گذشت. فردریک, به 
گمان او, جوان گستاخ زن صفتی بود که گیسویش راء به جای اينکه مثل 
یک سرباز پروسی کوتاه نگه دارد , چون فرانسویان مجعد می نمود. از 
سربازان [ شکارگریزان بود, به دین پوزخند می زد, به زبان فرانسوی 
شعر می گفت, و فلوت می نواخت. می پرسید که پروس به رهبری چنین 
جوان ناتوانی چه سرنوشتی در پیش خواهد داشت. او حنی پوزشهای 
گاهگاهی فرزند را بر ترس و بزدلی وی حمل می کرد. 1 
برگوش فرزند سیلی زد, به پیرامونیانش گفت که هرگاه پدر خود او با و 
این گونه رفتار می کرد, از ۱ 
حس شرافتمندی نیست. و بدرفتاری را تحمل می کند. 


هرگاه گزارش فردریک را به ویلهلمینه باور کنیم. شاه در بهار 1730 
کوشید فرزندش را در پوتسدام بکشد: ۱ 

شاه صبح یک روز مرا به نزد خود خواند. چون به اطاق وی در امدم, مویم 
را گرفت و 
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مرا به زمین افکند. پس از انکه مرا با مشت مضروب ساخت. به سوی 
پنجره پرتابم کرد وریسمان پرده را نز حلویم بیچید, خوشبختانه, توانستم 
برپاخیزم و دستهایش را بگیرم, ولی چون ریسمان را با همة توانایی خود بر 
گلویم بیچبد» احساس کردم که بزودی خفه خواهم شد؛ و با فریاد یاری 
جستم. نوکری به دادم رسید و برای اینکه مرا رهاسازد, ناگزیر 4 9 
متوسل شد. , 

فردریک, که اکنون هجدهساله بود, محرمانه به ویلهلمینه گفت که می 
خواهد همراه کاته و کایت به انگستان بکرنژد. ویلهلمینه از او خواست که 
نگریزد. ولی او پافشاری کرد. خواهر با ترس و بیم اين راز را در دل پنهان 
کرد. ولی شاه, که کارآگاهانی پیرامون فرزندش گماشته بود, به این راز 
یی بردو پسر و دختر راء همراه کاته و کایت, بازداشت کرد(اوت 300 17). 
ویلهلمینه شفدی اناد شخ کایت. به انکلستان کریخت: ولن. کانته زا دز 
دادگاه نظامی دادرسی کردند. و به مرگ محکوم نمودند(30اکتبر). کاته را 
در صحن دژکوسترین (اکنون کوسترزین نام دارد و در لهستان است) اعدام 
کته گر ریک را ب مان بش بر ان داشتند که از پنجرة زندان انفرادی 
خود اعدام وی را تماشا کند (7نوامبر). شاه ذر انديشهة آن بود که فرزندش 
را گردن زند و دومین پسرش را ولیعهد خود سازد؛ ولی چون از انعکاس 
خبر اعدام وی در جهان بیمناک بود, از کشتن وی چشم پوشید. 

شاهزاده فردریک از نوامبر1730 تا فوریه 1732 در دژکوسترین ماند؛ 
چندی را در زندان گذراند, و سپس تحت نظر گماشتگان دولت در شهر 
زیست و در تمام مدت شدیدا بحت مراقبت بود. ویلهلمینه می نویسد که 
همة مردم برلین «برای او خوراک, و حتی شیرینی. می فرستادند.» در 15 
اوت 1 17, یک سال پس ط جدایی, شاه به دیدار فرزندش رفت. زمانی 
دراز او راسرزنش کرد و گفت: «هرگاه نقشنه. حرنز: نو عملی هی کات 
خواهرت را به جایی می انداختم که تا پایان عمر ماه و خورشید را نبیند.» 
فردریک زانو زد و پوزش خواست پیرمرد گریست و فرزندش را به آغوش 
کشنید: فردزیی:باهای پدر را نقشید فردربی از آدشد: و یه فرهان ندز براق 
بررسی وضع اداری و اقتصادی ایالات پروس به سفر رفت. زندگانی دشوار 
خوی و سیرت وی را اکنون دگرگون ساخته بود. و 
خواهرش. ویلهلمینه, نیز, که از زندگی در خانة پدر به تنگ امده بود, 
همسری هانری, وليعهد بایرویت, را پذیرفت. پس از زناشویی در برلین 


مارکگرفین. دربار بایروبت را کانون فرهنگ و هنرسازد. هنگام اقامت وی 
در اینجا بود که ,شلوس در ارمیتاگه. یکی اززیباترین کاخهای المان شد. 
فردریک نیز خواهی نخواهی ناچار بود زناشویی کند. او از زناشویی اجباری 
نفرت داشت و می گفت که «هرگاه شاه خودسرانه مرا به زناشویی 
وادارد, ناگزیر اطاعت خواهم کرد. سپس, به گوشه ای خواهم رفت و 
زندگی را به دلخواه خویش به سرانجام خواهم 
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برد.» از اين روی, در 12روئن 1733 با الیزا, بت کرپستینا, «شاهزاده خانم 
موقر» برونسویک- بورن. زناشویی کرد. در اين هنگام, فردریک بیست و 
یکساله بود و شاهزاده خانم هجده سال داشت. الیزابت بسیار زیبا بود, 
ولی؛ آن گونه که مادر فردریک به ویلهلمینه هی کفات: «جون تودة کاه ابله 
است- "و من درشگفتم که برادرت چگونه با چنین زر ساده لوحی دک 
خواهد کرد. « فردریک باآنکه در سالهای آینده مهر و احترام همسرش رآ به 
دل گرفت, در اين هنگام وی را تنها می گذاشت. زن و شوهر جوان پس از 
زناشویی برای زندگی به راینسبرگ چند کیلومتری شمال برلین رفتند. در 
اینجا, شوهر تجرد اختیار کرد و خویشتن را با آزمایشهای فیزیک و شیمی 
سرگرم ساخت, پژوهشگران, دانشوران, و نوازندگانی گرد خود آورد, و به 
مکاتبه با ولف, فونتنل, موپرتویی, و ولتر پرداخت. 

3-شاهزاده و فیلسوف: 1740-1736 

نامه هایی که این شاهزاده و ولتر به یکدیگر نوشته اند در شمار برجسنه 
ترین اسناد آن روز گارند: سیمای ادیی درخشان دو شخصیت برجسته که در 
آنها هنر پیرمرددر برابر واقع گرایی جوان پخته و کامل رنگ می بازد. ولتر 
اکنون مردی چهل و دوساله بود, و فردریک بیست و چهار سال بیشتر 
نداشت. ولتر اکنون نامدارترین نويسندة فرانسه بود, با اینهمه از دریافت 
نامه .زین که ولیعهدی در استانه رسیدن به شاهی آن را دز 8 ات 17360 
با پیکی ویژه از برلین به سیره فرستاده بود, سرگیجه گرفت: 

آقا, گرچه از سعادت دیدار شما محروم بوده ام, اما با خواندن آثارتان 
چندان با شما آتایی دارم که کم از دیدارتان نیست, هرگاه بخواهم عقيدة 
خویش را با شما در میان نهم, باید بکویم که این آنار کتجيتة انديشه اند و 
انسان هربار که اقا ها ی وان نید زیباییهای تازه ای برمی خورد. ... 
هرگاه بزرگی و شانشستنکی معاصران مارا با گذشتکان بسنجد, بر کان 
روزگار ما را تنها به خاطر شما برتر و شایسته تر خواهند شمرد. ... تاکنون 
شاعری نتوانسته بود انديشه های مبتنی بر حکمت ما بعدالطبیعه را به 
شعر درآورد. افتخار این ابتکار نصیب شما شد. 

فردری شا بع سب آشای ادا را ان اه گرین ۱ 


نخوانده بود؛ ولی نوشته های ولف را خوانده بود. نسخه ای از کتاب او را 
برای ولتر فرستاد. 
نسخه ای از اتهامات و دفاعیات آقای ولف راء که برجسته ترین فیلسوف 
روزگار ماست., برایتان می فرستم. وی را از آن روی که تاریکترین گوشه 
های حکومت مابعدالطبیعه را به نور انديشة خویش روشن ساخته است, 
بیرحمانه به بدبینی و الحادمتهم ساخته اند. ... ترجمة «رساله دربارة خدا, 
روح, و جهان» ولف را به دست خواهم اوردو برای شما خواهم فرستاد. . 
مهربانی و یاری شما به هنردوستان ودانشپژوهان مرا امیدوار می سازد که 
از کسانی به شمار ایم که شما انان را شايستة شاگردی خود می دانید. . 
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گویا دربارة دوشيزة اورلثان شایعاتی, به گوش فردریک رسیده بود: 
آقاء به نوشته های شما بیش از هر چیزی در جهان علاقه مندم. ... اگر 
درمیان نوشته های شما چیزی باشد که بخواهید از مردم پنهان کنید, 
حاضرم آن را در خفا نگاه دارم. 
طبیعت هرگاه بخواهد, روح بزرگی که بتواند انواع هنر و دانش را به پیش 
برد پرورش می دهد و وظيفة شاهزادگان است که زحمات انان را پاداش 
دهند, ایا این سربلندی بهرة من خواهد شد که زحمات شما را اجر دهم؟ 
هر گام سرنوشت مرا از سعادت نزدیکی به .شما مخروم دارده آیا می توائم 
دست کم به دیدار مردی امیدوار باشم که از دیرباز او را از دور ستوده ام 
آپا می توانم شما را شفاهاً اطمینان دهم که خویشتن را با احترام و 
حقشناسی مدیون کسانی می دانم که مشعل حقیقت را به دست دارند و 
زحمات خود را وقف عامه می کنند؟ دوستدار شما؛ 
فردریک ,ولیعهد پروس ۳ 
می توانیم خرسندی خاطر ولتر راء که هرگز انقدر پیر نشده بود که از کار 
افتاده باشد, از خواندن این نامه, و افاده فروختنش را به مارکیز حسود, در 
نظر مجسم کنیم. اندک زمانی پس از دریافت نامه, به فردریک چنین 
نوشت(26 اوت 1736): 

سرورم, 
انسان باید از احساس خالی باشد تا از دریافت نامه ای که اعلیحضرت مرا 
به وصول آن مفتخر ساخته اند به هیجان نیاید. گرچه این نامه خودخواهی 
مرا ارضا کرده است, اما سا تجویم: بیش ان عشق و دلبستگی من 

به انسانها, همان عشقی که همواره در دل پرورانده ام و اساس شخصیت 
۳ تشکیل می دهد تشفی یافته است؛ زیرا| اکنون می بینم شاهزاده ای 
در جهان هست که چون انسان می اندیشد. شاهزاده ای «فیلسوف» که 
مردم را نیکبخت خواهدساخت. 
اجازه می خواهم بگویم توجه فیلسوفانة اعلیحضرت به پرورش روحی که 


تتای فوها روا اه مت مووم تیاری ااکران اسان ام 
است. شاهان خوب همواره انانی بوده اند که با تمیز نیکان از بدان, با دل 
بستن به راستی, و باريشه کن ساختن جور. ستم و موهومات کوشیده اند 
خویشتن را تعلیم دهند. شاهزاده ای که چنین انديشه هایی در سر بپروراند 
فصل زرینی در تاریخ کشور خویش خواهد گشود! پس چرا بسیاری از 
شاهزادگان در پی این افتخار نیستند؛ : .. زیر آنان, بیش از آنکه به انديشة 
فرمانروایی خویشند. روش شما دقیقاً جز این است. و «هرگاه روزی 
غوغای مشفغله يا شرارت بشران سیرت ارتفا نی را رگ ن نسازد»1 
معبود زیر دستان خود و محبوب جهانیان خواهید گشت. فیلسوفان نامدار 
به سرزمين شما روی خواهند آورد و فرزانگان اورنگتان را در میان 
خواهند گرفت. ۰ . ملکه کریستینا نامدار در طلب هنر از شاهی دست 
شست. ان ی کب تتتر وومن خا هتر ند خست وخوی؛ تفا بر آید: 


۳ قادر نیست اعلیحضرت راء برای کتابچه ای که دربارة آقای ولف به 
من اهدا کرده اند, به شایستکگین سپاس گوید. من انديشه های مبتنی بر 
حکمت مابعدالطبیعه را ارج می نهم . اين انديشه ها چون اخگری در شب 
تارند. گمان می کنم نمی توان بیش از این از 

1 در این عبارت. گیومه ها را نويسندة کتاب گذاشته است. 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 501 

حکمت مابعدالطبیعه انتظار داشت. گمان نمی کنم بشر هرگز به اسرار 

جهان پی برد. موشی که در روزنة‌کاخی آرمیده است از آیندخ کاخ» از 
سازندة ان؛ و از مقصد سازنده آگاه نیست ما به همین موش می مانیم. 
تاجایی که می دانم؛ معمار انتتضافنن جهان اسرار خود را با هی یک از ما 
درهان تاد ات 

به پیروی از فرمانتان, اثار چاپ نشدة خود را به نزد شما خواهم فرستاد. 
شما خوانندة اثار من خواهید بود. سرورم. انتقادهای شما باداش من 
خواهند بود. اين پاداش را از کمتر شاهی می توان گرفت. به رازداری شما 
اطمینان دارم. ... اين را برای خود سعادتی بیمانند می دانم که برای ادای 
احترام به و باریابم. ب ولی دوستیی کم مرا در این گوشة عزلت 
نگاه داشته است اجازه نمی دهد اینجا را ترک گویم. بی گمان شما چون 
یولیانوس, آن مرد نزن و بهتانزده, می انديشید که گفت: «دوستان را باید 
بر شاهان مقدم داشت.» 

عمر من در هر گوشة جهان به سر آید, اطمینان می دهم, سرورم, که 
همواره نیکخواه شما خواهم بود؛ خویشتن را از زیردستان شما به شمار 
خواهم آورد؛ و به فر و شکوه شما مباهات خواهم کرد. آرزو دارم همواره 


چون خودتان باشید. و شاهان دیگر چون شما شوند. احترام آمیخته به 
فروتنی مرا بپذيرید. 

ولتر 

مکاتبة بزرگترین شاه و بزرگترین نويسندة زمان, با وقفه های طولانی, 
چهل ودو سال دوام پافت. تقزرییاً هر واژة نامه های آنان خواندنی است, 
زیرا این مکاتبات گفتگوی خصوصی و انديشيدة دو تن از مردانی است که 
ما کمتر از موهبت شنیدن گفتگوهای آنان برخوردار می شویم. بدشواری 
می توانیم در برابر وسوسة نقل داوریهای روشنفکرانة ان درایستیم؛ اما 
برخی عبارات ما را در مجسم کردن دو غول رقیب شمشیر و قلم کمک 
ضی. کنند. ۳ 

قبل از هر چیزی در این نامه ها, ستایش دوجانبة نویسندگان آنها جلب توجه 
می کند. فردریک در شگفت است که چگونه فرانسه «از ارزش چنین 
گنجینه ای آگاه نیست >> و قدر او را نمی داند, و چگونه به ولتر اجازه می 
دهد که زندگی را «به تنهایی در بیغوله های شامیانی به سر برد. ... از این 
پس, سیره معبد دلفی من خواهد گشت. و نامه های شما الهامبخش من 
خواهند بود,» «کشور ناسپاستان را ترک گویید و به سرزمینی بیایید که 
شما را در آن ستایش خواهند کرد.» ولتر به ستایشهای فردریک چنین پاسخ 
می دهد «آنديشه های شما چون تشه های ترایانوس و نوشته هایتان 
چون نوشته های پلینی هستند. فرانسوی را مانند بهترین نویسندگان ما می 
نویلسید. ... برلین به سرپرستی شما آتن المات و شاید 1 اروپا خواهد 
شد.» ولتر و فردریک در این نامه ها اعتقاد خویش را به خدایرستی و 
هستی خدا نمایان می سازند, اعتراف می کنند که دربارة خدا چیزی نمی 
دانند, و از روحانیانی که با ادعای نزدیکی به خدا برای خود قدرتی فراهم 
ساخته اند ابراز نفرت و بیزاری می کنند. ولی فردریک ماده گرا («حقیقت 
مسلم این است که من ماده ام و می اندیشم») و دترمینیست است و 
اعتقاد خود را به ماده گرایی و دترمینیسم از کسی پنهان نمی کند؛ ولی 
ولتر هنوز حاضر نیست اعتقاد خود رابه اختیار از دست دهد. 
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فردریک توصیه می کند: «باید در برابر افسانه های مسیحی, که به واسطة 
قدمتشان و سادگی و زودباوری هرد یه شرعی یافته اند, قفیقا سکوت 
کرد.» ولتر در هر فرصتی به شاگرد شاهزاده اش: عشق به انسان, بیزاری 
از خرافات, تعصب, و جنگ را تلقین می کرد. فردریک انسان را جدی نمی 
گیرد: «طبیعت خودبخود دزد حسود, جاعل, و آدمکش می پروراند, 1 
سراسر جهان را انباشته اند. و, بدون قوانینی که از شر و ناپاکی جلوگیری 
می کند, هرکسی فرمانبردار غرایز طبیعی خود خواهد بود. و جز خویشتن 
به کسی نخواهد اندیشید . ... بشر طبعا متمایل به ناپاکی است و به 


اندازه ای که اموزش و تجربه بییروایی و سرکشی وی را تعدیل کرده اند 
از ناپاکی دوری می جوید.» 

دو واقعه در آخرین سالهای شاگردی فردریک در مکتب ولتر جلب توجه می 
کنند. شاهزادة پروسی در 1739 به ۱ پیوست. در که 
ظاهر | نفود ولتر در انديشة وی به حداکثر رسیده بود, کتابچه ای به نام رد 
شاهزادة ماکیاولی منتشر ساخت و نوشت که فیلسوف ایتالیایی تنها 
اصولی را موجه شمرده است که فرمانروایان برای حفظ يا گسترش 
کشورشان بدانها نیازمندند. شاهزادة فیلسوف در این کتاب با انديشه های 
ماکیاولی مخالفت کرده. و صداقت و دادگری و شرافت فرمانروا را یگانه 
اصول درست کشورداری شمرده است. شاهزادة فیلسوف از شاهانی که 

به «افتخارات مهلک جهانگشاپان» بیش از «افتخاراتی که با مهربانی و 
دادگری و بزرگواری به دست آمده اند» دل می بندند ابراز انزجار می کند, 
و در شگفت است که انسان چگونه می تواند با نابود کردن دیگر مردم و به 
ندبختی کشاندن آبان خویشتن ,را تزرگ بداند. و سپس چنین می نویسد. 
ماکیاولی با ماهیت راستین فرمانروایان آشنا نبوده است, فرمانروا, به جای 
آنکه حاکم مطلق زیردستان باشد, نز وین خدمتگزار آنهاست؛ و باید 
وسيلة نیکبختی آنان شود, همچنانکه زیردستان ماية سربلندی او هستند. 

و سپس, , شاید باز به پیروی از ولتر, قانون اساسی انگلستان را می ستاید: 
به گمانم. اگر قرار باشد حکومتی را بهترین نمونة حکومتهای اين روزگار 
بدانیمر.ان.خکوفت. انکلشسان خواهد. نود با لفنت. ] انخلیستان | داور «عالین 
مردم و شاه است. شاه برای نیکی کردن اختیار کامل دارد, ولی برای بدی 
کردن دارای اختیاری نیست. 

هایی که فردریک در این دوره نوشته است بارها تعرار می شوند. وی 
دستنویس این کتابچه را در ژانوية 11740 نزد ولتر فرستاد و ولتر نیز از او 
درخواست نمود تا اجازه دهد که آنها را منتشر سازد. مولف مغرور, 
بیمناکانه. رضایت داد. ولتر دیباچه ای بر این کتاب نوشت. دستنویس را به 
لاهه برد و به چاپ رساند. در پایان سپتامبر, کتاب به نام ضدکالیاولی. و 
بدون نام نویسنده, انتشار یافت. 
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ولی مردم بزودی نویسندة ان را شناختند و ستودند. 

فردریک ویلهلم اول تا پایان عمر از تندخویی و بدگویی و خشونت باز 
نایستاد. تنها در استانة مرگر هنگامی که واعظ دربار بدو گفت که اگر می 
خواهد خداوند از گناهان او بگذرد او نیز باید دشمنانش را ببخشاید, از روی 
اکراه با جهان ی در بازیسین لحظة زندگی, فردریی را به نزد خود 
خواندر به. اغوشن: کشیدرو کربنيت: ای اکنون دريافته. بون که فززند اه 


شايستة شاهی و جانشینی اوست. به فرماندهان ارتش, که بر بالین وی 
گرد آمده بودند. رو کرد و گفت : «آیا نباید از داشتن چنین فرزندی, که پس 
از من زنده خواهد ماند, خشنود باشم؟» و شاید پسر اکنون این احساسات 
پیرمرد را که می گفت شاه باید از پاره ای یکدندگی و سرسختی خالی 
نباشد بهتر درک می کرد. 

فردریک ویلهلم اول در 31 مه 1740, در پنجاه ویک سالگی. از خستگی و 
فرسودگی یی امه و از رید و و ۳ وتختش دست شست. شاهزادة 


پیکرنگاری روی نمود و از نقاشان معتبر زمان خود شد. سپهسالار دیگر, 
پوشیمازا با نقاشان دوستی کرد, هنرهای گوناگون را در کنف حمایت خود 
گرفت و چنان در گردآوردن آثار هنری همت گمارد که اکنون گردآورده های 
او در شمار رشک آورترین آثار هنری قرار دارد. بی گمان در اين میان فن 
حکمرانی به فراموشی سپرده شد. و شوگونهای ثروتمند و امپراطورهای 
ار شاه هرح و به رهبرانی قادر به رات نظم, 
قته دزد دریانید که دو تارنه زاین شهره اند پامتره کدازدند. آورخم اند که 
این سه دزد دریایی درجوانی مصمم به اعادة وحدت زاین شدند و سوگند 
خوردند که هرکدام به زمامداری رسد مطاع دو-یاز دیکز باشد. یکین از ان 
لسبه , نوبوناگا, کوشید و به مقام رسید. دیگری, هیده یو شی؛ به مجاهده 
پرداخت. ولی پیش از احراز موفقیت تام در‌گذشت. اما تیصو : ای به 
یاسو, توانست در فرصتی مناسب شوگونی را به خاندان توکوگاوا انتقال 
دهد و یکی از درازترین دوره های آرامش و درخشانترین اعصار هنری 
تاریخ بشر را اغاز کند. 


الاب گنای تاد 


فردریک دوم هنگامی که به پادشاهی رسید. بیست وهشت ساله بود. 
چنانکه از تصویر وی که به دست انتوان ین ثبت شده است برمی اید, وی 
یک سال قبل از جلوس بر اورنگ شاهی, با وجود زره درخشانش, , هنوز 
فیلسوف و نوازنده بود. چهره ای زیبا و مهربان چشمان آدی درشت؛ 
پیشانی بلند, رفتار سادة دلفریب, و به گفتة سفیر کبیر فرانسه, «صدایی 
نرم و دلنشین» داشت. او هنوز شاگرد ولتر بود. شش روز پس از رسیدن 
به شاهی, به ولتر نوشت: 

سرنوشت هن دگردکون شده است. آخرین دقایق زندگی یک شاه و اندوه 
و ری او زا شید ام هنگام جلوس بر اورنگ شاهی به این درس که مرا 
از غرور و خودبینی بشر بیزار ساخت.؛ نیازمند نبودم. خواهشمندم که به 
من همچنان جون شارمندی پر شور و قیلسوفی تسیا شکاک, , و دوستی 
واقعاً وفادار بنگرید. به خاطر خدا, هنگامی که برایم نامه می نویسید. مرا 
۱ 

موه ۱ ۳9 با این 
داوری, ۳ آنجا که در توان داشته ام , کوشیده ام به فوریترین اصلاحات 
دست زنم, و انچه را که برای اسایش مردم ضروری است عملی سازم. 
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راست می گفت. از همان دومین روز شاهی, با توجه به اینکه هوای سرد 
بهاری ممکن است برداشت خرمن را به تعوبق اندازد و محصول را ضابع 
کند. دستور داد انبارهای غلة دولتی را بگشایند و به بهای ارزان به 
تنگدستان بفروشند. در سومین روز شاهی ‏ بیست وچهارسال قبل از 
انتشار رسالة پرسروصدای بکاریا ‏ به کار بردن شکنجه در دادگاههای 
جنایی را در سراسر پروس لغو کرد. ناگفته نماند که شکنجه دادن متهمان 
در جریان دادرسی, با آنکه قانون آن را مجاز شناخته بود, در زمان سلطنت 
وا لا ی رت ره ور رتور 
2 با شکنجة یک متهم موافقت کرد. فردریک در 1757 زاموئل فون 
کوکتسیی رئیس دادگستری پروس, را برآن داشت که در قانون این کشور 
تجدیدتظر سردم اي به. عفل آورد. 

نفوذ قلسفه در اقدامات دیگری نیز, که در طول این یک ماه به دست او 
صورت گرفت, به چشم می خورد. در 22 ژوئن, فردریک این فرمان ساده 


زا ضادز کرد «همة دیتها باید از ازادی. برخوردار شوندر و دولت باید بتر وان 
ادیان را از تعدی به یکدیگر بازدارد, زیرا در این کشور هر کسی باید از راه 
خود به بهشت رسد.» فردریک, با آنکه دربارة آزادی نشریات اعلامیه ای 
صادر نکرد, اما به وزیرانش گفت: «نشریات آزادند.» وی انتقادهای سختی 
را که در جراید از او می شد با خفت تحمل می کرد. روزی اعلامية 
طنزامیزی علیه خود دید که کر کوج 0 1 اند؛ آن را جابه 
جا کرد تا بهتر خوانده شود؛ و گفت: «من و ملتم به توافقی رسیده ایم که 
هر دوی ما را خرسند می کند. مردم آزادند هر آنچه را که می خواهند 
برزبان آرند. و من آزادم هر آنچه را که خود می خواهم عملی سازم.» ولی 
آزادیی که وی به مردم پروس داده بود به هیچ وجه کامل نبود. فردریک 
چون بیش ازپیش «کبیر» شد, به مردم اجازه نداد از تدابیر نظامی و 
فرمانهای او برای اخذ مالیات آشکارا خرده بگیرند. فردریک همچنان شاهی 
مستبد باقی ماند. اما می کوشید تا اقداماتش با قوانین سازگار باشد. 

وی برای دگرگون کردن ساخت اجتماع با حکومت پروس اقدامی نکرد. 
دستگاهها و کارکنان دولتی به وضع پیشین ماندند, جر انکهر فردتیک: از 
نزدیک آنها را رهبری می کرد و به کار آنها علاقه نشان می داد؛ وی عضوی 
از دستگاه دیوانسالاری خود شد. سفیر کبیر فرانسه می گفت: «او به 
شایستگی دولت را رهبری می کند و در همه جا به زیردستان نیکخواهی و 
همدردی نشان می دهد.» ولی غمخواری او وضع سرفهای پروس را بهبود 
نبخشید, و از پریشانی آنان نکاست. بت روستاییان یروس همچنان بدتر 
از وضع روستاییان فرانسه بود. نجیبزادگان از امتیازات خود بهره مند 
بودند. 

نفود ولتر به همدستی سنت لایبنیتز «آکادمی علوم برلین» را زنده ساخت. 
اين آکادمی را, که به دست فردریک اول بنیانگذاری شده بود (1701), 
فردریک ویلهلم اول از یاد برده بود. فردریک دوم آن را بااهمیت ترین 
اکادمی علوم اروپا ساخت. دیدیم که او ولف را از تبعیدگاه 
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به برلین بازگردانید. ولف می خواست به سرپرستی آکادمی برگزیده شود, 
ولی او ناتوان و سالخورده, و اندکی متمایل به قشریگری بود. فردریک می 
خواست که سرپرستی آکازهین را به مردی «آزاداندیش», آشنا با آخوین 
نظریه های علمی, و فارغ از تعصبات دینی بسیارد. به پیشنهاد ولتر (ولتر 
بعدها از اين پيشنهاد پشیمان شد), پیر لوبی مورو دو موپرتویی را به 
ریاست آکادنت. کفاتیت ,قوف توب در این زمان مردی میانسال بود و به 
تازگی از سفر به لاپلاند, برای انداه گیری طول جغرافیایی, به اروپا 
بازگشته بود. وی, با کفک سخاوتمندانة فردریی, آزمایشگاه رز گت موش 
ساخت و گاهی در حضور شاه و درباریان به ماتمانت دست زد. 


گولدسمیث, که .می: باشت: با <«انجمن تشاهی لندن* اشنا بودم باشتد: 
«آکادمی علوم برلین» را از هر آکادمی موجود دیگر بهتر می شمرد. 
اقدامات فردریک ولتر را دلگرمی می بخشیدند. هنگامی که فردریک 
فرصت یافت از کلیوز دیدن کند, ولتر را به نزد خود فراخواند؛ ولتر, که در 
آن هنگام در بروکسل به سر می برد, از مارکیز کج خلقش دل کند و, پس 
از دویست و چهل کیلومتر راهپیمایی, به کاخ مویلند رسید؛ در اینجا, 
افلاطون جدید نخستین بار به دیونوسیوس[ خود برخورد و سه روز را (11 
تا 14 سپتامبر 1740), سرمست از شادی دیدار, در نزد وی ماند. تنها 
حضور آلگاروتی و موپرتوبی ماية ملال و دلتنگی وی بود. ولتر در 18 اکتبر 
دربارة فردریک به موسیو دو سیدویل چنین نوشت: 

در اینجا, به یکی از دوستداشتنیترین مردان جهان برخورده ام؛ مردی که 
جامعه را شيفتة خود کرد؛ مردی که هرگاه شاه نبود. مردم در همه جا به 
دنبال وی می بودند. او فیلسوفی خالی از درشتی, و اکنده از ملاحت, 
مهربانی, و ادب است. او هنگام برخورد به دوستان شاهی خود را از باد 
فرمانروایی است که سیاهش 1001000 مرد جنگی دارد. 

فردریک نیز که از دیدار ولتر خر سند شده بود در 24 سیتامبر به 
دستیارش, یوردان؛ چنین نوشت: 

ولتری را که سالها به آرزوی دیدارش بودم ملاقات کرده ام. ولی هنگام 
دیدار او, از تب نوبة ربع رنج می بردم. و ذهن من چون تنم ناتوان بود. . 
او دارای شیوایی بیان سیسر ون آزامتن پلینی؛ و فرزانگی آگریبا است؛ به 
سخن کوتاه, او همة فضایل و محاسن سه : تن از برجسته ترین مردان 
روز کار کهن را در خود گرد اورده است. با جوهر, حکمت از خامة 
وی می تراود. ... لا شائله به داشتن او مفتخر است. زیرا از سخنانی که 
وی بر زبان می آورد انسان کندذهنی که دارای حافظه باشد می تواند 
کتابی برجسته ندوین کند. 

1 دیونوسیوس کهین (395 - بعد از 340 ق م), جبار سیراکوز؛ دیون 
سیراکوزی و افلاطون, در ماههای اول حکومتش, می کوشیدند تا او را به 
قبول حکومت دموکراسی وادار کنند. در اینجا, ولتر به افلاطون, و فردریک 
کبیر به دیونوسیوس تشبیه شده آند. - م. 
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پس از بازگشت به برلین, فردریک دریافت که دارای ارتشی با 100000 
مرد جنگی است. در 20 اکتبر. شارل ششم درگذشت و زن جوانی, با 
سپاهی تا ناتوان, فرمانروای امپراطوری اتریشی مجارستانی شد. در 
همان روز, فردریک به ولتر نوشت: «مرگ امپراطور همة اندیشه های 


صلحجویانة مرا بر باد می دهد؛ و گمان می کنم که ماه ژوئن, به جای ماه 
مهمانیها, تئاترها, و بازیگران زن, ماه توپها, باروتها, سربازان. و سنگرها 
خواهد بود. از این روی, ناچارم از قراردادی که بنا بود ببندیم چشم پوشم.» 
نبیز. چون شاهان دیکرم محرک جنگ است. با استفاده از دعوتی که از 
فردریی دریافت داشته بود, به برلین شتافت تا وی را به حفظ صلح ترغیب 
کند. ولتر می دانست که با واداشتن فردریک به 5 7 خود را 
نیز در ورسای تحکیم خواهد کرد, زیرا کاردینال مد که هنوز در فرانسه 
نفوذ و قدرت داشت. چون او خواهان صلح بود. در 2 نوامبر به کاردینال 
نامه نوشت و در آن اهاد کید خویش را به بازداشتن فردریک از جنگ, و 
باز گردانیدن فی:به آاغوش فلسفه..با وق در میان نهاد: کازدیتال 7 پیشنهاد 
ولتر استقبال کرد ولی دیپلمات تازه کار را برای مخالفتش با دین به 
ملایمت سرزنش کرد: «تو جوان بودی. و شاید اندکی نیز بیش از اندازه 
بلندپرواز.» در همان روز (14 نوامبر), کاردینال در نامة دیگری اعلام 
داشت که کتاب ضدماکیاولی را از مادام دو شاتله دریافت داشته, و با 
تردیدی تیزهوشانه نويسندة ان را شناخته بود: 
:۱۵ این اثر, هر که باشد, اک شاهزاده هم نباشد, استحقاق 
شاهزادگی دارد. شمه اي از آن را خوانده ام. چنان خردمندانه و مدلل 
است که به نويسندة آن حق می دهد بر دیگر مردم حکومت کند, به شرط 
آنکه جرئت داشته باشد این اندیشه ها را عملی نماید. و هرگاه او شاهزاده 
به جهان آمده باشد. پیمان شایان ستایشی با جامعه می بندد. اگر 
امپراطور انتونیتوش اضول اخلاقی بیمانندی زا که به. باری آنقا اینهمه 
درسهای آموزنده به فرمانروایان داده است در پناه حکومت دادگستر 
خویش عملی نمی ساخت. سزاوار افتخارات جاویدان نمی شد. . .. هرگاه 
اعلیحضرت, شاه پروس, روش مرا با اصول خویش سازگار بيابند. بی 
اندازه مرا خشنود خواهند ساخت. این را با قاطعیت می گویم که من 
حکومت او را نمونة کاملترین و شکوهمندترین حکومتها می دانم. 
ولتر, که قرار بود هزينة سفر را از فردریک بگیرد, برای نخستین بار در 
عمرش از مرز آلمان گذشت و نزدیک دوهفته را با شاه پروس در 
راینسبرگ. پوتسدام. و برلین گذراند (20 نوامبر تا 2 دسامبر). ولتر. با 
نشان دادن نامة کاردینال فلوری دربارة کتاب ضدماکیاولی به فردریک, 
فضت استاه ی مرک بی ریسفت که وان در ما مور 
سیاسی است. وی توصیه نامة زیبای فلوری را به درخواستی برای همکاری 
با فرانسه تعبیر کرد؛ و از مشاهدة اینکه رسالة فلسفیش اسباب زحمت او 
شده است., دلزده و ملول گردید. اشعار و 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 507 


لطیفه هایی با ولتر مبادله کرد, برای ولتر فلوت نواخت؛ 9 با سپاسگزاری 
برای جوهر گنه گنه ای که ولتر به مدد آن تب نوبة شاه را فرو نشانده بود, 
وی را به فرانسه باز گردانید. . سیس؛ , در 28 نوامبر, بی آنکه از ولتر نام برد 
دربارة او به پوردان نوشت: «مرد خسیس, برای آنکه خویشتن را توانگرتر 
سازد. از دیناری نمی گذرد. او 3000 تالر خواهد گرفت. او استحقاق این 
پول را ندارد. هیچ لودة درباری تاکنون چنین مزدی نگرفته است.» این مبلغ 
ظاهرا هزینة سفر ولتر ‏ که احتمالا فردریک پرداخت ان را تعهد کرده بود - 
و هزينة چاپ کتاب ضدماکیاولی بود که ولتر ان را از کيسة خود پرداخته 
بود. چون پول به میان اید, دوستی از دل می رود. برای فردریک دشوار بود 
که هزينة سفر کماشتة فرانسوی را بپردازد, يا برای چاپ کتابی که اکنون 
از نوشتن آن پشیمان بود پول خرج کند. 

نفوذ فردریک ویلهلم در فردریک کبیر اکنون بر تعلیمات ولتر می چربید. 
چون رسیدن به قدرت و قبول مسئولیتهای حکومت جانشین موسیقی و 
شعر سالهای شاهزادگی و جوانی شده بودند, از این روی, رفته رفته سرد 
وسخت شد. حتی بدرفتاریهایی که پدر با او داشت پوست او را کلفت, و 
دید که پدر برایش میراث ث گذاشته بود. وی ناگزیر بود که هر روز با آنها 
روبه زه شود. اها اگر آنان را می گذاشتند که در صلح بپوسند و تباه گردند, 
آپا سودی دربر داشت؟ هزينة آزندگی آنان بردوش دولت کنو می کرد. 
آیا مشکلی نبود که به دست آنان گشوده شود؟ قطعا بود. شیلزی» که به 
دست بوهم از اتريیش جدا شده بود, به برلین نزدیکتر بود تا به وین؛ رود 
بزرگ اودر. که از پروس به برسلاو - پایتخت سیلزی _ جریان داشت.؛ از 
200 کیلومتری جنوب شرقی برلین قوف کد رفح : اتریشیان جه حقی بران 
داشتند؟ خاندان براندنبورگ در سیلزی نت برامیرنشینان پیشین یگرندورف: 
راتیبور, اوپلن, لیگنیتس, بریگ, و ولاو - دعوی مالکیت داشت؛ همة اینها را 
این تصرف ربا باهای که وس از انیا شود ور نو 
پیوسته بود. اکنون که مسئئلة جانشینی شاه آتریش به میان امده بود. ماری 
ترز زنی جوان و ناازموده بود, و تزار خردسالی, به نام ایوان ششم, بر 
روسیه فرمان می راند؛ اکنون زمان برای تحقق بخشیدن به دعاوی دیرینه» 
جبران خطاهای گذشته, و دادن وحدت و شالودة جغرافیایی گسترده تر به 
پروس مناسب بود. 

در اول نوامبر, فردریک به وق یکی از مشاورانش, چنین گفت: «می 
است, نباید از آن انتفاده کند؟ من ؛ ۳ سربازان کر آمادگی 
دارم. اگر اکنون به کارشان نبرم» آنان تنها ابزاری قدرتمند, اما بیمصرف, 
در دست من خواهند بود. هرگاه سپاه خود را به کار برم, خواهند گفت که 


من برتری خویش را بر همسایه ام دريافته, و از آن استفاده کرده ام.» 
پودویلس به وی گفت که چنین عملی مخالف اصول اخلاقی تلقی خواهد 
شد. فردریک پاسخ داد که چه وقتی اخلاق 
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مانع شاهان بوده است. او چگونه می توانست در کمینگاه گرگانی که 
ویلهلم وعده نداده بود که از «پراگماتیک سانکسیون» هواداری کند و ماری 
ترز را در حفظ سرزمینهایی که از پدرش, شارل ششم, به وی رسیده بود 
یاری رساند؟ ولی این وعده مشروط بدان بود که امپراطوری اتریشی - 
مجارستانی از عاوی پروش فرولش و بر نی کی ره او 
آنکه از این دعاوی پشتیبانی کند, با رقیبان پروس همدست شده بود. هنگام 
آن رسیده بود که پروس از رقیبان انتقام بگیرد. ۲ 

در دسامبر, فردریک به ماری ترز پیغام داد که هرگاه از دعوی وی بر 
بخشی از سیلزی پشتیبانی کند, از حمایت پروس برخوردار خواهد شد. 
چون پیشبینی می کرد که ماری ترز پیشنهاد وی را نپذیرد, به 3000000 تن 
از سربازانش فرمان پیشروی داد. سیاه او در 23 دسامبر, دو روز قبل ار 
رسیدن پیک فردریک به وين, از مرز سیلزی گذشت. بدین سان, اولین جنگ 
ستا دح که تخست ی حا شین آتریسر بو اغان نید 


۷ - جنگ جانشینی اتریش: 1748-1740 


شرح تمام ماجراهای نظامی فردریک خارج از 0 تاریخ تمد 1 
و ۱ قدرتهای ان روزگار ضرورت ۷ اما 5 به ۲ بشر و 
سلوک دولتها, آن گونه که از گفتار و کردار فردریک آشکار فی شود,.علاقه 
مندیم. شاید در تاریخ مدون هیچ جنگی واقعیتهای سیاست زور و قدرت به 
این روشنی خود را نشان نداده است. 

سپاهیان پروس, تقریبا بدون برخورد به مقاومتی در سیلزی, پیش تاختند. 
پروتستانهای سیلزی. یعنی نیمی از جمعیت ناحیه که در حکومت اتریش 
پاره ای زجر و ازار دیده بودند, از ارتش فردریک, به عنوان رهانندة 
خویش, استقبال کردند. فردریک به کاتولیکهای سیلزی نیز وعدة ازادی 
دینی کامل داد و به ان وفا کرد. در 3 ژانوية 1741, برسلاو بدون خونریزی 
به دست سپاهیان فردریک افتاد؛ به گفتة خود فردریک, در این حمله «خانه 
اي غارت: تشد کسی از ار تذید, و بروسیان اتضباط خویش را به حد کمال 
نشان دادند.» این نجیبانه ترین راه ضبط و تصرف مال دیگری بود. ماری 
ترز به مارشال ناییرگ فرمان داد که در موراوی سپاهی گرد آورد و به 
سیلزی لشکر کشد. در 10 آوریل, سپاه وی در مولویتس, ,. سی کیلومتری 
سرباز, سوار ۹۷0 1۱( سرباز پیاده, و 18 توب داشت؛ فردریک دارای 
۱0 سرباز سوار, 161000 سرباز پیاده, و 60 توپ بود؛ این اختلافات در 
مراحل و نتایج نبرد نقشی تعیین کننده داشتند. سربازان سوار پروس 
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از سواران اتریش شکست خوردند و از میدان کارزار گريختند. ِِِ 
شورین؛ از بیم آنکه مبادا فردریک به اسارت درآید, وی را تشویق کرد که 
میدان نبرد را تک وان 9 با دادن تافانت سنگین, جان وی را بازخرید. . پس 
از عقب نشینی فردریک و سواران اوء پیاده نظام پروس حملات سواره 
نظام پا پیاده نظام اتریش را دفع کز5: و تويخانة بروس چنان تلفات 
۱ به سربازان اتریش وارد آورد که مارشال نایپرگ ناچار شد به 
سپاهیان خود فرمان عقب نشینی دهد. فردریک پس از آنکه به صحنة نبرد 
بازخوانده شد. از دیدن پیروزی سپاهش خوشحال و شرمنده گردید. وی 
احساس می کرد که نه تنها بخاطر جین و ترس, بلکه به واسطة تدبیر 
جنگی نادرستی که اتسم بود نیز گناهکار است. او قبل از تحکیم 
پیروزی خویش, سپاه 30*000 نفری پروس را در سیلزی پراکنده بود. تنها 
انضباط و دلاوری پیاده نظام وی بود که سرانجام پیروزی پروس را میسر 


ساخت. فردریک در تذکره های خود می نویسد که «زمانی دراز دربارة 
خطاهایش انديشید, و کوشید اشتباهات خود را اصلاح کند.» از ان پس ؛ 
او ی باه و رود دا سرطامی ودایت اون مر 
خبر شکست سپاهیان آتریشی زمانی به ماری ترز رسید که وی دوران 
بودند. ظاهرا تنها امیدش اکنون به کمی دوستان خارجی بود. از دولتهای 
بسیاری که وعده داده بودند از «یراگماتیک سانکسیون» شارل پشتیبانی 
کنند کمک خواست. انگلستان با احتیاط به درخواست وی پاسخ داد. 
انگلستان برای حفظ تعادل قدرت در برابر فرانسه به اتریش نیرومند 
نیازمند بود, ولی جورج دوم از آن می ترسید که با درافتادن با پروس 
امنیت امیرنشین هانوور خود راء, که همساية پروس بود, به خطر اندازد. 
پارلمنت انگلستان 0000 "300 پوند برای کفک به اتریش اختصاص داد, ولی 
فرستادگان دولت انگلستان به ماری نرز ره کردند که, با واگذاری 
سیلزی سفلا (شمالی) به پروس, با فردریک صلح کند. فردریک از این صلح 
استقبال می کرد, ولی ماری نرز از مصالحه خودداری ورزید. لهستان, 
ساووا؛ و جمهوری هلند به آتریش وعدة کمک دادند, ولی در فرستادن کمک 
چندان تأخیر کردند که در نتيجة جنگ اثری نبخشید. 

هر ائتلافی ائتلاف تازه ای به وجود می آورد. فرانسه با دیدن سازش 
دوبارة دشمنان دیرینه اش انگلستان و اتریش, با باواریا, و اسپانیای 
بوربون اتحادیه ای تشکیل داد. قبلا با بل - ایل, ماکیاولی فرانسه. و 
اقدامات نظامی او اشنا شده ایم. فرانسه, که وعده داده بود از 
«پراگماتیک سانکسیون» شارل پشتیبانی کند, اکنون در صدد برامد از 
ناتوانی و گرفتاری ماری ترز, به سود خود. بهره برداری کند. قرار شد که 
و فرانسه, بادادن پول و سرباز, وی را در حمله به اتریش یاری کند. در 
صورت عملی شدن این طرح, قلمرو فرمانروایی ماری ترز به مجارستان, 
اتریش سفلا, و هلند اتریش محدود می شد؛ شارل بر اورنگ امپراطوری 
رن 
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ار ابریتن خا فروله وه وش ار هواا شدای می دانب قراز 
بود میلان را هم به دومین فرزند شاه اسپانیا بدهند. فلوری با آين طرح 
مخالف بود, بل - ايل سرانجام پیش برد و مأمور موافق ساختن فردریک با 
بستند. فردریک, که از نیرومندی فرانسه می ترسید و از سویی نیز امیدوار 
بود که با ماری ترز کنار اید. به همکاری با این اتحادیه رغبتی نشان نداد, 


ولی پس از انکه ماری ترز امتیازات ناچیزی به او پیشنهاد کرد. در برسلاو, 
با فرانسه, باواریا, و اسیانیا پیمان نظامی ست (5 ژوئن). وفر می 
خواست در صورت تقسیم سرزمینهای اتریش ۳ غنایم سهیم گردد. 
همپیمانان متعهد شدند که از بستن پیمان صلح جداگانة سری با اتریش 
خودداری کنند. فرانسه حاکمیت فردریک را بر برسلاو و سیلزی سفلا 
تضمین کرد و متعهد شد که, با برانگیختن سوئد علیه روسیه, از همکاری 
روسیه با اتریش جلوگیری کند و, با فرستادن سپاهیان فرانسوی, نیروهای 
هانووری انگلستان را از دخالت در جنگ بازدارد. 

ماری ترز, که تقریباً بدون دوست مانده بود, به خاوندان نظامی مجارستان 
روی آورد. اینان, يا پدرانشان, از حکومت اتریش زیان برده بودند؛ لوپولد 
اول انان را از قانون اساسی دیرین و حقوق سنتی خود محروم ساخته بود. 
دلیلی تذاشت. که ابان اکنون نوادة او را دوست بدارند, یا به یاری او 
تزخیرند: آضا فکاهی که ملکه در دیت. انان خر ترستوری در برابرشان 
حضور یافت (11 سیتامبر 1741), با وجاهت و اشکهای خود آنان را با خود 
همراه ساخت. ملکه به زبان لاتینی آنان را مخاطب ساخت, اعتراف کرد 
که دوستانش وی را رها کرده اند, و اعلام نمود که اکنون شرف و تاج 
وتخت او به دلیری و جوانمردی شهسواران مجار و جنگ افزارهای انان 
وابسته است. خاوندان مجارستان فریاد براوردند: «حاضریم برای شاهمان 
بمیریم!» (انان ملکه را شاه می خواندند.) این داستان اکنون از افسانه 
های ملی مجارستان شده است؛ خاوندان در معامله ای که با ملکه کردند 
چانة زیادی زدند و امتیازات سیاسی زیادی گرفتند؛ ولی در 21 سیپتامبر, 
هنگامی که شوهرش؛ فرانسیس شتفن؛ ز با پرستاری که فرزند ششماهه 
اش: یوزف؛ را در آغونش داشت به مجلس درآمد, آنان واکنشی فراخور 
دلیران نشان دادند بسیاری از آنان فریاد برآوردند که «بر سر جان و 
خونشان با آنان پیمان وفاداری می بندند؛» و سوگند خوردند از ایثار جان و 
خون خود دربغ نورزند. تصویب شد که مجارها برای استخدام در سیاه 
نامنویسی فا نی کت از مردم خواسته شد که سلاح نو و پس از 
درنگ بسیار. سپاهی از مجارها برای کمک به ملکة خود به قصد مغرب 

برنشست. 

را شارل آلبر پیشروی خود را به سوی وین ادامه می داد, فرصت 
نجات پایتخت اتریش از دست می رفت. ولی در این هنگام, ساکس به 
دشمنان اتریش بویت (19 سیتامبر)؛ شارل التر اد تصرف بوهم به دست 
آوگوستوس سوم نگران بود؛ : فلوری به حکومت باواریا 

0 ۳ 7۳۵/۷ ۱۳ ساکسونها, تصرف کند. 
فردریک شارل را به پیشروی به سوی وین تشویق می کرد. ولی شارل, که 


از فرانسویان کمک مالی می گرفت. از حکومت پاریس تبعیت کرد. 
فردریک, از ترس انکه مبادا نفوذ فرانسه در باواریا و بو هم امنیت پروس را 
به خطر اندازد, در نهان با اتریش پیمان عدم تعرض امضا کرد (9 اکتبر 
1 ().- ماری ترز: که نگران تجات بوهم بود. موقتاً سیلزی. سقلا زا به 
فردریک واگذارد. 1 

در ابو هنگام‌سپاضان شارل الیو وریل دیلو 000 20 ساکسون به تراک 
روی آوروید: پایتخت بو هم » که برح و باروی استواری نداشت, در نخستین 
حمله سقوط کرد (25 نوامبر). ولی اين پیروزی برای شارل گرفتاری 
دیگری فراهم ساخت. او, که همة حواسش متوجه لشکرکشی به بوهم بود 
تنها نیروی اندکی را برای حراست از باواریا, سرزمینی که خود برگزينندة 
آن بود. به جا گذاشته بود. و هرگز گمان نمی کرد که ماری ترز, با اینهمه 
گرفتاری که از هر سو احاطه اش کرده آند, وضع نتعرضی بگیرد. ولی ملکه 
چنان واکنشی نشان داد که دشمنانش را به هراس افکند. وی 10۰000 
سیاهی خود را از ایتالیا بازخواند. هنگهای مجارها نیز اکنون به نزدیکی وین 
رسیده بودند. ماری ترذ کنت لودویگ فون خونهولر را, که در ویر دسیت 
اوژن دو ساووافن خریق آموخته بود,. به فرماندهی این دو سیاه گماشت. 
سپاهیان او بدون برخورد به مقاومتی, سراسر باواریا را گرفتند؛ و در 12 
فورية 1742, مونیخ, پایتخت باواریاء نیز به دست نان افتاد. شارل البر در 
همان روز, به نام شارل هفتم, امپراطور امپراطوری مقدس روم, در 
فرانکفورت - آم ‏ ماین تاجگذاری کرد. 

در این میان,؛ فروری که فرصت طلبانه جانب طرف برنده را گرفته بود 
بار دیگر وارد جنگ شد. او به این شرط با اتریش پیمان ان بسن امضا 
کرده بود که ماری نز دیکر ان را از آن نیاگاهاند؛ ولی ماری ترز فرانسویان 
را از آن آگاه ساخت. فردریک از این نجواهای سیاسی باخبر شد و با شتاب 
بار دیگر به متحدان خود پیوست (دسامبر 1741). متحدان قرار گذاشتند 
که فردریک از راه موراوی به اتریش سفلا حمله کند 1 از اینجا, همراه 
سیاهیان ساکسون, فرانسوی, و باواریایی به وین بتازد. ولی سپاهیان او در 
موراوی به دشمنی مردم برخوردند و سواران مجار خطوط ارتباطی وی را 
با سیلزی قطع کردند. فردریک ناچار از انجا عنان گرداند و وارد بوهم شد. 
در نزدیکی خوتوزیتس سربازان اتریش به فرماندهی شارل (کارل) 
الکتفا ندیه ها ورن بر تیانع تفت 17 عم 17۸2 
شاهزادة سی ساله, که برادر شوهر ماری ترز بود, از زبردست ترین 
فرماندهان نظامی روزگار خود به شمار می رفت؛ ولی در طرح و پیشبرد 
نقشه هايی جنگی به فردریک نمی رسید. هر یک از طرفین نزدیک به 
0 2 سرباز داشت. پیشتازان سیاه فردریک بموقع به جبهة جنگ 
بازگشتند و فردریک, با همة نیروی خود, به یکی دو جناح بیدفاع دشمن 


۷ میمون سیمای رگ 


فرمانروایی هیده یوشی- حمله به کره- کشمکش با مسیحیت 

همچنانکه ژاپنیان با اوا رنه می دهند. هیده یوشی رگ معاصر 
الیزابت. ملکة انگلیس. و اکبر. شاه هندوستان, بود. وی فرزند کشاورزی 
بود و دوستانش و سپس آتباعش او را سارومن کانجا یعنی «میمون سیما» 
می نامیدند, زیرا حتی کنفوسیوس هم در زشتی به پای او نمی رسید! پدر 
و مادرش استطاعتی نداشتند و او را به یک مدرسة رهبانی سپردند. اما؛ 
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هیده یو شی چنان به ریشخند روحانیان بودایی پرداخت و چندان جنجال به 
راه انداخت که از مدرسه بیرونش راندند. نزد پیشه وران گوناگون شاگرد 
شد. و سی و هفت بار اخراجش کردند. چندی دزدی پيشه گرفت. , سپس بر 
این عقیده شد که حربة قانون بیش از حربة قانون شکنی به کا ر یغماگری 
می خورد. پنس؛ , به ملازمت یکی از افراد صنف سامورای ۳ که 
معمولا در خدمت طبقة حاکم بودند, درآمد. چون در موردی جان خداوندگار 
خود را نجات داد. حق شمشیربندی یافت. سپس به نویبوناگا پیوست و, 
بافراست و شجاعت خود, او را یاری کرد و پس از مرگ (1582), 
رهبری یاغیان متمردی را که کمر به تسخیر وطن خود بسته بودند, 
پذیرفت. در ظرف سه سال, فرمانروای نیمی از کشور شد و مورد 
ستایش امپراطوران ناتوان قرار گرفت. سرانجام, خود را برای بلع کره به 
حد کفایت نیرومند یافت و با خضوع به فرزند اسمان اعلام داشت: «قصد 
دارم با سپاهیان کره. در ظل هيمنة والای همایونی, تمام چین را زیر فرمان 
آورم. آنگاه سه کشور [چین و کره و ژاپن ] بکانة خواهند شد. با همان 
سهولتی که حصیری را لوله می کنند و زیر بغل می گذارند و می برند, این 
مهم را جامة عمل خواهم پوشاند!» تلاشی عظیم کرد. اما یک تن کره ای 
نابکار موفق به اختراع یک نوع زورق جنگی فلزی شد و کشتیهای پر از 
سرباز را, که هیده یوشی به کره فرستاد. یکی پس از دیگری منهدم 
ساخت (1592). هفتاد و دو کشتی در یک روز فرو رفتند, و دریا خونین 
شد. چهل و هشت کشتی دیگر, که ژاپنیان به ساحل کره برده و نازیر رها 
کرده بودند. به وسيلة فاتحان کره ای به آتش سوخت. و ژاپنیان. پس از 
پیروزیها و شکستهای متناوب. فکر گشودن کره و چین را تا قرن بیستم به 
تعویق انداختند. شاه کره دربارة هیده پوشی چنین گفته است: «وی کوشید 
تا اقیانوس را با زورقی کاغذی بپیماید!» 0 

هیده یوشی سازمانی برای نیابت سلطنت برپا داشت و خود زمام ان را در 
کف گرفت. سیصد زن در حرمسرایش گرد کرد. اما به همسر روستایی 


سنگین دادند. ولی نتيجة جنگ ماری ترز را قانع ساخت که در 
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یک زمان نمی تواند با همة دشمنانش بچنگد. سفارش فرستادگان 
انگلستان را پذیرفت و با فردریک پیمان صلح قطعی بست (28 ژوئية 
2 و این بار, به موجب «پیمان برلین». سراسر سیلزی را به پروس 
سپرد و نخستین جنگ سیلزی پایان گرفت. ۱ 

سپاهیان اتریش, به فرماندهی خونهولر و شاهزاده شارل الکساندر, در این 
زمان به بو هم حمله ور شدند. پادگان فرانسوی پراگ با خطر محاصره و 
گرنتنکن. مواخه. بود. دولت. فزانشه: برای. آنکه سیاهیان بل - ایل. را از 
نابودی نجات دهد, به مارشال مایبوا فرمان داد تا با لشکری که 0 
جورج دوم را در هانوور سرگرم ساخته بود به بوهم بتازد. انگلستان که 
اکنون از جانب هانوور آسوده خاطر شده بود, فعالانه وارد جنگ شد, 
0 نپوند به ماری ترز کمک کرد., و 161000 سرباز به فلاندر اتربش 
گسیل داشت؛ ایالات متحدة هلند نیز 8401000 فلورین به ماری ترز کمک 
کرد. ملکة اتریش همة این پولها را به ارتش اختصاص داد. یک سیاه 
اتریشی نیروهای مایبوا ر از پیشروی ِِ سوی بوهم باز داشت, شمار 
ایل, هحراه تفر همة افرادش, با 1 تلفات ۵ به اک کرست. 
ماری ترر از وین به پراگ رفت و, سرانجام, در اين شهر, به نام ملكة 
بوهم, تاجگذاری کرد (12 مه 1743). 

اکنون چنین می نمود که سیپاهیان اتريش در همة جبهه ها پیروز شده اند. 
در همان ماه مه » اپالات متحدة هلند حضور لشکر 201000 نفرة اتریش را 
تصویب کرد؛ و یک ماه بعد» متحدان انعانسنین او نیروهای فرانسوی را در 
دتینگن شکست دادند. تسلط ناوگان بریتانیا بر دریای مدیترانه نیز به 
پیروزی انگلیسیان در ایتالیا یاری کرد. در 13 سیتامبر. شارل امانوئل اول. 
شاه ساردنی, به اتحادية اتریش و انگلستان پیوست و قرار شد, در قبال 
فرستادن 457000 سرباز به جبهة جنگ, بخشی از لومباردی را تصرف کند 
و سالی 0000 200 پوند از انگلستان کمک مالی بگیرد؛ بدین ترتیب, 
سربازان را کلی خرید و فروش می کردند, و شاهان را جزئی؛ : ماری درز 
به همان اندازه که در بدبختی وادبار دلیر بود. در پیروزی سختگیر و 
انعطاف ناپذیر می نمود. وی اکنون به این اندیشه افتاده بود که نه تنها 
سیلزی را از پروس پس بگیرد. بلکه باواریا, آلزاس, و لورن را نیز ضميمة 
امپراطوری خویش سازد 

فردریک چندی با #« ی شد. اپرای تازه ای در برلین تا نو کرد 
شعر گفت, و فلوت نواخت. ولتر را بار دیگر به برلین فراخواند. ولی ولتر 


بدو پاسخ داد که هنوز به امیلی وفادار است. در اين هنگام. زمامداران 
فرانسه, با وحشت از اینکه خود را در جنگ با انگلستان. اتریش. جمهوری 
هلند,. و ساووا - ساردنی می دیدند. انديشیدند که سربازان بلندقامت و 
بانبوغ فردریک می توانند کمک مطلوبی برای آنان باشند؛ و اگر فردریک 
پیمانش را با اتریش زیرپا گذارد. می توان از سر گناه پيمانشکنيهایش با 
فرانسه گذشت. و امیدوار بودند که اوء با نوجچه به خطری که از جانب 
اتریش متوجه سیلزی و حتی پروس بود, در سیاست خویش 
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تجدیدنظر کند. چه کسی می تواند بهتر از همه این مسئله را برای او 
توضیح دهد؟ چرا ولتر. که نامه ای از فردریک دریافت کرده بود و همواره 
میل مفرطی به وارد شدن در بازیهای سیاسی داشت. در این مورد 
نکوشد؟ ۱ 

ولتر صلحجو بار دیگر از مرز آلمان گذشت و شش هفته (30 اوت تا 12 
اکتبر 1743) دز المان: ماند. وی. کوشنید. فردربی: را به خنی: کشاند: شاه 
پروس خود را تسلیم ولتر نکرد, و جز مشتی تعارف و خوشگویی چیزی 
تحویلش نداد. ولی وضع جبهه های جنگ اروپا در 1744 وی را دربارة 
امنیت کشور خویش. و آيندة سرزمینهایی که تصرف کرده بود, بیمناک 
ساخت. در 15 اوت, فردریک دومین جنگ سیلزی را آغاز کرد. 

اين بار, وی تصمیم گرفت جنگ را با تصرف بوهم آغاز ز کند. چون ساکس 
میان برلین و پراگ قرار داشت, سپاهیانش را به درسدن فرستاد. و بدین 
سان, شاه غایب. آو گوستوس سوم را به خشم آورد در 2 سیتامبر سیاه 
90000 نفری وی به دروازه های پراگ رسید؛ در 16 سپتامبر, پادگان 
اتریشی پراگ تسلیم شد. فردریک 0 تن از سربازانش را در پایتخت 
بوهم نهاد و بار دیگر 4 وب تاخت. ماری ترز, با دلاوری, به مقابله 
برخاست.؛ بار دیگر به پرسبورگ شتافت و از دیت مجارها یاری جست. 
خاوندان مجار 441000 سرباز برای وی گرد آوردند؛ و چندی نگذشت که 
1 سرباز دیگر بر آن 0 ملکة اتربش به شاهزاده شارل 
را به سوی شرق برد و مانع پیشروی پروسیان شود. #۲ از 
فرانسویان انتظار داشت که لشکریان اتریش را تعقیب کنند, ولی 
فر انتنسویان«ختین نکردند.. فزدزیی سکس کوشید شارل الکساندز را به جنگ 
کشاند. شاهزاده از برخورد با سپاهیان وی خودداری کرد. ولی با مهاجمانی 
که خطوط ارتباطی فردریک را با سیلزی و برلین می بریدند همکاری کرد. 
تاریخ تکرار شد. فردریک ارتش خود را تک افتاده در میان مردمی دید که 
کاتولیکهای پرشور و دشمنان باتدبیر پروسیان بودند. سپاهیان مجار برای 
تقویت تیزوها ی .شارل. الکساندر آنزدیی می-شندند, در این هنکام: خبر زبیتید 


ترس انکه مبادا راه او را به پایتختش و منابع اذوقه قطع کنند, به سوی 
شمال عقب نشست و بار دیگر فرانسویان را, که از کمک به او خودداری 
کرده بودند. سرزنش کرد. به پادگان پروس فرمان داد که پراگ را تخلیه 
کنند و خود در 13 دسامبر به برلین بازگشت., ولی نه با افتخاراتی همچون 
گذشته؛ و درسی که گرفت این بود که چاه کن ممکن است خود به قعر 
چاه سرنگون شود. 5 , 
وضع جاری بشدت به زیان او دگرگون شد. در 8 زانوية 1745, انگلستان. 
ایالات متحدة هلند. و لهستان - ساکس در ورشو پیمانی با اتریش بستند و 
تعهد کردند که برای بازستاندن سرزمینهایی که در 1739 در تصرف این 
کشورها بود از پای ننشینند و سیلزی را نیز به ماری 
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ترز بازگردانند. آوگوستوس سوم نیز تعهد کرد که, در ازای دریافت 
0 پوند از انگلستان و هلند. 30*000 سرباز به سود آنها به میدان 
کارزار بفرستد. هر سربازی به 5 پوند. شارل هفتم. پس از امپراطوری 
کوتاه مدت خویش, در 20 ژانویه, در چهل وهشت سالگی, در‌گذشت. در 
ای لعظه را ای ها بت ری سای بر 
کشورش را به ویرانی کشیده است., اظهار ندامت کرد. از فرزندش. 
یمیلیان یوزف, خواست که از اين دعاوی دست کشد و با خاندان 
شاهی اتریش مصالحه کند. برگزينندة تازه. با نادیده گرفتن اعتراضات 
فرانسویان, اندرز پدر را به کار بست؛ در 22 اوریل. وی از همة دعاوی 
پدر بر اريكة امپراطوری چشم پوشید و از حق فرانسیس شتفن, دوک 
لورن. بر اريكة امپراطوری پشتیبانی کرد. سپاهیان اتریش از باواریا 
فراخوانده شدند. 
ملكة اتریش اکنون بر آن بود که, گذشته از پس گرفتن سیلزی, پروس را 
متلاشی کند و, بدین سان. فردریک را از بلندپروازی بازدارد. چیرگی 
فرانسویان بر دوستان انکلیتتتی اتریش در فونتنو| (11 مه 45( چندی 
ملکه را نومید نمود. با اینهمه, ۰ وی در همان ماه سیاه اصلی خود را برای 
جنگ با فردریک به سیلزی فرستاد. سپاه آتریش, که تیره‌های سا کش از آن 
نی می کردند. در هوهنفریدبرگ به سپاه فردریک برخورد (4 ژوئن 
5 ولی تردستی فردریک در تدبیرهای کی سپاه وی را از نابودی 
رهایی بخشید. به سوارانش فرمان_ اد نیت ای را تضرفت. کنند تاسواند ار 
فراز آن پیاده نظام دشمن را زد ان هخا نم خود بکیرد: پس از هفت 
ساعت شنک خوبین. آپرشیها و ساکسونها 4000 کشته..و 7000 آشیر 
برجای نهادند و عقب نشستند. اين نبرد پیکار قطعی جنگهای سیلزی بود. 
پس از این شکست. انگلستان باردیگر 0 صلح پيشه ساخت. تاخت 


وتاز جکوبایتها در 1745 انگلستان را برآن داشت که بهترین سپاهیان خود 
را ۳ فلاندر فراخواند. مارشال دوساکس شهرهای فلاندر, و در آن میان 
پایگاه اصلی انگستان را در اوستاند. برای فرانسه تتیی ین 3 جورج دوم 
از ای ره که یادا فا شبات مها تور را نیز از او بگیرند. 
پارلمنت بریتانیا, که والپول را برای سیاست صلحجویانه 7 از نخست 
وزیری برانداخته بود, اکنون از جنگی که نه تنها به قیمت ازدست رفتن 
هزاران سرباز قابل جبران. بلکه به بهای صرف هزينة میلیونها پوند تمام 
شده بود خسته شد. فرستادگان وت انگلستان ۳ ماری ترز درخواست 
کردند که با فردریک مصالحه کند و به نیروهای انگلیسی و اتریشی امکان 
باست ها فا انا کت روا رال که سر ماس ۲ 
عشقهايیش برابری می کردند جانی دوباره گرفته بود. ملکة اتریش این 
درخواست را نپذیرفت. دولت انگلستان تهدید کرد که سپاهیانش را از 
میدان جنگ فراخواهد خواند و کمکهای مالی خود را به اتریش قطع خواهد 
کرد. ملکة اتریش بازهم از مصالحه با پروس سر باز زد. انگلستان به 
تنهایی با نمایندگان دولت پروس در هانوور مذاکره کرد و با اين دولت 
پیمان صلح جداگانه ای 
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بست (26 اوت 1745). انگلستان «پیمان برلین» را. که سیلزی را به 
پروس سپرده بود. پذیرفت. فردریک نیز متعهد شد که از برگزیده شدن 
فرانسیس شتفن, دوک لورن, به امپراطوری پشتیبانی کند. در 4 اکتبر, 
فرانسیس, به نام امپراطور, در فرانکفورت تاج بر سر نهاد و ماری ترز 
امپراطریس شد. 
ملکة اتریش به سردارانش فرمان داد که به جنگ ادامه دهند. سپاهیان 
اتریش در زور بوهم (30 سپتامبر), و در هنرسدورف (24 نوامبر) با 
نیروهای یروس می حلوند نز اتریشیان, با آنکه ازنظر نفرات بر پروسیان 
برتری داشتند, دوبار شکست خوردند. در همان هنگام. یک لشکر پروسی 
به فرماندهی لتوپولد, امیر انهالت ۹ دساو, در ساکس پیش تاخت و در 
کسلسدورف بر نیروهای مدافع درسدن غلبه کرد. فردریک, که ازپی 

یانش به درسدن رسیده بود, بزرگوارانه و بدون برخورد به مقاومتی 
به تفت وراه سربازانش 2 از غارت شهر باز داشت. و به فرزندان 
آوگوستوس سوم, که به پراگ گریخته نود ایمنی داد. سیبس به بر گزینندة 
شاه پيشنهاد کرد که هرگاه چون دولت انگلستان مالکیت پروس بر سیلزی 
را به رسمیت شناسد و از ادامة کمک به ماری ترز خودداری کند. ساکس 
زا له خرای کری آگرصوس نج بشما را تفت ارم بر 
انگلستان و ساکس اکنون وی را تنها نهاده بودند. پیمان صلح درسدن را با 


پروس سیرد. بدین سان؛ دومین جنگ سیلزی نیز پایان یافت. 

جنگ جانشینی اتریش, با آنکة نام بیمفهومی شده بود, همچنان ادامه پافت. 
فرانسه برای تسلط بر فلاندر با اتریش و انگلستان جنگید. فرانسه و 
اسیانیا نیز برای 1 اتریش و ساردنی جنگیدند. نیروهای اتریش 
در همان هنگام که در ایتالیا پیش می رفتند, در هلند از سیاهیان فرانسه 
شکست خوردند ستراجام ناتوانی مالی, نه بتزاری از کشتار: مخاضمان: را 
به صلح کشاند. با پیمان اکس - لا - شاپل, که مذاکرات آن از آوریل تا 
نوامبر 1749 به طول انجامید, جنگ جانشینی اتریش به پایان عم انگیز خود 
رسید. تصرف سیلزی به دست پروس تثبیت شد؛ و این تنها دستاوردی بود 
که دولتها توانستند برای هشت سال ویرانکاری رقابت امیز خود ارائه دهند. 
فرانسه. باوجود پیروزیهای مارشال دو ساکس, جنوب هلند را به اتریش 
پس داد؛ شاهی خاندان هانوور را در انگلستان به رسمیت شناخت؛ و تعهد 
کرد «مدعی جوان» را از خاک خود براند. 

قدرتهای اروپایی هشت سال از جنگ و ستیز بازایستادند تا کار زنان در 
زاییدن فرزندان بتواند هنگها را برای دور تازة بازی شاهان پر کند. 
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۷ تفر نک ور مه 17501745 


فاتح خسته به برلین بازگشت (28 دسامبر 1745)؛ و با خود عهد بست., که 
«از امروز تا پایان عمر, چیزی جز صلح نخواهد.» همة مردم اروپا درخارج 
از پروس (و گروهی در داخل پروس) وی را برای پیمانشکنی سرزنش می 
کردند و به نام یک راهزن کامیاب می ستودند. ولتر نیز وی را نکوهش کرد 
۱ او را «کبیر» خواند. فردریک در 1742 به اعتراضهای ولتر چنین پاسخ 
داد 
از من می پرسید که همقطارانم تا کی می خواهند جهان را به ویرانی 
کشند. در پاسخ به اين پرسش, می گویم که من کمترین آگاهی در این 
زمینه ندارم. ولی می دانم که جنگجویی رسم و آیین این روزگار است و 
احتمال می دهم که مدتها چنین خواهد بود. آبه دو سن - پیر. که مرا 
زیبایی دربارة چگونگی استقرار و حفظ صلح در اروپا فرستاده است. . 
برای پیروزی این طرح به چیزی که نیاز است تنها موافقت اروپا, و چند چیز 
جزتی دیگر است. 
فردریک در اثر خویش, تاریخ روزگار من, که پس از مرگ وی انتشار یافت, 
از خود دفاع کرد و چون ماکیاولی مصالح دولت را برتر از فرمانروایی 
اصول اخلاقی فردی خواند: 
شاید آیندگان با خواندن این خاطرات, از پیمانهایی که بسته و به زیرپا 
نهاده شد, دچار شگفتی شوند. گرچه ایرخ عمل بتشتته بسار دارد. ولی آنان 
از گناه پیمانشکنی نویسنده. هرگاه بتواند با دلایلی عمل خود را توجیه کند, 
نخواهند گذشت. فرمانروا باید مصالح کشور را دستورکار قرار ِ 
اتحادیه ها به یکی از این دلایل ممکن است متلاشی شوند: 1) هنگامی که 
متحدی به تعهد خود وفادار نماند؛ 2) هنگامی که متحدی در صدد است 
متحد خود را بفریبد. و او چاره ای جز پیشدستی ندارد؛ 3) هنگامی که اجبار 
و اضطرار انسان را وادار به نقض قرارداد کند؛ 4) هشحاففه که انسان قادر 
به ادامة جی لیست. ... برای من روشن است که انسان باید با دقت و 
ی به عهد و وعدة خویش وفادار ماند. ... اگر فریب خوردم است. 
باید از قانون پاری جوید. ... ولی فرمانروا, هرگ فرمانروای دیگری به 
وعدة خویش وفا نکند, به کدام دادگاه روی آورد؟ قول و تعهد یک فرد 
بدبختی یک تن است. ولی قول و پیمان فرمانروا می تواند ملتی را به 
بدبختی کشد. این همه را در یک پرسش می توان خلاصه کرد: نقض 
قرارداد بهتر از آن نیست که فرمانروایی اجازه دهد مردم نابود شوند؟ 
کدام سبک مغزی است که نتواند به این پرسش پاسخ دهد؟ 


فردریک با الاهیات مسیجی؛ که انسان ر طیعاً شریر می شمرد, موافق 
بود. در پاسخ زولتسر, یک بازرس آموزشگاه, که «بشر به نیکی 
بیش از بدی تمایل دارد,» گفت: «زولتسر عزیز, تو این نژاد لعنتی را نمی 
شناسی.» فردریک نه تنها چون لاروشفوکو بشر را موجودی با می 
شمرد. بلکه عقیده داشت که انسان هر گاه از نیروی انتظامی نهراسد, 
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در راه رسیدن به مطلوب خویش حد و قأنونی نخواهد شناخت. کشور نیز 
که واحدی مرکب از افراد خودخواه است, و نبیرویی بین المللی بیست که 
آن را از وصول به آرزوهای خودخواهانه اش بازدارد, تنها در صورت ترس 
از قدرت کشورهای دیگر است که می تواند از خودسری و زورگویی 
بازایستد. از این روی. اولین وظيفة «نخستین خدمتگزار ملت» (فردریک 
خویشتن را چنین می خواند) سازماندهی نبروی ملت,برای دفاع از کشوز 
است تا به یاری ان با دیگران چنان کند که انان درصددند با ملت او کنند. 
می بینیم که فردریک نیز چون پدر سپاه را زیربنای کشور می شمرد. او 
اقتصادی بدقت تحت نظارت دولت. سنجیده, و برنامه ریزی شده پی 
افکند؛ صنعت و بازرگانی را گسترش داد, و برای آنکه کارگران, مخترعان. 
و صنعتگران ماهر را در پروس کر آوزد, حضاتت ای به سراسر ارو پا 
فرستاد. ولی معتقد بود که همة این اقدامات. بدون آن سیاهی که 
نیرومندترین و تعلیمدیده ترین و باانضباط ترین سپاه اروپا باشد, بیثمر 
او, با داشتن سپاهی نیرومند و نیروی انتظامی سازمان یافته, کشورش را 
از دین. برای کمک به نظم اجتماعی. بینیاز می دانست. چون ویلهلم, 
شاهز ادة برونسویی, از او پرسید که ایا دین را یکی از بهترین ارکان قدرت 
فرمانروایان نمی داند. فردریک بدو پاسخ داد: «من نظم و قانون را کافی 
می دانم. ... در روزگاری که دین شما وجود نداشت. کشورها بخوبی اداره 
می شدند.» با اينهمه او هر کمکی را که دین می توانست به او نماید, تا 
ان احساسات اخلاقی را در مردم تلقین کند که انان در برقراری «نظم» 
سهمی دارند, می پذیرفت. در قلمرو فرمانروایی خویش, از همة ادیان 
حمایت می کرد ولی اسقفان کاتولیک را - بویژه در سیلزی - خود برمی 
گزید. (شاهان کاتولیی نیز اسقفان کاتولیک را خود برمی گزیدند, و 
اسقفان انگلیکان را شاهان انگلستان تعیین می کردند.) همة 0 
دینی, از کاتولیکهای یونانی گرفته تا مسلمانان, پیروان اونیتاریانیسم. و 
ملحدان. در کشور وی ازاد بودند, همان گونه که او می خواست. هر چه را 
که می خواهند بیرستند؛ و يا اصلا چیزی را پرستش نننند. ولی یک 
محدودیت وجود داشت: هنگامی که جدلهای دینی زیاد تند و خشن شد. 
فردریی. همچنانکه هر چیزی را که ارامش داخلی را تهدید می کرد خفه 


می کرد. آن را نیز موقوف ساخت. در آخرین سالهای عمر, خرده گیری از 
حکومت وی را بیش از ناسزاگویی به خداوند برمی آشفت. 

فردریک, آن بلای اروپا و معبود فیلسوفان, چگونه مردی بود؟ مردی بود با 
قامت صدوشصت وهشت سانتیمتر, و قامت کوتاهش تناسبی با 
فرمانروایی نداشت. وی, که در جوانی فربه و تنومند بود, اکنون. پس از ده 
سال شاهی و رهبری سپاهیان در میدان کارزارر باریک, عصبی؛, شق ورق؛ 
و به حساسیت و نیروی سیم برق گشته بود. دیدگانی تیزء و هوشمندی نافذ 
و شکاک داشت. در شوخی و طنزگویی پرظرفیت بود و هوشی به تیزی 
هوش ولتر داشت. به عنوان یک انسان عادی. نرمش او قابل ستایش بود؛ 
اماء در مقام شاه, دقیق و سختگیر بود؛ 
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و هنگامی که کسی را به کیفری محکوم می کرد, کمتر شفقت و دلسوزی 
نشان می داد. در 9 هنگام که سربازان در برابر دیگانش جان می 
سپردند, به خونسردی با پیرامونیانش از فلسفه سخن می گفت. مشرب 
کلبی او زبان تلخ و گزنده ای داشت, چندانکه گاه گاه حتی دوستانش را 
می آزرد. معمولا خسیس, و ندرتاً دلباز و بخشنده بود. چون به فرمانگزاری 
دیگران خوگرفته بود, خودکامگی بر او غلبه یافت؛ تحمل نکوهش نمی کرد 
با کسی مشورت به عمل نمی اورد, و از کسی اندرزی نمی شنید. به 
دوستان نزدیکش وفادار بود, و کر ۱ نکوهش می کرد. با زنش کم 
سخن می گفت., وی را از نظر مالی در : تنگنا می نهاد, و نامه هایی را که 
همسرش نیازمندیهای خویش را در آنها برشمرده بود در برابر وی پاره می 
کرد. معمولا به خواهرش, ویلهلمینه, مهر می ورزید, ولی به او نیز گاهی 
بیمهر و نامهربان بود. او از زنان تین جر شا هر ادا نما کید شور 
می آمدند, دوری می جست؛ به زیباییها و ظرافتهای اندام و شخصیت زنان 
رغبتی نشان نمی داد, و از وراجی سالونها متنفر بود. به فیلسوفان و 
پسران خوبرو بیش از آنان مهر می ورزید؛ غالبا, پس از شام, یکی از اين 
پسران را به اطاق خود می برد. شاید سگان را بیش از همة اینان دوست 
می داشت. در آخرین سالهای عمر, سگان تازی بهترین پار و همنشین وی 
بودند. شبها با آنان به خواب می رفت؛ بر گور آنان سنگ قبر می نهاد, و 
فرمان .می داد که یک امبرا شن از :هر :در کنار آنان به.خای ها 
فردریک دریافته بود که دشوار است در یی زمان هم فرمانده ای موفق بود 
و هم مرد دلخواه زنان. ۲ 

در 1747, دچار سکته شد و نیم ساعت بیهوش بود. از ان پس, کوشید تا با 
روشی پایدار و امساک در خوراک سلامتی حساس و شکنندة خود را حفظ 
کند. بر تشکی نازک و تختی تاشو می خوابید؛ و قبل از خواب. خویشتن را 
به مطالعه سرگرم می ساخت. در این سالهای ميانة عمر. شبی بیش از 


ی اف اوه ور باس در فا ی با وا 
بامداد از خواب برمی خاست, ولی در زمستانها دیرتر رختخواب را ترک 
و کف تنها یک خدمتکار همراه داشت که برای وی آتش برمی افروخت 
و ریشش را می تراشید. او بر شاهانی که به یاری خدمتکاران جامه به تن 
می کردند پوزخند می زد. چندان دربند پاکی تن و پوشاک خود نبود. نیمی 
از روز 7 روپوش بلند. می پوشید, و نیم دیگر را جامة نظامی به تن می 
با توت ار ار 
فلوت می نواخت؛ و هنگامی که در ف 50 می دمید, به سیاست و فلسفه 
می آنديشید. هر بامداد, حدود ساعت بایّا39از سپاهیانش سان می دید و 
مشق نظامی آنان را تماشا می کرد. وی معمولا هنگام صرف ناهار با 
پیرامونیانش دربارة امور کشور به بحث و گفتگو می پرداخت. پس از 
نیمروز, نویسنده می شد و یکی دو ساعت را با سرودن شعر و نوشتن 
تاریخ سیری می ساخت؛ یکی از بهترین تاریخنویسان در میان افراد خانواده 
۱ نب زمانه اش به نظر می رسد. پس از چندین ساعت پرداختن به کار 
داری. 
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با دانشمندان. هنرمندان. شاعران, و نوازندگان خلوت می کرد؛ و گاهی در 
ساعت هفت عصر در کنسرتی فلوت می نواخت. در ساعت هشت ونیم, 
شام معروف او آماده می شد. پس از ماه مه 1747, غالبا در کاخ سان 
سوسی شام می خورد. هنگام صرف شام, از همکاران نزدیک, مهمانان 
سرشناس,: و برجسته ترین اعضای «آکادمی برلین» پذیرایی می کرد. به 
سفارش وی, آنان فراموش می کردند که مهمان شاهند و با آزادی کامل, و 
دور از ترس و واهمه, دربارة همة مسائل, , جز سیاست, با وی گفتگو می 
کردند. فردریکر در اين مهمانیها با آگاهی و زیرکی بسیار با مهمانان سخن 
می گفت. به گفتة پرنس دو لینی, «سخنان وی دايرة المعارفی بودند 
دربارة هنرهای زیباء جنگ, پزشکی, ادبیات, دین, فلسفه, اخلاق, تاریخ. و 
قانون» تنها ولتر مانده بود که, با پیوستن به مهما 0 لاشاه, مهمانیهای ِ 
را بیش از پیش گرمی و رونق بخشد. وی در 10 ژوئية 1750 به مهمانان 
0[ 


- ولتر در آلمان: 1754-1750 


خی جئونکی: استقیال.فرذریی ولتر را خرستد ساخت. فردزبی به آیین 
مردم فرانسه از او استقبال کرد. ولتر به ریشلیو در اين باره چنین نوشت: 
«فردریک دستم را گرفت تا ببوسد, ولی من دست او را بوسیدم و خویشتن 
را بردة او نمودم.» شاه پروس در کنار اقامتگاه خود, در کاخ سان سوسی, 
خانة زیبایی بدو داد و اسبان. کالسکه ها, کالسکه رانان, و اشیزخانة خود را 
در دسترس وی نهاد. بیش از ده خدمتکار وی را خدمت می کردند؛ دهها 
شاهزاده, نجیبزاده, و خود ملکه, بدو احترام می نهادند. ولتر رسما پرده دار 
شاه بود و سالی 20 فرانک حقوق می گرفت. ولی کار اساسی وی 
اصلاح عبارات فرانسوی اشعار و گفتارهای شاه بود. به هنگام صرف ۳ 
گرامیترین مهمان شاه بود و در کنار وی می نشست. یکی از الهانیهانن که 
هنگام صرف شام وی را با شاه دیده بود گفتگوی آنان را «هزاربار دلکشتر 
از هر کتابی» خوانده است. ولتر بعدها دربارة این گفتگوها نوشت: : «در 
هیچ جای جهان انسان برای آنکة از موهومات. بشر. سخن. کوید: بة این 
اندازه از آزادی برخوردار نیست.»؟ ۳ 

این موضوع ولتر را به وجد اورده بود. در سیتامبر (۱۵ به د/ ارزانتال 
نوشت: 

پس از سی سال در دریای متلاطم, به کناری راه جلسته ام . شاهی که 
شانزده سال کوشیده است به هنگام نومیدی مرا دلداری دهد و از کوند 
دشمنان برهاند صفات مردم برجسته و دوستداشتنی را در خود گرد آورده: 
و مرا , به حمایت و مصاحبت فیلسوفانة خود مفتخر ساخته است. ۳۰ 
اینجا هن می توانم از آرامش خاطر برخوردار باشم. هرگاه انسان 
بتواند به چیزی ها ان خوی و سیرت شاه پروس است. 

و در این 
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بهشت با او زیست کند. ولی او, از روی خردمندی و دوراندیشی, پاریس و 
زنبارگان جوان آن را بر پوتسدام و ولتر ترجیح داد. او ولتر را از اقامت 
طولانی در یروس برحذر داشت و نوشت که دوسنی شاهان ناپایدار است؛ 
شاهان هميشه بر یک حال نیستند و مقربان خود را تغییر می دهند؛ ادمی 
ولتر بزودی درخواهد یافت که, به جای دوست و همنشین. خدمتکار و 
زندانی شاه پروس شده است. 

فیلسوف نادان این نامه را به فردریک نشان داد. شاه پروس. که می 


خود, که مدتها پیش ترکش گفته بود, مکنتی قابل بخشید و به جستجوی 
پیشه وری که سالها پیش نزدش شاگردی کرده بود. همت گماشت و 
عاقبت او را یافت و پولی را که از او دزدیده بود, با سودی شایان, بدو باز 
گردانید! وی از امپراطور برای خود لقب شوگون نخواست._ در عوض, 
معاصرانش او را به تایکو بعلی «ولینعمت بزرگ» (که تزا بر وفق 
تطورات مرموز زبانشاسی, دگرگون شد و به صورت تایکون- ۷۲ - 
در زبان انگلیسی راه یافت) ملقب کردند. هیده یوشی, چنانکه یک مبلغ 
مسیحی در وصف او می گوید. «با شدتی باورنکردنی, محیل و مکار بود.» 
به بهانة ساختن دایبوتسو یعنی مجسمة کلان بودای بزرگ در توکیو, مردم 
را واداشت که همة حربه های فلزی خود را برای این منظور عرضه دارند. 
به این ترتیب, با ظرافت. همگان را خلع سلاح کرد. گویا هیچ اعتقاد دینی 
نداشت و فقط دین را وسيلة فزونجویی و کشورداری می انگاشت. 
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آیین مسیحی به وسيلة یکی از شریفترین مبلغان یسوعی یعنی فرانسیس 
گزاویه در 1549 به ژاپن رفت. و چنان بسرعت پیشرفت کرد که, در طی 
یک نسل, هفتاد راهنمای دینی و 150,000 نفر مسیحی در ژاین پدید 
آمدند. مسیحیان در ناگازاکی چندان فراوان بودند که این بندر تجارتی, 
شهری مسیحی به شمار می رفت و حاکم آن, امورا, خود را از ترویج آیین 
نو تا کر یز هی ذبد: هرن می نویسد که «آیین بودایی در خطة ناگازاکی کاملا 
فرو نشست و دین پیشگان آن تعقیب و طرد شدند.» هیده یوشی, که از 
این هجوم معنوی می هراسید و آن را به نقشه های سیاسی مربوط می 
دانست. پیکی نزد رهبر یسوعیان ژاین فرستاد و امرانه پاسخ سوالات 
زیرین را از او خواست: , 

1 چرا و به چه مجوزی او و دستگاهش اتباع ژاپن را به قبول مسیحیت 
مجبور کرده اند؟ 

2 چرا شاگردان و پیروان خود را به انهدام معابد انگیخته اند؟ 

3. چرا روحانیان تخدایها ار ان رات اند؟ 

4 چرا آنان و ساير اتباع پرتغال به خوردن گوشت حیواناتی مانند گاو, که 
به بشر خدمت می کنند, پرداخته اند؟ 

5 چرا سوداگران کشور خود را مجاز گذارده اند که مردم ژاپن را بخرند و 
در جزایر هند شرقی به بردگی بکمارند؟ 

چون پاسخ رهبر یسوعیان رضایتبخش نبود, هیده یوشی, در سال 15387, 
این فرمان را صادر کرد: 

از رایزنان امین خود,شنیدم. ایم. که .نیا ران بیکاته به خطه ما آمنده.و به 
تعلیم شریعتی مخالف نوامیس ژاین پرداخته و جسارت را به جایی رسانیده 
اند که آمعابد خدایان بومی ما[ کامی و هوت و که را ویر آن کرده اند. این 


خواست ولتر را نزد خود نگاه دارد. بدو چنین نوشت (23 اوت): 

نامه ای را که خواهرزاده تان از پاریس نوشته بود خواندم. مهر و دلبستگی 
او به شما شایان ستایش است. هرگاه به جای مادام دنی می بودم, چون 
او می اندیشیدم؛ اما چون من کسی غیر از او هستم, ناچار به گونه ای 
دیگر می اندیشم. هرگاه بدانم که موجب بدبختی دشمنم شده ام, نومید 
خواهم شد. پس چگونه می توانم کسی را اندوهناک سازم که مورد مهر و 
ستایش من است و به خاطر من از وطن خویش, و از هرآنچه در نزد 
انسان گرامی است, دل کنده است؟ نه, ولتر عزیزم, اگر می دانستم که 
امدن شما بدینجا ماية ملال و اندوه شما خواهد شد, نخستین کسی بودم 
که شتما را از آن بازمی داشتم. من خشتودی.شما رابر شادی بسیاری. که 
از نزدیکی , طر ها به فن. (سعت: ورد ها موم ی تاره ولی شما 
فیلسوفید؛ من نیز فیلسوفم. بسیار طبیعی, ساده, و خردمندانه است که 
بگویم فیلسوفان برای آن آفریده شده اند که با هم زیسیت کنند, با 
مطالعات و علایق مشترک خویش به یکدیگر بییو ندند, و یکدیگر را خشنود 
سازند. ... ایمان راسخ دارم که شما در اینجا خرسندتر خواهید بود؛ شما را 
در اینجا پیشوای اهل ادب و اهل ذدوق ضفت: دانتز: و در نزد من ها 
مردی با شان شماست برخوردار خواهید شد. شب به 


تا تیان حام ان یا فاتسوش یه این مت وا وتان که او با 
آنکة میلیونر بود, نمی تواننست از ثروت و درآمد بیشتر بگذرد. بانک دولتی 
ساکس اوراق بهاداری, به نام «برگه های درآمد», انتشار داده بود که 
بهایشان به لصف ارزش تعیین شدة آنها کاهش پافته بود. در «پیمان 
درسدن». فردریک بانک ساکس را ملزم ساخته بود که بهای این اوراق را 
به ارزش تعیین شدة آنهاء به خریداران پروسی بپردازد. برخی از پروسیان 
ازمند این اوراق را به بهای نازل در هلند می خریدند و به بهای گزاف در 
پروس می فروختند. در مه 8 17, فردریک, برای آنکه حق ساکس پایمال 
نشود, از ورود اين اوراق به پروس جلوگیری کرد. در 23 نوامبر 1750, 
ولتر یک صراف بهودی را در پوتسدام به نزد خود خواند. به گفتة بهودی, که 
آبراهام هیرش نام داشت, ولتر از او خواست که به درسدن برود و معادل 
0 او اوراق بهادار به بهای سی وپنج درصد ارزش صوری آنها 
خریداری کند. هیرش ادعا می کرد که ولتر بدو گفته بود اين اوراق را نمی 
توان از راه قانونی به پروس اورد. ولتر (باز 
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به گفتة هیرش) بدو وعدة حمایت داد و براتهایی بدو سپرد که در پاریس و 
لاییزیگ وصول کند. در برابر اين براتها, هیرش مقداری الماس به بهای 
0 او در نزد ولتر نهاد. پس از رفتن هیرش (2دسامبر). ولتر 


پشیمان شد؛ و هیرش در درسدن از خرید اوراق بهادار برای ولتر چشم 
پوشید. ولتر از پرداخت پول برای براتها خودداری کرد و صراف به برلین 
بازگشت. به گفتة هیرش, ولتر معادل 3000 اکو الماس از او خرید و 
بدینسان؛ کو راید که وی را ساکت کند؛ در میان آنان, مشاجره درگرفت. 
ولتر گلوی صراف را گرفت و وی را بر زمین افکند. و چون جلب رضایت او 
نشد, دستور داد صراف را زندانی کنند, و دعوا را به دادگاه کشاند (30 
دسامبر). هیرش در دادگاه از قصد ولتر برای خرید اوراق بهادار در ساکس 
پرده برداشت. ولتر گفتة وی را تکذیب کرد و گفت: که, برای خرید خزه 
هیرش را به درسدن فرستاده بود. کسی سخن وی را باور نکرد. 

فردریک چون از رسوایی آگاه گشت., نامة تندی از پوتسدام به ولتر در 
برلین نوشت (24 فورية 1751): 

شما را بخرسندی در خانه ام پذیرفتم؛ نبوغ, استعداد. و هنر شما را ارج 
نهادم؛ و می پنداشتم مردی به سن شما؛ که با نویسندگان دیگر درافتاده و 
خویشتن را به دست توفان سیرده است. بدینجا پناه اورده بود که در بندری 
ار 

ولی پس از رسیدن بدینجا, به نحو بیسابقه ای از من می خواستید از 
فررون نخواهم که از پاریس اخباری برایم بفرستد. با آنکه حق نداشتید از 
من بخواهید چه کسی را به خدمت خویش برگزینم. از روی ناتوانی ... این 
درخواست را پذیرفتم. با کولار د/ آرنو (شاعر فرانسوی دربار فردریک) 
شما را رنجانده است. هر مرد باگذشتی او را خواهد بخشید. مرد کینه جو, 
از کتنانی؛ کف در رد اه .متغورنته اتعام می. بیریبا انکه دز اون خاهی 
نکرده بود, به خواهش شما او را از خود راندم. ... شما با یک فرد بهودی 
بسیار شریرانه رفتار کرده اید. این رفتار سا موجب پراکندن شایعات 
زشت و زننده ای در سراسر شهر شده است. و معاملة اوراق بهادار در 
ساکس چنان آوازه ای یافته است که دربارة آن بشیدت به من شکایت 
کرده اند. 

من, تا قبل از آمدن شما., خانه ام ر آرام نگاه داشته بودم. به شما اخطار 
می کنم که اگر سودای تیه و تیز در سس داویدینر ادن بذیتخا انشتباه 
کرده اید. من مردم آرام و مسالمتجویی را می پسندم که شور و انفعالات 
تراژدیهای غم انگیز را در رفتار خود وارد نمی کنند. هرگاه بخواهید چون 
فیلسوف زندگی کنید, من از دیدار شما خشنود خواهم گشت ولی هرگاه 
خویشتن را به دست هواوهوس بسیارید, و با همة جهانیان درافتید, امدن 
شما سودی برایم نخواهد داشت. و بهتر است در برلین بمانید. 

دادگاه به نود ولتر رای داد؛ ولتر فروتنانه از شاه پوزش خواست؛ فردریک 
از گناه ولتر گذشت, ولی به وی اندرز داد که «دیگر با کسی درنیفتد, نه با 
عهد فدیم و کته با هد حریمی .از آن سر ولتر را , به جای کاخ سان سوسی 


در خانة روستایی آسوده ای, که «مارکیزا» نام داشت, مسکن دادند. شاه 
به او اطمینان داد که همچنان برایش احترام قایل 
دربار اشعاری به نزد ولتر فرستاد تا او عبارات فرانسوی انها را اصلاح کند. 
و روانتر سازد. ولتر برای اصلاح این اشعار چندان رنج برد که خویشتن را 
فرسوده ساخت؛ و با تغییرات فاحشی که در اشعار داد, شاعر را از خود 
رنجاند. 
ولتر اکنون شعر دربارة قانون طبیعی را سروده, و به شيوة الگزاندر پوپ 
کوشیده بود خدا را در طبیعت کشف کند. از ان گذشته. وی تصنیف کتاب 
بسیار مهمتر عصر لویی چهاردهم را در اين ماههای پر از درد و اندوه به 
پایان رسانده. و در برلین منتشر ساخته بود (1751). وی مشتاق بود که 
به چاپ رساند, زیرا تنها در قلمرو شاهی فردریک بود که اين کتاب می 
«خوب می دانید ] در پاریس[ هی بازرسی در ادارة سانسور نیست که 
خود را به مثله کردن يا جلوگیری از نشر کتابها و نوشته های من ملزم 
نداند» گووشن این کتاب را در فرانسه تجریم کردند. کتابفروشان هلند و 
انگلستان آن را دزدانه ؛ یه چاپ رساندند و پولی به ولتر ندادند؛ و چون از 
میزان پولدوستی وی آجاهنم: می توانیم حدس بزنیم که چه بر او گذشته 
است . ولتر گذشته از اینکه با سران دولت و کلیسا مبارزه کرده بود, از آن 
پس ناگزیر شد با «کتابفروشان فرومایه» نیز درافتد.   -‏ 
عضر لویی چهاردهم مقدماتی: کاملتر و اگاهانه تز از دیکر آنار ولتر.داشته 
است. ولتر در 1732 یه انديشة نوشتن این کتاب افتاد, در 1۳734 تصنیف 
آن را آغاز کرد, در 1738 آن را کنار نهاد, و در 1750 یت آن را از سر 
گرفت. برای نوشتن این کتاب, دویست جلد خاطرات ه چاپ نشده خواند, با 
اندک بازماندگان «قرن بزرگ» مصاحبه کرد, نوشته ها و پادداشتهای اصلی 
بازیگران این عصر, چون لوووا و کولبر, را خواند, دستنویسهایی را که از 
لویی چهاردهم مانده بودنر از دوک دو نو آی گرفت, و از اسناد بااهمیتی که 
در بایکانیهای موزخ لوور نگاهداری می شدند استفاده کرد. اسناد ناساز کار 
بسیاری را؛ با دقت و تشخیص درست. سنجید و, تا آنجا که می توانست, به 
حقایق تاریخی دست یافت. وی قبلا با مادام دو شاتله به ازمایشهای علمی 
دست زده. و کوشیده بود در زمرة دانشمندان قرار گیرد: ولی موفق نشده 
بود. ولتر اکنون به نوشتن تاریخ روی اورده بود, و پیروزی او در این زمینه 
انقلابی در تاریخنویسی پدید اورد. 
ولتر سالها قبل, در نامه ای که در 18 ژانوية 1739 نوشته بود, از روی 


قصد خویش به نوشتن این کتاب پرده برداشته, و چنین متذکر شده بود: 
(قصد هایس تسش کارت سیاسی با ات مب خواهم نار 
هنر, بازرگانی, و تمدن ‏ به زبان کوتاه, تاریخ انديشة بشر ‏ را بنویسم.» و 
از این واضحتر, در 1736 به تیریو نوشت: 

هنگامی که حکایاتی دربارة عصر لویی چهاردهم می خواستم, منظورم 
مطالب مربوط به 
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خودشان نبود؛ بلکه دربارة هنرهایی بود که در دوران شاهی او شکوفا 
شدند و رونق یافتند. من به جزئیات زندگی راسین, بوالو, کینو, لولی, 
مولیر, لو برن, بوسوئه. پوسن, دکارت, و دیگران بیش از نبرد ستنکر که 
علاقه مندم. از کسانی که گردانها و ناوگان جنگی را رهبری می کردند 
اثری, جز نام نمانده است. از صدها جنگی که به پیروزی انجامیدند سودی 
دستگیر بشر نگشتمٍ است. ولی مردان نزو کی که نام بردم» برای نسلهایی 
که به جهان خواهند آمد, لذات پاک جاویدان فراهم ساخته اند. کانالی که دو 
دریا را به هم می پیوندد. یک تابلو نقاشی پوسن. یک ترازدی دلکش. و 
حقیقتی مکشوف هزاران بار از اخبار دربار و روایات جنگ ارزنده ترند. می 
دانید که من, بیشتر از همه فزدان زر یر ی 
«قهرمانان» را. آنان ۰ 9 را عرصة تاخت و تاز و چپاول خود 
از استیلای وحشیان برهانند, شاید ولتر انان را بیش از این ارج می نهاد. 
ولی فیلسوفی که حربه ای جز واژه ها نمی شناخت طبعا کسانی چون خود 
را ارج می نهاد و سزاوار عزت و احترام می شناخت. نامداری خود او, که 
بیش از هر کس دیگری از معاصرانش در خاطره ها ماند, سخنش را ثابت 
:نان او نخست برآن بود که همة کتاب را به تاریخ فرهنگ اختصاص 
دهد. مادام دو شاتله , به او پیشنهاد کرد که یک تاریخ عمومی بنویسد. ولتر 
اين پيشنهاد را پذیرفت و با افزودن فصولی دربارة سیاست. جنگ, و دربار 
شاهی.. کتاب را.بسط داد.ور. از ان دنبالة متجانسی. از رساله در تاریح 
عمومی ساخت, رساله ای که زیر قلم او شکل می گرفت. شاید به همین 
دلیل است که تاریخ فرهنگ در بفیة کتاب ادغام نشده است. نیمة اول 
کتاب دربارة تاریخ سیاسی و نظامی است, و فصول آینده متضمن تاریخ 
اداب («خصوصیات و داستانها»), حکومت؛ بازرگانی, علوم. ادبیات. هنر» و 
دین است. 

نويسندة جستجوگر از عصر لویی چهاردهم, که شاعران (هرگاه رفتارشان 
شایسته بود) مورد لطف و احترام شاه بودند, به نیکی یاد می کند؛ و شاید 
از این راه می خواهد از بی اعتنایی نسبی لویی پانزدهم به هنرمندان و 


ادبیات گله کند. اکنون که عظمت روزگار گذشته در خاطره ها نقش بسته, 
و جور ور استبداد آن از یاد رفته بود. ولتر «شاه آفتاب» را به ضورت 
کماپیش آرمانی فرامی نمود و پیروزیهای قرماندهان نظامی فرانسه را 
می ستود - اگرچه ویران کردن پالاتینا را نکوهش می کرد اما هرگونه 
انتقاد, در برابر این نخستین کوشش تازه برای نوشتن تاریخی درست. سر 
خجلت فرود می آورد. معاصران هوشمند ولتر دریافتند که وی در 
تاریخنویسی فصلی نو گشوده, تاریخ را به زندگينامة تمدن تبدیل کرده. و 
به کمک هنر» جدا| کردن موضوعات, و بررسی تک تک آنها آن را به 0 
ادب و فلسفه ارتقا داده است. در نخستین سال پس از انتشار عصر لویی 
چهاردهم., ارل او چسترفیلد به فرزندش نوشت: 

ولتر «تاریخ عصر لویی چهاردهم» را از برلین برایم فرستاده است. این 
کتاب بموقع به دستم رسید. لرد بالینگبروک تنها چگونگی خواندن تاریخ را 
به من اموخته بود. 
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ون بهفن ضیف آموزتن که ونه تاریخ را باید نوشت. این کتاب را, که 
تاریخ فهم بشر است. نابفه ای برای استفادة اند یشان نوشته است. ... 
وی دور از تعصبات دینی, فلسفی. سیاسی و ملی - که مانند ان را در 
تاریخنویسان دیگر ندیده ام مطالب را با بیطرفی و بینظری کامل نقل می 
کند. 

ولتر, در خلال این تلاشهای ادبی, از ایندة خویش دز دزبان فردزبی بحر آن 
بود. روزی در اوت 1751, لامتری, ماده گرای سرخوشی که اغلب برای 
شاه کتاب می خواند, به ولتر گفت که فردریک گفته است : «بیش از یک 
سال ] برای اصلاح عبارات فرانسوی نوشته های شاه[ , به او ] به ولتر[ 
احتیاج ندارم. انسان پس از آنکه آت پرتقال را گرفت. , پوستش را به دور 
می افکند.» گروهی این سخن لا متری را باور نکرده, را ان فردریک 
ندانسته اند. درخور فردریک نبود که تا این حد رازدار 0 و اينکه لامتری 
بخواهد ولتر را از صحنه دور کند غیر متصور نبود. ولتر در 2 سپتامبر به 
مادام دنی نوشت: «هنوز نمی دانم.» و در 29 اکتبر نوشت: «هنوز به 
پوست پرتقال می اندیشم. .. آنکه از برج ناقوس می افتاد و خویشتن را 
در هو اه اش هه ی و 
باشد,» کاملا به من می ماند.» 

اکنون فرانسوی دیگری در آلمان وارد این کمدی شده بود. فردریک معتقد 
بود که از دو فرانسوی مقیم دربار یکی باید نابود شود. مویرتویی, 
سرپرست «آکادمی برلین», که در کاخ سان سوسی می ریشفت: پس از 
ولتر برجسته ترین مهمان فردریک بود. هر دو از تقرب دیگری به شاه 
رشک می ورزیدند. و شاید ولتر علاقة موپرتویی را به مادام دو شاتله هنوز 


از یاد تبردم: بو جوز آفریل 7۵1 11 .ولتر مهماتن شا می :داد که ویر تویی: تیر 
به ان دعوت شده بود. ولتر به او گفت: «ازخواندن کتابتان, دربارة 
خوشبختی, لذت بسیار بردم. ولی در آن به چند نكتة تاریک برخوردم که 
بعد, در یک شامگاه, درباره اش گفتگو خواهیم کرد.» موپرتویی با ترشرویی 
پاسخ داد: «چند نکتة تاریی؟ شاید برای شما تاریک باشد, آقا.» ولتر 
دستش را بر شانة مرد دانشمند نهاد و گفت: «آقای رئبس, , برایتان احترام 
قایلم. مردی شجاعید و سودای جنگ دارید. با هم خواهیم جنگید. ولی 
اکنون بیایید از گوشت سرخ کردة شاه بخوریم.» پس از آن؛ ولتر به د/ 
آرژانتال نوشت (4 مه): «رفتار موپرتویی چندان خوشایند نیست, و از 
رفتارش پیداست که به من رشک می ورزد؛: مسلما کمابیش ادم محترمی 
است. اما چندان خوش مشرب نیست.» و«در 24 ژوئية 1752 به 
خواهرزاده اش نوشت: ۰ «مویرتویی از روی بدخواهی شایع ساخته است که 
من دربارة نوشته های شاه بسیار بدگفته, و متذکر شده ام که شاه تا کی 
می خواهد این ملافه های چرکین را برای شستشو به نزد من فرستد؟» 
دانسته نیست که موپرتویی این شایعه را به گوش شاه رسانده باشد؛ ولی 
ولتر آن را جدی گرفت و خود را برای زورآزمایی با موپرتویی آماده 
ساخت. 
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یک ادها یمان ارات «احل نیو ون نش املی 
ی و بر اثر کمترین نیروی ممکن می 
داند. زاموئل کونیگ, عضویت خود در «آکادمی برلین» را مدیون 
مویرنویی بود, ادعا کرد ۳1 به یکی از نامه های اننشار نيافتة لایبنیتز دست 
پافته, و منوجه شده است که وی به این اصل پی برده بود. کونیگ دربارة 
این کشف مقاله ای نوشت. را تض وید وی نشان داد و گفت که هرگاه 
او نخواهد, از نشر آن خودداری خواهد کرد. موپرنوییر شاید پس از 
خواندن بسیار شتابزدة مقاله, با نشر آن موافقت کرد. کونیگ مقاله اش را 
در شمارة مارس 171 نشرية لصو آکتا ارودیتوروم لایپزیگ به چاپ 
رسانید. آنتشار مقالة وی سروصدایی به پا ساخت. موپرتویی از کونیگ 
خواست که اصل نامة لایبنیتز را به آکادمی نشان دهد. کونیگ پاسخ داد که 
تنها رونوشت نامه را در میان اسناد دوستش» هنتسی, که در 1749 بر 
دارش کرده بودند. دیده است. او رونوشت نامه را برای مویرتویی فرستاد؛ 
او باز اصل نامه را خواست. کونیگ اعتراف کرد که چون استاد هنتسی پس 
از مرگ وی به درست ت این و آن افتاده اند, دسترسی به اصل تاج برایش 
1 نیز به کونیگ دستیر تا ۳ ۱ 
نشان دهد. کونیگ باز پاسخ داد که اصل نامه در دسترس وی نیست. 


اخاوفی نش ول ورن 1792 نامه مت هد ایند زا سای شواند. 
موپرتویی, که به واسطة ابتلا به بیماری سل خلط خونی از سینه اش 
بیرون می آمد, در اين مجمع آکادتی هر تفت ار ارس وت اه 
آکادفین کناره گرفت و گفتاری به نام دادخواستی از مردم انتشار داد 
(سپتامبر 1752). 
کونیگ در گذشته دو سال در سبره مهمان ولتر و مادام هو شاتله بود. ولتر 
اکنون به پشتیبانی دوست قدیمی برخاست و تصمیم گرفت به خاطر او 
دشمن کنونی را بکوبد. در شمارة 19 سیتامبر نشرية فصلی بیبلیوتک 
رزونه,. گفتاری به نام «پاسخ عضو <اخادفف برلین» به عضو داکاد مق 
پاریس»>» منتشر شد و در آن بار دیگر قضية کونیگ مطرح گردید و چنین 
نتیجه گرفته شد: 5 
محافل علمی اروپا اقای موپرتویی را : نه تنها به خاطر ایجاد شبهه و انتساب 
آثار دیگران به خودخوتش را وسبله اقساخته است برای مخو آزادی بحت 
و آزردن انسانی درست محکوم می کنند. ... چند تن از اعضای آکادمی ما 
به این رفتار زشت او اعتراض کرده اند؛ و اگر از رنجش شاه نمی 
هراد از اعادفین کنازه کیری می کردند. 
این عقاله دون اهضا انشا بافنه نود ول فتووکی که ناوات 
آشایی: دنت وه ان را تاخ و یه جای. اه ولفر.نا اشاها 
گوشمالی دهد, «پاسخی» بر «پاسخ» وی نوشت و, در آن, «پاسخ» ولتر را 
«کینه توز آنه, جبوناأنه, و رسوایی آور» خواند, و خود وی را به نام «شیاد بی 
آیرو», «راهزن منفور», و «زنندة افتراهای سفیهانه» به باد دشنام گرفت. 
این 
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گفتار نیز بدون امضا چاپ شده بود. ولی مردم» باتوجه به علایم شاهی 
عقاب و عصا و تاج, که واه گفتار چاپ شده بودند. دریافتند که نويسندة 
ان کسی جز فردریک نیست. 

پس از انتشار «پاسخ» فردریک, غرور ولتر جریحه دار شد. هرگز اجازه 
نداده بود که کلام آخر را دشمن بزند, و شاید اکنون به این انديشه بود که 
دوستی خود را با شاه پروس بگسلد. به مادام دنی نوشت (18 اکتبر): 
«من عصای شاهی ندارم. ولی قلمی دارم.» موپرتویی بتازگی مجموعه 
نامه :هایی: در در سبدن به چا رسانیدم (1752), :و در آنها پيشنهاد کرده 
بود: برای بررسی هستة زمین, در صورت امکان, حفره ای به مرکز ان 
کنده شود. تزا یی بردن به راز کاربرد اهرام مصر و ساختمان آنها, کش 
از آنها 7 ویران کنند؛ شهری ساخته شود که همة مردم آن به زبان لاتینی 
سخن گویند و دانشجویان, پس از تحصیل زبان خود. برای فراگرفتن این 
زبان؛ یکی دوسال بدانجا فرستاده شوند. و پزشکان تنها پس از درمان 


بیمار. مزد بگیرند. وی همچنین نوشته بود که مقداری تریاک می تواند به 
انسان توانانی. ان را دهد که آینده را پیشبینی کند, و مراقبت درست از تن 
انسان عمر را بسیار طولانی خواهد ساخت. ولتر از فرصت انتشار این 
نامه ها کاملا بهره برداری کرد و آنها را سرگرمی آسان و بیزحمتی یافت. 
وی هرگونه دریافت درستی ۱ که در انها نود بکلیه و عامذاتمد نادندح 
گرفت: آنها را فاقد هرگونه چاشنی شوخی و طنز یافت, و بقية مطالب آنها 
را با شون بدله کوین لوت. کرد..وق دز تواهتر 1752 رسالة دکتر آکاکیار 
پزشک و سراسقف پاپ را انتشار داد. 

آکاکیا واژه ای پونانی, و به معنلی «سادگی بل وعش» است. پزشک 
فرضی, ز با سادگی ظاهری, باور نمی کند گ آدم زر کی مثل سریرست 
«آکادمی برلین» توانسته باشد چنین گفتارهای بیهوده ای بنویسد. و می 
گوید: «در مجموع, در روزگار ما, برای نویسندگان جوان و نادان, هیچ 
چیزی عادیتر از آن نیست که کتابهای بی ارزش نویسندگان خیالی را, تحت 
نامهای معروف. به جهانیان عرضه کنند. تفه کصان این نامه ها نیز مشمول 
همین شیادی و دغل بازی بوده است.» بعید است که سرپرست دانشمندان 
آکادهی چتین مهملاتی -نوشته. باشتد: .و کتر احاکیار بفب ور.به این بتشنتهان که 
پزشک پس از معالجة بیمار باید مزد بگیرد - پیشنهادی که ممکن بود در دل 
پردرد ولتر احساس همدلی به وجود اورد - اعتراض می کند و می نویسد: 
«هرگاه وکیل دعاوی نتواند حق موکل خود را احقاق کند. ایا موکل باید از 
پرداخت حق الوکاله خودداری کند؟ پزشک به بیمار وعدة پاری می دهد, نه 
وعدة بهبود. او با همة توانایی خویش می کوشد بیمار را بهبود بخشد., و 
برای کوشش خود مزد می گیرد. هرگاه برای هر اشتباهی که از اعضای 
آکادمی سرزند چند دوکات از حقوق سالانه شان کسر شود آنان چه 
خواهند کرد؟ سیس؛ پزشک آتخ ترا که ی انا ینوی سشها: پا 
بیمعنی, تشخیص داده بود به تفصیل شرح می دهد. 

پاسخ هجایی ولتر چندان دلکش نیست. مطالب آن بارها تکرار شده آند, و 
پاره ای 
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عیبجوییها جزئی و 2 از بزرگواریند. ما مردم اين روزگار کينة خود رابا 
ادب می پوشانیم. و لی ولتر چندان از کار خود خر سند بود که نتواننست در 
برابر وسوسة مضاعفی که از چاپ رساله می بافت مقاومت کند. 
دسشهیس آن را یرای ان نم هه :فر شاد و زشتتویش. دیحن آن را به شاه 
پروس نشان داد. فردریک, که در نهان موپرتویی را مردی خودبین و 
ازخودراضی می دانست, این هجونامه را پسندید؛ ولی چون نمی خواست 
ابروی «اکادمی برلین» برباد رود, از ولتر خواست تا از انتشار کتاب 
خودداری کند. ولتر دستنویس کتاب را نزد شاه نهاد. ولی کتاب در لاهه 


چاپ شد و 307000 نسخة آن در پاریس, بروکسل, لاهه, و برلین به دست 
مردم افتاد. یکی از انها نیز به دست فردریک رسید. شاه چندان براشفت 
که ولتر از ترس به خانه ای دیگر در پایتخت پناه برد و در 24 دسامبر 
1752 از پنجرة اطاقش دید که گماشتگان دولت نسخه های کتاب وی را 
به اآتش کشیده اند. در اول ژانوية 1753, وی کلید زرینی را که نشان پرده 
دار شاه بود, همراه نشان صلیب لیاقت, برای فردریک پس فرستاد. 

ولتر اکنون واقعا بیمار بود. باد سرخ پیشانی او را می سوزاند. اسهال 
شکم او را عذاب می داد و تب او را تحلیل می برد. در 2 فوریه بستری 
شد و دوهفته را در بستر گذراند. کسی که ولتر را در این هنگام دیده بود 
می گفت که «از او جز مشتی استخوان نمانده است» فردریک, که با ولتر 
بر سر لطف امده بود, پزشک خود را برای درمان شاعر به نزد او فرستاد. 
ولتر پس از بهبود, توسط نامه از فردریک اجازه خواست تا به پلومبیر برود, 
و گفت که آبمعدنی آن شاید باد سرخ وی را بهبود بخشد. فردریک توسط 
منشی خود به ولتر پیغام داد که «هرگاه بخواهد. می تواند از خدمت کناره 
کبری کند و نبازی به تهانة آنمغدتی: بله‌میر ندارد: ولی قبل از رفتن؛ لطف 
کند 5 تیه ار ق ۳ به او ون سس ۰ به من بازگرداند» در 19 
با زگردد. ولتر بازگشت. اون ور آنجا 0 وی ظاهر], با 3 
آشتی کرد ولی کتاب اشعار شاه را بدو بازنگردانید. در 26 مارس. شاه را 
وداع گفت و هر دو تظاهر کردند که این جدایی کوتاه خواهد بود. شاه به او 
سفارش کرد: «پیش از همه, مراقب تندرستی خود باشید و فراموش نکنید 
که. پس از بازگشت از آبهای معدنی, به انتظار دیدار شما خواهم بود. . 
سفر خوش!» این دو نفر دیگر یکدیگر را نديدند. 

دوشتی تارشخی: انا نربدیها « بایان بافت :وین تفت دوام یافت. ولتر, 
همراه اثاث و منشیش؛ با کالسکة شخصی وارد لاییزیگ, در سرزمین 
ساکس. شد. در اینجا, با تظاهر به بیماری و ناتوانی. سه هفته را به 
آسودگی سر کرد و مطالب تازه ای بر رسالة دکتر اعاکیا افزود. در 6 
اوریل, این نامه را از موپرتویی دریافت داشت: 

روزنامه ها می نویسند که شما در لایپزیگ بیمار شده اید؛ اخبار خصوصی 
حاکیند که در آنجا مانده اید تا نامه های پرافترای تازه ای بنویسید. ... من 
هرگز , به شما بدی نکرده ام, علیه شما سخنی نگفته, و مطلبی ننوشته ام. 
خر باست ویب سستان باحصا 
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و گستاخانة شما را که در خارج درباره ام پراکنده اید, دون شأن خود 
شمرده ام . 9 ولی هر گاه ۱ این شایعه [ درست باشد که قصد دارید بار 
دیگر به من حمله کنید و از شخصیت من خرده بگیرید ... بشما می گویم 


که ... از تندرسنی کامل برخوردارم و می توانم شما را بيابم و از شما 
انتقام سختی بگیرم. 

ولتر, با نادیده گرفتن تهدید موپرتویی, هجونامه را همراه نامة او به چاپ 
رسانید. مطالب این هجونامه, که اکنون بسط بافته, و به پنجاه صفحه 
رسیده بود, زبانزد درباریان المان و فرانسه شد. ویلهلمینه از بایرویت به 
فردریی نوشت (24 اوریل 1753) که پس از خواندن این نامه, نتوانسته 
است از خنده خودداری کند. موپرتویی تهدید خود را عملی نساخت؛ و, 
برخلاف انتظار پاره ای از مردم» از خشم و اندوه نمرد. وی شش سال پس 
از انتشار رسالة دکتر اکاکیا, زنده ماند و در 1759 در بال, از بیماری سل. 
درگذشت. 

در 19 آوریل, ولتر به گوتا رفت و در مهمانسرایی اقامت گزید. ولی دوک 
و دوشس ساکس گوتا وی را به نزد خود خواندند و در کاخ خصوصی خویش 
جایش دادند. این دربار کوچک به فرهنگ و ادب مهر می ورزید. و دوشس 
سرشناسان و ادیبان را در اینجا ی آوزد و ولتر از نوشته های خویش؛ 
و در آن میان از دوشيزة اورلئان که اثری شادیبخش ۰ وجدآور است. برای 
آنان مطالبی می خواند. ولتر از گوتا به فرانکفورت - ام ماین رفت و در 
اسان سوت دا 
شاعر بی بندوبار اشعار خود وی را نیز انتشار دهد. در این اشعار. که 
نسخه ای از انها در دست ولتر بود, شاه پروس برخی سخنان ناشایست 
آورده. مسیحیت را به باد استهزا گرفته, و از برخی شاهان زنده به سبکی 
یاد کرده بود. نشر اشعار فردریک می توانست این شاهان را با وی دشمن 
سازد. از این روی» شاه پروس به فرایتاگ: نمايندة پروس مقیم 
فرانکفورت, فرمان داد که ولتر را دستگیر کند و اشعار و نشانهای افتخار 
گونا گونی را که شاه در روزهای ۰« گذشته به وی داده بود از آن 
اسکلت شیطان بازستاند. فرانکفورت یک «شهر آزاد» بود. ولی چنان 
متکی به حسن نیت فردریک بود که جرئت نمی کرد از اجرای فرمانهای او 
جلوگیری کند. از اين گذشته, ولتر هنوز رسماً در خدمت شاه پروس بود و 
در مرخصی نس می برد. در اول_ ژوئن, فرایتاگ به 0 
«شیرزرین », که ولتر شب نید وارد آنجا شده بود, رفت و باادب از او 
خواست که اشعار و نشانهای فردریک را بدو بازگرداند. ولتر بدو اجازه داد 
که بسته های وی را بجوید و نشانهای شاه پروس را بردارد. ولی اشعار 
شاه ظاهراً در چمدانی بودند که ولتر قبلا آن را به به هامبورگ فرستاده بود. 
فرایتاگ دستور داد که تا هنگام بازگشت چمدان از هامبورگ, از خروج ولتر 
از فرانکفورت جلوگیری کنند. در 9 ژوئن, با پیوستن مادام دنی به او تسلی 
یافت. مادام دنی به ولتر کمک کرد تا خشم خود را اظهار کند. وی از 


بیحرمتی سزاوار شدیدترین کیفر است. ولی, چون قصد ترحم داریم, امر 
می کنیم که اینان در ظرف بیست روز ژاپن را ترک گویند, و گرنه خون 
خود را , به گردن خود گيرند. در طی این مدت. هیچ گونه ازاری به ایشان 
نخواهد رسید. اما, اگر پس از پایان مهلت. کسانی از آنان در ممالک ما 
یافت شوند, فرمان می دهم که به عنوان بزار کترین بزهکاران دستگیر 
گردند و به مجازات رسند. 

هیده یوشی, این دزد دریایی بزرگ, در میان گرفتاریها فرصت یافت که 
هنرمندان را مورد تشویق قرار دهد و خود در نمایشهای «نو» نقشهایی ایفا 
کند. به وسيلة چایسالار. ریکیو, مراسم چای نوشی را به صورتی که ماية 
ترقی چینی سازی ژاپن و یکی از زینتهای زندگی ژاینی شود درآورد و در 
9 ,در گذشت. پیش از ان از ای به باسه فول. خرفت. که در بذو 
(توکیوی کنونی) پایتخت جدیدی بسازد و فرزند او را, که هیده یوری نام 
داشت, وارث دستگاه نیابت سلطنت بداند. 
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مشاهدة ضعف و لاغری 
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ولتر .وخشت کرد. مادام دنی با دیدن" اه فریاد بزاورن سمی دانشتتم که ان 
مرد ] فردریک[ تو را خواهد کشت!» در 18 ژوئن, چمدان ولتر از هامبورگ 
برگشت. اشعار شاه را یافتند و به گماشتة او سپردند. ولی در هما ن روز 
فرمانی از پونسدام به فرایتاگ رسید که تا آمدن دستور تازه از خروج ولتر 
از فرانکفورت جلوگیری کند. ولتر,. که شکیبایی خود را از دست داده بود, 
کوشید از فرانکفورت بگریزد. در 20 ژوئن. چمدانش را در نزد مادام دنی 
نهاد و خود, همراه منشیش, پنهانی از فرانکفورت گریخت. ۳ ِ 
ولی قبل از انکه از حدود اختیارات شهرداری فرانکفورت بگذرد. فرایتاگ 
وی را دستگیر ساخت. به شهر برگرداند و در مهمانسرای «گوات» به 
صورت زندانی نگاه داشت, زیر (به حفنه فرایتاگ) «دارندة مهمانسرایی 
که ولتر قبلا در آن می زیست با آشنایی به خست ولتر مایل نبود که وی را 
بار دیگر در مهمانسرای خود بیذیرد.» این بار. اسیرکنندگان ولتر همة 
پولهایش, و نیز ساعت و برخی از جواهراتی را که او به خود می بست. و 
حتی انفیه دانش رااز او گرفتند؛ اما چون بهانه کرد که جانش به انفیه دان 
بسته است, بزودی آن ۷ به او پس دادند. در 21 ژوئن, فردریک فرمان داد 
کة, ولتر زا آراد کنتده اما فرایتای آنذشند وظیفه به او حکم می کند که 
شاه را 5 و از او بیرسد که 
باوجود ارتکاب چنین خطایی باز هم می تواند اجازه دهد که او برود. در 5 
ژوئن, فردریک پاسخ مثبت داد. سرانجام, ولتر. پس از سی وپنج روز 
بازداشت, آزاد شد. در 7 ژوئیه, ولتر فرانکفورت را به قصد ماینتس ترک 
۳ مادام دنی نیز, به امید آنکه برای بازگشت ولتر به فرانسه از دولت 
اجازه بگیرد, رهسپار پاریس شد. 

خبر بازداشت ولتر درهمه جا پراکنده بود. از این روی, هرجا می رفت 
مردم وی را می ستودند و از او استقبال می کردند, زیرا فردریک را کسی, 
جز ویلهلمینه, دوست نداشت و ولتر با همة آشوبگریها و بی بندوباریهای 
خویش برجسته ترین شاعر, نمایشنامه نویس, و تاریخنویس روزگار خود به 
ی انا وی ۱ دص و یت با 
اکتبر), با چنان بدرقه ای که به کوکبة شاهان مانند بود به مانهایم 
وستراسبورگ رهسپار شد. از آنجا ؛ به کولمار رفت (2 اکتبر). در اینجا, 
ویلهلمينه, در راه خود به مونیلیه, به دیدن وی رفت و «با سخاوت و گشاده 
دستی» از او دلجویی کرد. ولتر» که اکنون تندرستی و توانایی خود را 
بازیافته بود, چند نامة عشقی دیگر به مادام دنی نوشت. مادام دنی بدو 
نوشته بود که رانهایش متورم شده آند. 

آه, «خدای من». طفلک دلبندم, رانهای تو و من چه بر زبان دارند؟ هرگاه 


به هم می رسیدند, تهتوه فی مافتت رد زانهای رای آن. افریدم‌شدم تا 
که رنج برند. با ان رانهای زیباء که بزودی غرق در بوسه خواهند شد, رفتار 
بیشرمانه ای شده است. 
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ولتر با فروتنی به مادام دو پومپادور نامه نوشت و از او خواست که با 
استفاده از نزدیکی خویش به لویی پانزدهم امکان بازگشت وی را به 
پاریس فراهم سازد. چاپگری در همان هنگام, بدون گرفتن اجازه از ولتر, 
خلاصة تاریخ عمومی را که خلاصه ای از رساله در تاریخ عمومی, يا رساله 
در اداب و رسوم, وی بود در لاهه به چاپ رساند. ولتر در اين کتاب سخت 
به مسیحیت تاخته بود. نسخه های کتاب در اندی زمانی در پاریس به 
فروش رفتند. لویی پانزدهم به مادام دو پومپادور گفت: «نمی خواهم ولتر 
به پاریس بیاید.» یسوعیان کولمار اخراج ولتر را از شهر خویش خواستار 
شدند. ولتر با شرکت در ایین مقدس در عید قیام مسیح کوشید دشمنان 
کلیسایی خود را ارام سازد. ولی تنها نتيیجه ای که گرفت این بود که 
دشمنانش همراه یسوعیان وی را دورو و ریاکار خواندند. مونتسکیو گفت: 
«ولتر را بنگرید که نمی داند سرش را در کجا نهد. و افزود ««نیکی» بهتر از 
فرزانگی است.» 

فیلسوف بیخانمان نومیدانه در انديشة ترک اروپا و سکونت گزیدن در 
فیلاد لفی افتاد؛ وی به انديشه های ویلیام پن و ازمایشهای فرانکلین, که 
تازه به ارتباط میان اذرخش و الکتریسیته پی برده بود, به ديدة ستایش می 
نگریست. می گفت: «اگر سفر دریا مرا بیمار نسازد. ماندة عمر را در 
میان کویکرهای پنسیلوانیا به سر خواهم برد.» در 8 ژوئن 1754, کولمار را 
ترک گفت و در لورن در یک دير بندیکتی مسکن گزید. دوم اوگوستن کالمة 
هفته در میان راهبان در ارامش زیست, در 2 ژوئیه به پلومبیر رهسپار شد, 
و سرانجام از ابمعدنی ان نوشید. مادام دنی در اینجا بدو پیوست و از آن 
پس, دست کم, معشوقة خانگی وی شد. پس از ترک پلومبیر, ولتر 
سرگردانی را از سر گرفت. به کولمار بازگشت, انجا را برای خود 
ناخوشایند یافت, شبی را در دیژون سپری ساخت, و یک ماه را در لیون 
گذراند (11 نوامبر تا 10 دسامبر). یک هفته در خانة دوست دیرین و 
وامدارش, دوک دو ریشلیو, مهمان شد و سیس. شاید از ترس انکه مبادا 
او را در مخاطره اندازند, در هتل پاله روایال مسکن ۳ در «آکادمی 
لیون» حضور یافت و اعضای اکادمی وی را ستودند. تعدادی از نمايشنامه 
های ولتر در تثاتر محلی به اجرا گذاشته شدند و ستایشی را که از او 
کردند دلگرمش ساخت. به این اندیشه افتاد که در لیون بماند. ولی تانسن, 
که اسقف اعظم لیون بود, با اقامت وی در این شهر مخالفت کرد. ولتر 


ناچار شد این شهر را ترک گوید. می دانست که هر گاه در فرانسه بماند, 
ازادی وی پیوسته در خطر خواهد بود, و هر لحظه ممکن است به دستگیری 
او ایند. ۲ 

در بانان 1754 پوت اقا درل اد کوههای تور کت و به شویسن 
رفت. 


ا ‏ له دلیس 


ولتر سرانجام در جادة لیون, 2 بت بیرون دروازة ژنو, اما در حوزه قضایی 
آن؛ جاپی یافقت که ذر انیت و ار آفنش بیارامد؛ این جا ویلای بزرگی به نام 
سن - ژان بود که باغ مرتفعی مشرف به رودخانة رون داشت. جون قوانین نین 
جمهوری فروش زمین را به هر کسی, جز پروتستانهای سویس, منع کرده 
بود, ولتر این ملک را به وساطت لابادوگرانکور و ژان روبرترونشن1 به 
0 فرانی خریداری کرد (فورية 1755). با شادمانی یک شهرنشین. 
یک گاو و تعدادی جوجة ماکیان خرید. سبزی کاشت, و درخت غرس کرد. 
پس از شصت سال, تازه آموخته بود که «باید باغمان را بکاریم.» اکنون 
بان بود و توانست که فردریک, لویی پانزدهم, پارلمان پاریس. اسقفان, و 
یسوعیان را به دست فراموشی سپارد؛ تنها قولنجح و سردرد او مانده سك 
وی در این خانه چنان آسوده بود که آن را «له دلیس» 2 خواند .3 به تیریو 
نوشت: : «از زیادی سعادت شر منده ام . ند 

اکنون که سرمایه گذاریهای هوشمندانة او درآمد فراوانی عایدش کرده 
بودند. خویشتن را به تجمل سرگرم ساخت. برای خود شش اسب. چهار 
کالسکه. یک سورچی, یک جلودار, دو نوکر. یک پیشخد مت یک اشپز 
فرانسوی, یک منشی, و میمونی (که دوست می داشت ان 

##*#۲۷تصویر 

متن زیر تصویر : ویلای له دلیس ولتر, ژنوء اکنون انستیتو و موزة ولتر 
(عکاسی از ژان ارلو) 

زر فداه | فراو خاندا نم رون ویاد بخ مممربن انا غبارشد ار 1 زان 
روبر, بانکدار و دادستان کل ژنو: 2) یاکوب. عضو انجمن شهر؛ 3) 
فرانسوا, نویسنده و نقاش؛ تئودور, پزشک. منظور ما از ترونشن, همان 
تئودور ترونشن است؛ در موارد جز ان. تصریح خواهد شد. 

2 ی یت با م. 

شده ۳ ۱۳ تقو ان را ۳ و موزه ولتر» ساخته اند. 
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را به انسان انديشه ور مانند کند) فراهم ساخت. بر این دستگاه, مادام 
دنی ریاست می کرد. مادام د/ اپینه در ۰1757 هنگام دیدار خویش از له 
دلیس,: دربارة مادام دی چنین نوشت: 

زنی است فربه و کوتاه, و جودر توپ گرد, که حدورر پنجاه سال دارد؛ ۰ 
زشت و دلیسند است؛ دروغ می گوید, نف آنکه ععنی آن .را نذاند و نی انکه 


فکر و خیله. ای:در. آن باشد. از هویشن بهره. ای ندارده با اينهمه. اندکی 
انکه بیش از اندازه خودنمایی کند, و مهمتر از همه. بی انکه کسی را 
برنجاند؛ داییش را می ستاید, هم به عنوان یک دایی و هم به عنوان یک 
مرد؛ ولتر به او عشق می ورزد, در چهرة او می خندد. و او را می پرستد. 
به عبارت کوتاه, این خانه پناهگاهی است برای مردم 0 
ی ی 

یکی دیگر از دیدارکنندگان ولتر در له دلیس مارمونتل شاعر بود که در این 
ایام آوازه اش بالا می گرفت؛ وی دربارة ارباب تازة له دلیس چنین نوشته 
است: «وقتی رسیدم» در رختخواب ب آرمیده بود. بازوانش را گشود, مرا به 
آغوش کشید, و از شادی گریست؛ ۰ گفت: «در آستانة مرگ به دیدنم هه 
ایا هدک رابه من باز کردان» با آخرین اهر اسشتی .ین لحظه اق 
بعد گفت: «برمی خیزم و با تو ناهار مي خورم.»» 
در له دلیس یک مشکل وجود داشت, آن هم سرمای زمستانش بود. ولتر, 
که لاغر و ناتوان شده بود, به محل گرم احتیاج داشت. در نزدیکی لوزان؛ 
گوشة دنج کوچکی به نام مونریون پافت که در زمستان باد سرد شمال 
نز ان نی وزید: اين خانه را خرید و چند زمستان را در آن گذراند (1755- 
7 در خود لوزان نیز, در خیابان گران شن, خانه ای خرید که پانزده 
هب ره روبه دریاچه بود ‏ «خانه ای که اگر در ایتالیا بود کاخ نامیده می 

شد.» 1 در لوزان ولتر, بش ایکه نم اعتر ان روحانیان برخورد کند, در آنجا 
نمایشنامه های خود را به صحنه کشید. نوشت: : «آرامش دلچسب است . 
ولی خستگی و گرفتاری نیز به همان اندازه خوشایند است. برای آنکه از 
پیوندهای ناخوشایند دوری جویم, تثاتری برپا ساخته ام.» 
در راه ژنو به لوزان بود که ولتر سویس را شناخت. 


ا| - کانتونهای سویس 


سمیوئل جانسن در 1742 نوشت: «با چه تدبیر شگفت انگیزی, يا توسط 
کدام توافق مسعود. در کشوری که از جوامع. علایق. و ادیان کوناگون 
ترکیب یافته است, هیچ اشوب و اغتشاش اشکار به چشم نمی خورد؟ با 
وجودی که ملت آن چندان جنگجوست که به همان سهولتی که کسی را نام 
می برد اسلحه می کشد.» 


ای تم ان اف مسا ار رات ما هآ 
یادگارهای ولتر در آن نگاهداری می شوند. 
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این مجموعة سحرامیز متشکل از سه ملت. چهار زبان؛ و دو عقیدة دینی از 
35 با جهان کرد خويش در صلح وصفا به سر برده بود. قدرتهای بزرگ, 
به انگیزش گونه ای شرافت که در دزدان پیدا می شود از حمله به این 
سرزمین خودداری می کردند. سویس غنیمت ناچیزی بود (بیشترین طول 
ان 365 کیلومتر و بیشترین عرضش 220 کیلومتر است). سرزمینی 
کوهستانی, منایع طبیعی ناچیز. و مردمی دلیر و بیباک داشت. سوپس 
کین سراران ارو زا پوور‌داه اس ولت چین هتفه کامداری این 
سربازان بر دوش دولت سویس سنگینی می کرد, انان را به دولتهای 
گوناگون دیگر اجاره می داد. 60*000 تن از سربازان سویس در 1748 در 
ارتشهای بیگانه خدمت می کردند. در برخی از کشورها, آنها خزه دایمی 
دستگاه نظامی شدند؛ بهترین و معتمدترین نگهبانان و محافظان شاهان 
فرانسه و پایان سربازان گارد سویسی بودند؛ همة جهانیان می دانند که 
چگونه در 10 اوت 1792 اعضای گارد سویسی لویی شانزدهم برای 
محافظت از شاه تا آخرین نفر جان باختند. ۱ 
کنفدراسیون سویس در 1715 از سیزده کانتون تشکیل شده بود: اپنسل, 
بال, گلاروس, شافهاوزن, زوريخ, که بیشتر ساکنان آنها آلمانی و پروتستان 
بودند؛ لوسرن. شویتس, زولوتورن, اونتروالدن, اوری, و تسوگ, که 
ساکنان آنها الفاتت و کاتولیک 9 و برن» که مردمش الماتت و 
فرانسوی, و پروتستان و کاتولیک بودند؛ و فرایبورگ, که مسکن فرانسویان 
و کاتولیکها بود. در 1803, ارگاو, سن - کال, تورگاو (المانی و پروتستان), 
تیچینو (ایتالیایی و کاتولیک), و وو (فرانسوی و پروتستان) به کنفدراسیون 
سویس پیوستند. این سه کانتون نیز در 1815 به سویس اضافه شدند: ژنو 
(با مردم فرانسوی و پروتستان که ساکنان کاتولیک آن اکنون فزونی می 
یافتند), واله (با مردم فرانسوی و المانی و کاتولیک), و بخشی که 


فرانسویان آن را کوتزوان 9 آلمانیان گراوبوندن می نامیدند و مردمش 
ی یب و ی ی 

سویس کشوری جمهوری بود, ازنظر موازین کنونی کشوری 
دموکراتیی تلقی نمی شد. در ۳ اقلیتی از ساکنان ذکور, بویژه 
افراد ذکور خانواده های کهن سرشناس, «شورای بزرگ» يا «شورای 
همگانی», متشکل از 200 عضو, و «شورای کوچک». مرکب از 24 تا 64 
عضو, را برمی گزیدند. «شورای کوچک» شورای کوچکتری را, که «شورای 
خصوصی» نام داشت, و همچنین شهردار را, که بلندپایه ترین نمايندة قوة 
مجریه بود, برمی کید قوای مختلف دولت سویس از هم تفکیک نشده 
بودند, و «شورای کوچک» به منزلة دیوانعالی کشور نیز بود. در کانتونهای 
روستایی (اوری. شویتس, اونتروالدن, گلاروس, تسوگ, و آپنتسل) حق 
ری به خانواده های بومی مجدود بود. با ساکنان تبکز کانتون, صرف نظر 
از مدت اقامتشان, مثل رعیت رفتار می شد. اولیگارشی در سویس 
عمومیت داشت. لوسرن حق خدمت در دستگاه دولت را به 29 خانواده 
محدود ساخته بود, و تنها پس از 
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نابودی تفه از این خانواده ها؛ به خانواده ای تازه حق اشتغال به خدمات 
دولتی می داد. برن حق اشتغال به خدمات دولتی را به 242 خانواده 
محدود ساخته بود, ولی عملا 68 خانواده در این کانتون همواره حکومت را 
به دست داشتند. در 1789, تاریخنویس روسی, نیکلای کارامزین, نوشت 
شاهی به تاج خود می بالد, زیرا «از 150 سال قبل این کانتون کسی را به 
شارمندی. خود نیذیرفته است.» (فراموش نباید کرد که تقریبا در همة 
جوامع دموکراتیک اولیگارشی برقرار است؛ اقلیتها را می توان برای 
مبارزه 9 به قدرت سازماندهی کرد. اما اکثریت را نمی توان.) 
حکومت کانتونی به پدرسالاری سلطه جویانه گرایش داشت. شوراهای 
زوریخ براي خورد و نوش, استعمال دخانیات, رانندگی, جشن ازدواج, لباس 
پوشیدن, آرایش تن, آرایش مو, مزد کارگران, کیفیت محصول, و بهای 
کالاهای ضروری مردم قوانینی وضع کرده بودند. این قانونها بازماندة 
حکومتهای کهن اشتراکی يا صنفی بودند؛ و در واقع در زوریح سران دوازده 
صنف, خودبه خود. به عضویت «شورای کوچک» برگزیده می شدند به 
طوت اي ای انا و یا ومد نان کر 
هجدهم, گوته نوشت که کرانه های درياچة زوریخ «مفهومی دل انگیز و 
آرفانی از زیباترین و بهترین نمدن :نه دست. داده است:» 

«شهر و جمهوری» برن بزرگترین و نیرومندترین کانتون سویس بود. این 
کانتون یک سوم اراضی سویس را شامل می شد. رونق اقتصادی آن از 


کانتونهای دیگر بیشتر بود و حکومت آن را عموما به عنوان حکومتی مال 
اندیش و صالح می ستودند. مونتسکیو آن را با حکومت روم در بهترین 
سالهای حکومت جمهوری برابر می دانست. ویلیام کاکس, روحانی و 
تاریخنویس دانشمند انگلیسی, این شهر را دیده. و در 16 سپتامبر 1779 
آن زا این کونه ستوده آنبنت" 

پاکی و زیبایی بیمانند برن هنگام ورود به این و مرا غرق در شگفتی 
ساخت. خیابانهای اصلی شهر پهن و طویلند وء با آنکه راست نیستند, 
خفن خیها زبایی. دارند: خانه. ها عقرینا بکشانند. و از سنی خاکستری» و 
ردیفهای طاقی, ساخته شده اند. در وسط خیابانها, جویبار سنگی 
کنده اند که آب بسیار پاک و زلالی در آن روان است؛ چندین حوضچه ای 
که درست کرده اند. همان قدر که به زیبایی محل می افزایند, برای اهل 
شهر سودمتدنند. زود آر.. کم-باییتر از سطح خیابانها در بک:شستتن مکی 
روان است, شهر را تقریباً احاطه کرده است. ... پیرامون شهر را زمینهای 
اباد‌وبارهردیبا نبه هاء جمتز ارهاه بیشبه:هاه ونوریاخه ها: فراگرفته اند؛ 3 
کوههای: .شنکن. پوشنده از برف. الب در افق«دوردنشت: به. اشتمان 
سربرافراشته اند. ۳ 

ناکامی بزرگ گروه اشراف برن در رفتار آنها با کانتون وو بوده است. این 
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بر کرانة درياچة ژنو, در قلمرو سویس از دامنة شهر ژنو تا لوزان (مرکز 
ان), کشیده شده است و در جهت شمال تا درياچة نوشاتل پیش می رود. 
بر اين کرانه های زیبا و تپه های پوشیده از تاکستانها, ولتر و گیین از یک 
تدای بسیار متمدن بهره مند شدند؛ روسو رشد کرد و رنج کشید. و 
خانوادة باتقوی و پاکدامن ژولی1 خود را در آنجا اسکان داد (در کلاران 
نزدیک ووی). اين ناحیه ِِ 6 زير سلطة برن درامد؛ شارفندان ان حق 
خدمت در دستگاههای دولتی را از دست دادند؛ از حکومتی که از دور بر 
آنها تسلط داشت در رنج بودند؛ و بارها سر به شورش برداشتند؛ اما 
پیروزیی به دست نیاوردند. 

کانتونهای سویس به خودمختاری خویش بسیار علاقه مند بودند. هر کانتونی 
خود را در ادارة امور داخلی, اعلام جنگ و صلح. و اتحاد با کشورهای بیکانه 
ازاد و خودمختار می دانست. مثلا کانتونهای کاتولیی در سراسر عمر شاهی 
لویی پانزدهم با فرانسه همییمان تودبو:؛ هریک از کانتونهای کشور برای 
آنکه. از بزهز تضادم.با کانتونهای: ذیکر جله کیری کند. نمایند کات بخ دیت 
سویس, که اجلاس آن در زوریخ تشکیل می شد, می فرستاد. ولی 
اختیارات این دیت محدود بود؛ نمی توانست تصمیمات خود را بر یکی از 
کانتونها تحمیل کند. و مصوبات ان برای انکه لازم الاجرا شوند. مستلزم 


موافقت همة اعضا بود. همة کانتونهای کشور اصل آزادی بازرگانی را 
پذیرفته بودند,. ولی اختلاف کانتونها, برسر گمرک. آزادی بازرگانی را دز 
عمل از میان برده بود. پول واحدی وجود نداشت. و دستگاه مشترکی نبود 
که راههای کشور را اداره کند. 

اقتصاد سویس, باوجود موانع طبیعی و قانونی. گسترش افته بود. 
سرفداری, جز در چند ناحية هم مرز المان و اتریش, از میان رفته بود. 
تقریبا همة دهقانان سویس مالک کشتزارهای خود بودند. در «کانتونهای 
جنگلی» (اوری. شویتس, اونتروالدن, و لوسرن) - که برای کشاورزی 
نامساعد بودند - دهقانان تنگدست بودند. ولی وضع دهقانان سرزمینهای 
پیرامون زوریخ بهتر بود. چند تن از دهقانان کانتون برن بادفقت و صرفه 
جویی بسیار ثروتی اندوخته بودند. طولانی بودن زمستانها و دشواری 
ترابری دهقانان سویس را ناگزیر ساخته بودند که کشاورزی را با صنعت 
در آمیزند. یک خانواده هم باغداری می کرد و مو پرورش می داد, هم پنبه 
می ریسید. و هم ساعت می ساخت. پنیر گرویر (در فرایبورگ). تور 
زوریخ, پنبة سن - گال, ساعت ژنو, تور نوشاتل, و شراب سراسر سویس 
شهرت داشتند. بازرگانان سویسی در همه جای اروپا سرگرم تلاش و 
فعالیت بودند, و دارایی سویس, حتی در ان روزگار, مایة رشک و حسد 
اروپاییان بود. بال بازرگانی خود را با فرانسه و آلمان گسترش داده بود, و 
زوریخ با المان و اتریش دادوستد می کرد. بال, ژنو, و لوزان, چون لاهه و 
امستردام, 

1 شخصیت داستان «هلوئیز جدید», اثر ژان ژاک روسو. - م. 
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از مراکز چاپ و نشر اروپا بودند و با آنها رقابت می کردند. یس از آنکه 
هالر و روسو زیبایی سحراآمیز دریاچه ها و شکوه با آلپ 
سویس را ستودند, جهانگردی از منابع مهم اقتصادی این کشور گشت 
اخلاق مردم سویس شاید از اخلاق مردم دیگر کشورهای اروپا بهتر بود - 
جز مردم اسکاندیناوی, سرزمینی که در آنجا سنتهای مشابه نتایچ یکسانی 
به بار می آوردند. خانوادة روستایی نمونة کاردانی, میانه روی» تکافکن: و 
پرکاری بود. فساد سیاسی و خرید و فروش مقامات دولتی تا اندازه ای در 
شهرها رواج داشتند. ولی حتی در شهرها نیز اقلیم سخت و زمین 
کوهستانی باعث سختگیری و ریاضت کشی شده بود, و موازین اخلاقی 
ایین پروتستان اخلاق مردم را ثبات بخشیده بود. توانگران و تنگدستان 
سویس ساده لباس می پوشیدند. در سویس, قانون تحدید هزینه های 
شخصی هنوز بسختی و بدقت اجرا می شد. 

نیمی از حکومت در دست مقامات دینی و نیمی از فتنه و ستیزه ها نیز به 


۱ شوگون بزرگ 


جلوس ای یه یاسو- فلسفة او- ای یه یاسو و مسیحیت- مرگ ای یه یاسو- 
شو گونی خاندان توکوگاوا 

پس اتفرف هیده یوشی؛ ب ای به یاسو اظهار داشت که در وقت سو گند 
خوردن, برخلاف رسم صنف سامورای, انگشت يا لثة خود را خونین نکرده, 
بلکه از خراشی در پشت گوش خود, خون جاری ساخته است, از این رو 
سوگند وی بی اعتبار است! وی, در جنگی که به بهای جان 40,000 تن 
تمام شد, نیروهای برخی ازمخالفان خود را درسکی گاهارا درهم شکست. 
در ابتدا با هیده پیوری, فرزند هیده یوشی, مدارا کرد, ولی وقتی که هیده 
یوری به سن کمال رسید و وجودش خطرناک شد. او را به اطاعت خواند و, 
هرا ماس مات حیو ع اس اعد اس وراکاه ا ها رم د 
اشغال کرد. پس, هیده یوری ناگزیر دست به هاراکیری زد, و ای یه یاسو, 
برای تضمین اقتدار خود, همة کودکان مشروع و نامشروع هیده یوری را 
کشت. سیس؛ , با همان کفایت و قساوتی که در ادارة دستگاه جنگی بروز 
داده بود. صلح را سامان بخشید و با چنان لیاقتی ژاپن را اداره کرد که 
ای سست صل_ نع از متاطد اععات.ه محین اصول آورنتر 
ای یه یاسو صاحب افکاری خاص خویش بود و در ضمن کار. موافق 
مقتضیات, برای خود اصولی اخلاقی ترتیب می داد. چون زنی به او شکایت 
برد که یکی از صاحبمنصبان, به قصد تصاحب او, شوهرش را کشته است.؛ 
فرمان داد که افسر شکم خود بدرد, و زن به حرمسرای خود او رود. مانند 
سقراط, دانش را یگانه فضیلت می دانست و برخی از شیوه های 
دانشوری را در «میراث», پا وصیتنامة حکیمانه ای که به هنگام مقر ی برای 
خاندان خود باقی گذاشت. نشان داد: 

ز ند کی به مسافرتی می ماند با باری سنگین. آهسته و استوا ر گام بردار, تا 
ار اقا بپذیر که نقص و زحمت حصه های مقسوم انسان فانی 
است. برای ناخشنودی و نومیدی موردی نیست. هنگامی که هوسهای تند 
در قلبت برمی خیزد. مضایق گذشته را به یادآور. خودداری ريشة آرامش و 
ظعا نی دایم نت خشم را دشمن خود شمار. 7 
را بشناسی و معنی شکست را درنیابی- روزگارت تباه خواهد شد! به جای 
عیبجویی از دیگران, بر خود خرده بگیر 

ای په پاسو, پس از آنکه به زور سلاح به قدرت رسید, دیگر ژاپن را محتاج 
جنگ ندید و خود را وقف حفظ صلح و مزایای آن کرد. برای آنکه صنف 
۱ به آموختن ادب و فلسفه و 


تحریک انان بود. حضور در مجامع کلیسایی برای همة مردم اجباری بود و 
شهرها چندان کوچک بودند که سرکشان از این قانون نمی توانستند در 
انبوه مدق نقر تفای پناه جویند. یکشنبه روز پرهی ز گاری اجباری بود. ؛ گویند 
که در روزهای سبت در میکده های زوریخ سرودهای مزامیری می خواندند. 
ولی ادیان رقیب ‏ کالونی و کاتولیک - بدترین رفتار را داشتند. زیرا این 
ادیان کینه و دشمنی را رها کرده, و انديشه را به زنجیر کشیده بودند. در 
برخی از کانتونهای کاتولیک تنها کاتولیکها حق اجتماع و نيایش داشتند. در 
پاره ای از کانتونهای پروتستان کسی جز پروتستانها حق عبادت نداشت. 
قانون؛ حق جدایی از کلیسای رسمی و حق تاسیس فرفه های مستقل 
دینی را از مردم گرفته بود. در 177 یاکوب شمیدلین در لوسرن را به 
گناه خانشنن نهضت تورع» که مستقل از کلیسای رسمی بود, شکنجه ۳۹ 
و خفه کردند. در کانتونهای پروتستان. تنها کسانی به مقامات سیاسی, 
کلیسایی, ق اف ات می رسیدند که حاضر تودید به آیین کالونی اصیل 
سو گند وف از یاد کنند. در کانتونهای جنگلی تنگدستی دهقانان. سیل, 
طوفان, آفات گیاهی, و ریزش بهمن و زمین موجب ترس از ارواح خبیثه, 
قلل تابان و فروزان کوههاء, و بادهای 9 شده بودند. روستانشینان 
برای آنکة از گزند دشمنان تشه برهند از کشیشان یاری می جستند. 
سوزاندن جادوگران در 1652 در ژنو, در 1680 در برن, در 1701 در 
زوریج و در 1۳752 در کانتونهای کاتولیک پایان یافت. ولی در 92( یک ژن 
راء به اتهام افسون کردن کودکی, در گلاروس سر بریدند. 

آموزشگاههای دولتی و کتابخانه های ملی بر این تاریکی پرتو افکنده بودند. 
«دانشگاه بال», که تعصب دیبنی آن را به زوال کشانده بود, کشفیات 
یوهان, یاکوب, و دانیل برنویی را ناچیز می شمرد و کسانی چون لثونهارت 
اویلر را ناچار می ساخت به تالارهای مهمان نوازتر پناه برند. با اینهمه, 
سویس متناسب با جمعیت خود دانشوران. شاعران و دانشمندانی پرورش 
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داد. قبلا از دانشوران زوریخی, پوهان یاکوب بودمر و یوهان یاکوب 
برایتینگر, نام برده ایم. اینان با گوتشد, که از بوالو و ضابطه های کلاسیک 
بتی ساخته بود, به مقابله برخاستند و اثری دیرپا در ادبیات سویس برجای 
نهادند؛ در جهان ادبیات و زندگی از حق احساس, حتی احساسات رازورانه, 
و نامعقول, دفاع کردند؛ شعر انگلیسی را بر شعر فرانسوی برتری نهادند, 
و شکسپیر و میلتن زا تف الماتی زبانان شناساندند؛ نیبلونگنلید (1751) و 
اتتتغان‌غنایی. المان دا احیا کردند. آموزه های آنان به لسینگ, کلوپشتوک, 
شیلر" و گوتة جوان انتقال یافتند,. راه را برای جنبش رمانتیک در آلمان 
هموار ساختند. و عشق به قرون وسطی را در دلها زنده ساختند. زالومون 
گسنر, شاعر زوریخی, از این راه رفت و نقغمه های عاشقانه را نوشت 


(1756) - نغمه های عاشقانه ای به زیبایی اشعار روستایی, که به همة 
زبانهای اروپایی ترجمه شدند و شاعرانی, چون ویلانت و گوته, را , نف تا ند 
خانة گسنر کشاندند. 

پس از ژان ژاک روسو, آلبرشت فون هالر, اهل برن. برجسته ترین 
سویسی قرن هجدهم و بزرگترین شاعر و بزرگترین دانشمند کشور و 
زمان خود بود. وی در برن, توبینگن, لیدن, لندن, پاربس, و بال حقوق, 
پزشکی. فیزیولوژی, گباهشناسی: و ریاضیات آموخت. پس از بازگشت به 
سویس. کوههای. النت: را کشتف: تمون, زیبایی آن را حس کرد و عظمت 
طرح آن را در اشعار خویش منعکس ساخت. ی 
1729 اشخار ان الب را متسر کزه: کاکش پرسون این اشعار را 
«چون کوههای الپ. که موضوع شعر او هستند, باعظمت و فناناپذیر» 
خوانده است. این کتاب: تقریبا در هر زمینه ای, از انديشه های روسو 
جلوتر بود. هالر در اشعار خویش از مردم جهان می خواهد که کوههای آلب 
زا هه سا ره لیاسم ام بر خطظفت رود کار مار 
وی شهرها را کانون تجمل و بیدینی, و ماية تباهی جسم و اخلاق می خواند؛ 
دهقانان و کوهنشینان را برای اندام سنتبر و نبیر ومند» ایمان استوار, و میانه 
رویشان می ستاید؛ و از زنان و مردان و کودکان می خواهد که شهر ها را 
۳۳ گویند و, در آغوش طبیعت, زندگی ساده تر, معقولتر, و سالمتری پیش 

ند. 

ولی انديشه های علمی هالر بودند که وی را در اروپا بلندآوازه ساختند. در 
736ص جورج دوم کرسی کا هت وت پزشکی. و جراحی را در دانشگاه 
گوتینگن بدو سیر د. آوازة هالر در هفده سالی که در این دانشگاه ندریس 
هی کرت فان درا همان ی که وا تدای دمم اه وس هیا 
آکسفرد و هاله دعوت کردند؛ فردریک کبیر خواست که سربرسنتی <اکاد مین 
برلین» را از موپرتویی بگیرد و به وی دهد, کاترین دوم کوشید وی را به 
سن پطرزبورگ برد. و گوتینکرن در صرد پر اه وی را به ریاست دانشگاه 
خود برگزیند. ولی او هیچ یک از اين دعوتها را نیذیرفت, به شهر خود, برن, 
رف تخوس باه دا آموز کمداشیه اقحاری باس کان 
خود سپرد. و با تلاش بسیار یکی از شاهکارهای علمی قرن خویش را به 
نام مبانی فیزیولوژی بدن انسان, تدوین کرد. دربارة اين کتاب باز هم 
صحبت خواهیم 3 
تن بر 
متن زیر تصویر : ابرلاین: آلبرشت فون هالر. (آرشیو بتمان) 
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وی. با همة تلاشهای علمی, در طی سالهای دراز در معتقدات دینی و 
اخلاقی خویش اصیل - ایین باقی ماند. وقتی ولتر در سویس مسکن گزید, 


هالر پنداشت که شیطان درفش خویش را در ژنو و لوزان برافراشته 
است. کازانووا, که جویر هالر دوستدار زیبایی بود, در 1760 از او و ولتر 
دیدن کرد. بیایید بار دیگر به سخن کازانووا دربارة اين ماجرای دوگانه 
گوش فراداریم: 

هالر مردی بود درشت اندام. به بلندی 190 سانتیمتر. و ستبر ‏ غول جسم 
و آندیشه. با خوشرویی بسیار مرا نزد خود پذیرفت. دريچة ذهنش را گشود 
و با دقت و ادب به همة پرسشهای من پاسخ داد. چون گفتم که می خواهم 
آقای ولتر را ببینم. نیت مرا پسندید و بدون ترشرویی به من گفت: «آقای 
ولتر سزاوار آن است که شناخته شود گرچه برخلاف قانون فیزیک او از 
دور به ديدة بسیاری از مردم بزرگتر است.» 

چند روز , بعد» کازانووا در له دلیس ولتر را دید. 

گفتم: «آقای ولتر این خجسته ترین روز زندگی من است. بیست سال 
شاگرد شما بوده ام, و اکنون دیدار استاد دل مرا از خوشی لبریز ساخته 
است.» 

پر سید که از کجا می [ِ 

«از روش. نخواستم قبل از دیدن هالر سویس را ترک گویم. ... دیدن شما 
را آخر از همه گذاشته ام تا لذت را فش او سا 

«هالر را پسندیدید؟» 

«سه روز از بهترین روزهای عمرم را با او گذراندم.» 

«به شما تبریک می گویم.» 

«خرسندم که دربارة او به نیکی می انديشید., وتف که آ هورق شا 
این اندازه منصف نیست.» 

«آه, شاید هر دو اشتباه می کنیم.» 7 
هالر در 1775 اخرین اثر خویش را به نام نامه هایی دربارة اخرین 
کوششهای آزاداندیشان ... علیه مکاشفه منتشر ساخت. وی در این کتاب 
کوشیده بود به پرسشهایی دربارة دايرخ المعارف , نوشتة ولتر, پاسخ گوید. 
وی نامة موتثری به بدعتگذار وحشتناک نوشت و از او (که اکنون هشتادویک 
ساله بود) خواست تا از «ارامشی که بر گرد نبوغ می چرخد», ولی به 
فزد ان ساایهان می: زسیه حور دای نود «ایگامی ادا ترین مر اروپا 
نیکبخت ترین مرد اروپا نیز خواهد شد.» هالر خود هرگز از آرامش 
برخوردار نگشت. او به هنگام بیماری شکیبایی خود را از دست می داد و 
در برابر درد بسیار حساس و ناتوان بود؛ «در آخرین سالهای عمر گرفتار 
تریای یه ای با انکم:موفتا وی را ارام هی کرد ‌تاشکتابن فظری وق 
را فزونتر ساخت.» از دوزخ می هراسید. و از اینکه «اين همه وقت خویش 
را , به گیاهان و سایر چیزهای مسخره سپرده است» خویشتن را سرزنش 


می کرد. در 12 دسامبر 1777, به این ارامش دست یافت. 
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ااا ‏ ژنو 


ژنو در این هنگام از کانتونهای  ِِ‏ سویس نبود؛ ژنو, با ابادیهای 
اطراف خود, جمهوری مستقلی بود که مردمش به زبان فرانسوی سخن 
می گفتند و پیرو آیین کالون بودند. د/ آلامبر, که این شهر را در 1756 دیده 
بو آن را در دايرة المعارف چنین ستود: 

ت آور است شهری که جمعیت آن به 247000 تن نمی رسد و در 
سرزمینی با کمتر از 30 دهکده جا دارد, توانسته باشد مستقل بماند و یکی 
از شکوفاترین جوامع اروپا شود. این شهر, که در ساية آزادی و بازرگانی 
توانگر شده؛ در میان شعله های آ تفن قرار گرفته است, ولی از آتشن 
آسببی بدان تمی زشد. بخرانهایی که ارویا را : به آشوب کشیده اند چشم 
آندازی هستند ماية ننتز خرف مردم این شهر؛ و مردم زنوه بی آنکه به آنها 
آلوده شوند؛ : از نگربستن بدانها لذت می برند. ژنو, که با بازرگانی و آزادی 
به فرانسه, و با بازرگانی و دین به انگلستان پیوسته است, دربارة جنگهایی 
که این ملتهای نیرومند به آن دست می زنند به دادگری داوری می کند؛ 
ولی خردهتدتر از آن.است که جاتب. یکی از آن ملتها را بگیرد. ژنو دربارة 
فرمانروایان اروپا بدون چاپلوسی و ناحقی, و بدون ترس, داوری می 
مهاجرت هوگنوهای فرانسه اقتصاد ژنو را بیش از پیش شکوفان ۳ 
اینان اندوخته و هنر خویش را به ژنو آوردند و این شهر را مرکز صنعت 
ساعتسازی جهان ساختند. به گفتة مادام د/ اپینه, 6000 تن از هوگنوهای 
فرانسه در اين شهر سرگرم جواهرسازی بودند. صرافان و بانکداران 
سویس به درستی و کاردانی و هوشمندی انگشتنما بودند. دو تن از اینان؛ 
ژاک نکر و آلبرگالاتن, که هر دو اهل ژنو بودند, به ترتیب به و ارت دارایی 
لویی شانزدهم و وزارت دارایی کشورهای متحد امریکا, در زمان جفرسن 
رسیدند. 
حکومت ژنو, چون دیگر حکومتهای جهان. در دست طبقات ممتاز بود. تنها 
گروهی از ساکنان ذکور ژنو, که پدران و پدربزرگانشان تبعة ژنو بودند. حق 
داشتند به خدمات دولتی اشتغال ورزند. پس از این گروه حاکم, بورژوازی 
_ صاحبان صنایع, بازرگانان. دکانداران. رسای اصناف. و پیشه وران - 
پرقدرت ترین مردم ژنو بودند. افراد طبقات حاکم 9 بورژوازی - که شمارة 
آنان از 15900 فزونتر نبود - سالی یک بار برای بر «شورای تن 
که 0 عضو داشت, و «شورای کوچک». با 25 عضو, در کلیسای جامع 
سن ‏ پیر گرد می آ ی این شوراها چهار کلانتر برای شهر برمی گزیدند و 
مسئولیت اجرای وظایف اجرایی را یک سال به دست آنان می سیر ‌دند. 
افراد طبقة سوم, که پدران و مادرانشان بیگانه بودند. «مقیم» نام داشتند 


و افراد طبقة چهارم, که از پدر و مادر غیرژنوی در ژنو زاده شده بودند, 
«بومی» خوانده می شدند؛ این طبقات از حق رای محروم بودند. افراد 
«بومی», با انکه سه چهارم جمعیت ژنو را تشکیل می دادند, از همة حقوق 
مدنی» جز حق پرداخت مالیات؛ مجروم بودند. 
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آنان حق اشتغال به بازرگانی و پیشه ها, حق رسیدن به مقامات سپاهی و 
صنفی را نداشتند. تاریخ سیاسی این جمهوری کوچک در اطراف پیکار 
بورژوازی برای رسیدن به قدرت, و تلاش طبقات فرودست برای 
برخورداری از حق رأی, دور می زند. در 1737, ساکنان شهر سلاح 
برگرفتند و قانون اساسی تازه ای را بر فرمانروایان خویش تحمیل کردند. 
قانون اساسی کازم-همف: زا دهندگان را از حق برگزیده شدن به عضویت 
«شورای بزرگ» برخوردار ساخت و حق اعلام جنگ و صلح, ییون :22 
اتحادیه های سیاسی. و حق اخذ مالیات را به «شورای بزرگ» سپرد. تنها 
«شورای کوچک» می توانست قوانینی به دولت پيشنهاد کند. «بومیان», با 
آنکه متخ زا نداشتند. از حق اشتغال به پاره ای از پیشه ها برخوردار 
شدند. حکومت همچنان دز دسیّت افرآذتشتان.ماند: ولی :سازمان آن..بهنود 
یافت و اندکی از فساد ان کاسته شد. 

انجمن روحانیان کالونی, پس از طبقة ممتاز, نیرومندترین سازمان جامعة 
ژنو بود. این انجمن بر اموزش, اخلاق. و زناشویی نظارت می کرد و به 
هیچ مقام غیردینی اجازه نمی داد در کارهای آن دخالت کند. در این انجمن 
اسقف و راهبی نبود. د/ الامبر فیلسوف اخلاق روحانیان ژنو را ستوده. و 
این شهر را جزيرة پاکدامنی, پارسایی, و میانه روی خوانده است. اخلاق 
طبقات بالای ژنو به ديدة او بسی پاکتر از طبقات بالای فرانسه بود. مادام 
د/اپینه. پس از چندبار تماس_ تاترتویان آدات انان را ستود.و از ان عیین اد 
کرد #ادات: کامل.نه فردم آزادی, که توشمن تحملند:» با یتمه زوحانیان 
ژنو از اینکه خراران در کاباره ها وقت می گذرانیدند وخانواده ها دعای 
خانوادگی را از یاد برده بودند هراسان بودند. مردم در کلیسا, با بی اعتنایی 
کمک کردن به پایان یافتن سخنان واعظ چپق می کشیدند. واعظان شکایت 
داشتتد. که آنها عی. توانند تتها کیفرهای روحانی بدهند؛ و از اینکه مردم 
آتذرنزهاق انان وا از ناد مت ردنر حله متخ بوذنه: 

ولتر از اینکه می دید دانش الاهی چند تن از روحانیان ژنو پیش رفته است, 
خوشحال بود. اینان برای برخورداری از مهمان نوازی ولتر در له دلیس به 
دیدن وی می رفتند و در نهان اعتراف می کردند که اندکی از اندیشه های 
افسرده کنندة کالون را از سر رانده اند. یکی از انان, ژاک ورن در 
آموزش مسیحی نوشت (1754) که «واعظان هنگامی که برای مردم بالغ 


و رسیده سخن می گویند, باید از خرد یاری جویند. ولي هنگام سخن گفتن 
برای مردم عادی ... بهتر است این حقایق را ... برای انکه در انديشة انان 
اثر کند, به زبان ساده بیان کنند.» ولتر به سیدویل نوشت (12 آفزیاه 
6 ()0(- «زنو دیگر زنو کالون نیست - و به جای آن؛ شهر فیلسوفان 
است؛» مسیحیت عقلایی «لای دین شرا همة روحانیان [ این شهر [ شدهو 
است؛ و پرستش افزند مان که با نظام اخلاقی همراه است, دین تقریبا 
همة سران شهر است.» ولتر در اثر دیگر خویش, رساله در آداب و رسوم 
(1756), پس از نکوهش نقش کالون در اعدام سروتوس, چنین می 
نویسد: «انگونه که پیداست. امروز به خاکستر سروتوس «احترام می 
گذارند». 
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کشیشان دانشمند کلیساهای پروتستان ۰ به نظريبة [اونیتاریانیسم ] وی 
گرویده اند.» د/ آلامبر, پس از آنکه ژنو و له دلیس را دید و با چند تن از 
روحانیان و ولتر گفتگو کرد (17560), برای جلد هفتم دايرة المعارف مقاله 
ای دربارة ژنو نوشت (1757) و در ان ازاداندیشی و ازادیخواهی روحانیان 
این شهر را ستود. 

چند تن از انان به خدایی عیسی مسیح. که رهبرشان. کالون. مدافع 
سرسخت ان بود و برای همان سروتوس را سوزاند, اعتقاد ندارند. 
اعتقاد به دوزخ را که یکی از پایه های ایمان ماست. بسیاری از سران 
کلیسایی ژنو از سر رانده اند؛ و اين اعتقاد راء که خدای دادگر و نیکخواه 
گناهان ما را با عذاب ابدی کیفر می دهد, منافی ره نو فاد کان موه 
داتتفت: آنان به کیفر رسیدن گناهکاران ت‌گهان ایتده:را انکار نمی کننه 
ولی این کیفرها را موقت و زودگذر می دانند. کیفر در برزخ. که 
اساسیترین عامل جدایی پروتستانها از کلیسای کاتولیک رومی بود» بحاثة 
کیفری است که بسیاری بدان اعتقاد دارند. این نیز از ید یده های جد یبد 
تاریخ انديشة ناسازگار بشر است. ۱ 

به سخن کوتاه, بسیاری از کشیشان زنو دینلی جز ایین سو کینوس ندارند. 
آنان هرآنچه را رازوری نام دارد رد می کنند, و دریافته اند که انسان باید 
ایفان: خویش: زاء از .هرانچه. با خوت تاساز کار انشت: هترا شازه. .ی دین: 
دست کم در میان مردم ممتاز. به پرستش خدای یگانه محدود شده است. 
انتشار این مقاله روحانیان ژنو را هراسان نمود. محافظه کاران, از اينکه 
بدعت کاران به منبر کلیسای کالونی راه جسته اند, و ازاداندیشان, از ان 
روی که ازاداندیشی انان برملا شده است. به هراس افتادند. انجمن 
سار ار کستتان مین ارو کرد فان سخن دز لایر ۱ 
تکذیب کردند, و انجمن رسماً اصالت آیین کالون را تأیید کرد. ۱ 

کالون خود یکی از مروجان روشنگری نازیبایی بود که د/ آلامبر ان را می 


ستود؛ اکادمیی که وی پی افکنده بود یکی از بهترین سازمانهای اموزشی 
اروپا شد. این اکادمی, درحد متعارف, ایین کالونی و, درحد متعالی. ادبیات 
کلاسیک تدریس می کرد و آموزگارانی برای آموزشگاههای ژنو پرورش می 
داد. همة هزينة اکادمی را دولت می پرداخت. کتابخانة اکادمی 257000 
جلد کتاب داشت که به همگان کتاب عاریت می داد. د/ آلامبر «تحصیلات 
ژنویان را بهتر از دیگر مردم جهان می دانست». کاکس از اينکه دید 
ژنویهای اهل 0 با آگاهی بسیار از ادبیات و سیاست سخن می گویند 
دچار شگفتی شد. ژزنو در این روزگار با نشر آثار شارل بونه, دربارة 
فیزیولوژی و روانشناسی, و با نشر آثار اوراس دو سوسور, پیرامون 
هواشناسی و زمین شناسی, به علم خدمت کرد. در زمينة هنر, به معنای 
دقیق کلمه, این شهر ژان آتين لیوتار را به جهانیان تقدیم داشت. لیوتار 
پس از تحصیل در ژنو و پاریس, به رم رفت و در آنجا تک چهره هایی از 
پاپ کلمنس دوازدهم و بسیاری از ز کاردینالها ساخت؛ از آنجا, به قسطنطنیه 
رهسپار شد و پنج سال در آنجا زیست و کار کرد. سرانجام, به وین 
پاریس, انگلستان, و هلند رفت و با کار در زمينة تک چهره سازی, نقاشی 
مداد رنگی, میناکاری, کلیشه سازی و نقاشی 
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روی شيشه هزينة زندگی را فراهم ساخت. وی در تابلویی که در روزگار 
پیری, باصداقت بسیار, از خود کشیده است بیش از ولتر به میمون می 
ماند. 

نو در ادبیات چندان پیشرفت نکرده بود. سانسور دقیق و موشکافانة 
نشریات مردم این شهر را از شوق و ذوق و خلاقیت ادبی باز داشته بود. 
مقامات شهر تتاتر راء به 0 مایة ننگ و رسوایی, تحریم کرده ۳ 
له دلیس نمایش داد, روحانیان ی کردند؛ ولی چون این گناه زاييدة 
ضعف شخصی یک مهمان خارجی سرشناس بود, بدان اعتراضی نکردند. 
ولی پس از آنکه ولتر گروهی از جوانان ژنو را به بازیگری واداشت, و 
خواست چند نمایشنامه در این شهر به اجرا گذارد. انجمن روحانیان از 
«شورای بزرگ» خواست (31 ژوئية 1755( تا «تصویبنامه های سالهای 
2 و 1739 را, که هرگونه نمایشی را, چه خصوصی و چه عمومی, منع 
می کردند,» به موقع اجرا نهد, و به کشیشان دستور دهد تا اهل کلیسا را 
از «شرکت در تراژدیهایی که در خانة آقای ولتر نمایش داده می شوند» 
بازدارند: ولتر ظاهر | توبه کرد ولی در خانة زمستانیش, در لوزان» به کار 
اجرای نمايشنامه ها ادامه داد. گویا به خواهش وی بود که الامیز ور 
مقالة پیش گفته دربارة ژنو, آزادی نمايش را خواستار گشت: 

ژنو تئاتر [ «نمایش»] را خود طرح نمی کند, ولی (چنانکه می گویند) از 


دلبستگی به زر و زیور, و اسراف و افسارگسیختگیی که گروههای تئاتری 

در میان جوانان می ۳ هراسان است. ولی آیا نمی توان با اجرای 
قوانین سخت جلو اين تباهیها را گرفت؟ . . ادبیات بی آنکه به فساد اخلاق 
دامن زند پیشرفت خواهد کرد, و ژنو خرد اسپارت را با فرهنگ آتن درهم 
خواهد امیخت. 

انجمن روحانیان به این گفتار واکنشی نشان نداد, ولی ژان ژاک روسو 
(همان گونه که خواهیم دید) در مقالة معروف نامه به آقای د/ آلامبر دربارة 
نمایشها (1758) بدو پاسخ گفت: ولتر پس از خریدن ملک فرنه. با نادیده 
گرفتن موانع قانونی, در شاتلن, واقع در خاک فرانسه ولی نزدیک به مرز 
ژنو تئاتری برپا ساخت. وی در اینجا نمايشنامه هایی اجرا کرد, و در روز 
گشایش تثاتر از بازیگر نامدار پاریسی. هانری لویی لوکن. استفاده کرد. 
کشیشان ژنو اين نمایشها را تحریم کردند, ولی مردم از آنها چندان 
استفبال به غمل. آوردند. که هر گاه لوکن در نمایش بازی می کرد از 
ساعتها قبل به تئاتر هجوم می بردند. جنگجوی پیر سرانجام پیروز شد. و 
«شورای بزرگ» در 1766 نمایش را در ژنو آزاد ساخت. 


کسی که هنگام بازی لوکن, در اجرای سمیرامیس, ولتر را در تثاتر دیده 
بود. دربارة وی چنین می نویسد: 
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ولتر خود بخشی از نمایش بود. در برایر صف اول روبه تماشاگران نشسته 
بود دیوانه وار حاهیت با تکان دادن چوبد ستی؛, , و گاهی با فریاد بازیگران را 
می ستود. می گفت: «بهتر از اين نمی شود! .. . آه, خدای من, چه خوب 
بازی می کنند!» احساسات وی چنان به شور اوه بود که چون لوکن صحنة 
نمایش را ترک گفت, ولتر ازپی او دوید. صحنه ای خنده اند ار این نمی 
توان یافت. زیرا| ولتر به یکی از بازیخر ان سالخوردة نمایش می ماند. 
جورابهایش را بر بالای زانوانش پیچیده, و جامة مردم «روزگار نیک کهن» 
را پوشیده بود. چون ساقهای لرزانسن نمی توانستند وی را حمل کنند, به 
مدد ۱ راه می رفت. همة آثار سالخوردگی برسیمایش نقش بسته 
بودند. گونه هایش گود و چین خورده. بینیش افتاده. و دیدگانش تقریباً 
خاموش و بی فروغ بودند. 

ولتر در له دلیس, در خلال فعالیتهای تئاتری. سیاسی, باغبانی. و پذیرایی از 
دوستان. فرصت یافت نوشتن دو اثر بااهمیت خویش را به پایان رساند. 
یکی از آنها حاوی هزلیات ناپاک است. و دیگری کتابی است که فصل تازه 
ای در تاریخنویسی گشود. ِ 

ولتر از 1730 دوشيزة اورلثان را به عنوان یک سرگرمی و تغییر ذائقة 
ادبی همراه داشت, اما ظاهرا قصد نداشت که اين اثر را انتشار دهد, زیرا, 
گذشته از هزل دوشيزة قهرمان اورلثان. وی اعتقادنامه, گناهان, آبینها و 
سران کلیسای کاتولیک را نیز در آن به باد هجو گرفته بود. دوستان و 
دشمنان بر نسخه های دوشیزة اورلثان» که دست به دست می گشتند, 
چندان شوخیهای شرم آور افزوده بودند که حتی خود ولتر شرم داشت آنها 
زا به روی. کاعند آورد. در 1755, هفحافن که وت در نو عی: آاستهته نکت: [: 
این نسخه ها را در بال دزدانه چاپ کردند و منتشر ساختند. پاپ خواندن 
آن را تحریم کرد, پارلمان پاریس آن را آتش زد و پلیس ژنو آن را توقیف 
کرد یکن. ان جایکران باویس را جر 1/57 بت گام ندید جاب. به. کار 
اجباری محکوم کردند. ولتر این نسخه را از ان خود ندانست و متن نسبتا 
پاکتر آن را برای ریشلیو, مادام دو پومپادور. و برخی از سران دولت 
فرستاد. در 1762, این متن را به چاپ رساند, و از بابت آن آزار و اذیتی 
ندید؛ وی؛ برای آنکه از زاندارک دلخوین کرده باشد, در رساله در آداب و 
رسوم روایتی بیطرفانه تر و ملایمتر دربارة او به دست داد. 


آقریون و مر کت مسق اند و سین تومر یاه 
داشت که «مردم شالودة امیراطوری هستند» و جانشینان 
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خود را به رعایت حال ارامل و ایتام و بیکسان خواند. اما مزاجی 
دموکراتیک نداشت و نافرمانی را بزرگترین جنایت می پنداشت. معتقد بود 
که اگر کسی پای از گلیم خود بیرون کشد. باید بیدرنگ کوبیده شود. و اگر 
کسی سر به طفغیان بردارد, باید همة کسانش به هلاکت رسند. در نظر او, 
نظام ملوک الطوایفی بهترین نظام اجتماعی بود, زیرا بین قدرتهای مرکزی 
و محلی توازنی مقرون به خرد پدید می اورد و سازمانهای اجتماعی و 
اقتصادی را بر شالوده ای و موه بت سار ی ساخت و باعث می 
شد که ات | نک محکوم استبداد شود, به حیات خود ادامه دهد. باید 
گفت که ای یه یاسو کاملترین صورت حکومت ملوک الطوایفی را برپا 
داشت. 

این مرد, مانند اکثر زمامداران, دین را یکی از وسایط حفظ نظام اجتماع 
می شمرد و تاسف می خورد که تنوع ادیان باعث خصومت مردمان می 
شود و نیمی از فواید اجتماعی دین را از میان می برد. به برکت طبع 
سیاست اندیش خود, دریافت که دین قدیم ژاین, یعنی مخلوط درهم ریخته 
ار از این یو وان بودا, عامل گرانبهایی برای ایجاد وحدت معنوی و 
نظام اخلاقی و میهندوستی مردم است. با آنکه در آغاز, مانند اکبرشاه 
هندی, با ديدة تسامح به مسیحیت می نگریست و از اجرای فرمانهای 
خشن هیده یوشی خودداری می کرد بزودی وجود مسیحیت را مانع مقاصد 
خود یافت. زیرا مسیحیت بسیار سختگیر بود و دین قدیم را به عنوان بت 
پرستی طرد می کرد. و نودینان مسیحی نه تنها با مخالفان خود کشمکش 
می کردند, بلکه میان خود نیز اختلاف داشتند. از این گذشته, ای یه یاسو 
متوجه شد که متلغان: منسحن. کاهفی به منزلة طلایع فاتحان بیگانه اند و بر 
ضد دولت ژاپن توطئه می کنند.1 پس. در 014« تبلیغ ایین مسیحی و 
اجرای مراسم آن را ممنوع کرد و به همة مومنان مسیحی دستور داد که یا 
از دین نو دست بشویند یا ژاپن را ترک گویند. بسیاری از کشیشان از این 
فرمان سرپیچیدند و بعضی دستگیر شدند. اما تا زمانی که او زنده بود. هیچ 
یک از ایشان به قتل نرسیدند. بسن از مرک اود کارگزاران جکوفتی: که 
نسبت به مسیحیت خشمگین بودند» وحشیانه به جان مسیحیان افتادند و 
ای سر ی ی شد. در سال 1638, 
بقية السیف مسیحیان, که به 37000 تن می رسیدند, در شبه جزيرة 
شرا کر 


این رساله مقدر بود شاهکار ولتر شود, و از نظری یادبود دلداری بود که 
وی خاطرة او را کرافته می داشت. ولتر تحقیر و کوچک شماری 
تاریخنویسان معاصر از سوی مادام دو شاتله را به ۱ معارضه جویی 
پذیرفته بود: 
برایم چه اهمیتی دارد زن فرانسوی ساکن خانه ام بداند که اگیل در سوئد 
جانشین هاکوپن شد و عثمان فرزند ارطغرل بود؟ تاریخ یونانیان و رومیان 
را خوانده, و از آن لذت برده ام؛ پدیده های برجستة تاریخ این دو ملت مرا 
مفتون خود ساخته اند, ولی هبوز نتوانسته ام [خواندن ] تاریخ مفصل یکی 
از ملتهای معاصر را به پایان رسانم. در انها جز اغتشاش چیزی نمی بینم: 
مشتی رویدادهای ناچیز, نامربوط, و بینتیجه و هزاران نبردی که مشکلی را 
9 + از مطالحا نی که هن دا شین می کنومه به: آن تمشتی نمی 
, چشم پوشیدم. 
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ولتر چون او می انديشیيد, اما می دانست که این تنها یک تاریخ نوشته 
است. نه تاریخی که اتفاق افتاده. وعر از اینکه اغراض بشر تاریخ گذشته را 
تحریف کرده اند, اندوهناک بود. می گفت: «تاریخ مشتی حقه است که به 
مردگان می آزنیم»1 ولی از باد بردن تاریخ نمری جز تکرار اشتباهات, 
جنایتها, و کشتارهای گذشتگان نخواهد داشت. می گفت برای آشنایی با 
دورنمای 0 آموزنده ای که فلسفه نام ٍِ" سه راه موجود است: 
یکی مطالعة انسان در زندگی, به پاری تجربه؛ دیگری بررسی اشیا در 
مکان. در پرتو دانش؛ و راه سوم, تحقیق رویدادها در زمان. به مدد تاریخ. 
ولتر با -خواندن: آنار تیوتن در رام.دوم. کام نهاده نون و اکنفن بزان بوز که ند 
راه سوم نیز وارد شود. در 1738, اصلی تازه برای تاریخنویسی ارائه داد و 
گفت: «چون یک فیلسوف باید تاریخ نوشت» از اين روی. به مارکیز چنین 
گفت: 


هرگاه بخواهی از میان این مصالح خام و شکل نیافته یکی را برای ساختن 
کاخی برای خویشتن برگزینی, هرگاه با کنار نهادن جزئیات جنگها ... و 
گفتگوهای ناچیزی که نمری نداشته اند و نشان فرومایگی بشر بوده اند .. 
با حفظ تفاصیلی که نمودار آدایتده واه از ان اشفیین تصویر کلن 
روشنی ترسیم کنی, , و9 هرگاه در خلال رویدادهای تاریخ به «تاریخ انديشة 
بشر» دست یابی, ایا مان خواهی برد که عمرت را بیهوده بر باد داده ای؟ 
تون آنن تساو پشت ال به یل ایرد بر علال ار ویر 
کتابهای بسیاری خواند. مراجع زیادی دید, و یادداشتهای بسیاری برداشت. 
در 1739, خلاصة تاریخ عمومی را برای مادام دو شاتله نوشت. و در 
5 نو 1746 بخشهایی از ان را در مرکور دوفرانس انتشار داد؛ در 
0 ولتر تاريخ جنگهای صلیبی را به چاپ رساند؛ خلاصة تاریخ عمومی 


در 1753 در دو جلد, و در 1754 در سه جلد در لاهه انتشار یافت؛ این 
کنات سا ولتی سای ده 15 ور هت لد با تساه ی تارنه 
عمومی؛, در ژنو به چاپ رساند؛ این کتاب شامل عصر لویی چهاردهم و چند 
فصل مقدماتی دربارة تاریخ نمدن مشرق زمین است. در 02(" وی 
خلاصة عصر لویی پانزدهم را بدان افزود. چاپ تازة کتاب را ولتر در 1769 
با عنوان قطعی رساله در آداب و ر سوم و روح ملتهاء از زمان شارلمانی تا 
روز کاق ما انتشار داد. ولتر واژة 5 ۲۲۱۵ راء, گذشته از آداب و رسوم و 
اخلاق. بةه سه معتی اندیشه ها, معتقدات, و قوانین نیز به کار برده بود. 
ولتر در همة این موضوعات همیشه بحث جامع و فراگیر نکرده, و به تاریخ 
تحقیقات. علوم, فلسفه, پا هنر نپرداخته است؛ اما با تهور بسیار کوشیده 
است تاریخ تمدن را از کهنترین روزگاران تا زمان خود تدوین کند. در این 
کتاب, فصلهایی که به تاریخ تمدن مشرق زمین اختصاص يافته, بسیار 
مقدماتیند. ولی گزارش مبسوط با شارلمانی اغاز 


1 گویا فنلون بود. نه ون که گفت: «تاریخ چیزی جز حکایتی که درباره 
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می شود - کسی, که بوسوئه, در گفتار در تاریخ عمومی خود, گزارش را با 
او به پایان رساند. ولتر می نویسد: «می خواهم بدانم که بشر با گذشتن از 
چه مراحلی از توحش به تمدن رسیده است» ‏ و منظور وی گذشتن از 
قرون وسطی و رسیدن به روزگار «جدید» بود. 

ولتر «تاریخ عمومی» بوسوئه را ارج می نهد, ولی به این پندار نویسنده که 
تاریخ یهودیان و مسیحیان تاریخ پونان و روم, بویژه ازنظر رابطة آنها ب 
مسیحیت, انتت فان هه رده ان را بیپایه می خواند. وی به خاطر آنکه 
بوسوئه چین و هند را از یاد برده, و اعراب را بدعتگذارانی وحشی خوانده 
بود, به به او حمله کرد. ولتر کوشش فلسفی پیشینیان را برای یافتن یک 
رشتة کلی؛ پا فرایند وحد تبخلش؛ , در تاریخ قبول داشت و تلاش آنان را می 
ستود, ولی تاریخ را پديدة مشیت آفریدگار نمی دانست و دست خدا ۳ در 
هر رویداد مهم دخیل نمی دید. برخلاف بوسوئه. وی عقیده داشت که تاریخ 
داستان پیشرفت ارام و اهستة بشر به یاری علل طبیعی, و کوشش او در 
رسیدن از جهل به معرفت, از معجزه به علم, و از خرافه به خرد است. 
ولتر در گرداب رویدادهای تاریخ نظم خدایی نمی دید. شاید واکنش او در 
برابر بوسوئه بود که دین متشکل را دشمن دانش, و مروح جنگ و خونریزی 
و ستمگری, و متحد تاریک اندیشی می شمرد. وی, در اشتیاق خود برای 
کاستن تعصب و زجر و آزار دیگران, روایت خود را وژزنه ای می دانست که 
سنگینی عقاید بوسوئثه را خنثی می کرد. 


دورنمای جهان وطنی جدیدی که وی در پیش چشم مجسم می کرد و 
مار ویر خن ایا و روا زر ان تما ۳ تاریخ 
جای تست کوچکی دارد. ولتر از «مجموع مشاهدات ستاره شناختیی که 
مردم بابل در طول 1900 سال انجام دادم بودتد و اسکتدر آن را به بونان 
برده بود» شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و عقیده داشت که کرانه های 
دجله و فرات مهد نمدن وسیع و پیشر فته ای بوده اند؛ اما تاریخهایی چون 
تاریخ بوسوئه از این تمدن تنها با یکی دو جمله یاد کرده اند. ان ان رت 
از قدمت؛ پیشر فتگی, و عظمت تمدن چین در شگفت بود و عقیده داشت 
که «اين تمدن چینیان را بر دیگر ملتهای جهان برتری بخشیده است. ... با 
اینهمه, تاریخهای به اصطلاح عمومی ما؛ ملت چین و مردم هند را, که 
کهنترین ملتهای زندة جهانند ... و قبل از ما به همة فنون دست یافته اند, از 
یاد برده اند.» جنگجوی ضدمسیحی, از اينکه دریافته بود قرنها پیش از تولد 
مسیح چنین تمدنهای پیشرفته ای بوده اند که باوجود بی اطلاعی محض از 
مسیحیت و کتاب مقدس؛ توانسته اند هنرمندان, شاعران, دانشمندان, 
فرزانگان. و قدیسانی بیرورانند. بسیار خشنود بود. ضدیهودی خشمگین. که 
خود پول وام می داد برای سرزمین یهودا در تاریخ نقش بسیار ناچیزی 
قابل بود. 

با اینهمه, ولتر اندکی کوشیده است از مسیحیان به نیکی و باانصاف سخن 
گوید. همة پاپها رابدکار, و همة راهبان را نگل اجتماع نمی داند. از پایانی 
۹ 
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«بردگی را برانداخت . ۰ حقوق مردم را تن نان باز گردانید, و پلیدی را از 
سرهای تاجدار زدود,» کید اد ی کووا «بیباکی بسیار» و «بزرگی 
انديشه های» پولیوس دوم را می ستاید؛ و به تلاشهای بایان در راه 
جلوگیری از جنگ و بیدادگری شاهان به ديدة ستایش طف: درد (ولتن 
دریافته بود که پس از سقوط امپراطوری روم غربی, در آن عصر تجربه و 
اتکی دوباره, اسقفان کلیسا تواناترین فرمانروایان بوده اند. از این 
کته 

در آن روز کار پرتوحش» که مردم آنهمه بیچاره و نگونبخت بودند» پناه 
مت بت مد ها | طلم یداد کر ای مرک پووشن انکای تم 
توان کرد که صو معه ها کانون فضایل اخلاقی بسیار بودند. کمتر صومعه ای 
از مردم شایان ستایشی که به نهاد و فطرت وف احترام می گذاشتنه 
خالی بود. نویسندگان بسیاری از برشمردن نابسامانیها و پلیدیهایی که این 
پناهندگان پارسا را گاهی به خود الوده بودند لذت برده اند. 

ولی رویهمر فته, ولتر, که همراه «اصحاب دايرخ المعارف کِ با کلیسای 


کاتولیک فرانسه درافتاده بود. نمی توانست کوتاهیهای مسیحیت را در 
تاریخ نادیده گیرد. او قبل از گیبن, ولی چون اوء ازار مسیحیان را به دست 
زففیان کمتر و ناخیرتر. از ز جر بدفتخداران به دست کلیسا می دانست. و 
در منتسب کردن ضعف دولت روم به رواج مسیحیت سرمشقی به گیبن 
داده بود. عقیده داشت که کشیشان با پراکندن آموزه های بیپایه در میان 
مردم نادان و ساده. و با استفاده از قدرت خواب کنندة شعایر دینی برای 
کشتن خرد و تقویت این فریبکاریها و موهومات. به غصب قدرت پرداختند. 
می نویسد که پاپان به یاری اسناد ساختگی و مجعولی چون ن «عطية 
قسطنطین» قلمرو فرمانروایی خویش را گسترش داده, و بر دارایی خود 
افزوده اند. ولتر اقدامات دستگاه تفتیش افکار اسپانیا و کشتار آلبیگاییان 
بدعتگذار را شرم آورترین رویداد تاریخ خوانده است. ۳ 
ِ قرون وسطی را در عالم مسیحیت میان پرده ملال اوری می دانست 
که زمان یولیانوس را از روزگار رابله جدا می کند. باوجود این. وی از 
نخستین اروپاییانی است که از سنگینی دین ارویا به دانش. پزشکی. و 
فلسفة اسلامی آگاه بودند. او لویی نهم را بهترین شاه مسیحی می شمرد, 
ولی در شارلمانی فضیلتی, در فلسفة مدرسی معنابی, و در کلیساهای 
جامع گوتیک - که به ديدة وی «ترکیب بوالهوسانة درشتی و ملیله کاری» 
بودند - عظمتی نمی دید. از روح سرکش و ناارام وی نمی توانست انتظار 
رود که خدمات اعتقادنامه و روحانیت مسیحی را 4 راه شکل دادن به 
اخلاق مردم, تحکیم صلح و آرامش در جوامع بشری, گسترش تقریباً همة 
شاخه های هنر» ۱۳ موسیقی باشکوه, و تخفیف دردهای تنگدستان به 
یاری مراسم. سرودها, و امیدهای دینی دریابد و ارچ نهد. او مردی در حال 
کون کسی ی ارت کته سم راه دل کر فته اد نی ان 
با وی دست وپنجه نرم کند. تنها پیروزمندان قادرند دشمن خود را بستایند. 
سرزده اند. ابه نونوت کتابی در دو جلد, به نام اشتباهات ولتر, نوشته, و 
پرحی از اشساهات مورا و 
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اشتباهات ولتر افزوده است. رابرتسن, که خود تاریخنویس بزرگی بود, از 
درستی کلی روایات ولتر در زمینه ای چنین پهناور دچار شگفتی بود. ولتر, 
که از موضوعات فراوان در طول قرنهای بسیار بحت می کند, مدعی 
تفت که فان ما سای سا ال با سا سار اه 
است, بلکه, با تشخیص و تمیز و ارزیابی خردمندانة اسناد و مدارک. از 
نوشته های محققان درجه دوم پاری جسته, و آنچه را با «عقل سلیم» و 
تجارب کلی بشر ناسازگار یافته, کنار نهاده است. وی هرگاه درزمان م 
می زیست. بی گمان اعتراف می کرد که اشتباهات عصری ممکن است 


در عصر دیگر عادی و اغماض پذیر تلقی شوند؛ اما بر این اصل راهنما که 
«شک پاية همة دانشهاست» تأکید می ورزید. 0 همین روی. قبل از 
بارتولت نیبور. ولی چون او نخستین فصول کناب لیویوس را افسانه 
خوانده, و رد کرده است؛ او بر افسانة رومولوس, رموس, و ماده گرگ 
آنان 1 پوزخند زده, و سخنان تاسیت را دربارة تبهکاریهای تیبریوس؛ 
کلاودیوس, برون. و کالیگولا کینه توزانه و گزافه آمیز خوانده است. 
هرودوت و سوئتونیوس را شایعة فروش خوانده, و روایات پلوتارک را به 
جای حقایق تاریخی افسانه گرفته است؛ اما نو سیدید, گزنوفون, و 
پولوبیوس را تاریخنویسانی شایان اعتماد شمرده است. یه وقایعی که 
راهبان یادداشت کرده بودند به ديدة بدگمانی نگريسته, اما دو کانژ, تیمون 
«دقیق». و مابیون «عمیق» را ستوده است. ولتر از سنت افسانه سرایی 
تاریخنویسان پیشین. و از شیوة «چهره سازی» تاریخنویسان امروزی 
رویگردان شده است. جریانهای کلی اندیشه و رویدادهای تاریخی را 
بااهمیت نر از افراد گرفته و تنها قهرمانان انديشه را شایان پرستش 
دانسته است. 

ولتر در این کتاب: هدر اقا دنکن خود, تنها از فلسفة تاریخ سخن گفته, اما 
ب آن ضابطه و قاعدخ خاصی نبخشیده است. فصلی به نام «فلسفة تاریخ» 
نوشت و در 17605 ضميمة فتطه از چایهای رساله ساخت. ولتر از 
«دستگاهها»ی فکری و از تلاش پاره ای دانشمندان برای گنجاندن جهان در 
قالب ضابطه بیزار و کرز ان بود, و می دانست که امور واقع درشمن 
سوگند خوردة تعمیم هستند؛ ؛ و شاید دریافته بود که هر فلسفة تاریخی باید 
تابع و برگرفته از شرح وقایع باشد. نه اينکه بر رویدادها پیشی گیرد و 
دربارة آنها داوری کند. با اینهمه, ولتر چند. ستيجة بسیار بااهمیت از ار 
گرفته است: تمدن هزاران سال قبل از «آدم» و «آفرینش» وجود داشته 
است؛ نهاد بشر در همه جا.؛ و در همة زمانها, اساسا یکسان بوده است, و 
اداب و رسوم متنوع جامعه هاست که ان را دگرگون ساخته اند؛ اقلیم. 
حکومت؛ و دین عامل اصلی این ز کر گونین می باشند؛ «نفود اداب و رسوم 
کی از نفود طبیعت است؛» تصادف و پیشامد (در قلمرو 


1 در افسانه های رومی, رومولوس 1 رموس پسران همزاد مارس بودند و 
مادرشان رتاسیلویا, , دختر نومیتور, شا لبا لونگاء ۸ بود. آمولیوس, غاصب تاج 
۱ ماده گرگی آنان را 
شیر داد؛ و چوپانی بزرگشان کرد. چون بزرگ شدند, آمولیوس را کشتند و 
تاج و تخت را به نومیتور بازگردانیدند. رومولوس بنیانگذار افسانه ای شهر 
رم است. ام 


جهانی قوانین طبیعی) نقش بسیار قاطعی در پدیدآوردن دگررگونیهای 
تاریخی ایا می کنند؛ نبوغ افراد کمتر از اعمال غریزی گروهها بشری در 
وضع محیط آنان اثر می بخشد؛ و آداب و رسوم» اخلاق, اقتصاد, قوانین؛ 
علوم. و هنرها, که تمدن هو وضان: ایند نت ونر آندکاندن از 
همین راه به وجود امده اند. «منظور نهایی و اساسی من همواره این بوده 
است که روح زمان را دريابم و بشناسم, زیرا همة رویدادهای مهم تاریخ را 
روح زمان رهبری کرده است.» ۲ 

به طور کلی, تاریخ به ديدة ولتر داستانی تلخ و غم انگیز است: 

اکنون به چشم انداز گستردة انقلا نقلابهایی می اندیشم که جهان از زور کاز 
شارلمانی به خود دیده است, خی | نهر که بدانم این انقلابها به چه نتایجی 
راه برده اند؛ به ویرانی؛ و پریشانیر ورگ و نیستی میلیونها اسان هر 
رویداد ارگ ۱ تاریخی ] بدبختی بر جوم بد ید آورده است. تاریخ روایتی 
دوران صلح و آسایش ندارد, و تنها داستان انتقامجوییها و بدبختیها را نقل 
می کند. ... به سخن کوتاه. سراسر تاریخ داستان ستمگریهای بيهودة پی 
درپی ... و مجموع جنایتهاء حماقتها, و بدبختیهایی است که در خلال آنها 
حاهننة اندی فصیلت :و اسایشیته نمی حورنه - چون کلبه های پراکندة 
معدودی که در تیابان -خشک. بهنا ور دید شوند. ...از انجا که ظبیعت: در نهاد 
آهیت داز کی نخوت, و انواع شهوات سرشته است, از این روی عجیب 
نیست که ما تاریخ را ا بسانت ی نت 

این تصویری بسیار تیره و ملال آور است, چنانکه گویی درروزهای عبوس و 
عبت برلین» یا در میان خواریها و بیهودگیهای فرانکفورت. گرفته شده 
است. هر گاه ولتر بیش از آن به تاریخ ادبیات. دانش؛ فلسفه, و هنر می 
پرداخت. شاید داستان زندگی بشر را دلکشتر از اين می یافت. انسان, با 
شنیدن داستان غم انگیز وی. می پرسد: چرا وی رنج گفتن چنین داستان 
مطول و غم انگیزی را بر خود هموار ساخته است؟ ولتر به اين پرسش 
پاسخ خواهد داد: برای انکه وجدان خواننده را بیدار کند و او را به 
اندیشندن هداز دی و یرای انکه دولتها زا بران دازد کف با اصلاح آموزش و 
قوانین, انسانهای بهتری به وجود آورند. نهاد انسان را نمی توان دگرگون 
ساخت. ولی به یاری آداب و قوانین خردمندانه نری می توان کردار انسان 
زا تعدیل کون سا که می کف اندشه مان را درس اه است را 
نتوانیم با اندیشه های بهتر جهان بهتری خلق کنیم؟ سرانجام ولتر بدبینی را 
کنار می نهد و امیدوار است که بشر به یاری خرد به سرمنزل مراد رسد. 
عیبهای ولتر در رساله در آداب ك رسوم بزودی برملا گشتند 9 گذشته از 
نونوت؛ لارشه, وگنه, بسیاری دیگر اشتباهات وی را برشمردند. : یسوعیان 
به.ساد کی شختکیرق و جانبداری زشدخ آن:را اشکار ساختند: مونتسکیو: با 
را ار 


موضوعی که به آن می پردازند, بلکه برای تجلیل صومعة خود قلم به 
درست 
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گرفته اند. ولتر به خرده گیران پاسخ ف ای که: از ان روی کوتاهیهای 
مسیحیت را برشمرده است که دیگران اين کوتاهیها را می ستایند و از آنها 
دفاع می کنند. برای اثبات مدعای خویش نوشته های نویسندگان تسین 
رادر دفاع از زجر و آزار البیکاییان.. اعدام هوسش: و ختی: کشتار سن 
بازتلفن را شاهد می. آورد؛ جهان محتاح تاریخی بود که جنایتها رآ 19 
بشریت و اخلاق برملا سازد. ولتر, با همة دانش خود دربارة چگونگی 
نگارش تاریخ, از وظيفة تاریخنویس عدول کرده, و مانند برخی از «کمیته 
های امنیت عمومی», که قول مي دادند از انقلاب فکری حمایت کنند و در 
تنم ان بکوشند, دربارة آنها رأی صادر نموده است. وی, هنگام داوری 
دربارة کسان, به جای آنکه به آشفتگی محیط و محدودیت دانش بشر در 
وف ان آتان توجه کند, از معلوماتی که پس ات فرب نان وت یر تشر 
شده, یاری جسته است. رساله, که در طول سالیان دراز و در خلال 
گرفتاریهای بسیار شکل گرفته, فاقد تسلسل و یک پارچگی است؛ مولف 
اخرای.ان زاخربی کل ها وتا فضتخمم نمی ورد 

باوجود اين, تاریخ ولتر دارای مزایای بیشماری است. وسعت دانش و 
تحقیقات پررنج نویسنده را هنگام تدوین این کتاب نمی توان نادیده گرفت. 
سبک روشن و زنده و پرطنز کتاب. همراه انديشه های فلسفی, تاریخ ولتر 
را بر همة تاریخهایی که از زمان تاسیت تا روزگار گیبن نوشته شده اند 
برتری بخشیده است. روح کلی آن سمتگیری نویسنده را تعدیل می کند؛ 
کتاب. هنوز از اتش عشق به آزادی, رواداری, عدالت, و اندیشه گرم 
است. پس از قرنها وقایعنگاری خشک و بیجان, تاریخنگاری بار دیگر به 
مرتبة هنر و ادبیات رسید. 1 سه تن دیگر 
تاریخنویسی را به مرتبة ادبیا لو فلسفه رساندند: هیوم با نگارش تاریخ 
انگلستان, رابرتسن با تصنیف تاریخ فرمانروایی امپراطور شارل پنجم, 
گیبن با تدوین تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوری روم. 1 
و شيوة ولتر الهام گرفته اند. میشله از تاریخ ولتر چنین یاد کرده است: 
«اين تاریخی است که تاریخنویسی را پدید آورد و همة ما راء اعم از نقاد و 
داستانگو. هستی بخشید.» و ما خود در اینجا جز انکه در راه او کام 
برداریم, چه می کنیم؟ ۲ 

پس از انکه جنگ هفتساله فرانسه را در جر کة دشمنان فردریک نهاد. مهر 
نهفتة ولتر به فرانسه زنده شد. شاید خاطرة تلخ فرانکفورت و بیزاری از 
ژنو مهر فرانسه را در دل وی عمیقتر و ريشه دارتر ساخته بودند. پس از 
نشر مقالة در اد .نات روحانیان مه ان ولتر خویشتن را در 


بازگردد؟ ِ ۱ 
اکنون, بار دیگر, بخت به او روی اورده بود. دوک دوشوازول, که از اثار این 
تبعیدی لذت می برد, در 1758 به وزارت امورخارجة فرانسه رسید؛ مادام 
دو تومیاد وربا آنکه فرتوت و ناتوان شده بود, اکنون در اوج قدرت بود و از 
گناهای پیشین ولتر در‌گذشته بود؛ 
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حال که شاه اوقاتش را در حرمسرا می گذراند. دولت فرانسه می 
توانست ورود مجدد بدعتگذار وحشتناک را نادیده انگارد. در اکتبر1758, 
ولتر 5 کیلومتری از مرز فرانسه گذشت و بطرک فرنه گشت. در این 
زمان او شصت وچهارسال داشت و همچنان نزدیک به مرگ بود. ؛ ولی 
خویشتن را برای زورآزمایی با بزرگترین قدرت اروپاء در اساسیترین 
کشاکش قرن, آماد ساخت. 

کتاب چهارم 


پیشرفت دانش 

1715-909 
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تاره نمدن سا 09 (غضیر دای )۶ صفخه و55 


| محیط فکری 


شکون, موهومپرستی, شکنجه, سانسور, و تسلط و نظارت کلیسا بر 
اموزش دانش را از پیشرفت بازداشته بود. این عوامل بازدارنده اکنون 

روبه ضعف می نهادند, ولی محیط فکری برای پیشرفت دانش بسی 
نامساعدتر از جامعه ای صنعتی بود که در آن رقابت افراد, گروهها, و ملتها 
در جهت یافتن راهها و اندیشه های نو - یافتن راههای نو به سوی آرمانهای 
کهن - مردم را به تلاش وامی دارد. . بیشتر مردم قرن هجدهم در جهانی می 
زیستند که دگرگونی در آن بکندی شکل می گرفت و اندیشه های کهن و 
سنتی می توانستند به نیازمندیهای بشر پاسخ گوید. انسان عادی چون نمی 
توانست برای پدیده ها و رویدادهای تازه توضیحی طبیعی بیابد, انها را به 
عوامل فوق طبیعی نسبت می داد و, بدین سان. خویشتن را از رنج تفکر 
می رهانید. 

هزاران انديشة موهوم, در کنار جنبش روشنگریی که همواره گسترش می 
یافت. پایدار مانده بودند. زنان بزرگزاده از وحشت نحوست به لرزه می 
افتادند, پا می پنداشتند که هرگاه زنی مستمند شمعی برافروخته را برای 
آتش زدن پلی بر رود سن شناور سازد. می تواند زندگی را به کودکی 
مغر وق باز کرداتة: یز نتتن دوکوتتی, به. آبه لقزو ده ام داد که هرگاه 
را ای 
وی خواهد داد. ژولی دو لسپیناس, با آنکه سالها با دانشمتد شکاکی چون د/ 
آلامتر زیسنتته بودر در روزهاق خوشی. و تآخوشتی در آیفاتش بایدار نود 
طالعبینان با استفاده از نادانی مردم معاش خود را فراهم می ساختند. مثلا 
مادام دوپومپادور آبه دوبرنی, و دوک دوشوازول در نهان از مادام بونتان 
می خواستند که, از روی خطوط و اشکال ته ماندة قهوه, ی آنان را 
پیشگویی کند. به گفتة مونتسکیو. شهر پاریس از شیادانی که وعده می 
دادند مردم را ۳ این جهان کامیاب. 


ی یا مادة خیالی که برای 1 قدرت جادویی, در تبدیل فلزات پست 
به طلاء قایل بودند. ‏ م. 
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و در جهان اینده جوان خواهند ساخت انباشته بود. کنت دوسن - ژرمن به 
ما ی ما ار 
ورشکستة فرانسه را سروسامان بخشد. دوک دوریشلیو به یاری شیطان 
جادوگری می کرد. امیر سالخوردة انها لت - دساو, که به سود پروس در 
جنگهای بسیاری شرکت جسته., و پیروز شده بود. به خدا اعتقاد نداشت, 


ه آخل زاین تخدیی شفن و بن انز اضایت. به ره وه تفه کرو آنگاه 
عاکه حل بان کی وا کارت نمی اعلاه داست کم فظانی. قعانن 
زاین 9 9 که در سواحل ژاپن به گل بنشینند, در اقتدار 
مقامات محلی است. لانده چو, ناخدای کشتی, به خشم نزد ماسودا, وزیر 
هیده یوشی؛ , شکایت برد. ماسودا| از او پرسید که کلیسای مسیجی چگونه 
سرزمینهای بسیار را تحت فرمان یک تن دراورده است. لانده چو که 
0 ساده ای بود و از سیاست بازی خبری نداشت. پاسخ داد: «شاهان 
ما برای گرفتن هر کشور در ابتدا یک هیئت دینی می فرستند تا مردم را به 
قبول دین ما برانگيزند, و چون در این راه پیشرفت کافی صورت ۳ 
سیاهیان خود را گسیل می دارند تا به مسیحیان ملحق شوند, و آن وقت 
بقية کار برای شاهان ما آسان است.» 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 907 
آمدندو برای امین اراخی دیتن بهساختن اشتخاهات پات ای یه 
میتسو, نوادة ای به یاسو, نبیروی مسلح عظیمی به سرکوبی آنان فرستاد, 
و این نیرو استحکامات آنارت ۱ مدت سه ماه در محاصره گرفت؛ تقتخش آنما 
را در هم شکست و همه را, به استثنای یکصد و پنج تن, در خیابانها به زجر 
ای هاش پر‌صان رک شیر زو در کشت ومفام نه یا 
با اندرزی چند برای فرزند خود. هیده تاداء به ارث گذاشت. اندرزهای او 
چنین بود. : «پاسدار مردم باش. در تقوا بکوش , از حفظ کشور بازنایست. ۳ 
وی زر کان دولت را نیز» که در بستر مر 5 او حاضر بودند, به شيوة 
سیوس و منسیوس ند داد: «فرزند من به سن رشد رسیده است. و 
من از ارتدخ کشور اضطرابی ندارم . اما هر گاه جانشین من در حکومت 
گرفتار خطایی فاحش شود حکومت را خود به دست گیرید. کشور, یک تن 
نیست, از آن همة ملت است. اک اخلاف من؛ به سبب بدکرداری, قدرت 
خود را از کف دهند؛ از آن تفت نخواهم داشت.» 
اعقاب او بهنر از آنچه در طی زمانی دراز از سلاطین انتظار می رود 
رفتار کردند. هیده تادا مردی معتدل و بی ازار بود. ای یه میتسو 1 
قویتر داشت و نهضتی را که برای اعادة قدرت از کف رفتة امپراطوران 
بریا شد. بشدت درهم شکست. یکی دیگر از اعقاب ای یه یاسو, 
تسونایوشی نام داشت و از اهل ادب و همچنین از مکتبهای دوگانة نقاشی- 
کانو و توسا- که با یکدیگر رقابت می ورزیدند, و هر دو زینت بخش عصر 
کتروکو(88 03216 17) بودنور سخت مایت کرد: یکی دیگر از اعقات: ات 
به یاسو به نام یو شیمونه, در فتحاضی که خزانه اش تهی بود, مانند بسیاری 
از سلاطین دیگر در رفع فقر همت گماشت. از طبقة بازرگان وامهای کلان 
گرفت؛ زیاده روی اغنیا را مورد حمله قرار داد؛ از سرخویشتنداری, از 


ولی هرگاه سه پیرزن را در راه خود به شکار می دید, آن را : به فال بد می 
گرفت و به خانه بازمی کرت هزاران تن از مردم» برای نگ از حزنة 
دیوان برهند, جادو و طلسم همراه داشتند و, برای رهایی از بیماری, از 
جادوگران یاری می جستند. مردم اشیای مقدس ونسخة‌جادوگران را معالج 
بسیاری از بیماریها می دانستند. آناز فنتست: به: مسیح .و قدیسان در همه 
جا دام شدن قطعه ای از لباس مسیح در تریر بود, ردای وی در تورن 
ولان جا داشت. و یکی از میخهای صلیبش را در دیر سن - دنی نهاده بودند. 
یکی از موجبات محبوبیت مدعیان خاندان استوارت در انگلستان این بود که 
مردم عقیده داشتند هرگاه آنان بر بیماری دست نهند, بیمار از خنازیر شفا 
خواهد یافت؛ اما شاهانی که از هانوور آمده بودند, چون «غاصب» بودند, از 
فیض داشتن حق آ[لاهی و این نیرو محروم بودند. بیشتر دهقانان یقین 
داشتند که صدای اجنه يا پریان را در بیشه ها شنیده اند. اعتقاد به ارواح 
کاهش می بافت؛ ولی دانشمند, بندیکتی دوم اوگوستن کالمه, دربارة روح 
تبهکارانی که شب هنگام از گور درمی آیند و خون مردم را می مکند 
تاریخچه ای نوشت؛ 1 اجازة دانشگاه سوربون به چاپ رسید. 
اعتقاد به جادوگری, که بدترین موهومات بود, در اين قرن از سراسر 
اروپای غربی, جز در برخی از نواحی کوچک ان, رخت بربسته بود. در 
6 «عالمان الاهی انجمنهای متحد پرسبیتری»» اسکانلند. در بیانیه 
ای. اعتقاد خویش را به جادوگری تأیید کردند. و در 1765 نامدارترین 
قانوندان انگلیسی, سرویليام بلکستون, در تفسیرهای خویش نوشت: «نه 
تنها انکار وجود واقعی جادوگری و ساحری, بلکه انکار امکان ان نیز 
ملتهای جهان به درستی آن گواهی داده اند.» به رغم بلکستون و کتاب 
مقدس: قانونی که جادوگری را در انگلستان گناه سزاوار کیفر می شمرد 
در 1736 لفو شد. تاریخ به یاد ندارد که پس از 1718 در فرانسه. و پس 
از 1722 در اسکاتلند کسی را به گناه جادوگری اعدام کرده باشند؛ آخرین 
اروپایی را. به گناه جادوگری, در 2 در سویس اعدام کردند. اندک 
اندک, افزایش تروت و شهرها؛ گسترش آضو اتف : آزمایشهای دانشمندان؛ 
و سخنان دانشوران و فیلسوفان از نقش دیوان و ارواح در زنذ حین::5 
انديشة مردم کاستند, 9 داوران؛ با نادیده ِ# 0 تعصبات مردم» از 
سید خی به اتهامات جادوگران سر باز زدند. اروپا می رفت تا 1001000 
زن. مرد. ۳۹ را که فدای یکی از موهومات خود ساخته بود, از یاد 
ببر د. 

در اين میان, دولتها و کلیساهای کاتولیک و پروتستان, با زجر و ازار 
ناسا ززگاران. 
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معتقدات رسمی را متزلزل سازند جلوگیری کنند. کلیسای کاتولیک عقیده 
داشت که به دست فرزند خدا بنیانگذاری شده است؛ از این روی, امانتدار 
و یگانه مرجع صلاحیتدار برای تفسیر حقایق پروردگار است. و حق دارد هر 
بدعتگذاریی را سرکوب کند. کلیسای کاتولیک ادعا می کرد که کسی را در 
خارج از اين کلیسا از لعنت ابدی گریزی نیست. آیا مسیح نگفته است که 
«هر که ایمان آورده تعمید يابد نجات يابد. و اما هرکه ایمان نیاورد بر او 
حکم خواهد شد»؟ از همین روی, «چهارمین شورای جامع لاتران» در 
5 ععلام داشت: «تنها یک کلیسای جهانی برای ایمان داران وجود دارد 
که در خارج از آن رستگاری نیست.»1 

لویی پانزدهم این تعلیم را با کتاب مقدس ساززگار بافت و برای وحدت 
انديشة فرانسویان سودمند شناخت. در 1732, عبادات پروتستانها را در 


فرانسه تحریم کردند و برای کسانی که این تحریم را نادیده می گرفتند 
کیفر شکنجه, پاروزنی در کشتیها, و يا مرگ تعیین شد. کاتولیکهای فرانسه, 
که سهلگیرتر و آزادیخواه تر از رهبران خود بودند, اين کیفرهای وحشیانه را 
نکوهش کردند و در اجرای اين فرمان چندان رواداری کردند که هوگنوهای 
فرانسه جرئت یافتند تا انجمن ملی خود را در 1744 در این کشور برپا 
کنند. ولی در سال ۰7( سوربون؛ هیلت مدرسان الاهیات دانشگاه 
پاریس. این دعوی کهنه را بار دیگر تکرار کرد:«به شاه شمشیری دنیوی 
داده شده است که با آن عقایدی چون ماده گرایی. الحاد, و خدایرستی را؛ 
که بندهای اجتماعی را ازهم می گسلند و جنایت را دامن می زنند, 
براندازد و هر تعلیمی را که ایمان کاتولیکها را متزلزل می کند ریشه کن 
سازد.» این سیاست در اسپاینا و پرتغال با سختگیری بسیار عملی شد. 
ول بان اند نی اسالیا با علایست: رفنای وید در روسیه, کلیسای 
ارتدوکس نیز می کوشید که از تشتت انديشة پیروانش جلوگیری کند. 
بسیاری از دولتهای پروتستان چون دولتهای کاتولیک, آزردن_ ناسازگاران را 
ضروری دانسته اند. قانون در کشورهای دانمارک و سوئد آیین لوتر را بر 
مردم تحمیل می کرد؛ ولی پروتستانها (و حتی کاتولیکها)ی این دو کشور 
اراسنیق توندند.و. تما دسششان ان خدمات: دوانین کوتام شد. هر یک از 
کانتونهای سویس مختار بود که برای خود آیینی رسمی برگزیند و بر 


1 پاپ پیوس نهم در بخشنامه ای, به تاریخ 10 اوت 1863, این عقیده را 
با بیان زیر بار دیکر تاکید کرده اشت؛* «حکم کليسای. کاتولیک را همان 
می دانند؛ یعنی. هیچکس نمی تواند خارج از کلیسای کاتولیک رستگار 
شود.» («دايرة المعارف کاتولیکی». ح3. ص‌753). بد نیست بيفزاييم که 
الاهیات کاتولیک جدید بر این عقیده چندان پافشاری نمی کند. «اموزه ای 


که در عبارت «هیچکس نمی تواند ... » خلاصه شده, به معنی آن نیست که 
هیچکس,: خر آنهابی که در تفاس آشکاز با کلستا‌هشتتنده رشان نمی شود 
کلیسای کاتولیک همواره بر این عقیده بوده است که, برای کسب حقأنیت, 
هیچ چیز جز محبت و انابت لازم نیست. هر آن کس که با انگيزة فیض 
0 این اعمال را تبیین کند, بلافاصله از عطية فیض مقدس ِِِ 
خواهد شد و در زمرة فرزندان خدا به شمار خواهد آمد؛ چنانچه در این حال 
چشم از جهان فرو بندد., تقینا به بهشت موعود خواهد رسید.»؟ (همانجاء 
ص 752). 
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مردم تحمیل کند. در المان. سنت تحمیل دین فرمانروا بر مردم اندک اندک 
به فراموشی سپرده شد. در ایالات متحدة هلند, سران کلیساهای 
پروتستان رواداری را مشوق بیدینی می شمردند. ولی مردم .از رهبران 
دنتی خویننن. بیزوقنفی, کر دند.. آزادق دیتی تشبی: هلند.را:بناهگام |نديشه 
ها و نشریات مخالف اصیل آیینی ساخت. قانون انگلستان جدایی از 
کلیسای رسمی این کشور را منع نکرده بود. ولی ناسا گاران را در تنگنای 
سیاسی و اجتماعی گذارده بود. سمیوئل جانسن در 1763 اعلام داشت: 
«از انديشة غلط, همین که پیدا شد, باید جلو‌گیری کرد. مقامات مدنی باید, 
در کیفر دادن کسانی که جرئثت می کنند بر دین رسمی کشور بتازند, با 
کلیسا همکاری کنند.» دولت بریتانیا گاهی کتابهایی زا که فضاهتن. انها 
مخالف اصول مسیحهیت بود آتش می زد و نویسندگان آنها را با پیلوری 
کیفر می داد؛ وولستن را در 1730 جریمه کردند و به زندان افکندند؛ و 
پیترانت را در 1762 به پیلوری بستند؛ سپس, به گناه دشمنی با مسیحیت. 
وی را محکوم به یک سال کار اجباری کردند و به زندان افکندند. دولت 
انگلستان در اجرای قوانینی که علیه کاتولیکها وضع شده بود سختگیری 
نمی کرد. ولی در ایرلند, قوانین ضد کاتولیکی را به سختی اجرا می کردند, 
تا انکه لرد چسترفیلد در 1745, در مقام نایب السلطنة ایرلند, از اجرای 
اين قوانین تن باز زد؛ و در نيمة دوم قرن هجدهم, پاره ای از این قوانین 
سخت لغو گردید. در اروپای غربی, جز در جاهایی که ۳ 
کاتولیکهای آنها در اقلیت بودند, روحانیان کاتولیک و پروتستان تا سال 
909 ناسا زگاران را ازار می دادند اما هنگامی که افکار عمومی تازه ای 
شکل گرفت و شکاکیت دینی گسترش یافت. شکنجة مخالفان دین روبه 
زوال گذاشت. هنگامی که دولت به عنوان نگهبان وحدت و نظم, و با هدف 
جدایی دینی, جای کلیسا را گرفت. عبرم تقففت: وا از دین به سیاست 
انتقال یافت. 
سانسور بیان و نشریات در کشورهای پروتستان ملایمتر از کشورهای 
کاتولیی بود؛ و این ملایمت در هلند و انگلستان بیش از جاهای دیگر به 


چشم می خورد. در بسیاری از کانتونهای سویس این سانسور با شدت به 
اجرا گذاشته می شد. سران شهر ژنو چند کتاب مخالف اصیل - آیینی را 
ار دنور تلم تتذرته فیس بان انم را یفن دادن فر المانی کرت 
ایالاتی که هر یک دارای اعتقادنامة خاص خود بود سانسور نشریات را 
دشوار می ساخت. زیرا| نویسندگان می توانستند از مرزها خارج شوند و از 
محیطی نامساعد به محیطی دوست و مساعد, پا دست کم بیتفاوت قدم 
گذارند. در پروس, فردریک کبیر سانسور نشریات را از میان برد. ولی 
جانشیر. اه در 1766 ان. را تجدید. کرد سانسور تشریات: در داتمارک» جز 
مدتی کوتاه در زمان شتروئنزه, تا 1849 دوام یافت. سوئد چاپ نشریات 
مخالف دولت و آیین لوتری را منع کرده بود؛ در : 4 دانشگاه اوپسالا 
فهرست کتابهای ممنوع 9 منتشر ساخت؛ ولی آزادی کامل نشریات از 
6 در سوئد عملی گشت 

دولت فرانسه, پس از ۳ فرانسوای اول, با وضع قوانین متعدد 
سانسور نشریات را سخت تر کرد و در 1723 اعلام داشت: «ناشر با 
هرکس دیگری, در سراسر کشور مجاز نیست 
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قبل از اخذ پروانه ای که به «مهر بزرگ» ممهور خواهد بود, کتابی را چاپ 
پا تجدید چاپ کند. > در 1 17, فرانسه 76 مامور رسمی سانسور داشت. 
فادود ادارة سانسور, قبل از آنکه برای کتابی «پروانة شاهی نشر» دهد 
می بایست اطمینان یابد که کتاب متضمن مطلبی علیه دین. نظم عمومی, 
رسید, سوربون يا پارلمان پاریس می توانستند آن را تحریم کنند. در نيمة 
اول قرن هجدهم., که دولت فرانسه سانسور نشریات را تنها اندکی اسان 
گرفت. هزاران کتاب بدون پروانه در این کشور به چاپ رسیدند. در موارد 
بسیار, بویژه هنگامی که مالزرب ی سس ۳ ادارة سانسور بود (1750- 
3) دولت دوستانه به ناشران و نویسندگان اطمینان می داد که می 
توانند. بدون ترس از تعقیب., کتابهای خود را چاپ کنند. کتابی که بدون 

پروانة رسمی چاپ می شد ممکن بود به دست گماشتگان دولت سوزانده 
شود ولی نويسندة ان ازاری نمی دید؛ و اگر به باستیل فرستاده می شد؛, 
مدش غالبا کوتاه نود و: در آنجا با اه نه احترام.زفنار نی شند: 

با سوء قصد دامین به جان لویی پانزدهم (5 ژانوية 7(" این دورة آزادی 
نسبی به سر امد. در اوریل همان سال, دولت فرانسه در فرمان 
وال یراق کی که ی باب او ور ان 
دین, يا حمله به قدرت شاه, و يا برهم زدن نظم و ارامش کشور محکوم 
شود» کیفر مرگ تعیین کرد. در 1764, فرمان دیگری چاپ هر مطلبی را 
دربارة دارایی کشور ممنوع نمود. کتابها, جزوه ها؛ و حبنی پیشگفتارهای 


نمایشنامه ها را بسختی تفتیش می کردند. دولت کسانی را که دوشيزة 
اورلئان پا فرهنگ فلسفی ولتر را خریدوفروش می کردند به کیفرهایی, از 
پیلوری و تازیانه گرفته تا 9 سال پاروزنی اجباری در کشتیها, محکوم می 
کرد. در 1762 د/ آلامبر به هتر نوشت: «اآیا می دانی که کار دستگاه 
نفتیش افکار [ در فرانسه[ به به د(2< کجا رسیده است؟ مفتشان اندیشه ۰ ۰ واژه 
هایی چون «خرافات, ازادی دین, و زجر و ازاردینی» را از همة کتابها حذف 
می کنند.» کینه و دشمنی دین و فلسفه فزونی یافت؛ پیکاری که با 
موهومپرستی درگیر شده بود به پیکار با مسیحیت کشید. یکی از موجبات 
بروز انقلاب در فرانسه, نه در انگلستان قرن ور شیدت سانسور 
دولتی و کلیسایی بود, که در فرانسه نلست به انگلستان شدت بیشتری 
داشت؛ و انديشة اسیر تنها با از هم گسستن زنجیرهای خود می توانست 
گسترش يابد. ۲ 

«فیلسوفان» (یعنی آن فیلسوفان فرانسویی که برای پیکار با مسیحیت 
همدست شده بودند) به سانسور اعتراض می کردند و این تفتیش را سبب 
اختناق افکار می دانستند. ولی خود آنان گاهی برای جلوگیری از نشر افکار 
مخالفان از ادارة سانسور یاری می حجستند. د/ آلامبر از مالزرب خواسته 
نود که از انتشار تشرية ل/ آنه لتررفررون: کم. مخالف «فیلینوفان» بدد: 
ری کر مالورتسا وا وان یه تان »و ارس کیت ای 
نشریه سر باز زده بود. ولتر از ملکه درخواست کرده بود که اجرای 
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شده بود جلوگیری کند؛ ملکه این خواهش را نپذیرفت. ولی مادام 
دوپومپادور درخواست وی را , به جا اورد. 

فان برای رهایی از دست سانسور راههایی گوناگون یافته بودند. 

آنان دستنویسهای خود را برای چاپ به آمستردام, لاهه, و پا ژنو می 
فرستادند؛ این کتابها را پس از چاپ. برای فروش به فرانسه می آوردند. 
روزی نبود که بار کتابهای ممنوع به بوردو, یا دیگر بندرها و شهرهای مرزی 
فرانست رف اس کاما مت رسان با تاعهای شا ی مه وه 
فرانسه, که از حکومت مطلقه و متمرکز دلخوش نبودند, برای فروش این 
کتابها در سرزمینهای خویش تسهیلاتی فراهم می ساختند. نامه های ولتر, 
که پیکار فیلسوفان را وحدت می بخشیدند. به اسانی به فرانسه می 
رسیدند؛ زیرا دوست وي؛ دامیلاویل, که چندی در وزارت دارایی کار می 
کرد, بااستفاده از مهر مامور کل ادارة سانسور نامه ها و بسنه های ولتر و 
دوستان وی را ازاد می ساخت. برخی از سران دولت؛ و حتی روحانیان 
کناهانی را کت کف تخر که ویو با اقب اند 


نویسندگان فرانسوی, که کتابهایشان در خارج به چاپ می رسیدند. بندرت 
نام خود را بر روی کتاب چاپ می کردند؛ و هرگاه کة آنان ر به نوشتن 
کتاب متهم می نمودند» با وجدان آسوده به دروغ؛ که قانون جنگ آن را روا 
داشته بود, متوسل می شدند. ولتر نه تنها منکر نگارش برخی از کتابهای 
مور شد؛ بلکه گاه آنها را به نام هرد کان به چاپ رساند. و گاهی نیز برای 
گمراه ساختن مخالفان, انتقادهایی بر کتابهای خود می نوشت و از آنها بد 
می گفت. این مصلحت اندیشی. که شیوه های ساختمان, اشکال. ترفندها 
و روشهای بیان را نیز دربرمی گرفت به دقت و لطافت زبان فرانسوی 
کمک کرد؛ معانی دوپهلو, گفتگوهاء, تمثیلات, داستانها, طنزها, سخنان 
بیپرده, اغراقگوییها, و رویهمرفته ظرایف زیبا و نغزی پدید آمدند که ادبیات 
جهان مانند آن را به خود ندیده است. آنه گالیانی تیه آیی را هنر کسانی 
می دانست که می توانند منظور خود را بیان کنند و به باستیل نروند. 

پس از ادارة سانسور, تسلط روحانیان بر آموزش نیرومندترین عاملی بود 
که ازادی آندیشته را از مزدمع.فی کرفت: در فرانسته, آموزشگاههای محلی 
به دست بخشهای کلیسایی اداره می شدند و يا تحت نظارت انار هس 
ی آموزشگاههای متوسطه را یسوعیان, اوراتوریان, و پا «برادران 
مسیحی» اداره می کردند. همة مردم اروپا خدمات یسوعیان را در زمينة 
تدریس زبانها و ادبیات کلاسیکی می ستودند, ولی تلاش آنان در زمينة 
تدریس علوم چندان سودمند نبود. بسیاری از «فیلسوفان» در مدارس 
یسوعی تحصیل کرده, و هوشمندی خود را به آنها مدیون بودند. دانشگاه 
پاریس به دست کشیشانی می گشت که محافظه کارتر از یسوعیان بودند. 
دانشگاه اورلثان که دانشکدة حقوق معروفی داشت. و دانشگاه مونیلیه, 
که. ذاتشکدخ پزشکی آن: شتهرت بافته: بود: تااندازم:ای آزن-تقود کلیسا و 
روحانیان برکنار مانده بودند. فراموش نباید کرد که موند 
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ولتر, دیدرو, موپرتویی, الوسیوس, و بوفون به دانشگاه نرفته بودند. 
انديشة فرانسوی, که می کوشید از اسارت دین رهایی يابد. به جای 
دانشگاه در آکادمیها و سالونها پرورش می یافت. 

آگاهترین و پیشروترین آکادمیهای این عصر در برلین (1701)؛ اویسالا 
(1710), سن - پطرزبورگ (1724), و کینهاگ (1743) تأآسیس شده 
بودند. در 1739 لینه و پنج دانشور دیگر سوئدی «انجمن پژوهندگان» را 
بنیان نهادند. این انجمن در 1741 «آکادمی شاهی علوم سوئد», «و 
بعدها» «اکادمی شاهی سوئد» خوانده شد. در فرانسه, در مراکزی چون 
اورلئان, بوردو, تولوز, اوسر. مس. بزانسون, دیژون, لیون. کان, ِ 
مونتوبان, آنژه, نانسی, و اکس - آن ‏ پرووانس آکادمیهای محلی و ولایتی 


تیوه شده بودند. آکادمیها از الحاد و بدعتگذاری پرهیز می کردند, اما از 


تقرقای نآ رخاوا وهای هفایق مس گیل بت آورند وهآ 
دامن می زدند, جایزه هایی که «اکادمی دیژون» در 1749 و 1754 تعیین 
کرد روسو را از پیشروان انقلاب فرانسه ساخت. انتخاب دوکلو (1746) و 
د/ آلامبر (1754) به عضویت «آکادمی فرانسه» این آکادمی را از خواب 
جزم اندیشی دینی بیدار ساخت 9 با رسیدن دوکلو به مقام خشاشره 
«منشی دایمی» (1775), این مرکز فرهنگی به دست «فیلسوفان» افتاد. 
نشریات آگاه و پیشرفته نیز به بیداری انديشه یاری می کردند. یکی از 
پیشروترین نشریات فرانسه یادداشتهایی پیرامون تاریخ علوم و هنرهای 
زیبا بود که از 171 ۳ 1۳72 به دست یسوعیان اداره, و به نام چاپخانه 
اش در تروو, نزدیک لیون, ژورنال دوتروو خوانده می شد؛ این نشریه از 
همة نشریات دینلی فرانسه محققانه نر و پیشروتر بود. تنها در پاریس. 
هفتادوسه نشریه انتشار می یافتند که بزرگترین آنها ور و ی و 
ژورنال د ساوان بودند. دو تن از بانفوذترین و سرسخت ترین دشمنان ولتر 
نشریات بانفوذی انتشار می دادند: د فونتن نشرية نوول لیترر را کأنیتینتن 
کرد (1721), و فررون ل/ آنه لیترر را (1774-1754). در آلمان نیز, 
نشرية بریفه دی بویستنه لیتراتور بترفند انتشار می بافت که لسینگ و 
مورین مندلستون: از حفله نویستد کان. فتفددان بودیت: ین اسالیا: 1 
دی لتراتی د/ ایتالیا گفتارهای علمی, ادبی. و هنری انتشار می داد, و 
نشرية کافه نشرية عقیدتی به سبک سیکتتر انگلستان بود. در سوند اولف 
فون د الين نشریه سونسکاارگوس را منادی جنبش روشنگری ساخت. چون 
این شرت و راما سانشان ی اف داز ابر کار 
بودند, به بیداری انديشة قرن هجدهم پاری کردند. 

مشخصة قرن هجدهم, چون رو ززگار خودمان؛ دلبستگی فراوان به دانش 
بود دقیفاً همان شور روشنفعرانه ای که قرون وسطی آن را به نام گناه 
غرور ابلهانه ناروا می دانست. نویسندگان این کصتر نیز برای اینکه دانش 
در دسترس افراد بیشتری قرار گیرد و فهم پذیرتر گردد, با شور و شوق به 
ین تاز پات م کی شور ویات» ارت کاهای حون وتات 
به زبان ساده, برگزيدة آثاربل, چكيدة اندیشه های مونتنی, و چكيدة اندیشه 
های فونتنل می کوشیدند 
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علوم, ادبیات, و فلسفه را «برای همة جهانیان قابل فهم سازند». استادان 
بیش از پیش به زبانهای بومی تدریس می کردند و مردمی را که با زبان 
لاتینی اشنایی نداشتند تعلیم می دادند. کتابخانه ها و موزه ها فزونی می 
یافتند و گنجینه های خودرا در دسترس دانشپژوهان می نهادند. در 1753 
سر هانس سلون 507000 کتاب. چند هزار نسخة خطی, تعداد زیادی از 
تابلوها, سکه ها, و آثار عتيقة خود را به ملت انگلستان بخشید؛ پارلمنت 


انگلستان به پاس آن 207000 پوند به بازماندگان او داد. کتابها و اشیایی 
که سلون بخشیده بود هستة اصلی «موزة بریتانیایی» شدند. کتابهای 
مجموعه های هارلی1 و کاتن2. و انبوه کتابهای شاهان انگلستان, رز نیز به 
این موزه دادند؛ و در 1759, درهای این موزة بزرگ به روی مردم گشوده 
شدند. در 1928, در قفسه های این موزه, که نزدیک به 85 کیلومتر طول 
داشتند. 32007000 کتاب چاپی و 000 "۲ نسخة خطی گرد آمده بودند. 
سرانجام دايرة المعارفها برای گردآوری, تنظیم, و انتقال گنجینه های 
دانش, جهت همة کسانی که می توانستند بخوانند و بیندیشند. شکل 
گرفتند. در قرون وسطی, کسانی چون ایسیدوروس, اسقف سویل (حد 
636-0). و ونسان. اهل بووه (حد 1190- حد1264), دايرة 
المعارفهایی نوشته بودند. در فرن هس دهم نیز دايرة المعارف (1630) 
پوهان هاینریش آلشتد و فرهنگ بزرگ تاربخی (1674) لویی مورری 
انتشار یافت. فرهنگ تاریخی و انتقادی (1697) بل به جای دايرة المعارف 
کتابی منضمن قضایای تکاندهنده و فرضیه های علمی کنجکاوی برانگیز 
بود؛ با اینهمه, قبل از انتشار دايرة المعارف دیدرو, از هر اثر مشابه در 
انديشة اروپاییان تحصیلکرده اثر بخشید. افرایم چیمبرز در 1728 در لندن 
دايرة المعارف , يا فرهنگ جهانی هنرها و علوم را در دو جلد منتشر کرد؛ 
ای ایا ادا رن اه بات ارت مرافات یا 
ارجاعات بسیار به مطالب دیگر, راهنمای دايرة المعارف (پس از 1751) 
تاریخی دیدرو و د/ الامبر شد. و در ۰1771 نخستین چاپ دايرة المعارف 
بریتانیک, پا فرهنگ هتر‌ها وعلومر «به:فعت. اتجمتی از اقابان در اشکاباته 
که در ادنبورگ چاپ شده است». در سه جلد در بریتانیا انتشار یافت. چاپ 
دوم این دايرة المعارف (1778), که شامل گفتارهای تاریخی و ند کیناضه 
ها بود, به ده جلد افزایش یافت. در دویست سال گذشته. دايرة المعارف 
بریتانیک, با هر چاپ تازه ای, بسط و گسترش بیشتری يافته است. چه 
بسیار از ما که روزی ده بار این خرمن دانش را کاویده ایم و از خزانة آن 
استفاده ها برده ایم. 


1 مجموعه نسخه های خطی و اسناد متعلق به رابرت هارلی, اولین ارل 
آو آکسفرد (1724) و پسرش: : ادوارد هارلی دومین ارل آو اکسفرد, که در 
1۳754 توسط دولت انگلستان خریداری شدند و هستة کتابخانة «موزه 
بریتانیایی» را تشکیل دادند. ‏ م 

2 مجموعة متعلق به سر رابرت بروس کاتن و پسرش, سرتاس که توسط 
سرجان کاتن به ملت انگلستان اهدا شد (1700). - م 
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در 1789, طبقات متوسط ارویای غربی به اندازة اشراف و روحانیان آگاه 


و دانشمند بودند. صنعت چاپ راه خود را گشوده بود. رویهمرفته. صنعت 


| - مکاشفة عملی 


پژوهشهای فاضلانة کلاسیک از اوج رونق و ترقی خود در زمان سکالیژرها 
(پدر و پسر), کازوبون, سالماسیوس, و بنتلی فرود می آمد, ولی نیکولا 
فرره, با دلبستگی به پژوهش و اخذ نتایج گسترده از کاوشهای علمی, 
سنت انان را زنده نگاه داشته بود. وی پس از آنکه در بیست وشش 
سالگی به عضویت «آکادمی شاهی کتیبه ها و ادبیات» رسید, در گفتاری به 
نام خاستگاه فرانکها (1714) اين ادعا را که فرانکها مردمی آزاده اند و از 
یونان پا تروا آمده اند بیپایه خواند و گفت که فرانکها همان ژرمنهای 
لین هستند که از جیوت: الفان به ارویای غریف رو آوزذند. آبه. ده ورتو 
فرره را, نزد دولت فرانسه, به دشمنی با حکومت شاهی متهم نمود. فرره, 
پس از آنکه چندی در باستیل زندانی شد., کاوشهای تاریخی خود را, به جای 
فرانسه, متوجه کشورهای دیگر ساخت. وی برای جغرافیای دوران باستان 
5 نقشه کشید, و دربارة تاریخ علوم, هبر کلاسیی., و ریشه های 
اساطیر ونان به حقایق ارزنده ای دست یافت. وی با نشر کتاب هشت 
جلدی خود اثر تاربخی ژوزف ژوست سکالیژر را تصحیح کرد و مسیر تاریخ 
چین راء آنچنان که امروز قبول دارند. مشخص نمود؛ کتاب وی یکی از 
هزاران انش است که تنصور نادرست کتاب مقدس را از تاریخ جهان 
روشن ساخته اند. 

پویی با بیپایه خواندن روایات لیویوس دربارة ادوار اولية تاریخ روم در همان 
آکادمی (1722) ضربة دیگری بر حکایتهای کلاسیک نواخت. لورنتسو والا در 
حدود 1440 شکهای مشابهی در این مورد ابراز داشته بود؛ ویکو بر دامنة 
این شکها افزود؛ ولی یویی با کاوشهای پردامنة خویش نادرستی افسانه 
های رومولوس و رموس, هوراتیوسها و کورباتیوسها را برملا ساخت و راه 
را برای پیدایش بارتولدنیبور, در قرن نوزدهم, , گشود. گرچه از حوصلة بحث 
بیرون است. ولی باید به چند مورد دیگر نیز, که به قرن هجدهم تعلق 
دارند. اشاره کرد: مقدمه ای بر هومر, اثر فریدریش ولف, که نویسنده در 
ان ات را که وی سوه حاضل ار که و تواش ان 
نسلهای متوالی آنها, می داند؛ چاپهای دقیق و انتقادی آثار اشیل و اوریپید. 
به کوشش ریچاردپورسن؛ و فرهنگ سکه های کهن یوزف اکهل, که علم 
سکه شتا سیر اسان کذاشت: 

پس از کشف ویرانه های هر کولانوم بود که دنیای باستان. پس از روزگار 
اومانیستهای رنسانس, بار دیگر انديشة دانشوران را به خود معطوف 
ساخت. در 1739 گروهی از کاز حران هنگام پیریزی منزل شکار گاه 
کارلوس چهارم. شاه ناپل [ بعدا, شاه اسپانیا با عنوان کارلوس سوم], به 


هزینه های حکومت خود کاست: و حتی پنجاه تن از زیباترین زنان دربار را 
ترا کر و لاس بب وی وه بر شیر ار پوعال ی قرا 
و خوردنیهای بسیار ساده می خورد. فرمان داد در مقابل کاخ دادگاه عالی 
صندوقی نصب کنند تا مردم شکایتهایی را که از حکومت و ماموران ان 
دارند. بنویسند و در صندوق اندازند. مردی به نام یاماشیتا ادعانامه ای 
برضد حکومت تنظیم کرد و تمام دستگاه را به وجهی زننده به باد انتقاد 
گرفت. و یوشیمونه دستور داد تا ادعانامة او را به بانگ بلند در میان مردم 
ِ و درمقابل صداقت نویسنده, هدية بزرگی به او بدهند. 

هرن. «دورة شوگونهای توکوگاوا سعادتبخشترین دورة تاریخ 
طولانی این ملت است», و تاریخ, با آنکه هیچ گاه قادر به درست شناختن 
گذشته نیست, این نظر را تأیید می کند. کسی که ژاین کنونی را می بیند, 
چگونه می تواند تصور کند که, تنها یک قرن پیش, در این جزایر,. مردمی 
بینو| ولی خر سند به سر می بردند و زیر سلطة نظامیان, از صلحی 
طولانی برخوردار بودند و, در انزوای خود, والاترین غایات ادب و هنر را 
دنبال می کردند؟ 
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ویرانه های هرکولانوم برخوردند. ده سال بعد, کاوشهای مقدماتی نشان 
دادند که 
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اینجا مدفن ساختمانهای پومپئی است که اتنشفشان وزوو, در حدود 79 
میلادی, آنها را به زیر خاک فرو برده است. در 1752 پرستشگاه 

باشکوهی که به دست کوچنشینان یونانی در پائستوم بنا شده بود از زیر 
خبلی کف.در طی: قونها رنه نهد تفن ام اشاد خعای: سر انشنی. ار 
پرستشگاهها و کاخها و مجسمه های پومپئی کلیشه هایی ساخته است که 
تصاویر آنها در سراسر اروپا خریداران بسیار یافتند. این کشفیات انديشة 
پژوهشگران را به هنر دنیای باستان معطوف ساختند, دانش ما را دربارة 
جهان باستانی وسعت بخشیدند, و نهضت نو کلاسیک را که به دست 
وینکلمان رهبری می شد, پدید اوردند. 

در اینجا, ناچاریم دین خویش را, در شناخت دنیای باستان. به راهبانی که با 
مجموعه های کتابها و نسخه های خطی خویش در گوشة کتابخانه ها اسناد 
و مدارکی برای ما قراشخ آوردم اند به:.یاداوتیم, راهبان بندیکتی خر سرب 
مور دلبستگی دیرین ِِ رآ به پژوهشهای تاریخی از دست نداده بودند. 
دوم برناردومونفوکون, با نگارش «پالئوگرافی یونانی» (1708). فن 
پالته کرافی زا بدید آورد و تن اتر ده جلدی دیکرشنر.<«شرح دنیای. بانستان: با 
تضاویر»۰ (1724-1719) تاریخ دتیای. باستان را با تضاهیز باتغاتی 
بیاراست. سپس, , در کتاب «بناهای کشور شاهی فرانسه» (1733-1729), 
که آن را در پنج جلد بزرگ نوشته است, پژوهشهای خود رآ در زمينة تاریخ 
موطنش,: فرانسه, متمرکز ساخت. دوم آنتوان ربوه دولاگرانژ در 1733 
تصنیف «تاریخ ادبیات فرانسه» را آغاز کرد؛ این کتاب پیشرو و فبنای. همة 
کتابهایی شد که از ان پس دربارة ادبیات کهن فرانسه نوشته شدند. 
نامدارترین اين محققان در قرن هجدهم دوم اوگوستن کالمه, از فرقة 
بندیکتیان, بود که ولتر در 1754 به دیر او در سنون پناهنده شند. ولتر از 
کتاب «تفسیر ادبی کتابهای عهد قدیم و عهد جدید» (1716-1707) او 
بسیار استفاده کرد و هت نیز مطالبی از آن اقتباس کرده است. این اثر 
ببست وچهار جلدی راء, با وجود نقصهای بسیارش. کنحننه ای از دانش 
شمرده اند. کالمه, گذشته از این چند تفسیر بر «کتاب مقدس» نوشت و 
مانند بوسوئه, یک «تاریخ عمومی» تالف کرد, و تفزها همة ساعات بیداری 
خویش را با مطالعه و مناجات سپری ساخت. روزی با بیخبری سعادتمندانه 
ای از ولتر پرسید: ۳ مادام دویومیادور کیست؟ از پذیرفتن یک حوزة 
اسقفی سر باز زد و خودش نوشتة روی قبرش را نوشت: «اینجا کسی 
آرامیده است که بسیار خوانده, بسیار نوشته, و نماز بسیار گزارده است؛ 
شاید خوب کرده است! آمین.» 


برخی از طرفداران جدایی دین از سیاست به انتقاد از «کتاب مقدس» 
پرداخته بودند. ژان استروک پزشک در کتابش. «فرضیه ای دربارة کتابهایی 
که موسی برای تدوین سفر پیدایش باید به کار برده باشد» (1753), از 
منابع «اسفار خمسه» بحث کرد و, برای نخستین بار در تاریخ, اظهار 
داشت که دادن دو نام یبهوه و الوهیم به خدا| در «سفر پیدایش» گواه بر آن 
است که نويسندة کتاب دو داستان آفزتنش متفاوت را ناشیانه درهم 
امه ات در مه ان ده ات مس هبات «انهار سوت 
می کوشیدند عمر جهان را محاسبه کنند. اینان به دویست نتيجة مختلف 
رسیدند. خاورشناسان, با اعلام اینکه تاریخ مصر از 137000 سال قبل آغاز 
می نود و چینیان عمر تهدن خود را 90000 سال برآفرد کرده اند, خزم 
اندیشان را به هراس افکنده بودند. 
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هیچ یک از اینان سخن برهمنان هند را که می گفتند از عمر جهان 
9 عصر گذشته است. و هریک از این عصرها شامل چند قرن بوده 
است, باور نمی کرد. 

بیباکانه ترین و بلنداوازه ترین تفسیر قرن هجدهم را بر کتاب مقدس استاد 
زبانهای خاوری «آکادمی هامبورگ» نوشت. هرمان رایماروس, به هنگام 
مرگ سس 8 یک نسخة خطی چهارهزار صفحه ای, به نام دفاعية 
پزستد ان عفلن, خدار باقن کدارد: کهسرای نضنییت: ان بیست :سا رنج 
برده بود. کسی جرئت تفی. کرد این رشتته‌یسشن را جاب: کندتا آانکه لسینی 
هفت بخش آن را. با نام پاره هایی از یک اثر مجهول المولف: که در 
ولفنبوتل به دست آمده است. منتشر ساخت (1778-1774) (لسینگ در 
ولفنبوتل کتابدار بود). تقر یبا همة باسوادان آلمان, جز فردریک کبیر, به 
نشتر اين.اثر اعتراض. کردند. ختی بوهان زهلره-دانشور ازاداندینضش» لستنگ 
زا دتوانه.ای خواند که با تشر حتین. انز مخربی: فعتفدات: اصیل. آیین .زا 
متزلزل می سازد؛ زیرا رایماروس در پارة هفتم ‏ دربارة مقصود عیسی و 
حواریونش - , گذشته از رد اصالت معجزات و قیام پس آز مر ملسیج» 
عیسی را جوان یهودی شیداء دوستداشتنی. و فریب خورده ای خوانده بود 
که تازبایانعضر به ابین بهودیت: وفاداو مانیم عقفیدة بزخی. از پهودیان را در 
این باره که عمر جهان بزودی به سر خواهد رسید پذیرفت, و موازین 
اخلاقی خود زا جهت آهاد کی برای چنین روزی بر این عقیده استوار ساخت. 
رایماروس عقیده داشت که عیسی عبارت «ملکوت خدا» را چون دیگر 
یهودیان پدید آمدن ملکوتی می دانسته است که بهودیان را از چنگال 
رومیان«تحات, بکشنید.. فرباد توفیدانه. ان بر صلمب, .هنحاهی. که حفت 
«الاهی, الاهی, مرا چرا ترک کردی؟», گواه بر انسانیت و شکست اوست. 
پس از مرگ وی, برخی از حواریون ملکوت موعود را به زندگی پس از 


فک ال ادن از این توا رون تم هقی که وا مه که 
مسیحیت را بنیان نهادند. البرت شوایتسر. مفسر دانشمند کتاب 
رایماروس, نوشته است: «اثر او, رویهمرفته. شاید بهترین پژوهش تاریخی 
در زمينة زندگی عیسی باشد, زیرا| او نخستین کسی است که دریافت 
جهان انديشه, که عیسیر رخت خود به آنجا کشاند, جهان آخرت بود» - این 
انديشه از آنجا به وجود آمده بود که تصور می رفت تقویبا عفر ,این غهان 
به سر می ز لد . 

دانشوران اکنون انديشة خویش را با ترس و تردید از تاریخ بهودیان به 
مردم مشرق زمین برمی گردانیدند - مردمی که مسیح را رد کرده, يا هیچ 
گاه اسمش را نشنیده بودند, گالان با ترجمة هزارویک شب (1704 -1717) 
به زبان فرانسوی, دو رولان با نگارش دین مسلمانان (1721), بورینیی با 
تصنیف تاریخ فلسفة ادوار بت پرستی (1724), بولنویلیه با تدوین زندگی 
تحمه: (10 17 )وتیل با ترجه آنکلیسی فران (1734) ارویایان را با این 
حقیقت آشنا ساختند که جهان اسلام سرزمین توحش نیست, بلکه دنیای 
ایمان و نظام اخلاقی نیرومندی 
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است که, باوجود تنجویز چندگانی برای مرد, می تواند با جهان ملسیحیت 
رقابت کند. آبرا آم با سنت آنکتیل ‏ دوپرون با ترجمة کتابهای دینی پارسیان 
روزنة دیگری برای شناخت مشرق زمین به روی غربیان گشود. اوء پس از 
آنکه با خواندن زند - اوستا در یکی از کتابخانه های پاریس با آیین زردشت 
آشنا شد, تصمیم گرفت از تحصیل برای کشیشی دست کشد وء به جای 
آن, به کاوش مستقیم در کتب دینی مشرق زمین پردازد. ولی چون توانایی 
نداشت این کتابها را بخرد, در بیست ولسه سالگی (1754) در سیاه 
فرانسه, که عازم هند بود, سرباز شد. پس از رسیدیر به پوندیشری, 
تسکت وا نون فارشین کنید را آموخت ‏ ور جاندوانا ار با ربان. ان 
سای کیت و سا تقو ی هاپس وا رو اسست که 
پهلوی و زند بدو بیاموزد. در 1762 با 180 نسخة خطی شرقی به پاریس 
بازگشت و به ترجمة آنها اهتمام ورزید. ی این تن بان مین مات 
گذران می کرد وچون تأمین هزينة ازدواج برای او مقدور نبود, از اين کار 
پرهیز می کرد. در 1771, ترجمة فرانسوی زند - اوستا و چند قطعه از 
کتابهای پارسیان را.منتشن:ساخت. وی در 1804 نیز اوپانتشادها را انتشار 
داد. اشنایی با ادیان و قوانین اخلاقی غیرمسیحی اندک اندک جزم اندیشی 
اروا ان رال کرد ۱ 
از این شاخنهایی که ارم فان واه اماب شتا امد 
اشتایی با عارن بقلسفه چیه سمت هلان .نی ها ردان و 
دانشوران اروپایی. بیش از همه در انديشة مردم ارویپا اثر بخشید. اشنایی 


اروپاییان با چین, پس از بازگشت مارکوپولو به ونیز در 1295, آغاز شده 
بود. ترجمة تاریخ شاهی چین (لیسبون, 1584), اثر کشیش یسوعی خوان 
گونثالث د مندوئاء به زبانهای فرانسوی و انگلیسی (1588), و ترجمة 
(1600-1589) توسط هکلوت, که ضميمة سفرنامه اش بود, آشنایی 
اروپاییان را با کشور چین گسترش دادند, نفوذ چین در انديشة اروپاییان در 
مقالة مونتنی, تجربه (1591؟), نمایان گشت: «چین, سرزمینی که هنر و 
حکومت ان بدون اشنایی با هنر و حکومت ما از جهات بسیار برما برتری 
جسته است.» در 1615, نیکولا تریگو یسوعی سفرنامة خود را, به نام 
سیاحت مسیحیان در میان چینیان, منتشر ساخت. این کتاب ] که به زبان 
لاتینی نوشته شده بود[ بزودی به زبانهای انکلنستنن و فرانسوی ترجمه شد. 
تریگو و دیگران شیوه های حکومت چین را, که آموزش را برای همة 
کارمندان دولت اجباری ساخته بود, از همة طبقاتی که قصد ورود به 
خدمات دولتی را داشتند امتحان به عمل می آهرد: و همة دستگاههای 
دولتی را که مشمول بازرسی ساخته بود. می ستودند. یسوعی دیگری, به 
نام آتانازیوس کیرشر,. که از دانش حیرت انگیزی بهره مند بود, در 1670 
یک دايرة المعارف واقعی؛ به نام چین مصوره انتشار داد و در ان از 
حکومت چین, که به دست شاهان فیلسوف می گشت., ستایش کرد. 
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یسوعیان دین و فلسفة چین را بسیار ارج می نهادند, تریگو نوشته بود که 
چینیان تحصیل کرده خدا را روان جهان. و جهان را پیکر خدا می دانند. 
اسپینوزا, که عقيدة مشابهی داشت, ممکن است با خواندن کتابی که در 
9 در آمستردام چاپ شده بود با این اندیشه آشنا شده باشد؛ این 
کتاب در کتابخانة معلم لاتینی اوء فرانس وان دن آندن. بود. در 1622, 
یسوعیان ترجمة لاتینی اثر کنفوسیوس را, به نام حکمت چین, چاپ کردند. 
در خلاصة دیگری, به نام کنفوسیوس,: فیلسوف چینی (1687), از علم 
اخلاق کنفوسیوس چنین یاد کردند: «برترین علم ا کف که تاکنون آموزش 
داده شده است., اخلاقی است که می توان گفت گفت از مکتبی چون مکتب 
عیسی ریشه گرفته است.» لویی لوکنت یسوعی در خاطرات جچین 
(1696) نوشت که مردم چین «دوهزار سال با خدای راستین آشنا بوده 
اند, و در روزگاری که اروپا هنوز گرفتار کجروی و تباهی بود از پاکترین 
قانون اخلاقی پیروی کرده اند؛ سوربون این کتاب راتقبیح کرد. در 1697 
لایبنیتز, در تازه ترین خبرهای چین, نوشت که اروپا در دانش و فلسفه از 
چین پیشرفته تر است. ولی 

پیش از این کسی باور نمی کرد که مردمی هستند که:در زندکی, مدنی:. یز 
ما پیشی جسته اند. اکنون. پس از اشنایی با اخلاق و سیاست چینیان. این 


را باور می کنیم, زیرا زبان از شرح اسایشی که قوانین چین برای مردم 
فراهم ساخته ... ناتوان است. فساد دامنه داری که در میان ما رواج دارد 
زار ان هت دازد که وم چینیان برای آشنا ساختن ما با دین طبیعی باید 
مبلغانی به نزد ما بفرستند. همان گونه که ما برای آشنا ساختن چینیان با 
دین آسمانین مبلعانی .به خین فرستاده ایم. همچنین عقیده دارم که هرگاه 
داهزی خردهندن با تتوحه یه اشایسشتیی و هبو ان پیشتر کت ملیهاه ابا نز 
پاداش دهد. سیب طلایی را به چینیان خواهد داد. ما تنها در یک مورد, که 
آن هم از قدرت بشر بیرون است, یعنی به جهت برخورداری از موهبت 
الاهی پیروی از مسیحیت ... نز آنان برتری داریم. 

لایبنیتز از آکادمیهای اروپا خواست که معلوماتی دربارة چین 1 
از کسانی بود که دولت فرانسه را واداشتند برای تنظیم گزارشهای واقعی 
از وضع چین دانشوران پسوعی را برای پیوستن به مبلغان دینی به چین 
کسیل, دارده در 1735 زان باتیست: ده الد. در. کناب خودر توضییف. :.. 
امپراطوری چین این معلومات را همراه معلومات دیگر خلاصه کرد و 
منتشر ساخت. یک سال بعد, اين کتاب به انگلیسی ترجمه شد. 
انديشة فرانسویان و انطلیستان تأثر زرفی به جای گذاشت. دو آلد نخستین 
کسی بود که منکیوس (منگ - تسه) را در اروپا بلندآوازه ساخت. در نیمه 
های قرن مد هم آ ات اروپایبان با فرهنگهای کهن, گسترده و روشنگر 
مشرق زمین گفتار در تاریخ عمومی بوسوئه را که با اين تمدنها آشنایی 
نداشت, از اهمیت انداخت و زمینه را برای تحارتن چشم انداز پردامنه نر 
تاریخ تمدن ولتر آماده ساخت. 

شایج این شینحین دید به میدن هرق مر نی آداته هنن آدیباته 
یه ارفا نان 
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شدند. در 1739, مارکی:</ ارژان گفتارهایی به نام نامه های چینین نوشت 
که در آنها, از نويسندة چینی موهوم نامه ها, سازمانها و شیوه های زندگی 
اروپاییان را به باد انتقاد گرفته بود؛ در ۰1757 هوریس والپولر با نشر نامه 
ای از خوهو, فیلسوف چینی هموطنان انگلیسی خود را سرگرم ساخت. 
گولد سمیث در 1760, با استفاده از همان شیوه, کتاب تبعة دنیا را نوشت. 
هنگامی که امپراطور یوزف دوم به دست خود زمین را شخم می زد, می 
خواست که از امپراطوران جچین تقلید کند. هنگامی که زنان خوبروی پاریس 
خی افتایت به دست گرفتند, می خواستند که رسم چینی دل انگیزی که 
یسوعیان با خود به اروپا آورده بودند را نشان دهند. در پایان قرن هجدهم 
بود که چتر عادی از روی چتر افتابی ساخته شد. ظروف چینی ساخت چین 
و ظروف لاکی ژاپنی در قرن هجدهم از داراییهای نفیس و گرانبهای خانه 
های اروپاییان شدند. در حدود 1700, خانه های انگلستان را با کاغذ 


دیواری چینی, که در تکه های کوچک با ظرافت و دقت در کنار هم قرار می 
گرفتند و سرانجام طرح و تصویر بزرگ واحدی می ساختند. می پوشاندند 
در حدود 1750, اثاث خانة چینی زینتبخش خانه های اروپا شد. در سراسر 
قرن هجدهم علاقه مندی به اشیای ساخت چین؛ پا اشیایی که به سبک 
چینی ساخته شده بودند. چندان بالا گرفت که پیروی از سبک چینی 
مشخصة نزیین انگلیسی و فرانسوی شد؛, به به ابتالیا و آلمان راه پافت. وارد 
زان تیه و که ندید و سبک و رسمی چنان اجباری شد که شماری 
از هجونامه نویسان به مبارزه با جباریت آن برخاستند. ابریشم چین نشان 
بزرگی و تشخص شد. در سراسر اروپای غربی مردم باغهای خود را به 
سبک باغهای چین آراستند. ترفه های چینی سرانگشتان اروپاییان را می 
سوزآندند. توراندخت نمایشنامه نوپیس ایتالیایی: یک فانتزی چینی 
نود دهها تمایشنامه: که تنوشتندکان آنها از تفایتنتنامه, های. چیتی: الهام 
گرفته بودند در تتاترهای انگلستان نمایش داده شدند؛ و ولتر بتیم چین را از 
روی یک نمايشنامة چینی که در جلد سوم کتاب دو الد امده بود. نوشت. 
نفوذ فکری چین در انديشة غربی بیش از همه در فرانسه نمایان شد, و 
فیلسوفان مخالف دین آن را حربة دیگری علیه مسیحیت ساختند. آنان از 
اينکه دریافتند کنفوسیوس به جای یک یسوعی سرگردان مردی آزاداندیش 
بوده است خشنود شدند و گفتند علم اخلاق کنفوسیوس نشان می دهد که 
قانون اخلاقی نیازی به دین فوق طبیعی ندارد. بل گفت که در همان هنگام 
که امپراطور چین به مبلغان کاتولیک ازادی عمل می داد, لویی چهاردهم با 
الغای «فرمان نانت» هانری چهارم در خصوص رواداری دینی و با جور و 
ستم وحشیانه نسبت به پروتستانها می کوشید معتقدات دینی فرانسویان 
را یکسان کند. وی؛ که پیروان کنفوسیوس را به اشتباه ملحد می شمرد, 
می خواست که همگان با موافقت دربارة وجود خداء مانند آنها, بحث و 
مناظره در این زمینه را روا ندارند. مونتسکیو تنها کسی بود که دربرابر 
سل خروسان شیر صرق انداری رعی کردوی احراطیران بین را خی 
می خواند, بازرگانان نادرست چین را نکوهش می کرد, فقر 
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توده های اجتماع چین را به فرانسویان یادآور می شد. و می گفت که 
کثرت جمعیت چین نتایج غم انگیزی دریی خواهد داشت. کنه در کتابش. 
استبداد چین (1767). کوشیده است به مونتسکیو پاسخ گوید. وی استبداد 
چین را «استبداد منور» خوانده, و از فرانسویان خواسته بود که برای 
اصلاح وضع فرانسه سازمانهای دولتی و اقتصادی چین را سرمشق خود 
سازند. تورگو, که از وصف آرمانشهر جین سردرگم شده بود, دو ۳ 
کاتولیک چینی مقیم فرانسه را به چین فرستاد تا, پس از بررسی واقعبٍ 
وضع چین, به پنجاه ودو پرسش او پاسخ دهند. پاسخ آنان فرانسویان ۲ 


برآن داشت که جنبه های نیک وبد زندگی چینیان را با نظر واقعبینانه تری 
ارزیابی کنند. 

ولتر با شوق و ذوق مطالب زیادی دربارة جین خواند؛ او نمدن چین را در 
سه فصل نخستین رساله در آداب و رسوم گنجانید, و در فرهنگ فلسفی 
چین را «بهترین, کهنترین, پهناورترین, پرجمعیت ترین و منظمترین قلمرو 
شاهی روی زمین» خواند. ستایش از حکومت چین از جمله عواملی بود که 
او را به تحقق اصلاحات اجتماعی از طریق «استبداد منور», که منظور او 
از ان حکومت شاهی روشنفکر بود. معتقد ساخت. او مانند فیلسوف 
المانی, ولف, و چند فرانسوی دیگر آماده بودند از کنفوسیوس قدیسی 
بسازند که «پانصد سال پیش از مسیحیت مردم چین را اصول فضیلت 
آموخته بود.» , ولتر که در نیک رفتاری اوازه ای بلند داشت, آداب 2 
خویشتنداری و صلحجویی چینیان را برای هم میهنان تندمزاج, و شاید برای 
خودش, تجویز می کرد. زمانی که از چین لونگ امپراطور وقت چین 
دوقطعه شعر به زبان فرانسوی ترجمه شد, ولتر پاسخی منظوم بدانها داد. 
امپراطور یک گلدان چینی برایش فرستاد. 

آشنایی اروپا با ادیان و سازمانهای بیگانه از نیرومندترین عواملی بود که 
الاهیات مسیحی را متزلزل می ساخت. گزارشهایی که از ایران. هند, 
مصر, چین؛ و امریکا می رسیدند رشته ای بیپایان از پرسشهای دشوار و 
گیج کننده تارج ساخته بودند. مونتسکیو می پرسید: : «انسان چگونه می 
تواند از دوهزار دین مختلف دین راستین را برگزیند؟» صدها تن این 
پرسش را پیش کشیده بودند. : «چگونه ممکن است جهان 1-3904 سال قبل 
از میلاد آفریده شده باشد. در صورتی که چین در هزارة چهارم قبل از میلاد 
دارای تمدنی پیش رفته بوده است؟» چرا مردم چین کزارش پا روایتی 
دربارة داستان طوفان نوح. که به گفتة کتاب مقدس سراسر جهان را 
فراگرفت, ندارند؟ هرگاه خدا خواستار رستگاری همة بشریت است. چرا 
وحی خود را تنها برای قوم کوچکی در غرب آسیا نازل ساخته است؟ انسان 
چگونه می تواند باور کند که در خارح از کلیسا رستکاری نیست؟ و آیا 
میلیاردها مردمی که در چین, هند» و ژاپن می زبسته اند اکنون در ۳ 
فور توا نی شوت عالمان آلاشت می کشت ها کوهی ار ارات و 
توضیحات به این پرسشها. و پرسشهای بسیار دیگر, پاسخ دهند, ولی 
معتقدات جزمی کلیسا هر روز متزلزلتر می شدند, و غالبا گزارشهای خود 
مبلغان مسیحی به این تزلزل یاری می کردند. گاهی مردم با 
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خواندن گزارشهای مبلغان مسیحی مقیم چین می پنداشتند که انان, به 
جای اشاعة مسیحیت در چین, خود به ایین کنفوسیوس گرویده اند. 

و آیا درست نیست که نفوذ و محبوبیت یسوعیان با فرهنگ مقیم چین راء به 


خای الاهبانی که.فین اف‌ختدم هرهو‌ن علهن: بدانيم که آنان: شضر ان حون به 


چین می بردند؟ 
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فصل شانزدهم :پیشرفت علم1 - 1789-1715 


| - گسترش کاوشهای علمی 


علم نیز الهامات تازه ای به انسان می بخشید. گسترش علم - اشتغال به 
آن؛ روشهای آن, پافته های آن, پیشگوییها و نتایج موفقیت آمیز آن: .و 
قدرت و اعتبار آن - بعد مثبت این دگرگونی, که شالودة پیشرفت کنونی 
است, بود, و تزلزل اعتقاد مردم به نیروهای فوق طبیعی بعد منفی آن. دو 
تبره ترای تسخیر دل و آنديشه مردم به. زورازمایی پر داخته بودند. یکی می 
کوشید, به یاری دین, خوی و سیرت انسان را قالبریزی کند. و دیگری برآن 
بود که, به کمک دانش, به پرورش عقل و اندیشه بیردازد. دین در روزگار 
نیاز وت فاند جی: در زمانی که انسان محتاح دلداری روحی و نظام اخلاقی 
است, مردم را به خود مي کشد و علم دن روزگار وفور و آسایش, یعنی در 
ژمانی که بضر خشم از آسمان:برمی. کیرد و امید خود را به زمین مخدود 
می کند, چنین نیرویی دارد. 

معمولا, اهمیت قرن هجدهم را در زمينة دستاوردهای علمی کمتر از قرن 
هفدهم دانسته اند. براستی هم که قرن هجدهم دانشمندی را که با کالیله 
یا نیوتن برابری کند به خود ندید؛ نظریه ای که جهان شناخته شده را 
گسترش دهد عرضه نداشت؛ و به موفقیتی, , بااهمیت فورمولبندی حساب 
دیفرانسیل و انتگرال پا شناخت چگونگی گردش خون. دست نیافت. با 
اینهمه, چه 3 ستارگانی که .دز این عضر در اآسمان. داتشن .من 
درخشیدند! - اویلر و لاگرانژ در ریاضیات. هرشل و لاپلاس در ستاره 
شناسی, د/ آلامبر, فرانکلین, گالوانی و ولتا در فیزیک, پربستلی و لاووازیه 
در شیمی؛, لینه در گیاهشناسی, بوقون و لامارک در زیست شناسی, هالر 
در فیزیولوژی, جان هانتر در کالبدشناسی, کوندیای در روانشناسی, و جنر 
و بورهاوه در 

##***تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : سی. تروست: هرمان بورهاوه. موزة رایخش, امستردام 


(ارشیو بتمان) 


1. نوبسندگان کتاب برای نگارش این فصل از «تاریخ علم, تکنولوژی, و 
فلسفه در قرن هجدهم», اثر ای. ولف؛ بهرة بسیار برده اند. 
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پزشکی؛ اکادمیها, که همواره بر شمارشان افزوده می شند, بیش از پیش 
وقت و پول خود رز به کاوشهای علمی می سیردند, و دانشگاهها برنامة 
تحصیلات علمی را گسترش می دادند؛ در فاصلة سالهای 1702 تا 1750 
در دانشگاه کیمبریج کرسیهای کالبدشناسی, ستاره شناسی, گیاهشناسی, 





شیمی, جفرافیا, و «فلسفة تجربی» (فیزیک) خاششن: شدند زوشهای 
علمی بیش از پیش تجربی می گشتند. کینه و خصومت ملی گرايانة میان 
نیونن و لایبنیتز, که آسمان بین المللی انديشه را تیره و تار کرده بود 
فرونشست و دانشمندان با نادیده گرفتن مرزهای ملی و دینی. و جبهه 
های جنگ, برای شناخت جهان گسترش یابنده دست همکاری به هم دادند. 
دانشمندان برخاسته از همة قشرهای اجتماع, از پریستلی بینوا و د/ الامبر 
سرراهی گرفته تا بوفون اسم ورسم دار و لاووازية میلیونر, در جهان 
دانش نام او می شدند. شاهان و شاهزادگان هم به کارهای پژوهشی 
زوی آوردنذ: جورج سوم به گیاهشناسی, ژان پنجم ] شاه پرتغال[ به ستاره 
شناسی, و لویی شانزدهم به فیزیک دل بسته بودند. ده جون 
مونتسکیو و ولتر. و زنانی چون مادام دو شاتله و مادموازل کلرون بازیگر 
در. آزعایشاهها ,رن فخی. بزدنده سا .ده بانی. وفت افیف طدرانیدندد هو 
دانشمندان یسوعی, نظیر بوسکویچ. می کوشیدند انديیشه های علمی نو را 
با معتقدات دینی کهن سازش دهند. 

دانش, تا پیش از اين دورة انفجاری, هرگز چنین ارج و محبوبیتی نیافته بود. 
افتخار کشفیات نیوتن در ریاضیات. مکانیک. و ستاره شناسی دانشمندان را 
در سر انش ار وبا هرلند شساخته بوددا نشمندانب با انکه نمی توانفستد چه 
سرپرستی ضر ابخانه رسند» یس از 1750 در بر اروپا به انجمنهای بزرگان 
راه یافتند و همنشین لردها و دوکها شدند. در پاریس. مردان و زنان از همة 
طبقات اجتماع به مجامع سخنرانیهای علمی روی مت آمزدند. کولذسمیت 
در 1755 از پاریس نوشت: «در میان شنوندگان سخنرانیهای روئل دربارة 
شیمی, همان پریرویانی را می بینم که در دربار ورسای دیده می شوند.» 
زنان توانگر خوشپوش کتابهای ای را با خود به اطاق آدانتن می بردند, 
و زنانی چون مادام دو پومپادور بقاسان وان ی داشتند که تضهیر انان 
را در کنار تلسکوپ و گونیا بکشند. مردم از الاهیات رویگردان می شدند و 
همچنان که هنوز سرمست انديشه های موهوم خود بودند, انديشة خویش 
زا از خهان یندم بهجهان خاعی.بزمی کردانیدند: دانشن ضربان نبض, , خوی, 
و مشرب عصری شد که در جریان پیچیده ای از تب دگرگونی درافتاد و, 
سرانجام, به پایانی فاجعه بار رسید. 


1 اویلر 

دگرگونی در ریاضیات بکندی صورت می گرفت, زیرا اين رشتة دانش, در 
طول 0 سال گذشته, چندان گسترش یافته بود که به نظر می رسید 
نیوتن زمینه ای کشف نشده باقی نگذاشته 

*۷#*تصویر 

۰ تصویر : هنرمند ناشناس: لثونهارت اویلر. (سیمون و شوستر 
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است. چندی پس از مرگ او (1727)؛ مفروضات و پیچید گی حساب 
دیفرانسیل و انتگرال واکنشهایی بدید. آوزدند. اسقف بار کلی: در انتقادی 
کشندم (سا کر 1754 آین. صفتوصضات. مرا مر مه زار عکمت 
مابعدالطبیعه و الاهیات تشبیه کرد و پیروان علم را برای ۷ بی چون 
وچر| به مرجعیت, استوار ساختن عفقیده بر ایمان, و اعتقاد به آنچه نمی 
فهمند» - همان ایرادهایی که از دینداران گرفته می شد - نکوهش کرد. 
پاسخ ریاضیدانان به این ایرادهای بارکلی, به اندازة رد ایدئالیسم او از 
طرف ماده گرایان. دشوار بود. 

با اینهمه. ریاضی پلهایی احداث کرد و بازی با عدد ادامه یافت. آثر ااره 
دمواور, نیکولس ساندرسن, و بروک تیلر در انگلستان. و کالین مکلارین در 
اسکاتلند حساب دیفرانسیل و انتگرال نیوتن را توسعه دادند. دمواور 
حساب احتمالات و سالوارة با را بسط داد؛ وی که فرانسوی مقیم 
انکلستان یفده از طرف دامن شاهی لندن » حامفرتف یافت ( ۱1712 دور 
مورد تقدم نیوتن و لایبنیتز در یافتن نقش مقادیر بینیهایتیک در حساب 
دیفرانسیل و انتگرال داوری کند. ساندرسن, که در یکسالگی نابینا شده 
بود, ذهن خویش را برای محاسبة مسائل ریاضی غامض و معضل پرورش 
داد؛ در بیست ونه سالگی, (1711) استاد ریاضی دانشگاه کیمبریج شد, 
کتاب جبری نوشت که جهانیان آن را ستودند. خواهیم دید که چگونه 0 
شيفتة زندگی او شد. تیلر نام خود را روی یکی از قضایای اساسی حساب 
دیفرانسیل و انتگرال نهاد, و مکلارین ثابت کرد که مایعی که به گرد محور 
خود می چرخد شکل بیضی به خود می گیرد. 

در بال, در طول عمر سه نسل, از خانوادة برنویی دانشمندان نامداری 
بزخاشتتند, ستمکرنهای بیبایان: الوا این خانواده پروتشتان را از انفرشن راندم 
بود (1583). دو تن از هفت ریاضیدان خانوادة برنویی در زمان لویی 
چهاردهم می زیستند, و سومین انان ‏ یوهان اول ‏ در زمان لویی چهاردهم 


و لویی پانزدهم زندگی می کرد. دانیل در بیست وینج سالگی (1725) 
اسشاد ریاضی دانشگاه سین نظرزبورگ شند ولن. هشت. تال بهد: پر ای 
ندریسر کالبدشناسی, کیاهشتنا شتی: فیزیک, و سرانجام فلسفه به دانشگاه 
تال تا کش وی رسای رای وا نکر ال وتات ساره 
شناسی: انار از خهدبافی نمان.و فیریک 0/۳3 زا تقریبا او به وجوذ آوزد. 
برادرش, پوهان دوم. که علم معانی و بیان و ریاضیات تدریس می کرد 
نظریه های گرما و روشنایی را بسط داد. جايزة «آکادمی علوم پاریس» ده 
بار به دانیل, و سه بار به یوهان تعلق گرفت. از فرزندان یوهان دوم, 
یوهان سوم ستاره شناس شاهی «اکادمی برلین» شد, و یاکوب دوم در 
بال فیزیک, و در سن پطرزبورگ ریاضیات تدریس کرد. این خاندان نامدار 
در سراسر دورة تحصیل, طی قرن هجدهم, و در همة بر اروپا از اوازه ای 
بلند برخوردار بودند. 

لثونهارت اویلر. شاگرد یوهان برنوبی اول و دوست و رقیب دانیل, 
ذوفنونترین و بارورترین ریاضیدان روزگار خود بود. وی که در 1707 در بال 
زاده شد و در 1783 در 
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سن پطرزیورگ درگذشت, با احاطه بر ریاضیات. مکانیک. نورشناخت. 
صوتشناخت, تیدرودینامیک, ستاره شناسی, شیمی, و پزشکی, و با از بر 
دانستن نیمی از انئید ویرژیل, کاربردهای ابعاد و دامنه های انديشة بشر را 
نمایان ساخت. در سه رسالة طولانیی که دربارة حساب دیفرانسیل و 
انتگرال نوشت این دانش جدید را از جفتش, هندسه, که با آن زاده شده 
بود, چدا ساخت و به حساب دیفرانسیل و انتگرال جبری ‏ «آنالیز» - مبدل 
کرد. کتابهایی در جبر, مکانیک, ستاره شناسی, و موسیقی نوشت. ولی 
کتاب او کوشش جدید در زمينة نظرية موسیقی (1729) «شامل بیش از 
اندازة هند سه برای موسیقیدانان و متضمن بیش از اندازة موسیقی برای 
هندسه دانان بود.» وی با همة دانش خود تا پایان عمر در دین و ایمانش 
پایدار ماند. 

دانیل برنوبی, هنگام عزیمت به سن پطرزبورگ: وعده داده بود که در 
آکادمی ان شهر برای لته تهارزت ِِ دست وپا کند؛ از این روی, جوان 
بیست وییح ساله ازبی او به پایتخت رو سیه شتافت. پس از آنکه دانیل 
رو سیه را ترک گفت (د173), لنونهارت به جای وی به سرپرستی بخش 
ریاضی «آکادمی سن پطرزبورگ» برگزیده شد. در سه روزه با محاسبة 
زیجهای ستاره شناختی, که محاسبة آنها مستلزم ماهها وقت بود دیگر 
همکارانش را در آکادمی غرق در شگفتی ساخت. شب و روز و در 
نوری اندک روی این وظیفه و تکالیف دیگری که داشت چندان کار کرد که 
چشم راستش در 1735 ۳ شد. زناشویی کرد و فرزندان بسیار به جهان 


آورد. ولی از سیزده فرزند او هشت تن در کودکی درگذشتند. چون جای 
خود را در پایتختی که کانون توطئه ها و کشتارهای سیاسی بود در خطر 
می دید در 1 17 دعوت فردریک کبیر را پذیرفت و به برلین رفت. در 
11759 به جای مویرتویی به سریرستی بخش ریاضی «آکادمی برلین» 
ون مادر فردریک بدو مهر می ورزید, ولی از خاموشی و کم سخنی وی 
دلگیر بود, روزی از او پرسید: «چرا با من سخن نمی گویی؟» لثونهارت 
پاسخ داد؛ «خانم من از سرزمینی می أ یم که انسان ا کر در آن سخن گوید 
او را به دار می کشند.» ولی روسها مردمی مهربان و بلندنظر بودند. آنان 
تا سالها پس از رفتن لثونهارت حقوق وی را پرداختند؛ و پس از آنکه 
سربازان روس. هنگام یورش به براندنبروگ, کشتزار لونهارت را تاراج 
کردند. فرمانده سربازان غرامت شایان توجهی بدو داد و امیراطریس 
الیزابت پتروونا پولی بر این غرامت افزود. , 
تارت‌لم افیلر رای کشمبا شم بر سا رال با تگرال: یه 
ویژه کاربرد منظم در مورد تغییرات ان, ارج می نهد. اویلر هندسه و 
مثلثات را به عنوان شاخه ای از انالیز بسط داد؛ وی نخستین کسی بود که 
مفهوم دقیق تابع ریاضی راء که امروزه اساس ریاضیات است در ذهن 
ارتعاشات نور از حساب دیفرانسیل و انتگرال یاری جست و منحنی 
ارتاشات را وان اه کسام محالی صاطم بحشتت. اسر قوانیه. 
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انکسار هروا ارام ال سست اور همینا کتون وی فوانتی سافت 
که پر اسان اسان اکا نت امس او این 
المللی برای یافتن درجة طول جغرافیایی در دریا, از روی موقعیت سیاره 
ها و اهلة ماه شرکت جست؛ و راه حل تقریبی او به جان هریسن امکان 
داد که برای وزارت دریاداری بریتانیا زیم ماه را با موفقیت تنظیم کند. 
کر 166 کارت کم ارام واست کته سس هر زو کف کرو ماه 
بازگشت و کاترین از او شاهانه پذیرایی کرد. اویلر اندک زمانی یس از 
1 به کلی نابینا شد, ولی قدرت حافظه و انديشة 
خود را از دست نداد و سرعتی را که در محاسبه داشت همچنان حفظ کرد. 
چنانکه سا به اندازة گذشته باراود و سودمند بود. در همین هنگام, کتاب 
تازه اش, مقدمة کامل بر جبر, را به دوزندة جوانی دیکته کرد. جوان در 
آغاز کار اوترتاضبات‌ جر جساب ساده‌خیری فی «انشت: این کات به جلم 
جبر شکلی را که امروزه از آن بهره مند است بخشید. در 1771 خانة 
اویلر آتش گرفت. ریاضیدان نابینا را همکار سویسی او, پترگریم, بر دوش 
خود از خانه بیرون برد و از مرگ نجات داد. اویلر در هفتادوشش سالگی 


(1783). هنگامی که با نوه اش سرگرم بازی بود, بر اثر سکته درگذشت. 
2- لاگرانژ 
تنها یکی از معاصرانش در علم بر او پیشی جست. و او دستپروردة خود 
وی بود. ژوزف لویی لاگرانژ تنها فرزند از پانزده فرزند خانوادة فرانسوی 
مقیم تورن بود که از مرگ جان به در برد. ژوزف پس از خواندن گفتاری 
که هاله در «انجمن شاهی لندن» خوانده بود, انديشة خود را از ادبیات 
کلاسیک به علوم معطوف ساخت. ذهن و انديشة خویش را یکباره به 
ارات سپرد, قرو ارکان: شرفت کرد که نثار هجدهسالگي استاد 
هتدسة: "<آکادفی ستویحانه. ورن نش از تا کردا تشر که: تفرییا همکین 
مسنتر از خود وی بودند. انجمن پژوهشی سازمان داد و این انجمن 
سرانجام «اکادمی علوم تورن» شد. او در نوزدهسالگی روش تازه ای را 
که برای اجرای حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات يافته بود با اویلر در 
میان نهاد؛ اویلر گفت که روش او مشکلاتی را که وی از عهدة آنها برنمی 
امد از میان برده است. سویسی نیکدل از ارائة دستاوردهای خود خودداری 
کرد, «تا شما را از افتخاری که برازندة شماست محروم نسازم.» لاگرانژ 
روش خود را در نخستین شمارة نشرية «أکادمی تورن» اعلام داشت 
(1759), اویلر در گفتار علمی خویش, دربارة حساب دیفرانسیل و انتگرال 
تغییرات؛ لاگرانژ را مخترع آن دانست و در 1759 وی را که بیگانه به 
شمار می رفتر در بیست وینج سالگی, به عضویت «آکادمی برلین» 
رسانید؛ اویلر, هنگامی که پروس را ترک می گفت. پيشنهاد کرد لاگرانژ را 
بت خانشتتی .وی بر کرت دا الامیز از این جیشنهاد پشتیبانی کرد در 1766, 
لاگرانژ به برلین رفت و هنگام برخورد به فردریک دوم وی را «بزرگترین 
شاه اروپا» 
***#۲۷تصویر 
متن زیر تصویر : حکاکی از مجسمة نیمتنه ای در کتابخانة انستیتو دو 
فرانس: ژوزف لویی لاگرانژ. (آرشیو بتمان) 
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خواند؛ فردریک نیز وی را به نام «بزرگترین ریاضیدان اروپا» ستود. اگرچه 
فردریک زود داوری کرده بود, اما گفتة او روزی به حقیقت پیوست. دوستی 
بزرگترین ریاضیدانان قرن هجدهم ‏ اویلر, لاگرانژ, کلرو, د/ آلامبر, و لژاندر 
- از دلکشترین داستانهای تاریخ علوم است. 
لاگرانژ در طول بیست سال اقامت در برلین. نوشتن شاهکار خود. مکانیک 
تحلیلی, را به پایان رساند. در خلال پرداختن به این کار اساسی. انديشة 
خویش را به ستاره شناسی معطوف ساخت و دربارة اقمار مشتری و 
دگرگونیهای روی مرئی ماه فرضیه ای عرضه داشت. در 1796 فردریک 
کبیر درگذشت و فردریک ویلهلم دوم» که چندان توجهی به علوم نداشت. 


جانشین وی شد. لاگرانژ به دعوت لویی شانزدهم به پاریس رفت و به 
عضویت اکادمی علوم این شهر درامد. خانة پراسایشی در لوور بدو 
سپردند. لاگرانژ به ماری انتوانت تقرب جست. و این زن. برای آنکه وی را 
لاگرانژ دستنویس مکانیک تحلیلی را با خود به پاریس برده بود؛ ولی در 
شهری که به استانة انقلاب رسیده بود نتوانست برای چاپ چنین کتاب 
دشواری ناشری بیابد. سرانجام, دوستأنش, آدرین لژاندر و آبه ماری؛ 
تانشتری وا بمجاب: ایزن. کناب واداشتند ناسر .سنحامی: آماد کی:خوو را به 
اک 
های به فروش نرفتة کتاب را از او خواهد خرید. پس از آنکه مکانیک 
تحلیلی چاپ شد و به دست لاگرانژ رسید (1788), او به این کتأب: که 
ثمرة یک عمر تلاش وی بود. توجهی نکرد. لاگرانژ اکنون گرفتار یکی از 
بحرانهای روحی ادواری خود بود که وی را از ۴ و حتی از زندگی, 
بیزار می ساخت. کتاب را بر میز نهاد و دوسال از هم نگشود. _ 

همگان متفق القولند که مکانیک تحلیلی در شمار ۱ اثار ریاضی 
قرن هجدهم قرار دارد. اين اثر در نوع خود پس از اصول ریاضی نیوتن 
قرار می گیرد, ولی از آن روی که برای حل مسائل ریاضی, به جای 
هندسه, از «آنالیز» - حساب دیفرانسیل و انتگرال جبری استفاده می کند 
از کتاب نیوتن پیشرفته تر است. لاگرانژ در پیشگفتار کتاب می نویسد: 
«در این کتاب. نموداری موجود نیست.» وی, به پاری این روش, برای 
مکانیک فورمولهای کلی ‏ حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات - تنظیم 
کرده است که براساس انها برای هر مستئلة ریاضی می توان معادلات 
خاصی ساخت؛ این معادلات کلی در مکانیک دارای اهمیت فراوانند و نام او 
را برخود دارند. ارنست ماخ این معادلات را تک از بهترین وسایل صرفه 
جویی در وقت خوانده است. با خواندن آنها, به الفرد نورت وايتهد چنان 
خلسه ای دست داد که گفت: «زیبایی و نم این معادلات چندان است 
که شایسته است انها را با نمادی زازهراتم که نر روز کاران باستان نشان 
عقل کل در ورای پدیده های جهان شمرده می شد. برابر بدانیم. « 

پس از انکة: به دنبال سقوط باستیل, انقلاب فرانسه درگرفت (14 ژوئیه 
9 به 
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لاگرانژ, که از مقربان شاه بود. سفارش کردند که به برلین بازگردد؛ ولی 
او این سفارش را نیذیرفت. لاگرانژ همواره با ستمکشان همدردی کرده 
بود, ولی ایمان نداشت که انقلاب بتواند نابرابری طبیعی مردم را از میان 
برد. کشتار سیتأمبر 1۳702 و اعدام دوستش؛ , لاووازیهر وی را هراسان 
ساخته بودند؛ اما سکوت عبوسانة لاگرانژ سر وی را از گیوتین نجات داد. 


پس از گشایش «دارالمعلمین عالی» (1795). لاگرانژ را به مدیریت 

دروس ریاضی آن برگزیدند. ینس اش انکة این آموزشگاه برچیده شد و 
«آموزشگاه پولیتکنیک» گشایش بافت (1797), لاگرانژ به استادی آن 
رسید؛ شالودة ریاضی و چارچوب آموزش و پرورش فرانسه مدیون بخشی 
از نفوذ دیرپای لاگرانژ است. 
در 1791, کمیته ای ماموریت یافت برای اوزان و مقیاسها نظام تازه ای 
دو تن از این سه نفر. پس از سه ماه, «تصفیه» شدند و لاگرانژ برجسته 
ترین عضو کمیته ای شد که نظام متری را برای فرانسه و کر این کمیته 
طول یک چهارم دايرة عظیمه ای که, در سطح دریا, کرة زمین راء پس از 
عبور از قطبین, دور می زند ماخذ قرار داد و یک ده ميليونيم آن را به نام 
«متر» واحد مقیاس طولی شناخت. یکی از کمیته های فرعی وزن یک 
سانتیمتر مکعب آب راء در دمای صفر درجة سانتیگراد. واحد وزن شناخت 

و «گرم» نامید: یک گرم وزن مقدار آب مقطری است ت در هفر ده 
کلية مقیاسات بر یک ماخذ ثابت فیزیکی استوار شد ند و بدین سان, 
مقیاسهای وزنی و طولی فرانسه بر ده قابل تقسیم گشتند. هنوز بسیاری, 
عموماً در انگلستان و امریکا, هواخواه واحدهای دوازده بخشی بودند. 
لاگرانژ برای قبولاندن مقیاسهای ده بخشی پافشاری کرد و پیروز شد. 
نظام منتری؛ که دولت فرانسه در 25 نوامبر 1792 آن را پذیرفت, با پاره 
ای تغییراتی که در آن داده شده است. شاید پایدارترین ثمرة انقلاب 
فرانسه باشد. 
عشق و دلدادگی زندگی لاگرانژ را در روزگار پیری شیرین ساخت. هنگامی 
که پنجاه وشش سال از عمرش سپری شده بود, دختر هفدهسالة دوست 
تفت رخ شناسش,: لومونیه, برای زناشویی با وی پای فشرد و تمامی کوشش 
خود را به کار برد تا مالیخولیا و افسردگی او را فرونشاند. لاگرانژ با او 
زناشویی کرد و نسبت به عشق او چندان حقشناس بود که همراه وی به 
محافل رقص و موسیقی می رفت. به موسیقی - که «ریاضیات, برای 
فریفتن گوش انسان, افریده است» ‏ علاقه مند شد, زیرا «موسیقی مرا 
از خود بیخود می کند. سه میزان اول را می شنوم و از میزان چهارم چیزی 
نمی فهمم. به انديشه های خویش می پردازم و چیزی مرا از تمرکز 
انديشه باز نمی دارد. در این زمان است که مسائل دشوار بسیاری را حل 
می کنم. « 
پس اسان تب و هیجان انقلاب فرانسه فرونشست, فرانسه به خود بالید 
که گردن 
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بزرگترین ریاضیدان زماني را به گیوتین نسپرده است. در 790 1, تالران را 
به تورن فرستادند که تا امد پدر سالخوردة لاگرانژ به ایالت منتظر بماند 
و چون با او روبه رو شد, بگوید: «فرزند تو/ که پیمون به زادن و فرانسه 
به داشتن او می بالند, با نبوغ خویش جهانیان را سربلند ساخته است.» 
نایلئون. در فاصلة نبردها, دوست می داشت با ریاضیدانی که فیلسوف 
شده بود صحبت کند. 

علاقة پیرمرد در سالهای پیری به ریاضیات. همزمان با تجدیدنظر و بسط 
مکانیک تحلیلی, که آن را برای چاپ دوم آماده می ساخت, ۱ 
گرفت (1813-1810). ولی مثل هميشه جدی و کوشا به کار پرداخت, بر 
اثر پرکاری ناتوان شد, و سرگیجه گرفت. روزی. همسرش وی را بیهوش 
بر زمین یافت. از سرش که به گوشة میز خورده بود خون می چکید. 
لاگرانژ, از ان پس. دریافت که نیرویش روبه زوال نهاده است؛ ولی ضعف 
تدریجی خود را عادی دانست. به مونژ و دیگران. که به دیدنش رفته بودند, 


و دیروز سخت بیمار بودم؛ می پنداشتم که خواهم مرد. تنم اندک 
اندک ناتوان گشت. نیروی جسمی و فکریم رفته رفته روبه زوال نهاد. می 
دیدیم که نیرویم اندک اندک تحلیل می رود. بدون ترس و نگرانی. و با 
تمکینی آرام, خویشتن را برای مرگ آماده ساختم. از مرگ نباید ترسید, 
ِِ هنحامین که بدون درد فرامی رسد. ... مرک آسایش مطلق جسم 
ست 

سر انجام, در 10 آوریل 13 در هفتادوپنج سالگی, به خواب ابدی 
ِِِ هنگام مرگ, تنها نگرانی وی آن بود که همسر باوفایش را در اين 
جهان پرمخاطره تنها می گذاشت - جهانی که به نظر می رسید همة 
ای آن بای ابیرم فراشه استحه به دست کنو 

دوستانش گاسپار مونژ و آدرین لژاندر بررسیهای ریاضی را, که اساس 
پیشرفتهای صنعتی شدند, تا قرن هجدهم ادامه دادند. لژاندر از ریاضیدانان 
زور کار خن ای افلات فراشه است ار ان نه هس از ات ر ام یا 
نمی کنیم. . مونژ فرزند دستفروشی بود که در کوچه ها برای مردم کارد تیز 
می کرد. وقتی این کارگر ساده را می بینیم که سه فرزندش را برای 
تحصیل به دانشگاه می فرستد,_ تصور ما از بینوایی فرانسویان دستخوش 
دگرگونی می شود. همة جوایز آموزشگاهی که گاسپار در آن تحصیل می 
کرد به او تعلق گرفت. وی در چهارده سالگی ماشین بخار ساخت. در 
شانزده تالک دعوت امقز کاران یسوعیش رز برای پیوستن به فرقة آنان 
رد کرد, و به جای آن استاد فیزیک و رباضی «آموزشگاه نظامی» در مزیر 
شد. در اینجا اصول هند سة ترسیمی - روشی که اشکال سه بعدی را بر بر 

یک سطح قابل ترسیم نشان می دهد را تدوین کرد. ارتش فرانسه اصول 


هر بر آورتن استحکامات و دیگر بناها چنان سودمند شناخت که پانزده 
سال وی را از افشای ان برحذر داشت. سرانجام, در 4 به او اجازه 
داده شد که اصول خود را در «دارالمعلمین عالی» پاریس تدریس کند. 
لاگرانژ, که در کلاس درس وی 
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حضور پافته بود, با شتگفتی ژوردن 1 مولیر چنین گفت: «تا قبل از انکه 
سخنان مونژ را بشنوم؛ نمی دانستم که با هندسة ترسیمی آشتنایبی دارم. ۳ 
مونز به جمهوری جنگدیدة فرانسه با انش کین خدمت کرد و به وزارت 
دریاداری ان رسید. ناپلئون ماموریتهای سری بسیار به او تسیر دد یسین [ 
باز گشت خاندان بوربون» مونژٍ گرفتار ناامنی و تنکد ببندی شد. ؛ هنگام ضر گ 
(1818), به شاگردانش در «آموزشگاه پولیتکنیک» اجازه ندادند در مراسم 
تدفین او شرکت کنند. فردای آن. رفن شا ردان همین به. کور نان بر فتند 
مه کاس ارام وا 


ااا - فیزیک 


1 ماده, حرکت, حرارت, و نور 

تیاضیات از آن,بزوی شرفت کرخ کف آبزار اساسی و ضرووی همه علوم 

بود. : رباضیات تجربه و آزمایش را به فورمولهای کمی تبدیل می کرد و این 
عمل پیشگویی دقیق و کنترل عملی را امکانپذیر می ساخت. نخستین گام, 
به کار بردن ریاضیات در مورد ماده, به طورکلی, بود: کشف نظم و ترتیب 
و وضع «قوانین» انرژی, حرکت, حرارت, صوت., نور, مفغناطیس, و 
الکتریسیته؛ همة اینها رازهایی برای پویش دانشمندان در خود داشتند. 

پیر لویی مورو دو موپرتویی از سپاه فرانسه کناره گرفت تا همة عمر خود 
را به پژوهشهای علمی تخصیص دهد. او, قبل از ولتر, نیوتن را به فرانسه 
شناساند؛ و قبل از او, مادام دو شاتله را شناخت., او را تعلیم داد, و بدو دل 
ستبری خانکه بعدا حواهيم. کنت, برای. آنداره کبری. ظمل جغرافبایش. در 
و ابیز هیئتی به لاپلاند عزیمت کرد. در 1740, به دعوت فردریی دوم به 
برلین رفت: وی, که همراه فردریک به میدان نبرد مولویتس رفته بود 
(1741)؛ به دست اتریشیان گر فتار آهدء آما بزودی آزادشد. در 1745 به 
«آکادمی برلین» پیوست, و یک سال بعد به سرپرستی آن رسید. «اصل 
کمترین نیرو» را در 1744, با «آکادمی علوم پاریس», و د 6 با 
«آکادمی برلین» در میان نهاد. اصل وی چنین است: «هرگاه که دگرگونی 
دز طبیعت: روی نی دهده: تیرویی. که این دگر کوتی, را بدید آورده: کمترین 
مقدار ممکن است.» این اصل را وی نمودار وجود نظمی بخردانه در 
جهان, و از این روی» گواه بر هستی خدایی خردمند می دانست. اصل وی؛ 
که به همت اویلر و لاگرانژ بسط یافت, در روزکار ما به پیدایش نظرية 
خود بدعتگذاری فنانایذیری را از نو مطرح ساخت: با وجودی که قبول 
داشت که طبیعت با طرح و تمهید از پیش اندیشیده پدید اضته: اسفته آها 
معترف بود که در جهان اثاری از شر و حماقت به چشم 

1 شخصیت «بورژوای نجیب زاده», اثر مولیر. - م. 
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می خورند, چنانکه کوین دیوی برای رهبری و ادارة جهان با خدای مهربان 
در جنگ تفت است: نزدیک بود مانند دشمن سر سختش؛ , ولتر, اعتراف 
کند که بهتر بود قدیس آو واه من همچنان مانوی باقی می ماند. 

د/ آلامبر همچنانکه دیدبم» نمرة ناخواستة عشق زود کر یک افسر توپخانه 
به راهبه ای پیشین بود. پلیس پاریس وی راء چند ساعت پس از تولد, بر 


ازمایشی در ژاین شناسی 


اگر بخواهیم از ژاپنی که در 1853 از پادر آمد تصویری به دست دهیم, باید 
ناد آوخش که شاصن داسان عاند حون با نان توا آثعت ای 
اه هشت هزار کیلومتر دور از ما امریکاییان به سر می برند و, در زبان 
و رنگ و حکومت و دین و آداب و اخلاق و رفتار و آرمان و ادب و هنر, از ما 
متفأوتند. هرن که بیش از همة محققان غربی عصر خود با ژاین ارتتتا بو 
داشت. می گوید: «دریافت چیزهایی که در زیر سطح زندگی ژاینی وجود 
دارد, سخت دشوار است.» یک نویسندة خوش ِِ_ ژاینی به مغعرب 
زمین یادآوری می کند: «آگاهیهای شما دربارة ماء اگر از داستانهای بی 
اساس سیاحان به دست نیامده باشد, « ترجمه های نارسایی که از ادب 
عظیم ما کرده اند, ناشی شده است. ۰ . تارو پود شگفت آوری که از 
( تنیده اند, غالباً ما را به ترس می 
اندازد و تکان می دهد. پنداشته اند که غذای ما عطر نیلوفر است. اگر نه 
موش و سوسک!» بنابراین, انچه در اين مقام در زمينة ژاپن به میان می 
آید, پژوهشی از صابتتی اه برای شناسایی نمدن و انسان ژاینی. 
پراس تن 2 رت بسیار ناچیز. بر محققان است ِ این پزوهش 
0 1 اس ل خطا وا ات 


پلکان کلیسای سن _ ژان _ لو - رون یافت (1717)؛ کودک راء , پس از آنکه 
با نام ژان باتییست لو رون تعمید گرفت, به یک پرستار روستایی سیردند. 
ولی پدرش, شوالیه دتوش, وی را پس گرفت. او را (به دلیلی که روشن 
تیسبت):/ اراضتر تام ذاد: و به مادام روسو, همسر یک شيشه گر پول داد تا 
او را به فرزندی قبول کند. مادام روسو ثابت کرد که نمونة عالی یک 
نامادری است, و ژان نمونة کامل پسری بود که از هوشی پیشرس 
برخوردار است. ژان چون هفتساله شد. پدر وی را با غرور و مباهات به 
مادرش, مادام دو تانسن نشان داد. ولی مادام دو تانسن, که سرگرم دلبری 
و پذیرایی از معشوقان و دوستان خود در سالونش بود, از پرستاری کودک 
سرا روا آشا کستها هی دنه مان دی فرند کمن تردن 
پدر, پیش از مرگ در 1726, مقرری سالانه ای برابر 1200 لیور برای او 
تعیین کرد و به ارث گذاشت. 

ژان در کولژ د‌ کاتر ِ ناسیون به تحصیل پرداخت و سیس به «دانشگاه 
ارس از مایا ات نع رهق ی طوون ود 17 
نامش را از د/ آرامبر به د الامتر تغییر داد.-یسن از. انکه از حقوق خسته 
شد؛ به پزشکی روی آورن؛ اما علاقة اتفاقی او به ریاضیات به عشق به آن 
فد لها مهوت ها مت که اه سک را باه شیف آخر و ی 
گفت: «ریاضیات معشوقة من بود.» ژان تا چهل وهشت سالک در خانة 
مادام روسو زیست. . مادام روسو تصور می کرد که ننگ آور است که آدمی 
تک خود را فراموش کند, تماماً به مطالعه پردازد, و هی تمایلی به 
مسائل مالی نشان ندهد. وی با تأسف فن گفت: «تو بهتر از یک فیلسوف 
نخواهی شد؛» و می افزود: «اما می دانی فیلسوف کیست؟ دیوانه ای 
است که در سراسر عمر خویشتن را رنج می دهد تا پس از مرگ مردم 
درباره اش سخن گویند. ۳ 

شاید انگیزه ای که به د/ آلامیر الهام مت بخشنید آرزوی آواز تن از .مرک 
نبود, بلکه رقابت غرورآمیز با دانشمندان صاحبنام, و آن غريزة حیوانی لذت 
بردن از ساختن و نظم بخشیدن به آشفتگی و هرج ومرج اشیای مادی و 
انديشه هاء, بود که وی را به این کار وامی داشت. در بیست ودوسالگی 
دنه حادم علوه اش او کت ییاه حشات افگرال, 
(1739), و دیگری دربارة انکسار "نور (1741). در مقالة دوم,. وی برای 
نخستین بار در تاریخ فیزیک چگونگی انکسار نور را هنگام عبور از مایع 
چگالتر پیش کشیده بود. ؛ آکادمی, به پاس این کشف., وی را به عضویت 
«وابستة» خود پذیرفت. دو سال بعد, د/ آلامبر برجسته ترین ین آثر علمی 
خویش را, به نام کتابی در دینامیک, منتشر ساخت. و چهل ودوسال قبل از 
استاسکانی تحلیلن 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصوير : حکاکی روی نقاشی لاتور: د/ الامبر. (ارشیو بتمان) 
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لاگرانژ, کوشید مسائل مربوط به ماده و حرکت را در معادلات ریاضی 
بکتجاند::/ آلاضبر در آین اثر تاریخی قضیه ای را, که اکنون به نام «اصل د/ 
آلامبر» معروف است, شرح داده بود. از این قضبه, که شرح 1 از حوصلة 
این بحث خارج است., اکنون در محاسبات مکانیک استفاده می کنند. در 
4 د آلامبر اثر دیگر خود راء رساله دربارة تعادل و حرکت مایعات, 
انتشار داد و آکادمی علوم پاریس به پاس آن برای او 200 لیور حقوق 
مستمری تعیین کرد که می بایست دهان مادام روسو را بسته باشد. 

د/ آلامبر, به یاری این اصل و یک معادلة ابتکاری در حساب دیقرانسیل و 
انتگرال, به فورمولی برای 9 بادها دست پافت. سپس اثر تازة 
۳ 9[ آن از د آلاسبر خواست که در پرلین زندگی کند, 
ولی::د/ آلامبزه. که در نمی سالکی: خزدمندتر و دور آنذیشتر از ولتر پنجاه 
وشش ساله بود, این دعوت شاه پروس را نیذیرفت. در اثر دیگری, به نام 
مقاله دربارة نظرية جدید مقاومت مایعات (1752)., د/ آلامبر کوشیده 
است برای مقأاومت نت در برابر جسمی که در آن حرکت می کند 
فورمولی بيابد. اين فورمول را نیافت. ولی در 1775, که به دستور تورگو 
همراه کوندورسه و آبه بوسو به | فانتشمانی دست زده بود؛ مقأاومت 
مایعات را در برابر اجسام شناور در معادلات ریاضی گنجاند. در اواخر 
عمر, دربارة ارتعاشات زه مطالعه کرد و در کتابش, مبانی موسیقی نظری 
و عملی (1779), فرضية رامو را تعدیل کرد. چارلز برنی, موسیقی 
شناسی نامدار, این کتاب را ستوده است. د/ الامبر. از هر نظر, یکی از 
تیزترین آذهان قرن هجدهم را دارا بود. 

پس از کناره گیری موپرتویی از سرپرستی «آکادمی برلین», فردریک کبیر 
جای وی را به د/ آلامبر پيشنهاد کرد. ولی د/ آلامبر ریاضیدان, فیزیکدان. 
ستاره شناس,: و دايرخ المعارف نویس؛ , با آنکه تنگدست بود, مودبانه از 
قبول اين مقام سر باز زد - وی به آزادیش, به دوستانش, و به پاریس 
دلبستگی داشت. با وجود اين, فردریک به انگیزه های او احترام گذاشت ِ 
با اجازة لویی پانزدهم برای او 1200 لیور حقوق مستنمر نتعیین کرد, که 
مبلغ نسبتاً کمی بود. در 1762, کاترین کبیر د/ آلامبر را برای همکاری با 
«آکادمی سن پطرزیورگ» به روسیه دعوت کرد. د/ آلامبر. که اکنون به 
زنی در پاریس دل سپرده نود این: دغوت: را هم رد کرق. کاتزین: با اکاهفی 
از اين ماجرا؛ به د/ آلامبر پیغام داد که با دوستانش به روسیه برود» و برای 
او سالی 1007000 فرانک حقوق تعیین کرد. با آنکه د/ آلامبر هیچ گاه به 
روسیه نرفت, کاترین, با پاسخهای منفی او برخوردی مودبانه کرد و به 


مکاتبه با او ادامه داد؛ از خلق و خویش با او سخن می گفت و مسائل و 
مشکلات دولت خود را با او در میان می نهاد. در 1763, فردریک از د/ 
آلامبر خواست که دست کم از پوتسدام دیدن کند. وی این بار دعوت شاه 
پروس را پذیرفت و دو ماه در خانة فردریک زیست. بار دیگر. از قبول 
سرپرستی «آکادمی برلین» خودداری کرد 
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و فردریک را بران داشت که مزد ص پرفرزند را افزایش دهد. 
امیداواریم دربارة د/ آلاهبر: باز هم صحجبت 

افراد خانوادة شگفتاور برنویی به مکانیک. خدمت کرده اند. یوهان اول 
«اصل شیب سرعت» را این گونه تعریف کرد: «در هر مجموعة متعادل 
نیروهاء هرقدر که باشند و به هر طریقی که به کار برده شوند, خواه 
مستقیم خواه غیرمستقیم, و در هر جهتی که بر یکدیگر عمل کنند. مجموع 
انرژی مثبت برابر است با مجموع انرژی منفی.» یوهان و فرزندش, دانیل, 
اعلام داشتند (1735) که مقدار «نیروی زنده» در جهان هميشه ثابت 
است. این اصل را در قرن نوزدهم بار دیگر به فورمول درآوردند و «اصل 
بقای انرژی» خواندند. دانیل در 1738 در کتابش, «ئیدرودینامیک». که اثر 
کلاسیک نوینی در زمینه ای بسیار دشوار است. این مفهوم را برای مقصود 
مناسبی به کار برد. وی در این کتاب نظرية حرکتی گازها را مطرح ساخت. 
و گفت که هر گازی مرکب از ذرات بسیار ریزی است که با شتاب بسیار 
در حرکتند و, با برخوردهای مکرر, به جدار محفظة خود فشار می اورند. 
حرارت فشار این ذرات و در نتیجه, فشار از را افزایش می دهد و فشار 
گاز (همان گونه که بویل گفته است). متناسب با کاهش حجم گاز. افزایش 
می یابد. 

جوزف بلک نامدارترین دانشمند قرن هجدهم در فیزیی حرارتی بود. وی؛ 
که پدرش اسکاتلندی متولد بلفاست بود, در بوردو چشم به جهان گشود, در 
دانشگاه گلاسگو شیمی آموخت. و در بیست وشش سالگی (1754) برای 
درک چگونگی فرسودگی با زنگزدکی؛(اکشایش اه از مانشفانی آدست دوه 
این آزمایشها از وجود گازی خبر می داد که با هوای عادی فرق داشت؛ وی 
وجود این کاز را از راه نوزین نمایان ساخت و آن راء, که اکنون گاز 
انیدرید کربونیک نام دارد, «هوای تثبیت شده» خواند. بل به شناخت 
اکسیژن بسیار نزدیک شده بود. در 1756: هنگامی که در دانشگاه گلاسگو 
شیمی, کالبدشناسی, و پزشکی تدریس می کرد. مشاهداتی را اغاز کرد 
که او را به فرضية «حرارت نهانی» رهنمون شد. و گفت که وقتی جامدی 
به مایع, و مایعی به گاز تبدیل می شود, از اتمسفر مجاور خود حرارتی می 
گیرد که از روی تغییر دما نمی توان به وجودش پی برد. و اين حرارت 
نهانی هنگام تبدیل , به مایع پا جامد به اتمسفر برمی گردد. جیمز وأت, به 


یاری این فرضیه, ماشین بخار را تکمیل کرد. بلک, چون بیشتر دانشمندان 
روزگار قبل از پریستلی, حرارت را جوهر ماده میِ دانست که, هنگام 
افزایش پا کاهش گرماء جسمی از افزوده پا از از که می شود. در 
8 بنجمین تامسن. کنت رامفرد. فرضیه ای تازه پیش کشید و گفت 
حرارت جوهر ماده نیست, بلکه ناشی از حرکت تسریع شدة اجزای تشکیل 
دهندة ماده است. 

یوهان کارل ویلکه, اهل استکهلم, در 1777, بدون آگاهی از انديشه های 
بلک,. فرضية مشابهی دربارة «حرارت نهانی» عرضه داشت. دانشمند 
شوخ رک علساه. ارحاشهاد کههر 1 تا ان نا من 
ساخت, اصطلاح «حرارت تابان» را متداول ساخت., که منظورش حرارتی 
بود که از اجسام گرم ساطع می شود. وی حرارت را از نور متمایز ساخت 
و مسیر حرکت و انعکاس و تمرکز آن را با آینه هایی مشخص نمود. بلک, 
ویلکه, اج لاپلاس, و دیگران ارزش تقریبی «صفر مطلق» (پست 
ترین دمایی که ممکن است_ به آن رسید) را نعیین کردند. بریتانیاییان 
طر ار ناکما مد آس‌ساسی ده فاسسات آفرایش هی ده 
واحد حرارت شناختند, و فرانسویان و 
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فما ی دنکر ارها خاش را ای تاش رانک درو زا کرد 
افزایش می دهد. 

قرن هجدهم دربارة نور نظرية پیشر فته ای عرضه نداشت, زیرا تزا همه 
فیز کدانان آن روز کاز یه پیروی از «فرضية دره ای » نیوتن می پنداشتند نور 
مرکب از ذراتی است که از جسمی به چشم پرتاب می شوند. اوٍ , در 
رس معدودی از دانشمندان, پیرو نظرية موجی بود و, به پیروی از 
هویگنس, می گفت که فضای «خالی» در بین اجرام سماوی و دیگر اجسام 
مرئی مملو از «اتر» است - ماده ای که به سب رقت بسیارش حواس و 
ادوات ما آن را احساس نمی کنند, اما به کمک پدبدة کزرآتین: مغناطیس, ۰ و 
الکتریسیته قویاز خود را نشان می دهد. اویلر نور را موجی از آتر می 
دانست. همان گونه که صدا موجی از هواست. او تفاوت رنگها را معلول 
اختلاف طول موح آنها می دانست و دریافته بود که طول موج رنگ آبی 
کوتاهترین. و طول موح رنگ سرخ بلندترین آنهاست. پیربوگر فرضية کپلر 
را با آزمانش ثابت کرد و گفت که شدت نور با مربع فاصلة آن تا منبع 
تابش نسبت عکس یوهان لامبرت برای اندازه گیری شدت نور 
راههایی یافت و ادعا کرد که درخشندگی خورشید 2777000 بار بیش از 
دسشند کین فاه ات اس سا با خا مین الاسات و ار ودک 
خویش از سر ایمان بپذیریم. 


2- الکتریسیته 


بزرگترین پیشرفتهای فیزیک در قرن هجدهم در زمينة الکتریسیته (برق) 
بوده. انسان از روزگاران دیرین با چگونگی تولید الکتریسیته از راه مالش 
آشنایی داشت. طالس ملطی (مط 600 ق م) دریافته بود که هرگاه کهربا 
را مالش دهند. پر یا کاه را خواهد ربود. ویلیام گیلبرت. پزشک ملکه 
الیز ابت. این ربایش را الکترون (نام:پونانی کهربا) خوانده وان وا به لاتین 
الکتریکا گفتند. بشر اکنون برآن بود که برای هدایت الکتريسيتة ساکن, و 
تشر راز از ان .زاهمایسناند. کزیکه فرهاه کستی: در قرن هفدهم, در 
پی چنین راههایی بودند. ولی پیروزی قاطع در این راه نصیب ستیون گری 
شد (1729). 

گری پیرمرد تندخویی بود که در یکی از نوانخانه های لندن می زیست. 
چون یک لولة شيشه ای را که بر دوسر آن چوب پنبه نهاده بود مالش می 
داد, دریافت که لوله و چوب پنبه. پر را به خود می کشند. وی یک سر میله 
ای چوبی را در یکی از چوب پنبه ها, سر دیگر آن را در گوی عاج فرو برد؛ 
و چون لوله را مالش داد, گوی, و چوب پنبه ها, پری را به خود کشیدند. 
میلة چوبی «الکتریکا» را از خود گذرانده و به گوی رسانده بود. گری با 
پیوستن نخ ضخیم يا ریسمان بلندی به چوب پنبه - به جای میلة چوبی - 
توانست الکتریسیته را به فاصلة دویست وینجاه متری انتقال دهد. ولی 
چون به جای ریسمان از تار مو, ابریشم. صمغ. و شيشه استفاده برد 
دریافت که «الکتریکا» از انها نمی گذرد. بدین سان. گری اجسام هادی 
الکتریسیته را از اجسام عایق الکتریسیته متمایز ساخت و دریافت که از 
اجسام عایق می توان برای ذخيرة بار الکتریکی استفاده کرد. هنگامی که 
ریسمان هادی را از رشتة طویلی از دیرکهای کج. که طولش به بیش 
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از دویست مر می رسید» آویخت و «خاصیت»الکتریکی (وی آن را به این 
نام می خواند) تا انتهای ریسمان رسانید, در واقع در اختراع تلگراف سهیم 
شد 

در آزمایش وی را دنبال کردند. ژان دزاگولیه, که به آزمایشهایی 
همانند آزمایشهای گری دست زده بود (1736), اجسام را به دو گروه 
هادی و عایق تقسیم کرد و دریافت که اجسام عایق. پس از آلودگی رت 
الکتریسیته را از خود می گذرانند. شارل دوفه نیز ازمایشهایی ۱ 
«آکادمی علوم پاریس» را از نتيجة آنها آگاه ساخت (1737-1733)؛ وی ِ 
نامة فروتنانه ای به «انجمن شاهی لندن» چنین نوشت (1734): 

تصادف اصل دیگری بر سر راهم نهاده است؛ ... و آن اینکه , دوگونه 
الکتریسیته وجود دارند که با هم فرق بسیار دارند: 0 «الکتريسيتة شيشه 
ای» است. و دیگری «الکتریسيتة صمغی». شيشه, کریستال. سنگهای 
بهادار, موی جانوران, پشم, و اجسام بسیار دیگر از گونة اولند. و کهربا, 


سندروس بلوری. صمغ, ابریشم, , نخ, کاغذ, و اجسام بسیار دیگر از گونة 
دوم. کت تم ارس همة 
اجسامی را که دارای همان الکتریسیته اند دفع, و اجسامی را کف 1۳ 
الکتريسيتة صمغی هستند جذب می کند. 

دوفه دریافته بود که دو جسمی که دارای بار الکتریکی یکسانند یکدیگر را 
دقع می کنند. بسیاری از ما دو گوی توخالی که با ریسمانهایی عایق از 
نقطه ای آویزان بودند و پس از تماس با میلة شيشه اي از هم دور می 
ندید با در افوزشکاه دیدم ایم و هنوز بط بای .دارنم ازهایشهای: بعد 
نشان داد که اجسام «شیشه ای» می توانند «الکتريسيتة صمفی», و 
اجسام «صمفی» نیز «الکتريسيتة شيشه ای» تولید کنند. فرانکلین این دو 
واژة دوفه را «مثبت» و «منفی» نام داد. دوفه با آویختن مردی از یک 
ریسمان عایق, دادن بار الکتریکی به تن اوء و سیس گرفتن جرقه های 
الکتریعی از بدتتربی انکه استیین: به او رشن مخاضر انتن.را دحا شکفتین 
ساخت. 1 

دامنة آزمایشهای الکتریکی به آلمان نیز کشیده شد. گثورک بوزه حدود 
2 در گفتن اینکه شفق شمالی مولود الکتریسیته است, از برخی 
برلین» ثابت کرد که جرقة الکتریکی می تواند مایع قابل احتراقی را اتش 
بزند. وی, با منفجر ساختن باروت با جرقة الکتریکی, راه را برای بهره 
برداری از الکتریسیته دن تویهای جنگی. و جاهای فراوان دیگر, هموار 
ساخت. در همان سال, گوتلیب 


3 _ِ نیرنگها و بازیهای الکتریکی فرا رسیده بود. گثورک بوزه. استاد 
واتشاه لاپپژیین نی جند از ووشتاتش وا به .شام صفت: کین بی. انکة 
مهمانان بدانند, میز شام را با اجسام عایق از زمین جدا ساخت و اشیای 
روی میز را به مولد الکتریسیته, در اطاق مجاور, پیوست. چون مهمانان به 
خوردن شام پرداختند. مولد برق را به کار انداخت. از بشقابها و کلدانها 
جرقه برخاست. سس زن بربرویی را که کفشهای عایقکاری شده به پا 
داشت و تنش دارای بار الکتریکی بود به مهمانان معرفی کرد, ماد 
کرد که او را ببوسند. هنگام بوسیدن او, به مهمانان چنان شوکی دست داد 
که, به گفتة استاد, «دندانهایشان به صدا درآمدند.» 
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کراتزنشتاین در صدد برامد برای معالجة بیماریها از الکتریسیته استفاده 
کند. در اکتبر 1745, ای.جی.فون کلایست. کشیش پومرانیایی,. کشف کرد 
که می توان یک ظرف شیشه ای را از مایعی پر کرد و میخی را که یک سر 
اه تام تولید الکتریسیتة مالشی وصل است در آن فرو برد و بدین 


ترتیب. بار الکتریکی را ذخیره کرد. زمانی که اتصال قطع شد. مایع بار 
الکتریکی را چند ساعت در خود نگاه داشت. چند ماه بعد, پیتر وان 
موسنبروک. استاد دانشگاه لیدن, بی آنکه از آزمایش کلایست آگاه باشد, 
مانند او بار الکتریکی ذخیره کین فن از تماس.یا اسان و کی یه وق 
دست داد که به حال مرگ افتاد؛ دو-زوز طول, کشید تا خالشن نها افد: 
آ3۱0۶010بعدی در لیدن نشان دادند که در یک بطری ای هررگاه ته 
آن را از درون و برون با ورفه ای از قلع بپوشانند. بار الکتریکی بیشتری 
می توان ذدخیره کرد. دنیل گرالاث چند «بطری لید1» را به هم پیوست و 
دریافت بار الکتریکی آنها به اندازه ای است که می تواند جانوران کوچک 
را نابود کند. 

لویی گیوم در 1746 در پاریس, و ویليام واتسن در 1747 در لندن آنچه را 
که واتسن برای نخستین باز ان را «مدار» نامید به ثبوت رساندند. واتسن 
سیمی به بلندی چهارصد متر را به روی پل و ستمینستر کشید؛ در کرانة 
رود تمز مردی یک سر سیم را به دست گرفت و دست دیگرش ۸زدر آب 
فرو برد. در کرانة دیگر رود, مرد دیگری سر سیم را به یک دست گرفت و 
«بطری لید» را به دست دیگر؛ چون مرد سومی با که دنت «بطری لید» 
و با دست دیگر سیمی را که تا زیر آب امتداد داشت لمس کرد, «مدار» 
بسته شد و هر سه نفر دچار برق گرفتگی شدند. در 1747, گرومرت؛ اهل 
درس ترباعت رل پسی. ی وان با الکرسی رید ای اس 
کرد که پیرامون خود را روشن سازند. 

آزمایشهای الکتریکی بنجمین فرانکلین در 1747 نام وی را در تاریخز علم؛ 
چون تاریخ سیاست, زنده و پرآوازه ساختند. فرانکلین یکی از بزرگترین 
ذهنها و قلبهای تاریخ است که کنجکاوی خلاق او از طرحهایی نظیر به کار 
گرفتن شیوة ساعت فصلی, به منظور صرفه جویی در روشنایی روز 
ساختن صندلی متحرک؛ عینک دوکانونه, و ميلة برقگیر تا فر ضية 
س 01()5)بودن الکتریسیته بسط می پافت. دانشمند نامدار عصر ما؛ 
سرجوزف تامسن, گفته است که «همانندی انديشه های فرانکلین در 
روزگار اولیة‌الکتریسیته با پاره ای از نظریه های ناشی از تازه ترین 
بررسیهای علمی وی را دچار شگفتی ساخته بود.» 

کون از نخستین کشفیات فرانکلین این بود که اجسام نوک زر ۲ بر 
الکتریکی» را جذب يا دفع می کنند. فرانکلین دریافته بود که پک سنجاق 
باریک و بلند, از فاصلة دوازده يا پانزده سانتیمتری, از گلولة حاوی بار 
الکتریکی الکتریسیته جذب می کند در صورتی که جسمی 


1 لفظ فرانسوی لیدن. - م. 


تک سای آنکه الکوومته کل وی کته تایه وف فاصاه وی 
بشه سا سر کلوله آوزی فا کین آلکویسیمرا اس سم خوانم: وت 
می پنداشت که این اتش زادة به هم خوردن تعادل سیالهای «مثبت» و 
ننک ال سکس است کی ان زا لکشتم تور فد 
کر عشی ات کش‌همد. احساسخامی بصال الکریت هرت هام 
«مثبت». که سیال الکتریکی آنها بیش از اندازه عادی است., دارای بار 
الکتریکی «مثبت» هستند و بار اضافی خود را به اجسامی می دهند که 
ستال الکترکی آهاننه‌هفدار غایسا کر او ان اشت ه احضام هی 
که ال الکترنکی آنها کر ان هعدار عادی استه دارای بان الکتریکن 
«منفی» هستند و الکتریسیته .اد اخسافین که‌بار الکتریکی نها مدا 
عادی پا ف ارم ان است جذب می کنند. براساس این انديشه, فرانکلین 
باطریی مرکب از یازده ورقة شيشه ای بزری ساخت و شیشه ها را با 
تفت ها فویی حاوی مان ال کف سار وتان مایم کف این 
«باطری» با اجسامی که بار الکتریکی آنها کمتر بود تماس می گرفت, 
قسمتی از بار خود را با نیرویی که (به گفتة فرانکلین) «حد و حصری نمی 
شناخت» و گاه گاه شدیدتر از «آذرخش عادی بود», به آنها می داد. 

چند تن از پژوهشگران - وال نیوتن. هاکسبی, گری, و دیگران - به 
همانتدی جرقة. الکتریکی, و آذزخش بی بزده بودتد. فر انکلین همانندق. آنها 
ِِ ِ کرد. وی در 17_50 در نامه ای به «انجمن شاهی لندن» چنین 


۱[ .. بر بلندترین نقطة بنا یا دکل 
کشتی, و از طریق پیوستن آن با سیمی از ز خارج بنا به زمین و از خارج بدنة 
کشتی به آب:. خانه.ها, کلیساها, کشتیها, و غیره را در برابر آذرخش حفظ 
کرد؟ آیا ان بل نوی یز انم سا فیل ان ایح به- ها کیان وشانده آن ای 
نخواهد گرفت و ما را از این بلای ناگهانی رهایی نخواهد داد. 

فرانکلین از «انجمن شاهی لندن» خواسته بود که برای ثبوت مدعای وی 
ازمایشی به عمل اید. انجمن انديشة فرانکلین را موهوم و بیهوده خواند و 
آزنشر نامة وی خودداری کرد. ولی دو دانشمند فرانسوی - دولور و د/ 
الیبار - در باغعی واقع در مارلی. با برپا ساختن ميلة اهنی نوک تیزی به 
بلندی بیش از پانزده منره مدعای فرانکلین را آزههدند (1752). آنان به 
تکهیان سیر دم بودید که در غینت انان: هرگاه که ابری بر فراز میله نمایان 
شود, میله را با سیم برنجی عایقکاری شده لمس کند. ولی نگهبان نه تنها 
با سیم, بلکه با دست نیز میله را لمس کرد؛ جرقه ای برخاست. صداهای 
مقطعی. بیزون: آهد: و برق گرفتگی به نگهبان دست داد. دانشمندان 
نامبرده. پس از آنکه با آزمایشهای بیشتر ادعای نگهبان را به ثبوت 
ژفتاندنن. به: « ۱ ادمین. علوم باریسن» تشه ۶آندیشه .فرانکلی دک 


حدس و گمان نیست و حقیفت است.» 
ولف فرانکلین, این آرمایشها را کاقن تفم:داستت: آن لین زور تسم 
گرفت با گرفتن برق 
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از خود ابرهای کزندم: به کمک جیزی: کف. آن: زا بتوان:به آسمان فرستاد, 
همانندی. آدرخسشن ۵ الکتشتتته: را نابت. کته ون 172 رونی که استفان 
غریدن گرفت, بادبادک ابریشمیی را (که در برابر باد و باران مقاومتر از 
کاغذ بود), به نخ محکمی بست, سیم نوک تیزی به بلندی سی سانتیمتر بر 
روی ان جای داد. و به سوی ابر فرستاد. در ابتدای نخ. که در دست 
ازمایش کننده بود, کلیدی با نوار ابریشمی بسته شده بود؛ نتیجة ازمایش 
را چنین شرح داد: 
فکافی. که. باران. خه بادبادی را خان. تا کی کت که بتوانق آنشره 
الکتریکی را از خود بگذراند. از کلیدی که نزدیک انگشتان تو قرار دارد 
آتش می جهد. با آن می توان در پیاله ] با بطری لید[ آتش الکتریکی ذخیره 
کرد؛ و با آتش الکتریکیی که بدین سان به دست می آید می توان 
اف سا ی اک تکرار کرد. از این 
روی, همانندی الکتریسیته با آذرخش روشن می شود. 
از ایتتن: فر انکلین را با بادیادک بر کتری در فرانسه تکرار کردند (1753). 
نخ این بادبادی راء که 250 متر بلندی داشت: به دور یک سیم آهنی پیچیده 
بودند و سیم را به لوله اي آهنی بسته بودند که جرقه هایی به طول بیست 
سانتیمتر در آن پدید می آ مات پروفسور جی.دبلیو.ریچمن؛ هنگامی که در 
سن پطرزبورگ به ازمایش مشابهی دست زده بود, از برق گرفتگی کشته 
شد (1753). پس از انکه نوشته های فرانکلین به انگلستان رسیدند 
(1751 -1754), «انجمن شاهی لندن », که از اقدام کزه اش پشیمان 
شده بود, نویسندة آنها را به عضویت خود پذیرفت و نشان کوپلی به او داد. 
لویی پانزدهم, پس از خواندن ترجمة فرانسوی نوشته های فرانکلین, نامة 
ستایش امیزی به فرانکلین نوشت. دیدرو نیز فرانکلین را ستود و نوشته 
های او را بهترین نمونه های گزارش علمی خواند. ترجمة نوشته های 
فرانکلین به زبان فرانسوی نويسندة انها را در فرانسه بلنداوازه ساخت و 
مردم اين کشور را برای پذیرایی گرم از فرانکلین, هنگامی که وی برای 
جلب کمک فرانسویان برای مستعمرات ه انقلابی امریکا به فرانسه رفته 
بود, آماده ساخت. بسن از آنکه انقلاب امریکا به پاری فرانسویان به تمر 
رسید, د/ آلامبر (یا تورگو) در بیتی, که گویی از وبرژیل يا لوکرتیوس است, 
پیروزی فرانکلین را ستود: ۲ 7 
«اذرخش را از اسمان, و عصای شاهی را از دست ستمگران گرفت». 
نظریبه ها و ازمایشهای الکتریکی, پس از 50 17 دانشمندان را در سراسر 


اروپا سررگرم خود ساخته بودند. جان کنتن (1753) و ویلکه (1757) دربارة 
القای الکتریسیته از جسم باردار به هادی فاقد الکتریسیته, که در جوار آن 
قرار گیرد. به ازمایشهایی دست زدند. ویلکه ثابت کرد که بیشتر اجسام. 
هرگاه آنها را به اجسامی که بار الکتریکیشان کمتر (یا بیشتر) است بمالند, 
دارای بار الکتریکی کمتر يا بیشترمی شوند. اپینوس (فرانتس اولریش 
هوخ), که در برلین با ویلکه همکاری می کرد. ثابت کرد که دو ورقة فلزی 
که تنها با لایه ای از هوا از هم جدا شده اند دارای خاصیت «بطری لید» 
هستند. جوزف پریستلی کوشید شدت بار الکتریکی, و بیشترین فاصله ای 
را 
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که جرقة الکتریکی از آن می گذرد, حساب کند؛ و نتیجه گرفت که جرقه 
ای که از دو میلة آهنی, نق فا ضله: شم سا نتیمتری در خلا مین خفن این 
کمرنگ پا ارغوانی» است. ولی برجسته ترین خدمت پریستلی به مبحت 
الکتریسیته این بود که گفت قوانین الکتریسیته ممکن است همانند قوانین 
گرانش باشند. و شدت اثر دو جسم حاوی بار الکتریکی در یکدیگر متناسب 
است با عکس مجذور فاصلة انها تا منبع الکتریسیته, هنری کوندیش (که 
اشتهارش چون پریستلی مرهون بررسیها و اکتشافاتش در شیمی است) 
نظریه های پریستلی را در یک سلسله ازمایشهای صبورانه ازمود؛ وی 
رات ان یر ار ساسا ره سل اس سر کار 
مکسول رها ی ی را شش ۱ بیس یل و تعیل کروع که ان 
قانون هنوز هم از اعتبار برخوردار است. شارل اوگوستن دو کولن, پس از 
زحمات باارزشی که روی مسئلة انبساط شاهینهای ترازو و مقاومت 
فلزات در برابر تب و پیچیدگی کشید, شاهاب دربارة ازمايشهايیش 
(17/89-1785) تمتلیم .<«اکادهی غلوم. بارش » ۷ 
پیچشی (عقربه ای که به انتهای نخی نازک متصل است) را می توان برای 
اندازه گیری تأثیرات ت مغناطیسی و تغییرات الکتریکی به کار برد؛ در هر دو 
مور دء وی اساسا درنستی <«فاتون عکس. مج ور» .| ثابت کرد. 

و اتااس تن ماه کل تاو ما ور ی احطا ای کش 
زنده ساختند. لویجی گالوانی, استاد کالبدشناسی دانشگاه بولونیا, دریافت 
که عضلات پای جانوران مرده نه تنها هنگام تماس مستقیم با الکتریسیته 
پای وزعغ مرده ای راء که به زمین مربوط است, در مجاورت ماشینی نهند 
که جرقه های الکتریکی می پراکند, در عضلات جانور چنین انقباضی یدید 
می آید. هنگامی که در اطاق برقی درخشید. باز هم این انقباض در پاهای 
وزغ پیدا شد - اين بار هم وزغ به زمین مربوط بود و به سیم آهنی بلندی 
بسته بود. گالوانی از اينکه دریافت می تواند پای وزغی را بدون استفاده از 


| - صنف سامورای 


ناتوانی امپراطوران- اقتدارات شوگونها- شمشیر سامورای- قوانین 
سامورای- هاراکیری- چهل و هفت «رونین»- حکم تخفیف یافته 
قاعدتا, امیراطور, که جنبه ای الاهی داشت, تارک ملت شمرده می شد. 
وا سا و و 
دربار اورا مجاز می گذاشتند که 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 909 
سالانه معادل 25000 دلار امریکایی برای سلطة اسمی ولی پرجلال 
خودخرج کند.1 اما بسیاری از وابستگان دربار. برای معیشت خود, ناگزیر 
از تعهد شغلی غیردرباری بودند و چه بسا چتر, ميلة غذاخوری, خلال دندان 
یا ورق بازی می ساختند و می فروختند. سیاست شوگونهای توکوگاوا این 
بود که برای امپراطور هیچ قدرتی باقی نگذارند او را از مردم دور نگاه 
دارند, با زنان احاطه اش کنند. و به کاهلی و ظرافت و سستی بکشانند. 
اعضای خاندان امیراطور هم محترمانه از قدرتهای خود چشم می پوشیدند 
و به این خرسند بودند که کارهایی مانند تعیین سبک جامة اشراف با ایشان 
باشد. 
در این میانه, شو گونها, با ثروت ژاپن . که آهسته آهنتنته. آفزون هی ند 
عیش می کردند و امتیازاتی را که آمعموا به امیراطور تعلق داشت. به 
خود می بستند. موقعی که شوگونها با تخت روان انسان کش با ارابة 
گاوکش از خیابانها می گذشتند, داروغه ها مردم را وا می داشتند که درها 
و پنجره های خانه های خود را ببندند. می بایست در چنین هنگامی سگها و 
گربه ها محبوس و آتشها خاموش شوند, و مردم در کنار راهها به زانو 
د رآیند, دستها را روی خاک گذارند و سر را برپشت دستها نهند. شوگون 
ملازمان فراوان داشت. از آن میان, چهار دلقک و هشت بانوی آراسته 
همواره در حفظ نشاط او می کوشیدند. در کارها دوازده تن شوگون را 
بازی فف کردتد, بکن. از آنان «ههتر بزری# خوانده صی شنده. بیج.تن 
«شورای مهتران» يا وزیران را تشکیل می دادند و بقیه «شورای کهتران» 
را به وجود می آوردند. دولت ژاپن نیز. مانند دولت چین. اعمال کار گزاران 
حکومتی و ملوک الطوایف را به وسيلة هیئثتی مورد نظارت و تفتیش قرار 
می داد. امیران زمیندار, که دایمیو نام گرفته بودند, رتفا خود: وا ریت 
امیر اطور می دانستند. برخی از آنان, چون بزرگان خاندان شیمادز و, که 
برساتسوما فرمان می راندند, توانستند قدرت شوگونها را محدود کنند و 
سرانجام سلطة آنان را براندازند. 
پایینتر از این امیران. خانها, و پس از ایشان. ملاکان بودند. در حدود یک 


دستگاه الکتریکی, و تنها با تماس دادن آن با دو فلز متفاوت. منقبض کند 
دچار شگفتی شد و نتیجه گرفت که در بدن جانوران الکتريسيتة طبیعی 
وجود دارد. 

آلساندزه هلتاء استاد فیزیک»دانشان یاویان این ازمایشن را راز کردو 
بخست فرضية هموطنش را دربارة الکتريسيتة حیوانی پذیرفت. ولی پس 
از آزمایشهای بیشتر انديشة خود را تغییر داد. ولتا هنگام تکرار اقایتتنت که 
یوهان گثورگ زولتسر در 1750 انجام داده بود, دریافت که وقتی قطعه ای 
قلع را بر نوک, و قطعه ای نقره را بر پشت زبانش می نهد و آنها را با 
سیم به هم می پیوندد, زبانش ترش می شود. وی وقتی این دو فلز 
متفاوت را به پیشانی و سقف دهانش وصل کرد. برقی را احساس نمود. 
در 2( اغلام داشت خود فلزاتند, نه ماهيچة جانوران؛ که با فعل و 
انفعالاتشان در یکدیگر و تماس با مایعات. بیش از همه محلول نمک, 
الکتریسیته تولید می کنند. در ازمایشهای بعدی, متوجه شد که دو فلز 
متفاوت, در نتيجة تماس با یکدیگر, و بی آنکه در جوار رطوبت حیوانی و 
غیرحیوانی قرار گیرند. دارای بارهای الکتریکی مثبت و منفی می شوند. 
ولی این تماس مستقیم تنها بار الکتبریکی فلزات را مبادله 
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فقی کند. و سز ان آن جریا ن: الکتویکی ندید نمی ای لاد بر ای انهاه خربان: 
چند ورقة فلزی را, که با ورقه های کاغذی يا چوبی مرطوب از هم جدا 
شده بودند, بر هم نهاد و «پیل ولتا» را ساخت. بدین سان: در آخرین 
تا ار اه ای و وا ار 
یافت در آینده ای نزدیک چهره و شبهای جهان را دگرگون نماید. 


۷ شیمی 


1. در جستجوی اکسیژن 

ادوارد گیبن در 1761 نوشت: « فیزیک و شیمی اکنون بر تخت 
فرمانروایی نشسته اند. خواهرانشان در برابر آنها بر خاک افتاده اند, به 
آنها وایسته نشنده آنذ, وم در متتهای هراتبه بیروزی آنها زا من ستایند. شاید 
آن روزی. که خود. انها بر خای. بيفتنه چندان دهر نباشد.» بیشبیتی کب 
درست نبود. فیزیک هنوز هم سلطان علوم است. و ریاضیات دستیار آن؛ و 
ی ی ی ی ار واه اس 

در کنار پیروزیهای ریاضیات, فیزیک, و و ستاره شناسی در قرن هفدهم, 
شاه تاره ای از غلم. از قنذان کیستا کر برهن خاشت. بت شاه عم 
انگیز نزدیک بود این نوزاد را در کودکی نابود کند. پس از فرضیه ای که 
یوهان بشر در 1669 عرضه داشت. گنورگ شتال, استاد شیمی و پزشکی 
دانشگاه الم اخراق را اراد سیدنت و برحاستم تن ار حتم 
سوزان به هوا دانست. (فلوژیستون در اصل واژهم ای یونانی به معنی 
«اشتعال پذیر» است؛ ۴۲۱۱0۶ در زبان یونانی «زبانة آتش» معنی می دهد, 
و در زبان انگلیسی نام گیاهی است که گلهای آن گاه گاه به سرخی 
آتشند.) در 0 بیشتر شیمیدانان ارویای غربی این فرضیه را پذیرفته 
بودند و حرارت و اتش را ماده ای می دانستند که هنگام احتراق از جسم 
سوزان جدا می شود. ولی هیچ یک از انان نمی دانست که چرا فلزات پس 
از احتراق سنگینتر می شوند. 

دانش کنونی ما دربارة احتراق محصول آزمایشهای ستیون هیلز, بلک» و 
شله, است. هیلز با ساختن محفظه ای, که می توانست گازها را در درون 
آن بر روی آب گرد آورد, نث از مانشهایی دست زد و گفت که بیشتر اجسام 
جامد حاوی گازند (او گاز را «هوا» می خواند). او هوا را «مایع سیال 
کشداری مرکب از ذراتی شناور با خواص گوناگون» می دانست. نجزیة 
هوا به مواد و عناصر گوناگون انديشة بشر را؛ که تا آن روز هواء آ نت آتتفر: 
و خاک را عناصر اصلی جهان می دانست. دستخوش دگرگونی ساخت. یک 
نسل بعد. آزمایشهای (1756) جوزف بلک ثابت کردند که یکی از مواد 
تشکیل دهندة هوا «هوای تثبیت شده» يا هوایی است که در اجسام جامد و 
مایعات نیز وجود دارد و از آنها جداشدنی است. «هوا»ی او را ما اکنون 
کر ی ار ای و سا ی ره کر 
اس ای وه 
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اکسیژن در دم انسان پی برد و راه را برای شناخت این عنصر, در اینده ای 


نزدیک, هموار ساخت. ولی او هنوز به فلوژیستون عقیده داشت و اکسیژن, 
تیدروژن, و نیتروژن را کسی نمی شناخت. 

دانشمندان سوئدی در قرن هجدهم به شیمی خدمات بسیار کرده اند. 
توربرن اولوف برگمان. که ما بار دیگر به او با عنوان پیشگام جغرافیای 
طبیعی برخواهیم خورد, در درجة نخست شیمیدان و استاد بلنداوازه و 
محبوب این علم در دانشگاه اوپسالا بود. او نخستین کسی است که به 
تست اتمه افمت کون بر عفر کی 
ترکیبات آهن و کربون پی برد. در عمر نسبتا کوتاه چهل ونه ساله اش, با 
بیش از 30*000 آزمایش, میل ترکیبی پنجاه ونه ماده را بررسی کرد و 
نتيیجة بررسیهای خود را در کتابش, میل ترکیبی (1775), گنجاند. تر کمان؛ 
قبل از آنکه بررسیهای خود را به پایان رساند, دررگذشت؛ ولی عشق و 
دلبستگی خویش را به تحقیقات شیمیایی به شله سپرد. 

نویسندگان اتکی تاریخ علوم گفته اند اکنون شجاعانه اعتراف می کنند 
که شیمیدان سوئدی, کارل و ِِ در 9 یعنی قبل از دای 
در فقر 1 وی, که در شاگرد داروفروشی بود, در شهر 
کوچک کوپینگ داروفروش شد و تا پایان عمر داروفروش ماند. آموزگارش, 
توبن بر کمان<«۱ کادمن علهم استکهلم »را بزان داشت کهحقوی سم 
ناچیزی برای او تعیین کند. شله هشتاد درصد پولی را که از آکادمی می 
گرفت در راه آزمایشهای شیمیایی صرف می کرد. بیشتر آزمایشها را شب 
هنگام در آزمایشگاه ساده اش انجام می داد. باوجود اين, همة زمینه های 
تتنیهی جدید را بر زسی. کرد هتشاد کین شرع داد «ارها نو و ظیفه نتتیمف 
عبارت است از تجزية دقیق و ماهرانة اجسام به مواد سازای آنها و 
شناخت ویژگیها و میل ترکیبی آنها از راههای گوناگون.» ۲ 

در 1775, شله د ستنویس خود راء که رسالة شیمی دربارة هو و اتش نام 
داشت. برای چاپ به پیش ناشری فرستاد. این کتاب. که چاپ آن تا 1۳777 
نه تعویق افتاد. شامل رح آزماشنهای شله با فبل از 1773 است. شله, 
با آنکه تا هنگام مرگ ؛ به فلوژیستون می انديشید, این موضوع بنیادی را 
مطرح کرد که آتموسفر آلوده نشده مرکب از دو گاز است. یکی از این 
کانها زا او «هوای انش (اکستن. فا و دیکری را هیام تبام» 
(نیتروژن ما) خواند. او اکسیژن را به چند طریق به دست می آورد؛ یکی از 
اما اوه کم اش وی نا کر ی است اه 
مخلوط را در قرع و انبیق حرارت می داد و گاز حاصل را در بادکنکی. که 
تقریب خالی از هوا بود. گرد می آورد. چون این گاز را بر روی شمع فروزان 
گرفت. دریافت که شمع «با شعله ای بزرگتر می سوزد و روشنایی شدید 


آن چشم را می آزارد.» 
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از این ازمایش ننیجه گرفت که «هوای آتشز|» به وجود اورندة اتش است. 
به احتمال بسیار. او اين گاز را دو سال قبل از پریستلی شناخته بود.» 
کشف اکسیژن تنها یکی از کامیابیهای علمی شله است. هیچ شیمیدانی 
تاکنون شاید به اندازة او عناصر و ترکیبات شیمیایی را نشناخته باشد. او, 
گذشته از اکسیژن. کلور, باریوم. منگنز, و ترکیباتی چون ۷ 
گلیسرین. و اسیدهای فلوئوریدریک, تانیک, بنزوئیک, اکسالیک, مالیک, 
تارتاریک را کشف کرد. شله دریافته بود که کلور پارچه, سبزی, و گل را 
سفید می کند. برتوله, در فرانسه, و جیمز وأت؛ در انگلستان,: با استفاده از 
این خاصیت کلور ترکیبات تجاریی به بازار عرضه داشتند. شله در 
آزمایشتهای بعدی با تجزية سنگ. هنانه اسید آوریک را کشف. کرد (1776):, 
در 1777, اسید سولفیدریک, و در 1778 اسید مولیبدیک ساخت. در 1780 
دریافت که ترشی شیر ترشیده معلول اسید لاکتیک است. در 1761, اسید 
شنک را از تنگستات کلسیم ( که اکنون شلیت نام دارد) به دست آورد. 
در 1783, اسید پروسیک (اسید سیانیدریک) را, بی آنکه به خاصیت سمی 
آن پی برده باشد, کشف کرد. گذشته از اين. گاز ارسنیک (که از ترکیبات 
کشندة ارسنیک است) و یکی از ترکیبات ارسنیی, که امروز «سبز شله» 
نام دارد, را تولید کرد. با پی بردن به اینکه روشنایی خورشید کلورور نقره 
را به نقره مبدل می کند و شعاعهای مختلف نور سفید اثرهای متفاوتی در 
املاح نقره دارند, به پیدایش فن عکاسی کمک کرد. کامیابیهای بسیار شله 
در طول عمر کوتاه ولی پرثمر وی به گسترش صنعت در قرن نوزدهم 
پیاری کرد. 

2- پریستلی 

جوزف پریستلی را سالها, به جای شله., کاشف اکسیژن می دانستند؛ زیرا 
او بدون آگاهی از اکتشاف شله اکسیژن را کشف کرده, و دو سال قبل از 
انتشار کتاب به تعویق افتادة شله اکتشاف خود را اعلام داشته بود 
(1775). ولی حنی اگر پریستلی را کاشف اکسیژن ندانیم, قدر و اهمیت 
او در نزد ما کاهش نخواهد یافت, چرا که او با بررسیهای خود به لاووازیه 
امکان داد شیمی جدید را شکل بخشد, پديدة الکتریسیته را قبل از دیگران 
به شيوة علمی بررسی کرد. و دربارة دین و دولت اندیشه هایی چنان 
پیشرفته ابراز داشت که سرسختان کوته فکر خانة او را در بیرمنگام به 
اتش کشیدند و خود او را به امریکا متواری ساختند. وی از چند جنبه بر 
تاریخ تمدن اثر گذاشت و از شخصیتهای الهامبخش این تاریخ است. 
پریستلی در 1733 در یورکشر از پدر دوزندة «ناسا زگار»ی زاده شد. با 
عشق ودلبستگی بسیار, علوم, فلسفه, الاهیات؛ و زبان آموخت. زبانهای 


لاتینی, یونانی. فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, و عربی را فراگرفت, و حتی با 
زبانهای سریانی و کلدانی اشنا شد. در سافک, به 

*7تضویر 

متن زیر تصویر : جیمز شارپلز: جوزف پربستلی. گالری ملی چهره ها, لندن 
(ارشیو بتمان 
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عنوان واعظ «ناسازگاران» به موعظه پرداخت؛ ولی لکنت زبانش اجازه 
نمی داد که سخنش بر دلها نشیند. در بیست وینج سالگی, آموزشگاهی 
خصوصی دایر ساخت و آزمایشهای فیزیک و شیمی را در برنامة دروس آن 
گنجاند. در بیست وهشت تتتا لکن: در یک آکادهی: متعلق به «ناسا زگاران» 
در وارینگتن به تدریس خصوصی پرداخت. درضمن تدریس پنج زبان 
مختلف, با صرفه جویی در وقت. به بررسیهایی پرداخت که موجب شدند 
وی را به عضویت «انجمن شاهی لندن» بیذیرند (1766). در همان سال, 
با فرانکلین در لندن آشنا شد و, به تشویق وی, ِِ و وضع کنونی 
الکتریسیته را نوشت. در 1767, وی را به کشیشی : نماز خانة میل هیل در 
لیدز برگزیدند. سالها بعد, چون روزهای_ اقامت خود را در لیدز به یاد می 
آوزد: می گفت: «زندگی در همسایگی آبجوسازی بود که مرا به آزماخش 
هوای ثابت واداشت. ۳ _ از خمیر آبچو ان انیدرید کربونیک برمی خاست. 
پریستلی این گاز را در آب حل کرد و بویی که از جبابهای آب برمی خاست 
را پسندید. این نخستین «سودا»ی جهان بود. 

پریستلی در 1772 با برگزیده شدن به کتابداری کتابخانة لرد شلبرن از 
نگرانی مالی رهایی پافت. در خانه ای که در کولن در اختیارش نهاده بودند 
و به ازمایشهایی دست زد که برایش شهرت جهانی فراهم ساخنتند. با 
گردآوری گازهای ترکیبات مختلف در محفظه ای, که در آن به جای آب, 
جیوه قرار داشت, آزمایش هیلز را بسط داد. در 1772, اکسید نیتریک و 
اکسید. نیتر و ( کازخنده آهر) و اسید کلرپدزبی: در ۱1773 آمونبای: (بندون 
آکاهن از کش ان.به: دست: لها در 1774 آنیدربد سولفوزنود و-در 
17760 پروکسید نیتروژن را کشف کر 3 در 15 مارس 1775 «انجمن 
شاهی لندن» را از کشف اکسیزن آگاه ساخت. در جلد دوم آزمایشها و 
مشاهدات انواع گوناگون هوا (1775), روش خود را شرح داد. نوشت که 
به پاری یک عدسی همگرای قوی 

به آزمایش پرداختم تا دریابم از مواد گوناگون؛ هرگاه آنها را در محفظه ای 
جا دهند و محفظه را روی ظرفی پراز سیماب برگردانند ] و حرارت دهند[ 
,. چه نوع هواهایی برخواهد خاست. با این دستگاه ۰ در اول اوت 1۳7۳/4 
کوشیدم هوا را از کسیدجیوه جدا| رم و متوجه شدم که, به پاری این 
عدلسی؛: هوا , ای از آن جدا| شند. . انح مرا شگفتزده ساخت. بیش 


از آنچه که بتوانم بر زبان آورم, این بود که دیدم شمع در اين هوا با شعله 
ای بسیار نیرومند می سوزد. 

پریستلی مانند شله دریافته بود که موش در این «هوای بدون فلوژیستون» 
(وی اکسیژن را چنین می خواند) بیش از آتموسفر عادی زیست فین. کنق: 
از این روی, درصدد برآمد این هوا را شخصا بیازماید: 

خواننده تعجب نخواهد کرد که اگر پس از این آزمایشها, و پس ِ 
اطمینان از سودمندی بهتر «هوای بدون فلوژیستون» برای موشهایی که 
در آن زد کی می کردند, کنجکاوی من مرا فان دارد که خودم این هوا را 
بیازمایم. با تتفس این هوا, از راه 
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سیفون شيشه ای, کنجکاوی خویش را ارضا کردم. ... اين هوا در ریه های 
من تفاوتی با هوای عادی نداشت., جز انکه ریه هایم تا چندی پس از ان 
سبکتر شدند. از کجا پیداست که این هوای خالص روزی کالایی تجملی 
9 تاکنون دو موش و خود من از امتیاز استنشاق آن برخوردار بوده 
ِِِ پاره ای از موارد استعمال این هوای تجملی را در آینده پیشبینی می 
شد: 

از اینکه شمع در این هوای خالص بهتر می سوزد می توان نتيجه گرفت که 
اين هوا شاید, در بیماریهای خاصی که معلول بخار بدبوی سوزاننده 
(انیدریدکربونیک) هستند. برای ریه سودمند باشد. ولی این نیز شاید 
درست باشد که این هوای خالص [ اکشیزن[ :با انکه..درهان: تیار 
سودمندی به نظر می رسد به هنگام تندرستی برای انسان چندان سودمند 
نباشد. زیراء مانند شمع که در ان تندتر می سوزد. ممکن است عمر ما 
بسرعت در آن به سر اید و چراغ عمر ما در اين هوای خالص زودتر 
خاموش شود. 

کتاب تجربی پریستلی, با نظربه های سود مند و مشاهدات هوشمندانة 
مولف ان اثر برجسته ای است. ولی نويیسندة آن نتوانسته است خویشتن 
را از بند فرضیه های کهن رهایی بخشد. پریستلی مانند شتال و شله می 
پنداشت که از اجسام به هنکام احتراق فلوژیستون برمی خيزد, و این 
فلوژیستون با تک از اجزای انمه‌نشفز: ترکیب شدة «هوای تباه» پا «هوای 
فلوژیستوندار» (نیتروژن ما) را به وجود می آورد. جزء دیگر هواء به گمان 
وی؛ «هوای بدون فلوژیستون» بود که لاووازیه آن را اکسیژن خواند, با 
آنکه لاووازیه دریافته بود که اجسام هنگام سوختن» به جای دادن 
فلو سیون به. اتموشتن: سین ار اتموشتتر می کیرند: پریستلی تا پایان 
عمر این انديشة کهن را از سر نراند. ۱ 

در 1774 پریستلی با لرد شلبرن اروپا را سیاحت کرد و ازمایشهای خود را 


دربارة اکسیژن برای او بازگفت. در 1780 شلبرن با حقوق سالانة 150 
پوند وی را بازنشسته کرد. از آن پس؛ , پریستلی در بیرمنگام سکونت گزید 
و کشیش فروپاية مجمع بزرگ ناسازگاران, به نام «نیومیتینگ سوسایتی», 
در این شهر شد. در «انجمن ماهشناسی«, که دزن ار از تازه ترین انديشه 
ها, در علم, صنعت؛ و فلسفه بحث می شد. به جیمز وات جوسایا وجوود» 
ارزمس داروین, مثیوبولتن, و دیگران پیوست. تقریبا همة طبقات او را 
دوست داشتند و روحية بشاش, میانه روی, و گشاده رتیت و زنذ کی: ون 
آلایش وی را می سنودند. ولی برخی از همسایگانش به مسیحیت وی 
بدگمان بودند. پریستلی در کون از کتابهایش. گفتارهایی پیرامون ماده و 
روح (1777), همه چیز, حتی روح. را به ماده رجعت داد؛ و پای می فشرد 
که این عقیده با اصیل آیینی سا زگار ا تفت 
بر دانشمندان زفشن اشتت و که آنچه پپشتیان غیر ماد مین خوا تدند. کوزه 
لطیفتر آن چیزی است که ما ار رن هاده ون نامیم. چیزی است چون هوا 
یا دم, که نخستین نام روح بود. ... از همین روست که پیشینیان برای مغز 
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مغز به ديدة آنان دارای خواصی مشترک با ماده بود و قابلیت داشت به 
ماده بییوندد, در ماده اثر کند, و از ماده نزن شود. . از این زویق: (آنان) 
دریافته بودند ... که توانایی احساس و اندیشیدن ... می تواند به ماده 
انتقال یابد؛ . . وجسم و روح, که اساسا از یک گوهرند, با هم می میرند. 
کرد کتانی دبک شرخ: آموزخ خبر "قلسفی: که:ذر همان تال اتتشار-«بافت: 
پریستلی, به پیروی از هارتلی و هیوم, با حرارت و شیفتگی منکر اختیار 
شد؛ وی در تاریخ تباهیهای مسیحیت (1782) اصالت معجزات. هبوط ادم, 
کفاره شدن مسیح, , و تثلیت را رد کرد. وی این آموزه ها را «تباهیها»یی 
می دانست که با گذشت زمان مسیحیت را به خود آلوده اند و در تعلیمات 
مسیح و حواریون دوازده گانة او به چشم نمی خورند. «از مسیحیت تنها 
اعتقاد به. هستی آفرید کار براق پریستلی, مانده بوده که.وی آن زا بر قراین 
طرح خدایی در جهان استوار ساخته بود. ؛ ولی چون نتوانسته بود خویشتن را 
برای مرگ ابدی آماده سازد, هنوز عقیده داشت که خداوند در وایسین روز 
همة مردگان را زنده خواهد ساخت. با اينهمه, امید خویش را به جای 
بهشت آسمانها به آزماشمرگ دوخته بود که عقیده داشت پس از پیروزی 
علم بر جهل و موهومات بر روی زمین مستقر خواهد شد. کمتر کسی امید 
و ایمان مردم قرن هجدهم را به پیشرفت و ترقی, با شور وحرارت اوء 
ابراز داشته است: 
دانش به شاخه هایی فرعی تقسیم خواهد شد و گسترش خواهد یافت. و 
از آنجا که دانش. به گفتة لردبیکن, توانایی است. توانایی بشر فزونی 


خواهد یافت. طبیعت با همة مواد و قوانین خود تابع ارادة ما خواهد شد. 
زندگی جهانیان آسانتر و پرآسایشتر خواهد شد. بشر طول عمر خود را 
محتملا افزايش خواهد داد؛ هر روز شادکامتر خواهد شد؛ و برای شادکامتر 
کردن دیگران, تواناتر (و به اعتقاد من آماده تر) خواهد گشت. آغاز جهان 
تن ِ باشد, سس آن بیش از آنچه در انديشة ما می گنجد پرشکوه و 
پراکنند. 

به دیده پریستلی, بخشی از این پیشرفت شکوهمند می بایست سیاسی و 
مبنتی بر اصل سادة انساندوستی باشد: «خیر و نیکبختی . اکثریت افراد 
هر کشور معیار زر کی است که سرانجام هرآنچه را ِ" مربوط به آن 
کشور است باید با آن سنجید و تعیین کرد؛» بنتم , به گفته خود. یکی از 
مبانی فلسفة سودگری خود را در اندیشه های پریستلی یافته بود. پریستلی 
می گفت که یگانه دولت دادگستر دولتی است که نیکبختی شارمندان را 
آرمان خود سازد؛ و مسیحیت به مردم این اجازه را می دهد که دولتهای 
زورگو و ستمگر را براندازند. دربارة اين سخن بولس حواری که «هر 
قدرتی از خداست» پریستلی ( «به همان دلیل, , قدرتی نیز که در 
آینده به وجود می آید از خدا| خواهد بود. « 

1 
اعتراض گشوده بودند, همدردی نکند. 
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از آن بیشتر با انقلابیان فرانسه همدردی می کرد. در زمانی که برک 
انقلاب فرانسه را نکوهش می کرد پریستلی ان را می ستود. برک در 
پارلمنت انگلستان پریستلی را بدعتگذار خواند. گروهی از دوستان 
پریستلی در اندیشه های تندروانة وی شریک بودند. در 4 وئية 1791, 
اعضای «انجمن طرفداران قانون اساسی بیرمنگام» برای برگزاری 
سالروز سقوط باستیل در «رویال هتل» کرد. آمدند. پزیمنلی: در انجا 
حضور نیافت. مردمی در پراتو هل کرد آمده .از شتیدن: ستخان 
رهبران خود, کو به بدعتگذاران و خیانت پیشه گان حمله می کردند, پنجره 
های هتل را سنگباران کردند؛ مهمانان گریختند؛ مردم از آنجا به سوی خانة 
پریستلی رهسپار شدند» و خانة او را همراه آزمایشگاه و اسباب و و 
و کتابخانه و دستنویسهایش, آتش زدند. آشوبگران سپس خیابانهای شهر را 
سه روز به آشوب کشیدند و سوگند یاد کردند که همة «فیلسوفان» را 
نابود خواهند کرد. ساکنان وحشتزدق شهر در پشت پنجره های خانه هایشان 
نشسته بودند و به رهگذاران می گفتند که «در اینجا فیلسوفی بیست. »> 
شا ادلی از نها بمبلندن کته سر ۱ نس این اعرا ان 


لندن به مردم بیرمنگام و 
همشهریان و همسایگانم ۵ ۲ 
پس از بازده سال ۳ با شما, که در طول ان شاهد رفتار ارام من در 
ضمن اشتغال به وظایف خود و وظایف فلسفیم بوده اید, انتظار نداشتم 
ختین اسیبی به من و دفستانم رسانید:,,خوشیخاتم انکلیشیان, ان کینشار. 
بیزار و هراسانند, و از این روی, امیدوارم که به انديشة «کشتار» نبوده 
باشید؛ ... ولی 9 هنگامی که با تلخکامی همراه بشود چه ارزشی 
دارد؟ .. 
شما گرانبهاترین و سود مندترین ابزارهای فلسفی مرا از میان برده اید. 
شما کتابخانه ای را ... که جز در مدت طولانی با پول نمی توان خرید, نابود 
کرده اید. اندوهبارتر از همه اینکه شما دستنویسهای مرا, که ثمرة یک عمر 
رنج و کوشش بودند و دیگر نخواهم توانست آنها را تصنیف کنم, نابود کرده 
اید. و این را به کسی کرده اید که هرگز به شما زیان نرسانده. و به 
انديشة زیان زدن نبوده است. 
هرگاه گمان می برید که با این رفتار مقصود خود را پیش خواهید برد, یا ما 
را از وصول به مقصد بازخواهید داشت. سخت در اشتباهید. هرگاه مرا 
همان گونه که خانه, ازمایشگاه, دستگاههايم را نابود کردید, از میان برید, 
ده نفر دیگر جای مرا خواهند گرفت که در انديشه و توانایی با من برابر, یا 
از من برترند. هرگاه آن ده نفر نیز نابود شودند, صد تن دیگر جای آنان را 
خواهند گرفت. ... 
در اين ماجراء ما گوسفنديم و شما گرگ. ما در خوی و سیرت خویش 
همچنان پایدار خواهیم ماند, و اميدواريم که شما نیز خوی و سیرت خود را 
اصلاح کنید. در هرحال, ما در برابر بدیهایتان برای شما خواستار برکتیم و 
ِ داریم رفتار تقکودوت رو همراه با شکیبایی را, که از ویژگیهای مردم 
م بوده است.؛ 3 
۱ 1 
جی. پریستلی ۳ ۳ 
با اینهمه, پریستلی به خاطر خساراتی که دید علیه شهر بیرمنگام به دادگاه 
شکایت کرد. و 
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زیان خود را 4500 پوند برآورد کرد؛ چارلز جیمز فاکس در دادگاه او را 
یاری کرد؛ بیرمنگام 2 پوند به ‌ خسارت داد. پریستلی بار دیگر 
کوشید در انگلستان زندگی کند. ولی سران کلیسا, طرفداران شاه, و 
همکارانش در «انجمن شاهی لندن» از او دوری جستند. «اکادمی بر 
فرانسه», از طریق دبیرش؛ کوندورسه, به به او پیغام داد که حاضر است 
خانه و آزمایشگاهی در فرانسه بدو دهد. ولی پریستلی این دعوت را 


تیذیرفت .و در ۵ آوریل :1794 در فضت: ویک سالکی: به امریکا فهاجرت 
کرد. در شهر نورثامبرلند پنسیلوانیای بنجمین فرانکلین. بر ساحل دلگشای 
رود ساسکوپهنا, که بزودی کولریج و ساوذی خواب آنجا 3 می دیدند, 
مسکن گزید. پریستلی در اینجا آزمايشهایش را ازسر گرفت؛ ترکیب 
اکسیدکرین را پیدا کرد؛ به انجمنهای دانشمندان راه یافت؛ و دانشگاه 
پنسیلوانیا ۱۳۹ شیمی خود را بدو سپرد. در 1796, پریستلی برای 
اونیورسالیستهاای فیلادلفی سخنرانیهایی,. زیر عنوان «برهانهای 
مسیحیت >؟, ایراد کرد که کسانی چون جان ادمز, معاون رئیس جمهور» و 
بسیاری از نمایندگان کنگرة کشورهای متحد امریکا انها را شنیدند. از 
مجامع سخنرانی وی یک انجمن طرفدار اونیتاریانیسم برخاست. دو سال 
اس قاس ۶ ۱ ریاست جمهوری ادمز, وزیر کشور, تیموئی پیکرینگ, 
پیشنهاد کرد که پریستلی به عنوان بیگانه ای نامطلوب از کشور اخراج 
شود. برگزیده شدن جفرسن به ریاست جمهوری کشورهای متحد امریکا 
(1800) به نگرانی پریستلی پایان داد و چهار تال اه وا از اما ندیه 
برخوردار ساخت. در 1603, پریستلی آخرین گفتا ر علمی خود را نوشت: و 
در این گفتار, همچنان از «نظرية فلوژیستون» دفاع کرد. پریستلی 
سرانجام در 6 فورية 1904 در نورئامبرلند در‌گذشت. مجلس قانونگذاری 
پنسیلوانیا در 1943 خانة وی را جزو آثار ملی کشورهای متحد امریکا 
در همان هنگام که تامس پین انديشه های پریستلی راء که در برابر 
مسیحیت سر به شورش برداشته بود, دنبال می کرد. هنری کوندیش 
شیمی گازها را بسط می داد. کوندیش, که پدرش لرد و عمویش دوک 
بودند. در چهلسالگی یکی از بزرگترین ثروتهای انگلستان را به ارث برد. 
کوندیش مردی کمرو و کم سخن بود و به پوشاک خود چندان اهمیت نمی 
داد. وی در آزمایشگاهش در کلفم کامن لندن منزوی شده بود و برای 
کسب شهرت تلاشی نمی کرد. از ویژگیهای آزمایشهای وی یکی این بود که 
همة مواد را, قبل و بعد از آزمایش, به دقت توزین و اندازه گیری می کرد. 
همین اندازه گیری به لاووازیه امکان داد تا اين اصل, که در دگرگونیهای 
شیمیایی مقدار ماده هميشه ثابت می ماند, را بيابد. 

در 1766, کوندیش آزمایش خود را دربارة «هوای فاسد» - گازی که از 
اجسام جامد گرفته می شود - به «انجمن شاهی لندن» گزارش داد. 
کوندیش, با حل کردن روی يا قلع در 


1 کر وف از مسیحیان که معتقدند همة آدفیان سرانجام رستگار خواهند 
شد و به نیکبختی و پایگاه قدسی خویش باز خواهند گشت. - م. 
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میلیون تن سامورای در خدت امیران به سر می بردند. زاینیان در این 
اعتقاد جازم بودند که هر مرد شریفی سرباز است, و هر سربازی مردی 
شریف. شین ار اخشن دوست., که شرافت مردمی را در علم, 8ب دز خلنی: 
میت خست: از این -جهت نبا این اختلافت .فاحش. داشنته افراده ضتف 
سامورای, هر چند که به داستانهای پرحادثة, چینی وان آن جمله داستان سه 
قلی» لاف مان هن دادنج زور ان انما وتان می شدند. دانش محض را 
نکوهش می کردند و اصحاب ادب را کودنانی کتاب پرست می شمردند. 
اف اد‌ساهورای از احتیازات فراوان: ضیتب»می. بردند: از خرادادن معاف 
بودند. ازمخدومان خود جیره ای از برنج می گرفتند, و کاری نداشتند جز 
انکه, در وقت لزوم, در راه وطن بميرند. عشق را بازی شیرینی بیش نمی 
دانستند, و «رفاقت 


ِ محتملا آين مبلغ برابر سس بت دلار کنونی بود. 
تو نان * زا نه: ن ترجیح می ۳ "۳ باختن, همچون جنجال انگیختن, 
کا ر عادی آنان بود و گاهی, برای نمرین وظایفر خود, به دژخیمان پول می 
۳ تا بریدن_ سر محکومان را به ایشان واگذارند. شمشیر سامورای, 
که ای یه یاسو آن را «روح تفای 6 می نامید, با وجود دوره های 
طولانی صلح و صفاء کرارا مجال خودنمایی می یافت. ای یه یاسو به هر 
فرد سامورای حق داده بود که به محض مشاهدة جسارتی از مردم طبقات 
پایین. سر از تن آنان جدا سازد. سامورای چون شمشیری نو به دست می 
آموتینه فضدا ماس از داش را خرف ی هر ی اتو تک 
«شمشیرزن نامداری شمشیر نویی پافت و به سوی نیهون باشی (پل 
مرکزی یدو) رفت تا شمشیر را بیازماید. زارع فربه مست و سرخوشی از 
آنجا مین گذشت: شمشیرزن با ضربت:«طلابی شکاف» یا «ناشتی. وار»ی 
پیکر او را چنان از سر تا کمر به دو نیم کرد که زارع اصلا متوجه نشد و به 
راه خود ادامه داد تا بالاخره به حمالی برخورد و به دو شقة مساوی تقسیم 
شد!» آری, اختلاف میان «واحد» و «کثیر». که فیلسوفان را سخت به پیج 
و تاب انداخته است. چنین نتایج ناچیزی دارد! 
افراد صنف سامورای گذشته از هثر اصلی خودء که عمر محدود آدمیان را 
به ابدیت تبدیل _می کرد. هنرهای دیگری هم داشتند. اینان فرمانبردار 
رن شرافت آمیزی بودند که قانوندان ژاینی. ایناتسو نیتوبه, آن را 
بوشیدو یعنی «شيوة دلاور» نامیده است. فضیلت, , مجور این قانون است و 
چنین تعریف شده است: «قدرت تصمیم دربارة روش کار بروفق عقل و 
بدون تزلزل, مردن به هنگام مناسب, و کشتن در وقت خود.» افراد 


اسیدها, گازی به دست می آورد که آن را «هوای غیرقابل اشتعال» خواند. 
این گاز راء, که همان تیدروژن بود. وی با فلوژیستون یکسان دانست. 
کوندیش نخستین کسی است که دریافت این گاز عنصر جداگانه ای است 
فتن: محخضوض: آن :| مشخص تقو نون و9 17 ندال ۲ رهاششن 
پریستلی. دریافت که هرگاه در درون مخلوط هوای عادی و «هوای 
غیرقابل اشتعال» جرقة الکتریکی ایجاد شود, بخشی از آن به شبنم مبدل 
حجم «هوای غیرقابل " اشتعال» و ۳ حجم بدون فلوژیستون» 
پریستلی _ یا ۲۱26 امروزی. اين نخستین دلیل روشن مرکب بودن آنت بوده 
است. (جیمزوات در همان سال. گ بدون آگاهی از آزمایتن کوندیش, به 
ترکیب [۳ یی برد.) کوندیش بار دیگر با ایجاد جرفة الکتریکی در مخلوط 
تیدروژن و هوای عادی اسیدنیتریک به دست آورد و نتیجه گرفت که هوای 
خالص مخلوطی است از اکسیژن ونیتروژن (دنیل راذرفرد. اهل ادنبورگ, 
در 1772 نیتروژن را یک عنصر شناخته بود.) کوندیش در این ازمایش به 
بازماندة بسیار کمی برخورده بود که نتوانسته بود ان را بشناسد. ولی 
مقدار آن را 83 ,0 درصد مجموع گازها حساب کرده بود. این گاز را, که 
اکنون آرگون نام دارد. ریلی و رمزی در 1894 عنصری متمایز شناختند و 
دریافتند که 0.94 درصد هوای عادی را تشکیل می دهد. 

3- لاووازیه 

در همان هنگام, در اين سوی کانال مانش, گروهی از پژوهندگان پرشور 
رهبری علوم جدید را به فرانسه سیردند و پیشرفت کنونی شیمی نتيجة 
پژوهشهای آنان است. در ۳ این دانشمندان, می توان از گیوم روئل نام 
برد که تحقیقات خویش را در شیمی املاح متمر کز ساخت و با ایراد 
سخنرانیهایی به همة مردم, از فقیر و غنی گرفته تا دیدرو و روسو, و به 
بزرگترین شیمیدان عصر, شیمی می آموخت. 

آنتوان لاووازیه در خانوادة توانگری جچشم به جهان گشود (1743). پدرش» 
که نمايندة پارلمان پاریس بود, وی را با همة علوم زمان آشنا ساخت و 
شای فرت سوه ماه ی 0۵0 00 یور ارت امس هگ 
می توانست سبب شود که لاووازیه دست از ند کی در مطالعه و پژوهش 
بشوید و قدم در راه تازه ای گذارد؛ اما این ثروت در خدمت علم قرار 
گرفت, که پرداختن به آن اسباب و لوازم پرهزینه و سالهای دراز کار و 
مقدمات می طلبید. انتوان را به مدرسة حقوق فرستادند, اما وی از انجا 
ی کت هب ای ات مسا اس ور ات 
سخنرانی روئل در تالار «باغ شاه» حضور می یافت. با اینهمه. تحصیلات 
خویش را در رشتة حقوق به پایان رساند و سپس در سفرهای ژان گتار, 
برای بررسی معادن و تهية نقشة جغرافیایی فرانسه, وی را همراهی کرد. 


در 78( به عضویت «آکادمی علوم پاریس». که کسانی چون بوفون, 
کنه: تور کور و کوتدو رنه دز. آن: عضویت داشتند: بر گزیدمشد: یک سال 
لاملا مد 
متن زیر تصویر : ژاک لویی داوید: لاووازیه و زنش. بنیاد راکفلر, نیویورک 
(ارشیو بتمان 
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بعد, به «مقاطعه کاران مالیاتی» پیوست, که در شغل منفور و ننگین خود 
به گردآوری مالیاتها می پرداختند تا مخارجی را که برای پیشرفت کارشان 
در دستگاه دولتی می پرداختند جبران کنند. در ازای دریافت یک سوم از یک 
ششم سهم مقاطعه, 5207000 لیور در این کار سرمایه گذاری کرد و در 
0 تمامی سهم راخرید. در 1771, با ماری پولز, دختر یک مقاطعه کار 
مالیاتی, زناشویی کرد. از آن پلس؛ ب برای جمع کردن ور امد تحصیل مالیات. 
و گزداوزی نمونة سنگهای فرانسه, به ولایات سفر می کرد. همان نروتی 
که بدو امکان دادم بود آزمایشگاه. بنززگی فراهم ِ و به آزمایشهای 
پرهزینه ای دست زند سرانجام سر وی را به گیوتین سپر 
لماک دن کارهاي اماعی سر کت 0[ وه مر 
سرپرستی «کمیسیون باروت» فرانسه رسید. در اين مقام, با اصلاح و 
افزایش تولید, صدور باروت فرانسه به مستعمرات د امریکایی بریتانیا و 
پیروزی سپاهیان انقلابی فرانسه را امکانپذیر ساخت. در 99«( گفت: 
«باروت فرانسه بهترین باروت اروپاست. ۰ .. حقیقتاً می توان گفت که 
امریکای شمالی ازادی خود را مدیون این ۳ است.» لاووازیه هنگام 
خدمت در دستگاههای گوناگون ملی و شهری هوش و انديشة خود را به 
حل وفصل مسائلی چون مالیات, مسکوکات., بانکداری,. کشاورزی علمی, و 
کارهای خیربه سیرد. هنگام عضویت در انجمن ولایتی اورلئان (1787), 
برای سروسامان دادن به وضع اقتصادی و اجتماعی این ولایت تلاش کرد. 
مقارن قحطی 1788 سرماية خود را برای خرید غله در اختیار چند شهر 
فرانسه نهاد. لاووازیه بشردوستی بود که از اندوختن پول و ثروت برای 
خود نیز فروگذار نمی کرد. ۲ 
این تلاشها وی را از تحقیقات علمی باز نداشتند. آزمایشگاه او, با دویست 
وپنجاه ابزار گوناگون, سیزده هزار ظرف شيشه ای, هزاران مادة 
یی, و سه ترازوی دقیق ‏ که هنگام تعیین واحد گرم, به عنوان مقیاس 
وزن ۳ نظام منری؛ به کار آمدند - قبل از قرن نوزدهم, بزرگترین و 
مجهزترین آزمایشگاه جهان بود.1 توزین و اندازه گیری, نیمی از راز 
کامیابیهای 7 لاووازیه بود؛ وی از این راه شیمی را از نظریه ای کیفی 
به«علمی. کمیفندل. ساخت ,با توزین دقیق دریافت که فلوزیستون: شتا ل 
افسانه ای دست وپاگیر بیش نیست. ؛ شتال به مادة اش ارامدای عفیده 


خیزد. اول نوامبر 072( لاووازیه به «کادمی علوم پاریس» نوشت: 

نزدیک هشت روز قبل, دریافتم که وزن گوگرد هنگام سوختن, به جای آنکه 
کاهش یابد, افزایش می یابد. با در نظر گرفتن رطوبت موجود در هوا, از 
5 , 0 کیلو گوگرد می توان بیش از 0.5 کیلو اسید ویتریولیک به دست آورد. 
وزن فوسفور نیز هنگام سوختن 


1 ویر یکی از ازمایشهاش اولیه اش دو قطعه الماس را سوزانید تا ثابت 
کند که تنها چیزی که از احتراق آنها به:بدسنت .هی آید. آنبدرید کرتونیک 
ات ون زغالی. که: کاملا سهو‌خته باننید. نیز خنینفادم آی-به دست مین 
دهد, بدین طریق لاووازیه ثابت کرد که زغال و الماس ماهیت شیمیایی 
یکسانی دارند, و هر دو اشکالی از کربن خالص می باشند. 
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افزایش می پابد. این افزایش وزن معلول کیفیت عجیب هواست که در 
طی احتراق ثابت است [ یعنی جسم سوزان آن را جذب می کند] و آمیخته 
با بخارهایی [سوزنده] است. این اکتشاف. که به یاری آزمایشهای قطعی 
دستگیرم شده؛ مرا معتقد ساخته است همة اجسامی که, هنگام احتراق پا 
زنگ زدن, وزنشان افزایش می یابد, مانند گوگرد و فوسفور, با هوا ترکیب 
می شوند. 

بدین سان, لاووازیه دریافته بود که اجسام هنگام سوختن. به جای آنکه 
چیزی به هوا دهند, چیزی از هوا می گيرند. ولی هنوز نمی دانست آن چیز 
چیست. 

در پاییز 74( لاووازیه گزارشهایی دربارة چند آزمایش ذبکز منتشر 
ساخت. قلع توزین شده ای را در ظرفی نهاد که وزن آن را با هوای 
درونش مشخص ساخته بود؛ منافذ ظرف را بست و ظرف را چندان 
حرارت داد تا قلع زنگ زند. پس از سرد شدن ظرف محتوی قلع. دریافت 
که وزن آن ثابت مانده است؛ ولی جون منافذ ظرف را گشود, هوا به 
درون ظرف حمله ور شد. و نشان داد که هوای درون ظرف کاهش اه 
است. اما چگونه؟ لاووازیه برای کاهش هوای درون ظرف سببی نیافت. 
جز آنکه بگوید قلع هنگام سوختن چیزی از هوا گرفته است. آن چیز چه 
هد 

در اکتبر 1774, لاووازیه در پاریس به پریستلی برخورد. پریستلی ازمایش 
ماه اوت خود را, که اعتقاد وی را به جداشدن فلوژیستون از جسم سوزان 
سخت تر ساخته بود, برای لاووازیه شرح داد. در 26 آوریل 1775 لاووازیه 
آزمایش خود را با «آکادمی علوم پاریس» درمیان نهاد. اين آزمايش وی را 
به این نتیجه رسانده بود که اجسام هنگام سوختن با یکی از عناصر شناخته 


نشدة هوا ترکیب می شوند. وی این عنصر را «هوای بسیار خالص» خوانده 
بود. لاووازیه اکنون مانند پریستلی اکسیژن را کشف کرده بود ولی 
برخلاف پریستلی این را نیز دریافته بود که فلوژیستون افسانه ای بیش 
نیست. وی در 1۳7۳79 این عنصر را اکسیژن خواند, که ترکیبی از دو واژة 
یونانی به معنی «اسیدساز» است. زیرا به اشتباه می پنداشت که اکسیژن 
یکی از عناصر سازای همة اسیدهاست. 
این نکته را نیز لاووازیه چون پریستلی دریافته بود که نوع هوایی که در 
هنکام احتراق جدذب فلزات می شود همان است که زندگی جانوران بدان 
بستگی دارد. در 3 مه 1777, وی گفتاری «دربارة تنفس جانوران» به 
«اکادمین.عغلوم با تن 7 ليم کرد حفتدر ان نوشته بود: «پنج ششم هوایی 
که تفن اف کنیم یه کازن تننن عانفرانر.یا اخرا سا نی رد نمی اند 
۰ تنها یک پنجم هوا قابل تنفس است.» و اضافه کرده بود: «هوایی که 
جاور را جان می بخشد با هوایی که باعث زنگ زدن فلزات است وجوه 
اشتراک نبا دارده کاهی.ها از نکن در مورد دیگری نیز به کار خواهد 
آمد.» لاووازبه دریافته بود که اکسیژن هنگام تنفس به ترکیبات ۳ می 
پیوندد .و هنکام تر کیب اکسیرن با تر کیبات ال تظیر هنکام اختراق فلز ابت: 
حرارت تولید 
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می شود. او همچنین با آگاهی به اینکه هنگام ترکیب اکسیژن با موادی 
چون قند, روغن, و موم گاز انیدریدکربونیک و آب به وجود می آیند, 
همانندی تنفس و احتراق را روشن ساخته بود. آگاهی بشر از فعل و 
انفعالات فیزیکی ‏ شیمیایی ترکیبات الی, اکنون. فیزیولوژی را دستخوش 
انقلاب هي ساخت. 
افزايش آزمایشها, گسترش علم شیمی, و بسط نظرية «فلوژیستون» 
شاخة جوان دانش را به نامها, واژه ها, و اصطلاحات تازه ای نیا زمند ساخته 
بود. «آکادمی علوم پاریس» این نامگذاری را به دست لاووازیه, گیتون دو 
موروو, فورکروا, و برتوله سپرد. اینان در 1787 کتابی, به نام روش 
نامگذاری شیمی, منتشر ساختند و نامها و واژه های کهنه ای چون «پودر 
آلگاروت», «روغن ارسنیک», و «گل روی» را از آن کنار نهادند. «هوای 
بدون فلوژیستون» را اکسیژن «هوای فلوژیستوندار» را ازوت و سپس 
نیتروژن, «هوای غیرقابل اشتعال» را یدروژن, «هوای تثبیت شده» را کاز 
اسید کربونیک, تکلیس را اکسایش, و ترکیبات شیمیایی را از روی عناصر 
سازای آنها نامگذاری کردند. نام 32 عنصری که لاووازیه می شناخت در 
جدول «عناصر ساده» گنجانده شد. این جدول اکنون شامل نام 99 عنصر 
است. اکثر اصطلاحات کتاب روش نامگذاری شیمی امروزه استانده شده 
اند. لاووازیه نامهای تازه را با اصول شیمی جدید در رسالة مقدماتی 


شتیصی کتحاند. دیا نشتی آن ون 99 17 تدانشن ی را بان میک دوش 
دگرگونی ساخت. این انقلاب پایان فلوژیستون شتال و عناصر ارسطویی 
بود. 

انقلاب تلاش کرده و در تبهکاریهایی که انقلاب را اجتناب نایذیر می ساختند 
شرکت جسته بود. در ده سال قبل از انقلاب: با کمیسیونهایی که برای 
اصلاح وضع زندانها و بیمارستانها تشکیل شده بودند با صمیمیت بسیار 
همکاری کرده بود. 7 7 بر نامه ای به لوران دو ویلدوی. بازرس 
کل دولت. نه عامل استثمار دهقانان فرانسه را معرفی کرده بود. این نامة 
شرافتمندانه را کسی نوشته بود که خود از زمینداران میلیونر فرانسه بود: 
اجازه می خواهم با شهامت بگویم که ... تا قبل از دوران شاهی لویی 
شانزدهم مردم را به چیزی نمی گرفتند. به تنها چیزی که می انديشیدند 
قدرت. مرجعیت, و ثروت بود. نیکبختی, آزادي, و رفاه مردم واژه هایی 
هستند که کوش فرمانروایان پیشین با انها اشنایی نداشت. این 
فرمانروایان نمی دانستند که ارمان دولت باید تامین هرچه بیشتر 
شاد کامی, نیکبختی. و اسایش مردم باشد. ... دهقان سیه روزی که نماینده 
و مدافعی ندارد و, هیچ یک از دستگاههای دولتی به انديشة او نیست., در 
کلبه اش می نالد. 

لاووازیه, هنگامی که به نمایندگی طبقة سوم به عضویت انجمن ولایتی 
اورلئان برگزیده شده بود (1787), پيشنهاد کرد که دولت برای مرمت و 
نگاهداری راههای کشور, به جای به «بیگاری» کشیدن دهقانان, از همة 
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را ان شا کر و مرا تیان سوه 
در سالهای پیری نوعی سازمان رفاه اجتماعی تاسیس شود, و مردم به 
دلخواه خویش هزينة آن را تامین کنند؛ این پیشنهاد را نیز رد کردند. در 
5 در یادداشتی به دولت پيشنهاد کرد که حق کامل قانونگذاری به 
«مجمع قانونگذاری» آینده سپرده شود, و شاه تنها مجری مصوبات این 
مجمع شناخته شود, «مجمع قانونگذاری» طرا اجلاس کند, از همة مردم 
مالیات گرفته شود و سانسور نشریات از میان رود. لاووازیه, بی کفان: از 
روشنترین افراد طبقة بورژوای فرانسه بود و, شاید, پیشنهادهای او بخشی 
از هدفهای سیاسی او را بیان می کردند. 

کووازیه از گردانندگان دستگاه «مقاطعه کاری مالیات» بود, که مردم از 
آن خشمگین بودند. میانگین سود سالانة وی در کار این مقاطعه در فاصلة 
سالهای 1768 تا 1786 از 667667 لیور گذشت. لاووازیه باید چنین 
درآمدی را, با توجه به رنجها و خطرات آن, عادلانه تلقی کرده باشد. به 


پیشنهاد او بود که شارل آلکساندر دو کالون, نخست وزیر فرانسه, در 
فاصله سالهای 1783 تا 1787, برای جلوگیری از فروش اجناس قاچاق و 
اخذ گمرک از ز کالاهایی که به پاریس می آوردند دیواری به گرد شهر کشید. 
ساختمان دیوار و گمرکهای آن 0 2۳0( لیور هزینه برداشت و مردم 
را بر دولت خشمگینتر ساخت؛ دوک دو نیورنوا گفت که مبتکر دیوار را باید 
به دار کشید. 

متوسط بود از انقلاب پشتیبانی می کرد. ولی یک سال بعد» ناقهد که 
تندرویها و تعدیات و خونریزیهای انقلاب را پیشبینی می کرد, از آن 
رویگردان شد. در نوامبر همان سال. برخی از کارمندان دستگاه مواط 
کاری مالیات» این دستگاه را به اختلاس حقوق بازنشستگی خویش متهم 
نمودند و نوشتند: «آنان که خون تیره بختان را می مکند باید 0 
بلرزند.» در 1791, مارا شخضا با لاوهوازبه به. مبارزه :بر خاست. نشرية آمی 
دو پوپل [«دوست مردم»] در 1780 پژوهشهای فیزیکی دربارة آتش .را 
منتشر ساخت, که در آن مارا ادعا کرده بود که مادة اسرارآمیزی را 7 
آتش قابل ریت ساخته است؛ لاووازیه این ادعا را سر‌سری گرفته بود؛ 
مارا این بی اعتنایی را از یاد نبرد و در شمارة 7 زانوية 1791 نشرية 
خود. اف دو پوپل شیمیدان صراف راء به عنوان یک شارلاتان سودجود و پر 
دزاهدء به باد دشنام گرفت. و نوشت: «تنها ماية فخر و سربلندی او این 
است که با کشیدن دیواری به دور پاریس - دیواری که 33000000 لیور 
داراتی مررض سا باه داد اسان شیر را ان هام بان مخویم 


اه وان سل کوه آست رم ام رانا رای وت 
مجلس مقسسان در 20 مارس 1 دستگاه «مقاطعه کاری مالیات» را 
منحل کرد. 


حملة بعدی می بایست متوجه «آکادمی علوم پاریس» باشد. زیرا تصور 
می رفت که همة نهادهای باقیمانده از رژیم گذشته با ضدانقلابیون همدلی 
دارند. لاووازیه با پشتیبانی اه ادف 
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خویشتن را اماج دشمنی انقلابیون ساخت. . رژیم تازه در 8 اوت 1793 حکم 
انحلال آکادمی را صادر کرد. لاگرانژ, لاووازیه, لالاند. لامارک, برتوله» مونژ, 
و دیگران پس از شرکت در آخرین مجمع آکادهی: نف اضتد. آنکه از تيغة 
گیوتین رهند» , پراکنده شدند. 

در همان ماه. لاووازیه, با الهام از اندیشه های کوندورسه, برای ملی کردن 
آموزش در فرانسه طرحی به «کنوانسیون ملی» تسلیم کرد. در اين طرح, 
پيشنهاد شده بود که دولت «با آگاهی به مسئولیت جامعه دربرابر کودک» 
اور تن ابتدایی را رایگان و همگانی سازد و با ات آموزشگاههای فنی 


در سراسر فرانسه, آموزش متوسطة رایگان را گسترش دهد. یک ماه بعد؛ 
گماشتگان دولت خانة وی را گشتند و. در میان نامه هایی که دوستان 
لاووازیه به او نوشته بودند» نامه هایی پافتند که در آنها انقلاب محکوم شده 
بود و با امیدواری, از سرکوبی قریب الوقوع انقلاب به دست سپاهیان 
تیکاته سخن رفته بود. نامة دیگری به دست گماشتگان دولت افتاد که 
نشان می داد لاووازیه و همسرش به انديشة فرار به اسکاتلند می باشند. 
در 24 نوامبر 1793, دولت سی ودو تن از اعضای پیشین «مقاطعه کاری 
مالیاتی». و در ان میان لاووازیه را بازداشت کرد. همسرش برای رهایی او 
از هیچ کاری فروگذار نکرد. از تلاش خویش نتیجه نگرفت, ولی اجازه یافت 
همسرش را در زندان ببیند. لاووازیه در زندان به کارش در توضیح شیمی 
جدید همچنان ادامه داد. اتهام این عده این بود که بهرة گزاف گرفته. تنباکو 
زا در اب مسا ندخ نم آن رافهایترعاتو ی 1301000۳000 لبور ننود فزره 
اند. بازداشت شدگان را در 5 مه 1794 به دادگاه انقلابی کشاندند. هشت 
تن از متهمان تبرئه شدند, ولی بیست وچهار تن را, که لاووازبه یکی از 
۳۳ بود. به مرگ محکوم کردند. گفته می شود که رئیس دادگاه وقتی از او 
درخواست شد, با توجه به ارزش فرزانگی لاووازیه و چند تن دیگر برای 
کشور, کیفر آنان را تخفیف دهد پاسخ داد: «جمهوری نیازی به فرزانه 
ندارد؛ ۳ ولی درستی این سخن محقق نیست. لاووازیه را در همان روز 
صدور حکم (8 مه 1794), در جایی که امروز پلاس دو لا کنکورد نام دارد, 
با گیوتین سر بریدند. می گویند لاگرانژ در این هنگام گفت: «سری را در 
یک لحظه: از بر جدا کردند ولی ضد شال,باید. بکذرد تا روز کار مانند آن .را 
به ما باز دهد.» 
همة دارایی لاووازیه و بیوة او را در ازای 00۷۵ 0( لیوری که 
دستگاه «مقاطعه کاری مالیات» به دولت جمهوری بدهکار بود مصادره 
کردند. بانو لاووازیه را که دیناری نداشت یکی از نوکران سابق خانواده 
نگاهداری کرد. در 1795, دولت فرانسه محکومیت لاووازیه را بیجا دانست 
و دارایی او را به بانو لاووازیه ینس داد. بانو لاووازیه تا 1936 زنده ماند. در 
اکتبر 75( «آموزشگاه هنرها» مجلس یادبودی برای لاووازیه برپا داشت 
که لاگرانژ مرثیه ای در آن خواند. بر گور لاووانبه تین نهادند که بران 
نوشته است: «قربانی ستم و دوست گرانماية هنر, که هنوز زنده است و با 
نبوغ خویش بشریت را خدمت می کند.» 
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۷ ستاره شتاننتی 


1 آغاز بهره برداری از ابزارهای علمی 

ریاضیات؛ فیزیک, , و شیمی تا کجا توانسته بودند رازهای آتتضان را روشن 
سازند؟ در میان جسارتهای دانش. تلاش آن برای اندازه گیری حجم 
ستارگان,. کشف علت تابش آنها در شب. آشنایی با اجزای سازندة آنها از 
میلیاردها کیلومتر فاصله. و گنجاندن حرکات آنها در قالب منطق و قوانین 
موق اندیشه بشر از همه حسورانهتز و شگقت آنگیزتر است. او 
ففر آدفی قطبهایی هستند که ما به شگفتی می اندازند و انگيزة 
پژوهش را در ما بیدار می کنند؛ و 0 شگفتی, مغزی است که می 
خواهد برای اسمان قانون بسازد. 

دوربین اکنون اختراع شده, و اکتشافات زورک انجام گرفته بود. وظيفة 
قرن هجدهم بود که ابزارها را تکمیل کند (گراهام, هدلی, و دالند), 
کشفیات گذشتگان را گسترش دهد (بردلی و هرشل). آخرین یافته های 
ریاضی را در مورد ستارگان به کار برد (د/ الامبر و کلرو), و برمبنای 
نتایجی که به دست می امد نظام تازه ای برای پویش کیهانی پدید اورد 
(لاپلاس). , 

تلسکوپ کاملتر و بزرگتر شده بود. «تلسکوپهای استوایی» ساخته شده 
ی که بر دو محور حرکت می کردند - یکی موازی با محور زمین, و 
دیگری عمود بر آن. اين دو محور به ستاره شناسان امکان می دادند, برای 
بررسی و ٍ اندازه گیری دقیق, ,. مدتها بتار خان. زا در آشتمان. تعقیب. کنند. 
نیوتن» با آگاهی به اينکه نور هنگام انکسار در عدسی به رنگهای گوناگون 
تجزیه می شود و چشم را می فریبد, از به کار بردن تلسکوپ انکساری 
خودداری کرده بود. در 1733, چسترمور هال «جنتلمن اماتور», با ترکیب 
عدسیهایی که دارای خواص انکساری مختلف بودند این مشکل را از میان 
برد. هال راهی را که برای رفع مشکل یافته بود اعلام نداشت, و جان دالند 
را تاگزیز ساخت راسا, و بدون اخافف. ای از اه تلسنکویی آکروماتیک 
بسازد که فاقد کجنمایی ۳۹ باشد. دالند در 1758 در خلاصة «مذاکرات 
فلسفی» «انجمن شاهی لندن» از روی تلسکوپ خود پرده برداشت. 

در ۰1725 جورج گراهام, ساعتساز کویکر. به درخواست ادمند هاله, برای 
ثبت حرکت ستارگان, ربع دايرة ساعت مانندی بر دیوار «رصدخانة گرینیچ» 
ی کی همین 
۱ مجوره ۳۹9 و زمان ۹( تن دستگاه به ستاره شناسان 
امکان می داد که حرکات ستارگان را با دقت و صحت بیشتری ثبت کنند. 


در 1730 تامس گادفری, عضو محفل روشنفکران فرانکلین در فیلادلفی, 
برای دوستانش از ابزاری سخن گفته بود که به کمک بازتاب مضاعف نور 
خو اه های متقابل, که در تلسکوپ مشاهده می شود, زوایا و عرضهای 
جغرافیایی را اندازه می گیرد؛ 
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ولی تا 1734 چگونگی کار آن را اعلام نداشت. در 1730, جان هدلی ابزار 
مشابهی ساخت. این ابزار عبارت بود از یک قوس مدرج به اندازة یک 
هشتم محیط دایره. در 1757, این زاویه یاب را برابر یک ششم محیط 
دایره ساختند. «سکستان» هدلی به دیانوردان, که به یاری ان در ان واحد 
هم افق و هم خورشیيد (يا ستاره ای) را در اسمان می دیدند. امکان می 
داد که زاوية دوشیتی متفاوت را بدقت تعیین کنند. این دستگاه پس از انکه 
با کرونومتر دریایی هریسن ترکیب شد, دریانوردی را عملی تقریبا دقیق و 
دریانورد برای تعیین محل کشتی در دریا ناچار بود عرض و طول جغرافیایی 
محل را بداند. برای نعیین طول جغرافیایی محل می بایست وقت محلی را 
از روی ستارگانی که در افق می دید مشخص کند, و این دقت را با ساعتی 
که زمان گرینیچ را نشان می داد بسنجد. مشکل اساسی ساختن ساعت یا 
کرونومتری بود که تغییر دما و حرکات کشتی کار ان را مختل نکند. در 
4 دولت بریتانیا برای کسی که برای تعیین طول جغرافیایی با نیم 
درجه اختلاف راهی ارائه دهد 2010040 پوند جایزه تعیین کرد. جان هریسن. 
ساعتساز اهل یورکشر, یک کرونومتر دریایی اختراع کرد و ساختن آن را به 
جورج گراهام سیرد (1728)؛: گراهام خواست تا برای ساختن این ابزار قبلا 
به او پردازند. وی در 1735 اين ابزار ر تکمیل کرد و در این 
کرونومتر, به جای آونگ, دو رقاصک سنگین و بزرگ مقابل هم نهاده بود. 
چهار فنر رقاصک. که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کردند, اثر 
حرکات کشتی را خنثی می کردند؛ و چند میلة برنجی و فولادی, که با گرما 
دما را خنثنی می ساختند. «هینئت تعیین طول جغرافیایی» هریسن را برای 
آزهایض این کرونومتر ۳ لیسبون به سفر دربایی فرستاد. «هیئت », با توجه 
به نتيجة مطلوب این آزمایش, کرونومترهای دیگری سفارش داد. چهارمین 
کرونومتر, که پهنای آن بیش از دوازده سانتیمتر نبود, در راه جزایر 
هندغربی ازمایش شد (1759). در این سفر, کرونومتر پنج تانیه بیش از 
آنچه بر روی زمین اشتباه می کرد هشتاد ثانیه در سی روز - اشتباه نکرد. 
حارج 000 پوندی دولت بریتانیاء پس از بگومگوهایی, به هربسن داده 
شد. . نیروی دریایی بریتانیا به یاری این کرونومتر, و ابزارهای دیگر, در اوج 
جنگ هفتساله (1763-1756) فرمانروای دریاها شد. 


انگلیسیان و فرانسویان در راه شناخت ستارگان همچشمی اغاز کرده 
بودند؛ ستاره شناسی برای آنان دانشی نااشنا و «مجرد» نبود, چرا که هر 
دوی آنان در تلاشهای خویش برای تسلط بر دریاها, مستعمرات. و 
بازارهای جهان از ان یاری می جستند. المان و روسیه به یاری اویلر. و 
ایتالیا به یاری بوسکوویچ ‏ بی انکه به بهره وری سیاسی و اقتصادی ان 
چشم داشته 
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باشند - به گسترش این شاخة دانش یاری کردند. ۱ 
اویلر, کلرو, و د/آلامبر با بررسی ماه, تهية جدول حرکات, منازل, و اهلة آن 
در ارتباط با خورشید و زمین, و اثرات آن بر جزرو مد دریانوردان را پاری 
کردند. یواهان توبیاس مایر در دانشگاه گوتینگن, با استفاده از یادداشتهای 
اویلر. یک زیج قمری تنظیم کرد که وی را به اخذ پاداشی از «هیئت تعیین 
طرل حفرامایی» رهانبا بانل ساخت,. در 1796 «اکادسی: علوم باونسن» 
برای کسانی که دربارة جزر و مد فرضیه ای ارائه دهند جایزه ای تعیین 
کرد. اين جایزه به اين چهار نفر تعلق گرفت: دانیل برنویی, اویلر, کالین 
مکلارین, و ای.کاوالیری. همة آنان, جز فرد آخری, فرضیه های خویش را بر 
نظرية نیوتن استوار ساخته, و جزرو مد را معلول حرکت وصعی زمين, به 
اضافه کشش ماه و خورشید. دانسته بودند. همین اکادمی برای کسانی نیز 
که سیب انحرافات واقعی پا موهوم سیارات را از مدارهای بیضوی انها 
توجیه کنند جوایزی تعیین کرد. این جایزه در 1747 به کلرو, ودر 1756 به 
اویلر تعلق گرفت. 

رود جیرو جوزپه بوسکوویچ با پیروزیهای بسیارش در فیزیک و ستاره 
شناسی برای فرقة یسوعی خود افتخاراتی کسب کرد. وی؛ که | 
(دوبروونیک) زاده شده بود, در چهاردهسالگی در رم نوآموز شد و از همان 
هنگام با هوش و نبوغ علمی خویش معلمانش را در کولگیوم رومانوم دچار 
هون ساخت. در بیست ونه سا لکین کرسی ریاضیات این آموزشگاه را 
دصر دنس از آنشن شصت :تشز انز متتشر, کر ند ین مداد کلین 
دنباله داران سهمی داشت., و برای نخستین بار در تاریخ علم برای تعیین 
مدار و خط استوای سیارات راههای هندسی ارائه داد. در رساله اش. 
دربارة مادة تجزیه پذیر (1748), دربارة ماده نظریه ای عرضه داشت و 
ماده را مرکب از نقطه ها يا میدانهایی از نیرو دانست که, بتناوب. مرکز 
جذب و دفع می باشند. این نظریه مونادهای لایبنیتز را به باد فت ادن و 
پیشرو فرضیه های اتمی معاصر بود. اين یسوعی ذوفنون در خلال 
رای اف | تلاشهای * کی ناسا از اناات بان نقیه 
برداری کرد, بر دریاچه هایی که نزدیک بود لوکا را در خود فرو برند سد 


می شدند. آمور و منافع دنیوی را خوار می داشتند؛ از وام گرفتن و وام 
دادن و حساب پول نگاه داشتن اجتناب می ورزیدند.؛ بنددرت پیمان می 
شکستند؛ جان خود را برای هر کس که از آنان بحق یاری می جست, به 
خطر می انداختند؛ و با رضایت می زیستند. روزی یک وعده غذا می 
خوردند و از انچه می یافتند. خرسند بودند. هر رنجی را بارامی بر خود 
هموار می کردند, عواطف را سر می کوفتند, , و به زنان خود می آموختند 
که هنگام شنیدن خبر شهادت آنان, به شادی بپردازند. جز وفاداری نسبت 
به مخدومان؛ برای خود وظیفه ای نمی شناختند؛ در عرف آنان, این وظیفه 
از وظایف پدری و فرزندی نیز شامختر بود. بسیاری از افراد سامورای پس 
از مرگ مخدوم. خود را می کشتند تا در دنیای دیگر هم کمر به خدمت او 
بندند. شوگون ای یه میتسو, چون در 1651 به حال احتضار افتاد, وظيفة 
جونشی یعنی «پیروی درمرگ» را به یاد وزیر اعظم خود, هوت توآورد. 
پس؛ هوت توربی آنکه سخنی برزبان آورد خود را به قتل رسانید, و چند تن 
دیگر نیز از او پیروی کردند. چون امپراطور موتسوهیتو در 1912 به نیاکان 
خود واصل شد. سردار نوگی و همسرش, به نام وفاداری, خود را کشتند. 
حتی بهترین جنگجویان روم هم, در شهامت و سختی کشی وخودداری, به 
افراد سامورای نمی رسیدند. 
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اخرین قانون «شیيوة دلاور» هاراکیری یعنی خودکشی از راه شکم دریدن 
بود. موارد تجویز هاراکیری چندان فراوان بود که ژاپنیان همواره برای این 
کار شمشیری کوتاه با خود برمی داشتند و از شنیدن اخبار خودکشیها تهییح 
نمی شدند. اگر مرد بلندپایه ای به مرگ محکوم می شد و مورد مرحمت 
امپراطور بود. مجازش می گذاشتند که با شمشیر کوتاهش شکم خود راء 
اول از چپ به راست و سپس از بالا به پایین, بدرد. اگر مردی در جنگ 
شکست می خورد يا تن به تسلیم می داد. بر همین شیوه , هاراکیری می 
کرد. ژاپنیان کلمة هاراکیری را خوش ندارند و به جای آن, کلمة سپوکو را 
به کار می برند. در 1895, که ژاین تسلیم فشار اروپاییان شد و لیائوتونگ 
را ترک گفت. چهل مرد نظامی, به عنوان اعتراض.: دست به هاراکیری 
زدند. در جنگ 1905 بسیاری از افسران و سربازان ژاینی خود را کشتند 
تا به اسارت ارتش روسیه درنيایند. اگر فرد سامورای شریف از مولای خود 
خفتی می دید, در مقابل خانة او خودکشی می کرد. فن سپوکو, یعنی اداب 
شکافتن شکم, یکی از اصول ابتدایی آموزش و پرورش جوانان سامورای 
به شمار می رفت. هنگامی که مردی به فکر خودکشی می افتاد, آخرین 
محبتی که دوستانش نسبت به او می ورزیدند این بود که بالای سر او می 
ایستادند تاء پس از آنکه شکم خود را درید. سرازتنش جدا کنند. بی اعتنایی 
سرباز ژاینی به مرگ تا اندازه ای زادة این تربیت يا سنت است.1 


بست, برای خشکانیدن ماندابهای پونتین طرحی تهیه کرد, و در تهية طرح 
تاسیس «رصدخانة بررا» در میلان شرکت جست. به درخواست وی, پاپ 
بندیکتوس چهاردهم در 1757 فرمان طرد نظریه های کوپرنیک را, که 
بای ی ار کرو ی کرو اون وم ایس هداس 
شاهی لندن» وی را به عضویت خود پزذیرفتند. در 1762-1761, به 
فرانسه, انگلستان, لهستان, و تركية عثمانی سفر کرد و با گرمی و احترام 
پذیرفته شد. در 1772, لویی پانزدهم سرپرستی بخش نورشناخت نیروی 
دریایی فرانسه را بدو سیرد. بوسکوویج در 1783 به ایتالیا بازگشت و در 
97 در هفتادوشش سالگی, در میلان در‌گذشت. وی چند کتاب شعر از 
خود به یادگار نهاد. 
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جیمز بردلی هوشمندترین ستاره شناس انلستیه نيیمة اول قرن هجد هم 
است. عموی اوء جیمز پاوند, رئیس آموزشگاه وانستد, در اسکس,: ستاره 
شناس آماتوری بود که رصدخانه ای خصوصی داشت؛ در همین رصدخانه 
بود که علم ستاره شناسی و زیبایی اسمانها جیمز بردلی جوان را شيفتة 
خود ساختند. بردلی پس از اخذ دانشتامة فوق لیسانس از آکسفرد, به 
وانستد شتافت, آسمانها و ستارگان را بررسی کرد, نتيجة بررسیهای خود 
را در دسترس «انجمن 8 لندن» نهاد, و در بیست وشش شالکین به 
عضویت این انجمن سید (18 17). سه سال بعد استاد ستاره شناسی 
آکسفرد شند. یس از مرگ هاله, ستاره شناس,: در 742( بردلی عنوان 
ستاره شناس شاهی در گرینیچ را ازان خود ساخت و تا پایان (1762) این 
مقام را حفظ کرد. 

تخشتین: اقدام. علمی: بااهمیت: بندلی. ابو بود. که درصدد برآمد اختلاف 
منظر یک ستاره را در طول سال. اولا از نقطه ای بر روی زمین و ثانیا از 
نقطه ای فرضی در مرکز خورشید, دریابد. هرگاه کوپرنیک راست گفته 
باشد که زمین در مداری به گرد خورشید می گردد. چنین اختلافی می 
بایست وجود داشته باشد؛ هیچ یک از این دو ثابت نشده بود؛ 7 حن این 
مسئله به اثبات می رسید, ِ کوپرنیک نیز تایید می شد. رابرت هوک 
ماجراجو در 1669, بدون اخذ نتیجه, کوشیده بود این اختلاف منظر را 
دربارة ستارة کاما از صورت فلکی تنین دریابد. سمیوئل مالینوکس, ستاره 
شناس متفنن پولدار, در 1725 بررسی وی را در کیو ازسر گرفت. بردلی 
در اینجا بدو پیوست. بررسیهای آنان درستبی فرضية کوپرنیک را اند کی به 
اثبات رساند.. تردلی. پس از ان به. واتشتد باز کشت از جورخ کراهام 
خواست برای او تلسکوپی بسازد که به یاری آن بتواند, به جای یک ستاره, 
دویست ستاره را هنگام عبور از روی خط نصف النهار بنگرد. پس از سیزده 
ماه بررسی و محاأسبه, بردلی دریافت که مسیر ستارگان در طول سال به 


شمال و جنوب منحرف می شود, و این انحراف را معلول گردش زمین به 
گرد خورشید دانست. آگاهی از کجنمایی نور ( 1729) صدها مشکل ستاره 
شتاشان راد که ان زهان انان ۱۳ سردرگم ساخته بود, از میان برد و معلوم 
ساخت که محل «واقعی» و محاسبه شدة ستارگان جز محلی است که به 
چشم دیده می شود. چون این مسئله برپاية حرکت زمین به دور خورشید 
استوار بود, با نظرات کوپرنیک موافقت داشت. بات آیزه اکتشاف بر ستاره 
شناسی چندان واضح بود که ژوزف دلامبر. ستاره شناس - تاریخنویس 
فرانسوی, بردلی را با کپلر و حتی با ابرخس, برابر دانست. 

بردلی از رت یس به دومین بررسی بااهمیت خویش پرداخت و درصدد 
برآمد رقص محور زمین را دريابد. بردلی دریافته بود ستارگانی که حرکات 
ظاهری آنان به گردش زمین به گرد خورشید و گردش ماه به گرد زمین 
نیت دادم هی شوند: بسن از یک مال. دقیفا به.جایف که دز کذشعه بودند 
تزتفی کردند از این .روف ماظن اخخطفر کید کسانن اختلاف ممکن 
که در ارتباط میان 
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گردش ماه به دور زمین و گردش زمین به دور خورشید پدید می آیند, 
باشد. وی مدت نوزده سال (1728 -1747) این دگرگونیها را بررسی کرد و 
سرانجام دریافت که ستارگان پس از نوزده سال به همان جای پیشین 
بازگشته اند. نتیجه گرفت که رقص محور زمین معلول گردش ماه به گرد 
زمین و اثر ان در مناطق استوایی است. گزارش اکتشاف بردلی در خلاصه 
مذاکرات «انجمن شاهی لندن» (1748) هیجان انگیزترین خبر علمی سال 
تلقی شد. شکیبایی نیز چون جنگ قهرمانانی به جهان عرضه می دارد. 
هنگامی که بردلی ستاره شناس شاهی بود, انگلستان به عمل سختی تن 
داد, وء پس از 170 سال مقاومت. تقویم گرگوری را پذیرفت: اما از سر 
لجاجت ان را تقویم «اصلاح شده» خواند. پارلمنت بریتانیا رای داد (1750) 
که یازده روز سپتامبر 1752 از «سبک جدید» حذف گردد. 3 سپتامبر. 14 
سپتامبر شناخته شود و آغاز سال رسمی؛ به جای 25 مارس,: اول ژانویه 
باشد. این دگرگونی فدسازر حاقف عتاعیاه کلیسایی آشوب و اختلال پدید می 
او حر کونن تعفنم بسا وه از مردم را ناخشنود ساخت و برآن داشت 
که بگویند: «یازده روز ما لا  »(‏ ولی سرانجام دانش بر 
دفترداری و الاهیات چیره ؟ 

3- هرشل 

پس از انکه ویلیام هرشل با کشف اورانوس این سیاره را به مجموعة 
شناسی در انگلستان به اوج کمال رسید.1 پدرش نوازندة سیاه هانوور بود؛ 


وبلیام هرشل, که در 1738 در هانوور زاده شد و فردریی ویلهلم نام 
گرفت. مانند پدر تقد کو پيشه ساخت و همراه سپاهیان هانوور در 
نخستین پیکار جنگ هفتساله شرکت جست؛ ولی وضع سلامتی وی چندان 
حساس بود که به خدمت وی در سیپاه هانوور پایان دادند. (با اينهمه, وی 
نزدیک هشتادوچهار سال زنده ماند). در 1757, وی را به انگلستان 
فرستادند تا کامیابی خود را در جهان موسیقی بجوید. در باث, که در ان 
هنگام با مردم آرزاشته اش با لندن همچشمی می کرد, نخست نوازندة 
اوبوا, سپس رهبر ارکستر, و سرانجام ارگنواز نمازخانة اوکتاگون شد. 
آهنگ می ساخت. آموزتفن موسیقی می داد, کی هفته ای سی وییح 
درشورفی. آمهختم» نها تجسنات: دیق انسیا و ابر ال مق امفخت. آنفیسد 
خویش را از حساب دیفرانسیل و انتگرال به نورشناخت؛ و سرانجام به 
ستاره شناسی معطوف داشت. برادرش؛ یا کوب, و در 12 خواهرش. 
کارولین, را از المان.به انکلستان آورد. 
*7تصویر 1 ۱ 
متن زیر تصوير : لمیوئثل فرانسیس ابت: ویلیام هرشل. کالری ملی چهره 
ها, لندن (ارشیو بتمان) 
1 نام هرشل نوعاأ بهودی است, و نخستین زندگینامه نوپیس هرشل ستاره 
شناس, ای. اس. هولدن, تصور می کرد که پدر ویلیام هرشل, که ایزاک نام 
داشت. یهودی بود. مدرک قاطعی در این زمینه در دست نیست. پسر در 
سالهای کودکی به رسم مسیحیان غسل تعمید یافت. رجوع شود به « دايرة 
المعارف بهودی» (ج6. ص‌362) و «سهم یهودیان در تمدن بشر» 
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کارولین در همان هنگام که خانة برادر را سروسامان می داد. بررسیهای 
ستاره شناختی وی را نیز یادداشت می کرد. سرانجام او نیز ستاره شناس 
گشت. 
هرشل قر ارزو کشیدن: نفشه اق. اد استهانها بو به بارس آدزش 
یی ساخت؛ عدسیهای آن را به دست خویش تراشید و صیقل داد؛ و 
حتی یک بار شانزده ساعت از کار بازنایستاد. کارولین برای او هنگام کار 
خوراک فراهم می ساخت. و با خواندن اثار سروانتس, فیلدینگ, و سترن 
وی را سرگرم می کرد. این نخستین تلسکوپ از چند تلسکوپی بود که به 
دست هرشل, يا زیر نظر او. ساخته شدند. در 1774, که سی وشش ساله 
بود, نخستین بار به آسمان چشم دوخت. هرشل هبوز نوازنده بود و تنها 
قسمتی از وقت خود را ؛ به ستاره شناسی می سپرد. چهاربار سراسر 
اتمان در پزرتی: کرو ی سفر کیهانی خود, 14 مارس 1781 به 


اف خی سا تال امه کی شین مت اساسا سار ار کش 
هنگام بررسی ستارگان کوچکی که در کنار نیمی از صورت فلکی جوزا 
جای دارند, به ستاره ای برخوردم که آشکارا بزرگتر از ستارگان دیگر می 
نمود. چون نمود غیرعادی این ستاره مرا دچار شگفتی ساخته بود, آن را با 
جوزا و ستارة کوچک بین ممسک الاعنه و جوز| سنجیدم؛ و چون آن را 
۳ ار را 

ولف آنچه هرشل یافته بود ستاره ای دنباله دار نبود:. بررسنهای. دقیقتر 
بعدی نشان دادند که سیاره ای است که در مداری تقریا مستدیر به دور 
خورشید می گردد و قطر مدار آن نوزده برابر قطر مدار زمین. و نزدیک 
دوبرابر قطر مدار زحل است؛ این سيارة جد ید نخستین سیارة منظومة 
شمسی بود که وجودش در اسناد ستاره شناختی به ثبت رسید. کشف این 
سیاره؛ که منظومة شمسی را دوبرابر وسعت می داد, جهانیان را به به 
ستایش هرشل واداشت. «انجمن شاهی لندن» وی را به عضویت خود 
پذیرفت و به اخذ نشان کوپیلی مفتخر ساخت؛ جورج سوم وی را بران 
داشت که نوازندگی را کنار نهد و ستاره شناس دربار شود. هرشل این 
سیاره را گثورگیوم سید وس (ستارة جورجها) خواند؛ ستاره شناسان, چندی 
عص آن را اراس نام اوه ی بان راهان ان رف 
ان رجانتد هس ها ها ام تیان عضر سر کر ماو 

در 1 1 ویلیام با خواهرش در شهر کوچک و زیبای سلاو, میان لندن و 
وینزر مسکن گزید. مسنمری سالانة نسبتاً اندک 200 پوند برای مخارج اوء 
خواهرش, و ابزارهایی که می خرید کافی نبود؛ از این روی, با ساختن و 
فروختن تلسکوپ این مبلغ را افزایش داد. برای خود تلسکوپهایی. حتی 
بزرگتر 7 انچه می ی می ار تا اينکه, 2 1795 تلسکوپ 
دختر ۰ تاریخنویسی که گفته را بارها نقل ۹ ایم؛ در 20 
دسامبر 1786 در دفتر خاطراتش چنین نوشت: 
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بامداد امروز, بدرم مرا به نزد دکتر هرشل برد. [ بعنلی با کالسه رساند, 
زیرا فنی در اين هنگام سی وشش ساله بود ۰] اين مرد بزرگ و فوق العاده 
| و بان ها سا پدورفت. هدعو افای فرتل. با لکوت وی 
سیاحت در اسمانها پرداختم! و این سیاحت. بی آنکه ناراحتم کند, مرا 
راست برپاداشت؛ چنان بود که کون خ .ین درآوودقت و داهن اد کروج 
فنردار پوشیده بودم. ۱ 

در 1787, هرشل دو قمر اورانوس را یافت و انها را اوبرون و تتیتانیا نام 
داد؛ در 1789 نیز ششمین و هفتمین قمر زحل را یافت. در 1788, با بيوة 


باشور و حرارت پیشین دنبال کرد. هرشل معمولا در شبهایی به تقحص و 
نظارة اسمان. می. پرداخت: که روشنایی ماه تماشای. ستارکان. زا دشوار 
نمی ساخت. تلسکوپ خود را بر بامی به بلندی پانزده متر نهاده بود و در 
هوای آزاد به رصد کردن می پرداخت. گاهی در کار خود چندان سرسختی 
نشان می داد که مرکبی که کارولین برای یادداشت بررسیهای برادرش با 
خود به پشت بام می برد از سرما یخ می زد. 

هرشل که تلاشهای شارل مسیه و نیکولادو لاکای را؛ برای کشف سحابیها و 
خوشه های سحابی, با نظمی بیشتر و تلسکوپهایی بزرگتر دنبال می کرد 
فهرستی از 25:00 سحابی و خوشة سحابی و 949 ستارة دوتایی فراهم 
ساخت و به «انجمن شاهی لندن» تسلیم کرد (1802-1782). از اين 848 
ستارة دوتایی. 227 ستاره را خود وی کشف کرده بود. وی خاطرنشان 
ساخت که دو مولفة هر ستارة دوتایی نحت خاأ یو نبیروی گرانشی یکدیگر 
قرار می گیرند, و در حول مرکز ثقل دستگاه خود دوران می کنند - و این 
خود ایو بر فرضية نیوتن در مورد عمل متقابل میان ستارگان بود. 
هرشل به یاری تلسکوپهای نیرومند دریافته بود که پاره ای از ستارگان, که 
چون ستاره ای واحد می نمایند. خوشه ای از ستارگان بسیارند که 
فواصلشان تا زمین متفاوت است. به یاری تلسکویهای نیرومند. معلوم شد 
که کهکشان نیز, به جای یک تودة پهناور درخشان, مرکب از اجرام نورانی 
بسیار است. اسمانی که تلسکوپ به انسان شناسانید فضایی پهناور با 
ستارگان بیشمار بود - مانند قطرات آب که در روز بارانی از آسمان 
فرومی بارند. هرشل, مانند گالیله. آسمان شناخته شده را بسیار گسترش 
داد. چشم غیرمسلح انسان تنها ستارگانی را دیده بود که نزدیکترین 
ستارگان به ششمین سيیارة شناخته شدة منظومة شمسی بودند؛ در 
صورتی که تلسکویپهای هرشل ستارگانی را مکشوف ساختند که نورشان 
1942 بار ضعیفتر از روشنترین ستاررگان بو پاسکال. که از اندیشیدن به 
پهنای «بیکران» آسمان بر خود می لرزید, اگر چون هرشل به پهنای واقعی 
اتتمان یه مین وه مین کنر ۱ اسمان هرشل در آن سوی ستارگانی 
نردم ستدق. ود . که .اوق اي ان فاد سب . کفته.. وی 
«000*0001000 8900700000010001 کیلومتر» از زمین فاصله 
داشتند. بسیاری از این ستارگان خورشیدهایی بودند با سیاراتی که به دور 
آنها می گردیدند. خورشید ما در این کیهان بیکران ذره ای ناچیز می نمود. 
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یکی از برجسته ترین پيشنهادهای هرشل در مورد حرکت منظومة شمسی 
ما در فضا بود. رصدهای گذشته نشان داده بودند که پاره ای از نان 
در زمانی معین از یگدیگر دور, يا به هم نزدیک می شوند. هرشل به این 
انديشه رفت که این کاهش يا افزایش مسافت ممکن است معلول ِ 


فاصلة منظومة شمسی ما از آن ستارگان باشد - همچنان که فاصلة 
چراغهای دوسوی خیابان با دوری و نزدیکی ما تغییر می کند. وی از 
بررسیهای خویش نتیجه گرفت که منظومة شمسی به سوی ستاره ای در 
صورت فلکی جائی علی رکبتیه در حرکت است و با این حرکت از ستارگان 
معینی دور می شود. این فرضیه را هرشل در 1783 انتشار داد؛ چند ماه 
بعد, پیر پروو نیز فرضية مشابهی عرضه داشت. گروههای ستاره شناسان 
انگلیسی و فرانسوی رقیب. مشتاقانه. با یکدیگر همچشمی می کردند و, 
صمیمانه. با یکدیگر توافق و سازگاری 0 

یکی از معاصران هرشل, در زمانی که وی هشتادودوسال داشت. او را 
«پیرمردی بزرگ. ساده. و مهربان» خوانده, و گفته است: «سادگی, 
مهربانی, و نکته گوییهایش, و همچنین آمادگی وی برای بیان اندیشه های 
بلندش دربارة جهان, بسیار دلفریبند.» در همة کارهایش کارولین. با 
سرسپردگی و اخلاصی همانند زنان زیبای رمانها, با وی همکاری می کرد. 
کارولین؛ گذشته از ثبت بررسیهای برادر و محاسبات پيچيدة مربوط به آنهاء 
خود سه سحابی و هشت ستارة دنباله دار را کشف کرد. پس ار 
ویلیام (1822). وی به نزد خویشانش در هانوور بازگشت. در اینجاء 
بررسیهای خویش را دنبال کرد. در 1828 از «انجمن ستاره شناسی», و 
در 1946 از شاه یروس نشان طلا گرفت. او در 949( در نودوهشت 
سالگی. در‌گذشت. 

4- برخی از ستاره شناسان فرانسوی ۲ 

در میان ستاره شناسانی که به دور «رصدخانة پاریس» (ساختمان ان در 
1 پپایان نافت) کرد آمده بودندء از همه نامدارتر شتارم شتاسانی:.بودند 
که در طول عمر چهار نسل از خاندان کاسینی برخاستند. جوانی دومنیکو 
کاسینی, که از 1671 تا 17/12 سریرست این رصدخانه 999 یس از فزی: 
جای خود را به فرزندش. زژاک. سیرد. پس از مرگ ژاک (1756): 
فرزندش, سزار فرانسوا کاسینی دو توری, و پس از مرگ او (1784), 
فرزندش, زاک دومینیک, به سرپرستی رصدخانه رسید ند. ژاکر دومینیک در 
1945 در نودوهفت شا کی به نام کنت دو کاسینی, در‌گذشت. این 
خاندان ارزش آن را دارد که نامش همراه خاندان برنویی و باخ ذکر شود. 
زان لورون د/ آلامبر خانواده ای نداشت. ولی چون پدری که فرزندانش را 
به دور خود گرد آورد خویشتن را با علوم محصور ساخت. با به کار بردن 
دانش ریاضی خود در علم ستاره شناسی, نظرية نیوتن را دربارة تقدیم 
اعتدالین, و فرضية بردلی را دربارة رقص محوری زمین قانونی ساخت. به 
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و مکانیک بود. ... و افتخار آن بهرة د/ آلامبر شد. یک سال و نیم پس از 


اشتبار: کنانی که.تردلی از اکشاف شود دن ان خن کفته بودن در آلا تشر 
رسالة خود [ پژوهشهایی پیرامون تقدیم اعتدالین (1749)] را انتشار داد. 
این رساله در تاریخ مکانیک و دینامیک اسمانی دارای همان اهمیتی است 
که کتاب بردلی در تاریخ ستاره شناسی دارد.» 

چه اندوه زاست که د/ آلامبر به اندازة رقیبانش کامیاب نشد. ولی این 
سعادت بهرة کدام یک از ما شده است؟ د/ الامبر با شور و حرارت بسیار 
از آثار آلکسی کلرو خرده می گرفت. کلرو در دهسالگی با حساب بینهایتیک 
تا بوفه ون دوازدهسالگی تخستین گفتارش را به «آکادمی علوم» تسلیم 
کرد. در هجدهسالگی با نشر کتابی که هندسه را در آن بسط داده بود به 
عضویت دایمی «اکادفین: :علوم بازبنن 4 رسید (1741): هنجامی که شش 
سال از د/ الامبر جوانتر بود, به همان افتخاراتی رسید که در 1741 بهرة د/ 
آلامبر شده بودند. کلرو از دانشمندانی بود که برای اندازه گیری طول 
جغرافیایی زمین همراه مویرتویی به لاپلاند رفتند (1736). وی ر پس از 
باز گشت از لاپلاندر, گفتارهایی دربارة جچبر, هندسه, مخروطات؛ 73 
با و انتگرال به «آکادمی علوم پاریس» تسلیم کرد. ۶ 3 17, 
نظربة / را به چاپ رساند که در آن شکلی را که جسم گردان بر 
اثر گرانش طبیعی اجزایش به خود می گیرد بسیار دقیقتر از نیوتن و 
مکلارین حساب کرده بود. دلبستگی کلرو به نیوتن وی را به مادام دوشاتله 
نزدیی ساخت. مادام دوشاتله را در ترجمة اصول ژباضبارت نیوتن پاری کرد 
و مانند ولتر نظر دانشمندان فرانسه را از گردشارهای دکارت به گرانش 
نیوتن معطوف کرد. 

در فاصلة سالهای 6 تا 1749 اویلر, کلرو, و د/ آلامبر برای یافتن 
لحظه ای که در آن فاصله ماه از زمین به اوج خود می رسد جداگانه. و 
بدون آگاهی از کار یکدیگرر به بررسی پرداختند. اویلر و کلرو از 
بررسی تقریبا نتانخ یکضانی گر فتند. د/ آلامبر در محاسبات خویش بیش از 
آنان دقت کرده بود. جایزه ای که «آکادمی علوم سن پطرزبورگ» برای 
تهیه کنندة زب حرکات ماه نعیین کرده بود نصیب کلرو شند. کلرو ننيجة 
بررسیهای خویش را در این باره در نظرية ماه (1752) شرح داده بود. از 
ان پس» وی از ریاضیاتش برای نعیین انحراف مدار ژزمین در ننلیجه کی 
زهره و ماه استفاده کرد و از بررسی خود نتیجه گرفت که جرم زهره 


7 صدم و جرم ماه 149 صدم جرم زمین است: امروز جرمهای زهره 
و ماه را به ترتیب 81.5 و 1.82 صدم جرم زمین می دانند. 


در 1 سار اسان ارهاصم ند راه ارگشت ما لو دار 
بودند که هاله نزدیک شدن آن را پیشگویی کرده نفد کلره برای. آنکه 
محاسبات آنان را تسهیل کند تأثیر گرانش زحل و مشتری را در انحراف 
مدار ستارة دنباله دار بررسی کرد و به این ننیجه رسید که تاییر کر انتتن 


زحل و مشتری را در انحراف مدار ستارة دنباله دار بررسی کرد, و به این 
نتیجه رسید که تأثیر گرانش این دو سیاره؛ و عوامل دیگر: رسیدن ستارة 
دنباله دار را به جوار منظومة شمسی 618 روز به تعویق می اندازد. از 
همین روی, به «آکادمی علوم پاریس» گزارش داد که 
ستارة دنباله دار در 13 آوریل 1759 به نزدیکترین نقطة مسیر خود از 
خورشید خواهد رسید. ستارة دنباله دار در 12 مارس 1759, سی ودو روز 
زودتر از انچه کلرو پیشبینی کرده بود از نزدیکی خورشید گذشت. پیشبینی 
کلرو, حتی با وجود این اشتباه, پیروزیی برای دانش, و شکستی برای 
موهومپرستی بود.1 کلرو نتيجة بررسیهای خود را دربارة دنباله داران در 
نظرية حرکت دنباله داران (1760) شرح داده است. این ستاره شناس., به 
پاری دانش و شخصیت دلفریب خویش, به سالونها راه جست و در 1765, 
در پنجاه ودوسالگی, درگذشت. «هیچ یک از دانشمندان فرانسوی روزگار 
وی بیش از او شایان احترام و شهرت نبوده است.» 
ستاره شناسان بسیار دیگری نیز بودند که تاریخ: باید از آنان اد کنده و 
پرداختن به همة انان کتاب ما را از هدفش. که شرح تاریخ تمدن است. 
دور می کند. یکی از انان ژوزف دلیل است که کلف و تاج خورشید را 
بررسی کرد و «رصدخانة سن پطرزبورگ» را بنیاد نهاد؛ یکی دیگر نیکولا دو 
لاکای است که از طرف «اکادمی علوم پاریس» به دماغة امیدنیک رفت؛ 
ده سال از عمرش را برای تهية نفشة آسمانهای جنوبی در آنجا سپری 
ساخت (1760-1750), و سرانجام از پرکاری در چهل ونه سالگی 
درگذشت؛ یکی دیگر از ستاره شناسان فرانسوی این روزگار پیر لومونیه 
است که در بیست ویک سالگی همراه موپرتویی به لاپلاند رفت. پنجاه 
سال از عمرش را به بررسی ماه و تحلیل حرکات مشتری و زحل پرداخت. 
و مدتها پیش از انکه هرشل کشف کند که اورانوس یک سیاره است. به 
رصد کردن و ثبت حرکات ان پرداخت. ژوزف دو لالاند, که در «کتاب ستاره 
شناسی » (1764) خود از همة علوم زمان بحت کرده است, چهل وشش 
سال در کولژ دو فرانس این کتاب را تدریس کرد و جايزة لالاند را, که 
هنوز همه ساأاله به بزرگترین خدمتگزاران ستاره شناسی داده می شود, 
بنیان نهاد ژان باتیست دلامبر. که مدار اورانوس را یافت. در این کالح 
جانشین لالاند شد و با کوشش فراوان یک تاریخ ستاره شناسی شش 
جلدی به شرح جامع لالاند افزود (1827-1817). 
5- لاپلاس 

پس از تولد از پدر و مادری از طبقة متوسط نورماندی (1749), پیر 
سیمون لاپلاس: خوانده شد؛ و در بزرگی مارکی پیر سیمون دو لاپلاس 
کنتت:. در. آموزشگاه: با توشتن. کفبار‌های. .ذیتی. شهرت. یافت. ولی 


پابرجاترین ملحد فرانسة روزگار ناپلئون شد. در هجدهسالگی, وی را با 
شفاراشن ناضه آق.نه زد دز الامتر نز بار بش فرسادند: الا که از اين 
سفارشنامه ها بسیار دریافت می داشت و به ستایشهایی که در آنها از 
حامل سفارشنامه می شد آهمیت نمی داد, وی را به نزد خود نپذیرفت. 
لاپلاس مصمم گفتاری دربارة اصول کلی مکانیک نوشت و به نزد د/آلامبر 
فرستاد. اين بار, د/آلامبر بدو پاسخ داد: «آقا, دیدید که من به معرفینامه 
چندان تنوجه 

*۷۷**تصویر 

متن زير تصویر : ژاک اندره نژون: پیرسیمون لاپلاس. (نیویورک: سیمون و 
شوستر 1937) 


1 ستارة دنباله دار هالی در 6 1 بار دیحو از نزدیکی منظومة شمسی 
خواهد گذشت. [که گذشت. ۶ 
۳ 1 ِ# شما با این گفتار خویشتن را بهتر 
شناسانده اید؛ همین برایم بس است؛ می توانید_ به یاری من پشتگرم 
باشید. > بزودی لاپلاس را به پاری د/الامبر, در «آموزشگاه نظامی» به 
۰ ریاضیات گماشتند. لایلاس در نامه ای که چندی بعد به د/آلامبر 
شت دلبستگی خویش را به ریاضیات چنین توجیه کرد: 
به ۳ نامجویی بیهوده, به انگيزة ذوق و دلنشستکن خویش؛ به احفتن 
ریاضیات پرداختم. بهبرین تفر ری ار است که کارهای مخترعان را 
بررسی کنم و نبوغ آنان را همراه دشواریهایی که از پیش پا برداشته اند به 
پاد آورم. خویشتن را به جای آنان فرض می کنم و از خود می پرسم چگونه 
می توانم بر این دشواریها چیره شوم. گرچه هنگامی که خود را به جای 
آنان فرض می کنم, خودخواهی من آزرده می شود ولف ادیش رکف :در 
کامیابی آنان مرا پاداش می دهد. هر کام.نیکیختی انجنان به.هن رو اورد 
که آنوی ,بر انار آنانبفايم: کامیایی میسن وا مرعفن علاشهای آنان 
خواهم دانست. 
در این فروتنی, اندکی غرور و خودبینی به چشم می خورد. آرزوی لاپلاس 
شسیار کستاخانه بو رترا که اومی خواست :یامه کار تردن نظویه کرانشس 
نیوتن در مورد همة اجرام و یدیده های آرتتها نی کیهان را با یک نظام 
جهان دستخوش بینظمیهایی است که هرگاه به اوج شدت خود رسند, 
خداوند پا درمیان می نهد و جهان را از این بی نظمی رهایی می بخشد. 
برای بسیاری از دانشمندان, و در آن میان او / دشوار بود که جهان را 
دستحاهین معا تیکی: بدا نندن تالا ند برآمد اتیکین بودن ان با ات 


کند. 
در گفتاری که در 1773 نوشت, استدلال کرده بود که دگرگونیهای فواصل 
مختلف هر سیارم ای از خورشید تابع قوانین تقریبا دقیق ریاضی است؛ و 
از این روی این دگرگونیها متناوب و مکانیکی هستند؛ به خاطر همین گفتار, 
«آکادمی علوم پاریس» وی را در بیست وچهار سالگی به تب تعصویت. جوو 
پذیرفت. از آن پس, لاپلاس با عزمی راسخ, که از ویژگیهای مردان بزرگ 
است, تمام عمر کوشید تا گردش جهان را در معادلات ریاضی بگنجاند. 
نوشت: «همة پدیده های طبیعت نایج ریاضی معدودی قوانین 
تغییر ناپذیرند. دا 
آثار اصلی لاپلاس پس از انقلاب فرانسه به چاپ رسیدند, وله تفن ]نما 
زا اهسالها فبل از "انقلاب آغاز: کردم بود.یکی از این آنان.سان هتظوفه 
جهان (1796), مقدمه ای غیرفنی بر نظرات اوست که برای همگان قابل 
شده, کوشیده است تا فرضية معروف خویش را (که کانت نیز در 1755 
آن را عرضه داشته بود) دربارة مبداء منظومة شمسی به زبانی ساده بیان 
کند. ماحصل فرضية او چنین است که منظومة شمسی در اغاز تودة 
عظیمی از مادة رقیق ابر مانند فوق العاده گرمی ] سحابی[ بوده, که 
بکندی دوران می کرده است. بتدریح که از حرارت این توده, بر اثر تششع, 
کاسته شده, توده انقباض پیدا کرده. و, در نتيجة کم شدن حجم, بر سرعت 
دوران ان افزوده شده است. 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 612 
بر آثر نبیروی کریز از مرکز تدریجا حلقه هایی از این نوده جدا| شده؛ و 
بدین ترتیب, یک تودة مرکزی و حلقه هایی دارای حرکت دورانی, که 
کوچکترین آنها از سایرین سریعتر دوران می کرد, به وجود آمده اند. اين 
حلقه ها نیز بتدریج متراکم شده, به صورت کراتی (سیارات) درآمده اند؛ و 
به همین ترتیب از سیارات نیز اقماری پدید امده اند. لاپلاس می پنداشت 
که سیارات و اقمار در یک جهت., و در یک سطح. می چرخند: او در آن 
زمان نمی دانست که اقمار اور انوس در جهنی مخالف درگردشند. امروزه 
«فرضية سحابی» لاپلاس به منزلة تبیین منظومة شمسی مردود است؛ 
ولی آنجا که مبداء ستارگان را یک سحابی فف داند غفه‌ها مورد قبول می 
باشد. لاپلاس این فر ضیه رز در کتاب نه چندان علمی و عامه پسندش ابراز 
داشت و آن را زیاد جدی نگرفت. «اين حدسیات راجع به تشکیل ستارگان 
و منظومة شمسی را. بدا ان تقین و اطمیتانی. کم قلفض از .مشاهدم. یا 
2 است, مطرح نمی کنم.» 
لاپلاس مشاهدات, معادلات, و نظریه های خود - و تقریباً همة دانش ستاره 
شناسی روزگارش را در کتاب پنج جلدی خود, به نام مکانیک سماوی 


همچنانکه روحانیان بودایی که بویژه خوانده می شوند, با نفود خود از وفور 
جنایت جلوگیری می کردند. عموم مردم, با داشتن حق انتقام گیری, از نیاز 
جامعه به دستگاه مجری قانون می کاستند. حق انتقامگیری, که موضوع 
نیمی از داستانها و نمایشنامه های ژاینی است. مجازات قاتل را وظيفة 
پسر يا برادر مقتول می شمرد. با اينهمه, هرگاه فرد سامورای برای مصالح 
3 چهل وهفت رونین یعنی «مرد موج اسا» يا «سامورای وارسته». 
که شهرتی بسز | دارند, کوتسوکه نو سوکه راء به کین قتل یک تن» با اعزاز 

و اعتذار تمام سر بریدند. سپس با وقار کامل به محلی که شوگون مقرر 
داشت, شتافتند و خودکشی کردند. روحانیان تشن کر تیه که را به کسانش 
رسانیدند و این رسید ساده را گرفتند: 

پادداشت: 

دریافتی: یک سر 

1 زنان و همچنین عوام الناس, حق هاراکیری ندارند. زنان مجازند که 
مرتکب «جیگاکی» شوند, یعنی, در مقابل اهانت و جسارت. خنجری به 
گلوی خود فرو برند یا, با یک ضربت, رگ خود را پاره کنند. زنان متشخص 
از مربیان خود می آموختند که چگونه خنجر به گلو زنند و مطابق سنت, 
پیین. از خودکشي: اعضای: اسف بدن را یدنه با جشه نان در فصعی 
نایسند مشاهده نشود. 
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بدین وسیله وصول اقلام فوق الاشعار اعلام می شود. 

سایادا گنای (امضا) 

سایتو کونای (امضا) 

این واقعه. که محتملا مشهورترین حادثه و بهترین نمودار تاریخ ژاپن است. 
برای دریافتن روحية ژاینی. نمونه ای پرمعنی است. قهرمانان ان هنوز نزد 
مردم در شمار پهلوانان و پارسايانند. و دینداران هنوز ارامگاههای انان را 
اذین می بندند و بر مزارشان بخور می سوزانند. 

در اواخر نیابت سلطنت ای یه یاسو, ساکون بیست وچهارساله به اتفاق 
برادرش, نایکی هفده ساله. برای گرفتن انتقام آزارهایی که, به نظر 
ایشان. ای به یاسو بر پدرشان روا داشته بود. به کشتن او عزم 9 
کردند. هنگام رسیدن به اردوی ای یه یاسو دستگیر و محکوم به مرگ 
شدند. اما ای به یاسو چنان از شجاعت دو جوان به هیجان آمد که حکم 
اعدام را تغییر داد و انان را به هاراکیری خواند و, به رسم زمان, برادر 


(1825-1799), خلاصه کرده است. ژان باتیست فوریه این کتاب را 
المجسطی ستاره شناسی جد ید خوانده است. لاپلاس قصد و نیت خویش 
زا آن نان ایا این کاتسا تسده دش سکن طمی خر هم 
باتوجه به هجده عضو شناخته شدة منظومة شمسی, , و موقعیت, , حرکت؛ و 
تاتبرتتروی خرانتیتن متقابل آنها در زمان معین, , موقعیت و حرکتشان را به 
یاری . ات رای ماهاه در روا 2 
این تشخیص با واقعیت سازگار است. > به این منظور, لاپلاس می بایست 
اش ها تاش ار تانیو ای احرام وه میم زا بروسی.-و 
مشخص؛ و همة آنها را براساس نظمی ادواری و پیشگویی شدنی تعبیر 
کند. او معتقد بود که همة اين آشفتگیها را می توان با ریاضیات گرانش 
تعیین کرد. لاپلاس در کوشش خود برای اثبات پایداری و خودبسندگی 
منظومة شمسی, و تمام جهان, دیدگاهی کاملا مکانیکی اتخاذ کرد و فلسفة 
دترمینیستی را به زبانی کلاسیک بیان داشت: 

وضع فعلی جهان را باید نتیجه و معلول وضع سابق آن, و علت و سببی 
برای آيندة آن درنظر بگيريم. اگر موجود فوق العاده باهوشی, در لحظه ای 
مین عام پروهانی را کم طیعت هه او ها فرار داید بشانتند. و 
وضع نسبی موجوداتی را که تشکیل دهندة آنند بداند - موجودی ِ 
هوشمند و بافراست که بتواند کلية این معلومات و اطلاعات را مورد نجزیه 
و تحلیل قرار دهد ] با تصور مدرسیها دربارة خدا مقایسه شود.[ , در این 
صورت خواهد توانست حرکات بزرگترین اجرام عالم و کوچکترین اتمهای 
آن را با فورمولی واحد بیان و توجیه کند. بدیهی است برای چنین موجودی 
نقطة مبهم و تاریکی باقی نمی ماند, و گذشته و ايندة جهان هر دو در برابر 
نظرش مجسم می گردند. ذهن بشر, با پیشرفت و تکاملی که در ستاره 
اس سل اور س هیال اریز ان ی فوی العاده 
باهوش به شمار می رود. پژوهشهایی که در مکانیک, هندسه., و همچنین 
موضوع گرانش عمومی به عمل آمدند, آدمی را قادر ساخته اند که, با 
همان بان تحلیلیءسم کذشه و ادخ مه جمان وا اهای کند امه 
کوششهایی که در راه یافتن 
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حقایق و واقعیتها به عمل می آیند ذهنی بشری را به سوی آن موجود بسیار 
هوشمند, که در بالا ان آن: تشکنم نه. میا آهزدیمن تون میت دهد ولین 
ضماره‌سها ان فاصله ای اطع کر هخا ست. 

حون تااتونار لاه هسیر اسر اک ماه رک 
بار هم ناف از خدا| به میان نیامده است., دانشمند پاسخ داد؛ «نیازی به این 
فرضیه نداشتم. ۳ 0 لحظاتی هم پیش می ] که لاپلاس در آن به 
فروننن اف در ادج رت 0۳ احتمالات (1812) - که شالودة تقریباً 


همة آثار آینده در اين زمینه است مر از یقین محروم کرد: 

رت ۶ هرز موارد معدودی که می اه از دانش خود 9( 2۳ 

حتی در ریاضیات - قیاس و استنتاج. که اساسیترین راففای کشت حفعتنم 
لا پلایدنر گذشته از آنکه آخرین دانش و فرضیات ستاره شناختی روزگار 
خویش را به فورمول درآورد, در زمینه های دیگر نیز به دانش خدمت کرده 
هن («معادلات لاپلاس») در تعیین ردنت انرژی, يا سرعت فه ور 
هر نقطه از میدان خطوط نیروها, بسیار به کار می ایند. از روی انحرافات 
محوری ماه که به فرورفتگی قطبین زمین نسبت داده می شوند. ابعاد 
زمین را حساب کرد؛ دربارة جزر و مد نظریه ای تحلیلی عرضه داشت؛ از 
روی عوارض جزر و مد جرم ماه را حساب کرد؛ برای تعیین مدار دنباله 
داران راه کاملتری یافت؛ و رابطة عددی حرکات اقمار مشتری را کشف 
کرد. براساس کشفیات او دربارة ماه. شاگردش, یوهان کارل (ژان شارل) 
بورکهارت؛ در 1912 یک زیج از حرکات ماه تنظیم ک(1|که از زیجهای 
پیشین کاملتر است. و سرانجام, لاپلاس از علم , به فلسفه از معرفت به 
خردمندی - روی آورد و با فصاحت بوفون جنین نوشت: 

ستاره شناسی, با علو موضوع و کمال نظریه هایش, زیباترین جلوة روان 
آاعف:ه اضیلت ند مظهر هوش و خرد اوست. آدمی, که خودخواهی و خطای 
حواس فریفته اش ساخته بودند. مدتهای مدید خود زا مر کز. گردتن 
ستارگان می پنداشت؛ اما هراسی که 0 90در دلش افکندند 
خودییتن بیهودة فی را کیفر :دای از آن بسن..ادمی خویشتن زا در متظومة 
شمسی, که با همة پهنایش خود ذرة ناچیزی در فضاست., بر سیاره ای 
تقریباً ناپیدا یافت. ستاره شتناتنتی: با اشکار ساختن ناچیزی پایگاهی که 
آدنی ستارگان زاو ان اندازه مین کیره بزرعی فی. سا مایان نتاخت: 
بگذار ادمی ثمرات این علم اصیل را, که هر موجود هوشمندی را به وجد 
می آورد, به دقت حفظ کند و افزون سازد. ستاره شناسی به دریانوردی و 
جفرافیا خدمت بسیار کرده است. ولی گرانبهاترین ثمرة ان این است که 
ترس از پدیده های طبیعی را از دل انسان زدوده, رابطة ما را با طبیعت بر 
ای رت 


1 فلوریان کایوری در صفحة 678 یادداشتهای خود بر «اصول ریاضی 
فلسفة طبیعی» [اصول ریاضی] نیوتن می نویسد: «حتی در مکانیک 
کلاتوک نوی ) دای که لاس براع ناف ار وود مب 
ارائه می دهد قطعی به نظر نمی رسند.» 


استوار ساخته, و ما را از ترس و گمراهی رهایی بخشیده است. هر گاه 
اخگر دانش خاموش شود, این ترس و گمراهی بار دیگر گریبانگیر ما خواهد 


برای لانشن شا کارق با تشجات سا سی فرانشه آساتر ان آن-بون که 
دانش ریاضی خود را با آشفتگیها و بینظمیهای ستارگان تطبیق دهد. چون 
انقلاب فرانسه فرارسید. لاپلاس دریافت که زنده ماندن پیش از مردن 
ارزش دارد. دولت فرانسه او را با لاگرانژ برای تولید شوره. جهت 
باروتسازی, و محاسبة مسیر گلولة توپ استخدام کرد. لاپلاس یس در 

یونی عضویت یافت که نظام متری را برای اوزان و مقیاسها بر زاگ 
لاپلاس در 1785 از بوناپارت شانزدهساله برای خدمت در توپخانه امتحان 
تد عم مرها را ول نتروارت وخبرا هم ام 
خود به مصر برد ۳ از طریق اهرام ستارگان را بررسی کند. در ۷۱۵۶ 
«کنسول اول» وی را به وزارت کشور برگزید؛ ولی با توجه به اينکه 
«لاپلاس در همة کارها دقیق و باریک بین است ... و روحية بسیار محدودی 
را با خود به دستگاه دولتی آوزده است », به خدمت وی پایان داد. بونوپارت 
برای دلجویی از لاپلاس وی را به نمایندگی مجلس سنای تازه رساند و 
عنوان کنت به او داد. ژاک آندره نژون در اين زمان تصویر وی را با چهره 
ای نجیب و ما تن متحیر کشیده است؛ گویی لایلاس این حقیقت را 
دریافته بود که هرگ بر همة مقامات و کامیابیهای انسان پوزخند می زند, 
ستاره شناسی از میان تاریکی راه می گشاید, و دانش کورسوپی است در 
اقیانوس شب. در بستر مرگ همة بیهودگیها او را ترک گفتند. آخرین سخن 
او (1827) این بود. «آنچه می دانیم اندی است, و آنچه نمی دانیم 
بسیار.» 


۱ دربارة زمین 


چهار شاخة دانش اکنون وضع زمین را بررسی می کردند: هواشناسی جو 
زمین را بررسی می کرد؛ زمین سنجی اندازه, شکل, و جرم مخصوص, و 
انحناهای روی ان را مطالعه می کرد؛ زمینشناسی می کوشید ترکیب, 
عمق, و تاریخ زمین را روشن سازد؛ و جغرافیا از خشکیها و دریاهای آن 


هواشناسی, گذشته از باران سنج, از چهار آلت دیگر پاری می جست: از 
دماسنج برای سنجش دما, از بارومتر برای سنجش فشار اتموسفر از 
ِِ« برای تعیین جهت وزش باد, و از رطوبت سنج برای سنجش رطوبت 
هوا. 
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گابریل دانیل فارنهایت, ابزارساز آلمانی مقیم آمستردام. در 1721 يا قبل 
از آن: دماسنجی را که گالیله در 1603 ساخته بود تکمیل کرد. وی در 
دماسنح, به جای آت: جیوه وت و ان را از روی نقطة انجماد آب [32) و 
حرارت بدن انسان [98.6) درجه بندی کرد. رنه دو رئومور در 1730 
«قواعد ساختن و درجه بندی دماسنج» را به «آکادمی علوم پاریس» تسلیم 
کرد. وی نقطة انجماد آب را صفر و نقطة غلیان آب را هشتاد درجه گرفت 
و لوله را درجه بندی کرد تا درجات را در بالا و پایین رفتن مایع دماسنجی 
که وی از الکل استفاده کرده بود متناظر با اين تغییرات سازد. آندرس 
سلسیوس, اهل اوپسالاء. در حدود 1742 با ریختن جیوه در لولة دماسنج و 
تقسیم فاصله نقطة انجماد و نقطة غلیان آب به صددرجه دماسنج رئومور 
را تکمیل کرد. ژان آندره دلوک, اهل ژنو, بود که در 1772 دماسنج را به 
شکل. کتوتی: در آهرد. در روزگار ما ملتهای انگلیسی ِ- از دماسنج 

فارنهایت. و ملتهای دیگر جهان از دماسنج سانتیگراد [ صد بخشی ] 
استفاده قفت کنتن. 
با توریچلی در 1643 اختراع کرده بود. ولی عواملی چون کیفیت 

, قطر لوله, و گرمای هوا این وسیله را نامطمتن ساخته بودند. 

۰ بسیاری, که در آزمایشها و محاسبات دلوک (1717 -1817) به به 
اوج خود رسیدند. سرانجام اين نقصها را از میان برد و بارومتر جیوه ای را 
به صورت کنونی دراورد. 
بادسنجهای ناقص متعددی در قرن هفدهم ساخته شدند. پیر اوثه, اسقف 
دانشمند آهانتشن: به هنگام مرگش در 71( طرح بادسنجی را باقی نهاد 
که با راندن باد به درون لوله و بالا بردن ستون جیوه می توانست شدت باد 


را نعیین کند. جیمز لیند, پزشک اسکاتلندی, بادسنج_ وی را تکمیل کرد 
(1775). جان سمیتن, با اختراع دستگاهی, اندازه گیری سرعت باد را 
امکانپذیر ساخت (حد 1750). بهترین رطوبت سنج قرن هجدهم را اوراس 
دو سوسور, ذوفنون ژنوی. ساخت (1783). این رطوبت سنح با استفاده از 
خاصیت انبساط و انقباض موی سر انسان در رطوبت ساخته شده بود. 
ویلیام کالن؛ با استفاده از خاصبت سرد کنندة مایعات هنگام بخار شدن؛ 
رطوبت سنج دیگری ساخت. 

با اين ابزار. و ابزارهای دیگری چون سوزن مغناطیسی, دانشمندان 
توانستند ۳ را بررسی کنند و نظم و بی نظمی آن را مشخص 
سازند. نخستین گام در این راه ثبت دگر گونیهای هوا بود. «آکادمی علوم 
پاریس». پس از 1688 آغاز به ثبت دگرگونیهای هوا کرده بود. یک پزشک 
اهل برسلاو در فاصلة سالهای 1717 تا 1727 گزارشهایی را که همه روزه 
از وضع هوای سرزمینهای مختلف المان می رسیدند یادداشت می کرد. 
«انجمن شاهی لندن» نیز در 1724 گزارش وضع هوای بریتانیا, بر اروپاء 
هند, و امریکای شمالی را ثبت می کرد. مقايسة وضع هوای سرزمینهای 
گوناگون و رابطة ان. که از سال 1780 به دست جی.جی.همر در مانهایم 
و با حمایت کارل تثودور, برگزينندة پالاتیناء آغاز شده بود, در خلال جنگهای 
انقلاب فرانسه متوقف ماند (1792). 

شفق شمالی از پدیده های جویی بود که انديشة دانشمندان را به خود 
معطوف می داشت. ادمند 
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هاله این «روشنایی شمالی» را در روزهای 16 و 17 مارس 1716 بدقت 
بررسی کرد و پديدة مفناطیسی زمین دانست. در 1741, یورتر و محققان 
اسکاندیناوی دیگر دریافتند که هنگام پدیدار شدن شفق شمالی جهت 
عقربة قطب نما دگرگون می شود. جان دالتن شیمیدان در 1793 متوجه 
شد که نوار شفق شمالی با عقربة قطب نما موازی است, و راس زاویه یا 
نقطة تلاقی انها متوجه نصف النهار مغناطیسی است. قرن هجدهم بدین 
سان به ماهیت الکتریکی این پدیدة جوی پی برد. شفق شمالی را اکنون 
تخلية بار الکتریکی اتموسفر زمین در نتيجة یونیزاسیون ناشی از ذراتی 
می دانند که خورشید پراکنده می سازد. 

تصنیف نشریات هواشناسی قرن هجدهم در 1709 با نشر «مبانی 
هواشناسی» کریستیانر_ فون ولف؛ آغاز شد. این کتاب 0 زوز از 
خود را از هواشناسی گرد آورده, و به پاره ای از ابزارهای جد ید ِ 
کرده بود. د/آلامبر در کتابش, «انديشه هایی پیرامون علت کلی بادها», که 

در 1747 جايزة «آکادمی برلین» بدان تعلق گرفت. کوشیده بود حرکت 
بادها را تابع فورمول و قاعدة ریاضی سازد. برجسته ترین اثر هواشناختی 


این روزگار کتاب پرحجم «رساله در هواشناسی» است که لویی کوت. 
4 مونمورانسی, , در 1774 نوشت. کوت نتيجة بررسیهای خویش 
و بررسیهای دیگران, و شرح ابزارهایی را که تا روزگار او ساخته شده 
دنه تاجن اش حبات کود اور هی کوشیده: ات برای بهره برداری از آنها 
در کشاورزی راههای علمی ارائه دهد؛ وی وقت گل دادن و زمان رسیدن 
محصولات گوناگون, هنگام آمدن و رفتن پرستوها, و زمان نغمه سرایی 
بلبلان را تعیین کرده است. کوت باد را مهمترین عامل دگرگونی هوا 
دانسته,. و برای پیشبینی وضع هوا فورمولهای آزمایشی داده است. ژان 
دلوک نون خی وهای درباز مد یر ون انموشتن ۱1772۳۰ ازمابتای 
پاسکال (1648) و هاله (1686) را دربارة ارتباط میان ارتفاع و فشار 
اتموسفر توسعه داده, و رابطة ان دو را چنین تعریف کرده است: در دمای 
معین, اختلاف میان لوگاریتمهای ارتفاعات جیوه ] در بارومتر[ اختلاف 
ازتفاغات.مجلهایی را که بارومتر در آنها قزار داد ندفت تعیین..فی کند: 
دلوک, با قایل شدن سطح معینی برای بارومترش, توانست ارتفاع مناطقی 
از جهان را تعیین کند؛ ارتفاع مون بلان را 372( متر بالاتر از سطح دریا 
تعیین کرد. اوراس دو سوسور. پس از صعود به قلة مون بلان با بارومتر 
(17۵7 ند آن را 7 بت عشی کزد. 
2- زمین سنجی 
زمین سنجی برای تعیین وضع و شکل نقاط مختلف روی زمین ناچار بود 
نخست شکل زمین را مشخص سازد. از 1700, دانشمندان دریافته بودند 
که زمین کروی نیست و نبوده, بلکه حجمی بیضوی است که دو انتهایش 
اندکی فرو رفته, و مستوی شده است. نیوتن در قطب زمین را مستوی 
می دانست. ستاره شناسان خاندان کاسینی عقیده داشتند که زمین در 
منطقة استوایی _ است. «آکادمی علوم پاریس» 32 هیئّت علمی را 
سرپرسنی سار دو 1 کوندامین, پیر بوگر؛ و ار گودن در 175 برای 
اندازه گیری یک درجة عرض نجومی بر روی قوسی از نصف النهار 
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نزدیک استوا1, به پرو (اکوادور کنونی) رفت, اعضای هیئت فاصلة میان یک 
درجة عرض نجومی و عرض بعدی بر نصف النهاری که از محل رصد کردن 
انها می گذشت را د<, 110 کیلومتر تعیین کرد. در 1736, هیئت دیگری به 
سرپرستی موپرتویی و کلرو, برای اندازه گیری یک درجة عرض نجومی بر 
قوسی از نصف النهاری که حتی المقدور نزدیک به مدار شمالگان باشد به 
لاپلاند فرستاده شد. این هیئت طول یک درجة عرض نجومی را در این 
منطقه 8 , 111 کیلومتر تعیین کرد. بررسیهای این دو هیئت نشان می 
دادند که وقتی انسان از منطقة استوایی روبه قطب حرکت می کند. طول 


یک درجهة عرض نجومی در نزدیکی قطب افزایش می یابد, و این افزایش 
را معلول مسنوی بودن قطب دانستند. «آکادمی علوم پاریس» سرانجام 
نظرية نیوتن را درست شناخت. اندازه هایی که این دو هیئت گرفته بودند 
آخرالامر اساس تعیین سلسله آحاد نظام متری و پاية تعیین زمان دقیق 
نجومی در نقاط مختلف جهان شد. 

پیر بوگر انحرافی را که هیثت اعزامی به پرو در امتداد خط شاقولی دیده 
بود معلول نیروی کشش کوه چیمبورازو دانست. با اندازه گیری این 
انحراف, وی جرم مخصوص کوه را تعیین کرد و براساس ان کوشید جرم 
مخصوص زمین را حسب کند. نویل مسکلاین, ستاره شناس دربار جورج 
سوم, با کشیدن خط شاقولی در دو سوی یک کوه گرانیتی در اسکاتلند 
بررسی وی را دنبال کرد و دریافت که هر دو خط شاقولی در حدود دوازده 
تانية زاویه ای به سوی کوه متمایبل شده اند. از این ا مان نتیجه گرفت 
که جرم مخصوص زمین نسبت به جرم مخصوص کوه برابر نیروی گرانش 
نقطه ای از زمین است نسبت به نقطه ای دیگر که با آن 12 ثانية زاویه 
ای اختلاف داشته باشد. چارلز هاتن براساس محاسبة او جرم مخصوص 
زمین را 4.5 برابر جرم مخصوص اب تخمین زد. این رقم را, که نیوتن نیز 
یی قرن پیش تعیین کرده بود. اکنون عموما درست می دانند. 

3- زمین شناسی 

تابوهای دينی بشر را از بررسی منشأ و عمر, ساختمان زمین, پوسته و 
مواد درون آن؛ آتشفشانها, زمین لرزه . ها, و فسیلهای آن باز داشته بودند. 
فسیلها را هنوز بقایای جانوران دریایی می دانستند که طوفان جهانگیر نوح 
بر روی زمین نهاده 0 انتونیو والیسنیری در 1721 در رساله اش 
پیرامون آثار دریایی که بر کوهها مانده اند, نوشت که طوفان زودگذری 
نمی تواند این همه اثر از جانوران دریایی در سراسر جهان برجای نهد. 
آنتون مورو نیز در کتابش, دربارة آثار پوستی و آثار دیگر دریایی که بر 
کوهها یافت می شوند, نوشته بود که 

1 عرض نجومی یک نقطه اندازة قوسی است که میان استوا| و امتداد خط 
شاقولی آن نقطه قرار گیرد. نصف النهار هر نقطه دايرة بزرگی است که 
مستقیماً از آن نقظه و دو قطب: نگذرد. 
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فسیلها را فوران آتشفشانهای دریایی بر روی زمین 0 اند. زمین را 
تختنیت: ات پوشانده بود. ؛ آتشفشانهای زیردریایی قاره ها و کوهها را از 
زمین زیر دریا پدید آورده اند. 

از بنوا دو مایه, پس از مرگ (1738), دستنویسی یافت شد که در 1748 
با نام تلیامد, يا گفتگوی یک حکیم هندی با یک مبلغ دینی فرانسوی, به چاپ 


رسید. با آنکه نویسنده انديشه های خود را از زبان حکیمی هندی نقل کرده 
بود, ولی خوانندگان کتاب دریافتند که «تلیامد». حکیم هندی. همان «دو 
مایه» است. که نام خود را برگردانیده.1 اگر مرگ بموقع وی را درنمی 
یافت, ممکن بود که کتابش طوفانی به پا کند. در سرزمین موهوم تلیامد, 
کوهها و فسیلها را نه گدازه های آتشفشانی, بلکه خشک شدن تدریجی 
دریایی برجای نهاده است که روزی سراسر جهان را فراگرفته بود؛ همة 
گیاهان و جانوران زمینی از جانداران مشابه دریایی ید بر آمته اند. مردان و 
زنان نیز از مردان دریایی و پریان دریایی, که چون وزغ دم خود را ازدست 
داده اند, پدید امده اند. تبخیر اب دریا سطح دریاها را در هر هزار سال یک 
متر فرو برده است. سرانجام, بنوا دو مایه هشدار می دهد که اقیانوسها 
خشک خواهند شد. اتش از زیر زمین برخواهد خاست. و همة جانداران را 
نابود خواهد کرد. 

یک سال پس از انتشار تلیامد, ژرژلویی دو بوفون یکی از دو کتاب نافذ و 
مبشر خود را که هر دو کتاب دانش جوانی را که هنوز دست و پایش 
بسته در نظریات غیر قابل بررسی بود بسط دادند - منتشر ساخت. وی 
نظريبة زمین (1749) را در چهل ودوسالگی, ۰ و ادوار طبیعت (1778) را در 
هفتادویک: سالکین نوشتت. بوفون بااختیاظ دکارتی آغاز به سخن من کند.و 
می نویسد که خداوند در ازل با ضربه ای جهان را هستی بخشیده است؛ از 
ار ای ی تا 
رش اراس سای اراس سک سرا ار مات 
که بر آثر کشش ستارة دنباله دار نیرومندی. از خورشید جدا شده بودند 
بدید امده اند. از این روی» همة سیاره ها روزی چون خورشید اجرامی 
گدازان و درخشان بودند. ولی اندک اندی گرما و درخشندگی خود را در 
فضای سرد از دست دادند. بوفون هفت «روز»ی را که در داستان خلقت 
سفر پیدایش آمده است هفت دورة مختلف پید ایش جهان می داند و آنها 
را چنین برمی شمارد: 

1 زمین بر اثر گردش به دور خود شکل کروی پیدا کرد. و سطح آن به 
سردی گرایید (3000 سال). 

3 بخارهای گرد اف تاد ند ۳ پذید آوزدند که زاس رف 
زمین را فراگرفت (257000سال). 

4 آب این اقیانوس با خزیدن در شکافهای سطح زمین, هنگام فرونشستن, 
گیاهان را بر روی زمین, و فسیلها را در بلندیهای گوناگون زمین قرار داد 
(101000 سال). 


1 چون 10۱۱13۳60 را از آخر بنویسند یا بخوانند, ۱۱۱6 06 می شود. ‏ 


مِ. 
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5 جانوران زمینی پیدا شدند (000<ظ سال). 

6- آب اقیانوس جهانگیر, هنگام فرونشستن, نیمکرة غربی را از نیمكرة 
شوافی: کروتانت را ان ارمیاه توف ترا اراامتا نیا کدا مات وخ رایر ی 
برحای شاد که ظاهر | از افاوس بشاشته اند (000حشال : 

7- پیدایش انسان (5000 سال). 

بوفون پس از برشمردن اين هفت دوره نتیجه فت کیرد که 9۱:00" سال 
از آغاز پیدایش جهان می گذرد. او از تخیل زمینشناسان کنونی, که تنها 
عمر زمین را 4000000000 سال تخمین می زنند, درشگفت می ماند. 
بوفون, با بررسی فسیلها برای تعیین مراحل و دوره های رشد جانداران, 
علم دیرینشناسی را بنیان نهاد. نخستین سطرهای ادوار طبیعت نمودار 
چشم انداز و سبک او هستند: 

همان گونه که در تاریخ مدنی برای تعیین دوره های انقلابهای بشری و 
زمان دقیق رویداد در تاریخ اجتماعی, عناوین. مسکوکات, و نشانها را 
بررسی می کنیم و به کشف رمز خطوط عهد باستان می پردازیم. در تاریخ 
طبیعی نیز برای شناخت ادوار تاریخی ناگزیریم بایگانیهای جهان را جستجو 
کنیم, آثار موجود را از بطن زمین بیرون کشیم, بقایای آنها را گرد آوریم, و 
همة شواهدی را که به تغییرات ری ار نت و زا تاره 
سازند به دوره های گوناگون طبیعت برگردیم در کنار هم قرار دهیم. این 
دکانه راه تعیین چند نقطه در فراخنای عظیم مکان, و نهادن چند شاخص در 
جادة ابدی زمان است. گذشته جون مسیری است که هر گاه تاریخ و 
وقایعنگاری چراغ و نشانه هایی در مسیر آن ننهند. دید ما کم می شود و یا 
کل ان موسر نو 

در سالهای پیری, که به دیرینشناسی پرداخته بود, چنین نوشت: 

انتاای دی و ایا رات یت وس باتوی یس 
اجازه نمی دهد به دقت بررسی کنم و نتایج متصور بگیرم, با اندوه ۳۳ 
باقی می گذارم. در اين کتاب, که مضامین آن همگی مبتنی بر حقایق 
مسلمند. از اين نتایج فرضی سخنی نمی گویم. پس از من, دیگران آنها را 
بررسی خواهند کرد. 

آدوا ر طبیعت از برجسته ترین آثار قرن هجدهم است. بوفون برای نوشتن 
آن از تمامی هنر نویسندگی خویش یاری جسته, و, اگر بررسی کنیم, 
بخشهایی از آن را هفقده بار بازنویسی کرده است. نیروی تخیل خویش را 
چنان به کار گرفته است که خواننده می پندارد, هنکام بازگفتن تاریخ 
شصت هزار سالة مخلوق وهم و انديشة خویش, رویدادهای ان را در پیش 
چشم داشته است.1 کریم از این کتاب چنین یاد کرده است: «یکی از 


بهترین اشعاری است که فلسفه جرئت کرده است الهام بخشد»: و کوویه 
دربارة آن گفته است: «برجسته ترین اثر بوقون است. 

1 سنت - بوو دربارة او چنین گفته است : «خداوند به ایوب گفت: «وقتی 
که زمین را بنیاد نهادم, کجا بودی؟» [«کتاب ایوب» (39 ۱4۰ آقای بوقون 
گویی : به ما می گوید: در آنجا بودم.»» 

که به 9 0 متا تورته شده.» 

در همان هنگام که بوفون سرگرم نوشتن این کتاب بود. پژوهشگران 
متواضعتری می کوشیدند نقشة توزیع مواد معدنی پوستة زمین را ترسیم 
کنند. ژان کتار, با نوشتن شرح و نقشة کانیشناسی (1746) تحسین 
«آکادمی علوم پاریس» را برانگیخت. هنگامی که نخستین کوشش زمین 
تا خی را آغار کردر آتشفشانهای خاموش فرانسه را کشف کرد؛ «او 
تهنشستهای پیرامون آتشفشانها را گدازه های منجمد. و چشمه های آب 
گرم را آخرین مراحل این فعالیتهای آتشفشانی خواند. زمین لرزة لیسبون 
جان میچل را به نوشتن گفتاری دربارة علل و پدیده های زمین لرزه ها 
(1760) واداشت؛ می نویسد که زمین لرزه معلول برخورد ناگهانی اتش 
زیرزمینی با اب است؛ بخار زیادی از این برخورد پدید می اید, که مقداری 
از آن از دهانة آتشفشان بیرون می جهد؛ ولی هرگاه چنین روزنه ای نیابد, 
پوستة زمین را می لرزاند. میچل دریافته بود که از روی امواج زمین لرزه 
می توان به کانون آن پی برد. بدین سان. می بینیم که زمینشناسی در 
روزگار کودکی خود دانش لرزه شناسی را پدید اورد. 

خینه:شتاسی تیر خیلن -رووبه دانشن تخصصی خدیل شید چگونگی پیدایش, 
توالی؛ و ترکیب چینه های پوستة زمین انسان را دچار شفتفن ساخته 
ود معادن زعالتشی راه را برای بررسی این چینه ها به روی بشر 
گشودند؛ جان ستریچی در 1719 گزارش «شرح دقیق چینه هایی که در 
معادن زغالسنگ مندیپ, در سامرست شر» مشاهده شده است» را به به 

«انجمن شاهی لندن» ارائه کرد. در 02( گثورگ کریستیان فوکسل 
نخستین نقشة مفصل زمینشناختی جهان را منتشر ساخت, که در آن نه 
مرحلة «سازند» زمین تورینگتن را شرح داده, و هر چینه ای را نمودار یکی 
از ادوار زمینشناسی خوانده بود. 

دانشمندان دربارة چگونگی سازندهای چینه های زمین اتفاق نظر نداشتند و 
نظریه های گوناگون عرضه می کردند, آبراهام ورنر, که چهل ودوسال 
(1817-71775) در «اکادهی فعدن» فرایترف تذریس. کردم بوده. کرنی 
استادان خود را مسند عام «نظرية نینئونی» ساخته بود - نظربه ای که 
عامل پیدایش قاره ها, کوهها, سنگها, و چینه های زمین را اقیانوس 


هشت سالة آنان هاچیمارو را هم مشمول این فرمان تفت آفید کردآنید: 
طبیبی که شاهد مراسم شکم دریدن سه برادر بوده. منظره رابرای ما 
چنین وصف کرده است: 

هنگامی که هرسة آنان برای مردن به ردیف نشستند, ساکون به کوچکترین 
برادر رو کرد و گفت: «اول تو شروع کن, زیرا می خواهم مطمئن شوم که 
ورسننت. از عهدم. بزمی. انت.» ظفل باسح دان: که اوه.هر کر -عمل. سیه که 
راندیده است و میل دارد که شکمدری برادرانش 0 ببیند و از ایشان 
پیروی کند. براردان بژرکتر با خشمان. اشک الود لبخند زدند .و گفتند: 
«طفلی, خوب گفتی. تو هم می توانی بر خود ببالی که فرزند پدر ما 
هستی.» او را بین خود نشانیدند و ساکون دشنه را در سمت چپ نز 
خود فرو برد و گفت: «برادر. نگاه کن! حالا درمی یابی؟ دشنه را زیاد فرو 
مبر تا مبادا به پس افتی. به پیش خم شو و زانوانت را درست جمع کن.» 
نایکی نیز چنین کرد و به کودک گفت: «چشمانت را باز کن, و گرنه ممکن 
است به زنی محتضر ماننده شوی. اگر دشنه دراندرون تو به چیزی برخورد 
و نیروی تو از کار بازماند, دلیرباش و بیشتر برای شکافتن شکم بکوش.» 
کودک از یکی به دیگری نگریست, و چون کار آن دو پایان یافت. باناراهشن 
خود را نیمه عریان ساخت و از سرمشقهایی که در دو طرف خود داشت. 
پیروی کرد. 


جهانگیری می دانست که هنگام خشکیدن و فروننشتستن - گاه آهسته؛ و گاه 
سیل آسا ‏ آنان را برجای نهاده است. 

جیمز هاتن برای توجیه دگر گونیهای زمین عامل آتش را نیز بر آب افزود. 
وی, که در 1726 در ادنبورگ زاده شده بود, به جرگة هیوم, جان هوم, لرد 
کیمز, ادم سمیثت, رابرتسن, هاچسن, , مسکلاین؛ مکلارین. جان پلیفید, و 
جوزف بلک پیوست - که هستة «جنبش روشنگری» اسکاتلند را تشکیل می 
دادند. انديشة خویش را از پزشکی به شیمی, و از شیمی به زمینشناسی 
معطوف ساخت. و به این اندیشه رفت که چندین برابر شش هزارسالی 
که عالمان الاهی تجویز کرده اند برای تعیین عمر کرة خاکی ضروری است. 
گفت که باد و باران کوهها را اندک اندک می سایند و در جلگه ها می 
افشانند. و هزاران جویبار مواد گوناگون را می شویند و در رودها 
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می ریزند؛ و هر گاه اين فرایند دوام یابد و اقیانوسها به پیکرة خاک چنگ 
بیندازند و با خشم انرا بخراشند, سرانجام همة قاره های جهان را درخود 
فروخواهند برد. تقریبا همة سازنده های زمین شناختی اندک اندک از همین 
عملکردهای طبیعی پدید آمده اند؛ چنانکه در کشتزاری که رفته رفته 
خورده و ساییده شده است, پا در دریایی که به خشکی چنگ انداخته است 
و يا در هررودی که باخیره سری صبورانه بستر خود را می شوید هیچ 
نیروی غیرطبیعی و هیچ عاملی را, جز انچه می شناسیم, نباید به حساب 
اورد, و هیچ دگر گونیی را نباید به رویدادهای خارق العاده نسبت داد.» 

ولی اگر این فرسایش هزاران هزار سال دوام داشته است. قاره های 
جهان چگونه پایدار مانده اند؟ هاتن به این پرسش پاسخ می دهد. مواد 
فرسوده ای که از روی زمین به قعر اقیانوسها فرو ریخته اند در آنجا 
انباشته می شوند, فشرده و داغ می شوند. می گدازند. سفت و سخت می 
گردند. گسترش می یابند, بر میزانشان افزوده می شود, و سرانجام در 
شکل جزایر,. کوههاء و قاره ها سر از اب بیرون می کشند. انشفشانها از 
گرمای درون زمین خبر می دهند. تاریخ زمینشناسی فرایند دیرپایی است- 
انقباض و انبساطی گسترده که همواره قاره ها را به دریا می ریزند و از 
دریاها قاره های جدید بر می آورند. چون هاتن انديیشه های خویش را بر 
حرارت زیرزمینی استوار ساخته بود, آیندگان نظرية او را «نظرية 
پلوتونی», که از نام پلوتون (هادس) خدای باستانی جهان زیرین گرفته 
شده است, خواندند. 

هاتن از ترس معتقدان به درستی مفأهیم لفظی کتاب مقدس؛ و از ترس 
مخالفت پیروان« نظریه نپتونی», که رابرت جیمسن استاد فلسفة طبیعی 
ذاتشگام ادنبور یک از مدافغان شرسخت. ان بودر جرکت .نمی کرد آنذیشه 
های خود را منتشر سازد. از این روی, نظرية خود را باچند تن از دوستانش 


در میان نهاد؛ سپس, دوگفتاری را که دربارة این نظریه نوشته ود 9 
درخواست آنان در« انجمن شاهی ادنبورگ», که انجمنی نوبنیاد بود, قرائت 
کرد( 5 تا 1793 منقدان با ادب و ملایمت از نظرية وی خرده می 
گرفتند؛ ولی در این ی یک کانیشناسٍ اهل دوبلن اندیشه های وی را به 
زمین(1795) را که از 5 کلانسی دما ۳ منتشر ساخت. دو 
سال بعد, هاتن در ۹ جان پلیفر در کتابش, اثبات نظرية هاتن( 
2 انديیشه های هاتن را دربارة دگرگونیهای شگرف ناشی از 
فراگردهای تدریجی, به علوم دیگر بسط داد و اروپا را برای کاربرد آن 
درمورد اصل انواع و نسل آنشوه به وسيلة داروین آماده ساخت. 

4- جفرافیا ۱ ۱ 

اما روی زمین دلکشتر از اعماق آن است. اشنایی روزافزون مردم اروپا با 
گوناگونی نژادها, سازمانها, اخلاق. و اعتقادنامه های مردم جهان 
درگسترش مرزهای انديشة نو عامل 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 622 

نیرومندی بود. پویش ناشناخته ها با کنجکاوی و سودجویی بیسابقه ای 
ادامه یافت؛ پژوهشهایی که انجام می گرفتند نه به خاطر علم, بلکه برای 
یافتن مواد خام. طلاء نقره. سنگهای بهادار. خوراک بازارهاء مستعمرات, و 
ب منظور نقشه برداری از دریاها برای تسهیل دریانوردی در زمان صلح و 
جنگ بود. حتی سفر کشتی شورشی «باونتی» (1789) به منظور آوردن 
درخت نان از جزایر دریای ختوب ود تشاکردن. آن: دز جزایر هندغربی بود. 
فرانسویان, هلندیان, و اتکاتا ره که دریافتهم بودند هنگام فرمانروایی بر 
جهان فرارسیده است., بیش از ملتهای دیگر ارویایی در دریا رقابت 
آغا زکرده بودند. 

ار ی ات ای ای سس نت 
که اندکی قبل از مرگش در 1725 وتیوس برینگ, ناخدای دانمارکی نیروی 
دریایی روسیه. را برای پویش کرانة شمال خاوری سیبریه فرستاد. 
«آکادمی سن پطرزبورگ» یک طبیعیدان, یک ستاره شناس,: و یک 
تاریخنویس را همراه هیئت پویشی به این منطقة سیبریه فرستاد. برینگ, 
پس از رسیدن به کامچاتکا از راه زمین» با کشتی تا مدار 67 درجة عرض 
شمالی پیش رفت (1728) و پس از کشف تنگه ای که اکنون به نام 
اوست, به سن پطرزبورگ بازگشت, در سفر دوم برینگ در اختسک برای 
خود و همراهانش چند کشتی ساخت و به سوی خاور بادبان افراشت. تا 
اینکه امریکای شمالی را از دور دید( 1741). همان گونه که لیف اریکسن 
ایسلندی امریکای شمالی را از جانب خاور کشف کرده بود, این دریانورد 
دانمارکی از جانب باختر انرا کشف کرد. در بازگشت از این سفر, کشتی 


برینگ در مه غلیظی راه ی ی ی ماه را در 
یکی از جزایر نزدیک کامچاتکا, که دز اآن:زفان خحالی. از کته نود و همین 
جزیره» که آن هم اکنون به نام اوست؛ دریانورد دانمارکی 3 شصت 
که با کشتی دیگری به سفر رفته بودند, جزایر 0 
روسیه از آن پس آلاسکا را تصاحب کرد و ۳ آشنا ساختن اسکیموها با 
مسیحیت, مبلغانی به این سرزمین فرستاد.. _ 

پیشروی روسیه در امریکای شمالی ملتهای دیگر را نیز به پویش اقیانوس 
کبیر واداشت. انگلستان. هنکام جنی با اسیانیا (1740), برای ترساندن 
ساکنان ماندگاههای اسپانیایی درامریکای جنوبی ناوگانش را به فرماندهی 
جورع رج انسن به این منطقه فرستاده بود. انسن؛ با آنکه بیماری اسقربوط 
گروهی از ملوانان وی را از پای درآورده و طوفان دریا در دماغة هورن 
برخی از کشتيهایش را در هم شکسته بود. به جنوب اقیانوس کبیر رسید؛ 
در جزایر خوان فرناندس مدارکی یافت که اقامت الگزاندرسلکرک 
(روبنسون کروزوثة کتاب دفو) را در آنجا ثابت می کرد. پس از پیمودن 
اقیانوس کبیر, یک ناو جنگی اسپانیایی را در نزدیکی جزایر فیلیپین شکست 
داد و گنجينة طلا و نقرة آن را (به ارزش1500000 دلار)به غنیمت گرفت؛ 
از اقیانوس هند گذشت. دماغة امیدنیک را دور زد, از کمینگاه ناوگان 
اسپانیا و فرانسه گریخت, و پس از سه سال و نه 
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ماه دریانوردی, در15 ژوئن1744 به انگلستان بازگشت. رهاورد سفر وی 
را با سی ودو ارابه, همراه نوای موسیقی نظامی, از سپیتهد به لندن بردند. 
مردم انگلستان انسن را ستودند و از داستان سفر وی چنان استقبال 
کردند که سفرنامة وی» در کرض یک سال, جهاربار به چاپ رسید. ۳ 
دوبوگنویل در 1765 بار دیگر به جنوب اقیانوس اطلس رفت؛ از تنگة 
ماژلان گذشت و به اقیانوس کبیر رسید؛ جزیره تاهیتی را؛ که یک سال قبل 
سمیوئل والیس کشف کرده بود, برای دولت فرانسه تصرف کرد؛ جزایر 
ساموا.هحز ایر هتریدین حديخ را کشفه کرد هشن از کدشتن ان وماعه 
امیدنیک, با رهاوردی که درخت مو جزایر اقیانوس کبیر بود به فرانسه باز 
گشت. گزارش سفرش مردم فرانسه را با اقلیم دلچسب تأهیتی, و 
نندرستی؛, , طبع خوش» و اخلاق سست بومیان آن آشنا ساخت. خواهیم دید 
که دیدرو در شرحی بر سفر بوگنویل به خصوصیات ساکنان این ناحیه غبطه 
می خورد. 

در1764, دولت بریتانیا ناخدا جان بایرن را برای به دست آوردن سرزمین 
سودمندی به جزایر دریای جنوب فرستاد. ناخدا بایرن در بندر اگمونت در 
خزایر فاعلند پیادم سندر وبن انکه نذاند این جرابو. زا فراتشویان تصرف 


کرده اند, آنها را برای انگلستان تصرف کرد. اسپانیا مدعی بود که قبل از 
هر دوی آنان جزایر فاکلند را تصرف کرده است. سرانجام فرانسه این 
چزایر را به اسپانیا و اتتاتیا انقا-را ند انگلستان سپرر (1771), و 
اکنون آرژانتین مدعی مالکیت آ نما نیت بایرن, بی آنکة اثر دیگری از خود 
درتاریخ نهد, به جهانگردی ادامه داد. وی, هنگامی که همراه انسن به سفر 
رفته بود. کشتیش در کرانة شیلی درهم شکست (1741). خاطرات وی را 
از این سفر, نواده اش, لردبایرن. در دون ژوان شرح داده است. 
در نظر مردم اتعلستیت زبان؛ ناخدا جیمز کوک برجسته نرین پويندة قرن 
هجدهم است. وی؛ که در خانة دهقانی تنگدست چشم به جهان گشوده بود, 
در دوازدهسالگی شاگرد خرازی فروشی شد. چون این کار با ِ 
ماجراجویش سا زگار نبود, به نیروی دریایی انگلستان پیوست. از کرانه 
نیوفندلند و لابرادور نقشه برداری کرد ودر ریاضیات. ستاره ِ 
ودربانوردی نام آور گشت. وی را در چهلسالگی( 8) در رأس گروهی 
برای رصدکردن سیارة زهره. و بررسیهای دیگر, به جنوب اقیانوس کبیر 
فرستادند. وی در25 ۲ همراه چندین دانشمند, 
از جمله سرجوزف بنکس 1 ۳۹ سفر را فراهم ساخته بود, با کشتی« 
اندور» به سوی اقیانوس کبیر بادبان افراشت. در3 ژوئن1763, عبور 
سيارة زهره در جزیره تاهیتی رصد شد. . پس از ان کوک در حجسنجوی قارة 
بزرگ جنوبی (ترا اوسترالیس), که برخی از جغرافیدانان می پنداشتند در 
]3 سوی دریاهای جنوبی واقع است, راه جنوب را ده زین گرنوت: ولی به 
جای آن قاره, به جزایر سوسیته و کرانه های زلند جدید رسید و از آنها 
بدقت نقشه برداری کرد. از آنجا, به استرالیا (که در آن هنگام هلند جدید 
نام داشت) رهسیار شد؛ کرانة خاوری آن را برای بریتانیای کبیر تصرف 
کرد, افریقا را دور زد» و در12 ژوئن 1771 به انگلستان باز گشت. 
در13 ژوئية 21102 کوک بار دیگر برای کشف قارة موهوم جلوبی با 
کشتیهای« رزولوشن» و« اندور» به سوی اقیانوس کبیر شتافت. در فاصلة 
دماغة امیدنیک و زلند حجد یبد خاور و جنوب اقیانوس را پویید و بی انکه به 
چنین قاره ای برخورد کند, تا مدارد7 درجة عرض جنوبی به سوی مدار 
جنوبگان پیش رفت؛ سرانجام. خطر برخورد کشتی با قطعات یخ وی را 
ناچار به بازگشت ساخت. در این سفر, کوک به جزيرة ایستر سر زد و 
مجسمه های سنگی عظیم آن را در نوشته هایش توصیف کرد. از جزایر 
مارکیز و جزایر تونگا نقشه برداشت, و جزایر اخیر راء به یاد مهربانی 
بومیان ان, «جزایر دوستی» خواند. کالدونی جدید, جزيرة نورفک, و جزيرة 
پاینز را نیزدر همین سفر کشف کرد. کوک از جنوب اقیانوس کبیر به دماغة 
امیدنیک, و از انجا, از راه اقیانوس اطلس جنوبی, به دماغة هورن رفت. 


پس از1107 روز و پیمودن90000 کیلومتر. در25 ژوئیة1775 به 
انگلستان باز گشت. 

سومین سفر دریایی ناخدا کوک وی را از آلاسکا و. در امتداد کرانه 
امریکای شمالی, تا اقیانوس اطلس پیش برد. کوک در12 ژوئیة1776 با 
کشتیهای« رزولوشن» و« دیسکاوری» بندر پلیموت را ترک گفت و. پس از 
کتسن .ان جماعه امتدنتوسای یی بت تاهنتی .شید ان ابا به.شما[: 
خاوری اقیانوس کبیر پیش راند و به بزرگترین کشف خود. که یافتن جزایر 
هاوائی. بو نایل: امد (فهرية 1778). خوان. کائنانی.:دریانفرد اسپانیایی: 
جزایر هاوائی را در 1555 دیده بود, ولی اروپا دو قرن اين جزایر را از یاد 
برده بود. پس از پیمودن پهنای اقیانوس کبیر, کوک به کرانة ایالت اورگون 
کنونی رسید و از کرانة خاوری امریکای شمالی تا تک ری در آن سوی 
مرزهای شمالی آلاسکا, را نقشه برداری کرد. در مدار70 درجه و41 دقيقة 
عرض شمالی دنواری از بخر که بة ازتفاع درد هتر از ات تشر تراورده وتا 
چشم کار می کرد پهنة دربا را گرفته بود, وی را از پیشروی بازداشت. 
کوک, که نتوانست در یافتن گذرگاه شمال خاوری توفیقی یابد و با کشتی 
عرض امریکا را بپیماید. به هاوائی بازگشت. 


1 وی, که از 1778 تا 1820 سرپرست «انجمن شاهی لندن» بود. 
کتابخانه و مجموعة خود را به «موزة بریتانیایی» واگذار کرد. 
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بومیان هاوائی. که روزی به کوک مهربانی کرده بودند, این بار وی را از 
بای دی آفزدنتن بومیان مهربان تون اما بههد زوم یحو کر فیه بودند؛ انان 
یکی از قایقهای کشتی «دیسکاوری» را دزدیدند. کوک گروهی از 
همراهانش را برای پس گرفتن قایق به نزد بو‌فیان. فرشتتام:. آبان قابق, و۱ 
پس گرفتند؛ ولی کوک؛ که می خواست آخزین. کسیف باشد که جزیره را 
ترک میت ده از سوی بومیان خشمگین محاصره, و به دست آنان کشته 
شد (14 فوریة1779). وی در این هنگام پنجاه ویک ساله بود. انگلستان 
کوک را به عنوان بزرگترین و بزرگوارترین پوینده اش, ناخدایی که همة 
کارکنانش او را دوست می داشتند, تزر ی هو دار 
ان تفر انسوا ده اوه کف ده لاور و از طرف هلت فرانسه ماحوریت 
یافت سفرهای اکتشافی کوک را دنبال کند, در دلاوری کمتر از او نبود. وی 
در1785, پس از دورزدن امریکای جنوبی, به کرانة آلاسکا رسید و, از آنجا, 
به سوی قارة آسیا رهسیار شد. وی نخستین دریانورد ارویایی است که از 
تنگه ای, که تا چندی قبل به نام او بود. واقع در میان جزيرة ساخالین 
روسیه و جزيرة هوکایدو ژاپن.عبور کرد. پس از بازگشت به جنوب, کرانة 
استرالیا را کشف کرد و به جزایر سانتاکروز رسید. گویا در اینجا, کشتی 


وی غرق شده است (1788), نج از آن پس خبری از او در دست نیست. 
جهانگردان و کاشفان به انگيرة ماجراجویی. و در طلب باداش خشکیهای 
جهان را نیز زير پا نهاده بودند. در1716, یک مبلغ یسوعی به لهاسا,« شهر 
ممنوع» تبت, رسید. کارستن نیبور عربستان. فلسطین. سوریه. اسیای 
صعیر» و ایران را یویید (1761), و انها را به اروپاییان شناساند. 
جیمزبروس؛ افریقای خاوری را گشت و سرچشمة رودنیل [ را پیدا کرد 
(1768). پویندگان فرانسوی در امریکای شمالی نیواورلثان را بنیان نهادند 
(1718) و در امتداد رود میسی سییی, تا رود میسوری. پیش رفتند؛ 
پویندگان فرانسوی در کانادا کوشیدند به کرانة ة اقیانوس کبیر راه جویند» 
ولی کوههای روشوز (راکی) آنان را از پیشروی باز داشتند. در همان 
هنگام, مهاجران انگلیسی به کرانة رود اوهایو روی آوردند و راهبان 
اسپانیایی, که از مکزیک به ها افتاده بودند. پس از گذشتن از مانتری و 
کالیفرنیا, به درخ رودکولورادو و ایالت یوتا رسیدند. در امریکای جنوبی, 
لاکوندامین. پس از اندازه گیری عرض جغرافیایی در استواء گروهی را از 
سزخشمه زود آمازون: دز نزدنکی. کیتور تا عدهانه انز ننر کرانه افیاتوتشن 
اطلس, که 6400 کیلومترفاصله داشت., فرستاد. 

نقشه نگاران هرگز نتوانسته اند در سرعت عمل با پویندگان برابری کنند. 
سزار فرانسوا کاسینی و فرزندش. ژاک دومینیک. در طول نیم 
قرن (1744 -1793) نقشة فرانسه را به دراز| و پهنای یازدهم منر» در 164 
قطعه, ترسیم کردند و راهها, رودها, دیرها و کشتزارها و آسیاها 
جهتنماهای آن را مشخص ساختند. توربرن اولوف برگمان,؛ که تنها به 
خرسند نبود که از شیمیدانان بزرگ قرن هجدهم باشد, ی 
در 1766 به چاپ رسید. 
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معلومات زورگار خویش را در زمينة هواشناسی, زمینشناسی, و جغرافیای 
طبیعی خلاصه کرده است. وی نوشته است که بیشتر جزایر جهان قله های 
رشته کوهی هستند که اکنون به قعر اقیانوس فرو رفته است. مثلا جزایر 
هند غربی ممکن است بقایای رشته کوهی باشند که فلوریدا را به امریکای 
جنوبی پیوسته بود. اوراس دو سوسوره پس از آنکه بیست و چهار سال در 
دانشگاه ژنو فلسفه تدریس کرد. به مون بلان (1787) و کلاین ماترهورن ( 
02 صعود کر ونان پرحجمی دربارة شرایط جوی, سازند, چینه ها؛ 
فسیلها, و گیاهان کوههای سویس نوشت؛ و آفیزج شگفت انگیزی از 
هواشناسی, زمینشناسی, جغرافیا, اه در یک جا, فراهم آورد. 
یادمان باشد که هرگاه گویند که تاریخ وقایعنامة نیوگیت1 ملتهاست, این به 
معنی ثبت هزاران اشکال قهرمانی و نجابت نیز هست. 


۷ - کاناتنتی 


1- لینه 

اینک به جهان زندگان می نگریم. انسان اکنون, به یاری میکروسکوپ 
مرکب. می توانست ساختمان گیاهان. و حتی اسرار تکثیر آنهارا؛ بررسی 
کند. گیاهشناسی از اسارت پزشکی رهایی یافت و کارل فون ن 
(کارولوس لینایوس) و بارور زندگی را با دقت و سر سپردگی یک 
قدیس دانشمند تر سیم ٍ 

پدرش» نیلس لینه, ِِ ات در ستنبروهولت سوند بود. با انکه برای 
فرزندان روحانیان دشوار است به پارسایی زیست کنند, ۰ وی از عهدة این 
مهم برآمد و خصوصاً , در عالم گیاهان دلایل بیشماری برای شکرگزاری 
آفریدکار عافت: شندکی گاهی. جچتان دیا و دلکش است. که تنها تاسباسان 
می توانند خدا را از یاد برند. 

نیلس, باغبان شیفته ای بود که دوست داشت درختان برگزیده و گلهای 
کمیاب را به دست آورد و. همچون نیایش زنده و جاندار خداوند. در خاک 
حیاط اقامتگاه کشیشی خود بکارد. اين گياهان اسباب بازی و یاران یکدل 
او در کودکی بودند؛ چندانکه ( به گفتة خود او) آنها چون« عشق خاموش 
نشدنی» در دل وی جایگزین شدند. چه بسیار روزهایی که از رفتن به 
مدر سه تن زد و برای گرداوری نمونه های گیاهان به جنگل و کشتزارها 
رفت. پدر می خواست او را روحانی بار آورد. چرا که کارل مظهر پاکی و 
نیکی بود و با کردارش, بیش از ایمانش, می توانست مردم را به راستی 
رهیری کنن ولی کارل پزشکی آموعت: زیزا این نها بینشه آي 

نویر 

نف زير تصویر : هوفمان: کارل فون لینه در لباس لاپلاندی. (ارشیو بتمان) 


1 وضعیت زندان و گوناگونی زندانیان نيوگیت لندن مفهوم وقایعنامة 
نیوگیت را روشن می سازد: آلودگی, بیماری, و درهم لولیدن همه گونه 
افراد در یکجا ‏ آنهایی که محکوم شده بودند و آنهایی که در انتظار محاکمه 
به سر می بردند, خطاکاران کوچک و تبهکاران سرسخت., و زنانی که 
کودکانشان را به همراه خود داشتند. - م. 
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بود که به او امکان می داد هم هزينة زندگی را فراهم سازد و هم طبیعت و 
گیاهان را بررسی کند. در بیست سالگی(1727), برای تحصیل پزشکی در 
دانشگاه لوند نام نوشت. یک سال بعد, با سفارشنامه هایی که از استادان 
گرفته بود به دانشگاه اوپسالا رفت. کارل چون یکی از پنج فرزند خانواده 


بود و از این روی نمی توانست کمک مالی شایان توجهی از پدرش دریافت 
دارد, به و می زیست و پارگیهای کفشهایش را با کاغذی می 
پوشانید. کارل, با چنین عشق و دلبستگی به دانش, پزشکی و گیاهشناسی 
آموخت. در 31 17, دانشیار کبا فشتاشی شد و در ضمن» بیست و چهار 
فرزند رودبک, استاد دانشگاه اوپسالا, را در خانه تعلیم می داد. در همین 
هنگام بودکه نوشت: « از لطف خداوند اکنون درآمدی دارم.» 
چون «انجمن علمی اوپسالا» تصمیم گرفت برای بررسی گیاهان لاپلاند 
هیئتی به این سرزمین گسیل دارد, لینه را به سرپرستی هیئت برگزید. لینه 
در 12 مه 1732 با همراهان جواتش: اوشالا زا به قضد لابلاند تری گفت: 
شرح آن راء با بیانی شیرین و دلکش, از زبان خود او بشنویم: 
اسمان صاف و روشن بود. و نسیم ملایمی که از باختر می وزید هوا را 
تازه و خنک ساخته بود. ... از جوانه های درختان غان برگ می رویید. 
برگهای بسیاری بر درختان : روییده بودند. تنها درختان نارون و زبان گنجشک 
لخت و نیبز گ بودند. نوای چکاوک از فراز درختان به. گوش می: رسید. یس 
از پیمودن بیش از 110 کیلومتر, به دهانة بيشه ای ر سیدیم . در اینجا, نوای 
چکاوک خاموش شد, ولی طرقه ای بر درخت صنوبر غزلخوانی اغاز کرد. 
ات وه ای اس از ام لت و هر ارفا شم ان ازهاء ضا ها 
گیاهشناسی و شعر فرقی نمی گذاشت. وی بدون توجه به سختیها و 
خطرات موجود, همراهانش را به لاپلاند رساند و در 10 سیتامبر بسلامت 
به اویسالا باز گردانید. 
2 کف هنور. تقریبا نکدست ور..ذر ضدد برآمت.با تدرنس خويشتن را 
نشان سود ولی ری پم اه انکه لت تحص رنکسا مان 
نرسانده و دانشنامه نگرفته است. وی را از تدریس باز داشت. کارل 
اکن ده یر شمارا ات ای مها اور کی ار ششکان ام و 
باخته بود. لیز | اندوختة خود را به کارل سیرد و کارل با اندوختة اوء و پس 
انداز خود, خویشتن را به به هلند رساند( 35 17). امتحان دانشگاه هاردرویک 
را گذراند و دانشنامة پزشکی گرفت. یک سال بعد, در لیدن با بورهاوه. 
دانشمندبزرگ, آشتا شد و لیزا را تقریباً از یاد برد. با الهام گرفتن از این 
داتشمته بزرگی و معپاری اه کی از برجشت ری ماخ کارسک 
کباهشتانتتت راء به نام دستگاه طبیعت, تصنیف کرد, این کتاب: در زمان 
زندگی لینه, دوازده بار به چاپ رسید و شمارة صفحات آن از 14 صفحة 
بزرگ (در چاپ اول) به 
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0 صفحه (در چاپ دوازدهم) افزایش یافت. لینه در نزدیکی امستردام. 
با مرتب ساختن مجموعة گیاهان جورج کلیفرت. یکی از گردانندگان 


«شرکت هند شرقی», وضع مالی خود را سروسامان داد و باپشتکار 
خستگی ناپذیر در 1736 کتابخانة گیاهشناسی, و در 1737 جنسهای گیاهان 
را به چاپ رساند. در 17389 برای مطالعه به «باغ شاه» پاریس رفت و 
که خود را بشناساند, به شاگردان برناردو ژوسیو پیوست. ژوسیو به 
زبان لاتینی دربارة گیاهان سرزمینهای بیگانه درس می داد. یکی از گیاهان 
وی را متحیر ساخته بود. لینه به خود جرئت داد و گفت: «اين گیاه به 
گیاهان امریکا می ماند.» ژوسیو او را نگریست و گفت: «شما لینه اید.» 
لینه پاسخ مثبت داد؛ ژوسیو با احساس برادری ظریفی که بین دانشمندان 
لد ری ان نگاو خوشامد گفت. دانشگاههای پاریس, لیدن. و گوتینگن 
خواستند کرسیهای گیاهشناسی خود را سرا بسیارند, ولی او با ِ 
نامزدبهای طولانی در آن روز گار عادی ی بودند» و شاید ۳9 آنها ۳ 
از عوامل ثبات و بلوغ سیرت مردم آن زمان دانست. .پلس از زناشویی, 
کارل در استکهلم حرفة پزشکی پيشه ساخت. 

چندی. چون همة پزشکان تازه کار, در درمانگاهش به انتظار بیمار بیهوده 
چشم به در می دوخت. روزی در میخانه به جوانی برخورد که می گفر 
کسی نتوانسته است سوزاک او را درمان کند. لینه این جوان را معالجه 
کرد و. از پی او. جوانان دیگری که زیاد مشتاق اثبات مردانگی خود بودند 
برای درمان سوزاکشان به درمانگاه او روی آوردند. پزشک کارش را به 
درمان بیماریهای ریوی نیز گسترش داد. کنت کارل گوستاو تسین . رئیس 
مجلس اعیان در ریکسداگ, با لینه آشنا شد و وی را به مقام پزشکی 
وزارت دریاداری سوئد گماشت (1739). در همان سال, لینه به تاسیس 
«آکادمی شاهی علوم» یاری کرد و نخستین کسی بود که به سرپرستی آن 
رسید. در پاییز 1741 کرسی کالبدشناسی دانشگاه اوپسالا را بدو 
سپردند. چندی بعد, لینه این کرسی را با کرسیهای گیاهشناسی و«تاریخ 
طبیعی» (زمینشناسی و زیست شناسی) معاوضه کرد؛ سرانجام. مرد 
شایسته در جای شایسته اش قرار یافت. لینه شاگردانش راء چون خود, به 
ها ایا ای ی ای را 
شاگردان گیاهان را بررسی می کرد و هرگز به اندازة وقتی که آنان را به 
گردش علمی درس تاریخ طبیعی می برد خوشحال نبود. 

برای یافتن گیاهان, حشرات؛ و پرندگان به گردشهای علمی بسیاری می 
رفتیم. روزهای چهارشنبه و شنبة هر هفته را, از بامداد تا شامگاه, گیاه گرد 
می آوردیم. آنگاه, شاگردان, همچنانکه کلاههایشان را با شاخه های گل 
از استته بودند, به شهر بر می گشتند و,. در حالی که نوازندگان روستایی در 
پیشانیتین. آنان می رفتند, استادشان را تا باغ وی بدرقه می کردند. دانش 
باضفا هشاهبخشن ها به: اخوین صرحه شکو‌همند ی امین رید 
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گوناگون عالم فرستاده بود. برای این پویندگان جوان (که برخی جان خود را 
در این راه نهاده اند), در کشتیهای «شرکت هند شرقی هلند» جای رایگان 
فراهم می ساخت. وعده می داد که در فرهنگ تزرگ اصطلاحات 
کافاسن که در دست نهیه بود نامشان را به نام گیاهانی که بیابندخواهد 
افزود. و بدین سان, آنان را به جانبازی وامی داشت. شاگردانش به یاد 
داشتند که اه یک کل فبلسشی :را به یاد کاشف اند قرف کامل دوع » 
کاملیا» خوانده است. ۲ 
برجسته ترین کار لینه رده بندی گیاهان بود که وی ان را در کتابهایش. 
دستگاه طبیعت, جنسهای گیاهان رده های گیاهان(1738), فلسفة 
گیا هشناسی (1751), و انواع گیاهان (1753), کر جبه کردم است. قبل از 
او کسانی, چون بوئن و تورنفور, 2 بتدی .9 نامگذاری گیاهان مبادرت 
جسته بودند؛ و ریوینوس پیشنهاد کرده بود که گیاهان را با دو نام مشخص 
سازند؛ با وجود همة این تلاشها, لینه مجموعه های زمان خود را چندان 
گیاهشناسان به صدها گیاهی که تازه شناخته شده بودند نامهایی متضاد 
داده بودند. از این روی, لینه درصدد بر امد گیاهان شناخته شدخ تا کار 
خود را از ابتدا بر حسب رده, رده ها را بر حسب راسته, راسته ها را 
برحسب نوع, و انواع را برحسب جنس رده بندی کند؛ بدین ترتیب, اساسی 
وضع کرد که مورد قبول مجامع علمی بین المللی قرار گرفت. وی حضور و 
مشخصه, و يا ناپیدایی اندامهای زايندة مجرای گیاهان را اساس رده ِ 
خود قرار داد؛ از اين روی, آنها را نخست به «پیدا زایان», یعنی آنهایی که 
اندامهای تولید مثلشان (گلهای آنها) نیذاء آستت, و «نهانزایان». یعنی 
گیاهانی که (نظیر خزه و سرخس) در آنها گلهایی که دانه بدید آورته پافت 
ی سم آندامهای زاس ها مارا ی ارو تفش کر 
برخی از کمرویان این رده بندی را نیسدیدند و گفتند که رده بندی گیاهان 
از روی جنس آنها جوانان را گمراه خواهد ساخت. خرده گیران بکرم 37 
طول صد سال آینده, ایرادهای اساسیتری گرفتند و گفتند که ی 
بسیار لينه به رده بندی و نامگذاری گیاهان وی را از بررسی شکل. 
ساختمان, و وظایف اعضای گیاهان باز داشته است. چون اعتقاد به تحول و 
دگرگونی نوع گیاهان در طول تاریخ نظام وی را به آشوب می کشید و با 
سفر پیدایش ناسا زگار بود, لینه ادعا کرد که همة گیاهان را خداوند در ازل 
به همین شکل آفریده است و گیاهان در طول تاریخ موجودیت خویش ثابت 
و بدون تغییر مانده اند. اما چندی بعد (1762), این عقيدة جزمی و تقلیدی 
را تعدیل کرد و گفت که با پيوند دادن دو گیاه خویشاوند می توان انواع 


ا- قانون 


نخستین قوانین- مسئولیت جمعی- کیفرها 
دستگاه قانونی ژاین, که بر محور انتقامگیری خصوصی می گردید, از عرف 
قدیم مردم ژاین و قوانین قرن هفتم چین سرچشمه می گرفت. هنگامی 
که علوم و هنرهای چین در ژاین رخنه کرد, قانون و دین نیز ملازم آن 
بودند. تنچی تن نو تدوین قوانین را فرمان داد, و این 
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کار در عصر امپراطور خردسال موم مو به پایان امد. اين قوانین. و 
همچنین سایر قوانین دوران امپراطوری, در عصر ملوک الطوایفی از رواج 
افتاد. و هر خان نشینی برای خود قوانین خاصی وضع کرد. افراد سامورای 
نیز اساسا به قاتوتی جز اوامر و خود اعتنا نمی نمودند. ‏ 
تا شا ۱/21 فش یر ان ند که هم آعهای ایام ها ول 
اعمال یکدیگر باشند. در بیشتر نواحی؛ هر خانواده را جزو یک گروه متشکل 
از پنج خانواده قرار می دادند که همه مسئولیت یکدیگر را به عهده داشتند. 
قانون اگر دارزدن یا سوزاندن پدری را مقرر می داشت. پسران بالغ او را 
نیز شریک سرنوشت او می گردانید و فرزندان نابالغ را هم. پس از رسیدن 
به سن رشد, نفی بلد می کرد. برای اثبات گناه يا بیگناهی متهم, دست به 
مراسم ور یا اوردالی می زدند, یعنی متهم را مورد ازمایشهای سخت و 
حتی شکنجه قرار می دادند. شکنجه های خفیف تا عصر جدید دوام اوردند. 
ژاپنیان. به تقلید دستگاه تفتیش عقاید اروپا, گاهی برای مجازات برخی از 
مسیحیان. به کشیدن اعضای بدن انان می پرداختند. ولی معمولا از شیوه 
هایی ظریفتر سود می جستند. مثلا محکوم را به وضعی دردناک. که هر 
لحظه طاقت فرساتر می شد. طناب پیج می کردند. تازیانه زدن کیفر 
تخلفات کوچک بود, و مجازات مرگ نیز به جرایم بسیار تعلق می گرفت. 
امپراطور شومو (756-724) کیفر مرگ را ملغا دادرسی را 
برشفقت نهاد. اما پس از او برشمار جنایات افزوده شد, و امپراطور کونین 
(770- 781) نه تنها کیفر مرگ را مجددا برقرار ساخت. بلکه دستور داد 
که دزدان را درمنظر عام چندان به تازیانه زنند تا به هلاکت رسند. مجازات 
اعدام انواعی داشت: خفه کردن؛ سربریدن؛ دارزدن, چارشقه کردن؛ 
سوزندان, و در روغن جوشانیدن. ای یه یاسو, به لغو دو مجازات کهنسال 
فرمان داد: یکی این بود که محکوم را به دو گاو می بستند ور با راندن 
گاه‌ها به. دو شوء بدن: آو را دوه شقه می کردند؛ مجازات دیگر آن نود که 
محکوم را در منظر عام به تیری می بستند و از رهگذران می خواستند که 
بنوبت بدن او را اره کنند. ای یه یاسو اعلام داشت که وجود کیفرهای شدید 


تازه ای یدید آورد. با آنکه لینه انسان را در زمره حیوانات؛ و چون میمون از 
خایرای تا ار ارف اس سار ماس ااهان 
داناء می خواند), اما نظام او جریان پیشرفت انديشه های تکاملی را کند 
ساخت. 
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بوفون از رده بندی لینه ایراد می گرفت و می گفت که جنس و نوع در 
جهان بیرونی وجود ندارد و صرفاً نامهایی ذهنی برای سهولت تقسیمات یکی 
واقعیت مر کبند؛ همة رده ها در این واقعیت در هم ادغام می شوند. در 
بیرون ذهن فقط افراد و جزئیات هستند, نه کلیات. مناقشة قدیمی قرون 
وسطایی, بین رئالیسم و مذهب اصالت تسمیه, زنده شده بود. لینه 
(باائبات انسان بودن خود) پاسخ داد که به بوفون نباید اجازه داده شود که 
به پاری شیوایی سخن خود جهانیان را بفریبد, و از نشستن در اطاق 
ناهارخوریی که تک چهرة او را در کنار تک چهره ای از بوفون از دیوار ان 
اويخته بودند خودداری کرد. چندی بعد, که خوش خلق و سرحال بود. 
پذیرفت که رده بندی او کامل نیست و رده بندی گیاهان از روی اندامهای 
تولید فثل. آنها مفشکلاتی بدید هی آوزد؛ و در فلسفة گیاهشناسی پیشنهاد 
کرد که گیاهان را ان هی شکل مهعت آن تکامل اعضای آنها رده بندی کنند. 
نامگذاری لینه, که متمایز از رده بندی او بود, به گسترش گیاهشناسی و 
جانورشناسی بسیار بازی کرد.ون با باره ای اضلاخات که.در آن شدم. .هنوز 
معتبر و متداول است. 
اروپا لینه را در روزگار سالخوردگی بزرگترین گیاهشناس جهان می شمرد. 
در 1 1 شاه سود او را در سلی اشراف دراورد, و از ان پس بود که 
کارل فون لینه نام گرفت. ده سال بعد؛ لینه از ژان ژاک روسوء, دومین 
تویستندع تور زمان اوء که فلسفة گیاهشناسی وی را به زبان فرانسوی 
برگردانیده و در گیاهشناسی شفایی برای فلسفه یافته بود» نامه ای آکنده 
از مهر دریافت داشت. روسو نوشته بود: «سرور مهربانم. احترام شاگرد 
نادان ولی مشتاق خود را, که از اندیشیدن به نوشته های شما تشفی 
دارم.» 
لینه, چون روسو و ولتر, در 1779 در گذشت. جیمز ادوارد سمیت کتابخانه 
و مجموعة گیاهان لینه را از بيوة وی خریداری کرد. سمیث ازکسانی است 
که « انجمن لینه» را در لندن, برای نگاهداری «گنجينة لینه», بنیان نهادند 
(1788). اين انجمن, با نشریات بسیارش. مردم جهان را با کارها و 
بررسیهای گیاهشناسان ارویا و امریکا آشنا ساخت. گوته گفته است که 
شکسییر, اسیینوزا, و لینه, بر ار ۱ 
2- در تاکستان 


صدها تن از دانشپژوهان اکنون در گوشه و کنار اروپا خویشتن را به 
0 سر گرم ساخته بودند؛ 7 کی مشترک , به گیاهان, افراد 
یک خانوادة فرانسوی را در طول یک قرن به هم پیوسته بود. آنتوان دو 
ژوسیوء پس از انکه از لیون به پاریس امد, در 1708 به سرپرستی «باغ 
شاه» رسید. برادر جوانترش, برنار, در اینجا تدریس می کرد و در کاهای 
عملی دستیار استادان بود. با او هنگام برخوردش به لینه آشنا شده ایم. 
برادر دیگرش, ژوزف, 
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با لاکوندامین به امریکای جنوبی رفت و از آنجا آفتابپبرست پیرویی را برای 
کشت به اروپا فرستاد. برادرزادة او آنتوان لوران دو ژوسیو, در 1789 با 
نشر کتاب مهمی در زمينة گیاهشناسی, به "نام جنسهای گیاهان, رده بندی 
خود را جایگزین رده بندی لینه ساخت. او گیاهان را از حیث ریختشناسی 
(برحسب شکل انها) و, از روی داشتن. یا نداشتن و یا شمار لپه ها, به سه 
ردة بی لپه. تک لپه ای, و دو لپه ای تقسیم کرده بود. فووند وع ادر: کار 
آنها را به» فرن.: نوزدهم کشاند. در 19241 اووستن. دوه کاندول:. بربانة 
کوششهای خاندان ژوسیوء اساس رده بندی مورد قبول امروزی را ریخت. 
نمیایاگرو در 1682, یا قبل از آن, به خاصیت جنسی گیاهان پی برده 9 و 
کامراریوس در 1691 آن را تأیید کرده بود. کاتن مثر, که گشنگیری گیاهان 
را از راه گرده افشانی باد در بستن دیده بود, در 1716 به «انجمن شاهی 
لندن» گزارش داد؛ 

همسایه ام برتپه های مزرعه اش یک ردیف ذرت هندی, به رنگهای «سرخ» 
ف نی و در دیکر«خاهای .مور که درنه غاد برد رنی کاشته نود در ث 
هندی چهار ردیف از بوته های ذرت را, که در مسیر باد بودند. چون خود 
رنگین ساخت, ولی بوته هایی که از مسیر باد دور بودند تنها هفت پا هشت 
ردیف رنگشان دگرگون شد. رنگ بوته هایی که از مسیر باد دور بودند کمتر 
از همه دگرگون گشت. 

در 1717 دیچارد بردلی, با آزمايش روی گل لاله, ضرورت گشنگیری 
گیاهان را ثابت کرد. بردلی كُردة دوازده لالة « کاملا سالم» را از انها جدا 
ساخت. «اين دوازده لاله در بر آنتتر ان‌تانشتان بدری خدادنی ولی سها وت 
لاله ای که گرده شان را ِ بودم ی جز یکی, ی بردلی 
را پیشبینی کرد. ننیجه ۳ نز که گرفته بود چنین شرح 5 «با افشاندن 
گردة گیاهی بر روی گل گیاهی دیگر از همان خانواده, ولی از جنس دیگر, 
می توان خاصیت و مزة هر میوه را تغییر داد». از این گذشته, یک شخص 
کنجکاو و دقیق, با آگاهی از این مسئله. می تواند گیاهان نادری پدید اورد 
که هر نز نامشان شنیده نشده است. و گفت که چگونه تمس فرچایلد 


توانسته است., با پاشیدن گردة میخکی بر روی گل یک میخک دیگر, میخک 
تازه ای پدیدآورد. بردلی دریافته بود که کیاهانی: کهاز این رام‌بدید می. ایند 
«نازا» هستند, و از این روی, او آنها را به قاطر تشبیه می کرد. 

فیلیپ 0 1 به گشنگیری گیاهان به یاری زنبورها پی برد. وی 
گردة ؟ گل گیاهانی راء قبل از آنکه «گرده شان را فرو ریزند», از آنها جدا 
ساخت. ولی این گیاهان بظاهر «اخته». چون گیاهان دیگر,. بذردادند. چون 
دوستان سخن وی را باور نکردند, میلر آزمايش خود را با دقت بیشتری 
تکرار کرد و باز به همان نتیجه رسید. 

حدود دو روز بعد, هنگامی که در باغم نشسته بودم, زنبورهایی را دیدم که 
بر روی گلهای 
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لالة پیرامونم سخت سرگرم تلاشند. چون بهتر نگریستم, دیدم که شکم و 
پاهای آنها به گردة گل آغشته اند. یکی از آنها بر لاله ای که اخته کرده بودم 
نشست؛ + گل اخته توا با درم تین نگرسشتتتم ور دیدم زرتتفن حردهه اي نت آن 
افشانده است که می تواند لاله را باردار سازد. چون این را به دوستان 
گفتم. , سخنم را باور نکردند. ... هرگاه نتوان جلو حشرات را گرفت., ریزتر 
از زنبور گلها را باردار خواهند ساخت. 

یوزف کولرویتر, استاد تاریخ طبیعی دانشگاه کارلسروهه, گشنگیری 
چلیپایی و گرده افشانی رز با دقت بیشتری بررسی کرد (پس از 1760). 
آزمایشهای شصت و پنج گانة وی به گسترش کشاورزی در سرزمینهای 
مختلف جهان بسیار یاری کرد. کولوویتر از بررسیهای خویش چنین نتیجه 
گرفت: پیوند گیاهان هنگامی ثمربخش است که گیاهان دارای خویشاوندی 
بسیار نزدیک باشند. ولی فنحافین که این پیوند نتیجه بخش باشد, گیاهان 
دورگه با سرعت بیشتری می رویند» زودتر گل می دهند. عمرشان درازتر 
است., بیش از گیاهان اصلی جوانه می اون و هنگام ورد بدر فرسوده 
و ناتوان نمی شوند. کونراد شپرنگل. ثابت کرد (1793) که گشنگیری 

چلیپایی- بیشتر به یاری حشرات و کمتر به وساطت باد- در انواع معمول 
است 9 با تکیه بر معتقدات قلبی مبتنی بر الاهیات, ادعا کرد که گلهای 
بسیاری از گیاهان چنان ساخته شده اند که ساختمان آنها ۱ خود- 
کشگرشان جلوگیریم کند. بوهان هدنگ با پورس جگونگی وله 
یوزف گرتنر. اهل وورتمبرگ, نتيجة بررسیهای خویش را پیرامون میوه و 
بذر گیاهان در فاصله سالهای 1788 تا 1791, در دو اثر به شیوة دايرة 
المعارف, منتشر ساخت که اساس گیاهشناسی قرن نوزدهم بود. 

در 1759, کاسپار فریدریش ولف در کتابش, نظرية تولید مثل, دربارة رشد 
کیاهان تنظربه اق:پیش کشید که بسیارق آن زا از آن کوتة دانتتنته اند 


در گیاهان. که بخشهای مختلف آنها در نگاه اول دگرگون می نمایند. چیزی 
جز ساقه و برگ نمی بینم. زیرا ريشه ها همان ساقه اند. همة بخشهای 
گیاه, جز ساقه, همان برگهای دگرگون شده اند. 

در همان هنگام ستیون هیلز, از شخصیتهای علمی برجستة قرن هجد هم »؛ 
چگونگی تغذية گیاهان را روشن ساخت. هیلز یکی از آن روحانیان 
انگلیکانی بود که معتقدات الاهی انعطاف پذیرشان آنان را از بررسیهای 
علمی باز نمی داشت. هیلز, با آنکه به نظم خدایی در طبیعت معتقد بود, 
معتقدات دینی را در بررسیهای علمی دخالت نمی داد. در 1727, نتيیجة 
بررسیهای خود را در کتابش, گفتاری پیرامون تاریخ طبیعی گیاهان, منتشر 
ساخت. در ديباچة کتاب چنین نوشته بود: 

برای انکه به نیروی خون در قلب و شریانها پی برم. از بیست سال پیش 
روی سکان 
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آزمایشهایی کردم؛ " و از شش سال پس از آن, این آزمایشها را روی اسبان 
و جانوران دیگرتکرار کردم. ... از همان هنگام, به آرزوی آن بودم که برای 
آشنایی با نبیروی شيرة کار نیز به آزهایتتمان دست زنم. چند سال 
پیش, هنگامی که می کوشیدم از ریزش شیيرة ساقة یک مو جلوگیری کنم, 
به این آرزو زسنیدم8: 

پس از آنکه هاروی به گردش خون در تن جانوران یی برد گیاهشناسان 
پنداشتند که شيرة گیاهان نیز چون خون جانوران در جریان است. هیلز با 
اثبات اینکه: اشتر شاخه درختان آب. را جون. ربشه.جدنت. می؛ کنتد: و اب از 
شاخه های گیاهان به تنه, واز تنة آنها , به شاخه ها جریان می یابند, نادرستی 
این داز زا .وشن ساخی:. آو. انی را که گیاهان جذب می کنند اندازه 
گرفت و ثابت کرد که شيرة گیاهان بر اثر فزونی فشار آن در ريیشه است 
که به برگها می رسد. برگها نیز از هوا تغذیه می کنند. 

پریستلی باهوش, با نایل شدن به یکی از درخشانترین کشفیات قرن» یعنی 
دریافته بود که کلوروفیل گیاهان, به یاری اشعة خورشید. گاز 
انیدرید کربنیکی را که از رية جانوران بر می خیزد جذب می کند؛ و ازمايیش 
خود را در این باره در جلد اول (1774) ازمایشها و مشاهدات انواع 
گوناگون هوا چنین شرح داده بود: _ 

مقداری از هوا را با موشی که در آن زیست و جان سیرد زیان اقا خن 
و آن را به دو قسمت تقسیم کردم, یکی از آنها را در شيشه ای کردم و در 
آب خوطه ور ساختم؛ و در دیکری» که دز کوزم ای شيشه اق زيخته در آب 
قرار داده بودم» جوانة نعنا نهادم: این کار را حد ود اوایل اوت 1۳7۳1 انجام 
دادم و, پس از هشت يا نه روز, دریافتم موش در شيشه ای که محتوی 


جوانة نعناست زیست می کند. ولی در ظرف خالی از گیاه. که محتوی 
همان مقدار هوای زیان اور بود, می میرد. 
سار چند رعاش اند پرینسلی ده این فیح رد که 
گیاهان, دست کم, مقداری از هوایی را که , بر اثر تنفس جانوران و فساد و 
تون بو مواد گیاهی و حیوانی تباه می شود تصفیه می کنند. هر گاه 
فراوانی گیاهان روی زمین را به یاد آوریم ... در خواهیم یافت که برای این 
تباهی هوا چاره ای موجود است. 
یان اینگنهاوس, زیست شناس هلندی, در 1764 در لندن اقامت گزید و در 
اینجا با پربستلی آشنا شد. این نظرية پریستلی, که گیاهان با جذب هوا, هوا 
را تصفیه و انیدریدکربونیکی را که جانوران پس می دهند جذب می کنند, 
انديشة وی را به خود معطوف ساخت. ولی اینگنهاوس دریافته بود که 
گیاهان ذر تاریکین از آنیدرند کربویی ندیه من کنید. وی: ورن کتابش, 
آزها انیس روی گیاهان (1779), نوشت که گیاهان مانند جانوران گاز 
انیدرید کربونیک پس می دهند, و تنها در روز روشن است که از برگها و 
شاخه های سبز گیاهان اکسیژن بر می خیزد. 
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از همین روست که بوته های گل را شب هنگام از اطاقهای بیمارستان 
خارج می کنیم. 
عمده ترین علت- اما : نهیکانن علت- اينکه گیاهان هوای بدون فلوژیستون 
[یعنی اکسیژن ] پس می دهند روشنایی خورشید است, نه گرمای آن. ۲ 
کیام...: خون: قادر نیست در ین خورای: خر کت کند. انچه وا بدان: تیار فند 
در هوای پیرامون خود می جوید. ... درخت شاخه های بیشمارش را 
در هوا می گستراند انح زا می.تواند از هها خی کیرد. .و انچه دا 
گرفته است در معرض تابش مستقیم اشعة خورشید قرار می دهد. 
ام این تنها بخشی از کیفیت تغذية گیاهان بود. چندی بعد (1800), ژان 
سنبیه, کشیش اهل زنوه ثابت کرد که تنها بخشهای سبز گیاهان می توانند 
گاز انیدریدکربونیک را به کربون و اکسیژن تجزیه کنند. نیکولا تئودور دو 
سوسور, فرزند پويندة کوههای آلپ, , در 1804 سهم خاک را, از نظر آب و 
املاح, برای پرورش گیاهان بررسی کرد. اين بررسیها و آزمایشها باروری 
گیاهان و حاصلخیزی خاک را در قرن نوزدهم و بیستم افزايش دادند و 
ژزرفبینی و شکیبایی دانشمندان, تسا سفرة همة مردم را در جهان 
میت رنگینتر نمود. 


الا + تور شناسی 


1- بوقون 

بزرگترین طبیعیدان قرن هجدهم در مونبار, یکی از شهرهای بورگونی, در 
خانة نمايندة پارلمان دیژون جچشم به جهان گشود (1707). دیژونر در آن 
هنگام از مراکز فرهنگی مستقل فرانسه بود. مسابقه ای که «آکادمی 
دیژون» ترتیب داده بود به روسو امکان داد تا بیزاری خویش را از تمدن و 
ولتر نمایان سازد. ژرژ لویی لوکلر دو بوفون در کالج یسوعی دیژون 
تحصیل کرد. وی در اینجا با انگلیسی جوانی, به نام کینگستن, که پس از 
پایان تحصیل همراه او ایتالیا و انگلستان را سیاحت کرد. آشنا شد. در 
2 دارایی هنگفتی به ارث برد که درآمد سالانة وی را به 3007000 
لیور رساند؛ از ان پس, از تحصیل حقوق, که پدرش وی را به آن واداشته 
بود, چشم پوشید و عنان علاقة خویش را به تر تن علوم معطوف 
ساخت. بر تپه ای در انتهای باغش, در برجی کهنه که برج سن- لویی نام 
داشت., اطاقی برای بررسیهای علمی دایر ساخت. هر روز از ساعت شش 
بامداد, در اين محل خلوت می گزید و در همین جا بود که بیشتر کتابهایش 
را نوشت. پس از آگاهی از اينکه ارشمیدس به یاری ۳۹۹ هایی ناوگان 
دشمن زا ذر بتدن شیراکور انش زدم اشت. خندان, به. هیحان آهد که به 
آزمایشهایی: دست: زد و با ترکیب: دست کم صد و پنجاه و چهار آینه از 
فاضلهة 45 مترق تنه درختی را در بيشه اتش زد. چندی خردید داشت که از 
تاریخ طبیعی و ستاره شناسی کدام را برگزیند. در 35 17, کتاب گفتاری 
پیرامون تاریخ طبیعی گیاهان هیلز را ترجمه کرد؛ و پس از ترجمة 


متن زیر تصویر : حکاکی روی نقاشی اوبر دروثه در انستیتو دوفرانس: زرژ 
لویی لوکلر دو بوفون. (ارشیو بتمان) 
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یوت عر 1740 قريفقه ویاضیات. کشت دون باتوم1 امد آفلیدس. به 
ارشمیدس پیوست. 

در 1739, به سرپرستی «باغ شاه» رسید و به پاریس رفت. از آن پس؛ ۳7 
پایان عمر, وقت "خویش را به زیست شناسی معطوف داشت. زیر 
سرپرستیر اوء باغ گیاهشناسی شاهی, با صدها گیاه تازه ای که از سراسر 
جهان به آنجا آوزدند: غنی شد. آن را مدرسة گیاهشناسی ساخت و 
دانشجویان علاقه مند را گر ان پذیرفت. چندی بعد, از سرپرستی آن کناره 
گرفت و برای تصنیف معروفترین کتاب علمی قرن هجدهم به مونبار و برج 


سه جلد اول تاریخ طبیعی, عمومی و خصوصی در 1749 انتشار يافتند. 
پاریسیان خلق و خویی داشتند که برای اموختن علم مناسب بود؛ و اکنون 
که زمینشناسی و زیست شناسی را اراسته به نثری با شکوه و روشن, و 
مصور به تصاویری فریبنده یافتند. از این کتاب استقبال کردند و ان را چون 
روح القوانین مونتسکیو, که یک سال قبل انتشار یافته بود. محبوبترین کتاب 
فرانسه ساختند. بوفون, که در گیاهشناسی از برادران ژوسیو, انتوان و 
برنار, و در جانورشناسی از لویی دوبانتون, گنو دو مونبلیار. و دیگران کمک 
می گرفت. جلدهای دیگری بر اين کتاب افزود. تا 1767, دوازده جلد دیگر 
به چاپ رساند؛ در فاصلة سالهای 1770 تا 1783, نه جلد به پرندگان. از 
3 تا 1788 پنج جلد به مواد معدنی» و از 1774 تا 1789 هفت جلد به 
موضوعهای دیگر اختصاص داد. . یس از مرف بوقون (88 17), آتين دو لاسید 
آنان.متتشر تشدح وی را ویرایش کرد و به چاپ رساند 88 17 04 
تاریخ طبیعی بوفون سرانجام به چهل وچهار جلد رسید. تصنیف این کتاب 
بیش از یک عمر وقت برده, و در چاپ ان نیم قرن به طول انجامیده بود. 
بوقون سییده دم هر روز از خواب برمی خاست, برای تصنیف کتاب به 
اطاقش در برج سن- لویی می رفت, و گام به گام به سوی هدفش پیش 
می رفت. وی که در جوانی چندین بار از دام ازدواج گریخته بود, تا 1752 
که چهل و پنج ساله بود با ماری دو سن- بلون پیمان زناشویی بست. چنین 
می نمود که زنان را از زندگی خود بیرون کرده بود. به پاکدامنی و وفاداری 
تظاهر نمی کرد؛ ولی, مانند بسیاری از فرانسویان, که پس از خیانت, به 
همسرشان می آموزند که وی را دوست بدارند, به همسرش مهر می 
ورزید. در ۰1769 مرگ به زندگی پر ثمر وی پایان داد. 

بوفون در تاریخ طبیعی خویش به تفضیل از اسمان, زمین. و تمامی جهان 
شناخته شده و معلوم گیاهان و ِ_ و در آن میان از انسان, سخن 
گفته, و کوشیده است این بوده ها و معلومات پراکنده را, , درپرنو تصور 
خویش از تسلسل و ضرورت هستی آنها, نظم دهد و تابع قانون سازد. قبلا 
با نظرية وی دربارة پدیدامدن منظومة شمسی از قطعاتی که ستارة دنباله 
داری انها را از خورشید جدا ساخته بود, و همچنین با «ادوار طبیعت» اوء 
که زمین ما در طول ان 


1 در یونان قدیم. نام هر معبدی که از آن همة خدایان بود, امروزه به 


نا[ در آنبه خای .می"شیار ند گفته مین شنود. ۳ 
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تکامل یافته است, آشنا شده آیم. بوفون روش لینه در رده بندی گیاهان بر 


بایه. اتدامفان. خی آنها وان به دلیل: آینکه تیار اختیاری, ناکافی, و 
انعطاف ناپذیر بود, ردکرده. ولی نامهایی را که وی به گیاهان داده بود با 
اکراه و دو دلی, و مشروط بر آنکه این اسامی در زیر برچسبهای «باغ 
شاه» و در جایی دور از دید قرار گيرند, پذیرفته بود. رده بندی خود او از 
جانوران ناموجه و بیمعنی, اما مسلماً موقتی, بود؛ وی جانوران را از روی 
سودمندي آنها برای بشر رده بندی کرد, و از این روی, رده بندی خویش را 
با اسب آغاز کرده بود. چندی بعد, به پیروی از دوبانتون, جانوران را از روی 
ویژگیهای آنها رده بندی کرد. منتقدان اهل فن بر رده بندی او خندیدند و بر 
تعميمهایش ایراد گرفتند. ولی خوانندگان کتابش تعریفهای روشن و وسعت 
انديشة وی را پسندیدند. 

بوفون, با بررسی نژادهای بشری در پرتو اثر اقلیم, خاک, سازمانهای 
اجتماعی, و عقاید. به پیدایش مردمشناسی یاری کرد. وی دگرگونی رنگ.: 
چهره. آداب, سلیقه ها, و اندیشه های بشر را معلول اثر اين عوامل می 
دانست. یکی از جسورانه ترین انديشه های وی این بود که نوع ثابت و 
تغییرناپذیری در جهان وجود ندارد, اتهن نو نوع دیگری پدید ۱ 
انسان پیوند دهد؛ اما بین موجودات الی و غير الی تفاوتی, جز از حیت 
درجه, نمی دید. 

بوفون, یادآور شد که می توان؛ با گزینش مصنوعی؛ انواع تازه ای از 
جانوران پدید آورد؛ و استدلال می کرد که مهاجرت و خدانی: کزینون: مردم 
ممکن است نتایج مشابهی در طبیعت پدید آورد . وی چون مالتوس, ولی 
قبل از او, دریافته بود که باروری نامحدود انواع گیاهان و جانوران بار 
تحمل ناپذیری را برشانة حاصلخیزی خاک می گذارد و, با تشدید تنازع بقاء 
افراد و انواع بسیاری را از میان خواهد برد. 

انواع ظریفتر,. سنگینتر, کم تحرکتر, وکم سلاحتر, و همچنین انواعی که 
میزان کمالشان پایینتر بود, تا کنون نابود شده اند, يا نابود خواهند شد. .. 
دگرگونیهای شگرف زمین و دریا, سازگاری یا ناسا زگاری طبیعت, 
وتأثیرات درازمدت اقلیم باعث کمال با تبهگنی انواع بسیار شده اند؛ . 
اینها جز آنهایی هستند که قبلا بوده اند. 

بوفون, با انکه بشر را دارای موجودی دارای روح می شمرد. می گفت که 
دربدن انسان نیزهمان اندامهای حساس. پیهاء ماهیچه ها واستخوانهایی 
وجود دارند که در جانوران عالی به چشم می خورند؛ از همین روی. وی 
«عشق رمانتیی» را دارای همان شالودة فیزیولوژیکی می دانست که در 
کشش جنسی جانوران وجود دارد. در واقع. وی ۰ عاشقانه را در 
توصیفات رسا و زیبایش دربارة جفتیابی, واصل و منشاً پرندگان, حفظ 
کرده است. می پرسید: «چرا عشق همة جانوران را خرسند می کند. ولی 


برای انسان شوربختی بار می آورد؟ دلیلش این است که تنها جنبة مادی 
عشق مطلوب است., و جنبة معنوی ان ارزشی ندارد.» مادام دو پومپادور 
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بوقون راء, برای این سخن؛ دوستانه سرزنش کرد. بوقون عقیده داشت که 
انسان «از جهات مادی جانوری بیش نیست.» 

هرگاه بپذيريم که گیاهان و جانوران به تیره هایی تعلق دارند, چنانکه خر 
ممکن است از تيرة اسب باشد. و تفاوت آنها شاید معلول گرایش یکی به 
است ازتيرة انسان باشد. ومیمون چیزی مر انسان منحط و تباه شده 
بیست, و انسان ومیمون نیایی مشترک داشته اند؛ هر گاه در میان گیاهان 
وجانوران, حتی یک بار, به نوع تازه ای برخورد کنیم که از انواع دیگر پدید 
امد اشوس در ان صوفرت رای توانایی طبیعت در پدید آوردن انواع از 
نمی توانیم محدودیتی قایل شویم؛ و نادرست نخواهد بود, اگر بگوییم که 
طبیعت در طول زمان انواع جانداران را از یک نوع اغازین پدید اورده 
است. ۱ 

سپس؛ , ناگهان سفر پیدایش تج را به یاد می اورد و می افزاید: < 
اما زو | وحی منزل خدا برای 1 
دست آفریدگار خلق شده اند؛ و نخستین جفت هر نوعی را آفریدگار به 
همبن شکل خلق کرده است. » 2 

با اینهمه, سوربون؛ با دانشکدة الاهیات دانشگاه پاریس. به بوفون یاداور 
شد و (15 زوئن 1751) که بخشهایی از تاریخ طبیعی او با تعلیمات دین 
ناسا زگارند و باید از کتاب کنار گذاشته شوند. سوربون بیش از همه از 
انديشه های بوفون دربارة ادوار اصلی پیدایش زمین, اشتقاق سیارات از 
خورشید, و از اين سخن او که تنها علم راهنمای بشر به راستی و حقیقت 
است ایراد گرفته بود. بوفون با خوشرویی پوزش خواست: 

اعلام می دارم که با نص «کتاب مقدس>» سر ناسازگاری ندارم؛ ۰ و به آنچه 
این کتاب در بارة خلقت جهان و ترتیب زمانی آن می گوید ایمان و 
دارم. نوشته های خود را دربارة پیدایش زمین,و هر آنچه را که ممکن است 
با روایت موسی ناسازگار باشد, از کتابم کنار می نهم. 

بوفون اشرافزاده ناسا زگاری اشکار با ایمان مردم را شاید دور از ادب می 
دانست و دریافته بود که اگر با سوربون مدارا نکند و آرامش نسازد. وی را 
از وصول به هدف باز خواهد داشت؛ بهر تقدیر, اثر اوء اگر به پایان می 
رسید, دلیل پوزشخواهی او را به خوبی روشن می ساخت. طبقات 
درسخوانده تبسم او را درخلال عقب نشینیش دیدند و ملاحظه کردند که 
جلدهای آخر کتابش بدعتگذاریهای_ وی را ادامه دادند. با اينهمه, بوفون 
کسی نبود که چون ولتر و دیدرو آشکارا به مسیحیت بتازد. اوء برخلاف 


لامتری و دیگر ماده گرایان. زندگی و انديشه را حرکتی مکانیکی نمی 
دانست و می گفت : «نظم, زد و و روان هستی واقعی ما هستند؛ ماده 
تنها جلدی است که پیوندش با روح ناشناخته است. و حضورش سد و 
مانع.» 

با اينهمه, «فیلسوفان» وی را یار و همدست نیرومند خویش می شمردند و 
دریافته بودند که وی؛ به جای خدای با شخصیت, از طبیعت خلاق فاقد 
شخصیت سخن می گوید. بوفون چون 
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ولتر می انديشید که خداوند تنها بذر حیات را پراکنده است, و باقی را به 
دست قوانین طبیعت سیرده. ۳ 
مذهب و وجود اسپینوز | تمایل داشت. چون تور کترفت واقعیت را 
آزمایشگاه کیهانی پهناوری می دانست که در آن طبیعت, در طی میلیاردها 
سال, با موجودات زنده آزمایشهایی انجام می دهد. وی از این برداشت 
نتیجه ای می گرفت که ظاهرا با ایراد وی از رده بندی لینه ساززگاری 
نداشت. در پرتو این ننیجه, فرد موهوم می نمود و انواع چون واقعیتی 
تسا دیرپا جلوه گر می شدند. وی این تناقض را 5 توجیه می کرد: 
نوع, جنس؛ قیرمز و ردم ضترفا آتذیشه حابی هستتند که عفر ها برای آنکه به 
تصور ما از جانداران نظم دهد, در خود پرورش داده است. افراد تنها 
واقعیت زنده اند؛ ولی هخستی آنها چنان ناپایدار و زودگذر است که, به دیده 
فیلسوف, سابة زودگذری از شکلی زار کنر ره پایدارتر می نماید. از این 
نظر, حق با افلاطون بود که می گفت: انسان واقعیت است., و انسانها 
لحظات زودگذری در شهر فرنگ زندگی می باشند. 

خوانندگان کتاب بوقون این ژرفبینیهای گیج کننده را می پسندید ند ولی 
خرده گیران می گفتند که وی گاه گاه با تعمیم دادن قظر آننن درستی را 
فدای جزئیات ساخته است. ولتر به اندیشه های بوفون, دربارة هستی خود 
به خودی, پوزخند می زد؛ لینه سخنان وی را دربارة گیاهان بیپایه می خواند؛ 
رئومور گفته های او را, دربارة زنبوران, ناچیز مي شمرد: و جانورشناسان 
رده بندی وی را از جانوران بر حسب سودمندی آنهاء برای انسان خندم آوز 
می دانستند. ولی همة اینان سبک نگارش وی را می پسندیدند و می 
ستودند. ۱ 

زیرا| بوفون, گذشته از انکه دانشمند بود, ادیب نیز به شمار می رفت؛: و 
تنها تاریخی می تواند دربارة او داوری کند که به هر دوی این رشته ها 
بیردازد. کمتر دانشمندی انديشه های خویش را با این شیوایی با مردم در 
میان نهاده است. روسو, که خود استاد سبک بود, از او چنین یاد کرده 
است: « نویسنده ای نمی شناسم که با او برابری کند؛ سبک او بر جسته 
ترین سبک قرن ماست.» گریم تیزبین, با آنکه دشمن روسو بود, دربارة 


نشانة تباهی و ناشا شین توستگان حکومت (و نه فساد مردم) است. 
شوگون یوشیمونه با انزجار بسیار دریافت که زندانها وسایل بهداشتی 
ندارند, و زندانیانی هستند که حتی شانزده سال در انتظار محاکمه در 
زندان خوابیده اند و در این مدت اتهامات انان فراموش شده است و 
گواهان درگذشته اند. این شوگون روشنفکر زندانها را اصلاح کرد. دستگاه 
دادرسی را نظم و سرعت بخشید. مجازات یک خانواده را در مقابل جرم 
یکی از اعضای آن ناروا شمرد., و سالها کوشید تا توانست, در 1721 
نخستین قوانین منظم عصر ملوک الطوایفی را پدید اورد. 
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سبک بوفون مانند او داوری کرده است: « انسان از خواندن صد صفحه 
گفتاری که از سرتا پا به سبکی برجسته و نافذ نوشته شده است, و به 
درخشانترین و طبیعیترین رنگامیزی ژزینت پافته, براستی دچار شگفتی می 
شود: :کون ما رامی: و با آشابتشن خیال تویمنند حی فین کدی کتات او, به به 
مطلبی بر نمی خوریم که چون پاره ای از نوشته های ولتر با شتابزدگی 
نوشته شده باشد. دقت وی در انتخاب واژه به وسواس دانشمندان همتراز 
او مانند بود. با اگاهی یافتن از قانون لایبنیتزی تسلسل در مورد اشیاء این 
قانون را در شيوة نوشتن نیز تعمیم داد, به یافتن زبانی یکدست و هموار 
پرداخت, و همة انديشه هایش را چنان ترتیب و تسلسلی داد که زبانش را 
مثل یک رود پهن و ژرف جاری ساخت. راز سبک نگارش ولتر در بیان سریع 
و روشن اندیشه ای تمیز و نافذ بود, در صورتی که سبک بوفون نظم 
بخشیدن و اراستن بی شتاب اندیشه های وسیع نیرویافته از احساس 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 639 

است. بوفون عظمت طبیعت را دریافته. و نوشته های علمی خویش را 
سرودی برای ستایش ان ساخته است. 

بوقون از ذدوق ادبی خویش آگاه بود. از خواندن قطعات موزونی از نوشته 
های خود برای مهمانانش لذت می برد؛ آقستن آز آنکه به-عضوبت: :< | کادفی 
فرانسه» 397 هنگام پذیرش در اکارظفف (25 اوت 3 17), به جای 
مبحثی علمی, گفتاری در تحلیل سبک خواند. اين گفتار غرا, به گفتة کوویه, 
«#هم نمونه بود, و هم قاعده.» زیرا خود گوهر سبک بود. به عقیدة اکثر 
فرانسویان , اين گفتار اوج کارهای اوست, و از اين گفتار چیزی مگر 
داوری معروف, پرمغز,. و مرموزش. که می گوید «سبک خود انسان 
است », به دست ما نرسیده است. بیایید لحظه ای این گفتار در سبک 
بوفون را در پیش خود بگسترانیم وبا فراغت بدان بنگریم. فراموش نباید 
کرد که شیوایی و عظمت سبک در ترجمه از میان رفته است؛ ولی با 
اینهمه, با وجودی که برای شتاب پست ورذیلانة ما بیرحمانه کوتاه شده 
است, هنوز می تواند زیب و زیور هر صفحه ای باشد. بوفون. پس از ذکر 
مقدمه ای, به حاضران, که بسیاری از انان استاد در سبک بودند. چنین 
تنها در روز گاران روشنی انديشه است که انسان به نیکی سخن گفته و 
نوشته است. شیوایی واقعی . .. چیزی جز روانی طبیعی سخن است که .. 
دارندگان 0 و حرارت ... و نیروی تخیل از آن برخوردارند. ... ولی سخن 
کسانی که دارای عقل و ذوق سلیم و احساسات لطیفند- و چون شما 
سروران به الحان. اطوار. و اوای تو خالی الفاظ توجه ندارند- باید پرمایه, 
و سرشار از معنا و برهان 0 باید هنری باشد که سخنور به یاری آن 
انديیشه های خویش را نظم دهد و بیان کند. فریفتن گوش و چشم بس 


نیست؛ سخنور. هنگامی که روی سخنش با ذهن است. باید به روح و دل 
شنونده راه جوید. ... هر چه انديشه های خویش را بیشتر معنی و مفهوم 
دهیم, بیان انها اسانتر خواهد شد. 

اما این هنوز سبک نیست. پایه و بنیان سبک است. پایه ای است که سبک 
را نیرو می بخشد. رهبری می کند, نظم می دهد و حرکات آن را تابع 
قانون و قاعده می سازد. نم رن بهترین نویسندگان کمراه.فین شوند. و 
قلم سرگردان آنان اشکال بیمعنی می آفریند. صرف نظر از اینکه چه 
رنگهایی به کار پرند و چه نقشهایی ترسیم کنند, 1 انديشه های 
درهم خویش سرگردان می شوند؛ نمی توانند احساسات ما را برانگیزند و 
آنارشان ساختمان درسنی ندارند. ۰ . از همین روی, افان که نان می 
نویسند که سخن می گویند- ند که و ی ی 
و آنان که خود رازبه :ذشست نخستیین با رف مخیل مین اند لحتی. فی. بابتد 
که نمی توافتد ان‌بوانگاه اتید 

چرا آثار طبیعت چنین کاملند؟ از آن روی که هر اثری در طبیعت به خودی 
خود کامل است؛ از آن روی که طبیعت از روی طرح و نقشة ابدی عمل 
فت. کنو این طرح را هر بر از یاد نمی برد طبیعت نطفة موجوداتی را که 
می خواهد بيافریند در سکوت فراهم می سازد؛ با یک حرکت شکل اولية 
هر موجود زنده ای را طرح می کند؛ و با حرکات مداوم. ترکیب و ساختمان 
انها راء, در زمان معین,؛ به کمال می رساند. .. تنها به یاری تجربه و تفکر 
است که ذهن انسان غنا می یابد و می تواند اثاری بیافریند. تجربه های 
انسان بذر محصولند, اما اگر انسان در روش کار, و خودکار, از طبیعت 
تقلید کندء ار به تیروی آنديشه به عالیترین جقایق دست اند اکر آنها زا 
باردیگر چون 
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حلقه های زنجیر به هم پیوند دهد, از آنها یک کل بسازد, و نظامی به دقت 
انديشیده بدید آورده می تواند بر شالوده. ای: استوان انازی. فنا. تاپذیر 
بیافریند. 

به سبب نداشتن طرح و انديشة کافی دربارة هدفی که در پیش روی دارد, 
حتی انسان متفکرسرگیجه می گیرد و نمی داند از کجا آغاز کند, و چگونه 
بنویسد. انديشه های سارک که-مع اور فهرعت اور نق؛ و چون او آنها را 
نسنجیده و نظم نبخشیده است, قادر نیست یکی را بر دیگری مقدم دارد. 
از اين روی. سرگیجه می گیرد و سرگردان می شود. ولی هنگامی که از 
روی طرح و نقشه می نویسد., زمانی که اندیشه های خویش را نظم و 
ترتخی می نهده نی دریی هی انیب ادرآی رش اسان فلمتس: .۱ 
رهبری کند؛ او انديشه ها را در ذهنش پخته و رسیده احساس می کند. 
بسرعت آنها را وضوح و روشنی می بخشد., از نوشتن لذت می برد, 


اندیشه هایش بسادگی به دنبال هم قرار می گيرند. و سبکش آسان و 
طبیعی می شود از این لذت., حرارتی خاص برمی خیزد که به سراسر اثر 
او منتشر می شود و به سخن او جان می بخشد؛ اين حرارت باز هم بر 
میزان این جانبخشی می افزاید؛ پس لحن کلام بالا می گیرد. اشیاء رنگ 
می پذیرند. و احساس وضوح و روشنی می گيرد, افزايش و گسترش می 
یابد, و به موضوعی که می خواهیم درباره اش سخن گوییم منتقل می 
شود؛ در این صورت است که سبک سخن جالب و درخشان می شود. 

تنها آثاری به آیندگان خواهند ر سید که حوب نوشته شده باشند. کمیت 
دانش؛: غرابت و یکتایی اسناد, و حتی تاز ی کشفیات نمی توانند ضامن 
مطمئن جاودانگی باشند, اثاری که متضمن موضوعات ناچیز باشند, و اثاری 
که بدون ذوق و سلیقه و ابتکار نوشته شده باشند ... نابود خواهند شد؛ زیرا 
دانش, اسناد, و کشفیات باسانی از میان می روند. ربوده می شوند, و 
حتی به تصرف دستهای نیرومندتر در می آیند. اینها خارج از انسانند, ولی « 
سبک خود انسان است.» سبک را نمی توان دزدید. انتقال داد, 1 یا دگرگون 
ساخت. هرگاه سبکی قالی تور بر له باشد, نويسندة آن را همواره خواهند 
سنود. : زیرا تنها حقیقت ماندگار و فناناپذیر است. 

ویلمن گفته است: «اين گفتار, که در آن هنگام آن را بسیار ستودند, ظاه را 
از هر آنچه تا کنون در این بارهم انديشیده و گفته شده است بهنرو برجسنه 
بو ی تایه خی ارو ین ان را قاعده ای کلی می شمارند و بدان 
استناد می کنند.» چه بسا در اینجا پاره ای استنتاج لازم باشد. انچه بوفون 
می گوید شاید برای نثر مناسبتر از نظم باشد. قاعدة او با سبک «کلاسیک» 
سازگارتر از سبک «رمانتیک» است. او از بوالو پیروی کرده, و بحق عقل و 
برهان را بسیار ارج نهاده است. ولی سبک او با سبک نثر فرانسوی کسانی 
چون روسو, شاتوبریان, و هوگو, یا با سبک فريبندة رابله و مونتنی, و یا با 
سبک سادة دلکش عهد جدید سازگار نیست. بوفون نمی داند که چرا 
اعترافات روسو, با آنکه از نظر دلیل و برهان فقیر و از نظر احساس غنی 
است, هنوز از برجسته تین آنار. فزن هحذهم دنه شعار هن آید:خفیفقت میس 
تواند واقعیت احساس, نیز مأاهیت خرد و یا کمال شکل باشد. 

زسبک بوفون, خود وی بود. اين سبک ردای بزرگی و منزلت برای یک روح 
اشرافی بود. بوفون تنها به هنگام بررسیهای علمی بود که اشرافیت خود را 
از یاد می برد. بدون تحمل زحمات زیاد, به چنان افتخاراتی نایل امد که 
زیب و زیور سالهای پیری او شدند. لویی پانزدهم 
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ذر 1771 عنوان کنتی,بدو داد و او را به فونتنبلو فرآخواند. آکاذميهای اروبا 
و امریکا او را به عضوبت افتخاری خویش پذیرفتند. فرزندش مجسمة وی 
را در «باغ شاه» بر پا ساخت. برج وی در مونبار زیارتگاه شیفتگان دانش 


گشت و با فرنة ولتر رقابت می کرد. روسو در این برج به زانو درآمد و بر 
زمین بوسه زد. هانری, شاهزادة پروس, به دیدن بوفون رفت؛ و کاترین 
کبیر, چون نمی توانست از او دیدن کند, پیغام داد که وی راء پس از نیوتن» 
بزرگترین دانشمند جهان می داند. 
بوفون حتی در روزگار سالخوردگی زیبا و با وقار بود. ولتر گفته است: «تن 
ورزشکاران. و روح فرزانگان را 0 » هیوم می گفت که به 
مارشالهای فرانسه شباهت دارد, نه به نویسندگان. ساکنان مونبار وی را 
می پرستیدند. بوفون از ارچ و حرمت خویش در نزد مردم آگاه بود, به 
آراستگی ظاهر خود می بالید, و روزی دوبار سر و صورت خود را می 
اراست. تا هفتاد و دو سالگی, , تندرست بود. در این هنگام. سنگ کلیه وی 
زا زتجوز ساخت. با انکه بیمار بوده به. کار و تلاش ادامهداد و از قمل 
جراحی دوری جست. او نه سال دیگر زنده ماند و در 1788 درگذشت. 
0 تن در مرأسم تدفین وی شرکت جستند. هنوز یک سال از مرگش 
نگذشته بود که انقلابیون فرانسه؛ که نمی توانستند نجیبزادگی او را 
ببخشایند, بقایای پیکرش را از گور درآوردند و بر باد دادند. سنگ گورش را 
نابود کردند و گردن ِِِ« را به تيغة گیوتین سپردند. 
2- به سوی نظرية تکا 
زیست شناسی, به ِ استادی چون بوفون. که از چنین نگرش. شکیبایی, 
و نثری برخوردار بود, انديشة طالبان علم را از فیزیک و ریاضیات در 
خدمت خود داشتند که بیشترین دانشمندان را در قرن هجدهم, اندي اندک 
منوجه خود می ساخت. دیدرو, که همة جریانات زمانه اش او را تا نش هو 
ساخت. این دگرگونی را احساس می کرد؛ وی ل 1754 نوشت: : «أاکنون 
شاهد انقلابی ری در دانشیم. با توجه به دلبستگی روزافزون اندیشمندان 
روزگار ما به فلسفة اخلاق, ادبیات, تاریخ طبیعی, و فیزیک تجربی, پیشبینی 
می کف کشا وال آنده نیز حتی دو سه ریاضیدان [هندسه دان] بزرگ 
در ارویا به وجود نیاید.» (زیست شناسی نوین در 1859 به اوج کمال خود 
رسید.) ۱ 
زیست شناسی جوان را نخستین پرسش از پیشرفت باز می داشت- منشا 
حیات. بسیاری کوشیدند ثابت کنند که ز ند کی می تواند خودبه خود از مادة 
بیجان پدید اید. با وجود رد ظاهری نظرية «پیدايیش خلق الساعه » از سوی 
فرانچسکو ردی در 1668, کشف انبوه جانداران ذره بینی در یک قطره اب 
به وسيلة میکروسکوپ, این نظرية قدیمی را تقویت می کرد. جان نیدم. 
کشیش کاتولیک انگلیسی مقیم بر اروپا, در 1748 ازمایش ردی را با اخذ 
نتیجه ای متفاوت 
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چند ظرف شيشه ای جوشاند و بی درنگ منافذ آنها را به دقت بست. چند 
روز بعد, چون اب را معاینه کرد, جانداران ذره بینی بسیار در ان یافت. 
نیدم, به گمان آنکه هنگام جوشاندن 3۳1 همة جانداران ذره بینی آن از میان 
رفته اند, و از آنجا که او منافذ ظروف را به دقت مسدود کرده بود, از اين 
ازقایتتنن تتیخه گرفت که جانداران خودبه خود در آب پدید آمده اند. ادعای 
وی بوفون را متاثر ساخت. ولی سپالانتسانی, استاد دانشگاه مودنا, که 
آر مان نیدم را در 1765 تکرار کرد, نتيجة متفاوت گرفت. او دریافت که 
جوشاندن آب گوشت به مدت دو دقیقه جانداران ریز را از میان نمی برد؛ 
اما اگر مایع را چهل و پنج دقیقه بجوشانند. همة جانداران ریز آن از میان 
می روند و در مایع جانداری مشاهده نمی شود. اختلاف نظر دانشمندان 
دربارة امکان پیدایش خلق الساعه تا قرن نوزدهم دوام یافت, تا انکه 
شوان و پاستور بدان پایان دادند. 

اسرار فرایند تکثیر نیز, چون چگونگی پیدایش حیات. انديشة دانشمندان را 
متوجه خود ساخته بود. جیمز لوگن, شارل بونه, و کاسپارولف از نقش 
عناصر نرو ماده در تکثیر در شگفت بودند و می پرسیدند که عناصر نر و 
ماده چگونه می توانند اشکال و ویژگیهای موجود بالغ را از پیش مقدر 
سازند. بونه فرضية عجیب «انبوه همة نطفه ها در یک جا» را عرضه داشت 
و گفت که فرد ماده محتوی نطفة فرزندان خویش است. و این نطفه 
شامل نطفة نوادگان اوست؛ این تسلسل تا جایی که وهم ار 
می کند ادامه دارد. بلی, دانش نیز می تواند در اساطیر سیر کند. ولف, که 
نام خود را به «مجاری ولف» داده است., مانند هاروی پیرو نظرية «خلق 
مجدد جنین» بود و می گفت که هر جنینی به یاری نطفة والدینش از نو 
خلق می شود. ولف در کتابش. تشکل امعا و احشا (1768), که کارل 
ارنست فون بر آن را «برجسته ترین شاهکار علمی موجود» خوانده است. 
نظریه ای عرضه داشت که شالوده ای برای نظرية «لایه های جنینی» فون 
بر شد. 

ایا زشید مجدد -یافت وی کنیر.. آنشت۱ ابرا اه قرامبله: اه نود با 
آزضانستهایت که از جانسختی مرجان در تکثیر پرده برداشت؛ در 17۳/4 
دانشمندان را دچار شگفتی ساخت. او طول مرجان را چهارپاره کرد و, 
پس از چندی» متوجه شد که هر پاره ای روییده, و مرجان کامل شده 
است. ترامبله نمی دانست که مرجان را گیاه بشمارد یا جانور. زیرا چون 
گیاهان ریشه داشت. اما غذایش را مثل جانوران می یافت و هضم می 
کرد. متفکران آن را حلقه ای می شمردندکه, در «زنجيرة بزرگ هستی». 
جهان گیاهان را به جهان جانوران می پیوندد. ترامبله, مانند زبیست شناسان 
ور کاده ما؛ آن. زا چانوز خواند: شاخه های پر پیچ وتاب و حساس مرجان. که 
برای یافتن غذا ان استفاده می کند, زتوهور وا ان داشت که آن را 


«پولیپ». پا چندپاء, بخواند. ما نیز آن را به قیأاس هودرا» هیولای افسانه ای 
نه سر, «هیدر» (۵۲۵ ۲۱۷ ) می خوانیم؛ پس از آنکه هر کول یکی از سرهای 
هیولا را برید, دو سر دیگر به جای 

آن: زوییدنده نز هودر| 23 کنایه از موجودی است که صدها هزار 
جان دارد. 

رنه انتوان دورئومور. پس از بوفون, برجسته ترین زیست شناس این 
عصربود و از نظر دقت بوفون برتری داشت. وی, که پزشکی اموخته بود, 
همینکه استقلال مالی یافت, از پزشکی دست کشید و همة وقت خود را به 
پژوهشهای علمی سپرد. به نظر می رسید که در چندین رشته از علوم 
دست داشت. در 1710, از طرف دولت ماموریت یافت صنایع و هنرهای 
صنعتی فرانسه را بازدید و اصلاح کند؛ با کاردانی بسیار از عهدة این 
شامو ریت برآمد و پیشنهادهایی به دولت داد که به ایجاد صنایع تازه, و 
احیای صنایعی که در شرف نابودی بودند, بسیار یاری کرد. رئومور 
قلع اندود کردن اهن شیوه ای ابداع کرد که هنوز مورد استفاده است؛ 
تفاوتهای شیمیایی اهن و فولاد را مشخص ساخت. دولت فرانسه, به پاس 
خدمات رئومور به فلزشناسی, برای او 12*000 لیور حقوق مستمر تعیین 
کرد اقا ترا باون عم ایس ی با مایت او با 
آشنا شده ایم. 

رئومور نیز با پژوهشهای خویش زیست شناسی را گسترش می داد. در 
712( دریافت که هرگاه تفن از اندامهای خرچنگ دریایی را ببرند» اندامی 
دیگر به جای آن خواهد رویید. در 1715, اسرار شوک الکتریکی را که با 
دستت زدن: بهماهی .بر فی. دید مق آیذ یذرشتی:توضیفت: کر دز فاضلد 
سالهای 1734 تا 1742, شاهکار خود, یادداشتهایی دريارة تاریخ حشرات. 
را در شش جلد به چاپ رساند. اين اثر با چنان سبک و تصویرهای جذاب و 
پرروحی اراسته شده بودکه حشرات در نظر مردم چون عشاق داستانهای 
کربیون (پسر) جالب توجه می نمودند. چون فابر روزگار خودمان, او « به 
هرآنچه مربوط به رفتار و زندگی جانداران ریز است» دل بست و نوشت: 
راههای گوناگون زندگی, چگونگی تهية خوراک, نیرنگهای آنها هنگام به دام 
افکندن شکار, احتیاطی که برای کریز از کمین دشمن به کار می بندند .. 
و جاهایی که برای تخم گذاری برمی گزینند, تا نوزادانشان از آغاز زندگی 
به خوراک مناسب دست یابند, را بررسی کرده ام . 

رئومور, مانند ولتر, می گفت که رفتار و ساختمان سازواره راء بدون قبول 
قدرت طراحی طبیعت, نمی توان تعیین کرد. کسانی که به جریان الحادیی 
که بزودی در فرانسه به راه افتاد مقابله می کردند از کتاب او استفادة 
فراوانی بردند. دیدرو وی را, برای سپردن این همه وقت به بررسی 


زندگی سوسکها و حشرات دیگر, مسخره می کرد. ولی همین بررسیهای 
چندان دقیق بودند که زیست شناسی نوین را پدید اوردند و بنیان نهادند. 

آبا ندز زمانی که شب ار ل رتونهه دوستت: رتومورر تابت کردم ات که 
برخی جانوران بدون جفتگیری زادو ولد می کنند- پارتینوژنز- چه سخنی بر 
زبان رانده است؟ بونه با جدا کردن شته های نوزاد (شپشه های درختیی 
که آفت پرتقال می باشند) دریافت که جانور 
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ماده ای از یک نوع می تواند بدون جنس نره که غالبا لا زم است, نوزاد 
بارور تولید کند. مقصد جفتگیری, ظاهرا, تنها تکثیر نیست. بلکه همچنین 
دادن ویژگیهای متفاوت والدین به نوزاد است. بونه بررسیهای خویش را 
که چگونگی آن را به «آکادمی علوم پاریس» گزارش کرده بود. در کتاب 
خود. رسالة حشره شناسی (1745), به تفصیل شرح داده است. وی در اثر 
دیگرش, پژوهشهایی پیرامون گیاهان (1754), ادعا کرد که پاره ای از 
گیاهان دارای نیروی احساس, و حتی نیروی تمیز و تشخیص, و, از این 
روی, دارای قوة داوری -پا ماية هوشمندی - هستند. 

همین بونة ژنوی ظاهراً نخستین کسی است که وازة «تکامل» را در 
زیست شناسی به کار برد؛ ولی منظور وی از تکامل رشته ای بود که همة 
موجودات را, از اتم تا انسان, به هم می پیوندد. انديشة تکامل. یا زندگی 
یافتن جانداران از جانداران پیشین در اثار علمی و فلسفی قرن هجدهم 
بارها نمودار شده است. بنوا دو مایه در تلیامد (1748), که پس از هرک 
وی به چاپ رسید» نوشته بود که همة جانداران خشکی, در ستيجة تعییر 
محیط ود ی , و از راه تکامل. از جانداران دریایی همانند پدیدآمده اند. دو 
مایه می پنداشت که پر 0لاااز ماهی پرنده, شیر از شیر دریایی, و 
انسان از انس 00 لادریایی ندید امه آند.سه: سال . بغدرر صوی تویی 
دستگاه طبیعت خوی ۶ گذشته از انکه انتشان و-هیمون زا در یی خانواده چا 
تاره ای آیرار دای کرو دنا اصل» [«اتنای یی ۱۷ 
داروین بی شباهت نیست. دانشمن(آنگونبخت, که مقدر بود به زودی آماج 
نیش قلم ولتر شود, چنین نوشته بود: 

هر یک از عناصر اجزای اصلی تشکیل دهندة جنین از اندامهای متشابه 
والدین خود مشتق شده اند, و نوعی از شکل گذشتة آنها را حفظ کرده اند. 
۰ بدین ترتیب؛ باسانی می توان چگونگی شکل گرفتن انواع جدید را باز 
نمود ... - با فرض اینکه ترتیب این اجزا ممکن است هميشه همان ترتیبی 
نباشد که در والدین انها می بینیم, و بر حسب تصادف ممکن است 
تخوس گر گتهایی شوه که با کر و تخت چم پاش انوا تاره 
بیشماری منجر شوند که اکنون مشاهده می کنیم. 

نويسندة این سطور عقیده داشت که همة جانداران در طول زمان از 


نخستین فوخود رندهم یدید آفذم: ان این نظر بهر | پوفون نضه‌فا. با برفته.و 
ولتر به گرمی ستود. 

ژان بات روبینه در آثر خویش, طبیعت (1761), به نظرية کهن تکامل - 

«نردبان موجودات»- باز گشته, و نوشته بود که طبیعت رشته ای از 
که‌نتنتهایی: اسنت کهبرای یدید آوردن موجوداتی کاملتز تضفرت. می: کیرد 
وی به پیروی از قانون لایبنیتزی تسلسل (که در میان موجودات پست و 
پیشرفته انفصالی نمی دید) اظهار داش8۸بود که همة اشکال حیات, حتی 
سنگها, آزمایشهایی هستند تا طبیعت راه خود را. از جمادات. گیاهان, و 
جانوران تا انسان. بپیماید. انسان یکی از مراحل این تلاش بزرگ است. و 
روزی جای خود را به موجودی کاملتر خواهد سپرد. 
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جیمز برنت؛ لردومونبودو, داور اسکاتلندی, یک قرن قبل از داروین,؛ مانند 
داروین می انديشید. وی در اثر خویش, خاستگاه و پیشرفت زبان (1773 - 
۱12 , لوشته بود که انسان ماقبل تاریخ فاقد 1 و سازمان اجتماعی 
بود و, از نظر کامیابی فکری و روش زندگی تفاوتی با میمون نداشت. 
نوشته بود که انسان و اورانگوتان (همان گونه که ادوارد تایسن نیز در 
9 گفته بود) از یک خانواده اند؛ و اورانگوتان (که منظور برنت از آن 
گوریل یا شمپانزه بود) انسانی است که از رشد و تکامل بازمانده است. 
تنها از نظر زبان و سازمان اجتماعی است که انسان ماقبل تاریخ به انسان 
ابتدایی مبدل شد. برخلاف ادعای سفر پیدایش, تاریخ انسان قهقرایی و 
سار کال اا مت اد ی سالی برر مسصوی اه کیال 
است. 

گوتة شاعر نیز گاهی اندیشه های علمی در سر می پرورانید و به فعالیتهای 
علمت ونسشت .می نزن در 1786 ون استخهآن..میان اوارم ای را کشف کرد 
و در 1790 گفت که جمجه از ستون فقرات تغییر شکل یافته پدید آمده 
است. همچنین», بدون آگاهی از آنديشه های کاسپار ولف؛ اظهار داشت که 
فا هد اجزای درخت برگی است تغییر شکل يافته. و گیاهان بر اثر 
ذکر وتین از کیان ابتدانی: که وی آن زا «موبه اضلن » من امید ندید آمدم 
اند. 

آخرین داروینیستی که در قرن هجدهم می شناسیم, ارزمس داروین, 
پدربزرگ داروین بزر ین است. ارزمس.: مانند, چارلز, دارای شخصیتی 
جالب و دوستداشتنی بود. وی در 1731 زاده شد. در کیمبریج و ادنبورگ 
تحصیل کرد, در ناتینگم, لیچفیلد. و سرانجام در داربی پزشکی پيشه 
ساخت. و در 1802 در داربی در‌گذشت. ارزمس برای شرکت دن ازع 
«انجمن ماه شناسی», که او نیروی محرکه و پریستلی برجسته ترین عضو 
آز کون ند پیوسته از لیچفیلد به بیرمنگام می رفت؛ نامه ای که وی به مثیو 


بولتن نوشته است, و در آن برای حضور نیافتن در انجمن پوزش خواسته, 
نمودار شخصیت سرزنده یه اوست: 

متأسفانه بلای آسمانی, که برای مردم درد و بیماری ففزام فتن: آوره: 
امروز 3 از دیدار شما مردان نزرگ در سوهو [بیرمنگام ] بازداشته است. 
سرورم! چه ابداعاتی, چه هوش و ذکاوتی, و چه بلاغت و فصاحتی -لاهوتی, 
خود ا تخت وه در میان شما فیلسوفان به پرواز در می آید 9 
چون ماکو, از یکی به دیگری روک می آورد! ولی من بیچاره, در جنگ با 
شکم درد يا تب در یک گاری پستی در شاهراه کینگ زندانی شده آم, به 
این سو و آن سو می شوم, تنه می خورم, و به گوشه ای پرت می شوم. 
ارزمس داروین, با اينهمه گرفتاری, کتابی مهم و معتبر, به نام زونومی, 
نوشت (1794 - 1796), که امیزه ای است از پزشکی و فلسفه؛ و چندین 
جلد شعر علمی سر ود که, در میان آنها, از باغ 0[ (1788), عشق 
گیاهان (1788), و پرستشگاه طبیعت (1802) می توان نام برد. 
پرستشگاه طبیعت منضمن انديشه های تکاملی ارزمس داروین است. این 
کتاب با 
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تایید نظرية «پیدایش خلق الساعه», به عنوان محتملترین نظریه در مورد 
منشاء حیات. اغاز می شود: 

از این روی, بی پدر و مادر, با پیدایش خلق الساعه, 

نخستین ذرات خاک جاندار پدید امدند. . 

زندگی آلی, در زیر امواج بی ساحل, 

پدید امدو در غارهای درنشان اقیانوس پرورش یافت؛ 

نخست انواع ریز, که با ذره بین به چشم نمی آمدند, 

در گل و لای به جنبش در آمدند, با در آب رخنه کردند: 

اینها, چون نسلهای آینده, پا به جهان نهادند, 

نیروی تازه گرفتند, و اندامهایشان درشت تر شدند. 

از آن ننن: کیاهان بیشمار بدید آهدند, 

و نیز موجوداتی در دریا, زمین, و هوا. 

بدین سان, حیات از موجودات دریایی به دوزیستان, که در لجنزار می 
زنستند: و.آن انهاابه انواع-بیشمار خانداران ذریابی, خشکی, ه.هوابی تکام 
حاصل کرد. شاعر, پس از نقل عباراتی از نوشته های بوفون و الوسیوس 
دربارة ساختمان بدن انسان. اشاره می کند که انسان در گذشته بر روی 
چهار پا راه می رفته است و هنوز هم قادر نیست خویشتن را بآسانی بر 
روی دو پا راست نگاه دارد. یکی از انواع میمونها دو پای جلوی خود را به 
عنوان دست به کار می برد و انگشت شست وی؛ برای آنکه انگشتان 
دیگر را یاری کند. رشد کرده, به مرحلة بالاتری از تکامل رسیده است. در 


رطوبت, هواء و روشنایی در پیکارند. در جریان این پیکار (به گفتة ارزمس 
داروین) جاندارن با پدیداوردن اندامهای تازه. برای پاسخگویی به نیازمندیها 
و مقتضیات خویش؛ , درساية تلاش و کوشش (نه با انتخاب طبیعی انواع 
اصلح بر حسب اتفاق, آن گونه که چارلز داروین یک قرن بعد گفت) مراحل 
کال رای یتست کاهار شا که رات ها را 
0 ارزمس داروین در زونومیا نظربه ای ابراز داشته است که 
مسا اسان لا ادا تحاران رک رما ی 
یابند که پاره ای از آنها به دست خودشان, و در پاسخ به خوشیها و 
رنجهایشان, انجام می گیرد. و بسیاری از اين اشکال یا تمایلات 
آمده به فرزندان آنها می رسد.» پوزة گراز برای چریدن, خرطوم فیل 
برای گرفتن خوراک. زبان زمخت گوسفند برای کندن علف, و منقار پرنده 
برای دانه چینی پدید آمده اند. نویسنده اصل دیگری به سخنان خود می 
افزاید و می نویسد: «پاره ای از اندامها, برای حراست جانور, تکامل می 
یابند و با دگرگون ساختن رنگ و شکل جانور آن را در پیکار و اختفا یاری 
می کنند.» و با نگاهی جادویی به یک میلیارد سال پیش نتیجه گرفت: 
پس از اندیشیدن دربارة فصلهای کوتاه زمان, که بسیاری از اين دگرگونیها 
در خلال آن روی داده اند, آیا گستاخی خواهد بود که بگوییم در طول زمانی 
که از هنگام پدید 
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ان نی در فا لوا ال سا اما اسان از 
شود, همة جانوران خون گرم از یک ريشة زنده زتدکی پافته اند و علت 
اولیه به آن ريشه طبیعت حیوانی و نیروی کسب اندامهای تازه, همراه با 
تمایلات تاره ای که هانان. اخماسات,. خواستها: و ‌نیا اما را 
هدایت می کنند, بخشیده است. و بدین ترتیب, آیا انسان دارای ملکه ای 
ت کش رات اه تاو ۲ بالات یه تا ملد گاید موی هاتو را 
که در جریان تکامل کسب کرده است به فرزندان خود انتقال دهد؟ 

چارلز داروین نوشته است: «شگفتاور است که پدر بزرگم ... بسیاری از 
ا تشه ها و نظریات نادرست لامارک را در زونومیای خود ده بود.» 
شاید اگر به پدربزرگ او می گفتند که بر خطا می رود, زیر بار نمی رفت. 
تقعدیر وی نظریه ای را مطرح اک هنوز زنده است.؛ و راه ساده و 
آسان او ضر به ای به دانش تکامل زد. داروین؛ با همة اشتباهات خود, 


نظرية «تکامل» راء که هنوز پا برجاست. بسیار گسترش داد. 


ااك رتجیر ان 


طبقات منفصل- آزمایشی در ملی کردن اراضی- تثبیت دستمزد به وسيلة 
حکومت- قحطی- صنایع دستی- پیشه وران و اصناف 

مردم زاین که در عصر امپراطوری به هشت سی (طبقة ِِِ یا 
کاست) تقسیم شده بودند. در عهد ملوک الطوایفی به صورت چهار طبقه 

یا بلکه صنف درآمدند: طبقة سامورای, طبقة صنعتگر, متخ کسامر. وه 
طبقة بازرگان. که پست تر از سه طبقة دیگر ار ی ۱ 
این طبقات, کثیری برده نیز وجود داشتند. اینان قریب پنج درصد جمعیت را 
تشکیل می دادند و جنایتکاران و اسیران جنگی و همچنین کودکانی را که به 
وسيلة والدینشان به فروش رسیده با به وسيلة آدم ربایان دزدیده و 
فروخته شده بودند, در برمی گرفتند.1 طبقة منفصلی به نام «اتا» نیز 
دیرزمانی دوام آورد. اعضای این طبقه قصابان و دباغان و رفتگران بودند 
سد ند. 

بیشتر مردم ژاپن, که در عصر یوشیمونه به سی میلیون می رسیدند, 
کشتکار بودند و با جدیت تمام در زمینهای قابل کشت. یعنی یک هشتم 
سرزمین کوهستانی ژاین,. کشاورزی می کردند.2 دولت. در دورة عظمت 
شهرنارا, اراضی را ملی کرد و به کشاورزان اجاره داد. کشاورزان می 
توانستند قطعات زمین را مدت شش سال يا مادام العمر در اختیار گيرند. 
اماء به فکر آنکه سرانجام باید اراضی را به دولت پس دهند, در نگاهداری 
و بهبود انها قصور می ورزیدند. پس, دولت بار دیگر مالکیت خصوصی را 
برقرار گردانید. ولی پذیرفت که هر سال در فصل بهار مبلفی به 
کشتکاران کمک کند. با وجود این کمک. ند کی کشتکاران بخوبی نمی 
گشت. و به همین علت؛ آنان از کاهلی و انحطاط مصون می ماندند! 
مزراع بسیار کوچک بودند,. و حتی در دورة ملوک الطوایفی زمینی به 
وسعت 5,2 کیلومتر مربع وسيلة معیشت دوهزار تن محسوب می شد. 
برزگر موظف بود که سالیانه سی روز برای حکومت بیگاری کند. اگر در 
مدت بیگاری مختصر سستی يا غفلتی از او سرمی زد, با ضربت نیزه به 
زندگیش خاتمه می دادند.3 حکومت. در قرن هفتم 6 درصد, در قرن 
دوازدهم 72 درصد, و در قرن نوزدهم 40 درصد محصول برز گران را به 
عنوان باجهای گوناگون از آنان می گرفت. برزگران کارافزارهای "1 
ساده و ابتدایی به کار می بردند. در زمستان جامة پست سبکی می 
يو شیدند 


پژوهشهای علفین از ز جمادات به گیاهان جانوران؛ و سرانجام به خود انسان 
گسترش پافت. دانشپژوهان به یاری میکروسکوپ. و به انگیزة نیازمندیهای 
پزشکان بدن انسان و دلبستگی فزايندة طالبان علم, را بررسی کردند و به 
طور قطع دریافتند که اندامها و سازوارة آنها با تن جانوران پیشرفته همانند 
است. ولی به نظر می رسید در مراتب وجود گسیختگی وجود دارد؛ ۳ 
همگان عمافقت.داشتند که ذهن. اتسان با ذهن جانوزان: کما ه کیفاء تفامت 
دارد 

در 1749. دیوید هارتلی. کشیش انگلیسیی که پزشکی پيشه ساخته بود, با 
یی افکندن روانشناسی فیزیولوژیک, به پرکردن این شکاف پرداخت. پس 
از شا تزده سال ترسی و کرداورف خعلوبات ( 30 46*17 17), ور 1749 
کنانی به نام ملاحهانی چرباین: اسان تشز ساخت: هارلی من خواست: 
اضلین خام بر مان تصوفر ات یسنان وه که نیوتن برای رابطة 
اجسام چتین اصلی مطرح ساخته بود. هارتلی تداعی مغانی را ته تنها براق 
تبیین تخیل و حافظه به کار برد - چنانکه هابز و لاک کرده بودند-, بلکه آن 
را بمعاطته: نتم ی قعور اخلافین نیز رس داد احساس را ارتعاش 
ذرات یک عصب دانست که نخست به تأثیر یک عامل خارجی پدید می آید و 
سیس در امتداد آن عصب تأثرات را به مغز می رساند. می گفت که مغز 
اتی‌هی. از الیاف عضبی. است که ارعاشهای آنما لاژمه. پیدایشن, خاطرات 
انتت نی باق وشته از این البات را ارتفاسی مارده که دز ارت 
گذیشنته بت آرخ مربوطند رفن سازد؛ این انعکاس, ملازم فیزیولوژیک یک 
تصور است. هر حالت ذهنی یک کنش جسمانی, و هر کنش جسمانی یک 
کی : نیم با تک حالت: وم هه آهدان تداعی هعای. عضو اب 
جنبة ذهنی رابطة ارتعاشهای عصبیی است که تسلسل يا مداومت در 
تجریه گذشته برانگيزندة آنهاست. 

انديشه های هارتلی البته بسیار ساده و ابتدایی بودند. و هرگز 
نتوانستند پرده از اسرار آگاهی انسان بردارند, ولی اقلیت کوچکی از 
انکیسیان را ان این عاخعیت ان ساخبت که دهم آنان نیز حون عسستای, 
ناپایدار و فناپذیر است. 

یک روحانی دیگر, آتين بونو دو کوندیاک؛ صرفاً از جنبة روانشناختی به 
مسائل ذهنی انسان نزدیک می شند. وی که در گرنوبل ِِ شده بود 
(1714), , در یک آموزشگاه یسوعی علوم دینی در پاریس ن: تحصیل کرد و به 
فقام. کتصی تست ۳ که به الوا ماوام و سس و تاد 


ژوفرن راه یافت و با روسو و دیدرو اشنا شد. شور دینی خود را از دست 
داد, از وظایف روحانی دست شست و همة وقت و نیروی خود را به دانش 
سپرد. دستگاههای تاریخی فلسفه را بررسی کرد. و همة انها را در کتابش. 
رسالة دستگاهها (1749), که روح «فیلسوفان» را منعکس می نمود, 
مردود دانست. نوشت که همة این ساختارهای پر افتخار. همنواخت, که 
تنها نیمی از حقیقت را در خود دارند, افریده های خیالیی هستند که از 
فعرفتتانعی کهها زار وان ارشهش میا رعایس شاه 
بخشی از تجربه, بهتر از یک استنتاج کلی است. 
در رسالة تحقیق دربارة اصل معرفت انسانی (1746), کوندیاک تحلیل لاک 
نا آز-غفلکزد ضقن ادمی: تدیرفته بهدر فلی. در ان دیکری: رساله دربارة 
خواس. (1754): نظر .بنیادیتری را پذیرفت - تفکر, که. لاک آن: را دومین 
منبع تصورات شمرده بود, خود ترکیبی از احساسات است., و 0 
احساسات بحاته منبع حالات دهنی هستند. جهان خارجی وجود دارد, چرا که 
اج ی هن لا میم دقن آن تیم معا وفت یر می و رندجا 
, آنچه می دانیم از احساسات ماست و تصوراتی که مخلوق این 
کوندیاک این نظر را با مقايسة معروفی توضیح می دهد - که گویا آن را از 
بوفون گرفته است. ولی خود وی آن را به «الهامبخش» خویش, مادموازل 
فران؛ که برای او میراث قابل تنوجهی گذاشته بود, سبت می دهد. 
مجسمة مرمرینی را مثال می آورد که «سازمان درونی ان چون خود 
ماست. اما دارای ذهنی است تهی از همة تصورات.» تنها یی حس دارد. و 
آن خر شاه ات ری اد فس اس را از هی هه 
کوندیاک می خواست نشان دهد که چگونه از احساسات این مجسمه همة 
اشکال انديشه حاصل می شوند. «احکام تفکر, امیال. شهوات, و غیره 
صرفاً احساساتی هستند که از راههای گوناگون تغییرشکل يافته اند.» 
نخستین احساس انسان را به توجه وا می دارد. حکم همراه, دومین 
احساس است که مقایسه با اولی را پدید می آورد. خاطره احساس گذشته 
ای است که به وسيلة یک احساس حاضر, پا خاطرة دیگر, زنده می شود. 
تخیل خاطره ای است که به طرز بسیار روشنی بیدار گشته, یا مجموعه 
ای است از خاطراتی که زنده شده. يا به هم در آمیخته اند. رغبت, یا 
کراهتهخاطی فعال یک اسان مطلوت با اطلویر اس کر ازرزی 
هم آمدن خاطرات و امیال است. 
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اراده میلی قوی است همراه این فرض که صاحب ان به مطلوب خویش 
دست خواهد یافت. شخصیت. خویشتن. و یا نفس, در وهلة نخست وجود 
ندارد و مجموعة خاطرات و امیال انسان ان را تشکیل می دهد. از همین 


راه, و تنها از روی حس شامه - یا هر حس دیگری -, می توان به همة 
عملکردهای ذهن پی برد. هرگاه چهار حس دیگر را 2 بیفز اییم؛ فعالیت 
ذهن وسیعتر و پیچیده تر خواهد شد. 

همة اینها بازده ادمی هوشمند و چیره دست بود و در میان روشنفکران 
پاریس سر و صداهای زیادی برانگیخت. اما منتقدان می گفتند که روش 
کوندیاک, مانند همة چیزهای دستگاههای فلسفی, قیاسی و فرضی است؛ 
او مسئلة آگاهی را از یاد بردهر و نتوانسته است به این پرسش پاسخ دهد 
که احساس اولیه چگونهم پدید آمده است. مجسمة حساس, حتی اگر تنها 
توب مخشیمه بت کر آینکه سمان شت یت کی باه که نهر ای 
او را چنان مغرور و خودنما توصیف کرد که گویی مجسمه ای است که به 
همت مردم برپا شده است. ۲ 

در 1767, کوندیاک معلم سرخانة دوک ايندة پارما [فیلیپ] شد. وی نه 
سال در ایتالیا زیست و برای شاگردش کتابی نوشت که در فاصلة سالهای 
9 تا 1773 به نام دورة مطالعات., در هفده جلد انتشار یافت. تمامی 
هفده جلد این کتاب شامل مطالب اموزنده اند, و دو جلد ان که متضمن 
تاریخ انديشه, آداب و رسوم» نظامهای اقتصادی, اخلاق. هنر» علوم, 
سرگرمیها, و جاده هاست, درخور ستایشی بیشتر ند و بیش از رساله در 
آداب و ر سوم ولتر خواننده را با سر‌گذشت تمدن آشنا می سازند. کوندیاک 
در 710( به درخواست شاهزاده انکنانشتین پوتوتسکی, برای 
آموزشگاههای لیتوانی, کتابی در منطق نوشت که در نوع خود بینظیر بود؛ و 
در همان سال چشم از جهان فروبست. 

نفوذ کوندیای تا یک قرن پایدار ماند و, حتی در 1870, کتاب در باب 
عقل, اثر ایپولیت تن نمایان گشت. کنوانسیون ملی. که از 1792 تا 
1795 حکومت فرانسه را به دست داشت.؛ روانشناسی کوندیاک ر در 
تظام آموزشی. فر انسه. رسمیت.داد. کالبدشناسانی, چون ویکعد/ ازیز: 
شیمیدانانی چون لاووازیه. ستاره شناسانی چون لاپلاس, زیست شناسانی 
چون لامارک, روانپزشکانی چون پینل, و روانشناسانی چون بونه و کابانیس 
به رهبری وی اعتراف کردند. پیر ژان ژرژ کابانیس در 1796 دربارة مغز 
ادمی چنین نوشت: «اندامی که وظيفة ویژه اش تولید فکر است. همان 
گونه که معده برای گوارش, وکبد برای تصفية صفراست.» «فیلسوفان» 
پیرامون کوندیاک به اعترافات او در مورد اعتقاد به خدا, اختیار, و روج 
غیرمادی و جاودان توجهی 0 آنان می گفتند: کسی که تمام معرفت 
را به احساس, و همة انگیزه ها به به لذت و درد رجعت داده است. فلسفه 
ای طبیعت گرا, نیمه ماده ِ و لذت گرا دارد. روسو والوسیوس از 
اندیشه های کوندیاک نتیجه می گرفتند که هرگاه ذهن آدمی از هنگام تولد 
او برای پذیرش آضاد کت داشته باشد, ان می تواند, بدون تنوجچه به 


ورائت. خوی و سیرت 
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انسان را مقدر سازد. این نظریه زمينة روانشناختی بسیاری از فلسفه های 
سیاسی تندرو شد. 

تثها بتتن از آنکه تابلتون سریتجه انقلاب فرانتیته را برند و بیمان. 1801 را 
با کلیسا بست, واکنش فکری فرانسه علیه روانشناسی مادی پدیدار شد. 
ولی در المان, که سنت ضد احساس ۳ لایبنیتز هنوز قوت داشت, این 
واکنش زودتر بروز کرد. مردانی چون یوهان نیکولاوس تتنس, استاد 
دانشگاه روستوک, به مکتب کوندیاک تاختند و کوندیاک را یک نظریه پرداز 
محض دانستند, نه دانشمند. گفتند که سخنان کوندیاک دربارة «ارتعاشات» 
و ینعی «زر یه احاتتای ق ۳ آیا هرگز کسی این چیزها را دید 
دراگ رها ذهنی را مشاهده کند. درون نگری را اشان ات انم سازد, 
و خود را براساس قیاس واقعی بنا نهد. روانشناسی ِِ در خواهد یافت 
که قوانین تداعی معانی, که به وسيلة هابز, لاک, و هارتلی ضابطه يافته 
اند. با تجربیات واقعی بشر سازگار نیستند؛ تخیل, اه راء به شیوه ای 
متفاوت از احساس. بیدار سازدر يا به هم درم آمیژد؛ و کاهین خلقه هاق 
زنجیر تخیل به طرزی عجیب گم می شوند. چنین می نماید که میل, 
خففت دا بسن قا دای ای استه ا وا مان مکانیکی نمی توان 
توصیف کرد. ذهن نیرویی فعال و سازنده است. نه 13 «صفحة سفید» که 
احساس خواست خود را بر آن ثبت کند. _ 

جهان انديشه برای ظهور ایمانوئل کانت اماده می شد. 


- اثر علم در تمدن 


اگر اين فصل, با وجود ناکافی بودنش, به طرزی غير عادی به درازا کشید. 
علت ان نه تنها این بود که ما دانشمندان و دانششان را متعلق به تاریخ 
تمدن دانسته ایم, بلکه همچنین بدین علت است که دنبال کردن تعامل 
انديشه ها علاقة اصلی ماست., و نیز بدین سبب است که نقش اندیشه در 
فرن فخده با ما صله نس از ظیعت اسان کر ار داشت اگر رن مردهای 
علم در این روز کاز انقلایی به اندازة قرن گذتفننه: که گالیله, دکارت؛ نیوتن» 
و لایبنیتز را پرورش داد. چشمگیر نبوده باشد, در عوض, آثر این دستاوردها 
در تاریخ اروپا پیگیرتر بوده است. ولتر, و صدها مفسر علمی گمنامتر, 
طتقات فمسظ و بالای ازهضا وبا ات کاوشهای. انشمدان. اشنا 
ساختند؛ علوم جدید شیمی, زمینشناسی, و جانورشناسی در انديشة 
تحصیلکردگان اروپا اثر بطتی. اما ژزرف؛ بخشید و نتایج بیشمار به با ر آورد. 

شگفت آور است که علم در صنعت و تکنولوژی کمتر ودیرتر از شتون دیگر 
زد کی آثر :بخشید. اتسان در ظول زور کاران دران با ازفایش و اشتباه. بذر 
افشانی, خرمنکوبی, استخراج معدن؛ ساختن و بناکردن, و ترابری آموخته 
بوذ و یاشانی حا ضز تجود راهها و شیوه های آزمانشکاهی را جایگزین سنت 
و عادت سازد. از همین روی است که علم, تا قبل از پایان 
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این عصر, نتوانست انقلاب صنعتی را تسریع کند. با اینهمه, نخستین مراحل 
انقلاب صنعتی تا حد زیادی مدیون پژوهشهای شیمیدانان دربارة رنگهاست. 
بهره برداری از ترکیبات کلور را برای استفاده در رنگ زدایی, برتوله 
معمول ساخت (1788), , و فر آوردن صنعتی سود و نمک امونیاک به دست 
جیمیز هاتن و نیکلالوبلان انجام گرفت. بررسی گازها بت همت بویل و 
ماریوت؛ و بررسی حرارت بةه همت بلک اختراع ماشین بخار را امکانپذیر 
ساختند- با اينهمه, اختراع این ماشین عمدتاً مرهون ابزارمندانی بود که در 
کار صنعتی فعال بودند. همچنانکه این قرن می گذشت., میان مردان کار و 
عمل, که در پی تولید بودند, و دانشمندان, که حقایق علمی را می جستند, 
همکاری نزدیکتری پدید آمد. «آکادمی علوم پاریس» پژوهشگرانی به 
کشتزارها, کارخانه ها, و کارگاههای کشور فرستاد و کتاب شرح فنون و 
پیشه ها راء در بیست جلد, انتشار داد (1781-1761). در عوض, صنایع 
جوان نیز, برای یافته ها و ازمایشها, از علم یاری جستند. متلاء کولن ضابطه 
های معتبری برای انبساط شاهینهای ترازو یافت؛ و مسائل مربوط به 
بررسی واداشتند. همکاری روزافزون دانش و صنعت در قرن نوزدهم 


سیمای طبیعی و اقتصادی جهان را دگرگون نمود. 

علم بیش از همه در فلسفه اثر گذاشت., زیرا فلسفه, که در جستجوی خرد 
است, پاید بر پاية علم, که جویای معرفت است. بنا شود. علم با هر گام 
تازه ای که برمی گرفت بر پیچیدگی و دامنة جهان می افزود و چشم انداز 
تازه ای در برابر انسان می گشود. پس از کشف اینکه انسان مرکز جهان 
هستی بیست, و در پهنای بیکران زمان و مکان ذره ای ناچیز است. 
سازگاری انديشة بشر با اين واقعیت کار کوچکی نبود. انديشة بشر هنوز 
نتوانسته بود خود را با این واقعیت سازش دهد. آامی از همان روزگار 
کوپرنیک مفتون عظمت تصورش از کوچکی و ناچیزی خود شده بود؛ غرور 
علم بر فروتنی فلسفه سایه انداخت؛ آدمی به یاری علم در پی آرمانشهر 
ده ای رت وا اه اس تا رماع سای اسان نون صفرام آورره 
بود. 

اثر علم در دین - یا بهتر است بگوییم مسیحیت - کشنده می نمود. پیدا بود 
که انسان, ترا انکم. به.خهان:»هداشانته فان امید,و تسلی معنا و آرازنش 
دهد همچنان, تصورات تازه ای از جهان در سر می پروراندمر پا چنین 
تصورات را ایند می کرد. ولی حماسه های مسیحی آفرینش. گناهکاری 
ذاتی. و رستگاری آسمانی بشر, در جهانی که در میان میلیونها ستاره به 
ذرة ناچیزی کاهش یافته بودء چکونه می توانست پایداز ماند؟ ادمن :چیست 
که آفریننده تین خهانی به: ابدیسة او تووه باشد؟ داستان افرستشن کتاب 
مقدس در پرتو کشفیات زمینشناسی چگونه می توانست 1 
خود را از دست ندهد؟ دربارة ادیان سرزمینهای دیگر, که اکتشافات 
خراانی اا ا م ناسا رو ای کت ۱۱ راد 
تعلیمات و موازین اخلاقی و نتایح اجتماعی کمتر از مسیحیت هستند؟ 
مر اس سس را هرا اس ات 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 652 

منتسب به قدیسان و شیطان بگذریم - در جهان تابع نظم و قانون چگونه 
می توان توجیه کرد؟ ذهن و روان آدهی را چگونه می توان فنا ناپذیر 
دانست نر. خضوزتی. که" اعضات: و بافتهایین. که حویق هن بر انا منکن 
است, فناپذیرند؟ علمی که اعتبار, دستاوردها, 5( 
گسترش می يابند سرانجام دین را به چه سرنوشتی دچار خواهد ساخت؟ و 
برسر تمدنی که موازین اخلاقی آز) تن یه ابر دین است چه خواهد آمد؟ 
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| - کالبد شناسی و فیزیولوژی 


علم در پزشکی نیز اثر می نهاد تکامل میکروسکوپ و دماسنج, پیشرفت 
شیمی و زیست شناسی, و, بیش از همه, توسعة کالبدشناسی و 
فیزیولوژی انسانی و حیوانی این دانش شفا بخش را گسترش می دادند. 
کالبدشناسی و فیزیولوژی را بیش از همه خود پزشکان توسعه دادند. 
جووانی باتیستا هور کاتبی: مانند بسیاری از همکارانش, کر ار نت بالینی 
بیماراتی را که به نزدش می آمدتند بادداشت می. کرد. در طول سالهای 
پزشکی و استادی خویش در دانشگاه پادواء گزارش بالینی هفتصد بیمار را 
یادداشت کرد, و در هشتاد سالگی (1761) این یادداشتها راء به صورت 
هفتاد نامه, انتشار داد. مورگانیی این نامه ها را, که شالودة کالبدشناسی 
انش شناختی را یی افکندند, چنین نامیده بود. دربارة موضوع و علل 
بیماریها, آن گونه که کالبدشناسی دریافته است. مور گانیی در این نامه ها 
با که نی آتروفی زردکبد, و سل کلیه را به زبان قدیمی شرح داده, ذات 
الریه را معلول انجماد و سفت شدن ریه ها دانسته, و دربارة قلب مطالب 
تازه ای بیان کرده است. سر ویلیام آسلر دربارة نامه های مور گانیی چنین 
گفته است: «بخشی که از اتساع آثورت بحث می کند پکی از بهترین 
مباحثی است که تا کنون نوشته شده است, و درست تر از آنچه وی دربارح 
سینه درد می نویسد تا کنون نوشته نشده است.» پزشکی اکنون. روشنتر 
از گذشته, دریافته بود که هر بیماریی معلول بیماری یکی از اعضای بدن 
اتسان: اشت. بیمارستانها:. بزای انکه مه کالیدشتاشی. باری. کنتده کالید 
افرادی را از همة طبقات اجتماع. حتی کالبد اشراف و روحانیان را, بدون 
برخورد به اعتراض کلیسا یا دولت. در دسترس مورگانیی و دستیاران وی 
می نهادند؛ و افراد بسیاری که می خواستند به دانش و پزشکی خدمت 
کنند وصیت می کردند که کالبد آنان را, پس از مرگ. به مور گانیی بسپارند. 
مورگانیی روی جانوران هم, بدون برخورد با مخالفت کلیسا پا دولت؛ 
آزفایتتمانف انجام داد. وی تا 
*۲۷#*تصویر 
متن زیر تصوير : آنجلیکا کاوفمن: جووانی باتیستا مورگانیی (آرشیو بتمان) 
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نود سالگی از تدریس باز نایستاد. در 1764, که هشتاد و دو ساله بود, 
گفته اند: : «چون مردان پنجاهساله نیرومند و دلزنده بود و بدون عینک کار 
می کرد.» شاگردانش با غرور وی را «بزرگترین کالبدشناس اروپا» می 
خواندند. در 1931, زادگاهش, فورلی, در میدانی که به نام اوست مجسمة 
وی را برپا ساخت. 


شاگرد وی؛ آنتوتنه سکارپا, در بیست سالگی استاد کالبدشناسی دانشگاه 
مودنا شد. در سی وشش سالگی (1783), به استادی کالبدشناسی 
دانشگاه پاویا رسید و با همکاری ولتا و سیالانتسانی این دانشگاه را از 
پیشرفته ترین دانشگاههای اروپا با سکارپاء با بررسی ساختمان 
گوش, بینی, پا, و رگهای انسان, در سراسر اروپا نام آور شد. کتاب وی, 
ملاحظاتی فراع ند بیماریهای اون چجشم (1801)؛ چندین دهه متن استاندة 
بیماریهای چشم شناخته می شد. ویک - د/ ازیر, که یک سال جوانتر از 
سکارپا بود. با کالبدشکافی تطبیقی پرندگان. چهارپایان. و انسان. 
دانشیژوهان را با همانندی اندامهای انسان و جانوران آشنا کرد و جاأ و 
مقام واقعی انسان را در جهان زندگان روشن ساخت. او قبل از تکمیل اثر 
خویش. , که در آن کالبدشناسی مغز را به اوچ کمال خود در قرن هجدهم 
رسانده بود, در چهل و شش سالگی (1792) در گذشت. 
در بریتانیای کبیر, برادران هانتر (متولد اسکاتلند) با کارشان در زمينة 
جراحی و کالبدشناسی به جنبش «روشنگری» اسکاتلند یاری کردند. ویلیام 
هانتر,. با درسهای خویش, تدریس کالبدشناسی را در لندن دستخوش 
انقلاب ساخت؛ چرا که کوتاهی دست پزشعان از کالبد انسان و لاشة 
جانوران, کالبدشناسی را در این شهر از پیشرفت باز داشته بود. ویلیام, با 
کشف (1758) خاصیت جذب کنندگی مجاری لنفی. با اثر خویش,: 
کالبدشناسی زهدان باردار (1774), و با خوی و خلق پرجوش و خروشش 
که آن را ناشی از «تسلیم بی چون و چرای اجساد مردگان در برابر خود» 
می دانست, نام او شند. وی در شصت و پیج سالگی (1783), از ناتوانی 
بسیاری که هنگام تدریس بدو دست داده بود, درگذشت. ویلیام هانتر آثار 
بسیارش را دربارة کالبدشناسی به شهر گلاسگو بخشید, و این آثار هنوز در 
«موزة هانتر گلاسگو» نگهداری می شود. 
جان هانتر ده سال پس از برادرش زاده شد و ده سال پس از او 
درگذشت. در بیست سالگی (1749), دانش وی بدانجا رسید که توانست 
کلاسهای کالبدشناسی عملی برادرش را اداره کند. وی, هنگام همکاری با 
برادرش,؛ جریان خون در جنین» انشعاب اعصاب بینی و اعصاب شامه, 
مجاری اشکی, و مجاری لنفی را کشف کرد. در بیست و هفت سالگی به 
دانشگاه 0 د پیوست, ولی چون زبانهای لاتینی و یونانی را بیجانتر از 
لاشة خانوران یافت, آنجا را تری. کفت: .و در ازتش به جراخن پرداخت. 
م خدمت در ارتش, زخمهای گلوله را بررسی کرد و پس از مرگ 
نوشته ای کلاسیک در این باره به پادگار نهاد. پس از بازگشت أنحلنستتان: 
*۷*#۷#تصویر 
متن زیر تصویر : سر جاشوا رنلدز: جان هانتر. کالج سلطنتی جراحان 
انگلستان, لندن 
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به تدریس و انجام جراحی ادامه داد و بررسیهای خویش را در زمينة 
کالبدشناسی و فیزیولوژی دنبال کرد. در 1767, در سانحه ای پایش اسیب 
دید و وتری که عضلات ساق پا را به پاشنه متصل می کند بریده شد؛ از 
بررسیهایی که بر روی خود, و آزمایشهایی که با سگ کرد, راههای موفقیت 
ام ار ایکا و را شاه مس ای هط با ید 
کرد. میکروب سیفیلیس را, بدون توجه به عواقب کار, به خود تلقیح کرد, و 
برای انکه «اين بیماری را از نزدیک بررسی کند.» از درمان خویشتن 
خودداری کرد؛ سیفیلیس را به اشتباه با سوزاک یکی دانست. دریافت که 
دستگاه گوارش مار و سوسمار در زمستان, که جانور به خواب می رود از 
کار بازمی ماند. وی در خانه اش: در برامتن؛ برای بررسیهای علمی 
گاونر گرداورده بود. جان هانتر کالبد بیش از پانصد جانور, و اثر زهرهای 
گوناگون, را بررسی کرد و در 1780 اعتراف کرد که «چند هزار جانور را 
مسموم ساخته است.» 
جان هانتر در 1785 در برابر رنلدز نشست تا تک چهره ای از وی بکشد, 
افاندر اغاو نشان داد که در یک جا آرام نمي گیرد؛ سرجاشوارنلدز می 
خماعت که آن مرها کص ال ادها ها رس انکه خرن که 
در انديشه ای عمیق فرو رفت. چندانکه هنرمند تواننست طرحی از او 
کشد., که اکنون در «کالح شاهی جراحان» نگهداری می شود. جان, مانند 
0 مردی تندخو و پرجوش و خروش بود. چون از سینه درد رنج می 
د, گفت: «زندکی و رک من به دست فرومایه ای است که می خواهد 
بیازارد و سربه سر من گذارد». در 93 7, پس از آنکه با کف از 
کالبد وی را دردیر وستمینستر, در کنار آرامگاه بن جانسن. به خاک سیردند. 
«انجمن جراحان», به کمک مالی دولت؛ 100 نمونه ای را که جان هانتر 
گردآورده بودخریداری کرد. این نمونه ها "را در 1836 در «موزة هانتر 
لندن» جای دادند. «خطابة هانتر». که هنگام تدفین وی ایراد شد. همه 
ساله در جهان انگلیسی زبان پزشکی به یاد او ایراد می شود. 
آلبرشت فون هالر برجسته ترین فیزیولوژیست اين روزگار است. در 
جوانی؛ شتحامی که شعر می سر ود با وی آشنا شده ایم. وی در آخرین 
سالهای کمن با تدوین مبانی فیزیولوژی بدن انسان؛ ک در 9 سالهای 
زمان شناخته شد. ال ۳ اثر, گذشته از آنکه میات اد و 
را از کالبدشناسی و فیزیولوژی انسان کزداورژم است, اکتشافات خویش 
را دربارة نقش صفرا در هضم چربی و جنبش و انقباض مستقل ماهیچه از 


1 در سال 1699 والدین از فروختن فرزندان خود منع شدند. 

2 کود انسانی برای حاصلخیز ساختن زمین همواره ضرورت داشت. 

3. در ماههای تير و مرداد, برزگران حق داشتند که از ظهر تا ساعت چهار 
انز اخت. کستق. دولت: ور مان مدتی. کفرسش کران بوای ان سکاری می 
کردند: به برزگران پیمار خوراک مي داد و آتانی را که درمي گذشتند. مجانا 
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و در تابستان معمولا چیزی به تن نمی کردند و سازو برگيی جز ظرفهای 
برنج و چند کاسه و قاشقهای میله ای نداشتند. خانه های آنان کلیه هایی 
آنچنان سست بود که ساختن آنها بیش از سه چهار روز به طول نمی 
کشید. کر را ی 
پیکرهای کشاورزان را از تب و توان می انداخت. در عصر توکوگاوا, اگر 
برزگری برای دیگری کار می کرد, دستمزد او مانند سایر دستمزدها 
ازجانب حکومت تعیین می شد. با این وصف دستمزدها سخت نازل بود. 
کاموچومی در کتاب هوجوکی, که یکی از مشهورترین آثار ادبی ژاین است. 
می نویسد که در هشت سال فاصلة 1177و 1185 مصیبتهای گوناگون - 
زلزله و قحطی و حریق- کیوتو را تقریبا به نابودی کشانید.1 شرح قحطی 
سال 1181, که نویسنده خود شاهد آن بوده است. یکی از نمونه های 
اصیل نثر ژاینی است: 

در همة ولایات. مردم زمینهای خود را رها کردند و به بخشهای دیگر رفتند, 
یا خانه های خود را از یاد بردند و رفتند تا در کوهها به سر برند. همه نوع 
دعا رواج گرفت و حتی مراسم دینی؛ که در اوضاع متعارف نامعمول بود, 
احیا شد. اما هیچ یک سودی نداد ... . اهالی پایتخت درصدد برامدند که 
اشیای گرانبهای خود را یکایک [برای نان] فدا کنند, ولی کسی پروای انها 
نداشت. گدایان در راهها انبوه می شدند, و بانگ موية آنان در گوش ما 
طتین.می آفکنده. یب همدان وی بم‌جان آهده: نود تقد و بهمر وی مان 
از بینوایی, به ما آن رسید که در قصة «ماهی بر کة کوچک» به ماهی 
رسید! عاقبت. حتی مردم ظاهر آراسته, که کلاه بر سر و کفش به پا 
داشتند, خانه به خانه می رفتند و با ابرام گدایی می کردند. گاهی, در همان 
حال که از حرکت موجوداتی چنان فلکزده به حیرت می افتادی. می دیدی 
یا کنا ر جاده ها از قحطی می مردند, و اجساد آنان جهان را از بوهای بد می 
آکند. سیس: بر اثر دگر کونی اجساد. مناظری که چشم تاب:دیدنش. نداشت 
نم وود مین اند مردم بی نان خانه های خود را فرو می کوبیدند و سازو 
وبرگ ان را در بازار می فروختند. گفته اند که توده ای از ساز وبرگ خانه 
نمی توانست معیشت یک تن را در یک روز کفایت کند. مشاهدة قطعات 


سلسله اعصاب, و حتی هنگام جدایی از بدن, بتفصیل شرح داده است. 
دیدرو از اين اکتشافات. و آزمایشهای دیگر هالر. نتیجه گرفت: «هر گاه در 
اندامهای جدا از تن جدا وجود دار. پس روح کجاست؟ وحدت تجزیه 
ناپذیری روح چه می شود؟» و از این روی, این شواهد استدلال می کرد 
که فرایندهای فیزیولوژیک تماما 

***#۷تصویر 

متن زیر تصویر : ابرلاین: آلبرشت فون هالر. (آرشیو بتمان) 
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مکانیکی هستند. هالر با وی همعقیده نبود و می گفت جنبش ماهیچه 
مرهون جانی است که در مواد بیجان وجود ندارد, و با فلسفه ای مکانیکی 
منافات دارد. وی پس از بررسیهای بیشتر, ثابت کرد که «استخوانبندی 
چهارپایان اساسا چون استخوانبندی پرندگان است». «ساخت استخوانبندی 
انسان تفاوتی با استخوانبندی چهارپایان ندارد. » در1755, وی دربافت که 
تصلب شریان معلول تجمع چربی در جدار رگهاست. سرویلیام فاستر گفته 
است: «چون کتاب هالر را می گشاییم احساس می کنیم که به روزگار نو 
می رسیم.» ِ 

پژوهشهای دیگر نیز نظرية مکانیکی را تقویت می کردند. رابرت ویت 
نشان داد (1751) که واکنشهای غیر ارادی باید به بخش کوچکی از نخاء 
مربوط باشند. پریستلی, لاووازیه, لاپلاس, و لاگرانژ ثابت کرده بودند که 
تنقتیتن: مانند احتراق؛ فعل و انفعالی شیمیایی است. ازمایشهای رئومور 
معده است؛ سیالانتسانی نیز ثابت کرد (1782) که نت و معده, حتی در 
خارج از بدن انسان, غذا را هضم می کنند؛ و جان هانتر دریافت که 
ای ی پس از مرگ, ديوارة خود معده را هضم می کنند. 

انديشه های وعر دربارة 19 خلق اتشاع تا شوه دلبستگی و 
به بررسی دستگاه گوارشی حدی نداشت. با تحریک خود به استفراغ, و 
بافرو بلعیدن کیسه و لوله و دفع آنهاء, به. آزمایتتن بر روی خود می پرداخت. 
وی نقش بزاق را در گوارش شناخت؛ و نخستین کسی است که ِ 
قلب. با انقباض خود. خون را به رگهای مویین می راند. او ثابت کرد که 
تعرق با تنفس یکسان نیست, ولی تا اندازه ای می تواند کار تنفس را 
انجام دهد. با آنکه یک رئیس دیر بود. کارشناس گشنگیری شد. دریافت که 
جچون الت تناسلی وزعغ ری را با موم بپوشانند, نمی تواند وزعغ ماده را 
بارور سازد, ولی چون نطفة وزغ نر را در مجاورت تخم وزغ ماده نهاد, 
دربافت که تخم وزع ماده بارور شده است. وی با تزریق نطفة سگ نر در 
زهدان سگ ماده موفق به گشنگیری مصنوعی پستانداران شد. قرن بیستم 


سرانجام دامنه و ارزش آزمایشهای خستگی ناپذیر وی را دریافت و او را 


|| - بیدادگری بیماری 


آپا گسترش دانش؛: انسان فرن هجدهم را از پنجة قهار بیماری رهایی 
بخشید؟ نه چندان. ولتر میانگین عمر را ور بوفز کار ود بپست و دو سال 
نزاورد کرده است: مرک و میر توزادان و کودکان در محلات. ففیرتشین 
شهرهای قرو گاهی به پنجاه درصد می رسید. پنجاه و هشت درصد 
نوزادان لندن پیش از رسیدن به روز پنجم می مردند. هر روز مردم 
بیشتری از نوزادان 
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خویش دل می شستند و آنان را از خود می راندند. در پنج سال میان یک 
1 تا 1777. تقریباً 327000 کودک, یعنی روزانه 89 کودک, را به 
پرورشگاه کودکان سر راهی پاریس سپردند. 479,25 (هشتاد درصد) 7 
کودکان پیش از به پایان بردن نخستین سال زندگی تلف شدند. در قرن 
هجدهم, یکی از مسائلی که در مرگ و میر نقش داشت سپردن کودک به 
دست پرستاری بود که از خود شیر نداشت؛ در نتیجه. بطری شیر جایگزین 
پستان مادر, پا دایه, شده بود. سرهانس سلون هز نو متر. کود کاتی را که 
از بطری شیر می نوشند سه برابر تلفات کودکانی که از پستان مادر تغذیه 
می کنند برآورد کرده است. استفاده از بطری شیر. قبل از آنکه امیل 
(1762) روسو شیر دادن با پستان مادر را «مد» روز سازد. بخصوص در 
میان طبقات بالای فرانسه, معمول شده بود. 

سقط جنین و جلوگیری از بارداری در این قرن همچنان ادامه یافت. غلاف 
کتانی, که فالوپیوس در 1564 برای جلوگیری از بیماریهای آمیزشی 
پيشنهاد کرده بود, در این قرن وسیله ای برای جلوگیری از بارداری شد. 
دکتر ژان آستروک در کتابشن: بیماریهاق آمیزشی. (1736): از هرزکاتین 
سخن می گوید که «چندی است از کیسه های بی درزي که از پوسته ای 
لطیف ساخته شده و به شکل غلافند ... و در انگلستان آن را «کاندم» می 
خوانند, استفاده می کنند.» بانویی به نام فیلیپیس در 17۳76 اکمیهانت در 
لندن پخش کرد که در انها نوشته بود: دکان وی مملو از چنین «وسایل 
ایمنیی برای حفظ تندرستی خریداران است.» ولی بیماریهای یز اشنیت: با 
نادیده گرفتن این «ماشینها» (مردم آنها را چنین می نامیدند), در میان همة 
طبقات مردم شیوع یافته بودند. لردچسترفیلد فرزندش را چنین اندرز می 
داد که مراقب باشد, زیرا "«در عشق, مرد دلباخته ممکن است با قناعت و 
وقار دل ببازد ... ولی هرگاه بینیش را نیز ببازد, آبروی خود را نیز در اين 
سودا بر باد می دهد.» 

برای ما, که پس از روزگار جنر زندگی می کنیم. دشوار است بیدادگری 


ابله راء قبل از رواج مایه کوبی, در مغرب زمین به انديشة خویش راه 
دهیم. ولتر براورد کرده است: «از 100 نفری که پا به جهان می نهند, 
دست کم. 60 نفر آبله می گیرند؛ از اين 60 تن 20 نفر می میرند ... و 20 
نفر :دیکر. آتار زتنست اين بیماری را تا پایان عمر با خود نگاه می دارند. در 
فاصلة سالهای 2 تا 1715 آبله سه تن از وارثان تاج و تخت فرانسه 
را از پای درآورد. پرنس دولینی گفته است که 2007000 تن از ساکنان 
صومعه ها و راهبه خانه های فرانسه برای رهایی از چنگ آبله از محل 
خدمتشان گریختند. بیماری آبله در 1719 در پاریس, از 1749 تا 1765 در 
سوئد. در 1763 و 1767 در وین, در 1764 در توسکان, و در 1766 و 
0 در لندن همه گیرشد. 

گرچه اکنون بیماریهای همه گیر کمتر از قرون گذشته شده بود, اما 
همچنان جان مردم را تهدید می کرد. به رغم وجود محلات کثیف در شهرها, 
اين بیماریها در مناطق روستایی بیش از شهرها شیوع می يافتند. چرا که 
دست روستانشینان بیش از مردم شهرها از پزشک و دارو 
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کوتاه بود. تیفوس, تیفوئید, و آبله 80*000 تن از مردم برتانی را در 1741 
از پای دراورد. در 1709, طاعون غده ای 3001000 تن از مردم پروس را 
تلف کرد؛ این بیماری با شدت کمتری در 1737 در اوکرائین, در 1743 در 
مسینا, و در 1789 در مسکو شایع شد. بیماریهای مخملک, مالاریا (مال 
اریاء؛ به معنی «هوای بد»), و اسهال؛ به ویژه در میان مردم ۹ که 
فاقد بهداشت عمومی و شخصی بودند, جای مناسبی برای گسترش می 
پافتند. تب نفاسی در پارپس, دوبلن, ابردین, تورگاو, و برن شیوع یافت. 
انفلوانزا, که در فرانسه کریپ (گرفتگی) خوانده می شد, چند بار مردم 
ایتالیا, سوئد, و آلمان را گرفتار خودساخت؛ این بیماری گاه گاه به فلج 
اطفال منجرمی شد, چنانکه سر والترسکات نیز در کودکی به این بیماری 
گرفتار آمد. ذات الریه, دیفتری و باد سرخ گاه گاه مردم ارت را گرفتار 
خود می ساختند. سیاه سرفه, که اکنون ناچیز می نماید. بخصوص در 
اروپای شمالی, بسیار شایع و خطرنای بود. این بیماری 407000 تن از 
کودکان سوئد را در فاصلة سالهای 1749 تا 1764 از پای درآورد. تب زرد, 
که از امریکا به اروپا رسیده بود, در 1723 در لیسبون همه گیر شد. بانوان 
طبقات بالا به این ؛ بیماریها و دهها ناخوشی دیگر, «بیماریهای عصبی» را نیز 
افزودند که آميزة بودند از تحلیل عصبی, افسردگی, و 
نز که گاه گاه به غش و حمله می کشیدند. 

دولتها تا اندازه ای با تعمیم بهداشت می کوشیدند تا از شیوع این بیماریها 
جلوگیری به عمل آورند؛ ولی در بسیاری از شهرهای اروپا زباله را هنوز 93 


خیایانها فن-ریختند در اغار این فر ندز خانه‌های بارنتن آب انبار به چشم 
می خورد, اما تنها در معدودی از خانه ها؛ در سراسر اروپا, از این آب 
انبارها تشریبا خبری نبود. گرمابه اسباب تجمل توانگران بود. گرمابة 
همگانی اکنون شاید کمتر از روزگار رنسانس بود. بهداشت در ارتشها و 
نیروهای دریایی بیش از شهرها گسترش یافته بود. سرجان پرینگل پزشکی 
دریایی را دستخوش انقلاب ات (1757), اسقربوط هفنتاد وینج درصد 
همراهان انسن را, هنگام سفر اکتشافی وی در 1740 بارها ناتوان 
ساخت. لیند در رساله ای تاریخی, که دربارة اين بیماری نوشته. اشاره 
کرده است که هلندیان در 1565, و سرریچاردهاکینز در 1593, برای 
ترمان ان از تاننمسو اب لیمه. انستفاده کردم اند به پیشنهاد لیندر ات لیمه 
برای پیشگیری از فساد خون در نیروی دریایی بریتانیا مورد استفاده قرار 
گرفت (1757). در دومین سفر کوک, که بیش از سه سال به طول 
انجامید (1772 تا 1775), بیماری اسقربوط تنها یکی از همراهان وی را 
از پای درآورد. در 9 للم تیروی دریایی یرشانیا. نوشیدن. اب مر کنات با 
خوردن. موم آنهاء را بر اف عریانفردان اخباری ساخت: از آن بش بیمارزی 
اسقربوط 4 در نیروی دریایی بریتانیا نایدید شد. 
هنگامی که ویکتور ریکتی, مارکی دومیرابو, تأمین تندرستی مردم را از 
وظایف دولت شناخت (1756), انساندوستی قرن هجد هم وارد مرحلة تازه 
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ژند کین راون بی: کود .سر آهی اغار. کردم بوچ تفر کنانش تظام یی 
نظارت دولتی کامل پزشکی (1777 - 1778), پيشنهاد کرد که دولت یک 
نظام بهداشتی کامل و همگانی اتخاذ کند. این کتاب چهار جلدی, که «یادگار 
گرانبهای یک عمر خدمت به بشریت است.» اقداماتی را که باید به دست 
هرجامعة متمدنی در زمينة نظارت شهرها؛ پاکی 1 و خوراک مردم» تأمین 
بهداشت در آموزشگاهها 9 کارگاهها, و تندرستی زنان کارگر تور بت گیرد 
بتفصیل بر شمرده است. نويسندة کتاب پيشنهاد می کند که دولت از 
مردان مجرد مالیات بگیرد, از زناشویی مردان و زنان بیمار جلوگیری کند, 
و کودکان را در آموزشگاهها با اصول بهداشت اشنا شارد. تایلتون از 
کسانی است که انديشه های فرانک را ستودند؛ وی از فرانک خواست که 
به پاریس بیاید و اندیشه های خویش را در اين شهر عملی سازد؛: ولی 
فرانک همچنان در وین ماند. 
بیمارستانها نتوانسته بودند امکانات خود راء متناسب با نیازمندی مردم به 
نگاهداری نهادی از آنان به هنگام بیماری, گسترش دهند. با وجود فزونی 
بیمارستانها, کیفیت آنها کاهش افته بود. انگلستان در قرن هجدهم 


بیمارستانهای خود را چند برابر ساخت. ولی همة بیمارستانهای این کشور با 
اعانات خصوصی اداره می شدند و هیچ بیمارستانی از دولت کمک نمی 
گرفت. در فاصلة 11 سال (1737 - 1748), در هتل-دیو (بزرگترین 
بیمارستان پاریس) 251178 بیمار را بستری ساختند. که ۵17091 تن از 
انان تلف شدند. فزونی شمار بیمارانی که می خواستند در این «خانة 
خداوند» بستری شوند گردانندگان بیمارستان را بران داشته بود که گاهی 
ندیه ؛ چهار, بح و حبنی شش بیمار را در یک تختخواب بخوابانند. «بیماران 
مشرف به مرگ را در کنار بیمارانی که حالشان رو به بهبودی بود بستری 
می ساختند؛ ... تعفن بیماران اطاقهای بیمارستان را بدبو ساخته بود.» یکی 
از کارهای بسیار سودمند لویی شانزدهم این بود که فرمان داد: «از این 
پس, 2500 بیمار در تختخوابهای یکنفره بستری شوند, پانصد بیمار در 
تختخوابهای دو نفره. که میان ان را از هم جدا کرده اند, بخوابند,» و 
بیمارانی که دورة نقاهت را می گذرانند در اطاقهای ویژه ای بستری 
شوند. با اینهمه. هفت سال بعد در این بیمارستان تنها 486 تختخواب 
یکنفره موجود بود و در هر یک از 17220 تختخواب دیگر بیمارستان چهار 
بیمار را بستری می کردند, و 600 بیمار بر روی کاه می خوابیدند. در 
فرانکفورت - ام - ماین. و شهرهای دیگر, هوای بیمارستانها چنان الوده و 
بدبو بود که «پزشکان خدمت در بیمارستان را با کیفر مرگ برابر می 
دانستند و از ان روی بر می تافتند.» 


الا ترمان 


معدودی از پزشکان با اشنا ساختن مردم با راههای پیشگیری از بیماری 
ذرافد خهورا بهخطر فی. افکندند: دعقر جان ارباشت لقدنی در کفار-دزبارج 
1۱ 
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نوشته بود که خوراک تا اندازه ای می تواند جایگزین دارو شود. وی کتاب 
دیگری, به نام بهای حفظ تندرستی (1744), , در همین زمینه نوشت. شیوه 
های آموزشی اآموزشگاههای بپزشکی اندک اندی. بهبود می. بافتند. 
دانشگاههای ایتالیا (یادوا, بولونیا, پاویا, و رم) در تدریس پزشکی هنوز 
پیشرو دانشگاههای اروپا بودند, و دانشگاههای وین پاریس. و مونیلیه از 
آنها پیروی می کردند. ولی حتی این دانشگاهها نیز بیش از جهار یا پنج 
استاد نداشتند. اين استادان برای درسی که می دادند از دانشجویان حقوق 
می گرفتند, و برای اینکه آنان را به به کلاس راه دهند بلیط ورودی میانشان 
پخش می کردند, و گاه گاه برای این منظور از ورق بازی استفاده می 
کردند. برخی از بیمارستانها اکنون پزشکی بالینی تدریس می کردند. 
اشتغال به پزشکی, يا مامایی, قانونا مستلزم داشتن گواهینامه ای از یک 
آموزشگاه معتبر بود. 

همچنان که شیمی قرن پیش از لاووازیه نظرية گثورگ شتال را دربارة 
فلوژیستون پذیرفته بود, پزشکی نیز هنوز از «انیمیسم» (اعتقاد به اینکه 
همة موجودات در جهان دارای شعور و شخصیتند) وی پیروی می کرد. 
شتال. با زد نظریه دکارت دربارة بدن؛ که آن. را دستگاهی مکانیکن می 
دانست. روح را موجودی غیرمادی تلقی می کرد که در تن انسان جای دارد 
و تن را وسيیلة خود ساخته است. از این روی, شتال, طبیعت, يا این نیروی 
حیاتی, را مهمترین عامل درمان بیماری می شمرد. می گفت بیماری تلاش 
«روح» است برای دادن نواخت. کارء هماهنگی متعادل به اندامهایی که 
نظم و تعادل آنها به هم خورده, و مختل شده است. فزونی گرمای تن و 
تندی ضربان نبض وسایلی هستند که طبیعت برای چیرگی بر بیماری از انها 
یاری می جوید. پزشک هوشمند, برای درمان بیماری, بیش از هر چیز از 
توانایی خود بیمار یاری می جوید و تا انجا که می تواند, از خوراندن دارو 
به بیمار خودداری می کند. شتال به علت بیماری توجه نداشت. ولی یکی 
از معاصران او مارکوس آنتونیوس [آورلیوس] پلنسیز, در 1762 اندیشه 
های اتانازیوس کیرشر را دربارة علت بیماری زنده ساخت و بیماری را 
معلول عفونتی دانست که میکروب در بدن بیمار پدید می اورد. پلنسیز می 
هد ال را ار 


پزشکی قرن هجدهم اثری بر جای ننهاد, و استفاده از آن در درمان بیماری 
تا قرن نوزدهم به تعویق افتاد. 

پزشکی اکنون برای تشخیص بیماری راههایی_ اندیشیده بود. ستیون هیلز 
فشار خون بیمار را اندازه من کرفت؛ لتویولد آوتتزو کر برای آنکه بداند آیبا 
سينة بیمار ات آورده است بر سينة او می کوبید. دو اسکاتلندی, جورح 
مارتین و جیمز کوری, با دماسنج حرارت تن بیمار را اندازه می گرفتند. 
داروسازان, جراحان. و پزشکان شیاد برای غارت دارایی مردم با هم 
رقابت مي کردند. رگزنی هنوز چارة همة بیماریها به شمار می رفت. 5 
پزشک براورد کرد که در 1754 در فرانسه 407000 بیمار از خونریزی 
مفرط پس از رگزنی درگذشتند. در اواخر قرن, 
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اعتراض مردم به ز تیه شدت پافت ودرکتاب ولشتاین؛ یادداشتهایی 
دربارة رگزنی (1791). به اوج شدت رسید. دارو فزونی می یافت . فارما 
کوبة رسمی لندن در 6 17 دستور ساختن دارو را از تارعنکبوت, شاخ 
کر گدن: و شیر دختران باکره کنار نهاده , ولی برای ساختن دارو از تریاق ,؛ 
چشم خرچنگ , خرخاکی,افعی, و مروارید دستورهایی به داروسازان داده 
بود . فارماكوية رسمی 1721 منضمن دستورهایی برای ساختن داروی 
دردزدا (از تریاک), ایپکا, درد قی آور, و داروهای دیگر بود؛چاپ 1746 
دستور ساختن والرین, عصاره های شیرین شوره. و«بلسان» را 
بردستورهای پیشین افزوده بود؛ و چاپ 1799 ساختن دارو را از ار نیقه, 
فرفیون. عشبه, منیزی, و تریاک تجویز کرده بود. روغن کرچک در حدود 
4 و ارسنیک در حدود 1786 در ارویا متداول شد. در 1763, 
سورنجان را برای بیماران نقرسی تجویز کردند . ویلیام وبترینگ,جوان اهل 
شرایشر, از پیرزنی شنیده بود که کل انگشتانه برای بیماری استسقا 
سودمند است . وی با کشف سودمندی همین گیاه برای بیماریهای قلبی 
بسیاری به دست خود دارو می ساختند و به بیمارن می فروختند؛ و از 
بیمارتنها بهای دارو را می گرفتند . داروهای اختصاصی-که از روی 
فورمولهای سری وخصوصی ساخته می شدند- گروهی از مردم را توانگر 
ساخته بودند . 

پزشکان و داروسازان شیاد داروهای فریبنده ای به ساده دلان عرضه می 
داشتند «کنت» الساندرو دی کالیوسترو, که نام حقیقی وی جوزیه بالسامو 
بود. در چند کشور جهان به ساده دلان ثروتمند اکسیر عمر می فروخت . 
«شوالیه» تیلر. که به سوزنی برای کشیدن اب مروارید مسلح بود, ادعا 
می کرد که قادر است همة بیماریهای جچشم را درمان کند؛ سخنان وی 
چندی گیبن و هندل را فریفتند. جوانا سبیو نز 5۱000 پوند از پارلمنت 


انگلستان پول گرفت تا اسرار داروی معالح سنگ مثانه را افشا کند؛ ولی 
پس از آنکه فرمول انتشاریافت (1739), معلوم شد که دارو مخلوطی ب 
پوست تخم مرغ» حلزون؛ بذدره و صابون است . در مثانق همة کسانی که 
ادعا می کرد آنان:ز | جعالجه کردم است, پتن از مر ی تک یافنید. 
فرانتس آنتون مسمر نامدارترین پزشک شیاد فرن هجدهم بود. در رساله 
ای که برای گرفتن دانشنا مة دکتری, از دانشگاه وین, نوشته بود(1766 ) 
این ادعای قدیمی را, که ستارگان در انسان تاثیر می بخشند, تجدید کرد و 
این تاثیر را معلول امواج مغناطیسی دانسته بود. وی مدتی با تحریک 
تفای ایا راز ی ار ال ک و 
«چون به کشیشی برخورد که با نهادن دست خود بر بیماران انان را شفا 
می داد, مغناطیس را دور افکند؛اما ادعا کرد نیروی مرموزی در وی نهفته 
است که, به انگیزة سود مالی به دیگران سرایت می کند.وی مطبی در 
وین گشود وبا دست نهادن بربیماران آنان را شفا داد-همچنانکه 
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شاهان سابق, در مورد ختازیر شتیی. اف کردتدل ودرمانگران: ایماتن 
امروزین نیز چنین می کنند.پلیس وی را شیاد خواند و دستور داد که در 
چهل و هشت ساعت وین را ترک گوید. مسمر به پاریس رفت و با نشر 
گفتار دربارة کشف مغناطیس حیوانی (1779) اغفال مردم را از سرگرفت 
.بیماران,برای آنکه با «خواب مصنوعی» شفا یابند, به درمانگاه وی روی 
آوزدند:. وی باعضایی بیماران را .لمش من کرد با چندان به خشمان آنان 
خیره می شد که نیمه هیینوتیزه می شدند و تلقیناتش را می پذیرفتند. 
زشتی چهرة وی, هنگام هیپنوتیزه کردن بیماران. نقش بسیار موّثری ایفا 
مي کرد. مسمر لوله های مغناطیسی حاوی پیدروژن سولفوره, 
برآمدگیهای آهنین, در درمانگاهش نهاده بود. بیماران همچنانکه دست 
یکدیگر را گرفته بودنداین برآمدگیهارا لمس می کردند. وی سپس. برای 
آنکه مارا بهتر ستفا پاش یخابی انان. را نادست ود لش امی: کرد 
مارکی دو لافایت, دوشس دوبوربون. پرنسس دو لامبال. و درباریان 
سرشناس دیکر از بیماران مسمر بودند. لویی شانزدهم پيشنهاد کرد حاضر 
است10000 فرانک به مسمر بیردازد تا اواسرار خود را افشا کندوبرای 
همة مردم یک سازمان مغناطیسی برپا سازدکه مورد استفادة عموم قرار 
گیرد؛ مسمر این پیشنهاد رارد کردودر عرض شش ماه 3501000 فرانک از 
مردم پول گرفت. «آکادمی علوم پاریس» در سال 1194 برای زبسنید کی 
به شيوة کار مسمر کمیته ای تشکیل داد که لاووازیه وفرانکلین از اعضای 
ان بودند. این کمیته پاره ای از ادعاها ودرمانهای مسمر را بویژه دربارة 
معالجة بیماریهای روانی ساده, تاییدکرد. ولی ادعای وی را دربارة 
مغناطیس حیوانی رد کرد.حکومت انقلابی فرانسه مسمر راشیاد خواند. 


دارایی هنگفت اورا مصادره کرد. وخودوی را از فرانسه 
راند .مسمردر15 18 در سویس در گذشت. 

جیمزگراهام در1780, با استفاده ازشيوة مسمر, ولی بااندک اصلاحاتی, 
درمانگاهی درلندن گشود که «پرستشگاه تندرستی» خوانده شد. وی زنان 
ومردان متأهل را با هم برتختخوابی متخ رآمید نف خواباند وادعا می کرد 
که فرزندان خوبروبه جهان خواهند ۰ از هرتختخوابی100 پونددر شب 
کرایه می گرفت دستیار وی, اما لاين, «الاهة تندرستی» مقدر بود, با 
عنوان لیدی همیلتن خود لرد نلسن را هیپنوتیزه کند! 

مردم: و پز شکان. که از کار‌های شکفت اور پزشکان شیادسرد رگم گشته 
بودند, سراسر قرن هجدهم را به چون و چر[ دربارة قبول مابه کوبی انلهبزه 
عنوان راه مجاز پیشگیری از این بیماری, گذراندند .چینیان دوران باستان؛ 
برای آنکه تندرستان را از گرفتاری به آبله بازدارند. ویروس نیمه جان آبله 
را از بیمار مبتلا به آبله می گرفتندوبه آنان نزریق می کردند. زنان 
چرکسی, به این منظور, سوزن آلوده به ماية آبله را در تن خویش فرو می 
بردند.در 


1 مردم انگلستان کهن اعتقاد داشتند که تماس دستان شاهان با بیمار 
خنازیری بیماری وی را درمان می بخشد. ‏ م. 
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4 نامه ای از دکتر امانوئل تیمونی در«انجمن شاهی لندن» خوانده 
شد که نويسندة آن «پیشگیری از آبله را با خراشیدن (پوست), یا مایه 
کوبی, ان گونه که از مدتها پیش و قسطنطنیه معمول بوده است,» شرح 
داده 9 لیدی. فری فرتلی مانتیو در اول اهریل. 1717 از قشنطتطنیه 


آبله 1 4 [انگلیسیان ] ِِ کشنده و همه گیر است؛ 19 
اینجا, با کشت. بیزیان ساخته اند ... ... .اين بیماری را همه ساله در تن 
خواهم این بیماری را در تن فرزند خردسالم کشت کنند: از همین کار 
پیداست که من تا چه اندازه آن را بیزیان و بیخطر می دانم. 
دکتر چارلز میتلند, پزشک انگلیسی مقیم ترکية عثمانی. فرزند شش سالة 
لیدی مری را در مارس 1718 مایه کوبی کرد. 
بیماری آبله در 1721 در لندن شیوع یافت و بیش از همه کودکان را ازپای 
در آورد.لیدی مری, که از تركية عثمانی بازگشته بود, برای مایه کوبی دختر 
چهارساله اش از دکتر میتلند. که به میهن باز گشته بود, پاری جست. سه 
تن از برجسته ترین پزشکان انگلستان را «برای دیدن عوارض ناچیز مایه 
کوبی به نزد لیدی ییوت اند آمزدند: اين. کار برآنان تأثیر گذاشت و یکی 


مزین به شنگرف يا ورقه های سیم و زر در میان هیمه ها عجیب می نمود. 
. نکتة بسیار اسف آور دیگر اين بود که هرگاه مرد و زنی سخت بستة 
نکدیگر بودند» آن که محبتی سرشارتر و وفایی عمیقتر داشت, زودتر از 
دیگری جان می داد زیرا چیزی را که محتملا از رام کذایین به دست آوزدم 
بود. به مجبوب خود واگذاشته بود! پرپیداست که والدین پیش از 
فرزندانشان می مردند. نوزادانی دیده می شدند که به پستانهای مادران 
مردخ:خود: آویخته بودنده بی آنکه از .هرگ آنان آگاه باشند ... . شمار کسانی 
که تنها در ماههای چهارم و پنجم در مرکز کیوتو درگذشتند 42300 بود. 
این فاجعه را با چهرة درخشان کیوتوی 1691, به شرحی که کمپفر نقل 
ص کنا: بسنجید. 
کیوتو خزانة بزرگ همة فراورده ها و کالاهای ژاپن. و مهمترین شهر تجارتی 
امپراطوری است: در این-«شهن. بتدرت خانه اي می بیتیم. که.در ان خیزی 
ساخته يا فروخته نشود. در اینجاست که مس را تصفیه می کنند, پول سکه 
می زنند, به چاپ کتاب می پردازند, و بر 
1 شدیدترین حریق ژاپن در 1657, در یدو (توکیو) روی داد و شهر را 
کاملا منهدم کرد و 100,000 تن را کشت. 
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گرانبهاترین پارچه ها گلهایی از زر و سیم می بافند. در اینجا فراوانند 
بهترین و کمیابترین رنگمایه ها, هنرمندانه ترین حکاکیها, همه نوع ابزار 
موسیقی, تصویرها و گنجه های صیقلی, اشیای گوناگون- از طلا و سایر 
فلزات. مخصوصا ولا همچون ابدیده ترین تیغها اه 9 و 
همچنین باشکوهترین و خوشنماترین 3 
عروسکهایی که سرخود را به حرکت درمی آورند, و چیزهای بیشمار دیگر 
که ذکر نام آنها از مجال سخن بیرون است. مختصر کلام هرچه فکر بدان 
رسد درکیوتو یافت می شود, و هر چه در خارج در نهایت پاکیزگی فراهم 
آیده نه»-وتنبلة هنزمندان. این باکت موود . تفلید: فزار. مت کیرد یه 
درخیابانهای عمده, خانه هایی که عهده دار فروش چیزی نباشند معدودند, و 
من به نوبة خود به اینان, که برای فراورده هایی چنان فراوان خریدار می 
یابند, با ستایش می نگرم. 
مدتها پیش از این زمان, صنایع و هنرهای چین به ژاپن راه یافته بود. ژاپن, 
همچنان که امروز در تهية کالاهای ارزان ماشینی از مربیان غربی خود پیش 
افتاده است, در عصر توکوگاوا, در پرتو فراگرفتن همة هنرها و صنایع چین 
و کره, با ان کشورها بنای رقابت گذاشت و گاهی از آنها پیش افنتاد. 
ژاپنیان. مانند اروپاییان قرون وسطی, بیشتر کارها را در محیط خانواده 
صورت می دادند. خانواده ها فن يا مهارت خود را از نسلی به نسلی می 


از انا بی درنگ فرزند ود را مایه کوبی کرد. از آن پس؛ , لیدی مری 
درصدد برآمد که در باریان انگلستان را با سودمندی مایه کوبی اشتتا تنجارز د. 
شاهزاده کرولاین اجازه داد که شش جنایتکار محکوم به مرگ را مایه کوبی 
کنند. به جنایتکاران گفته شد که هرگاه زنده بمانند, بخشوده خواهند شد. 
تنها یکی از محکومان از عوارض ناچیز مایه کوبی اندکی رنج برد و در 
دیگران اثری از بیماری نمایان نشد. هر شش جنایتکار را بخشیدند و از 
زندان رها ساختند. در ۱2( یتیمان بخش کلیسایی سنت جیمز_ را به به 

فرمان شاهزاده کرولاین علیه بیماری ابلف مانه: کونی. کردیه ه از ان تیز 
نتیجه ای مطلوب گرفتند. در او تن همان سال, کرولاین دو دختر 
خردسالش را مایه کوبی کرد. مایه کوبی علیه ابلفاز آنسن در قیان 
اشراف انگلستان متداول شد. اما مرگ دو تن از اعضای خاندانهای 
اشراف, پس از مایه کوبی, جنبش مایه کوبی را چندی در انگلستان متوقف 
ساخت و فرصت داد که عده ای با آن به مخالفت پردازند. یکی از مخالفان 
مایه کوبی نوشت: :۰ «تنها چندزن نادان . 0 در کشور با ادبترین مردم جهان 
به دربار راه جسته آند, از این عمل استقبال می کنند.» لیدی مری, که از 
این سخن آزرده شده بود. گفتاری نوشت و بدون امضا منتشر ساخت. این 
گفتار«شرح مبسوط مایه کوبی ات بةه دست یک بازرگان ترک»نام 
داشت.بیشتر پزشکان انکلشتان اکنون با مایه کوبی مخالف بودند و آن را 
خطرناک می دانستند .ولی,در 60 17 رابرت ودنیل ساتن؛ که مایه کوبی را 
معمول کردند, گزارش دادند از30"000 تنی که مایه کوبیدند تنها 1200 
تن. يا چهار درصد مایه کوبی شدگان. تلف شده اند. در1772, 
ادواردمسی «روحانی انکلنست::: در ه ای 

مایه کوبی را ۳۰ خطرنای ‏ و معصیت امیز» خواند وچون دینداران 
روزگار کهن ادعا کرد که بیماری را خداوند برای تنبیه گناهکاران به جهان 
فرستاده است. 

کشورهای دیگر نیز اندک اندک از انگلستان پیروی کردند. در امریکا. هنگام 
همه گیری ششماهة بیماری آبله در شهر بستن, دکتر زبدیل بویلستن, با 
نادیده گرفتن خشم واعتراض مردمی که می خواستندوی رابه دار کشند, 
فرزندش راء همراه 246 نفر دیگر, مایه کوبی کرد.بسیاری از کشیشان 
پیرایشگر از دکتر بویلستن پشتیبانی کردند و خویشتن را. چون او, اماح 
ناسزاگویی مخالفان ساختند. بنجمین فرانکلین وبنجمین راش نیز در 
فیلادلفی نفوذشان را برای ترویج مایه کوبی ابله به کار می بردند. فیلیپ د/ 
اورلتان نایب السلطنة فرانسه, که همواره مردم را ؛ به مایه کوبی تشویق 
می کرد با آبله کوبی دو فرزندش , خویشتن را سرمشق مردم فرانسه 
ساخت. دانشعدة پزشکی دانشگاه پارپیس ت63 17 با مایه کوبی مخالف 


ور تایه هاش سای تاقوا نی مس را هی اه 
ترویج مایه کوبی ستودوزیبایی دختران چرکسی را مرهون رواج مایه کوبی 
در میان انان دانسته بود: «چرکسیان تنگدستند, ولی دختران زیبایی دارند 
که مهمترین کالای صادراتی انانند. اینانند که برای حرمسراهای شاهان 
فرانسه وشاهان سلسلة صفوية ایران. وحرمسراهای مردان دیگری که 
توانایی خرید و نگاهداری این کالای نفیس را دارند, دختران خوبرومی 
پرورانند. انجلوکاتی / پزشک ایتالیایی: مایه کوبی را در فرانسه رواج داد, و 
تلودور ترونشن آن را در سویس متداول ساخت. کاترین کبیر, ملكة 
رو لسبه» وپاول. مهیندوک آن کشور [تزار آنتکه از به سفارش ولتر خویشتن 
را مایه کوبی کردند (1768)؛ ویان اینگهاوس: در همان سال , سه تن از 
افراد خانوادة‌شاهی اتریش را مایه کوبی کرد. 

ولی ماأیه کوبی باسروم ابلة انسانی هنوز نتيجة مطلوب نبخشیده بود 
وتلفات ماأیه کوبی, با آنگه به چهار درصد کاهش یافته 39 هبوز بسیار بود. 
ادوارد جنر جراح_ آنحلتیی: دریافته بود گاوداران انگلیسی, که قبلا آبلة 
گاوی (ابلة تستتاً خفیف ) گرفته اند, دربرابر بیماری آنله مصونیت 
دارند .درحدود8 177 وی به این انديشه رفت که 1 ز گاو بیمار واکسنی برای 
پیشگیری آبله بسازد. (واکسن از واژة لاتين واکاء به معنی گاو, است). 
برزگری اهل دورست, بی آنکه پزشکان رابياگاهاند, قبلا (1774 -17809) 
چنین واکسنی ساخته بود. جنر در ماه مه796 1 پسری, به نام جیمز فییس, 
را باواکسن خود مایه کوبی, ودر ماه ژوئیه ویروس آبله به او تزریق کرد. 
اثری ازبیماری آبله در پسرک نمایان نشد.پیدا بودکه پسرک پس از تزریق 
تاربخی خویش را به نام پژوهشی دربارة علت واثار واکسن واریولا 
مطلوب ونتیجه بخش خویش پرده برداشت.ازمایشهای بعدی چندان قانع 
کننده بودندکه پارلمنت در1802 و1807 , برای توسعة کار وتکمیل 
*7#تصویر 
متن زير تصویر : جولیو مونتورده: ادوارد جنر کودکی را مایه کوبی می کند. 
پالاتتسو بیانکو, جنووا (ارشیو بتمان) 
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0 پوند در اختیار دکتر جنر نهاد. بیماری ابله ,که طی قرون متمادی 
یکی از بیرحمترین دشمنان انسان بود, از ان پس, سرعت امکان_وقوعش 
از میان رفت,تا اينکه امروزه پیدا شدنش در اروپا و امریکا تقریبا همواره 
به وا سطة ورود افراد مایه کوبی نشده حامل ویروس از کشورهایی است 
که ماه و دن آنهاها اتخام نمی کرد 


با گسترش دانش پزشکی, این فن چندان پیچیده شد که ناگزیر به شاخه 
های تخصصی تقسیم گردید. بیماریهای زنان هنوز رشته ای تخصصی نشده 
بود, ولی مامایی حرفه ای تخصصی بود - که بیش از پیش بة دست مردان 
می افتاد. زنان به انگیزة حجب وحیای غریزی خویش هنوز زنان مامای 
تربیت يافته و با تجربه را ترجیح می دادند. ولی چند تن ازملکه ها, هنکام 
زایمان, پزشک مرد به بالین خویش اوردند . وبليام سملی, با بررسی ساز 
و کار زایمان, و با به کار بردن فورسپس, مامایی را در انگلستان توسعه 
داد وبررسیهای سی سالة خویش را در کتاب مامایی (1752 ) منتشر 
خت. 
ویلیام چزلدن (1728) و ژاک داویل با جراحی آب مروارید دانش پزشکی 
را گسترش زیادی دادند؛ داویل,با بیرون کشیدن زجاجيه, درمان آب 
مروارید را آن گونه که امروز معمول است. ابداع کرد. در1760 ,نخستین 
غینک. و کاتوته. به. تسفارنتن. بتجمين فرانکلین. و..ظاهرا به . رآهتهایی. اون 
وا رای ری کر 
اندیشید که نابینایان, به یاری حس لامسه, می توانند بخوانند؛ گویند شاید 
به انگيزة انديشه های وی بود که روسو از چاپ برجسته برای نابینایان 
پزشکی گوش نیز با تمیز کردن لولة اوستاشی به وسيلة یک میل (1724), 
جراحی موفقیت امیز زايدة ماستوئید (1736), و کشف مایع الاستیی در 
پریرای اسپانیایی, که به دختری کرولال دل باخته بود, به ابداع زبان اشاره 
ای بزداخت که تنها از یک دست استفاده می کرد. آبه شارل میشل دو ل/ 
آبه, با حرکات دودست؛, برای لالان الفبایی ساخت وعمر خود را ؛ به تعلیم و 
نگاهداری کران و لالان 3 
دبای( اجازة خداو ند به تن 0 ِ ِِ ِ ِِ- موروثی 
واکتسابی وی می دانست (بوسوئه ووزلی نیز چنین عقیده ای داشتند), 
رفتار جامعه با دیوانگان انسانیتر وملایمترشد. در نارنتورم (برح دیوانگان) 
وین مردم», چنانکه به باغ وحش رفته اند, برای تماشای دیوانگان پول می 
پرداختند. تفا رتشا و بدلم (بیت لحم) لندن از گردشگاههای این شهر بود و 
مردم, برای 
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تماشای دیوانگانی که با زنجیر وقلاده به دیوارها بسته شده بودند. پول می 


پرداخفند. ‏ -درهتل‌تدیوبارشن. کارکنان. کم «دراهد و خستته "تیمارشتان 
بادیوانگان به شقاوت وسنگدلی رفتارمی کردند. از اینهابدتر تیمارستانهای 
خصوصی بودند که افراد سالم راخویشان بدخواهشان به آنجاها می 
سپردند. تیمارستانها برای تسکین دیوانگان ازداروهاووسایلی چون تریاک. 
کافور, بلادن. رگزنی, تنقیه,. و مشمع خردل استفاده می کردند؛ مشمع 
خردل رابرسربیمارمی نهادند. برخی از پزشکان می پنداشتند که باریختن 
ناگهانی آب سرد بر سر بیمار مالیخولیایی بیماری وی ز می توان تخفیف 
داد ونوخی: دیکر: رناشویی را بعانتة درمان: بتماران روانی می شمردند. 
کویکرهای پنسیلوانیا نخستین مردمی بودند که برای درمان دیوانگی روش 
خردمندانه ای پیش گرفتند و در تیمارستانهایی که بنیان نهادند شرایط 
و ند که بیماران را, چون خود بیماری. مورد توجه قرار دادند. در1774 , 
تقو ال ی ایا ات یوار اش وس 
نام لثوپولددوم], بیمارستان بونیفاتسیورا در فلورانس بنیان نهاد: دراین 
بیمارستان, به رهبری وینچنتسو کیاروگی, برای درمان بیماریهای روانی 
روشهای علمی اتخاذ کردند. دولت فرانسه در1788, برای اصلاح وضع 

تیمارستانها و بهبود درمان بیماریهای روأنی» کمیسیونی برگزید. نز برزتسبت 
اين کمیسیون فیلیپ پینل بودکه پس از آموختن علوم دینی و فلسفه, 
سرانجام به انساندوستی ولتر, دیدر وه وروسوگرویده بود. اودر 171 
کتابی, به نام رسالة پزشکی- فلسفی دربارة دیوانگی» منتشر ساخت که 
فصلی جدیددر دانش پزشکی است. در۰1792 وی را به مدیریت پزشکی 
بیتسر. یکی از بزرگترین آسایشگاههای فرانسه. ودو سال بعد به مدیریت 
آسایشگاه بزرگتر سالپتریر برگزیدند. پینل, پس از درخواستهای مکرر از 
دولت انقلابی فرانسه, تواننست زنجیر دیوانگان را از دست و پای آنان 
بگسلد. دیوانگان را از اطافهای زندان مانندشان خارج سازد: وانان را در 
قوای از ادهفنوشانی خورشید به مرها فکری ویانی اتود توا ذارد: این 
یکی ازپیروزیهای جنبش دنیوی انساندوستی, در لاادریترین قرنها, بود. 


۷ - جراحی 


پس از تحول مایه کوبی به واکسینه کردن, اساسیترین پیشرفت پزشکی 
قرن هجدهم در زمينة جراحی بود. تا1745, جراحی در انگلستان هنوز به 
دست سلمانيهابود. ولی لویی چهاردهم انان رادر فرانسه از جراحی باز 
0 و (دیرک راهنمای سلمانی, که دارای خطوط سرخ و سفید و 
جراحی نیز می پرداختند). 

لویی پانزدهم در1724 با تأسیس پنج کرسی جراحی در کولژ دوسن - کوم 
پاریس 
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موافقت کرد. پزشعان دانشگاه پاریس. که باسر رکشیدن جراحی به چنین 
مرتبه ای بلندمخالف بودند, ردای سرخ استادی بر دوش افکندند, و همراه 
مستخدم وراهنما, به سوی کولژ دو سن-کوم, که در انجا یک جلسة 
سخنرانی دربارة جراحی برپا بود. راه افتادند. چون درهای انجا را بسته 
پافتند, کوشیدندآنهارابشکنند, و جراحان را به نام سلمانیهای نو کیسه به باد 
دشنام گرفتند. ولی مزدمی که در انجا کرد. آمده تودندبه پزشکان اعتر اض 
کردند و آنان را پس راندند. در 1731, ژرزمارشال و فرانسوا| دولا پیرونی 
«کادمی جراحی» را, به فرمان شاه فرانسه, بنیان نهادند. در 1743, شاه 
با فرمانی جراحان رااز عضویت در صنف سلمانیها معاف ساخت و داشتن 
دانشنامة دانشگاهی را برای اشتغال به جراحی ضروری شناخت. از آن 
پس.: , جراحان در نزد پزشکان روسفید و سربلند شدند. 

جراحی در انگلستان نیز دستخوش دگرگونی مشابه ای شد. در 1745 
قانونی جراحی را از سلمانی جداساخت واشتغال به جراحی را در لندن و 
پیرامون آن؛ بدون در دست داشتن گواهینامه ای از جراحان ماهر کناه 
مستوجب کیفر شناخت. اما« کالج شاهی جراحان» تا1800 رسما اجازة 
گشايیش نیافت. قبل از فردریک کبیر, جراحی در آلمان نیز به دست 
سلمانیها, جلادان. وجراحان_ دوره گردغیر مجازی بودکه شکسته بندی می 
کردند, آب فزوارند در می آوردتته فتق می.ستی. وی کلیه بترون: ای 
آوردند. در آرتش- که مایة سربلندی پروس بود- جراحان را 
«آرایشگرنبردگاه» می خواندند, زیرا یکن. از وظایف. انان: ارایش موی 
سرافسران ارتش بود. ولی با گشایش «کالج پزشکی - جراحی» در 
۸4 جراحی در این کشور نیز به دست پزشکان تحصیلکرده افتاد. 
برجسته ترین جراحان قرن هجدهم بیشتر فرانسوی بودند. ژان لویی پتی 
شریان بند پیچی را اختراع کرد ودر شیوه های برش جراحی و عمل فتق 


اصلاحاتی به عمل اورد. دیدرودر اثر خویش, رویای د/ الامبر, اززبان پزشک 
نامدار, تثوفیل دو بوردوه یک جراحی مغز را یه د ست لا پیرونی شرح می 
دهد. ژان آندره ونل ژنوی جراحی اندامهای ناقص 1 پدید آورد(1780 ), و 
ایاضر لخن ور انکلسان‌تعملن رای حاتی‌ ی س] بدان مرخله موه 
داد که هنوز چندان تغییر نکرده است. وادعا کرد که در پنجاه و چهار ثانیه, 
با یک عمل جراحی, سنگ مثانه ای را بیرون آورده است. جان هانتر, با 
استفاده از کالبدشناسی و فیزیولوژی, جراحی رادر انگلستان به 
مرتبة‌عملی رساند. وی برای یافتن جانشینهایی در عمل جراحی؛ که در 
انسان منجر به مرگ می شد. به آنمایشن برروی جانوران پرداخت. با 
آزمایش بر روگر خرگوش نر دریافته بود که هر گاه جریان خون در شاهرگ 
متوقف شود. رگهای جانبی (کولاترال) خون را از خود عبور خواهند داد, 
در1786, مردی مبتلا , به آنوریسم پا را از مرگ نجات داد. شریان بالای 
محل ورم را بست تا بدن بیمار غدة آنوریسم را جذب کند. این عمل مردم 
بسیاری را تا کنون از مرگ رهایی بخشیده است. 
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در دندانپزشکی نیز جان هانتر نام جاویدان از خود نهاده است. در انگلستان 
قرن هجدهم دندانیزشکی پيشة دندانکشان دوره گردی بود که حضورشان 
را جار می زدند ونخ دندانکشی را, چون نشانی, بر نیمتنة خود می اویختند. 
در 1728, پر فوشار در رسالة خویش, جراح دندانیزشی. نوشت که 
دندانیزشکی شاخه ای از جراحی است. ولی هانتر نخستین کسی بودکه در 
مطالعه وبررسی دندانها روشهای علمی به کار برد. وی در رده بندی 
دندانها آنهارا به چهار دستة پیش, نیش, آسیای کوچک, وآسیای بزرگ 
تقسیم کرد؛ برای اصلاح دندانهایی که برروی هم در می ایند, ابزارهایی 
اختراع کرد؛ ونخستین کسی بود که توصیه کرد. پیش از پر کردن دندان, 
مختویات آن. را باید بیرون کشید. وق نظرات خود را درازمدندان: ادهی. رن 
اثر خویش,تاریخ طبیعی دندانهای انسان(1771), گنجاند. 

بیشتر عملهای جراحی کوچی را بدون داروی بیهوشی انجام می دادند. 
پیشینیان برای بیهوشی از موادی چون «داروی غمزدا» تریاک, بذرالبنج, 
مهر گیاه, وشوکران استفاده می کردند. خود خدا| هم به گفته سفر پیدایش. 
قبل از آنکه دندة آدم را درآورد, وی را به «خوابی گران» فروبرد.1 
دیوسکوریدس, پزشک یونانی, درقرن اول میلادی, هنگام عمل جراحی, مهر 

گیاه به بیماران می خورانید. جراحان هندوستان برای بيهوش ساختن 
بیماران از کانابیس ایندیکا (شاهدانةهندی) استفاده می کردند. اوریگنس 
در قرن دوم. وقدیس هیلاری, اهل پواتیه, در قرن چهارم میلادی از 
داروهای بیهوشی یاد کرده اند. جراحان قرون وسطی هنوز از داروهای 
بيهوشی قدیمی استفاده می کردند؛ مثلا آموزشگاه پزشکی معروف 


سالرنو برای بیهوشی «اسفنج خواب آور»تجویز می کرد. در اروپای نو 
سرهامفری دیوی به خاصیت بیهوش کنندة اکسید نیترو («گاز خنده آور») 
پی برد. دکتر کرافردلانگ. اهل دنیلزویل جورجیا, نیز در 1839 اتر را داروی 
بيهوش کننده شناخت. 


- پزشکان 


فزونی تروت؛ افزایش شمار و دارایی طبقة متوسط, و گسترش دانش 
واموزش پزشکی درامد پزشعان را افزایش دادند و مقام اجتماعی انان را 
اعتلا بخشیدند. لامتری, که خود پزشک بود. چنین می گفت:«همه چیز 
دربرابر فن بزرگ درمانبخش تسلیم است. پزشک فیلسوفي است که حق 
دارد از بهترین مواهب کشورش بهره مند شود؛ ... دیدار او ارامش را 
1 و خداوند خدا| خوابی کرآن بر آدم مستولی گردانید تا بخفت, و کش از 
دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پرکرد. و خداوند خدا آن.دنده.زا, 
که از. ادم. کرفته. بودر زنی نا کرد و هی را به. نزد آذق آورد». (قاسفر 
پیدایش», ۰.2 21 و 22). - 
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به ما باز می گرداند ... و به دلهایمان پرتوامید می دهد.» ولتر براستفاده از 
دارو خرده می گرفت و «میانه روی در خوراک را بهتر از دارو» می 
دانست. دربارة پزشکان می گفت که «از صدیزشک. ود ۳ ۳7 
مردم فریبند.» ولی از پزشکان ماهر وانساندوست به نیکی یاد می کرد: 
«آنان که کارشان حفظ و بازگرداندن تندرستی مردم با استادی و 
انساندوستی است بزرگترین فزدان رهق زشفتتنده آنان عتن. همکار خدذابند: 
زیرا حفظ کردن و تازگی بخشیدن, به به اندازة خلق کردن, باعظمت است. < 
دیدرو, با آنکه دانشکدة الاهیات دانشگاه پاریس زهر کامش بود, دانشکده 
پزشکی این دانشگاه را می ستود, و از پزشکی و پزشکان چنین یاد می 
کرد: هیچ کتابی را ۱ ۳ پزشکی با شادی و مسرت نمی 
و یت خصضات ات تمس به اندازة مصاحبت پزشکان مراخرسند نمی کند- 
اما زمانی که- تندرستم.» وی دکتر بوردو را قهرمان اصلی کتاب رقیای د/ 
لایر قرار داد. حرفة‌پزشکی , بنابر معمول, , در نمایشنامه های گولدونی, 
نقاشیهای خود وویتسکی. کتاب فردینند کاونت فذم. اثر سمالت, و در 
کاریکاتورهای تامس رولندسن مورد طنز و مسخره قرار گرفت. 
افزایش دستمزد ودزامدپزشکان. بایگان: اختماغی. آنان. رابر کنشنندم. نود 
پزشکان انگلستان از هر بیماری یک گینی حق پذیرش می گرفتند. 
برخی از آنان 6000 پونر در سال درآمد داشتند. سرهانس سلون.نخستین 
پزشکی که عنوان بارون گرفت. به سرپرستی «انجمن شاهی لندن»رسید, 
و یوزف دوم. شاه اتریش, » یوزف فون کوارین را به مرتبة بارونی رسانده 
بود. پزشکان به بهترین باشگاههای مد وبهترین سالونهای پاریس راه 
پافته بودندو, به جای ردای سیاه ملال اور پیشین» بهترین جامة توانکر آن 


طبقة متوسط را به تن می کردند. در انگلستان آنان نيمتنه ای از اطلس 
سرخ يا زربفت, نیم شلواری, و کفش سگکدار می پوشیدند. عصای سر 
جامه های فاخری بر تن می کردندکه روحانیان عالیمقام می پوشیدند. 

نام برخی از پزشکان این عصر را نمی توان از یاد برد. سیمون اندره تیسو, 
با طرفداری از مایه کوبی, وبا تخصص خویش در درمان بیماری صرع, در 
لوزان شهرت يافته بود. وی نه تنها دربارة درمان بیماریها, بلکه دربارة 
چگونگی پیشگیری از انها نیز کتابهایی نوشته بود. کتاب وی, اندرزی به 
مردم دربارة تندرستی (760 1), در عرض شش سال ده بار به چاپ 
رسیدوبه همة زبانهای اصلی اروپا ترجمه شد. لنوپولداونبروگر, در میان 
پزشکان بزرگی که وین روزگار شاهی ماری ترز به وجودشان می بالید, 
پایگاه بلندی داشت؛ با فروتنی. راستی. ونیکخواهی خویش احترام همة 
مردم را به خود برمی انگیخت؛ و«نمونه ای عالی از بهترین سجایای گرم 
وگیرای المانیان قدیم بوده است.» ولی دکتر ژوزف اینیاس گیوتن, پزشک 
فرانسوی, چون او محبوبیت نداشت. وی در1789 در اتاژنروخدمت می 
کرد, و سیس؛ از تشر انکة مبادا جلادان دستشان بلرزد و اشتباه کنند, به 
دولت پیشنهاد کرد که برای 
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گردن زدن محکومان از ماشین استفاده کنند. تئودور ترونشن نامدارترین 
پزشک سویس در قرن هجدهم بود. ۱ 

وی که در لیدن شاگرد محبوب بورهاوه بود, بیست سال در امستردام 
پزشکی پيشه ساخت., نوادة یان دویت را به همسری برگزید, به موطنش 
ژنوباز گشت. و با مایه کوبی ابله به خود وفرزندانش مایه کوبی را در این 
شهر رواج داد. دوک د / اورلئان در 1756 وی را برای مایه کوبی پسرش 
دوی دو شارت ,ودخترش: که:در آن قنکاه ماتمواز ل. .نو فو نبا نشبه. خوا ندم 
می شد؛, به پاریس فرا خواند. مردم پاربس بخست از این بیبااکی دچار 
شگفتی شدند, ولی هنگامی که دیدند گزندی به فرزندان اونرسیده است. 
برگزیدگان پاریسی, برای دست یافتن_ به مصونیت در برابر بیماریی که 
مردم بسیاری را در فرانسه از پای دراورده بود, به اقامتگاه ترونشن در 
پاله بات مدرد 

این پیروزی به دیگر نظرات اونیز وزن واعتبار بخشید. او قبل از روسو از 
مادران فرانسوی خواسته بود که فرزندانشان را از پستان خود شیر 
دهند.آو, همچنین. به بیمارانش سفارش می کرد که کمتر دارو بخورند و به 
جای آن در هوای آزاد ورزش کنند, خوراک ساده بخورند, زیاد استحمام 
کنند, خویشتن را با 11 سرد بشویند, کلاهگیسها؛ شبکلاهها, ویرده هایی را 
که جلوبسترشان می آویزند دور بریزند, و سحرخیز باشند, ترونشن,با 


سفارش اینکه پنجره های کاخ ورسای ‏ که تا آن روز کسی آنها را نگشوده 
بود-, دست کم در ساعاتی از روز, حتی در زمستان, باز باشند, کاخنشینان 
را دچار شگفتی ساخت. کاربرد نظرات وی رواج گرفت. از آن پس, زنان 
اشرافزادة فرانسوی, برای اینکه هوا به زیر لباسهایشان نفوذ کند, دامنهای 
کوتاهی که «ترونشین» نام گرفت می پوشیدندوبامدادان به پیاده روی می 
پرد اختند. 

ولتر, پس از آنکه ژنو را اقامتگاه خود ساخت. ترونشن را به پزشکی 
خویش بر گزید و دربارة وی چنین گفت:«مردی است با قامتی به بلندی 
بیش از 180 سانتیمتر, مانند آتدکلپيوشن فرزانه, و چون آپولون زیبا. « 
ترونشن جواب این تمجیدات را نداد, اما, چنانکه ولتر دربارة خودش و هالر 
گفته بود, شاید هر دو اشتباه می کردند. مادام د/ اپینه. که برای معالجة 
خویش توسط ترونشن از پاریس به ژزنو آمده بود, پا بات بسیار مداهنه 
آفیر دربارخ وی سخن می گوید: 

می خواهم دو- سه روز با آقای ترونشن در خانة ولتر به سر آرم. هرروز 
سجایای تازه ای در ترونشن می یابم که احترام و قدرشناسی زیادی را در 
من نسبت به او برمی انگیزد. ۰ بینیازی, ومهر وعاطفة ِ- به 
همسرش_ بیماننداست. اکنون که وی را می شناسم, می گویم که 
ترشروترین و تحمل ناپذیرترین زن دنیاست. 

اما کیست که سخن زنی را دربارة زنی دیگر باور کند؟ 

قرن هجدهم در تاریخ پزشکی دارای چندان اهمیتی نیست. انديشه های 
موهوم, شیادی, 
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و نظریه های کهنة پزشکی, که تجربه پوچی انها را ثابت کرده بود, هنوز بر 
دانش پزشکی سایه افکنده بودند. اما پیشرفت کالبدشناسی و فیزیولوژی 
علم پزشکی را اکنون بر شالوده ای مطمئن استوار می ساخت. تحصیل 
پزشکی کاملتر می شد و در دسترس عدة بیشتری قرار می گرفت؛ دستان 
مردمان ناصالح از پزشکی کوتاه می شدند؛ تخصص بر دامنة دانش و 
میزان دقت و توجه می افز ود؛ جراحی از عناصر نامطلوب رهایی می 
یافت؛ درمانهای معجزه اسا اعتبار خود را از دست می دادند؛ پیروز یهای 
پزشکی در پیکار اساسی عقل و ایمان, که در خط اول جبهة حیات فکری 
جریان داشت., ارام و ساکت نقش خود را ایفا می نمود. 
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- صفحة سفید - 
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کتاب پنجم 


رساندند و غالبا به نام حرفة خود نامدار می شدند. ژاپن. همانند اروپای 
قرون تسیر داز ای سا ر‌هانهای.ختفی بو اضتافت. اساسا ار استادان 
صنعتگر. که بیرحمانه به استثمار شاگردان خود می پرداختند و با ورود 
افراد جدید به صنف خود شدیدا مخالفت می ورزیدند. مرکب بود. و 
کارگران ساده بندرت در اصناف راه می يافتند. صنف صراف یکی از 
صنفهای نیرومند به شمار می رفت. و صرافان ودیعه می پذیرفتند, قبض و 
سفته صادر می کردند, به بازرگانان و صنعتگران و حکومت وام می دادند. 
در حدود سال 1636, وظایف مهم مالی جامعه بر عهدة صنف صراف 
افتاد. و در شهرها بازرگانان و سرمایه داران بزرگ پدید آمدند و با رشک و 
خشم به اشراف فئودال, که قدرت سیاسی را دز انحضار حور داشتند و 
طلاپرستی را نکوهش می کردند می نگریستند. در جریان عصر توکوگاوا, 
ثروت سوداگران تدریجا فزونی گرفت و سرانجام. به مدد عطیه های 
آس تا وهای اروا باعت انار این قم 


حمله به مسیحیت 


ِِِ ِِ 


- صفحة سفید - 


فصل هجدهم :ملحدان - 1751-1730 





ا-جذبة فلسفی 


بيایید نخست اصطلاحاتی را که به کار می بریم تعریف کنیم: منظورمان از 
«فیلسوف» کسی است که می کوشد برای هر موضوعی با چشم انداز 
وسیع پاسخی مستدل و معقول بیابد. بویژه در فصلهای اینده این نام را به 
کسانی خواهیم داد که می کوشیدند به مسائلی چون خاستگاه, ماهیت, 
معنی. و سرنوشت جهان, زندگی, و يا انسان از دريچة خرد بنگرند. فلسفه 
را نباید در برابر دین نهاد, زیرا هم چشم انداز فراخ ین ۳۹ باید جاپی 
را نیز به دین دهد. اما چون فیلسوفان بسیاری در فرانسة قرن هجد هم 
دشمن مسیحیتی بودند که می شناختند. واژة «فیلسوف» مفهوم ضمنی 
ضد مسیحیت پیدا کرد.1 ما نیز اين واژه را در فصلهای اینده با همین معنی 
فرانسوی ان به کار خواهیم برد. از این روی, لامتری, ولتر, دیدرو, د/آلامبر, 
گریم. الوسیوس, و د/اولباک را «فیلسوف» می خوانیم و روسو را, هنگامی 
که بخواهد با دلایل معقولی از احساس و ایمان دفاع کند, تنها فیلسوف. به 
معنای وسیع آن, خواهیم خواند. اين را نیز از نظر دور نخواهیم داشت که 
«فیلسوف» می تواند با همة ادیان ها خود مخالف باشد و با اینهمه, 
چون ولتر, تا پایان عمر به هستی آفریدگار معترف باشد. پیکاری که در 
طول نیم قرن قبل از انقلاب فرانسه انديشة طبقة روشنفکر فرانسه را 
0 بیشتر, 
پیکار «فیلسوفان» با مسیحیت کاتولیک رایچ در فرانسه بود. اين پیکار 
پدیدة خشم فرو خوردة متفکران فرانسه از دینی بود که, در طول قرنهای 
اه وا اس اس عم ار ره 
لکه دار ساخته بود. 
1 گیوم فرانسوا برتیه. یسوعی روشنفکر و سردبیر «ژورنال دو تروو». در 
شمارة ژوئية 1759 این نشریه نوشت: «کسانی را که به دین منزل و 
وحی شده می تازند, به حکم عادت. «فیلسوف» می خوانند؛ و کسانی را 
که از چنین دینی دفاع می کنند «جفاکار» می نامند.» 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 6706 
ات فاکش به افراظ کراسمولی. کار سنه بازکایی, فص کل 
هانری زا رم (1610), و اقدام سواره نظام لویی چهاردهم در «الفای 
فرمان نانت» (1685) نیز راههای افرطی بودند. 
در تاریخ جهان هیچ قرنی این همه فیلسوف به خود ندیده بود. الوسیوس از 
«تمایل عصر ما به فلسفه» سخن گفته, و د/الامبر نوشته است: 
و از حقرن ما خود را عصر فلسفه, به تمامی معنی, خوانده است. . 


همة مسائل, از علوم غیردینی گرفته تا مبانی مکاشفه, از مابعدالطبیعه تا 
مسائل ذوقی و سلیقه ای, از موسیقی تا اخلاق قوق شاهان تا حقوق مردم 
.۰ اکنون مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند و دربارة انها چون وچرا شده 
است. ... همه اذعان دارند که فلسفه در میان ما پیشرفت کرده است. 
علوم طبیعی هر روز دامنة گسترده تری می یابند؛ ... تقریبا همة شاخه 
های دانش شکل تازه ای به خود گرفته اند. 
فیلسوفان فرانسهم با فیلسوفان پیشین تفاوت داشتند. اینان از قید و بند 
آزاد بودند. گوشه گرفتگانی در حریمهای مقدس نبودند که به خویشتن, پا 
درگوش امثال خود. از اسرار و نا پیداییها بگویند. اینان ادیب بودند و می 
دانستند که چگونه به کمک واژگان. انديشه های خویش را در قالب سخن 
تا اینان چون پژوهش در مابعدالطبیعه را بیننیجه, _ و تحقیق در 
دستگاههای فلسفی را بلندپروازی بیهوده می دانستند, از انها رویگردان 
شدند. دیگر رسالات بغرنج و پیچیده ننوشتند و به این بسنده نکردند که با 
شفقت فراوان تنها از یک طریق, به بحث در جهان هستی بیردازند, بلکه 
گفتارهایی هی توتتتند: تست کونام. دبالو کبای. سر کرم. کننده: داتستنهاین 
که گاه گاه چاشنی هرزه گویی داشتند, هجونامه هایی که نیش و نوش را 
حریف را مغلوب نمایند. اين فیلسوفان سخنان خود را با سليقة زنان و 
مردانی که در سالونها گرد می آمدند هماهنگ ساختند؛ در بسیاری موارد 
آنان آثار خویش را برای زنان سرشناس نوشتند؛ این گونه کتابها مقید بودند 
که دریافتنی و قابل فهم باشند, و اين امکان برای آنها بود که الحاد را 
انديشه ای زیبا و دلفریب سازند؛ بدین سان. فلسفه نیرویی اجتماعی شد 
و از مدرسه به جامعه و دستگاه_ حکومت راه یافت. فلسفه در مبارزة 
وی گنج جاور همه جا از آن سخن می گفتند؛ و از آنجا که همة 
تخضیلکرد کان. اروبا برای. آشنایی, با آخرین انديشته ها به فرانسه.جشم 
دوخته بودند, نوشته های فیلسوفان فرانسه به انگلستان, ابتالیا, اسیانیا, 
رغال المانه بو نوی رونشه رشتدند. و انويشه. های: انا« دوه تنیز اند 
اروپا پراکنده ساختند. فردریک کبیر و کاترین کبیر خویشتن را مباهات کنان 
«فیلسوف» می خواندند و گویا از این سخن محافظه کاران فرانسه, که 
اند, هراسی به دل راه نمی دادند. 
گوتنبرگ سیمای اروپا را دگرگون ساخته بود: صنعت چاپ وسیيلة گسترش 
و انتشار تاریخ, علوم: انتقاد از کباب مفدنن‌ردو انار کلاشبی روز کار افیل. از. 
و کر 
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فیلسوفان اکنون می توانستند انديشه های خویش را با مردم بیشتر و 


آفاده تری دز فیان نهتد: آنان فرودآمدن از برج عاج خود, و قراردادن 
دانش و معرفت در دسترس «همگان», را دون شأّن خود نمی دانستند. نه 
از آن روی که به انسان عادی روزگار خویش ایمان داشتند, بلکه از آن 
روی که می اندیشیدند «حقیفت »> رفتار انسان را بهبود خواهد داد و او را 
به وادی نیکبختی رهبری خواهد کرد. د/آلامبر «هنر تعلیم دادن و بیدار 
ساختن مردم» را «گرانبهاترین موهبت انسان» می شمرد. «جرئت 
دانستن» شعار اين جنبش روشنگری- این عصر خرد پیروزمند و تحقق 
یافته- شد. 

زیرا ایمان به خرد, که فرانسیس بیکن_ یک قرن قبل منادی آن بود, اکنون 
پایه و وسيلة انديشة «آزاد»- انديشة آزاد شده از بند افسانه های کتاب 
مقدس و جزم آندیشی کلیسا- شده بود. خرد با شکوه و ابهت یک دین تازه 
تجلی کرد, در همة شئون زندگی انسان مدعی رهبری و فرمانروایی شد, و 
در صدد برامد که آموزش, دین, اخلاق, ادبیات, اقتصاد, و حکومت را به 
دلخواه خویش اصلاح کند. «فیلسوفان» پذیرفتند که خرد, مثل هرچیز 
انسان, باسانی فریب می خورد و بر خطا می رود؛ و قبل از انکه شوپنهاور 
بگوید که خرد فرمانبردار میل و خدمتگزار اراده است. دریافته بودند که 
منطق نادرست و نتیجه گیری غلط از تجربه می تواند خرد را اغوا کند و به 
گمراهی کشد. هیوم, که فرمانروای عصر خرد در بریتانیا بود. شاید. پس از 
کانت؛ بزرگترین منتقدی باشد که خرد به خود دیده است. ولتر بارها به 
مخدودیت: خرد آدفی اذعان کرد؛ و دیدرو, مانند روسو, می اندیشید که 
احساس اساسیتر از خرد است. تقتزییا همة فیلسوفان عصر روشنگری 
دریافته بودند که بیشتر مردم جهان, حتی در متمدنترین و پیشرفته ترین 
جوامع بشری, چندان در فشار تنگناهای اقتصادی و رنج و زحمت قرار 
دارند که مجال بالا بردن سطح خرد خویش را ندارند, 9 تودة مردم جهان. 
کنند. با اینهمه آمیدوار بودند که مردم جهان از خرد که ۳ از بند 
خودخواهی تنگ نظرانه و آموزه های غرض آلود برهد. 

و بدین ترتیب, با وجودی که «فیلسوفان» در دوره های بدبینی زندگی می 
کزدنده در میان. آتان روح خوشبینی غالب بود. هرگز انسانها این اندازه 
اطمینان نداشتند که می توانند, اگر نه خود. دست کم اجتماعشان را در 
قالبی تازه بریزند. با همة بدبختیهای ناشی از جنگ هفتساله, و با آنکه 
فرانسه, کانادا, و هند را به سود انگلستان از دست داده بود, در نيمة دوم 
قرن هجدهم «خیزش» فکری: عظیمی ند این کشنور چدید امد که بهتتطظر. 
می رسید بار دیگر فرانسة پیر و رنجور را جوان و نیرومند سازد. پس از 
روزگار سوفسطاییان یونان, در هیچ عصری بازار اندیشه چنین گرم تبودو 
است و مردم به کاوش و چون و چرا اینهمه دلیتسگی نداشته اند. شگفت 


آور نیست که دوکلو «جوش و خروش خاصی از خرد, که می خواهد به هر 
سو دامن گسترد, «در پیرامون خود حس می کرد.» و چون پاریس اکنون 
مرکز روشنفکران اروپا بود, 
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جنبش روشنگری, چون رنسانس و اصلاح دینی, از آنجا به سراسر اروپا 
گسترش پافت. روشنگری اوج منطقی جنبشهای کر دزد بود. جنبش 
رنسانس, برای پویش در انديشة شرک, به پیش از مسیحیت بازگشت. 
جنبش اصلاح دینی زنجیرهای مرجعیت و و عقیدتی را از هم گسيخته, 
و به رغم تمایل باطنی خویش, خرد را از اسارت رهایی بخشیده بود. 
اکنون هنگام ان رسیده بود که این دو جنبش برای جهان نو بنیانی تازه 
بریزند. انسان سرانجام توانست خویشتن را از معتقدات جزمی قرون 
وسطایی و اساطیر مشرق زمین رهایی بخشد. ؛ توانست انديشة خویش را 
از نند الاهیات وحشت آوز و گمراه کننده آزاد سازد, توانست آزاد شود 
آرادانه درد و آزادانه شی کنده بر هر ۵ کاونتم. کننر دانشی: کردافرد :و 
پراکنده سازد, و به گرد محراب خرد. و برای خدمت به انسان. دینی تازه 
بيافریند. چه سرمستی والایی! 


اما این دگرگونی چگونه روی داد؟ چرا اينهمه فیلسوف, بویژه در فرانسه, 
از مسیحیت رویگردان شدند- از مسیحیتی که بیم را با امید, جنایتهاییش را 
با نیکوکاری, و گناهانش را با زیبایی درآمیخته بود؟ 

انکلستان: و عتی. کلنسای رسمی آن: انن. عضیان:را که به.شکل. نهضت 
خداپرستی نمایان شده بود با رواداری نسبی تحمل کرد؛ و شاید به همین 
سبب بود که آتش عصیان در این کشور فرو نشست. از این گذشته, 
کلیسای انگلستان تابع و فرمانبردار دولت بود و خویشتن را, در عمل, 
رقیب نیرومند دولت نمی شناخت. اما کلیسای فرانسه سازمان نیرومندی 
بود که ثروت ملی هنگفت و اراضی پهناوری را از آن خود ساخته بود و, در 
منتهای وفاداری, به یک نیروی خارجی وابستگی داشت. کلیسای فرانسه 
هنوز توانگران را بر آن می داشت که هنگام مرگ دارایی خود را به کلیسا 
بخشند, و از این راه ثروت خود را فززونتر می ساخت. هرگاه از 
اه نادر و اتفاقی بگذريم, کلیسا مالیاتی به دولت نمی داد. 
کلیسا هزاران دهقان فرانسوی را در زمینهای خود عملا به بردگی کشیده, 
و راهبان را به بیکاری, کاهلی, و تنپروری عادت داده بود. کلیسا, با در 
دست داشتن تقرس همة آموزشگاهها و دانشگاههای کشور, ذهن جوانان را 
با انديشه های موهوم گمراه کننده آکنده بود. کلیسا هر انديشه ای را که با 
معتقدات خود ناسازگار می یافت تقبیح می نمود ِ به دست دولت., از 
ازادی. بیان و تشریات. جلو‌خیزی می کرد. کلیسا برای آنکه انديشة 
فرانسویان را در بندکشد از هیچ کاری فروگذاری نکرده بود. کلیسا لویی 

چهاردهم را به زجر و آزار غیرانسانی هوگنوها و تخریب وحشیيانة دیرپور- 
روایال واداشته بود. کلیسا پیکار وحشیانه با آلبیگاییان را رهبری کرده, و بر 


۳ 
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سن- بارتلمی صحه نهاده بود؛ کلیسا جنگهای دینیی را که فرانسه را به 
ویرانی کشیدند دامن زده بود. و کلیسا, با همة جنایتهایی که به زیان روح 
انسان مرتکب شده بود, ادعا می کرد- و میلیونها انسان ساده دل را بر آن 
می. داشتت: تا بافر کنندد که آن. دستگاه برع از خرد آدهی است. جانشین 
لغزش ناپذیر خداست., تکیه گاه وهی و الهام الاهی است. و تبهکاریهای آن؛ 
چون نیکوکاربهایش, منطبق با خواست آفریدگارند. 

کلیسا تبهکاریهای خود را با دلایلی توجیه می کرد که, به موقع خود, با آنها 
آشنا خواهیم شد. این تبهکاریها هزاران تن را به خشم و نفرت, و سرانجام 
به دشمنی با کلیسا واداشتند. شکاکان آنچنان فزونی پافته بودند که دیگر 


هراسی از روحانیان نداشتند و, با پیش کشیدن پرسشهایی دشوار, انان را 
به هراس می افکندند. چون پدر تورنمین در حدود 1730 شکاکان و بیدینان 
را در کالج لویی- لو- گران برای بحث و گفتگو به «اطاقش» فرا خواند, 
اطاق وی : «از ازاداندیشان, خداپرستان, و ماده گرایان انباشته شد, و او 
حلی تگود از آنان را نتوانست به مسیحیت باز گرداند. فزونی ث و 
زناتی. که: ندون: به.-جای. آوردن اییتهای مقدس کلیسایی :در هی کذشتند 
روحانیان را هراسان ساخته بود. مادام دو پری تهدید می کرد که به 
نوکرانش دستور خواهد داد تا کشیش بخش کلیسایی را که, با سماجت., 
وی را به گزاردن آیین تدهین قبل از مرگ ترغیب می کرد از پنجرة اطاق 
بیرون افکنند. کشیشی می گفت که «هرجا می رویم ما را سئوال پیج می 
کنند؛ مثلا از ما می خواهند سودمندی دعا را در حق کسانی که به خدا 
ایمان ندارند. و ضرورت روزه گرفتن را برای کسانی که در سراسر عمر 
منکر فناناپذیری روح بوده اند, ثابت کنیم. کاری است بس دشوار و خسته 
کننده, و مردم را به ریشخند ما وامی دارد» 

باربیه در 1751 پیشبینی کرد که ممکن است روزی در اين کشور شاهد 
یک انقلاب به سود ایین پروتستان باشیم. اما اشتباه می کرد. اخراج 
هوگنوها از فرانسه منزلگاه نیمه راهی در بین ایین کاتولیک و بیدینی باقی 
نگذارده بود. انديشة آزاد فرانسه جنبش اصلاح دینی را دور زد و با یک 
جست, از رنسانس به روشنگری جهید. از این روف این انديشه, هنگام 
طغیان و سرکشی خود. زانسنیستها و بازماندگان معد ود ابیت پروتستان را 
از باد برد وه به جای آنان؛ از مونتنی؛ دکارت؛ گاسندی, بل و مونتسکیو 
الهام گرفت. آزاداندیشان فرانسه چون به دکارت باز گشتند, همة انديشه 
های وی را, جز «شک منظم» و تعبیر مکانیکی جهان به دور افکندند. بل را 
باریک بین ترین خردمندی شمردند که شکهايش صدها شک دیگر به دنبال 
خود. ندید می. آوردند؛ فرهنگ تاریخی و انتفادی. اه شلاح براتی. در ذاشت 
دشمتان کلیسا شد. 

آزاد ۰ فرانسه در پیکار خویش از متفکران انکلیتنتف الهام می 
گرفتند. انديشه های فرانسیس بیکن را دربارة دانش استقرایی از قیاس 
سحرامیز دکارت, که خدا و ابدیت را از هستی خود دکارت بیرون کشیده 
بود, سودمندتر و ثمربخشتر دانستند. ماده گرایی تند و جسورانة هابز در 
انديشة دیدرو اثری پیگیر نهاده بود. آزاداندیشان فرانسه نیوتن را متفکری 
می دانستند 
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که خدا راء در دستگاه مکانیکی جهان, فشار دهندة دگمه ای ساخته است؛ 
فرانسویان هنوز نمی دانستند که نوشته های نیوتن در زمينة الاهیات بیش 
از اثار علمی او است. خدایرستان انگلستان نیز, که ولتر را دل و جرئت 


داده پوختد: در آنديشه متفکران فرانشه. اثر می نهادتده و شزاتجام اراد 
اندیشان فرانسه از لاک الهام می گرفتند, چرا که می پنداشتند وی, با 
انتساب همة دانش ادمی به احساس, تمام بنای دین را فرو ریخته است. 
می گفتند که اگر احساس معلوت نیروهای خارجی است, ذهن را باید 
محصول نجربه دانست., نه موهبت فنانایذیر خدایی نامشهود. و اگر سیرت 
آدمی محصول تجربه است. 9۸اصلاح جامعه و شیوه های ۳ می توان 
سیرت مردم را دگرگون ساخت. مردانی چون دیدرو, الوسیوس, و د/اولباک 
از این دو گزاره نتایج انقلابی گرفتند. ولت‌[زمانی که به لاک می انديشید, 
گفت: «چه کاری شکوهمندتر از اینکه با چند استدلال جهانی را به جنبش 
واداریم. » (ولتر قبل از 1789 در گذشت.) 

باز دیکر بشنوند که مار کی د/ارژاتسون هوشمند در 1753 چه گفت: 

عامل نابودی دین را نه در نفود فلسفة انگلستان, که جز صد «فیلسوف» 
پال۵3طکسی. با آن آشتایی ندارد: بلکه باند در خشم و نفرت. مردم از 
کشیشان جستجو کرد- خشم و نفرتی که اکنون به اوج شدت خود رسیده 
اند. 

هقی .دا راتشون سس ان مشویین اقلا فرانشه: که فلا با ان آشتا 
شده آیم, چنین نوشت: 

این ]انقلاب[ بخشی از جنبش اصلاح دینی خشنی بود که در قرن شانزدهم 
از آلمان برخاست و آمیزه ای از موهومات و آزادی بود. از آنجا که مردم و 
روز گار ما ؛ به گونة دیگری بیدار شده اند و اندیشه های دیگری در سر می 
پرورانند. پس راه دیگری را پیش می گیرند که باید بروند. کشیشان را 
بیرون خواهند راند, مقام انان را برخواهند افکند. و خویشتن را از بند 
مکاشفه و تمام اسرار آزاد خواهند ساخت. ... 
کسی را یارای آن نیست که در محافل اجتماعی از روحانیان سخن گوید, 
مگر آنکه مردم را به ریشخند. خود وادارد و خویشتن را جاسوس دستگاه 
تفتیش افکار بشناساند. ... ۲ 
کشیشان می گویند که بیش از یک سوم مردمی که در آیین تناول عشای 
ربانی شرکت می جستند امسال به کلیسا نمی روند. شاگردان کالج 
یسوعی را ترک می گویند؛ 120 تن از شاگردان این راهبان بسیار رسوا را 
ترک گفته اند. 

عوامل فکری دیگری نیز اعتقادنامة قرون وسطایی را متزلزل می ساختند. 
«فیلسوفان» در نکوهش اسپینوز | به مسیحیان اصیل آیین پیوسته بودند, 
زیرا اين بهودی بزرگ ملحدی شاخته شده بود که سخن گفتن از او, بدون 
نکوهش وی. خطرناک می نمود؛ چنانکه هیوم و ولتر نیز هنگام سخن گفتن 
از او همین حیله را , به کار می بستند. اما مردم نوشته های اسپینوز | را در 
نهان می خواندند؛ رسالة الاهیات و سیاست اسپینوز | متفکران فرانسه را 


به انتقاد از کتاب 
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مقدس وا می داشت؛ کنت دو بولنویلیه نیز با تظاهر به رد انديشه های 
اسپینوزا افکار وی را به مردم شناسانده بود. هیوم» که خود از فرانسه 
الهام گرفته بود. اکنون فرانسویان را الهام می بخشید. فراماسونها لژهایی 
در فرانسه بنیان می نهادند و خویشتن راء در نهان, با بدعتگذاریهای 
خداپرستانه سر گرم می ساختند. اکتشافات, تاریخ, و بررسی تطبیقی 
ادیان. مسیحیبت را بیش از پیش در بوتة تا نهاده بودند. هر علمی: به 
هنگام رشد و تکامل خود. مقام خرد را اعتلا می داد, اعتقاد به نظم و قانون 
را در جهان هستی استحکام می بخشید, و اعتقاد مردم را به معجزه- بیش 
از همه به معجزة بزرگ تبدیل جسم و خون مسیح به نان و شراب, به 
دست ۱0000( کشیش ساده و بیسواد- متزلزل می ساخت. 

عوامل اجتماعی نیز به تزلزل معتقدات جزمی مردم یاری می کردند. 
هر جچه برمیزان ثروت مردم افزوده می شد؛ رقابت برای خوشگذرانی 
بیشتر بالا می گرفت؛ و, در نتیجه. قیود اخلاقی مسیحیت را در شهر 
پاربس- که مسیحیترین شاه جهان در آن حرمسرایی بر پا ساخته, و مادام 
دو پومپادور خویشتن را به جای مریم عذرا نهاده بود- دشوارتر و تحمل 
نایذیر می نمود. حتی اکنون سستی اخلاقی مردم را کناه کلیسا و مسیحیت 
می شمردند و می پرسیدند که چگونه است که مسیحیت پس از 
هزاروهفتصدسال نتوانسته است اخلاق اروپاییان را از اخلاق وحشیان 
اسان کنر سا 

همة طبقات اجتماعی فرانسه. جز طبقة دهقان, دارای اقلیتی شکاک 
بودند. دیوانسالاری دولتی از استقلال و معافیت مالیاتی کلیسا ناخرسند 
بود؛ پیوند دیرین کلیسا با «بازوی دنیوی» ان, یعنی دولت. در شرف 
گسیختن بود. آزاد اندیشانی چون مالزرب. در ادارخ سانسور نشریات. از 
دیدرو و دایرة‌المعارف حمایت جدی می کردند؛ و مادام دو پومپادور. که از 
هر کسی به شاه نزدیکتر بود, انچنان از یسوعیان نفرت داشت و به 
«فیلسوفان» نزدیک بود که ولتر او را «یکی از ما» می خواند. اشراف. 
کلیسا را پشتیبان خاندان بوربون می شمردند. خاندانی که دست انان را از 
حکومت کوتاه ساخته بود. انان با تضعیف روحانیان مخالفتی نداشتند, و 
بسیاری ِِ از هنک حرمتی که کلیسا از ولتر می دید لذت می بردند. 
توانگران طبقة متوسط : تا کار شاف راز باه کیت ربا میا رید ی 
کردند. اشان کسة کلیشها زا که رباخواری را محکوم ساخته و خاوندان را بر 
پولداران ترجیح داده بود, از دل نرانده بودند و اسقفان پرنخوت را ۹ 
فزونی قدرت و اعتبار خود می دانستند؛ از این روی. معامله گران و 
صرافانی چون لا پوپلینیر. الوسیوس, /اولبای خانه ها, کیسه های پول, 


۷ - مردم 


قامت- آرایه ها- لباس- خوراک- آداب مردمداری- نوشابة ساکی- مراسم 
چای نوشی- گلیرستی- طبیعت دوستی- باغها- - خانه ها 

ژاپنیان. که اکنون در جهان سیاست بیش از ِ دیگر اهمیت دارند, 
دارای قامتی کوتاه هستند. قد متوسط مردان 1,60 متر و قد متوسط زنان 
تاو ار استر ور خصضف یکی آز اهر ان بزر نم ده ام تاههدا هاده: 
گفته اند که قامتش رسا بود ... و به 1,72 متر 
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می رسید. برخی از کارشناسان علم تغذیه برآنند که علت این کوتاهی, 
کمی اهک در غذاهای ژاپنی است. و کمی اهک زادة کمی شیر است., و 
کمی شیر معلول کمی چراگاه در سرزمین پرجمعیت ژاپن است. این نظر, 
مانند نظرهای دیگر این علم. گمانه ای بیش نیست. زنان ظاهری ظریف و 
ناتوان 9 ولی مانند مردان برومندیه: و سیب این نیرومندی که تنها 3 
روحی است. حرکات. و همجتیزن جوره های و وی ات 
لطافت و صفای آنان در آثار هنری ژاپنی بروشنی مشاهده می شود. 

ژاين باستان, مانند کشورهای دیگر, طالب لوازم آرایه های گوناگون بود. 
حتی در اوایل دورة عظمت کیوتو, مردان والامقام به روی خود پودر می 
ماليدند, گونه ها را سرخ می کردند, به جامة خود عطر می پاشیدند. و هر 
ره ی ای ار ما ور 
ها را می پوشاندند. بانوی نویسنده سی شوناگون, در یادداشتهای خود 
موسوم به یادداشتهای بالشی (حدود 1 میلادی) با آزرم می گوید: «سر 
را خم کردم و چهره ام.را با آستین بوشانیدم. با این کار خطزیاک شدن 
پودر و نمودار گردیدن لکه های چهره در میان بود.» زنان سرخاب به گونه 
های خود می مالیدند, ناخنها را رنگ می کردند. و گاهی لب زیرین را به 

رنگ طلا درمی آورند. در قرن هفدهم, ات چیز. و در قرن هجدهم, 
بیست. چیز در آرایش زنانه استعمال می شد؛ پانزده سبک برای آرایش 
پیش سر و دوازده سبک برای ارایش پشت سر می شناختند؛ ابروها را 
می تراشیدند و به جای آنها هلال يا اشکال دیگر می کشیدند؛ در دو طرف 
پیشانی دو خال سیاه می گذاشتند تا برای دندانها, که با رنگ سیاه 
پوشانیده می شد؛ قرینه هایی به وجود آید. بز آوفردن کاخ گیسوی بانوان در 
دست آزانشکران. کار دان از دو تا شش ساعت وقت می گرفت. در عصر 
هیان, اکثر مردان فرق سر را می تراشیدند و بقية موها را به هم می 
بافتند و, بدان وسیله, سر را به دو نیمه منقسم می کردند. با انکه ریش 


حتی گاهگاهی دلهای خود را به روی رزمندگان با کلیسا می گشودند. 
حقوقدانان نیز از سالها قبل بر روحانیان رشک می ورزیدند و به انتظار 
روزی بودند که زمام حکومت را به دست گیرند- همچنانکه زمام پارلمانها 
را به دست خود گرفته بودند. در 1747 پلیس گزارش داد فوهیان سران 
پارلمان پاریس کمتر کسی است که دستنویس يا نشریه ای مخالف دین در 
خانة خود نداشته باشد. بانگ 
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الحاد همة قهوه خانه های پاریس را انباشته بود؛ هجو روحانیان ماية 
شادمانی ظریفان شهر بود. همانهایی که خدا را «آقای وجود» می خواندند. 
نشریات مخالف دین حتی در ولایات فرانسه نیز دست به دست می شدند. 
کتابفروشان دوره 9 از خانه ای به خانة ۳ سرمی زدند و با فروش 
جزوه ای که بلندآوازه ترین شیادان سه گانه ... 1 نام داشت سود کلان می 
بردند. خود روحانیان نیز از شک دینی- حتی گاه گاه از الحاد کامل- برکنار 
نمانده بودند. یکی از انان ژان ملیه است. 


ااا- زان ملیه: 1733-1678 


اه کح سای او اما نی نوی سا کی و رات 
می زیست و انچه را از حقوق ناچیزش می ماند به نیازمندان می بخشید. 
پس از سی سال خدمت بیشائبه, در پنجاه وینج سالکین در‌گذشت. همة 
دارایی خود را و 
۱ 0 ۱۰ که وصیت من نام داشت. یکی از نسخه ها را 
خطاب به اهالی بخش کلیسایی خود نوشته بود که براستی شگفت 
انگیزترین میراثت تاریخ بود. در نامه ای که در پاکتی سر بسته قرار داشت و 
به این دستنویس پیوسته بود. از اهالی بخش کلیساییش پوزش خواسته. و 
درخواست کرده بود تا از گناه وی, که همة عمر خود را به خدمت دروغ و 
تعصب سیپرده است. 3 دز ند زان گوبا ایمان دینش را پیش از رسیدن به 
مرحلة رتبه بخشان از دست داده بود. نوشته بود: «اگر من پیشه ای 
برگزیدم که این سان با وجدان و احساساتم ناسازگار بود. سبب آن 
ازمندی نبود, بلکه خواستم از پدر و مادرم اطاعت کنم.» 

ولتر بخشهایی از وصیت من را در 1762 منتشر ساخت؛ د/اولبای و دیدرو 
خلاصه آن را فقو 772 ۸1 به تام -عغقل, سلیم. کشینش. ملیه.: به چاپ رساندند؛ 
متن کامل در فاصلة سالهای 1861 تا 1864 به چاپ رسید؛ اکنون زمان 
درازی است که از چاپ کتاب می گذرد و تور بط دشتت: ف: اب گر 
سراسر پیکار ازاداندیشان با کلیسا: از جل. زا ,قارب ظر آنستم. کسن «ا 
شدت و بیرحمی این کشیش روستایی به مسیحیت نتاخته است. 

چنین می نماید که او. پس از خواندن کتاب مقدس, دچار شک شده بود. 
اثری که کتاب مقدس در انديشة وی نهاده بود سیاست کلیسا راء در پنهان 
ساختن کتاب مقدس از مردم عادی, توجیه می کرد, اما این پرسش را 
پیش می اورد که چرا کلیسا این کتاب را از روحانیان نیز پنهان نساخته 
است؟ پدر ژان در کتاب مقدس به ناسازگاریهای بسیار برخورده بود. می 
گفت که اگر انجیل متی و انجیل لوقاء هردو, با الهام گرفتن از خدا نوشته 
شده آند, چرا تبارنامة 

1 دستنویس این جزوه در «کتابخانة ملی پاریس» است. 
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عیسی در آنها متفاوت است؟ چرا هر دو تبارنامه به یوسف می رسند که 
همان کتاب وی را پدر عیسی ندانسته است. چرا پسر خدا را باید پسر 
داوودی خواند که به زناکاری و نایاکی انگشتنما بود؟ آیا پیشگوییهای 
عهدقدیم دربارة عیسی است؟ آی معجزات عهدجدید نیرنگهایی دینیند, با 


است. انسان این داستانها را بپذیرد يا از خرد پیروی کند؟ ژان می گفت که 
باید از خرد پیروی کرد: ۱ 

خرد خویش را فدا نخواهم کرد., زیرا به یاری آن است که نیک را از بد, و 
راست را از ناراست باز می شناسم. ... از تجربه روی برنخواهم تافت, 
زیرا خرد راهنمایی است بهتر از وهم و خیال, و برتر از راهنمایانی که انان 
می خواهند بر من تحمیل کنند. ... اعتماد خود را به حواسم از دست 
نخواهم داد. انکار نمی کنم که از حواس من ممعن است اشتباهاتی 
سرزند. اما می دانم که هميشه مرا فریب نخواهند داد؛ ... حواس من برای 
اصلاح احکام شتابزده ای که به دست خود آنها در من شکل گرفتند. کافی 
هستند. ۲ ۲ 

ملیه اعتقاد به ازادی و فناناپذیری روان ادمی را دور از خردمندی می 
دانست. می گفت: باید خرسند باشید که پس از رنجهای «اين جهان, که 
برای بیشتر شما به جای خوشی و لذت درد و ناکامی به بار می آورند ... به 
خواب ی به اراافیت: یه خانه ای باز می گردید که همگان ار .ان 
امده اید؛ ... و چون اشیای پیرامون خویش تشویشی به دل راه ندهید.» به 
کسانی که اعتقاد به وجود بهشت را برای ارامش انسان ضروری می 
شمردند پاسخ می داد: با توجه به اینکه. به ادعای خود انان. تنها معدودی 
از مردم به بهشت می رسند و بیشتر انان به دوزخ افکنده می شوند, در 
این صورت, چگونه می توان اعتقاد به بقا را ماية آرامش و امیدواری 
شنمرد؟ «اعتفادی که هرا از رشن وتنعرانن شکرف.می رهاند... مطلویتر 
و دلیسندتر از ایمان به خدایی است که رحمت خود را تنها به محبوبانش 
ارزانی می دارد و به دیگر مردم اجازه می دهد که خویشتن را مستحق 
کیفر ابدی سازند. ۳ انسان منمدن چگونه می تواند به خدایی معتقد باشد 
که مخلوقات خود را به دوزخ ابدی می افکند؟ 

در طبیعت انسان سنگدلی می توان یافت که موجودات حساس دیگر را با 
چنین خونسردیی زجر و شکنجه دهد؟ من نمی گویم سنگدلی در میان دیگر 
موجودات پیدا نمی شود اما انانی که از قوة درک برخوردارند چطور؟ پس 
بدانید ای خداشناسان, که خدای شما,؛ به اعتقاد خودتان؛ بی اندازه و 
شریرتر و تابکارتر از تایکارترین مردم است. ... کشیشان خدا را چنان 
موجود کینه جو و سنگدلی ساخته اند که بیشتر مردم می گویند کاش این 
خدا وجود نمی داشت. ... هرگاه از این خدا پیروی کنیم, رفتار و کردار ما 
چگونه خواهد بود؟ 

ولتر انديشه های ملیه را اند کی ند و افراطی می شمرد؛ هنگام چاپ 
وصیت من سخنان وی را تعدیل کرد و کوشید انها را از الحاد به 
خداپرستی نزدیک سازد؛ اما ملیه اهل سازش نبود. 
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وی استدلال می کرد که خدای مسیحیان مسئول و مسبب همة 
شرارتهاست. زیرا چون قادر مطلق است, کاری بدون رضای او در جهان 
صورت نمی گیرد. اين خدا اگر ما را جان و هستی می بخشد, به سرپنجة 
مرگ و نیستی نیز می سپارد؛ ما را اگر ثروت و تندرستی می دهد, در 
عوض گرفتار فقر, قحطی, جنگ, و بدبختی هم می سازد. در جهان قراینی 
به چشم می خورند که گویا گواه برنظمی خردمندانه اند. اما شواهد 
بسیاری هم وجود دارند که نشان می دهند اين خدا - اگر وجود داشته 
باشد- نابکارترین خدایان است. 

کتابهای جهان اکنده از سخنان چایلوسانه در ستايیش خدا و رحمت او 
هستند. ... اما اگر سراسر جهان را زیر پا نهیم, خواهیم دید که متمدنترین 
مردم چون مردم نامتمدن با خدا در پیکار و ستیزند. انسان ناچار است با 
آفتها و بلاهایی که این خدا, به صورت طوفان, تندباد, تگرگ, یخبندان 
سیل, و قحطی, به انسان می دهد پیکار کند؛ به زبان دیگر, می بینیم که 
نوع بشر همواره در تلاش است تا خویشتن را از نیرنگهای نابکارانة خد|- 
که می گویند به فکر نیکبختی اوست- مصون دارد. 

با این وجود, آیا خدایی شیادتر و دروغگوتر از او می توان یافت؟ هزاران 
سال تصش از اسان چهان ساست و بدون پاسعن زوسن و آشکاره 
به درخواستها و ستایشهای او تنها گوش کرد. گمان می رود که او بینهایت 
خردمند است. اما امیراطوری او دستخوش اشوب و ویرانی است. خیال 
می کنند که او نیکوست.؛ اما چون جانور درنده انسان را کیفر می دهد. می 
گویند او دادگر است, اما ناپاکان را کامیاب, و پاکان را گرفتار رنج و 
بدبختی می کند. کار او ساختن و ویران کردن است. ۲ 
ملیه, به جای انکه مانند ولتر اعتقاد به هستی خدا را طبیعی وجهانگیر 
بداند, عقیده داشت که این اعتقاد غیر طبیعی است و آن را به ذهن انسان 
بالغ تزریق کرده اند. 

کودکان همگی ملحدند- تصوری دربارة خدا ندارند. ... انسان از روی گفته 
های کسانی به خدا معتقد می شود که خدا ی ی 
پرستاران دوران کودکی نخستین مربیان الاهیات هستند؛ انان, همچنانکه از 
انسانهای گرگ شده با کودکان سخن می گویند. انديشة خدا را در ذهن 
آنانجاییرتن. هی سا زند: و اکر خدانی. .یه مردی داد شود نها شمان 
اندکی از مردم خدا خواهند ات 

ملیه, در برانداختن پرشور ایمان دینی. عیسی را نیز چون خدا به باد دشنام 
گرفته بود._ می گفت ِِِ انسان خردمندی باور می کند که «خدا برای 
مصالحه با آدمیان ... پسر معصوم و بیگناه خود را فدا می کند؟» دربارة 


می بینیم که وی ... مردی بود منعصب و بیزار از انسان, که تهیدستان را 
طبیعت معارضه کنند و انان را از بیخ برکنند. از خوشی بپرهیزند. جویای 
درد و اندوه باشند, و خویشتن را خوار 
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و زبون سازند. از مردم می خواست که از پدر و مادر. و همة علایق 
زندگی. چشم پوشند و وی را پیروی کنند. چه دستور اخلاقی زیبا و 
دلیسندی! ... این دستور شاید برای خود خدا خوب بود, زیرا برای انسان 
ی 
ندارد که به آن سوی ماده بنگرد و بیرسد که آفرينندة کیست. این 
پرسش ما را ته تاه ان کودکی می اندازد که می پرسد: «پس خدا| را چه 
کسی ساخته است؟» «من به شما می گویم که ماده به خودی خود عمل 
می کند؛ ... علت العلل را به عالمان الاهی واگذارید؛ طبیعت برای پدید 
آوردن پیدیده هایی که می بینید نیازی به علت العلل ندارد. ۳ اگر می 
خواهید چیزی را بیر ستنید, خورشید را پرستش کنید, چنانکه بسیاری از 
مردم ف. کنتده زیر خوزشنند. افر تدم واقعی: زد کی تندرستی, روشنی, 
کو می: و سرور ماست. در اینجا ملیه با اندوه بسیار می گوید که «اگر دین 
روشن و عاری از سخنان مبهم و مرموز بود, نادانان را کمتر می فریفت و 
به خود می کشید. اینان به ابهامات؛ اسرار, حکایات؛ معجزات؛ و سخنان 
باورنکردنی نیازمندند. کشیشان و قانونگذاران با برپا ساختن ادیان و جعل 
کردن اسرار ... آنها را برای خدمت به اغراض خود به کار گرفته اند و. از 
این رهگذر, متعصبان, زنان؛ و بیسوادان را به سوی خود کشانده اند. 
رویهمرفته, به اعتقاد ملیه. دین یکی از دسیسه های کلیسا و دولت برای 
مرعوب ساختن مردم. و واداشتن انان به اطاعت و فرمانبرداری از 
حکومت مطلقه. است. کشیشان «کوشیده اند تا از خدایشان جباری 
هولناک, ماش اون سا رده آنان بخ ین خدایی از هتدید ها باه را 
خدمتگزار اغراض خویش سازند.» در این دسیسه چینی؛, کشیشان بیش از 
شاهان سزاوار سرزنشند, زیرا اینانند که در دوران کودکی شاه با تعلیمات 
خود, و پس از آن به دست کشیش اقرارنیوش, شاه را به موهومپرستی 
می کشانند, خرد و انديشة او را از رشد باز می دارند, و او را به عدم 
رواداری در برابر عقاید دینی دیکران و تعقیب و اس وحشيانة آنان برمی 
انگیزند. از این 1 

کشفکتنها .وین سب اف اظویبها زا به آشوب کششیده: افلاها ندید آووردم 
شاهان را سرنگون ساخته, و رز اروپا را به ویرانی کشیده اند. این 


مناقشه های نکوهیده را حتی با جاری ساختن رودهای خون نمی توان 
خاموش ساخت. ... مدافعان دینی که از نیکوکاری و صلح و سازش سخن 
گفته است. هرگاه که معلمانشان انان را به ریختن خون برادران خود 
واداشته اند, ثابت کرده اند که از ادمخواران و وحشیان هم درنده ترند. 
جنایتی نیست که انسان برای خشنود ساختن خدا,ء با فرونشاندن خشم او 
.۰ یا برای روا ساختن دغلکاریهای شیادان در راه موجودی که تنها در مخيلة 
آنان وجود دارد ... بدان دست نزده باشد. 
مدافعان اين توطئة عظیم و پایدار دولت و کلیساء علیه بشر و خرد, گفته 
اند که انسان برای 
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انکه اخلاق و رفتار خود را تهذیب کند, به دین فوق طبیعی, و حتی به دین 
ترس و وحلشت؛ نیازمند است. 
اما آیا راست است که این اعتقاد جزمی آبه بهشت و جهنم [ مردم را 
فضیلت بیشتری می بخشد؟ آیا اخلاق و رفتار ملتهایی که این افسانه را 
پذیرفته اند بهتر از اخلاق دیگران است؟ ... همین بس ... که دیده بگشاییم 
و اخلاق دیندارترین مردم را بنگریم. قرمانروایان خود کامة پرنخوت, 
درباریان. غاصبان بیشمار. دادرسان فاقد اخلاق. شیادان. زناکاران. 
هرزگان؛ روسیپیان دزدان؛ و فرومایگان دربارة هستی خدا؛ خدای جبار 
انتقا مجو: آلام دوزخ, و لذایذ بهشت هرگز شکی به دل راه نداده اند. 

نه؛ انديشه ها و معتقدات الاهی, گرچه تفرینا همه مردمنبه ان اعتوافت ی 
کنند, اثر ناچیزی در رفتار مردم دارند. خدا دور. ولی وسوسه نزدیی است. 
را که از جهان و زندگی نومید و بیزار شده اند؛ مردمی را که بیماری, 
سالخوردگی, يا سرخوردگی شور زندگی را در دل انان خاموش ساخته اند. 
«دولت است. نه کلیسا, که نظم می افریند و شارمندان را به فرمانبرداری 
از قانون عادت می دهد.» اثر قیود اجتماعی در رفتار مردم بیش از آثر دین 
است. در مرحلة نهایی. بهترین اصول اخلاقی اصولی هستند که بر بنیان 
اندیشه و خرد استوار باشند: 
مردم برای اشنایی با اصول اخلاقی درست, به الاهیات, مکاشفه, و خدایان 
نیازمند نیستند؛ محتاح عقل سلیمند. همین بس که مردم به درون خویش 
پنگرند, به طبیعت خویش بينديشند, علایق روشن و معلوم خود را در نظر 
گیرند؛ و به مقاصد جامعه و افراد آن توجه کنند. در این صورت., به آتتا نت 
در خواهند یافت که پاکدامنی ترا نوغ آتان: نسنو‌دهند. اشبت» وتاب کدامتی 
زیانبخش. ... مردم از آن روی بدبختند که نادانند, و از آن روی نادانند که 
هه وطنه کرو اند ۲ نان را در نادانی نگاه دارند؛ مردم ازان روی شریر 
و نابکارند که خرد آنان چندانکه باید رشد نکرده است. 


فیلسوفان, هرگاه از ترس کشیشان زورمند به اصیل آیینی و خدادوستی 
تظاهر نکنند. می توانند اخلاق طبیعی موثر و سودمندی پدید اورند. 

از ژوز فازان بسیار کهن, تنها الاهیات رهبر فلسفه بوده است. اما الاهیات 
به فلسفه چه داده, و چه آموخته است؟ آن را سخنی نامفهوم ساخته ... و 
با واژه های خالي از معنا درهم آميخته است- واژه هایی که بیشتر مناسب 
گمراه کردنند تا آگاهی دادن. ... دکارت. مالبرانش, لایبنیتز. و بسیاری دیگر, 
برای آنکه سخنان خود را با ازنه سای شاه تبیانهر که‌دین انها ۱ مقدس 
فرا نموده است. سازش دهند. ناچار شده اند فرضیه بسازند و راه گریز 
برگزینند! بزرگترین فلاسفه, برای اینکه از خود حراست کنند, چه احتیاطها 
که نکرده اند؛ ... هرجا که انديشه های انان با اصول الاهیات تطابق 
نداشتند, خطر کرده اند و کلام خود را گزافه و نامعقول خوانده اند! 
کشیشان گوش به زنگ و بیدار همواره در کمین انديشه هایی بوده اند که 
با اغراض و علایق, آنان‌تاسار کار تن ار دستت روشک رترب مردان کاز 
جز این ساخته نبود که انديشه های خویش را در قالب 
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عبارات مبهم بریزند و غالبا, با بیشرمی و فروتنی جبونانه, راستی را با 
ناراستی تران ند ۰ .. فیلسوفان عصر جدید, که در معرض بیرحمانه ترین 
شکنجه ها بودند و از آنان خواسته می شد خود را تقبیح کنند و ایمان را 
بستایند. و مردانی که این سان در زنجیر بودند چگونه می توانستند هوش و 
خرد خود را ازادانه بروز دهند. ... و پیشرفت بشریت را تسریع کنند؟ 
فا ی یس وا ین واسرا ی سای 
بیباک و با شهامت بودند, خرد و تجربه را راهنمای خویش ساختند و 
سنگرهای موهومپرستی را به لرزه افکندند. «اما دستگاههای فلسفی آنان 
برای دوستداران وهم و خیال چندان ساده, معقول, و خالی از شگفتی بود 
که ناگزیر جای خود را به حدس و کمانهای برساختة افلاطون. سقراط, و 
زنون کیتیونی سپردند. در میان فیلسوفان جدید. هابز, اسپینوزا, بل. و چند 
تن دیگر در راه اپیکور رهسیار گشته اند.» 

ملیه از چیرگی الاهیات بر فلسفه سخت اندوهناک بود, آزادی انديشه را 
حق اساسی و ابتدایی انسان می شمرد. و می گفت: «تنها ازادی انديشه 
است که به انسان. انسانیت و عظمت روح می دهد.» 

تنها پس از اشنایی با حقیقت است که مردم می توانند مصالح خویش» و 
انگیزه هایی که انان را به وادی نیکبختی خواهند رساند, را تشخیص دهند و 
تشناستد.. مربیان: انسان: از دیربازر.دیدکان خود را نه استمان دوخته.بودند: 
بگذارید اکنون دیدگان خویش را برزمین بدوزند. بگذارید ذهن انسان, که از 
الاهیات نامفهوم, حکایات مضحک., رازهای نابخشودنی. و مراسم کودکانه 
به ستوه امده است. خویشتن را به انديشه های طبیعی. موضوعهای 


معقول, حقایق محسوس, و دانش سودمند سرگرم سازد. 

انديشه, گفتار, و مطبوعات را ازاد کنید, بگذارید امین یی از زور و 
فشار آزاد باشد, و بگذارید مردم به سوی آرماتشفر. رهسپار شوند. نظام 
اجتماعی موجود. ظالمانه است؛ این نظام. به زیان میلیونها انسانی که در 
فقر و نادانی خفت اوری به سر می برند, اقلیت کوچکی را با ثروت و 
اه کش ات ام ی و ای و اه 
نابکاریهاست. دارایی دزدی است؛ و اموزش, دین, قانون را برای حمایت از 
این دزدی و تقدیس ان تنظیم کرده اند. انقلابی که این توطتة اقلیت علیه 
اکثریت را براندازد انقلاب موجه و عادلانه ای است. ملیه, , سین ؛ م با خشم 
بانگ برمی دارد: «کجاست ژاک کلمان ] قاتل هانری سوم[ و کجاست 
راوایاک ] قاتل هانری چهارم[ فرانسة ما؟ آیا هنوز مردانی هستند که این 
ددان منفور, این دشمنان بشریت, را, به زور دشنه, از پای دراورند و مردم 
را از ظلم و ستم ازاد سازند؟» دارایی مردم را به مردم دهید, برای مردم 
کار مناسب تهیه کنید. و بگذارید مردم از ثروت و محصول کشور به تساوی 
بهره برگیرند. بگذارید مردان و زنان 
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بدلخواه خویش با هم زیست کنند و بدلخواه خویش جدا شوند. بگذارید که 
فرزندان آنان در آموزشگاههای همگانی زیست کنند و پرورش يابند. هرگاه 
چنین شد. اختلافهای خانوادگی, جنگهای طبقاتی, فقر و بینوایی از میان 
رخت برخواهند بست و مسیحیت؛ ی تحقق خواهد یافت. 

ملیه در پایان وصیت من, دربارة کسانی که وی را نفرین خواهند کرد. چنین 
می گوید: 

بگذار آنچه خود می خواهند بیندیشند. داوری کنند. بگویند, و انجام دهند . 

به تا رن آنان چندان تنوجچه نخواهم کرد. ۰ حلی اکنون به آنچه در ۳9 
میت کذردتفریا بی:اعتا نندق آم. مردکان: کمن اکنون.به خر که آنان می 
پیوندم, تشویشی ندارند, خویشتن را دلواپس نمی کنند. پس من به همة 
اینها پایان می دهم. حتی اکنون. من اندکی از هیچم. و بزودی هیچ خواهم 


در تاریخ جهان به چنین وصیتنامه برخورده اید؟ کشیش تنها را به یاد آورید 
که ایمان و امید خود را از دست داده است, و زندگی را به خاموشی در 
روستایی به سر می آفزند. که همة ساکنان آن- جز خود 1 در صورت 
آنتبا نت با انديشه های نهان وی, دچار وحشت می شدند. از این روی, 
انديشه های خویش را تنها با خود در میان می نهد و به روی کاغذ می آورد؛ 
و حتی در این هنگام, با منتهای بیپروایی, و بی آنکه دانش وسیعی از 
طبیعت بشر داشته باشد. خشم و انزجار خویش را در کاملترین و تندترین 
تا کون کی . دحا رد بیانیه ای که جهان ی را به خود ندیده 


است. پیکار ولتر با «رسوایی» تمام ماده گرایی لامتری, الحاد د/اولباک, 
دیدرو, و حتی کمونیسم بابوف در این بیانیه گرد امده است. وصیت من 
ژان ملیه, که ولتر با دودلی آن را چاپ کرده و د/اولباک با خرسندی منتشر 
فروپاشی رژیم گذشته, و تیزتر کردن آتش انقلاب فرانسه. سهمی داشت. 


ژولین_ اوفر وا دو لا متری می گفت آری. او که در خانة یک بازرگان کامیاب 
و توانگر ساکن سن-مالو چشم به جهان گشوده بود (1709), بسیار تحصیل 
کرد و تصمیم گرفت که شاعر شود. پدر, که پيشة کلیسایی را بیخطرتر از 
حرفه های دیگر می دانست., فرزندش را به کالجی در پلسی فرستاد, تا 
خویشتن را برای کشیشی آماده کند؛ در همانجا بود که ژولین 1 
سرسخت و پرحرارت ژانسنیستها شد. اما یکی از دوستان پدر, که پزشک 
بود, (همان گونه که فردریک کبیر اعتقاد داشت بدو گفت: «درآمد یک 
پزشک متوسط, از راه درمان. بیش از پولی است که از -راه آهززش 
گناهان دستگیر کشیش شایسته و معتبری می شود.» از آن پس, ژولین 
*۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : هنرمند ناشناس: ژولین اوفروا دو لامتری. از کتاب انسان 
ماشین لامتری 
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شور و حرارت خویش را به کالبدشناسی و پزشکی معطوف ساخت, در 
رنس دانشنامة پزشکی گرفت. در لیدن نزد بورهاوه تحصیل کرد. چند 
رسالة پزشکی نوشت., در ارتش فرانسه جراح شد, و در میدانهای جنگ 
دتینگن و فونتنوا «یک درصد افتخار و نودونه درصد اسهال دید.» گرفتار تب 
شد و 1 پس از بهبود, گفت که روشنی انديشة وی همراه میزان تب 
مد او از اين تجزیه نتیجه گرفت که اندیشه کار و وظيفة مغز 
است. این نظر, و نظرات دیگر, را در 1745 در کتاب تاریخ طبیعی روح 
نوشت که ما نه از روح آگاهی داریم, و نه از ماده؛ اما هی دانتم که هر کر 
روحی جدا از تن نیافته ایم. برای شناخت روح ادمی ناچاریم تن وی را 
ماده تنها بعد نیست. استعدادی برای حرکت نیز هست؛ ماده دارای اصل 
فعالی است که در کالبدهای مختلف, به اشکال غامضتری, نمایان می شود. 
فا تضین دانتم که انا ماده از خود قدرتی برای احساس کردن دارد., یا نه؛ اما 
در پست ترین جانوران هم به نشانه های ان برمی خوریم. انتساب این 
حساسیت به تکاملی که از نیروی بالقوة نهفته در ماده حاصل می شود 
خردمندانه تر است تا آن را محصول و پديیدة روح مرموزی بدانیم که 
عاملی فوق طبیعی در کالبد انسان جایگزین ساخته است. «اصل فعال» 
ماده در گیاهان و جانوران تحول می يابد و سرانجام در انسان قلب را به 
طبش می اندازد, معده را , به گوارش وا می دارد, و به مغز توانایی 


مردان پرپشت نبود, انبوهی آ واجب بود. و کسانی که اصل ریش 
نداشتند, ریش مصنوعی بر چهره می گذاشتند. در خانه های بزرگان؛ به هر 
ژاینیان عصر عظمت ناراء به تقلید چینیان, در زیر ردای تنگ خود شلوار می 
پوشیدند. در دورة عظمت کیوتو, ردای گشاد مرسوم شد. مردان و زنان از 
9 تا بیست ردای رنگارنگ روف یکدیگر برتن می کردند. سرآستینها رنگهای 
گوناگون رداها را جلوخ کر می, کرد و معرف مقام صاحبان آنها بو د. زمانی 
آستینهای لباس زنانه به قدری بلند شد که به زیر زانوها می رسید. 7 
یک از استثینها زنگوله می آویختند تا چون زنان به خرامیدن پردازند, زنگوله 
ها به صدا درآید. در روزهای برفی و بارانی, بانوان کفشهای چوبینی که 
پاشنه های انها 25 میلیمتر ارتفاع داشت به پا می کردند. ژاینیان. در دورة 
تکوگاها ان ور برش به کلف گراید د که شو وی 
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کوشیدند تاء برخلاف جریان تاریخ. مدپرستی را به حکم قانون متوقف 
سازند. پس. ریش گذاری, برخی از شیوه های آرایش مو, جورابهای کوتاه, 
شلوارهای مزین و قلابدوزی شده و دارای آستر ابریشمین را ممنوع کردند 
و عسسها را به بازداشت مردم خوش لباس گماردند! این قوانین در 
مواردی جامة عمل پوشید. اما مردم حماقت زده, برای فرار از قوانین 
دست به ابتکارات خردمندانه ای زدند. در دوره های بعد, شهوت پوشیدن 
رداهای متعدد فرو نشست., و ژاپنیان به صورت یکی از ساده پوشترین و 
خوشپوش ترین اقوام درامدند. , 

درگذشته, هیچ ملتی پاکیزه تر از ملت ژاپن نبود. توانگران روزی سه بار 
لباس خود را تغییر می دادند, و فقرا, همچون اغنیا, هر روز تن خود را می 
شستند. 1 مردم روستایی, در فصل تابستان در وانهایی که درخارح خانه ۳۷ 
قرار داشت شستشو می کردند و در همان حال با همسایگان به گفتگو می 
پرداختند. در زمستان, برای گرم کردن بدن, در آبی که حرارتش به 43,5 
درجة سانتیگراد می رسید. خود را می شستند. پیش از آنکه تجمل به حیات 
ژاینی داخل شود, خوراک مردم ساده و سالم بود. چینیان قدیم گفته اند که 
ژاپنیان «قومی دراز عمرند. و مردم صدساله در میان ایشان فراوانند.» 
خوراک اصلی آنان برنج بود, ولیر اشخاص, به فراخور درامد خود, ماهی و 
سبزی و جلبک دریایی و میوه و گوشت نیز مصرف می کردند. گذشته از 
اشراف و جنگجویان, کمتر کسی به به گوشت دسترس داشت. باربران ژاینی. 
که به برنج و اندکی ماهی قناعت می ورزیدند, دارای عضلاتی محکم و ریه 
های قوی بودند و می توانستند, بدون زحمت, در هر شبانه روز از هشتاد 
تا صدو سی کیلومتر راه بروند. اما وقتی که به گوشت الفت گرفتند, این 
قدرت را از دست دادند.2 امیراطوران عصر عظمت کیوتو زاهدانه 


اتخیشیدن .هی دهد این اشت: ا ریخ ینعی رو ادفی: 

قاضی عسکر هنگ لامتری از انديشه های وی به لرزه افتاد. آژیر خطر را 
بخ ضندا «ذرآوردد ی فیلمتوف پزشک. ان معام. خراحی. بو کنان شق ‏ وبا 
پزشکان همکارش به پشتیبانی وی برخاستند. اما او در همین هنگام, 7 
وی به دشمنی برخاستند؛ لامتری, که کار و شهرت خود را از دست داده 
بود, به لیدن گریخت. گفتار دیگری علیه حرفة پزشکی نوشت. و انديشة 
خویش را , به فلسفه معطوف ساخت. 

در 1/48 کاب اسارنه اسان ایو ی ها کت سور خآ 
ای تا کالدم ات ک اعال ارمیه عاعم لول ماه 
فراگردهای فیزیکی و شیمیایی است. در این معنا, لامتری, از روی صدها 
پدیده دریافته بود که بدن جانوران یک ماشین است: دیده بود که, تا مدتی 
پس از مرگ, گوشت جانوران می لرزد و روده هاشان به حرکت دودی 
ادامه می دهند؛ ماهیچه پس از جدایی از بدن. براثر تحریک منقبض می 
شود و غیره. پس نتیجه گرفته بود که جانوران ماشین هستند؛ و در این 
صورت, چر| انسان راء؛ که استخوانها, ماهیچه ها, پیها, و عصبهایش مانند 
سوام ماهیچه ها, پیهاء و 9 جانوران است.؛ ماشین ِِ ِِ 
قهوه, ر شراب؛ کون گذشته از تن, در اتود شخصیت ۰ و 
قدرت ارادة انسان نیز اثر می گذارند. 
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با جا به جا کردن چند رشته عصب مغز فونتنل, او را مردی کودن خواهید 
تن نیرو و توان می گیرد؛ و هنگام نیرومندی تن, تیزتر می اندیشد.» خوراک 
بر شخصیت انسان اثر می گذارد؛ از همین روی» «انگلیسیان, که گوشت 
سرخ وخونالود می خورند و گوشتشان چون گوشت ما پخته نیست, کم و 
بیش وحشی هستند.» «آيا تعجب آور است که فیلسوفان برای حفظ 
سلامت روج به تندرستی خویش می انديشند, » و «فیثاغورس. با همان 
دقتی که افلاطون شراب نوشیدن را منع کرده, دستور غذا خوردن داده 
است؟» لا متری چنین نتیجه می گیرد: 

از آن روی که قوای روج ۷۳ تا این درجه به ساختمان مغز و تن او اتکا 
دارند ... پس آنها را باید خود این ساختمان دانست. بدیهی است که روح 
یک ماشین اندیشمند است؛ ... از این روی. واژة «روح» واژه ای توخالی 
ات که هم کم از آن ور تاره اسان اعستتوان زا ها واه 
بخشی از ما که فکر می کند , به کار می برد. 


در انسان- گیاه. که در 1748 انتشار یافت. لا متری «زنجیرة بزرگ 
هستی» را به یک نظرية تکامل بسط داده است. هنگامی که کوشید جماد 
را , به جاندار بییو درو دز نین آن دفر انظه:ای بیایهه اعتماد ودرا آن دنتنت 
داد و ناگاه فلسفة مکانیکی را از یاد برد و به اصالت حیات متمایل شد؛ او 
«نطفه» يا بذری را برای خود متصور ساخت که ماده را جان بخشیده 
است. پس از انکه به این فرضیه 0 شد, متابعت از لوکرتیوس برایش 
اسان بود: «نخستین نسل زنده باید بسیار ناقص بوده باشد؛ ... تعامل در 
طبیعت یکشبه روی نمی دهد, همان گونه که تابلو نقاشی را در یک روز 
نمی توان به کمال رساند.» و سپس؛ برای آنکه انسان را از جانور 
کاهش دهد, برخلاف دکارت. استدلال کرد که برخی از جانوران نیز 
خردمندند: 7 ۳ 

کارهای میمون» نندگ ان فیل, و غیره را مشاهده کنید, اگر اشکار است 
که بدون خرد بگویید دارای روحند, اشتباه می کنید؛ ... کیست نداند که روح 
جانور باید. چون روح انسان, با فنایذیر يا فنانایذیر باشد؟ 

تفاوت ساده ترین انسان و باهوشترین جانور بسیار ناچیز است. «ابلهان 
جانورانی با جهره انسانند, همان گونه که میمون باهوش, انسانی ۳ به 
شکلی دیگر است.» لامتری آنگاه, با مزاح خاص خود. می افزاید: «تمام 
قلمرو انسان از میمونهای گوناگونی تشکیل پافته است که پوپ نیونن را 
در زاس انهاجاق: دادم آنشت, انشان, .شام از میفوز متمایز .شند. که 
صداهای خاصی, که بیان مناسبی برای اندیشه های خاصی بودند, ابداع 
کرد؛ به یاری زبان بود که وی انسان شد. 

ایا لا متری وجود خدایی را به عنوان «محرک نخستین» جهان مکانیکی می 
دانست؟ ولتر و دیدرو از ان روی به چنین محرکی معتقد بودند که در جهان 
هستی طرح و نقشه ای می دیدند؛ 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 691 

اما لامتری این استدلال را با تحقیر رد کرد: 

و که بر شالودة اعتقاد به علتهای نخستین استوار بااشد ابلهانه 
است. . . همان س که «بورژوای نجیبزاده» ناآگاهانه سخن می گوید, 
و نیز ابریشم می سازد. ی هم هی ی 3 1و2 
اک : . طبیعت., همان .کوند. که غلی: وغم 
کوریش چشم نیت" ساخته آنتت: بی. انکه خود توانایی اندیشیدن داشته 
باشد. ماشین اندیشمند نیز آفریده است. 

اما لا متری صریحاً ملحد نبود, بیشتر چنین می نمود که مسئلة خدا اهمیتی 
تدازة و-باند کنار گذاردم»شود؛ «برای ارامشن.خیالو انديشة ما اهمیتیت 
ندارد که ماده قدیم باشد, يا حادث؛ خدایی باشد, يا نباشد.» اما از زبان 
«دوستی ؟, ظاهراً موهوم, نوشته است که «جهان روی نیکبختی نخواهد 


دید هر امین که اتذشه آفزید کار را از شتن برانه و ملحد شود؛» زیر| 
از آن پس اختلافات عقیدتی» جور و جفای کلیسایی, و جنگهای دینی از 
رخت بر خواهند بست وانسان, بی آنکه خویشتن را گناهکار بداند, از 
یز طبیعی خود پیروی خواهد کرد. خود لا متری ماده گرایی دلخوش و 
ِِ بود. انسان- ماشین را با این عبارت جسورانه پایان داد: «اين است 
نظام فکری, یا حقیقت من مگر آنکة بسیار فریبخورده باشم. کوتاه و ساده 
اشت:.,بخدان بکویند. آنجه را که خود می خواهند.» لا متری شاید به علامت 
تودیع با شاعر و فیزیولوژیست دیندار و پرهیزگار, آلبرشت فون هالر, بود 
که بيانية لاادری گرایانه را به او اهدا کرد؛ شاعر, و حشتزده, در نامه ای که 
در شمارة مه 1749 ژورنال دساوان به چاپ رساند, اهدايية او را رد کرد: 
نويسندة ناشناس «انسان- ماشین» اثر بیفایده و زیانبخشی را به من اهدا 
کرده, و مرا بر آن داشته است که به پیروی از مسئولیت خود در برابر خدا. 
دینر و خویشتن اعلام دارم که . 4 اثر به هیچ روی با معتقدات من 
سا زگار نیست؛ و اهدای آن بو من بیکرمتنی است؛ و این بیحرمنی از 
ستمی که نويسندة ناشناس, با تأثیر گذاشتن بر مردم شریف و بیگناه, می 
کند بیشتر است. مردم بدانند که ... من رابطه ای با او نداشته ام ... او را 
سی انیم س‌واکر دزن آتاشه های آجوانکو ود کمرین ماوت 
پابم. آن را سخت ترین مصیبتی خواهم دانست که به من روی اورده است. 
لا متری چاپهای آيندة کتاب را نیز به هالر اهدا کرد. ۱ 
منتقدان دربارة انسان- ماشین بسیار اظهار نظر. و همگی مصامین آن را 
رد کردند. خرده گیری از کتابی چنین کوتاه و نامنظم. محکوم کردن اعتماد 
به نفس نویسنده, و باز نمودن اشتباهات ان دشوار نبودند. هنوز ثابت 
نشده بود که «روح وتن, باهم, به خواب می روند؛» روژیاهای برخی از 
نویسندگان بهتر از نوشته های انان, به هنگام بیماری, است. تن بیمار می 
تواند دارای دهنی حوب باشد, همچنانکه پیوپ و سکارون دارای ذهنهای 
نیرومندی بودند؛ و انگلیسیان, که گوشت خونالود می خورند, شاید خویشتن 
را شکارچیان روزگار توحش ندانند. 
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خود لا متری نیز انتقادی برای نز کنات توت و ار از بدون امضاء به اين نام 
منتشر ساخت: انسان بیش از یک ماشین است. شاید از این راه می 
خواست توجه خوانندگان رابه اثر برجسته تر خویش جلب کند. 
و شاید لا متری اکنون متاثر از اندیشه هایی بود که با فلسفة مکانیکی 
پیشین او ساز گاری نداشتند. می دانیم که او به آزمایش مرجانی ترامبله در 
4 بسیار علاقه نشان داده بود. این آزمایش- که ثابت کرده نفد اکر. 
عضوی از اندامهای مرجان کنده شود, عضو تازه ای به جای ان می روید- 
باسانی با نظرية مکانیکی لا متری انطباق پیدا نمی کرد. گثورگ شتال نیز, 


که فلوژیستون او آوازه ای بلند داشت, در 1707 با اعلام اينکه تن نیست 
که انديشه ها و خواستهای روح را پدید می اورد و روح- اصل جانبخش 
نهان در تن- است که رشد و فعالیت اندامها را امکانیذیر می سازد. یک 
نظريبة فیزیولوژیکی ارائه داد که درست عکس نظرية لا متری بود. تثوفیل 
دو بوردو, پزشک د/آلامبر, گفته بود که فرایندهای فیزیولوژیکی- حتی عمل 
سادة گوارش- را نمی توان صرفا معلول ساز و کار يا فعل وانفعالهای 
شیمیایی بدن دانست. ژان باتیست روبینه نظرية اصالت حیات کیهانی را 
پیش کشیده, و گفته بود که این اصل به همة ماده ها جان و احساس 
بخشیده است. لا متری نیز گویا برآن بود که اندیشه های خویش را دربارة 
پیوند ماده و زندگی بر این نظریه استوار سازد. 

در همان هنگام, وی کوشید تا از فلسفة ماده گرايانة خود, اخلاقی لذت 
گرایانه استنتاج کند. در سه اثر جداگانة خویش- گفتاری دربارة خوشبختی, 
لذت» وفن لذت بردن- نوشت که خود دوستی برترین فضیلت, و لذتجویی 
غایت نیکی است. لا متری, از اینکه الاهیات خوشیهای زندگی را تحقیر می 
کرد, به خشم می امد و دربارة برتری ادعایی لذتهای معنوی تردید داشت؛ 
وی معتقد بود که همة لذتها جسمانیند و از این روی. مردم ساده, که دارای 
اشتغالات فکری نیستند, از فیلسوفان خوشبخت ترند. انسان از لذتهای 
خمشین هر کاه انیت ان آنها به کسی تر ند تباید بپرهیزد و رویگردان 
شود و جنایتکاران را نباید سل اخلاقی جنایتهای آنان شمر د. جنایتکار 
محصول توارث و محیط است. او را ؛ به جای پند و اندرز با دارو و درمان» و 
با انسانیت و نیکخواهی آگاه از جبر و تقدیر جهانی, باید معالجه کرد. «کار 
قضاوت را باید به آگاهترین پزشکان سپرد.» 

این سخنان نمودار چیرگی انديشه های اپیکور (آن گونه که به غلط 
استنباط می شد) بر افکار زنون کیتیونی در فرانسة قرن هجدهم هستند. 
فلسفة رواقی عصر کلاسیک لویی چهاردهم جای خود را در عصر روشنگری 
به دفاع از فلسفة لذتجوی اپیکور, جامعیت ماده, و تبعید و قیود اخلاقی به 
تنگ آمده بودند از نوشتم های لا متری بگرمی استقبال کردند. اما جامعة با 
ادب و مهذب از او رویگردان شد و او را مبلغ تندرو راه و رسم طبقة 
فرادست شمرد. روحانیازن 
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وی را سخنگوی شیطان خواندند؛ عالمان الاهی لیدن دولت هلند را به 
اخراحج.فق از این کشور واداشتند. فردرییک.عبیر ازاد. اندنشن وق را به 
پروس خواند (فورية 1748), , حقوقی مستمر برایش تعیین کرد, و او را به 
عضویت «آکادمی علوم برلین» برگزید. لامتری پيشة پزشکی را از 
سرگرفت و دو رساله دربارة آسم و اسهال خونی نوشت که فردریک آنها 
را بهتربن رسالاتی از نوع خود دانست. ولتر. پس از زورازمایی با لامتری 


در کاخ فردریک, به مادام دنی چنین نوشت (6 نوامبر 1750): 

در اینجاء مردی است بسیار شوخ که نامش لامتری است. انديشه هایش, 
چون موشک آتشبازی, تند و آتشینند. سخنانش تا ده دقیقه سرگرم کننده, و 
پس از آن بسیار ملال آوز نذ. نتاز کی: بی آنکه بداند ۰ . کتاب دی نوشته 
است .. > که در آن توبه و فضیلت را نکوهش کرده, رذایل را سنوده, و 
خوانندگانش را به زندگی بی بندوبار دعوت کرده است؛ و اینها را بدون 
نیت بد نوشته است. کتاب او متضمن صدها نکتة روشن. 0 
خردمندانه است؛ ... خدا نکند که او پزشک من شود. با ساده لوحی بسیار, 
به جای ریواس.: دار اشکنة فرنگی به من خواهد داد و آنگاه به خنده آغاز 
ق کتن این پزشک عجیب. کتابخوان شاه است, و عجیب تر اینکه, وی 
اکنون کتاب «تاریخ کلیسا» را برای شاه می خواند؛ صدها بار است که 
صفحات آن را تکرار می کند 9 در بعضی جاها,؛ شاه و کتابخوان از خنده 
روده بر می شوند. 

در چهل ودوسالگی (11 نوامبر 1751) یکی از این نمایشها را پایان داد. بر 
سر سفرة مردی که به دست وی از بیماری سختی شفا یافته بود پرخوری 
کرد, به دنبال آن, تب کرد, و مرد. ولتر گفت که برای نخستین بار بیماری 
راحت کشید. انديشه های لا متری به دیدرو و د/اولباک رسیدند و به درون 
روح عصر راه یافتند. 
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فصل نوزدهم :دیدرو و دایر ة المعارف - 1768-1713 


1 سالهای نی تقجویازق» ۳12 7۵6-1 1 


دیدرو در 15 اکتبر 1713 در لانگر, واقع در شامیانی و چهل وینج کیلومتری 
دیژون. زاده شد. پدرش. دیدیه دیدرو, کارد و چنگال سازی بود که 
تخصصش در ساختن ابزارهای جراحی بود. این کار از دویست سال قبل 
پيشة این خانواده شده بود. دنی؛ با آنکه از پیشه و معتقدات ثابت و 
انعطاف ناپذیر در روی برتافت, از ستایش ۳ و نیکخواهی وی باز 
نایستاد. پدر, به گفتة دنی, وی را چنین اندرز می داد: «فرزندم, خرد تکیه 
گاه شایان ستایشی است, ولی من در پناه دین و شریعت آرامترم؛ در این 
من دو تمایل ناسا زگار قرن هجدهم نمایان شده اند. فرزند دیگر دیدیه 
1 پيشه ساخت و دشمن سرسخت دنی شد؛ و دخترش صومعه 
نشینی را نز کید 
دنی نیز نزدیک بود کشیش شود. وی از هشت تا پانزدهسالگی در 
آموزشگاه یسوعی لانگر تخصیل کرد. در دوازدهسالگی گیسوانش ر چون 
راهبان تراشید, خرقة سیاه پوشید, ریاضت پیشه ساخت. و تصمیم گرفت 
به یسوعیان پيوندد. بعدها, , چون این شور و علاقه را به یاد می آورد, می 
گفت که «نخستین تماپلات جنلسی را ندای خدا» تلقی می کرده است. پدره 
که از دلبستگی دنی به روحانیت خرسند شده بود, وی را برای تحصیل در 
آموزشگاه پیسوعی لویی- لو- کران به پاریس برد (1729). دنی در 1732 
از اين کالج دانشنامة فوق لیسانس گرفت. اما یسوعیان این شاگرد و 
دستيروردة خود را از خویش راندند- و اين امری بود که بارها اتقاق افتاده 
بود. دنی دریافت که شمار روسپیخانه های پاریس از شمار کلیساها نیز 
بیشتر است. خرقة سیاه را از تن کند و در نزد حقوقدانی کاراموز شد. 
مدتی بعد, از وکالت نیز دل شست و به کارهای ناپایدار بسیار تن داد و 
چندی را با فقر و تنگدستی به سر برد. پدر. پس از شکیبایی بسیار. وی را 
از کمک مالی خود محروم ساخت., ولی مادر در نهان برای او 
*۲۷۷#*تصویر 
متن زیر تصویر : ژان اونوره فراگونار: دنی دیدرو. موزة لوور, پاریس 
(ارشیو بتمان) 
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پول فرستاد. دنی از مردم پول می گرفت. و وامهای خود را گاهی پس می 
داد. به پسربچه ها ریاضی می آموخت, برای واعظان وعظ می نوشت. و 
در نزد کتابفروشی کار می کرد. در همان هنگام. به تحصیل ریاضیات و 
زبانهای لاتینی, یونانی, و انگلیسی ادامه می داد و زبان ابتالیایی را نیز فرا 
هفع کرقته .دتی حواتی بی بتدهبار پوت لین به وان و زندحی عشتق مب 


ورزید. جز نظم و انضباط, همه چیز آموخت. 

دیدرو, که کیسه اش خالی اما دلش شرت ن ان باون جوانی بود, به دختری 
دل باخت و تصمیم گرفت که زناشویی کند. انتوانت ه شامپیون سه سال 
وهشت ماه از او بزرگتر, اما زن بود. وی دنی را برای بی بندوباری 
سرزنش می کرد. و دنی بدو پاسخ می داد که این سراغاز وفاداری به 
همسر است و او تا پایان عمر در عشق وی پایدار خواهد ماند. «نامه هایی 
که اب تو نوشته: ام اخزین نامه ها عشفین. منید. هرگاه به دیگری اظهار 
عشق کنم, خداوند مراکیفری دهد که سزاوار تبهکارترین و خیانت پيشه 
ترین مردان است.» ولی این پیمان را چندی بعد از یاد برد. مادر آنتوانت با 
دیدن اشکهای دختر و شتیدن سخنان فريبندة دئی با زناشویی آنان موافقت 
کر هرد آنکه ده ات و هد راخات کم مس از خراخم 
آوردن هزینة. سفره به لانگر. که. 290 کیلومتر از پارنسن فاضله داشت: 


ساخت. پدر وعده داد که همچنان به کمک مالی خویش ادامه دهد, به 
شترط آنکه دنی کار ثایتین پیشه سازد: جوان تصمیم خود را بهزناشویین با 
پدر در میان نهاد؛ پدر او را ناسیاس و بی بندوبار خواند, و وی را از 
زناشویی برحذر داشت؛ دنی پاسخی گستاخانه داد و گفت که, حتی در 
صورت ناخشنودی پدر و قطع کمک مالی, او زناشویی خواهد کرد. دنی را 
به دستور پدر در یک صومعة محلی زندانی ساختند. دی از صو معه 
گریخت؛ 1 پس از 130 کیلومتر پیاده روی, به تروا رسید. و از اینجا با 
کالسکه به ۳ تب 

مادام شامپیون اکنون با زناشویی دخترش با جوانی که پدرومادرش وی را 
از خود رانده, و از میراث خود محرومش کرده بودند مخالفت می کرد. 
دنی, که اکنون به تهیدستی در اطاق محقری می زیست., به بیماری سختی 
گرفتار امد. انتوانت با دریافت خبر بیماری دنی به نزد وی شتافت و 
مادرش را با خود به بالین وی برد؛ دل مادر نرم شد و همراه دختر از 
فیلسوف بیمار پرستاری کرد. در نیمه شب 6 نوامبر 1743 «نانت» و 
«نینو» (آنان یکدیگر را به این نامها می خواندند) در کلیسای کوچکی, که به 
بستن پیمان ازدواجهای پنهانی بلند آوازه بود, با یکدیگر پیوند زناشویی 
نی دی آنان دک نف صام بی از زناشویی چشم به جهان گشوده بود, 
شش هفته بعد درگذشت. فتت: قر ۶ ندتدیکر یر یه :ونیا آفدنم: آضا از آنها تنها 
یکین از ال مر یبجر کودعت خار مه درون اتوانت:ه با انکه ری 


ریا و وفادار می نمود, 
ی ی و0 داضتم عم 


زوجی نامناسب بود و نمی توانست در زندگی فکری همسرش شریک شود 
و با درامد اندک او, که از راه ترجمه به دست می امد, بسازد. دنی, چندی 
بعد, به قهوه خانه های روزگار تنهایی خویش بازگشت و خویشتن را به 
نوشیدن قهوه و بازی شطر نح سر گرم ساخت. در 746 1, مادام دو بویزیو 
را معشوقة خویش ساخت. برای این زن, افکار فلسفی, گوهرهای رازگشا 
و نامه در باب کورها را نوشت. 
دیدرو از دیرزمانی تسلیم جاذبة فلسفه گشته بود. فلسفه چون دریای 
بیکرانی است که انسان را در خود سردرگم می کند, زیرا قادر نیست به 
پرسشهای بیپایان ما پاسخ دهد. خواندن آثار مونتنی و بل اندیشه های 
دیدرو راء مانند انديشه های بسیاری از آزاداندیشان این روزگار. دگرگون 
ساخته بود. در هر صفحة رسالات و فرهنگ تاریخی و انتقادی به مطالبی 
برمی خورد که وی را به تفکر وا می داشتند. شاید پس از خواندن اشارات 
و ارجاعات بسیار مونتنی به آثار کلاسیک دوران قبل از مسیحیت بود که 
دیدرو به سوی مطالعة اثار فیلسوفان یونانی و رومی کشیده شد؛: و بیش 
از همه, نوشته های ذیمقراطیس, اپیکور. و لوکرتیوس را بررسی کرد. خود 
وی «فیلسوف خندان» این روزگار بود. ماده گرایی بود که به معتقدات 
مردم دربارة ری ۱۳۳۹ پوزخند می زد. دیدرو نتوانسته بود مانند ولتر و 
مونتسکیو. از انگلستان دیدن کند, ولی زبان اتکی را چندان آموخته بود 
که.بقه‌آند آنار .نویننتد کان انگلشتان. را بخواند. هی از اشعار, و تمایشنامه 
های انگلیسی لذت برد. خواهیم دید که او احساسات تامسن را پاسخ می 
گوید و, مانند لیلو,. از نمايشنامه های منعکس کنندة زندگی مردم متوسط 
هواداری می کند. دیدرو و اندیشه های فرانسیس بیکن را, دربارة ضرورت 
چیرگی بر طبیعت به پاری بررسیهای علمی منظم, می سنود ۳ 
برترین انار عقل می شمرد. در سالهایی که انديشة وی تشکل می یافت. 
و در سالهای تدوین دايرخ المعارف؛ در انجمنهای سخنرانی زیست 
شناسان, فیزیولوژیستها, و پزشکان حضور می یافت. سه سال در 
«کنفرانسهای» شیمی روئل حضور یافت و 1258 صفحه یادداشت 
برداشت. کالبدشناسی و فیزیکر اموخت و با ریاضیات روز گار خویش اشنا 
شد. یس از نوشته های بیکن؛ آثار هابز و لاک و خدایرستان انگلستان را 
خواند. پژوهشی دربارة فضیلت و شایستگی شافتسبری را به زبان 
فرانسوی ترجمه کرد(1745) و ی ها»ءی خود را نیز بدان افزود. با 
وجودی که رای ثابتی دربارة مسائل نداشت. همواره. مانند شافتسبری می 
اندیشید که نیکی, راستی, و زیبایی یکسانند و قانون اخلاقیی که. به جای 
دین, برخرد استوار باشد می تواند پایه و بنیان نظام اجتماعی شود. 
دیدرو, که به واسطة این انگیزه ها و به پاری انديشة پهناور خویش به 
مرحلة شکوفایی رسیده بود, در 1746 افکار فلسفی راء, بدون نام و 


نشان, منتشر ساخت. این اثر متضمن اندیشه هایی چنان افراطی بود که 
بسیاری ان را به لامتری نسبت دادند؛ و به قلمی چنان شیوا نوشته شده 
بود که آن را از آن ولتر دانستند؛ نویسنده شاید از هر دو آنان استفاده 
کرده بود. 
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در آغاز گفتار, دیدرو از «شهوات» دفاع می کند. در اینجا, فیلسوف خردمند 
و بیباک همراه دوستش» روسو, ی از 
رقیبان, خرد پشتیبانی کند, زیرا تنها شهوات (شهوات عالی) هستند که 
روان آدمی را اعتلا من بخشتند: ین نها کار ها و اخلاق آدمی اثر ارزنده ای 
بدید نخواهد آورد. هنر به فد از کودکی باز خواهد گشت و فضیلت به 
کارهای ناچیز محدود خواهد شد.» اما شهوات. هرگام تابع تسام و قانون 
نشوند, ویرانی به بار خواهند آورد. باید نوعی هماهنگی بین آنها برقرار 
ساخت؛ باید راهی حجست که بدان وسیله بتوان یک شهوت را توسط 
شهوت دیگر تحت اختیار آوزد. از این روی #ضا تم کون با زمندنم اند ان 
را بالاترین راهنمای خود قرار دهیم. دیدرو از نخستین کسانی است که در 
عصر روشنگری می کوشیدند عقل را با احساس, و ولتر را با روسو سازش 
دهند. 

دیدرو» مانند ولتر, در این دوران تشکل انديشه, خداپرست بود و طرح و 
نظم جهان را گواه بر هستی خدایی هوشمند و خردمند می شمرد. می 
گفت که فلسفة مکانیکی می تواند ماده و حرکت را باز نماید. ولی از تبیین 
ماهیت ا تقد یم و انديشة اه ناتوان است. الحاد آینده ملحدان را زان 
می داشت که شگفتیهای جهان حشرات راء آن گونه که رئومور و بونه 
بتازگی دریافته بودند. باز گویند. 

ایا در کردار و خردمندی کسی تاکنون بیش از ساز و کار یک حشره هوش.: 
نظم, فرزانگی, و تعادل دیده اید؟ آیاء به همان روشنیی که در آثار نیوتن 
بزرگ هونشره و کاوتمی ید ور یمه :ای یه انار مد 
آفریدگار بر نمی خورید؟ .. . عظمت جهان به جای خود, تنها بال پروانه و 
چشم پشه ای را به یاد آورید! 

با اينهمه. دیدرو این سخن را, که خداوند خویشتن را در کتاب مقدس 
نمایان ساخته است, ردمی کرد و به باد مسخره می گرفت. وی این خدا را 
غول سنگدل و ستمگر می خواند و کلیسایی را که اين انديشه را در میان 
مردم می پراکند سرچشمة جهل, سختگیری, وجور و ستم می شمرد. می 
پرسید که ابلهانه تر از این هست که خدایی, برای فرونشاندن خشم خود, 
بر زن و مردی که 4000 سال قبل مرده اند و از میان رفته اند خدایی 
دیگر ] عیسی[ را به صلیب کشد؟ «و اگر, آن گونه که بعضی از عالمان 
الاهی استنتاج کرو آنده در .برابز هو اتسانی: که به. رنسشکاری مین رشد 


کوشیدند که موافق آیین بودا,. کشتن و خوردن حیوانات را قدغن کنند. 
ولی, مردم چون گوشت را خوراکی لذید یافتند. هر وقت که قدرت خریدن 
آن را داشتند, در خوردنش افراط ورزیدند. حق هم داشتند, زیرا| منوجه 
شدند که روحانیان بودایی خود نیز. چون به خلوت می روند, چنان می کنند. 
ژاپنیان. مانند چینیان و فرانسویان, طباخی را یکی از زیباییهای اصلی تمدن 
می دانستند. طباخان. مانند هنرمندان و فیلسوفان, به نحله های گوناگون 
تقسیم می شدند و, برای دفاع از دستورهای غذایی خود, با یکدیگر 
مشاجره می کردند. آداب غذاخوردن به اندازة آداب دینداری اهمیت 
داشت. ترتیب و کمیت لقمه ها, و وضع بدن در مراحل متفاوت غذاخوردن. 
بدقت معین شده بود. برخاستن صدا از دهان زنان در وقت خوردن با 
نوشیدن ممنوع بود. اما از مردان انتظار می رفت که با بادگلو از پذیرایی 
میزبان تشکر کنند! هنگام صرف طعام, در برابر میزی که چند اینچ ارتفاع 
داشت, روی یک يا هر دو پا برزمین می نشستند, و گاهی, بی آنکه میزی 
در میان باشد, خوراک را روی حصیری می گذاشتند. معمولا صرف طعام با 
ی ب گرم برنج یا ساکی آغاز می شد. زیرا چینیان از 


ست . 


1 در 1905 در توکیو. 1100 گرمابة عمومی وجود داشت. و هر روزه 
0 آتن. هر یک با هزینه ای ناچیز (کمی بیش از100/1 دلار 
امریکایی), در انها استحمام می کردند. 

2 از طرف دیگر. کسانی هم که فعالیت بدنی شدیدی ندارند و بوقور بزنج 
می خورند» دچار اختلالات دستگاه گوارش می شوند. 
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آنچه خردمندان هفتگانه, 

1 مردان اعصار کهن؛ می جستند, 

بی گمان ساکی بود. 

به جای آنکه خردمندانه 

با هیئتی موقر هویدا شویم, 

چه بهتر است که ساکی بنوشیم, 

مست شویم و نعره سردهیم. 

که مرگ فرجام همگان است؛ 

پس بیا تا زنده آیم 

شادی کنیم. 


حتی گوهری که شب هنگام می درخشد, 


صدها تن هلاک می شوند و به لعنت آفریدگار می پيوندند. پس باید گفت 
که در این تیکادییر وزی از ان یطظان: استه بت انکه پسرش را در راه به 
دست مرگ با رن ۷ دبدره تفت :در اابحانه وحی آفرید کانمن تتمره وان 
خوانندگان انا هی خواست به خدایی دل بندند که دانش شناخته است. 
قف کفیت: «خد| را بزر یوار اد سای 

دولت به فرمان پارلمان پاریس کتاب را سوزاند (7 ژوئية 6 1). 
فرمان پارلمان دربارة کتاب و نویسندهة آن چنین گفته شده بود؛ 0 
ترین و جنایتکارانه ترین اندیشه هایی را که نهاد تبهکار بشر می تواتد 
بپذیرد در اذهان ناآرام و بییروای مردم جا می دهد؛ و برای آنکه 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 698 

دینداری را براندازد ... همة دینها را در یک ردیف می نهد.» این کتاب 
کوچک. که سوزاندنش تبلیفن بر اي آن شدم بو خوانندگان 0 پید | 
کرد؛ به زبانهای الماتی: و ایتالیایی تزجمم شید و پش از آنکه آوازه در افتاد 
که دیدرو آن را نوشته است, وی یکباره به منزلت ولتر رسید. وی 50 لویی 
د/اور از ناشر گرفت, و این پول را به معشوقه ای داد که به پوشاک نو 
چون نیازمندی مادام دو پویزیو فزونی یافت, دیدرو کتاب دیگری نوشت 
(1747). کشیش کلیسای بخش, با شنیدن این خبر, از پلیس خواست تا 
مسیحیت را از دومین تعرض دیدرو مصون دارد. پلیس نویسنده را در خانه 
اش غافلگیر ساخت و دستنویس وی را گرفت؛ باء به روایتی؛ دیدرو وعده 
داد که از نشر کتاب خودداری کند. به هر حال. گردش شکای تا 1830 به 
چاپ ترسید. این کتاب بر شهرت ددازرق نیفز ود, ولی احساسات وی را 
مش کون داد. نویسنده به شیوة دیالوگ نویسی. که بهترین وسيلة گریز در 
دست فیلسوفان است. به یی خدایرست. یک وحدت وجودی, و یک ملحد 
مجال می دهد که انديشه های خویش را دربارة الوهیت درمیان نهد. 
خداپرست طرح و تظم جهان. زا بزای اثبات .هستی افریدکاز شاهد می 
آورد؛ دیدرو هنوز قانع نشده بود که هماهنگی و تطابق سازوارة اندامهای 
جانداران يا مقصد و وظيفة آنها را می توان با یک فراگرد کور تکامل 
تصادفی تبیین کرد. ملحد استدلال می کند که ماده و حرکت, فیزیک و 
شیمی؛ نش اد خدایی کق متا و سعراغاز خهان را از انسان مکتوم داشته 
است, رازهای جهان را روشن می کنند. وحدت وجودی, که آخرین سخن را 
بر زبان دارد. می گوید که ماده و ذهن در ابدیت برابرند, با هم جهان را 
تشکیل می دهند. و این وحدت کیهانی خداست. دیدرو شاید, در این هنگام, 
آنا ر اسپینوز | را می خوانده است. 5 
8 از سخت ترین و پرتلاش ترین سالهای عمر دیدرو بود. انتوانت 
پسری به جهان اورده بود, و مادام دو پویزیو از دیدرو پولی می خواست. 


شاید برای فراهم آوردن پول بود که دیدرو رمان شهوانی گوهرهای 
راز زگشا را نوشت. به گفتة دختر اوء مادام دو و اندول آینده (که 
یادداشتهایی_ ترا تحفیی در تاریم. تند کی رف آباز. دیدرو وی را بدون 
شواهدی دیگر, نمی توان پذیرفت), , دیدرو به معشوقه اش گفته بود که 
زضان تویشتی اسانتر از کاز‌های دیگر است. و چون معشوقه اش سخن وی 
را باور نکرده بود, دیدرو تصمیم گرفته بود, در عرض دو هفته, رمان 
مردمپسندی بنویسد. دیدرو در این داستان, به پیروی از نیمکت کربیون 
(پسر) (1740), انگشتر ببتخر آمیز سلطانی را وصف می کند که هرگاه 
صاحبش آن را متوجه «گوهرهای رازگشا»ی زنی کند. آنها را برآن خواهد 
داشت که زبان گشایند و ماجراهای عشقیی را که دیده اند با زگویند. 
نیمکت کربیون (پسر) نیز ماجراهایی را که بر روی آن گذشته است بازگو 
می کند, دیدرو, با متوجه ساختن انگشتر سلطانی به گوهرهای سی زن 
مختلف, داستانهایی دلکشی می شنود که همه را در این کتاب دوجلدی نقل 
می کند. نویسنده, در ضمن نقل این 
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داستانها, دربارة مو سیفی؛, ادبیات. و تئاتر سخنان تحریک آمیزی بر زبان 
می ار 5 سلطان در خواب پسری؛ به نام «ازفا یت 6 را می بیند که رک 
و نیرومند می شود و پرستشگاهی قدیمی, به نام «فر ضیه», را نابود می 
کند. با وجود وارد کردن فلسفه در داستان. کتاب منظور نویسنده را 
براورد؛ و پولی را که وی بدان نیازمند بود فراهم ساخت. ناشر, که لوران 
دوران نام داشت. دستنویس دیدرو را به 1200 لیور خرید؛ و با وجودی که 
کتاب اجازة انتشار نیافت و به صورت غیر قانونی فروخته می شد؛ سود 
زیادی عاید ناشر کرد. این داستان شش بار در 174 در فرانسه به چاپ 
رسید و در فاصلة سالهای 0 تا 1960 ده بار دیگر آن را در فرانسه 
چاپ کردند. گوهرهای رازگشا کثیرالا نتشارترین اثر دیدرو است. 

دیدرو با نوشتن رساله های علمی ذائفة خود را تعییر می داد. وی نات از 
این رساله ها راء که یادداشتهایی دربارة موضوعهای مختلف ریاضی 
(1748) نام داشت. بسیار ارج می نهاد. دیدرو در این رساله از 
صوتشناخت و انبساط و مقأومت هوا بحث کرده, و برای ساختن ازکی که 
«همة مردم باید بتوانند آن را بنوازند» طرحی ارائه داده است. پاره ای از 
گفتارهای علمی او را جرایدی چون جنتلمنز مگزین, ژورنال دساوان و حتی 
نشرية یسوعی ژورنال دو تروو بسیار ستودند. ژورنال دو تروو از «مرد 
هوشمند و توانایی چون اقای دیدرو. که سبک او نیز با ابهت و نافذ و 
بیپیرایه و زنده است: » خواسته بود که بیش از این گفتارهای علمی 
بنویسد. دیدر وه با آنکه در سراسر عمر از اين گشتزنیهای بیر بط در دانش 
ری ار سا ار انس ای و را شمه مسا روا سای 


و فلسفه معطوف ساخت. تفزیبا در همة زمینه ها وی با ابتکارترین 
اندیشمند روز گار خود بود. 


|| - کورها, کرها, و گنگها: 1751-1749 


بیش از همه, پرسش ویلیام مالینوکس ایرلندی انديشة دیدرو را به خود 
معطوف ساخت که در 1692 پرسیده بود: کور مادرزادی که, با لمس 
کردن. شی مکعب را از شی کروی: باز عن: شنانتند آبا: در صورت بینا 
شدن: قادر است بی درنی: آن ذو را از هم تمیز دهد؛ يا محتاج آزمایشی 
خواهد بود که وی را با رابطة اشکال لمس شده و اشکال مشهود آشنا 
سازد؟ مالینوکس و دوستش, لاک چنین ازمایشی را ضروری می شمردند. 
در 1728, ویلیام چزلدن چشمان پسر چهارده ساله ای را, که کور به جهان 
آمده بود, با موفقیت جراحی کرد؛ پسر» تتفا یش از ازمایش و. اشنایی 
پیشفتر با اشیاء تهاتشت آنها را از هم باز نتنامند. دیدرو تجربة نیکولس 
شاندر سرخ را تبز از یاد تبرده:نود. ساتدرسن ذر یکسالکی نابینا شد*و از آن 
پس, بینایی ۳ را باز نیافت. اما, به یاری «خط برای». دانش ریاضی خود 
را تا بدانجا بسط داد که کرسی ریاضی دانشگاه کیمبریج را بدو سپردند. 
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در اوایل 1749, رئومور چشمان کور مادرزادی را جراحی کرد و بر 
ساخت؛ و هنگام گشودن نوار از چشمان بیمار, چند تن را به بالین 1 ِ 
خواند. دیدرو, از اینکه رئومور او و هیچ یک از «فیلسوفان» را به بالین 
تتمار تخوانده نود آتزده شند. و.. با بشروایی: .همیشکی: خویشن: کفت. که 
رئومور خواسته است نوار را در برابر «چشمانی بی ارزش» از چشم بیمار 
برگیرد. این سخن مادام دویره دوسن- مور راء, که به چشمان خود می 
بالید, بر دیدرو خشمگین ساخت. مادام دویره دوسن- مور در این زمان 
معشوقة کنت د/آرژانسون, رئیس ادارة سانسور نشریات؛ بود. 

در 9 ژوئن. لوران دوران یکی از آثار دیدرو را به اين نام منتشر ساخت: 
نامه در باب کورها,؛ ترا استانه کف نت کدرمی ند اين اثر را دیدروه به 
عنوان یک نامه خطاب به مادام دوپویزیو نوشته بود. دیدروه هلحافی که با 
دوستانش به تاکستانی رفته بود, به باغبان نابینایی برخورد که حس بسیار 
تیزی در تشخیص نظم و بینظمی داشت. این حس در وی چنان نیرو گرفته 
بود که همسرش ناچار بود شبهاء قبل از بازگشت وی, خانه را مرتب سازد 
و اثاث را با دقت به جای خود نهد. همة حواس باغبان تیزتر از حواس مردم 
دیگر بودند. باغبان. همان گونه که از روی صدا آشنایان را می شناخت, با 
لمس کردن پوست به هویت انان پی می برد. از این روی» نمی تواننست 
ژنان دیگر را به جای زن خود بگیرد, «مگر آنکه خود چنین خواسته باشد.» 
وی نمی تا شنت دریابد که چگونه ممکن است بدون دست زدن به چهرة 
کسی وی را شناخت. حس زیبایی شناختی وی محدود به کیستهای لمس 


کردنی. خوشاهنگی صداء و سودمندی بود. از برهنگی شرمنده نبود. چرا که 
پوشاک را وسيلة گرم نگاه داشتن تن می دانست., نه وسیله ای که مردم 
را از دیدن تن برهنه باز دارد. دزدی را جنایت بزرگی می دانست., زیرا در 
فقایلن اره بسیار درمانده وناتوان بود. 

دیدرو از آنچه دیده بود نتیجه گرفت که تصورات ما از راستی و ناراستی 
نتيجة تجارب حواس ما هستند, نه شعور خدادادی ما. حتی اندیشه های ما 
دربارة خدا| اکتسابی و, چون تصورات اخلاقی ما؛ نسبی و متغیر ند. آنچه از 
هستی خدا می دانیم انديشه ای است مشکوی و نامطمئن, زیرا برهان 
وجود خدا از روی نظم جهان بیشتر توان خود را از دست داده بود. با 
اینهمه, در جانوران و اندامهای انها, نظیر مکس و چشم؛ نظمی دیده می 
شود. ولی هرگاه چشم انداز خود را به سراسر جهان گسترش دهیم, 
خواهیم دید که جهان دستخوش آشوب و بینظمی است, زیرا| برخي از 
اندامها, اگر نه دشمن خونی. دست کم مانع اندامهای دیگرند؛ تقریباً هر 
جانداری مقدر است خوراک جانداری دیگر می شود. چشم, که نمونة 
سازگاری وسیله با هدف می نماید, دارای نقایص بسیار است (هلمهولتس 
سالها بعد نقصهای چشم را به تفصیل برشمرد). طبیعت اگرچه دارای 
و تبذیر می گراید. دیدرو سیس؛ یا تظاهر به نقل قول از کتاب «زندگی و 
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شخصیت دکتر نیکولس ساندرسن». اثر ویلیام اینچلیف (که ظاه را اه هر کز 
وجود نداشته است), از زبان استادی کور چنین می نویسد: «چرا از عینک 
زیبایی که هرگز برایم ساخته نشده است اینهمه سخن می گویید؟ ۳ اک 
می خواهید به خدا معتقد باشم, بگذارید خدا را لمس کنم.» ساندرسن در 
زندگینامة موهوم خویش اعتقاد به هستی خدا را بیپایه خوانده.1 و نظم 
طبیعت را معلول انتخاب طبیعی جانداران و سازواره های انها, به وسيلة 
بقای اصلح. شمرده بود: 

تر کیبات مادق نافضن بایدید شتدخ: انده ۵ تنها آانهایت: توانشته آند:زندم بمانتد 
که در سازوکارشان تناقض مهمی نیست. این ترکیبات قادرند به بنیروی 
خود زنده بمانند وِ خویشتن را تکثیر کنند. ... حتی امروزه نیز نظم جهان 
کامل نیست؛ گاه گاه, موجودات غول ۳ در آن: ندید هی ایستت عم مان 
چیست ؟ مجموعه ای است که انقلابها و دگرگونیهای یی دریی آن را به 
نابودی می کشند. موجودات زنده از پی هم پدید فت. استخ: یکدیگر را ۳ 
تنگنا می نهند. و سرانجام نایدید می شوند. 

دیدرو از این سخنان, مانند یک لاادری, نتیجه می گیرد: «دریغفاء خانم؛ که 
وقتی دانش بشر را در ترازوی مونتنی می گذاریم. خود را به پذیرفتن 
شعار او نزدیک می بینیم. آخر ما چه می دانیم ؟ از ماهیت ماده آگاهی 


تذاریم و از ماهیت ده فا تدیشته نا کاهتریی 6 ۲ 

نامه در باب کورهاء رویهمرفته, از 0 ترین آثار عصر روشنگری 
فرانسه است. داستانی است دلکش, و کتانه: است منضمن انديشه های 
آموزندة بسیار دربارة روانشناسی 2 تنها آخرین صفحات اين کتاب 
شصت صفحه ای خواننده را اندکی خسته می کنند. نويسندة کتأب, با آنکه 
روی سخن او با یک زن است. از نوشتن سخنان ناهنجار خودداری نکرده 
است. شاید مادام دو پویزیو به زبان ناهنجار دیدرو خوگرفته بود. نویسنده 
دربارة خط نابینایان نیز, که بعدها به نام لویی برای به «خط برای» معروف 
شد, به تفصیل سخن گفته است. 

ولتر, که در این , هنگام (1749) در پاریس بود؛ نامه ای به دیدرو نوشت و 
در آن نامه در باب کورها را بسیار ستود: 

کتابتان را, که متضمن مطالب بسیار است؛ با لذت فراوان خواندم. من به 
همان اندازه که وحشیان ابله را, که انچه را که در نمی یابند محکوم می 
کنند, نکوهش می کنم, شما را سالها ارج نهاده ام. . ِ 
اما اعتراف می کنم که به هیچ وجه با ساندرسن همعقیده نیستم. او از ان 
روی که کور است هستی خدا را انکار می کند. شاید اشتباه می کنم؛ ولی 
اگر به جای او می بودم. به هستی خدای بسیار خردمندی که این همه 


1 به گفتة دوستان ساندرسن, او همچون مردی دیندار و پرهیزگار از جهان 
رفت. «انجمن شاهی لندن» از اينکه دیدرو یکی از اعضایش را به الحاد 
متهم کرده بود, خوشش نیامد و هیچگاه او را به عضویت مکاتبه ای خود 
نپذیرفت. 
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صرف نظر از انکه شما خویشتن را یکی از اثار خدا بدانید. يا ترکیبی از 
مادة ابدی و واجب, به مصاحبت با شما بسیار علاقه مندم. قبل از انکه 
لونویل را ترک گویم. مایلم شما با صرف یک شام فلسفی در خانة من, و 
در حضور چند فرزانة دیگر. مرا سرافراز کنید. 

دیدرو چنین پاسخ داد (11 ژوئن) : 

«استاد» و «سرور» ارجمندم, لحظه ای که نامة شما را دریافت داشتم از 
خوشترین دقایق عمر من است. 

من نیز چون شما با ساندرسن همعقیده نیستم. . من به خدا اعتقاد دارم 
ولی با ملحدان نیز می توانم همراهی کنم. یار فخاست که اسان 
شوکران را به جای سبزی جعفری نگیرد؛ ولی چه اهمیت دارد که کسی به 
خدا| معتقد بانتند, یا هستی او را انکار کند؟ جهان, به گفتة مونتنی, یک گوی 
است که آفریدگار به فیلسوفان داده است تا آن را بازيچة خود سازند. 


قبل از آنکه این مکاتبه به نتيجه رسد. دیدرو را بازداشت کردند. دولت, که 
از سرزنش مخالفان پیمان صلح خفت آور اکس- لا-شایل به خشم آمده 
بود. چندتن از مخالفان را بازداشت کرد و زمان را برای بازداشت دیدرو 
مناسب یافت. دانسته نیست که آیا دیدرو را , به اتهام الحاد نهفته در نامه 
درباب کورها بازداشت کرده اند يا مادام دوپره دوسن-مور, که از سخن 
دیدرو و دربارة چشمان «بی ارزش» وی به خشم امده بود, دلدار خود را 
به توقیف دیدرو واداشته است. به هر جهت کنت د/ارژانسون در «نامة 
سربه مهر»ی که برای مارکی دو شاتله. فرماندار دژونسن. نوشت (23 
ژوئية 1749) بازداشت دیدرو را خواستار شد: «مردی به نام دیدرو را 
دستگیر سازید. در دژ ونسن بازداشت کنید. و تا دستور آيندة من او را نگاه 
دارید. 

بامداد فرداء گماشتگان دولت خانة دیدرو را کاوش کردند و دو. یا سه, 
نسخة صحافی نشدة نامه در باب کورها, و مطالب بسیاری را که وی برای 
دایر ة المعارف تاریخی خود نوشته بود, با خود بردند. خود دیدرو را نیز به 
دژ ملال اور ونسن (در حومة پاریس) بردند و در اطاق مجردی زندانی 
ساختند. به دیدرو اجازه دادند تا کتاب بهشت مفقود میلتن را, که در جیب 
وی بود, با خود نگاه دارد. وی اکنون مجال داشت به دقت این کتاب را 
بخواند. دیدرو. بدون روحية تعصب امیز, در حواشی کتاب تفسیرهایی بر 
آن نوشت و انديشه های خود را, که کمتر به موضوع خداشناسی مربوط 
من بنتدند. بز شفیدیهای کناب تادداشت کر با امین شاه کرد که 
از دیوار زندان کنده بود. مرکب ساخت و از یک خلال دندان, به جای قلم, 
استفاده کرد. 

همسر دیدرو, که با فرزند سه ساله اش تنها و بی سرپرست مانده بود, از 
فرماندة پلیس, ژنرال بریه, ازادی همسرش را خواستار شد. بدوگفت که 
از مضمون نوشته های دیدرو آگاه نیست. ولی می داند که «نوشته های 
دیدرو همانند خوی و رفتار او هستند. دیدرو شرف را هزاران بار بیش از 
زندگی ارج می نهند, و نوشته هایش نمودار فضایل اخلاقی او هستند. > 
انتوانت شاید چترق دربارة مادام ده پویزیو تمی داشسته ولی: بلیش از آن 
آگاه بود. بیش 
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از همه. کسانی که دیدرو را برای تدوین دایر ة المعارف استخدام کرده 
تودتج برای: آزادی وی فی, کوشیدند: "اینان"به, کت دار اتسون افی کفتند 
که کار ویرایش دایره المعارف؛ بدون زندانی اوء پیش نخواهد رفت. بریه 
در 31 ژوئية دیدرو را بازجویی کرد. دیدرو نامه درباب کورها, افکار 
فلسفی, و گوهرهای رازگشاء را از آن خود ندانست. فرمانده پلیس, که 
می دانست دیدرو دروغ می گوید, وی را به دژ ونسن باز فرستاد. 


مادام دو شاتله در ماه اوت- یک ماه قبل از مررگش- گوبا به خواهش ولتر, 
زندگی دیدرو را در زندان بهبود بخشد. در حدود 10 اوت بریه به دیدرو 
پیغام داد که. هرگاه با صداقت به گناه خود اعتراف کند, بدو اجازه داده 
خواهد شد که از تالار بزرگ دژ استفاده کند و کتاب و مهمان بپذیرد. 
زندانی, که ملایم شده بود, در 13 اوت به بریه نوشت: 

اعتراف می کنم ... که «افکار», «گوهرها», و «نامه در باب کورها» پدیده 
های ذهن هرزه ای هستند که عنان اختیار آن از دستم خارج شده بود. به 
شرف خویش (و من مردی با شرفم) سوگند می خورم که از اين پس, 
چنین آثاری از قلم من تراوش نخواهند کرد. دربارة کسانی که به نشر اینها 
پاری کرده اند چیزی نمی تواند از شما پنهان بماند. ناشر و چاپگر را در 
نهان به شما معرفی خواهم کرد. 

در 20 اوت., دیدرو را از زندان مجرد به اطاق مناسبتری انتقال دادند, و به 
او اجازه دادند که در باغ گردش کند و از خانه کتاب و مهمان بپذیرد. در 21 
همان ماه, دیدرو تعهد سپرد که, بدون اجازه. زندان و اطراف را ترک 
نگوید. همسرش, برای آنکه وی را دلداری دهد و نکوهش کند, به زندان 
آمد و عشق دیرینه ای که دیدرو به همسرش داشت دوباره در او زنده شد. 


عم 


د/آلامبر, روسوه و مادام دو پویزیو نیز برای دیدن او به زندان امدند. 
نویسندگان دایره المعارف دستتویسن کتاب را به نزد او آهوننه: و دیدرو کار 
ویرايش کتاب را در زندان سر گرفت. چون دانست که برادرش پدر وی را 
از بازداشت او اگاه ساخته است. به سازندة کاردهای جراحی؛ که بیمار 
بود,. نوشت که توطنة زنی وی رابه زندان افکنده است. و از پدر کمک 
مالی خواست. پدر پاسخی بدو داد (3 سیتامبر 1749) که نمودار جنبة 
انسانی پیکار «فیلسوفان» با دین است: 

فرزندم. 7 7 

انها شرح داده ای. دریافت داشتم. ناگزیرم بگویم که بی کمان بازداشت تو 
دلایلی غیر از انچه تو در نامه هایت نوشته ای داشته است. . 

چون پیشامدی بدون رضای خدا روی نمی دهد. نمی دانم کدام یک برای 
بهبود اخلاق تو بهتر است: ايینکه بی درنگ از زندان ازاد شوی, یا, برای انکه 
بیشتر دربارة خود بیندیشی, چند ماهی در زندان بمانی. به یاداور که 
خداوند این استعدادها را برای آن به تو نداده است که با ان بنیان دین 
مقدس ما را متزلزل کنی. ... 

عشق و دلبستگی خود را چنانکه باید به توثابت کرده ام . برای ان فرصت 
اموزش برایت فراهم ساختم که دانش خود را در راهی پسندیده به 


تو را می بخشم. می دانم. فرزندم, که هر کسی می تواند قربانی افترا و 
بدنامی شود و کارهایی ممکن است به تو نسبت دهند که از تو سر نزده 
باشند. 

از پاریس به من نوشته اند که تو زناشویی کرده, و دو فرزند به جهان 
آورده ای. قبل از آنکه با صداقت مرا از اين ماجرا آگاه سازی, انتظاری از 
من نداشته باش. هرگاه بدانم که زناشویی کرده ای و زناشویی توقانونی 
است. بسیار خشنود خواهم شد. امیدوارم که لذت نگاهداری فرزندانت را 
از خواهرت دریخ نخواهی داشت و مرا ن نیز از لذت دیدار آن برخوردار 
از من پول خواسته آی. 9 9 نو ی بزرگی به دست 
است اب اسان 1 زیستن تیا زمند 
نیست ! . 

ماد بیدا وه ات نت یار ار او در سرزنشهای خود, چندبا ر گفته است که 
۱ ۱ 
گذشته, به وعده ها و تعهدات خود وفادار باش. 

0 لیور برایت می فرستم . .. که آن را هرگونه دلخواه توست خرج کنی. 
با بیصبری؛ چشم به راه روزی هستم که دران آزادی تو اندوه و پریشانی 
مشااان خواهودا صفین کشان سوه فرا راوید را ماس خوا هم 


فرزندم: عشق و دلبستگی خویش را بار دیگر به تو ابراز می دارم. 

پدر دوستدارت؛ 

دیدرو 

پاسخ دنی در دست نیست؛ بعید است پاسخ او به نامة پدرش, به همان 
اندازه, متین و نجیبانه بوده باشد. 

او را در 3 نوامبر 149 سه ماه ونیم ینس از بازداشت شدن- از زندان 
آزاد ساختشتد: :دی ادها تم یه دزن و فر ندشن یار کشت و کدی مادام 1 
پویزیو را از یاد 1 ولی در 30 ژوثن 1750 پسر چهارساله اش را تب 
شدیدی از پای درآورد. سومین فرزند او, اندک زمانی ام 
جهان نهاد. این کودک نیز. که هنگام تعمید گرفتن از آغوش دوستی نز کف 
کلیسا افتاده و مجروح شده بودر قبل از پایان سال درگذشت. دیدرو سه 
بار صاحب فرزند فده و هر استه آنان: را از "دستت داد آندوه: هه دلشکستکی 
بار دیگر دیدرو را به قهوه خانة پروکوپ کشاند. در حدود 1750, روسو وی 
نويسندة برجستة زمان, که در عالم ادبیات از پاره ای اهمیت برخوردار بود, 


اغاز شد. در همان سال, ولتر فرانسه را ترک گفت و به برلین رفت؛ روسو 
گفتاری دربارة بیماری تمدن نوشت., که وی را به اخذ جایزه نایل ساخت؛ و 
دیدرو طرح ندوین دایر ۵ المعارف را نی راک 
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دیدرو, در همان هنگام سرگرم تدوین نخستین جلد دار ة المعارف, بود به 
پژوهش روانشناختی دیگری گریز تن بررسیهای خویش را ِ 
1 رر کتابی به نام نامه درباب کرها و کنگها, برای استفادة کسانی که 
می شنوند وسخن می گویند, منتشر ساخت. وی, که هنوژ سختی زندگی 
در زندان ونسن را از یاد نبرده بود, در این کتاب از بدعتگذاری دوری 
جست و از ادارة سانسور نشریات (که اکنون به دست مالزرب مهربان 
بود) برای چاپ کتاب: بدون امضای نوپسندمر_ و بدون من از تعفیب, 
«اجازه ِِِ گرفت. دیدرو در این کتاب از آدم کر و گنگی پرسشهایی 
می کند و, با توجه به اطوار او در هنگام پاسخ گفتن, می کوشد به ريشة 
زبان پی برد. یک بازیگر ۳ دیدرو در همان هنگام طرح هنرپيشه 
کیست؟ را درسر داشت) گاه گاه یک مفهوم, يا یک احساس, را با حرکات 
سر و دست و تغییر چهره بهتر از واژه ها می تواند انتقال دهد. وی می 
نویسد که نخستین واژه هایی که انسان برزبان رانده است صداهایی, 
همراه با اطوار و اشاراتی, بوده اند که انديشه های مکتوم در مغز وی را 
نمایان می ساخته اند. در شعر واژه ای که انتخاب می شود تنها یک دلالت 
یا معنی روشنگر ندارد. بلکه دلالت نمادی با ایهام نیز دارد؛ شعر دارای 
مفاهیم دیداری (مثلاً «دیدن» و «خیره شدن»), يا هاله های معنایی صوت 
(مثلاً مقایسه کنید میان «گفتن»و «لندلند کردن»), است. از این روی» 
شعر واقعی را نمی توان ترجمه کرد. 

سخنان دیدرو. چون هميشه, نامنظم و درهم. ولی دارای مفاهیم بسیار, 
هستند. «می خواهم انسانی را بکاوم و ببینم که از هریک از حواسش چه 
چیزهایی کسب می کند.» (کوندیاک [در1754] رساله دربارة حواس خود 
را بر همین انديشه استوار ساخت.) شعر را با نقاشی بسنجید. شاعر 
رویدادها را توصیف می کند. و نقاش تنها لحظه ای را نمایش می دهد: 
تصویر او یک حرکت است که می کوشد, در یک لحظه , گذشته, حال, و 
ان را اش هر تا ار اضر ی وا و سا 
نقاشی و شعر (1766) نوشتة لسینگ, به چشم می خورد. 

در این زمان. نخستین جلد دايرة المعارف برای چاپ اماده شده بود. 


نزد ما بیقدرتر است 

از نشاطی که ساکی در دل می افکند. 

اشراف زاب ین چای را مقدستر از ساکی می انگاشتند. این برگ خوش طعم, 
که بیمزگی آب چوشیده را علاج می کند, تخستین بار در سال 805 میلادی 
از چین به ژاپن آمد, اما پا نگرفت. به سال 191 1, تیار ان واه این 
آور دید و این بار رواج کامل یافت. در ابتدا برگ چای را زهرناک می 
رو و از آن سودی نمی جستند. ولی روزی یکی از وا کر 
شراب ساکی زیاده روی کرده و میزده شده بود, چند فنجان از آن نوشابة 
خارجی نوشید و حالش به جا آمد. از آن پس, زاینیان ارزش چای را پافتند. 
سنگینی قیمت چای بر لطف آن افزود. بزرگان کوزه های کوچک چای را به 
عنوان هدایایی گرانبها به یکدیگر پیشکش می کردند و به جنگاوران دلاور 
جایزه می دادند. کسانی که بر این سعادت دست می پافتند, دوستان خود 
را فرا می خواندند تا از .ان توشانبه شاهانه سنهمی ببرند, زاتیان برای جای 
نوشیدن اداب پیچیده و ظریفی وضع کردند. ریکیو, معروف به «چایسالار», 
با وضع شش قانون نقض ناپذیر, چای نوشی را به صورت نوعی کار دینی 
درآورد: می بایست که در مجالس چای نوشی يا چانوبو (به معنی «آب گرم 
برای چای») با زدن چوبکهای مخصوص, میهمانان را به چایگاه فراخواند, و 
ظرف آبدست را همواره از اب پرنگام داشت. مهمان اگر در خانه افزار يا 
محل پذیرایی متوجه نقصی شود باید آرام و بیدرنگ مجلس را ترک گوید. 
سخن جز در موضوعات بزرگ و عالی نباید راند. مجلس چای جای سخنان 
بی ارزش و فریبنده و تملق امیز نیست. و نباید بیش از چهار ساعت طول 
کشد. در مجالس چای نوشی قوری وجود نداشت., بلکه کرد چای را در 
فنجانی خوش نقش قرار می دادند و روی آن اب 
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جوش می ریختند و فنجان را دست به دست می گردانيدند. . پس, هر یک از 
مهمانان جرعه ای می آشامید و بدقت لبة فنجان را با دستمال پاک می 
کرد. وقتی که آخرین مهمان بازیسین جرعة چای را می نوشید. باردیگر 
فنجان را دور می گردانیدند. به اين قصد که, با موشکافی, جنس و نقش و 
تکار آن را هغایته کنند. به این رتیت مراشم عای نوشن .شیتب: حردید. که 
چینی سازان همواره در ظرافت فنجانها و کاسه های ظریفتر اهتمام 
ورزند. و آداب ژاپنی با وقر و لطف و صفا مقرون شود.1 

گلیرستی نیز در ژاین رواج داشت. ریکیو چایسالار, همچنانکه آداب چای 
نوشی را وضع کرد. برگلها نیز به اندازة فنجانهای چای ارج نهاد. چون شنید 
که هیده یوشی می خواهد به دیدن گلهای داوودی او برود, همة شکوفه 
های باغ را جز یکی از میان برد بدان منظور که آن یکی, بدون نظیر و 
رقیب. در مقابل چشمان شوگون مخوف بدرخشد!2 فن گل آرایی همراه 


ااا - تاریخ یک کتاب: 1765-1746 


برونتیر» منتقد پیر و کلیسای کاتولیک رومی, گفته است: دايرة المعارف اثر 
برجستة روزگار خود, آرمان اندیشه های قبل از آن, منشاً انديشه های 
آینده, و, در نتیجه, کانون واقعی تاریخ انديشه در قرن هجدهم است». 
دیدرو گفته است: «تدوین یک دایره المعارف تنها در عصر فلسفی 
امکانیذیر بود.» اندیشه های فلسفی بیکن, دکارت. هابز, لای, بارکلی. 
اسپنوز اه بلن و اسیتزه آفکان علمی: کوبریکه وسالوتن: هلره کالیله 
دکارت, هویگنس, و نیوتن, کشفیات 
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جغرافیایی دریانوردان, مبلغفان مسیحی» و جهانگردان, و تاریخ دنیای 
باستان. دستگیر دانشمندان و تاریخنویسان بود: تمام این قلمرو وسیع 
1 ِ وسیله ای بود که در دسترس مردم نهاده شود. 

, چنین می نمود که دايرة المعارف؛ پا فرهنگ جهانی هنرها و علوم 
خیمترر (1729) می. تواند. این تبازهتدی. را بزاوریر فر 17/4۲ اندرم 
فرانسوا لو برتون, ناشر پاریسی. حاضر شد این کتاب را به زبان فرانسوی 
ترفن کید جو .با کیرات وه هدن مطالیی مهف ان ان وا باس 
نیازمندی فرانسویان سازد. این طرح تا بدانجا ی یافت که لوبرتون 
تصمیم گرفت آن را در ده جلد انتشار دهد؛ و چون نمی توانست شخصا 
هزينة گزاف چاپ چنین کتابی را فراهم سازد, با سه ناشر دیگر- بریاسون, 
داوید, و دوران- شریک شد. ناشران کار ویراستن کتاب را به. آ نم دو گواً دو 
مالو سپردند, برای نشر کتاب از دولت «پروانة شاهی نشر» گرفتند. و یک 
آگهی آزمایشی انتشار دادند (1745). در دسامبر, تاشران..یا کوا دو مالوء 
از دیدرو و د/آلامبر یاری جستند. در 1747, گواً دومالو از کار کناره گرفت؛ 
در 16 اکتبر همان سال. ناشران دیدرو راء؛ با 124 لیور حقوق ماهانه, به به 
تب ویراستاری برگزیدند؛ ؛ و دیدرو کار تصنیف و ویراستن گفتارهای ریاضی 
کقاب را به.د/الامبر ستیرد 
به موازات پیشرفت کار, نارضایتی دیدرو از منن چیمبرز افزایش می 
یافت. وی به جای یک ستون؛ پنجاه وشش ستون به گفتار کالبدشناسی 
اختصاص داد و گفتا ر کشاورزی راء که در کار چیمبرز از سی وشش سطر 
تجاوز نمی کرد, به به چهارده ستون بسط داد. سرانجام. دیدرو به ناشران 
پیشنهاد کرد که از کتاب چیمبرز چشم پوشند و, به جای رت دايرخ المعارف 
کاملا تازه ای انتشار دهند. (شاید مالو نیز قبلاً چنین پیشنهادی به ناشران 
داده بود). ناشران این پیشنهاد را پذیرفتند و دیدرو (که هنوز نويسندة 
بدعتگذار نامه درباب کورها شناخته نشده بود) از د/اگسو, وزیر دادگستری 


اصیل آیین فرانسه, اجازه گرفت که از «پروانة شاهی نشر» دايرة 
المعارف چیمبرز برای چاپ دایر خ المعارف تازه ای استفاده کند(اوریل 
58 (1).- 

ولی هزينة تصنیف و چاپ اين کتاب را چگونه می توان فراهم ساخت؟ لو 
پرتون هزینة 1 را 0۷0 2 لیور برآورد کرده بود. وی در واقع این 
هزینه از 14007000 لیور تجاوز نمی کرد. حتی در این صورت. هزينة 
تصنیف و چاپ کتاب: بدوی در دست داشتن مشترکان بسیار, بر دوش 
ناشران زیت کنو فقن. کرد. دیتروه قبل, از. آنکه: ژنذانی شود مقالات جلد 
اول,؛ ۰ و پاره ای از مقالات جلدهای بعدق؛ را فراهم ساخته بود. وی پس از 
ازادی از زندان. همة وقت خود را به تصنیف دايرة المعارف سپرد. در ماه 
توامبر 1750 ناشران اکهی کتاتب: را. که خوندیدرو نوشتهبنود, در 8000 
نسخه انتشار دادند. (دولت فرانسه در 1950 به یاد بود این واقعه آگهی را 
تجدید چاپ کرد.) در آگهی گفته شده بود که گروهی از نویسندگان, 
دانشمندان,. و کارشناسان برجسته معلومات علمی وهنری موجود را به 
ترتیب الفبا در کتاب 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : حکاکی روی نقاشی لاتور: د/ الامبر. (ارشیو بتمان) 

تاریخ_ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 7007 

گرد آورده اند و, با ارجاعات بسیار, انتتفاده از از برای-داتشوران.ه 
دانشیژوهان آسان ساخته اند. آگهی می گفت که واژة آنسیکلویدی (دايرة 
المعارف) بر رابطة متقابل علوم و معارف دلالت می کند؛ «مفهوم لفظی 
آن عبارت بود از آموزش یا دانشی که در دایره ای گرد آمده باشد. دیدرو 
می گفت که گذشته از آنکه دانش بسیار بسط يافته است, پخش آن نیز 
بسیار ضروری شده است؛ دانش, بی آنکه در دسترس همگان گذاشته 
شود, ارزشی نخواهد داشت. ناشران در آگهی خود وعده داده بودند که 
کتاب را در هشت جلد حاوی مطلب و دو جلد جاوی کلیشه انتشار خواهند 
داد. ناشران بهای هر دورة دايرة المعارف را 280 لیور تعیین کرده بودند, 
که در نه قسط قابل پرداخت بود؛ و وعده داده بودند که چاپ هر هشت 
جلد را در عرض دوسال به پایان رسانند. از دريچة چشم ما این اکمن کی 
از نخستین متنهایی است که آغاز شاهی علم و پدیدامدن دین تازه ای برای 
رستگاری بشر را اعلام کرده بود. _ 

بگرمی استقبال کردند. پس از مرگ مادام ژوفرن, فاش گردید که او و 
همسرش 500000 لیور به هزينة دايرة المعارف پاری کرده اند. با نشر 
دايرة المعارف در فرانسه. و فرهنگ زبان انگلیسی جانسن در انگلستان 
(1755), ادبیات اروپا خویشتن را از سلطة اشراف. و وابستگی برده وار 


به آنها, آزاد ساخت و در دسترس مردمی قرار گرفت که می خواست 
چشم و صدای آنها باشد. دايرة المعارف. بیش از هر اثری, دانش را در 
دسترس مردم نهاد. ۲ 
جلد اول دايرة المعارف در 28 ژوئن 1751, با 914 صفحة بزرگ, که هر 
صفحه به دو ستون تقسیم شده بود, انتشار یافت. سرلوحة کتأب: که 
کليشة ان را شارل کوشن ساخته بود. نمونة سرلوحه هایی بود که در قرن 
هجدهم تهیه می شدند؛: بشریت را نشان می داد که در طلب دانش به 
هرجا دست می ساید و دانش را به صورت زن زیبای تورپوشی مجسم 
ساخته بود. ناشران عنوان گیرایی به کتاب داده بودند: دایر ة المعارف, پا 
فرهنگ مستدل علوم, هنرها؛ و حرفه ها؛ که به وسيلة جامعة ادیبان تدوین, 
و به دست آقای دیدرو تنظیم شده و انتشار یافته است؛ ۰ بخش مربوط 
به ریاضیات آن را آقای دآلامبر تالیفت کرده است؛ . .. با تصویب و پروانة 
شاهی نشر. کتاب را ناشران, خردمندانه, به «جناب اف کنت دارژانسون, 
وزیر کشور و جنگ» اهدا کرده بودند. این کتاب دايرة المعارفی به مفهوم 
امروزی آن نبهد: ناشران گفتارهای تاریخی يا زندگينامة مشاهیر را از آن 
کنار گذاشته بودند؛ زندگینامة برخی از مشاهیر در زیر عنوان زادگاه آنان 
به اختصار چاپ شده بود. از طرف دیگر. بخشی از آن شامل تعریف 
اصطلاحات. ما هرد واژه های مترادف؛ و دستور زبان 9 
جالبترین بخش جلد اول «گفتار مقدماتی» است., که نگارش آن را به د/ 
آلامبر سپرده بودند- چرا که او دانشمند برجستة روزگار خود, و استاد نثر 
1 با اینهمه, وی در پاریس با فقر و تنگدستی می زیست. 
هنگامی که ولتر از شکوه و زیبایی له دلیس سخن 
*۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : شارل نیکولا کوشن دوم: سرلوحة «دايرة المعارف». 
موزة البرتیناء وین 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 708 
که در ملکی بسیار بزرگ جا دارد, و من از حفره ای تنگ پاسخ می دهم.» 
د/الامبر, با انکه لاادری بود, از انتقاد اشکار کلیسا خودداری می کرد. در 
«گفتار مقدماتی». برای آنکه کلیسا را از مخالفت با دايرة المعارف باز 
دارد, چنین نوشته 9 
طبیعت آدمی, هرگاه به ديدق خرد بدان بنگریم, رازی است مکتوم و درک 
نکردنی. ۰ و نیز هستی آنخدایی که‌ ما زا ان بحشیدم .و 
نوع عبادتی که وی برما تکلیف کرده است. همچنان مرموز و درک نکردنی 
مانده اند. از این روی, به دین منزل و وحی شده ای نیازمندیم که در زمینه 
های گوناگون ما را ۹ دهد. 


د/آلامبر, برای اين کرنش, از ولتر پوزش خواست و گفت: «اين سخنان 
باسمه ای چون گذرنامه ای است برای حقایقی که می خواهیم اعلام 
داریم. ... با گذشت زمان. مردم اندیشه های واقعی ما را از آنچه گفته ایم 
با شناخت.» 

د/آلامبر در «گفتار مقدماتی», به پیروی از فرانسیس بیکن, دانش را از 
روی پیوند ان با قوای ذهن به شاخه هایی تقسیم کرده بود. تاریخ را در زیر 
«حافظه», علرم را در زیر «فلسفه», الاهیات را در زیر «خرد», و هنر و 
ادبیات را در زیر «تخیل» جا داده بود. دیدرو و د/الامبر از این تقسیم بندی 
برخود می باليدند,. و جدولی از دانش, که در پایان «گفتار مقدماتی» 
کنخاندق سشدم: هد نیم کریند. کض در ان رف کار ان موون تفه ۵ 
ستایش قرار گرفت. پس از بیکن؛ لاک بیش از هرکسی در دايرة المعارف 
تخیر بخشیده بود. در «گفتار مقدماتی» گفته بود که ما همة تصورات خود 
را مدیون احساساتمان هستیم. نویسندگان امید داشتند که در هشت جلد 
دایر ة المعارف یک دستگاه کامل فلسفی را براین ن اصل بنیان نهند: دینی 
طبیعی که در آن خدا تنها سبب ازلی است؛ 7 
آن ذهن محصول و پديدة جسم است؛ و اخلاقی طبیعی که در آن نیکی 
وظيفة متقابل انسانهاست., نه وظيفة انسان به خدا. این برنامه, با احتیاط 
بسیار, در «گفتار مقدماتی» گنجانده شد. 

د/آلامبر, پس از برشمردن این اصول اولیه, به بررسی تاریخ علم و فلسفه 
می پردازد. قدما را می ستاید. قرون وسطی را تقبیح. و رنسانس را 
تجلیل می کند: 

انصاف حکم می کند که دین خود را به ایتالیا بازشناسیم. دانشی را که در 
سراسر اروپا چنین ثمرا کرانهانی بان آوزده است:از انلیا خرفقه ای از 
همه بالاتر, هنرهای زیبا و ذوق و ظرافتی را که اين همه آنان و نقه نه های 
بیمانند پدید اورده است از ایتالیا اخذ کرده ایم. 

یت مهوها نان آ ندیه نوین را می ستاید: 

فرانسیس بیکن فنانایذیر را. که اد تا تا تیه تجلیل شده است. 
و آثًا ر او بیش از تجلیل شايستة مطالعه اند. باید ند زمزة: سبذر کترین هردان 
جای داد. چون اندیشه های 
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وسیع و خردمندانة این مرد بزرگ و کمال سبک وی را, که به یاری ان 
دشوارترین مطالب را به زبانی ساده ۳ بیان کرده است. ادها و رده 
ناچاریم وی را بزرگترین و زبان آورترین فیلسوف بدانیم. 

د/آلامبر, سپس , می کوشد تا نشان دهد که آزار دینی هوش و نبوغ دکارت 
را, که آنهمه ثمرات گرانبها در ریاضیات به بار آورده بودند, در فلسفه به 
بن بست کشانده است : 


ذکارت: ذدشت کم: بارای آن داشت. که.رام:ر‌هایی از فلسقة.مدرنتی بو 
تقلید و تبعیت- پا, به زبان ساده, تعصب و توحش- را به هوشمندان ارائه 
دهد؛ و با این سرکشی, که ما اکنون از ثمرات ان برخورداريم. او خدمتی 
به فلسفه کرد که از خدمات همة جانشینان نامدار او دشوارتر بود. ما باید 
وی را پیشوای گروه سوگند خورده ای بدانیم که جرئت ورزید شورشی را 
علیه قدرتی مستبد و خودسر رهبری کند؛ و, با عزم الهامبخش خویش, 
شالودة حکومتی را پی افکند که دادگرترین و نیکخواه ترین حکومتی بود که 
در زمان حیات او وجود داشت. اگر مجال می یافت که با اندیشیدن در همة 
بدیده. ها به تنیین آنها پردازده-در هم آنها دست.: کم با شک آغاز هقی کزد؛ 
سا خمایی که ما باید در نبرد با او به کار بریم کمتر از سلاحهای او نیستند, 
زیرا باید از سلاحهای او برضد او استفاده کنیم. 

د/آلامبر, پس از گفتگو از نیوتن, لاک, و لایبنیتز, با بیانی از سر ایمان نتیجه 
گرفت که ثمرات گرانبهای دانش روبه افزایش و گسترشند. «قرن ما 
مقدر است که همة قوانین را دگرگون سازد.» به انگیزة همین امید., د/ 
لایر ۶ کفتان فقجمانی »را بعی ارءشیهاترین: انا تور فر انیس تا که 
است. بوفون و مونتسکیو مقدمة کتاب را پسندیدند و بسیار ستودند؛ رنال 
از آن چنین یاد کرد: «یکی از حکیمانه ترین, منطقیترین. روشنترین, 
دقیقترین, موجزترین, و شیواترین نوشته هایی است که تاکنون به زبان ما 
نولشته شده آند.» 

نویسندگان دايرة المعارف, در جلد اول کتاب. از حملة علنی به دین 
خودداری کرده اند. مقالات این جلد دربارق تعالیم مسیحیت و آیینهای آن 
تقرییا با ففتقدات: اضییل اب یخی سار ار تودند فرخی,از. تونشند حان 
کتاب. جسته و گريخته. به دشواریهای کار اشاره کرده اند. اما سخن خود را 
با کرنشی موقرانه به دستگاه کلیسا به پایان بردند. گاه گاه, کوب‌هانی به 
کفر و بدعتگذاری زده» و حملاتی تصادفی به خرافات و تعصب کرده اند, 
اما حملات خود را در مقالات ظاهرا بیزیانی, مانند برة سکوتیا و عقاب 
گنجانده اند؛ برای نمونه, در مقاله ای. که «برة سکوتیا» نام دارد, سخن را 
به دلیل و برهان می کشد و اعتقاد به معجزه را در وضعی 0 
نهند؛ و در مقالة «عقاب». پس از بحت از ساده دلی مردم. با طنز و طعنه 

ای آشکاز تتیخه .نی کیرند؛ «نیکبخت مردمی که دینشان آنان را به پیروی 
از معتقدات درست, پاک, و بلند. و به کارهای پسندیده وا می دارد. یک 
چنین دینی دین ماست که در آن فیلسوف. برای آنکه به پای محراب رسد, 
باید تنها از خرد خویش پیروی کند.» اعتقاد به موهومات و افسانه ها, در 
خلال مقالات کتاب, اند اندی متزلزل می شود و یک اومانیسم 
خردگرایانه نمودار می شود. 
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با اینهمه, یسوعیان از جلد اول کتاب بگرمی استقبال کردند. گیوم فرانسوا 
بربیه, سرد بیر دانشمند ژورنال ویر و9 برای اهمیت بسیاری که در «گفتار 
مقدماتی» به فیلسوفان بدعتگذار داده شده بود, به نویسندگان کتاب 
مقدبانه اعتراض کرد. وی. پس از اشاره به پاره ای از اشتباهات و نسخه 
برداریهای نویسندگان دايرة المعارف. درخواست نمود که جلدهای ايندة 
کتاب را با دقت بیشتری بازرسی کنند؛ ولی دايرة المعارف را «اثری متین 
و برجسته» خواند و گفت که نویسندگان کتاب: پس از پایان کار, حق 
خواهند داشت بگویند: «اثری برجسته و ابدی است»؛ و وعده داد که 
بخشهای برجسته و شایان ستایش دايرة المعارف را در اینده نقل خواهد 
کرد. 

اما همة کشیشان فرانسه, چون برتیه, بزرگوار و با گذشت نبودند. ژان 
فرانسو| بو ایه, اسقف پیشین میرپوا, به شاه شکایت کرد و گفت که 
نویسندگان کتاب مسئولان سانسور را فریب داده اند. لویی وی را به نزد 
مالزرب فرستاد, که تازه به سرپرسنی ادارة سانسور نشریات رسیده بود. 
مالزرب وعده داد که جلدهای اینده را با دقت بیشتری بازرسی کند؛ ولی 
وی, در سراسر مدتی که در مقامات گوناگون به خدمت دولت سر گرم بود, 
با همة نفوذ و قدرت خویش از «فیلسوفان» حمایت کرد. از بخت بلند 
شورشگرآن: مالروب: که با خواندن نار بل به نکاکنت؛ کرهیده و کناتی ده 
نام ازادی نشریات نوشته بود, در فاصلة سالهای 1750 تا 1763, یعنی در 
حساسترین سالهای عمر ولتر, دیدر وه الوسیوس, و روسو, سرپرست ادارة 
سانسور نشریات بود. مالزرب نوشته 9 : «در روزگاری که هر کسی می 
تواند از راه نشریات با مردم سخن گوید, آنان که می توانند, مردم را 
بیاموزند و برانگیزند- بعنی نویسندگان- در قیان مردم پراکنده, همان 
مقامی را دارند که گویندگان یونان و روم ی مردم مجتمع داشتند. ۳ 
او, با «موافقت ضمنی» با چاپ کتابهایی که صدور «پروانة شاهی نشر» 
برایشان مقدور نبود, به آزادی انديشه بسیار یاری کرد؛ زیرا عقیده داشت: 
«کسی که تنها کتابهایی را می خواند که ... با موافقت آشکار دولت به 
چاپ رسیده اند ... نزدیک به یک قرن از روزکار خود عقبتر است.» 

فرخنده خانمه بخشید. ژان مارتن دو پراد, که می خواست دانشنامه ای از 
سوربون بگیرد, در 18 نوامبر 1751 رسالة ظاه را بیگزندی به عالمان 
الاهی این دانشگاه تسلیم کرد- آن کیست که خداوند تفس خیات و 
اش دمیده است؟ هنگامی که ممتحنان چرت می زدند, يا به خواب فر 
زد بو 2۲ ابة جوان به زبان لاتینی بسیار شیوایی 0 ارخی 
تنرل داد, و الاهیات راو و یا به حاف فکا تقو فان نو زیون 


رساله را تصویب کرد و به نويسندة آن دانشنامه داد. اما ژانسنیستها, که 
اکنون پارلمان پاریس را صی. کر دا یدنه سوربون را به باد دشنام گرفتند و 
شایع: ساختند 
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که دیدرو در تصنیف رساله دست داشته است. سوربون دانشنامه را پس 
گرفت و فرمان ۰ انف را ضادر کرن وراد به بروشن ریت در 
آنجا مهمان ولتر شد؛ و سرانجام, به جای لامتری. سمت کتابخوان فردریک 
کبیر یافت. 

انیتن. تنم ای اسان وفنین رن شید کم‌توربافتتد همان. بران.مقاله 
«یقین» را برای جلد دوم دایر ة المعارف (که در ژانوية 1752 انتشار 
یافت) نوشته است. در این مقاله نیز اندیشه های دیدرو به چشم می 
خوردند. فریاد اعتراض علیه دستگاه دایر ة المعارف بالا گرفت. بر تیه, 
همچنانکه هنوز دایر ة المعارف را برای خدمات بسیارش به دانش مردم 
می ستود, نویسندگان آن را, به خاطر اینکه در مقاله ای آمده بود که بیشتر 
مردم به ادبیات به اندازة دین حرمت می نهند. یعنی «چیزی که انان نه می 
توانند بشناسندش, نه به کار برند. و نه دوستش بدارند,» به باد سرزنش 
گرفت. روزنامه نگار یسوعی نوشته بود: «نویسندگان دایر ة المعارف, 
برای انکه در اینده چنین مطالبی در کتاب کارت شایسته است با دقت 
بسیار انها را بخوانند.» در 31 ژانویه, کریستوف دو بومون, اسقف اعظم 
پاریس, دایر ة المعارف را سلاح مکارانه ای برای پیکار با مسیحیت خواند؛ 
و در 7 فورية همان سال, «شورای دولتی» در فرمانی نشر و فروش کتاب 
را منع کرد. در همان روز, مارکی د/ارژانسون در یادداشتهای روزانه اش 
چنین نوشت: 

بامداد امروز «شورای دولتی» صالهاکرد که کسی صدور آن را 
پیشبینی نمی کرد. این فرمان, / با توثابه اتهامات وحشتناکی جون قیام علیه 
خدا| و شاه, و ترویج تباهی اخلاق. «فرهنگ دایر 6 المعارفی» رز توقیف 
کردم است. . ۳ توجه به این فرمان, گفته می شود که نویسندگان این 
فرهنگ ی کت وا 

اما وضع به این بدی هم نبود. دیدرو را بازداشت نکردند. اما دولت همة 
مطالبی را که وی برای دایر ة المعارف فراهم ساخته بود توقیف کرد. ولتر 
از پوتسدام به دید | آط(نوشت که به پروس رود و کار تدوین دایر ۵ المعارف 
راء در پناه فردریک, ادامه دهد. دیدرو, بدون مطالب از دست رفته, نمی 
توانست به کار ادامه دهد؛ و لو برتون امیدوار بود که دولت. پس از 
فرونشستن طوفان. فرمان را تعدیل خواهد کرد. مالزرب. مارکی د/ 
ارژانسون, و مادام دو پومپادور از درخواستی که لو برتون به شورای 
دولتی نوشته بود پشتیبانی کردند, و شورا سرانجام در بهار 1752, با 


«موافقت ضمنی». کار نشر جلدهای بعدی دایره المعارف را هموار 
ساخت. مادام دو پومپادور از دیدرو و د/الامبر خواست که کار را از 
سرگيرند, «ولی از درج مطالبی که به دین و دولت بر می خورد خودداری 
کنند» مالزرب؛ برای آرام کردن روحانیان, دستور داد سه سنِ از عالمان 
الافی: که بوایة: اسقف.:بيشتین, آنان را بر کزیدم بوم. جلدهای. ايندخ دایر خ 
المعارف را, قبل ازچاپ, سانسور کنند. 

جلدهای سوم تا ششم دايرة المعارف پس از سانسور دقیق, هریک به 
فاصلة یک سال انتشار یافتند 1756-1753. سختگیری دولت مردم را به 
خواندن دايرة المعارف راغبتر کرده, و ان 
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را نماد و نشانة اندیشه های ازاد 9 بود. شمار مشترکان کتاب. پس از 
این پیشامد تا اندازه ای دار زا هراسان 0 9 از ترس گرفتاری: 
از نت تنها مسئولیت تصنیف مقالات ریاضی کتاب را به عهده گرفت. 
ولی دیدرو همچنان به سانسور داير ة المعارف اعتراض می کرد. وی در 
2 اکتبر 1752 گفتاری زیر عنوانبقتة»دقاعيه ابه.ده براذر .با ناض حوچر اور 
در برلین انتشار داد و در آن. با اشاره به بدگویی تازة اسقفان از رسالة 
سوربون, با خشم بسیار نوشت: 

برای دین. چیزی زیان بخشتر و ناشایست تر از رجزخوانیهای نابخردانة 
گروهی از عالمان الاهی نمی توان یافت. انسان, با شنیدن این سخنان 
می گوید که مردم نمی توانند به آغوش مسیحیت راه پابند, مگر آنگه 
همچون گلة گوسفندی بانششند. کق‌بة اعلن: در ایند و ادمی: رای اینکه رین ها 
را بپذیرد, و برسرآن پای فشارد, باید چشم بر روی عقل سلیم ببندد. برای 
قبولاندن این اصول, باید انسان را به مرتبة ددان فروکشید و راستی را با 
دیدرو در جلد سوم داير ة المعارف همچنان به مسیحیت تاخته. ولی حملات 
خود را در لفاف معتقدات مسیحیت اصیل ایین پیچیده بود. در مقالة 
«جدول زمانشناسی کتاب مقدس». بار دیگر. ناسازگاریهای تاریخی عهد 
عتیق را برشمرده, و در درستی روایات کتاب مقدس تردید کرده است. در 
مقالة دیگری که دربارة کلدانیان توشتهم به ستاو دهای: آنان. ین فخاره 
شناسی تأکید ورزیده» ولی آنا ن را برای پیروی و فرمانبرداری از کاهنان 
نکوهش کرده است. «در بندکشیدن خرد, چون کلدانیان, در حکم تحقیر 
خرد است». انسان:یرای آن زاده:شدم است که ازاذ و منتقل بیندیشد: در 
مقالة «خائوس1» از مشعلات تصور داستان آفرینش کتاب مقدس سخن 
گفته, و دلایل ابدیت ماده را- با تظاهر به رد انها- برشمرده است. دیدرو, 
همراه اين مقاله های جدل آمیز. مطالب آموزنده ای دربارة بازرگانی, 


مسابقات, ترکیب بندی(در نقاشی), و «کمدینها» (که به معنای بازیگران 
بود) در دایره المعارف گنجانده است. خود توضیح داد که نه نقاش است و 
نه در شناخت اثار نقاشی خبرگی دارد, تنها از روی ناچاری به نوشتن مقاأله 
های مربوط به نقاشی مبادرت ورزیده است., زیرا یک «اماتور لافزن» که 
قراربود مقاله هایی دربارة ترکیب بندی تصویر بنویسد. مطالب بی ارزشی 
فراهم ساخته است. مقاله های دیدرو متضمن اندیشه هایی هستند که در 
سالهای آینده سالونهای او را جان بخشیدند. مقالة «عمدینها» پیکار ولتر را 
در راه حقوق مدنی بازیگران ادامه داده است. 

از جلد سوم بسیار شتایش شد؛ انتقادهای یسو‌عیان و تشرية: ل/آنه. لیترر 
الی فررون آن را مایه بخشید ند. کسان تازه ای به نویسندگان دايرة 
المعارف پیو ستند و ارج و اعتبار کتاب را 


1. در اساطیر یونان. جرمی بیشکل و عظیم, یا فضایی بی پایان, که منشاأً 
همة بدیده های زمینی و خدایی ات - م. 

0 ساختند. 1 از جلد #2 ولتر و تورگو از جلد پنجم, و نکر و 
کنه از جلد ششم با نویسندگان کتاب همکاری اغاز کزدند: گر خهارشسال اون 
ندوین دايرة المعارف, ولتر در آلمان سرگرم نوشتن اثری تازه بود پا با 
مسائل دیگری درگیری داشت. پس از انکه در ژنو اقامت گزید (1755), 
مقالاتی به نام «ظرافت». «شیوایی» و «هوش» برای کتاب نوشت که 
همگی ظریف, شیوا, و سرشار از هوشمندی بودند. دیدرو خود برای جلد 
ششم مقاله ای به نام «دايرة المعارف» نوشت, که گروهی از دانشوران 
ان را بهترین مطلب کتاب شمرده اند. این مقالة 341000 علمه ای یکی از 
تدوین کتاب با ان دست برگریبان بود. از نیروهایی که در صدد متوقف 
ساختن کار بودند از وجوه اندکی که برای پرداخت دستمزد نویسندگان و 
نقاشان کفایت نمی کرد, و از ضعفهای بشری نویسندگان که گرفتار 
بیماری می شدند و تا مدتی نمی توانستند با وی همکاری کنند سخن می 
گوید. وی بسیاری از نواقص پنج جلد نخست را, که به واسطة شتابزدگی و 
ترس و بیم پیش امده بودند. می پذیرد. وعده می دهد که در اینده این 
ضعفها تکرار نشود؛ و مقالة خود را با پاره ای امید و اعتماد به پایان می 
برد: 

هدف دایر ة المعارف عبارت است از گردآوری دانشی که برروی زمین 
پراکنده است. رساندن آن به معاصران, و انتقال آن به آیندگان؛ با این 
نیت ؛ که کارهایی که در قرن گذشته شده است برای آیندگان خالی از 
فایده نیست. و آیندگان ما, که آگاهتر از ما خواهند بود, دلشادتر و فاضلتر 


شوند, و ماء بی انکه به نوع بشر خدمتی کرده باشیم, رخت از جهان بر 
نبندیم. 3 

دیدرو دايرة المعارف را ارمغانی برای آیندگان می شمرد و اطمینان 
داشت که آیندگان, برای اين ارمغان. وی را خواهند ستود. وی به «انقلاب 
دهشتناکی, که علوم و هنرها ی صنعتی] را از پیشرفت باز داشته و بخشی 
از جهان را در تاریکی فرو برده است». می اندیشید و امیدوار بود که 
نسلی که در آن هنگام در جهان خواهد زیست از مردان دور اندیشی 
قدردانی کند, که با پیشبینی چنین روزی, گنجينة دانش را برای آیندگان به 
ارمغان نهاده اند. می گفت: «آیندگان در نزد فیلسوف همان مقامی را 
دارند که «جهان دیگر» برای دینداران دارد.» 

جلد هفتم دايرخ المعارف؛ که در پاییز 1757 از چاپ خارج شد؛ بحرانی 
شدیدتر از بحرانهای قبلی همز ان اورد: که و تفر نو توا این علن ات 
مقاله هایی دربارة «آزادی عمل» فیزیوکراتها نوشته بودند. لویی دو ژوکور, 
که از پر کارترین نویسندگان کتاب بود, در مقالة نهصد واژه ای استهز | 
آمیزش, «فرانسه», به جای تاریخ, عیبهای وطن خود را برشمرده, و از 
نابرابری فاحش و خطرناک مردم., فقر و بینوایی دهقانان. فزونی جمعیت 
پاریس, و کاهش روزافزون جمعیت شهرستانها سخن گفته بود. وی در یکی 
دیگر از مقاله هایش, با عنوان «دولت». نوشته بود که «ازادی گرانبهاترین 
دارایی مردم است. ... بدون ازادی, نیکبختی از کشور 
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رخت بر می بندد. «ولتر نیز برای این جلد کتاب مقالة فاضلانه ای دربارة 
زنا نوشته بود. آما «مقالة حساس»- دست کم مقاله ای که بیشترین 
حساسیت را «برانگیخت»- دربارة ژنو بود, که پیش از اين در بخش سویس 
با ان اشنا شده ایم. د/الامبر وعدة خود را, که مقالاتش را به موضوعات 
ریاضی محدود کند, از یاد برد و با نوشتن مقاله ای, که در آن روحانیون 
کالونی را منکر الوهیت مسیح شناسانده بود, پاریس و ژنو را با خود به 
دشمنی وا داشت. ۱ ۲ 

گرم همینکه گفتار د/الامبر را خواند. آن را دور از حزم و دور اندیشی 
یافت و گزارش داد که غوغایی به پا کرده است. کشیشی یسوعی, در 
موعظه ای که در ورسای در حضور شاه ایراد می کرد. این جلد دايرة 
المعارف را محکوم کرد. د/آلامبر به ولتر نوشت: «می گویند که من 
روحانیان ژنو را چنان ستوده ام که برای کلیسای کاتولیک توهین امیز بوده 
است.» 21 5 ژانوية 7 17 به جان شاه سوء قصد شد. ؛ از پی آن؛ شاه یکی 
از قوانین گذشته را احیا کرد؛ این قانون برای نویسندگان, ناشران و 
فروشندگان کتابهایی که به ديین حمله کنند. یا کشور را , هه توش کید 
کیفر مرگ پیشبینی کرده بود. چند تن از نویسندگان را باداش کردند 


با آداب چای نوشی در سده های پانزده و شانزده تکامل یافت و در سدة 
هجده هنری مستقل شد. استادان گلشناس به زنان و مردان می آموختند 
که چگونه در باغها گلبوته برویانند و چگونه خانه های خود را با آن بیارایند. 
و تحسین گل کافی نیست, باید در برگ و شاخه و ساقة آن زیبایی 
بیابیم. جمال هزار گل را در یک گل ببینیم, و گلها را : نه تنها از روی رنگ, 
بلکه از لحاظ خطوط و اشکال هم بسنجیم. به مرور ایام. چای و گل و 
شعر و رقص ضرورتهای زندگی زنان اشرافی زاين شد. 

پرستی آیین ژاپنیان است. با شوقی دینی و غیرتی ملی گل را می ستایند 
و شکفتن و بالیدن گلها را بدقت زیر نظر می گيرند. می توان گفت که در 
ماه فروردین, با پدیداری شکوفه های گیلاس. همة ژاینیان یکی دوهفته 
برای تماشای آنها دست از کار می کشند و حتی به زیارت خطه های 

یلاس پرور می شتابند.3 در ژاپن به ميوة درخت گیلاس اعتنابی ندارند, 
بلکه شكوفة آن را, که علامت ممیز جنگجویان فداکار اين کشور است. می 
پرستند. گاه محکومانی که به سوی قتلگاه خود می روند, در راه تقاضای 
گل می کنند. بانو چیو در قطعه شعر مشهوری می گوید که دختری برای 
بردن آب به سر چاه رفت. در آنجامشاهده کرد که دلو و ریسمان و پیچکها 
به هم بافته شده اند؛ برای آنکه پیچکها را نشکند, از چاه دور شد و از جای 
دیگر ات آورد! تسورایوکی شاعر گفته است: « کنه قلب انسان هرگز به 
بیرون نمی تراود, اما در 


1 خایکاری: اکنون.یکی راز کشستهای میم فاین اشت» ظاهرا «شر کت هه 
شرقی هلند» اول بار در سال 1610 چای را به اروپا آورد و از قرار نیم 
کیلویی چهار دلار فروخت. در 1756, جوناس هان وی معتقد شد که 
نوشیدن چای قيافة مردان و زیبایی زنان را خراب می کند. و اصلاح طلبان 
ان را به عنوان رسمی وحشیانه مردود شمردند. 

2. هیده یوشی و ریکیو, این دو نابغه, به یکدیگر مهر داشتند. ولی هیده 
بوشی, ِِ را به نادرستی, و ریکیو او را به فریفتن دختر خود متهم کرد! 
خودکشی ریکیو فرجام کار بود. ره 7 

3. همچنین در موسم خزان برای تماشای دکرگونی برگهای افرا تن به سفر 
می دهند. 
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روستای من گلها, آمانند پیش, عطربیزی می کنند.» این سخن ساده از 
تاو قلی‌مت را 1۳ 0 هچ قومی هیچ کا‌مانند ٩‏ اسان 
به طبیعت مهر بورزیده است. در هیق سرزمینی مردان و زنان با چنین 
اخلاصی جلوه های طبیعی زمین و آسمان و دریا را پذیرا نشده اند, با چنین 


تلف با اشکه هه که ند ناو را اعدا تون وتارس رزخ 
هراسان گشت. وی چندان دستیاچه و پریشان شد که ارتباطش را با دايرة 
الخغارف قطغ کرد (اولد انونه 756 1). مشاعر آه کدی نان محتل کشت 
که مادام دو پومپادور ت به حمایت از « ضد فیلسوفان» متهم ساخت و از 
مالزرب درخواست کرد که رهبر آنان, فررون, را بازداشت کند. ولتر بدو 
تست که آن کارکناری کتوی بکند. دلالامیر پاسخداد (20 دانویه )دار وضع 
قاه شم و کید زمامدار ان با حاهیه دا ربن سرد مان نمی کت که دیدره 
بدون من به کار ادامه دهد. ولی اگر ادامه دهد, خویشتن را تا ده سال 
گرفتار دادرسی, , رنلج» و محنت خواهد ساخت.» هشت روز بعد, وحشت او 
شدت یافت و نوشت: «هرگاه آنان ] دشمنان[ امروز به فرمان صریع 
دولت چنين چیزهایی چاپ کنند, برای ان خواهد بود که تودة هیزم به گرد 
جلد هفتم گرد آورند و تا را برای جلد هشتم به درون آتش افکنند.» ولتر 
یلیم انط ولاز شند. ف به دیدرو توضبه کرد که خفد را آز کار دایم 
المعارف کنارکشد, و نوشت که اگر این کار ادامه یابد, چون زیر سانسور 
دولت ص ووه انش ان از میان خواهد رفت, زیرا وسیله ای در دست 
دستگاه کلیسا خواهد شد تا با [ برانديشة فرانسویان مهار زند. تور گوء 
مارمونتل, دوکلو, و مورلو از نوشتن مقاله برای دايرة المعارف دست 
کشیدند. خود دیدرو نیز چندی جرئت و شهامت خود را از دست داد و 
نوشت: : «روزی نیست که آرزوی بازگشت به ولایتم, شامیانی؛ را 0 
ندهم. می خواهم مدتی را در آرامش و گمنامی به سر برم.» ولی او کسی 
نبود که با ات از میدان 3 به ولتر نوشت (فورية 759 «شانه 
خالی کردن از زیرکاردرحکم تن دادن به شکست است. فرومایگانی که ما 
را می آزارند آرزویی جز این ۰ نمی دانید که از ز کناره گیری 

د/الامبر چه خرسندیی که به آنان دست داد؛ و هر گونه ترفندی را به کار 
می برند تا او به کار خویش بازنگردد!» 

در 1758, اسقفان فرانسه در انجمن خود. با دادن «بخششی 
سخاوتمندانه» به شاه, از او درخواست کردند تا از صد ور «موافقت 
ضمبی»؟, که نشر دايرة المعارف را در فرانسه امکانیذیر ساخته است. 
جلوگیریه کنمب‌در 1758 ایزاام دخشوضه به نش یک رشنه کفتارربه ام 
داوریهای بحق دربارة دايرخ المعارف؛ اغاز کرد. نشر اثر بنیادی الوسیوس,: 
دربارة ذهن؛ در 27 ژوئية 1758, موجب اعتراضات بیشتری شد., و چون 
همه جا اوازه در افتاد که دیدرو دوستی نزدیکی با الوسیوس دارد, دايرة 
المعارف نیز گرفتار اين طوفان شد. روسو, که مقالاتی دربارة موسیقی 
برای دايرة المعارف می نوشت. با کناره گیری از کار مشکلات دیدرو را 
فزونتر ساخت؛ و در 22 اکتبر 1758, با نوشتن نامه به آقای د/آلامبر 


دربارة نمایشهاء کناره گیری خود را از جرگة «فیلسوفان» علنی ساخت. 
چنین می نمود که اردوی «اصحاب دايرة المعارف» برای همیشه از هم 
پاشیده است. در 22 ژانوية 9 نمایندة شاه اومر دوفلوری, به 
پارلمان پاریس هشدار داد که «برای نشر ماده گرایی, تخریب دین, تزریق 
روح آزادگی, و ترویج تباهی اخلاق نقشه ای تهیه, و انجمنی برپاگشته 
است.» «شورای دولتی» سرانجام در 8 ارس 1759 با صدرو فرمانی , 
دايرة المعارف را غیر قانونی شناخت و نشر جلدهای تازة ان و فروش 
مجلدات موجود, را ممنوع ساخت. در فرمان دولت گفته شده بود: «سود 
چنین کتابی, برای پیشرفت علوم و حرفه ها هرگز چندان نیست که زیانهای 
ناشی از آن راء برای دين و اخلاق , جبران کند.» 

این فرمان گذشته از امنیت شخصی «فیلسوفان», سرماية ناشران دايرة 
المعارف را نیز تهدید می کرد. مشترکان بسیاری بهای جلدهای آيندة دايرة 
المعارف را قبلا به ناشران پرداخته بودند. ؛ ناشران چگونه می توانستند این 
پولها را به صاحبان آنها برگردانند؟ بیشتر اين پولها را ناشران هزينة چاپ 
جلدهای. اول.جا هفتم و تمته جلن هشتم ساعته بودند که..هگام ضدور 
فرمان دولت. برای پخش اماده بود. دیدرو ناشران را به پایداری و ادامة 
کار تشویق می کرد و می گفت که شاید دولت این فرمان را نیز به موقع 
خود تعدیل کند؛ و هرگاه تعدیل نکند, جلدهای آینده را می توان در خارج از 
کشور چاپ کرد. به درخواست ناشران, دیدرو در خانه ماند و به تهية جلد 
نهم پرداخت. در این هنگام, مالزرب و دیگران برای فرونشاندن خشم 
دولت دست به کار شدند. 

در اين گیرودار- تابستان 1759- جزوه ای به نام تذکری به آبراآم شومه 
مخفیانه در پاریس انتشار یافت. که نويسندة بی نام و نشان آن؛ گذشته از 
دولت؛ پارلمان, یسوعیان, و ژانسنیستها, خود مسیح و مادر او را بسختی به 
باد دشنام گرفته بود. دیدرو گفت که «نگارش این جزوه را مردم به اتفاق 
آزاته من تست می هیده ترق خال دی فرمانده پلیس. ۰ و 
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رئیس پارلمان رفت و سوگند خورد که کمترین ارتباطی با این ظهور 
ناگهانی الحاد بازاری ندارد. دوستان دیدرو, با آنکه می دانستند او راست 
هی. کویخ, نه او سفارش کردند که از پاریس خارج شود؛ ولی او گفت که 
خروح از پایتخت اعتراف به گناه خواهد بود, و همچنان در پاریس ماند. 
مالزرب بدو اطلاع داد که پلیس در صدد است خانة او را بجوید و نامه 
هایش را مصادره کند, و سفارش کرد که بی درنگ نامه هایش را پنهان 
سازد. شو ی پرسید. «آنها را درکجا پنهان سازم ِ« مالزرب 
گفت: «آنها زا ند فرفر شید کشتی آنها را دز نز در ‌تنخواهد شنت :ورن 
این هنگام, پلیس ناشران جزوه هتاک را یافت و داننست که دیدرو رابطه 


ای با ناشران آن نداشته است. هیج دستوری برای ضبط کاغذهای او صادر 
نشند. دیدرو از هراس رهایی پافت. ولی فشارهای روهحی و نگرانی گذشته 
وی رز گرفتار بیماری عصبی ساخت. «/اولباک. دوست توانگر دیدرو. وی را 
برای گردش و آسایش به اطراف پاریس برد. دیدرو از این گردش چنین باد 
کرده است: «گامهای لغزان و رو( رنجورم را هرجا می رفتم با خود حمل 
می کردم.» دیدرو پس از باز زگشت به پاریس. برای تصنیف نه جلد دیگر 
دايرة المعارف قراردادی به مبلغ 257000 لیور با ناشران بست. د/آلامبر 
حاضر شدکار تصنیف مقالات ریاضی را از سرگیرد. دیدرو وی را برای گریز 
از میدان, در هنگام یورش دشمن. سرزنش کرد: ولی همکاری وی را 
پذیرفت. ولتر نیز بار دیگر به نویسندگان دايرة المعارف پیوست. دیدرو 
امیدوار بود که تصنیف هفدهمین و آخرین جلد دايرة المعارف را در 1760 
به پایان رساند. ولی در سپتامبر 1761 نوشت: «تجدید نظر کلی در شرف 
پایان گرفتن است. بیست وپنج روز پی درپی به اين کار پرداختم و هر روز 
ده ساعت کار کردم.» ده روز بعد, او هنوز در چهار دیواری خانه محبوس 
بود و کليشه های کتاب را بررسی می کرد. جلدهای هشتم تا هفدهم کتاب 
به فاصلة کوتاهی در پاریس به چاپ رسیدند. ولی محل چاپ را در روی 
آنها نوشاتل قید کردند؛ سارتین, فرماندة تازة پلیس پاریس, این نیرنگ را 
نادیده گرفت و اخراج یسوعیان در 172 نشر دایر ة المعارف را تسهیل 
کرد.1 در سپتامبر 1762, کاترین کبیر, امپراطریس روسیه, حاضر شد 
برای به پایان رساندن تدوین دايرة المعارف در پطرزبورگ تسهیلاتی 
راشای فرییی کر رفس ار سار مامت نا شاه 

همین پيشنهادها بودند که دولت فرانسه را با نشر دايرة المعارف در 
پاربس موافق ساختند. آخرین جلد دايرخ المعارف در 1705 از چاپ خارج 
شد؛ در فاصلة سالهای 1765 تا 1772, يازده جلد حاوی کلیشه به دايرة 


1 این داستان دلکش, که مادام دو پومپادور با نشان دادن مقاله ای دربارة 
باروت به لویی پانزدهم وی را از مخالفت با نشر جلدهای هشتم تا هفدهم 
« دايرة المعارف » باز داشت., اکنون نادرست و زادة توهم ولتر شمرده 
می شود. اين داستان در جلد چهل و هشتم «مجموعة اثار ولتر», ويراستة 
بوشو, و در کتاب «مادام دو پومپادور» (ص147), نوشتة برادران گونکور, 
آمده است. 
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اضافه کردند. «ضمیمة» پنح جلدی و «فهرست عمومی» («نمایة») 
دوجلدی دايرة المعارف نیز در فاصلة سالهای 1776 تا 1780 انتشار 
یافتند.کار ویرایش این کتابها را نیز خواستند به دیدرو سپارند, ولی او, که 


فرسوده و ناتوان شده بود, از این کار خودداری کرد. برجسته ترین اثر 
مدون قرن وی را خسته و فرسوده کرده بود, اما نام او را تا پایان تمدن 


۷ - خود دايرة المعارف 


انقلاب فکری, که دايرة المعارف و وقوع آن یاری کرد, تقریبا همة مضامین 
این کتاب را از اهمیت انداخت و کهنه نمود؛ مقاله های آن به ديدة ما پدیده 
هایی در تاریخ انديشه, و نیز سلاح هایی هستند که «فیلسوفان» در پیکار 
انا ی ار 
پیکار,. چنانکه دیدیم, بندرت علنی و مستقیم بود. در مقالات «عیسی» و 
«مسیحیت», که هردو را دیدرو نوشته بود. چندان ناسازگاری با معتقدات 
اصیل ایین مسیحیت به چشم نمی خوردند. کشیشی اتالیایی مقالة دوم را 
بسیار ستوده بود. چندتن از کشیشان برای دايرة المعارف مقاله هایی 
نوشته بودند. مقالة «ملحدان» را آبه ایوون نوشته بود. دايرة المعارف, به 
جای الحاد, خداپرستی را ترویج می کرد. با اينهمه. ارجاعات کتاب گاهی 
گمراه کننده اند, و به جای ارجاع دادن به مقاله ای که از عقيدة رسمی و 
اصیل ای جانبداری می کند غالبا به مقالات دیگری اشاره می نماید که در 
ِِ ایجاد شک می کنند. برای نمونه, به مقالة «خدا» می توان اشاره 
کرد که نویسندگان کتاب آن را به مقالة «برهان» ارجاع داده اند, و مقالة 
اخیر متضمن اصول ۱ برای سنجش درستبی معجزات و اساطیر 
است. گاه گاه, با قبول برخی از عناصر معتقدات مسیحی, که کمتر می 
توان دربارة آنها استدلال کرد, بتفصیل به شرح آنها پرداخته است- اما به 
زبانی که خواننده را به شک و تردید وا می دارد. معتقدات دین چینیان و 
مسلمانان را نیز,. چون معتقدات مسیحی, ردکرده است. مقالة 0 
که نویسندة آن گوبا د/اولباک است, از رو مقاله های کتاب روشنتر و 
بیپرده تر نوشته شده است, زیرا که «فیلسوفان» روحانیان را دشمنان 
آزاد آتذیشن و۵ خر ک*ففیتب: و آزاز خردم ی داتشتند و اد انان بیزاری می 
حجستند. نویسندهة این مقاله وانمود می کند که سخن او دربارة کاهنان 
مشرک است: ۲ 

چون خرافات بر تشریفات ایینهای نیایشی گوناگون افزوده است, مردمی 
که این مراسم را رهبری می کردند ارزشهای تازه ای پدید آوردند. مردم 
کمان مت کردند که.اننان»خويشتن را عاملا به خدایان سپرده اند؛ از اپن 
روی, کاهنان از حرمت خدایان برخوردار شدند. پیشه های عادی دون شأن 
آنان تلقی شد. و چون مردم باور داشتند, که آنان مفسر ارادة خدایی ... و 
تایا ما ‏ ص و وا 
0[ 

کاهنان, برای آنکه سلطه خویش را استهارتر سازند, خدایان را سنکدل: 
ستمگر 


/ 
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و انتقامجو شناساندند. آنان تشریفات, شعایر, تفای مرن ند آ وود 
که پرداختن به»انها آن مالیخولیای ملال آوری:زا پرورشن فت .داد که برای 
چیر گی تعصب در عقاید دینی بسیار مساعد بود. سپس خون انسان در 
نهرهای بزرگ بر مذیح روان گشت و مردمی که موهومیرستی و آنان را 
از هراس آکنده بود پنداشتند که هیچ بهایی برای ارضای خدایان گزاف 
نیست. مادران نی انکه قطره اشکی از دیده بارند. جگرگوشه های خود را 
به شعله های اتش سپردند, و کارد قربانی سرهزاران انسان را ازتن جدا 
۷ 

انان. که از چنین قدرت و حرمتی برخوردار شده بودند. بسختی می 
توانستند قیود اجتماعی را گردن نهند, کاهنان. سرمست از بادة قدرت. 
بساکه با شاهان سنیزه گری آغاز کردند. ۰ لعصب و موهومپرستی مانند 
دشنه ای برسر شاهان قرار گرفت. هرگاه که شاهان می خواستند مردمی 
را که منافع انان را بخطا علایق خدایان می دانستند ... کیفر دهند, يا به 
جای خود نشانند. اورنگ آنان به لرزه در می آمد ... زیرا که تجدید قدرت 
کاهنان را مردم دشمنی با دین می شمردند. 

پیکار با دین به ستایش اندیشه ها و شیوه های علمی و فلسفی جدید مبدل 
شد. ارزوی «فیلسوفان» ان بود که دست عم. طبقات روشنفکر 
وتحصیلکرده علم را به جای دین. و فیلسوفان رابه جای کشیشان قرار 

دهند. از این روی, مقاله های علمی دايرة المعارف را مفصلتر از مقاله 
های دیگر نوشته اند. برای نمونه, از مقالة «کالبدشناسی» می توان نام 
برد که پنجاه وشش ستون کتاب را اشغال کرده است. در زیر عنوان 
«زمینشناسی » مقاله های مفصلی دربارة مواد معدنی؛ فلزات. چینه های 
زمین, فسیلها, توده های یخ , معادن. زمین لرزه, آتشفشان, و سنگهای 
قیمتی درج شده است. «اصحاب دايرة المعارف» می اندیشیدند که 
فلسفة جدید تنها بر علم استوار خواهد بود, «دستگاهی» پدید نخواهد آورد, 
از ..ماتعدالظبیعه .دوری خواهد عست. و به.اغاز وانجام جهان: نخواهد 
انذيشتت ار همین زوی: در فقاله ج«امهرشاه»: .فیلسموفان-مذرسی/. که 
جنبة پژوهشی دانش را از یاد برده, و خویشتن را در اوهام الاهیات, تار 
عنکبوت منطق, و ابرهای مابعدالطبیعه سرد رگم ساخته بودند» را بسختی 
به باد حمله گرفته اند. 

دیدرو دربارة تاریخ فلسفه مقاله های شایان توجهی نوشته است., که گرچه 
از تاریخ انتقادی فلسفه( 1744-1742), اثر یوهان يا کوب بروکر. بسیار 
الهام گرفته. ولی پژوهشهای نومایه و بدیعی در سیر انديشة فرانسوی 
کرده است. هنگام بحث از فیلسوفان الثّایی و اپیکوری. ماده گرایی را 
بتفصیل شرح داده, و, در جاهای دیگر, برونو و هابز را ستوده است. در 


دیدرو فلسفه دین شده بود. «خرد در نزد فیلسوف دارای همان مقامی 
است که فیض و رحمت [ ایزدی] در نزد مسیحی داراست.» وی فریاد 
برآورد: «بيایید فلسفه را هرچه زودتر مردمپسند و از آن مردم سازیم؛» و 
در مقالة «دايرة المعارف» چون یک پیامبر. نوشت: «اکنون که فلسفه با 
گامهای بلند پیش می تازد. مسائل مورد علاقة خود را به حيطة فرمانروایی 
خویش می کشد, صدایش بلندتر از صداهای دیگر انوم و به شکستن بوغٌ 
قدرت وسنت. آغاز کزدم است. 
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بیایید از قانون خرد پیروی کنیم. «اين ایمان شکوهمند تازه ای است. 
همراه با اعتمادی بالنده. و دیگر چندان بدان برنخواهيم خورد. شاید. با 
نوجچه به آمادگی امپراتریس روسیه به حمایت از اوء مانند افلاطون می 
را ار ما ایا ی ارو 
جمع کنید. فرمانروایی کامل خواهید داشت.» 

هرگاه چنین فیلسوفی بتواند, به عنوان کشیش اقرارنیوش و راهنما؛ شاه 
را اندرز دهم بدی آندرز خواهن داد که آزادی. را توشعه بخشد .ور بیش از 
ههفه اراد حفبار ع. تشریات: را قتحترم مارد خر بارخ حق الاهی شاهان؛ 
می گوید:«طبیعت این حق را به کسی نداده است که بردیگر مردم فرمان 
راند.» ربا رو اتقاا شین مان یه 

قدرتی که به زور به دست آید غصب است, و تا هنگامی پایدار می ماند که 
زور فرمانده بر زور فرمانگزاران بچربد. ... هرگاه اینان ] زیردستان[ 
نیرومندتر شوند و زنجیرهای انقیاد را از حردن خویش بگسلند, قدرت 
خویش را با همان حق و داد فرمانروای پیشین براو تحمیل خواهند کرد. 
همان قانفن .که سلطه وجیر کن. فی. آورد آن رنه اتونی می. کشتد. این 
قانون زور است. ... از اين روی, حاکمیت راستین و مشروع حدودی دارد 
.۰ و شاه قدرتی را که بر رعایايش اعمال می کند از خود انان گرفته 


است. این قدرت را قوانین طبیعت و کشور محدود کرده است. ... این 
کشور نیست که از ان شاه است. بلکه. به عکس. این شاه است که به 
کرد و له داد 


دايرة المعارف نه متضمن انديشه های سوسیالیستی است.؛ و نله مرو 
برابری مردم راء, که روسو با چنان حرارتی در 1755 تبلیغ کرده بود, رد 
می کند.ژوکور, در مقالة «برابری طبیعی », مردم را در برابر قانون برابر 
شناخته است, ولی می افزاید: «به ضرورت اختلاف شرایط, درجات؛ 
احترامات؛ تمایزات, صفات, و وابستگیهایی که در هر حکومتی باید رعایت 
شود نیک آگاهم. ۳ دیدرو در این زمان مالکیت خصوصی را بنیان لا زم نمدن 
می شمر د. اما مقالة «انسان» دارای رنگماية کمونیستی است : «درآمد 


خالص جامعه, هرگاه به تساوی تقسیم شود شاید بهتر از درآمد هنگفتی 
باشد که نامتساوی تقسیم می شود و مردم را به طبقات مختلف می 
پراکند.» در همان مقاله, دربارة نوانخانه چنین گفته شده است: «جلوگیری 
از بینوایی بهتر از ساختن پناهگاههای بیشتر برای بینوایان است.» 

یک شاه فیلسوف مسلک پیوسته به کارهای خاوندان بزرگ رسیدگی خواهد 
کرد و عناوین و امتیازات خاوندانی را که کاری برای کشور و دهقانان انجام 
نمی دهند از انان خواهد گرفت. چنین شاهی برای مرمت راههای کشور, 
به جای «بیگاری کشیدن» از دهقانان, راههای انسانیتری خواهد یافت. و 
برده فروشی ِ برخواهد انداخت. تا آنخا که دزست او می رسد, به چنگها و 
خونریزیهایی که ريشة آنها آزمندی و همچشمی خانوادگی است 0 
خواهد داد. فساد را از دادگاهها خواهد زدود, به خرید و فروش مشاغل و 
تقامات باران 
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خواهد داد, و قانون کیفری رامعتدلتر و انسانیتر خواهد ساخت؛ به شکنجة 
متهمان در دادگاهها بی درنگ خاتمه خواهد داد و, به جای آنکه به پایداری 
موهومات یاری کند, تلاشهای خویش را مصروف تحقق بخشیدن روزگار 
زرینی خواهد ساخت که در آن سیاست. به همد ستی دانش, با جهل؛ 
بیماری, و بینوایی به پیکار برخواهد ساخت. 

انديشه های اقتصادی دايرة المعارف کم وبیش همان اندیشه های اقتصادی 
طبقة متوسط هستند, که بیشتر «فیلسوفان» از ان برخاسته بودند. و چه 
در نیمه های قرن هجدهم در فرانسه پراکنده بودند, منعکس ساخته است. 
نویسندگان مقالات اقتصادی دايرة المعارف سرمایه گذاری آزاد- و در 
تتیجته بازر کات اراد و رقانت. از اف را ترا انستان آزاد ضروری و حیاتی 
شمر ده و اصناف و اتحادیه ها راء؛ که مانع رقابت ازادند, محکوم ساخته 
اند. اين اندیشه ها در زمان وزارت تورگو | (1774) جامة عمل پوشیدند. 
دايرة المعارف از تکنولوژی صنعتی؛ که سیمای اقتصادی انگلستان و 
فرانسه را دگرگون می ساخت. با شور و علاقة بسیار بحث کرده است" 
دیدرو می گفت که فنون مکانیکی را. که کاربرد علمند, باید گرامی داشت؛ 
و نباید از یاد برد که کاربرد علم, چون نظریه های علمی, ارزنده و گرانبها 
هستند. «ارزیابی ما چه بیهوده است! مردم را اندرز می دهیم که به 
کارهای سودمند پردازند, اما مردان سودمند را ناچیز می شماریم. » دیدرو 
می خواست دايرة المعارف را گنجينة تکنولوژی سازد, تا هرگاه سانحه ای 
فنون مکانیکی را نابود ساخت. آیندگان بتوانند با استفاده از جلدهای 
بازماندة کتاب آن فنون را احبا کنند. خود او دربارة فولاد, کشاورزی, 
سوزن, مفرغ, ماشین مته, پیراهن, جوراب, کفش, و نان مقاله های مفصل 


و مبسوطی نوشته است. او هوش و نبوغ مخترعان و استادی ابزارمندان 
را می ستود. برای اشنایی با کالاها و شیوه های تولیدی نو, به کشتزارها, 
تاراما رشان ها ری سا ایندگای ود را تین عاهای ده 
فرستاد. بر کار کلیشه سازانی که با اراستن یازده جلد دايرة المعارف, با 
نزدیک به هزار کليشه, این کتاب را از شگفت انگیزترین آثار مدون روزگار 
خود ساخته اند شخصا نظارت می کرد. دولت فرانسه به خود می بالید 
برای این یازده جلد «پروانة شاهی نشر» صادر کرده است. از این میان. 
پنجاه وینج کلیشه دربارة بافندگی, یازده کلیشه دربارة ضرب سکه, ده 
کليشه دربارة فنون نظامی, پنج کلیشه دربارة باروتسازی, و سه کلیشه 
دربارة میخسازی هستند. سه کليشة اخیر منبع گفتار معروف ادم سمیت 
دربارة تقسیم کار تولید میخ به «هجده عملکرد متمایز» بوده اند. دیدرو 
نوشته است که برای به دست آوردن این معلومات 

به نزد کارآمدترین صنعتگران پاریس و کشور رفتیم. در پرسش از آنان .. 
در یادداشت کردن گفته های آنان ... و در آموختن اصطلاحاتی که آنان در 
دادوستدهای خود به کار می برند با دشواریهایی روبرو شدیم؛ ... و پس از 
گفتگوی بسیار با گروهی از کارگران. دریافتیم که دیگران حرفة خویش را 
مبهم, ناکامل, و گاهی نادرست برای ما شرح داده اند. . 
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برای ترسیم شکل ماشینها و ابزارهاء کلیشه سازانی به کار گاهها فرستادیم 
نان خواشتيم کههام تر ی خی مرا از باد رنه 

در 1773, که سلطان عثمانی از بارون دو توت خواست که برای دژهای 
داردانل توپ بسازد, بارون مقالة «توپ» دايرة المعارف را یکی از 
راهنماهای ثابت خود ساخت. 

پس از انکه چاپ دار ة المعارف پایان یافت, دیدرو دچار اندوهی شد که 
روحية وی را درهم شکست. چون یکی از مقاله های خود را می خواند. 
دریافت که قسمتهای زیادی از نمونه های چاپی, که وی تصحیح کرده و 
برای چاپ فرستاده بود, حذف شده اند. وی در جلدهای نهم تا هفدهم نیز 
به همین نقیصه برخورد. بخشهای حذف شده غالبا مباحثی را دربر می 
گرفتند که ممکن بود 0 0 را خشمگین سازند. هنگام حذف 
آنهاء به توالی منطقی مقا توجه نشده بود. لوبرتون این گناه را به 
گردن گرفت و گفت که ِ رفع مزاحمت از دایر ة المعارف؛ ۲ 
سرماية خود. به «جراحی» مبادرت جسته است. گریم اثر اين پیشامد را در 
دیدرو چنین شرح داده است: ۲ 

پی بردن به اين مسئله چنان دیدرو را برآشفت که هر گز از یاد نخواهم برد. 
برسر لوبرتون فریاد کشید:«سالها با فرومایگی مرا فریب داده ای. تو 
رنجهای بیست نیکمردی را, که تنها به انگیزة عشق به راستی و حقیقت 


وقت و استعداد و اوقات بیداری خویش را به این امید ساده سپرده اند که 
انديشه های انان در دسترس مردم نهاده شوند, و در قبال همة اینها پاداش 
مادی ناچیزی یافته اند, بر باد داده ای. ... از این پس, تو را به عنوان مردی 
یاد می کنند که مرتکب گناه خیانت شده؛ و دست به جسارت شرورانه ای 
زده است که هرگز واقعه ای که بتواند با آن برابری کند در جهان رخ 
نخواهد داد. 

او لوبرتون را هرگز نبخشید. 

هرگاه به اين کار بزرگ می نگریم, با توجه به تاریخ يچ ندوین آثر و مطالبی که 
در ان آهده اند: آن..زا بزرگترین دستاورد عصر روشنگری فرانسه می 
یابیم. و چون سهم دیدرو در پدید ادن ابو انز عطیم و اظلی استر از این 
روی, بلندی قامت وی در اينة فکری و عقلی فرانسة قرن هجدهم تنها 
کوتاهتر از قامت ولتر و روسو می نماید. سردبیری چنین اثری, مسئولیتی 
بسیار سنگین بردوش دیدرو نهاده بود. اوء گذشته از تنظیم ارجاعات کتاب, 
مقاله ها و نمونه های چاپی آن را تصحیح کرده است. گذشته 9 اوء 
برای یافتن مشترک, شهر پاریس را زیر پا نهاده بود. هنگامی که برای 
موضوعی نمی توانستند نویسنده ای بيابند, یا وقتی که مقاله های رسیده 
برای درج در کتاب مناسب نبودند, وی خود دست به قلم می برد- به طوری 
که صدها مقاله به این مناسبت نوشته است. در جایی که دیگران در نوشتن 
مقاله ای در می ماندند, وی آخرین بارقة امید بود. از این روی است که 
می بینیم در مقاله های خویش از فلسفه گرفته تا 
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کرباس, مسیحیت, ماربوا, زیبایی, ورقبازی, مشروبسازی, و نان مقدس 
مسیحیان بحث کرده است. مقالة «سختگیری دینی» وی قبل از مقالة 
مشابه ولتر نوشته شده است. و ولتر شاید پاره ای از انديشه های خود را 
اژ.ان گرفته باشده:بازهن ای از نوشته های او دارای اشتباه. و برخی, چون 
مقاله ای که از پسوعیان سخن می گوید, اند ان که ه نمی هید 
اما نباید فراموش کرد که او شتاب داشت تا کارش را هرچه زودتر به انجام 
رساند, که با او در نبرد بودند و تعقیب و ازارش می کردند, که ناچار بود از 
هر سلاحی که به دستش می رسید استفاده کند. 

اکنون که گرد و غبار نبرد فرو نشسته است. نقصهای دايرة المعارف را می 
توان بازشناخت. کتاب شامل هزاران اشتباه. مکررات بیجاء افتادگیهای 
فاحش. و همانگونه که محققان یسوعی دریافته بودند دارای رونویسیهای 
قابل توجه است؛ پاره ای از مقاله های کتاب چهل تکه ای از مطالب 
اقتباس شده آند.» برتیه در سه شمارة ژورنال دو تروو, با نقل نمونه هایی 
از دايرخ المعارف و قیاس آنها با نوشته های فیحر ان از روی بیش از صد 
مورد رونویسی از نوشته های قیکر آن در جلد اول کتاب پر ده برداشته بود. 


دقتی به باغ آفرینی نپرداخته اند, و اینچنین از ز گیاهان نگاهداری و پرستاری 
نکرده اند. از دیدگاه ژاینیان. لزومی ندارد که شاعرانی رمانتیک چون 
روسو و وردزورث بیایند و رفعت کوهها و جمال دریاچه ها را بازگو کنند. در 
ژاپن بندرت خانه ای بی گل و گلدان, و شعری خالی از وصف طبیعت 
وجود دارد. اسکار وایلد می گفت که انگلیس نباید با فرانسه بجنگد, زیرا 
نثر فرانسه عالف است. 7 شیوه, امریکا باید با ژاپن از در صلح 
وزاند: زیرا| این ملت همچنانکه گرسنة قدرت است, نشنة زیبایی نیز 
هست. 

فن باغیروری. همراه آپین بودایی و چایکاری, از چین به ژاین آمد. اما در 
این مورد نیز ژاپنیان آنچه از طریق تقلید گرفتند, با نیروی خلاق خود 
دگرگون ساختند. ژاپنیان در عدم تقارن, زیبایی می دیدند و در شگفتیهای 
اشکال بدیع» لطفی خاص می افتند. ريشة درختان و بوته ها را در گلدان 
می نهادند و از رشد طبیعی آنها جلوگیری می کردند و, با طنزی شيطاني و 
شوقی سرکش, انها را چنان می پرورانیدند که به صورتهایی غریب درایند 
ور در محیط ارام باغ, همانند اشجار بادخورده و تابدار طبیعت طوفانی 
ژاین گردند. دهانه های آتشفشانها و کناره های پرشیب کشور خود را می 
کاویدند تا صخره هایی را که , بر از تفای مایت هورت فان درس 
آیند پا در طی قرنها, به دست ان صبور» اشکال درهم شگرف به خود 
می گيرند. مشاهده کنند. دریاچه می ساختند. مسیر رودهای هرز را تغییر 
می دادند, پلهایی که سخت طبیعی به نظن هی ید روی رودها 09 
داشتند و, در همة این کارهای مطبوع, طمانینه به تازه جویی می 
گرایيدند, و هم براثر گذشتگان گام می 0( 

کسانی که جا و وسیله داشتند, خانة خود را به باغی پیوند می دادند. خانه 
ها سست بنیاد, اما زیبا بود. زلزله از ساختن خانه های مرتفع ممانعت می 
کرد. با این وصف., درودگران, خانه های چوبی کاملی می ساختند, در عین 
ار کی انیم اه احاط ها هرسمضا سر این اس ها خی تسکت 
تختخواب, میز و صندلی, وسایل تجمل و خودنمایی, قاب تصویر, و مجسمه 
فخیاه ان ایفت. طاقعهرا با شاخه کی ی اراستم‌ماسا ی اطاق وا 
سره تايه امتوی رس ی وان ۲ 
حصیری مفروش می کردند. لوازم اطاقها منحصر به پشتی و رحل و گنجة 
کته سر قفسه اق که لخافیا متا را ان انار میم داست: 
بود. خانوادة ژاینی در خانه ای چنین محقر يا در کلبة روستایی محقرتری به 
سر می برد و, در میان طوفانهای جنگ و انقلاب و فساد سیاسی و 
۱ 


بسیاری از این رونویسیها, نظیر رونویسیهایی که در تعاریف شده اند, کوتاه 
و بی آهمیتند. ولي پاره ای از انها سه يا چهار ستون کتاب را اشغال کرده 
اند و نویسندگان آنها را واژه اقتباس کرده اند. 

اشتباهات فکری بسیار شگرفی نیز از نویسندگان دايرة المعارف سرزده 
آند. نویسندگان نظر بسیار ساده ای دربارة طبیعت ادمی داشتند؛ ارزیابی 
انان از درستی خرد ساده اندیشانه و خوشباورانه. و فهمشان از ضعف ان 
بسیار مبهم بود؛ و به ثمراتی که دانش برای جهانیان به بار خواهد اورد 
بسیار خوشبین بودند. «فیلسوفان» عموما, و دیدرو خصوصا, فاقد شعور 
تاریخی بودند, و به خویشتن رنج تحقیق نمی دادند تا دریابند معتقداتی که 
با انها به پیکار برخاسته اند چگونه پدید امده اند و, گذشته از ساخته های 
کاهنان و کشیشان, کدام احتیاجات بشری به این معتقدات هستی و دوام 
بخشیده است. آنان ناتواند ۳3 ن بودند که خدمات دین را به نظم اجتماع, 
سیرت انسان؛ موسیفی, وهبر» و تلاشهای پرئمر دین را در راه تخفیف آلام 
و مصایب انسان دریابند و ارچ نهند. دتتعتی آنان با فیس ان ان نوی که 
بتوانند هنگام نوشتن دايرة المعارف- که مستلزم بیطرفی است- از کینه و 
غرض دوری جویند. گرچه برخی از یسوعیان, چون برتیه, با انصاف و 
ملایمت از دايرة المعارف خرده می گرفتند, ولی بیشتر منتقدان 9 چون 
خود «فیلسوفان». مردمی عاری از بیطرفی بودند. 

دیدرو, با هوشمندی, دشواریهای واقعی کار را حس می کرد. وی در 1755 
نوشت: «نخستین چاپ هر دايرة المعارفی نمی تواند از عیب ونقص مبرا 
باشد؛» و امیدوار بود که نقصمها و اشتباهات ان در اینده ای نزدیک اصلاح 
شوند. با اینهمه, این دستاورد عظیم در مراکز فکری بر اروپا راه پیدا کرد. 
دورة بیست وهشت جلدی دايرة المعارف سه بار در سویس. دوبار در 
ایتالیا, یک بار در المان. و یک بار در روسیه به چاپ رسید. دوره های دیگر 
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دايرة المعارف نیز, که دزدانه در خارج به چاپ رسیده بودند, در فرانسه 
فروخته شدند تا نفوذ انديیشه های ممنوعه را بیش از پیش در میان مردم 
منتشر سازند. دايرخ المعارف؛ در عرض بیست وینح سال. چهل وسه بار به 
چاپ رسید- که برای مجموعه ای با چنین قیمت گزافی بیسابقه بود. خانواد 
ه ها مقاله های آن را شامگاهان مطالعه می کردند, و دانشپژوهان برای 
خواندن آن به گرد هم می آمد ند تمس جفرسن جیمزمدیسن را فا 
خرید آن ساخت. اکنون بشارت خرد در برابر اساطیر, دانش و معرفت در 
برابر جزم اندیشی, پیشرفت از راه آموزش در برابر انتظار صبورانة مرگ, 
فانند ابر ان در سر اسر ازویا مف کست: سنتها را در هم می شکست., 
اذهان را , تم تفکر وامی. داتنت/ ۵ مردض ز یراق فیاه و سر کشی اهاده: ین 


اس تفا تیف اد ای ی تس یی 





فصل بیستم :دیدرو و پروتئوس - 1773-1758 


| - وحدت وجودی 


از ان روی او را پروتئوس می خوانیم, که چون خدای دریایی کتاب هومر, 
«برای رهایی از سرپنجة کسانی که در کمین وی بودند. اشکال گوناگون به 
خود می گرفت.» ولتر وی را بحرالعلوم می خواند, چرا که دیدرو به همة 
شاخه های علم, ادبیات, فلسفه. و هنر می ورزید. وی در همة این زمینه ها 
معلومات بسیار اندوخته, و به همة آنها خدمت کرده بود. انديشه خواب و 
خورات. او بود. آو آنذيشه.ها را کرد مین آورن. اندکی. از آن.-هن: جشنید: 
خوشه چینی می کرد. و هرگاه که کاغذی سفید يا گوشی شنوا می یافت, 
آنها را با بینظمی بسیار بیرون می ریخت. «اندیشه هایم را به روی کاغذ 
می آورم, و آنها آن می شوند که خود می خواهند» -شاید دشمن او هرگز 
نسح ها مقونن و درهم خود را همنواخت نساخت و هرگز مسئلة 
هماهنگی و التزام منطقی وی را به زحمت نمی انداخت. تقریب ۱ 
زمینه ای می توانیم از او نقل قول کنیم, اما در زمینه های گوناگون او خطا 
راه نمی یافت. اندیشه های او اصیلتر از اندیشه های ولتر بودند؛ شاید از 
آن روی که او هرگز اصول و معیارهای کلاسیک را نپذیرفت و قید و 
محدویتی نشناخت. هر نظرية علمی و هر اندیشه ای را؛ جز اندیشم های 
کشیشان و قدیسان, تا هرکجا که می کشاندش, گاه تا زرفای آن و گاه تا 
نوشیدن قطره های آن, پیگیری می کرد. 

و من, به جای آنکه ایرها را بشکافم و از هم پراکنده سازم. آنها را برهم 
می نهم. 9 جای آنکه داوری کنم,؛ داوری را مسکوت می گذارم. 
تصمیم نمی گیرم, پرسش می کنم . ... ذهن خود را رها می کنم تا بالاقیدی 
به جولان درآید و هر انديشة بخردانه و نابخردانه را دنبال کند. همچنانکه 
هرزگان جوان در پی زنی روسپی می روند که باد گیسوانش را به جلو 
رانده است. چهره ای متبسم دارد. چشمانش برق می زنند؛ آفادق عی 
فروشند. اندیشه های من روسپیان من هستند. 
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دیدرو تخیلی اندیشمند داشت. وی اندیشه ها, فلسفه ها؛ و شخصیتها را 
مانند دیگر اشکال و صحنه های مرئی می دید. جز او در آن روزگار؛ چه 
کسی می توانست دربارة برادرزادة رامو, این موجود نایاک؛ ننگین؛ و 
فوشکاره خبالیرواوی. کند؟ بشن از اکهشحصیوای.خالی می, آفریو: عنان 
اختیار را به دست آنان می سپرد تا به دلخواه خویش وی را رهبری کنند, 
چنانکه گویی شخضینها نويشتده اند و نویسنده بازيچة دست آنان است: 
خویشتن را به جای یک راهبة جوان بیمیل نهاد و تصوير خیالی چنان فریبنده 
ای از آه کنتنید که فرانسویان شکاک به پاکدامنی و پایداری راهبه بدگمان 


شدند. دیدرو هر انديشه ای را در ذهن خود می آزموده مدتی در آن_ تافان 
می کرد, نتایج منطقی و عملی آن را مجسم می ساخت, و سپس آن را 
کنار می نهاد. در آن ز هت کار انديشه ای نبود که به ذهن او راه نیابد. اوء 
ره از یک دايرة المعارف متحرک, یک آزمایشگاه متحرک بود و انديشه 
هایش با پاهای او راه می رفتند. ۳ 

مثلا در افکار در تعبیر طبیعت. که وی ان را در 1754 بی نام و نشان ولی 
با اجازة ضمنی مالزرب نیکدل منتشر ساخت. از اصالت وحدت. ماده 
کرانین: فلسفة مکانیکی, اصالت حیات. و تکامل بحث کرده است. وی؛ که 
هنوز مفتون اندیشه های بیکن بود, شيیوة او را گرفته, و گفتن سخنان قصار 
را از وی آموخته بود, به پیروی از اوء از دانشمندان خواسته است که برای 
تنسخیر , به پاری جرد و آزمایش, بکوشند, و تلاشهای خود را در این 
راه هماهنگ سازند! از دنشگام طبیعت (1751)موپرتویی, و تاریخ طبیعی, 
عمومی و خصوصی (1749 به بعد) بوفون نیز الهام گرفت. مانند 
موپرتویی. می اندیشید که ماده می تواند جان گیرد و زنده شود؛ و مانند 
بوفونر می گفت که زیست شناسی اکنون قادر است به جای فلسفه 
سخن گوید. او فرضية تکامل راء که در انديشة هر دوی آنان شکل می 
گرفت, پسندیده و پذیرفته بود. دیدرو, دربارة طبیعت, اندیشه های 
تهورامیزی در ذهن می پرورانید: «طبیعت است که می خواهم توصیف 
کنم. طبیعت یکانه کتاب فیلسوف است.» طبیعت را نیروی نیمه کور و 
نیمه هوشمندی می دانست که روی ماده عمل می کند, به ماده جان می 
بخشد. میلیونها شکل تجربی به زندگی می دهد, اندامی را اصلاح و تکمیل 
می کند, از اندامی چشم می پوشد., و در خلال این سازندگی خلاقانه, 
موجودات را جان می بخشد 9 سرانجام, به سرینجة فز گ و نیسبی می 
فتبارد-فر. این ازمایشاه: کیمانی. سزاران خاندار. با به مان نهاده: .و 
هزاران جاندار ناپدید شده اند. 

همچنانکه هرگیاه و جانوری, پس اه انکهٌ پا به جهان نهاد, رشد می کند. 
پایدار می ماند, و سرانجام نابود می شود .. . آیا نمی توان همة انواع را 
تابع اين قاعده دانست؟ هرگاه دین به ما نگفه بود که جانداران آفريدة 
دست آفریدگارند. و اگر اجازه داده می شد که کمترین اندیشه ای دربارة 
آغاز و انجام آنها به عمل آید, فیلسوف, که به دست حدس و گمانهای خود 
رها شده است.؛ تور اعی کنر ند کی -حاند اران از ازل عناصر خاص خود را 
داشته است. و این عناصر در انبوه ماده پراکنده. و در آن سرشته بوده اند؛ 
این عناصر اتفاقا به هم پیوستند, زیرا امکان وقوع چنین حادثه ای وجود 
داشت؛ نطفه ای که 
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از این عناصر بسته شد اشکال و تحولات بیشماری را پشت سر گذاشت؛ 


اين سازواره در طول میلیونها سال دستخوش دگرگونیهای بسیار شد و, در 
خلال این دگرگونیها, دارای احساس, اندیشه., شعور, امیال. اطوار, زبان؛ 
قانون, علم, و هنر گشت؛ شا ند ند آیتدم نیز :دمستخوتتن دگرگونیهایی شود 
که از ماهیت آنها اآگاهیم: . يا ممکن است در خلال این دگرگونیها 
استعداد هایی را که کسب کرده است از دست دهد و برای هميشه از 
صحنة طبیعت نایدید شود, يا اشکال واستعدادهایی, جز انچه امروز دارد. 
به خود گیرد. 

طبیعت همه چیز دیدروست؛ خدای اوست؛ اما خدایی است که از آن جز 
اضراف: نان بسیارن و دور کوتی. سیایان: اخاهی دیکدی تداری طبیعت 
مادة زنده است. همه چیز ماده است؛ اما ماده دارای نیروی و 
استعداد انديشه است. انسان ماشین نیست., اما روح غیرمادی هم نیست؛ 
تن و روان اندامی واحدند و باهم می میرند. «همة موجودات خویشتن را 
ویران و نابود می کنند. چیزی جز جهان پایدار نمی ماند, و چیزی جز زمان 
جاودان بیست. > طبیعت بیطرف است و به نیک و بد, بزرگ و کوچک, 
گناهکار و پاکدامن یکسان می تکراه: طبیعت, بیش از انکه به انديشة افراد 
باشد. به انواع می اندیشد؛ به افراد فرصت رشد و بلوغ می دهد و می 
گذارد که آنها تولید مثل کنند؛ پس, آنها را می میراند. انواع نیز خواهند مرد. 
طبیعت با هزاران ریزه کاری ظریف؛ که ظاهرا نمودار طرح و نقشه اند, 
هوشمندی بسیار از خود بروز داده است. طبیعت. با دادن غریزه هایی 
سازواره را برای زندگی و تولید زندگی آشایه رات است. اما طبیعت کور 
است و ابلهان و فرزانگان را با یک فریاد, با یک تکان دادن شانه ها, یکسان 
از روی زمین بر می آندازد. طبیعت را هرگز نخواهیم شناخت و به آرمان و 
معنای آن- هرگاه آرمان و معنایی در آن با شند- بی تخواهیم برد چرا که 
خود با تاریخ درخشان و خون آلودمان, بازیچه های ناچیز و گذران 


|| - رقیای د/آلامبر 


دیدرو در کون از شگر فترین آناز ادبی فرانسه- رقیای د/آلامبر- تفکرات 
خویش را دربارة طبیعت دنبال کرده است. این ویژگی خاص دیدرو است 
که اندیشه هایش را به صورت رقیا فرا می نماید, رقیایش را به دوستش 
می بندد, ودو تن از معاصران نامدارش, ژولی دو لسپیناس ودکتر تثوفیل 
دئو بوردو» را باهم به گفتگو وا می دارد. دیدرو به معشوقه اش گفت: 
«آنديشه های خویش را از زبان کسی با زگو می می کنم که رویا می بیند. 
گاهی لا زم است که به حکمت., برای انکه گفته شود جامة حماقت 
پوشاند.» از این راهم او انديشه های فلسفی خویش راء بی آنکه به کسی 
برخورند و به خود او آزاری رسانندر با مردم در میان می نهاد و از نتیجة آن 
بار خشنود بود؛ به سوفی ولان گفت: «اين جنون آمیزترین و عمیقترین 
اثری است که تاکنون 
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نوشته شده است؛ چند صفحه ای در آن است که موی تن خواهرت را سیخ 
می کند؛» با اینهمه, خاطرجمعش ساخت که حتی «یک واژة نامناسب» هم 
در آن تیسنت: دیدرو این کتاب را در 1769 نوشت, تخشهایی از آن را یرای 
دوستانش خواندء و به این انديشه رفت که شاید آن را بدون امضا در خارج 
از فرانسه به چاپ رساند. مادام دو لسپیناس.: به دلایلی که خواهد امد, وی 
را از چاپ آن برجدر :دآاشنت: دیدرو, با حرکتی قهرمانانه, دستنوپس کتاب را 
به آتش افکند. شاید از روی که می دانست نسخة دیگری موجود 
نیست؛ بهر تقدیر, رفیای د/آلامبر در 1830 به ِِ رسید. 
رفیای د/آلامبر گفتگویی سه جانبه است. «گفتگوی» مقدماتی 
(«گفتگوی د/آلامبر و دیدرو»), ریاضیدان ماده گرایی مبتنی بر اصالت حیات 
دوستش راء چون تصور مدرسیان از خدا, بیپایه می خواند. دیدرو می گوید: 
«میان تو و جانور, جز از نظر سازوکار ] میزان رشد و تکامل ساختمان 
جسمی[ ۰ و همچنین میان جانور و گیاه, تفاوتی وجود ندارد» [ از این 
روی» انسان و گیاه از یک گوهرند. داهت حف پر سد که آپا انسان و ماده 
نیز از یک گوهرند؟ دیدرو پاسخ می دهد: «توء که از ماهیت همة چیزها 
ناه نه از ماده جیزی می دانی نه از احساس,: چگونه می دانی که 
احساس با ماده ناسازگار است؟ ... جهان, انسان, و جانور از یک گوهرند.» 
در دومین بخش گفتگوی سه ات دکتر بوردو و مادموازل دو لسییناس در 
کنار بستر د/آلامبر, که پس از بحت تناها هی با دیدرو به خواب رفته 
است: نشسته اند. (مادموازل, که به خاطر سالونش نام آور شده بود, 
اکنون با د/آلامبر می زیست و با او نوعی رابطة افلاطونی داشت.) او به 


پزشک می گوید که دوستش رژیایی عجیب وغریب دیده است. و در خواب 
چندان سخنان عجیب می گوید که او ناچار شده است آنها را یادداشت کند. 
مثلاً (د/الامبر به دیدرو) می گوید: «لحظه ای درنگ کن, فیلسوف. من 
احساسات جمعی از جانوران ریز حساس را درک می کنم, اما یک جانور را 
, با آگاهیش از وحدت خود, نمی فهمم؛ از اين سردر نمی آورم.» 
ی دیدرو را به خواب می بیند که از پاسخ دادن به این پرسش 
سرباز می زند و انديشه های خویش را دربارة پیدایش خلق الساعة جنسها 
با وی درمیان می نهد: «چیزی برایم شگفت انگیزتر از این نیست که می 
بینیم مادة کارپذیر دارای احساس شده است.» و سیس. به سخنش ادامه 
می دهد و می گوید که هر گاه همة انواع زنده بمیرند و نابود شوند, زمین و 
هواء از راه تخمیر, موجودات زندة دیگری پدید خواهند آورد. ناگاه فریاد د/ 
آلامبر- که اکنون چون دیدرو سخن می گوید- دکتر و مادموازل دو لسپیناس 
را از گفتگو باز می دارد: 
چرا من آنم که هستم؟ زیرا چاره ای جز این نبود. ... اگر همه چیز 
دستخوش دگرگونی است, ... چه چیزها که دگرگونیهای چند میلیون ساله 
در اینجا و جاهای دیگر پدید نخواهند اورد؟ چه کسی می داند که در سیارة 
زحل چه موجودات متفکر و حساسی زیست می کنند؟ ب آیا ممکن نیست 
حواس موجودات متفکر و حساس زحل بیش از حواس ما 
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باشند؟ در این صورت. ساکنان کیوان چه بدبختند, زیرا ان که حواس بیشتر 
دارد نیازش بیشتر است. 
آکنون, دکتر بوردو زبان می گشاید و چون لامارک؛ می گوید: «راست می 
گوید. اتدامقا تبازهایی» ندید ین آفندند ویرعکسن شان‌ها انداهقا فت 
آفرینند.» 
د/آلامبر لحظه ای بیدار می شود و دکتر را می بیند که سرگرم بوسیدن 
لسپیناس است. پرخاش می کند, ولی بدو می گویند که خاموش شود و 
دوباره به خواب رود؛ و او اطاعت می کند. اکنون دکتر و مادموازل دو 
لسپیناس د/آلامبر را ازیاد می برند و دربارة آنچه او در خواب گفته است به 
گفتگو می پردازند. دکتر به عجایب تن انسان می اندیشد و از معتقدان به 
وجود طرح و نظم خدایی در جهان می خواهد تا بگویند که این عجایب 
چگونه ندید آمدم ان ماجموارل دو لشیاش. که تن روت داردرفی 
گوید: «شاید مرد بازيچة زن است, يا زن بازيچة مرد.» دکتر به شيوة 
دیدرو چنین اظهارنظر می کند: «تنها تفاوت آنان این است که کيسة یکی 
از تن او اون است, و کيسة دیگری درون تن اوست. د/الاضتر بیدار می 
شود و پرخاشکنان می گوید: «چرا| سخنان چرکینی به مادموازل دو 
لسپیناس می گویید؟» دکتر برای دیدن بیمار دیگری از جای برمی خیزد. د/ 


همة دگرگونیهایی که به من دست داده اند, و شاید همة مولکولهایی را که 
هنگام زایش داشتم دگرگون کرده اند, به ديدة خود و دیگران تغییری نکرده 
ام ؟» دکتر پاسخ می دهد: «سبب آن حافظه ... و کندی دگرگونی است؟» 
مادموازل, برای تأیید گفتة د تر, دگرگونیهایی را که در یک صومعه روی 
می دهند گواه می آورد: اند ان روی روحية یک صومعه پابرجا می ماند که 
ساکنان آن اندک اندک, و به مرور زمان عوض می شوند. هرگاه که راهب 
تازه ای به صومعه پای می نهد, به راهبان دیگری برمی خورد که وی را با 
شيوة تفکر و زندگی خویش آشنا می سازند.» 

ان این بوردو رشتة سخن را به دست می گیرد. مشرب «رمانتیک» را 
از مشرب «کلاسیک» متمایز می سازد؛ در مشرب رمانتیک, حواس برذهن 
آگاه چیرگی دارد؛ و در مشرب کلاسیک, ذهن آگاه برحواس غالب است. او 
لسپیناس را مظهر مشرب رمانتیک می شمارد و با چربزبانی به او می 
گوید: درا خر سری حاه ات را هکره 
ِِ فراتر نخواهی نهاد.» سپس, رویا را از نظر فیزیولوژی بررسی می 
ند. 

خهاب ای ات کمو آن فنه‌کمامن فعایت ای ارت ا ای 
هدف, به حواس نظم و هماهنگی نمی دهد] . به هنگام خواب, انضباط و 
هماهنگی [ حواس] ازمیان می رود و عنان اختیار کارفرما [ نفس آگاه] به 
دست کارگزاران [ حواس] سپرده می شود. ... رشتة [ عصب] بینایی 
تخریکا مین: نود وب آردیین ان قر کر شتکه | مغر | می ربیند: هرگاه که رشتة 
شنوایی بخواهد, مرکز شبکه می شنود. کنش و واکنش [ احساس و پاسخ] 
تنها چیزهایی هستند که میان انها وجود دارند. اين نتیجة قانون تسلسل و 
عادت است. هر گاه 
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عفل تا هام ماافای قوت ای و که تفت ایا و 
عشق و زاد و ولد فراهم ساخته است. چهرة معشوق در مرکز شبکه 
۸ می شود. و هرگاه این چهره درمرکز شبکه منعکس شود, واکنش 
آن مایع منی را به جریان می اندازد. ... به هنگام بیداری, این شبکه از 
اشیای خارجی را شود و به هنگام خواب, از فعل و انفعالات داخلی 
تابن نف ور در رقیاء , چیزی را نمی توان برآشفت, سرزندگی و شادابی 
آن از همینجاست. 

شاید احساس اینکه بیماری که دکتر به درمان او می پردازد برای مداوا 
شدن به دست طبیعت آمادگی بیشتری دارد تا به وسیلة دارو, بوردو او را 
از یاد می برد و به سخن ادامه می دهد. از دترمینیسم سخن می گوید و 
«عزت نفس, شرم و حیا, و پشیمانی» را معلول جهل و نادانی کسانی می 


دیدرو, که سخنان دکتر وی را فریفته اند. در سومین بخش کتاب, «دنبالة 
گفتگو». د/آلامبر را یکباره از یاد می برد. دکتر اکنون عفت و پاکدامنی را 
صفتی غیرطبیعی می خواند. و استمنا را وسیله ای واجب برای تخلية 
ترشحات برهم انباشتة بدن می شمارد. می گوید: «طبیعت هیچ چیز را 
بیهوده روا نمی دارد. بنابراین, اگر طبیعت با کمترین علایم محتمل مرا به 
یاری بخواهد و من به یاریش بشتابم, آیا سزاوار سرزنش خواهم 9 
خوب است که طبیعت را تحریک نکنیم و گاهی با آن همکاری کنیم.» دکتر 
در پایان گفتگو پیشنهاد مت کتد. که برای ترویج جانوران گوناگون و تولید 
موجود نیمه انسان- نیمه جانوری که خدمتگزار_ بشر شود آزمایشهایی 
صورت گیرد. مادموازل. چون آناتول فرانس و پنگوئنها, می پرسد که آیا 
این موجود نیمه انسان باید تعمید بگیرد. 

بوردو (همچنانکه برای رفتن, آماده می شنود)؛ در باغ وحش,: دز یک قفس 
شيشه ای, اورانگوتانی را با ظاهری همانند یحیای تعمید دهنده, هنگام 
موعظه در بیابان.1 دیده ای؟ مادموازل: بلی, دیده ام. ۱ 

بوردو (همچنانکه می رود): کاردینال دو پولینیاک روزی به ان حیوان گفت: 
«حرف بزن. و من ترا تعمید خواهم داد.» 

دیدرو در مبانی فیزیولوژی (حد 1774) نظريق خود را دربارة تکامل خلاصه 
کرده, و درضمن آن از «حلقة مفقوده» سخن گفته است: 

ضرورت ایجاب می کند که موجودات را از مولکولهای بی جنبش (اگر چنین 
مولکولهایی موجود باشند) گرفته تا مولکولهای فعال, از جانوران ذره بینی 
گرفته تا . .. گیاه, جانور. و انسان رده بندی کنیم. گوناگونی اشکال را نباید 
دلیل ک هس مراتب وجود دانست. شکل تنها نقابی فریبنده است؛ و 
حلقة مفقوده شاید موجود شناخته نشده ای باشد که کالبدشناسی 0 
هنوز نتوانسته است جای واقعی ان را روشن سازد. 


1 «و این یحیی لباس از پشم شتر می داشت و ... » («انجیل متی». 3 
4 - م. 


۷7 خانواده 


اقتدار پدر- وضع زن- کودکان- اخلاق جنسی- گیشا- 

در شرق, بیش از غرب. باید منشا حقیقی نظام اجتماعی رادر خانواده 
جست. اقتدار فوق العادة پدر در ژاپن و سایر کشورهای شرقی نشانة پس 
ماندگی جامعه نبود. بلکه نشانة رجحان حکومت خانوادگی بر حکومت 
سیاسی بود. شرق کمتر از غرب بر فرد تکیه می کرد. حکومت دارای 
سازمانی منظم نبود, و از این رو خانواده بر افراد خود سلطة تام می 
ورزید. انچه مورد توجه جامعه بود, ازادی خانواده بود, نه ازادی فرد. 
خانواده واحد اقتصادی تولید و واحد اجتماعی انتظامات به شمار می رفت. 
و آنچه اهمیت داشت بقا و توسعة خانواده بود, نه توفیق و پیشرفت فرد. 
پدر دارای قدرتی قاهر بود. ولی قدرت او رنگی طبیعی و ضروری و 
انسانی داشت. می توانست عروس يا داماد خود را از خانة خود بیرون کند 
و نوادگان را نگاه دارد؛ می تواننست فرزندان را به گناه بیعفتی یا جرم 
بزرگ دیگر بکشد؛ کد کار شا شوه رای با وس دار و و 
با ادای یک کلمه. همسر خود را طلاق دهد. مرد متعارف یک زن برمی 
گزید. اما مردان طبقات بالا متعه های متعدد می گرفتند. خیانت شوهر را 
نسبت به زن بی آاهمیت می شمردند. وقتی که مسیحیت داخل ژاپن شد؛ 
نویسندگان ژاپنی شکایت کردند که این دین متعه گری و زنا کاری را در 
شمار معاصی می آورد و آرامش خانوادگی را بر هم می زند. 

در ژاین نیز مانند چین, زنان دوره های ابتدایی وضعی بهتر از زنان دوره 
های بعد داشتند. در میان امپراطوران کهن. شش زن دیده می شوند. در 
دوره عظمت کیوتو, زنان در حیات اجتماعی و ادن کشور عهده دار 
نقشهایی بزرگ و شاید درجة اول بودند؛ و شاید بتوان گفت که در زناکاری 
بر شوهران خود پیشی می گرفتند و عفت خود را به ستایشی می 
فروختند. بانوسی شونوگان می نویسد که جوانی می خواست؛ با قاصد, 
نامه ای برای معشوق خود بفرستد. اما در راه دختری رهگذر دید و برای 
اینکه به او عشق ورزد. از ارسال نامه غافل شد. اين نويسندة ظریف طبع 
جاتیرن: قی اف اند «نمی دانم وقتی که قاصد نامة عطراگین جوان عاشق را 
نژد. معشوق. برده آيا با مشاهدة هرد میهفانی: که. در حضور بانو نوده در 
تحویل دادن نامه به تردید افتاد يا نه!» در ژاین. پس از استقرار سلطة 
جنگیان فتودال و در جریان تناوب آرامشها و بحرانهای طبیعی و اجتماعی, 
تفوق مرد بر زن استوار شد., و مردان زنان را از سه نوع فرمانبرداری 
ناگزیر کردند: فرمانبرداری از پدر, شوهر, و پسر. از آن پس مردان بندرت 
خیزی جر آداب: مرذمداری به زنان آمو‌ختند.» خیانت آنان را با فرق 


ااا - دیدرو و مسیحیت 


به ۰ سوفی ولان قول داده بود که در رویای د/آلامبر از دین سخن نگوید. | 
ی و ی ی سب ۳ 
دیدرو تا پایان عمرء ظاهراء خدایرست ماند, خدا را تنها «محرک 
نخستین» می دانست و وجود هر گونه مشیت و تدبیر الاهی را درجهان 
انکار می کزد. آوء نظرا, یک لاادری بود و هر گوته. شتاخت یا علاقة به جهان 
ماورای دسترسی حواس انسان و علم را موهوم و بیپایه می شمرد. گاهی, 
به ابهام, از شعوری کیهانی سخن می گفت که در طول زمان بیپایان 
لغزشهایی خورده. به آزمایشهایی دست زده, و عجایب بیحاصل و عوارض 
خجسته به با ر آورده است. اما این شعور کیهانی 1 خدایی که به درگاهش 
دعا کنند نیست. گاهی بشدت دشمن خدا می شد, و از مردی یاد می کرد 
که با بیزاری از بشر, و به قصد انتقامجویی از زندگی, انديشة خدا را در 
میان آدمیان پراکنده است. می گفت که چون اين انديشه پراکنده شد, 
«مردم به جان هم افتادندر از هم بیزاری جستند. و گلوی یکدیگر را دریدند؛ 
و از روزی که نام نفرت انگیز خدا برسر زبانها افتاده است. مردم از دریدن 
گلوی یکدیگر باز نایستاده اند.» و دیدرو با جذبه ای هوشیارانه می افزاید: 
«اگر می توانستم تصور خدا| را از اذهان بزدایم, شاید در این راه جان خود 
را فدا می کردم.» ۱ 
باوجود این, همان نبوغ کودن نظام و عظمت حیرت اور کیهان را احساس 
می کرد؛ به سوفی ولان نوشت: «الحاد همانند نوعی خرافه است. و,. چون 
آن, کودکانه؛» و اضافه کرد: «ازاینکه در بند فلسفه ای اهریمنی گرفتار 
امده ام که انديشه ام نمی تواند از تصدیق و قلبم از نکوهش ان خودداری 
کندء. نزدیک است دیوانةه شوم.» در آخرین سالهای غمر اذعان: کرد که 
اعتقاد به نشئت زندگی از مادة بیجان و اشتقاق اندیشه از احساس 
متضمن دشواریهای فکری بسیار است. 
اما هرگز از پیکار با مسیحیت باز نایستاد. عبارات زیر, که از یک نامة 
خصوصی دیدرو استخراج شده آند, نمودار تنفر عمیق وی از مسیحیت 
است: 
دین مسیحی در اصول جز می خود. به دیدة من. بیهوده ترین»؛ 
شرارتبارترین, فهم ناپذیرترین, مابعدالطبیعیترین, اشفته ترین, و تیره ترین 
ادیان است., در نتیجه, هیچ دینی به اندازة دین مسیحی به فرقه های 
گوناگون تقسیم نشده. و شقاق و بدعتگذاری در آن راه نیافته است ؛ 
لاجرم. جفاکارترین ادیان است. دین مسیحی از هر دینی برای آسایش 
مردم زیانبخشتر و, به واسطة نظام سلسله مراتبی خود, بدان جهت که به 


تعقیب و آزاز مردم می پردازد, و نیز به جهت انضباطی که دارد, از هر 
دینی برای فرمانروایان خطرناکتر است. آیینها و شعایر آن بیفایده برین؛ 
خسته کننده ترین» وحشیانه ترین» و ملال آورترین مراسمند., و اخلاق آن از 
اخلاق هر دینی کودکانه تر, غیراجتماعیتر, و بیگذشت تر است. 

ذیدرو در یکی از آنثار خوده. به نام گردش .شکای. (1747)؛ .به خدمات 
مسیحیت در راه اصلاح 
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شخصیت و آداب و رسوم اذعان کرده بود؛ در آخرین سالهای عمرء گفت که 
کت ایا ارو رمحا وی را 
به یار اورده است. «دیر يا زود, زمانی فرا می رسد که همان اندیشه ای 
که انسان را از دزدیدن یک سکه برحذر داشته بود خون 100000 تن را به 
زمین خواهد ریخت. چه پاداش مناسبی ا» اما «معتقدات دینی ما اثر 
ناچیزی در اخلاق ما دارند؛ » انسان از قوانین و مقررات موجود بیش از 
دوزخ دوردست و خدای نادیده می هراسد. حتی کشیشان به درگاه خدا 
روی نمی آوزند مگر هنگامی که حاجت آنان ناچیز و بی اهمیت است.» 
دیدرو در 1783 پیشگویی کرد که اعتقاد به خدا و فرمانبرداری از شاهان تا 
چند سال دیگر در همه جا به پایان خواهد رسد؛ این پیشگویی در 1792 در 
فرانسه تحقق يافته می نمود؛ ولی دیدرو همچنین پیشگویی کرده بود که 
«اعتقاد به وجود خدا تا ابد باقی خواهد ماند.» 

هانته ی کشانی. که راد ایب کانه‌لیک رویگردان گشته اند, همان دیدرو 
که آیینهای مسیحی را خسته کننده هلال آور مین دانست: در برابر زیبایی 
و وقار شعایر انتزد کاتولیک همچنان حساس ماند, و در «سالون 765« 
خود, در برابر خرده گیران پروتستان. به دفاع از آن پرداخت: 

این خرده گیران از اثر مراسم ظاهری در مردم آگاهی ندارند. آنان مراسم 
نیایش صلیب ما را در روز جمعة مبارک, و شور و هیجان مردم را در 
مراسم کورپوس که گاهی مرا از خود بیخود می کند, ندیده اند. 
صف بلند کشیشان, که جامة رسمی بر تن کرده اند ... گلهایی که قبل از 
برگزاری آیین مقدس پاشیده می شوند, جمعیتی که با سکوت و وقار در 
پس وپیش آنان در حرکت است., و انهمه مردمی که فروتنانه سر فرود می 
آور ند دلکشترین و شورانگیزترین منظره هایی هستند که تاکنون دیده ام. 
مانتد آن: آهنیک شورانگيزژی. را که کشیشان می. خواننتد: و مردان: زنان 
دختران؛ و کودکان بیشمار با شور و حرارت بدان پاسخ می دهند. وک 
نشنیده ام. با شنیدن ان, قلبم می لرزد و اشک در چشمانم حلقه می زند. 
اما پس از انکه قطره های اشک را از چشمان خود می زدود. پیکار با 
مسیحیت را از سر می گرفت. دریکی دیگر از آثار خویش, به نام گفتگوی 
فیلسوف با مارشال دو- (1776), از شکاکی خیالی. به نام کرودلی (در 


تالف کر اب تن میک بش نتاس ی کم 
گفتگوست. . زن عقیده دارد «کسی که تثلیث مبارک را انکار می کند هرزه 
ای است که سرانجام بر چوبةدار جان خواهد سیرد.» ۱ و از اینکه می 
بیندآقای کرودلی, با وجودی که ملحد است., دزد و هرزه درد 
است هت حواند: «اگر ترس و امیدی به دنیای پس ان مرک نمی داشتم, 
خویشتن را از لذات کوچک بسیار برخوردار می ساختم.» کرودلی می 
پرسد: «آن لذات کوچک چه هستند؟» زن پاسخ می دهد: «آنها را ناب به 
کشیش اقرارنیوشی می گویم که در نزدش به گناهانم اعتراف می کنم؛ . 
اما بیدین» جز که دیوانه باشد, چه 
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انگیزه ای برای نیکویی و پاکدامنی دارد؟» زن اندکی از برابر استدلالهای 
او عقب می نشیند وء سیس. دفاع را از جای دیگری آغاز می کند: «ما به 
خی ارس مسا سا از فانتتکی بای خارف ار ات کورر فا 
را نابود کنید, به جای آن چه خواهید نهاد؟» کرودلی پاسخ می دهد: «فرض 
کنید که چیزی ندارم به جای آن نهم؛ حتی در این صورت. یکی از تعصبات 
هولناک رای او رت رایس مایا ام ای اوه 
که برای کشتن مسیحیان غوغایی به پا کرده اند و مسیحیان را در نظر 
مجسم می سازد که خون مسلمانان و یهودیان را برزمین می ریزند. 
مارشال؛ فرض کنید که هرآنچه شما نادرست می پندارید راست باشد و 
شماته لعنت ایدق. کرفار انبم چه-فخشتا که انست. که اسان تا ایو :ور 
آتش دوزخ بسوزد و بریان شود! ۱ 
کرودلی: لافونتن می گفت که ما باید چون ماهیان دریا اسوده باشیم. 
مارشال: راست است. اما لافونتن شما در اخر عمر بسیار جدی شد. همان 
را از شما انتظار دارم. 
کرودلی: وقتی سبک مغز شدم, نمی توانم به چیزی پاسخ دهم. 
سرسخت ترین «فیلسوف» مخالف دستگاه دینی بیش از همه از صو معه 
ها و راهبه خانه هاء که به عقيدة «فیلسوفان» نسل و نیروی انسان را برباد 
می دادند. نفرت داشت. از این روی, دیدرو پدران و مادرانی را که دختران 
خود را به زور به کنج صومعه می فرستادند در خشماگینترین اثر خویش به 
باه اس کر مات ار لصا فنی کام ش یرت سار آفرهی عم 
ایمان چنین راهبه ای است. زر مندین (راهبه) در 10700 نوشته شد و 
حاصل فریب شوخی آمیزی بود که گریم و دیدرو می خواستند به یاری آن 
مارکی دو کروامار را از کان به پاریس, و به نزد خود, بازگردانند. در همین 
زمان. مراجعة راهبه ای به پارلمان پاریس, که خواسته بود وی را از اجرای 
پیمانی که (به گفتة وی) پدر و مادرش بدو تحمیل کرده بودند معاف سازد., 
رای ات سا یس ما سای امهسارلمان امه مش اما 


نتیجه ای نگرفت. از اين راهبه آگاهی دیگری نداریم. اما دیدرو سر‌گذشت 
وی را به چنان تخیل واقعگرایانه ای بازسازی کرد که تا قرنها از یاد نخواهد 
رفت. دختر از صومعه می گریزد؛ نامه هایی که گویا خود نوشته است را 
برای کروامار می فرستد. ؛ سرگذشت خود را در صومعه برای او شرح می 
دهد 6 برای آنکه زندیی سا از نو آغان کنده ان آوباویمی جوید. هار کی یه 
نامة او پاسخ می دهد. دیدرو نیز به جای راهبه به نامة مارکی پاسخ می 
دهد. این مکاتبه چهارماه, و در صدوینجاه صفحه, ادامه می یابد. 

سوزان, در داستان دیدرو, به دست رئيسة تندخوی صومعه زندانی می 
شود, زجر و آزار می بیند, و برهنگی و گرسنگی می کشد. به کشیشی 
شکایت می برد, و کشیش رئيسة صومعه را زان نی دا ها هر را ید 
صومعه ای دیگر بفرستد. زتیسه صوبعه تازه: که هفجتسن بان ات 

به دختر مهربانی می کند و او را به همکاری خویش برمی گزیند. دیدرو 
شاید در نمایش شدلوت رئیسه فا صومعه ها و رنج و اندوه راهبه ها 
اغراق کرده باشد. اما از همة کشیشان چهره هایی دلپذیر و نیکخواه ترسیم 
کرده است. این داستان مارکی را تکان داد و به پاریس اورد؛ از فریبکاری 
دیدرو آگاه شد, اما او را بخشید. این اثر بررسی جالبی در زمينة 
روانشناسی است 9 محتملا, از کلاریسای ریچاردسن تأثیر گرفته است. 
هی شکاکی قبل از دیدرو احساسات راهبه ای ناراضی را با این تنردستی 
از هم نشکافته. و به اين روشنی شرح نداده است. گریم گفته است که 
دوستی که. هنگام تصنیف داستان, به نزد دیدرو رفته بود او را «غرق در 
اندوه و اشک یافت.» خود دیدرو هم اعتراف کرده است که هنگام تصنیف 
داستان اشک می ریخته است., زیرا اشی به ههان. اساینی که بردیدگان 
روسو گرد می آمد از دیدگان وی فرو می ریخت. دیدرو از نگارش این 
داستان. که به صورت مجموعه ای از نامه ها نوشته شده است. از 
راستنمایی مطالب. شور و احساس, و سبک نگارش ان برخود می بالید؛ 
اما در این کار چندان استادی به کار برد که می توان فخر و مباهات را براو 
بخشود. وی در داستان بدقت تجدید نظر, و وصیت کرد که ان را, پس از 
مر وی؛ به چاپ رسانند. زن متدین در 1796, مقارن انقلاب فرانسه, به 
چاپ رسید و در 1865, به فرمان «دادگاه سن» در ملاء‌عام آتش زده شد. 
دیدرو ژاک جبری و اربابش راء که چون داستان یادشده در 1796 به چاپ 
زستید.ی درک 1 هفراه ان ان رده شنه پروخسته: زین آثر ود خوانده 
است. شاید چنین باشد, اما فراموش نباید کرد که پوچترین و عبثترین اثر او 
نیز هست. دیدرو که شيفتة تریسترام شاندی, اثر سترن, بود در این 
داستان به اقتباس از شيوة وی پرداخت: در موارد بسیار روایت داستان را 
رها می سازد. بوالهوسانه آن را قطع می کند. و با خواننده اش از 


شخصیتهای کتاب و طرح کلی داستان سخن می گوید. وی کتاب را با 
ات وا ار سک ان میک فا ار 
گرفته است؛ و مانند سترن, گاه گاه, با شرح ماجراهای ناپاک می کوشد 
خواننده را تکان دهد. دوشخصیت اصلی داستان, همانند دون کیشوت و 
سانچوپانتای سروانتس, مستخدم و اربابی هستند که در یی بحث فلسفی 
دایمی برابر هم قرار گرفته اند. ارباب جبر و تقدیر را رد می کند. ولی 
ژاک بدان اعتقاد دارد و می گوید: «هرآنچه روی می دهد قبلا مقدر شده 
است.» و «همانگونه که یک گوی ناچار است از دامن شیبدار کوهی بلغزد 
و فرود آید, انسان نیز بی اختیار به سربلندی يا ننگ و سرافکندگی می 
شتاند.»: ارماب: فیلی: :ای که انار استیتور | زا از.بومی دانست.. این آندنتنه 
ها را از او گرفته. و در مغز ژاک فروبرده است - چه ارباب بیمانندی. 
در نیمه های کتاب, دیدرو متوقف می شود تا با ذوق و استادی بسیار 
داستان مارکیز دو لاپومره. معشوقة مارکی دز/ارسی, را شرح دهد. 
مارکیز, که احساس می کند دلدارش از او خسته شده و دل کنده است, 
تصمیم می گیرد غیر مستقیم پرده از خللی که در رابطة نامشروع 
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آنان پیدا شده است بردارد. از اعتراف مارکی, به اينکه می خواهد از 
آغوش او به نزد دوستی پناه برد سخت آزرده می شود و تصمیم می گیرد 
انتقام بیمانندی از او بگیرد. توس رسانی را مق باتذببا تام ند نی او 
وی را از فحشا بیرون می کشد, دتضهز زان و ادات معاشرت و پاکدامنی 
بدو می اموزد, او را به نام زنی اصیل به مارکی معرفی می کند, , و بدو می 
آموزد که چگونه برای مارکی دلبری. کند: خواهشهای وی را رد کند, و با 
عشوه گری او را با خود به زناشویی وادارد. چندماه پس از زناشویی آنان؛ 
مادام دو لایومره از گذشتة همسر جدید مارکی پرده برمی دارد. اما تحولی 
غیرعادی انتقام او را عقیم می گذارد. روسپی توبه کار, که به مارکی دل 
باخته بود, با شرمندگی و چشمان اشعبار وی را از توطثه اگاه می سازد و 
از او می خواهد که وی را از خانة خود براند. اما در مدتی که در خانة 
همسرش بود چندان به او وفادار و مهربان بود که مارکی دریافت درکنار او 
خوشبخت تر از زمانی است که در اغوش معشوقه اش می زیست. ازاین 
روی, از گناهش می گذرد. از رفتن بازش می دارد, و با خرسندی 
شکوهمندی در کنار او زندگی می کند؛ و مادام دو لایومره, که توطَتة او بر 
بات فته وبن آنر. که ات روانش عم دسر هی نو و 
این میانپرده, که از هر حیث برجسته ترین بخش ژاک جبری و اربابش به 
حساب می اید, از بافت دقیق و ظریفی برخوردار است. مایه های 
هوشمندانه ای از واقع خرایی 7 دارد, و دارای احساس انباشته و 
هیر اکفی است. که,جار افی سان .من رنه 5 اما همة اینها در کلیت داستان گم 


می شوند. شیلر آن را گوهر هنر نویسندگی خواند و در 5 به آلمانی 
ترجمه کرد. 


۷ برادرزادة رامو 


برجسته ترین اثر دیدرو برادرزادة رامو است, نه ژاک جبری واربابش. گوته 
این کتاب را «ز ثر کلاسیک مردی بر و۳ ۳ خوانده است. کتاب دِ 171 
نوشته شد, نرسید. : زیرا گذشته از 
اینکه نومایه ترین اثر دیدرو است, افشاگرانه ترین آنها نیز می باشد. گوبا 
او درک مطالب این کتاب را حتی برای دوستانش دشوار می دانست. پس 
از مرگ دیدرو نسخه ای از کتاب به آلمان رسید و دور «شتورم اوند 
درانگ» 1 را در این سرزمین تسربع کرد. شیلر از خواندن آن تکان خورد, 
به هیجان آمد, و کتاب را , به گوته داد؛ و گوته, در اوج شهرت خویش 
(1805), آن را به آلمانی ترجمه کرد. ترجمة آلمانی کتاب به فرانسه رسید 
و باردیگر به زبان فرانسوی بر گردانیده شد (1821). نسخة دیگری 


1 به معنی غوغا و تلاش؛ ی یس 
که در اصل طغیانی ود علیه خردگرایی زایج آن رهز کار - 

از کتاب راء که دختر دیدرو پاکسازی کرده و هزلیاتش را کنارنهاده بود, در 
3 در فرانسه چاپ کردند. دستنویس اصلی کتاب را در 1891 در یکی 
از کتابفروشیهای کان رودسن پافتند. این د ستنویس اکنون در «کتابخانة 
مورگن» نیویورک است. 

دیدرو در این اثر سخنانی را که گفتن آنها برای خود او عجیب می نمود, از 
زبان ژان فرانسو| رامو, بیان کرده است. ژان فرانسوا, برادرزادة آهنگساز 
نامدار. ژان فیلیپ راموء (1764) بود که هنگام تصنیف این گفتگوی 
غیرقابل چاپ هبوز رت بود. دیدرو موسیقی را خوب می شناخت؛ و با 
آگاهی بسیار, از آهنگسازانی چون لوکاتلی, پرگولزی یوملی, گالوپی, لثو, 
وینچی؛ , تارتینی, و هاسه سخن می گفت. 

برادرزادق افو اهنهان. موسیفی. ساخته. و دز تعليم. موسیقی اند کین 
کامیاب شده بود؛ اما برعموی خویش, که هنرمندتر از او بود, رشک می 
ورزید و از ان می ترسید که نامش وی را از پیشرفت و کامیابی باز دارد. 
از اين روی, از تلاش و مبارزه باز ایستاد و در ولنگاری و تناسانی 
ضد اخلاقی بوهمی, , که دیدرو توصیف می کند. غرق شد. صفات دیگری نیز 
در اين گفتگو به او نسبت داده شد. که گزارشهای معاصر آنها را تایید کرده 
انده اها این کفته حندوی. کهناه عاشه ان فحنت زان هعسورش. را در 
معرض فروش می نهاده, را تاریخ تأیید نکرده است. ژان فرانسوء پس از 
مرف همسرش, عزت نفس را یکباره از دست داد, زبان ناپاک نیشدارش 


وی را مطرود جامعه ساخت, و سرانجام اقای برتن تروتمند, که سالها شام 
و اهاز خه او بازه بوه را از حانه اش زاند ان ناجان شته در کافه 
دولارژانس, و جاهایی مانند ان. همنشینانی برای خود بجوید که دارای 
عقابدی پیشر وه اما تهیدست بودند. 

دیدرو کتابش را چنین آغاز می کند (درنظر داشته باشید که کتابهایش را به 
زندگیش پیوند می زند): ۳ 

هوا چه خوش باشد, و چه ابری, نزدیک ساعت پنج بعدازظهر برای گردش 
به اطراف پاله روایال می روم. مرا هميشه تنها می بینید که بر روی 
نیمکت د/ارژانسون نشسته, و به اندیشه فرو رفته ام . با خویشتن از 
سیاست. عشق, ذوق, و فلسفه بحث می کنم. هنگامی که هوا زیاده از حد 
سرد یا بارانی است, به کافه دو لارژانس می روم و خویشتن را ؛ به تماشای 
بازی شطرنح سرگرم می سازم. بعدازظهر روزی در آنجا بودم, پیرامون 
خویش را می نگریستم, که سخن می گفتم, و می کوشیدم هرچه ممکن 
است کمتر بشنوم, که ناگاه به یکی از عجیبترین مردان روزگار برخوردم. 
دریی این سخنان, تصوین گویایی از قهرمان داستان ظاهر می شود او 
مردی است که بادة ند کون رز تا قطرة آخر سرکشیده است وخاطرة تلخی تلخی 
از شراب دارد؛ مردی که روزگاری در آغوش خوشبختی و آسایش و بینیازی 
می زیست., زیباترین زن پاریس همسر وی بود, خانواده های پیرو مد روز با 
آتوتشرن باز وی را می پذیرفتند, و از تازه ترین تحولات فرهنگی فرانسه با 
خبر بود؛ وی اکنون در سرپنجة فقر و خفت گرفتار شده است., با شام و 
ناهاری که 
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مردم از روی دلسوزی به وی می دهند و از راه وامهای رایگان گذران می 
کند. در زندگی چیزی جز مبارزه و شکست نمی شناسد. دین را دروغی 
دلفریب و وحشتناک می داند, موازین اخلاقی را جین و خدعه می شمارد, و 
با وجود این هنود انقدر از خدشته ماه دارر که نومیدی و درماندگی خویش 
را به بلاغت و جامة معقولانة تحصیلکردگان بیاراید. شوخيهایش تلخ و 
جز کینند: .متلا هی کوید: *خانم فلان.و بهمان ده کودی هفز اد به جهان آورزدم 
است که هریک را به یکی از پدران خواهد داد.» يا دربارة یی اپرای تازه 
می گوید: «پاساژهای زیبایی دارد؛ اما حیف که اولین بار نیست این 
پاسازها را تصنیف می کنند.» بزز کنر تن اندوه او این است که به چیزی 
اعفارت اه فان مسر ارات ی ات ماه 
طبیعت بهتر از تمدن است. اما می بیند که, «در طبیعت, انواع یکدیگر را 
می درند» و سرنوشت پایانی هر سازواره ای آن است که طعمة دیگری 
شود. همین ادمخوارزی زا دز جهان اقتصاد نیرز می:نینده با.اين تفاوت که.در 
اینجا آدمیان به زور قانون یکدیگر را می درند. موازین اخلاقی , به ديدة 


وی» نیرنگی است که.با ان زیر کان: ساده دلان رام و فاده دلان: خویشتن, زر 
می فریبند. آن زن پارسای سربه زیری را ببینید که از کلیسا خارج می 
شود؛ «همو شبها صحنه های شهوانی دربان راهبان و توصیفات هرزة ارتینو 
را به یاد می اورد.» برادرزادة رامو می اندیشد که انسان خردمند به ده 
فرمان موسی پوزخند می زند وه با تشخیص درست؛ از همة گناهان لذت 
می برد. «آفرین بر حکمت و فلسفه! آفرین برحکمت سلیمان! بهترین 
شراب را بنوش, لذیذترین خوراکها را بخور, از زیباترین زنان کام دل برگیر, 
و در رختخواب نرم بیاسای. جز اين. همة چیزها باطلند.» به اين ترتیب, ی 
دیدرو چیزی برای نیچه ها و بودلرها برای گفتن گذارده است؟ 

دیدرو, در پایان این «رقص مرگ» انديشه ها, برادرزادة رامو را 0 
شعمباره, بزدل, و هرزه» می خواند؛ و رامو پاسخ می دهد «به گمانم که 
راست می گویی. > چون این سطور را می خوانیم, انديشه ای از مغز ما 
می کدود: ابا تهيشندم, :یی آنکه هوسها ووسونسته: ها تر ادن راد مورا به 
دل راه داده باشد, می توانسته است چهرة او را : 7 
کند؟ دیدرو می گوید که این انديشه را از سر بیرون کنید, اما اذعان می 
کند که قدیس نبوده است: 

با لذت حواس مخالف نیستم. من نیز ذائقه ای دارم که از خوراک لذیذ و 
شراب خوشمزه لذت می برد. من نیز چشم و دل دارم و دوست دارم زن 
زیبا ببینم. دوست دارم استواری و انحنای گردن او را در دستانم حس کنم., 
لبانش را به لبانم بفشارم. برق لذت را در چشمانش ببینم» و در آغوشش 
بیاسایم؛ خوش دارم که گاه گاه با دوستانم اندکی به ور کت پردازم و 
حتی, هیاهویی برانگیزم. اما از توچه پنهان, بهترین دلخوشی من این است 
که انسان بدبختی را پاری کنم . .. و دلداری دهم, کتابی دلخواه او بخوانم, با 
مرد يا زنی که برایم عزیز است به گردش روم, ساعتی را به آموزش 
فرزندانم بسپارم, صفحه ای از کتابی را بنویسم» , وظایف خوبش 7 به جای 
آورم. و به دلدارم سخنان شیرین پرمهر بگویم تا بازوانش را برگردنم حلقه 
زوا با 
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یکی از آشنايانم در کارتاخنا توانگرشد. او جوانترین فرزند خانواده در 
کشوری بود که عرف و عادت ان همة دارایی خانواده را به فرزند ارشد 
می بخشید. در کولومبیا شنید که برادر ارشد هرزه اش دارایی پدرومادر 
بسیار با گذشت و سهلگیر خود را برباد داده. وسپس آنان را از خانه شان 
بیرون کرده است؛ و پدرومادر پاکدل اکنون. در شهری دوردست, با فقر و 
محنت دست به گریبانند. فرزند جوان, که نامهربانی پدر ومادر او را به دیار 
غربت فرستاده بود, چه کرد؟ برای انان پول فرستاد. دارایی خود را 
برداشت و به نزد پدرومادر شتافت. آنان را به خانه شان باز گردانید. و 


برای خواهرانش جهيزية عروسی فراهم ساخت. آح رامو دلبندم, این مرد 
آن ماهها را خوشترین دوران نک خویش می شمارد. او با چشمان 
اشکبار این را به من گفت. و من, که این داستان را برایت می گویم, 
احساس می کنم که قلبم از خوشی آکنده است, از خوشیی که زبان از 
وصف ان ناتوان است. 


1 تنها طبقات پایین, آن هم در نهایت احتیاح. مرتکب چنین کاری می 
سد ند. 
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یارش را بیدرنگ بکشد. ای یه یاسوی زیرک مقرر داشت که اگر شوهر زن 
خائن خود را به قتل رساند ولی از کشتن یارش در گذرد. خود واجب القتل 
است. اک کن فیلسوف به شوهران اندرز می دهد که زنان پرگو يا عربده 
جو را طلاق دهند, اما به زنان می سیپارد که در مقابل شوهران هرزه و 
وحشی, نرمی و مهربانی را مضاعف کنند. براثر ادامة این تعالیم خشن. 
زن ژاینی فعالترین و مطیعترین و باوفاترین زن عالم شد. جهانگردان بار 
به این پرسش رسیده اند که ایا غرب نباید از نظام اجتماعیی که چنین زنان 
بزرگواری پرورده است, سرمشق گیرد؟ 

ژاین. در عصر درخشش سامورایها. برخلاف رسم مقدس و ديرينة اکثر 
کشورهای شرقی, مردم را به تولیدمثل و تکثیر جمعیت برنمی انگید 
چون شمار جمعیت بالا رفته و برانبوهی جمعیت افزوده شده بود, افراد 
طبقة سامورای پیش از سی سالگی زناشویی نمی کردند و بیش از دو 
فرزند نمی آوردند. با این وصف, عموم مردم در همسرگزیدن و فرزند 
آوردن بی پروا بودند. اگر زنی از زادن قاصر بود, شوهر می توانست او را 
از خود براند. اگر خانواده ای فقط صاحب اولاد انات بود. پدره برای حفظ 
نام و میراث خود, پسری را به فرزندی برمی گزید. دختران از بردن ارث 
ممنوع بودند. خانواده می بایست اخلاق چینی را, که بر انقیاد فرزند از پدر 
استوار بود, به کودکان القا کند. زیرا نظام دولت وابستة نظم خانواده, و 
نظم خانواده زادة انقیاد فرزندان بود. در قرن هشتم, ملکه کوکن فرمان 
داد که هر خانواده نسخه ای از کتاب تقوای فرزندی فراهم آورد و 
شاگردان مدارس ایالتی یا دانشگاهها مطالب آن را بدرستی بیاموزند. همة 
ژاینیان. مگر فرد سامورای که پاسداری از خداوندگار خود را برترین 
وظیفه می شمرد, تقوای فرزندی را فضیلت اعلا می دانستند. حتی رابطه 
ای که افراد را به امپراطور پیوند می داد نوعی علاقه و انقیاد فرزندی 
توب ,هی و بین آزن آنکه غوب دن زاین رخته کید وربا مففوم از اوق 
فردی. سنن زاین را در هم شکند. مبنای اخلاق مردم ساده چیزی جز این 
فضیلت سترگ نبود. مسیجحیت نتوانست در این جزایر پیشرفت کند., زیرا| 
انجیل, برخلاف انتظار زاینیان. اصرار می ورزید که انسان باید از پدر و 
مادر خود بگسلد و به همسر خود بییوندد. ۳ 

صرف نظر از فرمانبرداری و وفاداری. فضایل اخلاقی کمتر از انچه در 
اروپای کنونی مورد احترام است مراعات می شد. عفت مطلوب بود, و 


۷ تا و ممراتدخ 


دیدرو؛ چون همة ما دست کم دارای دو سیرت متمایز بود: نفس خصوصی 
یا نهان, با همة انگیزه های طبیعت بشری, که در زندگی ابتدایی و وحشی- 
حتی در زندگی حیوانی- به پدیده های آن برمی خوریم. و نفس نمایان پا 
اختماغی: که. آموزش: اتضباط و اخلاق را لازمة زندگی در پناه اجتماع می 
شمارد و با اکراه به. اتها گردن هی نهد. نفسهای دیگری هم در او بود: 
دیدرویی که ازادتی و بی بندوباری رو ار جوانی و آزادی از مسئولیت راء 
جز در برابر پلیس, از یاد نبرده بود, و سالار خانواده ای که هرگاه به 
معشوقه ای برمی خورد, هت توانست زبان و انديشة او را دریابد, 
بتناوب, شوهری با عاطفه, پدری مهربان, جانوری نیمه خانگی, و مردی با 
اندک دلبستگی به پول؛ قانون و اخلاق می شد. 
این دکتر جکیل و مسترهاید1 در فاصلة سالهای 1770 تا 1772 دو دیالوگ 
نوشت که نمودار نوسان اندیشه های او هستند. در یکی, به نام گفتگوی 
پدری با فرزندانش, از زبان پدر خود «کسانی را که خویشتن را برتر از 
قانون می شمارند» خطرناک خوانده است. اما دوسال بعد, افراطیترین 
انز خود را نوشت.: اندکن بیتتن از ان لویی. انتوان دو بوگنویل سفرنامة 
خود. شرح: مسافرتی, به دور جهان. را انتشار داده (1771), و در آن 
مشاهدات خویش را در تاهیتی و دیگر جزایر جنوب اقیانوس کبیر شرح 
داده بود. دیدرو قسمتهایی از سفرنامه راء که گمان می کرد موّید برتری 
توحش بر نمدن است. پیسندیده. ؛ و برای آنکه برتری توحش را بهتر بیان 
کنودر. 1772 با پشتکار و تخیل: ۵ عرص هفیشیی شرجی بر تفر بو کتونل 
را تصنیف کرد. در اين داستان, که در 1796 به چاپ رسید. یکی از پیران 
تاهیتی (که بوگنویل 


1 نامهای شخصیت دو ِ «ماجرای شگفت انگیز دکتر جکیل و 
مسترهاید», اثر ستیونسن. 
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در سفرنامه اش از او نام برده بود), هنگام تودیع با جهانگردان فرانسوی, 
خطاب به دریاسالار آنان چنین می گوید: 

و شما؛ سرکردة راهزنانی که از شما فرمان می برند, کشتیهایتان را هرچه 
زودتر از کرانه های ما دور کنید, ما بیگناه و نیکبختيم. از دست شما؛ 
جزآنکه نیکبختی ما را از ما بگیرد, کاری ساخته نیست. ما از غرایز پاک و 
بی آلایش طبیعت فرمان می بریم. را 
در اینجا, همه چیز از آن همگان است. شما «مال من» و «مال تو» به میان 


ما آورده اید. زنان و دختران ما از آن همگانند. شما خویشتن را در این 
افتبا شیم ی و ابان را کر فتان ذیوانگنهاتی ساخته. ای کهها از .انها آگاهی 
0 . شماً به خاطر زنان ودختران ما خون یکدیگر را ريخته, و آنان 
را الک ها حون قوذ یه تما باز گروای ده اید. 

ما آزادیم. شما بذر بردگی در سرزمین ما افشانده اید. ... براین صفحة 
فلزی نوشته اید: «اين کشور از آن ماست». ... چرا؟ از آن روی که شما 
تا اه ای ی ار ی رانا وک را 
شما پای نهد و بر سنگی بنویسد ... «اين کشور از آن ساکنان تاهیتی 
است». چه خواهید کرد؟ 

انسان اهل تاهیتی. که شما می خواهید او را چون جانوران اسیر کنید. 
برادر شماست. ... چه حقی شما بر او دارید که او بر شما ندارد؟ شما 
آمدید؛ آیا ما برشما تاختیم ؟ آپا کشتیهایتان را غارت کردیم؟ نه, شما را 
احترام تهادیق. ادا ها را آن.هاسيزید. ادات. ما بهتر و خرمتدانهنر از 
آدانب:ستمانیت: ما آنچه را که شما جهل و نادانی می خوانید با دانش بیسود 
شما مبادله نخواهیم کرد. ۱ 
پیر تأآهیتی مهربانی ساکنان جزیره را هنگام پذیرایی از اروپاییان به آنان 
یاداور می شود. ساکنان جزیره. خانه, خوراک, زنان. و دختران خود را در 
دسترس اروپاییان نهاده اند, زیرا (دیدرو می پنداشت) که ساکنان تاهیتی با 
فرمان ششم موسی؛ , و با رشک و 3 آتتتا یه ندارند. فنخامی. که فک 
از دریانوردان از شرم گناه سخن می گوید, زن بومی منظور او را درک 
نمی کند. زنان جزیره با منتهای مهمان نوازی از دربا نوردان پذیرایی می 
کنند؛ اما چه نتیجه ای می گیرند؟ سیفیلیس. که پیش از این بر جزیره 
نشینان ناشناخته بود, در میان زنان بومی شیوع یافت و زنان و مردان 
جزیره را بدان الودند. پیر تاهیتی از اروپاییان می خواهد که از جزيرة او 
بروند و دیگر برنگردند. _. _ 

یکی از فصلهای کتاب «گفتگوی قاضی عسکر با اورو» نام دارد. اورو از 
بومیان جزیره است. که زبان اسپانیایی اموخته است. از قاضی عسکر 
دریانوردان, که در کلبة او مسکن گزیده است. درخواست می کند که. از 
میان زن و سه دختر او, یکی را برای همخوابی با خود برگزیند. قاضی 
عسکر پاسخ می دهد که قانون دینی و اخلاقی او اجازه نمی دهد که با زن 
یا دختران او همبستر شود. اما چون بدن یکی از دختران به تن او می 
خورد. مردی خود را باز می باید و دین و اخلاق را آز یاد می برد. سه روز 
متوالی از اخلاق مسیحی برای اورو سخن می کوید. و شبها را بتناوب با 
یکی از دختران او همبستر می شود. «در شب چهارم, به حکم 
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قانون شرف؛ همسر اورو را به رختخواب خود می کشد.» تلاش قاضی 


عسکر برای مسیحی کردن اورو یکی از دلکشترین صحنه های داستان 
است: 

قاضی عسکر: زناشویی در نزد شما چه مفهومی دارد؟ 

اورو: توافقی است برای زندگی کردن در یک کلبه. و خوابیدن دریک 
رختخواب, تا روزی که مرد و زن خواستارند. 

قاضی عسکر: زمانی که نخواهند چه می شود؟ 

اورو: جدا| می شوند. 

قاضی عسکر: تکلیف کودکان چه می شود؟ 

اورو پاسخ می دهد که این مشکلی پدید نمی آورد؛ زن کودکان را بر می 
دارد و به خانة پدر برمی گردد؛ و چندی بعد, به خانة مرد دیگری می رود 
که کودکان او را به فرزندی خود می پذیرد؛ زیرا کودک در جامعة روستایی 
چون میراثی اقتصادی است. 

فاضی عشکر ۶ با فدری افیف تواند با دختر خود, مادری با پسر خود, برادری 
با خواهر خود و شوهری با زن دیگر همبستر شود؟ 

اورو: چرا نتواند؟ 

قاضی عسکر: گمان می کنم که حتی در اینجا پسران چندان با مادران خود 
همخواب نمی شوند. 1 

اورو: راست است. پسری با مادرش همخواب نمی شود, مگر آنکه او را 
بسیار احترام گذارد. 

قاضی غسکر آنجنان فربفته زند کی تن فناهیتن » مشود که تضمیم امین 
گیرد «جامه هایش را از تن بکند. روی کشتی بیندازد, و باقی عمر را در 
میان این فرزندان طبیعت به سر برد.» دیدرو, پس از ترسیم این صحنه, به 
همان نتیجه ای می رسد که دوست سابقش, روسو» در گفتار دربارة علم و 
هنر(1750) و گفتار راجع نق م فا عدم مساوات بین افراد بشر (1755), 
ر سبده بود. 

می خواهید سبب همة بدبختیهایمان را به اختصار شرح دهم؟ بشنوید. 
انسان طبیعی می زیست. انسان مصنوعی به زندگی او راه یافت: جنگ 
داخلیی در گرفت که پایانی ندارد. . . گاهی انسان طبیعی چیره می شود و 
گاهی انسان اخلاقی و مصنوعی. به هرحال, هیولای بدبخت ] ۳ 
مصنوعی غالب[ در تلاش و فشار است.؛ تخر سارا رفن بیند ... و همیشه 
بدبخت است. ۱ 

دیدرو با وضع تاهیتی چندان آشنایی نداشت. بوگنویل نوشته بود که ساکنان 
جزیره مقهور خرافه ها و تابوها هستند» از کاهنان فرمان می برند, از ارواح 
پلید موهوم می هراسند, و از دست حشرات و بیماریهای گوناگون در رنج و 
عذابند. دیدرو, که در کنار یک زن اسودگی نداشت. نمی توانست دریابد که 
چرا مقتضیات اجتماع غرایز جنسی بشر را تابع این همه قید و محدودیت 


در میان فلسفة اخلاقی دیدرو نویسنده و دیدرو انسان, ناسا ززگاری شگرفی 
می بینیم. 
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نظرا انديشه های اخلاقی وی گاهی به آنارشیسم فتفایل:می: شدند, دز آن 
لحظه, به نهاد آدمی به ديدة خوشبینی می نگریست و به انسان سفارش 
می کرد که «از طبیعت پیروی کند»- یعنی غرایز طبیعی را راهنمای خویش 
سازد. می اندیشید که تنها به پیروی از غریزه است که انسان از صدها 
میثاق. منع» , و قانون, که دین و اجتماع براو تحمیل کرده اند, رهایی می 
یابد. دراین هنگام, همخوابگی را «بهترین سعادت». و عشق را لس 
شهوانی دو پوست» و «ریزش چند قطره اب» می خواند و به معشوقه 
اش می گفت: «زنا کمتر از ناچیزترین دروغ سزاوار نکوهش است.» 
دیدرو فیلسوفی بود که دوست داشت جون خروس زیست کند. 

چون تجارب زندگیش پیشتر شتد:. حقریبا. هحه: انديشه .های. اخلاقی, او 
دگرگون شدند. هنگامی که از عقاید روسو پرمی گشت به سوی ولتر تغییر 
جهت می داد, نظرش فتتاتة انشان مت ایدا بدبینانه مي شد؛ عقیده داشت 
که, گذشته از تأثیرات تباه کنندة جامعه, انسان ذاتا بدو ِِ است. 
«جیزی از آمادگی آدمیان به ارتکاب بدترین کارها؛ نام که کسی 
مسئول ان شناخته نمی شود ] مانند زمانی که انسان همراه گروه پا 
جمعی است[ , پستی نهاد ادفت را نمایان نمی سازد.» زژاک جبری می 
گوید: «باور کنید که ما به کسی, جز خویشتن» رحم نمی کنیم.» دیدرو 
اکنون با گزافه گوییهایی تازه بر گزافه های گذشتة خود خط بطلان می 
کشید خانسان طبیعن» هر گام آموزش خرد وی را رشد نداده باشد, گلوی 
پدر را می درد و با مادرش همبستر می شود.» پس از آنکه نیاز جنسی وی 
از خوشی جسمی است. می پرسید: «آيا لذتی که هنگام تصاحب زنی زیبا 
انسان را تنها گرفتار درد جسمی می سازد؟ آیا تفاوت جسمی و معنوی به 
اندازة تفاوت میان جانور ذره بینی حساس و جانور خردمند نیست؟» 

اکنون که دیدرو از دیدگاه زیست شناسی به مسئلة اخلاق می نگریست و 
فن میتی را کم صافن بقای فان میتی اندک اندک 
سارمان اجتماعی بکانه ۳ بقای فرد انیت دود ۳ شخصیت 
برادرزادة رامو دیده بود که وقتی انسان قیدها و محدودیتهایی را که جامعه 
برای حفظ مصالح جمعی به افراد تحمیل کرده است زیر پا می نهد, چه 
روی خواهد داد. دیده بود که چنین فرد وظیفه ناشناسی ایمان, امید. 


دوست. خوراک. و همه چیز خود را از دست می دهد. از اين روی, انديشه 
های خویش را دربارة تاهیتی تعدیل می کند و می گوید: «از قوانین 
وحشیانه بدگویی خواهیم کرد تا آنها را اصلاح کنند. اما اين قوانین را 
نخواهیم نهاد. زیرا آن که قوانین بد را زیرپا می نهد دیگران را به نقض 
قوانین خوب تشویق می کند. دتوانکی درمیان دیوانگان راحت تر از 
خردمندی در تنهایی است.» 

پس از انکه دخترش, انژلیک, به سن خطرناک و پروسوسة جوانی رسید, 
دیدرو از اخلاق 
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وی نگران شد. از او بدقت مراقبت کرد تا بکارت خویش را, که کالایی 
کرانبها و بزخریدار بوده از دست: ندهد. میسن از آنکهدختر. این مرخلة .را 
پیروزمندانه پشت سر نهاد وبه سریلندی زناشویی کرد, بدو اندرز داد که از 
بیوفایی و ناپاکدامنی بیر هیزد, زیرا «بد کمانی او ] شوهر [ به پاکدامنی تو او 
را اندوهناک خواهد ساخت واز شرمندگی خواهد کشت.» دیدرو در 
انتقادهای هنری خویش بوشه را مردی پلید و هرزه خوانده. و گروز و 
شاردن راء. که فروتنی و دیگر فصایلن. "هشیکی: | ارج نهاده اند, بسیار 
ستوده است. در نمایشنامه های خویش, چون بورژوایی جا افتاده و 
کامیاب. فضایل اخلاقی کهن را ستوده است. دیدرو, با بذله گوییهایی نظیر 
شرحی بر سفر بوگتویل, و با عیاشیهای آشوبگرانة خیالی بر سفرة د/ 
اولباک خود را سرگرم می کرد. اما در زندگی خصوصی, اخلاق طبقة 
متوسط را محترم می شمرد 9 اگر اجازه می یافت که گاه گاه دامن به 
اندکی نایاکی تبالایم هی کوشید نا ان را به کار بندد. 

انديشه های سیاسی دیدرو, مانند اندیشه های اخلاقی او, درهم و مفشوش 
بودند, و خود, با خلوصی از سرخوش طبعی, به این اذعان کرده است. او 
این سخن ولتر را که شاه روشنفکر بهترین وسيلة اصلاح جامعه است نمی 
پسندید. فردریک کبیر را فرمانروایی مستبد می شمرد, و می کوشید 
کاترین کبیر را هوادار دموکراسی سازد. حکومت مشروطه را می پسندید, 
اما طرفدار یک مجلس ملی بود, مجلسی که نمایندگان آن را مالکان طبقة 
فتوسنط بر جزینند؛ زیرا وجود حکومتی .شانشته.و مفتضد بهسود آنان آشت: 
(در زمانی که او اين را نوشت. مالکان طبقة متوسط تنها کسانی بودند که 
گمان می رفت می توانند در دستگاه حکومت فرانسه جانشین اشراف 
شوند. دیدرو در آرزوی جامعه ای سالم بود که در آن همة مردم از آزادی و 
برابری (آن دشمنان فطری) برخوردار شوند, اما به اصلاح جامعه قبل از 
آنکه اه تنم و پرورش ارت شعور مردم را وسعت دهد چندان امیدوار 


نبود 4 
انديشه های اقتصادی دیدرو نظراً تندروانه, اما عملا ملایم و معتدل بودند. 


حتی در سالهای پیری. کمونیسم انارشیستی را بهترین نظام اقتصادی می 
شمرد. «معتقدم که بشریت روی نیکبختی نخواهد دید, مگر درجایی که 
شاه دادرس, کشیش.: و قانون نباشد, مالکیت و مال من و مال تو نباشد, و 
فضیلت و رذیلت را در آن مفهومی نباشد؛» اما 4 
مطلوب او بسیار آزمائت است. برادرزادة رامو نانک برمی دارد و می 
گوید : «اين چه نظام اقتصادیی است که ما داریم! جمعی همه چیز دارند, 
اما دیگران. که شکمشان همان قدر از انان طلب 


1 «دستهای او, چون طنابی برای خفه کردن شاهان ندارند. روده های 
کشیشان را تاب خواهندٍ_ داد.» این عبارت را, که دیدرو در نمايشنامة 
«الوترومانها, یا دیوانگان آزادی» از زبان مردی متعصب گفته است, نمی 
توان نمودار انديشه های سیاسی او شمرد, زیرا او شاهکشی را علناً تقبیح 
کرده, و گفته است: «مردم به هیچ روی خون شاهان را بر زمین نمی 
ریزند.» عبارت بالا تاثیری در سرنوشت لویی شانزدهم نداشت., زیرا تا 
5 به چاپ نرسید. 
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می کند, لقمه ای ندارند که به میان دندانها نهند.» اما دیدرو در لحظات 
اعتدال و هوشیاری درمی یافت که تا روزی که استعداد و توانایی مردم 
متفاوت است, نابرابری اقتصادی پایدار خواهد ماند. دیدرو سوسیا لیسم را 
خود اگاه بودند. اما امیدوار بود که وضع این گروه از کارگران روزی بهبود 
یابد. دیدرو, امین که به اصلاحات عملی می اندیشید: همراه فیزیوکراتها 
در کنار سرمایه داری نوخاسته جای می گرفت. مالکیت را محترم می 
شمرد, نقض حق مالکیت را به دست دولت تقبیج می کرد. و چون کنه, 
تورگو, و ولتر طرفدار ازادی صنعت و بازرگانی از قید رهبری و نظارت 
دولت بود. عقیده داشت که دولت باید به کشاورزان کمک کند., زیرا 
کشاورزی حیاتیترین رشتة اقتصادیی است که. به سود صنعت. به دست 
فراموشی سپرده شده است. دیدرو, چون همة ما, هرچه برسن و ثروتش 
می افزود. محافظه کارتر می شد. 


۱ - دیدرو و هنر 


انديشه های دینی؛ اخلاقی. سیاسی, واقتصادی دیدرو تنها گوشه ای از 


جهان انديشة او را به روی ما می گشایند. جهان انديشة او فراختر از اینها 
بود. کسی باور نمی کرد که او, یکشبه, , منتقد هنری برجستة روزگار خود 


شود. 

در 1759, دوستش. گریم, که اکنون سر گرم پیکار و دلربایی از مادام د/ 
اپینه بود. از دیدرو خواست که به جای او برای خوانندگان نشریه اش: 
کو وتو نذا نش لیترر, از نمایشگاههای تابلوهای نقاشی و مجسمه های 
موزة لوور, که هر دوسال یکبار برپا می شدند. گزارشهایی تهیه کند. دیدرو 
در فاصلة سالهای 1759 تا 1771, و 1775 تا 1781 گزارشهایی از انچه 
در تالارهای لوور دیده بود تهیه کرد؛ و در پاره ای از آنهاء که بتفصیل نوشته 
شده اند, هیچ یک از زمینه های زند کف انسان نادیده گرفته نشده اند. قبل 
از ان, کسی با اين آگاهی و آشنایی از هنر انتقاد نکرده بود. وی پاره ای از 
انتقادهای خود رز به شکل گفتگو با نقاشان در خود نمایشگاه تنظیم کرده. و 
برخی ر|- مانند گزارش زیر (1761)- به عنوان نامة خصوصی برای گریم 
نوشته است: 

دوستم», در این نامه, انديشه هایی را با نو در میان می نهم که هنگام 
تماشای تابلوهای نقاشی سالون- که امسال به نمایش گذاشته شده اند- به 
ذهنم زسیده اند. آنها راء.بی آنکه بدقت و کت و شرح دهم, به روی کاغذ 
می آورم. ... از اين راه, می خواهم به تو امکان دهم که از وقت خود بهتر 
استفاده کنی. 

دیدر و با عشق و علاقة بسیار, این مأموریت را پذیرفت و از گریم که وی 
را ناگزیر ساخته بود, به جای «نگاه سطحی و پریشان» رهگذران, هر پرده 
و هر مرمری را بدقت بررسی 
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کند و به ارزش هنری ان پی برد تشکر کرد. او خویشتن را برای انتقاد 
هنری اماده نساخته بود, اما با نقاشانی چون شاردن, لاتور. کوشن, و 
فالکونه گفتگو کرد و با شیوه های صحنه سازی, به کار بردن قلم مو, و 
رنگامیزی آنان آشنا شد. «روح خود را به روی اثاری ] که رنح 0 
نقاشان آنها را پدید آورده آندا گشودم؛ 7 سایه روشن را شناختم؛ با 
زنی: آشتا شدم و احساس لذت را فرا گرفتم 

سرانجام. منتقد هنری آگاه و زبردستی شد. ما به جای آنکه دانش هنری 
خود را در گزارشهايیش منعکس سازد. اثری را که هر تابلو نقاشی با 
مجسمه ای در ذهن وی برجای می گذاشت شرح داده است. نخست., 


هراثر هنری را با اندک تفصیلی شرح می دهد و به خوانتده می شناساند. 
زیرا بیشتر خوانندگان کورسپوندانس لیترر نقاشیهای تاش ام را نمی 
دیدند. برخی از آنان, به سفارش دیدرو, تابلوهایی خریدند. دیدرو درام ۳ 
ای را, که هنرمند گوشه ای از آن را در لحظه ای معین نمایش می دهد, 
شرح می دهد و بروشنی برمی شمرد. گاهی هنر را به مرتبة 
اختات می کشاند 9 سرانجام, به این می بالد که: «شاردن, لاگرنه, حون 
و دیگران به من می گویند که من تنها نویسنده ای هستم که چهره ها و 
صحنه های آنان را, تاهمان ری که روی تومهی:ا مرنده در ده خویتش, 
مجسم می سازم.» 
دیدرو تمایلات و پیشداوریهای خویش را دربارة هراثر هنری, بیپرده و 
بیملاحظه, با خوانندگان گزارشهای خویش درمیان نهاده است. پس از 
نکوهش تقریبا همة جنبه های نمدن معاصر فرانسه, سرانجام با شور و 
حرارت میهن پرستان نقاشان فرانسه را سنود. هوگارث راء, که گفته بود 
نقاشان فرانسه با رنگامیزی اشتتایی: ندار ند نادان و. دو‌معیرداد خواند و 
گفت: «شاردن در رنگامیزی شاید استادترین نقاش جهان باشد.» از 
تابلف‌های بر‌هنه«پوشه. بد جوین فی. کرد آضا از تماشان اما لذت می برد. 
پس از برشمردن نقصهای تصویر برهنه ای از یک زن, چنین گفت: «او را 
همان گونه که هست به من دهید؛ آنکاف: کضان تمی. کنم وفتم زانشهودم 
تلف کنم که بگویم رنگ گیسوی او خیلی تیره است.» تابلویی که یوسف را 
هنگام رد پيشنهاد زن فوطیفار نشان می دهد او را بختنم آهودر نمی 
دانم او چه چیزی بهتر از این می خواست. اگر من بودم, ناشکری نمی 
کردم؛ زیرا با کمتر از اينها هم ساخته ام.» با نقاشانی که بدنهای برهنة 
زنان را می کشیدند, و بیش از ان با مجسمه سازانی که زنان برهنه را 
مدل مجسمه های خویش می ساختند, هندلی» مین کرد وهی کفت: «در 
مجسمه سازی, با شلوار و دکمه چه می توان کرد؟» شرم و حیای دخترانة 
نقاشیهای روز را بسیار می پسندید و با گروز احساسات مشترکی داشت؛ 
و بیش از همه,تک چهرة همسر او را, که در جوانی معشوقة خود وی بود. 
می ستود. دورنماهای وحشی نقاشان هلندی و فلاندری را بسیار دوست 
داشت؛ و درختی. که صدمات سالها و فصلهای بسیاری را برشاخه های خود 
نمایان ساخته است, را شاعرانه تر از «نمای یک کاخ» می یافت. می 
گفت: اس وت باید ویران شده پاشتت با مردم یه تماشای آن 
رغبت نشان دهند.» خردمندی, نظم, و هماهنگی کلاسیکها را نمی پسندید و 
تخیل خلاق را, بیش از خرد تحلیلی ارج می نهاد دوستدار «پرده های هوس 
انگیز و وحشتزایی بود که عشق, يا ترس, را به اعماق روح و دل انسان 
راه دهند. احساسات را برانگیزانند. و روح را بیالایند؛ در این پرده ها, چیزی 


نهفته است که هیچ قاعده ای نمی پذیرد.» مفهوم «هنر برای هنر» را خوار 
می شمرد و می گفت که هنر دارای وظیفه ای اخلاقی است: « باید 
فضیلت را ارج نهد. و رذیلت را نمایان سازد.» 
دیدرو برآنچه در 1765 در لوور دیده, و گزارش داده بود رساله دربارة 
نقاشی را نیز افزوده است؛ فع از چون افلاطون و ارسطو, هماهنگی 
روابط اجزا 1 دریک زمينة کلی؛ جوهر زیبایی دانسته است؛ اما نوشته 
است که هرچیزی, گذشته از تناسب و هماهنگی اجزای ان, با محیط و 
هدف خود نیز باید متناسب باشد. از اين روی, دیدرو زیبایی را سازگاری 
کامل با کار و وظیفه می دانست. و می پنداشت که انسان هوشمند و 
تندرست باید به ديدة مردم زیبا تضاند. مین کفت. که هنر در هر صحنه ای 
باید سیماهایی را برگزیند و نمایش دهد که دارای اهمیت هستند, و عناصر 
نامربوط را باید کنار نهد؛ شایسته نیست که هنر, برده وار و بدون جهت 
گیری از واقعیت خارجی تقلید کند. با اینهمه. هنرمند باید خویشتن را با 
اشیای طبیعی, بیش از نمونه های هنری کهن و قواعد رسمی, آشنا سازد؛ 
یک تنیرس بهتر از ده واتو خیالپرور است. دیدرو درمیان هنر و خرد 
ناسا زگکاریهایی می دید و عقیده داشت که قواعد کلاسیک بوالو شعر 
فرانسه را از رشد و تکامل باز داشته اند. از این نظر, ولتر را رها می کرد 
و, مانند روسو, ۱ ۵ 2 
احساسات باشد. در همان دهه ای که رنلدز طرح را می ستود, دیدرو از 
ام دز طرح به موجودات شکل می دهد, اما 
به آنها -زند کی می. بخشا. گوته در این رساله به اندیشه های بسیاری 
ی با اینهمه, بختتتمایی ار آزه ۱ به آلمانی 
ترجمه کرد و به شیلر گفت:«اثری است برجسته؛ شاعر پیش از قانشن از 


|۷۱ - دیدرو و تثاتر 


دیدرو نوشته است: «در جوانی نمی دانستم از سوربون 1 مقام کشیشی ] 
و صحنة نمایش کدام را برگزینم.» در 1774, نوشت: «در سی سالی که 
برخلاف میل و سليقة خویش سر گرم ندوین دايرة المعارف بودم» تنها ِ 
نمايشنامه نوشتم.» دیدرو به نمایشنامه های خود, بیش از داستانهایی که 
نوشته است, اهمیت می داد؛ از آنجا که پیشتر داستانهای او پس از ری 
به چاپ رسیدند. نمایشنامه هایش در آوازه و زندگی او تانیر بیشتری 
داشته اند. و این تمانتنامه ها 

تثاتر فرانسه را دستخوش دگر‌گونی شگرفی ساختند. 

دیدرو, که داستانهای ریچاردسن را با شوق و علاقة بسیار خوانده بود, در 
ایکسی زا کمهعام اعساسرااعا بان اک وا ازج مادم سرا ده 
ات ط هس ام ان را ره اس ات سم وا هس 
بسیار ستایش کرد. دیدرو تاجر لندنی, اثر جورج لیلو, را نیز. که رنجها و 
احساسات طبقة سوداگر انگلستان را با موفقیت به صحنه کشیده بود 
(1731), بسیار می پسندید. این نمايشنامه را «عالی» می خواند و 1 را 
حتی با آثار سوفو کل مقایسه می کرد؛ می پرسید که چرا دلهای شکسته, 
با انکة اضل و تباز. تدارتن تمایشنافه. ها تراد دق به وجود نیاورند؟ چون 
دیدرو خود به تصنیف نمایشنامه پرداخت. با نمایش زندگی طبقة متوسط, 
و با نوشتن نمايشنامه به نتر» میثاق فرانسویان را در این زمینه متزلزل 
ساخت. در 77( نخستین_ نمايشنامة خود رابه نام پسر نامشروع, پا 
آزمونهای فضیلت به صحنه آورد و به چاپ رساند این نماپشنامه را در 
ولایات فرانسه دوبار (1757) و در پاریس ظاهراً تنها یک بار (1771) 
نمایش دادند. اما از خود نمايشنامة چاپ شده بگرمی استقبال شد. 

زرا تا ام نها کم با سای هک مت مر ال نش 
نامشروع با فضیلت وتوانگر, احساس می کند که به روزالی, نامزد 
میزبانش؛ کلرویل, دل سپرده است؛ و در می یابد که دختر نیز بدو مهر می 
ورزد. برای آنکه باعث برهم خوردن پیمان زناشویی دوستش با روزالی 
نشود, نصمیم می گیرد از آن خانه برود. شعحافن که آمادة رفتن است, 
کلرویل را می بیند که به دست دزدان مسلحی گرفتار شده است. با دزدان 
می جنگد و دوستش را از مرگ نجات می دهد. چون می شنود که پدر 
بازر کات روزالی ورشکست شده است و قادر نیست جهیزیه ای به او دهد, 
پنهانی برای دختر جهيزية عروسی فراهم می سازد. بازرگان ورشکسته 


برخی از دوشیزگان طبقات بالا هرگاه بکارت خود را در خطر می دیدند, 
خودکشی می کردند. اما یک لغزش واحد مرادف تیره روزی نبود. 
مشهور ترین داستان ژاینی؛ ره مونوگاتاری, به منزلة حماسة بیعفتی 
اشرافی است. و معروفترین مقالات ژاپنی. یعنی یادداشتهای بالشی, اثر 
بانوسی شوناگون, جای جای, درس آذاتمعضیت :| به-خهانندم ضی آضوی. 
شهوت جنسی را مانند گرسنگی و تشنگی امری طبیعی می شمردند, و 
شبها هزاران مرد, که شوهرانی محترم نیز در میان انان دیده می شدند, به 
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پوشیوارا یا «محلة گل» توکیو روی می اوردند. در خانه های اشفته و 
اراستة این محله, پانزده هزار روسپی, که تربیت خاص یافته بودند و 
جوا ز کار داشتند, با چهره های بزک کرده و لباسهای زیبا, پشت پنجره ها 
تشستته و آفادن بهودند که فردان‌ناشاد. را بیذیرشد: تن و برقصند و با 
آنان دز آهیند: 

از میان اینان. گیشاها ارزش بیشتری داشتند. کلمة گیشا مرکب است از 
شا, در معنی «شخص». و گی, در معنی «مهارت در نمایش». گیشاها, 
مانند زنان هتایرای در یونان باستان. در فن عشق ورزی و ادب دست 
دانشند وضتی ترانین سا با شعد.ضی آفبختند: نو حون ای به تانی ( 21787 
6 ) در سال 1791, حمامهای مختلط راماية فساد دانست و در بست 
و سیس, در 1822, برضد زنان گیشا فرمانی خشن صادر کرد. در این 
فرمان, گیشا چنین وصف شده است: «زنی خواننده که با ظاهر مجلل در 
مهمانسرا, به عنوان سرگرم ساختن مهمانان, به کاری دیگر می پردازد.» 
از آن پس این زنان, مانند «دخترکان بیشماری» که در زمان کمپفر چایخانه 
های روستاها و میکده های کنار جاده ها را اکنده بودند, در شمار روسپیان 
درآمدند. با خانواده ها همچنان گیشاها را برای رونق ضیافتهای خود 
دعوت می کردند. برای تربیت گیشا مدارسی به نام کابورنجو وجود داشت. 
و وظيفة تعلیم بر عهدة گیشاهای سالدار بود. گاهی, در مدرسه ها؛ مجلس 
چای نوشی برپا می شد و معلمان و شاگردان هنرهای جذاب خود را برای 
مردم نمایش می دادند. خانواده های تنگدستی که از عهدة نکاهداری 
0 خود برتمی آهدنده آنان را به‌شا کردی ترد کیشاها می فرستادند و 
پو لی می گرفتند. در ژاپن, صدها داستان دربارة دخترانی که محض نجات 
خانوادة خود از گرسنگی در سلک گیشاها در آمده اند, نوشته شده است. 
گیشاپروری ژاپنی, با آنکه باظ آن‌یکانه را نکاندمی دهد اساسا در عفر 
زمین بیسابقه نیست. ولی البته جمال و صداقت و صفای بیشتری دارد. 
مطمنئناً اکثر دختران ژاینی؛ در زمینة عفت؛, از دوشیزگان عربی عقب 
نیستند. ژانیان, با وجود این مراسم علنی, با نظم و عفاف زندگی می 
کنند, و گرچه معمولا زناشویی ژاپنی بر محور عشق استوار نمی گردد, باز 


سپس درمی یابد که هم پدر روزالی. و هم پدر دوروال است. روزالی می 
پذیرد که خواهر دوروال باشد و با کلرویل زناشویی می کند. دوروال نیز 
خواهر کلرویل, کونستانس, را به همسری بر می گزیند. نمایشنامه در 
لحظه ای که تماشاگران اشک شادی از دیده می بارند به پایان می رسد. 
این نخستین نمایشنامة دیدرو از نوع نمایشنامه هایی است که منتقدان انها 
را «کمدی اشک آور»- «نمايشنامة اشک آور»- می خواندند.1 
آنچه این نمایشنامه را اهمیت تاریخی بخشید مجموعة چند دیالوگ است 
که با آن به چاپ رسید و چندی بعد, به نام گفتگو دربارة پسر نامشروع, 
شهرت یافش تفایتتامه های جدی فرانسه (که متمایز از کمدیها بودند) تا 
آن روز به شعر نوشته می شدند و تنها اشراف و زندگی 
1 واژه های «کمدی» و «کمدین» در آن زمان بیشتر به معنای نمایشنامه 
و بازیگر به کار می رفتند. هر نمایشنامه ای که با خوشی به پایان می 
انجامید, «کمدی» نام داشت. 
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آنان را نمایش می دادند. دیدرو عقیده داشت که نمايشنامة جدی نباید از 
نمایش شخصیتها, اشتغالات. و صفحه هایی ازند کی داخلی بورژوازی, که 
با واقع گرایی و به نثر نشان داده شوند بهراسد؛ دیدرو می خواست نشان 
دهد که لفظ بورژوازی نجیبزاده (نجیبزادة طبقة متوسط), برخلاف تصور 
مولیر», اصطلاح تناقض آمیز خنده آوری نیست. بلکه تحولات اجتماعی 
اد نوینی را به وجود آورده اند که در آن تروت, قدرت؛: واعتبار طبقة 
متوسط رو به فزونی است؛ و از اين روی, نمایشنامه باید زندگی این 
طبقه را در خانه, ارتش, و در جهان کار. سیاست. و حتی صنعت نمایش 
دهد. می گفت که چون طبقات متوسط مخزن عمدة فضیلت در جامعة 
فرانسه بودند» از این روی تگفن از وظایف تثاتر نوین این است که «عشق 
به فضیلت و کراهت از رذیلت را الهام بخشد.» دیدرو هنر سرگرم کننده را 
تجملی برای طبقة کاهل و تنیرور می شمرد. و عقیده داشت که هنر باید 
دارای وظیفه و کاربرد اجتماعی باشد. می گفت: برای تثاتر چه ارمانی 
این نمايشنامه, و بيانیه هایی که همراه آن به چاپ رسیدند» متفکران 
پاریس را به گروههای بت هیر پراکنده ساختند. بالیننه: و دیگر «ضد 
فیلسوفان», انديشه های دیدرو را به باد استهز | گرفتند. فررون: گخذشته از 
آنکه تماتتنافه. را انز آموزشی کم ماية توام با احساسات اشک آور و 
پازتنایی: کادتب: خوانه درد ماوق بل انه. لتترر: ون از هماندیهای 
ان را در 1750 در ونیز ارائه کرده بود, پرده برداشت . دیدرو اعتراف کرد: 


از آن. چون اثری متعلق به خویشتن, اقتباس کردم. گولدونی تیز 
درستکارتر از من نبوده است. او نیز از «خسیس>»؟ مولیر اقتباس کرده 
آنشتنیتی انکه بجمتته کار ده کردم است تا کون کش وین ها کو رت ار 
که موضوع مان امه های جوو را اروشیگان اتالبای با ازتاتر اسان 
گرفته اند, به دزدی متهم نکرده است. 

البته اين سخن در مورد سید کورنی و ضیافت مجسمة سنگی(دون ژوان) 
مولیر صادق بود. 

دیدرو, هنگامی که سخت گرفتار کار دايرة المعارف بود, به تشویق 
دوستان, و بی اعتنا به دشمنان. نمایشنامة دیگری, به نام پدر 
خانواده, نوشت و به چاپ رساند؛ و گفتار تحریک کننده ای, به نام بحت در 
شعر دراماتیک. بدان پیوست. این نام ما را به یاد عنوانی می اندازد که 
درایدن.90 سال قبل, به گفتار مشابهی داده برد. پدر خانواده در 1760 در 
تولوز و مارسی, در فورية 171 در تئاتر- فرانسة پاریس نمایش داده شد. 
نمايشنامه را هفت شب در این تئاتر اجرا کردند, و این امر در آن زوز کار 
امکانپذیر سازد. اجرای تراژدی خود, تانکرد. را به تعویق انداخت و به 
رقیب تازه اش نوشت: «برادر دلبندم. دیدرو! با همة قلبم, جای خود را به 
شما می سپارم؛ و امیدوارم که تاج افتخار بر سرتان ببینم.» دیدرو 1 
داد: «سپاسگزارم. استاد ارجمند 
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می دانم که تا چه اندازه به کامیابی شاگردتان علاقه مندید؛ تا پایان عمر, 
دوستدار فروتن شما خواهم بود.» پدر خانواده, بار دیگر در 1769 با 
موفقیت در تثاتر- فرانسه به معرض نمایش گذاشته شد. این نمایشنامه, 
در پیروزی «فیلسوفان». یک عنصر درجة دوم به شمار می رفت. داستان 
این نمایشنامه, تا اندازه ای, زندگينامة خود دیدروست. پدر, مرد مهربانی 
است که دیدیه دیدرو رز به یاد می_ آور خن انکه پندها و اندرزهايش بیش 
از آنی هنستند. که می. کوشند خود آن :تیکمری به چای هآ وزده فرار ندب 
سننت. آلین ( که تضوبر ی دوشتداشتنی: از دنی دیدروست), از پدر اجازه می 
خواهد تا با سوفی, که دختری از طبقة کارگر است. زناشویی کند. پدر 
دختر را می بیند و می پسندد. اما اجازه نمی دهد فرزندش دختربچة 
بینوایی را به همسری بر گزیند. پس از پیج پر ده حادثه ای, که درصدها 
تمایشنامه از آن انتفاده شده است. ستت البن :را متوجه. مین کند که 
دخترک فرزند خانوادة سرشناس توانگری است؛ پدر پشیمان می شود؛ و 
همه چیز بخوبی به پایان می رسد. فررون شاید حق داشته است که این 
اثر را نمايشنامة احساساتی, مکانیکی, و بیهوده بخواند. منتقد دیگری گفته 
است که دیدرو این قصيدة فضیلت را به گریم اهدا کرده بود. به کسی که 


سابقا با روسپی روسو می زیست و اکنون از مادام د/اپینه دل می ستاند؛ 
و اینکه دیدرو نام معشوفة خود, سوفی ولان؛ را به قهرمان نمایش داده 
بود. ولتر, درهمان هنگام که «جنبه های اخلاقی و پرعاطفة» نمایشنامه را 
می ستود و به نويسندة آن تبریک میِ گفت. به مادام دو دفان نوشت: : «آیا 
پذرخانواوم: را خواندم اند و ابا خندم اوز تست ۱ زاشتی که زمانه: ما از 
حیث ایمان, در قیاس با عصر لویی چهاردهم بسیار فقیر و بیچیز است.» 
اما خود دیدرو نمایشنامه های فرانسة قرن هفدهم را-در شیوة سخن 
پردازی, رعایت دقیق وحدتهای عمل, زمان. و مکان, و در تقلید صرف و 
ایستا از نویسندگان عهد باستان, به جای پرداختن به واقعیتهای زنده-بکلی 
غیر طبیعی و دور از واقعیت می شمرد. نمایشنامه های آکنده از احساسات 
خود ف: را ای ضراغاز واکتتنن: ازماسی علیه خردگرایی وقیود عاطفی 
عصر کلاسیک دانست. نفوذ دیدرو دز افزایش وافع گرایی, ارایش.ضحنه: 
در سازگاری جامة بازیگران با زمان وقوع داستان, و در نحوة بیان, به 
پیروی از زبان رایج روز مردم. احساس می شد. او در مبارزه برای پاک 
کردن صحنة نمایش از تماشاگران به ولتر ملحق شد. گوستاو لانسون گفته 
است: «هر پیشرفتی که از صد و پنجاه سال قبل هنر نمایش به خود دیده, 
مرهون دیدروست.» -جز آنکه صحنة نمایش اکنون تخیلیتر از کته شده 
است. دیدروه که سنت- بوو وی را «آلمانیترین فرانسوی» خوانده است, در 
تناتر الضان: نیز ان بخننيد. لیسی: ندز "خانوادم: بالات طاتری اهرا ند 
آلمانی ترجمه کرد و نوشت: «از زمان ارسطو تاکنون, هیچ فیلسوفی به 
اندازة دیدرو به تثاتر نینديیشیده است.» 

دیدرو دربارة فن بازیگری نیز اظهارنظر کرده است. در گفتار ستیزه جويانة 
خود, هنرپيشه 
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کیست؟ (1778), نوشته است که بازیگر برای آنکه تماشاگران را تحریک 
کند و برانگیزد, نباید تسلیم احساساتی شود که ابراز می کند, بلکه باید 
کاملا خویشتنداری داشته باشد. این سخن او با اندرزی که هوراس به 
شاعران داده بود بسیار متناقض است. هوراس به آنان گفته بود. : «اگر می 
خواهید بگریم. نخست خودتان بگریید.» اما دیدرو می گفت که بازیگر 

باید تماشاگری خونسرد, بیطرف, و تحریک ناپذیر باشد. باید برانگیزد و 
برانگیخته نشود. ... هرگاه بازیگری دستخوش احساسات شود چگونه می 
تواند یک یت را دا با همان روح و همان سن بازی ک "هرگاه 
چون قطعه سنگی سرد و بیجان رن 1 ۳ تئاتر مماشاگران 
گریان گرد آورید. ها اه هه نخواهم داد. 
(اماءبازبگرانت که تمایشنامه ها دیدروهرا تماییش می دادند.نجضا اندرز اه 


را به کار می بستند.) 
اب مسئله برای خود دیدرو نیز یک تناقض بود, زیرا در 1757 نوشته بود: 
«شاعران ] و[ ... بازیگران بسیار احساس می کنند, و کم بروز می دهند.» 
اکنون عکس 1 را فی. گفت؛ این عقیده شاید پس از تماشای بازیهای 
دیوید گریک در (1763 و 170۵ که می توانست متوالیاً و به 
دلخواه خویش احساسات متفاوتی بروز دهد, بدو دست داد. يا شاید این 
انديشة متناقض خویش را در فرمان هملت به بازیگرانی که به السینور 
آمده بودند یافته. و به کار بسته بود: «در سیلاب, تند باد. و گردباد هیجان, 
اعتدالی پيشه سازید که می تواند آن [ وضع ] را آرام نماید.» سرهنری 
انفیتی ایت‌تلیل: درف را نادزست :واه است: سا ی منتقد معاصر آن 
را «برجسته ترین اندرزی» خوانده است «که تاکنون به بازیگران داده 
شده است.» بازیگر در صحنة زندگی می تواند احساساتی باشد. (شاید 
خونسردی و بیطرفی بازیگران در صحنة نمایش است که موجب شده 
است آنان احساسات خود را در صحنه های دیگر زندگی بروز دهند؛ ؛ از این 
روی, از گناهان بسیار آنان باید گذشت.) بازیگر ناگزیر است چگونگی ابراز 
احساسات را, با توجه به سببها و مقتضیات خاص آن, آموخته باشد و با 
اطوار و گفتار خویش ابراز دارد؛ اما اين را «بآرامی و خونسردی باید بروز 
دهد.» دیدرو به مادموازل ژودن نوشت: «بازیگری که چیزی جز حواس و 
قضاوت ندارد سرد و بیذوق است؛ و آنکه چیزی جز ذوق و حساسیت 
ندارد. دیوانه.» 

ین از بادآورزی این موروی تافتضا یویتضا نو هه اتفیی اه ترآن راشتن 
0 هایی که دقیقا زیاده از حد بلندپرواز انه بودند, و دامنة علایقش را 
براو می بخشایيم. او به همة ه و زندگی انسان, جز دین, علاقه مند بوده, و 
به آنها عشق می ورزیده است؛ اما از احساسات دینی نیز-همچنانکه دیدیم- 
بیبهره نبوده است. ویژگی او اين بود که زندگی را با ریاضیات و فیزیک آغاز 
کرد, و با تئاتر و موسیقی پایان داد. دیدرو, چون در پژوهش و ازمایش 
ناشکیبا بود,. نمی توانست دانشمندی برجسته شود؛ نتایج جزتئی را بسرعت 
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تعمیم می داد, اما اين تعمیم دادنها تقریباً همواره روشنگر بودند. چندان با 
موسیقی اشنایی داشت که بتواند دربارة روش اموزش نواختن کلاوسن 
گفتاری بنویسد و رساله ای دربارة هارمونی تصنیف کند. او نافذترین 
نمایشنامه ها و بهترین رمانهای روزگار خود را نوشته, و در نوشتن 
داستانهای کوتاه برهمة معاصران خویش؛ , جز ولتر, پیشی حسنه است؛ وی؛ 
در دادن آن تمرکز اندیشه و عمل به داستان کوتاه, که شکل آن تا زمان ما 
ثابت مانده, برتری خویش را بر ولتر نمایان ساخته است. وی که در 
سالونها پرورش يافته و به گفتگو و محاوره خو گرفته بود, دیالوگ نویسی 


را به چنان مرتبة تابناک و پرروحی رساند که جهان مانند ان را هنوز به خود 
ندیده است. او فلسفه راء, به جای انکه به زبانی مرموز برای برج عاج 
نشینان بنویسد, به زبان زنده, دربارة مسائل زنده, و برای مردان و زنان 
زنده ای نوشت که با مسائل زندگی دست به گریبانند. 


اا۷ - دیدرو 


در ورای این انديشه های آشفتة بسیار. به مردی برمی خوریم که فضایل 
فراوان داشت و تقریبا همة نقصهای آدمی, که یکی پس از دیگری درطی 
ژندکن آو خود زا ان دادند, در هی ود امته بفدنت. امن که میشل 
وانلو تک چهرة وی را کشید, دیدرو بدو اعتراض کرد و گفت که نقاش تنها 
یکی از ابعاد زودگذر. و تنها نمود یکی از حالات وی را دیده, و در تابلو خود 
نمایان ساخته است. 

چهره ام. همراه حالات درونیم, روزی صدبار دگرگون می شد. آرام, 
غمزده, مهربان؛ تندخو, پرشوره و آرژو‌هند بودم. ابا نمایان حالات گوناگون 
وی ی ی ی ۳ 
لحظه مرا به شکل تازه ای می دید؛ و هرگز هیچ یک از این حالتها را 
بدوستی ندیده بود. 

اما رفته رفته. اين چهره های چندگانه دریک قالب یگانه به هم آمیختند و 
جهره چیندار خالی از لطافتی یدید آوردند که اکنون بر تابلو گروز نقش 
بسته است: خهون. ای جه اقسردکی. حموم قیضرن که خشنیی بر ورد ۱ 
لشکر انديشه ها ودشمنان و تلاش شبانه روزی برای ریختن این انديشه ها 
در قالب عبارات شیوا و استوار برآن نمایان شده اند. چهره ای است با 
ابروان بلند کشیده به سوی سرنیمه طاس, با گوشهای بزرگ روستایی, با 
بینی خمیده۵ درشت؛ دهانی ثابت؛ چانه ای مردانه, و چشمان قهوه ای 
غمزده و پر انديشه ای که گویی می کوشند اشتباهات از یاد رفته را به یاد 
آورند و به سنگر استوار و فناناپذیر موهومات خیره شده آند, و یا به میزان 
بالای ناد کی و. بلاهت. درمیان مردم.هی نگرند. آو.حعصولا در خارج از خانه 
کلاهگیسی به سر می نهاد؛ آما خون در اثتای سخن به وجد در می امدء آن 
را از سر برمی داشت و به روی زانو 
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می نهاد, يا با ان بازی می کرد. وی مجذوب هستی بود و فرصتی برای 
ریاکاری نداشت. 

دیدرو در شناخت شخصیت خویش سخن از کسی نمی شنید. فت: کفت:؛ 
«راست است که لحظه ای خشمگین می شوم,» اما «لحظه ای بعد همانم 
که بودم: راستگو, مهربان, با انصاف, با گذشت. نیکخواه, و وظیفه شناس. 
اگر می خواهی, این ستایش را دنبال کن,زیرا هنوز کامل نیست. هنوز به 
هوش ونبوغ خویش اشاره نکرده ام.» دیدرو گمان نمی کرد که درجهان 
مردی به درستی او یافت شود, و اطمینان داشت که حتی «ستونهای 


«ارواح تو, من, و او ] گریم[ چه زیبا هستند!» از کتابها و نوشته های 
خویش با عشق وعلاقة بسیار سخن می گفت. و به فنانایذیری انها اطمینان 
داشت. به پاکدامنی خویش می بالید و, در واقع, در یک زمان بیش از یک 
معشوقه نداشت. خویشتن را «فیلسوف» می خواند و به سقراط تشببه 
می کرد. فن: کقت*ج] هنگامی که قابلیت ارزندة من استوار و پابرجا و از 
گزند خود بینی مضون است, چه اهمیتی دارد که آن را موهبت طبیعت 
شمارم, یا محصول کار وتجربه؟» 

او براستی از بسیاری از فضایلی که به خود نسبت می داد بهره مند بود. با 
آنکه دز جوانی بسیار درو غ گفته بود, از جنبة بیریایی ورک گویی, مردی 
راستگو ودرست کردار بود. از دورویی وتظاهر گریزان بود؛ مردی نیکدل و 
مهربان بود, مگر به هنگام سخن گفتن, که تندخو و پرخاشگر می شد. 
چندانکه گاه گاه مایا ژوفرن ناچار می شد از وی بخواهد که نظم ونزاکت 
وا رعافته کنر تتکوهم بی ‏ وهاز: مردی بیباک و متهور تک هنگامی که 
بسیاری از دوستان وی را فرو می گذاشتند. وحتی هنگامی که ولتر وی را 
به ارامتتن فرادمی وان همان به بیکار ادامه میداد آدفی متضف بوور 
مگر در برابر دیانت و روسو. ؛ خواهیم دید که وی حساسیتی چون حساسیت 
ژان ژاک روسو راء چندانکه باید, جایز نمی شمرد. بسیار ‏ بخشنده بود, با 
گشاده دلی از کسانی: که ده اه وروی می آوردنز دستگیری می کرد 
ودیگران را بیش از خود می ستود. چند روزی, به جای گریم. نشرية 
کورسپوندانس 0 را اداره کرد و نوشته های بسیاری از دوستان را 
اصلاح کرد. با. ذرامد نسبتا اندک خود:شمارزیادی از تهندستان را باری هی 
داد. چون نويسندة تنگدستی هجونامه ای را که در بارة دیدرو نوشته بود 
بدو نشان داد و گفت که به نان نیازمند است, دیدرو هجونامه را اصلاح کرد 
و گفت آن را به دوک د/اورلتان وقت اهدا کند, به «کسی که با نفرت 
خویش مرا مفتخر ساخته است:» چنین شد و دوک 25 لویی د/اور برای 
جوان فرستاد. دیدرو, در انتقاد از کتاب و اثار نقاشی (جز تابلوهای بوشه)؛ 
خوددار بود وی گفت. که ترجیح می دهد. به ستایش آثار خوب بپردازد, تا 
نکوهش آثار بد. از همة «فیلسوفان» شوختر بود. روسو تا 1758, و گریم 
تا پایان عمر داوری دیدرو را دربارة شخصیت خویش تایند کردند. به گفتة 
فادام. دز ایشهزه بان با اجتراف‌بسیار از او بادمت کردنوی» هونین نیو فی 
را می ستودند, اما«به شخصیت او بیش از هر 
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چیزی توجه داشتند. آقای گریم می گوید که او کاملترین انسانی است که 
تاکنون دیده است» 

برای این دوستان. لغزشهای او مانند خطاهای کودکانی است که از روی 
سادگی سخنان بیپرده می گویند. انان او را عمیقتر از ولتر می دانستند. 


انديشه های دیدرو. بی گمان. غنیتر وبرومندتر از انديشه های ولتر بودند, 
زیرا هیچ چیز بازدارنده وهیچ چیز متوازن در نهاد او نبود. تخیلش برخردش 
می چریید, در ابراز عقیده بسیار جسور و بیپروا بود. و هرگز کامل و پخته 
نشد. ولتر می گفت: «دیدرو تنوری است که هرچه را در از تمد هقف 
سنوزآند:» اما آندنتشه های بسیاری از آین:تنوز: نیفیزه پیرون آمدتد. دیدزو: 
مانند روسو. حساسیتی شدید و احساساتی رقیق داشت. مثل عواطف 
خویش مهربان بود, و زیباییهای طبیعت وِ تراژدیهای زندگی وی را به 

گرشتتن وا فی داشتند. شخ کفتن دی و این اه توج‌شاید این کفته خود 
راء, که «برای روج حساس اشک ربختن حالتی لذتبخش است, » «ترجمان 
حال» خود می کرد. دوستانش گاهی وی را در حالتی می یافتند که برکتابی 
اشک می ریخت, يا از خواندن ان خشمناک بود. شاید عواطف یکسان. 
اعتقاد مشترک به بلندی مقام احساس و تخیل, دلتنستکی همانند به طبیعت, 
تصور رومانتیک مشترک از نبوغ به مثابه غریزه, و شهوت وتخیل و 
هواخواهی مشترک از داستانهای ریچارد سن بودند که وی را به روسو 
نزدیک ساختند. دیدرو, هنگام خواندن داستان ریچارد سن؛ به کلاریسا 
هشدار می داد که از لاولیس بیرهیزد. و هنکاهی که سر ‌گذشت شاهان 
ستمگر را می خواند. خویشتن را در مخیلة خود می دید که «با مهارت 
شگفت انگیزی دست بر دشنه برده است.» ولتر به اضافة روسو مساوی 
است با دیدرو؛ ولتر و روسو, هیچکدام, هرگز نتوانستند دیدرو را به این 
خاطر که آنان را دو پاره یک شخصیت ساخت .و از خوقر شخصیت بکانه اي 
شزا ورد مورد بخشش قرار دهند. 

عادتش بیانگر دوگانگی خصوصیات او بود. پرخور بود, اما برای دانش و 
فرهنگ روزگار خود می زیست. از سفر بیزار بود و آن را استهزا می کرد. 
اما برای دیدن کاترین کبیر پهنای اروپا را زیر پا نهاد. از خواندن شعری زیبا 
۳ شد و اشک می ریخت؛ اما در همان هنگام درشتی و تندخویی 
می کرد. پول را ناچیز می شمرد و فقر و بینوایی را یار الهامبخش 
فیلسوفان می خواند, اما چون شنید که پدرش مرده است., به لانگر رفت 
(1759) و خوشحال بود که یک سوم ما ترک پدر را تصاحب می کند؛ + و از 
این زاه» درآمد سالانة خود را در 1760 به 4000 لیور رساند. می گفت: 
«کالسکه و خانه ای پرآسایش, زیرپوش لطیف. و زنی خوشبو به من دهید 
تا همة ۳۳ تمدن خودمان را تحمل کنم.» در این حالت. ولتری که در 
او می زیست روسو را سرزنش می کرد و به او می خندید. 

همسرش چندان گرفتار خانه داری و بچه داری بود که مجالی برای توجه 
کردن به انديشه های او نداشت. از این روی, دیدرو, چون میلتن, به بهانة 
ناسا زگاری فکری, بانگ طلاق برداشت. 
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اما چون این کار را روا ندانست, کاری کرد که هنوز فرانسویان می کنند- 
برای خود معشوقه بر ون نخستین معشوفة وی مادموازل بابوتی؛ که 
مدتی بعد مادام گروز شد, چند صباحی از وی دل ربود. پس از او, مادام 
دویویزیو ده سال وی را سرگرم ساخت. در 1755, دیدرو به زن جوانی 
برخورد که هجده سال وی را از مهر و عاطفة خود برخوردار ساخت. لویز 
هانریت ولان (دیدرو وی را سوفی می خواند. زیرا در او روح حکمت می 
دید1), هنگام آتتانف با دیدرو زی سی وهشت ساله, مجر د» خپله. و 
نزدیک بین بود. دیدرو نوشته است که وی برچهرة خشک و بیروحش عینک 
می زد و آو ناچار بود گاه گاه وی را به دلیل آنکه در خوردن غذا با او 
رقابت می کرد. سرزنش کند. اما اين زن عمر خود راء به جای گذراندن با 
عشاق. با کتاب سیری ساخته بود و مطالعات وسیعی, بویژه در فلسفه 
وسیاست, داشت. وی خوب حرف می زد و, بهتر از آن. گوش می کرد. 
دیدرو_ ساق پای او را درشت و بدریخت می دانست. اما از گوشهایش 
سپاسگزار بود و به هوش و خرد وی به دیده احترام می نگریست. دربارة 
تم به گریم چنین نوشت: 

اه, کر نمی دانید چه زنی است ! مهربان و شیرین؛ راستگو و لطیف: و 
آگاه و دانشمند! فکر می کند ... که آگاهی ما از آداب, اخلاق, احساسات, و 
مسائل بسیار دیگر بیشتر از او نیست. داوریها, نظرات. انديشه ها؛ 9 
خاص وی بر خردمندی, حقیقت بینی, و عقل سلیم استوارند. نه عقيدة 
عمومی, نه صاحبان قدرت. و نه هیچ چیز دیگری نمی تواند انها را تحت 
فرمان خود دراورد. ۳ 

این سخنان را نمی توان حمل بر شیفتگی دیدرو کرد, زیرا دکتر ترونشن 
بیطرف در این زن «روح عقابی را می دید که در خانه ای از تور ارمیده 
است؛» وی می خواست بگوید که این زن عاشق لباسهای فاخر و 
پروازهای فکری است. 

دیدرو,. در طول بیست سال. شیواترین نامه های خود را برای این زن 
نوشته است؛ نامه هایی که از گنجینه های ادبی فرانسة قرن هجدهم به 
شمار می روند. دیدرو زشت ترین داستانها و تازه ترین اندیشه های خویش 
بای رم رک وا 
می نوشت:«اگر در کنارت بودم, بازویم را بر پشت صندلیت می نهادم.» 
هنگام زندگی با اين زن بود که دیدرو برای نخستین بار در عمرش, به نقش 
با اهمیت عواطف و احساسات در زندگی پی برد و اعتقاد به دترمینیسم 
برایش دشوار شد؛ اکنون. بسختی می توانست باور کند که یکدلی و 
هعتزی ای با شتوفی نیمه کول 5 اتف ات تتقیابی و کبزیگی رسد انیت 
نخستین بوده است. کاهیت: دراین حالت. حتی می توانست از خدا برای 
سوفی سخن بگوید. بدو می گفت که چگونه,هنگام گردش با گریم در 


صحرا, خوشة 1 چیده, و به انديشة رمز 

1 «سوفیا» در یونانی به معنای «حکمت» است. ‏ م. 
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رشد گیاهان فرو رفته است. گریم پرسیده بود:«چه ون رکفت 26 و او پاسخ 
داده بود:« گوش می کنم.» باز پرسیده بشد<جه: کسی ) تو سخن می 
گوید؟» و دیدرو گفته بود «خدا.» 

پس از نزدیک به دوازده سال رابطه با سوفی ولان. مهر وی بدو کاهش 
بافت؛ نامه هایش کوتاهتر, و اعتراضهایش به بیمهری وبیوفایی وی سخت 
تر شدند. در پنجاه وهفت سالگی (1769)؛ به دنبال مرگ دوستش, 
دامیلاویل, معشوقة وی, مادام دو مو, را از ان خود ساخت. یک سال بعد. 
عاشق جوانتری جای دیدرو را گرفت. در همان هنگام, دیدرو می کوشید که 
سوفی را از «عشق ابدی» خویش مطمئن سازد. ۱ 

در اين سالهای سرگردانی روح وانديشة دیدرو, همسرش, آنتوانت, بدو 
وفادار ماند, تا می تواننست او را سرزنش کرد, و کوشید که با دینداری و 
ورقبازی غم و اندوه خود را از یاد برد. کمتر روزی بود که میان آنان 
مشاجره ای در نگیرد. گذشت زمان هم نتوانست میان مرد. که صدها 
انديشه در سر داشت, و زن, که دارای یک خدا بود, پل بزند. هرگاه که 
دوستان دیدرو برای دیدن وی به خانه اش می رفتند, هرگز از احترام به 
همسر او خودداری نمی کردند. انتوانت, چون از رابطة همسرش با سوفی 
اگاه شد, چنان از کوره در رفت که, به ديدة دیدرو, تناسبی با این سرگرمی 
عادی نداشت. تا چندی پس از ان, دیدرو در اطاق کارش خوراک می 
به گریم نوشت:« بزودی از عواقب طلاق کوچکش آگاه خواهد گشت. بر 

از آنکه اندک اندک اندوخته اش پایان یافت. دست از ناسا زگاری ِِ 
داشت.» آنتوانت ت بیمار شند: دیدرو: آندکن: با وی.به شر فهر آهدهو با اکراه 
رای را ری ای ار 
می داد که دیدرو تصور می کرد که وی خواهد مرد. با اينهمه, بیماری وی را 
تمسخرکنان در نامه اش برای سوفی شرح داد .«چون دوستش, , ژان باتیست 
آنتوان سوار, گفت که تنصمیم گرفته است زناشویی کند, , دیدرو پاسخ داد 
که به جای آن خویشتن را غرق کند.(با ايینهمه, زناشویی سوار درآن ژوز کار 
پرفساد به نیکبختی منجر شد.) 

هرگاه دیدرو به آسایش خود در خانه وه دختر زیبایش دزم نسیرده بود, 
شایة از آن-حانهمی. کر بت آنتوانت ت هنگامی که چهارمین فرزند وی پای 
به جهان نهاد(1753) چهل و سه ساله بود. هرچه ماری آنژلیک می بالید و 
وجیه ترمی شد, مهر دیدرو بدو فزونتر می شد. دیدرو در بازیهای دخترش 
به او می پیوست؛ فیلسوفی را با سری پراندیشه به یاد اورید که با دختر 


لطیفترین عشقها در بین انان پدید می اید. هم در ادب خیالپرور. و هم در 
تاریخ کنونی ژاپن, کرارا به پسران و دخترانی برمی خوریم که چون, براثر 
مخالفت والدین, موفق به وصال زمینی نمی شوند, به امید وصل ابدی, 
خودکشی می کنند. عشق, موضوع عمدة شعر ژاینی به شمارنمی رود 
ولی اشعار عشقی بسیار ساده و عمیق و لطیف نایاب نیست : 

اوه! کاش امواج سفیدفام و دوردست 

دریای آینته 

گل بود 9۲ ِ 

تا من گردشان می آوردم 

و به عشق خود پیشکش می کردم. 

##*۲۷+تصویر 

متن زیر تصویر: گیشاها 

تاریخ تمدن جلد 1 - (مشرق زمین): صفحه 925 _ 

شاعر رو تسورایوکی, همچنانکه شيوة اوست؛ با امیختن عواطف خود و 
طبیعت. داستان عشق رانده شدة خویش را در چهار مصراع باز می گوید: 
می گویی که چیزی چون گل گیلاس زودگذر نیست. 

اما من ساعتی را به یاد دارم 

که گل زندگی با یک کلمه پژمرد- 

بادی هم نمی وزید. 


خردسالی سرگرم بازی اکردوکر, قایم موشک, وگرگ وبره است. در 
سالهای اينده, از دخترش چنین یاد می کرد: «دیوانه وار به دختر کوچکم 
مهر می ورزیدم. چه زیبا بود! اگر مادرش می گذاشت, چه زنی از او می 
ساختم!» دیدرو دخترش را بدقت با اخلاق مسیحی اشنا ساخت؛ و پس از 
آنکه دخترک به سن بلوغ گام نهاد, بدو اندرز داد که از گرگان پاریس 
بیر هیز د. بدو گفت که «آنان تو را گمراه می کنند, آبزویتت را از دست می 
دهی؛ از جامعه من کرلزی باه 

تاریخ تمدن جلد 09 ی صفحه 754 

صومعه ای پناه می بری, و پدر و مادرت را از غصه می کشی.» چون دیگر 
پدران فرانسوی, پولی پس انداز کرد تا برای دختر جهیزیه بخرد؛ و برای 
انکه در فرصت مناسب شوهری برای او بيابد, با خانواده های مختلف به 
گفتگو پرداخت. برای او شوهری برگزید که آنژلیک با نادیده گرفتن مخالفت 
مادر, با وی عروسی کرد (1772). دیدرو» پس از زناشویی دخترش, در 
فراق وی اشک ریخت؛ و چون او را در زندگی زناشویی خوشبخت یافت, 
بیشتر آشک ریخت؛ از زن و شوهر جوان با سخاوتنمندی دستگیری می کرد 
و می گفت: «برای دستگیری از انان, امروز بهتر از روزی است که آنان 
نیازی به دستگیری من ندارند.» همسر انزلبی: کارخانه :دار توانکن و 
کامیاب شد, و فرزندان اوء یس از باز گشت خاندان بوربون (1614), به 
محافظه کارانی محتاط بدل شدند. 

بشن: از انکه دیدرع با ممولیتهای بدری. اشتانر: تور پتردش بر | پر شتاخت 
وبه قوانین اخلاقیی که به مردان کمک می کرد تا خانواده ای شایسته 
پرورش دهند به ديدة احترام نگریست. اما بی بندو باری گذشته را بکلی از 
دست نداد. با آنکه به خانه, جامه ها, ری ی ی از ای 
ودوست داشت انگشتانش را جلوی آتش بخاری گرم کند, اما گاه گاه از 
این سعادت می گریخت- مانند زمانی که یک ماه را با د/اولباک در گرانوال 
سپری ساخت. هنوز به قهوه خانه ها می رفت و در برخی از سالونهاچهرة 
اشنا بود. با وجود تند زبانیش, مادام ژوفرن بدو مهر می ورزید. این زن, از 
روی مهروعاطفة مادری, برای دیدرو میز تحریرنو, صندلی چرمی راحت, 
ساعت زرین و برنجی بزرگ» وروب دوشامبر زیبایی خرید و به خانة 
اوفرستاد.دیدرو از او سیاسگزاری کرد و با اندوه بسیار اثاث کهنه اش را 
از خانه بیرون ریخت؛ اما برای«روب دوشامبر» کهنه اش بسیار غصه 
خورد: 2 ۳ ۳ 

چرا ان را نگاه نداشتم؟ ان برای من ساخته شده بود, ومن برای ان, به تنم 
می آمد ودر آن آسوده بودم . زیباوتماشایی بود. روب دوشامبر نو سفت و 
آهاردار است و تا به و مانکن در میت ارت جاپی نبود که روب 
دوشامیر من به کار تبانده.س اکن کناسی: را هرد وغباو .من حرفت:سادافن ان 


پاک می کردم. هر گاه که نوک قلمی را مرکب می گرفت,باز از آن استفاده 
می کردم. از لکه های ری آن پیداست که چه خدمتی به من کرده است. 
در این روب دوشامبر تازه. به یکی از توانگران کاهل وتنیرور می 
مانم.کسی مرا نمی شناسد. ... من ارباب مطلق روب دوشامبر کهنه بودم 
و اکنون نوکر این یکی هستم. ۱ ۲ 
دیدرو به دوستانش مهرمی ورزید و نان را ماية الهام وتسلی زندگی خود 
می شمرد. دوستی او با گریم صمیمانه تر و پایدارتر از عشقهایش بود. در 
۸ که بیست سال از اتنانی آنان می گذشت. به گریم نوشت: « 
مهربان من» بکاته دوست دلبندم, همواره ۹ مهربان من بوده ای, 
وهمیشه نیز چنین خواهی بود, »> بااینهمه گاهی از سردی وبی اعتنایی 
ظاهری گریم سخت رنج می برد. گریم آلمانی از دیدرو پاکدل بهره می 
کشید و غالبا برای 
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نوشتن مطالب نشرية کورسپوندانس لیترر از او ياري یر ات و بل رو 
تشه ار انکس‌شات اه کرارسشای او ماشگاهای ار ری عون مور 
تهیه می کرد با نوشتن نقد دربارة جدیدترین کتابهایی که چاپ می شدند 
وی را یاری هی داد و گاه گاه, که گریم نمی توانست کار خود را بموقع 
پایان دهد سراسر شب را به جای او کار می کرد. گریم می خواست به 
وی حقوقی دهد اما دیذرهونیدورفت. اما همین الضاتت خیانتی به دوست 
خود کرد که, حتی یاداوری ان, انسان را اندوهنای می سازد: ستانیسلاس 
دوم پونیاتووسکی. شاه لهستان, چون شنید (1773) که دیدرو درصدد 
دیدار از سن پطرزبورگ است, تصمیم گرفت وی را به ورشو دعوت کند. 
کم تاه کت به ایا ات سور دای دا ها 
آنکه اردقر که عون وت «رای کیت افار استاژی ندیه تایه 
نوشتن مطالبی برای این کاغذ پاره ها [ کورسیوندانس لیترر] می دهد, یا 
گویم که او گمنام خواهد مرد.» ۲ 

شاید خوشترین ساعات عمر دیدرو (پس از ساعتهایی که با آنژلیک گذرانده 
بود) ساعتهایی باشند که وی در خانة د/اولباک و خانة مادام ژوفرن برسر 
سفرة شام گذرانده است. در این دوجا, دیدرو با بلاغت بسیار از هر 
موضوعی سخن می گفت: در محافل مردم اراسته, که در آنها به شوخی و 
ادب بیش از دانش و بلاغت اهمیت داده می شد, دیدرو اسوده نبود. حتی 
مادام ژوفرن از شور و هیجان دیدزو هراسان می شد. و سفارشهای او به 
دیدرو دربارة میانه روی و آراستگی تاحدی از افراطکاری وی جلوگیری به 
عمل می آوردند. اما بر سر سفرة د/اولبای که به گمان هیوم «هفده 
ملحد بران کند می: آمدنیر به ارادی.سن مین کفت ق.حاضر ان ادعان 


داشتند که در سراسر پاریس سخنانی چنین دلنشین و پرجاذبه به گوش 
نمی رسند. مارمونتل می گفت: «کسی که دیدرو را از روی نوشته هایش 
می شناسد, وی را نشناخته است. ... از کمتر کسی به اندازة او لذت 
فکری برده ام.» هانری مایستر, که غالبا در این انجمنها حضور می یافت و 
سخنان او را می شنید, وی را چنین توصیف کرده است: 9 
چون دیدرو را با تنوع گستردة اندیشه هایش. گوناگونی شگفت آور 
دانشهایش, ون جذبه, قدرت تخیل. و سخنان جالب و دلنشین اما 
ینمی به بانقی ارم »مین کنمض که آق و به خود طبیعت. مه 
کنم-همان طبیعتی که خود وی شناخته, و درک کرده است: عنی: بارور, 
زاینده, مهربان و تندخو, ساده و با شکوه, اما بدون فرمانروا, , بدون صاحب. 
و بدون خدا. 

یا به گزارش دست اولی گوش دهید که خود پروتئوس دربارة سخنرانی 
دیدرو گفته است: ۱ 

به ديدة آنان. مردی خارق العاده. ملهم, و آسمانی بودم. گریم چشم 
نداشت مرا ببیند و گوش نداشت گفته هایم را بشنود. همه در شگفتی فرو 
رفته بودند. خود نیز سروری در دل احساس می کردم که از بیان ان 
ناتوانم. می پنداشتم در اعماق وجودم ۹ برافروخته اند, رت که 
تزویک استت سیته ام را شته زاین به. انا زر ,سراست کنده و آنان راو 
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خود بسوزاند. شبی بود پرحرارت. و اتش ان من بودم. ۱ 

دیدرو, در زمان حیاتش, در میان کسانی که می شناختندش بلنداوازه تر 
بود تا در میان خوانندگان آثار چاپ شده اش, که عمدتا دايرة المعارف و 
نمایشنامه هایش بودند؛ بهترین نوشته های او-زن متدین. ژاک جبری و 
اربابش.؛ رقیای د/الامبر, و برادرزادة رامو- پس از هر کنخ وی انتشار پافتند. 
دیدرو تا حدی به همین دلیل. , و هم به سبب تندروی انديشه هایش در امور 
دینی و جنسی, , نتواننست- و هرگز نکوشید- به عضویت «آکادمی فرانسه» 
درآید. اما دوستانش وی را «فیلسوف». و رهبر نسل متفکر سرکش می 
شناختند. روسو, حتی پس از انکه كينة وی را به دل گرفت. در اعترافات 
خود چنین نوشت: «پس از گذشت چند قرن,؛ دیدرو انسانی شگفت انگیز 
به نظر خواهد رسید و مردم با تحسین و شگفتی به اندیشه های فراگیر و 
همه جانبة او خواهند نگریست- همچنانکه اه انديشه های افلاطون و 
ارسطو می نگرند.» 

گوته, شیلر, و نی فريفتة 7 های دیدرو بودند, و ستندال, بالزاک و 
دلاکروا وی را بسیار می ستودند؛ اوگوست کنت وی را «نابغة بزرگ آن 
روزگار پر شور» می خواند. میشله او را «پرومتئوس راستین» می نامید و 


می گفت که انسان ممکن است صدسال نوشته های دیدرو را بخواند و به 
همة گنجینه ای که در آنها نهان است دست نیابد. مادام ژوفرن. که دیدرو 
را خوب می شناخت اما نوشته های او را نخوانده بود, دربارة او گفته 
است: «مردی است خوب و درست: اما چنان منحرف و نامتعادل, که 
چیزی را درست نمی بیند و درست نمی شنود؛ مانند کسانی که خواب می 
بینند و می پندارند خوابشان دست است.» 

دیدرو مردی بود بد و خوب, تا و نادرست.؛ منحرف و روشنیین»؛ 
نامتعادل و خلاق, خیالپرور, رزمجو, وآگاه, که هرچه از روزگار خود دورتر 
می شود جهانیان بیشتر به عظمت وی پی می برند, تا اينکه, اکنون, برخی 
او را «جالبترین و محرکترین متفکر فرانسة قرن هجدهم» می دانند. بیایید 
مطلب را در اینجا رها کنیم, بار دیگر او را رویاروی یک امپراطریس ] 
از هشن ها سا ار ۲ وق وه 
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1. تکامل ۱ 
نياکانش, نظیر مردم خلاق و پرکاری 3 برن و زوریخ را در روزگار ما اباد و 
شکوفان ساخته اند, از سویسیهای المانی نژاد بودند. یکی از انان در 
نوشاتل نام شوایتسر- یعنی «سویس»- برخود نهاد, و یکی دی که به هلند 
رهسپار گشت. خویشتن را هلوسیوس خواند- که آن هم به معنی 
«سویس»* است. شاخة اخیر, در حدود 190 به پاریس رفت. در آنجاء 
زان کلود ادرین الوسیوس پزشک ملکه ماری لشچینسکا شد. یکی از 
بیست فرزند اوء که در اینجا با وی آشنا خواهیم گنت : در 26 ژانوية 
1715 در پاریس چشم به جهان گشود. کلود آذرین پزشکی آموخت, و این 
آموزش در فلسفة وی اثر نهاد. پس از تحصیل در کالج لویی-لو-گران, 
زیرنظر یسوعیان, نزدیک مقاطعه کار مالیاتی یه کار آموزی, پرداخت؛ 
بذودی توانگر شد! در امد سالانه: این در پیست فشه سالکین:.به 3601000 
لیور می رسید. کلود, که جوانی خوبرو. شمشیرباز. و رقاصی زبردست 
بود بزودی به دل درباریان و روسیپیان پاریس راه جست. ملکه وی را 
مباشر خود ساخت. او برای فیلسوف شدن هیچ آمادگی نداشت - مگر 
اينکه بگوییم از نوع آدمهایی بود که, از فرط زیرکی, کتابی نمی نویسند. 
اما در 1738 با ولتر آشنا شد. فريفتة انديشه و شهرت وی گشت, و به این 
اندیشه افتاد که نویسنده شود. رکفت آور بیست که انسانی هم سرمایه 
دار باشد, و هم فیلسوف؟ چندی در بوردو مهمان مونتسکیو شد؛ و مدنی 
را در در بورگونی با بوقون گذراند. اين دو مرد در انديشة وی بسیار ۳ 
نهادند. در این هنگام, با بارون د/اولباک میلیونر نیز» که سرسخت ترین ماده 
گرای ژهان. بوو. اشنا نشند. بر سر تفر د/اولبا کی و در شالون مادام خو 
گرافینیی, , دیدر وه 

متن زیر تصویر : حکاکی روی نقاشی میشل وان لو: کلود ادرین الوسیوس. 
یت ملی, ۰ وین 

گریم. زوسو #ِِِ" گالیانی, 1۳9 و تورگو را شناخت. از آن پس؛ 
مسیر زندگیش دگر گون شد. , 

در 1751: دو تضمیم سرنوشت شاز گرفت؛ نخست اینکه از کار پزدرآمد 
مقاطعه کاری مالیات دست شست. در ملکی واقع در وره-او-پرش عزلت 
گزید, و وقت خویش را به تصنیف کتابی سپرد که مقدر بود جهان را تکان 
دهد. دوم اينکه در سن سی وشش سالگی با ان کاترین دو لینیویل د/ 


اوتریکور سی ودوساله, کنتسی از امپراطوری مقدس روم, که یکی 1 
زیباترین و کاملترین زنان 0 بود, زناشویی کرد. از ترس آنکه (به گفتة 
گریم) مبادا پاریس این زن را گمراه کند, را با خود به وره برد. در 
اینجا- یا در پاریس؟- بود که فونتنل, هنگامی که نزدیک به صدسال از عمر 
وی سیری می گشت. به خوابگاه این کنتس یبا در اهد ور کون اي زااذر 
لباس خواب پافت: با حسرت فریاد ۵ «حیف خانم,«ای کاش که فقط 
هشتاد سال داشتم !»» 

زن و شوهر نیکبخت در پاریس نیز خانه ای داشتند که مهمان نوازی 
الوسیوس, و فریبندگی همسر وی, متفکران برجسته ای چون دیدرو د/ 
اولباک, فونتنل, بوفون, د/الامبر, تورگو, گالیانی, مورله, کوندورسه, و هیوم 
را بدانجا می کشید. مارمونتل هی «فت: «خانة او برای نویسندگان و اهل 
ادب جچه خوشایند است. > در این مهمانیها, الوسیوس بحت و گفتگو را به 
مدای فی: کشاند که می. خواست. .در کتاب خود از اماایحت. کید: از 
حاضران می خواست که به انتقاد از انديشه ها بیردازند. و سپس با دقت 
به سخنان حاضران گوش قه. .زان مورله شکوه می کرد که الوسیوس 
«کتابهايش را هميشه در میان جمع می نویسد.» 

نام دربارة ذهن, از چاپ خارج شد. دوستان الوسیوس که دستنویس کتاب 
را خوانده بودند. از اینکه دریافتند کتاب با «پروانة شاهی نشر» به چاپ 
رسیده است., دچار شگفتی شدند. مالزرب سانسور کتاب را به ژان پیر 
ترسیه سپرده بود, و ترسیه. پس از خواندن کتاب. گفت: «به مطلبی بر 
نخوردم که به نظر من مانع چاپ کتاب شود.» اما نمايندة پارلمان پاریس 
در 6 اوت کتاب را مشتی افکار بدعتگذارانه خواند و «شورای دولتی», در 
0 همان ماه. اجازة نشر کتاب را لغو کرد؛ به دنبال ان. مقامهای پردرامد 
ترسیه را از او گرفتند. مولف مهربان کتاب با اعتراض ادعا کرد که در 
کتاب به مسیحیت حمله نکرده است: «به دام بیدینی مرا متهم می 
سازند؟ در هی یک از بخشهای این کتاب له به تثلیت حمله کرده ام , نه به 
الوهیت عیسی, نه به بقای روح. نه به رستاخیز مردگان. و نه به یکی از 
اعتقاد نامه های پاپی؛ بنابراین. از هیچ طریق به دین نتاخته ام.» ولتر. به 
گمان آنکه الوسیوس را در باستیل زندانی خواهند کرد. بدو سفارش کرد 
که از پاریس خارح شود. اما الوسیوس در خانة خود چندان آسوده بود که 
نمی خواست آن,ز۱ قربانی یک کتاب کند. از این روی» توبه نامه ای نوشت 
و به کشیشی سپرد. و چون دولت این 
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توبه نامه را کافی ندانست, پوزشنامه ای نوشت. این پوز شنامه, به کف 
گرم چنان «خفت آور» بود که «پناه جستن به [قبیلة ] هوتنتوتها 1 آنقدر 


شگفت آوز نیست. که امضا کردن. بای خنین اعترافاتی:» هفتتر الوسیوسن: 
برای انکه از شوهرش شفاعت کند, به ورسای رفت. دولت؛ به این شرط 
که الوسیوس از پاریس خارح شود و دوسال در ملک خود عزلت گزیند. از 
تجقیب وی سبتم وید هرگاه شاه به یاد نمی آورد که به دست پدر همین 
0 نری می رسید. در 3 ژانوية 59( پاپ کلمنس سیز دهم 
کتاب را ننگین و ناپاک خواند و آن را تحربم کرد؛ و در ماه فوربة همان 
سال, این کتاب را به فرمان پارلمان بازنشن آنتشن زدند. دیده ایم که چگونه 
«هیاهو بر سر خاگینه » (به گفتة ولتر), همراه خشمی که کتاب د/آلامبر 
دربارة ژنو برپا ساخته بود, دولت را بران داشت که دايرة المعارف را 
توقیف کند. اما همة ِِ وه مر ِ بیش از پیش به کتاب الوسیوس 
دربارة ذهن, 5 ی رسید قس آتای ۳ 
به زبانهای انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. این کتاب اکنون نایب است وتنها 
چند محقق از آن آگاهی دارند. 

از آن پس, الوسیوس کتابی منتشر نساخت, اما به نویسندگی ادامه داد. در 
دومین کتابش, دربارة انسان, بدون شتاب: اما وزیا نت انديشه های 
پیشین خود را بار دیگر تکرار کرد و کشیشان را, به نام سوداگران دوره 
گرد بیم و امید. جاودان کنندگان جهل و نادانی. و قاتلان انديشه و خرد به 
باد دشنام گرفت. همة آرمانهای آن روز پرجوش و خروش- آزادی, برابری, 
و برادری- در این دو کتاب نمایان شده آند. الوسیوس از آزادی گفتار, 
قانون, و از نظر حق برخورداری از فرصتهای | موزشی, برابر شناخته, واز 
نوعی جامعه سوسیالیستی هواداری کرده است که در ان تنگدستان ساده 
کنیم؛ آوای انقلاب قر زره بود. 

۱ ۸ 7 

الوسیوس,: چون بیشتر «فیلسوفان» فلسفة خود را با لاک اغاز می کند: 
همة تصورات از احساس, و بنابراین ی ی او ی 
ارت ی اشای ص یت ار اعساهمای که اکن خس ی 
شوند, یا به طریق حافظه از گذشته بر می خیزند, و با ۳ وارد 
است. 

ذهن و روح یکی نیستند, ذهن مجموع, يا توالی, حالات ذهنی است؛ روح 


1 تیره ای از بومیان ساکن جنوب افریقا. - م. 
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سازواره و ظرفیت دریافت احساسهاست. تمام احساسها مادیند, و روح 
تماما نیرویی است که درماده قرار دارد. «پدیده های مربوط به پزشکی و 
تاریخ طبیعی بروشنی نشان می دهند که این نیرو ... با شکل گیری 
اندامهای‌تندن دید می ای تاصاهی باونان*فف.ماند که اندامفا بایدار ند. و 
با آزهم_ باشیدکی آنها-تابود: می؛ شود »-جائتوزان: تیز داراق روحند: انسان: 
پس از آنکه جانوری دوپا شد و تواننست از دو پای جلو چون دست استفاده 
کند: از دیگر جانوران متمایز شد. 

که اوء به نام میل به اس کنونی پا احساسهای به یاد آمده می د هد. 
میل خاطرة لذتی است که ملازم برخی از احساسها بوده است. شهوت 
میلی مبرم است و شدت آن متناسب است با میزان درد یا لذتی که انسان 
به.نادفی اهرفییا اتظارتن را میت کته شوت غالبا عمراه کنتدن است: 
زیرا با تمرکز انديشة انسان در قسمتی از یک شیء, یا یک وضع. او را از 
توجه به جوانب کلی آن باز می دارد (هوش, از این لحاظ, واکنشی است 
معوق برای ادراک بیشتر و دادن پاسخ کاملتر.) با اينهمه. شهوات برای 
خوی وسیرت انسان همان مقام را داراست که حرکت برای ماده دارد؛ 
شهوت است که به انسان میل می دهد و, حتی, او را به کسب دانش 
وامی دارد. «دستاورد فکری انسان متناسب است با شدت شهوات او. 
نابغه انسانی است با شهوات نیرومند؛ و کودن از ان بیبهره است.» 
اساسیترین شهوت, عشق به قدرت است؛ این شهوت از ان روی اساسی 
است که توانایی ما را برای درک امیالمان فزونتر می سازد. 

سخنان الوسیوس, ۳ اینجاء آمیژة ای هستند از انديشه های دیگران, انديشه 
هایی که از مدتها پیش درجهان فلسفه رواج داشت و یا همان «خاگینه »ای 
است که ولتر گفته است. اما از آن پس, ازانت انوا یه کی کف یرای 
خهان. او تاز کی. داشتند: می. کوید: از انجا که انديشته های انسان متتج از 
تجارب او هستند؛ انديشه ها 9 سیرتهای متفاوت افراد و ملتها را باید 
معلول محیطهای فردی قهلی آنان دانست. مردم با استعدادهای یکسان و 
مساوی به جهان می آیند و کسی از نظر قدرت فکری ذاتا بر دیگری برتری 
ندارد. همة مرنمر هر گام خبط م آموزش: واشر اب :دیکر. متساعدت. کند: 
می توانند افرادی برجسته شوند. «نابرابری استعداد مردم هميشه معلول 
اوضاع متفاوتی است که تصادف برای آنان فراهم آورده است.» 

کودی: پنن. از آنکه: رخم مادر. را ترک گفت .. بدون انديشه. میل. و 
شهوتی پا به جهان می نهد. چیزی, جزگرسنگی, احساس نمی کند. گاهواره 
[ توارث] نیست که به ما شهوت, غرور, حرص, جا ه ومقام. و افتخار می 


دهد. اين شهوتهای مفسده انگیز, که از شهرها ريشه می گيرند. محصول 
سنتها, قراردادها, و قوانین موجودند. ... کودکی که پس از تولد با سیل به 
بیابان برده شده است و چون رومولوس در دامن گرگی پرورش يافته, از 
این تتهو‌نها تاآگاه-خواهد ود ی‌سامخونی: اهر اکسابی: و از این زو 
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حتی؛: نبوغ محصول محیط است- یعنی محصول تجربه, به اضافة شرایط 
نبوعغ آ رن گام در راه بک اختراع را به گامهای بسیاری که پیش از آن 
پیموده شده آند می افزاید؛ و این گام آخر به خاطر شرایط است. «هر 
انديشة نو ارمغان تصادف.؛ 1 ارمغان معلولهایی است که از علل نها 
آگاهی نداریم.» 

این نابرابری شگرف فهم مردم از کجا سرچشمه می گیرد؟ این از 
آنجاست که مردم اشیای واخد ر[.یکسان آذراک. نمی کنتدم در وضعی کاملا 
یکسان قرار ندارند, و آموزشن. یکنتتان .نمی. بیتند؛ زیرا تضادف: کم خاکم 
۱ به معادنی به یکسان غنی و پرثمر نمی رساند. از 
اين روی, نابرابری فهم مردم را باید معلول آموزش دانست- آموزش به 
مفهوم کامل این کلمه که تصادف تقر در آن مت ی ات 

اين تحلیل روانسناختی, که از زبان میلیونری چون الوسیوس سخاوتمندانه 
ما یم ری اس ار ات اف رن ای 
هوش و استعداد مردم را معلول ورائت می دانند, و به ضرورت احتیاط در 
تغییر عرف و رسومی که رشد در نابرابریهای ذاتی و فطری استعداد و 
منش دارند تاکید می ورزند. اما اصلاح طلبان بر اختلافات و تأثیر محیط 
تأکید دارند, و می گویند که نابرابریهای استعداد, قدرت؛: و تروت ظاهرا 
نتيجة تصادف هستند - تصادف تولد در خانواده ای خاص و امتیازات شرایط 
زندگی, نه شایستگی فطری؛ و عقیده دارند که با فراهم ساختن فرصتهای 
اموزشی یکسان برای مردم, و با اصلاح وضع محیط انان, تفاوتهای موجود 
را می توان کاهش داد. الوسیوس سپس نظرية خود را دربارة برابری 

طبیعی تفاوتهای موجود را می توان کاهش داد. الوسیوس سپس نظربة 
خود را دربارق برابری طبیعی مردم به نژادها بسط می دهد, و می نویسد 
که نژادهاء هرگاه در محیطهای یکسان می زیستند. یکسان رشد می کردند. 
و نتیجه می گیرد که غرور ملی, چون غرور و خودپسندی افراد, بیپایه و دور 
از واقعبینی است. «آزادیی که ار یشان نان متاخ سب اه انکه 
محصول بیباکی و دلاوری آنان باشد, ارمغان تصادف است» -یعنی ارمغان 
دریاها و کانالی است که دست مهاجمان را از سرزمین نان کوتاه ساخته 
اند (ازادی داخلی, هرگاه شر ایط دنک بکسان باشد با خطر خارجی نسبت 
معکوس دارد.) 


۱ پارسایان 


دین در ژاپن- تحول ایین بودایی- روحانیان- شکاکان 

و ۱ ی ی 
و مادر و فرزند و جفت و وطن تجلی می کند, ژاپنیان را برمی انگیزد که 
در این جهان قدرتی جهانگستر بجویند و بدان بیاویزند 9 از این رهگذر, به 
زندگی خود ارزشی که از ارزش یک فرد والاتر و از یک عمر پایدارتر است 
ببخشند. ژاینیان دیندارانی ۵ل۲۵۱رو 098 نه مثل هندوان عمیق و 
زرف کاوند, و نه مانند کاتولیکهای رنجکش قرون وسطی يا قدیسان مبارز 
دورة اصلاح دینی اروپا, غیرت دین دارند. با اين وصف. بیش از همسایگان 
شکاک خود در آن طرف دریای زرد, در بند زهد و عبادت, و پابند فلسفه ای 
خوش فرجامند. 

آیین بودا, وقتی که به ژاپن رسید, از ابر بدبینی پوشیده بود و آدمیان را به 
مرگ دعوت می کرد. اما بزودی در زير آسمان ژاپن دگرگونی پذیرفت و 
دارای خدایان نگهبان و مراسم خوشایند و جشنهای پرسرور و سفرهای 
بهجت امیز و بهشت ارامبخش شد. البته از دوزخ و دیو نیز محروم نماند 
ایین بودایی ژاین به یکصد و بیست و هشت دوزخ متفاوت؛ و یک دنیا برای 
پارسایان و یک دنیا برای دیوان؛ ی این 
دیو, اونی خوانده می شود و شاخ و چنگال و نیش و بینی پهن دارد و در 
دیار تیره ای 7 شمال خاوری به سر می برد و مردان را می خورد و از 
زنان کام می گیرد. از طرف دیگر, عده ای بودی ستوه, یعنی بوداهای 
بالقوه, که خود براثر زندگیهای پاک مکرر به فیوض عظیم رسیده اند و می 
توانند اندک فیضی هم به بشر برسانند. وجود دارند. و همچنین خدایانی 
مهربان مانند کوانون و جیزو- که مشابه ملسیح است- بشریت را در می 
يابند. موّمنان در مقابل مذیح يا معبد دعا می خواندند. ولی عبادت مهم آنان 
مشتمل بود بر مراسم دلپذیری که دینداری را به صورت کاری سرورآور؛ و 
زهد را به شکل نمایش مدهای زنانه و بازیگوشیهای مردانه درمی آورد 
مومن اگر در زمستان مدت یک ربع ساعت در زير آبشاری می ایستاد و 
دعا می خواند, پاک و مطهر می شد, یا اگر برای زیارت اماکن مقدس 
فرقة خود از جایی به جایی 
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و ات ی ۳ 
تحفق شخصیت آتسازنه آرام و هت به ذن بعنی می پرداخت. 
فرفة نیلوفر به پیروی نبچیرن, که طبعی آتشین داشت, فلاح را در آموختن 


پیداست که بنابراین مقدمات., جادة بیشرفت از مسیر اصلاح آموزش, 
جامعه, وِ دولت می گذرد. «آموزش قادر است همه چیز را دگرگون 
سازد؛» مگر آموزش به خرس رقصیدن نمی آموزد؟ هر پیشرفتی, حتی در 
زمينة اخلاقی. نتيجة گسترش دانش و تربیت هوش است؛ «هرگاه جهل و 
نادانی را براندازید. فساد از میان خواهد رفت.» برای وصول به این هدف, 
نظام اموزشی فرانسه باید بازسازی شود؛ اموزش باید از دست کلیسا 
گرفته, و به دولت سپرده شود؛ و همة مردم- زن ومرد, و در هر سنی- باید 
از فرصتهای اموزشی یکسان برخوردار شوند. به جای زبانهای لاتینی و 
یونانی, باید علوم و هنرها به جوانان اموخت؛ و باید به پرورش تن سالم و 
«اذهان خردمند و بافضیلت» تاکید تازه ای شود. 
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در اینجا, الوسیوس,: بی که به معتقدات دینی مسیحیان بتازد, با حرارت 
بسیار درخواست می کند که قدرت کلیسا را در فرانسه محدود سازند. او 
از دیدگاه اجتماعی به کلیسا می تازد, نه از دیدگاهی مبتنی بر الاهیات. فقر 
ونجرد راء, که کلیسای کاتولیک تجلیل می کرد, محکوم می سازد, اما 
خر سند است که مسیحیان این اصول را جدی نمی گیرند؛ «دیرباوری 
باطنی مسیحیان زیانهای اصول دین را خنثی می کند.» نظارت کلیسای 
کاتولیک را برآموزش تقبیح می کند و می نویسد که این نظارت, گذشته از 
آنگهر با ناچیز شمردن اه تن علهین؛: ملت را از پیشرفت در زمینه های 
فنی باز می دارد. بلکه به روحانیان نیز امکان می دهد که معتقدات دینی 
خود را به ذهن کودکان تزریق کنند. 
روحانیان همواره جویای زور و زر بوده اند. از چه راهی می توانستند به 
مقصود رسند؟ با فروش ترس و امید. کشیشان عمده فروش بران بوده 
اند که فروش این کالاها را مطمئن و پرسود سازند. ... قدرت کشیشان به 
زودباوری ابلهانه و موهوم پرستی مردم بازبسته است. مردم آگاه برای 
آنان سودی ندارند؛ مردم هرچه کمتر بدانند از آنان بیشتر فرمان خواهند 
برد. ... روحانیان در همة ادیان می کوشند حس کنجکاوی مردم را خفه 
کنند, و مردم را از تحقیق در احکام جزمی, که بیهودگی انها را از کسی 
پنهان نمی توان داشت, باز دارند. ... انسان نادان افریده شده, اما ابله 
خلق نشده است؛ با تلاش بسیار است که او را ابله می کنند. برای انکه 
انسان ابله شود و روشنایی طبیعی را که در درون اوست خاموش سازند, 
کاردانی بسیار لازم است. باید اندیشه های نادرست را تک پس از دیگری 
در ذهن او جایگزین ساخت. کاری نیست که روحانیان با همدستی 
موهومات از عهدة آن برنيایند. ۳ این راه ۱ با تزریق موهومات[ , آنان 
قدرت تشخیص را از مردم می گيرند, مردم را به انقیاد و فرمانبرداری وا 
مارد نان رایع قذرنی هی سا ند که مافوق قدرت قانون است., و 


سرانجام ابتداییترین اصول اخلاقی را از میانِ می برند. 
الوسیوس هشت فصل کتاب را به بحت از ازادی و رواداری دینی تخصیص 
داده است. 
عدم رواداری دینی زادة بلند پروازی روحانیان و زودباوری ابلهانه است .. 
. هرگاه سخنان پرستار ولله ام را باور کنم, همة دینها دروغند و تنها دین 
من درست است. اما ایا جهانیان این را باور می کنند؟ نه, برای انکه زمین 
هنوز در زیر انبوه پرستشگاههایی می نالد که برای پرستش موهومات برپا 
شده اند. ... از تاییت ادیان چه اموخته ایم؟ اموخته ایم که ادیان درهمه جا 
عدم رواداری و ازادی کشی را ترویج کرده, دشتها را از اجساد مردم 
پوشانده, در کشتزارها جویبار خون جاری کرده, نهر ها را به انش کشتنده: 
و امپراطوريها را فرو پاشیده اند. ... مگر ترکان, که دینشان دین خون 
ك از ما ارات مه در فشاتطید, کلیساهای مسیحی می بینیم, 
اما در پاریس مسجدی نیست , ... ازادی و رواداری کشیشان را فرمانگزار 
شاهزادگان می سازد. و سختگیری هزادگان را فرمانبردار کشیشان می 
کند. 
الوسیوس رواداری را در یک جا جایز نمی داند. ۳ 
رواداری یعنی در یک جا برای مردم زیانبخش است. و آن هنگام است که 
به آیین 
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نارواداری چون ایین کاتولیک ازادی دهد. این دین. پس از انکه نیرومندترین 
قدرت کشوری شد. خون حامیان ابله خود را برزمین می ریزد. نگذارید که 
پروتستانها نیز شیوه های فريبندة کاتولیکها را بیاموزند و به کار بندند؟ 
همان کشیشی که در پروس سختگیری را مکروه, و نقض قانون طبیعت و 
قانون خدا می شمارد روادارای دینی را در فرانسه جنایت و بدعتگذاری 
می انگارد. چیست که انسانی واحد را در سرزمینهای مختلف به انسانی 
مختلف مبدل می کند؟ ضعف کشیشان در پروس. و ندیم آنان در 
فرانسه. جون رفتار مسیحیان کاتولیک را به یاد می آوریم, می بینیم که 
آنان؛ به هنگام ناتوانی, بره اند و چون قدرتی به دست آورند, گرگ می 
شوند. 
الوسیوس گاهی از مسیحیت, بویژه از مسیحیت پروتستان, به نیکی یاد می 
کند. الوسیوس ملحد نبود. اما از چهره ای که کتاب مقدس مسیحیان از خدا 
کشیده است سخت بیزار بود و ان را «همانند چهرة شاهان مستبد و 
ستمگر مشرق زمین» می دانست. می گفت که این خدا «ناچیزترین 
گناهان را با عقوبتهای ابدی کیفر دهد.» الوسیوس به آرزوی یک «دین 
جهانی» بود, دینی که زیر نظارت دولت «اخلاق طبیعی» راء بدون چشم 
داشت پاداش و کیفر اخروی, در جهان پراکنده خواهد ساخت. او خرد 


انسان را برتر از پندارهایی می دانست که به نام وحی و الهام به انديشة 
مردم راه یافته اند؛ و می گفت: «انسان راستکردار همواره از خرد پیروی 
خواهد کرد, و پیروی از خرد را بر پیروی از وحی خدایی مقدم خواهد 
داشت, زیرا انتساب خلقت خرد ادمی به خدا خردمندانه تر از ان است که 
خدا را خالق کتابی معین بدانیم.» 
ما ابا اصول ادلاکی دون تافو یفن وتخوی تفت نها ری 
رذایل, فضایل, نیرومندی. و نیکبختی مردم به قوانین باز بسته است. نه به 
دین. ... هر جنایتی که به کیفر قانونی نرسد همه روزه تکرار می شود؛ 
برای اثبات ناسودمندی دین, چه دلیلی بهتر از اين؟ ... امنیت کنونی پاریس 
معلول چیست؟ دینداری ساکنان آن؟ نه؛ ... معلول نظم و شب زنده داری 
پلیس است. ... چه زمانی قسطنطیه مرکز فجایع شد؟ زمانی که دین 
مسیحی در آنجا استقرار یافت. ... مسیحی ترین شاهان بهترین 
فرمانروایان نبوده اند. تنها معدودی از آنان فضایلی چون فضایل تیتوس؛ 
ترایانوس, و آنتونینوس از خود نشان داده اند. کدام شاه دینداری است که 
از همین روی؛ الوسیوس عقیده داشت که فلسفه باید اخلاقی مستقل از 
دین ندید آورن و روتق دهد به رزوی از .هم نظر, فلسفه ای اخلاقی پدید 
آوزدم: و در کتاب خویش گنجانیده است. شاگردی فلسفة اخلاقی او را 
«علمیترین اخلاق اجتماعیی که از خامة فیلسوفی تراوش کرده است » 
خواند.» الوسیوس نهاد آدمی را نه نکوهش کرده, و نه ستوده است. نهاد 
انسان را با همة خودخواهیهای آن پذیرفتهر و کوشیده است براساس آن 
اخلاقی طبیعی بنیان نهد. به ديدة او, نهاد ۳۳ نه خوب است. و نه بد. 
انسان موجودی چون موجودات دیگر است, و 
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می کوشد در جهانی که هر سازواره ای دران, دير يا زود. طعمة سازوارة 
دیگری خواهد کشت خویشتن را حفظ کند. تصویری که روسو از جوامع 
ابتدایی کشیده بود به ديدة الوسیوس تخیلی بیپایه بود. هابز, بادرک و بیان 
اینکه طبیعت میدان کارزار است., به حقیقت نزدیک شده بود. واژه های 
«خوب» و «بد» تنها در جامعة انسانی دارای معنا و مفهومند؛ و خیر و نیکی 
تقوای اجتماعی است.؛ ومحصول تربیت اجتماعی است برای تحفق 
بخشیدن به ارمانهای جامعه. 
بدبخت فرمانروایی است که خویشتن را به نیکی نهاد انسان امیدوار سازد. 
آقای روسو انسان را خوب داتشه است اما تجربه منکر این مدعاست. 
هرگاه خوبٍ بنگرید. خواهید دید که کودک مگس می کشد. سگش را کتک 
می زند, و گنجشکش را خفه می کند- و درخواهید یافت که کودک دارای 


همة رذایل یک انسان بالغ است. انسان زورمند ] آزاد از قیود اجتماعی[ 
غالبا مر ات کودک تنومند نیز چون او ستمگر است. کودک, به هنگام 
ازادق.ض کنهاینز-هانند برد حصالان -دسشت سه شاوی میب آلاید وت یره 
بازيچة همسالانش را می رباید. 
پس, پیداست که انسان فاقد شعور اخلاقی فطری است. برداشت انسان 
از خوبی و بدی محصول تربیت والزامات خانواده, جامعه. دولت, و دستگاه 
دینی اوست. هرگاه که انسان از این الزامات- مانند حکومت مطلقه, جنگ, 
با ی ی ای لیامت بر و مان 
«بیشتر ملتها, اخلاق مشتی دستورند که زورمندان برای تحکیم پایه های 
قدرت خود, و برای اینکه از کیفر برهند, به زیردستان می دهند.» اما علم 
اخلاق. اگر درست توجه شود, «علم به کاربردن وسایلی است که مردم 
ابداع کرده اند تا, به یاری انهاء به خوشترین وجه ممکن با هم زیست کنند. 
.. هرگاه زورمندان مانع نشوند و کارشکنی نکنند, اين علم همگام علوم 
تازة دیگر پیشرفت خواهد کرد.» 
الوسیوس با صراحت می گوید که غایت کون درک لذت است؛ غایت 
زندگی برخورداری از سعادت برروی زمین است. سعادت تداوم لذت 
است, و همة لذتها استاتتا حجسی و فیزیولوژیکی هستند. «فعالیت ذهن و 
کیب :دانشن»: از همه.لذنها باندارتر و رضایتتخشترند: اما آنها نیز اساسا 
لذتهایی جسمی هستتند. زیاضت ابلهی است, و لذت جنلسی- هرگاه از آن 
زیانی به دیگران نرسد- مشروع است. فضیلت پیروی از قانون خدایی 
نیست؛ بلکه رفتاری است که بیشترین لذت را برای بیشترین ص۳2 فراهم 
می سازد. الوسیوس آشکارا به تدوین و تنظیم فلسفة سودگری در علم 
اخلاق می پردازد. که در گذشته هاچسن بدان رسیده بود (1725) و بعدها 
بنتم بتفصیل آن را بیان کرد (1789). 
انسان, برای انکه دارای فضیلت اخلاقی شود, ناچار است شرافت روح را 
خیر و صلاح جامعه را راهنمای خود خواهد ساخت. خیر جامعه شالودة همة 
خصایل انا فی رهبا هه وا یر اس اون ادی اص ‏ راسا و 
خود سازد, و آن خیر و صلاح جامعه, یا 
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بیشترین مردمی است که در جامعه به سر می برند. +۰ همة اصول اخلاقی 
و قوانین جهان باید از اين اصل ريشه گیرد. 
با اینهمه, الوسیوس همة کنشهای انسان راء , هرچند اخلاقی و مقرون بو 
فضیلت , خودخواهانه می داند. اما می نویسد که این کنشها ضرورتا 
خودخواهانه نیستند. ؛ بسیاری از کنشها نوعدوستانه اند یعنی به قصد سود 
رساندن به دیگران انجام می گیرند _ و گاه گاه به قیمت گزافی برای کنندة 


آن تمام می شود. اما حتی این کنشها نیز خودخواهانه اند؛ یعنی انگيزة 
نوعدوستی ارضای نفس است. از آن روی ما نوعدوستيم که. به انگیزة 
تربیت يا غریزه,. از خوشی همنوع لذت می بریم.از همین روی, مادری 
خویشتن را فدای فرزند می کند, پا قهرمانی در راه میهن جان می سیارد. 
هرگاه به دیگران خوبی می کنیم, خوبی متقابل يا تحسین جامعه را, که به 
ما باز خواهد گشت, آگاهانه يا ناآگاهانه, به یاد داریم؛ زیرا دیده ایم که 
کارهای مشابهی جامعه کارهای مشابهی جامعه رادر گذشته یه نحسین و 
حقشناسی وا داشته آند. از این راه, پاره ای از مظاهر نوعدوستی آنچنان 
عادی می شوند که به صورت عادت در قی ایند راهان به هنحاه اختاب 
اد انهار. احساشن. هزاس و نترافکندکی..می. کند: .رباضت, با. عنادت 
دینی, گونه ای سرمایه گذاری برای اندوختن سود اخروی است., اما یک 
سرمایه گذاری دراز مدت برای تضمین رفتن به بهشت. «اگر درویش پا 
راهبی خاموشی برمی گزیند, خویشتن را همه شب تازیانه می زند, بااته 
ماش و عدس می سازد و بروی کاه می خوابد ۰.۰ برای آن است که می 
پندارد از این راه گنجی برای خود در اسمان می اندوزد.» «اگر جامعه 
ستمگری را محکوم نمی ساخت. این دینداران, بی آنکه شرمی برند پا 
مانعی بازشان دارد. از هیچ ظلمی رو گردان نمی گشتند - همانگونه که 
بارها تدعتگذاران را به. آتش: کشیده ت » حتی دوستی از خودخواهی, پا 
گونه ای نیاز متقابل. ريشه می گیرد؛ با رفع این نیاز. دوستی پایان می 
يابد. «چیزی نادرتر و کمیابتر از دوستی پایدار نیست.» «سرانجام. ما 
خویشتن را در دیگران دوست می داریم.» 

الوسیوس خودخواهی را, تا آنجا که به قصد صیانت نفس باشد, روا می 
دارد؛ اما لاروشفوکو, با وجودی که همة انگیزه ها را از خودخواهی دانسته, 
آن را تایشتند شمرده است: بهرنقدیره خودخواهی. وافعیت. کلی. ند کت 
است و نکوهش آن « مانند بدگویی از غنچة بهاری. گرمای تابستان . 
یخبندان زمستان است.» دقیقاً به واسطة خودخواهی است که الوسیوس 
در نظر دارد اخلاق «علمی» بنیان نهد. می نویسد اموزش و قانون می 
توانند شخصیت انسان را چنان بیرورند که رنج و اندوه را در کنشهای 
جامعه نامقبول ببیند و لذت را در فضیلت. یعنی در عملی که به سود جامعه 
است. جستجو کند. فیلسوف باید رفتار انسان و نیازمندیها اجتماع را, با 
توجه به اینکه چه رفتاری به سود بیشترین مردم است. بررسی کند و در 
راه فراهم اوردن انگیزه هایی که مردم راء به حکم خودخواهی, به 
نوعدوستی و نیکوکاری وا خواهد داشت با 
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مربیان و قانونگذاران همکاری کند. از این همکاری میان فیلسوفان و 
شاهان چه سودهایی که عاید بشر می شود. «فضایل و نیکبختی مردم 


فزهوان قوآنین خردفندانة آنان است: نه ترعایت اخعام:دنی:»* 

الوسیوس. در اوج تبیین فلسفة خویش, به تحلیل قانون و حکومت می 
پردازد. از نظر سیاسی, او از همة «فیلسوفان» تندروتر بود. عقيدة ولتر را 
دربارة «فرمانروای روشنفکر» نمی پسندید. و می گفت که چنین 
فرمانروایی هر انديشه ای راء جز اندیشه های خود او که ممکن است 
نادرست و زیانبخش باشند. سرکوب خواهد کرد. برای اثبات مدعای 
خویش؛ ۱ فردریک کبیر را در « اکاذهی علوم برلین» شاند.فن آورده 
«چیزی بهتر از حکومت مستبد به رهبری شاهی دادگر, با فضیلت, و 
مهربان نیست؛ و چیزی بدتر از زندگی در قلمرو شاهانی نیست که با 
یکدیگر رقابت و همچشمی می کنند.» حکومت فردی محدود و مشروطه, 
چون جوم ای رن امعاوب است؛ ِ 0 انتلافية جمهوريهاي 
ک اند و فاقد ملک و داراییند, سودی ۳ با توجه به 1 1 
قانونگذار خردمند هدف خویش را گسترش آموزتتن و دارایی قرار خواهد 
داد. 

فیلسوف میلیونر آنگاه. تمرکز ثروت و نظام پولی را که مسئول این تمرکز 
است نکوهش می کند: 

تقریباء بدبختی همة مردم و ملتها معلول نقص قوانین و انقسام جامعه به 
دو گروه ثروتمند وفقیر است. در بیشتر کشورها تنها دو طبقه وجود دارند, 
که یکی فاقد ضروریات اولية ند کی است و دیگری در ناز و نعمت زندگی 
می کند. ۰ .. اگر تباهی زورمندان در روز گار تجمل نمایانتر است, توت | رن 
7 ثروت یک ملت در دستهای کمتری متمرکز می 


یم سا 
برای تحصیل ثروت پدید می آورد که ثبات جامعه را بر هم می زند. جنگ 
طبقاتی را تشدید می کند,و به تورم پولی ویرانگری می انجامد. 

در میان ملتهایی که ثروت و پول - بویژه پول کاغذی - رفته رفته فزونی 
وا ها وا را ما اراد ها 
افزايش مزد کارگر, واردات ملتهای ثروتمند بر صادرات آنان فزونی می 
گیرد. هرگاه عوامل دیگر عوض نشوند ... پول ملتهای ثروتمند به ملتهای 
فقیر انتقال می یابد, که آنان نیز به نوبة خویش ثروتمند می شوند و 
سرانجام به همان سرنوشت ملتهای ثروتمند گرفتار می آیند. 

آیا برای جلوگیری از تمرکز پول و مسابقة تحصیل ثروت راهی وجود دارد؟ 
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یکی از این راهها, افزايش شمارة مالکان از راه تقسیم زمین است. 
وقتی وسعت زمین کسی از چند ایکر معین تجاوز کند, باید اجاره ای که از 
آن گرفته می شود بیش از میزان مالیات باشد. . ۰ این توزیع مجدد[ روت ] 
در اقتصاد پولی تقریباً محال است؛ ... [اماا] اگر خردمندانه اقدام شود با 
تناوب مداوم و نامحسوس دیگری می توان آن را عملی ساخت. 

ثروت برخی از مردم را کاهش دهید, بر دارایی برخی دیگر بیفزایید, وبرای 
تنگدستان چنان تسهیلاتی فراهم سازید که بتوانند با روزی هفت پا هشت 
ساعت کار مایحتاح خود و خانوادهم شان را فراهم آوتند آنگاه مردم آنچنان 
نیکبخت خواهند گشت که طبیعت آدمی اجازه می دهد. 

3 نفوذ 

انديشه هایین که انقلاب قر انشه را پدید آوراند: ۵ تقویا همة اندیشه هایی 


که ملتها ر[ در روزگار ما به جنب و جوش انداخته اند, در الوسیوس و دو 
کتاب او گرد آمده بودند.شگفتاور نیست که تحصیلکردگان فرانسه, در ریع 
سوم قرن هجدهم, الوسیوس را با ولتر. روسو, ودیدرو برابر دانستند و 
اهمیتی به نخستین کتاب او دادند که به هی یک از کتابهای آن روزگار داده 
نشده است .برونتیر گفت: «هیی کتابی بیش از این غوغا به پا نکرده, وهی 
کتابی اينهمه انديشه در جهان نپراکنده است. > بریسو در 1175 نوشت که 
«دستگاه فلسفی الوسیوس را همگان پذیرفته اند.» تور گو, با وجودی که 
این ادعا را رد می کرد, گفت که « با نوعی دیوانگی» آن را می ستایند؛ 
دیگری گفته است که کتاب الوسیوس «بر روی 1 دیده می 
شود». منتقدان همگی روشنی سبک الوسیوس,: قدرت مطالب هجو امت و 
گزابندم ان و انشساندوننتی خود راتکه با وه توانحزق. از "توزنع مجدد 
ثروت هواداری می کرد. ستوده اند. ۱ 

اما خود «فیلسوفان» از «دستگاه» فلسفی وی خرده گرفته, و آن را مبتنی 
بر تصورات نادرست دانسته اند. ولتر از اصل ورائت ت طرفداری می کرد و 
می گفت که مردم, با هوش و استعداد یکسان, پا به جهان نمی نهند. 1 
تابغه بدنیا می آیند وآنان را خلق نمی توان کرد. دیدرو, که در این باره 
چون ولتر می انديشید, در رد اثر الوسیوس, به نام دربارة انسان (اين 
کتاب در 1775 نوشته شد. ولی صد سال بعد انتشار یافت) نوشت که 
مردم بر اثر دگرگونیهای مغزی موروئی احساسها را از راههای گوناگون 
درک می کنند. 

ذهن انسان. هنگام زادن,. چون لوح سفید نیست. راست است که یک 
انسان بدون اندیشه و بدون امیال رهبری شده پا به جهان می نهد, اما از 
نخستین لحظة زد کی دارای استعدادی است که او را به درک: قیاس: و 
نگاهداری پاره ای انديشه ها راغبتر از دیگری می سازد؛ و این رغنت 
[فکری] در سالهای آینده, به یاری عوامل دیگر, به شور و شهوت واقعی 


مبدل می شود. 
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دیدرو, که فلسفة خود را با اندیشه های لاک آغاز کرده بود, در اینجا به 
لایبنیتز باز می گردد و به کانت نزدیک می شود. به عقيدة دیدرو, ورائت آثر 
محیط و آمفزش را محدود می کند. «ما نمی توانیم آنچه را طبیعت از 
مردم دریغ داشته است به آنان دهیم؛ شاید انچه را طبیعت به انان داده 
دهد.» برای دیدرو, تحول لذات فکری به لذات جسمی ناخوشایند بود و در 
مخالفت.: با الوسیوسء که تضور می کرد نو‌عدوشتین. تا آگاهاته با در نهان 
نتیجه خودخواهی است. به دیگران پیوست. مادام دو دفان یکی از کسان 
انگشتشماری بود که این نظرية الوسیوس را تصدیق می کردند؛ می گفت 
که «اين مرد اسرار همة ما را برملا ساخته است.» ادم سمیث., به پیروی 
از دوستش, هیوم» پای می فشرد که نوعدوستی از احساس همدلی ریشه 
می گیرد. و همدلی, چون خودخواهی فطری و غریزی انسان است. با وجود 
این؛ سمیت در کتاب خود, روت ملل, نظرية اقتصادی خود را بر پاية 
خودخواهی عمومی ادمیان استوار ساخته است. مادام رولان, در بحبوحة 
انقلاب فرانسه, از الوسیوس بیزار شد و گفت: «اين مرد سخاوت مرا 
ناچیز گرفت. ... من, به کمک قهرمانان بزرگی که تاریخ نامشان را جاودان 
ساخته است, با نظریه های او مخالفت کردم.» ۱ 

این مسائل را در چند سطر نمی توان بررسی کرد و روشن ساخت. آنگونه 
که پیداست, ورائت, با بنية ذاتی, بر عملکرد اموزش و پرورش و محیط اثر 
می نهد. وگرنه, تفاوت شخصیتهای چند برادر را, که خاستگاه مشترک و 
فرصتهای برابری داشته اند, به چه عاملی می توان نسبت داد؟ الوسیوس 
این پرسش را نیز بی پاسخ نف کار (در حدودی که ورائت تعیین کرده 
است. اختلاف محیط, آموزش, و قانون دگرگونیهای شگرفی در رفتار افراد 
و گروهها پدید می آورد. جز اين, چگونه ممکن است مردمی از توحش به 
تمدن تشد ؟ شاید از سخنان الوسیوس چنین نتیجه بگیریم که انسان عالماً 
راه دردناکتری را به جای راه دیگر آن برنمی گزیند, اما می دانیم که پاره 
ای از غرایز اجتماعی, چون مهر مادری, گروه دوستی, و عشق به تحسین - 
با انکه از غرایز فردگرایانه ضعیفترند - می توانند. پیش از هر گونه سنجش 
آگاهانة لذت,رنج, و.یا نتيجة عمل, انسان را به فداکاری وادارند. ما همه 
خودخواهیم, اما برخی از ما خودخواهی خود را چندان بسط می دهند که 
خانواده, جامعه, و ملت آنان, يا همة بشریت, را در بر گیرد. از اين نظر, 
خودخواهی هرچه وسیعتر باشد مطلوبتر است. بهر تقدیر, اندیشه های 
الوسیوس بر انديشه و عمل بسیاری از مردم تاثیر گذاشته اند. شاید به 
تاثیر انديیشه های او بود که لا شالوته برای کوتاه ساختن دست کشیشان و 


یسوعیان از مدارس فرانسه, و سپردن آموزش و پرورش به دست دولت, 
به تلاش پرداخت. آموزشگاههای ملی امریکا مرهون تلاشهای کوندورسه 
می باشند, کسی که خویشتن را شاگرد الوسیوس می خواند. بکاریا می 
گفت که در خواستهای تاریخی خود را برای اصلاح قوانین و سیاست کیفری 
به انگیزة انديشه های الوسیوس نوشته است. ۰ بنتم گفته است : «بسیاری از 
انديشه های خود, و در آن میان 
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اصل سودگری, را از دربارة ذهن الوسیوس گرفته ام.» کنوانسیون ملی 
۵2, با اگاهی از دین انقلاب فرانسه به الوسیوس, به دختران وی عنوان 
«دختران ملت» داد. ویليام گادوین کتاب تفحص در اصول عدالت سیاسی و 
اثر آن در تقوای عمومی و نیکبختی(1793) را با الهام گرفتن از تعالیم 
الوسیوس نوشت؛ و همسر وی. مری وولستنکرافت. بعضاً با الهام گرفتن 
از این سخن الوسیوس, که نابرابری فکری میان زن و مرد گفمذتا به 
واسطة نابرابری در اموزش و فرصت است. به تصنیف اثر تاریخی خود. 
حقوق زر (1792), مبادرت حجلست . 

بسیاری از معاصران الوسیوس نظرية وی را, دربارة خودخواهی فطری 
]فد با شخصیت مهربان و نیکخواه خود او ناسازگار پافتند. مارمونتل 
دربارة وی چنین نوشت: «انسانی بهتر بهتر از او نمی توان یافت, بی آنکه 
خودنمایی کند. آزادانديش و بخشنده است؛ و نیکخواهی او از هر رنگ و 
زیانین هدور آاتیت:» کريم: که ندزبا دون تاش کسن دستت:و:دلن.باز یود 
الوسیوس را «مردی راستین», با انصاف. با گذشت. خوشخو. شوهری 
خوب, پدری خوب, دوستی خوب, و انسانی خوب خوانده است. عبارات 
زیره که از دربارة ذهن گرفته شده آند, بیش از همه دربارة خود او صدق 
می کنند: 

برای انکه انسان را دوست بداریم. باید انتظارات خود را از او کاهش 
دهیم. ... انسان تا وقتی که عواطف عقلش را تیره تساخته اند. با گذشت 
تر است, و هر چه با گذشت تر باشد, آگاهتر. . اگر چنین انسانی از 
ای سوم مب ات ان یک برای آن است 
که علو انديشة او اجازه نمی دهد معایب و حماقتهای مردم را برملا سازد, 
و تنها به معایب کلی بشریت توجه دارد. 

الوسیوس در وره و پاریس, 6 2 کنار زن و فرزندانش, با اخلاص و نیکبختی 
می زیست.در 764 1, به انگلستان ۵ الهان سفر کرد و با هیوم» گیبن؛ و 
فردریک کبیر دیدار کرد. در 1771 قسمتی از هزينة تهية مجسمة ولتر را 
که به دست پیگال ساخته می شد. پرداخت. در همان سال. هگامی که و 
اولباک و دوستان دیگرش در کنار بستر وی نشسته بودند, چشم از جهان 
فروبست. همسرش خاطرة وی را چنان دوست داشت که همة خواستاران 


پس از الوسیوس زنده ماند, انقلاب فرانسه را بی خطر پشت سر نهاد, و 
در 1800, در هشتادویک سالگی, درگذشت. 


«قانون نیلوفر» می دید. فرقة روح معتقد بود که با نماز و روزه می توان 
به لقای شخص بودا نایل آمد. فرقة سرزمین پاک, ایمان را برای رستگاری 
کافی می دانست. و فرقة شینگون يا فرقة «کلمة حق». به قصد نجات 
خود. به دیر کویاسان روی می برد و امیدوار بود که در تربت مطهر 
کوبودایشی, دانشمند و پارسا و هنرمند بزرگی که در قرن نهم اين فرقه را 
تأسیس کرد, به خاک سیرده شود. 1 

بر روی هم, ايین بودایی ژاپنی یکی از خوشترین ایینهای اساطیری بشر 
بود. با مسالمت ژاپن را فرا گرفت و در دستگاه الاهی ژاپن جایی برای 
خود باز کرد. به معابد دین شینتو راه یافت و بودا را با خدا آماتراسه یکت 
گردانید. دین پیشگان بودایی. در سده های نخستین, فداکار و دانشمند 
ورئوف بودند و ادب و هنر زاين را سخت زیر نفوذ گرفتند و به پیش 
راندند. برخی از آنان پیکر می کشیدند و مجسمه می ساختند, وبعضی من 
علم و ادب دست داشتند و با ترجمة دقیق آثار بودایی و ادب چینی. فرهنگ 
ژاینی را سخت برانگیختند و بارور کردند. اما بعدا, براثر توفیق و رفاه, به 
کاهلی و حرص و فساد ۰ خن بغضین: اد انان حبان ار بووا دور 
شدند که برای تحصیل قدرت سیاسی به کر دآوردن تیان پراداختتن. ار این 
جهت است که حعاکان ژاینی انان را به صورتهایی مضحک روی عاج پا 
چوب نقش کرده اند. با اینهمه, دین پیشگان بودایی بزرگترین نیاز مردم را, 
که همانا نیاز به امید تسلابخش است. برمی اوردند. از اين رو, بازاری 
پررونق داشتند و ثروت آنان, علی رغم فقر مردم. قرن به قرن افزونتر 
شد. اینان به مقمنان اطمینان می دادند که اگر مرد چهل ساله به چهل 
ی به پنجاه معبد. و مرد شصت ساله به شصت معبد 
پول دعا بدهد, ده سال برعمرش می افزاید؛ و هر کس هتحافف افیف فیرد 
که از دینداری باز می ماند.1 در دورة توکوگاوا, راهبان به افراط باده می 
نو شيدند, بی پرده معشوقه می گرفتند, با همجنس می آمنت تنج 2 و 
مقامات دینی را به مزایده می فروختند. 

دز فرن- فخدهم: آیین. بتودانین قدرت خوو. را از دست داد شو کونها به: این 
کنفوسیوس 

1 مرداک می نویسد: «بیشتر در دوره هایی که مردم. از گرسنگی یا 
طاعون, هزار هزار می مردند. بر رونق کار راهبان دیرهای بزرگ کیوتو و 
نارا می افزود, زیرا در چنین مواقعی است که مومنان در تقدیم هدایا 
گشاده دست می شوند!» 

2 «در "۰ 54(. ۰ پسران را غالبا به روحانیان می فروختند. آنگاه روحانیان 
ابزوان آنان را می تراشیدند. بر چهره هایشان پودر می ماليدند. جامه های 
زنانه بر تنشان می کردند, و آنان را وسيلة زشت ترین کارها قرار می 


ا| -یاران 


گروه اندکی از « فیلسوفان » کوچک, در ربع سوم قرن هجدهم. به صف 
حمله کنندگان به مسحیت پیوستند. اینان؛ با همان شور و حرارت مسیحیان 
اولیه در هنگام ترویح انجیل جدید., وبا همان ایمان و جانبازی مسیحیان 
اسپانیا در هنگام بیرون راندن مورها از سرزمین خوبش, 
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برای پیکار با مسیحیت به پا خاسته بودند. اینان مقالات و رسالات بسیاری 
نوشتند و در میان مردم بزآکنده ساختند؛ و چون گفتنیهای خودشان به پایان 
رسیدند, نوشته های ضد دینی دیگران را. از لوکرتیوس تا هابز. به 
فرانسوی ترجمه کردند. تقویم جدید قدیسان و شهیدان را نوشتند, 
پولیانوس کافر را در جرگة قدیسان قرار دادند, و از پومپوناتتسی, برونو, 
کامپانلا, وانینی, بل و دیگر قربانیان آزارهای دینی شخصیتهای آزهاتی 
تسخن بمفدبان را نم برا زا خواری, بلکه بدان خاطر که مسیحیت را به 
جهان آورده بودند به باد دشنام گرفتند. یهوه را به نام هیولای 0 
خدای جنگ و کشتار, و نخستین کسی که نژادکشی به راه ۳ از 
کالبد فرزندش به 9 فرستاده بود تا با تازیانه و رت و پردا شدن 
خشم خود را از میل زنی به سیب, يا معرفت, فرو نشاند پوزخند زدند. 
جنگهای صلیبی را لشکر کشیهایی برای جهانگشایی و سوداگری شمردند. 
قرون وسطی را روزگار ظلمت و سیاهی شناختند. و کلیساهای جامع 
«گونه ای تعالی اذهان و جوش و خروش فکری» می دید که «با گونه ای 
خشونت؛ هرآنچه را در راه خود می یافت. می روبید.» 
یکی از این متفکران ژاک اندره نژون بود که سنت - بوو. وی را « منادی 
سرسخت الحاد < خوانده است. او با سمت مترجم و ویراستار پیش د/ 
اولباک آمد؛ اینان در ده سال سی کتاب بزرگ و کوچک علیه مسیحیت 
منتشر کردند. دیدرو می گفت:«بر خانة خدآوند کلولم می بارخ « 
ٍ یکی دیکز از آنان؛ نیکولا بولانژه, دوست د/ اولباک؛ است که تا پایان 
عمر(1759) از پیکار با مسیحیت نایستاد, و دستنویسی از خود به جای نهاد 
که آن را گذشتة بیپرده خوانده بود. د/ اولباک این دستنویس را تا 1765 
پنهان کرد, و پس از انکه شوازول - دوست «فیلسوفان» - به وزارت 
رسید. آن را با مقدمة آتشینی, به قلم دیدرو, به چاپ رساند. بولانژه نوشته 
بود که دین از ترس و وحشت انسان اولیه از سیل و دیگر مصایب, ظاهرا 
فوق طبیعی, ريشه گرفته است؛ کشیشان و شاهان, در توطئه ای مشترک 


بای وا سا خبازست دای یل سار افوهای ال ایس اما 
برساخته اند. بشر در مبارزه با کشیشان و شاهان, جز با پیروی از چراغ 
خرد. نمی تواند از این کنکاش جان به سلامت در برد. 
برجسته تر از همة این متفکران, آندره مورله است که چون برخی دیگر از 
«فیلسوفان» دستیروردة یسوعیان بود. اين ابه, که بعدا در صفوف 
شورشیان پرسه می زد در 1727 پا به جهان نهاد؛ چندان زنده ماند که 
مادام نکر درباره اش بنویسد: «خرسی راستگو, با صفات درستکاری و 
پاکدامنی, و دارای هزار خصلت پسندیده؛ و چندان دیندار است که بگوید 
شاید خدایی باشد و این گمان را گاهی با دوستانش در میان نهد با 
اطمینان به اينکه 1 آنقدر انصاف دارند که خوشباوری او را برملا 
نکنند.» به راهنمایی دیدر وه مقاله هایی برای دايرخ المعارف نوشت. بر سر 
سفرة د/ اولباک چنان شوخیهای نیشداری بر زبان می اورد که 
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ولتر وی را ۳ بق گزاینده» می خواند؛ اما مارمونتل نوشته است که انديشه 
های بلندی در سر می پرورانید ... و دلش چون زبان او راستگو بود.» 75 
مورله در 1762 کتابی, به نام رسالة مفتشان افکار. منتشر ساخت. این 
کتاب شامل منتخباتی از کتاب راهنمای تفتیش افکار, اثر نیکولاس ایمریکو, 
بود که در فاصلة سالهای 36 1 تا 199 با تعصب و وسواس,: سمت 
مفتش کل داشت. فرانسویان دستگاه نفتیش افکار اسپانیا, را کم و بیش 
از یاد برده بودند. و مورله با شرح شیوم های کار و کیفرهای دستگاه 
تفتیش افکار اسیانیا, در روز کار . افتدارن انب مت کوشید: که خاطرات 
فراموش شدة فر انننت‌بان را زنده کند. مالزرب به این دلیل که « قانون 
کیفری فرانسه هنوز همانند قانون کیفری دستگاه تفتیش افکار است» 
برای این کتاب «پروانة شاهی نشر» صادر کرد. گرچه مورله نمی توانست 
بای کو اه هر همان شالت که کارت ری ات رصم مان ار نی 
مردی را به نام ژان کالاس, روی چرخ مجازات خرد کرد. 
گریم که معمولا مرت فتعادل و سای هی توت 72 کووسو ند انتتن 
تشر ان ان دیرخ تا رنال چنین یاد کرده است: «پس از انتشار 
روج القوانین ادبیات ما اثری نيافریده است که یادگار شايستة 
عصر روشنگری ما برای آیندگان باشد, مگر تاریخ فلسفی و سیاسی 
ماندگاههاو بازرگانی اروپاییان در دو هند. به قلم رنال.» گریم, به گمان 
بسیار, خویشتن را مدیون رنال می شمرد زیرا کورسپوندانس لیترر را او 
بنیان نهاده (1753), و در 1755 وی آن را برای گریم به ارث گذاشته بود؛ 
که گریم نیز» پس از بدست گرفتن ادارة این نشریه, به تمکن رسید. از این 
گذشته, دوست گریم, دیدرو, در تهية این کتاب ابدی با نويسندة آن 
همکاری کرده بود. داوری گریم دربارة تاریخ فلسفی و سیاسی ماندگاهها و 


تافر کانش ان‌فبا مان ورفه ض ی ار اشان (1772) بو اتر مطویت قوق 
العادی کتاب: تابید شد. این کنات تاش از 1709 جهل ار به جاب زشید 
و بسیاری از ناشران نیز آن را مخفیانه چاپ. ترجمه, و به بازار روانه 
کردند؛ فرانکلین, گیبن, , و رابرتسن اين کتاب را ستودند: توسن لوور تور در 
پیکار خویشتن برای. آراد شاختن بردگان (1791) از انن کتاب الهام. گرفت: 
منتقد دانشمندی بر آن بود. که این کتاب نیش از قرارداد اجتفاعی. روسو در 
اتقلات فر انقتته اغر گذاشته: اسفت: 

رنال کشیش بینوایی بود که به پاریس رفت. افسانه ای دربارة چگونگی 
رهایی او از گرسنگی چنین می گوید: آبه پر وو 20 سو گرفته بود تا برای 
روج مرده ای مراسم قداس شر جزار. کند؛ 1 پر وو 15 سو به آبه دو لاپورت 
داده بود تا به جای او این مراسم را به به جای آوند و دولاپورت 9 سو به 
تال اه ها کای مس اس راتسا اوه لس ال 
بود که از سفرة الوسیوس و د/ اولباک می خورد؛ وی نشان داد که دوست 
و معاشری خوش مشرب است و ظاهرا برای فراهم آوردن مطالب کتاب 
خود. و حتی برای نوشتن بخشهایی از کتاب. گذشتة از دیدرو. از چند 
نويسندة دیگر کمک گرفته است. . روسو» , که با همه 
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کس ستیز می کرد, رنال را مردی ستیزه ناپذیر یافت و در اعترافات 
ی برای دوستی خلل ناپذیر و کمکهای مالی وی. از او سپاسگزاری 


هن پولی اندوخته, و توانگر شده بود زیرا می گویند که برای 
گرفتن اجازة چاپ کتاب به قاموفران ادارة سانسور رشوه داده است. وی 
بیست سال بزای تصنیفت کتآب رتخ برده بفد. کنات ازمتد یم ضبانت پیشکی: 
و زورگویی اروپاییان را در رفتار خود با بومیان جزایر هند شرقی و جزایر 
هند غربی بتفصیل شرح می دهد و نکوهش می کند و به سفید پوستان 
گوشزد ی کج 2۳ رنگین پوستان, هرگاه به قدرت رسند» اتتقا مین سخت 
مستعمراتی فرانسه, ان 
قاطعه با آشمیت 9 در اوه صعاضر برده برذاشتة آند. کناب وال 
همچنین, از کتابهایی است که آزاداندیشان اروپا را به ستایش بومیان هند و 
تمدن چین وا داشتند. اساسیترین انديشه های مر یر فرانسه, از 
تقبیحع موهومپرستی و حرفة کشیشی گرفته تا نکوهش دخالت دولت و 

کلیسا در انديشه و زندگی مردم, در صفحات کتاب تجلی یافته است. را 
یی کنو نی زرا جدا مه مر سرا لک و کلیس رای تا بو 
مردم می دانست. و عقیده داشت که اینان با سازی, معجزه 
آفرینی, تبلیغ. اعمال زور و فشار, و کشتار مردم یکدیگر را تقویت می 


کنند. رنال از فرمانروایان اروپا درخواست می کند که پیوند خویش با 
کلیسا بگسلند, آزادی اندیشه و نشریات را محترم شمارند. و راه را برای 
وصول به دموکراسی هموار سازند. او, هنگام نکوهش کلیسای کاتولیک, 
تعصب, خیره سری, و آزادیکشی پروتستانها را ن نیز از یاد نبرده. و به شرح 
تنعصب پیرایشگران در انگلستان جدید و تعقیب و آزار جادوگران در سیلم 
انرخ. کتابهبا انکتونال ترا نضتیی ان شالها میم برد نموه نم اسطه 
اشتباهاتی که داشت, سرانجام به فراموشی سپرده شد. رنال در به دست 
دادن اطلاعات بیدقت است. افسانه را به جای تاریخ می گیرد. در ذکر 
تاریخ رویدادها غفلت می ورزد, به منایع خود ارجاع نمی دهد. مطالبش 
اشفته اند, و دست به درازگوییهای تصنعی می زند (یا دیدرو از زبان او 
چنین می کند). از این گذشته. وی برای برانگیختن احساسات خوانندگان 
فراموش نباید کرد که کتاب در زمانی نوشته شد که هیچ نویسنده ای نمی 
تواننست بیطرف باشد. کتاب سلاح بود و نمی توانست, با نقل انديشه های 
مخالف, اثر خود را کاهش دهد. ادبیات جنگ بود, پا دست کم دولت آن را 
جنگ می شمرد. دولت فرانسه دستور داد کتاب زا تستخدانته .و نوستتنده ان 
را از فرانسه اخراج کنند. رنال به هلند گریخت و در 1784,در دوران 
ملایمترین شاه خاندان بوربون. به فرانسه باز گشت. 
رنال یکی از « فیلسوفان » انگشت شماری است که انقلاب فرانسه را 
دیدند و به ایمنی 
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پشت سر نهادند. تعدیات انقلابیون, و شیوه های کهنه و ظالمانه ای که آنان 
مرا سر کوبی مخالفان به کار می بستند؛ وی را سخت اندوهناک ساخت. 
در 1 مه 1791, هنگامی که هفتادوهشت سال از عمر وی می کیت 
در نامه ای که به «مجلس موسسان» نوشت نمایندگان ملت را از تندروی 
برحذر داشت. در این نامه, چنین نوشته بود: : «سالیان بسیار به خود جرئت 
داده, و وظایف شاهان را به آنان گوشزد کرده ام. اکنون وظیفه خود می 
دانم که اشتباهات ملت را به ملت گوشزد کنم.» نوشته بود که استیداد 
ملت چون خودکامگی شاهان, ظالمانه و دور از عدالت است. وی از حق 
روحانیان در تبلیغ و اشاعة دین» ۳ هنگامی که مخالفان دین و حرفة 
کت ار ان زاره گفتار برخوردارند. دفاع کرده بود.وی همچنین 
ی از برگزیدن دین رسمی برای کشور برحذر داشته و 
خواسته بود که دولت مردم را از تعدی به کشیشان بازدارد. «مجلس 
مقسسان» به وساطت روبسییر» از سیردن رنال سالخورده به تيغعة گیوتین 
خودداری ورزید. اما دولت اموال وی را مصادره کرد. رنال. در خلال 


پیروزیها و وحشت انقلاب فرانسه. در فقر چشم از جهان فرو 
بست(1796). 


ااا د/ اولباک 


1 ملحد دوستداشتنی 

محبوبترین «فیلسوفان» پاریس یک الماتی بود که در ادسهايم. دز اسقف 
نشین شیایر آلمان, جشم به جهان گشود(1723)؛ ۰ وی با نام پاول هاینریش 
دیتریش فون هولباخ تعمید گرفت و با معتقدات آیین کاتولیک رومی 
پرورش یافت. پدربزرگش با آوردن ۱ ایپکا از هلند به ورسای توانگر 
هل ی اد ایا ان ات فانصا ی 
لاب سایل (2۸0 1 از اور ای افاست کرت افت. دولت فراست را 
پذیرفت, با دختر سرمایه داری زناشویی کرد, و با سرمایه گذاری 
(۷0۵ 1( لیور با سود پنج درصد. در «شرکت منشیان شاه» به جرگة 
اشراف پیوست. دوستانش وی را «بارون» می خواندند. زیرا در وستفالی 
ملکی داشت که سالی 607000 لیور عایدی داشت. درآمد سالانة وی 
رویهمر فته از 2001000 لیور می گذشت. مورله می گفت: «تا کنون کسی 
با شرافتی بیش از این و با احسانی از این بیشتر, ثروت خود را به خدمت 
دانش و هنر نسیرده است. > د/ اولباک از ماریوو و دیگر نویسندگان 
دستگیری می کرد؛ کتابخانه ای زو کی ,تابلوهای نقاشی و طراحی؛ ۰ و نموه 
های تاریخ طبیعی گرد می آورد. 

خانه اش: به گفتة ظریفی؛: «قهوه خانة اروپا» شده بود. مهمانیها و سالون 
وی در پاریس, يا مجالس ادبی در ویلایش در گرانوال, وی را به 
هوریس والیول, «خوانسالار فلسفه» ساخته بودند. مادام د/ اولباک روزهای 
پنجشنبه و یکشنبه سفره اش را برای پذیرایی ۷ تادوازده 
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مهمان می آراست. مهمانان هميشه افراد.خاضی, تبودند, اما بیشتر کشاتی 
که به خالاو رفت و آمد داشتند فیلسوفانی بودند که پیکار با مسیحیت را 
رهبری می کردند: 9 الوسیوس, د/ آلامبر, رنال, بولانژه, مورله, , سن - 
لامبر, مارمونتل, وگاهی نیز بوفون, تورگو, و کنه در سالون وی گرد می 
اه زوس رس این میها نمی عیشت ء اها اراد ان بر وی 
لرزید. دز انجا. یدز بییروا انچه در دل.داشت بر زبان. من آهرد. وابه 
گالیانی با درآمیختن نظربه هایش به شوخی و لطیفه فهم فلسفه را برای 
عامه آسان می ساخت. به گفتة بارون این «کنیسه» در ساعت دو 
بعدازظهر تشکیل می شد و تا ساعت هفت يا هشت شب وقت به خوردن 
و گفتگو می طذننت: گفتگو در آن روز گار ادبیات نامدون بود, ۱ نه آشوب 
تداخل گفتار و جریان سخنان مبتذل و عوامانه؛ و اندیشمندان در چنین 
انجمنهایی می توانستند به آزادی, و بی آنکه از کسی بهرآسند, از هر دری 


سخن گویند. مورله از سالون د/ اولباک چنین یاد کرده است: «در ]ند 
ازادترین, جانبخشترین, واموزنده ترین سخنان ... از فلسفه, دین. وحکومت 
به میان می امد؛ حرفهای سبک شنیده نمی شد. ... در اینجا بود که دیدرو 
ذهنمان را می افروخت و روحمان را گرمی می داد.» خود دیدرو به 
مادموازل ولان گفته بود که در این سالون از «شعر, هنر, فلسفة عشق ... 
اعتقاد به بقأ و خلود, از انسانها, خدایان؛ شاهانزمان و مکان؛ و هرک و 
زندگی سخن به میان می آمد.» مارمونتل می گفت:«گاهی می پنداشتم 
ماکان رتسا ام ون سترامی ودب 

هرگاه که هوا خوش بود, به جای نشستن دور سفره, به گردش فلسفی در 
کنار رود سن می پرداختم. در ان روزها , بهترین خوراک, خوراک ماهی بود؛ 
و ما به ثتوبت به جاهایی می رفتیم که به داشتن این خوراک معروف بودند, 
اما بیش از همه به سن - کلو می رفتیم. بامدادان سوار قایق می شدیم؛ 
هوای رود را استنشاق می کردیم. و شامگاهان از راه بوا دو بولونی باز 


سالون د/ اولباک چنان شهرت يافته بود که جهانگردان خارجیی که به 
پاریس می آمدند وسایلی می جستند که به آن دعوت شوند. مثلا, هیوم. 
سترن. گریک, هوریس والپول. فرانکلین پریستلی, ادم سمیث, و بکاریا 
چندین بار از این سالون دیدن کردند. مهمانان خارجی گاهی از فزونی 
تعنداد تملحدانی: که در این سالون کرد آمده ,بودند"نکان.می: خوردنق. ودجار 
شگفتی می شدند. این داستان رز (که دیدرو به رومیلی گفته است) بسیار 
شنیده ایم؛چون هیوم گفت که گمان نمی کند کسی عملا ملحد باشد, 
بارون به مهمانان اشاره کرد و گفت:«این هفده نفری که با انها به دور 
سفره نشسته اید همگی ملحد هستند.» گیبن نقل می کند که «فیلسوفان» 
پاریس به شکاکیت محتاطانة هیوم می خندیدند. معتقدات ملحدان را با سر 
سختی جزم اندیشان تبلیغ می کردند, و همة دینداران را با تمسخر و تحقیر 
لعنت می کردند.» پریستلی نیز گزارش داد که «فیلسوفانی که در پاریس 
با انان اشنا شدم به مسیحیت اعتقاد نداشتند و حتی به الحاد 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 775 

خویش اعتراف می کردند.» با اينهمه, مورله می گفت که «بسیاری از ما 
خداپرست بودند و از خداپرستی خود شرم نداشتند؛ وما, با آنکه ملحدان را 
نذان: جمت: که دوستان-جویی: بودند:‌خوست مین <اشتیم: در ترایو آنان از 
خود بشدت دفاع می کردیم.» خانة د/ اولباک, به ديدة والیول. «کبوترخان 
فیلسوفان» بود, و برای مذاق انگلیسی او ناخوشایند. والیول از | اینکه 
ذریافت افاهی زنال از بازر کانی: و متتتعصزات: انکلتتان: بیش از اکاهی 
خود اوست., چندان بیزار شد که. برای نشنیدن سخنان او, خود را به کری 
زد. اما شاید گزارش خود هیوم از این سالون زیاده از حد سازشکارانه 


است: «ادیبان اینجا [پاریس] براستی دوست داشتنی هستند؛ اینان؛ 
هیر ان وا وانی کات تال اه یر ی 
برند» و اختلافشان قابل نکوهش نیست. مایة خرسندی است که حتی یک 
خها پرست. نیز ون "جر کم آنانینه تم شود هر کستی از اینمالون. به 
دلخواه خویش یاد کرده است. 

اضا همکی فتعها ی کویید کتا رون و همسرش میزبانانی بسیار خوب. و 
شخصیتهایی دوست داشتنی بودند. مادام د/ اولباک. به گفتة گریم, س 
برای همسرش می زیست. وی پس از پذیرایی از مهمانان با میله های 
بافندگی خویش به گوشه ای می خزید و در گفتگوی آنان شرکت نمی کرد. 
وین 1/94 خن اغار ند کین نو کات و مسرش..۱ دچار«نومیدی 
کامل» ساخت. دو سال بعد, د/ اولباک؛ با خواهر وی زناشویی کرد. او نیز نیز 
همسری مهربان و با عاطفه بود. د/ اولباک در رفتارش انچنان فروتن, در 
بحثها چندان مهربان و دلیذیر. و در نیکوکاری چندان رازدار بود که کسی 
گمان نمی کرد چنین مردی, در زمينة الحاد, کتابی چون دستگاه طبیعت را 
بنویسد و اینچنین سرسختانه از عقاید خود دفاع کند. مادام ژوفرن. که در 
سالونداری رقیب د/ اولباک بود, گفته است: «تا کنون کسی را , به سادگی 
او ندیده ام . > روسو, که تقو یبا با همة «فیلسوفان» دشمن بود, آنچنان 
احترامی برای د/ اولباک قایل بود که وی را, در هلوئیز جدید نمونة ولمار لا 
ادری و با فضیلت خود ساخت. گریم که همه را جز روسو, با بیطرفی 
تحلیل می کرد, از د/ اولباک چنین یاد می کند: 

اعتقاد به فرمانروایی خرد برای بارون د/ اولباک امری طبیعی بود, زیرا به 
حکم نیکدلی خویش (ما نیز همیشه خویشتن را ملاک سنجش دیگران می 
سازیم) همواره فضیلت و اصول را ارج می نهاد. برایش محال بود نفرت 
کسی را به دل گیرد. ۳ نمی توانست تنفر خود را از ز کشیشان پنهان 
کند؛ . . و هرگاه که از آنان سخن می گفت, نیکدلی خود را از یاد می برد. 
د/ اولباک به انگيزة همین نیکدلی, به دایر ق المعارف کمک مالی می کرد و 
مقاله هایی برای ان نوشت. ودیدرو راء, زمانی که حتی ام الامبر وی 
را فرو گذاشته بودند, قوت قلب بخشید. بیشتر مقاله هایی که د/ اولباک 
برای دایر ة المعارف نوشته است در زمينة تاریخ طبیعی هستند, زیرا او 
احتمالاً بیش از «فیلسوفان» 4 تاریخ طبیعی آثتتایی داشتت: کریم در 
9 نوشت: به مردی دانشمندتر از او برنخورده, و جز او 
دانشمندی ندیده ام که اینسان به نام و شهرت بی اعتنا باشد.» د/ اولباک؛ 
به پاری نژون, گفتارهای علمی بسیاری از المانی به فرانسوی ترجمه کرد. 
«آکادمی علوم برلین» و «آکادمی شاهی سن پطرز بورگ». به پاس این 
کار, وی را به عضویت خود پذیر فتند. او هرگز نکوشید به عضویت ۶ 


اکاذفی قرا تفه در آید. 

د/ اولباک؛ به انگيزة عشق به دانش, و با ایمان به اينکه علم در آینده ای 
نزدیک شرایط زد کی را به سود انسان دگرگون خواهد ساخت, به دستگاه 
دینی به ديدة دشمن می نگریست., زیرا عقیده داشت که دستگاه دینی با 
نظارت بر آموزش و پرورش راه پیشرفت شناخت علمی را مسدود ساخته 
است. در تاختن به روحانیان فرصت را از دست نمی داد. برای دایر ة 
المعارف. مقاله هایی با نامهای « کشیشان» و «حکومت دینی» نوشت. از 
6 به یاری نژون. سازمان مجهزی برای نشر نوشته های ضد دینی 
دایر ساخت., و در اندک زمانی نشریات بسیاری به بازار فرستاد که در 
میان آنها از کتابها و ؟ گفتارهای زیر می توان نام برد. فهرست قدیسان, 
شیادی کشیشان, کشیشان نقاب دریده, دربارة ستمگری دینی. و دوزخ 
ویران؛ او حواریی بود با بشارتی شادیبخش دوزج ویران شده است. 

این سازمان, که برخی ان را «ازمایشگاه الحاد» نام داده بودند, در 1761 
کتابی انتشار داد که مسیحیت ببییرده نام داشت. بیشتر مطالب کتاب را 
خود د/ اولباک نوشته بود. ولی روی جلد نام بولانژة متوفا را چاپ کرده 
بودند. دستفروشی را به جرم فروش این کتاب داغ بر پیشانی زدند و پنج 
سال به کار اجباری در کشتی فرستادند؛ ویسری را که کتاب را خریده. و 
فروخته بود. پس از داغ کردن. برای نه سال به همان کار واداشتند. د/ 
اولباک در این کتاب بر اتحاد دولت و کلیسا تاخته و چون مارکس. دین را 
«افیون مردم» خوانده بود. 

دین تیزنگی است برای تخدیر مردم, به کمک تعصب [اين واژه در قرن 
هجدهم بمعنی تعصب ذیلی .نود به. فنظور بازداشتن بان از متارژه با 
مظالمی که دولتها بر انان تحمیل کرده اند. ... حکومت نیز تبدیل به عاملی 
شده است برای بهره برداری از اشتباهات و ناتوانی ذهن و روح., که 
موهومپرستی به مردم داده است. ::: آنها [کلیشسا و دولت], با ترساندن 
مردم از نیرویی نامشهود, انان را وادار می کنند با بدبختیهایی که قدرتهای 
مشهود بر ایشان فراهم آورده اند بسازند و دم بر نیاورند. به مردم گفته 
اند که هر گاه در این جهان با بدبختی بسازند, در جهان آینده نیکبخت 
خواهند شند. 

د/ اولباک این اتحاد کلیسا ودولت را ريشة همة بدبختیهای فرانسه می 
شمرد. «به نام یک فرانسوی است که به دین می تازم. زیرا دین را برای 
سعادت کشور زیانبخش, دشمن انديشة مردم. و مخالف اخلاق درست می 
دانم.» 

به جای اخلاق, به مسیحیان حکایتهای معجزات و معتقدات جزمی دینی را 
آموخته اند,. که با عقل سلیم به هیچ وجه سا زگاری ندارند. از همان آغاز 
زندگی, مسیحیان را چنان 
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می پرورانند که به تشخیص حواس خویش بد گمان باشند. خرد خود را 
خوار شمارند ... و کورکورانه متکی به قدرت و مرجعیت فرمانروایانشان 
باشند. ... انان, که خود را از این پندارها رها کرده اند, خویشتن را در برابر 
اشتباهاتی که با شیر مادر وارد دهانشان شده اند ناتوان می یابند. 
د/ اولباک استوار ساختن موازین اخلاقی بر شالودة معتقدات دینی را کاری 
خطرنای می دانست., زیرا عقیده داشت که این معتقدات دستخوش 
دگر کونق هننشند و انهدام آنها اخلاق را نیزه که.به آنها وابسته اند به نابودی 
خواهد کشید. 
هر کسی که از سستی يا کذب دلایلی که در أثبات حقانیت دین او اقامه 
می شود آگاه شده است . کصا خواهد برد که اخلاق نیز چون دین موهوم 
و بیپایه است. ... از همین روست که اکنون واژه های «بیدین» و «هرزه» 
را در کنار هم قرار می دهند.هرگاه به جای اخلاق دینی اخلاق طبیعی به 
مردم تعلیم داده شود, این خطر از میان رخت بر خواهد بست. به جای 
تقبیح پلیدی, هرزگی, و جنایت. به دلیل اينکه دین و خدا آنها را منع کرده 
اند, باید بگوییم که زیاده روی برای صیانت نفس انسان زیانبخش است. 
نابخردانه است. انسان را درنزد مردم خوار و سر افکنده می کند, و با 
ناموس طبیعت نیز, که از انسان خواستار است برای نیکبختی پایدار 
خویش بکوشد, ناساز گار است. 
بدشواری می توان دریافت که مردی با این همه پول چگونه فرصت, یا 
رغبت. می یافته است این همه کتاب بنویسد. الاهیات قابل حمل و نقل را 
دز 1707 اتشان دا در این کتاب: معتقد ات مسیحی,ر اعدا انستفزا کردم و 
سراسر الاهیات را وسیله ای در دست کلیسا برای کسب قدرت خوانده 
است. در 1768 نیز, نوشته ای, به نام سرایت ت عقاید دینی, يا تاریخ طبیعی 
خرافات.. منتشر ساخت < که ظاهرا ترجمة کتاب انگلیسی جین تر نچارد 
بود. در همان سال, اثر دیگری, به نام نامه هایی به اوژنی, یا پیشگیری از 
تعصبات, به چاپ رساند و چنین وانمود که فیلسوفی پیرو اپیکور, در سو 
آن.ر توشته است؛ ؛ نوشتة دیگری در 1769 به نام رساله دربارة ان 
به قلم موسبوی دو مارسه, به چاپ رساند که در آن گسترش او تشن و 
فلسفه را یگانه چارة مفاسد دین خوانده است. بارون پرکار در 1770 
شاهکار خود را, که سخت تر از هر کتابی به مسیحیت تاخته است, منتشر 
ساخت. 

2 - دستگاه طبیعت 
دستگاه طبیعت. يا قوانین جهان مادی و جهان اخلاقی در دو جلد بزرگ. 
ظاه را در لندن ولی عملا در آمستردام, به چاپ رسید و به جای نام د/ 
اولباک, نام «آقای میرابو» را بر روی کتاب چاپ کرده بودند؛ اين مرد. که 


دادند, همجنس گرایی از زمان یوشی میتسو, مخصوصا در دیرها, رواج 
یافت؛ و نیز در میان مردم.» 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 927 

گراييدند. مابوچی و موتو اوری برای بازگردانیدن دین شینتو جنبشی کردند. 
متفکرانی مانند ایچیکاوا و آرای هاکوزکی عقاید دینی را مورد نقد عقلی 
قرار دادند. ایچیکاوا با تهور اعلام داشت که اخبار شفاهی دارای اعتبار 
تاریخی نیستند, و کتابت حداقل هزار سال پس از ایجاد جزایر و خلق مردم 
ژاپن به_ دست خدایان پید | شده است. همجنین ابلاغ کرد که خانوادة 
سلطنتی ژاپن صرفاً برای حفظ قدرت سیاسی, خود را به خدایان بسته 
است, حال آنکه انسان زادة خدایان نیست. بلکه به احتمال بسیار از نسل 
جانوران است. از آنچه گذشت در می یابیم که نمدن ژاین قدیم نیز» مانند 
بسیاری از تمدنهای دیگر, با دین آغاز شد و به فلسفه انجامید. 


ده سال از مرگش می گذشت. منشی «آکادمی فرانسه» بود. مقدمة 
کناب سر خذشت:ه انار وی راابه اختضار شرخ دادم بود. کی باون تمیت 
که که میراا ول ان امس این توت بای 
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مجمع چهار سالة «انجمن روحانیان» (1770), پس از تقدیم پولی به شاه 
از وی در خواست کرد که از نشر نوشته های ضد مسیحی که درفرانسه 
رواج داشتند جلوگیری کند. لویی پانزدهم به دولت فرمان داد که بی درنگ 
درخواست روحانیان را عملی سازد. پارلمان پاریس هفت کتاب را تحریم 
کرد که مسیحیت بیپرده و دستگاه طبیعت د/ اولباک از ان جمله بودند. 
بارلمان‌پارش کاهای تخریم شرا چیین شاخ ند «کترآنیر و دنه 
انگیز, که می خواهند همة معتقدات دینی و خدایی را براندازند, مردم را 
علیه دین و دولت بشوراآنند, پایه های امنیت و اخلاق عمومی را متزلزل 
کنند, و رعیت را از فرمانگزاری شاه باز دارند.» پارلمان دستور داد که 
کتابها را بسوزانند, نویسندگان آنها را بازداشت کنند, و بسختی کیفر دهند. 
مورله می نویسد که ده نفر می دانستند که نويسندة این کتاب د/ اولباک 
است., اما این راز را بیست سال در دل خویش پنهان ساختند. «کنیسه» 
همچنان پایدار ماند, مادام د/ اولباک گاهی کانن برژیه راء که به پاس 
نوشتن مقالات محققانه ای در دفاع ازکلیسای کاتولیک حقوق مستمری از 
«انجمن روحانیان» گرفته بود. به سالون خود دعوت می کرد. بسیاری از 
مردم می پنداشتند که بخشهایی از این کتاب را دیدرو نوشته است. اما 
مطالب کتاب از چنان نظمی برخوردار بودند و چندان موقرانه نوشته شده 
بودند که نمی توانست از زیر قلم او بیرون آمده باشد؛ با آینهمه, احتمال 
می رود که مقالة مربوط , به طبیعت راء که در پایان کتاب آمده است, وی 
نوشته باشد. بهر تقدیر دیدرو زندگی در پاریس را خطرناک دانست و 
تصمیم گرفت در لانگر اقامت کند. _ ِ 

دستگاه طبیعت را مخفیانه از هلند آورده بودند و در پاریس به مشتاقان آن 
می فروختند؛ و مردم پاریس, به گفتة ولتر, از «دانشوران گرفته تا جاهلان 
و زنان» ۳ برای خرید بیتابی می کردند. دیدرو, که از این علاقة مردم به 
وجد آمده بود, می گفت: «آنچه من می پسندم فلسفه ای است روشن» 
صریح. ومشخص, , چون فلسفه ای که تو در دستگاه طبیعت مطرح ساخته 
ای. نويسندة آن در یک صفحة ملحد, ودر صفحه ای دیگر خدا پرست 
نیست؛فلسفة او یکدست و یکپارچه است» ‏ درست عکس فلسفة خود 
دیذرو. آنچه دیدرو در آین. کتاب. می بسندید این بود که.د/ اولبای :در هضة 
ای را وا ها اسان ی رن 
مردم می انديشد. د/ اولباک از بدبختی و درماندگی مردم در جهان زیر 
فرمان شاهان وکشیشان رئج می برد و می پنداشت که مردم زمانی 


نیکبخت تر خواهند شد که از شاهان وکشیشان روی برتابند و از 
دانشمندان و فیلسوفان پیروی کنند. جملات زیر, از آغاز ز کتاب گرفته شده 
اند, گویای روح و پیام آن است: 

ريشة بدبختیهای بشر جهل او از طبیعت است. خیره سری آدمی در چنگ 
زدن به انديشه هایی که در کودکی به ذهن وی فروکرده اند ... [و] تعصبی 
که به دنبال آن ذهن وی را در هم می فشارد ... او را به تکرار اشتباهات 
گذشته ناگزیر می سازد؛ او را ناچار می کند تا آندیشه. های خویش را از 
کشایین تخیرد که‌خود آنان در .اشتباهند با از فربت 
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دادن او سود می برند. رهانیدن بشریت از ظلمت کیمریان1 و بیرون 
آوردن مردم از اين لابیرنت کرتی مستلزم داشتن طناب آریادنه و عشق و 
دلبستگی وی به تسئوس است.2. .. چنین کاری مستلزم تهور بسیار و ارادة 
استوار است. . 

پس اساسیترین وظيفة ما یافتن چاره ای است برای پندارهایی که ما را 
گرفتار خود ساخته اند. چارة این تباهیها رادر خود طبیعت باید جستجو کرد. 
خرد می گوید که تنها در منایع سرشار طبیعت است که بخرادانه می توان 
امیدوار بود که برای زیان ناشی از تعصب غلط و شدید دارویی شود. 
هنگام آن رسیده است که در پی چاره باشیم. وقت آن است که متهورانه با 
بدی روبرو شویم, ِ های آن را بیازماییم, و یه رز لبق روساخت آن 
پردازیم. به پاری خرد, که راهنمای راستین ماست. به سنگر تعصبات بتازیم 
- تعصباتی که دیر زمانی است انسان را اسیر خود ساخته اند. 

بات یت را مایت وهای اه ید ایا ی 
خاموش ناشدنی به راستی. الهام بخشیم. به این امید که انسان بار دیگر 
تجربه را راهنمای خود سازد. خویشتن را از بند توهمات گمراه کننده رهایی 
بخشد ... اخلاق خویش را بر اساس خرد و طبیعت خود, و بر اساس 
۱۳ مردم. استوار سازد. خویشتن را دوست بدارد و موجودی با 
فضیلت و خردمند شود که در این صورت. چشم به روی نیکبختی می 
گشاید. 

د/ اولباک؛ پس از نشریح برنامة خود, با نظم و قاعده به افکار همة 
موجودات و انديشه های فوق طبیعی می پردازد. و طبیعت را با همة 
زیباییها, ستمگریها, محدودیتها, وامکاناتش, می پذیرد» واقعیت را تنها ماده 
و حرکت می داند, و بر شالودة ماده گرایی خویش اخلاقی بنیان می نهد که 
امیدوار است وحشیان را متمدن سازد, سیرت افراد و نظام اجتماع را 
بهبود بخشد, و حتی زندگی محکوم به فنا را با شادی در می آمیزد. 
ااسه‌های الا ود وا با طیعت آارسی ند هت اناشمه 
دهد؛ اما می کوشد که شخصیتی به طبیعت ندهد. طبیعت را «کل بزرگ 


متشکل از ترکیبات مادی گوناگون» می داند؛ وماده را, با احتیاط, چنین 
توصیف می کنند: «هر آن چیزی که حواس مارا به نحوی متاثر می سازد.» 
در جهان. همه چیز در حرکت است؛ حرکت در ذات طبیعت است؛ هرگاه 
طبیعت را خوب بنگریم: خواهیم دید که چیزی در آن آرام و.-ساکن تیست. 
موجودات همواره زاد و ولد می کنند, فزونی و کاهش می یابند, و متلاشی 
می شوند. ۰ لسخت ترین سنگها را نیز هواء به درجات مختلف, دستکاری 
می کند. 

1 قوفی. تیمه افسانه ای + نیمه. تاربخی., که نام- آنها نخستین.باز .در 
«اودیسة» هومر آمده است. به گفتة هومر, کیمریان در سرزمینی سکونت 
داشتند که خورشید بر ان نمی تابید و در تاریکی مطلق فرو رفته بود. این 
قوم در قرن هشتم قبل از میلاد در تاریخ ظاهر شدند. - م. 

2 در اساطیر یونان. اریادنه. شاهزاده خانم کرتی, که تسئوس را دوست 
گاوسر), راهنمای او برای خروج از لابیرنت باشد. ‏ م. 
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آنخه اآندینته. ها از« کلم با.طییفت: دری: صی کنو «نشلسل نا کته 
علتها و معلولهاست» هرچه دانش ما افزونتر می شود, بهتر درمی یابیم که 
جهان تنها تابع علتهای طبیعی است. فهم اينکه چگونه «مادة بیجان زنده 
می شود» دشوار است, اما دشوارتر از آن باور کردن این مسئله است که 
زندگی آفريدة خاص موجود اسرارآمیزی است که در ورای جهان مادی 
جای دارد. فهم اینکه ماده چگونه احساس می کند دشوار است. اما دیگر 
خواص ماده, «چون خاصیت گرانشی, مفناطیسی, کشسانی, و الکتریکی 
نیز به اندازة احساس تصریحم ناپذیر ند. ۳ 

انسان نیز «موجودی است کاملاً مادی» و تابع قوانین طبیعت. چگونه 
ممکن است تن مادی و روح غیرمادی بر یکدیگر عمل کنند؟ روح. بخشی از 
سازمان و فعالیت تن است و نمی تواند دارای هستی مستقل باشد. 
«تصور اینکه روح. پس از مرگ تن, احساس, تفکر, و درک درد و لذت می 
کند مانند ان است که بگوییم ساعت. پس از انکه از هم متلاشی گشت. 
گذشت زمان را مشخص می کند.» تلقی روح يا ذهن چون هستیهای 
غیرمادی تلاشهای ما را در راه درمان اختلالات روانی عقیم و بیثمر ساخته 
است؛ وقتی ذهن را کارکرد تن بدانیم. به دانش پزشکی امکان می دهیم 
که بسیاری از اختلالات روانی را, با رفع موجبات آنها, درمان کند.1 

از انجا که ذهن کارکرد جسم به شمار می رود, پس تابع قانون کلی علیت 
است. فصل بازدهم دستگاه طبیعت شیواترین دفاع از دترمینیسم در پهنة 
فلسفة فرانسه است. 


شود؛ وانسان قادر نیست یک لحظه از ان منحرف شود. انسان به میل 
خویش زاده نشده است. ساختمان جسمی خود را به دلخواه خویش 
نیافریده است. و انديشه وعادتهایش را خود بر نگزیده است. انسان, به 
تأثیر علتهای نهان يا آشکاری که از اختیار وی خارجند. پیوسته در تغیبر و 
در ون اشت در تال ای کرک ماد مس اه کار ار ی 
خوب يا بد, نیکبخت يا بدبخت, و خردمند یا بیخرد است. 

بیشتر دترمینیستها, بصراحت این تضمن را می پذیرد. می نویسد که 
وضعیت جهان را؛ در هر لحظه, وضعیت لحظة قبل از آن تعیین می کند, و 
ات ۱ 6۲ اک ۱ 
بتوان تصور کرد برقرار است؛ چنانکه هر لحظه از عمر جهان را باید تعیین 
کنندة لحظة بعدی دانست. و این حالت تا اینده ای که بتوان تصور کرد 
ادامه می یابد. این انقیاد ظاهری بشر ‏ با هر نبوغ يا قداستی در هر 
مفهوم, يا با هر نیازی - به یک یاوه, که در گذشته های دور بر زبان رفته 
است. چشم د/ اولباک را نمی ترساند؛ وی با غروری پرهی زکارانه سرنوشت 
خود را نمی پذیرد: 


1 جان مورلی گفته است: «اين یک حقیقت تاریخی است که درمان 
بخردانة دیوانگی و نگاه خردمندانه به علل جنایتهای معین مرهون تلاش 
مردانی چون 2 است, که در مکتب ماده ۳ قرن هرهم پرورش 
یافته بودند. مسلماء قبل از زوال الاهیات امکان نداشت که گامهای موثری 
در این راه برداشته شوند.» 
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انسان افريدة طبیعت است., در طبیعت وجود دارد, و تابع قوانین طبیعت 
است. خویشتن راء , حتی در عالم انديشه, لحظه ای نمی تواند از این قوانین 
جدا سازد., یا گامی از آنها فراتر نهد. .۰ بنابراین. انسان, به جای اینکه در 
بیرون از جهان در پی موجوداتی بگردد که موجبات نیکبختی او را فراهم 
سازند- سعادتی که طبیعت از او دریغ دانسته است-. شایسته است 
طبیعت را بررسی کند. قوانین آن را بشناسد, در نیروهای آن انديشه کند, 
و به مشاهدة قوانین ثابتی اه بر سار آنها عمل می کند 
آنچه را از اين راه دستگیرش می شود به خدمت نیکبختی خویش بگمارد؛ 
در سکوت, به احکام آن, که هیچ چیز نمی تواند آنها را تغییر دهد, رون 
سپارد؛ با خوشرویی. به این واقعیت تن در دهد که آنچه را پردة 
نفوذناپذیری از وی نهان ساخته است در نخواهد بافت :و ور حتر ای ان 

را ی 


سرتسلیم فرود آورد. 

سس این صورت؛ آپا این تقدیر گرایی می تواند دلیل آن شود ۳ ما ننیجه 
گیریم که تلاش ما برای پرهیز از بدی, خواری, بدنامی, بیماری, و یا مرگ 
بیفایده است؟ و آیا باید از همه کوششها, بلندپروازیها, و یا آرزوها دست 
برداریم و به هرچه که تیش ید کردن نهیم ۲ اولبای: غفیده دارد که حنی 
در اینجا نیز از دست انسان کاری ساخته نیست: ورائت و محیط مقدر 
1 پیشامدها سر تسلیم فرود خواهیم آورد, یا با آنها 
دست و پنجه نرم خواهیم کرد. سیس». چون آنکه دریافته باشد که 
دترمینیسم او ممکن است گروهی بان ۴ را به جنایت و تبهکاری وادارد, 
می گوید که دترمینیسم مستلزم ان نیست که تبهکاران و جنایتکاران به 
کیفر نرسند؛ برعکس, این فلسفه قانونگذاران, آموزگاران, و افکار 
عمومی را بر آن می دارد که برای بازداشتن مردم از تبهکاری و تشویق 
انان به ارتکاب کارهایی که برای جامعه سودمندند تدابیری بیندیشند و 
راههای بيابند. این راهها از جمله عوامل محیطیی خواهند بود که شخصیت 
انسان را شکل می دهند. اما دترمینیسم به ما اختیار می دهد تا جنایت و 
همة رفتارهای ضد اجتماعی را اختلال فکری ناشی از ورائت. محیط, با 
شرایط دیگر زندگی بدانیم. و. همچنانکه بیماریهای جسمی را مداوا می 
کنیم, برای اين اختلال نیز چاره ای بينديشیم. باید از کاربرد ( 0 و 
کیفرهای سنگین بپرهیزیم؛ زیرا این اعمال بر تقابل میان فرٍد و جامعه می 
افزایند و, به جای اینکه مردم را از ارتکاب جنایت بازدارند, انان را به تعدی 
در این فلسفه, چنانکه پیداست. جایی برای خدا نیست. بیزاری د/ اولباک از 
خداشناسی و خدایرستی. و حتی مذهب وحدت وجود, معاصرانش را بر ان 
داشته بود که وی را «دشمن شخصی قادر مطلق» بنامند. د/ اولباک می 
گفت: «هر گاه در تاریخ به عقب برگردیم, همواره خواهیم دید که خدایان را 
جهل و ترس انسان خلق کرده اند؛ توهم, تعصب, و يا خدعه و نیرنگ, انها 
را ستوده, یا زشت شمرده اند؛ ضعف, این خدایان را می پرستد؛ ساده 
لوحی؛ آنها را زنده نگاه می دارد؛ غادت. و. نت آنها زا ارح هی نید و 
ظلم و زورگویی, آنان را تقوبت 
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می کنند ۰ و به خدمت اهداف خود می گمارند.» د/ اولباک؛ برای اثبات 
بییایگی اعتقاد به هستی آفزید کار: از دلایل متفکران پیشین استفاده می 
کرد و. چون الوسیوس, از تصویری که کتاب مقدس از خدا کشیده است 
نفرت داشت. نظم و قاعدة باشکوه جهان را, به جای آنکه گواه بر هستی 
آفرینتده اي خردمند بداند: معلول. قوانین. مکانیکین.هی: مهرد و فی. گفت 
که این نظم را نباید به خدایی 1 او بیش از جهان قابل 


درک و توصیف نیست. نظم و بینظمی, چون خوبی و بدی, و زشتی و 
زیبایی, مفاهیم ذهنی ناشی از درد و لذتی هستند که ادراکات ما به ما می 
دهند. اما انسان «معیار همه چیز نیست». خشنودی انسان معیاری عینی 
برای سنجش جهان به شمار نمی اید. جهان, بدون توجه به اینکه ما نقطه 
ناچیزی در فضا هستیم. و بی توجه به خوبی و بدی, و زشتی و زیبایی, به 
گردش خود ادامه می دهد. «در قاموس جهان, چیزی به نام شر واقعی 
مفهومی ندارد. حشره در ويرانة کاخی که بر سر مردم فروريخته است 
باسودگی زیست می کند.» باید بیاموزيم که طبیعت را, به رغم والایی آن, 
و با وجود مصایبی که به یار می آورد. بیطرفی آرام و خونسرد بدانیم. 

هضة مطالیی. که نز سر اسر این کناب آمده اند وصوجا نات می, کتند که 
همه چیز در طبیعت واجب و ضروری است؛ و همه چیز, از نظر رابطه با 
طبیعت, همواره منظم و مرتب است. کلية موجودات ناگزیرند از قوانینی 
که بر رده و طبقه آنها تحمیل شده اند تبعیت کنند. ... طبیعت آنچه را که ما 
نظم و بینظمی, یا درد و لذت. می نامیم با یک دست می پراکند؛ خلاصه 
اینکه طبیعت. به ضرورت وجودی خود. هم شر می پراکند و هم خیر. , از 
وی اسان سا مس کی رسای ی رورا 
نکوهش کند. انسان نباید گمان برد که فریادها و لابه هایش می توانند 
قدرت عظیم طبیعت را, که همواره بر اساس قوانینی ثابت عمل می کند, 
از وی بگیرد. ... انسان. به هنگام رنج بردن و دردکشیدن. نباید از 
موجوداتی که آفريدة وهم و خیال آشفتة او هستند استمداد کند و چارة 
بدیهایی را که خود طبیعت به ما داده است در طبیعت بجوید؛ باید فراورده 
های سودمندی را که طبیعت به وجود اورده است در اغوش خود طبیعت 
جستجو کند. 

د/ اولباک؛ با آنکه می گوید شخصیتی به طبیعت نخواهد داد, نزدیک است 
طبیعت را به جای خدا| قرار دهد. از قدرت مطلق, هدفمندی, و بذل و 
بخشش سخن می گوید, طبیعت را بهترین راهنمای انسان می شمارد, و 

دیدرو(؟) را بر آن می دارد که, در آخرین ند کابت ری 0 
خام و ناشیانه بگوید: «ای طبیعت, سرور همة موجودات! شما.؛ ای دختران 
شایان ستایش او. فضیلت. , خرد, و راستی, همواره یگانه خدایان ما بمانید! 
شما سزاوار ستایش ادمیان. و برازندة حرمت خاکیانید.» اما این انديشه 
های وحدت وجودی با تصور د/ اولباک از طبیعتی برکنار از خیر و شر 
سا کار نیستند. از نظر د/ اولباک, نیکی و بدی در قاموس طبیعت یکسانند: 
«طوفان, گردباد. آتشفشان, جنگ, قحطی, بلاء بیماری. و مرگ برای گردش 
ابدی طبیعت, چون گرمای خورشید [که در همه جا وجود ندارد!], ضروری 
و واجب هستند.» 
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این سخن خدای کالون را به یاد ضیف آفرن که هشت ترا با خستا و دوزخ را 
با سخاوت و گشاده دلی به مخلوقاتش می بخشد. 

الاک نته از که اهاوبه هس دسا اه اوه ی 
داند, با نام خدا نیز مخالف است. می نویسد: «واژه های «خدا» و 
«خلقت» ... باید از زبان مردمی که می خواهند سخنشان مفهوم باشد 
برافتد. اینها واژه هایی انتزاعی, و برساختة نادانیند. اینها را برای فریب 
دار مت هر بش روشاه انیا را اقا مردنی که رس و کاهای 
آناندرا از بررسی»ظیعته بازداشته. بدا بر ان را تین رد مب کنه .و 
خدایرستی را سازشی با موهومات می شمارد. و سرانجام, خود او از الحاد 
ای ی سا 

دوست انسان نمی تواند دوست خدابی بااشد که همواره تازيانة واقعی 
زمینیان بوده است. حواری طبیعت نمی تواند ابزار دست لولوهای فریبنده 
اخی یاه که خهان را باس هوحات کته اند شا کر زاشتی می تایه نا 
تاتاشی سا ری استیت کنه: . او می داند که برای نیکبختی ادمیان کاخ 
تاریک و ناپایدار ی مره باید از پایه ویران شود و بر ويرانة ان 
پرستشگاهی برای صلح و فضیلت ساخته شود. ۰ .. هرگاه تلاشهای او در اين 
راه به ثمر نرسند, اگر او نتواند مردمی را که به ترس و لرز خو گرفته اند 
نیروی دل بخشد, دست کم می تواند بگوید که وظيفة خود را به جای آورده 
است. اما هر گاه یک تن را نیکبخت کرده, و یک نفر را رش بخشیده 
باشد, حق ندارد تلاشهای خود را بر بادرفته بداند. ... این تلاشها, دست کم. 
به خود او فرصت می دهند که وحشت موهومات را از ذهن خود بزداید و 
لولوهایی را که تیره بختان را زجر می دهند لگدمال کند. و بدین سان, پس 
اه از خی طوفان رهانی بات ارف ادضتره اف به کورادق که 
موهومیرسنی در جهان برپاساخته است با آرامش خواهد نگریست., و دست 
پاری به کسانی خواهد داد که آماده اند آن را بگیرند. 

3-اخلاق و دولت ۳ 

اما ایا الحاه با اخلاق اه کات و با ان خیوهها ها نف نت ِ 
متحصوا سا اخلافی درا ار ای وه ام یی رم ان رای کنو 
اولباک در دستگاه طبیعت به این پرسش برخور ده و در 1۳776 ِِِ 
جلدی خویش, اخلاق جهانی, کوشیده بود تا به آن پاسخ دهد. او گمان نمی 
کند که دین کمترین آثری در اخلاق انسان داشته باشد: 

با آنگه: ختین شرح دوزج مر انگیز است, تبهکاران و جنایتکاران بسیاری 
شنهز‌های. ماازا انباشته اند: ...ابا تبهکار انن که به دزدی.با آدمکشی محکوم 
شده اند ملحد پا شکاکند؟ نه, آن تیره بختان به خدایی ایمان دارند. یا 
دیندارترین پدران, هنگام اندرز دادن به فرزندان خود, از خدایی انتقامجو 
سخن می گویند؟ . ۰ له به به آنان .مت کویتد. که چکوته هر کن و خوشگذرانی 


تقدوستی: آنان ترا شاد دادمر ونم قفار انانزا ان هی آنداخنه. امیت:. 
اینها سخنانی هستند که پدران دیندار به فرزندانشان می گویند. ۱ 
و حتی اگر فرض کنیم که دین گاهی به اخلاق مردم یاری کرده باشد. آیا 
این فایده با زیانی که دین علت ان است برابر خواهد بود؟ 
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در برابر شخص ترسویی که این تصوير [تصور دوزخ] او را می ترساند, 
هزاران نفر کمترین هراسی از دوز ندارند. دين میلیونها تن را به مردمی 
نامعقول, جفاکارانی بیرحم و سنگدل, و مردمی تبهکار ۰ و متعصب مبدل 
ساخته است. میلیونها نفر هستند که دین اذهان آنان را منحرف ساخته, و 
انان را بر ان داشته است که مسئولیتهای خویش را به اجتماع از یاد برند. 
و به نفاقی بیندیشید که فشارهای اجتماعی دین شکاکان را به آن واداشته 
است: 

آنان که می خواهند از افسارهایی که الاهیات؛ به هوش و خرد فیلسوفان 
زاده شده تحت «مشیت مسیحی», زده است آگاه شوند؛ باید قصه های 
مابعدالطبیعی لایبنیتز, دکارت, مالبرانش؛ کادورث؛ و دیگران را بخوانند و با 
خونستردی به: بررشی دشتگاههای, زیر کانه.. آما تشیار اخساشی. آنهاء مانتد 
«همسازی پیشین» و «علل سببی». بیردازند. 

از این گذشته, مسیحیت؛ با تمرکز دادن انديشة انسان به رستگاری فردی 
در جهان آینده. مسئولیتهای اجتماعی مردم را به فراموشی سپرده, و آنان 
را به شوربختی همنوعان و مظالم دولتها و گروههای ستمگر بی اعتنا 
ساخته است. 

د/ اولباک این انديشة مسیحی- ولتری, که انسان با شعور تشخیص راست 
و ناراست آفریده شده است, را نادرست می دانست و می گفت که 
وجدان نه ندای افید اد بلکه ندای پلیس است؛ آقفم مخزن هزاران 
اندرز, فرمان؛ و نکوهشی است که در سراسر عمر بر وی فرو می خوانند. 
«وجدان را می توان اکافی از ات داستت فا تیار .فا یزان هت 
رسد و واکنش آن سرانجام به خود ما باز می کودد: »> اما وجدان می ۳ 
محصول راهنمایی نادرست, که احتمالا آموزش غلط, نتیجه گیری غلط, از 
تجربه. استدلال غلط, و افکار عمومی غلط باشد. شر و گناهی نیست که 
ان را با تبلیغ,. يا سرمشق نادرست. نتوان به جای فضیلت نهاد. مثلاء با 
وجودی که دین زناکاری را منع کرده, با اينهمه, ارتکاب بدان به دستاورد 
غرورامیزی مبدل شده است. به همین دلیل, چاپلوسی و کاسه لیسی, در 
قاموس دربار و درباریان,. فضیلت شده اند؛ سربازان, برای چپاول و دست 
اندازی به ناموس مردم, جانبازی می کنند؛ «وجدان توانگران. از ايینکه آنان 
به زیان مردم توانگر شده اند. دردمند نیست؛ و متعصبين, که انديشه های 
نادرست وجدانشان را کور کرده اند. پیروان اندیشه های مخالف را با 


سنگدلی نابود می کنند.» بهترین چیزی که می توان بدان امید بست 
وجدانی است که اموزش درست به انسان می دهد, عادت اکتسابی است 
که انسان را متوجه نتایج رفتار او برای خود و همنوع می کند. و افکار 
عمومی سالمتری است که هوشمندان از بیحرمتی بدان می پر هیزند. 

د/ اولباک با مسیحیت در این نکته موافق بود که انسان به حکم نهاد خویش 
به «گناه» - به ارتکاب کارهایی که برای مردم و جامعه زیانبخشند- تمایل 
دارد. اما به این اعتقاد مسیحیان, که انسان «طبع گناهکار» خود را از 
«نخستین نیاکان گناهکار» خویش به ارث برده است؛ 
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پوزخند می زند. خودیرستی را در رفتار انسان اصل بنیادی می داند, و چون 
الوسیوس. می کوشد. با سودمند ساختن رفتار اجتماعی, اخلاق خود را بر 

این اساس بنیان نهد. «علم اخلاق هرگاه نتواند بی چون و چر| ثابت کند که 
سود آدمی در این است که پرهیز کار و پاکدامن باشد دانشی بیفایده خواهد 
بود.» با آموزشی که انسان را به این متوجه می سازد که نیکبختی او در 
که کی هر ار ام وان تاه نیکوکاری واداشت؛ و با 
استمداد از تمایل طبیعی بشر به تشخص, محبوبیت, و پاداش. می توان 
وی را به «#نوعدوستی»؟ متمایبل ساخت. از همین روی است که د/ اولباک 
علم اخلاق خویش را به نام «قوانین ن طبیعت» تدوین می کند: 

برای خود و برای همنوعانتان زیست کنید. من [طبیعت ] لذتهایی را که 
برای نیکبختی شما ضروری تشخیص داده ام - هرگاه زیانی از آن به شما و 
دیگران نرسد- ت یر کف کتقر بت 0 زیرا عدالت نگهبان بشریت 
است. خوب باشید, زیرا خوبی شما دلها را مفتونتان خواهد ساخت. با 
گذشت باشید. زیرا در میان مردمی زیست می کنید که چون شما ناتوانند. 
فروتن باشید, زیرا خودبینی و خودیسندی شما به خودخواهی اطرافیانتان 
صدمه خواهد زد. بدی را ببخشید, و با کسانی که به شما بدی می کنند 
مهربان باشی. تا ... آنان را با خود دوست سازید. میانه رو, پرهیزگار. و 
اامن بای مرا بات رم ایو کرو ر هررگی سا را ماه و 
شایان سرزنش خواهد ساخت.. _ ۱ 

هرگاه دولت , به حمایت از مردم, و اموزش و تندرستی انان, بیشتر اهمیت 
دهد, تکار کاهش بسیار خواهد پافت. هرگاه انسان خیانت به اجتماع را 
برای خویشتن زیانبخش بداند, از آن دوری خواهد, حجست . هر گاه هن 
به جای آنکه با باورهای خردستیزانه ای که بزودی تاتدردشوو را از دست می 
دهند شاگردان را بترساند. مردم را به پیروی از خرد وادارد. مرم از گذشته 
عبرت خواهند گرفت و با توجه به آنچه در گذشته روی داده است نتایج 
آیندخ: فان کنعیین وم را نی خواهتی کرت سرانخاه خردمندی 
عالیترین فضیلت, و چنین فضیلتی بهترین راهنمای انسان به سرمنزل 


میلیونر پرکار در دستگاه طبیعت., دستگاه اجتماعی (1772, سه جلد), 
سیاست طبیعی (1772, دو جلد), و حکومت اخلاق (1776) از مسائل 
اجتماعی و دولتی بحت کرده, و حملات خویش را از کلیسا متوجه دولت 
ساخته است. د/ اولباک, مانند لاک و مارکس, کار را منبع ثروت می داند, 
اما, چون لاک, مالکیت خصوصی را, به عنوان حق ادمی نسبت به محصول 
محکوم فین کرد 

آنانکه تنها به استناد عناوین موروئی همة ثروت و افتخار را از آن خود 
ساخته اند دیگر طبقات اجتماع را دلسرد و نومید می کنند. آنانکه سرمایه 
ای جز نیاکانشان ندارند ... حق ندارند به انتظار پاداش باشند. اشرافیت 
موروثی تجاوزی به حقوق یا و مشوق اسایش و تنپروری طبقه ای ... 
را ات وا ایا ی ار 
وسطایی نگهداری می شوند به وارثان خود این حق را می د هند 
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که بالاترین مقامها را در دولت, کلیسا, دادگستری, و ارتش از آن خود 
فد آنتدر ی انکة. توجه: .شود که آبا. این .غارتان هه لازم برای انجام 
درست چنین وظایفی را دارند؟ 

روحانیان باید به وظایف خاص خود پردازند. کلیسا باید از دولت جدا شود. 
فرفه های دینی باید گروههایی به شمار آیند که آزادانه و به دلخواه خویش 
نه. هم -پیوشته اند. اینان باید از آزادی کاهل برخوردار باشتدر. آما تباید 
کمکی از دولت بگیرند. دولت تشر دستت هرا دیتی: زا ان کشت ارادی.ه عحی 
به آزادی و حقوق ذیکر ان باز خواهد داشت. 

د/ اولباک. که خود دارای «درامد سالانه» بود, کاهلان و تنپروران طبقة 
متوسط را, که دارای چنین «درآمدهای سالانه»ای بودند. سرزنش می کند. 
و بازرگانان زا نیز سزاوار نکوهش می داند: «در میان زندگان از همه 
خطرناکتر بازرگانانی هستند که به دنبال طعمه اند. « 

مطامع بازرگانی اکنون. چون جاهطلبیهای دودمانهای شاهی گذشته, عامل 
جنگ شده بودند. 

دولتها, برای یک پارچه زمین, , آماده اند گلوی یکدیگر را بدرند. ملتها بازيچة 
بازر کانان آزمندی شده اند که انان :را به آمید آندوختن تروت ضی فر زد 
ترفتی. کف تتها .دشتکیر «خوج" ابان [بازرگانان] خواهد شد. برای ارضای 
مطامع این طبقة کوچک, کشورها از جمعیت خالی شده اند, مالیاتها فزونی 
پافته اند, و مردم به فقر و بینوایی افتاده اند. 

سپس به انگلستان, که نقاز کی هند و کانادا ۱ تصرف کرده بود, حمله می 
کند: 


۱۱- اندیشمندان 


آمدن فلسفة کنفوسیوس به ژاین- انتقاد از دین- دین دانشوران- کایبار | اک 
کن- سخنی در آموزش و پرورش- نظری دربارة لذت- نحله های مخالف- 
اسپینوزای ژاپن لِ- ایتوجینسای- ایتوتوگای- اوگیوسورای- جنگ دانشوران- 
مابوچی- با 

فلسفه, همچون دین» از چین به ژاپن رفت. همان طور که آیین بودا, 
ششصدسال پس از ورود به چین» راه ژاپن پیش گرفت؛ فلسفة 
کنفوسیوس هم, چهارصد سال بعد از شروع دورة دوم آن در چین, با هیثتی 
که عصر سونگ به. ان داد به: زاين رسید. در اواسط سدخ شانز دهم 
وا مس توا که ی ار هی مرس کا دام موس علق ات و 
چندی تعلیم رهبانیت گرفته بود, به فکر افتاد که به چین برود و از 
خردمندان از آن سامان بهره مند شود. چون, در 2 <1, ۳99 به 
ین ممتوغ شنده بود: زوخاتی جوان دزضدد بر آمد غا با کشتی قاجاقچیان به 
چین شتابد. در یکی از مهمانسراهای بندر به جوانی برخورد که به بانگ بلند 
کتابی به زبان ژاپنی می خواند. سیگ وا چون دریافت که این کتاب حاوی 
نظر چوشی دربارة «آموزش بزرگ» کنفوسیوس است. سخت شادمان شد 
و گفت: «اين همان چیزی است که مدتها جویایش بوده آم.» پس از جستن 
ها مار اس کاس تشه اس ارس هیا ان ان 
عصر سونگ به دست آورد, و چنان مستغرق آنها شد که سفر چین را از یاد 
برد. در ظرف چند سال. حروفن از شاگردان جوان, که فیلسوفان چین را 
زادة دنیای فکری جدیدی می شمردند, دور او را گرفتند. آوازة او به گوش 
ای یه یاسو رسید, و وی خواستار دانستن فلسفة کنفوسیوس شد و سیگ 
وا را نزد خود خواند. متفکر آزاده, که آرامش حجرة خود را سخت دوست 
می داشت. یکی از شاگردان هوشمند را به جای خود فرستاد. همة جوانان 
بیداردل به نم شنک وا رغبت داشستند, و تعالیم او چنان موثر افتاد که راهبان 
بودایی 
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کیوتو هراسیدند و به شکایت گفتند که | 
موّمن نیست. . ولی هراس آنان بامرگ ناگهانی سیگ وا در 1619 زایل شد. 

هایاشی رازان؛ شاگردی که سیگ وا نزد ای یه یاسو فرستاده بود, بیش از 
او نام و اقتدار پافت. نخستین شو گونهای توکوگاو| به به هایاشی رازان توجه 
نمودند و وظيفة رایزنی و تنظیم طرحهای عمومی خود را به او واگذاشتند. 
ای یه مینسو در سال 1030 در مجالس درس رازان حضور یافت. اشراف 
هم از او پیروی کردند. رازان بزودی چنان شنوندگان خود را نسبت به 


یک ملت در جهان وجود دارد, که پیروی از حس شدید آزمندی. ظاهراً 
آرزوی نامعقول غعصب بازرگانی جهان و تسلط بر دریاها را در دل می 
پروراند -آرزوی گستاخانه و جنون آمیزی که هر گاه قصلی شود ... خود آن 
ملت را؛ که به این کار جنون آمیز دست زده است., به نابودی خراهه کرد 
... و روزی خواهد رسید که هندیان, که فن رزم را از اروپاییان اموخته اند, 
انان را, از سرزمین خویش بیرون رانند. 
د/ اولباک به اصل «ازادی عمل». که انجیل فیزیو کراتهاست. تمایل نشان 
می دهد. ۱ 
دولت باید کاری با کار بازرگانان نداشته باشد و آنان را آزاد گذارد. هیچ 
ِ بهتر از منافع خود بازرگانان نمی تواند آنان را پاری و رهبری ِ 
, جز حمایت از بازرگانی, مه لین تفر فان آن اوه فان 
ملتهای بازرگان, ملتهایی که آزادی بیشتری به اتباع خود داده اند بزودی بر 
دیگران پیشی خواهند جست. 
اما از دولتها درخواست می کند که از تمرکز خطرناک ثروت جلوگیری کنند. 
با رغبت شعار گزاینده قدیس هیرونوموس را نقل می کند: «ثروتمند یا 
دنی است با وارث دنی.» 
در میان تقریبا همة ملتهای جهان سه چهارم مردم بیچیزند. ... وقتی در یک 
کشور, معدودی از مردم همة روت و اموال کشور را از ان خود می 
سازند, فرمانروای کشور می شوند. ... چنین پیداست که دولتها این 
واقعیت مهم را از یاد برده اند. وقتی 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 787 
اراده, يا قانون. ملتی نتواند حتی در : میان افراد ملت تعادلی پدید آورد, چند 
کاهل و تنپرور بازور, فریب, و نیرنگ نمرة دسترنج دیگران را از آن خود 
می سازند. 9 
به ديدة د/ اولباک, تقریباً همة شاهان, به همدستی اقلیت زیرک, ثمرة 
دسترنج اکثریت را غارت می کنند. گویا وی هنگام نوشتن سخنان زیر 
لویی پانزدهم را به یاد داشته است: ۲ 
شاهانی که بر روی زمین می بینید همگی ستمگرند. تجمل آنان را سست 
و بیرگ کرده. و چاپلوسی به تباهیشان کشیده است. هرزگی و 
شهوتیرستی آنان را در منجلاب فساد غوطه ور ساخته است. فاقد هوش و 
فراست تیه فاقد اخلافتت به تاتواشر از انتد که کشهر خود را اداره کنند: 
به اسان و نیکبختی مردمشان بیعلاقه اند, و به وظایف خویش . بی 
اعتنا. به پیروی از هوسها و جاهطلبیهای پایان ناپذیر ِِ در خهای 
بيفايدة خانمان براندازی گرفتار می شوند و مسائلی را, که برای اسایش و 
نیکبختی زیردستان انان از هرچیزی واجبتر و با اهمیت ترند. از یاد می 
برند. 


د/ اولباک, آنگاه, دولت فرانسه راء که کار گردآوری مالیات را به دست 
صرافان دلال سپرده است. به باد دشنام می گیرد: 

فرمانروای ملستید طبقه ای از مردم راء که آز و طمع وی را فرو می 
نشانند, برای غارت دیگر مر دم مأمور ساخته است. 5 براثر کوری چشم 
خود, متوجه نیست مالیاتی که رعایای وی می دهند غالبا مضاعف می شود, 
مبالغی که هزینه توانگر کردن اخاذان و غاصبان می شود از کيسة او می 
رود, و انبوهی از مردم تهیدست پدید می آید که ناچار است خود را برای 
جنگ با ملت اماده سازد. 4 این راهزنان؛ که توانگر شده اند رشک 
اشراف را برمی انگیزند و هموطنان خود را به دشمنی وامی دارند. 
تحصیل ثروت یگانه مقصد زندگی شناخته می شود و عطش رسیدن به طلا 
در دلمابالامی کیوج 

آریستوکرات ت گاهی چون جوانان به ستوه آمده فریاد برمی آورد که «تاکی 
ملتها بی آنکة دمی بیاسایند باید برای تاه آسایش و ارضای خود بینی و 
ازمندی مشتی خونخوار بی ثمر و فاسد جان بکنند؟» و در این حالت 
تتبختانی. بز. ژبان. می آورد که. انسان :را به.بان فرازداد اجتماعی. دوست 
سابقش, روسو, می اندازد: ۲ 

انسان شریر است, ولی نه به خاطرانکه شریر زاده شده است. بلکه او را 
شریر بار آورده اند. آنکه بزرگتر و نیرومندتر است بی آنکه کیفری ببیند 
ایا ان راووش نج یس ی ار ان رانا 
خطرافکندن جان و هستی خویش, به انتقامجویی برمی خیزند. کشوری را 
که به چشم انان چون نامادریی است که همة ثروت خود را به معدودی از 
فرزندانش بخشیيده, و دیگران را از همه چیز محروم ساخته است, در نهان 
انسان تقریبا در همه جا برده و اسیر است. نیاز و ضرورت او را به پستی و 
خودخواهی و دورویی کشانده, و از عزت نفس بی بهره ساخته اند. به 
عبارت دیگر, پلیدهای کشوری که وی را در خود پرورانده است در او 
گردامده اند. در همه جا, او را می فریبند. به جهل و نادانی می کشند. و از 
پیروی خرد باز می دارند. چنین انسانی قهرآً 
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نادان, بیخرد, و نابکار است. می بیند که شر, ناپاکی. و تبهکاری را می 
ستایند و حرمت می نهند؛ نتیجه می گیرد که تبهکاری صفتی پسندیده, و 
فضیلت فداکاری بیفایده است. # هرگاه دولتها بیدار و زو ری که می 
بودند, و به افو ز تشن فااشایتر مردم دل می بستند؛ هرگاه قانون برای بسط 
عدالت وضع شده بود ... ضرورت نمی داشت که انسان چشم امید خود را 
به موجودات موهومی در جهان اينده بدوزد, موجوداتی که به خواهشها و 
نیازهای او بی اعتنا هستند. 


از اين بهره کشی چگونه می توان جلوگیری کرد؟ نخستین گام از میان 
بردن حکومت مطلقه است. «قدرت مطلق ضرورتا فکر و دل صاحب خود 
را تباه می کند. ۰ قدرت شاه همواره باید تابع ارادة نمایندگان ملت باشد, 
و نمایندگان ملت نیز پیوسته باید ارادة ملت را راهنمای خود سازند؛» و 
فراخواندن اتاژنرو پرماجرای 1789 به همین خاطر بوده است. از انجا که 
قدرت دولت ناشی از رضای مردم است. «جامعه حق دارد در هر زمانی 
که بخواهد قدرت را از دولتی که نمايندة مردم نیست بگیرد.» این ندای 
روسو و آوای انقلاب است. 

اما انقلابها, که گاه گاه به بهای گزافی تمام می شوند, گذشته را ویران می 
کنند تا همان را با نام و سیمای دیگری از نو بسازند. 

با اشوبهای خطرناک, ستیزه کاری, شاهکشی, و جنایات بیفایده زخمهای 
ملت التیام نخواهد یافت. این چاره ها ستمگرانه تر از سمتگریهایی هستند 
که می خواهیم از میان برداریم. ... ندای خرد نه گمراه کننده است. و نه 
خفن اشام. اصلاجانی, که خرد پيشنهاد..می. کند ممکن انستت. کید باشتد: آها 
به همان دلیل خردمندانه ترند. 

انسان کامل نیست, و از این روی نمی تواند جامعه ای کامل بسازد. 
ارمانشهر ها مخلوق توهما ت بشرند و «با طبیعت موجودی که دستگاه 
ناتوانش دستخوش اختلال و آنتقتنکن است, و با تخیل تیز انسان که هميیشه 
پیرو خرد نیست, سازگاری ندارند. ۰ حکومت کامل نمرة قرنها نجربه 
است.» پیشرفت مسیری مستقیم نیست, و نیز راهی دراز دارد؛ انسان, 
برای آنکه به ريلشة مفاسد اجتماعی یی برد و چارة انها را بشناسد, به 
قرنها اموزش و تجربه نیازمند است. دموکراسی کمال مطلوب است, اما 
رسیدن به آن تنها برای جوامع کوچک امکانپذیر است. و برای جوامعی 
مقدور است که مردمش بیدار و آگاه باشند. عملی کردن آن در فرانسة 
عصر لویی شانزدهم نابخردانه خواهد بود. اما شاید شاه تازه, که جوان نیک 
و خوش نیتی است., برای اصلاح وضع کشور از هوشمندان یاری جوید. با 
همین امید, د/ اولباک سرانجام به حکومت مشروطه دل می بندد و 
حکومت اخلاق را به لویی «دادگستر. مهربان, شاه نیکخواه ... پدر ملت. و 
خاصین نیازمندان» اهدا می کند. فیلسوف پیر نومیدانه به ۳۹ دل 
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4 -د| اولباک و منتقدان او 

دستگاه طبیعت جامعترین سرراست نرین» و روشنترین باز نمود و ماده 
کر ابو و الحاد در سراسر تاریخ فلسفه است. دودلیها, تناقض گوییهای 
بیپایان. و موشکافیهای ولترر شور و شوقهای مبهم و تأملات آشفته و متضاد 
دیدرو, و گفته های سردرگم کنندة روسو در این کتاب جای خود را به 


اندیشه های سازگار. بیان روشن و منظم, و سبکی غالبا تتنیوا: ق کاضی 
سنگین و هرن ید سیرده اند. با وجود این؛ به گمان آنکة کتاب هفتصد 
صفحه ای او ممکن است برای بیشتر مردم سنگین باشد, د/ اولباک همین 
اندیشه ها را در 1772 در کتاب کوتاهتر و ساده تری گنجاند و آن را چنین 
خواند: عقل سلیم, يا عقاید مخالف عقاید فوق طبیعی. چه اندک است 
تعداد نویسندگانی که برای ترویج اندیشه های مخالف معتقدات مردم این 
اندازه پافشاری کرده باشند. ۲ 
واکنش فردریک کبیر در برابر دستگاه طبیعت نشان می دهد که آوازه این 
کتاب به اکناف اروپا رسیده بود. شاه پروس؛ که تاکنون تملق «فیلسوفان» 
را می گفت و به عنوان حامی و شاه مطلوب آنان :مود ستایش قرار 
گرفته بود, چون دریافت یکی از برجسته ترین «فیلسوفان» حکومت 
مطلقه را چون مسیحیت به باد حمله و دشنام گرفته است, به مخالفت با 
انان برخاست. سست کردن پایه های وحدت درونی قدرتهای کاتولیی, از 
طریق تاختن به دستگاه کلیسا, به سود او بودر اما دیدن اینکه شورشگران 
در جذبه و بیخردی خویش جرئت یافته اند و, گذشته از خداء به شاهان نیز 
ناسز| می گویند برآشفت, پا شاید هراسان شند. همان قلمی که روزی 
ضدما کیاولی را نوشته بود اکنون ن کتابی به نام رد دستگاه طبیعت نوشت. 
فردریک عقید داشت که د/ اولبای تند و دور رفته است. می گفت: «وقتی 
انسان برای مردم سخن می گوید ضعف و حساسیت گوشهای 
موهومپرست را نباید از یاد برد. نباید مردم را هراسان سازد. باید به انتظار 
روزی باشد که مردم برای شنیدن سخنان او اماده اند.» ۱ 
ولتر, گویا به سفارش فردریک, اما به گمان بسیار از ترس آنکه مبادا 
تندروی مفرط د/ اولباک همة مردم را, جز ملحدان و انقلابیون, از گرد 
«فیلسوفان» پراکنده سازد, مانند ژنرالی که نایب خود را نکوهش می کند 
چند صفحه از مطلبی را که در مقالة «خدا» برای فرهنگ فلسفی نوشته 
بود به انتقاد از انديیشه های د/ اولباک اختصاص داد. نوشت: 
نویسنده از این امتیاز برخوردار است که کتاب وی را هم دانشمندان می 
خوانند, هم عوام. و هم زنان. پس سبک وی دارای امتیازاتی است که سبک 
اسپینوز | نداشت. کتاب او غالبا روشن؛ , و گاهی شیواست؛ اما از تکرارهاء 
تناقضها, و سخنیردازیهای نوشته های دیگران مبرا نیست. از نظر عمق, 
بیشتر انديشه های مادی و اخلاقی وی را باید نادرست دانست. خیر و صلاح 
بشریت در میان است. از این روی, انديشه های وی را از نظر درستی و 
سودمندی انها بررسی خواهیم کرد. 
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ولتر نظمی را که به جهان نسبت می دهیم. و اختلالی را که گمان می کنیم 
در طبیعت دیده ایم؛ تصورات و تعصبات ذهنی نمی دانست, و عقیده 


داشت که نظم جهان: دنه هصه:ضا. اشکان. ات توت تام در اه 
چشم می اید. 

مگر کودک؛ برخلاف طبیعت نوع خود, گاهی کور, بی پا, و جثة مهیب زاده 
نمی آیا نظم جهان معلول 7 9 و بینظمی آن معلول اختلال 
تنگ می دهد؟ مواد زاید باید دفع شوند؟ ؛ اما تا رس دفع غالبا مسدودند و 
آنها را باید کشود ..: سرچشمة. آشوب و اختلال را باید شناخت. اما اختلال 
واقعیت دارد. 

در اين باره, که آیا ماده آفرينندة ذهن و زندگی است. ولتر, که خود روزی 
به این نظریه متمایل بود, اکنون لاادریگری معتدل را بر قاطعیت د/ اولباک 
«تجربه نشان می دهد [از «دستگاه طبیعت» نقل می کند] که هرگاه ماده 
ای, که ما ساکن و بیجان می انگاریم, به نحوی خاص ترکیب شود دارای 
حرکت.؛ زندگی, و هوش می شود.» اما مشکل در همینجاست که چگونه 
حیات پدید می آید. به این مشکل نه نویسندق کتاب می تواند پاسخ دهد و 
نه خوانندة ار ۰ پس «دستگاه طبیعت» و دستگاههای [ فلسفی ] دیگر خواب 

و خیالی بیش نیستند. «[د/ اولباک می نویسند ۳ توصیف اصل حیاتی: که به 
نظر من محال می تمایده بسیار ضروری. اشت:» ابا تعریف زباده از اخد 
اتانی تشستت ؟ بب ابا. زندکی.شازمانی یا اخشناس "تفت ؟ اما تاشت. تمی 
توان کرد که این دی خاصیت هن بوانند نوا از مادة متحرک ريشه گیرند؛ و 
اگر اثبات آن محال است., چرا آن را تأبید کنیم؟ قاطعیت لحن کتاب. در 
همان هنگام که مسئله ای را روشن نمی کند, , بسیاری از خوانندگان آن را 
متغیر خواهد ساخت. وقتی جرئثت فی کنید و می گویید خدایی نیست و 
ماده به خودی خود, و به حکم ضرورتی سرمدی, عمل می کند, باید بتوانید 
ان را چون یکی از قضایای اقلیدس ثابت کنید؛ وگرنه نظام خود را بر پاية 
«احتمال» استوار خواهید ساخت؛ و این پایه برای مسئله ای چنین با 
اهمیت شالوده ای نااستوار است. 

د/ ای برای اثبات اینکه زندگی خود به خود از مادة بیجان ريشه می 
گیرد, به ازمایشهای (1748) نیدم» یسوعی انکاشتتین که می پنداشت از 
مادة بیجان موجودات جاندار تازه ای آفریده است. اشاره می کرد. اما 
ولتر, که از .آخرین بیش فتهای.- خلمی: اه بود. برای رد ادعای وی به 
ازمايشهای. (1۲/65) سبالانتسانی اشاره کرد. سیالانتسانی با این آزمایشها 
ثابت کرده بود که روش کار و نتیجه گیری نیدم اشتباه بوده است. د/ 
اولباک منکر وجود نظم در جهان بود, اما ولتر, که در جهان نظم بسیار می 
دید, هوش انسان را گواه بر هستی موجودی خردمند در ورای جهان می 
دانست؛ وی سرانجام گفتة معروف خود را باز می گوید: «اگر خدایی 


نباشد, باید او را ساخت»؛ زیرا بدون اعتقاد به خداوند متعال. و حکمت و 
عدالت او ند کی با اینهمه مجهولات و بدبختيهایش, تحمل ناپذیر خواهد 
گشت. آنگاه, چون د/ اولباک,. موهومپرستی را نکوهش می کند. اما 
دیتداری زا برش ساده آفرید کار هی شمازد. 
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و سیس. به گونه ای دلپذیر. نتیجه می گیرد: 
می دانم که سخت در اشتباهید, اما اين را نیز می دانم که در خود فریبی 
خود صداقت دارید. می نویسید که انسان بدون اعتقاد به خدا می تواند با 
فضیلت زیست کند؛ اما بدبختانه می گویید که «هرگاه رذیلت انسان را 
نیکبخت سازد, انسان باید به رذیلت مهر ورزد.» این قولی است هراس 
آنکیز: که دمستانتان باید شما را.به اصلاح ان واداز ند در جاهای. .دیکر: 
پاکدامنی را ستوده اید. این مجادلة فلسفی از شما و چند فیلسوفی که در 
اروپا پراکنده اند فراتر نخواهد رفت. مردم نوشته های ما را نمی خوانند. 
۰ شما در اشتباهید؛ اما ما به هوش و صداقت شما به ديدة احترام می 
نگریم. 
دانسته نیست که آبا ولتر اندیشه های د/ اولباک را با ایمان و اضاقت رد 
کرده است, يا به ملاحظات دیگر. می دانیم که چون شنید فردریک نب نیز علیه 
دستگاه طبیعت مطلبی نوشته است. چنین گفت: «خداوند دونفر 18 5 کنار 
خود دارد که در سراسر اروپا کمتر از همه پایبند موهوماتند. و اين باید او 
را بسیار خشنود سازد.» ولتر, همچنین, از دوک دو ریشلیو خواست به لوبی 
پانزدهم بگوید که تبعیدی ناراضی فرنه, در رد کتاب کستاخانه ای که 
دوستان د/ اولباک, برای آنکه مردم را با اندیشه های وی آشناتر سازند, 
انتقاد ولتر را از دستگاه طبیعت منتشر ساختند. مبارزان جوان پیروی از 
ماده گرایی را نشان دلاوری در پیکار با کلیسا می دانستند. فلسفة د/ 
اولباک, قبل و بعد از روبسپیر, که روسو را ترجیح می داد, در انقلابیون 
فرانسه اثر نهاده بود؛ نفوذ انديشة وی در اثار کامی دمولن, مارا, و دانتون 
به چشم می خورد. فاگه نوشته است که د/ اولباک پدر فلسفه و جدلهای 
دین ستیز آنه, در اواخر قرن هجدهم و نیمة اول قرن نوزدهم, بوده است. 
در زمان «دیرکتوار» تفه از وزیران فرانسه برای آنکه از احیای آنند 
کاتولیک جلوگیری کندر نسخه های یکی از کتابهای د/ اولباک را برای سران 
ولایات فرستاد. در انگلستان. نفوذ د/ اولباک را در ماده گرایی پریستلی 
( 1777 احساس می کنیم. گادوین, هنگام نگارش تفحص در اصول عدالت 
سیاسی و اثر آن در تقوای عمومی و نیکبختی, از اندیشه های د/ اولباک؛ 
الوسیوس.: و روسو الهام گرفت؛ و داماد اوء شلی, پس از خواندن دستگاه 


آن وسیله ای ساخت برای وارد کردن استادان آکسفرد به جنگ با دین. در 
آلمان, ماده گرایی د/ اولباک و شکاکیت هیوم کانت را از «خواب معتقدات 
جزمی» بیدار ساخت. شاید مارکس نیز سنت ماده گرای خود را, به نحوی 
سالها قبل از انکه بارون دستگاه طبیعت را بنویسد, بارکلی زیانبخشترین 
ضربه ها را به ماده گرایی زده بود: ذهن تنها واقعیتی است که مستقیما از 
آن آگاهی دازنم؛ ماده (که د/ اولباک آن را «هرآن چیزی که حواس انسان 
هو ها بر ف سا تیه ضی ۳ ا توت و مس ۰ و 
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توسط ذهن, شناخته می شود؛ تبدیل شناختة مستقیم به شناختة نامستقیم 
نامعقول می نماید. اما اکنون اطمینان ما از چگونگی ماده کاهش یافته 
است. اتم به همان اندازه ما را متحیر می سازد که ذهن؛ هردوی آنها را به 
اشکال انرژی تجزیه کرده اند. که فهمش ممکن نیست. و هنوز, چون 
رو زگار لای و ولتر, دانسته بیست که «ماده» چگونه به تون و آگاهی 
تبدیل می شود. با آنکه تعبیر مکانیکی زندگی ثمرات گرانبهایی در 
فیزیولوژی به باراورده است. هنوز متحمل است که اندامها (ماده), چون 
ماه دای تک وان متصول ه افیارهای سل اس اس تست 
مکانیکی, دترمینیسم. و حتی «قانون طبیعی» شاید تسهیلاتی مختصر 
باشند؛ انها را منطقا نمی توان رد کرد, زیرا ابزارهایی هستند که ذهن برای 
سهولت پرداختن به پدیده ها, رویدادها, و چیزها اختراع کرده است. این 
ابزارها از ارکان خوا نت ناپذیر تفکر علمی شده اند ولی هرگاه بخواهیم به 
پاری آنها خود ذهن زا تشناسيم و توضیق. کنیم: تائوان و نار سا می تمایتد. 
دانسته نیست که جهان منطقی باشد. 
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فصل بیست و دوم - :1778-1734 


| -ولتر و خدا 


با تلاشها و انديشه ها و علاقه های ضد ديني آتش شعله وری. به نام ولتر, 
که منظماً در فرنه در حال سوختن بود, بعدا آشنا خواهیم شد؛ در اینجا, تنها 
به بررسی اجمالی نظرات وی دربارة دین. و پیکار او با مسیحیت. می 
پردازیم. آنچه می گوییم صد ها بار گفته شده است, و در واقع ولتر سخنی 
دربارة مسیحیت نگفته است که صدها بار گفته نشده باشد. اما آنچه او 
گفت چون آتشی. به: سر انتر. ازویا سر ایت. کرد و. در آنذیشته.همردم آترق 
پیگیر نهاد. 

بدیهی بود که ولتر در معتقدات مسیحی چون و چرا کند, زیرا هدف دین 
سست کردن انديشة انسان است, نه برانگیختن اه ۵ فلز نانک ی 
دانیم. تجسم آنديشه بود, انديشه ای آتشین و ناآرام. با او زمانی که در 
«پرستشگاه» به شکاکان پیو سته بود, هنگام پراکندن شکهای خویش در 
میان خدایرستان انکلستان, موقع آزمایشهای علمی در سیره» و در انافف 
که در پوتسدام با فردریک از بیدینی گفتگو هی کرد آشتنا شده آیم. با 
اینهمه, تا پنجاه و شش سالگی بیدینی خویش را بندرت. و تنها در محافل 
خصوصی. تزور میداد و.هنور اشکارا به جنگ مسیحیت برنخاسته بود. وی 
بارها آشکارا از مبادی دین مسیح - از اعتقاد مسیحیان به خدای دادگر, 
ارادة آزاده, و بقا و خلود- دفاع می کزد: هر کام. او را درو تذانیم (وفف 
دانیم که غالبا دروغگو بود), تا پایان عمر اعتقاد خویش را به خدا و ارزش 
دین از دست نداد. تقر یبا به هر منظوری, می توانیم به سخنان او استناد 
کنیم. چراکه او چون هر موجود زنده ای رشد کرد, دگرگون شد. و سرانجام 
فروپژمرد. کدام یک از ما در پنجاهسالگی چون بیست سالگی می اندیشد, 
یا در هفتادسالگی همان عقایدی را دارد که در پنجاهسالگی داشت؟ ولتر 
همواره عقاید خود را نقض می کرد زیرا که او بسیار زیسته, و بسیار 
نوشته بود. ؛ با بالارفتن سن,؛ عقایدش تغییر می پذیرفتند. 

در حدود 1734, هنگام اقامت در سیره. درصدد برآمد که, در رساله در ما 
بعدالطبیعه, 
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انديشه هایش راء دربارة اولین و آخز بر مسائل فکری, مدون 4 
سازد. سالها قبل از انکه بیلی انگلستان را با آين قیاسن آشنا سازد, که 
جهان به ساعت و خالق ان به ساعت ساز مانند است. ولتر اظهار داشت 
که اين منطقی است اگر, برای جهان ذهن عاقلی درنظر بگیریم. ذهنی که 
رابطه اش با جهان همانند رابطة ساعت ساز با ساعت است؛ جهان دارای 
تظم بدفن: اقفر یتدم ای خر دمتد آنفی غوانسته اسشت: به. وجود آید. در بطرده 


مورد, ولتر وسیله را با هدف ساز کار می یافت؛ اما عقیده داشت که گرچه 
جهان: را ذهتی عاقل طرح افکنده. اضا جون ساعت تانع قوانین تابت. و 
تغییرناپذیر است. و, از این رویر معخزم: ای نمی واند .در آن روی: دهد 1 
اک عفد ات آنسانربه کح آخ ‌مرین ۲ نان ای ار اخیاز 
برخوردار است, اما به نجوی می دانست که ارادة آزادی که بر جهان 
ی سس مس می گفت که ذهن 
حالتی از ماده, و کارکرد ان است. به پیروی از لای, بنف. گفشت: که «باید 
تصدیق کنیم برای آفریدگار امکان دارد که به ماده انديشه دهد؛» و 
اندیشیدن ماده معجزه ای بزرگتر از اثر ذهن غیرمادی در بدن عامل دیگری 
مگر خود طبیعت وجود ندارد. شاید پاره ای محاسن در دین باشد, اما 
انسان هوشمند. برای نیک بودن نیازی به دین ندارند. کشیشان در طول 
ان خی را دسلا ایک همم شاه اند و سا هان در ناه 
آن, کيسة مردم را می چاپیده اند. فضیلت را, به جای فرمانبرداری از خدا 
و تحصیل اجر و پاداش اخروی. وسیله ای برای نیکبختی جامعه باید شمرد. 
ولتر این رسالة هفتاد و پنج صفحه ای را برای مادام دوشاتله خواند, که وی 
ظاهراً گ را از نشر آن برحذر داشت. وی دستنویس را به کناری نهاد و, 
نا زمانی که زنده بود, از چاپ آن خودداری کرد. از اين گذشته, ولتر اکتون 
کوشش خردمندانه برای تبیین خاستگاه, ماهیت, و پا سرنوشت 7 و 
اتتسان اناد ار" فذرت ,ورن انست‌داو آثار فا ن‌رامی اند ول 
دستگاهفای فلسفی. نان را نمی بسندید: برآن بود که, «در مسائل مربوط 
به مابعدالطبیعه و اخلاق؛ قدما همه چیز را گفته اند. آنچه ما در این باره 
می گوییم و در کتابهایمان می نویسیم چیزی جز مخالفت با آن, یا تکرار 
انديشه های آنان؛ بیست. > او می بایست بحجت تأثیر دستگاه فلسفی 
ایور فان کر ماس سرا میا دتم وه ان را رد که 

به رغم افکاری که داشت, نمی تواننست از علاقه اش به مسائل بیپاسخ 
نکاهد. زو فاصله سالمای ۱/94 1۶6 رها به- هنال ماد المع و 
الاهیات اندیشید. ۳ پایان کمر» ایمان خویش را كٍ_ِ- برقراین نظم جهان 
اشتراز صاحت .اما کراقه کویبهای الاهات مستحیزرا تن این باره اهر 
می کرد و می گفت: «ممکن است معتقد نباشم که بینی را برای آن 
ساخته شده است.» همچنین. می گفت: « پا گفتن اینکه چجشم برای دیدن؛ 
گوش برای شنیدن, و معده برای گوارش ساخته نشده اند سخنی بسیار 
یاوه و پوچ نیست؟» چون نويسندة جوانی در له دلیس نزد ولتر رفت و 
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فلسفة چینی بر سر شوق آورد که آنان را از اخلاق بودایی و مسیحی به 
اخلاق سادة کنفوسیوس کشانید. به زعم اوء الاهیات مسیحی آمیزه ای 
ات ای تاه ام کرد و این فان واگ است ای که 
اخلاق ملت ژاپن را تهدید کنو ان «شما, ای روحانیان می 
گویید که این دنیا نایایدار و کدران است؛ با فریبهای خود. مردان رابه 
فراموش کردن مناسبات اجتماعی وا می دارید؛ و وظایف و محاسن را به 
دست غفلت می سپارید. شما به مردم اعلام می دارید: راه انسان پر از 
معصیت است. و بنابراین پدر و مادر و فرادستان و فرزندان خود را ترک 
بگویید و فلاح فرد خود را بجویید. من به شما می گویم که بسیار تحقیق 
کردم و در هیچ جا برای انسان راهی جز وفاداری نسبت به فرادست و 
اخلاص نسبت به پدر و مادر نیافتم.» رازان عمری دراز کرد و در 1657 که 
حریق بزرگ توکیو روی داد, با صدهزار تن دیگر , به هلاکت رسید. به هنگام 
حریق, شاگردانش دویدند و او را از خطر آگاهانيدند. اما او سری جنباند و 
تم مطالعه کات دافم ای حون شرا اس اظرافتشسا تراک مس عفت 
روانی خواست. او را برتخت روان نهادند 9 همچنانکه غرق مطالعه بود, از 
خانه بیرون بردند. مانند هزاران تن شب را در زیر ستارگان سپری کرد و 
رها حورد و بت رون بعد 20 

پرشورترین متفکران کر هه ژاپن ات 0 وی 7 ِ 
شبی را در زیارتگاه میچیزانه به دعا گذرانيد, خود را در کنف حمایت خدای 
دانش قرار داد و, درست مانند اسپینوزا که معاصر او بود,1 با عزمی جزم 
راه دانش را بر گزید: 

و 3و خاست و هر شب ساعت دوازده خواهم 
رمید. 

جز هنگامی که گرفتار مهمان يا بیماری يا گرفتاریهایی اجتناب ناپذیر باشم, 
سخن به دروغ نخواهم گفت. 

از کلمات یاوه حتی نسبت به زیردستان پرهیز خواهم کرد 

در خورد و نوش میانه رو خواهم بود. 

1 رجوع کنید به نخستین صفحات ۴۱۲6۲۱0۵110۳06 ۱۳۱۲۵۱۱661۱5 126. 
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اکر اقیال موی ویر از تن آنها وایتی آنکه خر شند سار م: از میان خواهم 
بر د. 

از عدم تمرکز و شتاب بسیار مصون مانم. 


ملحد و جوانی خواند که آماده است که به خدمت او بپيوندد, ولتر بدو پاسخ 
داد: «افتخار خواهم داشت که کارفرمای یک خداپرست باشم؛ گرچه 
معتقدات ما ناساز گارند, اما امروز به شما شام می دهم و فردا شما را به 
کار می گیرم . از بازوان شما استفاده خواهم کرد. اما از مغزتان نمی توانم 
بهره ای بر گیرم. ۳ ولتر خویشتن را خداپرست می خواند, اما ی 
یک خداپرست باشد یک خداشناس بود. به زبان دیگر, خدای او نیروی فاقد 
شخصیتی, که کمابیش همسان طبیعت باشد, نبود, عافل» | ناه و هوشمندی 
بود که طرح جهان را در انداخته بود و بر ان فرمان می راند. پس از 
0 او خویشتن را خداشناس می خواند؛ و در فرهنگ فلسفی. در مقالة 
«خداشناسی» مطالبی نوشت که عقيدة کوندورسه را دربارة وی تایید می 
کنند؛ کوندورسه ولتر را «مردی با معتقدات دینی عمیق» خوانده بود. وی 
خداشناس انسانی است با اعتقاد راسخ به خدای نیک و توانایی که همة 
موجودات را هستی بخشیده است, تبهکاران را بدون ستمگری به کیفر می 
رساند, وپاکان را به مهربانی پاداش می دهد. خداشناس نمی داند خدا 
چگونه کیفر يا پاداش می دهد, يا چگونه بربندگانش می بخشاید, زیرا 
چندان گستاخ نیست که دل خوش کند به اينکه می داند خداونر چگونه 
رفتار می کند, اما می داند که خدا هیچ کاری را بی پاداش تفت گذآرد. 
دادگر است. دشواریهایی که بر سر راه اثبات هستی آفریدگار وجود دارند 
ایمان وی را سست نمی کنند. زیرا این دشواریها تنها بزرگند. ولی دلایلی 
قوی نیستند. وی وجود چنین خدایی را می پذیرد. اما تنها برخی از اثرات و 
برخی از نمودهای آن را درک می کند؛ و می گوید که خداوند برخلاف 
انشان.جهان ماد زرا با خشم سر تمی بینده و عفید دارد که این آفرند کار 
در همه جا و در همة عصرها حاضر است. ۱ 

او [خداشناس], که با بقية جهان به این اصل و مبداً پیوستگی دارد. 
خویشتن را از گروههای دیگری که همگی سخنان مخالف معتقدات یکدیگر 
بر زبان_ می ند جدا| ساخته است. دین او کهنترین دین جهان, و شمار 
پیروان آن بیش از پیروان آیينها و مکاتب دیگر است, زیرا پرستش سادة 
آفریدگار از همة نظامهای جهان کهنتر است. او عقیده دارد که دین نه آرای 
مابعدالطبیعی فهم ناپذیر است. و نه شاخ و برگهای زاید, بلکه پرستش و 
دادگری است. نیکی کردن, عبادت اوست؛ و سرسپردگی به آفریدگار, 
ایمان اوست. ۰ له مکه و لور تو1 می خندد, اما از بینوایان کی و از 
ستمدیدگان پشتیبانی می کند. 

ایا ولتر به این سخنان عقیده داشت؟ برخی از محققان این سخنان را به 
احتیاط و دوراندیشی ولتر حمل کرده, و گفته اند که او به این وسیله می 
خواسته است خوانندگان اثار خویش را قدم به قدم به الحاد رهبری کند, پا 


بزای آن بة-دیتذاری تظاهر فی کرد که توکرانشن را از دله فردی بازدارد: 
پاره ای از نوشته های ولتر مقید این مدعا هستند. («اگر تنها دهکده ای 
دارید 

1 شهری در ایتالیا, که گویند فرشتگان «خانة مقدس» (خانه ای که مریم 
در آن می زیست) را که در ناصره بود, در اواخر قرن سوم از راه هوا به 
اینجا اورده اند. ‏ م. 
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که می خواهید بر ان حکومت کنید. این دهکده به دین نیاز دارد.» ) وی در 
معروفترین بیت خویش خداشناسی راء از نظر سود ان, برای انسان 
ضروری شمرده است. اما بیت دیگر همان شعر خواننده را به تعمق وامی 
دارد. این بیت؛ که در نامه به نویسندة «سه شیاد» امده چنین است: 

«اگر خدایی نباشد. باید او را اختراع کرد؛ 

«اما تمامی طنیعت. فرباد برمی. آورد که خدانی, هست:»» 

سراسر شعر ولترر دفاع از خداشناسی است. وی بارها به استدلال 
خداشناختی برمی گرددر چنانکه گویی می خواهد به شکهای خود پاسخ 
گوید. ولتر در ده سال آخر عون به ففان آندازق که علیه: اضیل. ایتی 
مطلب نوشت.؛ الحاد را نیز نکوهش کرد؛ و بیش از همه, اعتقاد مسیحیان 
به خدای جبار و ستمگری که بیشتر مردم را به دوزخ ابدی می فرستد را به 
باد دشنام گرفت. ات «هرگاه دست زدن به اعمالی که انسان آن ۲ 
بد می داند برای او عادی می شد. بسیار بدبخت می گشت.» «اگر خدا ما 
واه فانتدخود افریدع اشت, ماس باشاختن تور وی حون خهومان کان 
او ۳ تلافی کرده ایم »؛ هیچ چیزی به اندازة تصوری که انسان از خداوند 
دارد پرده از تصوری که دربارة خودش دارد برنمی دارد. 

ولتر می کوشد که خداشناسی خود را با وجود بدی در جهان سازش دهد. 
اوء درکوشش خود در زمينة خداشناسی. به استدلالی خوشبینانه, چون 
استدلال لایبنیتز (که ولتر انديشه های وی را در کاندید به باد استهزا گرفته 
اشت اتسار نندیی شدوتوشت: «انکه از دیا هی فخنود ند مین تماید 
از نظر کلی ممکن است خوب باشد, يا دست کم بد نباشد. این بهترین 
جهان قابل تصور نیست. اما کاملترین جهانی است که می توانست افریده 
شود.» در 1738, به فردریک نوشت: «هرگاه درست حساب کنیم و اندازه 
گیریم. گمان می کنم که لذتهای جهان بیش از دردهای آنند.» اما این را در 
سالهای میانة عمر خود, و در روزهایی که از تندرستی کامل برخوردار بود, 
نوشت. ولتر نهاد انسان را پلید نمی دانست؛ برعکس, عقیده داشت که 
انتتبان ذاتا از خشن..عدالتجویین برخوردار است و «متمایل به نیکی کردن 
است». در انديشه های اخلاقی و آداب و رسوم مردم گوناگونیها و 


تناقضات بیشمار وجود دارند. اما همة آنان برادرکشی و پدرکشی را 
در ۰1752 ولتر شعری به نام قانون طبیعی در پوتسدام سرود (اين شعر 
در 1756 به چاپ رسید) و «دین طبیعی» خود را در آن خلاصه کرد. از انجا 
که این شعر را ولتر به صورت نامه ای خصوصی برای فردریک دوم شکاک 
نوشته است. ان را نمی توان وسیله ای برای خشنود ساختن دینداران 
شمرد. وی در اين شعر, پیش از انات‌فنکرم نف اضیل ایینی:ه دیتدا و تفدیی 
شده است. گذشته از آنکه ایمان خویش را به خدای خالق نمایان ساخته, 
شعور اخلاقی انسان را 
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ودیعت الاهی خوانده است. وی در این شعر مانند روسو سخن گفته است 
و پیش از کانت برای امر مطلق وجدان شور و شوق نشان داده است. وی 
دین خود را در یک سطر خلاصه کرده است: «یک خدا را بپرست. دادگر 
باش, و میهن خود را دوست بدار.» وی در این شعر به بررسی گوناگونی 
معتقدات دینی می پردازد. از نفرتها و تعصبها دینداران ابراز تاسف می 
کند, و از رواداری متقابل میان عقاید گوناگون پشتیبانی می نماید. شعر را 
با دعایی پایان می دهد که شاید قدیسان خوانده باشند. این شعر را به 
فرمان پارلمان پاریس, , در ملاء عام, آتتفرن زدند (23 ژانوية ۹۵ شاید 
از آن روی که گويندة آن در چند سطر به ژانسنیستها تاخته بود ۱ 

زا فان سا می شور رل 951 تا پنجاه 
و-هفت سالکی: ار بیکای :ضریج و غلتی, با مشیخیت.با کلیای: کانولیی 
دوری جست. پس چه عاملی موجب شد, دقیقاً در سنی که بیشتر یاغیان و 
کند؟ توقیف دایر ة المعارف, توجیهات دینی اصیل ایینان از زمین لرزة 
لیسبون. و اعدام وحشيانة ژان کالاس و شوالیه دولابار از جملة عواملی 
بودند که وی را با مسیحیت و کلیسای کاتولیک به دشمنی و پیکار واداشتند. 


| -ولتر و دایر ة المعارف 


هنگام انتشار نخستین جلد دايرة المعارف (1751), ولتر در پوتسدام بود. 
سطوری را که د/ آلامبر در «گفتار مقدماتی» این کتاب در ستایش او 
نوشتته: وق را بسیار خشتود ساخته بوق..</ الامتر در این کفتار دربارة ولتر 
چنین نوشته بود: : «چر| احترام و ستایشی را که این نابغة بیمانند برازندة آن 
است- -احترام و ستایشی که كٍِِِ تیکانکان: و دشمنانش بدو ابراز می 
دارنده و آیندگان نیز هنگامی که وی دیگر نمی تواند از ستایش دیگران 
لذت برد, از ابراز آن فروگذار نخواهند کرد- از وی دریغ دارم؟» ولتر در 
نامه ای که در 5 سپتامبر 1752 به د/ آلامبر نوشت به ستایش وی چنین 
پاسخ داد: «شما و آقای دیدرو به کاری دست زده اید که ماية سربلندی 
فرانسه. و سرافکندگی کسانی خواهد بود که شما را می آزارند. ... از 
فیلسوفان بلیغ تنها شما و او را می شناسم. < ولتر در این 3 وعدة ِِ 
و پشنتیباتی: به د/ الایر دادم و از دايزة المغازف خنین یاد کرده نود «اتز 
بزرگ و فناناپذیری که بر کوتاهی عمر انسان پوزخند می زند.» 

ولتر, با آنکه اکنون سرگرم نوشتن دو اثر بزرگ خود, عصرلویی چهاردهم و 
رساله در آداب و رسوم, بود-و روابطش را با هیرش, موپرتویی, و فردریک 
نیز به هم زده بود-فرصت یافت مقاله های کوتاهی بنویسد و برای د/ الامبر 
بفرستد (1753)؛ به او نوشت: «اين مقاله ها را به دلخواه خویش جرح و 
تعدیل کنید و در کاخ جاودانی که برپا می کنید جای دهید. چند 
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دانه ریگ به شما می دهم که در گوشة دیوار بگنجانید.» وی. ضمناء از 
دوستان با خویش خواست تا از نویسندگان دایر 6 المعارف حمایت 
کنند. در 1755 به د/ آلامبر توشت؛: «تا روزق که جان دارم: از خذهت به 
نویسندگان نامدار دايرة المعارف فروگذار نخواهم کرد. بسیار سربلندم که 
می توانم, برای برجسته ترین و زیباترین آثر ملت و ادبیات؛ مقاله هایی, 
اگرچه کم مابه, بنویسم.» همراه این نامه, مقاله هایی دربارة آتش,: نیر وه 
بت پرستی؛ , فرانسویان, هوش, و ذوق برای دايرة المعارف فرستاد. پس از 
دیدن پنج جلد اول دايرة المعارف, بیش از پیش این کتاب را ستود, اما به 
نقصهایی نیز برخورد که وی را اندوهناک ساخت. از ویراستاران ۵ تا 
به نویسندگان تذکر دهند که مقاله های خود را روشن و کوتاه بنویسند؛ و به 
د/ آلامبر (که وی او را به اشتباه سرویراستار می دانست) هشدار داد که: 
«یاران و همکاران شایسته ای ندارید. فرماندة بزرگ در سپاهش سربازان 
بدی دارد. ... از اینکه نويسندة مقالة «دوزخ» نوشته است که دوزخ یکی از 
ارکان اموزة موسی بود, بسیار اندوهنا کم. این مطلب درست نیست.»* 


اتدی ژماتی: نش از آن: وی چندین مقالة کوتاه. و یک مقالة بلند دربارة 
تاریخ, برای دایر المعارف نوشت. انتوان نوئه دوپولیه, کشیش دانشمند 
لوزان,ر زرا بش ان داشت که چند مقاله تحت عناوین «مجوس». «جادو», 
«جادوگر», و «مسیحا» برای دايرة المعارف بنویسد, که همة آنها 
0 بودند. دیدیم که چگونه ولتر قسمتی از مسئولیت مقاله ای را 
که د/ الاعتر دربارة ژنو نوشته بود به گردن و با دعوت کردن 
روحانیان رسوا شده به ضیافت شام, از طوفانی که برخاسته بود جان به 
سلامت برد (1757). چون بحرانی برای دايرة المعارف پیش امد (ژانوية 
18 ولتر به دیدرو نوشت: 
دیدرو دلیر و د/ آلامبر بیباک به پیش تازید؛ ... با فرومایگان نبرد کنید, 
رجزخوانیهای توخالی, سفسطه های حقیرانه, دروغهای معروف, تناقض 
گوییها, و یاوه های انان را بی اثر سازید. نگذارید خردمندان اسیر بیخردان 
شوند. نسل جدید آزادی و خردمندی خود را مدیون شما خواهد بود. 
دیدرو بهه: این نامه پاسشخ نداد,.</ الامیر تراق کناره گیری. از کار.یاقشاری 
می کرد؛ خود ولتر نیز, که اکنون ترسیده و از سکوت و بی اعتنایی دیدرو 
زنجیده بود, تصمیم گرفت کشتی دستخوش طوفان دايرة المعارف را ترک 
گوید. در 6, یا7, فوریه باردیگر به دیدرو نوشت و از وی خواست تا مقاله 
های چاپ نشدة وی را بدو بازگرداند. دیدرو پاسخ داد که مقاله ها در دست 
د/ آلامبر است, ولی هرگاه ولتر برای استرداد آنها پافشاری کند, «هرگز 
این ضربه را فراموش نخواهد کرد.» در 26 فوریه ولتر به د/ ارژانتال 
نوشت : «آقای دیدرو را دوست دارم و او را ارج می نهم» اما بر او 
خشمگینم. » و در 12 مارس به او نوشت: «هرگاه دیدرو نیکمرد را دیدید, 
به آن بردة نگونبخت بگویید که با قلبی سرشار از رقت و دلسوزی از 
سرگناهش می- 
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درم » در ماه .مه, آلامتر مقاله‌هایین و۱ که ولتر خواسته بود پس داد؛ / 
در ماه ژوئن؛ ۳ دايرخ المعارف را از سر گرفت. ولتر نیز به 
خویش با او ادامه داد. اما درخواست کرد که مقاله های وی را, اگر قابل 
چاپ یافت. به نام او چاپ نکنند. و در همان هنگام, از ملفان کتاب 
خواست تا, برای وحانی یساش و فسا و ات در کشور دیگری به کار 
خود ادامه دهند. اما دیدرو این پيشنهاد را عملی ندانست. ولتر اکنون یک 
دايرة المعارف بترگ و پرهزینه را وسيلة مناسبی برای تبلیغ آزاداندیشی 
نمی شمر د. " وی در 26 زوتن 1759 به دیدرو نوشت که, به سبب گرفتاری, 
بیش از این نمی تواند با دست اندرکاران دايرة المعارف همکاری کند؛ و از 
این گذشته, چون رابطة مولفان با دولت و کلیسا تیره شده است. «انسان 
ناگزیر است دروع گوید. و اگر دروغ بسیار نگوییم, ما را زجر و شکنجه 


خواهند داد.» بحرانی که کتاب دربارة ذهن الوسیوس ندید آوزد شنورشکر 
پیر را چندان هراسان ساخت که او را واداشت آن را جواب گوید. در 16 
نوامبر, به دیدرو نوشت که خانه ای در فرنه خریده است و قصد دارد 
زندگی را از آن پس در خارج از شهر به سر برد. , 

خویشتن را فریب می داد, يا می خواست از حربة دیگری برای پیکار 
استفاده کند؟ 


ااا -الاهیات و زمین لرزه ها 


هنگامی که دايرة المعارف میان مرگها و رستاخیزهای مکرر دست و پا می 
زد زمین لرزة لیسبون فیلسوفان اروپا را تکان داد و به انديیشه واداشت. 
در ساعت نه و چهل دقيقة بامداد «روز یادبود قدیسان» (اول نوامبر 
در عرض شش دقیقه, در یکی از زیباترین پایتختهای جهان, 30 کلیسا و 
0 خانه را با خاک یکسان کرد؛ 15000 تن کشته, و 15000 تن دیگر 
بسختی مجروح شدند. در این کشتار جمعی, هیچ چیز بیسابقه ای وجود 
نداشت, اما دارای برخی رویدادهای فرعیی بود که عالمان الاهی را 
مضطرب ساخت. دینداران می پرسیدند که چرا خداوند چنین شهر 
کاتولیکی اه در سار د روزی مقدس و در چنین ساعتی که همة دینداران 
برای برگزاری مراسم قداس در کلیساها گرد آمده بودند, برای زمین لرزه 
برگزیده است؟ و چرا؛ در میان این ویرانی گسترده, خانة سباستیائود 
کاروالیو املو-مارکس دپومبال آینده- راء که در سراسر اروپا سرسخت 
ترین دشمن یسوعیان به شمار می رود. سالم بر جای گذاشته است؟ 
مالاگریذا, یسوعی پرتغالی, گفت که زمین لرزه, و نتایج شوم آن, کیفری 
الاهی برای تبهکاریهای مردم لیسبون است؛ اما آیا همة کسانی که در آن 
هنگام در کلیساها گرد آمده بودند تبهکار بودند؟ پس چرا زمین لرزه و 
آتشسوزی تزر کی این همه کشیشان پاکدامن و راهبه های سکام را از پای 
درآورده است؟ هرگاه مسجد بزرگ المنصور در رباط ویران نشده بود, 
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ممکن بود مسلمانان نیز اين زمین لرزه را کیفری الاهی برای جنایتهای 
ضدانسانی دستگاه تفتیش افکار پرتغال بدانند. برخی از روحانیان 
پروتستان لندن زمین لرزة لیسبون را کیفری برای جنایتهای کاتولیکها علیه 
بشریت دانستند. اما در 19 نوامپر همان سال؛ زمین لرزه ای 1500 خانه 
را در بستن ماساچوست-موطن آوارگان و پیرایشگران- ویران کرد. وبلیام 
واربرتن گفت که کشتار لیسبون «جلال خدا| را به بهترین وجهی نمایان 
ساخته است.» جان وزلی, دربارة «علت و چارة زمین لرزه». موعظه ای 
ایراد کرد و گفت: «گناه, علت اصلی زمین لرزه است؛ و علتهای طبیعی 
زمین لرزه. هرچه باشند ... نتیجه همان سرپیچی اولیه هستند»- سرپیچی 
اولية آدم و حوا. 

از اين توضیحات, ولتر از فرط خشم به خود می پیچد. اما خود او نیز نمی 
دانست چگونه این 0 را با ایمانش ب به » آفریدگاری دادگر سازگاری دهد. 


به وجود آید»؛ پا پوپ کجاست تا بگوید که «هرآنچه هست نیکو و درست 
است؟» خود ولتر نیز, چنانکه دیدیم. قبلا می اندیشید که «بدی جزئی, و 
خوبی کلی و جهانی است.» ولتر, ی و 
نخستین خود. بزرگترین شعرش را سرود-دربارة مصیبت لیسبون, یا 
آزمایش اصل «همه چيز درست است». در اینجا فرصت را غنیمت می 
شماریم و به بررسی انديشه و شعر او می پردازیم: 
ای فانیان تیره بخت ! ای زمین غمگین ! 
ای ماس سا سرت 
میزبان ابدی رنجهای بیهوده! ۲ 
شماء فرزانگان ابلهی که فریاد بر می اورید: «همه چیز درست است». 
بيایید و به این ویرانه های هراس انگیز بينديشید, 
به این ویرانیها, 
به این پاره ها و خاکسترهای نوع خود. 
اجساد زنان و کودکان بر هم انباشته شده اند, 
این اتخاممات انم کر رش سای شک 
صدهزار بدبخت در زمین فرورفته اند, 
پاره, خون ریزان, و هنوز زنده, 
مدفون شدگان و در زیر آوارماندگان, 
نومیدانه, به پایان می رسانند روزهای رقتبار و پرعذاب خویش را. 
به فریادهای خاموش و در سینه خفه شدة آنان, 

به آتشن نیم مرده این جچشم انداز غول آستا: 
و «آپا این نیز از قوانین سرمدی پیروی می کند, 
و نیک و بد بسته به مشیت خداوندند؟» 
آیاء در برابر این تودة قربانیان, 
خواهید گفت: «خداوند انتقام گرفته است, 
سل وج آنان کیفر گناهانشان است» ؟ ۲ 
این کودکانی که, با تن های خونالود و در هم شکسته. در اغوش مادرانشان 
به خواب ابدی رفته اند 
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کدام جرم و کدام گناه را مرتکب شده اند؟ ابا گناه مردم لندن و پاریس 
کمتر از گناه ی لیسبون است؟ لیسبون ویران شده است. اما مردم 
پاریس همچنان سرگرم پایکوبی و دست افشانیند. 
آیا خدای عالم کل نمی توانست جهان را بدون این دردها و بدبختیهای 
بیمعنی بیافریند؟ «خدایم را ارج می نهم, اما به بشریت نیز مهر می 


ورزم.» 
شاعر به جهان زندگان می نگرد و تنازع بقا را به هزار شکل می بیند؛ هر 


سازوارة زنده ای دير يا زود به دست دیگری کشته می شود. این خلاصة 
تلخ مبحث زیست شناسی را باید واژه به واژه ترجمه کرد: 7 
کرکس خشمگین بر روی طعمة ناتوانش می جهد و با اندامهای خون آلود 
بزم و سرور برپا می کند؛ همه چیز در نظر او درست می نماید. اما اندکی 
بعد, عقابی با نوک تیزش خود کرکس را می درد, انسان نیز با تیری مهلک 
عقاب مغرور را از پای درمی اورد, و سرانجام, انسان با تنی مجروح و 
خونالود در میدان نبرد. در میان انسانهای محتضر دیگر. جان می سپارد و 
طعمة زشت مرغان سیری ناپذیر می شود. جهانیان شون می نالند, و 
همگی برای رنج کشیدن و مرگ مشترک آفریده تدم آنذ: .۵ اذهی ۳ 
آشوب و هرج و مرج مرگبار, از ترکیب نگونبختی 3 سعادت کل را می 
سازد! ای فانی ناتوان و نگونبخت! توء با آوایی غم انگیز, فریاد برمی آوری 
که «همه چيیز درست است», جهان به تو دروع می گوید. 3 
صدهابار به اشتباه فکرت گواهی داده است. عناصر و جانوران و سا 
همگی درجنگند. بيایید بگوییم که جهان جولانگاه شروبدی است. 
این صحنة ستیزه و کشاکش جهانی, ۵ انت رات دردناک و خوارکننده, را 
چگونه می توان با ایمان به وجود 1 مهربان سازش داد؟ خدا وجود 
دارد, اما رازی است که نمی توان از آن پرده بر گرفت. این خدا| فرزندش 
را برای رستگاری بشریت به جهان می فرستد. اما مرگ و جانبازی او 
زمین و انسان را دگرگون نمی سازد. ۱ 
فرزانه ترین و دوراندیشترین انسان در اين باره چه می گوید؟ هیج, کتاب 
#تر توست بر روی ما بسته است. انسان, که با خویشتن بیگانه است؛ خود 
را : نمی شناسد, من کیستم؟ در کجایم؟ به کجا می روم؟ از کجا امده ام؟ 
ذره ها , ام ۱ ۳ 
سر نوشت؛, عذاب می کشند, با اينهمه, , ذره های اندیشمند, ذره هایی که 
كِِ چشمانشان انديشه است., اسمانها را پیموده اند. انديشه های ما 
تا بیکران سیر می کنند. اما لحظه ای قادر نیستیم خویشتن را ببینیم و 


سیم. 
البته, اين نغمه ای است که صدسال پیش پاسکال در نثری بلندتر از شعر 
ولنز. خواندم بود. و ولترم-با. آنکه .یک بار اندیشه های. باسکال. را ناذرست 
خوانده و رد کرده بود اکنون بدبینی او را باز گویی که پاسکال از این 
مقد مه نتیجه گرفته بود که انسان ناچار است خویشتن را با ایمان و امید 
مسیحی, زنده نگاه دارد؛ اما ولتر شعر را با عبارتی پایان داده بود که 
افسردگی و نومیدی از ان نمایان بود؛ 

«چه تدبیری بينديشیم, ای فنایذیرندگان؟» 
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«ای انسانهای فانی, باید رنج بریم, ستایش کنیم, و بمیریم» 


خون شتا تاش بایان را تشن متاشب فدآنتشتد: هلر آن: | تخمز 
داد و چنین نوشت: 
«لب فروبندیم, ستایش کنیم, امیدوار باشیم, و بمیریم» 
باق ار زرا شستدیدند؛ ولتر تسلیم گشت, و بیست و نه سطر دیگر به شعر 
افزود؛ خدا را به دست خدا سپرد, با اين امید که «تنها خدا راست است.» 
با اینهمه. این شعر, گذشته از دینداران. «فیلسوفان» را نیز تکان داد و 
هراسان ساخت. پیم آن می رفت که چنین شعر نومیدکننده ای مردم را از 
«فیلسوفان» رویگردان سازد. روسو در نامة بلند و شیوایی به ولتر نوشت 
که همة بدبختیهای انسان معلول اشتباهات خود انسانند. زمین_ لرزة 
لیسبون کیفر شایسته ای است برای مردمی که از زند کی در آغویشن 
طبیعت دل کنده. و به شهرها پناه برده اند. اگر مردم در دهکده های 
پراکندة کوچک و خانه های ساده می زیستند. زمین لرزه مردم کمتری را 
قربانی می ساخت. روسو, همچنین, نوشته بود که ایمان به نیکی خداوند 
یگانه چارة بدبینی کشنده است. باید مانند لایبنیتز معتقد باشیم که چون 
جهان افريدة خداوند است. همه چیز ان در نهایت درست و نیکوست. 
ناشری نسخه ای از این نامه را به دست اورد و به چاپ رساند. بسیاری از 
مردم روسو را ستودند و آن نامه را پاسخی درست و مستدل به شعر ولتر 
شمردند. ولتر زمان درازی, که برای او غیر عادی بود, ارام ماند. هنگامی 
که به بحث دربارة خوشبینی پرداخت, در کار نوشتن کاملترین کتابش بود؛ 
کتابی که در طی زندگی یک نسل اوازة جهانی یافت و اکنون زنده ترین اثر 
و یادگاز ولتر, و نماد او, نع تتعار هی ارگ 


جویای پرورش خودخواهم بود و نخواهم گذاشت که میل به شهرت و جاه, 
ارامش فکرم را بزداید. ۰ 

اين قوانین را بر دل خود رقم خواهم زد و در رعایت انها خواهم کوشید. 
خدایان مرا گواه باشند. 

با این وصف, کیوزو مبلغی گوشه گیر نبود, بلکه مانند گوته, با نظری باز, 
برای ساختن و پرداختن شخصیت خود با جریان عالم هماهنگ می شد:_ 
دوستان خود به شادی می رسد. انسان از معاشرت دیگران مهذب می 
شود. هر کس که جویای دانش باشد. باید اینچنین خود را تهذیب کند. اما 
اگر خود را از اشیا و اشخاص دور نگاه دارد, از راه بززک هتجرف .مین انشنوز 
و به گناه مي افتد. ۳ راه خردمندان ان زندنی روزانه برکنار نیست. 2 
بوداییان, با آنکه خود را از روابط انسانی دور گرفتند و رابطة خادم و 
مخدوم و پدر و پسر را گسیختند. نمی توانند محبت را از خود دور دارند. . 
جستجوی سعادت آخروی همانا خودیرستی است. ... خدا را چیزی دور از 
خود میندار, بلکه او را در قلب خودبجوی, زیرا دل جای خداست. 

کایبارا اک کن در میان نخستین اندیشمندان کنفوسیوسی ژاین ن آزهمه 
گیراتر است. ولی او را از زمرة فیلسوفان نمی دانند. بلکه جزو مفاخر 
ادب نام می برند. بدین سبب که. مانند گوته و امرسن, دانش خود را با 
الفاظ زیبا بیان می کرد. اک کن. مانند ارسطو, فرزند یک پزشک بود و از 
حرفة طبابت به فلسفة تجربی دقیقی گرایید و, با وجود مشاغل اجتماعی 
گوناگون, توانست بزرگترین دانشمند زمان خود شود. کتابهای اوء که از 
یکصد می گذشت. او را در سراسر ژاین نامدار گردانید. برخلاف 
فیلسوفان ژاپنی معاصر خود که به چینی کتاب می نوشتند. به ژاپنی می 
نگاشت, و قلم او چنان ساده بود که همه فهمش می کردند. هر چند که 
دانش وسیع و آوازة بلند داشت, غرور نویسندگی را با فروتنی یک پارسای 
خردمند امیخته بود. اورده اند که روزی در یک کشتی, که در سواحل زژاپن 
دیگر. به تحریک کنجکاوی خاص ژاپنی, با اشتیاق دور او گرد امدند, اما 
چون او را ملال آور یافتند و پی بردند که میان حقایق زنده و مرده فرق 
نمی گذارد, بتدریج از او کناره گرفتند, جز یک تن کسی نماند. این مستمع 
منحصر به فرد چنان با شوق و دقت به سخنران گوش می داد که سخنران,: 
پس از اتمام نطق خود, جویای نام او شد. مرد بارامت پاسخ داد: کایبارا اک 
کر سخنران که دریافت بیش از یک ساعت برای نامیترین متفکر 
کنفوسیوسی سخن گفته است؛ سخت شرمسار شد. 

نظريبة اک کن؛ مانند فلسفة کنفوسیوس, از لاهوت آزاد, و ناظر به مسائل 


۷ -کاندید 


در اوایل 1759, به این نام انتشار یافت: کاندید يا خوشبینی. روی جلد آن 
چنین نوشته شده بود: «ترجمه از متن آلمانی دکتر رالف, با اضافاتی که, 
پس از مرگش در میندن؛ از جیب او به دست ادن اند. «شورای بزرگ» 
فو رو نج فرمان داد که اين کتاب را بسوزانند (5مارس). البته. ولتر 
این اثر را از آن خود ندانست و به دوست کشیشی در ژنو نوشت: : «آنان 
که این مهملات را از آن من می دانند عقل و شعور خود را از دست داده 
اند. خدارا شکر که من اشتغالات بهتری دارم.» اما فرانسویان می دانستند 
که نويسندة کاندید کسیر جز ولتر بیست. این کتاب از چنان سادگی 
فریبنده, روانی یکدست, آهنگ سبک و نرم» و طنزهای شیطنت آمیزی 
برخوردار بود که جز ولتر کس دیگری نمی توانست آن را بنویسد. گاه گاه 
به سخنانی که اندکی زشت و زننده می نمایند آمیخته است؛ و در هر 
صفخه آن: بی خر متبهایی ظنز آمیز, کستاخانه: و 
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کشنده به این و ات شده است. هرگاه سبک خود انسان باشد, این سبک 
ولتر خواهد بود. , ۱ 

نویسنده داستان را بسادگی و با معصومیت اغاز می کند, اما عنان اختیار را 
بزودی از دست می دهد: 

در کشور وستفالی, در کاخ برجسته ترین بارون کشور, بارون توندر-تن- 
ترونخ» , جوان بسیار خوبی می زیست که قوة تشخیص و قضاوت درست را 
با سادگی بيشايبه ای در آميخته بود. به نظر من, از همین رزوی بود که او را 
«کاندید» (ساده دل) می خواندند. نوکران سالخوردة کاخ. وی را فرزند 
خواهر بارون. از نجیبزاده ای که در همسایگی کاخ می زیست. می دانستند 
خواهر بارون از زناشویی باوی سرباز زده بود, زیرا تنها هفتاد و یک پشت 
او از اشراف بودند. 

خواهر بارون, با اینکه بارها با نجیبزاده در یک بستر رفته بود, ازدواج با او 
را نایسند می دانست. اموزش فرزندان نامشروع خوبروی را به دست 
پروفسور پانخلوس (همه ِِ سپردند. این پروفسور 

نیست: و در این بهنترین ۳ ممکن, کاخ بارون باشکوهترین ۳ و 
بانوی کاخ (باآنکه بیش از صدوپنجاه کیلوگرم وزن داشت) بهترین بارونس 
است. می توان ثابت کرد که چیزی نمی تواند جز آن که هست باشد؛ زیراء 
از آنجا که هر‌چیزی برای منظوری آفریده شده است, باید برای بهترین 
منظور افزیده شنده: باشد. .متلا: نگاه: کنیذر بیتی,برای. غینک. ساخته. شدم 


است, و از همین روی است که ما عینک می زنیم؛ و پا برای جوراب آفریده 
شده است., و از همین روی ما جوراب می پوشیم. .. آنان که می گویند, 
همه چیز درست است. منظور خود را درست ار باید بگویند که 
کاندید این سخنان را بدقت می شنید و بی چون و چرا باور می کرد: زیرا| 
مادموازل کونگوند. دختر بارون, به دیدة وی, بهترین و زیباترین موجود 
جهان بود. کونگوند می کوشد او را به عشق خود گرفتار سازد؛ گرفتار می 
شود بارون «چند تیپا به پشتش» می زند و او را از کاخ می راند. 

کاندید یکچند سرگردان می شود و. هنگام سرگردانی, به سربازگیرانی 
برمی خورد که وِ را به سپاه بلغارستان (منظور ولتر سپاه پروس است) 
می برند. «د ر پادگان, وادارش می کنند به چپ و رانست بچرخد, تفنگ 
پرکند. نشانه 0 کند. گلوله بزند. و قدم آهسته برود. در این میان. 
چندین ضربه چوب نیز نصیبش می شود.» در جنگی شرکت می کند, از 
سپاه می گریزد, و به پانگلوس برمی خورد. پانگلوس اکنون نوک بینیش 
خورده شده است؛ و در نتیجة بیماریی که از امیزش زیاد با پاکت. 
خدمتگزار زیبای کاخ, گرفته, نزدیک است یک چشم و یک گوش خود را از 
دست دهد. «پاکت این بیماری را از کوردلية دانشمند [فرایار فرقة 
فرانسیسیان] گرفته است؛ کوردلیه نیز آن را از یک کنتس سالخورده. 
کنتس از یک افسر سواره نظام, افسر از یک غلامبچه, غلامبچه از یک 
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کشتی کاندید و پانگلوس در نزدیکی لیسبون می شکند؛ و انان. درست 
هنگام وقوع زمین لرزه, به ساحل می رسند؛ زنده می مانند, اما به اتهام 
بدعتگذاری به دست گماشتگان دستگاه تفتیش افکار دستگیر می شوند؛ 
پانگلوس رز به دار می کشند, اما کاندید. به یاری کونگوند. از زندان می 
گریزد- کونگوند را سربازان. پس از اسیر کردن_و تجاوز به او, به یک 
یهودی فروخته بودند, که آن بهودی: نیز وق را اخیرا به مفتش. کل فروخته 
بود. کاندید و کونگوند, به یاری زن سالخورده ای, می گریزند. پیرزن. برای 
ساکت کردن شکوه های آنان, از محاصرخ آسور و گرفتاریش به دست 
ترکان؛ مین کوین که ترکان می خواسته اند که او و همراهانش را بخورند؛ 
اماء به لطف بخت نیمه کور, یک سرین همة زنانی را که به دستشان افتاده 
بودند می برند و آنها را آزاد می کنند؛ و محاصره, بی آنکه قطعة دیگری از 
گوشتشان کنده شود پایان می گیرد. سپس بیرین نان را دلداری می دهد 
و می گوید: «بیش از این از بخت خود شکایت نکنید. و خشنود باشید که 
می توانید روی هردو سرین بنشینید.» 

کاندید و کونگوند. به گمان انکه ستم در «دنیای جدید» کمتر از دنیای کهن 


است, از اقیانوس اطلس می گذرند و به امریکای جنوبی می روند. در 
بوئنوس آیرس, ناخدای کشتی کونگوند را برای خود نگاه می دارد. و کاندید 
را از شهر بیرون می کنند. کاندید در پاراگه به مهاجرنشین یسوعیان می 
رود و برادر کونگوند را در میان یسوعیان می یابد. او کاندید را, از آن روی 
که به انديشة زناشویی با خواهر او بوده است, مورد حمله قرار می دهد. 
کاندید او زاهی. کشد و اوار کیتنن راندن تنهایی: از سرافی. کبرد. در- یکی از 
دره های دوردست پرو, به الدورادو می رسد. در این سرزمین طلا چندان 
فراوان است که کسی برای آن ارزشی قایل نیست. اینجا سرزمینی است 
بدون پول؛ زندان, وکیل دعاوی, و کشمکشهای مالی؛ ساکنان نیکبخت ان ۳ 
دویست سال زندگی می کنند؛ و جز پرستش سادة یک خدا, دینی ندارند. 
کاندید چند قطعه طلا برمی دارد و به راه خود می رود. و,. همچنانکه دلش 
هنوز در گرو عشق کونگوند است. با کشتی به ارویا بازمی گردد. هنگامی 
به بندر پورتسمث می رسد که در یاسالار بینگ را ؛ به گناه شکست در جنگ 
تیرباران کرده اند. مارتین, دوست تازة کاندید, می گوید که, به عقيدة 
مردم» کشتن دریاسالاران گاهی برای «تشویق دیگران» سود مند است. 
کاندید. چون می شنود که کونگوند در ونیز است., با کشتی به ایتالیا می 
رود. در ونیز, از اینکه می بیند روسییان مردمی بدبخت ۱ اند, 
: می شود. آوازهای کرجیرانان را می شنود وامی پندارد که سرانجام 
به مردمی نیکبخت برخورده است. اما مارتین بدو می گوید: 
آنان را با زن و بچه هایشان در خانه ندیده ای. دوج1 و کرجیرانان همگی 
دارای غم و غصه اند. گرچه راست است که بخت کرجیرانان بلندتر از بخت 
دوم است. اما تفاوت ان چندان ناچیز است که به زجمت امتحان نمی 
ارزد. 
1 عنوان سرکردگان و فرمانروایان ونیز و جنووا. ‏ م 
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اها. کونکوند دز."ونیز نیست: :در قسطنطنبه ‏ اسنت.. کاندید. از انجا .به 
قسطنطنیه می شتابد و کونگوند راء که اکنون کنیز زشت سالخورده ای 
یا با اینهمه, افزا. ا ادف کندد 6 همشر خودمی 
سازد. پانگلوس نیز. که از چوبة دار زنده پایین جسته است. در قسطنطنیه 
به شاگرد خود می پیوندد و دفاع از خوشبینی را از سر می گیرد. اینان به 
مرد تقریباً نیکبختی برمی خورند که. با میوه ها و گردوهایی که در باغ خود 
به عمل آورده است, از آنان پذیرایی می کند. کاندید بدو می گوید: «ملک 
شما باید بسیار پهناور باشد.» ترک پاسخ می دهد: «ملک من 20 ایکر 
بیشتر نیست. ان را به یاری فرزندانم می کارم, و تلاشهایمان مارا از 
بدیهای بزرگی چون ملال, رذیلت, و نیا3۲0مصون می دارند.» کاندید 


تصمیم می گیرد که مانند او ز90اکند. به یاری کونگوند و دوستانش؛ 
قطعه زمینی را شخم می زند و می ط[زثا زن یک سرینی, یک روسپی 
توبه کار, و دوست فرایار روسیی هریک کاری به دست می گیرند؛ رنج می 
برند, خفته می نننوند: ور ان مین خفرند: ومی:» آسانتد* کرچه ان0ظ از 
زندگی خسته می شوند, اما روبهمرفته از وضع خویش راضیند. پانگلوس 
استدلال می کند که اين بهترین جهان ممکن است. زیرا که انان. پس از 
رنجها و مشقات گذشته, از اسایش و نیکبختی برخوردار شده اند. کاندید 
سخن او را تصدیق می کند و می گوید:« باید باغ خودمان را بکارلا9» 
رمان کوتاه در اینجا به پایان می رسد. 

ولتر, در چارچوب این داستان پرماجرای عشقی, بیهودگی و بیپایگی 
معتقدات لایبنیتز دربارة دادگری افریدگار. خوشبینی پوپ, تعدیات دینی. بی 
بندوباری جنسی راهبان. کینه های طبقاتی. مفاسد سیاسی, نیرنگهای 
قانونی,. سودجوییهای قضایی, وحشیگریهای قانون کیفری, مظالم برده 
داری, و ویرانگری جنگ را برملا ساخته, و به باد هجو گرفته است. هنگام 
نوشتن کاندید, ویرانی و کشتار جنگ هفتساله به اوج شدت خود رسیده 
بود. فلوبر این شاهکار ولتر را «چکیدة اثار وی» خوانده است. کاندید, 
نظیر همة هجونامه های دیگر, دارای گزافه گوییهای زاید و بیهوده است. 
اقا تخيشندی آن فی دانشت. که کمتر مردمی به سرگذشت دردناک کاندید 
گرفتار شده اند. این را تین ولتربی یمان دریافته بود که گرچه خوب است 
انسان باغ خود را بکارد و به وظایف فردی و خصوصی خویش بپردازد, اما 
علایق او باید از باغش فراتر روند. خود وی. هنگامی که در فرنه باغش را 
می کاشت., با فریاد خویش علیه اعدام کالاس, اروپا را , نق رت درا درد 


۷ -وجدان اروپا 


ژان کالاس یک هوگنو (پروتستان پیرو کالون) بود, و از معدود هوگنوهایی 
بود که, پس از یک قرن تحمل جور و جفا, مصادرة اموال, و گرایش اجباری 
به ایین کاتولیک, در تولوز 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 806 

مانده بودند. قانون فرانسه, گذشته از تجریم کارهای دولتی برای 
پروتستانها, دست پروتستانهای این کشور را از حرفه های وکالت, پزشکی, 
داروسازی, مامایی, کتابفروشی, زرگری, و خواربارفروشی کوتاه ساخته 
بود. پروتستانها, هرگاه تعمید نمی یافتند, از همة حقوق مدنی محروم می 
شدند. زناشویی نات هرگاه بةه_ دست یک کشیش کاتولیک صورت نمی 
گرفت. ارزش قانونی نداشت و فرزندان آنان زنازاده به شمار می رفتند. 
قانون, مجامع دینی پرونستانها را تحریم کرده بود. مردانی را که در چنین 
ما ی وا ای ی اس 
داشتند؛ و زنانی را که در این مجامع حضور می یافتند به زندان ابد محکوم 
می ساختند. قانون برای روحانیانی که مجامع دینی پروتستانها را برپا می 
کردند کیفر مرگ پیشبینی کرده بود. این قوانین را در پاریس و پیرامون آن 
کمتر به کار می بستند, اما در شهرهای دوردست, و بویژه در جنوب 
فرانسه, با شدت اجرا می شدند. 

کینه های دینی در جنوب فرانسه ريشه دارتر از جاهای دیگر بودند. در این 
نواحی, مبارزة میان کاتولیکها و هوگنوها بسیار بیرحمانه بود؛ هریک از دو 
طرف شرارتهایی مرتکب شده بودند که یاد ان هنوز در خاطره ها مانده 
بود. در 1562 کاتولیکهای فاتح 3000 پروتستان 2 در تولوز 9 پای 
ذراآوزدند, و پارلمان تولوز 200 پروتستان دبک را به شکنجه و 

محکوم کرد. کاتولیکهای تولوز, به یاد اين واقعه, همه ساله آیینهای 
باشکوهی برپا می داشتند و در خیابانهای شهر دست به تظاهرات دینی می 
زدند. پیشه وران. اشراف. روحانیان, «توبه کاران سفید». «توبه کاران 
سیاه»؛ و «توبه کاران خاکستری», در حالی که جمجمة نخستین اسقف 
تولوز. قطعه ای از پوشاک مریم عذرا, و استخوانهای کودکان مقتول در 
«کشتار بیگناهان» افسانه ای هرودس را همراه داشتند. باوقار با اخف 
در خیابانهای شهر راهپیمایی می کردند. از بخت بدکالاس. آن سال مصادف 
بود با دویستمین سالگرد کشتار 1362. 

پارلمان تولوز. که قدرت آن در لانگدوک با قدرت پارلمان پاریس در 
فرانسة مرکزی برابری می کرد. اکنون به دست ژانسنیستها افتاده بود. 
اینان کاتولیکهایی با سرسختی و یکدندگی پیروان کالون بودند. پارلمان 


تولوز, برای اينکه ثابت کند در سرسختی عمتر از پسوعیان نیست, 
پروتستانها را سختی کیفر می داد. در 2 مارس 1 17, همین پارلمان 
روشت, کشیش هوگنو, را به گناه رهبری مجامع دینی برای پروتستانها, به 
مرگ محکوم ساخت؛ و برای سه تن از «افراد محترم کنت دوفوا» که 
کوشیده بودند کشیش را از دست ژاندارمها رها کنند, نیز کیفر مرگ تعیین 
کرد. در 22 مارس همان سال نیز, پارلمان تولوز یک دکاندار هوگنو را, به 
اتهام کشتن فرزندش تب بازداشتن او از گرایش به آنین کاتولیک, به 
شکنجه هر ی محکوم سا 

ناگفته نماند که کالون, 0 دین مسیحی خود, دست پدران مسیحی را 
در کشتن فرزندان نافرمانبردار خویش تا اندازه ای بازگذاشته است. در 
روزگاری که قانون ناتوان 
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بود و خانواده تقریباً یگانه ضامن انضباط , به شمار می رفت؛ اختیار مرگ و 
زندگی فرزند در بسیاری از جوامع بشری به دست پدر سیرده شده بود. 
پیداست که کالون, هنگامی که عبارت «خداوند گفته است فرزندانی که از 
پدر و مادر فرمان نمی برند کشته شوند» را می نوشت., این قانون جوامع 
پدرسالاری را به یاد داشت. کالون به ایه های 18 تا 21 باب 21 سفرتثنیه 1 
ای 4 0ات 15 انخیلن نی 2 اناد خسته نون اما فر آموشن تباید کرد 
که نویسندگان این آیه ها به والدین تنها اجازه داده بودند که از دست فرزند 
نافرمانبردار خویش به نزد «مشايخ شهر» شکایت برند, و مشایخ شهر 
بودند که حق داشتند فرزند نافرمانبردار را به مرگ محکوم کنند. بی گمان, 
کالون نیز منظوری جز این نداشت؛ اما کاتولیکهای تهییحج شدة جنوب 
فرانسه می پنداشتند که هوگنوها چون نمی توانند به «مشایخ شهر» 
[مقامات دولتی] متوسل شوند, این قانون دیرینه را به دست خود اجرا می 
وت اک ان ار یاوه مان ما تیه 
اورد. 

ژان پارچه فروشی بود که در خیابان اصلی تولوز دکانی داشت و از چهل 
سال قبل با خانواده اش در بالاخانة دکان زندگی می کرد. او و همسرش 
چهار پسر و دو دختر داشتند؛ تربیت فرزندانشان را از سی سال قبل به 
دست زن کاتولیکی, به نام ژان وینییر. سپرده بودند؛: و او راء؛ با انکه 
پسرشان لویی را نف آییزه کاتولیک کشانده بود همچنان در خانة خود نگاه 
داشته بودند. لویی اک در خیابان دیگری. در مغازه ای شاگردی می کرد 
و هزین زندگی را از پدر می گرفت. دونا, کوچکترین پسر خانواده, نیز در 
نیم شاگردی می کرد. دوپسر دیگر, پیر و مارک آنتوان. پیش پدر و مادر 
خود می زیستند. مارک آنتوان, بزرگترین پسر ژان, علم حقوق آموخته بود, 


و. پس از پایان تحصیل, دریافته بود که کسی جز کاتولیکها نمی تواند به 
حرفه وکالت اشتغال ورزد» از این روی» خویشتن را کاتولیک شناسانده, و 
کوشیده بود پروانة کاتولیکی بگیرد؛ اما نیرنگ وی برملا شده 7 
آنتوان خویشتن را ناگزیر دیده بود که پا از آیین پروتستان دست کشد. و یا 
از سالهای بسیاری که به تحصیل علم حقوق سپرده بود چشم پوشد. در 
خلال این کشمکش فکری, به قمار و میکساری پناه برد و گفتار هملت را؛ 
دربارة خودکشی, ورد زبان خود ساخت. 
شامگاه 13 اکتبر 1 1 افراد خانوادة ژان کالاس در بالاخانة دکان وی 
گردآمده دنت ویر لاوتین:,مدرتست: نردیک: ماری. آنتوان. که از از بورده 
تا کته بود, به درخواست 
1 ۰ «اگر کسی را پسری سرکش و فتنه انگیز باشد که سخن پدر و سخن 
مادر خود را گوش ندهد, و هر چند او را تأدیب نمایند ایشان را نشنود, پدر 
و مادرش او را گرفته, نزد مشایخ شهرش به دروازة محله اش بیاورند. و 
ای هرن کید این مسررها سر یه که ابون اس .. پس 
جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرد ...  .»‏ م. 

2 «زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار؛ و هرکه پدر 
یا مادر را دشنام دهد, البته هلاک گردد ...  .»‏ م. 
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ژان کالاس, برای صرف شام در خانة وی مانده بود. مارک آنتوان؛ پس از 
صرف شام, به دکان رفت.: چون بازنگشت, پیر و لاوس به دکان رفتند و 
مارک آنتوان را دیدند که خویشتن را از چارچوب در حلق آویز کرده است. 
ین وی وا بانین: آوزدند: پدر را از ماجرا آخاه: ساختندر و بزای: آوردن 
پزشکی بیرون شتافتند, کوشیدند مارک انوا را زنده کنند, اما پزشک 
گفت که وی مرده است. 

در این هنگام. اشتباه مصیبتباری از پدر سرزد. ژان می دانست., که به حکم 
قانون تولوز, کسانی را که خودکشی کنند برهنه بر زمین می کشند, , نعلش 
وی راد پس. از انکه به دست مردم و زهگدران سکبارآن:شد: به :دار می 
کشند, و همة دارایی وی را به دولت می دهند. از این روی, از افراد 
خانواده اش درخواست کرد تا بگویند که مارک انتوان به مرگ طبیعی 
درگذشته است. در اين هنگام, ناله و فغان پیر و حضور پزشک همسایگان و 
رهگذران راهن در وکان. کرد آورده بود. افسری در دکان حضور یافت, از 
فاجر| | کامشم.ظیات ان ان زا بر کردن: مارکه وان .نید وه اقفر اد 
خانوادة ژان, لاوس, و ژان وینییر را به هتل دو ویل فرستاد. #۳ هریک 
از اینان را در اطاق جداگانه ای زندانی کردند. فردای آن روز از هریک 
چداگانه بازپرسی به عمل آمد. همگی مرگ طبیعی مارک آنتوان را انکار 


کردند و گفتند که او خودکشی کرده است. فرمانده پلیس سخنان بازداشت 
شدگان را باور نکرد و آنان را متهم ساخت که, برای بازداشتن مارک آنتوان 
از. کزایتتن؛به: آیین کاتولیی. هی را کته اند مرجم و ستیارزی از نماشدان 
پارلمان تولوز, اين اتهام را باور کردند. کینه و دشمنی مردم را نابینا ساخته 
بود. 
برای ما دشوار است که باور کنیم مردمی این راء که پدری برای جلوگیری 
از گرایش فرزندش به آنفت دیگر او را کشته است, باور کرده باشند. 
دلیلش این است که ما با استقلال می اندیشیم و عنان انديشه و داوری 
خویش را به دست جمعیت نمی سیاریم. از این گذشته, ما, چون دویست 
سال قبل, اسیر احساسات و تعصبات دینی نیستیم. مردم تولوز اندیشه و 
شعور خود را به دست جمعیت سپرده بودند, و جمعیت, به جای انکه از 
خرد پیروی کند., تابع احساسات است. «توبه کاران سفید» نیز, با مراسمی 
که در نمازخانة خویش برپا داشتند. هیجان مردم را دامن زدند. اینان 
استخوانهای مرده ای را در تابوتی خالی نهادند و به یک دست او نوشته ای 
به این مضمون دادند: «ترک بدعتگذاری»؛ و به دست دیگرش. شاخه ای 
نخل سیردند که علامت شهادت بود. بر تأبوت نوشتند: «مارک انتوان 
کالاس» سیس, به گمان انکه وی را برای عقيدة دینی کشته اند, استخوانها 
را با احترام بسیار در کلیسای سنت - اتين تولوز به خاک سپردند. گروهی 
از روحانیان به این داوری عجولانه اعتراض کردند, اما از اعتراض خویش 
ننیجه ای نگرفتند. 
افراد خانوادة کالاس. در حضور دوازده داور دادگاه شهرستان تولوز. مورد 
دادرسی 
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قرار گرفتند. سه يکشنبة متوالی آکهیت در تمام کلیساهای تولوز خوانده 
شد که در آن از مسیحیان آگاه از ماجرای مرگ انتوان درخواست شده بود 
تا برای ادای شهادت در دادگاه حضور يابند. چند نفر در دادگاه حضور يافتند. 
آرایشگری گفت که در شب واقعه چنین فریادی از خانة کالاس شنیده 
است: «خدای من. مرا خفه می کنند.» دیگران هم گفتة او را تأیید کردند. 
دادگاه در 10 نوامبر 171 ژان کالاس, همسر وی» و پیر را به فری بر 
چوبة دار محکوم کرد. لاوس به کار اجباری, و ژان وینییر نیز به پنج سال 
زندان محکوم شدند. ژان وینییر کاتولیک سوگند خورده بود که کارفرمای 
پروتستان او بیگناه است. 
محکومان به پارلمان تولوز استیناف دادند, و پارلمان نیز هیئتی. مرکب از 
سیزده داور, را مأمور رسیدگی یه دادخواست کرد. این بار, شصت و سه 
شاهد دیگر در دادگاه حضور یافتند. دادرسی مجدد سه ماه به طول انجامید 
و در طول آن افراد خانوادة کالاس و لاوس را جداگانه در زندان نگاه 


داشتند. این بار, دادگاه تنها پدر را گناهکار شناخت و به مرگ محکوم کرد. 
کسی نپرسید که چگونه پیرمردی شصت و چهارساله توانسته است فرزند 
بالغش راء. بی کمک دیگران. خفه کند. دادگاه امیدوار بود که ژان کالاس را 
با شکنجه وادار به اعتراف کند. پاها و بازوان وی را چندان کشیدند که 
همگی از بند جدا شدند. بارها, در طول شکنجه, از او خواستند که به گناه 
خویش اعتراف کند؛ اما او هربار پاسخ داد که فرزندش خودکشی کرده 
است. پس از نیم ساعت استراحت. بار دیگر وی را شکنجه دادند؛ اين بار 
هفت لیتر آب به گلوی وی فرو ریختند؛ با اینهمه ژان گفت که بیگناه است؛ 
هفت لیتر دیگر آنه بدو خورانیدند تا حجم وی دوبرابر شد؛ بازگفت که 
بیگناه است؛ آنگاه, بدو اجازه داذنة که ات را از شکم خور خارج کند؛ نش 
از ان ژان را به میدان شک مقابل کلیسای جامع شهر بردند, بر صلیبی 
نهادند, و جلادی با یازده ضربة میله آهنی, پاها و بازوان وی را وه 
شکست؛ پیرمرد. همچنانکه از نی هس امد آومی.- کر تا آخرین 
لحظه خویشتن را بیگناه خواند. پس از دوساعت عذاب, ژان کالاس را خفه 
کردند. نعش وی را بر دیرکی بستند و آتش زدند (10 مارس 1762). 

دیگر زندانیان را آزاد ساختند. اما دارایی خانوادة کالاس را دولت مصادره 
کرد. بيوة کالاس و فرزندش, پیر, در مونتوبان متواری شدند. دو دختر وی 
را به دو صومعة جداگانه فرستادند. دوناء که زندگی را در نیم برای خود 
خطرنا ی هی یدب له حربکت: ابر بش از آحاهیا. ماجزای گم انخیز 
ژان کالاس در 22 مارس, دونا را به له دلیس دعوت کرد. ولتر, در نامه ای 
به دامیلاویل, دربارة گفتگوی شود با ندرا یی توزیند؛ «از او پرسیدم 
که ایا تذر و مادرزش قهار و ندخ نودند. پاسخ داد که آنان تا کنون هیچ یک 
از فرزندانشان را کتک نزده اند, و او پدر و مادری مهربانتر و باگذشت تر 
از پدر و مادر خود نمی شناسد.» ولتر با دوتن از بازرگانان ژنو نیز, که ژان 
کالاس را می شناختند و با او در تولوز زندگی کرده بودند, 
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گفتگو کرد: هر دو نفر آنان سخنان دونا وا اند گرجته: ولتر با دوستانش در 
لانگدوک نیز مکاتبه کرد؛ «کاتولیکها و پروتستانها هردو به من نوشتند که 
اتهام خانوادة کالاس باورنکردنی است.» ولتر سپس با بیوه کالاس تماس 
گرفت. سخنان صادقانة او ولتر را تکان دادند و به اقدام واداشتند, ولتر به 
کار ژیتالدویرتی‌د دنا نتاله نونتستن:د/ آنوپل, مارکیز دو نیکولایی, دوک دو 
ویلار, و دوک دو ریشلیو نامه تقفتته فان انان خواست تا از وزیران شاه, 
شوازول و سن-فلورانتن,. درخواست کنند که به دادرسی ژان کالاس 
رسیدگی شود. ولتر دونا را عضو خانوادة خود ساخت, پیر کالاس را به ژنو 
ااوزحته تیوه کالاممب یا بو ان ات کف بارش نی اکن رتشا حصور. 
وی را در این شهر برای دادرسی مجد د ضروری می دانست. از این 


گذشته. ولتر برای رسیدگی به دادرسی کالاس وکلایی بر گزید و جزوه ای 
به نام اسناد واقعی دربارة مرگ آقایق کالاس, نی کرو از یه ان 
مطالب دیگری نوشت و از نویسندگان دبک نیز خواست که با نوشته های 
خویش وجدان اروپا را بیدار سازند. به دامیلاویل, چنین نوشت: «فریاد خود 
را بلند کن و بگذار دیگران نیز فریاد برآورند. فریاد خود را برای خانوادة 
کی ی «خواهش می کنم که 
فریاد خویش را برای خانوادة کالاس, و علیه تعصب, بلند کنید, زیرا| 
«رسوایی» است که این بدبختی را برای آنان فراهم آورده است.» ولتر, 
برای تا ره هزینة مبارزه ای که آغاز کرده بود, از مردم کمک خواست. 
مردم بسیاری, ور آن میان ملکة انگلستان, امیراطریس رو لسبه» و شاه 
لهستان به او کمک کردند. یکی از وکلای سرشناس پاریس حاضر شد 
برایگان دادخواستی به «شورای دولتی» بنویسد. دختران کالاس نیز در 
پاریس به نزد مادرشان رفتند. یکی از انان دادخواستی از یک راهبة 
کاتولیک برای خانوادة کالاس, همراه داشت. در 7 مارس 763 وزیران 
شاه سخنان بيوة کالاس و دختران وی را شنیدند و همگی به این نتیجه 
رسیدند که دادرسی کالاس باید تجدید شود. اسناد 0 را از تولوز 
خواستند. ۱ 
اما سران تولوز, با دهها حیله و بهانه, گردآوری و تسلیم اسناد را به تعویق 
انداختند. در تابستان همان سال. ولتر اثر تاریخی خود را, به نام رساله 
دربارة رواداری دینی؛ منتشر ساخت. برای آنکه مردم بیشتری این رساله 
را بخوانندن آن راربا لختن: تسا ملایم. که از او بعید بود, نوشت. رساله را 
بدون امضا به چاپ رساند و نویسندة آن را دینداری معتقد به بقا و خلود 
انسان شناساند. انشا فرانسه را به نام «مردان شریفهی که کردار و 
گفتارشان برازندة اصل و نسب انان هستند>؟, ستود. و به قبول این اس 
که «در خارج از کلیسا رستگاری نیست» , تظاهر کرد. ولتر در اين رساله, 
به جای فیلسوفان, روحانیان کاتولیک را مخاطب ساخته است. با اینهمه, 
گاهی مخاطبین خود را از یاد می برد و با بیپروایی سخن می گوید. 
رساله را, با داستان دادرسی و اعدام ژان کالاس آغاز می کند. تاریخ 
رواداری دینی را مرور» و دربارة یونان و روم گزافه گویی می کند. مانند 
گیین, می توت که آزار بدعتگذران به 
تک و ی ۱ ۲۳ 
مسیحیان از دست رومیان می کشیدند. «بدعتگذاران را به جرم 
خدادوستی به دار کشیده. غرق کرده اندامهایشان را بر چرخ مجازات خرد 
کرده, و یا زنده سوزانده اند. « از جنبش اصلاح دنو تاه نکن یاد می کند و 
آن را قیامی موجه و ضروری علیه فروش امین امه توسط دستگاه ِ_ 
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می گفت: «ابلهان در همان حال که کارهای ناروا می کنند, برای خدایان 
قابل تردید نماز می گزارند و سعادت می جویند.» معتقد بود که کار 
فلسفه, توحید و تبدیل تجارب به خرد است و نیز وحدت بخشیدن امیال و 
استهلاک آنها در شخصیت. نزد اوء 9 ات شخصیت از ۳ پابی 
دانش مهمتر و لازمتر است. سخن او به گوش مردم عصر ما بیگانه نیست: 
هدف آموزش تنها گسترش دانش نیست, بلکه پرداختن شخصیت است. 
مقصود از آن ساختن انسانهای واقعی است نه انسانهای دانشمند. 
تعالیم اخلاقی. که در مدارس ایام سلف مبنای هر گونه آخه تشن به شمار 
می رفت. اکنون بندرت در مدارس ما تدریس می شود زیرا این کار 
مستلزم تتبعات گوناگون است. مردم. دیگر به تعالیم حکیمان سالخورد 
گنه وقعی نمی گذارند. از این رو اسان مقدس خادم و مخد وم فرا 
دست و فرودست. و پیر و جوان در مذیح خدای «حق فردی» قربانی می 
شون باعل اصلی این امر. که طروم آمزون دیگر تعالیم عکهان را ارت 
نمی نهند این است که دانشوران, به جای آنکه بروفق او تشن حکیمان 
زیست کنند, در نمایش دادن دانش خود می کوشند. 

طاهرا جوانان: محافطه کار او زا خوش نداستدر آها وف فزشستن زا که 
نسل نیرومندی باید به نوبة خود بیاموزد, به انان عرضه کرد: 

فرزندان. شاید شما کلام مردی فرتوت را ملال آور بدانید, ولی هرگاه پدر 
یا نیای شما درسی دهد از او روی مگردانید و گوش فرا دهید. هرچند که 
ممکن است سنت خانوادة خود را حماقت پندارید, آن را مگسلید, زیرا| 
مظهر دانش پدران شماست. 

می توان مخالفت جوانان را با اک کن کاری روا شمرد. زیرا کتاب معروف 
او اون نا دایکاکو يا «آموزش بزرگ برای زنان» در وضع زنان ژاپن تأثیری 
ارتجاعی بخشید. با این وصف؛, اک کن واعظی تلخ اندیش نبود که هر گونه 
باه ها واه درک و دار ماه اس رام تاد ار ری را بو ها 
تعلیم دهد. 

مگذار روزی بی شادی بگذرد. هداز که ازحماقت دیگران رنجه شوی 
اد اسر کیان از ا سس کار ابلت کالی ی اشت. 
۰ یس بیا تا خود را آزرده مسازیم و خوشی را از کف مد هیم, حبی اگر 
فرر نان ترادران یشان ما ودیشست باسته ملاهمایین را که بدا 
بهبود آنان قیت کننم ۳۳ انگارند. ... ساکی ارمغان زیبای عالم بالاست. 
۱ 
دغدغه ها را غرق می کند. و برتندرستی می افزاید. در نتیجه, مرد و 
ارات بای میهد فا ام ها اروت آما کی که نش 


می داند که بی بندوباری حللسی پاپ آلکساندر ششم و کشتارهای سزار 
بورژیا, پسر پاپ ان را به تباهی کشیده است. از اينکه نویسندقة اثر تازه 
ای کوشیده است کشتار سن-بارتلمی را به جا و موجه بشناساند, اظهار 
شگفتی می کند.1 تصدیق کرد که پروتستانها نیز, چون کاتولیکها, سختگیر و 
متعصب بوده, و با آزادی دینی مخالفت کرده اند.2 با وجود اين. از مقامات 
فرانسه می خواهد که به پروتستانهای این کشور آزادی دهد, و از بازگشت 
هوگنوهای تبعید شده جلوگیری نکند: 
اینان درخواستی جز این ندارند که از حمایت قانون طبیعی برخوردار 
شوند, پیمان زناشوییشان معتبر شناخته شود, و فرزندانشان از حقوق 
طبیعی خویش برخوردار شوند و از پدران خود ارث برند. اینان نه نمازخانة 
و و نه مقامات شهری و دولتی. 

با وجود لحن ملایم کتاب, ولتر دربارة رواداری دینی چنین می نویسد. 
آیا مقصود ما اين است که هر شارمندی در پیروی از خرد خود آزاد باشد و 
اتجفرا که-خرد پیدارتیا حمرامم فی‌سکم فی کند.یاور کنده اه به سر 
آنکه نظم جامعه را برهم نزند. ... هرگاه ناسازگاری با معتقدات دینی رایج 
را گناه بدانید. مسیحیان اولیه را, که پدران شما بوده اند, محکوم. و 
هنگامی حق دارد خطاهای مردم را کیفر دهد که این خطاها به صورت جرم 
درآیند. اماء تازمانی که این خطاها نظم جامعه را برهم نزده اند. اطلاق 
تعصب کنند. از این روی. مردم. برای آنکه شایسته رواداری دینی شوند., 
باید از تعصب دوری جویند. 
1 
به ما دلهایی برای نفرین ورزیدن, و دستهایی برای کشتن یکدیگر نداده ای. 
یاری نما تا یکدیگر را در کشیدن بار این زندگی 1 و دردناک یاری 
کنیم! مگذار : تفاوتهای موجود در میان جامه هایی که تن های ناتوان ما را 
پوشانده اند, دگر گونی شیوه های ابراز 
ِ" این کتاب «دفاعية لویی چهاردهم» (1762) نام داشت و نويسندة آن 
ابه دو کاوراک بود. بسیاری از روحانیان کاتولیک این کتاب را محکوم کردند. 
2 «واعظان لوتری و کالونی احتمالاء به همان اندازه که مخالفان خود را به 
نداشتن شفقت و رواداری محکوم می نمایند, خود از این خصیصه بی بهره 
اند. قانون وحشیانه ای که فرد کاتولیک رومی را از اقامت بیش از سه روز 
در برخی از کشورها و سرزمینها منع می کند هنوز ملفا نشده است.» - 
«رساله دربارة رواداری دینی» [در «مجموعه آثار» (21, ص 257)]؛ و نیز 
مقایسه شود با محکومیت ژوریوه آن هوگنوی متعصب,؛ توسط ول , در 


مقالة «داوود» در «فرهنگ فلسفی». 
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انديشه, و تفاوتهای موجود در میان اداب و قوانین ناقص ما-به عبارت 
کوتاه. تفاوتهای موجود در میان ذراتی که انسان نام دارند- مجوزی شوند 
ترا نی میدن ها زان‌رشاندن یه یکی بدا عردم بدانند که 
برادرند! 
دانسته نیست که این گفتار در صدور فرمان رواداری دینی؛ به دست لویی 
شانزدهم در 1787, چه اثری داشته است. از اين نیز, که این گفتار به 
دست وزیران لویی پانزدهم رسیده و در انان اثر کرده باشند, آگاه: تیستیم؛ 
اما می دانیم که «شورای شاهی», پس از درنگ بسیار, که افراد خانوادة 
کالاس و مدافعان آنان را به ستوه آورده بود, سرانجام در 9 مارس 1765 
محکومیت ژان کالاس را باطل کرد و او را بیگناه شناخت؛ و شاه در ازای 
دارایی مصادره شدة کالاس, 30,000 لیور به بازماندگان او بخشید. چون 
ولتر در فرنه از این واقعه آگاه گشت, از شادی اشک ریخت. 
در همان هنگام (19 مارس 1۵4(" دادگاه شهرستان مازامه, در جنوب 
فرانسه, پیرپول سیروان و همسر وی را به اتهام کشتن دخترشان, 
الیزابت, برای جلوگیری از گرایش وي به آیین کاتولیک, به مرگ پر چوبة 
داز مخکوم. شاخت.:دادکام. همچتین: را داد که باید دو دختر قح انار ی 
صحنة اعدام پدر و مادر خود را تماشا کنند. قرار بود تیکوق آنان را مدای 
کشند, زیرا سیروان و خانواده اش به ژنو گریخته (اوریل 902( و داستان 
خود را برای ولتر شرح داده بودند. 
سیروان پروتستانی بود که در کاستر, شصت کیلومتری شرق تولوز. می 
زیست. در 6 مارس 1760, جوانترین دختر وی, الیزابت. نایدید شد. پدر و 
مادر به جستجوی دختر پرداختند, اما اثری از وی به دست نیامد. اسقف 
کاستر آنان را به نزد خود خواند و گفت که دخترشان را , پس از ابراز علاقه 
به ایین کاتولیک, به صو معه ای فرستاده است. قانونی که در زمان لویی 
خقا دود به تصویب زستیدو؟ بود به مقامات کاتولیک اجازه می داد کودکانی 
زا که:ینین» از هفتفالکی غلاقه: ای به ابین کاتولیک تشان.می:دادنو در 
وت لزوم. با زور از والدینشان بگیرند. الیزابت در صومعه به کارهای 
شگفت انگیز دست می زد با فرشتگان سخن می گفت: جامه هایش را 
می درید» و از سرپرستانش می خواست که وی را با تازیانه مضروب کنند. 
راهبه ها؛ که از دست وی به ملگ آمده بودند, اسقف را از کارهایش باخبر 
ساختند و اسقف نیز دستور داد تا دختر را به پدر و مادرش بازگردانند. 
در ژوئية 61 17, خانوادة سیروان به سنت- -ابی؛ در هفتادوپنج کیلومتری 
کاستر, رفت. در اینجا, در یکی از شبهای دسامبر, الیزابت از خانه بیرون 
رفت و دیگر بازنگشت. در 3 ژانویه, پیکر وی را در چاهی پافتند. در سنت"- 


چهل و پنج شاهدی که به دادگاه محلی احضار شدند همگی گفتند که دختر 
با 
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خودکشی کرده, و يا برحسب تصادف به چاه افتاد است. ترنکیه, دادستان 
محل, از دادستان کل تولوز کسب تکلیف کرد؛ دادستان کل به ترنکیه 
دستور داد که پدر و مادر دختر را, به اتهام قتل وی, مورد تعقیب قرار دهد. 
این امر نامحتمل می نمود, زیرا پدر در شبی که دختر از خانه گریخت در 
شهر نبود؛ همسر او نیز پیر و ناتوان بود؛ و یکی از دخترها نیز آبستن بود. 
بسیار بعید بود که این دو زن توانسته باشند دختر را, بی انکه فریادی از 
وی شنیده شود, به چاه بیندازند. با اينهمه ترنکیه در 20ژانویه حکم 
بازداشت سیروان را صادر کرد. 

سیروان می دانست که نزدیک به دوماه قبل دادگاه شهرستان تولوز ژان 
کالاس را به همین اتهام, و بدون در دست داشتن دلیل قانع کننده, به مرگ 
محکوم کرده است؛ و هرگاه بازداشت و محاکمه شود دعوای او به 
پارلمان تولوز ارجاع خواهد شد و وی را نیز به همان سرنوشت گرفتار 
خواهند ساخت. سیروان, که اعتمادی به اين دادگاه نداشت. در نیمه های 
زمستان. همراه همسر و دخترانش, از راه کوههای سون به ژنو گریخت. 
وی امیدوار بود که مدافع ژان کالاس از او نیز حمایت کند. 

ولتر, که برای اثبات بیگناهی کالاس سرگرم پیکار بود. دریافت که آشفتن 
ذهن فرانسویان, با دو قضية مشابه در یک زمان, از عقل به دور است. از 
این روی, به خانوادة سیروان, که دارايیش مصادره شده بود. کمک مالی 
کرد. اما چون مقامات تولوز از تسلیم اسناد دادرسی کالاس سرباز زدند, 
ولتر با دفاع از مظلومیت سیروان با آنان به مبارزه برخاست. وی بار دیگر 
از مردم و فرمانروایان اروپا کمک خواست. این بار, گذشته از کاترین دوم, 
امپراتریس روسیه, و ستانیسلاس پونیاتوفسکی, شاه لهستان, فردریک 
۳9 شاه پروس» و کریستیان هفتم ؛ , شاه دانمارک؛ نیز بدو کمک کردند. 
دادگاه مازامه حاضر نشد رونوشت اسناد دادرسی سیروان را به ولتر 
تسلیم کند مجال آن نیست کشمکش ولتر را با اين دادگاه به تفصیل شرح 
دهیم؛ مبارزة ولتر با دادگاه ادامه یافت, تا سرانجام پارلمان تولوز در 
1 حکم دادگاه بدوی را لغو کرد. سیروان را بیگناه شناخت. و دارایی او 
را یه خانواده اش پس داد. ولتر نوشت: «اين مرد را در عرض دو ساعت به 
عر که سکم کر ویر اما نه سال طول کشید تا به بیگناهی وی اذعان کنند.» 
هنگامی که ولتر با دستگاه دادگستری فرانسه سرگرم پیکار بود. خشم و 
هیجان مردم ابویل, در کنار دریای مانش, خود وی را نیز در مظان اتهام 
قرار داد. در شب 8 اوت 1765 اندامهای پیکرة چوبی مسیح مصلوب را 


که, بر روی پون-نوف (پل رود سوم) قرار داشت. بریدند؛ و گورستان 
سنت- کاترین پيکرة چوبی دیگری از مسیح مصلوب را با فضولات انسان 
آلوده کردند. اين بیحر منی روحانیان و مردم شهر را به هراس افکند. 
اسقف ایض اون آمد و با پاهای برهنه پيشايیش مردم راهپیمایی کرد. 
همة ساکنان شهر در راهییمایی شرکت جستند و از خداوند درخواست 
بخشش کردند. «اندرزنامه»ای در کلیساهای شهر خوانده شد. در این 
«اندرزنامه», 
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به مردم اخطار شده بود که, هرگاه مسببان این بیحرمتی را بشناسند و به 
مقامات شهر معرفی نکنند. بسختی کیفر خواهند دید. هفتادو هفت تن از 
ساکنان شهر برای ادای شهادت نزد دادرس دووال رفتند. برخی از شاهدان 
گفتند که سه جوان را در عید کورپوس کریستی دیده اند که بدون تعظیم, و 
بی آنکه کلاه از سر بردارند, از کنار راهپیمایان گذشته اند. برخی یک انا 
کندند که کرفهی ار جهانان: ابوبل: از جمله فرزند دووال. را دیده اند که 
مراسم دینی را استهز | می کرده, و آوازهای مسنهجن می خوانده اند. 
دادرس, در 26 ماه اوت. برای گایار 1 اتالوند. شوالیه ژان فرانسوا لوفبر 
دو لا بار, و جوان هفدهساله ای, که تاریخ وی را تنها به نام موانل می 
شناسد حکم بازداشت صادر کرد. د/ اتالوند به پروس گریخت. و موانل و 
لابار بازداشت شدند. کیفر موانل راء, چون به گناه خود و دیگر ای 
اعتراف کرد, کاهش دادند. وی لابار را متهم ساخت که بر تمثالهای قدیسان 
اب دهان انداخته, نمازهای را مسخرم کرو سرود مستهجن 
«لامادلن» راء در حالی که دیگران با وی دم می گرفتند. خوانده,. و فرهنگ 
فلسفی و رساله به اورانیای ولتر را به او امانت داده است. وی همچنین 
ادعا کرد که د/ اتالوند را هنگام شکستن پیکرة مسیح مصلوب بر روی پل, و 
الودن صلیب گورستان, دیده است. 

لابار, که نوادة سرداری بینوا بود. به بدعتگذاری خویش اعتراف کرد. یکی 
از شاهدان گفت که چون در عید کورپوس کریستی از لابار پرسیده است 
چرا کلاه از سر برنمی دارد, او پاسخ داده است که «نان مقدس را قطعه 
ای موم می داند»؛ و از اینکه مردم خدای خمیر را می پرستند درشگفت 
است. ار اغران کرد دس ات چنن دکن کل باننت و (گفت) 
شنیده است که جوانان دیگری نیز اين عقاید را بر زبان می آورند, و او 
تور فی کرد آنست کذرفی تواند نی انکه آزاردی‌ ند عقایدی از ین گوزه 
داشته باشد. چون کتابخانة وی را بازرسی کردند, فرهنگ فلسفی ولتر, 
دربارق دهن آلونتوشن و خند هخونامه,و کناب ضد ذینین ذبخر در آن-یافندد: 
لا بار نخست از بیحرمتی د/ اتالوند به مقدسات دینی اظهار بی اطلاعی 
می کرد, اما چون دریافت که موانل بدان اعتراف کرده است. گفتة وی را 


تصدیق کرد. دادرس, در درخواست نهایی, لا بار را متهم نمود که «به 
خداوند, ایین قربانی مقدس,: مریم عذرای مقدس, دین» و فرمانهای خداوند 
و کلیسا کفر گفته, دو اواز اکنده از کفرهای نفرت انگیز خوانده ... کتابهای 
بدنامی را سنوده, و به صلیب. آیین تقدس شراب, و دعای برکتی که در 
کلیساها و درمیان مسیحیان خوانده می شود بیحرمتی کرده است. ۳ 

در 28 فورية 1766, دادگاه آبویل ری داد که لا بار و د/ اتالوند را (هرگاه 
دستگیر شود). با شکنجه, به معرفی شرکای جرم وادارند؛ محعومان در 
کلیسای اصلی شهر به گناه خویش اعتراف کنند, زبانهایشان بریده شوند, 
سرهایشان از تن جدا گردند, و اجسادشان, همراه فرهنگ فلسفی ولتر, 
آتنشن زدها شنوند. حکم محکومیت برای تاد به پارلمان پاریس ارسال شد. 
برخی از نمایندگان پارلمان خواستار کاهش کیفر محکومان بودند؛ اما 
پاسکیه, عضو «شورای دولتی». 
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استدلال کرد که برای مهارکردن موج الحاد, که ثبات اخلاقی و اجتماعی را 
متزلزل ساخته است. محکومان باید به کیفرهایی رسند که دیگران را متنبه 
کند. وی گفت که جنایتکار واقعی ولتر است., اما چون پارلمان به او 
دسترسی ندارد. ناچار است شاگردان وی را به جای او کیفر دهد. در برابر 
دو تن از نمایندگان. که خواستار تخفیف کیفر بودند, پانزده تن ری دادند که 
حکم به همان صورت اجرا شود. حکم دادگاه را در روز اول ژوئية 1766 در 
مورد لا بار اجرا کردند. اما زبان محکوم را نبریدند. لا بار. بی انکه نام 
دوستان و همفعران خود را افشا کند. به سرنوشت تن داد. جلاد, در میان 
تحسین و هلهلة تماشاگران, سر لابار را با یک ضربه از تن جدا ساخت. 
شدت کیفر لا بار ولتر را برآاشفت. ولتر این کیفر را همانند وحشیگریهای 
دستگاه تفتیش افکار اسیانیاء, در سیاهترین ادوار عمر ان دانست. اسقف 
آنسی از دادگاه فرانسه درخواست کرد تا سخت ترین کیفرهایی که در متن 
«الفای فرمان نانت» پیشبینی شده است را دربارة ولتر اجرا کنند. ولتر به 
د/ آلامبر نوشت: : «اين اسقف فرومایه هنوز سوگند می خورد که مرا در 
این جهان؛ پا جهان آینده, خواهد سوزاند. و برای آنکه سوخته نشوم, 
خویشتن را در آب مقدس فروبرده ام . ِ< از ترس آنکه مبادا پارلمان دیژون 
وی را احضار کند, برای استحمام در چشمه های طبی رول؛ به سویس 
رفت. و پس از بازگشت به فرنه. تلاشهای خود را برای اثبات بیگناهی 
سیروان از سر گرفت. ۲ 

ولتر در این زمان به د/ آلامبر, دیدرو, و دیگر «فیلسوفان» پيشنهاد کرد که 
فرانسة گرفتار تاریکی جهل را ترک گویند و در کلیوز, در حمایت فردریک 
کبیر, زیست کنند. اما نه «فیلسوفان» از پیشنهاد او استقبال کردند, و9 نه 
فردریک. فردریک نیز کیفر لا بار را بسیار سنگین می دانست و می گفت 


که اگر به جای دادرسان فرانسه بود, جوان را وادار می کرد که 
سوماتئولوگیکا (مدخل الاهیات) توماس آکویناس را تا آخر بخواند؛ زیرا وي 
خواندن این کتاب را سرنوشتی بدتن از هر نمی داسنت: فردریک, طتضا 
ولتر را چنین اندرز داد: 

انخه کر ایویل شتا ان وهای و ان یاکسا کی کیش 
زسیدند گناهکار تبودند؛ آیا شایسته است به تعصباتی بتازیم که روزگار در 
ذهن ملتها جای داده است؛ و از آن روی که خواستار آزادی انديشه ایم, آیا 
باند. معتفدات ری فردم را تخقیر کم آنکه از آشویکری دوری می 
جوید بندرت زجر و شکنجه می بیند. به یاد آورید که فونتنل گفته است 
«هرگاه مشتم پر از حقیقت نوم قبل از کشودن آن: به انديشه می رفتم. ۳ 
فردریک آنگاه وعده می دهد که از ایجاد مهاجرنشین «فیلسوفان» در کلیوز 
حمایت خواهد کرد. به شرط انکه «فیلسوفان» نظم اجتماع را بر هم نزنند 
و به معتقدات مردم به ديدة احترام بنگرند. و سپس, چنین می نویسد: 
عوام استحقاق روشنی انديشه ندارند. ۰ هرگاه فیلسوفان حکومت را به 
دست گیرند, 
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مردم» پس از صد و پنجاه سال. به موهومات تازه ای توسل خواهند جست 
و بتهای کوچک دیگری 7 پرستش خواهند کرد؛ آتان پا خورشید را معبود 
خویش خواهند نمود, ر با گورهایی را که مردان بروی در آنها خفته اند 
پرستشگاه خود خواهند ساخت, و یا مرتکب مهملات مشابهی می شوند. 
موهومپیرستی زادة دهن ناتوان انسان است و با آن پیوندی نا کتنستننی 
دارد. انسان همواره موهومپرست بوده است؛ و همیشه نیز چنین خواهد 


بود. 

ولتر به پیکار خویش ادامه داد؛ گفتار ساده ای, به نام داستان مرگ شوالیه 
دولابار, نوشت و به چاپ رساند؛ به دوستان درباریش نامه کرد و از انان 
خواست از لویی پانزدهم بخواهند که برای اعادة حیثیت جوان مقتول اقدام 
کند؛ و چون از این کوششها نتیجه ای نگرفت, شخصا نامه ای به لویی 
شانزدهم نوشت (1755). این نامه عنوان «فریاد خون ن بیگناه» را برخود 
داشت. محکومیت لا بار را هرگز لغو نکردند. اما چون دید که تورگو در 
قانون کیفریی که این جوان را, به خاطر جرایمی که کیفرش بمرا تب کمتر 
ار گردن زدن بود. به مرگ محکوم کرده است تجدیدنظر نمود, خرسندی 
خاطر یافت. ولتر, تا پایان عمر. با نیروبی که در این روزگار شگفت انگیز 
می نمود. به جهاد خویش باتندرویها و زور گوییهای دولت و کلیسا ادامه داد. 
در 1764, کلودشومون را, که به گناه 7 پروتستانها به 
کاز اجبارق در کشتی محکوم شده بود, آزاد ساخت: .پس از آنکه کنت توما 
دو لالی, فرمانده سیاهیان فرانسه درهند را, که از انگلیسیان شکست 


خورده بود, به اتهام خیانت و بزدلی در پاریس سربریدند (1766), ولتر به 
درخواست فرزند لالی پیکار خویش را با دستگاه دادگستری فرانسه از 
سرگرفت. در دفاع از لالی, کتابی در سیصد صفحه, به نام قطعات تاریخی 
دربارة هند, نوشت و به چاپ رساند؛ و مادام دوباری را بر آن داشت که 
لویی پانزدهم را به تبرئة کنت وا دارد. دولت فرانسه. سرانجام در ۰1778 
اندکی قبل از مرگ ولتر, لالی را بیگناه شناخت. 

این تلاشها رزمندة هشتادساله را خسته و فرسوده کرد؛ اما وی را قهرمان 
ازادیخواهان فرانسه ساخت. دیدرو در برادرزادة رامو نوشت: «محمد ولتر 
اثر برجسته ای است. اما حمایت وی را از کالاس برجسته تر می دانم.» 
یکی از روحانیان پروتستان ژنو, به نام پوماره, به ولتر گفت: «چنین می 
نماید که شما به مسیحیت می تازید, اما کارهایی می کنید که برازندة 
مسیحیان است.» و فردریک, , پس از هشدارهای قبلی, از مردی که اکنون 
وجدان اروپا شناخته شده بود, چنین تجلیل کرد: «چه خوب است هنگامی 
که فیلسوفی صدای خود را از نهانگاهش به گوش مردم می رساند و 
مردم, که او سخنگوی آنان است. داوران را بر آن می دارند که اد 
غیر عادلانه ای تجدیدنظر کنند. اگر ستایش دیگری از آقای ولتر نشود, 
همین اقدام بتنهایی کافی است تا وی را در زمره نیکخواهان قرار دهد. ۳ 
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۱ -«رسوایی» را بکوبید! 


در خلال این پیکارها, دشمنی ولتر با مسیحیت با تقزتن در آميخت: که.-ده 
سال (1759 -1769) دوام پافت. ولتر در ور کاو. جوانی معجزات و افسانه 
هایی را که ماية دلخوشی انسانند به باد تمسخر گرفته. سپس به معتقداتی 
چون تثلیت, تجسم خدا در مسیح. و کفاره شدن مسیح - که توماس 
اکویناس نیز صریحا اعتراف کرده بود که خرد انسان از درک انها ناتوان 
است- به ديدة شک و تردید نگریسته بود. اما پیدا شدن این حالتها در ذهن 
فعالی که شيرة رشد و بالندگی را حس می کرد طبیعی بود. تن از. آن: 
ولتر گویا مدارا پيشه ساخته, و تصمیم گرفته بود تا به معتقداتی که در نزد 
مردم گرامیند, و وجودشان برای نظم جامعه و اخلاق بشر سودمند می 
نماید, به دیده اغماض بنگرد. روحانیان فرانسه در نيمة اول قرن هجدهم 
نسبتاً رواداری دینی را رعایت می کردند؛ و وجود سلسله مراتب در میان 
روحانیان در پیشرفت جنبش روشنگری سهیم بود. اما گسترش بی ایمانی 
و ستایش مردم از دایره المعارف انا را هراسان ساخت. روحانیان؛ با 
استفاده از هراسی که سوء فصد دامین به جان شاه (1757) در 
فرمانروای کشور بدید آوزده بود, 9 را فرمانی (1759) وا 
شناخت. ی ۳ اس ی 7 چون اعلام جنگ دانستند و 
تصمیم گرفتند از آن بنن: ۳ آخرین نفس؛ با فرهاتن کة. ان را یاوه ای 
ات مبارزه کنند. در ورای زیيباييها و لطافت شاعرانه 
بن, تبلیغاتی دیدند که هنر را ؛ به اسارت کشیده است؛ در ورای حمایت 
و از اخلاق؛ ستمگری وحشیانه ای دیدند که هزاران بدعتگذار را زنده 
آتش زده, آلبیگاییان را در جنگهای خانمان برانداز تار و مار ساخته, با 
اجرای فرمان دستگاه تفتیش افکار و برپایی اوتو-دا-فه در اسیانیا و پرتغال 
بر این دو کشور پردة جهل و تاریکی کشید. فرانسه را با افسانه های 
0 ۱ ۱ کشیشگری و تعقیب 
و آزار روح و انديشة انسان را دربند کشیده است. از این روی. تصمیم 
گرفتنه که آخرین سالهای عمر خویش را به پیکار با ارتجاع قرون وسطایی 
اختصاص دهند. 
سه پیشامد. سال 1762 را نقطة عطفی در این کشاکش اجتناب ناپذیر 
ساختند. اعدام ژان کالاس در مارس آن سال چنین می نمود که فرانسه را 
به قرون وسطی و روز گار تفتیش افکار بازمی گرداند. دادرسی, کشتار, و 
شکنجه, با آنکه به دست مقامات دولتی اجرا می شدند, ی 
هاء و معتقدات دینی مردم ريشه می گرفتند. در ماه مه همین سال. امیل 


روسو «اعتراف کشیش ساووایی» را به جهانیان داد. نويسندة این اثر, با 
آنگه دشمن «فیلسوفان» بود, تفربا همة جنبه های مسیحیت, جز ایمان به 
خدا| و اخلاق مسیح»؛ را از دین کنار نهاده بود. این کتاب را در 11 ژوتن در 
پاریس, و در 19 همان ماه در ژنو آاتش زدند. چنین می نمود که ایین 
کاتولیک در 
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توطئه خود علیه روان ادمی با آیتن کالونی همدست شده است. در اوت 
ان سال, محکومیت یسوعیان در پارلمان پاریس یک پیروزی برای 
«یلشوفان» می مود آما ان شام بروری راستشتهاء که بارلی نها 
پاریس, تولوز, و روان را رهبری می کردند, نیز به شمار می امد. و 
«پارلمانها» در قضية زان کالاس و لابار نشان دادند که ژانسنیستها در 
دشعتی: با ازادی. آتذيشه. کمتر :از دیکران تیستند: در این میان: دشیمتی 
پارلمانها و دربار, و ترقی روزافزون (1770-1758) شوازول نیمه ولتری 
در دستگاه دولت. به «فیلسوفان» مجال می دادند که با آزادی بیشتر و با 
بیم کمتری از سانسور و پلیس, با مسیحیت پیکا ر کنند. 
اکنون؛ ولتر شعار خشمگنانة خود را فریاد اب و پراکنده می ساخت. 
«رسوایی را بکوبید!» این شعار را وی نخستین بار در 1759 بر زبان راند؛ 
و از آن پس, صدها بار. و در چندین شکل مختلف, آن را تکرار کرد. گاهی 
نیز این جمله را به جای امضای خود به کار می برد. ولتر شصت و هشت 
1 اکنون جوانی را از سرگرفته بود و خود را به کاتو مهین مانند می 
کرد, کسی که در پایان خطابه هایش در برابر سنای روم فریاد برمی اورد: 
«کارتاژ باید ویران شود.» ولتر نوشت: «قولنج دارم. درد می کشم. اما 
چون به «رسوایی» می تازم, درد مرا ترک می گوید.» با شور وحرارت 
جوانی؛ و با اعتماد به نفس باورنکردنی, وراه تب و 3و ولو توا 
به نیرومندترین نهاد در تاریخ بشری حمله ور 
متظور لت از «زتوایی». جه نود ابا وی ی خواشته تفضت: 
موهومیر سنی؛, , تاریک اندیشی, , و تعقیب ۵ رای دنت را براندازد, پا نت 
بود که کلیسای کاتولیی. يا همة اشکال مسیحیت, يا کلا دین, را در هم 
کوبد؟ می دانیم که او به قصد نابود کردن دین به پا نخاسته بود, زیرا, حتی 
در این هنگام و در گرماگرم پیکار خویش, و گاه گاه با عباراتی گرم از 
دیانت ولتری, به ایمان خداپرستانة خود اعتراف می کرد. در فرهنگ 
فلسفی, وی دین را غیرمستقیم چنین توصیف کرده ٍِِ «هرآنچه از 
پرستش خداوند متعال و دلسپردگی به فرمانهای ابدی او بگذرد 
موهومیرستی است.» این توصیف همة اشکال مسیحیت» جز اونیتاریانیسم, 
را موهومپرستی تلقی می کرد. ولتر همة معتقدات مشخص مسیحیت 
اصیل آیین را, از اعتقاد به گناهکاری ذاتی گرفته تا تثلیث, تجسم خدا در 


مسیح, کفاره شدن مسیح, و زود قربانی مقدس. بیپایه می دانست. 
«قربانی» کردن خدا را برای خدا بر صلیب, با یه دنییت: کششنن در آیین 
ِِ مد در ننیجه, بیشتر اشکال آیین پروتستان ر نیز» جون آیین 
و با «مخوف» کالون کشیشان ژزنور را برمی فک کفان 
می کرد که در کنا ر کلیسایی رسمی, چون کلیسای انگلستان, می تواند به 
آننود کی زبننتت. کند, به: .۵ آلامتر توشت : <«آمیده‌ارم. <رشوانی* را نابود 
کنید. «رسوایی» باید به جایی سقوط کند که در انگلستان کرده است. اگر 
بخواهید, به این مقصد خواهید رسید. ۵ بزرگترین خدمتی است که می 
توانیم به بشریت کنیم.» و سرانجام. باید بگوییم که منظور ولتر از 
«رسوایی» دین به 
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مفهوم اصلی نبود, بلکه منظور دینی بود که برای اشاعة موهومپرستی و 
اساطیر, برای نظارت بر آمرزش, و براي سرکوبی ناسازگاران به وسيلة 
سا تننور. تست پات و اعهالسکنحه ید بدآهده. بودر-ختین "نود فسخییی که 
ولتر در تاریخ و در فرانسه می دید. 

از این روی, همة پلها را در پشت سر ویران کرد و گردانهایش را برای 
جنگ فراخواند. «برای سرکوبی ستونهای دشمن, تنها پنج یا شش 
«فیلسوف», که با هم تفاهم داشته باشند, مورد نیازند. ... تاکهای حقیقت را 
د/ آلامبر, دیدروهاء بالینگبروکها, و هیومها کاشته اند.» 

اما بسبار پزاکنده: وبدون نعه ای درشت؛ اکنون اتتظار ذاشت که ایتان 
متحد شوند و مسلم می دانست که خود او فرماندهی انان را به دست می 
گیرد. دربارة تاکتیک جنگی, به آنان چنین 9 دهد: «بکوبید, و دستتان 
را پنهان کنید. ۰ امیدوارم که هرسال یکی از ما تیرهایی به سوی اژدها 
رها کند. بی آنکه اژدها بداند اين تیرها از چه دستی رها می شوند.» 
برادران به آکادمیها وارد شوند, به مقامات اختیاردار و, در صورت امکان. 
به وزارت رسند. انان نیازی بدان ندارند که توده های مردم را با خود 
قفراه سا ها کافت است کممردان کر وبا فد وی را سا ود هراد 
سازند که توده های مردم را رهبری می کنند. بنگرید که چگونه پطر کبیر به 
تنهایی سیرت و صورت روسیه را دگرگون ساخت. از اين روی, ولتر می 
کوشید (5 ژانوية 1767) که فردریک را در پیکار با مسیحیت با خود همراه 
سازد: 

اعلیحضرتا, حق کاملا با شماست. شاه خردمند و دلاور با پول؛ سیاهیان» و 
قانون. و بدون یاری گرفتن از دین, که تنها برای فریب دادن مردم ِ 
شده است, می تواند مردم را اداره و رهبری کند. 1 اعلیحضرت.؛ با ریشه 
کن ساختن این موهو میرستی زشت و ننگین؛ خدمتی ابدی به بشریت 


فراوان بنوشد, حرمت خود را از کف می دهد, سخت پرگو می گردد و 
مانند دیوانگان؛ گزافه می گوید. ِِ چندان ساکی بنوش که ترا به وجد اد 
و از لذت دیدن گلهای شکوفان بهره مند گرداند. بسیار نوشیدن و این 
اک کر ماه سیر اه خار یت راشف با شگامتسا کاسی یه 
یافت: 
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اگر قلب خود را سرچشمة لذت سازیم و چشم و گوش خود را دروازه های 
لذت کنیم و از هوسهای پست دوری گیربم, آنگاه لذت ما عظیم خواهد بود. 
زیرا در آن هنگام خواهيم تواننست خداوندگار کوه و ان و ماه و ون با۲شیم. 
انها وا نباید از کشی‌سواهيه با ای فضال اما دسا رخ ضرف کنیمیماان 
خاصی ندارند. انان که می توانند از جمال اسمان بالای سر يا زمین زیر پا 
تنمتع گیرند, نباید به تجمل خداوندان تروت غبطه خورند زیرا| خود از اغنیا 
غنیترند. ۰ مناظر همواره دگرگونی می پذیرند. دو بامداد یا دو شامگاه هیچ 
گاه یکسان نیستند. ... لحظه ای احساس می کنی که زیبایی جهان زایل 
شده است, اما برف ی و صبح روز بعد چشم می گشایی و 
به جای "روستا و کوهسار, نقره می بینی؛ می پنداری که درختان برهنه, به 
انفاس گل, جاندار شده آند. ... زمستان به خواب شبانه, که شور و نیروی 
ما را باز می گرداند, ماننده است .. 
له 9 گل, زود برمی خیزم, 
مردم» مانند رود روان؛ ضی. افتند و می روند» 
ولی ی ۱ 
شکست_ بدعت کارا تندرو از ِ سو؛ و نگ گرا عرفان : دك از 
تم دی مه آفای ی ام راران ند اضول ماس ال و خافظار 
کارانة چو شی وفادار ماندند و نام نحلة خود را که شوشی است. از نام او 
گرفتند. چندگاهی نحلة اویومی در برابر نحلة شوشی قد علم کرد و, به 
پیروی از فلسفة چینی وانگ یانگ مینگ,1 براین نظر استوار بود که خیر و 
شر را باید از وجدان فرد ناشی دانست و معلول سنن اجتماعی و تعالیم 
عارفان پیشین نشمرد. فیلسوف ناکایه توجو (1648-1608) می گفت: 
«سالهای بسیار به نحلة شوشی سخت معتقد بودم. اما, به مدد عالم بالاء 
آنار اففی را هار ای تن ها رای ار فده ات یه 
سراسر خالی و عقیم می ماند.» توجو به نشر نوعی قلسفة «یکنا گرایی 
ایدئالیستی» همت گماشت. بنابراین فلسفه, جهان وحدتی است متضمن 
کی (وجوه يا اشیا) و ری (عقل یا قانون)؛ خدا جز این وحدت نیست: عالم 


خواهند کرد: منظورم عوام نیستند, که استحقاق روشنی انديشه ندارند و 

حاضرند هر یوغی را گردن نهند, بلکه مردم درست و متفکر؛ و مردمی 

هستند که می خواهند بینديشند. ... با شماست که ذهنهای انار را تغعذیه 

کتفد یکی از غمهای من, هنگام مردن. این است که نمی توانم شما را 

در اين کار بزرگ پاری کنم. 

فردریک به سادگی پیرمرد خندید؛ اما ولتر پافشاری کرد و تلاش او بینتیجه 

پرتغال, و اسیانیا را با خود همراه سازد. 

ولتر کسان گمنامتر و کم اهمیت تری را نیز برای پیکار با مسیحیت با خود 

همرا می ساخت. مانند حواریون, به بورد در لیسون, به سروان در گرنوبل, 

به پیر روسو در بویون, به اودیبه در مارسی, به ریبوت در مونتوبان, به 

مارکی د/ ارژانس در شارانت, و به ابه اودرا در تولوز نامه های 

اتدرز امتفه هی توشت. . اینان. وا صبرآذران> .می. خهانم. ‏ مطالب:. :و 

روند. ۳ 

برادران؛ با مهارت و کاردانی به «رسوایی» بتازید. انچه بیش از همه بدان 

علاقه مندم ترویج ایمان و راستی, پیش بردن فلسفه, و سرکوبی 

موهومیرستی است. 
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جرعة خود را به سلامتی من با برادر افلاطون [دیدرو] سرکشید. و 

«رسوایی را بکوبید.» _ ۲ 

همة برادرانم را به اغوش می کشم. تندرستی من رقت اور است. 

رسوایی را «بکوبید» 

پرادرانم راء به نام کنفوسیوس ... لوکرتیوس, سیسرون, سقراط, مارکوس 

آورلیوس, یولیانوس [کافر]. 9 بزرگانمان, به آغوش می کشم. 

دعای برکت گرم من برای همة برادرانم. دعا کنید برادران. و مراقب 

باشید. «رسوایی را بکوبید.» 

کتاب اکنون حربة جنگ, و ادبیات عرصة آن شده بود. گذشته از آنکه دیدرو» 

د/ آلامبر الوسیوس, د/ اولباک, رنال, مورله, و چند تن دیگر قلمهای خویش 

را به خدمت پیکار با مسیحیت سپرده بودند, خود ولترء که همواره آدمی 

محتضر بود, زرادخانة واقعی گلوله هایی شده بود که به سوی دستگاه 

روحانیت پرتاب می شد. وی, در طول ده سال, نزدیک به سی کتابچه و 
گفتار کوتاه نوشت, زیرا نوشتن کتاب بزرگ و پرحجم را برای منظور خود 

مناسب نمی دانست. 

از کتابی [«دايرة المعارف»] که 100 کراون می ارزد چه زیانی [به آنان] 

می رسد؛ ... کتاب بزرگ بیست جلدی هرگز انقلابی به پا نخواهد کرد. از 


کتاب کوچکی که 30 سو ارزش دارد باید ترسید. اگر «انجیل» 1200 
سسترس می ارزید, مسیحیت رواج نمی یافت. 

از اين روی, او به نوشتن تاریخ و نمایشنامه اکتفا نکرد و جزوه ها, 
داستانها, موعظه ها, «مقاله های اموزشی». کتابچه های پرسش و پاسخ, 
رساله ها, دیالوگهاء نامه هاء انتقادهای کوتاه از رت مقدس و تاریخ کلیسا, 
و گفتارهای مختصر دیگری نوشت که عقیده داشت بسرعت در میان مردم 
پراکنده خواهند گشت اه را در هم خواهند کوبید. مردم این 
نوشته ها را 0 یا «سهل الهضم». می خواندند. سالها قبل 
فردریک بدو چنین نوشته بود؛ 

گمان می کنم که در فرانسه انجمن برگزیده ای از نوایغ بزرگ و همیایه با 
هم کار می کنند و آثار خویش را به نام ولتر انتشار می دهند. ار 
کمان درست امرس کات خواهم کشت و کوش هرهم کرو 
که در این راز, که مسیحیان 11 را باور کرده ولی نفهمیده اند, به حقیقت 
دست یابم. 

ولتر نوشته های خود را اکنون به نام ولتر منتشر نمی ساخت؛ وی از بیش 
از صد نام مستعار گوناگون استفاده می کرد؛ و گاه گاه نیز آثار ضددینی 
خویش را, بشوخی, به نام کسانی چون «اسقف اعظم کنتربری» و یا 
«اسقف اعظم پاریس» و یا به نام ابه, کشیش. و یا راهبی, انتشار می داد. 
برای اینکه سگان شکاری بهشت رد اف زا بیدا تکنتوریعی از این آنان با نهد 
خویشتن اهدا کرد. ولتر با چاپگران پاریس. آمستردام, لاهه, لندن, 0 
آشتتانی داشت 9 در پیکار 
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خویش با مسیحیت, از انان نیز استفاده می کرد. به دست دامیلاویل و 
دیگران؛ جزوه آهای خویش را برایگان به کتابفروشان مق :زاد؛ و 
کتابفروشان نیز آنها را به بهای ارزان به مردم می فروختند و خطری را که 
تهدیدشان می کرد دز نظر. ضن. کر فنند: بذرهایی که کاشته بود همه جا را 
گرفته بودند. 

در 1762 موعظة پنجاه نفر را, که دست کم ده سال قبل نوشته و در 
پوتسدام برای فردریک خوانده بود. منتشر ساخت. در این کتابچه, ولتر 
مسیحیت را سخت به باد حمله گرفته است. کتابچه را بتنیاد کن. آغان اقیف 
کند و می نویسد. 

پنجاه انسان تحصیلکرده, دیندار, و خردمند [ کویکرهای لندن؛] هر یکشنبه 
در شهر تجاری ترجفیعتن به- دور هم کرد افی: آمندند و دعا می خواندند, و 
یکی از آنان سخنرانی مي کرد؛ سپس, شام می خوردند. پس از آن, پولی 
برای نیازمندان گرد می اوردند. این اجتماع را, بتناوب یکی از انان رهبری 
می کرد, دعا می خواند, و موعظه می کرد. این است کف از دعاها و 


ای خدای همة کرات و ستارگان ... ما را از موهومپرستی نگاه دار. اگر با 
قربانیهای ناشایستی تو را تحقیر می کنیم, این ایین ناشایست را برانداز. 
اگر با حکایتهای بیهوده ای به تو بیحرمتی می کنیم, این حکايتها را برای 
همیشه نابود ساز. بگذار که مردم با پرستش خدای یکتا زیست کنند و 
بمیرند؛ : ... خدایی که نه زاده می شود و نه می میرد. 

واعظ سپس می گوید که خدای عهد قدیم خدایی لافزن. حسود. کینه توز, 
سنگدل, و آدمکش است و هیچ انسان خردمندی نمی تواند او را بپرستد. 
همچنین؛ فی گوند که:داوود. فردین فروفاية: هرزه, و ادمکنن بود. اتسان 
چگونه می تواند این کتاب را کلام خدا| بداند؟ و الاهیات باوز نکردنی 
مسیجی؛ تبدیل روزمرة شراب و نان به خون و گوشت مسیح, آثار بیشمار 
قدیسان. فروش آمرزشنامه, و دشمنیها و خونریزیهای جنگهای دینی چگونه 
می توانند از انجیلها ريشه گیرند؟ 

تما کفته. این که ردق بم ایهای و ره هرا دش تا مدید اه انا وا 
فریب باید داد. برادران من. کسی از شما جرئت می کند به بشریت این 
گونه بیحرمتی کند؟ آیا پدرانمان [مصلحان دینی] مردم را از قلب ماهیت. 
از اقرار به گناه [نزد کشیش اقرار نیوش]. فروش آمرزشنامه, جنگیری, 
معجزات دروغین. و مجسمه های مسخره بینیاز نساخته اند؟ آیا مردم 
اکنون عادت نکرده اند که بدون این موهومات زیست کنند؟ باید به 
خویشتن جرئت دهیم و چند قدم فراتر نهیم. مردم آنچنان هم که گمان می 
رون کودن .تن واهاتن پرستش خردمندانه و سادة خدای یکتا را 
خواهند پذیرفت. 2 ما نمی خواهیم د ست روحانیان راء از آنچه سخاوت 
مردم به آنان ده است. کوتاه سازیم؛ از آبارخ می خواهیم که در تعلیم 
زاس یه چا شم وت ترجه هه دامش که مش ]دادن ان 
نادرستی گفته های خویش می خندند. ... با اين دگرگونی فرخنده. چندان 
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خواندن تمام این کتاب برای ما خسته کنندی استت, آها تشر آن ون فرانسة 
قرن هجد هم واقعه ای انقلاب اسا بود. از همین روی بود که ولتر کتاب را 
به نام لامتری به چاپ رساند: و چون لامتری اینک مرده بود. خطری 
تهدیدش نمی کرد. 

در 73( ولتر انديشة خویش را ؛ به نمایشنامه معطوف ساخت. داستان 
کوتاه بی ارزشی, به نام سیاه و سفید, نوشت و کتابچة پرسش و پاسخی, 
به نام کاتشیسم مرد شریف» تصنیف کرد که متضمن «دین طبیعی» او بود. 
اما سال 1764 سال بااهمیتی بود. در این سال, ولتر ناشران خود را به 
چاپ انجیل خرد. بررسی دین (متن اصلاح شدة کتاب آتشین ژان میله. 


وصیت من). و یکی از برجسته ترین آثار خویش, با عنوان فرهنگ فلسفی 
[جیبی], مشغول داشت. این چاپ فرهنگ فلسفی برخلاف چاپهای موجود 
امروزی که در 824 صفحة دوستونی منتشر می شوند و يا پنج تا هشت 
جلد از مجموعه انا ر او را به خود اختصاص می دهند. در قطع کوچک منتشر 
ِ بودو اسان باسانی.می توانست آن را نزد خود نگاه دارد, یا پنهان 
. کوتاهی مقاله ها و تناد کی و روشنی سبکی سبب شدند که 
ِ "0 نفر آن را در کشورهای گوناگون بخوانند. 
نوشتن چنین کتابی توسط یک تن لا شگفت انگیز می نمود. شاید صدها 
اشتباه در آن به چشم می خوردند. اما انباشتگی گستردة داده ها و تبحر 
نویسنده تفر در همة زمینه ها کتاب را یکی از معجزات تاریخ ادبیات 
ساخته اند. ولتر خود دربارة اين کتاب می گفت «چه تلاش پیگیری, چه 
درا زگوییی, و چه لجاجتی!» وی تقریباً در همة زمینه ها چیزی برای گفتن 
دارد و تقریباً همواره گفته های وی دارای جاذبه هایی هستند که هنوز 
خواننده را به خود جلب می کنند. این کتاب از هرزه درایی, سخنان پیش 
پاافتاده, و يا مطالب بیمایه خالی نیست؛ و گاه گاه گفته هایی در ان امده 
اند که مضحک و بی معنی می نماید-چنانکه نویسنده در جایی نوشته بود: 
«پیشرفتی که انديشة اروپاییان در صد سال گذشته پدید آورده است بیش 
از پیشرفت همة جهان از روزگار برهما و زردشت تا آن زمان است.» اما 
تباید فرزآهونشن. کرد که هیج: نوینده: ای تمی نواندر یی انکه اشتباهاتی .او 
سرزند, کتاب قطور هزار صفحه ای بنویسد؛ و هیچ کسی نتوانسته است. 
در خلال اين مدت طولانی, هوش و استعداد خود را همچنان تازه و 
درخشان نگاه دارد. در کتاب. حتی از ريشه شناسی واژه ها نیز سخن رفته 
است, زیرا ولتر, مانند هر خوانندة کنجکاوی, علاقه مند بود بداند که واژه 
هدر شترهاشان یماما کانهای کوا کین چه در کد ای دا 
کنند. مثلا در مقالة «بد به کاربردن واژه ها». و نیز در مقالة «معجزات». 
این حکم معروف ولتر آمده است: «عبارات خود را توضیح دهید.» 
منظور اساسی این کتاب فراهم ساختن حربه ای برای پیکار با مسیحیت آن 
گوته که ولتر آن را می*«شتاخت.»بود. نویسنده بار ذیکر مظالتب باورتکردنی 
نه تنها مقالة تافصات « در هر صفحه ای اشتباهات و افتضاحات کتاب مقدس 
مسیحیان را برملا می سازد و می نویسد چه کسی 
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به کلیسا اجازه داده بود چهار انجیل از پنجاه انجیلی را که در قرن پس از 
مرگ عیسی نوشته شدند «قانونی» و ملهم از خدا بداند. چه ابلهانه است 
که انسان عیسی را فرزند زنی باکره بداند, و درهمان هنگام نسبت وی را 
از راه یوسف بیکاره به داوود رذل وهرزه کشاند؟ چرا مسیحیت شریعت 
موسی را کنار نهاده, در صورتی که خود عیسی این شریعت را بارها تأیید 


کرده, و درست خوانده 9 آناا تولشن حواری که وت موسی را رد 
بزرکات شهر زنو فرهنگ 0 سا نپسندیدند؛ در 24 توا 3( 
«شورای کوچک» بیست و پنج نفری ژنو به مجریان این شهر دستور داد تا 
همة نسخه های موجود کتاب را آتش زنند. پارلمان پاریس نیز در 1765 
دستور فتتانفی داده دیديم. که این کناب دز انهیل به چه سرنوشتی گرفتار 
شد (1766). ولتر به رهبران ژزنو اطمینان داد که نویسندگان فرهنگ 
فلسفي را نمی 1 همان هنگام, برای چاپهای آيندة 9 که 
کتابفروشان ژنو قراردادهایی بست و با دستفروشان نیز قرار گذاشت که 
نسخه های کتاب را در پشت در خانه های مردم نهند. 
در فاصلة سالهای 1765 تا 1767, با شور و حرارت بیشتری به پیکار ادامه 
داد. در ۵4 سرانجام خانة خود. له دلیس؛ و ژنو, شهری که به ِ 
کفر گوییهای وی سخت به خشم آمده بود, را ترک گفت. سه سال از ملک 
خویش در فرنه خارج نشد و در این مدت نمیا هرماه جزوه تازه ای علیه 
فرسوای مات رشان کی از ای ها تسیا رانا مرن 
0۱07 نام داشت. این جزوه شامل پرسشهایی است که گوبا یک استاد 
الاهیات در 1629 از هیئثتی از عالمان الاهی در دانشگاه سالامانکا می 
پر سد. زاپاتا به درستبی روایات عهد جدبد دربارة ستارة بیت لحم 
سرشماری «سراسرجهان» در زمان آوگوستوس قیصر, کشتار بیگناهان, و 
تجربة عیسی به دست شیطان برکوهی بسیار بلند, که از فراز آن همة 
فمالک همان وخلالن. آ نها همیدا بودند مر نم دید پردیه مق تون و قی‌دبرسد 
که این کوه عجیب در کجا قرار داشت. عیسی وعده داده بود که, «قبل از 
انقضای عمر این نسل. سوار بر ابر, با قدرت و شکوه برای بنیانگذاری 
ملکوت خدا| خواهد امد؛!3» پس چرا این وعده را لین نکرده, 


1 «پس برتری ِ چیست؟ و يا از ختنه چه فایده؟» («رساله به 
رومیان», 3 .  .)1‏ 

2 «و مدت چهل روز ۳ او را تجربه می نمود ... پس ابلیس او 3 به 
کوهی بلند برده. تمامی ین جهان را در لحظه بدو نشان داد . 
(«انجیل لوقا», ۰.4 13-2). - 

3 « و آنگاه پسر انسان را 0 دید که سوار شده, با قوت و 
جلال عظیم فی. اند » («انجیل لوقا». 21 7 ِ 
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و چه چیزی وی را از این کار بازداشته است؟ «آیا غلظت بیش از اندازة 
ابر و مه وی را از این کار بازداشته است؟» «با آنان که جرئّت می کنند و 
شکی به دل راه می دهند چه باید کرد؟ ۵ آنان را بزای جاذیف. به دییت 
شکنجه سیارم» پا «بهتر این است که اين پرسشها را فراموش کنم و به 
تعلیم فضایل اخلاقی پردازم؟ نتیجه: 

زاپاتا, چون پاسخی برای پرسشهایش نیافت, تصمیم گرفت, به ساده ترین 
زبان. تنها دربارة خدا سخن گوید. خدای پدر انسانها, و خدای پاداش و 
کیفردهنده و بخشنده, را به مردم شناساند. راست را از ناراست. و دین را 
از تعصب جدا ساخت؛ و فضیلت اخلاقی را تعلیم داد و عملی نمود. زاپاتا 
مردی محبوب, افتاده, و مهربان بود؛ و در 1 در والیا ذولیذ, سوزانده 
لنند. 

در فف. 1767 .جر انو ضذی بلح ضفکه ای خودر بررشتی: مق اراخ. لرد 
بالینگبروک, حملات خود را به مسیحیت با شدت بیشتری از سر گرفت. وی 
در این کتاب استدلالهای خود را از زبان شخصیت متوفای انگلیسی بیان 
کرده است., اما بالینگیروک احتمالا اين تکلیف شاق را پذیرفته بود. در 
همان سال, ولتر داستان دلکشی در صد صفحه, به نام پاکدل. منتشر 
ساخت. داستان این کتاب ماجرای یکی از هورونهاا1ی بافضیلت است که از 
امریکا به فرانسه اورده شده, و اداب اروپایبان و الاهیات مسیحی وی را 
سخت سردرگم ساخته است. در 1769, فریاد ملتها را به چاپ رساند و در 
آن از اروپای کاتولیک درخواست که سیادت پاپان را بر شاهان و دولتهای 
ارویا پایان دهد. در همان سال, کتاب پرزحمت. اما" تهییج شدة, تاریخ 
پارلمان را منتشر ساخت و پارلمان را مظهر توطئة ژانسنیستهای مرتجع 
خواند. و در خلال سالهای 1770 تا 1772 پرسشهایی دربارة دايرة 
المعارف راء , در نه جلد, منتشر ساخت. این کتاب دايرة المعارف کوچکی با 
مقاله هایی ضد کاتولیک تر از گفتارهای فرهنگ فلسفی [جیبی] بود. 

ولتز آناز خویش زا 1 با عناوین گمراه کننده ای. چون موعظه ای 
دربارة تفسیر عهد قدیم, رساله به رومیان وعظهای عالیجناب ژاک 
روست؛ موعظة کشیش بورن» و اندرزهایی به پدران خانواده ها, به چاپ 
می رساند. تحصیلکردگان قرانسه روی سبک این آناز: تویسننده آنها ر 
این بازی زیرکانه زبانزد مردم 0 و ژنو شده بود, و اوازة آن تا لندن, 
امستردام, برلین, و حتی وین رسیده بود. در سراسر تاریخ جهان, نویسنده 
ای با چنین دشمنان نیرومندی, با یک چنین موفقیتی, بازی نکرده است. 
صدها تن از دشمنان کوشیدند به نوشته های وی پاسخز دهند. ولتر حملات 
متقابل همة آنان را دفع کرد و به ضربات همة آنان, گاهی با خشونت و 
گاهی نامنصفانه, 


1. گروهی از هندیشمردگان ساکن امریکای شمالی. ‏ م. 
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پاسخ داد؛ «پیکاری تمام عیار بود.» و او از پیکار لذت می برد و در 
گرماگرم مبارزه مرگ را از یاد می برد. 
ولتر, که پس از زمین لرزة لیسبون و تصنیف کاندید ظاهراً دستخوش 
توفندی:- ۵ مدستی. شندمه نود آکنون. خوسشانه ربه. آنتدم: من نگریست و 
ِِ «فلسفه» را؛ بر کلیسایی که نیاز بشر آن را پای برجا نگاه داشته 
د, قطعی می دانست. می گفت که اگر دوازده ماهیگیر بی سواد توانسته 
اند مسیحیت را به وجود آورند و رواج دهند, 1 چرا دوازده «فیلسوف» 
نتوانند احکام جزمی.ه.دستگام تفنیش افکار آن زا به لرزه درآورند؟ به یکی 
از «برادران» نوشت: «شادزی و «رسوایی» را کی » و به آنان اطمینان 
داد که «آن را نابود خواهیم ساخت!» آیا شاهی, امپراطریسی, معشوقة 
شاهی, و کسان برجستة بسیاری در نهان و اشکار از وی طرفداری نمی 
کردند؟ وی با حمله به پارلمان پاریس دربار را خشنود ساخته بود, از یاری 
و همراهی مادام دو پومپادور. و سپس مادام دو باری, برخوردار بود, و حتی 
امیدوار بود که لویی پانزدهم از گناهان گذشتة وی چشم پوشد. در 1767 
نه 2 آلافنند نوشت: : «بیایید این انقلاب فرخنده راء که در طول پانزده یا 
بیست سال گذشته در آذهان و انديشة مردم درستکار روی داده. و از | آنچه 
من امیدوار بودم فراتر رفته است, برکت دهیم.» آیا وی این را پیشگویی 
نکرده بود؟ اپا در 10 به الوسیوس ننوشته بود که «اين عصر شاهد 
پیروزی خرد خواهد بود؟» 


الا ی و فقل 


ولتر چندان ساده دل نبود که گمان برد دین را کشیشان برساخته اند؛ 
برعکس, در فرهنگ فلسفی دربارة دین نوشته بود: 
تصور هستی خدا از احساسات و از منطق طبیعی انسان, که با گذشت 
عفر خود زا آشکار. فی.ساز در ريشه می گیرد. این منطق حتی نزد 
وحشیترین مردم نیز وجود دارد. انسان آثار شگفت انگیز طبیعت را می 
دید-برداشت محصول و خشکسالی, اب و هوای مساعد و طوفانها, منافع و 
مصایب. و دست استادی [فوق طبیعی] را در پدید آمدن آنها حس می کرد. 
نخستین شاهان و فرمانروایان از این تصورء برای تحکیم پایه های قدرت 
خویش, , استفاده می کردند. 
هرگروهی یکی از نیروهای فوق طبیعی را خدای حامی خود ساخت و این 
خدا رات هید اریه برجم هو را از کید کروهاه یی فخوایان ان تام 
خواهد داشت, پرستش؛ و برایش قربانی کرد. کشیشان مخلوق همین همین 
فعتقد اند آما تعابر مه شعایر دیتی, را کشیشان خود پرساخیه 2 
زمان. کشیشان برای توسعة قدرت خویش از ترس انسان بهره برداری 
1. حواریون دوازدهگانة عیسی مسیح. ۰ - م. 
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کرده اند. کشیشان به هر پستی تن درداده. و سرانجام دست خود را به 
خون «بدعتگذران» جمعیتها, و ملتها آلوده اند. ولتر انحاه خنین امین نویسد. 
«از کشیشان نفرت داشته ام , از آنان نفرت دارم و تا روز وایسین از آنان 
نفرت خواهم داشت.» 
ولنزه با آنکه بسیاری. از خعتقدات. انبان غیرمشیحی خمان و شش از همه 
آیین کنفوسیوس را (که دین نیست) می پسندید, به هیچ یک از معتقدات 
مسیحیان دلبستگی نداشت. می گفت که «بیش از 200 جلد کتاب در این 
باره (دربارة مسیحیت ) دارم؛ و از آن بدتر» همة آنها را هم خوانده آم. » 
ولتر به انتقادات پیشینیان از کتاب مقدس چندان نیفزود, اما آن انتقادات را 
گسترش داد؛ و ار ان مور چر‌ها رم اس با گستاخیی بیش از 
جسارت گذشتگان, نادرستی افسانه های کتاب مقدس را دربارة طوفان 
نوح. عبور بنی اسرائیل از دریای سرخ, کشتار بیگناهان. و افسانه های 
مشابه دیگر برملا ساخت؛ و هرگز از نکوهش داستان و نظرية مسیحی 
گناهکاری ذاتی باز نایستاد. این سخن قدیس آو گوستینوس را با خشم و 
انزجار بسیار نقل می کرد: «ایین کاتولیک آموزش می دهد که همة مردم 
گناهکار آفریده شده اند؛ و حتی کودکان, هرگاه قبل از زایش نو در عیسی 


درگذرند, ملعونند.» (اکنون می گویند که این کودکان به جای گرم و 
مطلوبی, به نام لیمبو [برزخ], در جوار دوزخ می روند.) 

و اما ولتر دربارة خود عیسی دودل بود. از خداترسی طبیعی دوران کودکی 
به بیحرمتیهای دورة جوانی رسید؛ حتی درجوانی, داستان امیزش مریم را با 
سربازی رومی باور می کرد؛ و زمانی عیسی را «دیوانه ای خیره سر» می 
خواند. جون بالغتر شد. به آموزشهای اخلاقی مسی به دیده احترام 
نکریشت و کفت که اتشان:فنها با به کاربشتن این آموزشهاشت که سار 
می شود, نه اعتقاد به الوهیت مسیح, در اثر خویش, ملحد و فرزانه, اعتقاد 
مسیحیان را به تثلیث کاملا استهزا کرد. ملحد می پرسید: «عقيدة شما در 
این باه چیست ۱ با عسی مسیح دارای یک -طظبیعت یک تشتخصیت ,رو زک 
اراده است, پا دو طبیعت, دو شخصیت, و دو اراده؛ پا یک اراده, یک 
طبیعت, و دو شخصیت, يا دو اراده. دو شخصیت., و یک طبیعت؛ با ۰« 
اما فرزانه او را اندرز می دهد که این معما را فراموش کند و مسیحی با 
ایمانی شود. عیسی, به عقيدة ولتر, با آنکه فریسیان را نکوهش می کرد, 
برخلاف بولس حواری و مسیحیان آینده, در اعتقاد به بهودیت پایدار بود: 

این خدای ابدی, که خویشتن را یک بهودی ساخته است. در سراسر عم از 
بهودیت هواداری می کند. فرایض آن را به جای می آورد, به پرستشگاه 
یهودیان بسیار رفت و امد می کند, ۱ مخالف شریعت یهودی نمی 
دهدشصه شا ردنت نموت و .مر ام مقودیان خاارنه ها می: این 
بنیانگذار دین مسیحی مطمئنا او نیست. ... حتی یک عقيدة دینی مسیحی 
نیز وجود ندارد که عیسی مسیح اموزش داده باشد. 

عیسی, به نظر ولتر, به پیروی از عقيدة بسیاری از یهودیان متدین روزگار 
بان 
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عمر جهان را نزدیی می دید و عقیده داشت که از پی آن «ملکوت خدا» 
فراخواهد رسید - یعنی خداوند مفگفیهاً برجهان حکومت خواهد کرد. 
(منتقدان متأخر نیز چنین گفته اند). 

ولتر در آخرین سالهای عمر مهر عیسی را به دل گرفت و او را «برادر 
من» و «استاد من» خواند. بیابان پهناوری را در انديشة خویش مجسم می 
ساخت که با استخوانهای انسان پوشیده شده است. در یک سو, 
استخوانهای 300000 یهودی کشتار شده را برهم انباشته اند؛ در سوی 
دیکر/ از استخوانهای مسیحیانی که بر سر اختلاف نظرهای مابعدالطبیعی 
جان سپرده اند تپه هایی برپا گشته اند؛ و توده های طلا و نقره را عصاها و 
تاجهای نخست کشیشان و شاهان, که اندامهایشان از هم پاشیده اند 
پوشانده است. فرشتة راهنما وی را به درة سبزی می برد که مسکن 
فرزانگان بزرگ بوده است؛ در اینجا,ء وی نوما پومپیلیوس, فیثاغورس, 


زردشت. طالس ملطی؛ و سقراط را می بیند ... وء سرانجام, 

با راهنمایم به بیشه ای رفتم ای از کر را ان دوران باستان در 
ان هی سود مرد خوش سیما و ساده ای را دیدم که نزدیک به سی و 
پنج سال داشت؛ دستها و پاهایش" متورم بودند و خون از آنها می چکید؛ 
پهلویش دریده بود و ضربه های تازیانه پوستش را پاره کرده بودند, رنجهای 
این فرزانه همانند رنجهای سقراط نبودند. 

ولتر سبب مرگ وی را جویا گشت. فنستی کفت: «کاهنان و داوران». محز 
او می خواست دین تازه ای بنیان نهد؟ هرگز. مگر او مسئول آن نوده های 
استخوان و آن نوده های طلای نخست کشیشان ۲ شاهان بوده است؟ له 
«من و پیروانم در فقر مطلق می زیستیم.» پس دین واقعی چیست؟ 
«مگر قبلا به تو نگفته ام؟ خدا را دوست بدا و همساية خود را چون 
خویشتن محبت کن.» آنگاه, ولتر بدو می گوید: «اگر چنین است. من ترا 
استاد خویش خواهم ساخت.» «او به من ارامش داد رقیا از میان رفت؛ و 
وجدانم آسوده شد.» 

اما اين در آخرین سالهای عمر بود. ولتر در سالهای پیکار خویش با 
مسیحیت تاریخ مسیحیت را دوران بدبختی انسان می دانست. عقیده 
داشت که رازوری بولس حواری, حکایتهای انجیلهای قانونی و مجعول, 
افسانه های شهیدان و معجزات؛ و نیرنگهای کشیشان, به همدسنی 
امیدهای مردم تنگدست ساده دل, ۳۹ مشسیحی. | به موی آوزده 
است. سپس آبای کلیسا این آموزه ها راء با فصاحتی که طبقة متوسط را 
فريفتة خود ساختند. تدوین و تنظیم کردند. اندک اندک, با گسترش اوهام 
کودکانه و نیرنگهای مقدس ماناند فروع فرهنگ کلاسیک خاموش شد و 
ثدر کون قرنهای متوالی بر انديشة اروپاییان چیره گردید. مردانی که سر به 
جیب تفکر فرو می برند, مردان کاهل و تنیرور. و مردانی که از اد 
معارضه جوییها و مسئولیتهای زندگی می ای به صومعه ها خزیدند و 
اوهام جنون ان خویش را دربارة زنان؛ شیاطین؛ و خدایان به بکدیکر 
تلقین کردند. دانشمندان, برای آنکه این اوهام را بخشی از اعتقادنامة 
عوام به اساطیر تسلیبخش را 
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شالودة قدرت خویش ساخته بود, از دولت نیرومندتر شد. پایها امیراطوران 
را خلع کردند و ملتها را از سرسپردگی به شاهان خویش بازداشتند. 

جنبش اصلاح دینی پروتستان» به ديدة و تنها گامی لرزان به سوی خرد 
بود. او این جنبش را مي ستود و آن را قیامی علیه گدایان صومعه نشین, 
فروشندگان دوره و آو نا هه و روحانیان پولدوستی می دانست که 
گاهی «همة درآمد یک ایالت را از 1 خود می سازند.» می گفت که در 


اعیان, اونخت و قانون جهانی, روج او توجوء وان اسپینوزا و وانگ 
قانون ماس گر یرای ور رواک ی فال نبود, بلکه 
آنها را حاکی از اغراض انسانی می پنداشت وء همانند اسپینوزا. می گفت 
که روح فردی اگر, به وسیله تعقل, با قوانین بیزمان يا عقل جهان یگانه 
شود, به به ابدیت پیوند می خورد. 

ذهن انسان. ذهن دنیای حسی است. اما ما ذهن دیگری داریم که «وجدان» 
نام دارد و عین عقل است و به صور يا وجوه بستگی ندارد؛ بیکران و 
جاویدان است. وجدان ما چون 

1 رجوع شود به بند 3 از قست ۱ , فصل بیست و پنجم. 
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ال اس ایا با اس اه ماس گر 
ییاسران کل کم مور نادمه 
شویم و حیات جاویدان می یابیم. 

ناکایه توجو, همچون قدیسان, صدیق بود. اما فلسفة او نه مردم را خوش 
آمد. نه حکومت را خرسند گردانید. اين انديشه, که هرکس حق دارد 
شخصاً به تعیین حق و باطل بپردازد. دستگاه شوگونی را لرزانید, و هنگامی 
۳ از مبلغان نحلة اویومی. به اسم کومازاوا بانزان, از فلسفة 
اولی به سیاست گرایید و نادانی و تن آسایی طبقة سامورای را نکوهید, 
فرمان بازداشتش صادر شد. کوماز وا بیدرنگ به اهمیت پاهای خود پی برد 
و فرار را برقرار ترجیح داد! به کوهها گریخت وماندة عمر را در 
گذرانید. در سال ۰1795 حکومت. برای جلوگیری از تعالیم فیلسوفان نحلة 
اویومی, به صدور فرمانی پرداخت؛ انقیاد زاینیان در برابر حکومت چندان 
عظیم بود که از آن پس فلسفة اویومی یا در پشت پردة فلسفة 
کنفوسیوس قرار گرفت و پا درمعتقدات فرقة بودایی ذن, که, براثر یکی از 
شگرفیهای معمول تاریخ, آرامش طلبی بودایی را به صورت وطندوستی و 
حون درآو رده تود: مفتهلی شند: 

متفکران ژاپنی بندریج پیش رفتنر و تعالیم کنفوسیوس راء که درابتدا به 
وساطت آثار فلسفی عصر سونگ شناخته بودند, خ ها شناختند, و 
کسانی مانند ایتوجینسای و اوگیو سورای نحلة اصیل فلسفة ژاپنی را بنیاد 
نهادند. این نحله اصرار داشت که برای فهم فلسفة کنفوسیوس از همة 
مفسران چشم پوشد و به اثار خود کنفوسیوس رجوع کند. خانوادة جینسای, 
تِ ارزش فلسفة کنفوسیوس, با ایتو جینسای موافق نبودند. مطالعات 
او را بیحاصل می شمردند, برای وی فقری موحش پیش بینی می کردند, و 
می 1 «دانشوری کار چینیان است و در ژاپن سودی ندارد. اگر به 


ارویای شمالی «مردم دین ارزانتری برای خود برگزیدند. » اما اعتقاد لوتر و 
کالون به نظرية تقدیر ازلی وی را خشمگین ساخته بود. می گفت 
فرمانروایی را به باد آورید که دوسوم رعایایش را به عقوبت ابدی گرفتار 
می سازد! يا تعابیر گوناگون آیین قربانی مقدس را در نزد گروههای 
متختلق: مسیخی: به بادامرند: کاتولیکها ادعا.هی کنند که دا رافی: خورند: 
نه نان را؛ لوتریها هم خدا را می خورند, و هم نان را؛ و کالونیها نان را می 
ِ نه خدارا؛ «اگر کسی این یاوه ها را از زبان هوتنتوتها و کافرها1 
نقل می کرد. می گفتیم که مار را فریب می دهد. گسترش نفوذ خرد این 
مهملات را اکنون به فراموشی سپرده است؛ و اگر لوتر و کالون سر ازگور 
درآورند, نفوذی بیش از پیروان سکوتیسم و تومیسم2 نخواهند یافت.» اگر 
پروتستانها از پراکندن این الاهیات باز نایستند, طبقات تحصیلکرده از آنان 
رویگردان خواهند شد, و عوام دین خوشبو و رنگارنگ رومی را بر آیین 
پروتستان ترجیح خواهند داد. ولتر می پنداشت که «آیینهای کالونی و اور 
هم اکنون در آلمان به خطر افتاده اند. این کشور مملواز اسقفان بزرک و9 
۰ بلندپاية صومعه ها و کاننهای کلیسای کاتولیک است, مردانی که 
برای کشاندن مردم به ایین کاتولیک اماده اند.» 
در این ضورت/. آیا خردمندان باید از دین دوری جویند؟ نه. دینی که 
خدادوستی و فضیلت اخلاقی آموزش می دهد و جع اندیشیهای دیگر را 
کنار نهاده است خدمتگزار واقعی بشریت است. قبلا ولتر عقیده داشت: 
«انان که برای خوب بودن خویشتن را به دین نیازمند می بینند مردمی قابل 
ترحمند!» و هرجامعه ای می تواند با اخلاقی طبیعی و مبرا از معتقدات 
فوق طبیعی زیست کند. اما چون تجربه اش دربارة شهوات و انفعالات 
بشری بیشتر شد. به این نتیجه رسید که هیچ قانون اخلاقیی نمی تواند در 
برابر نیروی بدوی غرایز فردی بایستد. مگر اینکه اعتقاد مردم به قانونی 
که خدای بصیرمطلق, و خدای پاداش دهنده و کیفردهنده, ان را وضع کرده 
باشد تقویتش کند. پس از قبول گفتة لاک که هیچ انگاره و مفهومی فطری 
نیست. شعور اخلاقی را, چون لایبنیتز. فطری خواند و آن را شور 
راجت دانست که خداوند در ما 
1. تیره ای از بومیان ساکن جنوب افریق: رم. ‏ , 
2 شاخه هایی از فلسفة مدرسی که پایه گذاران انها جان دانز سکوتس و 
توماس اکویناس, فیلسوفان مدرسی قرن سیزدهم بودند. - م. 
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نهفته است و گفت: «قانون بر جنایتهای آشکار نظارت فف کنخ و دین بر 
جنایتهای نهان.» ۱ 
فرزانه در کتاب ملحد و فرزانه چنین می گوبد: 


فرض می کنم (خدا نکند!) که همة انگلیسیان ملحدند. همچنین فرض می 
کتم که برخمه از انان: شار‌فتدانین ضاخخه. هستتدر ینعی ارام «ارند: ۳ 
شرفند, چندان توانگرند که نیازی به ناراستی ندارند. و در رفتار خویش 
چنان مقیدند که می توانند در کنار یکدیگر در جامعه زیست کنند. ... اما 
ملحد بینوای محتاج. که می داند کیفر و مکافاتی در جهان نیست. هراد 
برای تحصیل پول دزدی نکند و آدم نکشد, بسیار ابله است. وق ان صورت؛ 
همه پیوندهای اجتماعی از هم خواهند گسیخت. جنایتهای نهان آشکار 
خواهند شد و, چون ملخ که نخست ناییداست. در جهان پخش خواهند 
کشیت: ۰ چه کسی شاهان بززی را از خودسری باز خواهد داشت؛ شاه 
ملحد از زاوابای متعصب خطرناکتر است. ... الحاد در قرن پانزدهم در 
ایتالیا رواج يافته بود. نتیجه آن چه شد؟ مردم را به همان اسانیی 
ور ۱ . پس اعتقاد به خدایی که 
کردار نیک را پاداش می دهد. کردار بد را به کیفر می رساند. و از گناهان 
قابل اغماض می گذرد برای انسان سودمند و ضروری است. 
ولتر در اعتقاد مردم به دوزخ حکمتی می دید: 

به آن فیلسوفا نی که در نوشته های خود وجود دوزخ را انکار می کنند 
خواهم گفت: «آقایان, زندگی ما با سیسرون, آتیکوس, مارکوس آورلیوس, 
و اپیکتتوس سپری نمی شود؛ ... با اسپینوزا کسی که هلندیها ستم بسیار بر 
او روا داشتند, نیز زندگی نمی کنیم-فیلسوفی با چنان فضیلت که گرچه در 
فقر می زیست,ر ولی 300 فلورین بخشش یان د ویت را به فرزندان آن 
سیاستمدار بزرگ باز گردانید. خلاصه بگویم, آقایان, که انسانها همه 
فیلسوف نیستند. ما در زندگی مجبوریم با اراذل, با کسانی که از قوة تفکر 
بهرة چندانی ندارند, وبا مزذهشی استحد [ دایم الخمر, و غارتگر درامپزیم. 
شما اک فایل. بانشیده.می توانید بر ایشان: مفقطظه. کنی: که روع آدهت 
فناناپذیر است. ولی من در گوشهایشان خواهم غرید که, چنانچه مرا غارت 
کنند, دچار لعنت دوزخ خواهند شد. 
در پایان باید بگوییم که شیطان می تواند برای پیش بردن منظور خویش به 
سخنان ولتر استناد کند. شکاک بزرگ. که از مردم خواسته بود برای خود 
دینی مبرا از قصه و حکایت برگزینند, خود بدترین افسانه و دروع را تبلیغ 
می کرد. . وی از دینی هواداری می کرد که اخلاق را در مردم تلقین کند, اما 
اکنون می گفت که عوام را, جز با اعتقاد به بهشت و دوزخ. نمی توان از 
بدکاری بازداشت. کلیسا توانست ادعا کند که وی توبه کرده. و از کانوسا 
آمده است. 1 
در هفتاد سالگی, معتقدات دینی خویش را, با عنوان ملایم فیلسوف نادان 
(1766)؛ 


5 در ژانوية 077( امپراطور هانری چهارم برای توبه و طلب بخشش از 
پاپ گر گوریوس هفتم به کانوسا [ پاپ مهمان ماتیلد| بود. و گویند که 
هانری سه شبانه روز در حیاط قلعه. با پای برهنه در میان برف انتظار 
کشید تا پاپ از او رفع تکفیر کرد. در زبانهای اروپایی, «به کانوسا آمدن» 
به معنای توبه کردن است. - م. 
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بار دیگر بیان کرد. ۳ آغاز کتاب, اعتراف می کند که از ماهیت ماده و 
دهن؛ و از اینکه چگونه می اندیشد و چگونه انديشة او بازوانش را به به 
ای کاس یا و ۱ 
انديشة او نرسیده بود. می پرسد. « پا ضر‌ورت دارد بدانم ؟» پاسخ می 
دهد: «نمی توانم خویشتن را از میل به اموختن محروم کنم. کنجکاوی 
بینتيجة من هرگز اقناع نخواهد شد.» 0 اکنون دریافته بود که ارادة 
انسان آزاد نیست. «نادانی که چنین می اندیشد هميشه چ: چنین فکر نمی 
کرده است. اما سرانجام ناچار است تسلیم (واقعیت) شود. ۳ ۰ خدابی 
هست؟» بلی, این خدا همان هوش و خردی است که در ورای «نظم و 
هنرمندی شگفت آور جهان وقوانین مکانیکی و هندسی آن» وجود دارد. اما 
این هوش يا خرد متعالی را تنها از روی آثار آن می شناسیم و از ماهیت آن 
آگاهی نداریم. «انسان بدبخت! من که از ماهیت عقل خود نأآگاهم و نمی 
دانم چه چیزی مرا زنده ساخته است چگونه می توانم ی 
انوا که استکارا پر مان مان نراد ی ها ها نار 
آنده: دا ولتر عفقیده دارد که آفرینشی در تاریخ جهان نبوده ۳ جهان 
همواره بوده, و «همواره از آن علت نخستین و ضزوری صادر شده است, 
چنانکه نور از خورشید صادر می شود. ِ« و «طبیعت همیشه جان داشته 
است. » هنوز معتقد است که طرح و نقشه ای در جهان وجود دارد. و 
پروردگاری هست که کل را رهبری می کند و جزء- ازجمله افراد بشر- ۳ 
به حال خود وا می گذارد تا برای خویشتن چاره ای جوید. و از این سخنان 
چنین نتیجه می گیرد: «اگر گمان می برید که چیزی به شما نیاموخته ام» به 
باداور ند که بشما صفتم که-فن ناداتت» 

فیلسوف حیران در اینجا به کسانی که هرگز فکر نکرده اند, بلکه تنها 
مومن و امیدوار بوده اند رشک می ورزد. با اینهمه, مانند سقراط می 
اندیشد که زندگی خالی از انديشه برازندة انسان نیست. دودلی و 
سرگردانی خویش را, در میان این دو نگرش دربارة زندگی, در سرگذشت 
یک برهمن خوب (1761), چنین بیان می کند: ۲ 

و چنین افتاد که, یک با ر هنگام سفر, با برهمن سالخورده ای آشنا شدم. وی 
مردی بسیار فهمیده, بسیار دانشمند ... و بسیار ثروتمند بود. . 

روزی به من گفت: «کاش زاده نمی شدم.» 


«چرا؟» 

«برای آنکه این چهل سال را با مطالعه گذرانده ام, و اکنون می فهمم که 
این سالها را تلف کرده. و بیهوده از دست داده ام, با آنکه دیگران را تعلیم 
می دهم, چیزی نمی دانم؛ با انکه در زمان به سر می برم, نمی دانم 
زمان چیست. من, آن گونه که فرزانگانمان می گویند, در بین دو ابدیت 
واقع شده ام, و با اینهمه نمی دانم ابدیت چیست. می دانم که از ماده 
تشکیل شده ام. می انديشم. اما هیچ گاه نتوانسته ام خود را قانع کنم که 
چه چیزی موجب آندیشیدن می شود. ... نمی دانم چرا وجود دارم, اما همه 
روزه می کوشم برای این معما پاسخی بيایم, اما نمی توانم چیزی قانع 
کننده دربارة مسائل بگویم. بسیار سخن می گویم. اما در پایان سخن گیج و 
حیران می مانم و از آنچه گفته ام شرمنده می شوم.» 
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وضع این مرد خوب مرا به انديشه برد. .. . همان روز, با زنی دیرسال, که 
در همسایگی او زیست می کرد, گفتگو می کردم. پرزشندم که: آیا ازن.اینکه 
نفهمندم اسنت.روح او چگوته به وجود آمده است,رتج نمی برد: پرسشن مرا 
درنیافت. زن در سراسر عمر به این مسئله-مسئله ای که برهمن مهربان 
را اینسان رنج می داد- نیندیشیده بود. وی از ته دل به مسخ شدن خدایش, 
ویشنو, عقیده دارد: و هرگاه که بتواند اندکی از آب مقدس گنگ را, که در 
ان غسل می کند, به دست اورد. خویشتن را خوشبخت ترین زن جهان 
خواهد دانست. 

من؛ که از سعادت این مخلوق بیچاره تکان خورده بودم, نزد فیلسوف 
بازگشتم و گفتم: 1 

«از بدبختی خود شرمنده نیستید, در حالی که در همسایگی شما, به فاصلة 
کفتر از ینجاه مترر ادسکر بر اشت: که. به. خرن نفی. آتدیشتن نو به 
خشنودی زیست می کند؟» 

گفت: «راست می گویید. هزاربار به خود گفته ام که هرگاه چون 
هفصسایکان پیرم نادان می بودم» با نیکبختی می زیستم: با اینهمه, آن 
نیکبختی را نمی خواهم.» 

پاسخ برهمن, بیش از هر آنچه درمیان ما گذشته بود. در من اثر کرد. 
نتیجه گرفتم که گرچه ممکن است به نیکبختی بسیا ر ارزش دهیم, ولی خرد 
را پیش از آن ارج می نهیم. و چون بهتر اندیشیدم ... باز به خویشتن گفتم 
که رجحان دادن خرد بر نیکبختی دیوانگی محض ۳ 


در حالتی مشابه حالت پاسکال. راهی را برگزید که همانا تسلیم عقل 
منطقی خود به کلیسای کاتولیک بود. وی عقیده داشت که این کلیسا در 
خلال تجارب ممتد خویش آمیزه ای از آموزشهز و شعایر پدید آورده است 
که اخلاق انسان را اعتلا می بخشد و سرگشتگان و غمزدگان را دلداری 
می دهد. ولتر به اندازة پاسکال دور نرفت. اما پس از هفتادسالگی. با 
تور کفوو: کر طعان بای تام ها 

نخست به این انديشه رفت که دینداری برای انسان سود مند است. چون 
بازول از او برسید (29 دسامیر 1764): «ایا ثمی خواهید در یک نیایش 
عمومی شرکت کنید؟» ولتر پاسخ داد: «با جان و دل می خواهم. بیایید 
سالی چهاربار, با شساز و اواز: در یک پرستشگاه شروک کر ز انیم و خدا را 
برای مواهبی که به ما داده است سپاس گوییم. یک خورشید هست, و یک 
خدا؛ پس بیایید یک دین برای خویشتن برگزینیم. آنگاه همة مردم برادر 
خواهند شد.» گویی خورشید برای او منزلگاهی درمسیر رسیدن به خدا 
بود. در مه ۰1774 هنگامی که هشتاد ساله بود. قبل از سپیدة سحری از 
خواب برخاست و برای دیدن خورشید, همراه دوستی. بر فراز تپه ای 
رفت. شاید در این هنگام آثار روسو را می خوانده است. بسن از رسیدن بر 
فراز تبه, نیرویش پاک تحلیل رفت؛ با دیدن شکوه و عظمت خورشید به 
زانو درآمد. و فریاد برآورد: «خدای قادر مطلق. من ایمان دارم!» اما چون 
ولتر دوباره در او جان گرفت؛ برپا 
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خاست و گفت: «دربارة اقای فرزند. اعیسن] و خانم مادر [مزریم]ء باید 
بگویم که آن موضوع دیگری است!» 

اندک اندک دور رفت و اجازه داد که روحانیان به مردم انش اخلاق 
دهند و به درگاه آفریدگار نماز بخوانند. قبول کرد که اسقفان در فرانسه و 
انگلستان نظم اجتماع را استحکام بخشیده اند؛ اما کاردینالها زیاده از حد 
هزینه برمی دارند و از انان باید چشم پوشید. ولتر به کشیشان بخشهای 
کلیسایی, که احوال مردم را ثبت می کردند. دست نیازمندان را می 
گرفتند, و اختلافات خانوادگی را از میان می بردند, به دیده را 
نگریست و عقیده داشت که سران کلیسا به اين متصدیان کارهای روحانی 
بیش از این باید احترام گذارند, مزد تیش خی بهه: آنان: دهد ۵ کفتر. آنان را 
استثمار کنند. توبه کار سالخورده, در اوقات دست و دل بازی, مایل بود که 
مجامع دینی, به جای چهاربار در سال, ماهی یک بار, و حتی هفته ای یک 
و ی و ها ار ار 


خدا را شکر کویید وه تبایش. کنتد هدن اتها درس اخلاق داده شود؛ اما 
«قربانین» و دعای التماس در آن نباشد, و فوعظة آن کوتاه باشدا فی 
گفت که اگر این دینداران مایلند اماکن دینی خود را با تصاویر و مجسمه 
های دینی ارایش دهند, به جای تصاویر و مجسمه های قدیسان مشکوک. 
تصاویر و مجسمه های قهرمانانی چون هانری چهارم (به جز معشوقه 
هایش) را زینتبخش انهار و جر اعتفاد به خدای دادکر عفیده ذیتی دیکری دز 
سر نپرورانند. سازمانهای کلیسایی باید تایع دولت شوند و روحانیان را 
دولت تربیت کند و مزد دهد. دیرها و صومعه ها باید پایدار مانند. اما 
آسایشگاهی برای پیران و بیماران شوند. ولتر. چون دیگر شکاکان. به 
راهبه هایی که عمر خود را به پرستاری از بیماران و دستگیری از بینوایان 
سپرده بودند به دیدة ستایش می نگریست. پس از دیدن «خواهران 
شفقت» در بیمارستانهای پاریس, در رساله در آداب و رسوم چنین نوشت: 
«فداکاری این زنان در سراسر جهان بیهمتاست. اینان, برای آنکه دردهای 
فردم را شتکین دهنده از زیبانی: جوانی .و غالبا ان اضل وتباز بلند: خونش 
چشم می پوشند. . ۱۳9 اند, کاری 
جز تقلید ناقص این شفقت شرافتمندانه نکرده آند. ۳ 
همان گونه که «جهانیان می دانند». ولتر در نزدیکی کاخش در فرنه 
کلیسای کوچکی ساخت و با غرور بر سر در آن نوشت: : «ولتر خدا را برپای 
می دارد.» 1 «اين نعانه: کلنساییت در جهان است که تنها به خدا 
تخصیص یافته است؛ کلیساهای دیگر را به قدیسان اختصاص داده اند.» از 
رم درخواست کرد که یکی از یادگارهای قدیسان را به کلیسای او دهند؛ 
پاپ کلاه قدیس فرانسیس آسیزی را برای او فرستاد. ولتر مجسمة فلزی 
مطلای بزرگ مسیح راء, نه به عنوان مردی مصلوب؛ بلکه همجچون انسانی 
فرزانه در محراب این کلیسا نهاد. پس از 1760, وی هر یکشنبه در این 
کلیسا مراسم ۳ به جای می و 9 به نام خاوند دهکده درآن 
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بخور سوزاند, و در عید قیام مسیح 1768 در ایین تناول عشای ربانی ان 
شرکت جست. نوکرانش را مرتبا به کلیسا می فرستاد, و شهرية اموزش 
کاتشیسم فرزندان آنان را از کته هد ممز ناکت 
شاید ولتر به پرهی زگاری و دینداری تظاهر می کرده, و از این راه می 
خواسته است معتقدات دینی اهالی دهعده اش را تقویت کند. و بدین 
وسیله, آنان را از ارتکاب جرایم بازدارد و اموالش را از خطر دستبرد انان 
دور نگاه دارد. اطمینان داشت که آوازة رفتار نمونة وی به ورسای خواهد 
رسید. و شاید هم امیدوار بود که, از این راه, تلاشهای وی در راه احقاق 
حقوق خانوادة کالاس, سیروان, و لابار زودتر به نتیجه خواهند رسید و راه 
بازگشت او به پاریس را هموار خواهند ساخت. توبه کاری وی شاه و ملکه 


را بتسیار خرشند ساخته بود. آبه دو لابلتری به ولتز اجازه.داد که در آیین 
مقدس شرکت کند., اما با توجه به لاغری روزافزون وی اظهار کرد که ولتر 
مرگ و تدفین خود را از یاد برده است. ولتر تعظیمی به کشیش کرد و 
گفت: «بسیار خوب. سرورم» اما پس از شما [نوبت من است آ]. > در 31 
مارس 1709 سردفتری را به به خانه اش آ وود و در حضور چند گواه نوشت 
که مایل است به نام یک کاتولیک بمیرد. «برادران» مقیم پاریس بدو 
خندیدند, اما او استهزای آنان را به روی خود نیاورد. , 
پس از 1768, به پیروی از عادات صومعه نشینان, اجازه داد که هنگام 
صرف خوراک برایش مناجات بخوانند, و بیش از همه به مناجاتهای ماسیون 
علاقه نشان داد. ولتر ادبیات راء, حتی در جامة کشیشی. دوست می داشت 
ها مت تهاوی نا آنکه ار میا نان کردم هنن 1770 ها نخفنی از 
فرایارهای کاپوسن "بیوستت و از 0 این جمعیت عنوان «پدر دنبیوی 
کاپوسنهای ژکس» گرفت- ژکس بخشی است که ولتر خاوند آن بود. ولتر 
به این عنوان خود بسیار می بالید. و در پای چندین نامه ای که در این باره 
نوشت «برادر ولتر, کاپوسن ناقابل» امضا کرد. فردریک وی را قدیس تازة 
کلیسا خواند و برایش درود فرستاد؛ اما بدو نوشت که در همان سال 
سران کلیسای رم برخی از آثار «کاپوسن ناقابل» را آتش زده اند. اکنون 
دشوار می توان گفت که آپا ولتر از روی صداقت با کلیسا آتنتی کرده بود؛ 
پا برای نزدیکی به ورسای, و پا از آن می ترسید که جنازة وی را پس از 
مرگ در اراضی تقدیس شدة فرانسه- که شامل همة کورستانهای این 
کشور می شدند- به خاک نسیارند. شاید هر سه انگیزه در این کمدی الاهی 
ور <و آخوین لمای غیر 6 09699 قلی وس یتیس کار 
با الحاد سپرد تا به مبارزه با مسیحیت. به مقالة «خدا» در فرهنگ فلسفی 
دو بخش تازه اضافه کرد و , در هر دوء به دستگاه طبیعت د/ اولباک تاخت. 
در ۰1772 رساله ای, به نام ناچاریم جانبداری کنیم. نوشت و در ان از 
اعتقاد به خدا و رواداری دینی دفاع کرد. پیش مادام نکر. دوشس 
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دو شوازول و فردریک ویلهلم, شاهزادة پروس, اعتراف کرد که می ترسد 
هواداری از الحاد جنبش رواداری دینی را با شکست روبرو سازد. با انکه 
می ترسید انتقادهایش از انديشه های د/ اولباک یکپارچگی «برادران» را 
در پاربس به خطر اندازد, از انتقاد باز نایستاد. نوشت: «تردیدی ندارم که 
هرگاه انديشه هایم را باز گویم, نویسند_ کتاب و سه هوادار آن درشمن 
سرسخت من خواهند شد؛ با اینهمه, به آنان گفته ام که تا جان در بدن 
دارم بدون واهمه از متعصبان ملحد و متعصبان موهومیرست, انديشه 
هایم را ابراز خواهم داشت.» مخالفانش - هواداران د/اولباک- می گفتند 


که خاوند توانگر با ورسای به بازی سیاسی پرداخته, و خدا را پلیس نوکران 
و رعایایش در فرنه ساخته است. 

در آخرین سالهای عمر, کسانی که ولتر آنان را پار و برادر خود در پیکار با 
«رسوایی» تلقی می کرد وی را رهبری از دست رفته می شمردند. دیدرو 
ولتر را هرگز دوست نداشته, و هیچ گاه با وی مکاتبه نکرده بود. او, از 
اينکه ولتر د/ آلامبر را روج؛ رئیس. و همه کارة دایر ة المعارف می 
دانست, دل آزرده بود. دیدرو, با آنکه پیکار ولتر را در راه احقاق حق کالاس 
می ستود, با حسادت درباره اش نوشته بود: : «اين مرد همیشه در هر ز مینه 
ای از ادبیات اثار درجه دوم نوشته است.» ولتر نه از سیاستهای انقلابی 
دیدرو بهره ای داشت, و نه مثل او مابل بود نمايشنامه هایی بنویسد که 
بازتاب احساسات بورژواها باشند؛ بورژواهایی که به اشراف تبدیل شده 
بودند نمی توانستند جای بورژواهایی را بگیرند که از ته دل می خواستند 
بورژوا باشند. دیدرو و د/ اولباک؛ , هی یک؛ برای زیارت او به فرنه نرفتند. 
گریم. با سختگیری ناروایی. دربارة انتقادهای ولتر از هابز و اسیپینوزا 
نوشت: «فیلسوف نادان تنها بویی از انديشه های این دونفر برده است.» 
ملحدان پاریس, که بر تعداد و غرورشان افزوده می شد, به ولتر پشت 
کردند. در 1765, درگرماگرم مبارزه علیه «رسوایی». یکی از همین 
ملحدان با تحقیر دربارة ولتر گفت: «او یک خداپرست متعصب است.» 
رهبر سالخورده, که اکنون هر دو جناح از وی رویگردان گشته تودیدر در 
حدود 1770 از پیروزی نومید شد. خویشتن را «ویران کننده ای بزرگ» 
خواند که چیزی بنا نکرده است. بیم آن داشت که دین جدید او - «خدا و 
رواداری»- تنها هنگامی در جهان مستقر گردد که فرمانروایان جهان «طرح 
صلح پایدار» آبه دو سن - پیر را بپذیرند- و آن روز ! شاید هرگز فرا نرسد. 
ولتر از سالها قبل به توانایی فلسفه و نفوذ خرد بدگمان شده, و گفته بود 
که «هیچ فیلسوفی نتوانسته است حتی آداب و رسوم مردم کوچة خود را 
دگرگون سازد.» سرانجام, توده های مردم را در چنگ «موهومات» یا 
اساطیر رها کرد و,. به این امید که «چهل هزار فرزانة» فرانسه و قشر 
تحصیلکردة طبقة متوسط را با خود همراه خواهد ساخت, به تلاش ادامه 
داد؛ اما این امید وی نیز» هنگامی که آفتاب عمرش بر لب بام بود؛ فرو 
پژمرد. در هشتاد و چهارسالگی: هنگامی که خویشتن را برای باز گشت به 
پاریس و هرگ آهاده 
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می ساخت., تنها اين امید برايش مانده بود که «جوانان را اندک اندک بیدار 
سازد.» شاید, با استقبال شگفت انگیزی که مردم پاریس از وی کردند. 
ایمان و امیدش به انسان. باردیگر, در او زنده شد. 

آپا او فیلسوف بود؟ ۳ اما دستگاهی فلسفی پدید نیاورد؛ به هر مسئله 


ای توجه کرد اما به کنه هیچ مسئله ای فرو نرفت. اگر فیلسوف را کسی 
بدانیم که دربارة جهان و انسان یک دستگاه فکری جامع و کلی پدید می 
اورد. او فیلسوف نبود. وی از دستگاههای فلسفی, که به چشم او لطایف و 
نکته های گستاخانة کوچکی بودند, به بیکران روی آورد. اما از آن روی که 
انديشه اش همواره به مسائل مربوط به طبیعت. اخلاق؛ حکومت.؛ ند کوار 
و سرنوشت آدمی معطوف بود, او را رازه فک باید دانست. او را متفکری 
عمیق نمی شمردند؛ و سبب ان شاید این بود که به درستی انديشه های 
خویش ایمان نداشت. بیشتر اندیشه های وی اصالت و تازگی نداشتند, اما 
تقرینا همة اندیشه ات اصیل در فلسفه احمقانه اند. و فقدان اصالت 
داشت؛ ولتر, ی ی اه 
دیده است. آیا او همان گونه که دیدرو می گفت., در هر زمینه ای نفر دوم 
بود؟ بلی, دیدرو در فلسفه, و کورنی و راسین در نمایشنامه نویسی بر او 
برتری داشتند. اما در مفهوم افرینی و تاریخنویسی, در ظرافت و لطافت 
شعری, در نکته پردازی و بذله گویی نثر, و از نظر وسعت و نفوذ اندیشه 
وی برجسته ترین نویسندة روزگار خود بود. روح وی, مانند زبانة آتش: 4 
سراسر ارویپا سرا یت کرد و در هرنسلی صدها هزار انسان را تکان داد. 
شاید اوء بیش از اندازهر قلب خویش را از کینه و نفرت آکنده نود؛ اما آن 
نیژ سببی داشت؛ برای اتانت با این سب باید به روزگاری برگردیم که 
مردم را به گناه انحراف از جزم اندیشی و دین رسمی زنده ار وی 
زدند, پا انح تفا شان را بر چرخ مجازات خرد می کردند. ما اکنون بیش 
از ولتر می توانیم اين دین را بستايیم و به ديدة احترام بدان بنگریم, زیرا 
وی با احکام جزمی و سختگیریهای آن مبارزه کرد, و در این راه به 
پیروزیهایی نیز دست یافت. ما بیش از او می توانیم قدرت و عظمت عهد 
قدیم و زیبایی و اوج ع(آلاجدید را دريابيیم. زیرا آن قدر از ازادی 
برخورداریم که بتوانیم اين کتابها را ثمرة رنج و الهام مردانی خطاکار و 
لغزش پذیر بدانیم. می توانیم به اخلاق مسیح به ديدة ستایش بنگریم, زیرا| 
او دیگر ما را از دوزخ نمی ترساند و به مردم و شهرهایی که سخن او را 
نشنوند لعنت نمی فرستد. قادریم نجابت و راز کین قدیس فرانسیس 
آسیزی را دریابیم. زیرا دیگر کسی از ما نمی خواهد باور کنیم که قدیس 
فرانسوا گزاویه به یک زبان سخن می گفت و دیگران گفته هایش را به 
چند زبان می شنیدند. اکنون که پیروزی گذرای رواداری دینی ما را در 
پرداختن 
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به عبادت,.ر با تری ان ازاد داشته: اسستم. فادرنم زيبانهای. شعرها و 
نمایشهای ایینی را احساس کنیم. اکنون که از ما نمی خواهند افسانه های 


دینی را, به مفهوم لفظی و ظاهری آنها بپذیریم و باور کنیم, قادریم انها را 

نهادهایی عمیق و پرمعناء و تمثیلاتی آمقر تته: تلقی کنیم. ما اموخته یم که 
به آنچه روزگاری و۳ می داشتیم و ناچار به ترکش گشته یم به دیده 

احترام بنگریم, همانگونه که به عشقهای دوران جوانی خود احترام می 

نهیم. و اين آزادی گرانبها و تاریخی را بیش از همه, به چه کسی مدیونیم؟ 

به ولتر. 
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مقام دانشوران رسی؛ , باز از آن طرفی نبندی. بهتر آن است که طبیب 
شوی و زراندوزی. » اما محصل جوان اعتنایی ننمود, شّن 9 تروت خانوادة 
خود را از یاد برد, خانه و کاچال خود را به برادر کهترش واگذاشت و گوشة 
عزلت گرفت تا تا به فراغت دانش آمو ۶ سیمای خوش داشت, و مردم 
گاهی او را با شاهزادگان اشتباه می کردند. اما او خود را به هیئت 
کشاورزان می آراست و از مردم دوری می گرفت. یکی از مورخان ژاپنی 
دربارة او چنین می نویسد: 

بسیار تهیدست بود, چنان تهیدست که در پایان سال نتوانست برای سال نو 
شیرینی برنج فراهم اورد. ولی دغدغه به خود راه نداد. زنش پیش امد و 
زانو زد و گفت: «من در هر حال کارهای. خانه را انجام می دهم. ولی یک ی 
فهمد. 2 0 
گویم, اما قلبم شکسته است.» ایتو جینسای همچنان ۳ 0 
پاسخی نگفت. شنییتن. آنکشتر لعل خودرا رون آورد: و به زن داو.ي فقظ 
گفت: «اين را بفروش و قدری شیرینی برنج بخر.» 
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جینسان درکیوتو مدرسه ای خصوصی برپا داشت ومدت چهل سال درس 
داد و سه هزار طالب فلسفه رابه بار آورد. گاهی از فلسفة اولی یاد می 
کرد و می گفت که جهان, موجودی جاندار است.؛ هدر از حیات همواره بر 
هرک ات هی اه با اه اد که توب مهد اس کت ماه 
شوق بیشتر داشت: 

هرچه در گردانیدن حکومت, يا در طی راه مناسبات انسانی. سودرسان 
نباشد, بیهوده است. ... دانش باید فعال و زنده باشد. دانش نباید به 
ورف نظربه پا تعقل مرده درای : .۰ کسانی که راه را می شناسند, در 
ند کی روزانة خود کر از یر ارنتن: اکن استد ان داشته باشیم که راه 
را بیرون از مناسبات انسانی بيابیم, باد در قفس کرده ایم. راه کون 
متعارف راهی عالی است و در جهان چیزی عالیتر از آن نیست. 

پس ازمرگ جینسای, پسرش ایتو توگای کار او را دنبال کرد. ایتو توگای به 
شهرت می خندید؛ ؛ می گفت: «مردی که نامش بیدرنگ پس از مرگ او از 
تاه سم وی وا رد ابا ماس ها شا دا 
انا خظا مشت که اسان رای اه امس زا اساس هر موش 
نکنند, مشتاق کتاب نوشتن و جمله ساختن باشد؟» وی دویست و چهل و 
دو کتاب و رساله نوشت, وبقية ایام را با فروتنی و خردمندی به سر برد. 
نقادان خرده گرفتند که اثار او همان خاصیتی را دارد که مولیر «نیروی 
منوم» خوانده است. اما شاگردان او نوشته اند که در اين آثار دویست و 
چهل و دو گانه, هیچ حمله ای به هیچ فیلسوفی نشده است. وقتی که ایتو 





| -روحانیان پاسخ می دهند 


مسیحیت را نیز گفتنی بسیار بود. مدافعان مسیحیت این گفتنيها را گفتند, 
اما گاهی با کوردلی و کج سلیقگی روزگار خویش, و گاه گاه با روشنی و 
ظرافتی که فرانسه حتی از الاهیات نیز انتظار داشت. برخی از روحانیان 
کاتولیک را دولت باید کیفر دهد. همین روحانیان کشتار سن-بار تلمی را 
چون عمل جراحی برای جامعه فرانسه واجب و سودمند می شمردند. اما 
روحانیانی نیز بودند که با قرو کواری به میدان پیکا ر گام نهادند و به دشمن 
اجازه دادند که خود سلاح پیکار را برگزیند- سلاح خرد را. حرکت آنان بسیار 
دلیرانه بود, زیرا هرگاه که دین به سلاح خرد رضا دهد, حکم مرگ و نیستی 
خود را صادر کرده است. 
در فاصلة سالهای 1715 تا 1789 در فرانسه نزدیک به نهصد اثر در دفاع 
از مسیخیت انتشار یافتند, که نود جلد آنها نها در عرض یک سال (1770) 
عقاید مسیحی نوشته شد-مانند افکار فلسفی دیدرو, دربارة ذهن 
الوشنیوش: و امیل ر شود دم ردبه نوشتند و به چاب رساندند. آبه. آه‌تویل در 
کنانشد انبات.دین مشیحی با حفایق. (72 ۱17 (مانتد فقلی: اسقی اعظام 
یک قرن بعد) عقیده داشت که معجزاتی را که در اثبات الاهی بودن دین 
مسیح رخ دادند باید چون رویدادهای تاریخ بشری درست و معتبر شمرد. 
ابه گویون اثر هجایی خود را در دو جلد, با نام وخش فیلسوفان جدید 
(1759 -17060), به چاپ رساند. آنة پلوش کتابی در هشت جلد, با نام 
نمایش طبیعت نوشت (1739 -1746) و سرانجام آن را ۳ هجده جلد بزرگ 
گرانقیمت بسط داد. این کشیش. برای اثبات وجود خدایی که از خرد و 
قدرتی متعالی برخوردار است., از « علم, و قوانینی که حاکی از 
وجود تدبیر و هدف در آفرینش طبیعتند. کمک می گیرد. 
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انسان» از آن روی که به شگفتیهایی در طبیعت برخورده است. نباید از 
فروتنی دست کشد و, به دلیل آنکه خدا را نشناخته است, ملحد شود. آبه 
گوشا در اثر پانزده جلدی خود. نامه های انتقادی (1763-1755), فرضية 
تکاملی بوفون, دیدرو, و دیگران را با بیپروایی بسیار رد می کند و چنین 
می نویسد: «اکر انسان روزگاری ماهی بوده باشد ... یکی از این دوصورت 
درست خواهد بود. پا انسان دارای روحی مینوی و فنانایذیر نیلست؛ پا 
ماهیان نیز دارای این روحند. این هر دو گمان, به یک اندازهر کفرآمیزند:» 
«فیلسوفان» استدلال وی را به خرسندی پذیر فتند. آبه سیگورنی در اثر 


خویش, فلسفة مسیحی (1765), دینداری را برای اخلاق انسان ضروری 
دانسته, و نوشته بود که قیود دنیوی تنها هوش جنایتکاران راء که دیگر به 
بصیرت خداوند ایمان ندارند, نیز می کند. آبه میول شاندون در 177 
فرهنگ ضدفلسفی را نوشت, که هفت بار به چاپ رسید. پدر نونوت, 
ینعی پیشین. که جون. ذبکر پشتوغیان: مردی کاخ ودانشمند بود» ی زر 
107/0 کتاب مفصلی, به نام اشتباهات ولتر, به چاپ رساند. این کتاب در 
نخستین سال انتشار چهاربار. و در هشت سال بعد شش بار به چاپ رسید. 
فلوبر این اثر را از جمله کتابهایی برشمرد که امابوواری1 می خواند. ابه 
که در کتابش, نامه هایی از چند یهودی (1776), که شامل نامه هایی 
ظاهرا به قلم یهودیانی دانشمند بود, «با روح, ذوق, ادب, و دانشمندی» از 
کتاب مقدس دفاع کرده بود. ولتر اذعان داشت که این کشیش «نیش خود 
را تا استخوان» در تن انسان فرو می برد. یورشگران کاتولیک, از روحانی 
و غیرروحانی: نشرية ماهانه ای, با نام انتقامجویی دین. بر ضصد 
«فیلسوفان» انتشار می دادند؛ و از سال 1771 به نشر دايرة المعارف 
روشمند, که حتی از دايرة المعارف دیدرو در آن هنگام وسیعتر بود, 
پرداختند و به هر نقطه ضعفی که در ان باروی شکاکان می یافتند حمله 
می بردند. 

یکولا سیلوستر برژیه, کشیش بخش کلیسایی در اسقف نشین بزانسون, 
از دشمنان توانای ماده گرایان بود. کتاب او رد خداپرستی به وسيلة خود 
ان (1765), پاسخ یک کشیش واقعی به کشیش ساووایی مخلوق خیال 
روسو بود. به پاس تصلنیف کتاب درستبی دلاپل ملسیحیت (1767), پاپ نامة 
نستایستر اهیز بدو نوشت. وتو تحاه وتبی‌سالکی دز معام. حانق کایساق 
نوتردام پاریس قرار ِِ و کشیش اقرار نیوش دختران لویی پانزدهم 
ی ی 2 با نشر کتاب پاسخ مسیحیت به نویسندة مسیحیت 
بیپرده, با د/ اولباک به پیکار برخاست. «انجمن روحانیان» این کتاب را 
پسندید و, برای آنکه برژیه بتواند با فراغت بیشتری از دین دفاع کند. 
برایش 2000 لیور حق بازنشستگی تعیین کرد(1770). در عرض یک سال. 
وی بررسی ماده گرایی راء که پاسخی به دستگاه طبیعت د/ اولباک است, 
در دو جلد انتشار داد. پار دیگر, نوشت که ذهن یگانه واقعیتی است که قبل 
از هر چیز از وجودش آگاهی داریم. پس چرا آن 

1 شخصیت اصلی رمان «مادام بوواری», اثر فلوبر. ‏ م. 
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را در ردیف اشیایی نهیم که به یاری ذهن شناخته می شوند؟ وی اندیشه 
های د/ اولبای را ناسا زگاری می داند و می نویسد: 1)بارون در همان 
هنگام که خدا را ناشناختنی می داند, پاره ای از صفات خدای ابدی و 


لایتناهی راء که در تصور ما از خدا معقول می يیابد, به ماده نسبت می دهد: 
2) با انکه دترمینیسم رامی پذیرد, از مردم می خواهد که رفتار خویش را 
اصلاح کنند: 3( و دین را مخلوق نادانی انسان ابندایی, نیرنگ کشیشان, و 
حیله و توطنة قانونگذاران می شمارد- وی باید نظم و ترتیبی به ذهن ِ 
ذهد؛ ابة به فتتقدان کنات مقدسی باسخ می دهد که نویسند کان: اين کناب 
برای بیان منظور انسان از خدا به استعارات شرقی توسل جسته اند؛ و از 
این روی, کتاب مقدس را نباید به مفهوم لفظی آن گرفت. عهد جدید جوهر 
مسیحیت است. زندگی و معجزات مسیح ثابت می کنند که مسیحیت دینی 
خدابی و تفا است. مسیحجیت؛ گذشته از کتاب مقدس؛ مبننی بر 
احادیث و سنتهایی است که حواریون و اسقفان کلیسا در دین نهاده اند. در 
کتاب دیگرش: بررسی دین مسیحی (1771), برژیه استدلال می کند که 
الحاد, با وجود افراد استثناییی چون بل, اخلاق انسان را به تباهی می کشد. 
درمیان روحانیانی که در قرن هجدهم به دفاع از مسیحیت برخاستند, گیوم 
فرانسوا برتیه از همه جالبتر بود. وی در دوازدهسالگی (1714) وارد کالج 
پسوعی بورژ شد و باهوش و فراست بسیار, که به دیانت و پرهیزگاری او 
اسیبی نرسانید. خویشتن را از دیگر شاگردان متمایز ساخت. در 
هفدهسالگی, به والدینش گفت که می خواهد به «انجمن عیسی» بپیوندد. 
پدر و مادرش از او خواستند که یک سال بیشتر در این باره بیندیشد. برتیه, 
پس از یک سال. باز گفت که می خواهد به «انجمن عیسی» ملحق شود. 
در سالهایی که در پاریس نوآموز بود. بیش از پنج ساعت در شبانروز 
استراحت نمی کرد و همة وقت خویش را به مطالعه و مناجات می سپرد. 
با چنان سرعتی در تحصیل پیشرفت کرد که در نوزدهسالگی وی را برای 
تدریس علوم انسانی در کولژ 93 بلوا برگزیدند. پس از هفت سال تدریس 
در این کالج, و یک سال دیگر کارآموزی, وی را برای تدریس فلسفه به رن 
و سپس به روان فرستادند. در 1745, یسوعیان سردبیری نشرية ژورنال 
دو تروو را بدو سپردند, اين روزنامه, که در آن هنگام در پاریس انتشار می 
پافت. , به رهبری برنیه» از پیشروترین نشریات فرانسه شد. 

بیشتر مقاله هاي ژورنال دو تروو را خود وی می نوشت. در اطاق کوچکی 
مود بت که ان سا هر کر کر نفی کر زند: و همة ساعات بیداری خود را 
کار می کرد. در خانه اش به روی همة مردم گشوده بود؛ : به همة دانشهای 
بشری عشق می ورزید و احاطه داشت. اما گرمابخش زندگیش ایمان بود. 
لا ارپ. شاگرد ولتر, وی را چنین ستوده است: «انسانی بود که همة 
دانشوران وی را برای دانش فراگیرش می ستودند. و همة مردم اروپا 
پاکدامنی توام با فروتنیش را ارج می نهادند.» ۹ حنی هنگام بحت و 
مناظره, از ادب جادویی فرانسویان برخوردار بود؛ به انديشه ها می تاخت, 
نه افراد؛ و استعدادهای مخالفانش را می ستود. با اينهمه, از عدم 
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رواداری دینی دفاع می کرد؛ با اعتقاد به اينکه کلیسای کاتولیک به دست 
مسیح, فرزند خداء بنیانگذاری شده است. معتقد بود که یک مسیحی 
موظف است, با هر وسيلة صلح آمیزی, از اشاعة خطاهای دینی جلوگیری 
کند؛ باید از تبلیغات ضدمسیحی در میان ملتی که پیرو آیین مسیحی است 
جلوگیری کرد, زیرا این تبلیغات به رفتار اخلاقی و ثبات و آرامش کشور 
آزتتت می رسانند. وي می گفت: «خطاست, اگر که عدم رواداری ان 
کاتولیک را به تعصب آزارگرانه تعبیر کنیم؛» اما هیچ ضمانتی نمی داد که 
اين تعقیب و آزارها از سر گرفته نشوند. «در 1759, وی خود 
«فیلسوفان» را به تعصب و عدم رعایت رواداری متهم کرد و نوشت: «ای 
بیدینان, شما ما را به تعصبی متهم می سازید که در ما نیست. و دشمنی 
شما با دین ما تعصبی در شما پدید آورده است که آثار آشکارا افراطی آن 
شگفت آور است.» 
برتیه خرد آدمی را محدود می دانست و می گفت که حتی در عبارات یک 
فیلسوف احساسگرا چون لاک, خرد تا جایی تشخیص می دهد که محدودة 
حواس انسان اجازه دهد؛ و در ورای خرد, واقعیاتی هستند که انديشة 
محدود آدفق هر گز به راز آنها بی تخواهد برد؛ از این زوی: «فیلسوفت 
واقعی, در جایی که از خرد وی کاری ساخته نیست, از پژوهش باز می 
ایستد.» غرور روشنفکرانه است که می کوشد جهان هستی و معتقدات 
سنتی و عمومی بشریت را تابع تشخیص خرد آدمی سازد و میزان خرد 
افراد را بیازماید. انسان فروتن به معتقدات دینکر هردم, حتی,» آکر آتها:را 
درک نکند, به ديدة احترام می نگرد. گاهی می اندیشید که بيشتر بیدینان از 
آن جهت از دین رویگردان شده اند که دین در کار خوشگذرانی آنان دخالت 
می کند؛ و پیشبینی می کرد که هرگاه این هرزگی رواج یابد, قوانین 
اخلاقی فرو می پاشد. عنان شهوات رها می شود. و تمدن بشری در 
گرداب خودخواهی. نفس پرستی. فریبکاری. وگناه غرقه می گردد. اگر 
ارادة انسان نباشد. مسئولیت اخلاقی وجود نخواهد داشت؛ «زیرا 
دترمینیسم شعور اخلاقی نمی شناسد؛ ان صورت» تنها کسانی گناهگار و 
شایان سرزنش محسوب خواهند شد که کامیاب نمی گردند و به مراد 
خویش نمی رسند.» اخلاق صرفاً حساب مقتضیات خواهدشد, شعور 
اخلاقیی وجود نخواهد داشت که اقلیت زیری را از اغوای اکثریت ساده باز 
دارد, و هر فرمانروایی از زیردستانش تا سرحد انقلاب بهره کشی خواهد 
کزد: 
چنانکه دیده ایم, برتیه از نخستین جلد دایر خ المعارف استقبال کرد و آن را 
سنود. نادرستیها, اقتباسها؛ و رونویسهایش را دانشورانه بر ملاساخت؛ مثلاء, 
ثابت کرد که مقالة سه ستونی «کردار», نوشتة آبه ایوون, فتضاما و واژه 


به واژه, از رساله دربارة حقایق نخستین پدر بوفیه» گرفته شده است. 
برتیه از مقالة «فلسفه اعراب» تمجید کرد؛ از مقالة «ملحد» چنین ایراد 
گرفت که استدلالهای, له و علیة الحادر آز-جیت قدوت: و خفصیل عاوتی»۱ 
هم ندارند. و وجود خدا نیز در آن اثبات يا نفی نشده است. زمانی که 
گرايیش ضد مسیحی نویسندگان دايرة المعارف در جلد دوم آشکارتر شد, 
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دايرة المعارف قدرت حاکم را ناشی از رضایت اتباع می داند؛ برتیه گفت 
که این نظر نویسندگان حکومت شاهی موروتی را به خطر می اندازد. 
شاید بتوان گفت که این سخنان برتیه, در توقیف دايرة المعارف به دست 
دولت؛ موثر بوده اند. ۳ ۲ 

در ژورنال دو تروو (شمارة اوریل 1757), از رساله در اداب ورسوم ولتر 
بحث کرد و نوشت: «جای تاسف است که می بینیم نويسندة زنده ای, که 
هوش و فراست وی را می ستاییم, هنگام بحث از اساسیترین مسائل, از 
هوش خود به تاشا نشنصی استفاده کرده است.» و این اثر ولتر را تلاشی 
«برای نابودی دين و کلیسا و برآوردن بنایی فلسفی - پرستشگاهی برای 
زار کی انديشه, پرستش انديشة انسان, و رهایی از قیود دینی و اخلاقی- 
بر ویرانه های آن» خواند. سخنان مفرضانة وی ولتر را به خشم آوردنذ و 
برد آن داشتند که همه بعالیم ه خدمات: میت را به ناد شام کیرد ۰ بربیه 
نوشته بود که ولتر به ایمان و خداشناسی تظاهر می کند, اما در همان 
هنگام, با نوشته های خویش مردم را ملحد می سازد. درهمان شمارة 
ژورنال دو تروو, وی, هنگام بحث از دوشيزة اورلثان ولتر, اعتدال را از 
دست داد و فریاد برآورد: 

3 افتی رک آفرتر 2 اوفین نردم اشت: . . شهوتپرستی با بیشرمی 
کامل در او تجسم یافته, و وقاحت زبان مزدم کوچه و بازار را به عاریت 
گرفته است. ۰ پست رین لودگی و مخز کی چاشنی بیدینی اوست. : 

قفوتی که از شحنان اه بومی: یرد هی اند هه یر ره هر تجامعه اه 
را به خود بیالاید و تباه کند. 

ولتر بی درنگ بدو پاسخ نداد. او هنوز خاطرات معلمان یسوعیش را 
واه می داشت و تک جهره پدر پوره مرد نیکخو و فداکار, را از دیوار 

اطاقش در فرنه آویخته بود. اما پس از آنکه دولت فرانسه دايرة المعارف 
را توقیف کرد, ولتر, به درخواست د/ آلامبر, با برتیه به پیکار برخاست. ولتر 
برتبه را متهم کرد که از آن روی با دایرق المعارف مخالفت می ورزد که آن 
را رقیب فرهنگ تروو می داند-فرهنگی که به گمان ولتر دستاوردی 
یسوعی بود (اما تنها قسمتی, و آن هم به صورت غیررسمی, چنین بود)؛ و 
از «انجمن عیسی» درخواست کرد تا این روزنامه نگار را از خود برانند. 


نوشت : «اين چه کاری است که کشیشی ۰ هرماه, از طریق یک 
کتابفروشی, جنگی از افترا و داوریهای نسنجیده بفروشد!» برتیه پاسخ داد 
(زوئية 9 که ویراستاران ژورنال دوتروو رابطه ای با ویراستاران 
فرهنگ نروو ندارند, و آذعان کرد که «روزنامه نگاری کار دلچسب و 
مطلوبی نیست.» اما از آن روی وی از حق یک کشیش در استفاده اک 
تشر به دقاع فی. کند که بنواند انار خوب را بستتایده آثار ندرا نکوهش کند؛ 
وی از اینکه ولتر در برابر شخصیتها و قلم به مزدها سر فرود می آورد 
تأسف خورد؛ و, در پایان گفتار. اظهار امیدواری کرد که «اين مرد باهوش و 
بافراست [ولتر] در لحظات بازماندة ند کی: که خداوند بدو ارزانی داشته 
است.؛ به آغوش دین مقدس-نه تنها دین فطری, بلکه دين مسیحی و 
کاتولیک-که وی در آن زاده شده است بازگردد.» ولتر (که شاید تدفین 
خیالی 
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جان پارتریج را به دست سویفت به اد داشت1) در ماه نوامبز گفتار 
موقوانه اه با امش ساره ارات رگ ره تون 
انتشار داد و نوشت که سردبیر ژورنال دو تروو, هنگام خمیازه کشیدن, بر 
روی روزنامه اش جان سیرده است. در نامه ای که به مادام د/ اپینه 
نوشت. از شیوة مجادلة خویش دفاع کرد و گفت که ««رسوایی» و 
مدافعان آن را باید استهز| کرد. ۳ 

در 1762, پارلمانهای فرانسه دستور سرکوبی یسوعیان را صادر کردند. 
برتیه, که از روزنامه نگاری خسته شده بود, به قصد خاموشی گزیدن و 
فرورفتن در بحر تفکر به صومعه ای متعلق به تراپیان رفت. تصمیم گرفت 
به همین فرقه ملحق شود اما فرماندة 2 یسوعیان با کناره گیری وی از 
فرقة خود موافقت نکرد. لویی پانزدهم وی را اموزگار خانگی فرزندان خود 
ساخت؛ اما پس از انکه شاه فرمان اخراج یسوعیان را از فرانسه امضا 
کرد (1764), برتیه به آلمان مهاجرت کرد. در 1776 به او اجازه دادند به 
فرانسه بازگردد. با برادرش در بورژ عزلت گزید و در هفتاد و هشت 
سالگی. در همینجا, درگذشت (1782). وی نیکمردی بود. 


اا -«ضد فیلسوفان» 


پس از انکه خرقه پوشان و فروتنان از فرانسه اخراجح شدند و روزنامه 
نگاران با «فیلسوفان» درافتادند, پیکار حادتر و بیرحمانه تر شد. اکنون 
همة هوش و زبان مردم پاریس در خدمت دو واژة تاب اوردن و کشتن بود. 
دیدیم که ولتر در 1725 برای رهایی پیر دفونتن از کیفر همجنس بازی که, 
مرگ بود. خویشتن را به دردسر انداخت. دفونتن هرگز ولتر را نبخشید. وی 
در 1735 نشریه ای, به نام ملاحظاتی دربارة نوشته های نو, تین کرد 
که تا 1743 پایدار ماند, و خویشتن را در آن مدافع همة فضایل, خصوصا 
عفت و پاکدامنی. فرانمود, با خشم به هرگونه فساد اخلاقی, يا سستی 
معتقدات اصیل آیين, در ادبیات حمله کرد. پس از مرگ دفونتن (1745)؛ 
دوستش, فررون, جهاد وی را با «فیلسوفان» دنبال کرد. 

الی کاترین فررون تواناترین, بیباکترین, و دانشمندترین «ضدفیلسوفان» 
بود. وی چندان - در پژوهش و تحقیق دست داشت که تاریخ ماری 
استوارت (1742), و سیس کتاب هشت جلدی «تاریخ امپراطوری آلمان 
(1771) را نوشت. 0 مد شاعری برخوردار بود که در 
5 قصيدة نبرد فونتنوا را تصنیف کرد- که ولتر در مقام تاریخنگار دربار 
آن 

1 جانثن سویفت در 1708 ضمن انتشار اثری پارودیک, سالنامة جان 
پارتریج (1715-1644)؛ عالم اک نجوم و ِ نگار انگلیسی را به 
مسخره گرفت و در آن مرگ وی را اعلام کرد. ‏ 

2 عنوان رهبران فرقة یسوعیان. - م. 
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را رقابتی گستاخانه با قصيدة خود دانست. در 45( نشربه ای, با عنوان 
نامه هایی دربارة برخی از نوشتم های این عصر, تآسیس کرد و در آن چند 
بار ولتر را به باد حمله و دشنام گرفت. وی, در سالهایی که گرفتار فقر و 
تهید سنی بود, بر روی دلیجانی شش اسبه کار می کرد؛ به خاطر انتقاد از 
ابه ای متنفذ.ء شش هفته در باستیل زندانی شد؛ اما و 
نیرو به خاطر گذشته جنگید. فررون, از زمانی که ولتر فردریک را از 
برگزیدن وی به نمایندگی خود در پاریس بازداشت, کينة وی را به دل 
گرفته بود. در 1754, نشرية دیگری به نام ل/ آنه لیتر تاسیس کرد که تا 
1/4 هر ده روز یک بار, انتشار می یافت. 

فررون محافظه کاری دینی بوسوثه و سبکها و روشهای باوقار قرن هجدهم 
رامی ستود و عقیده داشت که «فیلسوفان» از سازمانهای اجتماعی, از 


مبانی اخلاق, و از امیدی که دین به مردم می دهد برداشتهایی سطحی و 
قابل توبیخ و نکوهش دارند. ۲ 

هیچ عصری این همه نويسندة فتنه جو پرورش نداده است. نویسندگانی که 
با همة نیرو و توانایی خویش به خدا می تازند. اینان خویشتن را حواریون 
انساندوستی می دانند, اما متوجه نیستند که ضربه های مهلکی به بشریت 
می زنند و یگانه امید بشریت راء که پناهگاه آنان در روزگار دردمندی و 
درفاند کی انشت: از آنانن مه چیرتد: اینان نمی دانند که نظم اجتماع را 
برهم می زنند, تهیدستان را علیه توانگران و ناتوانان را علیه زورمندان 
تفن و وه ی ان ور تفه 
همدستی قانون, انها را از تعدی و زورگویی بازداشته است اسلحه می 
سپارند. 

فررون عقیده داشت که حملات «فیلسوفان» به دین همة شالوده های 
کشور را متزلزل خواهد ساخت, و یک نسل قبل از ادمند برک, چون او 
هشدار می داد: 

آیا تعصب بیدینی شما پوچتر و خطرناکتر از تعصب موهومپرستی نیست؟ با 
رواداری به دین تیا حاتتان ریبد شهار حبای جر ارادی وسمادایی ی 
سخن نمی گویید: در صوربی که تاکنون هی فرفه ای, به اندازة شما,؛ 
دشمن رواداری نبوده است ... من به هیچ دستة خوش فکر, و هیچ عقیده 
ای, جز دین؛ اخلاق. و شرف,: تکیت ندارم. 

فررون منتقدی زیرک بود؛ از هیچ فرصتی برای خدشه دار کردن غرور و 
خودبینی «فیلسوفان» غفلت نمی کرد. جزم اندیشی انان و خود نماییهای 
خاوند مابانة ولتر, به عنوان «کنت تورنه», را ریشخند می کرد. چون انان 
وی را به نام فرومایه و خیره سر به باد دشنام گرفتند. فررون دیدرو را دو 
رو. گریم را چاپلوس اعیان بیگانه. و همة «فیلسوفان» بیدین را 
«فرومایگان, کلاهبرداران توله سگان, و مردان رذل» خواند. وی «اصحاب 
دایر ة المعارف» را به دزدیدن تصاویر : کتاب رئومور دربارة مورچگان متهم 
ساخت. آنان این اتهام را رد کردند و «آکادمی علوم پاریس» نیز گفتة آتان 
را تایید کرد؛ اما بعدها معلوم شد که فررون راست می گفته است. در 
ماجرای ژان کالاس فررون کالاس را گناهکار و سزاوار کیفر می دانست, و 
می گفت که ولتر برای جلب توجه مردم, و برای اینکه برسر زبانهای مردم 
افتد, به دفاع از بیکناهی وی 
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برخاسته است. نه برای انساندوستی. مادموازل کلرون. که بازیگر برجستة 
«ترآژدیها» بود, ولتر را دوست می داشت و به دیدنش می رفت. فررون, 
به بدخواهی, رقیب کلرون را می ستود و دربارة ناپاکی زندگی خصوصی 
بازیگران زن شایعاتی می پراکند. بازیگران گفته های وی را دخالتی ناروا 


در زندگی خصوصی خویش می شمردند. دوک دو ریشلیو. که به تعقیب 
زناکاری و بیعفتی نمی پرداخت. از لویی پانزدهم درخواست کرد که فرمان 
دهد فررون را به زندان باستیل باز گردانند. اما ملکه, با تنوجچه به «دینداری 
و تعصب وی در پیکار با «فیلسوفان», از گناه او گذشت. ۳ پس از آنکه 
تور؟ ,.-دوست «فیلسوفان» به قدرت زشید. امتیاز نشرية ل/ اته لیترر لغو 
شد (1774). فررون با خوردن غذاهای لذیذ خویشتن را دلداری داد. و 
بپذیرد. اما ولتر قبول این درخواست را زیاده روی در جوانمردی دانست. 
آخرین واژة عنوان هجونامة ژاکوب نیکولا مورو. شرحی ِ بر تاریخچة 
کاکوئاکها, (1757) بیش از همة انار فررون فیلسوفان ر ا خشمگین می 
ساخت. مورو نوشته بود کاکوئاکها در نهایت جانوران انسان مانندی بودند 
که کيسة زهر به زیر بان داشتند, و هرگاه که سخن می گفتند, زهر با 
سخنان آنان در می ات و فضای پیرامونش را ملسموم می ساخت. 
نويسندة زیرک عباراتی از دیدرو, د/ آلامبر, ولتر, و روسو نقل می کند و 
ننیجه می گیرد که اینان مسموم کنندگان واقعی جهانند. آنان را منهم می 
کند که, «ره خاطر لذتی که از بدکاری می برند» بدکاری پيشه ساخته اند.» 
و انان را ملحد, انارشیست., هرزه, خودخواه, و «کاکوتایک» می خواند؛ اما 
این اصطلاح «کاکوئاک» بود که, بیش از همه, آنان را رنج می داد. کاکوئاک 
قات قات اردکها و یاوه گوییهای دیوانگان را می رساند؛ و گاهی نیز «همان 
گونه که در اینجا به کار رفته), به معنی عفونت مستراح است. ولتر 
خواست به این کتاب پاسخ دهد, اما چه کسی می تواند عفونت را پاسخ 
گوید؟ 
محافظه کاران دل یافتند و حملات خود را به «فیلسوفان» سخت تر 
ساختند. در 1757, آنان شارل پالیسو دو مونتنة چالاک و جاهطلب را با خود 
همراه ساختند. پالیسو در 1754, با سفارشنامه ای که تیریو در ان وی را 
«شاگرد آثار شما» خوانده بود, در له دلیس به دیدن ولتر رفت. یک سال 
بعد, در نانسی نمایشنامه ای کمدی نمایش داد و در آن روسو را با زبانی 
نه چندان گزاینده, به باد هجو گرفت. در پاریس. ۰ وی با پرنسس_ دو روبک 
جوان و پارسا, که دسته کم از جوشتان جوی دوشهارول نود اشنا شتد: 
دیدرو در پیشگفتار پسر نامشروع از اخلاق این شاهزاده خانم بدگویی کرده 
بودر شاید برای تسکین او بود که پالیسو نامه های کوچک درباره فیلسوفان 
پزر ی را منتشر ساخت (1757) هر ار بشدت از دیدرو انتقاد کرد و ولتر 
را ستود. در 2مه 1760, وی, به پشتیبانی مادموازل دو روبک, برجسته 
ترین کمدی فصل را به نام فیلسوفان در تثاتر فرانسه نمایش داد. 
همچنانکه آبرهاء, اثر اریستوفان, در 
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3 سال پیش, دربارة سقراط نوشته شده بود, این نمایشنامه نیز 


توگای درگذشت, اين کتيبة غبطه آور را بر گورش نهادند: 

از لغزش دیگران سخن نگفت. . 

پروای چیزی جز کتاب نداشت. 

حیاتش از هنگامه ها خالی بود. 

در میان فیلسوفان کنفوسیوسی اخیر, هیچ کس مقام اوگیو سورای را 
ندارد. خود می گوید: «از زمان جیم مو- نخستین امیراطور ژاپن- تاکنون, 
بندرت دانشوری نظیر من وجود داشته است!» برخلاف ایتوتوگای, از 
مشاجره لذت می برد و دربارة فیلسوفان زنده و مرده سخنان درشت 
برزبان می اورد. جوان جویند ه ای از او پرسید: «جز کتاب, چه چیز را 
خوش داری؟» پاسخ داد: «چیزی بهتر از خوردن لوبیای برشته و تاختن به 
مردان ترز ی ژاین نیست |» فیلسوفی موسوم به نامیکا وا نسلجین دربارة او 
گفته است: «سورای مردی بسیار بزرگ است. اما گمان دارد که همة 
دانستنیها را می داند, و این خوی بدی است.» با اینهمه, سورای هر گاه لا زم 
جمله خود اوء وحشی هستند؛, و «تنها چینیان متمدنند. و اگر جچیزی گفتنی 
باشد. سلاطین قدیم يا کنفوسیوس گفته اند.» افراد سامورای و اهل علم 
با او درافتادند. اما شوگون بهبود خواه شهامت او را پسندید و در مقابل 
تودة فکور به حمایتش برخاست. سورای در یدو درس می داد و, مانند 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 934 ۱ 
شون تزه که رقت و ملایمت موتی را مردود شمرد. و مثل هایز که رای 
روسو را پیش پیش از تولد روسو محکوم کرد جینسای را به ریشخند می 
گرفت. ها گفته بود که انسان طبعا خوب است. سورای اعلام کرد 
که, بالعکس, انسان ذاتاً شرور است و هر چه را بتواند می رباید, و تنها 
در می آورند. 

به محض آنکه انسانها زاده شوند. هوسها رخ نمایند. وقتی که نتوانیم 
هوسهای بیشمار خود را خرسند سازیم, کشاکش برخیزد. چون کشاکش 
پرخر دز اشفنکی سس آید لا ظین» مدنمد که از اشفنجی تفت اتید 
صلاح و تقوا را بنیاد نهادند و به مدد اینها بر هوسهای مردم سلطه ورزیدند. 
. اخلاق نیست. مگر وسیله ای لازم برای رامسازی مردم کشور. اخلاق از 
طبیفت با شووسا ی علیی اسان شنت گرفت بلکه از همه الب برع 
از خردمندان ناشی شد و به وسيلة دولت سیطره یافت. 

قرنی بعد از سورای, بدبینی او در عرصة فلسفه تایید شد: فلسفة زاین 
که با اتخاذ اندیشه های کنفوسیوس مختصر پیشرفتی کرده بود زو تنزل 
رفت و جنگ قلمی شدیدی بین هواخواهان فلسلفی چین و ژاپن درگرفت. 
سرانجام, هواخواهان متجدد ژاپن, که بیش از کهنه پرستان چین گرای زبان 


دربارة الوسیوس, دیدرو, و روسوست. الوسیوس در این نمایشنامه والر 
نام دارد. او فیلسوف فضل فروشی است که دربارة نوعدوستی موجود در 
خودیپرستی برای زن ادیبی, به نام سیدالیز. سخن می گوید. تماشاگران 
می دانند این زن همان مادام ژوفرن که است «فیلسوفان» در سالونش 
گرد می آمدند. دیدرو در این نمايشنامه دورتندیوش تام دار و کریسین؛ 
نوکری که در صحنه روی چهار دست و پا حرکت می کند و چون گاو کاهو 
می جود» کاریکاتوری از ژان ژاک روسوست.- کسی که در 1730 نمدن را 
محکوم کرده, و از انسان خواسته بود که به آغوش «طبیعت» باز گردد. همة 
مردم, جز قربانیان آن, از اجرای این نمايشنامة هجایی خام, اما معقول, 
لذت بردند. مادموازل دو روبک, که از بیماری سل در حال مرگ بود, اصرار 
داشت که شب اول نمایش را با زیبایی خیره کننده خویش رس . یس 
از پردة دوم, پالیسو را به لژ خود فراخواند و دربرابر تماشاگران وی را به 
آغوش کشید. به دنبال آن: خون استفراغ کرد و او را به خانه اش بردند. 
نمايشنامة فیلسوفان را,ء در عرض بیست و نه روز, چهارده بار نمایش 
دادند. 

اکنون شخصیت برجسته ای به «ضد فیلسوفان» پیو سته بود- ژان ژای لو 
فران؛ مارکی دو پومپینیان. مارکی؛ که از دادرسان شهرستانی بود, اشعار 
و نمایشنامه هایی تصنیف کرده, و به پاس ان به عضویت «اکادمی 
فرانسه» رسیده 9 وی در گفتار خویش, هنگام پذیرش عضویتش در 
آکادمی, چنین 

7 ۱ کننده, که خویشتن را عامل نشر حقیقت می داند, 
وسيلة بهتان و افتراست. از اعتدال و فروتنی سخن می گوید, اما از باد 
خود بزرگ بینی و تکبر انباشته است. پیروان آن در آثار خود مغرور و 
گستاخند, و در ند کوج خویش متزلزل و فرومایه. اصل اطمینانبخشی 
ندارند, در اخلاقشان چیزی نیست که انسان را تسلی و دلداری دهد, و 
قاعده ای برای امروز و هدفی برای اینده ندارند. 

لویی پانزدهم این گفتار را ستود. اما ولتر در جزوة بی نام و نشانی, که در 
هفت صفحه, به نام هفنکافی که: انتشار داد و هر بند را با عبارت «هنگامی 
که» آغاز کرد آن.-را به باد هجو و استهز| گرفت؛ مثلا: 

«هنگامی که» انسان به پذیرش در انجمن پرافتخار مردان ادب سرافراز 
مق ی سا ای ار ند کم ار ی اه ماه مسا ات 
اختصاص دهد. این کار در حکم تحقیر انجمن و جامعه است. ۰ 

«هنگاميی که» کسی خویشتن را بزور در جرگة ادیبان جای می دهد و از 
فلیه: اکا مس ی تاره اصات یماسا متسه ار 


بیهوده بخواند. 1 
ای ها راما اس فا رم ی اه انا ات سوه 


آنها به چشم نمی خورند. مورله در گفتاری, به نام اگر, و در مقالة دیگری 
که اندکی پس از آن انتشار داد 
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و آن را از چه رو نام نهاد, به ولتر پاسخ داد؛ و ولتر نیز در صفحات پی 
درپی دیگری, که در هریک مکررا واژه های «به», «که», «چه کسی», 
«آری», «نه», «چرا» آمده بودند, پاسخ وی را جواب گفت. پس از آن, 
مورله مارکی را به باد حمله گرفت؛ و به دنبال اوء ولتر گفتارهای تازه ای 
علیه ویر نوشت, مارکی از اين_ معر که به زادگاهش, مونتوبان گریخت و 
پس از ۳ هرگز در آکادمی آفتایی نشد. اما در 1772. با نشر کتاب 
انتقامجویی دین از ناباوری با خودناباوری, پیکار را از سرگرفت. نوشت که 
ماده گرایی ضامن و مشوق اخلاق پسندیده نیست. اگر خدایی نباشد, 
انسان مجاز خواهد بود به هر کاری که دلخواه اوست دست زند. و تنها باید 
بکوشد که به دست پلیس گرفتار نشود. و اگر بهشتی نباشد, «چگونه می 
توان از مردم انتظار داشت که در جمهوری به انقیاد و فرمانبرداری تن 
دردهند؟» ۲ 

ابه خالبانته که در 173 از ناپل به پاریس امده بود و هشت سال در 
سالونها می درخشید, به «فیلسوفان» که دوستش می داشتند, گوشزد کرد 
که «بازگشت نییعت ۰ آزن کونه که ترخی ان آنان به: مر دم توضیه میت 
کنند- تدبیر تزا ره ای است که انسان متمدن را به توحش و بربریت 
خواهد کشاند, قراین بسیاری که حاکی ازوجود طرح و هدف در آفریشن 
0( و شکاکیت به وجود آورندهخلا فکرق ونومندق 


روهی است: 1 
به جای روشنی انديشه, با خلاً روبه رو شده ایم. ِِ ور خلا, که در روج و 
خیال ماست, سبب واقعی افسردگی است. كِ رویهمر فته, ناباوری و 


شکاکیت: تدترین. باشتخ روخ اخفی. به مان فغراب ز اوست. .. . انسان به 
ایمان و اطمینان نیازمند است. ۰۰ بیشتر مردان, و بویژه بیشتر زنان (که 
تخیلشان دوبرابر تخل .ماشت ایند نی توانت. لاادری باشتنص و آنان؛ که 
توانایی ور دارند تنها هنگام جوانی روحشان لاادری است. همراه 
بلوت و بیزی روج وی کفیده در اسان پدبددفی, این .ی لاآخوبکرق .یک 
«نومیدی خردیافته» است. 

«فیلسوفان». برای پاسخگویی به گالیانی هوشمند, برژية دانشمند, برتية 
باادب. فررون پرکار. و پومپینیان اشرافی, پالیسو نومیدکننده. و مورو 
وراج. از همة سلاحهای فکری, از استدلال و استهزا گرفته تا نکوهش و 
ناسزاگویی, یاری جستند. ولتر اعتدال را از دست داد و با به خطر افکندن 
آمتنایتتن, و انیت حور با سخنانی. کم چیستن ارداشته یم لطایف و طوانف 
بود تا استدلال, به هریک از حملاتی که به فلسفه و خرد می شد پاسخ 


گفت. به دیدرو نوشت: «نام این بیچارگان را به من دهید تا با آنان رفتاری 
کنم که سزاوارشان است.» 

از انجاکه مورو کتابدار و تاریخنگار ملکه بود, تاختن به او دشوار می نمود. 
اما اين امکان وجود داشت که پومیینیان را با حرف به پیلوری بست و 
پالیسو را با جناسها به چهارمیخ کشید. مثلا, مارمونتل در شعری, که به هیچ 
وجه به ترجمه در نمی اید, چنین سرود: 

این مرد زمانی پالی نام داشت. 
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بخست وی را پالی کودن می خواندند. 

سیبس؛ , پالی فرومایه, پالی ابله, 

پالی خودپسند. و پالی بیپروا نام گرفت. 

برای آنکة این سخن به سرآید, 

و هجونامه نه آخر رسد 

ناگاه نام مناسبی بافتند: 

او را پالی احمق خواندند. 

برای انکه به مرتبة تو تنزل کنم, 

اين نام را باید بر زبان ارم. 

فکر کن. اگر که قادری آن ابزار را به کار بری, 

اما ننویس؛ 

بخوان, ای نادان. 

دیدرو انتقام خود را تا هنخام تضنیف برادرزادة رامون. که در آن:به: تثترح 
رز کون پالیسو پرداخت؛ به تعویق انداخت؛ تصلنیف چنین اثری برازندة 
فیلسوفی چون او نبود؛ اما وی با بزرگواری از نشر آن خودداری کرد و اين 
کتاب: تا زمانی که پالیسو زنده بود, در فرانسه به چاپ ترسید. اما مورله 
هجونامة نیشداری نوشت که در آن, کته از بالیس حامی وی؛ 
مادموازل دو روبک, را به باد استهزا گرفته بود. دوستان درباری مادموازل 
دو روبک مورله را در باستیل زندانی کردند (11 ژوئن 1760), و مادموازل 
دو روبک با مرگ خویش (26 ژوئن) مشکلات وی را فزونتر نمودند. روسو 
وی را از زندان ازاد ساخت؛ اما مور له, از ان پس ؛ , از «فیلسوفان» دوری 
جست. پالیسو پیروزی خود را با اسراف و تبذیر تباه کرد. وی در 1778, که 
نام ولتر بار دیگر بر زبانها افتاد. بازگشت و به جمع «فیلسوفان» پیوست. 
سخت ترین ضربه را «فیلسوفان» به فررون زدند. دیدرو در برادرزادة 
رامو وی را یکی از نوبسندگان مزدوری خواند که از خوان کرم هانری برتن 
میلیونر گذاران می کند. ولتر یکی از هوشمندانه ترین طنزهایش را دربارة 
وی نوشت: 

روزی, در عمق دره ای, 


افعی ژان فررون را گزید. 

افعی مر د. 

ولتر فررون را چنین خوانده است: «کرمی که از پشت دفونتن بیرون 
افتاده است.» این یکی از سخنان گستاخانه ای آست که زبان ولتر و 
معاصران با ادب وی را گاهی چرکین می ساختند. اما از آن سخت نره 
حمله ای بود که ولتر در نمايشنامة بانوی اسکاتلندی به فررون کرده است. 
اجرای این نمایشنامه از 26 ژوئية 11700 در تئاتر- فرانسه اغاز, و در 
عرض پنج هفته, شانزده بار نمایش داده شد. وی, در این آثر, نمايشنامة 
فیلمت ان بالیس ره ای کر 
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و با گزافه گویی آشکار قربانیان خود را مسئول شکست سپاهیان فرانسه 
در جبهه های جنگ, و همچنین مسئول ورشکستگی مالی دولت دانسته 
است. فررون را میرزابنویس خیابان گراب ب لندن خواند که بندی یک پیستول 
می گیرد و رسوایی و بدنامی قلم می زند. ولتر در نمايشنامة خود در مورد 
وی اصطلاحاتی به کار می برد؛ از جمله: «دوزخ». «توله سگ». 
«جاسوس», «مارمولک».«افعی», «هستة کنافت». ولتر, با انباشتن خانه 
اش از دوستان خود و «برادران». همچنان این شیوه دنبال کرد. این 
نمایشنامه راء در عرض شش هفته, , شانزده بار به تماشا گذاشتند و شمار 
کسانی. که بض یخی آن وفتد از شاسا کر ان تشایتتا فته بالیشه یو رود 
فررون در شب اول نمایش با همسر زیبایش در تثاتر حضور یافت و 
تظاهر کنان تماشاگران را به سنایش آن واداشت. ولتر دریافت که با 
دشمن سرسخت و پررویی طرف است. هنگامی که یکی از مهمانان بدو 
گفت که می خواهد دربارة خصوصیات کتاب تازه ای با مرد صلاحیتداری 
مشورت کند, ولتر بدو پاسخ داد؛ «اين کار را از فررون ناکس بخواهید؛ : 
او یگانه مرد باذوقی است که می شناسم. با آنگة او را دوست ندارم, 
اعتراف می کنم که مرد باذوقی است. ۳ 


گرچه سقوط ناگهانی «انجمن عیسی» به واسطة فشار پارلمان پاریس 
بود, نه پیکار «فیلسوفان», با اینهمه, این رویداد نمودار وضع ار روزگار 
است. یسوعیان (نامی است که مخالفان به انان داده بودند)؛ 
ار رای یه ترا وا وس مر 
0 بر موجودیت آنان به همین نام انجمن عیسی و با عنوان «فرقة 
فقرای روحانی» (یعنی گروهی دینی که از مقررات خاصی پیروی می کنند 
و از راه دریافت صدقات گذران می نمایند) صحه نهاده بود, در طول یک 
قرن تیرو‌مندترین. روم در میان پیروان کلیسای کاتولیک شدند. یسوعیان تا 
5 نها در فرانسه دوازده کالج بنیان نهادند و کار آموزش جوانان 
فرانسه را به دست خود گرفتند. شاهان فرانسه کشیشان اقرار نیوش خود 
را از میان یسوعیان برمی گزیدند, و دیگر فرمانروایان کاتولیک اروپا نیز از 
آنان .پیزفی. می. کردند. «اتجمن. عیسی» از این راصر ود راههاق دیکر: در 
تاریخ اروپا اثر نهاد. ۳ ۲ 
پارلمان پاریس و دانشگاه سوربون از اغاز پیدایش یسوعیان در پاریس با 
انان سر ناسازگاری داشتند. پارلمان پاریس در 1394 انان را به تحریک 
زان شاتل , به کشتن هانری چهارم. و در 1610 به تحریک راوایاک , به قتل 
شاه متهم ساخت. پارلمان پاریس. برای توجیه بدگمانی خویش به 
ای را رت 
- نویسنده در این کتاب شاهکشی را در شرایط خاصی مجاز شمرده بود. با 
اینهمه, قدرت «انجمن عیسی»». و شمار اعضای ان, هر روز فزونتر می 
گشت. یسوعیان سیاست دینی لویی 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 849 
چهاردهم را رهبری می کردند و او را به سرکوبی ژانسنیستها, به اين بهانه 
که انان کالونیهایی در جامة کاتولیکها هستند, در پور-روایال وا داشتند. 
اقلیت تحصیيلکردة فرانسه نامه های ولایتی را, که پاسکال پس از 1656 
نوشته بود. از یاد نبرده بود. با وجود این, «انجمن عیسی» در 1749 در 
فرانسه 3350 عضو داشت., که 1763 تن نان کشیش بودند. روحانیان 
یسوعی بهترین دانشوران, هشیارترین متکلمان. سخنورترین واعظان 
فرانسه, و فداکارترین, سختکوشترین؛ و موفقترین مدافعان کلیسای 
کاتولیک , به شمار می رفتند. اینان در پیشرفت شاخه هایی از علوم سهم 
داشتند و بر انواع هنرها تأثیر گذاشتند. یسوعیان, به تصدیق همگان, بهترین 
فربیان ارویا بودنده ایتان: با آنکه به-یاعی اخلاق. و زفتار انگشتنما بودند, 
می کوشیدند بار اخلاق مسیحی را بر دوش مردم عادی سبک سازند؛ و, با 


اینهمه, از زناکاری اشراف و شاهان چشم نمی پوشیدند. یسوعیان با 
مداومت و پایداری در انديشة مردم و سیاست فرمانروایان اروپا نفوذ 
کردند. گاه گاه, چنین می نمود که سراسر اروپا تسلیم استواری ارادة 
یکیارچه و منضبط اآنان خواهد شد. 

قدرت روزافزون یسوعیان آنان را به نابودی کشید. برای شاهان اروپا 
شکی نمانده بود که اگر از هواخواهی بسیار پسوعیان از سیادت و برتری 
پاپ جلوگیری نشود, آنان فرمانروایان اروپا را سرانجام واسال و 
سرسيپردة پایان خواهند ساخت. و امیراطوری روم را احیا خواهند کرد. 
تتتوغیا نز با آنکه محرم اسرار شاهان بودند, به مردم حق می دادند که در 
صورت لزوم شاهان را از فرمانروایی براندازند. با ۱ 
نسبتاً آزاداندیش بودند و برای مصالحة کلیسا با علوم تلاش می کردند. با 
۳ ادعای مارگریت ماری آلاکو نمی ند مود را به با کدامتی ۵ 
پارسایی وادارند ماری آلاکوک ادعا کرده بود که مسیح قلب مقدس 
خویش راء که از اتش عشق به بشریت می سوخت., بدو نشان داده بود. 
یسوعیان کسانی چون دکارت, مولیر, ولتر, و دیدرو را در آموزشگاههای 
خویش پرورش دادند. گرچه اين مردان بزرگ بر آنان و تمامی نظام 
افو نی آنان شوریدند. 

مخالفان از اهمیت بسیاری که در آموزشگاههای یسوعی به تدریس زبان و 
ادبیات لاتینی داده می شد ایراد می گرفتند و می گفتند که این 
آموزشگاهها, با نشر و تعلیم اندیشه های سنتی, علوم را از پیشرفت باز 
می دارند؛ تعلیمات انها بیش از اندازه نظری و مبتنی بر حافظه است؛ 
انسان را به تقلید و فرمانبرداری عادت می دهند؛ و به نیاز انسان معاصر 
بنهعلوم, و آشنایین وافعنینانه:.یا زندکی انسان: انجنانکه لازم. است, عوجه 
نمی کنند. از همین روی. د/ آلامبر در مقالة «کالج» خویش در دایر ة 
المعارفت: از انکه شش شبال. ار عمرر خود را هه آموخن رنان. مزده ب 
سپرده بود. اندوه و پشیمانی خود را ابراز داشت و سفارش کرد که 
آموزشگاههای فرانسه به ندریس زبانهای اتحلنشن و ایتالیایی, تاریخ, علوم, 
و فلسفة نو بیشتر توجه کنند. از دولت فرانسه نیز درخواست که اه نت 
را به دست خود گیرد و برای آموزشگاههای تازة 
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کشور برنامه های تازه ای تنظیم کند. روسو در 1762 امیل را انتشار داد و 
انقلاب آموزشی خود را اعلام کرد. 

با اينهمه, «فیلسوفان» عامل کوچکی در زوال یسوعیان بودند. دشمنی دو 
جانبة آنان به گونه ای آتدخن بس دوجانبه منجر شده بود: بیدینان دانش و 
شخصیت یسوعیان را ارج می نهادند, و یسوعیان نیز امیدوار بودند که 
شکاکان سرگردان و خطاکار را با شکیبایی به گروه دینداران درست اعتقاد 


باز گردانتد. ولتر دشفتی. اشکارا با آموز کار ان نیشین خود: را دشوار بافت: 
او هانریاد خویش را به پدر بوره اهدا کرده, و از او خواسته بود که مطالب 
مضر به دین آن را اصلاح کند. در پرستشگاه ذوق. ولتر دریافت یسوعیان را 
از ادبیات. و استفادة وسیع انان وا از فباضیات: در اصفزش: جوانان ستود: 
ژورنال دو نرووه با درح گفتارهای مساعدی دربارة هانریاد, تاریخ کارل 
دوازدهم, و فلسفة بیوتن, به ستایش ولتر پاسخ داد. این «رابطة صمیمانه» 
با سفر ولتر به نزد فردریک در پوتسدام از هم گسیخت و یسوعیان از آن 
پس. وی را انسانی گمگشته شمردند و از یاد بردند. اما برخی ات نان 
ختی در ۱1757 هی کوشتیدند تاهی را بادانحمن عیستی» آشتی دهنه :در 
فرنه (پس 1758), ولتر با یسوعیان محلی رابطه ای دوستانه داشت و از 
گروهی از انان در خانه اش پذیرایی می کرد. با اینهمه, , وی صد صفحه از 
رتبالة در اذاب و رسوم را به پیکار با کلیسای کاتولیک اختصاص داده بود, و 
اون یر ترای فرهی, علسمی معاله ها مضه ینید ات ات . با وجود 
اين, چون از فشار کاروالیو, وزیر مقتدر پرتغال, بر یسوعیان این کشور 
(پس از 1757)؛ و از سوزاندان پرستشگاه یسوعیان پرتغال (1764), آگاه 
شد, اقدامات کاروالیو را ظالمانه خواند و اعدام یسوعیان راء؛ به عنوان 
سختدلی و بیرجمی, محکوم نمود. اما در همین سالها, خود وی با کلیسای 
کاتولیک پیکار می کرد و «برادران» او-دیدرو, د/ الامبر, و مورله- با نوشته 
های خویش یسوعیان را تضعیف می کردند. 
شاید لزهای فراماسونی نیز, با ترویح خدایرستی, قدرت یسوعیان را 
متزلزل می ساختند. اما آنچه بیش از همه در سرنوشت اندوهبار یسوعیان 
کار گذاشت تعارضات خصوصی و طبقاتی بود. مادام دو پومپادور 

کارشکنی یسوعیان را, هنگام فزونی قدرت وی در دربار, تفکیر شاه را به 
دست انان. هنگام دلستانی وی از لویی پانزدهم, و خودداری یسوعیان را از 
تبرئة شاه فراموش نکرده بود. کاردینال دوبرنی, که زمانی دراز مقرب و 
محبوب مارکیز بود, بعدها گفت که سرکوبی «انجمن عیسی» در فرانسه 
خضدتا به واسطة آن بود که کشیشان اقرارنیوش یسوعی؛, با وجودی که 

فا که انا اطمینان می داد که دیگر با شاه رابطة جنسی ندارند, حاضر 
نبودند تراق. او آمرزش بخواهند. شاه نیز مانند. مادام دو پومپادور, از 
یسوعیان اکراه داشت؛ می پرسید: چرا کشیشانی که در حق دیگر مردم 
آنچنان باگذشتند با معشوقة وی, با زنی که روزگار سیاه وی را روشن 
ساخته است, سختگیری می کنند؟ چرا هنگامی که وی 
تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 851 
[ شاه ] می کوشد برای سربازان و دریانوردان فرانسه, در جنگ مصیبتباری 
که گرفتار آنند بودجه ای فراهم سازد- و برای تهية جامه های معشوقه اش 
و حقوق بدلهای او در (پارک گوزنها) دست و پا می زند- آنان برای خود 


ثروتی کلان می اندوزند؟ دامین کوشیده بود شاه را بکشد. یسوعیان در 
و مگر نه اينکه برخی از یسوعیانی که اکنون دیگر مرده بودند شاهکشی را 
تجویز کرده بودند؟ شاه اندک اندک اندرزهای شوازول و دیگر وزیران نیمه 
ولتری خود را پذیرفت. اینان به شاه می گفتند که هنگام آن رسیده است 
کی فياسم را آن ساطه. کلسا اراد اند سای شیر ام 
اخلافی:ه احتماقی مسفقل. از" زوحانیان: بای اندیسی و الاهات فرون 
وسطایی پدید آورد. اگر پرتغال کوچک و موهومپیرست توانسته است 
بش بان | از خود ِِ چرا فرانسة روشن اندیش چنین نکند؟ 

این دشمنیها همراه با با بدبینی گستردة مردم فرانسه, که یسوعیان را 
مسئول همبستگی فرانسه با اتریش در جنگ هفتساله می دانستند, ناگهان 
آنان را منفور مردم فرانسه ساختند. پس از سرکوبی سپاهیان فرانسه به 
دست فردریک در روسباخ (1757)» و پس از آنکه دارایی فرانسه ظاهرا 
در آستانة ورشکستگی قرار گرفت و سربازان لنگ در گذرگاههای پاریس 
به راه افتادند, مردم فرانسه یسوعیان به باد دشنام و استهز| گرفتند: ۰ و 
کی ار آیان ‏ عاق را ها ار سا کی تسرده ‏ کرا نش 
یسوعیان را بدعتگذار, حشاند ستته: حریص در مال اندوزی. و عامل قدرتهای 
ای رات ات از انا اه ات .ی ارات 
فرانسه به رم شناختند. د/آلامبر در 1759 به ولتر نوشت: «برادر برتیه و 
همراهان او, از ترس انکه اماج پرتقالهای مردم شوند. این روزها جرئت 
نمی کنند به خیابانهای پاریس پای نهند.» 

پارلمان پاریس نیرومندترین دشمن یسوعیان بود. پارلمان از حقوقدانان یا 
داوران وابسته به «نجبای ردا» تشکیل شده بود. اینان رداهایی بر تن می 
کردند که, به اندازة جامة کشیشان. پرهیبت بود. این اشراف درجه دوم, که 
بسیار سازمان یافته, سخنیرداز, وزیان اور بودند,. بسرعت بر قدرت خود 
می افزودند و مایل بودند با قدرت و مرجعیت روحانیان مبارزه کنند. از این 
کذشته» تیتشتر "تمایند کارا زلهان با ر سر اکتهون از رانسسنتها نووند آیین 
یانسن, با وجودی که فشار و سرکوبی زیادی را تحمل کرده بود. با تعالیم 
زاهدانه اش, که نتيجة ملال انگیز اقدام بولس حواری را در آشنا ساختن 
مسیحیت آرام و مهریان عیسی با ی می دانست. در میان طبقة 
متوسط فرانسه گسترش پافته بود؛ اما بیشترین نفود آن در اذهان 
قانوندانانی بود که منطق آن را دریافته بودند و در پیروان آن ۳ 
روانی نیرومندی برای مبارزه با تا می دیدند. یسوعیان لویی 
چهاردهم را به تعقیب ژانسنیستها, تا ویرانی کامل پور- روایال و قبول 
فرمان پاپ که پذیرش آیین یانسن را گناهی بدتراز الحاد خوانده بود, 
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واداشته بودند؛ و ژانسنیستها, برای انکه از پسوعیان انتقام کبز اند به 
انتظار فرصت بودند. 

یسوعیان این فرصت را برای پارلمان پاریس فراهم ساختند. آنان در طول 
عمر نسل گذتلیته: برای فراهم آوزدن هزينة دانشکده های علوم دینی؛ 
کالجها؛ هیئتهای تبلیغاتی, و سیاست خویش, صنعت و بازرگانی پیشه ساخته 
بودند. برخی از کارهای تولیدی و بازرگانی را پسوعیان در رم به انحصار 
خویش گرفته بودند. یسوعیان در آندج فرانسم کارخانة قندسازي دایر 
کرده, و در سرزمینهای بیگانه ای. چون گواء پایگاههای بازرگانی تأسیس 
کرده بودند. بازرگانان یسوعی از توانگرترین پیمانکاران مستعمرات اسپانیا 
و پرتغال در امریکا بودند. بنگاههای خصوصی از این رقابت شکایت داشتند 
و حتی کاتولیکهای نیک می پرسیدند که چرا فرقه ای که تبلیغ فقر و 
درویشی می کند خود این همه تروت اندوخته است. تکفه از آنان: که 
بدر انتوان دولا والت نام داشت و فرمانده اراک یسوعیان در آنتیلها بود 
کشتزارهای پهناوری را در جزایر هند غربی به نام (انجمن عیسی) به زير 
کشت دراورده بود. وی هزاران بردة سیاه داشت. و قهوه و شکر به اروپا 
صادر می کرد. در1755. مبالغ هنگفتی از بانکهای مارسی وام گرفت؛ و 
برای آنکه وام خود را پس دهد, کالاهای بازرگانی بسیاری به فرانسه 
فرستاد. یکی از کشتیهای حامل کالاهای اوء به ارزش 27000000 فرانک 
(51000*000 دلار؟), در بحبوحة جنگ هفتساله به دست کشتیهای جنگی 
انکلستان افتان, لاوالت. به امبق آنکه زیان-خوصرا خبران کنت میستر هام 
گرفت؛ چون نتواننست وا ۷0۵( 2 فرانکی خود را پس دهد اعلام 
ورشکسی کرد تانکارانتعام وی زارازن (انجمن. عیسی) مطالبه کرژید 
و خواستند که انجمن مسئولیت پرداخت آن را به گردن گیرد. رهبران 
پسوعی از پرداخت این وام سرباز زدند ۵ کفتند که لا والت برای بازرگانی 
خصوصی خود وام گرفته بود, نه برای فر فه. بانکداران «انجمن عیسی >> را 
به محاکمه کشیدند. به سفارش پدر فره, کارشناس سیاسی انجمن در 
فرانسه, دعوی به پارلمان پاریس کشانده شد؛ و سرنوشت (انجمن 
عیسی), بدینسان, به دست نیرومندترین دشمن آنان افتاد. در همان هنگام, 
یسوعیان در نامه محرمانه ای از شاه درخواست کردند که شوازول. 
دشمن دین و(انجمن عیسی), را از وزارت براندازد. شوازول با کامیابی از 
خود دفاع کرد. 

پارلفان: با. اشتفادم. از فرضتی که پیش آهدم نود به. اساشنامه نو اسشان 
دیگری که از تشکیلات و فعالیتهای انجمن پرده برمی داشت رسیدگی کرد 
و در8 مه 1761 به یسوعیان دستور داد که وام لا والت را بپردازند. اما در 
کهرسشت ان رای: تداعت واه با نسانکا اه اصلت کش اغار 


کردم وحن آبه‌تره فان اضول. اخلافی: و عملی. جه <آنخمن: عیاسیت» 
گزارشی به پارلمان تسلیم کرد. براساس این گزارش, پارلمان دو 
تصویبنامه صادر کرد(6اوت)؛ در یکی از تصویبنامه ها, خواسته شد تا 
بسیاری از کتابهای یسوعی, که در خلال دو قرن گذشته در فرانسه به چاپ 
رسیده اند و حاوی (اموزشهای مهلک و مکروهی) به زیان 
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امنیت شارمندان و شاهانند, اتش زده شوند؛ «انجمن عیسی» از پذیرش 
عضو تازه خودداری کند؛ و از اول آوریل 1762 همة آموزشگاههای یسوعی 
فرانسه برچیده شوند. مگر اینکه برای ادامة کار از پارلمان اجازه دریافت 
کنند. و در تصویبنامة دیگر. پارلمان آمادگی خود را برای تتنید کی نة 
شکایتهای مردم از خودسری (انجمن عیسی), يا اولیای ان, اعلام داشت. 
شاه اجرای هر دو تصویبنامه را به تعویق انداخت (29اوت). پارلمان نیز تا 
اول اوریل انها را معلق ساخت. شاه که از تصویبنامه های پارلمان 
هراسان شده بود, درصدد برامد پارلمان را با یسوعیان سازش دهد. در 
2 شاه به پاپ کلمنس سیزد هم و لورنتسو ریتچی, فرماندة یسوعیان, 
پیشنهاد کرد که از آن پس اختیارات ه فرماندهان را ؛ نله تمانند کان پنجگانة 
پاپ در ولایات فرانسه بسپارند. این تهایندکان به نیت از قمازین: مر اه 
و به پیروی از اعلامية «اصول گالیکان» (1682), که آن کشور را از سلطة 
پایان نجات داد, سوگند خورده بودند. از اين گذشته. شاه فرانسه به پاپ و 
فرماندة یسوعیان پیشنهاد کرد که آموزشگاههای یسوعی فرانسه را 
پارلمان بازرسی کند. پاپ و ریتچی این پيشنهادها را بشدت رد کردند. پاپ 
پاسخ داد: «پا آنان [یسوعیان ] آنچنان باشند که هستند, يا اصلا نباشند.» 
کلمنس, از جانب «انجمن عیسی», مستقیماً با روحانیان فرانسه تماس 
گرفت, که عملا نقض قوانین فرانسه بود؛ روحانیان فرانسه از قبول حکم 
پاپ خودداری ورزیدند و آن را : به: شاه ارجاع دادند؛ و شاه نیزر آن. را به یاب 
بازگردانید. ۱ 

پارلمانهای ولایتی فرانسه نیز اکنون با یسوعیان دشمنی اغاز می کردند. 
گزارشهای گوناگونی که انها فراهم اوردند بر اتهاماتی که به یسوعیان زده 
می شد افزودند. پارلمان رن, دربرتانی, ازخواندن گزارشهای مربوط به 
وضع یسوعیان, که توسط رئیس خود, لویی رنه دولا شالوته. تهیه شده بود 
(1762-1761), سخت براشفته بود. وی در گزارش خود «انجمن عیسی» 
را به بدعتگذاری. بت پرستی. دست زدن به کارهای خلاف قانون. و تبلیغ 
شاهکشی متهم ساخته, و گفته بود که چون هر یسوعیی ملزم است به پاپ 
و فرماندة خود, که در رم اقامت دارد. سوگند وفاداری یاد کند, از این 
روی؛ (انخمن. عیتیتی) بزای فر اننته. و-شاه. آن خطرناک است. در همین 
گزاش: از دولت فرانسه درخواست شده بود که اففشن جوانان فرانسه را 


تا شش حذشته. کنشنودم بودتده ین آنان فابق. آفدند: حانبداران فرهنگ 
چین یا کانگاکوشا کشور خود را وحشی خواندند. دانش را یکسره از آن 
چین دانستند. و به ترجمه و تفسیر ادبیات و فلسفة چینی کفایت کردند. 
طرفداران ژاپن يا واگاکوشا نظر چین گرایان را کهنه و دور از میهندوستی 
تاریخ خود نیرو گیرد. مابوچی به چینیان تاخت, آنان را شرور فطری و 
زاینیان را نیکوکار ذاتی نامید و, برای توجیه فقر ادبی و فلسفی ژاپن قدیم. 
مدعی شد که زاینیان از اغاز قومی نیک بوده اند و به رهنمودهای ادب و 
فلسفه حاجت نداشته اند.1 
پزشک جوانی به نام موتو اوری نوریناگا, که از مابوچی ۳ گرفته بود, 
مدت سی سال کار کرد تا تفسیری در چهل و چهار جلد بر کوجیکی یا 
کارنامة حوادت کهن نوشت. موئنو تو اوری رن تفه ره که گنجینه ای از 
روایات ژاینی مخصوصاً اخبار دین شینتو است.؛ به هر چه رنگ چینی داشت 
حمله برد, منشا الاهی جزایر و امپراطوران و مردم ژاین را تأیید کرد و, در 
مقابل نظر نایب السلطنه های توکوگاوا, روشنفکران زاین را به 
باز گرداتیدن زبان و آداب و سنن گذشته برانگیخت و نهضتی بر پا داشت که 
عاقبت موجب سرکوبی ات بودایی و احیای آبیرة شینتو و اعادة تسلط 
امپراطوران برشوگونها شد. موتو اوری می نویسد: «ژاپن 
1 ساتو, در تفسیر خود بر تعالیم مابوچی, , چنین می نویسد. «در 
قدیم, که طبع انسان راست بود, به دستگاه پیچیده اخلاق نیازی نبود. . 
آن زمانها نظرية خطاأ و صواب ضرورتی نداشت. اما چینیان. که بد 
بودند, ... تنها_ بظاهر تیک مف: تمد تدر و اما لخق آبان چندان فراوان شد 
که خا و به "اتکی افتاد؟ تاره کون یه کی تک رآببدنده ندفن. آموخش 
توان زیستن یافتند.» 
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کشوری است زادة آماتراسو, الاهة خورشید, و این واقعیت تفوق آن را بر 
سایر کشورها مسلم می گرداند.» هیراتا, شاگرد موتو اوری. پس از 2 
او موضوع را دنبال کرد: 
دارد: یکی این است که ژاین کشور خدایان است. دیگر آنکه ساکنان آن 
اخلاف خدايانند. ژاپنیان با مردم چین و هند و روسیه و هلند و سیام و 
کامبوج و ملل دیگر عالم اختلاف کمی ندارند. اختلاف کیفی دارند. مردم 
این کشور, از سرخودستایی, ان را سرزمین خدایان ننامیده اند. خدایانی 
که همة کشورها را افریده اند. بی استثنا, به «دورة الاهی» تعلق داشتند و 
همه در ژاپن زاده شدند. پس. ژاین زادگاه خدایان است. و همة عالم به 


خود به دست گیرد. در 15 فورية 1762 پارلمان روان به یسوعیان 
نورماندی فرمان داد تا خانه ها و کالجهای خود را تخلیه کنند. رهبران بیکانه 
با اه سار فطل کلتان» را در راهان اکس ان 
پرووانس, پو, تولوز, پرپینیان, و بوردو نیز فرمانهای مشابهی صادر کردند. 
پارلمان پاریس در اول اوریل تصویبنامه های خود را به موقع اجرا نهاد و 
ادارة آموزشگاههای یسوعی را, در حوزة قضایی خود. به دست سازمانهای 
دیگری سپرد. روحانیان غیر یسوعی فرانسه, با آنکه از دیرزمانی بر 
بو بان سک رم مر ند کوشبدنه نا آناننسا ان نزن دشهضان.رعضون 
دارند. انجمنی از اسقفان فرانسه. در پشتیبانی از 
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فرفة یسوعیان, به شاه نوشت (اول مه) که این فرقه 
سازمانی است سودمند برای کشور ... و انجمن مردان دینداری است که 
برای پاکی. کمال رفتار, و اخلاق خویش, برای انضباط سخت. برای وسعت 
تلاش و دانش خود, و برای خدمات بیشمارشان به کلیسا انگشتنما بوده 
اند. همه کس و همه چیز از اعلیحضرت درخواست می کنند که از 
یسوعیان دستگیری کنند. دین برای دفاع از خود, کلیسا برای خدمتگزاری» و 
مسیحیان برای رهبری وجدان خود به انان نیازمندند. بسیاری از اتباع 
اعلیحضرت, که شاگرد آنان بوده اند, برای آموزگاران سالخورده خود 
وساطت می کنند. جوانان کشور برای کسانی که باید ذهنها و قلبهای انان 
را پرورش دهند دعا مین کتند. از اعلیحضرت درخواست داریم که به لابه و 
التماس ما توجه فرمایند. 
ملکه, دختران اوء دوفن؛ و دیجز «نزدیکان» شاه برای یسوعیان وساطت 
کردند. اما شوازول ۲ پومپادور اکنون ۳ از شاه می خواستند که با 
اجرای تصویبنامه های پارلمان آموزشگاههای یسوعی را از فرانسه برچیند. 
آنان: به: لویی. باداور می شدند کم. بزودی تاجاز. خواهد. شد فالیاتها ,را 
افزایش دهد؛ و برای افزایش مالیات به پشتیبانی پارلمان نیازمند است. 
درهمان هنگام که شاه در انتخاب یکی از پیشنهادهای متضاد مردد بود, 
پارلمان به اقدامات قاطعی دست زد. در 6 اوت 1762 پارلمان اعلام 
داشت که موجودیت «انجمن عیسی» باقوانین فرانسه ناسازگار است, 
سو گند یسوعیان انان را از سرسپردگی به شاه فرانسه بازمی دارد, و 
شرس کی سس انش نیفدت ری نی آان جاسا ان اه 
در داخل یک کشور شاهی نموده است. از این روی, پارلمان «انجمن 
عیسی» را در فرانسه منحله شناخت و به یسوعیان فرمان داد تا در عرض 
هشت روز فرانسه را ترک گویند و دارایی انان در فرانسه به سود شاه 
دره شود. 
شاه اجرای کامل این تصویبنامه را هشت ماه به تعویق انداخت. پارلمانهای 


آنسته رو وونه از ابید تصویبنامه هاي پارلمان پاریس خودداری کردند؛ و 
پارلمانهای دیژون, گرنوبل, و مس تآأیید آنها را به تعویق انداختند. اما 
اولمان بارش قاری کود و امین سرانتام دی اسر ۱۲۱۲6۶ ابطا 
«انجمن عیسی» در فرانسه موافقت کرد. اموال مصادره شدة یسوعیان 
0 فرانک ارزش داشت. و همین ممکن است شاه را به اجرای 
تصویبنامه های پارلمان پاریس واداشته باشد. دولت برای یسوعیان پیشین 
خقوق:مستهر تاخیزی تعیین کزد ق نهر آنان اجازه داد که یکچند در فرانسه 
تمانند: آماهیار لمان: باییتین ثر 1/67 همه آنان را ان فرانفنه: اخراخ کود. 
1 معدودی از یسوعیان از فرقة خویش رویگردان شدند و در فرانسه 
ند ند 
اشراف. طبقة متوسط, تحصیلکردگان. و ژانسنیستها از اخراج یسوعیان 
استقبال. کردند, اما اخراج آنان.دیگر مردم. فرانشه زا ناخشنود ساخت: 
کریستوف دوبومون, اسقف اعظم پاریس, عمل پارلمان را بشدت تقبیح 
کرد. انجمنی از روحانیان فرانسه در 1765 به اتفاق ارا, از انحلال 
«انجمن عیسی» اظهار تأاشف کرد و احیای آن را خواستار شد. پاپ 
کلمنس سیزدهم در توقیعی یسوعیان را بتکناه خواند. دولت فرانسه 
توقیع را دخالتی در امور کشور دانست 
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و گماشتگان دولت توقیع پاپ را در خیابانهای چند شهر فرانسه اتش زدند. 
«فیلسوفان» ابتدا اخراج وتان را پیروزیی الهامبخش برای آزادی 
انديشه شمردند. و د/ آلاضبر: با وجد» نظر ژان آنتتتروی: پژوهندة کتاب 
مقدس, را نقل می کرد: «عامل کشتار یسوعیان دايرة المعارف بود, نه 
در دهة پس از اخراج یسوعیان بود که د/ اولباک و یارانش پیکار با 
مسیحیت را تا سرحد الحاد پیش بردند. 
اما فیلسوفان اندک اندی دریافتند که سقوط یسوعیان پیروزیی برای 
ژانشتیستها وسازلمان اسنت: بو احزاج ابان. ازاداتدیشان فرانسه را با 
دشمنی سرسخت تر از یسوعیان روبه رو ساخته است. د/ الامبر در 
تاریخچة اضمحلال یسوعیان خود (1765) از سرنوشت «انجمن عیسی» 
چنین یاد کرد: 
پیداست که بسیاری از انان: که دخالتی در کارها نداشته اند, اگر جدا| 
ساختنشان میسر بود. نمی بایست قربانی اشتباهات رهبران خود شوند. ... 
هزاران بیگناه را ما بدبختانه با بیست فرد گناهکار در یک ردیف نهاده آیم. 
ح نابودی «انجمن», هر گاه سختگیری زانسنیستها جایگزین سختگیری 
یسوعیان نشود, به پیروزی خرد بسیار یاری خواهد کرد. ... اکر می 
توانستیم از میان آن دو فرقه یکی را برگزينيم, «انجمن عیسی» را برمی 


گزينيم: که استبدادش کمتر است. یسوعیان به مردمی که با آنان دشمنی 
نمی کردند آزادی انديشه می دادند. ژانسنیستها از همة مردم انتظار دارند 
که چون خود آنان بیند یشند. اگر اینان قدرت می داشتند, افکار, گفتار و 
اخلاق مردم را با بیرحمی تفتیش می کردند. 

پازلمان بارش که هه ابین بسن خمایل,دافت/ فل آنکه ,خواسته بات 
سختان در الامیر را خاییه کند. در همان سالی که به انحلال «انجمن عیسی» 
فرمان داد (762 1), , دستور داد تا امیل نسبتاً پرهیز کارانة روسو را آتش 
زنند؛ پارلمان تولوز نیز, که متمایل به آیین یانسن بود, ژان کالاس را در 
همان سال با زجر و شکنجه به وسيلة چرخ مجازات معدوم ساخت؛ 
پارلمان پاریس در .17/605 فرهی »فلسیفی ولتن را اتشن زد؛ و یک سال بعد, 
حکم دادگاه آبویل دربارة شکنجه و اعدام شوالیه دولا بار تأیید شد. 

در 25 سیتامبر 1762, د/ الامبر به ولتر نوشته بود: «می دانید دیروز 
دربارة شما چه می گفتند؟ می گفتند که شما برای یسوعیان دلسوزی می 
کنید و اغوا شده اید که به پشتیبانی از انان مطالبی بنویسید. » ولتر هميشه 
مرد دلسوز و بلندهمتی بود, و اکنون, که پیکار به زیان یسوعیان پایان یافته 
بود, وجدان وی از سرزنش آموزگاران در گذشته اش رنج می برد. وی 
کننیش. ادا تک از پسو‌عیان بینشنین؛ را ؛ به خانه اش در فرنه برده بود» 
سرپرستی کارهای خيرية خود را به دست وی سپرده بود, و پیوسته با او 
شطر نح می باخت. به لاشالوته می گفت: «مبادا| همان آسیبهایی را که 
پشته‌گیان هه اقا ای وه ور تاسشتتیتتها ند ما ورد این وی برانم 
وا 
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از سرپنجة روباه, هنگامی که طعمة گرگ می شوم, سودی ندارد.» ولتر از 
آن می تر سید که مبادا زانسنیستها, چون پیرایشگران آن لتیزتی قرن 
هقد هم ؛ تئاترها را برچینند. : و ولتر, چنانکه می دانیم, به تثاتر سخت علاقه 
مند بود. از همین روی, به د/ الامبر نوشت: «وجود یسوعیان ضرورت 
داشت؛ مایة سرگرمی بودند. ؛ انان را استهز | می کردیم؛ اما اکنون نزدیک 
است که فضلفروشان خام و نادان ما را در سرینجة خویش نابود سازند.» 
دلبستگی یسوعیان به آثار کلاسیک و تثاتر بتنهایی کافی بود که ولتر را به 
گذشت از گناه آنان وادارد. 

دوست و دشمن ولتر, فردریک کبیر, که در احساسات وی سهیم بود, در 
4 از پرنس دولینی پرسید: 

خوا تدارا نش مر 1 استادان‌ضلوم اتسا نید و بلکه اتانیت: را که 
یسوعی نام دارند, نابود ساختند؛ دانش و آموز نش از نابودی آنان زیان 
خواهند برد. ... اما چون کاتولیکترین, مسیحیترین, و با ایمانترین برادران 
شاه هم آنان را از خود رانده اند, من بیدین و ملحد انان را هرچه بیشتر در 


کشورم گرد خواهم آورد تا نسلشان را از نابودی باز دارم. 

جچون د/ آلا ضتو. به فردریک گفت که از دوستبی با یسوعیان پشیمان خواهد 
شد و مخالفت یسوعیان را با نسخیر سیلزی به دست سپاهیان پروس بدو 
پادآور گشت. شاه پروس چنین پاسخ داد؛ 

نیازی نیست که شما نگران آیتدخ من شوید: در من جیزی تیست. که.هر| از 
یسوعیان هراسان سازد. انان می توانند جوانان کشور را تعلیم دهند, و این 
کا ر از دست انان بهتر از هرکس دیگر ساخته است. درست است که انان 
هنگام جنگ با من مخالف بودند. اما شم در مقام یک فیلسوف. نباید 
کسی را به خاطر همراهی و غمخواری با گروهی از مردم, قطع نظر از 
اینکه به چه دین و جامعه ای تعلق دارد. سرزنش کنید. بکوشید که بیشتر 
چون یک فیلسوف بينديشید, و کمتر چون یک عالم مابعدالطبیعه. 

هنگامی که پاپ کلمنس چهاردهم «انجمن عیسی» را برچید (1773), 
فردریک از انتشار توقیع پاپی در قلمرو فرمانروایی خود جلوگیری کرد. و 
یسوعیان در پروس و سیلزی املاک و مشاغل خود را حفظ کردند. 

کاترین دوم به یسوعیان مقیم بخشی از لهستان, که در 1772 به روسیه 
پیوست. ازاری نرساند. و از یسوعیانی که از ان پس به روسیه رفتند 
حیایت گر نان ۲ هام انیا رید سس ۱11 
شکیبایی به کار و تلاش خویش ادامه دادند. 


۷ -آموزش و پرورش و پیشرفت 


اما پس از خروج یسوعیان از فرانسه, به جوانان این کشور چه کسانی می 
بایست اموزش و پرورش دهند؟ خروج یسوعیان در اموزش فرانسه اشوب 
و وقفه ای پدید اورد. اما پدید اورندة 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 857 

دگرگونی شگرفی در شیوه های آموزشی شد. 

لا شالوته, که هنوز کينة یسوعیان را به دل داشت. با استفاده از فرصت؛ 
کفعاز دربارة آمفزشن ملی (1763) را نوشت. «فیلسوفان» این گفتار را 
بسیار ستودند. وی در این کتاب از فرانسویان 0 بود تا آموزشگاههای 
فر انسه راء که دست یسوعیان از آنها کوتاه گشته ۳ بود, به فرقه های دینی 
دیگری, جون «برادران مسیحی>؟» پا اوراتوریان, نسپارند. لا شالوته ملحد 
نبود, و دست کم از آموزش دینی حمایت می کرد و آن را برای اخلاق مردم 
واجب و سودمند می شمرد, ولی با ادارة دستگاههای اه تفتین فرانسه به 
دست روحانیان مخالف بود. او به لیاقت و شایستگی بسیاری از معلمان 
دیتی اذعان داشت و آنان را در شکیبایی, صمیمیت, و دل سپردن به کار 
بیمانند می دانست؛ اما می گفت که رهبری آههز تن و پرورش یه دست 
روحانیان جوانان را از پرداختن به انديیشه های بکر و تازه باز می دارد و 
انا را سرسیردة قدرتهای بخاثة می سازد. عفیده داشت که اصول و 
قواعد اخلاقی را جدا و مستقل از معتقدات دینی باید تعلیم داد, ۳۷ 
«قوانین اخلاقی کهنتر از قوانین انسانی و خداییند. و حتی اگر این قوانین 
«قوانین انسانی وخدایی» پدید نمی امدند قوانین اخلاقی وجود می 
داشتند.» لا شالوته تب خواستار ارشاد خردم بو آها با ارمانهای. فلی 
گرایانه؛ ملی گرایی می بایست به دین تازه ای مبدل شود. «خواستار 
آموزشی برای ملتم که تنها به دست دولت و کشور استوار خواهد بود.» 
آهوز کار ان باید از میان مردم غیرروحانی برگزیده شوند. : و هنگامی که از 
روحانيانند, نباید به فرقة دینی خاصی بستگی داشته باشند. او زین باید 
انسان راء به جای آماده ساختن برای بهشت. برای زندگی در جهان پرورش 
دهد وه به جای واداشتن به تعبد و سفز ننتیرد گی کور کورانه, برای ابراز 
لیاقت و کاردانی در دستگاههای اداری و زمینه های هنری و صنعتی آماده 
سازد. زبان فرانسوی باید به جای لاتینی زبان اور شنت کشور شود و به 
تدریس انکلیشی .و الماتین بیش از تدریسش, لانیتی. اهمیت. داده. شود. در 
آموزشگاهها حتی از نخستین سالهای تحصیل, به شاگردان باید علوم 
تدریس کرد. حتی شاگردان پنج یا ده ساله می توانند با اصول و مبادی 
هندسه, فیزیک, و تاریخ طبیعی اشنا شوند. به تدریس تاریخ نیز باید اهمیت 


داده شور آها <«انخه معمو لا تونشتتد فان تارنخو خوانند کان: ان ندارند تیتش 
فلسفی است؛» ۷ شالوته تنها ولتر را تاریخنویسی با بینش فلسفی می 
دانست. در سالهای بالاتر. ذوق و هنر شاگردان را باید پرورش داد. به 
ار زنان بیش از این باید اهمیت داده شود. : اما امفتنن تدارا 
ضرورت ندارد. فرزند برزگر در آموزشگاه بیش از آنکه در کشتزار می 
آموزد نخواهد آموخت, و آموزش بیشتر تنها وی را از وضع طبقة خود 
ناخشنود خواهد ساخت. 

سخنان لا شالوته, دربارة لزوم تحریم آموزش برای تنگدستان و روستاییان, 
الوسیوس, تورگو, و کوندورسه را تکان دادند. اما ولتر سخنان وی را 
تستدیند و ند توت ۶ ان اینکع آموتشن رز برای کارگران تحریم کرده اید 
سبات کر ارم هن که زمین می کارم به کار گرانی نیازمندم که با دست خود 
کا ر کنند. نه به ملایان سرتراشیده. برایم برادرانی, خصوصاً نادان, بفرستید 
"0 
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بتوانند کالسکه هایم زا «براننده با ان زا برای. استفاده آمادم: کنند) .وه 
دامیلاویل, که از آموزش همگانی هواداری می کرد, چنین نوشت: «گمان 
نمی کنم آنان که با زور بازوی خود کار می کنند فرصت تحصیل یابند. انان؛ 
قبل از انکه فیلسوف شوند, از گرسنگی خواهند مرد. . .. بورژوای 
شهرنشین را باید تعلیم داد, نه کارگران بیدی و غیر ماهر را. « در قسمتهای 
دیگر, رضایت داد که همه از آفوزشن ابتد ابین هرن مت .ون ولی امیدوار 

بود که آموزتتن متوسطه به عدة۵ خاصی محدود شود ۳ کارگران 
کارجسمانی جامعه را انجام دهند. نخستین آموزش و پرورش,؛ به دیده ولتر, 
پایان دادن به ارشاد روحانیان بود, زیرا| انان را مسئول موهومیرستی و 
تعصب مردم می دانست. 

دیدرو در طرح یک دانشگاه برای دولت روسیه, که در 1733 به درخواست 
کاترین دوم تنظیم کرد مانند لاشالوته, تحصیلات سنتی راء به مفهومی که 
ما امروز می شنویم. نکوهش کرد و نوشت: 

در «آموزشگاه هنرها» هنوز دو زبان مردو ای تدریس می شوند که تنها 
معدودی از هردم :ندانها. تباز فتدند: و ] شاکردان| + بی آنکه این::زناتها را 
بیاموزند, شش يا هفت سال از عمر خود را برای تحصیل آنها تباه می کنند. 
قبل.از انکهتبه شا کردان فن اندیشیدن آموخته تشو‌دم-به نام اعلم معانن:< هو 
بیان به آنان فن سخنوری تدریس می کنند, به نام منطق, ذهن شاگردان را 
با انديشه های بی پاية ارسطو انباشته می کنند؛ ... به نام مابعدالطبیعه, از 
فشانل ناحیر و یجید اعست می کنتد که‌شا ردان را به شکاکیت, يا به 
تعصب و جمود فکری, می کشاند. به نام فیزیک, از جوهر و نظام جهان 
بحث می کنند؛ اما از تاریخ طبیعی ] زمینشناسی و زیست شناسی[ , 


شیمی, و از حرکت و گرانش اجسام کلمه ای به میان نمی آید. به آزمایش 
بسیار کم توجه می شود و از آن کمتر به کالبدشناسی. جغرافیا اصلا 
تدریس نمی شود. 
دیدرو آنگاه پیشنهاد قف کید که آموزنشن. زا .حول یه دست. کیره تور 
آموزشگاهها از آموزگاران غیر روحانی استفاده شود, و به تدریس علوم 
بیشتر اهمیت داده شود. می نویسد که اموزش باید عملی, و هدف ان باید 
پرورش کشاورزان. کارشناسان. دانشمندان. و مدیران کاردان باشد. 
شاگردان پس از هفده سالگی زبان لاتینی بیاموزند. و هرگاه شاگردی در 
آینده به زبان لاتینی نیازمند نباشد, ان را باید از برنامة درسی او حذف 
کرد. «اما کسی نمی تواند بدون اتشانت با زبانهای لاتینی و یونانی ادیب 
شود.» از آنجا که نبوعغ خفتة همة مردم را می توان بیدار ساخت؛ آموزتتن 
باید رایگان و همگانی شود و شاگردان تن کتاب و خوراک خود را 
برایگان از دولت دریافت کنند. 
دولت فرانسه, برای از میان بردن وقفه و فترتی که پس از خروح 
یسوعیان در اموزش پدید امده بود,. دست به کار شد. از اموال مصادره 
شدة یسوعیان برای سروسامان دادن به کالح فرانسه استفاده کردند. این 
کالجها را به دانشگاه پاربس پیو سنند. کالح لویی- لو- کزان اف تشکاهی 
عادی برای تربیت اجهز کار شد. دولت برای آجوز کاران: مزدی, که عادلانه 
می نمود, تعیین کرد. از خدمات شهری معافشان داشت و وعده داد که, 
پس از پایان 
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دورة خدمت, به آنان حقوق بازنشستگی پردازد. گروهی از آموزگاران را 
دولت از میان بندیکتیان, اوراتوریان, و «برادران مسیحی>» برگزید, اما 
«فیلسوفان» با آنان به پیکار برخاستند و از پیکار خویش تا اندازه ای نتیجه 
گرفتند. برنامة آموزشی آموزشگاهها هنوز شامل تعملیات دینی کاتولیکی 
بود. اما علوم و فلسفة نو اندک اندک جایکزین اندیشه های ارسطو و 
فیلسوفان مدرسی می شدند؛ و گروهی از آموز گاران غیر روحانی انديشه 
های «فیلسوفان» را در آموزشگاهها اشاعه می دادند. کالجها 
آ زمایشگاههایی دایر می ساختند و برای ندریس فیزیک هل استادانی 
استخدام, می کردند. در پاریس و ولایات فرانسه, آموزشگاههای فنی و 
نظامی تا ی مت شندند. عشانی: نشیم کودند که آمورنن خدیو ثه 
جای اصلاح شخصیت انسان. فکر وی را بسط خواهد داد, اخلاق وانضباط 
مردم را سست خواهد کرد, و کشور را سرانجام به انقلاب خواهد کشاند. 
اما (فیلسوفان) امیدهای خویش را دربارة اینده به نظام جدید اموزش و 
پرورش دوخته: ,بودنی. آینان فی آندیشدند. که انشان انا تیک »است و 
نیرنگهای حرفة کشیشی و سیاسی هستند که وی را به تباهی کشیده اند. 


همین بس که انسان خویشتن را از نیرنگ رهایی دهد و به اغوش 
«طبیعت» بازگردد. اما هیچ یک از انان بدرستی نگفت که منظور 
باز گشت به «طبیعت » چیست. باز گشت به «طبیعت », چنانکه خواهیم دید, 
جوهر انديشه های روسو بود. قبلا با اعتقاد الوسیوس به اینکه (آموزش 
همه چیز را دگرگون خواهد ساخت) اشنا شده آیم. حتی ولتر شکاک نیز 
بخردانه پا نابخردانه, رفتار می ۳ ۳ اعتقاد ب به پزنشد فش و انسان, 
از راه اصلاح و گسترش آموزش و پرورش, هستة دین «فیلسوفان» شده 
بود. بهشت و آرمانشهر چون سطلهایی هستند که آنها را بر سر چاه 
سرنوشت از دو سر طنابی آویزان کرده باشند؛ چون یکی از سطلها در چاه 
فرو می رود, دیگری از چاه در می اید. امید انسان بتناوب یکی از آنها را 
بیرون می کشد. شاید هنگامی که هر دو سطل خالی آن جام در ات تهدتی 
دستخوش نومیدی شود و در راه مرگ و نیستی گام نهد 

تورگو در 11 دسامبر 1750 خطابه ای دربارة 0 پی در پی ذهن 
انسان» در سوربون خواند و در آن ایمان جد بد را تدوین و تنظیم کرد: 
بشریت؛ هرگاه از نخستین روزهای کف آن در نظر گرفته شود, به ديدة 
فیلسوف. کل وسیعی است که مانند هرموجود دیگری دارای دوران 
کودکی, رشد, و کمال است. ... اداب و رسوم لطیفتر و دلپسندتر می 
شوند, فکر روشنتر میر گردد, و ملتهایی که از هم پراکنده بودند به یکدیگر 
نزدیک می شوند. بازرگانی و روابط سیاسی سرزمینهای جهان را به هم 
می پیوندد و بشریت, از راه دگرگونیهای آرام و تند, در روزهای روشن و 
سیاه. با گامهای سست به سوی کمالی که پیوسته به او نزدیکتر می شود 
پیش می رود. 
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ولتر این امید (فیلسوفان) را با دودلی تایید می کرد: 

می توانیم امیدوار باشیم که خرد و صنعت همواره پیشرفت خواهند کرد, 
فنون سودمند کاملتر خواهند شد. بدیهایی که افراد بشر را می ازارند. 
تعصبات- که عذابهای کوچکی نیستند- رفته رفته از میان رهبران ملتها 
رخت بر خواهند بست. و فلسفه, که در دسترس همان قرار خواهد 
گرفت. روان ادمی را دربرابر تلخیها و شوربختیهای همیشگی تسلی خواهد 
داد. 

«فیلسوف» سالخورده, که اکنون به آمتارة کرک رسیده بود, در 1۳7۳/4 از 
به قدرت رسیدن تورگو خرسند شد. زیرا وی به اشاعة روشنگری در میان 
مردم عادی اعتماد نداشت و چشم امید خود را به بیداری و روشنی انديشة 
شاهان دوخته بود. می گفت که اوباش- ولتر عوام را چنین می خواند- قادر 
ن آطوخنت نیستند؛ ؛ زیرا تک و فرسودگی مجالی برای اندیشیدن و 


آموختن به آنان نمی دهد. اما تففیان شاه را که خود هی تهانتد: آموز کار 
شاه باشند. می توان اموزش داد. بسیاری از «فیلسوفان». مانند ولتر, 
چشم امید خویش را. در آننده. اک دورن اب «فرماترهای: متیر 
روشنفکر» دوخته بودند. آنان؛ با آنکه وقوع انقلابی را پیشبینی می کردند, 
از انقلاب می هراسیدند و امیدوار بودند که سرانجام طبقة فرمانروا, به 
پیروی از ندای خرد و فلسفه, به اصلاحاتی دست خواهد زد و بشریت را به 
شاهراه نیکبختی رهنمون خواهد شد. از همین روی؛ انان اصلاحات فردریک 
دوم را در پروس می ستودند, و گناهان کاترین دوم را به فراموشی می 
سپردند؛ و اگر زنده می ماندند, از اصلاحات بوذ دوم در آتریش خرسند 
می شدند. آیا ما از دولتهایمان امیدی جز اين داریم؟ 


۷ -اخلاق جدید 


این پرسش آزاردهنده هبوز بی جواب مانده بود. آپا جامعه ای بدون دین؛ 
دینی که با دادن وعده و وعید فوق طبیعی پشتیبان نظم جامعه است. می 
تواند پایدار نماند؟ آیا مردم می توانند بدون اعتقاد به خدایی که واضع 
قوانین اخلاقی و ناظر رفتار انسان است. و ادمیان را پاداش و کیفر می 
دهد, از موازین ِِ پیروی کنند؟ نا + جر ولتر, عقیده بر 
۳ اقلیتی با فرهنگ صادق باشد. یا دیگران نیز از آن 
بینیازند؟ و آیا اخلاق معدودی تربیت شده یادگار ایمان و تربیت دینی 
کته آنان نیست ؟ 

«فیلسوفان» اخلاق طبیعی را برای انسان کافی می دانستند. ولتر در اين 
باره شک داشت. اما دیدرو, د/ آلامبر. الوسیوس. د/ اولباک, مابلی, تور گو, 
و دیگران از اخلاقی جدا و مستقل از دین سخن می گفتند و عقیده داشتند 
که از دگرگونیهای عقیدتی گزندی به این اخلاق نخواهد 
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رسید. بل عقیده داشت که ملحد می تواند. مانند دیندار. پایبند اصول 
اخلاقی باشد؛ او اخلاق را عادت پیروی از خرد خوانده, و گفته بود که 
انسان جانوری خردمند است؛ اما نگفته بود که خرد چیست. آیا تمیز معقول 
از نامعقول با جامعه است پا با فرد؟ هرگاه میان «جامعه» و فردر اختلاف 
عفیده آق بدید آید, ابا خيزی جز زور می تواند بین آنها داوری کند؟ آیا نظام 
اجتماعی: کششکشتی برای تحمیل قانون و گریز از قانون است؟ آیا اخلاق 
تنها پیشبینی فرصتهای تفتیش و بازرسی نیست؟ اف. وی. توسن در 
اخلاقیات (1748) به تشریح اخلاق طبیعی پرداخته است؛ وی نیز فضیلت 
را «صداقت در اعمال وظایفی» خوانده بود «که خرد به انسان تحمیل می 
کند.» اما چند نفر از مردم قادر یا مایلند که خرد را راهنمای خود سازند؟ و 
ایا شخضیت. اسان «که.رقتار ادمی از آن.رينته فی گیرد» قبل از رشد 
خرد شکل نمی گیرد؟ آیا خرد بازيچة دست تمایلات شدید آدمی نمی شود؟ 
اینها هستند پاره ای از مسائلی که انديشة طرفداران و مخالفان اخلاق 
طبیعی را سرگرم خود ساخته بودند. 

بیشتر «فیلسوفان» کلیت خودخواهی در ريشه و پاية همة اعمالی می 
دانستند که آگاهانه از انسان سر می زند, اما غقیده داشتند که.ب افووش ۵ 
قانونگذاری, و به یاری خرد می توان خودخواهی را وسیله ای برای 
همکاری متقابل و تحکیم نظام اجتماعی ساخت. د/ آلامبر می گفت: 

اخلاق طبیعی مبتنی بر یک واقعیت مسلم, نیاز مردم به یکدیگر, و وظایف 


صحت این امر معترف است. مردم کشور کره نخستین قومی بودند که این 
حقیقت را شناختند و تدریجاً پخش کردند تا به سراسر کرة زمین رسید و 
مورد قبول همگان افتاد. . . البته, کشورهای بیگانه هم به قدرت خدایان 
الیو وریت ار اما ارفا ایا کی رات از ی هه 
خورشید پدید نيامدند. و همین سبب پستی انهاست. 

چنین بودند مردان و عقایدی که نهضت سون نوجویی را برای «اعزاز 
امیراطور و اخراج وحشیان بیکانه» برپای داشتند. این نهضت, در قرن 
نوزدهم, ژاینیان را به برانداختن دستگاه شوگونها و باز گردانیدن تفوق 
آسمانی امیراطور کشانید, و در سده بیستم » در انگیختن میهن دوستبی 
ات کم پیش از استیلای سلطان اتتفات زاین بر میلیونها مردم شرق 
بیدار فرو نخواهد نشست, نقشی حیاتی داشت. 
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متقابل ی از آن نیاز است. مه اصول قوانین 99 به ِِ ای 
در دل ِ و ات ها اه 39 را با اما از 
میان نمی برند. و پاسخ هر سوّال معینی ... به ريشة اصلی, یعنی 
خودخواهی ما؛ می رسد که اساس تمام التزام اخلاقی ماست. 

برخی از «فیلسوفان» پذیر فتند که احترام به مصالح جامعه مستلزم غلبة 
کلی خرد در میان همة مردم است. یعنی یک خودشیفتگی 
«روشنگرانه» که نتایج انتخاب خود را در چشم اندازی آنچنان گسترده ببیند 
که خودخواهی فرد با خیر جامعه سازگار باشد. اما ولتر به هوش و خرد 
خودیرستی اعتمادی نداشت؛ در نظر او اندیشیدن یک عمل بسیار استثنایی 
بود. وی ترجیح می داد شالودة فلسفة اخلاقی خود را بر واقعیت 
نوعدوستی مستقل از خودخواهی بنهد, و این نوعدوستی را از حس 
عدالتجویی, که خداوند در ادمی سرشته, گرفته است. «برادران» وی را 
نکوهش کردند که اخلاق را تسلیم دین کرده است. 

«فیلسوفان», پس از آنگة خودخواهی را واقعیت جوم و عمومی مسلمی 
گرفتند, همگی به این نتیجه رسیدند که درک خوشی و لذت برترین نیکی و 
فضیلت است؛ و همة لذات, هرگاه زیانی از آنها به جامعه و خود فرد نرسد, 
فعارید. گریهه در اوای یتیس ای مد ان بای ناوات 
جدید, به تقلید از نویسندگان کلیسایی, کاتشیسم نوشتند و در آنها به 
تشریح اخلاق نو پرداختند. سن-لامبر برای کودکان دوازده - سیزدهساله 
کاتشیسم جهانی را 
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نوشت. که بخشی از آن را نقل می کنیم: 

س: اکنون که چنین موجودی است., چه باید کند؛ 

ج: باید جویای خوشی و لذت باشد. و از درد دوری جوید. 

س: آپا این خودخواهی نیست؟ 

ج: نتيجة ضروری خودخواهی است. 

س: ایا خودخواهی در همة مردم یکسان است؟ 

ج: بلی, زیرا همة مردم طالب حفظ خود و نیکبختیند. 

س: از نیکبختی چه می فهمید؟ 

ج: حالت مداومی که در آن خوشی بیش از رنج است. 

س: برای برخورداری از این حالت. چه باید کرد؟ 

ج: باید خرد خويش را پرورش دهیم و از ان پیروی کنیم. 

س: خرد چیست؟ 


ج: شناخت حقایقی است که نیکبختی ما نت انا ی راون 

تشر یاو دخواهت: همیشته مارا کف ان ای وت کاششتض اما 
می دارد؟ 

ج: نه, زیرا همة مردم نمی دانند که خودخواهی را چگونه باید به کار بست. 
س: منظورتان چیست؟ 

ج: منظورم این است که برخی از مردم خود را بحق دوست دارند, و برخی 
از مردم به ناحق. 

س: چه کسانی خویشتن را بحق دوست دارند؟ 

: آنان که می کوشند یکدیگر را بشناسند, و آنان که نیکبختی خود را از 
نیکبختی دیگران جدا نمی کنند. 

فیلسوفان اخلاق عملی خویش را بر اساس دانسته ها و خاطرات جود از 
اخلاق مسیحی بنیان نهادند. دلبستگی مستقیم به انسان را جایگزین 
پرستش خدا؛ مریم» و قدیسان ساختند, که غیر مستقیم به بهبود اخلاق 
مردم یاری کرده بود. آبه دو سن-پیر واژة «نیکوکاری» را به جای واژة کهن 
«فصرلت بان مب صی تال اهر ساره گر ور 
کارهای خیر مشترک بود . همراه اين واژه. «فیلسوفان» بر «انسانیت» 
تاکید ورزبدند» که به معنی انساندوستی بود. این نیز از دومین فرمان 
ريشه می گرفت. رنال, هنگامی که که رفتار ستمگرانة اروپاییان را با سیاهان, 
هندیان؛: و هندیشمردگان غیر انسانی می خواند, بی گمان به یاد داشت که 
قبل از او لاس کاساس, اسقف؛ اسپانیایی: آن را غیر انسانی خوانده 
است(1539). اما دلبستگی تازة اروپاییان رابه انسان, و علاقه مندی آنان 
با پموشگری آن شاومتدان»‌عماران و مظاوما نم ایو مر هفن دنت سای 
«فیلسوفان», و بیش از همه مرهون اندیشه و تلاشهای ولتر, دانست. 
تلاشهای پیگیر ولتر بودند که دولت فرانسه را به اصلاح قوانین این کشور 
واداشتند. روحانیان فرانسه, به خاطر شک کار یشان انگشتنما بودند. اما 
همین روحانیان اکنون می دیدند که 
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«فیلسوفان» اخلاق عملی مسیحیت را, با موفقیت شایان توجهی, به مردم 
تبلیغ می کنند. اکنون اخلاق از دین جدا می شد و انسانیت. همدردی, 
رواداری دینی. نوعدوستی» و صلح, به جای ایمان دینی» بر نیکخواهی 
استوار می شدند؛ : اخلاق در این شکل جدید نیز, مانند گذشته, بسیار 
اندکی بر جامعه می گذاشت. 

«فیلسوفان», که با مسائل اخلاقی ناشی از جنگ روبه رو شده بودند, 
هنگام ابراز عقیده دربارة صلح و تبلیغ آن, از صلح طلبی پرهیز می کردند. 
ولتر جنگ دفاعی را تجویز می کرد اما عقیده داشت که جنگ دزدی و 
راهزنی است, و ملت فاتح را نیز چون ملت مغلوب دچار فقر و بینوایی 


مهوت کنن و تنها چند امیر فاتح. چند معشوقة درباری, و چند پیمانکار نظامیند 
که از جنگ سود می برند. وی به لشکرکشی فردریک به سیلزی اعتراض 
کرد؛ و شاید, هنگام تصنیف مقالة آ شیر «جنگ» تدای فرهنگ فلسفی, 
هنوز این لشکر کشی را به یاد داشت: , 
یک شجره نامه نویس به امیری می گوید که وی بازماندة مستفیم کتتافه 
است که نیاکانش دو يا سه قرن پیش با خاندانی وصلت کردند. این 
خاندان. که خاطرة ان هم از یادها رفته است. ولایتی را از ان خود می 
دانست. ... امیر و مشاورانش بی درنگ گفتة وی را می پذیرند. مردم 
ولایت-ولایتی که نزدیک به صد فرسنگ از وی دور است- در تلاشی بیهوده, 
ادعای وی را رد می کنند؛ می گویند که وی را نمی شناسند و نمی خواهند 
از او فرمان برند؛ و اگر که او مایل است قوانین خود را به مردم این ولایت 
کند, نخست باید دست کم رضای آنان را جلب کند. . امیر بی 
توت کرو آنتوفن از مردانی را, که چیزی برای از دست دادن تذارنی کرد 
هرد خاهه رب آنی به- انا مین بهسانج .۰ انا اند ای اند ده 
به راست و چپ بگردند, و به سوی پیروزی و افتخار می شتابد . 
با اینهمه, ولتر به کاترین دوم سفارش می کرد که ترکان را بزور اسلحه از 
بودند, مرثیه ای پرشور می نوشت؛ و پیروزی سپاهیان فرانسوی را در 
فونتنوا می ستود. _ 
فیلسوفان با ملی گرایی و میهن پرستی, به این دستاویز که این احساسات 
مفاهیم انسانیت و تعهد اخلاقی را محدود می سازند و وسیله ای در دست 
شاهان برای رهبری مردم به جنگ و کشتار می شوند. مخالف بودند. ولتر 
در مقالة «میهن» در «فرهنگ فلسفی» میهن پرستی را, به دلیل اینکه با 
خودیرستی در می امیزد. نکوهش کرده است. وی از فرانسویان می 
خواست که غرور برتری خویش را در زبان, ادبیات. هنر, و جنگ از سر 
برانند. و اشتیاهات, ناتوانيها. و عیبهایشان را به انسان یادآور می شد. 
مونتسکیو, ولتر, دیدروه و درآ میگ در فرانسه, چون لففتنزی: کانت؛ هردره 
گوته, و شیلر در آلمان, بخست «اروپایی خوب» و سپس فرانسوی پا 
آلمانی بودند. همانگونه که در قرون وسطی یک دین و یک زبان مردم 
ارویای غری زا بو آن«داشته بود. که این شامان زا وطرن مشتزک: خود 
بدانند, زبان فروگ فرانسه نیز اکنون 
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اروپاییان را بر آن می داشت که سراسر بر اروپا را وطن مشترک خویش 
بشمارند. . روسو در 1755 از «جهان وطنان نزرگی» یاد کرد که «مرزهای 
موجود در میان ملتها را نادیده می گیرند و چون قادر مطلق آفرينندة 
خویش, به همة مردم با ديدة نیکخواهی می نگرند.» روسو در جایی دیگر, 


با گزافه گویی خاص خود, چنین نوشت: «دیگر فرانسوی و آلمانی وجود 
ندارد؛ ... همه اروپاییند.» این سخن تنها دربارة اشراف و روشنفکران 
درست بود» اما در میان این طبقات نیز روحية جهان وطنی تنها از پاریس تا 
ناپل و سن پطرزبورگ می رسید. حتی اشراف و روشنفکران نیز, هنگام 
جنگ, برای دفاع از مرز و بوم ملی دوش به دوش دیگر مردم به پیکار بر 
می خاستند. هنگامی که فرانسه با انگلستان در جنگ بود, جامعة 
هیوم؛ هوریس والپول, گیین, و ادم سمیت را با آغوش باز می پذیرفت؛ و 
پرنس دولینی تقریبا در همة پایتختهای اروپا احساس می کرد که در وطن 
خود به سر می برد. سربازان نیز از احساسات بین المللی بر کنار نمانده 
بودند. فردیناند, دوک برونسویک. می گفت: «هر افسر آلمانی باید از 
خدمت در زیر پرجم فرانسه بر خود ببالد.» هنک از سپاهیان فرانسه, که 
«آلمانیهای شاهی» نام داشت, از سربازان آلمانن تشکیل شده بود. انقلاب 
فرانسه به رفاقت جهان وطنانة آداب و رسوم و نگرشها خاتمه داد؛ برنری 
فرانسه رفته رفته از میان رفت. و ملی گرایی گسترش یافت. 

انقلاب فکری, که تا اندازه ای پدیده قیام اخلاقی برای برانداختن مظالم 
خدایان و کشیشان بود. از دشمنی با الاهیات کهن فراتر رفت و چشم انداز 
اخلاقی وسیعی پدید آورد- چشم اندازی که از ان. همه انتشانها نرادر.فی 
نمودند. اما این پرسش؛ , که آپا نظام اجتماعی در پناه قانون اخلاقی جدا| 1 
دین پایدار خواهد ماند. همچنان بی پاسخ ماند. اين پرسش هنوز هم 
انديشة مارا سرگرم خود ساخته است. ما نیز گرفتار همان آزمایش خطیر 


۱ -عقب نشینی دین 


اکنون چنین می نمود که «فیلسوفان» در پیکار خویش با مسیحیت پیروز 
شده اند. تاریخنویس بیطرف, هانری مارتن؛ مردم فرانسه را در 1172 
«نسل فاقد معتقدات مسیحی» خواند. سگیه, قائم مقام دادستان کل, در 
70 چنین گزارش داد: 

«فیلسوفان, کوشیده اند با یک دست تخت شاهی را براندازند و با دست 
دیگر محرابها را زير و رو سازند. منظور آنان دگرگون ساختن اعتقاد مردم 
به نهادهای مدنی و دینی بوده است. این انقلاب. هرگاه بتوان أن را انقلاب 
خواند, به تحقق پیوسته است. زهر شکا کیت تاریخها, شعرها؛ داستانها, و 
حتی فرهنگها را به خود آلوده است. این بیماری همه گیر تا کارگاهها و کلبه 
ها نیز راه یافته است. نوشته های انان. پس ازانکه چون سیل در ولایات 
روان شدند, به چاپ می رسند. 
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سیلوان مارشال, که گویی خواسته بود درستی این گزارش را تأیید کند, , در 
1۳7۳1 فرهنگ ملحدان را منتشر ساخت. و با گنجانیدن انديشه های ابلار, 
بو کاتخوه و اسقف. بار کلی, آن-ر| بسط داد. در 1775 اسققفت اغظم تولوز 
اعلام داشت که «هیولای الحاد انديشة حاکم شده است.» مادام دو دفان 
می گفت که اعتقاد به معجزات مسیحی. به اندازة اعتقاد به اساطیر 
یونان, از میان رفته است. مردم شیطان و دوزخ را موهوم تلقی می 
کردند؛ و بهشت الاهیات را ستاره شناسی جدید به افسانه مبدل ساخته 
بود. دو توکویل در 1856 گفت: (معتقدات دینی در پایان قرن هجدهم از 
اعتبار افتاده بودند.» 

اما اين سخنان همگی مبالغه آمیز بودند و گویتدکان انها, ظاهر], تنها پاریس 
و طبقات فرادست و تحصيلكردة آن را در ذهن داشتند. داوری ویلیام لکی 
در این میان درست نر و بیطرفانه تر از سخنان دیگران می نماید: 
«نشریات ضد دینی نمودار آفکار بسیاری از تحصیلکردگان بودند و خواسته 
های آنان را بر قنی آ ورد ند و گردانندگان دستگاههای دولتی يا اين نشریات 
را نادیده می گرفتند, يا با نشر آنها موافق بودند.» توده های مردم فرانسه 
هنوز ایمان دینی قرون وسطایی را داروی دردهای بسیار خود می دانستند 
و گرامی می داشتند. انان نه تنها به همان معجزات کهن, بلکه به معجزات 
تازه نیز اعتقاد داشتند. دستفروشان فرانسه از فروش مجسمة کوچک 
معجزه آفرین مریم عذرا سود هنگفتی می بردند. مردم مجسمه ها و آثار 
قدیسان را برای جلوگیری از بدبختی عمومی, پا رفع آزن: در تظاهرات 
خیابانی با خود حمل می کردند. مردم فرانسه, حتی در شهر پاربس, در 


جشنهای دینی به دعوت ناقوس کلیسا, که در همه شهرهای این کشور 
طنین. افکن بونه به کلیشاها روی-می. آوردند و بسیاری از مردم فرانسه, 
دست کم در ولایات به انجمنهای برادری دینی بستگی داشتند. «برادر» 
سروان در 177 از گرنوبل به د/ الاخیز نوشت: : «از پیروزی فلسفه در این 
دیار عقبمانده متحیر خواهید شد.» 60 تن از مردم دیژون دورة کامل دايرة 
المعارف را در خانة خود گرد اورده بودند. اما اين موارد استثنایی بودند, و 
بسیاری از افراد طبقة متوسط ولایات فرانسه هنوز به کلیسا وفادار بودند. 
جنبش «فیلسوفان» در پاریس به همة طبقات سرایت ت کرده بود. کاز بر ان 
بیش از پیش از دین و روحانیان رویگردان می شدند؛ قهوه خانه ها از مدتها 
پیش خدا را کنار گذاشته بودند. یکی از اشراف پاریس می گفت که 
آرایشگری هنگام آرایش سر وی گفته است: «سرورم, با آنکه من کارگر 
بینوایی بیش نیستم. مانند دیگر مردم بیدینم.» اما زنان کارگر و دهقان 
هنوز دیندار بودند و با ساده دلی با انگشتانشان تسبیح می شمردند. زنان 
متجدد از مد فلسفه پیروی می کردند, و چز هنگام مرگ. به دین روی 
نتفان نمی:دادند تقریبا همة انان:.هکامی: که بفین. می. کردند که زمان 
مردن رسیده است. کشیشی , به خانة خود احضار می کردند. «فیلسوفان» 
بسیاری از سالونهای بزرگ و پر رونق را پیرو انديشه های خویش ساخته 
بودند. مادام 99 دفان آنان را خوار می داشت, اما مادام ژوفرن آنان را به 
دور سفره خود گرد آورده بود؛ 
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د/ الامبر, تورگو, و کوندورسه سالون مادموازل دو لسپیناس را رهبری می 
کردند, و گریم سالون مادام د/ اپینه را پیرو اندیشه های «فیلسوفان» 
ساخته بود. هوریس والیول در 1765, دربارة محیط فکری سالونهای 
پاریس, چنین نوشت: 
در اینجا ] سالسونها[ خدا و شاه را نابود می سازند؛ ... مردان و زنان 
خویشتن را به کار ویرانگری سپرده اند. از من, که اندک اعتقادی به دین 
دارم ۹۲ می کنند . «فیلسوفان» سطحی, تحمل ناپذیر, متکبر, و 
سرسختند. از آموزش ان باز نمی ایستند. و اموزش انان الحاد علنی 
است. اگر ببینی که چگونه به تبلیغ الحاد می پردازند, باور نخواهی کرد. از 
اين روی, اگر به صورت یک یسوعی برگشتم. تعجب ً 
با اینهمه, «آکادمی فرانسه» در فاصلة سالهای 1760 تا 1770 نه تن از 
فیلسوفان را به عضویت خود بر گزید, و در 2 دا الافیز را منشی 
خود ساخت. 
اشراف فرانسه با شادمانی از انديیشه های ضد دینی مردان دارای روح 
قوی استقبال می کردند. لاموت-لانگون گزارش داد که «الحاد در میان 
طبقات بالا عمومیت یافته است. اعتقاد به خدا انسان را اماج ریشخند و 


استهزا می سازد.» «پس از 1771, بیدینی در میان اشراف غلبه یافت.» 
دوشس د/ آنویل, دوشس دوشوازول, دوشس دوگرامون, دوشس 
دومونتسون؛ دوشس دونسه خداپرست بودند. خر وهی از سران دولت- 
چون شوازول, روآن, مورپا, بووو. شوولن- از همنشینی با د/ آلامبر, تورگو, 
و کوندورسه لذت می بردند. «فیلسوفان». همراه ترویح بیدینی و الحاد, به 
موروثی امتیازاتی متحجر و ظالمانه اند کفشدوز کاردان بهتر از خاوند 
بیکاره است. و همة قدرت ناشی از مردم است. 
حتی روحانیان نیز از این اندیشه ها بر کنار نمانده بودند؛ شامفور در 1769 
میزان بندیتی روجانیان. را با پاية و مقام آنان متناسب دانست و گفت؛ 
# تباید آندکت اعهاد داسته اتید .ای اشفف. مین وان یه 
معتقدات دینی مردم پوزخند زند, اسقف آشکار | بر این معتقدات می خندد. 
و کاردینال بر آنها ظعته می زنده» دقدرفی نا اولباک در میان دوستان خود 
از چند 0 شکاک نام می بردند. ند تو 00 آیة فوشه, ۳1 موری» ۳۹1 دو 
بووه, و آبه دو بولونی «در شمار رک گوترین «فیلسوفان» بودند.» خبر 
داریم که در این ایام «انجمن کشیشان روشنفکر» وجود داشت. برخی از 
این «کشیشان بذله گو» خدا پرست و برخی ملحد بودند - روح ملیه در 
اینان حلول کرده بود. در 1774, هنگامی که پریستلی با تورگو شام می 
خورد. مارکی دوشاتلو بدو گفت: «دو مردی که رو به روی شما نشسته اند 
اسقف اکس- ان - پرووانس و اسقف اعظم تولوز هستند, اما بیش از من 
و شما به خدا اعتقاد ندارند.» پریستلی می نویسد: «به او اطمینان دادم 
که من دیندار و خداشناسم. آقای لو روا به من گفت که در میان 
هوشمندان؛ جزمن. مسیحی و خداشناسی نمی شناسد.» 
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الحاد به صومعه ها نیز راه بافته بود. دوم کولینیون, برای انکه رسوا نشود, 
دو معشوقه اش را تنها هنگامی به دور سفره اش می نشاند که مهمانانش 
دوستان رازدار وی بودند؛ دوم کولینیون, برای آنکه گزندی به خوشگذرانی 
وی نرسد., اجازه نمی داد که «اعتقادنامة رسولان» را بر سر سفره 
بخوانند, اما دین را برای اخلاق عوام سودمند می دانست. دیدرو از روزی 
باد می کرد (1769) که از کنار دوراهب می رنه است : 
وت از انان پیشنویس گفتاری را می خواند که متضمن انديشه های نو نو و 
گستاخانه ای دربارة الحاد بود. دانستم که این اندیشه ها در صومعة آنان 
رواج یافته اند. از اینکه بگذریم, اين دو راهب در صومعة خود انگشت نما 
بودند؛ آنان هوشمند. سرخوش, خوش احساس, و برخوردار از دانش و 
معرفت بودند. 
تاریخنویس کاتولیک پرشوری می نویسد که در اواخر قرن هجدهم «عزت و 


حرمت دیرین صومعه ها در جهان کاتولیک جای خود را به مذمتی اغراق 
امیز. ولی عمومی, سپرده بود.» 

گسترش رواداری دینی بیش از همه مرهون سستی معتقدات دینی مردم 
بود؛ تحمل معتقدات دینی دیگران. هنگامی که به این معتقدات بی اعتناییم, 
اسانتر است. پیروزی ولتر در راه احقاق حق کالاس و سیروان فرمانداران 
چند ولایت فرانسه را رن داشت که تعدیل قوانین ضد پروتستانی را از 
دولت بخواهند؛ و چنین هم شد. فرمانهایی را که در گذشته علیه 
بدعتگذاری صادر شده بودند لغو نکردند, اما با ملایمت به کار بستند. 
چنانکه ولتر پيشنهاد کرده بود. هوگنوها را به حال خود گذاشتند. پارلمان 
تولوز, با احترام به رواداری دینی, تا جایی که شاه را هراسان ساخت, از 
ستمگری دست شست. چند تن از نخست کشیشان, و در آن میان فیتز 
جیبمز» اسقف سواسون, از مسیحیان خواستند ک(/همة مردم را برادر خود 
بدانند. 

ولتر افتخار این پیروزی را از آن فلسفه می دانست. وی در 1764 به ۱ 
آلامتز نوشت: «به گمان من؛ تنها فیلسوفانند که توانسته اند رفتار و آداب 
فرده رها اندارم ای ملایم تا تیان کار شن‌عبار تلف در هر 
قرنی دو يا سه بار تکرار می شد.» اما این را نیز نباید از یاد برد که حتی 
خود «فیلسوفان» گاهی سختگیر بودند. د/ آلامبر و م۲۲86نمالزرب را 
اندرز می دادند که فررون را زیر فشار قرار دهد (1757)؛ و د/ الامبر از 
او می خواست که چند تن از کسانی را که از دايرة المعارف انتقاد کرده 
بودند را تعقیب کند(1758). مادام الوسیوس از او می خواست نشریه ای 
را که از دربارة ذهن همسرش بدگویی کرده بود خاموش سازد(1758). 
ولتر چند بار از مقامات فرانسه درخواست کرد که از انتقادها و بدگوییهای 
مخالفان «فیلسوفان» جلوگیری شود و ۳ وقتی که این انتقادات توهین» 
افترا, و دروغهای آزارنده بودند, حق با او بود. 

عوامل دیگری نیز به گسترش رواداری دینی یاری می کردند. جنبش اصلاح 
ژینی, با آنکه :بر سیر دی و عفیذتی: ضحه نهادن بو با ندید آفرون 
فرقه های دینی بسیار (که برخی 
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از انها می توانستند از خود دفاع کنند) عدم رواداری دینی را در عمل به 
مناقشة قلمی محدود ساخت؛ فرقه های گوناگون. که ناگزیر بودند با 
اعتبارش افزودند. خاطرة جنگهای «دینی» در فرانسه, انگلستان, و آلمان, 
و زیانهای اقتصادی ناشی از انها, بسیاری از رهبران سیاسی و اقتصادی 
این کشورها را به رواداری دینی متمایل ساخت. مراکز بازرگانی, چون 
هامیور ی امسترذام: و لندن. تاگزتر شدند. که. معتقدات: دینی: و اداب: و 


رسوم مشتریان گوناگون خود را ارج نهند. قدرت روزافزون دولتهای ملی 
گرا این دولتها را از وحدت دینی زیردستانشان, برای تحکیم نظام اجتماعی, 
تیار ساخت. اشتاین دینداران_ با دينها و تمدنهای بیگانگانه اعتقاد آنان را, 
بث. اینکه:.خدا تنها در انخصار آنان.است: مترلزل. ساخت: پیش از همه: 
پیشرفت دانش بود که دست زدن به کارهای وحشیانه ای چون دادرسی 
عقیدتی و اعدام جادوگران را برای دینداران دشوار ساخت. «فیلسوفان» 
بتزای. ازادی عفیده بسیار تلاش. کرده بودنده و حق. داشتند پیروزی آزادی. را 
مرهون تلاشهای خود بدانند. در فرانسه ای که هنوز در نيمة اول قرن 
هجدهم واعظان هوگنو را به دار می کشید «فیلسوفان» ازادی دینی را تا 
بدانجا بسط دادند که شاه کاتولیک در 1776 و 1778 برای نجات کشور از 
یک پروتستان سویسی یاری جست. 


۱۱ - خلاصه 


در پایان بحث, بار دیگر یادآور می شویم که فیلسوفان و عالمان الاهی 
بودند که قاطعترین پیکار قرن هجدهم را رهبری می کردند, نه جنگجویان و 
سیاستمداران. از اين روی, حق داریم که اين قرن را «عصر ولتر» بنامیم. 
کوندورسه نوشت: «فیلسوفان ملتهای گوناگون همة مصالح بشریت را در 
انديشة خویش گنجانده اند ۰ 9 برای پیکار با هر کجروی و هر گونه 
ستمگری, سپاه متحد و نیرومندی به وجود آورده اند.» اين سپاه به هیچ 
روی متحد نبود؛ خواهیم دید که روسو آن را ترک گفت ۵ کات در صدد 
برامد فلسفه را با دین سازش دهد. اما اين سپاه 2 در راه آزادی 
روان آدمی تلاش می کرد و ما اکنون از ثمرة پیکار ان برخورداريم. 
هنگامی که ولتر پیروزمندانه از فرنه رهسیپار پاریس شد (1778)؛ جننشی 
که وی رهبری می کرد به ثمر رسیده, و برانديشة اروپاییان چیره شده بود. 
فررون, دشمن سرسخت این جنبش, آن را «بیماری و دیوانگی قرن» نام 
داده بود. یسوعیان گریخته و ژانسنیستها سنگرها رز ترک گفته بودند. 
سیمای جامعة فرانسه پاک دگرگون شده بود. تقریبا. همة نویسندگان 
فرانسه از انديشه های «فیلسوفان» تترفی فی. کردنة و شتند آنان را عفن 
جستند؛ فلسفه ورد زبان مردم. و موضوع صدها کتاب شده بود. «مردم 
فرانسه ستایش ولتر, دیدرو, و یا د/ آلامبر را بیش از لطف شاهزادگان ارج 
می. تهادند.» سالونها و «اکادمی بارینش», و کاهی وزیرآن شاه: 
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به دست «فیلسوفان» افتاده بودند. 
مهمانان خارجی: براق. انکه با «فیلست‌فان» نامدار آشتا. شوند .و سختان 
انان را بشنوند, برای حضور در سالونها بیتابی می کردند, و, پس از 
بازگشت از فرانسه, انديشه های آنان را در سرزمین خویش می پراکندند. 
هیوم, با انکه در بسیاری از انديشه های خویش پیشرو ولتر بود. وی را 
استاد می شمر د. ؛ رابرتسن کتاب برجسته اش تاریخ فرمانروایی امپراطور 
شارل پنجم, را به فرنه فرستاد. چسترفیلد. هوریس والپول, وگریک از 
جملة دهها انگلیسیی بودند که با ولتر مکاتبه می کردند. سمالت, فرانکلین, 
و چند زخ یکره برای ترجمه و نشر آثار ولتر در سی و هفت جلد(1762), 
دست یاری به هم دادند. نوشته های «فیلسوفان» بنیانگذاران جمهوری 
جوان امریکا را به شور آورده بودند. براق آشنایی با نفوذ توشته. های 
«فیلسوفان» در انديشة متفکران الفان/ همین یبن بس که به سخنان گوته 
خطاب به اکرمان (183191820) گوش 0 
از نفوذ ولتر و معاصران بزرگ او در [انديشة] جوانی من, و از رهبری 


[ انديشة] مردی اسر -جهارن. فتفدن: به دشت: آبان: اکام نید برایم 
شگفت اهر ات که فرانسه توانسته است در قرن گذشته اين همه 
تهنشندم پر وشن دهد مان ام نهد آن مرا به شففتی:وا هی دار ادبیات 
صدسالة فرانسه, که از زمان لویی چهاردهم در رشد و تکامل بود, و اکنون 
بارور و شکوفان شده. یک تحول و دگردیسی بوده است. 
شاهان و ملکه ها ولتر را می ستودند و خویشتن را مباهات کنان پیرو وی 
می خواندند. فردریک کبیر, زودتر از دیگر فرمانروایان اروپاء؛ به عظمت 
لین مش تور کی 67۰ تن آرد. شیی سا اشیایی تا فلترن.۳ 
ضعفهای شخصیت و روشنی ی وی, فردریک از پیروزی وی در پیکار با 
«رسوایی» چنین یاد می کرد: «کاخ [موهومپرستی], تا بنیانش, ویران شده 
است؛» و «ملتها در سالنامه های خود خواهند نوشت که ولتر رهبر انقلابی 
است که در انديشه و روانر مردم قرن هجدهم روی می دهد.» کاترین 
دوم, امپراطریس روسیه, و گوستاو سوم, شاه سوئد. در ستایش از ولتر 
به فردریک پیوسته بودند. امپراطور یوزف دوم, با آنکه جرئت نداشت چون 
دیگر فرمانروایان اروپا ولتر را بستاید, با الهام گرفتن از اندیشه های 
«فیلسوفان» به اصلاحات دامنه داری دست زد. ستایشگران ولتر در 
شهرهای کاتولیکی چون میلان پارما؛ ناپل. حتی مادرید به قدرت می 
رسید ند. گریم در 1177 دربارة وضع اروپا نوشت: «از اينکه می بینم 
انجمن بزرگی از روشنفکران در اروپا, پا به جهان می نهند, بسیار 
خر سندم. روتتی آدبنه دز هی دياب سرا ی ۳ 
خود ولتر, که بر بدبینی طبیعی روزگار سالخوردگی غلبه یافته بود, در 
17۳71 نفغمة پیروزی را چنین سرود: 
ذهنهای سالم و نیرومنر اکنون بسیارند. در رانتن مانهاشام. کرفته: انم آداب 
و رسوم اجتماعی را دگرگون می سازند, و سلطة غاصبانة تعصب راء که 
سراسر جهان را فرا گرفته بود, همه ساله بر می اندازند. ۰ .. آگر دین دیگر 
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فلسفه است. مناقشه های دینی اکنون چون مناقشه های پانج وجودی1 در 
بازار مکاره شده اند. خرد در همه جا, و در هر فرصتی غصب نفرت انگیز و 
زیانبخشی راء که از نیرنگ دسته ای و سادگی و زودباوری دسته ای ِ 
ريشه می گرفت: سرکوب می کند و شاهی خود را بریا می سازد. 
بیایید دینی را که به او داریم بازشناسیم. شاید, با توجه به تندرویهای 
انقلاب فرانسه و واکنش آن. بگوییم که «فیلسوفان» «جز ولتر» به طبیعت 
انسان بیش از اندازه خوشبین بودند؛ قدرت غرایزی را که, در طول 
هزاران سال ناامنی و توحش؛ , در انسان پدید آمده است ناچیز می گرفتند؛ 
در تاکید بر گسترش آموزش وپرورش و بسط خرد آدمی, برای مهار این 


غرایز, مبالغه می کردند؛ با نیازهای تخیل و عواطف انسان آشنایی 
نداشتند؛ و نیاز افتادگان و ستمکشان را به دلداری ایمان دینی در نمی 
پافتند. آنان نهادهای اجتماعی و سنتهایی را که انسان, در طی قرنها 
آزشا تشن و اشتباه, پدید آورده است ناچیز می گرفتند و انديشة فرد راء که 
در نهایت امر محضول زندگی کوتاه و محدود اوست., بسیار ارج می نهادند. 
اما هرگاه اینها را اشتباهاتی بدانیم که از «فیلسوفان» سرزده اند, باید به 
ناد آمرتم. که این اشتباهات. ند صیرفا ازهغرون فعرع که همعین. از 
امیدهای اصیل وبی آلایش آنان به نیکبختی انسان ریشه می گرفتند. آزادی 
نسبی انديشه, گفتار, و دین را ما مرهون متفکران قرن هجد هم » و شاید 
هم تا اندازه ای مدیون فیلسوفان عمیقتر قرن هفدهم, می باشیم. افزایش 
آموزشگاهها, کتابخانه ها, و دانشگاهها, و اصلاحات انسانی فراوانی که در 
زمینه های قانونگذاری, حکومت, و درمان جنایتکاران. بیماران, و دیوانگان 
صورت گرفته اند, محصول اندیشه ها و تلاشهای آنان است. مجموعة 
اندیشه های همین «فیلسوفان» و پیروان روسو بود که در قرن نوزدهم 
اندیتفته انشان‌تراه به. تجو:مشایبقه ایبه تح رکه وادافتت ۵ ادبیات, عاوم, 
فلسفه. و اصول کشورداری را دستخوش دگرگونی ساخت؛ از برکت آنان 
است که معتقدات دینی ما می توانند خویشتن راء هرچه بیشتر, از بند 
موهومات و الاهیات بیرحم رهایی بخشند., از مخالفت با روشنی اندیشه و 
از جور و جفای پیروان عقاید دیگر خودداری کنند, و بدانند که نادانی و 
امتدهای نها ماه همدلن مقایل است: از ترکت ابا نات که ها 
اکنون می توانیم, دور از ترس و نگرانی, بیندیشیم و اندیشه های خویش را 
به روی کاغذ آورشم: هرگاه از ستایش ولتر فروگذاری کنیم, شايستة آزادی 


[ 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 871 

پایان سخن در بهشت 

گفتگو کنندگان- پاپ بندیکتوس چهاردهم و ولتر 

ی جایی در خاطرة سپاسگزار 

بندیکتوس: اقا, از دیدن شما در اینجا خرسندم. زیرا اگر چه شما به 
٩‏ اما با نکوهش 
کاها ی اشتاهات یه قطالم کلسا. کم هم ها را ار ره ارس تاه 
ساخته بود, به کلیسا خدمت کردید. 

ولتر: شما اکنون نیز» چون هنگامی که در جهان می زیستید, از همة پاپان 
مهربانتر و با گذشت ترید. هرگاه هر یک از «خادم خادمان خدا» چون شما 
می بود, من گناهان کلیسا را ویژگی فطری انسان می شمردم واز ز احترام 


این سازمان بزرگ فروگذار نمی کردم. بی گمان به یاد دارید که من بیش 
از پنجاه سال یسوعیان را احترام کرده ام. 

بندیکتوس: بلو رنه تاودا نش امادهتا ستفم که‌فتها کاست: هامیت کف آ راخ 
از نیرنگهای سیاسی دست می شستند و دلیرانه با بی بند و باری شاه پیکار 
ی ایس 

ولتر: بهتر بود که در آن پیکار با ژانسنیستها همراهی نمی کردم. 

بندیکتوس: بسیار خوب. می پینید که شما نیز ممکن است چون پاپ اشتباه 
کنید. اکنون که شما را راستگو و فروتن یافته ام, اجازه دهید بگویم چرا من 
به کلیسایی که شما ترک گفتید وفادار ماندم. 

ولتر: به شنیدن ان بسیار علاقه مندم. 

بندیکتوس: می ترسم شما را خسته کنم, زیرا صحبت بیشتر با من خواهد 
بود؛ اما فراموش نکنید که شما نیز کتابهای بسیاری نوشتید. 

ولتر: من همواره در ارزوی دیدار رم بوده ام, و مایلم که شما از رم برایم 
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بندیکتوس: و من همواره به ارزوی آن بوده ام که با شما صحبت کنم. باید 
اعتراف کنم که ظرافت طبع و هنر شما را همواره ارج نهاده ام. اما همین 
هوش بود که شمار | به گمراهی کشید. دشوار است که انسان هم هوشمند 
باشتنر و هم محافطه. کار آن که ذهنی فعال دارد کمتر به دنبال سنت و 
تقلید می رود. چنین کسی به انتقاد بیشتر تمایل دارد, زیرا در آن صورت 
ات که لدت اسان اسکاو زاس حسد اما در فلسفه, انسان بی آنکه 
دچار اشتباه شود نمی تواند اندیشه های نو عرضه دارد. و من برانم که , به 
ولتر؛ سیاسگزارم. اما 0 در فیلسوف بودن من شک دارند. 
بندیکتوس: شما, بخردمندی» از پدید آوردن دستگاه فلسفی تازه ای 
خودداری کرده اید. اما اشتباه فاحش و غم انگیزی از شما سر زده است. 
ولتر: آن اشتباه کدام است؟ 

بندیکتوس: شما می پنداشتید که انسان در طول یک عمر می تواند دانشی 
چندان وسیعی و دریافتی چندان عمیق به دست اورد که دربارة حکمت 
بشریت- درباره سنتها و نهادهایی که محصول قرنها تجربه آند- داوری کند. 
سنت برای جامعه چون خاطره برای فرد است. همان گونه که نابودی 
ناگهانی خاطره ممکن است انسان را دچار جنون سازد, ترک ناگهانی سنت 
ا و( 
ولتر: فرانسه دیوانه نشد؛ فرانسه خشمها و انزجارهای قرنها ظلم و ستم 
را در عرض ده سال از دل بیرون ریخت. از اين گذشته. «بشریتی» که 


است., و حکمت بشریت تنها امیزه ای از خطاها و روشنبینیهای افراد است. 
اما هه کشت تشخیهن می هد که کذام. یک ازه آبن.ستنها زا ابتد ان بابذ 
بپذیرند و کدام یک را کنار گذارند؟ 

بندیکتوس: تجارب ملتها و جوامع انسانیند که پاره ای از این عقاید و سنتها 
را زنده نگاه می دارند. و پاره ای را کنار می گذارند. 

ولتر: من چنین نمی اندیشم. شاید غرض و تعصب رهبران ملتهاست که 
ععاندی را نندم تکان ذاشته .و شاید هم سانشور انديشه مانع از ان شدم 
است که ملتها هزاران عقيدة درست را بپذیرند و سنت خود سازند. 
بندیکتوس: گمان می کنم که پیشینیان من از آن روی به انديشة تفتیش 
افکار افتادند که آن را وسیله ای برای از نشر انديشه های 
مخرب بنیان اخلاقی نظام اجتماعی و باورهای الهامبخش که جامعه را در 
کشیدن باز زندفی یاری می. کردند می داتستند. اما می. بذیرم. که 
اشتباهات غم انگیزی از مفتشان ما سرزده است؛ مانند اشتباهی که دربارة 
گالیله از آنان سرزد-گرچه ما با گالیله مهربانتر از آن بوده ایم که برخی از 
پاران شما گفته اند و مردم نیز گفته های 
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آنان زا باور کرده اند. 

ولتر: پس سنت می تواند نادرست, جابرانه. و مانع پیشرفت فهم و دانش 
باشد. انسان هنگامی که ناچار است سنت را بدون تحقیق و بی چون و چرا 
بپذیرد, چگونه پیشرفت خواهد کرد؟ 

بندیکتوس: شاید پیشرفت را هم بدون تحقیق و بی چون و چرا نباید 
مجاز باشد که دربارة سنت و نهادها چون چرا کند, اما باید مراقب باشد 
بیش از آنچه می سازد ویران نکند؛ باید احتیاط کرد که سنگی را که از 
جایش بیرون آوردیم پایه و بنیان چیزی نباشد که می خواهیم ان را حفظ 
کنیم؛ انسان باید همواره به یاد داشته باشد که تجربة نسلهای گذشته 
ممکن است خردمندانه تر و گرانبهاتر از تشخیص یک فرد فانی باشد. 

ولتر: با اینهمه, خرد گرانبهاترین موهبت خدایی است. 

بندیکتوس: نه, محبت گرانبهاترین موهبت الاهی است. نمی خواهم خرد را 
تحقیر کنم, اما عقیده دارم که خرد باید خدمتگزار محبت باشد. نه نوکر 
عرور و خودپسندی. 

ولتر: من همواره سستی و ضعف خرد را تصدیق کرده ام. خرد می کوشد., 
برای اثبات درستی هر انچه دلخواه ماست. دلیل و برهان تراشد. دوست 
دورم, دیدرو, در جایی نوشته است که واقعیت احساس محققتر از واقعیت 
ستدلال منطقی است. شکاک واقعی دربارة خرد نیز شک می کند. شاید 


گزافه کویف زوسو دیوانه دربارة احساس بود که مرا واداشت دربارة مقام 
وتوانایی خرد گزافه گویی کنم. به نظر من, تسلیم خرد به احساس 
خطرناکتر از سپردن لگام احساس بة دشت خرد است. 

بندیکتوس: انسان به هردو آنها در کنش متقابلشان نیازمند است. آپا 
حاضرید همراه ی اف پیشتر نهید؟ آپا قبول دارید که ما از هستی 
خویش, و می انديشیم, قبل و بیش از هر چیزی آگاهی داریم؟ 

ولتر: خوب؟ ۲ 

بندیکتوس: پس ما قبل از هرچیزی با اندیشه اشنا می شویم. چنین نیست؟ 
ولتر: گمان نمی کنم چنین باشد. به نظر من, ما قبل از انکه به درون 
خویش بنگریم و بدانیم که می انديشیم, با اشیای خارجی اشنا می شویم. 
بندیکتوس: اما اعتراف کنید که وقتی به درون خویش می نگرید, با 
واقعیتی آشنا می شویم که با ماده-با ماده ای که شما گاه گاه آن را 
واقعیت همة جهان هستی می دانستید- بسیار تفاوت دارد. 

ولتر: من در ان باره شک داشتم. اما به سخنتان ادامه دهید. 

بندیکتوس: به اين نیز اعتراف کنید که چون به درون خویش می نگرید, می 
بینید که انسان تا اندازه ای مختار و دارای ازادی اراده است. ۱ 
ولتر: پدر, تند می روید. من زمانی عقیده داشتم که تا اندازه ای از ازادی 
اراده برخوردارم. 

*7تضویر 

متن زیر تصویر : کارمونتل: بارون اولباک. موزة کنده, شانتیی (عکاسی 
ژیرودن, پاریس) 
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اما منطق مرا به دترمینیسم معتقد ساخت. 

بندیکتوس: یعنی, انچه را که بیواسطه ادراک کرده بودید به آنچه که از یک 
فراگرد طولانی و خطرناک استدلال منتجح شده بود تسلیم کردید. 

ولتر: من نمی توانستم سخنان اسپینوزا, آن عدسییتر اش سر سخت, را رد 
کنم. آیا شما نوشته های اسپینوزا را خوانده اید؟ 

بندیکتوس: البته که خوانده ام . پاپ ملزم نیست که از خواندن کتابهایی که 
برای دین و اخلاق مردم زیانبخش شناخته شده اند خودداری کند. 

ولتر: می دانید که ما اسپینوز | را ملحد می شناختیم. 

بندیکتوس: بیایید عنوان برای کسی درست نکنیم. او مردی دوستداشتنی, 
اما بسیار ملال انگیز, بود. جامعیت خدا| در انديشة وی جایی برای شخصیت 
انسان نگذارده بود. او چون آو کوستیتوتن دیندار, و چون قدیسان مورک 
بود. 

ولتر: بندیکتوس, من شما را دوست دارم؛ شما بیش از من با او مهرانید. 
تکوس گرا ال کم واه بسن کم پذیرند کهیا ی وافعیت 


0 و آگاهی, و مفهوم شخصیت انسان بیش از هرچیزی اطمینان 
داریم . 
ولتر: بسیار خوب؛ فرض کنیم که چنین باشد. 
بندیکتوس: پس من حق داشته ام ماده گرایی, الحاد. و دترمینیسم را رد 
کنم. هر یک از ما یک روحیم. دين بر اين واقعیت استوار است. 
مر سار یه اعااا ای وغل سا زار وه ان 
به معتقدات خویش, در طی قرون متوالی, توجیه می کند؟ 
بندیکتوس: می دانم. کلیسا لاطائلات بسیاری به معتقدات خویش افزوده 
است., چیزهای باور نکردنی بسیاری. اما مردم با فریاد انها را می خواهند, 
و در چندین مورد نیز کلیسا, از آن جهت که می خواست تسلیم خواستة 
مصرانه و گستردة مردم شود ان بافزها را وازد ان خود کرده است. اگر 
عقایدی را که ما داشتن آنها را روا دانسته ایم از مردم بگیرید, مردم با 
موهومات و افسانه های گمراه کننده ای روبه رو خواهند بود. دين سازمان 
یافته موهومات نمی افو ننخ: بلکه از دخول موهومات به دین جلوگیری می 
کند. هرگاه دین سازمان يافته را نابود کنید, موهومات جای آن را خواهند 
گرفت- همان موهوماتی که هم اکنون به سان کرم در لای زخمهای 
مسیحیت پرورش می یابند. اما نباید فراموش کرد که انديشة نامعقول 
دزغلم بیش ار دین اشت: ایا چیزی ین اعشار‌تر از این غفیده وجود داره که 
سحابیهای روزگاران نخستین هر سطر از نمایشهای شما را از پیش مقدر 
کرده, و شما را به نوشتن آنها وادار ساخته اند؟ 
ولتر: اما دربارة داستان آن قدیسانی که چون ینبة نسوز در تن نمی 
سوختند, داستان آن قدیس سربریده که سر خود را بر کف دست نهاده بود 
و راه می رفت؛ و يا داستان صعود مریم به اسمان 
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چه می گویید؟ این داستانها را من نمی توانم درک کنم. 
بنذیکتونین: این. عیب: از خود شماست. اما مزدم آنها زا به آسانی درک می 
کنند, زیرا این داستانها بخشی از معتقداتی هلستند ۳ ان را نیرو و 
دلداری می دهند. از همین روی. مردم هميشه به سخنان شما توجه 
9« زیرا| زندگی آنان به سخنان شما بستگی ندارد. به همین دلیل, 
پیکار کفر و ایمان پیروزی همواره از آن ایمان است. جهان را بنگرید و 
0[ کاتولیک چگونه غرب آلمان را تسخیر می کند, در فرانسة از 
دین برگشتة شما جان می گیرد. بر امریکای لاتین مسلط شده است, و بر 
ای ای مایت کی رورسرسی. ابر کان و پراشگران» متا ی 
شود. 
ولتر: پدره گاهی می اندیشم که آنچه دین شمارا زنده نگاه می دارد تشویق 
زیرکانة زاد و ولد در میان همکیشان شماست. نه درستی ایمان و اعتقاد 


شما. نه جاذبة افسانه های شما. و نه مهارت و تردستی شما در بهره 
برداری از هنر و تئاتر و هنر. گمان می کنم که فزونی زاد و ولد دشمن 
است. ما از زیر می زاییم و از بالا می میریم . باروری سادگان, 
شمار هوشمندان جهان را کاهش می دهد. 
بندیکتوس: اکن کفان میٍ کنید که فزونی زاد و ولد رمز کامیابی ماست, 
اشتباه می کنید. پیروزی آیین ما سبب اساسیتری دارد. می خواهید بگویم 
که چرا هوشمندترین مردم در سراسر جهان به دين ما باز می گردند؟ 
ولتر: زیرا انان از فکر کردن خسته شده اند. 
بندیکتوس: نه, چنین نیست. آنان دریافته اند که فلسفه شما ثمری جز جهل 
و نومیدی ندارد. فرزانگان فهمیده اند که آنچه را که برادران شما اخلاقی 
طبیعی نامیده اند به ناکامی کشیده است. شما, و احتمالا من, با این که 
انسان با غرایز ز انفرادی زاده شده است موافقیم؛ همان غرایزی که در 
طول هزاران سال, ۳ شرایط ابتدایی زندگی, در انسان پدید آمده اند؛ و 
آنارشست لام کرستت.۱ کت اک ۳۱ ۱0۱ ۳7 9 
قوانین و اخلاقی بسیار نافذ و نیرو مند نیاز مندیم. عالمان الاهی ما این 
غرایز انفرادی را گناهکاری ذاتی انسان خوانده اند و عقیده دارند که 
9 آنها را از «نخستین » نیاکان خویش به ارت برده است- از نیاکان 
شکارچی لگام ک وه و وحشتزده ای که, در راه تحصیل روزی و جفت, 
همواره برای کشتن و کشته شدن آماده بودند. ناگزیر جنگجو, غارتگر, و 
ستمگر بودند, زیرا| سازمانهای اجتماعی آنان هنوز ناقص بودند و آنان برای 
حفظ هستی و دارایی خویش.: ناگزیر, به زور بازوی خود اتکا داشتند. 
ولتر: شما چون پاپان سخن نمی گویید. ۱ 
بندیکتوس: گفتم که به زبان فیلسوفان با شما سخن خواهم گفت. پاپ نیز 
می تواند فیلسوف باشد, اما نتایج فلسفه را به زبانی بیان کند که نه تنها 
برای مردم قابل درک باشد, بلکه در اخلاق 
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پبی می برند- که قانون اخلاقی ساختة انسان چندان موثر نیست که بتواند 
غرایز غیر اجتماعی انسان طبیعی را مهار کند. انچه حیات اخلاقی 
همکیشان مارا بر پا نگاه داشته است- گرچه با جسم نیز ناساز گار نیست- 
قانون اخلاقیی است که در سالهای کودکی؛ به عنوان بخشی از دین» و به 
عنوان کلام خدا نه انسان, به آنان آموخته می شود. شما برآنید که اخلاق را 
نگاه دارید و معتقدات دینی را به دور افکنید؛ اما اين معتقدات دینیند که 
اخلاق را با روح انسان پیوند می دهند, قانون اخلاقی را باید بخش جدایی 
نایذیر دین سازیم- همان دینی که گرانبهاترین دارایی انسان است؛ زیرا به 


گاه هستی ما باشد, و آن را به مراتب بالاتر رساند. 

ولتر: پس برای همین بود که موسی ادعا کرد که با خدا گفتگو کرده است؟ 
بندیکتوس: انسان بالغ و رسیده چنین پرسشی نمی کند. 

ولتر: راست می گویید. ِ ۳ 
بندیکتوس: از طعنة خام و خشن شما می گذرم. حموربی, لوکورگوس, و 
نومایومپیلیوس درست فهمیده بودند که گفته اند اگر بنا باشد که اخلاق زیر 
ضربات مداوم شدیدترین غر ای خر شود سید ان | عرشالودة دیزن. اسنواد. 
ساخت. شما : نیز هنگامی که از خدای پاداشگر و کیفر دهنده سخن می 
گفتید, به کی حقیقت تنوجچه داشتید. شما از نوکران و رعایایتان انتظار 
دینداری داشتید, اما می پنداشتید که دوستانتان نیازی به دین ندارند. 

ولتر: هنوز هم گمان می کنم که فیلسوفان نیازی به دین ندارند. 

بندیکتوس: چه ساده می اندیشید! مگر کودکان می توانند فیلسوف شوند؟ 
مگر کودک می تواند استدلال کند؟ جامعة بشری بر اخلاق استوار است؛ 
اخلاق متکی بر سیرت است. و سیرت انسان در کودکی. و جوانی. و 
سالهای قبل ازانکه انسان بتواند خرد را راهنمای خویش سازد شعل می 
گیرد. اخلاق را در کودکی, و هنگامی که انسان نرم و تربیت پذیر است, به 
او می دهیم. در آن صورت است که انسان می تواند در برا؛ بر انگیزه های 
فردگرایانه. و حتی استدلال فردگرايانة خویش: , پایداری کند. ۱۳۳ می کنم 
که شما زود به تفکر پرداخته اید. انديشه یک فردگرای ذاتی است و, 
هنگامی که تابع اخلاق نیست. ممکن است جامعه را از هم بیاشد و به 
ولتر: برخی از بهترین معاصران من خرد را راهنما و شالوده ای مطمئن 
برای اخلاق یافته بودند. 

بندیکتوس: تلف این پیش از زمانی بود که انديشة فردگرایانه فرصت کرده 
بود بر اثرات دین غلبه کند. معدودی از مردم. پس از روگردانی از دین 
پدران خویش, ممکن است چون اسیپینوزا, بل, د/ اولباک, و الوسیوس به 
پاکی زیسته باشند؛ اما چگونه می دانید که پاکی 1 اخلاقی آنان 
نمرة تربیت دینشان نبوده است ؟ 
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ولتر: صدها تن از معاصران من. چون کاردینال دوبوا و لویی پانزدهم. با 
وجود تربیت دینی و پایدارشان در معتقدات اصیل ایین کلیسای کاتولیک, به 
ناپاکی انگشتنما بودند. 

بندیکتوس: همان کسی که شما برايش مرثية نفرت انگیزی سرودید. 

ولتر: راست است. من نیز بدبختانه,ء چون برخی از راهبان شما, برای 
وصول به مقاصد نیکو, از نیرنگ استفاده می کردم. 


بندیکتوس: بی گمان هزاران تن از مردم اصیل آیین, حتی مردمی که 
فرایض دینی را به جای می آورند. می توانند گناهکاران بزرگ و مجرمان 
غضبناک شوند. شسی همه خارع متام ان و تبهکاری نیست. اما به بهبود 
خوی و سیرت انسان بسیار پاری می کند. به عقيدة ما, انسان بدون دین 
بسیار بدتر از این که هست می بود. 

ولتر: اما آموزة هراس انکیز دوزخ خدا .رااشتمگرتر از هر ستمگری در 
تاریخ جهان ساخته است. 

بندیکتوس: شما از این آموزه بیزارید؛ اما اگر انسان را بهتر می شناختید, 
می دانستید که انسان را باید با هراسها ترساند و با امیدها تشویق کرد. 
ترس از خدا سر اغاز فرزانکی است. شاگردان شما چون این برس را از 
د لت راند تیه جونه با هی نادند نها وه میس شراریت تسیا ی . آلانتح 
بودید. دوستی دیرپای شما با مادام دوشاتله خالی از پاکی و زیبایی نبود. 
اما رابطة شما با خواهرزاده تان نایاک و اندوهبار بود؛ و شما در رفتار 
دوست ناپاکتان, دوک دو ریشلیو, چیزی که در خور نکوهش باشد نمی 
یافتید. 

لش تین آنکه مصاله مالین خود را به خطه اندازم جونه می توا شتتم از اه 
ایرادگیرم؟ 

بندیکتوس: شما چندان زنده نماندید که ببینید الحاد نزدیی است انسان را 
به پست ترین جانوران مبدل سازد. داستانهای مارکی دو ساد را خوانده 
اید؟ در مارم سرمستی انقلاب فرانسه او سه رمان نوشت., و این 
عقیده را شایع ساخت که اگر خدایی نباشد. انسان مجاز است به هر کاری 
که دلخواه اوست دست زند. و تنها باید کوشش نماید که به دست مجریان 
قانون گرفتار نشود. نوشت که بسیاری از مردم تحار با عاهروایی: ند کی 
۱ ۱ ۱۱ ۳ 
برند. و چون بهشت و دوزخی نیست. انسان نیازی بدان ندارد که خوشی و 
کامروایی خود را فدای نیکی و پاکی کند. متذکر شد که اکر ارادة انسان 
ازاد نباشد. مسئولیت اخلاقی وجود نخواهد داشت. راستی و ناراستی 
مفهومی ندارند, و تنها ضعیف و مفهوم دارند. نیکی ضعف است. 
وضعف شر. حتی خوشی و لین که توانگران از استثمار ناتوانان می برند 
موجه است. وی می گفت که ستمکاری غالبا طبیعی و لذتبخش است. 
بنابراین. وی هرگونه لذت, از جمله منحط ترین و زشت ترین انحرافات 
اخلاقی, را موجه دانست., تا اينکه سرانجام چنین می نمود که (خیر اعلا) در 
آزار رساندن يا آزار دیدن-که حالتی از لذت چنسی است- قرار دارد. 
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ولتر: چنین مردمی را تا دم مرگ باید به تازیانه بست. 

بندیکتوس: بلی, اگر بتوانید او را دستگیر کنید؛ اما اگر نتوانید. چه؟ به 


جنایات بیشماری بیندیشید که هر روز اتفاق می افتند, اما هرگز کشف 
نمی شوند و مرتعبان آنها به کیفر نمی رسند. مردم برای خودداری از 
تبهکاری, حنی هتحامین ۳ می دانند گرفتار نخواهند شد. به قانون 
نیازمندند. آیا تعجب می کنید که «عصر ولتر» یکی از سیاهترین دوره های 
فساد اخلاق بود؟ با دوشيزة اورلتان شما کاری ندارم, اما به «پارک 
گوزنها»ی شاه و نوشته های وقاحت آمیزی می اندیشم که به مقدار 
فراوان به چاپ می رسیدند. پخش می شدند, و مردمر حتی زنان» برای 
خرید آنها «( می کردند. هرگاه که مردم از دين رویگردان می شوند, 
فساد اخلاق و شهوتیرستی, جون سیلی نامشهود, در جامعه روان می شود. 

ولتر: قطعاً می دانید, پدر مقدس, که غريزة جنسی, رحتی در برخی از پایان. 
بسیار نیرومند است و قانون هم نمی تواند از بروز آن جلوگیرد. 

بندیکتوس: با نوچه به. بپرزومندی غريزة جنسی است که این غریزه به مهار 
خاصی نیاز دارد. و بی گمان نباید ان را تحریک کرد. ما, با واداشتن مردم 
به زناشویی سلیم. می کوشیم این غریزه را در مجرای خود بیندازیم؛ و 
برای انکه زناشویی را برای جوانان امکانپذیر سازیم, از هیچ کوششی 
مردم, جز مردم بیپروا و عاقبت نیندیش, تا دیرزمانی پس از دوران بلوغ, 
ناممکن ساخته اید. با وجود این, شما.ء به بهانة ازادی قلم و نمایش, خیال و 
میل جنسی مردم را تحریک می کنید و انان را بدین سان الوده دامن بار 
می اورید. 

ولتر: آزادیر جوانان ما را آلوده دامن بار نمی آورد. 

بندیکتوس: گمان می کنم که اشتباه می کنید. برای مردی که به بی بند و 
باری حللسی خو گرفته است دشوار است شوهری وفادار شود و برای 
زنی که خویشتن را قبل از زناشویی به آغوش دیگران سپرده است دشوار 

است به همسر خویش وفادار بماند. از همین روست که شما طلاق را 
اسان می سازید. ما زناشویی را ایینی مقدس و پیمان شکیبایی و وفاداری, 
برای سراسر عمر, ساخته ایم؛ اما شما زناشویی را چون پیمان سوداگری 
می دانید که هر زن و شوهری پس از اختلافی زودگذر, و به امید یافتن 
همسری جوانتر و پولدارتر. می تواند ان را فسخ کند. همة خانواده ها 
اکنون درهای خود را به روی همسران گریزپا گشوده اند, و زناشویی 
وصلتی ناپایدار و تجربی شده است- که نتيجة آن برای زن مصیبتبار. و 
برای نظام اخلاقی جامعه مرگ اور است. ۲ 

ولتر: اما, پدر عزیز, تکگانی غیر طبیعی و ملال آور است. 

بندیکتوس: محدودیت هر غریزه ای غیر طبیعی است. اما بدون محدودیت 
انها جامعه پایدار نمی ماند؛ و من عقیده دارم که مرد يا زنی که دارای یک 
همسر و چند فرزند است خوشبخت تر 


ا- زبان و آموزش و پرورش 


زبان- خطنویسی- آموزش و پرورش 
ژاپنیان خطنویسی و آموزش و پرورش خود را از چینیان, که به نظر آنان 
وحشی بودند, فرا گرفتند. زبان ژاپنی, هر چند که محتملا مغولی و به زبان 
کره ای نزدیک است, به قوم ژاینی اختصاص دارد و از مشتقات زبانهای 
معلوم دیگر به شمار نمی رود؛ برخلاف چینی, چند هچایی و پیوندی و در 
عین حال تا است. حروف دمیده کم دارد و اساسا از حروف حلقی و 
حروف صامت مرکب است. هیچ یک از حروف صامت آن, جز «ن», در 
پایان کلمات در نمی آیند. تقریبا همة حروف مصوت, دراز و آهنگدارند. 
دستور زبان ژاپنی آسان و طبیعی است. اسم در حالت مفرد و جمع مذکر 
و موّنث, و صفت در حالت تفصیلی و عالی تغییر نمی پذیرد. فعل در مورد 
اشخاص متفاوت تغییر شکل نمی دهد. ضمایر شخصی معدودند, و ضمیر 
ربط اصلا در میان نیست. اما صفت به صورت منفی درمی اید و وجوه 
متعدد دارد. فعل صرف می شود. به جای حروف اضافه. الفاظ الحاقی 
با و و ی دص و پچ اصطلاحات 
تعارف آمیزی از قبیل «چاکر خاکسار» يا «آن جناب» به کار می رود. 
زبان ژاینی خط مخصوصی نداشت. در نخستین سده های میلادی, مردم 
کره و چین خطنویسی را به ژاین بردند, و ژاپنیان قرنها با علایم چینی کلام 
خوش آهنی ود را .هی نخاشتنند. چون در مقابل هر یک از هجاهای کلمات 
زاینی یک علامت کامل چینی استعمال می شد, خط ژاینی مخصوصاً در 
عصر عظمت نارا, یکی از دشوارترین خطهای عالم بود. اماء در قرن نهم. 
قانون اقتصاد, که همواره در زبانها عمل می کند, به داد ژاینیان رسید. 
پس: , دو خط ساده پدید آمد. در این دو خط, هر یک از علامتهای چینی به 
صورت پیوسته و کوتاهی درآمد و نمودار یکی از هجاهای چهل و هفت گانة 
فتار ژاینی شد. در حقیقت. اين چهل و هفت علامت نقش الفبا را برعهده 
گرفتند.1 چون بخش بزرگی از ادبیات ژاینی به خط چینی 
1 در خط کاتاکانا. که اکنون در جراید کوچک و تابلوهای راهنمایی و 
درآمده اند. 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 937 
است, و در نگارش قسمت اعظم بقیه نیز, در عوض علایم ژاپنی, ترکیبی 
از علایم چینی و الفیاهای محلی به کار رفته است؛ محققان غربی بندرت 
توانسته اند مستقیما بر آثار ژاینی دست یابند. بتابراین: اکفی ما از ادب 
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از مرد يا زنی است که یک فرزند و چند همسر دارد. مردی که با دیدن 
چهره ای با طراوت تر و اندامی متناسبتر چندان برانگیخته می شود که از 
زنی که طراوت و زیبایی "جود را فدای زادن و پرورش فرزندان او ساخته 
است چشم می پوشد چگونه می تواند در کنار زد دیگری به خوشبختی 
زیست کند؟ 

ولتر: اما با تحریم طلاق شما ناچار شده اید زناکاری را, که اينهمه در 
کشورهای کاتولیک گسترش یافته است. سهل بگیرید و چشمتان را در 
برابر آن فرو بندید. ۲ ۲ 

بندیکتوس: بلی, از این نظر ما کناهکار و ناتوانیم. گسترش بیدینی و بی 
ایمانی ما را ناتوان کرده است. زنا, از ان روی که خانواده ها را بر هم نمی 
زند و کودکان را بی سرپرست نمی کند. شاید بهتر از طلاق باشد. اما از 
اننکه مارترای فتکل‌سویش راهطا حل بهتری یات ام شتا زرشرجنده آیم: 
ولتر: پدر, شما مردی راست گفتارید. حاضرم انچه دارم بدهم, و از ایمان و 
خوبی شما بهره مند شوم. 

کوش با نیمه سا اوه رات کردم شتا سای راز 
است! گاهی از راهنمایی مردان هوشمندی چون شما, که با قلم خود 
میلیونها تن را به خوبی پا ندی وا می دارندر نومید می شوم. اما برخی از 
پیروان شما اکنون متوجه واقعیتی هراس آور می شوند. در عصری که 
بیش از هر زمانی در تاریخ شاهد کشتار, تسین : و ویرانی 
شهرهاست, مردم درمی يابند که اعتقاد به پیشرفت سرابی بیش نبوده 
است. توسعة علوم, دانش؛ , قدرت؛ و وسایل آسایش بشر تنها وسیله را 
تو سعه داده است. هرگاه انسان اهاز هدف, و خواسته های بهنری برای 
خودبرنگزیند, پیشرفت فریبی بیش نخواهد بود. خرد انسان ادوات و وسایل 
بهتری یدید می ورد اما هدف انسان مخلوق غرایزی است که قبل از 
زایش وی, و قبل از رشد خرد او, پدید می ایند. 

ولتر: من هنوز هم به هوش و خرد انسان ایمان دارم ما, همچنانکه از 
ایمنی بیشتری برخوردار می شویم. باید وسایل و اهداف خود را بهتر و 
کاملتر سازیم. ۳ 
بندیکتوس: از ایمنی بیشتری برخوردار می شوید؟ تعدی و زورگویی کاهش 
می یابند؟ هیبت جنگ کمتر می شود؟ شما با همة نومیدی خویش هنوز 
امیدوارید که قدرت تخریبی شگرف سلاحهایتان شما و دشمنانتان را از 
جنگ باز خواهد داشت. اما مگر پیشرفت انسان, از تير و کمان به بمب 
ملتها را از جنگ و خونریزی باز داشت؟ 

ولتر: برای اموزش انسان به قرنها زمان نیازمندیم. 

بندیکتوس: ویرانی روحی ناشی از تبلیغات خود را نیز از یاد نبرید؛ این 


یر انین تفاید از ویراتن شهرها دهسمتنا کنن باشتد: آبا الحاد سر آغاز میتی .و 
ژرفتر از آنچه مقمنان تا کنون شناخته اند نیست؟ و شما؛ که مردی توانگر 
و نامدارید, آیا بارها به انديشة خودکشی نیفتاده اید؟ 
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ولتر: بلی؛ بارها کوشیده ام به خدا| معتقد شوم. اما اعتراف می کنم که 
خدا ذر زتدکی من مفهومی نداشته است و از ایمان روزگار کودکی اثری 
در دلم نمانده است. اما اين احساسات شاید از آن افراد و نسلهای معاصر 
باشند. نوادگان این بدبینان از آزادی خویش به وجد خواهند آمد. و بیش از 
مسیحیان بدبختی که از ترس دوزخ برخود می لرزند طعم خوشی و 
سعادت را خواهند چشید. ۱ 
بندیکتوس: تنها معدودی از مسیحیان از مرگ و دوزخ می ترسند. آنچه به 
انان الهام می بخشید این احساس بود که ریحج و عذاب مرگ زشت و 
بیمعنی نیست., بلکه آن را سر آغاز زندگی بهتر و وسیعتری می دانند که در 
آن همة مظالم و بیدادگریهای این جهان جبران می شوند؛, زخمهای آن التیام 
می پابند, و آنان در نیک بختی و آرامتتن به کسانی که دوستشان داشتند و 
از د لت دادند می پیو ندند. 

ولتر: راست است. اين امید, اگر چه موهوم و خیالی باشد, آنان را دلداری 
مف: دا اه ی آن آرد مره قفوم ریرا هه ‌تواری ماجوم را به ان یه 
آورم, پدرم را کم دیده ام , و فرزندان شناخته شده ای نداشته ام. 
بندیکتوس: شما مرد کاملی نبودید. فلسفة شما نیز کامل نبود. آیا هرگز با 
زندگی تهیدستان آشنا شده بودید؟ 

ولتر: تنها دورادور؛ اما کوشیدم با تهیدستانی که در املاکم زندگی می 
کرندنق داد کر باشم وب آنان متاعدت. کنم: 

بندیکتوس: بلی. شما خاوند خوبی بودید. و می کوشیدید که ایمان 
تسلیبخش نوکران و رعایایتان را با پرستش و اموزش دینی زنده تاه 
دارید. اما سخنان شماء که برای انسان» پس از مرگ. امیدی باقی نمی 
گذاشت.؛ در سراسر فرانسه پراکنده شده اند. آپا تا کنون به این پرسش 
آلفرد دوموسه پاسخ: گفته اید؟ بنن از آنکه..تو یا شاگردانت به بینوایان 
گفتید که یگانه بهشت بهشتی است که به دست خود آنان بر روی زمین 
احدات خواهد شد, و پس از انکه بینوایان فرمانروایانشان را کشتند, 
فرمانروایان تازه ای به جای انان نشاندند, و فقر و بینوایی با هرج و مرج و 
ناامنی بیشتری پایدار ماند, در ان صورت. چه دلداری تازه ای به بینوایان 
شکست خورده خواهید داد؟ 

ولتر: من به آنان نگفته بودم که فرمانروایانشان را بکشند. من می دانستم 
که فرمانروایان تازه چون فرمانروایان پیشین خواهند بود و روش انان بدتر 
از روش پیشینیان خواهد بود. 


۳ ۳۹۳9 9 پایدار ما ۱ شنت و به ان سپرده؛ با از 
آنند که پس از هر انقلابی باز گروهی فرمانروا و گروهی فرمانبردار, و 
گروهی دارا و گروهی تا اندازه ای نادار خواهند بود. ما نابرابر زاده ۳ 
ایم. و هر اختراع و پیچیدگی تازه ای در زندگی و اندیشه شکاف موجود 
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میان سادگان و هوشمندان, وضعیفان و نیرومندان؛ را فراختر می سازد. 
انقلابیون. بااافندهازین خستان: ار آزادیر بر آنریت هر ادری سخن می 
غافل از آنکه این اوهام را نمی توان یکجا در سر پرورانید. هرگاه که 23 
مردم ازادی فراهم می سازید, به نابرابری مصنوعی مجال می دهید که بر 
نابرابریهای طبیعی افزوده شود. برای جلوگیری اا ناچارید آزادی را 
محدود کنید. بدین سان. آزادی آرهاننشها گام کاه به,خامهشی اتید اددر 
می آپد؛ و در آشوت و. آشفتگی, از برابری, جز یک نام, اثری بر جای نمی 
ماند. 
ولتر: راست است. 
بندیکتوس: پس کدام یی از ما به اکثریت نومید و درماندة مردم بیشتر 
امیدواری می دهد؟ گمان می کنید که هرگاه رنجبران فرانسه یا ایتالیا را 
متقاعد کنید که زیارتگاهها, صلیبهاء, تمثالهای دینی, و نذرهایشان جلوه های 
یک نمایش بیهوده اند, و آنان به سوی یمان خالی:نست: تیار یر دمن 
افروزند, آنان تجیوت خواهند شد؟ آیا فاجعه ای دردناکتر از این وجود دارد 
که مردم باور کنند زندگی عرصة تنازع بقاست و در جهان واقعیتی, جز 
مرگ وجود ندارد؟ 
ولتر: پدر, با شما همدردم. نامة مادام دو تالمون را هنوز به یاد دارم. این 
نامه مرا تکان داد؛ نوشته بود: «به عقيدة من فیلسوف نباید چیزی بنویسد, 
مگر آنکه بخواهد مردم را از بدکاری بازسدارد ار بدبختی آنان زا شبکتر. 
سازد. اما شما درست بر خلاف ان عمل می کنید؛ شما همواره علیه دینی 
قلم زده اید که به تنهایی قادر است انسان را از نایاکی و بدکاری باز دارد 
وء در روزگار نومیدی و درماندگی, او را دلداری دهد.» اما من به راستی 
دل سپرده ام, و ایمان دارم که حقیقت سرانجام حتی بینوایان و درماندگان 
را نیکبخت خواهد ساخت. 
بندیکتوس: حقیقت حفقیقت نیست/: مگر آنکه حقیقت خود را در طول عمر 
نسلهای بسیار به ثبوت رسانده باشد. نسلهای گذشته شما را دروغگو می 
دانند.ي تشسلهای. آیتده شا را .سر رتش خواهند کرد خی انا که در عرضه 
پیکار زندگی پیروز شده اند شما راء برای برباد دادن امید بینوایان. 
سرزنش خواهند کرد- همان امیدی که بینوایان را که وجودشان در هر 
جامعة بشری اجتناب ناپذیر است, از زندکی خفت آو خویش خشنود 


ولتر: من خویشتن را خدمتگزار این فریب و ناراستی دوگانة بینوایی 
نخواهم ساخت. ۱ 

هه بان وا مس ی 
آموزیم- که هرسه ماية نیکبختی بشرند. شما اعتقاد مسیحیان را به تثلیث 
به باد هجو و سخره می گرفتید؛ اما آپا می دانید این اعتقاد, که خدا خود به 
اين جهان آمده است تا در محنت آدمیان شریک شود. و کفارة گناهان آنان 
گردد, چه سان میلیونها تن از مردم جهان را دلداری داده است؟ شما به 
اعتقاد مسیحیان به زادن مسیح از باکره پوزخند می زدید؛ اما ایا در 
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سراسر ادبیات جهان نمودی دلفریبتر و الهامبخشتر از این حجب و حیای 
زنانه و این مهر مادری دیده اید؟ 

ولتر: افسانة دلکشی است. اگر همة نوشته های مرا که در نود و نه جلد 
به چاپ رسیده اند, خوانده بودید. می دانستید که من افسانه های 
تتلیتخشن را همواره گرامی داشته, و ارج نهاده ام . 

بندیکتوس: نمی گویم که آنها افسانه اند. آنها از اساسیترین حقایقند 
ونتایجی که پدید, آورده اند از مطمئنترین واقعیات تاریخند؛ از هنر و 
موسیقی؛ , که به تأثیر اين حقایق پدید آمده اند و از گرانبهاترین گنجینه های 
میراث بشرند, سخن نمی گویم. 

ولتر: هنر بسیار شایان ستایش بود, اما سرود گرگوری شما ملال انگیز بود. 
بندیکتوس: هر گاه عمیقتر می انديشیدید, مراسم و آیینهای مقدس مارا ارج 
می نهادید. مراسم ما پرستندگان خدا را در یک تتاتر زنده گرد می آورد و 
میان انان«عقد برادرزی مین نندد: آیینهای مقدس ما مظاهر برونی مفاهیم 
عمیق رونت به. غیت از این اییتها: پدران و مادران با دیدن اینکه 
فرزندان خردسالشان, با تعمید یافتن و درامدن به عضویت کلیساء در 
می یابند؛ بدینر ترتیب, نسلهای گوناگون, در یک خانوادة ابدی, بهم پیوند 
می خورند و دیگر فرد احساس تنهایی نمی کند. درپناه اين آیینها گناهکاران 
به گناه خویش اقرار می کنند و آمرزیده می شوند. شما می گویید که 
اقرار به گناه انسان را به ارتکاب گناهان بیشتری تشویق فف کنن: اما به 
اعتقاد ماء, او را بر آن می دارد که بدون تشویش از گناهان گذشته زندگی 
بهتر و پاکیزه تری, که بار گناه بر آن سنگینی نمی کند, را آغاز کند. مگر جز 
تیان شما می ۳ که آنان از ای رام ۰ ۳ تازه ای پدید 
فف: آهزند ۱ ابا آنیزه قربانی مقدس, که در پناه آن ایمانداران احساس می 
کنند به خدا| تقرب جلسنه اند, آففیه دیش نیست ؟ آپا تاکنون منظره ای 


زیباتر و دلفریبتر از هنگامی که کودکان, برای نخستین بار در عمر خویش,: 
برای شرکت در ایین تناول عشای ربانی به کلیسا می روند دیده اید؟ 
ولتر: هنوز هم اعتقاد مسیحیان به اينکه خدا را می خورند مرا مشمئز می 
کند. این اعتقاد یادگار مراسم وحشیان است. 
بندیکتوس: باز هم شما علامت بیرونی ر به جای مفهوم درونی نهادید. 
چیزی بدتر از مغالطه نیست. فرد مغالطه گر همه چیز را از روی ظاهر آن 
می شناسد, و گمان می کند که درست شناخته است. در دین ذهن بالغ سه 
مرحله را می پیماید: ایمان. بی ایمانی. فهم. 
کشیشان. و زجر و ازار صاحبان انديشه های درست. را به دست انان 
توجیه نمی کند. 
بندیکتوس: بلی. ما گناه کرده ایم. ایمان خوب است. اما خدمتگزاران دین, 
چون دیگر مردم, 
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انسانی گناهکار و لغزش پذیرند. 
ولتر: پس چرا ادعا می کنند که لفزش نایذیرند؟ 
بندیکتوس: کلیسا تنها هنگام داوری و اظهار نظر دربارة رسمیترین 
واساسیترین عقاید دینبی خویشتن را ۳ ناپذیر می داند. اگر ذهن و 
جامعه خواهان صلح و نت کشمکشهای دینی و عقیدتی در جایی باید 
متوقف شوند. 
ولتر: ِ ما به روزگار سیاه سانسور خفقان آور و سختگیری دینی باز می 
گردیم که زهر کام زندگی من و رسوایی تاریخ کلیسا بودند. درهای دستگاه 
تفتیش افکار را می بینم که گشوده می شوند. 
بندیکتوس: امیدوارم گشوده نشوند. ناتوانی پایان بود که دستگاه تفتیش 
افکار را چنان ستمگر ساخت. تیان مر مهف کوشندن که از ان 
جلوگیری کنند. 
ولتر: پاپان هم گناهکار بودند. آنان کشتار صدها بهودی را در جنگهای صلیبی 
نانیده ,مق کر فد ور برای کتتتار النیحاییان:. در توطنه -های دولت. فز انمنه 
شرکت می جستند. چرا به دینی بازگردیم که با همة زیباییها و 
۰ می تواند آن وحشیگریها را پدید آورد و هنوز هم از سر 

د؟ 
بندیکتوس: ما از شیوه های روزگار خویش پیروی می کنیم. اکنون نیز شیوه 
های اصلاح شدة روز گار خویش را به کار می بندیم. کشیشان مارا بنگرید. 
می بینید که اینان از نظر دانش, صمیمیت؛ و رفتا ر از بهترین مردمند. 
ولتر: من نیز چنین شنیده ام؛ اما سبب آن شاید رقابت و همچشمی باشد. 
دانسته نبیست که وقتی فزونی زاد و ولد پیروانشان برای آنان سیادت 


سیاسی فراهم ساخت. چگونه مردمی خواهند بود. مسیحیان سه قرن اول 
تاریخ مسیحیت به پاکدامنی و خوشر فتاری انکتتتتها بودند. ؛ اما می دانید, 
بسن از آنکه:به. فد تردن چه کردند؟ آنان صدها برابر مردمی را که 
امپراطوران روم کشته بودند, به گناه ناسازگاری دینی, از پای فرآوزدند: 
بندیکتوس: مسیحیان ما در آن روزگار اتمه ان انا هی و 
امیدوارم که مسیحیان اینده بهتر از آنان رفتار کنند. 

ولتر: رفتار کلیسا گاهی بهتر از رفتار آنان بوده است. برخی از پیشینیان 
شما.؛ مقارن رنسانس ایتالیا, بید ینی 0 را با رواداری دینی شایان 
ستایشی پاسخ می دادند. البته این هنگامی که بیدینان یگانه امید بینوایان 
زا از آنان تمی کرفتند, من نیز از عخریب ایمان بیتوایان: خودداری کردم ام 
و به شما اطمینان می دهم که بینوایان نوشته های مرا نخوانده اند. 
بندیکتوس: خوشا به حال بینوایان. 

ولتر: خواهشمندم از گناه من و یارانم. که برای رهبری اقلیتی روشنفکر به 
پا خاسته اند, 

تاریخ تمدن جلد 09 - (عصر ولتر): صفحه 884 

بر انديشة تحصیلکردگان باز دارد. تاریخ اگر ما را, برای جلوگیری از 
سختگیری طبیعی قدرت سلطه جوی دین, به هوشیاری واندارد علمی 
بیهوده و بیسود خواهد بود. بندیکتوس, من شما را احترام می گذارم و 
بزرگ می دارم. اما من باید ولتر بمانم. 

بندیکتوس: خداوند شما را ببخشاید, 

ولتر: بخشش واژه ای است برای همه. 


آبای کلیسا 0۳۷۷۲۵۲ ۲۳۲6 0۲ ۲۵۲۳6۲5, 

عده ای از نویسندگان مسیحی (قرون اول 5 هفتم), شهره در دانش و 
ایمان و دینداری: 139, 827 

آبلار پیر 1079-1142) ۸۸06۱3۲0), 

حکیم مدرسی فرانسوی: 188, 865 

آبله: مایه کوبی و واکسن -: 666-662 

آبویل ۸۵006۷۱۱6 

شهر, شمال فرانسه: 813, 814, 823, 855 

آینسل ۸۸0۵06۳26۱1 

ایالت (< کانتون), شمال سویس: 

اپولون ۸۵00۱۱0 

در اساطیر یونان. پسر زئوس, خدای نور و پیشگویی و حامی موسیقی و 
تیراندازی و شفا: 670 

اتش دوزج» 

انجمن ۲۱۵۱۱-۲۱۲6, اسکاتلند (مط قرن هجدهم): 123 

آتن ۵۱6۳5 

پایتخت یونان: 501, 542 

آتیکوس, تیتوس پومپونیوس ۸۸115 

(109-32ق م), دانشور رومی: 829 

آخرتشناسی 650۳03]0109۷: - در اواخر قرن هجدهم: 865؛ - باتلر: ؛ سس 
پوپ: 197؛ - روحانیون ژنو: 541؛ - متودیستها: ؛ - ملیه: 683: - ولتر: 
4 829؛ - ویلیام لا: 145؛ - هیوم: 181 

آخن ۸۵6۲7: اکس-لا-شاپل 

آداب و رسوم: - آلمانیها: 454 - انگلیسیها: -91؛ فرانسویها: 334-331؛ 
مونتسکیو و - : ؛ نفوذ - چینی در اروپا: ۵366 

ادام ۸۵۸05۲۳۱ 

کشیش پسوعی فرانسوی (مط 1765): 855 

ادامد 

ژاکوب سیژیسبر (1747-1670). مجسمه ساز فرانسوی: 350 

ادام, 

فرانسوا بالتازار گاسپار (1761-1710), مجسمه ساز فرانسوی: 351 


ادام, 

لامبر سیزیسبر (1759-1700), مجسمه ساز فرانسوی: 350 

ادام, 

نیکولا سباستین (1778-1705), مجسمه ساز فرانسوی: 350 

آدلائید ۱۵160 ۸۵/ 

ماری ادلائید دو فرانس (1800-1732), دختر لویی پانزدهم: 353 

آدم و حوا 6۷6 200 ۸03۳۲: فیلسوفان و -: 770؛ ولتر و -: 426, , 
770 

آدمونت ]۵0۲0۲ 

شهر, ستیریا, اتریش: دیر -: 489 کتابخانة-: 488 

آدونت ]۸۸0۷6۲ 

در تقویم مسیحی, دورة چهار هفتة قبل از عید میلاد مسیح, و نیز به معنی 
ظهور عیسی در اخرالزمان است: 478 

ار 

رود ۰۸۵۵۲ سویس: 34د 

ارابسک ۵۲00650۱6, 

از شیوه های مهم تزیینی در طراحی اسلامی: 31, 472 

آرایش: - انگلیسیها: 84, 85؛ - فرانسویها: 331, 332 

جان 1667-1735) ۸۲۳۵۱۳۳۵۴), نویسنده و پزشک اسکاتلندی: پا 106, 
۶۸ 1 659 


آرتوا ۸۳۲۵15 

ار تینو, 

پیترو 1492-1556) ۸۲6۲۱۳0), هجانویس ایتالیایی: 736 

اردوئن مانسار, 5 

ژول ۳۱۵۲00۱0-۵۲۱53۲0: مانسار, ژول اردوتّن - 

ارژان 

مارکی د/ ۸۳96۲۳5/ ژان باتیست دو بوایه (1771-1704), نويسندة 
فرانسوی: 566 

آرراتتال: 


کنت د/ ۸۲96۳]۵۱/ شارل اوگوستن دو فریول (1788-1700). عضو 
پارلفان بارتسن: دوشت لیر 72970 227 19 624 798 
910 
آرژانتین ۸۳۵9601۱۳۵ 

ر؛ 


ارژانس: 

مارکی د/819 :۸۲۵6066 

ارژانسون, 

کنت /۸۵۲96۲50۳, لقب مارک پیر دو ووایه (1764-1696), دولتمرد 
فرانسوی, وزیر جنگ فرانسه (1757-1743): ۰700 702, 703, 707 
ارژانسون, 

مارک رنه دو ووایه د/ (1721-1652), دولتمرد فرانسوی: 25, 302 
ارژانسون, 

مارکی د/ لقب رنه لویی دو ووایه (1757-1694), دولتمرد فرانسوی, 
عضو پارلمان پاریس: <315, 322, 325؛ انديشه های -: 315؛ - و 
پیشگویی انقلاب فرانسه: 315, 330, 680؛ - و دايرة المعارف: 711؛ ‏ 
و لویی پانزدهم: 309 9 مادام دو پومپادور: 31 و مونتسکیو: 2 و 
ولتر: 432 434 

ارسی, 

مارکی دز/ ۸۲5, شخصیت: ژاک جبری و اربابش 

آرشیو ملی ۱۱۵1۱003165 ۵6 ۵۸۳0۲۱۱۷ 

پاریس: 29 

آرکانساس. رود ۰۸۲۷۵۲525 کشورهای متحد امریکا: درة -: 14 

آرگاو ۸۵۲9۱ 

ایالت (<کانتون), شمال سویس. 3 

آر گایل ۲9۷۱۱ ۱ 

لقبی برای دیوکهاء, ارلهاء و مارکوئسهای آرگایل از خاندان کمبل: 122 
ارگایل, 

دیوک آو: کمبل. آرچیبالد 

آرما ۸۲۱۱۵0۱ 


ارمان ۸۵۲۳۸۵۳00 _ 

(برادر ولتر): اروئه, ارمان 

ارمینیوس, 

یا کوبوس 1560-1609) ۵۲۲۳۲۱۱۲۱۱15 مصلح دینی هلندی, موّسس نهضت 
ضد کالونی. در این بر‌شتان: 13 م1 ارن: ناهتتن, آوکا شین ۸16۰ 
1710-8)), آهنگساز انگلیسی: 254, 270؛ آرنال, ویلیام :۸۳۱۵۱۱ 
193 

آرنشتات ۸۵۲۱5۲۵0۲ 

شهر, جنوب ارفورت, آلمان غربی: 465, 466, 471 


ارنو, 


فرانسوا توما ماری دو باکولا د/ 1718-1805) 10ا۵۳۲۵), نويسندة 
فرانسوی: 443, 521 

ارنوویل, ۳ 

جی. بی. ماشو د/: ماشو د/ ارنوویل, ژان باتیست 

آروئه, آرمان 1684-1745) ۸۳۵۱6۲), 

برادر ولتر؛ 3. 433 

روئه. 

کاترین (۶ 1726-1691), خواهر ولتر: 441 

روئه. 

فرانسوا (1722-1649), پدر ولتر: 3,5 

اروت ۱ 

فرانسوا ماری: ولتر, فرانسوا ماری اروثئه دو 

آریا 2۲۱2, قطعة کوچک موسیقی که بیشتر جنبة ملودیایی دارد. و اغلب به 
صورت دو تایی تشه هی ود ور شم آ رس کی | ریت ؟ بح های باخ: 77« 
های هندل: 259, 276 

آریادنه ۸۳۱۵0۳06 

در اساطیر یونان. شاهزاده خانم کرتی, دختر مینوس و پاسیفائه: 779 
آریانیسم ۳۲۱۵۲۱5۲۲ 

بدعتی در مسیحیت درباب تثلیت. مبنی بر اینکه خدا قبل از خلقت کاینات 
فرزند خود عیسی را به وجود اورد, ولی عیسی نه با پدر برابر است و نه 
چون او ابدی است: 136 

اریستوفان ۸۲۱5۲۵0۲۱۵۱۱65 (مت : حد 448 ق م), 

شاعر کمدی نویس یونانی: 844 

آریل (۸۲۱6: شخصیت: : طوفان 

آریوس ان (فت 0 

آریوستو, 

لودوویکو 1474-1533) ۸۲۱۵05۲0), شاعر حماسی و غنایی ایتالیایی: 4122, 
25 

آریوستی, 

آتیلیو 1660-۷0 ) ۸۵۸۲۱05]۱), آهنگساز ایتالیایی: 63 264 

آرادی ازادع* اخنبار/ اخنبار, گر آیی 

ازادی کلیساهای محلی, 

نظام ۱۱5۲۲ 0۱۱0۲69311070), نظامی در ادارة کلیساء رایج _بین فرقه ای 
از پزوتستانها: که.در آن کلیشاهای محلی در ادارة آمور خود ازادق دارند و 
اسقف محلی وجود ندارد: 69, 135 


ژاینی ناچیز و سطحی است و اعتبار چندانی ندارد. مبلغفان یسوعی, از 
مشاهدة این موانع. می گفتند که شیطان. به قصد بازداشتن زژاپنیان 
ازخواندن انجیل, زبان ژاپنی را اختراع کرده است!1 ۱ 
دوم قرن نوزدهم. برای ترویج فن نوشتن کوششی مبذول نشد. در عصر 
ت کیوتو, خانواده های متمول برای کودکان خود مدارسی ساختند. در 
آغاز قرن هشتم؛ , امپراطور ننچی و امپراطور موم مو نخستین دانشگاه 
ژاینی را در کیوتو تأسیس کردند. بتدریج, با سرپرستی دولتها, مدارسی در 
ولایات به وجود ( 2 فارغ التحصیلان این مدارس از حق رفتن به دانشگاه 
برخوردار بودند, و دانشگاه رفته ها می توانستند, پس از گذرانیدن امتحان, 
به خدمت دولت درآیند. جنگهای داخلی عصر ملوک الطوایفی, آموزش و 
پرورش و علم و ادب را از پیشرفت باز داشت. اما شوگونهای توکوگاوا 
مجددا نظم و آرامش را برقرار ساختند و بار دیگر بازار فرهنگ را رونق 
بخشیدند. ای یه یاسو متوجه شد که نود درصد افراد طبقة سامورای 
خواندن و نوشتن نمی دانند, و این بر وی سخت کزان امد. در سال 100 
هایاشی رازان در بدو مدر سه ای برپا کرد و به تعلیم اصول ادارة امور 
حکومتی و فلسفة کنفوسیوس پرداخت. این مدرسه بعدا به دانشگاه توکیو 
مبدل شد. در 66 کوماز وا اولین دانشگاه ولایتی را در شیزوتانی به 
وجود آورد: حکومت ژاپن از دانشوران و پزشکان و روحانیان خواست که 
مت ها و معبدها به ۳ دبستان بیردازند, و به معلمان اجازه داد که 
شیر ببندند و خود را همياية افراد صنف سامورای محسوب دارند. در 
سال 1750, چهل هزار دانش مور ون هشتضد دیسا رن ورن یل خواندند. 
این دبستانها مخصوص کودکان سامورای بود. بازرگانان و کشاورزان ناگزیر 
فرزندان خود را نزد معلمان قدیمی می فرستادند. از میان زنان. تنها آنان 
که مالدار بودند از آموزش و پرورش منظم برخوردار می شدند. آموزش 9 
پرورش عمومی در ژاپن نیز» مانند اروپاء فقط , بر ار ثر نیازها و فشارهای 
زندگی صنعتی آغاز شد. 
1 فن چاپ نیز, مانند فن خطنویسی, جزو فرهنگ بودایی, از چین به ژاپن 
رفت. قدیمترین مطلب چاپی جهان که برای ما باقی مانده است. چند ورد 
شده اند. در حدود سال 1596, فن چاپ با حروف مجزا از کره به ژاپن 
رسید, اما چون خط زژاینی شامل هزاران علامت بود. چیدن حروف هزينة 
حتی امروز هم یک روزنامة ژاپنی به چند هزار علامت نیازمند است. با 
وجود این مشکل. صنعت چاپ ژاپن یکی از زیباترین انواع چاپ عصر 


از ام, 

اگیدکیرین 1692-1750) ۸۵۸5۵۳0), نقاش باواریایی: 

از ام, 

کوسماس دامیان (1742-1680), نقاش باواریایی: 456 

ازبورن, ِ 

تامس 0500۲۲6 (فت 1767), کتابفروش انگلیسی: 193 

آستارته ۸5۵۲۲6 

شخصیت: صادق, یا راز سرنوشت 

استروک؛ 

زان 1684-1766 ۵5۲۲۱), پزشی و نويسندة فرانسوی, 339, 562, 
7 85 

آستواناکس ۸56۱۷3۳۱37 

در افسانه های یونانی؛ پسر هکتور و آندروماخه, که در تروا به دست 
بونانیان کشته شد: 264 

آسکلپیوس 5ا[5۱۱30ع۸, 

در اساطیر بوتان: پر پولون شدای پزشکن فان : 71067 
اسکولینوس, 

نبرد ۱ , بین پورهوس, شاه اپیروس (272-295ق م( و رومیان: پا 
127 

آسلر, ویلیام 05۱6۲, پزشک کانادایی: 653 

آسمودئوس 6۱15 ۸5۲۲۱00 

شخصیت: شیطان لنگ (لوساز) 

اسور 804 :۸20۲ 

آسیا 625 :۸5۱2 

آسیای صغیر ۲۱۱۱۵۲ ۵5613 ۱ 

شبه جزیره ای واقع در منتهای باختری آسیا, مطابق با ترکية آسیایی 
کنونی: 625 

آسینتو 56۳۲0 

قراردادی که به موجب آن دولت اسپانیا امتیاز تجارت بردگان سیاه را در 
مستعمرات خود به دولتهای خارجی واگذار می کرد: 75 116 

آشر, 

جیمز 1581-1656) 55۳6۲ل۱), عالم الاهیات و دانشور ایرلندی, اسقف 
اعظم آرما: 120 

آفرودیته ( 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و دیونه, الاهة اولمپی عشق و بخشندة 
زیبایی و جذابیت: پا 43, 357 


آکادمی آواز 5۱00318۵06۳016 , 


برلین. 

آکادمی جراحی 0۳۱۳۸۲9۱6 06 ۸6۵06006 

فرانسه: 667 ۱ 

آکادمی شاهی علوم 56160]65 065 ۳۵۷۵۱6 ۸6۵06۳۱۱6/ آکادمی علوم 
پاریس (1666): 20, 423 453 571, 574, 579-577, 582, 584, 
600-6 609, ۸616 617, 643, 644 651 ۸662 868 

آکاذفتف شاهی علوم 26806۳00160 ۱۷/۵۲۵۱۹۵06 5۷6۴05۵ ۵۱۵۱۱92 
(سوئد): سوند؛, اکادمی شاهی 

آکادمی شاهی کتیبه ها و ادبیات ۱05۲۱۵۲۱005 065 5۵۷۵۱6 ۸۵۸06۳۱6 
66۱۱۵۹5 61, پاریس: 20, 561 

آکادمی شاهی معماری 06۱۸۵۲6۳۱۲66۲۷۲6 ۳۵۷۵۱6 ۸6206۳016 پاریس: 
0 348 

آکادمی شاهی موسیقی ۱۷56 0۴ ۸۵06۳۱۷ 80۷۱, لندن (1719): 
2 265 

آکادمی شاهی نقاشی و مجسمه سازی 16 6۵۷۵۱۶ ۸6۵06۴9۲۱۶ 
6ات 05 6۲ ۳6۱۲۱۲۷۷۲6, پاریس: 29, 30, 350, 359 

آکادمی شاهی هنر 0۴۸۲۲5 ۸6۵06۲۱۷ 80۷۵۱, انگلستان: 253 

آکادمی شاهی هنرهای زیبا 86۷۷۵۲۲6 06 ۳۵۷۵۱6 ۸6۵06۳00۱6 
پاریس: 27, 348, 354, 356 

آکادمی فرانسه ۸6306۳۱۷ 

اولین رکن انستیتو دو فرانس که توسط ریشلیو تاشخشن شد (1635): 26 
0 330, 339, 366؛ د/آلامبر و -: 382, 559, 866؛ دوکلو و : 366؛ 
2 559: فیلسوفان در : 866: مونتسکیو در-: 389, 390؛ ولتر و سس 
0 431 

آکادمی موسیقی ۱۷50۱6 06 ۸6۵06۳0۱6 

فرانسه: 336 

آکادمی نوین موسیقی ]0۴۱۱۱5۱ ۸۸6۵06۳۱۷ ۱6۷۷ 

انگلستان (1728): 265 

آکادمی ها 570 , :2680600165 

آکسفرد, 

دانشگاه 0۲0۵۲۵ انگلستان: 70 137, 604؛ پایه گذاری جنبش متودیسم 
در -: 133, 148-146؛ - و خاندان استوارت: 

اکشسغرن 

نهضتی تین گنز فون نو رده در ا کرد بم دشت . کرههی: آن رو خاتیات 
آغاز شد و هدفش تجدید حیات کلیسای رسمی بود: 156 


آگاممنون ۸3۲۳۱6۲۱۳۵۳ 1 

در اساطیر یونان, پسرآترئوس و آناکسیبیا, رهبر یونانیان در جنگ تروا: 44 
اگره ۸۵0۲۵ 

شهر, شمال هندوستان: 376 

آگریپاء 

مارکوس و یپسانیوس 63-12) ۸9۲۱۵05ق م), سردار و سیاستمدار 
2 

هانری فرانسوا د/1668-1751) لاوووهعبا۸), قانوندان فرانسوی: 305, 
706 

آگنوس دیی 61 ۸9۲۷5 دعا: 480 

آلاری ۸۵۱3۲ 

کشیش فرانسوی. موسس باشگاه ل/ آنترسول (مط: حد 1721): 334 
آلاسکا ۵۱3513 

ایالت. شمال باختری امریکای شمالی. کشورهای متحد امریکا: 0۵22 
4 625 

آلاکوک, 

قدیسه مارگریت ماری 1647-1690) ۵۸۱۵600۱6), راهبة فرانسوی: 849 
الامبر, ژان لو رون د/: د/ الامبر, ژان لو رون 

الوسین, ۱ ۹ 
جزایر ۱5۱۵005 ۸۵۱6۱010 رشته ای از جزایر اتشفشانی در غرب الاسعا؛ 
که دریای برینگ را از اقیانوس کبیر شمالی جدا می کند: 622 

آلبالونگا ۱۵۱93 ۸۵۱03 

شهر قدیم لاتیوم. ایتالیا: پا ۵47 

آلنزهتی: 

جولیو 1664-1752 ۸۱06۲۳0۲۱), کاردینال ایتالیایی. وزیر اعظم فیلیپ 
پنجم اسپانیا: 20, 35 

آلبیگاییان ۵۱0۱06۳565 

فرفة دینی قرون وسطایی در جنوب فرانسه که تاتفتها اهل بدعت در 
فکیت: _به-سمان ی ایند آها در ال وه ایب یت .مانی عزنه: 
6 49:, ۸678 ۵17, 683 

آلبیون ۸۵۱0۱0۲ 

قدیمترین نام بریتانیا, به عنوان نام انیت انگلستان باقی مانده است: 205, 
207 

آلپ: 

رشته کوه ۵۱05, جنوب اروپای مرکزی: 536, 537 


آلتتبورگ ۵۲600۱۲9 _ ۲ 

شهر, مرکز ساکس - آلتنبورگ (دوکنشین قدیم), اکنون در آلمان شرقی: 
کلیسای -: 488 

آلد, 

ژان باتیست دو: دو آلد, ژان باتیست آلدرز گیت. خیابان ۸۱06۳593۲6 
لندن: 150 

آلدن: 

قلعة 101 :۸۸۱۱۱06۲ 

آلزاس ۸۱5۵66 

ناحیه, شمال خاوری فرانسه: 309, 312, 512 

آل سولز کالج 60۱۱296 واباه5 ۸۵۱ 

دانشگاه اکسفرد: 137 

آلشتد, 

یوهان هاینریش 1588-1638) ۵۱5۲60), فیلسوف و عالم الاهیات آلمانی: 
560 

آلکساندرسوم ۱۱۱ ۸۵۱623۳06۲ 

پاپ (1181-1159): 545, 546 

الکتینا ند شم 

پاپ (1503-1492): 811 

الکساندروس: پاریس (شاهزادة تروا) ۱ 

الکساندرین ۸۱6۵۲0۲۱۳6 (دختر مادام پومپادور): اتیول. الکساندرین د/ 
الکاروتی, 

فرانچسکو 1712-1764) ۱9۵۲011۱ نویسنده و ادیب ایتالیایی: 449, 
5 .- و فردریک دوم: 239 - ولیدی مری: 241-238: - و مادام دو 
شاتله: 422 

آلمان 447-530 :166۲۳۳۱۵۲۷ ایالتهای خودمختار -: 447؛ جمعیت -: 
3 عدم.رشد ملی, عزایی: در س 451 عضر . روشنگری. سس .451 
فئودالیسم در -: 447؛ نظر هیوم دربارة -: 447؛ هنر -: 448, 455- 
159 

آلماند, 

٩۱۱6003006: 473 رقص‎ 

الضان:۳ 

زبان 857 ,451,480 ,450 :6۲۲03۲ 6) 

الوا, 

دو که د ۸۱۷ لقب فرناندو آلوارث د تولذو (1582-1508), سردار 
اسپانیایی, نایب السلطنة هلند: 571 


آلوارث ۸۵۱۷۵۲62 

شخصیت: آلزیر 

آلوورثی ۸۵۱۱۷۷۵۲۱۷ 

شخصیت : تام جویز 

الیبار: 

د/ 0 دالیبار 

۳ 

صومعة 289 :۸۵۱۱ 

امازون. 

رود ۵۸۲۲8200, امریکای جنوبی: 625 

آمالینبورگ, 

کاخ ۸۱۱۵۱۱6۲۱6۱۷۲ مونیخ: 449 

آمانزئی ۸۳۱۵۲2761 

شخصیت : : یمکت 

آمستردام ۸۳۱5۲6۲0۵۲۲ 

پایتخت هلند: 11, 66, 4۸27 558, 868 

آموزشگاه زندگی 1734) 560۲00۱ ۱]]6), 

انگلستان: 253 

آموزشگاه نظامی ۱۱۱۱۱۲۵۱۲۵ ۲60۱6, 

پاریس: 322, 349, 611 

آموزشگاه هنرها ۸۵۲۲6 065 ۱۷6۵6, 

پاریس: ۰,600 858 

آموزش وپرورش: المان: 450 - استاتلند: 22, ۰123 الوسیوس و 
: 761؛ - انگلستان: 69, 70 - پروس: 493؛ دیدرو و -: 858؛ بم 

ژنو: 541؛ - فرانسه: 326-324, 558, 5:59, 768, 860-856؛ یسوعیان 

و: 848, 849, 856-853؛ ولتر و -: 857, 858 

آمولیوس ۵۳۱۱۲۱۱5 

غاصب افسانه ای تاج و تخت لاتیوم (مط قرن هشتم ق م): پا 547 

آمین ۳۱۱605 

شهر. شمال فرانسه: 346, 813 

آن 1709-1759) ۸۳۳6), 

دختر جورج دوم: 266 

ان 

ملکة:برتتانیا ان انستوارت 


آن استوارت 53۲۲ ۸۵0۲6 

ملکد. انگلسان. ه. اشکانانم. و اند ۱102۵۵2 شین ماک 
بریتانیای کبیر (1714-1707): 74, 101, 104, 112, 261 

آناباتیست ۸۵۱۵030115 

پیرو فرقه ای در ایین پروتستان که تعمید دورة کودکی را فاقد ارزش می 
شمارند و معتقدند مومنان واقعی باید بار دیگر تعمید یابند: 135 

آناتول فرانس ۴۲۵۲66 ۵۸0۵۲0۱ 

نام مستعار ژاک آناتول تیبو (1924-1844), نويسندة فرانسوی: 729 
آنارشیسم ۵03۲0115۳0: دیدرو و -: 740 

آن ترز دو کورسل 00۱1۲661125 06 56ع۲۳6۲ ۸۲۱۲۱۵: لامبر, مارکیز دو 
انتروش, 

کنت د/ ۸۳۲۲۵06۲6 (مط 1745): 314 

آنتم ۵۳]۱6۳۲, 

نوعی سرود: 255, 262, 273 

انتونینوس پیوس, 

تیتوس اآورلیوس ۳۱5 ۸۲۱۲۵۲۱۱۳۱۱۷5, امیراطور روم (161-138): 392, 
6 763 

آنتونین ها ۵۱۵۳0۱۳6۵5 

عنوان هفت تن از امپراطوران روم (192-96): 392 

انتونیوس, 

قدیس 251-350 ۸۳۱۲۳۱۵0۳۱۷ .51), عابد مصری. پدر رهبانیت مسیحی: 
139 

انتونیوس, 

شار نا وان هرا ور وم 

آنتیب ۸۳۲۱065 

آنتیل ها ۸۳۱۲۱۱۱66 

نام عمومی جزایر هند غربی جز باهاماء در دریای کارائیب, جنوب کشورهای 
متحد امریکا: 298, 852 

آنتیوخوس چهارم ۱۷ ۸۳۱۲۱0۳۱15 [اپیفانس]. شاه سلوکی سوریه (175- 
163ق م): 272 

آنژه ۸۳۱96۲5 

شهر, غرب فرانسه: 559, 852 

آنسی ۸۳۱۲۳66۷ 

شهر, شمال فرانسه: 815 

انکتیل ‏ دو پرون, 


آبراآم یاسنت 1731-1805 0۵6۲۲0۴ هب۸۳0۱ شرقشناس 
فرانسوی: 564 

آنگلوساکسون ۸۵۸۱0۱0-530۲ 

نام مردمی ژرمنی زبان که بعداز دورة حکومت رومیان بر بریتانیا مسلط 
شدند: 121 

آنگوموا ۸۵۱90۵۵5 

۱ [انگل آنتورپ ] و 

تهر‌وندن شمال بلزیی: 271 

انویل, 

دوشس د/ ۴۳۷۱۱۱6 (مط 1762): 810, 866 

آنهالت ‏ دساو ۸۵۸۱۳۵۱-۱655 

دو کنشین قدیم. اکنون جزو المان شرقی: 515, 554 

آنهالت - کوتن ۸۵۱۳۵۱۲-۲۳6۲ 

دو کنشین قدیم, اکنون جزو المان شرقی: 467 

انیمیسم ۵۲۱۱۲۲۱۱5۲۲۱ 

عقیده به اینکه کلية اشیای موجود در عالم دارای شعور و مقداری 
شخصیتند: 6060 

آوارگان ۱۱9۲۱۳6, 

ی وت من 
ماساچوست که از انگلستان به هلند و سیس به امریکا مهاجرت کردند: 
900 

آورانش ۵۲۵۲۳65 

شهر, شمال باختری فرانسه: 615 

اورلیوس, _ 

مارکوس انتونینوس 5 ۳۱۸۱۲6۱۱/, فیلسوف رواقی و امپراطور روم (161- 
0 392, 820, 829 

آوگسبورگ 50۲9 وبا 

شهر, آلمان جنوبی: 447, 455 

آوگسبورگ, اعتقادنامة رسمی پیروان مذهب لوتر (1530): 79 
آوگوستوس 5لاداول۸/ کایوس یولیوس کایسار اوکتاویانوس, امپراطور 
روم (27ق م-214): 42, 823 

آوگوستوس, 

عصر: 87, 190, 200 

اوگوستوس دوم. . ر 

ملقب به نیرومند, برگزينندة ساکس با عنوان فردریک اوگوستوس اول 


(1733-1694), و شاه لهستان (1704-1697 و 1733-1709): 313, 
8 449 450, 454, 462 


آوگوستوس سوم, 

برگزينندة ساکس با عنوان فردریک آه دونتتوتفن دوم (1733 -1763) و 
لهستان (1763-1734): 510, 513, 514؛ < و باخ: 470, 480, ۳3 
فردریک کبیر و -: 315 

آوگوستوسبورگ 7 :ون و نا۸ 

آوگوستینوس, ۱ 
قدیس 354-430) ۸۱9۱5176 .51), عالم الاهیات مسیحی و از ابای 
کلیسا: 578, 826, 874 

آو گوستینوسی, 

فرقة ۰۸۱9۱5]101305 فرقة رهبانی در کلیسای کاتولیک رومی: 488 
آولیاندا: فرناندث د آولیاندا, آلونسو 

آونبروگر, ۱ 

لئوپولد 1722-1809) ۵۱6۱۵۲۷996۲), پزشک المانی: 660, 669 
اوه, 

اک آندره ژوزف 1702-1766) ۵۷60), نقاش فرانسوی: 353, 360 
آوینیون ۵۷۱0۲0۲ 

آیتس ۸6۵]05, 

در اساطیر یونان, پسر هلیوس, پادشاه کولخیس: پا 198 

ایدل. 

تام ۱0۱6 

شخصیت: کوشایی و کاهلی 

آیزناخ ۲۱5606 

شهر, تورینگن. آلمان مرکزی: 465-463 

آیولوس ۸60۱۱5 

در اساطیر یونان» خدای بادها: پا 478 

آیولیا ۸60۱۱2 

ناحية قدیم. قسمت باختری سواحل آسیای صغیر: پا 478 

آیینهای مقدس 536۲3۳06۲۲5, 

مراسمی در دین ملسیح» ,. مشتمل بر قربانی مقدس, تعمید, تأیید, توبه, 
ندهین نهایی, ازدواج, و انتصاب: 992 

الف 

ائوفرانور 0۱۲۵۲0۵۲ ۱۱], 


شخصیت : الکیفرون: یاخردة فیلسوف 


ابراخ 457 ,455 :۴0۲301۱ 

ابرخس 0۵۲6۲۱۱5 ۳۱۱۵؛ 

ستاره شناس, ریاضیدان, و جفرافیدان یونانی: 604 

ابردین ۸۵06۲066۲ 

شهر و بندر. شمال خاوری اسکانلند: 123, 228 

ابرلاین ۳۲۱6۲۱6۱۲, 

هنرمند آلمانی: 455 

ابرهارد لودویگ 1677-1733) ۱۷۵۷۷۱ ۶6۲۳۵۲0), دوک وورتمبرگ: 
8« 

ابلیگاتو 000۱۱9310, 

در موسیقی, قسمت مهم یک قطعه که غیرقابل حذف است: 473, 479 
ابنهخت. 
گثورگ 06۳0۳6۲ (ف1757), مجسمه ساز آلمانی: 456 

ابوالهول: سفینکس 

اپرا 006۲۵؛ 

نام ساختمان بزرگ اپرای پاریس, کنار میدان اپرا: 31, 336 

اپرا: - در آلمان: 260-257 449, 459 463-461؛ - در انگلستان: 
7 268-260 276: - ی ایتالیایی: 258, 268-260 461, 462؛ سس 
در فرانسه: 336, 337؛ - در وین: 490 

اپرا ‏ کمیی 06۲-0۱۲۲۱۱0۱/6(), 

اپرای فکاهی فرانسوی که گفتگو جزء اصلی آن بود: 31, 369 

اپرای نجیبزادگان ۱00۱۱۱0۷ 1۳6 0۴ 006۲3 

انگلستان (1733): 268-266, 271 

اپسم اند یوئل ۴۷/6۵۱۱ 2۳0 ۲050۲۲, 

شهر, ولایت ساری, انگلستان: 90 

اپورث ۲۱0۷۷0۲۲۳, 

بخش کلیسایی شرق انگلستان: 147, 152 

آیه, 

شارل میشل دو ل/ 1712-1789) ع۴066), روحانی بشردوست فرانسوی: 
065 

اپیروس 0۱۲۱15 ۲؛ 

اپیکتتوس 0۱61615 ۲, 

اپیکور 341-270) 0۱۱۲۱15عاق م)؛ 


فیلسوف یونانی: 37, 168, 687, 692, 6۵96, 740 

اپینوس 15ا۸60۵/۲/ فرانتس اولریش هوخ (1802-1724), فیزیکدان 
آلمانی: 585 

اپینه, 

لوئیز دو لا لیو د/ ۸0۱۱۵۷ مادام د/ اپینه (1783-1726), بانوی فرانسوی, 
مشوق ادب و دوست دیدرو و گریم: 523, 539, 540, 670, 750, 842؛ 
و دوکلو: 383؛ گریم و <: 383, 742, 747 - و ولتر: 300؛ - وهیوم: 
178 

اتاژنرو ۵165-06۳06۲0۱]ه, 

قی ای آنشیم ملس لیر که از فان ره امه و ور 39 
895 

اتالوند, 

دومینیک گایار د/ 1749) 1۱10006- بعداز 1788), از همراهان شوالیه دو 
لا بار که به پروس گریخت: 914 

اتحاد بزرگ ۸۵۱۱۱۵066 ۵۲۵۲0), 

اتحاد امپراطور لوپولد اول با سوئد, اسپاناء باواریا, و پالاتینا برضد فرانسه 
که بعدا هلند, انکلستان: و ساووا نیز به آن ملحق شدند (1688 -1697): 
8 35 

اتحاد سه گانه ۸۱۱۱۵۱6 ۲۲۱۵۱6 

انگلستان, فرانسه, و هلند به منظور تقویت پیمان صلح اوترشت (1717) 
و بعد از ملحق شدن اتریش به آن به اتحاد چهارگانه تبدیل شد: 105 

اتحاد مقدس ۸۵۱۱۱۵۱66 ۲۱0۵۱۷, 

توافق امپراطوران روسیه (الکساندر اول). اتریش (فرانسیس اول)» و 
پادشاه پروس (فردریک ویلهلم سوم). که به موجب ان فرمانروایان مذکور 
موافقت می کردند که با رعایای خود برمبانی دین مسیح رفتار کنند 
(پاریس, 1815), بعداً نماد ارتجاع شد و برای سرکوبی انقلابات ملی و 
افکار ازادیخواهانه به کار رفت: 380 

اترپیینی ۲۱۳۵0۱0۲۷, 

بخش کلیسایی. شامیانی, فرانسه: 682 

اتریش ۸۵۱۱5۲۲۱۵ 

کشور: 492-486 اشراف -: 487 انگلستان و -: 509, 512, 514؛- 
و باواریا: 1 51 7 و بوهم. 2 7 و پروس. : 487 ۸492 515-507؛ بم 
جزو اراطورین*: ۰486 جفغیت. :2: ۰487 چنی جانشیتن: « (740 31 
8 ۰ 124 274 299 306 515-508: - در جنگ جانشینی 
اسپانیا: پا 8, 449 - در جنگ جانشینی لهستان: 306, 490؛ دین در 
7 ساکس و : 510, 513؛ سرفداری در <-: 487 فرانسه و ند 


ماست. 


تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 938 


1 311, 312, 322, 323, 490 509, 5:10, 515؛ - و مجارستان: 
510 

اتریش سفلا ۸۱۲۲۱۵ ۱0۷۷/۵۲ 

ایالت. شمال خاوری اتریش: 489, 511 

اتریش علیا ۸۵۱5۲۲۱۵ 0۵06۲ ل۱, 

ایالت. شمال اتریش: 510 

اتیول, 

الکساندرین د/ 1744-1754) 10165), دختر مادام دو پومیادور: 319 
اتیول, 

شارل گیوم لونورمان د/, شوهر مادام دو پومیادور (مط: حد1745): 317 
اثل ۸۵۱۵۱۱ 

عنوان ارلهاء مارکوئسها, و دیوکهای اثل (اسکاتلند), از خاندانهای ماری و 
استوارت: 122 

اختراع: روش تهية فولاد بوته ای: 55؛ سم کرونومتر دریایی: 2 
ماشین اره: 55؛ - ماشین بخار: 57, 651: - ماکوی جهنده: 56؛ سم 
ماشینهای صنعتی: 57-55 

اختسک ۱۱۱0]9(), 

شهر,. بر ساحل شمال باختری دریای اختسک, روسية شوروی: 622 

اختیار/ ازادی اراده: کلیسای انگلیکان و -: 134؛ مونتسکیو و -: 402 
ولتر و --: 5:01 وونارگ 9 --۰ 4ود؛ هیوم و --. 163 

اخلاقیات: - آلمانی: 454 الوسیوس و -: 765-763؛ - انگلیسیها: 70- 
7 ریچاردسن و : 218؛ متودیستها و تحول - : 153, 154, ۰156 
میگساری و : 73, 74 اولباک و -: 777, 785-783؛ - ایرلندیها: 120؛ 
برتیه و -: 840؛ - پیرایشگر: 154؛ تیندل و -: 138 د/ آلامبر و --: 
1 بدیدرو و -: 741-739 - نویها: 540: - سویسیها: 536؛ سم 
طبیعی: 860, 861؛ - فرانسویها: 23, 24, 37, 331-326؛ فیلسوفان و 
م: ۰864-860 کریستیان فون ولف و -: ۰452 ملیه و -: 686؛ مونتسکیو 
و -: 400 ولتر و -: 828, 829؛ هوگارث و -: 248 هیوم و -: 166 
98 169 

ادبیات: - آلمانی: 450, 451؛ - انگلیسی: 241-182؛ پیدایش رمان 
جدید در - : 212, 213, 231؛ موضوع - : 201؛ - ژنوی: 542؛ سم 
سویسی: 537؛ - فرانسوی: 34-31, ۰406-366 آموزشگاههای یسوعی 
و - : 325؛ تاثیر پروو بر - : 379, 380؛ داستانهای عشقی در - : 212 
رمان روانشناختی در : 75 ولتر و - : 1 

ادسهایم 773 :065۱6۲۳ ]۴ 

ادمز, 


ایبرهم ۸۸03۲۳5 کشیش ادمز. شخصیت: جوزف اندروز 

ادمز, 

جان, معاون رئیس جمهور (1797-1789) و رئیس جمهور کشورهای متحد 
امریکا (1801-1797): 594 

ادمز, 

کشیش: ادمز, ایبرهم 

ادنبورگ ۲0۱۲۵۱:۲۵۲؛ 

شهر, جنوب خاوری اسکانلند: انجمن شاهی -: 621: انجمن کشیشان 
پرسبیتری -: 208؛ تصرف - توسط چارلز استوارت: 126: جمعیت -.: 
2 - و خاندان هانوور: 104؛ نمایش در -: 208, 209؛ هیوم در --: 
5 168, 178, 180 

ادنبورگ دانشگاه: 123, 160, 166, 621؛ دانشکدة وکلای -: 175 

ادوارد ششم ۷۱ ۲0۷/۵۲0 

پادشاه انگلستان (1533-1547): 59 

ادوارد دو روآن 6۵۳۵۲ 06 008۲0: روآن, لویی رنه ادوارد دو 

ادیسن؛ 

جوزف 1672-1719 ۸00۱50۲), رساله نویس. شاعر. و دولتمرد 
انگلیسی: 182, 186, 209, 260, 386؛ - و اپرا: 256؛ - و باغهای 
انگلستان: 87؛ - و پوپ: 186, 187, 189, 190, 197؛ - و لیدی مری: 
232 

اراسموس.: 

دسیدریوس 1469-1536) ,)٩۶۲325۲۲۱۲5‏ ادیب» مربی. و کشیش کاتولیک 
هلندی: 155 

ارتدوکس. 

کلیسای 0۲۲۳۱۵00: - روسیه: 555 

ارتش: - اتریش: 495؛ - پروس: 495-493, 506, 517؛ - روسیه: 
5 .- فرانسه: 495 

ارسطو 384-322) ع۸۵۲۱5]011ق م), فیلسوف یونانی: 325, 387, 398, پا 
۵4 744 859 

ارسکین. ۲ 

جان ۴۲5۱۱۳6: مار, ارل او 

ارشمیدس 287-212) ۳6۳۱۱۲۱۵۵65ق م), ریاضیدان و فیزیکدان یونانی: 
4 635 

ارطغرل (فت : حد1285), رئیس قبیله ای از ترکمانان. پدر عثمان اول: 
543 

ارفورت ]۳۲۲۱۲, 


شهر, آلمان مرکزی: 465 


ارلاخ, 
پوزف امانوئل: فیشر فون ارلاخ. یوزف امانوئل 
پوهان برنهارد فیشر فون: فیشر فون ارلاخ, یوهان برنهارد 


۱ 
۳ 
۰ ۷۱ ارلانگن. شمال باواریا: 450 

ارمینیا 264 :۲۲۲۲۱۱۲۱۱۱۵ 

ارنست آوگوستوس دبااونا و۸۱ ]۲۱۲۱6۵۵؛ 

اولین برگزينندة هانوور (1698-1692): 100 

ارنست آو کوتشتتوین (ف9 172), امیر - اسقف اوسنابروک و دوک یورک: 
259 

ارنستي»_ ۳ , 

یوهان اوگوست ]۲۳65 (17369). مدیر اموزشگاه توماسشوله: 470 
اروپا ۴۱۲006: جمعیت -: 65؛ دلایل افزايش - : 65, 66؛ تاثیر مشرق 
زمین بر -: 565, 566 

اروس ۳۲۵5؛ 

در اساطیر یونان. خدای عشق: 30, 308 

ارگ 

هنری 1838-1905) ۱۳۷۱۳9), بازیگر انگلیسی و گردانندة تئاتر: 748 

اره دو کورنی, 

امانوئل 1705-1763) 00۲۳۷ 06 ۳۱6۲6), معمار فرانسوی: 349 

اریسکا 125 :۴۲۱5۲۵ 

اریکسن؛ 

لیف: لیف اریکسن 

۹ نب در انگلستان: 1 72 - در فرانسه: 24, 25, 330-328؛ - 
قرون وسطایی: 24: مونتسکیو و نظرية اثر اقلیم بر -: 395 

٩0۵۲۲2 اسیارت‎ 

کشور شهر, یونان قدیم: 5242 

اسپانیا 510 ,65 ,35 :501۳0 اتریش و -: 490: انگلستان و -: 105, 
5 116, 622؛ - و ایتالیا: 515؛ - ی بوربونها: 323, 509؛ تفتیش 
افکار -: 388, 546 771؛ جنگ جانشینی - (1713-1702): 8, 26, 29, 
9 دین در -: 555؛ - و فرانسه: 35, 36 

اسپینو زا 


باروخ 1632-1677) 50۱۳۱025۵), فیلسوف هلندی: 874؛ بوفون و -: 
8 فیلسوفان و -: 680, 681؛ ولتر و -: 794, 829, 834 هیوم و م: 
9 680 

استر ۲5]۲۱۵۲, 

نام شخصیتی در عهد قدیم. ملکة خشیارشا: 212 

استرابون ٩5۳۵00‏ (مت : حدد3هق م), جغرافیدان و تاریخنویس یونانی: 
697 

استرالیا, 

قاره ۸۱/5۲۲۵۱۱2/ در قدیم هلند جدید: 624 

استره, 

گابریل د/ 1573-1599) 5ع۶5۲۳66), معشوقة هانری چهارم فرانسه: 45 
استره, 

ویکتور ماری د/ (1737-1660), مارشال فرانسوی: 16 

استرهازی ۲5]۲۵۲۳2۷, 

خانوادة اشرافی مجارستان که اعضای آن از 1712 از امرای امپراطوری 
مقدس روم بودند: 197 

استقلالیان ۱۲۱0606۲۱06۲۲5؛ 

عنوان فرقه هایی از مسیحیان که خود را از اطاعت مقامات کلیسایی و 
کشوری ازاد می دانند: 69, 102, 135 

استکهلم. 

آکادمی علوم 588 :560016۳0۱۳0 

استوارت ]1013۲ 

خاندان پادشاهی اسکاتلند و انگلستان: 35, 120, 554؛ آکسفرد و -: 70 
و آیین کاتولیک: 46؛ جکوبایتهای اسکاتلند و -: 124؛ جنبش بازگشت 
ج: 23 83 101 7105-103 128-124 152, 242, 254 کلیسای 
انگلستان و -: 1133 هیوم و -: 176 

استوارت. 

جیمز فرانسیس ادوارد/ جیمز سوم ملقب به مدعی پیر (1766-1688), 
مدعی سلطنت انگلستان: 103, 104, 112, 123, 124 

استوارت. 

چارلز ادوارد/ شاهزاده چارلی خوبروی, ملقب به مدعی جوان (1720- 
8 مدعی سلطنت انگلستان: 92, 128-124, ۰176 250, 254, 
۶2 51<5 

استوارت. 

ماری: ماری استوارت 

اسکاتلند 50011800, 


قسمت ی ی بریتانیای کبیر: 128-121؛ - و انگلستان: 92, 103, 121؛ 
پارلمنت -: 103, 122, 123: جمعیت -: 122 جنبش روشنگری -: 
۶2 159 177 620, 654؛ اه بب: 122 شورش چارلز 
استوارت در -: 60, 104, 128-124 قانون اتحاد در : 103, 121, 122 
کلیسای -: 122, 123 لغو قوانین جادوگری در -: 554؛ متودیستها در 
به: 151, 152 

اسکاندیناوی 5063۳۱0۱۳3۷۱3, 

ناحیه, شمال اروپا: 54, 491, 536 

اسکس 2556«۶؛ 

ولایت ساحلی, شرق انگلستان: 604 

اسکندر مقدونی [کبیر] 6۲6۵1 6 6«5۲۱06۲ ۸۵۱ 

پادشاه مقدونیه (323-336ق م): 221, 263, پا 362, 545 

اسکیموها ۴]5۲۱۳۳۵5, 

قوش اختطالا آاباین:شناکن: تاجن شلات امویکای شمالی تخر ای 
خاوری شمالگان کانادا, و سواحل بی یج گروئنلند: 3 6022 

اسلام, 

دین: 563, 564 

اسلینگن ۲55۱1۳۱960, ۱ 

از شهرهای آزاد امپراطوری مقدس روم, اکنون در بادن وورتمبرگ, آلمان 
غربی: 9 

اشیل 525-456) 650۳۱۷|5ق م)؛ 

نمایش نویس و پایه گذار تراژدی یونانی: 561 

اصالت تجربه, 

مذهب 6۲۲۱0۱۲۱15۲۳۲, عقيدة فلسفی که کلية معلومات بشری را حاصل از 
تجارب می داند: 162 

اصالت تسمیه ۲۱۵۲۲۱۱۲۱۵۱5۲۳ 

اموزه ای در فلسفة قرون وسطایی مبنی بر اينکه کلیات یا مثل عمومی در 
واقع چیزی جز کلمات نیستند و فقط اشیا و اشخاص انفرادی وجود حقیقی 
دارند: 630 

اصالت حیات ۷۱۲۵۱15۲۲۱ 

اعتقاد به اینکه سرچشمة زندگی نیروی ویژه ای متمایز از همة نیروهای 
فیزیکی و شیمیایی به نام نیروی حیاتی است: 727 

اصفهان: 387 

اصلاح دینی ۲۵۲0۲۲۳۱۵0۲۱؛ 

انقلاب دینی در اروپای باختری در قرن شانزدهم که به عنوان نهضتی برای 
اصلاح مذهب کاتولیک شروع شد و به نهضت پروتستان انجامید: 678؛ سس 


فر المانت دص ۵80 یو اشکاتلت با متیر یر روادانی ین 
7 8689 

اصناف: - انگلستان: 58؛ - فرانسه: 295, 296 

اطاق دادگستری ۱66اودا( 06 ۱۵۲۱0۲6 

هیلت قضایی که در قرن شانزدهم در فرانسه به فرمان شاه ماه 
دستگیری و مجازات اختلاس کنندگان بود: 10, 11, 15 

اطاقهای امپر اطوری ۶1۳0۳6۵۲ ۲6۱01۱6۲, 

بناء مونیخ: 449 

اعتقادنامة رسولان 0۲660 ۸۵0051۱65 

اعتقادنامه ای که در کلیساهای محافظه کار غربی خوانده می شود و در 
قرون وسطی ان را از حواریون مسیح می دانستند: 417, 867 

اعراب 545 ,403 :۸۸۲۵05 

افریقا 799 ,624.625 :۸۲۲۱69 

افلاطون 427-347) 0اوااق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 140, 505, 638, 687, 744 

افنر, 

پوزف 1687-1745) ۶]۲۱6۲), معمار آلمانی: 449, 458 

اقتصاد سیاسی, علم: 292 

اقلیدس ۳۱۸۱۱0, 

ریاضیدان یونانی حوزة علمی اسکندریه (مط 285-328ق م): 635 
اقیانوس اطلس 063۵۲ ۸۵11۱116 

بین اروپا, امریکا, و افریقا: 151, 625-623 

اقیانوس کبیر ۷0 ۳۵01]16؛ 

از تنگة برینگ تا جنوبگان و از سواحل باختری قارة امریکا تا استرالیا و 
آسیای خاوری ممتد است: 63, 625-622 

اقیانوس هند ۵66۵1 ۱۲۱۵0۱۵۲۱, 

از هندوستان تا قارة جنوبگان و از شرق افریقا تا تاسمانی ممتد است: 
9 622 623 

اکتشافات جغرافیایی: 625-622 

اکرمان؛ 

پوهان پتر 1792-1854) ۱6۲۳۵۲۲), نويسندة آلمانی. منشی گوته: 
969 

اکس - آن - پرووانس 6۲۱6 60-۳۲۵۷-<۵, 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 559 پارلمان نم 8 

اکسیرسیونیستی, ۲ 

سبک ۵0۲65510۲۱۱5۲۲ شیوه ای در هنر که هدف آن انتقال عواطف و 


احساسات درونی هنرمند به جهان مرتئّی است: 351 

اکستر, 

خیابان ۳6۵۲۵۲, لندن: 70 

اکستر, 

شهر, مرکز ولایت دونشر» انگلستان: 155 

اکس - لا - شاپل ۱3-0306۱16-*۸۱/ ] آخن, 

شهر, غرب آلمان: 268, 430 

اکس - لا - شاپل, 

پیمان, که اتریش پایان داد و تقسیم سرزمینهای اروپا را 
به وضع پیش از < جنگ برگرداند, جز اينکه پارماء پیاچنتسا. و گواستالا از 
اتریش گرفته و به ۳ واگذار شدند (1748): 128, 274, 299, 314, 
9 515 702, 773 

اکوادور ۴۲0۱300۲؛ 

کشور, مدتنی جزو قلمرو نایب السلطنة پرو بود. 6017 

اکهل, 

یوزف هیلاریوس 1737-1798) ۱ع۴6۱۱۱),. سکه شناس اتریشی, بانی سکه 
شناسی جدید: 561 

اگر ۲06۲ 

شهر. شمال باختری بوهم, چکوسلواکی: 307, 512 

اگریا 06۲6, 

در دین روم» الاهة چلشیمه ها و زایمان: پا 39 

اگمون, مادام د/ ۶9۳۳0۲/ سیتیمانی دو ریشلیو/ کنتس د/ اگمون (1740- 
03) 7 323 


اگمونت, 

بندر ۶0۲۳0۲, جزایر فاکلند: 623 

اگیل 543 :۴0۱۱ 

اگیون, ۲ 

دوشس د/ 0۱«( ان شارلوت دو کروسول: 1 419 

التایی. 

فیلسوفان ۴۱6۵116, پیروان نحلة فلسفی پیش از سقراط در النّا: 718 
الب 


رود 2۱06, چکوسلواکی و آلمان: 492 

الحاد: - در اسعاتلند: 123؛ بارکلی و -: 141؛ برژیه و -: 839؛ دیدرو و 
بم: 697 ۰701 ۰702 731 رواج <- در فرانسه: 866, 867؛ فیلسوفان و 
بم: ۲774 لا متری و -: 691؛ ملیه و -: 688-683؛ ولتر و -: 701, 795. 
76 و نیز. اولباک, پول هانری 


ال دورادو ۱20۲300 ۱ع۴, ۱ 
کشور افسانه ای بسیار ثروتمند که در قرون شانزدهم و هفدهم ان را در 
شمال امریکای جنوبی می دانستند: 804 


السینور ۳۱5۱۲۱0۲6, 

شهر و دریابندر. شمال خاوری جزيرة زیلند, دانمارک: 748 
المنصور, 

7 

پرستشگاه ۲6۳۱0۱6 ۰۸۵۱۱6۱۳5 پرایرپارک. نزدیک باث: 244 
ان 

رلف 1694-1764) ۵۱۱60), نوعدوست انگلیسی: 244 


آن کاترین لینیویل د/ اوتریکور 1719-1800) وداز]۳۵۱۷6), همسر 
الوسیوس: 758, 759 867 

لوسیوس. 

ژان کلودادرین. پدر الوسیوس: 757 

الوسیوس, 

کلودادرین (1771-1715), فیلسوف فرانسوی, از اصحاب دایرة‌المعارف: 
5 300 325 381 382 559 676, 769-757 845 857 
انديشه های اقتصادی -: 766, 767؛ - و اولبای: 757, 758, 774؛ - 
بوفون: 757 758؛ - و حکومت: 766, 767؛ - و دیدرو: ۰715 757 
8 767 ۰768 روانشناسی -: 342, ۰761-759 - و روسو: 758 
4 فلسفءة اخلاقی -: 765-763 - و کلیسا: 681 762, 763؛ بت 
کوندیاک: 049 و لای : 090 مادام دو پومیادور و 7 : 320؛ و 
مسیحیت: 763 820؛ - و مونتسکیو: 393, 402, 757 ولتر و -: 280, 
7 767 

الوهیم ۳۱0۲۱۱۲۲, 

نام معمولی خدا به زبان عبری: 562 

الیزابت اول 1 ۳۱۱2۵06]۳, 

ملکة انگلستان (1603-1558): 45, 581؛ عصر -: 57, ۰73 83, 200, 
2 253 254, 295 

الیزابت پتروونا ۳۵۲۲۵۷۳۵ ۳۱۱2۵06]۳, 

ملکة روسیه (1762-1741): 572 

الیزابت کریستینا 1715-1797 0۱۲۱5۲۱۲۵ ۱۱5۵061), همسر فردریک 


کبیر: 499 
الیصابات 2۱۱2306۳ 


همسر ذکریا و مادر یحیای تعمیددهنده: 479 

امیراطوری مقدس روم ۴۲۱۵۱۲۵ ۲۵۲۳۱۵۲ ۳۱۵۱۷؛ 

عنوان سازمان سیاسی که قسمت اعظم اروپای مرکزی را به معنای وسیع 
از سال 800, و به معنای اخص از 962 تا 1806 دربر داشت: 100, 447, 
492-6 

امپرسیونیست ها ۱۲۱۵۲655۱0۲۱۱5]5, ۲ 
پیروان امپر سیونیسم, نهضتی در نقاشی که در قرن نوزدهم از انديشة ازاد 
کردن این هنر از قید قوانین متصلب نقاشی کلاسیک در فرانسه به وجود 
آضده و اساتن ان تأثرات ۳ هنرمند بود: 31 

امریکا 664 ,567 :۸۵۳6۲۱6۵؛ برده فروشی در -: 75 جنگ استقلال --: 
2 رقابت انگلستان و فرانسه در -: 131؛ رقابت انگلستان و اسپانیا در 
سم 115, 116؛ سرود ملی -: 255؛ قانون اساسی -: 405 کنگرخ نم: 
4 منتودیستهای -: 156؛ مستعمرات اسپانیا در -: 64, 75, 115, 
6 622: مستعمرات انگلستان در -: 82, 111 154, 592؛ 
مستعمرات فرانسه در -: 14, 15, 298 

امریکای جنوبی 631 ,626 ,625 ,622 :۸۲۶۵۲۱۵۵ ]50۱۲ 

امریکای شمالی 624 ,622 :۸۳۲۵۲۱6۵ (۱(0۲۲۳؛ پیشروی روسیه در -: 
022 

امیدنیک, 

دما غة ۲۵06 ۵000, ساحل جنوب باختری ایالت کاپ. جنوب افریقای 
جنوبی: 610, 624-622 

امیلی ۲۱۱۱۱6 (معشوقة ولتر): شاتله, مارکیز دو 


امینه, 


شخصیت : : یمکت 
اناندیل, 
مارکوئس آو ۸۳۳۵۳05۱6 (مط 1745): 166 
پیتر 1693-1769) ۳۲6۲ از رهبران جنبش خدایرستی در انکلتان* 
6 556 
انجمن پژوهندگان ۳۱باوهز۲نت 5بااو00۱۱6): سوئد, 
اکادمی علوم 
انجمن جراحان 5۱۲960۳5 07 0۲00۲۵1]101)؛ 
انگلستان: 655 


انجمن روحانیان 016۲9۷ ۳6۶ 0۲ ۸۵556۲۲۵۱۷ 
فرانسه (مط1770): 8 77, 838 
انجمن ستاره شناسی 608 :5061610۷7 ۸۸6۲۲۵۲۱۵۲۱۱۱6۵۱ 


انجمن شاهی 5001610۷7 ۳0۷۵۱: لندن؛ 

انجمن شاهی 

انجمن شاهی هنر ۸۲۲5 0۲ 50016107 ۲۵۷۵1؛ 
انگلستان (1754): 245 

انجمن عیسی وداوع[ 0۲ 500167: یسوعیان 
انجمن کشیشان روشنفکر 563۱-۶50۲۱۲5 0۳۵۲۲۵5 06 50616]6, 
فرانسه (مط قرن هجدهم): 866 

انجمن گوگرد 506160۷ ۲باالاه, 

انجمن الحادی اسکاتلند (مط قرن هجدهم): 123 
انجمن ماهشناسی 500160۷ ۱۱۵۲]؛ 

بیرمنگام (مط قرن هجدهم): 591, 645 

انجیلی, 


مت 6 :۲۱۵۷6۲۲۱6۲۱۲ ۴۱۷/۵0061161 


اندن, 

فرانس وان دن ۴۲۲۱06۲ (69 167), معلم لاتینی اسپینوزا: 565 

اندور, 

کشتی ۶۲۱06۵۷0۱۲, متعلق به ناخدا کوک: 624 

انزلی, 

سوزاآنا ۸۲۱۲۳۱65۱6۷ مادر جان وزلی: 147 

انسن؛ 

جورج 1697-1762) ۵۲500), بارون انسن, دریاسالار انگلیسی: 622 
63 658 


انقلاب باشکوه ۴۵۷/۵۱۱۷۱0۳۱ 15ا210۲۱0)؛ 

در تاریخ انگلستان. عنوان حوادث سالهای 1689-1688 که منتح به 
برکناری جیمز دوم شد: پا 100 

انقلاب صنعتی 8۵۷۵۱۱۱0۲ ۱۱0۱15۲۲۱۵۱, 

دوره ای از تاریخ انگلستان (1850-1750) که در طی آن کشور از مرحلة 
کشاورزی مار کانیبه مرحله ضععیی تحول خافت : ۱7-49 ابیز یمین 
بر -:651؛ تأثیر کشاورزی بر -: 52؛ ماشینهای -: 57-55 

انگلستان 49-280 :6۳0۱۵00؛ آداب مردم -: 91-83؛ - در اتحاد سه 
گانه با فرانسه و هلند: 105؛ - و اتریش: 509, 14-512<؛ اسیانیا و سس 
5 <11, 116, ۰622 - و اسکاتلند: 103, 121؛ اقتصاد -: 49, 50 
58 5:9, 65؛ هیوم و : 174, 175 انقلاب صنعتی -: انقلاب صنعتی؛ 
اولباک و -: 786؛ - و ایرلند: 121-117 پارلمنت -: 80, 101؛ انتخاب 
کنندگان : 102؛ ‏ و ایرلند: 117, 118؛ پیت در - : 129, 130؛ خاندان 
هانوور و - : 49 خرید و فروش تقانند که : 76 - و سرمایه داری: 59 


ااا- شعر 


مانیوشو- کوکینشو- مشخصات شعر ژاپنی- چند نمونه- شعربازی- شرط 
بندی و قمار 

کهنترین بخش ادب ژاینی که به ما رسیده است. شعر است. و شعر قدیم 
در نظر محققان ژاپنی بهترین شعر آن سرزمین است. یکی از کهنه ترین و 
نامورترین کتابهای ژاپنی مجموعه ای است شامل بیست دفتر و مرکب از 
0 قطعه شعر که مانیوشو (کتاب ده هزار برگی) نام دارد و در ظرف 
چهار قرن سروده شده و دو ویراستار آن را گرد آورده اند. آثار هیتومارو و 
آکاهیتو, مفاخر دورة عظمت نارا, در این مجموعه جلب نظر می کند . وقتی 
که معشوقة هیتومارو درگذشت و جسد او سوخته شد و دود آن. دور میان 
تپه ها به هوا رفت, هیتومارو مرثیه ای سرود که از لحاظ کوتاهی به هیچ 
به ارم ایا رل مس رای او ام 
آوه؛ آیا محبوب من است 

آن ابر سرگردان 

در شکاف کوه سخت دورافتادة هاتسوسه؟ 

امیراطور دای گو نیز برای حفظ شعر ژاپنی از دستبرد زمان کوششی کرد 
و یک هزار و یکصد قطعه از اشعار متعلق به یکصدو پنجاه سال پیش از 
خود را در مجموعه اه شاه کم کته (اشعان قدیم و جدید) گرد آورد. در 
اين کار, تسورایوکی شاعر و محقق, دستیار او بود و مقدمه ای بر این 
کتاب نوشت. مقدمة او بیش از اصل کتاب به چشم ما دلپذیر می نماید: 
شعر ژاپنی بذری است که از دل آدمی سربرمی آورد و برگهای بیشماری 
تنیده از زبان می آقزیند. : ۰ انسان, در این جهان آکنده از اشیا؛ می کوشد 
که برای ابراز تاتزاتی که از دیدن و شنیدن در دلش برمی خیزد. کلمه 
پيابد. ه برای ابراز سروری که از زیبایی شکوفه ها می پاید, حیرتی که از 
آواز پرندگان به او دست می دهد شوق لطیفی که به هنگام مناظر غرقه 
در مه احساس می کند, , و همچنین همدردی سوگ آوزی. که شتقم زود بدر 
بامدادق در او ندید .می. آهرده در دل. خود جویای کلمات می شود. ... 
شاعران» در بامدادان بهاری» که زین را بزاتر رکبار برف: آسای شکوفه 
های گیلاس, سفید می يافتند, یا در شبهای خزانی که خش خش فروافتادن 
برگها را می شنید ند پا در جریان سالها که در آیشة به انعکاس غم انگیز 
بیداد زمان خیره می شدند. يا آنگاه که از دیدن ارتعاش قطرات شبنم 
برتيفة پرمروارید علف برخود می لرزیدند, به شور درمی آمدند. 

در جزایر زاین که آتشفشانها مناظر زیبایی به وجود آورده اند و باران 


فردریک کبیر و - : 502؛ فساد - : 110؛ قانون هفتسالة - : 105؛ قوانین 
سه سالة - : 105؛ ‏ و قوانین کارگری: 59؛ ‏ و لايحة مالیات کالاهای 
دیوشن 99 رال و 
1 323, 509, 514, 515 پویشهای - در اقیانوس کییر: ۸622 623؛ 
جمعیت -: 65, 66؛ - در جنگ بزرگ شمالی: 494 حکومت سرپرستی 
در -: 242؛ دین در -: 156-132؛ زندگی روستایی در -: 50, 51؛ 
سانسور در -: 556؛ سرود ملی -: 254, 255؛ عقبماندگی - در هنر و 
موسیقی: 242؛ - و فرانسه: 35, 49, 105 131, 299, 307, 313, 
4 4 عانون آساشی ده 79 فرورنگ»ووص ح 12 ونان گنه و : 
0 ولتر و - : 416 کاتولیکهای -: 134, 135؛ کلیسای -: انگلیکان, 
کلیسای؛ مدارس -: 69, 70 

اتحلشتان: 

بانک (1694): 11, 65 

انگلستان جدید ۴۳۵۱۵۲ ۱۱6۷۷ 

نامی که در قرن هفدهم به ناحية مشتمل بر شش ایالت شمال خاوری 
کشورهای متحد امریکا به جهت مشابهت آن با سواحل انگلستان داده شده 
بود* 72:57 7 

زبان 857 :۴۲۱۵۱۱5۲ 

انگلیکان, 

کلیسای ۸۱9۱۱۵۲, عنوان کلیسای رسمی انگلستان (هیئت کلیساهایی که 
با کلیسای انگلستان از یک خانوده اند جامعة انگلیکان خوانده می شود): 
۵ 10 19, 126, 134-132, 146, 278, 517 - و اختیار: ۰134 
امتیازات: طبفاتی. در جح دول جناخ بیره آیین ارهمتیوس 152 ده و 
دترمینیسم . 134 و خاندان استوارت: 133 ات .۱ رواداری مذهبی: 
079 متودیستها و بم: 154, 155 < و موسیقی: 254 و ناساز گاران: 
6 بب و نظرية تقدیر ازلی: 134 ولتر و نم: 8618 بم و ویگها: 133 

آنوء 

شارل ژان فرانسوا 1685-1770) ]الا۳۱۵0), نویسنده و قانوندان 
فرانسوی: 42, 339, 341, 393 

انوالید, 

هتل دز: هتل دز انوالید 

انوانسیون ۱۲۱۷6۲۱۲۱0۲ 

سبک خاصی از موسیقی که بر زمينة خصوصیات ریاضی: فواصل میان 
اصوات موسیقی و معکوسهای این فواصل, نسبت بین ملودیها و 
معکوسهایشان بنا شده باشد: 473 


1 
پیر دانیل 1630-1721) ]۳۱۱6), روحانی. ریاضیدان, و دانشور فرانسوی و 
اسقف آورانش: 615 

وتّه, 

ژان باتیست (1811-1745), نقاش فرانسوی: 346 

ژان ۸۷۸6۳۲ (9ت1741), معمار فرانسوی: 349 

اوبرامرگاو 006۲3۲۱۲۱6۲9۱ 

دهکده ای در باواریای علیا: 457 

اوبن, ۲ 

ژان فرانسوا 0606۳ (حد1763-1720), مبلساز فرانسوی متولد آلمان: 
3245 

اوبوسون ۸۵۱۲۱0۱550۲۱ 

شهر, فر انشه .هر کی 31065 

اوپالینسکا, ۱ 

کاتارین ۰00۵۱1513 همسر ستانیسلاس لسچینسکی: آرامگاه - (نانسی): 
350 

اوبسالا 10100132-1 


شهر. شمال سوئد مرکزی: انجمن علمی -: 627 


اوپسالا, 

دانشگاه: 556, 559, 588, 627 628 

اویلن 006۱۲)؛ 

دو کنشین قدیم پروس. سیلزی علیا, اکنون جزو لهستان: 507 

اوینور, 

وپنور 

ژیل ماری 1672-1742) 000600۲01), معمار و تزیین کار فرانسوی: 
345 


اوپورتو 000۲0), 

شهر و بندر, شمال باختری پرتغال: 73 

اوترشت ۲61۱۲]لا, 

اوترشت. 

صلح, عنوان چند پیمان که در 1713 در آوترشت به امضاأ رسید و به جنگ 
جانشینی اسپانیا خاتمه داد: 35, 75, 114, 261 

اوت ‏ مارن ۳۱۵۱۱۲۵-۱۵۲۳6؛ 

ولایت. شمال خاوری فرانسه: 419 

اوتوبونی, 


پیترو [0۲000۲, کاردینال ایتالیایی (مط1708): 259 

اوتوبوبرن, , 

صومعة ۲6۲ 01]006۱1, جنوب خاوری ممینگن: 457 

اوتو ‏ دا فه ۵۱10-06-76, 

اجرای حکم متهمین دادگاه تفتیش افکار در اسپانیا: 36, 

اوتوی اآناع] ۸۱ 

ِ کهنه, کنار بوا دو بولونی, اکنون جزو پاریس: 365 

وتویل, 

کلود فرانسوا 1686-1742) ۳۱0۱۲6۵۷/]۱۲۶), عالم الاهیات فرانسوی از 
اوراتوریان: 837 


اود 06), 

کی و خسف 2 

اودر, 

رود 006۲ ارویای مرکزی: 507 

اودرا, 

آبه 819 :۸۱۵۲۵ 

اودران؛ 

کلود سوم 1657-1734) ۸۵۱۵۲۵۲), نقاش فرانسوی: 290 
اودری, 


ژان باتیست 1689-1755) 0۱0۲۷), طراح فرشینه و نقاش فرانسوی: 
9 4 357, 363 
اودنارد ۸۵۱۱06۲33۲06 
شهر فلاندر خاوری. شمال باختری بلژیی: 106, 314 
اودون؛ 
ژان آنتوان 1741-1828) ۳۱0۷00۳), مجسمه ساز فرانسوی: 351 
اودیبه 819 :۸۱0۱06۲1 
اوراتوریان 0۲2]0۲۱۵۲5/ کشیشان اوراتوری. اعضای انجمن اوراتوری 
قدیس فیلیپ نری و اوراتوری فرانسه که از جوامع کلیسای کاتولیک رومی 
است: 268, 291, 325, 558, 857, 859؛ کالج -: 386 
اوراتوریو 10(« 

موسیقی با شعر که معمولا دربارة موضوعهای دینی ساخته ۳ 
همیشه بدون نمایش اجرا می شود: های باخ: 0 - در موسیقی 
آلمان: 458؛ - های هندل: 266, 273-268, 276 
اورانوس, سیاره ۱(۲2۲۱15: کشف - توسط هرشل: 606, 607 
اورانیا ۱0۲۵۲۱۱6 ۱ ۲ 
در اساطیر یونان, موز نجوم, و نیز عنوان افرودیته به عنوان الاهة اسمانها 


و حامی لفق ارسها نف 413 

اورتن 153 :۴۷6۲۲۵۲ 

اورچلسکا, ۲ 

کنتس 0۲626۱5۷2, دختر آوگوستوس نیرومند: 454 

اورخان بن عثمان. سلطان عنمانی (761-727 8): 409 

اوردروف 0۲۱۲0۲۱1۲), 

شهر, آلمان شرقی: 464, 465 

اورشلیم, ۲ 
مملکت لاتینی 6۲۱1516۲۲(, مملکتی که یک بار توسط رهبران جنگ اول 
صلیبی در شام و فلسطین تشکیل شد (1187-1099), بار دیگر توسط 
زهیرآن: خی سوم ضلیتی .در گکای, کنوتی. تاسیس ند ( 1291-1191 
410 

اورفئوس 0۲0/۱6۱15), 

شاعر و خوانندة اساطیری یونان. همسر ائورودیکه: 254, 464 

_  .درفروا‎ 

اولین ارل او 0۲۲0۳0: والیول, رابرت 

اورکنی, , 

ارل او ۵۲۷۳6۷/ جورج همیلتن (1737-1666), نظامی انگلیسی: 273 
اورگون 0۲690۲, 

ایالت. شمال باختری کشورهای متحد امریکا: 624 

اورلثان 0۲۱6۵۳5 

شهر, فرانسة مرکزی: 559؛ انجمن ولایتی -: 596, 598 

اورلثان, 

دانشگاه: 558 

اورلئان؛ 

فیلیپ اول د/. ملقب به موسیو (1701-1640), برادر لویی چهاردهم: 7 
اورلتان, 

فیلیپ دوم د/ , معروف به دوک د/ اورلتان (1723-1674), شاهزادة 
فرانتسوی ات 0 فرانسه در خردسالی لویی پانزدهم: 37-6, 105, 
9 344؛ اصلاحات -: 20, 664: - و اقتصاد فرانسه: 10: - و 
پروتستانها: 19 حمایت ت از هنر. 27 دوبوا و یر و 7 و دیدرو. لا 7 
7 و دین: 19 و رواداری دینی: 397 سن سیمون و بم: 4و 9 
سیاست: 19؛ - و ولتر: 19, 38, 42-40 

اورلئان؛ 

لویی دوک د/ (1752-1703), پسر نایب السلطنه: 327 

اورلئان؛ 


لویی فیلیپ د/ (1785-1725): 670 

اورلثان. 

لویی فیلیپ ژوزف د/, , معروف به فیلیپ اگالیته/ دوک دو شارتر ( 747 1- 
3 شاهزادة فرانسوی, از هواداران انقلاب فرانسه: 670 

اورو 0۱ 

شخصیت: شرحی بر سفر بوگنویل 

اورو, 

کنت د/ 318 :۷۲6۱۷۰ 

اوروسمان, 

سلطان 0۲05۲۳۵۲۱6, شخصیت: زاثیر 

اوری الا, 

ایالت (< کانتون). سویس: 533, 535 

اوری فیلیبر 1689-1747) 0۲۲۷), سیاستمدار فرانسوی: 305 
اوریپید 480-406) 25 ۱1۲۱0۱0اق م), نمایش نویس اآتنی: 218, 561 
اوریگنس ۶254 -۲185) 0۲۱0960)؛ 

حکیم مسیحی, متولد مصر: 668 

اورینیی, 

دیر 289 :0۵۲۱0۲۱۷ 

اوژن دو ساووا 53۷0۷ 0۲ ۴۲۱۱96۲6, 

معروف به پرنس اوژن (1736-1663), سردار فرانسوی: 83, 106, 
490-58 511 

اوسانا 050۱۱0۵ 

در موسیقی, بخشی از مس : 41890 

اوستاده, 

آدرین وان 1610-1685) 05306), نقاش هلندی: 28 

اوستاند 51670, 

شهر. شمال بلژیی: 314, 514 

اوستن, ۲ 

جین 1775-1817) ۵۱5]۲6۲), نويسندة انگلیسی: 218 

اوسر ۸۵۱6۲۲6 

شهر. شرق فرانسة مرکزی: 291, 326, 559 

اوسنابروک 05۲۱۵0۲0/6)؛ ۱ 

اسقف نشین سابق, اکنون در ساکس سفلا. شمال باختری المان: 106 
اوکتاگون, 

نمازخانة 06620900, باث: 605 

اوکرائین ۱0۷۲۵۱۲6, 


ناحية قدیم روسیه, جمهوری کنونی, اتحادجماهیرشوروی: 658 

اوکلی؛ 

او کم 

ناخدا 0۲۳, شخصیت: رودریک رندوم 

اوگلثورپ, ۱ 

جیمز ادوارد 1696-1785) 09۱6۲۲۱0۲06), سردار انگلیسی, بانی جورجیا 
در کشورهای منحجد امریکا: 83, 148 

اولباک؛ ۱ 

پول هانری ۳۱۵۱۵0۵6۲/ | پاول هاینريیش دیتریش فون هولباخ (1723- 
9 فیلسوف فرانسوی: 382, 770, ۰792-773 اخلاقیات -: 777 
785-3 860 861 الوسیوس و -: 757, 758 774؛ انديشه های 
اقتصادی -: 785, 786 - و انقلاب: 788 برژیه و رد نظریات -: 838, 
9 .. و دايرة المعارف: 717, 775: - و دیدرو: ۰716 754 755 
۵ 775 778؛ - و دین: 776 777 - مسیحی: 681, ۰,777 820, 
5 روسو و -: 775؛ سالون - در پاریس: 775-773 - و سیاست: 
۰788-85 - و طبیعت: ۰782-779 فردریک دوم و -: 789؛ گریم و --: 
5 776 - و لاک: 680؛ نفوذ - در انقلاب فرانسه: 791 - و وجدان: 
4 ولتر و -: 791-789 834 

اولباک؛ 

مادام د/ (9ت1754), همسر اول اولباک: 775-773 

اولباک؛ 

مادام د/, همسر دوم اولباک (مط 56 17): 775, 778 

اولد بیلی ۱۱6۷ظ۲ ۵۱0), 

بر و ریخ دادگاه جنایبی لندن (مط 50 17): 92 

اولد سرم 5۵۲۱۲۲ ۵۱0)؛ 

محل شهر قدیم, وبلتشر, انگلستان: 76, 129 

اولدفیلد, 

ان 1683-1730) 0۱0۴16۱0), بازیگر انگلیسی: 372 

اولد میکسن. 

جان 1673-1742) 0۱0۳00۳), تاریخنویس انگلیسی: 193 

اولم ۳ال, _ ۱ 

از شهرهای ازاد امیراطوری مقدس روم. اکنون در المان غربی: 447 
اولیگارشی 0۱۱2۲01۱۷: - در سویس: 533, 534 


ولین» 
جان 1620-1706) 8۷6۱۷۲), خاطرات نویس سلطنت طلب انگلیسی: 


231 

اونتروالدن ۱0۳۱۲۵۲۷۷۵۱06۲, 

ایالت (< کانتون). سویس مرکزی: 33ظ, 535 

اونیتاریانیسم ۱(۲۱۱۵۲۱۵۲۱۱5۲۳۱, 

عقيدة دینی مبنی بر اینکه خدا در یکی شخص متمرکز است., نه در سه 
شخص: ۸69 135, 5:17, 541, 594, 818 

اونیگنیتوس ۱۱۱۱96۱۱۲۸5 

توقیع پاپ کلمنس یازدهم دربارة زانسنیستها (1713): 200 
اونیورسالیست ها ۱۱۱۱۷6۲5۵۱۱5۲5 

از فرقه های مسیحی مخالف تثلیث: 594 

اوورتور 0۷6۲۱۱۲6 

قطعة موسیقی که برای ارکستر نوشته می شود و گاهی به شکل یک 
قطعة سمفونیک است و گاهی پیش درآمدی برای اپرا, اورائوریو, و غیره؛ 
00 

اوورنی ۸۵۱۷6۲0۲6 

ناحیه و ایالت سابق, فرانسة مرکزی: 292 

اووید 0۷۱0/ پوبلیوس اوویدیوس ناسو (43ق م ‏ م), شاعر رومی: 70, 
232 

اوهایو, 

اویلر, 

لثونهارت 1707-1783 6۲آد۳۱), ریاضیدان سویسی: 423, 536, 569- 
3 577 580 602, 603, 609؛ - و لاگرانژ: 573, 574؛ نظرية - 
دربارة نور: 581 

ایالات پاپی 1۵165 ۳۵0۵۱, 

سروهین -متقل سایق که مش فا بت حکو وت رای وا تن زمر رم 
بود: 603 

ایپر ۲۲6۵5 

شهر. شمال باختری بلژیی: 312 

ایتالیا 66۷ ,555 ,515 ,512 ,243 :۱101۷ 

ایتن؛ 

کالج ۶۲0۳0, انگلستان: 108, 129, 204 

ایران: 567, 625 

ایرلند 152 ,117-121 ,65 :۱۳۵۱3۲۳0؛ اجاره داران -: 117؛ پارلمنت --: 
9 ۰120 جمعیت - (1750): 121؛ - در دورة نیابت سلطنت 
چسترفیلد: 92: سازمان سیاسی -: 119: قحطی -: 121 کاتولیکهای 


بم: 120-118 556: کلیسای -: 119, 120 

ای زلبی, ۲ 

جان 1670-1742) ۸۵۱5۱۵016), وزیر دارایی انگلستان: 65 

ایستبری منر 277 :۱۷۵۲0۲ ۴۵5۲0۱1۲۷ 

ایستر, 

جزيرة 2516۲], اقیانوس کبیر, غرب شیلی و متعلق به آن: 624 
ایسی 55۷]؛ ۱ 

شهر, نزدیک پاریس. شمال 307 ,304 از 

ایسیدوروس ۱5۱00۲6 (حد636-560), 

دانشمند اسپانیای, اسقف سویلی: 560 

ایکنساید, 

مارک 1721-1770) ۵۷6۳5[06), پزشک و شاعر انگلیسی: 112, 203 
ایمریکو, 

نیکولاس 1320-1399) ۶۱۷۲۳۱۵۲۱60), عالم الاهیات اسپانیایی: 771 
اینترلود ۲۱۲۵۲۱۱0 

در موسیفی, قطعه ای بین دو قطعة موسیقی: 3 27 470 

اینترویت ]۱۱۲0۱؛ 

دعای آغاز مراسم کلیسا: 469 

ویلیام 701 :۱۵۲۱۱۱۲ 

اینزورث, 1 

ویلیام هریسن 1805-1882) ۸۱۲۳5۷/۵۲۲۳), داستان نویس انگلیسی: 78 
اینس آو کورت 0۱۲۲ 0۲ ۱۱۲5 

مجموعة چهار دانشعدة حقوق در لندن (کانون لینکن, کانون گری, 
پرستشگاه درونی, و پرستشگاه وسطی): 79 

اینگنهاوس, 

یان 1730-1799) ۱۳۱96۲۱۲۱0۱52), زیست شناس هلندی: 633, 664 
اینورنس 6۲۲۳655 ۱۲۱۷, 

شهر» و ولایت ساحلی, اسکاتلند: 127 

اینو کنتیوس دوازدهم 2۱۱ ۱۲۱۳۱۵66۵۲۱۲, 

پاپ (1700-1615): 258 

اینوکنتیوس سیزدهم, 

پاپ (1724-1721): 36, 290 

ایوان ششم ۷۱ ۱۷۵۲۱ 

تزار روسیه (1741-1740): 507 

ایوب 100 


از پیامبران: 212 

ایوری: ایوری ‏ لا باتای 

ایوری ‏ لا باتای ۱2-82101116 ۱۷۲۷؛ 
دهکده, شمال فرانسه: 45 

ایوون, 

د 1714-1791) ۲۷0۲), روحانی فرانسوی: 717 840 


بابل 0۱۷/۱0۲۱2ظ, 

بابوتی, ِ 

مادموازل ا]لا50: گروز, مادام 

بابوف, فرانسوا نوئل 1760-1797) 68۵06۱۲), انقلابی مساوات طلب 
فرانسوی: 688 

باتلر, 

جوزف 1692-1752) 5۱۲۱6۲). اسقف انگلیسی و عالم الاهیات مسیحی: 
7 133 137, 142, 143, 145 

باتلر, 

سمیوئل (1680-1612), شاعر هزل گوی انگلیسی: 246 

باتیست ها 2۵01۱5]5ظ, , 

فرقه ای از مسیحیان که معتقدند تعمید باید منحصرا به مقمنان داده شود 
و یگانه راه اجرای آن فرو شدن در آب است: 69, 135 

باث ۵1۲۱ظ8, 

شهر, انگلستان: 73, 90, 91, 180, 244, 605 

باث, 

2 پولتنی, ویلیام 

شهسواران, از مراتب شهسواری بریتانیا: 110 

باخ 00۲ظ, 

خاندان موسیقیدان معروف آلمانی: 49, 608 

باخ, فایت (ف1619), جد باخ: 464 

باخ, 

کارل فیلیپ امانوئل (1788-1714), آهنگساز آلمانی, پسر باخ: 461, 
3 470, 74, 484 

باخ 


ماریا باربارا (1720-1684), دخترعمو و همسر اول باخ: 466, 468 


باخ, 
ویلهلم فریدمان (1784-1710), ارگنواز و آهنگساز آلمانی, پسر باخ: 265 
باخ, 
یوهان آمبروزیوس (1695-1645), ویولن نواز آلمانی, پدر باخ: 464, 465 
باخ, 
پوهان ارنست(1777-1722), پسرعموی باخ: 466 
باخ, 
یوهان سباستیان (1750-1685), آهنگساز آلمانی: 256, 257, 273, 
6 447, 461, 485-465 آثار آوازی -: 477, 478؛ آوگوستوس سوم 
: 470 480 481؛ - و آیین لوتری: 468, 477, 483 احیای -: 
هو ارن. 471 اتلوت. توا ند کی سج ۰472 خیرم بم و۸6 
اوراتوریوهای -: 477 اینترلودهای -: 470: برامس و -: 485؛ 
پاسیونهای -: 334, 479, 480؛ - و تلمان: 463؛ - و زیلبرمان: 460؛ 
شایبه و -: 481, 482 شخصیت - : 483؛ شومان و - : 485؛ فردریک 
اول و -: 467؛ فردریک کبیر و -: 470, 475 کانتاتهای -: 477؛ - و 
کلاویکورد: 474-472؛ 0 ب: 475, 476 کورالهای -: 471, 
7 گولدبرگ و -: 474؛ - و مارشان: 467؛ واریاسیونهای -: 474؛ م 
و ویولن: ۵4 < 47 هگل و بم: ۸485؛ بم و هندل: 2 :205 
باخ, 
پوهان کریستوف (1721-1671), ارگنواز آلمانی, برادر باخ: 464, 465 
باخ, 
یوهان یاکوب (1722-1682؟), برادر باخ: 464, 465 
بادن ‏ دورلاخ ۲۱۱۲۱۵6۱]-06۲ظ, 
مارکگراف نشین قدیم: 457 
باربادوز, 
جزيرة 83۲03005, جزو آنتیلهای کوچکتر, هندغربی: 298 
باربن, 
فروشگاه 00 پاریس: 322 
باربیه, 
ادمون 1689-1771) 3۲0۱6۲), وقایعنگار فرانسوی: 679 
بارکلی, 
جورج 1685-1753) 6۲۷6۵۱6۷ظ5), فیلسوف بریتانیایی: 74, 107, 121, 
3 137 225, 243, 571, 865؛ - و پوپ: 187؛ - و خدایرستان: 
1 .- و ماده گرایی: 163, 791 
بارنرد, 
جان 207 :۴۵۲۲۵۲0 


تحولات و شکفتن و پژمردن طبیعت است, و تسورایوکی در این زمینه 


نک ال ها کف اس سای اس رای کم او 
از منظرة مزرعه ها و جنگلها و دریاهاء شاعران ژاینی را سرمست می 
گرداند- یک 


تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 939 

ماهی در دل یک نهر کوهستانی می جنبد, قورباغه ای ناگهان به برکه های 
خاموش می جهد؛ , دریا باری دور از طفیان امواج, ۷ تیه ای پوشیده در مه بیٍ 
جنب و جوش, قطره ای باران, لوْلوّوار. روی یک تيغة علف .. کراراً 
موصوع عشی زاما تاش دای که دز رام کمال اشت مت اسرد با بر 
زودگذری گل و عشق و آدمی مرئیه می سرایند. این ملت جنگجو شعر 
رزمی کم می گوید و سرودهای روحانی هم بفراوانی نسروده است. پس 
از عصر عظمت نارا؛ اکثر شاعران به کوته گویی رغبت نمودند. از میان یک 
هزار و یکصد قطعه شعری که در مجموعة کوکینشو گرد آمده است؛ همه 
جز پنج قطعه, به صورت «تانکا» سروده شده است. «تانکا» شامل پنح 
مصرع است؛ مصرعها بترتیب پنچ و هفت و پنج و هفت و هفت هجا دارند. 
در آن, اثری از قافیه نیست, زیرا تقریباً همة کلمات ژاپنی در پایان خود 
دارای حرفی باصدا هستند و بدشواری در تنگنای مقیدات قافیه قرار می 
گیرند. همچنین عامل نوا و تکیه و کمیت نیز در شعر ژاپنی راه ندارد. در 
عوض اینها, لطایف الحیل ۰ در کار است: برای خوش آفنکن: شنعر: 
پیشوندهایی بی معنی می آورند؛ برای ایجاد نظام صوری شعر, عباراتی بر 
آن می افزایند؛ برای وصل کردنر جمله ای _ به جملة دیگر, کلمات 
اطاش ها تناس اخیه ها کی کم هرد ِ ۵ 
برای مردم ژاین دلیسندند. ولی مردم پسند بودن آنها هیچ گاه شاعر ژاپنی 
را ماه اتال ی کش ی اخسل رکاسش ی اند لفظا بو ها 
اشرافی است. شاعران, به اقتضای زندگی درباری. به جای تازگی معنی؛ 
به کمال صوری توجه می کنند؛ به جای ابراز هیجانها, در اختفای آنها می 
کوشند؛ و آنچنان مغرورند که جز به اختصار سخن نمی گویند. ولی در هیچ 
کشوری. اهل سخن, در عین کم گویی, تا این اندازه گویا نبوده اند. ظاهرا 
شاعران ژاپن اصرار دارند که درازنویسی و گزاقه گویی مورخان خود را با 
۱۳۳۱ می گویند که سه صفحه دربارة باد غربی 
نوشتن چیزی جز الفاظی عامیانه نیست, و هنرمند حقیقی را نباید هدفی 
جز این باشد که خواننده را , به تفکر برانگیزد. برای برانگیختن تمام ادراکات 
و عواطفی که شاعر غربی در تشریح آنها اصرار می ورزد. شاعر ژاپنی به 
کشف و بیان مفهومی تازه و جاندار بسنده می کند. در نظر زایپنیان. هر 


باروک 03۳00۱16, 

سبکی در معماری و تزیین که علامات مشخصة ان ازادی در طراحی. 
کثرت اشکال گوناگون. و درهم بودن شیوخ ترکیب عناصر است: 6, 26 
7 244, 343, 344, ۸450 451, 457, 482, 488, 489؛ سفالینه های 
-: 455 معماری داخلی -: 348؛ - در موسیقی فرانسه: 334 

باروک, 

موزة 55۲061۲۳۱/56۱۲۲: بلودرة سفلاء کاخ 

باری, 

مادام دو 8۵۲۲۷ ژان بکو کنتس دو باری (1793-1743), معشوقة لویی 
پانزدهم: 816, 825 

نار حانی* ه انگلستان: 1 ۰62 ولتر و - .۰ 279 اولباک و نم: 7606 سم 
ایرلند: 118؛ - سویس: 535؛ - فرانسه: 17, 298, 305 

بازول, 5 

جیمز 1740-1795) 6805۷/6۱۱), زندگینامه نویس بریتانیایی: 177, 181, 
931 

کشفیات: 561, 562 

باستیل, 

زندان 8511116, پاریس, فرانسه: 3, 18, 557, 574, 593؛ ولتر در سس 
9 37, 39, 40, 46 

باسکرویل, و 

جان 1706-1775) 5256۲۷۱۱۱6), چایگر انگلیسی: 183, 242 

باغ شاه ۵۱ 0۱ ۲01۱۳( 

باغ نباتات کنونی, پاریس: 334, 595, 628, 630, 635, 636, 641 

باغ نباتات ۳۱۵۲۱۲۵5 065 ۵۲0۱۳[: باغ شاه باغها: -ی المان: 454, 456 
ی انگلستان: 86, 87, 243 

بافندگی: اختراع ماشینهای -: 56, 57؛ - انگلستان: 54, 56, 57؛ - 
فرانسه: 295, 346 

باکل, 

هنری تامس 1821-1862) 5۱۱۱6), تاریخنویس انگلیسی: 394, 418 
بااکوس 000۳۱5ظ, 

در اساطیر یونان و روم» خدای شراب: 39 

باکولا د/ آرنو 0۸۳۱۵۱۲1۴ 82۱12۲0: آرنو, فرانسوا توما ماری دو باکولا د/ 
پاکینگم و نورمانبی, دوک ۱0۵۲۳۱۵۲۵۷ ۵00 ۳8۱109۳۵۳۴0: شفیلد, جان 
بال 8056۱ 

ایالت (< کانتون) و شهر. شمال سویس: 533ظ, 535, 536 


بال, 

دانشگاه: 536, 571 

بالتی, 

جوزپه آنتونیو 1692-1762) 5۱611), بازیگر ایتالیایی: 30 

بالدوین 

خیابان ۱0۷/۱۲ظ, لندن: 153 

بالزاک؛ 

اونوره دو 1799-1850) 83۱226), رمان نویس فرانسوی: 40, 756 
بالسامو, 

جوزیه 83153710: کالیوسترو, آلساندرو دی 

باله: 273, 334 

بالینگبروک, 

وایکاونت 1-۱0( هنری سین جن (1751-1678), سیاستمدار و 
نويسندة انگلیسی: 25, 2, 43, 63, 74, 105, 114-112, 334, 523؛ 
و پوپ: 112, 189, 191, 193, 194, 196؛ - و جکوبایتها: 103, 
4 112, 114؛ - و خدایرستی: 136, 140؛ - و دیوک آو مارلبره: 
۶2 416: - و فیلسوفان: 140؛ مادام دو تانسن و -: 339 واربرتن و 
بم: 142؛ ‏ و والیول: 108, 112, 113, 183؛ - و ولتر: ۰104 105, 
2 7277 278, 408, 824: - و ویگها: 103, 114 

٩3۲۱06۲9 بامبرگ‎ 

شهر, باواریا, المان باختری: 457 

باندلو, 

ماتئو ۲۶1480-1562) 85006۱10), کشیش و داستان نویس ایتالیایی: 212 
بانکداری: - در انگلستان: 62؛ - در ژنو: 539؛ سیستم - لا در فرانسه: 
1 17-13 

بانک شاهی ۴۵۱۷۵۱6 ۵۲۱0۱ظ؛ 

فرانسه: 12, 13, 15, 16 

باواریا ۵۲۱2 0۷ظ, 

ایالت, جنوب آلمان: پا 8, 447, 449, 456, 492؛ اتریش و -: 509- 
4 فرانسه و -: 509, 510 

باومگارتن, ۲ 

آلکساندر گوتلیپ 1714-1762) 83۱1۲93۲۲6۲0), فیلسوف آلمانی: 454 
باونتی 0۱۲۲۱۲۷ظ؛ 

کشتی نیروی دریایی انگلستان که در طی مسافرت درازی در اقیانوس 
کبیر ملوانان ان شورش معروف به شورش باونتی را برپا کردند (1789): 
022 


بایرن 


جان 1723-1786) 8۷۲۵۲), دریانورد انگلیسی, پدربزرگ بایرن شاعر: 


023 

بایرن»_ ۲ 

جورج گوردن نائل (1824-1788), شاعر رمانتیک انگلیسی: 241, 623 
بایرویت 0۱۷۲6۵۱۲۲ظ؛ 

شهر. شمال خاوری باواریا: 455, 498, 528 

بترسی 16۲562]ظ, 

کوی, جنوب باختری لندن. انگلستان: 140 

بتون؛ 

ماکسیمیلین دو 6 ۳۴9 سولی, دوک دو 

بنهوون؛ لیم ونر ِ 

لودویگ وان 1770-1827 5866۳۱0۷6۲), اهنگساز المانی: 273, 276, 
1 463, 482, 483 

الن 1684-1775) 51۳۷۲5۲), اولین ارل بثرست. سیاستمدار انگلیسی, 
حامی ادبیات: 194-192 

بثلهم 6۲۱۱۱6۱۱6۲۲ ظ, 

شهر, شمال پنسیلوانیا, کشورهای متحد امریکا: 453 

بدلم؛ 

تیمارستان 860۱2۲۳۱/ بیت لحم. لندن: 249, 252, 665 

بره 

کارل ارنست فون 1792-1876) 836۲), زیست شناس استونیایی آلمانی 
الاصل, از بانیان رویانشناسی جدید: 642 

براتیسلاوا 8۲311513۷2: پرسبورگ 

برادران مسیحی, 

فرقة 56۲0۲۱6۲5 ۲۱۲۱5۲۱۵۲۱), فرانسه: 58ظ, 857, 859 

برامبل, 

تابنیا 5۲3۳۱0۱6, شخصیت: سفر هامفری کلینکر 

برامبل, 

برامتن ۲0۲۳۱0]0۲ظ؛ 

ف لو در جنوب هایدپارک: لندن : 655 

برامس, 

یوهانس 1833-1897) 5۲۵۲۱۲۳۲5), اهنگساز المانی: 273, 458, 485 
براندنبورگ ۲۵۲۱06۳00۱۲۵ظ, 


ایالت سابق پر وس ؛ شمال خاوری آلمان: 2« 5272 
براندنبورگ, 
خاندان حاکم بر براندنبورگ (1320-1142): 507 
براندنبورگ - آنسباخ 36۳ ۲۵۲06۳00۷۲9-۸ 
مارکگراف نشین قدیم: 107 
برانکاء, 
جووانی 1571-1645) 6۲2۵۲۱6۵), معمار ایتالیایی: 57 
براون, 
لانسلوت 15-1783 17) ۲0۷/۳), متخصص انگلیسی باغ آرایی: 87 
برای, 
لویی ۲۵۱۱۱6ظ (حد1806 يا 1852-1809), معلم و موسیقیدان فرانسوی 
که به علت اختراع روش مخصوصی در چاپ و تحریر برای کورها معروف 
است: 699, 701 
ِ 0 
ساسکس شرقی, انگلستان: 90 
برایتینگر 
یوهان یاکوب 1701-1776) 6۲ ۳6/100), دانشور سویسی: 451, 537 
برایدول 252 :8۲1۱06۷/6۱ 
برتانی ۲۱۲۵۲۱۷ظ, 
ناحیه و ایالت سابق, شمال باختری فرانسه: 292, 381, 658 
هانری للونارد 1720-1792) 56۲0), دولتمرد فرانسوی: 735 847 
برتوله, 
کلود لویی 1748-1822) 6۲۳0۱۱6ظ), شیمیدان فرانسوی: 589, 9ظ, 
0 6531 
برتون» 
اندره فرانسوا لو: لو برتون 
بر بیه » 
گیوم فرانسوا 1704-1784) 56۲۲۳۱6۲), یسوعی فرانسوی: 402 پا 
5 710 842-839, 846, 851؛ - و دايرة المعارف: ۰711 722 
0 841: - و ولتر: 841, 842 
بردگی: برده داری 
بردلی, ِ 
جیمز 1693-1762) 5۲۵0۱5۷), ستاره شناس انگلیسی: 601, 604, 
5 608, 609 
بردلی,؛ 


برده داری/ زد کین بح در امریکا: 7 مونتسکیو و --: 400 

برده فروشی: 116؛ - انگلستان: 75 پاپها و -: 75؛ - فرانسه: 298؛ 
کویکرها و -: 750؛ متودیستها و -: 75, 154, 156 

برراء 

رصدخانة ۲6۲۵ظ, میلان: 603 

برزه 3 :۲626 ظ 

برژیه, 

نیکولا سیلوستر 1718-1790) 6۲9۱6۲ظ), عالم الاهیات فرانسوی: 778 
58 839, 846 

برست ۲65۲ظ, 

شهر, شمال باختری فرانسه: 124, 125 

برسلاو لاه۲65ظ, 

شهر, پایتخت سابق سیلزی سفلاء اکنون در لهستان: 507, 508, 510 
برک؛ 

ادمند 1729-1797) 6۱۲۲6), سیاستمدار و نويسندة سیاسی بریتانیایی: 
3 با 115, 843 - و انقلاب فرانسه: 593؛ - و مونتسکیو: 405 
برکنهد, 

لرد 8۱۲۷۵۲۳6۵0/ فردریک ادوین سمیت (1930-1872), اولین ارل 
برکنهد. سیاستمدار انگلیسی: پا 114 

برگ 6۲9ظ, 

دو کنشین سابق. شمال باختری آلمان: 491, 508 

برگامو 26۲03۳۲0 

شهر, شمال ایتالیا: 50 

برگمان, 

توربرن اولوف 1735-1784) 6۲9۳۲۵۲ظ5), دانشمند سوئدی در فیزیک, 
شیمی, و طبیعیات: 588, 625 

برگن اوپ زوم 200۳۱ 00 96۲06۲ 

برلین 6۲۱۱۲ظ, 

شهر, آلمان: 239, 454, 494, 507, 513؛ آموزشگاه یولیوس هکر در -- 
0 را در -: 512 باخ در -: 470 بایگانی شاهی -: 476؛ موسیقی 
در -: 462؛ ولتر در -: 427, 431, 447, 506 

آکادمی علوم: 366, 504 505, 519, 524 525, 527, 559, 571, 
2۸ 7 ۱ 52 616, 693, 776 


برلین, 
پیمان, بین فردریک دوم و ماری ترز (1742): 5:12, 515 


برلین» 
کلیسای جامع: 464 


کانال 6۲۱۱۱-5۲۵۲۲۱۲ظ5: پا 494 


بلینگتن, ۱ 

ارل او 5۱۲۱۱۱90۳0/ ریچارد بویل (1753-1695), دولتمرد انگلیسی. 
حامی هنر و ادبیات: 243, 244, 261, 262 

برلینگتن هاوس ۲۱0۷56 2۱۱۲۱۱۱9۲۵۲, 

لندن: 243 

برمن 6۲۲۲6۲ظ, 

اسقف نشین قدیم. شهر و ایالت کنونی. شمال آلمان: 447 

برن 6۲۲ظ, 

ایالت (< کانتون) و شهر. سویس: 535-533, 537 

ساموئل 1651-1739) 86۲۳۵۲0), متخصص مالية فرانسوی: 299, 300 
برنارد گیتز 63165 86۲۱۵۲0, 

لندن: 266 

برناردن دو سن - پیر, 

زاک هانری 1737-1814 ۳۱6۲۲6۶-]5۵۱0 06 6۲۳5۵۲01۱۲ظ5), نويسندة 
فرانسوی: 379 

برناردی, 

فرانچسکو ۶1750 -۶1690) /586۲۳۵۲0), خوانندة ایتالیایی: 262, 265- 
207 

انتونیو 756 1685-1) 66۲۲۳۱۵6۲۱۱), خوانندة کاستراتو ایتالیایی: 265 
بریت؛ 

جیمز ]5۱1۲۲۱6۵1: مونبودو, لرد 

برنویی ۵6۲۳0۱۲1۱ 

خاندان آنورسی ساکن بال که در ریاضیات و بعضی علوم دیگر مقام 
شامخی داشتند: 571, 608 


بربوبی» 
دانیل (1782-1700), عالم ریاضی و فیزیک: 536 571, 572, 580, 
603 


برنویی, 


یاکوب دوم (؟1789-1758), عالم ریاضی و فیزیک: 536ظ, 571 

برتویی, 

یوهان اول (1748-1667), ریاضیدان, که به جهت کارهايش در حساب 
انتگرال معروف است: 536ظ, 571ظ, 580 

برتویی, 

یوهان دوم (1790-1710), ریاضیدان: 571, 580 


برنوبی, 
یوهان سوم (1807-1744), ستاره شناس: 571 


برنی؛ 

چارلز 1726-74 5۱۲۱6۷), ارگنواز و موسیقیدان انگلیسی: 260 
6 4162 579 

برنی» ۰ 

فرانسوا ژو اشم دو پیر دو 1715-1794) 56۲۲۳۱5), کاردینال و سیاستمدار 
فرانسوی: 553, 810, 850 


بردی» 
فنی 1752-1840) 5۱:۲۱6۷), داستان نویس انگلیسی: 98, 606, 607 
برنیس 66۲6۲۱66 (فت 246ق م), 

ملکة مصر قدیم. همسر بطلمیوس سوم: 188 


برنینی, 

جووانی لورنتسو 1598-1680) 56۲۲۱۲۱), مجسمه ساز ایتالیایی: 489 
برونوس, 

لو کیوس یونیوس ولاالا۱۲ظ, کنسول رومی (مط قفرن ششم ق م): 09 
برونوس, 

مار کر و2 ره ار زار سا فا ی 369 
برونوی, 

بارون دو ا[لاع5۲6]6/ نیکولا دو تونلیه (1728-1648), پدر مادام دو شاتله: 
112 


بروخزال 6۲۱۵۱5۱ _ 

شهر, بادن وورتمبرگ, آلمان غربی: کاخ -: 456, 457 
برود باتم, 

جفری 80:0۳ 8۲0۵۵0 نام مستعار ارل آو چسترفیلد: 92 
بروژ 65 ۲۱10ظ, 

شهر, فلاندر باختری, شمال باختری بلژیک: 314 


بروس» 
جیمز 1730-1794) 8۳6), پويندة انگلیسی در افریقا: 625 
بروسکی, 


کارلو 5۲050: فارینلی 
بروکر, ۲ 
یوهان یاکوب 1696-1770) 6۳۱6۷6۲), فیلسوف المانی: 718 


بروکسل ۲۱556۱5ظ, 
پایتخت بلزیک: 314؛ ولتر در -: 43, 431-427 


بروگل, 

پیتر مهین 5۲606 (حد1569-1525), نقاش فلاندری: 249 

برول ۲۱۲۱ظ, ۲ 

شهر, نوردراین - وستفالن, المان غربی: 457 کاخ -: 457 

برونتیر» ۲ 

فردینان 1849-1906) ع5۲۱۲۱6۵۲۱6۲), منتقد و نويسندة فرانسوی: 705 
767 


برونسویک - بورن 499 :۲۲ 8۲۱۱۲۱5۷۷۱۱-۵ 

برونسویک - لونبو رگ ۲۱۱۱5۷۷۱-1۷۳60۱۷۲9ظ, 

شاخه ای از دو کنشین قدیم برونسویک که بعدا نام هانوور یافت: 100 
برونو» 

جوردانو 1548-1600) ۲۱00ظ5), حکیم ایتالیایی: 770, 788 

برهما ۲۵۲۱۲۵2ظ, 

از خدایان عمدة آیین هندو: 822 

بری ۱1۲۷ظ۲, 

بری» 

دوشس دو ۱۳۱۳۷ ماری لویز الیزابت د/ اورلئان (1695 -1719), , دختر 
فیلیپ دوم د/ اورلثئان: 9 209 ود 11 

بری» 

دوک د/ شارل دو فرانس (1714-1686), نوة لویی چهاردهم: 22 
بریارئوس ۲۱۵۲6۱15ظ, 

در دین یونان, جانور صددست که به جنگ خدایان رفت: 271 

بریاسون ۲۱3۵550۲ظ, 

ناشر فرانسوی (مط 1745): 706 

بریتانیا ,154 ,129 ,124 ,122 ,116 ,115 ,65 ,61 ,42 ,35 :8۲۱۲۵۱۲۳ 
8 ,596,602,605 ,592 ,556 ,183؛ نیز: انگلستان 
بریتانیایی, 

موزة ۱6۱56۱۲۲ ۲۱۲۱5۲۱ظ؛ 

لندن: ۰78 243, 275, پا 624؛ ات بم: 560 


بریجز» 


جیمز 8۳۷0925: چاندوس, دیوک آو 
بریجمن؛ ۳ ۲ 
چارلز ۰8۲۱006۲3۲ متخصص انگلیسی باغ ارایی (مط1730): 87 
بریستول ا۲۱50ظ, 
شهر, انگلستان: 61, 66, 150, 161 
بریسو دو وارویل, 
زاک پیر 1754-1793 ۱۷۵۲۳۷۱۱۱۶ 06 ۲۱550۲ظ), انقلابی فرانسوی و 
نويسندة رسالات سیاسی: 767 
بریگ 8۲۱69, 
امیرنشین قدیم, سیلزی سفلا, اکنون جزو لهستان: 507 
برینگ, 
فتوتن انس 741 0811 انامه ان را نویدم داتمار کی * 622 
برینگ, 
تنگة, بین شمال خاوری آسیا و شمال باختری امریکای شمالی: 622, 624 


بریه, 

نیکولا رنه 762 1703-1) 56۲۲۳۷6۲), دولتمرد فرانسوی: 702, 703 
بزانسون 653۲۱60۲ظ, 

شهر. شمال فرانسه: 559؛ پارلمان -: 854 

بسترمان, 

تئودور 665]6۲۲۳۳۱۵۲ (مت1904), سرپرست موزة ولتر در ژنو: پا 441 پا 
2« 

بستن 05]0۲۱ظ, 

شهر. شرق ماساچوست., کشورهای متحد امریکا: 61, 631, 664, 800 
بشر» 

پوهان یو آخیم 1635-1682) 36۳6۲), شیمیدان آلمانی: 587 

بعل زبوب 2600 66۱ظ, 

نام خدای مردم عقرون که تقد از نامهای شیطان شد: 215 

بقراط 460-357) 5ع]۲۷۱۱0006۲31اق م), 

پزشک یونانی: پا 404 

کارا 

مارکزه دی 866۵۲۱2/ چزاره بونزانا (1794-1738), اقتصاددان و قاضی 
ایتالیایی: 504, 768, 774 


۳ 1647-6) 2۷7۱6ظ5), فیلسوف عقلی مذهب فرانسوی: 136, 278, 
1 06 566 ۸679 687 710 770, 839, 861 
بلانت, 


جیمز 5۱0۱۲1 (مط 1720): 54, 65 
بلانت, 
چارلز (1693-1654), نويسندة خداپرست انگلیسی: 136 
بات 
۰ 192 


ی ههام ال رم هرا ماوال 
فرانسه: 25, 306, 307, 383, 512-509 


بل ایل: 

کنتس دو. 25 

بلژیک 6۱01۱1۲۱ظ, 

کر اند اسان 
بلسونس ات رون 


فرانسوا دو 1670-1755 ۵5161۳00۲0۳0 06 6۱5۱۲6ظ5), نخست 
کشیش فرانسوی, اسقف مارسی: 291 

بلفاست ]6۱۲35ظ, 

پایتخت ايرلند شمالی: 580 

جوزف 1728-1799 5۱3۲), شیمیدان و پزشک اسکاتلندی: 80ظ, 587, 
58 6۵20, 651 


بلکستون. , 

ویلیام 1723-1780) ۱2615]0۲۱6ظ), قانوندان انگلیسی: 80, 405, 554 
بلکمور, 

ریچارد 8۱30۷۳00۲6 (؟1729-1650), پزشک و شاعر انگلیسی: 193 
بلک هیث (/۱360۱۲۱6۵۲ظ, 

محلی در جلوب خاوری 1 99 

بلگراد 6۱9۲۵0ظ, 


بلنم, 

کاخ: بلیند هایم, کاخ 

بلوا ۱015ظ, 

شهرء فرانسة مرکزی: 349 

بلوا ۱ 

دوشس دو/ ماری ان دو بوربون (م16662), همسر فیلیپ دوم د/ اورلثئان: 
8 


بلودرة سفلا», 


شعر سند الهامی است که در یک لحظة گذرا روی داده است. 

بنابراین, اگر بخواهیم در کوکینشو یا هياکونین ایشو (اشعار منفرد از صد 
تیا کم هار که زر شیر اان اشت: کمایه هام مها با 
رزمی و تغزلات دامنه دار بیابیم, راه خطا پیموده ایم. شاعران این دیار سر 
از دارن که, مانند نکته پردازان میکدة مرمید1, رد جوم خود را در بیتی 
منعکس گردانند. وقتی که سایگیو هوشی عزیزترین دوست خود را از 


س ی 
مدند.-م. 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 940 

کف داد و راهب شد و برای تسلای خویش به زیارتگاه ایسه پناه برد 
یمه ام مات ای اسر لیا خی ادا اما ما 
بلکه تنها این ابیات ساده را سرود: 

چیست 

که در اینجا هست؟ 

نمی دانم. 

بای رارسا سا ات 

و اشک فرو می ریزد؟ 

چون بانو کاگا نوچی یو به مرگ شوهر ماتمدار شد, فقط چنین نگاشت: 
آنچه به نظر می آید 

رویایی. . 

می خوابم. ... بیدار می شوم. . 

چه وسیع است 

بستر. بی همبستر! 

همین شاعر بعدا در مرگ فرزند نیز دو خط بیشتر نسرود: 

آیا آمرها کحالونتم انست 

آن صیاد دلیر سنجاقکها؟ 

در مجامع سلطنتی نارا و کیوتو, ساختن شعر تانکا نوعی تفنن اشرافی به 
شمار می رفت. عصمت زنان. که در هند قدیم در برابر یک فیل خریداری 
می شد, در این دربارها غالبا به وسيلة یک شعر ماهرانة سی و یک هجایی 
فراچنگ می آمد. رسم بر اين بود که امپراطور براي سرگرم کردن 
مهمانان خود کلماتی به آنان ارائه کند. و بخواهد که با آن الفاظ شعری 
بساز ند. در ادب این دوره, از مردمی نام آمده است که با شعر موشح با 
یکدیگر سخن می گفتند یا, هنگام عبور از گذرگاههاء تانکا می خواندند. در 
اب خص هان ار اطود گام ام مالس یمسا ام کنر این 


کاخ 86۱۷606۲6 ۱0۷۷6۲, موزة باروک کنونی, وین: 488 

بلودرة علیا, 

کاخ 66۱۷606۲6 006۲ ل(۱, اکنون محل وزارت دارایی. وین: 488 
بلون, 

ژاک لو: لو بلون 


بلو وه 

کاخ 6ا6۱۱6۷ظ, کنار رود سن: 318, 333, 357. 361 
بلیفیل ۱۱۲۱۱ظ, 

شخصیت : : تام جویز 

بلیندا 6۱۱۳۵0ظ, 

شخصیت: دست درازی به حلقة گیسو 
بلیندهایم/ بلنم, 

کاخ ۰.5۱60۱ انگلستان: 102, 244, 245 
بمبّی 0۲۲۱03۷ظ, 

بن 0۲۱۲۱ظ, 

پایتخت جمهوری فدرال آلمان: 457 


بن» 

افرا 1640-1689) 86۱۱0), نويسندة انگلیسی: 213 

نان 

بدا ( 

فرانسو| 294 :865۲۱۵۲0 

بنتلی, ۱ ۲ 
یونانی و لاتینی: 190, 245, 561 

0 48-2 17) ۲ فیلسوف انگلیسی: 159, 381, 424, 
4 تاثیر الوسیوس بر -: 768, 769؛ - و پریستلی: 592 

بندیکتوس چهاردهم 2۱۷ 6۳۱60۱61ظ, 

پاپ (1758-1740): 340, 434, 603, 884-871 

بندیکتوس, 

نوعی سرود کلیسایی: 190 

بندیکتوس, 

قدیس (؟543-480), راهب ایتالیایی, بانی فرقة بندیکتیان: 456 
بندیکتیان ۱6۲۱۳۵5 6۲۱60ظ8, 

فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی که به طور گروهی و تایع مقررات 
خاصی زندگی می کردند: 325, 376, 379, 457, 562, 859 


بنزه ۱ ۳2 (1752-9), واعظ پروتستان فرانسوی: 200 


جوزف 1743-1820) 93۵۳۲5), طبیعیدان انگلیسی: 624 

بنگاله 86۳00۱, 

ناحیه ای در شمال خاوری هند و شمال پاکستان: 129 

بنوا دو مابه: مایه, بنوا دو 

بنی اسرائیل: یهودیان 

بوایه, 

ژان فرانسوا 1675-1755) 50۱۷6۲), اسقف میریوا: 326, 431, 10 7, 
711 

بوا دو بولونی 50۱/1006 06 015ظ, 

پارک:بزرکی.دن غرب باریسن 9 2, 34د, 774 

بوالو 

نیکولا 1636-1711) لا80۱۱6), شاعر و منتقد ادبی فرانسوی: 3, 85 1- 
7 200 278, 366, 451, 523, 537, 640, 744 


بوین؛ 

گاسپار 1560-1624) 5۱۳010), گیاهشناس سویسی: 629 

بوئنوس ایرس ۸۱۲65 ۵۱16۱05 

پایتخت ارژانتین: 804 

۳ ِ# 

یوهان فریدریش 1682-1719) 6]96۲), چینی ساز فرانسوی: 455 
املیا ۳8001۲, شخصیت: املا 

کاپیتان. شخصیت: املیا 

بودلر, 

شارل 1821-1867) 91۲6 2۱/06۱ظ5), شاعر فرانسوی: 736 

بود مره 

یوهان یاکوب 1698-1783) 600۲۲6۲), منتقد و دانشور سویسی: 451, 
5۱37 

بودن» 

ژان 1530-1596) 0010ظ5), اقتصاددان فرانسوی: 394, پا 404 
بوربون 0۱۲۲00۲ظ؛ 

خاندان سلطنتی فرانسه (1792-1589): 39, 397, 577ظ, 681 
بوربون»؛ 

جزيرة, اقیانوس هند: 299, 333 


بوربون»؛ 

دوشس دو (مط: حد80 17): 662 

بوربون»؛ 

دوک دو: بوربون, لویی هانری 

بوربون»؛ 

لویی هانری/ ملقب به موسیو لو دوک و دوک دو بوربون (740-1692 1), 
دولتمرد فرانسوی: 150, 304, 305, 309, 310, 349, 389 

بوربون» 

بورد 819 :80۲065 

بوردالو, 

لویی 1632-1704) 60۱۲0۱0۱/6), عالم الاهیات یسوعی فرانسوی: 2860 
بوردو 0۲063۱۷ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 73, 349, 559 آکادمی -: 386؛ بازرگانی 
بم: 2098 پارلمان 1 - و پروتستانها: 0 2؛ مونتسکیو در- : 386, 390؛ - و 
یسوعیان: 853؛ کارگران -: 295, 296 

بوردو» 

تئوفیل دو 1722-1776 ۱ع0۲06ظ), پزشک فرانسوی: 667, 669, 092, 
729-6 

بوردونی؛ 

فاوستینا 1693-1783) 50۲00۲), خوانندة ایتالیایی: 264 265 275, 
#02 

بورژوازی ۳80۱1۲9601516: - فرانسه: 300-297 

بورژیا, 

سزار 0۲919ظ (حد1507-1476), فرمانروای ایتالیایی و یکی از مردان 
برجستة دوره رنسانس: 911 

بورکهارت, 

یوهان کارل (ژان شارل) 1773-5) ۲ ریاضیدان و 
ستاره شناس فرانسوی متولد لاییزیی: 613 

بور گونی, 7 

دوشس دو 5۱:۲9۱:۲۱0۷/ ماری ادلائید دو ساووا (1712-1685), مادر لویی 
پانزدهم: 307 

بور گونی, ۲ 

دوک دو/ لویی ژوزف دو فرانس, دوک بوررگونی (751 761-1 1): 2927 

بور گونی, 

لویی دوک دو (1712-1682), پدر لویی پانزدهم: 6, 307 


بورگونی, 

خیابان, پاریس: 372 

بورگینیون, 

لویی دومینیک ۳50۱1۲9۱/۱۳0۲۱: کارتوش 

بورلسک 0۱1۲۱6۵50۱۵ 

نوعی تتّاتر کمدی: 219, 478 

بورلی 6۲۱6۷ 6۷ظ, 

بور۵» 

سیمئون 50۱1۲6۲ (م17102), مینیاتورساز فرانسوی: 371, 372 

بورهاوه, 

هرمان 1668-1738) 506۲۵2۷6), شیمیدان و پزشک هلندی: 569, 
7 60 689 

بورین»_ 

لویی انتوان دو 1769-1834 50۱۲۲۱6۵۲۲6۶), سیاستمدار فرانسوی, 
بورینیی, 

ژان لوک دو 1692-1785 5۱:۲۱9۲۷), تاریخنویس فرانسوی: 563 

بوزو, 

ژان 6۱156۱1۷ همسر بوشه (مط 1733): 356, 357 


بوژونی, 1 

فروتچو 1866-1924) 5۱50۲۲), پیانونواز و اهنگساز ایتالیایی: 475 
بوزه» 

گثورگ 8056 (مط 1742): 582 

بو ستریت 51۲66۲ 0۷۷ظ, 

لندن: 224 

بوسکوویج, 

رودجیرو جوزیه 1711-1787) 0500۷۱6۲ظ5), ریاضیدان اتالیایی: 570 
62 603 

بوسکی, 

جوزیه 0501۱ظ, خوانندة ایتالیایی (مط1709): 259, 260, 263, 265 
بوسنی 05۲۱24ظ, 

مملکت قدیم, جمهوری کنونی, شمال یو گوسلاوی مرکزی: 190 

بوسو, 

شارل 1730-1840) آلا055ظ6), ریاضیدان فرانسوی: 579 

بوسوئه. 


ژاک بنینی 1627-1704) 0556۲ظ), نویسنده. اسقف. و خطیب 
فرانسوی: 286, 368, 392-390, 395, 523, 545, 562, 565, 665 


بوسی؛, 

ابه دو 55۷ناظ (مط 1710): 5 

بوشاردون, 

ادمه 1698-1762) 60۱6۲۱3۲00۲), مجسمه ساز فرانسوی: 349, 351 
ادرین ژان کانتن 1777-1851 6۱6۲0۲ظ5), کتابشناس فرانسوی, 


بو شه, 

فرانسوا 1703-1770) 80۱۵66۲), نقاش و سنگنگار فرانسوی: 28, 31, 
0 در و وی مد و ود 
8 741 ۰743 طرحهای - برای ظروف: 347: طرحهای - برای 
6 وا و وی اه ناهام 
توا ور مه و وت کن نار 


بج: 356 

مادام دو: بوزوه ژان 

مادموازل دو 60۱10۱6, معشوقة چسترفیلد: 92 
بوفران؛ 

ژرمن 1667-1754) 90۲۲۵۳0), معمار و تزیین کار فرانسوی: 348, 
249 

بوفلر, 

دوشس دو 60۱۲۲16۲5 (مط 1747): 341 

بوفلر, 

ژوزف ماری دو/ دوک دو بوفله (1747-1706): 325 
بوفلر, ۱ 

کنتس دو: بوفلر - روورل, کنتس دو 


بوفلر» 
مارکیز دو/ماری فرانسواز کاترین دو بووو - کرائون (11 17660-17), 
بوفلر - روورل؛ 

کنتس دو 80۱۲۲۲16۲6-۳0۱:۷۲6۱/ ماری شارلوت اییولیت (1725-؟1800), 
بانوی سالوندار فرانسوی: 178, 1860 

بوفون. 


زرژ لویی لوکلر 1707-1788 ۳۱۲۲0۲), طبیعیدان و نويسندة فرانسوی: 
0 559 569 570 595 620-618, ۸6۵41-634 ۰709 الوسیوس 
ی 757 دیدرو و-.: 725 روسو و م: 638, 641+ سبک نگارش ات 
039 639 گریم ۰-9 639 و لینه: 030 639 مادام دو پومپادور و 
بح 20و و مویرتویی. 044 ولتر و بم: 638 641 

بوفیه, 

کلود 1661-1737) 6۱۲۲6۲), روحانی فرانسوی: 840 

جووانی 1313-1375) 6066۵0010), شاعر و داستان نویس ایتالیایی: 
2 865۶ 

بو کستهوده, ۳ 

دیتریش 1637-1707 ع۱۷۲6۱۱۱0ظ), ارگنواز و آهنگساز سوئدی مقیم 
آلمان: 257, 465, 466 

بوگر, پیر 1698-1758) 6۲او80۱1). ریاضیدان فرانسوی: 581, 616 
6017 

بوگنوبل, 

لویی انتوان دو 1729-1811) 0۱921۳۷۱۱۱6ظ), دریانورد فرانسوی: 023 
737 

بول, 

اندره شارل 1642-1732) 0۱۱۱6ظ), نجار ظریفکار فرانسوی: 345 

بول؛ 

جان: جان بول 

بولانژه, 

نیکولا آنتوان 1722-1759) 80۱13006۲), فیلسوف فرانسوی: 770 
4 7760 

بولتن 0۱0۲ظ, 

شهر, لنکستر, انگلستان: 155 

بولتن؛ , 

مثیو 1728-1809 60۱۱0۲), مهندس و کارخانه دار انگلیسی: 391ظ, 
645 


بولر, 
پتر 8۱6۲, کشیش فرقة برادران موراویایی (مط1738): 149, 150 
453 


651 ,827 ,823 2 


بولنویلیه, 


هانری دو 1658-1722) ۱۱۱۱6۲5 50۱۲۱۱۲۱۷), تاریخنویس فرانسوی: 63ظ, 
6091 

بولونی 0۱1100۲۱6ظ, 

شهر, فرانسه: 326 

بولونی, 

آتين انتوان دو (1825-1747), فیلسوف و روحانی فرانسوی: 866 

بولونیا, 
دانشگاه 0۱09۲5ظ, بولونیا, ایتالیا: 660 

بولین» 

ان 1507-1536) 60۱6۷۲), همسر دوم هنری هشتم: 402 

پیر اوگوستن کارون دو 1732-1799) 86۵۱/۲۱3۵۲۳۱۵15), نمایش نویس 
فرانسوی: 374 

بومون»؛ 

کریستوف دو 1703-1781 5663۱(۲۲0۲۲), نخست کشیش فرانسوی, 
اسقف بایون: 11 7, 854 


بو مه ئُ 

یاکوب 1575-1624) ۱۱۲۳6), تئوزوفیست و رازور المانی: 145 

بون» 

خیابان 6۵۱۲6ظ, پاریس: 44, 341 

بوناپارت, 

ژنرال 800202۲16: ناپلئون اول 

مادام 553 :80۲۱۲6۲۲۵5 

بونونچینی؛ وت 

جووانی باتیستا 1672-1752) 50۲0۳1۲1), اهنگساز ایتالیایی اپرا: 262- 
204 

بونه, 

شارل 1720-1793) 580۲۲6۲), فیلسوف و طبیعیدان سویسی: 41<, 
644-2 649 697 

بیمارستان 80۲۱۲2710, فلورانس: 666 


بونیه 329 :80۲۱۲۱۱6۲ 


بوواری, 
اما 60۷۵۲۷, شخصیت: مادام بوواری 


بووو؛ 


مارکیز دو داج86۵۱۷۷/ لویی شارل آنتوان (1744-1710), دولتمرد 
فرانسوی: 866 

بووه ۵15 63۱۷ظ, 

شهر, شمال فرانسه: 287, 346, 354, 357 

بووه؛ 

ژان باتییست شارل ماری دو (1790-1731), نخست کشیش فرانسوی: 
966 

بوهم 0۲۱6۲۳۱۱۵ظ, 

مملکت پادشاهی قدیم, ارویای مرکزی, اکنون جزو چکوسلواکی: ِِ 
2 3 5:10, 511, 514؛ اتریش و -: 512ظ؛ اخراج پروتستانها از س 
97 جزو امپر اطوری: 6 م و سیلزی: 5:07 فردریک دوم و - 
1 13 کشمکشهای دینی در -: 486 


بویس, ۱ 
ویلیام 1710-1779) 80۷66), آهنگساز انگلیسی: 255 
رابرت 1627-1691) 80۷۱6), شیمیدان انگلیسی: 580, 651 
بقل ب ‏ 

ریچارد: برلینگتن. ارل او 


بو "1 

زبدیل 1679-1766) 60۷۱5۲0۲۳), پزشک امریکایی: 664 
بویون 0۱۲۱۱۱0۲ظ, 

شهر, جنوب بلژیک: 819 

بویون؛ 

دوشس د/ لویز دو لورن (1737-1707): 26, 371 
بویون, ۳ 

دوک دو/ شارل گودف وا دو لا تور د/ اوورنی: 5 372 
بیبلیوتکسال ۱0۱۱0۲۳6۵۲۶۵3۵۱ظ, 

کتابخانه, آدمونت: 488 

بیت المقدس 272,409 :۱2۵۲۱0 ۳۱۵۱۷ 

تیمارستان 561۱۱6۲۱6۲۳۳۱: بدلم, تیمارستان 

بیت عنیا 6۲۳۱۵۲۱۷ظ, 

دهکده, شرق بیت المقدس, فلسطین قدیم: پا 137 
بیداسوا, 

رود ۱0255025ظ۳5, اسیانیا و فرانسه: 36 

بیرمنگام 01۳۳۳۱۱۵۳۵۲۲ 


شهر, واریک شر, انگلستان: 58, 242, 589, 591, 645؛ پریستلی و 
مردم : 593, 594 
بیرمنگام.. 


سر 
اسایشگاه 5166]۳6, فرانسه: 666 


بیکن؛ 

فرانسیس 1561-1626 85000), فیلسوف انگلیسی: 136, 140, 677؛ 
تا بر دايرة المعارف: 708؛ د/ آلامبر و -: 416, 708, 709؛ دیدرو و 
بح: 416 ۸696 725 ۰ لهضت روشنگری 9 --۰ 6079 ولتر و --: 1196 

بيلة حقوق ۴۱۵0۲۱]5 0۲ ۱۱۱ظ, 

یکی از مهمترین اسناد قانون اساسی انگلستان که اغلب جزو میرات 
بیلینگز گیت 0۱۱۱۱۱95916, 

لندن: 88, 209 

بیمارستانها: -ی بریتانیا: 76, 659 

بینفیلد 185 :۴۲۱۲۱6۱0 

دریاسالار ۰6۷۲۵ شخصیت: کاندید 

بیوت؛ 

سومین ارل آو 16ا8/ جان استوارت, نخست وزیر انگلستان (1761- 
3 23 240 

لیدی (1794-1718), دختر لیدی مری مانتگیو. همسر جان استوارت 
(سومین ارل او بیوت): 219, 240, 241, 663 


پائستوم ۳ 


پاتر 
بن 
دنی 1637-1712) ۳۵0۱0), فیزیکدان و مخترع فرانسوی: 57 
۳ 
نر 
جان ۳0۷6۲, اسقف اعظم کنتربری (1747-1737): 134 
پاتر, 
پاتر 


ژان باتیست ژوزف 1695-1736) ۳۵۲۵۲), نقاش فرانسوی: 27, 31 
پادشاه افتاب 50۱6۱۱ ۲0 عا: لویی چهاردهم 


پادوا, 

دانشگاه ۳۵0۱3, پادوا, ایتالیا: ۸653 660 

تاراید. 

کنتس دو ۳۵۲3۵0۵۲6/ ماری ماگدالن دو لا ویوویل (1750-1693)؛ 
معشوقة فیلیپ دوم د/ اورلئان: 21 

پاراگه ۳۵۲۵9۱3۷ 

کشور: 397 

پارتریج, ِ 
جان 1644-1715 ۳۵۲۲۲۱096), عالم علم احکام نجوم و سالنامه نگار 
انگلیسی: 842 

پارتیتا ۳۵۲۲۱۲۵, 

پارذو 

عهدنامه ۳۵۲۵0, بین انگلستان و اسپانیا (1739): 116 

پارسیان: ترجمة کتابهای دینی -: ۵64 

پارک گوزنها 06۲۲5 3۱۷ ۳3۲, 

ورسای: 308, 321, 851, 878 

پارما ۱۵۲۳۱۵؛ 

شهر, شمال ابتالیای مرکزی: 314, 649, 869 

بای 

برادران ۳2۲5 چهار برادر سرمایه دار پاریسی [انتوان (1668 -1733), 
ژان (1766-1690), ژوزف (1770-1684), و کلود (1745-1670)]: 17, 
2۸ 300 

پاری, 

فرانسوا دو (1727-1690), ژانسنیست فرانسوی: 289 

بارتتن. 7۳9۲۱5 الکساتذروش: در اشاطیر یونان: شاهرادة تروایی: ستز 
پریاموس و هکابه: 199 

پاریس, ۱ 

پایتخت فرانسه: اخلاقیات در -: 23, 24, 681؛ باشگاههای -: 334؛ برده 
فروشی. در ند 175 بورس ند 299 بیمارستانهای :2659 پارلمان. ند 
9 303, 43, 557, 681, 814 - و و افکار فلسفی: 697, 698؛ ‏ و 
جان لا: 16؛ - و دوک د/ اورلثان: 9, 10, 19, 20؛ ژانسنیستها در - : 417, 
0 855؛ - و نوشته های ضدمسیحی: 778؛ ولتر و - : 825؛ - و 
یسوعیان: 818, 848, 854-851؛ توصیف مونتسکیو از -: 297؛ جمعیت 

«: 66, 296؛ جنبش روشنگری در -: ۰677 678؛ درآمد اسقف -: 865؛ 
دکانداران -: 297؛ دوکلو و -: 338؛ دين در -: 865 روسپیان -: 328؛ 


مجالس, جمعی از شاعران, که تعدادشان به یک هزار و پانصد می رسید. 

در حضور داوران داناء, تانکا .می ساختند. در سال 051 برای رنلق و فتق 

مسابقه ها؛ «ادارة شعر» پاسیشن شد و به بایگانی کردن قطعات برنده 

پرداخت. 

در هرن قافره فان تکار فان شره مرضرضیه کوناه رون و 

تبدیل کردن ان به «هوک کو» برامدند. «هوک کو» شعری متضمن یک 

«بیان واحد» هفده هجایی,. و شامل سه مصرع بود. مصرع اول پنج هجا؛ 

مصرع دوم هفت هجا, و مصرع سوم پنج هجا داشت. مردم ژاپن, که مانند 

امریکاییان بین دو قطب ادراک و عاطفه در نوسانند و از این رو باسانی از 

سبکی به سبکی دیگر می گرایند, دیوانه وار از شعر جدید استقبال کردند. 

در عصر گنروکو 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 941 

(1688-1704), ساختن «هوک کو» در همه جا معمول شد. پس, مردان 

وزنان. بازرگانان وجنگجویان, و پیشه وران و کشاورزان دست از کار 

کشیدند و به مسابقات بدیهه کوب زوی. آوردند: ۶اینیان, جهن به. قمار 

باختن شوق بسیار دارند, چندان در مجالس مسابقة «هوک کو» شرط بندی 

کردند که برخی از سودجویان تشکیل این مجالس را حرفة خود ساختند و 

به خالی کردن جیبهای هزاران تن پرداختند. عاقبت. حکومت مداخله کرد 
به این پایگاههای شعری تاخت, و آن هنر کاسبانه را از رونق انداخت. 

مشهورترین استاد «هوک کو» ماتسورا باشو (1694-1643) بود, که پونه 

نوگوچی ولادت او را «بزرگترین حادثه» در تاریخ زاین می داند. با اينکه از 

طبقة سامورای بود, در جوانی چنان ازمرگ خداوندگار و استاد خود ار 

شد که زندگی درباری را ترک گفت, از همة لذات جسمانی روی برتافت. 

آوارگی و تفکر و تعلیم پیش گرفت, و فلسفة آرامش پسند خود را با 

وصف طبیعت آمیخت و به زبان شعر باز گفت. ژاینیان با فرهنگ شعر او را 

نمونة کامل القای مجمل و فشرده می پندارند. 
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برکة قدبمی, 

آری, و صدای غوکی که در آب می جهد. 

نمونة رد 

ساقة علف, که از روی آن 

یک سنجاقی برای فرود امدن کوشید. 


سالونهای -: 25, 865, 866؛ سخنرانیهای علمی در -: 570 سنگفرش 
خیابانهای -: 296, 297 شورش - (1751): 296؛ صنایع -: 296 
فرشینه بافی در -: 346؛ قهوه خانه های -: 333, 334, 6۵82 
کتابفروشیهای -: 366, 367: معماری -: 349؛ موسیقی در -: 335- 
7 نخستین لژ فراماسونی در -: 334؛ نشریات -: 559؛ نظر ولتر 
دربارة -: 403؛ نمایش در -: 374-368 وضع بهداشت در -: 658 


پاریس, 
دانشگاه: 20, 325, 558, ۸660 664, 667 

پاریس, 

رصدخانة: 608 

پاریس, 

کتابخانة ملی ۱۱۵0۳0516 ۳8۱0۱۱01۱60۱6, هتل دو نور سابق, پاریس: 26 
092 

پاری مونمارتل, 

ژان 299 :(1690-1766) ۳۵۲۱5-۷0۲۱۲۲۸۵۲۲6۱ 

باژو, 

اوگوستن 1730-1809) لاه[۳۵). مجسمه ساز فرانسوی: 347, 351, 
3265 

پاستور, 

لویی 1822-1895) ۲باع]۳۵5), شیمیدان با کتریشناس فرانسوی: 642 
پاسکال, 

بلز 1623-1662) ۳۵5۵۱), عالم و فیلسوف دینی فرانسوی: 195, 331, 
7 451 607, 616, 801, 831 

پاسکیه ۵50۱16۲ (17949): 814, 815 

پاسی 365 :۳۵55۷ 

پاسیون ۱۵55۱0۲, ۱ 

سرودهای کلیسایی در شرح الام مسیح: 273, 462, 469 -های باخ: 
۵ 480 

پاکت ۳۵00۱:6۲۲6, 

شخصیت : : کاندید 

پالاتینا ۳3 

نام دو ناحیه در آلمان (پالاتینای سفلا و پالاتینای علیا) که از جنبة تاریخی به 
یکدیگر پیوستگی دارند: پا 8. 448, 461, 523 

پالادیو, 

آندرئا 1518-10 ۳۵۱۱۵00), معمار ایتالیایی: 186؛ سبک - در 
انگلستان: 243, 244؛ سبک - در فرانسه: 349 


پالئوگرافی, 

فن 5:62 :۳۵۱600۲۵0۲۱۷ 

پالرمو ۱۵۱6۲۲۳۱۵, 

شهر و بندر. سیسیل, ایتالیا: 66 

پالسترینا, 

جووانی پیرلویجی دا (حد1594-1524), آهنگساز ایتالیایی: 477, 480 
پاله بوربون ۵۱۵15-50۱1۲00۲, 

پاریس: 26, 349 

پاله دو گوورنمان (< کاخ دولت) 60۱۷۷6۲۳۱6۳6۳۲ با ۳3۱۵5, 

نانسی: 349 

پاله روایال ۲۵۷۵1 ۳۵۱۵۱5, 

مجموعه ای از ابنیه در پاریس: 13, 16, 18, 21, 27, 28, 335, 369, 
9 670 

تالفیر وان 

هتل, لیون: 530 

پالیسو دو مونتنوا, 

شارل 1730-1814 ۷0۳۲6۱۵۷ 06 ۳۵۱۱590۲), نويسندة فرانسوی: 
6 847-845 

لرد ۳۵۲۳۲۲6۲/ تأمس فرمر: 239 

لیدی/ هنریتا لویزا: 239 

پان ۲۵۲؛ 

ر دین پونان؛ خدای گله ها شبانان. و حاصلخیزی: 30 

پاناماء, 

تنگة ۰۳۵۱۵۳۱2 سرزمین رابط بین امریکای شمالی و امریکای جنوبی, که 
اقیانوس کبیر و اقیانوس اطلس را جدا می کند و جمهوری پاناما را تشکیل 
می دهد: 1160 

پانتئون ۳۵۲۱۲۱۵0۲, 

در یونان قدیم, نام هر معبدی از آن همة خدایان, امروزه این لفظ به بنایی 
که در آن بزرگان یک مملکت را به خاک می سیارند اطلاق می شود: 635 
پانچ و جودی ۷0۷( ۵10 ۳۱۱۲۱۵۲, 

پانگلوس (< همه زبان)؛ 

پروفسور ۳۵۲۱1055 شخصیت: کاندید 

پاول اول 1 الا۲۵, 


امپراطور و تزار روسیه (1801-1796): 664 

پاولوس سوم, 

پاپ (1549-1534): 848 

پاولینر کیرشه ۱۲۳6۳6 ۲۵۱۱۱۱۲۱6۲, 

کلیسا, لایپزیگ: 469 

پاولینوسکیرشه ۳۵۱۱۱۱۲۱۱۸/۹۷۱۲6۲۱6؛ 

کلیسا, تریر: 457 

پاوند, ۳ 

جیمز 1669-1724) ۳۵۵), ستاره شناس اماتور انکاتت؟ 6004 
باون 

دانشگاه, پاویاء ایتالیا: 586 654, 660 

پایپر ۲۱۵6۲ 

مشتزن انگلیسی: 87 

بایپز: 

تام, شخصیت: ماجراهای پرگرین پیکل 

پاینز, 

جزيرة ۳۱۲۱65, جنوب باختری کوبا: 624 

پپوش. _ ۳ 
یوهان کریستوف 1667-1752) ۳6۵۱56۲), اهنگساز المانی مقیم 
انگلستان: 212, 262, 264 

پترارک ۳۵۲۲۵۲۲/ فرانچسکو پترار کا (1374-1304), 

شاعر ایتالیایی: 186 


پندی؛ 
ژان لویی 1674-1750) ا۳6), جراح فرانسوی: 667 

پراد. 

ژان مارتن دو 1720-1782) ۳۲۵065), نویسنده و روحانی فرانسوی: 
(۰0 7 

پراگ ۳۲39۱6, 

پایتخت چکوسلواکی: حملة فرانسویان به -: 307, 312, 383, 511, 
2 فردریک دوم و فتح -: 513؛ معماری در -: 488 

پراگماتیک سانکسیون 5۵061100 ۳۲۵9۳0۵۱6, 

فرمانی که توسط شارل ششم به منظور تغییر دادن قانون جانشینی 
خاندان هاپسبورگ صادر شد (1713): 491, 508, 509 

پراندتاور, 

یا کوب ۳۲۵۱۵2۵۱16۲ (ف1727), معمار اتریشی: 488 


مثیو 1664-1721) ۳۲۱0۲), سیاستمدار و شاعر انگلیسی: 25 
پرایر پارک ۴۵۲۴ ۳۲۱۵۲؛ 
نزدیک باث: 244 
پرپینیان ۳6۲۵۱0۲5۲؛ 
شهر, جنوب فرانسه: پارلمان -: 853 
پرتغال ۳۵۲۲۱9۵1, 
کشور: پا 8, 65, 388 555, 799 800؛ انگلستان و -: 76؛ برده 
فروشی در -: 75؛ یسوعیان -: 850 
پرث ۳6۲۲۲۱, 
شهر و ایالت. اسکاتلند مرکزی: 104 
پرسبورگ 55۱1۲9ع۳۳/ چک براتیسلاوا. شهر, کرسی سلوواکی: 
چکوسلواکی: 510 
پرسبورگ, 
کلیسای جامع: 489 
پر سبیتری, 
نظام ۳۲۵5۱۷۲6۲۱۵۲۱۱5۲۲/ کلیسای پرسبیتری/ پرسبیتری ها, طریقه ای در 
ادارة کلیسا که در ان ادارة امور به دست هیئتهایی از روحانیون و 
مسیحیان عادی انجام می گیرد: ۸69 126 135, 158, 159؛ - در 
اسکاتلند: 103, 208, 554؛ - در انگلستان: 135؛ - در ایرلند: 120 
پرستشگاه ۲6700۱6 
بقایای صوموه شهسواران پرستشگاه, پاریس: 5 24 793 
پرستشگاه تندرستی ۲۱6۵۱۲۲ 0۴ ۲6۲۱0۵۱6 
درمانگا لندن: 662 
پرستشگاه فضیلت کهن ۷۱۲۲۷6 0۲۸۵۳۱6۳0۴ ۲6۲۵۱6 
بناء باغهای ستو: 243 
پرستن ۳۲65]۲0۲۱, 
شهر, لنکشر, انگلستان: 104 
پرستن پنز ۳۲6۵5]۲0۲۱0۲5, 
شهر, ایست لوذین, اسکاتلند: 254 


۱ ۳۳ 

هنری 1659-1695) ۳۲۵۱۱), آهنگساز و ارگنواز انگلیسی: 254, 261 
پرگولزی, 

جووانی باتیستا 1710-1736) [۳۵۲90۱65), آهنگساز ایتالیایی: 336, 337, 
35 

پرلود ۳۲۳۵۱۱06 _ ۱ ۱ 

در موسیقی, هر آهنگی که به عنوان مقدمه برای آهنگ يا آهنگهای دیگر 


نواخته شود: 273 


پرموزر» ۳ 

بالتازار 1651-1732) ۳6۲۲۲۱۵056۲), مجسمه ساز المانی: 456 

پرمونتره» 

دیر ۳۲۵۲۳۵۲۱۲6, نزدیک لان: 287 

پر ننسس؛ 

خیابان ۳۲۱۱۵556, پاریس: 359, 361 

پرو ۳6۲۱؛ 

کشور: 426, 617 

پر وه 

کلود 1613-1688) ]۳6۲۲۵۱(۱), معمار و پزشک فرانسوی: 186 

پروتئوس ۳۲۲0]6۱15, 

در افسانه های یونان, پیر دریاها که ببه هر شحلی مین توا ینت در آید:ولی 
اک کی او زاامی کرفت اینوم را خیرم 7224۵ 755 

پروتستان, 

آیین ۳۳۵۲۵5۲۵۲۱5۲۲/ پروتستانها: - در آلمان: 453؛ اخراج - از 
سالزبورگ: 487, 494 الوسیوس و -: 763؛ - در انگلستان: 103, 
2۸ <13, 242 رنال و -: ۰772 - در سویس: 536؛ - در سیلزی: 
8 .- در فرانسه: 18, 24 290, 55ظ, 679, 806؛ فلوری و -: 305؛ 
< و موسیقی: ۵ 462, 480-478 مونتسکیو و م: 4001 ولتر و 
8 828 

پروز» 

کنت دو لا: لا پروز 

پروس ۲۲۱۱۹5۱3, 

کشور سابق, المان: 530-492؛ - و اتریش: 307 487, 492, 507- 
4 اقتصاد -: 493, 494: - و انگلستان: 131 323, 514, 515؛ 
پیدایش -: 492 جمعیت ۰ دود 5 سانسور در ح: 56و؛ سم 
سیلزی: 515؛ طاعون در سس ۰ (1709): 8 .- و فرانسه: 311, 323, 
2 قلمرو -: 492 ۰493 کشاورزی در -: ۰448 پسوعیان در -: 856 
پروسیرو ۳۲0506۲۵؛ 

شخصیت : : طوفان 

پروس شرقی ۲۲55۱5 ]۵5ع۲, 

ایالت سابق پروس, محدود به لهستان, لیتوانی. ممل. و درياچة بالتیک 
است: 492 


پروسو, 
کشیش 321 ,320 :۳6۲۱556۵۱ 


پروکوپ, 

قهوه خانة ۳۲۵۵۵۳۵6, پاریس: 24, 333, 438, 704 

پرولتاریا ۳۲۵۱6۲۵۲۱۵1, 

پیدایش -ی وابسته در شهر‌ها: 59؛ -ی فرانسه: 297-294 


پرونو» 

ژان باتیست 15-1783 17) ۳۵۲۲۵۲۱۲۱6۵۱), نقاش فرانسوی: 363 

پروو د/ اگزیل, 

آنتوان فرانسوا 0۶۱65 ۳۳6۷۵5۲, معروف به آبه پروو (1763-1697), 


داستان نویس؛ , روزنامه نگار, و کشیش فرانسوی: 5 18 2, 280 320, 
9 -380, 608, 771 

پری» 5 

مادام دو ۳۲۳۱6/ ژان انیس برتلو دو پلنوف (1727-1698), بانوی 
فرانسوی, معشوقة دوک دو بوربون: 304, 305, 309, 327, 389, 679 
زیر 

خیاکومو روذریگوئث 1715-1780) ۳6۲6۱۲3). مربی پرتغالی کرولالها در 
فرانسه: 665 

پریزینگ: 

کاخ ۳۲۵۷5۱۲۱: مونیخ: 458 


پر« 1 

جوزف 1733-1804 ۳۳۱۵51۱6۷), روحانی و شیمیدان انگلیسی: 569, 
4 656, 570, 595-589, 866؛ <- در آنجمن ماهشناسی: 645؛ 2 و 
انقلاب فرانسه: 593؛ فرانکلین و -: 590؛ - و قوانین الکتربسیته: 585, 
6 کشف چگونگی جذب مواد غذایی گیاهان توسط -: 633 لاووازیه و 
597؛ ماده گرایی -: 791؛ - و مستعمرات امریکایی بریتانیا: 592؛ 
ج و ناسازگاران: 0 نامة به مردم بیرمنگام: 593 


پر د 

جان 1707-1782) ۳۲۱۳9۱6), پزشک بریتانیایی: 65 

پزشکی: 570, 671-653: - بالینی: 660: - و بیماران روانی: 665, 
6 - و بیماریهای همه گیر: 657, 658؛ بیهوشی در -: 668؛ تأثیر علم 
بر -: 653؛ < تخصصی: 665, 666 جراحی در -: 668-666: درمان 
اسقربوط در -: 658؛ دندانیزشکی در -: 668: کالبدشناسی در -: 
9 653, 654؛ مایه کوبی آبله در -: 665-662 

پست: - در انگلستان: 60 

پطرزبورگ: سن پطرزبورگ 

پطر کبیر 6۲6۵1 ۲6 ۳6۲۵۲, 

تزار روسیه (1725-1682): 17, 622, 819 


پلاس دوفین ۲۵۱۲0۳۱۱۳6 ۱۵)6, 

پاریس: 359 

پلاس دو لا کاریر 0۵۳۲۱۵۲6 06۱3 ۱۵66ظ, 

پلاس دو لا کنکورد 00۲60۲06 ۱2 06 ۳۱۵66۵/ میدان لویی پانزدهم. پاریس: 
351-9 

پلسی 688 :۴۱655/5 

پلگرن, 

سیمون ژوزف 336 :(1663-1745) ۳۵۱۱60۲۱۲ 


هنری ۰۳۵۱۳3۲۱ نخست وزیر انگلستان (1754-1743): 92, 128 130, 
131 
پلنسیز, 
مارکوس آنتونیوس [آورلیوس] 660 :(1704-1786) ۴۱6۴6۱2 
پلوتاری ۳۱۲۵۲6۲ (؟46- حد120), 
نویسنده و زندگینامه نویس یونانی: 93د, 247 
پلوتون 0اا۳۲: هادس 
پلوتونی, 
نظریه ۳۱۱0۲۱۱5۲۲, در زمینشناسی, نظریه ای که تشکیل صخره ها را در 
اثر فعل و انفعال حرارت مرکزی زیرزمینی می داند: 621 


پنوس» 

نوئل انتوان 1688-1761) ۳۱۱:۲۱6), نويسندة فرانسوی: 837 
پلومبیر ۱0۲۱۵۱۵۲65ظ؛ 

دهکده ای در ولایت وژ, شمال فرانسه: 5:27, 530 


بازک 1 :۴۱۵66 


جان 1748-1819) ۳۱۵۷۴۵۱۲), ریاضیدان و زمینشناس اسکاتلندی: 620, 
021 


پلیموت, ۱ 
بندر ۳۱۷۲۲۱۵۱۲/۱, دونشر, انگلستان: 624 

پلینی کهین 62) ۷۵۱/۲۱96۲ ۲۳6 ۳۱۱۲۷- حد113), 
خطیب و سیاستمدار رومی: 501, 505 

پملا ۱۵۲۱۵۱۵, 

شخصیت: جوزف اندروز 

پن» 


آنتوان 1683-1757) ۳۵5۳6), نقاش فرانسوی مقیم آلمان: 456, 503 
پن» 

ویلیام 1644-1718) ۳۵۳۳۲), از اعضای فرقة کویکرها,. موسس 
مهاجرنشین پنسیلوانیا: 397, 530 

پنزفرد 155 :۳۵۲۱5۲0۲0 

پنسیلوانی۱ا ۱۷۵۱۱۱۵ ۵۲۱۳۱5۷؛ 

از مهاجرنشینهای سیزدهگانه. ایالت. شمال خاوری کشورهای متحد امریکا: 
9 44 530, 594 کویکرهای -: 666 مجلس قانونگذاری -: 594 
پنسیلوانیا, 

دانشگاه: 294 

پو لا۳۲۳۵, 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 352؛ پارلمان -: 853 

پواتیه ۳0/]16۲5, 

شهر, غرب فرانسه: 668 

پواسون. 

فرانسو| ۳550۱, پدر مادام دو پومیادور: 316 

پواسون. 

مادام (فت1745), مادر مادام دو پومیادور: 316, 317 


پوپ,» 
الگزاندر 1688-1744) ۳0۵۴06). شاعر انلگیسی: 49, 67, 200-184, پا 
6 6۵90, 691, 800؛ - و ادبیات کلاسیک: 186؛ ادیسن و -: 189, 
190 17 و اوگلثورپ: 893 و باغهای انکسان: 97 2 
بالینگبروک: 112, 189, 191, 193, 194, 196: - و برده فروشی: 75 
برلینگتن و -: 243 بنتلی و -: 190؛ - و بوالو: 186, 1187 ترجمة آثار 
هومر توسط -: 189, 190, 236؛ - و جودیث کوپر: 237؛ - و حکومت: 
0 . و سویفت: 193-191؛ شخصیت -: 192؛ - و طبیعت: 186 
فلسفة -: 196-194؛ - و گی: 209؛ - و لیدی مری: 191, 238-233؛ 
نظر - دربارة ادبیات: 180؛ - و والپول: 112؛ ولتر و -: ۰197 199, 
8 279 424 ویرایش آثار شکسییر توسط -: 190؛ ویگها و --: 
8 -- و هندل: 261, 271 

پویلمان» ۳ 

ماتائوس دانیل 1662-1736) ۳06۱۲۲۵۲۱۳۲), معمار المانی: 450 


پوپلینیر» 7 
الکساندر دو لا ع۳006۱۳۱۵۲6: لا پوپلینیر, الکساندر ژوزف دو 


پوتونسکی, 
ایگنالتسی 1750-1809) ۳۵۲۵0۷), شاهزادة لبتوانیایی: 649 


پودویلس, 
هاینریش فون 1695-1760) ۳۵06۷۷[/5), مشاور فردریک کبیر: 507 


پورپوراء 
نیکولو 1686-1766) ۳۵۲۵0۲۵), آهنگساز ایتالیایی: 266, 267, 462 
پورتاء 

جامباتیستا دلا ۳۵0۲۲۵ (؟1615-1538), فیزیکدان ایتالیایی: 57 

پورتسمث ۳۵۲]5۲۲0۱؛ 

شهر. همیشر, انگلستان: 804 

پورتوبلیو ۳۵۲۲۵۱6۱۱0, 

دهکدة بندری» بر ساحل دریای کارائیب, پاناما: 116 

پور- روایال, ۱ 

دیر 6 ۳0۲۱۷, پاریس. مرکز عمده پیروان ایین یانسن: 1 079, 
9 95:1 


پورسن؛ ۳ 9 
ریچارد 1759-1808) ۳0۲50۲), دانشور یونان گرای انگلیسی: 561 


پوره. 
شارل 1675-1741) ۳۵۲66), یسوعی فرانسوی, معلم ولتر در کالج لویی 
لو گران: 4, 325, 841, 850 


پورهوس ۳۱۲۲۲۱۱5؛ 
پادشاه اپیروس (272-295ق م): 127 


پوژه. 
مارگریت 1913۰ همسر شاردن: 301 


پوسن؛ 
نیکولا 1594-1665) ۳0۱955۲), نقاش فرانسوی: 30, 523 


پوفندورف؛ 

زاموئل فون 1632-1694) ۳۱۴6۲00۲۲), قاضی و تاریخنویس آلمانی: 
4 با 404 

پول ۳۵00۱6, 

شهر و بندر, جنوب انگلستان: 147 

پول, َ 

لویس آلا۳۵, مخترع اولین ماشین ریسندگی: 56, 58 


تواتتی: 
ویلیام ۳۱۲6۳6۷, ملقب به آخرین ارل آو بات (1764-1684), رهبر 
سیاسی انگلیسی: 112, 113, 115, 341 
پولز, 
ماری ۳۵۱۱26: لاووازیه, ماری پولز 
پولو, 
مارکو ۳0۱۵0 (؟1254-؟1324), جهانگرد ایتالیایی: 564 
پولوبیوس 205) 0۱۱5 ۳۵۱۷- حد125ق م), تاریخنویس یونانی: 547 
پولی ۱0۵۱۱۷؛ 
شخصیت: اپرای گدایان 
پولیتکنیک, 
آموزشگاه ۳۵۱۷۲۵۵۲۳۱۵۷6 عام, پاریس: 575 577 
پولیفونی ۵۲۱0۲۱۷ 00۱۷, 
موسیقیی که از ترکیب و درهم پیچیدن چند ملودی کمابیش مستقل پدید 
اید: 461, 474, 482 
پولیتاک: 
ملکیور دو 1661-1742 ۳0۱۱9۲۵), دیپلمات و کاردینال فرانسوی: 20, 
0 729 
تولیه, 
آنتوان نوئه دو 1713-1783) ۳۵۱۱6۲),. کشیش لوزانی: 798 
پوماره ۳0۲۳۱۵۲6؛ 
روحانی پروتستان: 916 
تال 
مارکس د ۳۵۳۱۱۵0۵۱/ سباستیائو د کاروالیوا ملو (1782-1699), 
سیاستمدار پرتغالی: 799 850 
پومپادور, 7 
مادام دو ۳۵۲۳۱۵۵060۱۲/ ژان انتوانت پواسون/ مادام د/ اتیول (1721- 
4 معشوقة لویی پانزدهم: 303, 323-316, 349, 543, 53ه, 


ال زر 


1- داستان ۱ 

بانوموراساکی- داستان گنجی- مزایای آن- داستانهای اخیر زاپن- یک 
فکاهی نویس 

ار و تایه اسان فرس اس میرن وانی این کذنامی 
را جبران می کند, زیرا| شاهکارهای داستانی سر به بیست و سی جلد می 
زبتد: مهمترین این رمانها گنجی مونوگاتاری. به معنی «هرزه درایی دربارة 
گنجی» است. یکی از چاپهای این کتاب شامل 4234 صفحه است. این 
داستان دلاویز در حدود سال 1001 میلادی نوشته شده است. نويسندة ان 
یکی از بستگان خود زناشویی کرد و. چون سه سال بعد بیوه شد, برای 
تسلای خاطر, به نوشتن داستانی تاریخی در پنجاه و چهار دفتر پرداخت. در 
آن زمان, کاغذ در شمار اشیای تجملی بود. از این رو, موراساکی. پس از 
انکه تمام کاغذهای موجود خود را سیاه کرد. دست تجاوز 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 942 

به سوی تفاسیر مقدس یک معبد بودایی یازید و از ز کاغذ آنها سود جست. 
قهرمان این داستان: فرزند یک امیراطور است. مادرش, 
کیریتسوبو, کنیز سوگلی امپراطور است و چنان زیباست که زنان دیگر 
امپراطور بر او رشک می برند و موجب مرگ وی می شوند. موراساکی, 
که به وفاداری مردان خوش بین است, می نویسد که امیراطور هی گاه 
فراق او را از یاد نبرد: 

سالها می گذشت. و امپراطور بانوی از دست رفته را فراموش نمی کرد. 
زنان بسیار را به ۳۱ بودند تا شاه از وجود آنان متمتع گردد. ولی او 
از آنان روص می گردانید و براین باور بود که, دردنیاء, برای او که از میان 
رفته است, همتایی نیلست . . همواره از این اندیشه که سرنوشت چرا 
مانع تحقق سوگند آن دو شده است رنج می برد: سوگند خورده و بام و 
شام تکرار کرده بودند که زندگی آن دو باید همچون حیات دو پرنده باشد با 
۹ ۱ 

گنجی شاهزاده ای است نیکومنظر, که جمالش از اخلاقش نیکوتر است. 
مانند قهرمان داستان انگلیسی تام جونز, از دلبری به دلبری روی می برد 
وء برخلاف قهرمانان متعارف داستانها, در عشق ورزی, میان زن و مرد 
فرقی نمی گذارد! مطلوب زنان است؛ سراپا شور و فریبندگی است؛ دل 
به عشق بسا زنان می بندد؛ و فقط گاه گاه «در بحبوحة رنجی عظیم, به 
خانة همسر خود باز می تردن دا بانو موراساکی حوادت او را سرخوشانه 


۰0 پا 716؛ - و آرژانسون: 315؛ - و ارتش فرانسه: 322؛ -- 
بوشه: 316, 57 8 .- و بوفون: 320, 636, 637: - و پروتستانها: 
200 9 ه نی آموزشگاه نظامی: 7 ۳ و توسعة چینی سازی در 
فرانسه: 319, 347؛ حمایت - از هنر و ادبیات: 319, 344؛ دارایی -: 
8 .- و دايرة المعارف: 316, 711؛ - و دوکلو: 317, 320, 382؛ - و 
سیاست خارجی فرانسه: 322, 323؛ - و فیلسوفان: 320 681؛ 
کتابخانة -: 319؛ - و کربیون (پدر): 320, 438؛ - و لاتور: 364؛ - و 
موسیقی فرانسه: 3306 و نقاشی: ون 2 رون مد و وانلو: 4 ولتر و 
بح: 317 434 435 530 549 558, 825؛ - و هیوم: 178؛ تم 
یسوعیان: 322-320, 850, 851, 854 

پومپئی ۱۳۱۵6۱ظ؛ 

شهر باستانی ویران, جنوب ایتالیا: کشف - (1748به بعد): 244, 562 
پیترو 1462-1525) ۳0۲۲00۲۵72721), فیلسوف ایتالیایی: 770 

پومپینیان, 

مارکی دو ۳۵۳۱۵۱9۲۵۲/ ژان ژاک لو فران (1784-1709), شاعر 
فرانسوی: 845, 846 

پومپیوس: ِ 

کنایوس پومپیوس ماگنوس 106-8 0۲۳۱۵6۷ق م)؛ سردار رومی: 391 
پومرانی ۳0۲۲۱6۲۵۲۱۱۵, 

ناحية تاریخی, کنار دریای بالتیی: 492 

پومرسفلدن 458 :۳۵۲۲۲۲۱۵۲5۲6۱06۳ 

پونتواز ۳۵۲۱۲۵۱56, 

پونتوس ۳0۱۲۱]۱5, ۱ 

مملکت قدیم. شمال خاوری اسیای صفیر: پا 239 

پونتیفکس ماکسیموس ۱۱۵۶۱۲۲۱۱۲5 «۳۵۱۲۱۲۱۲۵, 

بالاترین مقام مذهبی در روم قدیم: 139 

پونتین» 

ماندابهای ۳0۳۱۲۳۱6۵, جنوب باختری لاتیوم, ایتالیای مرکزی: 603 

پون - دو - ول, 3 

کنت دو ۳۵۳۲-۵06-۰/6۷۱6/ انتوان دو فریول (1774-1697). نويسندة 
فرانسوی: 341 

پوندیشری ۱6۲۱6۲۲۷ ۳۵۲۱۵؛ 

سرزمين, کنار خلیج بنگال, هند: 298, 299, 564 

پونشارترن, 


مادام دو 25 :۳۵۲۱۲۵۲۱۵۲۲۲۵۱۲۳ 
پونشارترن؛ 

موسیو دو. 25 

پونشارترن؛ 

پون - نوف آلا۳۵۱۱۲-۱!6؛ 

پویزیو» 

مادام دو 6۱۷ آوالا۳, معشوقة دیدرو (مط 1747): 696, 698, 704-700 
752 

پویی 561 ,392 :۳۵۱۲۱۱۱۷ 

پهلوی, 

زبان: 564 

پیاچنتسا ۳۱۵66۳022, 

شهر شمال ایتالیای مرکزی: 314 


الماس 9 :۴۱۱ 
تام ( دمم ار با نان آ تسیر رو کت اه یت ی 
129 


رابرت., پدر وبلیام پیت (مهین): 129 


ام ۱906۰19 از رادار میس نما ارکاسی: 
4, 117 

ولا ین اف ال توافت 
انگلیسی: 112, 114, 117, 131-129, 218, 244, 253؛ اخلاقیات 
سناسی کح ده فر‌بارلمنت: 120129 مه نی با اسباياء 115 
شیر مت 29و و له هو کاسسای ایکلسات: ۶194 که وم ااول: 
130 


پینچینی؛ 
نیکولو 1728-0) /۳۱۱۳), آهنگساز ایتالیایی مقیم پاریس: 336 


0 ۵ (مط 11 17): 187 
پیتر بره» 


سومین ارل آو ۳۵۲6۲00۲0۱19۲/ چارلز موردنت (1735-1658), نظامی 
انگلیسی: 277 

پیترهاوس, 

کالح ۳6۵۲۵۲۲۱0۱56, کیمبریج: 206 

پیتیسم: تورع, نهضت 


خانم ۳۵۵۷۲۲, شخصیت: اپرای گدایان 

جامباتیستا 8 1720-177) ۳۱۲۵۲۱65۱), حکاک و معمار ایتالیایی: 562 
پیرایشگری, ۳ 

نهضت ۳۱۲۱۲۵۲۱۱5۲۲/ پیرایشگران. نهضتی که در دوران الیزابت اول به 
منظور اصلاح کلیسا شروع شد: 72 پا 100, 135, 152, 200, 218, 
2 72 856؛ اخلاقیات -: 154؛ < و زنان: 73 - و موسیقی: 254؛ 
و نمایش: 146؛ - و هنر: ۰,156 242؛ هیوم و -: 176 

پیر پوت ؛ 

اولین ۳۱6۲۲600۳۲, ملقب به پنجمین ارل آو کینگستن (1726-1665), 
نظامی انگلیسی: 231, 232 

پیرپونت؛ ۲ ۲ 

انگلیسی: 634 

پیرس ۳6۵۵۲66, 

اسقف راچیستر: 141 


پیرون؛ 

آلکسی 1689-1773) ۳۱۲۵۲), شاعر و نمایش نویس فرانسوی: 320, 
6 433 

پیرونی» 

فرانسوا دو لا: لا پیرونی, فرانسوا دو 

پیریا ۳۱6۲۱۵, 

ناحیه ای در مقدونية قدیم: پا 185 

پیریایی, ۱ 
چشمة 50۲۱۱9 ۳۱6۲۱۵۲, در اساطیر یونان, چشمه ای در پیریا, میعادگاه 
پیکادلی. 

خیابان ۳۱6۵0۱۱۱۷, غرب لندن: 232, 243 

پیکارسک ۳۱6۵۲6۵50۱6, 


نوعی داستان هجایی که اصلا از اسیانیای قرن شانزدهم است و قهرمان 


آن:تتتخصی غیار-با ولعرد و شوخ است: دوه 212: 322 

پیکاندر ۳۱۵۲06۲/ کریستیان فریدریش هنریسی (1764-1700)؛ 

شاعر المانی: 79« 

پیکرینگ, 

ثیموئی 1745-909 ۳۱۲6۲۱۲۱9), دولتمرد امریکایی: 594 

پیگال. 

ژان باتیست 1714-1785 ۳۱92۱1). مجسمه ساز فرانسوی: 350, 
1 365, 769 

ژان ۳۱۱۱۵۳۱۵۳۲ (1808-1727), نقاش فرانسوی: 346 

ویلیام 1743-1805) ۳۵۱6۷), فیلسوف و عالم الاهیات انگلیسی: 794 
پیمون ]۲۱60۲۳۱0۲۱؛ 

ناحیه, شمال باختری ایتالیا: 576 

تامس 1737-1809) ۳۵۱۲6), نويسندة امریکایی. صاحبنظر در مسائل 
پینداروس ۳۱۱۵0۵۲ (؟518- حد438ق م), شاعر غنایی یونانی: 205, پا 
206 

پینداروسی, 

قصيدة 206 :006 ۳۱۲۱03۲16 


فیلیپ 1745-1826) ۳۱۳6۱), پزشک فرانسوی: 649, 666, پا 780 


پتوش نم ۱۷ قرااط: 
پاپ (1878-1846): پا 555 


تقاتر ی 5( ۳۱۱5/ اپرای هیمارکت., لندن: 207 
6 262-260, 269-264 

تثاتر د پتی ز/ آپارتمان ۸00۵۲۲۵۲۳۲6۲16 6۱6 065 ۲۳۱6۵۲۲6 

ورسای: 318 

تثاتر دز/ ایتالین ۱۵۱16۳5 065 ۲۳6۵۲۲6/ کمدی ‏ ایتالین: 28, 31, 369, 
274 

تثاتر دو لا فوار ۴0۱۲۳6 06۱3 ۲۱6۵۲۲6 

عنوان نمایشهایی که در بازار مکارة سن - ژرمن در پاریس اجرا می شدند 


(قرون شانزدهم ‏ هجدهم): 33 

تثاتر - فرانسه ۳68176-۴۳۲۵۳6۵15]: کمدی ‏ فرانسز 

جوزبه 1692-1770) 12۲11۳1), ویولن نواز ایتالیایی: 735 

تارکوینیوس سوپربوس, 

لو کیوس 06۲۱15 5۱ ۲70111۳۱5 ؛ پادشاه رم (10-534طق م): 408 
تاریخنویسی: 561, 562؛ - مونتسکیو: 393-390؛ نظر بالینگبروگ دربارة 
بم: 113؛ مه ولتر: 5:24-522, 549-543 

تاسو, 

تور کواتو 1544-1595) 12950 ), شاعر حماسی ایتالیایی: 260, 422 
تاسیت وبا 001]/ کایوس کورنلیوس تأاکیتوس (حد5د<- حد117), تاریخنویس 
رومی: 547, 549 

تاکر 143 :۲۱6۲6۵۲ 

تال 

جثرو 1674-1741) االا). متخصص کشاورزی انگلیسی: 51, 52 

تالبت 

چارلز 1685-1737) 1۱001), لرد چانسلر انگلستان, حامی تامسن: 203 
تالران - پریگور, 

شارل موریس دو 1754-1838 ۲۱۱6۷۲3۳0-۳6۲۱90۲0), سیاستمدار 
فرانسوی: 330, 348, 576 

تالمون, 

مادام دو 881 :01۳00۳0 

تاماش, 

اندره 1639-1697) ۱3۲۲۵561]), مجسمه ساز اتریشی: 489 

تامس | بکت 1118-1170) 566۲۷6۵۲ ۲۳۱0۳۵5), اسقف اعظم شهید 
کنتربری: 177 

تامس, 

بنجمین 100170501 : رامفرد. کنت 

0 ۱ 
جوزف جان 1856-1940 1]۱0۳050۲), فیزیعدان و ریاضیدان انگلیسی: 
583 

تامسن, 

جیمز (1748-1700), شاعر بریتانیایی, متولد اسکاتلند: 87, 112, 116, 
203-1, 218, 254, 277, 696 

تانبريج.. . ر , 

چشمه های آب گرم ۲۱0۲۱096: انگلستان: 90, 267, 272 


تانسن؛ 
پیرگرن دو 1679-1758) 160601۳0 ), نخست کشیش فرانسوی, برادر مادام 
دو تانسن: 25, 286, 339, 530 

تانسن؛ 

کلودین آلکساندرین گرن دو (1749-1682), بانوی سالوندار فرانسوی, 
هادر ول لاف م2 ور در 0 وی بوا هه و راهن 
71 648؛ - و ماریوو: 339, 373, 374؛ - و مونتسکیو: 339, 340, 
9 - و ولتر: 339 

تثودوسیوس دوم || ۱6۵0005۱15 ؛ 

امپراطور روم شرقی (450-408): 5 

تأور نیه, 

ژان باتیست 1605-1689) 13۷6۲۳۱۱6۲). جهانگرد فرانسوی: 386 

تاونزند, 

چارلز 1674-1738 10۷/05۳6۳0), دولتمرد انگلیسی. متخصص 
کشاورزی: 51, 245 


تاونزند, 
کاخ, ربنم پارک: 245 
تأآهیتی: 
جزيرة [1۳1, اقیانوس کبیر جنوبی: 623, 624, 739-737 
تایسن, 
ادوارد 645 :(1650-1708) 11500 
تبت ۲۱061 
سرزمین؛ : انسای مرکزی, ایالت خودمختاری کنونی؛ چین . : 625 
تنس ؛ 


پیوهان نیکولاوس 650 :61605 
تثلیت, 

کشیشان پر سبیتری انگلستان و بح: 135 ولتر ی : 826 ویستن و -- 
136 

تجلی ملسیح؛ 

عید ری 7 كِِ مسیحیان که در دوازدهمین شب بعداز میلاد 
ترا اوسترالیس 624 :زا۸5۲۵ توت ۱ 

پیترو ۲۲3055 : متاستازیو 

تراپیان ۲۲200۱55 


ترافالگار, 
میدان ۲۲۵۲۵۱05۲ لندن: 244 


آبراآم 1710-1784) 1۳6۳0۱0۱6۷), طبیعیدان سویسی: 642, 692 

ترانین؛ ۲ 

دریادار ۲۱۲۲۱0۳]: شخصیت: ماجراهای پرگرین پیکل 

تراورسیر, 

خیابان 6۲5۱۵۲6 ۲۲3۵۷, پاریس: 441 

ترایانوس, 

هار کوش اولپتوتنن شرها صهزصام آمیزاطور روم (117298): :434.392 
1 763 


دیک 1706-1739) ۲11۲۵1۳0). راهزن انگلیسی: 78 

ترزاکه 296 :1۲65۵0۱۷61 

تر سیه, 

ژان پیر 1704-1767) 16۳6167), سیاستمدار فرانسوی: 758 


۱۱2۳ 236 7 


ترکیه ۲۱۲۲6۷ 
کشور, - اروپیایی: 65؛ - عثمانی: 235, 279, 298, 408 
ترنچارد, 


جین 777 :۲6۲۱6۲۵۲0" 

ترنکیه 813 :۲۲۱۳0۱۷۱6۲ 

تروا ۲۲0 

شهر قدیم [حصارلیق کنونی], تركية آسیایی: 189, 561 
تروا, 

ژان فرانسوا دو (1752-1679), نقاش فرانسوی: 353 
تروا ۲۲۵۷65 

شهر. شمال خاوری فرانسه : 695 

تروگلودیت ها ۲۳09۱00۱۷65 

قوم قدیم. ساکن جنوب خاوری مصر, نزدیک دریای سرخ: 387 
ترولیبر ۲۲۱۱۱۱۱6۲ 

شخصیت : : جوزف اندروز 


تروله 
جورج مکالی 6-2 187) ۲۲۵۷6۵۱۷۵۲ ), تاریخنویس و سیاستمدار لیبرال 


تئودور 1709-1781) 1۲000۲), پزشک سویسی: پا 531, 664, ۸670 
1 


زان روبر (1710 -1793), سیاستمدار سویسی: 531 
ترونشن؛ 

فرانسوا, نویسنده و نقاش سویسی: پا ارو 
ترونشن؛ 

یاکوب, عضو انجمن شهر ژنو: پا 331 

تروو ۲۲۵۷0۱۷ 

شهر. شرق فرانسه: 559 

نره» 


ژوزف ماری 15-1778 17) 16۲۲3۷ ), روحانی و دولتمرد فرانسوی: 852 
تریر ۲16۲]؛ 
اسف اعظم شین قدیم: اشهر کنونی: المان غربی: 447 ۸7 48 
34 
تریکو, 
نیکولا 1577-1628) ]الا۳۱9), مبلغ یسوعی فلاندری در چین: 564 
565 
تریم» 7 
سرجوخه شخصیت یکی از اثار سترن: 228 
نرینینی, 
کالج ۲۲۱۲۱۲۷, کیمبریج: 138 
تریو ۳10 
3 470 


نسئوس ۲1656۱15 ؛ ۱ 

در اساطیر یونان؛ پادشاه و قهرمان اتتی:# کشندة مینوتأاوروس: 7/9 
تسایتگایست (< روح زمان) 51 26۱190, 

اصطلاحی در فلسفة هگل: 391 

تسایلو, 

یوهان 261۱16۲ نقاش آلمانی (مط 1757): 457 

کارل فریدریش 1758-1832) ۲ع26۱۲), اهنگساز المانی: 484 
تلسو؛ 


آپوستولو 1668-1750) 2600), نویسندة ایتالیایی: 462, 490 


دیر 2/6111 اتریش: 488 

تسوکالی, : 

انریکو 1642-1724) اااع21): معمار سویسی الاصل مقیم آلمان: 457 
تسوگ 2۱19 

ایالت (< کانتون). سویس مرکزی: 533 

تسوینگر, 

کاخ 2۷۷۱۲۱۵6۲ درسدن: 450 456, 458 

تلسه؛ 

دوشس دو 866 :169556 


پوهان 21656015, نقاش آلمانی: 456 

تسین کارل گوستاو 1695-1770) 25510 ), دولتمرد سوئدی: 628 
تسینتسندورف,؛ 

نیکولاوس لودویگ فون 1700-1760) 21076۳00۳۲), رهبر مذهبی آلمانی: 
0 453 

تشنجیان ۱۱۱5۱0۲۱۲۳۱۵۱۲۵5 20۲۱۷), 

عنوان پیروان فرانسوا دوپاری که بر مزار او در گورستان سن - مدار جمع 
می شدند و ضمن حرکات خاصی از او طلب معجزه می کردند: 290 
تفتیش افکار ۱۱۵۱۲۱5۱10۳0, 

عنوان سازمانی در کلیسای کاتولیک رومی که به عنوان برافکندن فساد 
عقیده و بدعت در دین مسیح تأاسیس شد: -- اسپانیا: 58 401, 346, 
1 - پرتغال: 388, 401, 800 

تقویم: - گرگوری: 93, 2-605 یولیانی: پا 93 

تلمان, 

گثورگ فیلیپ 1681-1767) 1616۳۱3۲۳۲), آهنگساز آلمانی: 463, 464, 
8 482 

میشل لو: لو تلیه. میشل 

ریچارد 16/00۱6: کابم, وایکاونت 

تمدن؛ 


واژة: ورود <- به زبان: 31 


نمز» 
رود ۲03۳765 انگلستان: 68-66 88, 273, 277 


تم 
ایپولیت آدولف 1828-1893) 13106), منتقد, فیلسوف, ادیب, و تاریخ 
نویس فرانسوی: 278, 405, 649 


داوید (کهین) 1582-1649) 16۱۱6۲5 ), نقاش فلاندری: 28, 420, 744 
توبی, ۱ 

عمو ۲00۷ ع۱(۲616, شخصیت یکی از اثار سترن: 228 

توبینگن 0010960 . _ 

شهر, بادن ۳ وورتمب رگ المان: ۱37< 

نوت؛ 

فرانسوا بارون دو 1733-1793) ]۲01), سردار فرانسوی: 721 

توتون: 

نژاد ۲6]00۲, از اقوام ژرمنی: 463 

توتی [1لا/ ریپینوء در موسیقی, قطعه ای که برای تمام خوانندگان یا تمام 
سازهای ارکستر نوشته می شود: 476 

تور 10۱1۲5 , 

شهر. شمال باختری فرانسه: 346 

تورع» . 

نهضت/ پیتیسم ۳۱۵۲5۲۲/ متورعین. نهضتی دینی در کلیساهای لوتری 
مافوق ظاهر اصول عقاید مسیحی قرار دهد: 453, 536؛ باخ و - 183 
< در پروس: 94 < و موسیقی: 1066 

تور گاو ۲۳۱۱۲9۱ 

ایالت (< کانتون), شمال خاوری سویس: 33 


تور گنیف» _ 

ایوان سر کیویج 883 1818-1) 101۲96۳06۷]), نويسندة روسی: 638, 649 
تورگو, 
ان روبر ژاک 1 1727-17) )+ رجل اقتصادی و سیاسی فرانسوی: 
4 <285, 296, 567, 579 585, 95ظ, 7۵42 816, 857, 866؛ - و 
اخلاقیات بدون دین: 860؛ الوسیوس و -: 758, 767 - و اولبای: 774 
خطابة - دربارة ذهن انسان: 859؛ - و دايرة المعارف: 713, 714؛ - و 
فیلسوفان: 94 مادام دو پومیادور و ح: 320؛ و مادموازل دو 
لسیپیناس: 066 ولتر و بح 80600 هیوم و 178 

تورلی, تكِ_ 

جوزیه 1658-1709) ۲076۱۱), ویولن نواز و اهنگساز ایتالیایی: 273 

تورن ۲۱۲۱۳ ؛ 


شرح می دهد و, با لطفی عظیم, خود و او را تبرئه می کند: 

اگر شاهزادة جوان گاه گاه به عیش و طرب گریز نمی زد از آتچه در خور 
پایگاه او بود باز می ماند. همة کسان رفتار او را شایسته و طبیعی می 
شمردند, حتی اگر چنان رفتاری برای مردم متعارف به هیچ روی جایز نبود. 
. مرا به ذکر وقایعی که او در کتمانش سخت می کوشید رغبتی نیست. 
اما می دانم که اگر چیزی را حذف کنم, بیدرنگ علتش را خواهید پرسید. 
له ی آنکه فوز ند: افیر اظور یود بر من است که از رفتار او تصویری 
خوشایند پیش نهم و بیخردیهای او را نادیده گیرم. اماء در آن صورت شما 
می گویید که این داستان ارزش تاریخی ندارد و بلکه قصیده ای است 
مجعول که برای دگرگون کردن فکر و قضاوت آیندگان نوشته شده است. 
می دانم که براثر این داستان, سخن چینی رسوا , به شمار خواهم رفت؛ اما 
مرا گزیر و گریزی نیست. 

گنجی, پس از عشق ورزیهای خود, بیمار می شود؛ از شیطنتهای خود توبه 
می کند و به دیری می رود تا از سرزهد با کاهنی سخن گوید. اما در آنجا 
به شاهزاده خانصی زیباء, که نویسنده او را به نام خود -موراساکی- نامیده 
است, برمی خورد و, درهمان هنگام که کاهن گناهان او را برمی شمارد, به 
دلبر جدید می آندیشد: ۲ 

کاهن از ناپایداری اين زندگی و مکافاتهای آنجهانی قصه ها گفت. گنجی از 
یاد اوردن سنگینی بار گناهان گذشتة خود رنجور بود. می بایست نه تنها در 
اين دنیا همواره از عذاب وجدان رنج کشد. بلکه در دنیای دیگر هم باید 
چشم به راه چه کیفرهای مخوفی باشد! در تمام مدتی که کاهن سخن می 
گفت. گنجی در انديشة شرارتهای خود بود: چه خوب است 

که تارک دنیا 7 ۰ اما ناگهان به یاد چهرة 
زیبایی که بعداز ظهر همان روز دیده بود افتاد. به شوق انکه بیشتر دربارة 
او اگهی پابد, پر سید. : «در اینجا کی با شما زندگی می کند؟» 

به خواست نویسنده, همسر اول گنجی در بستر زایمان در می گذرد. و 

گنجی مجال می یابد که شاهزاده خانم را بانوی اول قصر خود گرداند. 

اين داستان از سایر شاهکارهای ژاینی برتر است, و این برتری شاید زادة 
ترجمة نی آن باشد. احتمالا متر جم» ار تدفبلی: توانسته است, مانند 
فیتز جرالد, مترجم رباعیات خیام, ترجمه را از اصل خوشتر سازد.1 اگر 
موقتاً از قوانین اخلاقی خود غافل شویم و, چنان که وردزورث در ویلهلم 
مایت هن خویده اهرشن. رنه مرن رای فانتد اهنتن محسهاه ازج شاد 
تلقی کنیم, از داستان هرژزه درایی دربارة گنجی لذت خواهیم برد- لذتی که 
آنار ای زتاید این از ان حراتبارند: قلم موراساکی به قدری طبیعی و 
ساده کتاب او به سخنان «خودمانی» یک دوست دل آگاه 


شهر. شمال باختری ایتالیا: 166, 240, 554؛ آکادمی تویخانة -: 573؛ 

1 علوم -: 573 
تور نتم. 

شارل فرانسوا لونورمان دو ۲0۱1۲۳6۱6۲۳۲ (فت1751), مقاطعه کار مالیاتی 
فرانسوی: 299, 316, 317 
تورنفور» ۳ 
ژوزف پیتون دو 1656-1708) ]100۲۳6۲0۲), گیاهشناس فرانسوی: 629 
تورنمین؛ 
رنه ژوزف دو 1661-1739) 1011۲۳6۳۳۱۱۲6 ), روحانی فرانسوی: 679 
تورنه, 
آبه 866 :10۳06 
توری 10۲۷/ توری هار ۳ 
از احزاب سیاسی انگلستان: ۰,102 182, 280؛ بالینگبروی و -: 114؛ سم 
و تا 203 یت اول و بم: 105 9 خاندان هانوور: 103 
سمالت و -: 229 و کلیسای انگلستان: 102, 103؛ - و والپول: 
09 ۶2۸2 هیوم و م: + 177 


توریچلی, 
اد 60-7 10۳۲۱66۱۱), فیزیکدان و ریاضیدان اتالیایی: 
015 
تورینگن ۲۳۱۱۲۱۳91۵ 
ایالت سابق, المان مرکزی: 620 


نوسن؛ 

فرانسوا ونسان 1715-1772) 1001552101), نويسندة فرانسوی: 861 
توسن لوورتور, 

فرانسوا دومینیک 0۱۷6۲۲۱۲۲ ]۲0۱055111 (حد1803-1744), میهنیرست 
و شهید هائیتی. رئیس جمهور هائیتی (1802-1801): 771 

توسیدید 0۱065 ۲۱۱۰ (حد460- حد400ق م), تاریخنویس آتنی: 547 
توکات 066913], ۱ ۱ 

در موسیقی, آثر سازبندی شده که ريشة ان ناشناخته است و فرم ان در 
هیچ چارچوب خاصی نمی گنجد: 467, 472 

توکویل, 

الکسی شارل هانری موریس کلرل دو 1805-1859) ۱0060۱۵۷/۱۱۱۶)؛ 
نويسندة سیاسی فرانسوی: 285, 865 

تول ۲۱۱۱16 

شهر. فرانسة مرکزی: 37, 38 

تولند, 


جان 1670-1722) ۲0۱270), فیلسوف ایرلندی: 136, 278 

تولوز ۲0۱۱0۱1156 ؛ 

شهر, جنوب فرانسه: 559 805؛ آکادمی هنری -: 352؛ اختلاف بین 
کاتولیکها و پروتستانها در -: 806 پارلمان -: 771 813, 818, 867؛ ‏ 
و آیین یانسن: 806, 855؛ - و اعدام ژان کالاس: 810-806, 855؛ - و 

سا 06 و یسوعیان: 853؛ شورشهای -: 296؛ فرقة 

دومینیکیان -: 287؛ معماری در -: 349 

تولوز, ۱ 

کنت دو/ لویی الکساندر دو بوربون (1737-1678), سردار فرانسوی, پسر 

لویی چهاردهم: 25, 304 

تولوز, ۱ 

کنتس دو/ سوفی دو نوای (م16988): 25 

توماس آ کمپیس ۲6۳۱۵6 ۲۳۵۳۵5 (؟1471-1380), نویسنده و راهب 

آلمانی: 145, 148 

توماس آکویناس, قدیس 1225-1274) ۸0۱۷۱۲۵5 ۲۳0۳۱25), فیلسوف 

مدرسی ایتالیایی: 815, 817, پا 828 

توماسشوله ۲۳۵۳۱355)۱16, آموزشگاه همگانی, لایپزیگ: 468, 470, 

94 

توماسکیرشه ۲۱0۳۲۵5۱۲6۳۱۵ ؛ 

کلیسا, لایپزیگ: 477, 479, 481 

تومیسم ۱0۲۲۱۱5۲۲ ؛ 

عنوان فلسفة پیروان توماس آکویناس: 828 

توندر ‏ تن - ترونج» 

بارون ۲ 6۲۱-۲۵]-6۲ ۱۱۱۲۱۵ آ, شخصیت: کاندید 

تونگاء 

جزایر 10799 ؛ اقیانوس کبیر جنوبی: 624 

تونلیه دو بروتوی, 

کابریل امیلی لو ]5۲6 06 10۳۳6۵۱۱6۲ : شانله, مارکیز دو 

تو - ووز ۲0۷۷-۷۷0۱156 شخصیت: جوزف اندروز 

تویکنم ۲۷۷۱616۲۱۲۱۵۲۲ ؛ 

شهر, میدل سکس, انگلستان: 191, 199, 238-236 

تویلری ۲۱۱۱۱6۲65 ؛ 

کاخ سابق در پاریس, که قسمتی از باغهای کنونی تویلری را اشغال می 

کرد: 19, 308؛ باغهای -: 334, 335, 349, 350 

ته دئوم ۱6۱۱۲۲ ۲6 , 

در موسیقی, سرودی لاتین که برای شکرگزاری در کلیسای کاتولیک رومی 


و کلیسای انگلستان خوانده می شود: 55 2 3 27 


رود ۲۱06۲ ایتالیای مرکزی: پا 547 

تیبریوس 10671115]/ تیبریوس کلاودیوس نرون کایسار, امپراطور روم (14- 
7 547 

تیبورژ ۲۱0۱1۲06 


شخصیت: مانون لسکو 


۰ باتیستا 1696-1770) ۲1600۱0), نقاش ونیزی: 355 456 

تیتوس 15ا]1]/ تیتوس فلاویوس سابینوس و سپاسیانوس, امپراطور روم 
(81-79): 763 

تیچینو ۱01۳۱0 

ابالت (ع انار خن هو وود 

تیرول ۱۲0۱ 

تیرولی, 

لرد 99 :۲۷۲۵۹۷۷۱۵۷۰ 

تیریو» 

نیکولا کلود 1696-1772) ۲۳۱6۲۱0۴), دوست ولتر: 45, 279, 408 413, 
۶7 ۸ 32 ۰:22, 531, 844 


ی ۳ 

سیمون اندره 1728-1797) ]1550). پزشک اهل لوزان: 669 
تیسین 11121۲]/ تیتسیانو وچلی (1576-1477), 

نقاش ونیزی: 27 420 


تامس 1686-1740) ۲1616۱۱), شاعر انگلیسی: 189 


بروک 1685-1731) 12۷۱0۳), ریاضیدان انگلیسی: 571 


جرمی 721619 166)ز آستقف و تسده ا نکاس ی 8 12 


تبلر, 

شوالیه: 661 

تیاه 

یوهان 1685-1752) ۲۱۱۱6۱6 ), نقاش آلمانی: 456 
تیمارستانها: ۸665 666 

تیمور گورکانی, 


ملقب به تیمور لنگ (36 ۵807-7 ق ), موسس دولت تیموریان در ایران و 
ماوراء النهر: 263 

نیمون؛ 

لویی سباستین لونن دو 1637-1698) ۲1۱6۲0۲۲), تاریخنویس فرانسوی: 
547 

تیمونی, 

امانوئل ۲1۳۲0۳ (مط ): 663 

تیندل؛ 

مثیو 1657-1733) ۲1001), نويسندة خدایرست انگلیسی: 138-136 
۷0 278 


ثاندر ۱۱۱۲۱06۲ ؛ 

رزمناو: رودریک رندوم 

قاضی ۲۱۲۵5/۱6۲, شخصیت: املیا 

ثکری, 

ویلیام میکییس 1811-1863) تکلبلا داستان نویس انگلیسی: 
3 199؛ - و سمالت: 229: - و فیلدینگ: 222, 225؛ - و هوگارث: 
217 

نواکم 1 

ثورسبی پارک ۳3۳۳ ۱250۷ 0( 


ناتینگم شر: 232 


ثورنهیل, ۳ 

جیمز 1734 -1675) ۲۳0۲۳۳۱۱۱ ), نقاش انگلیسی: 78, 245, 246 
ثوروگود ۲۳0۲0۷۷9000 

شخصیت : : تاجر لندنی 

تیوبالد, 

لویس 1688-1744) ۲600۱0), نمایش نویس انگلیسی: 142, 190, 
193 


جادوگری/ جادوگران: - در انگلستان: 554؛ - در ایرلند: 120؛ - در 
فرانسه: 554؛ متودیستها و -: 153؛ مجازات - در اسکاتلند: 123 منع 
سوزاندن در سویس: 36 


جان بول االاظ5 01۱۲ 
نام شخصی وهمی که مشخص ملت از؟ نگلستان با فرد از؟ نگلیسی است: 83, 


بن 1572-1637) 0050۲(, نمایش نویس. شاعر, منتقد. و بازیگر 
انگلیسی: 655 


سمیوئل 1709-1784) 0۲۳50۲0(), لغتشناس, نویسنده, و منتقد انگلیسی: 
6 67 75 ۰79 82, 88, 114, 556 707؛ - و اوگلثورپ: 83؛ - و 
پوپ: 184, 185, 190؛ - و تامس گری: 206 - و چسترفیلد: 93, 97, 
8 182؛ «- و دین: 133 - و مجازات اعدام: 83: - و نامه های لیدی 
مری. 241 نظر كِ دربارة زندانها: 92 نظر سق دربارة سویس: 532 
واربرتن و نم: 1۸42؛ نم و ویلیام لا: 145 

جانورشناسی, 

علم: 647-634 

جبرگرایی: دترمینیسم 

جبل طارق, 

تنگة 610۲۵۱1۲ بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس: 115 

جرجسیان. 

سرزمین 202۲6۳6 [جدره], شهر قدیم. شمال خاوری دریای جلیل: 137 
جغرافیا, 

علم: 561, 570, 626-621 نقشه نگاری در -: 625 

تامس 676۲50۲( نويسندة اعلامية استقلال. و سومین رئیس جمهور 
کشورهای متحد امریکا (1809-1801): 539, 594, 723 

جکوبایت ها 0001]65/, 

عنوان طرفداران شاخة خاندان استوارت که پس از انقلاب 1688 تبعید 
شدند: 176, 182, 254, 514؛ ارل آو مار و شورش -: 104 بالینگبروک 
و م: 103 114: -ی اسکاتلند: 107, 124-122 128؛ ‏ و چارلز 
استوارت: 124, 125؛ کرولاین و -: 107؛ -ی انگلستان: 128؛ - و جورج 
دوم : 125 و چارلز استوارت: 6 ۰127 تاستشن لز فراماسونی در 
فرانسه توسط -: 334؛ فرانسه و -: 105, 124؛ - و والیول: 112, 
6 ویگها و -: 102 


دکتر 610/۱۱ 


شخصیت: ماجرای شگفت انگیز دکتر جکیل و مستر هاید 

جمینیانی, 

فرانچسکو 6۲6۳۱۱۲۱۵۲1 (؟1762-1674), ویولن نواز و آهنگساز ایتالیایی: 
261 


جنتلمن آماتور 2۳0۵16۱۲ 06۳0۱6۲۱6۲: هال, چسترمور 


جبر» 
ادوارد 1794-1823) 6006۲(), پزشک انگلیسی: 237, 569, 657, 664, 
005 


جنکینز, 

رابرت 6۳0۱۳5 دریانورد انگلیسی که گوش او توسط ناخدای اسپانیایی 
در هاوانا بریده شد و همین امر باعث شروع جنگی بین اسپانیا و انگلستان 

شد که به جنگ گوش جنکینز معروف است (مط1737-1731): 115؛ جنگ 

گوش - (1741-1739): 115, 116, 226 

جنگ بزرگ شمالی ۷۷/۵۲ ۱۱۵۲۰ ۲6۵۲), 

جنگ عمومی اروپایی که علت عمدة آن تمایل همسایگان سوئد به درهم 

شکستن تسلط این کشور در نواحی بالتیک و رقابت پطرکبیر روسیه و 
کارل دوازدهم بود (1721-1700): 492 

جنگ جانشینی: - اتریش (1748-1740): 274 306, 323, 515-508؛ 

اسپانیا (1713-1702): 8, 449 - لهستان (1738-1733): 306, 

90 

جنگ جهانی دوم 457 ,456 ,450 ,449 ,244 :۷۷/۵۲ ۱۷۷/۵۲۱۵ 566000 

جنگ سی ساله ۷۷/۵۲ ۷۵۵۲5 ۲۳۱۱۲۲۷ 

جنگ امرای آلمان و دولتهای خارجی (فر انسه, سوند, دانمارک؛ و 

انخلفتان]) برضد وحدت امپراطوری مقدس روم و خاندان هاپسبورگ 

494 ,455 ,453 ,448 :)1648-1618( 

جنگ هفتساله ۷۷۵۲ ۷6۵۲5 56۷6۳, 

بین فرانسه, اتریش, روسیه» ساکس, , سوند؛ و (از 2 هه بعد) اسیانیا از 

یک طرف و پروس, بریتانیای کبیر, و هانوور از طرف دیگر که صحنة آن 

اروپا, امریکای شمالی. و هندوستان بود (1763-1756): 298, 299, 

852 ,851 ,805 ,677 ,605 ,602 ,549 ,344 3 

جنووا 6۲۱03 3)؛ 

شهر. شمال باختری ایتالیا: 11, 124, 240 

جنی؛ 

دوشیزه 61۱۲۱۷[, شخصیت: رودریک رندوم 

جودی: پانج و جودی 

جورج اول 1 60۲96 3), 


شاه بریتانیای کبیر و ایرلند (1727-1714), برگزينندة هانوور با عنوان 
جورج لویس (1727-1698): 9, 63, ۰72 73 81, 106-100, 145, 
3 274, 492: - و بالینگبروک: 103 - و پارلمنت: 105؛ - و 
تاسیس فرفة شهسواران باث: 10 1؛ ب و توریها: 105 ب و دوبوا: 6 م 
و فیلیپ پنجم . د11: و والیول: 1 ۰109 و ولتر: ۷7 80 2؛ و 
ویگها: 102: - و هانوور: 101؛ - و هندل: 259, 261, 262, 274 

جورج دوم ۲ 

شاه بریتانیای کبیر و ایرلند (1760-1727), برگزینندة هانوور با عنوان 
جورج آوگوستوس (1760-1727): 72 ۰73 77, 81 91, 102-100, 
108-6, 128, 390, 514, 516؛ - و آکادمی نوین موسیقی: 265؛ - 
و اتریش: 509؛ - و باتلر: 144؛ - و پیت (مهین): 130, 131؛ پیروزی سس 
در دتینگن: 128, 272؛ جکوبایتها و -: 125؛ - و چارلز استوارت: 126- 
8 4 .. و چسترفیلد: 92, 102؛ - و قمارخانه ها: ۰73 - و والیول: 
6 109 - و ولتر: 277, 280: - و هالر: 537؛ - و هندل: 266 
1 و هوگارث: 251 

جورح سوم 

شاه بریتانیای کبیرو ایرلند (1820-1760): 81, 113, 154, 240, 617 
و گیاهشناسی: 570: - و هرشل: 606 

جورج آوگوستوس 5داا5ناو۸ 660796 (برگزينندة هانوور): جورج دوم 
جورج لویس 5ألاما 660۲96 (بر گزينندة هانوور): جورج اول 

جورجی, 

سبک 5716 660۲915۲0), مربوط به دوره ای از تاریخ بریتانیا, از سلطنت 
جورج اول (1714) تا اخر سلطنت جورج چهارم (1830): 85 

جورجیا 60۲0۱2), 

از مهاجرنشینهای سیزدهگانه, ایالت. جنوب خاوری کشورهای متحد امریکا: 
53 150-148 668 

جولیانی, 

جووانی 1۵11ا!۱), مجسمه ساز ایتالیایی: 489 

جهان وطنی 864 :605۲۲0۵0۱101157۲ 

جیتتسیلو 6۱77216۱110/ جواکینو کونتی (1761-1714), خوانندة کاستراتو 
ایتالیایی: 267 

جیکبسن.: ۲ 

تیودور 306005617( معمار انگلیسی (مط 1739): 77 

جیمز اول 1 ۵۱۳۵5 

شاه انگلستان (1625-1603), و شاه اسکاتلند با عنوان جیمز ششم 
(1625-1566): 126, 176 


جر ۴9۰ 
شاه انگلستان, اسکانلند, و ایرلند (1688-1685): پا 100, 185 
جیمز سوم (انگلستان): استوارت؛ جیمز فرانسیس ادوارد 


جیمسن؛ 
رابرت 1774-1854) 2۲6۵50۲(), معدنشناس اسکاتلندی: 621 


چاب؛ 

تامس 1679-1747) 0۳۷00), نويسندة خداپرست انگلیسی: 136, 278 
چاپ, 

صنعت: 183, 561, 676 

چارتر هاوس, 

اموزشگاه 0۱56 0۱۵۲۲6۵۲ لندن: 147 

چارتریس, 

سرهنگ 248 :06۱۵۲۲6۲5 

چارلز اول 1 ۱۱۵۲۱65ر)؛ 

شاه انگلستان. اسکاتلند, و ایرلند (1649-1625): پا 100 

چارلز ۳092 

شاه, انگلستان, اسکاتلند. و ایرلند (1685-1660): 7, 86, 110, 128, 
250 

چارلزتن ۱۵۲۱65۲0۲]ر)؛ 

شهر, جنوب خاوری کارولینای جنوبی, کشورهای متحد امریکا: 149 
چارلمونت, 

ارل آو 03۲۱6۲۲0۷۲/ جیمز کولفیلد: 166, 167 

چارلی, 

شاهزاده ۱۵۲۱۱6): استوارت. چارلز ادوارد 

چاسر, 

جفری 0۳3۷6۲ (حد1400-1340), شاعر انگلیسی: 223 

چاندراناگار 0۱۵۱06۲۴390۲ 

شهر, بنگال باختری, هند: 298, 564 

چاندلر, 

ادوارد 0۱۵۱0۱6۲), اسقف لیچفیلد (مط1728): 133, 141 

چاندوس» ۲ 

دیوک او ۱2۲۱005), لقب جیمز بریجز, ارل او کارنارون (1744-1673), 
تظامصهه تین حاهی هتدل* 202 


چایلد, 
اا 0 ی ای ی اه مر 


چیمن؛ 
جورج (؟1634-1559), شاعر و نمایش نویس انگلیسی: 190 


چترتن؛ 
بح 1752-0) 0۱۵16۲۲00)), شاعر انگلیسی: 203 
چربری»_ 

هربرت او ۷ ات« هربرت؛, ادوارد 


چرچیل, ۲ 
جان 0۱۷۲۵۲۱۱): مارلبره, دویک آو 


چرچیل, , 

چارلز (1764-1731), شاعر و هجانویس انگلیسی: 253 
چرچیل, ۲ 

سرا: مارلبره, داچس او 

چرکسیان [چر کسها] ۱۲6۵55۱3۱05ن)؛ 

گروهی از قبایل مسلمان قفقاز شمالی: 664 

چرینگ کراس 0۲055 ۱۵۲۱۳۱9 

ِِ بازی در انتهای باختری ستر ند تن 73 


ن؛ 
0 1688-2) 0۱656۱060), جراح انگلیسی: ۰665 667, 699 
چسترفیلد, 

سومین ارل آو 0۳656۲۶6۱0/ فیلیپ ستنپ (ف1726): 91 

4  رتسچ‎ 

من ارل آو/ فیلیپ دورمر ستینب (1694 -1773), سیاستمدار, خطیب. 
و نويسندة انگلیسی: 60, 70, 73, 89, 99-91 113, 151 ۰,273 327, 
9 454 657؛ - و ایرلند: ۸,92 117, 56ظ؛ - و باث: 91؛ < و 
جانسن: 93, 97, 9, 2و1 و جورج دوم: 102؛ - و روبیاک: 243 
کرولاین و نم: 41007 نم و مادام دو تانسن: 40 مونتسکیو و به: 390؛ نامه 
های 7 به فرزندش: 99-3؛ و والیول: ۵۸ ۰112 و ولتر: ۸ 99, 
3 24 869 

چسترفیلد هاوس ۲۱0۱/56 ۱۵5۲6۲۲6۵۱0ار), 

بنار خیابان کرزن, لندن: 243, 244 

چکوسلواکی 3103 2601۱05۱0۷)؛ 

کشور: 486 

چلاماره, 

انتونیو دل جودیچه 1657-1733) ۵۱۱۵۲۳۵۲6)), دییلمات اسپانیایی: 20, 


35 

چلسی ۱۱6۱5۹62ر)؛ 

کوی, غرب لندن: 229, 242, 274 

چیپساید ۱6۵05۱06 2)؛ 

کوچه ای در «شهر لندن» که در قرون وسطی عمده ترین بازار لندن بود: 
252 

چیرنهاوس, 

والتر فون 1651-1708) 15ا15001۲۱۳۵). فیلسوف, ریاضیدان. و 
فیزیکدان المانی: 455 

چیزیک ۱۱5۷۷۱6۷) [برنتفرد اند چیزیک], 

شهر, میدل سکس, از حومه های لندن, انگلستان: 249 

چیلثا, فرانچهسکو 1866-1950) 01۱62): پا 372 

جیمبرز» ۲ ۳ 
افرایم 0۱۵۳۱۵6۲5 (فت1740), مترجم و فرهنگنامه نویس انگلیسی: 
0 706 

چیمبور از و 

کوه ۱۱), اتشفشان خاموشی در اکوادور مرکزی: 617 

چین ۱۱۲۱۵آن), 

کشور: 545, 562؛ آشنایی اروپاییان با فرهنگ و تمدن : 567-564؛ ولتر و 
تمدن : 567 یسوعیان و دین و فلسفة : 565 

چین لونگ ۱۷۲9 0۱۱۱6۲0 

یت (1799-1711): 567 

علم: 620 ِ 

چینی سازی: در المان: ۰455 در فرانسه: 319, 347 


حکومت: آرژانسون و : 315؛ آلمان: 448 استبدادی: 396,397؛ 
لوسیوس و : 766 767؛ انگلستان: 102, 103, 110, 111, 131-128؛ 
ولتر و : 279: اسکاتلند: 122؛ اولباک و : 788-785" ایرلند: 119؛ 
7 533: مونتسکیو و - اشرافی: 397؛ دایرة‌المعارف و : 719, 720 
دیدرو و : 741 ولو 639 40 سن.- پیز و : 381؛ سویس: 35533 6؛ 
سویفت و : 119؛ فرانسه: 288-283, 307-300؛ فردریک کبیر و : 516, 
7 766؛ فیزیوکراتها و : 305 ملیه و : 685, 686؛ مونتسکیو و : 387 
8 396, 397, 401 ولتر و : 114, 415, 766 ولف و : 452؛ هیوم و 


می ماند. مردان و زنان و مخصوصا کودکان داستان به شخصیتهای زندگی 
واقعی ماننده اند و در دل خواننده می نشینند. دنیایی که نویسنده توصیف 
می کند, با انکه بیشتر محدود به کاخهای سلطنتی و کوشعهای اشرافی 
است., واقعی می نماید.2 جو داستان حیاتی است اشرافی, برکنار از 
مشکلات معیشت و هزينة عشق ورزی. با این وصف, داستان بدون شاخ و 
برگ به روی کاغذ امده, و از اشخاص و حوادت استثنایی خالی است. بانو 
موراساکی از زبان کی از شخصیتهای کتاب: بعنلی اومانوکامی, دربارة 
بعضی از نقاشان شبیه ساز چنین می گوید: 

تیه ها و رودهای معمولی, چنان که هستند, ی 
اشحال ای انهار که تن هر خا هی بیتی تین ای چتین. تاره با 
نمایش چیزی که در پشت پرچینی ساده و دورمانده پنهان است. يا ترسیم 
درختان تناور بر تیه ای افتاده وساده, به مهارت عظیم والاترین استادان 
نیاز دارد و صنعتگر متعارف را به هزاران سهو و لغزش می کشاند, خاصه 
اگر خواستار هماهنگ سازی و زنده نمایی صحنه ها باشد. 


1 اسفانم نویشنده عاضزی که کویاهی عفر ترا از نان دور نمی دارو تا 
یک مجلد از مجلدات چهار گانة ان را خوانده است. 

2 موراساکی حتی امور داخلی خانه ها را نیز با واقعبینی می نگرد. یکی از 
شخصیتهای داستانی او, به نام اومانوکامی, با انکه هزار سال از ما عقبتر 
است. مانند مردم زمان ما.؛ خواستار تعلیم و تربیت زنان است. مت وید 
کدبانوی خانه توجهی به ظاهر خود مبذول نمی دارد. گیسوانش را پشت 
گوشهایش تاب می دهد و خود را وقف خرده کاریهای خاییی: مین کنخ 
شوهر او, که در دنیا تردد دارد, ناگزیر بسیار چیزهاء. که نمی خواهد دربارة 
آنها با مردم بیگانه سخن گوید. می بیند و می شنود. و البنه مشتاق است 
که در آن موازدبا مخرمی که از سر همدردی به سخن او گوش فرا دهد 
ور به مقتضای حال, بخندد و بگرید, گفتگو کند. چه بسا که یک حادنة 
سیاسی شوهر را سخت مجذوب یا متأسف می گرداند. چندانکه خود را 
ناگزیر از آن می یابد که در گوشه ای بنشیند و حادثه را برای کسی 

بازگوید. اما زن علاقه ای از خود نشان نمی دهد؛ و فقط با خونسردی می 

گوید از شد؟» وضعی این ِ بسیار طاقت فرساست. 

هیچ یک از اه ژاینی به جلال داستان گنجی نیست و تااين اندازه در 
تکامل ادبی ژاین موثر نیفتاده است. با اينهمه, در قرن هجدهم., داستان 
نویسی ژاپنی بار دیگر رونق یافت و داستان نویسان در درازنویسی و 
بازنمایی صحنه های شهوانی از بانو موراساکی پیشتر رفتند. سانتوکیودن. 
در 1791, کتاب داستانهای اخلاقی را انتشار داد. ولی این کتاب. برخلاف 


176 ,173 : 

حموربی ۳۱۵۲۲۱۲۲۱۱۱۲۵0۱؛ 

شاه بابل (حد1913-1955ق م): 876 

حوا: ادم وحوا 

حواریون ۵0051165 

رسولان مسیح که تعالیم او را منتشر کردند: نظر رایماروس دربارة : 563 


خائوس ۱۱۵05:)؛ 

تشن انساظیر بان حرف کنو عطیم ربا فا یی انا و کت شا مفه 
پدیده های زمینی و خدایی است: 712 

خاتمکاری: سبک لویی پانزدهم: 345 

خارون ۱۵۲0۲۱]ن)؛ 

در اساطیر یونان, قایقران هادس: 181 

خانة سواران نگهبان ۲۱0۱56 6۱3۲05 ۲۱۵۲56؛ 

وایتهال: 243 

خدا: الوسیوس و : 763 اولباک و : 783-781 باتلر و : 143, ۰144 
بوقون و : 638 پوپ و : 195 تیندل و ۰ 139 دیدرو و .۰ 0 097, 
0 1 < ساندرسن و : ۰700 701 فردریک کبیر و : 501؛ 
لامتری و : 690, 691؛ ملیه و : 683, 684؛ مونتسکیو و : 400, 101 
ولتر و : 501, 675, 690, 790, ۰797-793 830؛ هیوم و : ۰,169 170 
خدایرستان/ دئیستها 06۱515/ خدایرستی. 

پیروان کیشی که همة الاهیات راء جز اعتقاد به خدا, رد می کرد: انگلستان: 
2 9, 140-136, 578؛ انديشة ‏ در آلمان: 453؛ ‏ و مسیحیت: 132؛ 
هیوم و - : 175, 180؛ اولبای و : 783؛ باتلر و : 145-143؛ پوپ و : 196, 
197 دايرخ المعارف و .۰ ۰717 فرانسه در لز فراماسونی: 4 3 ولتر و : 
8 280 

1 دیدرو و : 697, 747 روحانیان انگلیکان و : 146؛ در فلسفة قرن 
هجدهم: 677؛ مونتسکیو و : 401 

خلود, 

فلسفة: 163؛ هیوم و : 164, 165, 169, 171 

خوان فرناندس, 

جزایر ۳6۲۲۱۳062 ۱2۲ غرب والیارزو, اقیانوس کبیر. شیلی: 622 
خواهران شفقت 0۲۵۲۱۲۷ 0۴ ۱5]6۲5, 

در کلیسای کاتولیک رومی. عنوان چندین جمعیت مستقل زنان که به امور 


خیریه می پردازند (1634): 832 

خوتوزیتس 511 :06۳01۱5112 

خودوویتسکی, ِ 

دانیل نیکولاوس 1726-1801) 0۱۱000۷۷۱61), نقاش المانی: 669 
خونهولر._ 

لودویگ اندرئاس فون 1683-1744) ۲6۷6۳۳۷۱۱6۲), نظامی اتریشی: 
1 512 


د/ آرژانتال: آرژانتال, کنت د/ 

د/ ارژانسون: ارژانسون. کنت د/ 

د/ الامبر, 

ژان لو رون 1717-1783 ۸۵۱۵۲۳۵۲۲), ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی, 
از اصحاب دايرة المعارف: 25, 335, 339, 542, 549, 557, 560, 69ظ, 
0 580 85در 1 608, ۸609 676 677؛ در آکادمی 
فرانسه: ۵9 866 و اموزش ویرورش: 949 و اخلاقیات بدون دین: 
0 861: و بررسی ماه: 603: و بیکن: 416, 708, 709: توصیف از 
ژنو: 541-539 759 و دايرة المعارف: ۰712-706 714 و دکارت: 
9 و رنسانس: 708؛ در رفیای د/ الامبر: ۰729-727 و ژولی دو 
لسییناس: 553ظ, ۰727 866؛ فردریک کبیر و : 320, 579, 580؛ و فررون: 
و لاگرانژ: 573, 574؛ مادام دو پومیادور و : 320؛ مادام دو دفان و : 341, 
2 و مسیحیت: 820: و ولتر: ۰797 798, 834: هیوم و : 178؛ و 
یسوعیان: 850, 855, 856 

د/ آلامبر, 

اصل, در مکانیک, مبنی بر اینکه سومین قانون نیوتن در باب حرکت در 
مورد قوای وارد بر اجسامی که بکلی در حرکت ازاد باشند يا اجسام ثابتی 
که در حال تعادل ماندار باشند برقرار است: 579 

دادزلی, 

رابرت 1703-1764) 2005۱6۷), شاعر و نمایش نویس انگلیسی: 205 
دادلی ۲2۱۱0۱6۷]؛ 

شهر, انگلستان مرکزی: 593 

دادلی, 

داد (1684-1599), متخصص انگلیسی ذوب آهن: 55 

دادول. 

هنری 00۷/6۱۱ (ف17849): 144, 145 


دادینگتن؛ 

جورج باب 1691-1762) 2001۳09۲0۳0]),. سیاستمدار انگلیسی: 277 
دارالمعلمین عالی ۱0۲۳۱۵۱6 ۰0۱6 

پاریس: 575, 576 

داربی 26۲0۷]؛ 

شهر. شمال انگلستان: 58, 60, 126, 645 

داربی اول؛ ۲ 

ایبرهم 1677-1717) 1 ۲3۲0۷), متخصص انگلیسی ذوب فلزات: 55 
داربی دوم, 

ایبرهم (1763-1711), متخصص انگلیسی ذوب فلزات: 55 

داربی شر 26۲۱۷/5۲۱۱۲۵]؛ 

ولایت, انگلستان: 213 

داردانل, 

تنگة 23۵۳0۳06۱۱65], بین دریای مرمره و دریای اژه: 721 

دارلینگتن, 

کاونتس آو 0۲۱۱۳90۲/ شارلوت فون کیلمانزگه (1725-1673), 
معشوقة جورج اول: 101 

دارم ۱۱۲۲۱۵۲۲(], 

ولایت ساحلی, شمال انگلستان: 133, 233 

دارمشتات ]2۵۲۳۱5۲۵0], 

داروسازی: 661 

داروین, ۳ 

ارزمس 1731-1802) ۱۵۲۷۷۱۲), پزشک و شاعر انگلیسی: 591, 645- 
047 

داروین, 7 

چارلز رابرت (1882-1809), طبیعیدان انگلیسی: 169, 6۵21, 647-644 
داروینیسم 169 :23۲۷۷۱۲۱5۲۲۱] 

داریوش اول,ر 

ملقب به بزرگ, شاه هخامنشی (486-521ق م): 264 

دالتن؛ 

جان 1766-1844) ۲2۱10۳), شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی: 616 
دالند, 

جان 1706-1761) 20۱۱0۲00), سازندة انگلیسی ابزار نجومی: 601 
دالی ۲(۵۷۷۱6۷]؛ 

بخش, غرب انگلستان: 191 


دالیبار, 
یبار 
توما فرانسوا 1703-1799) 0۵۱0۵۲0),. گیاهشناس و فیزیکدان 


فرانسوی: 584 

دالین. 

اولف فون 1708-1863) ۳2۵۱۱۲), تاریخنویس, شاعر, و روزنامه نگار 
سوئدی: 559 

دامبارتن؛ 

دبیرستان ۱۲۲۱۵۵۲۲0۲], دامبارتن. اسکاتلند: 226 

دامیلاویل, 


اتين نوئل 1723-1768) ۱32۳۲۱۱۵۷/۱۱۱6), نویسندة فرانسوی مقالات 
سیاسی: 558, 753, 809, 821, 858 

دامین؛ 

روبر فرانسوا 1715-1757) 3۵۲0۱۱6۵۲5), سوء قصدکننده به لویی 
پانزدهم: 557, 817, 851 

دانتزیگ ۲23۵۲۱210, 

شهر, شمال لهستان: 306 

دانتون؛ 

زرز زاک 1759-1794) 13۲۱۲0۳), از رجال فرانسه و از اشخاص برجستة 
انقلاب فرانسه: 791 

دانته آلیگیری 1265-1) ۸۱۱۵9۲۱۱6۲1 ۱۵۲۱۲6), شاعر ایتالیایی: 53 

دانز سکوتس. 

جان 1265-1308) 56065 ۷۲5), عالم الاهیات مدرسی اسکاتلندی: پا 
928 

دانشگاهها: ی آلمان: 450 ی اسکاتلند: 122, 123؛ ی انگلستان: 69, 
0 پزشکی در : 660 

دانکوم, 

آقای 250 :۱۱۲۱60۵۲۱06] 

دانمارک !26۲۱۳۲۱۵۲], 

کشوز : ۰:65 349 آیین لوتزی در و گر تدم فروشی:* 75 در جنی:بزرک 
شمالی: 494: سانسور در : 556 

دانوب, 

رود ۷۸6((], اروپای جنوب خاوری و مرکزی: 199 

د/ اولباک: اولباک, پول هانری 

داونینگ ستریت 51۳66۲ ۲20۷۷/۲۱۱۲۱9, 

خیابان, لندن, خانة شمارة 10 آن مسکن نخست وزیران انگلستان است: 
9 183 226 


داوود 23۷/۱0 

شاه عبرانیان قدیم (حد1012- حد972ق م): 683, 821, 823 

داوید, 

ناشر پاریسی (مط 1745): 706 

داویل, 

ژاک 762 1696-1) ۱3۷۱6۱), جراح چشم فرانسوی: 665 

دئیست ها 065]5: خدایرستان 

دیورت» 

فرانسوا 1661-1743) 6500۲]65]), نقاش فرانسوی: 28 

دترمینیسم/ جبر گرایی 839 :106۲6۲۲۱۱۲15۲0 اولباک و : 780 781؛ دیدرو 
و : ۰752 فردریک کبیر و : 501: کریستیان فون ولف و : 452: کلیسای 
انگلیکان و : 134 مونتسکیو و : 02« هیوم و : 160 

دتوش» 

شوالیه 5ع۱(65]0۱16۲/ لویی کامو (1726-1668), افسر تويخانة 
قراتوی ندید آلامی و2 579 

دتوش» 

فیلیپ نریکو (1754-1680), نمایش نویس فرانسوی: 320 

دتینگن ۲(6۱۱96۲], 

دهکده. شمال باختری باواریا, محل پیروزی جورج دوم بر فرانسویان: 
6 129 272, 383, 5:12, 689 

دجله, 

رود ۲[0۲15, جنوب باختری آسیا: 545 

دراکون ۲2۲۵60۲]؛ ۱ 

قانونگذار نیمه افسانه ای اتنی (مط 621ق م): 120 

درایدن 

جان 1631-1700) ۳۷۵6۳), شاعر انگلیسی: 185, 186, 193 پا 206, 
9 267 269 

درسدن ۲۵506۲۱(], 

شهر, پایتخت قدیم ساکس, شرق آلمان: 449, 450, 513؛ باخ در : 467؛ 
توصیف لیدی مری از : 449 چینی سازی در : 319, 347, 455 دربار 
فردریک ویلهلم اول در : 454: فتح توسط فردریی بیر: 462 515 
موسیقی در : 449, 462؛ هنر در : 449, 456 

درسدن؛ 

پیمان صلح, بین اتریش و پروس (1745): 515, 520 

درسدن؛ 


گالری نقاشی: 449 


درسه, 

یوهان ۱۱۳۵56 (مط 1708): 466 

درو ۲6۱۲۷(]؛ 

شهر. شمال مرکزی فرانسه: 318 

دروری لین ۱۵۲۱6 ۲(۲۱۱۲۷]؛ 

تئاتر, لندن: ۰70 207, 219, 260 

دریازنی: 75 

دریای جنوب,؛ 

شرکت 8 50۱۱, شرکت تجاریی که در سال 1711 انحصار تجارت 
انگلستان با امریکای جنوبی و جزایر اقیانوس آرام را در دست گرفت: 63- 
5 108, 115, 116, 209, 237, 263, 622 

دریای سرخ 563 ۸60, 

بین افریقا و عربستان: 826 

دربییر» 

ام. بی. ۱(۲۵016۲], نام مستعار سویفت: 119 

دزاگولیه, 

ژان تئوفیل 1683-1744) ۱۵530۱1۱۱6۲5), فیزیکدان فرانسوی: 582 
دزدیمونا 26۵506۲۲0۲۱2], 

شخصیت : : اتللو 

دشان دو مارسیی, 

ماری ۱۱۵۲۱۱۱۷ 06 ۲2656۱3۲۱۵5: ویلت, مارکیز دو 

دفان. 

مادام دو: دو دفان, مادام 

دفو, 

دنیل 26۲06 (حد1731-1660), روزنامه نویس و نويسندة انگلیسی: 50, 
۶2 66, 78, 182, 212, 279, 622 

دفورژ - مایار, 

پول 1699-1772) 11۲70/-۱65۲0۲9065), شاعر فرانسوی: 301 
دفونتن» ِ 

پیر فرانسوا گویو <1685-1745) 1365]00]۵15), نویسندة یسوعی 
فرانسوی: 327, 328, 23, 433, 559, 842, 847 

دکارت؛ 

رنه 1596-1650 ۱36566۲]6۵5), فیلسوف. ریاضیدان. و دانشمند 
فرانسوی: 113, 278, 423, 523, 609, 660: جنبش روشنگری و : 
9 د/ آلامبر و : 709؛ ولتر و : 416, 417 


در گنه 


شوالیه ۲۱6۱۷) ۱(65, شخصیت: مانون لسکو 
دلاکر وا, 
اوژن 1798-1863) *۱6۱30۳0), نقاش رمانتیک فرانسوی: 31, 756 
دلا 1 
مبر 
ژان باتیست ژوزف 1749-1822) ع۱(6۱3۲۲۱0۲), ستاره شناس و ریاضیدان 
فرانسوی: 604, 610 
دلفی, 
معبد 26۱0۲], معروفترین وخشگاه یونان قدیم در دلفی, دامنة جنوبی کوه 
پارناسوس: 01 
دلوک, 
ژان اندره 1727-1817 1(6۱۱), زمینشناس سویسی: 615, 616 
دلوو, 
لوران 1695-1778) ۱36۱۷0۱1۷), مجسمه ساز فلاندری: 243 
دلیل, 
زوزف نیکولا 1688-1768) عا۱36۱15), ستاره شناس فرانسوی: 610 
دما 26۲۳6۵], 
شخصیت: دیالوگهایی دربارة دین طبیعی 
دماره, 
کشیش 321 :]265۲۲۵۲6] 
دمواور 
ابراام 1667-1754) 1(6۲۲01۷۲6), ریاضیدان فرانسوی: 571 ۱ 
دموستن ۶384-322) 5ع6۳۱05/۱606ناق م), سیاستمدار و خطیب اتنی: 
130 
دموکراسی 06۲۲06۲30۷: الوسیوس و : 766؛ اولبای و : 788؛ مونتسکیو 
و : 396, 397؛ هیوم و : 173 
دمولن؛ ۳ 
کامی 1760-1794) 65۳۳0۱۱۱۳5(]), روزنامه نویس و انقلابگر فرانسوی: 
791 


دنره ۳ 
بالتازار 1685-1749) ۱6۲۱۲۱6۲), نقاش المانی: 456 


دنس مهین؛ 7 

جورج 768 1700-1) ۲۱02۲ 1۳6 ۱۵۲66), معمار انگلیسی: 244 
دنکرک ۱(۲۱۷۱۲(], 

شهر و بندر, شمال فرانسه: 104, 124 

دنی؛ 


فاداض کاط/ مارعه لعیت مش 712 790-1 ی قواهزه اوه و شش فه 


ولتر: 419, 443-441, 519, 520, 524, 526, 530-528, 532, 693 
دنی؛ 


نیکولا شارل (1744-1712), شوهر مادام دنی: 441 


دنیس. 

جان 1657-1734 060۳5), منتقد و نمایش نویس انگلیسی: 186, 
7 193 

دنیلزویل 2۵۳16۱5۷۱۱۱6 

دو لد, 

ژان باتیست 1674-1743) ۲۱۵۱0 ثالا), دانشور پسوعی فرانسوی: 
5 566 

دوئت با 

در موسیقی, قطعه ای که برای دو صدا يا دو ساز نوشته شود: 490 

دوئل 0۱6۱1۳9: در انگلستان: ۰78 79؛ منع قانونی در فرانسه: 46, 327 
دوئه ۲20۱۱۵ 

شهر. شمال فرانسه: پارلمان : 854 

دوبانتون, 

لویی ژان ماری 1716-1800 ۵۱/06۱۲0۳(]), طبیعیدان فرانسوی: 635 
036 

دوبروونیک 90101600114 راگوزا 

دوبلن ۱۱0۱۱۲(]؛ 

شهر, پایتخت ایرلند: 119, 158, 193: اجرای مسیحا در : 270, 271 
انجمن : 120 121 

دوبواء 

گیوم 1656-1723) 015الااا), سیاستمدار و کاردینال فرانسوی: 7, 19, 
5 36-34, 266, 877 

دو پراد, 

ابه: پراد. ژان مارتن دو 

دوپره دو سن - مور ۳ 

مادام دو 5۳01-۳۵۱۲ 06 ۷0۲6ا,. معشوقة کنت د/ ارژانسون 
(مط 1749): ۰700 702 

دوپلکس, 

ژوزف فرانسوا 1697-1763 *0۱6۱(), فرماندار مستعمرات فرانسه 
در هند: 298, 299 


دو پن» 
مادام 94 :88 اه 


دوپویی ۷0۱۷ (مط 1717): 23 
دو دفان؛ 
مادام 6۲۲۵۲0( / ماری دو ویشی - شامرون (1780-1697), بانوی 
ادیب فرانسوی: 21, 289, 342-340, 865؛ و الوسیوس: 768؛ و روح 
القوانین: 403؛ و فیلسوفان: 865؛ و مادام دو شانله: 341, 342, 4113, 
۶2 و مونتسکیو: 389؛ نامه های : 342؛ ولتر و : 279, 342, 747 
دوران؛ 
لوران ۱۲2۵۳0], ناشر فرانسوی (مط1748): ۵99, 700, 706 
دورتیدیوس 20۲1۱0|۱15], 
شخصیت : : فیلسوفان 
دورست 20۲56۲], 
ولایت ساحلی, جنوب انگلستان: 147, 664 
دورنشتاین ۱۲۳۱5۲۵۱۲۱(], 
دهکده, آتریش: 488 
7 1 
وی 
سبک 20۲16], قدیمترین سبک معماری یونان باستان: 349 
[5 وفرنی؛ 

شارل 1648-1724) ۷]۲65۲۱۷(), نمایش نویس فرانسوی: 3860 
دوفن 0/۱۱۲۱ ۲22۵۱]؛ 
عنوان پسران ارشد شاهان فرانسه: برای 1711-1661: لویی (پسر لویی 
چهاردهم)؛ و برای 1765-1729: لویی (پسر لویی پانزدهم) 
دووه, 
شارل فرانسوا دو سیسترنه 1698-1739) ۲۵۷ دادا), شیمیدان و 
فیزیکدان فرانسوی: 582 
دوفینه 2۵۱10/۱۱۳۱6], 
ناحية تاریخی, و ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 295 
دو کانژ, 
شارل دو فرن 1610-1688) ۵۳96 ثالا), دانشور فرانسوی: 547 
دو 

ها پینو 1704-1772) 0105(), نويسندة فرانسوی: ۰7 21, 35, 367, 
383-1, 559, 677 و آکادمی فرانسه: 366, 382؛ و دايرة المعارف: 
7/13 7۵4 . و سن - پیر. : 381؛ مادام دو پومیادور و : 317, 30 392 و 
مادام دو تانسن: 39 نظر دربارة پاریس: 339 نظر دربارة فرانسویان: 
292 


دوکه د لرما ۱6۲۳۱۵ 0۲ ۵لا(], 

شخصیت: ژیل بلاس 

دو لور 584 :۱0۲ 06 

دوما, 

الکساندر (پسر) 1824-1895) ۷۲۳۲25), نمایش نویس و رمان نویس 
فرانسوی: 374, 380 

دومار, 

ماری مارگریت ۰۲23۵۱1۳3۲0 مادر ولتر: 3 

دومینیکیان 20۲۲۱۱۲۱۱۵۲۱5], 

فرقة کاتولیک رومی که از گروه واعظان جنوب فرانسه تشکیل شد: 287 
دونا نوبیس پاکم (< خداوندا, به ما ارامش بخش) 0۵66۲۳۳۲ ۲۱۵015 20۲۱2]؛ 
نوعی سرود کلیسایی: 480, 481 

دود 

کنلورگ رافائل 1693-1741) 1307۳6۲), مجسمه ساز اتریشی: 489 
دونشر» 

دیوک آو 06۷0۳5|۱۱۲6/ ویلیام کوندیش (ف17552), نایب السلطنة ایرلند: 
270 

دونشر هاوس ۳۱۵۱/56 6۷0۲۱5۲۱۱۲6(]؛ 

بناء پیکادلی, لندن: 243 

دونوأیه, 

اولمپ ۲0۷/6۲( (مط1720): 5 

1۱۱۷/٩۱: 4 دووال‎ 

دیانا ۱۵1۱۵(]؛ 

الاهه‌ تکار روم مطاية نبا آرتمیتن توناتی؛ 187 

دیدار مریم ؛ 

عید ۷۱5]0۵1101, از اعیاد مسیحیان. به مناسبت دیدار مریم با الیصابات: 
79« 

دیدر وه 

آنتوانت شامپیون 0۱06۳0۶ (م1710), همسر دیدرو: 695, 696, 698, 
704-2 753-751 

دیدر وه 

دنی (1784-1713), دايرة المعارف نویس, فیلسوف, و ادیب فرانسوی: 
56-4 ۰7 و اموزش ویرورش: 959 و اخلاقیات: 741-09 بدون دین: 
0 الوسیوس و : 715 757 767, 768؛ اندیشه های اقتصادی : 19 7, 
1 ۰ اندیشه های سیاسی : 741؛ و اولباک: 716 754 755 
۵ 775 778؛ بازداشت : 704-702؛ و بوشه: 354, 355, 358؛ و 


ِ اخلاقی نبود و دولت؛ به موجب قانون حفظ اخلاق عمومی؛ حکم 
کرد که نويسندة آن مدت پنجاه روز با دست بسته در خانة خود محبوس 
شود. سانتو, که به کار فروش دخانیات و ادوية تقلبی اشتغال داشت, زنی 
روسیی را به زیر گرفت و در آغاز کار با توصیف روسپیخانه های توکیو 
متهور شد: تذرینجا قلم خود زا بای کزده. ولی مردم همچنان به خواندن آثار 
او ولع داشتند. از این روه برخلاف رسم نویسندگان پیشین که از ناشران 
جز ناهاری متوقع نبودند, از ایشان دستمزد خواست. اکثر داستان نویسان. 
مردمی بینوا و سرگردان و همپاية بازیگران تئاتر و جزو طبقة پایین جامعه 
بودند. کیوکوتی با کین (1848-1767) قلمی تواناتر و متینتر از قلم سانتو 
کیودن داشت و, مانند اسکات و دوما, تاریخ را به صورت داستانهای دلکش 
بیان کرد. چون مردم را مشتاق اثار خود دید, طول یکی از داستانهای خود 
را به صد جلد رسانید! هوکوسایی پیکرنگار برای برخی از کتابهای باکین 
تصویر کشید. ولی؛ از انجا که هر دو نابغه بودند, کارشان به جدال کشید و 
از یکدیگر جدا شدند. 

جیپ پنشا ایک کو از همة داستان نویسان اخیر ژاپن سرخوشتر و شوختر 
بود. ایک کو, که در سال 1831 درگذشت., با برخی از نویسندگان اروپایی, 
همچون دیکنز و لوساژ, برابری می کرد. وی سه بار زن گرفت وه چون 
شيیوة ادیبانة او در فهم پدران زنان اول و دوم او نمی گنجید, ناگزیر, آن دو 
را طلاق داد. با چهره ای گشاده, فقر را پذیرفت. چون اثاث البینی نداشت, 
تصاویری از اثاث البیت بر دیوارهای اطاق خود می آویخت؛ نیز» در ایام 
مقدس, به جای آنکه حیواناتی برای خدایان قربانی کند: تصویر آنها را می 
کشید و به خدایان عرضه می داشت. کسی وان پا طاسی تزرک 0 
شستشو به او داد. اما او طاس را وارونه بر سر نهاد و به معبر عام رفت, 
و براثر این شوخی, رهگذران بسیار نقش بر زمین شدند! در روز عید سال 
نو ناش آنارشن به دیدن او شتافت. ایک کو از او خواست که لخت شود و 
شنستتتتوبی. کند. :عون تاشر جامه, ار تن, در آورده ایک کو خود لباسهای ح 
او را پوشید و روانة دید و بازدید شد! شاهکار او, هیزاکوریکه, بین سالهای 
2 و 1822 در دوازده بخش انتشار یافت. این داستان به شیوة اوراق 
باشگاه پیک ویک اثر چارلز دیکنز, نوشته شده و به قول استن «شوخترین 
وگیراترین اثر ژاینی ات ایک کو, هتکامی: که در بستر مرگ افتاد, به 
شاگردانش چند بستة کوچک داد و سپرد که. قبل از سوزندان جسد او, 
بسته ها را روی جسد بگذارند. شاگردانش کالبد را تشییع کردند و دعا 
خواندند و,. به رسم زمان, آن را آتش زدند. ناگهان صداهایی گوشخر اش 
برخاست: معلوم شد که ایک کو خواسته 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 945 

است: مر کش یز هاتتن حیا نس .یرت اون باشتده بسته ها پر از ترقه بود! 


بیکن: 416, 725؛ و پالیسو: 844, 847؛ و پزشکی: 669؛ تأثیر پروو بر : 
79 و خدا: 697: 753 و خرد: 677؛ و دايرة المعارف: 295, 705- 
73 و رئومور: 643 رمان نویسی : 698, 699, 737-734؛ رنال و : 
1 و روانشناسی: 655, ۰701-699 705 نابینایان: 665, 700 701 
و روسو: 703 740, 750 751, 756 و ریچاردسن: 218؛ و زنان: 342؛ 
و زیست شناسی : 75 ۰729 و ساندرسن: 5:71 سنت بوو و . 77 و 
سوفی ولان: 752, 753 و شاردن: 361؛ شخصیت : 756-750 و 
طبیعت: 725, 726, 782؛ و علوم: 641, 699, 720؛ و فرانکلین: 585؛ 
فررهن و 842 فلسفد: 7/19/18 726 ۵ کاترین کیر 751 5 
گریم: 7/2 ۳ و لای: 680؛ لسینگ و .۰ 77 مادام 7 و 
: 320؛ و مادام دو پویزیو. 6 699 704-700 ۰752 و مادام دو دفان: 
1, <342؛ مالزرب و : 681, 715, 716, 725؛ و مسیحیت: 697, 712 
732-0 ۰.748 820؛ و موسیقی: 749؛ و نمایش: 208 749-744؛ در 
نمايشنامة فیلسوفان: 845؛ و وانلو: 353؛ و ولتر: 333, 701, 702 
1 14 7, 715 740, 746, 747 752, 798, 799 8160, 834, 835؛ 
و هابز: 679؛ و هنر: 352, 744-742 و هیوم: 178 180 

دیدر وه 

دیدیه (فت17592), پدر دیدرو: 694, 703, 704 747 

۳ 

ماری انژلیک: واندول, مادام دو 

دیرکتوار [هیئت مدیره] ۱۳۵6۲0۲۷(], 

در تاریخ فرانسه, هیئت پیج نفری تشکیل دهنده قوة مجریه (27 اکتبر 
9-5 نوامبر 1799): 791 

دیرینشناسی, 

علم: 619 

دیزریلی, 

بنجمین 1804-1) ۱3۱5۲26۱۱),. سیاستمدار محافظه کار و نويسندة 
انگلیسی: 14 1 

دیژون 101(]» ۲ 

شهر. شرق فرانسه: 335, 337, 352, 530, 559, 634, 865؛ اکادمی 
9 634؛ پارلمان : 815, 854 

دیسکاوری 1560۷6۲۷(]؛ 

کشتی ناخدا کوک: 624 625 

دیکنز» 

چارلز 1812-1870) 0۱0605), داستان نویس انگلیسی: 224 225, 
21 


دیلون؛ 

آرتور ریشار 1721-1806) 0۱۱0۲), اسقف اعظم ناربون: 286 
دین: اولباک و : ۰783-776 بولانژه و : 770: و علم: 569؛ فررون و : 
3 ملیه و : 685, 686: ولتر و : 802-793, 836-811؛ و نیز: 
ملسیحیت 

0 

دی کر ۲ 

کریستوف 1655-2) 60۱260۳۱0۲6۲ (), معمار المانی: 488 
دینتسنهوفر 

کیلیان ایگناتس (1751-1689), معمار آلمانی: 488 

دینتسنهوفر, 

پوهان (1726-1665), معمار آلمانی: 458 

دیوایزز 26۷۱265], 

شهر, جنوب انگلستان: 155 

دیوجانس ۱۱096۳06۵5 (حد323-412ق م), 

دیوسکوریدس 40-90) ۱2۱0560۲۱065), 

پزشک. گیاهشناس, و داروشناس یونانی: 6099 

دیون سیراکوزی ۶409-354) 5۷۲۵۱۷۷56 0۲ 0۲آناق م)؛ 

از رجال سیاسی یونانی سیسیل: پا 505 

دیونوسیوس کهین 395) ۷۵۱۷۲96۲ 1۳6 5با۱0۲۱۷5۱]- بعداز 40دق م), 
جبار سیراکوز: 505 

دیوی» 

هامفری 1778-1829) ۲23۵۷۷), شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی: 668 


ذهن: بارکلی و : ۰791 ۰792 برژیه و : 838, 839؛ ولتر و : 794 هیوم و : 
2 163 
ذیمقراطیس ]6۲۱0۲ (حد460- حد370ق م), فیلسوف یونانی: 
7 696 


رئا سیلویا 5۱۱۷۱2 ۲۱۱۵۵, 
در اساطیر روم مادر رموس و رومولوس: پا 547 


ویلیام 1721-1793 ۳80۵06۲۲50۲), تاریخنویس اسکاتلندی: ۰,122 179, 
7 5:49 ۸620 771 869 

راب روی ۰0۷ 00: 

لقب رابرت ملک گرگور (1731-1671), راهزن اسکاتلندی: 78 

فرانسوا 553 1490-1) 8۵06۱۵15), نویسنده و پزشک فرانسوی: 19, 
8 366, 424, 546, 640 

راتیبور ۲۹۵۱00۲ 

راچیستر ۳0۱6۵5]6۲, 

شهر, جنوب خاوری انگلستان: 141 

راذرفرد. 

دنیل 1749-1819 ۳۳6۲۲۵۲۵), پزشک گیاهشناس. و شیمیدان 
اسکاتلندی: 595 

رازوری 516157۳۳۲ ۲۲۱۷, 

اعتقادی دایر براینکه معرفت خدا و يا ادراک حقیقت به طور مستقیم و 
بدون هی واسطه ای به وسيلة کشف و شهود ممکن است: 145, 152, 
541 

راسل, 2 

ریچارد ۳۱1556, پزشک انگلیسی (مط 1753): 90 

راسین؛ 
زان 1639-1699) 8۵0۱۳۲6), نمایش نویس فرانسوی: 3, 208 336, 
1 12 451, 523, 835 

راش. 

بنجمین 813 ۶1745-1) ۲۱51۱), پزشک و رهبر سیاسی امریکایی: 664 
رافائل ۶۵۵۱۵6۱/ رافائل سانتی (1520-1483), نقاش ایتالیایی: 355, 
2 489 

راکی, 

کوههای ۳۵0۲: روشوز, کوههای 

راگبی, ِ ِ 

دبیرستان ۲۶۱90۷, راگبی, انگلستان: 69 

راگوزا ۸۵0۱52, 

نام ایتالیایی شهر دوبروونیک» شمال باختری یوگوسلاوی: 603 

رامبران ۴6۵۲۲۵۲۵۲۵۲/ رامبرانت هارمنسون وان راین (1669-1604), 
نقاش و حعاک هلندی: 3ظ, 353 

رامفرد. 


کنت ۳۱۳۲۵۲۵/ بنجمین تامسن (1814-1753). دانشمند متولد 
ماساچوست: 580 

رامو, ِِ 

زان فرانسوا ۲.۵۳۱6۵ (مت 1716), ارگنواز و اهنگساز فرانسوی, 
برادرزادة ژان فیلیپ رامو: 735 و نیز شخصیت: برادرزادة رامو 

رامو, 

ژان فیلیپ (1764-1683), آهنگساز فرانسوی: 300, 337-335, 409, 
9 <73 قوانین دربارة اکورد: 335؛ ولتر و : 432, 433 

راوایاک؛ 

فرانسوا 1578-1610) ۳۵۷۵/۱۱36), قاتل هانری چهارم فرانسه: 687, 
909 949 

رئومور. 

رنه انتوان فرشو دو 1683-1757 ۳6۵۱۲۲۷۲۲), فیزیکدان و طبیعیدان 
فرانسوی: 615, 638, 642, 643, 656, 697, 700, 843 

راونسبرگ ۵۷6۱606۲9, 

کنت نشین سابق, شمال باختری آلمان: 492 

راهها: ی انگلستان: 60 ی فرانسه: 20 

رایدینگ غربی ۲۱0۱۱9 6۱ع/۷۷, 

بخشی از یورکشر, شمال انگلستان: 53 

رایماروس, 

هرمان زاموئل 1694-1768 86۵۱۲۱۵۲۱۲5), فیلسوف و عالم الاهیات 
آلمانی: 563 

راینسبرگ 506 ,499 ,464 :۳۳۵۱۳0506۲9 

راینکن» مت 

پوهان ادام 1623-1722) ۳۴6۱۲۳۱۷۵۲), ارگنواز و اهنگساز المانی: 465 
رباط ۲۸۵0۵1, 

شهر و بندر, پایتخت مراکش: 799 

ردجو امیلیا ۴۶۲۳۱۱۱۱۵ ۲60010؛ 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 204 


ردکلیف, ۳ 

کتابخانة ۴8۵0۱1۴۲6, اکسفرد: 244 

ردی» 

فرانچسکو 1626-1698 860۱), پزشک, طبیعیدان. و شاعر ایتالیایی: 
021 


رزولوشن ۲6۵50۱۱۱0۲, 
کشتی ناخدا کوک: 624 


رستو, 

ژان 1692-1768) ۲د۴650۱), نقاش فرانسوی: 365 

رسیتاتیف ۲6۱111۷6, 1 

در موسیقی, آوازی با ریتم آزاد که در اپرا و اوراتوریو برای دیالوگ و نقل 
روایات به کار می رود: 469, 490 

رگنسبورگ ۵96050۱۲9, 

شهر, باواریای خاوری: 

رم ۳0۲۲۱6۵؛ 

پاینتخت ایتالیا: 66, 488, 660؛ اپرای : 258 

رم 

جایزه ای که دولت فرانسه از طریق مسابقه به هنرجویان هنرهای زیبا 
اعطا می کند و عبارت است از هزينة چهارسال تحصیل در اکادمی فرانسه 
در رم و معافیت از خدمت نظام: 29, 352, 354, 355 

رمانتیی, 

جنبش 10006 نهضت ادبی و هنری قرون هجدهم و نوزدهم براساس 
توجه به طبیعت و اعتقاد به فضیلت احساسات و تخیل بر عقل: 203 
0 485 640؛ آغاز : 200؛ در آلمان: 537؛ روسو و : 218؛ ریچاردسن 
و : 218 

رمزی؛ ۳ 

ویلیام 1852-1916) ۵۲۲5۵۷), شیمیدان انگلیسی: 595 

رموس ۳6۲۲۱۱۲5؛ 

در اساطیر روم, برادر دوقلو رومولوس: 547, 361 


رمون دو سن - مار 

توسن 51۳0-۷۵۲0 06 ۳6۲۱۵۳۵ (مط 1720): 237 

رن ۲6۲۱۲۱65؛ 

رن 

کریستوفر 1632-1723) ۷۲6۳), معمار انگلیسی: 186, 193, 244 
رنال؛ 


گیوم توما فرانسوا 1713-1796) 8۵۷۲۳۵۱), فیلسوف و تاریخنویس 
فرانسوی: 280, 405, ۰,709 775-771, 820, 862 

رنان؛ 

ارنست 1823-1892) 6۲۵۲), منتقد و تاریخنویس فرانسوی: 392 
رنس ۲۵۱۲۳5, 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 161, 326, 349؛ آکادمی هنری : 352 
رنسانس 708 ,678 ,349 ,212,243 :۳6۲۱۵15501۱66 


رنلدز, 

جاشوا 1723-1792) ۶6۷۳۵۱05), نقاش انگلیسی: 245, 253, 358, 
5 7/44 

رنوارر 

پیر اوگوست 1841-1919) ,)٩6۳0۱۲‏ نقاش فرانسوی: 31 

روان؛ 

فرانسوی: 286, 866 

روان ‏ شابو, 

شوالیه دو 8۵۱۵۳-6۳۵00 (مط1726): 45, 46, 277 


روئل, 
گیوم فرانسوا 1703-1770) 80۱6۱۱6), شیمیدان فرانسوی: 570, 595, 
096 

روان ۳0۱16۲, 

شهر, شمال فرانسه: 287, 296, 349, 559؛ پارلمان : 818, 853؛ چینی 
سازی در : 347؛ حوضجه های : 349 

روانشناسی: 569, 650-647؛ الوسیوس و : 761-759 دیدرو و : 665, 
701-9 705؛ فیزیولوژیک: 647 هیوم و : 179؛ و نیز: روح 

روبسپیر؛ ِ 
ماکسیمیپلین ماری ایزیدور 1758-1794) ۳۵06501۱6۲۲۶), انقلابگر 
فرانسوی: 773, 791 

روبک, 

پرنس دو 6۵00600 (فت1760): 844, 845, 847 

روبنس؛ 

پترپول 1577-1640 ۳06۲5), نقاش مکتب فلاندری: 29-27 247, 
355 

روبنسون کروزوثه ۵ ۳۵0۱۱5۵۲۲ : 

0 : زندگی و سرگذشت عجیب و حیرت انگیز روبنسون کروزوثه 
وب 

لویی فرانسوا 1695-1762) ]۳۵۱۵۱۱۵), مجسمه ساز فرانسوی: 192, 
53 2698 

روبینه, 

زان باتیست 1735-1820) ۳00۵۱۲6۲), فیلسوف و دستوردان فرانسوی: 
4 692 

روپلموند, 

کنتس ماری دو 43 :۳۱۱06۱۲۳۲۱۵۲۱۵06 


روت ار 
زن بيوة مو آبی که برای محبت مادرشوهر بهودی خود. نعومی, ترک دیار 
کرد و به بیت لحم امد: 212 
روتشیلد, 
مجموعة 360 :۳0۲۲۱56۲۱۱۱0 
روتیه؛ 
خاندان ۳۴06۵۲]۱6۲5, خانوادة نشانساز فلاندری: 348 
روث؛ 
سسیل ۳۵]۳: پا 605 
روع. : الوسیوس و : 59 7/, 700 اولباک و : 80 7 باتلر و : 144 بوقون و .۰ 
7 پریستلی و : 591, 592؛ دیدرو و : 655, 696: شتال و : 660 
2 لامتری و : 689, 690 
روح گرایی 163 :5۵۱۲۱۲۷۵۱15۳0 
رود ایلند ۱5۱۵۲0 ۲۱۱006؛ 
رودبک 1660-1740) ۳0061), استاد دانشگاه اوپسالا: 627 
رور ۲۵/۱۲؛ ۱ 
ناحیه, نورد راین - وستفالن, المان: 456 
روزالی 1 
ر وزت ۰ 355 ۱۳2-۱۰ 
روزینانت ۲۵2۱۳۵۲۱۲6, 
اسب دن کیشوت: 231 
روسباخ ۲۳055030, 
دهکده. شرق آلمان مرکزی: 451, 851 
روسپولی, 
مارکزه دی ۳5500۱۱/ فرانچسکو کاپیتسوکی (مط1710): 259 
روسپیگری: در انگلستان: 0 1 در فرانسه: 328 
روستوک, ۲ 
دانشگاه ۳.05]001, روستوک, المان: 650 
روسو, 


پیر 819 :۳0۱/5565۱ 
روسو, 
ژان باتیست (1741-1761), شاعر غنایی فرانسوی: 43, 412, 427 


روسو, 
تا اک 12و ان فک فده فرامموه زور 216 260 


ار 0 | 
اولباک: 774, 775 و ایمان: 675؛ و بوفون: 638, 641؛ پالیسو و : 844؛ 
5 و خرد: 677: و دايرة المعارف: 715؛ و دیدرو: 703, 740, 750 
1 را 9 ورنال 772771 و رار مر کرو 
و9 زمینلرزة لیسبون: 802 و فیلسوفان: 715, 817؛ و کوندیای: 649؛ و 
گفتاری دربارة بیماری تمدن: 704؛ و لینه: 630؛ مادام دو پومیادور و 
0 و مسیحیت: 917 اه 37 و نامه های ذ : 
58 در نمایشنامة فیلسوفان: 5 و نهضت رمانتیک: 8 و 1 
4 هیوم و : 164, 178 


روسو, ۳ 

مادام, نامادری د/ الامبر: 578, 579 

روسیه 572 ,510 ,494 ,65 ,۳55/9 اتریش و : 490؛ اکتشافات دریایی 
: 622؛ کلیسای ارتدوکس : 35<5<؛ و لهستان: 306؛ معماری فرانسوی در : 
9 یسوعیان : 856 

روش538 :۳06۱6 

روشت؛ 

پاستور 0۱6۵۲6 (فت-1761): 806 

روشنگری ۲۱۱۱۱0۲۱۲6۳۱6۲۱۲ ۱ 

اصطلاحی برای طرز فکر و تمایل عقلایی, ازادمنشانه. اومانیستی, و 
علمی رایج در اروپای قرن هجدهم که جریان فکری عمدة این قرن است: 
3 لمسممان: 451؛ اسکاتلند: 159, 177, 6۵20, 654؛ بریتانیا: ۰1860 
سوئد: 559 فرانسه: 156, 178, 389, 4117, 677, 678, 772 فلسفة : 
092 متودیسم و . 11_56 ولتر و .۰ 413 هیوم و . 190 

روشوز» 

کوههای 5ع5لاع۳۵۳۱6/ کوههای راکی, مرتفعترین و درازترین سلسلة 
کوههای امریکای شمالی که از شمال الاسکا اغاز می شود و در غرب 
کانادا تا جنوب باختری کشورهای متحد امریکا امتداد دارد: 625 

روکوکو ۲06060: ۲ 

سبکی در معماری, تزیین, و موسیقی قرن هجدهم: 348؛ ارابسکهای 
1 ارایش : 566؛ در المان: 449 457, 458؛ در اتریش: 488؛ در 
انگلستان: 243؛ بوشه و : 356؛ در فرانسه: 27, 319. 349؛ در مجسمه 
سازی: 350, 351؛ در موسیقی: 334؛ در نقاشی: 356؛ ویژگی : 344 
روگنداس, ۲ 

گثورگ فیلیپ 1666-1742) ۳۴۱96۳025), حکاک المانی: 455 

رول ۵ 


شهر, سویس: 915 

رولان؛ 

دو 563 :۴۵۱۵۲۱0 

رولان؛ 

رومن 1866-1944) ۳0۱۱۵۲۱0), نویسنده و موسیقی شناس فرانسوی: 
4163 

رولان؛ 

مادام ۳۵۱۵۲۵0/ ژان مانون فلییون رولان دو ل پلاتیر (1793-1754), 
انقلابگر فرانسوی: 768 

رولن؛ 

شارل 1661-1741) 60۱۱۱۳۲), نويسندة فرانسوی: 325, 326 

رولندسن, ۲ 

تامس 1756-1827) ۳0۵۷۷۱۵۲۱050۲), کاریکاتورساز انگلیسی: 253, 669 
روم 

امپراطوری 561 ,385 :۳۵۱۲6 80۳3۲؛ انحطاط  :‏ از نظر گیبن: 
۶2 از نظر مونتسکیو: 391؛ سنای : 818 

روم 

جمهوری 408 ,406 ,392 ,391 ,387 :6۵۱۵۱۱6 ۴۵۲۱۱۵۲۱ 

رومولوس ۳0۲۲۱۲|15؛ 

9 روم. برادر رموس, پسر مارس, بانی شهر رم: 547, 561, 
رومیلی, ۲ 

سمیوئل 1757-1818) ۳0۲۳۱۱۱۱۷), قانوندان انگلیسی: 774 

رون 

رود ۲۳۱0۳6, سویس و فرانسه: 531 

رووروا, 

لویی دو ۳0۱۷۲۵۷: سن سیمون, دوک دو 

روول ۵۱ ۲6۵۷, 

اسم مستعار ولتر در بروکسل: 927 

رویال هتل ۲۱۵0۲۵۱ ۳0۵۷۵۱؛ 

بیرمنگام: 593 

رهبانیت: 145, 146 

ریاضیات: 577-570 

ریبوت 819 :۲۱0۵۱6 

رییینو ۲۱016۲۱0: توتی 

رینجی؛, 


لورنتسو 1703-1775) [۳۴۱), فرماندة یسوعیان: 853 


ریق» 

جان 1682-1761) ۲), بازیگر انگلیسی: 267 

ریچارد اول 1 ۲۱۲۱۵۲0, 

ملقب به شیردل. شاه انگلستان (1199-1189): 264 

ریچاردسن, ِ 

جانتن 1665-1745) ۳۱۲۱۵۲050۲), نقاش و حکاک انگلیسی: 192 
ریچاردسن, ۳ 

سمیوئل (1761-1689), داستان نویس انگلیسی: ۰,71 218-213, 231, 
733 تاثیر بر روسو: 375 ترجمة اثار به فرانسه: 379؛ دیدرو و : 745 
ربجمن» 

جی. دبلیو. 585 :۳۱6۲۱۲۳۵۲ 

ریچمند, 

کاخ 243 ,191 :۲۱6۱۲۲۱۵۲۱۵0 

رید 

تامس 796 1710-1) ۳6۱0), فیلسوف اسکاتلندی: 122 

رید 

چارلز 1814-1884) 6۵06), نمایش نویس و داستان نویس انگلیسی: 
207 

ریدولفی؛: 

کاخ [۴۶۱00۱۲, فلورانس: 239 

ریدینگر, 


پوهان الیاس 21695-1767) ۳۱۵۱:۳96۲), نقاش و حکاک آلمانی: 455 
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ارضان نی شید ناهام دزن عفر وه کارتتان له (وو 1 
2 نخست. کشتتشن .و تساستضدار. فراتصوی: ف وو 110 285 
و32, 397 


ریشلیو, َ 
دوشس دو/ ماری الیزابت سوفی دو گیز (ف17402): 420-418 


ریشلیو, 
دوک دو/ لویی فرانسو| ارمان دو وینیرو دو پلسی 68-1696 17), نظامی 
و دیپلمات فرانسوی: 308, 327, 329, 330, 407, 408, ۰414 433 
9 543, 554, 810, 844, 877؛ مادام دو تانسن و : 339؛ و مادام 
دوشاتله: 412؛ و ولتر: 432, 433 519, 522, 530, 791 

ریکا ۲۴۱۵ 


2- تاریخ 

مورخان- آرای هاکوسه کی 

با رکه بدشواری می توان میان تاریخنگاری و داستان نویسی ژاینی فرق 
گذاشت: کنانهای, بابح ان کشتفر. اندازه انا نس دلید بر نید 
کهنترین تاریخنامة موجود ژاپنی کوجیکی يا «کارنامة حوادث کهن» است. 
این کتاب: که در سال ۸ به وسيلة یاسومارو به خط چینی نوشته شده 
است, چنان با افسانه آميخته است که فقط در نظر مقمنان آیین شینتو 
تاریخ به شمار می رود. دولت زاین در سال 645, یعنی بعد از «اصلاح 
زر ردو کر کون کرون ‏ کذشنتم ثر آمد بشن‌تنن سال: 720« تقو نکن 
پا «کارنامة ژاین» به زبان چینی نگارش یافت. در این کتاب. بسیاری از 
مطالب تاریخنامه های چینی گستاخانه سرقت شده و, بدون رعایت ترتیب 
زمانی, به تاریخ ژاپن پیوند خورده است. با این وصف نیهونگی بیش از 
کوجیکی به واقعیت نزدیک, و مبنای بسیاری از تاریخهای بعدی است. از آن 
پس. تاریخنامه های متعدد, که هر یک از دیگری «میهن پرستانه تر» است؛ 
به وجود آمدند. در 1334, کیتاباتاکه کتاب جینتوشوتوکی یا «تاریخ توالی 
حقیقی سلاطین آسمانی» را نوشت و موضوع قدسیت ژاپنیان راء که 
اکنون به گوش همة جهانیان رسیده است. طرح کرد: 

یاماتو [ژاپن] کشوری است آسمانی. تنها سرزمین ماست که «نبای 
اسمانی» بنیادش نهاده است. تنها ان است که از جانب الاهة خورشید به 
سلسلة طولانی اخلاف او منتقل شده است. چیزهایی از این گونه :در 
کشورهای فان وجود ندارد. از این رو ژاپن سرزمین اسمانی خوانده می 
شود. 

این کتاب, که اول بار در 1649 چاپ شد, نهضت احیای دین و دولت دیرین 
راء که با موتواوری به اوج خود رسید, اغاز کرد. میتسوکونی, نوادة ای یه 
یاسو, در 1851, کتاب دای نیهونشی پا «تاریخ تزژو ی زاین» را در 240 جلد 
نوشت, و اين کتاب. پس از زمان نویسنده اش, در برانداختن شوگونهای 
توکوگاوا موّثر افتاد. ۱ 

شاید محققانه ترین و بیطرفانه ترین مورخ 9 ارای هاکوزکی است. 
هاکوزکی که در نيمة دوم قرن هفدهم بر حیات عقلی ژاپن فرمانروایی 
کرد, الاهیات مسیحی را «بسیار کودکانه» خواند و تهور را به جایی رسانید 
که پاره ای از افسانه های تاریخ نمای ملت خود را هم به باد استهز | 
گرفت. اثر بزرگ او هانکامپو نام دارد و شامل سی جلد است. این اب 
یکی از عجایب ادبی. است: زرا تدارک آن, با وجود آنکة منتتلزم 

فراوان بود. بیش از ماهی چند به طول نکشید. مطالعاتی که ۰ در 
فلسفة چین داشت, در بینش 

تاریخ تمدن جلد 1 - (مشرق زمین): صفحه 946 


شخصیت: نامه های ایرانی 

ریکتی: 

ویکتور [61لا80: میرابو, مارکی دو 

ریکسداگ ۱۲6030, 

نام پارلمان ملی سوئد که در سال 1866 به جای دیت قدیم تشکیل شد: 
6029 

لرد واه |8۵ جان ویلیام سترات (1919-1842), فیزیعدان انگلیسی: 
595 

ریمنشنایدر, 

ِ ۱۹۵/۳۳۲ خوانندة آلمانی (مط1730): 265 


۳۷ 0 للندن: 68, 87, 88 

رینم پارک ۵۲۲ ۲۵۷/۲۱۳۱۵۲۲؛ 

انگلستان: 245 

ریوم ۲۱0۲۲؛ 

شهر, جنوب مرکزی فرانسه: 373 

ریون؛ 

سروان ۲۱0۲ (مط1719): 23 

ریوه دو لاگرانژ, 

آنتوان 1683-1749) 6۲3۵۳۴96 ۱2 016 ۳۷6۲), راهب بندیکتی فرانسوی: 
562 

ربوینوس. ۴ 

آوگوستوس کویرینوس ۱۲ا۳۷۱۲/ آوگوست باخمان (1723-1652), 
گیاهشناس آلمانی: 629 


زاخاو, 

زاخاو بو ۳ 

فریدریش ویلهلم 1663-1712) ل۱ا2۵01۱۵), اهنگساز المانی, استاد هندل: 
7 2622 

زانکت امرام, ۲ , 

کلیسای ۴۲۲۱۲۲۱۵۲۵۲۲ .51, رگنسبورگ: 456 

زانکت بلازیوس, 

کلیسای وناا۱5ظ .1, مولهاوزن: 466 

کلیسای ۲۳۵۳۵5 .51, لایپزیگ: 469 


زانکت کارل, 

کلیسای ۱۵۲۱۵5 .1, وین: 488 

زانکت میخائل, 

صومعة ۱۱۵۱36۱ .51, لونبورگ: 465 

کلیسای ۱1600۲۲۱۲ .51, مونیخ: 456 

زانکت نیکولاوس, , 

کلیسای ۱۱۱6۱۱۵۱۵5 .1, لایپزیگ: 469 

زانوبند 3۲]6۲), 

عنوان قدیمترین و مهمترین نشان شهسواری در انگلستان: 92 
زئوس 6۱15ع2, 

در اساطیر یونان. خدای خدایان: 172 

زایتس, ۱ 

یوهان 79 1717-17) 56۱2), معمار المانی: 458 
زردشت 7 ,822 ,64 ,401 :20۲055167 
زرگری: در فرانسه: 347, 348 

زکی, 

زلند ج جدید : 731300 ۱ 


زملر» 
یوهان 1725-1791) 56۲۲۱6۲), عالم الاهیات پروتستان آلمانی: 563 
زمین سنجی: 6۵16, 617 

زمین شناسی: 621-617 . _ 

3 چسترفیلد و : 94, 95؛ دیدرو و : 342: فرانسوی: 338, 339, 342, 
زند» 

زبان: 564 

زندانها: ی انگلستان: 2۸2 93 

زنون کیتیونی 01111۳۳۲ 0۴ 26۲0 (حد336- حد264ق م)؛ 

فیلسوف رواقی یونانی: 687, 692 

زور 315 :500۲ 

زوراو, 

کلیسای 50۲۵۱1 زوراو, لهستان: 463 


زوریجح 7,0 
شهر و ایالت (< کانتون), شمال سویس: 535-533 


و گنورگ 1720-9) 26۲ا5۱), فی‌35؟ و نويسندة سویسی: 586 
زولتسر: 516 

زولوتورن 50۱01]1۱۱/۲۳, 

ایالت (< کانتون), غرب سویس: 33 

زیبایی شناسی: دیدرو: 744 

زیج؛ بورکهارت: 613؛ مایر: 603؛ هریسن: 573 

پیشت شتاسی* 569 :6472641 دروف 25 نظریع عکامال ور 
647-4 لامتری و : 690 

زیلبرمان, 

آندرئاس 1678-1734) 5۱۱06۲۳۱۵۲۳), ارگساز آلمانی: 459 

زیلبرمان. 71 

گوتفرید (1753-1683), ارگساز آلمانی: 459, 460, 470 


ژاکار, 

دستگاه بافندگی 295 :3000۷56۳0[ 

زاکری ها 200016۲165 

روستاییان فرانسة شمالی که در شورش ژاکری (1358) علیه اشراف و 
سربازان تاراجگر شرکت داشتند: 284 

ژامائیی, 

جزيرة ۵۲۳5162(, هند غربی, اکنون مملکت مستقل: 226, 227, 298 

ژان پنجم ۷ 01۱۲۱ 

شاه پرتغال (1750-1706): 570 

زاندارک ۶1412-1431) ۸۵۲۳6 0۴ 63۲7(), قهرمان ملی فرانسه. از قدیسه 
های مسیحی: ولتر و : 407, 408, 26-424 543 

ژانسنیستها 05611515 

پیروان آیین یانسن: 9, 18, 23, 39, 290, 388, 679, 824؛ در پارلمان 
پاریس: 710, 855؛ در پارلمان تولوز: 806؛ و پاسکال: ۰417 دشمنی با 
آزادی اندیشه: 818؛ و روح القوانین: 402؛ و فرمان نانت: 18, 19؛ 
فلوری و : 305؛ لامتری و : 688 لویی چهاردهم و : 851؛ مادام دو تانسن 
و : 340؛ ولتر و : ۰417 797؛ و یسوعیان: 289, 849, 851, 852؛ و نیز: 
یانسن؛ ایین 

ژرسن ]6۲5۱۲), 


فروشندة آثار هنری: 29, 35 

ژرمن ها 36۲۲۳۱۵۲۱5), ۱ 

قوم قدیم, که قبل از توسعه طلبی: در شمال المان. جنوب سونئد و 
دانمارک, و سواحل بالتیک مسکن داش561 8۱۲۱ 

زرمنی, 

قوانین 491 :۱۵۷۷ 6۲۳۳۵۲۱ 5) 

زرن» 

ژاک 0۵6۲۱۳۱ (9ت1702), نقاش اهل والانسین: 28 

زروه؛ 

دکتر 6۲۷۵15 (مط 1723): 44 

شهر و ناحیه,. شرق فرانسه: 833 

پیر دو 1713-1797) ع6۱۷0۲0(), خوانندة فرانسوی: 316 

ژنو 36۲۱6۷۵), 

شهر و ایالت (< کانتون), جنوب باختری سویس: 531, 533, 535, 539- 
2 اکادمی : 541؛ اخلاقیات در : 540؛ اقتصاد : 539؛ انجمن روحانیون 
کالونی : 540؛ توصیف د/ الامبر از : 542-539, 759؛ چاپ در : 535, 
6 558 حکومت : 539, 540 دین در : 540, 541؛ سانسور در : 
6 شوراهای : 539, 540: قانون اساسی (1737): 540؛ ولتر در : 
1 5:42, 818, 822, 823 هنر و ادبیات در : 541, 542 

ژنو 

درياچة, بین سویس و فرانسه: 535 

ژوبر ]0۱106۲[ 

شخصیت : : بینوایان 

ژودن؛ 

مادموازل 748 :0010[ 

ور 0۲6 

ناشر اهل روان (مط1734): 413 

ژورا, 

کوههای 3( شمال فرانسه و غرب سویس: 7 300( 

ژوردن 0۱1۲05۱۲ 

شخصیت : : بورژوای نجیبزاده 

ژوریو» 

پیر 13 1637-17) اع۲۱6ا(), عالم الاهیات پروتستان فرانسوی: پا 811 
زوسیو, 


آدرین دو 1797-1853) باعا5ونال), گیاهشناس فرانسوی: 631 


ژوسیو, ِ 
انتوان دو (1758-1686), گیاهشناس فرانسوی: 630, 635 


زوسیو, ۳ 

انتوان لوران دو (1836-1748), گیاهشناس فرانسوی: 631 

زوسیو, ۱ 

برنار دو (1777-1699), گیاهشناس فرانسوی: 628, 630, 635 

زوسیو, ۱ 

ژوزف دو (1779-1704), گیاهشناس فرانسوی: 630, 631 

ژوفرن» 

مادام 660۲۲۲۱۱/ ماری ترز روده (1777-1699), بانوی سالوندار 
فرانسوی: 330, 775, 845؛ و دیدرو: 750 756-754 سالون : 340, 
5 648 و فیلسوفان: 865؛ کمک به دايرة المعارف: 707 

ژوکور 

لویی دو 1704-1779) ]01000۱1۲ا3), دانشور فرانسوی: 7/13 714, 719 
ژولی 6االال 

شخصیت : : هلوئیز جدید 

ژویی ۱۱۷نال 

شهر, شمال فرانسه: 32906 

زیگ 019۱6 1 


زینو 
کلود 1673-1722) 0:۱۱0۴), نقاش و حکاک فرانسوی: 28, 29 


س‌ 
فادام دو 530۲310 (مت : حد1695): 21, 22 
سایفو 5300۲۱0 
شاعرة یونانی (مط: اوایل قرن ششم ق م): 238 
تدن» 
دنیل 5۱1070, پزشک انگلیسی (مط1760): 663 
ززبا: ۷ 
تن 
رابرت, پزشک انگلیسی (مط 1760): 663 
ساخالین 


جزيرة 921111۳0, کنار ساحل خاوری سیبریه, بین دریای اختسک و دریای 


ساد, 

مارکی دو 5306/ دو ناسین آلفونس فرانسوا (1814-1740), نويسندة 
فرانسوی اثار روانشناسی و فلسفی. شهرتش به سبب داستانهای 
مستهجن اوست: 877 

ساراباند 5۵۲۵06۳00 ۲ 

نوعی رقص اسپانیایی و موسیقی مخصوص به ان: 473 


ربین» 
گابریل دو 1729-1801) 53۳11۳6), فرماندة پلیس پاریس: 716 


ساردنی, 

جزيرة 5370102 مديترانة باختری, ایتالیا: 131, 490, 492, 512, 515 
ساردو, 

و 
ساسکویهنا, 


رود 6۲51۱۳2 /5۱50۱, کشورهای متحد امریکا: 594 

ساعت: تکامل سازی در قرن هفدهم: 5ظ؛ سازی در ژنو: 539؛ نجومی 
لویی پانزدهم: 351 

سافک 5۱1۲۲0۱, 

ولایت ساحلی, شرق انگلستان: 589 

ساکس 5370۲۱۷ ۱ 

در اصل سرزمین ساکسونها, نیز دو کنشین قدیم شمال باختری المان: 
۱0 47 453, 527 و اتریش: 510, 513, 514 و پروس: 515؛ در 
جنگ بزرگ شمالی: 494؛ معماری در : 449, 450 

ساکس, 

بانک دولتی: 520 

ساکس, 

موریس دو 3-2 مارشال دو ساکس (1750-1696), مارشال فرانسه و 
یکی از بزرگترین سرداران عصر خود: 124 125, 301, 314-312, 371 
2 0 515 

ساکس - گوتا 3«6-001۳03, 

دو کنشین سابق, المان مرکزی: دوک و دوشس : 528 

ساکس - وایسنفلس ,٩326-۷۷/6]556۱۲6/5‏ 

دو کنشین سابق: 257 

ساکس - وایمار ,٩36-۷۷/6۱۲۳۱۵۲‏ 

دو کنشین سابق, آلمان مرکزی: 465, 467 

ساکسون ها 537015, 

قوم ژرمنی که در قرن ششم در جنوب خاوری بریتانیا مستقر شدند و با 


آنگلها ممالک آنگلوساکسون را بنیان گذاشتند: 511 
سالامانکا, 
دانشگاه 53۱300۱8۳062, سالامانکا, اسپانیا: 823 
سالبتریر, 
بیمارستان 3۱06]۲16۲6, پاریس: 666 
سالرنور 
اموزشگاه پزشکی 9216۲۳۳0 سالرنو, ایتالیا: 6068 
سالزبورگ ,٩3۱20۷۲9‏ 
شهر و ایالت, غرب اتریش مرکزی: 487, 488, 494 
سالماسیوس, 
کلاودیوس 15ا|5۵۱۳۳85/ کلود دو سومز (1653-1588), اومانیست 
فرانسوی: 561 
سالون 50۱0۲ 
مجامع ادبی که معمولا در کاخ ملکه ها یا زنان اشرافی دوستدار ادب وهنر 
تشکیل می شد: انگلستان: 89؛ اولباک: 775-773 های پاریس: 25, 26 
342-8, 865, 866؛ دوشس دو من در سو: 26؛ لیدی مری در ونیز: 
9 مادام دو تانسن: 339, 340 
سالون. ۳ 
نمایشگاه اثار هنری, مربوط به هنرمندان در قید حیات که در سالون کارة 
لوور برگزار می شد: 352, 356, 361, 363 
سالون 1765: 731 
سالون کاره 02۵۲۲6 531070: سالون (لوور) 
مرلست؛ 
دیوک آو 50۳6۲56/ چارلز سیمور (1748-1662), سیاستمدار انگلیسی: 
102 
ساموا, 
جزایر 5۵۲۳۱۵۵, اقیانوس کبیر جنوبی, بین هونولولو و سیدنی: 623 
سانتاکروز, 
جزایر ۲۱2 3۵1۱]2, اقیانوس کبیر جنوبی, جزو جزایر سلیمان: 625 
سان جووانی لاتران. 
کلیسای ۱۵]6۲3۲0 610۷۵0۲۳ 5200, رم: 258 
سانچو پانتا ۲۵۲2۵ 53۲۱6۲0 
شخصیت: دون کیشوت 
ساندرسن, 
نیکولس 1682-1739 53۱1۲06۲50۲7), ریاضیدان انگلیسی: 699, 571, 
1 702 


سانس 2۲05, 
شهر شمال خاوری فرانسه: 7 349 


زبان 53 زبان کلاسیک هندوستان: 564 

سانسور: در فرانسه: 368, 394, 416, 558-556؛ ‏ و دايرة المعارف: 
1 714 کربیون در راس ادارة ‏ : 376: فیلسوفان و : 291, 
7 ,۰ مالزرب در راس - : 394 681 705 ۰,710 758 د 
کشورهای مختلف: 556؛ مونتسکیو و : 031 

سان سوسی؛ ِ 

کاخ 5۵۳550۱6 شلوس سان سوسی. اقامتگاه فردریک کبیر در 
پوتسدام: 350, 353, 456, 458, 521-519, 524, 527 

سانکتوس 5۳6115 

ساوذی, 

رابرت 1774-1843) 50۱۳6۷), شاعر و نويسندة انگلیسی: 594 

ساووا 0۷(« 

ناحية تاریخی, جنوب خاوری فرانسه و شمال باختری ایتالیا: پا 8, 490, 
509 

ساوونری 53۷0۲۱۲۱6۲۱6 

کارخانة فرشینه بافی, فرانسه: 346 

قدیس 56005112۲ .]5 (فت : حد288), شهید مسیحی رومی: 20 

,٩20۵]۳ سبت‎ 

روز شنبه در نزد بهود: 123 

سپالانتسانی؛ 

لاتتسارو 1729-1799 509۱۱2۳022101), طبیعیدان ایتالیایی: ۸642 054, 
6 790 

سپرداران 50۱۱۲۵5 7 
در نظام فتودالیته, گروهی در مرتبة پیش از شهسواری, که وظيفة آنان 


لسینتتتر؛ ۳ 

هربرت 1820-1903) 506۳066۲), فیلسوف انگلیسی: 404 
سپیتهد 0« 

قسمت خاوری تنگة بین همپشر و جزيرة وایت؛ انگلستان: 023 


ستاره شناسی : نجوم 

ستای پوجز 204 :۳۵0965 5016 

ستاکبورت ۰ 

تال دو 1 

بارون دو ۱۵۷۲3۷ 06 52۱/ مارگریت زان کوردیه دو لونه (1684- 
0۵ بانوی ادیب فرانسوی: 26, 341, 368 

ستانتن هارکوت 236 :۳۱۵۲60۱۲۲ 501010۲ 

میدان 510015125 نانسی: نرده های شباک آهنین : 349 

ستانیسلاس اول لشچینسکی ۱۵5267۷5۷ ۱ 001۱۱525, 

شاه لهستان (1709-1704 و 1735-1733), و دوک لورن و بار (1737- 
6) 306, 309, 312, 349, 351؛ و ولتر: 408, 437, 438, 440 
ستانیسلاس دوم پونیاتوفسکی ۴۵۳۱۱۵۲۵۷۷5 ۱۱ 500515, شاه لهستان 
(1795-1764): 755, 813 

ستاوربریح تلوا لت 

7و , غرب انگلستان مرکزی: بازار مکارة : 1 


۳ا۹۵/ جان دلریمیل (1747-1673), دومین ارل ستر. سردار و 
سیاستمدار اسکاتلندی: 21 

سترابری هیل ۲۱۱۱۱ 51۲۵۷۷۵6۲۲۷, 

قصر والپول در تویکنم: 206, 243 

سترآدا دل بو 

آنا ماریا 0 06۱ 5۲۲30, خوانندة ایتالیایی (مط1730): 265, 266 


ستراسبورگ 0۲9 5]۲250, 
از شهرهای ازاد امپراطوری مقدس روم. اکنون شمال فرانسه: 287, 
9 347, 370, 529 


سترفرد, ۱ 

ارل آو 5۲۲۵۲۲۵۲0/ تامس ونتورث (1641-1593), سیاستمدار انگلیسی: 
177 

سترلینگ 5۱۱۲۱۱۱9, 

شهر و ایالت, اسکاتلند مرکزی: 104 

سترن؛ 

لارنس 1713-1768) 56۲0۲6), نويسندة انگلیسی: 225, 228, 376, 
6 33 7, 774 


و 


خیابان 5۲۲۵۲۱0, لندن: 70 

ستریچی, 

5٩۲۵6۳6۷ )1671-1743(: 620 جان‎ 

ستفرد, 

هنریتا 51277070, همسر کربیون (پسر): 376 

ستنبروهولت 626 :5۲6۳00۲۵0۳۱۷۱۲ 

ستنپ, 

جیمز 1673-1721) 52۲0۳6006), سردار و رجل انگلیسی: 21, 91, 
2۸ 105 115 


ستنپ, 


دورمر فیلیپ: چسترفیلد. چهارمین ارل آو 


ین ۵ 

فیلیپ: چسترفیلد. سومین ارل او 

تن 2 

فیلیپ (1768-1732), پسر چهارمین ارل او چسترفیلد: 98-92 

ستندال 5۲0۳۱0۳۵۱, 

اسم مستعار ماری هانری بیل (1842-1783), نويسندة فرانسوی: 756 
ستنک رکه 66۳۱۷6۲۱6], 

دهکده ای نزدیک مونس؛ بلژیک, محل شکست ویلیام سوم (انگلستان) از 
قوای فرانسه: 523 

ستو 5]0۷۷6, 

قصر خاندان تمیل (دوکهای باکینگم) در باکینگم شر: 87 243 باغهای : 
243 


ستورتونت؛ 
سایمن 5۲۲۵۷۵۲۲ (مط 1612): 55 


ستو کس, 
رود 4 در اساطیر یونان؛ زار کنو ی رود هادس: 191 


ستیریا 5۷۲۱۵ 
ایالت, اتریش: 486 


رِ 


ریچارد 1672-1729) 5166۱6), نويسندة ایرلندی: 75, 88, 201, 2007, 
2 245 260 


ستیونز 
جوانا 5 داروساز شیاد انگلیسی (مط1739): 661 


سنیونسن؛ 
رابرت لویس 1850-1894) 56۷6۳050۳0), نویسنده و شاعر انگلیسی: پا 


تاریخی او موْثر افتاد. گویند هنگامی که دربارة نظام کنفوسیوسی چین 
درس می گفت, شوگون ای یه نوبو چنان مستفرق درس او می شد که در 
فصل تابستان پشه ها را از سرخود نمی راند و در فصل زمستان جز برای 
پاک کردن آب بینی خود, رو از جانب دانشمند نمی گردانید. تصویر دقیقی 
که هاکوزکی از پدر خود به دست داده است. نمودار ساده ترین و بهترین 
وجه زندگی ژاپنی است: 

از آن زان که مه فهم کنه انیا بانل آمدهت تیاه دارم که خریان زند کیتن 
همواره یکسان بود. همیشه ساعتی پیش از طلوع آفتاب پرمی خاست, 
تن با آب:شرد تشه می کزرد اه مه‌های. خود. زا شتخضا می آراست. 
وقتی که هوا سرد می شد, زنی که مادر من بود, در صدد برمی آمد که 
برای او ات گرم فراهم آورد. اما او اجازه نمی داد, زیرا| مایل نبود که 
خادمان را به زحمت اندازد. چون از هفتادسالگی گذشت ومادرم نیز در 
عمر پیش رفت.: گاهی که هوای سرد تحمل ناپذیر بود, فحفر یز آتشی: به 
داخل می آوردند, و آن دو پاهای خود ها تشک ار ری تاره هی 
خوابیدند. ظرفی کتان .آنتتن می گذاشتند و پدرم, به هنگام بیدار شدن. 
اه ات گرم ارم نید هر دو آیین بودا را حرمت می گذاشتند. پدرم؛ 
بسن ان اکم وی دحاحه خوو با می اراست: هرک از ادا کر سس 
به بودا عفلت نمی کرد مهد ازءلباس پوشنندن: با رامی :قزر انتظاز .صیح 
می نشست و آنگاه به سوی کار رسمی خود می شتافت؛ ... هیچ کس ندید 
که خشمی از او ظاهر شود. و من در خاطر ندارم که هیچ گاه, حتی موقعی 
ملامت کسی ناگزیر می شد؛ هرگز سخت زبانی نمی کرد؛ تا مرز امکان 
در کوته سخنی می کوشید؛ رفتاری پروقار داشت: هرگز او را برافروخته یا 
آشفته با بی شکیب ندیدم؛ ۱ .. اطاق خود ر پاک نحاه قی: دایننت» تصویر 
کهنه ای فرصوای ا ای ات بود و چند گل در گلدانی نحام خی ژافتت 
بی میل نبود که با تماشای آنهاء بام را به شام رساند؛ گاهی با الوان سفید 
و سیاه تصویر می کشید, و رنگهای دیگر را خوش نداشت؛ به هنگام 
نندرستی, , به هیچ روی خادم را به زجمت نمی انداخت. بلکه خود کاری را 
به انجام می رسانید. 

کال دای 

بانو سی شوناگون- کامو نوچومی 

آرای هاکوزکی هم مورخ بود و هم مقاله نگار, و تأثیر او در مقاله نگاری, 
که شاید دلاویز ترین شاخة ادب ژاینی باشد, عظیم است. قهرمان این 
حوزه هم, مانند قهرمان حوزة داستان نویسی, یک زن است: بانو سی 
شوناگون. صاحب ماکورا زوشی. یعنی «یادداشتهای بالشی», معمولا 
نخستین و والاترین صقاله نحاه تاینی بم شسار مین آند. وی, که همعصر بانو 
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سرفداری 56۲۲00۳۲: در آلمان: 447 در اتریش: 487؛ در پروس: 504؛ 
زوال در انگلستان: 50؛ زوال در سویس: 535؛ در فرانسه: 287, 293 
سرلیو, 

سباستیانو 1475-1554) 56۲۱۱0), معمار ایتالیایی: 186 

سرمایه داری 0۵0110115۳0۱: دیدرو و : 742؛ رشد در انگلستان: 58, 111 
سرناد 56۲6۱0806 _ ۲ ۱ 

در موسیقی, قطعة اوازی پا سازی با فرم ازاد. و نیز اواز همراه با 
موسیقی که در هوای ازاد به منظور ستایش از معشوقه خوانده شود: 
4163 

سروان,؛ ۱ 

ژوزف میشل انتوان 865 ,819 :(1737-1807) 56۳/3۲ 

سروانتس, 

میگل د 1547-1616) 6۲۷۵۲۱۲۵5)), نویسنده و شاعر اسپانیایی: 33, 
6 606, 733 

سرواندونی, 

زان نیکولا (جووانی نیکولو) 1695-1766) 56۲۳۷3۵۲00۲۱), نقاش و معمار 
ایتالیایی مقیم پاریس: 249 


سروتوس. 

میکائل 553 1511-1) 61۱15 56۳۷), عالم الاهیات و پزشی اسیانیایی: 540 
541 

سرود نیایش/ هیمن ۲۷۲۱۲, سرودی در مدح و ستایش ارباب انواع, خدا, 
قدیسین, يا قهرمانان: 273 

سروین؛ 
ابه 56۳۷۱6۲ (مط10 17): 5 

سری؛ 

سریانی 5۷۲۵۱ 

از زبانهای سامی, منسوب به سوربه. 299 

سفالگری: در آلمان: 455؛ در فرانسه: 347 

سفینکس «50۱۱۱۲۱/ ابوالهول, 

در اساطیر پونان؛ هیولایی که نزدیک دروازة تب مقر داشت و از عابرین 
معمای مراحل سه گانة عمر انسان را می پرسید. و چون جواب نمی دادند 
آنان را پاره می کرد: 98 

سقراط 469-399) 5ع]00۲۵1وق م), 

فیلسوف یونانی: 168, 687, 820, 827, 845 


سکات. 

والتر 1771-1832) 5601), شاعر و رمان نویس انگلیسی: 228, 658 
سکاربره 503۲00۲۵0۱91, 

شهر, یورکشر, کنار دریای شمال, انگلستان: 90, 230 

سکارپا, 

آنتونیو 1747-1832) 502۲0), جراح و کالبدشناس ایتالیایی: 654 
سکارلاتی, 

آلساندرو 1660-1725) 562۲۱۵11), آهنگساز ایتالیایی: 258, 259, 268, 
02« 

سکارلاتی, ۲ 

جوزپه دومنیکو (1757-1685). آهنگساز و کلاوسن نواز ایتالیایی: 257- 
9 262, 474 

سکارون, 

پول 1610-1660) 52۲۲0۲), شاعر و نويسندة فرانسوی: 191, 691 
سکالیژر. 

ژوف ژوست 1540-1609) 561196۲), ریاضیدان. فیلسوف, زبانشناس, 
و منتقد ایتالیایی مقیم فرانسه: 561 

سکالیژر. 

ژول سزار (1558-1484), پزشک و عالم ایتالیایی مقیم فرانسه: 361 
ماریا (مولی) 6۲۲6۲۲ (ف1738), همسر والیول: 240 


اوژن 1791-1861) 50۲[06), نمایش نویس فرانسوی: پا 372, 374 


سکربلیرس. ۱ 

باشگاه 90۲۱0۱6۲۱15, انجمنی ادبی در انگلستان که در حدود 1713 برای 
هجو «همة ذوقهای بد در دانش» تاسیس شد: 191, 209 

سکستان ]6(۲21۱, 

اسبابی سبک برای اندازه گیری فاصلة زاویه ای بین دو شی ۶: اختراع َ 
002 

سکوتیا 50۷۲۲۱۱۵ 

9 قسمتی از جنوب خاوری اروپا, بین کوههای کارپات و رود دون: 
سکوتیسم 5)0]157, 

اموزة فلسفی و الاهی دانزسکوتس: 929 

سکون 060۳6, 

دهکده. پرت شر, اسکاتلند: 104 


سکوندا, 

شارل لویی دو 960۲051: مونتسکیو, شارل لویی دو سکوندا 

علم: پایه گذاری : 561 

سکیپیو آفریکانوس, 

پوبلیوس کورنلیوس 243-183) ۸۲۲۱6۵۱۲۱5 1010وق م). سردار رومی: 
203 

انتوان لویی 1726-1792) 5696۲), صاحبمنصب فرانسوی. عضو 
پارلمان پاریس: 864 

سلاو ۱0۱19۲۱, 

شهر, باکینگم شر, انگلستان: 606 


سلسیوس, 
آندرس 1701-1744) ونااواع), ستاره شناس سوئدی: 615 


سلکرک؛ 

الگزاندر 1676-1721) 56۱۷1۲۷), دریانورد اسکاتلندی: 622 

سلون؛ 

هانس 1660-1753) 5۱0۳06), پزشک و طبیعیدان انگلیسی: 560 657 
6009 

سمالت؛ 


توبیاس جورج 1721-1771) 5۳۳0۱۱666), داستان نویس انگلیسی: 68, 
2 75 231-226, 869؛ تأثیر فیلدینگ بر : 225, 226؛ و چشمه های 
باث: 90 و زندانهای انگلستان: 83؛ و نامه های لیدی مری: 241؛ واربرتن 
و : 142 

سمدلی ۲۳۱۵0۱6۷, 

ناشر لندنی: 193 

سمفونی ۲۲۱۵۲۱۵۲۱۷ 5۷؛ 

در موسیقی سازی, قطعه ای برای یک ارکستر کامل؛ که معمولا در چهار 
حرکت و به صورت سونات ساخته می شود: پیدایش : 461 


ویلیام 1697-1763) 5006۱۱:6), متخصص انگلیسی مامایی: 665 


سمین؛ ۳ 

جان 1724-1792) 5۲۳6۵10۲), مهندس و مخترع انگلیسی: 615 

سمیت,؛ 

ادم 1723-1799) 5۳۳۲۱۲۲), اقتصاددان اسکاتلندی: 58ظ, 70, 111, 122, 
5 79, 201, 206, 424 ۸620 ۰,720 768, 774, 864 


جیمز ادوارد 5۳۳۱۲۳ (مط 88 17): 630 
سمینا 56۲۲۱۲۵ 
شخصیت : صادق. پا راز سرنوشت 


لسن ؛ 
رود 56۱۲6, شمال فرانسه: 318 


۰ 

جنگل 5603۲۲, شمال فرانسه: 317 

سن - بارد 

کشتار ۱3۳۳۵0۵ 07 ۱/952076, کشتار پروتستانها در سلطنت 
شارل نهم در پاریس (اوت 1572): 44, 5:49, ۸676 ۸679 811, 837, 
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سن "۳ بلون؛ 

ماری دو 86101-]511۱, همسر بوفون: 635 
سبیه؛ 


ان 1742-1809) 56۱616۲), طبیعیدان و کتابشناس سویسی: 634 
سن پطرزبورگ ۳6۵۲۵۲500۷۲9 .51, 


شهر, پایتخت قدیم رو سیه [لنینگراد کنونی]؛ اتحادجماهیر شوروی: 45د, 
7 573 5 755۶5 رصدخانة : 755 


سن پطرزبورگ, 
آکادمی شاهی: 453 59 ۱7۸2 79:, 609, 622, 776 


سن - پیر» 

آبه دو 5۱۳۲-۳۱6۲۲6/ شارل ايرنه کاستل (1743-1658), نويسندة 
فرانسوی: 334, 380, 381, 516, 834, 862 
سن - پیره 

کلیسای جامع. ژنو: 539 

سنت - ابی 812 :۸۸۵۱۷ .5۲ 

سنت آلبن 5310-۱0۱۲ 

شخصیت: پدر خانواده 

سنت البنز ۸۱۵۵۱5 .51, 

شهر, جنوب خاوری انگلستان: 216 

سنت - آتین؛ 

کلیسای 5160۱6۲ .51, تولوز: 808 


کلیسای 1160۱۲۳6 .1, دیژون: 335 
سننتار, 
مارگریت 531061۵۲, همسر شاردن: 359 
سنت اندروز, 
دانشگاه ۸۱۵۲6۷۷5 .5۲ سنت اندروزء اسکاتلند: 123 
۳ اوستاش. 
کلیسای ۴۱۹۲۵01۱6 .91, پاریس: 337 
سنت - آونوره, 
خیابان ۲۱0۳0۲6 .1, پاریس: 339 
سنت - بوو 9 
شارل اوگوستن 1804-1869) 531۳0۲-86۱۷6), تاریخنویس و منتقد ادبی 
فرانسوی: 32, 98, 304, 379, پا 619, 747, 770 
سنت پتریک. 
کلیسای جامع ۲۵۲۲۱۲ .91, ایرلند: 119, 120 
کلیسای جامع الاه۳ .1, لندن: 144, 245 
سنت جورج؛ 
میدان 660۲06 .91, لندن: 137 
سنت جیمز 3۲65[ .51, بخش کلیسایی, انگلستان: 663 
سنت جیمز» 
خیابان, لندن: 71 
سنت جیمز» 
0 خیابان سنت جیمز, لندن: 101 
نمازخانة: 4 272 
سنت دیوید 
خیابان ۲۵۷۱0 .51, ادنبورگ: 179 
کلیسای ۲60/۱6۲ .51, لندن: 112 
سنت - کاترین, 2 
گورستان 0۵1۳06۲۱۳6 .9۲, ابویل: 813 
جیمز 166 :0191۲ ٩].‏ 
سنت کلمنت دین؛ 
کلیسای 0۵۲6 016۳۱6۳۱۲ .5۲ انگلستان: 244 
سنت مارتین؛ 


کلیسای ۷۱۵۲۲۱۲ .5۲. میدان ترافالگار لندن: 244 
سنت مری - لو - سترند. ۲ 

کلیسای ۱6-5۲۲۵۲۱0- ۱۵۲۷ .1, انگلستان: 244 
سندز», 

سمیوئل 116 :5۵00۷5 

سن دنلی؛ 

دیر 6۲۱15( .]5, سن ‏ دنی, فرانسه: 23, 554 

سن - دومینیک, 

خیابان :۱0۲۲۱۳۱۱۵۱ .51, پاریس: 341 

سند ویي» ۳ 

نخستین ارل آو 52۵۳00۷۱6۳: مانتگیو, ادوارد 
سندیکاهای کارگری: آغاز جنبش : 59 

سن - روش 

کلیسای 0 ., پاریس: 98 31 

ویلای 691۱[ .]5: له دلیس 

سن - ژان ‏ لو - رون 

کلیسای 6۵۲0-16-۳0[ .51, پاریس: 25, 578 
سن - ژرژ - دو - زن؛ 

دیر379 :6۲۲65 660۲965 .51 

سن - ژرمن؛ 

کنت دو 06۲۳۲8۱۲)-]51۳0 (حد1784-1700): 54 
سن - ژرمن - ان - له 66۲۲۳۱۵۱۲۱-۰6۱-۱۵۷6) .], 
سن - ژوزف؛ 

صومعة 05601[ .51, پاریس: 341 

کلیسای ۱66واباو .51, پاریس: 28, 349 

مجمع, فرقة رهبانی در فرانسه (1641): 378 

سن - سیمون» 

دوشس دو 25 :51۳-5۱۲۳۲0۲۳ 

سن - سیمون» 

دوک دو/ لویی دو رووروا (1755-1675), تذکره نویس و درباری 
فرانسوی: 9-7, 15, ۸22-20 25, 33, 36, 302؛ توصیف از دهقانان 
فرانسه: 294 و دوبوا: 4 د؛ و سیستم لا: 14؛ و فیلیپ دوم د/ 


اورلئان: 19, 34؛ و لویی چهاردهم: 33, 34؛ و ولتر: 37, 38 
سن - شامون, 
بارون دو 328 :0787۳00۳00-]51۳ 
سن - فلورانتن, 
لویی دو 1705-1777) 531۲۱-۳۱0۲6۳۱۲), دولتمرد فرانسوی: 810 
سن - کانتن ۱16۲۲۱۲ .1, 
شهر. شمال فرانسه: 365 
سن - کروا ‏ دو ‏ لا - برتونری, 
کلیسای 336 :0۲۳۵۱۷-۵06-۱2-8۲6۲0۳0۲۱6۵۲۱6 .]5 
سن - کلو 10۱0 .51, 
شهر. شمال فرانسه: 21, 287, 774 
سن - گال 6۵۱160 .51, 
شهر, و ایالت. شمال خاوری سویس: 533, 535 
سن - لامبر, 
ژان فرانسوا دو 1716-1803 ]5۱۲-12۲۳06۲), نويسندة فرانسوی: 
3 413, 439, 440 42, 774 861, 872 
سن لوران ]3۱۳۱۲-1011۲ 
پیشکار فیلیپ اول د/ اورلثئان: 7 
سن - لویی, 
برج 0 ۰ محل مطالعات بوفون, مونبار: 634, 635, 641 
سن - مالو, 
۵ 0, شمال باختری فرانسه: 688 
سن - مدار, 
را 9 :602۳0 ٩.‏ 
سن - مور 
دیر ۷۵۱1۲ .51, متعلق به بندیکتیان, پاریس: 287, 562 
سن میشل ۱۱۱۵۱۱6۱ ]521۳0, 
نشان, فرانسه: 350 
کالج. پاریس: 7 
سنون؛ 
دیر 56]0۲۱65, سنون, فرانسه: 562 
سو 566۱«۷, 
شهر. شمال فرانسه: 6, 10, 20, 26, 27, 341, 347, 437, 777 
سوابیا 5۷۷/۵0۱2, 
ناحية تاریخی, جنوب باختری آلمان: 510 


سوئتونیوس ترانکیلوس, ۲ 

گایوس ۲۲۵۱0۱۲۱5 5۱6۲0۲۲۱5 (حد140-69), زندگینامه نویس رومی: 
547 

سود 658 ,65 :5۷/۵06۳ آیین لوتری در : 555؛ در جنگ بزرگ شمالی: 
4 روشنگری در : 559؛ سانسور در : 556 

سوئد. 

آکادمی شاهی علوم/ آکادمی شاهی سوئد/ انجمن پژوهندگان: 559 

سوار, 

ژان باتیست آنتوان 1732-1817) 5۱3۲0), نويسندة فرانسوی: 753 
سواران دمیریپ, 

انجمن ۲3000۳05( ۱۵۲۲۱۱۲۱۵, اسکاتلند (مط قرن هجدهم): 123 
سواسون 0155015, 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 312 

سوئیت 6]ل5۱, 

نام معمولی هر قطعة موسیقی سازی غیر از سونات, که در چند حرکت 
نسبتا کوتاه و متوالی تصنیف شده باشد: 273, 5 47 

ماریا کلمنتینا 1702-1735) 5001653), همسر جیمز سوم انگلستان: 
124 

سوبیسکی, 

یان 5001651: یان سوم سوبیسکی 

سودگری, ۱ 

مذهب ۱۱۱۱0۵۲121۱15۲۳7 در علم اخلاق. نظریه ای که انچه را متضمن اکثر 
خیر برای اکثر افراد است میزان اخلاقی بودن آن می داند: 592, 764 
769 

سور ۲65 6۷, 

شهر. شمال فرانسه: 242, 318؛ چینی سازی در : 295, 319, 344, 
217 

سوربون؛ 

دانشگاه 50۲00۳۲6, پاریس: 554, 55, 557, 565, 6۵37, ۰,710 711 
948 

,٩۱1۲2۵1 سورت‎ 

شهر, ایالت گجرات, غرب هند: 415, 564 

سورل. 

انیس 1422-1450) 50۲6۱), معشوقة شارل هشتم فرانسه: 311 

سوربه 025 :5۱/۵3 


٩۱123۳۱۳۲6 سوزان‎ 

شخصیت: زن متدین 

سوسور: 

اوراس بندیکت دو 1740-1799) 53۱55۲6), فیزیکدان و زمینشناس 
سویسی: 541, 615, 616, 626 

سوسور: 


نیکولا دو (1790-1709), متخصص فرانسوی کشاورزی: 85 

سوسوره ۳ 
نیکولا تلودور دو (1945-1767), شیمیدان و عالم فیزیولوژی گیاهی 
سوسیالیسم 12 :5061115770 الوسیوس و : ۰759 دیدرو و : 742 


جزایر 5001617, اقیانوس کبیر جنوبی, جزو پولینزی فرانسه: 624 
سوفسطاییان 677 :500۲۱۱55 

سوفوکل 500۳00166 (حد496- حد4(06ق م), شاعر تراژدی نویس 
یونانی: 41, 208, 218, 745 

سوفی 5001۱16 

شخصیت : پدر خانواده 

سوفیا 1630-1714) 500۱2), 

همسر ارنست آوگوستوس: 100 

سوفیا دوروتتا 57 1687-17) ۱0۲0۲۱۱63 500۱۱2), 

همسر فردریک ویلهلم اول: 492 

سوفیا دوروتتا (1726-1666), همسر جورج اول: 100, 101 

سوفیا شارلوته 1668-1705) ]۳۵۲۱01 500۱۱2), همسر فردریک اول 
پروس: 107, 257 

سوکینوس, 

فاوستوس 1539-1604) 501۳۱5), مصلح مذهبی ایتالیایی: 496 
سوکینوسیان 5001۳۱2۲5, 

پیروان نهضت ضدتئلیئی سوکینوس: 135, 142, 541 

صومعة 0۱0612115الا, ایسی, نزدیک پاریس: 304 

سولمز 50۱۲6۵5, 

شخصیت: کلاریساء يا سرگذشت یک بانوی جوان 

سولی؛ 

دوک دو 5۱۱۱۷/ ماکسیمیلین دو بتون (1641-1560), سیاستمدار 
پروتستان فرانسوی: رایزن هانری چهارم: 38 


سولی؛ 

دوک دو (مت1670): 38, 46 

سولی ‏ سور - لوار 5۱(۱۱۷-5۱۲-۱۵۱۲6, 

سون؛ 

کوههای ۵۲۱۳65 06۷), فرانسة جنوبی: 

سونا 53۷۵1۱۳۱۵۱ 

شهر, جنوب خاوری جورجیا, کشورهای متحد امریکا: 148, 149 

سونات 50۲۱۵]2, ۲ 

در موقی( قطعه ام که غالبا درسشه با مار سر کت و اسان در یک 
حرکت تصلیف می شود و امروزه [فظ سونات معمولا به آثاری اطلاق می 
شود که برای یک يا دو نوازنده ساخته شده باشند: 273, 461 

سووبوف, 

مارکیز دو 329 5٩0۷6006۷۲:‏ 


سویج» 
ریچارد 21697-1743) 53۷296), شاعر انگلیسی: 184, 193 
سویس ۷۷/۱26۲/3۲۱0, 
کشور: 387, 550-531, 626, 714؛ اقتصاد : 535؛ حکومت : 535-533؛ 
دهقانان : 535؛ دیت : 535؛ دین در : 536, 555, 556؛ سانسور در : 
6 کانتونهای : 535-5933ظ؛ نظر سمیوئل جانسن دربارة : 532 

سویفت, 
۳۳ 1667-5) 5۷۷۱6), نويسندة انگلیسی: 63, 88, 102, 120, 
1 پا 206 263, 842؛ و ایرلند: 119-117؛ و بالینگبروی: 112؛ و 
پوپ: + 189, 193-191 با 9 و والیول: 112؛ ولتر و : 277, 
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سویل, ۱ 

الیزابت 93۷۱۱6, مادر ارل او چسترفیلد: 91 

سویل, ۲ 

جورج: هالیفاکس. مارکوئس او 

سوینیه, 

مادام دو 56۵۷۱9۳06/ ماری دو رابوتن شانتال (1696-1626), بانوی ادیب 
فرانسوی: 231؛ نامه های : 236, 241 

سه قو, 

مهمانخانة 5۷/۵05 ۲۳۲۵۵, لایپزیگ: 460 


سیبر؛ 
سوزنامریا 1714-1766) 01096۳۲), بازیگر و خوانندة انگلیسی: 270, 


موراساکی بود از خاندان مشهور فوجیوار | برخاست و افتخار ملازمت 
ملک را اف هن نوی بر کلف : رفصحتاطراف ور رای کرد 
امن نتم از ات ارت ام ی اصل اراس ی 
از مرگ ملکه. سی شوناگون گوشه گرفت. بعضی گفته اند که در صومعه 
ای عزلت گزید, و برخی نوشته اند که به فقر افتاد. اما در کتاب او اشاره 
ای 

تاریخ تنمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 947 

به هیچ یک از این دو دیده نمی شود. اخلاق سهل گیر زمان خود را به 
فراخور موازین سست زمان خود می پذیرد و برای روحانیون شادی کش 
احترام چندانی قایل نیست: ۱ 

تداع باه مره سس مسا باق آسا تشر ان عفن انش وخ 
وگرنه بهره بردن از سخنانش ممکن نمی شود. چشمها به تک و دو می 
افتند, و کار‌گوش دادن از یادت می رود. بنابراین, واعظان زشت مسئولیت 
خطیری برعهده دارند. ... اگر واعظان در سن مناسبتری بودند. شادمانه 
دربارة ایشان قضاوت 7 می کردم. دروضع حاضر, فکر معاصی 
آنان خوف آورا است. 

بانو سی شوناگون از خواستنیها و ناخواستنیهای خود نام می برد. 

چیزهای نشاط بخش: ۱ 

با ارابه هایی پرجمعیت؛ اد کرزونن به خانه امدن, 

برای دواندن نره گاوان و راندن ارابه هاء شاطران فراوان داشتن,. 

زورقی روان بر رودخانه» _ 

چیزهای کدورت اور:_ 

اطاقی که طفلی در ان مرده باشد, 

مجمری که اتشش خاموش شده باشد, 

تولد دختران. یکی پس ازدیگری, در خانة مردی دانشمند. 

چیزهای نفرت انگیز: , ۲ 

مردی که چون برایشان داستان گویی, میان سخنت دوند و گویند «اوه می 
دانم !», 

ق اه اشای تام هط مات لک 

مردی که با تو دوستی دارد. و زبان به ار زنی که تازه شناخته است.؛ 
گشاید, 

۰ میهمانی که چون تو را در شتاب بیند, قصة درازی گوید, .. 

۳ مردی که خواهی پنهانش کنی, و در جایی به خواب رفته باشد که 


نباید, ۰ .. ساسها. 
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سیبر» 

کالی (1757-1671). بازیگر و نمایش نویس انگلیسی: 193 

سیبریه 9 اه 

قسمت پهناور آسیایی اتحادجماهیرشوروی که از کوههای اورال تا اقیانوس 
۳ عناجون, 

شخصیت : : فیلسوفان 

لننید 

۳ کمبل (1831-1755), بازیگر انگلیسی: 209 

سیبدنی؛ 

الجرنن 1622-1683) 5۱006۷), رهبر شهید جمهوریخواهان انگلستان: 
329 

سیدویل, 

پیر روبر لوکورنیه دو 505,540 :(1693-1778) 06106۷7۱16 

سیراکوز ۲۵0۱156 5۷, 

شهر, جنوب خاوری سیسیل, ایتالیا: پا 505, 634 

سیر کس ۲6۱15آن)؛ 

بناء باث: 244 

سیروان؛ 

الیزابت 5۱۳۷۵۲ (17629): 812, 813 

سیروان, 

پیر پول (م17092), پروتستان فرانسوی که متهم به قتل دخترش شد: 
2 813, 815, 833, 867 


سیره ۲6۷آن)؛ 
دهکده, شمال خاوری فرانسه: 7, 238, 419, 420, 431, 435, 439- 
1 499 525, 793 
سیسترسی؛ 
فرایارهای [سیسترسیان] 5]670105), فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی 
دز ی ین هب مق ان با مسب به سادگی و 
سیسر و 18 

مارکوس تولیوس 106-3) 66۲۳0عآناق م), فیلسوف, سیاستمدار, و خطیب 
رومی: 130, 138, 422, 505, 820, 829 
سیسوفوس 0/۷5  ,5159‏ 
در اساطیر یونان. پسر آیولوس و موسس و پادشاه کورنت که مرگ را 
فر دا مر توس نام یه محا زارت ت ابدی بالا بردن سنگ 
عظیمی از تیه ای پرشیب دچار شد: 450 
جزيرة داز 5, دریای مدیترانه. جنوب ایتالیا: 490 

یم » 

مولی 0 شخصیت : تأم جونز 
سیگورنی, 
آبه 5۱90۲9۲6 (مط1765): 838 
جورج 36 1697-17) 5۱6). شرقشناس انگلیسی و مترجم قرآن: 563 
سیلزی ۱۱65۱2, 
ناحیه. شرق اروپای مرکزی: 124 323, ۸492 515-507, 517, 856 
اولین جنگ : 512-508؛ دومن جنگ : 15-513 5 
سیلم 5216۲۲, 
شهر, شمال خاوری ماساچوست. کشورهای متحد امریکا: 772 


سیلم, 

سیلنوس ۱16۱5, 

در اساطیر یونان. پسر پان یا هرمس, از ملتزمین دیونوسوس, پسران او 
سیلنوسها خوانده می شدند: 358 

سیمند ز» 

کشتی 148 :5۱۲۳۳۱۲۲۵۲۵5 


تامس 1650-1715) 53۷6۲۷), مهندس و مخترع انگلیسی: 54, 57 


شاتل, 

زان 1575-1594) ۱۵16۱)), سوء قصدکننده به هانری چهارم: 848 
شاتلن 542 :0۳816131۳۴6 

شاتلو, 

فرانسوا ژان مارکی دو 1734-1788) 0۱۵516۱۱۱«۷), نظامی و نويسندة 
فرانسوی: 866 

شاتله, 

مادام دو: شاتله, مارکیز دو 

شاتله, 

مارکی دو ۱۵16۱61, فرماندة دژ ونسن (مط1749): ۰702 703 

شاتله - لومون, 

فلوران کلود دو 0۳۵16۱6-107۳۲0۳۲/ مارکی دو شاتله (1766-1695), 
همسر مادام دو شاتله: 440-438 

شاتله, 

مارکیز دو/ گابریل امیلی لو تونلیه دو بروتوی, معروف به مادام دو شاتله 
(1749-1706), بانوی ادیب فرانسوی. معشوقة ولتر: ازدواج : ۰112 
تحصیلات : 412 و دوک دو ریشلیو: 12 و دیدرو. 703 و سن لامبر: 
3 13, 439, 440 442: و کلرو: 609؛ مادام دو دفان و : 341, 
2 13 422: مارکیز دو کرکی و : 413, 422: و مویپرتویی: 422, 
7 و ولتر: 14-412, 418 41-435 5:22, 523, 543, 544؛ ‏ در 
سیزه: 427-419, 431, 432, 439, 440؛ و ولف: 451؛ مرگ : 440 
شاتنه ۱۱۵۲6۲۱۵۷ن)؛ 

شاتوبریان, 

فرانسوا رنه ۱۵]60۱10۲۱3۲0), ملقب به ویکنت دو شاتوبریان (1768- 
8 نويسندة فرانسوی: 640 

شاتو دو سولی 5۱۱۱۷ 06 لا0ع۱۱۵]6ن)؛ 

قصر دوک دو سولی در سولی - سور لوار: 42 

شاتو دو مزون ۱۵150۳05 06 ۱۱۵]60۱1), 

قصر مارکی دو مزون, نزدیک پاریس: 44 

شاتورو ۱۵]60۱1۲0۱<۷/)؛ 

شهر, فرانسة مرکزی: 311 

شانورو, 


مادام ور مار ان ده لته لا کفر تنل 1/4471 حعتقتوفة: لوبت 
پانزدهم: 312-310, 322, 340 

شاتونوف. 

آبه ]0۵]60۱06۱ (ف17092), دیپلمات فرانسوی, اولین معلم ولتر: 3, 4 
شارانت 819 :0۱3۲60۲6 

شارتر, 

دوک دو 0۱2۲۲۲65): اورلثان. لویی فیلیپ ژوزف د/ 

شاردن, 

زان 0۵۲۳۵۱۲, ملقب به سر جان (1713-1643), جهانگرد فرانسوی: 
396 

شاردن, 

ژان باتییست سیمئون (1779-1699), نقاش فرانسوی: 326, 353, 358- 
2 364, 365, 455؛ دیدرو و : 741 743 

شارل پنجم ۷ ۱۱۵۲۱۵5ن), 

امیراطور امپراطوری مقدس روم (1558-1519), و شاه اسیانیا (1516- 
6 465 

شارل ششم, 

امپراطور امیراطوری مقدس روم (1740-1711): 35, 107, 486, 487, 
492-0, 506, 508 

شارل هفتم, ۱ 

امپراطور امپراطوری مقدس روم (1745-1742), و برگزينندة باواریا با 
عنوان شارل البر (1745-1726): 449, 492, 511-509, 514 

شارل البر/ کارل البرشت ۸۱۵6۲۲ 0۱۵۲۱۵5): شارل هفتم 

شارل الکساندر 80 1712-17) ۸۱6۶۵۲06۲ ۱۱۵۲۱65))؛ 

شاهزادة لورن: 513-511 

شارل امانوئل اول | ۴۲۲۱۳۱۵۲۱۱6۱ 2۱۵۲۱65)؛ 

شاه ساردنی, و با عنوان شارل امانوئل سوم دوک ساووا (30 3-17 177): 
1 512 

شارلمانی ۱۵۲۵۱۲۳۳۱۵0۲۱6آن)؛ 

امپراطور امپراطوری مقدس روم با عنوان شارل اول و امپراطور غرب 
(814-800), و شاه فرانکها (814-768): 544, 546 

شارلوت الیزابت 1652-1722) ۴۱۱5۵06۲۲۱ ۱۱۵۲۱0116:))؛ 

پرننسس کاخنشین؛ همسر فیلیپ اول د/ اورلثان: 7 

شارلوتنبورگ 2۱۵۲۱۵۲۲6۵۱۲۵ 

شهر قدیم المان, اکنون جزو برلین غربی: 107 


ارل آو 5۳۵۲۲650۷7۷/ انتونی اشلی کوپر (1713-1671), فیلسوف 
انگلیسی: 89, 157, 194, 201, 696 

شافتسبری, 

ارل آو (مط 1745): 272 

شافهاوزن 0۳۱۵]۲۳9۵۱/56۲, 

ایالت (< کانتون) و شهر, شمال سویس: 33 

شاکون ۱3001۱۳6 

رقص آرام سه ضربی و موسیقی مخصوص آن: برای ویولن (باخ): 475 
شالون - سور - مارن ۱۵۱0۳۱5-5۱1۲-۷۱۵۲۳6/)؛ 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 432, 438 

شامپانی ۱۵۲۲۱0۵۵0۲۱6]ن)؛ 

ناحیه, شمال خاوری فرانسه: 419, 682 


شامپیون 

آنتوانت 0۵۲۲۱010۲: دیدرو, آنتوانت شامپیون 

شامفور, 

سباستین روک نیکولا 1741-1794 ۱2۵1۲۲0۲۲)), نویسندة فرانسوی: 
75 :960۵ 


شانتیی ۱۱۵۲۱۲۱۱۱۷)؛ 

شهر. شمال فرانسه: 305, 347, 349, 375 

شاندون, 

میول ۱۵۲۱00۲), کشیش فرانسوی (مط 1767): 838 

شانزلیزه, 

خیابان 0۱۵۲۳۱۵5-۱۷5665), پاریس: 334, 349 

شایبه, 

یوهان آدولف 1708-1776) 50606), آهنگساز آلمانی: 481, 482 
شایو ]۲۱۵۱۱۱0ن)؛ 

محله ای در پاریس: 378 

شپاره. 

5٩03۲۲6: 408 آکسل‎ 

شپانداو, 

دروازة ا509۳0, برلین: 457 

شیایر 6۲ 506۷, 

شهر, بر ساحل چپ رود راین, غرب آلمان: 447, 773 

شیرد 

جک [یا جان] 1702-1724) 56003۲0), راهزن انگلیسی: 24, 78 
شپرنگل, 


ِِ کونراد 1750-1816) 50۲6۳096۱), گیاهشناس آلمانی: 632 


۳۹۳ یاکوب 1635-1705) 506۳06۲), عالم الاهیات پروتستان آلمانی: 
53 

شییتا, ۱ 

فیلیپ 1841-1894) 50۱۲۵), موسیقیدان آلمانی, 464, 476, 482 
شتاتشلوس (<کاخ دولتی) 458 : 9]0015011095. 

شتال. 

گئورگ ارنست 1660-1734) 5۲۵1۲۱), شیمیدان و پزشک آلمانی: 587, 
1 5:96, 598, 660, 692 

شتامس, 

دیر 51211۳5, 

تیرول: 488, 489 

شتامل, ۱ 

پوزف 1695-1765) 512170۲۲6۱). مجسمه ساز المانی: 489 

پوهان 1717-1757) 51277117), ویولن نواز و آهنگساز بوهمی: 461 
شتایندل, 

ماتیاس 5610016, معمار و مجسمه ساز آلمانی (مط 1720), 488 

بندر 561110 , کرسی پومرانی, کنار دریای بالتیک. مقر قدیم دوکهای 
پومرانی, اکنون جزو لهستان: 494 

شترالزوند 15۱0 _ 

دریا بندر. شمال خاوری المان: 494 

شترونزه, 

یوهان فریدریش فون 1737-1772) 9۲6۱566). سیاستمدار و 
فیلسوف آلمانی- دانمارکی:556 

شتفن؛ 

فرانسیس 0 فرانسیس اول (امیراطور) 

شتوتگارت 51۱93۲۲, 

شهر, جنوب باختری آلمان, 448 

شتورم اوند درانگ 0۲۵09 ۱۷۴۵ 51۱۲۳۱, 

نهضتی ادبی در آلمان (حد 1784-1770): 734 

شراپشر 5۱۱۲005/۱۱۲6, 

شرکت غرب 006106101 ۸0۳۱۵۵9۲۱۱6 


منظور بهره برداری از حوزة میسی سیپی تاسیس شد, 12 15, 16, 03, 
64 

شرکت منشیان شاه ۱۱۱9 ۲۳6 0۲ 560۲6۵۲165 0۴ 20۲۲۱۵۵۲۱۷ 

فرانسه: 3 77 شر کتهای سهامی: تأسینین ج در انگلستان: 64-2 

شرلای, 

تامس 5۳۱6۲1061, اسقف لندن (مط 1729): 133, 141 

شروزبری؛ ۱ 

دبیرستان 51۱۲6۷۷/5۱:۲۷, شروزبری, انگلستان, 69 

شریفمیور 5۱6۲۱۲۲۲۲۷۱۱۲ 

نبردگاه, جنوب پرت؛ اسکاتلند مرکزی: 104 

شفیلد ۱6۵۲۲۱6۱0 5, 

شهر, شمال انگلستان: 243 

شفلید, 

جان (1721-1648), سومین ارل مالگریو و اولین دوک باکینگم و 
نورمانبی. شاعر و سیاستمدار انگلیسی: 243 

فلسفة 27,710 .8 .4 :5۱60]1615۳۳0, 


وبلیام 1616 -1564) 5۳۱16506۵۲6), شاعر و نمایش نویس انگلیسی, 
6 190, 206, 223, 254 278, 537,630 
( 1 .- در فرانسه: 302؛ لغو - در پروس: 504 


لرد 2 ویلیام یتی؛ اولین مار کوتس آو لنزداون (1805-1737)؛ 
ِِ و دولتمرد فرانسوی: 5:90, 591؛ کتابخانة -: 590 

1 04 -1664) 50۳۱۷۲6۲), معمار آلمانی: 457 

شلوس در ارمیتاگه ۶۲۳۱۱۲۵9 06۲ 50۱095, 

شلوس سان سوسی (<کاخ بی دغدغه) 580550۱61 50۳۱095 : سان 
سوسی, کاخ 

شلوسکیرشه (< کلیسای کاخ) 501۲۱۱055۱۲۳۳۱6, 

وایمار: 467 

کارل ویلهلم 1742-1786) 5۳۱66۱), شیمیدان سویسی: 591-587 
شلی. پرسی بیش 1792-1822) 56۱۱6۷), شاعر انگلیسی: 791 


معفار المانی (مظ ۰17/52 157 
رز ۰ 2 


گثورگ فریدریش 12-1775 17) 56۱۲۱[06), حکاک آلمانی: 455 
یاکوب 50۳۳۱۱0۱۱7 (فت 1747), متورع سویسی: 536 


رن ۱ 
ویلیام 5۱6۲5۲0۳۱)1714-1763), شاعر انگلیسی: 203 

شوازول, 

دوشس دو الا0۱056/لویز اونورین کروزا (1801-1735): 341, 834, 
966 

شوازول, 

دوک دو/آتین فرانسو| دو شوازول (19 1765-17), دولتمرد فرانسوی: 
1 553 810, 818, 844, 851, - و فیلسوفان: ۰770 - و ولتر: 
9 .- و یسوعیان: 852, 854 

شوازول-رومانه, 

مادام دو 0۳015611 ۳8۵۳۲۵۲6۵۲-/ شارلوت روزالی (1753-1733), 
معشوقة لویی پانزدهم: 321 

شوازی ۱0۱5۷]ن)؛ 

شهر. شمال فرانسه: 322 

شوان, 

تئودور 1810-2) 5۳۷/۵۲۲), طبیعیدان آلمانی: 642 


شواینسر» 
آلبرت 1875-1956) 50۷/6۵/26۲), پزشک, فیلسوف, عالم الاهیات, و 
مبلغ پروتستان آلزاسی: 473, 563 


شوپنهاور, 
آرتور 1788-1860) 56۱۱006۳0۳۱16۲), فیلسوف آلمانی و واضع فلسفة 
ِِِ- اراده: 677 


۳ 1585-72) 50۲2), آهنگساز آلمانی: 269 


وز» 
دو 284 :(1717-1771) 56ناع۲ 6۳6۵۷ 


شورین؛ 

کورت کریستوف فون 1684-1757) 561۷/6۲۱۲), نظامی پروسی: 509 
1 لن؛ 

دوشس دو 329 :0۱۵۱۷۱۲۱6۵6 


شولنبورگ, ۳ 
ملوزینا فون در 56۱۱۱6۲0۱۲0: : کندل, داچس او 
شولیو, پٍِ 

ابه دو لا6|ا۲ا0۱۵/ گیوم امفری (1720-1639), شاعر فرانسوی: 5 
شومان؛ ۱ ۱ 

روبرت 1810-1856) 51۱۱۲۱۵۲۲), آهنگساز آلمانی: 477, 485 
شومون ]۱۵۱1۲۲0۲۱]ن)؛ 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 423 


شومون؛ 

کلود (مط 1764): 816 

997 

ابراام دو 0۱۵۱۳۱6۵۷ (حد 1790-1730), منتقد فرانسوی: 715 

شونبرون 501۱۳۱۲۱۲۲۱, 

کاخ سلطنتی, حومة وین: 489 

شوولن, 

زرمن لویی دو 1685-1762) 6۵۱۱۲ ۱2۱1۷/)), سیاستمدار فرانسوی و عضو 
پارلمان پاریس: 866 

شویتس 501۱۷۷/۷2, 

ایالت (کانتون), شرق سویس: 533.535 

شهسواران پرستشگاه 16۳0۵۱3۲5 ۱۳۱۱0۳6 

در تاریخ قرون وسطی, فرقه ای دینی و نظامی که در طی جنگهای صلیبی 
به وجود امد (5:)1314-1118 

شهسواران مالت ۱۱۵۱۲۵ 0۲ ۲۱۱9۲۱۲5 


عنوان شهسواران مهمان نواز در مالت: 377 
زگ 


آقای 279 :5۳۱001۱09 

شیر زرین؛ 

مهمانخانة ۱۱0۳ 60۱06۳0 فرانکفورت: 528 
شيشه گری: - آلمانی: 455 

یوهان کریستوف فریدریش فون 1759-1805) 56۱6۲), نمایش- 
تویتن ن شاه باریکویس و فیلسوف. آلمانت:: 241 37و 734 744 
06 903 

شیلی ۱۱۱/6۵)؛ 

کشور: 623 


لسیمی 


علم: 600-587؛ - املاح: 595؛ تأثیر - برانقلاب صنعتی: 651 تأسیس 
کرسی - در کیمبریج: 570؛ کشف اکسیژن در -: 591-588 نامگذاری 
عناصر--: 598 

شیمیکرز, پتر 1690-1771) 90۱86۳03616۲5), مجسمه ساز اهل 
آنورس: 243 


صربستان 56۲0۱9, 

مملکت قدیم, جمهوری کنونی,؛ شمال یوگوسلاوی: 90 

صعود, 

عید ۵566۲5[0۲, روز پنجشنبة چهل روز بعد از عید فصح, که در بسیاری 
از کلیساهای مسیحی به یادبود صعود جسمانی عیسی به اسمان جشن می 
گیرند: 477. 

صعوبه, 

سلسلة پادشاهان ایران که از حدود 905 تا 1135 ه ق به طور مستمر و 
پس از آن تا 1148 به طور اسمی در ایران حکومت کردند: 664 


جنگهای ۲53065 نام یک رشته جنگهایی که مسیحیان اروپا بین قرون 
یازدهم و سیزدهم. به منظور گرفتن بیت المقدس با مسلمانان شرق انجام 
دادند: 770 

ضصنغت :۳ انگلستان: دوه هویش 5و5 فرش 7 296.295 
صنف: : اصناف 


طاعون: - مارسی (1720): 291 

طالس ملطی ۲۵۱65 

(624- حد 548 ق م), از حکمای سبعه و بانی علوم و فلسفة یونانی, 
1 827 

طبقات: - در آلمان: 447, 448؛ - در پروس: 493, 459؛ - در فرانسه, 
83- 300, 326 

طبیعت : اولباک و نم : 762-779 بوقون و بر : 038 دیدرو و --. . 
6 فیلسوفان و بازگشت به - :859 ؛ مندویل و - 

8 هیوم و - : 170 


تنها رقیب سی شوناگون در مقاله نگاری کامو نوچومی است. پدرش در 
زیارتگاه کاموء واقع در کیوتو و متعلق به شینتو مذهبان, متولی بود. چومی 
نتوانست جانشین پدر شود, در سلک رهبانان بودایی درامد و در سن پنجاه 
در یکی از زوایای کوهستان منزوی شد و به مراقبه پرداخت. سپس در 
2 به عنوان وداع با دنیای پرجنجال اجتماع. هوجوکی پا «گزارش ده 
پای مربع» را نوشت. وی در این نوشته. پس از شرح رنجها و ازارهای 
زندگی شهری و قحطی بزرگ 1181.1 اظهار می دارد که برای خود کلبه 
ای به وسعت کمتر از سه متر مریع و به ارتفاع دو متر ساخته است و, دور 
ان ای رهاهسار ی که ماس و ات رون 
شده است. این اثر, انسان امریکایی را به این فکر می اندازد که ژاپن 

1 شرح این قحطی در قسمت !| فصل بیست و نهم آمده است. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 948 

در سدة سیزدهم خردمندی داشته است گوشه کر همچون ثورو- سخندان 
در عزلتگاه والدن پوند. 


عبری, 

زبان 390 , 389 , ۳۱6۵۲۵۷۷ 

عثمان اول, 

موسس سلسلة سلاطین عثمانی (1326-1299): 543 

عثمانیان: 490 

عربستان. ۱ 

شبه جزيرة ۸۲۵0۱2 , جنوب باختری اسیا: 333, 625 

عقرون۳۲۷۲0۳, 

شهر قدیم فلسطین: پا 215 

عقل گرایی: خردگرایی 

علوم: 652-569؛ تأثیر < بر تمدن: 652-650؛ ولتر و - : 423, 424 
عیدجسد: کورپوس کریستی 

عیسی, 

به من پاری ده ۷3( لاوعل, دعا: 483 

عیسی مسیح ]0۳۲5 5ناوع[: رایماروس و - : 563ظ؛ شرلای و - : ۰141 
در موسیقی باخ: 479؛ ملیه و - : 685-683 ؛ ولتر و - : 823, 824, 
926 و ولستن و : ۰,136 137 


فابر, 
در 

ژان هانری 1832-1915) ۳۵0۲6), زیست شناس فرانسوی: 643 

انیباله 1697-1760) [۳20۲), خوانندة ایتالیایی: 265 

فریدریش ارنست 1683-1750) ۳۵0۲۱66), منشی کارل دوازدهم سوئد: 

«08 

فارس ۳۵۲6۵, 

نوعی نمایش کمدی سبک: 693 

فارناکس دوم || ۲۱۵۲۳۵6۵5, 

شاه پونتوس (حد 47-63 ق م): پا 239,264 

فارنهایت, ۲ 

گابریل دانیل 1686-1736) ۳۵۱۲6۲۱۲۱6۱), فیزیکدان المانی: 615 

فارینلی ۳۵۲۱۲۵۱۱۱ / کارلو بروسعی (705 82-1 17), 


خوانندة کاستراتو ایتالیایی: 256, 267, 490 

فاستر, 

ویلیام 656 , ۲056۲ 

فاکس, 

چارلز جیمز 1749-1806) ۳0), خطیب و دولتمرد انگلیسی: 594 

فاکس, 

هنری/اولین بارون هولاند (1774-1705), دولتمرد بریتانیایی: 247 

فاکلند, 

جزایر ۳۵۱۷۱۵۲0 مستعمرة فرمانگزار بریتانیا, جنوب اقیانوس اطلس: 
023 

فاکنر, دیوید ۲۱۵60۲6۲؛ 

پدربزرگ دیوید هیوم: 159 

امیل 1847-1916) ,۳۵0۱16۲), منتقد ادبی فرانسوی: 401, 406, 791 
فالستاف؛ 

جان ۳۵۱5۵۲۲, شخصیت: هنری چهارم 

فالکرک ۲۵۱۲۱۲۲, 

شهر, اسکاتلند مرکزی, 127 

فالکنر, اورارد ۳۵۱6۲۱6۲, 

(فت 1758), میزبان ولتر در انگلستان: 277, 279, 415 

فالکونه, آتين موریس ۳۵۱60۲۱۲ 

(1716-1791), مجسمه ساز فرانسوی: 347, 348 , 351, 743 
فالوپیوس, 

گابریله 1523-1562) ,۳۵۱۱00۱0), کالبدشناس ایتالیایی: 657 

فاوار, 

شارل سیمون 10-1792 17) ,۳2۷3۲۲), نمايش نویس و شاعر فرانسوی: 
3201 

فاوار, 

ماری ژوستین دورونسره (1772-1727), بازیگر فرانسوی: 301 
فنودالیسم ۴۵۱0۱15۳۲ : - در آلمان: 447؛ - در اسکاتلند: 122؛ - در 
پروس: 493 در فرانسه: 2 93 2 فیلسوفان و بح : 8066 مونتسکیو و 
: 386 398 < و مسیحیت: 132 نابودی < در اروپای باختری: 132 
فایربلاد ۳۱۲۳60۱000 : شخصیت: زندگی آقای جانثن وایلد بزرگ 

فرات, رود ۲۱۱0۱۱۲۵۲65 

آسیای باختری: 545 

فراسکاتی ۳۲۵56۵۲۱, 


شهر ایتالیای مرکزی: 124 

فراگونار, 

ژان اونوره 1732-1806) ,۳۲۵90۳3۲0), نقاش فرانسوی : 31 

فراماسونی, 

لز ۳۲۵۵۲۲۵50۵۲۲۷/ فراماسون ها, در قرون وسطی اتحادية بناهای 

روزمزد, در قرن هجدهم گروهی از اشراف و ثروتمندان وارد اين تشکیلات 

شدند و بتدریج این سازمان با تشکیلات سری خود وسیله ای برای پیشبرد 

اهداف سیاستهای اروپایی شد: 89؛: - در اتریش: 487 ؛ تاسیس نخستین 

در پاریس (1731): 334؛ - و ترویج خدایرستی : 850؛ - در فرانسه: 

4 فردریک کبیر و - : 502 مونتسکیو و سس 

فران؛ 

ژان ژاک لو ۳۲۵۲ : پومپینیان. مارکی دو 

فران؛ 

مادموازل ۰648 ۳6۲۲۵۲۵ 

فر انچسکوسوم د/ استه 0 ۱۱| 5۲6۳۲۵۲۱66۵560ع, 

دوک مودنا (1780-1737), 449 

فرانسوا گزاوبه, 

قدیس 2۵۷۱6۲ ۳۲۵۲۱۵۱5 .51 , 

معروف به رسول هند (1552-1506), مبلغ یسوعی, از مردم باسک : 

935 

فرانسوای اول | ۳۲۵۲۱6۱5, 

شاه فرانسه (1547-1515) : 556 

فرانسوی, زبان ۳۲۵۲۱6۲۱؛ 

864 ,863 ,857 ,496 450 59 

فرانسه 443 -283 ,46 -3 :۴۲۵۱6۵؛ آداب و رسوم در - : 334-331 ؛ 

ب- و آتریش: 131 306, 307, 311, 312, 322, 323, 90, 509 

510 515 ؛ - و اسپانیا: 35, 36, 515؛ اشراف بح , 283- 285 اقتصاد 

: 18-10 - و آمریکا, 15, 298؛ - و انگلستان: 35, 49, 105, 131, 

9 307, 313, 314, 515؛ - و باواریا: 509 510؛ پارلمانهای - : 

3 ..- ویروس: 311, 323, 512: پویشهای دریایی - : 623؛ جمعیت -- 

, 65 283, 294, - و خاندان استوارت: ۰124 125؛ دستگاه اداری ‏ : 

302-0: دهقانان - : 294-292 : روحانیان - : 291-286, روشنگری 
بر : 156, 178, 389, 417, 677,678؛ فئودالیسم در - : 292, 293, 

فراماسونها در - : 334, 681: کلیسای - : 18, 286, 292, 437, 678- 

092 

فرانسه, 


انقلاب (از 1789): 131, 574, 5:75, 772 773, 870؛ - و برانداختن 
اشرافیت فتئودالی: 132؛ برک و - : 593, بورژوازی و - : 298, 300؛ 
پریستلی و - : 593؛ تاثیر الوسیوس بر - : 767, 769 تاثیر اولبای بر سس 
: 701 روسو و -- را رهبران میانه رو - و روج القوانین: 060 ۳ 5 
زنان: 339؛ سانسور و - : 557؛ - و لاپلاس: 614 

فر انسه, 

فرانسیس اول | ۳۲۵۲۱6۱5؛ 

امپراطور امپراطوری مقدس روم (1765-1745), و دوک لورن با عنوان 
فرانسیس شتفن (1737-1729), همسر ماری ترز: 407, 489, 491, 
0 514, 215 

قدیس 1182-1226) اواوو۵ 0۲ ۳۲۳۵۲۱15), بانی ایتالیایی فرقة 
فرانسیسیان: 832, 835 

فرانسیسیان ۳۲۵۲۱6۱56۵۲5 ؛ 

فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی: 291 

فرانش- کنته ۳۲۵۲۱6۲۱۵-۵۱۲۲6 ؛ 

ناحیه, و ایالت سابق. شرق فرانسه, 292 

فرانک, یوهان پتر 1745-1821) ۳۲۵۲۱)؛ 

پزشک المانی, 658, 659 

فرانکفورت: فرانکفورت- ام- ماین 

فرانکفورت ام-ماین ۲۲۵۱۱۲۱۲۲-۵۲۱-۳۵۱۲ , ۱ 

از شهرهای ازاد امیراطوری مقدس روم, اکنون در المان غربی: 447, 
1 5315؛ بازار مکارة - : 448 بیمارستانهای - : 659؛ ولتر در - : 
98 529 

فرانکلین. بنجمین 1706-1790) ۳۲۵۲۱۷۱۱۲), 

رجل, دانشمند, و نويسندة آمریکایی: 569, 582, 594, 662, ۰769 771 
۶4 ازمایشهای الکتریکی - : 583- 585؛ پریستلی و - : 590؛ دیدرو و 
ی 5, و ساخت عینی دوکانونه, 605 لویی پانزدهم و بم: طاوط؛ت و 
مایه کوبی ابله: 664؛ - و وایتفیلد: 151؛ - و ولتر: 530, 869 

فرایبرگ, 

آکادمی معدن ۲۲۵۱06۲9, فرایبرگ, آلمان: 620 

فرایبورگ ۳۲۱00۱۲9 , 

کانتون (< ایالت), غرب سویس: 533, 535 

فرایبورگ- ۳ 

ایم- برایسگاو ۳۲6۱۵۱:۲۵9-1۳۱-8۲6۱50۱ , شهر, غرب المان, 312 


فرایتاگ ۲۲6۷۲۵9 

نمايندة پروس در فرانکفورت (مط: حد 1753): 528, 529 

فرچایلد, 

تامس 631 :۳۵۱۲6۲۱۱۱0 

فردریک ۲۲6۵06۱۲101, 

مارکگراف براندنبورگ- آنسباخ: 107 

فردریی اول, شاه سوئد(17<1-1720)؛ 

و لاندگراف هسن- کاسل: 467 

فردریک اول, ۱ ۱ 

شاه پروس (1701- 1713), و برگزينندة براندنبورگ با عنوان فردریک 
سوم (1688- 1701): 492, 504 

فردریک دوم: فردریک کبیر 

فردریک و آگوستوس اول- | داعبا و- -۸۱۲ 1 |۳۲۳۵۵06۲, آوگوستوس نیرومند 


فردریک آوگوستوس دوم: آوگوستوس سوم (شاه لهستان) 
فردریک کبیر 6۲6۵1 1۳6 ۳۲۵06۲۱6/ 


فردریک دوم. شاه پروس (1740- 1786): 495- 503: - و آلگاروتی: 
9 و ادبیات المانی: 451؛ ارتش -: 323, 506 517؛ - و 
الوسیوس: 769 و اولباک 789؛ - و اویلر: 572؛ - و باخ: 470, 475؛ - 
و پراد: 711؛ - در اولین جنگ سیلزی: 124, 492, 507- 512, 863؛ - 
در دومین جنگ سیلزی: 311, 312, 513- 515؛ - در جنگ هفتساله: 
23 358, 462, 549, 851 - و حکومت: 516, 517, 766؛ - و د/ 
الامبر: 320, 579, 580؛ - و دايرة المعارف: 716؛ دیدرو و - : 741 سس 
و دین: 453, 504, 517؛ - روح القوانین: 405؛ - و زبان و ادبیات 
فرانسه: 366, 496؛ - و سانسور: 556؛ - و شارل ششم: ۰191 
شخصیت - : 517- 519؛: - و فرانسویان: 330 فلوری و -: 506؛ - و 
فونتنل: 9 . و فیلسوفان: 789, 860: - و کشورداری: 502؛ - و 
گلوت: 451 لاگرانژ و - : 573 574: - و لامتری: 693؛ - و لویی 
پانزدهم: 311؛ - و مادام دو پومیادور: 322: - و ماری ترز: 492, 5908- 
14 ت ‏ ماکیاولی: 5:02 معماری در دوره بح : 458 7 و مویرتویی. 
9 524 577ظ؛ - و موریس دو ساکس: 313؛ - و موسیقی: 460, 
2 464 496: - و ولتر: 45 428-426 431, 438 40 443, 
5- 507 512ظ, 513, 816, 869: اولین دیدارد-: 426- 428 458, 
5 - در سان سوسی: 519- 530؛ نامه های-: 426, 430, 499- 501, 
3 520, 521, 7,796 815, 819 دشمنی-: 520, 521, 524- 530؛ سم 
و ولف: 451 452, 499 500, 504 505؛ - و هالر: 537؛ - و 
یسوعیان: 856 


فردریک لویس 1751 -1707) ۱0۱15 ۳۲606۲۱6۷), 

پسر ارشد جورج دوم انگلستان: 91, ۰106 112, 113, 266, 267 
فردریک ویلهلم اول | ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۱ ۳۲606۲۱0۷, 

شاه پروس (1740-1713), 456, 491 - 503؛ آموزش و پرورش در دورة 
بم: 450 ۰493 ارتش - :۰ ۰195-493 دربار - : 454؛ « و دین: ۰194 
شخصیت - : 493 و ولف: 2 

فردریک ویلهلم دو 

شاه پروس رو 17 رو17). 5274 

فردریک ویلهلم چهارم 

شاه پروس (1840 061 008 

فردیناند ۳6۲0۱۳۵۲۱۵0 

(برادر گاستونه د مدیچی): مدیچی, فردیناند د 

فردیناند( 721 1792-1), 

دوک برونسویک: 864 

فردیناند (1806-1754), 

دوک مودنا: ۵462 

فررز. چهارمین ارل او ۳۵۲۲۵۲5/ 

لارنس شرلی (1760-1720): 80 

فررون, الی کاترین 19-1776 17) ۳۲6۲۵۲۱), 

روزنامه نگار و منتقد فرانسوی: 320 521, 559 712, 714 746 
7 846, 867؛ دیدرو و - : 843, 847: - و «فیلسوفان»: 844-842, 
7 868 - و گریم: 843؛ - و ولتر: 433, 844-842, 847, 848 
فرره. نیکولا 1688-1749) ۳۲6۲۵۲), 

فرژوس 5لا[۳۲6, 

فرسکوبالدی, جیرولامو 83-1644 15) ۲۲۳۵5۵0۵۵۱0۱), 

آهنگساز ایتالیایی: 466 

فرشینه بافی: - در فرانسه: 346, 354, 357 


فرمر» 

آرابلا ۴6۲۳۱0۲ (مط 1711): 187 فرناندث د آولیاندا, آلونسو ۴6۲۳۴۵۲065 
53 ۰ نام مستعار نویسندة قسمت دوم دون کیشوت (مط 
4 3 

فرنه ۲6۲۲۱6۷ 

آفرنه- ولترژ, شهر, شرق فرانسه: 178, 542, 550, 641, 791, 793 
2 823 834-832, 850, 855, 8068 


فرنه, 
شارل ژوزف دولا ۲۲۵5۳۱۵۱ (فت 1726): 339 
فرونتن ۳۲0۲۱۲۱۲؛ 
شخصیت : : توررکاره 
فره, 
پدر ۳۲6۷, یسوعی فرانسوی (مط 1761): 852 
فریتسونی, 
دوناتو ۳۲۱20۵۲۱ (مط 1704): 448 
فریسیان ۳۱۱۵۲5665, 
فرقة مذهبی و سیاسی بهود که معتقد به اجرای دقیق آداب مذهبی یهود 
مطابق شریعت موسی بودند: 926 
فریول, ۱ ۲ 
شارل اوگوستن دو ۳6۲۲۱0۱: ارژانتال, کنت د/ 
فریول. ‏ ۲ 
مادام دو/ انژلیک گرن دو تأنسن دو فریول : 370 
فصح, 
عید۳2۵550۷6۲: از مهمترین اعیاد بهود به یادبود رهایی از قید اسارت در 
فل, ماری 1713-1794) ۳۲6۱), 
خواننده و بازیگر اپرای فرانسوی: 365 
فلاندر ۳۱۵۲۱06۲5؛ 
دشتی در شمال باختری اروپاء کنار دریای شمال, اکنون بین فرانسه و 
بلژیک منقسم است: 28, 314, 353, 512, 514 
فلاواکور, 
مادام دو 30 :۳۲۱۵۷۵60۱۲۲۲ 
فلاویوس 63 :۳۱۵۷۱۱5 
فلز شناسی: 643 
فلسطین 625 :۳۵۱6511۳6 
فلسفه: - آلمانی : 452, 453؛ - انگلیسی: 157- 159؛ نیز: : هیوم, 
دیوید؛ سس 
فرانسوی: «فیلسوفان» 
پیاکوب هاینریش فون 1728 -1667) ۳۱6۲۱۲۳۲۱۱۲9), نظامی و دییلمات 
آلمانی: 467 


فلوبر, 
گوستاو 1821-1880) ۴۱2۷06۲), رمان نویس فرانسوی: 380 805, 
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فلورانس ۳۱0۲6۲۱66؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 53, 239, 268, 347, 666؛ اپرای - : 258 
فلوری, 

اندره ارکول دو 1653-1743) ۳۱۵۱:۲۷), کاردینال و دولتمرد فرانسوی: 
4 290, 304- 308, 327, 351 380, ۰427 510؛ - و اقتصاد 
فرانسه: 305؛ - و تعطیل باشگاه ل/ آنترسول: 334؛ - و روحانیان: 
5 سیاست صلح طلبانة - : 305- 307, 311؛ - و فردریک کبیر: 
56 . و کربیون (پسر): 375: - و لویی پانزدهم: 305, 308؛ سس 
ملکه: 310؛ ولتر و - : 304, 305, 430, 506 

فلوری, 

اومر دو (مط 010759 715 

فلوریدا ۳۱0۲۱۵۵؛ ۱ 

ایالت, جنوب خاوری کشورهای متحد امریکا: 626 


دون 6 فیلیپ (دوک پارما) 


3 2" لندن : 72 

فلیت. 

دا ان و5 

فلیسیته ۳۵۱۱0۱۲6: و نتیمیل, مارکیز دو 


فنلون. 

8 دو سالینیاک دو لاموت 1651-15) 2-012918 10 عالم الاهیات و 
نويسندة فرانسوی: 34, 36, 286, 415 يا 544 

فنی ۳۵۲۱۲۱۷؛ 

شخصیت: جوزف اندروز 

فوا, 

کنت دو 806 ,۳۲0۱۷ 

قوبور سنت- 

اونوره ۳۱۵۲۳۵۲6 .51 ۳۵۱00۱۲9, پاریس: 318 

فور 

خیابان ۳0۱۲۲, پاریس: 359 

فورکروا, 

انتوان فرانسوا دو 1755-1809 ۳0۱۲۰۲0۷), شیمیدان فرانسوی: 598 
فورکل, ۱ 

یوهان نیکولاوس 1749-1818) ۳0۲۲6۱), موسیقیدان المانی: 484 


فورلی ۳۵۲۱۱؛ 
شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 654 
فورن ۳۲۱۱۲۲۱۵5؛ 
شهر, شمال باختری بلژیک: 312 
فوروم ۳0۲۱۲۲؛ 
محل تشکیل بازار و میعادگاه شهرهای روم قدیم: 29 
فوریه, 
ژان با تیست ژوزف 1768-1830 ۳0۱۲۱6۲), ریاضیدان و فیزیعدان 
فرانسوی, 612 
فوشار, 
پیر 1678-1761) ۳۵۱۱۵۲0), داندانیزشک فرانسوی: 668 
فوشه, 
کلود 1793 -1724) ۳۵۱6۳6۲), کشیش و انقلابگر فرانسوی. عضو 
کنوانسیون ملی, 866 
فوطیفار ۳۵۱0۵۲, 
در کتاب مقدس, خواجة والامقام مصری که یوسف را خریده بود: 743 
فوکسل. ۱ 
کنورگ کریستیان 1722-1773) ۳۱۱56۱), زمینشناس المانی: 620 
فو که, 
شارل اوگوست ۲0۱0۱6۲, بل ایل, دوک دو 
فو که, 
نیکولا (1615- 1680), صاحبمنصب فرانسوی, ناظر امور مالی در عهد 
لوبی چهاردهم, 306 ۱ 
فوگ 1101 در موسیفی, ترکیبی که در ان اصل اساسی کنتریوان 
تقلیدی از چند صوت است و تم در هر صدا بیان می شود و گاهی در 
سراسر آهنگ از نو پدید می آید: - های باخ: 474, 482: - در موسیقی 
آلمان: 458 
فونتنبلو, 
کاخ ۲0۲۱۲۵۱۲۱۵۵۱63۱؛ و 9 شمال فرانسه: 113, 309, 412, ۰427 
تالار اجتماعات با شکوه - : 354 


فونتنبلو, 
جنگلهای: 318 
فونتنل, 
برنار لو بوویه دو 1757 -1657) ۳0۲۲۵۳6۵۱۱6), نويسندة فرانسوی: 7 
5 26: - و الوسیوس: 758؛ چسترفیلد و - : 192 فردریک کبیر و . : 
99 و فیلیب د/اورلثان: 19 مادام دو پومیادور و بح : 317؛ نم و مادام 


ِ ِِِ 309 سب و مونتسکیو: 393 و ولتر: 1 278 
مارتل, 
_ دو ۱۵۲۲۵۱ ۳0۳۲۵۱۳6 (مط 1733): 409, 412 
فونتنوا ۳0۵۲۱۲6۲0۷؛ 
دهكدة کوچکی در شمال فرانسة مرکزی, محل نبرد فرانسویان یه رهیری 
موریس دو ساکس و قوای انگلستان: 313, 314, 434, 5:14, 689, 863 
فونسکا ۳0۲۱56۵؛ 
پزشک پرتغالی: 408 


فیپبس: 
جیمز ۳۲۱۱005 (مت 88 17): 664 


فیتز جیمز, 

فرانسوا دوی دو 1764 -1709) ۳۱۲2[2۳065), اسقف سواسون: 867 
فیثاغورس ۳۷۲۲۱۵90۲2۵5 (حد 570- حد 495 ق م), 

فیلسوف یونانی: 690, 774, 827 

فیدلر, 

یوهان کریستیان 1697-1765) ۳۱6۵0۱6۲), نقاش المانی: 456 
فیدیاس ۳۳۱۵/0125 (حد 498- 432 ق م)؛ 

مجسمه ساز یونانی: 243, 351 

فیرتسنهایلیگن 457 ,۷۱6۲26۳۴۲6۱۱۱960 

فیرمیان, 

لئوپولد آنتون فون 1744 -1679) ۲۱۲۳۱۵۳0). اسقف سالزبورگ. 487, 
ِِ 


دک و22 , ۳۱265 

فیزیک, 

علم: 569, 577<- 587؛ - الکتریسیته: 581- 587؛- حرارتی: 580 

فیزیو کرات ها ۳۳۱۱۷/5۱۵06۲۵]5 , 

پیروان فیزیوکراسی, عفقیده ای در اقتصاد مبندی بر اینکه منشاً تمام ثروتها 
زمین است و فقط کشاورزی است که می تواند بر ثروت ملی بیفزاید: 
1 320, 720 2۸ ۰786 - و بازگانی ازاد, 175: - و حکومت: 
05 - و سرمایه گذاری آزاد: 296؛ - و مالیات: 174؛ - و مندویل: 
198 

یوهان میخائل 1766 -1691) ۳۱50۲۱6۲): معمار المانی, 457 


پوزف اما نوئل 1742 -1693) ۴۲۱۵6۲ ۷۵۳ ۳۱56۳6۲), معمار اتریشی: 


۷- نمایش 


نمایش بزمی- رتش رارتم: | رد تثاتر مردم - شکسپیر ژاپن- داوری 

فهم نمایش زاین دشوارتر از فهم هنرهای دیگر آن سامان است. ما.؛ با 
جریان تثاتر انگلیسی- از هنری چهارم تا ماری استوارت- خو گرفته ایم, 
چگونه می توانیم نمایش بزمی ژاینی را که «نو>»> خوانده می شود, دریافت 
کنیم؟ باید شکسپیر را فراموش کنیم و عقبتر برویم و به نمایشهای اخلاقی 
قرن پانزدهم, یعنی نمایشهای «اوری من». روی اور شویم وحتی منابع 
دینی درام یونان و روم و اروپای جدید را به یاد آوریم تا بتوانیم تحول 
نمایشهای بی سخن (پانتومیم) آیین شینتو و رقص دینی کاگورا و پیدایش 
نمایش بزمی ژاپن را دریابیم. در حدود قرن چهارم, روحانیان بودایی, در 
مراسم خود, حرکات بی سخن را با اواز امیختند و سپس نقشهای فردی را 
در مراسم جمعی دینی راه دادند و برای بیان و عمل. موضوعی تنظیم 
کردند و به اين ترتیب هنر نمایش را به وجود اوردند. 

هرنمایش ژاپنی, مانند نمایشهای یونانی, سه قسمت را در بر می گرفت, 
و گاهی در فاصلة قسمتها, پیش پرده هایی شامل کیوگن, یعنی دلقک بازی, 
رهاند. قسمت اول بندرت از نمایش بی سخن دینلی تجاوز می کرد, و 
غرض آن رام سازی خدایان بود. در قسمت دوم, 0( 
جوشن به صحنه پا می نهادند و کارهایی برای ترساندن و راندن شیاطین 
صورت می دادند. قسمت سوم با ملایمت اميخته بود و بعضی از تجلیات 
دل انگیزطبیعت يا زندگی ژاینی را به نمایش می گذاشت. بیشتر گفتنیهای 
نمایش در قالب اشعار بيقافية دواز ده هجایی بیان می شد. بازیگران همه 
از مردم محترم و حتی از اشراف بودند. از صورت اسامی بازیگران 
تمانضامه آق مت کین وهی ات که نونها ناگا و هیده یوشی و ای یه یاسو, 
در حدود 1580, در یک نمایش بزمی بازی کردند. بازیگران نقاب برچهره 
می زدند. نقابها, که امروز جزو اثار نفیس هنری به شمار می ایند, از چوب 
ساخته شده و منقش بودند. نمایش سازان در صحنه ارایی اهتمامی نمی 
ورزیدند؛ تماشاگران, خود به نیروی خیال, زمینه و محیط عمل را می 
اراستند. ِِِ بر محور موضوعهای فوق العاده ساده و بی اهمیت دور 
می زد. یکی از رایجترین موضوعها مربوط بود به یک سامورای که در آتش 
فقر می سوزد, ولی چون راهبی را از سرما لرزان می بیند, گیاهان دست 
پرورد خود را می برد و برای او آتشی می افروزد. سپس معلوم می شود 
که آن راهب, تایب السطنه ای مفتدر است؛ و سامورای باداشی بزرگ می 
یابد. این نمایش 
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فیشرفون ارلاخ, 
یوهان برنهارد (1656- 1723), معمار اتریشی: 488, 489 


فیشمبل, 
خیابان ۲۱5۲۱۵۲۳۱۵۱6, دوبلن: 270 
جیمز ووا۲ (فت 1734), مشتزن انگلیسی: 87 

فیگین 220 :۲30۱0 

فیلادلفی ۱۱۲۱۱۱۵06۱0۲۱۱9؛ ۱ 

شهر, جنوب خاوری پنسیلوانیا, کشورهای متحد امریکا: 530, 594, 601, 
064 

فیلدینگ, 

جان ۲۱6۱0۱۳9 (فت 1780), برادر فیلدینگ: 224 

فیلدینگ, 

مری ۲۱6۱019, کنتس کینگستن (1668- 1693), مادر لیدی مری: 232 
فیلدینگ, 

هنری 1754 -1707) ۳۱6۱۵۱۳9), رمان نویس انگلیسی: ۰71 72, 78 
58 218- 225, 376, 606؛ - و چشمه های باث: 90؛ - و ریچاردسن: 
5 217؛ - در زندانهای انگلستان: 183 - و سمالت: 225, 226؛ 
شخصیت سازی - : 231 لیدی مری و - : 219 نظر - دربارة تبهکاری: 
9 - و والپول: 112, 221؛ ویژگی آثار - : 231؛ - و هوگارت: 251, 
253 

2» 

فیلسوفان» -868 ,757-802 ,675-693 ,291 ,290 : ۴۳۱۱۱۵500۵56 
0 تعریف - در فسلفة قرن هجدهم فرانسه: 675؛ - و آزادی عقیده: 
8 . و آکادمی فرانسه: 559, 866؛ - و آموزش و پرورش فرانسه: 
4 860-858: - و اخلاق طبیعی, 860: - و ارتجاع قرون وسطایی: 
7 - و اسپینوزا: 680 اشتباهات - : 870: - و اصلاح جامعه: 315؛ 
و انقلاب؛ 860؛ برتیه و س : 1840 « و بوفون: 637 تأثیر ‏ : 870؛ 
تورگو و - : 844؛ « و جنگ: 863؛ - و حکومت: 315, 381؛ - 
فرمانروای مستبد روشنفکر: 860؛ - و خرد: 677: - و خوشبینی: 677؛ 
و دستگاه فلسفی الوسیوس: 767؛ و دین: 722؛ - و روح القوانین: 
2 .- و روحانیان: ۰717 - و سانسور: 557, 558؛ ضد - : 848-842 
فردریک کبیر و : 789 815, 860؛ فررون و : 844-842؛ - کاترین کبیر: 
0 کاره گیری روسو از جرگة - : 715؛ - و کوندیاک: 649؛ لاتور و - 
: 3064؛ لز فراماسونی و : 4دوو؛ مادام دو پومپادور و بم : 316, 681 


مره ی موی ۱ 0 قطان 
گرایین 863 ی توا ره 26 و پا 0و ور که ی 
تمودبان؟ 770 

فیلو ۳۱۵ظ, 

شخصیت: دیالوگهایی دربارة دین طبیعی 

فیلیپ ۸۳۳۱۱۱0 

دون فلییه. دوک پارما (1748- 1765), دومین پسر فیلیپ پنجم اسیانیا: 
314 

فیلیپ اول ملقب به موسیو: اورلتان. فیلیپ اول د/ 

فیلیپ دوم: اورلئان, فیلیپ دوم د/ 


پادشاه اسیانیا (1700- 1746), 6, 20, 35, 115, 309, 492 


بانو ۳۳۱۱۱۱05 (مط 1776), 657 

فیلیپ نری, 

قدیس ۱6۲۱ ۲۳۱۱۱0 51۰/ 

فیلیپو د نری (1515- 1595), 

کشیش ایتالیایی, 268 

فیلیپو د نری: فیلیپ نری, قدیس 

فیلیپین 622 ,۳۴۲۱۱۱۱00۱۲۱۵5 

فینچلی ۲۱۲۳۱۵۲۱۱۵۷, 

محله. شمال لندن: 251 

فینیستر, 5 

دماغة ۳۲۱۳۱۱۹۲۵۲۲6, سنگپوزی در منتهای شمال باختری اسیانیا, براقیانوس 
اطلس, محل دو نبرد که انگلیسیها بر نیروی دریایی فرانسه غلبه کردند, 


قانون اتحاد ۱۱۲۱۵۳ 0۲ ۵ 
قانونی که به موجب آن پارلمنت انگلستان و پارلمنت اسکاتلند وحدت پید 


کردند, 103, 121, 122 

قانون اجازة طبع و نشر ۸۲ ۱06۳5۱۲۱9], 

انگلستان (1737): 207, 208, 219 

قانون تشویق هنرهای نقاشی, 

کليشه سازی, حکاکی, و غیره-0۲ ۴۲۵۱۲۵96۲6۲ 1۳6 ۲۵0۲ ۸۵۲ ۸۸۲۱ 
۶۲۵۲۱۲9۰ , 6۳9۲۵۷۱۲9 ,وطنطونعع0 0۴ ۸۲6 ۲۳۵. : هوگارت, 


قانون _ 

قانون گدایان ۱۵۷۷5 ۲۵0۲, 

انکلمتان 52 

قاهره ۵۱۲0 

پایتخت مصر. 115 

آکادمی 5۲.۷ 16 ۸6۵06۳96 

پاریس: 252 

قدیس نیکولاوس, 1 

کلیسای ۱۱۱6۱۵0۱۵5 .]9, پراگ: 488 

قربانی مقدس 20۲۳۲۲۱۱۲۱۱۵۲ 

مراسم خوردن نان و شراب به نشانة جسم و خون عیسی: 882؛ ولتر و - 
: 818 828 

قرون وسطی ۸6 ع۱۱001: 

د/آلامبر و - : 708؛ فیلسوفان و - : 770؛ مونتسکیو و - : 398؛ ولتر و 
نم : 546 

قسطنطنیه 20۲۱5۵1۲۱۲۱۲۱0016)؛ 

شهر, بر محل شهر بیزانس, پایتخت امپراطوری بیزانس و امپراطوری 
عثمانی: 177, 235, 236, 541 مایه کوبی ابله در - : 663 


قسطنطین؛ 

عطية 0۲5]0۵1۱11۳6) 0۴ ۲(0۲۱۵]10۲, عنوان سندی مجعول (احتمالا از قرن 
هشتم) د یات اعظای. اشتبارات: ذبوی, نستع در ابالیا به.اپ, توسطظ 
قسطنطین اول: 546 

قلب ماهیت ۲۲۵۳۱5۱(50۳۱۲13110۳؛ ۲ 

عنوان اعتقادی در مذهب کاتولیک رومی مبنی بر اینکه در ایین قربانی 
مقدس نان و شراب به جسم و خون عیسی تبدیل می شود: 134 

قوانین: - انگلستان: 111؛ ارت در - : 487؛ دادگاهها در - : 80: کاتولیکها 
در - : 134, 135 کارگران در - : 59؛ مجازات در - : 83-77؛ ولتر و - : 
9 ..- پروس: 504: - زوریخ: 534؛ - زنو: 539, 540؛ - فرانسه: 
2 303 ؛ مونتسکیو و - : 394- 399 

قيام مسیح, , 
عید ۳25]6۲, عید عمدة مسیحیان در سالروز قیام عیسی پس از مرگ: 
177« 

قیصر 2۵653۲/ کایوس یولیوس کایسار (44-100 ق م), سردار, دیکتاتور, 
و رجل رومی: 176, 179, پا 239, 391, 392 

ی 


کابانیس, پیر زان ژرژ 06303۲0۱15 
(1757-1808), پزشک و فیلسوف فرانسوی, 649 
کابم. وایکاونت 0600۳3۵۲۲ 
/ ریچارد تمیل (مط 1720): 87 
کایوسن ها 00۱10۱۱۱5)؛ 
فرقة زهباتی. کاتولیک روهی. که ذر ایتالیای مر کزی تاسیسن فتد. ( 1525 
98 ) 291,833 
کاتاریننکیرشه ۵]۳9۲۱۳۱6۲۱۲۱۲۳6, 
کلیسا, هامبورگ: 1605 
کاترین اول | 011۱6۲۱۲۱6), 
ملکة روسیه (1727-1725): 313 
کاترین دوم: کاترین کبیر 
کاترین کبیر 6۲6۵1 6 0631۱6۲1۳06 
۸ کاترین دوم » ملکة ر و سیه 
(1762-1796): 26 ,1 م اویلر: 573؛ و بوفون: 
041 و د/ آلامبر: 2:79 و دایرة‌المعارف: 6 7 دیدرو و - : 741 ۰751 و 
روح القوانین: ۰405 فیلسوفان و : 860؛ ولتر و 863, 869: ویسوعیان: 
956 
کاتشیسم 031601۱15۲۳ 
اصلا تعلیم شفاهی در مسائل مذهبی و بعدا تعلیمات مکتوب: 961 
کاتن, جان 06011017 
(1697-1731): پا 560 
کاتن, تامس 7 
کاتن, 9 بروس (1571 9 
کاتو ِ 416 -95) ۱0۲ ۳ 0 ق م), 
ف‌ و سیاستمدار رومی. : 391 
کاتو (مهین) 234-139) ۴۱06۲ ۳6 ۵10 ق م), 
سردار و سیاستمدار رومی: 818 
کاتو-کامبرزی ۵1]60۱01-0010۱0۲6۵515)؛ 
شهر [کاتوی کنونی], شمال فرانسه: 287 
کاتولیک, 
آیین 310۱1615۳0 : کاتولیک رومی, کلیسای 
کاتولیک رومی. کلیسای ۵1۳۱0۱6 ۲0۲۲۵۲ 


۱20 ابیز کاتولیک, جامعة مسیحیان به رهبری اسقف رم (پاپ): 4 1, 
9 254, 479, 480, 541, 555؛ در المان: 453 در اتریش: 487؛ در 
انگلستان: 135-132؛ خاندان استوارت و - : 49,103؛ در ایرلند: 
0 بر پروس: فردریک کبیر و -: 517: فردریک ویلهلم و -: 494, 
6 در سویس: 536؛ درسیلزی: 508؛ در فرانسه: 45, 292-286, 
5 الوسیوس و -: 762 763؛ دیدرو و -: 731؛ رنال و -: ۰772 
مونتسکیو و-: 388 401؛ ولتر و -: ۵434 7797 831,832؛ و نیز: 
کاته, 
یوهان هرمان فون ۵116 (فت 1730), نظامی پروسی: 497, 498 
لولیوس سر گیوس 0۵1۱۱۳3 (؟62-108 ق م). سیاستمدار رومی: 373 
کادانس ۵06۳22 ۱ ۱ 
در موسیقی, مواضع مکت يا توقف در ضمن یک آهنگ یا در پایان ان ونیز 
هر پاساژی که خواننده قبل از پایان تصنیف, به منظور نشان دادن مهارت 
خود می خواند: 273 
کادورث؛ 
رالف 1617-1688) 0۷0۷/۵0۲۲۳), فیلسوف انگلیسی: 784 
کار, 
لوران 355 ,352 :06۵۲5 

رائیب, 
دریای 568 0۵۲۱0063۲0, شاخه ای از اقیانوس اطلس شمالی که آمریکای 
مرکزی و جنوبی در غرب و جنوب, و شبه جزيرة یوکاتان و هند عربی در 
شمال و شرق ان واقعند: 298, 333 

رامزین, 
نیکولای میخایلوویج 1766-1826) ۵۲2۳۲21۲), داستان نویس و 
تاریخنویس روسی: 334 
کارتاخنا ۵۲۲2۵06۳۱۵)؛ 
شهر و بندر, کنار دریای کارائیب. شمال کولومبیا: 226, 227, 737 
کارتاز 2۵۲1۳۱۵96 
کشور- شهر قدیم. شمال آفریقا, [قرطاجة کنونی], تونس: 818 
کارتوش 03۲10۱0101۱6 
/ لویی دومینیک بور گینیون (1721-1693), رئیس گروهی از دزدان 
پاریس: 24 
کارخانة شاهی برای بافتن فرش به سبک ایران و خاور نزدیک 
0۱ ۶ ۱۳۱ 0۵۲۵6۵۲5 0۲ ۱۵۲۱۱۷۷۲۵00۲6 ۲۳۱6 ۲0۲ ۴۵6۲۵۲۷ ۴۵۷۵۱ 


٩۲۳۱0 ۱۱6۵۲-۴256۲ 5 

فرانسه: 346, 354 

کاردان 

جرونیمو 1501-1576) 0۵۳0510), ریاضیدان,. پزشک و عالم علم احکام 
نجوم ایتالیایی: 57 

کارل البرشت: شارل البر 

کارل دوازدهم 2۱۱ ۱۱۵۲۱۵5ر)؛ 

شاه سوئد (1718-1697): 408, 409, 494 

کارلایل ۵۲۱/5۱6, شهر. شمال انگلستان: 126 

کارلایل, 

الگزاندر ۵۲۱۷۱6, روحانی اسکاتلندی (مط 1756): 208 

کارلایل. 

تامس (1881-1795), تاریخنویس و مقاله نویس اسکاتلندی: 292, 495 
کارل تثودور ۲۳۱6۵000۲ ۱۱۵۲۱6۵5ن)؛ 

برگزينندة پالاتینا (1799-1733): 448, 461, 615 

کارلسروهه ۵۲۱5۲۱۲۲۱6۵ 


مار ککراف شین سانی هر کنوتی جتوتب باخنری المان غریی :۰ 7 2۸9 


کارلوس دوم || ۱۵۲۱65/)؛ 

شاه اسیانیا (1700-1665): پا 8 

کارلوس سوم, 

شاه اسپانیا (1788-1759), و شاه ناپل و سیسیل با عنوان کارلوس چهارم 
(1759-1735): 561 

کارلوس چهارم: کارلوس سوم 

کارل ویلهلم ۷۷۱۱۳6۱۲۳۱ ۵۲۱ 

مارکگراف بادن- دورلاخ (مط 05( 41_57 
کارنارون, ۳ 

ارل او 02۲۳03۲۷0۲: چاندوس, دیوک او 

کارنیولا 2۵۲۲۱۱۵۱9 

کاروالیواملو, 

سباستیائو ۱6۱۱0 6 02۵۳۷۵۱۳0: : پومبال. مارکس د 
کارولینای شمالی 0۵۲0۱۱02 ۱۱۵۲۲۳۱, _ 

ایالت, جنوب خاوری کشورهای متحد امریکا: 454 


کات 


روزالبا 1675-1757) 0۵۲۲۱6۲9), بانوی نقاش ایتالیایی: 362, 363 
کاریسیمی, 

جاکومو 1604-1674) 02۲1551۲۲), اهنگساز ایتالیایی: 268, 273 
کاریل, 

جان ۵۲۷۱۱ (مط 1711): 187 

کارینتیا 2۵۲۱۳۱۲۳۱۱۵ 

ایالت, جنوب اتریش: 486 

کاز, 

پیر ژای 1676-1754) 02۵7265), نقاش فرانسوی: 359 

کازانووا 06356100۷3 

ونیزی: 538 

کازوبون, 

ایزای 1559-1614 02۵500100۳0), عالم الاهیات و دانشور فرانسوی: 
561 

کاستر ۵51۲65.), 

شهر, جنوب فرانسه: 812 

کاستراتو ۵51۲010 

خوانندة مردی که در گذشته او را قبل از رسیدن به سن بلوغ برای حفظ 
ظرافت صدایش اخته می کردند: 256 

کاستل, ۱ 

شارل ایرنه 6۵516۱ : سن بیره ابه دو 

کاسل 9556), 

شهر, المان مرکزی: 467 

جووانی دومنیکو 6355110 


) 

1625-2), ستاره شناس ایتالیایی الاصل فرانسوی: 608 

کاسینی, 

ژاک (1756-1677), ستاره شناس فرانسوی: 608 

کاسینی, 

ژاک دومینیک دو (1845-1748), ستاره شناس فرانسوی: 608, 625 
کاسینی دو توری, 

سزار فرانسوا 1714-1784 ۳۷۲۷ 06 ۲۱۱أووه)). ستاره شناس 
فرانسوی: 608, 625 

کافه دو لا رژانس 735 :۳696۳66 ۱2 06 0۵۴6 


کافیری, 

ژای 1678-1755) ۵1]1671:)), مجسمه ساز فرانسوی: 351 

کافیری, 

فرانسوا شارل (1729-1667), مجسمه ساز فرانسوی: 351 

کافیری, 

فیلیپ (1777-1714). مجسمه ساز فرانسوی: 345 

کافیری, 

فیلیپو (1716-1634). مجسمه ساز ایتالیایی الاصل فرانسوی: 351 
کاکس, 

ویلیام 1747-1828) 00*6), تاریخنویس انگلیسی: 534, 537, 541 
کالاس: 

پیر 807-810 ,063185 

کالاس,: 

دونا: 807, 809, 810 

کالاس 

۱ [698 1 -1762), پروتستان فرانسوی که توسط پارلمان تولوز به جچرم 
قتل فرزندش به مرگ محکوم شد: 302, ۰777 797, 805- 813. 817, 
8 833, 834, 843, 844, 855, 867 

کالاس,: 

لویی: 807 

کالاس. 

مارک انتوان: 809-807 

کالیورنیا 2۵۱0۱۲۲۱۵ (فت : بعد از 44 ق م), 

سومین همسر قیصر: 264 

کالج او جاستیس 159 :66 وا 0۲ 060۱۱696 

کالج پزشکی-جراحی- 0۳۱۱۲۱۲۵16۱۳۲۱ ۱60۱60 0۱۱60۱۱۲۱)؛ 

آلمان: 667 

کالح شاهی جراحان 5۱۲960۳5 0۴ 60۱1696 ۲0۵۱۷۵۱؛ 

انگلستان: 655, 667 

کالدونی جدید 0۵۱600۳013 ۱۲6۷۷ 

جزایر اتشفشانی, جنوب اقیانوس کبیر,. شرق استرالیا, متعلق به فرانسه: 
02۵4 

کالمه, 

اوگوستن 1672-1757) 03۱۳6۲), راهب بندیکتی و تاریخنویس 
فرانسوی: 530, 554, 562 

کالن؛ 


ویلیام 1710-1790) ۱6۲ا(0۱), پزشک اسکاتلندی: 615 

کالون, 

ژان 1509-1564) 66۱۷۱0)), عالم الاهیات و مصلح دینی فرانسوی, 172, 
0 1 806, 807 

کالون»ر 

شارل الکساندر دو 1734-1802) ۵101۳06)), دولتمرد فرانسوی: 599 
کالونی, 

آیین 0۵۱۷۱۳۱5۲۲۱/کالونی ها: ۸122 134, 160, 818 باخ و : 468؛ در 
پروس: 494؛ در سویس: 536, 539, 540 

کاله ۵۱۵15, 

شهر و بندر. شمال فرانسه: 46, 248 

کالیبان 2۵۱۱021 

شخصیت : : طوفان 

کالیفرنیا 20۵۱۱]0۲۳۱۵؛ 

ایالت. کشورهای متحد افترگا: 6025 

کالیکات ]لا)0۱1-), 

شهر, جنوب هند: پا ۵4 

کالیکو, 

قانون 3۱10, انگلستان (1721): 54 

کالیگولا دابا6۱0)/ 

گایوس کایسار گرمانیکوس, امپراطور روم (41-37), 547 


کالینز, 
انتونی 1676-1729) 00۱۱۱۲5), خداپرست انگلیسی: 136, 278 
کل 

ویلیام (1759-1721), شاعر غنایی انگلیسی: 87, 203, 204, 218 
کالیوسترو, 


الساندرو دی 2۵0۱۱05]۳0؛ 

ملقب به جوزیه بالسامو (1795-1743), حادثه جوی مشهور, جادوگر. و 
کیمیاگر ایتالیایی: 661 

کامار گو, 

ماری آن دو کوپی دو 1710-1770) 03۳0۵۲90), رقصندة فرانسوی: 
4 365 

کامبرلند, 

دیوک آو 0۷۲۱۵6۲۱۵۲0/ ویلیام آوگوستوس (1765-1721), پسر سوم 
جورج دوم: 127, 128, 272 

کامبرلند, 


رزمناو: 226 

کامبره ۵۲۳۱0۲۵۱)؛ 

شهر. شمال فرانسه: 36, 287 

کامپانلا, 

تومازو 1568-1639) ۵۲۳09۲6۵۱۱)), فیلسوف و شاعر ایتالیایی, 770 
کامپتن؛ 

سینسر 3۲0۱0۲0۲): ویلمینگتن» لرد 

کامچاتکا ۵۲۳۱6۲۱۵۲۲۵, 

شبه جزیره ای در شمال خاوری سیبریه که دریای اختسک را از دریای 
برینگ و اقیانوس کبیر جدا می کند: 622 

کامراریوس, , 

رودولف یاکوب 1665-1721) 0۵۳6۲۵۲5), پزشک و گیاهشناس 
آلمانی: 631 

کامل, ۱ 

گثورگ یوزف 1661-1706) ۵۳۲6۱), گیاهشناس آلمانی. کاشف گل 
کاملیا: 629 

کان 2۵6۲0: 

شهر و بندر. شمال فرانسه: 559 

کانادا 677 ,625 ,298 :063۳0303 

کانالتو, 

آنتونیو 03۳0۱6]10)1697-1768), نقاش ونیزی: 66 

کاناله گرانده ۵۳0۱ 0۲۵۳۵ 

شاهراه ابی, ونیز: 239 

کانت؛ 

ایمانوئل 1724-1804) 6۵0۲), فیلسوف آلمانی: 144, 166, 180, 380, 
1 5:2, 611, 650, 791, 863, 868 

کانتابیله 2۵0۱0۵0116 

سبکی در نوازندگی و خوانندگی: 473 

کانتات 2۵۱۱۵12 

در موسیقفی, ,. قطعة آوازی متعلق به دورة بارو ی کف‌غالیا شامل یک سری 
موومان مانند ارت , دوئت؛ رسیتاتیف و آواز دسته حجمعی است: 255 273 
توسعة شکل توسط ماتزون: 459؛ در کلیسای پروتستان: 480: های باخ: 
7 7 های هندل: 260 

کانتونهای جنگلی 0301۲0۳05 0۲65۲ ۲, 

کانتونهای سویس که به درياچة لوسرن احاطه دارند: 55 536 

کاندول, 


تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 949 

هنوز مورد توجه ژاینیان است. و بازیگران/ با حرکات خود, لطف و قدرت 
کهن آن را باز می نمایند. همچنانکه ما غربیان. برای دریافت قصه ای مکرر 
و شاید تمسخرانگیز, بارها به اپرا می رویم, ژاینیان نیز از دیدن نمایش 
کهنة سامورای آب در دیده ضمم کردانند: نمایشهای ژاینی در بیگانگان 
شتابزده و کاسب پیشه تأثیری عمیق به جا نمی گذارد, ولی ژاپنیان را تکان 
می دهد. شاعری ژاپنی در اين باره می گوید: «نمایش «نو» چه سوزآور و 
زیباست! من همواره بر این اعتقادم که رواج دادن نمایش «نو> در مغرب 
زمین اهمیت بسیار دارد. چنین کاری صرفا اعتراضی ساده برضد تثاتر 
غربی: تخوا هد نود ولکه باعت خهاهد:شد که تناتر غریی از .ان الهام کیرد 
با این وصف, ژاپن, هر چند هنوز نمایشنامه های «نو» را به دقت تمام به 
روی صحه می آورد, از قرن هفد هم تاکنون از نوشتن این گونه نمایشنامه 
دست کشیده است. 

در بیشتر کشورها, تاریخ فن نمایش مشتمل است بر تحول تدریجی 
رای ی سا رای یل اه ات ری ۶ 
عمل انفرادی. در ژاپن هم. به مرور ایام و براتر تکامل فن نمایش, 
بازیگرانی پا پیش نهادند و صحنه را زیر نفوذ شخصیت فردی خود گرفتند. 
سرانجام. نمایشهای بی سخن دینی از اهمیت افتادند و برخوردها و 
کشمکشهای شخصییتهای فردی ماية اصلی نمایش شدند. به این ترتیب, 
کابوکی شی بای پا «تتثاتر مردم» به وجود امد. نخستین تثاتر مردم در حدود 
سال 1600 به وسيلة یک راهبه پدید آمد. وی, که صحبت اهل طریق را 
شکسته و از خانقاه بیرون رفته بود, در اوزاکا تئاتری ترتیب داد و, برای 
کسب روزی» شغفل رقاصی پیش گرفت. اما ژاپن نیز» مانند انگلیس و 
فرانسه, حضور زن را در صحنة تئاتر ناپسند و ممنوع می شمرد. ی 
چون مردان طبقات بالا بندرت, و آن هم به طور ناشناس, در تتاترهای 
مردم حضور می يافتند, بازیگران تثاتر به صورت صنفی نازل و مطرود در 
امدند وحرفة انان, براثر عدم حمایت جامعه., به فساد کشیده شد. در تتاتر 
ژاینی. نقشهای زنانه را نیز مردان بازیگر ایفا می کردند, و برخی از مردان 
بازیگر چنان بامهارت به تقلید زنان می پرداختند که نه تنها تماشاگران را به 
شبهه می انداختند, بلکه امر بر خودشان نیز مشتبه می شد, چندانکه در 
خارج صحنه هم با لباس زنانه به سر می بردند! همة بازیگران برای نشان 
دادن نقش خود, جامه های پرزرق وبرق می پوشیدند ورنگهای روشن بر 
چهره می مالیدند. شاید بتوان گفت که ضعف روشنایی صحنه علت 
استعمال رنگهای روشن بود. ۳ همسرایانر و سخنگویانی که در 
نمایشهای بی سخن به جای بازیگران سخن می ۳ در اطراف صحنه 
جای می گرفتند, و تماشاگران در مقابل صحنه, برحصیر یا جعبه هایی که 


اوگوستن پیراموس دو 89-1 177) 26): گیاه شناس سویسی: 
631 

کانگریو, 1 

ویلیام 1670-1729 00۳9۲6۵۷6), نمایش نویس انگلیسی: 72, 184, 
1 232 278 

کانوسا 0۲۱0552)؛ 

دهکده. شمال ابتالیای مرکزی: 829 

کانوی, 

هنری سیمور 1721-1795) 0۲۷۷/۵۷)), دولتمرد و نظامی انگلیسی: 239 
کاوالیری, 

ای 603 :627111671 

کاوراک؛ 

آبه دو 03۷6۷۲۵ (مط 1762): پا 811 

کاورد, 

هنری 61 :060۱۷/۵۲0 

کاولی, 

ایبرهم 1618-1667) 0۷۷/۱۵۷), شاعر انگلیسی: پا 206 

کاونت کاردن: 

تثاتر 62۲060 0۷6۵۲, لندن (1733): 207, 252, 267, 271 

کاونیتس, 

و نتسل انتون فون 1711-1794) 2۱(۲۱2), دولتمرد اتریشی: 322 

کاوو (< غار)؛ 

باشگاه 0۵۷6۵۱ فرانسه (1752): 376 

کایت؛ 

ستوان ۲6۵۱۳۲ (مط 1730): 497, 498 

کایزر, ۳ ۲ 

راینهارد 1674-1739 66۱56۲), اهنگساز المانی: 258 269 273, 
6 461 

کایزرلینگ, 

هرمان ۵۷56۲۱۱۲9 

سفیر روسیه در درسدن (مط 1740): 474 

کایوری, ۳ 

فلوریان 1895-1930) 9(0۲1)), ریاضیدان امریکایی: پا 613 

پوهانس 1-1630 157) 60۱6۲), ستاره شناس و ریاضیدان آلمانی: 581, 
۵4 705 


کینهاگ 0 تتر 

پایتخت دانمارک: 1 آکادمی - : 559 

کتابخانة امپر اطوری ۱۱۵۲۵۲۷ ۱۲۱۵6۲۵۱, 

کتابخانة ملی کنونی, وین: 489 

کتابخانة شاهی ۴۵۷۵۱ ۱۵۱۱0۲۳۱60۱ظ, 

پاریس: 20 

کتابخانة ملی ۱۱0۲۵۲۷ ۱۱۵۲۱00۱ (وین): کتابخانة امپراطوری 
گوتلیب ۱۲۵]2615]61۲ (مط 1744): 5:82, 583 

کرادوک؛ 

شارلت ۲3006۲)؛ 

همسر فیلدینگ: 219 

کرامول, 

آلیور 1599-1658) 0۲۵۳۱۷/6۱۱), ملقب به لرد پراتکتور [به عنوان رئیس 
ملل مشترک المنافع بریتانیا (1658-1653)]: 102, 176 


کراون اند انکر, 

میکدة ۸۵۳۳۵۲ ۵00 ۲۳۵۷۷۲, برناردگیتز. لندن: 266 
کرا نت رت 

کالج ۳۷۸۲۵۲ 0۱۲5۲, آکسفرد: 147 

کربیون (پدر). 


کلود پروسپر ژولیو دو 0۲60۱۱۱00, معروف به کربیون غمگین (1674- 
۶۸( تراژدی نویس فرانسوی: 6 367, 3 37؛ مادام دو پومیادور و 
: 320, 373, 438 

کربیون(پسر). 

کلود پروسپر ژولیو دو,. معروف به کربیون شاد (1777-1707), نویسنده و 
نمایش نویس فرانسوی, 320,375, 376, 643, 698 


کرت. 

جزيرة 6), جنوب خاوری یونان: 136 

کردو ۲۵00)؛ 

بخشی از مس: 469, 480 

کرزن,: 

خیابان 0۱۲20۳, لندن: 244 

کرسان. 

شارل 1685-1766) ۲6۵556:)), مبلساز فرانسوی: 27, 345 
کرکی, 


مارکیز دو آدا0۳60/ رنه کارولین دو فروله (1803-1714): 34, 40, 332, 


422 ,413 


ادمند 1675-1747) 0۱۲۱۱)), کتابفروش انگلیسی: 193 
کرنساید 161 :0۳۱۱۲۲5۱06 
کروامار, 

مارکی دو 0۲0۱*۲۵۲6 (مط 1760): 732, 733 
کرودلی ۲۱106۱۱)؛ 
شخصیت: گفتگوی فیلسوف با مارشال دو 

وزاء 

ان 1655-8) 0۳0231)),. متخصص امور مالی فرانسوی: 29 
کروزا, 
ژان پیر دو 1663-1750) 0۲0۱522), فیلسوف و ریاضیدان سویسی: 
2 197 
کروکشانک, 
آي زک 0۳۵۱۷5۳۲۵۳ (؟1811-1756؟), کاریکاتور نگار انگلیسی: 253 
کروکشانک, 
جورج (1878-1792), کاریکاتور نگار انگلیسی: 253 
کرولاین 03۳0۱10 [کرولاین آنسباخی], 
همسر جورج دوم انگلستان: 85, 91, 102, 108,264-106, 390, 663؛ 
و باتلر: 143, 144؛ و پوپ: 191؛ و چستر فیلد: 92؛ حمایت از فرهنگ و 
هنر: 108 و رواداری دینی: 107؛ و روبیای: 243 و لایبنیتز: 107 لیدی 
مری و .۰ 233 و والیول: 12-7 ۰1 ولتر و بر : 233 و والیول: 07- 
۶2 ولتر و - : 108, 277, 280؛ و هندل: 261 
کرویتسی رگکیرشه 6 
کرو سس هن 256۲ا۳۵, 
آموزشگاه, در سدن: 464 
کری 6۲۲۷؛ 
ولایت؛ جنوب باختری ایرلند: 121 
کریسین ۲۱50۱۲ن)؛ 
شخصیت: فیلسوفان 
کریستوف ی 1451-8) 60۱۱۸۱۱0۱۷5 2۱۲۱5۲۵۴۵۱۱۵۲))؛ 
وتو دور 
بارتولومئو 1655-1731) 0۲۱51070۲1)), کلاوسن ساز فرانسوی: 460 
کریستیان هفتم ۷۱۱ ۱۱۲۱5۲۱۵۲۱/)؛ 


شاه دانمارک و نروژ (1808-1766): 813 
کریستیان. ۱ 
یوهان (1777-1706), معمار المانی: 457 
کریستیان لودویگ 1677-1743) ,۱۷0۷/۱9 0۳۲۱5۲۱۵۲), 
مارکگراف براندنبورگ: 475, 467, 476 
کریستینا ۱۱۲۱5۱۵ر)؛ 
ملکة سوئد (1654-1632): 500 
کریون, 
هتل 349 :06۲۱۱۱00 
کزلن, » 
ویلیام 1692-1766) 0251010)), چاپگر انگلیسی: 183 
کسلسدورف ۰15 ,65561500۲۲ 
کسنوفانس 26۲۱00۲۱۵۲۱65 
فیلسوف یونانی (مط قرن ششم ق م): 388 
کشاورزی: انگلستان؛ 52-49 ابزار-: 51,52 دیدرو و - : 742 د 
سویس: 535؛ فرانسه: 17؛ عقبماندگی شیوه های -: 293 
کلتانتس ۱6۵۲۱۲۳۱65ر)؛ 
شخصیت: دیالوگهایی دربارة دین طبیعی 
بیه ؛ 
لوک دو 013016۲5: وونارگ, مارکی دو 
کلادن مور 00۲ ۱006۱الان)؛ 
خلنجزاری در اینورنس-شر, شمال خاوری اسکاتلند. محل غلبة انگلیسیها بر 
چارلز ادوارد استوارت: 127 272 
کلاران ۱3۵۲605ن)؛ 
دهکده, کانتون وو. سویس: 535 
کلارک, 
سمیوئل 1675-1729) 0۱2۲۷6),. فیلسوف و عالم الاهیات انگلیسی: 
7 <145, 160, 165 
کلاریسا هارلو ۲۱۵۲۱0۷۷6 ۵۲۱552ان)؛ 
شخصیت : : کلاریسا, یا سر‌گذشت یک بانوی جوان 
کلاسیی, 
سبک 640 ,200 :50۷۱6 ا۵)عاکوها)؛ ادبیات - : 186؛ در معماری: 186, 
244 
کلاودیوس اول | 5ناا0لا۵آن), 
امپراطور روم (54-41): 547 


بلست؛ 


اوالد کریستیان فون 1715-1759) ]۲۱6[5), نظامی و شاعر آلمانی: 451 
کلابست. 7 
ای. جی. فون (1748-1700), مخترع آلمانی بطری لید: 583 
کلاین ماتر هورن ۱۳۵۲۲6۲۵۲۲ ۲۱60, 
قله ای در کوههای آلپ. مرز سویس و ایتالیا: 626 
کلایو, 
بو 
رابرت 1725-1774) 0۱۱۷6), نظامی انگلیسی: 244 
کلایو, 
بو 
کتربرن: مغر وف به کتین کلابو: (1789-1711) بازبکر انخلیسی: 207 
کلنیت 


مکتب 145 :02۱۷۲۱۱5۲۲ 

کلپ, 

مارگریت 0130۳0 (مط 1725): 71 

کلدانی, 

زبان 589 :0۱3۵۱0216 

کلدانیان ۱2۵۱0615), ۱ 

ساکنین کلده (سرزمینی قدیم در مجاور راس خلیج فارس, بین بیابان 
عربستان و دلتای فرات): 712 

کلرمون-فران ۲6۲۲۵۲0-]6۲۲۲۳۱۵۲۱آن)؛ 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 335, 352 

کلرندن. . , 

سومین ارل او 0۱۵۲6۲۱00۲/ ادوارد هاید (1723-1661): 209 


و 

آلکسی کلود تلا۱3۱۲۵, 

(1713-1765), ریاضیدان فرانسوی: 320, 422 440 574 601 
63 609, 610, 617 

کلرون, ۱ 

مادموازل 0۱2۱۲0۲/کلر ژوزف لری (1803-1723), بازیگر فرانسوی: 
0 844 

کلرویل تفت 

کلفم ام ۵۷ 0 

محل, لندن: 594 

کلکته ۵۱0۱2)؛ 

شهر. شرق هند: 298 

کللند 


/ 


جان 0۱6۱3۳0 (مط 1749): 71 
کلمان. 
ژاک 1567-1589 ) 016۳۱6۲۲), راهب فرانسوی, قاتل هانری سوم: 687 


کلمنس دوازدهم 2۱۱ 6۱۳۱۵۲۱۲آن)؛ 
پاپ (1740-1730): 541 


کلمنس سیزدهم, 
پاپ (1769-1758): 799, 853, 854 
کلمنس چهاردهم, 
پاپ (1774-1769): 856 
کلوپشتوکر ۲ 
فریدریش گوتلیب 1724-1803 ۱۱005]061), شاعر المانی: 218, 448, 
1 537 
لسن لس 
دانیل شارل گابریل دو پستل دو 5داا22۵۷, اسقف اوسر (مط: حد 1704): 
291 
کلوس, 


کنت دو/ آن کلود دو توبیر (1765-1692): 351, 352, 371 
کلوستر اتال ۴۲۲۵۱ ۱05۲6۲, 

صومعة بندیکتی, نزدیک اوبرامرگاو, آلمان: 457 

کلوستر کیرشه (< کلیسای صومعه)- ۱۲۳۵۲6 ۱056۲ 

نزدیک ممینگن: 457 

کلوین 0۷۲۱6]آن)؛ 

دهکده, جنوب باختری ایرلند: 120 

تامس 1730 -1670 ) 013۷00), موسیقیدان انگلیسی: 256 
کلسا: کاتولیک زوفی: کلنسای 


فعرت,: 


جورج 0۱۱۴۲0۲۲ (مط 1736): 628 

کلیمال, 

موسیو دو 1۱۳۵1 شخصیت: زندگی ماریان 

کلیوز ۵5 ۱6۷ر)؛ 

دوکتشتین .سایق تشه کففنی. شعال: باختری الفان:. 427 92 کراور 
815 


کمبل, 
ارچیبالد 0۲۳۵06۱۱ 
سومین دیوک آو آرگایل (1761-1682), از اشراف اسکاتلندی: 104 


کمبل, 

کالین (فت 1729), معمار انگلیسی: 243, 244 

کمدی- ایتالین 0۱۲60۱-۱01167۱۲۱6: : تناتر دز ایتالین 

کمدی فرانسز ۳۲۵۲۱6۵۱56 0۲۳۱۵01۱6/ تثاتر فرانسه, تتاتر دولتی فرانسه 
در پاله روایال, پاریس: 31, 46,301,328,369, 370, 428-426, 430, 
7 746 747 844 

کمرن 2۵1۲۱6۲0۲)؛ 

خاندان اسکانلندی: 126 

(5 (۹ 60 ۰ 


اوگوست 1798-7) 00۱۳۲6), فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی, 
بنیانگذار مذهب تحققی: 756 

کنت» _ 

دیوک آو ۲۵۲۲/ هنری گری (1740-1664): 87 

ویلیام (1748-1684), معمار انگلیسی: 87, 243, 244, 251, 261, 
کنترپوان ]20۱1۲۱6۲0۵0۱۲۳ 

در موسیقی, هنر ترکیب ملودیهایی که هر یک استقلال دارد. به نحوی که 
مجموعة آنها واحد متجانسی تشکیل می دهد: 334, 474-472 482 


کنتن؛ 

جان 1718-1772) 3۳۲00), فیزیکدان انگلیسی: 585 

کندل, 

داچس آو ۴6۳۵۱/ ملوزینا فون در شولنبورگ (1743-1667), معشوقة 
جورج اول: 92, 101, 106, 118 

کندلر, 

یوهان : بو آخیم 5 :(1706-1775) ۵۱۱016۲ 

کندة ی 6 ۲6۵۲ ), 

لقب لویی دوم دو بوربون, پرنس دو کنده (6:)1686-1621 

کنسرتو 0۲۱66۲۲0)؛ 

در موسیقی, قطعه ای که یک يا چند ساز تکنواز را در برابر ارکستر قرار 
می دهد: 273, 276 

کنسر توگروسو 9۲0550 20۳66۲۲۵ 

در موسیقی, اثری که گروهی از تکنوازان با ارکستر به صورت دیالوگ اجرا 
می کنند: 260, 262, 273, 476 

کنسرتهای روحانی 50۱۲۱۲۱6۱5 0۲۱66۵۲15)؛ 

کنسرتهای عمومی که معمولا در کلیساها اجرا می شدند: 335 


کنسرتینو 0۲۱66۲۱۳0)؛ 
در کنسرتوگروسو, گروهی از سازها که نقش اول را دارند: 476 
۳ 


با ماه 0۱ للندن: 78 


کاخ: 243 

کنفوسیوس 00۳۲۱615 (حد 479-551 ق م), 

فیلسوف و رهبر دینی چینی, 87, 138, 565, 568, 820؛ فیلسوفان وس 
566 ولتر و بح : 567 826 ولف و نم : 452 

کنکامپوا, 

کوچة 0(۱1۲۱6۵۲۲۱۵0۱, پاریس: 13, 64 

کنکورد, 

پلاس دو لا: پلاس دو لا کنکورد 

کنوانسیون ملی 6۲۱۱0۲ ۱!۵]1001۱۷, 

در تاریخ فرانسه. مجلسی که پس از ز مجلس مقنن تشکیل شد و فرانسه 
را جمهوری اعلام کرد (1792 5و9 000 49 7609 

کنوبلسدورف, 

گثورگ ونتسسلاوس فون 1699-1753) ۳0۷۱6۱500۲۴۲), معمار و حکاک 
آلمانی: 455, 458 


کنوتسن, ۷ 

مارتین 1713-1751) 1۱۱/۲26۳), فیلسوف المانی: 453 
کنولر, ۱ 

مارتین 1725-1804) 1۲۱0۱۱6۲), معمار المانی: 457 


فرانسو| 1694-1774) 0۱1657052۷), پزشک و اقتصاد دان فرانسوی : 
6 320 567, 595, 713 ۰720 742, 774 
کو 
سالومون دو 1576-1626) 5لا)), مهندس و معمار فرانسوی در آلمان و 
انگلستان: 57 
کواپل. 
انتوان 1661-1722) 00۷06۱), نقاش فرانسوی: 28 
کواپل, 
شارل آنتوان (1752-1694), نقاش فرانسوی: 27, 346, 353 
کوارتت 0۱3۲16۲ 
در موسیقی, قطعه ای که با چهار ساز نواخته می شود, هرگاه این لفظ 
بتنهایی استفاده شود, به معنای کوارتت زهی برای موسیقی مجلسی 


است: 3 27 

کوارین, 

یوزف فون 669 :0۱13۲10 

کوازووکس, 

انتوان 1640-1720) 0۷56۷0۶:)), مجسمه ساز فرانسوی: 350 
کوانتس, ٍ ۳ 

یوهان یو اخیم 1697-1773) 00۱3۳۲2), فلوت نواز المانی: 496 
کوانتوم, ۲ 
نظرية 0۱3۲۱۲۲, نظریه ای عمومی در فیزیک که به موجب ان در 
کوپ, 

جان 126 :0006 

کوپر, 

جودیث 0۷۷06۲ (مط 1722): 237 


کوپر, 
ویلیام (1800-1731), شاعر انگلیسی: 88, 206 


کوپرن: ی 
فرانسوا 1668-1733 00۱(06۲۱۳), اهنگساز فرانسوی: 262 
کوپرنیک ۸006۵۲۲۱۱15 


نیکولاوس کوپرنیکوس (1543-1473), ستاره شناس لهستانی: 603, 
4 051, 705 


کوپلی, 

نشان 0۵0۱6۷, نشانی منسوب به گادفری کوپلی (فت 1709): 585, 606 
کوپیدو 0ات 

در دین روم, خدای عشق: 187, 420 

کوپینگ 0۱09, 

شهر, شرق سوئد: 388 

روبر دو 1656-1735) 00]]6), معمار فرانسوی: 348 

کوت؛ 

لویی (1815-1740), کشیش و دانشمند هواشناس فرانسوی: 686 
فرانچسکا 0۱2720101 (حد 1770-1700), خوانندة ایتالیایی: 267-263- 
275 

کوتن ۱6۲])؛ 


شهر, مقر قدیم دوکهای آنهالت- کوتن, آلمان مرکزی, اکنون جزو آلمان 


شرقی: 262, 467, 468 
کورال ۱0۲۵۱ر)؛ 
در موسیقی غربی, معمولا هر یک از ملودیهای سرودهای مذهبی کلیسای 
انجیلی المان: 462, 466, 477 
کورانت 20۱1۲231]6)؛ 
نوعی رقص فرانسوی و موسیقی مخصوص: 473 
کوریوس کریستی 01۱۲1511 ۸0۲0۱15 
عید جحلند؛ عید کلیسای کاتولیک رومی که در پنجشنبة پس از عید تثلیت 
برای یادآوری وضع آیین قربانی مقدس برپا می شود : 283 731 814 
کورتره 20۱(۲۲۲۵1؛ 
شهر. شمال باختری بلژیی: 312 
کوردجو 00۲۲69910/ 
آنتونیو آلگری (1534-1494), نقاش ایتالیایی: 252, 355 
کوردلیه 0۲۳06۱16۲ 
شخصیت : : کاندید 
کوردیه دو لونه, 
مارگریت زان 06۱۵۷۳5۷ 60۲016۲ ستال دو لونه, بارون دو 
کورفورشتلیخس 
(< کاخ برگزینندگی) ۱۲۲0۲5۲۱۱0۱۱65, تریر: 458 
گردشگاه 0۱۲5-۱2-۳6۳6, پاریس: 328 
کورلاند ۱1۲۱۵۲۱۵ 
ناحية تاریخی و دوکنشین سابق, غرب لتونی: 313, 371 


کورلی, ٍ 

آرکانجلو 1653-1713) 60۲6۱۱), آهنگساز ایتالیایی: 259, 273, 466 
کورم. 

تامس 1668-1751) 00۲۵۲), ناخدای انگلیسی: 76, 77, 247 
کورنتی, 

سبک 0۲۱۳۲۲۱۱۵۲), پر زیورترین سبک معماری کلاسیی: 244, 349 
کورنی, 


پیر 1606-1684) 00۲۳6۵۱۱16), نمایش نویس فرانسوی: 3, 31, 11, 
6 12 746, 835 


کوری, 

جیمز, 1756-1805) 0۱1۲۲۱6), پزشک اسکاتلندی: 660 
کوریاتیوس ها [۲۱۵11لا۲), 

خاندان رومی: 561 


به ردیف چبده می شد؛ می نشستند. 
دما او تایه مش ون 2 0 خیکاها تفه شوت آ شون 2169 
۸۵۸ نیست. هموطنانش او را با شکسییر می سنجند. اما نقادان 
انکلتیا ان فعاسه کران هب ان اسان ات که ایا کامانشسه 
خشن و پرجنجال و شامل حوادئی غیر محتمل است و فقط «شور و 
تاريخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 950 
جلالی وحشیانه» دارند. باید گفت که چیکاماتسو سخت به شکسییر ماننده 
است. ولی اگر نمایشهای ژاینی. در ديدة ما, جز نمایشهای هیجان ناوج 
تفر آن اخاشتت. که تاهعانی هرظاف: اما شا در کف کی مس 
نمایشهای شکسییر نیز برای کسی که افکار و زبان او را درنيابد, کم ی 
خواهد بود. همچنانکه شکسپیر, در نمايشنامة رومئو و ژولیت. قهرمانان 
خود را به کود کته می: کشا نمی کاماسه هارم سراه س ساا ان 
موضوع خودکشی را پیش می کشد. اما نباید اين تکرار مکرر را عیب کار 
او دانست, زیرا| خودکشی به همان وفوری که در صحنة نمایش ژاینی روی 
می دهد درحیات واقعی مردم ان سرزمین نیز شایع است. 
بان انم در ار که مارد کی ای داد د 2 کاری جز بازگفتن 
مشاهدات خود نمی تواند. نمایش ژاینی در نظر مسافر بیگانه, از حیت 
پختگی و پیچیدگی, از نمایش اروپایی پست تر, و از لحاظ شور و نیرو 
بالاتر است؛ نوعی ملو درام عامیانه اقوت که, #9 نمایشهای کنونی 
فرانسه و انگلیس و امریکا, به. فسنائل عقلی شسطخن, الوده نشده و از 
حرکت نیفتاده است. همچنین نزد ما؛ شعر ژاینی مجمل و بی شور و به 
خر اما کته استرافی اس ایا ارت کرون انم کر مرو 
را به شيوة رزمی اطناب دهیم- مانند قطعة «مود» شعر رزمی ما هم » 
چنان خشک و بیجان شده است که هومر اگر خود سر از گور بردارد و ایلیاد 
مفصل وفشرده را سراپا بخواند. به چرت خواهد افتاد! بر همین سیاق, ما 
داستانهای ژاینی را رقیق و هیجان امیز می یابیم. ولی ادب خود ما هم از 
چنین داستانهایی خالی نیست. 9 شاهکار ‏ داستانی نک تفن بعلی تام جویز 
و اوراق باشگاه پیک ویک با گنجی مونوگاتاری و هیزاکوریگه برابری می 
کنند شاید گنجی موناگاتاری, اثر بانو موراساکی, در لطف و روشنی از تام 
جونز» اثر فیلدینگ, برتر باشد. تفر ان هر جیز دور و بیگانه, خشک و 
بیروج می نماید. از این رو ما ادب ژاینی را خشک و بیروح خواهیم یافت؛ 
مگر انکه کاملا میراث غربی خود را فراموش کنیم و مستغرق ژاپن شویم. 


کوریولانوس, 

کایوس مارکیوس ۱15ا0۲۱0121, قهرمان رومی (مط 495 ق م): 264 
کوسترزین, 

دژ ۲051۲2۷۲: کوسترین, دژ 

کوسترین, 

دز 0151]۲1۲), کوسترزین کنونی, لهستان: 498 

کوستو اول, 

گیوم 1677-1746) لا0أولا0)), مجسمه ساز فرانسوی: 350 


کوستو دوم» 
رز یتمه اد قراس ند 


کوستو, 
نیکولا (1733-1658), مجسمه ساز فرانسوی: 350 


کوشن دوم, 

شارل نیکولا 1715-1790) 00۳۲), کليشه ساز و حکاک فرانسوی: 
1 707, 743 

کوک. 

ادوارد 1552-1634) ع0016), دولتمرد انگلیسی: 79 

کوک. 

جیمز 1728-1779 00۱۲)), پوینده و دریانورد انگلیسی: 625-623, 658 
کوکتسیی, ۱ 

زاموئل فون 1679-1755) 0666[1), قانوندان المانی: 504 

کولبر, 

ان باتیست 1619-1683) ]60۱06۲), دولتمرد فرانسوی: 14, 58, 296, 
2 348 522 

کولبروکدیل 55 :60510۲00۲016 

کولچیستر 0۱01۱۱65۲6۲ 

شهر. شمال خاوری لندن: 56 

کولخیس 20۱01۱۱5 

کشور قدیم. در کنارة دریای سیاه. مطابق با قسمت باختری گرجستان 
کنونی: پا 198 

کولرویتر, ۲ ِ 

یوزف گوتلیب 1733-1806) ۲۱۲6۵۱6۲), گیاهشناس المانی: 632 

کولریج. 

سمیوئل تیلر 1772-1834 ع00۱6۲۱09), شاعر, فیلسوف. و منتقد 
انگلیسی: 594 


کول د کاتر- ناسیون- ۱۵10۳5 0۱/91۲6 065 20۱۱696 پاریس: 578 


کولژ دو بلوا 839 :5۱016 06 060۱1696 


کولژ دو سن-کوم ]5 06 0۱۱606 0۲۲۱6۵.)., 

پاریس: 666, 667 

کول دوفرانس ۳۲۵۲6 06 20۱۱696 

موسسة این عالی در پاریس که به وسيلة فرانسوای اول خانتتتتشن شد 
(1529): 610 

کولفیلد, 

جیمز 0۱11۴1610): چارلمونت؛ ارل او 

کولگیوم رومانوم ۵۲۳۱۵۲۱۱۲۲ 20۱۱60۱۱۲۱)؛ 

آموزشگاه, رم: 603 

کولمار 20۱۳۱۵۲ 

شهر. شمال فرانسه: 529, 530 

کولن 20۱۲6 

شهر. شمال باختری اسکانلند: 590 

,  ؛نلوک‎ 

شارل اوگوستن دو 1736-1806) 00۱۱0۳۲۱0), فیزیکدان فرانسوی: 586, 
651 

کولورادو, 7 

رود 0۱0۲200, جنوب باختری کشورهای متحد امریکا: درة - : 625 
کولومبیا 20۱0۲۳۱۵۱۵ 

کشور: 226, 737 

کولونی 20۱00۲۱6 

آمیرنشین فدیم: اکنون در المان غرنی و دور 74147 1 

کوله, 

شارل 1709-1783) ع00۱۱), نمایش نویس و خوانندة فرانسوی: 376 
کولینیون 20۱۱۱0۲۱0۲ 

راهب فرانسوی: 867 

جنگل 00۲۱0۵169۳6, شمال فرانسه: 318 

موزه. 28 

کوناو, ِ 

پوهان 1660-1722) ۳۱۱۳۵۱), آهنگساز و ارگنواز آلمانی: 468 
کونتی, ۱ 

پرنس دو [20۱۱۷)/ لویی ارمان دوم دو بوربون (1727-1695), از اشراف 
فرانسوی: <ظ, 15 


فرانسوی: 348 
پر نسس دو/ لویز الیزابت دو بوربون کنده (1775-1693): 3طد 
بدی ؛ 
جواکینو: جیتتسیلو 
کوندورسه. _ 
ماری ژان انتوان نیکولادو 1743-1749 00000۲66۲), فیلسوف. 
ریاضیدان, و سیاستمدار فرانسوی: 380, 425, 5:79, 594, 595, 000 
8 ۵ 7 866, 868؛ و ولتر: 795 
کوندیاک, 
اتين بونو دو 1715-1780 00۳0۱۱۱26), فیلسوف. روانشناس, منطقی, و 
اقتصاددان فرانسوی: 569, 650-648 705 
کوندیش, ۱ 
ویلیام 2۷6۲۱0150): دونشر, دیوک او 


کوندیش, 

هنری (1810-1731), فیزیکدان و شیمیدان فرانسوی: 586, 594, 595 
کونرسدورف ۱۱۲۱6۲500۲۲ 

دهکده, غرب لهستان: 451 

( 9 

کوتگوند. 

مادموزال ۱۱۲۱6۵۵00۲۱06/)؛ 

شخصیت : : کاندید 


کونیگ, 

زاموئل 1712-7) 06۳۱9), دانشمند آلمانی: 525 

کونیگسبرگ, 

دانشگاه 453 :۲۲۱۱05606۲9 

کونیگسگ-روتنفلس, 

لوتار فون 1673-1751) ۲۵۲۲6۲۲6۱5 -۵۲۱۱056099), 

سردار اتریشی: 207 

کونیگسمارک, 

فیلیپ کریستوف فون ِِ -1662) 0۵۲۱۱95۲۳3۲6۷), معشوق سوفیا 


ماریا آورورا فون (1751-1673). معشوقة آوگوستوس نیرومند, 
مادرموریس دو ساکس: 313 
فرانسوا دو 1698-1767) 0۱۷۱۱۱۱65), معمار فرانسوی: 449 
کوویه, 
زرز داگوبر 1769-1832) 0۱۷۱6۲), طبیعیدان فرانسوی: 619, 639 
کویکرها ٩۱۵۲۹5‏ [انجمن دوستان]؛ 
گروه مذهبی در انگلستان که معتقدند انسان می تواند بدون واسطه و با 
هدایت نور درونی با خدا رابطه برقرار کند: ۸۵9 72, 135, 279, 30ظ؛ و 
برده فروشی: 75 نظرية رستگاری - : 150 ولتر و : 414؛ م ِ 
ی و درمان دیوانگی: 666 

که ولتر ۷۵۱۲۵۱۲ 1۵1ا)؛ 
محله, پاریس: 44 
جان 1704-1779 ۵۷), مخترع ماکوی جهنده: 53, 56, 58 
کیاروگی, 
وینچنتسو 1759-1820) 0۱۱2۲۱191), رئیس بیمارستان بونیفاتسیو در 
فلورانس: 666 
کیاوری, 
گائتانو 1689-1770) 0۱3۷6۲1). معمار ایتالیایی: 450 


جان 1795-1821) 6۵۵۲5), شاعر انگلیسی: 190, 202, 383 
کیتو 0]لام), 
شهر, پایتخت جمهوری اکوادور: 625 
آتانازیوس 1601-1680) ۲۱۲6۳۲6۲), باستانشناس, ریاضیدان, فیزیکدان: و 
زیست شناس یسوعی آلمانی: 564, 660 
کیربه 1۹22 
در موسیقی, بخش اول مس: 9 4890 
یلمانزگه, ۲ 
شارلوت فون ۱6۱۳۵۵۱056996 : دارلینگتن, کاونتس آو 
کیلمانسک 


مادام 273 :۲۱۱۳۱۵۲۱5۵۵۲ 

کیلیان. 

گثورگ 1683-1745) ۴۱۱۵0), حکاک آلمانی: 455 
کیلینگ 


/ 


آقای 153 :۲۵6۵۱۱۳9 


دانشگاه ۵۲۲۱0۲۱006), انگلستان: 70, 145, 190, 204, 570ظ, 571 
کیمریان 1 

توسط ۳ ارساخ: ات شدند: + 779 

کیمز, 

لرد ۵۲۲65, هوم, هنری 

کننگ 


گرگوری ۲۱۱9, آمارگر انگلیسی (مط 1696): 51 

کینگز کلیف ۱۱095۱۱۴۲6 

شهر نورتمتن شر» انگلستان: 146 

کینگز وود 0 که 

بخش کلیسایی, گلاستر شر, جنوب باختری انگلستان: 154 
ارل آو 1۲050۳ : پیرپونت, اولین 


کینگستن: پیرپونت, اولین 

کینگستن, 

داش 0 هن دوم و اک وه 
و 


فیلیپ 1635-1688) ]ابا۷:0), شاعر و نمایش نویس فرانسوی: 523 


کیو 66۷۷, 


۳ 64 ۵ 63۷), چایگر, و روزنامه نگار انگلیسی: 56 
گ 


گائتا 6۵612, 

شهر و دریا بندر, ایتالیای مرکزی: 124 

گائتانو, 

خوان 0 رریانورد اسپانیایی (مط 1555): 624 
گابریل, 

ِ آنژ 1698-1782) 6307[6۱), معمار فرانسوی: 348, 349 


راک ۳1 (1742-1667), معمار فرانسوی, 348 


نی 


آنجلو 1730-1798) أاا). پزشک ایتالیایی: 664 
گادفری, ۲ 
تامس 1704-1749) 00۴۳6۷), ریاضیدان و مخترع آمریکایی: 601 
گادوین, 
ویليام 1756-1836) 600۷۲), فیلسوف و نويسندة انگلیسی: 769 
791 
گارد سویسی 6۱3۵۲05 5۱۷۷۱55, 
عنوان سپاهیان مزدور سویسی که از قرن پانزدهم تا قرن نوزدهم در 
ارنشهای کشورهای اروپایی خدمت 
می کردند: 533 
کاسندی: 
پیر 1592-1655) 255601)), کشیش, فیلسوف., و ریاضیدان فرانسوی: 
8 607 
گالاتن, 
آلبر 1761-1849) 0۱۱211۳7), متخصص امور مالی و دولتمرد سویسی 
گالان, 
آنتوان 1646-1715) 0۱1300), شرقشناس فرانسوی: 386, 563 
گالری ملی تک چهره ها ۴۵۲۲۲۵۱۲ ۱1۵۲۱08۵۱ 6۵۱۱6۲۷, 
لندن: 243 
گالو, 
زان فرانسوا دو و0لاها۵ : لاپروز, کنت دو 
گالوانی, 
لویجی 37-1798 17) 3۲۱۱ 3۱۷)), 
پزشک و فیزیکدان ایتالیایی: 569, 586 
ی » 
بالداساره 85 1706-17) 03۱۱001), آهنگساز ایتالیایی: 735 
گالیانی, 
فردیناندو 1728-1787) ۵۱1211)), اقتصاددان و دییلمات ایتالیایی: 58ظ, 
58 774 846 
گالیکان, ۱ 
اصول ۸۲۳۲۱۱۵5 0۱۱۱2۵۳0, اصول چهارگانة گالیکانیسم که بر طبق آن نفوذ 
پاپ در کلیسای فرانسه کاهش پیدا کرد (1682): 853 
گالیکان ها ۵۱۱۱6۵۳5, 
پیروان گالیکانیسم که هدفشان محدود کردن قدرت پایها و ازدیاد قدرت 
سلطنت و جامعة اسقفان فرانسه بود: 401 


گالیله 6۱:۱6۱/ 

گالیلئو گالیلئی (1642-1564), ریاضیدان, فیزیکدان. و ستاره شناس 
ایتالیایی: 569, 607, 615, 705, 872 

گان 3۱6۳۲۲), 

شهر. شرق فلاندر, اکنون در بلژیکی: 314 

گانومدس 3۲۷۲۱6۵6 ), 

در اساطیر یونان. ساقی خدایان اولمپ: 327 

کار 

ژان انين 1715-1786) 0۱16۲13۲0), طبیعیدان و کانیشناس فرانسوی: 
55 620 

گراب, 

خیابان 0۲۱۱0), میلتن کنونی, لندن: 184, 193, 229, 848 

گرادو, 

کافة 0۲2۵001, پاریس: 24 

گرافینیی, ۱ 

فرانسواز د/ایسانبور د/ ایونکور دو 1695-1758) 0:۲۵۲69۲۷), بانوی 
ادیب فرانسوی: 420, 422 757 

گراکوس, 

برادران 6۲300۳۱5), دو برادر سیاستمدار اصلاح طلب رومی [تیبریوس 
سمیرونیوس ( 133-162 ق م( و کایوس سمیرونیوس ( 121-153 ق م)]: 
1 392 

گرالاث, 

دنیل 6۲۵۱۵۲ (فت 1746): 583 

گرامون, 

دوشس دو ]۸۲۵۲۲0۲ بئاتریس دو شوازول (1794-1731): 341, 866 
گرا 

دانیل 1694-1757) ۲۵۲)), نقاش اتریشی: 489 

گران شن,؛ 

خیابان 0۱6۳06 ۵۲2۵۲0, لوزان: 532 

گرانوال 773 ,754 :6۲300۷۱ 

گراوبوندن 6۲3۱011۳060 گریزون 

5 اوپنر, 

کریستوف ۲۵۱10۳6۲ (مط 1722): 468 

گراولین 6۱۱۳۱65 ۵۲3۷), 

شهر, شمال فرانسه: 124 

گراون, 


کارل هاینریش 1701-1759) ۲3۱1۷)), خواننده و آهنگساز آلمانی: 461, 
4 482 

گراهام, 

جورج 1673-1751) 00۲۵۲3۲۲), دانشمند مکانیک و مخترع انگلیسی: 
1 602, 604 

گراهام, 

جیمز, پزشک شیاد انگلیسی (مط 1780): 622 

1 

بیدی ۲۱06۷۷/6۵۱۱), شخصیت: رودریک راندوم 

گرتنا گرین 6۲66۲ ۵۲6۲03), 

دهکده, جنوب اسکاتلند: 72 

گرتتر, 

پوزف 1732-1) 3۲۲۳76۲)), گیاهشناس آلمانی: 632 

گرگوریوس هفتم ۷۱۱ ۵۲۵90۲۷), 

پاپ (1085-1073): پا 93 

گرگوریوس سیزدهم, 

پاپ (1585-1572): پا 829 

گرنل, 

خیابان ۲6۲6۱۱6 پاریس: 351 

گرنوبل ۲6۳00۱6), 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 204, 648, 819 ؛ پارلمان - : 25, 854 


و 

نمیایا 1641-1712) 6:۲6۷۷), گیاهشناس و پزشک انگلیسی: 631 
گروئنلند, 

جزيرة 0 دانمارک: 619 

گروتیوس, 

هوخو 1583-1645) 5لا[]0۲01), دولتمرد و قانوندان هلندی: 94, 394, پا 
04+ 

گروز, 

749 

گروز, ۲ 

مادام/مادموازل بابوتی؛ همسر گروز: 3 752 

5 وله, 

مادام دو 25 :6۲0۱66 

گرومرت 0۵۲۱۱۲۲۱۳۱6۲۲ 


فیزیکدان اهل در سدن (مط 1747): 583 

گری, 

تامس 1716-1771) ۲3۷)), شاعر انگلیسی: 190, 207-203, 218 
6 376 

گری. ۱ 

294 

گریزل 

گریزلدا و۵۳56 

در داستانهای قرون وسطی, بانویی شجاع که مصایب بسیاری را از سوی 
شوهرش متحمل می شد: 4 

گریزون 0۲150۲5)/ 

آ گراوبوندن, ایالت (< کانتون). شرق سویس: 533 

گریک, 

دیوید 1717-1779 63۲۳10۷)), بازیگر. مدیر تثاتر. و نمایش نویس 
انگلیسی: 207, 208, 748, 774 پانتومیمهای - : 255؛ سمالت و - 
6 209 2؛ واربرتن و .۰ 142 و وایتفیلد: 151 و ولتر: 909 


گریکه, 

اوتوفون 1602-6) 0۱6۲[6۱6)), فیزیکدان آلمانی: 581 
گریم, 

پتر ۲۱۲۲۱۲۷), ریاضیدان سویسی (مط 1771): 573 

گریم, 


فرب رین ماشیون فن یار ون قی کم ۱90712 انیت السانیا 
6 01 341, 352, 365, ۸۵19 7704 ۰714 ۰721 732 775 و 
اپراهای فرانسوی: 336, 337؛ و اخلاق نو: 861؛ و الوسیوس: 758 
9 69 ۰7 و اولباک: 5 ۰7760 و بوشه: 8 و بوفون: 039 و دو 
کلو: 383؛ و دیدرو: 742, 755-750 و رنال: 771؛ و ستال دولونه: 368؛ 
فررون و ۰ 8043 و مادام د/آپینه: 77 نظر دربارة وضع اروپا: ٩909‏ و 
وانلو: ت رت و ولتر: 934 

وینچنتسو 1655-1710) (6۳۱۳۱۵), کاردینال ایتالیایی, نایب السلطنة 
ناپل: 259 

گرین, ۳ 

موریس ۲66۲۳6:) (حد 1755-1696), اهنگساز و ارگنواز انگلیسی: 255 
گرین پارک ۴3۵۲ ۵۲6۵6۲), 


لندن: 274 

گرینیچ ۷۷۱۵۲ 2۲66۳), 

بخش داخلی لندن بزرگتر, انگلستان: بازار مکارة : 277؛ بیمارستان : 245 
گرینیج 

رصدخانة: 601, 604 

گزاویه, 

فرانسوا: فرانسوا گزاویه. قدیس گزنوفون 26000۳0۲ (حد 355-434 ق 
م تاریخنویس و سردار یونانی: 7ً4< 

گزیمنس, ۰ ۲ 

مارکی دو 2۱۳۲۲6۲65/ اوگوستن ماری دوگزیمنس (1817-1726), 
نويسندة اسیانیایی الاصل فرانسوی: 443 


/ 


زالومون 30-1788 17) 655۳6۲)), شاعر, نقاش, و حکای سویسی: 537 


گلاتس ۵۱312), 

کنت نشین سابق سیلزی, شهر کنونی جنوب باختری لهستان: 515 
هنریکوس 1۵۲6۵۲۱5/ هاینریش لوریس (1563-1488), اومانیست 
سویسی .: 292 


گلاروس ۵۱3۲۱15), 

شهر و ایالت (< کانتون). شرق قسمت مرکزی سویس: 533, 536 
گلاسترشر ۱0۱166516751۱۱۲6ج), 

ایالت سابق. جنوب باختری انگلستان مرکزی: 59 

گلاسگو /2۱3500۷), 

شهر و دریا بندر, اسکاتلند: 104, 122, 127, 654 

دانشگاه: 3 159, 580 


اگنس ]063۱0۳31, معشوقة هیوم (مط 1734): 160, 161 

گلرت؛ ۳ 

کریستیان فورشتگوت 1717-1769) 06۱۱6۲۶), شاعر آلمانی: 218 451, 
101 

گلنفینان 125 :6۱6۳0۳۳۵۲ 

گلوریا 0۱0۲۱2, 

گلوک تثِ_ّ 

کریستوف ویلیبالد فون 1714-1784) 6۱0), آهنگساز آلمانی: 336, 


۷- هنرهای فرعی 


تقلید خلاق- موسیقی و رقص- اینرو و نتسوکه- هیداری جینگارو- لاک کاری 
قوالب هنری و همچنین تقریباً همة صور خارجی زندگی ژاپنی از چین گرفته 
شده است. اما روح يا نیروی درونی هنرها و ساير تجلیات حیات ژاپنی از 
ان ژابتبان است. ۱ بودایی را به ژاین رسانید, 
هنرهای وابستة آن آیین را هم از چین و کره به این کشور کشانید. بدیهی 
است که این هنرها زادة چین و کره نبودند, و عناصر فرهنگی ژاپن نه تنها 
از چین و هند, بلکه از آشور و یونان نیز سرچشه گرفتند, چنانکه مجسمة 
بود| در کاماکورا, بر ۱ پیش از آنکه ژاینی باشد, ری پیکرتراشی یونانی- 
ترا اد اه آ ‏ نب تک اس ی و نی رده 
بسرعت. زیبایی را از زشتی باز شناختند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 951 

توانگران ژاپن گاهی آثار هنری را گرامیتر از زمین و طلا دانسته اند.1 
هنرمندان ژاپنی ناگزیر از طی دورة دراز و بر مت شاگردی بودند. و هیچ 
گاه بیش از یک پيشه ور ساده مزد نمی گر فتند؛ اگر ثروتی هم به دست 
انشان.می افناده با لافیدی, به. بادش مین دادتد و به آغوشن طنیعی: و.بی 
دردسر فقر باز می گشتند. با این وصف. با اخلاص و فداکاری مجاهده می 
ورزیدند. تنها صنعتگران هنرمند مصر و یونان باستان و چین قرون وسطی, 
در چیره دستی و ذوق و مهارت, به پای هنرمندان ژاپنی می رسیدند. 
زندگی گذشتة ژاپنیان با خميرة هنر سرشته شده بود؛ خانه های پاکیزه, 
جامه های زیبا, زینت آلات ظریف. و گرایش طبیعی مردم به رقص و آواز, 
همه, از اين واقعیت حکایت می کردند. ژاپنیان معتقد بودند که موسیقی, 
ماتتط زند کی از طرف خدایان به قوم ژاینی ارزانی شده است. ای اناکن: ده 
ایزانامی, به هنگام آفرینش زمین» ,. سرود می خواندند؛ هزار سال بعد, در 
سال 419 اراظور آنکیوم.هگام کشاش که فضر خفید. مار یمام 
واگون (نوعی قانون) نواخت و ملكة او به رقص پرداخت. وقتی که اینکیو 
درگذشت. پادشاه کره هشتاد تن خنیاگر به ژاپن فرستاد تا در مراسم 
تشبتم جناوح او شتر کت کتند. ابتان»دستگاهها و ابرارهای موستقی تارج ای 
که از آن مردم کرم و چین و هند بودند. به. ژاینیان آموختند. به.سال 752 
استادان موسیقی چینی در مراسم نصب دایبوتسو (مجسمة بزرگ بودا) 1 
معبد تودایجی واقع دز نارا موسیقی نواختند. هنوز آلات موسیقی قدیم ژاپن 
در شوسویین یا گنجينة سلطنتی نارا وجود دارد. ی تا 1 
آوازخوانی و نوازندگی درباری و رقص رهبانی بود. نواختن بیوا (نوعی عود) 
و سامی سن (نوعی تارسه سیمی) نیز در بین مردم رواج داشت. در ژاپن 
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گلومه, ۱ 

یوهان گوتلیب 1711-1798) 0۱۱۲6)), حکاک آلمانی: 455 

گلی ع0۱6, ۱ 

در موسیقی, نوعی آواز که از مادریگالهای قدیمی گرفته شده بود و بیشتر 
در انگلستان رواج داشت: 254 


باشگاههای, روف از خوانندگان که برای اجرای اواز, بویژه اوازهای 
و مادریگلها. در میخانه ها با قهوه خانه ها جمع می شدند (انگلستان, 
1857-1783): 254 

گناهکاری ذاتی: مندویل و : 157؛ ولتر و : 818, 826 


گنزه مارکت؛ 

تئاتر 056۳۱۵۲۲6۵), هامبورگ: 461 

گنو دو مونبلیار, 

فیلیبر 1720-1785) ۱۱0۲۱۲06۱۱3۵۲0 06 0۱16۲۱6۱)), طبیعیدان فرانسوی: 
635 

گنه, 

آنتوان 1717-1803) 0۱6۳66), کشیش و نویسندة فرانسوی: 548, 
928 

گو دومالو, 

ژان پول دو 1712-1786) ۱۱۵۱۷۵5 06 )), روحانی و نويسندة 
فرانسوی: 706 

گوا ۵03), 

مستعمرة سابق پرتغال. غرب هند: 852 

کات 

مهمانسرای 6031, فرانکفورت: 529 

گوارا,؛ 


ولث د. ولث د‌ گوارا,؛ لویس 

گواستالا 5]0۱۱3ونا, 

گوئلف 6۱16۱0۲/ 

وا له | و اقفر ارضا 100 
گواندهاوس 15ا666۷/۵۱02, 

سالون کنسرت. لایپزیگ: 461, 475 


ژان 6006۱16 از مسسین کارخانة گوبلن (مط 1450): 346 


گویلن. 


کارگاههای فرشینه بافی: 295, 346, 354, 357 

کون 

جوزف ۷ (فن 1763), نقاش فرانسوی: 266 

گوتا ۵0۲۳۵ ۲ 
شهر,. آلمان مرکزی. کرسی قدیم دوکنشین ساکس-گوتا, اکنون در آلمان 
شرقی: 528 

گوتبو رگ 01600۲9 ۵), 

جنوب باختری سوئد: 588 

گوتتسی, 

کارلو 20-6 17) 0771:)), نمایش نویس ایتالیایی: 566 

گوتشد, 

یوهان کریستوف 1700-1766) 3011501960)), نويسندة آلمانی: 451, 
37 

گوتنبرگ, 

پوهان 1400-58 ) 0۷116۳006۲9)), چایگر آلمانی: 676 

گوته, 

یوهان ولفگانگ فون 1749-1832) 606006), شاعر, داستان نویس, 
متفکر, و دانشمند آلمانی: 451 475, 485 534 537, ۸630 632 
3 و دیدرو: 734, 744, 756؛ و زبست شناسی: 645؛ و فیلسوفان: 
909 

گوت ها 015), 

از اقواه خرفتی ک‌مسکن له ایا اما اشکانسامی سوم رگد 


حروف 447 :6016 


کوک 

سبی, 201, ۰478 کلیساهای جامع - : 46ظ, 770 

گوتینگن. 

دانشگاه 0 + گوتینگن: آلمان: 450, 484, 537, 603, 628 
گوذالفین, 


مارلبره, و همسر سیدنی گودالفین: 63 273 
گودچایلد, 
فرانک 60 هت شخصیت: : کوشایی و کاهلی 


تثاتر ۳۱6۱05 6000۲۳۵۲5), لندن: 207 


گودن؛ 

لویی 1704-1760) 6:001۲)), ستاره شناس فرانسوی: 616 

گودویل, 

نیکولا ۱16۱06۷۱۱۱6) (فت 1722), نويسندة فرانسوی: 386 

گورتس, 

گنورگ هاینریش فون 1668-1719) ۲2:)), دولتمرد سوئدی: 408, 409 
گورک, 

کلیسای جامع 0۱1۲۲), اتریش: 489 

گورنه, 

ژان کلود ماری و نسان دو 1712-1759 30۱۲۲۵۷)), اقتصاددان 
فرانسوی: 296 

گورونه, 


مارکی دو 50۱1۷6۲۳۵۲:40) 
گوستاو سوم ۱۱۱ 5ا66۱15]2۷, 
شاه سوئد (1792-1771): 869 
گوستراپ, 

ملیندا 0056]۲30), 

شخصیت: رودریک رندوم 


رس 


لسن ؛ 
زان کاترین 1711-1767 09۱0155۲7)), بالرین فرانسوی: 334 


آبه 6300۳1 (مط 1755): 838 

گولدبرگ, ۳ 

یوهان تئوفیلوس 0۱006۲9:), کلاوسن نواز المانی: 4 47 

5 لد سمیت, 

آلیور 1728-1774) 60۱05۳۱), شاعر, داستان نویس, و نمایش نویس 
ایرلندی: 83, 206, 218, 454, 505, 566, 570 

گولدن سکوئر 73 :50۷3۲6 60۱06۲ 


و دی » 
کارلو 1707-1793) [00۱000), نمایش نویس و نويسندة ایتالیایی: 218, 
9 746 
گثورگ 1682-1754) 61۳۱00), معمار آلمانی: 488 
گونتر, 


پوهان کریستیان 1695-1723) 0۱۳0۲۳6۲), شاعر آلمانی: 461 

گونکور 

برادران 60۳60۱۲۶ [ادمون (1896-1822)و ژول (1870-1830)], 
نویسندگان فرانسوی: 31, پا 716 


نو 

شارل 1818-1893) با0)), آهنگساز فرانسوی: 473 
گویون, 

ابه ۱۷0۲) (مط 1759): 837 

گویین 6۱۱160۳6 

ناحیه, و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 385 


جان 1685-1732) 63۷), شاعر انگلیسی: 70, 72: 107, 212-209 
4 و بالینگیروی: ۰112 برلینگتن و : 243؛ و پوپ: 191, 193, 209 و 
کانز: 207 وه طیقات: عسظه 291۲ و لیدی موی دص 294و 
موسیقی: 263,264؛ و هندل: 261؛ و والپول: 112 

گیاهشناسی: 569, 634-626 


جیمز 1682-1754) 6005), معمار انگلیسی: 243, 244 
ادمند 1669-1748) 610500), اسقف لندن: 133 


ادوارد 1737-1794) 610000), تاریخنویس انگلیسی: ۰70 177, 366, 
2 393, 535, 546, 549, 587, 864؛ و انحطاط روم: 392؛ و روح 
القوانین: 405؛ شيوة تاریخنویسی : 175؛ و فیلسوفان: 774 و نامه های 
لیدی مری: 241؛ و ولتر: 430؛ ویلیام لاو : 145؛ و هیوم: 175, 180 


ادوارد. پدر ری گیین: 65 
گیبن؛ 


هستر, عمة گیبن: 146 

گیتون دو موروو, 

لویی برنار 1737-1816 ۱۱۵۳۷6۵ 06 6۱۷۲۵۲), صاحبمنصب و 
شیمیدان فرانسوی: 598 

گی دو لوزینیان ۱۷50۳03۲ 016 6۱۷), 

شاه اورشلیم (1187-1186), و شاه قبرس (1194-1192): 410, 411 


پرنس دو 433 :۵وزیا6 


ِ 
ب,: 


ویلیام 1540-603) 61۱06۲), دانشمند و پزشک انگلیسی: 581 
گینزبره 60105600۳0۱19۲, 


بخش کلیسایی, لینکنشر, شرق انگلستان: 01 


گینزبره, 

تامس (1727 -1788), نقاش انگلیسی: 244, 247, 253 

گینه 227 :6۱۱6۵ 

گیوتن, 

ژوزف اینیاس 1738-1814) ۱۱01۲آل۱ت)), پزشک فرانسوی. مخترع 
گیوتین: 9 670 


گیوم. 

لویی ۱(۱۱۱2۱1۳۲6), فیزیکدان فرانسوی (مط 1746): 583 
ل‌ 

ل/آنترسول, 

باشگاه ۲۲۲۲۵50۱1, پاریس (حد 1721): 334, 380 

لا, 


جان 1671-1729) ۱۵۷), سرمایه دار و اقتصاددان اسکانلندی: 11, 12, 
0 63, 64, 145, 146, 299: سیستم در فرانسه: 17-11, 37, 39, 
2 6 105 367, 374, 387 
لا, 
وبلیام (1761-1680), رازور انگلیسی: 148 
لا | ب؛ 
رب 
زان فرانسوا دو 1739-1803) ۳۱۵۲۵6 ۱9), شاعر فرانسوی: 433, 839 
لائتیشا ۵11]1ها, _ 
شخصیت : ند کف اقای جانتن وایلد زو ی 
لابادوگرانکور 531 :6۲۵۲۱00۷۲ 06 ۵01 ] 
لا بار, 
4 ر 
ژان فرانسوا لوفبر دو 62۲۲6 1۵/ شوالیه دو لا بار (1766-1747), از 
قربانیان تعصبات مذهبی در فرانسه: 797, 814, 816, 818, 833, 855 
لابرادور, 
شبه جزيرة ۱۵0۲2300۲, شمال خاوری کانادا: 623 
لا بردع6۲60 ۵ا,؛ 
شهر, نزدیک بوردو, جنوب باختری فرانسه: 385, 389, 390, 405 
لا برویر, 
ژان دو 5۲۷6۲ ۵ 


(1645-1696), نويسندة فرانسوی: 94 

لا بلتری, 

زان فیلیپ رنه دو 1698-1772) 5۱61۲6716 ها), روحانی فرانسوی: 833 
لا بور دونه, 

برتران فرانسوا مائه دو 1699-1753) 60۱۲00۲۱۳۵۱5 ا), افسر دریایی 
فرانسوی: 299 

لا پروز 06۲0۱56 19/ 

ژان فرانسوا دو گالو. ملقب به کنت دو لاپروز(1741- حد 1788), 
دریانورد فرانسوی: 625 

لاپلاس, 

پیرسیمون ۱۵01266, ملقب به مارکی دو لاپلاس (1827-1749), 
ریاضیدان, فیزیکدان, و ستاره شناس فرانسوی: 569, 575, 580, 601, 
8 614-610, 649, 656؛ د/ آلامبر و : 610, 611؛ در انقلاب فرانسه: 
4 فرضية سحابی : 611, 612؛ نایلئون و : 613, 614 

لاپلاند ۵01210]؛ 

ناحیه, ارویای شمالی, 403, 505, 577, 609, 610, 617, 627 

لا پوپلینیر, 

الکساندر ژوزف دو 1692-1762) ۳006۱۱۲۱۱6۲6 2), صراف فرانسوی: 
0 <33, 365, 367, 681 

لاپورت. 

ژوزف دو 1713-1779) 1۵۳00۲6), روحانی فرانسوی: 771 

لا پومره. 

مارکیز دو ۳0۲۲۵۲۵۷۵ ۱3, شخصیت: ژاک جبری و اربابش 

لا پیرونی, 

فرانسوا دو 1678-1747) ۳۵۱/۲۵0۲۱6 ا), جراح فرانسوی: 667 

لاتران؛ 

چهارمین شورای جامع ۱216700, شورای کلیسای کاتولیک رومی که توسط 
پاپ اینوکنتیوس سوم منعقد شد و از مصوبات آن تعریف قلب ماهیت 
وقوانینی برای محاکمة روحانیون بود (1215): 555 

لا ترموی, 

دوک دو 328 :۲۲6۳۱۵۱۲۱۱۱6 2 

لا تور, 

موریس کانتن دو 1704-1788) ۲0۱۲ ا), نقاش فرانسوی: 319, 357, 
365-1, 455, 743 

لاتینی, 


زبان 857 ,480 :۵11۳] 


لارژیلیر, 

لا دو 1656-1746) ۱۵۲01۱۱16۲6), نقاش فرانسوی: 28 

لارشه, 

پیر هنری 1726-1812) ۵۲076۲), دانشور فرانسوی: 548 

لارنس لین 229 :۱۵۲6 2۷۷۲6۳۱66 

لاروشفوکو, 

فرانسوا دوی دو- 1613-1680 0اناهء 600۳6۵۲0۱ ها). نويسندة 
فرانسوی: 94, 168, 342, 385, 516, 765 

لاروشل 800۳6۱۱6 12؛ 

شهر, غرب فرانسه: 20 

لاسید, 

کنت دو ۱3660606/ برنار ژرمن اتين دو لاویل (1825-1756), طبیعیدان 
فرانسوی: 635 

لاس کاساس.: 

بارتولومه د 03535 ۱95, ملقب به رسول هندیشمردگان (1566-1474), 
ملع دینی فتارنتنونس استافا یی 862 

لاسورس, 

ویلای 50۱۲66 ها, نزدیک اورلتان: 42, 105 

لا شالوته, 

لویی رنه دو 1701-1785) ۱۵۱01015 ۱2), متفکر و نويسندة فرانسوی, 
عضو پارلمان رن: 768 853, 855, 857 

لا فار, 

مارکی دو ۳۵۲6۵ ها (مط 1710): 5 

لافایت. 

مادام دو ۳۵۷6۵۲6 ۱۵/ ماری مادلن پیوش دو لا ورنی (1693-1634), 
رمان نویس فرانسوی: 340, 375 

مارکی دو/ماری ژوزف پول ایو روش ژیلبر دو مونیه (1834-1757), 
سردار و رجل فرانسوی: 418, 662 

لافرته, 

دوشس دو 327 :۳6۵۲۲۵۰ 2 

لا فلش 161 :۲1۵01۱6 2 

لافورس, 

دوک دو ۳0۲6۵ ۱۵/ هانری ژاک نومپا کومون (1726-1675): 16 

لافونتن؛ 

ژان دو 1621-1695) ۳0۳۲۵۱06 ها), شاعر فرانسوی, 354, 371,732 


لاک: 
جان 1632-1704) ع۱۵6۷6), فیلسوف انگلیسی: 49, 136, 140, 174, 
3 413 540 ۸647 650, 828 840؛ اصالت تجربة : ۰162 


توس وت فو 00 تافیر تن دایره الا وف 08 7 فریر روشنگری 
فرانسه و :680؛ چستر فیلد و : 98؛: کوندیاک و : 648: مونتسکیو و : 
8 ولتر و : 278, 280, 16 ولف و : 452: هیوم و : 160, 165 
لا کاذر| 0۱30۲9 ۵ا؛ 
نخست وزیر اسپانیا: 116 
لا کامارگو: کامارگو ماری آن دو کوپی دو 
لاکای, 
نیکولا لویی دو 1713-1762) ۱۵0۵۱۱16), ستاره شناس فرانسوی: 007, 
610 
لاکر وا, 
پول 1806-1884) *۱۵6۲01), دانشور فرانسوی: 24, 286 
لاکلو, 
پیر شودرلو دو 1741-1803) ۱۵0105),نویسنده و ژنرال فرانسوی: 375 
لاکوندامین؛ 
شارل ماری دو 1701-1774 0۳05۵۳۱۲6 ها), مهندس زمینسنح و 
طبیعیدان فرانسوی: 407, 616, 625, 631 
لا کر ان3: 
ژوزف لویی 1736-1813 99۲32۳096), ریاضیدان فرانسوی: 569 
5:77-73, 600, 614 656 
لاگرنه, 
ژان لویی فرانسوا 1724-1805) ۲6۳66 ۱۵), نقاش فرانسوی: 743 

ند» 
ژوزف ژروم لو فرانسوا دو 1732-1807) ع۱۵197۱0), ستاره شناس 
فرانسوی: 280, 600, 601 
لالاند, 
جایزة: 610 
لالی؛ 
توما دو ۱۵۱۱۷/ بارون دو تولندال (1766-1702), ژنرال ایرلندی الاصل 
فرانسوی: 6 ۲ 
لامارک 1۵۱۳۵۲6۲/ژان باتیست پیر انتوان دو مونه, ملقب به شوالیه دو 
لامارک (1829-1744), طبیعیدان فرانسوی: 569, ۸600 ۸646 647 
049 
لامبال؛ 


پرنسس دو ۱۵۱۳۳۵۱۱6/ماری ترز لویز دو ساووا-کارینیان (1792-1749)؛ 
از دوستان ماری انتوانت: 662 

لامبر, 

مارکیز دو ]۱۵۲۱۵6۲/آن ترز دو کورسل (حد 1733-1647), بانوی ادیب 
فرانسوی: 26, 389 

لامبرت؛ 

یوهان هاینریش (1777-1728), فیلسوف و دانشمند آلمانی: 581 

لامتری, 

ژولین اوفر وا دو 1 -1709) 6 [۱۷۱6۲۲۲ 2ا), فیلسوف و پزشک 
فرانسوی: 132, 16, 524, 637, 668- 693, 822 

امرهیرت. 

الیز ابت 9۵1۲۱۳۲۱۵۲۳۱۱۲۲], مادرباخ: 464 

لاموئت؛ قصر 29 ۰ وم 

لاموت 320 :2۲۳0116 

لاموت-لانگون 866 :30090۳0 ۳0001۳06-1 ] 


لامور, 
مور ۳ 
ژان 1698-1771) 13۲۲0۱۲), هنرمند اهنکار فرانسوی: 349, 455 
لان 1۵01 
شهر. شمال فرانسه: 84, 287, 554 
گوستاو 1857-1934) 2۵۲507), فیلسوف فرانسوی: 747 
لانکره, 
نیکولا 26۲61 (حد 1743-1690), نقاش فرانسوی: 27, 31 
لانکلو, ۱ 
نینون دو 600۱05/آن لانکلو (1705-1620), بانوی زیبا و نکته گوی 
لانگ, 


کرافرد ویلیامسن 1815-1878) ۱۵۲9), پزشک آمریکایی: 668 

لانگدوک ۵00۱6006], ناحیه, و ایالت سابق, (6۱)مرکزی فرانسه: 292, 
6 810 

لانگر ۱2۵۳00۲65 

شهر. شمال خاوری فرانسه: 694, 695 751, 778 آموزشگاه یسوعی : 
094 

لانگمنز 10۳9۲۱۵۲5 

نام موسسة انتشاراتی در انگلستان, متعلق به خانوادة لانگمن: 193 

لئو, 


لتوناردو 1694-1744) ۱60), آهنگساز ایتالیایی: 735 
لاوالت؛ 
آنتوان دو 1708-1767) ۷۱61۲6 ها), یسوعی فرانسوی: 852 
لاوالیر, ۱ 
لویز دو: والیر. دوشس دو ۲۸۵ 
لنوپولد 16000۱0 
امیر آنهالت-کوتن (مط 1717): 467, 468 
لوپولد اول. 
امیر انهالت-دساو (1747-1693): 515, 554 
لئوپولد اول, 
امپراطور امپراطوری مقدس روم (1705-1658): پا 8, 491, 510 
1 اول (مهیندوک توسکان): لوپولد دوم 
دوم » 
10 امیراطوری مقدس روم (1792-1790), و مهیندوی توسکان با 
عنوان للوپولد اول (1790-1765): 666 
لاوس 
گوبر ۱۵۷۵۷556 (مط 1761): 807, 809 
لو کییوس 0100۱15 6۱1]؛ 
حکیم یونانی (مط قرن بنجم): 687 
لاولیس 6۱366 ۱0۷؛ 
شخصیت : : کلاریسا؛ یا سر‌گذشت یک بانوی جوان 
لاووازیه, 
آنتوان لوران دو 1743-1794) ۱2۷0/516۲). شیمیدان و فیزیکدان 
فرانسوی: 569, 570, 580, 588, 600-594, 649, ۸656 662 
آزمایشگاه : 596؛ و اکسیژن: 591, 597, 598؛ در انقلاب فرانسه: 575, 
9 ۰600 پریستلی و : 589, 597؛ مارا و : 599 
لاووازیه, 
ماری پولز (فت 1836), همسر لاووزایه: 599, 600 
لاهه ۲۱۵0۱16 ۲]۱6,؛ 
پایتخت واقعی هلند, نزدیک دریای شمال: 5, 530, 535, 536, 8دد 
لاهه, 
پیمان, بین فرانسه و اسیانیا (1720): 35 
گوتفرید ویلهلم 1646-1716) ۱۵۱0۳0۱2), فیلسوف, دانشمند. و 
تاریخنویس المانی: 427 504 525 571, 603, 650 800, 828 


بالینگبروک و ۰ 140 و چین: 565 کرولاین و .۰ 107 ولتر و .۰ 6 8005۶ 


از آهنگسازان بزرگ یا کتابهای موسیقی خبری نبود. آهنگهای سادة آنان 
وابستق پیج بت گام کوچک, و فاقد هماهنگی (ازختونن) بود. موسیقیدانان 
بین دانگهای تزرک و کوچک فرق نمی گذاشتند, ولی تقریباً همة ژاپنیان می 
توانستند یکی از بیست ابزار متعارف را بنوازند. ند اگر کسی 
بخوبی از عهدة نواختن سازها برآید. تمام ذرات گرد و غبار سقف به رقص 
درخواهد امد. 3 ژاپن «رقص از چنان رونقی برخوردار بود که نظیر ان در 
هیچ کشور دیگر دیده نشده است.» جنبه های دینی و اجتماعی رقص بر 
جنبة عشقی آن غلبه داشت. گاه گاه, مردم روستایی, به مناسبتی, لباسهای 
مخصوص می پوشیدند و با همدیگر می رقصیدند. رقاصان حرفه ای با 
سارت و ها ات کی فا مه ام کر ی ها اه مایت خی 
طبقات بالاء به اين هنر عنایت فراوان می نمودند. بانو 1 ۳ 
داستان معروف خود می گوید: هنگامی که شاهزاده گنجی با دوستش تونو 
چوجو رقص «امواج دریای آبی» را اجرا 


1 سرداران هیده یوشی؛ گاهی, پس از فتوحات خود رضایت می دادند که 
به جای پول و زمین» برخی از ظرفهای کمیاب سفالی و چینی به انان اعطا 
شود. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 952 

کرد, همگان به هیجان آمدند. «ناظران هیج گاه ندیده بودند که پاها با چنان 


ظرافت و سرها با چنان وقاری به جنبش درآیند. ۰ این رقص به قدری 
مهیج و زیبا بود که در پایان آن. چشمان امپراطور پراب شد و همة امیران 
و بزرگان به بانگ بلند گریستند.» 

صاحبان استطاعت, نه تنها جامه های زربفت و ابریشمین پرنقش ونگار می 
پوشیدند, بلکه خهه وا با اشیای. ظربفی که. باداوز زاین باستان: نود .مت 
اراتته زناند از بنین باذبد نها ستیار دلریا خودهایی. هی. کردنده و 
مردان «نتسوکه» و «اینرو» و شمشیرهای منقش گرانبهای خود را 
می دادند. اینرو جعبة کوچک زیبایی بود از عاح پا چوب که چیزهایی مانند 
تنباکو و پول لوازم تحریر را ۳ خانه های آن می نهادند. بزرگان اینرو را 
به کمر می اویختند و برای جلوگیری از حرکت آن؛ نتسو که (مرکب از نه 
به معنی «انتها» و تسو که به معنی «بستن») به کار می بردند. با نقوش 
زیبایی جون نقشهای خدایان. اهریمنان, فیلسوفان, پریان, پرندگان: 
خزندگان؛ ماهیان, حشرات. گلها, برگها, ۰ و صحنه های ندز مر دم » سطح 
کوچک نتسوکه را می آراستند: این نقوش؛ شوخ طبعی ژاینیان هوشمند را 
که نظیر آن در هنر هیچ قومی دیده نمی شود, بخوبی نشان می دهند: بر 
قطعه هام عاع .و چونهبه یراع 25 مات تسازیر 
زنان و کاهنان فربه, میمونهای چالاک, و حشرات خوش منظر را بادقت 


ولف و : 451 452 

لایپزیگ 16۱0219, 

شهر, , کشور سابق ساکس, اکنون ذر المان شرقی, انجمن اون گوتشد در 
: 451؛ بازار مکارة : ۰448 موسیقی در : 460, 461, 485-468 ولتر در 
: 527, 528 

لایپزیگ, 

دانشگاه: 451, 469 

لایمهاوس 67 :۲۲۱6۵۲۱0۱/56] 


ین» 
اما ۱۷0۲: همیلتن, لیدی 

لایوس 5لا۵1], 

در اساطیر یونان؛ پادشاه تب؛ پدر اودیپ: 41 

لباس: انگلیسیها: 85-83؛ فرانسویها: 294, 331, 332؛ سویسیها: 36 5 
لتونی ۵1۷12]؛ 

ناحیه ای در شمال خاوری اروپا, جمهوری کنونی, اتحاد جماهیر شوروی: 
313 

لریچی, 

بندر [۱6۲۱, شمال باختری ایتالیا: 124 

لژاندر 

ادرین ماری 1752-1833) ع۱6960۲), ریاضیدان فرانسوی: 573, 576 
ژولی دو ۱650۱۲۵556/مادموازل دو لسپیناس (1776-1732), بانوی ادیب 
فرانسوی: 342, 553, 866؛ در رویای د/آلامبر: 728-726 

لستر فیلدز ۳۱6۱05 6516۲ اعا, 

لندن: 73, 249 

لسترهاوس ۳۱0۱56 6۱665]6۲], 

لندن: 102 

نانسی ۱2۵5061165, همسر سمالت: 226 

گوتهولد افرائیم 1729-1781) ۱۵5519), ادیب, نقاد, و نمایش نویس 
المانی: 208, 430, 448 451, 482 537 559, 705, 863؛ و چاپ 
اثار رایماروس: 563؛ و دیدرو: 747, 756 

لکی 


ویلیام ادوارد هارنپول 1838-1903) ۱6۵۱۷), تاریخنویس بریتانیایی: 117, 
865 


لگهورن 69۱0۲۳]/لیوورنو, 
ش ای ری ودره 


لمبث ۵1۲۱6۲۳۱], 

لمنستر 60۲۲۱۱۲۱5۲6۵۲]؛ 

لمونته, 

پی.ای. 6۲۲۱0۲۱۵۷], تاریخنویس فرانسوی: 291 

لندز اند ۴۱۵ ۵005]؛ 

سنگیوزی در ولایت کورنوال, غرب انگلستان: 125 

لندن 10۲۱00۲ ۱ 

پایتخت انگلستان: آتشبازی در گرین پارک (1749): 274؛ آتشسوزی 

(1666): 67؛ در آثار هوگارث: 252؛ اخلاقیات در - : 68؛ بازار مکارة ‏ 

: 61؛ باشگاههای - : 89؛ بیمارستانهای - : 76, 77 تثاترهای - : 207؛ 

جمعیت (1740): 66: چایخانه های - : 183؛ خیابانهای - : 67: روسییان 

: 70؛ قهوه خانه های - : 89؛ کتابخانه های سیار - : 182: مسابقات 

ورزشی در - : 87, 88؛ معماری در - : 244 245: موسیقی در -- : 

6 276-260 نمایش در - : 208, 209؛ وضع بهداشتی - : 67, 08, 

5 86 یهودیان - : 272 

لندن: 

انجمن شاهی ,571 ,505 ,390 ,278 :۱۵۳۵00۳0 0۲ 506161۷ ۳۵۱۷۵۱ 

604-7 ,601 ,594 ,590 ,585 ,584 ,582 ,573 پا ۸624 669 

101 

لندن: 

لندن: 

بورس شاهی: 62, 64, 135 

لندن: 

پل: 66, 252, 274 

لوبرتون؛ 

اندره فرانسوا 8۲600 ۵ا, ناشر پاریسی (مط 1750): 706, 711, 721 
برل)» 

ای.ال.۲۱:۲ظ عا, نويسندة هجویات سیاسی (مط 1717): 39 


لوبرن؛ 

شارل (1690-1619), نقاش فرانسوی: 27, 364, 523 
لوبک ۱(066ا, 

شهر و بندر, شمال آلمان: 257, 465, 466 


لوبلان؛ 
نیکولا 806 1742-1) ۱60۱32۲6), شیمیدان فرانسوی: 651 


لوبلون, 

زاک 1667-1741) 5۱070 ها), نقاش فرانسوی: 352 

لوبن؛ 

کنتس یوهانا ویکتوریا فون #0" همسر اول موریس دو ساکس: 313 
مارتین 1483-1546) ۱۱۲6۲),. مصلح دینی آلمانی, بنیانگذار نهضت 
پروتستان: 150, 152, 155, 465؛ ولتر و - : 828 

لوتری, 

آیین 6۲۱3۲۱۱5۲۲]د۱ا, آیین نیایش - : 480؛ در اسکاندیناوی: 555, 556؛ 
باخ و : 477, 483؛ در پروس: 494 

لوتلیه, 

میشل 1643-1719) ۲6۱۱6۲ عا), روحانی یسوعی فرانسوی: 18 
لودولف؛ 5 

کربستیان ۴ ا, فیزیکدان المانی (مط 1744): 582 

لودویگسبورگ 9و5و۱ ۱۸0۷۷ 

شهر, بادن وفرتمتز ن: آلمان غربی: 398 

لورتو 0۲60 

شهر, ایتالیای مرکزی: 795 

لورن 0۲۲۵۱۳6]؛ 

ناحیه, دوکنشین قدیم, و ایالت سابق. شمال خاوری فرانسه: 306, 349, 
9 420 490 512, 530 


لورن: 

0 

لورن: 

لویز دو: بویون. دوشس دو 

لورو, 

ابه 553 :6۲0۱۷ ] 

لوروا, 

بیر 1717-1785) 80۷ عا). ساعتساز فرانسوی: 866 
لوز, 


بارون دو ۱2ا, شخصیت: سرگذشت بارون دو لوز 
لوزان ۵۱123006 
شهر, جنوب باختری سویس: 535, 536, 542 


لوزن 


دوک دو 1۲ا<۱3۱/ آنتوان نومیار دو کومون (1723-1633), مارشال 
فرانسه: 329 

لوزینیان, 

گی دو: گی دو لوزینیان 

الن رنه 1668-1747) ۱65306), نويسندة فرانسوی: 26, 212, 226 
لوسرن ۱166۲۳۱6]؛ 

ایالت (< کانتون). شهر. سویس مرکزی: 536-533 


لوسوئور, 
اوستاش 1616-1655) ۲باعدا5 عا1), نقاش فرانسوی: 364 
لوفور دو ژنونویل 66۳0۳۱۷۱۱۱6 06 6]6۷۲6], 
دوست ولتر (مط ۷7 )۰-۵ 
لوکا 69 ۱1], 
شهر, ایتالیای مرکزی: 603 
لو کاتلی؛ ۰ 
هرفس 
مارکوس انایوس 39-65) ۱۷:۵۲), شاعر رومی: 181 
لوکرتیوس ۱۱۱۲6۲[5/تیتوس لوکرتیوس کاروس (؟55-99 ق م), شاعر و 
فیلسوف رومی: 169, 499, 585, 690, 696, 770, 820 
لوکزامبورگ, 
کاخ و باغهای ۱۷6۵۲۱00۱۲9|, پاریس: 22,23,29,334,355 
لوکزامبورگ, 
مارشال/کرتین لویی دو مونمورانسی, ملقب به دوک دو لوکزامبورگ 
(1746-1675), مارشال فرانسوی: 341 
لوکن, ۱ 
هانری لویی 1728-1778) ۱۵۱91۲), بازیگر فرانسوی: 542,543 
لویی 00۳۱۲6 ۱6 (؟1729-1656), جهانگرد فرانسوی: 565 
لوکور گوس ۱۷۱1۲9۵۱5 
قانونگذار اسپارتی (مط قرن نهم ق م): 876 
لوکوورور, ۳ 
ادرین 1692-1730 ۱۷۲ع16000۷۲), بازیگر فرانسوی: 44,46,313, 
372-0 و موریس دو ساکس: 371, 372؛ ولتر و - : 372-370, 408 
لوگران, 7 
مارک انتوان 1673-1728) ۲3۱0:) ع16), بازیگر فرانسوی: 370 


لوگن, 

جیمز ۱092۲ (مط 1747): 642 

لوگوه, 

ارنست 1807-1903) ۱600۱۷6), نويسندة فرانسوی: پا 372 

لولندز 0۷/۱۵۲۱05]؛ 

ناحیه, اسکاتلند: 121؛ جنوبی: 104 

لولی, ٍِِ 

ژان باتیست 1632-1687) ۰۱۸۱۱۷ اهنگساز فرانسوی: 334, 336, 337, 
523 

لومب, ۱ 

تامس ۱0۲۱06, کارخانه دار انگلیسی (مط 1717): 57 

لومباردی 0۲۲۱03۵۲0۷]؛ 

ناحیه, ایتالیای شمالی, بین کوههای آلپ و رود پو: 236, 492, 512 
لوموان 

ژان باتیست 1704-1778) ۱6۲۲0۷۲6۶), مجسمه ساز فرانسوی: 351, 
353 

لوموان؛ 

فرانسوا (1737-1688), نقاش فرانسوی: 27, 28, 353, 355, 363, 


پیر شارل 15-1799 17) ۱6۲00۲۱۱6۲), ستاره شناس فرانسوی: , 601, 
610 

لونبورگ 10601۲9 ۱ 
پایتخت قدیم دوکهای برونسویک-لونبورگ, ساکس سفلا, اکنون در المان 
غربی: 457, 465 

لون-پوئن. 

خیابان ]۱0۱9-۳0/۳, پاریس: 412 


ند 
دانشگاه ۱۱1۱0, لوند. سوئد: 627 
لونشان 0۲۱0617۱3۲۲0]؛ 
منشی ولتر: 421, 432 
لونشان؛ 
میدان اسبدوانی, پاریس: 328 
لونویل ۱1۱6۵۷۱۱۱6]؛ 
شهر. شمال خاوری فرانسه: 306, 312, 437, 438 
لوور 10۱1۷۲6 
قصر سلطنتی پادشاهان فرانسه, اکنون موزة هنری, پاریس: 20, 28, 29, 


742 522 353 9 

لوووا, ۲ 
مارکی دو 10۱1۷05/فرانسوا میشل لونلیه (1691-1641), وزیر جنگ 
فرانسه در دوران لویی چهاردهم: 222 

لوهاور, 

بندر ۳۱۵۷۲6 6], شمال فرانسه: 377 

لویزیانا90اوآلا0], 

لوین؛ ِ 

مادام دو ۱۷۲6۵5, ماری برولار د/البر. دوشس دو لوین (مط 1730): 25 
موسیو دو/شارل فیلیپ د/آلبر, دوک دو لوین (1758-1695): 25 

لویی 5الا0]؛ 

ملقب به دو فن بزرگ (1711-1661), پسر لویی چهاردهم: 6, 32 

لویی (1765-1729), 

دو فن فرانسه. پسر لویی پانزدهم: 317, 318, 320, 333, 351, 363, 
2 854 

لویی چهارم, 

ملقب به لویی باواریایی. امپراطور امپراطوری مقدس روم (1328- 
7 ) و شاه المان (1347-1314): 457 

لوبی نهم, 

ملقب به سن لویی, پادشاه فرانسه (1270-1226): 546 

لویی سیزدهم, 

شاه فرانسه (1643-1610): 283 

لویی چهاردهم, 

ملقب به پادشاه آفتاب. شاه فرانسه (1715-1643): 6, 8, 12, 15, 18- 
1 319, 2 666, 692: اخلاقیات در دورة : 23؛ و اشراف فرانسه: 
5 397؛ و الفای فرمان نانت: 676؛ و تأسیس کمدی فرانسز: 301؛ و 
جنگ جانشینی اسپانیا: 6 و جیمز سوم: 103 و سرکوبی ژانسنیستها: 
9 851: سن سیمون و - : 33, 34؛ ولتر و - : 3, 39, 523: هنر 
دوران ‏ : 27, 28, 345, 346, 348, 350, 351؛ و هوگنوها: 678؛ و 
یسوعیان: 848, 849, 851 

لویی پانزدهم, 

ملقب به لویی محبوب. شاه فرانسه (1774-1715): 6, 284, 323-307 
58 30د, 6 ازدواج - : 309, 310؛ اشراف فرانسه و - : 367؛ و 
اعلام جنگ به اتریش: 307, 311, 312؛ و برتیه: 842: وبوسکوویچ: 603؛ 


و بوشه: 30 وبوفون: 0 641 و پارلمان: 2:99 و پروتستانها: 20 
تکچهرة اثر وانلو: 308؛ و خاندان استوارت: 126-124؛ و دین: 555؛ و 
رامو: 336 سوء قصد به - : 7ظظ, 817 شخصیت و قيافة بح : ولد و 
فرانکلین: 585؛ و فردریک دوم: 311؛ و فلوری: ۰.304 308؛ و فیلیپ 
پنجم: 35, 36؛ فیلیپ د/اورلئان و - : 18: و کاهش شکنجه: 302؛ و 
کربیون: 373؛: و کلیسای فرانسه: 288؛ و لاتور: 362, 364؛ و مادام دو 
پومپادور: 323-317؛ معشوقه های - : 310, 311؛ در مقام نخست 
وزیری: 307, 311؛ و ولتر: 39, 45, 435-430 523؛ یسوعیان و -- 
2 850, 851, 853, 854 

لویی پانزدهم, 

سبک: 344؛ اثات خانة - : 345, 347 

لویی پانزدهم, 

میدان: پلاس دو لاکونکورد 

شاه فرانسه (1792-1774): 284 330, 533, 574, 598, 659, پا 
1 16 اولبای و - :۰ 788 و صدورفرمان رواداری دینی: 812: و 
فیزیک: 570 و مسمر: 662 

لویی او گوست عاونا ودا۸ 5ألاما: من, دوک دو 

لویی باواریایی 0 ۶( وانلاما: لویی چهارم 

لوبی بزرگ, 

میدان ۱0۱115-16-6۲200, لیون: 349 

لویی-لو-گران, 

کالح, پاریس: 9 694 الوسیوس در - : ۰7757 بعد از اخراج یسوعیان: 
8 ولتر در - : 4, 41, 325 

لویی محبوب 516۳0-۵۲۳۲6 ۱6 5آلاها: لویی پانزدهم 

لویی هانری ۲۱6۲۲ 5آلا] (دوک دو بوربون): بوربون, لویی هانری 

لهاسا ۱۵52]؛ 

پایتخت قدیم تبت: 625 

له دلیس ۱26۱۱665 ۸۱۵5 

ویلای سن-زان, اقامتگاه ولتر در سویس: پا 441, 531, 532, 538, 540- 
3 707 794, 809, 823, 844 

لهستان 856 ,449 :۴۵۱200؛ و آتریش: 509, 513؛ جمعیت - : 65؛ در 
جنگ بزرگ شمالی: 494: جنگ جانشینی- : 306, 490؛ 6 فرانسه وسم 
6 مجلس- : 306, 313 


لیبرتو ۱۱06۲۲۲0, 
در موسیقی, متن یک اپرا یا یک اوراتوریو: 256, 259, 260, 479, 490 


لیبفرائن؛ 
کلیسای ۱۱60۲۲2۱16۲, هاله: 257 
لیبهابر 160۳106۲], 


گروههای آماتور خواننده در آلمان: 459 


جورج 1709-1773) ۲۲6۵۱۲0۳ ۱۷), نويسندة انگلیسی: 245 

لیتوانی ۱۱۱۵۲۱۱۵ 

ناحیه ای در شمال خاوری دریای بالتیک. جمهوری کنونی, اتحاد جماهیر 
شوروی: 049 

لیث 6۱۲۳۱], 

شهر سابق. اسکاتلند. اکنون جزو ادنبورگ: 127 

لیچفیلد 101۱۲16۱0]؛ 

شهر, ستفردش انگلستان: 133, 645 

لیدز 6605], 

شهر, شمال انگلستان: 56, 590 

لیدن 6۱06۲], 

شهر, غرب هلند: 427, 537, 693, 819 

لیدن. 

دانشگاه: 628 

لیربا, 

دوک 124 :۱13] 

لیزا ۱152 (همسر لینه): موارئیاء سارا الیزابت 

لیسبون 150001]؛ 

پایتخت پرتفال: 658؛ زلزلة (1755): 76, 417, 620, 797, 802-799 
روسو و-. 9002 فیلسوفان اروپا و -۰ 709 ولتر ۰-9 802-0 825 
فرانتس 1811-1886) ۱۱52), پیانو نواز و آهنگساز مجارستانی: 472 
ها 

کاییتان ۱15۲۵۲۱۵90, شخصیت: سفر هامفری کلینکر 

لیف اریکسن ۴۲۱۵5۵۲ ۲ا6ا؛ 

دریانورد و ماجراجوی نورسی (مط 1(0(000)- 022 

لیک 66ا, 

شهر. ستفردشر. انگلستان: 58 

لیگنیتس <۱160۳1, 

امیرنشین قدیم. شهر کنونی, جنوب باختری لهستان: 507 

لیل ۱۱6], 


شهر. شمال فرانسه: 428؛ بافندگی در- : 295, 346؛ چینی سازی در 


347 : 

2 1693-9) ۱۱۱0), نمایش نویس انگلیسی: 208, 231, 696, 
45 

پیتر 1618-1680) ۱6۱۷), نقاش هلندی: 252 

لیمبو 826 :1۳۳00 


لیموزن ۱۲۲۱۵۱15۱۲۱], 

ناحیه و ایالت سابق, جنوب فرانسة مرکزی: 292 
لین ۲۱۲۱ 1۷؛ 

شهر, نورفک, انگلستان: 61 

لینایوس, 

کارولوس ۱1۲۱۳۵6۱15: لینه, کارل فون 

نو تاره 1675-6) ۱۱۳۱۲0۲), کتابفروش انگلیسی: 189, 190 
جیمز 1716-1794) ۱۱۳00), پزشک اسکاتلندی: 615, 658 


کالج ۱۱(۱60۱۳, آکسفرد: 148 

لینکنز این فیلد ۴۱6۱05 ۱۳۱۳ 5 1۲۱60۵۱۳۱]؛ 

تئاتر, لندن: 207, 212, 264, 266 

لینکن شر 1۳۱60۱۳5۱۱۱۲6]» 

ولایت. شرق انگلستان: 147 

کارل فون ۱۱۲۲۶/ لتیکارولوس لنایوس (1778-1707), پزشک و 
طبیعیدان سوئدی: 559ظ, 569, 630-626, 636, 638 

لینه 


انجمن, لندن: 630 
پرنس دو 19۳6ا/شارل ژوزف دو لینی (1814-1735), درباری و فیلد 


مارشال اتریشی: , 657, 856, 864 
لینیویل د/اوتریکور, 


آن کاترین دو 0۸۱/۲۳۱0۷۲۲ ۱190۱۷۱۱۱6: الوسیوس, آن کاترین 


حکاکی می کردند. دریافت ظرافت و عمق این تصویرها مستلزم تعمق 
کافی است. ولی حتی با افکندن نگاهی کوتاه به انها می توان به شور 
هنری مردم ژاپن پی برد. ۳ 

رو. معروف به هیداری جینگارو, یعنی «جینگاروی چپدست», 
معروفترین سازندة مجسمه های چوبی بود. آورده اند که خداوندگار 
جینگارو در جنگی شکست خورد, و فاتح خواستار کشتن دختر او شد. پس.: 
جینگارو سری شبیه سر دخترک ساخت و نزد فاتح فرستاد این سر چندان 
طبیعی می نمود که فانح آن را واقعی پنداشت و گمان برد که جینگارو 
سردختر خداوندگار خود را بریده است. از این رو فرمان داد تا با قطع 
دست راست جینگارو او را مجازات کنند. تندیسهای فیلها و گربة خفته, که 
ذر زیارتگاه ای به.باستة در تیک که تب شنده اند از آناز جینحاز و هستند: 
«دروازة فرستادة امپراطوری» در معبد نیشی هونگ وان واقع در کیوتو نیز 
ساختة اوست. هنرمند روی صفحة داخلی این در داستانی را تجسم 
بخشیده است: به عارفی چینی پيشنهاد می کنند که سلطنت را بپذیرد. 
عارف برای تطهیر گوش خود, که به خیال او از اين سخن آلوده شده است, 
به رودخانه می رود و گوش خود را می شوید! سپس گاوچرانی سختگیر 
وس در میان هنرمندان 
کمنافی .کم .ضدها عمارت: وا با جکاکی و لای کارق. اراستت: «جینکاره 
شخصیتی برجسته دارد. 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 953 
درخت لاک در جزایر ژاین بخوبی رشد می کرد. و لاک کاری در بین ژاپنیان 
اهمیت بسیار یافت. صنعتگران گاهی مجسمه های چوبین را با ورقه های 
متعدد لای و پنبه می پوشانيدند, ولی معمولا از گل مجسمه ای می ساختند 
و بت وله ان فالتی-ضیان نمی فد آهممی آوردن< و بیس درف قالت:ر۱ 
با چند پوشش لاکی, که ضخامت هر یک از ماقبل خود بیشتر بود. پر می 
کردند. پیکرتراشان ژاپنی چوب را در کار هنر به مقام مرمر رسانيدند. 
خوبهای فزینی که بقعه: ها کاخهای :اینی را اراشته اند در آستیا. تظیرن 


ندارند. 


تاه 

زان اتين 1702-1789) ۱۱0۲۵۲0), نقاش سویسی: 541 

لیورپول 6۲000۱ 1۷]؛ 

شم وتحریا شدرم نکش انار :01 :102 

لیوری, 

سوزان دو ۷ معشوفة ولتر: 9 40 

لیون 0۲۱5 ۷]؛ 

شهر و بندر. شرق فرانسة مرکزی: 296, 349, 530, 559؛ آکادمی- : 
0 بافندگی در- : 295, 346؛ توصیف تامس گری از- : 296؛ هتل دو 
ویل- : 350 

لیوورنو ۱۱۷۵۲0, لگهورن 

لیویوس, 

تیتوس 9 ۱۱۷۷ ق م-17 م), تاریخنویس رومی : 392, 408, 5:47, 561 


مائون. 

بندر ۵/۱۵۲, اسپانیا: 327, 333 

مابلی, 

گابریل بونه دو 1709-1785) ۵0۱۷), فیلسوف و تاریخنویس فرانسوی: 
9 60, 861 

مابیون, 

ژان 1632-1707) ۱۵0۱107), راهب و دانشور فرانسوی: 547 

ماتزون, 

یوهان 1681-1764) ۵]106500), موسیقیدان, خواننده. و منتقد 
موسیقی المانی: 257, 258, 459, 461, 463 

ماتیلدا ۷۱۵1102, 

کنتس توسکان (1115-1055): پا 829 

ماتیلی, 

لورنتسو ]۱۵11۱6 (حد 1748-1682), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 
156 

ماتینیون, 

هتل: هتل دو ماتینیون 

کاپیتان ۵۳6۵10 شخصیت: اپرای گدایان 

ماخ 

ارنست 1838-1916) ۷۵6), فیزیعدان و فیلسوف اتریشی: 574 


مادرید ۷۵0۲۱0, 

پایتخت اسپانیا: 869 

مادریگال 1۵0۲۱91 

در موسیقی, قطعة اوازی چند صدایی يا تک صدایی همراه با ساز: 254 
ماده گرایی ۳۱۵۲۵۲۱۵۱۱5۲۲ 

ماده گرایان: 23, 402, 791, 792 اولباک و :779 780, 789 791؛ بار 
کلن و 163 کیدوه و116 690 727 فردویی کش ۵ 501 امتری 
و :132, 416, 692؛ ملیه و :685؛ هابز و :132, 142؛ هیوم و :163 

۳۳ 

خاندان [ارلهای] ۴۵۳۵/۱۷ ۲۱۵۲, اسکاتلند: 122 


زر 
ارل آو/جان ارسکین (1732-1675), رهبر جکوبایتهای اسکاتلند: 
ژان پول 1743-1793) ۷۵۲۵۲). سیاستمدار و انقلابگر فرانسوی: 559, 
791 
ماراناء؛ 
جووانی پائولو ۱۵۲۵۲۵ (مط 1684): 386 
رتن؛ 
قدیس 316-397) ۷۵۲۲۱۲ .5), راهب مسیحی, اسقف تور: 465 
مارتن؛ 
هانری (1883-1810), تاریخنویس فرانسوی: 305, 864 
مارتین؛ 
شخصیت: کاندید 
مارتین؛ 
جورج 1702-1741) ع2۲۲۱1/), پزشک اسکاتلندی: 660 
مارس ۱۷۵۲5, 
خدای رومی چنگ: مطابق با ارس پونانی؛ 345, با 547 
مارسی, ۲ 
بندر ۷8۲56۱۱165, جنوب خاوری فرانسه: 296, 298, 326, 819؛ اکادمی 
هنری - : 352؛ چینی سازی- :۰ 347؛ طاعون (1720): 291 
مارشال؛ 
زرژ 1658-1736) ۱0۲6۲۵۱), جراح فرانسوی: 667 
مارشال؛ 
سیلوان (مط 1771): 865 
مارشال؛ 
ژان لویی 1669-1732) ۵۲6۲3۳0), ارگنواز فرانسوی: 467 


مارک ۱۵۲۲ ۲ 
2 قدیم, اکنون جزو نورد راین-وستفالن, المان غربی: 492 
ر نس 
کارل 1818-1883) ۵۲), فیلسوف آلمانی: 776, 785, 791 
جزایر ۷۱۵۲0۱16525, پولینزی فرانسه. جنوب اقیانوس کبیر: 624 
مارکیزا ۱۷۱۵۲0۱۱5۵1 
خانة روستایی ولتر در پوتسدام: 2۱20 
مارلبره. 
داچس آو ۱۵۲۱۵0۵۲0۱19۲/سرا جنینگز چرچیل (1744-1660),. همسر 
دیوک او مارلبره: 86, 92, 102, 103, 130, 277, 408 
مارلبره, 7 ۹ 
دومین داچس آو: گودالفین, کاونتس او 
دیوک آو/ جان چرچیل (1722-1650). فرماندة نظامی انگلیسی: 93, 
۶2 105<5, ۰,106 110, 263, 416, 490 
مارلی؛ 
کاخ ۵۲۱۷, نزدیک پاریس: 20, 350, 584 


رمونتل, 
ژان فرانسوا 1723-1799) ۱ع۷2۲۳0۳۲), نويسندة فرانسوی: 368؛ و 
الوسیوس: 758 769 و اولباک: 774 و پالیسو: 846, 847؛ و دایر 
قالمعارف: 4 7 و دیدرو: 55 7 و فررون: 907 و مادام دنی: 43 
مادام دو پومیادور و : 320 مادام دو تانسن و : 339؛ مادام دو دفان 
وح : 341؛ مورله: 771: و ولتر: 433, 532 وونارگ: 385 

ماره؛ 

گثورگ فون 1697-1776) 3۲665), نقاش آلمانی: 456 

ماری, 

ابه ۱۵۲۱6 (مط 1788): 574 

ماری, ِ 

جان 1778-1843) ۱:۲۲۵۷), ناشر انگلیسی: 241 

ماری آنتوانت 1755-1793) ۸۳۲۵۱۳6۵۲۲6 ۲۱6), 

همسر لویی شانزدهم فرانسه: 574 

ماریا آنا ویکتوریا ۷۱۵۲۵ ۸۳۱۵ ۱۵۲۱۵(مت 1719)؛ 

دختر فیلیپ پنجم اسپانیا: 36, 309 

ماریا ترسا رافائلا 1727-1746) ۲۵۲۵6۱3 ۲6۵۲۵59 ۱۷۵۲۱۵), 

اینفانتای اسیانیاء همسر لویی (1765-1729, دو فن فرانسه): 333, 432 


ماری استوارت 15<42-1587) 5۲۱۵۲۲ ۱۷۵۲۷), 
ملکة اسکاتلند: 124 126 

ماریان ۷۵۲۱۵۲۳6 

شخصیت : زندگی ماریان 


ماریانا, 
خوان د 1536-1624) ۵۲1۵19/), تاریخنویس یسوعی اسپانیایی: 848 
ماری ترز 1717-1780 ۲۳6۲6۵53 ۰۱۵۲۱2۵ مهیندوشس اتریش. ملکة 


مجارستان و بوهم: 486, 491, 492, 507, 669؛ و بوهم: ؛ فردریک کبیر 
بح : 306 14-508 5؛ و مادام دو پومیادور: 222 و موسیقی: 
ماری اول تودور ۲۱00۲ | ۱۷۱۵۲۷ 
معروف به خونخوار, ملکة انگلستان و ایرلند (1558-1553): 436 
ماری دو مدیسی ۱60۱615,)1573-1642 06 ۱۵۲۱6), 
ملکه و نایب السلطنة فرانسه: 29, 355 
ماری آشچینسکا 1703-98 ۱657072۷۳5۷۵ ۱۷۵۲۱6), 
دختر ستانیسلاس لشچینسکی, همسر لویی پانزدهم فرانسه: 4 3)09, 
10 312, ود 53 757 854 
مارینگیرشه ۷۵۲۱6۲۱۲۱۲۲6۶, 
کلیسا, لوبک: 257, 466 
مارینیی, ۰ 
مارکی دو ۱۵۲۱0۲۷/ابل پواسون (1781-1727), صاحبمنصب فرانسوی, 
برادر مادام دو پومپادر: 319, 349, 361 
ماریوت؛ 
ادمه 1620-1684 ) ۱۵۲۱0116), فیزیعدان فرانسوی: 651 
ماریوو, 
پیر کارله دو شامبلن دو 1688-1763) 2۲۱۷۵۱7۷), نویسنده و نمایش 
نویس فرانسوی: 26, 214 373, 374؛ اولبای و- : 773 و کربیون 
(پدر): 438؛ مادام دو پومپادور و : 317؛ مادام دو تانسن و- : 339؛ و 
مونتسکیو: 389؛ ورشکستگی در سیستم لا: 367 
مازامه ۷۵23۳۱6۲ 
شهر, جنوب فرانسه: 812, 813 
ماژلان. 
تنگة 896۱13۳0 بین اقیانوس اطلس و آرام, آمریکای جنوبی: 623 
ماساچوست ۱۷۱۵55۵۱۱/56105, 
ایالت شمالی, کشورهای متحد آمریکا: 151 800 
ماسیون: 
ژان باتیست 1663-1742) 2951110۲/), اسقف کلرمون: 23, 36, 291, 


833 .341 0 

ماشو د/ارنوویل, 

ژان باتیست 1701-1794 ۵۲۳۳۱۵۱۷۷۱۱۲۶ 0 ]11ا۱۵0۳5), دولتمرد 
فرانسوی: 287, 288 

مافتئی, 

فرانچسکو شییپونه دی1675-1755) ۱ع۵۲۴), دانشور و نمایش نویس 
ایتالیایی: 430, 460 

ماکائو ۱۷۵6۵0 

شبه جزیره و شهر, ساحل جنوب خاوری چین: 564 

ما کسیمیلیان دوم امانوئل ۴۳۱۵۲۱۱۵۱ ۱۱ ۷۱۵۱۲۳۳۱۲۱۱۵۲۱ 

برگزينندة باواریا (1726-1679): 449 

ماکسیمیلیان سوم یوزف 05601[ ۱۱۱ ۱۷۱۵۶۱۲۱۱۱۵۲, 

برگزينندة باواریا (1777-1745): 514 

ها کتاولی: 

نیکولو 1469-1527) ۵۱۱ ۱3۱2۷), سیاستمدار و فیلسوف ابتالیایی: 
2, ,با 404, 5:02, 516 

ماگدبورگ ۷9060۱۲9, 

شهر, جنوب باختری برلین, اکنون در آلمان شرقی: 447 

ماگدبورگ, 

دانشگاه: 452 

ماگنیفیکات ۷۵0۳۱621 

سرود نیایش برای مریم عذراء در کلیسای کاتولیک رومی و کلیسای 
انگلستان: 469, 479, 480 

مالاگریذا ۱۵۱30۲109 (فت 1764), 

مالبرانش: 

نیکولا دو 1638-1715) 2160۲21۱6۱6), فیلسوف فرانسوی: 686, 784 
مالتوس. 

تامس رابرت 1766-1834) ۱۱۵۱۲۳۱۱5), 

اقتصاددان انگلیسی: 294, 636 

مالزرب, 

کرتین گیوم دو لا موانیون 1721-1794) 651۱6۲065ا2), نویسنده و 
دولتمرد فرانسوی: 394, 425, 557, 714, 758, 771, 867 و دایر 
قالمعارف: 681, 710, 711, 715؛ در رأآس ادارة سانسور: 394, 681 
5 710 758 و دیدرو: 681, 715 716, 725؛ وفیلسوفان: 557, 
710 


مالورن ۱۷۱۵۱۷6۲۲ 
بخش کلیساپی, غعرب انکلتشان: 2006 


مالینو 

سمیوئل 1689-58) ۷۷ ستاره شناس ایرلندی: 604 
مالینوکس. 

ویلیام (1698-1656), فیلسوف ایرلندی: 669 

مانتروز, ۲ 

بندر ۸۱0۲۱۲056 شرق انگلستان: 104 

مانتری ۷۱0۲۲6۲6۷, ۲ 

مانتگیو, 


ادوارد ا۵۳۲۵9/ نخستین ارل آو سندویچ (1672-1625)؛ دیپلمات و 
نظامی انخلیشنن: 232 

مانتگیو, 

ادوارد ورتلی (فت 1761), شوهر لیدی مری: 232, 233, 235, 236, 
20 

هاگره ۱ 

0 منچستر, ارل او 


خانة. محل موزة بریتانیایی, لندن: 78 

مانتگیو, 

سیدنی (فت 1727): 232 

مانتگیو, 

مری ورتلی/لیدی مری (1762-16), بانوی ادیپ انگلیسی: 13, 70, 72, 
9 241-231 293 454 490؛ و آلگاروتی: 240-238 اشعار-- 
4 و پوپ: 191, 238-233؛ توصیف از درسدن: 449؛ توصیف از وین: 
کلاریسا: 217؛ وگی: 233, 234؛ و مایه کوبی آبله: ۸663 664؛ نامه 
های- : 231, 236, 240, 241؛ هوریس والپول و : 239, 240 

هاتشار: 

ژول آردوئن- 1646-1708) ۵۱5۵۲0/), 

معمار فرانسوی: 348, 349 


نثلتن ؛ 
دریای 0۳۵۳0۳6۱ «5ا2۳۵, بین جنوب انگلستان و شمال فرانسه: 89, 
2 <9< 
مانشن هاوس۳۱۵0۱/56 ۷۱۵۲۱5۱0۲, 


لندن: 243 

۳ 

ماری ۱3۵۲00, همسر رامو: 336 

مانمث ۷0۲۱۲۳۱۵۱۲۳۲, 

شهر, جنوب خاوری وبلز, بریتانیا: 155 

مانهایم ۷۱۵۲۱۲۱۳۱۵۱۲۲۱ 

شهر نورد ر این وستفالن: المان غرنی* 461.,448, 29و 

مایبوا,؛ 

مارکی دو ۱۵1۱۱6005/ژان باتیست فرانسوا دماره (1762-1682), 
نظامی فرانسوی: 512 


یر . 
بوهان توبیاس 1723-1762) ۵۷6۲), ستاره شناس آلمانی: 603 


هانری 755 :۷6516۲ 

مایسن ۷6۱556۲, ۱ 

شهر, مارکگراف نشین سابق. اکنون در آلمان شرقی: 242؛ چینیهای- : 
9 455 

ماین, : 

رود ۷۵۱۲6, المان غربی: 457 

ماینتس ۷۵۱۳۱2, 

شهز:. آلمان غرنی : 447 529 

مایه, 

بنوا دو 1656-1738) ۷۵۱۱۱6۲), نويسندة فرانسوی: 618, 644 

مایی, 

مادام دو ۱۵۱۱۱۷/لویز دو نل (1751-1710), معشوقة لویی پانزدهم: 
0 1 317, 349 

متاستازیو ۱۱۵۲۵5۲۵50/ 

پیترو تراپاسی (1782-1698), شاعر و نمایش نویس ایتالیایی: 265, 
2 490 

متودیسم ۱۱۵]۲۱۵00۱5۲۲/ متودیستها؛ 

نهضبی در انگلستان قرن هجد هم به رهبری جان و چارلز وزلی: 4 09, 
52 3د1. پایه گذاری در آکسفرود: 133, 148-146؛ پیرایشگری- : 
242 تا برادران مور اویایی بر : 453 454 و تجارت برده. 75 
جمعیت- : 156؛ و کلیسای انگلیکان: 154, 155 و هنر: 156 

متورعین: تورع» نهضت 

مدلی» 


قدیس ۲ ۵]1۳06۷/., از حواریون و نويسندة انجیل: 479 


کاتن 1663-1728) ۵1۳06۲), روحانی و نويسندة آمریکایی: 631 
منیوژ. 

دوشیزه ۱3۵]1]۱6۷۷5, شخصیت: املیا 

مجارستان 510 ,487 ,486 :۳۱:۲۱۵93۲۷؛ دیت- : 513؛ ماری ترز وس 
1 492 

مجسمه سازی: در آلمان: 456؛ در اتریش: 489؛ در انگلستان: 243؛ در 
فرانسه: 350,351 

مجلس اعیان 119,279 ,80 ,63 :0۴۱۵۲۳۵5 ۳۱0۱156؛ نیز: انگلستان 
مجلس عوام 0۵۲۲۱۲۱۵0۳5 0۴ ۳۱0۱156؛ 

63-6, 80, 83, 110, 279؛ نیز : انگلستان 

مجلس موسسان 1789 0 هر 

(فرانسه): 19, 773 

مجمع بستر عدالت 19 :5]۱66ا[ 06 ]۱1 

محمد (ص): 395, 429 

مخلص.: 

مدرس ۱۷۵0۲25, 

شهر, هند: 129, 298, 299 

مدرسی؛ 

فلسفة 50۳0۱251]1015۳7۲, فلسفه و الاهیات مسیحیت غربی در قرون 
وسطی: 190, 325, 546, 709 پا 828, 859 

مدعی پیر ۳۲۵۲6۲۱06۲ ۵۱0 : استوارت. جیمز فرانسیس ادوارد 
مدعی جوان ۳۲۵۲6۲۱06۲ ۷۵۱۲9 : استوارت. چارلز ادوارد 
مدولاسیون ۲۲۱00۱۱9]101؛ 

اصطلاحی در موسیقی: 3 47 

مدیا 6063, 

در اساظیر یونان, دختر انیس همسر یاسون:: 198 

مدیترانه, 

دریای 116 :56 ۷6016۲۲۵۲۱6۵۲ 

مدیچی, 

جووان گاستونه د [|60, مهیندوک توسکان (1737-1723): 258 
مدیچی, 

فردیناند د (1713-1663), برادر جووان گاستونه: 258 

مدیسن؛ 


اما 72 
زان ژاک دو 1678-1771) ۵۱۲3۵۲۱), فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی: 
22 


مرسر, 
بیمارستان ۷۵۲66۵۲, دوبلن: 270, 271 


_ 22 

لیدی ۱۵۲۷ : مانتگیو. مری ورتلی 

مریلند ۷۵۲۷۱۵۲0؛ 

ایالت. کشورهای متحد ایکا 92 

مریم عذرا 479 : ۷۵۲۷ 

مزون» 

مارکی دو 44 :۵5010 

مزیر ۱۷62۱6۲65, 

شهر. شمال خاوری فرانسه: 576 

مس ۱7-12 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 312, 352, 559؛ پارلمان- : 854 

مس ۱۲۱6556, 

گونه ای از موسیقی کلیسایی مخصوص مراسم قداس: بخشهای- : 469 
در کلیسای کاتولیی: ۰480 موسیقی المانی و- : 458 

مساواتیان 6۱۱6۲5 6۷], 

فرقة پیرایشگران افراطی انگلستان که در انقلاب پیرایشگران فعالیت 
داشتند: 102 

مسکلاین؛ 

نویل 1732-1811) ۳۵5۲6۵۱۷۳6۵). ستاره شناس انگلیسی: 617, 620 
مسکو 658 :۷0560۷۷ 


۳ 

فرانتس آنتون 34-1815 17) ۵5۳6۲), پزشک اتریشی: 661, 662 
ژوست اورل 1695-1750 ) 6/550۳016۲), صنعتگر فرانسوی: 345 
ملسی ؛ 

ادوارد ۱۵556۷ (مط 1722): 663, 664 

مسیحا (۱۷!655۱31, 

در معتقدات بهود, از نوادگان داوود که برای نجات قوم اسرائیل برخواهد 
خاست: 140 


مسیحیت: الوسیوس و- : 763؛ انحطاط در فرانسه: 23, 24 اولباک و 
: 777 پریستلی وه : 592؛ تاثیر علم بر : 651, 652؛ تیندل و : 
8 خدایرستان و : 132, 140-136 دایر ةالمعارف و- : 132, 709 
۵۸ ۰ دفاع از : 842-837؛ دیدرو وه : ۸697 712 30 7- 
2 روسو و : 817 و فتودالیسم: 132: فیلسوفان و- : 675, 678, 
9 0 ولتر و : 545, 546, 5:49, 836-793 


بندر ۱۷655/۲2, شمال خاوری سیسیل: 658 
ملسیه, 
شارل 1730-1817) ۵55۱6۲), ستاره شناس فرانسوی: 607 
مصر 567,614 ,562 :۴20۷01 
مطبوعات: - انگلستان: 182, 183؛ آزادی -: 119, 136, 183؛ فردریک 
و ازادی -: 504 
معدنکاوی: زغالسنگ انگلستان: 54, 55؛ در فرانسه: 295 
معماری: آلمان: 450-448, 458-456 اتریش: 488, 489؛ انگلستان: 
245-3 سبک پالادیو در -: 243, 244 ایتالیایی: 243, 244؛ ایرلند: 
5 فرانسوی: 26, 27, 348, 349؛ کلاسیک: 186, 244 
مغول ها 0۲90۱5: ی هند: 298 
مفرغکاری: 348 
مکانیک, 
علم: 574, 580 
معدانلد ۷۵600۳۵۱0, 
خاندان اسکاتنلندی: 126 
مکزیک 625 :۷6۱60 
مکسول, 
جیمز کلارکی 1831-1879) ۷۵«۷/6۱۱), فیزیکدان اسکاتلندی: 586 
مک گرگور, 
رابرت ۱360۲600۲: راب روی 
رین 
کالین 1698-1746) ۵012۱۲۱۳), ریاضیدان اسکانلندی: 571 603, 
9 620 
مکولی, ‏ _ 
تامس ببینگتن 1800-1859 ۵6۵۱19۷): تاریخنویس و روحانی 
پرسبیتری ایرلندی: 109, 177 
مکه: 236, 795 
مل, 


۱ - معماری 


معابد - قصور- مقبرة ای یه یاسو- منازل 
مصالح خود سودمند یافت. امر به ساختن معابد بودایی در سراسر مملکت 
کرد. نایب السلطنه شوتوکو تایشی. که مامور اين مهم شد, روحانیان و 
معماران و پیکرتراشان و ریختگران و قالبگیران و بنایان و تذهیب کاران و 
آجرسازان و بافندگان و صنعتگران دیگر را از کره فراخواند. آمدن این 
گروه کثیر به ژاپن تقریبا بخ منابه اغاز هتر زایتی. است: ژیزا آنین تور که 
تا آن زمان یکه تاز بو به ساختن معابد مجلل و تصویر و تجسم خدایان 
نمی گرایید. اما آیین بودایی چنین نبود. معابد و مجسمه هایی که در پرتو 
آیین بودایی در سراسر ژاپن به وجود آمدند. اساسا به معاید و مجسمه 
های چینی می مانستند. اما بهتر از آنها ۱[ شده بودند. معبد 
ژاپنی دارای دروازه ای شکوهمند, به نام «#توری ای », و دیوارهایی چوبین 
به رنگهای روشن بود. سقف معبد بر تیرهای عظیم قرار داشت. و آجرهای 
کاشی بام در زیر افتاب می درخشید. در خارج ساختمان بزرگ حرم 
مرکزی, ساختمانهای کوچکتر نقاره خانه و پاگودا و جز اینها درمیان درختان 
خودنمایی می کردند. معابد چوبین هوری یوجی, , که در سال 616 زیر نظر 
شوتوکو تایشی در نزدیکی شهر نارا برپا شد, بزرگترین اثر هنرمندان بیگانه 
در ژاپن به شمار می روند. در حالی که زلزله های بیشمار هزاران معبد 
سنگی را از میان برده است,: هنوز یکی از این معبدهای چوبین برجاست. 
سازندگان این معابد کهن را همین افتخار بس که. در اعصار بعد, شکوه 
سادة آنها را هیچ بنایی تالی نشد. معابدی که اندکی بعد در نارا ساخته شد, 
از لحاظ زیبایی, تقریبا با معابد هوری یوجی برابری می کنند. و مخصوصا 
«تالار زرین» معبد تودایجی از کمال تناسب برخوردار است. به قول رلف 
ِِِِ نارا «نفیسترین معماری آسیا» را در آغوش گرفته است. 

یکق دیحر از نوزم های ترقی معماری زاین عصر شوگونهای آشیکاگاست. 
شوگون پوشی میتسو عزم کرد که کیوتو را عالیترین پایتخت روی زمین کند 
ام 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 954 
0 متر برای خدایان, کاخ تاکاکورا را. و اه 20,000 
قطعه طلا تمام شد, برای مادرش. کاخ گل راء. با صرف مبلغی برابر 
0 دلارر برای خود, و کوشک زرین کینکاکوجی را به افتخار همگان 
بریا داشت. شوگون هیده یوشی نیز کوشید تا با قبلای قاآن به رقابت 
پردازد. پس درمومویاما قصری به نام «کاخ کامرانی» برافراشت و چند 


گردشگاه اا3: لندن 68, 83, 252 

ملپومن ۷6۱00۲۲6۲6, 

در دین پونان. موز تراژدی: 372, 490 

ملی گرایی ۱۵۱00۱15۳0: 

عدم رشد در آلمان: 451؛ فیلسوفان و- : 863؛ لاشالوته و : 857 
ملیه 


ژان 1678-1733) 6۲ا5ع۷), کشیش فرانسوی: 296, 688-682, 866 
ممفیس ۱۷6۲۳۱۴0۱۱/5, 

ممینگن ۷۲۲۲۲۱۳96۲, 

نهر باهاویاه الهان غربی* 7 ۸5 

من؛ 

دوشس دو 6 صصویز دو بوربون گنده (1753-1676), همسر دوک دو 
من: 6, 9, 20, 22, 35؛ سالون در سو: 26 کربیون و هجو- : 375؛ و 
مادام دو دفان: 341؛ ولتر و- : 38, 41, 435 


من؛ 
دوک دو/لویی اوگوست دو بوربون (173060-1670), پسر لویی چهاردهم: 0 
9 10, 20 

منتنون؛ 

مادام دو ۵۱۲۱۲۵۲۱0۲/فرانسوا د/اوبینیه (1719-1635), همسر دوم لویی 
چهاردهم: 23, 28, 31, 34, 39 

منچستر ۲۱۵۱6۳65]6۲, 

شهر, شمال باختری انگلستان: 126 


منچستر؛ 
ارل آو/چارلز مانتگیو ( 1722-1656), چهارمین ارل و اولین دوک منچستر, 
دیپلمات انگلیسی: 259 


مندلسون, ۰ 
فلیکس 1847 -1809) ۱600۱550۳0۲), آهنگساز آلمانی: 475, 477, 
2 484, 485 
مندلسون, 1 
موس 1۱۵6129 از فوتوای ااقانیه 559 
مندوئاء, 
خوان گونثالث د 1540-1617 ) 6۱0023/), نخست کشیش اسپانیایی: 
204 
مندویل, ٍِ 
برنارد 1670-1733 ) ۱۷۵۲۱06۷/۱۱۱6), نويسندة انگلیسی: 159-157 


مندیپ ۷6۲۱0۱0, 

تپه هایی در شمال خاوری سامرست شر. جنوب انگلستان: 620 
منسی-ویلر وا 347 :۱۱۱۵۲۵۱ ۷6۲۱۲۱6۵۷۰۷ 

منکیوس ۱/6۲»15/ 

منگ-تسه ( 372- 289 ق م), فیلسوف چینی: 565 

منگ-تسه 56]-6۳0: منکیوس 

موء 

مادام دو ۱۷6۵۱۷, معشوقة دیدرو: 753 

موآبدر ۷۵۵003۲ 

شخصیت: صادق با راز سرنوشت 

موارئیا, 

سارا الیزابت ۱0۲۵6۵/لیزا, همسر لینه: 627 

موانل ۷۱05۲06۱ 

دوست لابار: 814 

موپرتویی, 

پیر لویی مورو دو 1698-1759) 2۱106۲۲۱۱5/), ریاضیدان و ستاره شناس 
فرانسوی: 280, 320, 18 559, 572, 579-577, ۸609 6۵10, 617؛ 
اصل کمترین نیروی- : 525, 577؛ دیدرو و : 725؛ و زیست شناسی: 
4 فردریک کبیر و : 499 505, 524, 537 و مادام دوشاتله: 422, 
7 ولتر و : 4۸12, 528-524, ۸644 797 

موتت ۲۲۱0]6۲؛ ۱ 

در موسیقی, یک قطعة کوتاه موسیقی مذهبی اوازی در یک يا چندین صدا. 
که با ساز يا بدون ان اجرا می شود : - های باخ: 477 

موتسارت, ۱ 1 

ولفگانگ آمادئوس 1756-1791) ۲023۲۲), آهنگساز آلمانی: 383, 461, 
2 477 

مودنا ۷00679, 

شهر, شمال مرکزی ایتالیا: 449 

مودناء, 

دانشگاه: 642, 654 

مودون ۷6۱/00۲, 

شهر, شمال فرانسه: 318 

موراوی ۱۷0۲۵۷۱2, 

ناحیه, چکوسلواکی مرکزی: 453, 508, 511 

صقر هبات 

برادران 5۲۳6۲۲۲6۲ ۸0۲۵۷۱3۲0 فرقة مذهبی متشکل از گروههای مختلف 


هوسیان که در 1467 تحت عنوان برادران بوهمی تشکیل و در 1722 
تجدید سازمان شد: 83, 150-148, 453, 454 

مورپاء 

کنت دو ۵۱۲6085/زان فردریک فلییو (1781-1701), دولتمرد 
فرانسوی: 315, 430, 866 

مورپاء مادام دو: 312 


مورری؛ 

لویی 1643-1680) [0۲6۲), کشیش و دایر المعارف نویس فرانسوی: 
560 

مورگانیی, 

جووانی باتیستا 1682-1771 ۷0۲920۳1), پزشک ایتالیایی: 653 


مورکن؛ 

کتابخانة , نیویورکی: پا 441, 735 

مورلند, ۱ 

سمیوئل 1625-1695) ۷۱0۲۱۵۲0), سیاستمدار و مخترع انگلیسی: 57 
مورله, 

آندره 1727-1819) 0۲6۱۱6۲), ادیب و فیلسوف فرانسوی: 280, 775 
8 845۶ 846: و اولباک: 773 774؛ و الوسیوس: 758؛ و پالیسو: 
7 و دایر المعارف: 714 ۰770 و فیلسوفان: 847 و مسیحیت: 
0 و یسوعیان: 770 771 850 


مورلی» 
جان 1838-1923) 0۵۲۱۷), ادیب و دولتمرد انگلیسی: پا 780 


مورو» 
انتون 617 :(1687-1740) ۷0۲0 

مورو» 

ژاکوب نیکولا 1717-1803) لا۵ع0۲), نويسندة فرانسوی: 844, 846 
موروو. ‏ ر 

گیتون دو: گیتون دو موروو 

مورها ۷00۲5, ۳ 

قومی ساکن ماورتانیا, شمال افریقا, که در قرن هشتم اسلام اوردند و 
اسیانیا را فتح کردند: 769 

موری؛ 

زان سیفرن 1746-1817) ۱3۱۲۷), روحانی فرانسوی: 866 

موریس: 

جزيرة 5دا]۵۱1۲۱, اقیانوس هند: 299 

موزها ۷۱/565, 


در اساطیر یونان. نه تن از دختران زئوس که هر یک الاهة حامی هنری 
است: پا 185 

موستیه-سنت-ماری ۵۲6/-.]۱۷0۱15]۱6۲5-5, 

شهر, فرانسه: 347 

موسنبروک, 

پیتر وان 1692-1761 0۲06 ۱۷۱/55۲۱6۲), 

ریاضیدان هلندی: 583 

مولسه ؛ 

آلفرد دو 1810-1857) 556۲), شاعر فرانسوی: 880 

موسهایم, 

یوهان لورنتس فون 1694-1755) ۳05/6۵۱۲), عالم الاهیات پروتستان 
المانی: 139 

موسی ۱۷0565, 

پیامبر بهود: 562 

موسیقی: آلمان: 448, 485-458؛ آلات-: 459, 460؛ ارکستر در-: 460؛ 
اولین کنسرتها در-: 459, ۰460 نقد موسیقی -: 459؛ انگلستان: 253 - 
6 غغاز اپرا در -: 255,256 آلات-: 255؛ آیین پروتستان و-: 254؛ 
ایتالیایی: 268-258 337-335؛ پروتستانها و : 180-478؛ پیدایش 
سمفونی در : : تعریف باخ از : 483؛ دیدرو و : 749؛ در فرانسه: 
337-4؛ در وین: 489, 490 

ابه ۱0۱/55۱۲۱0۲ (مط 37 17): 423 

مول, 

بالتازار 85 1717-17) ۱0۱۱), مجسمه ساز اتریشی: 489 

مولر, 

آوگوست فریدریش ۱۱۱۱6۲, استاد دانشگاه لایپزیگ (مط 1725): 

مولک ۱۵۱۵6۲, 

خدای سامی که پرستش او با قربانی کودکان همراه بود: 44 

مولویتس ۱0۱۱۷/۱۲2 

دهکده, جنوب باختری لهستان. محل شکست اتریشیها از قوای فردریک 
کبیر (1741): 508, 577 

مولهاوزن ۷۱۵۱۱۱۳۵۱56۲, 

شهر, آلمان شرفی: 100 

مولیر ع۳۱۵۱۱6۲/ 

ژان باتیست پوکلن (1673-1622), نمایش نویس فرانسوی: 31, 318, 
70 371, 374, 412, 523, 746 


مونبار ۷0۲۱0۵۲0, 
شهر, فرانسه: 634, 635, 641 
مون بلان ۲5۱۵۲ ]۷0۳, 
بلندترین قلة آلپ, جنوب خاوری فرانسه: 616, 626 
مونبلیار 
کنو دو: کنو دو مونبلیار, فیلیبر 
مونبودو» 
لرد ۵۲۵00000/ جیمز برنت (1790-1714), انسانشناس اسکاتلندی: 
045 

مونبیژو 
کاخ لا۱۵۱۵۱[0, برلین: 457 
مونپأنسیه, 
مادموازل دو ۱0۳۱۲۵6۲۱56۲ (مط 56 17): 670 
مونیلیه ۷۱0۲۱۲۵6۱۱۱6۲, 
شهر, جنوب فرانسه: 229 290, 349 
مونیلیه, 
دانشگاه: 558, 660 
مونتسپان, ۳ 
مارکیز دو ۱0۲۳۱۲6503۲0/فر انسواز اتنائیس (1707-1640)., معشوقة لویی 
چهاردهم: 341 
شارل لویی دوسکوندا ا۱0۲۱۲۵50۱۲16/بارون لا برد و مونتسکیو (1689- 
5) ) نویسنده, متفکر, و فیلسوف فرانسوی: 19, 26, 37, 173, 175, 
3 06-385, 534, 553, 558؛ و آثر اقیلم: 396-394, 402؛ و 
اخلاقیات: 400: - مردم پاریس: 329؛ الوسیوس و : 393, 402, 57 7 
و انقلاب: 399؛ و انگلستان: 79, 132, 133, 280, 390 و برده داری: 
0 تاریخنویسی- : 393-390؛ تعریف از ازادی: 399؛ و توصیف 
پاریس: 297 و جنگ: 400؛ و چستر فیلد: 2 390؛ و حکومت: 387, 
98 396, وود 1 و دین: 4۸00 401, 567؛ روشنگری و- : 679؛ 
ژانسنیستها و : ۰402 و فتودالیسم: 386, 398 و فروش مقام: 386؛ و 
فرهنگ چین: 566 7 فیلسوفان و- : 402: و قوانین: 399-394؛ و 
گفتار مقدماتی: 709 در لز فراماسونی: 334 مادام دو پومیادور وم 
7 320 مادام دو تانسن و : 339, 340, 389؛ و مادام دو دفان: 
1 389 و مارکیز دولابر: 26 و389؛ ومالکیت: 399, 400؛ ولتر وس 
5 402 530, 548: و هیوم: 178؛ یسوعیان و- : 402 
مونتسون؛ 


دوشس دو 866 :۷0۲۱۲6550۲ 

مونتدی؛ 

میشل اکم دو 1533-1592 ۱0۳۱۲۵1906), فیلسوف و مقاله نویس 
فرانسوی: 18, 113, 179, 366, 640, 679, 696, 702؛ و چین: ؛ ولتر و 
شکاکیت - : 4, 278 

مونتوبان ۷0۲۱۲۵۱۱03۲ 

شهر, جنوب فرانسه: 5:59, 809, 819, 846 

مونریون 532 :۷0۲۱۲0۲ 


مونز 

گاسیار 1746-1818 0096), فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی: 576, 
7 600 

مونژو» 

کاخ ل0۱۱[6۱, فرانسه: 414, 418 

مونس ۱۷0۲۱5, 

شهر, جنوب باختری بلژیک: 318 

مونفلوری 25 :۷0۲۱۲16۱۲۳۷ 

مونفوکون, 

برنار دو 1655-1741) 0۲۱]201600), راهب و دانشور فرانسوی: 562 
مونگ لست ؛ 

فرانتس 1724-8) 96۳۱251 ۷۱۱/۲۱9), معمار اتریشی: 488 
مونگناست, 

یوزف, معمار اتریشی (مط 1725): 488 

مونیخ ۷۱۱/۲۱۱۲, 

شهر, باواریا, آلمان غربی: 449, 511؛ اپرای- : 449 هنر و معماری در 
: 449, 456, 458 


موهوکها ۱۷0۳۱015, 
گروه جنایتکار در لندن : 609 


مویلند, 
کاخ ۱0۷۱۵۲۱0, کلیوز: 505 
مهدی, 
رژ خد ۲ ۰ زٍ ۹ 3 
ت 


چارلز ۵۱۲۱۵۲0, پزشک (مط1720): 236, 237, 663 


جان 1724-1793) ۲6۱۱ع0/:۳), فیزیکدان و ستاره شناس انگلیسی: 620 
میدان چهل پله ۳۵0۲51605 ۳0۲۲۷ ۲۳6 0۲ ۳۱6۵۱0, 


لندن: 78 

میدان ملکه 0۱3۲6 0۱166۲۱), 

باث: 244 

میدلتن؛ 

کونیرز 1683-1750) ۱۱00۱6۲0۳0), روحانی انگلیسی: 136, 138, 142, 
8 290 

میدل سکس *۱۷۱00۱656, 

ولایت قدیم, انگلستان. اکنون بخشی از لندن بزرگتر: ۰74 221, 262 

میر ابو, 

ان باتیست دو 1675-1760) ۱۱۲۵060۱1), نويسندة فرانسوی: 777 

میر ابو 

مارکی دو/ویکتور ریکتی. معروف به میرابومهین (1789-1715)؛ 
اقتصاددان فرانسوی: 301, 332, 353, 658, 720 

میراندا ۷۱۱۲۵۲02, 

شخصیت: طوفان 

میرپوا «۷۱۱۲6۵0۱, ۱ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: اسقف- : بوایه, ژان فرانسوا 

میریوا. _ 

دوک دو/گاستون شارل پیر دوک دو لوی-میریوا (1757-1699), مارشال 
فرانسه: 341 

میرورت, 1 

قلعة ۱۷۱۵۲۵۷۷۵۲۲۳۱, انگلستان: 244 

میسوری؛ 

رود ۷۱550۱1۲ مرکز و قسمت مرکزی شمال باختری کشورهای متحد 
میسی سییی, 

رود ۱۱55/55100, مرکز کشورهای متحد آمریکا: 12, 625؛ درة- : 15, 
29 

مبلسی لسییبی ؛ 


شرکت: شرکت غرب 


ژول 1798-1874) ۱606۱6۲), تاریخنویس فرانسوی: 19, 304, 333, 
9 5<6 7 

میکائیل, 

عید 67 :۷۱6۱۵6۱۲۳۲35 

میکلانژ 1475-1564) ۱6006۱۵8960), هنرمند ایتالیایی: 355, 456, 


52 

جیمز 1773-1836) /۳), اقتصاددان. فیلسوف. و تاریخنويیس 
اسکاتلندی: 143 

میلاد مسیح, 

عید 477,479 :62۱۳۱5۲۲۲۱۵5 

میلان ۷۱۱۱۵۲۱, 

شهر, شمال ایتالیا: 490, 510, 603, 869 


خن 1608-4) 0۱۱۱۲۵0), شاعر انگلیسی: ۰ 107, 194 202, 206 
8 537 7۵02, 751 


خیابان: کراب, خیابان 


اندرو 1707-1768) ۷۸:۱۱3۲), ناشر انگلیسی: 177 
میلر, 
فیلیپ ۱۱۱۱6۲, گیاهشناس انگلیسی (مط1721): 631 


نمازخانة ۱اال۲ ۲۱۱۱۱ لیدز: 590 

میمور» 

مارکیز دو 5 :۷۱۱۲۳۲۳۱6۱۱۲۵ 

میندن 6۲۱۲ /۷۱۱۲۱0, ۱ 

اسقف نشین سابق. شهر کنونی, المان غربی: 802 
مینن ۷6۲۱۱۲۱, 

شهر, شمال باختری بلژیک: 312 

مینوئه ۲۲۱۱۲۱۱6 

نوعی رقص در سه ضرب: 270, 3 47 

مینوتاوروس ۱۷۱۱۳۱۵]۵۱1۲, 

در اساطیر یونان, هیولایی با سر گاو و بدن انسان: پا 779 
جان 262 :(1735-1807) ۱۷۱۵۱۲۱۷۷/3۵۲۱۲۱0 

مینیار, 

پیر 1610-1695) ۱9۲۵۲0), نقاش فرانسوی: 351 
ماری لویز ]۷0۲0: دنی, مادام 

ن‌ 


بندر ۱۵0۱65, جنوب ایتالیا: 66, 259, 490 869؛ دانشگاههای- : 453 
نایلئون اول | ۱۵001607 

امپراطور فرانسه (1815-1804): 34, 110, 485, 610, 650؛ و فرانک: 
9 و لاپلاس: 613, 614؛ و لاگرانژ: 576؛ و مونژ: 577 

ناتینگم شر ۱۵۲۱۴9۳3۴6۱۲6 

ولایت, انگلستان مرکزی: 232, 645 

ناتیه, 

زان مارک 1685-1766) ۱۱۵]116۲), نقاش فرانسوی: 311, 353 

ناربون ۱!۵۲0۲۲۱6, 

شهر, جنوب فرانسه: 286, 287 

نارسیسا ۱!۵۲6۱552, 

شخصیت: رودریک رندوم 

نارنتورم (<برج دیوانگان) ۱(۵۲۲۵۳۱۲۳۱۲۲۱, وین: 665 

ناریج ۱!0۲۷/۱6۲, 

شهر, شرق انگلستان: 66 

ناسا زگاران ۲۱556۳0۲6۲5 

عنوان کلی مخالفین پروتستان کلیسای انگلستان: ۸69 135, 146, 147, 
9 5:55, 556؛ ایرلند: 120: و بالینگبروی: 103؛ پریستلی و :590؛ 
دولتهای پروتستان و .۰ 5ددظ؛ متودیستها و .۰ 154 و ویگها: 102 

ناصره ۱۵22۲6۲۳, 

شهر قدیم جلیل, اکنون جنوب حیفا: پا 795 

ناکس. 

جان 1505-1572 ۲۳۱07), مصلح دینی, نویسنده. و سیاستمدار 
اسکاتلندی: 126 

نامور ۱۵۲۲۱۲ 

ایالت, جنوب بلژیک: 311 

نامه های سر به مهر 6901061 06 1616۲ 

در تارتخ فرانسته: عنوان نامه هایی. که شاهان :بر طبیق آن ذستور زنداتی 
شدن افراد را صادر می کردند: 18, 39, 301, 302, 702 

نانت ۱۵۲۱۲۵5 

شهر, شمال باختری فرانسه: 298, 349 

نانت, 

فرمانی از جانب هانری چهارم فرانسه مبنی بر اعطای ازادی مذهبی به 
پروتستانها در فرانسه (1598): 18, 23, 388, 566, 676, 815 


نانسی ۱!3۵۲۱6۷؛ 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 306, 352-349, 407 455, 559 

ناولز, 

چارلز ۳0۷/۱65 (فت1777), دریاسالار انگلیسی: 228 

ناومبو رگ ۱13۱۱۲۱۵۱۲۵ 

شهر, المان شرقی: 470 

نایپرگ, 

ویلهلم راینهارد فون 1684-1774) ۱!6۱006۲9),. سردار آلمانی: 508, 
509 

ناینولز 168 :۱!۲۱6۷/6۱۱5 

نظرية ۷۱6۷ ۰۱۱6۵1۱1۱۱5 نظریه ای در زمینشناسی که عامل پیدایش قاره 
ها را اقیانوس جهانگیری می دانست که هنگام خشکیدن آنان را برجا نهاده 
است: 620, 621 

ننه, 

جی.اف. ۱6۲۲6 (مط1704): 

نجبای ردا ۲۵006 06 ۲۱0/0۱6556, 

عنوان اشرافیت دیوانی در فرانسه: 284, 301, 385, 851 

نجبای شمشیر 6066 0۳ ۱00۱6556 

عنوان اشرافیت صاحب زمین در فرانسه: 9, 283, 284, 385 
نجوم/ستاره شناسی: 569, 570, 5:74, 601, 614 

نرستام ۱!6۲۵5۲۵۲۲, 

شخصیت: زاثیر 

نروا, 

مارکوس کوککیوس 1۱2۰ 

امیراطور روم (98-96): 

نروژ ۱0۲۷۷۵۷؛ 

کشور: 65 

نرون ۱16۲0/نرون کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس, امپراطور روم 
(68-54): 259, 547 


علم: 
نژون» 
ژاک اندره 38-0 17) ۱!3۱06010), نقاش فرانسوی: 4 700 7, 776 


نلتن ؛ 5 
ریچارد ۱(25/۱, ملقب به خودارا (1762-1674), مسئول تفریحات و اجرای 


سال بعد؛ از سر هوس, آن را فرو کوبید. از مشاهدة دسر اين کاخ, که 
نم مت سس وی وان امعال بافت, قی وان طوافت تشون آن.ا 
دریافت. کفته اند که من تفان ایام تاشاض بو ان خیرم در نی انکه شم 
از آن سیر شود. معمار کانو پی توکو در ژاپن عصر هیده یوشی دارای 
همان مقامی بود که ایکتینوس و فیدیاس در آتن قدیم داشتند. اما یی تو کو, 
در کار ساختمان, به زیبایی بی پيراية معماری ۹ نگرایید, بلکه شکوه 
معماری ونیزی را نصب العین خود قرار داد. معماری عضو اشتیکا کا شتا 
مجلل بود, و نه ژاین نه کشورهای دیگر اسیا تا ان زمان چنان جلالی به خود 
ندیده بودند. به فرمان هیده یوشی, در شهر اوزاکا, که اکنون از لحاظ 
صنعت همتای شهر امریکایی پیتسبرگ است, قلعه ای ساختند. اين قلعه, 
که شین هدع یوشی در آن جان د/ هنوز برجاست. 
شوگون ای یه یاسو بیشتر به فلسفه و ادب رغبت داشت تا به صنایع 
ظریف. اماء پس از مرگ او, نواده اش, ای یه میتسو, که خود در کلبه ای 
چوبین زندگی می کرد. فرمان داد که برای ساختن بنایی عظیم در محل 
نگاهداری خاکستر ای یه یاسو, ثروت و هنر ژاپن را به کار گیرند. زیباترین 
بنایی که در خاور دور به یاد کسی برپا شده است همین بناست. این بنا در 
نیک کوء واقع در 145کیلومتری توکیو, برفراز تپه ای ارام که خیابانی 
آراسته به سروهای مجلل : تم هی هو قرار دارد. معماران 
شوگون ای یه میتسو نخست راههایی وسیع کشیدند و سپس دروازة زیبا و 
پرزرق و برق یومی مون را بت کردند. آنگاه. در کنار نهری که از زیر پلی 
کار شاشته شوم اند اه فقای ‏ شا رافتی رنه اوه با فراشتته 
ساختمان این بناها سست ؛ و از انتتن آنها تکلف امیز است. چنانکه رنگ 
سرخ دیوارها و بامها از خلال 0 سبز فام چشم را خیره می کند. ژاپن 
که در بهاران, در پرتو گلهاء یکسره رنگین می شود, شاید برای ِِ 
ساختن روح خود, بیش از اقوام کم شورتر, به رنگهای تند نیاز دارد. 

نمی توانیم معماری ژاپنی را به صفت «بزرگ» متصف کنیم, زیرا دیو 
زلزله چنین اراده کرده است. ژاین دیوارها و بامهای سنگی بلند نمی سازد, 
تا مبادا| هنکامن که زمین چینی برجبین خود می اندازد, عمارت فرو ریزد. 
از این جهت, خانه ها از چوب ساخته می شود و بندرت از یک يا دو طبقه 
در می گذرد. برا ثر آتش سوزیهای پیاپی و اوامر مکرر دولت. شهرنشینانی 
که بنية مالی دارند. سقف کلبه ها و کاخهای چوبین خود راسفالیوش می 
کفته اشرات: که آن داشته مار آت اند اراس مور در تسام 
خانه های عریض و طویل می کوشند, 
۱۳۲۰ 
متن زیر تصویر: دروازة یومی مون, در نیک کو 


مراسم در شهر بات: 90, 91 

نشانسازی: 348 

نقاشی: المانی: 495 6ص دی آتریش: 489 انکلشتی: ۰253-245 یک 
چهره: 28, 245, 246, 353؛ دایره المعارف و : 712 دیدرو و : 742- 
4 در زنو: 541, 542؛ فرانسوی: 31-27, 348, 365-351؛ فلاندری: 
8 353, 743؛ کاریکاتورسازی در : 253؛ کلیشه سازی در : 352, 353؛ 
مداد وک 202 


ژاک 1732-1804) ۱(66۷6۲), متخصص مالیه و دولتمرد سویسی در 
فرانسه: 539, 713 


مادام وتان ری ورگ ینعی ات ویس شش اک 
نکر: 770, 833 


نلء 

ادلائید دو 1714-1769) ۱!65۱6), معشوقة لویی پانزدهم: 310 
نل, 
فلیسیته دو. ونتیمیل, مارکیز دو 

نل, 

لویز دو: مایی, مادام دو 

نل دو لا تورنل, 

ماری آن دو ۲00۲06۵۱۱6 3 ۱!656۱1606: شاتورو, مادام دو 


/ 


گادفری 1646-1723) ۳6۱۱6۲), نقاش آلمانی مقیم انگلستان: 236, 
5 252 


/ 


و 
هوریشیو 1758-1805) ۱۱6۱50۲), دریاسالار انگلیسی: 662 


یس 
/تثاتر: در آلمان: 451, 747 در اسکاتلند: 208, 209؛ در انگلستان: 207- 
2 566 تراژدی در : 208؛ دیدرو و : 749-744؛ در ژنو: 542؛ در 
فرانسه: 208, 374-368, 749-744؛ شاه و -: 369؛ کلیسا و-: 369؛ فن 
بازیگری در : 747 748؛ کمدی: 32, 745 ولتر و : 4 31, 368, 369, 
0 566 

نوای؛ ۲ 

ادرین موریس دو 5 صصاوک دو نوای 766-1678 1), نظامی 
فرانسوی: 10, 312, 315, 522 

نوای, 


لویی آنتوان دو (1729-1651), کاردینال فرانسوی, اسقف اعظم پاریس: 
291 

نوانخانه ها: ی انگلستان: 76 

نوتردام؛ 

کلیسای جامع ۱0]۲6-۲۱۱۵۲۳۱6, پاریس: 311, 350, 364, 838 
نوتردام-دو-بون-سکور, 

کلیسای ۵۲۲۱۵-06-80۲-5600۱۲5(]-۱(0]۲6, نانسی: 350 


نوح» 

طوفان 826 ,617 ,567 ,43 :۳۲۱000 

نورثامبرلند 06۲۱۵۲0 ۱(0۲۲۳۱۱۱۲۲۱, ۱ 

شهر, شرق پنسیلوانیا, شرق کشورهای متحد آمریکا: 594 
نورثمتن ۱!0۲۲۲۱۵۲۲۳۱00۲۱, 

شهر, نورئمتن شر: 56, 58 

نورثمتن شر ۱!0۲۲۲۱۵۲۳۱0۵]0۲۱5۲۱۱۲6, 

ولایت؛ انگلستان مرکزی: 146 

نوردبرگ, 

پوران اندرسن 409 :(1677-1744) ۱0۲06۲0 
نورشناخت؛ 

علم: 572, 573 

نورفک ۱۱16 

ولایت قدیم. شرق انگلستان: 108, 243 

نورفک, 

جزيرة, جنوب اقیانوس کبیر. بین کالدونی جدید و زلند جدید: 624 
نورماندی ۱0۲۲۲۵۲۱۵0۷؛ 

ناحية تاریخی, شمال باختری فرانسه: 20, 292, 294, 853 
نورنبرگ ۱۱۸۲6۲۱06۲9 

شهر, باواریا, آلمان غربی: 447, 455 

نوژان ]۱!006۲, 

دهکده, نزدیک ونسن, فرانسه: 29 

نوشاتل ۱!6۱۱6۲۱۵]۲6۱, 

ایالت (<کانتون) و شهر. سویس: 535, 16 7, 757 
نوشاتل, 

درياچه. غرب سویس: 535 

نو کلاسیسیسم 015۳7 [۲۱۵06۱355, 

گرایشی در هنر و ادبیات مبنی بر احیای سبک هنری یونان و روم قدیم: 
7 200, 201؛ پیدایش : 562 


نوما پومپیلیوس ۳۵۳۱۵۲۱۱۱۸5 ۱0۲۳۱۵؛ 

دومین پادشاه نیمه افسانه ای رم (673-715 ق م): پا 39, 827, 876 
نومیتور ۱۲۲۱۱۵۲( 

پادشاه افسانه ای لاتیوم (قرن هشتم ق م): پا 547 

نون 

جان ۰۱00۲ ناشر لندنی (مط1739): 161 

نونوت؛ 

کلود فرانسوا 11-1793 17) ۱(0۲۱0۲۲6), دانشور فرانسوی: 548-546, 
938 

نوور» 

زان زرژ 1727-1810) ع0۷6۲۲), طراح رقص فرانسوی: 357 

نویر مارکت 489 :۳۱۵۲۲6۵۲ 6۲باع!ا۱ 

نویس: 

کاخ 65داع!۱, پوتسدام: 458 

نویکیرشه 61۱۲0۲۱6 (اع!۱, 

کلیسا, لایپزیگ: 463 

نویکیرشه, 

کلیسا؛ ارنشتات: 465 

نویمان, ۲ 
یوهان بالتازار 1687-1753) ۱(6۱۲۳۵۲۳), معمار المانی: 456, 457 
نیبور ‌_ ‌ ً- 
بارتولد کثورگ 1776-1831) ۱۱۱6۱۲۲۳), تاریخنویس و دولتمرد المانی: 
7 << 

نیبور» ۳ ۲ 

کارستن (1815-1733), جهانگرد و پويندة المانی: 625 

فریدریش ویلهلم 1844-1900) ۱۱6۵۲250۳6), فیلسوف آلمانی: 736 
نیدم ۱!6601۲۱3۲۲, 

(9ت1731). روسپی انگلیسی: 71. 248 

جان تربرویل (1781-1713), دانشور انگلیسی: 641, 790 

اعتقادنامة 0۲6۵6۵0 ۵!6۱6, اعتقادنامة نخستین شورای نیقیه در باب 
مسائل ناشی از اریانیسم (325): 482 

نیکولایکیرشه ۱!۱!0۱3۱۲۱۲6۲۱۵, 

کلیسا, لایپزیگ: 481 


مارکیز دو ۱۱60۱۵1 (مط 1762): 810 

نیکولینی ۱۱۱0۱۱۳۱/نیکولو گریمالدی (1732-1673), خوانندة کاستراتو 
ایتالیایی: 256 260, 262, 265 

نیل, ۱ 

رود 6 شمال وشرق افریقا: 025 

نیم ۱۲۲۱۵5!, 

شهر, جنوب فرانسه: 346 

نیمفنبورگ ۱۷۳۱۵۳6۵۲0۱۷۲9 _ 

دهکدة سابق, اکنون جزو مونیخ., المان غربی: 449, 510 

نیو ِِِ ات ۳ 

ی پورت 1 

شهر شمال خاوری ماساچوست. کشورهای متحد آمریکا: 151 


آینک" 642-7 ۱6۷۷۲۵۲), دانشمند انگلیسی: 49, 70, 98, 102, 
13 118, 119, 391, 412: تشییع جنازة :۰ 278: تک چهرة :245 
حساب دیفرانسیل و انتگرال ۰ و خدا: 139 رن :06008۰ 
روشنگری فرانسه و :۰ 690؛ فرضية در مورد عمل متقابل میان 
ستارگان: 607 فرضية ذره ای :581؛ کلرو و :609؛ لاپلاس و :611؛ 
مادام دو شاتله و : 413 نظریات دربارة زمین. : 016, 17 ولتر و :8 7 2, 
0 16, 17, 23, 24 544 

نیوتن؛ 

تامس, اسقف لندن (مط1754): 141 

نیورنوا, 

دوک دو 599 :۱۱۷6۲۲۱۵05 

جزيرة ۱!6۷۷۲0۱/۲۱0۱2۲۱0, اقیانوس اطلس, کانادا: 619, 623 

نیوکاسل ۱6۷/6۵5]۱6, 

شهر. انگلستان: 60, 61 

تیوکاسل ‏ ري 

داچس او/هنریتا کودالفین: 273 

نیوکاسل, دیوک آو/تامس پلم-هولز (1768-1693). سیاستمدار انگلیسی: 
9 277 

نیوکامن, , 

تامس 1663-1729) ۱6۷۷/0۲۲6۲۱), مخترع انگلیسی: 4ظ, 57 


نیوگیت, 

زندان هرت ۱ لندن: 82, 150, 626 
نیومیتینگ سوسایتی /فترعوت + 
مجمع ناسا ززگاران بیرمنگام: 591 


واپینگ 67 :۷۷۵00۱۳9 

وات؛ 

جیمز 1730-1819) ۷۷۵1۲), مهندس و مخترع اسعاتلندی: 580, 89 ه, 
1 595 
خانم ۷۵۲6۲, شخصیت: تام جونز 

واتسن؛ ۳ 
ویلیام 1715-1787) ۷/۵15070), پزشک و دانشمند انگلیسی: 583 

اتوء 
وتو 

انتوان 1684-1721) لاع]]۷۷۵). نقاش فرانسوی: 31-26, 359, 374, 
0 455., 744؛ امیرسیونیستها و :31؛ موضوع و ویژگی آثار : 30-28 
واتیکان ۷311621 

واربرتن, 

ویلیام 1698-1779) ۷۵۲0۱۲۲۵0۲۳), عالم الاهیات و نخست کشیش 
انگلیسی: 133, 141, 142, 145, 197, 800 

وارتبورگ, ۲ ۳ 

قلعة ۷۷۵۲۲0۱۲9, قلعه ای نزدیی ایزناخ. المان: 465 

۱ تن » 

وارتن 

جوزف 1722-0) ۷/۵۲۲۵۳), منتقد انگلیسی: 194 

وارینگتن 0 و( 

شهر, شمال باختری انگلستان: 590 

واسال ۱۷/3501 

درنظام فتودالیته, شخصی که در ازای استفاده از زمین باید مراتب 
وفاداری خویش را به مالک نشان دهد: 122 

۷ 9 

پگ 1714-60 ) ۷۷۵۲۱9۲00), بانوی بازیگر ایرلندی: 207, 209 
واکسهال, ۱ 

باغهای ۷۵۱۷۳۵۱, ساحل جنوبی تمز, انگلستان: 68, 87, 88, 225, 243, 
8 2741 


وال ۷۷/۵۱۱ 

فیزیکدان انگلیسی (مط1708): 84 5 

والاء 

لورنتسو ۷۵۱۱ (حد 1457-1406), اومانیست ایتالیایی: 392, 561 
والاس: 

مجموعة ۷۷۵۱۱2۵66 موزة هنری لندن: 316 

وال استریت 9۲66۲ ۷۷۵۱۱ 

خیابان, نیویورک: 13 

والاکیا ۷۷۵۱۱301۱۱۵ ۲ 

امیرنشین قدیم, بین دانوب و الپهای ترانسیلوانیایی, اکنون جزو رومانی: 
4190 

والانسین 5( 

والپول. 

چاپخانة ۷۷۵۱00۱6 سترابری هیل: 206 

والپول. 

رابرت/اولین ارل آو اورفرد (1745-1676), دولتمرد انگلیسی: 53, 74 
9 117-108, 243, 244: اخلاقیات : 110, 111؛ اقدامات اقتصادی : 
۶2 111 112 و ایرلند: 118؛ و بالینگبروکی: ۰108 112, 183؛ و بنای 
هوتن هال: 244, 245: پیت و : 130 و توریها: 108, 112: جکوبایتها و : 
2 116: و جورج اول: 101, 109: جورج دوم و : 106 ۰109 
چسترفیلد و : 92, 112: سقوط : 117-114, 128؛ دشمنان : 112؛ و 
دین: 110؛ سیاست با اسیانیا: 116؛: سیاست صلح طلبی :۰ 108, 114, 
6 514: و شرکت دریای جنوب: 65-63: 115؛ فیلدینگ و : 221؛ 
کرولاین و : 112-107؛ و مطبوعات: 183, 207؛ و ولتر: 277 

والپول, 

239 0 

والپول, ۱ , 

هوریس (1797-1717), چهارمین ارل او اورفرد. ادیب انگلیسی: 68 
8 107 109, 110, پا 115, 236, 238, 566, 773 864؛ و روح 
القوانین: 405: در سالون اولباک: 774 775؛ و فیلسوفان: 866؛ و 
کربیون: 376 و کوتتسونی: 63 2؛ کر 4 2, 05 2, 27 و لیدی مری. 
9 240؛ نظر دربارة سالونهای پاریس: 866؛ و ولتر: 869: و هندل: 
1 و هوگارث: 247: و هیوم: 178 

والپول, 

هوریشیو (1757-1678), برادر رابرت والیول: 115, 277 


والت؛ ۲ 

آنتوان دو لا : لاوالت؛ انتوان دو 

والتر _ ی مر 

یوهان گوتفرید 1684-1748) ۷۷/۵۱۲۱۱6۲), اهنگساز المانی: 466 
والر ۷/16۲6 

شخصیت : : فیلسوفان 

والسینگم, 

کاونتس او ۷۷۵۱5۱۲۱9۱۵۲/پترونیلا ملوزینا (حد 1778-1693), همسر 
چستر فیلد: 92 

والش: 

جان ۷۷۵۱5۲ (مط 1711): 260 

والفارتسکیرشه (< کلیسای زیارت) ۷۷۵۱۲31۱۲۲5۱۱۲۲6 
فیرتسنهایلیگن: 457 

والنتینوس, 

قدیس ۷۵۱6۳]۱۱۶ .51, حامی عشاق [در روز 14 فوریه عید قدیس 
والنتینوس در کشورهای انگلیسی زبان برگزار می شودا: پا 216 
والویل, 

موسیو دو ۱/22 

شخصیت: زندگی ماریان 

واله ۷۵۱215 

ایالت (<کانتون), سویس: 33 

والیاذولیذ ۱۷/۵۱۱00۱۱0 

شهر و ایالت. شمال باختری اسیانیا: 824 

والیر, 

دوشس دو ۱ 6۵( 

لویز دو لا بوم لوبلان (1710-1644), معشوقة لویی پانزدهم: 310 


والیس.: 

سمیوئل 1728-1795) 5زا۷۷۱), دریانورد انگلیسی: 623 

والیسنیری, 

آنتونیو 1661-1730) /۷3۱۱15۳016۲), پزشک و طبیعیدان ایتالیایی: 617 
وان ۷21۱۲۱65 

۳7 

جان 1664-1726) ۷3۳0۲0۲), معمار انگلیسی: 244 

وانتادور, 


مادام دو 308 : ۱۷/6۲۴۲۵00۷۷۲ 


وان در کرویسن ۱ ۲ ۷3۲۱ 
کارگاه بافندگی, لیل: 295 


واندول, ۱ 

مادام دو ۱1ع۷۵۳06/ماری انژلیی دیدرو (مت1753), دختر دیدرو: 698 
۷0 3 754 

واندوم, 


فیلیپ دو 1655-1727) ۷6۲۱00۳۲6), شاهزادة فرانسوی: 5 

وان روبه 1630-1685) ۲۵0۵/5 ۵۲ ۷), 

کارخانه دار هلندی در فرانسه: 295, 296, 

وانستد 604 :۷۷۵۲۱5۲6۵0 

وانلو, 

زان باتیست 1684-1745) ۷2۲۱00), نقاش فرانسوی: 308, 354 

وانلو, 

کارل (1765-1705), نقاش فرانسوی: 245, 300, 318, 353, 454, 
3065 و بوشه: 5رد مادام دو پومیادور و ؛: 09 << 


وانلو, 
کارولین. دختر کارل وانلو: 354 

وانلو, 

میشل (1771-1707), نقاش فرانسوی: 749 

وانینی؛ 

جولیو چزاره لوچیلیو 1585-1619) ۷۵۲۱۱۲۱۱), فیلسوف اتالیایی: 770 
وایت؛ 

جان ۷۷۷/۵۱۲, مخترع انگلیسی (مط1738): 56 

وایتز کافی 00۲۲66 ۷۷۲۱۱۲6۰5 

قهوه خانه. لندن: 89 

وایتز کلاب 0ا۱) ۷۷/۳۱۱۲6۵۳5 

باشگاه لندن: 73, 249 

وایتفیلد, 

جورج 1714-1770) ۷۷۳۲6۵۴6۱0,۰). متودیست انگلیسی: 146 150- 
2 230 

وایتهال, 

قصر ۷۷۲۱۱۲۵۲۱۵۱۱, وستمینستر, لندن: 243, 273 

وایتهد, 

الفرد نورت 1861-1947) ۷۷۲۱۲6۵۲۱630), فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی: 
574 


کاخ ۷۷6/556۳۱5]61, نزدیک پومرسفلدن: 458 

وایلد, 

جانتن 1682-1725 ) ۷۷۱۱0), جنایتکار انگلیسی: 8 209؛ و نیز, 

شخصیت : : زندگی آقای جانثن وایلد بدار کی 

وایلد: ۱ 

ولفستن. شخصیت: زندگی اقای جانثن وایلد بزرگ 

وایمار ۷۷۵۱۲۱۵۲ ۱ 

سمیوئل 1740-1816) 96ا۷۷6), آهنگساز انگلیسی: 254 

وتر 40 :۱۷/6۵۱31۳۲6 

وجوود مور 

جوسایا 1730-1795) ۷۷6۵00۷/000),. سفالگر انگلیسی: 245, 591 
ورائت و محیط : الوسیوس و : 60 7, 768 اولباک و : 7861 دیدرو و .۰ 
7 768 ولتر و : 767 

ورتلی, ۲ 

ادوارد ۷۷۵۲۲۱6۷ : مانتگیو, ادوارد ورتلی 

ورنو» 

رنه اوبر دو 1655-1735) ۷6۲۲0۲), تاریخنویس فرانسوی: 561 
وردزورت, ۳ 

ویلیام 70-1850 17) ۷۷۵۲05۷/0۲۲۲۱), شاعر انگلیسی: 190, 199, 203 
ورزش: در انگلستان: 7 99 

ورسای, 

قصر ۷6۵۲5۵۱۱۵5 نزدیک پاریس: 20, 27, 318. 350, 434, 670؛ تالار 
هرکول در : 28,353؛ تزئین توسط انتوان کوایل: 28؛ مشعل فالکونه برای 
: 348 نمایش در : 369 

ورسای, 

جنگل: 318 

ورسای, 

موزة: 308 

ورشو ۷۷۵۲5۵۷۷ 

پایتخت لهستان: 306, 449 755 

ورشو, ۳ 

پیمان, بین انگلستان. هلند, لهستان, و اتریش بر ضد پروس (1745): 513 
ورکمایستر, َ رب 
اندرئاس 1645-1706 ۷۷6۳0۲۳۱۵۱5۲6۲), ارگنواز و اهنگساز المانی: 


4173 
ورن 
اک ۷6۲۲۱65 روحانی سویسی (مط1758): 540 


ورنره 
آبراهام گوتلوب 1749-1817) ۷۷/۵۲۳6۲), زمینشناس آلمانی: 620 


ورنون» 

ادوارد 1684-1757) ۷6۲00۲), دریاسالار انگلیسی: 75, 116 

ور نه» 

کلود ژوزف 1714-1789) ۷6۲۳6۲), نقاش فرانسوی: 363 

ورونا ۷6۲0۵۲۵ 

شهر, شمال خاوری ایتالیا: 60 

ورونزه ۸۱۷6۲۵0۲۱۵56 

پائولو کالیاری (1588-1528), نقاش ایتالیایی: 27, 420 

وره-آو-پرش ۱۷0۲-۵۱۲-۳۴6۵۲6۲۱6/ 

وره: 758, 769 

وزارت دریاداری, 

بنای ۵۲۱۳6 ۲۳6 0۲ ۷۱۱۲۱۱5۲۲۷, پاریس: 349 

وزلی, 

جان 1703-1791) ۷/65۱6۷), عالم الاهیات و انجیل شناس انگلیسی, بانی 
نهضت متودیسم: 83, 6 665؛ و برادران موراویایی: 150-8 و پنر 
بولر: 453؛ پایه گذاری متودیسم توسط : 133, 148-146؛ در جورجیا: 
98 49 و زمینلرزه: 800؛ و سیاست: 154 موعظه های : 152, 153 
: و ناساز گاران: 149 واربرتن و .۰ 142 

وزلی؛ 

چارلز (1788-1707), متودیست انگلیسی: 133, 148-146, 150, 155 
وزلی, 

وزلی, 

سمیوئل دوم (1739-1691), دانشور و شاعر انگلیسی: 147 

وزووه» 

اتشفشان ۷65۱۷۱۷۲5, شرق خلیج ناپل, ایتالیا: 562 

اندرتاس 14-1564 15) وبا|5۵۱ع۷), کالبدشناس بلژیکی: 705 
وسپاسیانوس, 

تیتوس فلاویوس سابینوس ۷650251۲۲, امپراطور روم (79-69): 264 


وست. 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر: میمونهای نیک کو (بد نشنو, بد نگو, بد نبین) 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 955 
هرچند که, بنابر یک فرمان امیراطوری. وسعت مسکن نبایستی از 200 
متر مربع بیشتر باشد. کاخی که تنها از یی عمارت تشکیل شده باشد نادر 
است. هر کاخ معمولا شامل یک ساختمان اصلی و چند ساختمان فرعی 
است, و راهروهایی سرپوشیده این ساختمانها راء که برای واحدهای 
متفاوت خانواده گسترده شده اند. به یکدیگر می پیوندد. برای غذا خوردن 
و خفتن و نشستن, , اطاقهای متعدد به کار نمی رود. هر اطاق برای هر کار 
ناسب شمرده می شود, زیرا می توان در ظرف چند دقیقه میز غذا را بر 
کف حصیربوش اطاق قرار داد يا رختخواب را از نهانگاه بیرون آورد و در 
اطاق گسترد. دیوارهای اطاق قابل حرکتند. حتی دیوارهای خارج اطاق را 
می توان از جا برکند و از آفتاب يا هوای خنک شامگاهی محظوظ شد. پرده 
های کرکره مانند زیبایی از جنس خیزران اطاقها را از سایه برخوردار می 
کند و از نگاههای دیگران محفوظ می دارد. پنجره نوعی تجمل به شمار 
می رود. و در خانه های فقیران, افتاب فقط از شکافها و روزنه هایی که 
در زمستان با کاغذ روغنی پوشانیده می شود به درون می اید. بناهای 
زاین ناظر را به این فکر می اندازد که معماری ژاینی از مناطق استوایی 
برخاسته و به جزایر ژاپن, که تامنطقه هایی سرد سیر چون کامچاتکا گردن 
کشیده است., آمده است. خانه های ظریف و سادة شهرهای جنوبی, زیبایی 
و سبکی خاص دارند و 1 فرزندان خورشید, که روزگاری مردمی 
پرنشاط بودند. مساکنی شایسته محسوب می شدند. 


ریچارد ۷۷65 (فت 1742), دوست تامس گری: 204 

وسترن. 

سوفیا ۷۷/65۲6۲۲۳۱ شخصیت: تام جونز 

وستفالی ۷۷۵5۲0۱۱۵۱۱9 ۱ 

دو ندز کنشین قدیم, ایالت سابق پروس؛ اکنون جزو المان غربی: 92 
وستلی, 

بارثالومیو ۷۷۵5۱6۷ (ف1670): 146 

وستلی, 

جان (1678-1636): 147 

وستمینستر ۷۷/6۵5]۲۲۱۱۲۱5۲۵۲ 

شهر قدیم, اکنون کوی لندن بزرگتر, انگلستان: 80, 221, 263 


و ۱ 
پل: 66, 583 
1 
تالار: 112 
اد م گرم 


و لسبمیلسر؛ 

دیر: 108, 199, 243, 255, 276, 278, 372, 655 

ولان؛ 

سوفی ۷0۱۱3۲0/لویز هانریت ولان (1784-1717), معشوقة دیدرو: 726 
0 7 752 753 774 

ولان: لویز هانریت: ولان. سوفی 

ولاو ۵۱۵۱ 

ولتا؛ 

آلساندرو 1745-1827) ۷0۱۵), فیزیکدان ایتالیایی: 569, 586, 587, 
4 پیل : 587 

ولتر, ۱ 

فرانسوا ماری اروثه 1694-1778) ۷0۱2۱۲6), نويسندة فرانسوی: در 
فرانسه (1778-1694), نويسندة فرانسوی: در فرانسه (1726-1694): 
6-3, 46-37 در انگلستان (1728-1726): 280-277؛ بازگشت به 
فرانسه (1750-1729): -. در پاریس (1): ۰419-407 - در سیره: 419- 
7 439, 440 794, 795 - در پاریس (2): 435-428؛ - در سو: 
437-5 -در لونویل: 441-437 - در پاریس (3): 443-441 در آلمان 
(1754-1750): 447, 530-519 711, 796 797؛ در سویس (1755- 


8 1 532 538 540 550-542 ۸794 ۰798 در فرنه 
(1778-1758/): 178, 542, 50ظ, 641, 791 7793 812, 823, 832, 
4 850 955, 868 

زندگی: تولد : 3؛ خانوادة : 3؛ تحصیلات : 5-3؛ در باستیل: 40-37, 46؛ 
ثروت : 42 280 300, 407, 432, 433, 531: سبک نگارش : 417, 
8 6038 835؛ شخصیت : 5, 4۸21, 433 قيافة : 38, 542؛ و عشق: - 
سوزان دو لیوری: 39, 40؛ -مادام دو شاتله: 414-412, 427-418, 431, 
2 441-435 522, 523, 543, 5:44 - مادام دنی: 5:19, 5:20, 24ظ, 
5308, 532؛ لقب :40, 41؛ وضع جسمانی و بیماریهای :3, 44 438, 
7 532, 818؛ در سالهای آخر عمر: 836-831 

افکار و نظریات: آخرتشناسی ۸۰ 829 و آموزش و پرورزش 857 858 
و آیین پروتستان: 828؛ و آیین کاتولیک: 434, 833؛ و اخلاق طبیعی: 860؛ 
و الحاد: 833, 834؛ انگلستان و :280-277؛ بازرگانی-: 279؛ تئاترهای -: 
7 کیت 0 و و و مانون امناشی 9 
9 بارش انگلستان هیوه: 177۰۰176 اریخنوینتی :434: :5492543 
باتفا 126 وجنایتهای کسنی: 42 45 و نگ 869 و خن 7 ی 
حکومت: 114, 415, 766: و خدا: 501, 675, ۸690 ۰790 793, 797 
0 و خدایرستان: 278 و خرد: 677, 834 و خوشبینی: 800, 802 
ح و دای دالفعارف* 715 714: 9997و شکار با رشداس ۰ 688 
68 825: و رواداری دینی: 812-810, 833. 834؛ و زلزلة لیسیون: 
0, 801؛ و سانسور: 558؛ و شیمی: 423؛ و علوم: 424؛ و فلسقه: 
423, 834, 835؛ و کلیسای فرانسه: 288 437 و مسیحیت: 23 43. 
۵ 132 530, 545, 546, 5:49, ۰836-793 و میهن پرستی: 8063 و 
نبرد فونتنوا: 313, 314, 863؛ نظر دربارة تالارهای نمایش: 369؛ نظر 
دربارة اقلیم مونتسکیو: 402, 403: و نمایش: 4, 31, 368, 369, 420, 
6 و بهودیت: 545؛ 

و دیگران: و آدرین لوکوورور: (372-0؛ و الکارهوانی: 239 و اعدام ژان 
کالاس: 812-805؛ و الوسیوس: 280, 757, 758, 768؛ و اولباک: 789- 
1 834؛ بالینگبروک و :105 132 277, 278؛ و برتبه: 841, 842؛ و 
بندیکتوس چهاردهم: 434 و بوفون 638 641 2 باسکال: 417 418 
پالیسو و :844؛ پزشکان؛ 669؛ و پوپ؛ 191, 197, 199, 278, 279, 
4 پر ۲670 شحان لا 12 ۰14 حون اول و 280277 
کور دوم و 2027 وف رو و9 06999 الا و 
رت 27 و وکارت: 416 417 و ودرا 
ره 5 


قالمعارف: 798, 799 و رامو: 432 33 و ژان باتیست روسو: 43, 
2۸ و ژانسنیستها: 417, 856: و ستانیسلاس لشچینسکی: 437, 438 
سن-سیمون و :37, 38؛ سویفت و :277 278, 280؛ و شکسییر: 278؛ و 
فردریک کبیر: 45, 428-426, 431, 438, 40 443 507-505 512 
3 816 869؛ اولین دیدار-: 428-426 458 505 - در سان 
سوسی: 530-519؛ نامه های -: 426 430 501-499, 503, 520 
1 796 815, 819؛ دشمنی-: 520 521, 530-524 فررون و 
844-۰ 847 848: و فلوری: 304, 305, 430, 506 و فیلیپ د/ 
اورلتان: 19, 38, 42-40؛ کاترین کبیر و :869؛ و کانگریو: 8 و 
کرولاین: 108, 277, 280؛ کوندورسه و :795؛ و کویکرها: 414؛ گریم و 
و لاشالوته: 857؛ و لاک: 278, 280: و لا متری: 693: و لویی 
چهاردهم: 3, 5:22, 523؛ و لویی پانزدهم: 39, 45, 432 434 435؛ و 
مادام د/اپینه: 300؛ مادام دو پری و :304؛ مادام دو پومیادور و 3161 
7 320, 434, 435 530, 549 مادام دو تانسن و :339؛ و مادام دو 
دفان: 341, 342؛ و مارمونتل: 433 532ظ؛ و متاستازیو: 490: و ملیه: 
3 و مندویل: 158 و مویرتویی: 412, 422 528-4 644؛ و 
موریس دو ساکس: 313؛ و مونتسکیو: 385, 404-402, 530, 548 و 
میلتن: 278 و نامه های لیدی مری. 241 و لینون دو لانکلو: 3, 4 و 
نیوتن: 278 280, 423, 424؛ واربرتن و : 142؛ و وولستن: 136, 137 
و وونارگ: 385, 433 هالر و : 538؛ و هانری چهارم: 40, 44, 45؛ هیوم 
و :۰178 869؛ و یانگ: 203؛ ویسوعیان: 4, 39, 41 325, 434, 548, 
0 855 
آثار: آثار تاریخی : 408, 409, 424 522,523, 549-544 آثار دینی و 
فلسفی :437, 812-810, 816, 825-818, 831-829, 833؛ آثار منظوم 
: 40-38 44-42 408 412, 4۸20 426-424 543؛ آثار نمایشی :41, 
۵۸ 4, 412-408, 430-426, 434, 438؛ داستانهای :437-435, 802- 
5 نامه های :280, 342, 368, 19-413, 501-499, 503, 819 
ولتر, 
موّسسه و موزة, ژنو: پا 1 پا 531 
ولث د گوارا,؛ 
لویس 1579-1644) ۱6۷۵۲2 06 ۷۵۱672), نويسندة اسیانیایی: 31 
ولش: 
ماکسیمیلیان فون 1671-1745) ۷۷6۱5), معمار آلمانی: 458 
ولشتاین. 
دکتر ۷۷۵۱5۲6۱۲ (مط 1791): 661 
ولف 6۱۲ گوئلف 


ولف؛ 

ای. ۷۷۵۱۲: پا 569 

ولف. . , 

فریدریش آوگوست (1824-1759), لغت شناس آلمانی: 561 

ولف: 

کاسپار فریدریش 1733-1794) ۷۷0۱۲). زیست شناس و کالبدشناس 
المانی: , 642, 645 

ولف: 

کریستیان فون (1754-1679), فیلسوف و ریاضیدان آلمانی: 428, 451- 
3 499 500, 504, 505 567 

ولفنبوتل ۷۷0۱۲6۲۱۱۲۲۱6 

شهن سکس سفلا. المان غرنی: دنو 

ولمار ۷۷/۵0۱۲۳۲۵۲ 

شخصیت : : هلوئّیز جدید 

ونتیمیل, 

مارکیز دو ۷۱۲۲۱۲۳۳۱۱۱۱/پولین فلیسیته نل (1741-1712), معشوقة لویی 
پانزدهم: 306, 307, 310, 319, 349 

ون دایک, 

انتونی 1599-1641 ۷3۳00۷1), نقاش فلاندری مقیم انگلستان: 247, 
252 

وندزورث ۷۷3۲۱05۷۷0۲۲۱ 

کوی لندن بزر گتر, انگلستان: 277 

ونزبری ۲۱6۵50۱۲۷ ۷۷/60 

شهر, غرب انگلستان: 155 

ونسان اهل بووه, 

۵۷۵5 0۲ ۷۱۳۱۵۲۲ (حد 1190-حد1264), نویسندهو راهب 
فرانسوی: 560 

ونسن ۷۱۲۱66۲۱۳۱65 

شهر, شمال مرکزی فرانسه: 29, 347 

ونسن؛ 

دژ. ونسن, محل زندان دولتی: 18, 702, 703/, 705 

ونل, 

زان آندره 1740-1791) ۷6۳6۱), جراح سویسی: 667 

ونوس ۷6۲۱۱5 1 

الاهه رومی, در اضل بحا مین تاغها ی زترقد نعدها مطایی با آ رده پونانین؛ 
0 420 


ونیز ۷6۲۱۱66 
شهر و دریا بندره شمال خاوری ایتالیا: 243 293 موسیقی در :8 2- 


وو 0 

ایالت (< کانتون). سویس: 35-533 5 
ووایه, 1 

رنه لویی:دو ۱۷0۷6۲ آرژ انسون: مارکی:د/ 
وود 

جان ۷۷000 (حد 1754-1705): معمار انگلیسی: 90, 244 
وود 

جان (فت 1782), معمار انگلیسی: 90, 244 
وود 

رابرت (مط1750): 244 

وود 


ویلیام (1730-1671), آهنگساز انگلیسی: 118, 119 

وورتسبو رگ 0۱1۲9 ۷/۷۱۲2: ۱ 

اهیر تشین قذیمه اکتون ,هرت باواریا آلمان:ظریی* 447 0  45‏ ف وربا 
شاهزاده- اسقف : 456 

وورتمبرگ ۱۷۵۲۲۲۵۲۱۵۱۲۲: ۱ 

دوکنشین قدیم, اکنون قسمتی از بادن-وورتمبرگ. آلمان غربی: 453 
ماکوئش آو ۷۷0۲6۵5۲6۲/ادوارد سامرست (1667-1601): 57 


وولستن؛ ۲ 

تامس 1669-1733) ۷00۱5]0۲), خدایرست انگلیسی: 136 137, 
8 556 

وو لستنیر افت. ۱ ِ 

مری 1759-1797) ۷۷/0۱۱510۲۱66۲3]1), نويسندة انگلیسی, همسر گادوین: 
769 


وولکن؛ 

آنا ماگدالنا ۷۷۵۱016۳, همسر دوم باخ: 468 

مارکی دو ۱۵6و۷3۱۷6۲۱۵۲/لوک دو کلاپیه (15<47-1517), عالم علم 
اخلاق فرانسوی: 385-383, 433 

ووی ۷6۷6۷ 

شهر, کنار درياچة ژنو, سویس: 35د 


رابرت 656 :(1714-1766) ۷/۳۷۲۲ 


ویت؛ 


یان د 1625-1672) ]۷۷/۱), دولتمرد هلندی: 670, 829 
ویترینگ, ۲ 

ویلیام 1741-1799) ۷۷۱۲۲۱6۲۱۳), داروساز انگلیسی: 661 
ویتلی, 


ریچارد 1787-1863) ۷۷۲۵۲6۵۱۷), روحانی و عالم الاهبات انگلیسی: 837 


ویتمن؛ 

والت 1819-1892) ۷۷۳۱۲۳۵۲), شاعر آمریکایی: 486 

ویچنتسا ۷۱66۲022 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 243 

ویر 

آيزک ۷۵۲6 (فت 1766). معمار انگلیسی: 244 

ویرجینیا ۷۱۲0۱۲۱۵ 

ایالت. شرق انگلستان: 82 

ویرزیل ۷۱۳9۱۱ 

پوبلیوس ویر گیلیوس مارو (19-70 ق م), شاعر رومی: 45, 412, 422, 
۶2 585 

ویژه - لوبرن, 

ماری ان الیزابت 1755-1842) ۷۱966-160۲۷۲), بانوی نقاش فرانسوی: 


ویستن؛ 
ویلیام 1667-1752 ۷۷۳۱5۲۵۲), عالم الاهیات و ریاضیدان انگلیسی: 
7 3606 1 


ویستول, 
ِ ]۷ لهستان: 492 


ِ 0 مکنیل 1834-1903) ۷۷۳۱5۲۱6۲), نقاش آمریکایی: 253 
ویسمبو رگ ۱556۳0۱00۱۲9 ۷/۷: 

شهر. شمال خاوری فرانسه: 309 

ویشنو ۱۱۵ 

از خدایان آیین هندو: 831 

ویشی-شامرون» ماری دو ۱6۱۷-6۱۵۲۲۵۳ ۷: دو دفان, مادام 
ویک, 

ویلیام ۷۷۵۲6, اسقف اعظم کنتربری (1747-1737): 106 
ویکتوریا ۷۱60۲12 

ملکة انگلستان و ایرلند (1901-1837): عصر : 217 


ویک-د/آزیر, 
فلیکس 1748-1794) ۸2۷۲ ۷۱66-0۳), پزشک و کالبدشناس فرانسوی: 
9 654 


ویکو, 

جووانی باتیستا 1668-1744) ۷۱0), فیلسوف ابتالیایی: 392, پا 404, 
261 

ویگ ها ۷۷۳۱95/ حزب ویگ, 

حزب سیاسی. انگلستان: ۸92 102 108, 112 182, 188؛ و 
چیرگی بر انگلستان: 176؛ کلیسای انگلستان و : 133 ناسا زگاران و : 
2 و هندل: 263 و هیوم: 177 


ویل, 

رابرت ۷۷/۳۵۱6 (مط 1725): 71 

ویل, 

قهوه خانة 00۲۲66۳0۱۷56 ۷۷۱۱۱5 

لندن: 185 

ویلار. _ 

اونوره ارمان دو ۷۱۱۵۲5/دوک دو ویلار (1770-1702), دوست ولتر: 433, 
810 

ار 

کلود دو/مارشال دو ویلار (1734-1653), مارشال فرانسه: 13 

ویلا روتوندا ۴۵۲۵۲۵02 ۷۱۱۱ 

بناء ویچنستا: 243 

ویلانت؛ ۲ 

کریستوف مارتین 1733-1813) ۷۷۱۵۱۵۳۱0) شاعر المانی: 218, 5<1, 
۱37 

ویلت, 

مارکی دو 284 :۱۷۱۱۱۵۲۲۵ 

ویلت, 

مار کیز :دو/هازی کلر ذشان: ده مازیسشی: (فت170): همتتر. بالینکترویک؛ 
2۸ 105 140 

ویلدوی, 

لوران دو الا۷۱۱۱606 (مط 1787): 598 

ویلروا, 

دوشس دو [۷۱۱۱6۲0/زآن لویز کنستانس: 341 


ویلروا» 


دوک دو/فرانسوا دو نوفویل (1730-1644), نظامی فرانسوی, مربی لویی 
پانزدهم: 308, 333 

ویلز ۷۷/۵165 

بخشی از بریتانیا در غرب: 51, 66, 151, 152, 176 


۱ ۱ 
جان 1727-1797) ۷۷۱۱۷65), مصلح سیاسی انگلیسی: 253 

ویلکه, 

یوهان کارل 1732-1796) ع۷۷۱۱6۲6), دانشمند سوئدی: 580, 585 
ویلکینسن ۷۷۱۱۲۱۳50۲ (مط 1737): 149 

ویلمز 

ابل فرانسوا 1790-1870 ۷۱۱۱6۲۲۵۱۲), سیاستمدار و دانشمند 
فرانسوی: 640 

ویلمینتتن؛ ۳ 

لرد ۸۷۷۱۱۳۱۱۱9۲۵۲ سینسر کامپتن. ارل آو ویلمینگتن ( 1743-1673), 
دولتمرد انگلیسی: 109, 128, 201 


ویلهرینگ, 
دیر و کلیسای ۷۷۱۱۳۵۲۱۳0, اتریش: 488 
ویلهلم ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ 


شاهزادة برونسویک: 4 2 
ویلهلم آوگوستوس 5نااوباو۸ ۷۷۱۱۳۵۱۳ (فت 1727), 
دوک ساکس.-و ایمار: 467 
ویلهلم ارنست ]۴۲۳5 ۷۷۱۱۱۵۱۲۳۲ (فت 17 17)؛ 
دوک ساکس-وایمار: 466 
ویلهلمینه 1709-8) ۷۷۱۱۱۵۱۲۳۲۱۱۱6۶)؛ 
مارکگرافین بایرویت, خواهر فردریک کبیر: 456, 495, 497, 498, 518, 
98 529 
ویلیام سوم ااا ۱۷۱۱۱۱۵۲۱ 
پادشاه انگلستان. اسکاتلند, و ایرلند (1702-1689), و ستادها و در هلند 
(1702-1672): 112, 176, 242 
ویلیام خاموش 0۲۵۲۱9۶ 0۲ ۸۷۷۱۱۱۱۵۲۲ 
ویلیام اول د/اورانژ. رهبر شورشیان هلند علیه اسپانایبها, و بنیانگذار و 
اولین ستادها و در جمهوری هلند (1584-1579): 430 


ویلیرز 
هریت 5 مادر ویلیام پیت : 129 
ویلیس ۷۱:6 


اسقف وینچستر: 133 


وین ۷۱6۲۱۲۱۵ 

پایتخت اتریش: 66, 462, 486 507, 510, 511؛ اخلاقیات در : ۰187 
موسیقی در : 489, 490؛ هنر در : 489 

وین»_ 

دانشگاه: 660 

وبن؛ 

کتابخانة: 489 

کنگرة (1815-1814): 380 

وینچستر ۷۷۱۲۱۱6۵56۲ 

شهر, جنوب انگلستان: 133 

وینچستر» 

وینچی, ۳ 

لثوناردو 1690-1732) ۷۱۳61), اهنگساز ایتالیایی: 735 

وینزر 

جنگل 185 :۱۷۷۱۳۵50۲ 

وینژر _ 

کاخ, انگلستان: 66, 606 

پوهان 1717-1768 ۷۷۱۳۷۵۱۳۵۱۲). باستانشناس و منتقد هنری 
المانی: 449, 562 

وینیرو دوپلسی, 

لویی فرانسوا ارمان ۳۱655۱5 0۷ ]۷۵006۲0: ریشلیو, دوک دو 


وینییر» 

زان ۷۱9۲۱6۲6 (مط 1761): 809-807 

ویوالدی, و 

انتونیو ۷۱۷۵۱01 (حد1741-1675), ویولن نواز و اهنگساز ایتالیایی: 466, 
7 475 


هابز, 

در 
تامس 1588-1679) ۲۱۵065), فیلسوف انگلیسی: 123, 136, 402, 
7 650, 687, 718, 770؛ الوسیوس و :760 764؛ و طبیعت بشری: 
13 ماده گرایی : 132, 142 دیدرو و-: 679: ولتر و : 834؛ وونارگ و : 
285 


هایسبورگ ۲۱۵050۱۲9 

خاندان سلطنتی آلمانی: 486, 488 
هاپکی, 

سوفیا ۲۱00۱۵۷ (مط 1737): 149 


تن؛ 
جیمز 1726-1797) ۳۱۱۲۲0۲), زمینشناس اسکاتلندی: 620, 621, 651 
هاتن؛ 
چارلز (1823-1737), ریاضیدان انگلیسی: 617 
هاچسن. 
فرانسیس 1694-1746) ۳۱۱6۲۱۵50۲), فیلسوف و دانشمند اسکاتلندی: 
2 13 158 159, 620, 764 
هادریانوس, 
پوبلیوس ایلیوس ۳۱۵0۲۱۵۲, امپراطور روم (138-117): 392 
هادس ۸۲۱۵065 
ِ در اساطیر یونان, جهان زیرزمین, جایگاه مردگان: 621 

رتلی؛ 
دیوید 1705-1757) ۳۱۵۲۲۱6۷), فیلسوف انگلیسی: 592, 647, 648, 
6050 
هاردرویک, 
دانشگاه ز۱ ۰۳۱۵۲۵6۲۷ هاردرویک, هلند: 627 
هاردفرد, 
ارل او ۳۱۵۲۲۲۵۲۵0/ فرانسیس سیمور-کانوی (1794-1719), صاحبمنصب 
انگلیسی: 178 
هارلی, - 
ادوارد ۳۱۵۲۱6۷/ دومین ارل او اکسفرد (1741-1689), دوست پوپ و 
سویفت: 0 
هارلی, ‌ ۳ ۳ 
رابرت/اولین ارل او اکسفرد (1724-1661), دولتمرد انگلیسی: 74, 
9 5۱60 
هاروی, ۳ 
جان 1696-1743) /۳۱۵۲۷6۷), سیاستمدار و نويسندة انگلیسی: 102, 
3 197, 238, 245 
هاروی, ۳ ِ 
ویلیام 1578-1657) ۳۱۵۲۷6۷),. پزشک انگلیسی, کاشف گردش خون: 
3 462 
هاسه, 


۷۱۱ - فلزکاری و مجسمه سازی 


شمشیر- آیینه - مجسمه های سه گانه در هوری یوجی- مجسمه های کلان- 
دین و پیکرتراشی 

شمشیر سامورای از مسکن او محعمتر بود, زیرا فلزکاران ژاپنی برای 
۹ تیغهایی برتر از شمشیرهای دمشق و طلیطله بسازند. سخت تلاش 
می ورزیدند. 5 
حفاظ و دسته ای سخت مزین داشت. گاه آن را چنان مرصع می کردند که 
کار آدمکشی بخوبی از آن. تزتفین آسمتد.. ابتته سازی نیز رواج داشت. 
فلز کاران, ازمفرغ, آیینه های صافی می ساختند که تابندگی آنها موجد 
افسانه های بسیار شده است. گویند: کشاورزی برای اولین بار آیینه ای 
خرید و از دیدن خود در آن پنداشت که پدر مرحومش را دیده است؛ پس با 
احترام تمام آن را پنهان کرد؛ ولی چون کراراً به تماشای آن مق زفت/ 
زنش بدگمان شد و, در پی شوهر, خود را هرا مه آخدنون دور 
ایینه سخت به هراس افتاد, زیرا بازتاب شود ر | معشوقة شوهر پنداشت! 
ی رای ای .رها عظیم می شبات یکی ان ام تیاه یار 
(732 میلادی) است که چهل و نه تن وذن دارد. 7 کوبیدن چکشهای چوبین 
بر سطح خارجی این زنگ, آوایی دلنشینتر | ز صدای 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 956 

چکشهای فلزی ناقوسهای مغرب زمین برمی خیزد. 

ژاپنیان در مجسمه سازی, که مشخصترین هنر است و سخت کوشی و 
بردباری ای ره ۵ 
بیش از سنگ , به کار می بردند, زیرا در ژاین . سنگ خارا و مرمر بفراوانی 
یافت نمی شد. مجسمه سازان ژاینی, با وجود محدودیتها, از استادان چینی 
و کره ای خود پیش افتادند. شاید قدیمترین و در عین حال بزرگترین 
شاهکار مجسمه سازی ژاین سه پیکر مفرغی هوری یوجی باشد: بودا بر 
گل نیلوفر آبی نشسته و دو بودی ستوه در طرفین او قرار گرفته اند, و در 
پشت آنها لفجه: اق. اسنت. از. ضفرع. که. زییایی. آن. از زیبایی. تروق سنکی 
اورنگ زیب در تاج محل چندان کمتر نیست. نمی دانیم که معبدها و 
مجسمه های هوری یوجی به دست چه کسانی ساخته شده است. ولی می 
توان پذیرفت که استادان کره ای, نمونه های چینی, الهامات هندی, و حتی 
نفود یونانی, که هزار سال پیش از دوره عظمت ایونی به خارج یونان 
رسید. در مجسمه سازی ژاپنی موثر افتاده است. بی گمان. سه پیکر 
مفرعی هوری یوجی عالیترین آثار هنری جهانند.1 

زاینیان. شاید از آن جهت که قامتهایی کوناه داشتند و بلندیروازیها و 


یوهان آدولف 1699-1783) ۳!۵556), آهنگساز آلمانی: 449, 462, 463, 
735 

هافل. . . ر 

رود ۳۱۵۷6۱, المان شرقی: 458 

ها کستن 155 :۳۱0۶۲0۲۱ 

ها کسلی, 

تامس هنری 1825-1895) ۳۱۸۷۱6۷), زیست شناس انگلیسی: 144 
هاکوین 543 :۳۱۵0۱۲۱۳ 


هاکینز, 

جان 1719-1789) ۲۱۵۷۷۷۲5), نويسندة انگلیسی: 268 

هاکینز, 

ریچارد ( 1622-1562), افسر دریایی انگلیسی: 658 

هال, 

چسترمور ا۲!۵. ملقب به جنتلمن اماتور (1771-1703), دانشمند 
انکلیسی: 601 

هالر, 


آلبرشت فون 1708-1777) ۳۱۵۱۱6۲), کالبدشناس. فیزیولوژیست, 
گیاهشناس, پزشک, و شاعر سویسی: 538-536, 569, 655,670, 691 


هاله ۲!۵۱۱6, 

شهر, ساکس علیا, اکنون در آلمان شرقی: 257, 260,262, 265, 467 
هاله, 

دانشگاه: ۸52-450 454, 587 

هاله, 

ادمند 1656-1742) ۳۱۵۱۱6۷). ستاره شناس انگلیسی: 573 601, 604, 
9 610 616 

هاله, 


ستارة دنباله دار: 609, 610 
هالیرود ۲۱۵۱۷۲۵00؛ 
اقامتگاه سلطنتی سابق, جنوب خاوری اسکاتلند: 126 


ها کر 
مارشنس آو ۱ مادربزرگ چستر فیلد: 91 

هالیفاکس, 

ار ی واه و 
هامان؛ 


پوهان گثورگ 1730-1788) ۳۱۵۲۲۱۵۲), نويسندة آلمانی: 180 
هامبورگ ۲۱۵۲۱0۱۱۲۵, 


شهر و بندر: آلمان غربی:. 4147 8686:4148 آعادهی : 63ده ناتن در : 
2 موسیقی در : 257, 258,260 459, 461, 463, 465 


نتره 
جان 1728-1793) ۳۱۲۲6۲), کالبدشناس و جراح بریتانیایی: 569, 654- 
6 667, 668 

موزة, گلاسگو: 654 

هانتر, 

موزة, لندن: 655 

هانتر, 

ویلیام (1783-1718), کالبدشناس و فیزیولوژیست بریتانیایی: 654 
بنجمین ۳۱۱۲۱۲5۲۲۵۲۱ (مط 1740): 55 

هانری ۳۱6۲۱۲۷؛ 

هانری (1802-1726), شاهزادة پروسی, برادر فردریی کبیر: 641 

هانری سوم, 

شاه فرانسه (1589-1574), 430, 687 

هانری چهارم/هانری دو ناوار, 

شاه فرانسه (1610-1589), و شاه ناوار با عنوان هانری سوم (1572- 
9 ۱ 38, 40, 45, 110, 388, 430, 566, 676, 832, 848 

هانری چهارم, ۲ 

امپراطور امپراطوری مقدس روم (1105-1804), و شاه المان (1056- 
5 ) با 829 

هانری دو ناوار ۱۱۵۷3۵۲۲6 0۴ ۳۱6۲۲۷ : هانری چهارم 

هانری شیر 1129-1195) ۱۱00 ۲۳6 ۳۱6۲۱۲۷)؛ 

دوک ساکسونی و باواریا: 100 

هانوور 6۲ ۲۱۵۱۵۷, 

برگزیننده نشین سا بق, شهر. ساکس سفلا, شمال باختری آلمان: 100 
6 509, 512, 514, 605 اپرای : 448؛ برگزينندة : 450 موسیقی 
در : 259 260 

هانوور, 1 
سلسلة 0۷۱267 ۳۱۵۱0۵۷6۵۲۵۲۱, خاندانی از امرای برگزينندة آلمان, و 
سلسلة پادشاهی در انگلستان (1901-1714): 35. 70 100 105 
7 515: و پارلمنت: 49 و پیرایشگری: 242: کلیسای انگلستان و : 
3 نجبای اسکانلند و : 104 


هانیبال 247-183) ۲۱۵۲۱۳۱0۵۱ ق م)؛ 
سردار کارتاژی: 142 


جزایر ۱5۱3۲۱0 ۳۱۵۷۷۵۱۱2۲۱, شمال مرکزی اقیانوس کبیر: 624, 625 
هاوارد, 

جان 1726-1790 ) ۲۱۵۷/۵۲۳۵ ), اصلاح کنندة زندانهای انگلستان: 83 
فرانسیس ۲۱۵۱۷5066 (فت 1713؟), فیزیکدان انگلیسی: 581, 584 
هاولی؛ 

هنری 1679-1759) ۳۱۵۷۷۱6۷), نظامی انگلیسی: 127 

هاید, 


مستر ۳۱۷/06؛ شخصیت : ماجرای شگفت انگیز دکتر جکیل و مسترهاید 
هاید پارک ۳۵۲۲ ۳۱۷06؛ 

لندن: 78 

هایدگر, 

جان جیمز 1659-1749 ) ۳۱6۱06996۲), مدیر تتاتر انگلیسی: 261, 262, 
268-65 

هایدلبرگ ۲۱6۱06۱06۲9, 

شهر, بادن ور تقیر یک المان غربی: 39 

هایدن. 

فرانتس یوزف 1732-1809) ۳۱۵۷۵۲), آهنگساز اتریشی: 461, 474 
هایلندز ۲۱۱0۲۱۱۵۲۴05 

ناحیه. شمال باختری اسکانلند: 121, 125, 127 

هایمور, 

جوزف 1692-1780) ۳۱۱9۲۱۳۱۵۲6), نقاش انگلیسی: 245 

هاینه, 

هاینریش 1797-1856) ۳۱6۱۳6), شاعر و منتقد آلمانی: 418 

هبریدیز برونی؛ 

جزيرة ۳۱۵۵۲۱065 0۵۱]6۲, اقیانوس اطلس, غرب اسکاتلند: 125 
هبریدیز جدید ۳۱۵۵۲۱065 ۱!6۷۷, 

گروه جزایر, جنوب باختری اقیانوس کبیر, شمال خاوری کالدونی جدید: 
023 

هتل دز انوالید ۱۳۷۵۱۱065 065 ۳۱۵]۵۱؛ 

پاریس: 222 

هتل دو برنیر 66۲۲۱6۲65 06 ۳۱۵]۵۱؛ 

پاریس: 44 


هتل دو بویون 60۱۱10۲ 06 ۳۱۵]6۱, 
پاریس: 26 

هتل دو سوبیز 50۱۲0156 06 ۲۱0۲6۱, 
پاریس: 29 

هتل دو سولی 5۱۱۱۷ 06 ۲۱0۲6۱, 
پاریس: 25 

هتل دو ماتینیون ۱۵۲۱9۲60۳ 06 ۲۱۵0۲6۵۱؛ 
پاریس: 26, 349 

هتل دو نور ۱6۷6۲5 06 ۲۱0۲6۱, 

محل کتابخانة ملی کنونی, پاریس: 26 
هتل دو ویل ۷۱۱ 06 ۳0]6۱: لیون: 350؛ نانسی: 349 
هتل دیوء 

بیمارستان ۲۱6۱]-۲۱0۲6۱, 

پاریس: 659, 666 


موی ۲ 
جک ۳۱۵۲۲۱۷۷/۵۷, شخصیت: ماجراهای پرگرین پیکل 
هدلی, 
جان 1682-1744) ۳۱۵0۱۷), ریاضیدان انگلیسی: 601, 602 
هدویگ, 
مه 9--1730) ۳۱۵0۷/۱9), گیاهشناس آلمانی: 632 
هربرت, 
ادوارد ۳۱6۲06۲۴/هربرت آو چربری (1648-1583), دیپلمات و فیلسوف 
هرتسوگنبورگ, 
کلیسای ۳۱۵۲2096۲0۱۲, آتریش: 488 
رن ۳ 
یوهان گوتفرید فون 1744-1803) ۳۱6۲06۲), فیلسوف و نويسندة المانی: 
1 863 
هرشل, 
ایزای ۲۱۵۲56۲6۱, پدر هرشل: پا 605 
هرشل, 
کارولین لوکرتیا (1848-1750), خواهر هرشل. ستاره شناس انگلیسی: 
608-605 
هرشل, 


ویلیام (1822-1738), ستاره شناس آلمانی الاصل انگلیسی: 569, 605- 
8 610: تلسکوپهای : 606, 607؛ و کشف اورانوس: 607-605 


هرشل, 

یاکوب, برادر هرشل: 605 

هرکول ۲۱6۲6۱۲۱65, ۱ 

در اساطیر یونان؛ پسر زتوس و الکمنه که مشخصة او قدرت خارق العاده 
اش بود: 420, 642 

هر کولانوم ۳۱6۲۱۱۵۲6۱۲۲؛ 

شهر قدیم کامپانیا, ایتالیا: 244 561, 562 

هرمس ۳۱6۲۲۲۱۵5؛ 

شخصیت: صادق, يا راز سرنوشت 

هرنهوت (<تية خدا) ]۳۱6۲۲۲۱۲۱۱۲؛ 

شهر: آلمان سر فی: 0 دبا 3 ۸5 

هر و» ۳ 

دبیرستان ۳۱۵۲۲0۷۷, انگلستان: 69 

هرودس آنتیپاس ۸۳۲۱035 ۳۱۵۲۵0 (فت : بعد از 40م), 
فرمانروای بهودا: 806 

هرودوت 484-425 ) 5با]۱6۲000اق م)؛ 

تاریخنویس یونانی: 387, 547 

هرون اسکندرانی ۸۱6۵۱0۲۵ 0۴ ۳۱6۲۵0؛ 

دانشمند یونانی (مط قرن سوم): 57 


هریسن, , 

جان 1693-1776) ۳۱۵۲۲۱50۲), ستاره شناس انگلیسی: 573ظ, 602 
دکتر. شخصیت: املیا 

هرینگتن ِ 

جیمز 1611-1677) ۳۱۵۲۲۱۲۱۵۲0۲), تئوریسین سیاسی انگلیسی: 398 
هسن ۲۱6556, ۲ 

لاندگراف نشین سابق. ایالت کنونی. آلمان غربی: 127, 453 

هکر, 

یولیوس 450 :۳۱6۱6۲ 


ریچارد 1552-1616 ) ۳۱۵۲۱۱۷۲), جغرافیدان انگلیسی: 564 


گثورگ ویلهلم فریدریش 1770-1831) ۳۱۵96۱), فیلسوف آلمانی: 391, 
195 

هلال شاهی 0۲۵566۳0۲ ۳۱۵۱۷۵۱؛ 

بناء باث: 244 


 .ستلوهمله‎ 

هرمان لودویگ فردیناند فون 1821-1894) ۳۱6۵۱۳۱۳۱۵۱۲2), فیزیکدان, 
کالبدشناس, و روانشناس المانی: 700 

هلند, 

ایالات متحدة ۲۱0۱۱۵۲00/جمهوری هلند, عنوان دولتی متشکل از هفت ایالت 
که در کنفرانس اوترشت تاسیس شد (1579): پا 8, 53, 57, 65. 387, 
۶2 12:, 514؛ آزادی دینی در : 556؛ آیین ترهتششان در : 254, 556؛ 
در اتحاد سه گانه: 105 و اتریش: 509, 513 برده فروشی در : 75 
سانسور در : ؛ فرانسه و : 5915؛ کاتولیکهای : 92؛ هنرمندان: 242 

هلند اتریش ۱6۲۳6۲۱۵005 ۸۱5۲۲۱۵۲ : هلند اسپانیا 

هلند اسیانیا ۸6۲۱6۲۱۵۲05 50۵۳۱۱5/۱, 

ایالات جنوبی هلند که بر طبق پیمان اوترشت به اسپانیا تعلق گرفت و در 
0 به اتریش واگذار شد. و مطابق با بلژیک کنونی است: 35 

هلند جدید ۳۱۵۱۱۵۲0 ۱!6۷۷: استرالیا 

هلوئیز 1101-1164) ۳۸6۱0/56), همسر آبلار: 188 

همتن کورت, ۳ 

کاخ ]20۱۲ ۳۱۵۲۲۱۵0۵۲۱, همتن انگلستان: 87, 188, 191 

همجنسگرایی: در فرانسه: 327, 328 

همر, 

جی.جی. ۳۱۵۲۲۲۲۱۵۲ (مط 80 17): 615 

هملت ۳۱۵۲۲۱۱۵۲؛ 

همیلتن ۳۱۵۲۲۱۱۲۵۲؛ 

تیوه اسکاتلندی: 122 


70 لاين ( 1815-1761), معشوقة نلسن: 662 

هنتسی؛ 

زاموئل 1701-1749) ۲۱۵02), میهنپرست سویسی: 325 

هند 567 ,563 ,545 : ۰۱0012 انگلستان و : 61, 129, 677؛: و فرانسه: 
8 677 

هند, 

شرکت 5ع۱۱0, شرکت تجارتی فرانسوی (1719): 13, 17, 298 

هند شرقی,؛ 

جزایر ۱۳0۱65 5ع, نامی که به طور کلی به هند, هندوچین. و مجمع 
الجزایر ماله اطلاق می شود: 772 

هندشر قی؛ 


شرکت یر ۵ ]09 ۴, 

شرکت انگلیسی که به منظور برقراری تجارت انگلستان با سرزمینهای 
اقیانوس هند تأسیس شد (1600): 61, 65, 129, 628 

هندشرقی هلند, 

شرکت 0۲۵۵۲۷ ۱۳۱۵0۱3 ]۴۵5 ۱]0۲ا, شرکت تجاری هلند در هند 
(1602): 629 

هندغربی, 

جزایر ۱۳۱065 ۷۷/6۵5۲, بین جنوب خاوری آمریکای شمالی و شمال آمریکای 
جنوبی: 25, 85, ۸602 ۸622 ۸626 772 852 

هندل, 

گثورگ فریدریش 1685-1759) ۱ع۳۵۱0), آهنگساز آلمانی تابع 
انگلستان: , 77, 276-256؛ آریاهای : 260-258؛ اپراهای : 259, 262- 
8 اوراتوریوهای : 266, 268؛ در اتالیا: 260-258؛ باخ و : 262 
5 بتهوون و : 482؛ بونونچینی و رقابت با : 264-262؛ و پوپ: 261 
271 برلینگتن و : 243؛ و تافیتیر: آکاذهفه نوین موسیقی: 265 تعداد 
آثار: 276؛ تک چهرة اثر هودسن: 245؛ تلمان و : 463؛ جشنهای یادبود : 
5 276؛ جورج اول و : 259, 261, 262؛ جورج دوم و : 272؛ در 
دوبلن: 270 271؛ سکارلاتی و : 258, 259؛ شخصیت : 274, 275 
کرولاین و : 107, 261 و ماتزون: 257, 258, 459؛ در اه 257 
8 هوگارث و : 272 

هندوستان: هند 

هندیشمردگان ۱۱۵۱۵05: پا 68, 149 

هنر: آلمان: 458-455 انگلیسی: 253-242؛ پیرایشگری و-: 242؛ علل 
رکود-: 242؛ دیدرو و : 746-742؛ روسو و : ۰744 فرانسوی: 31-26, 
365-4؛ مادام پومیادور و -: 319, 351, 352؛ نفوذ زنان بر-: 351, 
252 

هنرسدورف ۳۱6۲۱۳۱6۲500۲۲: 

هنری دوم ۱۱ ۲۱6۲۱۲۷؛ 

شاه انگلستان (154 1189-1): 

هنری هفتم 

2 نگلستن (1509-1485): 176 


0 انگلستان (1547-1509): 402 
هنریسی, 

کریستیان فریدریش ۳۱6۲۱۲۱۱: پیکاندر 
هنگیست ]۱5 ۲6۲۱0, 


از رهبران جوتها در حمله به بریتانیای جنوبی (مط: حد449): 221 

هو, 

انا ۲۱۵۷۷6 شخصیت : کلاریسا, پا سر گذشت یک بانوی جوان 

علم: 616-614 

هوتن ۳۱0۱9۱0۳: هوتن هال 

هوتنتوت ها ۲۱0۲6۱۲015, 

قبیله ای افریقایی: 759, 828 

هوتن هال ۲۱۵۱۱ ۳۲۱۵0۱/۳۱۲۵۲؛ 

قصر والیول در نورفک: 110, 243, 244 

فرانتس اولریش ۳۱06۳: اپینوس 

در اساطیر یونان, هیولای نه سر, در ادبیات کنایه از موجودی که صدها 
هزار جان دارد: 2۸2 643 

هودسن» ِ 

تامس 1701-1779) ۳۱:۵50۲), نقاش انگلیسی: 245 

هوراتیوس ها ۳۱۵۲۵۱۲۲۱۱, 

خاندان رومی: 561 

هوراس ۳۱0۲366/کوینتتوس هوراتیوس فلاکوس (8-65ق م), شاعر رومی: 
5 200, 443, 748 

هورمان, ۳ 

مارتین 1688-1782) ۳۱۳۲۲۱۵۲۳), حکاک المانی: 457 

هورن» 3 

دماغة ۲۱0۲۲, جنوب امریکای جنوبی: 622, 624 

هورتر» 

یورک ۳۱۵۲۳6۵۲ (مط 1725): 71 

هورون ها ۳۱۱۱۲۵۱5؛ ۲ 

نامی که در قرن هفدهم به اقوام مختلف ساکن امریکای شمالی می 
دادند: 824 


هوس: 

یان 1369-1415) ۳۱۷55), مصلح دینی بوهمی: 549 
هوفکیرشه (< کلیسای دربار) ۲۱0۲۲۱۲6۲6, در سدن: 450, 456 
هوک. 

رابرت 703 1635-1) ۳۱00۱6), 


هوکایدو, 

جزيرة , اقیانوس کبیر, ژاپن: 625 

هوگارت. 

ویلیام 1697-1764) ۳۱۵93۲۲۲۱), نقاش و حکاک انگلیسی: 49, 73, 246- 
23 و اخلافیات* 248 ی شهره هاق. : , 247 خهدنکاره های ۰ 2247 و 
تصویر زندانهای انگلستان: ؛ و تصویر زندگی مردم عادی: 88, 231, 248؛ 
جورج دوم و ۳ و تور نهیل: 26 دیدرو و :3 شخصیت : 247, 
8 فیلدینگ و : 253؛ کلیشه های : 251-248 و کورم: 76؛ ویژگی و 
موضوع آثار : 251, 252؛ و هندل: 272 

هوگارث, 

قانون/ قانون تشویق هنرهای نقاشی, کليشه سازی, حکاکی, و غیره در 
انگلستان (1735): 249 

هوگنوها 60056 باولا۲۱, 

پروتستانهای پیرو ایین کالون در فرانسه: 290, 389, 867, 868؛ اخراج 
از فرانسه: 679؛ در انگلستان: 54؛ و تشکیل انجمن ملی: 555؛ ی جنوب 
فرانسه: 807-805؛ در ژنو: 539؛ لویی چهاردهم و : 678؛ ولتر و : 811 
هوگو, 

ویکتور ماری 1802-1885) ۳۱90), نويسندة فرانسوی: 33, 302, 640 
هولاند, 

بارون ۳0۱۱2۲۱0: فاکس, هنری 

هولباخ, 

پاول هانریش دیتریش فون: اولباک, پول هانری 

هولبورن 73 :۳۱۵۱00۲۳ 

۱ _  .»ندلوه‎ 

ادوراد سینگلتن 1846-1914) ۲۱0۱06۲), ستاره شناس آمریکایی: پا 605 
هولشتاین ۲۱0۱56۱۲ ر 

دوکنشین سابق, شمال المان: 419 

دوک: 159 

هولکم هال ۲۱۵۱۱ ۲۱۵۱۱۲۱۵۲۳۱؛ 

بناء نورفک: 243 

هوم» :۲ 

الگزاندر ۸۳۱0۲۳۱6 نهمین ارل او هوم (فت 1786): 

هوم, 

جان, برادر دیوید هیوم: 159, 168 

هوم, 


جان (1808-1722), روحانی و نمایش نویس اسکاتلندی: 208, 209, 
020 

هوم, 

جور. 1060 


هوم, 
هنری/لردکیمز (1782-1696), فیلسوف و حقوقدان اسکانلندی: 161, 
208 

هومبرگ, 

ویلم 1652-1715) ۳۱0۲۲۵6۲9), شیمیدان و طبیعیدان هلندی: 7 

هومر ۳۱0۲۲۲6۲؛ 

شاعر حماسه سرای یونانی (مط قرن نهم ق م): 190, 218, 724 ترجمة 
اثار توسط پوپ: 189, 190, 236؛ ولتر و : 45؛ ولف و : 561 
هوهانزولرن ۳۱۵۲۱۵۲20۱۱6۲۲؛ 

خاندان شاهان آلمانی که در براندنبورگ (1918-1417), پروس (1525- 
8 ) و المان (1918-1871) فرمانروایی می کردند: 492 
هوهنفریدبرگ ۳۱۵۲6۴۲۱6006۲9 

دهکده, سابقا در سیلزی, امروز در جنوب باختری لهستان: 514 

هویگنس, 

کریستیان 1629-1695) 96۲5 ۳۱:۷), ریاضیدان, فیزیکدان. و ستاره 
شناس هلندی: 57, 581, 705 


هویل؛ 

ادمند 1672-1769) ۲۱۵۷۱6), تدوین کنندة انگلیسی قواعد و رقبازی: 86 
هی؛ 

چارلز ۲۱۵۷ (مط 1745): 314 


هیبیس کورپوس 00۲0۱15 ۳۲۱۵0635؛ 
قانون انگلستان (1679): 119 


هیر 

اقای 246 :۲/۵۲6 

ابراهام ۳۱۱۲5۵۲۱, بهودی پروسی: 520, 521, 797 
هیرو تلیفی, 

خط 142 :۱۱6۲00۱۷۵۲۱۱6 

هیرونوموس؛ ۳ 

قدیس 340-420 ) 6۲0۲۳۳6[ .51), از ابای کلیسا: 786 


ارن 1685-1750) ا|ز(۲), شاعر و نمایش نویس انگلیسی: 260 


جوششهای روحی آنان در آن پیکرهای کوچک نمی گنجید, از ساختن 
مجسمه های عظیم لذت بسیار می بردند و در این هنر مورد تردید, حتی از 
مصریان پیشی جستند. در سال 747 که بیماری ابله در ژاین بیداد کرد. 
امپراطور شومو به کیمیمارو فرمان داد که, برای جلب مهر خدایان نندیس 
تناوری از بودا بسازد و در نارا برپای دارد. برای این کار کیمیمارو 437تن 
مفرغ و 288 پوند طلا و 165 پوند جیوه و هفت تن صمغ گیاهی و چند تن 
زغال مصرف کرد و کار را در طی دو سال. و در هفت مرحله؛ به پایان 
آ ورن سرمجسمه را به وسيلة قالبی یک تکه ساخت, ولی ن نته ان رانا خن 
صفحة مجزا, که به یکدیگر لحیم و از اوراق ضخیم پوشیده شدند, تعبیه 
کرد. در 252 اونو گوریمون, درکاماکورا, بود| را با مفرعغ تجسم بخشید. 
این مجسمة غول آنتتا که دایبوتسو نام گرفته و از تندیس بود| در نارا برتر 
ات در هوای انا برنلیه محصور در درختان قرار گرفته است. و چنین 
اختناشن هی شود که حجم. آن بانیتی. .که انگيزعخ ساختمان آن-بوده اشعت 
تناسب دارد, و هنر مند توانسته است مکاشفه و صفای بودایی را باسادگی 
تمام مجسم 

***۷*تصویر 

متن زیر تصویر: تصویر آمیدا- بودا, در هوری یوجی, عکس از موزة هنری 
مترپلیتن, نیوبورک 

۳ 

متن زیر تصویر: پاراوان مفرغ با زمينة تجسم بوداء در هوری یوجی, موزة 
هنری مترپلیتن, نیویورک 

***#۲۷تصویر 

متن زیر تصویر: دایبوتسو, در کاماکورا 


1. شاید نایب السلطنه شوتوکو تایشی, سیاستمدار و هنرمند بزرگ, در این 
کار سهمی داشته باشد, زیرا می دانیم که در مجسمه سازی توانا بود و 
مجسمه های چوبین بسیار ساخت. کوبو دایشی, که در 816 زنده بود, هم 
مجسمه ساز بود و هم نقاش, هم دانش پژوه و هم قدیس. نقاش 
هوکوسایی, برای ی دادن استعدادهای گوناگون وی, او را در حالی که 
پنج قلم مو در دستها و پاها و دهان دارد مصور کرده است. اونکی (1180- 
122 .مخسمه: کته خود و سای از ووحانیا رخ را شن‌فندانه. آخ نی 
تراشید و منظرة محکمة عالی دوزخ خدایانی را که. با سیماهای زشت 
خود, ارواح خبیت را می ترسانیدند و می رمانیدند. حکاکی کرد. به یاری 
پدرش کوکی, و پسرش جوکی, و شاگردش جوکاکو, هنر ساختن مجسمه 
های چوبین را در ژاین به حد کمال رساند. 
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هیلاری, 

قدیس ۲۱۱۱۵۹۲۷ .1 (فت 367), اسقف پواتیه, از مجتهدین کلیسا: 668 
پوهان لوکاس فون 1668-1745) ۲۱۱۵60۲۵۲0۲), معمار آلمانی: 458, 
98 

هیلدسهایم ۰۲۱۱۱065۱6۱۲۱ _ 


یوهان آدام 1728-1804) ۱۱۵۲ز۲۷), آهنگساز آلمانی: 484 

ستیون 1677-1761) ۲۵۱۵5), فیزیولوژیست انگلیسی: 587 590, 
634-2 660 

هیمارکت ۳۱2۷۲۲۵۲۲6۲: تئثاتر اعلیحضرت 

هیمن: سرود نیایش 


هیوم, 
دیوید 1711-1776) ۳۱۵۲۳06), فیلسوف و تاریخنویس اسکاتلندی: 61, 86, 
4 181-159 و اخلاقیات: 166. 201؛ و اسپینوزا: 179؛ و اقتصاد؛ 
4 175 و الوسیوس: 758, 769 و اولباک: 774 775؛ بازول و ؛ 
7 و بوفون: 641؛ و پیرایشگران: 176 و جان هوم: 208؛ تاریخنگاری 
را 1 اضف 166 مار ار او 
دار ار وم کر رام 1 اگوی 
1 سر گرا 7 درو 100و 0 72 
و انشساسی هن و 162 163 تاتر و اورای مره 02و 
روسشوه 164 176 روش استقر این 17/1 مسیاست:۰ 176-12 کات 
و 0 کس و 175 ۱150 و مره 166167 مو نگیو و 2178 و 
میدلتن: 139: نظر دربارة المان: ات سس دربارة فرانسویان: ِ و 
۳ 


یارمث. 
4 
لیدی 2۲۲۵۱( معشوقة جورح دوم: 133 

یانسن؛ 7 

کورنلیس 1585-1638) 3۲560(), عالم الاهیات هلندی, بانی ایین یانسن: 
9 

یانسن؛ 


آیین 05615۲۲(, نهضتی اصلاحی در کلیسای کاتولیک رومی: 851, 855؛ 
پیروان : ژانسنیستها 

پان سوم سوبیسکی و900۱ ۱۱۱ 00۳( 

پادشاه لهستان (1696-1674): 371 

یانگ, 

ادوارد 1683-1765) ۷۵۱۲۲۱9), شاعر انگلیسی: 203, 277 

یانوس 9۲۱۱15 

در اساطیر روم, خدای دروازه ها: 

یسوعیان 5ا]الا5ه ل, 

از فرقه های مسیحی که توسط ایگناتیوس لویولایی خاشیتنن شد (1534) و 
قبل از سال 14 انجمن عیسی نام داشت: پروس: 956 حکومت 
اشتراکی در پاراگه: 397؛ پرتغال: 850؛ در چین: 568: روسیه: 856؛ 
سیلزی: 856 فرانسه: 2 پروو و-. هد ۳1 دوسن-"ییر و- : 380؛ و 
آموزش و پرورش: 4, 289, 325, 558, 848, 849, 5 84 6 و 
اخلاقیات: 849؛ پارلمان پاریس و-: 818, 848, 854-851؛ - و پاسکال: 
7 - و دايرة المعارف: 710 - و دین و فلسفة چین: 564, 565؛ - و 
روح القوانین: ۰402 - و ژانسنیستها: 289, 849, 852؛ سقوط و اخراج-: 
1 324, 716, 842, 856-848: - و فرمان نانت: 18, 19؛ فیلسوفان 
و-: 850, 855؛ - و لویی چهاردهم: 848, 849؛ لویی پانزدهم و-: 850- 
954 مادام دو پومیادور و -۰ 322-10, 850, 851؛ مادام دو تأنسن و -۰ 
40 و مونتسکیو: 02 نشرية -: ژورنال دوتروو؛ - و ولتر: 4 1, 
4 5:48 855, 856: فردریک کبیر و : 856 کولمار: 530 هیوم و : 
161 

یگرندورف 396۲۳000۲۶[ 

شهر, شمال مرکزی چکوسلواکی: 307 

پوپیتر ۵۱6۲ لا[ 

در اساطیر روم, پسر ساتورنوس واوپس, خدای خدایان. مطابق با زئوس 
یوتا 120 

ایالت, غرب کشورهای متحد امریکا: 625 

یوحناء, 

قدیس 0/۱۲[ .51, از حواریون مسیح, نويسندة انجیل چهارم: 194 

پورتر ۳۱0۲۲6۲ 

(مط 1741): 616 

پوردان 1700-1745) 0۲051۱/), 

دستیار فردریک کبیر: 505, 507 


یور کشر ۲۵۲۱5۱۱۱۲6 

ولایت» شمال انگلستان: 53, 589 

یوزف اول | 05601 

امپراطور امپراطوری مقدس روم (1711-1705), پادشاه مجارستان 
(1711-1687), پادشاه مجارستان (1711-1687). و پادشاه المان 
(1711-1690): 1 49 

یوزف دوم ۱ 
امپراطور امیراطوری مقدس روم (1790-1765), و پادشاه المان 
(1790-1764): 492, 510, 566, 669, 860؛ و فیلسوفان: 869 
یوستینیانوس اول, 

فلاویوس انیکیوس ۱ 5]1۳۱2۲دال, امیر اطور بیزانس (565-527): قوانین : 
5 


یوسف 05601۱/, 

شوهر مریم مقدس: 683, 823 

یوکاسته 0695]02/, 

در اساطیر یونان همسر لایوس و مادر اودیپ: 1 372 

یولیانوس, 

فلاویوس کلاودیوس 0اتال معروف به کافر, امیراطور روم (3063-3061): 
3 5:01 546 ۰770 840 

یولیش ۱۱۱۱0۲۱( ۱ 
دوکنشین قدیم. اکنون شهر و ناحیه ای در نورد راین-وستفالن. المان 
غربی: 491, 508 

یولیوس دوم 1 5یا الال 

پاپ (1513-1503): 546 

یولیوس قیصر: قیصر 


/ 


بو 

نیکولو 1714-1774) /0۳۱۳6۱۱), آهنگساز ایتالیایی: 735 

یونان 545 ,397 ,387 :6۲666 

یونو ۱۲۱0[ 

در اساطیر روم. همسر و خواهر یوپیتر, مطابق هرای یونانی: 350 


یونیک, 

سبک ۱0۲۱۱6 (معماری): 

یوهان. 

مایستر 03۲۱۲(, معمار اتریشی (مط1343): 488 
یوهان ادولف ۸00۱۴ 0۱۵۲۱۳ 

دوک ساکس-وایسنفلس: 


یوهانا ویکتوریا ۷۱6۲۵0۲۱۵ 0121۱۳۱2[: لوبن. کنتس فون 

یهودا ۱069 

مملکت قدیم, قسمتی از فلسطین, بین بحرالمیت و دریای مدیترانه: , 
2۸ 545 

یهودای مکابی ۱۱۵66۵026۱15 ۱,025 

از رهبران مکابیان (160-166 ق م): 

بهودیان 6۷۷5(/ بنی اسرائیل: 142, 826: فیلسوفان و : 770 لندن: 272 
یهودیت 563 :۱0215۳۳0(؛ ولتر و : 545 

بهوه ۷۵۲۱۷۵۲ 

خدای بهود: 143, 269, 562؛ فیلسوفان و : 770 


معد مه 


جلد 10 


قفا ان ازیو نی کزان 1ب 19 


۱ - اعترافات 


مقدمه 


مردی که در تنگدستی زاده شد و مادرش را به هنگام تولد از دست داد و 
پدرش کمی بعد او را ور ار و و خفت باری 
دچار شد و مدت دوازده سال در شهرهای بیگانه و در کشاکش عقاید 
متضاد سرگردان گشت و اجتماع و تمدن او را انکار کرد و او خود ولتر و 
دیدرو و دایره المعارف و عصر خرد 7 منکر شد و به عنوان یک شورشی 
خطرناک از جایی به جای دیگر رانده گشت و مظنون به ارتکاب جنایت و 
عدم سلامت فکری شد و در ماه های آخر عمر خود شاهد رسیدن 
بزرگترین دشمنش به مرحله خدایی بود - چنین مردی - چه شد که پس از 
مرگ خود بر ولتر پیروزی یافت و مذهب را رونق و رواجی دوباره داد و 
سیمای آموزش و پرورش را دگرگون کرد و سطح اخلاقیات را در فرانسه 
بالا برد و الهامبخش جنبش رمانتیک و انقلاب فرانسه شد و در فلس: 

کانت 9 نمایشنامه های شیلر و در داستانهای گوته و در 
اشعار وردزورت و بایرن و شلی و در سوسیالیسم مارکس و اخلاقیات 
تولستوی اثر گذاشت و به طور کلی بیش از هر نویسنده یا متفکر قرن 
هجدهمی - قرنی که در آن نویسندگان بیش از زمانهای گذشته دارای نفوذ 
بودند - بر روی نسلهای آینده اثر گذاشت در اینجا, بیش از هر جای دیگر, 
ما با اين مسئله روبهرو هستیم: تقبنن و دن تانبت» و تفش یی کرد در 
برابر توده مردم و کشور چیست اروپا آماده پذیرش اصول و معتقداتی بود 
که احساس را بر فکر مقدم دارد, و از قید و بندهای ناشی از عادات و 
رسوم, آداب و اطوار, قراردادها, و ۳ احساس خستگی میکرد. اروپا 
به حد کافی مطالبی درباره عقل. استدلال, و فلسفه شنیده بودم چنین به 
نظر میرسید که همه این جنجالهایی که درباره از بند رستگی افکار به راه 
افتاده بودند جهان را خالی از معنی, و روح را عاری از نیروی تخیل و امید 
کردهاند: مردان و زنان در خفا ارزوی ان را داشتند 
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که بار دیگر معتقداتی داشته باشند. ساکنان پاریس از پاریس. از شلوغی و 
شتاب, و از محدودیت و رقابت دیوانهوار زندگی شهری خسته و بیزار شده 
بودند و اینک مطلوب خویش را سب آرامش بیشتر و گذران آرامتر بیرون 
شهر جستجو میکردند, جاییکه در آن زندگی ساده و بیتکلفی میتوانست به 
جسم انسان سلامت فک آو ار افتن بخشد, انسان میتواننست بار دیگر 
زنان صاف و ساده را ملاقات کند. و همه روستاییان در هر هفته تمام 
اختلافات خود را کنار میگذاشتند و در کلیسای بخش خود به گرد یکدیگر 
جفغ مفيشدین:, آبا این "بیشرافت " غرورامید و این "از تدرتسعی؛ افکا در 


ازای آنچه نایود کرده بودند, چیزی بر جای نهاده بودند آیا تصویری الهام 
بخشتر از جهان و سرنوشت بشر به انسان ارائه کرده بودند ایا وضع 
مستمندان را بهبود بخشیده و محرومیتها يا دردها را تسلی داده بودند 
روسو این سوالات را مطرح کرد و به اين تردیدها شکل و احساس بخشید, 
و پس از اینکه صدای او خاموش شد, همه اروپا به او گوش فراداد. در آن 
زمان که ولتر برٍ صحنه نمایش و در فرهنگستان به صورت بتی درآمده بود 
(1778), و در آن هنگام که روسو مورد تحقیر و توهین همگان در تاریکی 
اطاقی در پاریس خود را از نظرها پنهان کرده بود. عصر روسو آغاز ميشد. 
اف قرو شننین: آخر. کمن تخود معروفترین زندگینامه های شخصی را به نام 
اعترافات به رشته تحریر درآورد. او, که در برابر هر نوع انتقاد حساسیت 
داشت و نسبت به کرنم: دیدر وه و دیکران ظنین بود که میخواهند برای 
بدنام کردن او در محافل پاریس و در خاطرات ت مادام د/اپینه توطئه کنند, به 
سال 1172 به اصرار یک ناشر, شروع به نگارش شرحی درباره 
سرگذشت و خصوصیات اخلاقی خود کرد. البته زندگینامه ها همگی حاکی 
از حب نفس و خودپسندیند, ولی روسو, که کلیسا او را محکوم, سه کشور 
او را از حقوق مدنی محروم, و نزدیکترین دوستانش او را ترک کرده بودند, 
خق داشت جبی.ب طول: و تفیل از جود دف کید هد می. کم او 
قسمتهایی از این دفاعیه را در انجمنهایی در پاریس قرا نت کرد دشمنانش 
حکمی از دولت گرفتند که طبق آن او دیگر حق نداشت دستنویسش 3 
برای عموم قر ار لت کند. او, که امیدش را از دست داده بود, اعترافات خود 
را به هنگام مرگ با پیامی ملتمسانه برای نسلهای آینده باقی گذارد: 
انا خی تا سای با حعت اشت اون ایا ره 
شده, و احتمالا از این پس ترسیم خواهد شد. شما.؛ هر که باشید, 
سرنوشت و اعتماد من شما را داور این نوشته ها کرده است. من از شما 
تقاضا دارم به خاطر بخت بد من احساسات نوعدوستانه خود, و به نام 
همه بشریت آثری را که مفید و منحصر به فرد است و میتواند به عنوان 
نخستین وسیله مقایسه برای مطالعه در احوال بشر بهکار رود از بین 
نبرید. ... و از افتخار خاطره من تنها یادگار خصوصیات اخلاقی مرا که 
دشمنانی ان را مسخ نکردهاند دور نسازید. 

حساسیت فوق العاده, درونگرایی. و احساسات روسو محاسن و معایب 
کتاب او را تشکیل 
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میدهند. او میگفت: "یک قلب با احساس ی و ی 
ولی همین امر صمیمیتی گرم به سبک نگارش, و ظرافتی به خاطرات 
داد و اغلب قضاوتهای او را با نوعی بلند نظری همراه کرد. 7 


ایب رس ری 
رود عظیمی از مکاشفه نفس و دروننگری است که ایات فین نوزدهم را 
ب کرد. البته نباید تصور کرد که اعترافات در نوع خود کتابی بیسابقه 
3 «ِ« ِ حنی قدیس آو گوستینوس نیز نمیتواننست با این خود ت افشاسازی 
کامل, يا ادعای آن به حقیقتگویی برابری کند.1 این کتاب با هجوم کلام 
فصیح رجز مانندی آغاز میشود: 
من در کار ساختن اثر مهمی هستم که نظیر و نمونهای نداشته است, و 
هیچ مقلدی هم از پس انجام ان برنخواهد امد. من میخواهم به همنوعان 
خود مردی را به صورت کاملا حقیقی و طبیعی خود ارائه نمایم, و این مرد 
خود من هستم. 7 
تنها خود من. من قلب خود را میشناسم و با افراد بشر اشنایی دارم. . من به 
کسان دیگری که وجود دارند شباهتی ندارم. اگر از آنها بهتر نیستم, دست 
کم‌با انان. فرق.دارم. اکن ظبیعت با شکسترن. فالبی. که.هر.در آن سور یخته 
شده بودم کاری خوب يا بد انجام داده. مطلبی است که هیچ کس نمیتواند 
درباره آن قضاوت کند مگر اینکه نوشته های مرا خوانده باشد. 
بگذار شیپور رستاخیز هر وقت که میخواهد به صدا و در آن هنگام من 
در حالی که اين کتاب را در دست دارم به نزد داور متعال خواهم 1۳ 
صدای بلند خواهم گفت: "این است نحوهای که من عمل کردهام, 
کردهام, و آنچه که بودهام. من با صراحت یکسانی خوب و بد را گفتهام. 
بدیها چیزی پنهان نکردهام و بر خوبیها چیزی نیفزودهام. . بانط ور که 
بودهام خود را نشان دادهام. فرومایه و فاسد به هنگامی که چنین بودهام. 
و خوتب و شحاونمند وافتام ی آن .نام کف‌این خصانضن را داشمام من 
درونیترین زوایای روح خود را عریان کردهام . 
اين ادعای صداقت محض بارها در کتاب او تکرار میشود. ولی روسو 
اعتراف میکند که خاطرات او درباره وقایع پنجاه سال قبل غالبا ناقص. 
پراکنده, و غیر قابل اعتمادند. بر روی هم» قسمت اول کتاب دارای صراحت 
لهجه ای است که خواننده را خلع سلاح میکند: قسمت دوم آن به علت 
شکایات خسته کننده درباره آزار و اذیت و توطثه علیه او, زیبایی خود را از 
دست داده است. این کتاب. صرف نظر از هر جنبه دیگری که داشته باشد, 
یکی از روشن کنندهترین بررسیهای روانشناختی است که برای ما شناخته 
شده. و داستانی است از یک روح حساس و شاعرانه که در مبارزه 
دردناکی با قرنی سخت و بیروح درگیر است. به هر حال. 


1 قدیس آو گوستینوشن هم کتابی به نام "اعترافات" دارد. -م. 


کند. دایبوتسو, در ابتداء مانند بودای نارا در معبدی قرار داشت. اما, در 
5 طغیان شدید اب هم معبد و هم شهر را شست و منهدم کرد. و 

فقط آن فیلسوف مفرعی, همچنان با آرامتترن: در میان و 
مرگ استوار ماند. هیده ای و بل 
بودا برپا داشت. برای ساختن ان پنجاه هزار کارگر مدت پنج سال زحمت 
کشیدند: و هیده پوشی خود نیز به هیتت. کار کران درآمد.ه در کار: آنان را 
یاری کرد. اما, در 1596, اندکی پس از نصب این مختننمه: :زلزله: آن: ,| 
رید اه مهد خر ر رارقا راک کار کیرات 
ژاینی. هیده یوشی تیری به سوی بت شکسته انداخت و با ملایمت گفت: 
«من با هزينة بسیار تو را برپا کردم, و تو حتی قادر به دفاع از معبد خود 
نیستی |» 

صنعتگران ژاینی در افریدن هر گونه پیکر- از مجسمه های عظیم بودا تا 
آثاری ظریف, مانند نتسوکه- دست توانای خود را آزمودند و حتی مانند 
مجسمه ساز معاصر, تاکاموراء برای ساختن پیکری به کوتاهی 30 سانتیمتر 
سالها عمر گذاشتند 9 شادمانه, پپیرمردان چروکیده و شکمیروران خندان 
رو و روحانیان فیلسوف مآب را آفریدند. بیشتر عواید مجسمه سازان به 
کيسة کارفرمایان محیل فرو می رفت. ولی حسن کار در این بود که این 
هنرمندان به ذوق و ظرافت طبع خود دلخوش بودند. دین پیشگان: در مورد 
مجسمه های رح قیدهایی برمجسمه سازان تحمیل می کردند, و 
منجمله ات نان ی وا شید که, به جای مجسمة زنان خودفروش, تمثال 
خدایان را بسازند. اینان یه جذبه و خلسة جمال نظر نداشتند و فقط می 
کوشیدند که زهد و ت[]۸۵ورا برانگیزند و, از ر۵لاترس, فضایلی در مردم 
بد ید و هنگامی ظ۸دین از حرارت و نیرو خالی شد, مجسمه سازی 

نیز, که وابستة آن بود. حرارت و نیروی خود را از دست داد؛ بدان سان که 
در خصتو انفان افعاه توا رال فلت مهار اجه این فان فعظ 
تشریفات خشکی بود که هنر مجسمه ساز را خفه کرد. 
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اا - بیخانمان : 1712 - 1731 


"من به سال 1712 در شهر ژنو بهدنیا آمدم. پدرم ایزاک روسو و مادرم 
سوزان برنار از شارمندان بودند." واژه شارمند دارای اهمیت بسیاری بود. 
زیرا| از جمعیت بیست هزار نفری ژنو تنها هزار و ششصد نفر دارای عنوان 
و حقوق شارمند بودند: و این مطلب در سرگذشت ژان ژاک روسو دخالت 
داشت. خانواده او اصلا فرانسوی بود ولی از سال 1-2۱29 در ژزنو متوطن 
شده بود. پدر بزرگ او از کشیشهای کالونی بود: نوه او, ژان ژاک, در طول 
تمام سر گشتگیهای مذهبی خود. اساسا پیرو همین آیین باقی ماند. پدرش 
ساعت ساز ماهری بود که تخیلی نیرومند داشت. ولی در افکار و عقاید 
خود ناپایدار بود. ازدواج او, که به سال 4 صورت گرفت. برای او 
0 فلورن جهیزیه به ارمغان آورد. وی پس از تولد پسری بهنام 
فرانسوا, همسرش را ترک گفت (1705), به شهر قسطنطنیه سفر کرد و 
شش سال در آنجا اقامت گزید. سپس به دلایلی نامعلوم, از آنجا 0 
و خود ژان ژاک میگوید, "من ثمره ملال آور اين بازگشت بودم." یک هفته 
پس از تولد ژان زاک, مادرش بر اثر تب ناشی از عوارض زایمان 
در‌گذشت. "من در حالی چشم به جهان کشودم که نشانه های بسیار 
معدودی از 

1 بحث درباره صحت مطالب "اعترافات" " هنوز در دو قاره گرم است. این 
بحث عمدتا در حول این اتهام روسو دور میزند که گریم و دیدرو با یکدیگر 
تبانی کرده بودند تا شرحی نادرست درباره روابط او با مادام د/ایینه, مادام 
د/اودتو, و خودشان بیان دارند. تا قبل از سال 1900 توازن در قضاوت 
منقدان علیه روسو بود. در حدود سال 1850 سنت-بوو, با لحنی که بیش 
از حد متعارف تند بود, چنین نتیجهگیری کرد: "روسو هر وقت که عزت 
نفس و حس خودخواهی نا سالمش در خطر بوده. کوچکترین تردیدی در 
دروغگویی به خود راه نداده است. و من به این نتیجه رسیدهام که او در 
مورد گریم مرتکب دروغگویی شد." و دانشمندترین مورخان ادبی فرانسه, 
گوستاو لانسون, در سال 1894 با این عبارات با اظهار نظر فوق هم 
عقیده شد: "ما در هر صفحه مج روسو را از نظر دروغگوییهای فاحش 
میگیریم - دروغگویی, و نه صرفا اشتباه, با وصف این. روی هم اين کتاب از 
اتش صداقت 0 است - نه صداقت در بیان وقایع. بلکه در 
احساسات." این قضاوتها قبل از انتشار کتاب "زان زژاک روسو: یک 
بررسی تازه در زمینه انتقاد" (لندن. 1906) اثر خانم فردریکا مکدانلد 
صورت گرفتند. درباره این کتاب در "دایره المعارف بریتانیکا" " جلد نوزدهم, 


ص‌ 297 چنین آمده است : "این بررسی تازه ما را تن از میدارد که 
"خاطرات" مادام د/اپینه راء اگر نگوییم عملا معلول 73 تفکر بدخواهانه 
گریم و دیدرو بود» متاثر از انان بدانیم و9 مطالعه اسناد مربوطه توسط 
مشارالیها (خانم معدانلد) بدون شک بسیاری از انچه را که قبلا فرضیه 
انگاشته شده بودند موجه میدارد." اين مطالب را با اظهار نظر ماسون در 
انرش به نام "مذهب روسو" (فصل اول, ص‌‌ 4) مقایسه کنید: "ما 
خواهیم دید با چه احتیاطی باید این شرح وقایع "خاطرات" را, که به این 
شدت توسط دیدرو دستکاری شده بود. مورد استفاده قرار دهیم." 
قضاوتهای مشابه به سود روسو توسط مثیو جوزفسن (در اثرش به نام 
"زان ژاک روسو". صص 435-434 و 531), و امیل فاگه (در کتابش تحت 
عنوان "زندگی روسو , ص 189) و ژول لومتر (در اثرش به نام "ژان ژاک 
روسو" صص 9 و 10), و وون در کتایش تحت عنوان "نوشته های سیاسی 
روسو 7 (فصل دوم صص ۵ 548-47 و 552 به بعد) , به عمل آمده 
است. 
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زندگی در من دیده ميشد, چنانکه به زنده نگاهداشتن من کمتر امید 
میرفت." یکی از خاله هایش از او پرستاری کرد و جانش را داد. او 
در اين باره میگوید: "من به طیب خاطر شما را عفو میکنم." خاله او زنی 
خوش آواز بود و ممکن است علاقه پایدار ژان ژاک نسبت به موسیقی را 
او در وی ایجاد کرده باشد. او طفلی زودرس بود و بزودی خواندن را 
فراگرفت. و چون پدرش ایزای به خواندن داستانهای عاشقانه و 
ماجراجویانه علاقهمند بود, پدر و پسر این گونه داستانها را, که در کتابخانه 
کوچک مادر ژان ژاک باقی مانده بودند, با هم میخواندند: زان ژای با 
خواندن مخلوطی از داستانهای عشقی فرانسوی, زندگینامه های مقایسه 
شدخ آثر بلوتار ی و: اخلاقیات: کالوتی بان امدد و این درهم آمیختگی او را 
بیثبات و نامتعادل کرد. او بدرستی خود راچنین توصیف میکرد: "در عین 
حال هم متفرعن و هم رقیق القلب, دارای خویی زنانه و با این وصف 
تجملیرستی و فضیلت در نوسانم. با خود در تضاد باشم. 1 به سال 10۳722 
پدرش با شخصی به نام سروان گوتیه نزاع, و بینی او را خونین کرد. امین 
صلح او را به محکمه خواند. وی برای رهایی از زندان از شهر گریخت یک 
شهر نیون در بیست کیلومتری ژنو سکنا گزید. . چند سال بعد دوباره ازدواج 
کرد و سرپرستی فرانسوا و ژان ژای را دایی انها گابریل برنار به عهده 
گرفت. فرانسوا نزد ساعت سازی به شاگردی پذیرفته شد. از نزد او 
گریخت, و برای هميشه از صفحه تاریخ ۰ ژان ژاک و پسردایی او 
آبراآم برنار به یک مدرسه شبانهروزی, که تحت نظر کشیشی به نام 


لامبرسیه در یکی از قرای مجاور به نام بوسی اداره میشد. فرستاده 
شدند. "ما در انتجا میبایشتی لانینی:و کلیه. لاطائلاتن را که نام آموزشن و 
پرورش بر آن نهادهاند یاد بگیریم." کاتشیسم کالونی بخش عمده مواد 
درسی را تشکیل میداد. 

او به معلمان خود, خصوصا به خواهر کشیش. دوشیزه لامبر سیه, علاقهمند 
بود. این دوشیزه سی سال داشت و ژان ژاک یازده سال, و به این ترتیب 
ژان ژای به شیوه عجیب خود دل به عشق او بست. وقتی که دوشیزه 
لامبرسیه او را به خاطر سو رفتارش شلاق میزد, روسو از این که به دست 
اف رم هیکت رد "لذت جسمانی تا حدودی با درد و خجلت درهم 
میاأمیخت و مجموع اینها, بیش از آنکه مرا از تکرار اين صحنه ها بترساند, 
در من ایجاد رغبت میکرد. " هنگامی که او بازهم مرتکب سو رفتار میشد. 
لذتی که از مجازات میبرد چنان اشکان بود که دوشیزه لامبر سیه تنصمیم 
گرفت دیگر او را شلاق نزند. این احساس لذت از درد تا پایان عمر در 
حالات عاشقانه او باقی ماند. 

به این ترتیب, من سن بلوغ را پشت سرگذاشتم, در حالی که مزاجی 
بسیار آتشین داشتم. و برای ارضای شهوات؛ جز آنچه دوشیزه لامبرسیه 
معصومانه مزه آن ی و چیزی نمیدانستم و حتی آرزوی 
چیز دیگری هم نمیکردم. هتکامین که دیگر مردی شده بودم:. آن تمایل 
کودکانه به جای آنکه نایدید شود, با دیگر تمایلات همراه شد. این 
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حماقت. که با یک جبن.:طبیعی درهم اميخته بود: پیوسته مانع آن.شندهم اشت 
که بتوانم در روابط با زنان تهور داشته باشم: به این سبب من ایام عمر 
خود را در حسرت کسانی که بیش از همه انها را تحسین میکردم 
گذراندهام, بدون اینکه شهامت ان را داشته باشم که تمایلات خود را بر 
انها اشکار کنم . 

غرم ایک نی بو نش کلتون. کام را در معضل پرپیچج و خم دردناک 
اعتراف خود برداشتهام. ما هیچ گاه از افشا کردن آنچه واقعا جنایتامیز 
اتشت .ان فدن احخشاش:اشجار نمیکنتم کار افضای آنچه که نها قضحی .و 
احمقانه است. ۱ 

این امکان وجود دارد که روسو در سنین اخر عمر خود از احساس اینکه 
مورد ضرب و شتم جهانیان, اعم از دوست و دشمن, قرار گرفته لذت 
میبرده است. او گذشته از مجازات دوشیزه لامبرسیه. بیش از هر چیز از 
مناظر طبیعی با شکوهی که در اطراف او قرار داشتند لذت میبرد. "این 
نقاط خارح از شهر چنان دلفریب بودند که من عاشق زندگي روستایی 
شدم, و گذشت زمان نتوانسته است این عشق را زایل کند. " ان ده شالت 
که در بوسی گذراند شاید خوشترین سالهای عمر او بودند, هر چند در 


همین دو سال بود که با مفهوم بی عدالتی در جهان آشنا شد. او که بهخاطر 
گناهی مرتکب نشده مجازات شده بود, عکس العمل خود را به صورت 
انزجار دایم بروز داد و به قول خود "راه ظاهرسازی. عصیانگری و 
دزوکونین: | آموختم: و همه رذایلی که در عصر ما متداول بودند به فاسد 
کردن معصومیت آغاز نهاذند. " روسو هیچگاه در زمینه آموزش رسمی یا 
مدرسی از این حد فراتر نرفت: شاید هم فقدان تعادل. حس قضاوت. 
تسلط بر نفس, و همچنین برتری دادن احساس بر عقل از جانب او تا 
حدودی ناشی از همین پایان سریع تعلیمات مدرسی او بود. در سال 
۸ هگامی که دوازده سال داشت, او و پسر داییش به خانواده برنار 
بازخوانده شدند. در نیون از پدرش دیدن کرد و در انجا به دوشیزهای به نام 
وولسون دل باخت. دوشیزه وولسون عشق او را نپذیرفت. سپس او 
عاشق دوشیزه گوتون شد. "این دوشیزه در حالی که هر طور دلش 
میخواست با من رفتار میکرد, به صٍِ اجازه نمیداد در عوض هی گونه 
آزادی عون نسبت به او داشته باشم." پس از یک سال نابسامانی, پیش 
یک نفر حکاک به شاگردی پذیرفته شد. به ترمیم تصاویر علاقهمند بود و 
ای تفه های ساعت را فرا نت ولی استادش او را 
خطاهای کوچک بسختی کتک میزد و ِ وادار به کارهای زشتی میکرد که 
من طبیعتا از آنها متنفر بودم, از قبٍ قبیل دروغگویی, تنبلی, و دزدی." پسر 
بچهای که روزی شاد و خرسند بود اننک‌ مه تحص و هر یا سا هی و 
درونگرا تبدیل شده بود. 
او برای تسلای خاطر خود بشدت به خواندن کتابهایی که از یک کتابخانه 
مجاور به عاریت میگرفت مشغول میشد و روزهای یکشنبه از نقاط خارج 
از شهر دیدن میکرد. در این دیدارها دو بار ان قدر خود را در مزارع 
سرگرم کرد که پس از بازگشت, متوجه شد که دروازه های شهر بسته 
شدهاند: به این جهت شب را در هوای ازاد گذراند و روز بعد با حالتی 
تقریبا گید 
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سرکار رفت و مورد تنبیه خاصی قرار گرفت. بار سوم که اين اتفاق 
برایش افتاد. خاطره تنبیه او را بر ان داشت که دیگر به کار خود بازنگردد. 
در این هنگام (15 مارس 0۱/۵( که هنوز به سن شانزده سالگی نرسیده 
بود و جز لباس خود از مال دنیا هیچ چیز نداشت. راه کونفینیون در ایالت 
کاتولیک ساووا راء که حدود ده کیلومتر با محل اقامت او فاصله داشت. 
پیاده در پیش گرفت. 
در آنجا ضربهای به در خانه کشیش دهکده به نام پربنو| دو پونور زد. شاید 
به او گفته شده بود که این کشیش پر آنقدر علاقه دارد ژنویهای سرگردان 
۳ به سوی معتقدات مذهبی خویش سوق دهد که بر مبنای این نظریه که 


"شکم سیر باعتث سلامت فکری میشود" به چنین اشخاصی غذا میدهد. او 
به ژان ژاک شام خوبی داد و از او خواست به تفت برود, زیرا " "در آنجا 
زنی مهربان و نیکو سرشت را خواهی یافت که مراحم پادشاه توانایی آن 
را به او میدهد که روح انسانها را از خطاهایی که خوشبختانه خودش از آنها 
دست کشیده است به دور دارد." روسو میافزاید: "این بانو مادام دو واران 
بود که خود بتازگی به کیش کاتولیک گرویده بود, و کشیشها آن بیچا چارگانی 
را که امکان داشت معتقدات خود را بفروشند, نزد او میفرستادند, و 
تا حدودی ناچار بود از مبلغ 2000 فرانکی که پادشاه ساردنی به عنوان 
مقرری به او اعطا میکرد. مقداری به این گونه اشخاص بدهد." جوان 
بیخانمان فکر کرد قسمتی از این مقرری ارزش شرکت در ایین قداس را 
دارد. سه روز بعد او در انسی خود را به مادام فرانسواز لوئیز دو لاتور. 
همسر بارون دو واران. معرفی کرد. 

مادام دو واران بیست و نه سال داشت: زیباء, مهربان آرام, و بلند نظر بود 
و به طرز دلفریبی لباس میپوشید: "صورتی زیباتر, گردنی قشنگتر, یا 
بازوانی خوشتراشتر از آن او نمیتوانست وجود داشته باشد:" بر روی هم 
تفتون لیلی هی مور وش یرای کمنون دنه مدفت. حاته لب فا آن. ان 
دیده بود. او در ووی در خانواده خوبی بهدنیا آمده و, در حالی که هنوز کاملا 
جوان بود. به ازدواج موسیو (بعدا بارون) دو واران اهل لوزان درامده بود. 
پس از چند سال ناسازکاری دردناک. از شوهرش جدا شد و با گذشتن از 
دریاچه ژزنو به ساووا رفت و مورد حمایت شاه ویکتور آمادئوس, که در آن 
وقت در آهیان اقامت داشت. قراز کرفته. بش از اینکه در انشی؛ سکنا 
گزیدر قبول کرد تغییر مذهب دهد و به کیش کاتولیک بگرود. به این اعتقاد 
که اگر مراسم مذهبی را درست بجا آورد, خداوند ماجراهای گاهگاه 
عاشقانه را بر او خواهد بخشید. علاوه بر بر نمیتوانست باور کند که 
عیسای 1 آدمیان را به جهنم جاودان میفرستد, و به هر حال مسلما 
در مورد زن زیبایی چنین نمیکند. 

زان زاک با کمال میل حاضر بود نزد او بماند. ولی او زنی پرمشغله بود: 
مادام پولی به او داد و از او خواست به تورن (تورینو) برود و در 
"آسایشگاه روح القدس" تعلیماتی فرا گیرد. در دوازدهم آوریل 1728 به 
آنجا رسید, و در بیست و یکم آوریل برای گرویدن به مذهب 
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کاتولیک رومی به او غسل تعمید داده شد. سی و چهار سال بعد - یعنی 
هشت سال پس از اینکه به مذهب پزوتستان باز کشت - آنچه زا که در آن 
صومعه دیده بود, از جمله قصد تجاوز یکی از نوکیشان مغربی به 
پاکدامنیش, را با بیانی پروحشت توصیف کرد: بهزعم خودش جریان تغییر 
مذهب وی همراه با احساس انزجار و شرمساری و تاخیرهای طولانی بوده 


است. ولی ظاهر | او خود را با اوضاع و شرایط موجود در آسایشگاه 
منطبق کرد, زیرا بدون احساس اجبار. بیش از دو ماه پس از اینکه از 
طرف کلیسای رم پذیرفته شد, در انجا اقامت گزید. 
در ماه ژوئیه, با داشتن 26 فرانک, آسایشگاه را ترک گفت. پس از چند 
روز سیر و سیاحت. سیمای خوش زنی که در یک فروشگاه کار میکرد 
توحمشن را حلب: کردوددن آتحا کاری بافت: پیدربی, بان رن درل ساخت یه 
خیلی زود در برابر او زانو زد و یک عمر اخلاص وفاداری بر او عرضه 
داشت. این زن, که مادام بازیل نام داشت, بر او تبسم کرد, ولی اجازه 
نداد نزدیکی او از حریم دستش تجاوز کند: از آن گذشته, انتظار میرفت هر 
لحظه شوهرش از راه برسد. روسو میگوید: "عدم کامیابی من در مورد 
زنان پیوسته ناشی از آن بوده است که صمیمانه دلباخته آنان میشدم:" 
ولی سرشت وی چنان بود که تصور و پنداربافی بیش از عمل کردن 
1 داشت. او برای فرونشاندن عطش تمنیات نفس به 
ن مکمل خطرناکی که طبیعت را به بیراه میکشاند و جوانانی با خلق و 
خوی مرا 7 آشفتگیهای بسیاری میرهاند. 1 به بهای سلامت و نیرو و 
شته را تاش او مان اخض اب اور شده بود, ممکن ۰ در ایجاد 
تندخویی, خیالبافیهای عاشقانه, ناراحتی او در جمع. و عشق او به تنهایی 
نقش پنهانی ایفا کرده باشد. او در این مورد در کتاب اعترافات به طرز 
بیسابقهای صراحت از خود نشان میدهد و میگوید: 
من هميشه در فکر زنان و دختران بودم. ولی به طریق خاص خودم. این 
افکار حواس مرا به فعالیتی دایمی و ناپسند متوجه میکردند ... هیجان من 
تا آن اندازه شدت مییافت که من به علت ناتوانی در برآوردن تمایلات خود, 
با اعمالی بسیار بییندوبارانه بر آتش آنها دامن میزدم. به جستجوی کوچه 
های تاریک و خلوتگاه های دور از چشم میپرداختم تا خود را دوررادور به 
نحوی بر افراد جنس مخالف عرضه دارم که آرزو داشتم در آن وضع نزدیک 
آنان باشم. انچه آنان میدیدند آن عمل شزم آور نبود, زیرا چنین فکری به 
مخیله من خطور.تفبکز.. بلکه چیز :فضحک دیگری بعتی. سریتم بود: لذت 
احمقانهای که از قرار دادن این قسمت از بدن خود در انظار آنان میبردم 
قابل توصیف نیست. من با رفتاری که دوست داشتم با من بشود آشلاق 
زدن[ تنها یک گام فاصله داشتم: و شکی ندارم که چنانچه شهامت ادامه 
این کار را داشتم. بالاخره یی زن با اراده اين لذت را بر من ارزانی 
میداشت .. 
روزی خود را پشت حیاطی که در آن چاهی بود و زنان جوان خانهدار برای 
کشیدن آب از چاه به آنجا ميآمدند رساندم و در انجا منظرهای که بیشتز 
خندهاون نودها تحریکامیه ار خود به این دختران عرضه: دآبتیتم: 


آن که در میان آنان از همه عاقلتر بود. 
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وانمود کرد چیزی نمیبیند: بعضیها به خنده افتادند. و بعضیها هم نسبت به 
خود احساس توهین کردند و سروصد| راه انداختند. 

افسوس که هیچ دختری حاضر نشد او را کتک بزند: و 
نگهبان با شمشیری سنگین و سبیلهای وخشت آور, که به دنبالش چهار یا 
پنج پیرزن جارو به دست روان بودند, سراغ وی رفتند. روسو توانست با 
این توضیح که "بیگانه جوانی از خانواده بالا و دارای اختلال مشاعر" است 
ولی وضع مالیش امکان ان را به وی میدهد که گذشت انها را جبران کند, 
خود را نجات دهد. "مرد وحشتناک تحت تاثیر قرار گرفت" و او را رها کرد. 
ولی پیرزنها ناراضی بودند. 

در خلال این جریانات. وی به عنوان خدمتکار به خدمت مادام دو ورسلی, 
که زنی از اهالی تورن و دارای معرفت و کمالی بود, دراهتستر آنجا جرهی 
مرتکب شد که تا پایان عمر بر وجدان او سنگینی میکرد. او یکی از 
نوارهای رنگارنگ بانوی خود را دزدیدِ و هنگامی که به دزدی آن متهم شد, 
چنین وانمود کرد که خدمتکار دیگری آن را به وی داده است. ماریون, زنی 
که این سرقت به وی نسبت داده شد و وی از آن کاملا مبرا بود, با لحنی 
که جنبه پیشگویی داشت وی را چنین مورد شماتت قرار داد: "اه روسو» 
من تصور میکردم تو دارای طینت خوبی هستی. تو موجب بدبختی من 
میشوی, ولی من حاضر نیستم جای تو باشم." انها هر دو اخراج شدند. در 
این مورد. کتاب اعترافات میافزاید: نمیدانم به سر قربانی افترای من چه 
آمد, ولی احتمال اینکه او پس از این واقعه توانسته باشد برای خود 
موقعیت مناسبی به دست اورد کم است, زیرا شهرتش دستخوش نسبتی 
بیرحمانه شده بود. خاطره دردناک این ماجرا تا امروز بر وجدان من 
سنگینی میکند. و من با صداقت میتوانم بگویم تمایل به اینکه تا حدودی 
بتوانم خود را از این سنگینی رها کنم در تصمیم من به نوشتن "اعترافات" 
شش اه که به عنوان خدمتکار خدمت کرد در خلق و خوی او اثر گذارد: 
و با اينکه به نبوغ خود آگاهی داشت, هرگز نتواننست احترام به نفس برای 
خود کسب کند. کشیش جوانی که در دوران خدمت او نزد مادام دو 
ورسلی با وی آشنا شده بود او را به این فکر تشویق کرد که اگر خود را با 
توص نیت به اخلاقیات ۱ مشیح آشنا 0 ۳ بن طعا یب خود چیره شود. 
اخلاق مسیحیت را اشاعه دهد خوب است: و بنابراین چنین اظهار نظر 
میکرد که اگر ژان ژاک به موطن و کیش اصلی ی خوشبختتر 
خواهد بود. اين نظرات مردی که روسو دربارهاش میکوید "یکی از بهترین 


مردانی بود که من در تمام عمر خود دیده بودم" در خاطره وی باقی ماندند 
و الهامبخش صفحات معروف کتاب امیل بودند. یک سال بعد در مدرسه 
دینی سن لازار با کشیش دیگری به نام آبه گاتیه آشنا شد که به قول روسو 
قلبی بسیار رئوف داشت و به این 
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علت که یکی از دوشیزگان حوزه ماموریت خود را حامله کرده بود از ترقی 
بازمانده بود. وی در اين باره میگوید : "این ماجرا در منطقهای که حسن 
شهرت فراوان داشت و کشیشهای آن تابع مقررات خوبی بودند و 
نمیبایستی بجز از زنان شوهردار صاحب فرزندی شوند. رسوایی 
وحشتناکی بود. من با الهام از اين دو کشیش با ارزش, شخصیت نایب 
اسقف ساووایی را به وجود اوردم." در اوایل تابستان 9( روسو, که 
اینک هفده سال داشت. بار دیگر هوس کرد که به سیر و سیاحت بپردازد: 
علاوه بو آن: امیدوار بود نزد مادام دو واران کاری بیابد که کمتر , به غرور او 
لطمه وارد کند. با این نیت همراه یک جوان با نشاط ژنوی له نام باکل از 
تورن عازم گردنه کوه سنیس در رشته کوه های الپ شد و از انجا گذشت 
و به شامبری و انسی رسید. 

خامه رمانتیک روسو هیجان نزدیک شدن خود را به منزل مادام دو واران 
چنین رنگامیزی کرده است: "پاهايم در زیر بدنم میلرزیدند. چشمانم را 
یار شوفته نوی نها مد و میتی و له کی را یه خاطو میا وردمرده 
ناچار بودم بکرات بایستم ۳ نفسی بکشم و حواس پتتشان خود را جمع 
کنم." بدون شک او نمیدانست که چگونه استقبالی از او خواهد شد. 0 
میتوانست همه فراز و نشیبهای خود پس از رفتن از نزد مادام دو واران را 
برایش بازگو کند "نخستین نگاه او همه هراسها را از من دور کرد. قلیم به 
شنیدن صدای او از جا کنده شد. خودم را به پاش انداختم و, در عالم 
خلسه ناشی از عمیقترین سرور خود. لبان خود را به دستش فشردم." 
مادام دو واران, که از ابراز علاقه شدید بدش نمیامد., برای روسو اطاقی 
ان منزلش یافت: و وقتی با نگاه های انتشفها مامیز: دیگران روبرو شد؛ 
گفت: "هرچه میخواهند بگویند, ولی چون خداوند او را پس فرستاده است. 
من مصمم هستم او را رها نکنم." 


اا1 مامان: 1740-1729 


روسو مانند هر جوان دیگری که در کنار زنی سی ساله باشد, شدید | 
مجذوب مادام دو واران شد. او در خفا بستری را که وی در ان خفته بود, 
صندليي را که بر رویش نشسته بود, "حتی زمینی را که من تصور میکردم 
او بر ان قرار نهاده است " میبوسید. (گمان میرود در توصیف این قسمت. 
ای وا ی ار 
نی که در تخصیص وقت این زن به خود با وی رقابت میکردند بشدت 
احساس حسادت میکرد. مادام دو واران به روسو اجازه میداد چون گربهای 
در کنارش خرخر کند و او را "گربه کوچولو" و "بچه" صدا میکرد: روسو هم 
بتدریج به خود قبولاند که وی را مامان بخواند. مادام دو واران برای نامه 
نگاری. حسابداری, جمع آوری گیاهان. و کمک به آزمایشهای کیمیاگری خود 
از روسو استفاده میکرد. به روسو روزنامه و کتابهایی میداد که مطالعه کند 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 3 1 
- سپکتتر, آثار پوفندورف, سنت - اورمون, و هانرباد اثر ولتر, خود "مامان" 
قن دوستت داشت به فرهنگ تاریخی و انتقادی نوشته بل نحاهفین بیندازد. او 
نمیگذاشت اعتقادات مذهبی موجب ناراحتیش شوند: و اگر از مصاحبت 
پدر روحانی ۳ مدیر مدرسه مدهبی آن منطقه, لذت میبرد» شاید ِ 
آنبود. که آن کشتتتن در کستزن شکم بتدتتزن به: او کمک میکرد. ‏ هنحامن. که 
کشیش به این ترتیب مشغول کار بود مادام دو واران؛ برحسب نیازی که 
پیش میامد, به این سو و آن سوی اطاق میشتافت, و آقای مدیر هم که 
بندهای کرست را در دست داشت بهدنبال وی کشیده ميشد و غرغرکنان 
مرتبا میگفت: ,خانم خواهش میکنم آرام بایستید< این گونه مناظر واقعا 
سرگرم کننده بودند." شاید همین کشیش پرنشاط بود که با 0 
نشانه های کند ذهنی که ژان ژاک از خود بروز میداد, اظهار نظر کرد که 
ممکن است او با فراگرفتن اهنت کافقت بتواند به صورت کشیش دهکده 
دراید. غاذام دق واران: که از بیدا شدن.بی. کار با آنبه برای اه خوشخال 
بود, با این پیشنهاد موافقت نمود. به این ترتیب در پاییز 1۳729 روسو وارد 
مدرسه دینی سن لازار شد تا خود را برای کشیش شدن آماده کند. در این 
هنگام او به مذهب کاتولیک عادت کرده و حنی به ۶ علاقهمند شده بود, ز از 
مراسم عبادی پر تشریفات. حرکتهای دستهجمعی. موسیقی, بخور؛ و 
صدای ناقوسهای ان, که گویا هر روز اعلام میداشتند خداوند در مقر خود 
در آسمانها جای دارد و همه چیز در دنیا رو به راه است يا رو به راه خواهد 
بود, لذت میبرد, ز از آن گذشته, مذهبی که مادام دو واران را مجذوب کند و 
مورد بخشش قرار دهد نمیتواند بد باشد. ولی تعلیمات درسی روسو آن 


ااآلا - سغالگری 


الهام چین- سفالگران هیزن- سفالگری و چای- آوردن فن چینی سازی از 
هیزن به کاگا- قرن نوزدهم 

همچنانکه اروپای شمال باختری تمدن خود را عیناً از یونان و روم وارد 
نکرد, ژاپن نیز صرفاً به تقلید تمدن کره و چین نپرداخت. می توان اقوام 
خاور دور راء بر روی هم, یک واحد نژادی و فرهنگی دانست که مانند 
ولایات گوناگون یک کشور, هر یک به هنگام خود, هنر و فرهنگی که به هنر 
و فرهنگ ولایات دیگر بستگی و مانندگی داشت به وجود آوردند. با این 
مقدمه, بایدگفت که سفالگری ژاپنی جزء یا مرحله ای از سفالگری خاور 
دور است و با آنکه اساسا به سفال سازی چین می ماند, باز از ظرافت و 
زیبایی خاص هنر ژاپنی رت پیش از آنکه صنعتگران کره ای در 
قرن هفتم به ژاپن بروند. ژاپنیان, برای رفع حوایج خود, با موادی پست 
ظرفهایی 
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خشن می ساختند. ظرفهای سفالی لعابدار یا چینی محتملا در قرن هشتم 
در خاور دور وجود نداشت. در قرن سیزدهم بود که فن سفالگری, 
مخصوصا به علت رواج چای نوشی, برای خود هنری شد. فنجانهای چای 
نوشی عصر سونگ چین به همراهی چای به ژاپن رسید و مورد ستایش 
قرار گرفت. کاتو شیروزمون» در 1223, سفری پرخطر به چین کرد و در 
ظرف شش سال. سفالگری چینی را آموخت و بازگشت؛ در ستو کارخانه 
ای برپا داشت و چنان از پیشینیان پیش افتاد که از آن پس ظرفهای سفالی 
ژاینی به ظرفهای «ستو»؟ معروف شد؛ همچنانکه مردم ا لته زبان؛ از 
قرن هفدهم به این سو به ظرفهای لعابدار چین, «چینی» گفته اند. 
شوگون یوریتومو مقرر داشت که در مقابل خدمات کوچک, رن مرتبانهایی 
که شیروزمون ساخته بود, گرد چای بریزند و آنها را به خدمتگزاران پاداش 
دهند و از اين راه معاش شیروزمون را تأمین کنند. اکنون بهای ظرفهای 
توشیرو یاکی1 از تصور بیرون است. معمولا صاحبان کنونی این ظرفها, که 
اشراف هنردوستان به شمار می اه آنها را در پارچه های زربفت می 
پیچند و در جعبه های ظریفی که لاک کاری شده است نگاه می دارند. 
سیصد سال بعد؛ ژاینی دیگری به نام شونزوی به چین رفت تا دربارة 
ارت مطالغه کد بش از صراععت کار ام اف در ارفا ور ولایت 
سس ری آماهای ای رای ای سر نان اس رات 
مواد لازم برای ساختن خمیر چینی نبود. و از اين رو شونزوی سخت دچار 
اشکال شد. گفته اند که گرد استخوان صنعتگرانی که با او همکاری کرده و 


قدر ناقص بودند که نخست یک دوره فشرده زبان لاتینی برایش تنظیم شد. 
ولی او نمیتواننست طرز تصریف, حالات مختلف, و استثناهای زبان را با 
شکیبایی تحمل کند: پس از پنج ماه تلاش, معلمانش وک را نزد مادام دو 
واران باز فرستادند و درباره اش چنین گزارش دادند که " "روی هم رفته او 
پسر خوبی است؛" ولی برای مناصب مذهبی مناسب نیست. 
مادام دو واران بار دیگر تلاش خود را بهکار برد. چون به ذوق موسیقی در 
روسو پیبرده بود, وی را به نیکولوز لومتر که در کلیسای آنسی ارگ 
مینواخت معرفی کرد. ژان ژاک زمستان 1729 - 1730 را با وی زندگی 
کرد, و به این دل خوش میداشت که از مامان بیش از بییست قدم فاصله 
ندارد. در دسته همسرایان آواز میخواند و فلوت میزد: از سرودهای مذهبی 
کاتولیک خوشش میامد. غذایش خوب و از زندگی راضی بود. 
همه چیز بر وفق مراد بود, جز آنکه موسیو لومتر در نوشیدن مشروب 
زیادهروی میکرد. یک روز این رهبر کوچک همسرایان با کارفرمایان خود 
نزاع کرد و الات موسیقی خود را در جعبهای گذاشت قآ ای عزیمت 
کرد. مادام دو واران از روسو خواست لومتر را تا شهر لیون همراهی کند. 
در انجا لومتر, که دچار جنون خمری شده بود, بیهوش در خیابان افتاد. ژان 
ژاک که به هراس افتاده بود. رهگذران را به پاری خواند, نشانی مورد نظر 
آن انتتاد-قوشیتی وا بر انان دا وشن 
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بسرعت ته. ا تین و نزد مامان گریخت. "لطافت و صداقت دلبستگی من 
به او هرگونه نقشه قابل تصور و همه حماقتهای جاهطلبی را از قلبم 
ریشهکن کرده بود. خوشبختی خود را تنها در این میدیدم که در نزدیکی او 
زندگی کنم و نمیتوانستم کامی بردارم بدون اینکه احساس کنم به فاصله 
میان من و او افزوده میشود." باید به خاطر داشت که روسو در ان وقت 
تنها هجده سال داشت. 
هنگامی که به انیت رسید, متوجه شد مادام دو واران به پاریس رفته 
است و هیچکس نمیدانست جه موقع ترمت کر ون او پریشان خاطر بود و 
روزهای متوالی بدون هدف به بیرون شهر میرفت و با رنگهای بهاری و 
آواز و-خهچه زیبای بزند کان پیشک. عاشق خود را تشلی: میداد. نیش از :هر 
چیز دوست داشت صبح زود از خواب برخیزد و خورشید را, که 5 
خود را برفراز افق بالا میکشید. تماشا کند. ضمن یکی از این گردشها د 
دوشیزه را سوار بر اسب دید که میخواستند اسبهای نافرمان خود را به 
عبور از نهری وادار کنند. ناگهان احساس قهرمانی بر او چیره شد و دهانه 
یکی از اسبها را گرفت و ان را از نهر عبور داد اسب دیگر هم به دنبال 
اسب نخست روان شد. او میخواست به راه خود برود, ولی دوشی زگان 
اصرار داشتند همراه انها به کلبهای برود تا کفشها و جورابهای خود را در 


آنجا خشک کند. به دعوت آنان بر اسب مادموزال ژ پرید و پشت سر راکب 
آن قرار گرفت. "هنگامیکه لازم بود برای نگاهداشتن خود بر پشت اسب 
آن دوشیزه را با دستانم محکم بگیرم, قلبم چنان بشدت میزد که وی متوجه 
ان شد:" در آن لحظه بود که مرحله بیرون امدن او از زیر نفوذ جذبه مادام 
دو واران آغاز شد. اين سه جوان آن روز را به گردش گذراندند, و روسو تا 
آنجا پیشرفت که توانست دا رت ار ان را ببوسد. پس از ان آنها 
از نزدش رفتند. او با احساس شعف فراوان به آنسی باز گشت و از اينکه 
مادام دو واران در آنجا نبود ناراحتی محسوسی نداشت. سعی کرد بار 
گنک ان دو دوشیزه را بيابد, ولی نتوانست. 

ول کسید که ان یی عا رتیت ی انه فان با کلفت ادا مارا 
که به فرایبورگ میرفت, همراه بود. 

هنگام عبور از ژنو "چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که بسختی قادر به ادامه 
راه 6 منظر آزادی آجمهوریخواهانه[ روحم را به سطوح بالاتری سوق 
میداد." وی از فرایبورگ پیاده به لوزان رفت. از ار همه نویسندگانی که 
از انها در تاریخ ذکری شده است. وی بیش از همه به پیادهروی علاقه 
داشت. از ژنو تا نورن, انسی, لوزان, نوشاتل, برن, شامبری, و تا لیون راه 
فراوان میبر د. 

من دوست دارم با خیال راحت پیادهروی کنم و هر وقت دلم میخواست باز 
ایستم. برای من زندگی توام با قدم زدن از ضروریات است. پیادهروی در 
پیلاقی زیباء با هوای خوب, و داشتن هدف دلپذیری که با آن سفرم را به 
پایان برسانم بیش از هر نحوه دیگر زندگی با سلیقه من سازگار است. 
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او, که در جمع مردان تحصیل کرده ناراحت, و در نزد زنان زیبا خجل و 
عاجز از تکلم بود, به هنگام تنهایی با درختان و مزارع و آب و آسمان خوش 
بود. طبیعت را محرم اسرار خود کرده بود و با زبان سکوت عشقها 
زدناهای و سای انا مهو هرد اه کاهی الا ظریعت رد 
نحوی رازورانه و مرموز با طبیعت و حالت او هماهنگ ميشدند. با آنکه او 
نخستین کسی نبود که مردم را به احساس کردن زیبایی طبیعت واداشت.؛ 
پرحرارتترین و موثرترین پیاماور آن بود: نیمی از وصفهای شاعرانه طبیعت 
بسن از -زوشی. مولود تفکرات شاعرانه بوی. ضباشند. هالر شکیم کوم. هاق 
آلب را احساش و توضیف. کزده بودء ولی: .روش ذامته. ها سویش را دز 
امتداد ساحل شمالی دریاچه ژنو قلمرو خاص خود ساخت و در طی قرون 
بوی عظر امن تاکستانهای آنها را منتقل کرد. هنگامی که درصدد تراد 
محلی را به عنوان خانه ژولی و ولمار خود انتخاب کند, پا این مکان 
در کلاران. بین ووه و مونترو تعیین کرد - جایی که بهشتی زمینی و ترکیبی 


از کوه ها, نباتات, ای آفتاب, و برف بود. 

روسو که در لوزان ناکامیاب شده بود, به نوشاتل رفت: "در اینجا . یا 
تدریس موسیقی, ناخودآگاهانه اطلاعاتی درباره موسیقی بهدست ۳ 
در بودری, که همان نزدیکیها بود, با یک کشیش یونانی, که در تلاش 
جمعاوری وجوه برای تزمیم کلیسای قیامت در بقالمقدشس.بوده اشنا ننند. 
روسو بهعنوان مترجم به او پیوست, ولی در سولور از او جدا شد و پیاده از 
سویس به فرانسه رفت. ضمن این پیاده روی به کلبهای رسید و پرسید ایا 
میتواند شامی برای خود بخرد: دهقان به او نان جو و شیر تعارف کرد و 
گفت تنها چیزی که دارد همین است: ولی وقتی دریافت ژان ژاک روسو 
مامور وصول مالیات نیست, دری پنهانی را گشود و پایین رفت و بعد با نان 
گندم, گوشت خوک, تخم مرغ, و شراب بالا آمد. روسو خواست پول بدهد, 
ولی دهقان قبول نکرد و توضیح داد ناچار است غذای بهتر خود را پنهان کند 
تا مبادا مجبور به پرداخت مالیات بیشتری شود. "آنچه او به من گفت . 

اثری در ذهنم گذاشت که هرگز زدوده نخواهد شد: و تخم آن نفرت زایل 
نشدنی را در نهاد من میافشاند که از آن لحظه به بعد علیه ناراحتیهایی که 

این مردم بدبخت تحمل میکنند, و علیه زورگویان در قلب من رشد کرده 
است." در لیون او روزهایی را , ی گذراند. شبها روی نیمکت باغها 
یا روی زمین میخوابید. مدتی به کار نسخه برداری از متنهای موسیقی 
پرداخت. پس از اينکه شنید مادام دو واران در شامبری در 87 کیلومتری 
شرق لیون زندگی میکند, به راه افتاد تا بار دیگر به وی بپیوندد. مادام 
دوواران برای او کاری به عنوان منشی رئیس امور دوایر دولتی محل پیدا 
کرد (1732 - 1734). در خلال این مدت., وی در خانه مادام دو واران 
زندگی میکرد: وقتی 9 شد مباشر کارهای این انم ام د اور آنه 
خود او به مادام دو واران 0 بود از قطعه بینظیری در اما 
آشنکان هیده و 
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آگاهی از اینکه روابط او با مرد دیگری نزدیکتر از روابطش با من است 
عاری از درد نبود. با وصف این به جای احساس نفرت از مردی که این 
مزیت را نسبت به من داشت., عملا احساس میکردم علاقه من به مادام دو 
واران شامل ان مرد نیز میشود. من برای او (مادام دو واران) بیش از هر 
چیز ارزوی سعادت میکردم, و چون آن مرد نیز در خوشی و سعادت وی 
دخالت داشت. راضی بودم که او نیز به همان ترتیب سعادتمند باشد. در 
عین حال؛ ان مرد با بانوی خود کاملا هم فکر بود, و نسبت به من دوستی 
صمیمانهای یافت و به اين ترتیب ما در پیوندی که همه ما را متقابلا راضی 
میداشت و تنها مرگ میتواننست آن را از هم بگسلد, ند که میکردیم. از 


علو اخلاقی این زن همان بس که همه کسانی که او را دوست داشتند 
یکدیگر را نیز دوست داشتند, و حتی احساساتی از قبیل حسادت و رقابت 
تحت تأثیر عواطف نیرومندتری که ِ در آنان القا میکرد قرار میگرفتند. و 
من هرگز ندیدم هیچ یک از کسانی که پیرامون او بودند کوچکترین احساس 
بدخواهی نست به گر داشته بااشند. بگذار خواننده درباره این ستایش 
لحظهای تامل کند, و اگر میتواند زن دیگری را به خاطر آورد که سزاوار 
چنین ستایشی اگر خواهان شادی و و و است - بگذار به چنین 
ژنی دل بندد. 
گام بعدی در اين ماجرای عشقی چند جانبه نیز به همان نسبت با همه 
قواعد عشقهای نامشروع ناسازگار بود. هنگامی که مادام دو واران متوجه 
شد یکی از همسایگان او به تام مادام دو مانتون سودای آن را در سر دارد 
که نخستین کسی باشد که فن عشقبازی را به روسو بیاموزد. وی به این 
تیت. که نکدارد این اهتیان از ان-تبکری باشند: .با مانع نود که دوس در 
بازوانی نامهربانتر از بازوان خودش جای گیرد. خود را به عنوان رفیقه در 
اعار ی تیار امن این ما هام ها ما اند 
وارد آورد. 1 
برای ژان ژاک هشت روز طول کشید تا در این باره فکر کند. اشنایی 
طولانی وی با مادام دو واران در او به جای احساسات لذتبخش جسمانی, 
نوعی احساسات مادر و فرزندی بهوجود آورده بودز "عشق من به او چندان 
زیاد بود که میل به هماغوشی با او را نداشتم, " از سوی دیگر, او به 
بیماریهایی مبتلا شده بود که تا پایان عمر دامنگیر او بودند, یعنی تورم مثانه 
و ضیق مجرای ادرار. عاقبت, با نهایت حجب و حیایی شایسته, با پیشنهاد 
مادام دو واران موافقت کرد. 
سرانجام. روزی که فش ار ان وحشت داشتم تا افیدبه. ان فرارسید .. 
بيانکه خواستار جایزهای برای ان باشد. با این وصف» من این جایزه را 
بهدست اوردم. برای اولین بار خود را در بازوان زنی میدیدم, زنی که به 
حد پرستش دوستش داشتم. ایا من سعادتمند بودم خیر. من مزه لذت را 
خیتنیدضر ول تمیدانم که آنر ویر فایل درمانی ان را نموم کر خن 
احساس میگردم که انکای تا یکی از محارم خود زنا کرده بودم. 0 
در حالی که بیخود از خود او را در بازوانم میفشردم, سینه او را با سیل 
اشک خود پوشاندم. اما او نه خوشحال بود و نه اندوهناک, بلکه. در حالی 
کف فرا. توار رم فیکوند ارام نود از انجانت. کف مار کم در بند لذات 
جسمانی و کسب لذت بود از اين کار نه لذتی میبرد, و نه هرگز احساس 
ندامت میکرد. 
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روسو» با یادآوری این واقعه فراموش نشدنی؛, نجوه عمل مادام دو واران 
را به کیفیت زهرآگین فلسفه نسبت داد. 

من تکرار میکنم که عیبهای وی همگی ناشی از اشتباه او بودند, نه بر آثر 
شهواتش. او از خانواده خوبی بود. ۲ 

قلبش پاک رفتارش نجیبانه, تمایلاتش از روی قاعده و اميخته با فضیلت. و 
سلیقهاش لطیف بود. چنین به نظر میرسید که وی برای آن پاکی شایسته 
اداب و رفتاری که به آن علاقهمند بود ولی هرگز بدان عمل نمیکرد ساخته 
شده است: زیرا| او به جای گوش دادن به فرمان قلب خود, از دستور عقل 
خویش پیروی میکرد و اين کار باعث سرگشتگی او میشد. .. . متاسفانه او 
به فلسفه غره بود, و نتایج اخلاقی ناشی از اين کار آنچه را که قلبش به 
وی پيشنهاد میکرد تباه ساخت. 

]۳ در سال 1734 در‌گذشت. روسو از کارش در نزد رئیس امور دوایر 
دولتی دست کشید و مباشرت کسب و کار مادام دو واران را به عهده 
گرفت. وی متوجه شد که اين امور به نحو خطرناکی آشفتهاند و در لبه 
ورشکستگی قرار دارد. با تدریس موسیقی درامدی کسب کرد: 3000 
فرانک در سال 1737 از مادرش به وی ارث رسید: قسمتی از این پول را 
صرف خرید کتاب کرد و بقیه را به مادام دو واران داد. بیمار شد و مامان 
با ملاطفت از او پرستاری کرد. مادام دو واران, که خانهاش باغچه نداشت. 
در سال 606 در حومه شهر کلبهای به نام له شارمت اجاره کرد. در آنجا 
"زندگی من در آرامش مطلق میگذشت." با آنکه به قول خودش هرگز 
دوست نداشت در اطاقی بنشیند و دعا ۳ زیباییهای دنیای خارج او را 
برانگیخت که به خاطر زیبایی طبیعت و به خاطر مادام دو واران شکر 
خدای را به جای آورد و برکات الاهی را برای پیوند خودشان طلب کند. در 
این وقت او سخت به الاهیات کاتولیک پایبند شده بود, هر چند که اثار 
ملالتباری از معتقدات پیروان ایین یانسن نیز در او دیده میشد. خودش در 
اين باره میگوید: "هراس از جهنم بکرات مرا عذاب میداد." او, که به 
تخیلات واهی - که در ان موقع نوع متداول مالیخولیا بورد - دچار شده بود و 
فکر میکرد غدهای در نزدیکی قلبش رشد کرده است. با کالسکه به مونیلیه 
رفت. در راه, به طوری که گفته میشود, با رسیدن به وصال مادام دو لارناژ 
(1738), که مادر یک دختر پانزده ساله بود, افسردگی خود را کاهش داد. 
پس از باز گشت به شامبری, منوجه شد که مادام دو واران نیز به درمان 
مشابهی مشغول بوده و جوانی به نام ژان وینتزنرید را, که کارش ساختن 
کلاه گیس بود, به عنوان معشوق خود انتخاب کرده است. روسو به این 
ماجرا| اعتراض کرد: مادام دو واران عمل او را کودکانه خواند و به او 
اطمینان داد که در عشق او جای کافی برای دو "ژان" موجود است. او 
حاضر نشد که "به این ترتیب شان مادام دو واران را پایین اورد" و پیشنهاد 


ط 0"مانند گذشته", به صورت فرزند وی درآید. مادام دو وا 0لاژبه ظاهر 
قبول کرد. ولی خشم او ناشی از اینکه چنین اسان تسلیم نظر 
(55۱ط(شده بود باعث سردی احساساتش نسبت به وی شد. روسو به 
کلبه له شارمت پناه برد و در آنجا به مطالعه فلسفه پرداخت. 
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در این هنگام (حد 1738) وی برای نخستین بار از وجود نسیمهای نهضت 
روشنگری, که از پاریس و سیره میوزید, آگاه شد. آثاری از نیوتن, لایبنیتز, 
و پوپ مطالعه میکرد و اوقاتی را به خواندن و نگاه کردن به فرهنگ بل 
میگذراند. بار دبک به ۳ لاتين پرداخت و در این زبان ن31۵خود بیش 
از آنچه قبلا به کمک معلمانش پیشرفت کرده بود, موفقیت به دست آورد. 
او توانست قطعاتی از ویرژیل, هوراس.: تأاسیت, و ترجمه لاتینی مکالمات 
افلاطون را بخواند. مونتنی, لا برویر, پاسکال, فنلون, پروو, و ولترچون 
وحی گیح کنندهای بر او نمودار شدند. "انچه که ولتر مینوشت از نظر ما 
دور نمیماند:" در حقیقت کتابهای ولتر "میل به زیبانویسی را به من الهام 
دادند و باعث شدند که کوشش کنم سبک رنگارنگ آن نویسنده راء که تا 
اين حد مفتونش شده بودم, تقلید کنم." بدون اینکه خودش متوجه شود, 
معتقدات پیشین مذهبیش, که به صورت قالب افکار او درامده بودند. شکل 
و نیروهای خود را از دست دادند: و او متوجه شد که, بدون احساس 
هراس ده ها انديشه بدعتامیز را که در جوانی به نظرش فضیحت بار 
میرسیدند در ذهن میپرورد. در ضمير او ایمانی پرشور به وحدت وجود جای 
خداوند کتاب مقدس را گرفت. معتقد بود که بلی خداوند وجود دارد و 
بدون او زندگی بیمفهوم و غیرقابل تحمل میشود, ولی این خدا دارای ِ 
خارجی و انتقامجویی نیست که افراد بیرحم و وحشتناک تصور میکنند. او 
روح طبیعت است. و طبیعت اساسا زیبا. و سرشت ادمی در بنیاد 
نیکوست. روسو بر مبنای این انديشه و بر پایه اندیشه های پاسکال فلسفه 
خویشتن را بنانهاد. 

در سال 1740 مادام دو واران شغلی به عنوان آموزگار خصوصی کودکان 
موسیو بونو دو مایلی, شهردار لیون, برای او یافت. آنها. بدون هیچ گونه 
گلهمندی و سرزنش از ناحیه طرفين, از هم جدا شدند: مادام لباسهای 
روسو را برای سفر آماده کرد و چند جامه که خود با دستهای فریبندهاش 


ی یش و ارس ۰1۵0 ۱29 1 


خانواده مابلی از نظر فکری عامل تحرک تازهای برای روسو بود. برادران 
مایلی سه نفر, و هر سه آنها افرادی سرشناس بودند. شهردار بزرگترین 
آتها. یکی نکر از آنها به نام گابریل بونو دو مابلی تقریبا کمونیست, و 
سومی تقریبا مادهگرا و نامش آبه اتين بونو دوکوندیاک بود. روسو با / 
سه برادر آشنایی حاصل کرد: عاشق مادام دو مابلی شد. ولی این زن آن 
قدر بزرگوار بود که به این عشق توجهی نکند, و ژان ژاک ناچار شد به کار 
خود, که تعلیم دو پسر ان زن بود, بپردازد. او شرحی از نظرات خود را 
درباره شیوه های اموزشی برای موسیو دو مابلی تهیه کرد: این نظرات تا 
حدودی منطبق با اصول "طرفدار آزادی فکر و اراده انسان" بودند, که 
بیست و دو سال بعد در کتاب امیل به صورت رمانتیک سنتی عرضه شد ند , 
و تا حدودی نیز ناقض 
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نظرات بعدی او در رد "تمدن" بودند, زیرا در اين نظرات ارزش هنرها 1 
علوم در تکامل بشریت تصدیق شده بود. روسو بر اثر ملاقاتهای مکرر با 
اشخاصی مانند پروفسور بورد, ی فرهنگستان لیون (که از دوستان ولتر 
بود), بیش از پیش افکار عصر روشنگری را فراگرفت, و آموخت که چگونه 
جهل و خرافات متداول را مورد تمسخر قرار دهد. با این حال. همچنان به 
صدوار ۶ یک نوجوان باقی مانده بود. یک روز که دزدکی به داخل حمامی 
نگاه میکرد. زن جوانی را کاملا برهنه دید: قلبش از تیش باز ایستاد و پس 
از این که به خلوتگاه اطاق خود ر سید نامه جسورانه ولی بدون نامی برای 
آن زن نوشت و در آن چنین گفت: 

مادموازل. من بسختی جرئت میکنم تا اوضاع و احوالی را که شانس 
دیدنتان را مدیون آن هستم, و همچنین عذاب عشق خود را نسبت به شما, 
اعتراف نمایم . .. آن اندام سبک و ظریف شما؛ که برهنگی چیزی از زیبایی 
آن نمیکاهد, آن پیکر موزون و خوشتراش و آن لطافت پوستتان که به 
لطافت برگ گل میماند - هیچ کدام مرا تحت تاثیر قرار ندادند. من هنگامی 
و را ات اه را تم رت را 
متوجه خود کردم و از این امر سرخی ملایمی چهره شما را پوشاند. 

روسو اینک به سنی رسیده بود که عاشق زنان "جوان" بشود. تقریبا هر 
دختری که سر و شکلی داشت. مخصوصا سوزان سر. او را به اشتیاق و 
رویا وامیداشت. "یک بار ... افسوس که تنها یک بار در همه عمرم, دهان 
من با دهان او تماس پیدا کرد. ای خاطره! ایا تو را در گور فراموش خواهم 
کرد" روسو به فکر ازدواج افتاد, ولی اعتراف کرد که "چیزی جز قلب خود 


ندارم که تقدیم دارم. " چون قلب او کار وجه رایج را نمیکرد. سوزان 
پیشنهاد ازدواج شخص دیگری را پذیرفت, و روسو به عالم رویاهای خود 
باز گشت. 

خمیره وی طوری بود که نه در عشق ورزی توفیقی داشت و نه معلم 
خوبی بود. 

من تقریبا آنچه را که از نظر معلومات رای یک معلم لازم بود داشتم .. 

اگر شتابزدگی با ملایمت طبع من درنمیامیخت, برای تدریس مناسب ك 
هنگامی که اوضاع بر وفق مراد بود و زحمات من, که به هیچ وجه از آنها 
روگردان نبودم, به نتایج نیکوبی میرسیدند. من چون فرشتهای میشدم: 
ولی وقتی که اوضاع در جهت مخالف پیش میرفت./ به صورت شیطانی 
درمیآمدم. اگر شاگردانم دروس مرا نميفهمیدند, به این علت بود که شتاب 
میکردم: هنگامی که آثار 9 تمکین از خود نشان میدادند. چنان . به خشم 
دستت بکیفیق: زیر اس اه نوم ۳ 0 
آنها درست تعلیم دهم. موسیودو مابلی به همان وضوح خود من به این 
حقیقت پیبرد, هر چند که من مایلم فکر کنم که اگر خود من زحمت را کم 
نکرده بودم اه هر کز درد ترتفیا مد عذر مرا بخواهد. 

بدین سان. روسو. که با خاطری اندوهگین از کار خور استعفا داد و یا 
ات رس را ان ب شا را با ار 
تسلای خاطر خود را در اغوش مامان جستجو کند. مادام دو واران با 
ملاطفت او را پذیرفت و در سر میز خود و در کنار معشوق 
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خویش جایی به او داد ولی روسو از این وضع راضی نبود. تمام اوقات خود 
را به کتاب و موسیقی مصروف داشت: و برای موسیقی شیوهای ابداع 
کرد که به جای نت از اعداد استفاده میکرد. وقتی تصمیم گرفت به پاریس 
برود و اختراع خود را به فرهنگستان علوم عرضه دارد, همه تصمیم او را 
در ژوئیه 2 به لیون باز گشت تا معرفی نامه هایی برای 
اتتخاصی سترتتتناین. پابتخت. بهدشت. اوزد. خانواده مایلن نافه هایین ابه 
عنوان فونتنل و کنت دوکلوس به او دادند, و بورد او را به دوک دو ریشلیو 
معرفی کرد. او در حالی که در سر رویای عظمت مییروراند, با یک کالسکه 
مسافربری از لیون به پاریس رفت. 

در آن هنگام فرانسه ۳ "اجنیا شین آتریش" بود (1740 - 1748): 
ولی چون این جنگ در خاک کشورهای بیگانه جریان داشت. پاریس به 
زندگی پرزرق و برق خود ادامه میداد جنب و جوش فکری همچنان در 
جریان بود, نمایشنامه های راسین در تتّاترها به روی صحنه میامدند, در 
سالونها شراره های بدعت و ظرافت طبع به چشم میخوردند, اسقفها اثار 


ولتر را میخواندند. گدایان با روسپیان رقابت میکردند. دستفروشان با فریاد 
کالاهای خود را عرضه میداشتند. و افزارمندان با عرق جبین امرار معاش 
میکردند. ژان ژاک روسو در حالی که سی سال از عمرش میگذشت و 15 
لیور در جیب داشت. در اوت 1۳742 پا به دوران این گرداب عظیم گذاشت. 
او در هتل سن - کانتن در خیابان کوردلیه در نزدیکی سوربون اطاقی 
گرفت ِ - "خیابانی پلست ؛ هتلی محفر, و آبازتمانی بیغولهوار." در بیست و 
دوم اوت طرح درباره علایم جدید برای نت نویسی موسیقی را به 
فرهنگستان ارائه کرد. دانشمندان با تعارفات گرم طرح او را رد کردند. 
یکی از انان به نام رامو در این باره چنین توضیح داد: "علایم شما بسیار 
خوبند ولی چون به انجام عملیاتی در مغز انسان نیازمندند و از این نظر 
9 همیشه با سرعت اجرای موسیقی همگام شوند, قابل ایرادند. 
و نتهای ما طوری است که بدون همپایی چنین عملیانی, در برابر 
دیدگان قرار دارند. " روسو اعتراف کرد که این ایراد غیر قابل رفع است. 
در خلال این احوال. معرفی نامه هایی که او با خود داشت امکان آن را به 
وی داده بودند که با فونتنل تماس یابد: ولی این شخص که هشتاد و پنج 
سال از عمرش میگذشت. به خاطر ملاحظه قوای جسمانی خود, روسو را 
خیلی جدی نمیگرفت: او همچنین با ماریوو تماس گرفت: و این شخص, با 
وجود انکه هم به عنوان رمان نویس و هم به صورت نمایشنامه نویس در 
کار خود توفیق یافته بود, دستنویس کمدی روسو را که به نام نارسیس بود 
خواند و برای اصلاح_ آن پیشنهادهایی کرد. روسو با دیدرو,. که یک سال از 
وی جوانتر بود و تا آن وقفت ۹ اهمیتی منتشر نکرده بود, تین اشنا 
شد. او درباره دیدرو چنین 
او به موسیقی طلافه زارت . از لحاظ نظری پیز آبه آن وارد بود ... و پارهای 
از طرحهای ادبی خود را با من در میان میگذاشت. این امر در مدت کمی 
را 
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وجود آورد که پانزده سال ادامه یافت و چنانچه از بخت بد ... من از لحاظ 
حرفه همکار او نبودم, احتمالا این رابطه هنوز هم ادامه داشت. 
او با دیدرو به تثاتر میرفت پا شطرنح بازی میکرد: به هنگام بازی شطرنج, 
روسو با فیلیدور و دیگر خبرگان این بازی آشنا شد, و به قول خودش 
"تردیدی نذاشتم. که.سزانجام بر همه آنها چبره خواهم شد بتدریج به خانه 
و سالون مادام دوپن؛ دختر یکی از بانکداران به نام ساموئل برنار راه یافت 
و با پسر خواندهاش به نام کلود دوپن دو فرانکو طرح دوستی ریخت. در 
0 احوال, پولش تمام شده بود. ۳ 
به جستجو پرداخت تا کاری پیدا کند و درامدی علاوه بر آنچه که دوستانش 
به عنوان غذا به او میدادند به-دستت. آورن: بر آثر اعمال تفود. مادام :دو 


بزنوال. شغلی به عنوان منشی سفارت فرانسه در ونیز به او پيشنهاد شد. 
پس از سفری طولانی که جنگ ان را پرمخاطره کرده بود, در بهار 1743 
به ونیز رسید و خود را به سفیر, کنت دومونتگو, معرفی کرد. روسو درباره 
این کنت با اطمینان خاطر میگوید که وی تقریبا بیسواد بود, و منشی ناچار 
بود هم نامه ها را به او تفهیم کند و هم آنها را برايش بنویسد. روسو که 
زبان ایتالیایی فراگرفته در تورن را هنوز به خاطر داشت. پیامهای دولت 
فرانسه را شخصا به سنای ونیز ابلاغ میکرد. از مقام تازه خود احساس 
غرور مینمود, ق از اشکه یک کشتی,بازر کات که اه از ان دیدن میکرد به 
احترام او توپ شلیک نکرده بود شکایت داشت., زیرا "برای اشخاص کم 
اهمیتتر از او این تشریفات انجام میشد." میان روسو و اربابش بر سر این 
که وجوه وصولی بابت صدور گذرنامه فرانسه توسط منشی به جیب کدام 
ییاز آن دومر ود اعد در کر فش 

وضع روسو با دریافت سهمش از این بابت رونق بسیار یافت, خوراک عالی 
میخورد, به تتاتر و اپرا میرفت, و به موسیقی و دختران ایتالیایی عشق 
میورزید. 

یک روز برای اینکه "در نزد دوستان خویش چون ابلهی قلمداد نشوم," نزد 
ژزنی روسیی, , که لا پادو آنا نام داشت؛ رفت. از انزن خواست براسن آواز. 
بخواند و آن زن آواز خواند: یک دوکات به او داد و خواست که زن را ترک 
کت فلت این از قبول سکه ابا کرد, زیرا میگفت در برابر آن کاری انجام 
نداده است. زونه او رن زا راضی کرد و به خانه خود ۰ خود او 
فیگهند: "ان فده اظفینان داشتم که..عوافت تا کوان این عمل دامنکیرم 
خواهد شد که اولین کارم این بود که به دنبال پزشک پادشاه فرستادم از او 
طلب دارو کردم, ولی پزشکم به من اطمینان داد وضع طوری است که 
باسانی به بیماری مبتلا نمیشوم." چندی بعد دوستانش برای او ضیافتی 
تر تیب دادند که در آن ردوشتی رسای به:نام زولییا. تیز-حخصور دانننت: آن‌تزن 
روسو را به اطاق خود دعوت کرد و در برابرش عریان شد. "به جای آنکه 
شعله های هوای نفس مرا در کام خود بکشد, ناگهان سردی کشندهای در 
عروق من جریان یافت و حالم دگرگون 
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شد, روی زمین نشستم. و چون طفلی گریستم." او بعدها علت عدم 
توانایی خود را چنین توضیح داد که یکی از سینه های آن رن تافض بود. 
زولیتا نگاه تحقیرآمیزی به او انداخت و گفت: "بهتر است زنان را : به حال 
خود بگذاری و وقت خود را صرف خواندن ریاضیات کنی." موسیو دو 
مونتگو, که پرداخت حقوقش عقب افتاده بود, حقوق روسو را نگاه داشت. 
بار دیگر میان آنان تزاع درگرفت و منشی از خدمت اخراع شد (چهارم 
اوت 1744). روسو به دوستانش در پاریس شکایت کرد: از سفیر تحقیق 


مرده بودند, یکی از اجزای سازندة مصنوعات او بوده است! با این وصف. 
ظرفهای لاجوردی رنگ او چنان عالی هستند که سفالگران قرن هجدهم 
چین انها را مورد تقلید قرار می دادند و کالاهای خود را به نام مصنوعات او 
می فروختند. اکنون چینیهای شونزوی, مانند شاهکارهای نادر نقاشی ژاپنی, 
ارزش فوق العاده دارند. در حدود 1605, مردی کره ای موسوم به 
ریسامپی در ایزومی یاماء واقع در آریتا, منابعی غنی از سنگ چینی کشف 
کرد, و از ان پس هیزن مرکز چینی سازی ژاپن شد. کاکی یمون معروف, 
که فن لعاب دادن را از ناخدای یک کشتی چینی آطوخته بونه. دز ارینا یه 
ساختن چینیهای منقشی پرداخت که ظرافت آنها نام وی را شهره ساخت. 
سوداگران هلندی مقدار هنگفتی از ظرفهای هیزن راء از طریق بندر آریتا 
که در ناحية ای ماری واقع است., به ارویا می فرستادند. تنها در 1664 از 
این محل 44,943 قطعه ظرف به هلند صادر شد. ظرفهای مشهور به 
«ایماری یاکی» در اروپا اهمیت بسیار يافتند. در نتیجه, ابرگت دوکایزر 
توانست کارخانه های چینی سازی مشهور خود را در دلفت تاسیس کند. 

در اين میان, رونق مراسم چای نوشی بیش از پیش چینی سازی ژاپنی را 
توسعه داد. در 15<78, نوبوناکا به پيشنهاد چای سالار. ریکیو, تهية تعداد 
زیادی فنجان و ساير لوازم چای نوشی را به یک خانوادة سفالگر کره ای, 
که در کیوتو ساکن بود, واگذاشت. چند سال بعد, هیده یوشی مهری از طلا 
به این خانواده جایزه داد و ظرفهای ساخت آن را که راکویاکی خوانده می 
شد, در شمار واجبات مراسم چای نوشی نهاد. در بین اسیرانی که 
سرداران شکست خوردة هیده یوشی از کره اوردند, هنرمندانی نیز وجود 
داشتند. در 1596, چینی ساز ژاینی. شیمازو پوشی هیرو صد تن هنرمند 

1 «توشیرو» نام دیگر «شیروزمون», و «یاکی» به معنی «ظرف» است 
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کره ای از جمله هفده سفالگر را به ساتسوما برد. این هنرمندان و اعقاب 
آنان با ظرفهای لعابدار رنگینی که در غرب «فیانس» (مشتق از نام شهر 
ایتالیایی «فائن زا») نامیده می شوند. ساتسوما را در جهان نامدار کردند. 
نینسی, که در کیوتو به سر می برد. بزرگترین استاد سفالگری نان بود, 
وی نه تنها شيوة میناکاری روی ظرفهای فیانس را ابتکار کرد بلکه, با 
لطف و وقاری که به ساخته های خود بخشید, باعث شد که, از همان اوان. 
هنرشناسان ساخته های او را گرامی دارند و نام او را بیش از نامهای سایر 
هنرمندان ژاین وسيلة تقلب خود قرار دهند. آثار او مردم پایتخت را شيفتة 
فیانس گردانید, و در برخی از کویهای کیوتو, ازهر دو خانه, یکی به صورت 
کارگاه سفالگری در آمد. کنزان برادر بزرگتر نقاش معروف, کورین, در 
سفالگری د ستنی توانا داشت, و شهرت او از شهرت نینلسی چندان کمتر 


شد, و او جواب داد: "باید به اطلاع شما برسانم تا چه حد جناب روسو ما 
را فریب داده است. 

خوی تند و بیادبی او, که ناشی از خودپسندی و جنون وی میباشند, عواملی 
هستند که او را در همان وضعی که ما تشخیص دادیم نگاه میدارند. من او 
را چون خدمتکاری نافرمان اخراج کردم." ژان ژاک كِ پاریس بازگشت 
(11 اکتبر) و ماجرای خود را برای ماموران دولت بازگو کرد. ولی اینان 
باری از دوشش برنداشتند. او به مادام دو بزنوال متوسل شد. ولی این زن 
ارت وی اما کرد باماخهوات یمام در رال سا 
که از ان میتوان حرارت انقلاب دور دست را احساس کرد: ۲ 
خانم. من در اشتباه بودم, فکر میکردم شما منصف و حال آنکه 
شما فقط عنوان اشرافی دارید. من باید این مطلب را به خاطر میداشتم 
0 
شایستهای نیست. چنانچه سرنوشت بار دیگر مرا در چنگال سفیری قرار 
دهد این رنج را 9 شکایت دول خواهم 2 اگر او آدمی بیحیئیت و 
انسان سلب میکند: اگر ۳ در شهری که در زمره فاسدترین شهرهاست 
دست به همه گونه رذالتها زده, به این علت است که اجدادش به قدر 
کافی شرافت برای وی ایجاد کردهاند. اگر او با اشرار دمخور است. اگر او 
خود نیز از اشرار است, اگر او یک خادم را از حقوق خود محروم میکند, در 
ان صورت, خانم. فکر میکنم چه خوب است انسان فرزند اعمال خود 
نباشد. آن اجداد چه کسانی بودند اشخاصی ناشناس, بیثروت: همقطاران 
فر آنها توعق استعداد داشتند, برای خود نامی به دست آوردند, ولی 
طبیعت که بذر خوبی و بدی را ميافشاند. اخلاف قابل ترحمی به آنان داده 
است. 

همچنین در کتاب اعترافات افزوده است: 

حقأنیت و بیهودگی شکایت من بذرهای خشم را علیه سنن احمقانه 
اجتماعی ما در مغزم افشاند. به موجب این سنن اجتماعی, رفاه عامه و 
عدالت واقعی همیشه فدای نظم ظاهری نامعلومی میشود که تنها کارش 
واداشتن عموم مردم به تصدیق ظلم نسبت به ضعفا و تایید بیعدالتی 
فاحش اقویاست. 

پس از اینکه مونتگو به پاریس بازگشت., برای روسو "پولی فرستاد که 
حسابم را تسویه کند. ... انچه به من داده شد دریافت داشتم. کلیه بدهیهای 
خود را پرداختم, و بازهم به همان وضع سابق درامدم, یعنی یک فرانک در 
جیب نداشتم." وی, که دوباره در هتل سن - کانتن منزل 
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کرده بود, با استنساخ نتهای موسیقی امرار معاش میکرد. هنگامی که دوک 


د/اورلثان وقت از فقر وی آگاه شد. مقداری نت موسیقی برای 
نسخهیرداری و 50 لویی به او داد. روسو 5 لویی برای خود نگاه داشت و 
بقیه را به عنوان اضافه پرداخت مسترد داشت. 

درآمد روسو آن قدر نبود که بتواند خرج نگاهداری همسری را تامین کند, 
ولی عقیده داشت با صرفهجویی شدید میتواند از عهده مخارج داشتن یک 
رفیقه براید. در میان کسانی که بر سر یک میز در هتل سن - کانتن با او 
غذا میخوردند, مدیره مهمانخانه و چند کشیش بیپول بودند, و نیز زن جوانی 
بود که کارهای لباسشویی و توا ند کوه هتل را انجام میداد. این زر جوان؛ 
که ترز لوواسور نام داشت, مانند روسو خجول و کم جرئت و به همان 
اندازه نیز از فقر خودآگاه بود هر چند که مانند وش به این فقر مباهات 
نمیکرد. هر بار کشیشها سر به سر این زن جوان میگذاشتند. روسو از او 
دفاع میکرد. و وی بتدریج به روسو به چشم حامی خود نگاه میکرد: طولی 
نکشید که انها در اغوش یکدیگر جای گرفتند (1746). "من در همان ابتدا 
به او گفتم که نه او را رها, و نه با او ازدواجح خواهم کرد." زن جوان 
اعتراف کرد که باکره نیست, ولی خاطر جمعش ساخت که تنها یک بار 
مرتکب گناه شده که آن هم مدتها قبل بوده است. روسو با بزر‌گواری او را 
بخشید و به او اطمینان داد که در هر صورت یی باکره بیست ساله در 
پاریس از نوادر است. 

این زن موجودی سادهدل و عاری از هرگونه دلفریبی و طنازی بود. 
نمیتوانست مانند "بانوان سالوندار 7 درباره فلسفه یا سیاست سخن بگوید, 
ولی میتوانست آشپزی و خانهداری کند و با خلق و خو و رفتار غیرعادی او 
سازگاری نشان دهد. روسو معمولا وی را اون خود, و او هم روسو 
را "مرد من" میخواند. بندرت اتفاق میافتاد که روسو در ملاقات با 
دوستانش او را نیز همراه 3 چون این زن از نظر رشد فکری هیچگاه پا 
از مرحله نوجوانی فراتر نگذارده بود, همانطور که روسو از نظر اخلاقی از 
اين مرحله پیشتر نرفت. 

در ابتدا کوشیدم میزان فهم او را بالا ببرم. ولی تلاشم در این زمینه 
بیحاصل بود. مغز او همان طوری است که طبیعت ان را شکل داده. و 
مستعد پرورش نیست. من ابایی ندارم که بگویم او هیچ گاه درست 
خواندن را فرانگرفته, هر چند که طرز نوشتن او قابل تحمل است. ... هیچ 
وقت نتواننست دوازده ماه سال را بهطور مرتب و صحیح نام ببرد, پا یک 
رقم را از رقم دیگر تشخیص دهد, هر چند که من زحمتها کشیدم تا خواندن 
ارقام را به او بیاموزم. او نه میداند چگونه پول را بشمارد و نه قادر به 
محاسبه بهای چیزی است. بکرات اتفاق میافتد که کلمهای که هنگام 
صحبت کردن به مغز او خطور میکند, عکس کلمهای است که او قصد دارد 
به کار برد. در گذشته من فرهنگ ویژهای از عباراتی که او به کار میبرد, 


تدوین کرده بودم که به وسیله آن مسیو دو لوکزامبورگ را سرگرم کنم. 
اشتباه او در تلفظ عبارت "جواب های, هوی است" " در میان کسانی که من 
با آنها روابط بسیار صمیمانهای داشتم, , ضرب المثل شده بود. 

حاملگی این زن روسو را "دچار شدیدترین ناراحتی کرد". او نمیدانست با 
بچه چه بکند. 
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بعضی از دوستانش به وی اطمینان دادند که فرستادن بچه های ناخواسته 
به پرورشگاه اطفال سرراهی کاملا متداول است. وقتی بچه به دنیا آمد 
این کار, با اعتراض ترز. ولی با همکاری مادر وی, انجام شد (1747). طی 
قسنت سا عی سهار طفل -دیکن بدین ترشیت هدنیا امد و دخارن تخمان 
سرنوشت شدند. بعضی از اشخاص شکاک اظهار داشتهاند که روسو هرگز 
صاحب فرزند نشد» بلکه او برای پنهان داشتن ناتوانی حللسی خود این 
داستان را ساخته است: ولی اظهار ندامت مکرر او درباره شانه خالی 
کردن از زیر بار اين مسئولیت این نظریه را غیرمحتمل جلوه میدهد. وی 
طرز رفتار خود را در اين مورد بهطور خصوصی نزد دیدرو, گریم, و مادام 
د/اپینه اعتراف کید -بفظور خی در کنات افیل آن را اظهار داشت: از 
اینکه ولتر آن .را افتثنا کرد شخت به خشم آمد: در اعترافات صریحا : به آن 
اذعان نمود و اظهار ندامت کرد. او برای زندگی خانوادگی ساخته نشده 
بود, زیر بشدت ضعیف و قابل تحریک داشت و خودش هم چه از 
نظر روحی و چه از نظر جسمانی اا رکه سر گردان 9 او از یک عامل 
معتدل کننده یعنی توجه از اطفال, بینصیب ماند و هیچ گاه به صورت یک 
مرد کامل درنیامد. 

در اين هنگام بخت به وی روی آورد و کار پردرآمدی پیدا کرد. نخست 
منشی مادام دوین و سپس منشی برادرزاده او شد: سکاف که دورن وه 
فرانکو به سمت سرپرستی امور شرکتهای ورشکسته منصوب شند؛ او به 
مقام صندوقداری با حقوق سالی 1000 فرانی ارتقا یافت. برای خود 
لباسهای ملیلهدوزی, جورابهای سفید, کلاه گیس, و شمشیر تهیه کرد - 
فا ای ال وا ترا ای سای ارازی ره 
تقلید از اشراف برای خود تهیه میکردند. ناراحتی روسو را از اینکه دارای 
دو شخصیت متمایز از یکدیگر شده بود میتوان مجسم کرد. او در چند 
سالون پذیرفته شد. و دوستان تازهای از قبیل رنال؛ مارمونتل, دو کلو, 
مادام د/اپینه, و, از همه صمیمیتر و خطرناکتر. فریدریش ملشیور گریم 
برای خود یافت. او در میهمانیهای پرهیجانی که به شام در منزل بارون د/ 
اولباک ترتیب مییافت و در آن دیدرو, به قول دشمنانش, با استخوان فک 
الاغ خدایان را به قتل میرسانید حضور مییافت. در این مجمع کفار. بیشتر 
معتقدات کاتولیکی زان ژای از میان رفتند. 


در خلال این احوال. وی آهنگهایی میساخت. در سال 1743 به ساختن 
ترکیبی از اپرا و باله دست زده بود به نام موزه های عاشق پيشه و در ان 
ماجراهای عشق اناکرئون, اووید, و تاسو را تجلیل کرده بود, این اثر در 
سال 1745 همراه با مقداری حواشی و زواید در خانه یک مامور جمعآوری 
مالیات به نام لاپوپلینیر به معرض نمایش گذارده شد. افو ان -رابه غقوان 
مجموعهای از آثار دزدی نوم از اهحسایان اشالیایی رد کر ولی دوک وه 
ریشلیو از آن خوشش آمد و به روسو ماموریت داد تا یک اپرا - باله به نام 
جشنهای رامیر را که بهطور ازماشی توسط رامو و ولتر تهیه شده بود, 
مورد تجدید نظر قرار دهد. در یازدهم دسامبر 1745 روسو نخستین نامه 
خود را به سلطان ادبی فرانسه نوشت: 
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من مدت پانزده سال کار کردهام تا خود را شایسته توجه شما کنم. و مورد 
لطفی قرار دهم که شما استعدادهای جوان را در زمینه های ادبی مشمول 
آن قرار میدهید. ولی اینک میبینم که شخصیت من بر اثر تنظیم آهنگهای 
موسیقی برای اپرا مسج شده و من به صورت موسیقیدان در آمدهام. هر 
چند ممکن است این تلاشهای ناچیز توفیقامیز باشند, تنها هنگامی بهقدر 
کفایت باشکوه خواهند بود که افتخار معرفی به شماأ را نصیبم کنند و 
احساس تحسین و احترام عمیق 7 در اين که خدمتگزار متواضع و 
فرمانبردار ان جناب باشم منعکس سا 

ولتر به نامه روسو چنین پاسخ داد: "آقای محترم, شما در خود دو استعداد 
را که تاکنون هميشه جدا از یکدیگر به نظر میرسیدند جمع کردهاید. در 
اینجا دو دلیل وجود دارد که من برای شما ارج قابل شوم و آز شما خوشم 
بیاید." خصومت معروف این دوه با این گونه نامه های دوستانه آغاز شد. 


۷- آیا تمدن یک بیماری است 


در سال 1749 دیدرو به علت مطالب اهانتآمیزی که در نامه در باب کورها 
نوشته بود در ونسن زندانی شد. 
روسو نامهای به مادام دو پومپادور نوشت و تقاضا کرد که يا دوستش را 
ازاد کند یا به او (روسو) اجازه دهند در مجازات زندان او شریک شود. در 
تابستان آن سال وی چند بار میان پاریس و ونسن. که 16 کیلومتر با 
یکدیگر فاصله داشتند: رفت و آمد کرد تا از دیدرو دیدن کند. در یکی از 
دیدارها یک نسخه از نشریه مرکور دوفرانس را با خود برد ۳ ضمن 
پیادهروی آن را مطالعه کند. به این ترتیب چشمش به یک آگهی افتاد که به 
وسیله فرهنگستان دیژون منتشر شده و در آن جایزهای برای بهترین مقاله 
درباره اینکه "آپا استقرار مجدد علوم و هنرها به فساد اخلاق کمک کرده 
است: یا به تهخیت ان ین شده نود اين وسوسه در او ایجاد شد که در 
این مسابقه شرکت کند, زیرا اینک سی و هفت سال از عمرش میگذشت 
و.وفت. آن: زسیدم. بو که بر ای خود شهرتی: به آدست. آوزد: ولی آیا او به 
قدر کافی از علوم و هنر و تاریخ اطلاع داشت که بدون آشکار کردن 
نقایص اطلاعات خود, درباره این موضوعها به بحث بیردازد او در نامهای که 
در تاریخ 12 زانویه 1762 به مالزوب نوشت. با احساساتی که از 
خصوصیات اخلاقی وی بود, الهامی را که در آن پیادهروی به وی دست داده 
بود به این شرح توصیف کرد: 
ناگهان یک هزار نور درخشان چشمانم را خیره کردند. خیل افکار روشن 
چنان نیرومند و درهم به مغزم هجوم آورد که مرا به هیجانی ِِ 
توصیف دچار ساخت. احساس کردم که سرم مانند کسانی که دچار 
سرگیجه مستی باشند گیج میرود. شدت ضربان قلبم آزارم میداد و در 
حالی که به علت اشکال در تنفس قادر به راه رفتن نبودم, در زیر یکی از 
درختان کنار جاده نشستم و مدت نیم ساعت را در چنان وضع پرهیجانی 
گذراندم که وقتی 
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به پا خواستم, متوجه شدم که جلو جليقهام از اشک کاملا خیس شده است 
هم آکر .ضیتو‌انستم. نها یک چهارم اجه زا که ذز زیز آن. درخت دیدم و 
ا یی کردم به رشته تحریر درآورم. آن وقت با چه وضوحی میتوانستم 
همه تضادهای نظام اجتماعی خودمان را مجسم کنم: و با چه سادگی نشان 
دهم که بشر طبیعتا خوب است و تنها سنن و تاسیسات اجتماعی او را بد 
کردهاند. 
جمله اخر نغمه اصلی موسیقی روسو در تمام عمر بود: و اشکهایی که بر 


جلیقه او جاری شدند از جمله سرچشمه های نهضت رمانتیک در فرانسه و 
آلمان بودند. اینک او میتوانست عقده دل را علیه همه جنبه های تصنعی 
پاریس, فساد اخلاق 2 فقدان صفای باطن در آداب و نزاکت آن: 
بیبندوباری ادبیات از و تفنلط هواق نفس. یر هر آن.بکشاید: و تست به 
اختلافات طبقاتی آمیخته با تفرعن, ولخرجیهای بیحساب ثروتمندان با 
پولهایی که از اجحاف بر فقرا به دست میامدند. و خشکی روح که ناشی از 
جایگزین شدن علوم به جای مذهب و منطق به جای عاطفه بود ابراز 

بیزاری کند. او با اعلان جنگ علیه این تباهی میتواننست سادگی فرهنگ, 
عادات روستایی, ناراحتی در جمع. نفرت از شایعات مفرضانه. شوخ طبعی 
عاری از ادب, و پایبندی سرسختانه خود را به معتقدات مذ هبی؛ * ان میان 
بیدینی دوستان خویش. موجه جلوه دهد. او در قلب خود بار دیگر یک 
کالونی بود و با احساس نوعی دلتنگی آن اصول اخلاقی را که در جوانی 
بزایش. تشریح. شده بودند به. خاطر میاورد. او با باشخ به قر‌هنکستان 
دیژون میتوانست مقام موطن خود ژنو را والاتر از پاریس قلمداد کند و به 
خود و دیگران توضیح دهد که چرا او در له شارمت آن قدر خوشبخت بود و 
در پاریس تا این حد احساس ناخشنودی میکرد. 

پس از رسیدن به ونسن, قصد خود را در مورد شرکت در مسابقه برای 
دیدرو اشکار کرد. دیدرو او را تحسین کرد و از او خواست با همه نیروی 
خود تمدن عصر خویش را ۷ تقریبا هیچ شرکت کننده 
دیگر در مسابقه جرئت نداشت در ِِ زمینهای گام بردارد, و روسو 
موقعیت منفرد و مشخصی پیدا میکرد. 1 

ژان ژاک با اين اشتیاق به منزل خود بازگشت که هنرها و علومی را که 
دیدرو درصدد بود در دایره المعارف, يا فرهنگ مستدل علوم, هنرها, و 
حرفه ها (1751) مورد تجلیل قرار دهد درهم بکوبد (1751 به بعد). 

من "گفتار" خود را به شیوهای کاملا منحصر به فرد تدوین کردم . 

ساعاتی از شب را که 


1 یک مباحثه جزتی روایت را در این نقطه تاریک میکند. دیدرو در سال 
2 ملاقات روسو را به شیوهای گزارش داد که با شرح خود روسو 
سازگار است: بهنگامی که ... روسو نزدم آمد تا درباره نظری که میبایست 
اتخاذ کند عقیده مرا بپرسد. گفتم شما طرفی را که دیگران رد میکنند 
بگیرید. گفت, حق با شماسته مارمونتل حدود سال 1793 از قول دیدرو 
میگوید که او (دیدرو) روسو را از گرفتن طرف مثبت منصرف کرد. پروسو 
گفت: به نصیحت شما عمل خواهم کرد.ه 
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خواب از من میگریخت به این کار اختصاص میدادم! با چشمانی بسته در 


بستر خود به فکر فرومیرفتم و با زحمت و وقتی باور نکردنی ادوار 
موردنظر خود را مورد بررسی مکرر قرار میدادم ... به محض اینکه 
فا بایان رنشیدر ان ,را بهدندوه نشان دادم اه از محضول کار من 
راضی بود و اصلاحاتی را که به نظرش لا زم میر سید ند متذکر ميشد. ۰ من 
بدون اینکه به شخص دیگری (تصور میکنم بجز گریم) در اين باره سخن 
بگویم, مطالب تنظیم شده را ارسال داشتم. 

فرهنگستان دیژون اولین جایزه را به مقاله او داد (23 اوت ۷0 17). این 
جایزه عبارت بود از یک مدال طلا و 300 فرانک پول. دیدرو با ذوق و شوق 
خاص خود ترتیبی داد که این مقاله تحت عنوان گفتار درباره هنرها و علوم 
هتتشس ننوده.ه ظولی: نکشید که به تدم آن اطلاع داد: "گفتار شما 
خارج از تصور, قرین موفقیت شده است. هرگز مورد مشابه چنین 
موفقیتی وجود نداشته است." چنین به نظر میرسید که انگار پاربس متوجه 
شده بود در اینجا, در نیم راه عصر روشنگری, مردی به پا خاسته است که 
"عصر خرد!" " را به مبارزه نظلند ی این .فبارزم را با ضدایی اغلام سار که 
شنیده شود. 

در آغاز چنین به نظر میرسید که در این مقاله از پیروزیهای خرد تحسین 
شده است: 

مشاهده اینکه انسان با تلاش و نیروی خود خویشتن را به اصطلاح از هیچ 
به مدارج بالا سوق دهد, با نور خرد ابرهای متراکمی را که به طور طبیعی 
او را احاطه کردهاند از گرد خود براند, پا از عالم خود فراتر بگذارد, به 
مرزهای آستانی قدم نهد و با گامهای عظیم مانند خورشید پهنه گیتی را 
طی کند منظرهای با شکوه و دلپذیر است. آنخه که از این تیر غالیتر و,با 
شکوهتر مینماید آن است که به درون خویش باز گردد تا در آنجا به مطالعه 
نوع بشر بپردازد و طبیعت خود, وظایف خود, و فرجام خود را بشناسد. ما 
در طی چند نسل گذشته شاهد تجدید همه این معجزات بودهایم. 

به طور قطع ولتر میبایستی نخستین لبخند تایید را بر این احساسات خلسه 
نت آورده باشد. دنت اینجا تازه واردی به دروم "فیلسوفان" فرانسه, 
یعنی به جمع دوستان خوبی که کمر قتل خرافات و زشتیها را بسته بودند» 
پیوسته بود: ایا این لوکینوار 1 جوان از هم اکنون در راه کمک به دايرة 
المعارف گام برنمیداشت ولی در صفحه بعد, استدلال روسو جنبه عم 
انگیزی به خود مپگرفت. او میگفت همه این پیشرفتهای دانش دولتها را 
نیرومندتر کرده, ازادیهای فردی را از میان برده, و به جای فضایل ساده و 
صراحت لهجهای که در ادوار کم تمدنتر یافت ميشد, ریا و تزوبر را تحت 
عنوان کاردانی و بصیرت برقرار کرده است. 

دوستی صمیمانه. ارج و احترام واقعی, و اعتماد کامل از میان افراد بشر 
طرد شده است. رشک, سوظن, ترس, سردی, ظاهرسازی, نفرت., و تقلب 


اغراقامیز مدنیی که ما ان را مرهون تنویر و 


1 فمروتمان تخیلی د اسان که-‌ستیر والتر سکات ان را به شعر سروده بود. 


مِ. 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 28 

رهبری این عصر هستیم پنهان شده است. ... بگذارید علم و هنر مدعی 
سهمی باشند که در این کار سلامتبخش داشتهاند! 

این فساد اخلاق و شخصیت ناشی از پیشرفت دانش و هنر تقریبا یکی از 
قوانین تاریخ است. 2 مادر فلسفه و هنرهای ظریفه شد: بزودی 
تسخیر شد. " یونان؛ که زمانی سرزمین قهرمانان بود, دو بار اسیا را به 
زانو داد در آن زمان ادبیات دوران طفولیت خود را میگذراند, و فضایل 
اشبارمت.به. عنوان کمال مطاوب تونابها. هنور جای خود. را بم,ظرافتهای 
آتن, سفسطه سوفسطائیان, و اندامهای شهو: تانگیز پراکسیتلس نداده 
دید هنکامی. که. آن سدن ‏ به اوح خفن رسد عا بی: ضربه. فیلیتب 
مقدونی سرنگون شد, و سپس با خضوع و خشوع یوغ روم را پذیرفت. روم 
به سای که ماش کت از دهفانان سا زان با اتضباط هیحان 
مدیترانهای را تسخیر کرد: ولی وقتی تسلیم هوا و هوسهای اپیکوری شد و 
از وقاحت اووید, کاتولوس, و مارتیالیس ستایش کرد صحنه پلیدیها شد و 
به «ضووت: تنکی :ور میان. ملل در آمند و مفرد استهزای حتی بربرها قرار 
گرفت." و هنگامی که در لهضت رنسانس, ۰ روم انا جوم تازهای آغاز کرد, 
هنر و ادبیات بار دیگر شیره و نیروی مردم تحت حکومت حکمرانان آنان را 
باه شا هراشا لا ها ان فد صعیی کرد که قت فانله با تماحم وا 
نداشت. شارل هشتم یادشاه فرانسه تقریبا بدون اینکه شمشیری بکشد. 
بر توسکان و ناپل تسلط یافت "و همه درباربانش این موفقیت غیرمنتظره 
را اشتیار ان حقفت داد کب شاه اد ای سا اصالاها اسسای و 
جدیت, متوجه پرورش فهم و ادراک خود بودند و کمتر به فعالیتهای عملی و 
رزمی توجه نشان میدادند." خود ادبیات یک عنصر انحطاط است. 

چنین روایت شده است که از عمر, خلیفه ای سوال شد که با 
کتابخانه اسکندریه چه باید کرد. و او در جواب گفت: "اگر کتابهای کتابخانه 
محتوی چیزی ففایر با "قرآن" " باشند, شیطانیند و باید سوزانده شوند, و 
اگر تنها آنچه را که فان تعلیم میدهد در برداشته باشند, زايدند. ان 
نحوو استدلال را ادبای ما به عنوان حد اعلای سفاهت نقل کردهاند: ولی 
اگر گرگوریوس کبیر , به جای عمر, و "انجیل" عیسی مسیح به جای "قرآن" 
بود بازهم 1 کتابخانه سوزانده ميشد, و این شاید بهترین کار ند کت او 


یا مثلا اثر تجزیه کننده فلسفه را در نظر بگیرید. بعضی از این "دوستداران 
حکمت" مدعیند که چیزی به نام ماده وجود ندارد: گروهی دیگر میگویند 
هی چیز جز ماده و خدایی جز عالم هستی وجود ندارد: گروه سوم اعلام 
میدارند که فضیلت و رذیلت نامهایی بیش نیستند, و تنها چیزی که به 
خسات میاید: تبز وه مهارت است: این فلاسفه "شالوده ایمان ما را سست 
میکنند و فضیلت را از بین میبرند. انها لبخند تحقیرامیزی به کلمات کهنهای 
از قبیل <وطن پرستی, و < مذهب. میزنند. و استعدادهای خویش را به 
تخریب و دنام کردن آنچه کف:در نزد اتضان 
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از همه جیز مقدستر است تخصیص میدهند." ۳-9 ادوار باستانی, عمر این 
مففلات ار عم عتکران انا خیلی,بیشتر تبون ولت» اندی: بر آثر صنعت 
چاپ, "تفکرات زیانبخش هابز و اسپینوزا برای هميشه باقی ماند.. 
نتیجتا, اختراع چاپ یکی از بزرگترین فجایع در تاریخ بشر بود, و "درک این 
افر آنسنان است: که سلاظین: از این پس. همان قدر که برای تشویق این 
فن وحشتناک به خود زحمت دادند, برای طرد آن نیز تلاش خواهند کرد." به 
قدرت و برتری مللی که هرگز از فلسفه, علم, ادبیات یا هنر اطلاعی 
نداشتند توجه کنید: ایرانیان زمان کوروش کبیر یا ژرمنهای مورد توصیف 
تاسیت, ياء "در عصر خود ما, آن ملت روستایی ]سویس[ که شهامت 
زبانزدش را حتی مصایب نمیتوانستند منکوب کنند, و ایمانش را هیچ عاملی 
نمیتواننست به فساد الوده سازد" این ژزنوی مغرور (روسو) چنین ادامه 
میدهد: "آن ملل خوشبخت که حتی نام بسیاری از اعمال زشتی را که ما 
برای جلوگیری از آنها دچار اشکال هستیم نمیدانستند - وحشیان آمریکا که 
نحوه ساده و طبیعی حکومت آنها را مونتنی بدون تردید نه تنها به قوانین 
افلاطون, بلکه به کاملترین تصویری که فلسفه میتواند درباره حکومت 
ارائه کند ترجیح میداد." در این صورت چگونه باید نتیجهگیری کرد روسو در 
اين باره میگوید: 

تجمل پرستی, هرزگی, و برده فروشی در طول تمام ادوار نتایجخ شوم 
غرور ما بودهاند که نگذاشته است از ان حالت جهل و بیخبری 
سعادتمندانهای که حکمت خداوندی ما را در آن قرار داده است خارج 
شویم . بگذار ابنای بشر برای یک بار هم که شده است بدانند که طبیعت 
#۴ آنان را از شر علم محفوظ دارد, همان طور که یک مادر سلاح 
خطرناکی را از دست کودک خود بیرون میکشد. 

پاسخ سوال فرهنگستان آن است که دانش آموختن بدون فضیلت چون 
دام است: تنها پیشرفت واقعی پیشرفت اخلاقی است: : پیشرفت دانش 
به جای آنکه به تهذیب اخلاقی ابنای بشر کمک کند, آن را به فساد کشیده 
است: و تمدن به منزله ارتقای بشر به حالتی عالیتر نیست. بلکه در حکم 


سقوط انسان از سادگی روستایی است. که بهشت معصومیت و سعادت 
کامل بود. 

در اواخر گفتار, روسو تا حدودی به خود آمد و با نوعی هراس به بتهای 
شکستهای که از علم و هنرٍ, ادبیات, و فلسفه به دنبال خود به جا گذارده 
بود نگاه کرد. او به خاطر آورد که دوستش دیدرو به تهیه دایره المعارفی 
اشتغال دارد که وقف پیشرفت علم شده است. ناگهان متوجه شد که 
بعضی از فلاسفه مانند بیکن و دکارت معلمان برجستهای بودهاند, و چنین 
پیشنهاد کرد که نمونه های زنده این نوع اشخاص باید به عنوان مشاوران 
حعمرانان کشورها مورد حسن قبول قرار گيرند. در این باره او پرسشی به 
اين عبارت مطرح کرد که آیا سیسرون به عنوان کنسول روم, و بزرگترین 
فیلسوف عصر حاضر به عنوان صدراعظم انگلستان منصوب نشدهاند شاید 
دیدرو این چند سطر را در گفتار روسو گنجانده باشد, ولی روسو کلام آخر 
خود را در قالب 
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ای ارات ناوات 

و اما در مورد ما مردم عادی که قادر متعال اراده نکرده است به آنها 
استعدادی عطا فرماید با بخدازند فا خر حمتافی خود باقی بمانیم, . 
بگذارید انجام وظیفه اموختن به ابنای بشر را به دیگران واگذاريم و هم 
خود را مصروف انجام وظایف خویش کنیم. ... فضیلت! ای علم رفیع 
ذهنهای ساده ... ایا اصول تو بر همه قلوب نقش نبسته اند ایا ما برای 
فراگرفتن قوانین تو باید غیر از گوش دادن به صدای وجدان کاری بکنیم .. 
این است آن فلسفه واقعی که باید بدان بسنده کنیم. 

بازتم تصترانست که آبامانه کفار زوسه راکفا ار اس کت 
اغراق گویی, تناقض گویی, و سخنان طعنه آمیز مقالهای شیطنت آمیز 
تلقی کند. خود روسو میگوید بعضی عقیده داشتند که او به یک کلمه از 
آنچه نوشته است اعتقاد ندارد. دیدرو, که به علم اعتقاد داشت ولی 
وو ما کات امعم اوه ها قطای: اخاف اا ااحه 
میکرد, ظاهرا مبالغه گویی روسو را به عنوان یک گوشمالی ضروری برای 
امتفاع بارش میشتتید و اعضای دربار عطق این تصعاله را: بوعنوان 
توبیخی که فلاسفه بیادب و خرابکار مدتهای مدید استحقاق ان را داشته 
اند, تحسین کردند. قطعا بسیاری از اشخاص حساس دیگر هم بودند که 
همچون این نویسنده فصیح, از زرق و برق و صحبتهای بی سروته پاریس 
ناراحت بودند. روسو مسئلهای را بیان داشته بود که در هر اجتماع پیشرفته 
به جچشم میخورد. آپا نمره تکنولوژی ارزش این شتاب, فشارها, مناظر 
ناگوار. سروصدا, و بوهای نامطبوع یک زندگی صنعتی شده را تنویر 
افکار به بنیان اصول اخلاقی لطمه میز ند آپا عاقلانه است که دنباله علم آن 


نبود. 

داستان آفزکن هنر چینی سازی از هیزن به کاگا معروف است: روزگاری, 
نزدیک روستای کوتانی, رگه هایی از سنگ چینی کشف شد, شیر ار هخا 
به فکر چینی سازی افتاد. پس, گوتو سایجیرو را به هیزن فرستاد تا در اين 
هنر مهارت یابد. گوتو در هیزن متوجه شد که استادان رموز کار را از 
بیگانگان می پوشانند, پس» به عنوان خادم به خدمت خانوادة سفالگری 
درآمد و زن گرفت و فرزندانی یافت. استاد اوء پس از سه سال, او را به 
کارگاه خود برد و چهار سال به کار گرفت. آنگاه, گوتو زن و کودکان خود را 
رها کرد و به کاگا گربخت و موفقیت خود را به خداوندگار خود مژده داد. از 
آن زمان (1664), سفالگران روستای کوتانی استادان مسلم گردیدند. و 
ساخته های آنان به نام «کوتانی یاکی» در کنار بهترین ظرفهای ژاپن قرار 
گرقت: 

سفال سازان هیزن در سراسر قرن هجدهم مقام رهبری را برای خود 
نسبت به کارگران کارخانه های خود بود. مدت یک قرن(1750- 1843) 
ظرفهای آبی رنگ میچاواکی ناحية هیرادو بهترین ظرفهای چینی ژاپن 
بودند. در سدق نوزدهم, زنگورو هوزن در کیوتو چنان از مصنوعات مشهور 
تقلید کرد که گاهی بدل از اصل عالیتر شد, و به این سبب شهر کیوتو در 
کار چینی سازی از 0 دیگر پیش افتاد, در ربع آخر اين قرن, 
میناکاری «کلوازونه». که مدتها پیش از چین آمده و تخولی نيافته بود, 
ترقی کرد, و ژاپن در اين فن سرآمد جهان شد. اما سایر فنون سفالگری 
در اين دوره رو به پستی رفت., زیرا رغبت اروپاییان به ظرفهای ژاپنی, 
ژاپنیان را به تزیینات مبالغه آمیز نوظهوری که از ذوقر بومی دور و مورد 
تنوجچه فحانکان بود کشانید و سنن این هنر را سست گردانید. هنر ژاینی؛ 
مانند هنر کشورهای ۳ با فزود.ضاعت خوید. آاشیت: دید افر ایشن کمی 
کالاها سبب کاهش کیفی. آزا شد؛ و روی آوردن توده به مصنوعات هنری 
نه علق دوق: هنری لظمه رد هنگامی که صناعت جدید, عمری کند و مردم, 
به برکت سازمانها و آزمایشهای اجتماعی, به آسایش رسند و شیوه های 
صحیح بهره برداری از اوقات فراغت را بیاموزند. شاید این وضع دگر گون 
شود. . ممکن است, بر بر اثر صنایع جدید, اکثر مردم از رفاه بهره ور شوند و 
انگاه کارگران ساعات کمتری به کارهای ماشینی بپردازند و بار دیگرء مانند 
صنعتگران پیشین. دست بنه هتر افرنتی زنند و کارهای خشن را.؛ با علاقه و 
کوشش شخصی , به کارهای جاندار هنری مبدل کنند. 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 960 


قدر گرفته شود که پایان آن انهدام متقابل باشد, و مباحث فلسفی آن قدر 
گسترش داده شوند تا انسان از همه امیدهایی که مایه قدرت و نیرومندی 
او هستند مایوس شود بیش از ده منتقد به دفاع از تمدن برخاستند: مانند 
بورد که عضو فرهنگستان لیون بود, لاکا عضو فرهنگستان روان؛ فورمی 
عضو فرهنگستان برلین؛ و بالاخره ستانیسلاس لشچینسکی که زمانی 
پادشاه لهستان و اینک ِ لورن بود. فضلا متذکر شدند که این حمله 
شدید تنها باعث تقویت شک و تردیدی شده است که مونتنی در مقاله 
"درباره آدمخواران" بیان کرده بود. گروهی دیگر معتقد بودند که این 
نوشته ها در حکم صدای پاسکالند که از دنیای علم به جهان مذهب پناه 
میبرد: و از آن دتم الیه صدها "مجتهد و قدیس مدتها پیش تمدن 
را به عنوان یک بیماری يا گناه محکوم کرده بودند. دانشمندان علوم دینی 
میتوانستند ادعا کنند که "معصومیت" و خوشبختی "وضع طبیعی", که طبق 
نظریه روسو بشر از ان منحرف شده است. در حقیقت همان داستان باغ 
عدن است که بازگو شده است, با اين اختلاف که "تمدن" جای گناهکاری 
ذاتی را که موجب سقوط انسان شد گرفته است: و در هر دو مورد. دانش 
باعث پایان خوشبختی شده است. اشخاص علاقه مند به مظاهر مادی, 
مانند ولتر, در حیرت شدند از اينکه مردی سی و هفت ساله چنین شکواییه 
کودکانهای علیه موفقیتهای علم, محاسن نزاکت, و 
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الهامات هنر نوشته است. هنرمندانی مانند بوشه ممکن بود در زیر تازیانه 
روسو به خود بپیچند, ولی هنرمندان دیگر از قبیل شاردن و لاتور 
میتوانستند او را به گناه کلیت دادن و همه را با یک چوب راندن متهم کنند. 
نظامیان تا مننی که اين موسیقیدان رقیق القلب از صفات نظامیگری 
و آمادگی همیشگی برای جنگ میکرد لبخند میزدند. 

گریم, دوست روسو, نسبت به هر گونه باز گشت به "طبیعت" معترض بود 
وه اضمر: آنکة این طرز فکر را مهملاتی ۰ 
مطرح کرد: "طبیعت چیست" بل در این مورد اظهار داشته بود: 1 
کلمهای میتوان یافت که نحوه استعمال آن مبهمتر از کلمه . "طبیع نت" 
باشد. این طرز نتیجهگیری که "چون چیزی ناشی اس اش با 
خوب و درست است" قابل اعتماد نیست. ما در نوع بشر بدیهای بسیاری 
میبینیم» و حال انکه نمیتوان تردید داشت که این بدکاریها کار طبیعتند. " 
البته تصور روسو از طبیعت اصیل بدوی نوعی کمال مطلوب خواهی 
رمانتیک بود: طبیعت (زندگی بدون نظم و حمایت اجتماعی) دارای "دندانها 
و چنگالهای خونین است؛" 1 بکش, با کشته شو. 
طبیعتی که ژان ژای , به آن عشق میورزید, همان طور که در ووه يا کلاران 
دیده فيشده طیعتی نود ممدن. که. بش ان ر ار راض وفقدت. کردم بوده در 


جسمانی آن بازگردد:او میخواست به خانوادهای بازگردد که تحت نظر پدر 
خانواده اداره شود, زمین را کشت کند. و از ثمره این کشت امرار معاش 
کند. او ارزو داشت از قید قوانین و محدودیتهای اجتماع دوری جوید و از 
روش متداول و شناخته شده اعتدال و تعقل رهایی پابد. او از پاریس متنفر 
بود و حسرت له شارمت را میکشید. در اواخر زندگی خود, در اثری تحت 
عنوان رویاهای یک رهرو تنها, عدم سازش خود را با محیط چنین بیان کرد: 
من خوشباورترین فرد بهدنيا آمدم و طی مدت چهل سال متوالی حتی یک 
بار هم اعتماد من به دیگران فریبم نداد. همینکه ناگهان به میان جمعی از 
اشخاص و اشیای نوع دیگر افتادم, به داخل هزار دام لغزیدم ۰ پس از 
او و و هی و 
ميشدند جز فریب و کذب چیزی نیست, بسرعت به سوی دیخر رفتم . . از 
بشر متنفر شدم من هرگ اف بق ماع شفری کم در آن همه چیر 
3 و استقلال طبیعی من 
پیوسته مرا از تسلیم و تعهد, که شرط لازم برای کسانی است که 
میخواهند میان افراد بشر زندگی کنند. برحذر ساخته است. 
و در اعترافات با کمال شهامت آذعان کرد که اين نخستین گفتار او "با 
آنکه پر نیرو و آکنده از حرارت بود, بهطور کامل از منطق و هرگونه نظم و 
ترتیبی عاری بود: ز و از کلیه آثاری که من به رشته تحریر درآوردم از نظر 
استدلال از همه ضعیفتر, و بیش از همه آنها عاری از سجع و قافیه بود." 
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با وصف این؛ روسو با حرارت به منتقدان خود پاسخ میگفت و سخنان 
نامتعارف و خلاف عرف خود را مورد تاکید مجدد قرار میداد. او به خاطر 
احترام, در مورد ستانیسلاس استثنا قایل شد. پس از تفکر مجدد. تصمیم 
گرفت که کتابخانه ها را نسوزاند یا دانشگاه ها و فرهنگستانها را نبندد: 
زیرا "تنها نتیجهای که از این کار به دست خواهد امد غوطهور ساختن 
دوباره اروپا در بربریت خواهد بود:" و "وقتی افراد بشر فاسدند, بهتر 
است که عالم باشند تا جاهل. " ولی او حتی یک کلمه از اظهارات خود را 
درباره ات پاریس پس نگرفت. 
برای اینکه نشان دهد خود را از چنین اجتماعی کنار کشیده است. شمشیر 
و لباس ملیله دوزی و جورابهای سفید خود را به دور افکند, و از لباس 
ساده و کلاه کیس کوچکتر خاص طبقه متوسط استفاده ِ به قول 
مارمونتل, "از آن لحظه او نقشی را برگزید که قرار بود آن را ایفا کند, و 
نقابی را انتخاب کرد که قرار بود بر چهره بزند. " اگر او نقابی بر چهره 
داشت, آن را چنان خوب و مداوم بهکار برد که به صورت قسمتی از وجود 
او درآمد و سیمای تاریخ را دگرگون ساخت. 


پازشن ی 1756 ع 8و 17 


در دسامبر 1750 روسو از بیماری مثانه چنان در رنج بود که شش هفته 
تشدید کرد. اشنایان ثروتمندش پزشکان خود را نزد وی میفرستادند, ولی 
علم پزشکی ان زمان انان را ان قدر مجهز نکرده بود که بتوانند به وی 
کمک کنند. "هر چه بیشتر از دستورات آنان پیروی میکردم, زردتر و لاغرتر 
و ضعیفتر میشدم. نیروی تخیل من, در این سوی گور, تنها ادامه جر ناشی 
از نبننگ. کلیه..و. بتد. آمدن ادرار را در نظرم_ مجسم میکرد. آنچه برای 
دیگران تسکینی فراهم میکرد, از قبیل پارهای آشامیدنیهای دارویی: حمام, 
خونگیری, بر زجر و عذاب من میافزود." در اوایل سال 1751, ترز سومین 
فرزند را برای وی آورد که مانند دو فرزند قبلی روانه پرورشگاه اطفال 
سرراهی شد. بعدها او توضیح داد که وضع مالیش اجازه نمیداد بچه ها را 
بزرگ کند و اگر قرار بود تربیت آنها ؛ به خانواده لوواسور واگذار شود, آتیه 
آنها خراب میشد و آنها اوضاع او و که یک نویسنده و موسیقیدان بود, 
شدیدا به هم میزدند. بیماری وی را مجبور کرد که از شغل خویش به 
عنوان صندوقدار دوپن دو فرانکوی استعفا کند و از درامد ان دست بکشد: 
از آن پس تنها ممر درامدش نسخه برداری از نتهای موسیقی از قرار هر 
فروش گفتار چیزی دریافت نداشت. 

موسیقی بیش از فلسفه از لحاظ مالی برای او سودمند بود. 

در 18 اکتبر ۶2۸ بر اثر اعمال نفوذ دو کلو, ارت روسو به نام غیبگوی 
دهکده در حضور پادشاه و درباریان در فونتنبلو اجرا شد و چنان موفقیتی 
پیدا کرد که یک هفته بعد در 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 33 

همانجا تکرار شد. اجرای این برنامه برای مردم (اول مارس 3) با 
استقبال بیشتری روبهرو شد, و این نویسنده گوشهگیر بار دیگر و را 3 
زمره مشاهیر یافت. "میان پرده" کوچکی که روسو شعر و آهنگ آن را 
ساخته بود تقریبا در حکم "جز لایتجزای گفتار" بود: غیبگوی دهکده به زنی 
چوپان به نام کولت, که از ماجراهای عشقی کولن با دخترهای شهرنشین 
افسرده خاطر بود, تعلیم میدهد که. با دست به کار شدن به ماجراهای 
عشقی, کوشش کند کولن را به سوی خویش بازگرداند. کولن که حسادتش 
تحریک میشود, به نزد او با زمیگردد, و این دو باهم اشعاری در وصف 
زندگی روستایی و علیه زندگی شهری و روسو در نخستین شب 
اجرای این برنامه شرکت کرد و تقریبا با اجتماع از در صلح و آشتی درآمد. 


از کف زدن در حضور پادشاه خبری نیست: بنابراین, همه چیز شنیده میشد 
و اين امر, هم برای نویسنده و هم برای خود برنامه, دارای مزیتی بود. من 
نجوای زنانی را که به زیبایی فرشتگان بودند درباره خود شنیدم. آنها آهسته 
به یکدیگر میگفتند. "این دلفریب است, انسان را از خود بیخود میکند: هیچ 
صدایی نیست که بر دل ننشیند." لذت ایجاد این احساس در این همه آدم 
دوستداشتنی اشک از چشمانم جاری کرد و من در اولین قسمت برنامه دو 
نفری, وقتی متوجه شدم تنها کسی نیستم که میگریم, نتوانستم جلو 
قیاع راز گیرم 

ان شب دوک د/اومون برای او پیامی فرستاد که ساعت یازده صبح روز 
بعد به قصر سلطنتی برود تا به حضور پادشاه معرفی شود: و اورنده پیام 
افزود که انتظار میرود پادشاه به مصنف مستمری اعطا کند. ولی ناراحتی 
مثانه روسو مانع اجرای این برنامه شد. 

ایا کسی باور خواهد کرد ك - ان روز دز تین برای فن یت درو 
چندین با گنفت ساره خروج کنم. وج دیما شا اه ناراحتی زیادی 
برای من ایجاد کرده بود و امکان داشت روز بعد هم, که در تالار یا در 
آبازتمان پادشاه در میان همه بزر ان که به انتظار خروح اعلیحضرت 
میایستادند حضور یابم. مرا عذاب دهد. مشکل جسمانی عامل اصلی 
جلوگیری از آمیزش من با اهل کمال, و لذت بردن از صحبت زنان بود. تنها 
کسانی که با این وضع اشنایی دارند میتوانند قضاوت کنند که قرار داشتن 
در خطر چنین وضعی چه وحشتی در شخص ایجاد میکند. 

بنابراین, او پیام داد که نمیتواند برای شرفیابی حضور یابد. دو روز بعد 
دیدرو او را به خاطر از دست دادن چنین فرصتی, که میتوانست وضع او و 
ترز را به نحو مناسبتری تامین کند, سرزنش کرد. "او درباره موضوعی 
همجون بیش از انچه از یک فیلسوف انتظار داشتم, صحبت 
میکرد. ۰.۰ با آنکه من به خاظر نیات نیکویش از وی سیاسگزار بودم» از 
اد های ِ باعث مشاجره لفظی شدیدی میان ما شدند (و این 
نخستین مشاجره ما بود) خوشم تمیاضد. ۳ این حال؛ او از غیبگوی دهکده 
از نظر مالی بیبهره نماند. مادام دو پومپادور به قدری از آن خوشش آمد 
که وقتی برای دومین بار در دربار اجرا میشد, خودش 
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نقش کولت را ایفا کرد. او 50 سکه طلا, و لویی پادشاه فرانسه 100 سکه 
طلا برای روسو فرستاد. خود پادشاه, که به قول روسو صدایش بدترین 
اصوات در سراسر فرانسه بود, به این سو و ان سو میرفت و قسمتی از 
آواز غمانگیز کولت را با عبارت "من مستخدم خود را از دست دادهام" 
میخواند. 


در این احوال روسو مقالاتی درباره موسیقی برای دایره المعارف تهیه 
میکرد. "من این مقالات را با شتاب بسیار, و در نتیجه به طرزی بسیار بد. 
در ظرف سه ماهی که دیدرو برای ان وقت قایل شده بود تهیه کردم." 
رامو از این مقالات در جزوهای به نام اشتباهات موسیقی در دایره 
المعارف بشدت انتقاد کرد (1755). روسو مقالات را اصلاح کرد و انها را 
مبنای یک فرهنگ موسیقی (1767) قرار داد. معاصران او, غیر از رامو, او 
را "موسیقیدانی درجه یک بهشمار میاوردند . ما اینک باید او را اهنگسازی 
در مقیاس کوچکتر به حساب اوریم: ولی بدون تردید او جالبترین نویسنده 
ان نسل درباره موسیقی بود. 

هنگامی که گروهی از خوانندگان ایتالیایی اپرا به سال 1752 به پاریس 
سرازیر شدند. بحث شدیدی بر سر محاسن نسبی موسیقی فرانسوی در 
برابر موسیقی ایتالیایی درگرفت. روسو بسرعت وارد معرکه شد و اثری 
به نام "نامهای درباره موسیقی فرانسه نوشت" (1753) که, به قول 
گزنم. "در آن ثانت میکتد که ِِ آهنک.براق کلمات فرانشسه غیرمفکن 
است. زبان فرانسه بهطور کلی برای موسیقی نامناسب است و 
فرانسویان هرگز موسیقی نداشتهاند و هرگز نخواهند داشت." روسو 
شدیدا طرفدار ملودی بود. او در #9 توشتت: "ها بعضت. از:آهازهای 
قدیمی را ميخوانديم که بمراتب از صداهای ناجور امروزی بهتر بودند." 
کدام عصر است که چنین شکوهای را نشنیده باشد وی در مقالهای تحت 
دنبالش را گرفت. او اپرا را به عنوان "نمایشی دراماتیک و غنایی که 
هدفش بههم پیوستن کلیه زیباییهای هنرهای ظریف در ارائه یک حرکت 
پراحساس است" توصیف کرد و افزود که "عناصر سازنده یک ایرا عبارتند 
از: شعر, موسیقی, و صحنهپردازی: شعر با روح سخن میگوید: موسیقی با 
گوش: رنگامیزی با چشم: ... درامهای یونانی را میتوان اپرا نامید." در این 
اوان موریس - کانتن دولاتور تصویری از روسو نقاشی کرد. او ژان ژاک را 
متبسم, خوشقيافه, و از لحاظ ظاهر مرتب تصوير کرد. دیدرو این تصوير را 
بهخاطر عدم انطباق با واقعیت محکوم کرد. مارمونتل روسو را در طی این 
سالها؛ به طوری که در میهمانیهای شام د/اولبای دیده بود, چنین توصیف 
میکرد: اه بتازگی جایزه فرهنگستان دیژون را ربوده بود. ... نزاکت او 
توام با کمرویی بود: گاهی چنان در چاپلوسی زیادهروی میکرد که باعث 
تحقیر خودش میشد. از خلال ملاحظه کاری بیش از حد او, عدم اعتماد 
مشهود بودز چشمانش, که متوجه پایین بودند, همه چیز را با سوظن 
پرملالتی مینگربستند. بندرت وارد صحبت 

##***تصویر 

متن زیر تصویر : موریس کانتن دولاتور: ژان-ژاک روسو. موزه سن کانتن, 


فر انسه 
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ميشد. و کمتر اتفاق میافتاد که افکار خویش را با ما در میان بگذارد." 
روسوء که با این شدت علم و فلسفه را محکوم کرده بود, در اجتماع 
"فیلسوفان" فرانسه., که در سالونها نفوذ و تسلط داشتند. احساس 
ناراحتی میکرد. گفتار. وی را درگیر دفاع از مذهب کرده بود. مادام د/اپینه 
تعریف میکند که چگونه در ضیافت شامی که به وسیله مادام کینو داده 
شده بود, میزبان, که موضوع صحبت را بیش از حد توهینامیز میدید, از 
میهمانان خود تقاضا کرد که "دست کم حرمت مذهب طبیعی را مراعات 
کنند." مارکی دو سن - لامبر, که بتازگی بهخاطر مادام دو شاتله رقیب ولتر 
باه نود و بزودی نیز بهخاطر مادام د/اودتو رقیب روسو میشد, در پاسخ 
"لزومی ندارد حرمت مذهب طبیعی بیش از مذاهب دیگر رعایت 
شود. ۳۹ د/اپینه در این مورد چنین ادامه میدهد: 
روسو از این 0 به خشم آمد و زیر لب چیزی گفت که حاضران بر او 


خندیدند. او گفت: "اگر تحمل بدگویی از یک دوست غایب ناشی از بزدلی 
است, تحمل 1 تحمل بدگویی از خداوند, که حاضر است, در حکم جنایت است: و 
من» آقاپان, به خداوند اعتقاد دارم." . من به سن - لامبر رو کردم 


"شما, آقاء؛ ی ی 
و که قادر متعال و و با باشد منشا زیباترین احساس 
اش سا حصامواشت رون حرف ای رفظم کرت فا اک نها 
یک کلمه دیگر صحبت کنید, من از اطاق خارج خواهم شد." در حقیقت او 
از جا برخاسته و جدا درصدد رفتن بود که ورود شاهزاده اعلام شد. 

و همه موضوع بحث را فراموش کردند. اگر بتوان به خاطرات مادام د/اپینه 
اعتماد کرد, روسو به او گفت که این ملحدان مستحق جهنم جاودانیند. 
روسو در پیشگفتار کمدی خود نارسیس, که گروه هنری کمدی فرانسز آن 
را در 18 دسامبر 1752 اجرا کرد جنگ خود را علیه تمدن از سرگرفت. 
"ذوق ادبیات در میان ملت همیشه حاکی از اغاز فسادی است که آن ملت 
ور مت بسا کوتاهی بر تست ان مبا فان ا دوهی ها ات دود میم 
شیطانی در یک ملت پدیدار میشود: و و تشخص جویی." با این وصف؛ 
او تا سال 1754 به شرکت در محفل آزاداندیشان د/اولباک ادامه داد 
روزی در آنجا مارمونتل, گریم. سن - لامبر, و دیگران به یک تراژدی که 
و ت میکرد گوش میدادند. به 
نظر آنها اینتراسان هایل ترجم وس ولی از آن تسین فرافان کررته 
کشیش نویسنده آن قدر شراب نوشیده بود که منوجه لحن استه راید آنان 


نشد و برخود بالید. روسو که از عدم خلوص نیت دوستانش منزجر شده 
بود. حمله شدیدی را به کشیش آغاز کرد؛ "نوشته شما بیارزش است: .. 
همه این آقایان شما را مسخره میعنند: از اینجا بروید و در دهکده خود 
کشیش شوید. " د/اولباک روسو را به خاطر عدم نزاکتش ملامت کرد: 
رفشتو با شم از انجارفت و.هدت یکسا ار آن مفحفلدوری عست: 
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مصاحبان روسو اعتقادات کاتولیکی او را از میان برده بودند, ولی شالوده 
های مسیحیت او از میان نرفته بودند. معتقدات پروتستانی دوران کودکی 
او. با فروکش کردن اعتقادات کاتولیکیش, بار دیگر آشکار شدند. او کمال 
ب خود را در ژنو دوران جوانی خود میجست. و اعتقاد داشت در آنجا 
خوشبختتر از پاریسی خواهد بود که روحش را فیار ری چنانچه او به زنو 
بازمیگشت, عنوان غرورآمیز شارمند را باز مییافت وان مرایان انحصاری 
آن برخوردار میشد. در ژوئن 1754 با کالسکه عازم شامبری شد, مادام دو 
واران را بیچیز و ناخشنود یافت. کیف پول خود را نزد او خالی کرد, و به 
راه خود به سوی ژنو ادامه داد. در آنجا به عنوان یک فرزند مسرف نادم 
مورد استقبال قرار گرفت: ظاهرا بیانیهای امضا کرد و اعتقاد خود را به 
کش کالیی ار دراه کرد رو بان وا ای تاره معا 
نویس را به معتقدات مذهبی خود باز گرداندهاند شادی کردند. عنوان 
شارمندی به وی بازگردانده شد. و از آن پس با احساس غرور نام خود را 
چنین امضا میکرد: "ژان ژاک روسو, شارمند." 
لطفی که از ناحیه انجمن شهر و مقامات روحانی به من نشان داده شد, و 
همچنین نزاکت و خوشرفتاری قضات, وزیران؛ و شارمندان, چنان مرا تحت 
تاثیر قرارداد که من در فکر بازگشت به پاریس نبودم مگر برای به هم زدن 
خانواده, یافتن کاری برای آقا و خانم لوواسور يا تامین مخارج آنها, و سپس 
بازگشتن با ترز به ژنو تا در آنجا بقیه ایام عمر را سر میکنم. 
در این وقت او بیش از زمان کودکی خود میتوانست از زیبایی دریاچه و 
سواحل ان لذت ببرد. "من خاطره زندهای از ... انتهای دور دست دریاچه 
در ذهن خود حفظ کردم و چند سال بعد در ۳4 آن زا توصیف 
کردم. در شرح زندگیهای روستایی این رمان دهقانان سویسی به عنوان 
مردمی مجسم شدهاند که مالک زمین خود هستند, از مالیات و "بیکاری" 
از ادتضبگن زمسان خوو را ستر گرم ضنانم وحزقه خی یوب مونند و 
با رضایت خاطر از سرو صدا و کشمکش جهان به دورند. او هنگامی که 
کمال مطلوب سیاسی خود را در کتاب قرارداد اجتماعی شرح میداد 
کشور - شهرهای سویس را در نظر داشت. ِ 
در اکتبر 1754 روسو عازم پاریس شد و قول داد که زود برگردد. دو ماه 
پس از عزیمت روسو از ژنو, ولتر وارد این شهر شد و در له دلیس اقامت 


گزید. در پاریس, ژان ژاک دوستی خود را با دیدرو و گریم از سرگرفت. 
ولی ان اعتماد سابق در میان نبود. وقتی شنید مادام د/اولباک مرده است. 
نامه تساتا وی پرمحبتی برای بارون د/اولباک نوشت , «صبان این دو اشتی 
برقرار شد. و روسو بار دیگر با ملحدین دور یک ین مدت سه 
سال دیگر, از همه جهات ظاهری, در زمره "فیلسوفان" بود و معتقدات 
کالونی تازه او سنگینی زیادی بر افکارش نمیکردند. در این وقت. روسو 
تمام هم خود را صرف چاپ دومین گفتار خود میکرد که بیش از نخستین 
گفتار دنیا را تکان داد. 
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۷۱۱ - جنایت تمدن 


در نوامبر 1753, فرهنگستان دیژون مسابقه دیگری اعلام کرد. سوال تازه 
این بود: "منشا تابرابری در میانٍ افراد بشر چیست. و آیا قانون طبیعی آن 
را مجاز میدارد" روسو میگوید: "من که تحت تاثیر این سوال بزرگ قرار 
گرفته بودم» از اينکه فرهنگستان جرئت کرده بود آن را مطرح کند, به 
حیرت افتادم: ولی چون شهامت آن را نشان داده بود ... بلافاصله شرکت 
در این اقتراح را پذیرفتم." او نام مطلب خود را گفتار راجع به منشا عدم 
مساوات بین افراد بشر گذارد. در 12 ژوئن 1754 در شامبری دومین 
گفتار خود را به "جمهوری ژنو" تقدیم داشت. خطابهای به عنوان "سروران 
محترم, معزز, و والاتبار" به آن افزود. و عقاید قابل توجهی در زمینه های 
سیاسی ابراز داشت: 

من ضمن تفحصات خود درباره بهترین قواعدی که فهم عام میتواند در 
زمینه نحوه تشکیل یک دولت وضع کند, آنچنان 1 در 
عمل در حکومت شما وجود دارند تحت تاثیر قرار گرفتهام که حتی اگر 
خودم در میان شما به دنیا نیامده بودم, خود را مکلف میدانستم تا این 
تصویر اجتماع انسانی را به ملتی تقدیم کنم که به نظر میرسد در میان 
همه ملتها از بزرگترین امتیازات چنین اجتماعی برخوردار است و بهتر از 
همه در برابر مضار و معایب ان مراقبت به عمل اورده است. 

او با عباراتی از ژنو تعریف میکرد که امروزه درباره کشور سویس کاملا 
صادق است: 

کشوری که , بر اآثر فقدان سعادتأمیز قدرت؛: از عشق وحشیانه تسخیر 
بازداشته شده » است؛ و بر اثر وضعی بازهم سعادت اج دم از بیم تسخیر 
به وسیله کشورهای دبک آزاد است چ شهری آزاد واقع در میان چندین 
کشور که هیچ کدام علاقهای ندارند به آن حملهور شوند, و حال آنکه هر 
کدام از آنها علاقهمند است که از حمله دیگران به خود جلوگیری کند. 
روسو, , که به صورت بت آینده انقلاب فرانسه درآمد, نسبت به محدودیتهای 
دموکراسی ژنو, که در آن تنها هشت درصد مردم حق رای داشتند, با نظر 
برای خا و از سودجویی فردی و طرحهای نسنجیده و کلیه ابداعات 
خطرناکی که مالا باعث اضمحلال آتنیها شدند, هر فرد نباید بتواند آزادانه و 
به میل خود قوانین تازه پيشنهاد کند: این حق باید منحصرا متعلق به قضات 
باشد. ۰ . از همه اینها گذشته, قدمت قوانین به آنها تقدس قا تحت آم 
میبخشد. قوانینی که به طور روزانه عوض شوند خیلی زود مورد تحقیر 
مردم قرار میگیرند: و دولتها با در پیش گرفتن عادت عدم توجه به رسوم 


دیرینه خود, به بهانه اصلاح و بهبود, غالبا باعث متداول شدن بدیهایی 
میشوند که از بدیهایی که سعی دارند از میان بردارند بزرگترند. 
آیا روسو به اين وسیله میخواست اجازه شارمندی مجدد زنو را بهدست 
اورد 
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وی که به این هدف رسیده بود, مقاله خود را به فرهنگستان دیژون تقدیم 
داشت. جایزهای به او داده نشد, ولی وقتی که در ژوئن 1755 گفتار را 
منتشر کرد, این رضای خاطر برایش حاصل شد که بار دیگر موضوع مباحث 
هیجانانگیز سالونهای پاریس شده است. او برای ایجاد بحث و جدل از هیچ 
گونه تناقض گویی فروگذار نمیکرد. منکر نابرابری "طبیعی" يا جسمانی 
افراد نبود و قبول داشت که بعضی اشخاص از بدو تولد از نظر جسمانی. 
اخلاقی, پا فکری سالمتر و نیرومندتر از دیگرانند: ولی استدلال میکرد که 
کلیه نابرابریهای دیگر, از قبیل اقتصادی, سیاسی.؛ اجتماعی, و 9 
غیر ظبیعی:: هنن :و زمانی بهوخود. آهدند. که پشر ان "وضع طییعی* 
شد , مالکیت خصوصی را برقرار کرد, و برای حفظ اموال و ِ 
دولتهایی بهوجود آورد. 
هانع ایا و 2 ۳9 ۳ 
مطلوب بدوی را مجسم میکرد که در آن بیشتر مردم دارای عضلاتی قوی, 
پاهایی تند و چابک, و چشمانی پر نور بودنددٌ و زندگی پر فعالیتی داشتند 
که در آن, فکر پیوسته یکی از ابزار و شرایط لازم 7 عمل بود و نه 
ای ی اور‌ بای ان وهای سامت کی ابا تا یاف ره 
افز ایشی که , بر اثر ثروت و مشاغل نشسته در تمدن به بار میاید مقایسه 
۵ 
ِ 
قسمت عمده ناراحتیهای ما مخلوق خود ما هستند, و ما میتوانستیم از آنها, 
تقریبا از همه آنها, با توسل به آن روش ساده و متحدالشکل و انفرادی 
زندگی, که طبیعت تجویز کرده است, احتراز جوییم. ای ار 
بودن را برای بشر معین کرد, من میتوانم بجرئت بگویم که حالت تعمق و 
به فکر فرورفتن حالتی برخلاف طبیعت است. و بشر متفکر حیوانی فاسد 
شده است. ما وقتی وضع جسمانی خوب وحشیان را در نظر میگیریم 
دست کم آنهایی را که ما با مشروبات الکلی خود ناسالم نکردهايم - و 
متوجه میشویم که آنها بجز زخم و کهولت, دچار تقریبا هیچ ناراحتی دیگری 
نمیشوند, به این اعتقاد وسوسه میشویم که بررسی تاریخ جامعه مدنی در 
حکم بازگو کردن سر گذشت بیماری بشر است. 
روسو اذعان داشت که "وضع طبیعی مطلوب شاید ضبق وقت وجود نداشته 
است و احتمالا هرگز هم وجود نخواهد داشت :" " او آن را نه به عنوان یک 


- نقاشی 


اشکالات این بحت- روشها و مواد- صورتها و اندیشه ها- ورود نقاشان کره 
ای و الهام بوداییان- ۰ بازگشت به سبک چینی- سس شی یو- 
ت > کویتسو و کورین- : بل نیتم 

به میان امده, نیازمند تخصص است. اگر ما سخنی از نقاشی می رانیم, 
صرفا به این امید است که از پس پردة سهوها؛ نشانی ازوسعت و کیفیت 
نمدن ژاین به خواننده ارائه کنیم. شاهکارهای نقاشی ژاپن در طی هزار و 
دوپست سال به 9 آمده اند, به نحله های فراوان گوناگون منشعب 
شده اند و براثر گذشت زمان, از میان رفته پا آسیب دیده اند. آنچه از 
نقاشیهای عالی وا است, تقریبا مشتمل است برمجموعه 
های خصوصی هنردوستان ۶آنتی که اکتا از دسترس همگان به دورند. از 
این گذشته, شاهکارهای معدودی که به دست محققان بیگانه می رسد. از 
حیث شکل و روش و سبک و مواد, چنان با تصاویر غربی تفاوت دارند که 
اروپایی به هیچ رو دربارة انها بدرستی داوری نمی تواند. 

بر وله اول. باند کمت که زاسان»هماند خنمازند با همان قلم. موین که 
خط میت تعاشی فی کرو ور ای مل اما سای ان ی 
و نقاشی واژه ای یگانه داشتند. نقاشی ژاینی هنر خطوط است, و این 
است راز نیمی از ویژگیهای نقاشی خاور دور از مواد نقاشی ۳9 تا 
تسلط خط بر رنگ. ری و ی و و مرکب یا 
۳ است: هنر مند باید بر دو زانو بنشیند و روی پارچة ابریشمین پا 
کاغذی که بر کف اطاق پهن می کند خم شود و برقلم موی خود چنان 
مسلط باشد که از گردش آن هفتناد و یک شیوخ گوناگون بخید آفرن: ون 
ابتدا, که آیین بودایی بر هنر ژاینی غلبه داشت. پیکرنگاران ژایتی, به شیوة 
نقاشی ترکستان و آجانتا, بر دیوارها تصویر می کشیدند. اما آثار مشهوری 
که از ز گذشته باقی مانده است, تقریباً همه به صورت طومار (ماکی مونو) 
پا پرده (کاکه مونو) با تجیر ند. ژاپنیان. برخلاف ما تقم. تکافنند: تصاویر 
ژاینی یا جزو تزیینات ساختمانهای معابد و قصور و منازل بود یا به عنوان 
یادگار در گنجینه های خانواده ها حفظ می شد. و فقط گاه به گاه مورد 
بازبینی اعضای خانواده ها قرار می گرفت. جچهره نگاری, بعنلی کشیدن 
صورت فردی معین؛ , کاری بسیار نادر بود. نقاشان معمولا به مناظر طبیعی 
باه های کین هن رر داخته با ۱ سالات ان و 
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حقیقت تاریخی, بلکه به عنوان یک معیار مقایسه ارائه کرد: وقتی هم که 
پيشنهاد هراس آور خود را با عبارات زیر مطرح کرد منظور او همین بود: 
"بنابراین کار خود را با کنا ر گذاردن حقایق آغاز کنیم, زیرا آنها در موضوع 
0[ بررسیهایی که ما ممکن است به آنها دست بزنیم . 

نباید به عنوان حقایق تاریخی تلقی شوند, بلکه باید آنها را همچون 
استدلالات مشروط و فرضی مورد بررسی قرارداد. " ولی ما ميتوانیم وضع 
کقد کشسه فیل ان ادها زماهای اعافن واه 


1 يانچه که من نیستم همان برایم در حکم خدا و فضیلت است. نیچه. 
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حدودی از طریق مشاهده اوضاء و نحوه اداره کشورهای آمروزی مجسم 
کنیم, زیر| "کشورها امروز به وضع طبیعی باقی مانده اند. " هر یک از انها 
موی ی ای و ویس حیله و 
زور نمیشناسد: میتوان تصور کرد که بشر, قبل از تشکیل نِ 03 
شرایضا هتافی بعی خاکفت: انفراویه اش هر و مرج جع و 
خشونتهای متناوب زندگی میکرده است. کمال مطلوب روسو این گونه 
زندگی تخیلی قبل از تشکیل جامعه نبود [ زیر جامعه ممکن است به همان 
قدمت خود بشر باشد], بلکه یک مرحله تکامل بعدی بود که در ان, افراد 
در خانواده های پدر سالاری و گروه های عشیرهای زندگی میکردند و هنوز 
مالکیت خصوصی را برقرار نکرده بودند. "قدیمترین جوامع و تنها جامعه 
طبیعی همان خانواده است." ان زمان. دوران حد اعلای سعادت برای بشر 
بود: ان وضع دارای معایبی بود و دردها و مجازاتهایی به همراه داشت. ولی 
قانونی ورای قدرت پدری و انضباط خانوادگی نداشت: "بر روی هم بهترین 
مصیبتبار از ان دور شد." این حادثه برقراری مالکیت فردی بود, که 
نابرابری اقتصادی, سیاسی, و اجتماعی و بیشتر زشتیهای زندگی امروزی 
از ان ناشی شدند. 
اولین بشری که با محصور کردن یک قطعه زمین به خود گفت "این مال 
من است" و اشخاصی را 3 9 
کت با شحف حاععم مری وه اگر کسی یر کهایی را که برای محصور 
کردن چنین قطعه زمینی در زمین کا ر گذارده شده بودند بیرون میکشید, یا 
۰ را که کنده شده بودند پر میکرد و به همقطاران خود بانگ میزد 
که "از گوش دادن به سخنان این شیاد برحذر باشید. اگر یک لحظه 
فراموش کنید که ثمرات زمین متعلق به همه ماست و خود زمین متعلق به 
هی کس نیست, کار همهتان ساخته است ", از چه جنایات. جنگها, و 


آ 


ادمکشیها, و از چه اوضاع وحشتبار و بدبختیهایی که بشر را نجات نمیداد. 


بلایای تمدن از قبیل تقسیمات طبقاتی, بردگی, سرفداری. حسد, دزدی, 
جنگ. بیعدالتی حقوقی. فساد سیاسی, تدلیس تجاری, اختراعات. علم, 
ادبیات. هنر, "پیشرفت". و خلاصه انحطاط از همین غصب مجاز ناشی 
شدند. برای حفظ مالکیت خصوصی, زور متشکل شد و به صورت دولت 
درامد: برای کار دولت. قانون تکوین یافت تا ضعفا را عادت دهد, با حداقل 
زور و هزینه, تسلیم اقویا شوند. به این ترتیب, وضعی پیش امد که 
"معدودی برخوردار از امتیازات. بیش از نیاز خود متمتع میشوند, در حالی 
که انبوه گرسنگان فاقد نیازهای اولیه زندگیند." به بیعدالتیهای اساسی, 
بسیاری بیعدالتیهای کوچک دیگر نیز افزوده میشوند: "شیوه های شرم 
اوری که گاهی برای جلوگیری از تولد افراد بشر به کار برده میشوند , 
مانند سقط جنین, کشتن, نوزاد, اخته کردن, انحرافات. و "سر راه گذاشتن 
ال اه ای را ری انا 
که حیوانات از آن بری هستند, روح انسان را تباه میکنند و "تمدن" را به 
صورت سرطانی بر پیکر بشریت درمیاورند. در مقایسه با 
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این فساد و کجروی که به اشکال گوناگون جلوه میکند, زندگی وحشیان 
سالم. عاقلانه. و انسانی است. ّ 
تناها باعل وش وگ روم راد امم وهی اسان 
برد ایا باید موضوع مال من و مال تو را منتفی دانست و به جنکلها برگشت 
و در میان وحوش زندگی کرد" این کار دیگر برای ما امکان ندارد, چون 
زهر خمدن:.در خون .ماستته: وها با جریختن .نه خنگلها. آن :را ریشهکن 
نخواهیم کرد. پایان دادن به مالکیت خصوصی, حکومت, و قوانین در حکم 
غوطهور ساختن مردم در هرج و مرجی خواهد بود که از تمدن بدتر است. 
"همینکه انسان ازر دوران معصومیت و برابری خارج شود. هرگز نخواهد 
توانست به آن باز گردد." انقلاب ممکن است قابل توجیه باشد, زیرا اعمال 
زور ممکن است به طرزی عادلانه آنچه را که زور برقرار و حفظ کرده 
است سرنگون کند: ولی انقلاب این بهصلاح بیست. بهترین کاری که 
میتوانیم. انخام :دهیم آن "است.: که با دیکر. تعلیمات: عیسی. هستح زا 
بخوانیم. و کوشش کنیم با به کار بستن اصول اخلاقی مسیحیت تمایلات 
شیطانی خود را دور کنیم. ما میتوانیم همدردی طبیعی با "همنوعان خود را 
شالوده اخلاق و نظام اجتماعی خود قرار دهیم. ما میتوانیم بر ان شویم که 
زندگی سادهتر و کمتر پیچیدهای داشته باشیم. به ضروریات اکتفا کنیم, 
تجملات را ناچیز بشماریم. و از مسابقه و تب "پیشرفت" روی بگردانیم. ما 
میتوانیم جنبه های تصنعی, تزویرها, و مفاسد تمدن را یکیک به دور افکنیم 
و خود را در صداقت, طبیعی بودن. و صمیمیت بار دیگر قالبریزی کنیم. ما 
میتوانیم از سروصدای شهرهایمان و از نفرتها, بیبندوباريها, و جنایات آنها 


دور شویم و زندگی آششته با سادگی روستایی, وظایف خانواد گی, و 
قناعت در پیش گیریم. ما میتوانیم از ادعاها و بنبستهای فلسفه دست 
بکشیم و به ایمان مذهبی؛, که 0 در برابر ریج و مرگ حماپت خواهد 
کرد, باز گردیم. 

امروز که ما یکصد بار همه این حرفها را شنيدهایم, از این ابراز خشم قابل 
توجیه احساس نوعی تصنعی بودن میکنیم. ما مطمئن نیستیم که زشتیهایی 
که روسو و ِ ات بیشتر ناشی از سنن و و 
سنن و تربار را وه ِِ ارت هنگامیکه زان زاک دومین گفتار 
خود را نوشت., جستجوی کمال مطلوب در "وحشیان مهربان و سبکبال" به 
اوج خود رسیده بود. در سال 1640 والترهموند جزوهای انتشار داده "و 
ثابت کرده بود که ساکنان ماداگاسکار خوشبختترین مردم روی زمینند." 
مطالبی که یسوعیان درباره هندیشمردگان هورون و ایروکوئوی نوشته 
بودند ظاهرا تصویری را که دفو از جمعه. خدمتکار دوستداشتنی روبنسون 
کروزوثه. ترسیم کرده بود تایید میکرد. ولتر بهطور کلی افسانه وحشیان 
نجیب را مورد استهز | قرار میداد, ولی در اثر خود بهنام پاکدل به طور 
تفریحی از ان استفاده کرده است. دیدرو در آثر خود به نام شرحی بر سفر 
بوگنویل همین مطلب را به بازی گرفت. ولی هلوسیوس عمل روسو را در 
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جسجوی کمال مطلوب خویش در وحشیان مورد تمسخر قرار داد, و 
دوکلو, با آنکه دوست وفادار ژان ژاک بود, استدلال میکرد که "جنایات 
بیش از همه در میان وحشیان متداول است, و طفولیت یک ملت دوران 
معصومیت آن نیست." روی هم رفته محیط روشنفکری از نظریه روسو 
طرفداری میکرد. 

قربانیان حمله روسو با قلمداد کردن گفتا ر او به عنوان ظاهرسازی, وجدان 
خود را تسکین میدادند. مادام دودفان آشکا وی را شیاد خواند. شکاکان 
ادعای روسو را در مورد پیروی از مسیحیت اصیل, و تفسیر تحت اللفظی 
وی را درباره سفر پیدایش مورد تمسخر قرار دارند. "فیلسوفان" فرانسه 
به خاطر اینکه او باعث برهم خوردن نقشه های انان در مورد جلب نظر 
دولت نسبت به افکار خویش درباره اصلاحات اجتماعی خواهد شد, بتدریح 
اعتماد خود را نسبت به وی از دست دادند: آنها طرفدار تحریک احساسات 
خشماگین فقرا| نبودند, و با آنکه به واقعت استثمار پیبرده بودند, جایگزین 
کردن توده های مردم در محل قضات را هم اصلی سازنده نمیيافتند. خود 
دولت به حملات محکومیتامیز روسو اعتراض نکرد: شاید هم اعضای دربار 
ان را در حکم تمرینی در زمینه خطابه خوانی تلقی میکردند. روسو به 
فصاحت خود میبالید: او یک نسخه از گفتار را برای ولتر فرستاد و با 


اضطراب به انتظار جواب تحسینامیزی نشست. پاسخ ولتر از زیورهای 
ادبیات, درایت. و نزاکت فرانسویان است: 

آقای محترم, من کتاب تازه شما را که علیه نژاد بشر نوشته شده است 
درافت: شام وه خاطر ان از ما شک کم ما با کنین عیایق 
وا یت افاوشس ات ی لین اما را الا واه 
کرد. شما با رنگهای خیلی واقعی جنبه های وحشتبار جامعه انسانی را 
ترسیم میکنید: ... هیچ کس تاکنون این اندازه نیروی فکری به کار نبرده 
است تا افراد بشر را ترغیب کند که به صورت وحوش درایند. وقتی انسان 
اثر شما را میخواند, این تمایل به او دست میدهد که چهار دست و پا راه 
برود. ولی چون بیش از شصت سال است که از این عادت دست 
کشیدهام, متاسفانه احساس میکنم برایم مشکل است این عادت را از 
سرگیرم . 

17 
زشتیهای بسیار بودهاند ... ولی اذعان داشته باشید که نه سیسرون, نه 
واروء نه لوکرتیوس, نه وپرژیل. و نه هوراس کوچکترین سهمی در 
محکومیت ماریوس, سول آنتونیوس, لپیدوس, و اوکتاویوس نداشتند. ... 
اعتراف کنید که پترارک و بوکاتچو مسائل داخلی ایتالیا را بهوجود نياوردند. 
طنز گویی مارو سبب کشتار سن - بار تلمی نشد, و "سید" کورنی جنگهای 
فروند را بهوجود نیاورد. جنایات بزرگ را مردان مشهور ولی جاهل مرتکب 
شدند. انچه این جهان را به صورت سیلاب اشک دراورده است, 
آزسیریناپذیر و غرور رام نشدنی بشر است. ... ادبیات روح را غذا میدهد, 
ان را اصلاح میکند. و تسلی میبخشد: و در همان لحظه که شما علیه ان 
آقای شایویی به من اطلاع مبد هد که وضع سلامت شما کاملا بد است. 
شما باید بیایید و آن را در هوای وطن خود بازيابید, از آزادی لذت ببرید, با 
من شیرگاوهای ما را بخورید, و روی چمنهای ما گردش کنید. آقای محترم, 
من به طرزی بسیار فیلسوفانه و با لطیفترین احترامات. خدمتگزار بسیار 
خاضع و بسیار فرمانبردار شما هستم. 
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روسو با نزاکت مشابهی پاسخ نوشت و قول داد که وقتی به سوپس 
برگردد, از له دلیس دیدن کند. ولی او از نوع استقبالی که از گفتار او در 
همان امه فادها باس فاص اراس تم را اسان 
ستایش و تحسینی خارج از اندازه به ژنو تقدیم داشته بود. ظاهرا گروه 
کوچک و بههم فشردهای که بر این جمهوری حکومت میکرد. بعضی از 
ای ال را اک 
قانون به مذاقشان خوش نیامده بود. "من ندیدم که حتی یک ژنوی از 


صمیمانهای که در اين اثر وجود دارد خوشنود باشد" | نتیجه 
ِ 7 3 ۱ ۱ شنود شد و به | هه 
تفت برایبار کته رنه صاتر ده 3 


۱۷۱ - محافظه کار 


در همان سال (1755) که گفتار دوم روسو انتشار یافت. در جلد پنجم 
دایره المعارف مقاله بلندی به قلم روسو تحت عنوان "گفتار درباره اقتصاد 
سیاسی " منتشر شد. این مقاله از این نظر شایان توجه است که از بعضی 
جنبه های اساسی با گفتارهای قبلی او اختلاف داشت. در این مقاله فده 
دولت, و قانون به عنوان نتایج طبیعی سرشت و نیازهای بشر مورد حرمت 
قرار میگیرند و مالکیت خصوصی نعمت اجتماعی و حقی اساسی توصیف 
میشود. "مسلم است که حق مالکیت مقدسترین حقوق شارمندی و از 
بعضی جهات حتی مهمتر از خودآزادی است. ... مالکیت شالوده حقیقی 
جامعه شهری و تضمین واقعی تعهدات شهروندان است." یعنی اگر افراد 
نتوانند مازاد محصولات خود را برای مصرف شخصی يا انتقال به دیگری به 
میل خود نگاه دارند, بیش از حدی که برای تامین سادهترین نیازهای آنها 
کافی است کار نخواهند کرد. در اینجا روسو با رسیدن میراث از والدین به 
اطفال نظر موافق نشان میدهد و با رضای خاطر تقسیمات طبقاتی ناشی 
از آن را قبول میکند. "برای اصول اخلاقی و جمهوری هیچ چیز مهلکتر از 
انتقال مداوم مقام ۲ تروت در میان شارمندان نیست , : این گونه تغییرات 
هم دلیل و هم مایه هزار بینظمی میشوند و همه چیز را برهم میزنند و 
من موم ای ای ای ان 
طبقاتی مندرج در قانون ادامه میدهد. همان طور که دولت باید از مالکیت 
خصوصی و ورائت قانونی آن دفاع کند, به همان ترتیب هم "اعضای یک 
جامعه باید با دادن بخشی از اموال خود از دولت پشتیبانی به عمل اورند." 
مالیات شدیدی باید به طور درجهبندی شده, و به تناسب دارایی و 
"قسمتهای اضافی مایملک آنان " وضع شود. . بر اجناس ضروری نباید مالیات 
بسته شود. ولی اشیای تجملی باید مشمول مالیات سنگین قرار گيرند. 
دولت باید هزینه یک زستگاه ملی آموزش و پرورش را تامین کند. "چنانچه 
اطفال در مدارس عمومی آملی[ در آغوش مساوات پرورش یابند. و 
چنانچه قوانین کشور و اصول اراده عمومی به انان تلقین شوند . 
نمیتوانیم تردیدی داشته باشیم که 
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آنها یکدیگر را متقابلا چون برادر عزیز خواهند داشت و, در موقع خود. 
مدافعان و پدران کشوری خواهند شد که خودشان اطفال آن ۰ 
به هعا نسبت ک ده کفتار ای رن آکنده از ۱ بودند, به 
همان اندازه مقاله او درباره اقتصاد سیاسی بیشتر جنبه اجتماعی دارد. 


اینک برای نخستین بار روسو این فلسفه خاص خود را اعلام میدارد که در 
هر جامعه "ارادهای عمومی" وجود دارد که دامنه آن وسیعتر از مجموع 
خواسته ها و ناخواسته های افرادی است که ان جامعه را تشکیل میدهند. 
اجتماع, به موجب فلسفه در حال تکوین روسو, موجودی اجتماعی است که 
از خود دارای روح است: 

دستگاه سیاسی نیز یک وجود واجد اخلاقیات است که از خود دارای 
ارادهای است: و این اراده عمومی که هدفش پیوسته حفظ و رفاه همه 
اجتماع و همه 0 ان است. منبع قوانین است و برای همه اعضای 
کشورن در وهانطظ انان با بکدبکنر. فواغد و میزان»"غدالت: و بیعدالتی را 
مشخص میدارد. 

بر پایه این تصور, 7 را بنا میکند که از آن پس بر 
نظرات وی درباره امور همگانی حکمفرمایی میکند. عصیانگری که 
عقیدهاش درباره فضیلت عبارت بود از اراده بشر آزاد و طبیعی, اینک 
فضیلت را "چیزی جز انطباق اراده های خاصسٍ با اراده عمومی" نمیداند: 

او که تا این اواخر قانون را به عنوان یکی از گناهان تمدن و به عنوان آس 
برای مطیع نگاهداشتن نوده های استثمار شده میدانست, اینک اظهار 
میدارد که " "بشر عدالت و آزادی را تنها مرهون قانون است: قانون آن 
دزیشتکاخ سلامت بخش ۳ ففکانی است که, به صورت حقوق مدنی؛ 
پزانزی. طیعی هبان» اقراد نو برقران مبکندة فانون ان ضدای. اسمانف 
است که برای هر یک از شارمندان احکام عقل را وضع میکند." شاید 
نویسندگان زجر کشیده دایره المعارف به روسو هشدار داده بودند که در 
این مقاله حمله خود را به تمدن تعدیل کند. هفت سال بعد در قرارداد 
اجتماعی او را خواهیم دید که از اجتماع در برابر فرد دفاع میکند و فلسفه 
سیاسی خود را براساس تصور یک اراده عمومی مقدس و مافوق همه 
قدرتها بنامينهد. ولی در خلال این احوال او کماکان فردگرا و عصیانگر بود, 
از پاریس نفرت داشت؛: با دوستانش از در مخالفت اف و هر روز 
دشمنان تازهای پیدا میکرد. 


در این وقت نزدیکترین دوستانش گریم, دیدرو, و مادام د/اپینه بودند. گریم 
به سال 1723 در راتیسبونا بهدنیا امده بود و بنابراین یازده سال از روسو 
جوانتر بود. او تحصیلات 
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خود را در دهه آخر زندگی باخ در لایپزیگ انجام داد و از یوهان آوگوست 
ارنستی تعلیمات مهمی در زمینه زبانها و ادبیات یونان و روم باستان کسب 
کرد. به سال 1749 به پاریس امد و زبان فرانسه را با دقت و کمالی که 
از مختصات آلمانیهاست فراگرفت و طولی نکشید که مقالاتی برای نشریه 
لومرکور نوشت. در سال 1750 منشی خصوصی کنت فون فریزن شد. 
عشق او به موسیقی وی را به سوی روسو کشانيد, در حالی که عطش 
عمیقتری او را به پای مادموازل فل یکی از خوانندگان اپرا افکند. وقتی 
این زن جوان آقای کائو زاک را ترجیح داد, بنابه گفته روسو, گریم 

این مطلب را چنان به دل گرفت که سیمای غمزده وی حزن آور شد. ۰ او 
روزها و شبها را در رخوتی مداوم میگذراند. با چشمان باز به پشت 
میخوابید. بدون اینکه حرفی بزند. چیزی بخورد., يا حرکتی بکند. ... ابه رنال 
و من از او مراقبت میکردیم: آبه از لحاظ جسمانی از من قویتر و از لحاظ 
سلامت بهتر بود و شبها از او توجه میکرد. و من روزها. هیچ گاه نشد که ما 
دو نفر در یک زمان غیبت کنیم. 

فون فریزن پزشکی را احضار کرد. و اين پزشک جز عامل زمان هیچ داروی 
دیگری را تجویز نکرد. 

"سرانجام, یک روز صبح گریم از جای خود برخاست, لباس پوشید, و به 
شیوه عادی زندگی خود بازگشت, , بدون اینکه در آن وقت يا بعدا از این 
رخوت غیرعادی ذکری کند." روسو گریم را به دیدرو معرفی کرد, و هر سه 
نفر رویای رفتن به ایتالیا را در سرمیپروراندند. گریم, با اشتیاق فراوان, 
سیل افکاری را که از مغز پر برکت دیدرو جاری میشد به خود جذب میکرد. 
او زبان فیلسوفان هتاک نسبت به مقدسات را فراگرفت, در 0 
لاادری کاتشیسم برای اطفال را نوشت, و به فون فریزن اندرز داد که " 
پادبود تثلیث مقدس" سه ر فیقه بکیژق روسو از صمیمیت روبه تزاید ۳ 
گریم و دیدرو - که سنت بوو اولی را "فرانسویترین آلمانی" و دومی را 
"آلمانیترین فرانسوی" میخواند- ناراحت بود. با لحنی شکوهامیز میگفت: 
"گریم, تو به من بیاعتنایی میکنی و من این کار ترا میبخشم." گریم سخن 
روسو را جدی گرفت. "او (گریم) گفت که حق با من (روسو) است, ... و 
کلیه ملاحظات و محدودیتها را به کناری افکند: بهطوری که من او را فقط 


در جمع. دوشتان: فشتر کمان. فیدیدم: " بدر سال: 11717 آبه: رتال: یرای 
مشترکان فرانسوی و خارجی خود ارسال یک نشریه خبری را, که هر دو 
هفته یک بار منتشر میشد, اغاز کرد. این نشریه نوول لیترر نام داشت و 
اتفاقات دنیای ادب. علم, فلسفه, و هنر فرانسه را گزارش میداد. در سال 
3 او این کار را به گریم واگذار کرد, و او هم با کمک دیدرو و دیگران 
آن را تا سال 1790 آدافه داد, این تستریه تحت مذیویت حریم, مشتر کان 
سرشناس بسیاری داشت., مانند: لویزا اولریکا, ملکه سوئد: ستانیسلاس 
لشچینسکی, پادشاه پیشین لهستان : کاترین دوم ملکه روسیه ,: : شاهدخت 
ساکس - گوتا, شاهزاده و شاهدخت هسن - دارمشتات: دوشس ساکس - 
کوبورگ: مهیندوک توسکان: و کارل 


کلا لا کلا ما کلام 


مت زیر تضویشر ک کارتو ی ( 218002101 قیی وین ری وه 
کنده, شانتیی, فرانسه 

***#۲۷تصویر 

مر زیر توش کارهو ال اهامای هورن کی شالنی 
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آوگوست. دوک ساکس - وایمار. فردریک کبیر که خبرنگاران چندی در 
فرانسه داشت مدتی از مشترک شدن نشریه خودداری کرد: ولی سرانجام 
قبول کرد آن را دریافت دارد, ولی هرگز پولی بابت آن نپرداخت. نخستین 
شماره گریم (مه 1753) طرح او را به این شرح اعلام داشت: 

در صفحاتی که از ما درخواست شده است, وقت خود را صرف جزواتی 
نخواهیم کرد که پاریس روزانه از آنها پر میشود: ... بلکه سعی خواهیم 
داشت شرحی دقیق و "تحلیلی منطقی" از کتابهایی که استحقاق جلب 
توجه مردم را دارند ارائه کنیم. نمايشنامه. که بخشی چنین درخشان از 
ادبیات فرانسه را تشکیل میدهد, قسمت قابل توجهی از گزارشهای ما را 
تشکیل خواهد داد. به طور کلی ما نخواهیم گذاشت چیزی که ارزش 
برانگیختن کنجکاوی سایر ملل را داشته باشد از نظرمان دور شود. 

این نشریه مشهور کورسپوندانس لیترر اینک در حکم سابقهای مهم و 
ارزنده از تاریخ سیر فکری فرانسه در نیمه دوم قرن هجدهم است. گریم 
میتوانست در انتقادات خود صراحت لهجه داشته باشد, زیرا این انتقادات 
نه بر مردم فرانسه آشکار میشد و نه بر نویسندگانی که آثارشان مورد 
بت قرار میگرفت. او معمولا روشی منصفانه داشت, ولی بعدها در مورد 
روسو چنین نکرد. او قضاوتهای عاقلانه بسیار میکرد, ولی در مورد کاندید 
ولتر, به عنوان اینکه "توانایی تحمل انتقاد جدی را ندارد", بد قضاوت کرد. 
او این کار را از روی تعصب انجام نداد. زیرا ولتر را به عنوان "جذابترین. 
مطبوعترین, و مشهورترین مرد در اروپا" توصیف میکرد. ولتر اين تعارفات 


را به شیوه شیطنت بار خود بازگرداند و گفت: "این بوهمی چه فکر میکند 
ایا فکر میکند که از ما ظرافت طبع بیشتری دارد" صرفنظر از نوشته های 
ولتر, کورسپوندانس گریم بیش از هر نوشته دیگر باعث اشاعه انديشه 
های نهضت روشنگری فرانسه در سراسر اروپا شد. با وصف این, گریم 
تربار "فیلسوفان " و ایقان آنها به پیشرفقت: دجاز تردید بنود..میگفت: "دتیا 
از چیزی جز مفاسد ساخته نشده است., و تنها یک دیوانه تلاش میکند تا این 
مفاسد را اصلاح کند." و در سال 1757 نوشت: 

به نظر من, قرن هجدهم از نظر تجلیل و تحسینی که از خود کرده است بر 
همه قرنها پیشی دارد. ... اگر این وضع کمی بیشتر ادامه یابد. صاحبان 
بهترین مغزها خود را متقاعد خواهند کرد که امیراطوری ملایم و صلحامیز 
فلسفه بزودی جای جوش و خروشهای طولانی نامعقول را خواهد گرفت و 
برای هميشتة ارافشن: قرار. و خوشبختی را برای بشر بهوجود خواهد اوق 
.۰ ولی متاسفانه فیلسوف واقعی دارای افکاری است که کمتر ارامش 
میبخشد ولی در عوض دقیقتر است. ... من بسختی میتوانم باور کنم که ما 
به عصر خرد نزدیک ميشویم» و تقریبا , بر این عقیدهام که اروپا را انقلابی 
مهلک تهدید میکند. 

در اینجا ما گوشهای از غرور و خودیسندی گریم را که گاهی دوستانش را 
میآزرد میبینیم. او, که از فرانسویها هم فرانسویتر بود, ساعتها وقت خود را 
صرف مرتب کردن سر و 
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وضعش میکرد, به صورت و مویش پودر میزد. و آن قدر به خود عطر 
میپاشید که به او لقب "اهوی ختن" داده بودند. کورسیوندانس او نشان 
میدهد که تعریف و تمجید از دیگران را با چشمداشت انجام میداد. 

فردریک کبیر اشتراک نشریه را مشروط بر ان کرد که از وی تمجید نکند. 
البته این گونه چاپلوسی قسمتی از سبک نگارش در رژیم قدیم بود. 

گریم. که معمولا خونسرد و حسابگر بود, به این علت که نزدیک بود به 
خاطر مادموازل فل جان خود را از دست بدهد, و همچنین به خاطر شرکت 
در یک دوئل بر سر مادام د/اپینه, نوجه پاریس را جلب کرد. لوئیز فلورانس 
تاردیو د/اسکلاول دختر یک بارون اهل والانسین بود. پدرش در سال 1737 
در خدمت پادشاه بدرود حیات گفته بود. لوئیز هشت سال پس از مرگ 
پدرش, در سن بیست سالگی, با دنی ژوزف لالیو د/اپینه. فرزند یک مامور 
ثروتمند جمع آوری مالیات, ازدواج کرد. آنها در کاخ زیبای شاتو دو 
لاشورت, حدود 15 کیلومتری پاربس, در نزدیکی جنگل مونمورانسی 
سکونت گزیدند. خوشبختی او از حد گذشته بود و خودش فیکفیت که "آپا 
قلب من تحمل این همه خوشبختی را خواهد داشت" " او در نامهای که به 
یکی از عموزادگانش نوشت چنین گفت: "او کلاوسن مینواخت, من روی 


مردان و جانوران دیگر صورتهایی ریشخندامیز می کشیدند. 
توصیف دقیق اشیا. از این رو به فلسفه نزدیک و از عکاسی دور بود. 
نقاشی ژاپنی به واقع گرایی توجهی نمی کرد و بندرت در حفظ شباهتهای 
ظاهری اهتمام می ورزید. مقتضیات سابه و روشن را رعایت نمی کرد و با 
تخعین از آن دی کذشت؛ ترجیح می داد که چیزها را در جوی کاملا 
روشن عرضه دارد. همچنین اصل مناظر ومرایا. یعنی کوچک نشان دادن 
اشیای دوردست, را لا زم نمی دانست و به اصرار نقاشان غربی دراین باره 
لبخند می زد. هوکوسایی, با تساهلی فیلسوفانه, می گوید: «در نقاشی 
ژاینی شکل و رت عرضه می شود بی آنکه برای برجسته نشان دادن 
تصاویر کوششی به کار رود. ولی در شیوه های اروپایی, تصاویر و واقع 
نمایی انها مورد نظر است.» هنرمند ژاپنی, درهر مورد. می خواست 
احساس خود را ابراز کند, نه انکه یک شیء را نمایش دهد. می خواست به 
نکرنده. جالتی. را القا کنددنه: انکه. چیزی .را نه تماشاذارد: نم تظر اور 
۳ تشن مانند شعر, باید با چند 
جزء با معنی, خیال تماشاگر را به جنبش درآورد و حالتی عمیق را در او 
برانگیزد. نقاش, به سهم خود. شاعر است و وزن و تناسب خطوط 
وموسیقی اشکال را مرتبه ها از هیئت واقعی اشیا مهمتر می شمرد. بر آن 
است که اگر نسبت به احساسهای خود صادق باشد, به قدر کفایت رعایت 
واقع بینی را کرده است. 
محتملا کشور کره, که اکنون شکار ژاپن شده است. نقاشی را به این 
امپراطوری بی آرام آورد. گویا هنرمندان کره ای بودند که تصاویر جاندار 
رنگارنگ را بر دیوارهای معابد هوری یوجی نقش کردند. در تاریخ هنر ژاپن, 
تا قرن هفتم. از اين اثار عالی و بی نقص اثری نمی بینیم! درمرحلة بعد, 
شی ژاپنی زیر نفوذ نقاشی چینی قرار گرفت. دو روحانی ژاپنی به نام 
کوبودایشی و دنگیو دایشی به چین رفتند و در هنرها به تتبع پرداختند. کوبو 
در 806 به ژاین بازگشت و سرگرم نقاشی و مجسمه سازی و ادب و زهد 
شد. بعضی از کهنه ترین شکاهکارهای موجود, اثر این هنرمند چیره دست 
است. ایین بودایی, همان طور که در چین محرک هنر گردید, در ژاپن هم 
هنرها را به پیش راند. فرقة بودایی ذن که اساس کارش مراقبه بود. نه 
تنها به فلسفه و شعر, بلکه به نقاشی نیز الهام داد. به الهام آن, امیدا بودا 
مهمترین موضوعات هنری اروپا در عصر رنسانس بود. روحانی نقاشی به 
نام ییشین سوز وه که در 7 در گذشت.؛ گرانمایه ترین تصاویر دینی ژاینی 
را امه مات فرا الک ال رکه رات ای یات امادر من 
اوان (حدود 950) نقاشی ژاینی به وسيلة کوسه نوکانائوکا از موضوعهای 


دسته صندلیش نشسته بودم, دست چپم روی شانهاش بود. و دست دیگرم 
برگهای نت موسیقی او را ورق میزد: : هر بار که دست من از جلو لبان او 
هیک تست : بدون استئنا آن را میبو سید . " این زر زیبا تن ولی بهطرز 
دلفریبی کوچک اندام و به قول خودش "خیلی خوش قواره" بود: و چشمان 
درشت سیاهش بعدها دل از ولتر ربودند. ولی "داشتن احساسی ثابت" 
پس از مدتی, "به صورت نداشتن هیچ گونه احساسی درمیآید" . یس از یک 
سال که از ازدواح آنها گذشت, آقای د/اپینه دیگر متوجه آن چشمان درشت 
سیاه نمیشد. او قبل از ازدواج زندگی بیبندوباری داشت, و بعدها هم همان 
زندگی را از سرگرفت. زیاد مشروب میخورد. زیاد قمار میکرد, و مبالغ 
فتی برای خواهران وریر, که آنها را در کلبهای در نزدیکی لاشورت جا 
داده بود, خرج میکرد. در خلال اين احوال. همسرش دو فرزند برای وی به 
دنیا افرن در سال »1740 از هرن که بم نهر متا نها کردم بود هه با ریس 
باز گشت, با همسرش همبستر شد, و او را به سیفیلیس مبتلا کرد. اين زن؛ 
که از نظر روحی و جسمی هر دو شکسته شده بود, به موجب حکم دادگاه 
از شو‌هرش جدا شد. آقای د/اپیثه نفقه سخاه‌تمندانهای براینش نغیین کرد؛ 
تروت عمویش نیز به او به ارث رسید. 
وی کاخ لاشورت را نگاه داشت: کوشش کرد با توجه از اطفال خود, و 
کمک به دوستان؛ اندوه خود را فراموش کند. هنگامی که تگین از دوستانش 
به نام مادام دو ژولی دچار بیماری آبله شد و زندگیش در خطر جدی قرار 
گرفت. لوئیز به پرستاری او رفت و تا پایان عمر دوست خود نزد وی ماند, 
۵عال آنکه کار.اد انن خطز ادن برداشت که‌خودس نید برد اثر این جماری 
بمیرد پا برای بقیه عمر از لحاظ جسمانی ناقص شود. 
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همه دوستانش عقیده داشتند که او باید برای خود معشوقی بیابد. در سال 
6 چنین شخصی پیدا شد. همان دو پن دوفرانکوی که به روسو شغلی 
داد. ماخرای عشقی دوین با موسیقی آغار شد وبا سیغیلینس پایان گرفت: 
او بزودی شفا یافت. ولی مادام همانطور مبتلا بود. دون با شوهر مادام در 
بهرهگیری از دوشیزگان وریر سهیم شد. دو کلو صاف و پوست کنده به 
مادام گفت: "فرانکوی و شوهر شما با آن دو خواهر رابطه دارند." وی 
دچار جنونی شد که سی ساعت ادامه داشت. دو کلو درصدد بود جای دوپن 
را بگیرد, ولی مادام دست رد به سینهاش گذاشت. به همه این بدبختیها یک 
بدبختی دیگر نیز افزوده شد. مادام دو ژولی به هنگام مرگ دستهای کاغذ 
به لوئیز داده حاکی از ماجراهای عشقی او بود, و از لوئیز جدا تقاضا 
کرده بود این کاغذها را بسوزانند. لوئیز اين کار را کرد. آنگاه آقای دو ژولی 
وی را متهم کرد که اوراق بدهی خود (لوئیز) به وی (دو ژولی) را سوزانده 
است. لوئیز منکر اين اتهام شد, ولی ظواهر امر علیه او بودند, زیرا همه 


میدانستند با وجودی که او از شوهرش جدا شده است., معذلک به شوهرش 
کمک مالی میکند. 

درست در همین گیرودار بود که گریم وارد معرکه شد. او در سال 1751 
بهوسلیه روسو با لوئیز اشنا شده بود, و سه نفری چندین بار باهم موسیقی 
نواخته و اواز خوانده بودند. شبی در یک مهمانی که توسط کنت فون 
فریزن داده شده بود, یکی از میهمانان اظهار اطمینان کرد که مادام د/اپینه 
گناهکار است. گریم از مادام دفاع کرد, و بحثی درگرفت که پای شرافت 
را به میان کشید: متهم کننده و مدافع دوئل کردند: گریم زخم کوچکی 
برداشت: کمی بعد مدارک گم شده پیدا شدند, مادام برائت یافت و از او 
اعاده حیثیت شد. وی از کریض به غنوان شوالیه شجاع خود سپاسگزاری 
کرد, و احترام متقابل آنان به صورت یکی از پایدارترین عشقهای آن دوران 
ناپایدار اند هتحامیت که بارون د/اولباک از اندوه زگ همسرش بیمار 
شد و گریم برای توجه از او به خارج از شهر رفت, لوئیز از او پرسید: 
"ولی آقا؛ اگر من در غیبت شما مورد حمله قرار گیرم, چه کسی شوالیه 
من خواهد بود" گریم پاسخ داد: "مانند سابق. زندگی گذشته شما." این 
پاسخ خالی از خردهگیری و ایراد نبود, ولی از نظر ظرافت مافوق تحسین 
و تمجید بود. ۲ 

روسو به سال 1748 در منزل مادام دوین با مادام د/اپینه اشنا شده بود. 
مادام او را به کاخ لاشورت دعوت کرد. او, در خاطرات خود. روسو را به 
نحوی منصفانه چنین توصیف میکند: 

دست کم میتوان گفت ظاهر مودبانهای ندارد. مثل این است که او از 
رسوم اجتماعی بیاطلاع است, ولی بای دیده میشود که دارای هوش 
بیحدی است. چهرهای برنزه و چشمانی سفید دارد که از آن آتش طغیان 
میکند و به بشره او روح میب0۶۴ . .. میگویند که وضع سلامت او بد است 
و دردی را که تحمل میظ(؟ابا دقت پنهان میدارد. ... فکر 
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میکنم همین تحمل درد باشد که گاه به گاه به او قیافهای ع5 و5 میدهد. 
تصویری که روسو از مادام د/آپینه توستتم آمیکنه: تیان تحنویا هیر تیزیت : 
صحبت او با آنک۸در میان عدهای مصاحب مختلف به قد ر کافی مطبوع 
بود, به طور خصوصی جالب نبود .. 

من با خوشوقتی توجه مختصری به او میکردم و بوسه های کوچک 
برادرانهای بر او میزدم. این بوسه ها ظاهرا مثل خود وی شهوتانگیز نبودند. 
... او بسیار لاغر و بسیار پریده رنگ, و سینهاش مانند پشت 901بود. 
همین نقص بتنهایی کافی بود که پرحرارتترین تمایلات مرا تعدیل کند. 

او مدت هفت سال در خانه مادام د/آپینه با حسن اقبال روبهرو بود. وقتی 


مادام دید روسو تا چه حد در پاریس ناراحت است. درصدد یافتن راهی 
برای کمک , به او بود, ولی میدانست وی از قبول پول امتناع خواهد کرد. 
یک روز ۳ آنها در بیاغ مصنزل مادام دز پشت لاشورت قدم میزدندر مادام 
کلبهای را که ارمیتاژ نام داشت و به شوهرش تعلق داشت به ویر ِِ 
داد. اين کلبه مورد استفاده نبود و احتیاج به تعمير داشت. ولی محل آز: که 
درست در حاشیه جنگل مونمورانسی بود, روسو را به هیجان آورد؛ "آه 
مادام, چه مسکن دلفریبی! این پناهگاه درست را من ساخته شده 
است." مادام پاسخی نداد. ولی وقتی در شتامنز 17 بار دنک انهاابه 
سوی کلبه قدم میزدند, روسو از اينکه آن را تعمیر شده یافت, به حیرت 
آمد. همه شش اطاق آن دارای اثاث بودند و زمینهای اطراف آن پاک و 
تمیز شده بودند. روسو میگوید مادام به وی چنین گفت: عزیزم. اینک 
پناهگاه خود را مشاهده کنید: این خود شما هستید که آن را انتخاب 
کردهاید: 29 دوببی 1 2 به شما تقدیم میدارد. 
ببرد." لوئیز میدانست که روسو قصد دارد در سویس متوطن شود: شاید 
دست کریمانه دوست خویش را با اشکهای خود شستشو داد, ولی در قبول 
این پيشنهاد مردد بود. لوئیز موافقت ترز و مادام لوواسور را نیز نسبت به 
نقشه خود جلب کرد, و "سرانجام او بر همه تصمیمات من غالب امد." روز 
یکشنبه عید قیام مسیح 730( مادام» که میخواست اکرام را تمام کند, با 
کالسکه خود به پاریس آن و "خرس" خود را (اين نامی بود که به روسو 
داده بود) همراه رفیقه و مادر رفیقهاش به ارمیتاژ آوزن ترز ,دوست 
نداشت از پاریس دور شود. ولی روسو, که هوای انجا را استنشاق میکرد. 
بعد از دوران پرخاطره خود با مادام دو واران؛ این خود را از هر زمان 
دیگری خوشبختتر حس و وت وت ی اهفل موز دی سا ان 
کردم." گریم با هشداری که به مادام د/اپینه داد, اوضاع را تیره کرد: 
شما با دادن ارمیتاژ به روسو در حق او خیلی بد کردید. ولی بدی شما در 
حق خودتان 
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از آن هم بدتر است. تنهایی. جریان تیره کردن تخیل او را کامل خواهد 
کرد. همه دوستانش در نظر وی غیرعادل و حق نشناس خواهند بود. و پیش 
از همه خود شما, اگر تنها یک بار به فرمان او نباشید. 
تن از ان کریم: که این متشی: مار شال دزاستره نود برای: ایفای: تقش 
اک( , از پاریس عزیمت 
‌ 
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فضل: دوم #جنگ. طفتساله > 21756 1763 


1 - چگونه جنگ جنکی دا بای اغاز کرد 


تا سال 1756 آروپا از هشت سال صلح برخوردار شده بود. "جنگ 
جانشینی اتریش" هیچ مسئلهای را حل نکرد. اين جنگ وضع اتریش را در 
بوهم و ایتالیا, پروس را در سیلزی, بریتانیا را در هانوور, و فرانسه را در 
هند, آمریکا, و منطقه راین ناامن باقی گذارده بود. پیمان اکس - لاشایل از 
اه 
تعادل دیرینه قوا بر اثر رشد ارتش پروس و نیروی دریایی بریتانیا برهم 
خورده و این ۷ در میان بود که ارتش پروس به منظور فتوحات تازه 
دست به حمله ناگهانی بزند: نیروی دریایی بریتانیا هم تنها به زمان احتیاج 
داشت تا مستعمرات ت فرانسه, هلند, و اسپانیا را متصرف شود. روح در حال 
رشد ناسیونالیسم در انگلستان با سود و چشم انداز بازرگانی تغذیه ِِ 
در پروس با موفقیت در جنگ و در فرانسه با یک برتری فرهنگی توام با 
احساس ناراحتی از انحطاط رزمی کشور گسترش مییافت. مبارزات میا 
کاتولیکها و پروتستانها به یک حالت و عدم تحرک انجامیده بودند. و 
هر اون رنه ی سس قورع تا جنگ سی ساله را, که به خاطر 
دست یافتن به روح مردم اروپا برپا شده بود. از سر گیرد. 
اتریش در آماده ساختن خود برای ریختن طاس سرنوشت پیشقدم شد. 
ماری ترز. رهبر سی و نه ساله ولی هنوز خوش سیمای امپراطوری 
اتریش. در نهاد خود همه غرور آبا واجدادی خاندان هاپسبورگ خود, و همه 
خشم و غضب زنی که مورد تحقیر قرار گرفته است را جمع داشت: او 
چگونه میتوانست در حالیکه همه دولتهای بزرگ اروپا تمامیت قلمرو 
موروتی او را تضمین کرده بودند, جدا| شدن سیلزی را تحمل کند حتی 
فردریک که او را تحقیر کرده بود, بعدها "شهامت و توانایی" وی را ستود و 
راه و روش او را از اين بابت تحسین کرد که "وقتی 
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بهنظر میرسید حوادث بر علیه او توئطه میکردند تا خرابش کنند. این 
حکمران جوان توانست جوهر و ذات حکومت را درک کند و روح و روحیه 
شورای وزیرانش شود." او, که شکست خورده و سیلزی را به عنوان بهای 
صلح پرداخته بود, از این صلح تنها ینف کتوان یک آتنتن بفن استفادم: کرد و 
هم خود را صرف اصلاح دستگاه دولتی: , سروصورت دادن به ارتش ِِ 
کوبیده خود, و تامین متحدان نیرومند کرد. به طور مرتب از اردوگاه های 
آموزشی افراد خود دیدن میکرد: برای اين منظور به پراگ در بوهم, و 
اولموتس در موراوی سفر میکرد: با دادن پاداش و امتیازات, و بیش از آن 


با حضور شاهانه و در عین حال زنانه خود, الهامبخش سربازان خود ميشد. 
لزومی نداشت سران سیاهش برای او سوگند وفاداری یاد کنند, چون این 
احساس در خون و در حمیت مردانگی انها بود: به این ترتیب بود که امیر 
لیشتنشتاین 200,000 اکو (شاید حدود 1,500,000 دلار) از ثروت خود را 
صرف ان کرد که یک سیاه کامل تویخانه برای او تدارک و تجهیز کند. او در 
نزدیکی وین یک دانشکده جنگ برای نجیبزادگان جوان تاسیس کرد و 
بهبرین معلمان هند سه, جغرافیا, استحکامات, و تاریخ را به خدمت آن 
درآورد. فردریک میگفت: "تحت رهبری وی تا اتریش به چنان 
درجهای از کمال رسیدهاند که هرگز پیشینیان آن به خود ندیده بودند, و یک 
ژن طرحهایی را به موقع اجرا گذارد که شایسته یک مرد ری است." 
دیپلوماسی جنبه دیگر این طرحها بود. وی مامورانی به همه جا فرستاد تا 
وی متوجه قدرت روبه تزاید روسیه شد که بهوسلیه پطر کبیر سازمان یافته 
و این نبحت فرماندهی الیزابت پتروونا, ملکه روسیه, بود, او سعی لا زم را 
به کاربرد تا اظهارات طعنهامیز فردریک درباره ماجراهای عشقی 
امپراطریس روسیه به گوش امپراطریس برسند. ماری ترز با کمال میل 
حاضر بو اتحاد خود با انگلستان را تجدید کند, ولی این تفاهم بر اثر پیمان 
صلح جداگانه انگلستان با پروس (1745), که به موجب آن اتریش مجبور 
شده بود از سیلزی دست بکشد. دستخوش تلخکامی شده بود. در این 
هنگام سیاست خارجی انگلستان متوجه حفظ بازرگانی تب 
بالتیک علیه قدرت رو سیه» و همچنین تسلط آن برهانوور علیه هر گونه 
نهدیدی از ناحیه پروس و فرانسه بود. انگلستان به خاطر تامین < چوب برای 
نیروی دریایی خود متکی به روسیه بود, و برای پیروزی در جنگ به نیروی 
دریایی خود اتکا داشت. بدین ترتیب. در سیام سپتامبر 1755 انگلستان 
پیمانی امضا کرد که روسیه را, در ازای کمکهای مالی از انگلستان ملزم 
میداشت ۱5,000 سرباز در لیوونيا نگاه دارد: انگلیسیها امیدوار بودند که 
اين سربازان فردریک را از هرگونه نقشه توسعه طلبانه به سمت غرب 
بازدارند. 

ولی مسئله این بود که انگلستان با فرانسه چگونه روشی باید داشته باشد. 
طی صدها سال کرت تفن انگلستان بود. فرانسه بدفعات خصومت 
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یا هزینه برانگیختن این گونه خصومتها را پرداخته بود: فرانسه بکرات خود 
وا آفاده خملة بة منخفه الحذایر بزیتاتيا با نهدیذبه این »ماه کردم بود: اینک 
هم تنها کشوری بود که انگلستان را در دریاها و در دنیای مستعمرات به 
مبارزه میطلبید. شکست قاطع فرانسه به این مفهوم بود که مستعمراتش 


در آمریکا و هندوستان به چنگ آورده شوند: برای اين کار لازم بود نیروی 
دریایی فرانسه از بین برود يا از ان سلب توانایی شود: در ان صورت 
امپراطوری انلگستان نه تنها امن بلکه مافوق همه قدرتها میشد. در همین 
جهت بود که ویلیام پیت مهین با بیرومندترین خطابه هایی که پارلمنت 
انگلستان تا آن تاریخ شنیده بود روزهای پیدرپی برای پارلمنت استدلال 
فشبکزن..ولی. ابا شکسته دادن فرانسه امکان داشت پیت میگفت بلی, با 
منحجد کردن پروس با اتکلرتات: آیا اگر اجازه داده میشد پروس از این هم 
نیرومندتر شود, کار خطرناکی نبود پیت میگفت نه: پروس ارتش بزرگی 
دارد که به موجب این طرح در حفظ هانوور به انگلستان کمک خواهد کرد, 
ولی این کشور نیروی دریایی ندارد و بنابراین نمیتواند در دریا با انگلستان 
رقابت کند بهنظر میرسید بیج این است که اجازه داده شود پروس 
پروتستان جای فرانسه کاتولیک یا اتریش کاتولیک را به عنوان قدرت 
مقتدر در قاره اروپا بحنو ۱۳ براینکه بریتانیا بر امواج دریاها 
حکمفرمایی کند و مستعمراتی بهدست آورده هر کونم- یز ورگ که در ارهنا 
نصیب فردریک شود باعث تقویت انگلستان در ماورای بحار خواهد شدر و 
به همین علت بود که پیت لاف میزد که امریکا و هندوستان را در عرصه 
های کارزار قاره ارویا بهدست خواهد آورد. انگلستان پول خواهد داد, 
فردریک در صحبه های زمینی خواهد خنکید, و انگلستان نیمی از جهان را 
بهدست خواهد آورد. پارلمنت رضایت داد: بریتانیا یک پیمان تدافعی متقابل 
به پروس پيشنهاد کرد. ِ 
فردریک ناچار بود این طرح را بپذیرد, زیرا سیر حوادث پرده ابر الودی بر 
روی پیروزیهای او کشیده بود. او میدانست که فرانسه مشغول معامله با 
اتریش است: اگر فرانسه و اتریش - و از آن بدتر, اگر این دو و روسیه - 
علیه او متحد ميشدند. بسختی میتوانست در برابر همه انها مقاومت کند: 
در چنین وضع ناگواری تنها انگلستان میتوانست به او کمک کند. چنانچه او 
پیمان پیشنهادی انگلستان را امضا میکرد. میتوانست از ان دولت بخواهد 
مانع حمله روسیه به او شود: و چنانچه روسیه از حمله خودداری میکرد. 
امکان داشت اتریش از جنگ منصرف شود. در 16 ژانویه 1۳756 فردریک 
عهدنامه وستمینستر را, که انگلستان و پروس را مکلف میکرد با ورود 
نیروهای خارجی به المان مخالفت کند, امضا کرد. این دو کشور امیدوار 
بودند همین یک ماده پروس را در برابر روسیه, و هانوور را در برابر 
فرانسه حفظ کند. 

فرانسه, اتریش, و روسیه همگی احساس میکردند که این عهدنامه در حکم 
خیانت از ناحیه متحدان آنهاست. هی گونه اعلامیه رسمی دایر بر پایان 
دادن به اتحادیه هایی که انگلستان 
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را با اتریش, و فرانسه را با پروس در "جنگ جانشینی اتریش" متحد کرده 
بود انتشار نیافت. ماری ترز, همانطور که به سفیر کبیر انگلستان اطلاع 
داد, از اينکه دوستان انگلیسی او "با دشمنان مهلک و همیشگی خود من و 
خانوادهام" عهدنامهای امضا کردهاند شدیدا رنجیده خاطر شد. لویی 
پانزدهم شکایت داشت که فردریک او را فریب داده است: فردریک پاسخ 
داد که این عهدنامه صرفا دفاعی است. و نباید باعث رنجش هیچ قدرتی 
که خیال تعرض درسرنمیپروراند بشود. مادام دو پومپادور, که وزیران 
کابینه فرانسه را به میل خود انتخاب میکرد و بر وزارتخانه ها تسلط 
داشت, بو خاطظر ارو کت فوور که او را متهم کرده بود که وجوه بسیاری به 
بانکهای انگلستان سیرده است, و او را دوشیزه ماهی 1 و "چهارمین رفیقه 
لویی پانزدهم" خوانده بود. لویی به خاطر داشت که فردریک اصول اخلاقی 
روستایی پادشاه فرانسه را مورد تمسخر قرار داده بود. این عمل ترک 
دوستان درست هنحاف: ضربه خود را به فرانسه زد که سپاهیان و خزانه 
این کشور همه امکانات و نیروی خود را از دست داده بودند, و نیروی 
دریایی آن بتازگی دوران بازیافتن قوای خور را از عدم توجهی که در 
دوران وزارت صلحجویانه کاردینال فلوری به آن دچار شده بود, آغاز کرده 
بود. در سال 1756, فرانسه 45 کشتی آماده به خدمت داشت, و حال 
آنکه انگلستان 130 کشتی داشت: دستگاه تدارکات نیروی دریایی فرانسه 
مملو از فساد و اختلاس بود: انضباط نیروی دریایی بر اثر ترفیع زیانبار 
افراد صاحب عنوان ولی فاقد صلاحیت. و شکستهای مکرر, زایل شده بود. 
اینک فرانسه برای یافتن متحد متوجه چه کشوری میتوانست بشود متوجه 
روسیه ولی انگلستان در این مورد پیشدستی کرده بود. متوجه اتریش ولی 
در جنگ گذشته فرانسه از تعهدات خود در مورد تضمین ورائثت ماری ترز 
عدول کرده, با پروس همدست شده, و به وی حمله کرده بود: و حتی پس 
از اینکه فردریک با ماری ترز صلح کرده بود, فرانسه به حملات خود به وی 
ادامه میداد. اتریش تحت حکمرانی خاندان هاپسبورگ. و فرانسه تحت 
حکمرانی خانواده بوربون قرنها با یکدیگر دشمن بودند: اینک چگونه امکان 
داشت این دو ملت. که مدتهای دراز به خصومت متقابل خو گرفته بودند, 
ناگهان با یکدیگر دوست شوند با همه اينها, این درست همان ابطال اتحادیه 
هایی بود که دولت اتریش اینک به فرانسه پیشنهاد فیکزد. تا انجا که اینک 
میتوان تاریخچه این طرح را ردگیری کرد. اصل طرح در ذهن کنت 0 
آنتون فون کاونیتس, » زبردستترین» نیزبینترین» و پراستقامتترین دیپلماتی که 
در قرن هجدهم در قاره اروپا پدید امد. شکل گرفت. 
"جنگ هفتساله" در حکم یک زورآزمایی مسلحانه میان فردریک کبیر و 
مارشال داون؛ و یک جدال مغزی میان کاونیتس و پیت بود. و 
میگفت : "پرنس کاونیتس صاحب خردمندترین کله در آزویاتینت :۳ 


کلا لا لا کل کل .. 
تصویر 


متن زیر تصویر : لویی توکه (1772-1696): کنت ونتسل آنتون فون 
کاونیتس. کتابخانه ملی. ۰ وین 


1 اسم اصلیش آنتوانت پواسون بود, و لفظ "پواسون" در زبان فرانسوی 
به معنای اه است. ۰ -م. 
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به کاونیتس, که پسر دوم خانواده خود بود, گفته شده بود کشیش شود , 
ولی او در عوض به طور محرمانه از پیروان ولتر شد. چون پدرش سفیر 
اتریش در واتیکان و فرماندار موراوی بود, دیپلوماسی را به ارث برد. 
در سن سی و یک سالگی نماینده آتریش در تورن شد. نخستین گزارش او 
به دولت متبوعش چنان مستدل, منطقی, و چنان مبتنی بر مشاهدات دقیق 
واقعیات سیاسی بود که کنت فون اولفلد, به هنگام ارائه این گزارش به 
ماری ترز, گفت: "این نخستین وزیر شماست." در سی و هفت سالگی 
نماینده تام الاختیار اتریش در کنگره اکس - لا - شایل شد. در آنجا از 
مصالح ماری ترز با چنان سرسختی و مهارتی دفاع کرد که امپراطریس, 
حتی به هنگام شکستش نیز از خدمات و فداکاری او سپاسگزار بود. و 
هنگامی که در سال 1749 او طرح خود را درباره اتحاد با فرانسه با ماری 
ترز در میان گذارد, امپراطریس بدون داشتن تعصب, و با فکری باز, 
موضوع فشردن دست دشمن دیرینه خاندان خود را مورد توجه قرارداد. 
تمام تنوجچه او مصروف بر این بود که فردریک را شکست دهد و سیلزی را 
بازستاند. ولی کاونیتس به او توضیح داد که این کار از طریق اتحاد با 
انگلستان. که قدرتش در عرصه دریاهاست. عملی نیست., بلکه مستلزم 
اتحاد با فرانسه و روسیه میباشد که میتوانند در روی زمین قدرت نمایی 
کنند. و فردریک را میتوان میان این کشورها و اتریش درهم کویید. 
امپراطریس, کاونیتس را مامور کرد که برای رسیدن به این هدف تلاش 
کند. 
در سال 17_51 وی به عنوان سفیر کبیر به پاریس اعزام شد. شکوه ورود 
او به شهر نجبای پاریس را به حیرت افکند. او با کمک به فقرا مردم را از 
خود خوشنود میکرد: نظر سالونها را با البسه تجملی, تنوع لوازم ارایش, و 
نحوه دقیق پودر زدن به موهای خویش جلب میکرد: کارلایل درباره او 
میگفت: "شخصی است بسیار متفرعن, عجیب, و کمی بینزاکت. " ولی وی 
با بصیرت خود درباره امور و نحوه ارزیابی خویش در ژمینه های سیاسی, 
پادشاه فرانسه, رفیقه اوء و وزیران این دو را نبحت تاثیر قرارداد و بندریج 
افکار آنان زا برای یک. تفاهم. با آتربش آماده ساخت. او امکان شرکت 
دادن روسیه, لهستان. وساکس را برای گوشمالی فردریک مجسم میکرد. 


سوال میکرد که فرانسه ازا تحاد خود با پروس چه بهدست آورده, جز اینکه 
فرصتی فراهم آورده است تا قدرت زمینی پروس آن قدر گسترش یابد که 
با رهبری فرانسه در قاره اروپا به رقابت پردازد: و آیا صحجت ندارد که هر 
وقت منافع فردریی اقتضا کرده. بکرات تعهدات خود را نقض کرده است 
کاونیتس در پاریس بخوبی در حال ِِِِ بود که ماری ترز او را به وین 
فراخواند تا مقام صدر اعظمی را, با اختیارات کامل در امور داخلی و 
خارجی, به عهده بگیرد (1753). نقشه او مدتها با مخالفت نجیبزادگان 
سالخورده دربار وین روبهرو بود. او با شکیبایی نقشه خود را مطرح و از 
آن دفاع میکرد, و امپراطریس نیز از وی پشتیبانی به عمل میاورد: در 21 
اوت 175 پیشنهاد اتحاد با فرانسه رسما مورد موافقت وزارت دربار 
امپراطوری قرار گرفت. 
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کنت گثورگ فون شتارمبرگ, که به جای کاونیتس به سفارت اتریش در 
پاریس منصوب شده بود, دستور یافت که در هر فرصت مناسب این طرح 
عظیم را نزد لویی پانزدهم و مادام دو پومپادور مطرح کند. کاونیتس نامه 
تملقامیزی برای مادام دو پومپادور. که رسما رفیقه پادشاه و عملا همه 
کاره بود: فرشتاد و به. پیوست آن یادداشتی. ارسال داشت و از او تقاضّا 
کرد که به طور پنهانی این یادداشت را به پادشاه تسلیم کند. وی این کار را 
کرد. این یادداشت از ماری ترز و متن آن به این شرح بود: 

من به عنوان یک امپراطریس و یک ملکه قول میدهم که هرگز هیچ چیز از 
آنچه که به نام من توسط کنت شتارمبرگ , به: آن: بانخشاه به: تمام معئن 
مسیحی پيشنهاد خواهد شد افشا نشود, وحد اعلای رازداری در این مورد 
پیوسته اعمال خواهد شد., اعم از اينکه مذاکرات موفقیتامیز باشند يا قرین 
شکست شوند. البته این امر بدان معلی خواهد بود که آن پادشاه نیز سخن 
مشابهی اظهار دارند و قول مشابهی بد هند. 

وین, 21 ژوئن 1755 

لویی پانزدهم ابه دوبرنی و مارکیز دو پومپادور را مامور کرد که بهطور 
خصوصی با شتارمبرگ در اقامتگاه مارکیز, کوشک بابیول, ملاقات کنند. در 
آتجا. شفیر کبیر. اتریشن .یه نام اهر اطریسن پيشنهاد کرد که فراتشته از اتخاد 
خود با پروس دست بکشد و تعهد کند که در صورت جنگ. حداقل به اتریش 
کمک مالی بکند. او استدلال کرد که فردریی متحدی بیخاصیت و غیر قابل 
اعتماد است, و تلویحا گفت که وی (فردریک) حتی هم اکنون مشغول 
معاملات پنهانی با مقامات دولتی انگلستان است. چنانچه فرانسه با 
انگلستان وارد جنگ شود اتریش به سهم خود از هر گونه اقدام خصمانه 
علیه فرانسه خودداری خواهد کرد: در صورت وقوع چنین جنگی, اتریش به 
فرانسه اجازه خواهد داد اوستاند و نیوپور را اشفال کند. و ممکن است 


دینی کمی دوری گرفت. و پرندگان و گلها و چارپایان به جای خدایان و 
قدیسان موضوع تصاویر ۱ 

توانستند به مناظر و 9 ۳۳ 4 ۳ که را چین 0 
گسست. از سدة نهم تا پنج سدخ بعد. ژاین انزوا گزید. درحدود 1 
با نحلة ملی تفای به کمک دربار و اشراف درکیوتو ندید امد این 
اشرافی پایتحت را 
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تصاویر گلها و مناظر ژاپن می آراست, استادان بزرگ پرورد و به نامهای 
متعدد داز امن «یاماتو ریو», یا «سبک ژاینی». «واگاریو» يا «شيوة ژاینی». 
«کاسوگا» که نام بنیادگزار آن بود, و بالاخره «زحلة توسا» که از نام توسا؛ 
نقاش بزرگ قرن سیزدهم, گرفته شد. نحلة ملی, به برکت وجود توسا 
گون نوکومی, از سدة سیزدهم به بعد اعتبار ملی یافت. ایهم خن ان 
نحله بود, ژیرا هیچ یک از آثار نقاشی چین نمی توانست از لحاظ شور و 
گرمی و تنوع و طنز, با طومارهایی که هنرمندان ملی ژاپن از مناظر عشق 
هخنی: فر آهم. آ ورد نز برابری کند. تاکایوشی, , در حدود 0 صحنه های 
پرشکوه داستان شهوت انگیز «گنجی» را نقاشی کرد. توبا سوجو, 
روحانیان زهدفروش و دیگر حیله گران زمان خود را به صورت میمون و 
قورباغه کشید و به سخره گرفت. در اواخر قرن دوازدهم, فوجیوارا 
تاکانوبو, که از تبار قالن: خود طرفیر نبسته بود, نقاشی را وسيلة نان 
ذرآوودن: فرار داد وه برخلافت: جدشتان» ذشت به. کشیدن. تضوی از 
اشخاص معین (چهره نگاری) زد. تصاویری که از نایب السلطنه, یورینتو موه 
و دیگران کشیده است. به آثار ژاینی پیشین شباهتی ندارند. پسر او 
فوجیوارا نوبوزانه با بردباری. از سی و شش شاعر چهره نگاری کرد. در 
قرن سر دم تصویرهایی جاندار, که از درخشانترین انا جهانند, به دست 
پیکرنگاری که احتمالا کیون فرزند کاسوگاست, یدید آمد. 

به مرور ایام 0 و سبکهای نقاشی ژاینی بیروح و تایع قید و محدودیت 
شدند. و نقاشان یک بار دیگر تحت ار سبکهای چینی عصر درخشان 
سونگ قرار گرفتند. میل به تقلید چنان شدت یافت که هنرمندان ژاپنی, 
بدون آنکه هرگز به چین رفته باشند. عمر خود را به کشیدن اشعال و 
منظره های چینی می گذرانيدند. چود نسو از قدیسان بودایی شانزده 
تصویر کشید که اکنون از آثار نفیس گالری فریر واشینگتن است. . شوبون؛ 
چون در چین زاده و پرورده شده بود, نه تنها به نیروی تخیل, بلکه , به الهام 
خاطرات ت کودکی خود, به کشیدن مناظر چین همت گمارد. 

بزرگترین نقاش ژاپنی, سس شیو, در این دوره پدید آمد. وی از روحانیان 


مألا اجازه دهد که متصرفات اتریش در هلند اتریش در اختیار فرانسه قرار 
گیرد. 

ات ی اه کی ی سس اه 
کرد, ولی تعهدی در زمینه کمک اتریش به فرانسه علیه انگلستان ایجاد 
نخواهد کرد. او دلایل قانع کنندهای داشت که از ارتش فردریک بیش از 
ارتش اتریش, که در خی نذاشته: آن طون یی در.یبی شکست خور دوه 
آن وضع بد رهبری شده بود, هراس داشته باشد. به برنی دستور داد که 
پاسخ دهد فرانسه در اتحاد خود با پروس تغییری نخواهد داد, مگر اینکه 
دلایلی درباره ارتباطات فردریک با انگلستان ارائه شود. ۳ آن لحظه 
کاونیتس نمیتوانست جنین دلیلی ارائه دهد و موقتا در تعقیب هدف خود 
متوقف شد. ولی وقتی لویی تاییدیه عهدنامه وستمینستر میان انگلستان و 
پروس را از فردریک دریافت داشت. متوجه شد که اتحاد وی با پروس در 
حقیقت فاقد اثر است. شاید او در میان گناهان خود چنین پنداشت که 
ممکن است با متحد کردن قدرتهای کاتولیک. یعنی فرانسه. اتریش. 
لهستان و اسپانیا, در چهارچوب طرحی برای در دست داشتن سرنوشت 
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اروپاء؛ شفقت قادر متعال را برانگیزد. در یکم مه 11756 عهدنامه ورسای 
عمل ابطال اتحادیه ها را تکمیل کرد. در مقدمه عهدنامه اذعان شده بود 
که تنها هدف این موافقتنامه حفظ صلح اروپا و توازن قدرت است. اگر هر 
یک از همپیمانها در زمینه متصرفات خود در اروپا توسط هر قدرتی بجز 
انگلستان مورد تهدید قرار گیرد. طرف دیگر از طریق وساطت سیاسی به 
کمک آن خواهد آمد و چنانچه ضرورت ایجاب کند, کمک قالمت پا نیرو در 
اختیار ان قرار خواهد داد. اتریش قول نخواهد داد که فرانسه را علیه 
انگلستان کمک کند, و فرانسه به اتریش علیه یروس کمک نخواهد کرد, 
شکر آنکه پروتین به ظور: اشحاز مهاجم باشد. چون لویی امکان ان را میدید 
ی ی ی ی ی 
اندازد. با رفیقهاش به این فکر دل خوش داشته بودند که اتحاد تازه باعث 
استقرار صلح در قاره اروپا خواهد شد. 

کاونیتس تا این زمان در هدف خود, تامین کمک فرانسه علیه پروس, توفیق 
نیافته بود. ولی او شخصی پرحوصله بود: در فکر بود که شاید بتواند 
فردریک را تحریک کند به اتریش حملهور شود. در عین حال, او برای 
ترغیب ملکه روسیه سا ورود به این اتحاد مشکل زیادی نداشت. الیزابت 
علاقه داشت مانعی را که پروس در سرراه توسعهطلبی او به سمت غرب 
ایجاد کرده بود از میان بردارد. وی قول داد قبل از پایان سال 1756 به 
پروس حملهور شود. مشروط بر اینکه اتریش, از انعقاد قرارداد صلح با 
پروس خودداری کند. وی از اينکه فرانسه عهدنامه ورسای را امضا کرده 


است اظهار خوشنودی کرد. کاونیتس ناچار بود ۳ حدودی جلو حرارت او را 
بگیرد. او میدانست که ارتش رو سیه ۳ سال 1757 آماده یک نبرد بزرگ 
نخواهد بود. وی تا 31 دسامبر 1756 موافقتنامهای را که به موجب آن 
روسیه رسما به قرارداد فرانسه - اتریش ملحق ميشد امضا نکرد. 

در خلال این احوال, انگلستان به اتکای اینکه اتحادش با فردریک جلو 
اتریش را خواهد گرفت, به عملیات دریایی علیه فرانسه دست زده بود, 
بدون اینکه اعلان جنگ دهد. از ژوئن 1755 کشتیهای جنگی انگلستان هر 
جا که میتوانستند, کشتیهای فرانسوی را میگرفتند. فرانسه با آماده ساختن 
خود برای حمله به انگلستان و اعزام یک ناو گروه مرکب از پانزده کشتی 
تحت فرماندهی دوک دو ریشلیو برای حمله به مینورکا, عمل انگلستان را 
نت کر ان حرت در ات اباب وس ایو 
تصرف شده بود (1709). 

بریتانیا برای تقویت پادگان کوچک جزیره ده کشتی نبحت فرماندهی 
دریاسالار جان: بینگ.به انجا فرستاد؛ سه کشتی دیگر در جبل طارق به این 
کشتیها ملحق شدند. در 20 مه 1756 دو ناوگان متخاصم در نزدیکی 
مینور کا درگیر عملیات شدند. فرانسوپها عقب رانده شدند, ولی ناو گروه 
انگلستان همچنان لطمهای دید که بینگ آن را به جبل طارق بازگرداند و 
کوششی برای پیاده کردن نیروهای تقوبتی در مینورکا بهعمل نیاورد. پادگان 
مدا یی ند ماه ای ییاه سوی ای 
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در مدیترانه داشت: در پاریس و ورسای ریشلیو به عنوان یک قهرمان مورد 
استقبال قرار گرفت, و بینگ در بندر پورتسمث, به اتهام تعلل در بهکار 
بردن حد اعلای تلاش برای پیروزی. روی عرشه کشتی خود اعدام شد (14 
شفاعت سودی نداشت. ولتر گفت که این شیوه انگلستان برای "تشویق 
کسان دیگری است" که مشاغل فرماندهی را در انگلستان به عهده دارند. 
ذر 17 مه 1756 انگلیشان بد. فرانسه. اعلان جنی داد ولن, آغان زشمین 
"جنگ هفتساله" به عهده فردریک گذارده شد. 

فردریک دانست که اگر سیلزی را تسخیر کند, هر موقع که ماری ترز بتواند 
منابع و متحدان تازهای بيابد, از وی "انتقام" خواهد گرفت. منابع خود وی 
به طرز خطرناکی محدود بودند. قلمرو خودش مرکب از انواع "اعضای 
منفصل از یکدیگر" بود: لهستان پروس شرقی را از پیکر خود پروس جدا 
کرده بود. و استانهای پروس در وستفالی و فریسلاند شرقی بهوسلیه 
انالات مستقل المانی از براندئبورک جذا شده بودند. همه پروس, از جمله 
سیلزی, در سال 11۳756 چهار میلیون نفر جمعیت داشت: + انحلستان هشت 
میلیون: و فرانسه بیست میلیون. قسمت بزرگی از جمعیت پروس در 


سیلزی بود و نیمی از سیلزی کاتولیک و طرفدار اتریش بود. مرز ساکس, 
که دشمن پروس بود. در 12 کیلومتری برلین قرار داشت و حعمران 

کاتولیک ۲ آوگوستوس نوم پادشاه لهستان, فردریک را یک کافر بیادب و 

غارتگر بهشمار میآورد. چگونه امکان داشت انسان در محیطی چنین 
خصمانه به حیات خود ادامه دهد تنها با فراست. صرفهجویی. یک ارتش 
خوب, و سرداران خوب این امکان وجود داشت. خود او از لحاظ فراست 
از هیچ کس دست کم نداشت: او تحصیلکردهترین فرمانروای عصر خود 
بود, در مکاتبه, صحجبت, و بحت با ولتر افتخاراتی بهدست اورده بود. ولی 
زبانی گزاینده داشت: اگر او الیزابت پترووناء؛ ماری نرزه و مادام دو 
پومپادور را "سه روسپی درجه یک اروپا" نخوانده بود. ممکن بود تا اين حد 
با امواج مخالف روبهرو نشود. مشاهده اینکه حتی اشخاص کبیر نیز گاهی 
از اوقات میتوانند حماقت به خرح دهند, تسلی بخش است. اما در مورد 
اقتصاد پر وس فردریک آن را زیر نظارت دولت درآورده بود و به آنچه که 
به نظرش نیازهای غیر قابل احتراز جنگ احتمالی میرسید وابسته کرده بود. 
در آن شرایظ, او جرئت نمیکرد که در ساختمان فنودالی زندکی مردم 
را برهم بزند. این ارنش عامل نجات او و مذهبش بود. نود درصد از درامد 
او صرف حفظ این ارتش میشد او ارتش را همچون اطلسی1 میخواند که 
شانه های نیرومندش کشور را نگاه میداشت. و آن را از یکصد هزار نفری 
که پدرش برای او به ارث 


رن فتاه ها و وه کی اه نان سین از کشت تا نها سوم 
شد که آسمان را بر سر و دستهای خود نگاه دارد. -م. 
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گذاشته بود, در سال 1756 به یکصد و پنجاه هزار نفر رسانید. با 
مجازاتهای سخت, ارنشیان را به اطاعت فوری و دقیق وا میداشت, و 
انضباط را در ارتش طوری برقرار کرده بود که افراد وی بهطور مصمم, و 
بدون اینکه تا دریافت دستور گلولهای خالی کنند, به سوی خطوط درشمن 
پیش میرفتند: تغییر جهت میدادند, و به طور جمعی و با مهارت در زير 
آتش جابهجا ميشدند. در آغاز جنگ, ارتش پروس, پس از خود فریدریک, 
بهترین سرداران آروی را داشت - از قبیل شورین, سیدلیتس, و جیمز کیث. 
جاسوسان او, که وی آنها را در میان دشمنان پراکنده بود. به اندازه 
سردارانش دارای اهمیت بودند. انها برايش تردیدی باقی نگذاردند که 
ماری ترز مشغول ایجاد کمربندی از قدرتهای خصم در اطراف اوست. در 
سالهای 1753 - 1755 ماموران او در درسدن و ورشو نسخه هایی از 
مکاتبات پنهانی میان مقامات دولتی ساکس و اتریش بهدست اوردند که او 


را مطمئن ساخت دربارهای این دو کشور مشغول توطئهاند که به پروس 
حملهور شوند و - اگر بخت با آنها یاری کند - آن را قطعه قطعه کنند, و 
فرانسه هم نسبت به اين طرح به دید اغماض مینگرد. در 23 زوتن 17_56 
او به سردار پروسی در کونیگسبرگ فرمان داد برای حملهای از جانب 
روسیه آماده باشد. همچنین به دولت انگلستان اطلاع داد که "دربار وین 
سه طرح دارد که اقدامات کنونی آن در جهت نیل , به آنهاست: استقرار 
استبداد خود در سراسر امپراطوری, از میان بردن مرام پروتستانها, و 
بازگرفتن سیلزی." نیز اطلاع یافت که ساکس قصد دارد طی رمستان» 
ارتش خود را از 17,000 نفر به 40,000 نفر افزایش دهد. او حدس زد 
که متحدان به انتظار زمستان 7 هستند تا از سه سو به وی حملهور 
شوند: و تصمیم گرفت قبل از اینکه بسیج نیروهای آنها کامل شود, ضربه 


خود را وارد کند. 
ریا ان فد کرد که توا اشکان یرای تفزان ارروضع مخاظره آ مرش 
اک کاوه انذانم یت کم تکای‌ سای لمحت غملی ها 


میباشد. شورین با او همعقیده بود. ولی یکی از وزیرانش به نام کنت فون 
پودویلس از او تقاضا کرد به دشمنانش بهانهای ندهد که مهر تجاوز بر او 
بزنند: فردریک او را "اقای سیاست جبونانه" خواند. مدتها قبل از ان. وی 
در یک وصیتنامه سیاسی (1752) به جانشین خود اندرز داده بود که 
ساکس را تسخیر, و بدین وسیله برای پروس آن وحدت جغرافیایی, منابع 
اقتصادی, و قدرت سیاسی را که برای ادامه زندگی ضرورت حیاتی دارد 
تامين کند. وی این نقشه را به عنوان اينکه خارج از امکانات خودش ِ 
کنا ر گذارده بود ولی این این امر برایش ضروربتی نظامی بهشمار 

او باید مرز باختری خود را با خلع سلاح کردن ساکس حفظ میکرد. و تن 
در اثر تقریبا کمال جویانه خود به نام ضدماکیاولی (1740) نسبت به یک 
جنگ تعرضی به منظور پیشدستی در حملهای که تهدید آن وجود دارد اظهار 
موافقت کرده بود. میچل. سفیر کبیر پروس در انگلستان. وی را مطلع کرد 
دولت انگلستان در حالی که شدیدا به حفظ صلح در قاره ارویا علاقهمند 
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است, سبت به وضع اضطراری که فردریک با ان روبهرو است واقف 
میباشد و "چنانچه او به جای اینکه صبر کند دشمنانش مقاصد خصمانه خود 
را اجرا کند. کوشش کند که به آنها پیشدستی کند, انگلستان به هیچ وجه او 
را مقصر نخواهد دانست." در ژوئیه 1756 فردریک نمایندهای نزد ماری 
ترز فرستاد و از او اين اطمینان را خواست که اتریش در سال جاری يا 
سال بعد درصدد حمله به پروس نخواهد بود. یکی از اعضای کابینه اتریش 
نظر داد که چنین اطمینانی باید داده شود: کاونیتس از این کار امتناع کرد: 
تنها چیزی که ماری ترز حاضر بود بگوید آن بود که "در بحران حاضر لازم 


میبینم برای امنیت خودم و متحدانم اقداماتی بهعمل اورم که به زیان هیچ 
کی اه و کر یام کی باه اس طرش فرساد و 
خواستار شد که به تقاضای او درباره حصول اطمینان پاسخ روشنتری داده 
شود: ماری ترز پاسخ داد که او "قرارداد تعرض منعقد نکرده است و با 
انکه وضع بحرانی اروپا وی را وادار به تسلیح میکند, قصد ندارد عهدنامه 
درسدن را ] که وی را متعهد به صلح با فردریک میکرد [ نقض کند: ولی 
حاضر نیست با دادن قول, خود را ملزم دارد از توسل به اقداماتی که 
شرایط ایجاب کند خودداری ورزد." فردریک, که انتظار چنین پاسخی را 
داشت., قبل از دریافت ان, ارتش خود را وارد ساکس کرد (29 اوت 
6 ) و به این ترتیب, "جنگ هفتساله" آغاز شد. 


اا -یاغی: 1756 - 1757 


فردریک اندک تلاشی کرد که فرمانروای ساکس را با خود متحد کند. و 
منطقه بوهم را که در قلمرو ماری ترز بود به عنوان رشوه به او پیشنهاد 
کرد. آوگوستوس اين بذل و بخشش از کیسه دیگری را با تحقیر رد کرد و 
به سران سیاه خود دستور داد جلو پیشروی فردریک را بگیرند. و خودش به 
ورشو گریخت. نیروهای ساکس برای مقاومت در برابر بهترین ارتش اروپا 
خیلی کوچک بودند و به دژ پیرنا عقب نشستند: فردریک, بدون برخورد با 
مقاومت, وارد درسدن شد (9 سیتامبر 1756) و بلافاصله دستور داد 
بایگانیهای اسناد ساکس را بگشایند و اصل اسنادی را که مبین شرکت 
ساکس در طرح گوشمال دادن و شاید قطعهقطعه کردن پروس بودند نزد 
او بیاورند. همسر سالخورده فرمانروای ساکس شخصا راه ورود به محل 
بایگانی را سد کرد و گفت فردریک باید رعایت حریم و حرمت سلطنتی او 
را بکند. فردریک دستور داد او را از سر راه کنار بزنند: وی فرار کرد, و 
اسناد بهدست آمدند. 

ماری تزر ارتشی از بوهم فرستاد تا مهاجمان را بیرون کند: فردریک در 
لوبوسیتس, که در مسیر درسدن به پراگ قرار دارد, با اين ارتش روبهرو 
شد و آن را شکست داد (اول اکتبر). او برای محاصره پیرنا بازگشت, و 
اين دژ در پانزدهم اکتبر تسلیم شد: وی چهارده هزار سرباز 
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ساکس را وادار کرد که به لشکریانش ملحق شوند, و استدلال میکرد این 
کار کم هزینهتر از ان است که به عنوان زندانی به انها غذا داده شود, زیرا 
اشتهای المانها شهره آفای‌بود. آمساکس واه غبوان یک یور سح 
شده اعلام داشت و از درامدهای آن برای نیازهای خویش استفاده کرد. در 
طی زمستان, مدارک ساکس را منتشر کرد و در اختیار جهانیان قرارداد. 
ماری نرز آنها را جعلی خواند و از فرانسه, روسیه و همه مسیحیان 
خداشناس تقاضا کرد, در برابر مردی که با تهاجم آشکار بار دیگر ارویا را 
در امواح جنگ غوطهور ساکته است :ماه حن. کنو 

اروپا بهطور کلی در محکوم کردن فردریک توافق نظر داشت. امیرنشینهای 
المافن از تن انکه در صورت پیروزی فردریک دچار سرنو شتی مانند 
سرنوشت ساکس شوند., به پروس اعلان جنگ دادند (17 ژانویه 0۱57 و 
"زاس با ارسم امراطوری برات اقدام غلیه رشان پزوشس 
تشکیل دادند. کاونیتس بدون فوت وقت به لویی پانزدهم یادآور شد که 
فرانسه. در صورت تهدید شدن اتریش. قول کمک داده است. دختر 
حکمران ساکس, که همسر پسر ارشد پادشاه فرانسه بود, از پدر 


شوهرش استدعا کرد که پدرش را نجات دهد. 

مادام دو پومپادور که امیدوار بود در صلح و آرامش از سلطه خویش لذت 
برد, اینک به جنگ متمایل شده بود. 

ماری ترز, به عنوان ابراز قدرشناسی از کمک وی, یک تمثال جواهر نشان 
خویش را به ارزش 7 لور برای او فرستاد. مادام دو پومپادور هم 
رسما آمازخ کی شد. لویی, که معمولا در اتخاذ تصمیم کند بود. با حرارت 
تهورآمیزی تصمیم گرفت. به موجب دومین عهدنامه ورسای (اول مه 
7( فرانسه در یک اتحاد تدافعی لعرضی همییمان اتریش شد؛ تعهد 
کرد که سالانه کمکی برابر 12,000,000 فلورین به اتریش بدهد, دو 
ازنشن الضانت زا خفن کنر , و درصدد برآمد که یک نیروی 105,000 ِِ 
را وقف "نابودی کامل پروس" بکند. فرانسه همچنین قول داد تا زمانی که 
سیلزی به اتریش بازنگشته است, با پروس از در صلح درنیاید: و قرار شد 
و اه اه ۱ ی 
از متصرفات آتریش را در هلند اتریش دریافت دارد, این شهرهای جنوبی 
را به ملکه بوربون در اسپانیا منتقل کند, و در عوض, دو کنشینهای اسپانیا 
در ایتالبا را دریافت دارد. شاید فرانسه, با تخصیص تقریبا همه منایع خود به 
الحاق بلژیک, آگاهانه از مستعمرات خود دست میکشید و آنها را در اختیار 
انگلیسیها قرار میداد. کاونیتس میتوانست احساس کند که یک پیروزی 
دیپلوماتیک حیاتی بهدست آورده است. 

نزای کاونیتتن ایتک اسان بود که زوشبه وا به: میدان کمکهای. فعالانه 
بکشاند. موافقتنامه سن پطرزبورگ (دوم فوربه 0۱۳7 هر یک از دو 
کشور روسیه و اتریش را متعهد کرد که هشتاد هزار سرباز وارد صحنه 
کارزار کند و تا زمانیکه سیلزی به اتریش بازنگشته و پروس به صورت 
قدرتی کوچک درنیامده است.: به جنگ ادامه دهد. 

کاونیتس سپس متوجه سوئد شد و این کشور را به عضویت اتحادیه 
دراورده و در عوض تضمین کرد که در صورت پیروزی, همه آن قسمت 
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از پومرانی را که بهموجب عهدنامه وستفالی حق سود شناخته شده است 
به این کشور واگذار کند. سوئد میبایست 25,000 سرباز به عنوان سهم 
خود فراهم کند, و اتریش و فرانسه هزینه این عده سرباز را بپردازند. 
یشان نت ری تا باه کب آروسس مان تا 
محدود خود را در اختیار اتحادیه فرانسه - اتریش گذاشت. اینک همه ارویا, 
بجز انگلستان, هانوور, دانمارک, هلند, سویس؛ تر کیه, و هسن - کاسل, 
علیه فردریک متحد شده بود. 

برای انگلستان این وسوسه ایجاد شده بود که فردریک را به سرنوشت 
خویش واگذارد. جورج دوم با وحشت متوجه شد که هانوور محبوب اوء 


بترم آمتر تن که دوشن ان انح بت فر‌فانوهانیه انکلشتان. آهدم. بفن: 
بیدفاع در مسیر ارتشهای عظیم قرار دارد و فردریک, هم از نظر بعد 
مسافت جفغرافیایی و هم از لحاظ درگیریهای خود, امکان آن را ندارد که 
کمک قابل توجهی به هانوور بکند. هنگامی که کاونیتس پیشنهاد کرد در 
صورت خودداری انگلستان از دخالت در جنگ قاره اروپا. به استقلال و 
تمامیت هانوور تجاأوز نخواهد شد؛ این وسوسه غیر قابل مقأاومت گشت: ر در 
آن موقع: فردریک. به موبی: بسته .نود. بیت, که در 19 نوافتر 1756 به 
وزارت خارجه تعیین شده بود, در ابتدا مایل بود بگذارد هانوور و پروس 
راهی برای خود پیدا کنند, و در این حال انگلستان کلیه امکانات رزمی خود 
را در راه تسخیر مستعمرات به کار اندازد: جای تعجب نیست که جورج 
دوم که به هانووردلبستگی شدید داشت, از پیت متنفر بود. ولی پیت بزودی 
تصمیم خود را عوض کرد و اظهار داشت فرانسهای که در مبارزه علیه 
فردریک پیروز شود, ارباب اروپا و کمی بعد ارباب انگلستان نیز خواهد بود: 
پارلمنت باید رای موافق دهد که پول برای فردریک و سرباز برای هانوور 
تامین شود: در همان حال که انگلستان از دریاهای تسخیر شده مستعمرات 
و بازار بهدست میاورد, فرانسه باید مجبور شود که نیروهای خود را در 
اروپا از دست بدهد. 

به این ترتیب در ژانویه 7 انگلستان پیمان اتحاد دیگری با پروس امضا 
کرد که به موجب ان به فردریک وعده کمکهای مالی: و به هانوور وعده 
یداه ولی‌م یش ان ار انش ان کار ناه رو اور یل 
سیاست بازی خط مشی رسمی را درهم ریخت؛ کمک به فردریک به تاخیر 
ارتشهای دشمن از هرگوشه به جانب او سرازیر بودند: در جبهه غرب 
0 سرباز از فرانسه و 20,000 سرباز از ایالات المانی: در جنوب 
0 سرباز از آتریش: در مشرق 60,000 سرباز از روسیه: و در 
شمال 16,000 سرباز از سوئد. در همان روز سقوط پیت. امپراطور 
فرانسیس اول - شوهر معمولا مهربان و ملایم ماری ترز - فردریک را 
بیدین و دشمن بشر بیرون برانند. 
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ااا - از پراگ تا روسباخ: 1757 


در دهم ژانویه, فردریک دستورهای سری چندی برای وزیران خود در برلین 
فرستاد و در طی آن چنین متذکر شد: "اگر من کشته شوم, جریان امور 
باید بدون کوچکترین تغییر ادامه یابد. ... چنانچه از بخت بد دستگیر ِِ 
اجازه ندارید کوچکترین ملاحظهای به ۱ فزن. اب کمل. آزید: با 
کوچکترین توجهی به آنچه در اسارت مینویسم بکنید." این پیش بینی کاملا 
بیثمر بود. چون بدون نبوغ نظامی او, پروس از دست میرفت. تنها امید او 
اين بود که قبل از اينکه دشمنانش به یکدیگر بپیوندند. تکتک با آنها روبهرو 
شود. فرانسویها هنوز آماده نبرد نبودند, و شاید واحدهایی که انگلستان به 
هانوور میفرستاد میتوانستند فرانسویها را مدتی مشغول دارند. اتریشیها 
در بوهم و موراوی, که در همان نزدیکی بود, مشغول گرد آوردن مخازن 
عظیمی از اسلحه و ملزومات برای تجهیز ارتشهای خود و حمله , به سیلزی 
بودند. فردریک تصمیم گرفت نخست این مخازن پرارزش را بهدست آورد 
و با اتریشیها بجنگد, و سپس برای مقابله با فرانسویها بازگردد. او نیروی 
خود را از ساکس رهبری کرد و دستور داد تا دوک برونسویک - بورن از 
شرق المان و ماوشال شورین از سیلزی به سوی بوهم حرکت کنند و با او 
در تپه های مشرف به پراگ از سمت غرب ملاقات نمایند. این کارها انجام 
شدند: فخازن. به حنی, آهدنده و در اشنم هام .هه در نزویکی. براک: 
60,0 پروسی با 0000 م61 اتریشی به فرماندهی پرنس کارل لورن در 
نخستین نبرد تزر ی مصاف دادند. 
سرنوشت این نبرد نه ۹۹ به تعداد نفرات داشت و نه به طرحهای 
نظامی, بلکه به شجاعت ارتباط داشت. واحدهای تحت فرماندهی شورین 
که در زیر آتش اتریش بودند تا کمر و گاهی تا شانه در باتلاقها فرومیرفتند 
و از آنها میگذشتند. آنها برای مدتی خود را باختند و پا به فرار گذاردند: 
دی ی ها سا اس ایا ی زور را 
به دور بدن خود پیچید سواره مستفیم به سوی جبهه دشمن تاخت. در یک 
لحظه پنج گلوله خورد. و به خاک غلتید. نفرآتش, که علاقهشان به او بیش 
از هراش آنها از مرف بو با خشتم شدید به دشمنن خمله پردتد وه شکست 
را به پیروزی تبدیل کردند. کشتار از طرفین بسیار زیاد بود, و تلفات 
فردریک شامل چهارصد افسر و بهترین سردار سپاه او بود: در اين نبرد, 
سرداران سپاه در بستر نمردند. 
چهل و شش هزار اتریشی که زنده مانده بودند به دژ خود در پراگ عقب 
نشینی کردند و خود را برای مقاومت در برابر محاصره اماده کردند. 
ولی فردریک محاصره را امری مشکل یافت, زیرا مارشال لثوپولدفون 


داون, زبردستترین فرمانده ارتش اتریش, با نیرویی 64,000 نفری از 
سمت موراوی فرامیرسید. فردریک قسمتی از ارتش خود را برای 
محاصره دژ باقی گذارد و با 32,000 نفر در کولین با نیرویی 
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که در حال پیش امدن بود به مقابله پرداخت (16 زوئن). عوامل زیانبخش 
به حال او بسیار متعدد بودند, و در این مورد شیوه رهبری داون برسرداری 
خود وی تفوق داشت. دو تن از سرداران فردریک از دستورات او سرپیچی 
کردند و باعت آشفتگی اوضاع شدند. فردریک خشمگین شد و به سوی 
سواره نظارم خود, که در حال عقبنشینی بود, فریاد زد: "ایا شما یرای 
هميیشه زنده خواهید ماند" پیاده نظام, که بر اثر کشتار زیاد نفراتش 
میکوت. شده. بوده از. رزوی امتناع مبکرد.»فردرنی با خاطری: اززده از 
صحنه جنگ عقب کشید, در حالیکه 14,000 پروسی بهقتل رسیده, زخمی, 
یا اسیر شده بودند. او 18,000 نفر افراد باقی مانده خود را به پراگ برد. 
از محاصره دست کشید, و با بقیه نیروهای خود به ساکس باز گشت. 

در لایتمریتس مدت سه هفته به ارتش خود استراحت داد. دیآ نها در دوم 
ژوئیه خبر یافت که مادرش سوفیا دوروتئا در گذشته است. این خبر مرد 
افتیت خیدان ود با آن باق درآورد: گریست و مدت یک روز با خود خلوت 
کرد.. شاید. اینک او با خود میاندیشید که آیا حمله هفدم: سال. پیتتن وی به 
تا بر اثر وسوسه احمقانه فر شته انتقام نبوده است. او غم خود را با 
خواهرش ویلهلمینه, همسر یکی از نجبای بایروبت, که وی را بیش از هر 
موجود دیگری در جهان دوست داشت., در میان گذاشت. در 7 ژوثیه. در 
حالیکه غرور او تقریبا از میان رفته بود. نامه ملتمسانهای به اين شرح برای 
او فرستاد: 

چون تو, خواهر عزیزم. اصرار داری که کار عظیم صلح را بهعهده بگیری, از 
تو تقاضا دارم که لطف کنی و موسیودو میرابورا نزد سوگلی [ مادام دو 
پومپادور یا چهارمین رفیقه پیشین ] بفرستی تا 500,000 کرون برای صلح 
به او پيشنهاد کنی ... همه این کارها را به تو ... , که از جان و دل دوستت 
دارم, و با آنکه کمالت خیلی بیش از من است. قابل دیگری از روح خود من 
هستی, واگذار میکنم. ۲ ۱ 

از اين زمینه سازی طرفی بسته نشد. ویلهلمینه راه دیگری را ازمایش 
کرد: او نامهای به ولتر, که در آن وقت در سویس زندگی میکرد, نوشت و 
از او استدعا کرد که از نفوذ خود استفاده کند. ولتر پيشنهاد وی را به 
کاردینال دوتانسن. که با اتحاد فرانسه - اتریش مخالفت کرده بود. ارسال 
داشت. تانسن تلاش خود را به عمل آورد. ولی موفق نشد. رایحه پیروزی 
به مشام متحدین خورده بود. ماری ترز اینک از تقسیم کامل قلمرو 
فردریک صحبت میکرد: نه تنها سیلزی و گلاتس باید به او باز گردانده شوند, 


فرقة بودایی ذن بود و در هنرستان سوکوکوجی, که با چند هنرستان دیگر 
از طرف شوگون یوشی میتسو تأسیس شده بود, کار می کرد: وی حتی در 
جوانی مردم را با نقاشیهای خود به حیرت می انداخت. آورده اند که او را 
نله کناه سوء۶ رفتار به تیری بستند. اما او با انگشتان پا تصویری از موشان 
کشید و موشان را چنان هنرمندانه کشید که جان گرفتند و ریسمانها را 
جویدند و او را رها ساختند! سس شیو به شناختن استادان عصر مینگ 
شوقی 9 . پس؛ , از مقامات دینی و شوگون نامه هایی گرفت و پا 
بر کشتی نهاد. در چین, از مشاهدة انحطاطی که در نقاشی راه یافته بود, 
سخت تنگدل شند؛ ولی از فرهنگ وحیات پرتنوع ان کشور پهناور چیزها 
آموخت و بازگشت. بنابر روایات, هنرمندان و تذر فان چین ۳ کشتی 
مشایعتش کردند و صدها برگ کاغذ سفید برسرش ریختند و خواستند تا در 
دای ففتنهایی: بر انقا کشد و ییاد نان ماه فرنند دی مناسیتر او آن 
پس پس او را به نام مستعار سس شیو یعنی « کشتی برف» نامیدند. سس 
شیو, چون شاهزادگان. مورد استقبال ژاپنیان قرار گرفت. و شوگون 
پیوشیماز | مال بسیار به او ارزانی داشت. اما, اگر انچه می خوانیم نادرست 
نباشد, وی همه را رد کرد و به خلوتگاهی 
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در چوشو رفت و با سرعت فراوان به شاهکارآفرینی پرداخت و توانست با 
قلم موی افسونگر خود تقریبا همة وجوه زندگی و مناظر چین را مجسم و 
مخلد گرداند. آثار او از حیث تنوع و وفور و دقت و روشنی در نان 
بیسابقه بودند و درچین هم بندرت نظیری داشتند. در سن پیری. خانه اش 
محل رفت و امد هنرمندان شد. بر او حرمت بسیار می نهادند و او را 
استاد مسلم می دانستند. در نظر هنردوستان ژاپنی, آثار او همان پایه و 
مایه ای را دارد که آثار لثوناردو نزد اروپاییان. آورده اند که خانه ای آتش 
گرفت؛ صاحب خانه, که یکی از تصاویر سس شیو را در اختیار داشت. چون 
راه فرار را مسدود دید. شکم خود را درید و طومار نفیس را در ان نهاد. 
بعدا این اثر, بی اسیب, از جسد نیم سوختة او به دست آمد. 

در عصرهای شوگونی آشیکاگا و توکوگاوا, نفوذ چین در بین هنرمندان 
نار که قورد مایت امیران: رمیندار. نودنده جوا آفزد. در وشتام. هن 
یک از امیران ژاین, نقاشی برجسته صدها تن را تعلیم می داد, و اینان, به 
هنگام لزوم,. قصر خداوندگار خود را تزیین می کردند. به همان نسبت که 
تروت اقزایش می یافت, هتر ازمعاید دور می شد. در اواخرقرن پانزدهم, 
کانوماسانوبو به کمک دستگاه اشیکاگا, برای حفظ سنن اصیل چینی در هنر 
ژاپن, نحله ای به وجود آورد. پسرش, کانوموتونوبو, در اين زمینه به پایه ای 
رسید که تنها سس شیو از او برتر بود. ماسانوبو سخت به تمرکز فکر یا 
استغفراق شخصیت., که همانا عامل اصلی نبوغ است. خو داشت. در این 


بلکه ماگدبورگ ۲ هالبرشتات باید به آوگوستوس سوم واگذار شود 
پومرانی به سوئد بازگردد, و کلیوز و راونسبورگ به عنوان پاداش به 
حعمران پالاتینا داده شود. 
امیدواریهای ماری ترز معقول به نظر میرسیدند. یک نیروی فرانسوی, که 
به خاطر عروس پادشاه فرانسه بسیج شده بود, پا در خاک المان گذارده 
بود: قمستی از این نیرو تحت فرماندهی سردار مورد علاقه پومیادور به 
نام پرنس دو سوییز مشغول پیشروی بود تا در ارفورت به 
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ارتش امپراطوری ملحق شود: قسمت دیگری از اين نیرو به فرماندهی 
مارشال د/استره مشغول پیشروی بود تا با نیروی هانوور به رهبری فرزند 
جورج دوم, دیوکی او کامبرلند. مصاف دهد. در نزدیکی دهکده هاستنبک 
فرانسویها چنان شکستی به این نیروی هانوور وارد کردند (26 ژوئیه) که 
دوک در کلوستر-تسفن ۳ 8 سیتامبر) موافقتنامهای امضا کرد که به 
موجب آن قول داد نیروهای خود را از هرگونه عملیات جنگی دیگر علیه 
فرانسه بازدارد. ۱ 
خبر این تسلیم خفت اور ممکن است تقریبا در همان وقتی به فردریک 
رسیده باشد که خبر پیاده شدن یک نیروی سوئدی در پومرانی, و حمله یک 
ارتش 01001010 نفری روسی به فرماندهی مارشال ستیان آپراکسین به 
پروس شرقی و درهم کوبیدن یک نیروی 30,000 نفری پروسی در گروس 
- یگرسدورف (30 ژوئیه) به گوش وی رسید. این شکستها, که به عدم 
موفقیت خود وی در بوهم افزوده شدند. تقریبا امید فردریک را به پیروزی 
بر دشمنانی چنین متعدد و از نظر ذخایر مادی و انسانی چنان نیرومند از 
میان بردند. او که از اصول اخلاقی و الاهیات مسیحیت دست کشیده بود, 
به اخلاقیات رواقیون روی آورد و به فکر خودکشی افتاد. وی تا پایان جنگ 
کته شوم هر با مد دار مر هدوت که قاس هر کر 
نباید او را زنده دستگیر کنند. در 24 اوت نامهای به ویلهلمینه نوشت که در 
حکم سرود پرالتهاب مرگ بود: 
و اینک شما مروجان اکاذیب مقدس به فریب دادن اشخاص جبون ادامه 
دهید, ... برای من سجر و جذبه زد که پایان یافته است و فریبندگی آن 
ناپدید ميشود. میبینیم که افراد بشر همگی بازیچه دست سرنوشتند, و 
چنانچه خدای یاس آور و سنگدلی وجود داشته باشد که اجازه دهد گلهای از 
0 تحفیر شده در ایتجا با توالد نو ناش تکتیر ایند آن-خدا براق 
اینها ارزشی قایل نیست: او به تاج بر سر نهادن فلاریس, به در زنجیر 
بودن سقراط, به فضایل و اعمال سو ما.؛ و به زشتیهای جنگ و بلایای 
بیرحمانهای که دنیا را به خرابی میکشند به چشمی بیتفاوت ۳ بدین 


سم 


ترتیب تنها پناهگاه و ملجا من, خواهر عزیزم. آغوش مرگ است. 


تداهش خی اوه امس بای پانو توش وهی موو ات 
او همراه شود 
برادر بسیار عزیزم. نامه تو و نامهای که به ولتر نوشتی ... نزدیک بود مرا 
بکشندر خدای بر شم تصیفات مر اقا اه بر ار روبزم تو‌میکویبی 
ِ دوست داری, دلف ای ای ریس قلف می ‏ مکی : نامه تو 
۰ سیل اشک از چشمانم سرازیر کرد. من از این ضعف اینک شرمندهام 
سرنوشت تو, سرنوشت من خواهد بود. من از هیچ گونه بدبختی که 
در تو یا خانوادهام شود جان به برد. تو میتوانی این را به 
عنوان عزم راسخ من به شمار آوری. 
ولی پس از این اعلام صریح, بگذار از تو تقاضا کنم که به گذشته نظری 
بیفکنی و وضع رقت بار دشمن را هنگامی که تو در برابر پراگ قرار داشتی 
به خاطر بیاوری. برای هر دو طرف, چرخ تقدیر ناگهان گردش کرده است. 
۰ قیصر زمانی برده دزدان دریایی بود و بعد فرمانروای زمین شد. نبوع 
ی مانند آنچه تو داری میتواند حتی در مواقعی که همه راه ها بسته 
به نظر رسند, چارهای بیابد. من هزار بار بیش از آنچه بتوانم به تو بگویم 
مرا 
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نامه پایان دهم. ولی هميشه با عمیقترین احساس احترام, برای تو همان 
ویلهلمینه خواهد بود. 
ویلهلمینه از ولتر خواهش کرد که در این کشمکش به او کمک کند, و در 
اوایل اکتبر ولتر در نخستین نامه خود به فردریک پس از سال 3 17 از 
استدلالات ویلهلمینه به این شرح پشتیبانی به عمل آورد: 
فردانی؛ تظیر .عانق1 و اوتوم2 که ان اعلیحضرت مرگشان را افتخارآمیز 
میدانند, جز اینکه 0 پا بمیرند کاری دیگر از دستشان توتمیا خد: ۰ باید 
توجه داشته باشید که مقامات دربار چند کشور هستند که حمله شما را به 
هیچوجه چنین عملی آخودکشی[ را ایجاب نمیکند. ... حیات شما لازم 
است: میدانید برای یک خانواده کثیرالعده زندگی شما چه قدر ارزش دارد 
۰ امور اروپا مدتهای زیاد به یک وضع باقی نمیمانند. و وظیفه مردی مانند 
شما این است که خود را برای حوادث آماده نگاه دارد. ... اگر شهامت شما 
باعث شود که دست به آن عمل افراطی قهرمانانه بزنید. این عمل 
موردیسند و قبول نخواهد بود. طرفداران شما ان را محکوم خواهند کرد و 
دشمنان شما پیروز خواهند شد. 
فردریک در پاسخ این نامه, به نظم و نثر, چنین نوشت: 
من که به کشتی شکستگی نهدید میشوم, باید در مقابله با طوفان مانند 
یک پادشاه فکر کنم, زندگی کنم, و بمیرم. 


او در فواصل سرودن شعر (هميشه به فرانسه) دنبال ارتش فرانسه 
رک ز اینک آرزوی نبردی را داشت که برایش موضوع مرگ و زندگی را 
یکسره کند. در پانزدهم اکتبر در لاییزیگ به دنبال یوهان کریستوف گوتشد 
(که به آلمانی شعر میگفت) فرستاد و سعي کرد او را متقاعد کند که شعر 
قدر کلمات ناموزون؛ الما اف و وی تا عراز خر اه در نام خود 
این پروفسور - وجود دارد, چگونه میتوان با این زبان سجع و قافیه موزون 
ساخت گوتشد به اظهارات فردریک اعتراض کرد: فردریک مجبور بود خود 
را برای لشکرکشی دیگری آماده کند: ولی ده روز بعد که به لایپزیگ 
بازگشت. بار دیگر شاعر سالخورده را نزد خود پذیرفت. فرصت آن را 
یافت به قصیدهای که او به آلمانی سر وده بود گوش دهد, و یک انفیه دان 
طلا به رسم یادگار به او داد. 

خاا این اصام کم ماه ای کت اضار خام ای یرد 


و نیرویی 


1 کاتو (95 - 46 ق‌ م( سیاستمدار رومی بود, طرز تفکر رواقی داشت., 
مخالف سرسخت قیصر بود, در جنگی علیه قیصر شکست خورد و 
خودکشی کرد. -م. ۲ 
2 اوتو (32 - 96م) امپراطور روم بود و از دوستان نرون, در جنگی 
مغلوب شد و خودکشی کرد. -م. 
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از کرواتها به فرماندهی کنت هادیک به سوی برلین در حال پیشرفت بود, و 
شایعات حاکی از ان بودند که گردانهای سوئدی و فرانسوی به پایتخت 
پروس نزدیک: میشوند. فردزیک یک پادکاندر اتجا گذارده بوذ ولی این 
پادگان برای مقابله با چنین سیل عظیمی بسیار کوچک بود. اگر برلین 
سقوط میکرد, منبع اصلی او برای اسلحه و باروت و البسه به دست 
دشمن میافتاد. او با ارتش خود به نجات این شهر و خانواده خود شتافت. 
در ضمن راه به او خبر دادند که هیچ نیروی فرانسوی یا سوئدی به سمت 
برلین در حرکت نیست. و هادیک, که در حومه شهر متوقف شده, خراجی 
رضایت خاطر از انجا برده است (16 اکتبر). خبر تسکین دهنده دیگری نیز 
برایش رسید و ان اين بود که روسهای تحت فرماندهی اپراکسین به 
بیماری و قحطی دچار شده و از پروس شرقی به لهستان عقب نشستهاند. 
خبرهای نامطبوعتری حاکی از آن بودند که ارتش اصلی فرانسه به 
فرماندهی سوبیز وارد ساکس شده, شهرهای باختری رآ چپاول کرده, و با 
ارتش امپراطوری به فرماندهی دوک ساکس - هیلدبورگهاوزن متحد شده 


است. 

پادشاه خسته از راهی که رفته بود بازگشت و نیروهای خود را به حوالی 
روسباخ, که حدود پنجاه کیلومتری غرب لایپزیگ بود, هدایت کرد. 

در انجا ارتش خسته او که به 21,000 نفر کاهش يافته بود سرانجام با 
0 سرباز فرانسوی و افراد ارتش امپراطوری روبهرو شد. حتی در 
این لحظه نیز سوبیز نظر داد که بهتر است تن به قضای جنگ داده نشود, 
بلکه در برابر قوای فردریک جا خالی کند تا وی با پیادهرویهای بیثمر 
فرسوده شود و برتری متحدان از نظر نیروی انسانی او را وادار به تسلیم 
کند. سوبیز از اختلال انضباط در صفوف خود. و فقدان جوشش در میان 
سربازان امپراطوری (که بیشتر آنها پروتستان بودند) برای جنگ علیه 
فردریک, آگاه بود. هیلدبور گهاوزن مصرانه خواستار عملیات نظامی بود, و 
سوبیز در برابر اين اصرار تسلیم شد. سردار آلمانی سربازان خود را از 
راهی غیرمستقیم و طولانی رهبری کرد که از جناح چپ به پروسیها حملهور 
شود. فردریی, که از بالای یک خانه در روسباخ این جریان را نظاره میکرد. 
به سواره نظام خود به فرماندهی سیدلیتس دستور داد یک سلسله عملیات 
متقابل علیه جناح راست دشمن انجام دهد. 9 نظام پروس,؛ که در 
پشت تیه ها از نظر دور بود و در عین حال با سرعت و انضباط پیش 
میرفت, با یک نیروی 3800 نفری به نیروهای متخدین«حمله کرد و قبل از 
اينکه آنان بتوانند صفوف خود را مجددا آرایش دهند, بر بر آنها غلبه یافت. 
فرانسویها دير به صحنه عملیات وارد شدند و تویخانه پروس آنها را درهم 
کوبید: در مدت نود دقیقه, جنگ شدید و قاطع روسباخ به پایان رسید (5 
نوامبر 1757). متحدین با بینظمی عقب نشینی کردند و 7700 کشته در 
میدان نبرد باقی گذاردند: پروسیها تنها 550 نفر تلفات دادند. فردریک 
دستور داد با زندانیان خوب رفتار شود, و افسران اسیر شده را به سرمیز 
خود دعوت کرد. او با ظرافت 
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و لطافت طبع فرانسوی از محدود بودن تنوع ماکولات عذر خواست و 
2 "ولی آقایان, من به این زودی منتظر شما,؛ ان هم عدهای به این 
زیادی, نبودم." نظامیان هر دو طرف از عدم تناسب تلفات و برتری 
سیاهیگری سرداری که چنین وضعی را ممکن ساخته بود در حیرت بودند. 
حتی فرانسه نیز از این امر تحسین کرد. و مردم فرانسه که تا این اواخر 
متحد پروس بودند هنوز نمیتوانستند به فردریک به چشم دشمن نگاه کنند. 
سوالی که درباره او میشد این بود که ایا درست است که فرانسه را خوب 
مینویسد و خوب تکلم میکند "<فیلسوفان, فرانسه پیروزیهای او را اشکارا 
تحسین میکردند و, در زمینه ازادی افکار در برابر تعصبات و کهنه پرستیهای 
مذهبی که خودشان در کشور خویش با ان مبارزه میکردند, او را قهرمان 


خود فیدآتشتند .فردریک: دز برایز اخساشات تجستامیز. فراتمویها عنین 
پاسخ داد: "من عادت ندارم به فرانسویها به چشم دشمن نگاه کنم." ولی 
به طور خصوصی شعری به فرانسه ساخت و از اینکه لگدی به نشیمنگاه 
فرانسویها (که کارلایل با ظرافت ان را موضع افتخار نامید) وارد کرده 
است. مسرت خود را ابراز داشت. 

انگلستان در ابراز مسرت با فردریک همراه شد و به متحد خود ایمان 
تازهای تیدا کر لندن شالوه ولد اه راسبا اشتباز .ده خیابا نها تشرد 
گرفت. مامت سای سخصت: آنن قهرمان ملحد را به عنوان ۰ 
مذهب واقعی مورد نحسین قرار دادند. پیت که به ریاست دولت 
بازگردانده شده بود (29 ژوئیه 7 1(7)": از این پس پشتیبان ثابت قدم 
پادشاه پروس بود. فردریک درباره پیت میگفت: "برای انگلستان مدت 
زیادی طول کشیده است که برای این مبارزه مرد بزرگی بهوجود اورد. 
ولی, سرانجام. چنین مردی بهوجود امده است." پیت موافقتنامه کلوستر - 
تسفن را به عنوان مظهر جبن و خیانت محکوم کرد, هر چند که فرزند 
پادشاه ان را امضا کرده بود, او پارلمنت را وادار کرد که ارتش بهنری 
برای حفظ هانوور و کمک به فردریک بفرستد (اکتبر): پارلمنت برای 
"ارتش دیدهبانی" " کامبرلند فقط مبلغ 0000 ,164 لیره کامی اعتبار کرده 
بود, اما اینک برای ایجاد یکی "ارنش عملیاتی" 1,200,000 لیره اعتبار 
تصویب کرد. پیت و فردریک متفقا شوهرخواهر فردریک را, که شاگرد 
مکتب نظامی وی نیز بود و دوک فردیناند برونسویکی نام داشت. به 
فرماندهی نیروی جدید انتخاب کردند. او سی و شش ساله. خوش قيافه, با 
فرهنگ, و شجاع بود و ویولن را چنان خوب مینواخت که به قول برنی 
0 از | ین راه تروتمند شود. " اینک شخصی با شایشتکن کامل 
وجود داشت که نقش نفر دوم را در کنار فردریی ایفا کند. 


۷ زوا ور اه 21757 1760 


فردریک فراغت زیادی جهت سرور و خوشی نداشت. یک ارتش فرانسوی 
به فرماندهی 
4 تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 68 
هنوز قسمت زیادی از هانوور را در دست داشت. در همان روز 

ی 0 اتریشی شوایدنینس راء که دژ اصلی و انبار پروسیها در 
سیلزی بود, محاصره کردند: فردریک در آنجا 41,000 نفر از افراد خود را 
گذارده بود, ولی اینان بر اثر کثرت موارد فرار از صف 6 رل به 28,000 
نفر کاهش افته بودند: این عده تحت فرماندهی دوک برونسویک - بورن 
قرار داشتند که فرمانده خوبی نبود و دستورات فردریک را دایر بر حمله به 
محاصره کنندگان ناچیز میگرفت: در تاریخ 11 نوامبر وی دژ را تسلیم کرد 
و 7000 اسیر. 330,000 سکه تالر. و ذخایری در اختیار اتریشیها گذارد که 
برای نگاهداری یک ارتش 88,000 نفری برای مدت دو ماه کافی بود. 
سپاهیان پیروز, که بر اثر الحاق آنها به نیروهای تحت فرماندهی پرنس 

شارل و مارشال داون به 83,000 نفر افزایش یافته بودند, به برسلاو 
رفتند: در 22 نوامبر آنها بر نیروی کوچکی از پروسیها غلبه کردند: برسلاو 
سقوط کرد, و بدین ترتیب قسمت اعظم سیلزی به ماری ترز پیروز 
بازگشت. فردریک حق داشت احساس کند که اثر پیروزی او در روسباخ از 
میان رفته است. 
ولف. آن: پیزوزی خرتت: فردریک وا باز کرداندم بود. و او دیکر درناره 
خود کشی صحبت نمیکرد. ارتش او نب ات 
بهبود یافته بود و ظاهر | احساس نفرت نمربخشی سبت به سربازان 
فرانسوی, که به کلیساهای پروتستان در ساکس زیان رسانده و بیحرمتی 
کرده بودند. در این ارتش ایجاد شده بود. فردریک از افرادش درخواست 
کرد که در تسخیر مجدد سیلزی به او کمک کنند. انها طی دوازده روز 
زمستانی, در سرزمینهای صعب العبور, حد ود 290 کیلومتر راه ۳ 3 
طول راه بقایای نیروهای پروسی که در شوایدنیتس و برسلاو 
خورده بودند به انها ملحق شدند. در سوم دسامبر فردریک با 43,000 نفر, 
0 نفر آتریشی را که در نزدیکی لویتن در راه برسلاو اردو زده بودند 
از دور دید. عصر ان روز وی فرماندهان ارتش خود را مخاطب قرارداد و 
اه ار یه 
اقایان؛ بر شما پوشیده نیست به نصا خی که ما سرگرم نبرد با ارتش 
فرانسویها و ارتش امپراطوری بودیم, چه فاجعهای در اینجا روی داده 


است. شوایدنینس از دست رفته است ... برسلاو از دست رفته است. 
همه انبارهای جنگی ما در آنجا و بیشتر سیلزی از دست رفتهاند. ... اگر من 
به شهامت. ثبات, و عشق شما به مام میهن اعتماد بیحدی نداشتم, 
ناراحتی من از اين وقایع خارج از حد تحمل میشد. ... تقریبا هیچ کس در 
مبانسسا یست که یا اقدام با عاه سس کر اشارکه را سان دا 
باشد. ... بنابراین من به خود میبالم که در فرصتی که در پیش است از هیچ 
گونه فداکاری که کشورتان ار شا اتظار. داشته-بانشد فروگذار. تخواهید 
کرد 
این فرصت در دسترس است. چنانچه اتریش مالک سیلزی باقی بماند, من 
احساس خواهم کرد که هیچ گونه موفقیتی کسب نکردهام. ۶ سس ار 
شما بگویم که من در نظر دارم. علیرغم کلیه قواعد هنر جنگ آوری, به 
ارتش پرنس کارل لورن که سه برابر ارتش ماست در هر کجا که باشد 
حمله کنم. مسئله تعداد افراد يا قدرت موضع او نیست: من 
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امیدوارم به کمک شهامت افراد خود, و با اجرای دقیق طرحهای خویش, بر 
همه اين موانع چیره شویم من باید اين گام را بردارم. و گرنه همه چیز از 
دست خواهد رفت: ما باید دشمن را شکست دهیم, در غیر این صورت در 
زیر اتش توپخانه او مدفون خواهیم شد. همین طور که وضع را تشریح 
میکنم, همان طور هم عمل خواهم کرد. 
تصمیم مرا به کلیه افسران ارتش اطلاع دهیدز اقراد را برای کاری که در 
پیش است اتازه کنید, و به آنها بگویید که من ِِِ میکنم در اینکه 
میخواهم دستورات بدقت اجرا شوند محقم. درباره شما, وقتی فکر میکنم 
که شما پروسی هستنبید؛ آیا میتوانم تصور کنم که بهطرزی ناشایست عقا 
کنید ولی اگر میان شما کسی باشد که از شرکت در همه مخاطرات با من 
وحشت دارد [ در اینجا فردریک به صورت هر یک از حاضران بترتیب نگاه 
کردا, میتواند همین امروز عصر از خدمت خارج شود از طرف من 
کوچکترین ملامتی نسبت به او نخواهد شد. ِ 
من میدانستم که هیچ یک از شما به من پشت نخواهید کرد. بنا براین به 
کمک مومنانه شما و به پیروزی مسلم اتکای مطلق دارم. چنانچه عمر من 
کفاف ان را ندهد که پاداش فداکاری شما را بدهم ؛ مام میهن این کار را 
باید انجام دهد. اینک به اردوگاه برگردید و آنچه را که از من شنیدهاید به 
ریا را وراک کی 

من از هر واحد سواره نظامی که بلافاصله پس از دریافت دستور خود را 
به روی دشمن نیفکند. پس از نبرد بیدرنگ اسبهایش را میگیرم و آن را 
تبدیل به یک واحد مستقر در پادگان میکنم. گردان پیاده نظامی که 
که رین تومید یم خود رام ده وی توحه ه آننکه چم خظرر بکن 


است., درجات. شمشیر, و یراق طلایی لباس خدمت خود را از دست خواهد 
داد. 

و اینک آقایان: شب بخیر. بزودی دشمن را مغلوب خواهیم کرد و گرنه 
یکدیگر را دیگر نخواهیم دید. 

تا این زمان اتریشیها, با پیروی از سیاست کش دادن جنگ و عملیات 
فرسایشی, از درگیری مستقیم با فردریک اجتناب کرده بودند و صلاح 
نمیدیدند که نیروها و سران سپاه خود را در برابر انضباط پروسیها و نبوغ 
رزمی فردریک به زورازمایی وادارند: ولی این که تفوق تعداد نفرات و 
پیروزیهای اخیر روح تازهای در آنها دمیده بود, علیرغم اندرز مارشال داون, 
تصمیم گرفتند با فردریک مصاف دهند. و به این ترتیب, در پنجم دسامبر 
7 انسانها همچون مهره های بیاراده در رقابت میان سلسله ها درگیر 
شدند - 43,000 نفر در برا, بر 73,000 نفر - و در بزرگترین نبرد اين چنگ, 
به سوی شمشیرها و تویهای یکدیگر پیش رفتند. ناپلئون در این مورد چنین 
گفت: "| ن جنگ یک شاهکار بود و بتنهایی کافی است تا در صف اول 
ها نظامی به 9 مقام شایستهای بدهد." او نخست درصدد 
فر اهدنو تیه‌نها موضع :بییر دبا تهیخانه اش بتواند از بالای سر پیاده نظام به 
داخل صفوف دشمن تیراندازی کند. فردریک گسترش نیروهای خود را به 

طور مورب ترتیب داد, و این روشی بود که در گذشته توسط اپامینونداس 
سردار یونانی در شمال مصر به کار بسته شده بود. ستونها جدا| از یکدیگر 
بایستی با زاویه تقریبا 5 درجه حرکت کنند تا از پهلو به دشمن ضر به وارد 
اورند 
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و نظم خط دفاعی ان را مختل کنند. فردریک چنین وانمود میکرد که 
شدیدترین فشار خود را متوجه جناح راست نیروی اتریش کرده است: 
پرنس شارل, برای تقویت جناح راست خود, جناح چپ را تضعیف کرد: 
فردریک بهترین افراد خود را بر روی جناح چپ که ضعیف شده بود ریخت, 
ان را منهزم کرد, و سپس متوجه جناح راست شد و ان را از پهلو مورد 
حمله قرار داد, در حالی که سواره نظام پروس نیز از محل اختفای خود در 
تیه ها به همان جناح تاخت. نظم بر بینظمی چیره شد: اتریشیها یا تسلیم 
شدند یا گریختند: 20,000 رن اه رن که این عداد. شمان 
وقت در تاریخ نظامی بیسابقه بود: 3000 نفر دیگر کشته شدند, و 116 
عراده توپ به دست پروسیها افتاد. پروسیها هم متحمل تلفات شدید شدند 
- 1141 کشته, 5118 زخمی, و 85 اسیر. وقتیکه کشتار تمام شد. 
فردریک از سران سپاه خود تشکر کرد و گفت: "این روز باعث شهرت نام 
شما و ملت در نزد نسلهای اینده خواهد شد." فردریک پس از پیروزی در 
این نبرد, با عزم راسخ و پرحرارت پیروزی خود را دنبال کرد تا سیلزی را 


دوباره به چنگ آورد. ظرف یک روز پس از اين نبرد. ارتش او پادگان 
اتریشی مستقر در برسلاو را محاصره کرد: شیپرخر فرمانده پادگان 
تابلوهایی در تمام شهر نصب کرد و اعلام داشت که هر کس حتی یک کلمه 
درا رسیم مطلیین: بر زبان. اور خداسشن ضرق آنی خواهد بود: دوازده 
روز بعد (18 دسامبر) او تسلیم شد. فردریک در آنجا 17,000 اسیر و 
انبارهای پرارزش نظامی بهدست اورد. بزودی همه سیلزی, بجز 
شوایدنیتس که بشدت از ان پاسداری میشد و استحکامات نیرومندی 
داشت. به چنگ پروسیها بازگشت. پرنس کارل لورن, که در برابر ملامتهای 
خاموش داون احساس خفت میکرد, به املاک خود در اتریش بازگشت 
بربی و دیگر رهبران فرانسوی به لویی پانزدهم نظر دادند که صلح کند 
پومپادور نظر خود را بر آن تحمیل کرد و, به جای برنی, دوک دو شوازول 
را به وزارت امور خارجه منصوب کرد (1758): ولی فرانسه, که این 
سوظن برایش ایجاد شده بود که دارد برای اتریش میجنگد و در عین حال 
دارد مستعمرات خود را فدا میکند. دیگر به جنگ رغبتی نشان نمیداد. 
ریشلیو چنان بیعلاقگی نشان داد و چنان حرارت ناچیزی برای تعقیب 
امتیازات خود در هانوور ابراز کرد که در فوریه 1758 از مقام فرماندهی 
معزول شد. 

کنت دوکلرمون. کشیشی که از طرف پاپ اجازه یافته بود که ضمن حفظ 
مقام روحانی نقش سردار سپاه را نیز ایفا کند, به جای ریشلیو منصوب 
شد. فرانسویها در برابر پیشرفتهای مصمانه دوک فردیناند برونسویکی, 
هانوور را تخلیه کردند: در ماه مارس میندن را تسلیم وی کردند: بزودی 
سراسر وستفالی از تسلط فرانسویها, که در انجا نیز با چپاول و هتک 
حرمت نسبت به اماکن مقدس خود را منفور کرده بودند, ازاد شد. فردیناند 
به سمت غرب حرکت کرد و در کرفلد, در کنار رود راین (23 ژوئن)؛ 
نیروهای کلرمون راء که تعدادشان دو برابر 
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نیروهای خودش بود. شکست داد. کلرمون مقام خود را به دوک دو کونتاد 
تحویل داد: سوبیز با نیرویی که از فرانسویان تازه خدمت و بازماندگان 
روسباخ تشکیل شده بود به این ارتش شکست خورده ملحق شد: فردیناند 
در براء بر این نیروی متحد به مونتسر و پادر بودن عقبنشینی کرد. 

انکلستان: که یی" فضل. پر فزی. با .دلحرفتین کفتم بو دی بل آوریله 
عهدنامه سومی با فردریک امضا کرد, وعده 0000 670 لیره کمی مالی تا 
ماه اکتبر , به او داد. و ضمنا تعهد کرد صلح جداگانهای منعقد نکند. در خلال 
این اخفال: فردریک, که ننشکیتی. مالیات کسهرش بووتشن را ار بای درا هزوم 
بود ساکس و دیگر مناطق تسخیر شده را به به همان ترتیب مشمول مالیات 
قرارداد. او پول رایج کم ارزشی در جریان گذارده و (مانند ولتر) 


کارشناسان بهودی را برای امور مالی استخدام کرد تا معاملات سودمند 
ارزی برایش انجام دهند. تا بهار سال 1759 او نیروی خود را از نو ساخته 
و به 145,000 نفر رسانده بود. وت ورین به شوایدنینس حملهور شد و آن 
واباز کرفت با اتات از در کیری با انش اضلین نزن (که:داون ان رااز 
نوبنیاد نهاده بود) با 70,000 نفر به سوی جنوب به طرف اولموتس در 
موراوی رفت: امیدوار بود چنانچه بتواند اين موضع مستحکم اتریش را 
تسخیر کند, راه شهر وین را در پیش گیرد. 

ولی تقریبا در همین زمان پنجاه هزار روسی تحت فرماندهی کنت فرمور 
به پروس شرقی وارد شدند و کوسترین را, که ننها هشتاد کیلومتر از 
سمت خاور با برلین فاصله داشت., مورد حمله قرار دادند. فردریی از 
محاصره اولموتس دست کشيد و با 15,000 نفر به شمال شتافت. در 
طول راه خبر یافت که ویلهلمینه بشدت بیمار است: او در گروساو متوقف 
شد و با اضطراب یادداشتی بدین مضمون برای او فرستاد: "ای عزیزترین 
همه خانواده من, تو که بیش از هر موجود دیگر در قلب من جای داری, 
خودت را حفظ کن و بگذار من این تسلای خاطر را داشته باشم که 
اشکهای خود را روی سینه ات بریزم!" پس از روزها و شبها راه پیمایی, 
وی به یک نیروی پروسی به رهبری کنت زو دوناً در نزدیکی کوسترین 
ملحق شد. در 25 اوت 1758 با یک نیروی 36,000 نفری با 42,000 
روسی که در اختیار فرمور بودند در تسورندورف روبهرو شد. در اینجا 
شیوه مورد علاقهاش که حمله از جناح بود به علت باتلاقی بودن زمین 
امکان نداشت: فرمور هم به همان اندازه فرتریی با تدییی از رات فده و 
روسها با چنان سرسختی و شهامتی جنگیدند که پروسیها نظیر آن را ِِ 
در اتریشیها و فرانسویها میدیدند. سیدلیتس و سواره نظام او آن مقدار 
افتخاراتی را که میتوان از یک روز قصابی متقابل بهدست اورد برای خود 
کسب کردند. روسها با نظم و ترتیب عقب نشینی کردند, در حالی که 
0۵ کشته. زخمی, يا اسیر از خود به جای گذاردند: پروسیها 12,500 
کشته پا زخمی, و 1,000 نفر اسیر دادند. 
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ولی چه کسی میتوانست در آن واحد در جبهه هایی چنین متعدد به جنگ 
ارام دهد هنگامی که فردریک در شمال بود, داون ارتش خود را به محل 
اتصال با واحدهای ارتش امپراطوری هدایت کرد و اینک به محاصره 
درسدن, که فردریک پادگانی به فرماندهی پرنس هانری در آنجا گذارده 
بود, پرداخت. یک نیروی 16,000 نفری سوئدی از پومرانی گذشت., در 
ویران کردن قسمت بزرگی از براندنبورگ به روسها ملحق شد, و این 
امکان وجود داشت که به کمک آنها دوباره برلین را ؛ 0 یک 
ارتش تازه مرکب از 30,000 اتریشی و مجارستانی به فرماندهی ژنرال 


از درنا بکشد, وی چند گاه هر شب برمی خاست و مانند درنا می خرامید و 
رفتار می کرد و سپس بامدادان به ترسیم آزمایشهای شبانة خود می 
پرداخت! اب ی که قواه هرس او ره و زا به گوش 
خلق رساند, باید شب هنگام با هدف خود به بستر رود! نوادة موتونوبو, به 
نام کانویی توکو, با آنگة از همین خانوادة هنر مند برخاست و از حماپت 
شوگون هیده یوشی برخوردار بود, به سبک متصنعی که از شيوة اصیل 
پدران او دور بود گرایید. تان یو مرکز این نحله را از کیوتو به یدو انتقال 
داد و خود به خدمت دستگاه توکوگاوا درآمد و به آرایش مقبرة ای یه یاسو 
در نیک کو کمک کرد. هنرمندان خانوادة کانو, با وجود کوششی که برای 
مراعات مقتضیات زمان میدول.می :دا شتند تدریجا پس افتادندی :و استادان 
دیگری پیش آفدفند. 

در حدود 1660, گروه جدیدی به رهبری کویتسو و اوگاتاکورین تشکیل شد. 
پیروان نحلة کویتسو و کورین, براثر نوسانات طبیعی عقاید و سبکهاء شیوه 
ها و موضوعات چینی را, که زمانی مقبول سس شیو و کانو بودند, کهنه 
دانستند و به مناظر و موضوعات زندگی ژاین روی آفردند کوشسته 
استعدادهای گوناگون ات و از همان مردان بزرگی بود که کارلایل با 
غبطه 


از آنان یاد می کرد و می گفت: بزرگمردی ندیدم که نتواند در هر کاری 
بزرگ باشد! کویتسو در خوش نویسی و نقاشی و فلز کاری و لاک کاری و 
درودگری چیره دست بود و, مانند ویلیام ماریس, برای احیای تصاویر چاپی 
زیبا نهضتی به راه انداخت و شاگردان کوناگون خود را در دهکده ای کرد 
آورد. کورین؛ که هماورد کویتسو به شمار می رفت. در کشیدن اشکال 
درختان و گلها اعجاز می کرد و, به قول معاصرانش, با یک حرکت قلم مو 
می توانست برگ زنبق را بر پارچة ابریشمین نقش کند و بدان جان بخشد. 
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هیچ یک از صورتگران ژاپنی در انتخاب موضوعات خاص ژاپن و ابراز ذوق 
و لطافت ژاپنی به گرد او نرسیده اند.1 

اخرین تحله تفا شی ژاینی که جنبة تاریخی دارد, در قرن هجدهم., به وسيلة 
مارویامی اوک یو در کیوتو برپا شد. اوک یو, که وابستة مردم بود و از 
نقاشی اروپایی اطلاعاتی داشت. تصمیم گرفت که, برخلاف عرف هنری 
ژاپن. ایدئالیسم و امپرسیونیسم را ترک گوید و مطابق واقع پردازی 

(رئالیسم). ِ_ سادة زندگی روزانه را نقاشی کند. به نگاشتن 
تصویرهای جانوران سخت مایل بود و از اين رو جانوران بسیار درخانة خود 
نگاه می داشت. گویند: تصویری از گراز کشید و به صیادان نشان داد. به 
اه کفتتد کف کر از فصن اه دم به بر می ابه بل رن فد و ند رون 


هارش وارد سیلزی شد و روانه برسلاو گشت. بحث اینجا بود که از 
کدامیک از این سه پایتخت بایستی نخست دفاع کرد. فردریک با تجدید 
سازمان سربازان روحیه باخته خود, که اینک حالت عصیان نیز یافته بودند, 
انها را به روزی 35 کیلومتر راهپیمایی به سوی ساکس واداشت و, درست 
بموقع, به برادر خود که در محاصره بود رسید تا داون را از حمله بازدارد. 
وی پس از اينکه دو هفته استراحت به افراد خود داد, عازم سیلزی شد تا 
هارش را از انجا بیرون براند. داون در هوخکیرش واقع در سیلزی راه را بر 
او سد کرد. فردریک در نزدیکی دشمن اردو زد و چهار روز انتظار کشید تا 
ملزومات از درسدن برسند. فردریی که اعتماد داشت داون از به دست 
گرفتن ابتکار عملیات اجتناب خواهد کرد, ناگهان در ساعت 5 صبح روز 14 
در پشت پردهای از مه پنهان شده بود. پروسیها در حال خواب غافلگیر 
شدند و وقت آن را نداشتند که صفوف رزمی را که فردریک طرحریزی 
کرده بود تشکیل دهند. فردریی با بیپروایی کوشش کرد به افراد خود نظم 
دهد, و با این کار حتی وضع خود را نیز به خطر انداخت: وی در کار خود 
موفق شد. ولی برای اصلاح وضع دیر شده بود. پس از پنج ساعت نبرد که 
در آن 37,000 نفر در برابر 90,000 نفر قرار داشتند, او علامت 
عقبنشینی داد و در برابر 0 کشته اتریشی, 10 کشته در میدان 
نبرد به جای گذارد. 

وی بار دیگر به فکر خودکشی افتاد. با سرداری به زبر دستی ژنرال داون 
که رهبری اتریشیها را داشت, با سرداری به زبردستی ژنرال سالتیکوف که 
مشغول تشکیل یک ارتش جدید روسی بود, با کاهش تعداد و کیفیت و 
انضباط نیروهای خودش, در حالی که دشمنان وی میتوانستند جبران هر 
بای با کد کار بو کم و روا سا ام ره 
امکانیذیر است. و فردریک هم به معجزه عقیده نداشت. روز بعد از واقعه 
هوخکیرش. او به مشاور ادبی خود به نام دوکات مطلبی را که تحت عنوان 
دفاع ازخودکشی نوشته بود نشان داد و گفت: "من میتوانم هر وقت که 
مایل باشم به این فاجعه پایان دهم." در آن روز (15 اکتبر 59( و 
یلهلمینه در‌گذشت. وی پیش از مرگ خویش دستور داده بود که نامه هایی 
را که برادرش به وی نوشته است روی سینهاش در گور قرار دهند. 
فردریک از ولتر تقاضا کرد چیزی به یاد بود خواهرش بنویسد: ولتر پاسخ 
خوبی تهیه کرد, ولی قصیده او, که تحت عنوان روح قهرمانانه و 
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صافی نوشته شده بود, نمیتوانست با احساس گرم و سادهای که فردریک 
برای تجلیل از خواهرش در اثر خود تاریخ جنگ هفتساله بهکار برده بود 
برابری کند: پاکی قلب. تمایلات بلندنظرانه و خیرخواهانه, نجابت و رفعت 


روح,؛ و لطافت خوی مواهب درخشان فکری را با شالودهای از فضیلت ناب 
در آو کرد آوزده بودتد. لطیفتزین و مذاومترین دونستن, نادشاه را [ فردزیک 
خود را با سوم شخص خطاب میکرد ] با خواهر ارزشمندش پیوند داده بود. 
اين پیوند در نخستین دورانهای کودکی بهوجود آمده, آموزش مشترک و 
احساسات مشترک تعلق بیشتری میان آنها بهوجود آورده, و وفاداری 
متقابل در برابر هر آزمایش این رشته را ناگسستنی کرده بود. 

با آمدن فصل بهار. فرانسه نیروهای ِِِ وارد میدان کرد. در 13 آوریل 
9 در برگن (در نزدیکی فرانکفورت - آم - ماین). یک نیروی فرانسوی 
تحت فرماندهی توانای دوک دو بروی مزه شکست را به فردیناند 
برونسویکی چشانید, ولی فردیناند در میندن این شکست را جبران کرد. در 
این محل. در اول ماه اوت؛ وی با 0( نفر المانی, انگلیسی, و 
اسکاتلندی به طرزی قاطع 60,000 فرانسویی را که تحت فرماندهی 
بروی و کونتاد بودند پا چنان تلفات بالنسبه ان تارومار کرد که تواننست 
0 نفر از افراد خود را نزد فردریی بفرستد تا ضعف ارتش شاه را 
که معلول یک نبرد مصیبتبار در شرق بود. جبران کند. 

در 23 ژوئیه 50,000 تن از افراد روس, کروات. و قزاق. که تحت 
فرماندهی سالتیکوف بودند, در تسولیخاو بر 26,000 پروسی که فردریک 
آنها را به نگاهبانی از طرق ارتباطی لهستان به برلین گمارده بود غلبه 
کردند: اینک مانع دیگری برای یورش روسها به پایتخت پروس وجود 
نداشت. فردریک چارهای نداشت جز اینکه برای حفظ درسدن در برابر 
ژنرال داون به برادر خوداتکا کند و خودش عازم مقابله با روسها شود. وی, 
که در طول راه نیروهای خود را تقویت کرده بود. توانست 48,000 نفر 
جمع اوری کند. ولی در این ضمن 18,000 اتریشی تحت فرماندهی ژنرال 
لاودن به روسها ملحق شده و مجموع نیروهای سالتیکوف را به 68,000 
نفر افزايش داده بودند. در 12 اوت 1759 این دو ارتش, که عظیمترین 
موج انتسانی. بعند از کننتار «فاسامین خنی. جاتشیتی اسیانیا بودنته. .در 
کونرسدورف (صدکیلومتری شرق برلین) دست به بیحرمانهترین و, از نظر 
فردریک: فاجعه بارترین نبرد زدند. پس از دوزاده ساعت جنگ. چنین به 
نظر میرسید که برد با فردریک است. اما ۱0(000:#« 19 نفر افراد لاودون که به 
صورت دخیره نگاهداری شده بودند خود را به روی پروسیهای خسته و 
ناتوان افکندند و آنها را منهزم کردند. فردریک برای جمع آوری افراد خود 
به هر خطری تن داد: سه با ر شخصا آنها را در حمله رهبری کرد: سه اسب 
زير پایش به ضرب گلوله از پای درآمدند: یک جعبه کوچک طلایی در جیب 
او جلو یک گلوله را که امکان داشت به زندگی او خاتمه دهد سد کرد. او از 
اینکه به اين تربیب از چنگال مرگ گریخته است راضی نبود و فریاد بزا ورگ 
"خی گاداه شا بایت هم 
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نیست که بتواند به من برسد" سرباز انش از او استدعا کردند به محل 
امنی بازگردد, و طولی نکشید که خودشان کلیه راه های این کار را به او 
تشان :دادنده او از انها خه‌اهش هکره "اطفالهن: هرا تری نگویید. من 
پادشاه و پدر شما هستم!" ولی هی اصرار و ابرامی نمیتواننست آنها را با 
دیگر به پیشروی فادارت اریز آنها شش ساعت:در زیر افتات سوزان 
جنگیده بودند, بدون اینکه حتی وقت یا فرصت نوشیدن یک جرعه آب را 
داشته باشند. آنها گریختند. و سرانجام خود وی هم به آنها ملحق شد. در 
حالیکه 20,000 کشته, زخمی, يا اسیر در برابر 15,700 نفر تلفات دشمن 
از خود باقی گذاشت. در میان کسانی که زخم مهلک دیدند, اوالدفون 
یست. بهترین شاعر المانی ان دوران؛ نیز بود. 
به محض اینکه فردریک توانست مکانی برای استراحت پید | کند, پیامی 
برای پرنس هانری فرستاد و گفت: "من از ارتش 2,000( نفری خود در 
این لحظه بیش از 3000 نفر ندارم و و دیگر پر نیروهای خویش مسلط 
نیستم. این .خضیبت رز کی. آشتت. که.مز.از آن هان نهد تخوا هر مر و * 
او به 0 سیاه خود اطلاع داد که فرماندهی خود را به پرنس هانری 
واگذار میکند. سس روی مقداری گاه افتاد و به خواب رفت. 
صبح روز بعد متوجه شد که 23,000 نفر از فراریان جنگ به واحدهای خود 
بازگشته و از فرار خود شرمندهاند و حاضرند دوباره. ولو بهخاطر اینکه غذا 
برای خوردن بهدست آورند, وارد خدمت شوند. فردریک موضوع خودکشی 
را فراموش کرد و در عوض, این عده و بیچارگان دیگری را به صورت یک 
نیروی 43,000 نفری سازمان داد و در جاده کونرسدورف به برلین مستقر 
شد و امیدوار بود که اخرین تلاش خود را برای حفظ پایتخت خویش بهعمل 
بخورند: انها در کشور دشمن بودند, چپاول را کار خطرناکی مییافتند. و راه 
ارتباطی با لهستان, که کشوری دوست بود, طولانی و پرمخاطره مینمود. 
سالتیکوف فکر کرد که اینک نوبت اتریشیهاست که با فردریک دست و پنجه 
نرم کنند, و به نیروهای خود دستور عقب نشینی داد. 
داون قبول داشت که حرکت بعدی باید از ناحیه او صورت گیرد. او احساس 
میکرد اینک وقت ان است که درسدن را تصرف کند. پرنس هانری قسمتی 
از نیروهای خود را از اين شهر خارج کرده بود تا به کمک فردریک برود. و 
تنها 3700 نفر برای دفاع از دژ باقی گذارده بود, ولی استحکامات دفاعی 
نیرومندی برای دفع حمله ایجاد شده بود. فرمانده جدید در درسدن, کورت 
فون شمتاو از خادمان باوفای پادشاه بود, ولی وقتی از خود فردریک پس 
از واقعه کونرسدورف پیامی دریافت داشت که همه چیز از دست رفته 
است. امید مقاومت موفقیتامیز را از دست داد. یک ارتش امپراطوری به 


قدرت 15,000 نفر از سمت غرب به درسدن نزدیک میشد: داون فعالانه 
شهر را از سمت مشرق به توپ بسته بود. در چهارم سیتامبر شمنتاو 
تسلیم شد: در پنجم سیتامبر. پیامی از فردریک به او رسید که باید مقاومت 
کند و کمک در راه است. 
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داون با 72,000 نفر اینک درسدن را اقامتگاه زمستانی خود کرده بود. 
فردریک خود را به فرایبورگ که در آن نزدیکی بود رسانید و با نیرویی برابر 
نصف تفره‌های دافن توا ماه رمسان راید انه 
زمستان 1759 - 1760 بهطور کم سابقهای سخت بود. مدت چند هفته 
برقی که روی زمین بود تا زانو میرسید. تنها افسران در خانه ها ماوایی 
پیدا میکردند. سربازان عادی ۰ در اطاقکهایی که به طور موقت 
درست شده بودند زندگی میکردند, از کنار آتش دور نمیشدند. برای روشن 
نگاهداشتن آتش با زحمت چوب میبریدند و میآوردندر و خودشان غیر از نان 
بسختی چیز دیگری بهدست میاًوردند. برای اينکه گرم شوند, نزدیک هم 
میخوابیدند. بیماری, در هر دو اردوگاه. تقریبا به اندازه صحنه های نبرد 
تلفات وارد میکرد: طی شانزده روز. ارتش داون چهارهزار نفر به این 
ترتیب تلفات داد. در 19 نوامبر فردریک به ولتر نوشت: "اگر این جنگ 
مدت زیادی ادامه یابد, اروپا به تاریکیهای جهل بازخواهد گشت, و معاصران 
ما مانند وحشیان و جانوران خواهند شد." فرانسه, با انکه به نحوی 
غیرقابل قیاس از نظر مالی و انسانی از پروس غنیتر بود, در استانه افلاس 
قرار داشت. مع هذا شوازول ناوگانی برای حمله به انگلستان تجهیز کرد, 
ولی انگلیسیها آن را در خلیح کیبرون نابود کردند (20 نوامبر ۵ ()/. 
مالیاتها با زیرکی و مهارتی که دولتها و کارشناسان مالی به خرح میدادند 
افزايش یافت. در چهارم مارس 1759, مارکیز دو پومپادور موفق شده بود 
انتصاب آتين دو سیلوئت را به ممیزی کل دارایی فرانسه عملی کند. وی 
پیشنهاد کرد مستمریها کاهش پابند, بر املاک نجبا مالیات بسته شود, نقره 
های متعلق به نجبا تبدیل به پول شوند, و حنی از درآمد ماموران وصول 
مالیات نیز مالیات گرفته شود. ثروتمندان شکایت داشتند که بتدریج به 
صورت سایه گذشته خویش درآورده میشوند, به این ترتیب» کلمه سیلوئت 
مترادف شد با پیکری که به سادهترین . شکل خود تبدیل شده باشد. در 
ششم اکتبر خزانهداری فرانسه پرداخت تعهدات خود را متوقف کرد. در 
پنجم ار لویی پانزدهم برای اینکه خود سرمشق خوبی ارائه کند, نقره 
ها را ذوب کرد: ولی وقتی که سیلوئت اظهار داشت پادشاه از وجوهی که 
معمولا به قمار و سرگرمیهای وی اختصاص مییافتند صرفنظر کند, لویی با 
چنان ناراحتی مشهودی ( این پیشنهاد را رد کرد. در 


پادشاه, مانند تقریبا همه فرانسویان, احساس میکرد که از جنگ سیر شده 
است! او اماده بود که پیشنهادهای صلح را بشنود. ولتر در ماه ژوئن نظر 
فردریک را در این مورد استفسار کرده بود. فردریک پاسخ داد (2 ژوئیه): 
"من به همان اندازه که شما میتوانید به صلح علاقه مند باشید 
صلح هستم . ولی من صلحی حور مطمئن, و شرافتمندانه میخواهم:" 

در 22 سیتامبر وی در نامه دیگری به ولتر نوشت: "برای تامین صلح ِ 
شرط وجود دارد که من هرگز از آنها 
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عدول نخواهم کرد: نخست اینکه صلح باید مشترکا با متحدان باوفای من 
هم منعقد شود: ... دوم اينکه این صلح شرافتمندانه و افتخارامیز باشد." 
ولتر این پاسخهای مغرورانه را (که تاریخ یکی از انها بعد از شکست 
کونرسدورف بود) به شوازول ابلاغ کرد. و شوازول در این پاسخها 
فستمشکی: پر ای. آغاز هذاکرات: ندید.. از سنوی .دیکر. نیت متحد وفادار 
فردریی: که مسعول. العای: متمتعضر ات فرانسته به انکاستان ود حطوه 
میتوانست قبل از بنیانگذاری امپراطوری بریتانیا صلح کند 


۷- بنیانگذاری امپراطوری بریتانیا 


مهمترین مرحله جنگ هفتساله در اروپا صورت نگرفت, زیرا اين جنگ در 
این قاره تنها تغییرات مختصری در نقشه کشورها بهوجود اورد. این مرحله 
در اقیانوس اطلس. امریکای شمالی, ۰ و هندوستان بهوقوع پیوست. 

در این مناطق نتایج جنگ عظیم وپردوام بودند. 

نخستین گام در تشکیل امپراطوری بریتانیاً در قرن هفدهم با انتقال سیادت 
دریایی از هلندیها به انگلیسیها برداشته شده بود. دومین گام در عهدنامه 
اوترشت (1713) برداشته شد که به موجب آن انحصار تامین برده های 
افن خاش سر ای .مس مات اسا یا نکاس در آعویکا بو ا اسان اعماا 
شد. این برده ها برنج, توتون. و شکر تولید میکردند: قسمتی از شکر به 
[مشروب ] رم تبدیل میشد , تجارت رم به تروتمند شدن بازرگانان انگلیسی 
(در قاره اروپا و آمریکا) کمک میکرد. و از محل سود اين بازرگانی هزینه 
گسترش ناوگان انجاستان فراهم میشد. ۳ سال 17_59 انگلستان 11_56 
کشتی حاضر به خدمت داشت., در حالی که تعداد کشتیهای فرانسه 77 
فروند بود. بدین ترتیب. سومین گام در راه بنیانگذاری امپراطوری کاهش 
قدرت دریایی فرانسه بود. این جریان بر اثر موفقیت ریشلیو در مینورکا 
متوقف شد, ولی با انهدام ناوگان فرانسه در سواحل لاگوس در پرتغال 
(13 آوریل 9) و یک ناوگان دیگر در خلیج کیبرون از سرگرفته شد. در 
نتیجه, بازرگانی فرانسه با مستعمراتش از 30,000,000 لیور در سال 
5 به 4000,000 لیور در سال 1760 کاهش بافت. 

با احراز سیادت در اقیانوس اطلس راه تسخیر متصرفات فرانسه در 
آمربکا برای انگلستان باز شد. این متصرفات نه تنها شامل حوضه رودخانه 
سنت لارنس و منطقه "دریاچه های تنر تن " بودند, بلکه همچنین حوضه 
رودخانه میسی سییی از دریاچه ها تا خلیح مکزیک را دربرمیگر فتند: حنی 
دره رودخانه اوهایو نیز در دست فرانسویها بود. دژهای فرانسویها شیکاگو, 
در ویس و پیتسبرگ را زیر سلطه خود داشتند. تغییر نام فور دو کین به 
پیتسبرگ نشانه نتایج جنگ بود. متصرفات فرانسویها جون سدی در راه 
تو سعه مستعمرات انگلستان به سوی غعرب بودند, اگر انگلستان در جنگ 
هفتساله پیروز نميشد, امکان داشت امریکای شمالی به سه قسمت 
تقسیم شود: 
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انگلستان نو در سمت شرق,: فرانسه نو در مرکز, و اسپانیای نو در غرب: 
به این ترتیب تقسیمات و کشمکشهای اروپا در آمریکا تکرار میشد. بنجمین 
فرانکلین صلحطلبت به استعضار کران انکانی فد ار.داد که آنها هیچ دقت 


در حفظ مستملکات خود احساس امنیت نخواهند کرد, ۳ اینکه نم 
گسترش نفوذ فرانسویها در آمریکا گرفته شود. جورج واشینگتن هم با 
تلاشی. که بر ای به خی آورون فور دوکین کرد, پا به عرصه تاریخ گذارد. 
کانادا و لویزیانا دو مدخل متصرفات فرانسه در امریکا بودند. و از میان این 
دو کانادا به انگلستان و فرانسه, نزدیکتر بود. ملزومات و افراد ارتش برای 
"ساکنان" متصرفات فرانسه از راه رودخانه سنت لارنس حمل میشد ند, و 
اين مدخل به وسیله دژ فرانسوی لویسبرگ واقع در جزیره کیپ برتن که 
در دهانه این رودخانه بزرگ قرار داشت حفاظت میشد. در دوم ژوتئن 
8 یک ناوگان انگلیسی مرکب از 42 کشتی حامل ۱0 سراز. و 
به فرماندهی دریاسالار ادوارد باسکوئن. لویسبرگ را محاصره کرد. ده 
کشتی فرانسوی با 6200 نفر از این دز دفاع میکردند: جلو نیروهای کمکی 
که از فرانسه فرستاده شده بودند به وسلیه ناوگان انگلستان گرفته شد. 
پادگان دژ شجاعانه جنگید. ولی بزودی مواضع دفاعی آن به وسیله توپهای 
انگلیسیها درهم شکسته شدند. تسلیم این دز (26 ژوئیه 0759 سرآغاز 
تنسخیر کانادا بهوسلیه انگلستان بود. 

طرحهای سوق الجیشی و قهرمانانه مارکی دو مونکالم تنها وقفه مختصری 
در جریان تصرف کانادا ایجاد کردند. 

وی که در سال 1756 از فرانسه عازم شده بود تا فرماندهی نیروهای 
منظم فرانسه را در کانادا بهعهده گیرد, از یک پیروزی به پیروزی دیگر 
رسید, تا اینکه بر اثر فساد و ناهماهنگی در دستگاه اداری فرانسه در 
کانادا, و تاه اش 0 در فرستادن کمک برای وی, فعاليتهایش عقیم 
ماتدند. در ال 1756 او یک دز انکلیسی. را در آسویگو به تضرف: در آورد 
و به این ترتیب تسلط فرانسه را بر دریاچه اونتاریو عملی کرد: در سال 
7 او دز ویلیام هنری واقع در بالای دریاچه جورج را محاصره و تسخیر 
کرد: در 1758 با 3800 نفر, 15,000 سرباز انگلیسی و مستعمراتی را 
در تیکوندروگا شکست داد. ولی هنگامی که با 15,000 نفر از کبک در 
برابر یک ژنرال انگلیسی به نام جیمز وولف, که تنها 9000 سرباز در 
اختیار داشت, دفاع میکرد, با حریف سرسختی روبهرو شد. وولف سربازان 
خود را در صعود از ارتفاعات دشت ابراهام شخصا رهبری میکرد. مونکالم 
پیروزی به طرز مهلکی زخمی شد (12 - 13 سیتامبر 1759). در 7 
سیتأمبر 11700 فرماندار فرانسوی کانادا به نام ودروی کاوانیال تسلیم 
شد. و این ایالت بزرگ تحت تسلط انگلیسیها در آمد. 

انگلیسیها کشتیهای خود را متوجه جنوب کردند و به جزایر متعلق به 
فرانسه در دریای کارائیب حملهور شدند, گوادلوپ در 1759 و مارتینیک در 
11702 تنسخیر شدند, : کلیه مستملکات فرانسه 


تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 78 

در هند غربی, به غیر از سن دومینگ, به دست انگلیسیها افتادند. پیت برای 
افزایش سود پیروزی» ناو گروه هایی به آفریقا فرستاد ۳ ایشتگاه های 
تجارت برده فرانسه در ساحل باختری را تسخیر کنند: این کار انجام شد و 
تجارت فرانسه در زمینه برده از میان رفت: نانت, بندر اصلی تجارت برده 
فروشی در خاک آن کشور, روبه زوال گذارد. بهای برده در هند غربی 
افزایش یافت. و تجار برده انگلستان با ترا در نیازی که به برده وجود 
داشت ثروتهای تازهای بهدست آوردند. باید افزود که انگلیسیها در این 
جریان امپراطوری سازی کمتر از اسپانیاییها یا فرانسویها دارای عواطف 
انسانی نبودند, و تنها فرق انها این بود که کارایی بیشتری داشتند: ضمنا 
نهضت ضد تجارت برده نخستین بار در انگلستان شکل موثری به خود 


در خلال اين احوال فعالیتهای دریایی. نظامی, و بازرگانی انگلستان 
مصروف الحاق هند به مستملکات انگلستان ميشدند. شرکت انگلیسی هند 
شرقی در مدرس (1639), بمبئی (1668), و کلکته (1686) استحکاماتی 
بهوجود آورده بود. بازرگانان فرانسوی تسلط خود را بر پوندیشری در 
جنوب مدرس (1683) و در چاندرناگار واقع در شمال کلکته (1688) 
برقرار کرده بودند. با انحطاط فرمانروایی مغولها بر هند. همه این 
مراکزقدرت روبه گسترش گذاردند. هر گروه برای گسترش منطقه نفود 
خود رشوه و نیروی نظامی بهکار میبرد. 

قبلا در جنگ جانشینی اتریش (1740 - 1748) فرانسه و انگلستان با 
یکدیگر در هندوستان جنگیده بودند. 

قرارداد صلح اکس-لا-شایل تنها باعث ایجاد وقفهای در کشمکش آنها شده 
بود, و "جنگ هفتساله" آن را تجدید کرد. در مارس 1757 یک ناوگان 
انگلیسی تحت فرماندهی دریاسالار چارلز واتسن به کمک سربازان شرکت 
هند شرقی, به فرماندهی یک جوان اهل شراپشر انگلستان به نام رابرت 
کلایمیجاندراناکار دا از دست فرانسوها خارح کرو در 23 مین کلایی»فقظ 
با 3200 نفر 5000 هندو و فرانسوی را در پلاسی (13 کیلومتری شمال 
کلکته) شکست داد و این نبرد تسلط انگلستان را بر شمال خاوری 
هندوستان قطعی کرد. در اوت 1759 یک ناوگان ای به فرماندهی 
دریاسالار جورح پاکوک, کشتیهای فرانسوی را که از مستملکات فرانسه در 
طول ساحل محافظت میکردند از ابهای هند بیرون راند: از ان پس. در 
حالیکه انگلستان آزادانه میتواننست افراد و ملزومات به هندوستان بیاورد. 
فرا ها تم کی کار ود اک وم مه ایکلسا نها معا کدست 
چند ماه وقت بود. در سال 1759 محاصره مدرس توسط فرانسویها, به 
سرکردگی کنت دولالی, , بر اثر ورود نیروهای کمکی و ملزومات انگلیسی 


از طریق دریا با شکست روبهرو شد. فرانسویها در واندیواش به طور قطع 
9 (22 ژانویه 1 و در تاریخ 6 زانویه 1761 
نم فرا نها بار کت 9 
مستملکه تنها با رضایت انگلستان صورت میگیرد. 
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هندوستان و کانادا تا عصر ما به صورت دو دژ عظیم خاوری و باختری یک 
امپراطوری باقی ماندند, امپراطوریی که با پول,. شجاعت. بیرحمی, نیروی 
فکری, و هماهنگی با اصول اخلاقی بین المللی متداول در قرن هجدهم بنا 
نهاده شده بود. اینک که به گذشته نظری ميافکنیم. میبینیم که این 
امپراطوری فرآورده طبیعی خو و طبیعت انسانی و شرایط مادی بود: 
واشق دیکر آن نه. استقلال هلل بیدفاع: بلکه امیراظوری. مشایهی: بود. که 
بهوسلیه فرانسه بنانهاده میشد. عاقبت امر. حعمفرمایی نیروی دریایی 
انگلستان بر نیمی از جهان, و حفظ نظم , به طرق نسبتا انسانی در میان 
تهدید دایمی بروز هرج و مرج. حتی با وجود افرادی مانند کلایو. هیستینگز, 
و کیپلینگ, برای ابنای بشر نعمت بود نه مصیبت. 


قر یشو کی و تاوانی 17۳60 > 1762 


در طول زمستان سخت 1759 - 1760, روباه پروسی تحت تعقیب چه 
میکرد او پول انتشار میداد و اززش آن را میکانشت, افراد تازه به. خدمت 
میخواند اموزش میداد, و شعر مینوشت و منتشر میکرد. در ژانویه ناشری 
پاریسی. با ارتکاب دزدی ادبی, کتابی تحت عنوان اثار فیلسوف سان - 
سوسی منتشر کرد و در آن با خیال راحت اشعار بیبندوباری را به چاپ 
رساند: این اشعار را ولتر در سال 1753 با خود از پوتسدام برده و به 
خاطر آنها فردریک دستور داده بود تا جلو او را در فرانکفورت - آم - ماین 
بگیرن(" و او را تحت نظر داشته باشند. 

این اشعار برای اشخاص عادی س«۵دانکننده بودند. ولی تاجداران, از 
خمله جورخ دهم تخد فروریک را آز خشنم یه لر وه دومیا فزدند: فرذریی 
اعتراض کرد که مطالب مسروفه منتشر شده. بر اثر دستکاریهای 
مغرضانه, تحریف شدهاند, و از دوست خود مارکی د/ارژان (رئیس 
هنرلاتازیبا در فرهنگستان برلین) خواست که فورا یک نسخه حقیقی که 
بدقت در آن تصفیه های لازم به عمل امده باشند منتشر کند. این کار در 
ماه مارس 0 شد. و فردریک توانست به جنگ بازگردد. در 24 فوریه او 
به ولتر چنین نوشت: 

فولاد و مرگ ۳۰3 وحشتنا کی به ما وارد آوردهاندو نکته غمانگیز آن 
ری ی تا 
ضربات بیرحمانه را نسبت به من تصور کنید. من تا انجا که میتوانم, خود را 
در شکیبایی مستور میدارم. ... من پیر و شکسته شدهام: موهایم 
خاکستری گشته و چهرهام پوشیده از چین و چروک است: دندانهایم بتدریج 
میریزند, و نشاطم از بین میرود. 

برای تعیین اینکه کدام یک از فرمانروایان میتواند افراد بیشتری به زیر بار 
بکشد, توده های عظیمی از سربازان به خدمت خوانده ميشدند. در ماه 
ان سالتیکوف با 010701010 نفر در حال باز گشت از روسیه بود, لاودون 
در سیلزی 50,000 اتریشی در برابر 34,000 سرباز 
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پرنس هانری در سیلزی اماده کرده بود: داون با 100,000 سرباز در 
درسدن امیدوار بود 40,000 سرباز فردریک را که در نزدیکی مایسن اردو 
زده بودند درهم بشکند: فرانسویها با 125,000 سرباز منتظر بودند تا در 
برابر ۳7۱,00 سرباز فردیناند شروع به پیشروی کنند: روی هم رفته 
0 نفر به سوی برلین هدفگیری کرده بودند. در 21 مارس 1760 
اتزیتش و روسبه اتحاد خود را تخدید کردتده که در آن یک ند بتهاتی کتجاندم 


آن دست برد تا سرانجام صیادان تصدیق کردند که گراز او خفته است. نه 
مرده! چون اشراف کیوتو تهیدست شده بودند, اوک یو اثار خود را به مردم 
وابسته به طبقات متوسط می فروخت. و این عامل اقتصادی. بیش از 

پیش او را به کشیدن موضوعات معمولی؛ از جمله دلربایان کیوتو, راغب 
00۳ ان سبک قدیم از تجدد او هراسیدند, اما اوک یو از راه نو خود 
پا بیرون ننهاد. طبیعت گرایی (ناتورالیسم) او مورد قبول موری زوزن قرار 
گرفت. زوزن. برای آنکه بتواند بخوبی از عهدة نقش صورت حیوانات 
وگ با حیوانات همنشین شد و در کشیدن تصویر میمون 8 تضویر آهو | 
همة هنرمندان ژاینی پیشی گرفت. به هنگام مرگ اوک بو (1795) سبک 
واقع پردازی نه تنها در ژاپن, بلکه در جهان مقامی یافته بود. 


شده بود تا به محض اعاده سیلزی به اتریش, پروس به روسیه واگذار 
شود. نخستین خونریزی (1760) توسط لاودون با غلبه بر 000), 13 پروسی 
در لاندسهوت (23 ژوئن) صورت گرفت. 7 

در دهم ژوثئیه فردریک محاصره درسدن را با تویخانه سنگین آغاز کرد و به 
این ترتیب بیشتر این شهر را, که در آن وقت زیباترین شهر المان بود, به 
صورت مخروبه دراورد. اين بمباران سودی برای وی نداشت: وقتی شنید 
که لاودن به برسلاو نزدیک ميشود, از محاصره دست کشید. در مدت پنج 
روز نفرات خود را به پیمودن یکصدوشصت کیلومتر واداشت. در لیکنیتس 
با ارتش لادون روبهرو شد (15 اوت 1760), 10,000 نفر تلفات به ان 
وارد اورد, و وارد برسلاو شد. ولی در 9 اکتبر یک ارتش قزاق, به 
فرماندهی فرمور, برلین را تصرف و انبارهای نظامی آن را چپاول کرد. و 
خراجی به مبلغ 2,000,000 تالر. یعنی برابر نصف کمکهای مالی سالانهای 
که فردریک از انگلستان دریافت میداشت. از این شهر گرفت. فردریک 
برای ازاد ساختن پایتخت خود حرکت کرد: روسها وقتی خبر نزدیک شدن او 
را شنیدند, فرار کردند: فردریک به ساکس بازگشت. در ضمن راه, به ولتر 
نوشت (30 اکتبر): "شما از اینکه از اندرز <کاندید. پیروی میکنید و 
تلاشهایتان را به کشت باغ خود محدود میدارید. شخص خوشبختی هستید. 
همه کس سعادت چنین کاری را ندارد. گاو باید زمین را شخم بزند. بلبل 
باید بخواند, ماهی باید شنا کند, و من م باید بچنگم."1 در تورگاو واقع در 
روبهرو شدند. 0 بیمی ۳ ارتش خود را به فرماندهی یوهان ‏ فون 
تسیتن فرستاد که از بیراهه برود و از عقب به دشمن 

این کار مه فقبنا میا نبود, زیرا یک واحد از سربازان دشمن, در راه, نسیتن 
را مشغول داشت و معطل کرد. 

فردریک شخصا واحدهای خود رز در معرکه کارزار رهبری کرد. در اینجا نیز 
سه اسب زير پای اهب ضرت کلوله اد بایدر آهدنده بی تز کنشن. علوله. توت 
که ضربهاش گرفته شده بود به سینهاش خورد و او را بیهوش نقش بر 
زمین ساخت. ولی طولی نکشید که به هوش آمد و گفت چیزی نیست, و 
باز به جنگ و جدال بازگشت. او پیروزی بسیار ۰ به دست اورد, و 
تلفاتش بر تلفات دشمن فزونی داشتند: اتریشیها با دادن 11,260 نفر 
۱31 ولی فردریک 13,120 پروسی در میدان جنگ 

1 برای شرح داستان و کنایه یکاشتن باغ خوده, رجوع شود به مجلد یعصر 
ولتره. -م. 
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به جای گذارد. وی به برسلاو. که اینک مرکز اصلی ملزومات وی بود, 


رفت. داون هنوز درسدن را در دست داشت و با شکیبایی به انتظار بود تا 
فردریک بمیرد. زمستان بار دیگر به بازماندگان اين نبردها فرصت 
استراحت داد. 
سال 1761 بیشتر سال دیپلوماسی بود تا جنگ. در انگلستان مرگ جورج 
دوم (25 اکتبر 1۷0 که توجه عمیفی به هانوور داشت, و به فا 
رسیدن جورج سوم, که خیلی کمتر به آن اهمیت میداد, باعث شدند که 
نفرت عمومی نسبت به جنگی که تحمیل زیادی به منابع مالی انگلستان 
میکرد مورد قبول و تصویب پادشاه قرار بگیرد. شوازول در مورد انعقاد 
پیمان صلح جداگانه زمزمه هایی کرد, ولی پیت امتناع ورزید 2 به طور 
کامل نسبت به فردریک وفادار ماند: لکن رها اعزامی انگلستان به 
هانوور کاهش يافته بودند, و فردیناند ناچار بود برونسویک و ولفنبوتل را 
تسلیم_ فرانسویها کند. شوازول متوجه اسپانیا شد و, در یک "قرارداد 
خانوادگی" میان پادشاهان بوربون» این کشور را ترغیب کرد که که علیه 
یروس وارد اتحادبه شود. تحولات نظامی نیز با این تحولات نامساعد 
سیاسی همراه شدند, به طوری که بار دیگر فردریک در مرز شکست قرار 
7 لاودون با 0000 ,72 نفر به 0000 ,50 روسی پیوست, انها دی 
به طور کامل از پروس جدا ساختند و نقشه هایی برای تصرف و حفظ 
ِ طرج کردند. در اول سپتامبر 1761 اتریشیها بار دیگر شوایدنیتس و 
انبارهای آن را تصرف کردند. در پنجم اکتبر پیت. تحت فشار افکار عامه 
که خواهان صلح بود. استعفا کرد و حاضر نشد به فردریک خیانت کند. 
جانشین اوء ارل او بیوت؛ عقیده داشت هدف فردریک تحققناپذیر است, و 
به نظر وی مذاکرات صلح وسیلهای بود برای تحکیم موقعیت جورج سوم 
در برابر پارلمنت.وی از فردریک تقاضا کرد دست کم تا حدود تسلیم 
قسمتی از سیلزی به اآتریش, به شکست اعتراف کند. فردریک مردد بود, 
بیوت از پرداخت کمکهای قالی دیگر به وی امتناع کرد. تقریبا همه اروپاء؛ از 
جمله بسیاری از پروسیها, از فردریک خواستند امتیازاتی بدهد. سربازانش 
امید هر گونه پیروزی را از دست داده بودند و به افسران خود اخطار کردند 
دیگر به سربازان دشمن حمله نخواهند کرد, و چنانچه مورد حمله قرار 
گیرند. تسلیم خواهند شد. با پایان سال 1761 فردریک خود را در برابر 
بیش از ده دشمن تنها یافت, و اعتراف کرد که تنها یک معجزه میتواند او را 
نجات دهد. 
یک معجزه او را نجات داد. در پنجم ژانویه 1762, الیزابت پتروونا, ملکه 
روسیه, که از فردریک متنفر بود درگذشت. و پطرسوم که فردریک را به 
عنوان فانح و پادشاه کعمال مطلوب تبحسین میکرد به جای وی نشست. 
وقتی فردریک اين خبر را شنید, دستور داد به اسیران روسی لباس, کفش, 
و غداداده شود و همکی ازاد شوند: در 23 قوربه بطر بایان خنک. با :بر وس 


را اعلام داشت: و در پنجم مه پیمان صلحی را که به خواهش وی به وسیله 
خود فردریک تنظیم شده بود امضا کرد: در 22 مه سوئد به روسیه تاسی 
جست: و در 10 ژوئن پطر مجددا وارد جنگ شد. منتها به عنوان متحد 
پروس. او لباس خدمت پروسی به تن کرد و داوطلب خدمت "تحت 
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فرماندهی پادشاه, سرور من" شد. اين از غیر عادیترین دگرگونیهای تاریخ 
بود. 

اين واقعه فردریک را دلگرم کرد و روحیه افراد ارتش او را : به حال عادی 
بازگرداند. ولی وی هم تا حدودی با دشمنان خود هم ورد بود که 
واه اس ی ادف عطر ی او بای بسن گر 
هولشتاین به دانمارک حمله کند. به وحشت افتاد و انچه در قدرت داشت 
برای انصراف او از این عمل به کار بست. ولی پطر اصرار داشت: تا اينکه 
سرانجام فردریک, به قول خودش, "ناچار شدم سکوت کنم و این شاهزاده 
بیچاره را به اعتماد به نفسی که او را نابود کرد واگذارم." بیوت که این 
فعالانه با فردریک خصومت میورزید. از پطر خواست اجازه دهد بیست 
هزار سرباز روسیی که در آن وقت در ارتش اتریش بودند در همان جا به 
کار خود ادامه دهند: پطر یک نسخه از این پیام را نزد فردریک فرستاد و به 
سربازان روسی دستور داد به فردریک ملحق شوند و به او خدمت کنند. 
بیوت به اتریش صلح جداگانهای پیشنهاد کرد و قول داد که از واگذاری 
اراضی پروس به اتریش پشتیبانی کند: کاونیتس امتناع کرد فردریک بیوت 
را شخصی فرومایه خواند. او از شنیدن این خبر که فرانسه کمکهای مالی 
خود را به اتریش قطع کرده است و ترکها در مجارستان مشغول حمله به 
اتریشیها هستنند مسرور شد (مه 102 

در 28 ژوئن پطر بر اثر یک کودتا معزول شد, و کاترین دوم به عنوان 
"امپراطریس همه روسها" به جای وی نشست: در ششم ژوئیه پطر به 
قتل رسید. کاترین به چرنیچف, که فرمانده روسهای تحت فرمان فردریک 
بوده دستون داد فورا نیروهای روسی را به روسیه بازگرداند. فردریک خود 
را بتازگی آماده کرده بود که به داون حمله کند. او از چرنیچف خواست که 
مدت سه روز خبر مربوط به دستور ملکه را پنهان دارد. فردریک بدون 
استفاده از این نیروهای کمکی روسی؛ , داون را در بورکرسدورف شکست 
داد (21 ژوئیه). در این وقت چرنیچف نیروهای خود را بیرون کشید., و 
روسیه دیگر در جنگ شرکت نکرد. فردریک که از قسمت شمال خیالش 
راحت شده بود, اتریشیها را از پیش خود راند و بار دیگر شوایدنینس را 
تصرف کرد. در 29 اکتبر. پرنس هانری, با 24,000 نفر, 39,000 سرباز 
اتریشی و امپراطوری را در فرایبرگ در ساکس شکست داد: اين تنها نبرد 


مهمی بود که در آن پروسیها بدون اينکه نبحت فرماندهی فردریک باشند, 
پیروز شدند., و نیز آخرین نبرد مهم "جنگ هفتساله" بود. 


۷۱۱ - صلح 


همه اروپای باختری. و بیش از همه پروس, خسته و ناتوان بود. در پروس 
پسر بچه های چهاردهساله به خدمت خوانده شده. مزارع ویران گشته, و 
بازرگانان بر اثر تضییقات بازرگانی ورشکست شده بودند. اتریش بیش از 
پول دارای ۳ بود و کمکهای حیاتی روسیه را از 
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دست داده بود. اسپانیا هاوان و مانیل را در برابر انگلیسیها از دست داده و 
تقریبا همه نیروی دریاییش نابود شده بود. فرانسه ورشکست شده؛ 
مستعمر آتش از دست رفته, و تجارتش تقریبا از صحنه دریا نایدید شده 


بود. 

انگلستان به صلح نیاز داشت تا پیروزیهای خود را بر پایه محکمی قرار دهد. 
بیوت در پنجم سیتامبر 1762 دیوک او بدفرد را به پاریس فرستاد تا درباره 
حل اختلافات با شوازول وارد مذاکره شود. اگر فرانسه کانادا و هندوستان 
را تسلیم کند. انگلستان, گوادلوپ و مارتینیک را به فرانسه بازخواهد 
گرداند, و فرانسه خواهد توانست, با موافقت انگلستان, ایالات باختری 
فردریک به نامهای وزل و گلدرلاند را برای خود نگاه دارد. پیت با فصاحتی 
با ای یا راهان 
میکرد, و در < نوامبر انگلستان و پرتغال با فرانسه و اسیانیا قرارداد صلح 
فونتنبلو را امضا کردند. 

فرانسه از کانادا, هندوستان» و مینور کا دست کشید: انگلستان متصرفات 
خود در دریای کارائیب را به فرانسه و اسیانیا بازگرداند. فرانسه قول داد 
که میان اتریش و پروس بیطرفی اختیار کند و نیروهای خود را از اراضی 
پروس در باختر آلمان خارج سازد. قرارداد صلح دیگری که در 10 فوریه 
1763 در پاریس به امضا ر سید این ترتیبات را تاپید کرد ولی حقوق 
ماهیگیری فرانسه را در نزدیکی نیوفندلند, و پاسگاه های تجاری این کشور 
را در هندوستان به حال خود باقی گذارد. اسیانیا فلوریدا را به انگلستان 
واگذار کرد, ولی لویزیانا را از فرانسه دریافت داشت. از نظر اصولی. این 
قراردادها تعهد انگلستان را درباره خودداری از انعقاد قرارداد جداگانه 
یه وی فص ۱ 
دشمن برای او باقی میگذاردند - اتريش و امیراطوری: او اطمینان داشت 
که میتواند موقع خود را در برابر این دو دشمن خود باخته حفظ کند. 

ماری ترز خود را به انعقاد صلح بامنفورترین دشمن خویش حاضر کرد. همه 
متحدان اصلی او رهایش کرده بودند. یکصدهزار سرباز عثمانی مشغول 
پیشروی به داخل مجارستان بودند. او فرستادهای نزد فردریک اعزام 


داشت و پیشنهاد آتش بس کرد. فردریک قبول کرد و در هوبرتوسبورگ (در 
نزدیکی لایپزیگ), از 5 تا 15 فوربه 63 17, پروس؛ اتریش, ساکس, و 
شاهزادگان آلمانی عهدنامهای امضا کردند که به "جنگ هفتساله" پایان داد. 

پس از همه خونریزیها و صرف مبالغ زیاد, اعم از روبل, دوکات, و تالر یا 
کرون؛ فرانک, و پوند در قاره اروپا "وضع به حال نخست بازگشت": 

فردرک سل و له لور رفظ کی یا کی را تاد 
کرد, و قول داد که از نامزدی پسر ماری ترز به نام یوزف برای مقام 
پادشاهی پیروان کلیسای روم» و نتیجتا به عنوان امپراطور اینده, حماپت 
کند. در آخزین مرحله امضای قرارداد, دستیاران فردریک به مناسبت 
"خوشترین ۳ زندگی شما" به او تبریک گفتند: وی پاسخ داد که خوشترین 
روز زندگیش آخرین روز حیاتش خواهد بود. 
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نتایج جنگ چه بودند برای اتریش, از دست رفتن سیلزی برای هميشه و یک 
فرضه کین ناخ ۰ 100۰000000 آکور. اعصار و اجسنتت. .زمامداران 
اتریشی, به عنوان دارندگان دیرینه عنوان امپراطوری؛ به پایان رسید, 
فردریک با ماری ترز به عنوان رهبر امپراطوری اتریش - هنگری رفتار 
فیک ور: نف عنوان. زمامدان امد آاطوری فقخس رف شاهزاد کان. الماتن 
امپراطوری اینک به حال خود باقی ماندند, و دیری نیایید که به پیشوایی 
پروس در رایش کر نهادند: قدرت خاندان هایتسدزک روبه زوال گذارد, 
و قدرت خاندان هوهانزولرن افزایش یافت. و راه برای_ بیسمارک هموار 

شد. وطن پرستی و ناسیونالیسم بتدریج مفهوم همه آلمان را به خود 
گرفت, نه کشورهای مجزایی که به موجودیت خود مفرور بودند: ادبیات 
آلمان بر اثر نهضت ادبی "شتورم اوند درانگ" تحرک یافت و با گوته و 


شتای هه امن رتم 
سوئد 25,000 نفر از دست داد و جز قرض چیزی نصیبش نشد. روسیه 
000 ,120 نفر بر ار ثر جنگ, سختی معیشت. و بیماری از دست داد, ولی 


ی آنها را پر کرد: این کشور با لشکرکشی به غرب, 
دوران تازهای در تاریخ معاصر خود گشوده بود: تجزیه لهستان اینک 
اجتنابنایذیر بود. برای فرانسه نتیجه جنگ زیانهای عظیمی از نظر 
مستعمرات و بازرگانی, و حالتی نزدیک به ورشکستگی در برداشت که گام 
دیگری آن را به سوی سقوط نزدیکتر میکرد. برای انگلستان نتایج جنگ 
حتی از انچه رهبرانش درک میکردند مهمتر بود: تسلط بر درياها, تسلط بر 
خیان اشفا اسر یرای ری هه سو آعا 12 سا 
سیادت در جهان. برای پروس نتایج این جنگ ویرانی ارضی بود: سیزده 
هزار خانه به حالت مخروبه دوم بکصد شهر و دهکده بکلی سوخته, و 

هزاران خانواده بیخانمان شده بودند, 0,۷0 19 پروسی (به موجب براورد 


فردریک) در میدان کارزار. اردوگاه, يا اسارت. و حتی تعداد بیشتری بر اثر 
فقدان دارو يا غذا, مرده بودند. 
در بعضی مناطق تنها زنان و پیر مردان باقی مانده بودند که مزارع را 
شخم بزنند. از یک جمعیت 4,500,000 نفری در سال 1756, در 1763 
فقط چهار میلیون نفر باقی مانده بودند. 
فردریک اینک قهرمان همه المان (غیر از ساکس!) بود. او پس از شش 
سال غیبت., پیروزمندانه وارد پرلین شد. این شهر اگر چه بیمال و منال 
شده بود و همه خانواده های ان عزادار بودند, به خاطر استقبال از او به 
نحوی خیره کننده چراغان شده بود و از او به عنوان ناجی خود با شور و 
شعف استقبال کرد. روح آهنین جنگجوی سالخورده تحت تاثیر قرار گرفت 
و فریاد زد: "زنده باد ملت عزیز من! زنده باد فرزندان من!" او تمایل به 
فروتنی داشت و در لحظهای که مورد تحسین بود, اشتباهات متعددی را که 
به عنوان یک سردار - بزرگترین سردار در دوران معاصر به جز ناپلئون - 
مرتکب شده بود از یاد نبرده بود. هنوز میتواننست هزاران جوان پروسی را 
که بهای سیلزی را با خون خود پرداخته بودند در نظر خود مجسم کند. خود 
او هم تاوان این کار را پرداخته بود. او اینک در سن پنجاه و یک سالگی 
دچار 
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پیری زودرسی شده بود. پشتش خمیده. صورت و اندامش لاغر استخوانی, 
دندانهایش از بین رفته, موهایش در یک طرف سرش سفید, و امعا و 
احشایش بر اثر درد روده و اسهال و بواسیر بشدت ضعیف شده بودند. 
میگفنت که اینک جای مناسب برای او آسایشگاه معلولین سالخورده است. 
بیست و سه سال دیگر زندگی کرد وسعیش بر ان بود که گناهان خود را با 
حکومت صلح جویانه و با نظم جبران کند. 
از نظر سیاسی, نتایج عمده جنگ هفتساله پیدایش امیراطوری بریتانیا و 
ظهور پروس به عنوان یک قدرت درجه اول بود. از نظر اقتصادی, نتیجه 
اصلی جنگ پیشروی به سوی سرمایهداری صنعتی بود: آن ارنشهای 
عظیمی که در جنگ شرکت کردند بازارهای بسیار مناسبی برای مصرف 
عمده کالاهایی بودند که به طور عمده تولید میشدند: کدام مشتری بهتر از 
آن که نوید دهد کالاهای خریداری شده را در اولین فرصت از بین ببرد و 
سفارش کالاهای بیشتری بدهد از نظر اخلاقی, جنگ زمینه را برای بدبینی و 
بینظمی اخلاقی مستعد کرد. 
بیارزش, مرگ قریب الوقوع. و زجر و ناراحتی حکم زمانه بود, و 
چپاول مجاز: و هر لحظه که امکان داشت لذتفن بهدست آید, بایستی ان را 
به:چنک آفزد: دز سال: 1757 کزیم در وفستفالی کفت: "اکر این.خنی: نیودر 
هرگز پینمی بردم که زشتیهای فقر و بیعدالتی بشر به چه حدی میتوانند 


برسند:" این زشتیها تازه شروع شده بودند. این زجرها, ۰ هم باعث کندی 
شرفت مد هب اند هم به تفت آن کمی کردنخه کر یک اقلیته بر 
اثر واقعیت تلخ بدی به سوی الحاد سوق داده شد, اکثریت مردم بر اثر 
اينکه اعتقاد به پیروزی نهایی خوبی برایشان در حکم یک نیاز بود, به سوی 
خداشناسی کشانده شدند. طولی نکشید که بازگشت به سوی مذهب در 
فرانسه, اتکلیسان: و آلمان به وقوع پیوست. نهضت پروتستان در آلمان از 
نابودی نجات یافت: احتمالا اگر فردریک شکست خورده بود, پروس» مانند 
بوهم پس از سال 1620 مشمول اعاده اجباری معتقدات و قدرت کاتولیک 
میشد. پیروزی تخیل بر واقعیت از لطایف تاریخ است. 
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| - رفیقه میرود 


مادام دو پومپادور در زمره تلفات جنگ بود. فریبندگی شخصیت او مدتی 
پادشاه را مسحور نگاه داشت., در حالیکه ملت عزادار بود: ولی بعد از 
سوقصد دامين_ علیه جان لویی پانزدهم (پنجم ژانویه 7( وی ناگهان از 
وجود خداوند آگاهی یافت و پیامی برای مادام دو پومپادور فرستاد ِ باید 
رفت. او 9 دو ۹ را دید که ِ و مغموم اثات خود را میبندد. 
احساسات لطیفی که هنوز در او باقی مانده بودند بروی چیره شدند. از 
مادام دو پومپادور خواست نزدش بماند. بزودی همه امتیازات و قدرت 
پیشین وی به حال اول بازگشتند. او با دییلوماتها و سفیران مذاکره میکرد 
و وزیران و ژنرالها را به مقام میرساند و از کار برکنار میکرد. مارک - پیر 
دوه ووایه. ملقب: به کنت. د/ارژانسون» در .هرز کامی که مادام دوپومپادور 
پرهی اشت با آه مخالوت هیک مادام سعی کرده بود که کنت را آرام کند, 
ولی موفق نشده بود؛ : مادام ترتیبی داد که آبه دو برنی و سیس شوازول به 
جای وی به وزارت امور خارجه منصوب شوند (1758). وی که لطافت 
طبع خور را برای بستگان خویش و برای پادشاه کنار گذارده بود, با کلیه 
افراد دیگر با قلب پولادینی که در بدنی تبمان قرار داشت روبهرو میشد. 
بعضی از دشمنان خود را به زندان باستیل میفرستاد و میگذاشت سالها در 
آتجا بمانند. در عین حال: او به فکر آتیه خود هم بود, کاخهای خود را زینت 
میکرن. ,۵ .دستور داد جرایش ازامگاهی: باشکوه در زیز صبدان واندوم 
بسازند. 

مردم. پارلمان. و دربار تقصیر اصلی شکستهای فرانسه را در جنگ به 
گردن وی ميانداختند, ولی برای پیروزیها نسبت به او هی گونه ابراز 

حقشناسی به عمل تمیامد. او را مستئول اتحاد تامحبوب. با اترتش 
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به خاطر فاجعه روسباخ. که در ان شخص منصوب وی سوبیز فرماندهی 
فرانسویها را داشت. مورد اتهام قرار گرفت: منتقدان او نمیدانستند - پا 
نبرد اظهار مخالفت کرده و بر اثر شتاب ژنرال المانی ول بر درگیری 
شده بود. اگر سوبیز توانسته بود حرف خود را به کرسی بنشاند. اگر نقشه 
او درباره فرسوده کردن فردریک با پیادهروی و فرار سربازان از صفوف 
عملی شده بود, و اگر الیزابت پتروونا ملکه روسیه به این زودی نمرده و 
روسیه را به امید یی ستایشگر فردریک نگذارده بود. شاید مقاومت 


- گراوورسازی 


نحلة اوکی یویه- بنیادگذاران آن- اتادان ارت هوکوسایی- هیروشیگه 

یکی از شوخیهای تاریخ این است که کم اعتبارترین هنر ژاپن وسيلة 
معرفی و اشاعة هنر ژاینی در مغرب زمین شده است. گراوورسازی َ 
اواسط قرن هجدهم, یعنی پانصد سال پس از آنکه بوداییان به ژاپن 
واردش کردند, برای مصور ساختن کتابها و مجسم کردن زندگی مردم به 
کار افتاد. در ان زمان موضوعات و روشهای قدیمی از نظر افتاده لو و 
مردم دیگر به نقوش پارسایان بودایی و فیلسوفان چینی و حیوانات و گلها 
رغبتی نداشتند. ت ۳ جدید, ت آرام آرام به اقتدار می تن هنری 
رفع نیاز به وجود آخنداند. چون نقاشی 0 و هزينة بب۳ 
بود و نقاش می بایست برای تهية هر تصویر وقت فراوان صرف کند, 
هنرمندان جدید به هنر گراوور سازی متوسل شدند. اینان بر یک قطعه 
چوب نقشی حک می کردند و, از روی آن, کثیری تصویر چاپی با باسمه به 
دست مت اورخته دی فروختتدت در آغا نم ساسجهه: ها را تاد کی با دشتت 
ر 


1 یکی از آثار کورین در موزة هنری مترپلیتن نیوبورک موجود است. لدو 
دربارة آن جتین می کوید: «در توع‌خود از بزز کترین آناری است که تا کنون 
از زار پن خارج شده است.» 
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می کردند. ولی, در حدود 1740, به کمک سه مهر چوبی پاگراوور. باسمه 
های وکین فراهم می آوردند. به این معنی که نخست گراووری پوشیده از 
رنگ سیاه, تسس گراووری آلوده ه رنگ سرخ. و بعد از آن گراووری 
آغشته به رنگ سبز را تتوبت برکاغذ می فشردند. در 704( هارونوبو 
تواننست باسمه های رنگین کاملتری نهیه کند. باسمه های روشن 
هو کوشایی و روشک که ارفبابان قرف ون ععورا هام داش با این 
شیوه به دست ۷ و راه برای فرا آخدرد نحلة نقاشی اوکی پویه پا نحلة 
«تصاویر دنیای گذران» گشوده شد. 

شاشان این تطلة ادلین کسای دنه که آفسان, سادخ معمهلی: را میضوغ 
تفاشی, زار <افند آی.ماشا هاناسمجر ادایل: کر هفدهمه با کشندن 
تصویرهایی از مردان و زنان و کودکان در زمينة زندگی روزانه, طبقة 
سامورای را سخت ناراحت کرده بود. اما, در 1900, دولت ژاین همین 
تصویرها را که «هیکونه بیوبو» نام دارند و بر تجیری شش لت نقش شده 


پروسیها به پایان میرسید. فرانسه متصرفات آتریش در هلند را بهدست 
میأورد, و پومپادور در روی دریایی از خون مورد ستایش ملت قرار 
میکر فت.. آو تیه ا تسه نود خدا وید بخت :زا پن سر عمر ورد 

پارلمان به این علت از پومیادور متنفر بود که وی پادشاه را تشویق میکرد 
پارلمان را نادیده بگیزد. روحانیان از او به عنوان یکی از دوستان ولتر و 
"اصحاب دایره المعارف" منزجر بودند: کریستوف دو بومون, اسقف اعظم 
پاریس, میگفت: "دوست دارم او را در حال سوختن ببینم." وقتی که مردم 
باریشن از کراتین: فیفت: نان در رنج بودنوه فریاد میزدند. که "ان رن 
روسیی که بر مملکت حکومت میکند دارد مملکت را به ویرانی میکشد." 
در پون دولاتورنل یک نفر از میان جمعیت فریاد کشید: "اگر او اين جا بود, 
در مدت کوتاهی چیزی از او باقی نمیماند که یادگاری از وی باشد." او 
جرئت نمیکرد خود را در خیابانهای پاریس نشان دهد, و در ورسای 
اطرافش را دشمنان گرفته بودند. او به مارکیز دو فونتنای نوشت: "من در 
میان این انبوه خرده اقایان که از من نفرت دارند و من انها را بسیار حقیر 
میشمارم, کاملا تنها هستم. در مورد بیشتر زنها باید بگویم که صحبت آنها 
حال تهوع و سردرد در من ایجاد میکند. خودپسندی, تفرعن, دنائت طبع, و 
خیانت پیشگی آنها غیرقابل تحملشان میکند." به موازات اینکه جنگ ادامه 
مییافت و فرانسه میدید که کانادا و هندوستان از چنگش به درآورده شده و 
فردیناند برونسویکی نیروهای فرانسه را در تنگنا قرار داده است و 
سربازان باز گشته از جبهه, که زخمی پا ناقص العضو شده بودند, در 
خیابانهای پاریس ظاهر ميشدند. بر پادشاه آشکار شد که با گوش دادن به 
صحبت کاونیتس و پومپادور مرتکب اشتباه فاجعه باری شده است. در 
سال 1761 او به رفیقه تازهای دل خوش میداشت که مادموازل دو رومان 
نام داشت و برای او فرزندی بهدنیا اورد که بعدها ابه دو بوربون شد. چنین 
شایع بود که پومپادور با قبول شوازول به عنوان معشوق خود انتقام خویش 
را گرفت, ولی او ضعیفتر از آن. و شوازول زير کتر از آن بود که چنین 
روابطی برقرار شود: او قدرت خود را در اختیار شوازول گذارد, نه عشق 
خود را. شاید در این وقت بود که وی با لحن دلشکسته چنین پیش بینی 
کرد دیابن مرن ما چه دریا چه سراب." از نظر جسمانی او هميشه 
ضعیف بود. حتی در دوران جوانی از تا خون میأمد: 
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و با انکه بدرستی نمیدانیم که مسلول بود يا نه, این را میدانیم که وقتی به 
سن چهل سالگي رسید. سرفهاش به طرز دردناکی افزایش یافت. صدای 
او که زمانی با اوازهايش پادشاه و درباریان را مسحور میکرد. اینک خشن 
و دورگه شده بود. تکند کی اندام او دوستانش را بشدت متعجب کرده بود. 
در فوریه 1764 او بر آثر تب شدید و التهاب ریوی بستری شد. در اوریل 


وضعش چنان وخیم شد که یکی سردفتر اسناد رسمی احضار نمود تا 
وصیتنامهاش را تنظیم کند. او برای بستگان, دوستان و خدمتگاران خود 
هدایایی گذارد و افزود: "ار از بستگان خود در این ِ کسی را 
فراموش کردهام. از برادر خود استدعا دارم انها را منظور کند." او کاخ 
خود را در پاریس به لویی پانزدهم منتقل کرد. این کاخ (کاخ الیزه) اینک 
اقامتگاه رئیس جمهوری فرانسه است. 

پادشاه ساعتهای بسیاری در بالین او گذراند: در روزهای آخر عمرش, 
پادشاه بندرت از اطاق او خارج ميشد. 

دوفن. که هميشه دشمن وی بود, به اسقف وردن چنین نوشت: "او با چنان 
شهامتی در حال مرگ است که در میان زنان و مردان نادر است. ریه های 
پا را اس ان مر ات 
که به نحوی باورنکردنی بیرحمانه و دردناک است" او حتی برای این اخرین 
نبرد خود را به البسه فاخر آراسته و گونه های خشکش را با سرخاب رنگین 
کرده بود. تقریبا تا پایان عمر سلطنت کرد. درباریان در اطراف بسترش 
حلقه میزدند و او با ابراز عنایت به آنها اشخاص را نامزد مشاغل میکرد. 
پادشاه هم بسیاری از توصیه های او را به موقع اجرا میگذاشت. 

سرانجام او به شکست خود اعتراف کرد. در 14 آوریل: با اظهاز افتنان: 
دعای طلب آمرزشی را که تلخی مرگ را با شیرینی امید از بین میبرد 
پذیرفت. وی که مدتهای مدید دوست "فیلسوفان" "فرانسه بود, اینک 
کوشش میکرد که ایمان و اعتقاد دوران طفولیت را بار دیگر بهدست آورد, 
و مانند یک کودی چنین دعا کرد: ۱ 

من روحم را به خدا میسپارم و از درگاهش میخواهم به آن شفقت روا 
دارد, گناهان مرا ببخشد. به من توانایی اخلاقی ان را بدهد که از انها توبه 
کنم, و شایسته رحمت او جان بسپارم: امیدوارم بتوانم با فر و شکوه خون 
پرارزش عیسی مسیح, و ی 
بهشتی, عدالت خداوندی را شامل حال خود کنم. هنگامی که وی وارد 
مرحله دردناک تسلیم جان شد, به کشیشی که میخواست از نزدش برود 
رو کرد و گفت: "لحظهای صبر کن: ما باهم از اين منزل خارج میشویم." 
در 15 آوریل 1704 بر اثر احتقان ریه ها دررگذشت. 

هنگام مرگ چهل و دو سال داشت. 

اينکه میگویند لویی مرگ وی را با بیتفاوتی تلقی کرد درست نیست: بلکه 
وی تنها کاری که کرد این بود که اندوه خویش را پنهان داشت. دوفن در 
این باره گفت: "پادشاه در رنچ بسیار است, هر چند که در نزد ما و دیگران 
خویشتنداری میکند." هنگامی که در 17 اوریل جنازه زنی که مدت بیست 
سال نیمی از زندگی او را تشکیل داده بود در زیر بارانی سرد و 
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شدید از کاخ ورسای برده ميشد, او روی بالکنی رفت تا بردن او را ببیند. 
به خدمتگار مخصوص خود شانلو گفت: "مارکیز با هوای خیلی بدی روبهرو 
خواهد بود. ان اظهاری سر سری نبود, زیرا| شانلو بعدا گفت که به هنگام 
اظهار اين مطلب, اشک در چشمان لویی بود. لویی همجبین با اندوه افزود: 
"این تنها تجلیلی است که من میتوانم از او به عمل اورم." مادام دو 
پومپادور. به درخواست خودش, در کنار فرزندش الکساندرین. در کلیسای 
کاپوسنها که اینک از بین رفته است, در میدان واندوم به خاک سیرده شد. 
دربار از اينکه از قدرت او آزاد شده بود شادی کرد: مردم عادی, که جذبه 
و فریبندگی او را احساس نکرده بودند. به ولخرجیهای پرهزینه او دشنام 
دادند و بزودی او را فراموش کردند: هنرمندان و نویسندگان که مورد کمک 
و حمایت مادام دو پومپادور قرار گرفته بودند» از فقدان دوستی مهربان و 
با ادراک ابراز اندوه کردند. دیدرو درباره او با لحن تندی صحبت کرد و 
گفت: آس ‏ ای ای از هراد سای ول 
همه هزینه داشت., ما را بدون حیثیت و نیرو باقی گذارد, و همه دستگاه 
سیاسی اروپا را سرنگون کرد, چه باقی مانده است یک مشت خاک." ولی 
ولتر از فرنه چنین نوشت: ۲ 
من از مرگ مادام دو پومپادور بسیار اندوهگینم. من مدیون او بودم و از 
روی حق شناسی عزادارم. بیمعنی به نظر میرسد که نویسنده سالخورده 
مزدوری که بسختی قادر به راه رفتن است هنوز زنده باشد و زنی زیبا, , در 
تسوجه دورانی پرشکوه از فعالیتهای خود, در سن چهل سالگی بمیرد شاید 
اک افتهانسته نود ‌فاند مه دی ارامیداشته باه اهووه زندن: نفد 
او در ذهن و قلب خود عدالت داشت. ... این پایان یک رویاست. 


تا روی کار آمدن ناپلئون, فرانسه به طور کامل از عواقب شوم "جنگ 
هفتساله" بهبود نیافت. مالیاتهای سنگین در زمان لویی چهاردهم باعث 
کندی کشاورزی شده بودند: اخذ اين مالياتها تا زمان لویی پانزدهم با همین 
وضع و نتایجی نظیر ان ادامه یافت: هزاران جریب ژزمین که در قرن 
هفد هم زیر کشت بود در سال 1"760 به صورت بایر درآمده بود و کمکم 
داشت به صورت موات درمیامد. احشام روبه زوال گذارده بودند, کود 
موجود نبود, و زمین بیغذا مانده بود. دهقانان برای شخم زدن زمین از 
شیوه های غیرماهرانهای پیروی میکردند: زیرا به موازات هرگونه بهبودی 
که باعث افزایش تروت دهقانان میشد, بر میزان مالیاتها هم افزوده 
ميشد. در زمستان بسیاری ای اه احشامی 
که در خانه هایشان زندگی میکردند. هیچ وسیلهای برای تولید گرما 
نداشتند. یخبندانهای غیرعادی در سالهای 1760 و 1767 محصولات و 
تاکستانها را خراب کردند. یک محصول بد میتوانست دهعدهای را به وضعی 
نزدیک به گرسنگی, و وحشت حاصل از گرگهای گرسنهای که در 
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اطراف کمین میکردند. محکوم کند. 

با همه اینها, بهبود اقتصادی به محض امضای قرارداد صلح آغاز شد. دولت 
فاقد کارآیی و فاسد بود, ولی برای کمک به دهقانان اقدامات بسیاری 
بهععمل امد. ماموران سلطنتی بذر تقسیم میکردند و جاده میساختند: 
انجمنهای کشت و زرع اطلاعات کشاورزی منتشر میکردند. مسابقاتی 
ترتیب میدادند, و جوایزی اعطا میکردند: بعضی از ماموران وصول مالیات 
با اعمال اعتدال و ملایمت انسانی, خود را از دیگران متمایز میکردند. 
بسیاری از مالکان که بر اثر افکار فیزیوکراتها برانگيخته شده بودند به 
بهبود شیوه اب و محصولات علاقهمند شدند. خرده مالکان روبه 
افزایش گذاردند. تا سال 1774 تنها شش درصد از جمعیت فرانسه به 
صورت سرف کار میکرد. ولی هر افزایشی که در تولید صورت میگرفت 
متوسط ملک دهقان کوچک بود و فقر به جای خود باقی ماند. 

از محل توالد و تناسل دهقانان, برای صنایع شهرهای روبه گسترش, نیروی 
انسانی اضافی فراهم ميشد. 

بجز چند مورد استثنایی, صنایع در مرحله خانوادگی و دستی بودند. 
سازمانهای بزرگ سرمایهداری صنایع فلزی, معادن, صابونسازی, و نساجی 
را زیر سلطه خود داشتند. در سال 1760 مارسی دارای 35 کارخانه 


صابونسازی بود که در آنها یک هزار کارگر کار میکردند. لیون برای رونق 
اقتصادی خویش به بازار مبادله محصولات کارخانه های نساجی خود متکی 
بود. ماشینهای پنبهزنی انگلیسی تقریبا در سال 1750 متداول شدند., و در 
خذو۵ ۲7۰ ماتین شنت کی. اجنین که دن ان واحد با 48 دوک کار 
میکرد, بتدریج جای چرخ ریسندگی را در فرانسه گرفت. فرانسویها در 
اختراع کردن سرعت بیشتری به خرح میدادند تا به کار بستن ان 
اختراعات. زیرا آنان فاقد سرمایهای بودند که انگلستان, بر اثر ثروت 
ناشی از بازرگانی. میتوانست برای تامین هزینه اصلاحات معانیکی در 
صنعت به کار ببرد. ماشین بخار از 1681 در فرانسه شناخته شده بود. 
ژوزف کونیو در 1769 ان را برای به کار انداختن نخستین اتومبیلی که 
تاکنون شناخته شده است مورد استفاده قرارداد: یی سال بعد, این 
اتومبیل برای حمل بارهای سنگین, با سرعتی برابر ساعتی 5 . 6 کیلومتر 
برده شد: ولی ماشین از فرمان خارج شد و یک دیوار را خراب کرد. علاوه 
بر ان, لازم بود هر پانزده دقیقه یک بار برای تجدید ذخیره اب خود متوقف 
شود. به استثنای این موارد عجیب. حمل و نقل با اسب. گاری, ارابه, یا 
قایق صورت میگرفت. وضع جاده ها و ترعه ها در فرانسه خیلی بهتر از 
انگلستان بود. ولی وضع مهمانخانه های سر راه بدتر بود. در سال 1760 
ذنشگان: نظم پستی بهوجود آمذ: مراسلات بستی بهطور کامل .محفوظ و 
خصوصی نبودند, زیرا لویی پانزدهم به مدیران پست دستور داده بود نامه 
ها را بگشایند و هرگونه مطالب مشکوکی وش دیدند به دولت گزارش 
کنند. 

بازرگانی داخلی 
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بر اثر عوارض راه و حق عبور, و بازرگانی خارجی به علت جنگ و از دست 
رفتن مستعمرات؛ با مشکلاتی روبهرو شد. "شرکت هند" ورشکست و 
منحل شد (1770). ولی داد و ستد با کشورهای اروپایی در طی این قرن 
افزایش قابل ملاحظهای یافت و از 176,600,000 لیور در 1716 به 
0 لور در 1787 رسید: البته این افزايش تا حدودی هم 
معلول تورم بود. داد و ستد شکر و برده با مستملکات فرانسه در هند 
غربی رونق بسیار یافت 

تورمی تدریجی, که تا حدی ناشی از کاهش ارزش پول و تا حدی نیز 
معلول افزايش تولید طلا و نقره در جهان بود. اثر تحرک آوری در فعالیتهای 
صنعتی و بازرگانی داشت: بازرگانان معمولا میتوانستند انتظار داشته باشند 
که محصولات خود را از لحاظ قیمت در سطحی بالاتر از سطح جهانی که 
برای کارگر و موادمصرفی پرداختهاند به فروش برسانند. به اين ترتیب, 
طبقات متوسط بر حجم ثروت خود افزودند, و حال انکه طبقات پایین همه 


تلاش خور زا ضرف ان فیکردند. که ذراهد هد را تا جدودی: با قیفتها 
متناست نان دا تنم همان .تورفیت. که به. دولت: افمکان: ان.ز| هندان نا در 
طلبکارانش را کلاه بگذارد, ارزش درآمدهای دولت را کاهش میداد, و 
بنابراین, به موازات کاهش ارزش لیور, بر مالياتها افزوده میشد. پادشاه به 
بانکدارانی از قبیل ۱ پاری متکی شد, خصوصا به پاری - دوورنه که 
مادام دو پومپادور را چنان با تردستیهای مالی خود مجذوب کرده بود که در 
تهان یس انیت ساره سار شام عزل و نصب کند. 

تحول اقتصادی اساسی در فرانسه قرن هجدهم عبارت بود از انتقال 
روتهای عمده از دست مالکان به دست کسانی که صنایع, بازرگانی و 
امور مالی را در دست داشتند. ولتر در سال 1755 متذکر شد ۳۷ 
سود روبه افزایش تجارت ... اینک ثروت کمتر از گذشته در دست 1 
و بیشتر در دست طبقات متوسط است. در نتیجه, فاصله , بین این دو طبقه 
کاهش يافته است." بازر گانانی مانند لاپویلینیر میتوانستند 0 بسازند 
که مورد رشک نجبا باشند, و میز غذای خود را با بهترین شاعران و 
فیلسوفان کشور زینت دهند. اینک طبقه متوسط (بورژوازی) بود که از 
ادبیات و هنر حمایت میکرد. طبقه اشراف با دو دستی چسیبیدن به 
امتیازات و نشان دادن شیوه های اشرافی خود را دلخوش میداشت: اصرار 
میورزید که نجبیزادگی شرط اولیه احراز مشاغل ارتشی با مقامات 
روحانی باشد: به نشانهای خانوادگی و شجره نامه های آبا و اجدادی فخر 
میفروخت: تلاش میکرد - اغلب بیفایده - که افراد توانا پا برجستهای که از 
طبقه اشراف نبودند از مشاغل مهم دولتی و درباری دورنگاه داشته شوند. 
بورژوای ثروتمند خواستار آن بود که درهای مشاغل بدون توجه به شجره 
نامه خانوادگی به روی صاحبان استعداد باز باشد. و هنگامیکه این خواست 
نادیده گرفته شد, به انقلاب روی خوش نشان داد. 

در ازدحام و شکوه پاریس. کلیه جنبه های جنگ طبقاتی, به جز جنبه دهقانی 
آن؛ شکل مشهودی به خود گرفتند. نیمی از ثروت فرانسه, و نیز نیمی از 
فقر آن, به پایتخت این کشور 
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سرازیر شده ِ روسو میگفت: "پاریس شاید تنها شهرجهان باشد که در 
آن ثروتها بسیار نابرایرند. و ثروت توام با فخرفروشی و وحشتناکترین فقر 
در کنار هم‌فرار دازند. " شصت گدا جزو مشایعت کنندگان رسمی جنازه 
فرزند ارشد دوفن در سال 171 بودند. از بپیست و دو میلیون حمعیت 
فرانسه, در حدود سال 1770, 600,000 نفر آنان در پاریس بودند. در این 
شهر زرنگترین, مطلعترین, و رذلترین افراد اروپا زندگی میکردند. این ۰ 
دارای بهترین خیابانهای سنگفرش شده, با شکوهترین معابر و گردشگاه ها, 
شلوغترین ترافیکها, بهترین دکانها, اعیانیترین کاخها, محقرترین بیغوله ها, و 


بعضی از زیباترین کلیساهای جهان بود. ۱ , 

گولدونی که در سال 1762 از ونیز به پاریس امده بود. شگفتی خود را 
چنین بیان کرد: 

چه جمعیتی! چه تجمعی از افراد هر طبقه و هر نوع! ... وقتی من به 
تویلری نزدیک شدم, حواس و ذهن مرا چه منظره حیرت اوری تحت تاثیر 
قرارداد من وسعت آن باغ عظیم را که هیچ چیز در جهان با آن قابل 
نیست دیدم. چشمانم از اندازهگیری طول آن عاجز بودند. ... یک رودخانه 
با ابهت, پلهای متعدد و راحت, باراندازهای وسیع, انبوه درشکه ها, و توده 
پایان ناپذیری از مردم. 

یک هزار فروشگاه پولدارها و بیپولها را به وسوسه میانداختند. هزار 
فروشنده اشیای خود را در خیابانها میفروختند: یکصد رستوران (اين کلمه 
اولین بار در سال 1765 پیدا شد) اماده ترمیم قوای اشخاص و 
بودند: یک هزار دلال اشیای عتیقه جمع میکردند. جعل میکردند. یا 
میفروختند, یک هزار آرایشگر مو پا کلاهگیس حنی طبقه افزارمند را 
آرایش متدادند با یه ان تودر میزدند. در کوچه» های تنی: هرمندان: و 
صنعتگران تابلو اثات. و اشیای ظریف برای پولدارها میساختند. در ۳۲ 
همراه بود: در سال 1774 تجارت کتاب در پاریس به 45,000,000 لیور, 
یعنی چهار برابر رقم واه ند مشا هدر لندنویر اورودشت. گرب فیکفت: 
"لندن برای انگلیسها خوب است, ولی پاریس برای همه خوب است. " ولتر 
در سال 1768 گفت: "ما در پاریس بیش از سی هزار نفر داریم که به هنر 
ابراز علاقه میکنند. " پاریس. بدون چون و چرا؛ پایتخت فرهنگی جهان بود. 


اا - فیزیوکراتها 


در یک اپارتمان در ورسای, در زیر اطاقهای مادام دو پومپادور و تحت 
عنایات او آن نظریه اقتصادی که انقلاب فرانسه را به حرکت درآورد و به 
آن شکل داد و سرمایهداری قرن نوزدهم را قالبریزی کرد شکل گرفت. 
اقتصاد فرانسه, با وجود مقررات دست و پاگیری که ساخته اصناف و کولبر 
بودند, و با 
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وجود افسانه زرآفرینی مرکانتیلیستها که طلا را ثروت میدانستند, در تلاش 
رشد بود. فرانسه و انگلستان, برای افزایش صادرات. کاهش واردات. و 
دریافت مازاد صادرات بر واردات به صورت طلا و نقره بهعنوان یک 9 
قدرت نظامی و سیاسی, اقتصاد ملی خود را مشمول یک سلسله قواعد و 
محدودیتهایی کرده بودند که برای نظم اقتصادی مفید, ولی از نظر میزان 
تولید زیان آواز بود, زیرا| مانع ابداع؛ تهوره و رقابت میشد. اشخاصی مانند 
گورنه, کنه, میرایو (پدر), دو پون دونمور, و تورگو میگفتند که همه این 
قواعد و محدودیتها برخلاف طبیعتند: بشر طبیعتا دارای خاصیت به دست 
آوردن و رقابت کردن است: و چنانچه طبیعت او از قیدوبندهای نالازم آزاد 
شود دنیا را از مقدار, تنوع, و کیفیت عالی محصولات خود به حیرت خواهد 
اورد. بدین ترتیب, این فیزیوکرآتها فیک هید "بگذار طبیعت (ین: فوسیس) 
حکومت کند (کراتین). بگذار افراد طبق غرایز طبیعی خود اختراع کنند, 
بسازند, و دادوستد کنند: و پا به طوری که به گورنه نسبت داده شده 
است. به او " آزادی عمل بدهید" , هر طور که بهتر تشخیص میدهد انجام 
دهد. این اصطلاح در آن وقت تازگی نداشت. زیرا در سال 1664. وقتی 
که کولبر از بازر گانی به نام لوژاندر پرسید "ما [ دولت ]چه باید بکنیم که به 
شما کمک کنیم " وی جواب داد: "به ما< آزادی عمل, بدهید." ژان - کلود 
ونسان دو گورنه وی فیزیوکرآاتی بود که درباره اصول این مکتب 
فکری بوضوح سخن 

بدون شک او از 0 بواگیلبر ووبان به لویی چهاردهم علیه تضییقات 
خفقان آوری که تحت نظام فئودالیته برای کشاورزی بهوجود آمده بود 
آگاهی داشت. وی چنان تحت تاثیر کتاب سرجوسایاچایلد به نام ملاحظاتی 
کوتاه درباره تجارت و بهره (1668) قرار گرفته بود که ان را به فرانسه 
ترجمه کرد (1754): و ظاهرا وی متن فرانسه (1755) کتاب ریچارد 
کنتیلون را هم که رسالهای درباره ماهیت تجارت نام داشت (حد 1734) 
خوانده بود. بعضیها تاریخ تولد اقتصاد به عنوان یک "علم", یعنی تحلیل 
مستدل منایع, تولید, و توزیع ثروت, را انتشار همین کتاب اخیر الذکر 


دست میاید," "کار انسان نجوه تولید روت است:" وی تروت ۳7 ۳ 
وا بیلص ای انا له اقا اش راو 
اسایش زندگی" میدانست. همین تعریف خود در حکم انقلابی در نظربه 
اقتصادی بود. 
گورنه بازرگانی متمکن بود که نخست در کادیث (قادس) به فعالیت 
مشغول بود (1729 - 1744). پس از اینکه معاملات بسیاری در انگلستان, 
المان, و قسمنهایی از هلند انجام داد, در پاریس مستقر شد, و به ریاست 
امور بازرگانی رسید (1751). وی ضمن مسافرتهای خود در فرانسه به 
منظور بازدید, تضییقاتی را که مقررات صنفی و دولتی برای فعالیتها و 
مبادلات اقتصادی بهوجود اورده بودند از نزدیک دید. او از نظرات خود 
وسیله شاگردش تور گو خلاصه شدند. او استدلال 
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میکرد که مقررات اقتصادی موجود, اگر حذف نمیشوند, باید کاهش پابند: 
هر کس بهتر از دولت میداند چه روشی برای کارش مساعدتر است: وقتی 
هر کس ازاد باشد که از منافع خود پیروی کند, کالاهای بیشتری تولید 
قوانین بینظیری از نخستین ادها ند کی بشر به جای مانده که تنها بر پایه 
طبیعت استوارند. به موجب این قوانین. همه ارزشهای موجود در بازرگانی 
با یکدیگر ِِِِ میشوند و خود را در بهای معینی تثبیت میکنند: درست 
همان طور که وقتی اشیایی برحسب وزن خود رها شوند, به تناسب وزن 
مخصوص خویش سقوط میکنند. آنچه او میگفت بدین معنی بود که ارزش 
و بهای هر چیز به وسیله روابط میان عرضه و تقاضا معین ميشود, و عرضه 
و تقاضا نیز به سهم خود به وسیله طبیعت انسان. گورنه چنین استنتاج 
۳ که دولت باید فقط به منظور حفظ جان, آزادی, و اموال, و برای 
ایجاد تحرک در کمیت که تولید از طریق دادن 9 و پاداشها؛ 
دخالت کند. آقای نرودن» رئیس دفتر بازرگانی, با این اصول موافق بود. و 
اد ی ی ی ِِ 
فزود 
فرانسو| کنه از یک مشی فیزیوکرات دیگری که کمی فرق داشت پیروی 
میکرد. او که فرزند یک مالک بود هیچ گاه علاقه خود را نسبت به زمین از 
دست نداد, هر چند که تحصیل پزشکی کرده بود. مهارت او در پزشکی و 
جراحی ثروت زیادی برایش فراهم کرد و او را به مقام پزشکی مادام دو 
پومپادور و پادشاه رسانید (1749). 
در اطاق خود در ورسای گروهی از مرتدان از قبیل دو کلو, دیدرو یوفون, 


هلوسیوس, و تورگو را جمع میکرد: در آنجا آنها آزادانه درباره هر چیز, غير 
از شخص پادشاه. صحبت میکردند. انها امیدوار بودند پادشاه را به یک 
حکمران مستبد روشنفکر و عاملٍ اصلاحات همراه با ارامش تبدیل کنند. 
کنه, که مستغرق در "عصر خرد" بود, احساس میکرد وقت ان رسیده 
است که خرد در اقتصادیات به کار گرفته شود. با آنکه وی در کارهای خود 
شخصی جزمی و از خود مطمئن بود, از لحاظ شخصی فردی مهربان بود 
که در یک محیط فاقد اصول اخلاقی, استقلال و عزت نفسش وی را از 
دار 
در سال 1750 او با گورنه آشنا شد, و طولی نکشید که علاقه وی به 
اقتصادیات بر حرفه پزشکی فزونی یافت: با نامهای مستعاری که با احتیاط 
انتخاب میکرد. مقالاتی برای دایره المعارف دیدرو ۳ در مقاله خود 
تحت عنوان " مزارع". خالی شدن مزارع از سکنه را به مالیاتهای سنگین و 
سربازگیری نسبت داد. در مقالهای به نام "غلات" (1757) متذکر شد که 
مزارع کوچی قادر نیستند از سودمندترین شیوه ها استفاده کنند. 
او از ایجاد کشتزارهای رگ که به وسیله مدیران سرمایه گذار اداره شود 
طرفداری میکرد, که در حقیقت در حکم پیشاهنگان غولهای کشاورزی عصر 
ما بودند. به عقیده وی, دولت میبایستی وضع جاده ها, رودخانه ها, و 
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ترعه ها را بهبود بخشد, هرگونه عوارض راه و حق عبور حمل و نقل را 
حذف کند, و فراورده های کشاورزی را از کلیه محدودیتهای تجارت ازاد 
سازد. 
در سال 1758 کنه کتابی تحت عنوان تابلو اقتصادی منتشر کرد که به 
صورت مرامنامه اساسی فیزیوکراتها درامد. اين مرامنامه با انکه در 
چاپخانه دولتی در کاخ ورسای زیر نظر پادشاه به چاپ رسید, تجملپرستی 
را به عنوان استفاده اتلافامیز نروتی که میتواند در راه تولید ثروت بیشتر 
ِِ رود محکوم کرد. به نظر کنه, تنها فراورده های به دست آمده از 
ثروت میدادند. او جامعه را به سه طبقه تقسیم کرد: "طبقه 


0 مشتمل بر کشاورزان. معدنچیان. و ماهیگیران: "طبقه آماده به 
اه تا ۱ ها 
طبقه نازا" (غیرمولد) یعنیافزارمندانی که خود چیزی تولید نمیکنند ولی 
فراورده های زمین را به صورت اشیای مفید درمیآورند. و بازرگانانی که 
محصولات را به دست مصرف کننده میرسانند. به نظر کنه, چون مالیاتهایی 
که بر طبقات دوم و سوم بسنه میشوند مالا موجه صاحبان زمین میشوند, 
تون ام اه 


ژزمین خواهد بود. 


اند, به مبلغ 30,۷۵0 ین (15000دلار) بیمه کرد و به تما نشکا پاریس 
فرستاد. در حدود1660, هیشیکاوا مورونوبو که در کیوتو طراح لباس بود, با 
باسمه های او مانند کارت پستالهای کنونی رواج بسیار گرفت. در حدود 
7 توروکوجوموتو, که برای تئاترهای اوزاکا آگهیهای منقش تهیه می 
کرد, به یدو رفت و سودبخشی تهية باسمه از صورتهای بازیگران مشهور 
را به استادان مکتب اوکی پویه, که در پایتخت گردآمده بودند, اعلام 
داشت. پس؛ هنرمندان نخست از قيیافه های بازیگران تلا تئاترها باسمه 
ساختند. و سپس به روسپیخانه های کوی یوشیوارا روی آوردند و, به وسيلة 
باسمه, به زیبایی گذران بسا چهره ها ابدیت بخشیدند. در نتیجه. پستانهای 
عریان و اندامهای زیبای دیگر به حریم نقاشی ژاپن, که روزگاری مختص 
دین و فلسفه بود, راه یافت. 

در اواسط قرن هجدهم. استادان این فن پدید آمدند. هارونویو, با 
گراوورهای متعدد؛ باسمه هایی به وجود آورد که حنی به پانزده رنگ 
فتفاوت. ملون نودند. وی در اشدا تزراي ستاترها نقاشی می کرد ولی:بعدا از 
این کار یجان شدی با ظرافت خاص رات یه کشیدن صعته هانن از 
عالم خوش جوانان پرداخت. کی یوناکا اولین کسی بود که در این زمینه به 
ذروة عظمت رسید و پیکر متموج و در عین حال راست و رسمی زنان 
اشرافی را با پیج و تاب خط و رنگ نمایش داد. شاراکو تنها دو سال به تهية 
نقوش گراوور گرایید. اماء در همین زمان کوتاه, توانست با نگاشتن 
صورتهایی از چهل و هفت «رونین», و تصاویر _طنزآمیزی از ستارگان تئاتر, 
از همییشگان خود ارجمندتر شود. اوتامارو, که نبوغی درخشان داشت و 
خداوند خطوط و طراحی بود در کشیدن همة مناظر حیات- از حشرات ۳ 
روسپیان- ذوق خود را آزمود؛ نیمی از عمر را در کوی گل یا مرکز روسپیان 
گذرانید؛ با کار و عشرت., خود را فرسوده ساخت؛ و براثر کشیدن تصویری 
از شوگون هیده یوشی در میان پیج زن دلرباء, سال 1904 را در زندان به 
سر آورد. وی که از مردم ساده و زندگی ساده به ملال افتاده 
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بود, به زنان متمکن و زور تصاویر خودظرافتی آثیری بخشید: سر به یک 
سو متمایل, چشمها کشیده و مورب. چهره ها باریک و دراز. و پیکرها 
مرموز و ملبس به جامه های مواح منتعدد. در نتیجه, سبک نحلة اوکی یویه 
رفته 7 به صورتی متکلف و کم عمق درامد و به راه زوال افتاد. اما با 
ظهور دو تن از تامورتزین استادان این فکتب: بتجاه سال دیکر بن عفر آن 
افزوده شد. 

کاتسوهیکا هوکوسایی, که خود را «ديوانة پیرنقاشی» می نامید. نزدیک نود 
یبال عمر کرم.با این وضقت: از دبرزسی: کمال و, رود خدری مر ادفی:دلن 


مورا وی ها و کزان ماه سول بش وت با 
به صورت سلطنتی با قدرت مطلقه و موروثی باشد. 
اینک چنین به نظر میرسد که پیشنهادهای کنه , بر اثر دست کم گرفتن 
اهمیت کارگر, صنایع. بازرگانی, و هنر اعتبار خود ۳ از دست داده باشند, 
ولی در نظر بعضی از معاصران وی این پيشنهاد یک الهام روشن کننده بود. 
جالبترین پیرو او, یعنی ویکتوریکتی, مارکی دو میرابو, معتقد بود که تابلو 
اقتصادی در زمره عالیترین ابداعات در تاریخ بشر. و همردیف فن 
نویسندگی و اختراع پول است. وی؛ که در سال د171 متولد شد و به سال 
9 درگذشت. درست در همان دورانی زندگی میکرد که عصر ولتر نام 
داشت. او املاکی به ارث برد که زندگی راحتی برایش فراهم میکردند: 
مانند,یکی: از اغیان رندکی مره قمانتد یک سوکرات خی مینوشت. 
نخستین کتاب خود را دوست بشر, يا رساله جمعیت ۱ (1756), و 
عنوانی که وی برای کتابش انتخاب کرده بود - دوست بشر - به خود وی 
اطلاق شد. پس از انتشار شاهکارش, تحت نفوذ کنه قرار گرفت: کتاب 
خود را براساس همین نفوذ مورد تجدیدنظر قرارداد و مطالب آن را به یک 
رساله شش جلدی, که چهل بار به طبع رسید. افزایش داد و در اماده 
کردن افکار مردم فرانسه برای وقایع 1199 به سهم خود نقشی ایفا کرد. 
مارکی به آن اندازه که مالتوس (بعدا در 1798) از افزایش جمعیت 
اا نگرانی میکرد. از اين بابت نگرانی نداشت. وی عقیده داشت که 
جمعیت زیاد باعث عظمت یک ملت ميشود, و این کار هم تنها در صورتی 
عملی است که "ابنای بشر در صورتی که امکان امرار معاش داشته 
باشند, مانند موشهای انبار توالد و تناسل کنند" - یعنی همان طور که ما 
هنوز شاهد آن 
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هستیم. وی ننیجه گرفت که از کشت کنندگان موادغذایی باید همه گونه 
تشویق به عمل آید, و معتقد بود که تقسیم غیرمتساوی تروت باعث عدم 
تشویق تولید موادغذایی میشود, زیرا| املاک ثروتمندان زمینهایی را شامل 
میشونر که میتوانند اراضی حاصلخیزی باشند. در پیشگفتار میرابوخطاب به 
پادشاه گفته شده است که دهقانان 
مولدترین طبقه هستند, یعنی کسانی که در زیر پایشان پرستار خود و شما 
- یعنی زمین مادر - را میبینند. کمرشان به طور مداوم در زیر کار 
پرمشقت خم میشود. در حق شما هر روز دعای خیر میکنند, و از شما 
چیزی جز آرامش و حمایت نمیخواهند. بر اثر عرق جبین (شما این را 
نمیدانید) و خون آنهاست که ما گروهی از اشخاص بیمصرف را راضی 
نگاه میدارید - اشخاصی که پیوسته به شما میگویند که عظمت یک شهریار 
عبارت است از ارزش و تعداد عطایایی که او در میان درباریان خود بذل 


میکند. من یک مامور وصول مالیاتی را دیدم که دست زن فقیری را برید, 
زیرا این ژن تابه خود, یعنی آخرین ظرف خانهاش, را دو دستی چسبیده بود 
و میخواست مانع ضبط آن شود. شهریار بزرگ! آگر شما این منظره را 
میدیدی, چه میگفتید 

در نظریه مالیات (1760) این مارکی انقلابی مقاطعه کاران مالیاتی را به 
عنوان انگلهایی که از مواد حیاتی ملت تغذیه میکنند مورد حمله قرار داد. 
کارشناسان خشمگین امور مالی لویی پانزدهم را وادار کردند که او را در 
شاتو دو ونسن زندانی کند (16 دسامبر 1760): کنه مادام دو پومپادور را 
به شفاعت برانگیخت: لویی مارکی را آزاد کرد (25 دسامبر). ولی به 
دستور داد در ملک خود در لوبینیون بماند. میرابو اين امر را توفیق اجباری 
تلقی کرد, به مطالعه درباره امور کشاورزی پرداخت. و در سال 1763 
فلسفه روستایی را منتشر ساخت که "جامعترین رساله درباره اقتصاد قبل 
از ادم سمیث بود". گریم این کتاب را "اسفار خمسه فرقه فیزیوکراتها" 
خواند. این مارکی بیمانند بر روی هم چهل کتاب نوشت و تا اخرین روز 
عمر خود به نوشتن ادامه داد. و همه این مطلب را با وجود ناراحتیهایی که 
از ناحیه پسرش تحمل میکرد به رشته تحریر دراورد. پسر خود را از روی 
ناچاری و به خاطر سلامت هر دوشان, به زندان فرستاد. او, مانند پسرش. 
شخصی خشن و بیبندوبار بود. به خاطر پول ازدواج کرد به زنش اتهام زنا 
زد وی را نزد والدینش بازگرداند. و سپس رفیقهای گرفت. او "نامه های 
سر به مهر" " دولتی را به عنوان استبداد غیرقابل تحمل مورد حمله قرار 
داد, و بعدها توانست مقامات دولتی را وادار کند که پنجاه فقره از این نامه 
ها را منتشر کنند, تا به کمک آنها بتواند افراد خانواده خود را تحت انضباط 
درآورد. امروز برای ما مشکل است که سروصدایی را که انتشارات 
فیزیوکراتها به راه انداخت و حرارت مبارزات ت آنها را درک کنیم. مریدان 
کنه به او به چشم سقراط اقتصاد نگاه میکردند: آنها نوشته های خود را 
قبل از فرستادن به چایخانه به او تسلیم میداشتند, و در بسیاری از 
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موارد او در مطالب کتابهای آنها دست مینزد و چیزی بة آنها میافزود: دز 
سال 11(77 لومر سیه دولاریویر که زمانی فرماندار مارتینیک بود, اثری 
منتشر کرد که ادم سمیثت ان را روشنترین و مرتبطترین شرح این فلسفه 
اثر گفته شده بود که در روابط اقتصادی, قوانینی وجود دارند که شبیه 
قوانینی هستند که نیوتن در جهان یافت: مشکلات اقتصادی, ناشی از جهل 
یا تخلف از این قوانین است. 

آپا میخواهید که یک جامعه به بالاترین مدارح روت جمعیت. و قدرت 
برسد در آن صورت مصالح آن را به دست آزادی بسپارید و بگذارید این 


قاعده, همه جاگیر و جهانی باشد. به وسیله این آزادی (که عنصر اساسی 
صنعت است) و میل به لذت جویی - که رقابت به آن تحرک داده و تجربه 
سرمشق دیگران آن را از بند خرافات رهانیده - شما این تضمین را خواهید 
داشت که هرکس پیوسته برای حد اعلای منافع خود عمل خواهد کرد, و در 
نتیجه با همه نیروی علاقه خاص خود به خیر عمومی, هم به حکمران و هم 
به همه اعضای جامعه کمک خواهد کرد. 

پیر - ساموثل دو پون اصول عقاید فیزیوکراتها را در کتابی به نام 
فیزیوکراسی (1768) خلاصه کرد و این نام تاریخی را به این مکتب داد. 
دویون نیز این ار ی آنها از سوتد:ا 
توسکان احساس ميشد. او تحت نظر تورگو به عنوان بازرس کل 
مصنوعات خدمت میکرد: و با سقوط تورگو از ز کار برکنار شد (1766) وی 
در ترتیب و انعقاد عهدنامهای با انگلستان حاکی از شناسایی استقلال 
آمریکا (1783). کمک کرد. در سال 7 به عضویت مجمع معاریف و در 
سال 17_90 به عضویت مجلس موسسان بر کزیده شد. در مجلس 
اخیرالذکر برای تمیز او از شخص دیگری که او هم دوپون نامیده ميشد, وی 
را دوپون دو نمور نامیدند - نمور - نام شهری بود که او نمایندگی ان را 
داشت. وی که با نهضت ژاکوبنها مخالفت کرده بود پس از به قدرت 
زتیتخدن. آنما: در وضع خطرناکی قرار گرفت: در 1799 به آمریکا رفت: در 
1902 به فرانسه بازگشت, ولی در 1915 آمربکا را ماوای نهایی خود 
ساخت., و در انجا یکی از مشهورترین خانواده های امریکایی را بنیاد نهاد. 
در ظاهر امر فلسفه فیزیوکراتها طرفدار نظام فئودالیته به نظر میرسید. 
فیرا اسایهای فتودال قنور حدافل تک شوم اراضیر را در یل داستنه با ار 
آن حقوق و عوارض دریافت میداشتند: ولی آتان که تا قبل از سال 1756 
تقریبا هیچ گونه مالیاتی نداده بودند, از اين فکر که همه مالياتها از مالکان 
گرفته شود به وحشت افتادند. آنها همچنین میتوانستند لغو حق عبور و 
کوارض اربانی راز کالاهاین کهاز راه‌املای آنان حمل.میشند بندیوید. 
طبقات متوسط که در فکر کسب شئون تازهای برای خود بودند از اين فکر 
که انها جزئی نازا و غیرمولد از ملت هستند, احساس انزجار میکردند. و 
" فلاسفه" فرانسه با آنکه بیشترشان در این باره که باید به شخص پادشاه 
به عنوان عامل اصلاح متکی بوده با فیزیوکراتها همعقیده بودند, 
تمیتوا تین ون موز حصول تفا هم و استییا. کلیتسا ,بادان همحاق -باشند: 
دیویدهیوم که در 1763 از 
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کنه دیدن کرد دربازه فیزیو کراتها عقیده ذاشت. که. آنها "خیالیرور‌تزین و 
متفرعنترین گروه و دستهای هستند که این روزها, از زمان انهدام سوربون 
نه بعد: میتوان»بافت:" ولتز .در مردق. با جهل. اکه آنها را مورد استهزا 


قرارداد (1768). در سال 1770 فردینادو گالیانی یکی از شرکت کنندگان 
همیشگی کنیسه ملحدان که در منزل د/اولباک تشکیل میشد, اثری تحت 
عنوان گفتگو درباره تجارت غلات منتشر کرد, که در همان سال توسط 
دیدرو به فرانسه ترجمه شد. ولتر اظهار داشت که افلاطون و مولیر 
خیاستی بات نوشن ین مطالت ال دبرای سس "قفا ۱ 
و ام کال ات و ی و ی 
فیزیوکراتها را که تنها زمین مولد ثروت است مورد مسخره قرارداد. وی 
استدلال میکرد که ازاد ساختن تجارت غلات از همه مقررات., زارعان 
فرانسه را خانه خراب خواهد کرد, و میتواند در حالی که بازرگانان زیرک 
غلات فرانسه را به خارج صادر میکنند. در داخل کشور قحطی ایجاد کند. 
این درست همان وضعی است که در 1769 و 1775 بهوقوع پیوست. 

چنین روایت میشود که لویی پانزدهم از کنه" پر سید اگر او پادشاه بود چه 
میکرد. که جواب داد, "هیچ 

پادشاه پرسید. "پس ِ کسی حکومت خواهد کرد" کنه پاسخ داد 
"قوانین." مقصود فیزیوکرات "قوانینی" بود که در نهاد بشر جبلی است و 
بر عرضه و تقاضا حکومت میکند. پادشاه قبول کرد که این قوانین را 
آزضایش. کنده بدن 17 سیتافیر 1154 دولت وی همه گونه حق العبور, 
تضییقات فروش, و حمل و نقل غلات را از قبیل گندم, جو, و غیره در داخل 
کشور لفو کرد: در سال 1704 این ازادی به صدور غلات تعمیم یافت؛ مگر 
اینکه قیمت این غلات به حد معین برسد. بهای نان که به نتیجه عرضه و 
تقاضا واگذارده شده بود, برای مدتی کاهش یافت, ولی خرابی محصول در 
سال 1765 آن را از حد عادی خیلی بالاتر برد. در سالهای 1768 - 1769 
کمبود غلات به درجه قحطی رسید, دهقانان در جستجوی غذا در خوکدانیها 
کاوش میکردند و علف و گیاه میخوردند. در یک بخش, از جمعیت 2200 
نفری ان 1800 نفر برای نانتکدی میکردند. مردم شکایت میکردند که در 
حالی که آنها با گرسنگی دست به گریبانند. محتکرین, غلات صادر میکنند. 
منتقدان, دولت را متهم میکردند که به موجب یک "قرارداد قحطی" از 

عملیات این انحصار گران. سود میبرد: این سوتفسیر تلخ در مورد "قرارداد 
خانوادگی" منعقد در سال 1761, در طول سالهای بعد هم طنین انداز شد 
برای اینکه لویی شانزدهم خوش قلب و مهربان را به سودجویی از گرانی 
نرخ نان متهم کند. ظاهرا بعضی از ماموران. گناهکار بودند ولی لویی 
پانزدهم مبرا بود. او عدهای از سوداگران را مامور کرده بود که در سالهای 
پرنعمت غله بخرند, انبار کنند,. و در سالهای کمبود آن را بفروشند: ولی 
وقتی این غله به فروش میرسید, به قیمتی بود که برای افراد بیچیز بسیار 
گران بود. دولت اقداماتی برای اصلاح وضع به عمل اورد. ولی این 
اقدامات دير بود: مقداری غله وارد کرد و آن را میان استانهایی که بیش از 


همه نیاز داشتند. تقسیم نمود. مردم با سروصدای زیاد خواستار اعاده 
نظارت 
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دولت بر دادوستد غله شدند و پارلمان نیز با انها هم اواز شد. درست در 
همین اوضاع و احوال بود که ولتر مردی با چهل اکو را منتشر کرد. دولت 
تسلیم شد و در 23 دسامبر 11770 فرامینی که به موجچب ان دادوستد غله 
اراد شنم بووه لخه ند 
با وجود این ناکامی, عقاید فیزیوکراتها راه خود را در داخل و خارج کشور 
باز کرد. در 1758 فرمانی صادر شده بود که به موجب ان تجارت پشم و 
فراورده های پشمی ازاد شده بود. در سال 1765 ادم سمیت از کنه دیدن 
کرد, و مجذوب بیتکلفی و سادگی او شد. و در تماپلات شخصی خود در 
مورد ازادی اقتصادی, ثابت قدمتر شد. او درباره فیزیوکراتها چنین قضاوت 
میکرد: " اشتباه عمده این اصول در این است که طبقه صنعتگران 
سازندگان. و بازرگانان را نازا و غیرمولد جلوه میدهد:" ولی نتیجه گرفت 
که "این اصول با همه نقایصی که دارد, شاید از هر مطلب دیگری که 
تاکنون درباره اقتصاد سیاسی منتشر شده است. به حقیقت نزدیکتر 
اش نیقی رها ا یل اسان رای سل رو 
صادر کننده بود - و خواستار کاهش عوارض صادرات و واردات بود انطباق 
کامل داشت. این فلسفه که روت در صورت ازاد بودن تولید و توزیع از 
تضییقات دولت؛ با سرعت بیشتر افزایش مییابد در سوند به رهبری 
گوستاووس, در توسکان به رهبری مهیندوک لئوپولد و در اسپانیا به رهبری 
کارلوس سوم, گوشهای شنوایی یافت. علاقه جفرسن به حکومتی که 
دخالتش در اداره امور به حداقل باشد. تا حدودی بازتابی از اصول 
فیزیوکراتها بود. هنری جورج به تاثیر نفوذ فیزیوکراتها در عقیده وی که 
طرفدار یک مالیات واحد, آن هم بر مستغلات بود, اذعان داشت. 
اين فلسفه آزادی فعالیت و تجارت. طبقه بازرگانان آمریکا را شیفته خود 
کرد و به توسعه سریع صنایع و تروت در ایالات منحده تحرک بیشتری داد. 
در فرانسه. فیزیوکراتها یک شالوده نظری برای ازاد ساختن طبقات 
متوسط از موانع فتودالی و قانونی در راه دادوستد داخلی و پیشرفت 
سیاسی فراهم کردند. قبل اینکه کنه رخت به سرای باقی بکشد (16 
دسامبر 1774), این تسلای خاطر را داشت که دید یکی از دوستانش به 
سمت بازرس کل دارایی منصوب شده است: چنانچه پانزده سال دیگر 
زنده میماند. شاهد پیروزی بسیاری از عقاید فیزیوکراتها در انقلاب ميشد. 


۷ - روی کار آمدن تورگو: 1727 - 1774 


آیا توررگو یک فیزیوکرات بود گذشته او چنان متنوع و رنگارنگ بود که هیچ 
نه برچسبی را نمیتوان روی او گذارد. او از یک خانواده قدبمی, و به 
قول لویی پانزدهم از "تیره خوبی" بود, که در طی نسلها مشاغل برجسته 
مهمی به عهده داشتند. پدرش عضو شورای دولتی و شهردار شهر پاریس, 
یعنی مهمترین شغل اداری در پاریس بود. برادر بزرگش " "مخبر شورای 
عرایض" " پارلمان پاریس و از اعضای برجسته 1 بود. آن - ربرو - ژاک 
تورگو, پسر دوم خانواده, 
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قرار بود کشیش شود. تورگو در "کولژ لویی لوگران, در آموزشگاه سن 
سولپیس, و در سوربون با امتیاز در همه ازمایشها, قبول شد و در سن 
نوزدهسالگی به آبه دو بروکور ملقب گردید. او خواندن زبانهای لاتینی, 
پونانی, عبری, اسپانیایی, ایتالیایی, آلمانی, و انگلیسی, و تکلم روان به سه 
زبان اخیرالذکر را فراگرفت. در سال 1749 به عنوان کشیش سوربون 
انتخاب شد, و در این مقام خطابه هایی ایراد کرد که از انها دو خطابه, در 
خارج از حریم الاهیات. جنبشی ایجاد کرد. 
در ژوئیه 1750, خطابهای به زبان لاتینی درباره "محاسنی که استقرار 
مسیحیت به نوع بشر اعطا کرده است" ایراد کرد. به موجب این خطابه, 
مسیحیت/؛ بشر دوران عتیق را از خرافات نجات داده, بسیاری از هنرها و 
علوم را حفظ کرده, و فکر از ادیبخش قانون عدالت را که در ورای همه 
تعصبات و علایق بشری قرار دارد, به بشر عرضه داشته است. او گفت: 
"با اتمان اند آمید نها را جر از مجهبد ار اضول,دیکری داشته باه 
تنها دین مسیح ... حقوقر بشریت را آشکار کرده و بر آن پرتو افکنده 
است." در این تورع تورگو, تصویری از مسئله وجود دارد: ظاهرا این 
کشیش جوان آثار مونتسکیو و ولتر را خوانده و اين کار تاثیری بر الاهیات 
او گذارده بود. 
در دسامبر 1750 خطابهای تحت عنوان تصویر فلسفی پیشرفتهای متوالی 
روح انسان در سوربون ایراد کرد. 
این اعلام تاریخی مذهب تازه پیشرفت, از ناحیه جوانی بیست و سه ساله 
عملی شایان توجه بود. وی که افکارش در حکم پیشینه افکار کنت 9 شاید 
به پیروی از افکار ویکو - بود, تاریخ ذهن انسانی را به سه مرحله تقسیم 
سکره لاقوتین ها نعه ظیعی: و علیی* یل ار کم سر ارباظ علی 
پدیده های مادی را بفهمد, هیچ چیز طبیعیتر از ان نبود که تصور کند که این 
پدیده ها را موجودات ذیشعوری که نامرئی میباشند و به خودش شباهت 


دازند. به وجود آوردهاند. .: هنکامی. که قلاسفه به. بیمعتی. بنودن این 
افسانه های خدایان پیبردند. ولی هنوز دانش و بصیرتی نسبت به تاریخ 
طبیعی نیافته بودند. درصدد برآمدند علل پدیده ها را با الفاظ مبهم از قبیل 
جوهر و قوه بیان کنند. ... تنها در یک دوران بعدی بود که با مشاهده نحوه 
عمل متقابل و خود به خود اجسام, فرضیه هایی به وجود امد که امکان 
داشت به وسیله ریاضیات تکامل یابد و صحت و سقم انها به کمک تجربه 
این جوان بسیار پراستعداد میگفت که حیوانات قادر به پیشرفت نبیستند و 
از نسل به نسل به همان وضع باقی میمانند. ولی بشر که شیوه جمع آوری 
و انتقال دانش را فراگرفته, قادر است ابزاری را که به وسیله آن با محیط 
خود سروکار دارد و زندگی خود را غنیتر میسازد, بهتر کند و بهبود بخشد. تا 
زمانی که این جمع اوری و انتقال دانش و فنون اب یاید. یر 
امفت در ان وقفهای ایجاد کنند. پتفتیر فات: | 
از ملل به پیش میروند. و حال آنکه بعضی 
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دیگر به عقب باز میگردند. هنر ممکن است بیحرکت بایستد در حالی که 
علم به حرکت خود ادامه مید هد , ولی مجموع حرکات به سوی جلوست. 
تورگو برای تکمیل بررسیهای خود, حتی انقلاب آمریکا را نیز پیشبینی کرد: 
"مستعمرات ه مانند میوه هستند که فقط تا زمانی که نارساند به درخت 
میچسبند. وقتی که به مرحله خود بسندگی رسیدند, همان کار را خواهند 
کرد که کارتاژ کرد, و روزی هم آمریکا خواهد کرد." تورگو با الهام از 
اندیتتته پیشرفتر در حالن. که هنوز دز تور بون. نود ور صدم: بر آند تا ری 
تمدن را بنویسد. تنها یادداشتهای او برای بعضی از قسمتهای این طرح. 
اینک باقی مانده است: آنچه از اين یادداشتها برمیآید آن است که وی قصد 
داشت که تاریخ زبان؛ مذ هب, علم, اقتصاد, جامعهشناسی, و روانشناسی و 
همچنین پیدایش و سقوط حکومتها را در تاریخ خود بگنجاند. پدرش پس از 
مرگ خود, در آمدی .مکفی برای؛ او بافی. کذارد: و آه در اواخر ستال .170 
و یکی از کشیشان 
همکارش به وی اعتراض کرد و به او وعده پیشرفت سریع داد: ولی تورگو, 
بنابه گفته دوپون دو نمور, پاسخ داد: "من نمیتوانم خود را محکوم کنم که 
در سراسر عمرم نقابی بر چهره بزنم." وی در لباس روحانیت تنها مدارج 
پایتن راظی کرده نود و, از ادانه متوانست: وارد خدمت فیاهن. شود در 
ژانویه 1752 به 0 قائم مقام دادستان کل تعیین, و در دسامبر به 
"مخبر شورای عرایض" را در پارلمان یافت. و در این مقام به خاطر 


پشتکار و عدالت خود. شهرتی به هم رسانید. در سالهای 1755 - 1756 او 
همراه گورنه برای بازدید, به ایالات مسافرت کرد: در ضمن» , بر اثر تماس 
مستقیم با کشاورزان» بازر گانان؛ و کارخانهداران به اقتصاد وارد شد. او نه 
وسیله گورنه با کنه آشنا شد؛ و به وسیله کنه با میرابو (پدر)؛ , دویون دو 
نمور, و ادم سمیث آشنا گردید. وی هیچ وقت خود را در زمره پیروان 
مکتب فیزیوکراتها نمیشمرد, ولی پول و قلم او پشتیبان اصلی مجله دوپون 
به نام سالنمای نجومی بود. در خلال این احوال (1751) طرز فکر و 
رفتارش در سالونهای مادام دوشن مادام دو گرافینیی, مادام دو دفان, و 
مادموازل دولسپیناس را بر او کتتوه: ذر این سالو‌نها با دا لاییو: و 
هلونسوسشن: د/اولبای. و کریم. اشنا شد. یکی از. تایح اولته این تماشها۸: 
اقدام او در انتشار (1753) نامه درباره رواداری مذهبی بود. وی مقالاتی 
برای دایره المعارف دیدرو در زمینه های وجود لفتشناسی, بازارهای 
مکاره. و بازارهای دادوستد نوشت. ولی وقتی "دایره المعارف" از طرف 
دولت محکوم شد. وی از مقاله نویسی برای آن دست کشید. به هنگام 
سفر در سویس و فرانسه از ولتر دیدن کرد (1760) و این ار مت مقدمه یک 
دوستی بود که تا پایان عمر ولتر ادامه داشت. حکیم فزنه1 در نامهای به د/ 
الامبر 


1 منظور ولتر است. -م. 
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درباره او نوشت: "من بندرت شخصی از او دوست داشتنیتر پا مطلعتر 
دیدهام." "فیلسوفان" او را از خود میدانستند و امیدوار بودند از طریق وی 
در پادشاه نفوذ کنند. 

در سال 1766 او برای دو دانشجوی چینی که در شرف باز گشت به چین 
بودند. رئوس مطالب اقتصادی را در یکصد صفحه نوشت که تفعرات 
درباره تشکیل و توزیع ثروتها نام داشت. این رساله که در سالنمای نجومی 
به چاپ رسید (1769 - 1770) به عنوان یکی از فشردهترین و 
پرقدرتترین بازنمودهای نظریه فیزیوکراتها, مورد تشویق و حسن قبول 
واقع شد. تورگو در این رساله میگفت که زمين, تنها منبع ثروت است: همه 
طبقات به جز کشت کنندگان زمین. از مازادی که این کشت کنندگان 
اضافه بر نیازهای خود ۰ ۷ معاش میکنند: این مازاد یک 
"صندوق دستمزد" بهوجود میآورد که از آن میتوان به اد 0 
دستمزد پرداخت کرد. در اینجا صورتبندی اولیه آنچه که بعدا به نام "قانون 
از دستمزد" معروف گردید. دیده میشود: 

ذشستمزد کار گرانبز اثز رقابت آنان؛ مخدود به"خدی, میشود که برای امزاز 
معاش لازم است. ... کارگر صرف که فقط از بازوان و پشتکار خود 


استفاده میکند جز اینکه موفق شود مره تلاش و زحمت خود را به دیگران 
بفروشد. چیزی ندارد. ... کارفرما تا انجا که بتواند, به او دستمزد کم 
میدهد: و چون میتواند از میان تعداد زیادی کارگر. آن را که میخواهد 
انتخاب کند. کسی را ترجیح میدهد که با دستمزدی کمتر از همه کار میکند. 
بنابراین کارگران ناچارند در مقام رقابت با یکدیگر, بهای کار خویش را 
پایین افزتنه ان امد دز عفرت.هر نجع کازی »ضادق ات یعنی ترستمرد 
کارگر محدود به حدی است که برای امرا ر معاشش لازم است. 

تورگو سپس به تاکید اهمیت سرمایه پرداخت, و گفت که یک نفر باید از 
راه اندوخته های خویش, ابزار و لوازم تولید را فراهم کند تا کارگر را بتوان 
به: کار کفازد: و او باید کارگران را زنده نگاهدارد تا از راه فروش 
محصولات, ۱ بازگردد. از آنجا که یک فعالیت تجاری 
هیچگاه به موفقیت خود اطمینان ندارد, و برای جبران خطر از دست رفتن 
سرمایه, باید سودی منظور داشت. این رفت و برگشت مداوم سرمایه 
است که گردش پول را تشکیل میدهد ... آن گردش مفید و پرثمری که به 
تمام تلاشهای جامعه حیات میبخشد, . وبه دلایل زیاد با گردش خون در 
بدن حیوانات قابل قیاس است." در کار اين گردش نباید دخالت کرد: باید 
گذارد سود و بهره, مانند دستمزد. طبق عرضه و تقاضا به اه و 
خود برسند. 

سرمایهداران. صاحبان کارخانه ها, بازرگانان. و کارگران باید از مالیات 
معاف باشند: مالیات فقط باید به مالکان اراضی تعلق گیرد, و آنها هم با 
افزايیش بهای فرآورده های خود, جبران آن را خواهند هیچگونه 
عوارضی نباید بر حمل یا فروش کالاهای مصرفی وضع شود. 

در این تفکرات, تورگو شالوده نظری سرمایهداری قرن نوزدهم را قبل از 
تشکیل موثر 
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طبقه کارگر بنانهاد. او که یکی از مهربانترین و با صداقتترین مردان عصر 
خود بود,ٍ نمیتوانست برای کاز کزان آنبهای: هتر. از دستمزدی در حدود 
زندگی "بخور و نمیر" پیش بینیکند. مب 0 
وفای مردم شد. در اوت 1761 به عنوان ناظر پادشاه در منطقه لیموز که 
یکی از فقیرترین نواحی فرانسه بود, برگزیده شد. او تخمین زد که 48 تا 
0 درصد درآمد حاصل از زمین به صورت مالیات به جیب دولت و به 
صورت عشریه به جیب کلیسا میرود. دهقانان محل گرفته و عبوس, و نجبا 
خشن و بینزاکت بودند. 

او در نامهای به ولتر نوشت: "من این بخت بد را دارم که مامور دولت 
هستم. من از اين نظر این را از بخت بد میدانم که در این دوران نزاعها و 
توبیخها, سعادت., تنها در ند گنه فیلسوفانه و در میان کتابها و دوستان وجود 


دارد." ولتر در پاسخ نوشت: "شما قلوب و کیسه های پول مردم لیموژ را 
به دست خواهید آورد. من عقیده دارم که ناظر پادشاه تنها شخصی 
است که میتواند مفید باشد. آبا او نمیتواند ترتیب هیر نا هراد ها, کشت 
مزارع. و زهکشی باتلاقها را بدهد و کارخانهداران را تشویق کند" تورگو 
همه این کارها را انجام داد. وی باشور و حرارت خاصی در لیموژ به مدت 
سیزده سال تلاش کرد, و مورد علاقه مردم و نفرت طبقه نجبا قرار گرفت. 
او بارهاء ولی بدون اخذ نتیجه, از شورای دولتی تقاضا کرد میزان مالیات را 
کاهش دهد. وی نحوه تخصیص مللیاتها را بهبود بخشید. بیعدالتيها را درمان 
کرد, یک دستگاه خدمات شهری بهوجود آورد, تجارت غله را آزاد کرد, و 
بیش از هفتصد کیلومتر راه ساخت. این راهسازی قسمتی از برنامه 0 
راهسازی بود که در 1732 توسط دولت فرانسه اغاز شد, و شاهراه های 
زیبای امروزی فرانسه, که درختان بر تن سایه افکندهاند, مرهون ان 
هستند. پیش از تورگو, جاده سازی از طریق بیگاری دهقانان صورت 
میگرفت. وی بیگاری را در لیموژ منسوخ, و دستمزد کارگران را از طریق 
وضع یک مالیات عمومی بر کلیه افراد غیرروحانی تامین کرد. اهالی را 
ترغیب کرد سیب زمینی را به عنوان غذای انسان کشت کنند, نه فقط به 
عنوان غذای حیوانات. اقدامات قاطع وی در زمینه کمک به درماندگان در 
دورانهای قحطی 1768 - 1772, تحسین همگان را برانگیخت. 

در 20 ژوئیه 1774 پادشاه جدید از وی دعوت کرد به دولت مرکزی 
بپیوندد. همه فرانسه از اين امر ابراز خوشنودی کرد و به او به چشم 
مردی نگاه میکرد که کشور در حال متلاشی شدن را نجات خواهد داد. 


آزتزز بود. 

از شش سالگی به بعد, به جنونی که مرا به کشیدن تصویر هرچیز وامی 
داشت. گرفتار آمدم. ۳ پنجاه سالگی توانستم تصویرهای گوناگون فراوان 
به وجوداورم, اما هیچ یک از آنها مرا خرسند نگردانید. تنها در سن هفتاد کار 
واقعی من آغاز شد. اکنون, در هفتاد و پنج سالگی. حس شناخت طبیعت 
درمن بیدار می شود. بنابراین, امیدوارم که در سال هشتاد عمرم به قدرت 
شهود دست یابم, و تا سال نود آن را وسعت بخشم, تا بلکه در سن صد 
بتوانم به جرئت بگویم که شهود من شهودی است کاملا هنری. اگر یکصدو 
ده سال عمر کنم, امید ان دارم که دریافت زنده و راستین من از طبیعت. 
از هر خط و خالی که می کشم فراتابد. ... از کسانی که مانند من عمری 
دراز خواهند داشت., خواهانم که ناظر من باشند و ببینند که ایا به قول خود 
وفا خواهم کرد یا نه- در سن هفتاد و پنج به دست من, که سابقاً هوکوسایی 
نام داشتم و اکنون «ديوانة پیر نقاشی» خوانده می شوم, تحریر شد. 
هوکوسایی, مانند اکثر هنرمندان نحلة اوکی پویه, به طبقة پیشه ور تعلق 
داتتته پدرشن انیت سا نود ند نقاشی به نام شتوتبنه شا کروی کرد. ولی 
به گناه ابتکار اخراج شد؛ نزد کسانش بازگشت, و به عسرت زیست. چون 
با نقاشی از عهدخ گذران معاش برنیامد, دوره گردی پيشه کرد و سالنامه و 
خوردنی 9 زمانی خانه اش آتش گرفت؛ و او یک شعر کوتاه (هوک 
سراپا سوخت. 

چه آرامند گلها هنگام فروافتادن! 

هتفاد وتف ساله بود که مر راعش رت .ضل مشون خداشت* کفت: 
«اگر خدایان فقط به من ده سال دیگر عمر می بخشیدند, نگارگری 
براستی بزرگ می شدم.» 

از او پانصد مجلد شامل سی هزار تصویر به جا مانده است. شيفتة طبیعت 
بود. و از کوه و صخره و پل و آبشار و دربا تصویرهای دلاویز گونه گون 
کشید: مجموعه ای از تصاویر قلة مقدس فوجی رابه صورت کتابی با نام 
سی وشش منظره از فوجی منتشر کرد. ولی؛ , مانند آن کاهن شیفته دل 
بودایی.1 هیچ گاه از فوجی دل برنکند و کتاب دیگری موسوم به یکصد 
منظره 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: ابشارهای یورو, اثر هوکوسایی, موزه هندی مترپلیتن, 
نیویورک 


1 اشاره است به یک افسانه: یک روحانی بودایی را از ژاين اخراج کردند. 
ولی او چنان به دیدن قلة مقدس فوجی رغبت داشت که هر روز سوار 


۷- کمونیستها 
در حالی که فیزیوکراتها شالوده نظری سرمایهداری را بنامينهادند. مورلی, 
مابلی 


بلی و 
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لنگه سرگرم ارائه و تشریح سوسیالیسم و کمونیسم بودند. بتدریج که 
طبقات تحص لکرده امیدهای 9 س به بهشت هو کود از دست میدادند. 
مناهی مذهبی ۳ تادیزه میگرفت, خود را انم حب 0 قدرت؛ 2 
مسکرات, و هنر میکرد: و عوام الناس تسلای خاطر خویش را در رویاهای 
مدینه فاضلهای مییافتند که در آن نعمات زمین به طور برابر میان اشخاص 
عامی و هوشمند, و ضعیف و قوی تقسیم شود. 
در قرن هجدهم هیچگونه نبهضت سوسیالیستی و گروه های مشخصی مانند 
"مساواتیان" که در انگلستان دوران کرامول فعالیت داشتند, يا یسوعیان 
کمونیست پاراگه وجود نداشتند: بلکه تنها افرادی پراکنده بودند که صدای 
خود را به فریاد در حال تزایدی که بعدا در قالب "گراکوس" بابوف به 
صورت یکی از عوامل انقلاب فرانسه درامد, میافزودند. به خاطر می 
اوریم که ژان ملیه. روحانی شکاک. در وصیتنامه خود در سال 1733 
خواستار یک جامعه کمونیستی بود که در آن تولیدات ملی به طور متساوی 
تقسیم شوند, زنان و مردان به میل خود با یکدیگر پیوند کنند و جدا شوند: 
و در عین حال اظهارنظر کرد که چنانچه چند تن از پادشاهان کشته شوند, 
مفید خواهد بود. هفت سال قبل از اینکه این مطلب , به چاپ برسد., روسو 
در دومین گفتار خود (1755) به مالکیت خصوصی به عنوان منیع کلیه 
زشتیهای تمدن حمله کرد. ولی حتی در آن حمله انفجارآمیز, او خود را از 
هر گونه برنامه سوسیالیستی مبرا دانست. و تا سال 2 همه قهرمانان 
کتاب او بخوبی مجهز به مالکیت شده بودند. 
در همان سال که گفتار راجع به منشا عدم مساوات روسو منتشر شد؛ اثر 
دیگری تحت عنوان قانون طبیعت انتشار یافت: ی ی و مس 
گمنام افراطی بود که اینک, گذشته از کتابهایش, جز نام آخر او که مورلی 
باشد, چیز بیشتری نمیدانیم. نباید این شخص را با اندره مورل که او را به 
عنوان یکی از نویسندگان دایره المعارف دیدهایم, اشتباه کرد. مورلی 
نخست با انتشار رساله خصایص یک پادشاه بزرگ (1751) که یک پادشاه 
کمونیست را مجسم میکرد. انظار را به شود حلب: کرد در سال 1753 وی 
به رویای خود در اثری به نام انهدام جزایر شناور, يا لا بازیلیاد شکلی 
شاعرانه داد. در اینجاء پادشاه خوب شاید پس از خواندن نخستین گفتار 


روسو, ملت خود را به یک زندگی ساده و طبیعی بازمیگرداند. بهترین 
کاملترین عرضه 0 کمونیستی, قانون طبیعت مورلی (1755 0130 
بود. بسیاری از اشخاص این اثر را به دیدرو نسبت میدادند, و مارکی د/ 
ارژانسون ان را برتر از روح القوانین مونتسکیو (1748) اعلام داشت. 
اجتماعی او به رفتار خوب متمایلش میکنند. و قوانین با استقرار و حفظ 
مالکیت خصوصی او را فاسد میکنند. او از مسیحیت به علت تمایل ان به 
ی کی اس ی 
است بسیار متالم بود. سنت مالکیت خصوصی "خودخواهی, 
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حماقت, غرور, جاهطلبی, شرارت؛ تزویره و رذالت بهوجود اورده است : ۳ 
آنچه که زشت و خبیث است خود را در قالب این عنصر مکار و زیانبار یعنی 
تمایل به تملک, درمیآورد." او همچنین میگفت که سفسطهگران چنین 
استنتاج میکنند که طبیعت بشر کمونیسم را غیرممکن میکند, و حال آنکه 
چنانکه تسلسل صحیح امور در نظر گرفته شود, دیده میشود که تخلف از 
کمونیسم است که فضایل طبیعی بشر را فاسد و منحرف کرده است. اگر 
به خاطر حرص, خودخواهی, رقابتها, و نفرتهای ناشی از مالکیت خصوصی 
نبود, ابنای بشر در اخوت صلحامیز و تعاون با یکدیگر بهسر میبردند. 
راه نوسازی باید با از میان برداشتن موانع موجود در راه بحث آزاد درباره 
مباحث اخلاقی و سیاسی آغاز شود, و "به افراد خردمند آزادی کامل داده 
شود که به اشتباهات و تعصباتی که روح مالکیت را حفظ میکنند, حملهور 
شوند. ۱ اطفال باید در سن شش سالگی از والدینشان گرفته شوند و 
بهطور جمعی, تا سن شانزدهسالگی, توسط دولت پرورش داده شوند, و 
در آن وقت نزد والدین خودبازگردانده شوند: در خلال این مدت. مدارس 
آنها راء برای اینکه به فکر منابع عمومی باشند نه کسب مال و منال 
شخصی, آصورشن مید هند. 
و شخصی تنها باید در مورد نیازهای خصوصی افراد. مجاز داشته 
" کلیه محصولات در انبارهای عمومی جمعاوری خواهند شد که برای 
0 زندگی, میان همه شارمندان توزیع شوند." کلیه افراد تندرست 
ناید کار کید انهاان سن هه یک سالگی تا بیست و پنج سالگی باید در 
مزارع کمک کنند. هیچ طبقه بیکارهای نباید وجود داشته باشد, ولی هر کس 
بخواهد میتواند در سن چهلسالگی بازنشسته شود, و دولت ترتیبی خواهد 
داد که زندگی او در سنین کهولت تامین باشد. کشور به شهرهای باغستانی 
تقسیم خواهد شد. و هر کدام دارای یک بازار مرکزی و میدان عمومی 
خواهند بود. هر اجتماع بهوسیله یک شورا, مرکب از پدرانی که بیش از 
پنجاه سال داشته باشند, اداره خواهد شد: و در این شوراها یک سنای عالی 


انتخاب خواهند کرد که بر همه چیز حکومت, و آنها را هماهنگ کند. 

شاید مورلی تمایل طبیعی بشر به فردگرایی, نیروی غریزه کسب مال» و 
مخالفتی را که عطش آزادی علیه استبداد لازم برای حفظ یک تساوی 
غیرطبیعی ابراز میدارد. دست کم گرفته بود. با وصف این نفوذ او قابل 
ملاحظه بود. بابوف اظهار داشت که کمونیسم او ملهم از قانون طبیعت 
مورلی بود. و شارل فوریه نیز احتمالا طرح خود را درباره اجتماعات تعاونی 
(1808) که به نوبه خود منجر به تجربیات کمونیستی از قبیل مزرعه بروک 
(1841) شد., از همان منبع الهام گرفته بود. در قانون مورلی این اصل 
مشهور, که پس از گذشت سالها عامل الهام بخش و در عین حال بلای جان 
انقلاب روسیه شد, دیده ميشود, "از هر کس برحسب استعدادش, به هر 
کس برحسب نیازهایش." "فیلسوفان" فرانسه عموما نظام پیشنهادی 
مورلی را به عنوان اینکه غیرعملی است مردود 
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میدانستند. و مالکیت خصوصی را به عنوان یکی از عواقب غی قابل احتراز 
ولی در سال 1763 مورلی؛ سیمون - هانری لنگه را که حقوقدان بود و به 
قانون و مالکیت هر دو حمله میکرد. متحد نیرومندی برای خود یافت. وی 
که از کانون وکلا اخراج شده بود و حق وکالت نداشت. نشریهای تحت 
عنوان آنال پولیتیک منتشر میکرد (1777 - 1792) که در آن حملات 
آتشینی به مفاسد اختماغی بهعمل میاورد. به :عقیده وق: قانون وسیلهای 
بود برای قانونی کردن و حفظ مایملکی که در اصل به زور يا تقلب 
بهدست امده بود. 

قوانین؛ ورای هر جیز دیگر, به این منظور ندوین شدهاند که مالکیت را 
حفظ کنند. چون از کسانی که دارای اموالی هستند خیلی بیشتر میتوان 
چیزی گرفت تا از کسانی که هیچ ندارند. قوانین به طور آشکار تضمینی 
هستند که به ثروتمندان در برابر بیچیز داده میشود. باور کردن این ِ 
فتتکل؛ ولی:نشان دادن ان به طور وضو امکانپذیر. است. که:.فوانین .از 

بعضی از جهات توطئهای هستند علیه اکثریت نوع بشر. 

تم فوحت او اسارل سا ای اعات ای فان اه اه 
اعوال تا سا کار رای ی ای اد راو ار ویر 
کارفرمایان مالک بفروشند, در جریان است. لنگه این عقیده فیزیو کراتها را 
که ازاد ساختن اقتصاد از نظارت دولت خود به خود رونق و رفاه به همراه 
خواهد داشت با تحقیر رد میکرد: و بالعکس. عقیده داشت که این عمل. 
تمرکز ثروت را تسریع خواهد کرد. قیمتها افزایش خواهند یافت. و دستمزد 
عقب خواهد ماند. نظارت بر قیمتها توسط ثروتمندان, بردگی مزدبگیران 
را همیشگی میسازد, حتی پس از این که بردگی قانونا منسوخ شود, " تنها 


چیزی که اینان ]بردگان پیشین[ به دست آوردهاند این است که مدام از 
بیم گرسنگی در عذاب باشند, و این مصیبتی است که اسلاف آنان در این 
شترابطر که باید. ان را در تشتترین مدارج انشسانیت نامیدء از آن:مصون 
بودند, به بردگان در تمام طول سال جأ و غذا داده میشد: ولی 2 یک 
اقتصاد فارغ از نظارت. کارفرما آزاد است هر وقت که از کارگرانش 
سودی به دست نیاورد آنها را به کزایی ندازد: آن.وفت کدایی راهم خروم 
به حساب میأآورد. لنگه عقیده داشت که برای اینها علاجی جز یک انقلاب 
کمونیستی وجود ندارد. وی چنین انقلابی را برای دوران خود توصیه نمیکرد 
ری ی و ی ولی احساس 
هیچگاه ه نیاز برای طبقهای که به آن محکوم است, ۳ 
حال حاضر نبوده است: شاید هیچگاه در بحبوحه رفاه ظاهری اروپا (از این 
زمان) به دگرگونی کامل نزدیکتر نبوده است. ... ما از راهی درست 
مه معا قمات رم که الا ای که وان 
آبه سرکردگی سپارتاکوس[ آن را غرق در خون کرد و آتش و کشتار را 
درست تا پشت دروازه های عروس جهان با خود برد رسیده بود. 
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با وجود اندرز وی, انقلاب در زمان او بهوقوع پیوست و او را به پای گیوتین 
0 (1794). 

گابریل بونه دومابلی فقط به این علت که چهار سال قبل از انقلاب 
س_ توانست سرخود را قفا کنو او از یک خانواده برجسته گرنوبل 

که از برادرانش ژان بونو دومابلی بود که روسو با او در سال 140 
۳4 تا کی ی ام ۲ص ار ی 
شا یه پا کرد. 7 یکی دیگر از خویشاوندان مشهور آنان کاردینال دو 
تانسن ند کم شسعین. کرد کانویل زادر شبلک: کشتتشان در اور ولی وی در 
همان مراحل نخستین روحانیت بازایستاد. در سالن مادام دو تانسن در 
پاریس شرکت کرد و مجذوب فلسفه شد. در سال 1748 او با کاردینال 
نزاع کرد و به عزلت ادبی روی آورد: از آن پس تنها حادثه زندگی وی 
کتابهاتش بودند که همکی آنها زمائی شهرت: داشتند.1 
هفت سالی که وی در پاریس و ورسای گذراند او را به دانش سیاسی و 
اطلاعاتی در زمینه روابط بین المللی و طبیعت انسانی مجهز کرد. و 
نتیجهاش ترکیب بینظیری از ارمانهای سوسیالیستی و شک و تردید بدبینانه 
در او بود. مابلی (برخلاف ماکیاولی) اصرار داشت که همان ضابطه های 
اخلاقی که درباره افراد بهکار برده میشوند, باید در مورد نحوه رفتار 
کشورها نیز به کار روند, ولی بر این حقیقت واقف بود که کار مستلزم یک 
نظام قابل اجرای حقوق بین الملل خواهد بود. اما مانند ولتر و مورلی بدون 


اينکه به مسیحیت پابند باشد, به وجود خداوند قایل بود: ولی عقیده داشت 
که اصول اخلاقی را نمیتوان بدون مذهبی که دارای مجازاتها و پاداشهای 
مافوق طبیعی باشد, حفظ کرد زیرا بیشتر اشخاص "از نظر تعقل. محکوم 
به طفولیت دایم هستند." وی اخلاق روانی را به اخلاق مسیح, و 
جمهوریهای پونان را به نظامهای سلطنتی دوران جدید ترجیح میداد. با 
مورلی در این مورد ۱۹ بود که رذایل بشر نه ناشی از طبیعت بلکه 
ناشی از مالکیت هستند: و عقیده داشت که مالکیت "سرچشمه همه 
مفاسدی است که اجتماع به ان دچار میشود." "شهوت ثروتمند شدن, در 
را دچار خفقان میکند:" و این شهوت با افزایش نابرابری ثروتها شدت 
میيابد. رشک, از, و تقسیمات طبقاتی, دوستی طبیعی بشر را مسموم 
میکند. ثروتمندان بر تجملات خود بسرعت میافزایند و فقرا در گرداب 
تحقیر و خفت فرومیروند. وقتی که بردگی اقتصادی ادامه دارد, آزادی 
سیاسی به چه درد میخورد "آن آزادی که هر اروپایی تصور میکند از آن 
برخوردار است. تنها ازادی آن است که از 


1 مهمترین انها عبارتند از: (حقوق عمومی اروپا) (1748): "ملاحظاتی 
درباره یونانیان (1749): "ملاحظاتی درباره رومیان" (1751): "حقوق و 
وظایف شارمندان" (1758): "گفتگوهای فوسیون درباره رابطه اخلاق با 
سیاست" (1763): "ملاحظاتی درباره تاریخ فرانسه" (1765): شعهای 
پیشنهادی به فیلسوفان اقتصاددان" (1768, علیه فیزیوکراتها): "درباره 
قانونگذاری يا اصل قوانین" (1776): "درباره شیوه تاریخ نویسی" 
(1783, که در آن خواستار اسناد دقیق و معاصر رویدادهای تاریخی بود): 
"اصول اخلاق" (1784): "ملاحظاتی درباره حکومت و قوانین کشورهای 
متحده امریکا" (1784). 
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پیش یک ارباب برود و خود را در اختیار ارباب دیگری بگذارد." اگر در دنیا 
معصوع ال مرو ال کی وعود تداشت سر تا مد شوشکتر و 
بهتر میبود! مابلی عقیده داشت که هندیشمردگان تحت نظام کمونیسم 
یسوعیان در پاراگه خوشبختتر از فرانسویان عصر او بودند: و سوئدیها و 
سویسیها که از جستجو برای افتخار و پول دست کشیده و به یک رفاه 
متوسط قانع بودند, از انگلیسیها که مستعمرات و تجارت به چنگ میأوردند, 
خوشبختتر بودند. او میگفت در سوئد مردم به اخلاق پسندیده بیش از 
س-_ افتخار میکردند. و رضایت متوسط از ثروت زیاد بیشتر ارزش 
داشت. 


آزادی واقعی, تنها در اختیار کسانی است که تیرانزه ثروتمند بودن نداشته 


باشند. در آن نوع اجتماعی که فیزیوکراتها طرفدار آن هستند خوشبختی 
وجود نخواهد داشت, زیرا افراد بشر بر اثر تمایل به برابری با کسانی که 
از لحاظ ثروت از انها تمکن بیشتری دارند. پیوسته در هیجان و اضطراب 
بدین ترتیب مابلی نتیجهگیری میکرد که کمونیسم تنها نظام اجتماعی است 
که باعث ترویج فضیلت و خوشبختی خواهد شد. "اجتماعی از خوبان 
بهوجود آورید و در آن صورت هیچ چیز آسانتر از آن نخواهد بود که برابری 
شرایط برقرار سازیم و براساس اين_ شالوده دوگانه, رفاه بشر را تثبیت 

کنیم. ول وقتی افراد بشر این گونه آلوده به فساد هستند, چگونه 19 
چنین کمونیستی را برقرار کرد در اینجا رگ شکاکیت مابلی بلند میشود و 
و با خاطری افسرده اعتراف میکند که "امروزه هیچ نیروی انسانی 
نمیتواند بدون ایجاد بینظمی بیشتری از آنچه که انسان میخواهد از میان 
بردارد, برابری را بار دیگر مستقر سازد." از جنبه نظری. دموکراسی عالی 
است ولی عملا به علت جهل و علاقه توده های مردم به کسب مال, با عدم 
کامیابی روبهرو میشود. انچه که ما میتوانیم انجام دهیم ان است که 
کمونیسم را به عنوان یک کمال مطلوب که تمدن باید تدریجا و با احتیا ط 
به جانب آن پیش رود تلقی کنیم و عادات بشر امروزی را تا را از 
رقابت به همکاری تغییر دهیم. هدف ما نباید افزایش ثروت يا حتی افزایش 
خوشبختی بلکه افزایش فضیلت باشد, زیرا| تنها فضیلت است که 
خوشبختی طنآ ورد نخستین گام به سوی یک حکومت بهنر» فراخواندن 
اعضای قوه مقننه خواهد بود و این اعضا باید یی قانون اساسی تدوین کنند 
که قدرت عالی را به یک مجلس قانونگذاری واگذار کند (اين کار در 1789 
- 1791 انجام شد). مساحت زمینی که متعلق به هر فرد است, باید 
محدود باشد: املاک بزرگ باید تقسیم شوند تا تعداد خرده مالکان افزایش 
يابد. در مورد ورائت ثروت باید محدودیتهای شدید قائل شد: و "هنرهای 
بیثمر" مانند نقاشی و مجسمه سازی باید متوقف شود. 

در انقلاب فرانسه بسیاری از این پيشنهادها پذیرفته شد. دیوان آثار مابلی 
در سال 1789 و مجددا در سالهای 1792 و 1793 منتشر شد: در کتابی 
که کمی بعد از انقلاب منتشر شد هلوسیوس, مابلی. روسو ولتر. و 
فرانکلین بترتیب به عنوان الهام دهندگان اصلی انقلاب و قدیسان حقیقی 
مذهب تازه معرفی شدند. 
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۱ - پادشاه 


افیی انزذهم نا انس که با این کمویسیا شتا بوو یه آنان بت عون 
پنداربافان بیاهمیت لبخند میزد و با سرخوشی از یک بستر به بستر دیگر 
میرفت. درباریان به قمار بیحساب و تظاهرات مسرفانه خود ادامه 
میدادند: پرنس دو سوبیز 200,000 لیور خرج کرد تا یک برنامه تفریحی 
یکروزه برای پادشاه ترتیب دهد: و هر مسافرت شاهانه به یکی از مراکز 
حکومتی, برای مالیات دهندگان 100,000 لیور خرج برمیداشت. حدود 
پنجاه نفر از رجال در ورسای يا پاریس کاخ داشتند, و ده هزار خدمتگار 
برای برآوردن خواستها و نیازهای نجبا, روحانیان عالیمقام. رفیقه ها, و 
خاندان سلطنت با غرور جان میکندند. خود لویی سه هزار اسب,: 217 
کالسکه, 150 پادو ملبس به مخمل و زردوزی» و سی پزشک برای اینکه از 
او خون بگیرند. مزاجش را صاف کنند, و او را مسموم کنند در اختیار 
داشت. خانواده سلطنتی طی سال 1751, 68,000,000 لیور یعنی در 
حدود یک چهارم درامد دولت, خرج کرد. مردم شکایت میکردند. ولی بیشتر 
این شکایات بدون نام بود, هر سال صد ها جز وه» اعلان فصو( و آوازهای 
هجوآمیز عدم وجهه پادشاه را نشان میداد. در یک جزوه گفته شده بود: 
"لویی, اگر تو زمانی مورد علاقه ما بودی به این علت بود که هنوز مفاسد 
تو بر ما اشکار نشده بود. در این کشور که به خاطر تو خالی از سکنه شده 
و به صورت طعمه تحویل شیادان و حقه بازانی شده است که با تو 
حکومت میکنند, اگر هنوز فرانسویانی باقی ماندهاند برای این است که از 
تو نفرت داشته باشند." چه عاملی باعث شد که لویی محبوب به صورت 
پادشاه مورد تحقیر و توهین در ایند آکر از اشراف:. اهمال: و. زا کاربهایشن 
بترم شخصا آن طوری که تاریخ انتقامجو او را مجسم میکند, بد نبود. از 
نظر جسمانی خوش قيافه, بلند قد, و نیرومند بود, و میتواننست در حالی که 
تمام بعدازظهر را صرف شکار کرده است. شب هنگام از زنان پذیرایی 
کند. مربیانش او را خراب کرده بودند: ویلروا به او تفهیم کرده بود که تمام 
فرانسه به حکم ورائت و حق الاهی متعلق به او است. سایه لویی 
چهاردهم و سنت زمان اوء غرور سلطنت را تعدیل کرده و آن را برهم زده 
بود. پادشاه جوان با احساس اینکه توانایی ان را ندارد که خود را به سطح 
عظمت و اراده لویی چهاردهم برساند, دچار وسواس و نگرانی شده و 
فر و ان رن | کمال میل اخذ تصمیم را به عهده 
وزیرانش میگذارد. مطالعات زمان کودکی و حافظه نیرومندش وی را تا 
حدودی با تاریخ اشنا کرد, به مرور زمان اطلاعات قابل توجهی از امور 
اروپا بهدست اورد. و سالها مکاتبات سیاسی سری خود را شخصا 


نگاهداری میکرد. ذکاوتی توام با بیروحی و عدم تحرک داشت. و درباره 
اخلاق مردان و زنانی که در اطرافش بودند, خوب و بیرحمانه قضاوت 
میکرد. او میتوانست از نظر صحبت و نکته سنجی, با بهترین مغزهای دربار 
خود برابری کند. ولی ظاهرا حتی بیمعنیترین اصول جزمی الاهیات را که 
فلوری در 

تضویر 

متن زیر تصویر : لویی - میشل وانلو: لویی پانزدهم در اواخر حیات. 
مجموعه مانسل 
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جوانی به مغزش ریخته بود, میپذیرفت. برای او که میان تقدس و زناکاری 
در نوسان بود, مذهب به صورت یک ن تب منقطع درآمده بود. به علت ترس 
از مرگ و جهنم, رنج میبرد ولی امیدوار بود که پس از مرگ گناهانش 
بخشیده شود. او انا و اذیت پیروان آنین یانسن را متوقف کرد, و این که 
به گذشته نگاه میکنیم, میبینیم که "فیلسوفان" فرانسه در دوران سلطنت 
وی گاه و بیگاه از ازادی عمل قابل توجهی برخوردار بودند. 

گاهی او قساوت به خرح میداد, ولی غالبا رحیم بود. پومیادور و دو باری 
عادت کرده بودند وی را به خاطر قدرتی که او به آنها میداد. بلکه همچنین 
به خاطر شخص خودش دوست داشته باشند. خونسردی و کمحرفی او 
ناشی از این امر بود که وی شخصی خجول و فاقد اعتماد به نفس بود: در 
ورای آن خودداری. عوامل رافت قرار داشتند ک۸وی آن را خصوصا نسبت 
به دخترانش ابراز میداشت. دخترانش نیز او را به عنوان پدری دوست 
داشتند که همه چیز. جز یک سرمشق خوب. به انها میداد. معمولا رفتارش 
پرعطوفت بود, ولی گاهی هم سنگدل میشد (اخیلی بارامی درباره بیماریها 
با مرگ قریب الوقوع درباربانش صحبت میکرد. به هنگام از کار برکنار 
کردن ناگهانی د/ارژانسون, مورپاء و شوازول, موازین اقایی را از یاد برد 
ولی شاید اين هم نتیجه بیاعتمادی به خود بود: برایش مشکل بود در حضور 
کسی به او جواب منفی بدهد. با وصف این با شهامت با خطر روبهرو 
ميیشد, مانند مواقع شکار با در هنگامی که در فونتنو| بود. 

او ل0انظار موقر, و با دوستان نزدیکش خوش برخورد و اجتماعی بود و با 
دستان تبرک یافته خودش, برای انها قهوه درست میکرد. اداب معاشرت 
پیچیدهای را که لویی چهاردهم برای خاندان سلطنت مقرر داشته بود 
مراعات میکرد. ولی از قیودی که این آداب در زندگی خودش بهوجود 
میاورد. انزجار داشت. اغلب قبل 1 رسمی برمیخاست و شخصا 
آ تن میافروخت تا خدمتگاران را بیدار : نکند: ولی بیشتر اوقات تا ساعت 
یازده در رختخواب میماند. شبها پس از اینکه با رسیدن ساعت رسمی 


رفیقهاش تمتعی بگیرد. یا حتی به طور ناشناس سری به شهر ورسای بزند. 
با رفتن به شکار, از جنبه های تصنعی دربار دوری میجست: در روزهایی 

به شکار نمیرفت, , درباریان که "پادشاه امروزی کاری انجام نمید هد. 4 
"اطلاعات او درباره سگهایش بیش از اطلاعاتش درباره وزیرانش بود. او 
عفیده داشت وزیرانش بهتر از خودش میتوانند به امور رسید 90 کنند و 
وقتی به او هشدار داده شد که فرانسه به سوی ورشکستگی و انقلاب 
میرود, خود را به این فکر دلخوش میداشت که "اوضاع به صورتی که 
هست., تا زمانی که من زندهام ادامه خواهد یافت." او از نظر امور جنسی, 
هیولایی از اعمال خلاف اصول اخلاقی بود. میتوان عمل او را درگرفتن 
رفیقه هنگامی که ملکه از شدت حرارت و تمایلات او به سنوه امده بود, 
بخشود, میتوان 
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تشتفیکین وی را نسبت به پومیادور و حساسیت او را در برابر زیبایی, 
راز تد کی و لنترزند کی پرنشاط زنان درک کرد: ولی در تاریخ سلطنتی 
کمتر چیزی مانند همبستر شدن مرتب او با دخترانی که برای وی در پارک 
او سر (پارک گوزنها) فراهم هیتفندندر .رذالنامیر بود.. آمدن دو باری: بة 
وجهی غیر قابل قیاس.: بازگشت , به اعتدال بود. 


االا ‏ ف تازق 


زقد جی این زن در دهکده و کولور در منطقه شامپانی در حدود سال 1743 
به عنوان ماری ژان بکو دختر ماذمواژل آن بکو اغاز شد. ظاهرا مادرش 
هرگز هویت پدر را بر او آشکار نکرد. در طبقات پایین اين گونه اسرار 
کاملا متداول بود. در سال 17 آن به پاریس رفت و آشیز آقای دو 
مونسو شد: این شخص ترتیبی داد تا ژان, که هفتساله بود, در صومعه 
سنت. آن شیانهروزی شود. این. دخترک قشنگ. ته: سال در ایتجا سم 
ظاهرا از وضع خود هم ناراضی نبود: او از اين صومعه منظم خاطرات 
خوشی داشت. در انجا در زمینه خواندن, نوشتن, و برودری دوزی تعلیماتی 
میدید, و در سراسر عمر خود تقدسی ساده و بدون چون و چرا را حفظ 
کرد. احترامی که وی برای راهبه ها و کشیشها قائل بود و پناهی که او به 
کشیشهای تحت تعقیب در زمان انقلاب میداد, از عواملی بودند که در 
کشاندن وی به پای گیوتین سهمی داشتند. 

وقتی از صومعه بیرون آمد. اسم رفیق تازه مادرش را که رانسون بود 
روی خود گذارد. اه.را نژد هرد آرایشگری فرشتادند تا ارایشگری بیاموزد: 
ولی این کارآموزی شامل از راه بهدر کردن نیز شد و ژان که زیبایی 
غیر قابل مقا فاومتی داشت, نمیدانست در برابر این آراتشتکر. چگونه مقاومت 
کند. 3 وی را نزد مادام دولاگارد به عنوان ندیمه منتقل کرد. ولی 
میهمانان مادام بیش از حد به ژان توجه داشتند, و طولی نکشید که عذر او 
خواسته شد. وقتی در یک مغازه کلاه فروشی به عنوان فروشنده شروع به 
کار کرد, تعدادی غیرعادی مشتری مرد به این کلاه فروشی روی اوردند. او 
رفیقه شخصی عدهای از اشخاص عیاش. یکی بعد از دیگری. شد. در سال 
3 ان دوباری, قمار بازی که کارش دلالی زنان برای اشراف 
خوشگذران بود, او را در اختیار گرفت. 

تحت نام برازنده ژان دو و برنیه مدت پنج سال به این دلال محبت., به 
عنوان میهماندار در ضيافتهایش, خدمت کرد: و در عین حال, بر لطف و 
ظرافت حرکات و رفتار خود افزود. دو باری عقیده داشت که ات 
مادام پواسون "لقمهای برای پادشاه" یافته است. 

در سال 1766 ستانیسلاس که پادشاه خوبی بود. در لورن درگذشت, و به 
این ترتیب لورن به صورت یکی از ایالات فرانسه دراهن. وضع دختر وی 
ماری لشچینسکا ملکه بیپیرایه و خداشناس فرانسه پس از موی پدرش 
بسرعت روبه انحطاط گذارد, زیرا علاقه و عشق پدر 


اک اما کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر .۰ اوگوستن پاژو: مادام دوباری, مجسمه نیمتنه مرمری. 
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از فوجی فراهم آورد. در یک رشته از تصاویر خود, به نام خیال شاعران, به 
موضوعهای لطیف زندگی زاینیان پرداخت؛ از آن جمله, , تصویری از شاعر 
لی پو در کنار مغاکها و آبشارهای لو کشید. در 1812 اولین جلد از دورة 
پانزده جلدی منگ وا را, که مشتمل بر تصاویری واقعپرداز از جزئیات 
زندگی روزانه بود و طنز و تمسخر در آن" موح می زد, انتشار داد. هر روز, 
بی پروا و بی خستگی, بیش از ده تصویر می کشید. از این رو توانست 
همة زوایای زندگی مردم متعارف ژاپن را برنگارد. تا آن زمان, چنان فوران 
سرشار و شتابان و پرشوری در بین ژاپنیان دیده نشده بود. اماء؛ همچنانکه 
ی آثار ویتمن را خوار می شمردند. محافل هنری ژاپن نیز با 
تحقیر به تصاویر هوکوسایی می نگریستند و از بیقراری قلم مو, و ابتذالی 
که گاه در فکر او دیده می شد. سخن می گفتند. چون درگذشت, 
همسایگانش از کثرت کسانی که برای تشییع جنازه به خانة محقر او آمده 
بودند به حیرت افتادند. ولی نمی دانستند که روزی ویستلر نقاش بزرگ 
امریکایی, او را همپایه ولاسکوئز, نقاش نامدار اسپانیایی, خواهد دانست. 
مغرب زمین, به خوبی مشرق زمین, هیروشیگه, آخرین استاد بزرگ نحلة 
اوکی پویه (1858-1796), را نمی شناسد. قریب یکصدهزار نقش چاپی. 
که به نام او مانده است. می رساند که وی محتملا بزرگترین دورنمانگار 
هوکوسایی تخیلات خود را در تصاویر راه داد ولی هیروشیگه جهان 
بیرونی را با همة جلوه هایش عاشق بود و چنان صادقانه نقاشی می کرد 
که شاید هنوز هم سیاحان بتوانند مناظری زا کف نی آنان اه تیا 
در پهنة طبیعت ژاین بیابند! هیروشیگه, در حدود 1830 در امتداد توکایدو, 
ی اوه یرت کم و وه مص راخ ناه مانتی یکسا روا ام ار 
مقصد و مقصود عافل شد و به صحنه های نظرگیر و پرمعنی سر راه دل 
داد. محصول این سیر و سیاحت؛ معروفترین کتاب او پنجاه و سه ایستگاه 
توکایدو بود که در 4 منتشر شد. هیروشیگه خوش داشت که باران و 
شب را با همة اشکال مرموز آتها بنگارد. در اين زمینه تنها یک نقاش از او 
پیشتر رفت؛ و او ویستلر امریکایی است که خود از ابا هیروشیگه 
سرمشق گرفته است. هیروشیگه, که همانند سایر نقاشان ژاینی از مناظر 
فوجی لذت تام می برد, از این کوه سی و شش منظره کشید. اما زادگاه 
خود, توکیوء را سخت دوست داشت و پیش از مرگش یکصد منظره از یدو 
تهیه کرد. عمرش کوتاهتر از زندگی هوکوسایی بود. ولی با خرسندی 
بیشتری جان داد: 
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و دختر به یکدیگر, او را در دوران طولانی عبودیتش نسبت به یک رن شوهر 
بیوفا در محیطی بیگانه یا ری کرده بود. در 24 نوتن 1678 ملکه درگذشت 
و حتی پادشاه هم در مرگش عزادار شد. یادشاه به دخترانش قول داد که 
دیگر رفیقه نگیرد: ولی در ماه ژوئیه او ژان را دید, که برحسب تصادف 
همان قدر معصومانه در کاخ ورسای سرگردان بود که پومپادور بیست و 
چهار سال قبل از ان وارد شکارگاه سنار شده بود. 

زیبایی هوسانگیز, طراوت و شیطنت او پادشاه را تحت تاأثیر قرارداد. او 
کسی بود که میتوانست پادشاه را دوباره سرگرم کند و به قلب سرد و 
ماتمزدهاش گرمی بخشد. خدمتکار خصوصی خود لوبل را دنبالش 2 
دو باری, که خود را به نام کنت دو باری معرفی میکرد. بسهولت موافقت 
ظاهر اصرار داشت که این دختر باید شوهری داشته باشد. کنت در مدت 
کوتاهی وی را به عقد برادرش به نام گیوم که کنت دو باری واقعی بود 
ولی همه چیز خود را از دست داده و برای همین منظور از لوینیاک در 
گاسکونی به پاریس فراخوانده شده بود دزرآوود: بلافاصله پس از انجام 
مراسم ازدواج, ژان با او خداحافظی کرد (اول سپتامبر 1768). و دیگر 
هرن اا۵ ۳ ندید. گیوم به عنوان پاداش یک مقرری به مبلغ 5000 لیور 
دریافت داشت. او برای خود رفیقهای پیدا کرد او را : به لوینیاک برد, بیست 
و پنج سال با او در آنجا زندگی کرد, و پس از اينکه شنید زنش با گیوتین 
اعدام شده است با ان زن ازدواج کرد. 

ژان که نام تازهاش کنتس دو باری بود, به طور پنهانی در کومپینی و, 
سپس, به طور اشکار در فونتنبلو به پادشاه ملحق شد. دوک دو ریشیلو از 
پادشاه پرسید در این اسباب بازی تازه چه میبینید, و پادشاه جواب داد: 
"تنها او باعث میشود که فراموش کنم که بزودی شصت ساله خواهم شد." 
درباریان وحشتزده شده بودند. 

آنها بسهولت میتوانستند نیاز یک مرد به رفیقه را درک کنند: ولی انتخاب 
و اب ات ین بو وم سمل 
مقامی بالاتر از مارکیزها و دوشسها به این زن, چیز دیگری بود. شوازول 
با وهی ۳۵ "رفیقه رسمی " به پادشاه عرضه 
دارد: وقتی که پادشاه این پیشنهاد را نیذیرفت. این شکست خورده 
برادرش را.؛ که به طور عادی شخص احتیاط کاری بود, تحریک کرد که با 
ان ارم تن( ان موف وین ۵ ری هم هی او سس 

رفیقه جدید بزودی در پول و جواهر غوطهور شد. پادشاه یک مقرری 
0 فرانکی و یک مستمری 150,000 فراتکی دیگر, که از شهر 


پاریس و ایالت بورگونی وصول ميشدند برایش تعیین کرد. جواهرسازان 
برای تهیه انگشتری, گردنبند, النگو, نیم تاج, و دیگر تزیینات ِ و برق 
برای او به اینسخ و آنسو شتافتند, و بابت این اشیا طی چهار سا , صورت 
حسابی به مبلغ 2,000,000 فرانک برای پادشاه فرستادند. او 
در آن چهار سال 6,375,000 لیور برای خزانه کشور خرج برداشت. مردم 
پاریس داستان هوش و ذکاوت 
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فوق العاده او را شنیدند و از اينکه یک پومپادور دیگر آمده است که 
مالياتهایشان را ببلعد. عزادار شدند. 
در 22 اوریل 1769 وی در حالی که برق جواهراتش چشمها را خیره میکرد 
و به بازوی ریشلیو تکیه داده بود رسما به دربار معرفی شد. مردها ظاهر 
دلفریبش را تحسین میکردند, و زنها تا انجا که جرئتشان اجازه میداد به او 
بردی, .نشان: میدادند. هی بارافی. این تحقیر ها را تحمل کرد, و محبت 
بعضی از درباریان را با بیتکلفی رفتار و خنده خوش ی 
پادشاه را مسرور میساخت, جلب کرد. وی حتی نسبت به دشمنان خود 
(غیر از شوازول) کینه نشان نمیداد, و با وادار کردن پادشاه به افزایش 
تعداد موارد عفو مغضوبین, برای خود محبت ایجاد میکرد. بتدریج او گروهی 
از مردان و زنان را که از وساطت وی نزد پادشاه استفاده میکردند, در 
اطراف خود گرد آورد. مانند پومپادور از بستگان خود خوب مواظبت میکرد: 
برای مادرش اموال و عنوان خریداری کرد و برای خاله و خالهزاده های 
خویش مقرری دست و پا کرد. قروض ژان دوباری را ات ثروتی به او 
بخشید, و یک ویلای باشکوه در ل/ایل ژوردن برایش خریداری کرد. خودش 
کاخ لووسین را که پرنس و پرنسس لامبال اشغال کرده بودند و در 
پارک سلطنتی درمارلی قرار داشت, از پادشاه گرفت. او بزرگترین معما 
عصر ای ایک ال را ها کار ی را اه 
تن سار یپ توس ۱ واداشت که آن را با مبل و اشیای هنری 
به ارزش 000/756 لیور زینت دهد. 
وی از زمینه تحصیلی و معاشرتهایی که پومپادور را بصورت یک حامی 
راغب و صاحب نظر ادبیات. فلسفه, و هنر درآورده بود, بیبهره بود. ولی 
کتابخانهای از کتابهایی خوب صحافی شده. از آنان. هوضر گرفته تا کتب 
قبیحه, از انديشه های خذايرشتانه پاسکال گرفته تا تصاور تجریکامیز 
فراگونار گردآوری کرد: و در سال 53 مراتب ارادت و یک قطعه از 
تمثال خویش را همراه با "بوسهای برای هر یک از دوگونه" برای ولتر 
فرستاد. ولتر با شعری به زیرکی همیشگی پاسخ داد: 
چه ! دو بوسه در پایان عمرم .: | چه گذرنامهای لطف کرده برایم میفرستی! 
ای گریان پرستیدنی. یکی از دو بوسه زیادی است. 


زیرا من با بوسه نخستین از فرط خوشی جان خواهم سپرد. 

او از لویی پانزدهم خواهش کرد که اجازه دهد ولتر به پاریس باز گردد: ولی 
پادشاه امتناع ورزید و او ناچار, به خریدن انواع ساعت از فرنه اکتفا کرد. 
در سال 1778 وقتی که استاد کهنسال به پاریس آمد تا در آنجا حیات خود 
را به پایان برساند, او در میان افراد بسیاری بود که در خیابان بون از پله 
ها بالا رفت تا نسبت به او ادای احترام کند. ولتر از این امر مسحور شد, و 
در پایان دیدار از بستر خود برخاست و دو باری را تا دم در مشایعت کرد. 
هنگام پایین 
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آفدن از بلة هاء. وی ژای یر پرزیسو انقلاتی: آینده:را دید بریشو. آمیدوار بود 
نوشتهای را که درباره قانون جزایی تهیه کرده بود به ولتر تسلیم دارد. وی 
روز قبل خواسته بود به محل اقامت ولتر راه یابد ولی پذیرفته نشده بود و 
اینکبار دیگر تلاش میکرد نزد ولتر برود. دو باری او را به در اطاق ولتر برد 
و ترتیبی داد که او وارد شود. بریسو در خاطرات خود تبسم دو باری را 
"مملو از حرارت و عطوفت" توصیف کرد. بدون تردید او زنی خوش باطن 
و نظر بلند بود. بدون پاسخگویی به اتهاماتی که به او زده میشد, خصومت 
افراد خانواده سلطنتی و امتناع ماری انتوانت را از صحبت با وی تحمل 
شوازول هیچگاه از تلاش خود برای بیرون راندن وی از دربار دست 
برنمیداشت. چارهای نبود جز اینکه بزودی یکی از اين دو زحمت را کم کند. 


۷۱۱ - شوازول 


شوازول منتسب به یکی از خانواده های قدیمی لورن بود و در اوایل 
زندگی خود, عنوان کنت د ستنویل را داشت. در جنگ جانشینی اتریش وی 
بر اثر شجاعت خویش افتخاراتی کسب کرد, و در سال 1750 در سن سی 
وک سای ۱ ازدواج پا وارث یک ثروتمند و روت خانواده خود را به 
پایه نخستین رسانید. 
هوشمندی و ظرافت طبع وی بزودی برای او مقام برجستهای در دربار 
کسب کرد ولی با مخالفت با پومپادور باعث وقفه ترقی خویش شد. در 
سال 1752 وی تغییر جبهه داد و با آگاه کردن پومپادور از نقشهای که برای 
کنار گذرادنش طرح شده بود؛ حقشناسی او را جلب کرد. پومیادور انتصاب 
او را به سفارت در رم و سپس وین عملی کرد. در سال 1757 وی به 
پاریس احضار شد, که به جای برنی به وزارت امور خارجه منصوب شود, و 
لقب دوک به وی داده شد. در سال 1761 او وزارت خود را به برادرش 
سزار منتقل کرد ولی به هدایت سیاست خارجی ادامه داد خود, وزارت 
جنگ و نیروی دریایی را بهعهده گرفت و به قدری قدرت یافت که گاهی 
روی دستور پادشاه, دستور میداد و وی را مرعوب میکرد. ارتش و نیروی 
دویاف را ار اناد در پرداختها و تدارکات ارتش فساد و معاملهگری را 
کاهش داد. انضباط را به صفوف باز گردانید. و در رسته افسران به جای 
زعمای پیر و از کار افتاده, افراد صالح بیاسم و عنوان را گماشت. او در 
هند غربی, مستعمرات فرانسه را توسعه داد و جزیره کرس را به محدوده 
فرانسه افزود. با "فیلسوفان" همدردی میکرد, از انتشار دایره المعارف 
دفاع میکرد, از اخراج یسوعیان (1764) پشتیبانی به عمل آورد, و با دیده 
اغماض به تجدید سازمان هوگنوها در فرانسه مینگریست. او از امنیت ولتر 
در فرنه دفاع میکرد, مبارزه برای خانواده کالاس را گسترش داد. و مورد 
تحسین مستقیم دیدرو قرار 
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گرفت که خطاب به وی گفت: "شوازول تور شما همیشه بیدار و 
مراقب اوضاع مام میهن هستید." رویهمرفته روشهای او فرانسه را تا 
حدودی از فاجعهای که "اتحاد نامیمون" با اتریش بهبار اورده نجات داد. 
او کمکهای مالی را که فرانسه معمولا به سوئد, سویس,: دانمارک؛ و چند 
شاهزاده المانی میپرداخت کاهش داد. از تلاشهای کارلوس سوم برای 
ان تا وا ای ی و ای او 
میکرد که از طریق قرارداد خانوادگی (1761) میان پادشاهان بوربون, 
فرانسه و اسیپانیا را تقویت کند. این نقشه به بیراهه افتاد ولی شوازول 


قرارداد صلحی با انگلستان منعقد کرد که شرایط آن بمراتب بهتر از آن 
بود که ظاهرا وضع نظامی ایجاب میکرد. وی انقلاب مستعمرات انگلستان 
در آمریکا را پیشبینی کرد, و وضع فرانسه را در سن دومینگ, مارتینیک, 
گوادلوپ. و گویان فرانسه تحکیم کرد. به این امید که یک قلمرو 
مستعمراتی تازه ایجاد شود که جبران از دست رفتن کانادا را برای 
فرانسه بکند. در سالهای 1803 و 1863 دو نایلئون1 نیر همین سیاست را 
انخاد گردند. 
در برابر اين موفقیتها باید از ناکامیابی وی در جلوگیری از نفوذ روسیه در 
ان و همچنین اصرار او در برانگیختن فرانسه و اسیانیا به تجدید 
مخاصمات با انگلستان نام برد. لویی از جنگ سیر شده نوی آفاده شنیدن 
صحبت کسانی بود که برای سقوط شوازول تلاش میکردند. این وزیر زیرک 
با احترامی که نسبت به درباریان قائل بود, پذیراییهای شگرفی که از 
دوستان میکرد, و تدبیرآندیشی و پشتکارش در خدمت به فرانسه افراد 
بسیاری را فریفته خود کرده بود. ولی با انتقادات آشکار و بیاحتیاطی خود 
در سخنانش, بر رشد رقابتها میافزود و انها را به صورت خصومت 
درمیاورد. دشمنی وی با دو باری که به همان شدت سابق ادامه داشت. 
امکان دسترسی و ارتباط خصوصی با پادشاه را به دشمنان وی داد. 
ریشلیوی خستگیناپذیر از دو باری تا نی میکرد, و برادرزادهاش دوک د/ 
اگیون سخت مشتاق بود که به جای شوازول به ریاست دولت برسد. 
خاندان سلطنتی. که از فعالیت 0 شا تن 
اک 


0 بکرات از او خواست از جنگ با انگلستان و دو باری احتراز جوید. 
شوازول بة ظور پتهانی به. کشیدن نقشه جنی,و به طور آشکار به تحقیر 
رفیقه پادشاه ادامه داد. سرانجام دو باری همه نیروهای خود را علیه وی 
باهم یکی کرد. در 24 دسامبر 1770 پادشاه که عصبانی شده بود, یک پیام 
کوتاه برای شوازول فرستاد: "پسر عموی من ! عدم رضایت من از خدمات 
شما مرا مجبور میدارد که شما را به شانتلوپ تبعید کنم, و شما ظرف 24 
ساعت آینده به اين نقطه بروید.؛ " بیشتر درباریان با حیرت بسیار از 
برکناری غافلگیر کننده کسی که کارهای مهمی 


1 منظور, ناپلئون بونایارت و برادرزادهاش, ناپلئون سوم » است. -م. 

تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 119 

برای فرانسه انجام داده بود آن هم به این صورت ناگهانی, با ابراز 
همدردی نسبت به وزیر ساقط شده خشم شاهانه را برخود خریدند. 


بسیاری از نجبا , به شانتلوپ رفتند تا خاطر شوازول را در تبعیدگاه تسلی 


کاخها و وسیعترین باغهای خصوصی در فرانسه بود, در تورن قرار داشت 
که از پاریس چندان هم دور نبود. در انجا شوازول زندگی با شکوه و 
برازندهای داشت. زیرا دو باری پادشاه را وادار کرد بلافاصله 300,000 
لیور برای وی بفرستد و 60,000 لیور در سال تعهد کند. "فیلسوفان از 
سقوط او عزادار شدند. کسانی که در ضیافتهای شام منزل د/اولباک 
شرکت میکردند. میگفتند "همه چیز از دست رفته است": و دیدرو وضع 
آنان را چنان توصیف میکرد که سیل اشک از دیدگان آنها جاری ميشد. 


۷ - انقلاب پارلمانها 


به جای شوازول یک هیئت سه نفری انتخاب شد که در آن د/اگیون سمت 
وزارت خارجه, رنه - نیکولا دو موپو مقام صدارت عظمی را داشت, و آبه 
ژوزف - ماری تره "ناظر امور مالی" بود. تره همه وجوهی را که دو پاری 
هزینه ها را کاهش داد. او پرداختهای مربوط به تادیه وامها را متوقف کرد و 
نرخ بهره تعهدات دولت را کاهش داد, مالیاتها, عوارض, و حقوق تازهای 
وضع کرد, و حق العبور حمل و نقل داخلی را دو برابر ساخت: رویهمرفته 
وی 36,000,000 لیور صرفه جویی کرد و 15,000,000 لیور به درامد 
افزود. در حقیقت او با ایجاد افلاس جزتی. سقوط مالی را به تعویق 
انداخت. ولی بسیاری از افراد بر اثر عدم اجرای تعهدات دولت زیان دیدند 
و صدای خود را به یک نارضایی مخل آرامش, افزودند. طولی نکشید که 
از یر کسر فا ند افزایش یافت و به 4,000,000 لیور در آخرین سال 
سلطنت لویی (1774) رسید. آنچه که امروز به صورت یک قرضه #۳ 
برای کشوری که دارای ثبات مالی, باشد. عادی به نظر میرسد. یک عامل 
اضافی نگرانی برای کسانی بود که به دولت پول قرض داده بودند و اینک 
با آمادگی بیشتر به فریادهای روبه افزایش برای تغییر وضع گوش میدادند. 
نقطه اوج بحران در دهه آخر سلطنت لویی پانزدهم, مبارزه وزیران پادشاه 
برای حفظ قدرت مطلقه وی در برابر عصیان فعالانه "پارلمانها" بود. این 
پارلمانها (همانطور که دیدهایم) هیئتهای نمایندگی یا قانونگذاری مانند 
پارلمنت بریتانیا بشمار نمیر فتند بلکه هیئتهای قضابی بودند که به عنوان 
دادگاه های استیناف در سیزده هر فز انستهة کار میکردتدء علاوم:بز ان این 
هیئتها مانند پارلمنت انگلستان در برابر چارلز اول. مدعی بودند که از 
قانون اساسی يا رسوم مستقر سا خود, در برابر حکومت مطلقه 
پادشاه دفاع میکنند : و چون فیلیپ د/اورلتان 
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نایب السلطنه, حق مخالفت آنها را با فرامین دولتی با سلطنتی تایید کرده 
بود, آنها قدم فراتر نهادند و مدعی شدند که هیچ یک از اين گونه فرامین 
۰( قانون درآیند مگر اينکه آنها این فرامین را قبول و ثبت 
13 این "پارلمانها" منتخب مردم يا یک اقلیت تحصیلکرده و مالک (مانند 
تان) بودند, میتوانستند وسیلهای برای سوق دادن کشور به سوی 
ِِ و تا حجدودی وسیله سلامت بخشی برای اعمال نظارت بر 
حکومت مرکزی باشند, و بنابراین بهطور کلی مردم از انها در مبارزاتشان 


علیه پادشاه, طرفداری میکردند. ولی در واقع "پارلمانها" تقریبا به طور 
کامل از حقوقدانان تروتمند تشکیل شده و در زمره محاذ فظهکارترین 
نیروها در فرانسه بودند. این حقوقدانان که نجبای ردا بودند به همان اندازه 
نجبای شمشیر جنبه خاص و برگزیده داشتند: "پارلمانهای" پیدرپی مقرر 
داشته بودند مشاغلی که احراز انها القاب اشرافی به شاغلان میبخشد, 
منحصر به خانواده هایی بااشد که دارای چنان عناوینی هستند. پارلمان 
پاریس از همه اینها محافظهکارتر بود و با روحانیان در مخالفت با آزادی 
اعاز با استارات رقاتکر کت آفلسوفان را میم میکرد.ه کاهت 
آها را مشوراد ان بارلمان بد این باس که لمات کالوی راب 

کلیسای کاتولیک آورد, گرویده بود. ولتر متذکر شید که پارلمان پانسنی 
تولوز, زان کالاس را شکنجه داد و کشت و پارلمان فرانسه اعدام لابار را 
تصویب کرد و حال ان که دولت شوازول رای صادره درباره کالاس را 
منسوخ دانست و از "اصحاب دایره المعارف" حمایت میکرد. 

کریستوف دو بومون اسقف اعظم پاریس, به روحانیان قلمرو خوبش 
دستور داد که تنها برای اشخاصی که کشیش اقرار نیوش آنان پیرو ایین 
یانسن نباشد ایینهای مقدس را انجام دهند, بدین ترتیب. بر شدت این 
مبارزه افزود. پارلمان پاریس با موافقت وسیع عمومی, اطاعت از این 
دستور را بر کشیشها منع کرد: اسقف اعظم را متهم به شقاق, و مقداری 
ار وال اه زا شنظ کر میاه وی شام اي ما اه فا 
غیر قانونی خواند و از پارلمان خواست که از مباحث مذهبی دوری جوید. 
کرد که تا حدودی پیشبینی انقلاب بود. در این اعتراضیه نسبت به پادشاه 
اظهار وفاداری شده بود که "اگر اتباع باید از پادشاه خود اطاعت کنند, 
پادشاهان نیز به سهم خود باید از قوانین اطاعت کنند." منظور ضمنی این 
اظهار آن بود که پارلمان. به عنوان نگاهبان و تفسیر کننده قانون به 
صورت یک دادگاه عالی مافوق پادشاه عمل خواهد کرد. در 9 مه شورای 
دولتی یک سلسله "نامه های سر به مهر" صادر, و بیشتر اعضای پارلمان 
پاریس را از پایتخت تبعید کرد. پارلمانهای ایالتی و مردم پاریس به 
پشتیبانی از تبعیدیها برخاستند. مار کی دار خانسشون در دسامبر به این نکته 
توجه کرد که "پاریسیها در دخالت هیجان بهسر میبرند." دولت, که بیم 
داشت با قیام عمومی روبهرو شود, دستور داد نظامیان در خیابانها گشت 
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"همه چیز آماده جنگ داخلی میشود." کاردینال دو لاروشفوکو راه حل ظاهر 
الصلاحی برای سازش طرح کرد: دولت تبعیدیها را بازخواند (7 سیتامبر). 


ولی به پارلمان و روحانیان دستور داد که از بحت و جدل خودداری کنند. 
این دستور اجرا نشد. اسقف اعظم پاریس به مبارزات خود علیه ایین 
پانسن ادامه داد و این کار را با چنان شدتی دنبال و او را به 
کونفلان تبعید کرد (سوم دسامبر). پارلمان اعلام کرد که توقیع پاپی علیه 
آیین یانسن یک قاعده مربوط به معتقدات مذهبی نیست و از روحانیان 
خواست که آن را نادیده انگارند. دولت مردد بود. ولی سرانجام, به این 
علت که برای ادامه جنگ هفتساله به وام روحانیان احتیاج داشت. به 
پارلمان دستور داد که فرمان پاپ را بیذیرد (13 دسامبر 1756). 

این بحث و جدل شدید توجه بسیاری را به خود جلب میکرد. در 5 ژانویه 
7 روبرفرانسوا دامین در یکی از خیابانهای ورسای به پادشاه حمله 
کرد و با یک چاقوی ی قلمتراش او را مضروب ساخت: سپس در 
همانجا به انتظار دستگیر شدن ایستاد. لویی به محافظ اهمالکار خود گفت: 
"او را بگیر, ولی نگذار کسی به او آسیبی برساند." زخم کوچک بود و 
ضارب ادعا کرد: "من قصد نداشتم پادشاه را بکشم. من این کار را به 
خاطر ان کردم که خداوند قلب پادشاه را به رحم اورد و آو را وادار کند 
وضع را به حال سابق بازگرداند." او در نامهای از زندان خطاب به پادشاه 
تکرار کرد که "اسقف اعظم پاریس با جلوگیری از اجرای آیینهای مقدس 
موجب بروز ِ همه ناراحتیها شده است." او همچنین گفت که 
سخنرانیهایی که وی در پارلمان شنیده: اسنت: او:را بههیجان آوردهاند: "اکز 
قدم به محوطه دادگاه نمیگذاشتم . . به هیچ وجه این در زندان نبود. رت 
سخنرانيها چنان وی را تحت تاثیر را داده بودند که او به دنبال پزشک 
فرستاد که بیاید و خون او را بگیرد: هیچ پزشکی برای این کار نیامد: اگر 
پزشک خون او را گرفته بود (بنابه ادعای خودش), او به پادشاه حمله 
نمیکرد. هیئت عالی پارلمان او را محاکمه و محکوم کرد. و نیز پدر و مادر و 
خواهرش به تبعید دایمی محکوم شدند. دامین تحت شکنجهای که قانون 
برای کشتن پادشاه مقرر میداشت قرار گرفت: گوشت بدنش به وسیله 
گاز انبرهای گداخته از پیکرش کنده شد, سرب جوشان به رویش پاشیده 
شندی-کهار اسب اعضا مجوازع او یا از هم کسیختیه (29 مارش 1797). 
خانمهای اصیل و خانوادهدار برای بهدست آوزدن نقطه دید خوب و 
مشاهده این عملیات پول دادند. پادشاه از این شکنجه ها ابراز انزجار کرد 
و برای خانواده تبعیدی او مقرری فرستاد. این سوقصد تا حدودی احساس 
همدردی نسبت به پادشاه برانگیخ . 

یهودیان و پروتستانها برای بهبود هر چه سریعتر پادشاه به یکدیگر پیوستند 
و دعا کردند: ولی وقتی معلوم شد که زخم وی تنهاء به قول ولتر, به اندازه 
یک "نوک سوزن " است:, موم پشتیبانی عمومی به سوی پارلمان باز کشت 
مردم شروع به صحبت از دولتی کردند که در برابر 
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سلطنت استبدادی نماینده مردم باشد. دار انتون: توشت: نها در 
پارلمان درمانی برای ناراحتیهایی که به آن مبتلا هستند میجویند ... شورش 
بهطور ملایم در حال غلیان است." در ژوئن 1763 پارلمان پاریس مجددا 
تایید کرد که " تصویب قوانین بهوسیله پارلمان از جمله قوانینی است که 
نمیتوان از آنها تخلف کرد مگر اینکه بتوان از فانونی که همخت آن ون 
پادشاهان بهوجود آمدهاند تخلف ورزید." پارلمان تولوز پارا از این هم 
فراتر گذاشت و اعلام کرد که قانون 7 موافقت آزادانه هت " نیاز دارد: 
ولی 0 از مات "پارلمان" بود. در 23 ژوئیه 1763 یک هیلئت 
مهم قضائی, تحت عنوان هیئت امداد, و به ریاست مالزرب شجاء و 
درستکار. گزارشی درباره فقر عمومی و بیکفایتی و فساد موجود در اداره 
امور مالی کشور به پادشاه تقدیم داشت و از او استدعا کرد "*به 
سخنان خود مردم, از زبان نمایندگانشان, در اجتماعی از اعضای هیئتهای 
قانونگذاری کشور گوش دهد." این نخستین تقاضای آشکار برای آن مجمع 
ملی بود که از سال 1614 به بعد تشکیل نشده بود. 

در کشمکش شدیدی که منجر به اخراج پسوعیان از فرانسه شد (1764), 
پارلمان پاریس جنبه تعرضی به خود گرفت و پادشاه را ناچار به نشان دادن 
عکس العمل سریع کرد. در ماه های زوتن و نوامبر, پارلمان رن که دادگاه 
عالی برتانی بود, اعتراضیه های شدیدی به عنوان لویی, و علیه مالیاتهای 
ظالمانهای که دوک / اگیون فرماندار وقت شهرستان وضع کرده بود, 
ارسال داشت: و چون پاسخ قانع کنندهای دریافت نداشت. جلسات خود را 
تعطیل کرد و بیشتر اعضای ان استعفا دادند (مه 1765). دادستان منطقه 
به نام لویی - رنه دولاشالوته نشریهای حاوی حمله به دولت مرکزی منتشر 
کرد. وی با فرزند و سه مشاورش دستگیر و به فتنه انگیزی متهم شدند. 
پادشاه فرمان داد که پارلمان رن آنها را محاکمه کند: پارلمان امتناغ 
ورزید: و همه پارلمانهای فرانسه, با برخورداری از پشتیبانی افکار عمومی, 
از این امتناع حمایت کردند. در سوم مارس 176 لویی در پارلمان 
فرانسه حضور یافت, آن را از اغماض نسبت به فتنه انگیزی 0 
عزم خود را دایر بر حکومت به عنوان یک یادشاه با قدرت مطلق اعلا 
کرد. قدرت حاکمه, تنها در شخص من وجود دارد ... ۱ 
شرمش روط مهم نی ها بة من تعلی ‏ اوه نظم عمومی به طور 
کلی از من سرچشمه میگیرد , من با ملتم یکی هستم. و حقوق و مصالح 
ملت؛ که بعضیها به خود جرئت میدهند که آن را به صورت پیگیری جدا از 
پادشاه درآورند, الزاما در حقوق و مصالح من جمع شده و تنها در دست من 
قرار دارند." ۲ 

او افزود عهدی که کرده است, برخلاف آنچه که پارلمان میگوید. با ملت 


قلم موی خود را زاوها خی گذازه 
و به سفر باختر مقدس می روم, 


وا ی با گم نان تم شک 
۷ پاریس به دفاع خود از پارلمان رن ادامه داد, ولی در 20 مارس 
این اصول را که "حاکمیت تنها به پادشاه تعلق دارد, وی تنها در برابر 
خداوند پاسخگو است, و قوه مقننه به طور کامل در شخص پادشاه وجود 
دارد," به عنوان "حقایق غیرقابل اجتناب" رسما پذیرفت. شوازول و 
دیگران به پادشاه اصرار کردند که امتیازات متقابلی بدهد. لاشالوته 
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و هفبتذ انش از اوه :ولی ضبشت: تزدیی اروش غیت شید دا نون از 
برتانی بازخوانده و به دشمنان شوازول ملحق شد. پارلمان رن جلسات 
خود را از سرگرفت (ژوئیه ۵ ()/. 

دلتوبا اتسار اسححه راز بارش هقی آقای اش واه کشک 
شد. وی نوشتن این کتاب را انکار, و طی نامهای که نوشت از ان به غنوان 
"شاهکار اشتباهات و سردرگمی, و جنایتی علیه زبان" " انتقاد کرد. با همه 
اینها, همو بود که این کتاب را نوشته بود. با آانکه کاتسا شاب نوشته شده 
جانبداری نبود, و در حکم اتهام نامه بلند بالایی بود علیه پارلمان به عنوان 
یک موس ازجاعیه کم .در هی فرضت: ها افرامات. ترفبانهه ا حول 
تاسیس فرهنگستان فرانسه, تلقیح علیه آبله, و اجرای آزادانه موازین 
قدالت: مالفت کروه توف وی بارلمان مراد او ار ای 
خرافات. و نداشتن رواداری مذهبی متهم میکرد. انها نخستین چاپچیان 
فرانسه را محکوم کرده. کشتار سن - بارتلمی را مورد تحسین قرار داده, 
و مارشال د/آنکر را محکوم کرده بودند که به عنوان جادوگر سوزانده شود. 
ولتر میگفت این پارلمانها برای کارهای صرفا قضایی بهوجود آمدهاند و 
اختیار قانونگذاری ندارند: اگر این اختیار را به دست بیاورند, به جای 
حکومت مطلقه پادشاه, اولیگارشی مرکب از حقوقدانان ثروتمند را برقرار 
خواهند کرد از هن کفته نظارت از ناحیه مردم به دور خواهند بود. ولتر 
0 را در زمان قدرت شوازول نوشته بود. 

تمایلات ازادمنشانه شوازول باعت تقویت این عقیده شده بودند که 
اسانترین راه پیشرفت از طریق پادشاهی امکانپذیر است که وزیری 
روشنفکر افکار او را روشن کرده باشد. دیدرو با ولتر همعفیده نبود, او 
استدلال منگره هر قدر هم که ارلماتتا ارتحاعی باشند. ادغاق آنبا ود 
مورد حق نظارت بر قانوتگذاری وسیله مطلوبی است برای جلوگیری از 
استبداد پادشاه. بازگشت د/اگیون به پاریس بحران تازهای برپا کرد. 
پارلمان رن دوک را ؛ به اعمال خلاف قانون متهم کرد. "وی حاضر شد به 
که او گناهکار تشتخیص داده خواهد شد. مادام دو باری از پادشاه تقاضا کرد 


وساطت کند. موپو از مادام دو باری پشتیبانی کرد, و در 27 زوتن 117/0 
لویی اعلام داشت که جریان دادرسی باعث افشای اسرار دولتی خواهد 
شد, و باید به آن پایان داد. 

وی شکایات طرفین را لغو کرد. د/اگیون و لاشالوته را بیگناه اعلام داشت. 
و به طرفین دعوا دستور داد از تحریی و فعالیت بیشتر خودداری کنند. 
پارلمان که این دستورات را دخالت خودسرانه در مسیر قانونی عدالت 
دانسته و به مخالفت با ان برخاسته بود» اظهار داشت که 9 به 0 
جدی حیثیت د/اگیون را به مخاطره انداختهاند, و توصیه کرد که 

زمانی که از طریق خریانات قانونی از اتهامات وارد مبرا نشده 0 ۲ 
کلیه وظایف خود به عنوان یک دوک اجتناب ورزد. در ششم سپتامبر, 
پارلمان "رای" خود را منتشر کرد, که در حکم اعلام مبارزه به پادشاه بود: 
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کثرت اقدامات مطلقهای که در همه جا علیه روح و مفهوم قوانین اساسی 
سلطنت انجام میگیرند دلیل انکارناپذیری بر وجود نقشه قبلا طرحریزی 
شدهای است که شکل حکومت عوض شود و به جای نیروی هميشه یکسان 
قوانین؛ اقدامات بیرویه قدرت خودسرانه مستقر شود. 

سپس پارلمان تا سوم دسامبر تعطیل شد. 

موپو از این فاصله استفاده کرد تا زمینه را برای یک دفاع تمام عیار از 
قدرت سلطنت آماده سازد. در 27 نوامبر او فرمانی به امضای پادشاه 
صادر کرد که به موجب ان. ضمن قبول اعتراضیه پارلمان. مقرر شده بود 
که مردود داشتن هر فرمانی که پس از استماع اعتراضیه تجدید شده باشد 
ممنوع است. پاسخ پارلمان این بود که از پادشاه تقاضا کرد که مشاوران 
شیطان صفت سلطنت را تسلیم پنجه قوانین کند. در 7 دسامیر لویی 
اعضای پارلمان را به ورسای احضار کرد و "از روی تخت خود" از انها 
خواست که فرمان مورخ 27 نوامبر را و ثبت کنند. قضات پس از 
باز گشت به پاریس تصمیم گرفتند از انجام کلیه وظایف پارلمان امتناع 
ورزند ۳ فرمان نوامبر پس گرفته شود لویی به آنها دستور داد جلسات 
خود را از سرگیرند: این دستور نادیده گرفته شد. شوازول تلاش کرد در 
داخل راهن پر قرای کنه نا بر ارممهتن تصکنه: لوب او را ان کان بر کار 
کرد: این موپو بر شورای دولتی تسلط داشت. در حالیکه دو باری در 
اطراف پادشاه میگردید. دو باری تصویری را که وان دایک از چارلز اول 
پادشاه انگلستان کشیده بود به لویی نشان داد و او را از سرنوشت 
مشابهی برحذر داشت. او گفت: "پارلمان شما نیز سرشما را از تن جدا 
خواهد کرد." در سوم ژانویه 1771 لویی بار دیگر دستور داد فرمان توامبر 
پذیرفته شود. پارلمان پاسخ داد که این فرمان قوانین اساسی فرانسه را 
نقض میکند. در 20 ژانویه. بین ساعات یک تا چهار صبح. تفنگداران پادشاه 


به هر یک از قضات یک "نامه سر به مهر" تسلیم کردند که به موجتب. آن؛ 
آاتای با طاعت وا رسارس نود 
ِِ عظیم انها مدعی علاقه به پادشاه شدند. ولی در عقیده خود پابرجا 
فاندننم. طرف: نو زوز نیم 105 عضو پارلمان پاریس به فسمتهای 
مختلف فرانسه تبعید شدند. وقتی که از کاخ دادگستری خارج ميشدند, 
مردم برای انها هورا کشیدند. _ 
در این وقت. مویپو درصدد برامد که به جای پارلمان یک سازمان قضایی 
تازه تاسیس کند. به موجب فرمانی سلطنتی, او در پاریس یک دادگاه ات 
مرت از شورای دولتی و پارهای از حقوقدانان حرف شنو تشکیل داد: و 
در اراس, بلواء شالون. کلرمون - فران, لیون, و پواتیه "شوراهای عالی" را 
به عنوان دادگاه های استیناف ایالات تاسیس کرد. پارهای از مفاسد قضایی 
اصلاح, ارتشا متو قف, و مقرر شد که از آن پس دادرسی بدون هزینه 
صورت گیرد. ولتر از اين اصلاحات بگرمی استقبال, و عجولانه پیشگویی 
کرد: "من اطمینان قاطع دارم که موپو با پیروزی 
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کامل قرین خواهد گشت. و مردم از آن بسیار خوشنود خواهند شد." ولی 
مردم نمیتوانستند به طیب خاطر انهدام تشکیلاتی به قدمت پارلمانها را 
بیذیرند: اصولا هیچ چیز نیست که مانند گذشته تا اين اندازه محکوم شود و 
در عین حال تا اين حد عمیقا مورد علاقه باشد. اکثریت مردم دادگاه های 
جدید را به عنوان آلت دیگری برای خودکامگی پادشاه مورد تحقیر قرار 
میدادند. دیذرو با: انکه. اعتفاد غیرعادی. وه خاضن به بارلمانها نداشت: از 
فقدان انها به عنوان پایان حکومت مشروطه عمیقا متأاسف بود و میگفت: 
تا درک اناد با یک جهش: از یک کشور سلطنتی به کشوری که دارای 
کاملترین نوع استبداد است تبدیل شدهایم." یازده تن آز تتر کان مملکت و 
حتنی بعضی از اعضای خاندان سلطنت عدم موافقت خود را نسبت به تلاش 
موپو دایر بر دادن جای پارلمانها به سازمانهای دیگر ابراز داشتند. در میان 
مردم جنبش و سروصدای مشهودی وجود نداشت., ولی کلمات "ازادی", 
"قانون", "مشروعیت" (انطباق با موازین قانونی) که در اين اواخر در 
پارلمان زیاد شنیده ميشدند, اینک دهان به دهان میگشتند. هجو عیاشی 
پادشاه با تهور و تلخی بیشتر صورت میگرفت. 
در نوشته هایی که به در و دیوار نصب ميیشدند از دوک د/اورلتان خواسته 
میشد, که رهبری یک انقلاب را بهعهده گیرد. 
پارلمانها, تقریبا بدون انکه خود اراده کنند, و با وجود محافظه کاری خویش. 
درگیر هیاهوی اندیشه های انقلابی شدند. گفتارهای روسو, کمونیسم 
مورلی, پیشنهادهای مابلی. جلسات پنهانی فراماسونها, افشای مفاسد 
دستگاه های دولتی و کلیسا در دایره المعارف, انبوه جزواتی که در پایتخت 


و ایالات در گردش بودند - همه اینها با قدرت مطلقه و حق الاهی پادشاه 
ای ی ار ی ار 
صورت نیرویی در تاریخ در حرکت بود. ۲ 

تا سال 0 قسمت عمده انتقاد متوجه کلیسا بود. ولی از ان پس این 
انتقاد, که جلوگیری از انتشار دایره المعارف ان را بیشتر تحریک کرده بود, 
به نحو روزافزونی متوجه دولت شد. در اکتبر 1765 هوریس والپول از 
پاریس چنین نوشت: 

خندیدن از مد افتاده است ... مردم خوب وقت خندیدن ندارند. نخست باید 
خداوند و پادشاه را از مسند به زیر آورد: و مردان و زنان, بزرگ و کوچک؛ 
با شور و حرارت سرگرم این براندازی هستند. . را میدانید "فیلسوفان" 
چه کسانی هستند, با این لفظ در اینجا چه منهومی دارد: در وهله اول. این 
لفظ تقریبا همه کنن رادز برمیگیرد: و در وهله بعدق. منظور از آن کستانی 
هستند که در حالیکه عهد میکنند علیه نظام پاپی مبارزه کنند, بسیاری از 
انها به سوی از میان بردن قدرت سلطنت نشانهگیری میکنند. البته این 
نحوه بیان اغراقامیز بود: بیشتر "فیلسوفان" (به استثنای دیدرو) حامی 
سلطنت بودند و از انقلاب دوری میجستند. آنها به طبقه نجبا و همه 
امتیازات موروثی حمله میکردند. به یکصد مورد از ضقانت اشاره میکردند و 
خواستار اصلاح ميشدند: ولی از فکر تفویض 
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تمام قدرت به مردم بر خود میلرزیدند. با وصف این گریم در 
کورسپوندانس خود در شماره ژانویه 8 نوشت: اتکی عمومی از 
مسیحیت که در همه جا خصوصا در کشورهای کاتولیک متجلی است: عدم 
رای که‌نه تحوی افشحخص, افکان مردم ار میانکی اند و اقا را به 
حمله به مفاسد مذهبی و سیاسی وامیدارد - آهمه اینها[ پدیدهای است ۳ 
شاخص قرن ماست., همانطور که روح اصلاحطلبی شاخص قرن شانزدهم 
بود, و پیش درامد یک انقلاب قریب الوقوع و اجتنابناپذیر است. 


۷ - درگذشت شاه 


لویی پانزدهم, مانند لویی چهاردهم, هنر آن را نداشت که در موقع مقتضی 
چشم از جهان فروبندد. او میدانست که فرانسه منتظر ان است تا وی از 
صحنه خارج شود. ولی نمیتوانست فکر مرگ را تحمل کند. در سال 1773 
سفیر کبیر اتریش خبر داد: "گاه گاه پادشاه درباره سنش, وضع سلامت 
جسمانیش: و همچنین حساب خوف آوری که باید یک روز به قادر متعال 
پس بدهد اظهاراتی میکند." لوبی بر اثر گوشه گرفتن دخترش لویز ماری 
سب کی از صو معه های کرملیان ظاهرا به خاطر طلب بخشش برای 
گناهان پدرش, موقتا تحت تاثیر قرار گرفت: به طوری که گفته ميشود, 
دخترش در صومعه به ساییدن زمین و شستن لباس میپرداخت. وقتی 
پدرش به دیدنش آمد, او پادشاه را به خاطر طرز زندگیش مورد سرزنش 
قرارداد و از او تقاضا کرد که مادام دو باری را دست به سر کند. با 
پرنسس دولامبال ازدواج کند, و با خداوند از در صلح درآید. 

چند تن از دوستانش در سالهای آخر سلطنت وی بدرود حیات گفتند: دو نفر 
آنها که قلبشان از حرکت بازایستاده بود, درست جلو پای او نقش بر زمین 
شدند. با وصف این ِِِ به نظر میرسید که او از یادآوری این نکته به 
درباریان سالخورده که مرگشان نزدیک میشود لذتی شوم میبرد. به یکی از 
سران سپاهش گفت: "سووره, توداری پیر میشوی: دلت میخواهد کجا 
دفنت کنند" سووره پاسخ داد: "اعلیحضرتا, + در پایین باق آن اعلیحضرت:" 
گفته میشود که اين پاسخ پادشاه را "گرفته خاطر کرد و به فکر فروبرد." 
مادام دو اوسه عقیده داشت که "شخصی اندوهگینتر از لویی هرگز زاده 
نشده است." مرگ پادشاه در حکم انتقام دیر وقتی بود که روابط جنسی, 
که وی آن را فن وسست و آلموه کردم ود بت طور تاودا گاه از اد 
گرفت. هنگامیکه شهوترانی وی حتی دو باری را برای منظورش ناکافی 
یافت. او دختری را به بستر خود برد که از لحاظ جسمانی بسختی میتوان 
گفت که به مرحله بلوغ رسیده و رشد کافی یافته بود. 

آن دختر میکروب آبله در خود داشت و پادشاه را مبتلا ساخت. در 29 
آوریل 1774 آنار تیمازی در اه اشکاز شند: بزیه 
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دخترش اصرار داشتند نزد او بمانند و از او پرستاری کنند, هر چند که خود 
آنها هم مصون نمانده بودند. 

(همه آنها به آبله مبتلا شدند, ولی بهبود یافتند.) شبها آنها میرفتند و دو 
باری جای آنها را میگرفت. ولی در پنجم مه, پادشاه که میخواست برای او 
ظلت: امز تین شود دو باری را بان ات از نزد خود مرخص کرد و گفت: 


"من اینک درک میکنم که شدیدا بیمارم. رسوایی مس نباید تکرار شود. من 
خود را مدیون خداوند و ملت خود میدانم. به این ترتيب, ما باید از یکدیگر 
جدا شویم. به کاخ دوک / اگیون در روئی برو و به انتظار دستور بعدی 
باش. خواهش میکنم باور کن که من هميشه تو را با بهترین علایق در خاطر 
خواهم داشت." در 7 مه, طی تشریفات رسمی در برابر درباریان, پادشاه 
اظهار داشت از اینکه برای اتباع خود مایه رسوایی شده نادم است: ولی 
عقیده داشت که " جز در پیشگاه خداوند, به هیچ کس نباید حساب "پس 
بدهد. " سرانجام او از مرگ استقبال کرد و به دخترش آدلائید گفت: "هیچ 
گاه در زندگیم از این زمان خوشبختتر نبودهام." وی در دهم ماه مه 17/4 
در سن شصت و چهار سالگی, پس از پنجاه و نه سال سلطنت, دررگذشت. 
جسدش؛ که هوا را الوده میکرد, بسرعت و بدون تشریفات خاص. و در 
میان اظهارات طعنآمیز جمعیتی که در اطراف مسیر صف کشیده بودند, به 
مقبره سلطنتی د ر سن - دنی برده شد. بار دیگر. مانند سال 1715 
فرانسه از مرگ ۳ شادی کرد. 
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فصل چهارم :هنر زندگی 


1 ایل اطلاقی هب اون کی 


تالزان ضیکفت* "ان کس. که.در سالهای خنود. لا۵ 17 زند کی کردم لورت 
ژد کی را درک نکرده است."1 البته مشروط بر اینکه شخص از طبقات 
بالای اجتماع باشد و در مورد پایبندی به اصول اخلاقی تعصبی نداشته 
باشد. 

توصیف اصول اخلاقی مشکل است, زیرا هر دورهای آن را متناسب با خلق 
و خو و گناهان خودش تعریف میکند. طی قرون, مردان فرانسوی خود را 
از محدودیت ناشی از تککانی به وسیله زناکاری رهایی میبخشیدند, 
همانطور که امریکا این منظور را از طریق طلاق تامین میکند: در نظر 
فرانسویان, زنای عاقلانه کمتر از طلاق به خانواده - یا دست کم به اطفال 
لطفه میزند. به هر حال, زناکاری در فرانسه قرن هجدهم رونق داشت و 
عموما به دیده اغماض به آن نگربسته میشد. وقتی که دیدرو در دایره 
المعارف خود میخواست دو کلمه " "پیوند دادن" و "مربوط کردن" را از 
روصت سات اررصص وا 
که در دربار بودند, پانزده نفر با زنهایی زندگی میکردند که با انها ازدواج 
نکرده بودند." داشتن رفیقه مانند داشتن پول از نظر موقع اجتماعی 
ضرورت داشت. عشق بهطور آشکار جنبه جنسی داشت. بوشه آن را به 
"رنگ گل سرخ" نقاشی کرد فراگونار به آن زرق و برق افزود, و بوفون با 
لحنی حیوانی میگفت: "در عشق, , جز گوشت تن انسان هیچ چیز خوب 
وجود ندارد." در ایتجا ه انجاه حتی. در توشته: کربیون بنسز: کاهی عشق از 
نوع بهتر دیده میشد: و در 

1 "آن که در سالهای حدود 1780 زندگی نکرده لذت زندگی را درک 
نکرده است." این عبارت را دوپره در اثر خود "دایره المعارف نقل قولها" 
اورده است. ماخذ خود را کتاب "خاطرات برای بهتر دری کردن تاریخ عصر 
خرد" (پاریس 1858 - 1868), اثر گیزو, ذکر کرده است. 
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میان "فیلسوفان", هلوسیوس شهامت ان را داشت که به همسر خود 3 
بندد, و د/الامبر با همه تغییراتی که در سر گذشت جالب ژولی دولسیپیناس 
بهوقوع پیوست, نسبت به وی وفادار ماند. در چنین دورانی. ژان ژاک 
روسو یک تنه دست به کار اصلاح اخلاقیات شد , اپا در این زمینه باید برای 
داستانهای سمیوئل ریچارد سن نیز ارزش خاصی قایل شد بعضی از زنان 
نجابت را به صورت مد تلقی میکردند. ولی بعضی دیگر تعالیمی را که 


درباره عفت قبل از ازدواج و وفاداری بعد از ازدواج در خاطره ها باقی 
بود, به عنوان وسیله ای برای نجات خود از بیحرمتی ناشی از نردبان ترقی 
عاشق پیشگان شدن. مورد قبول قرار میدادند. دست کم میتوان گفت که 
تکگانی دیگر مایه سرافکندگی نبود. مردان هرزه پس از ازدواج, لذات 
قدیمی را در زندگی خانوادگی بار دیگر کشف میکردند. برایشان بهتر این 
بود که اعماق وحدت را کاوش کنند تا اينکه برای هميشه مشغول 
خراشیدن قشر خارجی تنوع باشند. بسیاری از زنان که زندگی را به عنوان 
همان قشر خارجی شروع کرده بودند پس از بچه دار شدن. سر به راه 
شدند: بعضیها, حتی قبل از این که روسو در این باره توصیه های مصرانهای 
کند. بچه هایشان را شیر میدادند: و اغلب این گونه اطفال که با محبت 
مادری بزرگ ميشدند. با علاقه فرزندی خویش جبران این محبت را 
میکردند. مارشال دو لوکزامبورگ پس از یک دوران جوانی پرماجرا, زنی 
نمونه شد و در حالی که با ملایمت وظایف مادری را در حق روسو انجام 
میداد, برای شوهرش زن باوفایی بود. وقتی که کنت دو مورپا در سال 
1 پس از خدمت به لویی پانزدهم و لویی شانزدهم و تحمل تبعیدی 
طولانی بین مشاغل وزارتیش درگذشت. همسرش به خاطر میأورد که آنها 
"ینجاه سال با یکدیگر سرکرده و یک روز از هم جدا نبودهاند" ۰ ما درباره 
زنانی که با شکستن تعهدات ازدواح پا به عرصه تاریخ گذارده اند مطالب 
زیادی شنیده و خودمان هم درباره ان صحبت کردهایم: ولی درباره کسانی 
که حتی در برا, بر خیانت حاضر خیانت به همسر خود نشدند خیلی کم چیزی 
شتتيت‌هايق. مادموازل کرهز | که در سن دوازدهشالکی: به. غقد کشی: در امد 
که به نام دوک دو شوازول مشهور شد., با شکیبایی دلباختگی او را به 
خواهر جاهطلب خویش تحمل کرد: با او به تبعیدگاهش رفت, و حتی 
والپول که مدام در پی فریب زنان بود, به وی چون قدیسان احترام 
دوشس دو ریشلیو, با وجود تمام زناکاریهای شوهرش, به علاقه خود نسبت 
به وی ادامه داد و از اینکه سرنوشت به او اجازه داد در اغوش شوهرش 
جان بسپارد سپاسگزار بود. انحرافات؛ نشریات, صور قبیحه, و فحشا ادامه 
پافتند. قانون فرانسه برای لواط مجازات مرگ تعیین کرده بود؛ و در واقع 
دو نفر که خود را آلت این فعل نموده بودند به سال 1750 در میدان گرو 
سوزانده شدند. ولی معمولا قانون این گونه همجنسبازی را در صورتی که 
به ارضای طرفین, میان اشخاص بالغ. و به طور خصوصی صورت 
میپذیرفت. نادیده میگرفت. اصول اخلاقی اقتصادی در ان وقت هم مثل 
امروز بود. در امیل روسو (1762) به قسمتی که 
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مربوط , به تقلب در مواد خوراکی و آتا متختی است تنوجچه کنید. به اصول 


اخلافن:,ستیاسی نی دز آن .اوقت هل آمر ور ود هیر اران فدا کان زیادق 
بودند که به مردم خدمت میکردند (مالزرب. تور گو, نکر), ولی اشخاص 
بسیاری نیز بودند که مشاغل خود را با پول یا بند و بست به دست میاوردند 
و به هنگام اشتغال. , بیش از آنچه قانون مقرر میداشت از وجوه عمومی 
برداشت میکردند. بسیاری از نجبای تنپرور با مکیدن خون رعایای خود 
زندگی پر تجملی داشتند: ولی سازمانهای خیربه عمومی و خصوصی نیز 
فراوان بودند. 

رویهمرفته, فرانسویان قرن هجدهم, با وجود قوانین اخلاقیشان در مورد 
امور جنسی, که به علت ببییردگی با موازین مسیحیت ناسا زگار بودند» 
مردمی مهربان بودند. به تعداد کسانی که در دوران حیات اجتماعی روسو 
به کمکش امده و درصدد تسکین خاطرش برامدند توجه کنید - با وجود 
اینکه خشنود ساختن او کار اسانی نبود. 

اغلب این افراد رئوف از آن طبقه اشرافی بودند که وی آنان را مورد طعن 
و لعن قرار داده بود. جوانمردی در روابط میان مردان با زنان کاهش پافته, 
ولی در میان افسران فرانسوی نسبت به اسیران جنگی هم طبقه خویش 
بر چا مانده بود. سمالت؛ که تخضی تندفو با دیدی خصمانه نود به هگا م 
فرانسوی به خاطر شهامت و شجاعتشان و بویژه برای انسانیت 
بزرگوارانهای که در مورد دشمنان خود حتی در بحبوحه اوضاع وحشتبار 
جنگ اعمال میدارند احترام قایلم." گویا قساوت سربازان فرانسوی را 
نسبت به افراد عادی اسپانیا در جنگهای ناپلئون تصویر کرد. اما احتمالا در 
این باره غلو کرده است. شکی نیست که فرانسویها میتوانستند سنگدل و 
بیرحم باشند, و احتمالا علت آن این است که جنگ و قانون جزا آنان را به 
خشونت زیاد عادت داده بود. انها افرادی جنجالی بودند که برایشان 
نزاعهای توام با چاقوکشی در مدارس امری عادی بود, : گاهی اغتشاشات 
خیابانی جای انتخابات را میگرفت. آنها اشخاصی آتشی مزاج بودند که 
بدون تامل و تفکر, خود را به میان هر معر کهای, خوب یا بد, میانداختند. در 
تعصبات میهنی و ملی خود چنان افراطی بودند که میخواستند بدانند چرا 
بقیه مردم جهان آن قدر وحشیند که جز فرانسه به زبان دیگری سخن 
میگویند. مادام دنی حاضر نبود لغت انگلیسی "نان" را یاد بگیرد,. و میگفت 
"چرا آنها همگی نمیتوانند بگویند 0۱0.1 شاید فرانسویها بیش از هر 
ملت دیگر به افتخارات علاقهمند بودند. مقدر بود که هزاران نفر از آنها در 
حالین که فریاد فپردند "نندم با افیراظورا حان‌ربه جان. آفرنن. سلیم 
البته فرانسویان از نظر آداب و نزاکت مافوق همه بودند. رسوم و آداب 
احترامی که در زمان سلطنت لویی چهاردهم برقرار شده بودند از غبار ریاء 


هنر و تمدن ژاپنی 


نگاهی به گذشته- عوامل متباین- ارزیابی- سقوط ژاپن باستان 

فن گراوورسازی تقریباً بازپسین جلوة تمدن ظریف و پرداخته ای بود که بر 
اثر برخورد با صناعت غربی درهم شکست, همچنانکه شاید بدبینی فلسفة 
ی ی ی ار بای ین با که یرام سا تاه 
شرقی خواهد شد. ژاپن در قرون وسطای خود. که تا سال 1853 دوام 
آورد, به ما آ نی نرساند. ِ رو بزرگ ایا تا می توانیم زیبایی آن را 
دریابیم. این زیبایی دلفریب گذشته بندرت در ژاپن معاصر, که کارخانه 
هایش با ما رقابت دارند و توپهایش ما را تهدید می کنند, به چشم می 
خورد. برما پوشیده نیست که در این قدیم ستمگری فراوان بود؛ 
کشاورزان در فقر. و کارگران در اجحاف می زیستند؛ زنان در شمار 
بردگان س داشتند و, در مواقع سختی ی مه به روسیی داران فروخته 
می شدند؛ بر روی هم, زندگی بی بها می نمود؛ شمشیر سامورای, به جای 
قانون. بر مردم متعارف حکومت می کرد. با اينهمه, از یاد نباید برد که در 
اروپا نیز مردان ستمکار 9 زنان ستمکش ۴ کشاورزان بینوا و کارگران 
آزردم فرآوان بونند و زندنی.با مشفت می کذشت و تفکرکاری خطرناک 
بود و قانون همانا ارادة امیر یا سلطان. 

ما به اروپای گذشته مهر می ورزیم. زیرا, در آن بحبوحة فقر و استثمار و 
تعصب, مردم را می بینیم که با شوق کلیسا می سازند و هر سنگی را به 

زیبایی منقش می کنند؛ مخلصانه شربت شهادت می نوشند تا برای اعقاب 
خود حق تفکر به دست آورند؛ و در راه عدالت می جنگند تا به آزادیهای 
مدنی, که گرانبهاترین و ناپایدارترین بخش را غرب است., برسند. بر 
همین شیوه, ما می توانیم در پس پردة درشتخویی و پرخاشگری سامورای, 
شجاعتی بیابیم که هنوز به ژاپن قدرتی عظیم می بخشد- قدرتی نامتناسب 
با جمعیت و ثروت ان. ما می توانیم در ورای تشرع راهبان تن اسان. شور 
ایین بودأیی را به من ور نیروی "۳ پایان می 2 تیم و در 
ی اس ای ی 0 
علی رغم بردگی زنان, جمال و نازکدلی و لطف لطف بیعدیل آنان:را دريابيم و, 
در میان استبداد خانوادگی, فریادهای شادی کودکانی را که در باغها به 
بازی سرگرمند بشنویم. 7 

ما غربیان از ایجاز شعر ژاپنی و ترجمه ناپذیری مفاهیم آن به هیجان در 
نمی آییم. ولی پوشیده نیست که شعر ازاد و ایماژیسم اروپایی مدیون 
شغر ز ای و جنی امستم ذر انار فیلسبونان زابی بدعت کم است, و 


شکاکی, و ظاهر سازی پوشانده 


1 "نان" به فرانسه. -م. 
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شده بودند, ولی اساس آنها باقی مانده و به زندگی طبقات تحصیلکرده 
برازندکی و لطفی داده بود که هی اجتماعی امروز نمیتواند با آن برابری 
کند. کازانووا میگفت: "فرانسویان آنقذر مودب و مهربانند که انسان 
بلافاصله احساس میکند مجذوب انها شده است" - ولی او اضافه میکند که 
هیچوقت نمیتوانست به آنها اعتماد کند. آنها از نظر نظافت برتر از دیگران 
بودند. در میان زنان فرانسوی, نظافت به صورت یکی از فضایل عمده 
درآمده بود و تا لحظه ری اعمال میشد. لباس مرنب داشتن جزتی از 
حسن نزاکت , به شمار میرفت. گاهی اوقات مردان و زنان فرانسوی با 
استعمال زر و زیور زیاد یا آرایش افراطامیز موی سر از ز اصول عسن 
سلیقه تخطی میکردند. مردان موی خود را به شعل دنبالهدار آرایتتن 
میدادند. مارشال دوساکس این کار راء به این علت که در جنگ خطرناک 
تست وبهدشمن. دسته آهبی مندهده مور تفه فراز داد: آنها با همان 
پشتکاری که خانمهایشان به موهای خود پودر میزدند, موهای خویش را با 
پودر ارایش میدادند. زنان موی خود را ان قدر روی سر خود بالا میبردند 
که میترسیدند برقصند, مبادا که موهایشان از شمعدانهای اویخته از سقف 
آتش بگیرد. یک مسافر المانی حساب کرده بود که چانه یک زن فرانسوی 
درست در نیمه راه فاصله پاهایش تا نوک مویش قرار دارد. آرایشگران با 
تغییر پیدرپی مد سر پولهای زیادی به دست میاوردند. نظافت شامل موی 
زنان نميشد, زیرا مرتب کردن موی سر مستلزم ساعتها کار بود. و بجز 
زنانی که خیلی اهل مد بودند. همه زنها ارایش موی خود را چندین روز 
بدون اینکه با شانه ترتیب ان را برهم زنند حفظ میکردند. بعضی از خانمها 
با خود "خارنده" حمل میکردند که از عاج. نقره. يا طلا ساخته شده بود تا 
هر وقت لا زم باشد. با ظرافتی تحریک کننده, سر خود را بخارانند. 

ارایش صورت در ان وقت همان قدر پیچیده و غامض بود که امروز هست. 
لتوپولد موتسارت در سال 1763 در نامهای که از پاریس برای ِِ 
فرستاد نوشت: "میپرسی که آیا زنان پاریسی زیبا هستند پا نه. هنحافی که 
آنها مانند عروسکهای نورنبرگ رنگامیزی شدهاند, و این حیله نفرت او 
قيافه آنان را چنان عوض کرده است که سا یک الا تون درستکار 
نمیتوانند وقتی یک زن طبیعتا زیتا زا مینستند آنر) تشخیص دهندٍ در آن 
صورت آچگونه میتوان گفت که زنان فرانسوی زیبا هلستند پا نه " زنان 
وسایل آزایتتن خود را همراه داشتند, و با همان جسارت امروزی آرایتنن 
خود را در انظار تجدید میکردند. مادام دوموناکو قبل از اینکه برای رفتن به 


پای گیوتین سوار بر ارابه شود, به صورتش سرخاب زد. اجساد مردگان 
مانند امروز ارایش ميشدند, و به انها پودر و سرخاب میزدند. لباس بانوان 
ترکیب عجیبی بود. زیرا هم ترغیب و تحریک, و هم ایجاد مانع میکرد: یقه 
باز, نیمتنه توری, جواهرات خیره کننده, دامنهای بزرگ و گشاد, و کفشهای 
پاشنه بلند که معمولا از کتان يا ابریشم درست شده بودند. بوفون. روسو, 
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"الزاما" در جای خود ماندند تا اینکه انقلاب آنها را به دور افکند. 

پروکوپ, لا رژانس, و گرادو از روشنفکران. شورشگران, مردان جهاندیده, 
و زنانی که دنبال مردها بودند پذیرایی میکردند: در حالی که بزرگان 
ادبیات. موسیقی, و هنر در سالونها میدرخشیدند. صاحبان عناوین يا ثروت 
با ضيافتهاي شام, پذیراییها, و مجالس رقص خود پاریس و ورسای را به 
رقص درمیاوردند. در طبقات بالا هنر شامل خوردن و صحبت کردن هم بود. 
طبخ فرانسوی مورد رشک اروپا بود. نکته سنجی و لطیفه گویی فرانسویان 
اکنون به چنان ظرافتی رسیده بود که کلیه موضوعها و مباحث را تحت 
الشعاع قرار داده بود, و درخشش فکری را غبار ملال اوری تیره کرده دول 
در نیمه دوم قرن هجدهم, هنر محأوره رو به انحطاط گذارد: فن محاورات 
را بیش از حد پر حرارت میکرد: تعداد سخنگویان بر شنوندگان فزونی 
میگرفت. و بذله گویی بر اثر وفور بیش از حد و نیشهای حاکی از بیدقتی, 
ارزش خویش را از دست داده بود. ولتر, که خودش هم میتوانست حرفهای 
تدای منم مره بارش ناداوی خی که بدله وی بدون نزاکت در 
حکم بیظرافتی است: : و لاشالوته معتقد بود که "ذوق ظرافت گویی علم و 
آموزش حقیقی را از سالونها طرد کرده است. در باغهای عمومی که به 
طرز مرتب اراسته شده و مجسمه ها به انها روح بخشیده بودند, مردم با 
فراغ بال قدم میزدند يا به دنبال اطفال با سگهای خود روان بودند, و 
مردان هرزه دخترانی را که در عقب نشینی توام با خودیسندی مهارت 
داشتند تعقیب میکردند. باغهای تویلری شاید از امروز زیباتر بودند. مادام 
ویژه - لوبرن در این باره میگوید: 

در آن روزها اپرا نزدیک بود و در حریم پاله روایال قرار داشت. در تابستان 
برنامه آن در ساعت هشت و نیم تمام میشد. و همه مردم متجدد. حتی 
قبل از پایان برنامه, از ان خارج ميشدند تا در اين محوطه قدم بزنند. 

رسم بر این بود که زنها دسته گلهای بزرگ با خود حمل کنند, و این دسته 
گلها, همراه با پودرمعطری که در موهایشان بود, به معنای واقعی کلمه 
هوا را معطر میکردند. ... من دیدهام که این اجتماعات. قبل از انقلاب, تا 


ساعت دو بامداد ادامه یافتند. برنامه های موسیقی در نور ماه در هوای 


فرانسه موسیقی را به عنوان جزئّی از "نشاط پاریسی" " خود تلقی میکرد. 
انن, کشون. عافهای نداشت که در آیین قداش و کورالهاق ستنکین ,با آلنان 
رقابت کند. وقتی موتسارت به پاریس ]هه فرانسویها تقریبا او را نادیده 
گرفتنهه ولی صکامی که نعمه.های ایتالیایی: کوشفان را توازش میداد 
تعصبات ملی را فراموش میکردند. انها موسیقی خود را به صورت "جشن 
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طرب" و و تخصص آنها دز افنجهانن بود که برای انواع رقصها 
مناسب بودند یا خاطره رقص را تجدید میکردند, از قبیل کورانت, ساراباند, 
ژزیگ, گاووت؛ 9 منونه. موسیقی فرانسه, مانند اخلاقیات و آذات معاشرت 
و هنر مردم آن, در اطراف زنان دور میزد. و اغلب نامهایی به خود 
فیکرفت: که یر زان زا هحاطر مر عاند اجره رن اکدن: 
میمی, ناقوس کوئرا. ۳ ۳ 

در فرانسه: مانند. ایتالیا. عا قیل از آسدن. کلوی. رد1 "ابر وف 
فتذاولتر از "ابر سرا مد یی کروه مایشی: هام ابزا ع کیک در 
4 در پاریس مستقر شده بود: در 1762 این گروه با گروه ایتالیایی به 
نام کمدی - ایتالین درهم آمیخت: در سال 1780 این اپرا - «ِِ که 
گسترش یافته بود, به مقر دائمی خود در سال فاواو نقل مکان کرد. کسی 

که باعث رونق آن شد فرانسوا - آندره فیلیدور بود که در سراسر اروپا به 
عنوان قهرمان شرطنح مسافرت کرد و بیست و پنج اپرا ساخت که تقریبا 
همه انها جنبه تفریحی داشتند, از قبیل سانچوپانتا و تام جونز. وی در این 
اپراها حسن سلیقه و کمال هنری را به کار برد. اپرآهای او اینک فراموش 
شدهاند. ولی "دفاع فیلیدور" و "میراث فیلیدور" هنوز به عنوان حرکات 
مورد قبول در شطرنج در اس هستند. باله در اپرای فرانسه میان پرده 
مورد علاقه بود: در این زمینه ظرافت فرانسوی وسیله تجلی دیگری یافت 
و حرکات به صورت شعر درامدند. ژان - زرژ نوور, استادباله در ایرای 
پاریس, رسالهای درباره طراحی رقص به نام نامه هایی درباره رقص و باله 
تفست ۱1760۱ که.زمای میت سار داست این تساه با حانیدارن از 
بازگشت به کمال مطلوب یونانیها در زمینه رقص. یعنی طبیعی بودن 
خر کات شاد کی لباشماه و عاکید بر اهفتت دراماسی ب‌حاق. اشکال انز اعن 
و هنر نماییهای استادانه, راه را برای گلوک هموار کرد. 

کنسرتهای عمومی در اين زمان قسمتی از زندگی همه شهر های عمده 
فرانسه را تشکیل میدادند. در پاریس "کنسرتهای روحانی" (که در 1725 
در تویلری تاسیس شد) اهمیت موسیقی سازی را بالا برد. در حالی که اپرا 


- کمیک لاسرواپا درونا (کلفتی که خانم خانه میشود) اثر پرگولزی را اجرا 
میکرد. در کنسرتهای روحانی ستابات ماتر اثر وی را اجرا میکردند: این 
برنامه چنان مورد حسن قبول قرار گرفت که تا سال 1800 هر ساله 
تکرار میشد. کنسرتهای روحانی موجبات پذیرش ساخته های هندل, هایدن. 
موتسارت, یوملی؛ پیچیدی, و باخ را در فرانسه بدید اوردند و برای 
نوازندگان چیره دست 0 برای هنرنمایی فراهم کردند. 

اين هنرمندان میهمان در یک جیز . همففیدم: نودندد و آن اينکه: فز انشه از 
نروس ار ان ارس الا عفر اس عفد "فاشویان کر 
چنین بود. گریم, که خود اصلا آلمانی بود. در اين باره نوشت: "جای تاسف 
است که مردم این کشور تا این حد از موسیقی بیاطلاعند:" او مادموازل 
فل را که با صدایی دلنشین اهاز فیخواند مشضا میداشنت.: گریم با روسو و 
دیدرو, که خواستار بازگشت به طبیعت در اپرا بودند. همعقیده بود: این سه 
نفر رهبری گروه 
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ایتالیایی را در آن جنگ دلقکها که با عرضه یک اپرا بوفا توسط یک گروه 
هنری ایتالیایی در پاریس آغاز شده بود به عهده داشتند. ما در جای 2 
به پایان ۱۳ ۳۹۹ زیرا دیدرو در برادرزاده ۳ 9 در کین ی 
دلقکها" بود: و در اثر دیگر خود,. سومین گفتگو درباره پسر نامشروع 
(1757), وی خواستار یک مسیح شد که اپرای فرانسه را از قید خطابه 
های پرطمطراق و تدابیر تخیلی ازاد سازد. او میگفت: "بگذارید کسی قدم 
به پیش گذارد و تراژدیها و کمدیهای حقیقی را بر روی صحنه اپرا بیاورد!" 
وی به عنوان نمونه یک متن مناسب ایفیگنیا در اولیس اثر اوریپیدس را 
ارائه کرد. آیا گلوک که در آن وافتت در فتن توق این توت زا شید ,ولتر آن 
را با لحنی حاکی از پیشگویی در 1761 تکرار کرد: 

باید امید داشت نابغهای به قدر کافي نیرومند به پا خیزد تا بتواند ملت را از 
این فساد [حیله گری] برهاند و به آثاری که روی صحنه میأیند شان و روح 
اخلاقی لازم را که اینک صحنه فاقد آن است ببخشد. ... امواج بدسلیقگی 
روبه افزایشند و به نحوی غیرمحسوس خاطره آنچه را که روزی مایه 
افتخار ملت بود در خود غرق میکنند. با وصف این, بار دیگر تکرار میکنم که 
باید در اساس اپرا تحولی پدید آید تا دیگر سزاوار تحقیری که این همه ملل 
اروپا بر ان روا میدارند نباشد. 

در سال 1773 گلوک به پاریس آمد. و در 19 آوریل 1774 در آنجا 
نخستین برنامه فرانسوی ایفیگنیا در آولیس را اجرا کرد - جریان این ماجرا 
به موقع خود گفته خواهد شد. 


ااا - تثاتر 


فرانسه در این دوران نمایشنامهای تولید نکرد که بتواند در خاطره ها باقی 
بماند, شاید بجز معدودی که ولتر از له دلیس يا فرنه فرستاد. ولی فرانسه 
از درام همه گونه تشویق, چه از نظر اجرا و چه از لحاظ استقبال عمومی, 
به عمل اورد. در 1773, ویکتور لویی در بوردو بهترین تماشاخانه کشور را 
بهوجود آورد. و در آن یک سرسرای با شکوه با ستونهای به سبک کورنتی, 
طارمی کلاسیک, و تزیینات مجسمهای ساخت. کمدی - فرانسز: که گریک 
آن را بهترین گروه بازیرگران در اروپا میشناخت. در تماشاخانه فرانسه, که 
به سال 1683 در خیابان فوس در محله سن-ژرمن-د-پره ساخته شده بود, 
جای داشت. این تماشاخانه دارای سه ردیف گالری بود که در یک سالون 
باریک , به شکل مستطیل قرار داشتند و درخور تک گوییهای بلند و فصیحانه 
نودند. .و همیتاضر سک خطابه. کوته تمایش را ذر فرانسته بهه‌جود آورد: 
صدها خانواده برنامه های خصوصی نمایشی ترتیب میدادند, از ولتر در 
فرنه گرفته تا ملکه در تریانون - که در آنجا ماری آنتوانت نقش کولت را 
در غیبگوی دهکده اثر روسو ایفا میکرد - و پرنس دولینی 
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عقیده داشت که "بیش از ده خانم اسم و رسمدار بهتر از هر زنی در تثاتر 
بازی میکردند و آواز میخواندند" تماشاخانه های کوچک در فرانسه در همه 
جا برپا ميشدند. یک صومعه متعلق به فرقه قدیس برنار, که در جنگلهای 
برس پنهان بود, برای راهبان خود تماشاخانه کوچکی ساخت, " "بدون اینکه 
(به قول نی از راهبان) متعصبین و کوتهاندیشان از ان مطلع شوند. ۳ با 
وجود رقابت غیرحرفهایها, کمدی - فرانسز چون ستارهای برفراز فرانسه 
میدرخشید. قبلا ذکر شد که چگونه مردم ژنو و فرنه هنگامی که لو کن 
برای ولتر در شانلن نمایش میداد. به دیدن نمایشش میامدند. نام واقعی 
او هانری لویی کن بود, ولی این نام خانوادگی مورد لعن بود1 و به همین 
جهت میتوان عمل او را در تغییر ان عفو کرد. قیافه وی نیز برایش 
سعادتبار نبود. مادموازل کلرون مدتی وقت لازم داشت که حتی در هنگام 
بازی بتواند با او مانوس شود. ولتر استعداد او را در یک برنامه غیرحرفهای 
کشف کرد به او تعلیم داد. و جایی برایش در تتاتر - فرانسه پیدا کرد. 
لوکن در 14 سپتامبر 1970 نخستین برنامه خود را در نقش تیتوس در اثر 
ولتر به نام بروتوس ایفا کرد و از ان پس, برای یک نسل, نقش مرد اول را 
در نمایشنامه های ولتر بهعهده داشت. این پیر دیر اتشی مزاج (ولتر) تا 
پایان کار به او بسیار علاقهمند بود. ٍِ 
ولی سوگلی نمایشهای ولتر (اکنون که آدرین لوکوورور درگذشته بود) 


مادموازل کلرون بود. از نظر قانونی نام وی کلر - ژوزف هیپولیت لری 
دولاتود بود. او, که از یک پیوند بدون زناشویی در سال 1723 بهدنیا امده 
بود و امیدی به زنده ماندنش نمیرفت, تا سن هشتاد سالگی در قید حیات 
بود و چنین عمر طولانی گاهی برای قهرمانان زن صحنه نمایش نعمتی به 
حساب نمیاید. عقیده بر این بود که ارزش ندارد او تحت تعلیم و تربیت 
قرار گیرد, ولی وی مخفیانه به داخل تماشاخانه فرانسه رفت. مسجور 
عشق, بر تمایل خود بر خطابه خوانی به طور کامل غلبه کند. اعلام کرد که 
هنرپیشه خواهد شند ر مادرش او را نهدید کرد که اگر در لصمیمی چلین 
گناهکارانه پافشاری کند, دست و پایش را خواهد شکست: وی پافشاری 
کرد و به یک گروه هنری سیار ملحق شد. بزودی اصول اخلاقی متداول در 
حرفه جدید را فراگرفت. خود او در این مورد میگوید: "بر اثر استعداد, 
زیبایی, و سهولت نزدیک شدن به من» آن قدر مرد به ۷ افتادند که, با 
توجه به رقت طبیعی قلب من, برایم امکان نداشت برای عشق ورزی مهیا 
نباشم." وقتی به پاریس بازگشت, مورد علاقه اقای دولا پوپلینیر واقع شد. 
این مرد از او کام گرفت و از نفوذ خویش استفاده کرد تا جایی برایش در 
ار و زره ۰9/9 


1 به خاطر شباهت 51۳ به (اس 22) که کلمه فرانسوی برای قابیل (یا 
قائن) است. قابیل برادرش هابیل را از سر حسد کشت., و خدا او را به 
لعنت جاودان گرفتار کرد. -م. 
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دوشس دو شاتورو, رفیقه معمولی پادشاه, او را وارد گروه کمدی - 
فرانسز کرد. مسئول گروه از او خواست که نخستین نقش خود را انتخاب 
کند, در حالی که انتظار داشت او مطابق معمول یک نقش کوچک انتخاب 
کند: ولی وی پيشنهاد کرد که نقش فدر را بازی کند: مسئول گروه اعتراض 
کرد, ولی تسلیم نظر او شد: او این کار خطیر را با پیروزی به انجام 
رسانید. از ان پس در نقشهای تراژیک ظاهر میشد و تنها رقیبش در این 
زمینه مادموازل دومنیل بود. وی به علت انکه با بیبندوباری کامل و اشتیاق 
وافر به دنبال آمیزش با مردان میرفت, برای خود شهرتی بههم زد. با تعداد 
زیادی از نجیبزادگان رابطه داشت. خوب از آنها پول درمیاورد, آنچه را که 
بهدست میاورد جمع میکرد, و سپس بیشتر آن را به معشوق مورد 
علاقهاش شوالیه دو ژوکور, که برای دایره المعارف مقالاتی درباره اقتصاد 
مینوشت., تحویل میداد. او همچنین برای جلب توجه مارمونتل, که بزودی با 
وی به عنوان نویسنده قصه های اخلاقی اشنا خواهیم شد. متحمل 
مرارتهایی شد. اینک به نامهای که وی به مارمونتل نوشت و مکنونات قلبی 


هرا اه اقا کر که کف ابا امگان دار مها قرانیه که 
مشفایت مرا من نها حروهاند (نخون مت رلیم. ایض آیرم.من 
مشقات را تحمل کردم), و این مشقات مدت شش هفته مرا به وضعی 
بیان خطویا ی بر کرد نج توا تم باور کم که شتا آن این ام اگاه 
بودهاید. زیرا در آن صورت شما, در حالی که همه میدانستند من چه 
وین دار به داح احهاغات ه یا ات مص ماو هار 
مدت سی سال با یکدیگر دوستی محکمی داشتند. 

بر اثر انتقادات و پيشنهادهای مارمونتل بود که کلرون # نحوه بازی تغییر 
مهمی داد. تا سال 17 وی از روش متداول در ۱ تثاتر فرانسه, یعنی 
سخنان پرقدرت و پراحساس, حرکات پرابهت, و شور و هیجان همراه با 
لرزش تن پیروی میکرد. مارمونتل این کارها را غیرطبیعی و نامطبوع یافت. 
کلرون در بحبوحه روابط خود با اين و آن. مطالعات زیادی کرده و در شمار 

دهترین زنان عصر خود درآمده بود: شهرت و "ادراک" " او راه ورود 

به اجتماع اشخاص با فرهنگ را به رویش گشوده بودند, او متوجه شد که 
طبل هر چه میان بهیتر باشد, صدایش بیشتر است. در سال 1752 بیماری 
سیفیلیس او را مجبور کرد که مدتی از صحنه نمایش دور باشد. 
پس از بهبود. قبول کرد که سی و پنج برنامه در بوردو اجرا کند. در 
نخستین شب بازی خود در بوردو (به طوری که خودش میگوید) وی نقفش 
فدر را به شیوه دیرینه, و "با همه سر و صدا و حماقتی که در آن موقع در 
پاربس مورد تحسین ار ار اجرا کرد. ولی شب بعد نقش 
اگریپین س بریتانیکوس راسین را با صدایی آرام و حرکاتی موزون ایفا کرد, 
تا صحنه آخر جلو ابراز احساسات تندش را گرفت. و مور نشویق و 
تحسین بسیار واقع شد. پس از بازگشت به پاریس: وی تماشاگران پیشین 
خود را با سبک جدید خویش موافق و همراه کرد. دیدرو به گرمی و شوق 
با ایه تفید. اظیان موافعت کرد و هنکامی کف مره کوست 
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را مینوشت. کلرون را در نظر داشت. وی معتقد بود که یک بازیگر خوب, 
حتی در پرهیجانترین و پراحساسترین لحظات نقش خود, در درون خویش 
آرام و بر خود مسلط است: او میپرسید: "کدام نحوه اجرا از طرز بازی 
کلرون کاملتر است" " کلرون علاقه داشت به طرفداران و تحسین کنندگان 
خود د بگوید (و به این ترتیب آنها را دچارشگفتی بسیار کند) که در آن 
لحظاتی که احساسات جوشانی در تماشاگران خود بهوجود میآورد و اشک 
از چشمانشان جاری میسازد, در ذهن خود صورتحسابهای ماهیانهاش را از 
نظر میگذراند. ولتر از شیوه جدید استقبالی نکرد. ولی در زمینه اصلاح 
وضع البسه نمایشی و وسایل صحنه: از او پشتیبانی موثری کرد و او هم به 
سهم خود در همین زمینه از ولتر پشتیبانی به عمل اورد. تا این زمان 


بازیگران زن, از هر ملت يا به هر سنی که بودند, نقش خود را در لباسهای 
پاریس قرن هجدهم ایفا میکردند. که دامنهای سیمدار و موهای پودر زده 
جزو آن بودند. کلرون با پوشیدن لباس و آرایش مویی به سبک زمان وقوع 
نمایشنامه تماشاگران خود را 1۱ انداخت: و وقتی که او نقش 
ایدامه را در یتیم چین ولتر بازی کرد, لباسها و اثاث چینی بودند. 

در تن 1 ۲7 رون به ربیرفت. با ین نزو من ملد ون کید ولتر از 
او خواست که در له دلیس نزد وی بماند و به او گفت: "مادام دنی بیمار 
است, من هم همین طور. بنابراین آقای ترونشن برای دیدن ما هر سه به 
بیمارستان ما خواهدآمد. " او نزد ون امد و این دانشمند تتر. آن قدر از او 
خوشش امد که وی را برای یک اقامت طولانیتر به فرنه کشاند و او را 
ترغیب کرد که برای اجرای چند برنامه در تماشاخانهاش به وی ملحق شود. 
یک نقاشی قدیمی او را در هفتادمین سال زندگی نشان میدهد که برای 
ابراز علایق آتشین خود, در برابر کلرون زانو زده است. 

در سال 1760 او از صحنه نمایش کناره گرفت, زیرا| در سن چهل و سه 
سالگی سلامتش و حتی دقت سخنانش زایل شده بود. او هم مانند 
لوکوورور عاشق یک جوان نجیبزاده سرزنده شد: تقریبا هر چه داشت 
فروخت تا او را از دست طلبکارانش نجات دهد: و این نجیبزاده هم با 
تقدیم عشق خود و پولهای او به زنان دیگر جبران این در را کرد! در آن 
وقت؛ در حالی که چهل و نه سال از عمرش میگذشت. کریستیان 
فریدریش کارل آلکساندر, مارکگراف انستاغ و بانژویت: که سین و تسش 
سال از عمرش میگذشت., از او دعوت کرد که بعنوان معلم و رفیقهاش در 
اتتیاخ رد حون کته ی ی ی ی 
نفوذ خود داشت. حکمران در فرانسه با پارهای از ارمانهای نهضت 
روشنگری آشنا شده بود, و با تشویق کلرون چند فقره اصلاح در قلمرو 
خود به عمل آورد - شکنجه را منسوخ, و ازاده دی زاس فزار کید 
آخرین موفقیت کلرون این بود که او را ترغیب کرد تا هر شب نزد همسر 
خود بخوابد. بتدریج اهاز تندکی: در انجا کل ده حسرت: پارت دا 
میکشید. حکمران گاهی او را به پاریس میبرد: در یکی از این سفرها, او 
رفیقه تازهای گرفت و کلرون را در حالی 
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که وضع مالی مرتبی برایش تامین کرده بود, در پاریس رها کرد. او اینک 
شصت و سه سال داشت. 

در سالونها, و حتی به وسیله مادام نکر که زنی باتقوا بود, از او استقبال 
میشد. فن بیان را به کسی که بعدا به نام مادام دو ستال معروف شد 
درس داد. فعنفهقهات. تازهای گرفت که از آن جمله شوهر مادام دو ستال 
بود. 


مادام از اینکه از شر شوهرش به این وسیله خلاص شده است خوشحال 
بود. این مرد وسایل آسایش بازیگر سالخورده را فراهم کرد, ولی انقلاب 
ارزش لیورهایش را کاهش داد, و او در فقر بهسر میبرد, تا اینکه ناپلئون در 
سال 1801 برمقرری او افزود. در ان سال, یکی از شارمندان به نام دو 
قا مها کرد گر را بان ات ترفرارسو ارو با دای 
رقتبار, که سر‌گذشت غمانگیز بسیاری از زنان بازیگر سالخورده را خلاصه 
میکند, او را از این کار منع کرد: "احتمال دارد که حافظه شما هنوز مرا به 
عنوان بازیگری درخشان, جوان. و محصور در همه شهرت و اعتبار خود به 
با آورد: تتتفا باید:ذر افکار خون تجدیدنظر کنید: .فن. بسختی, فشوانم ببیتم؟* 
گوشم سنگین است: دندانی در دهانم باقی نمانده و صورتم از چروک 
پوشیده شده است و پوست خشک بدنم سختی میتواند استخوانهای 
ضعیفم را بپوشاند." با همه اینها, آن شخص به دیدنش ده فرازه دو با 
تجدید خاطرات جوانی یکدیگر را تسکین دادند. کلرون در 1803 به علت 
افتادن از تختخواب درگذشت. 
او مدتها پس از نز ادن دوران بزازدهاین. کلاتبی به: زند کی ادامه داد 
ولتر, که بزرگترین عرضه کننده این ترآژدیها در قرن هجدهم بود, کلرون را 
به عنوان عالیترین مفسر آنها مورد ِِ و تشویق قرار میداد. 
تماشاگران پاریسی, که بیشتر آنها از طبقه متوسط بودند, از خطابه های با 
وزن و قافیه شاهزادگان,ر کشیشان؛ و پادشاهان به جان آمده بودند. اینک 
چنین به نظر میرسید که آن ابیات پرطنین و شش هجایی کورنی و راسین 
نشانهای از زندگی اشرافی بودند: ولی مگر در تاریخ جز نجبا اشخاص 
دیگری نبودند البته بلی. مولیر این اشخاص دیگر را ِِ داده بود: ولی 
اين تنها در نمایشنامه های کمدی بود: آیا در خانواده ها و قلوب اشخاصی 
که دارای اصل و نسب معروفی نبودند ماجراهای جزنانگیز, ازمایشهای 
مشکل. و احساسات عالی وجود نداشتند دیدرو عقیده داشت که زمان 
درامهای بورژوازی فرارسیده است. در حالی که نجبا از ابراز احساسات 
احتراز میکردند و لازم میدانستند که نقاب با شکوهی بر روی عواطف 
گذارده شود, دیدرو عقیده داشت که درام جدید باید احساسات را از قید و 
بند آزاد کند و تباید از بة کربه. آنداخترد تماشاگران شرم داشته باشد. بدین 
0 ون یس از او درامهای رقتانگیز نولشتند. علاوه ار چند 
تن از نمایشنامه نویسان جدید نه تنها زندگی طبقه متوسط را مجسم و از 
1 تجلیل کردند, بلکه به نجبا, روحانیان. و سرانجام حتی به دولت, به فساد 
آن, به مالياتها, و به تجملیرستی و اتلاف حمله بردند. آنها نه تنها استبداد 
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و تعصب را محکوم میداشتند (ولتر این کار را بخوبی انجام داده بود), بلکه 
نظام جمهوری و دموکراسی را نیز تحسین میکردند: و این قسمت از 


مورخان ژاپنی از بیغفرضی بهرة کافی ندارند و از اين رو کتابهای خود را 

زر مخم عة ذرخشانی:. از آبار هیرو‌شبکه در موز تن موجود: انببت: 
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وقف مقاصد نظامی و سیاسی می کنند. اما باید توجه کنیم که در گذشته 
فلسفه و تاریخ از عوامل مهم حیات ژاینی به شمار نمی رفت؛: , و ژاپنیان. 
از روی خرد, حقیقت جویی را به قدر جمال آفرتتر کرافقت نمی داشتند. 
خاک اتنشفشانی ژاین برای معماری عالی مناسب نبود, با این وصف, «از 
لحاظ زیبایی شناسی, کاملترین خانه هایی که تا کنون دیده شده است. 
خانه های ژاپنی است.» در عصر جدید. هیچ کشوری در تهية لباس زنان و 
بادبزن و ختر ‏ افنانفن و فنجان و بازیچه و «اینرو» و «نتسوکه» و کالاهای 
زیبای دیگر , ۱ 0 1 
کشور قفا روت نشان نداده است. ژاپن, از لحاظ تزیینات ظریف اعتدال 
ی و ذوق لطیف بی خدشه و هنردوستی؛, تشر اج همة کشورهاست. 
راست است که ظرفهای چینی ژاپن, حتی در نظر ژاپنیان, ارزش ظرفهای 
عصرهای سونگ و مینگ چین را ندارد, اما مصنوعات سفالگران ژاینی از 
مصنوعات سفالی ایا کنونی والاتر است. نقاشی ژاینی به قوت و عمق 
نقاشی چینی تیلست و گراوورهای ژاینی. اگر صرفا وسیله ای برای تهیة 
آگهی به شمار نروند. از عوامل هنری درجة دوم محسوب می شوند. با 
اینهمه, انقلابی که در نقاشی قرن نوزدهم پدید امد. زادة نقاشی چینی 
نبود. بلکه از نقاشی و گراوورسازی ژاینی سرچشمه گرفت و موجد صدها 
ازمایش برای یافتن اشکال هنری تازه شد. باسمه های ژاینی, که پس از 
برقراری مجدد تجارت در 1860 به اروپا سرازیر شد. در کار نقاشان 
تیه مت ی یی ی به سلطة رنگ 
قهوه ای سوخته که از زمان لنوناردو : تا عصر میله برنقاشی آروپا سابه 
افکنده بود, خاتمه داد. پیکرنگاران را بق کته بر روشنایی برانگیخت و به 
آنان آموخت که کار آنان عکاسی نیست, بلکه نوعی شاعری است. 
ویستلر, با غروری که برای هر کس جز معاصران وی خوشایند است, گفته 
است: «زیبایی با مرمرهای تراشيدة معبد پارتنون یونان؛ و با پرندگان 
9 بر بادبزن هوکوسایی در پای قلة فوجی اما به کمال خود رسیده 
ست .> 

امیدواریم که این سخن تضاهفی درست نباشد. اماء در هر حال؛ دربارة ژاپن 
باستان صدق می کند: بی آنکه ژاپنیان متوجه باشند, ژاپن قدیم, چهار سال 
پس از ازدواج هوکوسایی, به حضیض گرایید. زیرا براثر اسایش و آرامش 
و دورافتادگی, از این حقیقت غافل مانده بود که اگر ملتی بردگی خود را 
تخواهد باید با-جهان هفاهن کین-در آن,زمان که زاین «اشرو» ونبادبژن 


نمایشنامه ها با گرمی خاص مورد تشویق و تحسین قرار میگرفت. . 
صحنه تتاترهای فرانسه به یکصد نیروی دیگر که در حال تدارک انقلاب 


بودند پیوست. 


اد خارستفان 


در سال 1765 هوریس والپول از پاریس نوشت: "نویسندگان همه جا 
هستند, و آنها از نوشته های خودشان هم بدترند, و منظور من از این حرف 
این نیست که از هیچ یک از این دو تعریف کرده باشم." مسلما این دوران 
از نظر ادبیات نمیتوانست با دوران مولیر و راسین يا با دوران ویکتور 
هوکو, فلوبر, و بالزاک برابری کند: در مدت کوتاه میان سالهای 1757 و 
۵4 میتوان از روسو مارمونتل, بقایای خرمن آتش ولتر, و تراوشات 
پنهانی و منتشر نشده دیدرو به عنوان نویسندگان و آثاری که قابل ذکر 
هستند یاد کرد. مردان و زنان چنان به محاوره توجچه داشتند که قبل از آنکه 
دست به قلم ببرند. ظرافت طبعشان به پایان میرسید. زرق و برق 
اشرافی دیگر در نوشته ها دیده نمیشد: فلسفه, اقتصاد, و سیاست روی 
صحنه خودنمایی میکردند. و محتوا بر قالب حکومت میکرد. حتی شعر به 
سوی تبلیغات گرایید: فصول سن - لامبر (1769) تقلیدی از جیمز تامسن 
بود, ولی تعصب و تجمل را بدون توجه به مقتضیات زمان مورد حمله قرار 
میداد و, مانند لیر. زمستان را به صورت بادهای یخزدهای که در اطراف 
بیغوله های فقرا زوزه میکشند مجسم میکرد. 
ژان فرانسوا مارمونتل ترقی خود را مرهون تیزهوشی, زنان, و ولتر بود. 
وی, که در سال 1723 زاده شده بود, در دوران پیری خاطرات یک پدر 
(1804) را که آثری عطوفتامیز بود به رشته تجریر درآوزد. اين خاطرات 
تصاویری لطیف از دوران کودکی وخواتی وق تر سیم میکنتد. با آنکه وق دز 
زمره شکاکان درآمد و ولتر را تقریبا نه حجد پرستش بزرگ میداشت. درباره 
مردم خدایرستی که او را 0 کرده, و یسوعیان مهربان و فداکاری که 
آموزش او را به کهده گرفته بودند, جز سخن خوب چیزی نمیگفت. چنان به 
این فرقه علاقهمند بود که, به رسم آنانه قسمتی از موی سر خود را 
تراشید, شوق پیوستن به سلکی انا را در سر مییروراند, و در مدارس آنان 
در کلرمون و تولوز تدریس میکرد. ولی وی هم مانند بسیاری از پرندگان 
توبال یسوعی, بر روی بادهای عصر "روشنگری" پرکشید و, دست کم. 
اصالت فکری خود را از دست داد. در سال 1743 ابیاتی را به ولتر ارائه 
داد. 
این ابیات ان قدر به مذاق ولتر خوتشن آمدند که وی.بک درم از آنارشن ۱ 
که به خط خود اصلاح کرده بود برای مارمونتل فرستاد. شاعر جوان این 
آثار را به عنوان یادگاری مقدس نگاه داشت. و کلیه افکاری 
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را که درباره پیوستن به حرفه کشیشی در مغز داشت رها کرد. دو سال 


بعد. ولتر جایی برای او در پاریس تامین کرد و ترتیبی داد که وی برایگان به 
نماشاخانه فرانسه برود: در حقیقت ولتر از روی ملاطفتی که در قلب 
پدرانه بدون فرزندش نهفته بود اشعار مارمونتل را به فروش میرسانید و 
دیونوسیوس جبار, که به ولتر تقدیم شده بود. مورد قبول واقع شد و به 
روی صحنه امد. این نمايشنامه موفقیتی خارج از حدود امید وی داشت, به 
قول خودش "ظرف یک روز مشهور و ثروتمند شدم." طولی نکشید که او 
در سالونها به صورت یک شیر بچه دز آمد: غذاهای گرانقیمت میخورد, و 
بهای آنها را به صورت لطیفه گویی و شیرین زبانی میپرداخت: سرانجام به 
بستر کلرون نیز راه یافت. _ 

دومین نمایشنامه او به نام اریستومن پول؛ دوستان؛ و رفیقه های بیشتری 
برای او بهدنبال داشت. در اجتماعات مادام دو تأنسن او با فونتنل؛ 
مونتسکیو, هلوسیوس, ماریوو, و گریم آشنا شد. در سرمیز بارون د/اولباک 
به صحبتهای دیدرو. روسو, و گریم گوش میداد. با استفاده از راهنمایی 
زنان, راه ترقی در جهان را در پیش گرفت. با تمجید از لویی پانزدهم طی 
ابیاتی زیرکانه. اجازه ورود به دربار را یافت. پومپادور فریفته سیمای 
قشنگ و جوانی شکوفان او شد و برادر خود را وادار کرد او را به عنوان 
منشی استخدام کند: در 1758 به سمت سردبیر نشریه رسمی مرکور 
المعارف نوشت. مادام ژوفرن ان قدر از او خوشش امد که اپارتمان 
راحتی در خانه خود به او داد, و او ده سال مستاجر این اپارتمان بود. 

در سالهای 1753 - 1760 یک سلسله قصه های اخلاقی برای نشریه 
مرکور نوشت. ان قصه ها باعت شدند که این نشریه در زمره نشریات 
ادبی دراید. این یکی از داستانهای خردمندانه اوست: سلیمان دوم, که از 
سر گرمیهای ترکی خسته شده بود, خواستار سه ماهروی اروپایی میشود. 
زیبای نخستین یک ماه مقاومت میکند, یک هفته تسلیم ميشود, و بعد کنار 
گذارده میشود. زیبا روی دیگر خوب اواز میخواند, اما صحبتش خواب " 
است. رو کسألانا نه تنها مقأومت میکند, بلکه سلطان راء به عنوان مردی 
عیاش وب مورد سرزنش شدید فر از میدهد. سلطان با فریاد به او 
"تو قدرتمندی و من زیبا, پس ما باهم برابریم." روکسالانا زیبایی فوق 
العادهای ندارد, ولی بینی او سربالاست و همین وم قدرت مقاومت را 
از سلیمان سلب میکند. سلیمان از هر وسیلهای برای درهم شکستن 
مقأاومت او استفاده میکند, ولی موفق نمیشود. نهدید میکند, او را میکشد: 
وکا حاض ات هر ایا مت سلطا کم ور ان 
او توهین میکند: روکسألانا با لحنی نیشدارتر به او توهین میکند. ولی در 


عین حال به وی میگوید که خوشقيافه است و تنها چیزی که لازم دارد 
راهنمایی او است که به خوبی 
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یک مرد فرانسوی از اب دراید. سلیمان از این مطلب هم ناخشنود میشود 
و هم خشنود. سرانجام او با روکسالانا ازدواج میکند و او را ملکه خودش 
میسازد. در ضمن تشریفات ازدواج, او از خودش میپرسد: "ایا امکان دارد 
که یک بینی کوچک نوک برگشته قوانین یک امپراطوری را برهم زند" تیه 
میشوند, و کر ما آن ۱ پنهان را میدانستیم, با 
۳ 

تقریبا | مراد مارمونتل بود تا آنکه وی در 1767 رمانی به 
نام بلیزر منتشر کرد. این رمان عالی بود. ولی از رواداری مذهبی 
طرفداری میکرد و میپرسید "ایا شمشیر حق دارد بدعت, لامذهبی, و الحاد 
را ریشهکن کند و همه جهان را زیر یوغ ایمان حقیقی قرار دهد" سوربون 
این کتاب را به عنوان اینکه دارای فلسفه مردود و قابل ایرادی است 
محکوم کرد. مارمونتل در برابر قاضی سوربون حاضر شد و اعتراض کنان 
گفت: "آقاء ببینید چه میگویم, ۰ و طرز تفکر مرا محکوم نميکنيد, 

بلکه روحیه و طرز تفکر این دوران را محکوم میکنید" روحیه و طرز تفکر 
قرن در جسارت او و نرمی مجازاتش متجلی شد. اگر ده سال قبل از ان 
بود, او را به زندان باستیل میفرستادند و جلو انتشار کتابش گرفته میشد: 
ولی در عمل فروش رمانش, که هنوز "اجازه و مراحم" پادشاه را داشت, 
به نحوی عالی ادامه پافت. و دولت به این قناعت کرد که به او توصیه کند 
که در این زمینه سکوت پیشهسازد ولی مادام ژوفرن از اینکه دستور 
سوربون حاکی از منع بلیزر نه تنها در کلیسا خوانده شد بلکه روی در منزل 
وی نیز الصاق گشت, خیلی ناراحت شد و با ملایمت به مارمونتل پیشنهاد 

کرد جای دیگری برای خودش پیدا کند. 

طبق معمول بخت يار او بود. در سال 1771 به عنوان وقایعنگار سلطنتی, 
با حقوقی خوب, منصوب شد: در 1783 منشی دایمی فرهنگستان 
فرانسه, و در 1786 استاد تاریخ در لیسه شد. در 1792, در شصت و نه 
سالگی, در حالی که زیادهرویهای انقلاب حالش را دگرگون کرده بود,_به 
اورو و سپس به آناوفیل رفت: در آنجا خاطرات خود را نوشت, که در ان 
حتی سوربون مورد عفو قرار گرفت. سالهای آخر عمرش را در فقر بدون 
شکوه گذراند, و از اینکه زندگی کامل و پرتمتعی داشته است شکرگزار 

بود. او در روز سال 1۳79 در‌گذشت. 


۷- زندگی هنر 


1 - مجسمه سازی 

پادشاه سلیقه خوبی در هنر داشت : : اعیان و بانوان دربار و میلیونرهایی که 
اینک مشتاق تسلط بر امور کشور بودند نیز چنین سلیقه ای داشتند. وقتیکه 
در سال 1769 کا شاه های سور, 
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که مادام دو پومپادور تاسیس کرده بود. شروع به تولید چینی آلات با گل 
سفت کردند, این امر واقعه مهمی در تاریخ فرانسه بهشمار رفت: و با 
آنکه آلمانیها در درسدن و مایسن شصت سال قبلاز آن این کار را کرده 
بودند,. طولی نکشید که محصولات سور بازارهایی در اروپا یافت. و حتی 
هنرمندانی بزرگ مانند بو شه, کافیری, پاژو, پیگال. فالکونه, و کلودیون 
برای چینی آلات سور طرحهایی میساختند. در عین حال, اشیای بدل چینی و 
چینی آلات ساخته شده ازگل نرم با طرحهایی عالی, به طور مرتب, توسط 
چینی سازان سور. سن کلو, شانتیی, و ونسن تولید و عرضه ميشدند. 

چینی سازان, فلزکاران, مبلسازان. و فرشینه بافان امکانات خود را روی 
هم میگذاردند تا اطاقهای اعضای خاندان سلطنت. نجبا, و صاحبان سرمایه 
را تزیین کنند. انواع ساعت, مانند ساعتی که بوازو ۳ کرد و گوتیر 
با برنز ریخت, از تزیینات مشخص این دوران بودند. پیر گوتیر و ژاک 
کافیری در ساختن مفرغ زرنما استاد بودند, و این کار در حقیقت عبارت بود 
از کندن و حک کردن ترکیبی از فلزات خصوصا مس و روی, و سپس کار 
گذاردن آن در مبل و اثاث. استادان مبلسازی صنف پرغرور و نیرومندی به 
وجود آوردند که اعضایش موظف بودند به عنوان علامت مسئولیت مهر 
اسم خود را بر کارهای خود بزنند. بهنترین مبلسازان فرانسه از المان آمدخ 
بودند. از قبیل ژان - فرانسوا اوبن و شاگردش ژان - هانری ریزنر. اين دو 
نفر مهارتهای خود را روی هم گذاردند تا برای لویی پانزدهم (1769) 
میزکار شاهانهای که از نظر طرح, حکاکی. مرصع کاری, و تذهیب خیالانگیز 
بود و پادشاه 62۰0" لیور پول برایش داد درست کنند. ناپلئون اول و 
ناپلئون سوم نیز از این میز بهرهمند شدند, و در تاریخ 1870 میز به موزه 
لوور واگذار شد. بهای این میز اینک 50,000 لیره انگلیسی تعیین شده 
ست . 

در این عصری که چنین اهمیتی برای ارزشهای ملموس قایل بود, مجسمه 
سازی تقریبا همان ارزش و اهمیت گذشته را بازیافت. زیرا اساس آن 
شکل بود, و کشور فرانسه هم به تجربه میأموخت که روح هنر در شکل 
است نه رنگ. در اینجا نیز زنان بر خدایان پیشی گرفتند: در هنر مجسمه 


سازی بیش از آنکه به خدایان توجه شود, به زنان توجه شد. با این اختلاف 
که مجسمه هایی که از زنان ساخته ميشدند با واقعیات, که به طور طبیعی 
نقایص و نارساییهایی دارند. منطبق نبودند. بلکه با اشکال و البسه ایدئالی 
انطباق داشتند که هنرمند در ذهن خود درباره زنان مجسم میکرد. مجسمه 
سازی نه تنها کاخها و کلیساها را زینت میبخشید, بلکه باغها را نیز تزیین 
میکرد. مجسمه هایی که در باغهای تویلری بودند در زمره محبوبترین 
اشیای پاربس قرار داشتند: بوردو» نانسی, رن. و رنس از لحاظ ترکیب 
خاک. سفن مر هر و برنزی که در ساختن مجسمه به کار میرفت؛ با پاریس 
رقابت میکردند. 

گیوم کوستو دوم, که سنش تنها یک سال از سنوات سلطنت پادشاه حاضر 
کمتر بود, در این 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : ژان - فرانسوا اوبن و ژان - هانری ریزنر: اطاق کار شاه 
(1769). موزه لوور, پاریس 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : چینی آلات سور با گل نرم, 1784. موزه هنری مترپلیتن, 
نیویورک 
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هنکام تهتربن: اثر «خفق را بهوجفد هرید سال 1764 فردریی: کبیر اور 
مامور کرد مجسمه هایی از ونوس و مارس بسازد: در 1769 کوستو این 
مجسمه ها را برای کاخ سان سوسی به پوتسدام فرستاد. همچنین در 
11769 وی ساختن مقبره باشکوه دوفن و همسرش (والدین لویی 
شانزدهم) را برای کلیسای جامع سانس آغاز کرد و تا پایان عمر خویش 
(1777) روی این کار زحمت میکشید. وی در دهه های اخر عمر خود شاهد 
روی کار آمدن چهار مجسمه ساز بود که با بهترین و درخشانترین مجسمه 
سازانی که فرانسه تا آن زمان یه خود دیده بود برابری میکردند. اینها 
عبارت بودند از "پیگال, فالکونه, کافیری, و ٍ 

پیگال, که نتوانسته بود "جایزه بزرگ" ِ 1 هزینه تحصیل در رشته 
هنر در رم بود به دست آورد, به هزینه خود به رم رفت و کوستو هم به او 
کمک کرد. پس از بازگشت به پاریس: توانست با نخستین شاهکار خود به 
نام مرکور در حال بستن بالهای خویش به فرهنگستان هنرهای زیبا راه پابد. 
ژان باتیست لوموان, مجسمه ساز سالخورده, همین که این اثر را دید 
فاد برآورهه تاش من ان را صاح بیم ی بامردهم بر از آن 
خوشش امد و ان را در سال 1749 برای متحد خود فردریک دوم فرستاد. 
بعدها به طریقی این مجسمه به موزه لوور راه یافت, و در انجا میتوان 
درباره مهارت عجیبی که هنرمند جوان در تجسم بیقراری این پیک اولمپی 


مادام دو پومپادور طرز کار پیگال را موافق طبع خود یافت و چند ماموریت 
به او داد. او مجسمه نیمتنهای از پومیادور ساخت که ابنک در موزه ضری 
مترپلیتن در نیوبورک موجود است: و وقتی حرارت عشقی پومپادور به 
پادشاه فروکش کرد و تبدیل به دوستی شد. پیگال مجسمهای از وی به 
صورت الاهه دوستبی ساخت (53 17). او مجسمهای از لویی به صورت یک 
شارمند ساده برای پلاس روایال در رنس درست کرد. و مجسمهای را که 
بوشاردون از لویی پانزدهم درست کرده بود. برای نصب در میدانی که 
اینک به نام پلاس دو لاکنکورد معروف است. به اتمام رسانید. مجسمهای با 
برنز از دیدرو تهیه,. و وی را در حالی مجسم کرد که فلسفه های متناقض 
او را زیر فشار کشمکش خود قرار دادهاند. هنگامی که آرامگاهی برای 
بقایای جسد مارشال دو ساکس در کلیسای سن توما در ستراسبورگ 
میساخت. جنبه نمایشی به کارش داد و این جنگجوی عاشق پيشه را در 
حالی نشان داد که به سوی مرگ گام برمیدارد. درست همان گونه که به 
سوی پیروزی 20 برمیداشت. 
مجسمهای که بیش از همه در این دوران دربارهاش صحبت ميیشد 
مجسمهای بود که پیگال, به تقاضای روشنفکران اروپا, از ولتر ساخت. 
مادام نکر اين موضوع را در یکی از شب نشینیهای_ ود در 17 اوویل 
0 بپبیشتهاد کرد: همه هفده تن میهمانان او( که د/الامیره مورله,: ونال: 
گریم, و مارمونتل نیز جزو آنها بودند) از اين پیشنهاد استقبال کردند و از 
مردم دعوت شد به تامین هزینه ان کفنی: کنتد: بعضیها ایراد گرفتند, زیرا| 
ساختن مجسمه از اشخاصی که در قید حیات بودند, بجز سلاطین, امری 
غیرعادی بود: حتی از کورنی و راسین هم قبل از مرگشان 
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مجسمهای ساخته نشده بود. با وصف این. سیل کمکهای مردم سرازیر شد 
و حتی نیمی از سلاطین اروپا نیز در اين امر شرکت کردند: فردریک 200 
لویی طلا برای تجلیل از دوست و دشمن دیرینه خود فرستاد. روسو اجازه 
خواست که به سهم خود کمک کند, ولتر اعتراض کرد: د/الامبر او را ترغیب 
کرد که رضا دهد. فررون, پالیسو, و دیگر "ضد فیلسوفان" پيشنهاد کمک 
کردند. ولی این پيشنهاد قبول نشد. "فیلسوفان" ثابت کردند که در 
بخشودن مخالفان, از مخالفان خود عقبترند. و اما در مورد خود ولتر,. وی به 
مادام نکر اخطار کرد که او مدل مناسبی برای مجسمه سازی بهشمار 
نمیرود. 
من هفتاد و شش سال از عمرم میگذرد و هنوز درست از بیماری شدیدی 
که مدت شش هفته جسم و روحم را بشدت آزان هید اذ بهبود نيافتهام. گفته 
میشود آقای پیگال باید بياید و از چهره من نمونه سازی کند. ولی, خانم, 


سختی میتوان حدس زد که چهره من در کجا قرار داشته است. چشمانم 
چند بند انگشت فرورفتهاند. گونه هایم به صورت پوست کهنه و خشکیدهای 
درامده و به طرزی زنده براستخوانهايم که به هی جیز_ بند نیستند 
چسبیدهاند, و چند دندانی هم که داشتم همگی از بین رفتهاند, آنچه به شما 
میگویم جنبه مجامله ندارد. بلکه حقیقت صرفر است, هیچ گاه از شخص 
بیچارهای به این وضع مجسمه نساختهاند. برای آقای پیگال این تصور پیش 
خواهد امد که او را دست انداختهاند. و من هم ان قدر حب نفس دارم که 
جرئت نکنم در حضور او ظاهر شوم. چنانچه او مایل باشد که به این 
ماجرای غیرعادی پایان داده شود, به او اندرز خواهم داد که, با تغییرات 
مختصری, از روی تصویر کوچکی که روی چینی الات سور موجود است 
نمونه سازی ند. ۱ 
مشکلات را دو برابر کرد: ولی او را از این کار منصرف کردند. در ماه 
ژوئن به فرنه رفت و مدت هشت روز آن فیلسوف کمرو به طور منقطع 
دلبابر ا, بر او نشست: ولی آن قدر ناآرام و بیقرار بود - مثلا به منشی خود 
مطلبی ,را هگنت کون ی ی 
به سوی اشیای گوناگونی که در اطاق بودند نخود پرتاب میکرد - 
مجسمه ساز نزدیک بود به حمله عصبی دچار شود. پیگال. در 0 
قالبی ساخته بود, به پاریس بازگشت و مدت دو ماه روی این کار زحمت 
کشید, و در تاریخ چهارم سیتامبر نتیجح۸کار خود را آشکار ساخت. نیمی از 
گزیدگان و شخصیتهای طراز اول که برای دیدن آمده بودند در شگفت 
شدند و تبسم کردند. این مجسمه اینک در راهرو مدخل کتابخانه 
"انستیتو"1 قرار دارد. 

تنها رقیب پیگال در احراز مقام اول در زمینه مجسمه سازی اتين - موریس 
فالکونه بود, و دیدرو داستان جالبی از خصومت این دو نقل میکند. فالکونه, 
که دو سال از رقیب خود جوانتر بود, نخست با ساختن اشکالی از چینی از 
رقابت مستقیم با پیگال احتراز میکرد. مجسمه 

1 موسسه فرهنگی فرانسه که در 1795 دایر شد. -م. 
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پیگمالیون 1 دورو, که از روی طرح فالکونه ساخته شده بود, لطف خاصی 
داشت و حیرت مجسمه ساز یونانی را از اينکه گالاتیا, مجسمه مرمری آو, 
خم شده که با او صحبت کند نشان میداد. این مجسمه میتوانست نمایشگر 
یک حقیقت فراموش شده ناشن بق آن اینکه چنانچه یک اثر هنری با ما 
سخن نگوید, هنر نیست. وقتی که این یک مشت گل را که به صورت اثری 


با اهمیل)پایدار درآورده شده بود به پیگال نشان دادند, وی تحسین متداول 
یک هنرمند از هنرمند دیگر را تسبت به آن ابراز کرد و گفت: اش ان 
رز ساخته بودم ! وف وقتی فالکونه مجسمه لویی پانزدهم شارمند را که 
پیگال ساخته بود مشاهده کرد, متقابلا تحسین مشابهی نکرد و گفت: "آقای 

پیگال. من از شما خوشم نمیآید, و فکر میکنم شما هم درباره من همین 
احساس را داشته باشید. من مجسمه لویی شما را دیدهام. ایجاد چنین 
اثری امکانپذیر بود. تزا هی نان زا کر 13:۵ ولی من تصور نمیکنم که 
همان و ی که ود باقی تما فالکونه از انتکت یل شسالن مرارت 
کشید تا هنرش مورد شناسایی کامل قرار گیرد رنجیده خاطر بود. گوشه 
عزلت گزید: مانند دیوجانس زندگی سادهای پیش گرفت: باسانی به نزاع 
میپرداخت: کار خود را ناچیز میشمرد: شهرت راء چه در زندگی و چه در 
زمان پس از مرگ تحقیر میکرد. سرانجام با ساختن مجسمه زنی در حال 
آبتنی, که زن زیبایی را نشان میدهد که برای آبتنی با انگشتان پایش دمای 
ات را امتحان میکند (1757), , شهرت به سراغ او آمد. در این هنگام مادام 
دو پومپادور نسبت به او بر سر لطف امد, و وی برای مادام مجسمهای به 
نام عشق تهدید کننده ساخت که خدای عشق را نشان میداد که تهدید 
میکند تیری را که الوده به عشق است رها میکند. مدتی فالکونه در 
مجسمه سازی همان مقامی را یافت که بوشه و فراگورنا در قلمرو خود 
داشتند, و آثاری نشاط اور و دلفریب از قبیل ونوس و کوپیدو, و ونوس در 
برابر پاریس برهنه میشود بهوجود اورد. مهارت او در طرح شمعدانهای چند 
شاخه, فواره های کوچی, و مجسمه های کوچک تزیینی بود. او "ساعت سه 
الاهه رحجمت 7 را از مرمر ساخت که اینک در موزه لوور است: و با تجسم 
مادام دو پومیادور به صورت "الاهه موسیقی" وی را از خود خشنود کرد. 
در سال 1766 وی دعوت کاترین دوم را برای رفتن به روسیه پذیرفت, , در 
سس پطرزبورگ شاهکار خود "پطرکبیر" را بهوجود آورد, که پطر را روی 
اسبی که در حال از جا کندن است. نشان میدهد. وی در برخورداری از 
عنایات امپراطریس با دیدرو و گریم سهیم بود: دوازده سال برای او 
زحمت کشید: با او و وزیرانش نزاع کرد: با عصبانیت از روسیه خارج شد, 
و به پاریس باز‌گشت. در 1783 دچار حمله فلج شد و هشت سال بقیه 
عمر 


1 در اساطیر یونان؛ پادشاه و مجسمه ساز قبرس. مجسمهای از مرمر 
ساخت که چنان زیبا بود که خود عاشق آن شد. دست دعا به درگاه 


آفرودیته برداشت تا زنی نظیر آن نصیبش کند, آفرودیته دعایش را اجابت 
کرد, مجسمه به زنی مبدل شند؛ و پوگمالیون با وی ازدواج کرد. -م. 
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خود را در اطاقش گذر اند. بد بینیش به حیات همچنان تا پایان پایدار بود. 
زان - زای کافیری نیز روحیه شاد ابتری نداشت. پدرش ژای, که از 
برنزکاران دوران پیشین بود, او را در رسیدن به شهرت کمک کرده بود. او 
با ساختن مجسمهای که پیکر پیرمردی را نشان میداد که تنها پوشش تنش 
ربشر و سبیلش بود و رودخانه نام داشت توانست در همان ابتدا به 
فرهنگستان هنرهای زیبا راه يابد. کمدی - فرانسز او را استخدام کرد تا 
تالارهایش را با مجسمه های نمایشنامه نویسان فرانسوی تزیین کند: وی با 
ساختن مجسمه هایی که کورنی, مولیر, و ولتر را به صورت کمال مطلوب 
نشان میدادند باعث مسرت همگان شد. 
شاهکار او مجسمه نیمتنهای است از ژان دو روترو نمایشنامه نویس - که 
ان را از روی کلیشهای که در خانواده ژان حفظ شده بود - درست کرد: 
این مجسمه دارتانیان1 را در سنین میانسالی نشان میدهد که از 
خصوصیات آن موی افشان. چشمان براق, بینی ستیزهجو, و سبیل نوک تیز 
است: این یکی از زیباترین مجسمه های نیمتنه در تاریخ مجسمه سازی 
میباشد. گروه هنری اپرا, که به کمدی فرانسز حسادت میکرد, کافیری را 
وادار کرد که قهرمانان انان را نیز مجسم کند: او هم مجسمه هایی نیمتنه 
از "لولی و رامو" درست کرد. ولی اکنون از اين مجسمه ها نشانی در 
دست نیست. مجسمه مرسوم به چهره یک دختر جوان هنوز باقی است. 
این مجسمه, که شاید از یکی از اعضای باله اپرا ساخته شده. ترکیب 
دلفریبی است از چشمان بیتکلف و سینه های غرورامیز. 
مجلسمه ساز موب مادام دوباری او گوستن پاژو بود. وی یس از ز گذراندن 
دوره کارآموزی متداول در رم, با گرفتن ماموریتهایی از طرف پادشاه و 
سفارشهایی از خارج. در همان ابتدا کارش رونق گرفت. حدود دوازده 
مجسمه از رفیقه جدید پادشاه درست کرد: یکی از این مجسمه ها که در 
لوور است لباسی به 0 قدیم دربردارد و به نحجو حیرت انگیزی تراشیده 
شده است. وی به درخواست پادشاه مجسمهای از بوفون برای "با شاه" 
درست کرد: سپس با ساختن مجسمه هایی از دکارت, تورن. پاسکال, و 
بوسوئه خاطره آنها را تجدید کرد. زیباترین کارش گچبریهایی هستند که در 
رس رهای رایناگاه تخصوص سالون رای ورساه ره کار رقواند 
او عمرش کفاف ان را داد که برای لویی شانزدهم هم کار کند. در اعدام 
آن پادشاه عزادار شود, و شاهد تسلط نایلئون بر قاره اروپا باشد. 
2- معماری 
آیا در این هجده سال بنای قابل ذکری در فرانسه به وجود آمد نه زیاد. 
کلیساها برای کسانی که هنوز به ایمان خود باقی بودند خیلی بزرگ بودند, 
و کاخها حسادت توده های قحطیزده را تحریک میکردند. تجدید علاقه به 


می ساخت., اروپا علومی را که تقریباً یکسره برای مشرق زمین مجهول 
بود, بنیاد می نهاد. این علوم در طی سالها؛ در آزمایشگاههایی که ظاهرا از 
جوش و خروش جهان برکنار بود, قوام گرفت, و 0 اروپا را از 
صناعتی که لوازم زندگی را ارزانتر و ضمنا بی لطف تر از صنعتگران چیره 
دست آسیا فراهم می آورد. برخوردار ۳1 1۳1 کالاهای ارزانبهای 
اروپا بازارهای آسیا را, فرا گرفت شالودة اقتصادی کشورهایی را که در 
مرحلة صنایع دستی غنوده بودند در هم شکست, و حیات سیاسی آنها را 
دگرگون ساخت. از اين بدتر, در پرتو علم. مواد انفباری و کشتیهای جنگی 
و توپهایی ساخته شد که, برای کشتار, از شمشیر سامورای دلاور «اندکی» 
کار امدتر ات ور اف زود بان کهخما مرس کنان ان 
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جوانمردی, خشک و تر را با هم می سوزاند, از دلاوری پهلوانان چه سود؟ 
در تاریخغ جدید. پدیده ای شگفت تر و موّثرتر از این نیست که ژاپن خواب 
آلوده ناگهان از غرش توپهای مغرب زمین بیدار شد. درس عبرت گرفت, 
همت ورزید. علم و صنعت و جنگ را پذیرفت., با خونریزی و سوداگری بر 
حریفان خود غالتب امه هیر ظرف دم شنز رخا شحو ترین ملل نیاق 
معاصر گردید. 
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معماری رومی, بر آثر حفاریهایی که در هرکولانئوم 
اوگوستن پاژو: مادام دوباری, مجسمه نیمتنه مرمری. موزه لوور, پاریس 
ژان - ژاک کافیری: ژان دو روترو. کمدی فرانسز, پاریس 
1 قهرمان داستان "سه تفنگدار" اثر آلکساندر دوما. -م. 
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(1738) و پومپئی (1748 - 1763) بهعمل آمدند, به تجدید حیات سبکهای 
کلاسیک جِ خطوط ساده و باوقار, نمایی از ستون و سردره و گاهی یک کنند 
بزرگ - کمک میکرد. ژاک فرانسوا بلوندل. استاد فرهنگستان سلطنتی 
معماری, کاملا طرفدار این شکلهای کلاسیک بود, و جانشین وی, ژولین - 
داوید لورواء در سال 1754 رسالهای تحت عنوان نبا تین انا تاربکف 
پونان منتشر ساخت که این گرایش را تسریع کرد. آن کلود دو توبیر, کنت 
دوکلوس,: پس از سفرهای بسیار در ایتالیا, یونان؛ و خاور نزدیک در 1۳752 
2 767 نوی بستیان مهم در هفت خلد نت :عفوان کریدم. انار ماستاتی 
مصر, اتروسک, یونان, روم. و گل منتشر کرد. اين کتاب با دقت از روی 
بعضی از نقاشیهای خودش مصور شده و دنیای هنر فرانسه را, به طور 
کلی, و حتی بعضی از اداب و رسوم فرانسویها را, در جهت مردود دانستن 
بینظمیهای سبک باروک و سبکهای روکو کو و روی اوردن مجدد به سوی 
خطوط اصیل سبکهای کلاسیک, تحت 3 نیرومند قرارداد. در سال 
خی چند "نیتال گذرزرته: ما تحفیق 1 4 بناها و شکلهای قدیمی 
به غمل آوردهایم. تمایل به سوی اینها چنان همه جاگیر شده است که اینگ 
هر چیز را باید به سبک یونانی انجام داد, از معماری گرفته تا کلاهدوزی: 
ای ها مایا ها ی ای ای موه فا 
سرولباس ما اگر یک جعبه کوچک به سبک یونانی در دست نداشته باشند, 
احساس میکنند از شخصیت کم شده است. 
و دیدرو, حواری رمانتیسم بورژوایی. با خواندن ترجمه کتاب وینکلمان به 
نام تاریخ هنر باستان ناگهان تسلیم موح نو شد (1765). او نوشت: "به 
نظر من, ما باید اثار باستانی را ۳ کنیم تا دیدن طبیعت را بیاموزیم." 
در سال 1757 زژاک - ژرمن سوفلو شروع به ساختن کلیسای سنت ژنویو 
کرد که لویی پانزدهم به هنگام بیماری در مس نذر کرده بود, به محض 
بهبودی, برای قدیسه حامی پاریس بنا کند. نخستین سنگ کلیسا را خود 
پادشاه نهاد. گفته میشد که ایجاد اين بنا "به صورت واقعه بزرگ معماری 
نیمه دوم قرن هجدهم در فرانسه درامد." سوفلو ان را به صورت یک معبد 
رومی طرحریزی کرد که دارای یک رواق ورودی با سنتوری مجسمه سازی 


شده و ستونهایی به سبک کورنتی بود, و چهار جناح ساختمانی داشت که به 

صورت صلیب یونانی در جایگاه همسرایان زیر یک گنبد سه گانه با یکدیگر 

تلاقی میکردند. تقریبا در تمام مراحل ساختمان بحث و فحص در گرفت. 

سوفلو, به تنگ آمده و افسرده خاطر از حملاتی که به طرحش میشد, در 

سال 1180 درگذشت و بنا را ناتمام گذاشت. چهارستون اصلی که او برای 

نگاهداشتن گنبدهای سه گانه طرح کرده فاقد قدرت لازم از آب درآمدند, و 
شارل - اتين کوویلیه به جای آنها یک ردیف ستون قرارداد که به شکل 

دایره نصب شده و بمراتب زیباتر بودند. این شاهعار تجدید حیات هنر 

کلاسیک به وسیله انقلابیون مورد استفاده غیرمذهبی قرار گرفت؛ و به 

یادبود شاهکار مارکوس 

*7تضویر 

فتن زیر تصوین تراک ه گر شففاو باشین بازسن رون ور 

بخش انتشارات و اطلاعات سفارت فرانسه 
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آگریبا در رم, به عنوان مدفن "همه خدایان" نظام جدید, حتی مدفن ولتر و 

روسو و مارا, پانتئون نامیده شد. هه 

این ساختمان از صورت یک کلیسای مسیحی بیرون امد, ارامگاه کفار شد؛ 

حِ معماری و سرنوشت خود نشانه پیروزی مستمر کفر بر مسیحیت 


سبک کلاسیک, که با بنای نخستین کلیسای مادلن در سال 1764 آغاز شد, 
پیروزی دیگری به دست آورد: در این کلیسا, به جای طاقی و طاق قوسی, 
ردیفهای ستون و راهه های دارای سقف مسطح ساخته شدند. و روی 
بود, کنار زد تا برای کلیسایی که امروز به همین نام در ان محل وجود دارد 
و دارای سبکی قدیمیتر است, جا باز کند. ۱ 
اين بازگشت به سوی سبکهای ساده کلاسیک, پس از وفور افراطامیز 
سبک باروک در دوران لویی چهاردهم و ظرافت شوخ طبعانه سبک روکو کو 
در دوران سلطنت لویی پانزدهم, قسمتی از تطوری بود که در زمان خود 
لویی پانزدهم در جهت سبک لویی شانزدهم. یعنی سبکی که در ساختمان, 
اثاث, و تزیینات زاید ازاد کرد و در اختیار سادگی عاقلانه خطوط مستقیم و 
سادگی شکل بنا قرار داد. گویا انحطاط مسیحیت به سبک گوتیک شدیدا 
لطمه زده و برای هنر راهی نگذاشته بود جز اینکه چون رواقیون 
خویشتنداری پيشه سازد و, بدون داشتن رب النوعی, همه چیز را در روی 
زمین جستوجو کند. 

بزرگترین معمار فرانسوی در این عصر ژاک آنژ گابریل بود که ذوق و روح 
معماری نسل اندر نسل در خون وی بود. لویی پانزدهم به او ماموریت داد 


( 1/92 نک قطعه قدیمی تراد کففیتی از تسا زد وی مدخان ان:را با 
یک رواق ورودی به سبک یونانی, دارای ستونهای ساده و محکم, قرنیزهای 
دندانهدار,. و طارمیهای ساده و بدون تزیین, اراست. در تجدید بنای جناح 
کاخ یک سالون بسیار زیبای اپرا افزود (1753 - 1770). ستونهای چسبیده 
به دیوار, و تزیینات ظریف بالاای دیوار و طارمی زیبا, نمای داخلی این 
سالون اپرا را در شمار زیباترین نماهای داخلی فرانسه درآوردهاند. 

لویی, که از تبلیغات و تشریفات دربار خسته شده بود, از گابریل خواست 
که در لای درختان, یک "خانه کوچی" برای او بسازد: گابریل محلی ر در 
1600 متری کاخ سلطنتی انتخاب کرد ور آتجاتتانی زا که بة. نام 
تریانون" معروف است به سبک رنسانس برپا کرد (1762 -1768). 
دو پومپادور امیدوار بود در اینجا از خلوت و آرامش برخوردار باشد: : مادام 
دو باری هم مدتی در آن به سر برد: سپس ماری آنتوانت به عنوان زن گله 
بان سلطنتی (ملکه) در آن ایام خوش و آن روزهای فارغ ازغم که هنوز 
آفتاب بر روی کاخ ورسای میتاأبید, آن را به صورت خلوتگاه مورد علاقه 
خویش درآورد. 

*#۷#تصویر 

متن زیر تصویر : زاک - آنژ گابریل: پتی تریانون (1768-1762). بخش 
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و- روز 

در خلوت خانه های اشرافی, نقاشی از تزیینات مورد علاقه بود. مجسمه. 
شی سرد و بیرنگی بود و چشم و فکر را راضی میکرد نه قلب و روح را: و 
حال انکه نقاشی میتوانست منعکس کننده تغییر خلقها و سلیقه ها باشد و 
روح را با خود به فضاهای باز, درختان سایهدار يا مناظر دوردست ببرد, در 
حالی که جسم انسان در جای خود باقی میماند. بدین ترتیب بود که کلود - 
ژوزف ورنه آن قدر تصویر کشتی روان بر ابهای فرانسه نقاشی کرد که 
لویی پانزدهم در یک لطیفه مشهور اظهار عقیده کرد که دیگر لازم نیست 
دولت فرانسه, ورنه را استخدام کرد که از بنادر دیدن کند, و از کشتیهایی 
که.در آنجا لنکر انداختهاند. تضاوبری بسار در او این کار را کردو فرانشه.ر۱ 
به ناوگانهای خویش مباهی کرد. دیدرو یکی از مناظر دریایی و خشکی ورنه 
را به دست آورد و آن قدر آن را عزیز میداشت که خطاب به خدایی که در 
آن لحظه به خاطرش رسیده بود, چنین گفت: "من همه چیز را به تو 
دهم همه چیز را پس بگیر, بله همه چیز را بجز نقاشی ورنه را!" نقاش 
دیگری نیز بود که اوبر روبر نام داشت. و او را "روبر ویرانه ها" میخواندند 


زیرا او تقریبا در کلیه مناظر خود خرابه های روم را میگنجاند. مانند پون 
دوگار ۳ نیم . با وصف این مادام ویژه 5 لوبرن با اطمینان میگوید که این 
نقاش, با وجود اشتهای خانه خراب کنش, در سالونهای پاریس طرفداران 
زیادی داشت. نقاش دیگر فرانسوا - اوبر دروئه نام داشت که با دقت و 
حساسیت. زیبایی مارکیز دو زوراو, طفولیت معصوماأنه شا شارل دهم اینده, و 
خواهرش ماری - آدلائید را برای ما حفظ کرده است. ولی خوب است به 
گروز و فراگونار ر از نزدیکتر نگاه کنیم. 

ژان - بایست گروز در نقاشی همان وضعی را داشت که روسو و دیدرو در 
نویسندگی داشتند. او به رنگ نقاشیهای خود عواطف و احساسات میداد و 
طبقه متوسط خواهان او بود. عواطف, از تصنع راضی کنندهتر و از آن 
عمیقتر است: ما باید علاقه گروز را به دیدن و ترسیم جنبه های مطبوع 
زندگی. شیطنت پرنشاط اطفال, معصومیت شکننده دختران زیبا, و 
رضایت بیپیر ایه خانواده های طبقه متوسط را بر او ببخشیم. تدون حروزد 6 
شاردن امکان داشت این تصور برای ما پیش آید که همه فرانسه در حال 
انحطاط و دچار فساد بود. که مادام دو باری نمونه مردم این کشور بود و 
تنها خدایان ان ونوس و مارس بودند. ولی این نجبا بودند که در حال 
انحطاط بودند, لویی پانزدهم بود که فاسد بود, و اشرافیت و سلطنت بود 
که در انقلاب سقوط کرد. توده های مردم - به جز رجاله های روستا و 
شهر ها - فضایلی را که یک ملت را نجات میدهند حفظ کردند و گروز هم 
اينها را مجسم میکرد. دیدرو, شاردن و گروز را به عنوان نماینده طرز فکر 
و سلامت فرانسه میشناخت نه بوشه و فراگونار را. 

داستان جوانی این هنرمند مثل سایر سر گذشتهای عادی هنرمندان است. 
اههتتاشی طلاود 
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داست ,درس این عاقه را بمانهای برای لیر تلقو یرو رو هرک 
شبها اهسته از بستر خود بیرون میامد که تصاویری بکشد: پدرش که به 
یکی از این تصاویر به طور تصادفی بر خورده بود, نرم شد و او را برای 
تحصیل پیش یک هنر مند در لیون فرستاد. ژان - باتییست نتوانست مدت 
زیادی به آنچه که میتواننست در لیون فراگیرد راضی باشد. به پاریس رفت 
و.هدتی. در فققن. که ازمایشگر .استعدادهای نورنین. انست.. بهسر برد. او 
دلایل مقنعی داشت که بعدها جنبه های بهتر انسان را نشان دهد, زیرا او 
هم مانند بیشتر ما مهربانی زیادی را با بیتوجهی ناراحت کننده جهان آمیخته 
میدید. حدود سال 1754 شخصی به نام لالیو دو ژولی که اثار هنر جمع 
میکرد تابلو گروز به نام پدر خانواده را خرید (دیدرو همین عنوان را برای 
دومین نمايشنامه خود به تاریخ 17_59 به کار برد) و او را تشویق کرد که به 
تلاش خود ادامه دهد. معلم هنرهای زیبای خاندان سلطنت که یک تابلو 


گروز را دیده بود او رابه عنوان نامزد عضویت فرهنگستان معرفی کرد. 
ولی هر نامزد عضویت فرهنگستان موظف بود ظرف شش ماه یک نقاشی 
از صحنهای از تاریخ ارائه کند. این نوع تاریخها باب ذوق گروز نبود. او از 
نامزدی خود برای عضویت فرهنگستان صر فنظر کرد و پيشنهاد آبه گوژنو را 
که حاضر بود هزینه سفر وی را به رم بپردازد قبول کرد (1755). 
او اینک سی سال داشت و مسلما از مدتها پیش جذبه زنان را احساس 
کرده بود آپا درست نیست که نیمی از هنر فرآورده فرعی أنْ نیروی 
غیرقابل مقاومت است وی در رم با اين جذبه تا سرحد درد و رنج روبهرو 
شد. 
استخدام شده بود که به لائتیتیا دختر یک دوک نقاشی یاد بدهد: این دختر در 
عنفوان جوانی بود و گروز جز اينکه عاشق وی شود چارهای نداشت. او 
مردی خوش قیافه با مویی مجعد, صورتی بشاش, و خوش آب و رنگ بود: 
فراگونار. همکلاسی او, وی را یی فرشته عاشق پيشه لقب داد تصویر او 
را که خودش کشیده و او را در سن کهولت نشان میدهد در موزه 
ببینید و او را در سن سی سالگی مجسم کنید: لائتیتیا نیز که خواستهای 
ی نمیتوانستند به مال و منال اهمیت دهند, در نقش هلوئیز1 در 
۳ این ابلای- تفر امه خن ایتک کان بت خر ای ترشیت درد از وی 
سواستفاده نکرد. لائتیتیا پیشنهاد ازدواج کرد. او حسرت معشوقه را 
میکشید, ولی توجه داشت که ازدواج یک هنرمند فقیر با وارت یک دوک 
بزودی ماجرای غم انگیزی برای دختر به بار خواهد اورد. و چون از تسلط 
خویش بر هوای نفس مطمئن نبود, تصمیم گرفت دیگر او را نبیند. 
یبا بیمار شد: گروز از وی عیادت کرد و خاطرش را تسلی داد, ولی به 
تصمیم خود بازگشت. بعضیها با اطمینان میگویند که او سه ماه, در حال تب 
و هذیان مرتب, در بستر افتاده بود. در سال 1756 وی به پاریس باز 


۳ 


1 هلوئیز راهبهای بود که با معلم خود در صومعه روابط شدید عاشقانه 
پیدا کرد. به تحریک بستگان وی. معلمش را که آبلار نام داشت خصی 
کردند. -م. 
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در حالی که هنر کلاسیک يا تجدید حیات نثوکلاسیک در او تاثیری نگذارده 


او میگوید: "چند روز پس از بازگشت به پاریس به طور تصادفی, نمیدانم 
بابوتی را در پشت پیشخوان مغازهاش دیدم." گابریل بابوتی در یک 
کتابفروشی کار میکرد: دیدرو چند سال پیش از ان از او کتاب خریده و (به 


قول خودش) او را هم خیلی دوست داشته بود. گروز میگوید: او اینک 
(1756 - 1757) سی ساله بود و بیم داشت که دختر ترشیده ای شود. وی 
ژان - باتیست را مرد ثروتمندی نیافت. ولی او را شخص دلیسندی دید. 
پس از اینکه چند د پار گروز از ِ دیدن - او 1 گروز رتیه "آقای گروز 
ال ها داد؛ ۳9 انا ی نت را کیال مسرت حاضر 
نباشد عصر خود را در کنار آزن جذابی مانند شما بگذراند" گروز دیگر ِ 
این باره فکری نکرد, ولی گابریل به همسایه ها اين طور تفهیم کرد که 
گروز نامزد اوست. گروز دلش نمیآمد منکر اين امر شود, با او ازدواج کرد 
و مدت هفت سال آنها نسبتا سعادتمند بودند. گابریل زیبایی هوس انگیزی 
داشت و با کمال میل حاضر شد به عنوان مدل در چند حالت مختلف که 
چیزی آشکار نمیکرد ولی همه چیز را میرساند در برابر گروز قرار گیرد. در 
طی. آیزن. شسالها سنته جخه. بزاینش. اورد که ده ای آنها زندم ماندند و 
الهامبخش هنر گروز شدند. 

جهانیان او را به خاطر تصاویری که از اطفال کشیده است میشناسند. در 
اینجا نباید از گروز انتظار همان آثار عالی و بینظیری را داشته باشیم که از 
ولاسکوئز در دون بالتازار کارلوس با جیمز. دوم بدن کودکی آثر ون دایک 
داریم: تصاویری که کوون از دختران کشیده است گاهی به علت احساسات 
مبالغه آمیز و غم آلودی که در آنها متجلی شده, چهره یک دوشیزه که صحنه 
آن. در پرلین امست: تولید: انزخار- میکنتد: ,ولی. ,ایا ایتها. :دلیل. مشود که 
ماجعدمو, سرخی گونه, و چشمان پرتمنا و پراعتمادی را که در تابلو 
معصومیت ترسیم شد و یا سادگی بیارایش تابلو یک دختر جوان روستایی 
را رد کنیم در تابلو پسربچه ای با کتاب درسی هیچ نوع قیافه گیری خاصی 
دیده نمیشود , ز بلکه این تصویر میتواند نمایشگر هر پسربچه ای باشد که از 
کاری که ظاهرا با زندگی ارتباطی ندارد خسته است. از 133 تابلو موجود 
از گروز, 6 تابلو از دختران هستند. یوهان گثورگ ویله یک کليشه ساز 
المانی بود که در پاریس میزیست. وی تا انجا که میتوانست از این نمونه 
های برجسته تجسم کودکی خریداری کرد و "انها را از بهترین نقاشیهای 
دوران خود گرامیتر میداشت . این شخص اهل ساکس بود و در نظر 
نخست انسان را جذب نمیکرد: گروز تصویری از او کشید و با تجسم وی 
به عنوان نمونه مردانگی, لطف او را جبران کرد. بتدریج که ار تابلوهای 
کروز این دخترکان ری میشوند؛, بیشتر جنبه تصنعی به خود میگیرند. در 
تابلو دختر شیرفروش این دختر چنان لباسی بر تن دارد که گویی برای 
مجلس رقص اماده شده, و در تابلو سبوی شکسته جز تجسم زیبایی, هیج 
بهانهای 
**۷*تصویر 


متن زیر تصوير : - ژان باتیست گروز: سوفی آرنو 

#۷۷۷ تصویر , 

متن زیر تصوير : گروز: سبوی شکسته. موزه لوور, پاریس 
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برای نشان دادن نوک پستان دختر که از سرچاه میاید وجود ندارد. اما در 
تصویری از سوفی ارنو, کلاه پردار, قیافه بیحیا, و لبان یاقوت فام. همه 
گروز در حکم یک شاردن کوچک بود که نشانه هایی از بوشه در او نیز دیده 
میشد ز او کسی بود که صادقانه فضیلت و زندگی طبقه متوسط را تحسین 
میکرد, ولی گاهگاه آن را با جذبه های لذایذ جسمانی که شاردن از آن روی 
میگرداند. میار اشت هر تبار. که. کرهن تیه خنته. ها لدتر آوز آزنان توجه 
نمیکرد . میتواننست تجسمی از اهلیت طبقه متوسط بهوجود آوزه: مانند 
عروس دهکده. این تابلو, که 3 هفته آخر نمایشگاه نقاشی "سالون" در 
سال 1 به معرض تماشا گذارده شد, بالاترین افتخارات را به دست 
اورد و نقل محافل پاریس شد. دیدرو ان را به خاطر عواطف لطیف ان 
مورد ستایش قرار داد: تثاتر دز/ایتالین با ارائه آن به صورت یک تابلو زنده 
در روی صحنه نمایش. تحسین بیسابقهای از آن کرد. خبرگان در آن 
نقایصی یافتند - از قبیل نور نامناسب. رنگهای ناهماهنگ, و نواقص 
طرحریزی و ترسیم: اشرافزادگان به احساس آن میخندیدند: ولی مردم 
پاریس. که زناکاری را به حد غابت رسانده بودند و در ان سال به خاطر 
ژولی روسو نوحهسرایی میکردند, دارای ان حالت و خلق و خویی بودند که 
به هشدارهای اخلاقی, که میتوان گفت بالحنی تقریبا قابل شنیدن به وسیله 
پدر عروس به دختر عقد شدهاش داده میشد, به دیده احترام بنگرند. هر 
زن شوهردار طبقه طبقه متوسطی به احساسات مادری که دخترش را تسلیم 
مرارتها و مخاطرات ت ازدواج میکرد پیمی برد: و هر دهقان خود را در آن 
کلبه که در آن یک مرغ و جوجه هایش برای برچیدن دانه به زمین نوک 
میزدند يا با احساس امنیت از کاسهای که در کنار پای پدر خانواده بود آب 
میخوردند. اشنا حس میکرد. مارکی دومارینیی این تابلو را فورا خرید, و 
بعدا پادشاه ۵50,16 لیور برای ان پرداخت تا در خارح به فروش نرسد. 

این تابلو اینک در یکی از اطاقهای موزه لوور. که در آن کمتر رفت و آمد 

میشود, موجود است وخراب شدن رنگهای خیلی سطحی أن: باعث ضایع 
سوت آن شده, ك بر اثر عکس العمل ناشی ان احساسات واقعبینانه و 
1 7۳۳۳ ۵ از هنر برای 
موعظه از طریق صحنه های تخیلی به جای افشا کردن حقیقت و کیفیات 
اخلاقی به لحوی نافذ و بیطر فانه رتخا آن را پایین آورده است. دیدرو از 


وی به عنوان "نخستین هنرمند ما که به هنر جنبه اخلاقیات داد و تابلوهای 
خود را طوری ترتیب داده است که داستانی را بازگو کند" دفاع کرد. او 
درباره نکات و جنبه های لطیف و حزن آوری که گروز مجسم میکرد ابراز 
تعجب میکرد, و وقتی تابلو دختر جوانی که به خاطر پرنده مردهاش گربه 
میکند را دید, با فریاد گفت: "لذتبخش است ! لذتبخش است ۱" او شخصا 
سرگرم مبارزه برای گنجاندن موضوعها و احساسات مربوط به طبقه 
متوسط در نمايشنامه ها بود, و تابلو گروز را متحد ارزشمندی برای خود 
یافت و او 
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همه آثار خود را یکسان به. خدمت فضیلت و احساس درآورد: برای جراید 
پاریس تفسیرهای مفصلی درباره درسهای اخلاقی که در تابلوهای ساخت 
او منظور شده بودند ارسال میداشت. سرانجام. حتی در آن هنگام که توجه 
به احساس رو به گسترش بود, او با افراط در این کا ر مطلب را از لطف 
به در کرد. 
در ظرف دوازده سالی که از قبول نامزدی وی برای فرهنگستان گذشته 
بود, وی در تسلیم تصوير تاریخی که برای عضویت کامل ضرورت داشت 
اهمال کرده بود. به عقیده فرهنگستان تصویری که یک صحنه زندگی 
خانوادگی يا روزمره را مجسم کند به استعداد پرورش یافته کمتری احتیاج 
دارد تا تجسم تخیلامیز و ارائه ماهر ان یک صحنه تاریخی: به این ترتیب؛ 
نقاشان این گونه صحنه های عادی را تنها "قابل قبول" تلقی میکردند نه 
واجد شرایط لازم برای افتخارات علمی يا استادی. در سال 1767, 
فرهنگستان اعلام داشت تابلوهای گروز دیگر در نمایشگاه نقاشی که هر 
دو سال یکبار تشکیل میشود به معرض نمایش گذارده نخواهند شد؛ کر 
اينکه او یک تابلو تاریخی تسلیم دارد. , 
در 29 ژوثیه 1769 گروز تابلویی از سپتیموس سوروس به فرهنگستان 
فرستاد که امپراطور را نشان میداد که فرزند خود کاراکالا را به خاطر 
سوقصدی که نسبت به جان وی کرده بود مورد شماتت قرار داده است. 
پس پس از یک ساعت. رئیس فرهنگستان به او اطلاع داد که به عضویت 
پذیرفته شده است. ولی افز ود: "آقا شما به عضو بت فرهنگستان قبول 
شدهاید, ولی به به عنوان یک نقاش صحنه های زندگی خانوادگی و روزمره. 
فرهنگستان کیفیت عالی آثار قبلی را در نظر گرفت, و نسبت به تابلو 
رو ی و و وی چشمان خود را 
و که از اين امر شدیدا ناراحت شده بود. از تابلو خود دفاع 
ولی یکی از اعضا معایب طرحریزی آن را به وی متذکر شد. گروز ۳ 
نامهای به نشریه آوان کوربه (75 سیتأمبر 9۵ , به افکار عمومی 


متوسل شد: ولی توضیح او خبرگان را تحت تاثیر قرار نداد, و حتی دیدرو 
به حقانیت انتقاد اعتراف کرد. 

دیدرو اظهار نظر کرد که نارسایی این تابلو معلول اختلال فکری نقاش بر 
اثر از هم پاشیدن خانوادهاش میباشد. او مدعی شد گابریل بابوتی به 
صورت یک زن موذی و متفرعن درآمده, همه پولهای شوهرش را بر اثر 
ولخرجی از بین برده, با ازار خود او را ناتوان کرده, و با خیانتهای مکرر خود 
غرور وی را از میان برده است. 

گروز شخصا در تاریخ 11 دسامبر 1785 اظهارنامهای تسلیم کلانتر پلیس 
کرد و همسر خویش را متهم ساخت که به طور مرتب, و بدون توجه به 
اعتراضات او, معشوقهای خود را به منزل میاورد. در نامهای که وی بعدا 
نوشت. همسر خود را متهم کرد که مبالغ زیادی از او دزدیده و قصد داشته 
است "با لگن ادرار بر کله او بکوبد." او توانست حکم جدایی خود را از 
همسرش دریافت دارد: دو دخترش 
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را با خود برد و نیمی از ثروت خویش و یک مستمری به مبلغ سالی 1350 
لیور برای همسرش به جای گذارد. ۲ 

بر اثر این ضربات. اخلاقش دچار تباهی شد. او از هر گونه انتقادی احساس 
انزجار میکرد, و در تمجید از تابلوهای خويیش شکسته نفسی را بکلی کنار 
گذاشت. ولی مردم با خودیسندی وی نظر موافق داشتند: به کارگاه وی 
هجوم میاوردند و با خرید تابلوهایش و نسخی که از روی انها تهیه ميشدند 
او را ثروتمند میکردند. او درآمدهای خود را در سهام دولتی به کار انداخت. 
انقلاب این سهام را از ارزش ساقط کرد و گروز خود را فقیر یافت, در 
حالی که درگیری فرانسه در زد و خوردهای طبقاتی, خلسه سیاسی, و 
واکنش نئوکلاسیک بازار او را برای تجسم سعادت و ارامش خانوادگی از 
میان برد. دولت جدید تا حدودی به داد او رسید (1792) و یک مقرری به 
مبلغ 1537 لیور برایش تعیین کرد, ولی طولی نکشید که او اين مبلغ را 
خرج و تقاضای مساعده کرد. 

یک زن ولگرد به نام آنتیگون نزد وی رفت تا با زندگی در کنار او از سلامت 
رو به زوالش توجه کند. وقتی که در سال 1905 او مرد, تقریبا همه 
جهانیان او را فراموش کرده بودند, و تنها دو هنرمند در مراسم تدفینش 


ژان - اونوره فراگونار از آزمایشهای حصول موفقیت بهتر از گروز جان به 
در برد زیرا وی هم از نظر تجسم احساس و هم از نظر فن کار بر گروز 
برتری داشت. هنر پر ظرافت او آخرین تجلیلی بود که از زنان فرانسه 
قرن هجدهم به عمل میامد. 


وی که دزن گراس واقع در پرووانس به دنیا آهدج بود (1732), رایحه عطر 
آگین و گلهای زادگاه خود را همراه با عشق رمانتیک شاعران گذشته این 
منطقه. که خود بن. آنتشاط .بار تیف و شک و تردید فیلسوفانه را افزوده 
بود, وارد هنر خویش کرد. در سن پانزدهسالگی او را به پاریس آوردند, و 
وی از بوشه تقاضا کرد که او را به شاگردی بپذیرد: بوشه تا آنجا که امکان 
داشت اههردانی مه مخ کشت که ها سا کودان‌ سره را ول کته 
فراگونار نزد شاردن رفت. در ساعات فراغت خود. هر جا که شاهکارهای 
هنری را میدید از انها نسخهبرداری میکرد بعضی از این نسخ را به بوشه 
نشان داد, و او هم که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود وی را به شاگردی 
قبول کرد و نیروی تخیل جوان او را برای ساختن طرح فرشینه به خدمت 
واداشت. پسرک چنان به سرعت پیشرفت کرد که بوشه او را وادار کرد در 
مسابقه "جایزه رم " شرکت کند. فراگونار تابلویی از یک صحنه تاریخی به 
نام یربعام برای بتها قربانی میکند تسلیم کرد. این تابلو برای جوانی بیست 
ساله اثری فوق العاده بود, و در آن ستونهای باشکوه رومی, لباسهای گشاد 
و چیندار. و سرهای مودار يا عمامهدار پا طاس مردان سالخورده دیده 
میشد: فراگونار خیلی زود متوجه شد که یک صورت سالخورده بیش از 
سیمایی که هیجان و 
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عکسالعمل هنوز به ان شکل نداده است.؛ دارای شخصیت است. 
فرهنگستان جایزه را به او داد. دو سه سال در کارگاه کارل وانلو تحصیل 
کرد و سپس (1765)؛ سرمست از نشاط, , به رم رفت. 

در آغاز, وفور شاهکارهای هنری در رم وی را دلسرد کرد. خودش در این 
باره میگوید: 

قدرت میکلانژ مرا به وحشت انداخت - احساسی به من دست داد که از 
بیانش عاجز بودم, با دیدن زیباییهای آثار رافائل اشک در دیدگانم آمد و 
مداد از دستم به زمین افتاد. سرانجام در یک حالت مستی باقی ماندم و 
نیروی آن را نداشتم که بر آن فایق شوم. سپس حواس خود را بر 0 
مطالعه آن نقاشانی متمرکز کردم که امکان این امید را به من میدادند که 
روزی بتوانم با انها به رقابت پردازم. به این ترتیب بود که اثار باروتچو, 
پیترو دا کورتونا, سولیمنا, و تیپولو توجهم را جلب کردند. 

او به جای آنکه از آثار استادان قدیمی نسخه برداری کند, طرحها و نقشه 
هایی از کاخها, طاقنماها, کلیساها, مناظر طبیعی, تاکستانها, و هر چیز دیگر 
میکننید زیر جر آنتففت مفارت لازم را به دست آورژه بود که وی را به 
صورت یکی از روانترین و ماهرترین طراحان, در دورانی که در آن هنر 
نقاشی عنی بود, درآورد.1 کمتر اثر نقاشی است که بیش از درختان 
سر سبزویلا د/استه, که فراگونار آن را در تیوولی مشاهده کرد, فترز ند کوه 





یس ۱[ , خود را 0 داشت که با ارائه یک صحنه 
ای را و ی او هم 
مانند روز موضوعهای تاریخی را موافق طبع خود نیافت: پاریس آن وقت 7 
زنان دلربایش او را با نیروی بیشتری از وقایع کدذشته به سوی خویش 
: نفوذ بوشه هنوز حرارت خود را در روحیات او از دست نداده بود. 
ارم تاکن فیتا تابلویی به نام کورزوس, کشیش اعظم, , خود را فد| 
میکند تا کالیرهوثه را نجات دهد به فرهنگستان تقدیم داشت: بهتر است 
وقتمان را صرف این تحقیق نکنیم که این کشیش و آن دختر چه کسانی 
بودند. فرهنگستان این اشخاص را سر زنده, تصوير را خوب, و او را به 
عنوان عضو وابسته قبول کرد. دیدرو در این باره داد 0 کت 
"فکر نمیکنم که هیچ هنرمند دیگری در اروپا توانسته باشد در خیال خود 
چنین تصویری را بپروراند:" لویی پانزدهم آن را به عنوان طرحی برای 
فرشینه خرید. 
ولی فراگونار دیگر موضوعهای تاریخی را بوسید و کنار گذاشت: با 
ای ار سای 167 خاصر ید آارخمو این عنام ماوق 
معرض نمایش بگذارد: تقریبا تمام کوشش خود را صرف با 
خصوصی میکرد, که در انها میتوانست سلیقه خود را به کار برد و از 
محدودیتهای 


1 آنن غضرر استادآنبکای :۵ قلمزن ماند شارلن: عشکول کوش کاتویل 
دو سنت اوبن, ژان - ژاک بواسیو, و شارل ایزن بود: شخص اخر مصور 
برجسته کتاب در قرن هجدهم بود. 
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فرهنگستانی (اصولی) آزاد باشد. وی مدتها قبل از رمانتیکهای فرانسه 
علیه خشکی و بیروحی رنسانس شورید. و با شور و نشاط به افقهای تازه 
روی اورد. ۳ 

ولی افقهایی که وی بدانها روی اورد کاملا تازه نبودند. واتو با تصاویری از 
زنانی که البسه پرزرق و برق بر تن داشتند و با وجدانی ۹ انگار عازم 
جزیر_ ونوس ميشدند. راه را گشوده بودز بوشه با تجسم احساسات 
شیطنتآمیز, همان راه را دنبال کرده بود: و گروز شهوانیت را با معصومیت 
درهم آمیخته بود. فراگونار همه اینها را باهم ترکیب کرد: البسه ظریف که 
نشیم آن را به اظذاف مبیرد: و با ی سم 
خانمهای باوقار که صدای ملایم لباسها یا نازکی بلوزهایشان یاموزونی 
حرکاتشان و يا تبسم روح پروشان مردان را از خود بیخود میکردند: و 
۳ تن کی ۳ 


نشده بودند. 

او در نقاشیها و مینیاتورهای خود تقریبا همه جنبه های زندگی کودکان را 
مجسم کرد - بچه های کوچکی که مادرانشان را نوازش میکردند, دختر بچه 
هایی که عروسکهای خود را ِ و نوازش میکردند. و پسربچه هایی که بر 
الاغی سوار بودند یا با سگی بازی میکردند. 

طبع عاشق پیشه فراگونار که مشتق از نهاد فرانسوی او بود, بخوبی 
نیازهای ذرباریان سالخورده و رفیقه های خسته را به تصاویری که با لذایذ 
خسما فا قاط داشقه باه یی ان. کمک کر وید برآورده میساخت. 
او در میان اساطیر دنیای کهن به تفحص میپرداخت تا الاهگانی را بیابد که 
ونوس بود, و نه مریم, که با پیروزی به اسمانها عروج میکرد. او نیمی از 
مراسم مذهبی را به سرقت برد و برای تشریفات عشقبازی منظور 
داشت. بدین ترتیب تابلو بوسه در حکم دعاء, اظهار عشق در حکم تعهدی 
مقدس, و قربانی گل سرخ در حکم بالاترین قربانی است. در میان 1 
تصویری که فراگونار برای کاخ مادام دوباری در لووسین نقاشی کرد, یکی 

از انها -عنواتی :داشت. که میتوانست شامل. نیمی. از انار هنرهند .باشد: 
عشقی که جهان را به به آتش میکشد. او در کتاب رهایی اورشلیم, منظومه 
حماسی تاسو, به تفحص پرداخت تا ان ضخنهة: را که پریزوهیان زیباییهای خود 
را در برابر رینالدوی باتقوا نمايش میدادند پیدا کند. او همان مهارت بوشه 
را در تجسم مناظره شهوانی داشت. منتها مها رت انتخابی او 2 
گرد بستر دور میزدند. او زنان را نیم لخت يا کاملا برهنه ترسیم میکرد, که 

از جمله آنها زیبای خفنه, پیراهن از تن درآورده, پا باکانت خفته است یس 
ازتفخه به اننکه:یرهنکن ممکن. ات پاش اور ناشتد: از کشف اسرار تهفته 
دست کشید و به بیانی ضمنی یا تلویحی پرداخت, و مشهورترین تابلو خود 
را به نام مخاطرات تاب خوردن بهوجود اورد. این تابلو دلباختهای را نشان 
میدهد که با شعف و سرور به اسرار پنهان در زیرپوش محبوبهای که تاب 
او را بالا و بالاتر برده و او یکی از سرپاییهای خود را با بیقیدی در هوا رها 
کرده خیره شده است. 

فراگونار: مخاطرات تاب خوردن 
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و بالاخره, فراگونار میتواننست هم خاصبت کرو را داشته باشد و هم 
خصوصیات شاردن را. او زنان بیپیرایه را ترسیم میکرد. مانند تابلوهای 
مطالعه, قرائت و بوسه های مادرانه: و در تابلو خود به نام مادموازل 
کلمب متوجه شد که زنان دارای روحند. 

در 1769 که 37 سال از عمرش میگذشت. حلقه ازدواج به گردن انداخت. 
فنحاهنکة مادموازل ژرار از گراس به پاریس امد تا به مطالعه هنر بپردازد, 


راه یابد. وی زیبا نبود, ولی زنی در عنفوان جوانی بود و فراگو (اين تاشه 
بود که فراگونار بر خود نهاده بود) مانند مادام بوواری به این نتیجه رسید 
که تکگانی میتوانست بیش از زناکاری ملالت آوز نباشد. او در کار کردن 
تارراد شسی مایت ار فطل تم عامتای طمل ی ه رون افضای اه 
به امضای خودش لذتی تازه کسب میکرد. وقتی زرار نخستین بچه خود را 
به ونیا اهر از شوهرش پرسید آیا امکان دارد خواهر چهاردهساله خود را 
از گراس بیاورد تا در نگاهداری بچه و خانه به او کمک کند. فراگور 
موافقت کرد و سالها این خانواده در آرامشی متزلزل قرار داشت. 
در این هنگام فراگونار در ترسیم زندگی خانوادگی رقیب گروز بود. و در 
تجسم از انار مناظر روستایی با بوشه رقابت میکرد. چند تصویر مذهبی 
کشید و از دوستانش صورتهایی ترسیم کرد. ثبات او در رفاقت بیش از 
را بود. و با وجود توفیقی که گروز, روبر, و داوید بهدست 
آورده بودند, نسبت به آنها علاقمند ماند. 
بر از وقوع انقلاب, یک تابلو میهن پرستانه به نام مادر خوب به ملت 
تقدیم کرد. پساندازهایش اکثر بر اثر تورم و نکول پرداختهای دولت ارزش 
خود را از دست دادند, ولی داوید, که هنرمند محبوب ان دوران بود, کار 
کوچکی برایش پیدا کرد که تنها حقوقی داشت و کاری در براپرش انتظار 
موزه لوور اویزان است از خودش کشید. او در این تصویر نشان داده 
میشود که دارای سری نیروفند و زمخت است. مویی سفید که تقریبا از ته 
زد شد؛ و چشمانی هنوز ارام و مطمئن دارد. 
"دوره وحشت" " انقلاب او را هراسناک و منزجر کرد به گراس موطن خود 
رفت؛ در آنجا در خانه دوستش موبر پناهگاهی پافت. و دیوارهای آن را با 
تابلوهایی که مجموعا داستان عشق و جوانی نام دارند ژزینت داد. وی این 
تابلوها را برای مادام دو باری کشیده بود. ولی این زن که اینک دیگر ثروتی 
برایش نمانده بود از پذیرفتن فتن آنها امتناع کرد: این تابلوها این در زمره 
گنجینه های گالری فریک در نیویورک قرار دارند. ۲ 
روزی تابستانی که گرم و عرق ریزان از پیادهروی در پاریس باز میکشت, 
در کافهای توقف کرد و یک بستنی خورد. تقریبا بلافاصله دچار احتقان 
مغزی شد و به فوریت به رحمت ایزدی پیوست (22 اوت 1806). گراس 
برای او بنای یادبود قشنگی ساخت که عبارت بود از مجسمه خودش که 
پسربچه برهنهای در پایین پایش قرار داشت و در پشت سرش زن جوانی 
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بود که با رقص طربانگیز خود دامن خویش را میچرخاند. 
هنرمندی که مظهر یک دوران میشود باید برای اين کار خود بهایی بیردازد. 


شهرت وی با حرارتش از میان میرود, و تنها موقعی میتواند باز گردد که 
نیروی شفقتبار گذشت زمان به آن ارج و منزلتی دهد یا تغییر در جهت 
حرکت جزر و مدها سبکهای گذشته را باب سلیقه امروز کند. فراگونار از 
اين رو توفیق یافت که هنرش, اعم از "برهنه" يا "پوشیده" باب طبع 
زمانش بود, یعنی به دوران انحطاط تسلای خاطر و لطف بخشید: ولی 
قانون تشر انم اقلا کم ای تاه عای که سای کشمهاه 
اروپایی در جنگ بود, جز ونوس خدایان دیگری نیز لازم داشت که الهام 
ِِِ ان باشند, راین خدایان را در قهرمانان بردبار و پرتحمل روم پیدا 
دوران حکومت زنان به پایان رسید و عصر جنگجویان بازگشت. . مونه های 
یونانی - رومی, که وینکلمان مقام الوهیت به آنها داده بود, مورد استفاده 
نسلی جدید از هنرمندان قرار گرفت. و سبک نتوکلاسیک با موجی از 
فرمهای باستانی. شیوه های باروک و روکوکو را با خود برد. 


ا- سالونهای بزرگ 


1- مادام ژوفرن 

دوران حکومت زنان تنها پس از اینکه سالونها رونق خود را از دست دادند. 
پایان یافت این محافل بینظیر در زمان مادام ژوفرن به اوج اعتلای خود 
رسیدند و در جریان نب و تاب مکتب رمانتیک در زمان مادموازل دو 
لسییناس فروکش کردند. سالونها پس از انقلاب با مساعی مادام دوستال 
و مادام رکامیه تجدید حیات یافتند. ولی هرگز شور و حرارت زمانی را 
نداشتند که مشاهیر سیاسی روزهای شنبه در منزل مادام دو دفان, 
هنرمندان روزهای دوشنبه, فلاسفه و شاعران روزهای چهارشنبه در منزل 
مادام ژوفرن. فلاسفه و دانشمندان روزهای سهشنبه در منزل مادام 
هلوسیوس و روزهای یکشنبه و پنجشنبه در منزل بارون د/اولباک, و شیران 
پهنه ادبی و سیاسی روزهای سهشنبه در منزل مادام نکر تشکیل جلسه 
میدادند, و هر کدام از این گروه ها در هر یک از شبها امکان داشت در 
منزل ژولی دولسپیناس تشکیل جلسه دهد. علاوه براينها, سالونهای کوچکتر 
بسیاری بودند که در منزل مادام دو لوکزامبورگ: مادام دولا والیر. مادام دو 
فور کالکیه, مادام دو تالمون, مادام دو بری, مادام دو بوسی, مادام دو 
کروسول, مادام دو شوازول, مادام دو کامتف: مادام دو میرپوا, مادام دو 
بوو, مادامد/آنویل, مادام د/اگیون, مادام د/اودتو, مادام دومارشه, مادام دو 
ین» و مادام د/آپینه تشکیل میشد ند. ۲ 

وجه امتیاز اين زنان سرپرستان سالونها زیبایی انان نبود, زیرا تقریبا همه 
انان زنان میانسال يا حتی از ان هم مسنتر بودند, بلکه ترکیبی از ذکاوت. 
مردمداری. برازندگی, نفوذ 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : از روی نقاشی ژاک - مارک ناتیه: مادام ژوفرن 
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و پول (به صوربی غیر متظاهر انه) به این بانوان میزبان امکان ان را میداد 
که زنان فریبنده و مردان اندیشمند را در یکجا جمع کنند تا بتوانند یک تجمع 
یا گفتگو را - بدون اینکه حرارت زیاد يا تعصب آتشین به خرج دهند - با 
شراره های لطافت طبع و خرد خویش منور سازند. چنین سالونی جای 
ی را واه یت 
کردن نبود. هر مردی که به آنجا میرفت ممکن بود رفیقهای داشته باشد, و 
هر زنی معشوقی, ولی این امر در تبادل مودبانه تعارفات و اندیشه ها, به 
طرزی با نزاکت. پوشانده میشد. در این محافل امکان داشت دوستیهای 
افلاطونی مورد قبول باشند, همانطور که میان مادام دودفان و هوریس 


والیول يا میان مادموازل لسییناس و د/الامبر وجود داشت. بتدریج که 
انقلاب نزدیک ميشد, سالونها به سوی از دست دادن مقام رفیع عاری از 
جوش و خروش خود گام برداشتند و به مراکز شورش تبدیل شدند. 
سالون مادام ژوفرن بیش از همه شهرت یافت, زیرا وی ماهرترین رام 
کننده شیران یل در میان سریرستان سالونها بود. او اجازه آزادی بیشتری 
در مباحثات میداد و میدانست چطور بدون اینکه سختگیر به نظر برسد, 
آزادی را در حدود حسن نزاکت و حسن سلیقه نگاه دارد. او در زمره زنان 
معدودی بود که از طبقه متوسط برخاستند و سالونهای برجستهای دایر 
کردند. پدرش که خدمتکار خصوصی ماری ان, همسر دوفن, بود, با دختر 
یک بانکدار ازدواج کرده بود: نخستین فرزند انان به نام ماری ترز در 
1099 بهدنیا امد و به نام مادام ژوفرن معروف شد. مادرش.: که زنی با 
فرهنگ و دارای استعدادی برای نقاشی بود. برای پرورش دختر خود نقشه 
های بزرگی در سرداشت., ولی در سال 1700 به هنگام زایمان یک پسر 
دیده از جهان بست. این دو کودک نزد مادر بزرگشان در خیابان سنت - 
اونوره فرستاده شدند که با او زندگی کنند. نیم قرن بعد, در پاسخ تقاضای 
کاترین دوم که از مادام ژوفرن خواسته بود زندگینامه خویش را مختصرا 
ٍِِ بنویسد, او علت فقدان فضل خود را چنین نوضیمح داد؛ فاذز یز کم 
. تحصیلات بسیار که داشت, ولی افکارش چنان دقیق و موشکاف, و 
خودش چنان با ذکاوت و سریع الانتقال بود که ... این خصایص پیوسته تا 
دانش را برای او میگر فتند. او درباره ای که از انان چیزی نمیدانست 
به نحوی چنان مطبوع صحبت میکرد که هیچ کس در میزان اطلاعات او 
کمبودی مشاهده نمیکرد .. از وضع خود چنان راضی بود که تحصیلات را 
نزای نک زن رایه‌سدانیفت و میکیت "من پیوسته چنان خوب از عهده 
امور برآمدهام که هیچ گاه نیاز به تحصیل را احساس نکردهام. اگر نوه من 
شخص احمقی باشد, تحصیل او را از خود مطمئن و غیر قابل تحمل خواهد 
کرد: اگر هوش و شعور داشته باشد مانند من عمل خواهد کرد, یعنی با 
حسن سلوک و ادراک خود جبران نقیصه را خواهد کرد. "بدین ترتیب. در 
دوران طفولیت من, وی تنها خواندن را به من آموخت, ولی وادارم میکرد 
زیاة فطالعه. کنم. ای فک کردن: زا ند منت نوت و هرانم تععل 
وامیداشت: مردان را به من میشناساند و وادارم میکرد عفیده خود را 
درباره انان بیان دارم همچنین نجوه قضاوت شخصی خود را درباره انان با 
من در میان میگذاشت ... او نمیتوانست ریزه کاریهایی را که معلمان 
رقص یاد میدهند تحمل کند, 
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و تنها-فیخواشت. که هن آن. برازندکی:.زا که طبیعت به یی شخض خوشن 
قواره میدهد داشته باشم. 


به عقیده مادر تزرز ند مذهب مهمتر از تحصیل بود, بنابراین, دو کودک ینیم 
هر روز به مراسم قداس برده ميیشدند. 
مادر بزرگ همچنین به فکر ازدواج ماری بود. یک تاجر ثروتمند به نام 
فرانسوا ژوفرن که چهل و هشت سال داشت حاضر شد با ماری 
سیزدهساله ازدواج کند: مادربزرگ این زوج را برای هم ِِ دید و طرز 
تربیت ماری هم اجازه اعتراض نمیداد. ولی او اصرار کرد که برادرش را 
هم با خود به خانه راحت و پر آسایش موسیو ژوفرن ببرد. این خانه در 
خیابان سنت - اونوره قرار داشت.؛ و مادام ژوفرن آن را ۳ پایان عمر نگاه 
داشت.. در سال 1715 دختری, از او به دنیا امد و.دز 1717 بتری: ول 
این پسر در دهسالگی در‌گذشت. , 
در همان خیابان متجددین, مادام دو تانسن یک سالون مشهور کشود و از 
مادام ژوفرن دعوت کرد که در آن شرکت کند. موسیو ژوفرن مخالفت 
کرد: سوابق مادام دو تانسن اندک سر و صدایی راه انداخته بود. و 
میهمانان مورد علاقهاش ازاد فکران خطرناکی مانند فونتنل. مونتسکیو, 
ماریوو, پروو, هلوسیوس, و مارمونتل بودند. 
مادام ژوفرن با وجود مخالفت موسیو ژوفرن به اين سالون رفت. او 
مفتون این مغزهای بیقید و بند شد: در مقایسه با اين اشخاص, بازرگانانی 
که به دیدن شوهر سالخوردهاش میامدند چقدر عسل کننده بودند! 
شوهرش اینک شصت و پنج سال داشت و خودش "زن سی ساله" بالزاک 
بود. مادام ژوفرن هم شروع به پذیرایی از میهمانان کرد. شوهرش 
اعتراض کرد ولی او اين اعتراض را نادیده گرفت: سرانجام شوهرش 
حاضر شد در صدر ضیافتهای شام همسرش جای بگیرد. او معمولار آرام و 
مودب بود. و هنگامی که در 1749 در سن هشتاد و چهار سالگی درگذشت: 
میهمانان مادام ژوفرن تقریبا متوجه غیبت او نشدند. یکی از این میهمانان 
که از مسافرت باز گشته بود, پر سید آن آقای. مشستی که این قدر آرام و بی 
سروصدا در صدر میز جای داشت چه شد مادام ژوفرن بملایمت پاسخ داد: 
"او شوهر من بود و مرده است. "مادام دو تانسن نیز در سال 1749 رخت 
از این سرای بر بست و میهمانان مانوس با خویش را پریشان خاطر 
ساخت. در اینجا باید بار دیگر اظهارات فونتنل نود و دو ساله را به خاطر 
اوریم. او کفتت چه زن خوبی! [مادام معجونی واقعی از گناهان بود [ چه 
غصه ای! حالا دیگر سه شنبه ها کجا شام بخورم" سپس فکری به خاطر 
فونتنل رسید و گل از گلشن شکفت: "خوب, حالا سه شنبه ها باید در منزل 
مادام ژوفرن 0 بخورم." مادام ژوفرن از پذیرایی از او خوشنود بود. 
زیرا وی قبل از مونتسکیو و ولتر "فیلسوف" شده بود و خاطراتی از 
گذشته داشت که به دوران مازارن بازمیگشتند, , هنوز هفت سال از عمرش 
باقی بود و میتوانست. بدون احساس دلخوری, تاب شوخی و سر به 


سرگذاردن را بیاورد زیرا گوشش سنگین بود. 
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بیشتر مشاهیری که در سر میز مادام دو تانسن درخشیده بودند به فونتنل 
تاسی جستند, و طولی نکشید که در ضیافتهای ناهار روز چهارشنبه ژوفرن, 
در مورد مختلف, مونتسکیو, دیدرو, د/اولباک, گریم, مورله. سن - لامبر؛ و 
یک مرد کوچک اندام و نکته سنج از اهالی ناپل موسوم به ابه فردیناند و 
گالیانی, منشی سفیر کبیر ناپل در پاریس. در یکجا جمع شدند. 
مادام ژوفرن پس از مرگ شوهرش, با وجود مخالفت پرجنجال دخترش, به 
دیدرو. د/الامبر. و مارمونتل اجازه میداد که زمینه و آهنگ بحث را در 
ناهارهای روز چهارشنبهاش تعیین کنند. او یک میهن پرست و یک مسیحی 
بود, ولی از شهامت و زنده دلی "فیلسوفان" خوشش میامد. وقتی دایره 
المعارف سازمان یافت. وی 500,000 لیور به هزینه هایش کمک کرد. 
شورشیان را در کمدی خود به نام فیلسوفان هجوم کرد (1760), مادام 
ژوفرن را به عنوان سیدالیز, مادر تعمیدی افسانهای گروه. مورد استهزا 
قرارداد. از ان پس وی از شیران یل خود خواست که بانزاکت بیشتری 
فرش کنند و با تعریفی به این نحو "آه, این مطلب خوبی است! " از شیرین 
زبانی زیاده از حد جلوگیری میکرد. سرانجام او دعوت مرتب از دیدرو را 
منسوخ کرد, ولی یک دست مبل نو و یک روپوش منزل که بیش از حد 
تحمل نفیس بود برايش فرستاد. ۲ 
او موه شد که هنرمندان, فلاسفه, و مسئولان امور دولتی باسانی با 
یکویحر دما مر ند فلا سفه علافیمند بودند یت کنتدر. متستولان: آمون 
انتظار حزم و احتیاط و نزاکت داشتند. هنرمندان گروه شلوغ و 
پرسروصدایی بودند و تنها هنرمندان ویک امبتهوانستد. انقا را خر که کنند: 
بنابز ابزن» مادام که انار هنری جمع آودی میکرد ودو ویباییشاسی: خوشای 
از خرمن کنت دوکلوس چیده بود. عصر دوشنبه ها هنرمندان و هنرشناسان 
طراز اول پاریس را به شام مخصوص دعوت میکرد. بوشه, لاتور, ورنه, 
شاردن, وانلور کوشن. دروئه. روبر اودری, ناتیه, سوفلوء. کلوس, 
بوشاردون, و گروز به خانهاش میأمدند. مارمونتل تنها فیلسوفی بود ِ 
اجازه ورود داشت. زیرا وی در خانه مادام ژوفرن زندگی میکرد. این 
میزبان دوستداشتنی نه تنها از میهمانان خود پذیرایی میکرد. بلکه اثار 9 
را نیز میخرید. در مقابلشان مینشست تا تصویرش را بکشند, و پول خوبی 
ترانقا افتدای شاردن بهتر از همه از او تصویری ساخت و او را به صورت 
بانویی فربه و مهربان که کلاهگوشی توری بر سر داشت مجسم کرد. پس 
از هرن هانله دیلو از انا این نعاش را :4000 لنود: خریر آنها رنه 
مبلغ 0,۷0( لیور به یک شاهزاده روس فروخت. و سود حاصله را برای 


بیوه نقاش متوقفی فرستاد. 

مادام ژوفرن برای تکمیل میهمان نوازی خود برای دوستان زنش 
"شامهایی مختصر" ترتیب میداد. ولی در شامهای روز دوشنبه از هیچ زنی 
دعوت نميشد. و مادموازل دو لسییناس (شاید به عنوان پاره تن د/الامبر) 
از زنان معدودی بود که در برنامه های چهارشنبه شب شرکت میکرد. 
مادام تا حدودی خاصیت تحمل اراده خویش بر دیگران را داشت. و 
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علاوه بر آن متوجه شد که حضور زنان توجه شیران یل را از فلسفه و هنر 
منحرف میکند. چنین به نظر میرسید شهرتی که مجالس وی در زمینه 
مباحث جالب و مهم به دست اوردند عمل او را در تفکیک مردان و زنان از 
یکدیگر توجیه میکند. خارجیانی که در پاریس بودند دست و پا میکردند 
دعوت شوند , زیرا| چنانچه آنها میتوانستند پس از باز گشت به وطن خود 
بگویند در سالونهای مادام ژوفرن شرکت کردهاند. برایشان امتیازی بود 
که, پس از شرفیابی به حضور پادشاه, از همه چیز بیشتر اهمیت داشت. 
هیوم. والپول. و فرنکلین از جمله میهمانان حقشناس وی بودند. سفیرانی 
که در ورسای بودند - حتی کنت فون کاونیتس که خود از بزر گزادگان بود - 
توجه دقیق داشتند که در خانه معروفی که در خیابان سنت - اونوره قرار 
داشت حضور یابند. 

در سال 1758 شاهزاده کانتمیر. سفیر کبیر روسیه, شاهزاده خانمی را به 
نام پرنسس آنهالت - زربست, که درباره هنرهای دخترش مطالبی 0 
با خود به خانه مادام ژوفرن آورد: چهار سال بعد, دختر این شاهزاده خانم 
به نام کاترین دوم مشهور شد , و مدت چند سال ینس از آن؛ این 
امپراطریس سراسر روسیه مکاتبه جالبی با این "سالوندار" بورژوا داشت. 
یک سوئدی خوش قیافه و بسیار باهوش که در میهمانیهای شام مادام 
شرکت داشت پس از بازگشت به کشور خود گوستاووس سوم شد. 

یک جوان خوشقیافهتر به نام ستانیسلاس پونیاتوفسکی از میهمانان 
ففتتنکی و فدایبان مادام ژوفرن بود. 

مادام گاهی از اوقات فروض او را مییرداخت: طولی نکشید که این جوان 
مادام را ماما صدا کرد: و وقتی که او در سال 1764 پادشاه لهستان شد. 
از مادام دعوت کرد که به عنوان میهمانش از ورشو دیدن کند. مادام, که 
اینک شصت و چهار سال داشت. این دعوت را قبول کرد. در سر راهش به 
ورشو, توقف پیروزمندانهای در وین کرد: او در اين مورد نوشت: "در اینجا 
بهتر از دو متری منزل خودم مرا میشناسند." وی مدتی در کاخ سلطنتی در 
ورشو (1766) نقش مادر ناصح پادشاه را ایفا میکرد. نامه هایی که وی از 
انجا به پاریس میفرستاد, مانند نامه های ولتر از فرنه. دست به دست 
میگشت. گریم نوشت: "آنها که نامه های مادام ژوفرن را نخواندهاند 


نات کت آن را ندارند که به درون اجتماعات خوب قدم کذار نت۳ وقتی 
مادام به پاریس بازگشت و میهمانیهای شامش را از سرگرفت. یکصد نفر 
از مشاهیر شادی کردند: پیرون و دلیل اشعاری در مدح بازگشت او 
ساختند. 
این سفر پرزحمت بود, زیرا ایجاب میکرد مادام نیمی از اروپا را با کالسکه 
برود و 2 و در نتیجه وی هیچ گاه مانند گذشته هوشیار و سوزنده 
نبود. اوء که زمانی عدم اعتقاد خود را به زندگی پس از مرگ ابراز داشته و 
مذهب را تنها به عملیات نیکوکارانه تبدیل کرده بود, اینک اجرای ایین 
کاتولیک را از سرگرفت. 
مارمونتل تورع خاص او را چنین توصیف میکند. 
او برای اینکه در نزد خدا محبوب باشد, بدون اينکه در اجتماع خویش فاقد 
چنین محبوبیتی باشد, به نوعی اعتقاد پنهانی روی اورد. او با همان اختفا در 
مراسم قداس 
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شرکت میکرد که دیگران به طور پنهان به محل توطئهای میرفتند. در یک 
وه آارانی و در ها کاس خاگا ای سای 
داشت و اینها را همان گونه در اختفا نگاه میداشت که زنان عیاش خانه 
های کوچکی برای عشقبازیهای خود داشتند. 
در 1776 کلیسای کاتولیک آن سال را به عنوان سال بخشش اعلام کرد 
نشب فقت کفروی آن سال همه کسانی که در مواقع معینی به کلیساهای 
معینی میرفتند از معافیتها و بخشودگیهایی برخوردار ميشدند. در 11 
مارس, 0 ژوفرن در مراسمی طولانی در کلیسای جامع نوتردام شرکت 
کرد. بلافاصله پس از رسیدن به منزل, دچار خونریزی مغزی شد. 
"سوفن از اينکه بیماری وی پس از شرکت در مراسم مذهبی ِِ 
گرفته, خشمگین بودند. آبه مورله, که لحنی گزاینده داشت. اظهار کرد؛ 
با ارائه سرمشقی از خود حقیقتی را که همیشه تکرار میکرد تایید 
اشت:.و ان این بود.انسان: فقظ یر انر.بی: عمل اخمفانه میمیرد. ‏ دخترشن 
مارکیز دولافرته ایمبو مادر بیمارش را تحت اختیار گرفت و "فیلسوفان" را 
از پیرامونش دور کرد. مادام دیگر هرگز د/آلامبر و مورله را ندید, ولی 
ترتیبی داد که مقرربی که برای آنها تعیین کرده بود پس از مرگش افزایش 
یابد. او یک سال دیگر به همین نحو به ز کزم ادامه داد, و با آنكة افلیج و 
متکی به دیگران بود, تا آخرین لحظه عمرش دست از اعمال خیر خود 
2 - مادام دو دفان 
در سراسر اروپا تنها یک سالون وجود داشت که میتوانست از نظر شهرت 
و اصحاب خود با سالون مادام ژوفرن رقابت کند. ما در جای دیگر زندگی و 


انحطاط حکومت شوگونی- پیشتازی امر امیراطور- غرب گرایی ژاپن 
تجدید سازمیکا- اعادة اقتداراتان سیاسی جامعه- قانون اساسی جدید- 
قوانین- ارتش- جنگ با روسیه- نتایح سیاسی آن 

مرگ تنمدن یک جامعه بنددرت معلول علل برونمرزی است. پیش از انکه 
نفوذ يا حملة خارجی بتواند جامعه را دگرگون يا منهدم کند, باید انحطاط 
داخلی تاروپود جامعه را از هم گسیخته باشد. در یک جامعه. هیچ دودمان 
خاکفی نمی تواند مطابق مقتضیات زمانه قابل انعطاف و انطباق پذیر 
باشد و جوانی و شادابی خود را محفوظ دارد. معمولا بنیاد گذار یک دودمان 
نیمی از نیروی دستگاه خود را تحلیل می برد, و اعقاب میانه حال او عهده 
دار باری می شوند که تنها نوابغ از عهدة حمل آن برمی آیند. شوگونهای 
خاندان توکوگاواء پس از ای یه یاسو, کمابیش بخوبی حکومت کردند. اما, 
گذشته از یوشیمونه, شخصیت رز کف از میان آنان برنخاست. چون هشت 
نسل از ای یه یاسو گذشت. امیران, با شورشهای خود. دستگاه شو گوتی را 
به زحمت انداختند و از پرداخت مالیات استنکاف نمودند. پس, خزانة یدو 
خالی شد و از تامین امنیت و دفاع بازماند. صلح طولانی, که بیش از دو 
قرن دوام اورده بود. طبقة سامورای را نرم و راحت طلب ساخته و مردم 
را از سختی کشی و فداکاری برکنار کرده بود. از این رو,. رفته رفته 
ساد کی ِِ عصر هیده یوشی از میان رفت و لذتجویی رواج پافت. 
هنگامی که ژاین در معرض خطر خارجی قرار گرفت. ملت برای پاسداری 
آن آمادگی مادی و معنوی نداشت. در چنین وضعی, فرهنگیافتگان ژاپنی؛ 
که بر اثر جدایی و گسیختگی از دنیای خارج احساس محدودیت می کردند, 
با کنجکاوی تسکین ناپذیر, اخبار تمدنهای متنوع و ثروت روز افزون اروپا و 
امریکا را مت شنید ند. : آثار مابوچی و موتواوری را می خواندند وان نان 
سلطنت را از میان برده و سلاطین خدازاد را به مغاک ضعف و فقر 
انداخته اند. رسالاتی که در نهانگاههای یوشی وارا هحاها دیگر نوشته می 
شد, سیل وار. شهرها را فرا می گرفتند و مردم 
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را به برانداختن حکومت شوگونی و بازگردانیدن قدرت امیپراطور می 
خواندند. 

در این هنگام (1853), دستگاه درماندة شوگونی خبر یافت که یک ناوگان 
امریکایی قوانین ژاین را نقض کرده و داخل خلیج اوراگا شده است. پری» 
فرماندة ناوگان, پا آنگه چهارکشتی جنگی و پانصد و شصت چنگاور داشت, 


خصوصیات اخلاقی ماری دو ویشی - شامرون را بررسی, و مشاهده 
کردهایم که چگونه وی در کودکی با ازاد فکری خود کشیشها و راهبه ها را 
به طور کامل از خویش دلسرد کرد: چگونه به ازدواج مارکی دو دفان 
درامد, او را ترک کرد و برای رفع تنهایی خود دست به افتتاح سالون زد 
(حد 1739). وی نخست در خیابان بون و سپس (1747) در صومعه سن- 
ژوزف در خیابان سن-دومینیک سالون خویش را دایر کرد. محل تازه او 
همه "فیلسوفان" را از پیرامونش فراری داد بجز یکی از انها را که قبلا نزد 
وی امده و شراب و لطافت طبع او لزت برده بود, این شخص د/الامبر بود 
که کمتر از همه فیلسوفان طبعی ستیزهجو داشت: ولی بقیه شرکتکنندگان 
دایمی در سالون مادام دو دفان مردان و زنان اشرافزادهای بودند که 
مادام ژوفرن را به عنوان یکی از اعضای طبقه متوسط (بورژوازی) مادون 
خود میدانستند. هنگامیکه این مارکیز در سن پنجاه و هفت سالگی کورشد 
(1754), دوستانش هنوز به میهمانیهای شام او میامدند: ولی در سایر ایام 
هفته, او تنهایی را با افسردگی خاطر روزافزونی احساس میکرد تا اینکه 
توانست برادرزاده خود را وادار کند که نزد او بماند و در ضیافتهای 
شبانهاش کمک میزبان باشد. 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 10۵4 

ژولی دولسپیناس فرزند نامشروع کنتس د/آلبون و گاسپار دو ویشی برادر 
مادام دو دفان بود. کنتس او را به عنوان فرزند خود معرفی, و وی را با 
ساخت. و درصدد برامد او را شرعا به فرزندی خود دراورد: ولی یکی از 
دخترانش مخالفت کرد و این کار هرگز انجام نشد. در سال 1739 همان 
خواهر ناتنی ژولی با گاسپار دو ویشی ازدواج کرد و با او به بورگونی رفت 
تا در شاتو دوشامرون با وی زندگی کند. در 1748 کنتس درگذشت و 
مقرری سالانهای به مبلغ 300 لیور برای ژولی که در آن وقت 1 
بود, به ارث گذاشت. مادام دو ویشی ژولی را به شامرون برد: ولی با وی 
مانند یک تیم حرامزاده رفتار. و از وی به عنوان معلم اطفال خود استفاده 
کرد. وقتی که مادام دو دفان از شامرون دیدن کرد, نیروی فکر و طرز 
رفتار عالی مادموازل دو لسپیناس وی را تحت تاثیر قرارداد: او اعتماد این 
دختر را به خود جلب کرد و متوجه شد که وی از وضع حاضر خود ان قدر 
ِِ است که تصمیم گرفته است به یک صومعه برود. مارکیز پیشنهاد 
کرد که ژولی با وی به پاریس برود و نزد وی زندگی کند. اعضای خانواده 
مخالفتهایی کردند. زیرا میترسیدند مادام دو دفان ژولی را دارای حق 
مشروع کند و بدین وسیله او را در املاک د/آلبون سهیم سازد. مادام قول 
داد که هیچ گاه با چنین کاری موجب ناراحتی بستگانش نخواهد شد. در 
خلال این احوال, ژولی وارد یک صومعه شد (اکتبر 1752), ولی نه به 


عنوان یک سالک تازه کار, بلکه به عنوان کسی که برای جا و غذای خود در 
اه رک مار توا خی بو کر ورولیه وا 
سال تردید, سرانجام ان را پذیرفت. در 13 فوریه 1756 مارکیز نامه 
عجیبی برای او فرستاد که برای قضاوت درباره سلسله وقایعی که بعدا به 
وقوع پیوستند لا زم است به خاطر سپرده شود: 

من شما را بهعنوان جوانی که از همشهریان من است و قصد داشت به یک 
صومعه برود معرفی خواهم کرد, و خواهم گفت که من به شما جایی برای 
زندگی پيشنهاد کردم تا اینکه محلی مناسب برای خودتان پیدا کنید. با شما 
با نزاکت و حتی تعارف رفتار خواهد شد, و شما میتوانید به من اطمینان 
داشته باشید که عزت نفس شما هیچ گاه جریحهدار نخواهد شد. 

ولی ... نکته دیگری هست که باید به شما توضیح دهم. کوچکترین تزویر, 
حتی بیاهمیتترین تزویری که شما در رفتار خود به کار بندید, برای من 
غیرقابل تحمل خواهد بود. من طبیعتا شخصی بیاعتماد هستم و همه کسانی 
که من در انها اثاری از حیله کشف کنم در نزد من مظنون خواهند بود, تا 
اینکه من اعتماد خود را نسبت نها اد دنه بدهص‌فن ده کوش 
صمیمی دارم - فورمون و د/الامبر. من بسیار به این دو نفر علاقهمندم و, 
علت این علاقه هم بیشتر به خاطر صداقت مطلق انهاست تا جذبه و 
دوستی. بنابراین شماء ملکه من, باید تصمیم بگیرید که با حداعلای صداقت 
و خلوص نیت با من زندگی کنید. ممکن است فکر کنید من موعظه 
میکنم: ولی بشما اطمینان میدهم که تتها در‌مورذخلوص نت جنین کاراق 
میکنم. در این مورد من هیچ گونه رحم و شفقتی ندارم. 

در آوربل 1754 تولی نزد مادام ده دفان امد که.با وی زندفی کند: اظطاق 
وی نخست 
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در بالای اطاقک جای کالسکه. و سپس بالای اپارتمان مارکیز در صومعه 
سن-ژوزف بود. دوک د/اورلثان, شاید به پيشنهاد مادام, یک مقرری به مبلغ 
2 یور برایش تعیین کرد. وی به میزبان کور کمک میکرد که از 
میهمانانش استقبال کند و انها را در تجمعات سالون # جای خود بنشاند. 
رفتار مطبوع. سرعت انتقال. طراوت., و بیتکلیفی جوانیش به جریان امور 
سالون روشنی خاصی میبخشید ند. او زنی زیبا نبود, ولی چشمان سیاه و 
درخشان و خرمن موهای قهوهای رنگش ترکیب جالبی بهوجود میاورد. 
نیمی از مردانی که به آنجا تا دنه نیم دلباخته او شد ند و حبنی شوالیه با 
وفای مادام بهنام شارل - زان - فرانسو| انو رئیس دادگاه بازپرسی - که 
هفتاد سال داشت. همیشه بیمار بود, و پیوسته شراب گونه هایش را 
گلگون میداشت - از این قاعده مستئنا نبود. ژولی تمرف ها ختیی | را 
به نحوی شایسته کم اهمیت تلقی میکرد: ولی, حتی با وجود این, مارکیز, 


که اینک به علت کوریر حساسیتش دو برابر شده بود, باید احساس کرده 
پاش ان وی فاد کشت رده بت شاید عنصر دیگری نیز در 
این جریان دخالت داشت: مارکیز چنان علاقهای به ژولی پیدا کرده بود که 
حاضر نبود در او با کسی سهیم شود. هر دو مخزن احساسات تند و شدید 
بودند, هر چند که مارکیز یکی از نافذترین مفزهای زمان خود را داشت. 
اینکه ژولی روزی به مردی دل ببازد امری اجتنابناپذیر بود. نخست ) او 
عاشق یک جوان ایرلندی شد, که از او فقط نامش را میدانیم: نام او تاف 
بود. به محض اینکه وی اجازه شرکت در سالون را یافت, تقریبا هر روز 
میامد. و طولی نکشید که بر مادام اشکار شد که وی نه برای دیدن او 
بلکه به خاطر مادموازل میاید. 

کر از اينکه میدید ژولی به اقدامات اغوا کننده این جوان عکس العمل 
مساعد نشان میدهد به وحشت افتاد و ژولی را از به مخاطره انداختن 
وضع خود برحذر داشت. دختر مغرور از اين اندرزهای مادرانه منزجر بود. 
مارکیز, که میترسید ژولی را از دست بدهد و میخواست وی را در برابر 
یک رابطه حساب شده که نوید دوام نمیداد حفظ کند, به او دستور داد که 
هر وقت تاف میاید در اطاق خود بماند. ژولی اظاعت کرد. ولی از این 
مشاجره چنان به هیجان امد که برای تسکین اعصاب خود قدری تریاک 
خورد. بسیاری از اشخاص در قرن هجدهم از تریاک به عنوان یک مسکن 
استفاده میکردند. مادموازل دولسپیناس با هر ماجرای عشقی که برایش 
تن میاند بر عجم ترياکی که مر اف میکر عافد ود: 
او تواننست تاف را فراموش کند, ولی عشق بعدی وی وارد صفحات تاریخ 
شد. زیرا مردی را در برمیگرفت که مادام دودفان با او رابطهای مادرانه, 
ول اختضاضی: برفراو. کردم هی ان رفن دامن جر رتور ادج 
شهرت خود به عنوان ریاضیدان. فیزیعدان. منجم. و همعار در دایره 
المعارف, نقل مجالس پاریس بود. ولتر در یک لحظه فارغ از هرگونه تکلف 
وی را "بزرگترین نویسنده قرن" خواند. با وصف این, او دارای هیج یک از 
مزایای ولتر 
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نبود. او به صورت طفلی نامشروع به دنیا امد: مادرش مادام دوتانسن از 
او دست کشیده. و وی از دوران کودکی پدرش را ندیده بود. مانند یکی از 
افراد ساده طبقه متوسط در خانه بک شیشه بر به نام روسو زد جزن 
میکرد. مردی خوش قیيافه, از لحاظ ظاهر مرتب. با نزاکت. و گاهی با 
نشاط بود, او میتوانست تقریبا با هر متخصصی درباره هر موضوعی که 
باشد صحبت کند, ولی در عین حال میتوانست دانش خود را در پشت 
پردهای از داستان, تقلید, و لطیفه گویی پنهان دارد. از اینها که بگذريم, او 
در کمتر موردی با دنیا سرسازگاری داشت. استقلال خویش را به مراحم 


پادشاهان و ملکه ها ترجیح میداد: و9 وقتی که مادام دو دفان به خاطر وارد 
کردن او به فرهنگستان فرانسه مبارزه میکرد, او حاضر نشد با تبحسین از 
اثر انو به نام خلاصه وقایع تاریخ فرانسه (1744) رای مساعد انو رآ برای 
خود بهدست اهتیه ان فیک عن هو موی وجود داشت که گاهگاه 
لطیفهگویی او را نیشدار میساخت: او میتوانست آدمی کم حوصله باشد, 
هی در برابر حریفان شدیدا غضبناک میشد." " وقتی با زنان تنها بود, 
نمیدانست چه بگوید و چه بکند: با وصف این. خجلت او زنها را به سویش 
جلت: کرو فان انی نود که این کیت ازمایشی مرا تانین -حدبه 
0 ۱ 

هنگامی که مادام دودفان نخستین بار با او آشنا شد (1743), از وسعت و 
مادام ان وقت چهل و شش سال داشت., و او بیست و شش سال. ِ 
او را به عنوان "گربه وحشی" خود قبول کرد. و نه تنها به سالون بلکه 
همچنین به شامهای خصوصی دو نفری دعوتش میکرد. اظهار میداشت که 
حاضر است از بیست و چهار ساعت شبانهروز بیست و دو ساعت آن را 
بخوابد. مشروط بر اینکه دو ساعت بقیه را با د/آلامبر بگذراند. یازده سال 
پس ازاین دوستی گرم بود که ژولی وارد زندگی آنها شد. 

میان پسر نامشروع و دختر نامشروع پیوندهای طبیعی وجود داشت. د/ 
الامبر بعدا در اين مورد چنین نوشت: 

هر دو ما فاقد والدین و خانواده بودیم, و چون هر دو مطرود بودیم از بدو 
تولد متحمل بدبختی و ناراحتی شده بودیم, چنین به نظر میرسید که 
طبیعت ما را ۱ 15 برای یکدیگر 
آنچه که از بت دادهایم باشیم, و مانند دوبید مجنون که طوفان آنها را خم 
کرده, ولی چون شاخه هایشان را به علت ضعف در یکدیگر پیچیدهاند, آنها 
را ریشهکن نکرده است, در کنار هم قرار بگیریم 

د/الامبر تقریبا در نظر اول این "کشش انتخاب" را احساس کرد. وی در 
سال 1771 به ژولی نوشت: "گذشت زمان و عادت همه چیز را کهنه 
میکند: ولی این عوامل در علاقهای که هفده سال پیش در من نسبت به تو 
ایجاد شد تاثیری ندارند. " با وصف این, او نه سال صبر کرد تا عشق خود را 
به وی اظها ان تفه ان کارا به طور غیرمستقیم انجام داد: 
او در سال 1763 از پوتسدام به وی نوشت که در امتناع از پذیرفتن دعوت 
فردریک برای 
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قبول ریاست فرهنگستان علوم برلین؛ "یک هزار دلیل داشته است که حتی 
یکی از آنها هم به فکر تو نمیرسد. " این یک مورد عجیب از خطای ذکاوت 
د/اامیر بوده زیر ابا هر کر :زنن»وجود داشتة اسفت. که آندانه جه موق ,مردی 


عاشق وی شده است مادام دو دفان متوجه افزایش گرمی در روابط میان 
میهمان مورد علاقهاش و برادرزاده تحت حمایتش شد. 

وی همچنین متوجه شد که ژولی موضوع اصلی بحث و علاقه سالون است. 
مدتی کلمه سرزنش باری به زبان نیاورد. ولی در نامهای که در 1760 
برای ولتر نوشت اظهارات تلخی درباره د/الامبر نمود. وی اجازه داد پاسخ 
ولتر به اظهارات مادام قبل از ورود د/الامبر, توسط اتکی از دوستان برای 
میهمانان خوانده شود. کمی بعد از شروع خواندن پاسخ, د/آلامبر وارد شد 
و آن قسمت ات ام زان مورا شنید ز او با دیگران خند بد, ولی آزرده خاطر 
شده بود. مارکیز کوشش کرد موضوع را رفع و رجوع کند, ولی زخمی که 
ایجاد شده بود باقی ماند. وقتی که در سال 1763 د/الامبر از فردریک 
دیدن کرد, تقریبا هر روز به مادموازل دو لسپیناس نامه مینوشت, ولی در 
مورد مادام این عضل بنددرت صورت میگرفت. پس از بازگشت به پاریس. 
برایش عادت شده بود که به آپارتمان ژولی برود و قبلر از اينکه این رف 
برای شرکت در سالون پایین بیایند. از وی دیدن کند. گاهی هم تور گو, 
شاستلو, يا مارمونتل هم او را در اين دیدارهای خصوصی همراهی 
میکردند. میزبان سالخورده احساس میکرد از طرف کسانی که او به انها 
کمک کرده و دوستشان داشته است به وی خیانت میشود. اینک او به چشم 
دشمن به ژولی نگاه میکرد و احساسات خود را به انواع طرق ناراحت 
کننده آشکار میساخت: از قبیل سردی لحن. تن قعات کوچی, و یاد آوریهای 
گاه به گاه درباره عدم استقلال ژولی. ژولی هر روز نسبت به این "پیرزن 
کور و مالیخولیایی , و نسبت به این تعهد که باید همیشه دم دست باشد تا 
در هر ساعت از مارکیز توجه کند, بیشتر احساس بیحوصلگی میکرد. مدام 
بر میزان ناراحتی او افزوده میشد, زیرا هر روز نیشهایی به همراه داشت. 
چندی بعد او نوشت: "همه دردها عمیقا اثر میکنند. ولی سعادت پرنده 
زودگذری است." در آخرین باری که مادام از کوره در رفت, ژولی را منهم 
کرد که در خانه او, به هزینه او, وی را فریب میدهد. ژولی پاسخ داد دیگر 
نمیتواند با کسی که به این چشم به او نگاه میکند زندگی کند: و صبح زود 
کم از روزهای ماه مه 1764 عازم یافتن مسکن دیگری شند. مادام 
شکافی که ِ ترتیب ایجاد شده بود را با اصرار در اینکه. د/الافنر باید 
میان انا یکی را انتخاب کند غیرقابل ترمیم کرد: د/الامبر رفت و دبکز 
بازنگشت. 

تا مدتی به نظر میرسید که سالون قدیمی بر اثر قطع این اندامها زخم 
ملهکی -دیدم: است: پیشتر -مهمانان یم آندن. پیش مار کی اذاخه میدادند, 
ولی چند تن از آنان - مارشال دو لوکزامبورگ, دوشس دوشاتیون, کنتس 
دو بوفلر, تورگو, شاستلو و حتی انو - نزد ژولی رفتند که همدردی و ادامه 
علاقه خود را به وی اظهار کنند. سالون به اجتماع دوستان قدیمی و باوفا 
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و تازه واردینی که در جستجوی تشخص و غذای خوب بودند تبدیل شد و در 
دیروز دوازده نفر اینجا بودند و من انواع و درجات گوناگون مطالب 
بیخاصیت را تحسین کردم. همه ما یکپارچه احمق بودیم, هرکس در نوع 
خود. ... همه به نحوی منحصر به فرد ملال اور بودیم. همه دوازده نفر 
ساعت یک رفتند, ولی هیچ یک با رفتن خود تاسفی ایجاد نکرد ... پون - دو - 
از هنگامی که نور دیدگان مادام از میان رفت. وی دیگر عشقی به زندگی 
نداشت., ولی اینک که عزیزترین دوستانش رفته بودند, دچار پاسی نومیدانه 
و بدبینانه شده بود. او هم مانند ایوب روزی را لعن میکرد که زاده شده 
بود:1 میگفت: "از میان همه اندوه هایم کوری و کهولت از همه ناچیزترند. 
۰ تنها یک بدبختی وجود دارد/ ... و آن به دنیا امدن است." او رویای 
رمانتیکها و فلاسفه را یکسان مورد استهزا قرار میداد: نه تنها به هلوئیز و 
کشیش ۳۳ روسو, بلکه همچنین به مبارزه طولانی ولتر به خاطر 
"حقیقت" میخندید. خطاب به ولتر میگفت: "و شما آقای ولتر, عاشق 
شناخته شده حقیقت, از روی ایمان و خلوص نیت به من بگویید که آیا 
حقیقت را يافتهاید شما با اشتباهات مبارزه میکنید و انها را از میان 
برمیدارید. ولی جای آنها چه چیزی میگذارید" او شخصی شکاک بود, ولی 
شکاکان درد اشنا مانند مونتنی و سنت - اورمون را به شورشیانی مانند 
ولتر و دیدرو ترجیح میداد. 

اق از نا دی دست شسته بود, ولی که هنوز کاملا از او دست نشسته 
بود. سالون او در زمان وزارت شوازول که رهبران دستگاه دولتی در 
اطراف مارکیز سالخورده جمع میشدند تجدید حیات منطقی داشت و 
دوستی دوشس دو شوازول مهربان روشنایی و نوری به ان روزهای تیره 
میبخشید. در 1765 هوریس والپول شروع به شرکت در اجتماعات وی کرد 
و بندریج مادام علاقهای به او پافت که آخرین دستاویز مایوسانهاش_ به 
زند کی بود. امید است بار دیگر او را در آن تخل نهایی و حیرت آ نت 
مشاهده کنیم. 

3- مادموازل دو لسپیناس 

ی اد سس ای وا که مرول اف شا ای ی ور 
دومینیک قرار داشت و تنها حدود یکصد متر از صومعه محل اقامت مارکیز 
دور بود به عنوان خانه تازه خود اباب راد . وضع مالی او بد نبود, ز علاوه بر 
چند مقرری که دریافت میداشت. مستمریهایی به مبلغ 2600 لیور از 
"عواید پادشاه" (در سالهای 1756 و 1763) دریافت داشته بود که ظاهرا 


اک ملاعلا کلام 
تصویر 


متن زیر تصوير : کارمونتل: دیدار مادام دو شوازول از مادام دو دفان. از 
7 طرحی از جی. پی. هاردینگ 

1 "روزی که در ات متولد شدم هلاک شود." (کتاب ایوب, 303). -م. 
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معلول اصرار شوازول بود: و اینک مادام ژوفرن, به پيشنهاد د/الامبر. دو 
مستمری ساألانه جدا از یکدیگر , به مبلغ 0 لور و 1000 کرون برایش 
تعیین کرده بود. فایضال تو لو کر افنور کدی دس هل این به او داد. 
ژولی کمی پس از مستقر شدن در خاته جدید: نه ابلة شدیدی متتلا شند. 
دیوید هیوم به مادام دو بوفلر نوشت: "مادموازل دو لسپیناس به طرز 
خطرناکی بیمار است و من خوشحالم از اينکه میبینم «/الامبر در چنین 
لحظهای از دایره فلسفه خود پا بیرون گذارده است." در واقع این فیسوف 
هر روز صبح مسافت زیادی را پیاده طی میکرد که در کنار بستر ژولی تا 
دیر وقت شب بماند و از او مراقبت کند: و سپس به خانه خود در منزل 
مادام روسو بازمیگشت. ژولی بهبود یافت: ولی برای هميشه ضعیف و 
عصبی مزاج شده بود. پوست صورتش خشن و لک و پیس شده بود. 
میتوان تاثیر اين وضع را برای زنی که سی و دو سال داشت و هنوز ازدواج 
نکرده بود مجسم کرد. 

او درست بموقع بهبود یافت که از «/آلامبر توجه کند. د/آلامبر در بهار 
5 بر اثر یک بیماری معده که او را تا سرحد مرگ برد بستری شده 
بود. مارمونتل از اینکه دید وی در "اطاقی کوچک, کم نور. و کم هوا با 
تختخوابی به باریکی تابوت" زندگی میکند بشدت ناراحت شد. بکتی دبک از 
دوستانش به نام واتله, که کارشناس امور صالت بود, به د/آلامبر پیشنهاد 
کرد از خانه راحتی که او در نزدیکی پرستشگاه داشت استفاده کند. 
فیلسوف با اندوه حاضر شد زنی را که به وی از کودکی جا و غذا داده بود 
ترک کند. دو کلو با لحنی خطابه وار گفت: "آه, روزهای شگفت آورا! د/ 
آلاهتز ازشی کر فیه شده است ۱" ژولی هر روز به منزل تازه او میامد وبا 
فداکاری بیدریغ خود جبران مراقیتی را فیکرد که:د/الامتن اخیرا تشبت به او 
به عمل اورده بود. وقتی آن قدر بهبود یافت که بتواند حرکت کند. ژولی از 
او خواهش کرد چند اطاقی را که در طبقه بالای خانهاش قرار داشتند 
د/الامبرن در باییز. 1765 به آن. فنزل رفت. و. اجازه متوسشطی. ببه 
میپرداخت. او مادام روسو را فراموش نکرد, مرتبا از او دیدن 0 
قسمتی از درآمد خود را با او سهیم ميشد, و هیچگاه از پوزش خواهی برای 
جدا شدن از او بازنایستاد. د/آلامبر خطاب به اين زن میگفت: "مادر خوانده 


بیچاره, که به من بیش از فرزندان خودت علاقهمندی." مدتی پاربسیها 
تصور میکردند که ژولی رفیقه اوست. ظواهر امر چنین تصوری را توجیه 
میکردند. د/الامبر غذايش را با او صرف میکرد. نامه هایش را برایش 
مینوشت, به امورو کارهایش رسیدگی میکرد, پساندازهایش را بهکار 
میانداخت, و درامدهایش را جمعاوری میکرد. انها هميشه در انظار باهم 
بودندز هیچ میزبانی خواب آن را هم نمیدید که یکی از اين دو را بدون 
دیگری دعوت کند. با وصف اين, بتدریج حتی بر شایعهپردازان نیز روشن 
شد که ژولی نه رفیقه د/الامبر است., نه زنش, نه معشوقهاش: بلکه در 
حکم خواهر و دوستش است. 
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به نظر میرسید که ژولی هرگز متوجه نشده باشد که عشق «/آلامبر نسبت 
به اوء هر چند که او نمیتواننست ان را در قالب کلمات دراورد, کامل بود. 
مادام ژوفرن و مادام نکر, که هر دو از نظر اخلاقی نمونه بودند, این 
روابط را به عنوان پیوندی افلاطونی پذیرفتند. سالوندار سالخورده (مادام 
ژوفرن) هر دو انها را به هر دو اجتماعش دعوت میکرد. 

هنگامیکه مادموازل دولسپیناس از خود سالونی دایر کرد و مادام ژوفرن 
اعتراضی که از آن اطلاعی در دست بااشد به این کار نکرد, عطوفت 
مادرانهاش مورد آزمايش سختی قرار گرفت. ژولی و د/آلامبر آن قدر 
دوست پیدا کرده بودند که در ظرف چند ماه تقریبا هر روز اطاق پذیرایی 
ژولی از ساعت پنج تا ساعت نه از میهمانان گزیده, چه مرد و چه زن, و 
همه دارای شهرت و مقام. پر میشد. د/آلامبر رهبری صحبت را بهدست 
میگرفت .و ژولی همه جا جذبه: های زنانه. و کرمی پذیرایی. را به. آن 
میافزود. شام يا عصرانه داده نميشد, ولی سالون او این شهرت را یافت 
که تحرک آورترین سالون پاریس است. تورگو و لومنی دو برینر که بعد از 
مدت کوتاهی در دستگاه دولتی مقام بالایی پافت. اشرافزادگانی مانند 
شاستلو و کوندورسه. و روحانیان والامقامی مانند دو بوامون و بواژلن, 
شکاکانی مانند هیوم و مورله, نویسندگانی مانند مابلی, کوندیاک, 
مارمونتل. و سن-لامبر به این محفل میامدند. در اغاز, انها برای دیدن و 
شنیدن سخنان د/الامبر. و بعدا برای بهرهمند شدن از مهارت علاقهمندانه 
ژولی در اینکه هر میهمان را به میدان بیاورد تا در رشته تفوق خاص خود 
بدرخشد, به محفل میآمدند. در اين سالون هر مبحثی آزاد بود: حساسترین 
مسائل مدهب, فلسفه, پا سیاست مورد بحت قرار میگرفت: ولی ژولی؛ 
که در این هنر دست پرورده مادام ژوفرن بود» میدانست چگونه هیجانات 
را تسکین بخشد و جدل را به بحث تبدیل کند. علاقه به نرنجاندن میزبان 
ظریف قانون غیرمدونی بود که در میان اين ازادی موجد نظم بود. در 
اواخر سلطنت لویی پانزدهم. سالون مادموازل دو لسپیناس, به عقیده 


سنت -بو وه "در دورانی که دارای این همه شخصیتهای بارز و درخشان بود. 
پیش از هر محفل دیگر مورد توجه قرار داشت و با اشتیاق به آن رفت و 
آمد میشد." هی شالونی تبود که.جچنین کشتش, دوکانهای داشته باشند. + ولی, 
با آنکه آبلهرو و بدون پدر بود, بتدریج به صورت عشق دوم بیش از ده مرد 
برجشته درامد. و د/الاهبر هم ذر اوح تهانایی خود: کریم در این باره چتین 
نوشت: 

صحبت او آنچه را که برای آموزش و سرگرمی ذهن لازم باشد در خود 
داشت. او هم با سهولت و هم با حسن نیت هر موضوعی را که بیش از 
میم مصول عام بو مور بخ کار مداد آن را شین تقریا پاباتا بذیر 
از اندیشته ها لطیعه هاء و خاظرات: عجیت» بل میکرد.. هیح مبحتق, ,هر 
قدر هم فی نفسه خشک یا بیاهمیت, وجود نداشت که او راز جالب ساختن 
آن را نداند .. . کلیه گفته های فکاهی او اصالتی لطیف و عمیق داشتند. 

و اینک , به آنچه دیوید هیوم به هوریس والیول نوشت توجچه نمابید: 
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د/آلامبر مصاحب خیلی مطبوعی است, و معتقدات اخلاقی غیر قابل ایرادی 
دای اما اصاض ار فنول عتوادهایی کان رف که روست وبا شاه 
پروس به او شده بودند. نشان داد که در ورای سود شخصی و جاهطلبی 
خودخواهانه قرار دارد ... او پنج مقرری دارد, یکی از پادشاه پروس, یکی از 
پادشاه فرانسه, یکی , به عنوان عضو فرهنگستان خاوم نی به عنوان عضو 
فرهنگستان فرانسه, و نک هم از خانواده خود. همه اینها الا از 60000 
لیور تجاوز نمیکند: او با نیمی از اين پول آبرومندانه زندگی میکند و نیم 
دیگر را به اشخاص مستمندی که با انها ارتباط دارد میدهد. خلاصه من 
کمتر کسی را میشناسم که, به استثنای چند مورد معدود, از لحاظ فضیلت 
هر از امانه: 

ژولی در همه چیز, بچز سلاست و برازندگی طرز صحبت. در قطب مخالف 
ات فرار رات هالنگب اب صاعت دام المعارف ان خر 
قهرمانان عضصر روشنگرق بود و در افکار و اعمال به دنبال دلیل و ضوابط 
میگشت. ژولی, بعد از روسو, نخستین ندای واضح نهضت رمانتیک در 
فرانسه بود و (به قول مارمونتل) موجودی بود که دارای "پر روحترین 
نیروی تجسم, پرحرارتترین روح» و اشتغال پذیرترین نیروی تخیلی بود که 
اد رها سای جوز افته است سهج بک: از رعاگراه چم اراد 
و نه خود روسو, نه 
کلاریسای ریچاردسن, نه مانون پروو - از نظر شدت حساسیت پا از لحاظ 
حرارت زندگی درون از ژولی بالاتر نبود: د/آلامبر برون بین و پای بند به 
عینیات بود» پا به هر صورت تلاش میکرد چنين باشد: : حال آنکه ژولی درون 
بین بود» چنان درون بین که گاهی جنبه نفس کرابیت خودخواهانهای مییافت. 


با این وصف او "در رنح کسانی که رنج میکشیدند شریک بود." برای 
تسکین بیماران و ماتمزدگان به خود زحمت میداد, و تلاشی سخت به کار 
بو نا شاتطله هلا ارت یه عصویت فر تا نا بر کر ید شون ولی وقتی 
عاشق میشد. همه چیز و همه کس را فراموش میکرد - نخست مادام دو 
دفان راء و سپس خود د/الامبر را. 

در 6 بیبک نجییزاده جوان به نام مارکس خوسه د مورای گونثاگا, فرزند 
سفیر کبیر اسیانیا, وارد سالون شد. او 22 سال داشت و ژولی 34 سال. 
او در دوازدهسالگی با دختری یازدهساله که در 1764 درگذشت ازدواج 
کرده بود. ژولی بسرعت جذبه جوانی و شاید هم ثروت او را احساس کرد. 
جذبه متقابل انان به شکل قول و قرار ازدواج درامد. پدر جوانک که این 
خبر را شنید, به او دستور داد برای خدمت نظام به اسپانیا برود. 

مورا به اسپانیا رفت. ولی کمی بعد از ماموریت خود استعفا داد. در ژانویه 
1 سینهاش شروع به خونریزی کرد: به والانس رفت, به اين امید که 
در انجا بهبود یابد: ولی در حالی که درمان نشده بود, بسرعت به پاریس و 
نزد ژولی بازگشت. آنها چند روز را بخوشی با یکدیگر بهسر بردند. اين کار 
باعث تفریح دربار کوچک ژولی و درد پنهانی د/الامبر میشد. در سال 1772 
سفیر به اسیانیا احضار شد و اصرار داشت پسرش با وی به اسپانیا برود. 
نه پدر این جوان راضی به ازدواج 
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او با ژولی بود نه مادرش. مورا خود را وه و ۲ بر ۳ 
شد تا نزد ژولی برود. ولی در 27 مه 1774 در پوردو به بیما ری سل 
درگذشت. 9 آن روز نامهای برای ژولی نوشت و گفت: "داشتم نزد تو 
میآمدم, ولی اینک باید بمیرم. چه سرنوشت وحشتناکی! ولی تو مرا دوست 
داشتهای و فکر تو هنوز به من خوشی و سعادت میدهد. من به خاطر تو 
میمیرم. " از انگشتان او دو انگشتری بیرون آورده شندانف یکی .انا حاوی 
یک تار موی ژولی بود, و در روی دیگری این کلمات نوشته شده بود. : "همه 
چیز میگذرد, ولی عشق بر جای میماند." د/آلامبر بزرگوار درباره مورا چنین 
نوشت: زرم بط تم خود از فر نذاشت: آن مد حساسن .سا فصیلت:. وبلند 
فکر, که کاملترین نمونه انسانی است که تاکنون دیدهام. متاسفم. من 
برای هميشه ان لحظات بسیار پرارزشی را که روحی چنین منزه. چنین 
نیرومند, و چنین شیرین علاقه داشت با رو من درهم امیزد, به خاطر 
خواهم داشت. " فلت دول بااشنیدن خی .مرن مور ار رین ند و اين امر 
بیشتر به این علت بود که وی در خلال این احوال دل 
داده بود. در سیتامبر 1772 او با کنت ژاک - انتوان دود کیت اشنا شد., 
20 سال داشت و در "جنگ هفتساله" سوابق قابل توجهی بهدست ِ 
بود. علاوه یز آن: اثر وی به نام بررسی جامع تاکتیک به عنوان یک شاهکار 


یادداشت احترام آمیزی برای شوگون ای یه یوشی فرستاد و اعلام کرد که 
حکومت امریکا چیزی نمی خواهد, مگر این که چند بندر ژاپنی به روی 
سوداگران امریکایی گشوده شود و دریانوردان امریکایی, که گاهی به 
سبب کشتی شکستگی به سواحل ژاپن می رفتند, مورد حمایت ژاپن قرار 
گيرند. براثر شورش تایپینگ, پری به پایگاه خود در آبهای چین بازگشت. اما 
در 1654, با نیروی بیشتری به ژاپن امد و هدیه های بسیار, از قبیل عطر و 
ساعت و بخاری و ویسکی, برای امپراطور و ملکه و شاهزادگان برد. 
شوگون جدید. ای یه سادا, در رسانیدن هدیه ها به خانوادة سلطنتی 
مسامحه نمود, ولی با امضای معاهدة کاناگاوا, که به منزلة قبول 
درخواستهای امریکا بود. موافقت کرد. پری پذیرایی مردم جزایر ژاپن را 
ستود و با بصیرتی نارسا اعلام داشت که «اگر ژاپنیان به ایالات متحدة 
امریکا بروند, ابهای آن کشور را برای کشتیرانی خود ازاد خواهند یافت و 
حتی در معادن طلای کالیفرنیا هم مانعی در مقابل خود نخواهند دید.» این 
معاهده, و معاهده های بعدی, بنادر مهم زاین را به روی بازرگانان خارجی 
گشود, عوارض گمرکی را محدود و معین کرد, وحق محاکمة اروپاییان و 
ام ایا که دراک زاین فرب ای ورس وهای بگاه 
واگذارد. همچنین؛ , ژاین وعده داد که از آن پس مسیحیان را نیازارد. و 
ایالات متحده تعهد کرد که به ژاپن سای وی چگ رود رون 
را به آن ملت صلحجو بیاموزد. 
ژاپنیان در ابتدا از این معاهده ها به بر مار افتادند. ولی بزودی رخنة 
بیگانگان را به عنوان عامل سرنوشت و وسیلق تکامل پذیر فتند. بعضی از 
مخ بر ان بودند که باید برضد بیگانگان به جنگ برخاست و از شر انان 
رهید و به زندگی فلاحتی عصر ملوک الطوایفی بازگشت. برخی دیگر تقلید 
از غربیان را لازم می دانستند و می گفتند که تنها با آموختن صنایع و فنون 
نی رامین تون از غلبة نظامی و اقتصادی اروپاء که چین را درهم 
شکسته بود, خلاصی جست. رهبران جنبش غرب گرایی, با لیاقتی حیرت 
آوزن تختنت: امیر ان را یه سرنگون کردن دستگاه شوگونها و بازگردانیدن 
قدرت امیراطوران برانگيختند, , و سپس قدرت امپراطور را برای برچیدن 
حکومت ملوک الطوایفی و ترویح صناعت غربی به کار گرفتند. در 1667, 
آخرین شوگون, کیکی, در زیر فشار امیران, مجبور به کناره گیری شد. وی 
اعلام کرد: «تقریبا همة و ی اداری از کمال برکنار است. و من با 
شرمساری اقرار می کنم که وضع نامطلوب کنونی معلول نقایص و 
بیکفایتی من است. اینک که دامنة حشر و نشر ما با بیگانگان روز به روز 
وسعت می گیرد, اگر حکومت به یک مقام مرکزی تفویض نگردد, مبانی 
دولت در هم 
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مورد تشویق و تحسین سرداران و متفکران قرار گرفت: بعدها ناپلئون یک 
نسخه از آن را که به خط خودش در حاشیه ان یادداشتهایی کرده بود, در 
تمام لشکر کشیهایش با خود همراه داشت: بحث مقدماتی این کتاب. که 
در آن به کلیه نظامهای سلطنتی حمله شده بود. بیست سال قبل از وقوع 
انقلاب., اصول اساسی وقایع 1789 را قالبریزی کرده بود. عظمت تحسینی 
را که از گیبر به عمل میأآمد میتوان از موضوعی برگزیده برای بحث در 
یکی از سالونهای مهم قضاوت کرد. موضوع بحث از این قرار بود: "آیا 
مادر, خواهر, يا رفیقه آقای گیبر باید بیش از همه مورد وشی: فرار کرو 
البته او رفیقهای به نام ژان دو مونسوژ داشت که آخرین و طولانیترین 
عشق او بود. ژولی در یک لحظه تلخکامی با لحن زنندهای درباره او چنین 
قضاوت کرد: ۳ 
علت اینکه وی با زنها سرسری و حتی از روی سختگیری رفتار میکند آن 
است که اهمیت ناچیزی برای انان قایل است ... او زنان را عشوهگر, 
خودخواه, ضعیف, بیصداقت, و سبکسر میپندارد. او بیش از همه درباره 
زنان عاشق پیشه نظر مساعد دارد و با انکه ناچار است به محاسن بعضی 

از آنان اذعان: کنذ, به خاظر این محاسن ارزش بیشتری برای 0 گونه 
زنان قایل تمیشوده بلکه بو خای انکه. یجوید.آنما ماس ری داز ند 
میگوید آنان عیوب کمتری دارند. ۱ 

ولی: به هر حال, این شخص مردی خوش قيافه و کاملا مبادی اداب بود که 
در صحبتش احساس را با معنی؛ و فضل را با وضوح بیان درهم میامیخت. 
مادام دوستال عقیده داشت "*"صحبت وی مننو کترین» باروحترین, و 
پرمغزترین صحبتی بود که من تا آن وقت شنیده بودم. ۰ ول از اننکه. ببتر. 
اجتماعات سالون او را به دیگر سالونها ترجیح میدهد. خود را 
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خوشبخت میپنداشت. این دو, که مفتون شهرت یکدیگر شده بودند, علایقی 
یافتند که از نظر گیبر به صورت یک فتح اتفاقی و از نظر ژولی به صورت 
یک علاقه مهلک درآمد. همین عشق سوزان بود که باعث شد نامه های وی 
به گیبر در زمره آناز ادن فرانسه و در میان ان ده رین مدارک آن 
دوران جای گیرند: در اين نامه ها حتی بیش از ژولی. يا هلوئیز جدید 
(1761) روسو قالب اصلی نهضت رمانتیک فراه‌ هط رگد ها فحلی 
میشود. 

نخستین نامه او به گیبر که موجود است (15 مه 773( نشان میدهد که 
وی دچار درد عشق گیبر است. ولی ندامت ناشی از عدول وی از عهد 
وفاداری که با مورا بسته بود او را بشدت آزار میدهد. بدین ترتیب او در 
نامهای به گیین که عازم ستراسبورگ بود, چنین مینوبسد: 

آه, خدای من! تو با چه جذبه و به چه حکم تقدیر آمدهای که مرا پریشان 


خاطر کنی چرا من در سپتامبر نمردم من میتوانستم در آن وقت بدون . 
سرزنشهایی که اینک از خود میکنم. بمیرم. افسوس, من ان را احساس 
میکنم. من هنوز میتوانم به خاطر او بمیرم: از علایق من چیزی نیست که 
حاضر نباشم به خاطر او فدا کنم ... اه, او مرا خواهد بخشید! من خیلی 
رنج کشیده بودم. جسم و روح من بر آثر ادامه طولانی اندوه بکلی تاب و 
توان خود را از دست داده بودند. در آن وقت بود که تو روج مرا به تصرف 
دراوردی, و در آن وقت بود که تو به روحم لذت بخشیدی. نمیدانم کدام یک 
برایم شیرینتر بود احساس آن لذت. پا مدیون دانستن آن به نو. 
هشت رون 3 ژولی از هر گونه مقأومت و تدابیر تدافعی دست کشید و 
چنین گفت: "اگر جوان, زیبا, و خیلی دلفریب بودم. قطعا در طرز رفتار تو 
نسبت به خودم زیرکیهای بسیاری مشاهده میکردم: ولی چون هیچ کدام از 
اينها نیستم, در طرز رفتار تو عطوفت و احترامی میبینم که برای هميشه 
روح مرا تسخیر کرده است." گاهی ژولی با همان ازادی و بیقیدی که 
هلوئیز به ابلار نامه مینو شت, به گیبر نامهنگاری میکرد: 
تنها تو در سراسر گیتی میتوانی وجود مرا تصاحب و اشغال کنی. از این 
پس قلب و روح مرا تنها تو میتوانی پر کنی. ... امروز حتی یک بار هم در 
منزل خود را بدون اینکه قلبم دچار تپش شدید شود. باز نکردم: لحظاتی 
بودند که من از شنیدن نام تو وحشت داشتم, ۵ ت رقض کف از 
نمیشنیدم, دلشکسته میشدم. این همه تناقض و این همه احساسات متضاد 
واقعیت دارند, و این چند کلمه مبین همه اینهاست: من ترا دوست دارم. 
تضاد دو عشق هیجانات عصبی او را, که شاید از براورده نشدن امیدهایش 
به ایفای نقش خود به عنوان یک زن. و همچنین از استعداد روز افزون او 
برای ابتلای بیماری سل ناشی ميشدند., افزايش داد. در ششم ژوئن 1773 
به گیبر نوشت: 
با آنکه روح تو به هیجان آمده است, ولی مانند روح من نیست که به طور 
لاینقطع از حالت تشنج به افسردگی شدید درمیاآید. من برای تسکین خود 
سم آتریاک[ مصرف میکنم. میبینی که من نمیتوانم خود را راهنمایی کنم: 
تو مرا روشن کن و به من نیرو ببخش. 
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من به تو اعتقاد خواهم داشت: تو پشتیبان من خواهی بود. 
در اکتبر گیبر به پاریس بازگشت. روابط خود را با مادام دو مونسوژ قطع 
کرد و عشق خود را به ژولی تقدیم داشت. ژولی با ابراز حقشناسی آن را 
پذیرفت و جسم خود را تسلیم او کرد - در پیش اطاقی جایگاه خود در اپرا 
(10 فوربه ۵4 ()/. او بعدها وقتی به سن چهل و دو سالک رسید» ادعا 
کرد که این نخستین مورد انحراف او از انجه. که سراف و "فضیلت" 
مینامید بود, ولی خود را به خاطر آن سرزنش نمیکرد: 


آیا یادت هست مرا در چه وضعی قراردادی, و فکر میکردی که مرا در چه 
وصعی ۵ خوب, میخواهم به تو بگویم که من زود به خود آمدم, "بار 
دیگر از جا برخاستم", و خود را یک نوک سوزن هم از سابق پستتر ندیدم. 
.. آنچه که ترا به حیرت خواهد آورد آن است که از میان تمام کششهایی 
احشاشن تواصتی تمتکنم: 1 فا ات سره و ان او شاه درفت 
شستن او نودن از همی‌غایی شین توایت کردم که در حوان نها 
یی بدبختی است که به نظر من غیرقابل تحمل میرسد. و آن ازردن و از 
دست دادن توست. این ترس مرا وامیدارد که دست از جان بشویم. 
مدتی او در حال خلسه خوشی بود. ژولی در نامهای به گیبر نوشت: ِ 
روابط خود را پنهان نگاه میداشتند و جدا از هم زندگی میکردند) ؛ 
پیوسته به فکر تو بودهام. من چنان مجذوب تو هستم که احساس 3 
شحف موی شعصت وا یت هداد ور هت کسیر آخبارا از 
عشقی که چنان س)8اسا بیرون ریخته میشد و جایی برای قدرت نمایی 
وی باقی نمیگذارد خسته شد. طولی نکشید که او کنتس دو بوفلر را مورد 
توجه قرار داد و 5 1۳5دخویش را با مادام دو مونسوژ از سر‌گرفت (مه 
4 ولی او رمسرزنش کرد, و او بسردی جواب داد. سپس, در تاریخ 
دوم ژوئن, ژولی خبر یافت مورا در ضمن سفری برای 090او, جان 
سپرده و نام او را تقدیس و تجلیل کرده است. وی دچار پریشان حواسی 
ناشی از ندامت شد و کوشش کرد خود را مسموم کند, ولی گیبر مانع شد. 
از اين پس, نامه های ژولی به گیبر بیشتر درباره مورا بود و برتری این 
نجیبزاده اتا ان همه این ریا ان ان شناخته بود. گیبر او 
را کمتر و مونسوژ را بیشتر میدید. ژولی به امید اینکه دست کم به صورت 
یکی از رفیقه های او باقی بماند, برای ادن اسجوا 2 میکشید, ولی او 
زنهای منتخب ژولی را رد کرد. در اول ژوثن 1775 او با مادموازل دو 
کورسل هفده ساله و ثروتمند ازدواج کرد. ژولی نامه هایی حاکی از نفرت 
و تحقیر برای او نوشت و در پایان ان اظهار عشق جاودان به وی کرد. 
ژولی در طول همه تب و تاب عشق شدید خود توانست ماهیت آن را از د/ 
آلامبر, که تصور میکرد علت آن غیبت و سپس مرگ مورا میباشد, پنهان 
کی انا امن 
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فا و ال م دم ها ما ها اش را کف 
و شخصا نامه های سربستهای را که ژولی برای معشوقش میفرستاد 
پست میانداخت. ولی او متوجه شد که ژولی علاقه خود را نسبت به وی از 
دست وت است و گاهی از حضور او منزجر است. در وافع ژولی به گیبر 
تمرف ایا اس ی خاک ار اشاسی شت ‏ میم ری انا 


د/آلامبر نوعی خوشی در من ایجاد میکند حضور او بر روح من سنگینی 
میکند و وجود او مرا ناراحت میسازد: من خود را به هیچ وجه شایسته 
دوستی و خوبی او نمیدانم." وقتی ژولی مرد, د/الامبر خطاب به روح او 
چنین نوشت: 
به چه دلیل, که من نمیتوانم آن را تصور کنم و دریابم, آن احساسی که 
زمانی تست به.فن. آن فده لطجیت بووره . ناگهان به بیگانگی و انزجار تغییر 
یافت: من چه کرده بودم که باعث ناخشنودی تو شد اگر تو موردی برای 
شکایت به من داشتی, چرا شکایت نکردی ... يا, ژولی عزیز, ... ایا تو در 
مورد من خطایی کرده بودی که من از ان بیاطلاع بودم و اکر میدانستم, با 
لذت بسیار آن را میبخشیدم ... بیست بار نزدیک بود خود را به میان بازوان 
تو بیندازم و از تو بپرسم جرم من چیست., ولی میترسیدم آن بازوان مرا 
مدت نه ماه درصدد پیدا کردن لحظهای بودم که به تو بگویم چه زجری 
میکشم و چه احساسی دارم ولی طی این ماه ها ترا ضعیفتر از ان یافتم 
که بتوانی سرزنشهای لطیفی را که لازم بود از تو بکنم تحمل کنی. تنها 
لحظهای که مر میتوانستم قلب واپسزده و مایوس خود را آشکار| به نو 
نشان دهم, در آن لحظه وحشتناک چند ساعت قبل از مرگ بود که تو به 
طرزی چنان دلخراش از من خواستی تو را ببخشم. ... ولی تو در ان وقت 
دیگز تیروی آن را تذاشتی که با من صحیت کس تصرفم را بشتوی و 
به این ترتیب من آن لحظه از زندگی خود را که برایم پرارزشترین لحظه 
بود از دست دادم - لحظه اینکه به تو بگویم تو در نزدم چقدر عزیز بودی, 
من تا چه حد در اندوه های تو شریک بودم, و تا چه حد عمیقا ارزو داشتم 
اندوه های خود را با تو به پایان برسانم. حاضرم تمام لحظات باقیمانده 
زندگی خود را در ازای آن یک لحظه که هرگز دیگر به دستم نخواهد آمد 
بدهم. آن لحظهای که با نشان دادن همه لطافت قلبم, امکان داشت 
لطافت قلب ترا بازگردانم. 
بر باد رفتن آرزوها و رویای ژولی, در مرگ وی از بیماری سل کمک کرد. 
دکتر تور دو (که دز آتز دیدنو به نام ترویای:د/الامتر از او یاد کردیم) احضار 
شد و اعلام کرد به زنده ماندن ژولی اضیدی یس از اوزیل 6 ولی 
هرگز از بستر خود خارج نشد. گیبر هر روز صبح و عصر به دیدن او میامد. 
وا من تنها برای خوابیدن از کنار بستر او دور میشد. جلسات ِِ 
تعطیل شده بودند؛ ولی کوندورسه, سوارر و مادام ژوفرن نیکوکار. که 
خودش در حال احتضار بود, به سراغش زگ در روزهای اخر, ژولی 
نمیگذاشت گیبر به دیدنش بياید, زیرا نمیخواست او ببیند تنشنج چگونه 
چهرهاش را کریه کرده است: ولی مرتبا برای او یادداشت میفرستاد: و 
اینک گیبر هم اظهار عشق میکرد: "من هميشه ترا دوست داشتهام: من از 


همان لحظه اول ملاقاتمان ترا دوست داشتهام: تو در نزد ۱ من از هر چیز 

دیگر 
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در دنیا عزیزتری. " این اظهارات عشق, وفاداری توام با سکوت /الامبر, و 

ِِ نگرانی دوستان نسبت به وضع ژولی؛ تنها تسلابی بود که وی در 
تحمل رنجهای خود داشت. او در وصیتنامه خود د/الامبر را وصی تعیین کرد 

و همه اوراق و مایملک خود را به وی سپرد.1 

برادرش مارکی دو ويشي از بورگونی 8 پاریس آمد و به او اصرار کرد که 

با کلیسا از در صلح دزآند: او به کنت د/آلبون نوشت: "خوشحالم اطلاع 

دهم که او را وادار کردم, علیرغم همه مطالب دایره المعارف؛ طلب 

آفزز تن کند. " او آخرین پیام خود را برای گیبر فرستاد: "دوست من, ترا 

دوست دارم. ... خداحافظ." از «/آلامبر به خاطر فداکاری طولانیش 

سیپاسگزاری, و از او استدعا کرد که حق ناشناسی او را ببخشد. ژولی 

همان شب, در ساعات اولیه بامداد 23 مه 1776, درگذشت. جسدش 

همان روز از کلیسای سن - سولپیس به گورستان حمل شد و, همانطور که 

در وصیتنامهاش خواسته بود, "مانند فقرا" به خاک سپرده شد. 
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فصل پنجم :ولتر, زعیم قوم - 1758 - 1778 


اء ارباب خوب 


در اکتبر 1758 ولتر یک ملک قدیمی در فرنه در ایالت ژکس, که در 
مجاورت سویس بود, خریداری کرد. 
کمی بعد با خرید (مادام العمر) ملک مجاور, که از املاک خالصه منطقه 
تورنه بود, ملک خود را گسترش داد او اکنون قانونا ارباب شده بود و در 
امور قضابی نام خود را "کنت دوتورنه " امضا میکرد, و نشانهای خانوادگی 
خود را بالای در منزل خود و روی صفحه نقرهای خویش عرضه میکرد. 
او از سال 1755 به بعد در له دلیس در ژنو زندگی کرده بود و نقش یک 
فیلسوف میلیونر راء, که از میهمانانش خوب پذیرایی میکند, با لذت و 
خوشرویی ایفا میکرد. ولی مقاله د/آلامبر درباره ژنو, که در دایره المعارف 
منتشر شد و از بدعتهای خصوصی روحانیان آن پرده برداشت. ولتر را در 
مظان این اتهام قرارداد که وی مشت روحانیان را در برابر دوستش باز 
کرده است. او دیگر در سویس شخصیتی مطلوب نبود و دنبال محل دیگری 
برای اقامت میگشت. فرنه در فرانسه بود, ولی تنها 5 کیلومتر از ژنو 
ِِ داشت: : او میتواننست در آنجا به رهبران کالونی در ژنو دهان کجی 
و اگر رهبران کاتولیک در پاریس که 400 کیلومتر با او فاصله داشتند 
درصدد برمیآمدند مبارزه خود را برای دستگیری او از سرگیرند. میتوانست 
در ظرف یی ساعت از مرز تر در خلال این احوال, ,. دوستش ِ دو 
شوازول در راس دولت فرانسه قرار داشت (1758 - 1770). او شاید به 
خاطر اينکه اگر روزی تندبادهای سیاسی تغییر جهت دادند, ملکش از ضبط 
دولتی در امان باشد, فرنه را به نام خواهرزادهاش مادام دنی خرید و تنها 
به او تصریح کرد که تا وقتی زنده است., مادام دنی باید او را به عنوان 
ارباب ملک بشناسد. تا سال 1764 له دلیس مسکن اصلی او بود: او سر 
فرصت در خانه خود در فرنه تغییراتی داد و سرانجام همان سال به آنجا 
نقل مکان کرد. 
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خانه جدید از سنگ ساخته شده و قسمت عمده آن را خود ولتر طرحریزی 
کرده بود. این خانه 14 اطاق خواب داشت: ارباب. برای درباریان خود 
محل اقامت تامین کرده بود. او در این مورد نوشت: "این خانه کاخ نیست. 
بلکه یک خانه راحت پیلاقی است. و در اطرافش زمینهایی هستند که در 
آنها علف, گندم, کاه, و جو سیاه میروید. من درختهای بلوطی دارم که مانند 
سرو راست قامتند و نو کشان به اسمان میرسد." ملک تور نه یک کاخ 
را او و 
مایملک او افزود. روی هم اصطبلهایش گنجایش تعدادی اسب گاوهای 


گوناگون, و یتجاه ماده گاورا داشتند: انبارها آن قدر وسیع بودند که 
فرآورده های زمینهایش را جا دهند و هنوز برای دستگاه های شرابگیری, 
محوطه مرغداری, و یک آغل گوسفند جا داشته باشند: چهارصد کندوی 
عسل مزارع را پر از صدای زنبور کرده بودند: و درختها چوب کافی فراهم 
میکردند که اهامای ارباب را در برابر بادهای زمستانی گرم نگاه دارد. 
او درختان جوان میخرید و غرس میکرد, و از نهالهایی که از گلخانه های 
خود به دست میآورد, درختان بسیار دیگر ۱ 

او باغها و زمینهای اطراف خانهاش را آن قدر گسترش داد تا محیط آنها به 
پیج کیلومتر رسید, این باغها شامل درختان میوه, تاکستان و انواع زیادی 
گل بودند. به همه این ساختمانها, گیاهان, مزارع, و همچنین سی نفر 
مراقبین آنها شخصا رسیدگی میکرد. در اینجا هم, مانند وقتی که وارد له 
الیتیرن شنه ار قفی از رید کف راضی بود که مردن را فراموش کرد. به 
مادام دو دفان نوشت : "من زندگی و سلامت خود را مدیون مسیری هستم 
که در پیش گرفتهام. آن قدر خوشبخت هستم که اگر چرئت آن را داشتم, 
خود را شخصی عاقل میینداشتم." مادام دنی بر سی نفر خدمه و 
میهمانانی که در اين کاخ زندگی میکردند به طرزی نامساوی و غیر یکسان 
حکومت میکرد. او خوش باطن ولی تندخو بود و پول را از هر چیز دیگر 
کمی بیشتر دوست داشت. دایی خود را خسیس میخواند: ولتر منکر ان 
میشد: ولی به هر حال "کمکم قسمت عمده روت خود را به وی منتقل 
کرد او خواهرزاده خود را نخست به عنوان یک کودک و سپس به عنوان 
یک زن دوست داشته بود: اینک خوشحال بود که ِِِ دنی "امور 
خانهداری" وی را به عهده دارد. خواهرزاده در نمایشهایی که ولتر ترتیب 
میداد بازی میکرد و در اجرای نقشهای خود چنان موفقیت داشت که ولتر 
او را به کلرون تشبیه میکرد. اين تمجید باعث شد که او جدا استعداد خود 
را ناهن کف و خودش هم دست به کار نمايشنامه نویسی شود. ولتر با 
زحمت زیاد توانست او را از قرار دادن این نمایشنامه ها در معرض دید 
عموم باز دارد. مادام دنی از زندگی خارج شهر خسته شده بود و آرزوی 
پاریس را داشت/ ولتر هم. به منظور سرگرمی او پی در پی میهمان 
دعوت میکرد و آنها را تا زمانی دراز نزد خود نگاه میداشت. مادام به 
منشی ولتر به نام وانییر توجهی نداشت, ولی به پر آدام علاقهمند بود. ٍ 
ادام پیرمردی از فرقه یسوعیان بود, و ولتر از امدنش به میان خانواده ِ 
به عنوان دشمن خوش مشرب 
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خود در شطرنج خرسند بود. یک روز ولتر پر آدام را در جلو پای یکی از 
خدمتکاران به نام باربارا غافلگیر کرد. مادام دنی یک بار, آن هم شاید 
بهخاطر اینکه گذاشته بدا ریبک از وهای انفاد را با حون تور در 


چنان ولتر را خشمگین کرد که ولتر وی را به پاریس فرستاد و یک مقرری 
0 فرانکی برایش تعیین کرد. پس از هجده ماه, طاقتش طاق شد و 
از مادام دنی استدعا کرد با ز گردد. 
فرنه زیارتگاه کسانی شد که استطاعت سفر داشتند و مزه عصر 
روشنگری را چشیده بودند. حکمرانان کوچکی مانند دوک و ورتمبرگ و 
حکمران پالاتینا, بزرگانی مانند پرنس دو لینی, دوک دو ریشلیو, و دوک دو 
ویلار. اشخاص سرشناسی مانند چارلز جیمز فاکس, خوشه چینانی مانند 
برنی و بازول, اشخاص هرزهای مانند کازانووا, و صدها شخص کم اهمیتتر 
به اینجا ميأمدند. وقتی میهمان ان میآمد. ولتر دروغ دست و پا 
شکستهای سرهم میکرد و میگفت: "به آنها بگویید من سخت بیمارم", "به 
آنها بگویید من مردهام. ۰ هیچ کش ان حرفها زا باوز تمیکرد. آو در 
نامهای به مارکی دو ویلت نوشت: "خدای من! مرا از دست دوستانم 
خلاص کن: من خودم به حساب دشمنانم خواهم رسید." هنوز درست در 
هنوز حرارت ناشی از دیدار روسو را در خود داشت. ولتر پیام داد که هنوز 
در بستر است و نمیتوان مزاحمش شد. این حرف زیاد موجب دلسردی این 
مدت کوتاهی صحبت کردند, و سپس ولتر به اطاق کارش رفت. روز بعد 
بازول از یکی از مسافرخانه های ژنو نامهای به مادام دنی نوشت: 
خانم, باید از شما تقاضا کنم بذل توجهی فرمایید و از طرف من خواهش 
خیلی بزرگی از آقای ولتر بکنید. من قصد دارم روز چهارشنبه پا پنجشنبه 
افتخار باز گشت به فرنه را داشته باشم. دروازه های این نهد فعقو[ و 
آرام در ساعتی بسیار احمقانه بسته میشوند, و بدین ترتیب انسان ناچار 
است پس از شام, قبل از اينکه صاحبخانه والامقام وقت ان را داشته باشد 
کم‌بر مهمانان خووتروافشای کنم سدرعت ار شیرخارج بنود . 
خانم, ایا امکان دارد که به من اجازه داده شود یی شب در منزل اقای ولتر 
بمانم من یک اسکاتلندی سخت جان و نیرومند هستم. شما میتوانید مرا به 
بالاترین و سردترین اطاق زیر شیروانی بفرستید. من حتی از اینکه روی دو 
صندلی در اطاق خواب کلفت شما بخوابم ابایی ندارم. 
ولتر به خواهرزادهاش گفت به این اسکاتلندی بگوید بياید و ی 
برای او فراهم خواهد بود. ن در 27 دسامیر امد به هنگامی ِِ 
مشغول بازی شطرنج بود, با او صحبت کرد. فریفته مکالمه ِِ 
استاد بهزبان انگلیسی شد., و سپس "به نحوی بسیار محترمانه" ر "یک 
اطاق زیبا جای داده شد." زوز بعد وی درصدد درآمد ولتر را به مسیحیت 
راستین مشرف کند. اما خیلی زود ولتر,. که نزدیک بود از حال برود» 
تقاضای تنفس کرد. روز بعد بازول موضوع 
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مذهب صاحبخانه خود را با پر آدام مطرح کرد. پر آدام به او گفت: "من هر 
روز برای آقای ولتر دعا میکنم. 

جای تاسف است که ۳ بیست. او فضابل ملسیحی بسیاری دارد: 
دارای زیباترین روح است: ز خیر و نیکوکار است: ولی تعصب زیادی علیه 
دین مسیحی دارد. ِِ برای سرگرمی میهمانانش غذا, اظهارات 
حکیمانه, لطافت طبع, و برنامه های نمایشی فراهم میکرد. او در نزدیکی 
منزلش تماشاخانهای کوچک ساخت. گیبن, که در 1763 این تماشاخانه را 
دید ان را چنین توصیف کرد: "خیلیتر و تمیز و خوب طرحریزی شده, 
درست در نزدیکی نمازخانهاش از, آن (تماشاخانه) -یشتتر. است." این 
فیلسوف روسو و دستگاه دولتی ژنو را 0 
میینداشتند. مورد تمسخر قرار میداد. او نه تنها به مادام دنی بلکه به خدمه 
و میهمانان خود نیز تعلیم میداد تا در نمایشهای وی و دیگران نقشهایی ایفا 
کنند: خودش در نقشهای عمده روی صحنه به این سو و ان سو میجست. و 
بازیگران حرفهای باسانی ترغیب ميشدند که برای مشهورترین نویسنده 
جهان بازی کنند. 

میهمانان تقریبا همانقدر که فریفته مصاحبت او ميشدند, از قيافه ظاهری 
وی نیز خوششان میامد. پرنس دولینی او را چنین توصیف میکند که در یک 
روپوش گلدار خانگی پیچیده شده بود, کلاه گیس بزرگی با یک شب کلاه از 
مخمل سیاه روی سرش گذارده بود: یک کت از کتان خوب که تا زانویش 
میرسید برتن داشت. و شلوار قرمز, جورابهای خاکستری, و کفشی از 
پارچه سفید به پا داشت. بنابه گفته وانییر چشمانش "درخشان و 
بود: اين منشی وفادار اظهار داشت که اربابش "اغلب چشمان خود را با 
آب سرد خالص شستشو میداد" و رک یت دز نالماع ان 
عمرش او که از تراشیدن صورتش خسته شده بود: با موچین موهای 
ریشش را میکند. وانییر میگوید: "او علاقه بینظیری به نظافت و مرتب 
بودن سرو وضع داشت, و خودش به نحو وسواسامیزی نظیف بود." از 
وسایل آرایش و عطر و انواع روغنها به طور مرتب استفاده میکرد, و شامه 
حساسش از هر گونه بوی نامطبوع متاثر میشد. اندامش "به نحوی باور 
نکردنی لاغر" بود و فقط ان قدر گوشت داشت که استخوانهایش را 
بیوشاند. دکتر برنی پس از اینکه در سال 1770 او را دید چنین نوشت: 
"تصور اینکه حیات بتواند در پیکری که تقریبا فقط از پوست و استخوان 
تشکیل شده ادامه یابد, امکانپذیر نیست. او تصور میکرد قصد من این 
است که ببینم انسان پس از مرگ چگونه راه میرود." او درباره خودش 
میگفت. "مضحک است که نمرده است." وی در نیمی از عمر خود بیمار 
بود و خصوصا پوست بدنش حساسیت فراوان داشت: غالبا از خارشهای 


خواهد شکست.» امپراطور میجی بدو پاسخی موجز داد: «پیشنهاد 
توکوگاواکیکی برای با زگردانیدن اقتدارات اداری دربار سلطنتی مورد قبول 
است.» و در روز اول زانوية 98 عصر جدیدی به نام عصر میجی تا 
آغاز شد. پس, آیین کهنة شینتو مورد تجدید نظر قرار گرفت مر دم :99۰ 
نیروی تبلیغات. پذیرفتند که امپراطور منشتئّی الاهی دارد: دانش او آسمانی 
است. و باید فرمانهای او را مانند مشیت خدایان واجب الاطاعه دانست. 
عرب گرایان زاین به یاری امپراطور, با سرعتی معجزه آسا کشور را 
دگرگون ساختند. دو تن از اشراف ژاپن به نام ایتوهیروبومی و اینویه 
کائورو سد انز وا را شکستند و به اروپا رفتند و پس از مطالعة صنایع و 
مسسات و راه آهنها و کشتیهای مسافری و جنگی و تلگراف و جز اینها 
بازگشتند و, با شوقی وطنیرستانه. در غربی شدن ژاپن کوشیدند. حکومت 
ژاپن به استخدام کارشناسان غربی پرداخت. انگلیسیان را شاه ساختن 
راه آهن و تلگراف و نیروی دریایی کرد. فرانسویان را به تجدید نظر در 
قوانین و تربیت اعضای ارتش گمارد, تامین بهداشت عمومی را به آلمانیان 
واگذاشت, تعلیم و تربیت عمومی را به امریکاییان تتیرن مکی ابا اسان 
را به ژاین + آمرد تا خنمای محسمه شازی و عاسی سید را به ژاینیان 
بیاموزند. آلبته کهنه پرستان از این تحولات سریع و مصنوعی خرسند 
نبودند. از اين رو گاه به گاه مردم را به واکنش- حنی واکنشهای خونین- 
برمی انگيختند. با این وصف؛ سرانجام, ماشین راه خود را گشود, و انقلاب 
صنعتی ژاپن شروع شد. 

این انقلاب. که تنها انقلاب حقیقی تاریخ جدید است. الزاماً طبقة جدیدی را 
به ثروت و قدرت اقتصادی رسانید. طبقة بورژوا, یعنی صاحبان صنایع و 
بازرگانان و سرمایه داران, که در ژاین ِِ ترین طبقة اجتماعی به 
شمار می رفتند, آرام آرام رمق گرفتند و, با پول و نفوذ خود, در وهلة اول 
به سرکوبی دستگاه ملوک الطوایفی پرداختند, و در وهلة دوم امپراطور ر 
از اقتدارات اساسی خود محروم گردانیدند. در 1871, حکومت ژاین 
امیران را به ترک مزایای دیرین خود خواند و زمینهای آنان را گرفت و, در 
عوض, آنان را در کارهای انتفاعی دولتی سهیم کرد.1 به این طریق, 
اشراف. به وسيلة منافع جدید خود. به دولت پیوند خوردند؛ صادقانه به ان 
خدمت کردند؛ و باعثت شدند که دولت قرون وسطایی ژاپن, بدون 
خونریزی, به صورت دول عصر جدید درآید. ایتو هیروبومی» پس از سفر 
دوم خود به اروپاء؛ به تقلید از آلمانیان, اشراف ژاین را به پنج گروه ممتاز 
تقسیم کرد: شاهزاده, مارکی؛ کنت. ویکونت, و بارون. صاحبان این درجات 
از افتازانی. نهزم ور مین شدند. ولی. دیع جن سار اهیران. فنودالن. :و 
دشمنان رژیم صنعتی نبودند, بلکه مستخدم مزدور حکومت به شمار می 
امدند. 


گوناگون شکایت میکرد, که شاید از عصببت پا نظافت بیش از اندازه ناشی 
میشد. گاهی از عسرالبول -ادرار کردن آهسته و دردناک- رنج میبرد: از این 
حیث او و روسو, که اغلب باهم نزاع داشتند, به هم شبیه بودند. در هر 
فرضتی. که پیش ضنامده فهوه: میخورد: به گفته فردریک کبیر روزی پنجاه بار 
و به قول وانییر روزی سه بار. او اطبا 
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را مورد تمسخر قرار میداد و متذکر ميشد که لویی پانزدهم سرچهل تن از 
پزشکان خود را خورده است. و سوال میکرد: "چه کسی تاکنون درباره یک 
پزشک صد ساله چیزی شنیده است" ولی خودش داروهای زیادی مصرف 
میکرد و با مردی که در اثر مولیر به نام بیمار خیالی داوطلب حرفه پزشکی 
بود. همعقیده بود که بهترین علاج برای بیماریهای شدید صاف کردن مزاحج 
است: او هفتهای سه بار با یک محلول گیاهی يا اماله آب ِِ مزاج خود 
را پاک میکرد. عقیده داشت که بهترین طب, طب پیشگیری است و بهترین 
وسیله پیشگیری تنظیف دستگاه های داخلی و پوست بدن. با وجود کهولت 
سن.؛: , بیماریها, و میهمانانش با چنان نیرویی کار میکرد که نصیب اشخاصی 
میشود که گوشت زاید ندارند. وانییر حساب کرد که اربابش در شبانهروز 
"بیش از پنج یا شش ساعت." نمیخوابد. او شبها تا دیروقت کار میکرد, و 
گاهی بو ارام راناز رتهات شو شیت اه زنل ی لفت توا 
دند. 
بگر 
او فعالیت را درمان خوبی برای بیماریهای فلسفه و خودکشی میدانست. از 
آن بهتر, فعالیت در هوای آزاد. 
ولتر عملا باغ خود را کشت میکرد: گاهی با دستان خودش شخم میزد و بذر 
میپاشید. مادام دو دفان لذت وی را از مشاهده روییدن کلمهایش از نامه 
های اه اخشاترن میکرد ,ولتر امیدهار بو تشنلهای اشده-دشت کم اه را یه 
خاطر هزاران درختی که غرس کرده. به خاطر بیاورند. او اراضی موات ۳ 
به زیر کشت اورد: با تلاقها را زهکشی کرد یک اصطبل پرورش حیوانات 
درست کرد ده مادیان به انجا اورد. و از پيشنهاد مارکی دو ووایه دایر بر 
فراهم کردن یک اسب نر اماده به خدمت. استقبال کرد. او نوشت: 
"حرمسرای من اماده است و جز سلطان چیزی کم ندارد. ... در سالهای 
اخیر ان قدر مطلب درباره جمعیت نوشته شده که من مایلم دست کم 
منطقه ژکس را با اسبان سکنا دهم زیرا قادر نیستم که افتخار افزایش 
همنوعان خود را داشته باشم." او در نامهای به هالر که متخصص 
فیزیولوژی بود نوشت: "بهترین کاری که ما میتوانیم در این کره زمین 
بکنیم, کشت آن است: همه تجربیات دیگر در زمینه فیزیک, در مقام 
مقایسه, بازی کود کانه است. افتخار بر آنها که زمین را میکارند: وای بر 
مرد بیچارهای - اعم از اینکه تاج يا کلاه خود بر سر داشته باشد یا در سلک 


روحانیان باشد که مانع اين کار شود." ولتر که زمین کافی نداشت تا به 
همه جمعیتی که در اطرافش بودند کار کشاورزی بدهد, در فرنه و تورنه 
دکانهایی برای ساعت سازی و جوراب بافی تاسیس کرد و درختهای توتی 
که داشت ابریشم لازم را برای جوراب بافی فراهم میاورد. به هر کس که 
جویای کار بود. کار میداد تا اینکه موقعی هشتصد نفر برایش کار میکردند. 
برای کارگرانش یک صد خانه ساخت. با بهره چهار درصد به آنها وام میداد 
و در مورد یافتن بازارهای محصولاتشان به انها کمک میکرد. طولی نکشید 
که سلاطین. ساعتهای فرنه را میخریدند, و زنان اسم و رسم دار که نامه 
های ولتر انها را اغوا میکرد, جورابهایی میپوشیدند که بعضی از انها را او 
مدعی بود با دست 
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خودش یافته است. کاترین دوم معادل 39,000 لیور ساعت ساخت فرنه 
خرید و پيشنهاد کرد که دریافتن بازارهایی در اسیا, به وی کمک کند. در 
ظرف سه سال ساعتهای مچی, دیواری. و جواهر الات ساخت فرنه در 
محموله های منظم به هلند, ایتالیاء اسپانیا, پرتغال. مراکش, الجزایر, 
ترکیه, روسیه. چین و امریکا میرفت. در نتیجه صنایع تازه, فرنه از یک 
دهکده با چهل دهقان به یک جمعیت یک هزار و دویست نفری در زمان 
اقامت ولتر گسترش یافت. او به ریشلیو نوشت: "یه من یک فرصت 
عادلانه داده شود تا نشان دهم مردی هستم که میتوانم شهری بسازم." 
کاتولیکها و پروتستانها در اراضی این کافر در صلح و آرامش زندگی 
میکردند. ۱ 
روابط او با "رعایایش" 1 روابط یک "ارباب خوب" بود. او با همه انها از 
روی وجدان و احترام رفتار میکرد. 
پرنس دولینی میگفت: "او طوری با رعایای خود صحبت میکرد که گویی 
آنها سفرای کبار هستند." آنها را از مالیات نمک و توتون معاف داشت 
(1775). خیلی تلاش کرد (ولی نتیجه نگرفت) که دهقانان منطقه ژکس را 
از نظام سرفداری آزاد کند. وقتی این منطقه در خطر قحطی قرار گرفت, 
از سیسیل گندم وارد کرد و به قیمتی بمراتب نازلتر از انچه برای خودش 
تمام شده بود, آن را فروخت. در حالی که علیه زشتیها - خرافات, تاریک 
انذیسشتی: و از ارره ادیت بیروان: ادیان دیکر« هبارزم: فیکر فد هدتها آن-وفت 
خود را صرف اداره عملی امور میکرد. از دوستانش معذرت میخواست که 
نمیتواند از فرنه خارج شود از نها دیدن کند. فیکفت : "راید هد 
نفر را راهنمایی کنم و قکامد رم . نمیتوانم غیبت کنم زیرا در آن صورت 
همه چیز به حال هرج و مرج باز میگردد. " موفقیت وی به عنوان یک مدیر, 
همه کسانی را که نتایج آن را دیدند دچا ر شگفتی کرد. 
یکی از سرسختترین منقدانش میگفت: "وی قضاوت صحیح و شعور باطن 


از خود نشان میداد." کسانی که تحت امر و اقتدار او بودند عادتا به وی 
علاقهمند شده بودند: در یک مورد هنگامی که او از محلی عبور میکرد. 
کارگرانش برگهای گل به داخل کالسکهاش ریختند. جوانان. خصوصا: به وی 
علاقهمند بودند زیرا درهای کاخ خود را روزهای یکشنبه برای رقص و 
صرف آشامیدنی و خوراکی به روی آنها میگشود: خودش آنها را تشویق 
میکرد و از شادی آنه مشعوف میشد. مادام دوگالاتن در این مورد میگفت: 
"او خیلی خوش بود و متوجه نمیشد که هشتاد و دو سال دارد+" منوجه 
ميشد ولی رضایت خاطر داشت. نوشت: "من دارم از زعمای قوم (شیوخ) 
میشوم. 


ا[- قدرت قلم 


در تمام این اوضاع و احوال؛ , وی به نوشتن ادامه میداد و با حجم, تنوع, و 
ار رت وا ها ایا و ات 
نامه, و بررسیهای انتقادی 
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برای خوانندگان و ند نار بین المللی, که مشتاقانه منتظر هر کلمه از 
نوشته های او بودند. میفرستاد. در ظرف یک سال (1768) او مردی با 
خهل اک شاه رادمان بای (کممکی ار تین راساهای اوفت ار تیال 
به بوالو, اظهار ایمان یی خداشناس. شعاکیت تاریخ. اشعار دو اپرا - کمیک. 
و یک نمایشنامه نوشت. تقریبا هر روز یک شعر کوتاه. سبک, زیبا و تفریحی 
که دارای وزن و قافیه بود میساخت: وی در اين زمینه در سراسر تاریخ 
ادبیات. حتی در جمیع اثار عالی بر گزیده یونانی. همتا ندارد. 

نوشته های او درباره مذهب و فلسفه در جای دیگر مورد بحث قرار 
کرمانی و سا اس اخضار مه ساسای‌های که اعد نع تفت > 
تانکرد, نانین, زن اسکاتلندی, سقراط, شائول. ایونه, - نگاهی ميافکنيم. 
که در زمان حیات خودش نقل مجالس پاریس بودند. تانکرد که در سوم 
سیتأمبر 1759 در تماشاخانه فرانسه به روی صحنه آورده شد مورد 
تبحسین همگان, حتی سرسختترین دشمنش فررون, واقع شند. مادموازل 
کلرون در نقش دبوره و لوکن در نقش تانکرد. در این نمایش به عالیترین 
مدارج هنری خود رسیدند. صحنه نمایش از تماشاچی خالی شده و در آن 
صحنه سازیهای وسیع وگیرایی صورت گرفته بود: موضوع نمایشنامه که 
مربوط به قرون وسطی و همراه با ارائه خصایل جوانمردانه بود, انحراف 
مورد پسندی از موضوعهای کلاسیک بود: در حقیقت این ش زر بوالو این 
نمايشنامه را به سبک رمانتیک نوشته بود. نمايشنامه "نانین " نشان داد که 
ولتر نیز مانند دیدرو تحت نفوذ ریچاردسن قرار گرفته # , خود روسو نیز 
از آن تمجید کرد. در نمایشنامه سقراط یک سطر بود که پرارزش و 
شایسته محفوظ داشتن است: "زندگی کردن با کسانی که فاقد نیروی 
عقلند, نشانه پیروزی این نیروست." ولتر که در دوران خود به عنوان 
همطراز کورنی و راسین مورد تحسین قرار میگرفت, آثار این دو نویسنده 
زا بم تسوی بات بر مطالعه کرد و مدما در دید بود که کدام بق از 
این دو را ترجیح میدهد, : سرانجام به نفع راسین رای داد. او با تهور هر دو 
نویسنده را والاتر از سوفکل و ائوریپید قرارداد و مولیر را بر مبنای بهترین 
آثارش ما فوق ترنتیوس که دارای سبکی منزه ولی سرد بود. و آریستوفان 


دلقک میدانست. وقتی شنید ماری کورنی, نوه برادر کورنی, در نزدیکی 
اورو در تنگدستی زندگی میکند به هیجان آمذ.و بیشتهاد کرد وی را به 
فرزندی قبول کند و وسایل تحصیل را برایش فراهم سازد: و هنگامی که 
شنید او دختری با خداست به وی اطمینان داد همه گونه فرصت به وی 
داده خواهد شد تا طبق تعالیم مذهبی خود عمل کند. این دختر در دسامبر 
11700 نزد وی رفت. ولتر او را به دختری قبول کرد. به به او آموخت تا 
فرانسه را خوب بنویسد, تلفظش را اصلاح کرد و با او در مراسم قداس 
شرکت میکرد. برای تامین جهیزیه برای او, ولتر به فرهنگستان فرانسه 
پيشنهاد کرد که او را مامور تصحیح آثار کورنی کنند. فرهنگستان قبول کرد 
و وی بلافاصله دست به کار خواندن 
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نمایشنامه های سلف خود شد., به انها مقدمه و یادداشتهایی افزود: و چون 
تاجر خوبی بود, این طرح را آگهی, و مردم را دعوت به اشتراک کرد. لویی 
پانزدهم, ملکه الیزابت پترووناء؛ و فردریک پادشاه پروس هریک دویست 
نسخه مشترک شدند. مادام دویومیادور و شواز‌ول هر کدام پنجاه نسخه 
خواستند, و تقاضاهای دیگری برای اشتراک از جر مراد و دیگر 
سرشناسان خارجی واصل شد. نتیجه این کارها این شد که ماری کورنی 
خواستگاران زیادی پیدا کرد. او دو بار ازدواج کرد و در 1768 مادر 
شارلوت کورده شد. 

ولتر هم بزرگترین شاعر و نمایشنامه نویس, هم بزرگترین مورخ عصر خود 
بود. در سال 1۳7۰7 الیزابت پترووناء؛ امیراطریس روسیه از او خواست که 
زندگینامه پدرش پطرکبیر را بنوبسد. او ولتر را به سن پطرزبورگ دعوت 
کرد و به او قول داد یک دنیا افتخارات به وی بدهد. ولتر پاسخ داد سنش 
بیش از ان است که بتواند به چنین سفری دست بزند, ی 
کنت شووالوف مدارکی حاکی از سرگذشت پطر و تحولات ناشی از 
اصلاحات آن تزار برای او بفرستد, او زندگینامه پطر را خواهد نوشت. وی 
در جوانی پطر را در پاریس دیده بود (1716): او را مرد بزرگی 
میینداشت. اما هنوز به او به چشم یک بربر نگاه میکرد: ولتر برای اینکه به 
نحو خطرناکی درگیر بحث درباره معایب پطر نشود. تصمیم گرفت به جای 
زندگینامه او, تاریخ روسیه در زمان اين سلطنت پراهمیت را بنویسد که 
کاری بسیار مشکلتر بود. او به پژوهش معتنابهی دست زد و از 7 تا 
3 زحمت کشید و آن را در سالهای 1759 - 1763 به عنوان تاريخ 
روسیه در دوران سلطنت پطر کبیر منتشر کرد. 

اين کتاب برای زمان خودش اثر ارزندهای بود, و تا قبل از قرن نوزدهم 
بهترین کتابی بود که در این زمینه نوشته شده بود: ولی میشله که شخصی 
با صداقت بود این کتاب را "کسل کننده" یافت. ملکه قسمتهایی از آن را 


دید و برای ولتر مقداری الماس درشت بهطور علی الحساب فرستاد: ولی 
این الماسها در راه به سرقت رفت و ملکه هم قبل از تکمیل کتاب 
درگذشت. 

هر چند گاه یک بار, در حالی که جنگ هفتساله بشدت در اطرافش جریان 
ات وی .دز صده پر جیاند که تارجخ عمذفی با رشاله در ادات:و رسوم 
خود را با افزودن (1755 - 1763) خلاصهای از قرن لویی پانزدهم با 
اوض 6 ور ار روز سازگار کند. اين کاری توام با ظرافت بود زیرا, از 
رسما هنوز مشمول ممنوعیت دولت فرانسه بود, اگر او عالما عیوب 
پادشاه را با احتیاط او نظر نادیده میگرفت. باید او را بخشید. ولی, با همه 
اینهاء اين اثر شرحی عالی و ساده و روشن بود: سرگذشت شاهزاده چارلز 
ادوارد استوارت تقریبا با اثر خودش به نام کارل دوازدهم رقابت میکرد. 
وی با توجه به اين اعتقاد که بهترین تاريخ آن است که شرح پیشرفتهای 
فکر انسان باشد. یک بحت در پایان کتاب خود گذاشت: و آن را " درباره 
پیشرفت فهم در عصر لویی پانزدهم" تامیته انهه را که هم رن مسارم 
های رشد بود متذکر شد. 

تمامی یک فرقه آیسوعیان[ توسط قدرت غیرمذهبی (دولتی) از میان برده 
شد, انضباط 
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دیگر فرقه ها توسط این قدرت اصلاح شد, تقسیم [قلمرو] قضات و 
اسقفها بهطور اشکار نشان میدهد تا چه حد تعصب از میان رفته, تا چه حد 
علم کشورداری گسترش يافته, و تا چه درجه افکار ما روشن شده است. 
بذرهای این دانش در قرن گذشته افشانده شد: و اینک در همه جا در حال 
روییدن است, حتی در دورترین ایالات. علم محض, هنرهای مفید را روشن 
ساخته و این هنرها ِِ تسار زخمهای کشور تاشی از 9 مهلک 
به عنوان تاریخ مور اخترام 3 ما بعد الطبیعه شا ام که از ِِ 
مکاتب گوناگون آزاد باشد: اينها محصولات این عصر هستند. و عقل انسانی 
بهبود بسیار یافته است. 

ولتر با ادای دین خود نسبت به تاریخ» به جانب فلسفه و مبارزهاش علیه 
کلیسای کاتولیک باز گشت. او بسرعت و پشت سرهم 1 کتابهای کوچکی 
را که قبلا آنها را بررسی کردهایم. به عنوان توپخانه سبک در جنگ علیه 
زشتیها منتشر میکرد. اینها عبارت بودند از: قیلسوف جاهل, آزمایش مهم 
لد ی و کل رسای یار 
مارا ای اس اه سر 
انجام شده است, ادامه میداد. 


گام که در سال 160 کات ایا از اون کرد وا ممفعهای [۶ 


0 انامهای را که تا آن سال برایش رسیده بود, به او نشان داد. از آن 
یس تس تقریبا به همان اندازه نامه های دیگری برایش 2 چون آن 
روزها گیرنده نامه هزینه پست را میپرداخت. ولتر بعضی روزها یکصد لیور 
پول مراسلاتی را که دریافت میداشت, مییپرداخت. یک هزار هواخواه. یک 
هزار دشمن, یک صد نویسنده جوان و یک صد فیلسوف غیرحرفهای برایش 
هد به» رونت وا , توهین» فحش,؛ , سوال و دستنویس آتارشتان را میفرستادند. 
بتراق نضونه حتی. امکان ذاشت. که یک سوال کننده: مشتاق از او بیرسد آبا 
خدا وجود دارد یا نه. آبا روخ انشان فناناپذیر است با خه شراتجام. او 
اخطاری در نشریه مرکور دوفرانس به چاپ رسانید, به اين شرح: "با توجه 
فرنه, تورنه, يا له دلیس را دریافت نمیدارند. بدین وسیله اعلام میدارد که 
به علت تعداد عظیم این گونه بسته ها؛ لازم شده است بسته های رسیده 
از طرف اشخاصی که صاحبخانه افتخار اشنایی با آنها را ندارد. امتناع 
شود." مکاتبات ولتر به صورتی که تئودور بسترمان انها را در یک جا جمع 
اوری کرده. شامل 98 مجلد ميشود. 

برونتیر این مکاتبات را رین مت ههد آ زار و [زر* میداند. و حقیقت 
آن استت. که فر تضاض این حخجم عظیم. فکاتبا تخت یک بر ی تشز وجو. کنهن 
کننده پیدا نميشود. زیرا از خلال صفحات این مکاتبات میتوان صدای 
درخشانترین مصاحب عصر خود را دید که با صمیمیت یک دوست سخن 
میگوید. هیچ گاه تا آن زمان و بعد از آن, نویسندهای مانند او از نوی قلم 
پربرکت خود این همه ادب. سرزندگی, جذبه, و لطف جاری نساخته است. 
مطالب این نوشته ها, سفرهای رنگین, نه تنها از ظرافت طبع و فصاحت 
کلام بلکه همچلین 
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از دوستی صمیمانه, عواطف انسانی, و افکار صائب میباشد. نامه های 
مادام دو سوینیه با انکه شادی افرینند, در کنار انها سطحی, سبی, 
زودگذر به نظر میرسند. بدون شک در ترصیع سبک نامه نگاری ولتر, خا 
عرف مرسوم نیز دخالت داشت ولی هنگامی که او خطاب به د/آلامبر 
مینوبسد: "با تمام نیرویم تو را در آغوش میگیرم و متاسفم که این کار از 
رای به این ذفری باید انجام شود چتن: مه نظی رسد که او با خلوص 
نیت چنین میگوید. د/آلامبر در پاسخ ولتر نوشت: "خداحافظ دوست عزیز و 
والامقام: من با محبت ترا در آغوش میگیرم و بیش از هميیشه (روحا 
ارادتمند تو هستم.) ولتر در نامهای که به مادام دودفان نوشت چنین گفت: 
"خداحافظ, خانم ... از همه راستیهایی که من در جستجوی آنهایم, آنچه 
مار از که بصن میرشد آن ات که ما دا رای ووعی نید که 
باب طبع من است, و من هم در مدت کوتاهی که از عمرم باقی مانده, با 


فلاظفت: یا ان پیوند خواهم داشت." " نامه هایی که او برای آشتنایا تشر در 
پاریس میفرستاد به وسیله دریافت کنندگان گرامی داشته میشد و همچون 
ورق زر و زیور سبک؛ دست به دست میگشت. زیرا در نامه های ولتر بود 
بک وی به کاملترین مرحله درخشش خود میرسید. در نوشته های 
تاریخی ولتر حد اعلای زیبایی سبک وی تجلی نکرده است, زیرا در این 
گونه نوشته ها شرح روان وسلیس. مطلوبتر از فصاحت کلام و لطافت 
طیع است: در نمايشنامه های ولتر نوشته هایش بهصورت خطابه های 
موطخط اف درا ها لیر امه سای اه شهاشیت فلم سر ای 
خود را برای نوشتن شعر يا بحث در اطراف یک موضوع با دقت و اختصاری 
بینظیر, به کار اندازد. او دانش بل را به زیبایی سبک فونتنل افزود. و کمی 
از خصوصیت کنايهامیز پاسکال را از نامه های ولایتی او گرفت. در نوشته 
های هفتاد سالگیش تناقض گوییهایی دیده ميشد, ولی هیچ گاه نوشته 
هایش مبهم و نامفهوم نبود. 
زیادهروی در به کار بردن صفات و تشبیهات خودداری میکند تا فکر اصلی 
پیچیده نشود, و تقریبا یک جمله در میان, پرتو فکر تازهای را ساطع میکند. 
گاهی تعداد این پرتوها و نکته های پر لطافت زیاد میشود و گاه به گاه 
خواننده از شراره های 9 نویسنده احساس خستگی میکند و تیرکهایی 
را که از ذهن چابک ولتر رها میشود, نمیتواند بگیرد. او متوجه بود که این 
درخشندگی زیاده از حجد؛ مانند جواهراتی که بیش از اندازه در لباسی به 
کار برده شده باشند: عیبی به شمار میرود: و بسادگی اعتراف میکرد که 
"زبان فرانسه در زمان لویی چهاردهم به بالاترین نقطه تکامل خود برده 
شد." نیمی از سرشناسان زمان وی, با او طرف مکاتبه بودند - نه تنها همه 
فلاسفه و همه نویسندگان مهم فرانسه و انگلستان, بلکه همچنین 
کالما اما این ره ملکه ها وتان نی از اه مس خاش 
که همه اصلاحات پیشنهادی ولتر را در دانمارک اجرا نکرده است: 
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ستانیسلاوس پونیاتوسکی پادشاه لهستان از این موضوع متاثر بود که 
هنگامی به سلطنت رسید که عازم فرنه بود, گستاووس نتتوم؛ پادشاه 
تفت اه اه ول کاه هشال شین خر امک ماس ار مود 
دعا میکرد "خداوند عمر ولتر را که برای انسانیت چنین ارزشمند است. 
طولانیتر کند." فردریک کبیر او را به خاطر بیرحمی نسبت به موپرتویی و 
اسائه ادب به سلاطین ملامت کرد: ولی یک ماه بعد به او نوشت: "سلامت 
و سعادت موذیترین و گمراه کنندهترین نابغهای را که تاکنون در جهان بوده 


یا از این پس خواهد بود, خواستارم:ز در 12 مه 1760 فردریک افزود: 
من به سهم خود به آنجا آدنیای مردگان[ خواهم رفت و به ویرژیل خواهم 
گفت که یک فرانسوی در هنر خاص وی از او فراتر رفته است. به 
سوفوکل و ائوریپید نیز همین حرف را خواهم زد: من با توسیدید درباره 
مطالب تاریخی و با کوینتوس کورتیوس درباره *کا کارل دوازدهم" شما 
صحبت خواهم کرد: و شاید این اموات حسود مرا سنگسار کنند, زیرا| یک 
مرد واحد همه محاسن آنها را در خود جمع کرده است. 
در 19 سیتامبر 1774 فردریک به تحسین از ولتر چنین ادامه داد: "یس از 
مرگ شما کسی نخواهد بود که جایتان را بگیرد و دوران حیات ادبیات خوب 
در فرانسه بهیایان خواهد رسید." (البته این اشتباه بود, زیرا هیچگاه در 
فرانسه دوران ادبیات خوب به پایان نمیرسد.) و بالاخره در 24 ژوئیه 
75 "فردریک مقام شاهی خود را در برابر قلم ولتر نزول شان داد و 
ت: "من به سهم خود, دل بدین خوش میدارم که در عصر ولتر زندگی 
کردهام: این برای من کافی است." کاترین کبیر مانند یک پادشاه به 
پادشاهی دیگرء و در حقیقت مانند شاگردی که به یک معلم نامه بنویسد, به 
ولتر نامه مینوشت: وی مدت شانزده سال قبل از اينکه راه جلوس بر 
اریکه سلطنت روسیه را در پیش گیرد. آثار ولتر را با شعف خوانده بود: 
سپس در اکتبر 3 با دادن پاسخ به صورت اول شخص پا متکلم به 
نامهای که ولتر به شعر نوشته و برای یکی از اعضای هیئت دییلوماتیک 
فرستاده بود. مکاتبات خود را با وی اغاز کرد. 
ولتر وی را سمیر امیس شمال میخواند, با لطف خاص جنایات وی را نادیده 
میگرفت؛ و مدافع او در فرانسه شد. کاترین ن از او تقاضا میکرد که از وی 
تعریف نکند ولی ولتر کار خود را میکرد. کاترین برای مشارکت خود با ولتر 
ارزش بسیار قائل بود زیرا میدانست که علت عمده روش مساعد 
مطبوعات فرانسه نسبت به وی. اقدامات ولتر و سپس اقدامات درز و 
دیدرو میباشد. فلسفه فرانسوی یکی از ابزار دییلماسی روسیه شد. ولتر 
به کاترین توصیه کرد که ارابه هایی از نوع ارابه اشوریها که به داس مجهز 
بودند, علیه ترکها به کاربرد: وی ناچار بود به ولتر توضیح دهد که عثمانیها 
به طور غیرمعمولی عمل میکنند, و به قدر کافی با ارایش جنگی فشرده 
حمله نمیکنند تا بتوان انها را با این گونه ارابه ها درو کرد. او تحت تاثیر 
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یونان را از قید ترکها آزاد کند. نفرت خویش را از جنگ فراموش کرد: از 
خراسویان» ایا یلاها ععیت کرد ازاین حماد ار بای 
کنند: و وقتی که سمیرامیس به هدفهای وی جامه عمل نپوشاند, متالم شد. 
بایرن به این دعوت پاسخ مثبت داد. 


بسیاری از فرانسویان راز و نیاز ولتر با سلاطین را مورد سرزنش شدید 
قرار میدادند. انها احساس میکردند که وی با بال و پر زدن در اطراف تخت 
فااطیره عریت و دار ام ار اراس ماو رو ی 
گاهی این بال و پر زدن امر را به خودش هم مشتبه میکرد ولی اصولا خود 
او هم یک بازی دیپلوماتیک میکرد. او هیچ گاه مدعی طرفداری از 
احساسات جمهوریخواهانه نشده بود. و کرارا استدلال کرده بود که میتوان 
به وسیله پادشاهان منور الفکر پیشرفتهای بیشتری به دست اورد تا از 
طریق تفویض قدرت و اختیار به توده های ناپایدار و بیسواد و خرافاتی. او 
علیه دولت نمیجنگید بلکه با کلیسای کاتولیک در نبرد بود, و در این نبرد 
پشتیبانی حکمرانان کمی ذیقیمتی بود. مشاهده کردهايم که این پشتیبانی 
۳ چه حد در مبارزات پیروزمندانه او در مورد کالاس و سیروان ارزشمند 
بود. برای او اين موضوع حایز کمال اهمیت بود که در مبارزه وی به خا 
تامین ازادی و رواداری مذهبی, هم کاترین و هم فردریک طرفدار وی 
باشند. او حتی از جلب حمایت لویی پانزدهم نیز قطع امید نکرده بود. مادام 
دو پومیادور و شوازول را طرفدار خود ساخته و درصدد جلب مادام دو 
باری بود. در زمینه طرحهای اساسی خود. تردید یا ملاحظات خاصی به خود 
راه نمیداد: و در واقع. قبل از پایان سلطنت لویی پانزدهم, حمایت نیمی از 
اعضای دولت فرانسه را جلب کرده بود. مبارزه به خاطر ازادی و رواداری 
مذهبی با پیروزی توام شده بود. 


1 این تحول برابر است با الغفای فئودالیسم در فرانسة 1789, و نسخ 
نظام سرفداری در روسية 1862, و محو برده داری در امریکای 1863. 
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ایتو کوششهای خستکی ناپذیری مبذول داشت تا حکومت ژاپن را بر 
نظامی شایسته استوار کند. می خواست حکومت به شکلی دراید که, به 
قول او, از افراطهای دموکراسی مصون ماند و در عین حال استعدادهای 
هر طبقه را در خدمت تکامل صنعتی به کار اندازد. در 99( اولین قانون 
اساسی ژاین با نظارت او تدوین شند: فظایی آنن فانون امیر اهر دور ار 
دولت قرار داشت و خداوندگار همة کشور و ماية وحدت و استمرار 
ت ژاپن به شمار می آمد. اما مقرر شد که, با رضایت امپراطور, 
قدرت قانونگذاری, تا زمانی که امیراطور تغییر رأآی دهد, به «مجلس 
اعیان» و«مجلس نمایندگان مردم» يا «دی یت» تفویض شود. امپراطور 
وزیران را تعیین می کرد. وزیران, همانند فرماندهان نیروهای زمینی و 
دریایی, در مقابل او مسئول بودند. مردمی که داراییهای انان به حدی معین 
می رسید. حق انتخاب نماینده داشتند. شمار اینان در ان زمان 460,000 
بود, ولی, به برکت قوانین بعدی, در 1928 به 13,000,000 سرزد. البته 
در ژاین هم. به موازات پیشرفت دموکراسی. فساد دستگاههای اداری 
فزونی یافت. ۳ 
در جریان این تحولات سیاسی, قوانین عمومی کشور دگرئون شد 
(1881). به اقتضای قوانین حجدید؛ که مبتلی بر «قوانین ناپلئون» و بمراتب 
از قوانین زاین عصر ملوک الطوایفی انسانیتر بود, همة افراد از حون 
مدنی- آزادی گفتن و نوشتن و تجمع و دین- بهره ورند؛ نامه ها و منازل, جز 
به حکم قانون, مورد بازرسی قرار نمی گیرند؛ و بازداشت يا مجازات افراد 
موکول به تشریفات قانونی است.1 ظاهراً اعضای همة فرقه ها و طبقات 
از لحاظ قانون برابرند. شکنجه ها که برای 
اثبات بیگناهی صورت می گرفت. 0 افتاد. وضع زندانها بهبود یافته 
است. زندانیان در مقابل کاری که انجام می دهند مزصی ند هه بر از 
رهایی, برای شروع زندگی, دستماية مختصری از دولت دریافت می دارند. 
با وجودی که این قوانین ملایمند, اکنون هم مانند گذشته, بزهکاری بنددرت 
اتفاق می افتد. اگر حفظ و مراعات قانون را نود از نشانه های تنمدن 
بدانیم, باید اعتراف کنیم که ژاین یکی از متمدنترین دولتهای کنونی است. 
در قانون اساسی ژاپن, برای 9 زمینی و دریایی. فرمانده ای جز 
امپراطور پیش بینی نشده است. و این یکی از اختصاصات مهم این قانون 
است. ژاین, که هیچ گاه خفت سال 1853 را فراموش نمی کند. خواسته 
است بدین وسیله بر ارتشی که کشور را از هر تعرضی ایمن دارد و, از 


ات لک داز 


ولتر از نظر سیاسی و اقتصادی در پی چه هدفهایی بود دید او هم ناظر به 
مسائل مهم بود و هم به امور جزئی. هدف بزرگ او آزاد ساختن بشر از 
افسانه های مذهبی و قدرت کشیشان بود, و این کاری بود به قدر کافی 
دشوار. ولی از اینکه بگذریم. او طالب اصلاحات بود نه اينکه جویای یک 
مدینه فاضله باشد. به آن "قانونگذارانی که بر همه جهان حکومت میکنند ۸ میکنند, 
و از اطاقهای زیر شیروانی خود به سلاطین دستور میدهند" به دیده 
تمسخر مینگریست . او هم مانند تقریبا همه فلاسفه فرانسه با انقلاب 
ات بود: اگر او انقلاب فرانسه را میدید قطعا بسیار ناراحت میشد - 
شابن شم رشن را زتر تین اد-دست میداد از آن حدننه, 


1 به توصیف روبسپیر درباره "اصحاب دایره المعارف ", توجه شود: ۳۷ 
آنجا که با سیاست ارتباط پیدا میکند: ار ی در جهت 
حقوق مردم نعیینر کرد. رهیرآن گاهی علیه استبداد به طور آشکار 
صحبت میکردند. گاهی درباره سلاطین مقالاتی مینوشتند, گاهی هم 
پیشگفتارهایی به افتخار آنان در مقدمه آثار خود میگذاشتند. آنها نطقهایی 
برای درباریان و اشعار عاشقانه برای روسییان مینوشتند." 
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او به طور شرم اوری ثروتمند بود,. بدون تردید ثروتش بر نظراتش تاثیر 
در 1758 او پیشنهاد کرد که 500,000 فرانک (شاید در حدود 625,000 
دلار) در لورن سرمایهگذاری کند. در 17 مارس 9 به فردریک نوشت: 
من 60,000 لیور[ حدود 75,000 دلار] از درآمد سالانه خود را از فرانسه 
بهدست قتا وزه. : اعتراف میکنم که خیلی ثروتمندم." عوامل گرد آمدن 
تروت او عبارت ۳0 از راهنماییهایی که دوستان متخصص در امور مالیش 
مانند برادران پاری به او میکردند: مبالغی که در بخت ازماییها در فرانسه و 
لورن برده بود سهیم شدن در املاک پدرش: خرید اوراق قرضه دولتی, 
سهام در معاملات باز رگانی, و وام دادن پول به افراد. او به سودی برابر 
شش درصد قانع بود و این میزان با تنوجچه با ار و زیانهای معاملات, 
ِ به نظر میرسید. مبلغ 1000 اکو (شاید حدود 3750 دلار) در 
تگی موسسه گیلیارت در کادیث (قادس) در سال 1767 زیان کرد. 
ِ سال 168 گیبن با اشاره به 80,000 فرانکی (شاید حدود 100,000 
دلار) که ولتر به دوک دو ریشلیو قرض داده بود, اظهار داشت: "دوک خانه 
خراب شده, وثیقه او هیچ ارزش ندارد و اين پول از بین رفته است:" به 


هنگام مرگ ولتر, یک چهارم این وام تادیه شده بود. 

پرداختهای مستمری, سالی 0 فرانک برای ولتر ایجاد درآمد میکرد. 
روی هم در 1777 درامدش بالغ بر 206,000 فرانک شد (شاید 257,500 
دلار). او به این ثروت., با سخاوت متناسب, شایستگی میبخشید. ولی 
احساس میکرد که موظف است از ان دفاع کند, زیرا لزومی ندارد ثروتمند 
بودن برای یک فیلسوف ناشایست باشد. 

من آن قدر مردان دانشمند فقیر و مورد تحقیر دیدم که تصمیم گرفتم بر 
تعداد آنها نیفزایم . در فرانسه شخص باید پا سندان باشد پا چکش: من 
سندان به دنیا ۳ یک میراث ناچیز هر روز ناچیزتر میشود, چون در غایت 
امر بهای همه چیز بالاتر میرود و دولت غالبا هم از درآمد مالیات میگیرد هم 
اسان اد دای عروصیی کرو آن ریت ارم را 
صاحب سرمایهای خواهد دید که به حیرتش میاورد: و ان زمانی است که 
ثروت بیش از هر وقت دیگر برای انسان لازم است. 

ولتر حتی در سال 1736 0 مرد دنیا دوست اعتراف کرده 
بود که: "من از تجمل و حتی از یک زندگی راحت, همه خوشیها, و همه 
هنرها خوشم_ فیاید: " آو. عفنده دنت که تقاضای ثروتمندان برای اشیای 
تجملی: پول آنها را در میان افزارمندان در گردش میآورد: و بود که 
ندون مروت ی کوافه هت نز کی له واخود تما مد ولتر هنگامی که وصیتنامه 
اثر ملیه راء که دارای جنبه های الحادی - کمونیستی بود منتشر کرد 
قسمتی را که درباره مالکیت بود حذف کرد. او اعتقاد داشت که هیچ نظام 
اقتصادی بدون انگیزه مالکیت 
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نمیتواند موفقیتامیز باشد. "روح مالکیت نیروی انسان را مضاعف میکند." 
او امیدوار بود که هر فرد را به صورت یک مالی ببیند: و در حالی که روسو 
نسبت به نظام سرفداری در لهستان نظر موافق داد, ولتر چنین نوشت: 
۳ دهقانان لهستان به صورت برده ببودند, این کشور سه برابر مقدار 
کنونی جمعیت و تروت داشت." ولی او موافق تروتمند شدن دهقانان نبود 
زیرا در ان صورت چه کسانی سربازان نیرومند کشور ميشدند او در مورد 
برابری افراد که مورد علاقه شدید روسو بود, با روسو همعقیده نبود: 
میدانست که همه افراد غیرازاد و نابرابر خلق شدهاند. او این عقیده 
هلوسیوس راء که اگر آموزش و فرصت مساوی به همه داده شود طولی 
نخواهد کشید که همه از نظر تحصیلات و توانایی برابر خواهند بود, مردود 
میدانست و میگفت : "چه حماقتی که انسان تصور کند که همه میتوانند 
نیوتن شوند." در تمام ازمنه. قوی و ضعیف, زیرک و ساده, و بنابراین 
ثروتمند و فقیر وجود خواهند داشت. ۳ 

در این جهان مالیخولیایی ماء غیرممکن است مانع از ان شویم که افرادی 


که در یک اجتماع زندگی میکنند. به دو دسته تقسیم شوند: یک دسته 
ثروتمند که فرمان میدهد و دیگری فقیر که فرمان میبرد. ... هر کس حق 
دارد درباره برابری خود با دیگران. عقیدهای از خود داشته باشد: ولی این 
بدان مفهوم نیست که اشیز کاردینال باید خود را محق بداند که به آربایش 
دستور دهد شامش را درست کند. ولی آشپز ممکن است بگوید, ؛ "من هم 
مانند اربابم آدم هستم: من هم مانند او گریه کنان به دنیا آمدم و مانند او با 
دراد حواهم عزد هافر دو وظایت جات ضفاهی اجاه میدمی. اک تیا 
رم را به تصرف دراورند و من روحانی بزرگ شوم و اربابم اشپز, من او را 
به خدمت خود درخواهماورد." این نحوه استدلال کاملا معقول و عادلانه 
اشتت: ول مادام که. اشیر به انتظار آن است. که تزی اعظم رم را تخیر تسخیر 
کند, باید وظیفه خود را انجام دهد و الا همه اجتماع انسانی برخواهد افتاد. 
ولتر که فرزند یک سردفتر اسناد رسمی بود و بتازگی در زمره اربابان 
درآمده بود, نظرات درهم آمیختهای درباره اشرافیت داشت, و ظاهرا 
و( میپذیرفت و سوال و "چرا تقریبا همه جهان به وسیله 
سلاطین اداره میشود جواب صادقانه این است: "چون افراد بشر بندرت 
شایسته حکومت بر خورر هناشن " او حق الاهی پادشاهان را مورد تمسخر 
قرار میداد, و به وجود آمدن سلاطین و کشور را ناشی از کشور گشایی 
میدانست. "یک قبیله برای غارتگری خود یک رئیس انتخاب میکند: این 
رئیس خود را عادت میدهد که فرمان بدهد و قبیله هم خود را عادت میدهد 
که از او فرمان برد من عقیده دارم این منشا سلطنت است." ایا این 
امری طبیعی است به یک مزرعه نگاه کنید. 
یک مزرعه کاملترین نمونه سلطنت را نشان میدهد. هیچ سلطانی نیست 
که با خروس قابل قیاس باشد. اگر او با غرور و خشونت راه میرود, این 
ر از روی خودیسندی نیست. اکر دشمن در حال پیشروی است. او به این 
اکتفا نمیکند که به اتباعش دستور دهد قدم 
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به پیش گذارند تا به خاطر او کشته شوند, او راسا قدم به پیش میگذارد. 
نفراتش را پشت سرخود ات مید هد و تا آخرین نفس میجنگد. احز اه 
پیروز شود اوست که بانگ "الله اکبر" را سر مید هد. اگر این حقیقت 
داشته باشد که زنبوران عسل همه تحت فرمان یک ملکه هستند و همه با 
این یک ملکه عشقبازی میکنند, این نمونه از حکومت بازهم کاملتر است. 
او که در برلین و سس در ژزنو ند کی کرده بود» توانسته بود درباره 
سلطنت و دموکراسی عینا در حال عمل و به صورت زنده مطالعه کند. این 
حقیقت که پادشاهانی چند مانند فردریک دوم. پطر سوم, کاترین دوم 
وعدهای از وزیران مانند شوازول, آراندا, تأنوتچی, و پومبال , به تقاضاهای 


او برای انجام اصلاحات گوش داد یا مستمریهایی برای "فیلسوفان" تعیین 
کرده بودند, در افکار او تاثیر گذارده بود. در عصری که دهقان روسی در 
وضعی چنان بدوی بسر میبرد, و اکثر توده های مردم در همه جا بیسواد و 
ان قدر خسته بودند که نمیتوانستند به تفکر بیردازند, پيشنهاد حکومت به 
وسیله ِ بیمعنی میرسید. 1 سویس و هلند عملا 
مذهبی را کوتروگ داشتند و به صورت ِ خیل انبوه در سرراه ازادی و 
رشد فکری قرار داشتند. مردم بودند. در فرانسه, تنها یک نیرو با قدرت 
که در انگلستان, هلند, و آلمان پیروزمندانه در برابر کلیسای پروتستان 
مقاومت کرده بود: و آن نیرو, دولت بود. تنها از طریق حکومتهای سلطنتی 
موجود در فرانسه, المان. و روسیه بود که "فیلسوفان" فرانسه میتوانستند 
امیدوار باشند که در مبارزه خورٍ علیه خرافات؛ تعصب؛ زا و اذیت. و 
الاهیات کود کانه پیروز شوند. آنها نمیتوانستند از یا پارلمانها" انتظار 
پشتیبانی داشته باشتد, رجا اجها نانز تاریک آندیشی رم رافبت سر افکار ود 
عقاید. و آزادی مذهبی با کلیسا رقابت میکردند و از پادشاه جلوتر بودند. از 
سوی دیگر آنچه را که هانری دریانورد برای پرتغال, هانری چهارم برای 
فرانسه, پط رکبیر برای روسیه, یا فردریک کبیر برای پروس کرده بود دن 
نظر بگیرید. "تقریبا هیچ کار بزرگی هرگز در جهان صورت نگرفته مگر 
اينکه به وسیله نبوغ و پایداری یک فرد واحد که با تعصبات توده های مردم 
نبرد کرده است. انجام شده باشد." بدین ترتیب, "فیلسوفان" در ارزوی 
سلاطین منور الفکر بودند. ولتر در مروپ نوشت: "فضیلت بر | ریکه 
سلطنت. زیباترین کار خداوندگار است."1 نحوه تفکر ولتر دزنارم. 3 
بعضا ناشی از این سوظن بود که بسیاری از مردم توانایی 

1 میشله در مورد این "تز سلطنتی"* نکته جالبی نوشته است : 
"فیلسوفان" و اقتصاد دانانی چون ولتر و تورگو این وهم را در سر 
میپرورانند که به وسیله یک پادشاه میتوان به انقلاب - سعادت بشر - نایل 
آپادشاه[ نیست. "فیلسوفان" او را به راست و کشیشان وی را به چپ 
میکشند. چه کسانی او را خواهند ربود زنان." 
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هضم تحصیلات را ندارند, حتی اگر وسایل تحصیل برایشان فراهم شود. او 
از "قسمت متفکر نژاد بشر, یعنی یک صدهزارم کل" صحبت میکرد. از 
نارسایی فکری و قابلیت تهییج عاطفی مردم عادی بیم داشت و میگفت: 
تهر‌کان: که تودم: مر دض در ضدن تعقلن بر آیت همه.خیز از دستت میرونی وه به 


ان نا سای کیرره شیخ تشر از سر خی رنه شش 
دموکراسی نظر مساعدی نداشت. هنگامی که کازانووا از او پرسید: "آیا 
دوست دارید که مردم را صاحب حق حاکمیت ببینید" ولتر جواب داد: "خدا 
نکند!" او به فردریک چنین نوشت: "وقتی که من از شما تقاضا کردم که 
بانی بازگشت هنرهای زیبای یونان باشید, تقاضایم شامل استقرار مجدد 
دموکراسی از نوع اتنی نبود. من از حکومت رجاله ها خوشم نمیاید." او با 
رزوی ۵0 9:9 بود که "دموکراسی ظاهر | تنها با کشورهای کوچک سازگار 
است" ولی خودش محدودیتهای بیشتری برای آن قائل ميشد و میگفت: 
"تنها در آن کشورهایی که دارای وضع خوبی هسنند و وص ‏ آنها آزادیشان 
را تضمین میکند, 8 انهانت که حفظشان به صلاح فش اسان رتم 
دموکراسی میتواند سودمند باشد." او جمهوریهای هلند و سویس را 
تحسین میکرد ولی در مورد این دو نیز شک و تردیدهایی داشت. 

اگر , به خاطر بیاورید که هلندیها قلب برادران د ویت را کباب کردند و 
خوردند, اگر به خاطر بیاورید که ژان کالون جمهوریخواه پس از اینکه 
نوشت ما نباید هی کس را مورد آزار و اذیت قرار دهیم حتی انز کننان 

منکر تثلیت مقدس شود. دستور داد که یک اسپانیایی که عقیدهای مغایر 
عفیده او درباره تثلیث مقدس داشت زنده در آتشی از هیز متر آآهسته ِ 
بتدریح [ سوزانده شود آن وقت در واقع چنین نتیجهگیری خواهید کرد که 
جمهوریها نسبت به نظامهای سلطنتی امتیازی ندارند. 

پس از این همه اظهارات ضد دموکراسی میبینیم که ولتر پشتیبانی 
فعالانهای از طبقه متوسط ژنو علیه نجیبزادگان (1763), و از "بومیان" 
محروم از حق رای علیه اشراف و بورژوازی (1766) , ۳ میآورد: اين 
بحث در جای خود دنبال خواهد شد. 

چنین به نظر میرسد که بتدریح که بر سن ولتر افزوده میشد وی در افکار 
خود افراطیتر میشد. در 1768 او مردی با چهل اکو را منتشر کرد. اين اثر 
در نخستین سال انتشارش ده نار تجدید جاب شد: ولی بارلمان باریس ان 
را سوزاند و مسئول چاپ آن را به کشتی بردگان فرستاد. این شدت عمل 
به خاطر ان نبود که در این کتاب فیزیوکراتها بشدت مورد تمسخر قرار 
گرفته بودند. بلکه به علت ارائه کردن تصویر زندهای بود از دهقانان 
تهیدست شده بر اثر مالیات و راهبانی که در املاک کشت شده به وسیله 
سرفها زندگی پر ناز و نعمتی داشتند. در جزوه دیگری در 1768 به نام 
الف: ب» پ» ( که ولتر برای انکارش بشدت به زحمت افتاده بود) او از قول 
آقای ب‌ 1 

من میتوانم با سهولت کامل خود را با حکومت دموکراسی منطبق کنم, ... 
همه کسانی که مایملکی در یک منطقه دارند حق مشابهی برای حفظ نظم 
در آن منطقه دارند. من مایلم ببینم 
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که افراد آزاد قوانینی را که به موجب آنها زندگی میکنند, وضع نمایند. ... 
برای من مایه رضایت خاطر است که بنای من, نجار من و آهنگر من در 
ساختن خانهام کمک کردهاند, همسایه زارعم و دوست ۰ خود را به 
مدارجی بالاتر از حرفه خود سوق دهند, و مصالح عمومی را بهتر 1 
ماموران تیار پیات تر یخی دهتی اناد توون را دیگران برابر بودن 
ند کی واقعی 99 انسان است: : همه راه های دیگر وود کین حیله هایی 
ناشایست و کمدیهای بدی هستند که در انها یک نفر نقش ارباب را ایفا 
میکند و دیگری نقش برده راء یکی نقش طفیلی و دیگری نقش فراهم 
کننده را. 

ولتر در سال 1769 يا کمی پس از آن (در سن هفتاد و پنج سالگی). در 
چاپ جدیدی از فرهنگ فلسفی, شرح ناخوشایندی از مظالم و مفاسد 
حکومت در فرانسه بیان داشت و در مقایسه با آن از انگلستان تمجید کرد: 
در واقع؛ قانون اساسی اتحلتان به آن مرحله علو رسیده است که بر اثر 
آن حقوق یمین همه افراد که هرس در همع طامهای تلع او آن 
مر فده هر آنان بازگردانده شده است. این حقوق عبارتند از: آزادی 
کامل شخص و دارایی: ازادی مطبوعات: حق محاکمه شدن در کلیه موارد 
جزایی به وسیله یک هیئت منصفه مرکب از افراد مستقل: حق محاکمه 
شدن طبق نص صریح قانون: و حق هر فرد به اينکه بدون مزاحمت به هر 
عقیده و مذهبی که مایل است بگرود, در حالی که از مشاغلی که تنها 
پیروان کلیسای رسمی انگلستان میتوانند به عهده بگیرند, چشم پوشد. 
اینها امتیازات بسیار ارزندهای هستند. ... اينکه انسان به هنگام خفتن 
اطمینان داشته باشد که پس از برخاستن صاحب همان اموالی خواهد بود 
که در وفع به: سر رفتن داشتب نکم انسانتدر دل بشت: از اغوش 
همسر و فرزندانش بیرون کشیده نشود و در دخمهای زندانی یا به بیابانی 
تبعید نشود و امکان آن را داشته باشد که همه افکار خود را منتشر کند, . 
ی ی ی ی ی ۰ 
زر وت هه نشدهاند, دچار انقلاب خواهند شد. 

اوهمن مانتر باظر آن تیار انقلاب فرانتتته را نیت کرد دی توفم اودیل 
4 در نامهای به مارکی دو شوولن چنین نوشت: ۱ 
نخواهم داشت که شاهد این انقلاب باشم. فرانسویها دیر سروقت همه چیز 
میروند ولی سرانجام اين کار را میکنند. اصول روشنفکری چنان شیوع 
پیافته است که در نخستین فرصت برملا خواهد شد: و در ان وقت یک 
انفجار کامل عیار بهوقوع خواهد پیوست. جوانها خوشبختند چون چیزهای 


مهمی خواهند دید. 

با وصف این وقتی که او به یادآورد که بر اثر رضایت ضمنی پادشاهی که 
وی با اقامت گزیدن در پوتسدام 1 رنجشش را فراهم کرده بود, در 
فرانسه زندگی میکند, و وقتی دید پومپادور. شوازول, مالزرب. و تورگو 
حکومت فرانسه را به سوی رواداری مذهبی 1 اصلاحات سیاسی سوق 
میدهند - و شاید هم به علت این که حسرت ان را میکشیدند که اجازه 
بازگشت به 
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پاریس به وی داده شود - بر روی هم لحن میهن پرستانهتری پیدا کرد و 
انقلاب توام با خشونت را تقبیح کرد: 

هنگامی که فقرا تهیدستی خود را بشدت احساس میکنند, جنگهایی شبیه 
جنگهای حربِ مورد توجه مردم در رم علیه سنا, و جنگهای دهقانان در 
آلمان, اتکلشان: و فرانسه به وقوع خواهند پیوست. این جنگها دیر پا زود 
به منکوب کردن مردم منجر میشود, زیرا بزرگان پول دارند و در یک کشور 
پول همه چیز را در اختیار دارد. 

بدین ترتیب به جای یک دگرگونی از پایین که قدرت انهدام, قدرت تجدید 
بنابه دنبال نخواهد داشت, و اکثریت مردم ساده بزودی بار دیگر تابع اقلیت 
زیرک خواهد شد. ولتر ترجیح میداد که برای یک انقلاب عاری از خشونت از 
طریق انتقال فکر و اگاهی از متفکران به سلاطین, وزیران. قضات, 
بازرگانان. صنعتگران, افزارمندان و دهقانان تلاش کند. "عقل نخست باید 
در ذهن رهبران پرورانده شود: سپس این عقل بتدریج به قشرهای پایینتر 
نفوذ خواهند کرد و سرانجام بر مردم حکومت خواهد کرد. مردم از وجود 
عقل بیخبرند ولی وفتی ملایمت بالادستان خود را مشاهده کنند به تقلید از 
ان عادت خواهند کرد." او چنین مياندیشید که در دراز مدت آزادگی واقعی 
در تعلیم و تربیت است, 9 آزادی واقعی در وت( : او جک رت "مردم 
هر چه روشنتر باشند, آزادتر خواهند بود." تنها انقلابهای واقعی آنهایی 
هستند که افکار و قلوب را عوض کنند. و تنها انقلابیون واقعی حعما و 


لاله سای 


ولتر به جای آنکه برای یک انقلاب افراطی سیاسی فعالیت کند برای 
اصلاحات ملایم تدریجی در ساختمان جامعه موجود فرانسه تلاش میکرد: و 
در داخل این چهارچوب با از خود گذشتگی بیش از هر فرد ار 
پیروزی یافت. اساسیترین خواست او تجدیدنظر کامل در قوانین فرانسه 
بود که از سال 1670 به بعد در آن تجدیدنظر نشده بود. در 1765 او 
رساله درباره جرایم و مجازاتها به قلم حقوقدان میلانی به نام بکاریا را که 
به سهم خود از "فیلسوفان" الهام گرفته بود, به زبان ایتالیایی خواند. در 
6 ولتر تفسیری بر کتاب جرایم و مجازاتها 7 منتشر کرد و صریحا 
پیشتازی بکاریا رز در این زمینه اعلام داشت: تا سال 1777 حمله به 
بیعدالتیها و وحشیگریهای قوانین فرانسه را ادامه داد و در آن وقت که 
هشتاد و دو سال داشت.؛ اثری به نام بهای عدالت و انسانیت منتشر کرد. 

او نخست خواستار حاکم کردن قوانین مدنی بر قوانین کلیسا و محدود 
ساختن قدرت روحانیان در تجویز توبه های خفت اور يا تحمیل بیکاری از 
طریق تعطیلات متعدد شد: و کاهش مجازاتهای مربوط به توهین به 
مقدسات. ان اون بیکرمتنی نبه جلنند؛ و ضبط اموال کسانی را که دست 
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خودکشی میزنند. مطرح کرد. او اصرار داشت میان گناه و جرم تفاوت 
گذارده شود و این فکر پایان یابد که مجازات جرم باید در حکم گرفتن 
انتقام خدایی ۳ توهین قرار گرفته است. 

هیچ قانون کلیسایی نباید معتبر باشد مگر اينکه مورد تصویب صریح دولت 
قرار گیرد ... آنچه که با ازدواج ارتباط دارد تنها به قضات مربوط است, و 
وظیفه کشیشها باید به وظیفه خطیر تبرک وصلت محدود شود. ... 

نزول دادن پول صرفا یک امر حقوق مدنی است. ... همه اهل کلیسا در 
همه حالات به طور کلی, باید تحت نظارت کامل دولت باشند زیرا آنها اتباع 
کشور ند.. .:. .هیچ کشیشی. تباید اختیار آن را داشته باشند به این بهاته که 
یکی از شارمندان گناهکار است او را حتی از کوچکترین امتیازات محروم 
دارد. ... قضات. کشاورزان, و کشیشان باید یکسان به هزینه های دولت 
کمک کنند. 

او قوانین فرانسه را به شهر پاریس تشبیه کرد - یعنی ننیجه ساختمانهای 
تکهتکه, امور تصادفی و اتفاقی, و هرج و مرجی از تناقضات. ولتر میگفت 
کسی که در فرانسه سفر میکند. تقریبا به همان نسبت که اسبان کالسکه 
خود را عوض میکند, قوانین خویش را نیز تغییر میدهد. او عقیده داشت که 


همه قوانین شهر ستانهای مختلف باید یک وکلا باهم هماهنگ شوند. هر 
قانون باید روشن؛ دقیق, و ۳ آنجا که امکان دارد, مصون از حیله های 
قضایی باشد. همه شارمندان باید در نظر قانون یکسان باشند. مجازات 
اعدام باید به عنوان عملی وحشیانه و اتلافامیز لغو شود. مسلما مجازات 
مرگ برای جعل, سرقت. قاجاق, یا آتشسوزی عمدی عملی وحشیانه 
است. اگر سرقت مجازاتش مرگ باشد. دزد دلیلی برای احتراز از قتل 
نخواهد داشت., و به این ترتیب است که در ایتالیا بسیاری از راهزنیهای 
مسلحانه, با قتل نفس همراه میباشند. "اگر شما یک دختر کلفت را به 
خاطر اینکه یک دوجین دستمال از خانمش دزدیده است در ملاعام به دار 
بکشید آهمان طور که در سال 1772 در لیون اتفاق افتادا او نخواهد 
توانست یک دوجین بچه به تعداد شارمندان کشورتان اضافه کند. ... هیچ 
تناسبی میان یک دوجین دستمال و زاند کون یک انسان بیست. وا ال 
کسی که به مرگ محکوم شده است, در حکم دزدی آشکار اموال مردم 
بیگناه توسط دولت است. اگر ولتر گاهی صرفا از نقطه نظر منافع عموم 
استدلال میکرد, به اين علت مود که این گونه استدلالات در نزد بیشتر 
ولی در مورد شکنجه قانونی, 2 او با عذرت وه نه تن 
پرداخت. طبق قوانین فرانسه قضات اجازه داشتند چنانچه برگه های 
موجود حاکی از جرم باشد, برای گرفتن اقرار قبل از محاکمه شکنجه به 
کار برند. ولتر میخواست با اشاره به فرمان کاترین دوم دایر بر لغو شکنجه 
در روسیه به اصطلاح وحشی, فرانسه را شرمنده کند. "فرانسویان که - 
نمیدانم چرا - به عنوان هلت بسیار انساندوست تلقی میشوند, از این امر 
دزن شگفتاند که انگلستان که آن قدر غیرانسان بود که کانادا را از ما 
گرفت. از لذت شکنجه چشم پوشیده است." 
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او مدعی بود بعضی از قضات. زور گویانی هستند که به جای انجام وظیفه 
در مقام قاضی, در نقش دادستان ظاهر میشوند: گویا علت این امر هم آن 
بود که به زعم آنها, متهم گناهکار است مگر خلافش ثابت شود او علیه 
نگاه داشتن متهمان در زندانهای بد, گاهی در زنجیر و آن هم برای ماه ها 
قبل از اينکه به محاکمه خوانده شوند, اعتراض میکرد. او متذکر شد 
شخصی که به جرم ی متهم شده اجازه ندارد با هیچ کس ارتباط 
داشته باشد. حتی با یی وکیل. بکرات رفتاری را که با کالاس و سیروان 
شده بود, به عنوان نمونه محکومیت عجولانه اشخاص بیگناه نقل میکرد. او 
استدلال میکرد که شهادت تنها دو نفر. حتی اگر شاهد عینی باشند, نباید 
برای محکوم کردن یک نفر به اتهام قتل کافی شمرده شود: مواردی از 
شهادت دروغ ذکر میکرد و اصرار داشت ولو برای انکه در میان هزار مورد. 


ای (اغداه بک تشه رام جلوگیری شون -حجارات: اعدام. لغو شود :دز 
فرانسه محکومیت به مرگ با اکثریت آرای قضات امکانپذیر بود. ژان 
کالاس با اکثریت هشت رای در برابر پنچ رای به کام مز ک فرستاده شد. 
ولتر خواستار آن بود که محکومیت به مرگ با اکثریت قاطعی تصویب شود 
و ارجح آن است که به اتفاق آرا تصویب شود. او میگفت: "چه حماقت 
ای که با زندگی و مرگ یک نفر در یک بازی شش بر چهار, ِِ بر 
شمان رفاسم بر یا سا ی کلف اصااجانین که لیر 
پيشنهاد میکرد تلفیقی بود از میراث ث طبقه متوسط او, نفرت او از کلیسا, 
تجربیات و سرمایهگذاریهای او به عنوان یک فرد تاجر پيشه و یک مالک, و 
عواطف صادقانه وی به عنوان یک انساندوست. خواستهای او معتدل, ۳ 
در بسیاری از موارد موثر بود. او به خاطر آزادی مطبوعات مبارزه میکرد, 
و این آزادی قبل از مرگ وی, ولو به صورت اغماض دولت. گسترش 
۳0 یافت. او خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مذهبی بود, و در ِ 
1797 این آزار و اذیت تقریبا در فرانسه خاتمه پیافت. او پیشنهاد کرد که 
به پروتستانها اجازه داده شود که کلیسا بسازند و دارایی خود را به دیگران 
فتتقل» کند. با از دیگران اموالت به ارت ببرند وراز مایت کامل قانون 
برخهر دار باشتد: این کارها قیل از اتقلاب: اتجام فده اهخو‌ا سار آن تلد که 
ازدواج میان اشخاصی که دارای مذاهب مختلف هستند, قانونی شمرده 
شود: این کار هم انجام شد. او خرید و فروش مشاغل, مالیات بر 
ور رات صقان بان تایه اناعه تام قدار ی ما کیت 
افوال تعسنط کلیس زا موه کرونه دولت اندرر داد که احراق»وضفتنابه 
ها هکیت خوانان را از کلیس بازسانج هی ام انم هار دا اه بر 
رویدادها تاثیر داشت. رهبری مبارزه در زمینه خارج کردن تماشاگران از 
صحنه نمایش تتاتر - فرانسه را بهعهده داشت. و این کار در سال 1759 
انجام شد. پيشنهاد کرد که مالیات شامل حال همه طبقات شود و با ثروت 
آها مقانشت اش تحفی ایق خواشت, اجان بود ان وفوغ اتقلات به انیطان 
بماند. او خواستار تجدیدنظر در قوانین فرانسه بود: این کار در "قانون 
نامه نایلئون" (1607) انجام شند, پردوامترین موفقیت آن جنگجوی 
سیاستمد| ر که قواره و ساختمان 
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این گذشته. بر شرق مسلط شود. دست یابد. دولت ژاین نه تنها برای 
ارتش خود دست به سربازگیری می زند, بلکه در مدرسه ها هم جوانان را 
با فنون نظامی آشنا می کند و شور ملی را در آنان برمی انگیزد. در نتیجه, 
۱ | 


1 بر اثر حوادث منچوری, این حقوق محدود شده است. 
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خود, در مدتی کوتاه از عهدة تجهیز خود و مقابله با «وحشیان بیگانه» 
برامدند و حتی, مانند دولتهای اروپا, خواب تصرف چین را دیدند. در سال 
9994( دولت چین؛ که سرزمین کره را جزو قلمرو خود می دانست, برای 
سرکوبی شورشیان کره, نیرویی به آنجا فرستاد. اين امر بر ژاپنیان گران 
آمد. پس: , دولت ژاپن به معلم دیرین خود اعلان جنگ داد و با سرعتی که 
دنب را ختر ان کرد برخین-خبرم شند.و آن. .زا واذشت. که کرم, را کشورین 
مستقل بشناسد, و 0000,000), 200 تاثل غرامت بیردازد و جزيرة فرمز و 
بندر پورت آرتور, واقع در شبه جزيرة لیائوتونگ, را به ژاین واگذارد. اماء در 
اين هنگامه, روسیه پابه میان نهاد و به ژاپن «اندرز داد» که از پورت اتف 
چشم بپوشد, ۵ ففایل آن 30,000,000 تائل دیگر از چین بگیرد. چون 
آلمان: و فراسته: هم.«اندرز» روشیه: را مهرد تایید قراز دادن زاين عجارم 
ای جز پذیرش ندید. اما عزم کرد که هر چه زودتر در مقابل روسیه به 
از این زمان بود که ژاپن برای جنگ با روسیه بسیجیده شد- جنگی که از 
اخاظ توشعه آمصالسی ده کم اضاب ناباس نود انح هی 
ترسید که روسیه به سوی هند پیشروی کند, با زاین معاهده ای بست. به 
موجب این معاهده, که بیش از هرمعاهدة دیگر به آزادی عمل انگلیس 
لطمه زد. دو دولت پذیرفتند که در دورة اعتبار 0 (1922-1902)؛ 
اگر یکی از آن دو با کشور ثالثی وارد جنگ شود و کشور رابعی در آن جنگ 
مداخله کند, دیگری بیدرنگ به یاری متحد خود بشتابد. در 1904,جنگ ژاپن 
ِِ شروع شد. بانکداران امریکایی و افحاتتفی مبالغ اتف ۳۳ 
چیرگی زاین بر تزار روس به ژاپن وام دادند. سردار ژاپنی, نوگی, پورت 
ارتور.را کرفت: و به هنگام مناسب به شمال راند و در موکدن به پیکاری 
که در تاریخ پیش از جنگ بین المللی اول خونینترین کشتارهاست تن در 
دا اهر ماه فراسه مب خوا سید آ تعاط ساسا هی 
کمک روسیه بروند. اما تتودور روزولت؛ رئیس جمهور ایالات متحدة امریکا, 
اعلام کرد که, در آن صورت, ایالات متحده «فورا به ژاین خواهد وت دا 
روسیه, برای آنکه در آبهای ژاپن با ژاپنیان دست و پنجه نرم کند, ناوگانی 
مرکب از بیست و نه کشتی جنگی از راه جنوب افریقا به سوی ژاین گسیل 


۷ ولتر به عنوان یک انسان 


خصوصیات ولتر, این عجیبترین شخصیت قرن هجدهم, را چگونه باید خلاصه 
کرد ضرورتی ندارد بیش از این درباره نحوه تفکر او صحبت شود زیرا 
کیفیت فکری وی در ده ها صفحه از این کتاب اشکار شده است. 
تاکنون از نظر سرعت و روشنی فکر, و خلوص و استغنا در لطافت طبع 
هیچ کس به رقابت با او برنخاسته است. 
او لطافت طبع (نکته سنجی) را با عباراتی چنین عطوفتامیز توصیف میکرد: 
آنچه که به نام لطافت طبع خوانده میشود, گاهی مقایسهای خوف آوز: 
گاهی اشارهای ظریف, و شاید هم بازی با کلمات باشد. شما کلمهای را با 
یک مفهوم بهکار میبرید و میدانید که طرف صحبت شما ]در ابتدا[ً آن را به 
مفهوم دیگری درک خواهد کرد. يا ممکن است گفته شود لطافت 
شیوه در کنار هم قرار دادن زیرکانه افکاری است که معمولا ارتباطی میان 
آنها دیده نميشود. ... لطافت طبع (نکته سنجی) عبارت است از هنر یافتن 
ارتباط میان دو چیز غیرمشابه, يا اختلاف میان دو چیز مشابه. و عبارت 
نا بگویید و بقیه را به نیروی 
تخیل دیگران واگذار کنید. و اگر خود من بیش از این از لطافت طبع 
برخوردار بودم. در اين زمینه بیشتر با شما صحبت میکردم. 
هیچ کس بیش از ولتر دارای لطافت طبع و نکته سنجی نبود و شاید. همان 
طور که گفتهایم او بیش از اندازه نکته سنج بود. گاهی زمام شوخ طبعی او 
از کف خارج ميشد. بکرات ت اتفاق میافتاد که شوخيهایش خشن میشدند و 
گاهی هم صورت دلقک بازی به خود میگرفتند. 
سرعت او در ادراک, ارتباط دادن و مقایسه فرصتی برایش تقد | رشتتت 
که در بند یکسان گویی باشد: و تناوب سریع افکارش گاهی به او فرصت 
آن را نمیداد که در مطالب, به آن عمقی که از نظر انسانی قابل وصول 
باشد. رسوخ کند. شاید او تقفق های:مردم زا خبلی دست کم کر فت: و 
آنها زا زجاله‌میخه‌اند. تفیشد از آو اتتظار داشت بپیشنبیتی آن زماتی, را بکتد 
که تعلیمات همگانی برای یک اقتصاد از نظر فنی مترقی ضرورت داشته 
باشد. او حوصله نظریات زمینشناسی بوفون يا حدسیات دیدروی زیست 
شناس را نداشت. وی به محدودیتهای خویش واقف بود و لحظاتی میر سید 
که شخصی ساده و بیتکلف میشد. به یکی از دوستانش گفت: "شما خیال 
میکنید که من مقاصد را با وضوح کاقی بیان میدارم: من مانند 
تضباشند. " در 1766 به داکن چنین نوشت: 


استعدادی ندارم, برآورد نکردهام. 

میدانم که وضع اندامهای من طوری نیست که در ریاضیات خیلی پیش 
بروم. نشان دادهام که تمایلی به موسیقی ندارم. به براورد یک فیلسوف 
سالخورده که حماقت 
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ان را دارد ... که خود را کشاورز خیلی خوبی بیندارد ولی ان قدر احمق 
نیست که تصور کند همه استعدادها را دارد, اعتماد کنید. 

غیرمنصفانه میبود اگر از شخصی که با موضوعاتی چنین متعدد سروکار 
داشت خواسته میشد کلیه اطلاعات لا زم را درباره هر موضوعی؛, قبل از 
اينکه آن را ندوین کند, بةه دست 31 او یکیارچه ادیب نبود, بلکه 

بود. مردی اهل قلم بود که قلم را به صورت نوعی عمل و حربه دگرگونی 
درمیاورد. با وصف این, از کتابخانهاش که 6210 جلد کتاب داشت و حاشیه 
نویسی بر این کتابها, میتوان پی برد که او با شوق و تحمل مرارت 
موضوعاتی با تنوع حیرت اور را مورد مطالعه قرار میداد و در سیاست, 
تاريخ. فلسفه, الاهیات, و انتقاد از کتاب مقدس شخصی بسیار دانشمند 
بود. میدان کنجکاوی و علاقه او عظیم بود, استغنای افکار و نیرومندی 
حافظهاش هم همین طور. او هیچ یک از سنن را به صورت اصلی مسلم 
نمیپذیرفت, بلکه هر چیز را شخصا مورد بررسی قرار میداد. دارای نوعی 
شکاکیت صحیح بود که در قرار دادن عقل سلیم در برابر مهملات علم و 
افسانه های معتقدات عمومی تردیدی به خود راه نمیداد. یکی از فضلای 
بینظیر وی را چنین توصیف کرد: "متفکری که درباره کلیه جنبه های جهان 
بیش از هر فرد دیگر از زمان ارسطو به بعد, اطلاعات صحیح جمع آوری 
کرد." هیچ گاه در جایی دیگر ذهن یک انسان, تودهای چنین عظیم از 
مطالب در زمینه هایی چنین متنوع راء به صورت ادبیات و عمل درنیاورده 
است. 

ما باید ولتر را به عنوان عجیبترین آخیتخ از عدم ثبات عاطفی با دید و 
قدرت ذهنی مجسم کنیم. اعصابش وی را دائما ناآرام و بیقرار نگاه 
میداشت. او هیچ گاه نمیتوانست آرام بنشیند خی راز مواقعی که سرگرم 
انشای مطالب ادبی بود. هنکاخن که در (رمان کاندید) خانمی که فقط 
دارای یک کفل بود سوال کرد: "عدامیک بدتر است - اینکه انسان یک 
صدبار توسط دزدان دریایی سیاهیوست مورد تجاوز قرار گیرد, یا کفل 
انسان را از هم بدرند. يا انسان را قطعه قطعه کنند, يا انسان در کشتی 
بردگان پاروزنی کند, یا بیکار بنشیند و هیچ کاری نکند" کاندید, با قیافهای 
متفکرانه جواب داد: "این سوال بزرگی است." ولتر روزهای خوشی هم 
داشت ولی بندرت با مفهوم ارامش فکری يا جسمانی اشنا میشد. او 
مجبور بود هميیشه مشغول و در فعالیت باشد - مانند خریدن, فروختن. 


کاشتن, نوشتن, بازی کردن در نمایش. و خطابه خواندن. او از احساس 
اینکه حوصلهاش سر رود, بیش از مرگ میترسید, و در لحظهای که 
حوصلهاش سرمیرفت و کسل میشد, زندگی را به عنوان اين که "یا خسته 
کننده است يا مانند خامه همزده میباشد" مورد شماتت قرار میداد. 
چنانچه بدون در نظر گرفتن چشمانش ظاهر او را توصیف کنیم, یا معایب و 
اعمال احمقانهاش را بدون در نظر گرفتن محاسن و جذبه شخصی او دنبال 
هم ردیف کنیم, تضو بر ی ار آوبه دس خواهيم آوزن: او فردی از طبقه 
متوسط بود که احساس میکرد همان اندازه استحقاق 
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داشتنِ عنوان اشرافی دارد که بدهکاران دير پردازش دارند. وی در 
برازندگی طرز رفتار و گفتار خود, با اعیانترین بزرگان رقابت میکرد. ولی 
در عین حال ممکن بود برای مبالغ کوچک چانه بزند: او بر سر چهارده بند 
چوب پرزیدان دو بروس را با تیرهای دشنام مورد حمله قرارداد زیرا این 
شخص اصرار داشت این چوبها را به عنوان هدیه قبول کند نه فروش. او 
پول را به عنوان اساس تامین خود دوست داشت. مادام دنی وی را بیپرده 
به امساک متهم میکرد : و میگفت: ها 0 
شما را پنهان ۳ اب " ولی ۳ مادام آرتنا را 1 (1754) 
9 در پاریس زندگی مسرفانهای را میگذراند که تحمیل زیادی بر 
کیسه ولتر میکرد, و در بقیه سالهایی که با ولتر در فرنه بهسر برد. وضع 
شاها نهای داشت. ۱ 
ولتر پیش از آنکه مبلیونر شود و بعد از نم با چرب زیانی با اشخاص 
قدرتمند از نظر اجتماعی يا سیاسی گرم میگرفت که گاهی عملش جنبه 
چاپلوسی پیدا میکرد. در رساله با( 
والاتر از کاردینال ریشلیو خواند کات کم وی در تلاش راه یافتن به 
فرهنگستان فرانسه بود و به حمایت کلیسا احتیاج داشت. به پدر روحانی 
دولاتفر: اظمفان.داد که ارزو دازددر کلیسای کاتولیک»هقدش زندنی: کند و 
بمیرد. دروغهای وی اگر به چاپ میرسید به قدر یک کتاب ميشدند. ِ 
از آنهز به کاب دنه معصها هم فایل ان و ی "و این طرز عمل 
درعی فایل خحه دا نست و احساس یرد کدی هعشاه ن 3 
سای ماه او سا اوه مان و وت 
که میتواند شخصی را به علت راستگویی زندانی کند نمیتواند در صورتی 
که این شخص دروغ بگوید, در ایراد گرفتن بر او محق باشد. در 19 
سپتامبر 1764, در حالی که در اوج مبارزات خود بودء به د/الامبر نوشت؛ 
"به محض اینکه کوچکترین خطر پیش اید. لطفا مرا مطلع کن تا من بتوانم 


در جراید عمومی با صراحت و معصومیت عادی خود منکر نوشته هایم 


شوم." او تقریبا همه آثار خود را بجز هانریاد و شعری که درباره نبرد 
۳ نوشته بود انکار کرد. او عفیده داشت: "انسان باید حقیقت را با 
شهامت به آیندگان, و با توجه به جوانب امر, به معاصران نشان دهد. 
سازش دادن این دو وظیفه با یکدیگر بسیار مشکل است." لازم به توضیح 
را ی را 
نویسندگی است. 
معمولا ولتر خود پسندی خو درا تحت مراقبت نگاه میداشت: بکرات در 
نوشته های خویش طبق پيشنهادها و انتقادهایی که از روی حسن نیت 
عرضه میشد: تجدیدنظر میکرد. او در تمجید از نویسندگانی که با وی 
رقابت نمیکردند ‌ مارمونتل, لاارپ. و بومارشه - طبعی بلند داشت. ولی 
این امکان نیز وجود داشت که نسبت به رقیبان خویش کودکانه حسادت 
کند, فی المثل در اثر انتقادی زیرکانهاش, به نام ستایش از کربیون آپدر[, 
این روحیه محسوس بود: دیدرو عقیده داشت ولتر "علیه همه روحانیان 
کینه در دل دارد." حسادتش باعث شد که روسو را مورد هتاکی و بد 
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زبانی قرار دهد و او را "پسر ساعت ساز ", "یهودایی که به فلسفه خیانت 
۰3 , "سگ هاری که همه را گاز میگیرد", و "دیوانهای که بر اثر جفتگیری 
ی سگ دیوجانس با سگ اراسیستر اتوس متولد شده آوریت : " بخواند. او 
عقیده داشت که نیمه اول ژولی يا هلوئیز جدید در فاحشه خانه, و نیمه 
دوم در دارالمجانین نوشته شده است. پیشگویی کرد که امیل پس از یک 
ماه فراموش خواهد شد. او احساس میکرد که روسو به آن تمدن 
فرانسهای که با همه گناهان و جنایاتش همچون باده تاريخ در نزد ولتر با 
ارزش بود پشت کرده است. 
ولتر که از یک مشت عصب و استخوان و مقدار ناچیزی گوشت تشکیل 
شده بود, حتی از روسو نیز حساستر بود. و چون انسان الزاما دردهای خود 
را با شدت بیشتر از خوشیهای خویش احساس میکند. وی تمجیدهایی را که 
از او میشد عادی تلقی میکرد ولی از یک انتقاد مخالف "دچار یاس ميشد. 
بنددرت آن اندازه عاقل بود که جلوی قلمش را بگیرد: به همه مخالفان, هر 
قدر هم که کوچک بودند, پاسخ میداد. هیوم او را به عنوان کسی "که دب 
نمیبخشاید ][ و هیچ وقت یک دشمن را غیرقابل توجه تلقی نمیکند" 
توصیف میکرد.او علیه دشمنان سرسختی مانند دفونتن و فررون بدون 
ملاحظه يا اتش بس میجنگید, از همه گونه شیوه هجو و تمسخر و هتا 
حنی تحریف موذیانه حقایق, استفاده میکرد. کینهتوزی او دوستان قدیمش 
را سخت به حیرت میأورد و دشمنان جدیدی برایش فراهم میساخت. او 
میگفت: "من نمیدانم چگونه نفرت داشته باشم, زیرا| میدانم چگونه دوست 
داشته باشم." و در جای دیگر گفت: "ستارهام مرا کمی به سوی بدخواهی 


متمایل میکند: " بدین ترتیب او همه نیروهای خویش را به کار انداخت تا 
نامزدی دو بروس را برای 0 در فرهنگستان با شکست روبهرو کند 
(1770). موضوع را در عباراتی که ترکیبی از سبکهای د/آرتانیان و رابله 
بود چنین خلاصه کرد: ۲ 

و اما درباره این حقیر ضعیف اندام باید بگویم که من تا اخرین لحظه با 
پیروان آیین یانسن, مولینیستها,1امثال فررون, و پومپینیان از چپ و راست 
میجنگم. با واعظان و ژان ژاک روسو هم همینطور. من یک صد ضربه 
میخورم و دویست ضربه میزنم و میخندم. ... سبحان !! من به همه جهان 
به چشم نمایش مسخرهآمیزی متاص کش کاهی ند رن آوری به خود 
میگیرد. در پایان روز, در پایان همه روزها, همه چیز هنوز همان طور است. 
در ضدیتش با قوم بهود, انزجاری را که بر اثر برخورد با چند نفر در او ایجاد 
شده بود متوجه تمام یک قوم کرد. او از دیدگان آن خاطرات, تاريخ بهودیان 
را تفسیر کرد, وا ,زیر ختتی: معایت: آنان را متدکر-شدررو در این دیدگاه 
هرگز شکی روا نداشت. او نمیتواننست 


1 پیروان میگل د مولینوس (1640 - 1696), رازور اسیانیایی. به وسیله 
دستگاه تفتیش افکار محکوم شد (1687), و در زندان در‌گذشت. -م. 
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یهودیان را به خاطر اینکه مسیحت را به وجود اوردند. ببخشد. "وقتی 
میبینم مسیحیان به یهودیان دشنام میدهند, اطفالی را در نظرم مجسم 
میکنم که پدر خود را کتک میزنند." او در عهد قدیم تقریبا جز شرح قتلها, 
شهوترانیها, و کشتارهای دسته جمعی چیزی نمیدید. کتاب امتال سلیمان در 
نظر او "مجموعهای از گفته های دم پاافتاده, بیمایه. نامرتبط, عاری از 
سلیقه, بدون حسن انتخاب. و بدون طرِح خاص" بود: و غزل غزلهای 
سلیمان به نظرش یک "اهنگ بیمعنی" میامد. ولی او از یهودیان به خاطر 
جدم اعتقاد دیرینهشان به جاودان بودن روح» خودداری از تغییر مذهبشان؛ 
و گذشتت:.شسنتی. آنها :درباره .مذاهب دیگر تمجید میکرد: صدوقیان منکر 
وجود فرشتگان تودتت ولی یه غرم «بدعندد ار مهرد زار و انیت فرار. 


نمیگرفتند 

آبا تاو ال او فزونی داشتند بلی, حتی اگر کیفیات فکری او با 

کیفیات اخلاقیش در ترازو قرار داده نشوند. در برابر امساکش. ‌ 
سخاوت او را قرار داد, و در برابر عشق او به پول, باید خوشرویی او را در 
قبول زبانها و اهاد کی اه را به تسپیم س‌دهاینن به حسات آورد: به اظهار 

نظر کولینی که به عنوان منشی چند سالهاش باید به معایب او پی برده 
باشند, توجه کنید: هیه:جیز بیاساستر از آزمتدی نیست. که به او نفسبت: دادم 
میشود ... در خانه او هیچ وقت برای خست جایی وجود نداشته است. هی 


گاه مردی را ندیدهام که آسانتر از او بشود سرش را کلاه گذارد و اموالش 
را ربود. او تنها در مورد وقت خود خست داشت. ... در مورد پول همان 
اصولی را داشت که در مورد وقت. میگفت باید صرفه جو بود تا بتوان با 
دست و دلبازی عمل کرد. 

نامه هایش از بعضی هدایایی که به دیگران میداد > معمولا بدون اینکه نام 
خود را آشکا ر کند - پرده برمیدارند. این هدایا نه تنها به دوستان و اشتابان: 
بلکة. حنی. ابه اشخاضی.داده: فیتندند. که. اه هر کر .انها- را گدندم: نود یه 
کتابفروشان اجازه میداد که سود حاصل از فروش کتابها را نگاهدارند. 
دیدیم که او چگونه به مادموازل کورنی کمک کرد: بعدا نیز خواهیم دید که 
چگونه به مادموازل واریکور مساعدت کرد گفتیم که به وونارگ و 
مازمونتل کمک کرد اه همان کاز را بزای.لا ارب انجام داد. لا آرپ پیش از 

اینکه به صورت یکی از متنفذترین منتقدین در فرانسه دراید, به عنوان یک 
نمایشنامه نویس در کار خود شکست خورده بود ر : ولتر تقاضا کرد نیمی از 
مستمری دولتی وی, که مبلغ 2000 فرانک بود, به لا آرپ داده شود بدون 
اینکه بگذارد لا ارت بفهمد دهنده این پول کیست. مارمونتل نوشت: "همه 
میدانند او با چه عطوفتی از همه جوانانی که استعدادی در شعر از خود 
نشان میدادند استقبال میکرد." اگر ولتر با وقوف به کو< ضعف 
جسمانی خود, دارای شهامت جسمانی زیادی نبود (که در "۳ 1722 
حاضر شود سروان بور کار او را چوب بزند), دارای شهامت اخلاقی حیرت 
انگیزی بود و به نیرومندترین موسسه در تاریخ یعنی کلیسای کاتولیک 
رومی حمله کرد. 
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اگر آو در مباحثه لحن تلخی داشت., در بخشیدن دشمنانی که درصدد آشتی 
برمیآمدند سرعت به خرح میدادز به طوری که گفته میشود "با اولین 
تقاضا, آتتشن عفن تا ها ند شرد: میشید: " به همه کسانی که انتظار ابراز 
علاقه داشتند به حد وفور ابراز علاقه میکرد و نلست به دوستانش وفادار 
بود. ناف که پس از بیست و چهار سال مراوده از واگنیر جدا| شد, 
"مانند طفلی گریست." از نظر اخلاقی در امور جنسی, رفتار او نسبت به 
مادام دو شاتله در سطحی بالاتر از سطح متداول در 1 زمان» و در مورد 
خواهرزادهاش پایینتر از آن بود. او نسبت به بینظمی امور جنسی به دیده 
اغماض مینگریست: ولی علیه بیعدالتی, تعصب,؛ ازان ف آذفت اقلیتها و تزویر 
و بیرحمیهای قانون جزا خشمگینانه قیام میکرد. اخلاقیات را به عنوان 
"نیکی به همنوع" توصیف میکرد: منکرات را مورد تمسخر قرار میداد و از 
رات آواز: و زن با اعتدال فیلسوفانه لذت میبر د. 

در داستان کوچکی که "بابابک" نام دارد, او ریاضت کشی و انکار نفس را 
با شدت خاص خود مورد حمله قرار داد. در این داستان اومنی از برهمن 


متتوسد که ابا امکان آن هشت: که وی سرا تجام چه اسان توزتهم رسد و 
برهمن در پاسخ میگوید: 1 

این ات که ی کی اف ری 
آدم خوب, یک شوهر خوب, یک پدر خوب, و یک دوست خوب, باشم. گاهی 
به ثروتمندان 9 بدون بهره +صی یم قعرا کمک کم مان همسایگان 
خود صلح و صفا را حفظ کنم." برهمن پرسید: "ولی ایا گاهی ناخن خود را 
به پشت خود فرو میبری" "هرگز, پدر روحانی." برهمن پاسخ داد: 
شا تاه تو هیچ وقت به آسمان نوزدهم نخواهی رسید." 

فضیلت بزرگ ولتر, و چیزی که جبران نقاط ضعف او را میکرد, انسانیت او 
بود. او با مبارزات خود به خاطر کالاس و سیروان وجدان اروپا را به حرکت 
درآورد. او جنگ را به عنوانر "خیال خام بزرگ؛" " مورد حمله قرار میداد و 
فیگفت:: "کشور پیروز هیچ گاه از غنایم ملت مغلوب بهره نمیگیرد: زیرا 
هزینه همه چیز را متحمل میشود و در صورت پیروزی همان قدر متضرر 
میشود که به هنگام شکست زیان میبیند:" هرکس پیروز شود انسانیت 
متضرر میشود. او از افرادی که دارای نیازها و از ملیتهای گوناگون بودند 
استدعا داشت به خاطر بیاورند که باهم برادرند: و این تقاضا با ابراز 
حقشناسی در اعماق افریقا شنیده شد. اد روسو نمیشد 
که میگفت آنهایی که علاقه به همنوع را موعظه میکنند, آن قدر اين علاقه 
را گسترش و بسط میدهند که چیزی از آن برای همسایگانشان باقی 
نمیماند. همه کسانی که او را میشناختند مهربانی و احترام او را نسبت به 
پستترین افرادی که در اطرافش بودند به خاطر داشتند. او به همه نوع 
شخصیتی احترام میگذاشت, زیرا با توجه به شخصیت خویش حساسیت 
شخصیت دیگران را درک میکرد. فیهمان نوازی او آن: قدر زیان بود. کهنا 
وجود تحمیل شدیدی که به آن ميشد, هنوز به جای خود باقی بود. مادام دو 
گرافینیی نوشت: "وقتی 
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من هميشه شما را همانقدر که بزرگوار هستید کاملا خوب و مهربان هم 
دیدم و متوجه شدم که همان لطفی را که دوست داشتید درباره همه ابنای 
بشر اعمال شود درباره همه اطرافیان خود میکنید, تا چه حد تحت تأثیر 
قرار گرفتم." او میتوانست تندخو باشد و ناگهان خشمگین شود. ولی, به 
قول یکی از میهمانان دیگرش, "نمیتوان تصور کرد که اين مرد از لحاظ 
عواطف قلبی چفدر دوستداشتنی است." بندریج که شهرت کمک او به 
اشخاض تخد زار .و شکنخه. .در ترآ نت اروپا منتشر شد و گزارشهایی 
درباره اقدامات خیر خواهانه خصوصی و دستگیری او نسبت به دیگران در 
سراسر فرانسه انتشار یافتند. سیمای تازهای از ولتر در فکر مردم ترسیم 
شد. او دیگر ضد مسیح و مبارز علیه ایمان مورد علاقه بیچارگان نبود: بلکه 


ناجی کالاس, ارباب خوش قلب فرنه, مدافع ده ها قربانی عقاید 
سختگیرانه و قوانین غیرمنصفانه بود. روخانیان زنوی در جیرت بودند که آیا 
ترفن ماشتس داوری انهان.. اقا با کارهای این مرد کافر برابری خواهد 
کرد يا نه. مردان و زنان تحصیلکرده کفر گویی, خودیسندی. و حتی غرض 
ورزی او را بخشیدند و شاهد تبدیل خو و طبیعت وی از خصومت به 
نیکوکاری بودند: و اینک به او به چشم زعیم محترم ادبیات فرانسه و مایه 
افتار فرامشه در کرآنوسهان حض کرده مایق مر رو که 
وقتی به پاریس آمد تا در آنجا چشم از جهان ببندد, حبی مردم عادی از او 
تشویق و تحسین میکردند. 
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- صفحة سفید - 
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فص شیم اروشتو رمانتیک + 1756 .1762 


اد در ارمیتاژ: 1756 - 1757 


روسو در تاریخ 9 اوریل 1756 با همسر عرفی خود ترز لوواسور و مادر او 
به کلبه مادام د/اپینه نقل مکان کرد. 
قاتی, هر آنحا حون نون آواز و جیک جیک پرندگان صدای خش خش و 
رایحه عطراگین درختان, آرامش پیادهرویهای تنها در میان درختان را 
دوست داشت. او در این پیادهرویها مداد و دفتر یادداشت با خود میبرد تا 
افکاری را که در ذهنش به پرواز درمیأیند, دستگیر کند و نگاه دارد. 
ولی او برای صلح و آرامش ساخته نشده بود. حساسیت طبعش هر 
مشکلی. را که. پینشن. میامد دو برابز میکرد و مشکلات تازهای. به. آن 
میافزود. ترز کدبانوی باوفایی بود ولی برای افکار روسو مصاحب خوبی به 
ر نمیرفت. روسو در امیل نوشت: " شخص متفکر نباید با زنی پیوند 
کند که نتواند در افکار وی شریک شود." فکر و اندیشه زیاد به کار ترز 
بیچاره نمیخوردر مطالب نوشته هم همینطور. وی جسم و روح خود را در 
اختیار روسو میگذاشت. تندخوییهای او را تحمل میکرد و شاید هم تلافی 
میکرد: به روسو اجازه میداد با مادام د/اودتو تا مرز زناکاری پیش رود, و تا 
انجا که میدانیم خودش با فروتنی به روسو وفادار ماند, به جز یک ماجرا که 
تنها بازول صحتش را تضمین میکند. ولی این زن ساده چگونه میتواننست 
پاسخگوی وسعت و تنوع بیحساب فکری باشد که نیمی از قاره ارویا را به 
هم ریخت توضیح خود روسو را بشنوید: 
نمیدانم وقتی که من به خواننده بگویم از نخستین لحظهای که او (ترز) را 
دیدم تا لحظهای که این مطلب را مینوبسم, هرگز کوچکترین عشقی به او 
نداشته و هرگز ارزوی تملک او را نداشتهام. و نیازهای جسمانی که 
براورده میشده صرفا جنبه جنسی داشته و ناشی از تعلق خاطر فردی 
نبوده, خواننده چه فکر خواهد کزد: 
نخستین نیاز من که بزرگترین, برآورده نشدنیترین این نیازها بود, در قلبم 
جای داشت. نیاز به یک پیوند صمیمانه آروحی[ تا سرحد امکان, این نیاز 
واحد چنان بود که نزدیکترین پیوند جسمانی کفایت نمیکرد, زیرا انچه لازم 
بودء پیوند دق زو بود: 
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نرز هم میتوانست متقابلا شعایاتی داشته باشد, زیرا| در این موقع روسو 
دیگر به وظایف زناشویی خود عمل نمیکرد. در سال 1754 او به یک 
پزشک ژنوی گفته بود: "من مدتها به رما مرن رنجها مبتلا بودهام, و 
علت آن اختلال درمانناپذیر نظم دستگاه نگاهداری ادرار است که آن هم 
معلول ضبق مجرای ادرار میباشد. این مجرا چنان باعث انسداد مجرا 


داشتت:تریاسالاز ۶ایتی: تو کود در که تسوشیما. افادخ :مقانله:شنی هد 27 
مه 1905 کشتیهای روسی پس از طی مسافتی طولانی, که تا آن زمان 
هیچ ناوگان جنگی نپیموده بود, با ناوگان توگو برخورد کرد. در این جنگ 
دریایی, برای اولین بار, رادیو مورد استفاده قرار گرفت. به این معنی که 
توگو به وسيلة رادیو از مسیر ناوگان روسی خبردار شد و به فرماندة هر 
یک از کشتیهای ژاپنی اين پیام را فرستاد: «حیات و ممات امپراطوری به 
این جنگ بستگی دارد.» از ژاینیان 116 تن کشته و 538 تن مجروح شدند. 
ولی 4000 روسی به هلاکت رسیدند, 7000 تن به اسارت درآمدند, و همة 
کشتیهای روسی, غیر از سه کشتی, يا به اعماق دریا فرو رفتند يا به دست 
دشمن افتادند. 
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اين جنگ, که «جنگ دریای ژاین» خوانده می شود یکی از نقاط تحول 
تاریخ جدید بود, و نه تنها از توسعة روسیه در خاک چین جلو گرفت, بلکه 
اساسا بة سلطة ارویا.در شرق خاتمه داد و رستاخیز آسیا راء که مهمترین 
حادثة انش قرن ما خواهد بود, اعلام داشت. غلبة امپراطوری کوچک 
ژاپن بر مقتدرترین دولت اروپایی, فتترا آ نفد متا را تکان داد: چین در صدد 
انقلاب برآمد, و هند خواب آزادی دید. اما ژاپن, به جای توسعة آزادی آسیا؛ 
تس فدویت. هت کسا نیت روسیه زا سب یود نفود ژاین ن در کره 
واداشت؛ و سیس, در 310 تنتها آن خطة متمدن باستانی 7 به به کشور 
خود منضم کرد. امپراطور میجی, پس از سالها سلطنت و شاعری و 
هنرآفرینی, در 1912 درگذشت و ۳ برای پدران ی قوم ژاپنی 
خفر بزن. که فلت اشفانی ‏ اننی کدی آغاز حکوفت: اهر سازبجه ای در 
دستهای ناپاک غرب نبود, اکنون تارک مشرق زمین شده, و چشم به راه 
اتتت تا و تاره گردد. 


میشود که حتی لوله مخصوص دکتر داران مشهور را هم نمیتوان وارد مجرا 
کرد." او مدعی بود که بعد از 1755 هرگونه اعمال جنسی را با ترز 
متوقف کرده است. و افزود: "تا ان زمان, من خوب بودم: از آن لحظه به 
بعد باتقوا یا دست کم مفتون تقوا شدم. " حضور مادرزنش این مثلث را به 
تج ادردنا کین ان نکر او ما ایحا که متتو است :ند ی ورن 0 ۲ 
با نسخه برداری از نتهای موسیقی و فروش نوشته هایش تامین میکرد. 
ولی مادام لوواسور دخترهای دیگری هم داشت که به جهیزیه احتیاج داشتند 
و هميشه در نیاز و تنگی به سر میبردند. گریم, دیدروء و د/اولبای با یک 
مستمری به مبلغ 400 لیور در سال. جبران کمبود این دو زن را میکردند. و 
قول داده بودند این موضوع را از روسو پنهان کنند تا احساسات وی 
جریحهدار نشود, مادر ترز (بنابه گفته روسو) بیشتر این پول را برای 
خودش و دخترهای دیگرش نگاه میداشت و به نام ترز قرضهایی بالا میأورد. 
ترز این قرضها را میپرداخت. و مدتها کمکهای مستمری را از روسو پنهان 
میداشت. سرانجام روسو به آن پی برد و با خشمی آتشین بر دوستانش 
تاخت که چنین او را تحقیر کردهاند. دوستانش نیز با این اصرار به او که 
قبل از اغاز زمستان از ارمیتاژ نقل مکان کند, بر دامنه خشمش افزودند: 
آنها استدلال میکردند که این کلبه برای هوای سرد مناسب نیست: و حتی 
اک ز تن بجهاندتخمل کنده ایا ها درزبش میو‌اند از آن جان به در برد دیدرو 
در نمایشنامهاش به نام پسر نامشروع نوشته بود؛ "فرد خوب در اجتماع 
زندگی میکند, و تنها فرد بد بتنهایی زندگی میکند." روسو اين امر را وصف 
الحال خود یافت. و در این وقت نزاعی طولانی درگرفت که در آن صلح و 
آشتی, تنها به صورت آتش بود. روسو احساس میکرد که گریم و دیدرو با 
حسادت نسبت به آرامشی که او در میان درختان يافته بود. سعی داشتند 
او را با وسوسه به شهری فاسد باز گردانند. او در نامهای به ولینعمت خود 
مادام د/اپینه که در ان وقت در پاریس بود, شخصیت خود را با صراحت و 
بصیرت چنین اشکار کرد: 

من میخواهم ك وروت نع دوستانم باشند نه ۰ به من اندرز دهند نه 
دا باشند 0 تر. ا نادیم هی #۹ حقی 1۳9 ی به نظر من نجوه 
دخالت مردم, به نام دوستی, در امور من بدون اینکه امور خود را ب هن در 
میان بگذارند. امری عجیب و غیرعادی است. ... اشتیاق و آمادگی آنان 
برای اينکه هزار جور خدمت به من کنند. خستهام میکند: در این کار نشانه 
هایی از زیر بال گرفتن وجود دارد که مرا کسل میکند: از آن گذشته, 
هرکس دیگر هم که باشد میتواند عین همین کارها را بکند. . 
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من به عنوان یک فرد گوشهگیر, از سایرین حساسترم. چنانچه من با 


شخصی که در میان توده های مردم زندگی میکند اختلافی پیدا کنم. او یک 
لحظه درباره این مطلب فکر میکند: آنگاه صد و یک وسیله انحراف فکری 
باکت میشود که ِ بقیه روز آن را فراموش کند. ولی هیچ چیز فکر مرا 
آن فکن‌میکنم. تام باه هروی دربارم آن فک میک ۲۱ ار طایع افتات 7 
غروب آفتاب قلبم یک لحظه مهلت آرامش ندارد, و نامهلاژیک دوست 
در ظرف یک روز, باعث میشود که سالها رنج بکشم. من به عنوان یک 
شخص علیل استحقاق گذشتی را دارم که باید از ناحیه همنوعان نسبت به 
نقاط کوچک ضعف و 90۱580یکی شخص بیمار به عمل اید. ... من 
ی ی ی ی ی ی 
بدین ترتیب, اه ار ی ار ار متنفرم؛ تعجب نکنید. از 
پاریس جز نامه های شما چیزی نمیخواهم. من هرگز دیگر در آنجا دیده 
نخواهم شد. چنانچه مایل باشید در این مورد نظرات خود را اعلام دارید., با 
هر شدت و حدتی که مایل باشید. این حق شماست. این نظرات مورد 
توجه مساعد قرار خواهند گرفت ولی بی ثمر خواهند بود. _ ۱ 

مادام د/ایینه با شدت و حدت کافی به او پاسخ داد و گفت: "اه این 
شعایات کوچک را برای کسانی که قلب و مغزشان خالی است. بگذارید!" 
در عین حال مادام مرتبا درباره سلامت و راحتی او جویا میشد, خریدهایی 
برایش میکرد و هدایای کوچکی برایش میفرستاد. 

یک روز که یخبندان بغایت رسیده بود, ضمن باز کردن بستهای که محتوی 
اشیای جندی بود و من از او خواهش کرده بودم برایم بخرد. یک نیمتنه 
کوچک دیدم, که از پارچه انگلیسی ساخته شده بود, و او به من گفت آن را 
خودش میپوشد و اینک مایل بود من آن را رس زیر جلیقهای مورد 
استفاده قرار دهم . این توجه که 1 حجد دوستانه نیز گذشته بود چنان به 
نظرم محبتامیز رسید که من, در حالی که به نظر میامد انگا ر او لباس خود 
فان موی اش نف کر کر اب تبفتیفت ه سارحاستی را که 
همراهش بود بوسیدم و اشک ریختم. ترز مرا دیوانه پنداشت. 

روسو در نخستین سال اقامت خود در ارمیتاژ فرهنگ 4 را تالیف 
کرد و تیشت: و .سه خلد از آنار. آبه. ذوسن-بیر زا که ذرباره جنگ و صلح, و 
اصلاحات سیاسی نوشته بود. به زبان خود خلاصه کرد. در تابستان 17_56 
یک نسخه از شعری را که ولتر درباره زلزلهای سروده بود که در اول 
نوامبر 1755 در "روز یادبود قدیسان" در شهر لیسبون منجر به کشته 
شدن پانزده هزار نفر شد. از خود وی دریافت داشت. برای ولتر, مانند 
نیمی از جهان, این سوال پیش امده بود که چرا یک خداوند لابد نیکوکار 
برای این کشتار یکدست., پایتخت یک کشور کاملا کاتولیک را انتخاب کرده 


و ساعتی را بر گزیده -40:9 صیح- که همه مردم 
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خداشناس در کلیسا مشغول پرستش خداوند بودند. ولتر که در کیفیت 
روحی خاصی حاکی از بدبینی کامل بود تصویری از زندگی و طبیعت 
ترسیم کرد که آن را میان نیکی و بدی, به نحو عاری از قلب و احساس 
بیتفاوت نشان میداد. قطعهای که در اعترافات روسو امده, عکس العمل 
وقتی من مشاهده کردم این مرد بیچاره شدیدا تحت تاثیر (اگر نتوانم این 
کبارت را فد کار برم رهام م انار فران کرفت و لح جل حل 
بدبختیهای این زندگی داد سخن میدهد و همه چیز را نادرست مییابد, به این 
فکر جنونآمیز افتادم که توجهش را به سوی خودش سوق دهم و به او ثابت 
کنم که همه چیز درست و صحیح است. ولتر. ضمن اینکه ظاهرا به خداوند 
معتقد بود. در واقع به هیچ چیز جز شیطان اعتقاد نداشت. زیرا خدای مورد 
ادعای او وجودی زیان اور است که به نظر وی جز از زشتی لزذت نمیبرد. 
بیمعلی بودن اشکار تانق عقیده, خصوصا از ناحیه شخصی انزچار آوز است 
که دارای حد اعلای رفاه است, و در حالی که خود در آغوش سعادت جای 
دارد, تلاش میکند با ترسیم تصویری وحشت آور و بیرحمانه از کلیه مصائبی 
که خودش از ان در امان است.؛ همنوعان خود را دچار یاس و نومیدی کند. 
من که بیش از او حق داشتم کلیه بدیهای ژند کی انسانی را محاسبه و 
سبک و سنگین کنم, بیطرفانه انها را مورد بررسی قرار دادم. و به او ثابت 
خداوند نسبت داد, و منشا ان نه در طبیعت, بلکه در سو استفاده بشر از 
تواناییهای خود نباشد. 

بدین ترتیب, در 18 اوت 1756 روسو نامهای در 25 صفحه به نام "درباره 
خداوند" برای ونر گرا این امه با اظمار امن بیان آعاد -هیتشد: 
آقای محترم, آخرین اشعار شما در حال تنهایی و انزوایم, به دستم رسید. با 
آنکه کلبه دوستانم غلاقه مرا به نوشته هاق شما میدانند, تمیدانم اجز .خود 
شما چه کسی ممکن است ار اشعار را برایم فرستاده باشد. من در 
اشعار, هم لذت يافتهام و هم آموزش: و مهارت قلم استاد را در آن 
ِِِِ« بر من لازم است که به خاطر کتاب و اثرتان از شما تشکر 


او به ولتر اصرار میورزید که خداوند را به علت بدبختیهای بشر مورد 
شماتت قرار ندهد, و اعتقاد داشت که زره نو نج | معلول حماقت. گناه. و 
چرم خود ما هستند. 

(1 1 


بودند, و خانه هایشان اینقدر متراکم نبود, زیان حاصله به مراتب کمتر و 
شاید هم هیچ بود. در آن صورت همه مردم در نخستین احساس لرزش 
فرار میکردند, و ما هم روز بعد همه آنها را ده يا پانزده فرسنگ دورتر 
سرحال میدیدیم, مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
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ولتر نوشته بود کمتر کسی است که دلش بخواهد بار دیگر با همان شرایط 
قبلی به دنیا بیاید: روسو متذکر شند که این امر درباره ثروتمندانی صادق 
است که خوشی آنها را در خود غرق کرده. از زندگی خسته و کسل شده, و 
ایمان خود را از دست دادهاند: يا درباره نویسندگانی صدق میکند که در 
یکجا مینشینند, از سلامت محرومند, به فکر فرو میروند و ناراضیاند: ولی 
در مورد اشخاص ساده, مانند مردم طبقه متوسط فرانسه يا روستاییان 
سویس؛ درست نیست. تنها سو استفاده از زندگی را برای ما به صورت 
مسئلهای درمیاورد. ۳ 
علاوه پر آن: آنچه برای جزئی از کل زیان آور است, ممکن است برای خود 
کل یت دمتت ناد مرک فرد: تجوند خوانی نوع انفی‌ را مفکن خنساد ده 
ِِ کلی است. نه جزئی: بر همه مراقبت دارد. ولی رویدادهای خاص 
به به علل فرعی و قوانین طبیعی واگذار میکند. مرگ زودرس, مانند آنچه 
کربا کی اطتال لیسبون شد. ممکن است نعمتی باشد: به هر حال, چنانچه 
ها رت ات ار 
ناسزاوار همه را خواهد کرد. مسئله اثبات وجود خداوند از طریق تعلق, از 
ما که میتوانیم میان اعتقاد و بیاعتقادی یکی را انتخاب کنیم. چرا یک اعتقاد 
الهام بخش و تسکین. دهنده را مردود داریم اما در مورد خودش, من در 
این ناکت یل نس از ار رن هام فم بق اضیع»ر نذ نت ردیر 
نباشم. همه 0 حکمت ما بعدالطبیعه مرا برای یک لحظه درباره 
وجود خداوندی نیکوکار و جاودان بودن روح به تردید وا نخواهد داشت. من 
این را حس میکنم, به آن عقیده دارم و آن را آرزو میکنم: . بر نار اخراین 
نفس از این معتقدات دفاع خواهم کرد. " این نامه به نحوی مطبوع پایان 
مییافت: روسو در مورد گذشت و عدم سختگیری در زمینه مذهبی توافق 
نظر خود را با ولتر اعلام داشت و به او اطمینان داد: "من ترجیح میدهم یک 
مسیحی از نوع شما باشم تا از نوع سوربون." او از ولتر تقاضا کرد با همه 
نیرو و زیبایی اشعارش, یک اصول دین برای مردم تدوین کند تا اصول 
مردم تلقین کند. ولتر مودبانه دریافت این تقاضا را اعلام داشت. و از 
روسو دعوت کرد به عنوان میهمان به له دلیس برود. او رسما درصدد رد 


استدلالات روسو برنیامد, ولی بطور غیر مستقیم با کاندید خود (1759) به 
انها پاسخ داد. 


| - عاشق 


زمستان 1756 - 1757 برای روسو پرحادثه بود. در یکی از ماه های این 
فصل, وی شروع به نوشتن مشهورترین رمان قرن هجدهم به نام ژولی, یا 
هلوئیز جدید کرد. وی نخست این کار را به عنوان مطالعهای در کیفیات 
دوستی و عشق, در مغز خود پروراند. ژولی و کلر دختر عمو هستند و هر 
دو سن - پرو را دوست دارند, ولی وقتی او ژولی را از راه به در میکند, 
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کلر دوست هر دو آنها باقی میماند. روسو که از نوشتن یک داستان صرفا 
تخیلی شرم داشت. درصدد نز اه با تبدیل ژولی به شخصی مذهبی و ایجاد 
یک زندگی نمونه از تکگانی برای او با مردی به نام ولمار, که بر اثر قرار 
گرفتن تحت تاثیر نوشته های ولتر و دیدرو لاادری شده بود. داستان را به 
مر تبه فلسفه ارتقا دهد. روسو در کتاب اعترافات چنین نوشته است: 
طوفانی که "دایره المعارف" " برپا کرد ... در اين هنگام به اوج خود رسیده 
بود. دو گروه که علیه یکدیگر تا آخرین درجه خشمگین شده بودند, به شکل 
گرگهای خشمگین درآمدند ... نه مسیحیان و فلاسفهای که علاقه متقابل به 
تنویر افکا ر یکدیگر و رهبری برادران خود به شاهراه حقیقت داشته باشند. 
۰ من که طبیعتا با روح دسته بندی مخالف هستم, آزادانه حقایق تلخ را به 
هر یک از آنها گفته بودم و آنها گوش نکرده بودند. ی 
که سادگی طبع من آن را قابل تحسین مییافت. این راه عبارت بود از اينکه 
با از بین بردن تعصبات آنها, نفرت متقابل آنان را کاهش دهم, و به هر یک 
از دو گروه حسن ارزش عقاید گروه دیگر را که استحقاق احترام و حسن 
قبول عموم را دارد, نشان دهم. این نقشه همان موفقیتی را داشت که 
میبایست انتظار داشت.؛ یعنی گروه های رقیب را برای هدفی که چیزی جز 
درهم کوبیدن مبتکر این نقشه نبود, با یکدیگر متحد کرد. ... من که از نقشه 
خود راضی بودم به تفصیل اوضاء پرداختم. ۰ و نتیجه این کار, قسمتهای 
اول و دوم "هلوئیز" بود.. _ 

روسو هر روز عصر در کنار اتش صفحاتی از اين اثر خود را برای ترز و 
مادام لوواسور میخواند. با احساس دلگرمی از اشکهایی که ترز میریخت, 
دستنویس خود را پس از بازگشت مادام د/اپینه از پاریس به کاخ لاشورت 
که در فاصله یک کیلومتر و نیمی ارمیتاژ بود, بدو تقدیم داشت. در 
یادداشتهای مادام د/اپینه در این مورد چنین آمده است: "ما پس از 
بازگشت به اینجا ... روسو را منتظر خود دیدیم. او آرام بود و خلقش بیش 
از هر کسی دیگر در جهان خوش بود. قسمتی از یک رمانس را که شروع 
کرنه. اشتاء نود من ورف مساو دیروز به آرفتاد باز کشت تا این کار .زا که 


میگوید مایه سعادت زندگی وی است., ادامه دهد." کمی بعد مادام د/اپینه 
به گریم چنین نوشت: 

پس از شام دستنویس روسو را خواندیم. نمیدانم آیا اصولا من نظر 
موافقی به آن نداشتم یا علت 2 علت دیگری داشت. به هر حال از آن راضی 
نبودم. این آثر به وجهی زیبا نوشته شده ولی خیلی مفصل است و چنین به 
نظر میرسد که غیرواقعی, و فاقد حرارت است. شخصیتهای آن یک کلمه 
از آنچه را که باید بگویند. نمیگویند: بلکه نویسنده است که هميشه صحبت 
میکند. نمیدانم چطور خود را از اين وضع رها کنم. از یک سو نمیخواهم 
ِِ را فریب دهم و از سوی دیگر, نمیتوانم به خود بقبولانم که روسو را 
ندو 

دز. خلال آن زمتتان: روسو به ژولی حرارت بخشید. آپا عشتن .از هن که 
یک ماجرای 
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عشق زنده وارد زندگی او شده بود در 30 ژانویه 1757 خانمی که روسو 
با وی در پاریس به عنوان زن برادر مادام د/آپینه آشنا شده بود؛ از روسو 
دیدن کرد. الیزابت سوفی دو بلگارد با کنت د/اودتو ازدواج کرد. او را ترک 
گفت و اینک چند سال بود که رفیقه مارکی دو سن-لامبر بود. این مارکی 
زمانی به خاطر مادام دو شاتله رقیب ولتر بود. همسر و معشوق وی اینک 
هر دو به جبهه جنگ رفته بودند. در تابستان 1756 کنتس کاخ اوبون راء که 
در چهار کیلومتری ارمیتاژ بود, اجاره کرده بود. سن - لامبر برایش نوشت 
ام و ی 
و پيشنهاد کرد که وی میتواند با دیدار از نویسنده مشهوری که همه تمدن 
را به حال تدافعی واداشته است. احساس تنهایی خود را کاهش میدهد. 
کنتس با کالسکه به دیدن روسو رفت: و وقتی کالسکهاش در باتلاق گیر 
کرد, پیاده رفت و با کفش و لباس گلی به مقصد رسید. روسو در این باره 
میگوید: "او باعث شد در آن محل خندهای رعد آسا برپا شود و من هم از 
ته دل با دیگران خندیدم. " ترز به او لباس داد تا البسه گلالود خود را عوض 
کند و مارکیز هم برای صرف یک غذای روستایی نزد انان ماند. او بیست و 
هفت سال داشت و روسو چهل و پنج سال. او زیبایی خاصی از نظر 
صورت یا اندام نداشت, ولی عطوفت.؛ خلق خوب, و روحیه شادابش به 
زندگی پرملال روسو نور و صفا بخشید. بعد از ظهر روز بجدن. وی نامه 
قشنگی برای روسو فرستاد و او را با همان عنوانی که پس از بازگشت به 
ژنو دریافت داشته بود. مخاطب قرار داد: 

شارمند عزیزم. لباسهایی که از روی لطف به من قرض دادید باز میگردانم. 
به هنگام بازگشت راه خیلی بهتری پیدا کردم و باید مسرتی را که از این 
بابت به من دست داد, برای شما باز گو کنم زیرا دوباره دیدن شما را بسیار 


بیشتری داشتم و مطمئن بودم که مزاحم شما نخواهم بود, کمتر موجبات 
تاسفم فراهم میشد. خداحافظ شارمند عزیزم, و از شما تقاضا دارم به 
خاطر همه لطفی که مادموازل لوواسور به من ابراز داشت از او تشکر 
کنید. 

چند روز بعد سن - لامبر از جبهه جنگ بازگشت. در آوریل دوباره به خدمت 
خوانده شد. و کمی بعد کنتس سبکبال سوار بر پشت اسب و با لباس 
مردانه به ارمیتاژ آمد. روسو از این لباس سخت يیکه خورد ولی بزودی به 
خود آمد و زن جذابی را در آن لباس پافت. او ترز را با کارهای کدبانو گری 
تنها گذارد, و خودش به اتفاق میهمانش قدم زنان به داخل جنگل رفت؛: 
مادام د/اودتو به او گفت که چه عشق ای نسبت به سن - لامبر دارد. 
در ماه مه روسو از کنتس بازذند کرد و درست هنگامی به اوبون ِ 
کنتس به او گفت "کاملا تنها" خواهد بود. او در این باره میگوید: 
دیدارهای مکرری که از اوبون میکردم. گاهی همانجا میخوابیدم. 

مدت سه ماه تقریبا هر روز او را میدیدم. ... من ژولی خود را در مادام د/ 
اودتو میدیدم. و طولی نکشید که چیزی جز مادام /اودتو ادر ژولی[! 
نمیدیدم» با این تفاوت که همه کمالاتی 
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زا کت هن به روز آنها بو ی ی 
او چنان خود را تسلیم پریشان حواسی کرد که از کار بر روی رمانش 
دست کشید. به جای ان, نامه های عاشقانهای مینوشت و دقت بسیار به 
خرح میداد که کنتس انها را لای درختان اوبون پید | کند. او به کنتس میگفت 
عاشق است ولی نمیگفت عاشق کی, البته کنتس میدانست. وی روسو را 
سرزنش میکرد و مدعی بود که روحا و جسما به سن - لامبر تعلق دارد 
ولی اجازه داد که دیدارهای او و توجه 0 ادامه یابد. هر چه باشد, 
یک زن فقط موقعی زندگی میکند که مورد عشق و علاقه باشد, و وقتی 
مورد علاقه دو نفر باشد, علت وجود او دو برابر میشود. یج را که 
لطیفترین دوستی میتوانست عنایت کند, از من دریغ نمیکرد, با وصف این 
هیچ چیزی که وی را به خیانت و دارد, عنایت نمیکرد." روسو درباره 
"صحبتهای طولانی و مکررشان" میگوید ؛ "مدت چهارماهی ما؛ با صمیمیتی 
تقریبا بیمانند میان دو دوست از دو جنس مختلف که خود را در حدود 
فقفتی عکام منذارند فان ان تجاوز نمیکنند, باهم گذراندیم 7 در توصیفی که 
وی از اين روابط میکند, ما نهضت رمانتیک را میبینیم که به طور کامل اوج 
گرفته است؛: در داستان اوء هیچ جيز به پای این حالات خلسه و از خود 
بیخبری نمیرسید: ۱ 

ما هر دو از باده عشق آتشین سرمست بودیم, او برای معشوق و من برای 


او. آه ها و اشکهای لذت بخش ما باهم درآمیخت ... او در بحبوجه مستی 
لذتبخش, برای یک لحظه هم خود را فراموش نمیکرد. و من جدا اعلام 
اتف دز ارت لحظاتی که تحت تاثیر احساساتم سعی داشتم او را وادار به 
خیانت کنم, هیچ گاه واقعا ارزو نداشتهام موفق شوم. ... وظیفه انکار 
نفس, ذهن مرا ارتقا مقام داده بود. ... امکان داشت من این جرم را 
مرتکب شوم. ارتکاب این جرم یکصد ۴ در قلبم صورت گرفته بود, ولی 
لکهدار کردن حیثیت سوفی من چیز دیگری بود! آیا اين کار هیچ وقت 
امکانپذیر میشد نه! من یکصد بار به او گفتهام اين کار امکان ندارد. ... من 
او را بیش از آن دوست داشتم که بخواهم در تملک درآورم. لذت مردی 
که, دارای اشتعال پذیرترین کیفیات اخلاقی ولی در عین حال شاید یکی از 
کمدلترین افرادی بود که طبیعت تاکنون به وجود اورده است., چنین بود. 
مادام د/اییته. فتوچه "شین که. "خرس او اینک بتدرت. به: دیدن -میاید: بو 
طولی نکشید که به موضوع دیدارهای او از زر برادرش پیبر د. او از اين 
جریان آزرده خاطر شد. در نامهای که در ماه زوتن به گریم نوشت گفت: 
"هر چه باشد برای انسان مشکل است که یک فیلسوف. در لحظهای که 
کمتر از هر وقت دیگر انتظار آن میرود. از نزد انسان بگریزد."یک روز 
روسو سوفی را در آوبون گریان دید. سن - لامبر از جریان راز و نیاز او 
باخبر شده و (به طوری که خود سوفی به روسو گفت) "به طور ناصحیحی 
هم باخبر شده بود. او درباره من با عدالت رفتار میکند, ولی آزرده خاطر 
اس سای ماما و 
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بهای ارامش بقیه ایام عمرم تمام شود." آنها اتفاق نظر داشتند که باخبر 
کردن سن - لامبر از راز انها باید کار مادام د/اپینه باشد زیرا, به قول روسو 
"ما هر دو میدانستیم که او با سن - لامبر مکاتبه دارد." يا امکان داشت 
مادام د/اپینه اين راز را بر گریم, که گاهی سن - لامبر را در وستفالی 
میدید, آشکار کرده باشد. اگر بتوان حرف روسو را در اين مورد قبول کرد. 
مادام د/اپینه کوشش کرد نامه هایی را که روسو از مادام د/اودتو دریافت 
داشته بود از ترز به دست اورد. او در نامهای که تحت تاثیر هیجانات و با 
بیپروایی به میزبان خود نوشت مادام را به خیانت به خود متهم کرد: 

دو دلداده ]سوفی و سن - لامبر [ با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند و 
1 نزد من عزیزند. 

: تصور میکنم کوششهایی به عمل آمده است که پیوند این دو از هم 
گسسته شود و برای ایجاد حسادت در یکی از این دو. من مستمسک قرار 
داده شدهام. این انتخاب عاقلانه نبود, ولی برای مقاصد مفرضانه راحت به 
نظر میرسید: و من ظنین هستم که شما مرتکب این غرض ورزی شده 
باشید. ... به این ترتیب, بر زنی که بیش از همه مورد احترام من است این 


بدنامی سنگینی میکند که قلب و جسم خویش را میان دو معشوق تقسیم 
کرده است. و بر من هم اين وصله چسبانده شده است که یکی از این دو 
بدبخت هستم. اگر من میدانستم که شما حتی برای یک لحظه در زندگی 
خود چنین فکری را درباره 0 باشید. تا آخرین ساعت زندگی 
خود از شما متنفر میشدم. ولی من شما را به گفتن این حرف متهم میکنم 
نه تنها به فکر کردن آن. 

ایا هد اند من اشتباهات خود را در طی مدت کوتاهی که باید در نزدیکی 
شما باشم. چگونه جبران خواهم کرد با انجام کاری که هیچ کس جز من 
نخواهد کرد, یعنی اینکه آزادانه به شما بگویم که همه جهانیان راجع به شما 
خه: فکر فیکنندر ورد شهرت.شما چه. شعافهاین: هست. که باید نها ۲ 
جبران کنید. 

مادام د/ایینه صرفنظر از اين که گناهکار بود یا نه (ما نمیدانیم) از شدت 
این انهامات افسرده خاطر شد. او گزارش آنها را به معشوق بعید المکان 
خود گریم داد. او جواب داد که به وی (مادام د/اپینه) در مورد گرفتاریهای 
شیطانی که او با واگذار کردن ارمیتاژ به روسوی متغیر و غیرقابل پیش 
بینی, برای خود به وجود خواهد آورد هشدار داده بود. مادام د/اپینه ژان 
دایز به لاتورت:دعوت کرد هبا در آغفش کر فش هی و اشی فشاتی از 
او استقبال نمود. روسو هم متقابلا اشکریزی کرد. مادام د/اپینه توضیحی, 
که ما از آن اطلاع داشته باشیم, به روسو نداد: روسو با او غذا خورد. در 
خانهاش خوابید. و روز بعد با ابراز مراتب دوستی از ان جا رفت. 

دیدرو اوضاع نابسامان را پیچیدهتر کرد. وی به روسو اندرز داد نامهای به 
سن - لامبر بنویسد و علاقهای را که نسبت به سوفی دارد برایش بازگو 
کند, ولی وی را از وفاداری سوفی مطمئن سازد. روسو (بنا به گفته 
دیدرو) قول داد چنین کند. ولی مادام د/اودتو از او تقاضا 
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کرد این نامه را ننویسد و بگذارد او به طریق خاص خود, خویش را از 
مشکلاتی که دلباختگی روسو به او و کرشمه های خودش به بار آورده بود 
خلاص کند. وقتی سن - لامبر از جبهه برگشت., دیدرو به تصور اینکه روسو 
موضوع را اعتراف کرده است., در این باره با وی صحبت کرد. روسو دیدرو 
را متهم کرد که به او خیانت کرده است., دیدرو روسو را به خاطر اینکه وی 
را فریب داده است.؛ سرزنش کرد. تنها سن +لامیر فرلس‌فانه رفار کند. 
ابا سوفی به ارمتتاد آمدنو به فول»روشسو فا وی 
کرد با من یز جدی ولی دوستانه در پیش گرفت": و تنبیهی شدیدتر از 
این اعمال نکرد که وقتی روسو با صدای بلند, نامه بلند بالایی را که به 
ولتر نوشته بود قرائت میکرد, او به خواب رفت و خرخر کرد. ولی مادام د/ 
اودتو به دیدارهای بعدی روسو, روی خوش نشان نداد. به خواهش اآو, 


ا|- انقلاب صنعتی 


صنعتی شدن ژاین- کارخانه ها- دستمزد- اعتصاب- ذ فقر- نظر ژاپنیان 

ژاپن در طی نیم قرن همة وجوه حیات را دگرگون برزگران, با آنکه از 
شبر ففر ترستندر.ازاد شخنده هر پرز کر نی توانست. با پرداخت مال الاجاره 
یا مالیات سالیانه به حکومت. صاحب زمین کوچکی شود. أکز برز کر هی 
خواست مزرعة خود را رها کند و برای کار به شهر رود ممانعتی نمی دید. 
شهرهایی بس بزرگ در امتداد سواحل به وجود آخذ: توکیو پا «پایتخت 
خاوری» دارای قصرهای سلطنتی و اشرافی و باغهای وسیع و حمامهای 
شلوغ عمومی شد؛ از لحاظ جمعیت. هیچ یک از شهرهای جهان, جز لندن و 
تتونور ک. با آن. نز انز نمی کرد.1 به جای قلعه و دهکدة اوزاکا, که در 
قدیم محلی برای ماهیگیری بود, اینک مرکز صنایع زاین شهر اوزاکاء با 
کلبه ها و کارخانه ها و آسمانخراشهای خود به چشم می خورد. در اسکله 
های بسیار مجهز یوکوهاما و کوبه, کشتیهای بازرگانی فراوانی که دومین 
ناوگان تجارتی جهان را تشکیل می دادند پهلو می گرفتند. 

حکومت ژاپن, برای گذر از مرحلة ملوک الطوایفی به مرحلة سرمایه 
داری, با سهولتی بیسابقه, از هر کمکی استقبال کرد. در نتیجه, در ظرف 
پانزده سال از استادان خارجی بی نیاز شد. حقوق بیگانگان را پرداخت و 
آنان را به کشورهای خود گسیل داشت. به تقلید حکومت آلمان. ادارة 
پست و تلگراف و راه آهن را خود برعهده گرفت, ولی به مسسات 


1 مطابق آخرین سرشماری, یوکوهاما 620,000, کوبه 787,000 اوزاکا 
4 و توکیوی بزرگ 5,311,000 تن جمعیت دارد. 
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خصوصی وامهای کلان داد و با بستن عوارض سنگین بر واردات, به حمایت 
صنایع داخلی برخاست. غرامتی که چینیان پس از جنگ 19394 به ژاین 
پرداختند به صنعتی شدن این کشور کمک کرد چنانکه لمات 0 
در 1 از قرانسه گرفت ۱ جریان _ صنعتی آشدن حو افزود. 
ملوک الطوایفی, صنابع ۱0[ انداخت, در صورتی که رقبای 
ارویایی با سابقة آن گرفتار ماشینهای فرسوده و کاز کزان شورش طلب 
بودند. کارگران ژاپنی دستمزدی اندک می گرفتند و از کارفرمایان خود 
صمیمانه فرمان می بردند. از اين رو, دیرزمانی, وضع قوانین کار برای 
حکومت لزوم نیافت. حتی هنگامی که حکومت دست به وضع قوانین کار 


روسو نامه هایی را که مادام برايش فرستاده بود به او پس داد. ولی وقتی 
روسو متقابلا نامه هایی را که خودش به وی ان بود از او خواست مادام 
گفت آنها را سوزانده است. روسو میگوید: ؛ من به خود این جرئت را 
میدادم که در صحت این مطلب تردید کنم, .. و هنوز هم تردید دارم. هیچ 
نامهای نظیر آنچه من به او نو شتم», , هرگز , 1 نشده است. نامه 
های هلوئیز آبه آبلار[ را با حرارت و آتشین يافتهاند, خدایا پس در مورد 
نامه های من چه گفتهاند"او که احساساتش جریحهدار,. و خودش نیز 
شرمسار شده بود, به دنیای تخیلامیز خود بازگشت, نوشتن هلوئیز جدید را 
از سرگرفت و احساسات تندی را که در نامه هایش به مادام د/اودتو ابراز 
داشته بود, در آن گنجاند. 

وقتی در سپتامبر 1757 گریم از جنگ بازگشت, تحقیرهای تازهای در 
انتظار روسو بود. "من به سختی میتوانستم آن گریمی را که قبلا هر گاه به 
او نظر میافکندم احساس افتخار میکرد, بشناسم." روسو نمیتوانست علت 
سردی گریم را نسبت به خود بفهمد, او نمیدانست که گریم از جریان نامه 
موهنی که وی به مادام د/اپینه نوشته بود, اطلاع دارد. گریم هم تقریبا به 
اندازه روسو خودخواه بود ولی از جهات فکری و خصوصیات اخلاقی. در 
قطب مخالف روسو قرار داشت یعنی شکای. واقعبین. صریح. و سختگیر 
بود. 

روسو با یک نامه. دو دوست را از دست داده بود. 


ااا - هیاهوی بسیار 


هنگامی که در اکتبر 7 مادام د/اپینه تصمیم گرفت از ژنو دیدن کند, 
بحران تازهای پیش آمد. روسو جریان را چنین تعریف میکند: 

او به من گفت, "دوست من بلافاصله عازم ژنو خواهم شد.: سینهام در 
وضع بدی است و سلامتم چنان مختل شده که من باید بروم و با ترونشن 
مشاوره پزشکی بکنم. " من از اين تصمیم که چنین ناگهانی گرفته شده 
نود آن هم در آغاز فصل بد سال. , بیلشتر به حیرت 
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آمدم. ... از او پرسیدم چه کسی را با خود خواهد برد او گفت پسرش و 
معلم او موسیو دولینان را: و سپس با لحن نوازش امیزی افزود, و "تو 
عزیزم, با ما نمیایی" چون من فکر نمیکردم او جدی صحبت میکند, زیرا 
میدانست که من به سختی میتوانم به اطاق خود بروم آیعنی از لاشورت به 
ارمیتاژ باز گردم[, درباره مفید بودن یک بیمار برای ۵ 
پرداختم. به نظر نمیرسید که خودش هم این پيشنهاد را به طور جدی 
مطرح کرده باشد: 0[ 

روسو دلایل خیلی قانع کنندهای داشت که همراه مادام نرود: بیماری 
خودش مانغ. این کار منشد. و چکونه میتوانست. ترز را ها بکذارد از آن 
گذشته. شایعاتی در جریان بود دایر بر اينکه میزبان او باردار است و 
ظاهرا از گریم: روسو تا مدتی این داستان را باور کرد و از ايینکه از وضع 
مضحکی نجات يافته است, به خود تبریک میگفت. ولف ان زن. بیجاره 
حقیقت را میگفت. او به بیماری سل دچار بود: ظاهرا با خلوص نیت مایل 
بود روسو با او همراهی کند: چرا نباید روسو از این خوشحال میشد که 
میتوانست به هزینه مادام از شهری که با چنان غرور "شارمند!" " آن بود بار 
دیگر دیدن کند دیدرو که احساسات مادام را درک میکرد, نامهای به روسو 
نوشت و به او اصرار کرد که تقاضای او را جدی گرفته, و آن را قبول کند, 
ولو اینکه اين کار را به عنوان جبران بعضی از خوبیهای مادام انجام دهد. 
روسو به سبک خاص خود چنین پاسخ داد: 

متوجه میشوم عقیدهای که شما اظهار میدارید از ناحیه خودتان نیست. 
گذتنته از اینکه من هیچ خوش ندارم تن به این ناراحتی دهم که بردهوار به 
نام شما به وسیله اشخاص دست سوم و چهارم به این سو و آن سو 
کشیده شوم, در اين اندرز ثانوی یک نوع زد و بند زیر جلی مشاهده میکنم, 
که با صراحت شما سازگاری ندارد, و به صلاح شماست که به خاطر 
خودتان و به خاطر من در آینده از آن برهیز کنید. 

در 22 اکتبر او نامه دیدرو و پاسخ خود را به لاشورت برد, و هر دو آنها را با 


صدای بلند و واضح برای گریم و مادام د/اپینه خواند. مادام در تاریخ بیست 
و پنجم اکتبر عازم پاریس شد. روسو برای خداحافظی ناراحت کنندهای نزد 
او رفت, او در اين باره میگوید: "خوشبختانه او صبح راه افتاد و هنوز وقت 
داشتم برای صرف ناهار نزد زن برادرش در اویون بروم." به موجب 
خاطرات مادام د/اپینه. در بیست و نهم اکتبر روسو نامهای به گریم نوشت 
و در آن چنین گفت: 

گریم. به من بگویید چرا همه دوستانم اظهار میدارند که من باید همراه 
مادام -د/اییته. بروم: آبا هن نو اشتباهم با. اینکه .همه نها جنان: فسنجور 
شدهاند که عقلشان زایل شده است: مادام د/اپینه با یک کالسکه خوب 
مسافرت میکند, و شوهرش, معلم پسرش, و پنج یا شش خدمتکار همراه 
او هستند. ایا من خواهم توانست مسافرت با یک کالسکه را تحمل 
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کنم ایا من میتوانم امیدوار باشم چنین سفر درازی را با چنان سرعتی 
بدون هیچگونه حادثه سو به انجام برسانم ایا من هر لحظه که بخواهم 
میتوانم پیاده شوم کالسکه را متوقف سازم يا اينکه با تحمیل فشار بر 
خودم, عذاب خویش و فرارسیدن ساعات اخر عمرم را نسریع کنم چنین به 
نظر میرسد که دوستان فداکارم مصممند مرا تا سرحد مرگ ناراحت کنند. 
در 30 اکتبر مادام د/اپینه از پاریس عازم ژنو شد. در 5 نوامبر گریم (طبق 
خاطرات مادام) به روسو چنین پاسخ داد: 

من منتهای کوشش خود را ؛ به عمل آوردهام که از پاسخگویی به دفاعیه 
وحشتناکی که شما خطاب به من فرستادهاید, احتراز کنم. شما مرا تحت 
فشار قرار میدهید که چنین کنم. ... من هیچ گاه فکر نمیکردم که شما باید 
که به او پيشنهاد کنید همراهش باشید. وظیفه او این بود که پيشنهاد شما 
را رد کند, و به شما یاداوری کند که در برابر موقعیت و سلامت خود و 
زنانی که به خلوتگاه خود کشانيدهاید, چه وظیفهای دارید. این عقیده من 
است. ... 

شما جرئت میکنید درباره بردگی خود با من صحبت کنید, با من که بیش از 
دو سال شاهد روزانه همه دلایل و شواهد لطیفترین و بزرگوارانهترین 
دوستیی که این زر بر شما ارزانی داشته, بودهام. اگر من میتوانستم شما 
را ببخشم, خود را شایسته داشتن دوستبی نمیدانستم. من دیگر هیچ وقت 
در تمام مدت عمرم شما را نخواهم دید و چنانچه بتوانم خاطره رفتار شما 
را از سر خارج کنم, خود را سعادتمند 2 پنداشت. از شما خواهش 
دارم مرا فراموش کنید و دیگر مزاحم نشوید 

مادام د/اپینه از ژنو به گریم نوشت : "من به خاطر طرز رفتارم با روسو, 
مورد سپاس جمهوری قرار گرفتهام, و یک هیئت نمایندگی رسمی 


ساعتسازان در همین زمینه از من دیدن کرده است. مردم اینجا مرا به 
و ی ی ی " ترونشن به مادام اخطار 
کرد که وی ناچار است مدت یک سال تحت نظر او باشد. او مرتبا به خانه 
ولتر در ژنو و لوزان رفت و آمد میکرد. پس از مدتی تاخین کزیم.بد او 
ملحق شد و آنها مدت هشت ماه زندگی سعادتآمیزی داشتند. 1 

در 23 نوامبر 1757 روسو (بنابه 1 خودش) نامهای به این شرح به 
مادام د/آپینه نوشت : 

چنانچه امکان داشت من از غصه بمیرم» امروز زنده نیودم: ِ خانم؛ 
دوستبی میان ما به پایان ر سید ولی حنلی برای آنچه که دیگر وجود ندارد, 
باند نی قالش سم شش افو وا سا سس وس 
شما را نسبت به خودم فراموش نکردهام. و شما میتوانید انتظا ر همان قدر 
جوا یی زر از من داشته باشید که امکان دارد من نسبت به 


1 انا در اکتیر 9 7 1 ننه باییشن بازگشتند: در آنجاء منزل مادام د/اپینه به 

صورت یکی از سالونهای کوچک درآمد. کتاب او درباره آموزش و پرورش 

به کسب افتخاراتی از فرهنگستان نایل شد. 
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شخصی داشته باشم که دیگر نمیتوانم دوستش داشته باشم. 

من مایل بودم از ارمیتاژ بروم و باید اين کار را کرده باشم. دوستانم مدعی 

هستند که باید تا بهار اینجا بمانم: و چون دوستانم اینطور میخواهند, چنانچه 

شما رضایت دهید, تا آن وقت اینجا خواهم ماند. 

در اوایل دسامبر دیدرو به دیدن روسو آمد و او را از ظلمی که دوستانش 
بر او روا میداشتند. خشمگین و گریان دید. گزارش دیدرو درباره اين دیدار 

رو شاممای که وه ور تسم کسا رد کرد نوشت چنین آمده است: 

این مرد دیوانه است. من او را دیدم, و با تمام بیرویی که صداقت در 

اختیارم گذاشته است؛ او را سرزنش کردم. 

او برای دفاع از خود, احساسات خشم آلودی به کار برد که مرا متاثر کرد. 

که یکی از نفرین شدگان در نزدیکی من باشد. ۰ اه چه منظرهای . 

منظره شخصی خبیث و سیع! کاش او را دیگر نبینم ی 

این وعهت اسعادید بنم 

روسو در 10 سپتامبر پاسخی از مادام د/اپینه دریافت داشت. ظاهرا گریم 

اظهار نظر روسو را در مورد "بردگی" در ارمیتاژ به او گفته بود, زیرا وی 

با لحنی که به نحوی غیرعادی تلخ بود, چنین نوشت: 

پس از اینکه مدت چندین سال همه شرایط ممکن دوستی را در حق شما 

بجا اوردم, تنها کاری که اینک میتوانم انجام دهم این است که بر شما رحم 


آورم. شما بسیار بدبخت هستید. ... 

چون شما مصمم هستید که از ارمتیاژ بروید و متقاعد شدهاید که باید این 
کار را بکنید. تعجب میکنم که دوستانتان نظر خود را به شما تحمیل 
کردهاند که آنجا بمانید. من به سهم خود هیچ وقت درباره وظیفه خویش با 
دوستانم مشورت نمیکنم, و درباره دوستان شما دیگر چیزی ندارم به شما 


بکوبم. ۳ 

در 15 دسامبر با انکه زمستان فرا میرسید, روسو با ترز و همه اثاشان از 
ارمیتاژ رفت. وی مادر ترز را به پاریس فرستاد تا نزد دیگر دخترانش 
زندگی کند, ولی قول داد که به خرج زندگیش کمک کند. او به کلبهای در 
مونمورانسی, که به وسیله یکی از کارگزاران لویی فرانسوا دو بوربون, 
پرنس دو کونتی به او اجازه داده شده بود؛ نقل مکان کرد. در انجا به 
دوستان قدیمی خود پشت کرد. و در ظرف پنج سال سه کتاب از 
بانفوذترین کتابهای قرن را به وجود اورد. 
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بای از فازررنفد 


خانه تازه او در محوطهای که خودش ان را "باغ مون - لویی" مینامید, واقع 
شده و عبارت بود از یک اطاق که چمنی در جلوی ان قرار داشت, و در 
انتهای باغ, یک برج قدیمی واقع شده بود که دارای "یک کلاه فرنگی بود که 
هوا بآسانی از آن وارد میشد." وقتی که میهمان داشت. ناچار بود از آنها 
"در میان بشقابهای کثیف و ظروف شکسته پذیرایی کنم." و از ترس آن 
میلرزید که مبادا "کف اتاق که پوسیده و در حال خراب شدن بود". زیر پای 
میهمانانش فرو بریزد. او از فقر خود ناراحت نبود: به قدر کافی از راه 
نسخه برداری از نتهای موسیقی درامد داشت: از اینکه افزارمند قابلی 
است و دیگر به یک زن ثروتمند وابسته نیست. خوشحال بود. وقتی که 
همسایگان ۳7 هدایایی برای او میفرستادند, وی از آنها منزجر میشد, و 
احساس میکرد که دریافت چیزی بیش از آنکه شخص به دیگری مید هد 
کسر شان است. پرنس دو کونتی دوبار برای او جوجه فرستاد, و او به 
کنتس دو بوفلر گفت اگر دادن هد یه برای بار سوم تکرار شود آن را پس 
خواهد فرستاد. 
ضمانا باید توجه داشت چه تعدادی از اشراف.؛ به عصیانگران عصر 
روشنگری کمک میکردند. اين کمک آن قدرها به خاطر موافقت این 
اشراف با نظرات این عصیانگران نبود, بلکه بیشتر به علت احساس 
همدردی سخاوتمندانه انها نسبت به نوابغ مستمند بود. در میان نجبای رژیم 
قدیم, عناصر نجابت متعددی وجود داشت. و روسو که به اشرافیت حمله 
میکرد, به طور خاص مورد لطف و کمک این اشراف بود. گاهی این 
افزارمند مغرور, خود را فراموش میکرد و به دوستان اسم و رسمدار 
خویش مینازید. او وقتی درباره چمن جلوی منزلش صحبت میکرد. چنین 
شت : 
آن مهتابی, اطاق پذیرایی من بود» که در آن موسیو و مادام دو 
لوکزامبورگ, دوک دو ویلروا, پرنس دو تنگری. مارکی د/ارمانتیر. دوشس 
دو مونمورانسی, دوشس دو بوفلر1 ِ" دو والانتینوا, کنتس دوبوفلر, و 
اشخاص دیگری از همان رتبه و مقام, که ۰ اظهار لطف کرده و به زیارت 
عفن لو میافدتده بذیر آبی میکر دم , 
در نزدیکی کلبه روسو منزل مارشال دو لوکزامبورگ و همسرش قرار 
داشت. کمی بعد از ورودش به این کلبه, انها او را به نام دعوت کردند: وی 
امتناغ ورزید. انا این. دغوت را در تانستان 1758 تکرار کردندو او مجددا 
آن را رد کرد. در حدود عید قیام مسیح 1759 


1 در قرن هجدهم بوفلرهای بسیاری بودند که قدم به صحنه تاریخ 
کار دتجی از ضیان انقا متوان اين اشخاص را نام برد: دوشس دوبوفلر که 
همسر مارشال دو لوکزامبورگ شد: مارکیز دو بوفلر رفیقه ستانیسلاس 
: و کنتس دو بوفلر, دوست دیوید هیوم و هوریس والپول. 
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آنها با نیم دوجین دوستان اسم و رسم دار در خانهاش به سراغ وی رفتند. 
او دچار وحشت شد, همسر مارشال که عنوان دوشس دو بوفلر بود در 
زمینه مفتون کردن تعداد زیادی از مردان برای خود شهرتی یافته بود. ولی 
او گناهان خود را پشت سر گذاشته و به جای اینکه زنی با جذبه صرفا 
خنستی, با نتتدر به ضور نت رنی ار خذبه اما در انه. در اند بنود, طولی نکشید که 
او به کناره جویی روسو, که معلول طبیعت خجول او بود, پایان داد و او را 
به صحبتهای با روحی واداشت. میهمانان در حیرت بودند که چرا مردی با 
خصایصی چنین برجسته, در چنین فقری به سر میبرد. مارشال از روسو و 
ترز دعوت کرد که نزد او بروند و تا کلبه تعمیر نشده است. نزد وی بمانند: 
ژان ژاک هنوز مقاومت میکرد: سرانجام او و ترز متقاعد شدند که برای 
مدتی پتی شاتو (کاخ کوچک) رآ در املاک لوکزامبورگ اشفغال کنند. انها در 
مه 1759 به این محل رفتند. گاهی روسو از خانواده لوکزامبورگ در خانه 
مجللشان دیدن میکرد: در این خانه, وی باسانی ترغیب شد قسمتهایی از 
رمانی را که مشغول تکمیل آن بود برای خانواده لوکزامبورگ بخواند. . یلسسن 
از چند هفته او و ترز به کلبه خویش باز گشتند, ولی او به دیدار خود از 
خانواده لوکزامبورگ ادامه داد و آنها با اج 
و خوی روسو وجود داشت. نسبت به او وفادار ماندند. گریم شکایت داشت 
که روسو "رفقای قدیمش را فراموش کرده و به جای آنها اشخاص از 
عالیترین رتبه و مقام برگزیده است. " ولی در حقیقت گریم بود که دست 
رد بر سینه روسو گذارده بود. ژان ژاک در نامهای که در ژانویه 1762 به 
مالزرب نوشت به همه کسانی که او را متهم میکردند که هم به نجیبزادگان 
حمله میکند و هم گرد آنها میگردد. به این شرح پاسخ داد: 
آقای محترم. من نسبت به آن طبقاتی از اجتماع که طبقات دیگر را زیر 
تسلط خود دارند. احساس انزجار شدید میکنم. ... برای من اعتراف این 
امر به شما, که فرزند خانوادهای والامقام هستید, مک نیست. ... من از 
بزرگان متنفرم. از مقام و منزلت انها, از خشونت آانها, از تعصبات آنها, 
و از رذایل انها متنفرم. ... من در چنین چارچوب فکری بودم که, چون ی 
که او را بزور میبرند, به کاخ لوکزامبورگ در مونمورانسی رفتم. سپس 
اربابان را دیدم: آنها از من خوششان آمد, و من هم, آقای محترم, از آنها 
خوشم آمد و تا هنگامیکه زنده هستم آنها را دوست خواهم داشت. ار 
نمیگویم که حاضرم جان خود را به آنها بدهم, زیرا این هدیهای است 


بیارزش: ... بلکه آن تنها افتخاری را که تاکنون بر قلب من اثر گذاشته 
است, به انها تقدیم خواهم داشت. این همان افتخاری است که من از 
ایندگان انتظار دارم و مسلما ایندگان آن را بر من ارزانی خواهند داشت. 
زیرا این حق من است و نسلهای اینده هميشه منصف هستند. 

او امیدوار بود یکی از دوستان پیشین خود یعنی مادام د/اودتو را نگاه دارد: 
ولی سن - لامبر مادام را به خاطر شایعهای که نام او را با نام روسو در نزد 
مردم پاریس مرتبط میساخت, 
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سرزنش میکرد و مادام از روسو خواست از نوشتن نامه به او خودداری 
کند. روسو به خاطر داشت که عشق اتشین خود نسبت به مادام را نزد 
دیدرو اعتراف کرده است: اینک چنین نتیجهگیری کرد که این دیدرو بوده 
است که در سالنها جلوی زبانش را ول کرده است, و به همین علت 
"درصدد برامدم برای هميشه از او ببرم." او برای این کار بدترین وقت و 
وسیله ممکن را انتخاب کرد. در 27 ژوئیه 179 هلوسیوس درباره ذهن را 
منتشر کرد که در آن حمله شدیدی به روحانیان کاتولیک کرده بود. 
سروصدا و جنجالی که از اين کار برخاست باعث شد که جلوگیری از 
انتشار دایره المعارف (که در آن وقت هفت جلدش ندوین شده بود) و 
هر گونه نوشتهای که نسبت به کلیسا و دولت جنبه انتقادی داشت, 
درخواست شود. جلد هفتم حاوی مقاله تند د/آلامبر درباره ره نو که دی آن 
از روحانیان کالونی به خاطر اونیتاریانیسم پنهانی انها تحسین, و از مقامات 
نوی تقاضا شده بود اجازه دهند تماشاخانهای در آنجا دایر شود. در اکتبر 
ِِِ و با این عنوان منتشر کرد: نامه به آقای د/آلامبر درباره 
اواسط قرن هجدهم. در پیشگفتار این نامه, روسو از مسیر خود منحرف 
شد تا نظرات دیدرو را مردود قلمداد کند, بدون این که از او اسمی ببرد. 
او نوشت: "من یک ملانقطی داشتم که سختگیر و خردمند بود, ولی کرد او 
را ندیدم و دیگر هم او را نمیخواهم: ولی هميشه برای از دست دادن او 
متاسف خواهم بود, و قلبم حتی بیش از نوشته هایم, جای خالی او را حس 
میکند. " او در یک پانویس به این اعتقاد که دیدرو وی را نزد سن - لامبر لو 
داده است, چنین افزود: 

اگر شما به ره یک دوست شمشیر کشیيدهاید, مایوس نشوید, زیرا| این 
یکی از راه های باز گرداندن آن-تمتتیر به؛ آن ذوسشت. اسنت:.ا یرسفا او 
را با کلمات خود اندوهگین کردهاید. نترسید زیرا این امکان وجود دارد با او 
اشتی: کتند.-ولی »سر ایشا وف ند رشن زپانبارم افشاي رانتو زخصی کب 
خیانت به قلب او زده میشود, در نظر او جایی برای گذشت نیست. او از 


نزد شما خواهد رفت و هرگز باز نخواهد گشت. 

این نامه که در 135 صفحه بود تا حدودی به منزله دفاع از مذهبی بود که 
رسما در ژنو تبليغ میشد. همان طور که بزودی در امیل نشان داد. روسو 
شخصا طرفدار اونیتاریانیسم بود و الوهیت مسیح را رد میکرد, ولی به 
بر کامل اعتراف کرد: 
در این نامه او از مذهب متعارف و رسمی (ارتدکس) و اعتقاد به الهام 
الاهی به عنوان کمکهای ضروری به اخلاقیات عمومی دفاع کرد. میگفت: 
"انخه که:ختتوان از طربق عفل به اکتریت افراد نات کرد نها محاشبه 
خی عنم شعصضی است مسا ای ی ده طبیعی" صرف باعث 
خواهد شد که اخلاقیات به انحطاط کشیده شود و 
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چیزی بیش از کشف موارد گناه نباشد. 

ولی در استدلالات رو سو» الاهیات مبحث کوچکی بود. حمله اصلی او منوجه 
پیشنهاد د/الامیرت نی ,بر فانوتی: شدن ایجاد تماشاخانه .در زنود ود در 
ایتجا دشمن مات و د/الامیر نود بلکه: ولتر نود -ولتزی. که درزخشتتشن 
شهرتش به عنوان ساکن ژنو, به نحو ناراحت کنندهای بر افتخار روسو به 
عنوان "شارمند ژنو" فزونی داشت. ولتری که جرئت کرده بود نمایشنامه 
هایی در ژنو یا نزدیک آنبه رف ضحنه: با ورد وی و لا مت ۱ وادار 
کرده بود تقاضایی برای ایجاد یک تماشاخانه در ژنو در یکی از مقالات دایره 
المعارف بگنجاند. که چه در شهری که به خاطر اخلاقیات متعصبانهاش 
شهرت داشت نوعی تفریح متداول شود که تقریبا در همه جا از بیاخلاقی 
تجلیل کرده بود تراژدی تقریبا هميیشه مجسم کننده جنایت بود, این 
نمایشنامه ها شهوات 2 اتسانی «ا ان طوز که. ار سشظه فک میحردر. تمذیت 
تمیکود: بلکه. انش انم وا نندتن مات خصه‌ضا , شهوات. کنسی: و 
خشونت را. کمدیها بندرت زندگی زناشویی سالمی را نشان میدادند: بلکه 
اکثر فضیلت را مورد تمسخر قرار میدادند. همان طور که حتی مولیر در 
مردم گریز چنین کرده بود. همه جهانیان میدانستند که بازیگران زندگیی 
بیقانون و فاقد اصول اخلاقی داشتند, و بیشتر زنان وسوسه انگیز بازیگر 
در تماشاخانه های فرانسه نمونه های بیبندوباری بودند. و به صورت منبع و 
مرکز فساد در اجتماعی که آنها زا چون بتی دوست داشت؛ دزآمده بودند. 
شاید در شهرهای بزرگ مانند پاریس و لندن؛ این زشتیهای صحنه نمایش 
تنها بر قسمت کوچکی از جمعیت اثر میگذاشت: ولی در شهرهای کوچک 
مانند ژنو (با تنها 24,000 جمعیت) این زهر در همه طبقات پخش ميشد, و 
برنامه های نمایشی افکار نورس و مبارزات گروهی به وجود میآورد. 

تا اینجا روسو نظر متعصبین يا پیروان کالون را نسبت به تثاتر منعکس 
کرده بود, او در سال 17_59 در فرانسه آنچه را میگفت که ستیون گاسن 


در 9 ویليام پرین در ۰1632 و جرمی کالیر در 1698 در انگلستان 
گفته بودند. ولی روسو خود را به محکوم کردن محدود نکرد. او متعصب 
نبود: از مجالس رقص, که با حمایت و تحت نظارت رسمی ترتیب یافته 
شده باشد, طرفداری میکرد. سرگرمیهای عمومی باید وجود داشته باشند 
منتهی از نوع اجتماعی و سالم, مانند پیک نیک, بازیهای هوای ازاد., 
جشنواره و رژه. (در اینجا روسو توصیفی پر روح از یک مسابقه قایقرانی 
در دریاچه ژنو به مطالب خود افزود.) به طوری که روسو میگوید. "نامه او 
با موفقیت بزرگی روبرو شد." پاریس بتدریج از بییندوباری اخلاقی خسته 
میشد. انحرافات غیرمتعارف که خودشان کمکم صورت متعارف پیدا کرده 
بودند, دیگر مزه و لطفی نداشتند. 
شهر پر بود از مردانی که مانند زنان رفتار میکردند و زنانی که مشتاق 
بودند مثل مردان باشند. پاریس از نمایشنامه های کلاسیک و فرمهای 
پرطمطراق ان خسته شده بود. پاریس دید که سرداران مادام دو پومپادور 
در برابر سربازان با انضباط 
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و بیباک فردریک چه خرابی بالا اوردند. شنیدن محاسن فضیلت از دهان یک 
فیلسوف تجربهای نیرو بخش بود. 
اخلاقی نامه رو به گسترش میرفت تأ؛ همراه دیگر نوشته ها رونتو: 
ر بازگشت تقریبا انقلابی به سوی عفت و پرهی زکاری در زمان 
شانزدهم نقشی ایفا کند. 
"فیلسوفان" نمیتوانستند این جریان را پیش تینی: کت آنخه. آنها زر 
اظهارات روسو میدندند, عمل خیانت بود: او آنان را :دز لحظهای که بیش 
از هر زمان دیگر خطر تهدیدشان میکرد. مورد حمله قرار داده بود. در 
ژانویه 1759 دولت سرانجام انتشار يا فروش دایره المعارف را ممنوع 
کرد. هنحاهین که روسو اخلاقیات پاریس را محکوم کرد, دوستان ضصمیمی 
پیشینش که به خاطر داشتند که وی چگونه دنبال مادام د/اودتو بود او را به 
عنوان شخصی ریاکار محکوم کردند. وقتی که او نمایش را مورد 
قرار دارد, آنها متذکر شدند که خودش غیبگوی دهکده و نارسیس را برای 
صحنه نمایش نوشته و خودش هم بکرات به تماشاخانه رفته است. سن - 
لامبر نسخه نامه را که روسو برايش فرستاده بود, با پیامی زننده رد کرد 
(10 اکتبر 1758): 
من نمیتوانم هدیهای را که شما به من پیشنهاد کردهاید بپذیرم. ... شما 
ممکن است (تا آنجا که من میدانم غير از این است) دلایلی داشته باشید 
که از دیدرو شکایت کنید , ولی این امر به شما حق آن را نمیدهد که علنا به 
ی شما با ماهیت آزار و اذیتی که وی متحمل میشود, ناآشنا 
نیستید. هید آحاق فختر من میت آتم از گفتن این نکته خودداری کنم که تا 


زد, در اجرای آنها سختگیری نکرد. در 1933, یک دختر ژاپنی در اوزاکا 
بیست و پنج دستگاه ریسندگی را اذاره می کرد ولی یک مرد انگلیسی دز 
لنکشر تنها ادارة شش دستگاه را برعهده داشت. 
تعداد کارخانه ها در سال 1918 دو برابر تعداد آنها در 1908 بود. در 
فاصلة سالهای 1918 و 1924, کارخانه ها دو برابر شد. کارخانه هایی که 
در 1931 به وجود امد, معادل نیمی از کارخانه های موجود ژاپن بود, در 
جالق که اوو در اعماق بحران دست و پا می زد. از پنج میلیارد متر پارچة 
پنبه ای که در 1933 در جهان به مصرف زتی: جد ود ده مبلیارد آان. بة 

۳ تعلق داشت. در نتیجه» ژاپن بزرگترین صادر کنندة منسوجات به شمار 
رفت. دولت ژاپن چون در 1931 معیار (استاندارد) طلا را رها کرد و پول 
خود, ین را به چهل درصد از ازکتن بیصن الصللی شین ان تنزل داد, 
توانست در سالهای 2 و 1933 معادل پنجاه درصد بر فروش خارجی 
خود بیفزاید و بازرگانی خارجی و نیز تجارت داخلی خود را رونق بخشد. 9 
آن زمان برخی از خانواده های تجارت پیشه, مانند مینسویی و 
بیشی, چنان ثروتی اندوختند که مردم را برآشفتند. . یس » , نظامیان. هماهنگ 
با طبقة مد کیر؛ نظارت حکومت را بر صنعت و تجارت خواستارشدند. در 
حینی که براثر توسعة تجارت؛ طبقة میانه حال یدید می از کم 
دستمزدها, که شرط لازم تهية کالاهای ارزانبها و غلبه بر رقبای اقتصادی 
ژاپن بود, کارگران را به چان آورد. به طور متوسط, در 1931, مزد روزانة 
یک کارگر 7 دلار امریکایی, و مزد روزانة یک زن 
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کارگر 0.48 دلار بود. زنان 51درصد کارگران را تشکیل می دادند, و 12 
درصد آنان کمتر از 16 سال داشتند.1 در 1931: با آنکه همکاری و 
هماهنگی ملت لزوم تام داشت, کارا اعتصاب روی می داد و کمونیسم 
نیرو می گرفت. از این رو. حکومت برخی از افکار سیاسی را, به عنوان 
«افکار خطرناک»». غیرقانونی خواند و محدودیتهایی براتحادیه های کارگری, 
که هیچ گاه جانی نگرفتند. تحمیل کرد. زندگی کارگران رقت آور بود. جمع 
کثیری از مردم اوزاکا و کوبه و توکیو 1 ویرانخانه ها به سر می بردند. به 
طور متوسط, در توکیو, پنج نفر در یک زاغة کوچک, کمی بزرگتر از یک 
تختخواب دونفری, می زیستند. در زاغه ها و آلونکهای کوبه, بیست هزار 
کدا و جنایتکار و علیل و روسپی بو اند ند و بیرحمانه شکار امراض 
واگیردار می شدند. در اين کوخها, مرگ و مير اطفال چهار بار بیش از 
کودک میری در سایر نواحی ژاپن بود. کمونیستهایی مانند کاتایاما و بعضی 
از سوسیالیستهای مسیحی از قبیل کاگاواء برای اصلاح این اوضاع, گاهی با 
خشونت و گاهی با ملایمت مبارزه کردند. سرانجام, حکومت برای انهدام 
زاغه ها ۵ الونکها نم کار‌های رح که وه تار نم تمونه ندارد دنتخت زو 


چه حد این عمل بسیار زشت شما مرا تکان داده است. : .. شما و من از 
نظر اصول شخصی., بیش از ان اختلاف نظر داریم که ۳ هیچ گاه 
توافق کنیم. وجود مرا فراموش کنید. ... من هم قول میدهم شخص شما را 
فراموش کنم و هیچ چیز جز استعدادهایتان از شما به یاد نیاورم. 

مادام د/آپینه پس از باز گشت از ژزنو از روسو به خاطر نسخهای که از نامه 
به نشانی وی فرستاده شده بود. تشکر, و او را به شام دعوت کرد. او 
رفت و برای آخرین بار سن موادم دراه و۳ دید. 

از ژنو بیش از ده نامه تمجیدآمیز به وی رسید. قضات ژنو که از جبههگیری 
روسو دلگرم شده بودند. ولتر را از اجرای برنامه های نمایشی در خاک ژنو 
ممنوع ساختند. ولتر مایملک نمایشی خود را به تورنه نقل معان داد و محل 
اقامت خویش را به فرنه منتقل کرد. او نیش شکست را احساس کرد. 
روسو را به ترک یاران و اعتقادات خویش محکوم ساخت. و از این موضوع 
اظهار تالم کرد که گروه کوچک "فیلسوفان" درگیر مبارزهای شدهاند که 
خودشان را نابود میکند. او نوشت: "ژان ژاک روسوی بدنام, یهودای خائن 
این محفل اخوت است. ِ" روسو در نامهای (19 ژانویه 7۷۵( که به 
کشیشی ژنوی به نام پول مولتو نوشت, پاسخ ولتر را چنین داد: 

شما درباره ان هو و9 تر. صحبت میکنید چرا نام آن دلقک, معاتبات شما را 
الوده 
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ید ان ام ص کسور او ا رای کروم ارق سا هنن 
را کمتر از اين حقیر میشمردم. بیشتر از او متنفر میشدم. من تنها در 
استعدادهای بزرگ او عامل شرم م اور مضاعفی میبینم _ که بر اثر نجوه 


استفاده او از این استعدادها, باعث خفتش ميشود. ... آه, ی شارمندان 
ژنو, او باعث میشود که شما به خاطر پناهی که به وی 7 بهای زیادی 


وقتی روسو فهمید که ولتر در تورنه دست به کار روی صحنه اوردن نمایش 
شده است., که بسیاری شارمندان ژنو از مرز عبور میکنند و وارد فرانسه 
بازی میکنند, متالم شند. اون که نامه او به ولتر درباره زلزله لیسبون؛ 
که ظاهر| بر اثر بینوجهی ولتر و قرض دادن این دستخط , به یکی از دوستان 
خود, در یک نشریه برلین به چاپ رسید (1760), نفرت روسو به او یک 
عامل ستیزه جویی اضافی پیدا کرد. در اين وقت (17 ژوئن) روسو یکی از 
غیرعادیترین نامه های این دوران پرتلاطم را برای ولتر فرستاد. او پس از 
ِ ولتر را به خاطر انتشار غیرمجاز نامهاش سرزنش کرد چنین ادامه 
داد 


آفاتمرن رها خوتم تمیایده تما نم ی که ,مرن وهآ خواو تما هسسستتی: 


دردناکترین لطمات را وارد کردهاید. 

شما به عنوان پاداش پناهی که ژنو به شما داد, این شهر را خراب ب کردهاید. 
شما به عنوان باداش من بم-خاطر تمحیدق که از نها درسان هموظتان 
خود کردم انها را با من بیگانه ساختهاید. شما هستید که زندگی در کشور 
خودم را برای من غیرقابل تحمل میکنید: شما هستید که مرا مجبور میکنید 
در خای بیگانه, محروم از همه تسلیات نسبت به اشخاص محتضر, و در 
حالی که با خفت و خواری روی تودهای از زباله افکنده شدهام, بمیرم. و 
خال: آن. کة همه. افتخاراتی. که انساتی: میتواند. انتظار, داشته. باشد, ِ 
موطن من نصیب شما ميشود. به طور خلاصه, من از شما متنفرم زیرا 
شما این طور خواستهاید. ولی من با احساسات کسی از شما تنفر دارم که 
هنوز میتواند, اگر شما بخواهید. شما را دوست داشته باشد. از همه 
احساساتی که قلب من برای شما مملو از ان بود, تنها تحسین از نبوغ 
عالی شما و علاقه من به نوشته های شما باقی مانده است. ان 
۳ 7 گناه من نیست. من هرگز در قائل 
شدن احترام واقعی برای استعدادهای شما و در طرز رفتاری که چنین 
احترامی ایجاب میکند, کوتاهی نخواهم کرد. 

ولتر به اين نامه پاسخ نداد ولی به طور خصوصی روسو را حقه باز , 
"دیوانه", "میمون کوچک" و "احمق بدبخت" خواند. او در مکاتبهای که با د/ 
آلامبر داشت خود را به همان اندازه ژان ژاک, حساس و آتشین مزاج تشان 
داد. 

من نامه بلندی از روسو دریافت داشتهام. او یکپارچه دیوانه شده است. او 
پس از اینکه یک کمدی بد نوشت., اینک علیه نمایش مطلب مینویسد. او 
فا و او ات را 
فاسد شده از خمره دیوجانس را پید | 
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میکند و داخل آن میشود تا به ما پارس کند: او از دوستان خود دست 
میکشد. توهین آمیزترین نامهای را که تاکنون یک فرد متعصب نوشته است, 
ره و ان همه فر هید : .. اگر او یک آدم بدبخت بیاهمیت کوتوله, 
که از خودپسندی متورم شده, نبود, زیان بزرگی به بار نمیآمد: ولی او به 
نامه توهینامیز خود, رسوایی توطئه با عالم نماهای سوکینوسی1 را در اینجا 
افزوده است تا مانع شود که من در اینجا از خود تماشاخانهای دایر کنم. یا 
دست کم مانع شود که شارمندان ژنو با من در آن تماشاخانه بازی کنند. 
اگر قصد او از این حفه پست این بود که موجبات باز گشت پیروزمندانه 
خود را به خیانتهای پستی که از آنجا برخاسته است فراهم کند, اين کار یک 
حقه باز است و من هرگز او را نخواهم بخشید. اگر افلاطون هم چنین 
حقهای به من میزد, از او انتقام میگرفتم چه برسد به پادوی دیوجانس. 


نوبسنده "هلوئیز جدید" جز یک آدم رذل چیزی نیست. 
در این دو نامه که به وسیله دو نفر از مشهورترین نویسندگان قرن هجدهم 
نوشته شده است ما.؛ در ورای جریانات به اصطلاح غیر شخصی ان عصر, 
مشاهده میکنیم که چگونه هر ضربهای که در این زد و خورد رد و بدل 
ميشود, بر اعصاب طرف مقابل اثر میگذاشت و چگونه خودیسندی عمومی 
ابنای بشر حتی در قلوب فلاسفه و قدیسان نیز میتید. 


۷- هلوئیز جدید 


کتابی که ولتر نام آن را به غلط آلوئیزا به کار برد. مدت سه سال پناهگاه 

روسو از دشمنان, دمت ان و همه حیان بود. این کتاب در سال 17560 
شروع شد, در سیتامبر 1758 پایان یافت. برای یک ناشر هلندی فرستاده 
شد, و در فوریه 1761 تحت عنوان ژولی. يا هلوئیز جدید, نامه های دو 
دولداده, که توسط ژان ژاک روسو جمع اوری و منتشر شده است انتشار 
یافت. دادن شکل نامه به یک رمان روشی قدیمی بود, ولی در اين مورد 
احتمالا از روی کلاریسا اثر ریچاردسن اقتباس شده بود. 

این داستان غیرمحتمل ولی بسیار بدیع است. ژولی دختر تقریبا هفدهساله 
بارون د تانژ است. مادرش, سن.-پرو را, که جوان و خوش قیافه است, 
دعوت میکند تا معلم او باشد. ابلار جدید عاشق هلوئیز جدید میشود, 
درست همان طور که هر مادر واقعی میتوانست پیش بینی کند. طولی 
نمیکشد که این معلم برای شاگردش نامه های عاشقانه میفرستد که اهنگ 
یک قرن داستانهای رمانتیک را تعیین میکند: 

هر چند با ر که دستان ما باهم در تماس میایند. من به لرزه درمیایم. نمیدانم 
چگونه اين 


1 پیرو سوکینوس (1539 - 1604), مصلح مذهبی ایتالیایی. او کلیسای 
کاتولیک را ترک, و تثلیث و سایر اصول عقاید رسمی را انکار کرد. -م. 
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عمل اتفاق میافتد, اما دستان ما به هر حال پیوسته تماس پیدا میکنند. به 
محض اینکه تماس انگشتان تو را حس میکنم, میلرزم: من بر اثر اين لذت 
وافر دچار تب, يا بهتر بگویم. پریشان حواسی میشوم: حواس من بتدریج 
مرا ترک میگویند: و هنگامی که چنین از خود بیخود هستم, چه میتوانم 
بگویم. چه میتوانم بکنم, کجا خود را پنهان کنم و چگونه جوابگوی رفتار خود 
با سم 

او ذرضدد برمیاید که از آنجا برود: ولی به جای عمل, حرف میزند: 

ژولی بسیار جذابم, دیگر خداحافظ. ... فردا من برای هميشه خواهم رفت. 
ولی اطمینان داشته باش که عشق آتشین و بیالایشم به تو فقط با عمر من 
به پایان میرسد. و قلبم که آکنده از موهبتی چنان ملکوتی است. هرگز 
راضی نخواهد شد که با پذیرفتن مهر دیگری خود را حقیر کند. من احساس 
عبودیت آینده خود را میان تو و فضیلت تقسیم خواهم کرد و هیچ پرتو 
دیگری هر گز بز مخرانی که در آن ژولی سجده میتشند. نخواهد تابید. 

ممکن است ژولی در دل به این پرستش بخندد, ولی خصوصیات زنانگی 


وی مانع از آن میشود ساجدی چنین دلیذیر را از سجدهگاه دور و از او 
میخواهد عزیمت خود را به تعویق بیندازد. به هر صورت تماس 

مرد و زن. ژولی را نیز دچار هیجانات مشابهی میکند, لیس ند کر 
اف نیز اعتراف»میکند آن شراره مرموز به جان وی آتش افکنده است: "در 
همان نخستین روزی که ما با یکدیگر ملاقات کردیم. من زهری را که بر 
حواس و نیروی تعقلم اثر میگذارد. نوشیدم: آن را آنا احساس کردم و 
چشمان تو, احساسات توء صحبت تو, و قلم گناهکار تو هر روز پر زجر و 
عذاب آن میافزاید. "با هفه: این اوه فعلق رولی چیزی گناه آمیزتر از 
بود: ولی اگر رفتار من ناشایست باشد, باز همان خودم خواهم بود. اين تنها 
امیدی است که برایم مانده و بر امید مرگ ارجح است." سن - پرو حاضر 
میشود که فضیلت و پریشان حواسی را باهم درامیزد. ولی معتقد است که 
این کار به کمک مافوق طبیعی نیاز دارد: 

قدرتهای آسمانی! به من روحی بدهید که بتواند سعادت را تحمل کند! 
عشق خدایی! روج وجودم, آج: از من پشتیبانی کنید, زیرا من آمادهام در 
شیر -نکینی: خونی: ببخد. از بای هرایم ۰ آهه حون در ترایز سیلاب تند 
رای ی ری اس 7 
بیم و هراس را از "دختر دلباخته کم دل و جرئتی دور کنم" 

و بر این قیاس 657 صفحه ادامه پیدا میکند. در صفحه 91 دختر, جوان را 
میبو لسد. جوان در این باره میگوید : "کلمات از بیان این عاجز است که 
لحظهای بعد, هنگامی که دستانم میلرزید و لرزش ملایمی احساس میکردم 
و لبهایی, عطر آگین, لبهای ژولی من, بر لبانم فشرده شد و خودم را در 
اغوش او دیدم, چه حالی به من دست داد! اتشی سریعتر از برق از جسمم 
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جستن کرد. " وقتی که به نامه بیست و نهم میرسیم جوان. دختر را (یا 
دختر, جوان را) از راه به درکرده است. جوان در صفحات عدیده در عالم 
خوشی سیر میکند, ولی دختر همه چیز را از دست رفته مییندارد و میگوید: 
تک اخظم عملت. سرا تعارز بدیختی بایان ناپذیری کرده است. من به 
منجلاب بدنامی سقوط کردهام که از ان باز گشتی نیست. " مادر ژولی که 
از لکهدار شدن دامن عفت او مطلع ميشود, از غصه میمیر د. بارون سو گند 
باد میکند که سن. - پرو را بکشد. حریف آنا جا خالی میکند وراه سقر دور 
دنیا را در پیش میگیرد . ژولی از روی ندامت و به خاطر اطاعت از پدرش با 
ولمار. که یک روس از طبقه بالاست و سالهای بسیار از عمرش گذشته 
شتا اس کنر 

ولی پنهانی به مکاتبه با سن - پرو ادامه میدهد, و نسبت به او عواطفی 
نیرومندتر از ارتباط شرعی خود با شوهرش, احساس میکند. ژولی از اينکه 


میبیند شوهرش با آنکه منکر وجود خداست مرد خوبی است: نسبت به او 
وفادار است: مراقب آسایش اوست: و نسبت به همه منصف و باگذشت 
است: به حیرت درمیاآید. 

او در یکی از نامه های خود به سن - پرو به وی اطمینان میدهد که مرد و 
زن میتوانند در یک ازدواج مصلحتی. رضایت بيابند. ولی ژولی هیچ گاه دیگر 
با خوشی کامل قرین نميشود. انحراف قبل از ازدواج بر خاطرهاش 
ونکت میکند. سرانجام جریان آن لحظه گناه را به شوهرش اعتراف 
میکند. شوهرش موضوع را میدانست و قصد داشت هرگز آن را به روی 
خود نیاورد. او به ژولی میگوید کاری که او کرده. اصلا گناه نبوده است: و 
برای این که برائت ت او را تایید کند از سن - پرو دعوت میکند بیاید و به 
عنوان معلم اطفالشان نزد آنها ژندا دی کند: 

سن-پرو میأید: و به ما اطمینان داده میشود که زندگی این سه نفر چنان 
هماهنگ است که تنها مرگ میتواند آنان را از هم جدا سازد. شوهر عجیب 
چند روزی غیبش میزند. ژولی و سن - پرو برای قایق سواری به دریاچه 
ژنو میروند: از انجا به ساووا عزیمت میکنند. و سن - پرو تخته سنگی را که 
در دوران هخر ان ود نام ژولی را بر ان نوشته بود, به به او نشان مید هد. او 
میگوید, و ژولی دست لرزانش را میگیرد. ولی آنها بدون ارتکاب معصیبت 
به خانه ژولی در کلاران در ایالت وو بازمیگردند. 

انها در حیرتند که چگونه ولمار بدون معتقدات مذهبی میتواند تا این حد 
خوب باشد. سن - پر وه که مانند ژولی یک پروتستان خداشناس است, وضع 
را چنین توجیه میکند: 

او [ولمار] که در کشورهای کاتولیک رومی زندگی کرده است هیچ گاه بر 
اثر آنچه در این کشورها یافت. عقیده بهتری درباره مسیحیت پیدا نکرد. او 
دید مذهب آنها متوجه مصالح کشیشان آنها است. و صرفا از اداهای 
مضحک و حرفهای بیسروته تشکیل ميشود. او متوجه شد که مردان باشعور 
و درستکار همگی با او همعقیده بودند. و از گفتن این امر ابایی نداشتند که 
خود روحانیان در خفا و در خلوت انچه را که علنا تلقین میکردند و 
مياموختند, مورد تمسخر قرار میدادند. بنابراین 9 بکرات به ما اطمینان 
داده است که پس از صرف وقت بسیار و خص ناراحتی در راه این 
کاوش, هرگز بیش از سه کشیش ندیده 

*#۷۷تصویر 

متن زیر تصوير : تیپولو: آپولون عروس را میأورد. رزیدنس, وورتسبورگ 
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است که به خدا اعتقاد داشته باشند. 

روسو در یک پانویس میافزاید: "خدا نکند من با اين ۳ تند و بیپروا 
روی موافق نشان دهم!" با وجود اینها, ولمار مرتبا با ژولی به مراسم 


مذهبی پروتستان میرود, و اين کار را به خاطر احترام به او و همسایگانش 
میکند. ژولی و سن - پرو در او "عجیبترین پوچی" را میبینند - کسی که 
"مانند یک کافر فکر کرده, و مانند یک مسیحی عمل میکند." ولمار مستحق 
آخرین ضربهای نبود که به او وارد شد. . ژولی در حال احتضار از تبی که بر 
اثر نجات پسرش از غرق شدن به ان دچار شده است, یک نامه سررگشاده 
به ولمار میسپارد که به سن - پرو برساند. در این نامه, ژولی به سن - پرو 
میگوید که او پیوسته تنها عشق وی بوده است. دوام تاثیر نخستین عشق را 
میتوان درک کرد ولی انچه که نمیتوان درک کرد این است که چرا باید 
پاداش وفاداری طولانی و اعتماد شوهرش, با چنین اظهار رد بیحرمانهای, 
آن هم از بستر مرگ. داده شود. این امر با نجابت و بزرگواری طبیعی, که 
نویسنده به ژولی نسبت داده است, سازگار بپست. 
با وصف اين, ژولی یکی از تصاویر بزرگ در آثار تخیلی دوران جدید است. 
اکر چه احتمالا مایه اولیه ان از کلاریسای ریچاردسن گرفته شده بود, الهام 
آن از خاطرات خود روسو ناشی میشد: دو دختری که اسبهایشان را در 
آانسی از نهر گذرانده بود, خاطراتی که او از سالهای نخستین برخورداری 
حمایت مادام دو واران عزیز میداشت. و سپس مادام د/اودتو که با سند 
کردن تمنیات او باعث شده بود طغیان عشق را حس کند. البته ژولی هیچ 
ی و و ی 
اشنا شده بود, بلکه کمال مطلوبی مرکب از رویاهای او بود. تصویری که 
روسو ترسیم کرده است. بر اثر اصرار او در اينکه کلیه شخصیتهای ماجرا 
مانند خودش سخن گویند, لطمه میبیند. ژولی, که مرحله مادر شدن بر 
عمق درک و عواطفش میافزاید. به صورت حکیمی ترا نی که به تفصیل 
درباره همه چیز به بحث میپردازد, از خانهداری گرفته تا پیوند عارفانه با 
خداوند. او مثلا میگوید: "ما اعتبار و اصالت اين استدلال را مورد بررسی 
دك خواهیم داد. #9 کدام زن دوستداشتنی هرگز دست به چنین کارهای 
میزند البته سن - پرو بویژه دارای همه خصوصیات روسو است - 
حساس در برابر همه جذبه های زنان. در آرزوی زانو زدن در جلو پاهای 
محبوب خود, و بر زبان جاری کردن جملات فصیح حاکی از فداکاری و 
عشق آ تیه که در ساعات تنهایی نزد خود تمرین کرده است. روسو 
درباره سن - پرو میگوید که وی "پیوسته مرتکب نوعی دیوانگی ميشد و 
هميشه سعی میکرد بر سر عقل آید." در مقایسه با لاولیس که در اثر 
ریچاردسن آمده, و آشکارا آدم فرومایهای است, سن - پرو به حدی باور 
نکردنی در بند مکارم اخلاقی است. او هم ترجمان نظرات روسو 
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میشود: پاریس را گردابی از زشتیها, صحبتهای مبتذل, فلسفه خودیسندانه 
و سقوط تقریبا کامل مذهب, اخلاقیات و ازدواج. توصیف میکند. او مطالب 


ر اول خود را درباره خوبی طبیعی بشر, و تب فاسد کننده و نزول 
2 ر میکند. و به ژولی و ولمار که زندگی آزام :تالم 
نقاط خارج از شهر را در کلاران ترجیح میدهند. تبریک میگوید. 
در میان شخصیتهای مخلوق روسو, ولمار دارای ابتکاریترین و بدیعترین 
شخصیت است. نمونهای که در نظر روسو بود, چه کسی بود شاید د/ 
اولباک آن "ملحد دوستداشتنی" 1 بارون فیلسوف, ماده گرای با فضیلت, 
شوهر با وفای یک همسر و سپس شوهر خواهر او. و شاید هم سن - لامبر, 
که روسو را با تبلیغ الحاد خود شدیدا به حیرت اورده. ولی عمل او را در 
عشقبازی با رفیقهاش بر او بخشیده بود. روسو صریحا به استفاده از نمونه 
های زنده و خاطرات شخصی در افریدن این شخصینها, به این نحو اذعان 
میکند: 
قلب من اکنده«نود از آنخه که: بر شرم. امد ابود.و هتوز فحت: مار 
ا 0 شدید بسیار قرار داشت. این قلب. عواطف ناشی از رنجهایی 
را که کشیده, به انديشه هایی افزوده است که غور و تعمق, , الهام بخش 
آنها به من گردیده بود. ... من بدون اینکه متوجه باشم, وضعی را که خود 
در آن قرار داشتم توصیف و تصاویری از وه مادام د/اپینه, مادام د/ 
اودتوء سن - لامبر و خودم ترسیم کردم. 
روسو از طریق این ترسیم شخصیتها, تقریبا کلیه جنبه های فلسفه خود را 
مطرح میکرد. او تصویری عمال مطلوب از یک زندئگی زناشویی 
سعادتمندانه, از یک مزرعه که با کارایی, عدالت, و انسانیت اداره میشد. و 
از اطفالی که طوری تربیت شدهاند تا ترکیبی نمونه از ازادی و اطاعت. 
خودداری و ذکاوت باشند, ترسیم میکرد. 
قبلا درباره استدلالاتی که در امیل مطرح شده. فکر کرده بود: تعلیم و 
تربیت باید نخست متوجه سلامت جسم, , سیس متوجه اخلاقی بدون توجه 
به خواستهای نفس, وین از ان جتوخه نبیروی فکری برای تعقل باشد. مثلا 
از قول ژولی میگوید: "تنها راه رام کردن اطفال, این نیست که برایشان 
استدلال کنیم بلکه اين است که به آنها بفهمانیم که استدلال برای سن آنها 
زود است:" قبل از رسیدن مرحله بلوغ, نباید به تعقل متوسل شد و 
درضده پروزش: فکری. توامت در اش داشفاند ووشه ضضا ار ,رام:-خود 
منحرف شد تا مسائل مذهبی را مورد بحت قرار دهد. ایمان ژولی وسیله 
پاک شدن گناهانش میشود: مراسم مذهبی که باعث تقدیس ازدواجش 
شد, در او احساس نوعی تهذیب و فداکاری ایجاد کرد. ولی ایمانی که در 
انچه را که به نظرش ریا و تزویر روحانیان کاتولیک در پاریس میرسد, 
مسخره میکند. ولمار نجچرد کشیشان را به عنوان پوششی برای زناکاری 
مورد حمله قرار میدهد. و روسو شخصا میافزاید: "تحمیل تجرد بر گروهی 


چنین کثیر العده مانند روحانیان کلیسای رم» آن قدر که آنان را وامیدارد که 
حموسآما رنان ان ارضا کته نم همان اندارخ فان آن 
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نمیشود که آنان از خود همسر داشته باشند. " روسو ضمن مطالب دیگر, 
خود را موافق رواداری مذهبی و حتی گسترش آن به طوری که شامل 
ملحدان نیز باشدر نشان میدهد. او میگوید : "هیچ مومن واقعی نه نسبت به 
سروان عذ اهب دیگر متستگیری میکنه و نم درصده آزار و ات آنوا برمیاید. 
اگر من قاضی بودم و قانون ملحدان را محکوم به مرگ میکرد. من نخست 
هرکسی را که علیه دیگری خبر چینی میکرد, به عنوان ملحد میسوزاندم." 
این رمان نفوذ عظیمی در برانگیختن مردم اروپا و جلب توجه آتماه ند 
زیباییها و شکوه طبیعت داشت. در ولتر, دیدر وه بت فلسفه و 
زندگی شهری باعث تشویق حساسیت در برابر فر و شکوه کوه ها و 
رنگهای درهم آمیخته آسمان نميشد. روسو این مزیت را داشت که در میان 
جالبترین مناظر اروپا به دنیا آمدم بود. او از ژنو پای پیاده به ساووا؛ از کوه 
های آلپ به تورن, و از آنجا به فرانسه رفته بود. او لذت مناظر. صداها, و 
عطرهای مناطق خارج شهری را درک کرده بود, و در نظرش هر تاسطا 
افتاب در حکم پیروزی الوهیت بربدی و تردید بود. او تصور میکرد نوعی 
توافق پنهانی میان خلق و خوی خودش و خوی متغیر زمین و هوا وجود 
دارد: خلسه عشقی او, همه درختان, گلها, و علفها را در برمیگرفت. از کوه 
های آلپ تا نیمه ارتفاعشان بالا میرفت و چنین به نظر میرسید که در آنجا 
هوایی چنان پاکیزه مییافت که به افکارش پاکیزگی و روشنی میداد. او اين 
مشاهدات را با چنان احساس و وضوحی توصیف میکرد که کوهنوردی, 
خصوصا در سویس, یکی از ورزشهای عمده اروپا شد. 

هیچ گاه در ادبیات عصر جدید احساس,: علایق آ تنیز و عشق رمانتیک 
چنان مشروح و فصیح بیان نشده بود. روسو که در برابر پرستش عقل, از 
زمان بوالو کرفته خا ولتر: عکش العملنشان .داد طر‌فداری خود را از 
ادلدیت اخساسن نو لهم توجهبة اور تقستیون ند ی هار تشیا نی فعتقدات 
اعلام داشت. با انتشار هلوئیز جدید نهضت رمانتیک به مبارزه با دوران 
کلاسیک برخاست. البته حتی در دوران رونق کلاسیسیسم, لحظات رمانتیک 
نیز وجود داشته است: مثلا اونوره د/اورفه در نمایش ل / استره (1610 - 
7) با ِِ از نوع روستایی نقش خود را ایفا کرده بود: مادموازل دو 
سکودری در ارتاس, يا کوروش عبر (1649 - 1653) مباحث عشقی را 
بسیار طولانی کرده: و مادام دو لافایت عشق و مرگ را در پرنسس دوکلو 
(1678) با یکدیگر در یکجا جمع آورده بود ر : و راسین همان مضمون را در 
فدر (1677) یعنی در بالاترین نقطه اوج دوران کلاسیی, به کار برده بود. 
به خاطر داریم که چگونه روسو رمانهای قدیمی را از مادرش به ارث برده 


و آنها را با پدرش خوانده بود. و اما در مورد کوه های آلپ. آلبرشت فون 
3۳ قبلا درباره شکوه آنها نغمه سرایی کرده (1729). و جیمز تامسن 
باعث شهرت زیباییها و زشتیهای فصول شده بود 1726 - 30 17). ژان 
ژاک میبایستی مانون لسکو (1731) اثر پروو را خوانده باشد و (چون 
انگلیسی را بزحمت میتوانست بخواند) بایستی با کلاریسا (1747 - 
8 اثر ریچاردسن از طریق ترجمه پروو اشنا شده 
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باشد. روسو سبک نامه نگاری برای توصیف داستان را از اثر (هنوز ناتمام) 
دو هزار صفحهای ریچاردسن که جریان از راه به در کردن زنی را توصیف 
ماس کون رایرات ال رای کاس ات درا ول 
یک دختر عموی مورد اعتماد در قالب کلر افرید, همان طور که ربچاردسن 
برای کلاریسا, میسهاو را افریده بود. روسو با احساس انزجار, متوجه شد 
که دیدرو مطلبی تحت عنوان ستایش از ریچاردسن (1761) بلافاصله بعد 
از ژولی منتشر کرده, و از شکوه ژولی کاسته است. 
ژولی از نظر اصالت و معایب کاملا با کلاریسا برابر. و از نظر سبک 
بمراتب از آن بر اس هرت اتر ار طررفان تراسا غنی و مملو 
از موعظهاند. ولی فرانسه که از نظر سبک از همه دنیا پیشتر است. هرگز 
به خود ندیده بود که زبان فرانسه چنان رنگ, حرارت, روانی, و قافیهای به 
خود بگیرد. روسو احساسات را تنها موعظه نمیکرد بلکه خود, آنها را 
داشت: او به هر چه که دست میزد, به آن حساسیت و عاطفه القا میکرد, 
با انکه ممکن است بر حالات خلسه او لبخند بزنیم, از حرارت درون او 
احساس گرمی میکنیم. ممکن است از بحث و فحص بیموقع او احساس 
انزجار کنیم و بسرعت از ان بگذریم, ولی به خواندن ادامه میدهیم: و هر 
چند وقت یک بار صحنهای که با نیروی بسیار احساس ميشود, روح داستان 
را تجدید میکند. ولتر. افکارش به صورت اندیشه های تازه بود و این 
انديشه ها را در قالب اشعار کوتاه و دلنشین بیان میکرد: روسو افکارش را 
به صورت مناظری میدید و این مناظر را با احساسات مجسم میساخت. 
عبارات و جمله بنديهايش ساده نبودند: : او اعتراف میکرد که این عبارات و 
جمله بندیها را در بستر خود, به هنگامی که احساسات تند نویسنده خواب 
را از او دور میکرد, در مغز خود میپروراند. کانت میگفت: "من باید آثار 
روسو را آن قدر بخوانم تا زیبایی بیانش دیگر حواسم را پرت نکند, و تنها 
در آن موقع است که میتوانم اين آثار را از روی عقل مورد ِِ قرار 
دهم." ژولی نزد همه جز "فیلسوفان * با موفقیت روبهرو شد. گریم آن را 
تقلید بیروحی از کلاریسا خواند و پیش بینی کرد که بزودی فراموش خواهد 
شد. ولتر با غضب گفت (21 ژوئیه 1761): "لطفا دیگر درباره رمانس ژان 
ژاک صحبت نکنید. من متاسفم که آن را خواندهام و اگر وقت داشتم که 


یک نسل پیش. هرن با تلخی از رژیم جدیدژاپن چنین یاد کرد: 

بر اثر اوضاع جدید, فقری که هیچ گاه در تاریخ این قوم دیده نشده است. 
پدید می آید. برای دریافت شدت این فقر باید به خاطر آورد که تعداد 
کتا توت که در توکیو قادر یه پرداخت مالیات مسکن نیستند, سر به 
0 می زند, حال آنکه اين مالیات فقط 20 «سن» (10/1 دلار 
امریکایی) است. پیش از تراکم ثروت در دستهای اقلیت, هرگز چنین فقری 
درهیچ یک از بخشهای ژاپن وجود نداشت- مگر به طور موقت, آن هم به 
علت جنگ. 


«تراکم روت در دستهای اقلیت» بدون شک همه جا با تمدن قرین وملازم 
بوده است. کارفرمایان ژاینی مدعی هستند که سطح مزدها.ء نسبت به 
عدم مهارت کارگران ژاپنی و نازل بودن هزينة زندگی ژاپن, چندان پایین 
نیست. معتقدند که پایین بودن دستمزد برای پایین بودن هزینه لا زم است. 
و پایین بودن هزینه برای ربودن بازارهای خارجی ضرورت دارد, و ربودن 
بازارهای خارجی برای حفظ صناعاتی که به واردات سوختی و معدنی 
نیازمندند بایسته است. و حفظ صناعات برای معیشت جمعیت روز افزون 
جزایری که فقط دوازده درصد مساحت ان قابل کشت است؛ حیاتی است. 
زاین اکزففن خواهرٍ برای دفاع خود در مقابل غرب آزمند ثروت و ساز 
وبرگ کافی به دست آورز: باید صنعتی باشد. 

1 دختران جوان تنین از آنکههدتن:نر کازخانة ها کار مین کنتد.وجهیزی 
فرآهتمی اد از کار کناره می گيرند. 


بگویم درباره این کتاب مهمل چه فکر میکنم, آن وقت او بود که متاسف 
میشد." یک ماه بعد و رو را در نامه هایی درباره هلوئیز جدید که 
با نام مستعار منتشر شده بود. اظهار داشت. او اشتباهات دستوری این 
کتاب را متذکر شد. و هیچ نشانهای از توجه خود به توصیف روسو درباره 
ی سک ی و ای ی و اج از 
تیه بالا میرفت تا افتاب طالع را پرستش کند. پاریسیها قلم ولتر را شناختند 
و چنین قضاوت کردند که بیر دیر به زنم حسادت دجار است: 

از این موانع و مشکلات کوچک که بگذریم. روسو از استقبالی که از 
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به عمل از مسرور بود. ميشله عقیده داشت: "در سراسر تاریخ ادبیات 
هرگز چنین موفقیت عظیمی وجود نداشته است." این کتاب پشت سر هم 
چاپ میشد ولی عرضه آن خیلی کمتر از تقاضا بود. برای خریدن کتاب در 
فروشگاه ها صف میبستند , خوانندگان مشتاق برای امانت گرفتن آن 
ساعتی 12 سو میپرداختند. ۱ 
"انهایی که این کتاب را _- اختیار داشتند برای مدت شب ان را به 
دیگران امانت میدادند."روسو با خوشحالی تعریف میکرد چطور یک روز 
خانمی که برای رفتن به یک مجلس رقص در اپرا لباس پوشیده بود. دستور 
داد کالسکهاش حاضر شود و ضمنا کتاب ژولی را برداشت که نگاهی به آن 
بکند: اما چنان مجذوب آن شد که تا ساعت چهار بامداد به خواندن ادامه 
داد, در حالی که کلفت و اسبانش انتظار او را میکشیدند. او این پیروزی را 
به لذت بردن زنان از خواندن ماجراهای عشقی نسبت میداد: ولی زنانی 
نیز بودند که از رفیقه بودن خسته شده بودند و ارزو داشتند خود شوهری و 
اطفالشان پدری داشته باشند. صدها نامه برای روسو در مونمورانسی 
رسید که به خاطر کتابش از او تشکر میشد: زنان زیادی بودند که عشق 
خود را به او عرضه میداشتند که او چنین نتیجهگیری میکرد: "حتی یک زن 
از طبقه بالا نبود. که اگر من میخواستم, نتوانم او را به دست آورم. " اینکه 
شخصی درون خود را از کیت ار که که وس از زین " پرو و 
ژولی کرده بود. امر تازهای بود: ز و هیچ چیز مانند روج انسان جالب نیست. 
حتی اگر قسمتی از آن پا به طور ناخودآگاه, همه آن عریان شده باشد. 
مادام دوستال میگفت: "در این کتاب همه پرده های قلب از هم دریده 
شده است. ذز این وقت بود که دوران سلطنت ادبیات درون بینانه اغاز 
شد , دورانی طولانی (که تا امروز دوام یافته است) از مکاشفه نفس؛ 
قلوب شکسته در خلال سطور, و روحهای زیبا که در انظار عموم در حزن و 
آنویه وه وروی اخسا سای دی و ابرار اخساسات و عواحی به 
تنها دز فرانشه بلکهدر. انکلستان .و المان نی روا یافت. شیوه کلاسیک 


محدودیت, نظم, تعقل و فرم رو به زوال گذاشت. سلطه "فیلسوفان" 
فرانسه به پایان خود نزدیک میشد. پس از سال 1760, قرن هجدهم به 


روسو تعلق داشت. 
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- قرارداد اجتماعی 


دو ماه قبل از انتشار هلوئیز جدید روسو به آقای لنیپ چنین نوشت (11 
دسامبر 1760): 

من از حرفه نویسندگی برای هميشه دست کشیدهام. یک گناه قدیمی در 
دست چاپ باقی است که باید عقوبت آض پس داده شود و پس از ار 
مردم دیگر هرگز از من چیزی نخواهند شنید. من سرنوشتی بهتر از این 
انم که اسان را هم ریس دسا نی شا م از ان کم 
نسخهبرداری از نتهای موسیقی تنها شغل من خواهد بود. 

ایا این حرفها جنبه تظاهر داشت نه کاملا. درست است که او در سال 
2 هم قرارداد اجتماعی را منتشر کرد و هم امیل را: ولی اینها در سال 
1 به پایان رسیده بودند و همان "گناه قدیمی در دست چاپ" بود "که 
بای عقویت آن نف فاحه شوت" دننز دزست است. کف اه بعدا به اسقف 
اعظم پاریس به شورای کلیسای ژنو, و به تقاضاهای واصل از کرس و 
اقشتان که از اسحامته عفن براشان قانتن اساست .تشاد کنو 
پاسخهایی داد: ولی این نوشته ها, معلول وقایع پیش بینی نشده بودند. 
اعترافات؛ مکالمات, و رویاهای یک رهرو تنها پس از مرگش به چاپ 
رسیدند. او اساسا به عهد عجیب خود پایبند ماند. جای تعجب نیست که در 
سال 171 او خود را خسته و درمانده احساس میکرد, زیرا| در ظرف پیج 
سال سه اثر عمده به وجود اورده بود که هر یک از انها واقعهای در تاریخ 
سالها پیش, در 1743, هنگامی که او منشی سفیر کبیر فرانسه در ونیز 
بود. مشاهداتش در 
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زمینه حکومت و نیز در مقام مقایسه با حکومتهای ژنو و فرانسه او را به 
این فکر انداخته بود که رساله مبسوطی درباره تاسیسات سیاسی بنویسد. 
دو گفتار او شراره هایی از آن آتش فکری دنه ولی ِِِ دو نوشته در 
حکم تلاشهای عجولانهای بودند که از راه مبالغهگویی جلب توجهی شود, و 
هیچ کدام از این رو, حق افکار الا ار ور لا 
این مدت» وی آثار افلاطون؛ گروتیوس, لاک و پوفندورف را مطالعه کرد. 
او "کار مهمی" که رویایش را در سر میپرورانید هرگز به پایان نرساند. 
روسو فکر منظم, اراده صبورانه, و خوی آرامی را که برای چنین کاری لازم 
اس اس ار اهات سرد ک آمص اش مصیاحسا 
اخساسضات تند. را بتهان کند نه اشکار: و جنین انکار نفس, بیرون از کوانایی 
او بود. دست کشیدن از نویسندگی در حکم اعتراف به شکست بود. ولی 


او در سال 1762 قطعه درخشانی از نقشه خود را در 125 صفحه که در 
امستردام تحت عنوان قرارداد اجتماعی يا اصول حقوق سیاسی منتشر 
شده بود, به جهانیان عرضه داشت. 

همه, فریاد جسورانهای را که در مطلع فصل اول قرار داشت میدانند: 
"انسان آزادبه-دیا اوه و همه جا در زنجیر است" ". روسو آگاهانه مطلب 
خود رز به سبک مبالغهآمیز آغاز کرد, زیرا میدانست منطق دارای "خاصیت 
خواب آوز تتروضندی است: او در این کار خود که یک نت را شدید و نافذ 
3 دوا ورن حسن قضاوت به خرح داد زیرا جملهای که ذکر شد به 
صورت شعار قرن درآمد. او همان طور که در گفتارهای خود هم نوشته 
بود, یک "وضع طبیعی فرض کرد که در آن قانون وجود نداشت: او 
کشتهن‌های .موخود سا,مشعض مره کف اس ازادی سا اف هیان. بودهاندت و 
خودش پیشنهاد 3 به جای این کشورها "باید یک نوع سارسان 
اجتماعی پید | کرد که از خود اعضای سازمان و اموال انان دفاع و 
محافظت کند. و در آن هر فرد. ضمن وابسته کردن خود به همه, تنها از 
خویشتن اطاعت کند و مانند گذشته آزاد بماند. ... این همان مسئله 
اساسی است که حل ان را قرارداد اجتماعی میسر میسازد." روسو 
میگوید یک قرارداد اجتماعی وجود دارد, و آن نه یک تعهد از ناحیه 
فرمانبرداران برای اطاعت از فرمانروایان است (مانند انچه در کتاب 
"لویاتان" هابز آمده است), بلکه به صورت توافق افراد است در مورد 
اینکه قضاوت, حقوق, و قدرتهای خود را به طور کلی تابع نیازها و قضاوت 
اجتماع خود قرار دهند. هر فرد با قبول حمایت قوانین اجتماعی, به طور 
ضمنی وارد چنین قراردادی ميشود. قدرت حاکم در هر کشور در شخص 
حاکم, اعم از اينکه به صورت یک فرد باشد يا یک گروه متشکل, قرار ندارد 
بلکه در "اراده عمومی" اجتماع است: و اگر جچه میتوان قسمتی از این 
خاکمت رانرای مد قوصن کره هم گاه تیان آن را به طور کامل به 
دیگری واگذاشت. 

ولی این ِ اراده عمومی چیست آپا اراده همه شارمندان است پا اراده 
اکثریت آنها و چه کسانی را باید به عنوان شارمند به حساب آوزد اراده 
عمومی؛, "اراده همه مردم" نیست, 
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زیرا ممکن است با اراده بسیاری از افراد متناقض باشد. حتی در بسیاری 
از موارد. اراده اکثریت مردم زنده [یا رای دهنده] در لحظه خاصی 
نمیباشد: بلکه اراده جامعهای است که از خود دارای زندگی و واقعیتی 
علاوه بر زندگیها و اراده های اعضای منفرد آن میباشد. [زوستو مانند 
واقعبینان قرون ۳ برای جمع يا انچه جنبه عمومی دارد, واقعیتی 
علاوه بر واقعیت اجزای متشئله ان قایل میشود. اراده عمومی, يا "روح 


2۸ 


عمومی", نه تنها باید منعکس کننده نظر شارمندانی که اینک در قید حیاتند 
باشد, بلکه باید گویای خواست مردگان و آنهایی که هنوز به دنیا نيامدهاند 
نیز باشد. بدین ترتیب, خصوصیات ت این اراده له تنها براساس اراده های 
زمان حاضر, بلکه همچنین به وسیله تاریخ گذشته و هدفهای آینده اجتماع, 
به آن داده میشود. اين اراده مانند یک خانواده قدیمی است که خود را در 
رم 
نسلهای اینده محافظت میکند. بدین ترتیب, همان طور که یک پدر از روی 
تعهد در برابر نوادگان خود که هنوز به دنیا نیامدهاند ممکن است تمایلات 
اطفال زنده خود را زیر نفوذ و اختیار بگیرد, یک دولتمرد نیز ممکن است 
خود را ملزم بداند که نه تنها در چارچوب یک انتخابات فکر کند بلکه به فکر 
چندین نسل باشد.1] با وصات اين. روسو میگوید: "رای اكثريتهميشه برای 
دیگران لازم الاجرا است." چه کسانی حق رای دارند همه شارمندان. 
شارمندان جه کسانی هستند ظاه را نله همه افراد بالغ مذکر. نظر روسو 
خصوصا در این مورد اتهاماهید است. ولی از ان به خاطر تمیز میان 
چهار گروه افراد که در شهر ما [ژنو] سکنا دارند و زر آنها تنها دو گروه, 
اعضای اجتماع را تشکیل میدهند, تمجید میکند و میگوید هیچ نویسنده 
فرانسوی دیگر مفهوم واقعی کلمه "شارمند" را درک نکرده است. 
روسو میگوید کمال مطلوب آن است که قانون بیان کننده اراده عمومی 
باشد. بشر طبیعتا بهطور کلی خوب است. ولی غرایزی دارد که باید تحت 
مراقبت دراید تا تشکیل جامعه امکانیذیر شود. در قرارداد اجتماعی وضع 
طبیعت به عنوان کمال مطلوب وصییفت نشده است. در یک مورد مانند لاک 
یا مونتسکیو يا حتی ولتر سخن میگوید: 
تطور از وضع طبیعی به وضع مدنی, تولف بسیار قابل ملاحظه در بشر 
ایجاد میکند: زیرا| در نحوه رفتار او قانون را جانشین غریزه میکند, و 
اقدامات او را واجد آن اصول اخلاقی میکند که در گذشته فاقد آن 7 
است. 

. با آنکه در این وضع مدنی بشر خود را از پارهای مزایایی که از طبیعت 
داشرت محروم میکند, در عوض مزایایی چنان بزرگ به دست میأورد. 
استعدادهايش چنان به تحرک واداشته میشود و تکامل مییابد, افکارش 
چنان گسترش مییابد و همه روحش چنان اعتلایی حاصل میکند که اگر 
مفاسد شرایط تازهاش اغلب او را به درجاتی پایینتر از شرایط پیشین 
سوق ندهد, او به طور قطع از لحظه سعادت باری که وی را برای هميشه 
از شرایط پیشین بیرون آورد و اژ او به چای یک حیوان 


1 مطالبی که داخل کروشه آمده است در حکم نوعی تفسیر عقاید روسو 
است, و بصراحت در نوشته های رو سو نیامده است. 
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بیشعور و فاقد نیروی تخیل. یک موجود ذیشعور و یک انسان ساخت. 
شکر گزاری خواهد کرد. ۱ 
بدین ترتیب روسو (که زمانی مانند یک انارشیست نه کاملا فیلسوف ماب 
صحبت میکرد) این به تصاضی طرفدار تقدس قانون است, مشروط بر 
اينکه قانون بیان کننده اراده عمومی باشد. اکر (همان طور که بارها اتفاق 
میافتد) یک فرد با ان اراده عمومی که از طریق قانون ابراز شده موافق 
نباشد, دولت حق دارد وی را عادلانه مجبور به تسلیم کند.این عمل تخلف 
از آزادی نیست بلکه در حکم حفظ آن است. حتی برای فرد نافرمان: زیرا 
در یک وضع مدنی تنها از طریق قانون است که فرد میتواند از مصونیت در 
0 خملهر. سرفتز. ارار: اقترا و نکضد زنستی, دیکر . بهزهمند شود 
1۳19۳ با مجبور کردن فرد به اطاعت از قانون جامعه در واقع او را 
مجبور میکند که ازاد باشد." این وضع خصوصا در نظامهای جمهوری صادق 
است., زیرا "اطاعت از قانونی که ما برای خود تجویز میکنیم در حکم ازادی 
است. " دولت یک دستگاه اجرایی است که اراده عمومی به طور موقت 
قسمتی از قدرتهای خود را به آن تقویضن متکنت: کنتور را اند تما -دولت 
پنداشت بلکه آن را باید دولت, شارمندان, و اراده عمومی يا اجتماعی 
دانست. هر کشوری که تحت حکومت قانون" اداره شود و نه به وسیله 
فرمانهای خودکامه, دارای نظام جمهوری است : با این مفهوم, حتی یک 
کشور سلطنتی هم میتواند جمهوری باشد. ولی اگر سلطنت دارای قدرت 
مطلقه باشد - یعنی اگر پادشاه هم واضع قانون باشد و هم مجری آن - 
نظام جمهوری نمیتواند وجود داشته باشد: بلکه نظامی برقرار خواهد بود 
که در آن یک حاکم مستبد بر بردگان حکومت میکند. بدین ترتیب روسو 
حاضر نبود با ان دسته از "فیلسوفان" که از استبداد روشنفکرانه فردریک 
دوم و کاترین دوم به عنوان وسیله پیشبرد تمدن و اصلاحات تمجید 
میکردند. هماواز شود. او عقیده داشت مردمی که در هوای منطقه منجمد 
پا منطقه حاره زندگی میکنند. ممکن است به حکومت مطلقه برای حفظ 
زندگی و نظم نیاز داشته باشند: ولی در مناطق معتدله ترکیبی از 
اریستوکراسی و دموکراسی مطلوب است. آربستوکراسی موروئی 
"بدترین نوع 0 است", و آربستو کراسی انتخابی بهترین نوع آن 
است : ر یعنی؛ هنز نن خکوفت: ان است که در.ان قوانین به فسیله افلیتی از 
مردم که به علت برتری فکری و اخلاقی خود به طور ادواری انتخاب 
میشوند, وضع و اجرا شود. 
دموکراسی به مفهوم حکومت مستقیم همه مردم, به نظر روسو غیرممکن 
میر سید. 
چنانچه این لفظ را به مفهوم کاملا دقیق آن بگیریم, هیچ گاه دموکراسی 


واقعی وجود نداشته است و هیچ وقت هم وجود نخواهد داشت. این 
برخلاف نظام طبیعی است که تعداد زیادی حکومت کنند و تعداد کمی تحت 
حکومت باشند. قابل تصور نیست که مردم پیوسته مجتمع بمانند تا وقت 
شور را صرف امور همگانی کنند, و آشکار است که آنها ِِ 
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گذشته از آن: چنین دولتی چند شرط را که کرد آفردن همه آنها در یکجا 
مشکل است, مفروض میپندارد نخست, یک کشور خیلی کوچک که دز ان 
میتوان نات نت جمع کرد و در آن هر یک از شارمندان ناشانی میتواند بقیه 
را, کلا بشناسد: دوم, سادگی روشها برای جلوگیری از افزايش حجم کارها 
و ایجاد مسائل مشکل: سپس برای به میزان زیاد در مقام و ثروت, که 
بدون آن برابری حقوق و اقتدارات نمیتواند مدت زیادی دوام یابد: و 
بالاخره, نبودن يا کم بودن تجمل, زیرا تجمل به سرعت ثروتمندان و فقرا 
را فاسد میکند - ثروتمندان را از طریق تملک ان و فقرا را به خاطر 
حسرت ان. ... به همین علت است که یک نویسنده مشهور ]مونتسکیو[ 
فضیلت را اصل اساسی جمهوریها قرار داده است. زیرا این شرایط 
نمیتوانند بدون فضیلت وجود داشته باشند. ... اگر مردمی وجود داشتند که 
همگی از خدایان بودند. حکومت آنها دموکراسی ميیشد, ولی چنین حکومت 
این نکات, جا برای سو تعبیر باقی میگذارند. روسو اصطلاح "دموکراسی" 
را به مفهومی به کار میبرد که بندرت در سیاست یا تاریخ به آن نسبت داده 
میشود , یعنی مفهوم حکومتی که در آن قوانین به وسیله همه مردم که در 
اجتماعات ملی تشکیل جلسه میدهند. وضع شوند. در حقیقت آن 
"آریشتوکراسی انتخابی" که او ترجیح میداد آن.چیزی است که باید نام 
دموکراسی از طریق نعیین نماینده بر [ بگذاریم و عبارت است از 
حکومت به وسیله مامورانی که از طریق آرای عموم, به خاطر شایستگی 
مفروض بیشترشان انتخاب شدهاند. 

ولی روسو دموکراسی از طریق انتخاب نماینده را مردود میداند: علت این 
است که طولی نخواهد کشید که نمایندگان نه برای مصالح عمومی بلکه 
برای منافع خودشان قانون وضع خواهند کرد. "مردم انگلستان خود را آزاد 
میدانند ولی, سخت در اشتباهند: زیرا تنها در موقع انتخاب اعضای پارلمان 
آزادند: همینکه این اعضا انتخاب شدند. بردگی بر مردم چیره میشود. و 
دیگر مردم به حساب نمیایند." نمایندگان باید برای مشاغل اجرایی و 
قضایبی انتخاب شوند نه برای قانونگذاری. همه قوانین باید به وسیله مردم 
در مجمع عمومی وضع شوند, و آن مجمع عمومی باید قدرت داشته باشد 


که ماموران انتخایی ِ باز خواند. بتابراین» کشور کمال مطلوب باید 1 
کشور بو کنر بااشد آزادی که آزرن ‏ آپا رو سو یک ی بود 
گفتار دوم تقریبا همه زشتیهای تنمدن را ناشی از استقرار مالکیت شخصی 
میدانست: ولی حنلی در آن مقاله بیز چنین قضاوت شده بود که نهاد 
مالکیت چنان در ساختمان اجتماعی ريشه دوانده است که نمیتوان بدون 
یک انقلاب پر هرج و مرج و مخرب ان را برانداخت. قرارداد اجتماعی 
حالکت حص هی | ای نی ی ار ترا مشمول بات ماه 
میدارد: اجتماع باید کلیه حقوق اساسی را در دست داشته باشد, ممکن 
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است مها تخیر امد افضای حعاله عموص و نمسای | کف 
شا اسال ستاو برای هر خاب ام کید مان ارمت ماوت 
اموال را تصویب کند, ولی چنانچه روت را متمایل به سوی تمرکز 
اختلالامیزی ببیند, ممکن است::ا استفاده از مالیات بر ارث به توزیع مجدد 
ثروت و کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی بپردازد. "چون نیروی هر چیز 
به سوی از میان بردن برابری متمایل است. درست به همین دلیل تمایل 
قانونگذاری باید متوجه حفظ برابری باشد." یکی از هدفهای قرارداد 
اتماعی ایي اشت هرا کی میک است از بر فدیت ها یز 
هوش باهم برابر نباشند, همه باید از نظر حقوق اجتماعی و قضایی برابر 
باستده مالانها باندششیر موجه اشیای تحملی باشند. توضع اخماعن با 
هنگامی برای افراد مفید است که هر کس چیزی داشته باشد. هیچ کس 
بیش از اندازه نداشته باشد. " روسو یکپارچه طرفدار مالکیت جمعی نبود و 
هیچ گاه به "دیکتاتوری پرولتاریا" نمیاندیشید ز او طبقه پرولتاریای 
جدیدالولاده شهرها را تحقیر میکرد, و با ولتر که آنها را "رجاله" میخواند 
مت وی الط او ی ار رها ان رنه سا مس 
طبقه متوسط با فضیلت مرکب از خانواده هایی مانند خانواده ولمار در 
هلوئیز جدید بود. پیر ژوزف پرودون بعدا او را به تجلیل و ترفیع مقام 
بورژوازی (طبقه سوم) متهم کرد. 

مذهب چه نقشی باید در کشور داشته باشد روسو احساس میکرد که 
نوعی مذهب برای اخلاقیات ضروری است: " "هیچ کشوری بدون یک شالوده 
مذهبی هرگز تاسیس نشده است." 

اگر افراد با خرد بکوشند تا به زبان خود با عوام الناس صحبت کنند نه به 
زبان آنان (عوام الناس), هرگز نخواهند توانست مقاصد خود را بفهمانند. . 
برای اینکه یک ملت جوان بتواند اصول صحیح نظربه سیاسی را ترجیح 
دهد, معلول باید به جای علت قرار گیرد. یعنی روح اجتماعی که باید به 
وسیله این تاسیسات ایجاد شود, باید بر شالوده این تاسیسات حاکم باشد: 


و افراد باید در برابر قانون, آن باشند که به وسیله قانون به آن صورت باید 
درآننه: بنابراین, قانونگذار که نمیتواند نه به زور و نه به استدلال متوسل 
شود, باید به مرجعی از نوع دیگر دسترسی داشته باشد که بتواند بدون 
خشونت و شدت عمل نقش بازدارنده را انجام دهد. ... اين همان عاملی 
است که در همه اعصار پدران ملل را وادار کرده است که به وساطت 
الاهی متوسل شوند. و عقل و خرد خویش را به خدایان نسبت دهند تا 
مردم که به قوانین کشور مانند قوانین طبیعت سر تسلیم فرود میا وز ند 
یوغ خیر عمومی را ۱ | 

روسو هميشه به این نظر قدیمی سیاسی درباره مذهب پایبند نبود. ولی در 
قرارداد اجتماعی وی اعتقاد به قدرت مافوق طبیعی را به صورت یکی از 
ابزهارهای در اختیار دولت در آفرد..و کشیشان را حنداکتز نوعی. بانتمانان 
تا بهشمار آنود ولی او روحانیان کلیسای کاتولیک رومی را به عنوان 
این گونه عوامل (پاسبانان آسفانی) قبول نداشت, زیرا کلیسای آنها مدعی 
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بود بالاتر از دولت قرار دارد, و به همین علت یک نیروی اخلال اور بود که 
در حس وفاداری شارمندان ایجاد انشعاب میکرد. علاوه بر آن او استدلال 
میکرد که اگر یک مسیحی معتقدات مذهبی خود را به جد گیرد, توجه خود 
را مصروف جهان دیگر میکند و به این جهان توجه چندانی معطوف نمیدارد: 
از اين نظر, او شارمند خوبی نیست. چنین فرد مسیحی, , سرباز بیتفاوتی از 
آنب::دزضیا بند: او ممکن است به خاطر کشورش بجنگد ولی اين کار را تنها 
نبحت اجبار و مراقبت انجام مید هد , او به جنگیدن به خاطر کشور اعتقاد 
ندارد, زیرا تنها یک مام میهن دارد و آن کلیسا است. مسیحیت امر به 
عبودیت و اتکای مطیعانه میکند: به همین علت روح آن چندان برای ظلم 
مساعد است که ظالمان از همکاری آن استقبال میکنند. "مسیحیان واقعی 
به صورت برده درامدهاند." در اینجا روسو با دیدرو همعقیده بود, و گفته 
هایش به صورت پیشینه گفته های گیبن دزافنر. تن این رد خاض 
شدیدتر از ولتر لحن ضد کاتولیک به خود گرفت. 

با این وصف او احساس میکرد که نوعی مذهب لا زم است؛ نوعی "مذهب 
مدنی" که دولت ان را نعیین و ندوین کند و رعایت ان برای همه افراد 
جامعه الزامی باشد. درباره معتقدات مذهبی, روسو عقیده داشت: 

اصول مذهب مدنی باید معدود. ساده و به عبارات صریح درامده ولی 
بدون توضیح و تفسیر باشد. وجود یک خداوند دانا و مهربان که دارای 
بصیرت و دانش باشد. ند که در جهان دیگر, سعادت اشخاص عادل. 
مجازات اشخاص بد کار. تقدس قرارداد اجتماعی و قوانین - اینها اصول 
مثبت معتقدات مذهبی هستند. 

بدین ترتیب روسو, دست کم برای مقاصد سیاسی. معتقدات اساسی 


ااا- انقلاب فرهنگی 


تجدد در پوشش- تجدد در آداب- شخصیت ژاپنی- تحول اخلاق و زناشویی- 
دین- علم- پزشکی ژاپن- هنر و ذوق- زبان و اموزش و پرورش- داستانهای 
ناتورالیستی- شعر جدید ۱ 
آیا انقلاب صنعتی ژاپن مردم آن سرزمین را هم دگرگون کرده است؟ در 
این زمینه پاره ای تغییرات ت خارجی به چشم می خورد: اکثر مردان شهری 
به پوشیدن لباسهای اروپایی عادت کرده اند, اما زنان همچنان جامه های 
رنگین گشاد می پوشند و شالهای زربفت به کمر می بندند و سر شالها ر 
به صورت گره های تور و درمی آورند و از پشت می اویزند.1 به موازات 
اصلاح راهها, به پا کردن پای بندهای چوبی از رواج می افتد. و بازار کفش 
رونق می یابد. با این وصف, هنوز کثیری از مردان و زنان با پاهای برهنه 
راه می روند. در شهرهای بزرگ, هر نوع لباس بومی اروپایی و مختلط 
دیده می شود و از تحول سریع و ناتمام این کشور خبر می دهد. 
رفتار زاینیان + تموبه ادب و مردمداری است. اگر چه مردان ول 93 رسم 
دیرین؛ به هنگام عبور و دخول و خروح, بر زنان سبقت می گیرند. سخن 
گفتن بسیار مودبانه است, و الفاظ نند بندرت به کار می رود. فروتنی 
ظاهری نقابی برمناعت شدید مردم زده, و پردة ادب قيافة سخت ترین 
دشمنیها را پنهان داشته است. شخصیت ژاپنی. و برروی هم شخصیت هر 
انسان؛ معجونی است از خوهای متمایز. انسان: در لحظات متفاوت حیات. 
با حوادث متنوع برخورد می کند 9 به ناگزیر به واکنشهای گوناگون می 
پردازد: گاهی خشونت می کند و گاهی ملایمت؛ دمی سبک و بی بند و بار 
می شود و دمی سنگین و پروقار؛ زمانی صبوری و زمانی گستاخی پیش 
می گیرد؛ وقتی به خضوع سرفرود می آورد و وقتی به غرور گردن می 
فرازد. در این صورت. نباید از تضادهای روحی ژاپنیان دلزده شویم: هم 
خیالباف و هم واقع بین. هم حساس و هم خویشتندار, هم پرشور و هم 
سرد, هم پرهیجان و هم ارام. درعین شادابی و شوخی و لذتجویی, به 
خودکشیهای پراب و تاب گرایش دارند. با آنکه معمولا به حیوانات ندرا 
۳ مهربانی می ورزند, در مواردی نسبت به حیوانات و مردان با 
سنگدلی رفتار می کنند.2 ژاپنی اصیل 


های غربی می پوشند. ولی مردان و هم زنان؛ پس از ساعات کار, جامه 
های قدیمی خود را در بر می کنند. 
2 پس از زلزلة سال 1923, در بحبوحة هرج و مرج. ژاینیان یوکوهاما در 


مسیحیت را اعلام میداشت در حالی که اصول اخلاقی آن را به عنوان اینکه 
بسیار صلحجویانه و دارای جنبه بین المللی است. مردود میدانست - 
درست برعکس روش متداول فلاسفه که اصول اخلاقی مسیحیت را حفظ 
میکنند, در : خالی که الاهیات آن را مردود میداند. او در کشور تخیلی خود 
مذاهب دیگری را : نیز مجاز میدانست, مشروط بر اينکه آنها با وت 
۳0[تضادی نداشته 19 او نسبت به مذاهبی رواداری داشت که * 
آن مذاهب درباره مذاهب دیگری رواداری داشته باشند": ولی هر کس 
جرئت کند بگوید در خارج از کلیسا رستگاری نیست, باید از کشور بیرون 
رانده شود. مگر اينکه خود کشور, کلیسا باشد و شهربا ر کشیش بزرگ آن. 
نباید اجازه داده شود هیچ یک از مواد مذهب مورد انکار قرار گیرد. 
در حالی که دولت نمیتواند هیچ کس را مجبور به اطاعت از آنها کند, 
میتواند او را (کسی را که منکر م(]۱۷کشور شد) طرد کند, نه به علت 
بیدینی بلکه به عنوان یک موجود ضد اجتماع که نمیتواند واقعا قوانین و 
عدالت را دوست باشد و در صورت لزوم, جان خود را فدای وظیفهاش 
کند. اگر شخصی پس از به رسمیت شناختن این اصول 
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چنان رفتا ر کند که انگار به آنها اعتقادی ندارد, باید به مجازات مرگ برسد. 
در قرارداد اجتماعی؛ پس از جمله معروف "انسان آزاد بة.ویا آمده یت 
جا در زنجیر است". این جمله اخیر از همه جمله ها معروفتر است. اگر 
این جمله به طور تحت اللفظی تعبیر شود مفهومش این است که هر کس 
که طرز رفتارش نشان دهد که به خداوند و بهشت و دوزخ اعتقاد ندارد, 
باید به مرگ محکوم شود .و آکز. دربازه باریسش. آن دوران به کار بسته 
فا با ای ارس علاقه روسو به گفتن مطالب 
هراس آور و قاطع, احتمالا باعث شد که اشتباها بیش از آنچه مورد نظرش 
بود د بگوید. شاید او دبت آوگسیورگ (1555) را به خاطر میآورد که در 
۸ شهریاران امضا کننده توافق کردند هر یک از آنها باید حق آن را 
داشته باشد که هر فردی را که معتقدات مذهبی شهریار را نیذیرد. از خاک 
خود طرد کند: و تعبیر تحت اللفظی قوانین ژنو (فی المثل در مورد 
سروتوس) سابقهای برای توحش ناگهانی روسو فراهم کرده بود. آتن 
باستانی, خودداری از به رسمیت شناختن خدایان رسمی را معصیت کبیره 
میشناخت, که نمونه های آن تبعید آناکساگوراس و مسموم کردن سقراط 
بود: ازار و اذیت مسیحیان به دست امپراطوری روم نیز به همان ترتیب 
معذور داشته میشد: و به موجب ضوابط تعیین مجازاتی که خود روسو 
وضع کرده بود, دستور بازداشت او در سال 1762 را میتوان به عنوان یک 
اپا قرارداد اجتماعی یک کتاب انقلابی بود نه و بلی. در اینجا و انجاء در میان 


خواستهای روسو در زمینه حکومتی که در برابر اراده عمومی مسئول 
باشد, لحظات احتیاطامیزی بودند که وی را ارام میساختند: مانند وقتی که 
نوشت: "تفییر نظم عمومی تنها میتواند با بزرگترین خطرات همراه باشد: 
و قدرت مقدس قانون هیج گاه نباید متوقف شود مگر هنگامی که 
ی ۳9 کشور دب ات 1 تعصیر تقریبا همه بدیها را به به گردن 
وه ار را ضروری ستا خر ۳ ی 9 ره ی کت 
بشر پس از یک انقلاب. تاسیسات و بندگیهای قدیمی را تحت 
عا هرن تازه تجدید خواهد کرد يا نه "مردمی که به ارباب داشتن عادت 
کردهاند نخواهند گذاشت نظام اربابی از میان برود. ... آنها با اشتباه گرفتن 
لجام کسختکی به جای ازادی, به وسیله انقلابات خود به دست اغواگرانی 
رنه هو که فقط :وهای آان را محر خواهه کرو با ان 
وصف, ندای او انقلابیترین ندای آن زمان بود. با آنکه در جاهای دیگر توده 
های مردم را کوچک شمرده و به آنها اعتماد نداشت. در اینجا روی سخن او 
بان ها نو اا یت ها رای اتاتا ندیم است وی ان را« 
شدت وحدت محکوم میکرد. او صریحا اعلام داشت حکومتی که مرتبا از 
اراده عمومی تخلف کند, استحقاق ان را دارد که 
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سرنگون شود. در حالی که ولتر, دیدرو, و «/الامبر در برابر سلاطین و 
امپراطوریها سر تعظیم فرود میاورند. روسو فریاد اعتراضامیزی علیه 
حکومتهای موجود سرداد, که سرنوشتش آن بود که از یک سوی اروپا تا 
سوی دیگر شنیده شود. "فیلسوفان" که در بستر "وضع موجود" مستقر 
شده بودند. خواستار اصلاحات کوچک برای مفاسد جزثی بودند. ژان ژاک 
همه نظامات اقتصادی, اجتماعی, و سیاسی را مورد حمله قرار داد. و آنهم 
چنان به طور کامل که برای انها درمانی جز انقلاب امکانپذیر به نظر 
نمیرسید. روسو وقوع انقلاب را ؛ به این ترتیب اعلام داشت: "غیرممکن 
است که کشورهای بزرگ اروپا مدت زیادی بپايند. هر یک از آنها دوران 
شکوه خود را داشته است. و پس از ان به نحو اجتناب ناپذیری باید منحط 
شود. بحران نزدیک میشود: ما در آستانه انقلاب قرار گرفتهایم. " علاوه بر 
ان: او تحولات عضیفی: را پیشوبی کرد: "امپراظوری روسیه آرزوی تسخیر 
اروپا را در سر خواهد پروراند, و خودش تسخیر خواهد شند. تاتارهای 
روسیه که از اتباع یا همسایگان آن کشور هستند, بر اثر انقلابی که من آن 
قرارداد اجتماعی که اینک میتوان ان را انقلابیترین اثر روسو داشت.؛ 5 
کمتر از هلوئیز جدید جنب و جوش ایجاد کرد. فرانسه برای رهایی عاطفی 
و عشق رمانتیک آمادگی داشت. ولی اماده ان نبود که درباره سرنگون 


کردن نظام سلطنت وارد بحث شود. اين کتاب معتبرترین استدلالی بود که 
روسو ِ کرده بود, و و9 ن 4 و ی و اثار پر روج و نورافشان 
چه حد و توجه فا کت ۱ محبوبیت 9 آن بعد ار انعلات 
آغار شید و نم فیل: ان آن: در حیرت هستیم. با وجود این فبتیتيم که :</الافبر. 
در سال 172 به ولتر چنین نوشت: "بلند صحبت کردن درباره ژان ژاک پا 
کتابش فایدهای ندارد, زیرا او سلطان هال است" - یعنی او در میان 
کارگران خشن در بازار مرکزی پاریس, و به طور ضمنی در میان توده 
مردم نفوذ دارد. شاید این اظهار مبالغهامیز بود, ولی میتوان سال 1762 را 
سراغاز تعییر مسیر فلسفه, از حمله به مسیحیت به انتقاد از دولت؛ 
دانست. 

نسخه قرارداد اجتماعی خود مطالبی یادداشت کرد: مثلا در مورد تجویز 
مجازات هرگ برای بیاعتقادی علض نوشت : "هر گونه ارعاب درباره اصول, 
نفرتانگیز است." فضلا به ما متذکر شدهاند اين ادعا که حق حاکمیت با 
اه ی و ی 
که عالعان الاهات کی ساندا ری مارتا نام مه دار این اوا را 
به عنوان ضربهای به پشت زانوی پادشاهان عرضه داشته بودند. این 
موضوع در نوشته های جورج بیوکنن. گروتیوس, میلتن, الجرنن سیدنی, 
لاک,: , و پوفندرف تیز آمده است. قرارداد اجتماعی, تقریبا مانند تمام فلسفه 
سیاسی وا خلاقی روسوء طنین و واکنشی درباره ژنو به وسیله یکی از 
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شارمندان آن است که آن قدر از آن دور هست که آن را کمال مطلوب 
پذاند بدون انکه الها ی آن‌برا احشاتن کند: این کنات-مفلوظی ادنوه 
اسیارت و ترکیبی از مبادی دین مسیح اثر کالون و نوامیس اثر افلاطون 
بود. 

ده ها منتقد, تاهماهنکی میان فردگرایی گفتا تارهای روسو و قانون گرایی 
قرارداد اجتماعی را متذکر شدهاند. 

مدتها قبل از تولد روسو, فیلمر در اثر خود به نام پاتریار کا (1642) این 
نظر را که انسا ن آزاد به دنیا آمده است رد کرده بود: او میگفت انسان 
تابع قدرت و اختیار پدر, و قوانین و رسوم اجتماع خود به دنیا میاید. خود 
روسو پس از ان فریاد نخستین که برای ازادی برداشته بود, از ازادی هر 
چه بیشتر فاصله گرفت و به سوی نظم رفت - به سوی تسلیم فرد در 
برابر اراده عمومی. تناقضات آثار او اساسا ناشی از تناقضات خصوصیات 
اقافی و افکار خود آهبود او از لاظ حلی و و 1 
فقدان انضباط و تن نمی یک فردگرای شورشی بود, هنگامی که 


بعدها متوجه شد که هیچ جامعه فعالی نمیتواند از عدهای یکه تاز ترکیب 
شود, طرفدار خودمختاری کمونها (نه کمونیست. نه حتی طرفدار نظارت 
مرکزی بر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی) شد. باید عامل رشد و تعامل را 
نیز در نظر داشت: اندیشه های یک فرد زاییده تجربیات و سالهای عمر او 
هستند: برای یک فرد متفکر. طبیعی است که در جوانی فردگرا باشد, 
ازادی را دوست بدارد. هدفها و کمال مطلوبهایی را طلب کند, و سپس در 
سنین بلوغ فکری معتدل شود, از نظم و ترتیب خوشش بیاید, و به 
مقدورات دل خوش دارد. از نظر عاطفی. روسو همیشه مثل یک طفل 
باقی ماند: از رسوم, منهیات, و قوانین متنفر بود: ولی وقتی استدلال 
میکرد, متوجه میشد که در چارچوب تضییقات لا زم برای نظم اجتماعی. 
آزادیهای بسیاری میتوانند باقی بمانند: و سرانجام دریافت که در یک 
اجتماع, آزادی قربانی قوانین نیست., بلکه زاییده آن است. و این او اد رن 
قایل شدهاند افزايش مییابد, نه کاهش. انارشیستهای فلسفی و طرفداران 
سیاسی حکومت مطلقه هر دو میتوانند قطعاتی از نوشته های روسو را به 
سود خود نقل کنند. و هیچ کدام در این کار محق نباشند: زیرا او به این امر 
توجه داشت که نظم و ترتیب نخستین قانون ازادی است. و نظمی که او 
از ان صحبت میکرد ابراز اراده عمومی بود. 

روسو منکر هرگونه تضاد واقعی در فلسفهاش بود. "همه انديشه های من 
با یکدیگر ساز کارند, ولی من نمیتوانم همه انها را باهم مطرح ار او 
اعتراف میکرد که کتابش نیاز به تحریر مجدد دارد, 2 
را دارد که چنین کند, نه وقت آن را. هنگامی که نیروی لازم را یافت, آزار و 
اذیت مخالفانش وقت او را میگرفت؛ و هنگامی که آزار و اذیت متوقف 
شد و وقت کافی فراهم بود, نیرویش رو به زوال گذارده بود. در آن 
سالهای آخرین. درباره استدلالات خویش دچار تردید شد و 
"کسانی که به خود 
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میبالند که قرارداد اجتماعی را به طور کامل درک میکنند از من 
باهوشترند. " در عمل او اصولی را که در این کتاب وضع کرده بود به طور 
کامل نادیده میگرفت: هنگامی که از او خواسته شد قوانین اساسی 9 
لهستان و کرس تدوین کند, هرگز به فکر آن نبود که اين اصول را به 
بندد. اگر او تغییر مسیری را که پس از 1762 در پیش گرفت ۰ 
در آغوش اشراف و کلیسا جای میگرفت, شاید هم زیر تیغه گیوتین. 


اا- امیل 


میتوانیم بر نویسندهای که توانست ظرف پانزده ماه هلوئیز جدید (فوربه 
1) قرارداد اجتماعی (آوریل 1762), و امیل (مه 1762) را ارائه کند 
خطاهای بسیاری را ببخشیم. هر سه کتاب در آمستردام انتشار یافتند, ولی 
امیل در پاریس نیز منتشر شد و اجازه دولتی آن را مالزرب مهربان تامین 
کرد. مارک - میشل ری, ناشر این اثار در امستردام, استحقاق توجه و 
تحسین دارد. او که از کتاب هلوئیز سود غیرمنتظرهای به دست اورده بود, 
یک مقرری مادام العمر برابر سالی 300 لیور برای ترز تعیین کرد: و چون 
ی اه | به مبلغ 
0 لور خریده بود) سود آور باشد, او 6000 لیور برای امیل, 1 تازهتر 
و مفصلتر بود پرداخت. 
این کتاب در اصل از بحثهایی که با مادام د/اپینه درباره تعلیم و تربیت 
فرزندش شده بود سر چشمه میگرفت: نخستین نحوه ارائه آن مقاله 
کوچکی بود برای "خوشایند مادر خوبی که قادر به تفکر است". - یعنی 
مادام دوشنونسو, دختر مادام دوین. روسو در نظر داشت که این مقاله 
دنباله هلوئیز جدید باشد, یعنی نشان دهد اطفال ژولی چگونه باید تربیت 
شوند. نخست او دچار این تردید بود که آیا شخصی که همه اطفال خود را 
به آسایشگاه اطفال سرراهی فرستاده و خودش به عنوان یک معلم 
سرخانواده مابلی با شکست روبرو شده است صلاحیت آن را دارد که 
درباره بچهداری و تعلیم و تربیت به سخن پردازد: ولی مطابق معمول وی 
اراد حذارون زمام تخیل خود و فراغت ان از قیود تجربه را مطبوع یافت. او 
مقالات, اثر مونتنی, تلماک اثر فنلون. رساله مطالعات اثر رولن, و افکاری 
در تربیت آثر لاک را مطالعه کرد. نخستین گفتار خود او برایش در حکم 
اعلام مبارزهای بود. زیرا او انسان را طبیعتا خوب مجسم کرده بود که 
تمدن, از جمله تعلیم و تربیت, او را ضایع ساخته است. ایا این خوبی 
طبیعی را میتوان با تعلیم و تربیت صحیح حفظ کرد و تکامل بخشید 
هلوسیوس در کتاب خود به نام درباره ذهن (1758) , 0۹ سوال پاسخ 
مثبت داده بود ولی آنچه او ارائه داده بود یک 
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استدلال بود نه یک طرح. ۱ 
روسو کار خود را با مردود دانستن شیوه های موجود تعلیم اغاز کرد, که 
این شیوه ها معمولا به صورت افکار طوطیوار. کهنه, و فاسد بودند و هدف 
انها عبارت بود از بار اوردن اطفالی مطیع و خودکار در یک اجتماع منحط, 


جلوگیری از استقلال تفکر و قضاوت طفل, و مسخ فکری او به طوری که 
به صورت یک فرد عادی با یک مشت گفته های پیش پا افتاده و تکرارهای 
کلانشنی ار آییی نی اقفر نود کلیه انگیزه های طبیعی را دچار خفقان 
میکرد و تعلیم و تربیت را به صورت غذایی درمیآورد که هر طفل آرزو 
داشت از ان احتراز کند. تعلیم و تربیت باید عبارت باشد از یک جریان 
سرور بخش رشد و نمو طبیعی. اموزش از طبیعت و تجربه. و پرورش 
ازادانه استعدادهای شخصی برای زندگی کامل و پرلذت. تعلیم و تربیت 
باید :عبارت-باشتد از "هنر آمورزش افراد :راهتمایی. اگاهانه-جشتم.در حال 
رشد به سوی سلامت., رهبری خصوصیات اخلاقی به سوی اخلاقیات. 
هدایت فکر به سوی عقل و خرد, و سوق دادن احساسات به سوی 
خویشتنداری, خلق و خوی اجتماعی. و سعادت. 

روسو خواستار آن بود که تعلیمات عمومی توسط دولت انجام شوند. ولی 
چون این کار در آن زمان تحت نظر کلیسا بود, وی تجویز کرد که اموزش 
خصوصی به وسیله معلمان مجرد, که در برابر دریافت حقوق چند سال از 
عمر خود را صرف آموزش شاگردان خود نمایند. صورت گیرد. این معلمان 
باید تا آنجا که ممکن است اطفال را از والدین و بستگانشان 9 
نگاهدارند تا مبادا مفاسد روی هم انباشته شده تمدن, آنها را آلوده کند 
روسو با تجسم این وضع که به خود وی اختیار تقریبا کامل برای پرورش یک 
طفل بسیار قابل تربیت به نام امیل داده شده است, به رساله خود جنبه 
انسانی داد. با انکه این امری باور نکردنی است. روسو توانست این 450 
کرد پیادهروی روزانه خود را انجام دهد. 

اگر قرار باشد طبیعت راهنمای معلم باشد, او تا آنجا که موازین سلامت 
اجازه میدهند به طفل ازادی خواهد داد. او کار خود را با ترغیب پرستار به 
ازاد کردن بچه از قنداق اغاز خواهد کرد, زیرا قنداق مانع رشد بچه و نمو 
صحیح اعضای او ميشود. سپس وی مادر را وادار خواهد کرد خودش به بچه 
خشونت يا اهمال به بچه صدمه برساند, یا ممکن است. بر اثر بذل توجه از 
روی وجدان. عشق و علاقه بچه را, که به طور طبیعی باید به عنوان 
نخستین منبع و پپوند وحدت خانوادگی و نظم اخلاقی منوجه مادر باشد, به 
سوی خود جلب کند. در اینجا و نوشت که اثری تحسینانگیز بر 
مادران جوان نسل رو به گسترش داشت: ۲ 

اگر بخواهید همه افراد را به وظایف اولیه خود باز گردانید. از مادران 
شروع کنید: 
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تایه این کار شا ترا به.جترت خواهنن آورد. همه رشتنها یه دنبال, این 
نخستین گناه حادث میشوند. ... مادری که اطفالش از جلوی چشمانش 
بدورند مورد احترام 7۳۳ 7۳۳ میگیرد. زندگی خانوادگی وجود ندارد, 
پیوندهای عادت علقه های طبیعی را تحکیم نمیبخشند, و پدران. مادران 
برادران. و خواهران دیگر وجود نخواهند داشت. آنها تقریبا با یکدیگر 
بیگانهاند: چطور آنها یکدیگر را دوست داشته باشند هر کس به فکر خویش 
است. 

ولی وقتی مادران حاضر میشوند به اطفال خود شیر بدهند, از نظر اخلاقی 
اصلاحاتی صورت میگیرد: عواطف طبیعی در همه قلوب احیا خواهند شد: 
برای کشور فقدان شارمند وجود نخواهد داشت: این نخستین گام به خودی 
خود علایق متقابل را باز خواهد گرداند. جذبه های خانواده بهترین پادزهر 
رذیلت هستند. بازی پرسروصدای اطفال, که به نظر ما تا این حجد طاقت 
فرسا میاید. مسرتبخش خواه شد. پدر و مادر در نزد یکدیگر عزیزتر 
خواهند شد: رشته ازدواج نیرومندتر میشود. ... بدین ترتیب, درمان این یک 
بدی اصلاحات وسیعی به وجود خواهد اورد و طبیعت حقوق خود را باز 
خواهد یافت. وقتی که زنان مادران خوبی باشند. مردان نیز شوهران و 
پدران خوبی خواهند شد. 

سا اگرالهای مور روط ود شیر خازن ار ان سار قسمین ۱ 
تحول در شیوه هایی بود که در دهه اخر سلطنت لویی پانزدهم اغاز شد. 
بوقون ده سال قبل از آن تقاضای مشابهی کرده بود, ولی این تقاضا به 
گوش زنان فرانسه نرسید. اینک زیباترین سینه های پاریس. علاوه بر ایجاد 
جاذبه حللسی؛ برای اولین بار در نقشی مادرانه جلوه کردند. 

روسو دوران آقو نف شاگردان خود را به لثنه قسمت میکند: دوازده سال 
طفولیت, هشت سال نوجوانی؛ و یک دوران نامعین جهت آمادگی برای 
ازدواج و بچهدار شدن و همچنین برای زندگی اقتصادی و اجتماعی. در 
نخستین دوره, اموزش و پرورش باید تقریبا به طور کامل جنبه جسمانی و 
رشد فکر بمانند. امیل تا زمانی که به سن دوازدهسالگی نرسیده است: 
یک کلمه تاریخ نخواهد دانست و بندرت کلمهای درباره خداوند خواهد 
شنید. تربیت چسم باید 0 هت 

9« ازشهر رون میشود. 

بشر طوری آفریده نشده است که مانند مورچگان درهم ازدحام کند, بلکه 
برای آن خلق شده است که در روی زمین پخش شود تا آن را کشت کند. 
هر چه بیشتر آنها گرد هم جمع شوند. فاسدتر میشوند. بیماری و رذیلت 
نتایج حتمی شهرهای پر ازدحامند. ... نفس بشر برای همنوعانش مهلک 


است. شهرهای ما افراد بشر را در خود میبلعند. در طی چند نسل, نژاد ما 
از بین میرود يا منحط میشود. این نژاد احتیاج به تجدید دارد. و این تجدید 
پیوسته از نقاط خارج از شهر صورت میگیرد. اطفالتان را بفرستید تا خود 
را تجدید کنند: انها را بفرستید ت در مزارع دلباز نیرویی را که در هوای بد 
شهرهای پرازدحام ما از دست رفته است باز يابند. 
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اطفال را تشویق کنید که طبیعت و نقاط باز را دوست داشته باشند., 
عادات سادگی و بیالایشی را پرورش دهند. و با غذاهای طبیعی زندگی 
کنند. ایا غذایی لذیذتر از ان که انسان در باغ خود کشت کرده است وجود 
دارد غذاهای مرکب از سبزیها از همه سالمترند و کمتر از همه باعث 
بیماری میشوند. ۲ ۱ 
بیتفاوتی اطفال نسبت به گوشت یکی از دلایل آن است که علاقه به 
گوشت غیرطبیعی است. اطفال غذاهای ساخته شده از سبزیها, شیر, انواع 
نان شیرینی, میوه, و نظایر ان را ترجیح میدهند. از تغییر دادن این ذایقه 
طبیعی و گوشتخوار کردن اطفال خود برحذر باشید. این کار را اگر به 
خاطر سلامت انها نمیکنید,. به خاطر شخصیت و خصوصیات اخلاقی نها 
انجام بدهید. چطور میتوان جواب این حقیقت را داد که آنهایی که زیاد 
گوشت ویو مها مسعتر و ترش ار کی رنه 
بعد از غذاهای صحیح, موضوع آموختن عادات خوب مطرح ميشود. امیل 
باید عادت داده شود که صبحها زود از خواب برخيزد. "ما در تابستان بر 
آمدن آفتاب را دیدن فا باید نیز آمدن آن را در عید میلاد مسیح نیز ببینیم: 
.. ما دیر خیز نیستیم و از هوای سرد لذت میبریم." امیل , به طور مرتب 
شستصه میکرد: , و بندریق_ که بر قدرت جسمانیش 0 میشود, گرمای 
آب را کاهش مبد هد ۳ آنکه "سرانجام زمستان و تابستان ن 0 سرد 
استحمام میکند. برای جلوگیری از خطرات احتمالی, اين تغییر گرمای آب 
بکندی و بهطور تدریجی و غیر محسوس صورت میگیرد." او بندرت از کلاه 
استفاده میکند و تمام سال پابرهنه میگردد. مگر در که از خانه و 
باغ خود خارج میشود. "اطفال باید به سرما عادت کنند نه به گرما: اگر به 
گونهای که لازم است زود در معرض آن قرار گيرند. سرمای زیاد هیچگاه به 
آنها ات نمیرساند." " باید علاقه طبیعی اطفال به فعالیت تشویق شود. 
"اگر بچه میخواهد بدود و جست و خیز کند, هیچ گاه او را وادار نکنید آرام 
شینیند و آکز مبخو‌آهد ار ام‌بتشتتد: اور مخبور نکنید بدود . . بگذارید هر 
طور که دلش میخواهد بدود و جست و خیز کند و فریاد بزند. #7 انخا که 
میتوانيد, نگذارید پزشکان به اطفال نزدیک شوند. به اطفال تعلیمات عملی 
بدهید, نه از روی کتاب يا حتی از راه تدریس: بگذارید او شخصا کارها را 
انجام دهد و فقط شما به او مصالح و ابزار کار بدهید. معلم زیرک. مسائل. 


ابزارهاء 9 وظایف را ترنیب میدهد و میگذارد شاگردش از راه ارتکاب 
اشتباه, آموزش بیابد: معلم شاگرد خود را از صدمات شدید محافظت 
خواهد کرد, ولی نه از دردهای مربوط به تعلیم و تربیت. 

طبیعت بهترین راهنماست و باید تا انجا که باعث اسیبهای شدید نشود از 
ان پیروی کرد: بیایید این نکته را به عنوان یک قاعده بدون چون و چرا وضع 
کنیم که نخستین انگیزه های طبیعت همیشه صحیحند. در قلب انسان 
گناهکاری ذاتی وجود ندارد. هیچ گاه شاگرد خود را تنبیه نکنید, زیرا او 
نمیداند خطا کردن چه مفهومی دارد. هیچ گاه او را وادار نکنید 
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بگوید "مرا ببخشید". او که در اعمال خود از ملاحظات اخلاقی کاملا به دور 
است. نمیتواند کاری را که از نظر اخلاقی نادرست باشد انجام دهد: و 
بنابراین, نه استحقاق مجازات دارد و نه سرزنش. نخست نطفه شخصیت 
او را آزاذ گذارید تا خود را نشان دهد؛ در هیچ مورد او را مجدود نکنید. و 
در این صورت بهتر خواهید فهمید که او واقعا چطور است. 

اما باید در نظر داشت که شاگرد به آموزش اخلاقی نیاز دارد و بدون چنین 
او ندنی: خطرناک و بدبخت خواهد شد. ولی به او موعظه نکنید. اگر 
میخواهید شاگردتان عدالت و مهربانی یاد کرد خودتان عادل و مهربان 
باشید., و او از شما تقلید خواهد کرد. " سرمشق باشید, سرمشق! بدون آن 
شما هیچ گاه موفق نخواهید شد به شاگردتان چیزی بیاموزید." در اینجا نیز 
میتوانید یک شالوده طبیعی بيابید. هم خوبی و هم بدی (از نظر اجتماع) در 
انسان جبلی است: اموزش باید خوبی را تشویق و بدی را منع کند. حب 
نفس یک کیفیت همگانی است. ولی در این کیفیت میتوان چنان تغییر و 
تبدیل داد که انسان وادار شود به خاطر حفظ خانواده. کشور, يا شرافت 
خود. خویشتن را به خطرات مهلک بیندازد. پارهای غرایز اجتماعی هستند 
که خانواده ۳ را حفظ میکنند. و همچنین غرایز خودخواهانهای وجود 
دارند که از فرد محافظت میکنند. احساس همدردی و ترحم نسبت به 
همنوع ممکن است از خود دوستی ناشی گردد (مانند موقعی که ما به 
والدین خود, که به ما غذا میدهند و از ما محافظت میکنند, علاقه داریم): 
ولی این علاقه میتواند به اشکال متعدد رفتار اجتماعی و کمعهای متقابل 
ور ارو بدین ترتیب, نوعی وجدان به نظر همگانی و جبلی میرسد. 

به همه ملل جهان نظر افکنید: هر جلد از تاریخ آنها را مورد مطالعه قرار 
دهید, در میان همه این اشکال عجیب و بیرحمانه پرستش, در میان این 
تنوع حیرت اور شیوه ها و رسوم. شما در همه جا همان تصور اساسی 
خوب و بد را خواهید یافت. .. در ته قلب ما یک اصل ذاتی عدالت و 
فضیلت وجود دارد که به وسیله آن: با وجود اصولی که به آن معتقدیم, 
عملیات خود و دیگران را مورد قضاوت قرار میدهیم و خوبی یا بدی آنها را 


تعییز* میکنیض اآننی همان اضلین انست که‌ها انا وخدان میا میم 

در اینجا روسو گریز به خطا میزند و مطالبی میگوید که طنین تقریبا کامل 
ان در کانت دیده میشود: ۲ 

وجدان! وجدان! ای غریزه الاهی, اوای جاودانی بهشت: راهنمای مطمئن 
مخلوقی جاهل و واقعا متناهی, با این وصف با خرد, ازاد و خطاناپذیر, داور 
نیکی و بدی که انسان را به خداوند شبیه میکنی! علو طبع بشر و انطباق 
اعمالش با موازین اخلاقی, در تو گرد آمدهاند: بجز تو من در خود چیزی 
نمیبینم که از جانوران برترم دارد, جز حق اندوهبار سرگردا نی از یک 
اشتباه به اشتباهی دیگر, به کمک شعور و نیروی تعقلی لجام گسیخته که به 
ق اند سس 
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بدین ترتیب آموزش فکری تنها باید بعد از شکلگیری شخصیت اخلاقی 
صورت گیرد. روسو به اندرز لاک در مورد استدلال برای اطفال میخندد: 
اطفالی که برای آنها پیوسته استدلال شده است به نظر من بسیار احمق 
میایند: از همه قوای انسانی, عقل آخرین و گزیدهترین. قوه است, و .آن 
وقت میخواهید از اين عامل برای آموزش اولیه طفل استفاده کنید معقول 
کردن و به استدلال واداشتن یک فرد, در حعم نما و تزیینات اموزش و 
پرورش خوب است, و با این وصف شما مدعی هستید که بچه را از راه 
تترویغفلتنن آمهز تن مبد هید. شما کا را وارونه آغاز ز میکنید. 

روسو عقیده داشت که باید آموزش فکری بچه را ۱ "ذهن بچه 
را هر چه میتوانید عاطل نگاه دارید.اگر او قبل از دوازدهسالگی عقایدی 
داشته باشد. میتوانید اطمینان داشته باشید این عقاید بیمعنی هستند. با 
علوم مزاحم او نشوید: زیرا این کار پیجویی بیپایانی است که در آن آنچه 
که ما کشف میکنیم بر جهل و غرور احمقانه میافزاید. بگذارید شاگردتان 
زندگی و عملکرد طبیعت را به تجربه بیاموزد: بگذارید او از ستارگان لذت 
ببرد, بدون اینکه مدعی ردگیری تاریخچه آنان باشد". . _ 

در سن دوازدهسالگی آموزش و پرورش فکری میتواند آغاز شود, و امیل 
میتواند چند کتاب بخواند. او میتواند با خواندن کتاب روبنسون کروزوثه از 
طبیعت به ادبیات بگرود. زیرا این کتاب داستان مردی است که که در 
جزیره خود مراحل مختلفی را طی کرد که بشر برای گذشتن از مرحله 
توحش به تمدن طی کرده است. 

ولی امیل تا سن بیست سالگی کتب زیادی نخواهد خواند. او سالونها و 
"فیلسوفان" را کاملا نادیده خواهد انگاشت. به هنر توجهی نخواهد کرد, 
شد, نه بازیگر, نه یک نویسنده.در حرفهای مهارت کافی کسب خواهد کرد 
تا بتواند در صورت لزوم به کمک بازوان خود امرار معاش کند (بسیاری از 


هاسطال که سار کمی اشکا تاو هی کر نز موق را عفر 
شمردند و صدها؛ و بو قولی هزارها تن از اصلاح طلبان و مردم بیدفاع کره 
را در خیابانها کشتند. گویا علت کشتا ر این بود که برخی از میهن پرستان دو 
اه به عنوان آنکه کره ایها قصد برانداختن حکومت و کشتن امپراطور 
ژاپن را دارند, مردم را برصضد آنان برانگيختند, در صورتی که فقط قلیلی 
کره ای در انجا وجود داشتند. 
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واجد سجایای جنگجویان است- دلاور و آمادة مردن است؛ با این وصف؛ 
روحش به هنرمندان می ماند- حساس و تأثرپذیر و خوش ذوق؛ از 
خودنمایی برکنار, متین»؛ معتدل. ستاتین؛ کنجکاو, سختکوش, وفادار, و 
شکیباست- نیز باریک بین و خودکار؛ مانند بیشتر مردم کوته بالا, زیرک و 
زرنگ است؛ هوشی زودیاب دارد؛ در عالم فکر, چندان مبتکر و خلاق 
شسشت آها سی لت با مات سار کار هی شود شر خق روا ات 
قابلیت نشان می دهد. شخصیت ژاپنی مرکب است از نشاط و نخوت 
فرانسی مایت اخباط السی» کته رتم الا 
پشتکار و کاسب مابی امریکایی, و حساسیت و # بهودی. 
تماس با مغرب زمین از جهاتي در اخلاق ژاپنی موْثر افتاده است. هرچند 
که سنت درستکاری 1 اساسا هبوز برقرار است. دموکراسی و 0 
بازرگانی کنونی با خود پولدوستی و سختدلی و دسیسه بازی را هم به ژاین 
آورده است. «بوشیدو» یعنی آداب و اخلاق صنف سامورای که هنوز در بین 
نظامیان والامقام رواج دارد. در برابر مفاسد سوداگری و سیاست جز 
مانعی ضعیف نیست. باوجود متانت و قانوندوستی مردم متعارف؛ 
تروریسم شایع شده است. تروریسم ژاپنی, برخلاف انتظار, واکنشی دالن 
مقابل استبداد و ارتجاع نیست., بلکه وسيلة تقویت میهن پرستی پرخا شگر 
ژاپن است. بیش از چهل سال است که «انجمن ازدهای سیاه» به رهبری 
تویاما, برای انگیختن کارگزاران حکومت ژاپن به فتح کره و منچوری, دست 
قق ادهش رف هافر وتف زا نی مت شا ست ماووم است. 7 
هرج و مرج اخلاقی, که با تحول عمیق بنیاد اقتصادی جامعه ملازمت دارد, 
تا را تایه خر ی که اس ی ایو اما طفا نو ابا 
تندرو بر نسل احتیاط کار سالخورده- در ساية رشد دستگاه صنعتی جدید و 
ضعف ایمان دینی,. شدت يافته است. غلبة زندگی شهری بر حیات 
روستایی و استقلال و اعتبار فرد و سست شدن خانواده, اقتدارات پدران 
را از میان برده و آداب و اخلاق کهنسال را محکوم قضاوت شتاب آفر. 
جوانان کرده است. دیگر, در شهرهای بزرگ, زناشویی جوانان به ارادة 
پدران و مادران صورت نمی گیرد, و زن و شوهر جوان, برخلاف پیش 
درخانة. بذن شوه سکونت انفی. گیرنهر .بلکه برای.,خود«خانه .با آبازتضان 


مهاجران بیهنر سی سال بعد, از اینکه مانند ولتر به اقای نجار روسو 
خندیده بودند. متاسف شدند). به هر حال, امیل (با انکه وارت یک ثروت 
متوسط است) باید از نظر جسمانی یا فکری به اجتماع خدمت کند. روسو 
میگفت: "هر کس آنچه را که برای به دست آوردنش زحمتی نکشیده است 
عاطلانه به مصرف برساند, دزد است." 
2 - مذهب 
سرانجام, وقتی که امیل حدود هجده سال دارد, میتوان با او درباره خداوند 
صحبت کرد. 

من از این امر آگاهم که بسیاری از خوانندگان من تعجب خواهند کرد که 
ببینند من شاگرد تحت مراقبت خود را در سالهای نخستین, بدون آنکه با 
وی از خداوند صحبت کنم. تحت آموزش قرار میدهم. در سن پانزده 
سالگی او حتی نخواهد دانست که دارای روح است. و در سن 
هجدهسالگی نیز ممکن است هنوز برای آن آماده نباشد. 
چنانچه من ناچار بودم 
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دلخراشترین حماقت را مجسم کنم., یک ملانقطی را مجسم میکردم که 
کانشینبنم. را نه. اظقال میاموزد: و اگر میخواستم یک بچه را به جنون 
کشا اورا ای کم ی ده ان راک ار اضول دس با گرم 
است بازگو کند. ... بدون شک. اگر ما بخواهیم رستگاری جاودانی داشته 
باشیم. نباید یک لحظه وقت را تلف کنیم: ولی اگر تکرار پارهای کلمات 
زا تخضیلن ساری کافی اس یردان شرا ها شیاو مه کلام جاسانته 
اطفال در عرش برین سکنا نمیدهیم. 
با وجود این اظهارات که اسقف اعظم پاریس را غضبناک کردند. روسو 
اینک نیز ترین تیرهای خود را به سمت "فیلسوفان" پرتاب میکرد. ولتر یا 
دیدرو را در حال خواندن سطور زیر مجسم کنید: 
من با "فیلسوفان" مشورت کردم. ... همه آنها را مثل هم مغرور, حراف, و 
جزمی یافتم: انها مدعیند که - حتی با وجود به اصطلاح شکاکیتشان ِ 
چیز را میدانند. ولی هیچ چیز را به اثبات نمیرسانند و یکدیگر را مورد 
استهز| قرار میدهند. ان خی ارس ار من شا مجوری رسید که 
در آن محق بودند. آنها در حمله لافزن, و در دفاع ضعیفند. استدلالهای آنها 
را بسنجید, همه مخربند: آرا و نظرات ت آنان را بشمرید, هر یک از آنها تنها 
برای خود سخن میگوید. در میان آنها حتی یک نفر هم نیست که اگر تصادفا 
فرق میان صحت و سقم چیزی را کشف کند, دروغ خود را به صحت 
مطلبی که دیگری کشف کرده است ترجیح ندهد. کجاست آن "فیلسوف" 
که حاضر نباشد به خاطر شهرت خود همه جهان را بفریبد 
روسو, در حالی که به محکوم کردن عدم رواداری ادامه میداد, مفاهیم بل 


را معکوس کرد و الحاد را به عنوان اینکه از تعصب خطرناکتر است, مورد 
حمله قرار داد. او به خوانندگان خود یک "اظهار ایمان" پيشنهاد کرد که 
امیدوار بود به وسیله آن مسیر امواح را از الحاد د/اولباک؛ هلوسیوس, و 
دیدرو به اعتقاد به وجود خداوند, آزادی اراده, و فناناپذیری روح باز گرداند. 
او آندو کتتیتترن: یعنی گم و گاتیه, را که در جوانی با آنها آشنا شده بود و 
به خاطر داشت: این دو را باهم درامیخت و به صورت یک کشیش تخیلی 
در ساووا درآوزد؛ و استدلالات و احساساتی را که (به نظر روسو) باز گشت 
به مذهب را توجیه میکردند در دهان اين کشیش گذاشت. 

"کشیش ساووایی" به صورت کشیش یک منطقه کوچک در کوه های آلپ 
ابتالیا مجسم شده است. او در خلوت به نوعی شکا کیت اعتراف نک 
درباره الهام الاهی پیامبران, معجزات حواریون و قدیسان, و اعتبار انجیلها 
اظهار تردید میکند: و مانند هیوم میپرسد: "چه کسی حاضر ۳ بود به 
من بگوید چند شاهد عینی لازم است که یک معجزه را قابل باور کردن 
سازد" او نماز و دعایی را که هدفش استرحام باشد مردود میدارد و 
میگوید دعاهای ما 
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باید سرودهایی در تجلیل از شوه خداوندی و ابراز تسلیم در برابر اراده 
او باشند. بسیاری از نکات معتقدات کاتولیکها به نظر او خرافات افسانه 
های مذهبی هستند. با وصف این اخنا ین هگید بهترین راه برای اینکه او 
به مردم خود خدمت کند آن است که درباره شک و تردید خود چیزی نگوید, 
نسبت به همه (اعم از مومن و غیرمومن) مهربانی و نیکوکاری روا دارد, و 
کلیه مراسم کلیسای کاتولیی رومی را مانند افراد مومن انجام ۳ 
فضیلت برای خوشبختی لازم است: اعتقاد به خداوند, آزادی اراده, بهشت 
و دوزج برای فضیلت ضروری است : مذاهب, با وجود جنایاتشان مردان و 
زنان را با فضیلتتر کرده يا دست کم از قساوت و پلیدی انها, در صورتی که 
فاقد مذهب بودند, کاستهاند. هنگامی که این مذاهب اصولی را موعظه 
میکنند که به نظر نامعقول میرسند, يا با نشریفات خود ما را خسته میکنند, 
ما باید. به خاطر همبستگی با جمع. شک و تردید خود را به سکوت برگزار 


کنیم. 

حتی از نقطه نظر فلسفه, اساسا حق با مذهب است. کشیش, مانند 
دکارت. چنین اغاز میکند: "من وجود دارم, دارای حواسی هستم که به 
توجه مرا جلب میکند, و من ناچارم ان را قبول کنم." او نظر بار کلی را 
بلافاصله رد میکند و میگوید: "علت احساسهای من خارج از وجود خودم 
است, زیر ام از ایتکة بداق. آنها دلیلی داشته باشم يا نه, در من تاثیر 
میگدانند. آنها به طون متیل از من.به حون فبایتتتور از ین »مر وندی: 


بدین ترتیب؛ موجودات دیگری غیر از من وجود دارند. " در سومین مرحله, 
او به هیوم پاسخ میگوید و نظرش پیش درآمد نظر کانت است: و 
میشوم که قدرت آن را دارم که احساسات خود را مقایسه کنم, بنابراین 

دارای نیروی فعالهای برای دخل و تصرف در تجربیات خود میباشم." 2 
ذهن را نمیتوان به عنوان صورت و شکلی از ماده تفسیر کرد: زیرا 
نشانهای از وجود ماده يا جریان مکانیکی در عمل تفکر نیست. اینکه چگونه 
یک ذهن غیرمادی میتواند بر جسمی مادی اثر گذارد مطلبی است خارج از 
فهم ما: ولی, در عین حال؛ حقیقتی است که بلافاصله درک میشود. و نباید 
به خاطر استدلالی مجرد. منکر ان شد. فلاسفه باید عادت کنند تا به این 
حقیقت پیببرند که یک امر ممکن است حقیقت داشته باشد, ولو اینکه آنها 
تاد انا عفن - خصوصا اگر این امر از میان همه حقایق از همه 
زودتر درک شود. 

کشیش اعتراف میکند که قدم بعدی استدلال صرف است. من خداوند را 
ار ا کم ولی اتخدلال مکس کرت هط ور کف اعفال اراک 
من خردی همچون علت ادرای شده حرکت وجود دارد. به همین ترتیب 
احتمالا یک خرد جهانی نیز در ورای حرکات جهان هستی وجود دارد. خداوند 
قابل شناختن نیست.؛ ولی من "احساس_ میکنم" " که او در همه جا وجود 
دارد. من در یک هزار مورد آثار و علایم وموه طرح و نقشه خاصی را 
مشاهده میکنم,؛ از طرز ساختمان چشمانم گرفته تا حرکات ستارگان 
همان طور که من جمع اوری و در کنار 
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هم قرار گرفتن حروف را که به نحوی دلپذیر صورت گرفته و کتاب انتئید را 
به وجود آورده به اتفاق و تصادف نسبت نمیدهم, به همان ترتیب هم در 
دستگاه های زنده و نظام جهانی, انطباق وسیله با هدف را به عامل 
تصادف (هر چند هم که این عامل, طبق نظر دیدرو, متعدد و تابع علت و 
معلول باشد) نسبت نمیدهم. 

چنانچه خدایی دانا در پبس عجایب هستی باشد, باور کردنی نیست که او 
اجازه دهد عدالت هميشه با شکست روبرو شود. اگر حتی به خاطر احتراز 

از اعتقاد یاس آور به پیروزی بدی هم که باشد, من باید به خداوندی 
نیکوکا ر که اطمینان پیروزی نیکی را بدهد معتقد باشم. بنابراین. من باید به 
جهان دیگر, به پاداش بهشتی برای فضیلت. معتقد باشم: و با آنکه فکر 
دوزج مرا مر نوی اند مبدهم اعتقاد داشته باشم که بدکاران در 
قلب خود عذاب دوزخ را میکشند, با وضف اين: آن عقیدم دهشتز| را, اگر 
ایام کی ار ارات مات سوت ای ما و و نت 
صورت از خداوند میطلبم که عذاب جهنم را همیشگی ندارد. بدین ترتیب, 
عقیده به برزخ به عنوان محل کوتاه کردن مجازات برای همه گناهکاران - 


به جز آنها که در گناهکاری تسین مرت و احساس ندامت نمیکنند - 
انسانیتر هت ها را ی 
شدگان جاودانی تقسیم شوند. درست است که ما نمیتوانیم وجود بهشت 
را ثابت کنیم, ولی اگر اين امید را که در غم و اندوه مردم به آنها تسلی 
میبخشد و در شکستهایشان به آنها پایداری میدهد از آنها بگیریم. اين عمل 
چقدر بیرحمانه خواهد بود. بدون اعتقاد به خداوند و جهان دیگر, اخلاقیات 
به خطر میافتد و زندگی بیمفهوم میشود: زیرا در فلسفهای که مبتنی بر 
الحاد است. زندگی یکی تصادف خود به خود است که از یک هزار زجر و 
ناراحتی میگذرد و با مرگی پردرد و همیشگی پایان میپذیرد. 

کم ۱ 
اهمیت زیادی داد: همه آنها, اگر در طرز رفتار بهبود بخشند و امید را زنده 
نگاهدارند. خوبند. تصور ملعون بودن آنهایی که عقاید, خدایان, و کتایهای 
مقدسشان با ما فرق دارد, عملی مضحک و ناشایست است. "اگر در این 
جهان تنها یک مذهب وجود داشت و همه مذاهبی که خارج از ان بودند 
محکوم به مجازات جاودانی ميشدند, خداوند آن مذهب بیرحمترین و 
بیعدالتترین ن ظالمان بود. بدین ترتیب, به امیل نوع خاصی از مسیحیت 
آموخته نميشود, بلکه "ما به او وسیله آن را خواهیم داد که, با استفاده 
صحیح از عقل خویش, مذهب مورد نظر خود را انتخاب کند." بهترین راه 
آن امس که سای سرت کر ار ای ما اد اخمایه ات هام 
ادامه دهیم. اندرز کشیش تخیلی روسو به خود او این است : "به کشور 
خود و مذهب پدران خود بازگرد. از آن با خلوص نیت تبعیت کن و هرگز 
دست نکش: این مذهب بسیار ساده و بسیار مقدس 
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است: اخلاقیات هی مذهب دیگر از اخلاقیات این مذهب منز هتر نیست,؛ پا 
آیین آن عقل را بهتر قانع نمیکند." روسو در سال 1754 چنین اندرزی را 
پیشبینی کرده و به ژنو و معتقدات مذهبی آن باز گشته ت39 ولی به قول 
خود دایر بر اينکه پس از تضفية آهور وش هر وان دی تن آنخا 
اقامت گزیند وفا نکرده بود. او در نامه های نوشته شده از کوه. که ده 
سال بعد نوشت, همان طور که خواهیم دید, منکر بیشتر معتقدات پدران 
خود ارو در آکرین. دهه: مرش او را خواهیم دید که دیگران را به 
دینداری اندرز میدهد, ولی تقریبا هیچ گونه علایمی از 1 
مذهبی در زندگی روزمره خویش نشان نمیدهد. پروتستانها و کاتولیکها, 
کالونیها و یسوعیان در حمله به او و "اظهار ایمان" " نیابتی او همداستان 
شدند و هر دو را به عنوان اينکه اساسا با اصول مسیحیت ناسازگارند. 
فحکوق کردند,آموزنشن که. او برای امیل نشتهاد کره‌خها نید عان خشیحین را 


به سبب تاثیرات لامذهبی آن سخت به حیرت آوردز زیزا انها ,معنقد بودند 
یک جوان عادی که فاقد معتقدات مذهبی بار آید بعدهاء مگر برای 
مقتضیات اجتماعی. مذهب اختیار نخواهد کرد. روسو با وجود پذیرش 
رسمی ۳ کالون گناهکاری ذاتی و نقش بخشاینده و نجاتبخش فزی 
مسیح را مردود میدانست او حاضر نبود عهد قدیم را به عنوان کلام خداوند 
بپذیرد. و عقیده داشت که عهد جدید پر است از چیزهای باورنکردنی. 
چیزهایی که مخالف عقلند: ولی به "انجیلها" به عنوان موثرترین و 
ای ای ها امن 
کات بش باشد آبا اهعان.داره کشتی. که سرگذشتش در این کتاب است 
چیزی بالاتر از بشر نباشد در اعمال او چه برازندگی و صفایی, و در تعالیم 
او چه لطف موثری دیده میشود! گفته های او چقدر بلند مرتبه. موعظه 
های او تا چه حد عمیقا عاقلانه, و پاسخهای او چه اندازه عادلانه و وصف 
حال میباشد! کدام انسان. کدام حکیم میتواند بدون ضعف پا تظاهر زندگی 
که ری کش همیرج اگر زندگی و برگ ترا زد گق» ۵ عرک ‏ 
فیلسوف است., زندگی و مرگ مسیح زندگی و مرگ یک خداست. 

3 - عشق و ازدواج 

وقتی که روسو پنجاه صفحه مطلبی را که درباره کشیش ساووایی نوشته 
بود به پایان رسانید و بار دیگر متوجه کتاب امیل شد. با مسئله امور جنسی 
و ازدواج رویرو بود. 

آبا اذ باید‌به شا کرش ساره آمور خسن یف بگوید نه, تا موقعی که او 
چیزی در این باره نپرسیده است, نباید چیزی به او گفت: و در آن وقت باید 
حقیقت را اظهار داشت. ولی آنچه که برای به عقب انداختن آگاهی از امور 
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باید انجام گیرد. نه هر خال تباید این اکانی تحریک شود. 

هنگامی که سن بحرانی نزدیک میشود. مناظری را به آنها ارائه کنید که آنها 
را از نظر جنسی به خودداری وادارند نه تهییج. اقا را از رها ری 
دور کنید. در این شهرها البسه تحریکامیز و جسارت زنان تحریکات طبیعی 
را تسریع میکنند, و همه چیز لذاتی را در معرض دید انها قرار میدهد که 
نباید چیزی از آنها بدانند, تا اينکه به سنی برسند که به میل خود انتخاب 
کنند. اگر ذوق آنها به هنر در شهر نگاهشان دارد, آنهارا از بیکازی خطرنای 
حفظ کنید. مصاحبان. مشاغل, و تفریحات آنها زا به دقت اتخاب کنید. بة 
امسر ار ساستن و رقت آور چیزی نشان ندهید؛ .. . و حساسیت آنها 
را پرورش دهید, بدون اینکه احساسات آنها تحریک شود. 

روسو از نتایج شوم عملی که ظاهرا خودش درباره ان تجربه دست اول 


داشت تخران بود. 

هیچ گاه جوانی را هنگام شب يا روز تنها نگذارید. و دست کم با او هم 
اطاق بااشید. هرگز نگذارید به بستر برود قور اینکه خوابش بياید. و به 
محض اینکه بیدار شد. او را از جا بلند کنید. ... چنانچه یک بار این عادت 
خطرناک را پیدا کند, وضعش خراب خواهد شد. از ان پس. روج جسم او 
ضعیف خواهد شد و اثرات مهلکترین عادتی را که یک جوان میتواند پیدا کند 
تا دم مرگ با خود خواهد داشت. 

و او برای شاگرد خود چنین قانون وضع میکند: ۱ 

اگر نمیتوانی بر شهوات خود چیره شوی, امیل عزیز, بر تو رحم میاورم, 
ولی یک لحظه هم تامل نخواهم کرد. من اجازه نخواهم داد از هدفهایی که 
طبیعت تعیین کرده است شانه خالی کنی. اگر تو باید برده باشی. من 
ترجیح میدهم ترا به یک حاکم جابر که امکان دارد ترا از دست او رهایی 
بخشم تسلیم دارم. هر چه باشد, من آسانتر میتوانم ترا از بندگی زنان 
نجات دهم تا از دست خودت. 

روسو سپس میافزاید "نگذار دوستانت ترا وادار کنند به فاحشه خانه 
بروی. چرا این جوانان میخواهند ترا به این کار وادارند چون میخواهند ترا 
از راه به در کنند. .نها انکیزه آنها یک کینه پنهانی است: ژر نان آنها 
سره انا میاه را به مقام خود تنزل دهند." بهتر ان است که شخص 
ازدواج کند, ولی با کی در اینجا معلم, دختر, زن, و همسر مطلوب خود را 
توصیف, و کوشش میکند آن مطلوب را, به عنوان یی راهنما و هدف در 
جستجو برای همسر در فکر امیل منقوش سازد. روسو از زنان مرد صفت, 
خود رای, و بیپروا هراس داشت. او در حکومت زنانی که به نحو روز 
افزونی مرد صفت میشدند بر مردانی که بیش از پیش به زن صفتی 
میگراییدند سقوط تمدن را میدید. "در هر سرزمین مردان آن طور هستند 
که نان آنها را میسازندر .ی زنان واه خاضیت ر نانکن :حور بان کردانتنده و 
ما مجددا| 
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مرد خواهیم شد." "زنان پاریس حقوق مردان را غصب میکنند. بدون اینکه 
حاضر باشند از حقوق خود دست بکشند: در نتیجه, انها هیچ یی از این دو 
خاصیت را به طور کامل ندارند." در کشورهای پروتستان زنان وظایف خود 
را بهتر انجام میدهند. زیرا در اين کشورها. سادگی و بیپیرایگی به صورت 
شوخی در میان سفسطه گران درنیامده, بلکه در حکم نوید وفاداری در 
انجام وظایف مادری است. جای زن در خانه است. همانطور که میان 
یونانیان باستان متداول بود. زن باید شوهر خود را به عنوان ارباب بپذیرد. 
ولی در خأانه, او باید بالاتر از همه باشد. به این طریق, سلامت نژاد بشر 
حفظ خواهد شد. 


هدف احو رش و پرورش دختران باید ایجاد چنین زنانی باشد. دختران باید 
در خانه و به وسیله مادران خود تعلیم يابند: آنها باید همه هنرهای خانهداری 
را بیاموزند. از آیشتنژی گرفته تا برودری دوزی. باید تعالیم دینلی بسیار, آن 
هم هر چه زودتر, به دست آورند: زیرا چنین تعالیمی به عفت, فضیلت, و 
مادرش را بپذیرد, ولی یک زن باید مذهب شوهرش را اختیار کند. به هر 
حال. یک دختر باید از فلسفه احتراز جراید و به "سالونداری" با دیده 
حقارت بنگرد. ولی نباید روح دختر را تحت فشار قرار داد و او را موجودی 
کمرو و کم جرئت بار اورد: "او باید با روح و بانشاط و با شوق و ذوق 
باشد: باید هر چه دلش میخواهد اواز بخواند. برقصد, و از همه لذات 
معصومانه جوانی بهرهمند شود:" بگذارید او به مجالس رقص, بازیهای 
ورزشی, و حتی به تماشاخانه برود, منتها تحت مراقبت و با همراهان خوب. 
ذهن او باید فعال و هشیار نگاه داشته شود تا زن شایستهای برای یک مرد 
متفکر باشد. 

حتی ممکن است مقدار معینی ناز و کرشمه به عنوان قسمتی از بازی 
پیچیدهای که به وسیله آن او خواستاران خود را آزمایش و جفت خویش را 
انتخاب میکند برایش مجاز دانسته شود. موضوع شایسته و صحیم برای 
مطالعه زنان؛ مردانند. 

وقتی که این کمال مطلوب در مورد دختران و زنان در امیدهای امیل نقش 
بست. او میتواند بیرون رود و به دنبال جفت مناسبی بگردد. او باید جفت 
خود را شخصا انتخاب کند, نه والدین پا معلمش. ولی این وظیفه اوست 
که, با در نظر گرفتن توجه علاقمندانه آنان از او طی سالهاء, با احترام با 
آنان مشورت کند. آپا تو میخواهی به شهر بزرگ بروی و دخترانی را که در 
آنجا در معرض تماشا هستند تاه کون بسیار خوب: ما به پاریس خواهیم 
رفت: تو خودت خواهی دید که این دوشیزگان هیجانانگیز چگونه هستند. 
بنابراین امیل مدتی در پاریس زندگی میکند و وارد اجتماع ميشود. ولی در 
انجا دختری با مشخصاتی که معلم زیرکش توصیف کرده است نمییابد. 
"پس, خداحافظ پاریس, پاریس مشهور, با همه سروصدا و دود و کثافت. 
جایی که زنها دیگر به شرافت اعتقاد ندارند و مردان به فضیلت. ما به 
دنبال عشق, خوشبختی, و معصومیت هستیم: هر چه از پاریس دورتر 
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بدین ترتیب, معلم و شاگرد به نقاط خارج از شهر بازمیگردند و. از قضای 
روزگار, در یک دهکده آرام و دور از جمعیت جنون آور, به سوفی 
برمیخورند. در اینجا (کتاب پنجم) رساله روسو تبدیل به داستانی عشقی 
میشود که به صورتی ایدئالی و تخیلی ولی دلپذیر درامده و با مهارت یک 


نویسنده زبردست بیان شده است. 

بعد از این بحثهای طولانی درباره اموزش و پرورش, سیاست., و مذهب, او 
به رمانس بازمیگردد و در حالی که ترز سرگرم کارهای خانه است. 
ریاهای را رای انب رن نها که و را نها در تحظات پاک 
سر‌گردانیهای. خود یافته است. از شرمیگیرد؛ و نامنش, را از آخرین شعله 
هایی که در دلش روشن شدهاند1 انتخاب میکند. 

سوفی جدید دختر مرد محترمی است که زمانی ثروتمند بوده است و اینک 
با قناعت و سادگی دوران بازنشستگی خود را میگذراند. سوفی دختری 
سالم, زیباء عفیف, ظریف, و بهدردبخور است: با زبردستی و سرعت. اما 
با قابلیت, در همه چیز به مادرش کمک میکند: "کاری نیست که او با 
سوزن و نخش نتواند انجام دهد." امیل نزد خود دلیلی برای دیدار مجدد از 
خانه سوفی مییابد. و سوفی هم نزد خود دلیلی برای دیدار مجدد او پیدا 
به عنوان کمال مطلوب مجسم میکرد داراست. چه تطابق مطبوعی! پس 

از چند هفته, امیل به اوج گیج کننده بوسیدن لبه لباس سوفی میرسد. چند 
هعته: دیگر فیکذرد و آنها به غفتق بکدیکر درمیایتد: روسو اصرار دارد عقد 
باید به صورت رسمی و با تشریفات انجام شود: هرگونه اقدام لازم, چه از 
نظر تشریفات و مراسم و چه از جهات دیگر, باید به عمل آید که تقدس 


پیوند ازدواح حوامتق: داشته شود و در خاطر نقش بندد. سیس هنگامی که 
امیل در ارستانه سعادت سخت به هیجان آمده است. معلم باورنکردنی, ِ 
آزادی و طبیعت را بهد ست باد یز و6 است. امیل را وادار میکند که زر 
عقدی خود را مدت دو سال تنها بگذارد و به مسافرت بپردازد تا علاقه و 
وفاداری آنهز موز آزمایشن. فرار گیرد. امیل میگرید و اطاعت میکند. 
وقتیکه بازمیگردد و هنوژ به نجو معجزه اشایف پسر مانده است.؛ سوفی را 
پایبند به وظیفه خود و دست نخورده فینیند. آنها ازخوا میکنتد: و معلم 
مات آن دی تا کشت وه گر به آنها یاد میدهد. او به سوفی میگوید 
نسبت به شوهرش در همه چیز مطیع باشد بجز در روابط زناشویی: و 
اف انیا و عایات و ربا مسر ارت ای ها مدید 
عشق بر او حکومت خواهی کرد. امیل باید به عفت همسر خود احترام 
بگذارد. بدون اینکه از سردی او شکایت کند." کتاب با حاملگی سوفی, با 
یک روز صبح امیل , ها میشود, مرا در آغونش تیجیرا مه او 
میگوید: " استاد من» به فرزندتان تبریک بگویید: او امیدوار است ِِ 


1 اشاره به الیزابت - سوفی د/اودتو. -م. 
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ما چه مسئولیتی خواهیم داشت. ما تا چه حد به شما احتیاج خواهیم داشت! 
ولی خدا نکند بگذارم شما هم بچه را تربیت کنید و هم پدرش را: خدا نکند 
که وظیفهای چنین شیرین و مقدس توسط کسی جز من انجام گیرد. . 
ولی شما به تعلیم معلمان جوان ادامه دهید. ما را اندرز دهید و زیر نظر 
داشته باشید: ما باتشانین رهبری خواهیم شد: مادام که من زندهام. به شما 
نیاز خواهم داشت. ... شما وظیفه خود را انجام دادهاید. به من یاد دهید 
چگونه, در حالی که خود شما از فراغتی که چنان استحفاقش را دارید لذت 
میبرید. من از سرمشق شما پیروی کنم." 

پس از دو قرن تحسین, مسخره, و ازمایش, جهانیان به طور کلی اتفاق 
نظر دارند که امیل کتابی است زیبا, دارای انديشه هایی نو ولی غیرعملی. 
اموزش و پرورش موضوعی بیروح است. زیرا ما آن را با خاطراتی دردناک 
به باد میآوریم و به شنیدن مطالبی درباره آن علاقه نداریم. و پس از اينکه 
دورن تخود را در مدرسته ظین. کردیمر از تخمیل پيشتر ان سر ود اخشاشه 
انزجار میکنیم. ولی از همین موضوع نامطبوع. روسو یک رمانس جذاب به 
وجود آورد. سبک ساده. مستقیم, و شخضی آن..یا وجود عبارات تجلیلامیز و 
پرطمطراقی که در آن است. ما را مسحور میکند: ما به دنبال مطلب 
میرویم و تسلیم معلمی که عالم بر همه چیز است میشویم: با وصف این 
ما در اینکه اطفال خود را به دست چنین معلمی بسپاریم تامل خواهیم کرد. 
روسو پس از ستایش فراوان از توجه مادرانه و زندگی خانوادگی, امیل را 
از خانواده جدا میکند و او را دور از محیط آلوده اچتماعی که باید بعدا در 
انخا ودک کتنر:<ا 8 اوء که هرگز بچه تربیت نکرده است. نمیداند 
ی حسود, تملکجو, و تسلط 
طلب است: اگر ما صبر کنیم که او بدون اطاعت از دستور انضباط 
فراگیرد و بدون تعلیم راه کار و کوشش را بیاموزد. شخصی ناشایست. 
تنبل, بیکاره, و بیانضباط بار خواهد امد که نه ظاهر تمیز و مرتبی دارد و نه 
اخلاقش قابل تحمل است. و از آن گذشته, کجا ما ميتوانيم معلمینی پیدا 
کی که خاش با شت عست سل ضرف عنم ی طفل کب مادام وا 
(1810) در این مورد گفت: "این نوع توجه و آموزشن هر فردر را ناچار 
خواهد کرد همه عمر خود را صرف آموزش و پرورش موجودی دیگر کند, 9۰ 
سرانجام تنها پدربزرگها آزاد خواهند بود تا به کار و فعالیت خود برسند. 
احتمالا روسو این مشکلات و مشکلات دیگر را پس از به خود آمدن از 
حالت بیخبری ناشی از انشای خویش, درک کرده بود. در سال 1765 در 
ستراسبورگ یکی از طرفدارانش که قلبی مملو از احساسات تحسینامیز 
نسبت به وی داشت. نزد او آمد و گفت: "آقا: شما شخصی را در برابر 
خود میبینید که سعادت آن را داشته است که فرزند خود را طبق اصول 


کتاب امیل شما نار اور روسو در پاسخ گفت: "آقا: هم برای شما خیلی 
بد شد و هم برای فرزندتان"روسو در پنجمین نامه از نامه های نوشته شده 
از کوه توضیح داد که این کتاب 
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را برای والدین عادی ننوشته, بلکه آن را برای حکما نوشته است: "من در 
مقدمه کتاب روشن کردم که توجه من بیشتر معطوف به ارائه یک نظام 
جدید اموزشی برای مداقه حکماست, نه روشی برای پدران و مادران." 
روسو مانند استاد خود افلاطون معتقد بود اطفال باید از آلودگی والدین 
خود دور شوند, به امید اینکه آنان با فراگرفتن آموزشی نجاتبخش 
شنانتشحی: آن را داشته.باشند که اطفال خود زا بار آوزند. و. بازه هانند 
اقااطون, آودر آسانها تمونهای ارت وضع با بش کامل جسم کرد 6 هر 
کس که مایل باشد, بتواند ان را مشاهده کند و با مشاهده ان خود را 
مطابق ان اداره نماید." او رویای خود را اعلام کرد و اطمینان داشت این 
رویا در جایی, و برای مردان و زنانی, حامل الهام خواهد بود و باعث بهبود 
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مستقلی فراهم می آورند. بسط سریع صنعت, زنان را از امور خانگی به 
کارهای صنعتی کشانیده است. ژاین در عرصة طلاق به ایالات متحدة 
امریکا رسیده است. طلاق زاینی بسیار ساده است: کافی است که زن و 
شوهر دفتری را امضا کنند و فقط معادل یک دهم دلار بپردازند و جدا 
شوند. متعه گیری غیرقانونی" یه شمار آمده است, ولی کسانی که می 
توانند قانون را نادیده گيرند, هنوز عملا از وجود متعه متمتع می شوند. 

در ژاپن نیز مانند همه جا.؛ ماشین دشمن روحانیان است. اثار سینسر و 
استوارت میل به 

1 هرن می نویسد: «در جاهایی به سربرده ام که در طی صدها سال 
صحنة هیچ گونه دزدی نبوده است. زندان نوبنیاد میجی خالی و بیفایده 
مانده است.» 

2 «اژدهای سیاه» نامی است که چینیان به رود آمور داده اند. اين رود 
منچوری را از سیبری جدا می کند. ژاپنیان کشتن را جانشین خوبی برای 
تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 981 

همراهی صناعت انگلیسی به ژاین رفت و ناگهان به سلطة فلسفة 
کنفوسیوس پایان داد. در 1905, چمبرلین اظهار داشت: «بوضوع می توان 
دید که نسل امروزی مدرسه رو هواخواه ولتر است.» علم, که در عصر 
جدید همواره با صنعت ملازمت دارد, در ژاین سخت اهمیت پافته و موجد 
گروهی از دانشمندان فداکار و بسیار بزرگ شده است. 1 پزشکی ژاینی. 
که در اکثر مراحل خود وابستة چین يا کره بود, به تحریک و هدایت اروپا, 
مخصوصا آلمان. سخت پیش رفته است. تاکامینه داروی آدرنالین را کشف: 
و دربارة ویتامینها تحقیق کرد. کیتاساتو دربارة بیماریهای کزاز و ذات الریه 
و پادزهر خناق به بررسی نتیجه بخشی پرداخت. کارهای اینان. مخصوصا 
تحقیقات معروف هیده یو نوگوچی در مورد بیماریهای تب زرد و کوفت 
(سیفلیس). نشان می دهد که زاینیان دورة شاگردی را گذرانده و خود 
معلم جهانیان شده اند. 

نوگوچی, در 1876 در یکی از جزایر کوچک ژاین زاده شد. خانوادة او 
چنان تهیدست بود که پدرش, چون دانست که بزودی فرزندی جدید می 
یابد, خانواده را رها کرد و رفت. کودک بینوا روزی در مجمر اتش افتاد و, 
براثر آن, دست چپش کاملا سوخت و دست راستش نیز سخت صدمه دید 
و تقزییا. از کار افتاد: .در مدرشه به قدری از آن. جراحات و, عوارض 
سرافکنده بود که در صدد کشتن خود برآمد. اما جراحی به دهکدة او وارد 
شد و دست راستش را معالجه کرد. نوگوچی از اين خدمت جراح بسیار 
تکان خورد. شيفتة پزشکی شد., و گفت: «من نایلئّونی خواهم بود که, به 





فتضان قانم دروشیو و 6ب و1 


1 قراز 


این تکنه مار عالت خوحه اشت که کایی مانید افل: کدساوی حمله زد 
همه عناصر مسیحیت جز اصول کلی ان بود, از زیر دست مامور نظارت 
(سانسور) گذشت و در فرانسه به چاپ رسید. ولی مامور نظارت؛ 
مالزرب؛ با گذشت و پرعطوفت بود. اه قبل از اینکه اجازه اشتبار. ان را 
بدهد, به روسو اصرار کرد بعضی از قسمتهایی را که تقریبا , به طور مسلم 

را به خصومت فعالانه وا میداشتند حذف کند. روسو امتناع کرد 
بدعتگذاران دیگر, با استفاده از اسامی مستعار, از تعقیب قانونی گريخته 
بودند, ولی روسو با شهامت نام خود را در صفحات عنوان کتابهایش ذکر 


د. 
در حالی که "فیلسوفان" کتاب امیل را به عنوان دلیل دیگری بر خیانت 
روسو به فلسفه مورد حمله قرار دادند, روحانیان طراز اول فرانسه و 
قضات پاریس و ژنو آن را به عنوان پشت کردن به مسیحیت محکوم 
میکردند. اسقف اعظم پاریس. که با پیروان اجه یانسن مخالف بود, برای 
ماه اوت 1762 فرمان موکدی علیه این کتاب تدارک دید. پارلمان پاریس. 
که از پیروان آیین یانسن طرفداری میکرد, سرگرم اخراج یسوعیان بود: با 
این وصف. مایل بود که طرفداری خود را از مذهب کاتولیک نشان دهد: 
ظاهر امیل طوری بود که فرصتی برای وارد کردن ضربهای به سود کلیسا 
به دست میداد. شورای دولتی, که با پارلمان در جنگ بود و نمیخواست در 
هواداری از مذهب رسمی از دیگران عقب بماند. پيشنهاد کرد روسو 
دستگیر شود. دوستان اشراف روسو که به این مطلب پیبرده بودند, به او 
اندرز دادند بلافاصله از فرانسه خارج شود. در 8 ژوئن مادام دو کرکی پیام 
پرهیجانی برای او فرستاد و گفت: "کاملا حقیقت دارد که دستوری برای 
دستگیری شما صادر شده است. شما را به خدا بروید! سوزاندن کتاب 
شما لطمهای وارد نمیکند, ولی خود شما نمیتوانید تاب زندان را بیاورید. با 
همسایگان خود مشورت کنید. ایا او مارشال دو لوکزامبورگ و 
همسرش بودند. آنها میترسیدند اگر روسو 
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دستگیر شود, پای آنها هم به میان کشیده شود: هم آنها و هم پرنس دو 
کونتی به او اصرار کردند فرار کند, و به او پول کالسکه دادند تا 
مسافت طولانی از فرانسه به سویس را طی نماید. او با بیمیلی تسلیم 
شد. ترز را به همسر مارشال 7 و در 9 ژوئن از مونمورانسی خارح 
شد. در آن روز فرمانی برای دستگیری روسو صادر شد., ولی اجرای آن با 
تخیر ی شففنامیز ضصورت کر فت, زبرا تفیاری از افراد در دستگاه دولتی با 


کمال رغبت حاضر بودند بگذارند او فرار کند. در همان روز, متر اومه ژولی 
دوفلوری, در حالی که یک نسخه از امیل را در دست داشت و ان را در 
پارلمان پاریس تکان میداد. گفت: 

با نید اینکه این اثر خاهرا فقظ تاو سول هه کین وت وت 
طبیعی, و تکوین آن نظام جنایتکارانهای که در شرح نویسنده برای آموزش 
و پرورش شاگردش اهفد نوشته شده است: 

با توجه به اینکه نوپسنده همه مذاهب را به طور یکسان خوب میداند و 
هقفد استه کم شمه انا اتود دایلیتا وه نع ات و هو نوع حکومت, و 
خصوصیات اخلاقی مردم خود دارند. 

با توجه به اینکه نتیجتا او به خود جرئت میدهد که درصدد از میان بردن 
واقعیت "کتاب مقدس" و پیشگویيها, مسلم بودن معجزات به طوری که در 
"کات مق ۲ موم است ‏ طا ار الیام یه یدای کاسا سراقه 
مذهب مسیحیت را, که تنها مذهب منبعت از خداوند است. مورد استهزا و 
کفرگویی قرار میدهد . 

نویسنده این کتاب: که جسارت ات را داشته است که با نام خود آن را 
امضا کند, باید هر چه زودتر دستگیر شود. 

این موضوع حائز اهمیت است که عدالت باید با شدت تمام. هم در مورد 
نویسنده و هم در مورد کسانی که در چاپ و توزیع چنین کتابی سهیم 
بودهاند, سرمشقی به وجود اورد. 

بلافاصله پارلمان دستور داد که: 

کتاب مذکور باید پارهپاره و در محوطه کاخ آدادگستری[ در پای پلکان به 
وسیله دژخیم اعظم سوزانده شود. ۳ 

همه کسانی که نسخی از این کتاب دارند باید انها را به "دفتر" تسلیم 
دارند تا نابود شوند. هی ناشری نباید این کتاب را چاپ کند پا به فروش 
رساند, یا توزیع کند. همه فروشندگان یا توزیع کنند کان اين کتاب دستگیر 
خواهند شد و طبق نص صریح قانون به مجازات خواهند رسید, ... و جی. 
جی. روسو باید دستگیر, و به زندان کنسیرژری در کاخ آورده شود. 

در 11 ژوئن "امیل". همان طور که دستور داده شده بود, پارهپاره و 
سوزانده شد: ولی در این تاریخ روسو به سویس رسیده بود. او در این 
باره میگوید: "به محض اینکه به به منطقه برن رسیدم» از کالسکهچی 
خواستم توقف کند. از کالسکهام پیاده شندم؛ خورٍ را به زمین افکندم, بر 
زمین ات ۳ و در خوشی بیخود از خود بانگ برأوردم: "پروردگارا, 
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ستایش بر تو باد من سرزمین ازادی را لمس میکنم." چون او کاملا 
مطمئن نبود, به ایوردون, نزدیک انتهای جنوبی دریاچه نوشاتل در استان 


بزن: ر قت و هت یی «هان: ور آفضا نزد دوست قدیمی خود روگن ماند. 
سوالی که تن بیش اف این. نود کم ایا در ضدی بافتن ,عانهای در رنه 
برآید یا نه ولی در 19 ژوئن, شورای 25 0 که بر ژنو حکومت میکرد 
هم امیل و هم قرارداد اجتماعی را با اين عبارات محکوم کرد: حاکی از 
بیدینی, افتضاحامیز, جسورانه. و پر از ِِ و هتاکی علیه مذهبند. 
تسده نی ان شیف ندید آنخه. را کف فیته‌اتف شالندم های اضلی 
مذهب الهام شده مسیحیت را از ريشه خشک کند, متزلزل نماید, و از 
میان بردارد جمع کرده است. این کتابها, از این نظر که به زبان فرانسه 
آنه به لاتینی که خاص گزیدگان بودژٌ و با اغواکنندهترین سبک نوشته 
شدهاند و عنوان "شارمند ژنو" روی انهاست, خطرناکتر و نکوهیده ترند. 
بدین نحو, شورا دستور داد هر دو کتاب سوزانده شوند. فروش انها را منع 
کرد, و فرمان داد تا هر وقت روسو وارد قلمرو این جمهوری شد, د 
شود. روحانیان علیه این عمل, یعنی طرد مشهورترین فرزند زنده ژنو, 
ِِ نکردند: بدون شک از آن بیم داشتند که هر گونه ابراز همدردی 
که توسط آنها نسبت به نویسنده "اعلام ایمان کشیش ساووایی" به عمل 
آید اظهارات د/آلامبر راء که افشا کننده اونیتاریانیسم پنهانی آنها بود, تایید 
۹7 
ژاکوب ورن دوست چند ساله روسو, علیه او برخاست و خواستار آن شد 
که روسو حرفهای خود را پس بگیرد. , 
روسو بعدها ضمن خاطرات خود گفت: "اگر در میان مردم شایعاتی جریان 
داشتند, این شایعات نسبت به من نامساعد بودند, و علنا رفتار همه 
شایعهیردازان و عالمنماها با من شبیه به رفتار با شاگردی بود که به علت 
درست حفظ نکردن اصول دین به ضربات شلاق تهدید میشد." ولتر از 
وضع رقیب خود متاثر شد. او امیل را خوانده بود: نظر او را در اين باره 
هنوز میتوان در روی نسخهای که از اين کتاب داشت در کتابخانه ژنو 
مشاهده کرد. او در نامهای به تاریخ 15 ژوئن درباره این کتاب نوشته بود: 
"این کتاب اش شل قلمکاری در چهار جلد از یک دایه احمق است که چهل 
صفحه آن علیه مسیحیت و از جمله جسورانهترین اظهارات ضد مسیحیتی 
است که تأاکنون دیدهام. او درباره فلاسفه همان قدر مطالب زیانبار 
میگوید که علیه عیسی مسیج. ولی فلاسفه بیش از کشیشها گذشت 
خواهند داشت."به هر حال, ولتر از "اظهار ایمان" تحسین میکرد و آن را 
"پنجاه صفحه خوب" میخواند, ولی افزود: "جای تاسف است که ۳۳ 
چنین حقه باز انها را نوشته است." او به مادام دو دفان نوشت: "من 
هميشه نویسنده (کشیش ساووایی) را دوست خواهم داشت., بدون توجه 
به اینکه او چه کرده است و چه ممکن است بکند." وقتی که او شنید ژان 
تاک بیخانمان» است: فریاد بر اور ۲ بکدارید به ایتجاانه-قرتها بیایدا..باند 


بیاید! من با آغوش باز از او استقبال خواهم کرد. او بیش از من در اینجا 
ارباب خواهد بود. من با او چون فرزندم رفتار خواهم کرد." و این دعوت را 
به 
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هفت نشانی مختلف فرستاد. و باید حتما به یکی از این نشانیها به دست 
روسو رسیده باشد, چون روسو بعدا اظهار تاسف کرد که به آن جواب 
نداده است. در 1763 ولتر این دعوت را تجدید کرد. روسو آن را نبذیرفت 
و ولتر را متهم کرد که شورای 25 نفری را تحریک کرده است قرارداد 
اجتماعی و امیل را محکوم کند. 

ولتر این اتهام را, ظاهرا از روی حقیقت, انکار کرد. 

در اوایل ژوثئیه 1762 سنای برن به روسو اطلاع داد که نمیتواند حضور او 
را در خاک برن تحمل کند, و وی باید پا ظرف پانزده روز از انجا خارج 
شود, يا به زندان رود. در خلال این احوال, وی یادداشت ملاطفتامیزی از د/ 
الامبر دریافت داشت که به او اندرز میداد در امیرنشین نوشاتل, که تحت 
سلطه فردریک کبیر و فرماندار آن ارل مارشال جورج کیت نود شکنا 
گزیند. د/الامبر به روسو گفت کیث از شما "همان طور استقبال. و با شما 
همان طور رفتار خواهد کرد که به شیوه های عهد قدیم با پرهیز گارانی که 
تحت ازار و اذیت بودند رفتار میکردند." روسو مردد بود, زیرا درباره 
فردریک با لحنی انتقادآمیز گفته و از وی به عنوان ستمکاری در 
لباس فلا رود یاد کرده بود. با وصف اب در 10 ژوئیه 1762 دعوت دختر 
برادر روگن به نام مادام دولاتور را, دایر بر اینکه در خانهای واقع در مونیه - 
تراور در 24 کیلومتری جنوب باختری شهر نوشاتل اقامت گزیند, پذیرفت. 
این محل, به طوری که بازول بعدا توصیف کرد, "درهای زیبا و وحشی بود 
در میان کوه هایی عظیم." حدود یازدهم ژوئیه. ژان ژاک به فرماندار محل 
متوسل شد و, با فروتنی و غروری که از خصوصیات وی بود, نامهای به این 
شرح به فردریک نوشت: 

پادشاه 2 

من درباره شما بدگویی زیادی کردهام. حتما از اين نوع مطالب بازهم 
خواهم گفت: ولی اینک که از فرانسه, از ژنو, و از استان برن رانده 
شدهام. آمدهام در قلمرو شما پناهی بیایم. آقاء من استحقاق لطف از 
ناحیه تما اد اش و حواسای ان سم نتم تولی 0 کردهام که باید 
به ان اعلیحضرت اعلام دارم که در ید قدرت شما هستم و خود چنین 
خواستهام. ان اعلیحضرت هر طور که میخواهد, میتواند با من رفتار کند. 

در تاریخی که اینک مشخص نیست. فردریک. که هنوز درگیر "جنگ 
هفتساله" بود, به کیث نوشت: 

ما باید اين بیچاره بدبخت را نجات دهیم. تنها گناه او آن است که عقاید 


عجیبی دارد که به نظر خودش خوب: میایند: من یکصد کرون خواهم فرستاد 
و شما لطفا هر قدر که او لازم داشته باشد از آن به او بدهید. گمان میکنم 
او اين کمک را به صورت جنسی آسانتر از پول نقد قبول خواهد کرد. اگر 
یک باغ میساختم که در آنجا بتواند همان طور زندگی کند که من فکر میکنم 
اجداد اولبهمان زندگی میکردند. ... فکر میکنم روسو بیچاره از حرفه اصلی 
خود بازمانده است: واضح است که او برای ان بهدنیا امده که زاهدی 
مشهور و 
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بادیه نشینی باشد که به خاطر ریاضت کشی و تحمل مصایب شهرت یافته 
است. ۰ من به این نتیجه رسیدهام که اخلاقیات این وحشی همان اندازه 
منزه است که نحوه تفکرش غیرمنطقی است. 

مارشال, که روسو وی را مردی مقدس, لاغراندام, مسن, و فراموشکار 
توصیف میکند. برای او خواربار زغال سنگ. و چوب میفرستاد و در نظر 
داشت خانهای برای ژان ژاک بسازد. روسو, که استنباط میکرد این پیشنهاد 
از ناحیه فردریک سرچشمه گرفته است, آن را رد کرد: ولی به قول خودش 
از آن لحظه به بعد چنان به فردریک دلبستگی پید | کرد که به همان 1 
که.در کدشفه مه‌فقتهای او را غتر-عاذلانه میدانست آننی به افتخازات اه 
علاقهمند شده بود. در اول نوامبر, بندریج که جنگ به پایان خود بت 
ميشد, او نامهای به فردریک نوشت و وظایف زمان صلح را به وی متذکر 


شد: 
اعلیحضرتا. 

است. من میخواهم چنانچه بتوانم, محبتهای شما را جیران کنم. 

شما میخواهید به من نان بدهید, ایا هیچ یک از اتباع شما وجود ندارد که 
بدون نان باشد آن شمشیری را که برق میزند و مرا مجروح میکند از جلو 
چشمم دور کنید. دوران فعالیت پادشاهی چون شما پر عظمت است و 
شما هنوز با پایان کار خود فاصله زیادی دارید. ولی وقت کم است: یک 
لحظه را هم نباید از دست داده آیا شما میتوانید عزم کنید تا چشم از جهان 
ببندید بدون اینکه در سلک بزرگترین مردان درآمده باشید اگر من روزی 
اجازه آن را داشته ۳ فردریک عادل و خوف آور را ببینم که سرانجام 
اراضی خود را از مردمی خوشبخت پر کرده و خودش پدر انها شده است. 
در ان صورت زان ژاک. دشمن پادشاهان, خواهد رفت که در پایتخت او 
جان بسپارد. 

تا آنجا که اطلاعی در دست است؛ فردریک ؛ به این نامه پاسخی نداد, ولی 
وقتی کیث به برلین رفت, به او گفت که "توبیخی" از روسو دریافت داشته 


است. 

ظاهرا روسو که به داشتن خانهای اطمینان یافته بود, به دنبال ترز فرستاد 
متوجه شده بود علاقه ترز رو به سردی گذارده ات ۱ و این امز را 
نداشتن روابط جنسی فیمابین مربوط میدانست, زیرا, بنا , به گفته خودش, 
رابطه با زنان برای سلامتش مضر بود. 

شاید در این وقت ترز پاریس را به سویس ترجیح میداد, ولی اه آمد: آنها 
تجدید دیدار گريیه الودی داشتندء و امیدوار بودند دست کم چند سال زندگی 
آزافی داشتته باشند. 
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اا - روسو و اسقف اعظم 


چهار سال بعدی آنها در زمره ناخوشترین سالهای آنها بود. روحانیان کالونی 
نوشاتل علنا روسو را به بدعتگذاری متهم میکردند, و قضات فروش امیل 
را ممنوع اعلام داشتند. روسو, شاید برای تحبیب این روحانیان. و شاید هم 
از روی میل صادقانهای به پیروی از تعالیم " کشیش" خود, از کشیش موتیه 
سوال کرد که ایا میتواند به جماعت نمازگزاران ملحق شود یا نه. (ترز 
کاتولیی باقی ماند.) او پذیرفته شد. در مراسم عبادت و تناول عشای 
ربانی شرکت کرد و, به قول خودش, با احساسات قلبی و چشمانی پر از 
اشک حاکی از رقت قلب. در سل پیروان درامد. روسو با اختیار کردن 
لباس ارامنه. یعنی کلاه پوستی. سرداری. و کمربند. مستمسکی برای 
مضحکه شدن خود به دست داد. ردای بلندش به او امکان میداد که اثرات 
تنگی مجرای ادرار خود را مخفی دارد. او با اين لباس به کلیسا میرفت. و 
به هنگام دیدار از لرد کیث نیز آن را به تن داشت. 
9« این لباس هیچ گونه اظهار نظری نمیکرد و فقط هر وقت او را 
, میگفت " سلام علیکم" . او به افزایش درآمد خود از راه نسخه 
0 از نتهای موسیقی ادامه داد: در اين هنگام نسنوزنکاری را نیز به آن 
افزود. و توری درست میکرد. میگوید: "من مانند زنان هر جا که برای دید و 
بازدید میرفتم. يا هنگامی که دم در خانهام مینشستم, بالشتک توربافی خود 
را همراه داشتم, و این کار به من امکان میداد, بدون احساس ناگی 
وقت خود را با 6 همسایه بگذرانم." شاید در همین اوقات (اواخر 
2 بود که ناشران او توانستند اق زا بر ان دارند که اعترافات خود را 
نب رشنته تخزیر فرآفرد: اه سوه کند بان کردم بود. که از تویستد کن. داضت 
بکشد, ولی این کار بیشتر جنبه دفاع از خصوصیات اخلاقی و نحوه رفتارش 
در برابر یک دنیا دشمن, و مخصوصا در برابر اتهامات "فیلسوفان" و شایعه 
پردازان سالونها, را داشت و به خود نویسندگی ربط پیدا نمیکرد . علاوه بر 
آن, او ناچار بود به مکاتبات زیادی پاسخ دهد. زنان بالاخص رایحه عطراگین 
عشق و عبودیت خود را به وی عرضه میداشتند. این عشق و علاقه تنها به 
خاطر احساس همدردی انها نسبت به نویسندم تحت تعقیب یک رمانس 
مشهور نبود, بلکه همچنین به خاطر آن توق کم نان آرزو داشتند به سوی 
مذ هب باز گردند, و در " کشیش ساووایی" و خالق آن نه دشمن واقعی 
ایمان. بلکه قهرمان شجاع ایمان را بر ضد الحادی ملال آور میدیدند. برای 
این گونه زنان و پارهای مردان, او به صورت یک شافی درآمد که اعترافات 
گناهکاران را میشنود و روج و وجدان آنان را راهنمایی_ میکرد. او به آنها 
اندرز میداد که در مذهب جوانی خود باقی تضانتدء پا نق آن باز گردند و به 


همه اشکالاتی که علم و فلسفه مطرح میکرد بیاعتنا باشند. آن موارد باور 
نکردنی که مطرح میشوند, در اصل موضوع 
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تاثیری ندارند و میتوان با آرامی آنها را کنار گذاشت: آنچه مهم است 
اعتماد به خداوند و فنانایذیری روح است: با این ایمان و امید. انسان 
میتواند بر فراز همه مصایب غیرقابل درک طبیعت و همه دردها و اندوه 
های زندگی صعود کند. یک کاتولیک جوان که علیه مذهب خود شوریده بود, 
از روسو طلب همدردی کرد: روسو که شورش خود را فراموش کرده بود, 
به او گفت که این همه هیاهو برای متفرعات به راه نیندازد,: "اگر من 
کاتولیک به دنا امده بودم» کاتولیک میماندم, زیرا| به خوبی میدانم که 
کلیسای شما لگام بسیار سلامتبخشی بر سر گشتگی عقل انسان میگذارد. 
عقلی که وقتی دست به کاوش اعماق امور میزند نه به ته آنها میررسد نه 
لبه آنها را لمس میکند." او به همه طالبان خود اندرز میداد از شهرها 
بگریزند و به خارج شهر بروند, از تصنعات و پیچیدگیها دست بکشند, ۰ و به 
سادگی طبیعی زندگی, به قناعت بیتکلف, و به ازدواج و بچهدار شدن روی 
اورند. 
زنانی که از دست کشیشان دنیا دوست و روحانیان لاادری سخت یکه 
خورده بودند به این بدعتگذار فارغ از دنیا که همه کلیساها محکومش 
میکردند دل باختند, ولو که اين دلباختگی تنها از راه مکاتبه بود. مادام دوبلو, 
که زنی اسم و رسمدار و مورد احترام بود, در برابر گروهی از اعیان و 
بانوان آشکارا گفت: "تنها عالیترین تقوا میتواند یک زن واقعا حساس را ِ 
صورتی که این ژن اطمینان داشته باشد که روسو شدیدا , به او علاقهمند 
خواهد بود. از فدا کردن زندگی خود برای روسو بازدارد." مادام دولاتور 
مقداری تبحجسین و تمجید را, که روسو در نامهای از او کرده بود, به منزله 
اظهار عشق پنداشت و با ملاطفت و گرمی و بیپردگی به آن پاسخ داد. او 
تصویری از خود را برای روسو فرستاد و مدعی بود که اين تصویر حق 
را به خوبی ادا نمیکند: و وقتی که روسو با ارامی و خونسردی 
مردی که هرگز او را ندیده است به وی پاسخ داد, این زن مغموم و 
افسرده شد. ۱ 
ستایشگران دیگری بودند که میخواستند زمینی را که وی بر آن قدم نهاده 
است ببوسند, : بعضیها برای او محرابهایی در قلب خود ساختند: جمعی او را 
مسیحی میخواندند که دوباره بهدنیز آمده است. گاهی او اين گونه مطالب 
را جدی میگرفت و خویشتن را بنیانگذار مطلوب ایمانی تازه میپنداشت. 
در میان این همه تجلیل. و مثل اینکه این تشبیه باید مورد تایید قرار گیرد. 
یکی از کشیشان عالیرتبه "معبد" مردم را تحریک کرد که او را به عنوان 


اسقف اعظم پاریس, دستوری به همه کشیشان قلمرو خود صادر کرد که 
اتهامنامهای را که وی در 29 صفحه علیه امیل تنظیم کرده بود برای 
مریدان خود بخوانند و آن را برای اطلاع همه جهانیان انتشار دهند. او 
شخصی مقید و بسیار پاییند اصول بود و به تقدس شهرت داشت: او علیه 
پیروان اسان یانسن؛ دایره المعارف, و "فیلسوفان" " مبارزه کرده بود, این 
چنین بهنظر میرسد که روسو پس از کنارهگیری ظاهری از گروه کفار, با 
آنها همدست شده است تا به معتقداتی که به نظر اسقف اعظم نظام 
اعتجاعی وحیات اخلاف 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 264 

فرانسه بر زا سار بت لور 

او کار خود را با نقل قطعهای از رساله دوم به تیموتاوس1 اغاز کرد: "اما 
این را بدان که در ایام اخر. زمانهای سخت پدید خواهد. زیرا که مردمان 
خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و 

ناسپاس و ناپاک. فا و یل مگ او مرو مسر 
از نیکویی. و خبانتکار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدادوست 
میدارند. که صورت دینداری دارند, لیکن قوت آن را انکار میکنند" مطمئنا 
آن زمانها فرارسیده بود! او سپس میگفت: 

بیاعتقادی, که همه شهوات باعث تقویت آن گردیدهاند, خود را به کلیه صور 
متجلی میکند تا خود را به طریقی با همه سنین. خصایص اخلاقی, و درجات 
منطبق سازد. تا فاد گاهی‌سکن شیر کرم کفندمر مظیوغ: , و سرسری به 
خود میگیرد. و بدین ترتیب است که داستانهای بسیاری نوشته میشوند که 
به همان اندازه که وقاحتامیزند دور از خداشناسی نیز میباشند آدرمانهای 
ولترژ: نیروی تخیل را به عنوان وسیلهای برای گمراه کردن افکار و فاسد 
کردن قلب مشغول میکنند: بیاعتقادی گاهی نیز با تظاهر به داشتن عمق و 
علودیر در چشم اندازهای خود, مدعی آن میشود که به اصول اولیه دانش 
باز میگردد و مرجعیت الاهی به خود میگیرد تا یوغی را که میگویند مایه 
سرشکستگی بشریت است به دور افکند: گاهی هم مانند زنان خشمگین 
علیه تعصب مذهبی خطابه خوانی میکند, و با وصف اين, باشور و شعف, 
گذشت و رواداری دینی همگان را موعظه میکند: و گاهی همه این شیوه 
های بیان را درهم میآمیزد. موضوعهای جدی را با شوخی, , حقایق صرف را 
با مطالب قبیح, واقعیات بزرگ را با اشتباهات بزرگ, و ایمان را با کفر 
مخلوط میکند: خلاصه بر آن مشود که روشنایی را با تاریکی, و عیسی را 
با شیطان ساز کار کند. 

اسقف اعظم میگفت اینها خصوصا در مورد امیل صادقند: کتابی سرشار از 
زبان فلسفه. بدون اینکه واقعا جنبه فلسفی داشته باشد: مملو از تکه 
هایی از دانش که حتی نویسنده را روشن نکرده و ناچار تنها خواننده را گیج 


جای کشتن, به نجات مردم خواهم پرداخت. هم اکنون توانسته ام هر شب 
به چهار ساعت خواب بسنده کنم.» ان ای مشغول کار شد و به 
کمک ضاخبه درو خانه به تحصیل طب همت کماشتد وعتی که تیان 
پایان یافت. به ایالات متحده امریکا رفت و برای به دست اند هزينة 
تحصیل خود, در بیمارستان نظامی واشینگتن شغلی پذیرفت. شعبة 
ات و ی سا ار راشای در اا یاه اتب ی 
آغار تجفتی کووه برای املن بان مات کرت سناش را راید 
تأثیر سیفلیس را در فلج عمومی و بی نظمی حرکات دست و پا تشخیص 
دهد و بالاخره, در 1918 انگل تب زرد را باز شناسد. کامکار و نامدار, به 
ژاین بازگشت؛ مادر پیر خود را گرامی ۳۳ و به نام سپاسگزاری. در 
مقابل صاحب داروخانه که وسایل تحصیل او را فراهم ساخته بود زانو زد. 
سپس برای مطالعة تب زرد, که در ساحل طلا بیداد می کرد, به افریقا 
رفت. خون به: کرد دعار اشنه و متاسفا تون 0 192 هشن تسام 6 ده 
در‌گذشت. 

6004 میلادی, یک روحانی کره ای گاهشماری قدیم ژاپن را که مبتنی بر 
حرکات قمر بود, بر اساس سال شمسی استوار کرد. در 90" ژاینیان از 
روی گاهشماری چینی تغییر اتی در تقویم خود دادند و از آن زمان به این 
شاه فا ره تام شساطان مسا لت ای با یمیلع او 
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ترقی علوم در ژاپن, مانند ترقی علوم در مغرب زمين, به تنزل هنرهای 
سنتی انجامیده است. با برافتادن اشراف سابق, کانونهای پرورش ذوق 
کهن از میان رفت. و اکنون هرنسلی ناگزیر برای خود موازین ذوقی 
جدیدی می اف نید هجوم خریداران بیکاتهة به ظرفهای ژاینی باعث شد که 
سفالگران ژاپنی از طرفی کمیت را به جای کیفیت مطمح نظر گردانند. و 
از طرف دیگر, مانند چینیان. به تقلید از ظروف قدیمی بیردازند و 9 
های خود را به عنوان مصنوعات عتیق به فروش رسانند. پس از رخنه 
کردن غربیان در ژاپن, تنها کلوازونه بود که از پیشرفت باز نماند. هرج و 
مرح ناشی از تبدیل صنایع دستی به صنایع ماشینی و نفوذ ذوق وسليقة 
بیگانه و قدرت و تروت نمدن حجدید, مبانی ادراک زیبایی و ذوق زاینیان را 
بر هم زده است. ژاپن. که اکنون شمشیر را برگزیده است., احتمالا به 
سرنوشت روم دچار خواقد امد در ختر مفلد. خواهد شتد: -ولی دزی و 
کشورداری چیرگی خواهد ورزید.1 

مت یک سل اش رصا عفای اهاظا ‏ وه این مات فیح 


میکند: نویسندهاش مردی است با عقاید و رفتار متضاد: سادگی رفتار را با 
طمطراق فکری, امثال دیرینه را با جنون نوآوری» و گمنامی انزوای خود را 
با علاقه به شهرت نزد همه جهانیان در یک جا جمع کرده است. او علوم را 
محکوم میکند. ولی خود مشوق ان است: کیفیت عالی انجیل را میستاید, 
ولی تعالیم ان را از بین میبرد. او خود را مربی نژاد بشر کرده است تا ان 
را فریب دهد: و مرشد عامه جلوه داده است تا انها را کمراه سازد: و 
دانای قرن قلمداد نموده است تا آن را نابود کند. چه بساطی! اسقف 
اعظم از پيشنهاد روسو دایر بر اينکه تا هنگامی که امیل به سن دوازده یا 
حتی هجده سالگ 

1 باب سوم, آیات 1 - 5. -م. 
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نرسیده است از خدا و مذهب در نزد او نامی برده نشود, دچار بهت و 
وحشت شده بود و میگفت: "پس, به این ترتیب همه طبیعت بیهوده شکوه 
خالق خود را اعلام داشته است." و دیگر در تعلیمات ِِِ از پشتیبانی از 
ایمان مذهبی خبری نخواهد بود. ولی بشر, آن طور که نوبسنده تصور 
میکرد: ظبیعتا خوب تیشت : او با نشانه هابی از کناهکارق ذاتی بة دیا آخده 
و در فساد عمومی بشر سهیم است. مربی عاقل - از همه بهتر, کشیشی 
که لطف خداوندی رهنمونش باشد - از همه وسایل عادلانه به منظور 
تقویت انگیزه های خوب در افراد انسانی و دور کردن بدیها استفاده خواهد 
کرد: بنابراین, طفل را با " شیر روحانی مذهب تغذیه خواهد کرد تا در جهت 
رستگاری رشد و نمو کند" ز تنها با چنین اموزشی طفل میتواند به صورت 
"پرستش کننده صمیمی خداوند واقعی و رعیت باوفای پادشاه درآید."حتی 
با وجود این آموزش مجدانه, این همه گناه و جنایت وجود دارد: پس فکر 
کنید اگر چنین آموزشی نبود, آن وقت این گناهان و جنایات به چه صورت 
دوضیا مد ند 

سیلاب زشتیها ما را در خود غرق میکرد. 

اسقف اعظم چنین نتیجهگیری کرد که, به اين دلایل, پس از مشاوره با چند 
نفر که به علت دینداری و خردشان از دیگران متمایزند. و پس از استمداد 
از نام مقدس خداوند. کتاب مذکور را محکوم ميکنيم. زیرا دارای انديشه 
های نفرتانگیز و مخالف قانون طبیعی و شالوده های مذهب مسیحیت 
است. اصولی برخلاف تعالیم اخلاقی انجیلها میاموزد. ممکن است مایه 
اختلال صلح کشورها و شورش علیه قدرت پادشاه شود, و محتوی تعداد 
بسیار زیادی پيشنهادهای بیهوده و عاطل و باطل و نی اون یز آن تقرنت 
نسبت به کلیسا ۵ کار وانار. از ات ۱ 
قلمرو خود را قدغن میکنیم که کتاب مذکور را نخوانند یا نزد خود نگاه 


ندارند, و موارد تخلف طبق قانون مجازات خواهند شد. 

این فرمان با اجازه پادشاه به چاپ رسید و طولی نکشید که به مونیه - 
تراور رسید. روسو, که پیوسته عزم آن داشت تا دیگر چیزی ننویسد, 
تصمیم گرفت به اين مطالب جواب بگوید. او پیش از اینکه قلم خود را بر 
زمین گذارد (18 نوامبر 1762)؛ بان به 128 صفحه بالغ شده بود. 
مطلب در مارس 1763 در آمستردام تحت عنوان از ژان ژاک روسو» 
شارمند زنوه به کریستوف دوبومون؛ اسقف اعظم پاریس به چاپ رسید و 
بلافاصله از طرف پارلمان پاریس و شورای ژنو محکوم شد. روسو که 
ففود حطله طردو مد هی عمده اروپا قرار گرفته بود, با حمله به هر دو آنان 
معامله به مثل کرد: در این هنگام, رمانتیک خجولی که فلاسفه را از خود 
رانده بود استدلالهای آنان را با جسارت تکرار میکرد. 

امیحت یو رانا تسوالی انار کون که سور مه رات انا رن 
اد یی ی اراس اد مس را اما 
مشترک میتوانیم با یکدیگر صحبت کنیم, ما چطور میتوانیم یکدیگر را درک 
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پرداخته است اظهار تاسف کرد: او تا سن سی و هشت سالگی چنین کاری 
نکرده بود, و به طوری تصادفی با دیدن آن "سوال نکبتبار" فرهنگستان 
دیژون, دچار این اشتباه شده بود. منقدین گفتار او باعث آن شده بودند که 
وی در مقام پاسخگویی برایدر " "بحت, بحث را پیش آورد, وف حود: را 
در سنی که انسان معمولا از نویسندگی دست میکشد. درگیر نویسندگی 
یافتم: 1 از آن هنگام به بعد؛ آزرامتنن: فکری و دوستان من نایدید شدهاند" 1 
روسو ادعا میکرد که در سراسر زندگی خود, 

بیش از انکه روشنفکری یافته باشم, حرارت داشتهام, ولی در همه چیز با 
خلوص نیت بودهام. ساده و خوب, ولی حساس و ضعیف, غالبا مرتکب بدی 
شده و هميیشه نیکی را دوست داشتهام: بیشتر پایبند عواطف خود بودهام 
تا منافعم: از خداوند میترسیدم, بدون اینکه از جهنم بترسم: نه از الحاد 
از ازاد فکران نفرت داشتم: نزد دوستانم به عیوب خود اعتراف میکردم, و 
عقاید خود را نزد همه جهانیان ابراز میداشتم. 

او از عمل پیروان ایین کالون در محکوم کردن امیل بیش از اقدام مشابه 
کانولکها تالم بو او کسا غرور خود را "تارم ون تیان از 
فرانسه گریخته بود تا هوای ازادی را در موطن خود استنشاق کند و در انجا 
با استقبالی روبهرو شود که در برابر تحقیرهایی که نسبت به او شده بودند 
تسلای خاطر بيابد. ولی اینک "چه بگویم قلبم میگیرد, دستم میلرزد, و قلم 


از دستم به زمین میافتد. فزسایی شاکت با شمه باید در نهان تلخترین 


اندوه های خویش را فروبرم." به مردی نگاه کنید که "در قرنی که چنین به 
خاطر فلسفه. عقل. و انسانگرایی شهرت دارد", به خود جرئت داد از 
"*هدف و مرام خداوند دفاع کند". نگاه کنید "که چگونه به او وصله 
چسبانده شده, طرد شده, از کشوری به کشور دیگر و از پناهگاهی به 
پناهگاه دیگر تحت تعقیب است. بدون اینکه به فقر او توجچه شود بدون 
اينکه ۳ او مورد توجه قرار گیرند." مردی که سرانجام تحت 
توجهات یک "شهریار عالیقدر و روشنفکر" پناهی يافته, خود را در دهکده 
کوچکی در میان کوه های سویس پنهان داشته است و تصور میکند بالاخره 
ته کفنافن و اراس برشدی ولیرجتی فر. انجا یر اتشامخوبی, کشیشان در 
دنبال وی است. اسقف اعظم, "که مردی با فضیلت است و به همان 
اندازه که از نظر خانوادگی شخصی شریف است. از نظر روحی نیز چنین 
میباشد", باید ازار دهندگان را توبیخ میکرد: ولی در عوض به نحوی 
بیشرمانه اجازه چنین کاری را قایت . سل او که باید جانب مظلومین را 
میگرفت, چنین کرد." روسو متوجه شد که اسقف اعظم خصوصا از این 
نظریه که افراد بشر خوب بهدنیا ميایند یا دست کم بد بهدنیا نمیایند ازرده 
خاطر بود, بومون توجه داشت که اگر این امر صحیح باشد, و اگر بشر به 
هنگام ولادت بر اثر به ارث بردن گناه آدم و حوا آلوده تباشدردز آن ضورت 
عقیده شفاعت مسیح بیاعتبار خواهد شد, و حال آنکه این عقیده روح و 
قلب معتقدات مسیحیان 
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بود. روسو پاسخ میداد که عقیده گناهکاری ذاتی هیچ جا بوضوح در کتاب 
مقدس بیان نشده است. او متوجه بود که اسقف اعظم از این پیشنهاد که 
تعلیمات دینی به تعویق انداخته شود سخت ناراحت شده بود, و متقابلا 
میگفت که آموزش اطفال به وسیله راهبه ها و کشیشان از میزان گناه و 
جنایات نکاسته است: این شاگردان پس از بزرگ شدن ترسشان از جهنم 
میریزد و یک لذت کوچک موجود را بةه همه بهشت موعود ترجیج میدهند, 
وانگهی آپا آن کشیشتار: فصی نمونه های فضیلت در فرانسه عصر حاضر 
میباشند او, با این وصف؛ میگفت: "من مسیحی هستم. مسیحی از روی 
خلوص نیت طبق آیین انجیلها: نه یک مسیحی به عنوان مرید کشیشان, 
بلکه مرید عیسی مسیح." روسو, سپس در حالی که گفتهاش بر ژنو هم 
ناظر بود, افزود: "خوشحالم که با مقدسترین و معقولترین مذهب روی 
زفین هدنیا آمدهام. من.به تجوی. عدولتا پذیز به. ایفان بدران خود وانفنته 
خواهم ماند و مانند آنان کتاب مقدس و عقل را به عنوان تنها قواعد ایمان 
و اعتقاد خود میپذیرم." کسانی بودند که او را ملامت میکردند و میگفتند: 
"هر چند که همه افراد با خرد مانند تو فکر میکنند. صحیح نیست که عوام 
الناس هم چنین فکر کنند." روسو در این باره میگوید: 


این همان چیزی است که از هر سو با فریاد به من میگویند. و شاید همان 
چیزی باشد که اگر ما دو نفرٍ در اطاق کار شما تنها بودیم. شما به من 
میفتید افراد بشر چنینند. آنها زبان خود را نیز مانند لباسشان عوض 
میکنند. آنها تنها وقتی لباس منزل بر تن دارند. حقیقت را میگویند: هنگامی 
که در ملاعام هستند, فقط میدانند چگونه دروغ بگویند. آنها نه تنها در برابر 
بشریت ریاکار و شیادند, بلکه شرم ندارند که خلاف وجدان خود, کسانی را 
که نمیخواهند مانند خود آنها متقلبان و دروغگویان علنی باشند, مجازات 
این اختلاف میان آنچه ما به آن اعتقاد داریم و آنچه به دیکران موعظه 
میکنیم, پایه و اساس فساد در تمدن امروزی است. تعصباتی هستند که ما 
باید به آنها احترام بگذاریم, ولی نه در صوربی که این تعصبات آخوزنتن و 
پرورش را به ۳ نیرنگی ی درآورند 9 شالوده اخلاقی اجتماع 3 از 
نا #۳ مارا ون اختبار کش 

من نمیگویم و فکر نمیکنم که مذهب خوب وجود ندارد, ... ولی میگویم در 
میان مذاهبی که رواج داشتهاند, هیچ کدام نیست که زخمهای بیرحمانهای 
به بشریت نزده باشد. همه فرقه ها پیروان فرقه های دیگر را مورد 
شکنجه قرار دادهاند. و همه با خون آدمی به خداوند قربانی تقدیم 
دا ای من ای تا ام مد اوه ان تانضات مارا ار 
کی واه ال تا فصا را زر کنو مک ری ی آرشت 

روسو, در اواخر پاسخ خود, با علاقه به دفاع از امیل پرداخت و در حیرت 
بود که چر| 
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برآی تجلیل از نویسنده آن مجسمهای از او بریا نشده است. 

هشه دز اسشام نودهام: ۱ 
اشتباهاتش و در زیانهایی که ممکن است در آن باشند انسان علاقهای 
صمیمانه به نیکی و تعصبی برای حقیقت احساس میکند, نباید تن وجود 
داشافهب کاین کم ها ار صاچه م مت یایب فهیه صامم و 
اطاعت از قانون در همه چیز, حتی در موضوع مذهب, دم میزند: کتابی که 
در آن خواستهای مذهب چنین خوب جای خود را يافتهاند و به اخلاقیات 
احترام گذارده شده است. ... بدی به عنوان حماقت, و فضیلت 
دوستداشتنی مجسم شده است., ... بلی من هراسی ندارم که بگویم اک 
در اروپا ختی: .یک دولت واقعا روشنفکر وجود داشت مب رسما از نویسنده 
"امیل" تجلیل میکرد و از او مجسمهای میساخت. من ادمیان را بهتر از ان 
سای که اشطار یراس داش ادلی آماها اون 


خوب نشناخته بودم که انتظار آنچه را که انجام دادهاند داشته باشم. 
انها برای روسو مجسمه هایی برپا کردهاند. 


ااا - روسو و کالونی مذهبان 


نامه خطاب به کریستوف بومون تنها موافق طبع چند آزاد فکر در فرانسه 
و معدودی شورشی سیاسی در سویس واقع شد. تقریبا همه بیست و سه 
ردیهای که خطاب به نویسنده به رشته تحریر درامدند از ان پروتستانها 
بودند. 

روحانیان بتره آبین کالون ژنو در این نامه حملهای به معجزات و الهامات 
کتاب مقدس دیدند: به نظر اینان اغماض در مورد این گونه بدعتهای فکری 
امکان داشت آنها را در معرض همان خطری قرار دهد که د/آلامبر را قرار 
داده بود. روسو که از قصور ازادمنشان ژنوی در دفاع از خودش به خشم 
امده بود, در تاریخ 12 مه 1763 طی نامهای انصراف از شارمندی خود را 
به شورای کبیر ژنو اعلام داشت. ۱ 

اين عمل پشتیبانیهای محسوسی برای وی بهدست اورد. در 18 ژوثن یک 
هیئت نمایندگی, با خضوع و خشوع بسیار, عریضهای از جانب شارمندان و 
اهالی ژنو به قاضی اول جمهوری تسلیم کرد که در ان. شعواییه های اهالی 
ژنو معروض, و ضمنا اظهارنظر شده بود که قضاوت علیه روسو غیرقانونی 
بوده و توقیف نسخ امیل در کتابفروشیهای ژنو ناقض حقوق مالکیت بوده 
است. شورای 25 نفری این اعتراض را مردود دانست. و در سیتامبر 
دادستان, ژان روبر ترونشن (پسرعموی پزشک ولتر), مطالبی تحت عنوان 
نامه های نوشته شده از خارج از شهر منتشر کرد و از اقدامات مورد 
ایرادی که به وسیله شور | انجام شده بودند دفاع کرد. 

نمایندگان از روسو تقاضا کردند به ترونشن پاسخ گوید. او که هیچ وقت 
حاضر نبود وقتی کار به جای 
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باریک میکشد از صحنه دور باشد, در دسامبر 1764 نامه های نوشته شده 
از کوه را, که تعداد آنها 9 فقره بود. منتشر کرد و از خانه کوهستانی خود 
به حکومت اولیگارشی جلگه ژنو پاسخ داد. او که از دست روحانیان و شورا 
بشدت عصبانی بود, مذاهب کالونی و کاتولیی را مورد حمله قرار داد و 
تقریبا همه پلهای پشت سر خود را خراب کرد. , 

از نظر ظاهر, او نامه های خود را خطاب به رهبر نمایندگان فرستاد. او 
نخست درباره لطمهای که بر اثر محکوم کردن عجولانه کتابها و شخص 
خودش (بدون اینکه فرصت 7 به او داده شود) به آو زده شده بود به 
سخن پرداخت. به نقایص خود اعتراف کرد: "من خود اشتباهات 
زیادی در آنها يافتهام: شکی ندارم که دیگران ممکن است اشتباهات خیلی 
بیشتری در آنها بيابند. و باز اشتباهات دیگری هستند که نه من و نه دیگران 


خواهند کرد. ... کتاب يا پیروز خواهد شد يا سقوط خواهد کرد و موضوع 
خانمم یایب ول ابا این کتاب نار زیایار موق ایا کسی تهتهایست 
هلوئیز جدید و "اظهار ایمان کشیش ساووایی" را بخواند و واقعا عقیده 
داشته باشد که نویسنده آنها قصد داشته است مذهب را از میان ببرد 
درست است که این کتابها در پی ان بودند که خرافات را به عنوان 
"وحشتنا کترین بلیه بشریت, مایه اندوه حکما؛ و وسیله دست ستمکاران" 
از میان ببرند» ولی ایا در انها لزوم مذهب تایید نشده است نویسنده این 
کتابها منهم شده است که به مسیح اعتقاد ندارد: او به مسیح عقیده دارد, 
ولی به شیوهای غیر از شیوه کسانی که او را مورد اتهام قرار میدهند: 
ما حقانیت عیسی مسیح را از آنرو قبول داریم که خرد ما با تعالیم او 
توافق دارد, ها نها را بلندمرتبه میيابیم. : . ما به الهامات به عنوان 
نشئهای از روح خداوند اذعان داریم, بدون درباره چگونگی ان چیزی 
تذانیم: ها با شتاختن خقانیت لاهن "انجیل" اعتفاه.داریم که عزسی مس 
نامه دوم (که قرارداد اجتماعی را به دست فراموشی سیرده بود) منکر 
حق شورای بلدی به قضاوت در امور مذهبی بود. او میگفت در ِ 
کردن امیل یک اصل اساسی از نهضت اصلاح دینی پروتستان. یعلی 
استه هر رد کباب مقدس را برای خود تفسیر کند. نقض شده است. ۳ 
امروز به من ثابت کنید که در امور مذهبی مجبورم تسلیم تصمیمات 
شخص دیگری شوم فر دا من یک کاتولیک خواهم شد. " روسو اذعان داشت 
که اصلاحگران به توبه خود مزاحم تفسیر فردی شدهاند, ولی این امر, 
اضلی را که نخان عضیان در انوا یه مد باب ی ادا ند خیند 
بیاعتبار نمیسازد. او روحانیان پیرو آیین کالون را "(بجز کشیش خودم") 
متهم میکرد که روحیه مخالف رواداری کیش کاتولیک را به خود گرفتهاند: 
تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 270 
اگر آنها نسبت به روج اصلاحات دینی خلوص نیت داشتند, از حق او دایر بر 
انتشار تفسیر خویش درباره کتاب مقدس دفاع میکردند. آنگاه در این زمینه 
به تمجید از نظر د/آلامبر درباره روحانیان ژنو پرداخت: 
یک فیلسوف نظری سریع به آنان میافکند: در آن نفوذ میکند: میبیند که آنها 
حور به آنها افتخار میبخشد, ِِ متوجه رت که منافع" وت آنا نرا 
توخطر میاند ارو یصی نع امری که در این جهان عموما تعیین کننده ایمان 
در نامه ۳ وی به این اتهام که معجزات را مردود دانسته است 


پرداخت. اگر ما معجزه را به عنوان تجاوز از قوانین ییات :بان ریم 
ها اه مت زیرا ما همه قوانین 
طبیعت را نمیدانیم. خی دز ان انامه هر رم ناهد .یک "معجزه " تازه بو 
که به وسیله علم تحقق مییافت: و این کار نه به صورت تخلف از قوانین 
طبیعت, بلکه از طریق دانش بیشتر درباره این قوانین صورت میگرفت: 
ترااهاشان سامر ان ات فص ند کم‌به فرهان ابا انش از اسمان 
بزمین نزول کند: امروزه اطفال اين کار را با یک تکه کوچک شيشه 
آسوزان[ انجام میدهند." یوشع نبی خورشید را متوقف کرد: هر تقویم 
نویس میتواند با محاسبه کسوف قول بدهد که کار مشابهی انجام دهد. 
همانطور که اروپاییها که چنین اعمال یرت اوری در میان بربرها انجام 
مید هند؛ در نظر این بربرها به صورت خدایانی جلوه میکنند, به همان ترتیب 
هم معجزات ه گذشته - حتی معجزات عیسی - ممکن است پدیده های 
طبیعی بوده باشند که عوام الناس آنها را بفلط به عنوان مداخله الاهی در 
قانون طبیعت تعبیر کردهاند. شاید الیعازر, که مسیح وی را از میان 
مردگان برخیزاند. وآقعا نمرده بود. از آن گذشته, چگونه ممکن است که 
رات ی له صص این ای را انیت کنر در حاله که لیا 
آایینهای گون95])0ناکه عموما ناصحیح پنداشته شدهاند معجزاتی کردهاند 
که به همان اندازه واقعی اعلام شدهاند, مانند هنکاضی که جادوگران مصر 
در تب )98 عصا به مار با هارون رقابت کردند مسیح درباره " مسیحهای 
دروغین" که "نشانه های بزرگی به صورت عجایب ارائه خواهند کرد" به 
مردم هشدار داد. ۱ 
کرده بود. او خواستار ۳ حق 1 در . جهت ِ_ نبود. در 
حقیقت در نامه ششم خود را بار دیگر طرفدار یک "اریستوکراسی" 
منتخب به عنوان بهترین شکل حکومت نشان داد و به حکمرانان ژنو 
اطمینان داد که تصویر کمال مطلوبی که او در قرارداد اجتماعی ترسیم 
کرده است اساسا با قانون اساسی ژنو یکی است. ولی در نامه هفتم, او 
به دوستان معترض خود که از طبقه متوسط بودند گفت که آن قانون 
ای حاکستت سار ارسارا ح را سا تما رسای ایا ماد 
شورای عمومی و مجمع سالانه به رسمیت میشناسد: برای بقیه سال. 
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هرگونه قدرتی میباشند. در تمام این مدت طولانی: شورای کوچک 25 
نفری "داور کال قوانین و در نتيجه سرنوشت همه افراد میباشد." در 
حقیقت "شارمندان و بورژوازی" که در شورای عمومی دارای حق 
خاکمیت. به: نطر «میرسبدنده پس. از بایان ان "بردکان یک قدرت استیدادی 


میشوند و, بيدفاع, سرنوشتشان بسته به رحم و شفقت بیست و پنج فرد 
مستبد است " این اظهار تقریبا در حکم دعوت به انقلاب بود. ولی روسو 
توسل به این آخرین مرجع را نایسند میدانست. اه .دز آخرین نامه ِ 
طبقه بورژوازی را به عنوان عاقلترین و صلحدوستترین طبقه در کشور, که 
میان یک طبقه اشراف تروتمند و ظالم و " تودهای از عوام الناس حیوان 
صفت و کودن" گیر کرده است مورد تمجید قرار داد. ولی به نمایندگان 
اندرز داد که شکیبایی داشته باشند و رفع بیعدالتیهای خود را به امید دست 
عدالت و گذشت زمان بگذارند. 

نامه های نوشته شده از کوه دشمنان روسو را جریحهدار و دوستانش را 
ناخشنود کردند. روخانیان ژنو از اتذیشه ها بدعتامیز او به هراس افتادند, 
هت ره ار از این موضوع متوحش بودند که روسو ادعا میکرد آنان با او 
همعقيدهاند. در این وقت او با شدت علیه کشیشان پیرو آیین کالون 
اس و انا لها کرو سا و کت هار خواند و 
کشیشان ساده کاتولیک دهعده ها و شهرهای فرانسه ناف انا ارجح 
دانست. نمایندگان از این نامه ها در مبارزات موفقیتامیز خود برای کسب 
قذرت. سیاسی بیشتر استفاده, تردن آنان روسو را متحدی خطرنای و 
غیرقایل _ 0 تلقی ِ روسو تصمیم گرفت که دیگر در امور 


۷ - روسو و ولتر 


برای روسو در پنجمین نامهاش این سوال پیش امده بود که چرا اقای ولتر, 
که اعضای شورای ژنو "این قدر از او دیدن میکنند. آن. روح رواداری 
مذهبی را که بدون وقفه موعظه میکند و کاهی خهزش به آن نبا داد ببه 
اعضاي شورا تلقین نمیکند." او یک نطق خیالی از قول ولتر نقل کرد که در 
ان از ازادی گفتار برای فلاسفه, به این علت که تنها عده معدود و ناچیزی 
آثار آنان. را ميخهواننده طرفداری شده بود. این تفلید از سبک با رو و 
برازنده ولتر عالی بود. ولی در این نطق چنین نشان داده شده بود که پیر 
فرنه (ولتر) اعتراف کرده اثری را که بتازگی تحت عنوان موعظه پنجاه نفر 
منتشر شده بود نوشته است. ولتر بکرات منکر نوشتن این اثر شده بود, 
زیرا افکار بدعتامیز بسیاری در آن وجود داشتند. ما نميدانیم که ایا افشای 
این راز از طرف روسو عمدی و از روی سونیت بود يا نه: ولتر چنین فکر 
میکرد, و از ان سخت به خشم امد زیرا امکان داشت بار دیگر. درست در 
موقعی که وی 
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وقتی او این نامه حاوی اسرار مگو را خواند, با فریاد گفت: "آدم رذل! 
عفریت! باید بدهم او را با چماق کتک بزنند - بلی میدهم او را در 
کوهستانش جلو پای پرستارش با چماق کتک بزنند!" یک تماشاچی که در 
آنجا بود گفت: "خواهش میکنم آرام باشید, زیرا میدانم که روسو قصد دارد 
از شما دیدن کند و او به فاصله بسیار کمی در فرنه خواهد بود. " ولتر در 
جالی که ظاهرا نقشه کشتن روسو را در سرمیپروراند, فریاد برآورد: " آه, 
بگذارید او بیاید." تماشاچی پرسید: "شما چگونه از او استقبال خواهید 
0 ولتر پاسخ داد؛ * به او شام خواهم دان: او را در رختخواب خودم 
خواهم خواباند, و به 7 خواهم گفت: شام خوبی است: این بهترین 
رختخواب خانه است: سعادت قبول این دو را به من بده, و در اینجا آسوده 
خاطر 9 ولی روسو به فرنه نیامد. ولتر با انتشار (31 دسامبر 1764) 
یک جزوه بینام تحت عنوان احساسات شارمندان, که از سیاهترین لکه ها 
بر خصوصیات اخلاقی و زندگی اوست؛ انتقام خود را گرفت. باید مطالب 
آن را عینا نقل کرد تا بتوان آن را باور نمود. 

ما به یک آدم احمق رحم میکنیم, ولی وقتی اختلال فکری او به جنون تبدیل 
میشود, او را میگیریم و میبندیم. کب و 
است, به صورت رذیلت درمياید. ... ی 
نجابت و عفت به همان اندازه آتت دیدهاند که به عقل سلیم لطمه 


خی ان ری اه ای ایا فا 1 
روزنامه ها به سبک غربی درامده اند, و مدارسی نظیر مدارس امریکا برپا 
شده است. ژاین عزم جزم کرده است که در زدودن بیسوادی از همة 
کشورهای زمین پیش افتد. و در این کار توفیق یافته است: در سال 
5 درست 99.4 درصد کودکان ژاینی به مدرسه می رفتند. و در 
7 3 درصد مردم خواندن می توانستند. دانشجویان با شوری دینی 
به علوم جدید دل داده اند, و صدها تن از آنان در راه علم سلامت خود را 
باخته اند. دولت برای رونق دادن به هر گونه ورزش و بازی- از کشتی 
«جوجیتسو» یعنی «فن ملایم» تا بازی بیس بال- کوشیده است. آموزش و 
پرورش ژاپنی بیش از تعلیم و تربیت اکثر کشورهای اروپایی از دین و 
نظارت اهل دین دور شده است. پنج دانشگاه سلطنتی و چهل و یک 
دانشگاه دیگر به وجور آمده و هزاران دانشجوی مشتاق را گرد آورده اند. 
در سال 1931 دانشگاه سلطنتی توکیو 8064 دانشجو, و دانشگاه کیوتو 
2 دانشجو داشت. 

ادب ژاپنی در ربع آخر قرن نوزدهم مقلد سبکهای غربی بود. لیبرالیسم 
0( واقع پردازی روسی؛ , فردگرایی نیچه پسند آلمانهن و پراگماتیسم 
امریکایی بنوبت در ذهنهای درس خواندگان ژاینی ولوله افکندند. عاقبت 
ناسیونالیسم ژاینی باردیگر ظاهر شد و نویسندگان ژاینی را به سبکها و 
موضوعات بومی کشانید. زن جوانی به نام ایچی یو, که بیش از بیست و 
چهار سال عمر نکرد و در 1896 درگذشت., با تشریح احوال پریش زنان 
ژاینی, داستان نویسی ژاینی را به سبک ادبی اروپایی, طبیعت گرایی 
(ناتورالیسم), کشانید و نهضتی برپا داشت. در 1906, شاعری به نام 
توسون که در سندای معلمی می کرد داستان دراز هاکای يا «پیمان 
ارات به اوج خود 
رسانید. قهرمان این داستان یک معلم است: پسری درخردی به پدر قول 
می دهد که هرگز راز 


1 ناسیونالیسم افراطی اخیر, ژاینیان را به فکر احیای صور و سبکهای 
قدیم خود انداخته است. 
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اصل خود را فاش نکند و به هیچ کس نگوید که خانوادة او از طبقة نجس 
(اتا) برخاسته است. پسر درس می خواند. معلم می شود, و به منزلت 
اجتماعی می رسد. به دختری اراسته, که از مراتب بالای جامعه است. دل 
می بازد 9 از سر درستکاریر او را از اصل خود آکاه هی کرداندو.شیشن 
معشوق و موطن را ترک می گوید و از ژاین خارج می شود. توسون با این 
داستان تواننست مردم را تکان دهد و به رهانیدن طبقة تا از مذلت 


خورده است بخشیيدیم. ... وقتی که او مذهب را با تخیلات خود درهم 
امیختم قصات ها ناجان ند از فضات بارش و ترن ید دی .را 
امروز که او کتاب تازهای منتشر میکند که در آن بشدت به ات 
مسیحیت. به به اصلاح دینی که خود مدعی اعتقاد به آن است, به کلیه 
کشیشان "انجیل مقدس" " و همه سازمانهای کشور بیحرمتی میکند, کاسه 
و سس او بوضوح و به نام خود میگوید. در 
(کتاب مقدس) معجزاتی نیست که بتوانیم عینا قبول کنیم بدون اینکه از 
خویش را با خود دارد. و زن بدبختی را که باعثت مرگ مادرش شد و 
اطفالش را دم در یک پرورشگاه قرارداد با خود از شهری به شهر و از 
کوهی به کوه دیگر میکشد, در حالی که از همه احساسات طبیعت دست 
کشیده, همان طور که احساسات مذهب و شرافت را به دور افکنده است. 


میخواهد مسیحیتی را که خود مدعی اعتقاد به ان است براندازد: کافی 
است به او هشدار داده شود شهری که او باعث مزاحمت ان شده است او 
را از خود میراند. اگر او تصور میکرد که 
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ها به خاطیر اتکی از ام من خواهم کشت اقا شام 
کرد]؛ میتواند این فکر را در شمار حماقتها و نادانیهای خود بیندارد. ولی 
و ی ۳۳۱ نز ی 
سن ولتر بر او بخشید (او اینک هفتاد سال وت جای تعجب نیست که 
روسو هیچ وقت باور نمیکرد (حتی امروز ما بسختی میتوانیم باور کنیم) که 
ولتر, آن.را نوشتته باشد: او در عوض آن را به یک کشیش ژنوی به نام ورن 
که بیهوده اعتراض میکرد که نویسنده آن نبوده است, نسبت میداد. . روسو 
در یکی از بهترین لحظات خود پاسخی به احساسات داد (ژانویه 1765): 
من مایلم بسادگی آنچه را که از نظر من لازم به نظر میرسد با اين مقاله 
روشن کنم. هیچ بیماریی, اعم از کوچک يا بزرگ, نظیر آنچه نویسنده 
درباره آن ضحتت: فیکند/ هرگز بدن مرا مبتلا نکرده است. ارت که من 
۳ مبتلا هستم کوچکترین شباهتی به آنچه که اظهار شده است ندارد. 
ام بیماری مادرزاد است, و این را کستاتی. که در کودکی از من مراقبت 
میکردند و هنوز زندهاند میدانند. اقایان مالوتن» موران؛ تیری, و داران از 
آن اه اکن نان در ان مایی کمک ار ار ای دا 


میکنندء از آنها تقاضا دارم مرا رسوا کنند و خجلت دهند. ... اين زن عاقل و 
مورد احترام جهانیان, که در مصایبم از من مراقبت میکند, تنها از اين نظر 
بدبخت است که در بدبختیهای من سهیم است. مادرش با انکه سنی از او 
گذشته. , ی ی ی و 
سالگی زنده بود ]. من هیچ گاه طفلی را دم در پرورشگاه رها نکرده یا 
باعث نشدهام که طفلی در آنجا يا در جای دیگر رها شود. ... بیش از این 
چیزی نمیگویم. جز اینکه در ساعت مرگ ترجیح خواهم داد کاری را که 
نویسنده مرا متهم به انجام آن میکند کرده باشم, ولی چنین مطلبی را 
ننوشته باشم. 

با انکه عمل روسو در تحویل بچه های خود به پرورشگاه اطفال سرراهی 
(که نمیشود گفت کاملا در حکم رها کردن انها بود) بر شایعه سازان پاریس 
اشکار بود (وی این مطلب را نزد همسر مارشال دو لوکزامبورگ اعتراف 
کرده بود), جزوه ولتر نخستین پردهبرداری عمومی از اين راز بود. برای 
ژان ژاک این ظن ایجاد شده بود که مادام د/اپینه آن در ضمن دیدار خود 
از ژنو آشکار کرده است. در این وقت وی مطمئن شده بود که مادام د/ 
اپینه. گریم, و دیدرو مشغول توطئه علیه او هستند تا او را بدنام کنند. در 
همین موقع گریم در نشریه کورسپوندانس لیترر مکررا روسو را مورد 
حمله قرار میداد. و در شماره مورخ 15 زژانویه 1765 خود. ضمن بحت 
درباره نامه های نوشته شده از کوه او در زمینه متهم کردن روسو به 
خیانت با ولتر هماواز شد: "چنانچه در اين جهان گناهی به نام خیانت عظما 
وجود داشته 
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باشد, مسلما اين خیانت در حمله به قانون اساسی یک کشور و در 
اسلحهای بافت میشود که آقای روسو برای واژگون کردن قانون اساسی 
کشور خود به کار برده است." جدال میان روسو ۲ ولتر تکیت از 
غمانگیزترین لکه هایی است که بر چهره عصر روشنگری وجود دارد. وضع 
خانوادگی و موقع اين دو, آنها را از هم بسیار متمایز میکرد. ولتر, که فرزند 
یک محضردار مرفه بود از تحصیلات خوبی خصوصا در زمینه انا ر کلاسیک 
بهرهمند بود. روسو, که در خانوادهای فقیر به دنیا آمده کمی 
بعد از هم متلاشی شده بود, از تحصیلات رسمی برخوردار نشد و هیچ گونه 
سنت کلاسیی , به ارث نبرد. ولتر موازین ادبی را که بوالو وضع کرده بود 
پذیرفت مانند: را دوست بدارید و بگذارید همه نوشته های شما 
شکوه و ارزش خود را از عقل بگیرند. " در نزد روسو (مانند فاوست, که 
کوشید مارگریت را از راه به در کند). "احساس همه چیز است." ولتر به 
همان اندازه ژان ژاک حساس و قابل تهییج بود, ولی معمولا این کار را 
ناصواب میدانست که بگذارد احساسات تند, رنگ خود را به هنرش 


ببخشند : او احساس میکرد در عمل روسو در توسل به احساسات و غرایز 
یک نوع عدول قرد کر اناته و انارفیستی از موازین عقلی وجود دارد که با 
شورش آغاز میشود و با مذهب پایان میپذیرد. او نوشته های پاسکال را 
مردود میدانست, و حال آنکه روسو صدای پاسکال را منعکس میکرد. ولتر 
مانتد یک میلیونر زندگی هیکرد: روسته.برای.نه.دست آوردن نان از نتهاق 
موسیقی نسخه برمیداشت. ولتر در اجتماع مجموعهای بود از همه 
برازندگیها: روسو در اجتماعات ناراحت و ان قدر ناشکیبا و قابل تحریک 
بود که نمیتوانست برای خود دوستی نگاه دارد. ولتر فرزند پاریس و 
شادابی و تجملات ان بود: روسو فرزند ژنو بود, از افراد طبقه متو 
عبوس و متعصب , : از امتیازات طبقاتی, که وی را عمیقا متاثر میکرد, و از 
تجملات؛ که خودش از آن بيبهره بود» انزجار داشت. ولتر از تجمل چنین 
دفاع میکرد که با دادن کار به فقراء پول 1 را در گردش میگذارد: 
روسو به این علت تجمل را محکوم میکرد که "در شهرهای ما به یکصد 
فقیر غذا میرساند و باعث میشود که یکصد هزار نفر در دهات ما تلف 
شوند. " ولتر معتقد بود که راحتیها و هرهاق تمدن.یر صاهاخ آن میجونید: 
روسو در همه جا ناراحت بود و تقریبا به همه چیز حمله میکرد. اصلاح 
طلبان به حرف ولتر گوش میدادند و انقلابیون حرف روسو را ميشنيدند. 
هنگامی که هوریس والیول اظهار داشت که "این جهان برای کسانی که 
فکر میکنند یک کمدی, و برای کسانی که حس میکنند یک تراژدی است , 
بدون اینکه خود متوجه باشد, در یک سطر زندگی دو تن را که دارای 
متنفذترین ذهنهای قرن هجدهم بودند خلاصه کرده بود. 
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۷- بازول روسو را ملاقات میکند 


از گزارش پنج دیداری که بازول از ژان ژاک در دسامبر 1764 به عمل 
آورد, تصویری. بسیار مطبوع از زوس به دست. میاید. این نسایشگر: که 
گریز از دستش امکان نداشت, 21 اکتبر جدا سوگند یاد کرده بود که " قبل 
از دیدن روسو, نه با یک کافر صحبت کند و نه از موانست زنان لذت ببرد." 
در سوم دسامبر, او از نوشاتل عازم موتیه - تراور شد. دربرو, که نیمه راه 
بود, در یک مسافرخانه توقف کرد و از دختر صاحب مسافرخانه پرسید که 
درباره شکار او (روسو) جچه میداند. پاسخ این دختر ناراحت کننده بود. ۲ 
"اقای روسو اغلب با بانوی خانهدارش, مادموازل لوواسور, به اینجا میاید و 
چند روز میماند. او شخصی بسیار دوستداشتنی است. . صورت خوبی دارد, 
ولی خوشش تقبا ند مردم بیایند و به او خیره شوند, مثل اينکه انگار او دو 
سر دارد. خدا میداند که کنجکاوی مردم چقدر باور نکردنی است. اشخاص 
بسیار زیادی به دیدن او میأیند. و اغلب او آنها را نمیپذیرد. او بیمار است و 
نمیخواهد کسی مزاحمش شود." 

انبچه بازول ؛ به کار خود ادامه داد. در موتیه در مسافرخانه دهعده اقامت 


0 برای آقای روسو تهیه کردم که در آن به او اطلاع دادم یک مرد 
اسکاتلندی قدیمی, به سن بیست و چهار سال, به آنجا آمده است به امید 
اشگه او | تسه او اسان دادم کم اشحهای وه مسا 
دراواحوامهام یه اه اظستان :دادم که لب و روج جا رم و این امه هافعا 
کس ای تمس ایا دا فص بش ار ی ی ان که رو من 
میتواند به مدارج عالی صعود کند حفظ خواهم کرد. 

نامه اوء که به فرانسه بود, مخلوط زیر کانهای بود از بلااهت عمدی و 
تحسین غلوآمیز و غیرقابل مقاومت, به اين شرح: 

اقای محترم, نوشته های شما قلب مرا دچار رقت کرده, روحم را به 
درجات بالا سوق داده, و به نیروی تیلم جان بخشیدهاند. باور کنید شما از 
دیدن من خوشحال خواهید شد. ... ای سن - پرو عزیز! مرشد روشنفکر! 
روسو فصیح و دوستداشتنی! در من این احساس قلبی ایجاد شده است که 
یک دوستی قابل احترام امروز به وجود خواهد آمد. ... من برای شما گفتنی 
بسیار دارم. با انکه من مردی جوانم, تنوع زندگی من شما را به حیرت 
خواهد آمرد.ب ملی از شما عقاضا دارم ها باسشتد اتمه کدای ۸ 
این دو را ترجیح میدهم - هرگز شما را نبینم, یا اینکه در نخستین دیدار شما 
را در جمع ببینم با بیصبری منتظر پاسخ شما هستم. 

روسو پیام فرستاد او میتواند بیاید مشروط بر اینکه قول دهد دیدارش را 


کوتاه کند. 
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بازول در حالی که "کت و جلیقه ارغوانی رنگ زردوزی شده به تن و شلوار 
پوت و یم کته به با داشت وروی آها نک لو کرکن سیگ که 
آسترش از پوست روباه بود بر تن داشت" دب زوسو رفت. ترز, که 
"یک دختر ریزه اندام, با روح, و تر و تمیز فرانسوی بود", در را به روی او 
0 ترز او را به بالاخانه نزد روسو راهنمایی کرد. بازول درباره روسو 
بد "او مردی برازنده با پوستی تیره رنگ بود که لباس ارامنه بر تن 
دش اد ال یی ات و اس ها 
خیلی ند است, ولی از پزشکان دست کشیده است. روسو سبت به 
فردریک اظهار تمجید کرد و فرانسویان را قابل تحقیر خواند, ولی افزود 
که در اسپانی شخصینهای بزرگی وجود دارند. بازول گفت در کوه های 
برای" یک:.مطلب. توضیم بازهای-مندهته تولی اضل مطلب ق شاه 
غیرقابل درک اف میماند:. آنها درباره جزیره کرس صحبت کردند. روسو 
گفت از او خواسته شده است قوانینی برای آنها ندوین کند. علاقه پایدار 
باتوی تمه سل کرش آعاد فد کف بعه روسه مان زار قوه 
خود مرخص کرد و گفت میخواهد تنها به پیادهروی برود. 
در چهارم دسامبر بازول به مقر روسو بازگشت. روسو مدتی با او صحبت 
کرد. و سپس او را مرخص کرد و به او گفت: "شما مرا کسل میکنید. این 
طبیعت من است, دست خودم نیست. " بازول پاسخ داد: "با من رسمی 
نباشید." روسو به او گفت: " "بروید." ترز تا دم در بازول را همراهی کرد و 
به او گفت: ان 
تشد حاهم شید درا سلکه فر اه عم کنر من سعی میکنم از 
اندرزهای خوبی که او به سر مبد هد استفاده کنم. اگر او بمیرد. من ناچار 
خواهم بود به صومعه بروم." روز پنجم دسامبر دوباره بازول جلو خانه 
روسو بود. رونتته: آهی. کشتید و گفت: "آقای عزیز, من متاسفم که نمیتوانم 
آن جوز که میخواهم با شا ضحنت کنم بارول این فعادش. ۱ اد 
و با گفتن این جمله که "من در سلک کاتولیکهای رومی درآمده بودم 
و قصد داشتم خود را در یک صومعه پنهان کنم" صحبت را به جنب و جوش 
آورد. روسو گفت: "چه حماقتی ۱" بازول پر سید. "صادقانه به من بگویید, 
با شا یکت هس۱۱ " روسو با دست بر سینه خود کوفت و پاسخ داد: 
ی من به مسیحی بودن مباهات میکنم." بازول, که خود دچار عوارض 
مالیخولیا میشد. پرسید: "به من بگویید که ایا دچار مالیخولیا میشوید" 
روسو پاسخ داد که با طبعی ارام به دنیا امده و استعداد مالیخولیا ندارد. 
بلکه بدبختيهايش او را دچار آن کردهاند. بازول پرسید که نظر او درباره 


پناه بردن به صومعه هاء توبه کردن, و درمانهای مشابه چیست. روسو 
جواب داد که همه اینها صحنه سازیند. بازول پر سید ایا روسو حاضر است 
هدایت روحی او را به عهده بگیرد. روسو پاسخ منفی داد. 

بازول گفت دوباره بازخواهد گشت. و روسو جواب داد قول نمیدهد او را 
ببیند. زیرا دچار درد است و هر دقیقه به لگن ادرار نیاز دارد. 
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ان روز بعد از ظهر در "مرکز اداری دهکده" , بازول در چهارده صفحه 
مطالبی تحت عنوان "شرح مختصر زندگی من" نوشت و آن را برای روسو 
فرستاد. وی در این شرح جریان یکی از زناکاریهای خود را بازگو میکرد و 
سوالش این بود که برای او امکان دارد که خود را یک مرد کامل عیار 6 
پا نه. او به نوشاتل باز گشت, ولی در تاریخ 14 دسامبر باز دم در منزل 
رولسو بود. ترز به او گفت که آقایش سخت بیمار است. بازول اصرار کرد: 
روسو او را پذیرفت: بازول میگوید: "او را دیدم که با درد بسیار نشسته 
است. " روسو به او گفت که بیماری, ناکامی, و اندوه بر او مستولی شده 
است و برای باز کردن مجراي ادرار از میل استفاده میکند, و افزود: "همه 
فکر میکنند من موظفم به آنها توجه کنم. بعدازظهر باز گردید." بازول 
سوال کرد برای چه مدت میتواند بمانه روسو پاسخ داد برای یک ربع 
ساعت. و نه بیشتر. بازول گفت برای بیست دقیقه. روسو در حالی که 
نمیتواننست جلوی خنده خود را بگیرد گفت کا: گفت: "راهتان را بگیرید و بروید!" 
بازول ساعت چهار, در حالی که رویای لویی پانزدهم را در سر داشت., نزد 
روسو باز گشت و به او گفت: ؛ "در نزد من» اخلاقیات موضوعی نامشخص 
است. مثلا من دوست دارم سی زن داشته باشم. ایا اه ها نم این تمنا 
رآ برآورم" " روسو پاسخ داد: "نه" بازول ادامه داد: "ولی رن | بکنید .. 
اگر من آدم ثروتمندی باشم, میتوانم تعدادی دختر بگیرم: من آنها را بچهدار 
میکنم, و به این ترتیب بر تعداد نفوس افزوده ميشود. به آنها جهیزیه 
میدهم, و به دهقانانی که از داشتن انها بسیار خوشوقت خواهند بود, 
شوهرشان میدهم. به این ترتیب انها در همان سنی صاحب شوهر میشوند 
که اگر با کره مانده بودند. صاحب شوهر ميشدند و من هم به سهم خود از 
تنوع زنان زیادی بهرهمند شدهام." بازول که با این فرضیه شاهانه خود اثر 
دلخواه خویش را در روسو ایجاد نکرده بود, پرسید: "تقاضا دارم به من 
بگویید چگونه میتوانم تقاص بدی بزرگی را که مرتکب شدهام پس بدهم. 
۱۱ "برای بدی, تقاصی جز نیکی نیست." 
بازول از روسو تقاضا کرد او را به شام 9 کند: روسو گفت فردا. 
بازول با روحیهای بسیار خوش به مسافرخانه بازگشت. 

در 15 دسامبر او با ژان ژاک و ترز در آشپزخانه منزل روسو, که به نظر 
بازول تمیز و با روح میامد. شام صرف کرد. روسو سر کیف بود و نشانهای 


از تار احتیهای وواتن که بهدا بر ابتن.شش آمدند در آو دید تیش نک .و 
گربهاش. هم با یکدیگر و هم با خود روسو, خوب کنار فيامدند. "او مقداری 
خوراکی روی ظرفی چوبی گذاشت و سگش را وادار کرد دور آن ابر هد 
او آهنگی با روح, با صدایی مطبوع و حسن سلیقه بسیار, خواند. " بازول 
درباره مذهب صحبت کرد و گفت که طرفدار کلیسای انگلیکان است. 
و ی ۱ 
روسو از بولس حواری خوشش نمیاید و روسو جواب داد که به او احترام 
میگذارد. ولی عقیده دارد که بولس تا حدودی مسئول افکار مفغفشوش 
بازول 
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است و اگر اینک زنده بود. یکی از روحانیان انگلکان ميشد. 

مادموازل لوواسور از بازول پرسید که ایا وی از ولتر دیدن خواهد کرد 
بازول جواب داد: "به طور مسلم." و سپس روبه روسو کرد و گفت: "اقای 
ولتر از شما خوشش نمیاید. صحبت او بسیار لذتبخش است و حتی از 
کتابهایش هم بهتر است." بازول از حدی که برایش معقول بود بیشتر ماند, 
ولی وقتی از آنجا میرفت, "روسو مرا چند بار بوسید و با صمیمیتی برازنده 
در آغوش گرفت." وقتی که بازول به مسافرخانه رسید» خانم صاحبخانه 
گفت: "اقا کمان میکتم شفا گربه کرده باشند." بازول دز این مورد 
میگوید: "من این خاطره را به عنوان یک ستایش واقعی از عواطف 
انسانی خویش حفظ میکنم." 


فان شین بای که 


ال شاد وی روشو: نادار ار وت ور فرنه بسا تالا ال 
و کرس رفت. کرس تحت رهبری پاسکواله دی پائولی خود را از تسلط 
جنووا آزاد کرده بود (1755). روسو در قرارداد اجتماعی ولادت این کشور 
تازه را ستوده و چنین گفته بود: 

هنوز یک کشور در ارویا وجود دارد که برای قانونگذاری میدان عمل دارد. 
این کشور جزیره کرس است. شهامت و استقامتی که این ملت رشید در 
بازیافتن و دفاع از آزادی خود ابراز داشته است شایستگی بسیار دارد که 
شخص خردمندی به آنها بیاموزد چگونه اين آزادی را حفظ کنند. به من 
الهام شده است که این جزیره کوچک روزی اروپا را به شگفتی درخواهد 
اورد. 

ولتر دنور میکرد روسو آخرین کسی در اروپا خواهد بود که از او به عنوان 
یک قانونگذار دعوت شود, : ولی در 31 اوت 1۳704 ژان ژاک نامه زیر را از 
ماتئو بوتافوئوکو, فرستاده کرس در فرانسه, دریافت داشت: _ 

اقا شما در "قرارداد اجتماعی" خود به نحوی بسیار تحسینامیز از کشور 
ماء کرس, اسم بردید. چنین تمجیدی از خامهای به خلوص و پاکی قلم شما 
اين تمایل شدید را بهوجود آورده است که شما آن قانونگذار خردمندی 
باشید که میتواند به اين ملت یاری دهد تا آزادیهایی را که به بهای اين همه 
خون به دست آمدهاند حفظ کند. البته من بر این نکته واقفم که کاری که 
من بت نون خرتت میذهم. به تما اضرار کتم کفیل. کنید مسارم اکاهی. از 
جزئیات است. . .. چنانچه شما زحمت این کار را بپذیرید. من همه اطلاعات 
لازم را در اختیار شما قرار خواهم داد, و آقای پائولی حداعلای تلاش خود را 
به عمل خواهد آورد تا کلیه اطلاعاتی را که بخواهید از کرس برایتان 
بفرستد. ی و ای نی 
آشنایی با آثار شما زا داشتهاند. در علاقه من, و دز احساس 
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احترامی که همه اروپا برای شما دارد. و به جهاتی چنین عدیده شما 
استحقاق آن را دارید. سهیمند. 

پاسخ روسو (15 اکتبر 1764) حاکی از قبول این ماموریت و تقاضای 
مطالبی درباره خصوصیات اخلاقی, تاريخ, و مسائل مردم کرس بود. او 
اعتراف میکرد که این کار ممکن است "خارج از توانایی من باشد, هر چند 
که خارج از شور و شوق من نخواهد بود". در تاریخ 26 مه 1765 او به 
بوتافوئوکو نوشت: "من در بقیه عمرم جز به خودم و کرس به چیزی علاقه 
نخواهم داشت: همه مطالب دیگر از فکر من به در خواهند بود." او 


بلافاصله دست به کار تهیه طرح قانون اساسی برای کرس شد. 

روسو که قرارداد اجتماعی را در نظر داشت. پیشنهاد کرد که هر یک از 
شارمندان باید از خود تعهدی رسمی و غیرقابل فسخ بسپارد و جسم, 
اموال, اراده, و همه قدرتهای خود را در اختیار ملت کرس بگذارد. او از 
"کرسیهای شجاع " که استقلال خویش را به دست اورده بودند ستایش 
کرد, ولی ؛ به آنها هشدار که معایب بسیاری دار - تنبلی, راهزنی, 
به اربابان فا بود. بهترین درمان اين معایب ۳ کشاورزی 
است. قانون باید همه گونه تشویق را از مردم به عمل اورد که در مزارع 
بمانند, نه اینکه در شهرها جمع شوند. کشاورزی باعث بهبود خصوصیات 
اخلاقی و سلامت ضلفت میشود, ز تجارت؛ امور بارز کانی: و امور مالی درهای 
همه نوع حیلهگری را میگشایند و باید به وسیله دولت محدود شوند. 
هرگونه مسافرت باید پیاده يا بر پشت حیوانات باشد. به ازدواجهای سنین 
جوانی و خانواده های کثیر العده باید پاداش داده شود. مردانی که تا سن 
چهلسالگی ازدواج نمیکنند باید شارمندی خود را از دست بدهند. باید 
که دولت را تنها مالک ببینم, و افراد از اموال عمومی سهمی صرفا 
متناسب با خدمات خود داشته باشند." " چنانچه صضرورت ایجاب کند, همه 
جمعیت باید 9 دمینهای کشور. بهخدست خه نون شوند. 
دولت باید به طور کلی بر تعلیم و تربیت و همه اخلاقیات عمومی نظارت 
داشته باشد. شکل حکومت باید مطابق شکل استانهای سویس باشد. 

در 1768 فرانسه کرس را از جنووا خرید, ارتشی به انجا فرستاد. و پائولی 
را معزول, و اين جزیره را تابع قوانین فرانسه ِِ_ از طرح خود 
دست کشید و حمله فرانسه را به عنوان تخلف " کلیه موازین عدالت؛ 
انسانیت. حقوق سیاسی, و عقل" محکوم کرد. 


۷۱۱- فراری 


رونتنم-قوت: نف سل در خوببه شلد کی ساده.و آرافی ذاشنت: در این هت 
مطالعه میکرد. 
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چیز مینوشت, و بیماری خود را معالجه میکرد. او از بیماری سیاتیک که در 
اکتبر 1764 به آن مبتلا شده بود رنج میبرد و با احترام میهمانانی را که از 
مرحله وارسی دقیق ترز میگذشتند میپذیرفت. یکی از اين میهمانان او را 
با احساس حقشناسی چنین توصیف کرد: نمیدانید مصاحبت با او تا چه حد 
دلفریب است. در رفتارش چه نزاکتی وجود دارد. و صحبتش چقدر عمیق و 
آرامبخش و بوتشاط است: ایا اتفنان. انتظار منظرهای کاملا متفاوت 
نداشت و نزد خود یک موجود عجیب هميشه عبوس و گاهی حتی غیرقابل 
پیش بینی مجسم نمیکرد آه, چه اشتباهی! او سیمایی بسیار ملایم را با 
نگاهی آتشین درهم میامیزد و چشمانی دارد که نظیر سرزندگی آن هرگز 
دیده نشده است. هر وقت که انسان با موضوعی ینزو کار دازد که آوبه آن 
علاقهمند است, دزن آن وقت چشمانش, لباننش؛ دستانش,؛: و همه چیزش 
سخن میگویند. اگر انسان او را به صورت شخصی که دایما غرغر میکند 
مجسم کند, کاملا در اشتباه است. به هیچ وجه این طور نیست. او با آنهایی 
که میخندند میخندد, با اطفال حرف میزند و شوخی میکند, و سر به سر 
بانوی خانهدار خود میگذارد. 

ولی کشیشهای محل بدعتهای فکری امیل و نامه های نوشته شده از کوه 
را کشف کرده بودند. و به نظر انها مایه ننگ بود که چنین عفریتی بیش از 
این با حضور خود سویس را ملوث کند. روسو برای جلب رضایت انها در 
0 مارس 1765 حاضر شد خود را طی یک سند رسمی ملزم کند که "هیچ 
گاه دیگر اثری تازه درباره هیچ یک از مباحث مذهبی منتشر نکند و هیچ گاه, 
حتی به طور اتفاقی, در هیچ یک از اثار تازه خود درباره ان به بحث 
نپردازد: .۰ و علاوه بر ان با احساسات و رفتار خود کما فی السابق 
اهمیت زیادی را که برای خشنودی خویش از وابسته بودن به کلیسا قایل 
است. نشان دهد." شورای کلیسای نوشاتل او را احضار کرد که برای 
پاسخگویی به اتهامات بدعتگذاری حضور پابد: او تقاضا کرد معذور داشته 
شود و گفت: "با تمام حسن نیتی که دارم برای من غیرممکن است که 
رنجح یک جلسه طولانی را بر خود هموار کنم. " این حقیقتی دردناک بود. 
کشیش خود وی علیه او برخاست و در وعظهای عمومی خود او را به 
عنوان ضد مسیح مورد حمله قرارداد. حملات روحانیان. پیروان آنها ۲ 
اتشی کرد: وقتی روسو برای پیادهروی بیرون میرفت. بعضی از روستاییان 


شعن زا باون انا وه کویی عود فروته کین کر ایغ شفری 
تانکا اه هرگ که تا هل سا شون ان غاد افیداو اشر ارام آمدوند: 
ولی بتدریج بیروح و متصنع شدند. در ۰1897 توسون دفتر شعر خود را در 
معابل باترده دلار میک تاشر وا گداشسه این اشعاز. که از لعاظ درار ی نا 
سنن شعر ژاپنی مطابقت نداشتند. انقلابی به راه انداخت که از آنقلاب 
دسکام:خکومتی ارات فده موردص کصان اظایی: شعی کت نی آمده 
بودند, از اشعار تنوسون استقبال کردند و ناشر را به تمول وفتا دنه پلس؛ 
شاغران دی مر تون ۱ رت یوعد ساطه سراشتاله ناکا و 
هوک کو به پایان آمد. 

با وجود ترقی شعر جدید, هنوز هرساله دربار ژاين مسابقة ديرينة شعر را 
برپا می دارد. امیراطور موضوعی معین می کند 9 با سرودن چکامه ای 
دربارة ان نمونه ای تن برابر شاعران می نهد. پس از او, ملکه نمونه ای 
به دست می دهد انگاه پیست :وج هزار : انتق فخلف. الخال شعرهایی 
می سازند و به ادارة شعر کاخ سلطنتی می فر ستند. والاترین 
شعراسان امین اسفاد را یام وه مه را برفف ید 
این د۵ قطعه برای امپراطور و ملکه خوانده می شود و روز اول سال در 
جراید ژاین انتشار می یابد. این رسم, رسمی ستایش انگیز است و 
اتدیشه زا احظه ای از مدای فحی قصیی هی کند هار این حتر 
به اثبات می رساند که, در بین پرشورترین ملت عصر حاضر, هنوز ادب 
عاهلی زنده است. 


به طرف او سنگ پرتاب میکردند. حدود نیمه شب 6 - 7 سپتامبر, او و ترز 
بر اثر سگهایی که به دیوار منزلشان میخورد ند و تک از پنجره ها را 
از خواب بیدار شدند: یک تکه سنگ بزرگ از شيشه گذشت و جلو 
پای او افتاد. یکی از همسایگان که از ماموران دولتی دهکده بود, عدهای 
نگهبان برای نجات وی خواند: جمعیت متفرق شد: ولی دوستان بر جای 
مانده روسو در موتیه به او اندرز دادند که از این شهر خارج شود. 
چند پناهگاه به او پیشنهاد شد, "ولی چنان به سویس دل بسته بودم که 
حاضر نبودم تا موقعی که ناگزیر از ترک آنجا نشدهام از آن کشور خارج 
شوم." یک سال پیش از ان از 
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جزیره کوچک سن - پیر در میان دریاچه بین دیدن کرده بود: در این جزیره 
فقط یک خانه وجود داشت که آن هم خانه نگهیان آنجا بود: روسو عقیده 
داشت اینجا برای کسی که وجهه عمومی ندارد و دوستدار تنهایی است 
کمال مطلوب به شمار میرود. این جزیره در استان برن, که دو سال قبل 
او را اخراج کرده بود, قرار داشت: ولی اطمینانهای غیر رسمی به او داده 
شده بود که میتواند. بدون بیم از دستگیری, به این جزیره نقل مکان کند. 
بدین ترتیب, در اواسط سیتأمبر 17605 یس از بیست و شش ماه اقامت 
در موتیه, او و ترز خانهای را که در نزدشان عزیز شده بود ترک کردند و به 
عنوان مستاجر نزد خانواده نگهبان جزیره رفتند. این محل چنان دور از همه 
چیز بود که "نه عوام الناس میتوانستند مزاحم آن شوند و نه اهل کلیسا." 
او میگوید: "من فکر میکردم در این جزیره بیش از پیش از مردم به دور 
خواهم بود ... و بزودي از یاد ادمیان خواهم رفت." او برای تامین مخارح 
خود حق انتشار کلیه اثارش را به دو پیرو, مدير چایخانه, داد و او را امین 
کلیه اسناد و اوراق خود ساخت. مشروط , به این شرط صریح که وی قبل 
از مرگ روسو از آنها استفادهای نکند, رد آرزو داشتم بقیه عمر را 
تاتاشن به پایان برسانم و کاری نکنم که باز خاطره مرا در اذهان مردم 
تجدید کند." مارشال کیت مقرری سالانهای به مبلغ 1200 لیور به او 
پيشنهاد کرد: روسو نصف ان را قبول کرد. روسو مقرری دیگری برای ترز 
ترتیب داد و خودش با وی در جزیره سکنا کز نز دیگر از زندگی انتظاری 
نداشت. سن او اینک به پنجاه و سه رسیده بود. 
سیزده سال بعد, او آخرین سال عمر را میگذراند. یکی از بهترین کتابهای 
خود را به نام رویاهای یک رهرو تنها به رشته تحریر دراورد. او در اين کتاب 
ب عباراتی سنجیده زندگی خود در جزیره سن-پیر را توصیف میکند: 
"نخستین لذتی که من آرزو داشتم مزهاش را با همه حلاوت آن بچشم 
تنبلی لذتبخش بود." ما در جای دیگر دیدهايم او چگونه از لینه تحسین 
میکرد: در این وقت. در حالی که کتابی از این گیاهشناس سوئدی را در 


دست داشت. شروع به تهیه صورت و مطالعه گیاهان موجود در قلمرو 
کوچک خود کرد. يا روزهایی که هوا خوب بود, مانند ورو در "دریاچه 
والدن ",1 
خود را تنها به داخل قایق میافکندم و هنگامی که آب آرام بود, آن را 
پاروزنان به وسط دریاچه میبردم. در آنجاء در حالی که در قایق دراز 
مِ و چشمانم را به اسمان میدوختم, خود را تسلیم جریان ارام اب 
میکردم. گاهی این کار چندین ساعت طول میکشید و من در صدها رویای 
شگفت آور غوطه میخوردم. ۳ 
روسو نتوانست حتی روی این ابها مدت زیادی استراحت کند. در 17 اکتبر 
5 سنای برن به او دستور داد که ظرف <1 روز از ان جزیره و از ان 
ان خارج شود. او سخت 
1 شاعر و نویسنده امریکایی, از پیروان مذهب وجود برترین. مدت دو 
سال در یک کایین بر دریاچه والدن زندگی کرد. و ثمره اين مدت کتاب 
"دریاچه والدن" است. -م. 
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به شگفت آمد و احساس شکست کرد. "اقداماتی که برای کسب رضایت 
ضمنی دولت انجام داده بودم, و اینکه مرا آسوده گذارده بودند تا در جزیره 
سروسامان بگیرم, و همچنین دیدار چند نفری که از برن به ملاقاتم آمده 
بودند" این فکر را در او ایجاد کرده بودند که او اینی از مزاحمت و تعقیب 
دولت در امان است. از سنا تقاضا کرد توضیح و مهلتی بدهد, و خود راه 
مایوسانه دیگری در برابر تبعید به این صورت مطرح کرد: ۳ 
من تنها یک راه چاره برای خود میبینم و هر چند که این راه دهشت اور 
باشه خاچه انیا ان رای وس به نیون احساین اجان باکد را 
اشتیاق ان را اختیار خواهم کرد: و ان این است که بقیه عمر خود را در 
زندان در یکی از قلعه هاء, یا در هر نقطه دیگری که مناسب تشخیص دهند, 
به سر برم. من به هزینه خود در آنجا زندگی خواهم کرد و تضمین میدهم 
که هیچ گاه برای آنها هزینهای ایجاد نکنم. حاضرم بدون قلم و کاغذ سر کنم 
و با خارج هیچ گونه ارتباطی نداشته باشم. تنها بگذارید, با چند کتاب: آزادی 
آن را داشته باشم که گاهی در باغ قدم بزنم. من به همین قانع خواهم 9 
آیا ذهن او پریشان شده بود خود او خلاف این را اطمینان میدهد و میگوید: 
تصور نکنید که راه حلی ظاهرا چنین خشن نتیجه یاس است. رو 
این لحظه کاملا آرام است. من به خود فرصت تعمق دادهام و پس از 
تمرکز ذهنی عمیق, این تصمیم را گرفتهام. از شما تقاضا میکنم توجه کنید 
که اگر این تصمیم به نظر غیرعادی میرسد. وضع من از آن هم غیرعادیتر 
است. زندگی نابسامانی که من سالهاست بدون وقفه به آن دچار بودهام, 


برای کسی که از نعمت سلامت کامل برخوردار باشد. دهشتناک است. 
قضاوت کنید که برای فرد علیل بیچارهای که افسردگی و بدبختی او را از 
پا دراوردهاند و اینک ارزویی جز ان ندارد که با ارامش جان بسپارد. چه 
وضعی میتواند داشته باشد. ۲ 
پاسخی که از برن رسید ان بود که باید ان جزیره و همه اراضی برن را 
ظرف 24 ساعت ترک گوید. 
کجا میتوانست برود او دعوتهایی به پوتسدام از فردریک, به کرس از 
پائولی, به لورن از سن - لامبر, به آمستردام از ری ناشر, و به انگلستان از 
دیوید شوم دریافت داشت. در 22 اکتبر هیوم, که در آن وقت دبیر سفارت 
کبرای انگلستان در پاریس بود, به روسو نوشت: 
بدبختیهای منحصر به فرد و بینظیر شماء صرف نظر از فضیلت و نبوغتان, 
باید مورد توجه عواطف همه موجودات انسانی بر له شما قرار گیرد: ولی 
من از این موضوع به خود میالم کشت در ابکلستان در برایز کلیه آزازه 
۱۳ ۱ ۱۳ اين امر نه تنها به علت روح با گذشت قوانین 
ما؛ بلکه 2 
اخلاقی شم قایلند. 
در 29 اکتبر روسو از جزیره سن - پیر خارج شد. ترتیبی داد که ترز موقتا 
در سویس بماند 
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و خود به ستراسبورگ رفت. آنجا, یک ماه تمام در تردید گذراند. سرانجام 
تصمیم گرفت دعوت هیوم را به انگلستان بیذیرد, دولت فرانسه به او 
گنرنامه دادغا به بارش بياید. در آنجا هیوم برای نخستین نار با او ملاقات 
کرد و طولی نکشید که به وی علاقهمند شد. همه پاریس درباره بازگشت 
این تبعیدی صحبت میکردند. هیوم نوشت: "بیان یا تصور علاقه و شوق این 
ملت نسبت به روسو غیرممکن است. ... هیچ فردی تا این حد مورد توجه 
آنها قرار نگرفته است. ... ولتر و دیگران بکلی تحت الشعاع قرار 
گرفتهاند." این دوستی از همان آغاز دچار خلل شد. تعیین حقایق يا گزارش 
ببطر.فاته: ان در. ایتجا مشکل, استت: در. اول آئوبه 1766 کریم. این کزازش 
را برای مشتریان نشریه خود فرستاد: 
ژان ژاک روسو در 17 دسامبر وارد پاریس شد. روز بعد با لباس ارمنی 
خود در باغ لوکزامبورگ به قدم زدن پرداخت: چون قبلا به کسی خبری 
داده نشده بود, هیچ کس از این منظره مستفیض نشد. پرنس دو کونتی به 
او در "پرستشگاه" جا داده است. و ارمنی نامبرده روزها در آنجا بار عام 
میدهد. او همچنین روزها در ساعات معین در خیابانهای نزدیی محل 
اقامتش قدم میزند.1 . . در اینجا متن نامهای را میبینید که هنگام اقامت او 
۱۳ و با موفقیت بزرگی روبرو شده است. 


در اینجا گریم نامهای را استنساخ کرده بود که ظاهرا از طرف فردریک 
کبیر برای روسو فرستاده شده بود. این نامه به عنوان وسیلهای برای 
دست انداختن روسو توسط هوریس والپول تنظیم شده بود. بگذارید خود 
اس. کانوی نوشت., تعریف کند: 
شهرت کنونی من معلول تحریر یک مطلب بسیار ناچیز است که 
سروصدایی باور نکردنی برپا کرده است. 
یک روز عصر من در منزل مادام ژوفرنر بودم و درباره تظاهرات و 
تناقضات روسو شوخی میکردم و چیزهایی گفتم که باعث سرگرمی آنها 
ِ وقتی به خانه باز گشتم, این مطالب را در نامهای نوشتم و روز بعد آن 
به هلوسیوس و دوک دونیور نوا نشان دادم : و آنها آن قدر از آن 
ِِ_ امد که, بعد از متذکر شدن پارهای عیوب زبانی, مرا تشویق 
کردند نامه را در معرض دید مردم قرار دهم. همان طور که میدانید. من با 
کمال میل به اشخاص لافزن و متظاهر, اعم از سیاسی پا ادبی,؛ میخندم. 
بگذار استعداد آنها هر قدر میخواهد زیاد باشد: من مخالفتی نداشتم. نسخ 
نامه, مانند آ نت در بونه زار, به اطراف پخش شدند, و حالا تماشا کن 
که من چگونه مورد توجه عموم هستم. . مثن نامه به این قرار است: پادشاه 
پروس به آقای روسو, "ژان ژاک عزیزم". 
شما از ژنو. سرزمین پدران خود. دست کشیدهاید: باعث شدهاید شما را 
از شنویمن: کنتتوری که تا :یره جح ون توشته های ها از ان تهخید تدم 
است., اخراج کنند. فرانسه حکمی علیه شما 


1. مقایسه کنید با گفته روسو به دوستش دو لوز: "کاش میتوانستم بیایم و 
ترا ببینم ؛ , ولی برای اينکه کلاه آرمنیم در خیابان مورد توجه قرار نگیرد, 
مجبورم درخواست کنم که تو پهلوی من بیایی," 
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صادر کرده است. پس نزد من بیایید: من استعدادهای شما را تحسین 
میکنم: رویاهایتان. که شما را بسیار و برای مدتهای طولانی, به خود 
مشغول میدارند. مرا سر گرم میکند. شما سرانجام باید عاقل و با سعادت 
باشید. شما باعث شدهاید تا به قدر کافی درباره خصوصیاتی که بسختی 
میتوان گفت برای مردی واقعا بزرگ برازندهاند صحبت شود. به دشمنان 
خود نشان دهید که گاهی میتوانید عقل سلیم داشته باشید. این کار بدون 
اینکه به شما لطمهای بزند, آنها را آزرده خاطر خواهد کرد. قلمرو من به 
ما تاه ارام مضه اد من برای شما آرزوی خوشبختی دارم و 
مایلم, چنانچه بخواهید, به شما کمک کنم. ولی اگر کمافی السابق کمک 
مرا نپذیرید, مطمئن باشید به هیچ کس نخواهم گفت. اگر شما به مغز خود 


فشار بیاورید تا بدبختیهای تازه پیدا کنید. هر چه دلتان میخواهد انتخاب 
کنیدز من پادشاهم و میتوانم هر بدبختیی که مطابق میل شما باشد فراهم 
کنم, و - این چیزی است که مسلما برای شما در میان دشمنانتان دست 
نخواهد داد - هر گاه شما از این کار دست بکشید که شکوه و افتخار خود 
را در آزازن و جفا دیدن بیابید. من هم از ازار و اذیت شما دست خواهم 


دوست جوت شما؛ فردریک. 

والیول هرگز با روسو ملاقات نکرده بود. طرز فکر متجددانه و ثروت 
موروتیش جاپی برای نوشته های ژان ژاک باقی تشبکد انشیت: او از 
میهمانیهای شامی که در منزل مادام ژوفرن ترتیب مییافتند و در آنجا گریم 
و دیدرو را میدید از معایب و جنونهای روسو اطلاع یافته بود, و شاید 
نمیدانست روسو, که تا سرحد بیماری عصبی حساس بود, بر آثر یک 
سلسله مباحثات و ناراحتیهای شدید, تا ۰۰هد9۰9۰ِ فکری ۳ 
داده شده است. اگر والپول اینها را میدانست, " " او به طرز ننگ 
اوری بیرحمانه بود. ولی باید افزود وقتی که بت مورد یافتن محل 
مناسبی برای روسو در انگلستان از او راهنمایی خواست., والپول متعهد 
شد به این تبعیدی همه گونه کمک بکند. 

آیا هیوم از جریان این نامه مطلع بود ظاهرا او هنگامی که اين نامه برای 
نخستین بار در منزل مادام ژوفرن سرهم ميشد, حضور داشت: او به 
شرکت در انشای ان متفم رده است. هیوم در 16 فوربه 1766 به مارکیز 
دو برابانتان نوشت: "تنها مزاحی که من در مورد نامه قلابی پادشاه پروس 
به خود اجازه دادم به عمل اورم در سر میز شام لرد اسری بود." در سوم 
ژانویه 1760 هیوم برای خداحافظی از میهمانان بارون د/اولباک به منزل 
او رفت. او امید خود را در مورد آزاد کردن دی از زار ه آدیت .و 
فراهم اهردن -وسایل خوشتختی او در انکلتسان: ابراز داشت.د/اولباک :در 
این مورد شک داشت و گفت: "متاسفم که امیدها و تصورآتی را که 
دلشادتان میدارند از میان میبرم. ولی طولی نخواهد کشید که شما به 
اشتباه خود پیخواهید برد. شما طرف خود را نمیشناسید. من به زبان ساده 
به شما میگویم که شما دارید یک مار سمی را در سینه خود گرم میکنید." 
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صبح روز بعد هیوم و روسو, همراه ژان ژاک دو لوز و سگ روسو به نام 
سلطان, با دو کالسکه عازم کاله شدند. 

روسو خرج خود را میداد. و پیشنهادهای هیوم. مادام دو بولفر, و مادام دو 
وردلن را دایر بر اینکه پول در اختیارش بگذارند زد کرد وفتی. کم آنها نبه 
دوور رسیدند (10 ژانویه), , روسو, هیوم را در آغوش کشید و به خاطر اينکه 
او را به سرزمین ازادی اورده است., از وی تشکر کرد. 


۷/۱۱۱ - روسو در انکلستان 


آنها در دا زانویه 1760 وارد لتدن شدند. عابرآن لیاشن. زوسته رار که 
عبارت بود از کلاه پوستی, ردای بنفش, و کمربند. به هم نشان میدادند. 
روسو به هیوم توضیح داد کسالتی دارد که پوشیدن شلوار را برایش 
ناراحت میکند. هیوم دوستش کانوی را وادار کرد یک مستمری برای این 
بیگانه برجسته پیشنهاد کند. جورح سوم, پادشاه انگلستان, با سالی 100 
لیره موافقت, و اظهار علاقه کرد که به طور غیررسمی نگاهی به او 
بیفکند. گریک برای روسو و هیوم در شبی که یادشاه و ملکه قرار بود به 
تمااخانه ساشصر نی ار معایل ار این گر صاساخانم دزووض لین میت 
کرد. ولی وقتی هیوم دنبال روسو رفت, با اشکال زیاد توانست روسو را 
وادار کند که سگش را در خانه بگذارد, زیرا| زروزه های سگ که در داخل 
منزل حبس شده بود قلب روسو تبعیدی را ریش میکردند. سرانجام هیوم 
روسو را بغل کرد و تقریبا وادارش کرد تا راه بیفتد. بعد از نمایش, 
گریک, یک میهمانی شام برای روسو ترتیب داد, و روسو از نجوه بازی او 
در نمایش تعریق. کرد ود کفت: "قا, شما باعث شدید من در قسمتهای 
حزن آور نمایش اشک بریزم و در قسمتهای تفریحی آن تبسم کنم, هر چند 
که به سختی یی کلمه از زبان شما را درک میکردم." تا اینجا هیوم 
رویهمرفته از میهمان خود راضی بود. بلافاصله پس از رسیدن به لندن, او 
به مادام دو برابانتان نوشت: 

شما نظر مرا درباره ژان ژاک روسو خواستهاید. من پس از اینکه از هر 
جهت مراقب حرکات و رفتار او بودهام. اظهار میدارم که هرگز مردی با 
بیئوجه به سود شخصی, و دارای حساسیتی بسیار عالی است. چنانچه 
درصدد یافتن معایب او برایم, جز بیصبری فوق العاده و یک نوع استعداد 
برای داشتن سوظن غیرعادلانه نسبت به بهترین دوستان خود, چیزی در او 
نمیبینم. در مورد خودم, حاضرم تمام عمرم را بدون اینکه ابر تیرهای در 
افق مناسباتمان پدیدار شود, با او سر کنم. در طرز رفتار او سادگی بسیار 
اداره او را برای کسانی که با او زندگی میکنند اسان میکند. 

هیوم همچنین نوشت: 

اه فلتی: کر عالی‌تدا رمرم آغلب ور صحت ان خزاری دا مسکنه که 
مانند الهام به نظر میرسد. من او را بسیار دوست دارم هآ دارم جایی 
در علایق او داشته باشم. ... فلاسفه پاریس پیشگویی میکردند که من 


نمیتوانم بدون جروبحث او را تا کاله راهنمایی کنم: ولی فکر میکنم میتوانم 
تمام عمر را با دوستی و احترام متقابل با او زندگی کنم. 7 ۷ 
یک منبع بزرگ توافق ما اين است که نه او و نه من هیچ کدام دنبال 
جروبحت نمیگردیم, و این موضوعی است که درباره هیچ ییاز ان فلاسفه 
صادق نیست. آنها همچنین به این علت از او ناخشنودند که به نظر آنها او 
بیش از اندازه پایبند مذهب است: : و واقعا بسیار عجیب است که فیلسوف 
این دوران» که پیش از .همه مووج آزار و انبت فزار کرفته اشت:نصراتتب 
بیش از دیگران تعصب مذهبی دارد. ... او علاقه شدیدی به "کتاب 1 
دارد و در حقیقت از یک مسیحی کمی بهتر است. 

ولی اشکالاتی پیش امدند. در لندن هم مثل پاریس انبوه اعیان, بانوان؛ 
نویسندگان, و اشخاص عادی به خانه خانم ادمز واقع در خیابان باکینگم, که 
هیوم روسو را در آن جا داده بود, روی میاوردند. روسو بزودی از این توجه 
خسته شد و از هیوم تقاضا کرد جایی دور از لندن برای او پیدا کند. 
پیشنهادی رسید دایر بر اینکه در یک صومعه واقع در ویلز از او نگهداری 
شود. روسو مایل بود اين پيشنهاد را بپذیرد. ولی هیوم او را از اين کار 
بازداشت و وادارش کرد در خانه یک خواربار فروش در چیزیک, در 10 
کیلومتری لندن, زندگی کند. روسو و سگش در 28 ژانویه به آنجا رفتند. در 
این وقت او دنبال ترز فرستاد. و با اصرار در اینکه ترز باید اجازه داشته 
باشد با او سر میز غذا بنشیند. میزبان خود و هیوم را ناراحت میکرد. هیوم 
در نامهای به مادام دو بوفلر چنین شکایت کرد . 

موسیو دولوز میگوید که ترز شرور, ستیزه جو, و سبک گوست. و عقیده بر 
این است که او علت اصلی رفتن روسو از نوشاتل آموتیه[ میباشد. خود 
روسو اعتراف میکند ترز آن قدر کودن است که نمیداند در چه سالی, در 
چه ماهی از سال, يا چه روزی از ماه یا هفته زندگی میکند, و هیچ وقت 
نمیتواند ارزش سکه های مختلف را در هیچ یک از کشورها یاد بگیرد. با اين 
بر روسو تسلط دارد. در غیاب او سگش اتن تشلطظ. را بخ دست: اورده 
است. علاقه او به این حیوان خارج از هرگونه بیان پا ادراک است. 

در خلال این مدت, ترز به پاریس آمده بوت: بازول دز آنجا.با. ون ملاقات 
کرد و پیشنهاد کرد او را تا انگلستان همراهی کند. در 12 فوربه هیوم به 
مادام دوبوفلر چنین نوشت: "نامهای به دستم رسیده است که از آن چنین 
اب که مادموازل با شتاب همراه یکی از دوستان من؛ که آقایی جوان؛ 
بسیار خوش خلق, بسیار مطبوع, ۰ و بسیار دیوانه است, به راه افتاده است. 
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او چنان جنونی دریاره ادبیات دارد که مینر سم واقعه مهلکی برای شرافت 
دوتنیت ها ماد ایده بازولن :مدع انمت: که این انیت را وحیم کنوم 


اتیته به خی صقان ار تاوداشهاي ای که ایک امن وقها نمرون 
دومین شبی که آنها از پاریس حرکت کردند, وی با ترز در یک مسافر خانه 
همبستر شد, و چندین شب بعد از آن هم این عمل تکرار شد. صبح زود 
وف 11 فووبه آنها جه دهوز رید ند بادداشتهای-با ول چنیی. میا فز ایند 
"چهارشنبه, 12 فوریه: دیروز صبح خیلی زود به رختخواب رفته بودم, و یک 
بار این کار را کرده بودم: روی هم سیزده بار. . نسبت به او واقعا علاقهمند 
بودم. ساعت دو بعد از ظهر عزیمت کردیم." عصر همان روز وی ترز را 
نزد هیوم به لندن برد و قول داد که "آن (جریان) را تا پس از مرگ وی 
(ترز) یا مرگ فیلسوف (روسو) بر زبان نیاورد" . در تاریخ 13 فوریه او ترز 
را تحویل روسو داد. بازول درباره و سوق میگوید: "او چنان سالخورده و 
ضعیف به نظر میرسید که انسان دیگر آن شوق و ذوق گذشته را نسبت به 
وی نداشت. " این امری طبیعی بود. 7 

روسو در چیزیک, مانند موتیه, و بیش از انچه راغب باشد., مراسلات پستی 
دربافت میکرد و از هزینه پستی که باید بپردازد شکایت داشت. یک روز 
هتحافین که هیوم یک محموله برای او از لندن آورد: روسو از قبول آن 
امتناع ورزید و از هیوم خواست آن را به اداره پست باز گرداند. هیوم به او 
هشدار داد که در آن صورت ها اداره پیست مراسلات مردود را 
بازخواهند کرد و به رازهای او واقف خواهند شد. اسکاتلندی پرحوصله 
(هیوم) پیشنهاد کرد که مکاتبات روسو را کف نه لندن صنامد: نا ز کند و فقط 
آنهانی سا که هه رشان را امشا مر ان اک قنول کرد وی 
طولی نکشید که این سوظن برایش پیدا شد که هیوم در مراسلات وی 
دخل و تصرفهایی میکند 

دعوتهایی برای شام ۳ سرشناسان لندن میر سیدند که معمولا شامل 
مادموازل لوواسور نیز بود. روسو با تعذر به خاطر بیماری. ولی شاید ۹4 
علت اینکه به هیچ وجه تمیخواست نز را,دو.ضتان احاض طبقه بالا افتابی 
کند, انها را رد میکرد. او بکرات اظهار علاقه میکرد که از شهر بیشتر دور 
شود. ریچارد دونپورت, که این موضوع را از گریک شنیده بود, خانهای در 
ووتن در دار بیشر, در 250 کیلومتری لندن, به او پيشنهاد کرد. روسو با 
مسرت این پيشنهاد را پذیرفت. دونیورت کالسکهای فرستاد که او و ترز را 
ببرد, روسو شکایت داشت که با او مثل یک گدا رفتار میشود, و به هیوم 
آن موافقت کرده باشید, نسبت به من بیلطفی بزرگی نمودهاید." یک 
ساعت بعد (طبق اظهار هبوم), ۱ 

او ناگهان روی زانوی من نشست. دستهای خود را دور گردنم انداخت, با 
حداعلای حرارت مرا بوسید. و در حالی که قطرات اشکش همه صورتم را 
پوشانده بودند, با فریاد کت "ایا امکان دارد شما مرا ببخشید, دوست 


عزیز بعد از همه علاقهای که شما نسبت 
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به من مرعی داشتمایه: من .دستت: آخر باداش شما زا با این عمافت واسه 
رفتار میدهم, ولی با همه اینها من دارای قلبی هستم که ارزش دوستی 
شما را دارد. من شما را دوست دارم. به شما احترام میگذارم, و حتی یک 
لحظه از ملاطفتی که شما در حق من مبذول میدارید, به هدر نمیرود." ... 
من بیست بار او را بوسیدم و در آغوش گرفتم و اشکهای بسیاری از 
دیدگان ریختم. 
روز بعد 24 مارس, ژان ژاک و ترز عازم ووتن شدند, و هیوم هیچ گاه دیگر 
انها را ندید. کمی بعد هیوم تحلیلی دقیق از وضع خصوصیات اخلاقی روسو 
برای هیوبلر به اين شرح نوشت: 
با وجود همه مخالفتهای من, او بشدت مصمم بود به جانب انزوای خویش 
بشتابد: و من پیش بینی میکنم که در آن وضع ناخشنود خواهد بود. همان 
طور که در حقیقت او همیشه در هر وضعی ناخشنود بوده است. او کاملا 
بدون مشغله, بدون مصاحب, و تقریبا بدون هر نوع سرگرمی خواهد بود. 
در طول عمرش خیلی کم مطالعه کرده و اینی کاملا از خواندن دست 
کشیده است: از دیدنیها بسیار کم دیده و به هیچ وجه حس کنجکاوی برای 
دیدن يا اظهارنظر کردن ندارد: ... و در حقیقت دانش زیادی ندارد. او در 
سراسر عمر خود تنها احساس داشته است: و از این نظر, حساسیت او به 
درجهای ورای انچه من تاکنون نمونه هایی از ان دیدهام میرسد, ولی این 
حساسیت در او بیشتر حس شدید درد ایجاد میکند تا لذت. مانند کسی 
است که نه تنها لباسش را از تتش بیرون آورده باشند. بلکه پوست بدنش 
را نیز نیز از تتش کنده و به آن صورت او را رها کرده باشند تا با عناصر خشن 
و پرجوش و خروش طبیعت, مانند آنچه. که جهان فا زا پیوسته در تب وتاب 
نگاه میدارد. دست و پنجه نرم کند. 
روسو و ترز در 29 مارس وارد ووتن شدند. در ابتدا وی از خانه تازه خود 
خیلی خشنود بود و آن را در نامهای که برای یکی از دوستانش به نوشاتل 
فرستاد چنین توصیف کرد: "خانه دور دست که خیلی بزرگ نیست. ولی 
کاملا مناسب است و در نیمه راه دامنه بالایی یک دره ساخته شده است 
که زیباترین چمن همه جهان در جلو ان قرار دارد. چشم اندازی از 
مرغزارها, درختان, يا مزارع پراکنده ان را احاطه کرده است: در همان 
نزدیکی جاهای مطبوع برای پیادهروی در امتداد یک جویبار وجود دارند. در 
بدترین هوای دنیاء, من با رات به دنبال تحقیقات گیاهشناسی میر وم. 
خانواده دونیورت هر چند وقت یک بار که به آنجا طیامتد: قسمت تحتانی 
خانه را اشغال میکرد. خدمه انها برای توجه از فیلسوف و بانوی خانهدار او 
در انجا میماندند. روسو اصرار داشت سالی 30 لیره به عنوان اجاره و 


خدمات دیگر به خانواده دونیورت بپردازد. . 

خوشی او یک هفته طول کشید. در سوم اوریل یک نشریه لندن به نام 
سنت جیمز کرونیکل 
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متن انکاشنی و فرانسه نامهای را که به اصطلاح فردریک کبیر به روسو 
نوشته بود منتشر کرد و از نویسنده واقعی نامه اسمی نبرد. وقتی ژان 
زاک این را شنید. ۳ متاثر شد: خصوصا هنگامی که پیبرد سردبیر آن 
نشریه, ویلیام ستران؛ مدتها از دوستان هیوم بوده است. علاوه بر ۵ از 
زمان عزیمت روسو از چیزیک لحن مطبوعات انگلیسی نسبت به او به 
طور محسوسی عوض شده بود. بر تعداد مقالات انتقادی در باره فیلسوف 
عجیب افزوده نشند: .بعطتی: 21 آنها حاوی مطالبی بودند که به نظر وی تنها 
هیوم از آنها اطلاع داشت و میتوانست آنها را به جراید بدهد. به هر حال 
احساس میکرد هیوم باید چیزی در دفاع از میهمان پیشین خود نوشته باشد. 
او متوجه شد که این اسکاتلندی در لندن با فرانسوا ترونشن, فرزند دشمن 
ژان ژاک, در ژنو هم منزل بود: و لابد اینک هیوم به حد وفور از معایب 
روسو مطلع شده بود. 

در 24 اوریل روسو به نشریه سنت جیمز کرونیکل چنین نوشت: 

اقاء شما علیه حرمتی که هر فرد باید نسبت به سلطان یک کشور مراعات 
کند مرتکب خلاف شدهاید, زیرا علنا نامهای را به پادشاه پروس نسبت 
دادهاید که پر از یاوه گویی و غرض ورزی است., و به علت همین کیفیات 
باید در که نویسنده آن نمیتوانسته است شخصی باشد که نامه به 
او منتسب شده است. شما حتی تا انجا پیش رفتهاید که امضای او را هم 
نقل کردهاید. مثل اینکه دیدهاید او با دست خود ان را نوشته است. آقا؛ 
من به شما اطلاع میدهم که این نامه در پاریس ساخته و پرداخته شده 
است: و آنچه مرا اندوهگین میکند و قلبم را شدید | جریحهدار مینماید آن 
اشت که نوسنتدم شیان آن-در انکلستان نیز همدستانی:-دارد. تشتها در برایر 
پادشاه پروس, در برابر حقیقت, و در برابر من وظیفه دارید, به عنوان 
جبران اشتباهتان. که بدون شک اگر میدانستید با ارتکاب آن آلت اجرای چه 
نقشه شیطانی شدهاید خود را سرزنش میکردید. این نامه را که به امضای 
من است به چاپ برسانید. 

ژان ژاک روسو 

اینگ میتوانیم درک کنیم چرا روسو عقیده داشت توطئهای علیه او در کار 
است. چه کسانی غیر از دشمنان قدیمی او - ولتر. دیدرو, گریم. و دیگر 
مشعلهای عصر روشنگری - میتوانستند باعث شده باشند که لحن 
خوشامدگو و محترمانه مطبوعات انگلستان ناگهان به مسخره و تحقیر 
تغییر کند در این هنگام ولتر به طور گمنام اثری تحت عنوان نامهای به دکتر 


۷- امپراطوری جدید 


فان مر رن شون یمه خلل املسم خ نو تست وک 
جازم کنفرانس واشینگتن- قانون مهاجرت 4 - حمله به منچوری- کشور 
جدید- ژاین و روسیه- ژاین و اروپا- آیا باید. آمریکا با تانة بجنگد؟ 5 
ژاپن جدید, باوجود ترقی سریع خود, پا بر مبانی 0 دارد. جمعیت ان 
که در عهد شوتوکو تایشی در حدود 3000,000 بود, در عصر هیده یوشی. 
0 و در زمان یوشیمونه به 30,000,000 و در پایان سلطنت 
فدحن. نف در 1912 به. 5000000 رت هه آیی. پر کم عمفیت 
زاین در مدت یک قرن دو برابر شده و مشکلات فراوانی برای 

1 جمعیت امپراطوری ژاپن, یعنی ژاپن و کره و فرمز و برخی از 
فستتملکات کوجی آن, در 1934 بههتساد ملیون بالغ تقد اکر این اند 
مردم منچوری را رام کند, آن وقت, برای صلح و جنگ, یکصد و ده میلیون 
تن در اختیار خواهد داشت. چون تکثیر سالانة ژاینیان در حدود یک میلیون 
است, و افزایش جمعیت ابالات متحدة امریکا رو به توقف گذاشته است.؛ 
احتمالا بزودی این دو کشور از لحاظ جمعیت برابر خواهند شد 

تاریخ تمدن جلد 01 - ِ زمین): صفحه 984 ۲ 

این کشور کوهستانی, که زمینهای قابل کشت فراوان ندارد. به بار آورده 
بیش اه یک کاب ایالات متحجده اه ژاين, برای 
معاش خود. به تولید صنعتی گراییده است. ولی متا تسفانه از حیث مواد 
معدنی و سوختنی, , که برای صنایع ضرورت دارند, فقیر است. می توان از 
رودهای کوهستانی نیروی برق به دست آورد. اما این منابع, حنی ات‌فوز 
استفادة کامل قرار گیرند, بیش از یک ثلت بر نیروی برق کنونی نخواهد 
افزود, و بنابراین, برای آيندة ژاپن کافی نخواهنر بود. در جزيرة کیوشو و 
جزيرة هوک کایدو. رگه های زغال سنگ یافت می شود و در 
جزيرة ساخالین نفت موجود است. اما ژاپن از آهن, که شالودة صنعت به 
شمار می زود: تقریبا محروم است. از انم بالاتر, در نتیجة پایین بودن 
سطح زندگی ژاپنیان. تولید ژاپن همواره بیشتر از مصرف ان کشور است. 
و کارخانه ها, که روز به روز مجهزتر می شوند, اضافه تولید فراوان دارند 
و اجبار دنبال بازار فروش فیس کردند. 

اعصادی است بزای سا > به واه عاغل خووی ومد یز 8 بیگانه 
ای که, از لحاظ مواد و سوخت و بازار و سود, نیازهای آن نظام اقتصادی 


جی. جی. پانسوف انتشار داد و اشارات نامساعدی را که در نوشته های 
ژان ژاک درباره مردم انگلستان وجود داشت منعکس کرد - اینکه آنها واقعا 
آزاد پیستت به, پول یسنان آندازن وحم دارتدره ‏ به طفو طبیعی خوی 
نیستند. رئوس مطالب جزوه ولتر در یکی از نشریات لندن به نام لویدز 
ایونینگ نیوز به چاپ رلسید. 
در 9م-ره‌شته تامهای به کاتوی نوشت و تقاضا کرد مستمری پیشنهادی 
برای او عجالتا متوقف شود. هیوم به او اصرار کرد آن را قبول کند: روسو 
پاسخ داد نمیتواند هیچ گونه مزیتی 
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را که از راه وساطت هیوم تامین شده باشد بپذیرد. هیوم خواستار توضیح 
شد. به نظر میرسید روسو, که در کنج انزوای خویش خود را میخورد, اینک 
به مرحله جنونی از سوظن و انزجار رسیده است. در دهم ژوئیه او نامهای 
در هجده صفحه برای هیوم فرستاد که. به علت طولانی بودن» نمیتوان همه 
آن را نقل کرد ولی آن قدر از نظر منازعه دارای اهمیت است که باید 
قسمتهایی از اهم مطالب آن را در نظر داشست:.فی الختل؛ 
آقا, من بیمارم و حالم برای نوشتن مساعد نیست: ولی چون شما توضیحی 
میخواهید, این توضیح باید به شما داده شود. ... ٍ 
من در خارج از اين جهان زندگی میکنم و از بسیاری از آنچه که در داخل 
ان میگذرد بیاطلاعم. ... من تنها انچه را که حس میکنم میدانم. ... 
شما از من به طور محرمانه میپرسید متهم کننده شما کیست متهم کننده 
شماء اقا, تنها مردی در جهان است که من حرفش را باور میکنم, اين خود 
شما هستید. ... من با ذکر دیوید هیوم به عنوان بک شخص ثالث, شما را 
درباره عقیدهای که باید نسبت به او داشته باشم قاضی قرار میدهم. 
روسو به طور مبسوط از نیکیهای هیوم اظهار قدرشناسی کرد, ولی افزود: 
و اما درباره لطف واقعی که در حق من شده است: این خدمات بیش از 
انچه که ارزش داشته باشند جنبه ظاهری دارند. ۱ ای و و 
گمنام نبودم که اگر تنها وارد میشدم؛, بدون کمک پا راهنمایی ۱ میماندم. اگر 
آقای دوبپورت آن قدر لطف داشته است که به من محلی برای سکونت 
بدهد, در حکم گذاردن منتی بر سر آقای هیوم نبود, و آقای دونپورت آقای 
هیوم را نمیشناخت. ۰ همه الطافی که در اینجا بر من ارزانی شدهاند 
بدون اوآهیوم] هم تقریبا به همان صورت بر من ارزانی ميشدند, ولی 
بدیهایی که در حق من شدهاند به سرم نميامدند. چون اصولا چرا من باید 
در انگلستان دشمنانی داشته باشم و چطور و چرا این دشمنان درست 
دوستان آقای هیوم از آب درمیایند .. 
من همچنین شنیدهام که فرزند ترونشن حقه باز, ورن د شمنم» نه تنها 
دوست بلکه تحت الحمایه آقای هیوم است و آنها با یکدیگر هم منزل 


بودهاند. . 

۱ نگران کرد. 0 
دستم میرسیدند قبلا باز شده بودند: ون اینها از زیر دست آقای ۳ 
گذشته بودند. ... 

ولی وقتی من نامه قلابی پادشاه پروس را در مطبوعات عمومی دیدم, بر 
من چه گذشت ۰ . یک شعاع نور راز تغییر حیرتانگیز و ناگهانی طرز فکر 
مر دم انگلستان را نسبت به خودم بر من اشکار کرد, و من در پاریس مرکز 
توطئهای را دیدم که در لندن در دست اجراست. هنگامی که این نامه 
قلابی در لندن به چاپ رسید» اقای هیوم, که مسلما میدانست این نامه 
ساختگی است. یک کلمه درباره آن چیزی نگفت و هیچ چیز به من ننوشت. 
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تنها یک مطلب دیگر دارم به شما بگویم. اگر شما گناهکارید, به من چیزی 
ننویسید, چون بیهوده است: اطمینان داشته باشید شما نمیتوانید مرا فریب 
دهید. ولی اگر بیتقصیرید, قبول زحمت کنید و بیگناهی خود را ثابت کنید. . 
اگر بیتقصیر نیستید, برای هميشه خداحافظ. 

هیوم در 22 ژوئیه 1766 پاسخ مختصری داد. ولی درصدد رد اتهامات 
برنیامد, زیرا| به این نتیجه رسیده بود که روسو در آستانه جنون است. او به 
دونیورت نوشت: "اگر من به خود جرئت دهم که اندرزی بدهم, آن است 
که شما به کار خیرخواهانهای که آغاز کردهاید ادامه دهید تا وی سرانجام 
به طور کامل در تیمارستان حبس شود." وقتی شنید روسو وی را در نامه 
هایی که به پاریس نوشته مورد حمله قرار داده است (مانند نامه مورخ 9 
آفریل 1766 .بة کنتن ذویوفلر ا. یک تسخه از نامه بلند بالای زان ای 
برای مادام دوبوفلر فرستاد. 

مادام به هیوم چنین پاسخ داد: _ 

ِ روسو بسیار بیرحمانه و, تا اخرین حد, نامعقول و غیرقابل بخشش 
است. . .. ولی او را اهل کذب و تظاهر نیندارید و تصور نکنید که او شیاد پا 
حفه با است. خشم او علت منصفانهای ندارد, ولی از روی خلوص نیت 
است: من در این مورد شکی ندارم. من گمان میکنم علت آن که خود من 
هم آن را شنیدهام و شاید به او هم گفته باشند, این است که میگویند یکی 
از بهترین عبارات نامه آقای والپول به وسیله شما انشا شده است, و شما 
این عبارت را بشوخی به نام پادشاه پروس گفتهاید: آن این عبارت است: 
۳ شما خواهان ازار و اذیت هستید. من پادشاهم و میتوانم هر نوعش را 
که بخواهید برایتان فراهم کنم." و آقای والپول گفته است شما مبتکر این 
جمله هستید. اگر این مطلب حقیقت داشته باشد و روسو آن را بداند, آیا 


از به خشم امدن او, که شخصی حساس, پرشور, مالیخولیایی, و مغرور 
است. تعجب میکنید: 
در 26 ژوئیه والیول نامهای به هیوم نوشت و تقصیر کامل نامه قلابی را به 
گردن گرفت. ولی ابراز ندامتی نکرد و "قلب حق نشناس و خبیث" روسو 
را محکوم کرد: ار ام نامه دست داشته است. 
هیوم در نامهای به «/اولباک نوشت: "حق کاملا با شماست: روسو 
هیولاست." او مطالب ملاطفتامیزی را که قبلا درباره خصوصیات اخلاقی 
روسو گفته بود پس گرفت. وقتی او از دونپورت شنید که روسو مشغول 
نوشتن اعترافات است, کمان کرد که روسو اوضاء و جریانات را از دیدگاه 
خود مورد تفسیر و اظهارنظر قرار خواهد داد. ادم سمیث. تورگو, و 
مارشال کیت به هیوم اندرز دادند که این حمله را با سکوت تحمل کند., 
ولی "فیلسوفان" پاریس به رهبری د/الامبر به او اصرار کردند نجوه تفسیر 
و توضیحات خود را درباره "جروبحثی" که در دو پایتخت "شهرت یافته" بود 
مختصر بحث و جدلی که میان اقای هیوم 
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و آقای روسو در گرفته است منتشر کرد, که به وسیله د/آلامبر و سوار به 
فرانسه ترجمه شده بود, و یک ماه بعد هم به انگلیسی منتشر شد. گریم 
در شماره 15 اکتبر نشریه خود عصاره آن را نقل کرد و بدین ترتیب این 
جدلن در ژنو, آمستردام. برلین:.و سن پطرزبورگ: انعکاش. یافت: تعدادی 
جزوات دیگر که منتشر شدند سروصد| را مضاعف ساختند. والیول نحوه 
تعبیر خود را درباره این بحث منتشر کرد: بازول به والپول حمله کرد: در 
نوشته مادام دولاتور تحت عنوان شرح مختصری درباره اقای روسو, هیوم 
خان خوانده شد: ولتر ات ی بو یی رفت 
و آمد او به "اماکن بدنام", و فعالیتهای شورشانگیز | و در سویس برای 
هیوم فرستاد. جورج سوم "با کنجکاوی شدید مراقب این جنگ و جدل بود" ۱ 
هیوم مدارک مربوط را به موزه بریتانیایی فرستاد. 
روسو در جریان اين هیجانات در سکوتی اندوهبار فرورفت. هوای مرطوب 
انگلستان و خویشتنداری مردم این کشور, که از خصوصیات اخلاقی آنان 
است., او را افسرده خاطر میکرد: شدت انزوایی که وی در جستجوی آن 
بود بیش از ان بود که بتواند تحملش را بکند. او که کوشش نکرده بود 
از کلینزی باد بگیرد, سروکله زدن با خدمه را مشکل مییافت. او تنها 
میتوانست با ترز صحبت کند, و ترز هر روز به او التماس میکرد که او را به 
فرانسه باز گرداند. ترز برای پیشبرد نقشه خود به روسو اطمینان داد خدمه 
دز صددند: آوا زا مسنموم کنند.. در 30 آوزیل 1767 زوستو به ضاحبخانة غایب 
خود دونپورت چنین نوشت: 


آقا, من فردا از منزل شما میروم. من از دامهایی که برایم 9 
شدهاند, و از ناتوانی خود در محافظت خویش, اکاش وله افا: 
خود را کردهام, و تنها کاری که برایم مانده آن است که دوران 90 

که با شرافت گذراندهام شجاعانه به پایان برسانم. .۰ خداحافظ, آقا. من 
هميشه مسکنی را که اینک ترک ميگويم. با احساس تاسف از ترک آن, به 
خاطر خواهم داشت: ولی از اينکه میزبانی چنین مطبوع در شخص ۳ 
يافتهام. با این وصف نتوانستهام با او دوست شوم, بیشتر احساس تاسف 


"7 ۳ ماه مه, او و ترز با شتاب و هراس فرار کردند. اي اثاث خود را 
همراه پول بابت سیزده ماه اجاره در آنجا گذاردند. چون با وضع اقلیمی 
انگلستان آشنا نبودند, با وسایط نقلیه که مسیری غیرمستقیم داشت سفر 
کردند, مقداری از راه را پیاده رفتند. و مدت ده روز بر جهانیان مجهول 
المکان بودند. روزنامه ها تابذید شدن آنها را اعلام کردند. در 11 مه حضور 
آنها در سپالدینگ واقع ور اتفتی اعلام شد. از آنجا راه خود را به دوور 
یافتند و پس از شانزده ماه اقامت در انگلستان, در دوور برای رفتن به 
کاله سوار کشتی شدند. هیوم به تور گو و دوستان دیگر نامه نوشت و از 
آنها تقاضا کرد به این فرد مطرود, که هنوز از نظر قانونی مشمول حکم 
بازداشت بود و اینک تنها و بیکس به فرانسه بازمیگشت., کمک کنند. 
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- صفحة سفید - 
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فصل نهم :ایتالیای سعادتمند - 1715 - 1759 


ایتالیا, که به حدود دوازده ایالت رقیب با یکدیگر تقسیم شده بود, 
نمیتوانست برای دفاع از خود وحدت یابد: مردم ایتالیا آن قدر سرگرم لذت 
بردن از زندگی بودند که به بیگانگان ناپخته اجازه دادند برای ثمرات تلخ 
سیاستبازی و غنایم ملوث جنگی به جان یکدیگر بیفتند. بدین ترتیب, این 
شبه جزیره زرین عرصه نبرد اسیانیا و فرانسه (که تحت استیلای خاندان 
بوربون بودند) از یک سو, و اتریش (که تحت استیلای خاندان هایسبورگ 
بود) از سوی دیگر شد. یک سلسله جنگهای جانشینی در سال 1748 به 
پایان رسیدند, و وضع کشورهای ذیربط بدین صورت درامد: اسپانیا هنوز 
پادشاهی ناپل و دوکنشین پارما را در دست داشت: پایها تسلط خود را بر 
ایالات پایی حفظ کردند: ساوواء ونیز. و سان مارینو ازاد ماندند: جنووا و 
مورنا تحت الحمایه فرانسه بودند: آتریش, میلان و توسکان را حفظ کرد. 
در خلال این احوال, آفتاب میتابید: مزارع و تاکستانها و باغها غذا و 
آشامیدنی 0 میکز ند زنان زیسا ۵ آنشی مداعخ ون و.ضدای جفجه 
آواز خوانان فضا را پر میکرد. ۱ ۲ 
خارجیان, اعم از جهانگرد و محصل, به این منطقه میأمدند تا از آب و هواء 
مناظر طبیعی, تئاترها, موسیقی, هنر, و مصاحبت مردان و زنان بهرهور 
شوند و از نعمت فرهنگ چند قرن لذت برند. آیتالیا. کم نیفی او آن تحت 
تصرف بود و نیمی دیگرش در معرض غارت و چیاول قرار داشت. دست 
کم در قسمتهای شمالی, سعادتمندترین کشور اروپا به شمار میرفت. 
در سال 1800 جمعیت ایتالیا حدود 14 میلیون نفره و در سال 1700 حدود 
هجده میلیون نفر بود. کمتر از نیمی از اراضی ان قابل کشت بودند. ولی 
هر مترمریع این نیمه با زحمت صبورانه و توجه ماهر نه کشت میشد. 
زمینهای شیبدار به صورت تخت و مسطح درآورده میشدند تا خاک را در 
خود نگاه دارند: درختان مو به درختان: دیکر اویزان ميشدند و باغستانها را 
مانند تاج گلی در میان میگرفتند. در جنوب, خاک حاصلخیز نبود: در آنجا 
خورشید, که لبخندی نیشدار بر لب داشت. رودها, زمین, و انسانها را 
خشک میکرد, و نظام فئودالیته تسلط 
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فرون وسطایی خویش را محفوظ میداشت. یک ضرب المثل تلخ کر 
"مسیح هرگز به جنوب ابولی نرفته است." ابولی درست در جنوب سورنتو 
قرار داشت. در مرکز ایتالیا خاک حاصلخیز بود, و رعایا آن را تحت فرمان 
اربابان روحانی کشت میکردند. در شمال - خصوصا در دره رودخانه پو - 
خای , بر اتر وود که ابر ساتی ی شندهم نفد ایجاد این شبکه ها مستلزم 


سرمایهگذاری و زارعانی منضبط بود که تن و کناره های جدولها را 
زهکشی کنند. در اینجاء کشاورزان اراضی دیگران را کشت میکردند و 
سهم رعیتی میبردند. ولی در آن اراضی حاصلخیز, حتی فقر با عزت نفس 
در جلگه ها؛ تیه ها, و کنار دریا یک هزار دهکده وجود داشتند. این دهکده ها 
در تابستانها کثیف و خاک آلود, صبحها پر سروصدا با کارگران پر حرفی که 
آهنگ کارشان با ۱۳۳ گرما کند میشد, ظهرها ارام. و عصرها پر از 
شایعهپردازی, موسیقی, و تکاپوی عاشقانه بودند. ایتالياییها بیش از پول به 
خواب بعد از ظهر خود علاقه داشتند و در ان وقت. به قول پدر روحانی 
لابات. "جز سگهاء دیوانگان. و فرانسویان چیزی دیده نمیشد." یکصد شهر 
کوچک پر از کلیسا, کاخ, گدا, و مظاهر هنری, ده دوازده شهر بزرگ به 
زیبایی پاریس, و هزاران افزارمند. که در هنر خود به عالیترین مدارج 
رسیده بودند, در ایتالیا وجود داشتند. صنایع. براساس سرمایهداری, بار 
دیگر در زمینه نساجی, خصوصا در میلان. تورن (تورینو), برگامو, و ویچنتسا 
در حال توسعه بودند. ولی حنی در زمینه نساجی, بیشتر کار با دوکهای 
خانگی انجام میشد, که جزئی از زندگی خانواده بود. 

یک طبقه متوسط کوچک (بازرگانان, بانکداران, صنعتگران, حقوقدانان, 
پزشکان. کارمندان دولت؛ روزنامهنگاران» نویسندگان؛ هنرمندان, و 
کشیشان) در فاصله میان طبقه اشراف (مالکان و مقامات کلیسا), , و مردم 
عادی (دکانداران, افزارمندان. و دهقانان) در حال تکوین بود, ولی هنوز 
قدرت سیاسی نیافته بود. 

اختلافات طبقاتی, جز در وبیز و جنووا؛ به طورر دردناک مشخص نبود. در 
بیشتر شهرهای ایتالیا, نجبا فعالانه در امور بازرگانی, صنایع. و امور مالی 
شرکت میعردند. این موضوع که هر دهقان ایتالیایی 0 اسقف با 
ی رات تود عنص ارم گراسی‌را مارد زتدگی اماعی مریم اسلا 
میکرد. در دربار,. فردی با اصل و نسب بسیار مهم با کشیشی دون رتبه 
دوش به دوش هم میایستادند. در فرهنگستانها و دانشگاه ها؛ , برتری فکری 
بر امتیازات طبقاتی پیشی داشت. در ازدحام کارناوالها, مردان و زنان در 
پشت نقابهای خود با فراغ بال درجات اجتماعی و قواعد اخلاقی خود را 
فراموش میکردند. محاورات به همان اندازه فرانسه تفر امد بودند, جز 
اینکه تفاهمی ضمنی وجود داشت که نسبت به مذهبی که برای ایتالیا 
موجب حرمت بین المللی شده بود, حتی خصوصا از ناحیه فاتحان آن, 
مزاحمتی فراهم نشود. , 

در مورد این مذهب نعصب و سختگیری خاصی وجود نداشت, زیرا این 
مذهب با طبیعن 
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بشر و آنت و هوای ایتالیا از در صلح و آشتی درآمدم بود. این مدهب اجازه 
میداد در مراسم کارناوال اصول عفت موقتا نادیده گرفته شود, ولی تلاش 
زیادی میکرد که سنن ازدواج و خانواده از گزند زودباوری زنان و نیروی 
تخیل مردان محفوظ بماند. در میان طبقات باسواد, دختران در سالهای 
اولیه ند کو تحتی در سن پنجسالگی - به صومعه فرستاده ميشدند. این 
کار در درجه اول برای تعلیم و تربیت نبود, بلکه برای مراقبت انها از نظر 
اخلاقی بود. دست پرورده پر اشتیاق این صومعه ها تنها هنگامی آزاد میشد 
که جهیزیهای برایش فراهم میاأمد و خواستگاری که مورد پسند والدین پا 
قیم دختر بااشد حاضر به ِِِ با او میشد. گاهی از اوقات اگر بتوان 
حرف کازانووا را باور کرد - یک راهبه پر حرارت میتوانست دور از نظر 
مادر روحانی, يا مادر روحانی دور از نظر راهبه های خویش, خود را میان 
ساعات غروب و طلوع آفتاب به یک مرد پر حرارت برساند: ولی اين گونه 
ماجراها نادر و خطرناک بودند: سطح اخلاقیات راهبان چندان بالا نبود. 
به طور کلی, یک مرد مجرد, چنانچه نمیتوانست زنی برای خود دست و پا 
کنت دو کلوس تعداد فواحش را در ناپل, که جمعیت ان در سال 1714 بالغ 
بر 000/150 نفر بود: هشت هزار نفر برآورد میکرد. پرزیدان دو بروس در 
میلان متوجه شد که "انسان نمیتواند به میادین عمومی قدم گذارد و با 
دلالان محبت, که زنانی به هر رنگ رد٩‏ 
نشود, : ولی باور کنید که نتیجه هميشه ۳ طور که وعده داده میشود قالیم 
نیست." در رم ورود فواحشر به کلیسا و اجتماعات عمومی ممنوع بود و 
آنها حق نداشتند که در خلال آدونت ایام روزه زر و روزهای یکشنبه و 
اعیاد مذهبی متاع جمال خود را به فروش برسانند. 
بزرگترین مانع کار فواحش در دسترس بودن زنان شوهردار برای روابط 
نامشروع بود. این زنان, انتقام ایام شباب را, که تحت نظر قرار داشتند, و 
نداشتن حق اظهار نظر در انتخاب همسر راء با برقراری این گونه 1 
با اختیار کردن یک "ندیم ملتزم رکاب". میگرفتند. این روش. که از اسپانیا 
آمرنهنندم بونه به یک زن شلم‌هردار اجازم: فیداد که: با ررضایت شو هر ود 
غیبت او یک نفر از این ندیمان را در ملازمت خود داشته باشد تا او را برای 
رفتن به مجالس شام, تتئاتر يا اجتماعات. ولی بندرت به داخل رختخواب, 
همراهی کند. بعضی شوهران از اين نظر این " "ندیم ملتزم رکاب" را 
ِِ میکردند تا مانع آن ۳ همسرانشان درگیر عشقبازیهای نامشروع 
انتشار وسیع خاطرات کازانووا. و گزارشهای عجولانه مسافران 
0 که به بیقیدوبندی فرانسه عادت کرده بودند, باعث شد بیکانگان 
نظرات مبالغهامیزی درباره فقدان اصول اخلاقی در ایتالیا پیدا کنند. 


اطفالی سر به راه, شوهرانی حسود, زنانی زحمتکش, و والدینی علاقهمند 
بودند: زندگی خانوادگی متحد و به هم پیوستهای داشتند: و با مصایب 
ازدواج و 
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بچهداری با عزت نفس, نرمش و حسن خلقی پایدار روبرو ميشدند. 

آموزش و پرورش زنان مورد تشویق قرار نمیگرفت, زیرا بسیاری از 
مردان سواد را برای عفت خطرناک میدانستند. اقلیتی از دختران در 
صومعه ها تعلیماتی در زمینه خواندن, نوشتن, برودری دوزی و هنر لباس 
پوشیدن و خوش برخورد بودن به دست میاوردند. با وصف این, مطالبی را 
درباره زنان تحصیلکرده که سالونهایی اداره میکردند و در انها باسانی با 
نویسندگان, هنرمندان و مسئولان امور به صجبت میپرداختند میشنویم ۰ 
پالرمو آناجنتیله آثار ولتر را به اشعار ایتالیایی نفز برگرداند و یک 
فلسفی منتشر کرد که در آن با تهور از اخلاق غیر مذهبی هلوسیوس به 
دفاع پرداخت. در میلان؛ پرزیدان دو بروس به سخنان مارباگائتانا آتتری: که 
بیست سال داشت و به زبان لاتینی علم ثیدرولیک درس میداد گوش داد. 
و وان یر فراع هکس با کرقت وتان دای 
درباره قطوع مخروطی و هندسه تحلیلی نوشت. در دانشگاه بولونیا, 
سینیورا ماتتسولینی کالبدشناسی درس میداد, و سینیورا تامبرونی یونانی 
ندریس میکردر 7 

در همان دانشگاه. لورا باسی در بیست و یک سالگی در فلسفه درجه دکترا 
گرفت (1732): وی چنان تبحری یافت که بزودی به استادی منصوب شد: 
درباره نور شناخت نبیوتن درس میداد و رساله هایی در زمینه فیزیک 
نوشت. ضمن برای شوهرش دوازده بچه آورد و خود شخصا به همه آنها 
تعلیم داد. 

اکثریت عظیم مردان و زنان. بدون اینکه از نظر اجتماعی مورد تحقیر یا 
توهین قرار گیرند. بیسواد باقی میماندند. اگر یکی از پسران دهکده ذهنی 
هشیار و مشتاق نشان میداد. معمولا کشیش محل راهی برای فراهم 
اوردن وسایل تعلیم و تربیت او پیدا میکرد. گروه های مختلف نماز گزاران 
در شهرهای کوچی مدارسی تشعیل میدادند. یسوعیان تعداد زیادی 
مدارس متوسطه در ایتالیا داشتند - شش مدرسه در ونیز, هفت مدرسه در 
دوکنشین میلان. شش مدرسه در جنووا, ده مدرسه در پیمون. بیست و نه 
مدرسه در سیسیل. و مدارس بسیاری در پادشاهی نایل و ایالات پاپی. در 
تورن, جنوواء میلان, پاویاء پیزا, فلورانس, بولونیا, پادواء. رم, ناپل. و پالرمو 
دانشگاه وجود داشت. همه اینها تحت نظارت کلیساهای کاتولیک بودند, 
ولی اشخاص غير مذهبی زیادی در دانشکده های این دانشگاه ها تدرپس 
میکردند. به معلمان و دانشجویان هر دو سوگند داده ميیشد که چیزی 


ندهند. کازانووا میگوید در پادوا "دولت ونیز به استادان مشهور پول خیلی 
زیاد میداد, و به دانشجویان آزادی مطلق میداد که به میل خود دروس این 
استادانرا فزاخیرند با رن اوه :بر انم فک فردف. ایتالیا را 
فرهنگستانهای بسیاری که وقف ات علوم, يا هنر بودند به تحرک وا 
میداشتند: زاين فرهنگستانها معمولا از نظارت روحانیان آزاد بودند. مهمترین 
اینها فرهنگستان آرکادیا بود که اینک به سوی انحطاط میرفت. کتابخانه 
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کتابخانه زیبای امبروزیان در میلان, يا کتابخانه مالیابکیانا (که اینک "کتابخانه 
ملی" نام دارد) در فلورانس وجود داشتند: و کتابخانه های خصوصی 
متعددی مانند کتابخانه پیزانی در ونیز, در روزهای معینی از هفته به روی 
عموم باز بودند. پرزیدان دو بروس اظهار داشت کتابخانه های ابتالیا بیشتر 
و به نحوی علاقمندانهتر از کتابخانه های فرانسه مورد استفاده قرار 
میگرفتند. ۰ و بالاخره انواع نشریات بودند > قمون: ادن: پا فکاهی. 
وق نامه حور اله دش لترانید استالیاه کدی 10 17 فشتله: آ یوت له زینو 
و فرانچسکو شییپونه دی مافتّی تاسیس شده بود. از ادبیانهترین و 
محترمترین نشریات اروپا بود. 
رویهمر فته, ایتالیا از زندگی فکری پرنشاطی برخوردار بود. شعر | نه حجد 
وفور وجود داشتند و پشتت: سرهم آنازی به وخود میآوردند و تقدیم به این و 
آن میکردند: تصانیف و اشعاری که هنوز در حکم طنین آثار پترارک بودند 
فضا فضا را پر میکردند. "بدیهه گویان" " در سرودن اشعار برق آسا با یکدیگر 
رقابت میکردند: ولی تا پایان قرن که آلفیری ظهور کرد آثار منظوم بزرگ 
به وجود نیامدند. در و نیز» وینچنتسا, جنووا, نورن» میلان, فلورانس, پادوا, 
ناپل. و رم تماشاخانه دایر بود, گزیدگان و عوام الناس برای صحبت با 
یکدیگر, چشم چرانی, و همچنین شنیدن اپرا و دیدن نمایش, در این ابنیه 
ی تجمع میکردند. ادبای بزرگی مانند مافئی و مورخان با پشتکاری مانند 
ی 2 داشتند. و طولی نمیکشید عمای نیز ردو از 
حدش از شهامت آن 0 ۱ 
با این وجود, نسیمهای منقطعی از بدعتهای فکری از فراز کوه های الپ پا 
از روی دریاها میگذشتند و به تالیا میرسیدند. خارجیان - خصوصا 
انگلیسیهای طرفدار جیمز دوم - در جنووا, فلورانس, رم. و ناپل از سال 
0 به بعد لژهای فراماسونری با گرایشی به خداپرستی بهوجود آوردند. 
پاپ کلمنس دوازدهم و بندیکتوس چهاردهم آنها را محکوم کردند: ولی آنها 


زا تراورده فی کتد اش دز کها فی تواند تبازها ی خهر را راردا این 
تیا بصن ابا رال با دی هم ی مار را 
این سرزمینها زیر سلطة دول غربی قرار دارند و قوانین گمرکی آنها به 
سود اربابان سفیدپوست و به زیان ژاپن وضع شده است. اما در چین؛ , که 
همساية ژاپن است, وضع آن گونه نیست. از اين روء ژاپن کشور چین را که 
در نواحی گوناگون خود, مخصوصاً منجوری؛ منابع غنی زغال سنگ و آهن و 
گندم, و نفوسی فراوان برای کار و جنگ و مالیات پردازی ۳ حصة 
مقسوم خود می داند. انا ی سا ی که اس ق و 
استرالیا را گرفته, فرانسه هندوچین را ربوده» آلمان شانتونگ را ضبط 
کرده. زوشته. بورت آرزتور نا از آن خوذشمردم: و امریکا فیلیپین را به خود 
بسته است. حاجت اقویا خود نوعی حق محسوب می شود! کشور گشایی 
بهانه لازم ندارد, فقط قدرت و فرصت می خواهد. جهانی که بر تنازع بقای 
داروینی استوار است. برای تحصیل موفقیت, به کار بردن ۰ وسیله 
را مشروع می شمارد. جنگ جهانی اول و, پس از ان, بحرانهای اقتصادی 
بررک ارفا و امیکا معا 
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مناسب برای ژاپن فراهم آوردند. ژاپن در طی چنگ جهانی اول توانست, 
مانند ایالات منحده امریکا, مقدار تولید خود را بالا ببرد زیرا| بر بازارهای 
خارجی اروپاء که در چنگال جنگ دست و پا می زد تسلط یافت. بالاتر از 
این, چون جنگ جهانی اروپا را ناتوان ساخت. دست ژاپن کمابیش در شرق 
باز شد. پلس؛ , در 1914 به شانتونگ حمله برد 9 در سال بعد, چین را با 
مطالبات بیست و یک گانة خود زیر فشار گذاشت. بی ان اگر این 
مطالبات تحقق می یافت؛ چین به صورت مستعمرة خاص ژاپن درمی امد. 
کت ال ای خطالات احات:می که که یی فا ای 
شانتونگ به رسمیت شناسد. قسمت دوم متضمن امتیازات صنعتی و حقوق 
خاص ژاپن در منجوری و مغولستان خاوری است. در قسمت سوم, پیشنهاد 
شده است که بزرگترین موسسة استخراج معدن سرزمین چشن مشترکا 
به وسيلة مقامات ژاینی و چینی اداره شود. قسمت چهارم تلاش ایالات 
می کند و از چین می خواهد که هیچ جزیره يا بندر یا لنگرگاهی را در اختیار 
دولت ثالنی قرار ندهد. قسمت پنجم مقرر می دارد که مشاوران ژاینی 
برای دستگاههای سیاسی و اقتصادی و نظامی چین تعیین شوند. در 
شهرهای بزرگ چین, مقامات چینی و ژاپنی مشترکا سازمان پلیس را اداره 
کنند, و چین حداقل نصف مواد جنگی مورد حاجت خود را از ژاپن بخرد. و 
به ژاین حق بدهد که در چین سه راه آهن مهم بسازد و در ایالت فوکین 


طرفداران متعددی. خصوصا از نجبا و بعضا از میان روحانیان, به خود جلب 
کته ی ۳ اما شک مت اه تایه : دای 
هلوسیوس.: د/اولباک, ۰ و لامتری به ایتالیا وارد شدند. نسح دایره المعارف به 
زبان فرانسه در لوکاء لگهورن, و پادو| منتشر شدند. تجلیات نهضت 
روشنگری تا حدودی» یعنی به صورتی که در دسترس فرانسه دانها قرار 
ی کرفت بهنا لوصو کروتهه ول انلیا سا مدای دی اک موازد ا 
بات خاظور اودفانه ار اه سرد فا بلس اون اما فد آموسرنه 
شناخت هنر و شعر پا موسیقی بود. به نظر یک ایتالیایی, یک زیبایی 
ملموس يا نمایان يا مسموع, بر یک حقیقت فرار, که هرگز نمیشد اطمینان 
داشت مطبوع طبع افتد, ارجح بود. در حالی که جهان به بحت و جدل 
میپرداخت. او آواز میخواند. 
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اروپا به برنری موسیقی ایتالیا معترف بود الات و فرمهای موسیقی ان را 
مییذیرفت.؛ , از محاسن آن تنمجید میکرد, از کاستراتو1هایش تجلیل میکرد, و 
خود را در برا, بر نغمات اپرای آن کشور, پیش از روی کار آمدن گلوک, در 
زمان وگ و بعد از اوء تسلیم میداشت. گلوک, هاسه, موتسارت؛ و هزاران 
نفر دیگر ؛ به. اشالیا رفتند که موسیقن آن: کشور را عطالعه. کنید: راز "خوش 
آوازی" " را از پورپورا بیاموزند. یا مورد تحسین و تشویق مارتینی (پدر 
روحانی] قرار گيرند. 
برنی میگفت: "اگر در ونیز دو نفر بازو در بازوی یکدیگر قدم بزنند, چنین 
به نظر میرسد که آنان تنها به زبان آواز با یکدیگر سخن میگویند. همه 
آوازهای آنجا دو نفری هستند." و انگلیسی دیگری میگفت: "در میدان سان 
مارکو یکی از مردم عادی. مانند یک کفاش یا آهنگر, آوازی را شروع میکند: 
اشخاص دیگری از همان قماش با او هماواز میشوند و آن آواز را دز چند 
تکه با چنان سلیقه و دقتی میخوانند که ما بندرت در کشورهای شمالی خود 
نظیرش را میبینیم." عشاق که زیر پنجره ها گیتار یا ماندولین مینواختند و 
در دل دختران شوری میانگیختند. خوانندگان خیابانی نغمات خویش را به 
داخل قهوه خانه ها و میفروشیها میبردند, در قایقهای ونیز " گوندولا" " نوای 
موسیقی فضای شامگاهان را نوازش میداد: سالونها, فرهنگستانها, و 
تئاترها کنسرت میدادند: کلیساها بانوای ارگ و سرودهای جمعی به لرزه 
درمیآمدند: در اپرا آواز خوانندگان زنان و مردان را از خود بیخود میکرد. در 
یک کنسرت سمفونی که در هوای آزاد در رم ترتیب یافت (1758), مورلبه 
اظهاراتی از قبیل. "ام روحت شاد! آه, چه لذتی! دارم از خوشی میمیر م۱" 
شنید. دیدن منظره هق هق گریه در اپرا امری غیرعادی نبود. 
داشت. پولهای زیادی خرح ميشدند تا الات موسیقی به صورت اشیای هنری 
درایندء. از روی کمال. دفت شکل گيزند. از چوب گزانبها ساخته شوند, با 
عاج میناء پا جواهر ترصیع شوند, حتی امکان داشت روی چنگ و گیتار 
الماس دیده شود. ۱ 
آنتونیوس سترادیواریوس در کرمونا شاگردانی مانند جوزیه آنتونیوگوارنری 
و دومنیکو مونتانیانا از خود به جای گذارد که اسرار ساختن ویولن. ویولا 
ویولونسل را, طوری که انگار از خود دارای روح هستند, حفظ کردند و 
ادامه دادند. کلاوسن (که ايتالياييها ان را " کلاویچمبالو" مینامیدند) تا پایان 
قرن هجدهم در 


1 خواننده مردی که در طفولیت به خاطر حفظ صدای ظریفش اخته 
میشد. -م. 
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ایتالبا همچنان به صورت ساز کلاویهدار محبوب باقی ماند, هر چند که 
بارتولومئو کریستو فوری در 1709 در فلورانس پیانو را اختراع کرده بود. 
نوازندگان چیره دستی مانند دومنیکو سکارلاتی (کلاوسن) و پا تارتینی و 
جمینیانی (ویولن) در این عصر شهرتی بین المللی داشتند. فرانچسکو 
جمینیانی در حقیقت همان مقامی را در نوازندگی ویولن داشت که لیست 
در پیانو: پا به قول رقیبش تارتینی, "دیوانه ِ آرشه بود. اوء که در سال 
4 به انگلستان رفت. در مجمع الجزایر انگلستان چنان شهرت یافت 
که بیشتر از هجده سال آخر عمر خود را در آنجا گذراند. 

روی کار آمدن این گونه نوازندگان زبردست که ایجاد موسیقی سازی را 
تشویق کرد: این عصر دوران طلایی آهنگسازی ایتالیا برای ویولن بود. در 
این زمان - در درجه اول در ایتالیا - اوورتور, سوئیت. سونات, کنسرتو, و 
سمفونی شکل گرفتند. همه آنها بر روی ملودی و هارمونی بیشتر تکیه 
داشتند تا کنترپوان چند صدایی (پولیفونیی) که با یوهان سباستیان باخ به 
اوج خود رسیده و در حال از بین رفتن بود. همان طور که سوئیت از رقص 
نواخته میشند, چنانکه کانتات به اواز خوانده میشد. در قرن هجد هم سونات 
دارای سه موومان شد - تند (آلگرو یا پرستو), کند (آندانته یا آداجو), و تند 
(پرستو یا آلگرو), گاهی هم یک سکر تسو, که خاطره رقصهای تند (مانند 
زیگ) یا سنگین (مانند منوئه) را تجدید میکرد, میان آنها گنجانده میشد. تا 
سال ۱0۵ دست کم در موومان اول أن, فرم سونات بهوجود امده بود 
که عبارت بود از ارائه ان سس بسط این تمها از طریق واریاسیون, 
و تکرار انها در پایان. بر اثر ازمایشهای جی. بی. سامارتینی و ریتالدو دی 
کاپوا در ایتالیا, و یوهان شتامیتس در آلمان, سمفونی از طریق پیوند دادن 
قرم فتونات بة آنچه قبلا یک, پیش درامد پرایی:ا یک همراهی زسیناییی 
بود تکوین یافت. به اين طریق, آهنگساز هم به ذهن و هم به حواس 
انسانی لذت میبخشید: او به موسیقی سازی کیفیت هنری بیشتری از یک 
وضع و ساختمان خاص میبخشید که ساخته او را در چارچوب نظام و 
وحدتی منطقی محدود میکرد و به یکدیگر پيوند میداد. از میان رفتن 
ساختمان (یعنی ارتباط به هم پیوسته اجزا باکل و ابتدا با وسط و انتها) در 
حکم انحطاط هنری است. 

کنسرتو اصل کشمکش را.؛ که روح درام است. در موسیقی به کار میبرد: 
یک تکنواز را در برابر ارکستر قرار میداد و آنها را به مقابلهای هماهنگ 
وامیداشت. در ایتالا" فرم متداول آن " کنسرتو کر ۳ بود که در آن 


مقابله میان یک ارکستر کوچک سازهای زهی و دو پا سه نوازنده ماهر و 
سازهای بادی صورت میگرفت. در این هنگام ویوالدی در ایتالیاء هندل در 
انگلستان, و باخ در آلمان "کنسرتو گروسو" را به فرمی با زیبایی روز 
افزون دراوردند, و موسیقی سازی به مبارزه با برتری اواز برخاست. 
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با همه اینها, و خصوصا در ایتالیاء صدای انسان وسیله محبوب و رقابتناپذیر 
موسیقی بود. خوشاهنگی, یعنی تسلط حروف صدادار بر بیصدا در زبان, 
سنت دیرینه موسیقی کلیسا, و هنر بسیار پیشر فته تعلیم صدا مزیت خاصی 
به آواز میبخشیدند. در آنجا بود که پریمادوناها1 سال به سال بر اهمیت و 
تروت خود میافزودند و کاستراتوها پادشاهان وک ها را نبحت تاثیر 
صدای خود قرار میدادند. این سوپرانوها پا ها مذکر ریه و حنجره 
یک مرد را با صدای یک زن يا پسربچه ترکیب میکردند. اینها که در سن 
هفت يا هشت سالگی اخته شده بودند, و تحت انضباط دقیقی از نظر 
تنفس و تولید صدا قرار میگرفتند. شیوه تحریر, چهچه, و شیرینکاری حیرت 
انگیزی را فرامیگرفتند که شنوندگان ایتالیایی ر سخت از خود بیخود میکرد 
و خاهن. آنها.زا فامنداشت: کم فاد براوزنه ؛ "زنده باد چاقوی کوچک!" 
مخالفت کلیسا (بویژه در رم) با استفاده از زنان در روی صحنه و اموزش 
سطح پایینتر خوانندگان زن. در قرن هفدهم نیازی ایجاد کرده بود که 
چاقویی کوچک با قطع کردن مجرای منوی ان را براورده میکرد. پاداش 
کاستراتوهای موفق چنان زیاد بود که بعضی از والدین, با موافقت خود 
طفل (که وادارش میکردند موافقت کند) و با مشاهده اولین اثر و نشانه 
صدای طلایی. پسر خود را تسلیم عمل میکردند. اغلب اوقات این 
انتظارات مواجه با ناکامی ميشدند. برنی میگفت که در هر شهر ایتالیا 
تعدادی از این موارد شکست خورده را میتوان دید که اصلا صدا ندارند. 
بعد از 1750 شهرت کاستراتوها رو به کاهش گذاشت. زیرا پریمادوناها یاد 
گرفته بودند که چگونه از نظر صافی صدا بر مردان پیشی گیرند و از لحاظ 
قدرت حنجره با آنها به رقابت پردازند. 
در قرن هجدهم مشهورترین نام در موسیقی نه باخ بود, نه هندل, و نه 
موتسارت, بلکه فارینلی بود. اين هم اسم واقعی او نبود. کارلو بروسکی 
ظاهرا نام دایی خود را, که در آن وقت در محافل موسیقیدانان شهرت 
داشت, بر خود نهاده بود. وی به سال 1705 در نایل در خانوادهای اصیل به 
دنیا آمد. کارلو به طور عادی در ردیف اخته مردان درنیامده بود. گفته 
میشود تصادفی که برایش پیش امد این عمل را ایجاب نمود و باعث به 
وود آمدن زیباترین صدا در طول تاریخ شد. او در نزد پورپورا به تعلیم 
خوانندگی پرداخت. با او به رم رفت؛ و در آنجا در اپرای ث#- به نام 
ائومنه ظاهر شد. در یک آریاء اوء از نظر نگاه داشتن صدا و چهچه, با 


نوازنده فلوت رقابت کرد و چنان نفسش بر او پیشی گرفت که از بیش از 
ده پایتخت برایش دعوت رسید. در سال 1727 در بولونیا با نخستین 
شکست خود روبرو شد, او در یک برنامه دو نفره با انتونیو برناکی شرکت 
کرد, او را "سلطان خوانندگان" خواند, و از او تقاضا کرد که معلم او باشد. 
برناکی قبول کرد و بزودی تحت الشعاع شاگردش قرار گرفت. در این 
وقت فارینلی در شهرهای ونیز, وین, ناپل. فرارا, لوکا, تورن, لندن. و 
پاریس به 

1 زن خواننده که در اپرا نقش اصلی را دارد. -م. 
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پیروزیهایی پیاپی دست یافت. شیوه اوازخوانی او از عجایب عصر به شمار 
میرفت. هنر نفس گرفتن از اسرار مهارتش بود: از هر خواننده دیگری بهتر 
میدانست که چگونه باید عمیقا, سریعاء و به طور غیر محسوس نفس 
بگیرد: او میتوانست یک نت را,؛ در حالی که همه آلات موسیقی به پایان آن 
میر سید ند همچنان با صدا حفظ کند. در آریای "سون کوال ناوه" نت 
نخستین را با لظافت. تقریبا غیر فابل شنیدن: آغاز میکرد: بتدریج بر قدرت 
آن میافزود تا آن را به به کمال میرساند, و سپس بندریم از قدرت آن 
میکاست و, مانند اول, آن را ضعیف میساخت. گاهی شنوندگان, حتی در 
انگلستان که مردمی متین و خونسرد دارد. برای مدت پنج دقیقه برای او 
دست میزدند. او همچنین بر اثر شور و احساس, زیبایی. و لطافت سبک 
خود شنوندگانش را جلب میکرد: و اين خصایص هم در طبیعت او بودند و 
هم در صدایش. در سال ۰1737 به نظر خودش. برای دیدار کوتاه به 
اسیانیا رفت و مدت یی ربع قرن در مادرید یا در نزدیکیهای آن باقی ماند. 
در آنجا باز هم او را خواهیم دید. 

با کاستراتوهایی مانند فارینلی و سنزینو, و پریمادوناهایی مانند فاوستینا 
بوردونی و فرانچسکا کوتتسونی, اپرا به صورت اوای ایتالیا درامد و در 
همه جا بجز فرانسه با شعف شنیده ميشد, ولی در فرانسه جنگ و جدل 
راه میانداخت. در اصل, واژه اپرا جمع اپوس و به معنای "کارها" بود. در 
زبان ایتالیایی, جمع به صورت مفرد درامد. ولی همچنان به معنای "کار" 
بود: آنچه امروز به نام اپرا میشناسیم به نام اپرا پرموزیکا (کار يا اثر 
موزیکال) خوانده ميشد, و در قرن هجدهم بود که این کلمه مفهوم کنونی 
خود را یافت. اپرا, که تحت تاثیر سنن نمایشنامه های یونانی قرار گرفته 
بود, نخست به صورت نمایشنامهای همراه موسیقی در نظر گرفته شده 
بود, ولی طولی نکشید که در ایتالیا موسیقی بر نمایشنامه, و اواز بر 
موسیقی, برتری جست. ایراها طوری طرحریزی ميشدند که فرصت 
نمایش تک خوانی به هر خواننده اول زن و مرد در گروه خوانندگان داده 


شود. 

در فواصل این نقطه ِ هیجانانگیز, شنوندگان با یکدیگر صحبت 
میکردند: در فواصل پرده ها, ورق يا شطرنج بازی میکردند. قمار میباختند, 
شیرینی, میوه, و پا شام گرم میخوردند, از یک جایگاه به جایگاه دیگر 
میرفتند تا دیداری تازه کنند يا راز و نیاز کنند. در خلال این گونه 
سورچراآنیها, اشعار اپرا مرتبا با سیلی 0 از آواز تکخوانها, آوازهای دو 
نفری و گروهی, و باله غرق ميشدند. مورخ ایتالیایی, لودوویکو موراتوری, 
در سال 1701 این گونه غرقه سازی اشعار را محکوم کرد. آپوستولو زنو, 
که لیبرتو مینوشت, با او در این مورد همعقیده بود: بندتو مارچلو در 1721 
این تمایل را در اثر خود به نام نمایش مد جدید مورد هجو قرار داد. 
متاستازیو برای مدتی جلو این سیل خروشان سروصدا را گرفت. ولی 
بیشتر این کار را در اتریش ۱ داد تا در ایتالیا هلیسو تزا تايه ان 
پرخاستند. ولی هموطنانشان نظرات آنان را رد کردند. ایتالياییها 
آشکلزلاموسیقی را بر شعر ترجیح میدادند و نمایشنامه را تنها چوب 
بستی میینداشتند که به 
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نهانه آن آواز خوانده میشود. 

شاید هیچ فرم دیگر هنری در تاریخ هرگز مانند اپرا در ایتالیا موز وه 
عموم قرار نداشته است. هی شوق و ذوقی با عکس العمل شنوندگان 
ای 011601220 که آواز یا چهچه یک خواننده مشهور را تشویق میکردند, 
قابل مقایسه نبود. سرفه کردن در چنین مواردی در حکم یک جرم اجتماعی 
تون کف روز قیل از اینکه آهانی اشا همانفین بایان رده اغاز وبا 
کوبیدن عصا بر زمین یا بر پشت 7 تقویت میشد: بعضی از 
هواخواهال)پر حرارت کفش خود را به هوا پرتاب میکردند. همه شهرهای 
ایتالیا که از خود غروری داشتند (و کدام یک از آنها غرور نداشت) از خود 
سالون اپرا داشتند: تنها در ایالات پاپی چهل سالون اپرا وجود داشتند. در 
حالی که دی لها اپرا معمولا یک برنامه درباری بهشمار میرقت و هدع 
عادی را , به تماشای آن راهی نبود, و در انگلستان ورودیه سنگین شنوندگان 
اپرا را محدود میکرد. در ایتالیا درهای اپرا به روی همه کسانی که لباس 
آپرومتذانه به تن داشتتن خن ففایل ور وذبه تشتتا کمی: بان بودنو کاهی هم 
اصلا ورودیه گرفته نمیشد. و چون ایتالیاییها طرفدار سرسخت لذت بردن 
از ند و بودند, لذا اصرار داشتند که اپراها هر قدر هم کف خرن آوز. 
باشند, باید به خیر و خوشی پایان يابند. علاوه بر آن, آنها هم از مطالب 
تفریحی خوششان میامد و هم از مطالب عاطفی. این رسم بندریج باب 
شد که در بین پرده های اپرا, اینترمتسوهای (میان پرده های آهنگین) کمیک 
گذارده شود: این میان پرده ها به صورت []1ناخاص خود درآمدند تا اینکه 


از ار وتو کاهی اد احاظ ظول بوتا ها سا تیاه بر فایت 
پرداختند. یک "اپرا بوفا" - کلفتی که خانم خانه ميشود, نوشته پرگولزی 
در سال 1۳752 پاریس را مفتون خود کرد, هو زیر ار را شاهد مثالی از 
برتری موسیقی ایتالیایی بن موستیعی فرانسوی خواند. 

اپرای ایتالیایی, اعم از "سریا" و "بوفا", نیرویی در تاریخ بود. همان طور 
که امپراطوری روم زمانی اروبای باختری را با ارتشهای خود تسخیر کرده, 
و کلیسای رم بار دیگر ان را با معتقدات مذهبی خویش به تصرف درآورده 
بود. به همان ترتیب. ایتالیا یک بار دیگر با اپرا تسخیرش کرد. اپراهای ایتالی 
جای اپراهای محلی در آلمان, دانمارک, انگلستان, پرتغال, اسپانیا, و حتی 
روسیه را گرفتند. خوانندگان آن بتهای تقریبا همه پایتختهای اروپا بودند. 
خوانند کان,فحلی یرای استکه.در کسشورشان: مور دفیول وان قون, اسافن 
ایتالیایی بر خود مينهادند. تا زمانی که حروف صدادار بهتر از حروف بیصدا 
بتوانند به آواز درآیند. این کشور گشایی مسحور کننده ادامه خواهد یافت. 
تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 305 


ااا مذهب 


بعد از پریمادوناها و کاستراتوهای بزرگ, روحانیان طبقه با نفوذ در ایتالیا 
بودند. این روحانیان, که البسه مشخصی بر تن و کلاه های لبه پهن بر سر 
داشتند, با آزادی غرورآمیز بر عرصه یتالیا, پیاده یا سواره, رفت و آمد 
میکردند و میدانستند که خود حامل بز نتوین تعمتی هستتد که بشر از 
آن آگاه است, یعنی "امید.. در حالی که در این هنگام در فرانسه تقریبا 
برای هر دویست نفر یک روحانی وجود داشت, در رم در برابر هر پانزده 
نفر, در بولونیا برای هر هفده نفر, و در ناپل و تورن برای هر بیست و 
هشت نفر یک روحانی بود. یک نایلی آن. عضر: که ظاهر | مسیحی. مومتی 
بود, چنین شکوه میکرد: 
تعداد روحانیان چنان افزایش پافته است که اگر شهریاران برای محد ود 
کردن آنان اقدام نکنند, آنها همه کشور را خواهند بلعید. چه ضرورتی دارد 
که کوچکترین دهکده ایتالیا زیر نظر پنجاه يا شصت کشیش باشد زیادی 
تعداد "ناقوسخانه ها" و صومعه ها مانع تابش نور افتاب میشود. شهرهایی 
هستند که بیست و پنج صومعه برای راهبان يا راهبه های قدیس دومینیی, 
هفت مدرسه متعلق به یسوعیان. همان تعداد مدرسه متعلق به تئاتینهاء, در 
حدود بیست يا سی صومعه متعلق به راهبان فرقه گرا سا و دست 
کم پنجاه صو معه متعلق به فرفه های مذهبی دیحو برای مردان و زنان 
دا و اینها غیر از چهارصد يا پانصد کلیسا و نمازخانه آنهاست. 
شاید این ارقام به خاطر اثبات استدلال ۲ باشند. مطالبی درباره 
چهارصد کلیسا در نایل. 260 کلیسا در میلان, و 110 کلیسا در تورن شنیده 
میشود: ولی اینها شامل نمازخانه های کوچک نیز بودند. راهبان نسبتا فقیر 
بودند, ولی کشیشانی که تابع قوانین صومعه ها نبودند روی هم بیش از 
نجبا ثروت داشتند. در پادشاهی نایل, روحانیان یی سوم درامدها را دریافت 
میداشتند: در دوکنشین پارما نیمی از اراضی, و در توسکان تقریبا سه 
چهارم ان متعلق به روحانیان بودند. در ونیز» طی یازده سال میان 1755 و 
5 موقوفات تازه اموالی به ارزش 000/300/3 دوکات به دارایی 
کلیسا افزود. بعضی از کاردینالها و اسقفها در درجه اول به مدیریت و 
کشورداری مشغول بودند, و تنها گاهگاه در شمار مقدسین درميامدند. چند 
تن از آنها ذر تیه دوم فرن از ترفت و تحمل خوز دست. کشیدند و زند کی 
فقیرانهای اختیار کردند. 
مردم ایتالیا, به استثنای معدودی نویسنده امور حقوقی و هجویات. اعتراض 
قابل توجهی به ثروت روحانیان نمیکردند. انها به شکوه کلیساها, صومعه 
ها, و روحانیان عالیمقام خود مباهات میکردند. کمکهای انها در برابر نظمی 


که مذهب به خانواده و کشور میبخشید, بهای 
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ناچیزی به نظر میرسید. هر خانه از خود یک تمثال یا پیکر مسیح مصلوب, و 
تصویری از مریم عذرا داشت: افراد خانواده, از والدین گرفته تا اطفال و 
حدم زار ارم هر رون طضر ان برانن انها رات میدن وه میخواندند: چه 
چیز میتوانست جای نفوذ اخلاقی و وحدتبخش این دعاها را بگیرد پرهیز از 
گوشت در روزهای جمعه, و چهارشنبه ها و جمعه ها در ایام روزه, در حکم 
انضباط سلامتبخشی برای تمایلات نفس بود, و برای سلامت جسم و 
ماهیگیران تغفتن بود: کنقیشان. که خود از جذبه زنان آکافن.داشتند: در 
مورد گناهان جسمانی سختگیری زیادی نمیکردند و به بیبندوباریهایی که در 
مراسم کارناوال صورت میگر فتند به دبده اعماض مینگر بستند. حنی 
فواحش روزهای شنبه در برابر پیکر مریم مقدس شمع روشن میکردند و 
برای مراسم قداس پول میدادند. پرزیدان دوبروس که به دیدن نمایشی در 
ورونا رفته بود, با تعجب مشاهده کرد فنحاهمین که ناقوس کلیساها به 
علامت یاداوری انجام مراسم "انجلوس" بهصدا درامدند. نمایش متوقف 
شد: همه بازیگران زانو زدند و دعا خواندند: یک بازیگر زن. که به عنوان 
قسمتی از نقش خود غش کرده بود, از جا برخاست و در دعا به دیگران 
ملحق شد و باز غش کرد. بندرت مذهبی مانند کاتولیک در ایتالیا محبوب 
بوده است. 

این تصویر یک روی دیگر نیز دارد - سانسور و تفتیش افکار. کلیسا مقرر 
ماس الا سس سای ی اه ام مت 
خود را انجام دهد - یعنی روز شنبه مقدس برای اعتراف بود و صبح عید 
قیام مسیح در مراسم تناول عشای ربانی شرکت کند. تعلل در انجام این 
کار در همه شهرها, بجز شهرهای خیلی بزرگ, باعث توبیخ از ناحیه 
متمرد از فرامین کلیسا روی در کلیسای محل نوشته ميشد, و ادامه 
سرپیچی باعث تکفیر و در بعضی از شهرها محکومیت به زندان ميشد. 
ولی تفتیش افکار بسیاری از شدت وحدت خود را از دست داده بود. در 
مراکز بزرگتر, امکان گریز از نظارت کلیسا وجود داشت, سانسور کاهش 
یافته بود. و شک و تردید و بدعتهای فکری باسکوت و ارامش در میان 
روشنفکران, حتی در میان خود روحانیان, در حال گسترش بود - زیرا بعضی 
از این کشیشان. با وجود فرامین پاپ در نهان پیرو ایین یانسن بودند. 

در حالی که کشیشان و راهبان با ری بودند که زندگی راحتی داشتند و با 
گناه بیگانه نبودند, بسیاری دیگر نیز بودند که نسبت به عهد و میثاق خود 
وفادار بودند و با وقف خود برای انجام وظایف خویش؛ , ایمان را زنده نگاه 
میداشتند. بنیادهای تازه مذهبی حکایت از بقای انگیزه صومعه نشینی 


داشتند. قدیس آلفونسو دو لیگوئوری که حقوقدانی از خانواده نجبا بود, در 
سال 1732 فرقه "ردمیتوریست" , بعلی "جمعیت ناجی اقدس" 1 را بنانهاد 
و پائولو داتلی: ملقب به قدیس پولس صلیب که شدیدترین ریاضتها را 
میکشید, در 1737 "فرقه آلام مسیح" یا "روحانیون صلیب مقدس و لام 
سرور ما مسیح" را تاسیس کرد. 
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"انجمن یسوع" (یسوعیان) در سال 1750 حدود 000/23 عضو داشت که 
72 فر آنها در اشالیا: میت از این عده: کین بودنن قدرت آنها ببه 
هیچ وجه با تعداد اعضایشان تناسبی نداشت. این یسوعیان که شافیان 
پادشاهان, ملکه ها, و خانواده های برجستم بودند, اغلب در امور سیاسی 
داخلی و بین المللی اعمال نفوذ میکردند و گاهی, بعد از خود عوام الناس؛ 
سرسختترین نبیرو در زار و اذیت بدعتگذاران بودند. با وصف این؛ آنها 
آزادمنشترین علمای دینی کاتولیک بهشمار میرفتند: در جای دیگر دیدهایم 
که چگونه آنها با شکیبایی تلاش کردند با نهضت روشنگری فرانسه از در 
سازش درآیند. انعطاف مشابهی در ماموریتهای خارجی آنها مشاهده ميشد. 
در چین آنها "چند صدهزار نفر" را به کیش کاتولیک درآوردند. ولی 
امتیازاتی که خردمندانه برای پرستش اجداد و مذهب کنفوسیوس و مذهب 
تائو قایل میشدند هیئتهای مذهبی فرقه های دیگر را سخت به حیرت 
هناودنه و اعضای اين گونه هیثتها پاپ بندیکتوس چهاردهم را وادار کردند 
با صدور تخفیعی. آنها با از کارشان بازداند هویم کنو( 1/23 ).۱ این 
وصف, انها تواناترین و دانشمندترین مدافعان معتقدات کاتولیک در برابر 
کیش پروتستان و بیاعتقادی, و وفادارترین پشتیبانان پاپ در برابر 
پادشاهان باقی ماندند. در مبارزاتی که بر سر تقسیم قلمرو و قدرت میان 
دولتهای ملی و کلیسا, که مافوق ملیت قرار داشت. درگرفته بود, 
پادشاهان در جمعیت یسوعیان زیر کترین و سرسختترین دشمنان خود را 
میدیدند. انها درصدد برامدند این جمعیت را نابود کنند. ولی نخستین پرده 


آراذانه ناشن در فدان اهر و استخراج معدن بپردازد. 

ایالات متحدة امریکا به ژاپن ن اعتراض و اعلام کرد که برخی از این مطالبات 
ناقض تمامیت خاک چین و اصول «سیاست درهای باز» است. پس؛ 
ژاپن ن از قسمت پنجم مطالبات چشم پوشید و بقیه راء با تغییراتی, در روز 
هفتم مه 1915, همراه با اتمام حجتی, به حکومت چین تسلیم داشت. . روز 
بعد. حکومت چین اتمام حجت ژاپن را پذیرفت. چینیان مصرف کالاهای 
ژاين را تحریم کردند, اما ژاپن وقعی نگذاشت. زیرا مطمئن بود که چینیان 
دیر يا زود به اقتضای سودجویی خود و ارزانی کالاهای ژاینی. دست از 
تحریم خواهند کشید. در 1917, رجل خوش مشرب ژاپنی, ویکنت ایشی 
ای, به امریکا رفت و وضع ژاپن را برای مردم امریکا شرح داد و رابرت 
لنسینگ, وزیر امور 0 امریکا, را راضی کرد که با ژاین معاهده ای 
ببندد و بپذیرد که «ژاپن فن جیرن. محضوضا در فصن که. محاوز 
مستملکات آن است؛ ۳ خاصی دارد.» در 1922, هیوز, وزیر امور 
خارجة ایالات متحدة امریکاء. در کنفرانس واشینگتن نمایندگان ژاپن را 
موافق گردانید که آن کشور اصل «سیاست درهای باز» را در مورد چین به 
رسمیت بشناسد و نیروی دریایی خود را تنها به شصت درصد نیروی دریایی 
انگلیس يا امریکا برساند.1 در پایان این کنفرانس, ژاپین موافقت کرد که 
قسمتی از شانتونگ 


1 این نسبت مطابق طول خطوط دریایی امریکا و انگلیس و ژاپن تعیین 
شد. 
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را که در حین, جنگ جهانی ای المان. پیرون اوفدن: هدر به. جین 
باز گرداند. ضمانا ضمنا اتحاد انگلیس و ژاپن کتیخت و امریکا مجد وب رقیای 
صلح ابدی شد. ۱ 

امریکاء در نتيجة خوش بینی عظیم خود نسبت به اینده. مرتکب قصور 
سیاسی بسیار مهمی شد. تئودور روزولت. رئیس جمهوری امریکا, که 
امریکاییان سواحل اقیانوس کبیر را از مهاجرت مداوم ژاینیان به کالیفرنیا 
ناراحت یافت, با حسن نیتی که در پس ظاهر پرجوش و خروش خود 
داشت, در 1907 با ژاین پیمانی بست و ژاین را متعهد گردانید که از 
مهاجرت کارگران خود به ایالات متحده جلوگیری کند. اما تولید مثل ژاپنیان 
ساکن امریکا به قدری زیاد بود که همچنان ایالات باختری امریکز را به 
زحمت انداخت. پس, برخی از ایالات باختری, با وضع قانون, اتباع بیگانه را 
از حق تملی زمین محروم کردند. کنگرة امریکا هم در 1924 درصدد 
محدود کردن تعداد مهاجران بیگانه برآمد. قانونی که از تصویب کنگره 
گذشت. مهاجرت مردم آسیا را , به ایالات متحده ممنوع شمرد, ولی برای 


۷ - از تورن تا فلورانس 


وقتی که انسان از راهمون - سنی از فرانسه وارد ایتالیا میشود. از دامنه 
کوم های الب به پیبون "(کوهبایه) قرو عراید و از خاحستانها: جزارم 
غلات؛ قلمستانهای زینون و شاه بلوط میگذرد و به تورن دو هزار ساله, که 
دژ باستانی خاندان ساووا است. میرسد. این خاندان از قدیمیترین خانواده 
های سلطنتی موجود است که در سال 1003 به وسیله اومبروتو بیانکامانو 
تاسیس شده است. رئیس اين خاندان در آن زمان از تواناترین حکمرانان 
عصر خود بود. ویکتور آمادئوس دوم در سن نهسالگی فرمانروایی دو 
کنشین ساووا را به ارث برد (10675), # دن لسن هجدهسالگی زمام امور را 
به دست گرفت, در جنگهای لویی چهاردهم گاهی به سود فرانسه و گاهی 
علیه آن جنگید, با اوژن دو ساووا در بیرون راندن فرانسویان از تورن به 
ابتالیا همداستان شد؛ و بر اثر "عهدنامه اوترشت" (1713) سیسیل را به 
قلمرو خود افزود. در سال 1718 او سیسیل را با ساردنی معاوضه کرد و 
عنوان پادشاه ساردنی را به خود گرفت (1720). ولی تورن را به عنوان 
پایتخت خویش حفظ کرد. فرمانرواییش با توانایی توام با خشونت بود, 
تعلیم و تربیت عمومی 
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را بهبود بخشید. سطح رفاه عمومی را بالا برد. و پس از پنجاه و پنج سال 
حکمرانی, به سود 1 شارل امانوئل اول (که از 1730 تا 1773 
فرمانروایی کرد), از کار کناره گرفت. 

در طول این دو فرمانروایی, که تقریبا یک قرن طول کشیدند. تورن مرکز 
اصلی تمدن ابتالبا بود. مونتسکیو, که در سال 1728 از آن دیدن کرد, آن 
را "زیباترین شهر جهان" خواند هر چند که او عاشق پاریس بود. 

چسترفیلد در سال 1749 از دربار ساووا تمجید کرد و آن را از نظر 
"تربیت افراد اصیل و خوشخو" بهترین دربار اروپا نامید. قسمتی از شکوه 
تورن مرهون فیلیپو ایووارا بود, معماری که هنوز روح دوران رنسانس را 
میدمید. او بر روی تپه پرشکوه سوپرگا که 700 متر از شهر بلندتر بود, در 
سالهای 1717 - 1731, یک کلیسای زیبا به عنوان بنای یادبود آزاد شدن 
نورن از تسلط فرانسویان, به سبک کلاسیی, که دارای رواق و گنبد بود, 
برای ویکتور آمادئوس دوم بنا کرد - اين کلیسا مدت یک قرن مدفن اعضای 
خاندان سلطنتی ساووا بود. او به کاخ قدیمی ماداما در سال 1719 پلکانی 
با شکوه و نمایی عظیم افزود: و در سال 17۱209 بنای عظیم کاستلو 
ستوینیجی را, که تالارش همه شکوه پرزینت سبک باروک را نشان میداد 
ی و وا ی و 


دوکهای ساووا باقی ماند تا اينکه انان پس از پیروزی نهایی خود (حد 
0 به رم نقل مکان کردند تا به عنوان پادشاهان ایتالیای متحد 
میلان که مدتهای مدید بر اثر سلطه اسیپانیاییها دچار خفقان شده بود, در 
زمان تسلط ملایمتر اتریشیها تجدید حیات یافت. در سال 1703 فرانتس 
تیفن. و در سالهای 6 17 و 175 فلیچه و روکلریچی, با کعمی دولت 
کارخانه های نساجی داير کردند. که این کارخانه ها با شیوه تولید وسیع, 
برخورداری از سرمایهگذاری, و مدیریت سرمایهداری جانشین صنایع دستی 
و اصناف شدند. شخصیت مهم اين زمان در تاریخ فرهنگی میلان جووانی 
باتیستا سامارتینی بود که هنوز گاهگاه میتوان صدای اهنگهای او را در 
امواج سیال هوا شنید. در سمفونیها و سوناتهای او کنترپوان باوقار استادان 
المان جای خود را به ترکیب پرتحرکی از تمها و حالات مختلف داد. گلوک, 
که در جوانی (1737) به عنوان رامشگر دربار پرنس فر انچسکو ملتسی به 
میلان آمده بود, شاگرد و دوست سامارتینی شد و شیوه وی را در ساختن 
اپرا اقتباس کرد. در سال 1770 آهنگساز بوهمی, یوطف میسلیوچک: که 
همراه موتسارت جوان به بعضی از سمفونیهای سامارتینی گوش میداد. 
فریاد براورد: "من پبدر سبک هایدن و بنابراین یک از پدران سمفونی جد ید 
را يافتهام". 

در جنووا؛ , قرن هجدهم قرن خوبی نبود. رقابت اقیانوسها با دریای مدیترانه 
ِ کاهش بازرگانی آنِ شده ِِ ولی موقعیت سوق الجیشی آن برفراز 
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مشرف بر بندری مجهز, توجه خطرناک قدرتهای همسایه را جلب میکرد. 
حکومت جنووا, که بین دشمنان خارجی از یک سو و مردم بیسواد ولی پر 
حرارت داخلی از سوی دیگر قرار گرفته بود. به دست خانواده های قدیمی 
بازرگانان افتاد که از طریق یک شورای محدود و دربسته و یک دوج مطیع 
حکومت میکردند. این حکومت ثر کرد کان (اولیگارشی)؛ که پیو سته 
موجبات بقای خویش را فراهم میکرد. از مردم تا سرحد فقر مالیات 
میگرفت و آنان را عبوس و بیحوصله نگاه میداشت. در عین حال خودش 
نیز تحت تسلط بانک سان جورجو قرار داشت و هر چه به دست میآورد 
اتریش جنووا را محاصره کردند, حکومت جرئت نمیکرد مردم را برای 
مقاومت مسلح کند, زیرا میترسید حعمرانان را بکشند: و ترجیح داد دروازه 
ها را به روی محاصره کنندگان بگشاید. این محاصره کنندگان چنان غرامت 
و خونبهای گزافی مطالبه کردند که بانک ورشکست شد. مردم عادی که 
استثمارگران محلی را ترجیح میدادند. علیه پادگان اتریشی به پا خاستند و 


افراد آن را با اخز:ه سین که از ناما و خیابانها کنده بودند زیر رگبار قرار 
دادند و آنها را با خفت بیرون راندند. ستمگری گذشته از سرگرفته شد. 
نجیبزادگان جنووایی بناهای با شکوهی مانند کاخ دفراری ساختند و در 
پشتیبانی از نقاشی که در عصر ما اعتباری دوباره یافته است با میلان 
همداستان شدند. تقریبا همه تصویرهایٍ موجود از آلساندرو مانیاسکو به 
حال نواختن گیتار, که تصویری دراز شکل و مرکب از قطعات سیاه و 
قهوهای است که با بیدقتی کنارهم قرار گرفتهاند. تصویر زیبای دختر و 
موسیقیدان در برابر آتش, تصویر سلمانی که ظاهر | در اشتیاق ان است 
که گلوی مشتری خود را ببرد, و تصویر عظیم ناهارخانه راهبان که حاکی از 
رفاه کلیسا از لحاظ مواد خوراکی است - همه اینها - شاهکارهایی هستند 
که به سب قيافه های استخوانی و زیررکیهای خود در به کار بردن نور» 
خاطره ال گرکو را تازه میکنند: از لحاظ تجسم دهشتبار بیرحمیهای زندگی, 
در حکم پیش درآمد آثار گویا هستند: و از حیث عدم توجه و نادیده گرفتن 
جزئیات دقیق, تقریبا جنبه نو دارد. 

در این عصر فلورانس شاهد افول ستاره و از مشهور ترین خانواده های 
تاریخ بود. سلطنت طولانی کوزیمو سوم (1670 - 1723) به عنوان 
مهیندوک توسکان, برای مردم که هنوز به خاطرات عاست: قلم این عخت 
فرمانروایی پیشین خاندان مدیچی بر خود میباليدند. در حکم یک بدبختی 
بود. کوزیمو, که وسواس الاهیات و تعالیم مذهبی داشت. به روحانیان 
اجازه داد بر او حکومت کنند و موقوفات پرارزشی از درامدهای بلادیده وی 
را برای کلیسا بردارند. حکومت استبدادی, عدم صلاحیت در اداره امور, و 
مالیاتهای کمرشکن باعث شد که حمایت عمومیی که این خاندان مدت 
دویست و پنجاه سال از ان بهرهمند شده بود از میان برود. 

فرزند ارشد کوزیمو به نام فردیناند روسپیان را به درباریان ترجیح میداد, با 
زیادهرویهای 
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خود سلامت خویش را مختل ساخت. و در سال 1713 بدون فرزند از دنیا 
رفت. فرزند دیگر کوزیمو به نام جان گاستونه به کتاب و بست ؛ تاریخ و 
گیاهشناسی خواند, ۵ دی ارام ارت در سال 1697 پدرش او را 
مجبور کرد با آن از اهالی شاکس - لاوثثبورگ که زنی بیوه و از لحاظ 
فکری و عقلی ضعیف بود, ازدواج کند. 

جان به دهکده دور دستی در بوهم رفت تا با او زندگی کند. مدت یک سال 
رنج و خستگی روحی را تحمل کرد و سپس در پراگ تسلای خاطر خود را 
در زناکاری یافت. هنگامی که سلامت فردیناند مختل شد. کوزیمو جان را 
به فلورانس خواند: وقتی فردیناند درگذشت., جان به عنوان وارت تاج و 


تخت مهیندوکنشین معرفی شد. 
همسر جان از زندگی در ایتالیا امتناع ورزید. کوزیمو, که بیم داشت خاندان 
مدیچی از میان برود, سنای فلورانس را وادار کرد فرمانی صادر کند که 
پس از ففز وه جان گاستونه, که بدون اولاد بود خواهر جان به نام آناماربا 
لودوویکا , به سلطنت بر لنند . 
رای ریاس سای شرالن تا فان عضو ار کال بان ور 
زدن بودند. در سال 1718 اتریش, فرانسه. انگلستان. و هلند از به 
رسمیت شناختن ترتیباتی که کوزیمو داده بود امتناع کردند و اعلام داشتند 
پس از خر که جان. توسکان و پارما باید به دون کارلوس. فرزند ارشد 
یراد دو فرانس ملکه اسپانیا, داده شود. 
کوزیمو معترض بود و در حالی که کار از کار گذشته بود, تجهیزات دفاعی 
لگهورن و فلورانس را تجدید سازمان کرد. مرگ او برای فرزندش کشوری 
فقیر و تخت سلطنتی متزلزل باقی گذارد. 
در این وقت (1732) جان کاستونه 52 سال داشت. او تلاش کرد مفاسد 
دستگاه اداری و وضع اقتصادی کشور را اصلاح کند: جاسوسان و 
چاپلوسانی را که در زمان فرمانروایی پدرش پروار شده بودند برکنار کرد: 
مالیانهانزا کاهش,داد: تبعیدیها را فراخواند: زندانیان: سیاسی, زا آزاد کرد؛ 
به احیای صنایع و بازرگانی کمک کرد: و زندگی اجتماعی فلورانس را به 
امنیت و نشاط باز گرداند. تجهیز و تقویت گالری اوفیتسی به وسیله کوزیمو 
دوم و جان کاستونه, رونق موسیقی به رهبری ویولن فرانچسکو وراچینی, 
بالماسکه ها, رژه ارابه های تزیین شده, و زدوخوردهای جمعی با کاغذهای 
رنگی و گل باعث شدند که فلورانس از نظر جلب میهمانان خارجی با ونیز 
و رم رقابت کند: مثلا حدود سال 1740 در فلورانس لیدی مری ورتلی 
مانگیم سهورینی والیول: و تام گو.به کروهام هرا با معریت :در کاع 
ریدولفو جمع ميشدند. در اجتماعی که رو به انحطاط است جذبه 
حسرتباری وجود دارد. 
جان گاستونه, که تلاشهایش او را بکلی خسته و فرسوده کرده بودند, در 
سال 1-731 حکومت را به دست وزیرانش سیرد و , ه به لذتجویی 
پرداخت. اساها که ارسست هرار شرع فرتاد تا حافی در 
کارلوس را مسجل کند. شارل چهارم, پادشاه اتریش, پنجاه هزار سرباز 
فرستاد تا دخترش ماری ترز را برای جلوس بر تخت سلطنت فلورانس 
همراهی کنند. موافقتنامهای که در 1736 میان اتریش, فرانسه, انگلستان. 
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به کارلوس واگذار شود و توسکان به ماری ترز و شوهرش فرانسیس 
شاهزاده لورن تعلق گیرد از وقوع جنگ جلوگیری کرد. در 9 ژوئیه 1737 


آ حون حکمران خاندان مدیچی درگذشت. توسکان در شمار مستملکات 
اتریش درامد. و فلورانس بار دیگر شکوفان شد. 


۷ ملکة آذرباتیک 


میان میلان ونیز شهرهای کوچکی بودند که در تزتو افتاب رشد میکردند. 
بر کامو در این: تیم قرن به. تقاشانی: از قبیل گیسلاندی و آهنکساز انی مانتد 
لوکاتلی دل خوش میداشت. ورونا در تماشاخانه سبک رومی خود برنامه 
های اپرا اجرا میکرد. و یکی از هنرمندان ان به نام مارکزه فرانچسکو 
شیپونه دی مافئی فرد برجستهای بود. نمایشنامه منظوم او به نام مرویه 
(1713) مورد تقلید ولتر قرار گرفت. و ولتر با احترام اثر خود به نام 
مروپ را به او تقدیم داشت و گفت: "او نخستین کسی است که شهامت 
۳ را داشته است که یک تراژدی تهیه کند بدون اينکه پای عشق 
زنان را به.هیان. بکشند: این تر از دی شایسته.: دور آن شعوهفندی اتن, است؛ 
در آن عشق مادرانه مایه اصلی نمایش است. و لطیفترین علاقه از 
ین فضیلت بهوجود میاأید." اثر عالمانه مافئّی به نام ورونا ایلوستراتا 
1731 - 1732) حتی از آن هم برچستهتر بود و در زمینه باستانشناسی 
ضوابطی برقرار کرد. ویچنتسا, با بناهایش که توسط پالادیو ساخته شده 
بودند, کعبه معمارانی بود که سبک کلاسیک را احیا میکردند. پادوا 
دانشگاهی داشت که دانشکده های حقوق و پزشکی آن خصوصا در آن 
عصر مورد توجه بود جوزیه تارتینی نیز, که همه (بجز جمینیانی) او 1 در 
راس ویولن نوازان اروپایی میدانستند, در این شهر بود. چه کسی است که 
سونات شیطان تارتینی را نشنیده باشد همه این شهرها قسمتی از 
جمهوری ونیز بودند. در شمال ترویزو, فریولی, فلتره, باسانو, اودینه, 
بلونو, ترننو و بولتسانو قرار داشتند. در مشرق؛: ایستریا, , در جنوب, ایالت 
ونیز از کیودجا و روویگو تا رد بو ادامه داشت. در آن سوی آدوبا تیک 
کاتارو و پروتسا و قسمتهای دیگری از یوگسلاوی و آلبانی امروز را در 
اختیار داشت: ر و در آدریاتیی, جزایر کورفو, سفالونیا, و تسانته جزو خاکش 
بودند, در داخل این قلمرو پیچیده. که هر یک از آنها مرکز جهان بود, حدود 
سه میلیون نفر زندگی فیکر دید 
1 - زندگی ونیز 
خود ونیز, که پایتخت بود. 000/137 سکنه داشت. این شهرر که 
امپراطوری خود را در دریای اژه در برابر ترکها, و قسمت بیشتر بازرگانی 
خارجی خود را در برابر کشورهای 
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اه مر نمی ول ریاس ین ار بر 
لیانتو (1571) در مورد کمک به ونیز برای دفاع از پایگاه های دور دست 


قلمرو مسیحیت در مشرق زمین, و اشتیاق آن دولتها به قبول امتیازات 
بازرگانی از عثمانیها - که از شجاعترین دشمنش دریغ شده بود- ونیز را 
ضعیفتر از آن کرد بودند که شکوه دوران رنسانس خود را حفظ کند. این 
جمهوری تصمیم گرفت که به اوضاع داخلی خود برسد: یعنی در 
مستملکات خود در ایتالیا و دریای آدریاتیک حکومتی سختگیر از لحاظ قانون 
و نظارت سیاسی و مراقبت شخصی, مقتدر از نظر اداره امور جاری, با 
گذشت در امور مذهبی و اخلاقی, و ازادمنش در دادوستد داخلی برقرار 
کند. 
ونیز, مانند دیگر جمهوریهای قرن هجدهم. توسط اولیگارشی اداره ميشد. 
در میان نژادهای مختلف - از قبیل انتونينها, شایلاکها, و اتللوها - با مردمی 
کم سواد که سرعت عملشان زیاد و تفکرشان کند بود و خوشگذرانی را به 
قدرتمندی ترجیح میدادند, دموکراسی در حکم هجر و مرجی بود که 2 
بر سرش گذارده باشند. انتخاب شدن برای "شورای کبیر , به طور کلی 
محدود به 600 خانوادهای بود که نامشان در "دفتر زرین" ثبت شده بود: 
ولی به این حکومت اشرافی بومی. به نحوی عاقلانه, عناصری از رده های 
بازرگانان و کارشناسان امور مالی افزوده ميشدند. حتی اگر این گونه 
عناصر از نژاد خارجی میبودند. "شورای کبیر" سنا را ۱ میکرد, و سنا 
"شورای ده نفری" را برمیگزید که قدرت بسیار داشت. تعداد زیادی 
جاسوس آرام و خاموش میان مردم میگشتند و هرگونه عمل یا سخن 
مشکوکی را که از ناحیه هر یک از شارمندان ونیز - حتی شخص دوج - 
مشاهده میکردند به "دستگاه بازجویی" گزارش میدادند. در این موقع 
دوجها معمولا شخصیت تشریفاتی بودند و برای جهت دادن به احساسات 
میهن پرستی و شرکت در مراسم دییلوماسی از انها استفاده میشد. 
اقتصاد وبیز ذز کیز. مبارزهای شکستبار علیه رقابت خارجی, , حقوق وارداتی, 
و تضییقات اصناف بود. صنایع ونیز به صورت فعالیت آزاد, تجارت آزاد, و 
مدیریت با اصول سرمایه داری گسترش نیافت و به شهرت صنایع ی 
خود قناعت کرد. از هزار و پانصد نفری که در سال 1700 در استخدام 
صنعت پشم بودند, در پایان قرن تنها ششصد نفر باقی ماندند. دوازده هزار 
شاغل صنعت ابریشم در همان مدت به یک هزار کاهش یافت. 
شيشه سازان مورانو در برابر هرگونه تغیبر در روشهایی که زمانی باعث 
شهرت آنها در اروپا شده بودند مقاومت میکردند. اسرار آنها ۳ 
فرانسه, بو هم » و انگلستان راه یافتند. رقبای آنها در برابر پیشرفتهایی که 
در زمینه شیمی, , و همچنین در برابر تجربیاتی که در زمینه صنعتگری به 
دست آمده بودند. عکس العمل مثبت. نشان دادند: دوران برتری مورانو 
گذشت. صنعت توربافی نیز به همان ترتیب در برابر رقبایی که در ورای 
کوه های آلپ قرار داشتند, از پای درآمد: تا سال 1750 خود ونیزیها پارچه 


های توری فرانسوی بر تن میکردند. 

دو صنعت رو به رونق گذاردند: یکی 
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ماهیگیری بود که سی هزار نفر در خدمت داشت. و دیگری وارد کردن و 
فروختن برده. ۳ 

به مذهب اجازه داده نمیشد مزاحم سود تجارت يا لذات زندگی شود. 
دولت کلیه امور مربوط به اموال کلیسا و بزهکاریهای روحانیان را تحت 
نظارت داشت. یسوعیان که در سال 1606 اخراج شده بودند, در 1657 
فراخوانده شدند» البته نبحت شرایطی که نفوذ آنها را در امور آموزشی و 
سیاسی مجد ود میکرد. با آنکه دولت ورود آثار فلاسفه فرانسوی را منع 
کرده بود, عقاید و فلسفه های ولتر. روسوء هلوسیوس, و دیدرو, ولو ِ 
طریق مسافرانی که از خارج ميامدند. به داخل سالونهای ونیز راه یافتند, 
در ونیز, مانند فرانسه. اشراف با افکاری خود را سرگرم میداشتند که 
ریشه قدرت آنان را میخشکانید. مردم مذهب را به عنوان عادت تقریبا 
ناخودآگاهانه مراسم و معتقدات میپذیر فتند, , ولی بیش از آنکه به نماز و 
دعا بپردازند. به فکر تفریح بودند. هر چند که ضرب المثلها معمولا کوتاه و 
نارسا هستند. یک ضرب المثل ونیزی اخلاقیات ونیزیها را چنین توصیف 
میکند: "صبحها یک دعای کوچولو, بعد از ناهار یک قمار کوچولو. و شب یک 
زن کوچولو." جوانان برای آن به کلیسا نمیرفتند که مریم مقدس را 
پرستش کنند, بلکه میرفتند تا زنان را برانداز کنند, و زنان هم با وجود 
شدت و حجدت تحریمهای دولتی و روحانی, لباسهای بقه باز مییو شید ند. جنگ 
دیرینه و وگو میان مذهب و امور جنسی داشت به پیروزی امور 
جنلسی منجر میشد. 

دولت فحشای تحت نظارت را به عنوان اقدامی مناسب ایمنی عمومی 
مجاز میدانست. روسپیان ونیز به خاطر زیبایی, نزاکت, البسه فاخر, و 
منازل با شکوهشان در کنار "کانال بزرگ" شهرت داشتند. تعداد اين زنان 
قابل توجه بود, ولی هنوز عرضه کمتر از تقاضا بود. ونیزیهای صرفهجو و 
خارجیهایی مانند روسو, به طور دانگی, دو یا سه نفری یک همخوابه برای 
خود تامین میکردند. با وجود اين تسهیلات, زنان شوهردار که به "ندیم 
ملتزم رکاب" خود قانع نبودند. دست اندرکار روابط خطرناک ميشدند. 
بعضی از زنان به سالونهای رقص رفت و آمد میکردند که در آنها همه گونه 
تسهیلات برای ملاقاتها و قرارهای عشقی فراهم بود. چندین زن از خانواده 
نجبا به علت رفتار بییندوبارانه خود علنا مورد توبیخ دولت قرار گرفتند: به 
1 دستور داده شد در خانه هایشان باقی بمانند. و بعضی دیگر تبعید 
شدند. طبقات متوسط متانت بیشتری نشان میدادند: کثرت اولاد پی در پی 


تزا ورن میساخت. در هیچ کجا مانند ونیز مادرها این قدر قربان صدقه 
اطفال خود نمیرفتند: از ز سهبه جزجهای متعارفت. آنها. ان نود "سان مارکوی 
من! مایه خوشی من! گل بهاری من!" بزهکاری در ونیز از هر جای دیگر 
ایتالی کمتر اتفاق میافتاد. جلوی دستی که آماده ضربه زدن بود, به علت 
وفور و مراقبت ماموران شهربانی و ژاندارمری, گرفته ميشد. ولی قمار 
به عنوان_ یک سر گرمی عادی بشر پذیرفته شده بود. دولت در سال 1715 
یک بخت اتفایش دایر 
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کرد. نخستین قمارخانه در سال 1638 دایر شد: طولی نکشید که تعداد 
آنهاء اعم از عمومی يا خصوصی, زیاد شد و همه طبقات به آنها هجوم 
آوزدند,. تردستاتی.هانند کازانوها موانستند. بابزدهای فهاز خود. زندکی 
کنند: عدهای تابگز امکان داشت در یک شب پس انداز یک سال خود را 
ببازند. قماربازان, که بعضا نقاب بر چهره داشتند, با علاقهای شدیدتر از 
عشق, ساکت به روی میز قمار خم ميشدند. ماموران دولتی با رفتاری 
دوستداشتنی بر این جریان (تا 1774) نظاره میکردند, زیرا دولت از 
قمارخانه ها مالیات میگرفت و سالی 000/300 ليره از این محل درآمد 
داشت. 
اشخاصن بیکازه و پولدار از دم دوازده کشور مختلف به ونیز ميامدند تا درز 
محیطی از نظر اخلاقی بیقید, و در نشاط هوای آزاد میدانها و کانالهای آن, 
اندوخته های خود را خرج کنند یا سالهای آخر عمر خود را بگذرانند. 
دست کشیدن از امیراطوری تب سیاستبازی را کاهش داد. در اینجا هیچ 
کس از انقلاب صحبت نمیکرد, زیرا هر یی از طبقات اجتماع. گذشته از 
تقبل شده خود بود. خدمه دارای نرمش و احساس وفاداری بودند, ولی 
تحمل هیچ گونه اهانت یا بیرحمی را نمیکردند. قایقرانان فقیر بودند, با این 
وجورر هت ابگیر ها و دریاچه ها به شمار میر فتند. انها, با اطمینانی 
غرورامیز از مهارت دیرینه خویش, روی قایقهای مطلای خود میایستادند, یا 
به هنگام دور زدن با قایقهای خود, فریادهای حاکی از سلامت؛ نیرومندی» و 
تنخو‌ها. قدیمی: از دل. پر مياهتونیه با با جر کت:بدن و بار‌وهایشان اهنخی 
زمزمه میکردند. 
در میدانهای ونیز افراد ملیتهای مختلف. که هر یک البسه خاص خود را بر 
تن داشت يا به زبان خاص خویش تکلم میکرد و شیوه های کفرگویی خاصی 
داشت. با یکدیگر درميامیختند. طبقات بالا هنوز مانند دوران سلطه 
رنسانس لباس بر تن میکردند. یعنی پیراهنی از بهترین کتان, شلوار مخمل 
تا زانو, جورابهای ابریشمی, و کفشهای سگکدار میپوشیدند: ولی در این 
قرن, ونيزيها بودند که رسم پوشیدن شلوارهای بلند ترکها را در اروپای 


باختری متداول کردند. کلاهگیس در سال 1665 از فرانسه به ونیز راه 
یافته بود. جوانان خودارا به لباس و مو و عطر مصرفی خود چنان توجه 
میکردند که نمیشد تشخیص داد مرد هستند يا زن. زنان مدپرست با موهای 
مصنوعی یا طبیعی روی سرخود برجهای عجیب و غریبی درست میکردند. 
هم مردان و هم زنان احساس میکردند بدون زیت و جواهر آلات؛ گوبا 
لباس نیوشیدهاند. ساخت بادبزنهای دستی جنبه کاری هنری به خود گرفته 
بود, این باتتزنها به ظر ییایی رنحامتری ده بهدند ور اغلب در آنها 
سنگهای قیمتی نا کار بردم ده نود و ژوزاتتن.بی: خشهی هم ذر آنها 
قرار داشت. 

هر طبقه از اجتماع باشگاهی داشت. و هر خیابان "کافه" خود را: گولدونی 
میگفت: "ما در ایتالیا روزی ده فنجان قهوه میخوردیم." بازار همه نوع 
سرگرمی رونق داشت, از 
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مسابقات مشتزنی گرفته تا با لماسکه ها. از یکی از بازیها که پالونه نامیده 
میشد و عبارت بود از به هوا انداختن یک توپ باد کرده با کف دست, کلمه 
بالون به وجود آمد. ورزشهای [ ۲۳۹ در سراسر سال انجام میگرفتند. از سال 
5 به بعد. مسابقات قایقرانی در 25 ژانویه در "کانال بزرگ" اجرا 
ميشدند و عبارت بودند از مسابقه میان قایقهای_ تور پارویی که دارای 
پنجاه پارو بودند, و نقطه اوج این جشنواره [ ۷ توپ بازی در آب 
(واترپولو) بود که در آن صدها ونیزی در گروه های رقیب با یکدیگر به 
داخل. اب::شیرجة. فیرفتند. دی کید ضنعوور. :دوع وتیر: اطی: تشر‌بعانت: با 
شکوهی, با کشتی دولتی به نام "بوچینتورو", که تزیین بسیار یافته بود, در 
میان هزار قایق و کشتی دیگر, از سان مارکو به لیدو میامد تا بار دیگر ونیز 
را به ازدواج دریا دراورد. 

قدیسان و سالروزهای تاریخی نام و یادبودهای خود را به تعطیلات مکرر 
ونیز میبخشیدند. زیرا سنای ونیز متوجه شده بود که با فراهم کردن نان و 
وسایل سرگرمی میتون جای خالی انتخابات را بر کرد. در جنین مواقعی 
دسته های جالب و رنگارنگی از یک کلیسا به جانب کلیسای دیگر و از یک 
میدان به میدان ذبکر میر فتند. فرشها؛ امه های گل, و پارچه ها 
ابریشمی زنکارنگ از پنجره ها پا بالاخانه ها در مسیر این دسته ها آوتزان 
میتیدند: نوا موسیفی. دلنوازی, متزتم فد آوازهای, .مذهی: با عاشقانه 
خوانده میشدند و در خیابانها رقصهای دلنشینی انجام میگرفتند. 
نجیبزادگانی که به مقامات عالی منصوب شده بودند پیروزی خود را با 
ترتیب رژه, طاق بر ۳ جوایز پیروزی. مجالس جشن و شادمانی, و بذل 
و بخششهایی که گاهی 30,000 دوکات هزینه برمیداشتند جشن میگرفتند. 
هر جشن ازدواج در حکم جشنوارهای بود, و تشیبع جنازه یک شخصیت مهم 


تعیین سهمية مهاجران کشورهای غیر آسیایی فورمولی تنظیم کرد.1 این 
تفکیک نژادی ضرورتی نداشت. زیرا فورمول کنگره چنان بود که اگر بی 
تبعیض در مورد همة قاره ها يا نژادها به کار بسته می شد. باز می 
تواننست راه را بر مهاجران اسیایی ببندد. از این رو پس از تصویب ان 
قانون, وزیر امور خارجه به کنگره اعتراض کرد و اظهار داشت که «برای 
مقصود موردنظر, وضع چنین قانونی لازم نیست.» ولی هواخواهان اتشین 
قانون مهاجرت پادآور شدند که, چون سفیر ژاپن دم از «عواقب وخیم > 
این قانون زدم و به انن وسیله آفزیکا را تهدید کردم است: کنکره باید ختما 
آن را بگذراند. چنین نیز شد. 

ژاپنیان قانون مهاجرت را در حکم اهانتی نسبت به خود دانستند. و 
براشفتند. تظاهراتی برپا و نطقهای بسیار ایراد شد. حتی یک میهندوست. 
به هاراکیری زد. اما, چون ژاپن در ۳ 3 از زلزله اسیب فراوان 
دیده و ناتوان شده بود؛ رهبران کشور ارامش را حفظ کردند و, به انتظار 
روزی که اروپا و امریکا به ضعف گرایند و مجال انتقام پیش آید. شکیبایی 
پیش گرفتند. 

بحران. افتضادی قظیمی که‌سن ارگ خمانی اول دز افزبکا ور کف 
ژاپن را از فرصت مناسبی برای اجرای نقشه های دیرین خود در خاور دور 
برخوردار کرد. حکومت ژاپن می ترسید که چینیان راه آاهن و سایر 
مقسسات ژاپنی را در منچوری به مخاطره اندازند. پس, در سپتامبر 
1 به عذر اينکه مقامات چینی منچوری با سوداگران ژاپنی بدرفتاری 


1 مطابق قانون 1924, هرساله حکومت ایالات متحدة امریکا تعداد کل 
مهاجرانی را که می پذیرد تعیین می کند. «درصد» معینی از این تعداد به 
هر کشور تعلق می گیرد, و برای یافتن اين «درصد» باید تعداد مهاجرانی 
را که هر کشور در سال 1890 به ایالات متحده فرستاده بر کل جمعیت 
ایالات متحده در ان سال تقسیم کرد. 
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کرده اند, به ارتش خود اجازه داد که به منچوری ار جیرر که گو ان 
موقع به سبب انقلاب و جدایی ایالات از یکدیگر: و وجود 0 بازان 
قابل خربد, سخت آشفته بود کاری جز نحریم کالاهای ژاینی نتوانست؛ 
تحریم کالاها به ژاين بهانه داد که به شانگهای نیرو بفرستد (1932). در 
مقابل این عمل ژاین. تنها بخشی از چین به دفاع برخاست. اعتراضات 
امریکا هم نتایجی فوری نداد. دول اروپایی, که فقط به منافع بازرگانی 
خصوصی خود می انديشیدند, با احتیاط. اعتراض امریکا را «از لحاظ 
اصولی» مورد موافقت قرار دادند. ولی در برابر وضع اسف اوری که به 


عظیمترین واقعه زندگیش بهشمار میرفت. 
کارناوال, که میراثت مسیحیت از ساتورنالیای روم قبل از مسیحیت بود, بیز 
جای خود را داشت. کلیسا و دولت امیدوار بودند. تک با مجاز داشتن نوعی 
ششمین فرمان 1 از ده ار موسی را کاهش : دهند. س ( در ایتالیا 
کارناوال تنها در هفته آخر قبل از ایام روزه بزرگ برگزار میشد: در فرن 
هجدهم, در ونیز اين مراسم از 0 ذستامبر پا 7 ژانویه آغاز فیشند: شاید 
اصول کار وال که ان ان رارکت اه که کار رتاو 
واله (خداحافظی) دانست, به اين جهت به این مراسم گفته میشود که 
نخستین روز آن مصادف با آخرین روز مجاز برای گوشتخواری (قبل از ایام 
روزه بزرگ) است. تقریبا در همه شبهای این هفته هاي زمستانی مردم 
یروس آنانی که ار هه عاظه را نم انا نو ماو قدو یف ی انا 
میريختند. آنان البسه رنگین برتن داشتند و سن, مقام, و هویت خود را در 
پشت نقاب پنهان میداشتند. در این پوشش. 


1 منظور زنا کردن است. -م. 
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مردان و زنان بسیاری از قوانین را مسخره میکردند: روسییان کسبشان 
رونق داشت: کاغذهای رنگی به اطراف پراکنده میشدند: و تخممرغهای 
مصنوعی که دارای آبهای معطر بودند آنه تشه وه اه باتوی ۲ 
وقتی شکستند, هوا را عطر اکن کنند. اشخاض در لبانن پانتالون. ارلکن؛ 
کولومباین, و دیگر شخصیتهای مورد علاقه مردم در نمایشهای کمیک این 
سو و آن سو در جست و خیز و شیرین زبانی بودند تا مردم را سرگرم 
کنند. بازار خیمه شب بازی گرم بود: و بندبازان نفس هزاران نفر را در 
سینه حبس میکردند. برای این مراسم حیوانات عجیب و غریب آورده 
ميشدند, مانند کرگدن که نخستین بار در جشنهای سال 1571 در ونیز دیده 
شد. سپس در نیمه شب قبل از چهارشنبه روز اول ایام روزه ناقوسهای 
کلیسای سان مارکو پایان کار ناوآل زا اغلام فبداشتد: آنهایی که خشن:و 
سرور برپا داشته و اینک سخت خسته بودند به بسترهای قانونی خود 
0 و خود را آماده 0 ۱ روز بعد از کشیش خود چنین 
توت "ای انسان به خاطر اور که هو از خاکی: .وه به خای: با رخواهی 
2- ویوالدی 

ونیز و ناپل دو کانون موسیقی در ابتالبا بودند که با یکدیگر رقابت داشتند. 
ونیز در تماشاخانه های خود در طی قرن هجدهم هزار و دویست اپرای 
مختلف اجرا کرد. در انجا مشهورترین پریمادوناهای آن دوران به نام 


فر انچسکاکوتتسونی و فاوستینا بوردونی, به خاطر احراز تفوق, با یکدیگر 
درگیر نبرد نغمه سرایانهای بودند: هر کدام از آنها, از روی تکه کوچکی 
نخته که رو آن فپایتسادند .و اواز ميخواندند.. همه جهان را به. چنیتنن 
درمیاورد. کوتتسونی نقش 13 فارینلی را در یک تماشاخانه اجرا میکرد, 
و بوردونی نقش مقابل بوناکی را در تماشاخانهای دیگر, و همه مردم ونیز 
به دو گروه ستایشگران اين_ دو خواننده تقسیم ميشدند. اگر این چهار نفر 
باهم آواز میخواندند. ملکه آدریاتیک (ونیز) ذوب میشد و در دریاچه های 
خود فرومیریخت. 1 ۱ 
در نقطه مقابل این دژهای اپرا و شادمانی. چهار "اسایشگاه" بودند که در 
ان ونیز از تعدادی دختران یتیم یا نامشروع خود توجه میکرد. برای اینکه به 
زندگی این اطفال بیخانمان هدف و مفهومی داده شود, به انها تعلیماتی در 
خوانندگی و نواختن آلات موسیقی داده میشد تا در اوازهای جمعی و 
سرودهای مذهبی شرکت کنند و از پشت شبکه های فلزی نیمه دیری 
خویش کنسرتهای عمومی بدهند. روسو میگفت هرگز آوایی موثرتر از اين 
صداهای دخترانه که با هماهنگی منضبطی اواز میخواندند نشنیده است: 
گوته عقیده داشت که هرگز سوپرانویی چنین زیبا پا آهنگی با "چنین زیبایی 
غیرقابل بیان" نشنیده است. بعضی از بزرگترین آهنگسازان ایتالیا در این 
موسسات ندرپس میکردند, برای انها آهنگهایی میساختند, و 
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کنسرتهای آنان را رهبری میکردند. مونتوردی, کاوالی, لوتی, گالوپی, 
پورپورا, و ویوالدی از این گروه بودند. ۱ 
ونیز برای ِ اپرا برای تماشاخانه های خود و فراهم اوردن نیازهای 
"اسایشگاه " ارکسترها, و نوازندگان زبردست در زمینه موسیقی آوازی 
و سازی,  ِ‏ ایتالیا و گاهی از شهرهای اتریش: و آلمان کمک 
میگرفت: در عین حال خود ونیز مادر يا پرستار آنتونیو لوتی بود. وی ابتدا 
ارگنواز بود و بعد به مقام " "رهبر موسیقی نمازخانه" کلیسای سان مارکو 
رسید. لوتی مصنف چند اپرای معمولی و متوسط بود, و تنها یک "مس" 
عالی تاخت که اشی نم دید کان برنی برمنستان اهر فرزیدان دیگر نیز 
عبارت بودند از: بالداساره گالوپی, که به خاطر "اپرا بوفای" خود و 
همچنین شکوه و لطافت آریاهای اپراییش شهرت داشت: آلساندرو 
مارچلو, که و در میان آهنگهای ساخته شده در عصر خودش 
مقام والایی داشتند: و برادر کوچکش بندنو, که آهنگهای تنظیمی او برای 
پنجاه مزمور "در حکم یکی از زیباترین اثار ادبیات موسیقی به شمار 
میایند:" و انتونیو ویوالدی. 
برای بعضی از ما که نخستین بار وصف یکی از کنسرتوهای ویوالدی را 
ميشنيديم. رازی خجلت اور اشکار میشد. اینکه چرا ما مدتی چنین دراز از 


او بیاطلاع بودیم. در آثار ویوالدی جریان باشکوهی از رم ی غلفل 
شادمان ملودی, وحدت ساختمان, و به هم پیوستگی اجز| وجود داشت که 
باید پیش از این وی را در شمار چهره های مانوس ما تومیا ورد و مقامی 
والاتر در تاریخهای موسیقی ما به او میداد.1 

وی حد ود سال 16075 جچشم به جهان گشود. او فرزند یک ویولن نواز 
ارکستر نمازخانه کلیسای سان مارکو بود. 

پدرش نواختن ویولن را به او اموخت و جایی برایش در ارکستر تامین کرد. 
در پانزدهسالگی به مشاغل کوچک روحانی پرداخت, و در بیست سالگی 
کشیش شد و به نام "کشیش سرخ موی" اشتهار یافت, زیرا مویش سرخ 
رنگ بود. عشق او به موسیقی شاید با وظایف روحانیش در تضاد قرار 

میگرفت. دشمنانش یگفتنو: "یی روز که ویوالدی مراسم قداس اجرا| 
میکرد. تمی برای ساختن یک آهنگ موسیقی به فکرش رسید و بلافاصله 
محراب را ترک گفت, . 1 به محل نگاهداری ظروف مقدس نمازخانه رفت 
۳ آن ك را بنویسد. و 03 برای به پایان رساندن مراسم قداس 
باز گشت. " یکی از نمایندگان رسمی پاپ وی را به این متهم کرد که از 
چندین زن نگاهداری میکند. و سرانجام (گفته میشود) که دستگاه تفتیش 
اکاو ی ان انحام مرانی انش کومه در لابق آنونه 
موضوع را به لحوی کاملا متفاوت بیان داشت: 


1 در "فرهنگ موسیقی و موسیقیدانان گروه" چاپ 19229 یک ستون به 
ویوالدی اختصاص بافت و در چاپ 19_54 دوازده سنون. از روی این 
گسترش ناگهانی میتوان در مورد شهرت ویوالدی قضاوت کرد. آیا شهرت 
از هوسبازیهای تصادف است 
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ها ی ار نصا 
میاوردم. علت قطع انجام اين مراسم منع از طرف مقامات نبود, بلکه 
تصمیم شخصی خودم بود, که ان هم معلول کسالتی است که از بدو تولد 
ایام هن از اک مت کی مصوت تام مت کال | 
کمیت تیشتر. هر اسنم قداسن به:های. آوزدم وددر عرص این مدت در سه مورد 
تاچارشدم ۵ علت این ماری: فبل ان بایان مراسم: راب را ترک کوم. 
با و 
درشکه بیرون میروم, زیرا به علت وضع سینهام, یا بهتر بگویم این گرفتگی 
سینه ]احتمالا ِ نفس[؛ دیگر نمیتوانم پیادهروی کنم. هیچ نجیبزادهای, و 
جنی شهوار رها 2 
بیماری من آگاهند. سفرهای من هميیشه خیلی پرهزینه بودهاند, زیرا| 
یهام این سفرها جمایا خرن هر تاش شم با 


کوک نید ۱ 

او میگفت این زنان دارای حسن شهرتی بیخدشه بودند. "عفت آنها همه جا 
مورد اعتراف بود. . . آنها در همه روزهای هفته دعا میخواندند و مراسم 
مذهبی انجام مداد " او نمیتوانست ادم هرزهای باشد, چون مدرسه 
موسیقی "آسایشگاه پییتا" مدت سی و هفت سال وی را به عنوان ویولن 
نواز, معلم, آهنگساز, و "رهبر گروه همسرایان" نزد خود نگاه داشت. او 
ترا شا کردان ذختر خود بیستر انان_غیر ایرانی. خویتن وا شاخت. تقاضا 
زیاد بود, و بنابراین , او با عجله مینوشت و هر وقت فرصتی داشت., آنچه را 
که نوشته بود ات میکرد: او به پرزیدان دو بروس گفت که " میتواند یک 
کنسرتو زا زهچنن ان انکه یک سنخهتر دار شواند از .ان تشه پزداری. کته 
بسازد." اپراهای او نیز به همان اندازه باشتاب توام بودند. روی صحنه 
عنوان یکی از انها این عبارت به عنوان نوعی لاف يا تعذر نوشته شده بود: 
"ظرف پنج روز ساخته شده است." او هم مانند هندل از خودش مطلب 
قرض میگرفت. یعنی بعضی از ساخته های گذشته خود را جرح و تعدیل 
میکرد تا نیازهای کنونی را برآورد, و به اين وسیله در وقت صرفهجویی 
میکرد. 

او بین فواضلی که در کارش در آسایشگاه بیش میامدند, چهل ایرا ساخت: 
بسیاری از معاصران وی با تارتینی همعقیده بودند که این اپراها در سطح 
متوسط قرار دارند: بندتو مارچلو در آثر خود به نام نمایش مد جدید آنها را 
مورد تمسخر قرار داد: ولی شنوندگان در ونیز, و یچنتسا, وین, مانتوا, 
فلورانس. و میلان از او استقبال میکردند. و ویوالدی اغلب دختران تحت 
سرپرستی خود را به امید خودشان رها میکرد تا خود بتواند با زنانی که در 
خدمت داشت به شمال ایتالیا و حتی به وین و آمستردام به عنوان ویولن 
نواز سفر کند, یکی از اپراهايیش را رهبری کرده. يا در مورد به روی صحنه 
اوردن و تزیینات صحنه ان نظارت کند. اپراهای او اینک از میان رفتهاند, 
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بودند صادق است. سبک, شیوه کار. قهرمانان. صداها, و نقش مردان و 
زنان همگی عوض شدهاند. 

تاریخ از 554 اثر ویوالدی آگاه است. از این تعداد 454 اثر به صورت 
ننوشت. بلکه یک کنسرتو را ششصد بار نوشت: گاهی این نکته مقرون به 
حقیقت به نظر میرسد. در این قطعات. مقدار زیادی ارشه کشی بر روی 
سیمها؛ کش دادن نقش کلاوسن, و همچنین ضرباتی که تقریبا به صورت 
تنظیم سرعت آهنگ بودند, وجود داشتند. حتی در سلسله قطعات مشهوری 
که فصول نام داشت (1725), قسمتهایی وجود دارند که یکنواختند. ولی در 


عین حال نقطه های اوج و با روح و پرحرارت, تندبادهای زمستانی, تکه 
های پرهیجان مبارزه میان تکنوازان و ارکستر, و آهنگهای دلپذیر نفمات نیز 
در آنها دیده میشوند. در این گونه قطعات, ویوالدی "کنسرتو گروسو" " رابه 
چنان نقطهای از کمال سوق داد که تنها باخ و هندل از آن قدم 
گذاردند. ۱ 
ویوالدی مانند اکثر هنرمندان دچار حساسیتی بود که نبوعغ وی از ان تغعدبه 
میکرد. قدرت آهنگهای او منعکس کننده خوی آتشین, و لطافت نغماتش 
حاکی از تقدس وی بود. بتدریج که سنش افزایش مییافت. مجذوب شعایر 
مذهبی میشد. تا انجا که دربارهاش در یادداشتی تخیلامیز چنان امده است 
که وی تنها موقعی تسبیح خود را زمین میگذارد که میخواست آهنگی 
بسازد. در سال 1740 شغل خود را در "اسایشگاه پییتا" از دست داد يا از 
ان دست کشید. به دلایلی که اینک معلوم نیست از ونیز خارج شد و به وین 
رفت. ما خبارم. اف دیحو ی تميدانيمی جر آنیکه یک:ضشال: عی در: آنها 
درگذشت و مراسم تشییع جنازه فقیرانهای برایش انجام شد. 
در قطیوغات: ایتالیا ذکری از فری: وی نشد: زرا ونیز. دیکر به آهنکهای او 
علاقهای نداشت و هیچ کس در موطن و عصر وی مقام او را در زمینه 
هنرش, حتی نزدیک به حد اعلاء. نمیدانست. ساخته های او در المان با 
استقبال روهرو شدید. کونتس, که قلوت نوز و آهگساز فردیک کر 
د. کنسرتوهای ویوالدی را وارد ان کشور کرد و اشکارا انها را به عنوان 
۱ باخ چنان از آنها خوشش آمد که با تغییر کلیدها 
دست کم نه تای آنها را برای کلاوسن, چهارتا برای ارگ, و یکی برای چهار 
کلاوسن به همراه سازهای زهی تنظیم کرد. 
ظاهرا باخ ساختمان سه بخشی کنسرتوهای خود را از ویوالدی و کورلی 
اقتباس کرده بود. 
در طول قرن نوزدهم, آثار ویوالدی, جز برای محققانی که سیر تکاملی آثار 
باخ را ردگیری میکردند, تقریبا فراموش شده بودند. سپس در سال 1905 
۳ اثری به نام تاریخ کنسرتوهای سازی, که آرنولد شرینگ نوشت, وی بار 
دیگر به مقام برجستهای رسانیده شد: و در سالهای 1920 تا 1930 آرتورو 
توسکانینی شور و حرارت و شهرت و نفوذ خود را 
تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 320 


صرف تجلیل از ویوالدی کرد. امروز آن کشیش سرخ مو برای مدتی 
رن مقام را در میان آهنگسازان قرن هجدهم اخرازکرده ست. 
3 - تجدید خاطره ها 


از دوران کوتاه رونق دوباره هنر ونیز ده - دوازده نقاش هستند که امروز از 
جا برمیخیزند و خواستار تجدید خاطره خود میشوند. ما تنها به چند تن از 
انها درود میفرستیم: به جامباتیستا پیتونی که ونیز مقام او را تنها از مقام 


ار به بوشه رسیدز و به 1 آنتونیو که سبک ۰ 
زا به انکلانی فزانسه:: وه المان بزیی او بود که: تزبینات: قضر. کتمولتن: 
قصر هاوارد, و بانک فرانسه را انجام داد. اما مارکوریتچی توجه بیشتری به 
خود جلب میکند, زیرا وی یکی از منقدان خود و همچنین خودش را کشت. 
او در 1699, در سن بیست و سه سالگی, قایقرانی را که به نقاشیهای او 
بیحرمتی کرده بود به ضرب چاقو به قتل رسانید. به دالماسی گریخت, 
عاشنق ختاظر طبیفی ان ی وضانا رتحامیر تهای..خود. انقا | ماهرانه 
مجسم کرد که ونیز او را بخشید و از او به عنوان تینتورتويي که بار دیگر 
چشم به جهان گشوده است تشویق و تحسین به عمل آورد. عمویش 
شا شبات ریتجی اونرا بة لندن برد و خر انجا آنما در تساختن فتر -دیوی آو 
دونشر همکاری کردند. او هم مانند بسیاری از هنرمندان قرون هفدهم و 
هجدهم علاقهمند بود خرابه های واقعی یا تخیلی بکشد, ولی در تمام این 
مدت از فکر خود غافل نبود. در سال 1729, پس از چند بار تلاش. 
سرانجام موفق به خودکشی شد. در 1733 کج از تابلوهایش به مبلغ 
0 دٍلار به فروش رسید: این تابلو در 1963 بار دیگر به مبلغ 000/90 
دلار فروخته شد: بدین ترتیب, افزايش ارزش هنر و کاهش ارزش پول 
بخوبی دیده میشود. 

بررسی سرگذشت روزالباکاربرا مطبوعتر است. این زن کار خود را با 
ساختن طرحهایی برای پارچه های توری مخصوص اتالیا اغاز کرد و سپس 
(مانند رنوار جوان) روی انفیه دانها به نقاشی پرداخت: بعد مینیاتور کشید: 
89 چنان شهرتی يافته بود که فردریک چهارم. پس از رسیدن به 
سلظنت دانمارک, او زا برای کشیدن تصاویری از ریاتزین با مشهور تین 
زنان ونیز انتخاب کرد. در سال 1720 پیر کروزا, که گرد اورنده اثار هنری 
و شخصی میلیونر بود, وی را به پاریس دعوت کرد. در انجا چنان مورد 
استقبال و تکریم قرار گرفت که از زمان برنینی به بعد هیچ کس نظیر ان 
را به خود ندیده بود. شاعران قصایدی دربارهاش ساختند: فیلیپ د/اورلئان 
نایب السلطنه از او دیدار به عنفل آوورد: واتو چهرهاش را نقاشی کرد و او 
هم از واتو تصویری کشید: ز لویی پانزدهم در مقابلش نشست تا تصویرش 
را بکشد: به عضویت "فرهنگستان نقاشی" 
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انتخاب شد. برای دریافت گواهینامه عضویت خود, تابلو موز را که اینک در 
موزه لوور اویزان است ارائه کرد. 

چنان بود که گویی روح رو کوکو در جسم او حلول کرده است. 

در سا 1730۰ به وین« رفت و در آانخا تصاوبریق.با کج کی ات شارلن 


ششم, ملکه, و مهیندوشس ماری ترز کشید. هنگامی که به ونیز بازگشت, 
چنان در هنر خود مستغرق بود که فراموش کرد ازدواج کند. فرهنگستان 
ونیز یک اطاق پر از تصاویر وی دارد: کملده گالری در درسدن 157 تصویر 
از وی دار که خصوصیت تقریبا همه آنها صورتهای ارغوانی؛ زمینه ۱ 
معصومیت گلگون. و فرورفتگی ظریف گونه است: حتی وقتی از هوریس 
والپول تصویری کشید, او را مانند یک دختر مجسم کرد. او کلیه کسانی را 
که برای کشیدن تصویرشان در مقابلش مینشستند (بجز خودش) بهتر از 
انچه بودند مجسم میکرد: خود نگارهای که از خودش کشید و در کاخ وینزر 
است وی را در سنین سالخوردگی نشان میدهد: سیپیدمو و کمی عبوس. 
مثل اينکه ینکه میتواننست پیشبینی کند بزودی کور خواهد شد. از 92 سال 
عمرش؛ دوازده سال آخر آن را ناچار شد بدون نور و ژنح که تقریبا 
اساس زندگی او بود به سرآورد. او تاثیر خود را بر هنر دوران خویش باقی 
کذازن: ممکن است لاتور حرارت آنلشنین خود را از وی گرفته باشد: > گزوز 
علاقه شدید وی را به زنان جوان به خاطر داشت: و "رنگهای گلگون" " آو به 
بوشه و رنوار رسیدند. 

جووانی باتیستا پیاتتستا هنرمند بزرگتری بود. مافوق احساسات قرار 
داشت., تزیینات ۳ ناچیز میشمرد. و بیشتر درصدد آن بود که بر مشکلات 
حرفه خود غلبه کند و بالاترین سنن آن را مجنرم شمارد, نه اينکه مورد 
پسند عامه قرار گیرد. همکاراننن به: این اهر واقف بودند وبا آنکه؛ تییوله 
رهبری تاسیس فرهنگستان نقاشی و مجسمه سازی ونیز (در 1750) را به 
عهده داشت. آنها پیاتتستا را عملا 5 
انتخاب کردند. تابلو او به نام ربکا ون سا همطراز آثار تبیسین است, و 
حتی باینندی ان به مفامیم فتداول.: ببانی, کفتر ای انهاست: از اندام ریکا ۱ 
ان اندازه: تشان دادم -میشود. که اخسایسات سر کش را به خر کت دراورد: 
ولی قيافه هلندی و بینی سر بالایش طوری نیست که در مردم ایتالیا شور 
و سرمستی ایجاد کند. در اینجا مرد تصویر اوست که انسان را تحت تاثیر 
قرار میدهد: چهرهای که شایسته دوران رنسانس است - صورتی بیرومند» 
ریشی دلپذیر, کلاهی پردار, شراره های مکرامیز در چشمان - و خود تصوير 
به طور کلی شاهکار رنگامیزی, ترکیب, و طرح است. از خصوصیات 
پیاتتستا اين بود که وی در عصر خود بیش از هر نقاش دیگر ونیزی مورد 
احترام بود و از همه آنها فقیرتر بدرود حیات گفت. 

آنتونیو کاناله. که کانالتو نامیده میشد. شهرت بیشتری دارد. زیرا نیمی از 
جهان, ونیز را از طریق مناظری که او ترسیم کرده است میشناسند, و در 
انگلستان هم کاملا شناخته شده بود. او مدتی حرفه پدرش راء که ترسیم 
مناظر برای صحنه تثاترها بود, دنبال کرد: در رم به مطالعه 


کاکلا کلا کلا کلام 


متن زیر تصوير : جووانی باتیستا پیاتتست: ربکا بر سر چاه. برراء میلان 
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معماری پرداخت: پس از بازگشت به ونیز, در کشیدن تصاویر خود از 
قطبنما 7 میکرد و معماری را از عناصر تصاویر خود 
ساخت. ۳ این تصاویر ما ۱ وا آن:طون که:در تیه 
اول قرن هجدهم به نظر میرسید, ميشناسیم. ما از تابلو او به نام 
پاتچینودی سان مارکو پیمیبریم که دریاچه اصلی تا چه حد پر از ز کشتی بود, 
در 9 دیگر او شاهد مسابقه قایقرانی در کانال بزرگ هستیم و 
درهیيایيم کم زند کی.دن آن ایام: مانتد هر زمان:دیکر در گذشته, کامل و تر, 
از شور و اشتیاق است: و با مسرت ملاحظه میکنیم که پل ریالتو, میدان 
سان مارکو پیاتتستا, کاخ دوج. و کلیسای سانتاماریا دلاسالوته تقریبا همان 
طور بودند که امروز هستند. بجز ناقوسخانه که از نو ساخته شده است. 
این گونه تصاویر درست همان چیزهایی بودند که جهانگردان در کشورهای 
ابر آلود شمال لا زم داشتند ۳ با احساس رضایت, آفتاب, و کیفیت جادویی, 
نیز بیان ارام را.به خاطر نیا ورن آنها اين یادگارها را میخریدند و آنها را 
به موطن خود میبردند. طولی نکشید که انگلستان خواستار خود کانالتو 
شد. او در 60 به انگلستان رفت و تصاویر بر وایتهال, و رودخانه تمز 
از ریچمند هاوس را کشید: تصوير اخیر الذکر, که از نظر ترکیب فواصل, 
دورنما و جزئیات حیر تانگیز است, شاهکار کانالتو به شمار میر ود. او تا 
سال 1755 به ونیز بازنگشت. در ونیز به سال 1766 در سن شصت و نه 
سالگی هنوز سخت دست به کار بود, و با غرور و سرافرازی روی تابلو 
داخل کلیسای سان مارکو نوشت: "بدون عینک انجام شده است." او شیوه 
خود را در اندازهگیری دقیق به برادرزادهاش برناردو بلوتو کانالتو. و 
مهارت خود را در ترسیم مناظر به شاگرد خوب خود فرانچسکو کواردی - 
که باز از وی دیدن خواهیم کرد - آموخت. 
همان طور که کانالتو منظره خارجی این شهر باشکوه را نشان میداد 
پیترولونگی, با کشیدن زندگی روزانه و واقعی طبقه متوسط, زندگی در 
داخل دیوارها را اشکار ساخت. خانمی بر سر میز صبحانه که لباس خانه 
برتن دار کتیشی به فررت اه درس میدهد دصر کویکش که یک هگ 
اسباب بازی را نوازش میکند, خیاطی که امده یک دست لباس را نشان 
دهد. معلم رقصی که یک نوع رقص منوثه به خانمی یاد میدهد, اطفالی با 
چشمان از حدقه دوآنده در یک نمایش جانوران؛ زنان جوانی که سرگرم 
تماشای بازی چشم بندان هستند. کسبه در دکانهای خود, نقاب پوشان در 
کارناوال, تثاترها, قهوه خانه ها, مجامع ادبی, شاعرانی که اشعار خور را 
میخوانند, پزشکان قلابی. رمالان فروشندگان سو سیس و گردشگاه 
میدان. گروه شکار, گروه ماهیگیری, خانواده در حال گذراندن تعطیلات 


پیلاقی : همه فعالیتهای قابل ذکر طبقه متوسط, حتی کاملتر از کمدیهای 
گولدونی, دوست لونگی, در تصاویر وی دیده میشوند. این تصاویر معرف 
هنر بزرگی نیستند, ولی سرور اورند و اجتماعی را نشان میدهند که 
منظمتر و منزهتر از ان است که انسان از اشراف قمارخانه ها يا باربران 
بددهان کشت 

*7تضویر 

متن زیر تصویر : انتونیو کانالتو: باتچینو دی سان مارکو, ونیز. مجموعه 
بارون فون تیسن, کاستانیولا-لوگانو 
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در باراندازها نزد خود تصور میکرده است. 

4 تیپو 

از مردم ونیز آن که باعث شد مردم اروپا برای یک لحظه فکر کنند که 
رنسانس باز گشته است جامباتیستا تیپولو بود. هر یک از روزهای تابستان 
شاهد حجمعی از دانشآموزان و جهانگردان است که وارد محل اقامت 
اسقف وورتسبورگ میشوند تا نقاشیهای اک تییولو را , بر پلعان و سقف 
آن, که در سالهای 1750 - 1753 انجام شدهاند, ببینند تصاویر نقطه 
اوج نقاشی ایتالیا در قرن هجدهم هستند. یا به تصویر مقدس تثلیث 
برقدیس کلمنس ظاهر میشود در گالری ملی لندن نظر افکنید: به ترکیب 
ماهرانه, دقت تر سیم, , استفاده ظریف از نور, ۳39 زو فروزند کی رنگ آن 
توجه کنید. آیا این اثر حتما از تیسین نیست شاید, اگر تییولو چنین سر گشته 
نبود, امکان داشت او هم در زمره غولهای هنز در آید: 

شاید هم نیکبختی مانع کار او شد. او آخرین فرزند یک بازرگان تروتمند 
ونیزی بود که به هنگام مرگ میراث ۰ قابل تنوجهی باقی گذارد. جان, که 
خوش قیافه, باهوش, و شوخ طبع بود, بزودی احساس حقارتی اشراقی 
نسبت به انچه که مربوط به عوام الناس بود پید | کرد. در سال 179 در 
سن بیست و سه سالگی, با سسیلیا, خواهر فرانچسکو گواردی, 0 
کرد. سسیلیا چهار دختر و پنج پسر برای او آورد, که دو تن از آنها نقاش 
شدند. آنها در خانهای زیبا در ناحیه سانتا ترینیتا زندگی میکردند. 

استعداد او در آن موقع شکفته بود. در سال 1716 تابلو خود را به نام 
قربانی کردن اسحاق1 به معرض نمایش گذارد. اين تابلو عاری از ظرافت 
ولی پرنیرو بود. در این وقت وی به طور محسوسی تحت نفوذ پیاتتستا 
قرار داشت. به مطالعه انا ورونزه نیز پرداخت. هت "سبک پائولسکا" 

البسه فاخر, رنگهای گرمی بخش, و خطوط هوسانگیز ترسیم میکرد. در 
سال 1726 اسقف اعظم اودینه از او دعوت کرد که کلیسای بزرگ و کاخ 
وی را تزیین کند. تیپولو موضوعهایی را از داستان ابراهیم انتخاب کرد ولی 
نجوه تجسم این موضوعها کاملا منطبق با کتاب مقدس نبود. جهره سارا؛ 


که از لابلای یقه آهاری و بلند خاص زمان»رتصانس دیده ميشوده پر از چین 
و چروک است., و از میان همه دندانها, تنها دو دندان خراب در دهانش باقی 
مانده است. ولی فرشته مانند یک ورزشکار ایتالیایی پایی جالب توجه دارد. 
ظاهرا تیپولو احساس میکرد در قرنی که مسخره کردن فرشتگان و 
همجرت ت آغاز شده بود, میتواند با شوخ- 

1 کففه «تهرات ۰ شقن دیش یات ۱22 ان دنه که ان آهیم 
مامور قربانی کردن او در راه خدا شد و خداوند او را از ان بازداشت 
اسحاق بوده است: ولی بیشتر مفسران این پسر را اسماعیل (فرزند دیگر 
ابراهیم از هاجر) میدانند. -م. 
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طبعی خود سنن مورد حرمت را به بازی بگیرد: اسقف اعظم دوستداشتنی 
هم به او به دیده اغماض مینگریست. ولی به هر حال لازم بود که این 
هنرمند دقت به خرج دهد, زیرا کلیسا هنوز یکی از منابع عمده ماموریتهای 
ترسیم چهره در دنیای کاتولیک بود. 

منبع دیگر اشخاص غیرروحانی بودند که میخواستند کاخهایشان تزیین یابند. 
در کاخ کازالت دونبانی در میلان [2733) جان را تصاویر آبرنگی که زوی کچ 
نقاشی شده بودند, داستان سکیییو را بازگو کرد. این تصاویر نمونه های 
واقعی کار تیپولو نبودند. زیرا وی هنوز سبک خاص خود را - یعنی اشکالی 
که بآسانی و آزادی در فضای نامشخص در حرکت باشند- قالبگیری نکرده 
بود, ولی؛ باوصف این حاکی از مهارتی بودند که در شمال ابتالیا جنب و 
جوشی بهوجود آورد. در سال 1740 او به زمینه استعداد خاص خود پیبرد و 
آنچه را که بعضیها شاهکار وی میدانند بهوجود آورد. یعنی تصاویری را که 
بر سقف و تالار میهمانی کاخ کلریچی در میلان منقوشند. در اینجا وی 
موضوعهایی از قبیل چهار گوشه جهان, مسیر خورشید, و اپولون با خدایان 
کفار را به عنوان وسایل و ابزار بیان تخیلات خود انتخاب کرد. او از اینکه 
دنیای افسرده افسانه ناه مسیحیت را ترک کند, خود را در ارتفاعات 
اولمپ سرگرم دارد, و آنجا, در جهانی آزاد از قوانین حرکت, زنجیرهای 
نبیروی جاذبه, و حتی قواعد اصولی و فرهنگستانی طراحی. خدای یونانی و 
رومی را برای کشیدن نقاشیهای خود مورد استفاده قرار دهد احساس 
مسرت میکرد. او هم مانند بیشتر هنرمندان, که قواعد اخلاقیشان در 
حرارت احساسات ذوب میشوند, قلبا کافر بود. از آن گذشته, پیکری زیبا 
میتواند زاییده روحی مصمم و خلاق و بنابراین فی نفسه حقیقتی معنوی 
باشد. او از ان تاریخ تا سی سال بعد. خدایان و الاهگان را - با لباس نازک 
توری يا به طرزی بیمحابا عریان - به جست و خیز در فضاء يا در حال دنبال 
هم کردن میان سیارات, با عشقبازی در روی مخدهای از ابر نشان داد. 


اقتدار سفیدپوستان در خاور دور خاتمه می داد, اقدام مشترکی نکردند. 
هیئتی, به ریاست ارل لیتن, از طرف جامعة ملل مأمور بررسی موضوع 
شد و ظاهراً از روی بیطرفی کامل به موضوع رسیدگی کرد و گزارشی 
«به جامعة ملل» تقدیم داشت. اما ژاین, مانند امریکا, که در 1935 از 
دادگاه جهانی کناره گرفته بود, جامعة ملل را ترک گفت و, همچون امریکا, 
دلیل آورد که میل ندارد مورد قضاوت دشمنان خود قرار گیرد. در فاصلة 
اوت 13932 و مه 1933, صادرات ژاینی. به علت تجریم چینیان به چهل و 
هفت درصد مقدار سابق رسید. اما در همین هنگام. ژاپن تجارت فیلییین و 
مالایا و جزایر اقیانوس کبیر را از چنگ چین بیرون آورد. در 1934, سیاست 
بازان زاین به کمک متنفذان چین, توانستند حکومت چین را به تهية قوانین 
گمرکی جدیدی برانگیزند. این قوانین ورود کالاهای ژاپنی را تسهیل کرد و 
به صادرات دول غربی لطمه وارد ساخت. 

در مارس 1932. ژاپنیان در منچوری دولت دست نشاندة منچوکوئو را به 
وجود اوردند و هنری پویی, وارث دودمان چینی منچو, را رئیس جمهور ان 
گردانیدند و سیس در دو سال بعد وی را کانگ ته نامیدند و امپراطور 
شرت کارگراران اهراطور مجو رورا قاشی با از کیان تام تا 
بودند. و هر کارگزار چینی یک مستشار ژاینی داشت. در حینی که اصل 
«سیاست درهای باز» محفوظ بود, ژاپنیان برای در دست گرفتن بازرگانی 
و منابع منچوکوئو کوششها کردند. با انکه مهاجرت ژاپنیان به منچوری 
شیوع نیافت. سرمایه های ژاپنی سیل وار به آن سرزمین ریخت. برای 
اغراض تجارتی یا نظامی, جاده و راه اهن ساختند 1 برای خرید راه اهن 
شرقی که در اختیار حکومت اتحاد جماهیر شوروی بود. اغاز مذاکره ِِ 
ارتش پیروز و توانای ژاپن نه تنها حکومت جدید منچوکوئو را بنیاد نهاد. بلکه 

در سیاست حکومت ژاپن نیز مداخله کرد. از این گذشته. ایالت جهول را 
برای پویی تسخیر کرد و تقریباً تا پکن پیش رفت. اما, از سر بزرگواری و 
در انتظار فرصت مناسب, عقب نشست. 

در این هنگامه, تمایتد بان ژاین در تالکتنی تلاش می ورزیدند که حکومت 
وهی سا وی ای ی ان ده 
داش مس از موی شاخ چم ار لب انیا اه 
وامهای اقتصادی, با دشمن دیرین خود. امپراطوری روسیه, که اکنون به 
صورت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در امده بود. دست و پنجه نرم 
کند. ارتش 

تاریخ تمدن جلد 01 - (مشرق زمین): صفحه 988 

ژاپن می تواننست به راه اهن تک خط سراسری سیبری, که مانند ستون 
فقرات اهمیت داشت و چین و ولادی وستوک و ناحية بایکال را به پایتخت 
رو سبه: یب نمی دام نتازد-ودست به فطع آن-بزتی رای این متطور» فاورن 


تیپولو با مراجعت به ونیز دوباره به مسیحیت رواورد و تصاویر مذهبیش 
جبران افسانه پردازیها را کردند. 

برای مدرسه سان روکو پردهای بزرگ به نام هاجر و اسماعیل نقاشی کرد 
که از نظر تجسم زیبای یک پسر بچه خفته قابل ملاحظه است. در کلیسای 
جزوئاتی - که نامش را دومینیکیان به سانتا ماریا دل روزاریو تعییر دادند - 
مراسم ذکر با تسبیح را ترسیم کرد. برای مدرسه کارمینی (راهبان 
کرملی) تابلو حضرت مریم کوه کرمل را ترسیم کرد: اين تابلو تقریبا با 
تابلو تیسین به نام عید بشارت رقابت میکرد. برای کلیسای سانتا الویزه او 
سه تابلو ساخت. یکی از اینها, به نام مسیح در حال حمل صلیب, پر از 
اشکال نیرومندی است که به طور زنده و برجسته مجسم شدهاند. #۳ 
دین خود را نسبت به مذهب موطن خود ادا کرده بود. 

نیروی تخیل او روی دیوار کاخها با ازادی بیشتر حرکت میکرد. در کاخ 
باربارو او ستایش فرانچسکو باربارو را ترسیم کرد. این تابلو اینک در موزه 
هنری مترپلیتن در نیویورک است. او برای کاخ دوجها تابلویی تحت عنوان 
نپتون ثروتهای دریا را به ونوس تقدیم میدارد 
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کشید. دو منظره سرورانگیز از کارناوال ونیز برای کاخ پاپادوپولی ترسیم 
کرد. این دو تابلو مینونئه و شارلاتان نام دارند. برتر از همه کارهایش در 
کاخهای ونیز, تزیین کاخ لابیا با آبرنگ بر روی گچ بود که داستان مارکوس 
آنتونیوس و کلئوپاترا را با مناظری با شکوه, که به طرزی درخشان مجسم 
شدهاند, با زگو میکند. یک هنر مند همکارش به نام جیرولامو منگوتنسی 
کولونا زمینه های معماری این تابلو را با تجسم شکوه روم باستان ترسیم 
کرد. در روی یکی از دیوارها, ملاقات این دو حکمران: در روی دیوار رو به 
روء میهمانی انهاز روی سقف, مجموعه منظمی از اشکال در حال پرواز که 
نشاندهنده اسب بالدار,. زمان, زیبایی, و یادبودند ترسیم شده است و 
ملائک سرحالی را نشان میدهد که اینها را این سو و آن سو با دهان خود 
فوت میکنند. در تابلو ملاقات, کلئوپاترا نشان داده میشود که از قایق پایین 
میاید. در حالی که لباسی خیره کننده بر تن دارد و سینه هایش را طوری 
نشان میدهد که میتواند یکی از اعضای هیئت سه نفری خسته را به سوی 
افاتی عصار این 

در تصویر میهمانی, که زرق و برق بیشتری دارد, کلئوپاترا مرواریدی را که 
ارزشش از حساب بیرون است به داخل شرابش میاندازد: مارکوس 
آنتونیوس تحت تاثیر این تروت بیحساب قرار میخیر و: و در بالاخانهای, 
خنیاگران برای دو برابر کردن خطر و سه پرابر کردن مستی به نواختن 
چنگ مشغولند. این شاهکار. که خاطرات بان عونتم را تجدید و با آن 
رقانت..هيکند:. ار جمله تابلهو‌هایی نود که رنلدر در.خمال 1752 از. آن 


نسخهبرداری کرد. 

این گونه آثار تیپولو را به مقامی صعود دادند که در آن سوی کوه های آلپ 
نیز مورد توجه قرار گرفت. کنته فرانچسکو آلگاروتی, دوست فردریک و 
ولتر, نام او را در سراسر اروپا مشهور ساخت. در سال 306 17, سفیر 
سوئد در ونیز به دولت متبوع خود اطلاع داد که تیپولو درست همان کسی 
است که شایستگی دارد کاخ سلطنتی را در استکهلم تزیین کند. او نوشت: 
"وی پر از ظرافت طبع و سلیقه است: ز سر و کار داشتن با او آسان است, 
و سرش پر از افکار با است. استعداد زیادی برای رنگامیزی پرشکوه 
دارد و با سرعتی زاید الوصف کار میکند. 

در مدتی کمتر از آنچه که برای هنرمند دیگری لازم است تا رنگهای خود را 
ناهم نی ایرد تصویر زا ای مبحند: " استجمام کر آن وففت شمری روا 
ولی خوابالود بود. 

در سال 1750 دعوت نزدیکتری براییش رسید: کارل فیلیپ فون 
گنای ام جع مور تسه ر سار اه عواشت کب الا افیرا وی 
کاخ حکومتی تازه ساز وی را نقاشی کند. حق الزحمهای که به او پیشنهاد 
شده بود استاد سالخورده را به حرکت واداشت. او در ماه دسامبر همراه 
دو پسرش به نامهای دومنیکو بیست و چهار ساله و لورنتسو چهارده ساله 
وارد شد و هنگامی که شکوه "تالار امپراطوری" را دید, خود را با مبارزهای 
غیرمنتظره روبرو یافت. این تالار را بالتازار نویمان طراحی کرده بود, 
چگونه تصویری میتوانست در میان این همه زرق و برق جلب توجه کند 
موفقیت تیپولو در اینجا اوج موفقیتهای دوران زندگیش 


ا علا کل کل< ام 


تصویر 
متن زیر تصوير : جامباتیستا تیپولو: مهمانی کلتّوپاترا. پالاتتسولابیا, ونیز 


متن زیر تصویر : روزالبا کاریرا: خودنگاره. کاخ وینزر 
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بود. او روی دیوارها سرگذشت امپراطور فردریک بارباروسا را (که قرار 

ملاقاتی با بئاتریس بور گونی در وورتسبو رگ در سال 1156 داشت) 
مجسم کرد و روی سقف داستان آپولون عروس را میآورد را نشان داد. او 
در این تصویر, با خوشی سرمستانهای. منظرهای از اسبان سفید, خدایان 
شادمان, تابش نور بر روی کروبیانی که به اين سو و ان سو جست و خیز 
میکردند. و ابرهای نازک را مجسم کرد. در یکی از شیبهای سقف. 
منظرهای از جشن ازدواج را با صورتهای خوش منظر, پیکرهای خوشتراش, 
پرده های گلدار, هالنشتهای تقانشقی کرد که بيشتر بادآامو ونیر فروننه نود تا 
سبکهای قرون وسطایی. اسقف چنان مشعوف شده بود که قرارداد را 
توسعه داد تا شامل سقف پلکان بزرگ و دو تصویر برای محراب کلیسایش 


نیز بشود. تیپولو روی پلکان با شکوه, تصوير قاره ها و مسکن خدایان را 
که در حقیقت شکار گاه سرورآمیز قدرت تخیلش بود. ترسیم کرد و یک 
تصویر با عظمت آپولون, خدای آفتاب, را که در اطراف آسمان گردش 
میکرد به ان افزود. 

جامباتیستا که ثروتمند و فرسوده شده بود, در سال 1753 به ونیز 
باز گشت و دومنیکو را ثن ان داشت ۳ ماموریت وورتسبورگ را به 5 
برساند. طولی نکشید که وی به ریاست فرهنگستان انتخاب شد. او دارای 
خویی چنان دوست داشتنی بود که حتنی رقیبانش نیز به وی علاقه داشتند و 
او را ایل بوئون تیپولو (تیپولوی خوب) مینامیدند. او نمیتوانست در برابر 
همه تحمیلهایی که به اوقات روبه زوالش میشد ند مقأومت کند. در ونیز» 
ترویزو, ورونا, و پارما نقاشی میکرد و به دستور دربار روسیه پردهای 
بزرگ کشید. ی ی ات و 
بگیرد. در سال 1757 در سن شصت و یک سالگی تقبل کرد که ویلا 
والمارانا نزدیک ویچنتسا را نقاشی کند. منگوتتسی-کولونا زمینه معماری 
ان را ترسیم کرد. دومنیکو بعضی از تابلوهای مهمانسرا را با امضای خود 
نقاشی کرد. جامباتیستا در خود ویلا قلم موی خویش را به کار انداخت. او 
موضوعهایی از ایلیاد. انئید. رولاند خشمگین, و رهایی اورشلیم را انتخاب 
کرد. وی زمان تخیلات پر وجد و سرور خود را کاملا آزاد میگذارد, رنگها را 
از برابر نور و فواصل را در برابر فضای لایتناهی نایدید میساخت, و 
میگذاشت خدایان والاهگانش با 1 در اسات. کهو را مه یر اه 
و گذشت زمان قرار داشت غوطه بخورند. گوته, که در برا, بر این نقاشیهای 
0 به رت درآمده بود» با فریاد گفت: بسیار نشاطانگیز و جسورانه 
در 9 161 هشن سوم پادشاه اس ۳۲ ۳ و کرد که داخل 
کاخ جدید سلطنتی را در مادرید نقاشی کند. غول خسته به کهولت متعذر 
شد. ولی پادشاه از سنای ونیز خواست تا از نفوذ خود استفاده کند. او با 
بیمیلی در سن شصت و شش سالگی بار دیگر همراه پسران باوفا, و مدل 
خود کریستینا, به راه افتاد و همسرش را باز به جای گذارد. زیرا وی 
سالونهای 
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رقص ونیز را دوست داشت. بار دیگر تیپولو را بر فراز چوببستی در اسپانیا 
خواهیم دید. 

5- گولدونی و گوتتسی 

چهار شخصیت , دو به دوه در این عصر در ادبیات ونیز مقامی برجسنه 
دارند: آپوستولو زنو و پیترو متاستازیو که هر دو آنها لیبرتوهایی برای اپرا 
مینوشتند که به صورت شعر بودند: و کارلو گولدونی و کارلو گوتتسی که 


بر سر کمدی ونیزی با یکدیگر مبارزه میکردند, کمدیی که برای گولدونی 
پایانی حزنانگیز داشت. درباره زوح نخست گولدونی چنین نوشت: 
این :ده تویشنده: غالیقدر ابدای: ابتالیا را اصلاح کردند. پیش از انان هیچ چیز 
جز خدایان, شیاطین. وسیله تغییر صحنه. و عجایب در اين سرگرمیهای 
هماهنگ دیده نميشد. زنو نخستین کسی بود که امکان تصنیف تراژدی با 
شعر غنایی بدون نزول شان ان, و خواندن این اشعار بدون ایجاد احساس 
خستگی به فکرش خطور کرد. او اين کار را به نحوی که در نظر مردم 
بسیار رضایتبخش بود انجام داد, و با اين کار بالاترین افتخار را برای خود و 
ت خویش به دست اورد. 
زنو اصلاحات خود را در سال 1718 با خود به وین برد, در سال 1730 به 
ی دس سا ی ری اس ی ای 
بیست سال عمر خود را به آزافتتن گذراند. متأستازیو, همانطور که 
گولدونی متذکر شد. همان نقشی را در برابر زنو داشت که راستین در 
برابر کورنی, یعنی ریزه کاری و ظرافت را به قدرت آثا ر او افزود و شعر 
ارایب را ماس سای ار ور رات بررکیی ساعران 
فرانسه میدانست., و روسو عقیده داشت وی تنها شاعر عصر حاضر است 
که در قلب نفوذ میکند. نام واقعی او پیترو تراپاسی (پطر صلیب) بود. یکی 
از منتقدان نمایشی به نام وینچنتسو گراوینا او را دید که در خیابان اواز 
میخواند. به فرزندی قبولش کرد, نامش را به متاستازیو (کلمه پونانی برای 
ترایاسی) تبدیل کرد. خرج تحصیلش را را و به هنگام مرگ ثروتی 
برای او باقی گذارد. پیترو خیلی شاعرانه به حساب این روت رسید و 
نیتتن به کار" آموری نرد حقهقدانن. دراهد که آو را هزم کرد بی. سر 
شعر نخواند یا ننویسد. بنابراین, او با اسم مستعار مینوشت. 
در ناپل نماینده دولت اتریش از او خواست اشعاری برای یک کانتات 
بسازد. پورپور | آهنگ ان را ساخت, ماریانا بولگارلی؛ که در ان وقت به نام 
لارومانینا شهرت داشت. اواز اول را خواند: همه چیز بروفق مراد انجام 
شد. پریمل دونا شاعر را به سالن خود دعوت کرد: در آنجا وی با لنو, 
وینچی, پرگولزی, فارینلی, هاسه. آلساندرو, و دومنیکو سکارلاتی آشنا شد. 
متاستازیو بسرعت در این جمع هیجان اور رشد کرد. لارومانینای سی و پنج 
ساله عاشق متاستازیو بیست و سه ساله شد. او را از مرارتهای مباحت 
حقوقی نجات داد. به "خانهای 
*۷۷۷*تصویر 


متن زیر تصویر : آلساندرو لونگی: کارلو گولدونی. . موزه کورر, ونیز 
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سه نفری" نزد شوهر سازگارش برد و او را برانگیخت که مشهورترین 
یرنه خووها نم نام فیدهتن‌ها سم نویه وا اب اند دز ‌فاضله,سالمای 


4 تا 1823 دوازده آهنگساز پی در پی آهنگهایی ساختند. در سال 
1126 او سپروثه را برای دلدادهاش نوشت. وینچی, هاسه. و هندل جدا از 
یکدیگر از ان ایراهایی ساختند. در این وقت متاستازیو مطلوبترین 
لیبرتونویس در اروپا بود. 

در سال 11"730 دعوتی را که برای رفتن به وین از او شده بود پذیرفت و 
اه ات ای ی رد 
متاستازیو, که بیم آن داشت حضور لارومانینا وضع او را به خطر اندازد, 
باعث شد دستوری صادر شود که مانع ورود لارومانینا به قلمرو امپراطوری 
اتریش میشد. لارومانینا به قصد خودکشی با چاقو بر سینه خود زد. این 
تلاش برای ایفای نقش دیدو1 با ناکامی روبهرو شد. ولی لارومانینا پس از 
آن تنها چهار سال دیگر زنده ماند. وقتی او مرد, همه ثروتش را برای 
اینیاس بیوفای خود باقی گذارد. متاستازیو که دچار ندامت شده بود, از این 
میراث به سود شوهر لارومانینا دست کشید. او نوشت: "من دیگر امیدی 
ندارم که بتوانم خود را تسلی بخشم, و معتقدم که بقیه عمرم عاری از 
لطف و مملو از اندوه خواهد 9 " او با حالتی اندوهگین از پیروزیهای پی 
در پی بهر همند شد تا آنکه "جنگ جانشینی اتریش؛" " برنامه های اپرایی او را 
در وین قطع کرد. پس از سال 1750, بدون داشتن هدف. ساخته های 
قبلی خود را تکرار میکرد. او سی سال قبل از مرگش (1782) طومار 
زنر چین « اه بود. 

همان طور که ولتر پیشگویی کرده بود, اپرا تراژدی را از صحنه تئّاتر ایتالیا 
بیرون راند و جای آن را به کمدی واگذار کرد. ولی کمدی ایتالیایی تحت 
تاثیر کمدیا دل/ارته - سبک نمایش متداول در ایتالیا که بازیگرانش ماسک 
بر چهره میزدند و مکالماتشان به طور فی البداهه صورت میگرفت - قرار 
داشت. بیشتر شخصییتهای نمایشها مدتها بود که بدون تنوع و یکنواخت شده 
ت 3 : پانتالون. مرد طبقه متوسط که خوش خلق بود و شلوار به پا داشت: 
تارتاگلیا, شخص الکن و هرزه اهل نایل: بریگلا, توطثه گر سادهلوحی که 
خود در دام توطئه هایش اسیر میشد: تروفالیدینو, آدم خوشگذران و خوش 
ستتتزنی. که نف لذات خسمانی غلا فهچتن نوور ار لکن: که در حکم دلقک بود: 
پولچینلا قهرمان داستانهای خیمه شب بازی: و چند شخصیت دیگر که 


1 بانی و ملکه افسانهای کارتاژ. دختر شاه صور بود. شوهرش به دست 
برادرش پوگمالیون که به جای پدر به سلطنت صور نشست به قتل رسید. 
دیدو با پیروان خود صور را ترک گفت و با کشتی نخست به قبرس و از 
ها ما ای لیف کارا وا فا دسر شاه کارا 
دیدو عاشق او شد و, به قول ویرژیل در "انثید": آتشی برافروخت و خود 
را در ان هلاک کرد. -م. 
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در شهر‌ها و ادوار مختلف به اینها افزوده شده بودند. بیشتر مکالمات و 
حوادث بسیاری در داستان نمایش به آمید ابتکارات خلق الساعه بازیکنان 
گذارده میشد. بنا به گفته کازانوواء "در آن کمدیهای بیمایه چنانچه یک 
بازیگر , به خاطر پیدا کردن کلمهای مناسب توقف میکرد, تماشاچیان طبقه 
همکف و بالکن با بیرحمی تمام برایش سوت میکشیيدند. " در ونیز به طور 
معمول هفت تماشاخانه دایر 3 که همگی اسامی قدیسان را بر خود 
داشتند و در آنها تماشاچیانی که رفتارشان افتضاحآمیز بود جای میگرفتند. 
نجبا در جایگاه های مخصوص در بالا قرار داشتند و زیاد در بند این نبودند 
که چه چیز از دستشان بر روی سر عوام الناسی که در پایین نشسته بودند 
میافتد, گروه های متخاصم کف زدن را با سوت؛ دهان دره» عطسه, , سر فه, 
صدای کلاغ يا گربه پاسخ میگفتند. در پاریس تماشاچیان از افراد طبقات 
بالاتر. اعضای حرفه های مختلف, و ادبا تشکیل ميشدند. در ونیز تماشاچیان 
در درجه اول از طبقه متوسط بودند که در میانشان زنان بدکاره جلف. 
قفا اه مار راهان | اس سل سا وهای بر سرت | 
لباس مخصوص و کلاهگیس دیده ميشدند. مشکل بود نمایشنامهای بتواند 
کلیه عناصری را که در چنین ترکیبی از انسانهای "مختلف" وجود دارند 
راضی کند. بدین ترتیب. کمدی ایتالیایی به سوی ترکیبی از ساتیر, اد ی 
دلقک بازی. و بازی با کلمات گرایش داشت. آموزش بازیگران تنها برای 
تجسم شخصیتهای معین و مقعارف, قدرت تنوع و ظرافت را از آنها سلب 
کرده بود. با چنین تماشاچیان و نجوه اجرای برنامه های نمایشی بود که 
گولدونی کوشش کرد تا سطح کمدی را به حد معقول و منطبق با اصول 
هنری برساند. وی به زبانی ساده خاطرات خود را به طرزی دلنشین چنین 
اغاز میکند: 

من در 1707 در ونیز به دنیا آمدم. . مادرم با تحمل درد کمی مرا به دنیا 
آورد, و این امر باعث افزايش علاقه وی به من شد. پاگذاردن من به این 
جهان, موی معمول. با گریه همرام نبود, ونر آن وقت چنین _ به ت 
روز به بعد پیوسته در خود حفظ کردهام. ِ 

اين اظهار جنبه لاف زدن داشت. ولی منطبق با واقعیت بود. گولدونی از 
دوستداشتنیترین اشخاص در تاریخ ادبیات است: با وجود مقدمهای که در 
نویسندگان سازگار نبود. وقتی او میگوید "من بت خانواده بودم", میتوان 
حرف او را باور کرد. پدرش به رم رفت تا تحصیل پزشکی کند, و سپس به 
پروجا رفت تا به حرفه پزشکی مشغول شود: مادرش در ونیز به جای 
گذارده شد تا سه طفل را بزرگ کند. 


کارلو طفلی زودرس بود: در چهار سالگی میتوانست بخواند و بنویسد؛ در 
هشت سالگی یک کمدی نوشت. پدرش مادرش را وادار کرد بگذارد کارلو 
نزد او برود و در پروجا زندگی کند. در 
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آنجا این پسر بچه نزد یسوعیان به تحصیل پرداخت, پیشرفت خوبی کرد, و 
از او دعوت شد به سلک آنها دراید: او امتناع ورزید. مادرش و یکی دیگر از 
پسرها به پدرش ملحق شدند, ولی هوای سرد کوهستانی پروجا به او 
نمیساخت. و این خانواده به ریمینی و سیس به کیودجا نقل مکان کرد. 
کارلو به یک مدرسه فرقه دومینیکیان در ریمینی رفت و در انجا هر روز 
تفای از مدخل الاهیات قدیس توماس آکوپناس به او تعلیم داده میشد. 
آو که در این شاهکار تعقل حوادث هیجان آوری نمیدید, به خواندن آثار 
آریستوفان, مناندروس, پلاوتوس, و ترنتیوس پرداخت: و هنگامی که یک 
گروه از تاژیحران به زیمنی آمد ند وه آنان ملحق شد و آن قدر به همکاری 
با آنان ادامه داد که والدینش را که در کیودجا بودند به حیرت انداخت. آنها 
وی را سرزنش کردند, در آغوش گرفتند, و برای تحصیل حقوق به پاویا 
فرستادند. در سال 1731 او دانشنامه خود را دریافت داشت و به حرفه 
وکالت مشغول شد. ازدواج کرد, و "در این وقت خوشبختترین مرد جهان 
بود", اما شب عروسی ابله او را بستری کرد. 
پس از اینکه جذبه ونیز ز او را به سوی خود کشاند, در رشته وکالت موفقیت 
یافت و کنسول جنووا در ونیز شد. 
ولی تثاتر همچنان او را مجذوب خویش میداشت. او سخت مشتاق نوشتن 
نمایشنامه و روی صحنه آوردن آنها بود. اثر او به نام بلیز اریوس در 24 
نوامبر 1734 به روی صحنه آمد و موفقیتی الهامبخش یافت: این 
نمايشنامه بدون وقفه تا 14 دسامبر اجرا| شد و مباهاتی که مادر 
سالخوردهاش به او میکرد شادیش را مضاعف ساخت. ولی ونیز رغبتی به 
تراژدی نداشت: اثار بعدی او از این نوع با ناکامی روبرو شدند, و وی با 
اندوه به کمدی روی اورد. با وصف این از نوشتن اثار مضحک و تو خالی 
برای " کمدیا دل/ارته" امتناع ورزید: میخواست. طبق سنت مولیر, 
کمدیهایی درباره طرز رفتار و اندیشه های مردم تنطم کند: شخصیتهای 
معین و شناخته شده را که به صورت ماسک بیروح درامدهاند به روی 
صحنه نیاورد, بلکه شخصیها و اوضاعی را که از زندگانی معاصر گرفته 
شده باشند ارائه کند. تعدادی بازیگر از یک گروه نمایشهای "کمدی" در 
ونیز انتخاب کرد به آنها اموزش داد, و در سال 1740 اثر خود را به نام 
مومولو درباری به روی صحنه اورد. "این نمایشنامه به نحوی حیرت اور با 
موفقیت روبرو شد و نظر مرا تامین کرد." ولی در حقیقت نظر او به طور 
کامل تامین نشده بود, زیرا| او تن به نوعی مصالحه داده و, بجز نقش اول, 


مکالمات نقشها را ننوشته بود و نقشهایی هم برای چهار تن از شخصیتهای 
ماسک دار قدیمی فراهم کرده بود. 

او اصلاحات خود را قدم به قدم انجام میداد. در نمايشنامه ژن با شرافت 
برای نخستین بار نقش بازیگران و مکالمات را به طور کامل نوشت. گروه 
های مختلف درصدد رقابت با گروه او یا هی ی کر نمایشنامه های وی 
برآمدند: طبقاتی که او آنها را مورد هجو قرار داده بود, مانند "ملازمان 
زنان شوهردار , علیه او توطئه کردند. او با موفقیتهای پی در یی با همه 
آنها مبارزه کرد. ولی هیچ بویسنده دیگری بافت نمشد که بتواند برای 
گروه هنری او کمدیهای مناسبی 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 331 

فراهم کند: نمايشنامه های خودش که زیاده از حد تکرار شده بودند جذبه 
خود را در انظار از دست دادند: او بر اثر رقابت مجبور شد در ظرف یک 
تال سا شا سا هم قورفنه: 

در 1۳752 در اوج قدرت خور بود و ولتر او را مولیر ایتالبا میخواند. اثر او به 
نام کدبانوی مسافرخانه در آن سال چنان موفقیتی به دست آورد که به هر 
اثر دیگری که تا آن موقع از آن نوع ساخته شده بود ترجیح داده ميشد. او 
به خود میبالید که توانسته است وحدتهای سه گانه ارسطویی قصا مکان. 
و زمان را مراعات کند. از این قسمت که بحدر نم او در مورد نمايشنامه 
های خود با دیدی واقعبینانه قضاوت میکرد و میگفت : "این نمايشنامه ها 
خوب هستند. ولی هنوز به پای آثار مولیر نمیرسند." او انها را با چنان 
سرعتی نوشته بود که نمیتوانستند اثاری هنری شمرده شوند. این 
نمایشنامه ها زیر کانه ساخته شده و به طرز مطبوعی سروراور بودند و 
معمولا با واقعیات ژتدحی انطباق داشتند. ولی بسط فکری, قدرت کلام و 
نیروی تجسم آثار مولیر را نداشتند و در قشر سطحی خصوصیات اخلاقی و 
اتفاقات باقی میماندند. طبیعت تماشاچیان طوری بود که او نمیتوانست به 
بلندیهای عواطف, فلسفه, يا سبک نگارش اوج بگیرد: و خود او هم طبیعتا 
دارای چنان شاداین. و ایس که جوا متیر اعماقی کهتمولیر :۷ 
ازار و شکنجه داده بود, به تفحص بپردازد. 

او دست کم یک بار با تکان سختی که خورد, از حالت و خلق خوش خود به 
درآمدز و آن موقعی بود که کارلو گوتتسی او را در امر احراز برتری در 
زمینه نمایش به مبارزه طلبید و بر او پیروز شد. 

در این موقع دو گوتتسی درگیر تلاطم ادیی 0 گاسپارو گوتتسی 
بودند. او سردبیر دو تشربه: مهم. بود ۵ شروع: به. احیای آثار. :ذانته کرد. 
برادرش کارلو ار قدرها خوش مشرب نبود. او بلند قد, خوش قيافه, 
خودیسند, و هميشه آماده جنگ و جدل بود. شوخ طبعترین عضو 


فرهنگستان گرانلسکی بود که به خاطر استعمال زبان ایتالیایی خالص از 
نوع متداول توسکان در ادبیات, به جای عبارات و اصطلاحات ونیزی که 
گولدونی در بیشتر نمایشنامه هایش به کار میبرد, مبارزه میکرد. وی, که 
معشوق يا "ندیم ملتزم رکاب" تئودورا ریتچی بود, احتمالا هنگامی که 
گولدونی ملازمان زنان شوهردار را مورد هجو قرار داد. نیش مطلب را 
احساس کرد. او نیز خاطرات خود را نوشت که در حکم گزارش جنگهایش 
بود. گولدونی را همان طور مورد قضاوت قرار داد که یک نویسنده, 
نویسنده دیگر را میبیند: 
من متوجه شدم که در گولدونی مایه مطالب تفريحي, حقیقت گویی, و 
طبیعی بودن, به حد وفور وجود دارد. در عين حال در اثارش فقر هیجان و 
پایین بودن سطح آن را کشف کردم و متوجه شدم که فضیلت و رذیلت 
خوب در برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند و بدی بیشتر اوقات پیروزی مییابد. 
در آثار او همچنین عبارات مورد استفاده طبقه پایین که دارای معانی 
دوگانه از نوع پست میباشند ... و تکه پاره هایی از علم و دانش که 
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خدا میداند از کجا دزدیده شده و به رخ یک مشت مردم جاهل کشیده 
میشوند به کار رفته است. بالاخره او به عنوان یک نویسنده ایتالیایی (بجز 
لهجه ونیزی که وی استادی خود را در ان نشان داد) شایسته ان است که 
در زمره بیروحترین, بیمایهترین و پراشتباهترین نویسندگانی که زبان ما را 
به کار بردهاند شمرده شود. ... در عین حال باید اضافه کنیم که او هیچگاه 
نمایشنامهای بدون پارهای خصوصیات عالی کمدی به وجور نیاورد. به نظر 
من او با یک احساس طبیعی درباره اینکه کمدیهای عالی چگونه باید ساخته 
شوند به دنیا آمژه است: ولی به علت نقص 7 فقدان حس نمیز» 
لزوم ارضای مردم و دادن ابزار تازه به بازیگران فقیر کمدی که خودش به 
ونتنیله انان: امزار معایتن میکر ور و بر اثر شتابش در اینکه تعدادی چنین زیاد 
نمایشنامه تهیه کند تا خود را روی رح نگاهدارد, هیچگاه نتواننست حتنی یک 
نمایشنامه بهوجود افرد کضفر از تیاه تبازنید: 
در سال 1757 گوتتسی تک جلد از اشعاری که حاکی از انتقادات مشابه و 
"به سبک استادان خوب و دیرینه توسکان بود" تدوین کرد. گولدونی طی 
اشعاری به سبک دانته پاسخ داد که گوتتسی مانند "سگی است که بر نور 
ماه عوعو کند. گوتتسی در پاسخ. به دفاع از کمدیا دل/ارته در برابر 
انتقادات گولدونی برخاست: او مدعی شد که نمایشنامه های گولدونی 
یکصد بار از کمدیهایی که در آن بازیگران ماسک بر چهرو میزنند 
بیشرمانهتر, نانجیبانهتر, و برای اخلاق زیانبارترند: و فرهنگی از "عبارات 
مهم "حرفهای دو پهلوی کثیف", و مطالب مستهجن دیگر از روی آثار 
گولدونی تدوین کرد. به طوری که مولمنتی میگوید, این جر و بحث "ونیز را 


دچار هیجان فوق العاده کرد: موضوع در تماشاخانه ها, خانه ها, مغازه ها؛ 
قهوه خانه ها, و خیابانها مورد بحث قرار داشت.." اباته کیاری, نمایشنامه 
نویس دیگری که از سبک توسکانی مورد پسند گوتتسی نیش خورده بود, او 
را به مبارزه طلبید تا نمایشنامه تفتری. آن آنحه وی (گوتتسی) آنها :زا 
ع گم کزدم ات تونسد. گوتنسی, باسخ داد: که به آشانی: فیتوانذه ختی 
در مورد کم ارزشترین موضوعها, و تنها با استفاده از سبک کمدیهای دیرینه 
که در انها از ماسک استفاده ميشد, چنین کند. در ژانویه 1761 یک گروه 
نمایشی در تماشاخانه سان ساموئله نمایشنامهای از او به نام افسانه 
عشق به سه نارنج به روی صحنه آورد. این نمايشنامه پانتالون, تارتاگلیا, و 
ماسک داران دیگر را نشان میداد که بدنبال سه نارنج هستند که 0 
ميشد نیروی جادویی دارند: مکالمه به عهده خود بازیگران گذاشته شد که 
فی البداهه انجام دهند. موفقیت این "قصه" قاطع بود: مردم ونیز, که با 
خنده زندگی میکردند. از نیروی تخیلی که در نمايشنامه به کار برده شده 
بود, و همچنین از هجو ضمنی نمایشنامه های کیاری و گولدونی خوششان 
مت گوتتسی به دنبال این "قصه", نه قصه دیگر نوشت: ولی به این قصه 
ها محاورهای شاعرانه افزود. و به این ترتیب تا حدودی به موجه بودن 
انتقاد گولدونی از سبک کار کمد يا دل/آرته اعتراف کرد. به هر حال, 
پیروزی 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 333 

گوتتسی کامل به نظر میرسید, تعداد تماشاگران در تماشاخانه سان 
ساموئله همچنان زیاد بود, ولی در تماشاخانه سانت انجلو که کارهای 
گولدونی را اجرا میکرد روبه کاهش گذارد. کیاری به برشا رفت. و 
گولدونی دعوتی را که برای رفتن به پاریس از وی شده بود پذیرفت.1 
ولذوتت: به.غته از فداع ازمینه در سا 1/62 اتری به‌نام یکی ان آخرین 
شبهای کارناوال ساخت. داستان مربوط بود به یک طرح پارچه به نام سیور 
انتسولتو که باقلبی اندوهگین بافندگانی را که وی مدتهای مدید در ونیز 
برای دو کهایشان طرح تهیه کرده بود ترک میگوید. تماشاچیان به زودی در 
این نمایشنامه تجسمی از خود نمایشنامه نویس دیدند که, با احساس 
تاسف. بازیگرانی را که مدتهای مدید برای صحنه نمایش آنهاء نمایشنامه 
فراهم کرده است ترک میگوید. هنگامی که انتسولتو در صحنه آخر ظاهر 
شد, (بنابه گفته گولدونی) "تماشاخانه از صدای کف زدن و تشویق 
تماشاچیان به لرزه درامد و در میان ابراز احساسات. عباراتی از قبیل 
سفر بخیر, نزد ما برگرد. و حتما نزد ما برگرد شنیده میشدند." او در 15 
آوزین 174 از ونیز خارج شد و دیگر این شهر را ندید. 

در پاریس مدت دو سال به نوشتن کمدی برای "تئاتر دز/ایتالین" مشغول 
بود. در سال 11702 به جرم فریب یک زن به دادگاه خوانده شد, بکسال 


بود که از سراسر راه کاروانرو مغولستان به کالگان و اور گا؛ پا از راه 
مرزی منچوکوئو به چینا, یا صدها نقطة حساس دیگر منچوکوئو که بر آن 
راه اهن تسلط داشتند, استفاده کند. به این _ مناسبت, رو سیه, با التهاب و 
جسارتر خود را برای کشمکش پرهیزناپذیر آینده آماده کرد: در کوزنتسک 
و ماگنتوگورسک به استخراج معادن زغال سنگ و تأسیس کارخانه های 
فولادسازی, که می 8 در زمان جنگ به صورت کارخانه های اسلحه 
سازی درآید, مشغول شد؛ در ولادی وستوک. عدة کثیری زیردریایی 3 
مقابله با ناوگان ژاین 1 همچنین؛ به قصد تخریب مراکز تول لید و 
راهها و شهرهای تخته ای ژاین, صدها هواپیمای بمب افکن مهیا کرد. 

در پشت این صحنة ناخجسته, دولتهای اروپایی, که رام و سربه زیر شده 
اند. قرار دارند: امریکاء به علت از دست دادن بازارهای چین؛ , به خود می 
خوشند: غزانسه به. انیة خود در هندوچین اطمینان ندارد؛ انگلیس از آيندة 
استرالیا و هند بیمناک, و از رقابت ژاپن در چین و سراسر امپراطوری 
شرقی خود آشفته 0 وصف, فرانسه به جای مخالفت با ژاین, به 
ان کیک بسن ها کی له کر کات سا فه مار مت 
ماند تا رقبای تجارتی او در آسیا به جان یکدیگر بیفتند و بار دیگر دنیا را به 
او واگذارند. تصادم منافع دول روز به روز شدیدتره و لحظق ستیزه علتی 
نزدیکتر می شود. ژاپن ن اصرار می ورزد که شرکتهای نفت بیگانه ای که به 
ژاین نفت می فروشند در خاک ژاپن مخازن بزرگی بسازند و هميشه 
مصرف شش ماه ژاپن را ذخیره کنند. منچوکوئو برای تامین نفت مورد 
حاجت خود تنها با ژاپن به معامله می پردازد. پارلمان کشور اوروگه به 
ژاپن اجازه می دهد که بر ربودولاپلاتا بندر آزادی بسازد و. بدون پرداخت 
عوارض, کالاهای خود را به اوروگه وارد کند. رئیس جمهور اوروگه مخالفت 
و اب فتانی اعتاض مر کاشان رف رو با اينهمه, ژاپن با سرعت 
فوق العاده, بشتاب تجارت امریکای جنوبی را ربوده و به افروختن آتش 
خرس امش کته امر ار ان کم رو راون کم تور 
ژاپن, تندتر 2 تیزتر از نفوذ آلمان, در امریکای لاتين توسعه می یابد و 
خاطرات جنگ بین المللی فراموش می شود, مقدمات جنگ دیگری فراهم 
می آید. 

آبا باید امریکا با ژاین بجنگد؟ نظام اقتصادی ما امریکاییان از ثروتی که به 
برکت علم و سازمانهای اداری و کار زاده شده است. سهم عظیمی به 
طبقة سرمایه دار می بخشد. این سهم چنان تراک است که برای تود6 
تولید کننده جیز قابلی باقی نمی ماند. از ز این رو توده امریکای)قدرت 
خرید کالاها )تولیدی خود را ندارد. پس, قسمتی از کالاها (داخل کشور 
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به فروش نمی رسند, و برای فروش آنها باید بر بازارهای خارجی دست 


بعد به تدریس زبان ایتالیایی به دختران لویی یازدهم پرداخت. او برای 
جشن عروسی ماری آنتوانت و لویی شانزدهم آینده یکی از بهترین 
نمایشنامه های خود را به نام خرس نیکوکار به زبان فرانسه تصنیف کرد. 
به عنوان پاداش, یک مسنمری 1200 فرانکی برایش تعیین شد. این 
ِ فقر خود را با انشا کردن خاطرات خویش؛ که همسرش ان را 
شبت: تسکین میداد (1792) .این خاظوات تاصعبه:: تخیلی افشا کرو 
ات ی است. گیبن عقیده داشت این خاطرات "حقیقتا بیش از 
کمدیای اسالیایی او ارای ارات هحاتنی است: میور ششم مره 
3 دررگذشت. در هفتم فوریه مجمع ملی, به پيشنهاد ماری - ژوزف 
دوشنیه شاعر. مستمری وی را اعاده داد. چون او در وضعی نبود که بتواند 
ای ری زا رات وا اهنا ان رام وهای تیش 
دادند. 
پیروزی گوتتسی در ونیز کوتاه بود. مدتها قبل از مرگش (1806) قصه های 
او از صحنه نمایش خارج شدند, و کمدیهای گولدونی در تماشاخانه های 
اسالیا.عفرد اسعال .فراز کرفتتد. این مایشاهه. هیور هم دی این 
با ها اجرا میشوند, کما اينکه نمایشنامه های مولیر در فرانسه 
اجرا میشوند. مجسمه او در کامپوسان بارتولومئو در ونیز. و در لارگو 
2 ص 


1 دو قضه از قضه. های گهتتسی به: ضورت. اپرا دراهرده شدند؛ 
"توراندخت" به وسیله وبر, بوزونی, و پوتچینی, و "افسانه عشق به سه 
نارنج" توسط پروکوفیف. 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 334 ۲ 

فلورانس قرار داد. زیراء همانطور که در خاطرات وی امده است. 
"بشریت در همه جا یکسان است. رشک و حسد همه جا چهره خود را 
نشان میدهد, و همه جا کسی که طبعی ارام و خونسرد دارد سرانجام 
علاقه عموم مردم را به خود جلب و دشمنان خود را خسته و ناتوان میکند." 


۱ - رم 


در جنوب رودخانه پو, در امتداد دریای آززباتیی: ایالات وابسته به کلیسای 
رم واقع بودند که در کنار کوه های اینن قرار داشتند. این ایالات عبارت 
بودند از فرارا, بولونیا, فورلی, راونا, پروجا, بنونتو. و رم که قسمت 
مرکزی و بزرگترین قسمت چکمه جادویی (ابتالیا) را تشکیل میدادند. 
هنگامی که فرارا ضمیمه ایالات پاپی شد (1598), دوکهای آن, که اهل 
استنسه بودند, مودنا را موطن خود قرار دادند و در آنجا سوابق و کتب و 
آثار هنری خود را گرد آوردند. در سال 1700 لودوویکو موراتوری, که 
کشیش, ادیب, و دکتر حقوق بود. نگهبان اين گنجینه ها شد و طی پانزده 
سال زحجمت, اثری در بیست و هشت جلد به نام نویسندگان امور ایتالیا 
(1723 + 1738) از روق. آنها تدوین کرد. آو بیشتر عتيقهشناس. بود تا 
مورخ, و دوازده جلدی که تحت عنوانِ شرح وقایع ایتالیا نوشت بزودی 
فراموش شد و جاق. خود را به انار دیگری داد. ولی تتبغات او در زمینه 
اسناد و نوشته هاء او را بصورت پدر و منبع نوشته های تاریخی دوران جدید 
در ایتالیا درآوردند. ۲ 
بعد از رم. پررونقترین اين ایالات بولونیا بود. مدرسه مشهور نقاشی ان 
تحت نظ لباجوزبه کرسپی (که او را "اسیانیایی" میخواندند) به کار خود 
ادامه میداد. دانشگاهش هنوز یکی از بهترین دانشگاه ها در اروپا بود. کاخ 
بویلاکوا (1749) در زمره باشکوهترین بناهای قرن بود. خانوادهای 
بس (0۵20جالب که مرکزشان در بولونیا بو معماری تماشاخانه و نقاشی 
دکور را به اوج خود در عصر جدید رس[60 لا فردیناندو گالی دابیبینا تثاتر و 
رئاله را در مانتوا بناکرد (1731), ۰ منون مشهوری درباره هنر خود نوشت؛, و 
سه فرزند بهبار اورد که مهارت وی را در تزیینات فریب دهنده و با شکوه 
صحنه ادامه دادند. برادرش فرانچسکو تماشاخانه هایی دروین, نانسی, و 
رم » و تماشاخانه فیلارمونیکو را - که اغلب به عنوان زیباترین تماشاخانه در 
ایتالیا نامیده میشود - در ورونا طراحی کرد. فرزند فردیناندو به نام 
آلساندرو سر معمار حکمران پالاتیتا شد. فرزند دیگرش به نام جوزبه طرح 
اپرای موجود از 1 خود یبا رید . فرزند سومش آنتونیو تماشاخانه کم ناد 
را در بولونیا طراحی کرد. 

اين تماشاخانه و کلیسای عظیم قدیمی سان پترونیو محل نواختن بهترین 
موسیقی سازی 
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در ایتالیا بود, زیرا بولونیا مرکز اصلی اموزش علمی و نظری موسیقی در 


ایتالیا بود. در آنجا پدر روحانی جووانی باتیستا مارتینی, به عنوان 
محترمترین معلم موسیقی در ارویا, دربار ساده ولی سختگیر خود را 
تشکیل میداد. 

او کتابخانهای درباره موسیقی با هفقده هزار جلد کتاب داشت: مطالبی 
عالی: درباره کنتریوان و همچنین تاریخچه موسیقی ندوین میکرد: با بکصد 
شخصیت مشهور در بیش از ده کل 5 مکاتبه میکرد: جوایز فرهنگستان 
فیلارمونیکا, که وی سالها ریاست آن را به عهده داشت. دلخواه همه 
موسیقدانان بود. موتسارت در بچگی (1770) به آنجا رفت تا نبحت 
آزمایشهای معین قرار گیرد: و در اینجا بود که روسینی و دونیدزتی به 
ندریس مشغول شدند. جشنواره سالانه ساخته های تازه, که به وسیله 
ازکستهصه فقو فرص متا ات این انار ره 
بالاترین واقعه سال از نظر موسیقی بود. 

گیبن جمعیت رم را در سال 1740 حدود 156,000 نفر برآورد کرد. او که 
درخشندگی گذشته امپراطوری روم را به خاطر میأورد و فقیران و بردگان 
آن را ازیاد مییرد, جذبه پایتخت مذهب کاتولیک را با ذایقه خود ناسازگار 
یافت. ۰ و : 

داخل محوطه های وسیع میان دیوارها [آورلیانوس] بزرگترین قسمت هفت 
را خا تا مها مایت سای شوه ی امین را 
مه هرن کار آدواد ساطنی: مهار تا یمد ورن ارفا ی سره 
یک خانواده تازه بود که پاپ بی اولاد به هزینه کلیسا و مملکت آن را 
ار ار 
پرهزینهترین یادبودهای زیبایی و عبودیتند. کمال هنر معماری, نقاشی, و 
پیکر تراشی به طرزی نامشروع به خدمت آنها درآمده و تالارها و 
تانهافتانا کراشهاترین انار عنیو. کهسیته‌ا خووسدی آنان دای چیه 
آوریشان واداشتة است: تزبین شنده آند. 

پاپهای اين دوران به علت بالا بودن سطح اخلاقیاتشان متمایز بودند: به 
موازات کاهش قدرت آنها, سطح اخلاقیاتشان بالا میرفت. آنها همگی 
ایتالیایی بودند, چون هیچ یک از سلاطین کاتولیک اجازه نمیداد دیگران به 
مشتد پاپ دنسنت بابنة. کلمن پازدهم تام خود رابا اضلاح :وضع ریدانهای 
رم بامسما کرد.1 اینوکنتیوس سیزدهم, طبق قضاوت رانکه مورخ المانی 
که پروتستان بود, , 

واجد شرایط تحسین انگیزی برای حکومت روحانی و دنیوی بود, ولی وضع 
مزاجی او بینهایت حساس و اسیبپذیر بود. خانواده های رومی که با او 
مرتبط بودند و امید داشتند به وسیله او ارتقای مقام يابند متوجه شدند که 
کاملا در اشتباهند: حتی برادرزاده اش نتوانست بدون اشکال از ان مقرری 


سالانه12,000 دوکات, که اینک درآمد عادی یک برادرزاده بود, بهره مند 
شود. 


1. "کلمنس" به معنای "رحیم و مهربان" است. <م. 
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بندیکتوس سیزدهم "شخصی بسیار خداشناس بود," ولی (بنا به گفته یک 
مورخ کاتولیک) "اجازه داد نور چشمیهای ناشایست قدرت بسیار زیادی به 
دست اورند". کلمنس دوازدهم رم را از دوستان فلورانسی خود پر کرد: و 
وقتی که پیر و کور شد. اجازه داد برادرزادگانش, که عدم رواداری مذهبی 
تا ی ارات ما رای ای را 
شد, بر او حکومت کنند. 

مکولی عقیده داشت که بندیکتوس چهاردهم "از میان 250 جانشین پطرس 
حواری از همه بهتر و عاقلتر بود" : این نوع قضاوت کلی شاید و 
عادلانه نباشد. ولی پروتستانها, کاتولیکها. و افراد غیرمومن همگی د 
تحسین از بندیکتوس به عنوان مردی 1 فاضل, با محصنی 
او در مقام اسقف اعظم بولونیا تناقضی میان هفتهای سه بار حضور در اپرا 
و توجه دقیق به وظایف روحانی خود نمیدید: در مقام پاپ, پاکیزگی زندگی 
خصوصی را با خلق و خوی خوش خویش, ازادی بیان, و قدرشناسی تقریبا 
کافرانه نسبت به ادبیات و هنر سازش داد. یک مجسمه برهنه ونوس را به 
مجموعه آثار هنری خود افزود, و به کاردینال دو تانسن گفت ۳ 
شاهزاده و شاهدخت وورتمبرگ نامهای خود را روی قسمت زیبا و گردی از 
ندن مجلیمه؛, که کمتر در مکاتبات پایها از آن ذکری به میان میاید: 
خراشیده و حک کردهاند. 

نکته سنجی او تقریبا ؛ به اندازه نکته سنجی ولتر نیرومند بود, ولی این امر 
هانع از ان تشد که مدیری دقن و دیپلوماتی دوراندیش باشد. 

وی منوجه شد که امور مالی دستگاه پاپی بسیار درهم است: نیمی از 
درآمد در راه از بین میرفت : یک سوم جمعیت رم از روحانیان تشکیل 
ميشد, که تعدادشان بمراتب بیشتر از انچه بود که کلیسا لازم داشت: و 
هه ایا هم شش از آن "فد کم کلیس بتواند بههظو: شایسته تامین کند. 
بندیکتوس از تعداد کارمندان کاست. بیشتر سربازان وابسته به پاپ را 
مرخص کرد به نور چشمی بازی دستگاه پاپ پایان دای مبزان.هالبانها را 
پایین آورد, در شیوه های کشاورزی رسای داد, و فعالیتهای صنعتی را 
تشویق کرد. طولی نکشید که درستکاری و صرفهجویی 2 کار آیت او باعث 
شدند در خزانه پاپ مازادی به وجود اید. در سیاست خارجی او امتیازات 
خوشایندی برای پادشاهان سرکش منظور شدند. موافقتنامه هایی 


تاتار دنن:. رغال یلد و اسانیا. اقضا کرد و یه نها اخانه داد که 
حکمرانان کاتولیکشان شاغلان مقامهای مذهبی را در قلمرو خود تعیین 
کنند. کوشش کرد. با نشان دادن ملایمت در اجرای توقیع "اونی جنیتوس" 
بر ضد پیروان ایین یانسن؛ حرارت مبارزات عقیدتی را در فرانسه کاهش 
دهد. او نوشت: "چون کفر , به طور روزانه 1 به جای انکه 
بپر سیم آپا توقیع مورد کنو مردم است., , باید سوال کنیم آبا به خداوند 
اعتقاد دارند. ۲ 

او تلاش شجاعانهای کرد تا راهی برای "کنار آمدن" با نهضت روشنگری 
پید | کند. قبلا ذکر شد که نمايشنامه ولتر به نام محمد راء که به وی تقدیم 
شده بود, با خوشرویی پذیرفت, هر چند که 
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این نمايشنامه در پاریس زیر اتش حمله اهل کلیسا قرار داشت (1746). 
هیئتی را مامور کرد تا کتاب دعای کاتولیکها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و 
بعضی از افسانه های بیش از حد باور نکردنی را حذف کند. ولی توصیه 
های این هیئت به مرحله اجرا درنيامدند. فعالیت شخصی او باعث شد که 
د/الامبر به عضویت موسسه تعلیماتی بولونیا انتخاب شود. وی از منع و 
تحریم عجولانه کتابها جلوگیری کرد. وقتی که دستیارانش به او اندرز دادند 
که کتاب انسان - ماشین اثر لامتری را محکوم کند. پاسخ وا ایا شتا 
نباید ات کز تن جسارت دیوانگان به من خودداری کنید" و سیس افز ود: 
"اب ,زا بدانید. کباب تنها دو دادن» بر کت از ازادی هل برخوردار آسنت: 
در فهرست تجدید نظر شده کتب ممنوعه که وی در سال 1758 منتشر 
کرد, از هر گونه تلاش برای ردگیری نوشته های غیر کاتولیک دست کشیده 
شد: بجز چند مورد معدود استثنایی. توجه صرفا به ممنوعیت پارهای از 
کتب محدود شد که به وسیله نویسندگان کاتولیک نوشته شده بودند. وی 
چنین مقرر داشت که هیچ کتابی نباید محکوم شود مگر اینکه به نویسنده 
آن, چنانچه در دسترس باشد, فرصتی داده شود تا از خود دفاع کند. هیچ 
کتابی که درباره یک موضوع علمی يا تخصصی نوشته میشود نباید محکوم 
شود مگر اينکه نخست با متخصصین آن رشته مشورت شده باشد. به 
دانشمندان و ادبا باید باسانی اجازه داده شود که کتب ممنوعه را بخوانند. 
از این قواعد در چایهای بعدی فهرست کتابها تبعیت شد و خود قواعد در 
سال 1900 مورد تایید لّوسیزدهم قرار گرفت. 

برای پاپها حکومت بر رم همان اندازه مشکل بود که فرمانروایی بر دنیای 
کاتولیک. عوام الناس رم شاید زمختترین و خشنترین مردم ایتالیا و احتمالا 
سراسر اروپا بودند. هر علتی میتوانست به نبرد تن به تن میان اشراف با 
به مبارزهای خونین میان گروه هایی که شهر مقدس رم را به قسمتهای 
مختلف تقسیم کرده بودند و افراد هر قسمت تسبت به آن احساسات 


۳۲ 


وطنیرستانه داشتند منجر شود. در تماشاخانه ها, قضاوت تماشاچیان 
میتوانست عاری از احساسات شفقتامیز باشد. خصوصا در مواردی که این 
قضاوت براساس صحیح نبود. ۳ 
یک مورد از اين نوع قضاوت را در مورد پوگولزی خواهیم دید. کلیسا 
کوشش داشت با جشنواره ها, دسته های مذهبی, رواداری مذهبی, و 
کارناوال احساسات مردم را تسکین بخشد. در طول هشت روز قبل از 
آغاز ایام روزه بزرگ. به آنها اجازه داده میشد خود را به البسه مبدل, که 
پرزرق و برق و تفننی بودند» درآورند و در محل تجمعات. خیابانها, و گذرگاه 
های اصلی به جست و خیز مشغول شوند, نجبا سعی داشتند با ترتیب دادن 
رژه اسبان با ارابه هایی که حامل سوارکاران ماهر يا زنان زیبا بودند و 
وین البسه فاخر بر تن داشتند انظار عمومی را به خود جلب کنند: 
روسییان متاع خود را به بهایی که موقتا افز ايش یافته بود عرضه میداشتند: 
و راز و نیازهای عاشقانه در زیر نقابه, برای مدت چند ساعت. از فشار 
ند کی : تککانین .مکا ند پس از پایان کارناوال, رم جریان ناهمرنگ تقدس 
و بزهکاریهای خود را از سرمیگرفت. 
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هنر در جریان افول معتقدات مذهبی, که خود روبه انحطاط میرفت. 
رونقی نیافت. معماری کمکهای مختصری به پیشرفتهای هنری کرد: 
آلساندرو گالیلئی نمای با ابهتی برای کلیسای قدیمی سان جووانی در 
لاتران ساخت: فردیناندو فوگا در وضع ظاهری کلیسای سانتاماریا مادجوره 
تغییراتی داد: و فرانچسکو د سانکتیس بنای باشکوه و وسیع سکالادی 
بای رایریی آرانگاه ماتسعا یا ری موی در وان اس 
ایجاد کرد. هنر مجسمه سازی بنای یادبود مشهوری به نام چشمه سه سکه 
به آثار هنری افزود. در کنار این چشمه, جهانگردانی که از سفر به رم 
خاطرات خوشی دارند سکهای از روی شانه خود به داخل اب میاندازند تا 
مطمئن شوند که در اینده بازهم از رم دیدن خواهند کرد. تاریخچه این 
چشمه سه مخرجی طولانی است. امکان دارد بر نینی طرح مختصری از 
آن به جای گذارده باشد: پاپ کلمنس دوازدهم برای آن مسابقهای برپا 
کرت ادمه توشا دون آن اهالی پاریس. و لامبر - سیژیسبر آدام از نانسی 
طر کهانن. نقدیم .دانشتند, «حهوایین. ماشی. برای .ظوع. آن.. اتخات. شند: 
شمان شمه ای دسط وا که ار بترم و اطرا اش تفیل 
"شفا" را قالبگیری کردز نیکولو سالوی زمینه معماری لازم را فراهم 
ساخت: جوزیه پانینی این کار را در سال 1762 تکمیل کرد: ممکن است 
این همکاری اندیشه ها و دستهای متعدد طی سی سال, حاکی از ضعف 
تصمیم یا فراهم نبودن وجوه لازم باشد, ولی مانع از بروز اين فکر میشود 


که هنر در رم مرده بود. براتچی با ساختن مقبره ماریا کلمنتینا سوبیسعا, 
همسر بدبخت جیمز سوم. از خاندان استوارت و مدعی پیر (که اینک در 
کلیسای سان پیترو است), بر افتخارات خود افزود: و دلاواله در کلیسای 
سنت ایگناتیوس منظره عید بشارت را, که به طرز زیبایی حکاکی کرده و 
ارزش آن همسنگ آثار دوران رنسانس مترقی بود. از خود باقی گذاشت. 
در اين دوران نقاشی در رم اثر اعجاب انگیزی خلق نکرد, ولی جامباتیستا 
پیراننسی حکاکی را به صورت هنری عمده دراورد. وی فرزند یک سنگ کار 
و در نزدیکی ونیز به دنیا امده بود: آثار پالادیو را خوانده و رویای کاخها و 
داشت, و رم بیش از انچه هنرمند داشته باشد, پول داشت. بدین ترتیب, 
جووانی به رم رفت و به عنوان معمار به کار پرداخت. در ان وقت, 
ساختمان موردنیاز نبود. ولی او به هر حال طراحی ساختمان میکرد: یا در 
حقیقت طرحهایی خیالی میکشید که میدانست هیچ کس نها را نخواهد 
ساخت. از جمله این طرحها زندانهایی خیالی بودند که از ترکیب پلکان 
اسپانیایی با حمامهای دیوکلسین تشکیل مییافتند. او اين طرحها را در سال 
0 تحت نامهای کارهای مختلف معماری و زندانها منتشر کرد. و مردم, 
به همان ترکیب: که معما با داستانهای اسرارامیز فیخرندند. انن.طرخها زا 
خریداری میکردند. هنگامی که پیرانسی بیشتر سر حال بود. مهارت خود را 
متوجه حکاکی طرحهای خود از بناهای قدیمی 
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روی اشیای مختلف میکرد. او عاشق این کار شد, به همان نحو که پیوسن و 
روبر عاشق کار خود شدند: از اينکه میدید این بناهای دیرینه روز به روز بر 
اثر دستبرد پا اهمال. بیش از پیش از هم متلاشی میشوند بسیار متالم 
میشد. او مدت بیست و پنج سال, تقریبا هر روز, برای کشیدن طرح آنها 
بیرون میرفت و گاهی حتی به غذایش هم نمیرسید. حتی موقعی که بر اثر 
سرطان مشرف به مرگ بود, به کشیدن و حکاکی و کندهکاری اداغه 
میداد. اثر او به نام آثار باستانی رم و مناظر رم به صورت چاپی به همه 
اروپا رفت و در تجدید حیات سبکهای معماری کلاسیک سهمی داشت. 

این تجدید حیات بر اثر حفریاتی در هرکولانئوم و پومپئی, یعنی شهرهایی 
که , بر اثر فوران آتشفشانی کوه وزوو در سال 79 میلادی مدفون شده 
ند انگیزه نیرومندی یافت. در سال 1719 بعضی از دهقانان گزارش 
دادند مجسمه هایی را که در دل خاک جای داشتند در هر کولانئوم پیدا 
کردهاند. نوزده سال از آن تاریخ گذشت تا اينکه اعتبار برای حفاری منظم 
و اصولی محل تامین شد. در سال 1748 حفاری مشابهی بتدریج عجایب 
پومپتّی را, که شهر کفار بود. اشکار ساخت. و در سال 1752 معابد عظیم 
و باشکوه یونانی پائستوم از درختان جنگلی خالی شدند. باستانشناسان از 


بیش از ده کشور گرد آمدند تا مطالعه کنند و نتیجه یافته های خویش را 
شرح دهند. طرحهایی که انها کشیدند علاقه هنرمندان و مورخین را 
برانگیختند, و طولی نکشید که رم و ناپل مورد هجوم علاقهمندان به هنر 
کلاسیک, خصوصا علاقهمندان آلمانی, قرارٍ گرفت. منگس در سال 740 
و وینکلمان در سال 1755 رفتند. لسینگ آرزو داشت به رم برود تا "دست 
کم یک سال. و چنانچه ممکن باشد برای هميشه, آنجا بماند." و گوته .. 
ولی بهتر است این داستان باشد برای بعد. 
بعیین ملیت آنتون رافائل منگس مشکل است. زیرا وی در بوهم به دنیا 
آشده قود (728 1 بیشتن نو اشالیانو اباتیا کار .مبکرده و رم را بهعنوان 
موطن خود برگزیده بود. پدرش, که مینیاتورسازی در درسدن بود, نامهای 
کوردجو و رافائل را بر او نهاده. و او را وقف هنر کرد. پسربچه استعدادی 
از خود نشان داد, و پدرش وقتی که وی دوازده سال داشت., او را به رم 
برد. گفته میشود پدرش او را روزهای متوالی درون واتیکان محبوس میکرد 
و به عنوان ناهار نان و شراب به او میداد و به او ت که بقیه غذای 
خود را از یادگارهای رافائل میکلانژ و جهان هنر کلاسیک تاضین کند: آنتون 
پس از توقف کوتاهی در درسدن, به رم بازگشت و با کشیدن تابلویی از 
"خانواده مقدس" انظار را به خود جلب کرد. او برای این کار از مارگاریتا 
گواتتسی. "دوشیزهای فقیر. با فضیلت. و زیبا", به عنوان مدل استفاده 
کرد. در سال 1749 با این دوشیزه ازدواج کرد, و با همان ازدواج مذهب 

کاتولیک رومیر را پذیرفت. بار دیگر که به درسدن باز گشت, به عنوان 
نقاش دربار آوگوستوس سوم شاه لهستان, با حقوقی برابر 1000 تالر در 
سال منصوب شد. او قبول کرد دو تصویر برای یکی از 0 درسدن 
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بکشد, ولی از پادشاه خواست تا به او اجازه دهد که اين کار را در رم بکند, 

و در سال 1752 در سن بیست و چهار سالگی در رم مستقر شد. در 
بیست و شش سالگی به ریاست مد ر سه نقاشی واتیکان منصوب شد. در 
سال 1755 با وینکلمان اشنایی یافت و با او همعقیده شد که سبک باروک 
اشتباه است و هنر باید با فرمهای نثوکلاسیک به تزکیه خود بپردازد. شاید 
در همین اوان با گچ رنگی خود نگارهای را کشید که اینک در گملده گالری 
در درسدن موجود است. در این تصویر صورت و موهای او مانند دختران 
است, ولی چشمانش با غرور مردی میدرخشد که اطمینان دارد میتواند 
جهان را به لرزه درآورد. ِِ 
شکافی که فردریک کبیر اوگوستوس را از ساکس بیرون راند (1756). 
حقوق منگس که از طرف پادشاه پرداخت ميشد معلق ماند, و او ناچار شد 
با حق الزحمه های مختصری که در ایتالیا به وی پرداخت ميشدند زندگی 
کدی اه‌نخت شون را خر بل آرمانن کرت ولی, هرمندان انجابه رو از 


یک رسم قدیمی ناپلیهز زندگی او را به عنوان یک مهاجم خارجی مورد 
تهدید قرار دادند,. و منگس با شتاب به رم بازگشت. او ویلا البانی را با 
فرسکوهایی, که زمانی شهرت داشتند تزیین کرد: آثرش به نام پارناسوس 
(1761) هنوز در انجا مشهور است: این اثر از نظر فنی عالی. از نظر 
سبک کلاسیک عاری از حرارت. و از نظر عاطفی کاملا بیرومح است. با 
وصف این سفیر اسیانیا در رم احساس کرد این کسی است که میتواند 
کاخ سلطنتی را در مادرید تزیین کند. کارلوس سوم به دنبال منگس 
ت و سالی 2000 دوبلون به اضافه خانه, کالسکه, و مسافرت مجانی 

با یک کشتی جنگی اسپانیایی, که قرار بود بزودی از نایل عازم اسپانیا 
شود به او وعده داد. منگس در سپتامبر 1761 وارد مادرید شد. 


۷« تابل 


1 - پادشاه و مردم 
پادشاهی نایل. که شامل همه خاک اتالیا در جنوب ایالات پاپی بود, در 
مبارزه بر سر قدرت میان اتریش,؛ اسیانیا, انکلتشان: و فرانسه به این سو 
و آن سو کشیده ميشد. ولی البته این نکمم بیان فرباره. تایل نها در عک 
نگاهی سریع و بیروح به تاریخ و فراز و نشیب خونین پیروزیها و 
شکستهاست: در اینجا تنها به ذکر این نکته اکتفا میشود که در سال 1703 
اتریش ناپل را به تصرف اورد و دون کارلوس, دوک پارما, که از خاندان 
بوربون و فرزند فیلیپ پنجم پادشاه اسیانیا بود, در سال 934( 0 را 
بیرون راند و به عنوان کارلوس چهارم. پادشاه ناپل و سیسیل, تا سال 
9 بر انجا فرمانروایی کرد. پایتخت او, که 000/300 نفر جمعیت 
داشت. بزرگترین شهر ایتالیا بود. 

کارلوس آهسته در هنر سلطنت پختگی و بلوغ یافت. در ابتدا او سلطنت را 
به عنوان 
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مجوز برای تجمل تلقی میکرد: از امور حکومتی غفلت میورزید, نیمی از 
وقت خود را , ی ون با امس 
که فربه شد. سیس در حدود سال 1755 با گرفتن الهام از وزیر 
دادگستری و امور خارجه خود, مارکزه بر ناردو دی تانوتخی: درضدد بر آمد 
خشونت نظام فئودالیته راء, که بر زر زد کی پرمرارت و سرمستانه ناپل 
قرار داشت. کاهش دهد. 
مدتها بود که سه رنه که با یکدیگر وابسته بودند بر این پادشاهی حکومت 
میکردند. نجبا مالک تقریبا دو سوم زمینهای آن بودند, چهار پنجم جمعیت 
پنج میلیون نفری ان را در اسارت داشتند, بر پارلمان نفوذ داشتند, بر 
مالياتها نظارت میکردند. و همه تلاشهایی را که برای اصلاح وضع به عمل 
ميا مدند با شکست مواجه میساختند. روحانیان یک سوم زمینها را در تملک 
داشتند و با الاهیاتی که براساس وحشت استوار بود, نوشته های 
افسانهوار. مراسم مذهبی تحمیق کننده. و معجزاتی از قبیل مراسم 
نیمساله تبدیل خون منعقد قدیس يا نواریوس (قدیس محافظ ناپل) به 
مایع, مردم را در انقیاد روحی نگاه میداشتند. اداره امور مملکتی در دست 
حقوقدانانی قرار داشت که مرهون و مدیون نجبا و روحانیان عالیمقام 
بودند وه بنابراین, تعهد داشتند اوضاع قرون وسطایی را حفظ کنند. یک 
طبقه متوسط کوچک وجود داشت که بیشتر از بازرگانان تشکیل میشد و از 
نظر سیاسی فاقد قدرت بود. دهقانان و طبقات زحمتکش در فقری بسر 


هک در ار ای مس و یا سا اس اور 
سح تصرف قالی ومع نظای افصار ی این ام ام وا 
وخیمتر است. زیرا ژاپن نه تنهاء برای فروش کالاها و حفظ ثروت متمرکز 
خود, از فتح بازارهای بیکانه ناگزیر است. بلکه باید سوخت و مواد خامی را 
هم که برای صنایع لزوم حیاتی دارد از خارج تامین کند. وضع ژاپن در برابر 
امریکا نمودار یکی از طنزهای نیشدار تاریخ است: امریکا در 1853 ژاین 

را نداد کرد وان زند ی آرام فلاحتی به صنعت و بازرگانی کشانید. اکنون: 
همین ژاپن تمام قدرت و بصیرت خود را به کار انداخته است تا,؛ با 
ارزانفروشی و تفوق سیاسی و غلبة نظامی, همان بازارهایی را که امریکا 
بهترین فروشگاههای محصولات اضافی خود شمرده است, برباید! در تاریخ 
بشر, هرگاه دو ملت برای ضبط بازارها به رقایت پردازند. معمولا آن ملتی 
که در عرصة رقابت اقتصادی شکست خورد, اگر از لحاظ منابع و تجهیزات 
جنگی نیرومند باشد. دست به اسلحه می برد!1 


1 فراموش نباید کرد که این کتاب در 1934 نوشته شده است. 
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پایان تن 

تاریخ چهارهزاره و جریان پرمایه ترین تمدنهای قارة اعظم را با شتابی 
ناخواسته نگریسته ایم و فت مفازه: نه به فهم این تمدنها تانل. اضدم: نه حق 
آنها را ادا کرده ایم- مگر یک انسان توان آن دارد که در طی عمر خود از 
عهدة دریافت پا براورد میراث ديرينة بشریت براید؟ نهادها و رسوم و 
انسب. از همة ازمایشهای راهجويانة ان قوم, از تمام شناختهای نسلهای 
متمادی برخاسته اند. از اين روء فهم تمدنها و, به طریق اولی, داوری 
دربارة انها از مجال خرد یک فیلسوف و حيطة ذهن یک دانشجو بیرون 
است, و از اینجاست که اروپا و امریکا- این فرزند و نوادة خودخواه آسیا- 
هرگز به ارزش میراث کهن پدران خود پی نبرده اند, اگر هنرها ِ فنونی را 
که از شرق به غرب رفته اند يا مطابق دانش محدود کنونی ما, نخستین 
بار در مشرن مین بدید آمده اند پزشماریمه دون می. بانیم کهء نن: عمد. و 
جهد, پیکره ای از تمام تمدن بشری به میان نهاده ایم. 

نخستین عنصر تمدن, کار است- کشتکعاری و صنعتکاری. حمل و نقل و دادو 
ستد. در مصر به قدیمترین شيوة کشاورزی1 و ابیاری و تهية نوشابه هایی 
چون فقاع و شراب و چای (که ظاهرا تمدن جدید بدشواری می تواند بدون 
انها استوار ماند) برمی خوریم.2 صنایع دستی و مهندسی همچنانکه در 
اروپای پیش از ولتر سخت رونق داشتند, در مصر قبل از موسی نیز در 


میبردند که بعضیها را به راهزنی و بسیاری را به تکدی سوق میداد تنها در 
ناپل سی هزار گدا وجود داشت. پرزیدان دوبروس توده های مردم پایتخت 
را "نفرت انگیزترین اراذل و انزجار آورترین موجودات موذی" میخواند. اين 
قضاوت معلول را محکوم میکرد, بدون اينکه علت را بدنام کند. ولی باید 
اذعان کرد جچنین به نظر هیرسیة که آن نابليهای. زنده پبوشن:.خرافاتی» و 
کشیش زده بیش از عوام الناس همه کشورهای اروپایی نمک 0 
زندکی را دز-خون ذاشتند. 

کارلوس برای جذب نجبا به دربار به طوری که زیر نظر خودش باشند, و 
ایجاد نجبای تازه که متعهد به پشتیبانی ازوی بودند, قدرت آنها را 0 
داد. از جریان سیل آسای جوانان به داخل صومعه ها جلوگیری کرد انبوه 
روحانیان را از 000/100 نفر به 000/81 نفر کاهش داد مالیاتی به میزان 
دو درصد بر اموال کلیسا وضع کرد, و مصونیت قضابی روحانیان را مجدود 
ساخت. تانوتچی قلمرو اختیارات نجبا را محدود کرد با فساد دستگاه 
قضایی به مبارزه برخاست.؛ در شیوه های قضایی: اضلاحاتی به عم آهر رو 
از شدت قانون جزا کاست. به یهودیان آزادی عبادت داده شد. ولی صومعه 
نشینان. کارلوس را مطمئن ساختند علت اینکه وی وارث ذکوری ندارد 
تنبیهی است که خداوند در برابر این رواداری مذهبی گناه آلود در حق وی 
معمول داشته است: لاجرم این 0 لغو شد. 
علاقه شدید پادشاه به ایجاد بنا باعثت شد که دو ساختمان مشهور در ناپل 
به وجود اید. 
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تماشاخانه بزرگ سان کارلو در سال 1737 بنا شد و هنوز در زمره 
بزرگترین و زیباترین سالونهای اپرای موجود است. در سال 1752 لوئیجی 
وانویتلی ساختمان کاخ سلطنتی را در کازرتاء واقع در 34 کیلومتری شمال 
خاوری پایتخت., اغاز کرد. هدف او از ایجاد اين کاخ عظیم سلطنتی این بود 
که با کاخ و رسای رقابت کند و به عنوان محل اقامت خاندان سلطنتی 
نجبای ملازم خاندان سلطنت. و اعضای اصلی دستگاه حکومت مورد 
استفاده قرار گیرد. بردگان اعم از سیاه و سفید. مدت بیست و دو سال 
برای ایجاد این بنا زجمت کشیدند. ساختمانهای دارای انحنا مدخل وسیع 
ساختمان مرکزی را که قسمت جلو آن حد ود 270 متر گسترش داشت. 
احاطه کرده بودند. در داخل بنا,ء یک تماشاخانه. یک نمازخانه. اطاقهای 
بیشمار, و یک پلکان عریض دو طرفه, که هر پله آن سنگ مرمر یکپارچهای 
بود. قرار داشت. در پشت کاخ. تا حدود هشتصد متر, باغهای منظم, تعداد 
زیادی مجسمه, و فواره های با شکوهی بودند که یک ابراهه به طول 
تقریبی 44 کیلومتر اب لازم را برای انها تامین میکرد. 
غیر از کاخ کازرتا (اين کاخ نیز, مانند کاخهای اسکوریال و ورسای, به نام 


شهری که در آن قرار داشت خوانده میشد) در این دوران اثر هنری 
برجسته دیگری وجود نداشت, و در زمینه نمایشنامه نویسی و شاعری نیز 
اثر مهمی تولید نشد. در سال 1723 مردی اثر متهورانهای تحت عنوان 
تاریخ مدنی پادشاهی نایل نوشت که مطامع روحانیان. مفاسد درباریهای 
کلیسایی, قدرت دنیوی کلیسا, و ادعای دستگاه پاپ دایر بر حفظ ناپل به 
عنوان 1 پایی را مورد حملهای پیگیر قرار میداد. نویسنده این اثر, 
پیترو جانونه, از طرف اسقف اعظم ناپل تکفیر شد, به وین گریخت. توسط 
پادشاه ساردنی به زندان انداخته شد. و پس از دوازده سال زندان در سال 
1748 در نلورن در‌گذشت. آنتونیو جنووژی به هنگام خواندن انا لاک ایمان 
خود را از دست داد و در اثر خود عناصر ما بعد الطبیعه, (1743) کوشش 
کرد روانشناسی لاک را در ایتالیا متداول کند. در سال 1754 یک تاجر 
فلورانسی نخستین کرسی اقتصاد سیاسی را در اروپا در دانشگاه نایل به 
دو شرط دایر کرد: نخست اینکه هیچگاه این کرسی را یک روحانی نباید 
اشغال کند: و دیکر اننکه. تخستین شاغل .ان باید انتونیو جنووزنی: باشند. 
جلووزی عمل وی را در سال 17_56 با نخستین رساله اصولی و منظم 
اقتصادی به ایتالیایی تحت عنوان روابط بازرگانی جبران کرد. این رساله 
منعکس کننده فریاد بازرگانان و صنعتگران برای آزادی از تضییقات فتودال. 
روحانی؛ و امتال آنها در مورد فعالیتهای آزادانه خصوصی بود. در همان 
سال که, در مقالاتی که در دایرهالمعارف دیدرو مینوشت؛ خواستار همان 
آزادی برای طبقه متوسط فرانسه شد. 

شاید ارتباطی میان جنووزی که به وسیله فردیناندو گالیانی که هم اهل 
تایل نید مهم اهل بازیین ترفار شین بو کالانی درساله 170 آتری 
تحت عنوان رساله درباره پول منتشر ساخت که در ان, با معصومیت 
اقتصاددانی بیست و دو ساله, بهای یک محصول را از روی هزینه 
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تولید آنفیین کرد اثر دیگر او به نام گفتگو درباره تجارت غلات, که ما آن 
را به عنوان انتقادی بر نوشته های کنه ملاحظه کردهایم, درخشندگی 
بیشتری داشت. فتحامی که ناچار شد پس از سالهای پرهیجانی که در 
پاریس گذرانده بود, به وطن باز گردد, از این موضوع متالم بود که ناپل 
فاقد سالون و مادام ژوفرن است که به او غذا بدهد و نیروی فکریش را به 
جنبش وا دارد. ولی نایل فیلسوفی داشت که اثری از خود در تاریخ به جای 
گذارد 

2- جامباتیستا ویکو 

او در زندگینامه خود میگوید که در هفت سالگی از یک نردبان پرتاب شد. با 
سر به زمین خورد. و مدت پنج ساعت بیهوش بود, جمجمهاش ترک خورده 
و روی آن غده بزرگی درآمده بود. این غده به کمک نیشترهای پی در پی 


کوچک شد. ولی این پسربچه در خلال این نیشتر زنیها آن قدر خون از 
دست داد که جراحان انتظار داشتند بزودی فوت کند. او میافزاید: "به 
لطف خداوندی» من زنده ماندم, ولی بر اثر این سو حادثه با خلق و خویی 
مالیخولیایی و عصبی بزرگ شدم. 1 نیز شد. اگر نبوغ به نوعی 
مشکل جسمانی تتنشکی داشته باشد, ویکو از این لحاظ مستغنی بود. 
در سن هفدهسالگی (1685) با درس دادن به برادرزادگان اسقف ایسکیا, 
7 واتولا (در نزدیکی سالرنو), امرار معاش میکرد. نه سال در انجا ماند, و 
خلال این مدت باشور و حرارت علم حقوق, زبانشناسی, تاریخ, و 
۳ میخواند. با شیفتگی خاصی آثار افلاطون. اپیکوروس. لوکرتیوس. 
ماکیاولی, فرانسیس بیکن, دکارت. و گروتیوس را خواند, و از اين رو بر 
معتقدات مذهبیش صدمه وارد شد. در سال 1697 در با نایل مقام 
استادی فن بیان را به دست اورد. این مقام برایش تنها سالی 100 دوکات 
درآمد داشت. و وی با تدزیش بر ان میافز ود به کمی ان دوء خانواده کثیر 
العدهای نت وحود. اور یکی ان.<خترانش در خوانی: در کذشت: یکی( از 
پسرانش چنان تمایلات شرورانهای نشان داد که ناچار به دارالتادیب 
فرستاده شد همسرش بیسواد و به درد نخور بود: ویکو ناچار بود نقش پدر, 
مادر, و معلم را ایفا کند. در میان اين عوامل موجد پریشان حواسی.؛ او 
فلسفه تاریخ خود را به رشته تحریر دراورد. 
اثر او به نام اصول یک علم جدید درباره طبیعت مشترک ملل (1725) بر 
آن بود که در جنگل تاریخ مواردی از نظم و ترتیب تسلسلها بیابد که 
گذشته, حال, و آینده را روشن کند. ویکو بر اين عقیده بود که در تاریخ هر 
ملت میتواند سه دوران اصلی تمیز دهد. 
(1 دوران خدایان که در آن کفار عقیده داشتند تحت حکومت الاهی 
زندگی میکنند و همه چیز به وسیله خدایان از طریق الهام و اشارات و ندا 
به آنها اضر فیشون: بد: 
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(2) دوران قهرمانان. که در آن این گونه افراد چون معتقد بودند نسبت به 
مردم عادی نوعی برتری دارند, در جوامع اشرافی سلطنت میکردند. 
(3) دوران افراد, که همه مردم خود را از نظر طبیعت بشری برابر 
میشناختند, و بنابراین نخست جوامعی که بر پایه اشترای منافع مردم 
استوار بودند, و سپس نظامهای سلطنتی برقرار شدند. 
ویکو دوران نخستین را تنها درباره تاریخ کفار صادق میدانست: او 
نمیتوانست بدون تخطی از سنت مقدس, اظهار دارد که بهودیان عهد قدیم 
فقط "اعتقاد داشتند که تحت حکومت الاهی ژند کین میکنند". چون دستگاه 
تفتیش افکار (که در ناپل از شمال ایتالیا شدیدتر بود) دانشمندان ناپلی را 
به خاطر سخن گفتن درباره انسانهای قبل از دوران حضرت آدم مورد آزار 


و اذیت قرار داده بود ویکو با رحجمت زیاد, و با فرض اینکه همه اخلاف 
جصیر نت آدم, به غیر از بهودیانر پس از طوفان نوج به حالتی تقریبا حیوانی 
بازگشته بودند و در غارها زندگی میکردند و از نظر روابط با زنان وضع 
بیبندوبار و اشتراکی داشتند, فرضیه خود را با سفر پیدایش منطبق ساخت. 
او میگفت از این "حالت طبیعت" ثانوی بود که تمدن از طریق تشکیل 
خانواده,. کشاورزی, مالکیت, اخلاقیات. و مذهب تکوین یافته بود. گاهی 
ویکو درباره مذهب به عنوان نوعی جان گرایی بدوی برای توضیح اشیا و 
اتفاقات صحبت میکرد: گاهی هم آن را تا پایه نقطه اوج سیر تکامل بالا 
میبرد. 

سه مرحله رشد اجتماعی با سه طبیعت پا سه طریق تعبیر جهان از دیدگاه 
لاهوتی, افسانهای, و عقلی انطباق دارد. 

نخستین طبیعت , بر اثر خطای تخیل (که در نزد کسانی که از نظر قدرت 
تعقل از همه ضعیفتر ند بیش از همه شدت دارد) طبیعتی شاعرانه پا خلاقه 
بود که ممکن است بتوانیم ان را الاهی بنامیم. زیرا میبنداشت خدایان در 
اشیایی که دارای وجود خارجی هستند روح دمیدهاند ... بر اثر همین خطای 
تخیل»..ستر. از خدایانی: که: خون به. وجود آوزدم: بود.هر اش بیان داشت: 

طبیعت دوم طبیعت قهرمانی بود. قهرمانان خود را از مبدا الااهی 
مییند اشتند ۰ . طبیعت سوم طبیعت آاطریق[ انسانی بود که هو شمند و 
بنابراین اش مهربان,. و معقول بود و به وجدان, عقل. و وظیفه به 
عنوان قوانین اعتقاد داشت. 

ویکو کوشش داشت تاریخچه زبان؛ ادبیات. قوانین؛ و حکومت را در این 
طرح سه کانه بکتچاند. در مرحله تجست. ادمیان از راه ایما و اشاره با 
یکدیگر ارتباط برقرار میکردند: در مرحله دوم از طریق علایم, تشبیه هاء و 
تصاویر: در مرحله سوم از طریق کلماتی که مورد توافق یک ملت قرار 

گرفتهاند و به کمک آن کلمات میتوان معانی قوانین را تعیین کرد. خود 
قوانین هم مراحل تکامل مشابهی را طی کردند: در ابتدا قوانین منبعث از 
خداوند بودند, مانند قانون موسی: بعد جنبه قهرمانی یافتند. مانند قوانین 
لوکورگوس: و سپس جنبه انسانی به خود گرفتند "و از عقل 
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کاملا رشد یافته انسانی ناشی شدند." حکومت نیز سه مرحله طی کرده 
است: حکومت روحانیان, که در آن حکمرانان مدعی بودند منعکس کننده 
ندای خداوند: حکومت اشرافی, که در آن همه حقوق مدنی به طبقه حاکمه 
قهرمانان منحصر بود: و حکومت انسانها, "که در ان همگان در برابر 
قوانین برابر شمرده میشوند ... . اين وضع در شهرهای آزاد که مردم در 
اداره انها نقشی دارند صادق است., و ... نیز در حکومتهای سلطنتی که 
همه در برابر قوانین فرمانروایان برابرند." به طوری که مشاهده میشود, 


ویکو خلاصه افلاطون را درباره سیر تکامل سیاسی از نظام سلطنتی به 
حکومت اشرافی, دموکراسی, و نظام استبدادی به خاطر داشت. ولی این 
ترتیب را به این صورت تغییر داد: حکومت روحانیان. حکومت اشرافی, 
دموکراسی, و نظام سلطنتی. او با افلاطون همعقیده بود که دموکراسی به 
هرج و مرج میگراید. و حکومت یکنفره را درمان بینظمی دموکراسی 
میدانست: "نظامهای سلطنتی دولتهایی هستند که ... سرانجام ملتها در 
بستر انان قرار خواهند گرفت." بینظمی اجتماعی ممکن است از خرابی 
اصول اخلاقی, تجمل, خوی زنانگی, از دست دادن خصوصیات رزمی. قساد 
در دستگاه های دولتی, تمرکز خلل بار ثروت. يا رشک و حسد تجاوزگرانه 
در میان فقرا حاصل شود. معمولار چنین بینظمی به استبداد منجر میشود. 
مانند هنگامی که فرمانروایی آوگوستوس هرج و مرج جمهوری را, که 
معلول حکومت دموکراسی بود. درمان کرد. حتی ار استبداد نتواند جلو 
انحطاط را بگیرد. یک ملت نیرومندتر به عنوان فاتح قدم به درون صحنه 
رد 

چون مردمی که تا این حد فاسدند برده شهوات بیقید و بند خود شدهاند, 
خداوند مقرر میدارد که آنان طبق قانون طبیعی ملل برده شوند؛ و لحت 
انقیاد ملل بهتری قرار گیرند که پس از : تسخیر, آنها را به صورت ایالت 
تحت فرمان خود نگاه میدارند. در اینجا و ارام یی ی 
نخست. آن کس که نمیتواند بر خود حکومت کند باید بگذارد کسی که 
میتواند بر او حکومت کند. دوم » کسانی بر جهان حکومت میکنند که طبیعتا 
از همه شایسته ترند. 

در این گونه موارد, ملت تسخیر شده به سوی مراحل رشد و تکاملی باز 
میگردد که تسخیرکنندگانش به آن رسیدهاند. بدین ترتیب. مردم 
امپراطوری تن پس از تهاجم بربرها, به حالت بربریت باز گشتند و ناچار 
بودند از مر حله حکومت روحانیان آحکومت کشیشان و تعالیم مذهبی[ کار 
خود را آغاز کنند: اینها قرون تیرگی بودند. با جنگهای صلیبی دوران 
قهرمانی دیگری فرا رسید: روسای عشایر ملوک الطوایفی با قهرمانان 
هومر برابرند, و دانته باز همان نقش هومر را به عهده دارد. 

ما در اثار ویکو بازتاب این فرضیه را که تاریخ یک جریان دورانی تکرار 
وقایع است, و نیز بازتاب قانون "تکامل و بازگشت" ماکیاولی را میبینیم 
در اين نوع تجزیه و تحلیل, تصور پیشرفت دچار لطمه ميشود: زیرا| 
پیشرفت تنها نیمی از حرکتی نوبتی است که در آن نیمی دیگر انحطاط 
است. تاریخ. مانند زندگی. عبارت است از سیر تکامل و زوال طی یک 
تسلسل و جبر 
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غیرقابل اجتتاب. 


ویکو در جریان بحثی که پیش کشیده بود. مطالب چشمگیری مطرح کرد. 
او گفت بسیاری از قهرمانان افسانه های قدیمی ساخته فکر بشر, و در 
حکم دادن نام و شخصیت به جریاناتی بودند که مدتهای مدید يا فاقد جنبه 
شخصی بودهاند پا جلبه چند شخصیتی داشتند. بدین ترتیب؛ اورفئوس 
عبارت بود از ترکیب تخیلی تعداد زیادی موسیقیدان بدوی: لوکور گوس 
عبارت بود از تجسم یک سلسله قوانین و رسومی که به اسیارت جسمیت 
دادند: رومولوس عبارت بود از یک هزار مردمی که روم را به صورت یک 
کشور دراورده بودند. به همان ترتیب, ویکوهومر را افسانهای میدانست و 
نیم قرن پیش از انتشار اثر فریدریش ولف به نام مقدمهای برهومر 
(1795), استدلال میکرد که داستانهای حماسی هومر محصول روی هم 
انبااشتن و تلفیق تندریجی گروه ها و نسلها سخن سرایانی بودند که در 
شهرهای یونان داستانهای قهرمانی تروا و اودوسئوس را میخواندند و تقریبا 
یک قرن قبل از انتشار تاریخ رم (1811 - 1832) اثر بارتولد نیبور, ویکو 
فصلهای اول کتاب لیوی را به عنوان اینکه افسانه است. مردود داننست و 
گفت: "همه تاریخهای ملل کافر آغازی افسانهوار داشتهاند." (بار دیگر 
ویکو با دقت از اظهار تردید درباره سند تاریخی سفر پیدایش خودداری 
میکند.) این کتاب تاریخی دهنی نیرومند ولی به سنوه امده را نشان مید هد 
که کوشش میکند انديشه های اساسی را قالبریزی کند, بدون اینکه خود را 
گرفتار زندان دستگاه تفتیش افکار سازد. ویکو بکرات گرایش پید | کرد تا 
وفاداری خود را نسبت به کلیسا اعلام دارد. او احساس میکرد چون اصول 
علم حقوق را به نحوی تشریح کرده است که با الاهیات مذهب کاتولیک 
سا زگار است. سزاوار تحسین کلیساست. هنگامی که او نظر خود را 
درباره مدهب به عنوان پشتیبان حیاتی نظام اجتماعی و اخلاقیات شخصی 
بیان میدارد. در گفته هایش لحن صمیمانهتری دیده میشود: "تنها مذاهب 
هستند که قدرت دارند مردم را وادار کنند اعمال مقرون به فضیلت انجام 
دهند." با این وصف, بر خلاف استعمال مکرر کلمه خداوند در نوشته 
هایش, چنین به نظر میرسد که او خدا را از صفحه تاریخ محومی کند و 
وقایع را نشانی از فعل و انفعالات نامحدود علت و معلول طبیعی میداند. 
دانشمندی از فرقه دومینیکیان فلسفه ویکو را مورد حمله قرار داد و ان را 
ناشی از عقاید لوکرتیوس 1 خواند, نه افکار مسیحی. 

شاید جلبه آغیر ,مدهبی تجوم فحلیل: ویکو در اعدم کامیایی. ان در پیدا کردن 
گوش شنوا در ایتالیا تاثیر داشت: , بدون شک. بینظمی تزا کند کوده و تنشتتی 
که در آثارش دیده میشوند. همچنین آشفتگی افکارش, "علم جدید" او را 
به مرگ دردناکی بلافاصله پس از ولادت محکوم کرد. هیچ کس با 
همعقیده نبود که آثری عمیق پا روشن کننده نوشته است. او بیهوده به ژان 


لوکلر متوسل 


1 لوکرتیوس در کتاب خود, "درباره طبیعت اشیا", میکوشد تا بشر را از 
ترسهای ناشی از معتقدات دینی نجات بخشد و ثابت کند که گرچه خدایان 
وجود دارند, کاری به کار انسان ندارند. -م. 
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شد که دست کم در نشریه نوول دو لا رپوبلیک د لتر ذکری از آن به میان 
آورد. ده سال بعد که علم جدید انتشار یافت, کارلوس چهارم به کمک ویکو 
منصوب کرد. در سال 1741, فرزندش جنارو به جای او به سمت استادی 
دانشگاه ناپل تعیین شد, و این امر رضایت خاطری برای جامباتیستا حاصل 
کرد. در سالهای آخر عمر (1743 - 1744) پایداری فکریش به پایان رسید 
و در نوعی رآازوری مقرون به جنون فرو رفت. 
یک نسخه از کتاب او در کتابخانه مونتسکیو بود. او در یادداشتهای 
خصوصیش خود را مدیون فرضیه ویکو در زمینه تکامل و انحطاط حلقوی 
اعلام داشت, و این دین, بدون ذکر نام, در اثر مونتسکیو به نام عظمت و 
انحطاط رومیان (1734) به چشم میخورد. بجز در اين مورد. ویکو در 
فرانسه تقریبا کمنام باقی ماند, تا اینکه ژول میشله در سال 1827 ترجمه 
فشردهای از علم جدید منتشر کرد. میشله ایتالیا را 0 9 
خواند که در جوانی از پستان وبرژیل به او شیر, و در سن بلوغ با آ ار ویکو 
به او خوراک داد. در سال 1826 آ وگو کنت سلسله ۱ را آغاز 
کرد که به صورت دوره فلسفه تحققی درآمدند (1830 - 1842), و در آن 
نفوذ ویکو در هر مرحله محسوس است. ادای حق کامل ویکو به عهده یک 
ناپلی به نام بندتو کروچه ماند. او چنین اظهارنظر کرد که تاریخ باید جای 
خود را در کنار علم, به عنوان زمینه و مدخل فلسفه, اشغال کند. 
3- موسیقی ناپل 
ناپل نظر فیثاغورس را معکوس کرد و موسیقی را بالاترین فلسفه دانست. 
لالاند, ستاره شناس فرانسوی, یس از گردشی در ایتالیا در 65 - 
6 گفت: ۲ 
موسیقی پیروزی خاص ناپلیهاست. چنین به نظر میرسد که در ان کشور 
پرده گوش انسانها امادهتر, هماهنگتر. و صدا پذیرتر از همه اروپا است. 
همه افراد ملت اواز میخوانند. حرکات اعضای بدن, لحن. صداء, وزن هجاها؛ 
معا اک ای ار هی دار ان ی ال سس 
اصلی موسیقی و اهنگسازان بزرگ و اپراهای عالی در ایتالیاست. در 
اینجاست که کورلی, وینچی, رینالدو, پوملی, دورانته, لو, پرگولزی. و 
بسیاری اهنگسازان مشهور دیگر شاهکارهای خویش را ساخته و عرضه 
کردهاند. 


ولی ناپل تنها در اپرا و آواز از همه برتر بود. در موسیقی سازی, ونیز مقام 
رهریرا اف رفس فان شک مر یرما به حیله ها و 
زرنگیهای صدای انسان بیش از ریزه کاریهای آرمونی و کنترپوان علاقه 
دارند. در اینجا نیکولو پورپورا ما فوق همه قرار داشت و "شاید بزرگترین 
معلم آوازی بود که تا آن وقت به وجود آمده بود." هر ان ایتالیایی 
ارزو داشت شاگرد او باشد. و همینکه پذیرفته ميشد, با خضوع و خشوع, 
رفتار غیرعادی و 
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اضرانه او را تحمل میکرد: بدین ترتیب بود که اوء ی اس روایتی, گائتانو 
کافا رز لیررا تفع سال و وی یی صع هه تطویر گام داست هه تشر را 
دادن این اطمینان که او این ترا خواننده اروپاست. وی را مرخص 
کرد. نفر بعدی از نظر تدریس فرانچسکو دوراننه بود که به وینچی, پوملی, 
پرگولزی, پائیزیلو, و پیتچینی تعلیم میداد. 

در مورد لثوناردو داوینچی به نظر میرسید که اسمش مشکلاتی برایش 
ایجاد کند ولی بزودی با تنظیم دیدون رها شد. اثر متاستازیو مورد تحسین و 
تشویق قرار گرفت. الکاروتی احساس میکرد که "خود ویرژیل از شنیدن 
اثری چنین با روز و چنین موثر, که در آن قلب و روح با هم مورد حمله 
موسیقی قرار میگيرند. خرسند میشد" از اینها معروفتر. در زمینه "اپرا 
سریا" و "اپرا بوفا", اوراتوریو مس, و موتت, لثوناردو لو بود: ناپل مدتی 
ار و را ی را 
"میزرر"ای که او برای مراسم روزه بزرگ سال 1744 تنظیم کرده بود, در 
نوسان 9 

لّو, هنگامی که در حدود سال 1735 کانتاتی را که نیکولو یوملی میخواند 
شنید, با فریاد گفت: "در مدت کوتاهی این جوان مورد اعجاب و تحسین 
اروپا واقع خواهد شند. " یوملی تقریبا به این پیشگویی جنبه تحقق بخشید. 
در بیست و سه سالگی وی با نخستین اپرای خود مورد تحسین ناپل قرار 
گرفت, و در بیست و شش سالگی در رم بیروزی مشابهی به دست آورد. 
سپس به بولونیا رفت و خود را به عنوان شاگرد به بدا روحانی مارتینی 
معرفی کرد: ولی وقتی آن معلم روحانی به صدای او گوش داد که فی 
النداهه.یک قطعه آواز چند ضدایی را با هفه‌تبحنی کامل. متداولش برا 
اهخوانن. فرباق شاووت بسن تما اجه کسن هید آبا شما هر امنخره 
میکنید این من هستم که باید از شما باد بگیرم. " در ونیز اپراهای او چنان 
شور و ذوقی ایجاد کردند که شورای ده نفری او را به عنوان رئیس 
موسیقی مدرسه معلولین منصوب کرد. او در انجا تعدادی از ین 
اهنگهای مذهبی ان نسل را ساخت. هنگامی که به وین رفت (1748), با 
دوستن: ضمیمانه. با متاستازیو آهنکهای. خود را تصنیف. میکرد:پسن ۳9 


پیروزیهای بیشتر در ونیز و رم. وی در شتوتگارت و لودویگسبورگ (1753 - 
0( به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه دوک وورتمبرگ اقامت گزید. در 
اینجا ریک اپرایی خود را به سوی الفانی کزدندان خرایتن.گان. ارهه نی ان 
را پیچیدهتر و موسیقی سازی ان را مایهدارتر و پروزنتر کرد. او تکرار 
"دکایو" اریاها را کنار گذاشت و رسیتاتیفها را با موسیقی ارکستری همراه 
ساخت. شاید لحجت نفود ژان زرز نووره استاد فرانسوی باله در 
شتوتگارت. در اپراهای خود به باله نقش برجستهای داد. این تحولات در 
موسیقی یوملی تا حدودی راه را برای اصلاحات گلوک هموار ساختند. 
هنگامی که این آهنگساز سالخورده به ناپل بازگشت (1768), تماشاگران 
از تمابلات. الماتی وی بدشان آمد و به طور قاطع از اپراهای او رو 
گرداندند. موتسارت یکی از انهاازا در شال 1770 در ای ستید.و: کفت: 
"زیباست, ولی سبک آن برای تثاتر خیلی بالا و همچنین خیلی قدیمی 
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است." یوملی در آهنگهایی که برای کلیسا میساخت با استقبال بهتری 
روبرو شد. "میزرر" و اثر دیگرش به نام مس برای مردگان در سراسر 
جهان کاتولیک و8 شدند. وم تب پس 1 شنیدن این اثر در لیسیون 
تنشنیدهام: و شاید ۹ نشنوم." یوملی, که 4 خود را با توجه 
خاص آلمانیها دخیره کرده بود, به موطن خود اورسا باز گشت و سالهای اخر 
عمر را در فربهی پرتنعمی به پایان رسانید. در سال 4 همه 
موسیقیدانان برجسته ناپل در مراسم تشییع جنازهاش شرکت جستند. 
ال پشار اک آرارتران ده کول با ایا کم بارش بر 
تسخیر کرد. و این کار را پس از انکه این شهر مغرور به عنوان تنها شهر 
و انیا ارو ار ی هی در راز را شرباای الا اما 
ره ام ای سا پر شمارا ار ۱ 
عرصه نبرد نگذاشت. زیرا وی در 1736 در سن بیست و شش سالگی 
درگذشت. او که در نزدیکی آنکونا دیده به جهان گشوده بود. در سن 
شا تزدهسالکی که تابن امف:ه تا سنخافی: کف به شین پیست و ده تیا لین 
رسید, چندین اپرا, سی سونات, و دو مس ساخت که مورد تحسین بسیار 
قرار گرفتند. در سال 1733 ایرایی به نام زندانی ساخت و به عنوان 
میانیرده این ایرا, اثری به نام لاسروا پادرونا (کلفتی که خانم خانه میشود) 
ارائه کرد. داستان اپراء که جنبه شادیبخش دارد, تعریف میکند که چگونه 
سرپینای کلفت ارباب خود را وادار میکند با او ازدواج کند: آهنگ این اثر 
عبارت است از یک ساعت سرور و شادی و قطعات تند و زودگذر. قبلا ذکر 
شد که چگونه این شیطنت ماهرانه در "جنگ دلقکها" در سال 1752. خلق 
و خو و قلب پاریس را به خود جلب کرد, یکصد بار در اپرای پاریس اجرا, و 


سپس در 1753 نود و شش بار دیگر در تثاتر - فرانسه تکرار شد. در خلال 
این مدت؛ پرگولزی اپرای خود به نام اولیمییاده را در رم رهبری میکرد 
(1735). استقبالی که از او شد عبارت بود از طوفانی از هو و یک پرتقال 
که درست به سوی سر آهنگساز هدفگیری شده بود. یک سال بعد به 
پوتتسوئولی رفت تا تحت درمان بیماری سل قرار گیرد. زندگی بیبندوبار و 
اسراف آمیزش بیماری او را وخیمتر کرده بود. مرگ زودرس او جبران 
گناهانش را کرد. جسدش توسط راهبان کاپوسن. که وی روزهای آخر 
عمرش را در میان آنان گذرانده بود, در کلیسای محل دقن شد. رم» که 
دچار ندامت شده بود. اولیمپیاده را احیا کرد و با وجد و سرور از ان تشویق 
نه. عم آفرد: ایتالیا ته آن: قدر به خاطر ایتبردمتسو‌های پر سرورزشن: بلکه 
برای احساس لطیف "ستابات ماتر" اوء که عمرش کفاف به پایان رساندن 
ایا دار او رخ نود 
دومنیکو سکارلاتی, مانند پرگولزی, بر بر آثر بادهای مساعد کضی بیش از حد 
ِ بزرگ جلوه داده شده است. ولی چه کسی میتواند در برابر درخشش 
ینکاریها و تردستیهای او 
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مقاومت کند او که در سال 1685, یعنی در سنه اعجوبه ها (هندل و باخ), 
به.ژنبا. آمدم: نود ششمین فرزند آلشاندرو سکارلاتی بود که ذر ابزای ایتالبا 
همان مقام را داشت که وردی بعدا در آن به دست آورد. او از لحظه تولد 
خود در هوایی اکنده از موسیقی دم زد. برادرش پیترو, پسرعمویش جوزبه, 
و عموهایش فرانچسکو و تومازو موسپقیدان بودند, اپراهای جوزپه در ناپل, 
رم, تورن, ونیز, و وین به روی صحنه آمدند. پدرش, که هراس داشت مبادا 
نبوع دومنیکو در میان این وفور استعداد دچار تباهی شود او را در بیست 
سالگی به ونیز فرستاد. او میگفت: "این فرزندم شهبازی است که بالهایش 
رشد کردهاند. اف بایدر شاه یاف انیت من ناید مانم هار او 
شوم." مرد جوان در ونیز به مطالعاتش ادامه داد و با هندل آشنا شد. شاید 
آنها باهم به رم رفتند و در آنجاء به اصرار کاردینال اوتوبونی؛ به رقابت 
دوشتاتیای درد زمیته: تواختن: کلاوسن.و تسشن ارف بوذ اخنده در آن وقت 
دومنیکو بهترین کلاوسن در ایتالیا بود: ولی, به طوری که گفته 
میشود. هندل با او برابری میکرد: و حال انکه ین تفه از کار لانی 
بصراحت به برتری "ساکسی عزیز" " (هندل) اعتراف میکرد. اين دو نفر 
رفاقتی استوار یافتند این امر برای دو هنرمند همکار بسیار مشکل است. 
ولی, براساس گفته یکی از معاصران این دو, "دومنیکو دارای مطبوعترین 
خلق و برازندهترین رفتار بود." و هندل هم به سهم خود بسیار خوش قلب 
بود. 
حجب هنرمند ایتالیایی مانع ات ان میشد که استادی خود را در کلاوسن به 


رسد. اول بار چرخ کوزه گری و چرخ ارابه در عیلام. و پارچة کتانی و 
شيشه در مصر, و ابریشم و باروت در 


1 می توان. کفت که نزن عضر توشتکی: کشاورزی و دامپروری آسیا و اروپا 
از لحاظ قدمت برابر بخ‌زند.. اختمالا فزهنهای..عد. نوشسکین: انسیا از 
فرهنگهای عصر نوسنگی اروپا سالدارترند. به فصل ششم در کتاب اول 
رجوع کنید. 

2 بدیهی است که ماء در اين گونه موارد. به اکتشافات و معلومات موجود 
متکی هستیم. شاید اطلاعات آینده تغییر این مطالب را ایجاب کنند. 
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چین ساخته شد. طرز استفاده از اسب از آسیای میانه به بین النهرین و 
مصر وزاروا اسقال یافت کشتهای فیعی پیش از ,عمد پریکلس: افزیتا را 
دور زدند. قطبنما, که انقلاب تجاری اروپا را به وجود اورد, از چین 
برخاست. قراردادهای بازرگانی, مقدمات بانکداری و معامله با طلا و نقره 
اول. بان نون سفن نید آمدن هم شیر کیل. ۱ ور ها دبک دنت یه 
معجزه تبدیل طلا و نقره به پول کاغذی زد. 

دومین عنصر تمدن, حکومت است؛ و ان سازمانی است برای انتظام حیات 
فردی و زندگی جمعی- از طايفة [<کلان] اولیه تا خانوادة کنونی و دولت. 
نخستین اجتماعات روستایی در هند, و نخستین حکومتهای شهری در سومر 
و آشور برپا شدند. مصر, در جریان قرنها, با حداقل فشار, به سرشماری و 
وصول مالیات درآمد و تأمین صلح داخلی پرداخت. اورانگور و حموربی 
قانون نامه های بزرگ تدوین کردند؛ و داریوش, با ارتش و دستگاه چاپاری 
خود, تحت از منظمترین شاهنشاهیهای جهان را برپا داشت. 

سومین عنصر تمدن, اخلاق است- اداب و رسوم, وجدان و نیکوکاری. 
اخلاق قانونی است که در روح رسوخ می یابد و افراد را به شناختن حق و 
باطل و مهارکردن امیال خود می کشاند. از اين رو, جامعة بدون اخلاق 
متلاشی و شکار دولتی منسجم می شود. اداب مردمداری از دربارهای 
قدیم مصر و بین النهرین و ایران فرا آمدند. حتی امروز هم خاور دور می 
توانه اذات:شانشته ام به تن ند ورن شکیت بیامو رد شم کککانی. در 
مصر آاز شد و با رسم تعدد زوجات (چندگانی), که از عدالت به دوره اما 
برای نژادهای آسیایی سودمند بود, از دیرباز درافتاد و استقرار یافت. 
نخستین فریاد عدالت اجتماعی در مصر. و اولین ندای اخوت بشری و 
بینش اخلاقی در یهودستان به گوش مردمان رسید. 

چهارمین عنصر تمدن. دین است- اعتقاد به عواملی در ورای طبیعت. برای 
تست ریا متام ی وت را احعایی ور اه 


فتردم تشاندهه: و آنجم ها از آوزفبداتیم براساش کزارنهایی اشت که از 
برنامه های موسیقی که وی به طور خصوصی اجرا میکرد رسیده است. 
یکی از شنوندگان در رم (1714) که صدای نواختن کلاوسن او را شنیده 
بو "مان کرد کهرنم هرا تشنظان مشغول وحن انریا روا ز هیچ گاه در 
گذشته نشنیده ۰ که "قطعاتی به این و اجرا ۹ و اثر بگذارند." 
رفتن ۳ کلیدها به کلیدهای دست راست. را توسعه داد. او میگفت: 
"طبیعت به من ده انگشت داده است. و چون ساز من محلی برای کار 
کرفنن همتم. آنها. دارنه دلیلی. تفیتنم که. از انا استفاده نکن "در سال 
11709 وی شغلی , به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه ملکه پیشین لهستان,؛ 
ماریا کازیمیرا, پذیرفت. این زن پس از مرگ شوهرش, يان سوپیسکی, به 
عنوان یک توطئهگر مزاحم تبعید شده بود. در سال 1699 به رم آمد و 
تصمیم گرفت سالونی دایر کند که از نظر حضور نوایغ به درخشش سالون 
کریستینا ملکه سوئد باشد. ملکه سوئد ده سال پیش در گذشته بود. ماریا 
در کاخی در میدان ترینیتا دئی موننی بسیاری از اعضای سالون پیشین 
کریستینا, از جمله چند عضو فرهنگستان آرکادیا, را گرد ات در آنجا 
سکارلاتی تعدادی از اپراهای خود را روی صحنه آورد (1709 - 1714). با 
اخیانن از موفقیتی که بةه دست آورده بود آملتو (هملت) را در 
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دومنیکو دیگر هیچ برنامه ایرایی به مردم ایتالیا عرضه نکرد. پدرش هدفی 
بیش از اندازه بالا برای او تعیین کرده بود. 

او مدت چهار سال (1715 - 1719) ریاست ارکستر نمازخانه جولیا را در 
واتیکان به عهده داشت, و در کلیسای سان پیترو وظیفه نواختن اک را بر بر 
عهده گرفت: در اين هنگام وی یک "ستابات ماتر" ساخت که "شاهکاری 
واقعی" خوانده شده است. در سال 1719 رهبری اپرای خود به نام 
نارچیزو را در لندن به عهده داشت. دو سال بعد به عنوان رئیس موسیقی 
نمازخانه ژان پنجم و معلم دختر پادشاه, به نام ماریا باربارا, در لیسبون به 
کار مشغول شد. ماریا تحت تعلیم وی نوازنده کلاوسن زبردستی شد: 
بیشتر سوناتهای موجود سکارلاتی برای استفاده ماریا ساخته شده بودند. او 
به سال 1725 به ناپل بازگشت و در چهل و دو سالگی با ماریا جنتیله که 
شانزده سال داشت ازدواج کرد: و در سال 1729 او را به مادرید در 
آن سال ماریا باربارا با فردیناند ولیعهد اسپانیا ازدواج کر هنگامی که وی 
با شوهرش به سویل رفت. سکارلاتی همراهش رفت و تا هنگام مرگ ماریا 
در خدمتش ماند. 


گذارد. او بار دیگر ازدواج کرد و طولی نکشید که تعداد فرزندانش به نه 
یی فا ک‌هارا باساوا ملک انا شه ۱۱/۹6 خانواده سار ات 
را با خود به مادرید اورد. فارینلی موسیقیدان محبوب زوح سلطنتی بود, 
ولی این خواننده (فارینلی) و استاد موسیقی (سکارلاتی) دوستان خوبی 
شدند. موضع سکارلاتی عبارت ۳ از موضع یک خدمتگزار ممتاز, زیرا وی 
برای دربار اسپانیا موسیقی و آهنگ فراهم میکرد. در سال 1740 اجازه 
گرفت تا به دوبلن برود, و در سال 171 به لندن: ولی بیشتر اوقات؛ وی 
بار رضایت توام‌با ارامتنن خر مادریی با اظراف: ان زد کی میکرن. آه تفریتا 
خود را از جهان منزوی داشته بود و شاید هیچ فکر نمیکرد که در قرن 
بیستم مورد علاقه خاص نوازندگان پیانو قرار گیرد. 
از سای کاس بر علت طرافت اه وی ها ان 
شهرت او را حفظ میکنند, کار اش تما سین نات در کنات خوو متسر 
کرد عنوان سکلت این سونانها: تمرینمایی برای کلاوسق:.حاکي, از 
محدودیت هدف آنها بود. اين هدف عبارت بود از کاوش در زمینه امکان 
بیان با استفاده از اسلوب کلاوسن. این سوناتها تنها به مفهوم قدیمیتر 
کلمه سونات هستند - یعنی قطعاتی که با ساز نواخته شوند, نه آنکه 
خوانده شوند. بعضی از این سوناتها دارای تمهای مخالف هستند, و بعضی 
دیگر جفت جفت در کلیدهای ماژور و مینور قرار دارند, ولی همه اینها به 
اه 
. این قطعات حاکی از آزاد شدن کلاوسن از نفوذ ارگ, و قبول 
0 اپرا از طریق تصنیفهای سازهای کلاویه دار است. در اینجا چابکی 
اتکشتتاین؛ که تابع بیروی تخیلی پرتحرک و پربرکت است, بر تشز رز ند کن: 
ظرافت فخریر: ربتکا رای سمیدآنوها و "کاستران‌ها وی می: 
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گیرد. سکارلاتی واقعا با کلاوسن بازی میکرد و میگفت: "در مورد هنر 
انتظار دانش عمیق نداشته باشید, بلکه بازی و تفریح مبتکرانه و ماهرانه از 
أنَ بخواهید." در صداهایی که گاهی به صورت حرکات ملایم جویبار ها و 
زمانی به شکل ریزش آبشارها در قطعات سکارلاتی به گوش میر سند, 
اثری از رقص اسپانیایی حجست و خیز پاهاء, چرخاندن دامنهاء و لق لق 
قاشفکها دارد, و در 9 سونانهای و نشانه هایی لس 
و مسرت ۳ 
این احساس شادی در ساز باید یکی از منابع تسلای خاطر سکارلاتی در 
سالهایی بوده باشد که وی در اسیانیا خدمت میکرد. او به همان اندازه که 
میبرد - نیز علاقه داشت: ملکه بکرات ناچار میشد قروض وی را بیردازد. 


پس از سال 1751 وضع سلامتش مختل شد., ولی بر خداشناسی او 
بیفزود. ها 

فارینلی نیکوکار مخارج خانواده با رز تامین میکرد. 

ما زندگی عجیب فارینلی در اسپانیا را به فصل دیگری موکول کردهايم. او 
و دومنیکو سکارلاتی, جامباتیستا و ثِ« تیپولو از جمله ایتالیاییهای پر 
استعدادی بودند که همراه منگس, که تقریبا ایتالیایی شده بود, موسیقی و 
هنر ایتالیا را با تحرک و سرزندگی اسپانیایی درآمیختند. در سال 1759 
پادشاه ای بسن .از آنها.با به تال انهاء.به اسانیا. رفت. در ان سا 
فردیناند ششم بدون اولاد درگذشت. و برادرش کارلوس چهارم. پادشاه 
نایل, تاج اسیانیا را به عنوان کارلوس سوم به ارث برد. ناپل از رفتن او 
متاثر بود. عزيیمت او که با ناوگانی مرکب از شانزده کشتی صورت گرفت 
برای ناپلیها تعطیلی غمانگیز بود: آنها در گروه های بزرگ در امتداد ساحل 
جمع شدند تا رفتن او را مشاهده کنند. گفته میشود بسیاری از آنها به 
هنگام وداع با "یادشاهی که خود را پدر ملت خویش نشان داده بود", 
دا حد اعلای موفقیت زندگی و فعالیتهای او جوان کردن دوباره 
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فصل دهم :پرتغال و پومبال - 1706 - 1787 


| - ژان پنجم: 1706 - 1750 


چرا پرتغال پس از روزهای بزرگ ماژلان. واسکودوگاما, و کاموئش رو به 
انحطاط گذارده بود زمانی بود که روح و جسم این ملت تکافو میکرد تا 
نیمی از کره خاکی را بیوید و مستعمرات مهمی در امریکای جنوبی, آفربقا 
ماداگاسکار, هندوستان, مالاکا, سوماترا, و جزایر مادرا و آسور از خود 
باقی گذارد: ولی در این هنگام, در قرن هجدهم, این ۳ به صورب 
پیشرفتگی کوچکی از خاک اروپا در دریا درآمده بود, از لحاظ بازرگانی و 
امور چنگی به انگلستان وابستگی داشت. و منبع تغذیهاش هم ِِ 
الماسی بود ۹ با اجازه انگلستان از پرزیل ؛ به این کشور حمل 
ارت 1 هایی حتتن متعدد که به وضعی متزلزل کو ار ات و اکناف 
جهان. فرار داشتند به بایان زشده جرد ابا جریان طلا هد اکل, برال 
کیفیت آهنین را از عروق ان بیرون رانده و اعضای طبقه حاکمه را از 
ماجراجویی به راحتطلبی کشانده بود تلو همین طور بود, و علاوه, بر آن 
جریان طلا به داخل این کشور صنایع پرتغال را نیز تضعیف کرده بود. در ان 
حال که بهای البسه. مواد غذایی, و اشیای تجملی را میشد با طلاهای 
وارداتی پرداخت. کوشش صنعتگران پرتغالی برای رقابت در زمینه صنایع 
دستی يا کالاهای صنعتی با افزارمندان و سرمایه گذاران انگلستان. هلند, و 
فرانسه چه سودی میتوانست داشته باشد ثروتمندان که طلاها را در دست 
داشتند ثروتمندتر ميشدند بر زر و زیور البسه و ساز و برگ خود میافزودند. 
فقرا, که از این طلاها دور نگاه داشته ميشدند, فقیر باقی میماندند و تنها 
محرکشان برای 0 کشیدن و کار کردن, گرسنگی بود. در بسیاری از 
مزارع استفاده از کارگران سیاهیوست متداول شد, و کدایان با فریادهای 
خود شهرها را پر سروصدا میکردند. ویلیان بکفرد. که در سال 1787 
صدای آنها را شنیده بود. چنین گزارش داد: "از نظر قدرت ریه ها,؛ , وفور 
زخمهاء کثرت حشرات بدن+ سوق او بر پیب وصله پاره ها, و استقامت 
بیمحابا, هیچ گدایی نیست که بتواند با گداهای پرتغال رقابت کند. ... این 
گداها از لحاظ تعداد بیشمارند, 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 354 ۲ 

کور و لالند. و بدنشان پوشیده از پوسته های زخم است." لیسبون ان زمان 
شهر زیبای امروز نبود. کلیساها و صومعه ها با شکوه, و کاخهای نجبا عظیم 
بودند, ولی به طور کامل یک دهم جمعیت بیخانمان بودند و کوچه های 
پرپیچ ور آ نوم از بوی زباله و کثافت. ولی در اینجا هم, مانند دیگر نقاط 
سرزمینهای جنوبی, فقرا به 0 آفتابی, شبهای پرستاره, موسیقی, 


مذهب. و زنان خداشناس با چشمان هوسانگیز دل خوش میداشتند. مردم, 
که وجود کک روی یواست بدنشان و پشه در هوا مانع کارشان نميشد, پس 
از کاهتتن کیما بهخیابانقا. فنزخنید در ایض میرقصیدند, اها و 
0 با یکدیگر 
میپرداختند. 

عهدنامه هایی (1654, 1661, 1703) پرتفال را در یک همزیستی عجیب 
به انعلتتان وابسته کرده و این دو کشور را از نظر اقتصاد و سیاست 
خارجی با یکدیگر متخد ساخته بود. و حال آنکه از نظر شیوه: های زندگن 
آنان دا اما مارم ان نطو قدات مه تست هو کر و هر 
نگاه میداشت. انگلستان قول داده بود که از استقلال پرتغال محافظت کند 
و به شراب پرتغال به نام پورت (از او پورتو) اجازه د هد که با ِِ 
گمرکی بسیار کاهش یافتهای وارد انگلستان شود. پرتغال تعهد کرد که 
اجازه دهد منسوجات انگلستان بدونر عوارض گمرکی وارد آن کشور شوند, 
و در هر جنگی که پیش آید, جانب انگلستان را بگیرد. پرتغالیها انگلیسیها را 
بدعتگذارانی ملعون میدانستند که دارای نیروی دریایی خوبی هستند: 
انگلیسیها نسبت به پرتغالیها به چشم متعصبین جاهلی مینگریستند که 
بنادری با اهمیت سوق الجیشی دارند. سرمایه های انکلنشتی بر صنایع و 
۱ 
شوه میکرد: 

در سال 1754 پرتغال برای حفظ و نگاهداری خود بسختی چیزی تولید 
میکرد. دو سوم حوایح مادیش به وسیله انگلستان تامین میشد. انگلستان 
ارباب همه امور تجاری ما شده بود و همه بازرگانی خارجی ما به وسیله 
عمال تحت اداره میشد. همه محصولات کشتیهایی که از لیسبون به 
برزیل فرستاده ميشدند, و نتیجتا ثروتهایی که در ازای آنها بازگردانده 
ميیشدند, به به آنها تعلق داشتند. هیچ چیز جز اسم. پرتغالی نبود. 

با وجود اين, طلا و نقره و سنگهای قیمتی مستعمراتی به مقدار کافی به 
دست دولت پرتغال میرسید تا هزینه های خود را تامین و پادشاه را از 
پارلمان و قدرت وصول مالیاتش بینیاز کند. بدین ترتیب, ژان پنجم در طول 
سلطنت چهل و چهار سالهاش با اه سلطانوار زندگی میکرد و تعدد 
زوجات را با فرهنگ و تقدس آرایش میداد. او وجوه بسیار زیادی به دستگاه 
پاپ میبخشید پا فرض میداد, و در عوض عنوان "اعلیحضرت بسیار مومن" 
و حتی حق برگزاری آیین قداس را به دست میآورد. ولی این حق را 
نداشت که نان و شراب را به جسم و خون مسیح تغییر دهد. فردریک کبیر 
شیگفتت که "لذات وی وظایف کشیشی, بناهایش ضصو معه ها, 
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سپاهیانش راهبان. و رفیقه هایش راهبه ها بودند." کلیسا تحت نظر 


پادشاهی که مواردی چنین عدیده از بخشش گناهان خود را به آن مدیون 
بود, رونق یافت: نیمی از اراضی را در تملی داشت, و تهمصد خانه 
مذهبی را پر کرده بودند. از جمعیت دو میلیون نفری این کشور, دویست 
وابسته بودند. 

بویژه یسوعیان, جه در خود پرتغال و چه در مستعمرات آن, مقام 
برجستهای داشتند: آنها در به دست آوردن ری برای پرتغال سهیم بودند, 
و نحوه اداره پاراگه به دست آنها حتی مورد پسند ولتر واقع شد: چند تن از 
تن بخوبی در دربار پذیرفته شدند؛ و بعضی از آنها بر پادشاه تسلط پافتند. 
در تشریفات عظیم کورپوس کریستی (عید جسد) پادشاه یکی از تیرکهای 
چادری را که در زیر آن روحانی بزرگ لیسبون مراسم آیین مقدس را اجرا 
میکرد در دست میگرفت. هنگامی که انگلیسیها از دیدن مسیر دسته 
مذ هبی, که در دو طرفش سربازان و عبادت کنندگان کلاه از سر برداشته 
و زانو میزدند, به حیرت میافتادند, برایشان توضیح داده میشد که این گونه 
مراسم, نمایش ظروف گرانبها, و یادگارهای اعجازآمیز کلیساها یکی از 
عوامل عمده حفظ نظم اجتماعی در میان فقرا میباشند. 

در عین حال. دستگاه تفتیش افکار مراقب خلوص ایمان و پاکیزگی خون 
ملت بود. ژان پنجم با به دست آوردن فرمانی از پاپ بندیکتوس سیزدهم: 
که اجازه میداد از زندانیان دستگاه تفتیش افکار به وسیله وکلای 
دادگستری دفاع شود و همه احکام صادره به وسیله این دستگاه مشمول 
تجدیدنظر پادشاه باشد, جلو قدرت ان سعازمان .را حرفت. حنن: با این 
وجود» قدرت دادگاه نفتیش افکار آن قدر بود که توانست شصت و شش 
نفر را در ظرف يازده سال در لیسبون بسوزاند (1732 - 1842). در میان 
آنان بهترین نمايشنامه نویس پرتغالی آن دوران؛ نتوین زوزه داسیلوا, بود 
که متهم به بهودیت پنهانی بود. در روز اعدام وی (19 اکتبر 02۳39( تفه از 
نمایشنامه هایش در یکی از تماشاخانه های لیسبون اجرا شد. 

ژان ینجم به موسیقی, , ادبیات: و هنر علاقه داشت : ز بازیگران فرانسوی و 
موسیقیدانان ایتالیایی را به پایتخت خود آورد و فرهنگستان سلطنتی تاریخ 
را تاسیس کرد. او هزینه آبراهه بر کون را که به لیسبون آتت میرساند 
فراهم کرد. با هزینهای برابر 50,000,000 فرانک صومعه مافرا را ساخت 
(1717 - 1732) که وسیعتر از اسکوریال بود و هنوز هم در زمره با 
شکوهترین بناهای شبه جزیره ایبری است. او برای تزیین درون این 
صومعه بزرگترین نقاش پرتغالی قرن را از اسپانیا بازخواند. 

هشتاد و چهار سال عمر فرانسیسکو وییرا عشق و هنر را در ماجرای 
عاشقانهای که پرتغال را به هیجان اورد درهم امیخت. وی در سال 1699 
در لیسبون بهدنیا آمد و هنگامی که او و اینیث النا د لیما هر دو کودک بودند, 


عاشق اینیث شد. چون به نقاشی نیز عشق داشت., در سن نهسالگی به رم 
رفت. مدت هفت سال در انجا تحصیل کرد. و در پانزدهسالگی جایزه اول 
را 
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در مسابقهای که توسط فرهنگستان سنت لوک ترتیب داده شده بود ربود. 
در سال 1715 به پرتغالر باز نت نسحم افیا بر کر تفا اش او ایض 
قربانی مقدس را بکشد. گفته میشود وی این تصویر را در شش روز تمام 
کرد: سیس عازم شد تا اینیث را بيابد. پدر صاحب عنوان دختر دست رد به 
سینه او گذاشت و دختر را در صومعهای زندانی کرد. فرانسیسکو به 
پادشاه متوسل شد, و پادشاه از وساطت ابا کرد. او به رم رفت و فرمانی 
دریافت داشت که تعهدات رهبانیت اینیث را لغو میکرد و ازدواج را مجاز 
میداشت. مقامات پرتغالی فرمان را نادیده گرفتند. ی به لیسبون 
باز کشت خود را یه لیایین خشتمالن در آوردر وارد ضومعه شده. مخیو‌نه. "جوز 
را ربود, و با او ازدواج کرد. برادر دختر به او تیراندازی کرد. او از این زخم 
بهبود ۱ -» را بخشید. ژان پنجم او را نقاش دییان دردره او 
کته فر استیسگوس ار فرگ انیت (1775) بقیه عجر را در انزوای ذهبی 
و به کارهای خیریه گذرانید. چه قدر از اين گونه ماجراهای عاشقانه روح و 
خون که در پس پرده های تاریخ نایدید شدهاند! 


اا - پومبال و یسوعیان 


ژان پنجم در سال 1750, پس از هشت سال فلج و اختلال مشاعر, 
درگذشت. و پسرش ژوزف اول (ژوزه مانوئل) سلطنتی پرحادثه را آغاز 
کرد. او سباستیائو ژوزه د کاروالیو املو را, که تاریخ وی را به عنوان 
مارکس "پومبال - بزرگترین و وحشت آورترین وزبری که تا آن تاریخ بر 
پرتغال حکومت کرده بود - میشناسد, به عنوان وزیر جنگ و وزیر امور 
خارجه وارد کابینه کرد. 
0( پومبال پنجاه و یک ساله بود. اوء 
که توسط یسوعیان در دانشگاه کویمبر | تحصیل کرده بود, نخست به عنوان 
رهبر ورزشکار و ستیزهجوی دارودسته اشراری که در خیابانهای لیسبون 
شرارت میکردند کسب شهرت کرد. در سال 1733 دونا ترزا د نورونا راء 
که از خانواده متشخصی بود, وادار کرد با او فرار کند. خانواده دختر عمل 
سباستیائو را محکوم کرد. ولی پس از آنکه به استعداد او پی برد. به 
فعالیتهای سیاسی او کمک کرد. همسرش ثروت مختصری برایش اورد. و 
نیز تروتی از یک عمویش به ارت برد و راه خود را با اعمال نفود, 
پافشاری, و توانایی اشکار گشود. در سال 1739 به عنوان وزیر مختار 
پرتغال در لندن منصوب شد. همسرش به صومعهای رفت و در انجا به 
سال 1745 درگذشت. وی در مدت شش سالی که در انگلستان بود. 
اقتصاد و شیوه حکومت این کشور را مورد مطالعه قرارداد: متوجه اطاعت 
کلیسای انگلیکان از دولت شد. و شاید پارهای از معتقدات کاتولیکی خود 
را از دست داد. پومبال در سال 1۳74 به لیسبون بازگشت, به عنوان 
فرستاده پرتغال به 
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وین اعزام شد (1745), و در انجا با یکی از برادرزاده های مارشال داون 
(کسی که با یک بار شکست دادن فردریک نامی جاودانی یافت) ازدواج 
کرد. عروس تازه پومبال در تمام مراحل پیروزيها و شکستهایش نسبت به 
او صمیمانه وفادار ماند. 
ار ی ال هرا اه ی سا ات از 
خانوادهای بیرحم و انتقامجوست." و امکان دارد در برابر پادشاه قد علم 
کند, اعتماد نداشت. با این وصف., پومبال در سال 1749 به پرتغال خوانده 
شد و با پشتیبانی یسوعیان به وزارت ارتقا یافت. ژوزف اول این انتصاب 
را تایید کرد. ذکاوت توام با پشتکار بزودی در کابینه جدید به پومبال تسلط 
و برتری بخشید. یکی از کارداران فرانسه در پرتغال اظهار داشت: 
"کاروالیو را میتوان به عنوان رئیس وزیران دانست. | و خستگیناپذیر, فعال. 


و سریع العمل است: اعتماد ارباب خود پادشاه را جلب کرده است. و در 
کلیه امور سیاسی, هیچ کس بیش از او اطلاعات و قدرت درک ندارد." 
برتری او در جریان زمین لرزه بزرگ اول نوامبر 1755 آشکار شد. در 
ساعت نه و چهل دقيیقه بامداد, در "روز یادبود قدیسان", هنگامی که بیشتر 
مردم در کلیساها مشغول عبادت بودند, چهار تکان شدید زمین نیمی از 
لیسبون را به صورت مخروبه دراورد, بیش از پانزده هزار نفر را کشت, 
غالب کلیساها را منهدم کرد, ولی بیشتر فاحشه خانه ها, و همچنین خانه 
تفمتنال: از کزند. آن مضون ماندید: بسیاری از شاکنان از »وحشت به توق 
سواحل رودخانه تاگوس (تزو) دویدند» ولی یک موح ناشی از مد ات7 که 
نزدیی پنج متر ارتفاع داشت. هزاران نفر دیگر را به هلاکت رساند و 
کشتیهایی را که در رودخانه بودند درهم شکست. ات مایم کر در هر 
تاخیه اد شهر رزوی دادن تلفات دیحری یه بای آورکل: در هصرع و صرح ناش 
از اين وضع, اوباش, بدون بیم از عقوبت. شروع به قتل و غارت کردند. 
پادشاه که از مرگ جان به در برده بود, از وزیران خود پرسید چه باید کرد. 
گفته میشود که پومبال پاسخ داد: "مردگان را دفن. و به زنده ها کمک 
کنید." ژوزف به او اختیار تام داد. و پومبال با سرعت و نیرویی که از 
خصوصیات وی بود از این اختیارات استفاده کرد. او سربازان را برای حفظ 
نظم گماشت. برای افراد بیخانمان چادرها و اردوگاه هایی برقرار کرد و 
دستور داد هر کس که در حال غارت مردگان دیده شد, فورا به دار 0 
شود. او بهای خواربار را به میزانی که قبل از وقوع زلزله بود تثبیت کرد, و 
همه کشتیهایی را که میامدند وادار کرد محصولات خواربار خود را 
کنند و به همان قیمنها بفروشند. اوء که از برزیل 
کمکش میکرد, بر نوسازی سریع لیسبون, با بولوارهای عریض و خیابانهایی 
که به خوبی مفروش و روشن شده بودند, نظارت میکرد. قسمت مرکزی 
شهر به همان صورت که امروز هست کار معماران و مهندسانی بود که 
رال کار سکب 

قدرت او در 
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دستگاه دولتی شد. در این هنگام او به دو کار عمیقا موثر دست زد: آزاد 
ساختن حکومت از تسلط کلیسا, و آزاد کردن اقتصاد از تسلط انگلستان, 
این کارها فردی پولادین, وطنیرست, بیرحم و مغرور لازم داشتند. 

اگر اقدامات ضد روحانی او خصوصا بر یسوعیان ضربه وارد میکردند, در 
درجه اول به این علت بود که او عقیده داشت یسوعیان از سال 5 به 
بعد یکصد هزار تن از هندیشمردگان را در قسمتی از خاک پاراگه, در سی 
و یک "قرارگاه" براساس نظام نیمه کمونیستی و با تبعیت رسمی از 


گرامیترین اساطیر دینی اروپاییان در سومر و بابل و بهودستان ظهور 
کردند. داستانهای مربوط به آفرینش و طوفان عالمگیر و هبوط ادم و 
رستگاری نهایی ۰ در مشرق زمین پرورده شد, و در همین جا بود که 
مریم » مادر خدا پا؛ به قول هاینه, «لطیفترین گل شعر», در میان ربة 
النوعهای فراوان و خاستگاه یکتاپرستی و دلنشینترین ترانه های 
عشق و ستایش, و تنهاترین و افتاده ترین و شورانگیزترین شخصیت تاریخ 
جابت سر فاسین بو 
پنجمین عنصر تمدن, علم است- روشن دیدن بدقت ثبت کردن, بیفرضانه 
سنجیدن. علم شناختی است که بتدریج اندوخته می شود و ان قدر عینی و 
صادق است که می توان با آن به پیش بینی پرداخت و بر حوادث تسلط 
یافت. مصر حساب و هندسه و گاهشماری را بنیاد نهاد. کاهنان و پزشکان 
مصری طبابت کردند؛ بیماریها را شناختند؛ به صدها گونه عمل جراحی 
دست زدند؛ و برخی از ارای بقراط, پدر یونانی طب, را پیش از او به میان 
نهادند. بابل اختران 
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را مورد تحقیق قرار داد؛ برای منطقة البروج تقسیماتی شناخت؛ و ماه را 
به چهار هفته, و روز را به دوازده ساعت. و ساعت را به شصت دقیقه, و 
دقیقه را به شصت تانیه بخش کرد. هند اعداد ساده و ارقام اعشاری خود 
را به اعراب رسانید. و لطایف خوابگونه (هیپنوتیسم) و فن مایه کوبی را به 
اروپا آموخت. 
ششمین عنصر تمدن؛ فلسفه است- تلاش برای تحصیل جهان بینی. انسان 
نیازمند بینشی جهان شمول است. اماء در لحظات فروتنی. نیی در می یابد 
که جهان بینی براستی تنها یک موجود لایتناهی را دست می دهد. بنابراین. 
فلسفه تجسسی است دلیرانه ولی بی نتیجه دربارة علل نخستین و معنی 
نهایی موجودات؛ تأملی است دربارة حقیقت و جمال و فضیلت و عدالت و 
انسان کامل و دولت بی منقصت.. این تدقیقها, اندکی پیش از انکه در اروپا 
روی نماید, در مشرق زمین رخ نمود. هنگامی که اروپا هنوز در حال توحش 
به سر می برد, مصریان و بابلیان به طبع و سرنوشت بشری اندیشیدند. و 
یهودیان در پیرآمون حیات و مرگ رسالات جاویدان نولشتند. هندوان,؛ حداقل 
در عصر پارمنیدس و زنون یونانی؛ با منطق شناسی و شناخت شناسی 
بازی کردند. قرنها پیش از زادن سقراط یونانی؛ فلسفة اولای اوپانیشاد 
پیدايش یافت, و بودا نظریاتی در شمار روانشناسی جدید آورد. اگر هند 
ِ در :ویر غرق کرد هتتوانسشت خرد زا از تیان آمندده ار زذ بر کبان 
د. چین فلسفه را از دین دور داشت و, قبل از عصر سقراط, متفکری 
9 که هنوز هم می توان آرای متین او را, شاید بی تغییر, هادی مردم و 


ملهم کشورداران شریف دانست. 


اشیانیا مستفر کرده و آنها را به. مقاوفت در برابر تلاش پرتغال دایر بر 
الحاق این منطقه به خاک خود وا میداشتند. پویندگان اسپانیایی و با 
درباره وجود (کاملا افسانهای) طلا در خاک پاراگه مطالبی شنیده بودند, و 
بازرگانان شکایت داشتند که روحانیان یسوعی مشغول انحصاری کردن 
بازرگانی پاراگه و افزودن سودهای حاصل از ان به 9 کیش خود هستند. 
در شسال 1750 .پومبال..عهدناههای منعقد کرد که براساس آن پرتغال 
مستعمره ثروتمند سان - ساکرامنتو (در دهانه ریو دلا پلاتا) را به اسیانیا 
تسلیم کرد و, در عوض, هفت قرارگاه یسوعیان را در مجاورت مرز برزیل 
دریافت داشت. این عهدنامه تصریح میکرد که سی هزار تن از 
هندیشمردگانی که در اين اجتماعات هستند باید به مناطق 9 مهاجرت 
کنند. و اراضی این قرارگاه ها را به پرتغالیهایی که به آنجا خواهند آمد 
واگذارندر فردیناند چهارم, پادشاه اسپانیاء به یسوعیان پاراگه دستور داد از 
این قرارگاه ها خارج شوند و به اتباع خود دستور دهند که با صلح و صفا از 
آنجا غزیمت: کنند. یسوعیان مدعی بودند که از این دستورات اطاعت 
کر دهاند. ولن. هندیشمردکان. با چنان. .سزسختی. شدید و جشونبامیزی 
مقاومت میکردند که برای یی ارتش پرتغال سه سال طول کشید تا بر این 
مقاومت غالب شود. پومبال یسوعیان را متهم میکرد که به طور پنهانی این 
مقاومت را تشویق میکنند. او تصمیم گرفت به کلیه موارد شرکت 
یسوعیان در صنایع. بازرگانی, و حکومت پرتغال پایان دهد. یسوعیان 
پرتغال که متوجه این نیت شدند. کوششهای خود را برای سرنگون کردن 
پومبال به هم پیو سنند. 
زهبز آنها-در این تیضت: ابر یلهالا گریدا بود. او, که در مناجیو (در کنار 
دریاچم کومو) در سال 1689 به دنیا آمده بود, در مدرسه دستش را طوری 
گاز میگرفت که خون از آن جاری ميشد. و میگفت میخواهد به این ترتیب 
و ر برای داب شهادت آماده 3 و وی و 
تا 1735 او در جنگل به هندیشمرد کان ا تن هیآ مواخت: چند بار از چنگال 
مرگ گریخت - از دست آدمخواران؛ تمساحها؛ کشتی شکستگی, و بیماری. 
در اوایل میانه سالی. ریشش سفید شد. به او قدرتهای اعجازامیزی نسبت 
داده ميشد, و هر بار که او در شهرهای برزیل ظاهر ميشد, توده های پر 
انتظار مردم به دنبالش روان میشدند. او کلیساها و صومعه هایی ساخت و 
مدارس مذهبی دایر کرد. در سال 1747 به لیسبون امد تا از ژان پنجم. 
پادشاه پرتغفال. وجوهی به دست 
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اورد. اين وجوه را تحصیل کرد به برزیل باز گشت, اماکن مدذهبی بیشتری 
بهوجود آورد, و اغلب خودش هم عملا در کار ساختمان شرکت میکرد. در 


شال 173 باز به لیسبون امد زیر قول داده بود ملکه مادر را برای مرگ 
آفاده کند. زلزله سال. 1755 رابه کناه مردم. متتسب دآنشت: خواستار 
اصلاح اخلاقیات شد؛ و با سایر فمسلکان خود پیش بینی کرد که چنانچه 
وضع اخلاقیات بهبود نیابد, زلزله های بیشتر روی خواهد داد. 
عزلتگاه مذهبی ۱ و کانون توطئه علیه پومبال شد. 
بعضی از خانواده های نجبا در این توطئه ها دست داشتند. آنها معترض 
بودند که فرزند مالکی ناقابل خود را ارباب پرتغال کرده است و سرنوشت 
زند کین و اموال آنان را در دست دارد. یکی از این دسنه های اشراف تحت 
رهبری دوم ژوزه د ماسکارناس, دوک آویرو, قرارٍ داشت: و دسته دیگر به 
سرکردگی برادر زن دوک, دوم فرانسیسکو د آسیز, مارکی تاوورا بود. 
همسر تاوورا مارشیونس دونا لئونور, یکی از رهبران یسوعیان پرتغال و از 
مریدان بر حرارت؛ وفادار, و حاضر در صحنه پبدر روحانی مالاگریدا بود. 
پسر ارشدش, دوم لویش برناردو, که "مارکی کهین" تاوورا خوانده ميشد, 
با خاله خودش عروسی کرده بود. هنگامی که لویش به عنوان سرباز به هند 
رفت, این "مارشیونس جوان" زیبا و دوستداشتنی معشوفه ژوزف اول 
شد. اين کار را نیز اعضای خانواده های آویرو و تاوورا هر گز نبخشیدند. آنها 
از صمیم قلب با یسوعیان همعقیده بودند که چنانچه پومبال برکنار شود 
اوضاع بهتر خواهد شد. 
پومبال به ژوزف قبولاند که یسوعیان در خفا از شورشهای دیگر در پاراگه 
حمایت میکنند و نه تنها علیه دولت. بلکه» غلیه: خود بادشاه ابیز مسشغول 
توطئهاند, و با این کار ضربت متقابل خود را وارد کرد. در 19 سپتامبر 
7 به موجب فرمانی. یسوعیان شافی از خاندان سلطنت طرد شدند. 
پومبال به پسرعموی خود, فرانسیسکو د المادا | مندونساء. فرستاده پرتغال 
به واتیکان, دستور داد از هیچ هزینهای برای تشویق و کمک مالی به گروه 
ضد پسوعی در رم فروگذار نکند. در اکتبر المادا صورتی از اتهامات علیه 
یسوعیان را به پاپ بندیکتوس چهاردهم تسلیم داشت. در این صورت گفته 
شده بود که "یسوعیان کلیه تعهدات مسیحی, مذهبی, طبیعی. و سیاسی 
را, به علت تمایلی کورکورانه برای حاکمیت بر دولت. فدا کردهاند:" و 
اينکه "تمایلی سیریناپذیر به تحصیل و انباشتن ثروتهای خارجی 9 حلی 
غصب مقام رهبری پادشاهان" محرک این انجمن میباشد. در اول آوریل 
8 پاپ به کاردینال د سالدانیا, بطرک لیسبون, دستور داد به این 
اتهامات نید کزم کند. در 15 مه سالدانیا فرمانی صادر کرد و اعلام داشت 
که یسوعیان پرتغال "برخلاف قوانین الاهی و انسانی" به تجارت 
پرداختهاند, و از آنها خواست از این کار دست بکشند. در 7 ژوئن. احتمالا 
به اصرار پومبال. بطرک به انها دستور داد که از شنیدن اعترافات و 
موعظه کردن خودداری کنند. در ماه ژوئثیه. ارشد یسوعیان لیسبون به 


فاصله شصت فرسنگی دربار تبعید شد. در خلال این احوال (سوم مه 
0)(59) بندیکتوس چهاردهم درگذشت. و جانشین او کلمنس سیزدهم, 
هیئت بررسی دیگری تعیین کرد: اين هیئت گزارش داد که یسوعیان از 
تی 
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که از طرف پومبال , به: آنها نیت دادم تون ما هنستنه: 
در مورد اينکه آیا ژوزف اول از وزیر خود در حمله به یسوعیان پشتیبانی 
خواهد کرد يا نه تردیدهایی وجود داشت: ولی تغییر بسیار جالبی در مسیر 
وقایع. پادشاه را کاملا به طرف پومبال سوق داد. در شب سوم سیتامبر 
178 ژوزف از یک اه پنهانی؛ شا شاید بامارشیونس جوان تاوورا, به کاخ 
خود در نزدیک بلم بازمیگشت. ۲ ۱ 
با سه مرد نقابدار از زیر طاق ابراه های بیرون امدند 
به داخل کالسکه شلیک کردند. این تیرها به هدف اصابت نکردند. 
کالسکهچی اسبهایش را به تاخت آورد, ولی لحظهای بعد دو گلوله از 
کمینگاه دیگری شلیک شدند. یک گلوله کالسکهچی را زخمی کرد, و گلوله 
دیگر شانه و بازوی راست پادشاه را مجروح ساخت. به موجب بازجوییهایی 
که بعدا توسط یک دادگاه به عمل آمدند. کسان دیگری از خاندان تاوورا در 
کمینگاه سوم, قدری بالاتر. در شاهراهی که به بلم میرفت, در انتظار 
کالسکه بودند: ولی ژوزف به کالسکهچی دستور داد از راه اصلی خارج 
شود و به خانه جراح سلطنتی برود. جراح اين زخمها را بست. در صورت 
موفقیت حمله سوم, امکان داشت سلسله وقایعی که از این سو قصد 
ناشی شدند و سروصدای انها در سراسر اروپا پیچید. به صورتی کاملا 
متفاوت با انچه که عملا روی دادند درایند. 
را ال رد او ها 
رسما تکذیب و بستری شدن موقت پادشاه به سقوط از بلندی نسبت داده 
شد. مدت سه ماه ماموران خفیه وزیر به جمع اوری شواهد مشغول 4 
شخصی شهادت داد که آنته تیه فریرا در سوم اوت تفنگوت از او قرض گرفته 
و چند روز بعد از را تن دادم اشست: 0 میگفتند فریرا در خدمت 
نوک: آویرهٌ است. سالوادور دورائو. که در بلم به عنوان خدمتکار کار 
میکرد. شهادت دای که دیس ماس در حالی که و مس منزل اویرو 
قرار ملاقاتی داشت. به طور تصادفی سروصدای عدهای از افراد خانواده 
آویرو را که از یک فعالیت شبانه بازمیگشتند شنیده بود. 
تومیال رو ندم کون را با اختیاط و لهون اهاده .فتکر ده او ش‌هان وا که 
اصول دادرسی ایجاب میکردند. یعنی اینکه نجبا در دادگاهی مرکب از هم 
سنخهای خود محاکمه شوند. کنار گذارد: زیرا میدانست چنین دادگاهی 
هرگز آنها را محکوم نخواهد کرد. در عوض» به عنوان نخستین گام در راه 


علنی ساختن جرم, پادشاه در 9 دسامبر دو فرمان صادر کرد: در فرمانی 
دکتر پدرو گونسالوس پریر| به عنوان قاضی به ریاست یک "دادگاه ویژه 
خیانت عظما" منصوب شد,: در فرمان دیگر, به او دستور دادند تا افرادی را 
که مسئول سو قصد علیه جان پادشاه بودند پیدا, دستگیر و اعدام کند. به 
گونسالوس پریرا اختیار داده شده بود کلیه انواع شیوه های متداول قضایی 
را نادیده بگیرد. و به دادگاه دستور داده شد فرامین خود را در روز اعلام 
آنها به موقع اجرا گذارد. پومبال به اين فرامین بیانیهای افزود که در 
سراسر شهر در معرض دید قرار داده شد, و در آن. ضمن نقل وقایع سوم 
سپتامبر, اعلام شد به هر کس که شهادتی دهد که منجر به دستگیری سو 
قصد کنندگان شود پاداش داده خواهد شد. 
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در سیزده دسامبر, مامورین دولت. دوک اویرو, فرزند شانزدهسالهاش 
مارکی گوویا, خدمتکارش انتونیوفریرا, مارکیهای جوان و سالخورده تاوورا, 
مارشیونس سالخورده تاووراء همه خدمه این دو خانواده, و پنج تن از نجبای 
دیگر را دستگیر کردند. در آن روز همه مدارس یسوعی توسط سربازان 
محاصره شدند: مالاگریدا و دوازده یسوعی دیگر که سمت رهبری داشتند 
زندانی شدند. برای تسریع امور. یک فرمان سلطنتی به تاریخ 20 دسامبر 
(برخلاف ر سوم پرتغال) اجازه داد که, برای گرفتن اعتراف؛ از شکنجه 
استفاده شود. پنجاه زندانی تحت شکنجه, با با تهدید به آن: مورد بازجویی 
قرار گرفتند. اعترافات چندی حاکی از دست داشتن دوک آوبز و دز توطته 
نودند "خود وی نحت: شکنچه. به خرمننن اعتراف. کرد انتوتتوفزبرا اعتراف 
کرد که به کالسکه شلیک کرده است., ولی سوگند یاد کرد که نمیدانسته 
هدف موردنظر پادشاه است. چند تن از مستخدمان خانواده تاوورا در زیر 
شکنجه همه افراد اين خانواده را گیر انداختند: مارکی جوان دخالت خود را 
اعتراف کرد: مارکی سالخورده. که تا سرحد مرگ شکنجه دیده بود. منکر 
جرم خود شد. پومبال شخصا در جریان باز خویی از شهود و زندانیان متهم 
حضور داشت. او دستور داده بود مراسلات انها را مورد بررسی قرار دهند: 
و ادعا میکرد ار میان آنها بیست و چهار نامه از دوک آوپرو, از خانواده 
تاوورا, و آذ. مالاگزیدا .و دیکر پسو‌غیان بافته بود که در آنها نذوشتان. یا 
۳ را در برزیل درباره سو فصد نافرجام مطلع ساخته و وعده داده 
بودند که تلاشهای مجددی برای سرنگون کردن حکومت به عمل آید. در 
چهارم ژانویه 1759, پادشاه دکتر اوزبیو تاوارس د سعویرا را برای دفاع از 
متهمان منصوب کرد. سکویرا استدلال میکرد اعترافاتی که تحت شکنجه 
گرفته شدهاند به عنوان مدرک فاقد ارزشند و کلیه نجبای متهم میتوانند 
ثابت کنند که در شب وقوع جرم در جای دیگر بودهاند. دفاع وکیل مدافع 
مقنع تلقی نشد: نامه هایی که جلو ارسال آنها گرفته شده بودند واقعی و 


موید اعترافات دانسته شدند, و در 12 ژانویه دادگاه همه کسانی را که 
رسما به ارتکاب جرم متهم شده بودند گناهکار اعلام کرد. 

نه نفر انها در 13 ژانویه در میدان عمومی بلم اعدام شدند. نخستین کسی 
که اعدام شد مارشیونس تاوورا بود. در روی سکوی اعدام, جلادخم شد تا 
پاهای او را ببندد: مارشیونس او را عقب راند و گفت: "به من دست نزن 
مگر برای کشتنم." پس از اینکه او را مجبور کردند وسایل اعدام یعنی 
چرخ, چکش, و هیزم آتش را, که قرار بود شوهر و فرزندانش به #۷ 
آنها اعدام شوند, ببیند. سرش را از تن جدا کردند. دو فرزندش را روی 
چرخ خرد و خفه کردند: وقتی که دوک آویرو و مارکی سالخورده تاوورا بر 
بالای سکو رفتند. جسد انان روی سکو قرار داشت. انها هم به همان 
ضربات خرد کننده دچار شدند. رنج و عذنات دوی :نا تاشکامی که اخریضن 
فقره اعدام. یعنی زنده سوزاندن انتونیوفریرا, به پایان رسید ادامه دادند. 
همه جسدها سوزانده شدند و خاکستر انها به داخل رود تاگوس ریخته شد. 
مردم پرتغال هنوز در این موضوع بحث میکنند که آیا اين نجبا, که خصومت 
آنها با تومبال موردانکاز نبود, قصد:داشتند باذشاه 
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را بکشند پا نه. 

آیا تتتو کیان اد این سو. قضد. ذست؛ داشتند تردیدی نبود که مالاگریدا در 
موقع حملات تند خود سقوط پومبال و مرگ قریب الوقوع پادشاه را 
پیشگویی کرده بود: و شکی نبود که او و دیگر یسوعیان با دشمنان اسم و 
رسمدار این وزیر جلساتی تشکیل داده بودند. او با نوشتن نامهای به یکی 
از خانمهای درباری» و تقاضا از او دایر بر اينکه به ژوزف در مورد خطری 
قریب الوقوع هشدار دهد. به طور ضمنی آگاهی خود را از توطئه نشان 
داده بود. وقتی که در زندان از او پرسیده شد چگونه اف از این خر | ناهن 
یافته. پاسخ داد که در محل شنیدن اعترافات بر ان وقوف يافته است. 
طبق اطها نظر تک مور مد برغ کشت ار این عوضوم "قدرک 
مثبتی وجود ندارد که یسوعیان را با اين جرم مرتبط کند." پومبال انها را 
متهم میکرد که با موعظه ها و تعالیم خود متحدان خویش را تا سرحد 
ارتکاب به قتل به هیجان اوردهاند. او پادشاه را متقاعد کرد که وضع موجود 
بخ تام شلات فرضیی دهد کم موم یر اف را بر کلیسا تقویت 
کند. در 19 ژانویه ژوزف فرامینی صادر کرد که به موجب اه اموال 
پتته‌غیان .در کشون ضبظ میشدندر و یم همه: آنما دستور میداد در خانه یا 
مدارس خود باقی بمانند تا تکلیف اتهاماتی که به آنها وارد شدهاند توسط 
باب وش سود ی نخان وال از بات وی انشاره را 
جزواتی در محکومیت نجبا و یسوعیان چاپ کند, و از عمال خود برای توزیع 
وسیع این جزوات در داخل و خارج کشور استفاده کرد: ظاهرا این نخستین 


بار 0 که یک دولت از چایخانه استفاده کرده بود تا درباره اقدامات خود به 
ملل دیگر توضیح دهد. یر نشریات احتمالا در جریاناتی که منجر به اخراج 
پسوعیان از فرانسه و اسیانیا شدند تاثیر داشتهاند. 
در تابستان 1۳759 پومبال از پاپ کلمنس سیزدهم اجازه خواست که 
یسوعیان دستگیر شده را برای محا که تسلیم "دادگاه خیانت عظما" کند. 
علاوه ِ آن, او پيشنهاد کرد که از این پس همه روحانیانی که به ارتکاب 
جرم علیه کشور متهم میشوند در دادگاه های غیر مذهبی محاکمه شوند, نه 
دادگاه اه مذهبی. یک نامه خصوصی از پادشاه به پاپ, تصمیم پادشاه را 
دایر بر اخراج یسوعیان از پرتغال اعلام داشته, و در آن اظهار امیدواری 
شده بود که پاپ با این اقدامات, که عملیات یسوعیان آن را ایجاب کرده و 
برای حفظ نظام سلطنت ضرورت دارند. موافقت کند. کلمنس از این 
پیامها شخت. بکه خفرد. ولی. از این بیم داشت. که اک مشتقیما با انقا 
مخالفت کند., پومبال پادشاه را به قطع کلیه روابط کلیسای پرتغال با 
دستگاه پاپ بو ان رت امن قداص هنری هشتم. پادشاه انگلستان, را به خاطر 
میآورد, و که فرانسه نیز دارد نسبت به انجمن یسوع خصومت 
پیدا میکند. در 11 اوت, او اجازه نامه خود را دایر بر محاکمه یسوعیان در 
دادگاه های غير مذهبی ارسال داشت. ولی صریحا رضایت خود را محدود 
به همین مورد کرد. او شخصا از پادشاه تقاضا کرد تا به کشیشان مورد 
اتهام رحم و شفقت نشان دهد. موفقیتهای ده این فرقه را به ژوزف 
یاداور شد و اظهار امیدواری کرد که به خاطر اشتباه عدهای معدود 
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همه یسوعیان پرتفال مجازات نشوند. 
تقاضای پاپ اثری نبخشید. در سوم سیتامبر 1759 - سالروز سوقصد - 
پادشاه فرمانی صادر کرد که در آن صورت بلندی از خطاهای انتسابی به 
یسوعیان درج. و مقرر شده بود که: 
این روحانیان, که فاسد بوده و به طرز اسفباری از طریق مقدس خود دور 
شدهاند و اين گونه اعمال منزجر کننده و خلاف تقدس آنها را آشکارا از 
باز کتثیت. به حرفت: آن-ظریق ناتوان ساحتهاتدم ,باید بدرستی .و به-نحوی 
موثر طرد. تبعید, و از همه قلمرو اعلیحضرت, به عنوان شورشیان بدنام, 
خائنین؛ دشمنان, و مهاجمین به شخص اعلحیضرت و قلمرو سلطنت, 
اخراج شوند: مقرر میدارد که چنانچه این دستور اجرا نشود. متخلف به 
طور قطع محکوم به مرگ خواهد شد, و هیچ کس در هیچ وضع و شرایطی 
نباید به آنها اجازه ورود به هیچ یک از متعلقات خود بدهد يا با آنها به هر 
وجهی به طور شفاهی یا کتبی در ارتباط باشد. 
ان عده از یسوعیان که هنوز به طور رسمی اعتقاد خود را اعلام نداشته و 
تقاضا میکردند که از تعهدات اولیه خود ازاد شوند از اين فرمان معاف 


بودند. همه اموال یسوعیان به وسیله دولت ضبط شد. به تبعیدیها اجازه 
داده نشد, بجز البسه شخصی خود., چیزی با خویش ببرند. از همه مناطق 
پرتغال. آنها با کالسکه يا پیاده به سوی کشتیهایی بزدم: شندند که آنها را بد 

ایتالیا میبردند. تبعیدهای مشابهی در برزیل و دیگر مستملکات پرتغال اجرا 
شدند. نخستین کشتی حامل این اشخاص رانده شده از وطن در تاریخ 24 
اکتبر به چیویتاوکیا رسید, و حتی نماینده پومبال در آنجا از وضع نها 
رقت آمد. تقضی: از آنها به علت کهولت ضعییت: تقضیها از کرضنحی ترویی 
به مرگ, و برخی هم در راه مرده بودند. لورنتسوریتچی, رئیس انجمن, 
ترتیبی داد تا در خانه یسوعیان ایتالیا از بازماندگان پذیرایی شود. و راهبان 
دومینیکی در میهمان نوازی سهیم شدند. در 17 ژوئن 1760 دولت پرتغال 
روابط سیاسی خود را با واتیکان به حال تعلیق دراورد. 

پیروزی پومبال کامل به نظر میرسید, ولی او میدانست این پیروزی در نزد 
مردم محبوبیتی ندارد. او, که احساس ناامنی میعرد. قدرت خود را تا 
سرحد استبداد کامل گسترش داد و یک دوران حکومت مطلقه و وحشت 
آاغاز کرد که تا سال 1777 ادامه داشت. جاسوسانش هرگونه ابراز 
مخالفتی را که نسبت به روشها يا شیوه های او کشف میکردند به او 
گزارش میدادند. و طولی نکشید که زندانهای لیسبون پر از زندانیان 
سیاسی شدند. بسیاری از نج نجبا و کشیشها , به اتهام توطئه های جدید علیه 
پادشاه, يا دخالت در توطئه پیشین. رو شدند. در ژونکیرا در میان راه 
لیسبون و بلم زندان خاص اشراف شد. بسیاری از این اشراف تا هنگام 
مرگ در انجا نگاهداشته شدند, در زندانهای دیگر یسوعیانی بودند که از 
مستعمرات اورده ميشدند و متهم به مقاومت در برابر دولت بودند. بعضی 
از این دسته زندانیان مدت نوزده سال در زندان بودند. 

مالاگریدا مدت 32 ماه در زندان رنج کشید تا سرانجام به محاکمه خوانده 
شد. مرد 
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سالخورده رنج بازداشت خود را با نوشتن زندگی قهرمانانه قدیسه حناء 
مادر مریم که به وسیله خود قدیسه حنا به پدر روحانی مالاگریدا تلقین 
شده بود تخفیف میداد. پومبال دستور داد اين دستنویس را به چنگ آورند, 
و در آن مهملات متعددی یافت که امکان داشت بتوان آنها را عقاید 
بدعتگذارانه نامید. مالاگریدا میگفت که قدیسه حنا مانند مریم بدون لکه 
گناه اولیه باردار شده و در رحم مادر خويیش سخن گفته و گریه کرده 
است. 

پومبال. که برادر خود پول دو کاروالیو را رئیس دستگاه تفتیش افکار 
پرتغال کرده بود, دستور داد مالاگریدا را در برابر دادگاه تفتیش افکار 
حاضر کنند, و با دست خود اتهامنامهای تنظیم کرد که در ان این رهبر 


یسوعیان به طمع ورزی» دورویی, شیادی, بیحرمتی به مقدسات. و همچنین 
تهدید پادشاه به وسیله پیشگوییهای مکرر مرگ وی متهم شده بود. 
مالاگریدا, که بر آثر زجرهایی که تحمل کرده بود نیمه مجنون شده بود و 
اینک هفتاد ها از عمرش میگذشت. به ماموران نفتیش افکا ر گفت 
که با قدیس ایگناتیوس لویولایی و قدیسه ترسای ولا نت صجبت کرده 
است. یکن از افقضات که:بر سر رخم آمدم بونم.مایل نود که. فجا کمه. متوقف 
شود: پومبال دستور داد که وی از کار برکنار شود. در 12 ژانویه 1761 
دادگاه مالاگریدا را به ارتداد, کفر گویی, خدانشناسی, و همچنین فریفتن 
مردم با ادعای الهامات الاهی گناهکار اعلام داشت. به او اجازه داده شد 
هشت ماه دیگر زندگی کند. در بیستم سیتامبر او را به سکوی اعدام در 
پراسا روسیو بردند و خفه کردند, و جسدش را به چوب بستند و سوزاندند. 
لویی پانزدهم, که خبر اعدام را شنید, اظهار داشت: "مثل این است که من 
دیوانه سالخوردهای را که میگوید خداوند و عیسی مسیح است در 
تیمارستان پوتیت مزون سوزانده باشم." ولتر, که این رویداد را یادداشت 
میکرد, آن را "حماقت و سفاهت توام با دهشتناکترین رذالت" خواند. 
"فیلسوفان" فرانسه, که در 1758 پومبال را به چشم یک مستبد روشنفکر 
فیتکر‌نستتد:. از خالتی. کف به ود کرفتم. بو ناخشتنود شندند. آنها. از تر 
افتادن یسوعیان ابراز خرسندی میکردند. ولی روشهای خودسرانه این 
دیکتاتور, لحن تند جزواتش, و قساوت مجازاتهایش را تقبیح میکردند. آنها 
از رفتاری که ضمن تبعید با یسوعیان شده بود؛ از اعدام جمعی خانواده 
های قدیمی, و از رفتار غیرانسانی نسبت به مالاگریدا احساس انزجار 
میکردند. ولی از اعتراض آنها نسبت به حبس هشتساله اسقف کویمبرا, که 
هیئت سانسور پومبال را محکوم کرده بود, مدرکی در دست نیست. این 
هیئت اجازه داده بود که پارهای نوشته های افراطی از قبیل فرهنگ 
فلسفی ولتر و قرارداد اجتماعی روسو به دست خوانندگان بر سند. 

خود پومبال اهل بدعتگذاری نبود و مرتبا رز ابش قدآنین شرکت ِ 
هدف او نه انهدام کلیسا, بلکه انقیاد آن در برابر پادشاه بود, و هنگامی که 
پاپ کلمنس چهاردهم در سال 1770 موافقت کرد که _دولت شاغلان 
مقامهای اسقفی را تعیین کند, او با واتیکان از در صلح درامد. بتدریج که 
ژوزف اول به پایان حیات خود نزدیک ميشد, با اين فکر دل خوش 
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میداشت که امکان دارد سرانجام با بهرهوری کامل ۷دعای خیر روحانیان 
چشم از جهان فرو بندد. پاپ یک کلاه کاردینا0برای پول, برادر پومبال. 
فرستاد: و برای خود بوشتال انگشتری که دارای تصویر پاپ بود. یک قطعه 
مینیاتور که در قاب الماس نشان قرار داشت. و جسد کامل چهار تن از 
قدیسان را ارسال داشت. 


اسان اه 


در خلال این مدت. دیکتاتور [" الاو نشانه های خود را بر اقتصاد, دستگاه 
اداری, و زندگی فرهنگی پرتغال گذاشته بود. او به کمک افسران انگلیسی 
و آلماتی ارتش, را تجدید سازمان دانه و این رتش در *جنی هفتساله* 
حملهای را که از ناحیه اسپانیا شده بود به عقب راند. ریشلیو در فرانسه 
قرن هفدهم قدرت اخلال۲01اشراف 9 ۳ ِ 9 را در یک ظام 
آموزشدی: و حمایت در برابر تسلط کلینا عرضه بدارد. بعد ۳ اعدام 
خانواده تاوورا, نجبا از توطثه علیه پادشاه دست کشیدند: پس از اخراج 
یسوعیان, روحانیان در برابر دولت سر فرود اوردند. در مدتی که با واتیکان 
کدورتی وجود داشت. پومبال اسقفها را تعیین میکرد. و اسقفهای او هم 
بدون مراجعه به رم. کشیشها را ۱ ی ۳ ۳ 
د اس اتیب خصا تا سا اس را محدود کرد و اتباع 
پرتغال را از تخصیص قسمتی از ماترک خود برای مراسم قداس بازداشت. 
صومعه های بسیاری بسته شدند, و برای بقیه صومعه ها پذیرفتن سالکان 
تازه کاری که کمتر از بیست و دو سال داشته باشند قدغن شد. 

دستگاه تفتیش افکار زیر نظارت دولت درآمد: دادگاه آن صورت دادگاهی 
عمومی به خود گرفت و تحت همان , قواعد دادگاه های کشوری سازمان 
یافت: اختیار سانسور از این داد۸لاجا گرفته شد: وجه تمایزی که این 
تکام میان مسیحیان قدیمی و مسیحیان جدید (یهودیان یا مورهای 
مسیحی شده و اعقاب انها) قایل شده بود از میان برده شد, زیرا اینک 
پومبال مطمئن شده بود که بیشتر اسپانیاییها و پرتغالیها یک رگ سامی در 
خون خود دارند. فرمانی که به تاریخ 25 مه 1773 صادر شد همه اتباع 
پرتغال را واجد شرایط لازم برای رسیدن به مقامهای کشوری, لشکری, و 
روحانی اعلام کرد. . پس از واقعه سوزاندن مالاگریدا در سال 1 17, ِ 
دستگاه تفتیش افکار پرتغال کسی را نسوزاند. 

در آن سال پومبال سه چهارم مشاغل کم آهمیتی را که سد راه اجرای 
عدالت بودند لغو کرد: مراجعه به دادگاه برای مردم سهلتر. و دادخواهی 
کم هزینهتر شد. در سال 1761 خزانهداری را تجدید سازمان کزقد ار آن 
خواست هر هفته از دفاتر خود تراز بگیرد: دستور داد درآمدها و هزینه های 
شهرداری به طور سالانه حسابرسی شوند: و پیشرفتهایی در زمینه 
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مشکلترین اصلاحات - کاهش کارکنان و ولخرجیهای دربار - به دست آورد. 
عدهای از هشتاد آشپزی که به ژان پنجم و اطرافیانش غذا میدادند حذف 


شدند* زوزف: اول تاجار: شند به بیست آشتر قناغت. کند. فرمانی به: تارنه 
5 مه 1773 عملا بردگی را در پرتغال لغو کرد. ولی اجازه داد در 
مستعمرات ادامه یابد. 

دسته مصلح همه جا در حرکت بود. او پشتیبانی دولت را برای کشاورزی و 
ماهیگیری فراهم ساخت و پرورش کرم ابریشم را در استانهای شمالی 
متداول کرد. کارگاه های سفالسازی و شیشه سازی, و کارخانه های 
تخریبی» پشمبافی, و کاغذ سازی داير کرد تا به وابستگی پرتغال به ورود 
این گونه کالاها از خارج پایان داده شود. 

عوارض عبور داخلی را از روی حمل کالاها برداشت و میان پرتغال و 
مستعمرات ۵ افزیکایی ان تجارت ازاد ترقرازن کر یک ؛مدرسه ی 
برای آموزش افراد در زمینه مدیریت تجاری تاسیس کرد و شرکتهایی به 
وجود آورد و به آنها کمک مالی داد تا بازز بان راز مار کانان. و-حملن. تنعل 
کنندگان خارجی تحویل بگیرند. در این زمینه توفیق يار او - يا پرتغالیها - 
نشد, زیرا| در سال 1780 عمده بازرگانی پرتغال هنوز در دست خارجیها, و 
در راس آنها انگلیسیها, وین 7 

اخراج یسوعیان ایجاب میکرد که بنای اموزشی بکلی نوسازی شود. 
مدارس تازه ابتدایی و متوسطه به تعداد 837 واحد در سراسر خای کشور 
ایجاد شدند. دانشکده یسوعیان در لیسبون به دانشکده نجبا تبدیل شد و 
زیر نظرر و اداره افراد غیرروحانی قرار گرفت. برنامه دروس دانشگاه 
کویمبر | گسترش بافت. , و دوره های اضافی در علوم به آن افزوده شد. 
پومبال پادشاه را وادار کرد یک اپرا بسازد و از خوانندگان ایتالیایی دعوت 
کند که رهبری گروه های بازیگران را به عهده بگیرند. در سال 1757 او 
موسسه آرکادیا د لیسبوا را به منظور تشویق و تحرک ادبیات بنیان گذارد. 
ظی ی فرن «فیجان. اور (1755 - 1805) ادبیات پرتغال از یک آزادی 
نسبی اندیشه ها و سبکهای ادبی برخوردار بود و, با ازاد کردن خود از 
نمونه های ایتالیایی, به جذابیت ادبیات فرانسه اعتراف, و نسیمهایی را از 
نهضت روشنگری احساس کرد. انتونیو دینیز دا کروز | سیلوا با نوشتن یک 
قطعه هجوامیز به اوهیسویه (2 177 شهرت ملی یافت. در این قطعه او 
در هشت بخش ماجرای دعوای اسقفی را با رئیس کلیسای خود شرح 
میداد. ژوائه اناستازیو.ذا کونیا ا از خی و ولتر را به پرتغالی ترجمه کرد و 
به خاطر این کار بلافاصله پس از سقوط پومبال, از طرف دستگاه نفتیش 
افکار محکوم شد (9 177). فرانسیسکو مانوئل دو ناسیمنتو, فرزند یک 
باربر کشتی, با علاقهای شدید به خواندن کتاب روی آورد و مرکز گروهی 
شد که علیه فرهنگستان آ رکادیا شورید و آن را مانع پیشرفت شعر ملی 
دانست. در سال 1778 (باز با استفاده از سقوط پومبال) دستگاه تفتیش 
افکار دستور داد وی را به جرم اعتیاد "به اثار فلاسفه جدیدی که پیرو عقل 


یره عتضی مور آوت: ات اشتال وتان ه شست خوانا نت خر ۵ 

ی خط, آفرینش شعر و نمایش, تحریک ۳ و ثبت کردن و 
پادآوردن گذشته. کهنه ترین آموزشگاههایی که برما معلومند, به مصر و 

بین النهرین تعلق داشت؛ حنی قدیمترین مدرسه های فن حکومت ابتکار 
0 ظاهرا کتابت در آسیا پدید آمد: الفبا و کاغذ و مرکب در مصر, 
چاپ در چین. بابلیان. در کهنترین روزگاران, دستور زبان و کتاب لغت 
تشتتی ۵ کاحانه باند. پیش از ایس اکانمی افلاطون در بونان. 
هندیان به تاشتشن دانشگاه پرداختند. آشوریان گزار ش نویسی را به 
صورت با بختونمی یر آوردنده وامظویان زیخ ها پهخماسة تبدیلن کردند: 
خاور دور شعر را به عنوان ادراکی مستتر در الفاظی کوتاه پرورد و 
لطیفترین ۳ شعری را به دنیای جدید عرضه داشت. نبونیدوس و اسور 
بانیپال. که برای باستانشناسان ما آثاری مهم به جا نهاده اند. خود از 
باستانشناسی. آگاه بودنده. و برخی. از, قضه .هایی که :هتوز کودکان. ها. را 
سرگرم می کنند, از میراثهای هند کهن به شمار می رود. 
هشتمین عنصر تمدن, هنر است- اراستن حیات با رنگ و وزن و صورتهای 
خوشایند. ساده ترین هنرها تن ارایی است. حتی در مرحله های اغازین 
تمدنهای مصری و سومری و هندی, به جامه های ظریف و آرایش 
افزارهای فضیحت انگیز برمی خوریم. مقابر مصری از ساز و بر 
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فاخر, ظرفهای سفالین زیبا, و نقشهای هنرمندانه ای که روی عاج یا چوب 
کت دم استه اما مسا وایان در فکرفراشی ره مضاری و 
پیکرنگاری و برجسنه کاری_ نه تنها از آسیا و کرت چیزها آموختند, بلکه از 
شاهکارهایی که در عصر آنان هنوز در پیرامون رود نیل بود نیز درس 
گرفتند. معماری یونانی در ساختن ستونهای معروف به دوری و یونی از 
مصر و بین النهرین بهره جست. اروپا, گذشته از ستون, طاق ضربی و قبه 
و گنبد را نیز از این سرزمپنها اقتباس کرد. معماری امریکایی کنونی از 
برجهای "1 خاور نزدیک ۳ برداشته است. در سدة نوزدهم, نقاشی 
چینی و نقاشی ژاپنی وضع و جریان هنر اروپا را دگرگون کرد. و چین اروپا 
را با صنعت چینی سازی آشنا ساخت و رقیب خود گردانید. آوازهای پر وقر 
و جلالی که پاپ گرگوریوس کبیر در کلیسای کاتولیک رواج داد, از 
سرودهای حزن آلودی که بهودیان تبعیدی عتیق با وحشت در کنیسه های 
دورافتاده می خواندند, نشثت گرفت. 
چنین است برخی از عناصر تمدن و بخشی از میراث شرقی مغرب زمین. 
ولی میرات ه فرهنگی مغرب زمین منحصر به میراث شرقی آن نیست. 
بخش بزرگی از آن مرده ریگ دنیای کلاسیک (یونان و روم) است. 
کرت تمدنی تقریبا به قدمت نمدن مصر می آفریند 9 مانند پلی؛ 


طبیعی هستند" دستگیر کنند. او به فرانسه گریخت و تقریبا 
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همه 41 سال بقیه عمرش را در آنجا گذراند: بیشتر اشعار خود را هم در 
آنجا سرود, که در آنها با حرارت زیادی از اتافی ۵ هو کزان سحن رفنه 
بود» و شامل قصیدهای به نام به آزادی و استقلال ایالات متحدم" میشد. 
پیروانش او را در زمینه شعر پرتغالی بعد از کاموئش میدانستنند. زیباترین 
و خوشاهنگترین شعر آن دوران در کتابی از اشعار عاشقانه به نام آماریلیا 
نود که: توت توماز. ا نتونتو. کونراها (که,دز سالهای 1788-5 به خاطر 
توطئه سیاسی در زندان بود و در تبعید درگذشت) به ارت گذارده شد. 
زوزه ره 9 ماسدو, راهبی آو توت ۳3 به خاطر رن کم 
بیبندوبارش از سلک روحانیت خارج شده بود با تهور برای منظومه حماسی 
خود او اورینته همان موضوعی را که کاموئنش انتخاب کرده بود - شرح 
مسافرت واسکودو گاما به هند جر کاب او شعر خود را والاتر از لوزیاد و 
ابلیاد میدانست. ولی گفته میشود که این اشعار بیرو ح و ملال آورند. جالبتر 
از آن, هجویاتی در شش بخش بودند به نام اوس بوروس که در آنها ماسدو 
مردان و زنان همه طبقات را با ذکر نام. مرده يا زنده. مورد هجو قرار داده 
بود. دشمن مورد علاقهاش مانوئل ماریا باربوزا دو بوکاژه بود که از طرف 
دستگاه تفتیش افکار, به جرم انتشار افکار ولتر در اشعار و نمايشنامه های 
خود, به زندان انداخته شد (1797). اعدام ماری آنتوانت او را به محافظه 
کاری در مذهب و سیاست بازگرداند. او دینداری دوران جوانی خود را 
بازیافت و در وجود پشه دلیلی بر وجود خداوند یافت. 

رویداد مهم در تاریخ هنر در رژیم پومبال مجسمهای بود که به یادبود ژوزف 
اول برپا شد و هنوز در "میدان اسب سیاه" لیسبون قرار دارد. این 
مجسمه, که توسط ژوآکیم ماشادو د کاسترو طراحی و توسط بارتولومئو 
داکوستا از برنز ريخته شده است. پادشاه را بر اسبی تیز پا نشان میدهد 
که با پیروزی بر روی افعیهایی که مجسم کننده نیروهای شیطانی مقهور 
وی در مدت سلطنتش هستند در حال تاختن است. یومبال مراسم گشایش 

این بنای یادبود را (6 زوتن 7/5( بة صورت جشنی برای ۳ 
پیروزمندانه خود درآورد. سربازان در اطراف میدان ایستاده بودند: هیئتهای 
تسناسی» اعضا دستگام قضایی, اعضای سنا, و سایر متشخصان با لباس 
تمام رسمی گردآمده بودند. سپس اعضای و و بعد از آن پادشاه و 
فلکه. آ مندانده و سرانجام پومبال پیش آمد و از روی مجسمه و پایه عظیم آن 
که بر رویش تصویر مدال بزرگی نقش بسته بود و پومبال را نشان میداد 
که صلیب مسیح را حمل میکند. پردهبرداری کرد. همه کس غير از پادشاه 
درک کرد که موضوع واقعی جشن خود پومبال است. 1 

چند روز پس از مراسم پردهبرداری, او شرحی خوشبینانه و تحسینامیز از 


پیشرفتهای حاصل از سال 1750 را به بعد برای ژوزف اول فرستاد - از 
قبیل گسترش آموزش و پرورش و خواندن و نوشتن, رشد صنایع و 
نار ان توشتیه ادبیات و هنره و بالا رفتن کلی سطح زندگی. اما حقیقت 
این است که گزارش او را باید کاملا تعدیل کرد: درست است که صنایع 
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و بازرگانی در حال رشد بودند, ولی این رشد خیلی کند بود و از نظر مالی 
ب تی روبرو شد. هنر رأکد و بدون تحرک بود, و نیمی از لیسبون 
هنوز (1774) در همان وضع مخروبهای قرار داشت که بر اثر زلزله سال 
5 به وجود آمده بود. تقدس طبیعی مردم بتدریج کرت کارا را باز 
میگرداند. رفتار پرنخوت و روشهای مستبدانه پومبال هر روز دشمنان 
تازهای به وجود اوردند. او کیسه خود و اقوامش را پر کرده بود و برای خود 
کاخی بسیار مجلل و گرانقیمت ساخته بود. در قلمرو پادشاهی, کمتر 
خانواده نجیبزادهای پیدا ميشد که یکی از عزیزانش در زندان در حال 
تحلیل رفتن نباشد. در سراسر پرتغال, امیدها و ادعیه پنهانی برای سقوط 
پومبال وجود داشتند. 


۷- پیروزی گذشته 


در 1775 پادشاه شصت سال داشت. بیماریها و رفیقه هایش باعث شده 
بودند بیش از سنش نشان داده شود و او ساعنها به غور و تعمق درباره 
گناه و مرگ صرف میکرد. دا را 
وزیر خود کار صحیحی انجام داده است يا نه. آیا رفتار او نسبت به 
یسوعیان منصفانه بوده است اینک که برای خود در طلب بخشایش بود, 
حاضر بود آن گروه از نج ۱ نجبا و کشیشهایی را که در زندان بودند عفو کند: 
ولی چگونه میتواننست چنین موضوعی را با پومبال سختگیر در میان گذارد, 
و بدون پومبال هم چه میتواننست بکند در 12 نوامبر 11776 او دچاأ ر حمله 
فلح شد؛ و درباریان به لحوی اشکار به انتظار سلطنتی تازه 9 تازه 
اظهار شادی میکردند. وارث تاج و تخت., دخترش ماریا فرانسیسکا بود که 
با برادر پادشاه به نام پدرو ازدواج کرده بود. او زنی خوب, همسری خوب, 
و مادری خوب بود: طبعی رئوف و نیکوکار داشت. ولی در عین حال 
کاتولیی متعصبی بود که چنان از اقدامات ضد روحانی پومبال احساس 
انزجار میکرد که از دربا ر خارج شده بود تا با پدرو در کلوش, واقع در چند 
کیلومتری پایتخت. زند کین ارات داشته باشد. فرستادگان سیاسی خارجی 
در پرتغال به دول متبوع خود هشدار دادند که در انتظار معکوس شدن 
۱[ 
در 19 نوامبر پادشاه طلب امرزش کرد, و در 20 نوامبر ماریا نایب 
السلطنه شد. یکی از نخستین کارهایش پایان دادن به دوران طولانی حبس 
اسقف کویمبرا بود: این روحانی هفتاد و چهار ساله در میان شادی تقریبا 
همگانی به مقام خویش بازگشت. پومبال یی برد که قدرتش رو به زوال 
است. و این احساس ناگوار برایش حاصل شد که درباریانی که تا این 
7 ۷ و فرمانبردار او بودند این او را از نظر سیاسی محتضر 
میدانند. 
وی به عنوان آخرین عمل مستبدانه خود. انتقام وحشیانهای از قربه 
ترفاریا, که مردم ماهیگیرش با خدمت اجباری 
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فرزندانشان در ارتش مخالفت کرده بودند. گرفت: به یک گروهان سرباز 
دستور داد که این قریه را اتش بزنند. 
انها اين کار را با پرتاب کردن مشعلهای فروزان از پنجره به داخل کلبه 
های چوبی, در دل شب. انجام دادند (23 ژانویه 1777). 
در 24 فوریه ژوزف اول درگذشت: ملکه ماریای اول نایب السطنه شد و 
شوهرش به عنوان پدرو سوم به سلطنت رسید. پدرو مردی ضعیف العقل 


بود: ماریا خود را غرق در مذهب و امور خیریه کرد. مذهب. که نیمی از 
زند کت مردم پرتغال بود, به سرعت قدرت خود را بازیافت؛ دستگاه نفتیش 
افکار فعالیت خود را در زمینه سانسور و سرکوبی انحرافات مذهبی از 
سرگرفت. ملکه ماربا 000/40 لیره برای دستگاه پاپ فرستاد که تا حدی 
هزینه هایی را که این دستگاه به خاطر توجه از یسوعیان متحمل شده بود 
جبران کند. روز بعد از دفن ژوزف, ملکه ماریا دستور ازادی هشتصد 
زندانی را داد. بیشتر اینها به خاطر مخالفت سیاسی توسط پومبال زندانی 
شده بودند. بسیاری از انها بیست سال در دخمه های زندان بودند. وقتی 
البسه ژنده بر تن داشتند, و بسیاری از انها دو برابر سن خود به نظر 
ميامدند. صدها زندانی در زندان مرده بودند. از یکصد و بیست و چهار 
یسوعی که هجده سال قبل از ان زندانی شده بودند, تنها چهل و پنج نفر 
هنوز زنده بودند. پنج تن از نجبا که به علت شرکت ادعایی در توطئه قتل 
ژوزف محکوم شده بودند, از خروج از زندان امتناع کردند, تا اینکه رسما 
بیگناهی آنها اعلام شد. 

منظره ازادی قربانیان خصومت پومبال و خبر سوزاندن ترفاریا وجهه 
عمومی او را به درجهای پایین اورد که او دیگر جرئت نمیکرد خود را در 
انظار افتابی کند. در اول مارس او نامهای برای ملکه مارا فرستاد که در 
آن از کلیه مشاغل خود استعفا داده و اجازه خواسته بود به املاک خود در 
شهر پومبال باز گردد. نجبای اطراف ملکه خواستار زندانی کردن و 
مجازات او بودند, ولی وقتی ملکه منوجه شد که کلیه اقدامات مورد 
انزجار نجبا به امضای پادشاه متوفا رسیده بودند, به این نتیجه رسید که 
نمیتواند بدون اینکه خاطره پدرش را لکهدار کند. پومبال را به مجازات 
برساند. او استعفای وزیر را پذیرفت و اجازه داد به پومبال باز کرد ول 
به او دستور داد در همان جا باقی بماند: در پنجم مارس. پومبال با یک 
کالسکه اجارهای از لیسبون خارج شد. به امید اينکه توجه کسی را جلب 
نکند: عدهای از مردم او را شناختند و به کالسکهاش سنگ پرتاب کردند, 
اما او گریخت. در شهر اوثیراش همسرش به وی ملحق شد. او هفتاد و 
هفت سال داشت. 

اینک که او فردی عادی بود. از هر سو مورد حمله واقع شد: به خاطر 
بدهیهایی که در پرداخت انها اهمال کرده بود. صدماتی که به اشخاص زده 
بود, و اموالی که بدون پرداخت غرامت کافی ضبط کرده بود, تحت تعقیب 
قرار گرفت. ماموران دولت با یک سلسله احکام جلب خانهاش را در 
پومبال محاصره کردند. او نوشت: "در پرتغال حتی زنبور يا پشهای نیست 
که 
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به این نقطه دور دست پرواز, و در گوش من وزوز نکند." ملکه با اعطای 
اجازه ادامه پرداخت حقوق وزارتش, به او کمک کرد و مقرری مختصری 
هم بة آن افزود. با وصف آین؛ دشمنان بیشمارش به ملکه اصرار کردند که 
او را به اتهام بدکاری و خیانت به محاکمه بخواند. ملکه به این ترتیب 
فالخ کاس کم به قضات اجازه دهد از او دیدن کنند ی اتهامات از 
او بازجویی کنند. ی هت و و سب 
از او بازجویی کردند تا اینکه دیکتاتور سالخورده, که از فرط خستگی از پا 
ذرآمده‌مود: لت رح کف 

ملکه اقدام در مورد گزارش این بازجوییها را به تعویق انداخت به امید 
اینکه شاید مرگ یومبال او را از این وضع ناراحت کننده نجات دهد. در عین 
حال وی کوشش کرد که با دستور تجدید محاعکمه کسانی که به اتهام 
ِِ در سو قصد علیه جان پدرش محکوم شده بودند, دشمنان پومبال 
را تسکین بخشد. دادگاه جدید گناه دوک آویرو و شه تن از خدمتگزارانش 
را تایید. ولی همه متهمان دیگر را تبرثه کرد. خانواده تاوورا بیگناه اعلام 
شد, و همه افتخارات و اموال آنها به بازماندگانشان برگردانده شدند 
(سوم اوریل 11 ). ِِ 16 اوت ملکه فرمانی صادر کرد و پومبال را به 
عنوان "جنایتکاری بدنام" محکوم کرد. ولی افزود چون وی طلب بخشش 
کرده است, باید در تبعیدگاه خود بماند. صاحب اموال خویش باشد, و بدون 
مزاحمت به حال خود رها شود. 

پومبال بتدریج به اخرین بیماری خود مبتلا شد. تقریبا همه بدنش از زخمهای 
چرکینی پوشیده شد که ظاهرا ناشی از جذام بودند. شدت درد مانع از ان 
میشد که در شبانروز بیش از دو ساعت بخوابد: اسهال خونی او را ضعیف 
کرده بود؛ و پزشکانش: که انگار میخواستند بر عذابش بیفزایند, او را وادار 
کردند آبگوشت مار بخورد. او برای اینکه مرگ به سراغش بیاید دعا میکرد. 
آمرزش میطلبید, و در 8 مه 1782 درد و رنجش پایان یافت. چهل و پنج 
سال بعد گروهی از یسوعیان, که از آن شهر میگذشتند. بر سر گورش 
ایستادند و از روی احساس پیروزی و ترحم, برای آرامش روحش فاتحه 
خواندند. 
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نگری - 1700 - 1788 





فصل یازدهم :اسپانیا و نهضت روش 


21 امس اط 


کارلوس دوم, که آخرین عضو خاندان هاپسبورگ در اسپانیا بود. به هنگام 
هر خود در ال ۱1700 اسپاتا وقمه ام اطوری سقا ی ارم را مدای 
دشمن دیرینه خاندان هاپسبورگ, یعنی فرانسه که خاندان بوربون بر آن 
سلطنت میکرد, به ارث باقی گذارد. نوه لویی چهاردهم, به عنوان فیلیپ 
بتخم آشانیار دز کی جازشتی اسباتا " (1702 * 13 /1) شتعاعانه تبر و 
کرد تا اين امپراطوری را یکپارچه حفظ کند: تقریبا همه اروپا مسلحانه قیام 
کرد ۳ از توسعه خطرناک قدرت خاندان بوربون جلوگیری کند: سرانجام 
اسپانیا ناچار شد جبل طارق و مینورکا را به انگلستان. سیسیل را به 
ساوواء و ناپل و ساردنی و "بلژیک" را به اتریش تسلیم کند. 

علاوه بر آن؛ از دست دادن قدرت دریایی موجب میشد که اسپانیا بر 
مستعمر آتش که بازرگانی و تروت کشور را فراهم میکردند 1 
ناپایداری داشته باشد. تاضق که از مستملکات اسیانیا در امریکا بة دست 
میآمد از پنج تا بیست برابرٍ محصولی بود که از هر جریب زمین اسپانیا 
حاصل ميشد. از آن اراضی آفتابی, جیوه. مس, روی, ارسنیک, انواع رنگها, 
گوشت, پوست, لاستیک, , قرمز دانه, شکر, کاکائو, قهوه, نونون» چای, گنه 
کنهر ۵ پیش آز دم تفع صواد دارفیی ذیکر به.دشست میامدنه: در تال 88 17 
اسیانیا کالاهایی, به ارزش 159000000 مزال بة.-مستعم رات آمزیکایی 
خود صادر, و از آنها کالاهایی به ارزش 408,000,000 رئال وارد کرد: اين 
موازنه نامساعد تجاری به وسیله سیلی از نقره و طلای آمزیکا جبران 
میشد. فیلیپین فلفل. پنبه, لاجورد, و نیشکر میفرستاد. در پایان قرن 
هجدهم. آلکساندر فون هومیولت تخمین زد که جمعیت فیلیپین 
0 نفر. جمعیت مستعمرات امریکایی اسیانیا 16,902,000 
تفر 7 و سمعیاته خود. اسیایا بالغ 1:00 10 عفر استه ان آمر یکت ان 
مزایای حکمرانی خاندان بوربون بود که حمعیت اسیانیا از 0000 ,700 3 نفر 
در سال 1700 به حدود دو برابر در پایان قرن افزایش یافت. 

موقفع جغراقیایی تنها از نظر بازرگانی دریایی برای اسیانیا مساعد بود. در 
شمال, زمین 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 372 

حاضافیز بوو ورباران و اب ناشی. اد قوب ترتهای. کوه‌هاه برته آن را 
آبیاری میکردند. مجاری آبیاری (که بیشتر آنها را بربرها و اعراب برای 
فاسار هه ارت ام موی ما و و کار هداس ۳ اسحاصای 
نجات دادم بودند: بقیه اشپانیا به نحو یاس آوری کوهشتتانی با خشی بود. 
نعمات طبیعی به وسیله فعالیتهای اقتصادی توسعه نیافته بودند, بیپرواترین 


با طلاهایی که از مستعمرات خویش به دست میاورد. و نیز با محصول 
معادن نقره, مس اهن پا سرب خود از خارج خریداری کند. صنایعش. که 
هنوز در مرحله صنفی يا خانوادگی بودند, از صنایع کشورهای صنعتی 
شمالی خیلی عقبتر بودند: و بسیاری از معادن غنی ان به وسیله مدیران 
خارجی, و به سود سرمایهگذاران انگلیسی با المانی. بهرهبرداری ميشدند. 
تولید پشم در انحصار شرکت مستا بود. و این شرکتی بود متشکل از 
دافداز ان که اضیانی از دولت-داشتند: انما سخت بهاستره خودر یایند بودند, 
و افایتی از تیا هصوصعه ها بر آان: تسا داسف ان مات او ری 
ميشد, و بهبود روشها بکندی پیش میرفت. زحمتکشان, که مردمی ضعیف 
و نحیف بودند, در شهرها در کثافت غوطه میخوردند و به عنوان خدمه 
بزرگان يا کارگران روزمزد اصناف خدمت میکردند. در خانواده های 
طبقه متوسط کوچکی وجود داشت که به دولت يا نجیبزادگان يا کلیسا 
وابسته بود. 
از زمینهای کشاورزی 51/< درصد. به قطعات وسیع. متعلق به خانواده 
های نجبا: 5/16 درصد متعلق به کلیسا: و 32 درصد متعلق به شهرها با 
دهقانان بود. توسعه مالکیت دهقانان بر اثر وجود قانون قدیمی "تسلسل 
مالکیت" کند شده بود, زیرا| به موجب این قانون, هر ملک باید یکیارچه به 
پسر ارشتد برننتد و هیچ قسمت از آن تباید رهن: گذاشته شود يا به: فروش 
برسد. در بیشتر طول قرن, بجز در ایالات باسک, سه چهارم زمینها را 
اجاره دارانی کشت میکردند که. به صورت مال الاجاره. عوارض, خدمت, یا 
پرداختهای جنسی - به مالکین اشرافی يا روحانی که بندرت آنها را میدیدند 
- خراج میدادند. چون مال للاجاره به تناسب میزان تولید مزرعه بالا 
میرفت. اجارهداران فاقد انگیزه ابتکار يا پشتکار بودند. صاحبان املاک از 
عمل "خود تحت این عنوان دفاع میکردند که کاهش روبه افزایش ارزش 
پول آنها را مجبور میکند.بر میزان مال الاجاره بیفزابند تا همپای افزایشن 
قیمتهاز_ و هزینه ها پیش روند. ضمانا مالیات فروش کالاهای مورد نیاز از 
قبیل گوشت, شراب, روغن زیتون. شمع. و صابون بیشتر بر فقرا (که 
بیشتر درآمد خود را صرف این گونه حوایج میکردند)؛ 4 
تحمیل میشد. نتیجه این روشها و امتیازات ارئی و نابرابری طبیعی توانا یی 
انسانی, تمرکز ثروت در بالا و فقر و تیره روزی در پایین بود, که از نسلی 
به نسلی ادامه مییافت و از راه تسلاهای فوق طبیعی تسکین مییافت و 
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نجبا برحسب درجات مقام تقسیمبندی شده بودند و حس حسادت میان هر 


قسمت نسبت به قسمتهای دیگر رواج داشت. در راس این طبقات (در 
097( 119 نفر "بزرگان اسیانیا" " قرار داشتند. شاید بتوان از گزارش 
احتمالا مبالغهآمیز جهانگرد معاصر انگلیسی, , جوزف تاونزند, درباره تروت 
اين بزرگان حدسی بزنیم. او میگوید: "سه تن از اعیان بزرگ - دوک 
اوسونیا, دوکه د آلباء دوکه مدیناسلی - روی هم تقریبا ایالت اندلس را در 
تصاحب دارند.." مدیناسلی سالانه 1,000,000 رئال تنها از شیلات خود 
دریافت میداشت: اوسونیا درآمد سالانهای برابر با 8,400,000 رثئال 
داشت. کنت آراندا تقریبا سالی 600,000 ,1 رثئال درآمد داشت. 

پایینتر از طبقه "بزرگان اسپانیا", 535 تن از تیتولوها قرار داشتند که 
عبارت بودند از کسانی که غناوین موروثی 0 دریافت داشته بودند, 
هبتر ظ.ب آشکهة تیمی. از در امد خود.راسزایادشاه ارشال دار تن بانیتتر 
از اینها کابالیر وها یعنی شهسوارانی بودند که به وسیله پادشاه به عضویت 
تور اما یکی از چهار سازمان نظامی اسپانیا منصوب ميشدند. این چهار 
سازمان عبارت بودند از: سانتيا گو, الکافاراز کالا اوه مسا ایترتن 
طبقه نجبا تعداد 400,000 ایذالگو بودند که تکه های کوچکی زمین داشتند, 
از خدمت نظام و زندان به خاطر بدهی ۰ بودند. حق داشتند از خود 
علامت خانوادگی داشته باشند, و به آنها "د و شود. بعضی از آنها 
بیچیز بودند, و بعضیها در خیابانها ی ۳ ميشدند. بیشتر نجبا در 
شهرها بهسر میبردند و ماموران شهرداری را تعیین میکردند. 

کلیسای اسپانیا, به عنوان نگاهبان الاهی وضع موجود, سهم قابل توجهی از 
تولیدات ناخالص صلی به.دست میاورد. .یکی مقام. اسپانیایی درآمد کلیسای 
اسیانیا راء یس از وضع مالیات. 0000 ,7553 1031 1 رئال. ۵ گر اد دولت را 
0 رال برآورد کرد. یک سوم درآمد کلیسا از زمین, مبالغ 
زیادی از عشربه و سردرختی. و مبالغ کمتری از نامگذاری, ازدواح, تشبیع 
جنازه. مراسم قداس برای مردگان, و فروش خرقه رهبانی (به ی که 
تصور میکردند اکر در این لباسها رخت به سرای باقی بکشند, بدون سوال 
و جواب رهسپار بهشت خواهند شد) بهدست میامد. فقرای صومعه نشین 
سالانه 53,000,000 رئال دیگر , به این درامدها میافزودند. البته یک 
کشیش متوسط چیزی نداشت. و علت آن هم تا حدود زیادی تعداد 
کشیشان بود: اسپانیا 91,258 نفر در مقامهای مختلف روحانی داشت که 
از آنها. 16,481 تفر کشیشن و 2,943 نفر یسوعی بودند. در سال 1797 
0 راهب و 30,000 راهبه در 3000 صومعه زندگی میکردند. 
اسقف اعظم سویل و زیردستانش, که 235 نفر بودند, درامد سالانهای 
برابر با 6,000,000 رئال داشتند: اسقف اعظم تولدو با 600 نفر دستیار 
0 رال دریافت میداشت. در اینجا هم مانند ایتالیا و اتریش. 
روت کلیسا باعث اعتراض مردم نمیشد: کلیساهای بزرگ مخلوق خود 


مردم بودنده و آنها از مشاهده زینت پرجلال آن بسیار مسرور ميشدند. 
تقدس مردم برای جامعه مسیحیت ضوابطی تعیین میکرد. در هیچ جای 
دیگر در قرن هجدهم 
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به معتقدات کاتولیک با چنین تمامیتی اعتقاد نداشتند, یا مراسم کاتولیک با 
چنین حرارتی اجرا نميشدند. 

اعمال مذهبی, به عنوان قسمتی از مایه زندگی, با تلاش معاش رقابت 
میکرد و شاید بر تمایلات جنسی فزونی داشت. مردم, از جمله فواحش, 
روزی بیش از ده بار با دست بر سینه خود صلیب میکشیدند. پرستش مریم 
عذرا| از عبادت مسیح خیلی زیادتر انجام میشد: تصاویر مجسمه های مریم 
عذرا همه جا بودند: زنان با عشق و علاقه برای مجسمهاش لباس میدوختند 
و گلهای تازه بر سرش میگذاردند. در اسپانیا مردم بیش 7 ِ چیز دیگر 
خواستار آن بودند که موضوع و و مان پا برائت او از لکه 
گناهکاری ذاتی به عنوان بخشی از ایمان انگاشته شود و لازم الرعایه 
باشد. مردان از نظر تقدس تقریبا با زنان برابری میکردند. مردان و زنان 
بسیاری روزانه به مراسم قداس میرفتند. در بعضی از تشریفات مذهبی, 
مردان طبقات پایینتر با طنابهای گره خوردهای که در انتهایش گلوله های 
موم قرار داشتند و در داخل موم خرده شيشه فرورفته بود خود را مضروب 
میکردند. (اين کار در سال 1777 ممنوع شد). انها مدعی بودند این کار را 
ب وا صز انبات سای ال ود دوعص مریم یا یک زن انجام 
تاه ی را ام هه 

دسته های مذهبی به طور مرتب و مکرر تشکیل ميشدند و با هیجان و 
ظاهری رنگارنگ راه میافتادند: طنز نویسی شکوه داشت که نمیتواند در 
مادرید یک قدم بردارد و به یکی از این دسته ها برنخورد. اگر کسی هنگام 
عبور اين دسته ها زانو نمیزد, در خطر این بود که دستگیر شود یا آسیب 
ببیند. وقتی که مردم ساراگوسا در سال 176 به شورش برخاستند و به 
غارت و چیاول پرداختند و در آن میان یک دسته مدذهبی ظاهر شد که 
اسقفی در جلوی آن حرکت میکرد و علامت آیین مقدس را در دست 
داشت, شورشگران کلاه از سرگرفتند ی زانو زدند, پس از انکهٌ 
دسته عبور کرد, غارت شهر را از سرگرفتند. در مراسم کورپوس کریستی 
(عید جسد) همه مقامات دولتی شرکت داشتند, 9 گاهی پادشاه در 
پیشاپیش آنها بود. در تمام طول "هفته مقدس", شهرهای اسپانیا 
سیاهیوش ميشدند. تماشاخانه ها و کافه ها را میبستند. کلیساها پر از 
جمعیت بودند. و محرابهای سا در میادین عمومی برپا میشدند تا 
جوابگوی سیل مقدسین باشند. در اسپانیا مسیح یادشاه و مریم ملکه به 


فرهنگهای آسیا و افریقا و پونان را به یکدیگر پیوند می دهد. یونان, برخلاف 
کشورهای کهن, به کمال هنری, و نه جسامت صوری آثار هنری می گراید. 
و به این ترتیب, عالم هنر را دگرگون می کند: معماری و مجسمه سازی 
خشن و مردانة مصر را با لطافت و ظرافتی زنانه می آمیزد و بزرگترین 
عصر تاریخ هنر را به بار می آورد. همة حوزه های ادب, در پرتو فیضان 
خلاق بونانیان ازادانديیش, رونق می یابد: حماسه های پیچیده, تراژدیهای 
عمیق, کمدیهای شاداب, و تاریخهای گیرا به خزانة یت اروپا عرضه می 
دارد؛ دانشگاه می سازد وء در یک دور درخشان کوتاه, آزادی فکر را 
تحقق می بخشد؛ ریاضیات و نجوم و فیزیک پزشکی را , که از مصر و 
مشرق زمین به ارت برده است. با شدتی بیسابقه به پیش می راند, و 
فلسفه:ز| به خود می افرن.ه شاهان من :ود برعکس کشورهای پیشین» 
همة مسائل حیات را به شیوه ای عقلی بررسی می کند؛ طبقات با فرهنگ 
را از نفوذ دین پیشگان دور. و از خرافات آزاد می گرداند؛ و برای تنظیم 
اخلاقی مستقل از مابعدالطبیعه تلاش می ورزد؛ انسان را از صورت رعیت 
امیران و شاهان بیرون می آورد و عضو جامعه (دولت وند) می خواند؛ به 
او ازادی سیاسی و حقوق مدنی و حریت فکری و اخلاقی بی نظیری 
ارزانی می دارد, و در نتیجه, دموکراسی را بنیاد می نهد و فردیت را ارج 
می گذارد. 

روم اين فرهنگ پهناور را تحویل می گیرد. در سراسر دنیای مدیترانه می 
گسترد, مدت پانصد سال در مقابل هجوم بربریان از آن پاسداری می کند, 
و سپس, با ادب رومی و زبان 
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لاتین, به اروپای شمالی می رساند؛ نیز, زنان را به قدرت و شکوه و ازادی 
فکری بیسابقه ای می رساند؛ گاهشماری اروپا را تفییر می دهد؛ اصول 
سیاسی و امنیت اجتماعی را به اروپاییان می آموزد؛ با قوانینی که بعدا, , در 
طی قرون موهوم پرستی و آشفتگی و بینوایی, اروپا را انتظام می بخشند, 
حقوق فردی را تأمین می کند. , 

مقارن همین ادوار, خاور نزدیک و مصر باردیگر, به مدد تجارت و افکار 
یونان و روم, می شکفد: قرطاجنه ثروت و جلال صور و صیدا را کلا تجدید 
می کند؛ یهودیان پراکنده اما وفادار, تلمود را گرد می اورند؛ در اسکندریه 
علم و فلسفه رونق می گیرد؛ و از آمیختن فرهنگهای اروپایی و شرقی, 
دینی که رسالت آن تخریب قسمتی از تمدن یونان و روم و حفظ و تکمیل 
قسمت دیگر آن است, ظهور می یابد. آنگاه برای ظهور شامخترین جامعه 
های دورة باستان- آتن پرپکلس, روم آوگوستوس, و اورشلیم هرودس- 
همة مقدمات فراهم قق "آنده :و ضحه. بر ای در آم. بسته حانیی: افلاطون .۵ 
قیصر و مسیح اماده می شود. 


شمار میرفت: و احساس حضور الاهی در تمام ساعات بیداری عصاره و 
مایه زندگی بود. 

دو فرقه مذهبی خصوصا در اسیانیا رونق پافتند. یسوعیان به علت دانش و 
مهارتشان بر تعلیم و تربیت تسلط یافتند و شافیان خاندان_ سلطنتی شدند, 
دومینیکیان دستگاه تفتیش افکار را در دست داشتند. و با آنکه این دستگاه 
مدتها بود که از اوج قدرت خود نزول کرده بود. هنوز آن توان را ِ 
مردم را به وحشت آندازد و قدرت دولت را به مبارزه بطلبد. شحافن که 
بر اثر سهل انگاری خاندان بوربون بقایایی از یهودیت ظاهر شد, دستگاه 
تفتیش افکار آنها را در 
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شعله های اتش نابود کرد. در مدت هفت سال (1720 - 1727) ماموران 
دستگاه تفتیش افکار 868 نفر را محکوم کردند, که 820 تن از آنها متهم 
به بهودیت پنهانی بودند: هفتاد و پنج تن از اینها سوزانده شدند. و دیگران 
به کشتیهای بردگان فرستاده شدند یا فقط به آنها تازیانه زده شد. و در 
سال 1/22 فیلیپ پنجم با حضور در یک مزآسها شگوه آدم سوزی, که در 
ان 9 مرتد به گناه برپا کردن جشن ورود شاهزاده خانمی فرانسوی به 
مادرید سوزانده شدند. پذیرش رسوم اسیانیا را تایید کرد. جانشین او 
فردیناند ششم, در طی سلطنت خود (1746 - 1759) روحیه ملایمتری از 
خود نشان داد. زیرا تنها ده نفر, که همه آنها یهودیانی بودند که به یهودیت 
بازگشته بودند, زنده سوزانده شدند. 

دستگاه تفتیش افکار نظارت خفقان آوری بر کلیه نشریات داشت. یک 
راهب فرقه دومینیکیان حساب کرد که در قرن هجدهم در اسیانیا کارهای 
چاپی کمتر از قرن شانزدهم انجام ميشدند. بیشتر کتابها دارای جنبه 
مذهبی بودند, و مردم هم کتابهایی از اين گونه را دوست داشتند. طبقات 
پایین بیسواد بودند و نیازی به خواندن و نوشتن احساس نمیکردند. مدارس 
در دست کشیشان بودند. ولی هزاران ناحیه بودند که اصلا مدرسه 
نداشتند. 

دانشگاه های اسیانیا که زمانی دارای عظمت بودند, در همه چیز غیر از 
الاهیات رسمی, از دانشگاه های ایتالیا, فرانسه, انگلستان, و آلمان خیلی 
عقب افتاده بودند. دانشکده های پزشکی فقیر و از لحاظ کارکنان و 
تجهیزات بد بودند. معالجه براساس خون گرفتن. صاف کردن مزاج, اشیای 
متبرک و دعا خواندن استوار بود: پزشکان اسیانیایی برای زندگی انسانها 
در حکم خطر بودند. علوم در شرایط قرون وسطایی بودند, تاریخ از 
افسانه تشکیل ميشد, خرافات رواج بسیار داشتند, و پیشگوییها و معجزات 
به حد وفور وجود داشتند. اعتقاد به جادوگری تا پایان قرن ادامه یافت و در 
میان موضوعهای وحشت آوری که گویا در تصاویر خود مجسم میکرد به 


چشم میخورد. ۱ ۱ 
اوضاع اسیانیایی که خاندان بوربون برای سلطنت بر آن از فرانسه امد 


ات فان نج 1700 - 1736 


فیلیپ پنجم, تا انجا که فهم و دانشش یاری میکرد. مرد خوبی بود. ولی 
همین فهم و دانش بر اثر کیفیت تعلیم و تربیت او, محدود شده بود. وی به 
عنوان کوچکترین پسر دوفن در زمینه های نجابت, تقدس. و اطاعت 
آموزشی یافته بود. و هرگز بر اين فضایل آن طور که باید چیره نشد تا طی 
نیم قرن با شرایط خاصی که حکومت و جنگ پیش میأآورد به مقابله 
برخیزد. تقدس وی باعث شد که اسپانیا نوعی تعصب مذهبی بپذیرد که در 
فرانسه رو به زوال بود: ملایمت طبعش او را در دست وزیران و 
همسرانش نرم و شکلپذیر ساخته بود. 

ماریا لویزا گابریلاء ,. دختر فیکتور. آفاد نوشن دوم پادشاه ساووا؛ فتحافتن که پا 
فیلیپ ازدواج 
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کرد (1701) تنها سیزده سال داشت. ولی از همان موقع در حیله های 
زنانه کار کشته بود. زیبایی. سرزندگی, کج خلقیها, و اشکهایش پادشاه را 
ناتوان و منقاد او میکردند, و در آن حال ماریا و سرندیمهاش در امور 
سیاسی سرزمینی که او فرمانرواييش را اختیار کرده بود دست اندرکار 
بودند. ماری آن دو لا ترموی, پرنسس دز/اورسن, که بیوه فرانسوی یکی 
از اعیان درجه اول اسیانیا بود. ملکه بچه سال را در ازدواج و به قدرت 
رسیدن کمک کرده بود. او که زنی جاهطلب ولی با ملاحظه بود. مدت ده 
سال در پشت تخت سلطنت به صورت قدرتی درآمده بود. او نمیتواننست 
به زیبایی متکی باشد. زیرا در سال 1701 پنجاه و نه سال داشت. ولی 
اطلاعات و ریزه کاریهایی را که ملکه فاقد انها بود فراهم میساخت. و پس 
از 1705 او بود که خط مشی را تعیین میکرد. در سال 1714 ماریا لویزا 
در سن بیست و شش سالگی در‌گذشت و فیلیپ. که به عشق خالصانهای 
نسبت به او عادت کرده بود. به اندوهی بیمار گونه دچار شد. مادام دز/ 
اورسن به این فکر افتاد که با ترتیب ازدواج فیلیپ با ایزابلا (الیزابت) 
فارنسه, دختر اودو ازدد دوم» دوک پارما و مناخ توا قدرت خود را از 
سقوط نجات دهد. او برای استقبال و ۳ ولی ایزابلا با 
عباراتی تند و کوتاه, به او گفت که از اسپانیا خارج شود. او به رم رفت و 
هشت سال بعد در ثروت و بیخبری چشم از جهان بست. 

ایزابلا عقیده نداشت که دوران رنسانس سپری شده است: وی همه 
نیروی اراده, تیز هو شی, خوی اآتشین؛ و بیاعتنایی به پارهای از ملاحظات را؛ 
که از مشخصات زنان و مردانی بود که در قرن شانزدهم بر ایتالیا تسلط 
داشتند, دارا بود. او فیلیپ را مردی یافت که نمیتوانست تصمیم بگیرد و 


نمیتواننست تنها بخوابد: تختخواب آنها تخت سلطنتشان شد. و ایزابلا از 
روی آن بر ملتی فرمانروایی میکرد. ارتشها را هدایت میکرد, و شاهزاده 
ای ااام‌برای اسان عادو آوور اه انانا شرا هه 
اطلاعات قبلی نداشت و هیچ وقت هم به خلق و خوی اسیانیایی عادت 
نکرد, ولی این خلق و خو را مورد مطالعه قرار داد و خود را با نیازهای 
مملکت اشنا ساخت. پادشاه از اينکه میدید او به اندازه وزیرانش مطلع و 
فیلیپ در نخستین سالهای سلطنت خود از ژان اوری و دیگر دستیاران 
فرانسوی برای تجدید سازمان دستگاه حکومت براساس خطوطی که لویی 
چهاردهم ترسیم کرده بود, استفاده برده بود. این خطوط عبارت بودند از 
دستگاه متمرکز اداری و مالی که تحت نظارت و حسابرسی باشد, با 
کارمندان دولتی ِِ باه و سرپرستان استانها که همگی تحت گرهان 
ای بجز ِ هر عملیات ساختمانی اخفام: گرفته شد. 9 انز 
وزیران فرانسوی را در سال 4 یک ایتالیایی با کفایت و جاهطلت: به 
نام آباته جولیو آلبرونی گرفت, نیزو و تحرک این شخص اسپانیاییها را به 
لرزه درمیآورد. او, که فرزند یک باغبان اهل پیاچنتسا بود, به عنوان منشی 

دوک دو 
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واندوم به اسیانیا رسید» و نخستین کسی بود که ایزابلا فارنسه را به عنوان 
همسر دوم فیلیپ پیشنهاد کرده بود. 

ایز ابلا با احساس حقشناسی به قدرت رسیدن او را تسهیل کرد: این دو 
باهم پادشاه را از امور کشور و از هر اندرز و راهنمایی دیگری, جز آنچه 
خودشان در اختیارش میگذاشتند, دور نگاه میداشتند. این دو باهم تقویت 
تیروهای. مسلح اسیانیا و استفاده از انها برای. بیرون رانذن. اتریشیها از 
ایتالیا, اعاده تسلط اسیانیا بر ناپل و میلان. و ایجاد تخت فرمانروایی در دو 
کنشینها راء که روزی فرزندان ایز ابلای دوراندیش با جلوس خود به آنها 
ژینت بخشند. طرحریزی کردند. 

آلبرونی پنج سال وقت خواست تا زمینه را آماده کند, او بیکاره های صاحب 
عنوان را از مشاغل مهم بیرون راند و افرادی توانا و با کفایت از میان 
مه اه وا و ان 
شورشی را به زندان انداخت: کشتیهای فر سوده را کنار انداخت. و 
کشتیهای بهتری ساخت: در امتداد سواحل. دژها و زرادخانه هایی ایجاد 
کرد: به ضنایع کمک کرد: جاده ها گشود: در مواضلات تسریع بهوجود آوزد: 
و مالیات فروش کالاها و عوارض حمل و نقل را ملغا کرد. سفیر کبیر 
انگلستان در مادرید به دولت متبوع خود هشدار داد که اکر اسیانیا چند 


سال دیگر به پیشرفتهای خود ادامه دهد. برای سایر قدرتهای ارویایی 
خطری به وجود خواهد آورد. آلبرونی برای کاهش این گونه هراسها تظاهر 
میکرد که افزایش قدرت را به منظور کمک به ونیز و دستگاه پاپ علیه 
ترکها انجام میدهد. در واقع او شش کشتی پارویی برای کلمنس یازدهم 
فستامو کلمس:ا ارسال یی کلام قرمز1 برای اف ( ۱1/7 باداش انق 
کار را داد. ولتر نوشت: "دستگاه سلطنت اسپانیا زیر نظر کاردینال آلبرونی 
زندگی تازهای از سرگرفته است." همه چیز بجز عامل زمان در اختیار 
اهنت بود. او امیدوار بود موافقت فرانسه و انکلشتان را نسبت به 
هدفهای اسپانیا در ایتالیا تامین کند, و در عوض امتیازات قابل توجهی 
پیشنهاد کرد ولی پادشاه بیتوجه تمایل خود را به گرفتن جای فیلیپ د/ 
اورلثان به عنوان حکمران فرانسه اسان مق نش این رت تشه ها 
آلبرونی را نقش بر آب ساخت. فیلیپ فرانسه علیه فیلیپ اسپانیا برخاست 
و به موجب معاهدهای به منظور حفظ حفظ ترتیبات ارضی. که توسط عهدنامه 
اوترشت داده شده بود» با انگلستان و ایالات متحده هلند همدست شد. 
اتریش با مجبور کردن ساووا به دادن سیسیل به اتریش در مقابل دریافت 
ساردنی, از آن معاهده تخلف کرد. اروت اعتراض کرد که این وضع 
دنق 1 بر گرده منطقه مدیترانه فزاد فندهن که-‌زهتر آن هنوز مدعی 
او که به ی ی جریان امور لعنت میفرستاد, خود را تسلیم 
جنگی زودرس کرد. نیروی دریایی تازه تاسیس او پالرمو را در سال 1718 
0 


]ی مه 
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سربازانش بسرعت همه سیسیل را زیر تسلط اسیانیا قرار دادند. در این 
وقه نرق با ا کاخ انس مات وی انتاوی جوارحایه غل ارم نا 
متحد شد. در 11 اوت 1719 یک ناو گروه انخلیننی: نحت فرماندهی 
اک شا را سا سا مت ی 
در هالی که رین سا ان سا بر ان ی یر فا و 
افیا رای به اشا یا ایور شدیی فبایب وال خواساد صاح 
شد ند و این تقاضا به شرط تبعید التدتی پذیرفته شد. آلتووتف به جنووا| 
ان ف اررا سای کت سرت اس 
بود به رم رفت. در مجمع کاردینالها که پاپ اینوکنتیوس سیزدهم را انتخاب 
کرد شرکت جست. و در سال 1752 در سن هشتاد و هشت سالگی 
دررگذشت. در 17 فوریه 1720 یک فرستاده اسپانیایی در لندن معاهدهای 
زا ی هیحان اه ار که زا ی ام 


فرانسه دست کشید, اسپانیا سیسیل را به اتریش تسلیم داشت. انگلستان 
قول داد که جبل طارق را به اسپانیا باز گرداند. و متحدین حق جلوس 
فرزندان ایزابلا را بر مسند فرمانروایی پارما و توسکان تعهد کردند. 

در شرایط متحول و رنگپذیر امور سیاسی بین المللی, متحدان بسرعت 
دشمنان یکدیگر میشوند. و دشمنان ممکن است رسما دوست یکدیگر 
شوند. با دختر دو سالهاش به 
نام ماریا آنا ویکتوریا را در سال 1721 نامزد لویی پانزدهم کرد, و در سال 
2 در برابر حیرت همگان, وی را به فرانسه فرستاده ولی فرانسه در 
سال 1725 وی را پس فرستاد تا لویی بتواند با زنی که بلافاصله بتواند 
دست به کار آوردن وارثی برای او شود ازدواج کند. اسپانیا که احساس 
اهانت به خود میکرد, با اتريش همدست شد. شارل ششم, امپراطور 
اتریش, قول داد به اسیانیا کمک کند تا جبل طارق را دوباره به دست اورد. 
هنگامی که یک ارتش اسیپانیایی تلاش کرد این دژ را تسخیر کند. کمک 
اتریش نرسید و این کوشش با ناکامیابی مواجه شد. اسپانیا نه تنها با 
انگلستان صلح کرد, بلکه انحصار آسینتو1 برای فروش برده به مستعمرات 
اسپانیا را به انگلستان باز گرداند. در عوض, انگلستان تعهد کرد که فرزند 
ایزابلا به نام دون کارلوس را بر مسند دوکنشین پارما بنشاند. در سال 
1 کارلوس و شش هزار سرباز اسیپانیایی در حالی که ناوگانی 
انگلیسی آنها را همراهی میکرد, به ایتالیا حمله کردند. اتریش برای تامین 
پشتیبانی انگلستان و اسپانیا از قرار گرفتن ماری ترز بر تخت امپراطوری, 
پارما و پیاچنتسا را به کار لوتن لیم <داشت: در سال 1734 کارلوس ناپل 
3 

پیروزی ایزابلا کامل بود. 

ولی فیلیپ دچار حالت مالیخولیایی شد که پس از سال 1736 گاه گاه به 
صورت جنون در میآمد. او در گوشهای از اطاقش میخزید و تصور میکرد 
همه کسانی که به اطاقش وارد 

1 قرارداد فروش برده. -م. 
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میشوند قصد کشتن او را دارند. از بیم اینکه مسمومش کنند, از خوردن 
غذا تفوت: .داشت: .مدیهای. مدید از بیرون: آمدن از رختخواب یا از اينکه 
تکذ اراد صورتش را بتراشند امتناع میکرد. ایزابلا از صد راه اقدام کرد تا او 
زا درمان کند با آرامنتن بختند: همه ان رام.هاء جر یکی:. یم شکنیت 
انجامیدند. در سال 1737 اوفارینلی را به اسپانیا کشاند. یک شب در 
ابازتقا تن در مجاورت آپارتمان پادشاه, 5 کت ره ترتیب داد که در آن 
کاستراتو بزرگ ایتالیایی دو آریا از هاسه را خواند. فیلیپ از رختخواب خود 


برخاست تا از لای در ببیند چه موجودی میتواند صدایی چنین مسحور کننده 
از خود بیرون اورد. ایزابلا فارینلی را نزد او اورد و پادشاه او را تمجید و 
نوازش کزان و خواست تا پاداشی از او بخواهد, و گفت هیچ چیز از او امتناع 
نخواهد شد. آوازخوان, که قبلا ملکه به او تعلیماتی داده بود, از فیلیپ 
خواست که فقط بگذارد صور تش را بتراشند, لباس بر تنش کنند, و در 
فررایساطعی شرت حوت بافاه کول کرر رستن کم تشه ور 
نظر میرسید به نحو معجزه اسایی شفا یافته است. ولی وقتی شب بعد 
فرا رسید, فارینلی را صدا کرد و از او تقاضا کرد که همان دو اریا را 
دوباره بخواند زیرا| تنها به این 1 میتوانست آزافتتتن پابد و به خواب 
برود. اين کار شبهای متوالی و مدت ده سال ادامه یافت. به فاریتلی سالی 
0 رال پرداخت میشد. ولی اجازه نداشت جز در دربار در جایی 
اواز بخواند. 

او با لطف خاص این شرط را پذیرفت و با آنکه نفوذش در پادشاه بیش از 
هر وزیری بود» هرگز از آن سو استفاده نکرد و همیشع آن را در راه خوب 
به کار میبرد. او هیچ گاه تطمیع نشد و مورد تحسین همگان بود. 

در سال 1746 فیلیپ دستور داد بکصد هزار بار ام قداس برای ام 
او انجام شود: اگر برای بردن او به بهشت این همه مراسم ضرورت 
نداشت. مازاد آن باید در مورد بیچار گانی به کار برده میشد که برایشان 
چنین چیزی پیشبینی نشده بود. او همان سال در گذشت. 


ااا- فردیناند ششم: 1746 - 1759 


پسر دوم فیلیپ از همسر اولش به جای او به تخت سلطنت نشست و 
برای اسیانیا سیزده سال سلطنت شفابخش تامین کرد. ایزابلا تا سال 
6 زنده بود و از طرف پسر خواندهاش با مهربانی و احترام با وی 
رفتار میشد. ولی قدرت خود را برای اعمال نفوذ در مسیر امور از دست 
داد. همسر فردیناند. ماریا باربارا, شاگرد سکارلاتی. زنی بود که اینک در 
پشت تخت سلطنت قرار داشت: با آنکه وی غذا و پول را بیش از حد 
معقول دوست داشت. روحش از ِ» لطیفتر بود و بیشتر نیروی خود را 
صرف تشویق موسیقی و هنر 

فارینلی به خواندن برای ۳۳ جدید ادامه داد, و کلاوسن سکارلاتی 
نمیتواننست با او رقابت کند. پادشاه و ملکه برای پایان دادن به ۷ 
جاستن ری لاس کروتت ]ها پیمان اکس - لا - 
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شاپل (1748) را پذیرفتند؛ هر چند که به موجچب آن توسکان به اتریش 
داده شد: و سال بعد آنها با پرداخت 100000 لیره انگلیسی به شرکت 
دریای جنوب برای جبران خسارتش در مورد برده فروشی, به نظام آسینتو 
که 136 سال قدمت داشت پایان دادند. 
فردیناند مردی با حسن بیت؛ مهربان و درستکار بود, ولی مزاجی اشتپیدیر 
داشت و گاه گاه دچار طوفانهای عاطفی میشد که از آن به نحو دردناکی 
احساس شرمساری میکرد. او که به محدودیتهای خود واقف بود, اداره 
امور را به دو وزیر با کفایت واگذار کرد - یکی دون خوسه د کارواخال و 
دیگری ثنون د سومودویلیا, مارکس د لا انسنادا. انسنادا روشهای کشاورزی 
را بهبود بخشید, به بهرهبرداری از معادن و صنایع کمک مالی کرد راه و 
ترعه ساخت, عوارض داخلی را لغو کرد نیروی دریایی را از نو ساخت, به 
جای مالیات بر فروش کللا که مورد نفرت بود مالیات بر درامد و اموال 
برقرار کرد, امور مالی را تجدید سازمان داد, و انزوای فکری اسپانیا را با 
اعزام محصل به خارج درهم شکست. در سال 1753 توافقنامهای با 
دستگاه پاپ امضا شد که تا حدودی معلول کاردانی انسنادا بود. به موجب 
اين توافق. حق مالیات بستن بر اموال کلیسا و انتصاب اسقفها در حوزه 
ماموریتشان در اسیانیا برای پادشاه محفوظ داشته شد. قدرت کلیسا 
کاهش یافت, دستگاه تفتیش افکار زیر نظر قرار گرفت. و مراسم 
ادمسوزی در ملاعام منسوخ شد. 
این دو وزیر در زمینه سیاست خارجی اختلاف نظر داشتند. کارواخال جذبه 
سفیر کبیر پر حرارت انگلستان به نام سربنجمین کین را احساس میکرد و 


نسبت به این کشور روش صلحآمیز و نظر موافق داشت. انسنادا طرفدار 
فرانسه بود و به سوی جنگ با انگلستان گام برمیداشت. فردیناند که از 
نیرو و کفایت او خوشنتن میامد؛ مدتها نسبت به او شکیبایی نشان داد ولی 
سرانجام از کار برکنارش کرد. ات که تقریبا همه اروپا درگیر "جنگ 
هفتساله بود" / ", فردیناند آرامش و رفاهی طولانیتر از انچه که این کشور از 
زمان فیلیپ دوم به بعد از آن بهرهمند شده بود, به مردم کشورش عرضه 
داشت. 

در سال 1758 ماریا باربارا درگذشت. پادشاه که وی را چنان دوست 
میداشت که گویی سیاست با امر ازدواج آنها ارتباطی نداشته است, به 
مالیخولیا و آتشتکین سر و وضع , از جمله نتراشیدن صورت؛ دچار شد؛ که 
به طرز عجیبی وضع پدرش را به یاد میاورد: او هم در سالهای اخر عمرش 
دیوانه شد. در اواخر عمر از رفتن به رختخواب امتناع میکرد, زیرا میترسید 
دیگر از ان برنخیزد. او در حالی که روی صندلی خود نشسته بود. در 10 
اوت 1759 درگذشت. همه در مرگ عاشق و معشوق سلطنتی عزاداری 
کروتف فسات آها برای انشا مت نادس 
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/۷- زخ‌خش رت رونث # ی وارد اسپانیا میشود 


سرگذشت روشنگری در اسیانیا عبارت است از ماجرای نیرویی قابل 
سا سس یر و را 
و سرسپردگی انها به معتقدات قرون وسطایی, که با خون نوشته شده بود؛ 
مر ار که باهایاراا کب همین کلیه اسکال برکانه لرایی. | 
رفتار يا اقتصاد را به عقب میراند. ۱ 
تنها یکی نیروی اقتصادی طرفدار افکار خارجی بود. و آن بازرگانان 
اسپانیایی بودند که به طور روزمره با بیگانگان سروکار #ِ و میدانستند 
همگنان آنها در فرانسه و انگلستان به چه قدرت و تروتی رسیدهاند. آنها 
مایل بودند افکار و انديشه هایی از خارج به کشور خود بیاورند. مشروط بر 
اینکه این افکار [ انديشه ها بتوانند تسلطی را که نجبا و روحانیان بر 
اراضی, طرز زندگی, و نحوه تفکر اسپانیا به ارث برده بودند تضعیف 
آنها میدذآنستند که مذهب قدرت خود را در انگلستان از دست داده است: 
بعصضی از آنها اسم نیوتن و لاک به گوششان خورده بود, و حتی آثار گیبن نیز 
در اسپانیا معدودی خواننده دنه ۱ 
البته شدیدترین نسیم نهضت روشنگری از فرانسه میامد. اشراف 
فرانسوی, که با فیلیپ پنجم به مادرید رفتند. هنوز تا حدودی تحت تاثیر 
جنبش بیدینی قرار داشتند که در زمان لویی چهاردهم سرخود را پنهان 
میداشت. ولی در دوران نایب السلطنگی شروع به تجاوز از حد کرده بود. 
عدهای از دانشمندان در سال 1714 فرهنگستان "رئال آکادمیا اسیانیولل" 
را به چشم و همچشمی فرهنگستان فرانسه دایر کردند. طولی نکشید که 
این فرهنگستان کار تدوین لغتنامهای را اغاز کرد: در سال 1837 نشریهای 
به نام دیاریو دلوس لیتراتوس د اسیانیا (نشریه ادیبان اسپانیا) شروع به 
کارکرد که هدفش رقابت با بل د ساوان (نشریه دانشمندان) چاپ 
فرانسه بود. دوک آلبا؛ که ریاست فرهنگستان رئال را وت مت وتا[ دید 
عهده داشت (1756 5 176 از تبحسین کنندگان پر حرارت ژان ژاک 
روسو بود. وی در سال 73 هشت لویی طلا به عنوان کمک به به ساخت 
مجسمهای که قرار بود پیگال از ولتر تهیه کند پرداخت. او به د/آلامبر 
نوشت: "من که محکوم هستم تا در نهان عقل خویش را پرورش دهم, از 
این فرصت استفاده میکنم تا مراتب ب حقشناسی و تحسین خود را نسبت به 
مرد بزرگی که نخستین بار راه ۳۲ به من نشان داد علنا ابراز دارم" 
سوزاندن کتاب امیل روسو طی تشریفاتی در یکی از کلیساهای مادرید 
(1765) در حکم اگهی تبلیغ رایگانی بود که برای این کتاب کرده باشند. 
انشیانباییهای خوان که با باریش, اشتاین. داشتند - مانند سار کتن حمورا که 


نمایه (فهرست راهنما):مشرق زمین 


آبئو کوتا ۸۵060۱۲3 
قبیله: 103 

۲6۵ ۱۵16 0۷6۱۱6۲5: 0 

آبو, 

کوه ۸۵0۱ هند: 674 

آبویل ۱۱۱6 ۸۵0۱06۷ 

شهر, فرانسه؛ 110 

آبیپون ۸۵0۱00۳06 

قبیله: 62, 70 

آبیدوس/ عربه 0۱۷005 

شهر قدیم, مصر: 183, پا 458 

اسطورة تاخلی: 279 

آپولون ۸۵00۱۱0 

خدای یونانی: 669 

آپولونیوس ۸۵00۱۱0۲۱۱۱5 

ریاضیدان یونانی (مط 205-222 ق م): 599 
آپیس ۵015 

آتربه ۸۲6۷۵ (حد 500 ق م)؛ 

طبیعید ان هندی: 602, 604 

آتلانتیس ۵۱۵۳۱5 

سرزمین گمشدة افسانه ای: 130 131 
آتلانتیک/ اقیانوس اطلس 131 :۸۱۵۱۲۱ 
آتمن ۵۲۱۵۲ 

روح جهان در فلسفة هند: 479-477 484, 619, 622, 624 640 
آتن 200,411,751 ,4 :۸۱605 

آتوسا ۸۲0553 (حد 500 ق م)؛ 

همسر داریوش اول: 11 

آتوسا (375 ق م), 


عاشق ژولی دو لسپیناس شده بود - در حالی که اسپانیا با میگشتند که 
شکاکیتی که.در سالونها با ان بزخورد کردهنودند دز آنها اتراتی گذارده 
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بود. نسخ اثار ولتر, دیدرو, يا رئال به طور قاچاق به اسپانیا اورده ميشدند 
و بعضی از ذهنهای نوجو و تازه پیسند را به جنبش و طغیان وامیداشتند. در 
سال 1763 یک روزنامه نویس اسپانیایی نوشت: "بر اثر کتابهای بسیار 
زیانبخشی که رواج يافتهاند, مانند کتابهای ولتر. روسو, و هلوسیوس, 
سردی بسیاری در ایمان مردم این کشور احساس شده است." پابلو 
اولافیده .در سالون. خوذ در مادریدد. اشکارا افعارزی به شوه ولتر. بیان 
میداشت (حد 6 ) در قفسه های "انجمن اقتصادی دوستداران کشور" 
در مادرید آثار ولتر, روسو, بل, د/آلامبر, مونتسکیو, هابز, لاک, و هیوم وجود 
داشتتند..ابه کلمان که در سال 1768 در اسپانیا سیاحت میکرد. گزارش داد 
که بیتفاوتی نسبت به مذهب, حتی بیاعتقادی که روی آن را پردهای از 
مراعات برونی مراسم کاتولیک پوشانده. شیوع بسیار یافته است. در سال 
11178 به دستگاه تفتیش افکار اطلاع داده شد که عالیرتبهترین شخصیتهای 
دربار اثار "فیلسوفان" فرانسه را میخوانند. ۱ 

برای تاریخ اسیانیا دوستی پذرو ابارکا - کنده د اراندا که در فرانسه سفر 
میکرد - با ولتر حائز اهمیت قابل توجهی بود. ارتباط او با دیگران را میتوان 
از روی فعالیت بعدی وی به عنوان سفیر کبیر اسپانیا در ورسای قضاوت 
او ازادانه با "اصحاب دایره المعارف" در پاریس حشر و نشر میکرد. 
/ با. ظ/]لاهتر. صمیمیتی آضتخته پا تبحجسین بهمرساند, و سراسر فرانسه را 
پیمود تا با ولتر در فرنه ملاقات کند. در اسپانیا نسبت به کلیسا اظهار 
وفاداری کرد, ولی همو بود که کارلوس سوم را در مورد اخراج یسوعیان 
متقاعد کرد. تحت راهنمایی اوء کارلوس در شمار آن مستبدان روشنفکر 
در افد. که "فیلسوفان" " فرانسه به آنان به چشم محتملترین دستیاران خود 
در ترویج تعلیم و تربیت, آزادی, و عقل مینگریستند. 


۷ - کارلوس سوم . 9۵ - 1788 


1 - حکومت جدید 

هنگامی که کارلوس سوم از نایل وارد اسپانیا شد, چهل و سه سال داشت. 
او مورد استقبال همه, غیر از یسوعیان, قرار گرفت. یسوعیان از اینکه 
قرارگاه های آنها در پاراگه توسط اسپانیا به پرتغال فروخته شده بودند 
(1750) ناراحت بودند. از این قسمت که بگذريم. او با بخشودگی 
مالیاتهای معوقه و اعاده پارهای از حقوقی که استانها بر اثر سیاست 
تمرکز فیلیپ پنجم از دست داده بودند, همه قلوب را تسخیر کرد. نخستین 
سال سلطنت وی به عنوان پادشاه اسپانیا بر اثر مرگ همسرش ماریا 
آمالیا توام با اندوه شد. او دیگر ازدواج کرت ِِِ های مثبت پادشاهان 
بوربون اسیانیا ادن قرن هجد هم آن است که آنها به پادشاهان اروپا 
سرمشقی از علاقه صمیمانه به خانواده و ثبات زناشویی ارائه میکردند. 
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یک دییلومات انگلیسی تصویری از کارلوس, که در نایل با انگلیسیها 
برخوردهایی داشته بود, چنین ترسیم کرد: 

پادشاه از نظر جسمی و لباس اهر بسیار عجیبی دارد. او ریزه اندام 
است و چهرهای به رنگ چوب ماهون دارد. 

مدت سی سال است که اندازه های بدنش را برای دوختن لباس 
نگرفتهاند. بنابراین کتش مانند جوالی روی تنش قرار میگيرد. جلیقه و 
شلوارش معمولا از چرمند و یک جفت ساقبند پارچهای روی پاهایش 1 
گرفتهاند. او هر روز از سال, چه باران باشد و چه باد. برای ورزش بیرون 
میرود. _ 

ولی ارل او بریستول در 171 افزود: 

پادشاه کاتولیک استعدادهای خوب, حافظهای خوب. و تسلطی غیرعادی بر 
خود در همه موارد دارد. چون بکرات او را فریب دادهاند, ظنین شده 
و آن شکیبایی را دارد که به جای استفاده از اختیاراتش, به تکرار اندرزهای 
خود بپردازد. با وصف این؛ او با ظاهری که به حد اعلا ملایم است. وزیران 
و ملازمان خود را در شدیدترین خوف نگاه میدارد. 

تقدس شخصی او نشان نمیداد که به پسوعیان حمله خواهد کرد يا دست 
به اصلاحات مذهبی خواهد زد. 

کلیه معاهدات. اصول. و تعهداتش دشمنان انگلیسی او را به حیرت 
میانداخت. قسمت زیادی از هر روز هفته را صرف امور دولتی میکرد. 


ساعت شش برمیخاست. از بچه هایش دیدن میکر. صبحانه میخورد: از 
هشت تا یازده مشغول کار میشد, در شورا| شرکت میکرد, شخصیها را 
میپذیرفت: در انظار عموم ناهار میخورد: چند ساعت صرف شکار میکرد: 
ساعت نه و نیم شام میخورد. به سگهایش غذا میداد, دعاأ میخواند, و به 
بستر میرفت. شکار کردن او احتمالا اقدامی برای حفظ سلامت بود و با 
این هدف انجامش میداد که حالت مالیخولیایی موروثی در خانوادهاش را از 
خود دور کند. ۱ ۱ 

او کار خود را با اشتباهات بزرگی آغاز کرد. چون با اسپانیا که آن را از 
شانزدهسالگی به بعد ندیده بود اشنایی نداشت., دو ایتالیایی را که در ناپل 
و ینعی کرو تخد اه ان مسا ان ال وه اسعات کر 
این دو تن مارکزه د گریمالدی دستیار در سیاست خارجی, و مارکزه د 
سکوپلاچی دستیار در امور داخلی بودند. 

ارل او بریستول, سکویلاچی را چنین توصیف میکرد: "او تیزهوش نیست, 
به امور تجاری علاقه دارد, و با وجود تنوع اداراتی که تصدی انها با اوست. 
هیچ وقت از زیادی کار شکایت نمیکند. گمان میکنم اهل رشوه نباشد, ولی 
درباره همسرش چنین تعهدی نمیسپارم. " سکویلاچی از جنایات, بوی بد, و 
بیروحی مادرید خوشش نمیاآمد: او یک دستگاه فعال پلیس 
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و یک واحد تنظیف خیابانها سازمان داد, پایتخت را با پنج هزار چراغ روشن 
کرد: و به موسسات انحصاری برای تامین روغن, نان, و سایر حوایج شهر 
جنبه قانونی داد. بروز خشکسالی باعت افزایش قیمت نان شد. و عوام 
الناس خواستار آن شدند که سر سکویلاچی از تن جدا شود. وي با وضع 
ای تام انیت که تا وی رس راهان را شیر آها با ار 
خود رنجاند. با ممنوع کردن اسلحه پنهانی یک هزار هواخواه از دست داد. 
سرانجام با کوشش در عوض کردن لباس مردم انقلابی به وجود اورد. او 
پادشاه را متقاعد کرد که رودوشیهای بلند, که اندام را پنهان میدارند, و 
کلاه های عربض با لبه های سرپایین. که قسمت زیادی از صورت را مخفی 
که تا کریی اساحه را اساشتهه تا سای یی تراسا این 
مشکلتر میسازند. یک سلسله فرامین سلطنتی رودوشی و کلاه را ممنوع 
کرد. و ماموران به قیچیهای بزرگی مجهز شدند که لباسهای خارج از قاعده 
را نه اندازه قانوتق درآوزند. خباریت ایق نوع خکوفت: شتر: از آز.نود که 
مادریذیهای مغرور بتوانند تحمل کنند. در روز یکشنبه نخل. 23 مارس 
76( آنها به شورش برخاستند, انبارهای مهمات را به دست آوردند؛ 
زندانها را خالی کردند, بر سربازان و افراد پلیس چیره شدند, به خانه 
سکویلاچی حملهور شدند., گریمالدی را سنگسار کردند, نگهبانان کاخ 
سل را که ار لهس کش ها که ای این شا ان مود 


نفرت؛, که بر سر نیزه زده و کلاه های لبه پهن روی آنها قرار داده بودند» 
رژه رفتند. مدت دو روز این توده شورشی به قتل و غارت مشغول بود. 
کارلوس تسلیم شد. فرامین را لغو کرد, و سکویلاچی را, در حالی که 
بدرقهکنند گکانش او را در امان میداشتند, به ایتالیا پس فرستاد. در خلال این 
مدت؛ وی که به استعدادهای کنده و اراندا پی برده بود, او را به ریاست 
شورای سلطنتی منصوب کرد. اراندا رودوشي بلند و کلاه لبه پهن را لباس 
رسمی جلادان کرد, و همین باعث شد که ان لباس قدیمی از مد بیفتد: 
بیشتر مادریدیها لباس سبک فرانسوی اختیار کردند. 

آراندا از یک خانواده قدیمی و تروتمند ات کون بود. ما او را در فرانسه 
مستغرق در نهضت روشنگری دیدهایم: او همچنین به پروس رفت و در 
آنجا در زمینه سازمان نظامی مطالعه کرد. به اسپانیا بررگشت و شایق بود 
که کشور خود را همدوش ان کشورهای شمالی بکند. دوستان دایره 
المعارف نویسش بیش از اندازه از به قدرت رسیدن او اشکار | شادی 
کردند: او از این نظر متالم بود که آنها با این تایید کار وی را مشکلتر 
کردهاند و ارنه ذاشت که. کاشن آنها درس دییلومانتن خواندم بودند. آو 
در ماس را به عنوان هنری توصیف کرد که بدان وسیله: 

نیرو, منابع, علایق, حقوق, هراسها, و اميدهاي قدرتهای مختلف را بشناسیم 
تا به مقتضای موقع بتوانیم این قدرتها را ارام کنیم, از هم جدا سازیم, 
شکست دهیم, يا با انها متحد شویم - بسته به اینکه چطور از نظر تامین 
منافع و افزایش امنیت ما به دردمان میخورند. 
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پادشاه برای اصلاح کلیسا اماده بود, زیرا| ظنین شده بود که روحانیان به 
رای ورس اه سا را وی انار ایا 
دولتی اجازه داده بود که در سال 1765 رساله بینامی منتشر کند: این 
رساله حق کلیسا را در مورد جمع اوری اموال غیرمنقول مورد سوال قرار 
داده بود و استدلال میکرد که کلیه امور غیرمذهبی کلیسا باید تابع دولت 
شورای سلطنتی بود. در سال 1761 کارلوس فرمانی صادر کرده بود که 
به موجچب ان انتشار فرامین و دستورات پاپ در اسیانیا به موافقت پادشاه 
نیاز داشت. بعدا او این فرمان :را لعه کرد. در سال 1768 آنبرا تجدید 
کرد. اینک او از آراندا و کامپومانس در یک سلسله اصلاحات مذهبی که 
یا ایا ی سا وا ای 


0 

اصلاح دینی اسیانیا 
0 اسپانیا - شاید بجز آراندا - قصد نداشتند که کیش کاتولیک را 
در اسیانیا از قیان بردارند. 


جنگهای طولانی برای بیرون راندن مورها (مانند مبارزه طولاني برای آزادی 
ایرلند) کیش کاتولیک را به صورت جزئی از میهن پرستی دراورده, ان را 
تقویت کرده, و به شکل نیرویی دراورده بود. اين نیرو را فداکاریهای ملت 
به چنان درجهای از تقدس رسانده بودند که معارضه موفقیتامیز با ان, پا 
تغییر اساسی در آن, امکانپذیر نبود. 
امید اصلاحگران آن بود که کلیسا را تحت نظارت دولت درآورند, و افکار 
مردم اسیانیا را از وحشت دستگاه تفتیش افکار آزاد سازند. آنها کار خود را 
با حمله به پسوعیان اغاز کردند. 
انجمن یسوع در اسیانیا از تراوشات فکری و تجربیات ایگناتیوس لویولایی 
زاده شده بود, و بعضی از رز جترین رهبران آن اسیانیایی بودند. در اینجا 
هم مانند پرتغال. فرانسه. ایتالیا, و اتریش, این انجمن تعلیمات متوسطه را 
زیر نظر داشت., برای پادشاهان و ملکه ها شافی فراهم میکرد. و در 
بهوجود آوردن روشها و سیاستهای سلاطین سهم داشت. قدرت روبه 
کسترشن آن باعت تحریی و حسادت و گاهی خصومت آن گروه از روحانیان 
کاتولیک میشد که به امور دنیوی و غیرمذهبی توجه داشتند. بعضی از این 
روحانیان معتقد بودند شوراهایی که نماینده همه جهان مسیحیتند از پاپها 
برترند. یسوعیان مدافع برتری قدرت پاپ بر شوراها و پادشاهان تود 30 
تجار اسیانیا شکایت داشتند که ده یا ی که د ست اندرکار بازرگانی 
قتتعصر ان بودند کالاهای خود را به بهایی ارزانتر از بهای بازرگانان عادی 
میفروشند, زیرا از معافیت روحانیان از مالیات بهرهمند بودند: و آنان 
متذکر شدند که این عمل باعث کاهش درامد سلاطین میشود. کارلوس 
دستورات دولت اسپانیا مقاومت کنند. و وقتی ارانداء کامپومانس, و 
دیگران نامه هایی به او نشان دادند که 
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مدعی بودند انها را در مکاتبات یسوعیان يافتهاند. به هراس افتاد: در یکی 
از اين نامه ها, که ظاهرا توسط پدر روحانی ربتچی رهبر فرقه نوشته شده 
بود, اظهار میشد که کارلوس حرامزاده است و باید جای او را برادرش 
لویس بگیرد. اصالت و اعتبار این نامه ها از ناحیه کاتولیکها و افراد 
غیرمومن به طور یکسان مردود دانسته شده است: 7 ول کارلوس آنها را 
حقیقی دانست و نتیجهگیری کرد که یسوعیان برای برکناری و شاید هم 
قتل او توطئه میکنند. او توجه داشت که. بنا به ادعاء, تلاشی برای قتل 
ژوزف اول پادشاه پرتغال. با دخالت یسوعیان به عمل آشقم بود (1758) و 
مصمم شد که از سرمشق ژوزف پیروی, و اين فرقه را از قلمرو خود 
اخراج کند. 
کامپومانس به او هشدار داد که چنین اقدامی تنها از طریق زمینه سازیهای 


پنهانی, و به دنبال آن با یک ضربه ناگهانی و هماهنگ, میتواند قرین موفقیت 
باشد: وگرنه یسوعیان, که مورد احترام مردم هستند, میتوانند بلوایی پر 
کت ار تس اس وه متا یی یه سای افذارنه ها ارا تا 
در اوایل سال 1767 پیامهای لای و مهر شدهای به امضای پادشاه به 
ماموران همه نقاط امپراطوری فرشتتا ده شذندر و به آنها دشتتور داده شد - 
با ذکر اينکه مجازات تخلف مرگ است - این پیامها را در روز 31 مارس در 
اسپانیا و در دوم اوریل در مستعمرات باز کنند. در 31 مارس. پسوعیان 
اسپانیا وقتی چشم از خواب کشودند. متوجه شدند که خانه ها و 
مدارسشان در محاصره سربازان. و خودشان بازداشت هستند. به انها 
دستور داده شد با مسالمت به راه افتند و تنها چیزهایی با خود ببرند که 
قدرت حملش را دارند: مابقی اموال یسوعیان توسط دولت ضبط شد. به 
هر یک از تبعیدیها مقرری مختصری اعطا شد. و هر یک از یسوعیان که 
نسبت به حکم اخراج اعتراض میکرد. مقرریش قطع میشد. انها را با ارابه 
و همراه مشایعت کنندگان نظامی به نزدیکترین بندر بردند و با کشتی به 
ایتالیا اعزام کردند. کارلوس برای کلمنس سیزدهم پیام فرستاد که "آنها را 
قرار گیرند. ... از ان عالیجناب تقاضا دارم که این تصمیم را جز یک اقدام 
احتیاطی مدنی, که من پس از بررسی دقیق و تفکر عمیق اتخاذ کردهام. 
چیزی نیندارند. " هنگامی که نخستین کشتی حامل ششصد یسوعی قصد 
داست آنها را خیویاه نیا پبياده. کید کار ویتالسمهریحانی: ی باب: [ز 
دادن اجازه پیاده شدن به آنها امتناع ورزید و استدلال کرد که ایتالبا 
نمیتواند بدون انجام مقدمات, از این تعداد پناهنده توجه کند. هفته ها این 
کشتی در دریای مدیترانه بالا و پایین میرفت و در جستجوی بندری میهمان 
نواز بود, در حالی که مسافران مستاصل آن از وضع جوی, گرسنگی و 
بیماری در رنج بودند. سرانجام به آنها. اجازی داده نید که در خريزم. کرتن 
پیاده شوند: آنها بعدا در گروه های قابل اداره در ایالات پایی جذب شدند. 
در خلال این مدت؛ یسوعیان به همان ترتیب از ناپل. پارما؛ مستملکات 
اسیانیا در آمریکا, و فیلیبین تبعید شدند. کلمنس سیزدهم به کارلوس سوم 
ول شد که این فرامین راء که ناگهانی بودن و قساوت آنها قاعدتا 
بایستی موجب ناراحتی سراسر قلمرو مسیحیت شود لغو 
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کند. کارلوس پاسخ داد: "برای جلوگیری از بروز یک افتضاح جهانی, من 
برای هميشه توطثه نفرت انگیزی را که اين شدت عمل را ایجاب کرد به 
صورت رازی در قلب خود حفظ خواهم کرد. ان مقام مقدس باید حرف مرا 
باور کند. اتفتی جانم, رعایت سکوت عمیقی را از ناحیه من ضروری 
میدارد." پادشاه هرگز شواهدی را که فرامین خود را بر آن استوار کرده 


بود به طور کامل افشا نکرد. جزئیات آن چنان مورد بحثهای گوناگون قرار 
گرفته و مبهم است که قضاوت را مشکل میکند. د/الامبر که نسبت به 
پسوعیان احساسات دوستانهای نداشت, در مورد نحوه تبعید آنان سوال 
کرد. او در 4 مه 1767 به ولتر چنین نوشت: 
درباره فرمان کارلوس سوم که به موجب آن یسوعیان چنین ناگهانی اخراج 
شدهاند چه فکر میکنید با انکه من اطمینان دارم او دلایل خوب و کافی 
داشت. آپا شما فکر نمیکنید که وی باید این دلایل را علنی مینمود و آنها را 
در قلب شاهانه خود حبس نمیکرد ایا فکر نمیکنید او میبایستی به یسوعیان 
اجازه میداد که در دفاع از خویش حرف خود را بزنند. خصوصا اينکه همه 
میدانند انها در این زمینه حرفی نداشتند! آیا شما همچنین فکر نمیکنید 
چنانچه تنها یک برادر غیرروحانی که فرضا در اشپزخانه به خرد کردن کلم 
مشغول است به نحوی کلمهای به طرفداری از انها بر زبان راند, هلاک 
کردن همه انها از گرسنگی بسیار غیرعادلانه باشد ایا به نظر شما او 
(کارلوس) نمیتوانست در امری که هر چه باشد معقول و منطقی است با 
شعور بیشتری عمل کند 
باعل را ار اند موی ای مان سا تا 
اخراج:وز هر انیم جسن فیس کارلوس تبادشان‌خود را از الاعاه کاخشن 
به مردم نشان داد. وقتی که او طبق رسم متداول پر سید انها چه هدیهای 
از او میخواهند, آنان یکصد| فریاد زدند به یسوعیان اجازه داده شود 
بازگردند و خرقه روحانیان آزاد را برتن کنند. کارلوس از قبول این تقاضا 
و ی به اتهام تلقین این تقاضا, که به نحو 
مشکوکی هماهنگ بود, تبعید کرد. هنگامی که در سال 1769 پاپ از 
اسقفهای اسپانیا خواست درباره یسوعیان قضاوت کنند, چهل و دو 
اسقف نسبت به آن نظر موافق و شش نفر نظر مخالف دادند. هشت تن 
رای ممتنع داشتند. شاید روحانیان آزاد از اینکه از رقابت یسوعیان آسوده 
خاطر."شنده: ,بودنده اخساس رضایت: میکردند. فقراق آو کوستینوسی. دز 
سا اه وان صافو موم از سر کارا موی دار 
بر اینکه "انجمن یسوع" به طور کلی منحل شود پشتیبانی کردند. 
در مورد دستگاه نفتیش افکار, چنین اقدام سریع و بدون مطالعهای امکان 
نداشت. این دستگاه خیلی بیشتر از "انجمن یسوع" با احساس هراس و 
سنن مردم پیوند خورده بود, و مردم حفد 
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اخا نات ضفاه اسان وی باکت من و واه ان وی تست 
هنگامی که کارلوس سوم به تخت سلطنت نشست, دستگاه نفتیش افکار, 
با یک دستگاه سانسور شدید و دقیق, زمام فکری مردم اسپانیا را در دست 
دانتت: هر کتایف که اردنطر مدع اری ,مه با تخطی ار اضول اغلافی 


مورد سوظن قرار میگرفت تحویل "بررسی کنندگان" ميشد. اگر این 
ترشیت کید کان ان کنات را خص نا ی هید ا تیه بیتته اد خود رازن رای 
بازرسی نفتیش افکار میفرستادند, و این شور | میتواننست دستور دهد جلو 
کتاب گرفته, و نویسنده أن مجازات شود. هر چند وقت یک بار, دستگاه 
نفتیش افکار فهرستی از کتابهای ممنوعه منتشر میکرد. تملک پا خواندن 
یکی از اين کتابها بدون اجازه کلیسا جرمی بود که تنها دستگاه تغتیش 
افکار میتواننست از آن دز درو و شخص متخلف میتواننست به خاطر آن 
مورد تکفیر قرار گیرد. از کشیشها, خصوصا در ایام روزه بزرگ, خواسته 
مد که از کل اسان ال موی کهآ اما کات واه دار نا 
کی را وا کم کیان اه ات با هر کش کهآ 
گزارش موارد تخلف فهرست تعلل میکرد. به همان پایه متخلف. گناهکار 
شمرده میشد. و هیچ یک از افراد خانواده يا دوستان نمیتوانست او را 
معذور بدارد. ۲ 

وزیران کارلوس در این زمینه تنها اصلاحات مختصری به عمل اوردند. در 
سال 1768 تا حدودی جلو دستگاه سانسور به این نحو گرفته شد که کلیه 
کر اه کاکین ار یکت کت بای یل ار اعفا موم را و 
در سال 1770 پادشاه به دادگاه تفتیش افکار فرمان داد که تنها به موارد 
طور قطع ثابت نشده باشد زندانی نکند. در سال 1784 وی دستور داد که 
اقدامات دستگاه تفتیش افکار در مورد بزرگان اسیانیا, وزیران کابینه. و 
خدمه خاندان سلطنت باید برای تجدید نظر به پادشاه گزارش شوند. وی 
رهبران دستگاه تفتیش افکار را از میان کسانی منصوب میکرد که روش 
ازادمنشانهتری نسبت به اختلافهای فکری نشان میدادند. 

این اقدامات ملایم تاثیراتی داشت. زیرا در سال 1782 مفتش کل با اندوه 
گزارش داد که بیم از توبیخ کلیسا برای خواندن کتب ممنوعه تقریبا از بین 
رفته است. به ِ کل عمال دستگاه نفتیش افکار پس از سال 1۳7/0 
ملایمتر و مجازاتهایشان انسانیتر از گذشته بودند. در زمان سلطنت 
کارلوس سوم به پروتستانها, , و در سال 1779 به مسلمانان آزادی مدذهبی 
اعطا شد, هر چند که در مورد یهودیان چنین گذشتی منظور داشته نشد. 
فرتوفران ساانت کاراومن. سوم راز مرازس ایس من آسام سد کر 
آخزتن انها جر فا 90 17 ور سویل» ود و در مورد بیرزنی جرا نید که 


متهم به جادوگری بود. این اعدام چنان موح انتقادی در سراسر اروپا 
بهوجود آورد 3 راه برای از میان بردن نفتیش افکار در سال 


با این ی اش ات ارو سوم آزادی فکری, چنانچه 
ابراز ميشد, هنوز از نظر قانونی مستوجب مجازات موی بود. در 11 


176 پابلو اولاویده به عنوان اينکه 
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نقاشیهای قبیح در منزل خود در مادرید دارد. در نزد دستگاه تفتیش افکار 
اولاویده در فرانسه به سیروسیاحت پرداخته و حتی به فرنه هم سفر کرده 
بود. در سال 1774 اتهام مهمتری به او زده شد, و ان این بود که در 
دهکده های نمونهای که وی در سیر امورنا دایر کرده بود. اجازه تاسیس 
صومعه نداده و اجرای ایین قداس توسط روحانیان در روزهای هفته و جمع 
اوری اعانه را منع کرده بود. دستگاه تفتیش افکار به پادشاه اطلاع داد که 
این جرمها و جرایم دیگر به وسیله شهادت هشتاد شاهد به اثبات رسیدهاند. 
در سال 1778 اولاویده برای محاکمه احضار شد. او متهم به طرفداری از 
نجوم کوپرنیکی و مکاتبه با ولتر و روسو شد. اولاویده از خطاهای خود توبه 
کرنزتا کلیضا از دز اشتی:درامده همه آفوالش ضیطظ شد ند و- یرای مدت 
هشت سال محکوم به بازداشت در یک صو معه شند. در سال 11790 
سلامتش را از دست داد, و به او اجازه داده شد که برای استفاده از آبهای 
فیلسوفش در پاریس به عنوان یی قهرمان مورد استقبال قرار گرفت. 
ولی پس از چند سال تبعید, دلش برای اماکن مانوسش در اسپانیا سخت 
تن لته ز یک اثر مذهبی به نام انجیل پیروزمند. يا فیلسوف به دین برگشته 
به رشته حرش در آوزد: و دنستگاه تفنیشن افکار به او آخازه بازگشت داد. 
همانطور که مشاهده میشود, محاکمه اولاوید_ پس از سقوط آراندا از 
مقام ریاست شورای سلطنتی صورت ِِ آراندا در سالهای وایسین 
قدرتترن ماش تارهاق ناشن کرد که در آنها.روخانیان. اراد ندریش 
میکردند تا خلا حاصل از رفتن یسوعیان پر شود. او با به جریان انداختن 
و ای ار ها 
شده بود, در وضع پول رای یت اصلاحاتی انجام داد (70 17). ولی 
احساس او دایر بر اينکه بیش از دیگران روشنفکر است. گاهی او را 
تندخو, متفرعن, و . پس از اينکه قدرت پادشاه را به صورت 
مطلقه درآورد, درصدد برآمد با افزایش اختیارات 2 قدرت پادشاه را 
محد ود کند. او حس تناسب و سنجش را از دست داد و رویای آن را در 
سرمیپروراند که طی یک نسل, اسپانیا را از جلد کاتولیک خود, که بدان 
قانع بود, بیرون اورد و در مسیر فلسفه فرانسه قرار دهد. عقاید بدعتامیز 
خود را با تهور بیش از حد. حتی در نزد کشیش شافی خود. ابراز میداشت. 
با انکه بسیاری از روحانیان ازاد از بعضی از اصلاحات او در امور مربوط به 
کلییما پتشتتیبانی میکردنده آنها زا براق: کلیسا .مفید .میدانستتد: آو.با افتشتنا 
کردن امید خود دایر بر از هم پاشیدن کامل دستگاه تفتیش افکار. عده 


بیشتری از کشیشان را به وحشت انداخت. چنان وجهه عمومی خود را از 
دست داد که جرئثت نمیکرد بدون محافظ شخصی از کاخش بیرون برود. 
آن قدر از سنگینی بار وظایفش شکایت میکرد که سرانجام کارلوس به 
(1773- 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 390 

7 در آنجا وی پیشبینی کرد که مهاخر شتینهاق. انکلیشی:در آمزیکا, 
که شورش خود را بتدریج اغاز میکردند. به مرور زمان یکی از قدرتهای 
بزرگ جهان خواهند شد. 

3 - اقتصاد جدید 

پنتن از.رفتن. ارانداء نس هرد با کفانت بز خکومت تسلط. یافتتد. «خوزسیه 
مونینو: ملقب به کنده د فلوریدا بلانکا. به عنوان وزیر خارچه به جای 
گریمالدی منصوب شد (1776) و تا 1792 بر کابینه تسلط داشت. او نیز 
مانند اند ولی به میزان کمتر, نفود "فیلسوفان" را احساس ی 
بادفاه وا در زمتته اقذامانی:تر ای هنود وضع کشاور زیر بازر بانن.. آمفزشن 
و پرورش, و علم و هنر راهنمایی میکرد: ولی انقلاب فرانسه وی را 
هراسنای ساخت و به محافظه کاری سوق داد. و او اسپانیا را به سوی 
نخستین ائتلاف علیه فرانسه انقلابی (1792) رهبری کرد. پذرو د 
کامیومانس ریاست شورای سلطنتی را مدت پنج سال به عهده داشت و 
در اصلاحات اقتصادی محرک اصلی بود. گاسپار ملچور د خوولیانوس که 
گفته میشود "برجستهترین اسپانیایی عصر خود بود" به عنوان یک قاضی 
انساندوست و فسادنایذیر در سویل (1767) و مادرید (1778) انظار 
وی ای وا کر فا ری یر 
سال 1789 بود, ولی با پيشنهاد در مورد تجدیدنظر در قانون کشاورزی به 
سیاست اقتصادی در دوران سلطنت کارلوس سوم کمک موثری کرد. این 
فتاه از طر رای هی را ناسون ی بات 
شهرت او در اروپا شد. این سه نفر, به اضافه اراندا, پدران نهضت 
روشنگری اسیانیا و اقتصاد جدید ان بودند. رویهمرفته. به عقیده یک 
دانشمند انگلیسی: "نتایج خوبی که از کارهاق آنها به دست: آمدند با نتایج 
هر کار دیگری که در همان مدت کوتاه در هر کشور دیگر انجام شده است 
رقابت میکنند : و در تاریخ اسیانیا مسلما هی دورانی نیست که بتواند با 
شلطنت کار [دسش, شوم فابل فهایشه:باستت. موانم. افتضا دی که در سر راه 
اصلاحات در اسیپانیا قرار داشتند به اندازه موانع مذهبی بزرگ بودند. 
قر کر صالکیت یر فایل ایراع در خانوایهن:های صاحت وان .با شاتعانهای 
کشا ما تحصار ولد بقلم به وسله شر کشا ماعی رم نس 
را ای مور ما انا ار 


دختر و همسر اردشیر دوم: پا 434 

آتون ۵۲0۲ 

واه وه مر 250۵۵ 

آتیس ۵۷5 

خدای حاصلخیز فریگیا: 338 

آتیلا ۸۵۷۱۵ (حد 454-400), 

پادشاه هونها: 219 

آجانتا ۵۵۳۲۵ 

دهکده, هند: 518, 522 ۸631 665, 666 669 ۸673 674 695 
آحاب ۸۵۳۱۵0 

پادشاه اسرائیل (حد 850-875 ق م): پا 362, 367, پا 370 
آحاز ۸۵32 

شاه بهود| (حد 700 ق م): 31 

آخایا/ آخایاییها ۵۸0۲۱۵6۵ 

ناحیه, یونان قدیم: 256, 460 

آداپا ۸۸005 

وی ی اوه 329 

آدمخواری 15 ,14 :63۳۳010011500 

آدونیس ۸00۲۱5 

خدای یونانی: 145, 246, 281, 295, 345, 347 
آراپاهو ۵۲۵03۲0 

هندیشمردگان: 99 

آراخوسیا ۸۲۵)۳0513, 

ایالت قدیمر ابران1 245 

آرارات ۸۲۵۲۵۲:: ارمنستان 


ارالو ۸۵۲۵۱ 


جهان زیر زمین. اساطیر بابل: 281, 282, 309 
آرامیان ۵۲۵۲۱۵63۲5 
ساکنین قدیم سرزمین آرام: 349, 350, 389 


الفبای 130 ,129 :]0۱00806 ۸۵۸۲۵۲۱۸۵۱ 
ارایش 


افتخار میکردند و از تکدی احساس شرمساری از خود نشان نمیدادند: 
تحول به عنوان تهدیدی برای بیکارگی مورد عدم اعتماد قرار داشت.1 پول 
به جای به جریان افتادن در بازرگانی و صنایع. در کاوصندوقهای کاخها و 
ک اه تا ها نت اخراع وهای مان سانه بسا ری را که 
برای 


۱ , آراگون مقرر میداشت که هر ایذالگو باید برای هر یک از 
ی ۳17 زیرا| "کار کردن برازنده نجبا نیست." 
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بهبود وضع کشاورزی و توسعه بازرگانی وجود داشتند از میان برده بود. 
مشکلات موا صلات و حمل و نقل داخلی وضع قسمتهای داخلی کشور را 
یک قرن از بارسلون, سویل, و مادرید عقبتر نگاه داشته بود. 
با وجود این موانع. در مادرید و مراکز دیگر اشخاص با حسن نیت, اعم از 
نجیبزاده. کشیش. يا مردم عادی, بدون تمایز جنسی, "انجمن اقتصادی 
دوستداران کشور" را به وجود آوردند تا دز صورد آموزش و پرورش: علوم, 
صیانهه با ر اتمه هم الم کنو اساسا ند دص اما مداسر و 
کا خانه ان شک ند سای هام رک را اب سا بای 
برمیگرداندند. برای مقالات و افکار تازه جایزه تعیین, و برای فعالیتهای 
مترقیانه اقتصادی پول فراهم میکردند. آنهاء با اعتراف به نفوذ 
فیزیوکراتهای فرانسه و ادم سمیث, جمع اوری طلا در سطح ملی را به 
عنوان نشانه رکود فعالیتهای اقتصادی محکوم میداشتند, و یکی از انها 
میگفت: "ملتی که بیش از همه طلا دارد از همه فقیرتر است, ... همان 
طور که اسیانیا نشان داده است." خوولیانوس علم اقتصاد مدنی را به 
عنوان علم وافعی کشور داری میستود. رساله های اقتصادی رو به افزایش 
گذاردند. کامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره تشویق صنایع فلع 
هزاران نفر, از جمله پادشاه, را تحت تاثیر قرار داد. 

کارلوس کار خود ۳ با وارد کردن غلات و بذر برای مناطقی که 
کشاورزیشان به انحطاط گراییده بود آغاز کرد. 
او به شهرها اصرار میورزید تا اراضی مشاع کشت ناشده خود را با 

نازلترین اجارهای که عملا امکانپذیر باشد به دهقانان اجاره دهند. فلوریدا 
بلانکا با استفاده از درآمدهای پادشاه از محل حقوق مشاغل روحانی 
بلاتصدی, در والنسیا و مالاگا نوعی "صندوقهای قرض الحسنه" به وجود 
اورد تا وجوهی با بهره ناچیز به کشاورزان وام دهد. کارلوس برای 
جلوگیری از نابودی جنگلها و فرسایش خاک, به همه بخشها دستور داد هر 
ساله تعداد معینی درخت بکارند: به این ترتیب بود که جشن سالانه "روز 
درختکاری" به وجود امد که در دوران جوانی ما در هر دو نیمکره هنوز 


رسمی سلامتبخش بود. او بیاعتنایی به رسم قدیمی غیرقابل فروش بودن 
یا غیرقابل واگذار بودن زمینهای موروثی را تشویق کرد و پیدایش رسوم 
جدید در همین زمینه را ممنوع ساخت.؛ و به این ترتیب تقسیم املای بزرگ 
و مالکیت دهقانان را بر این املاک» تسهیل کرد. امتیازات انحصار مستا در 
مورد گوسفند کاهش 0 پافت و قطعات زر و از زمین» که در 
گذشته برای چراگاه کنار گذارده شده بودند, برای کشاورزی بلامانع اعلام 
شدند. اتباع کشورهای دیگر به اسپانیا آورده شدند تا در نقاط کم جمعیت 
ساکن شوند: به اين ترتیب, در منطقه سیرا مورنا, در جنوب باختری اسپانیا 
که تا ان وقت در اختیار راهزنان و وحوش بود اولاویده در حدود سال 
11707 چهل و چهار قریه و یازده شهر از مهاجران فرانسوی پا ات به 
وجود آورد. اين قرارگاه ها به خاطر رونق اقتصادی خویش شهرت یافتند. 
ایا هه‌هاه وسعی ی سس تا تا ها راهم فا کته 
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و اراضی پهناوری را که قبلا بایر بودند. ابیاری کنند. شبکهای از جاده های 
تازه, که تا مدنی بهترین جاده های اروپا بودند, روستاها و شهر ها را به 
یکدیگر متصل, و مواصلات و حمل و نقل و بازرگانی آنان را تسهیل و 
تسریع میکردند. ۱ 
کمکهای دولت به سوی صنایع روان شدند. برای از میان بردن ننگی که قبلا 
به کارهای یدی نسبت داده میشد. در یک فرمان سلطنتی اعلام شد که 
مشاغل یدی از این پس با مقام نجیبزادگی سازگار است. و صاحبان این 
گونه حرفه ها از اين پس میتوانند به مشاغل دولتی برسند. کارخانه های 
نمونه برای نساجی در گواذالاخارا و سگوویا: برای کلاهسازی در سان 
فرناندو: و برای ابریشمبافی در تالاورا: برای چینی الات در بوئن رتیرو/ 
برای شيشه سازی در سان ایلد فونسو: و برای شيشه, پردهدوزی» و 
اساس منزل در مادرید دایر شدند. فرامین سلطنتی از گسترش تولید به 
مقیاس وسیع و براساس اصول سرمایهگذاری, خصوصا در صنعت نساجی, 
حمایت میکردند. کواذالاخارا در سال 1780 دارای هشتصد دستگاه 
بافندگی بود و چهار هزار بافنده در استخدام داشت: یک شرکت در 
بارسلون شصت کارخانه را با 2162 دستگاه بافندگی اداره میکرد. والانس 
چهارصد دستگاه داشت که ابریشم میبافتند. و با وضع مساعدی که از نظر 
سهولت صادرات داشت., به تجارت ابریشم لیون لطمه میزد. تا سال 
2 بارسلون هشتاد هزار بافنده داشت و از نظر تولید پارچه نخی تنها 
از ناحیه میدلندز در انگلستان عقبتر بود. 
سویل و دنت مدتها از انحصار تجارت (که مورد حماپت دولت بود) با 
ت اسیانیا در دنیای جدید برخوردار بودند. کارلوس سوم به این 
امتیاز ۳1 بخشید و به بنادر گوناگون اجازه داد با مستعمرات دادوستد 


کنند: ودر سال 1782 عهدنامهای با ترکیه منعقد کرد که.براساس آن بنادز 
اسلامی به روی کالاهای اسپانیایی گشوده شدند. نتایج اين کار برای هر دو 
طرف سودمند بودند. مستملکات اسیانیا فش آهزیکا از لحاظ تروت بسرعت 
تیه دنق ناهن ایا از آمتریکا در زمان سلطنت کارلوس سوم 
هشتصد درصد افزایش پافت, و تجارت صادراتیش سه برابر شد. 

گسترش فعالیتهای دولت مستلزم افزایش درآمدهایش بود. اين درآمد تا 
حدودی به وسیله انحصارات دولتی در زمینه فروش کنیاک, توتون؛ ورق 
بازی؛ باروت؛ سرب جیوه گوگرد, و نمی تامین میشد. در ابتدای 
کارلوس, مالیات فروش کالا در کاتالونیا به میزان پانزده درصد, و در 
کاستیل چهارده درصد بود. خوولیانوس, در غالب عبارتی مناسب, ِ 
فروش را چنین توصیف کرد: "این مالياتها قربانیهای خود (کالاهایی که 
مالیات بر آنها بسته میشوند) را در هنگام تولدشان غافلگیر میسازند. و 
همین :ظور که این قربانبان در خرکنید آنها را تعفیته میکنند ی 
و هیچ گاه نمیگذارند از نظرشان دور شوند یا از دستشان 0 کر در 
موقع مصرف آنها. در زمان سلطنت کارلوس, مالیات فروش در 
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کاتالونیا لغو شد و در کاستیل به دوء سه, یا چهار درصد کاهش یافت. یک 
مالیات سبک و درجهبندی شده بر درامدها بسته شد. به منظور تامین 
اعتبارات اضافی از طریق به کار انداختن اندوخته های مردم, فرانثیسکو د 
کاباروس خزانه را وادار کرد اوراق قرضه ملی؛ که سود به آنها تعلق 
میگرفت. صادر کنند. هنگامی که ارزش این اوراق به 78 درصد بهای 
ِِ خود تنزل کرد او نخستین بانک ملی اسپانیا را به نام "بانکو دی 
5 9 و اعتبار مالی دولت را اعاده کرد. 

نتیجه مهارت در کشورداری و تهور و تحرک, افزایش قابل توجه رونق 
اقتصادی و رفاه ملت به طور کلی بود. ۱ 

طبقات متوسط بیش از همه سود بردند. زیرا سازمانهای انها بودند که 
باعث نوسازی اقتصاد اسیانیا شدند. در مادرید 375 تاجر, پنج صنف بزرگ 
تجار بهوجود آوردند که بیشتر دادوستد پایتخت ِ در دست داشتند: ثروت 
انقاد.را فتتوان. از. این اضر قصاوته کزن کف سجر. شال.-76 17 نها 
0,0 رثال به دولت وام دادند. ۰ ۲ 
به طور کلی, دولت طرفدار این گونه روی کار امدن طبقه تجار بود و آن 
را برای ازاد ساختن اسیانیا از وابستگی اقتصادی و سیاسی به کشورهایی 
که دارای اقتصاد پیشر فتهتری بودند ضروری میدانست. در این کشور نیز, 
مانند کشورهای یاد شده. طبقه رو به ازدیاد کارگر از تمکن تازه سهم 
ناچیزی داشت. دستمزد. خصوصا در کاتالونیا, که ثروتمندان شکایت داشتند 


یافتن و نگاهداشتن خدمتکار مشکل است. افزایش یافت: ولی رویهمرفته 
قیمتها سریعتر از دستمزدها بالا میرفتند, و طبقات کارگر در پایان سلطنت 

کارلوس همان اندازه فقیر بودند که در ابتدای آن. یک انکلشتین هنگام سفر 
در والانس (1787) متوجه تفاوت میان "تمکن تجار, تولید کنندگان, 
رااطاار را اما و را اس ای که 
در همه خیابانها مشهودند" شد. بدین ترتیب. طبقات متوسط از مظاهر 
نهضت روشنگری که از فرانسه و انگلستان به اسیانیا میأآمد استقبال 
میکردند, و حال انکه کارکنان انها, که در کلیسا ازدحام میکردند. بر قبور 
بوسه میزدند و خاطر خود را با الطاف خداوندی و امید به بهشت 
میبخشیدند. 
تحت نظام اقتصادی جدید. شهرها گسترش یافتند. مراکز بزرگ دریایی - 
/ بارسلون, والاننس؛ سویل, و کادیث - جمعیتهایی بتفاوت از 000 ,890 نفر تا 
0 نفر داشتند (سال 1800). مادرید در 1797 جمعیتی برابر 
۲7 نفر به اضافه 30,000 خارجی داشت. وقتی که کارلوس سوم 
بر تخت نشست., ماردید به عنوان کثیفترین پایتخت اروپا شهره بود. در 
محلات فقیرنشین مردم هنوز زباله خود را در خیابانها خالی میکردند, به 
امید انکه باد پا باران ان را پخش کند. چون کارلوس این کار را ممنوع 
ساخت, آنها وی را به ستمکاری متهم کردند. او میگفت: " اسپانياییها مثل 
بخ ها هرن که وی آنها را میشویند, گریه میکنند. ار ان وصف؛ 
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برقرار کردند. و رفتگران مامور شدند که زباله را برای استفاده به عنوان 
کود جمع کنند. کوششی که برای جلوگیری از تکدی به عمل آمد مواجه با 
شکست شد. مردم تضیدد اند پلیس گدایان را دستگیر کند. خصوصا 
کورها را که به صورت صنف نیرومندی متشکل شده بودند. 

کارلوس سال به سال وضع پایتخت خود را بهبود میبخشید. آب از کوه ها به 
فقتصم عطظه موی من ه راتسا کت ار را ده منازل شهر تحویل 
میدادند. خیابانها در شش ماه پاییز و زمستان. 0 آفتاب تا نیمه شب, 
با چراغهای روغن سوز روشن ميشدند. بیشتر خیابانها باریک و پرپیچ و خم 
بودند و مسیرشان جاده های قدیمی و غیرمستقیمی بودند که از افتاب 
تابستانی خود را پنهان میداشتند. ولی چند خیابان خوب ساخته شدند. و 
مردم از باغهای عمومی وسیع و گردشگاه های سایهدار بهرهمند بودند. 
بویژه گردشگاه پرادو مورد توجه بود که فواره ها و درختان هوایش را خنک 
میکردند و به لحاظ آشناییهای عشقی و قرار ملاقات. طرفداران بسیاری 
داشت. در انجا در سال 1785 خوان ویلیانوئوا شروع به ساختن موزه 
پرادو کرد. از جلو این گردشگاه تقریبا روزی چهارصد کالسکه میگد شتند, و 


در آنجا هر روز عصر سی هزار مادریدی جمع ميشدند. 
آنها اجازه نداشتند آوازهای هرزم بخواننده با لخت. در چشمه ها اب تنی 
کنند, يا بعد از نیمه شب موسیقی بنوازند: ولی از فریادهای خوش الحان 
زنانی که "پرتقال", "لیموترش", و "فندق" میفروختند لذت میبردند: در 
پایان قرن هجدهم, به قول مسافران. منظرهای که در گردشگاه پرادو هر 
روز به چشم میخورد با آنچه که تنها در روزهای یکشنبه و تعطیلات در 
شهرهای دیگر آن دوران دید میشد برابری میکرد. دز آن وفت مادزید آن 
طور شد که بار دیگر در زمان ما شده است, یعنی به صورت یکی از 
زیباترین شهرهای اروپا درامد. 5 

کارلوس سوم توفیقی را که در امور داخلی به دست اورد در سیاست 
خارجی کسب نکرد. چنین به نظر میرسید که شورش مستعمرات انگلستان 
در امزیکا فرضتی به.دست. میدادها انسسبانیا انتقام زیانهایی دا کصدر "خی 
هفتساله" متحمل شده بود بگیرد؛ آراندا به کارلوس اصرار کرد که به 
انقلابیون کمک کند: پادشاه به طور پنهانی 1,000,000 لیور برای 
شورشیان فرستاد (1776). حمه کشتیهای دزدان دریایی انگلیسی به 
ژوئن 0 1779). یک نیروی آساتبایی. مینور کا ۳ بار دیگر به تصرف درآورد, 
ولی تلاشی که برای به دست آوردن جبل طارق به عمل آمد با ناکامی 
مواجه شد. 
مقدمات حمله به انگلستان فراهم شد. ولی طوفانهای "پروتستانی" این 
اقدام را عقیم گذاردند. در معاهده صلح ورسای, اسپانیا (1783) از ۳ 
جبل طارق صرف نظر کرد. ولی فلوریدا را بار دیگر به دست آورد. 
عدم توفیق در اعاده تمامیت ارضی اسیانیا سالهای آخر عمر پادشاه را 
غمانگیز کرد. 
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جنگها بسیاری از ثروتی را که نظام جدید اقتصادی به وجود آورده بود از 
بین بردند. وزیران بسیار باهوشش هیچ گاه نتوانسته بودند بر دو نیروی پر 
قدرت محافظه کار چیره شوند - یکی بزرگان اسپانیا با املاک وسیعشان؛ و 
دیگری روحانیان با علاقه دیرینهشان به اينکه مردم سادهلوح باقی بمانند. 
خود کارلوس بندرت در وفاداری اساسی خود نسبت به کلیسا دچار تردید 
شده بود. اتباعش بالاترین ستایشها را فتکاضیت نثار او کردند که وی چون با 
یک دسته مذهبی که در حرکت بود روبهرو شد, کالسکه خود را به کشیشی 
که نان مقدس عشای ربانی را حمل میکرد داد,. و سیس خودش پیاده به 
گروه شرکت کننده در مراسم ملحق شد. اخلاص مذهبی او محبتی را که 
در نخستین دهه سلطنتش از او, به عنوان بیگانهای از ایتالیا, دریغ شده بود, 
متوجه وی ساخت. هنگامی که پس از پنجاه و چهار سال سلطنت در ناپل و 


اسپانیا درگذشت (14 دسامبر 1788), اشخاص بسیاری بودند که اگر او را 
قزر کتوفی پادشافی که. استبانیا تا آن وفت ذاشته بود :تمیدا تستندر به طور 
مسلم او را نیکوکارترین پادشاه میدانستند. طبیعت مهربان او هنحامی 
درخشید که در بستر مرگ اسقف از او پرسید ایا در اين حال همه دشمنان 
خود را بخشیده است يا نه, و او پاسخ داد: "چگونه ممکن است که من قبل 
از اينکه آنها را ببخشم, به انتظار این گذرگاه باشم همه آنها لحظهای بعد از 


ارتکاب خطا بخشیده شدند." 


۱ خلق و خوی مردم اسپانیا 


مردم اسپانیای قرن هجدهم چه نوع آدمهایی بودند به موجب همه گزارشها, 
اخلاقیانشان در مقایسه با قضان آنها در انحلشستان و فرانسه حوب بود. 
علاقه شدیدشان به مذهب, شهامت؛ احساس سربلندی آنها, تفنت کف و 
انضباط خانوادگی آنان. حتی با قبول اينکه دارای احساسات افراطی میهن 
پرستی و مذهبی بودند, عوامل جبران کننده نیرومندی در برابر حساسیت 
جنسی و غرور ستیزهجویانه آنها بودند. برگزیدن جنس مخالف باعث ترویج 
شهامت ميشد, زیرا| زنان اسیانیایی که علاقهمند بودند از آنها حمایت و 
محافظت شود سکر اورترین تبسمهای خود را نثار مردانی میکردند که به 
مقابله با گاوهای نر در میدانها یا خیابانها میرفتند ,يا با سرعت نسبت به یک 
اهانت عکس العمل نشان میدادند و انتقام میگرفتند, يا با افتخار از جنگ 


بازمیگشتند. 
با جاری شدن افکار و شیوه های فرانسویان به داخل این کشور, اخلاق 
جنسی دستخوش نرمشهایی شده بود. از دختران بدقت مراقبت ميیشد, و 


رضایت والدین (پس از 0۱766 از ضروریات قانونی برای ازدواج به شمار 
میرفت, ولی زنان, پس از ازدواج در شهرهای بزرگتر به سرگرمیهای 
عشقی روی میأوردند. "ندیم ملتزم رکاب" برای زنان متجدد به صورت 
نی از ملحقات ضروری و ان و زناکاری افزایش یافت. یک گروه کوچک 
به نام ماخوها 
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و ماخاها یک جنبه منحصر به فرد از ند کی اسپانیایی را تشکیل میداد. 
ماخوها مردانی از طبقه پایین بودند که مانند افراد سبکسر لباس 
میپوشیدند. رودوشیهای بلند بر تن میکردند. موهایشان 1 نلند. تگاح 
میداشتند, کلاه های لبه پهن بر سرمیگذاردند, سیگارهای برگ میکشیدند, 
همتتتته آماده: تراغ مخدتور نمی پشدوباری داشتندر وا ایها که ممکن بود 
خرج آنان را رفیقه هایشان یعنی "ماخاها" میدادند. روابط جنسی آنها 
توجهی به قانون نداشت: اغلب اوقات "ماخاها" شوهر داشتند که خرج آنها 
را میداد, در حالی که خود انها هم خرج "ماخوها" را میدادند. نیمی از 
جهانیان "ماخا" راء با لبادس مخصوص یا بیلباس, از روی تصاویری که به 
دست توانای گویا کشیده شدهاند میشناسد. 

اخلاقیات اجتماعی نسبتا در سطح بالایی بود. فساد سیاسی و تجاری وجود 
داشت, ولی نه به میزانی که در انگلستان پا فرانسه دیده میشد: یک 
مسافر فرانسوی اظهار میداشت: "درستکاری اسپانیاییها ضرب المثل 
است. و این خصلت 9 بازرگانی به نحو چشمگیری میدرخشد." 


قول یک آقای اسپانی 80 از لیسبون ۳ سن پطرزبورگ اخلاقا معتبر بود. 
دوستی در اسیانیا اکثرا| بیش از عشق دوام داشت. کال انا خیربه به حد 
وفور انجام ميشدند. تنها در مادرید موسسات مذهبی روزانه سی هزار 
کاسه سوپ مغذی میان فقرا تقسیم میکردند. بیمارستانها و نوانخانه های 
تازه بسیار دایر شدند, و موسسات قدیمی از این نوع توسعه یافتند و در 
وضع اآنها بهبودی حاصل شد. تقریبا همه اسپانیاییها, جز در مورد 
تدغتعد ار ان و گاوهای نره با سخاوت و انساندوست بودند. 

گاوبازی با مذهب, امور جنلسی؛: شرافت, و تشکیلات خانواده, به عنوان 
اموری که مورد توجچه خاص مردم اسیانیا قرار داشتند, رقابت میکرد و 
مانند اعمال گلادیاتورها در روم باستان از دو نظر از آن دفاع میشد: 9 
اینکه شهامت باید در مردان پرورش یابد, و دیگر اينکه به هر حال گاو را 
باید قبل از خوردن کشت. کارلوس سوم این گونه کارها را منع میکرد, ولی 
کمی بعد از مرکش, آنها از سرگرفته شدند. کاوبازان ماهر و بیپروا بت 
مردم همه طبقات بودند و هر یک از انها برای خود پیروانی داشت. دوشس 
البا از کوستیلیارس, و دوشس اوسونیا از رومرو طرفداری میکردند. و اين 
گروه ها مردم مادرید را به دو دسته تقسیم میکردند, کمااینکه گلوک و 
پیچینی مردم پاریس را به دو قسمت تقسیم میکردند. مردها و زنها 
درآمدهای خود را بر روی سرنوشت گاوها و تقریبا هر چیز دیگر شرط 
میبستند. قماربازی غیر قانونی ولی همه جاگیر بود: حتی در خانهای 
خصوصی مجالس شبانه قمار ترتیب داده ميشدند, و میزبان حق کاسه 
کوزه دارای را دریافت میکرد. 

لباس مردان مبادی اداب بتدریج تغییر شکل داد و, با دست کشیدن از 
لباسهای سیاه و بیروح ویقه اهاری که متعلق به نسل پیشین بود, البسه 
فرانسوی, که عبارت بودند از کت یقهدار, نیمتنه بلند از ساتن با ابریشم. 
شلوارهایی که تا زانو میرسیدند, جورابهای ابریشمی, کفشهای 
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سگکدار, و بر بالای همه اینها یک کلاهگیس و یک کلاه سه گوش. متداول 
شد. معمولا زن اسیانیایی زیباییهای خود را به صورت رازی مقدس در 
نیمتنه توری و دامنهای بلند و گاهی مدور میپیچید و با روسریهای خود 
چشمانی را پنهان منذاشتت. که در اغهاق سای آنها پارهای از اسپانیاییها 
به طیب خاطر روح خود را مستغرق میکردند. ولی در حالی که در قرن 
هفدهم یک زن بندرت میگذاشت مردان پاهایش را ببینند, اینک دامنش 
کوتاه شده و مقداری با زمین فاصله داشت: و سرپاییها که قبلا بیپاشنه 
بودند جای خود را به کفشهای پاشنه بلند نوک تیز دادند. واعظان هشدار 
میدادند که این ات تانشتآشیه پاهای زنان در حکم افزودن هیزمی 
خطرناک بر طبیعت قابل اشتعال مردان است. زنان تبسم میکردند, 


کفشهای خود را زینت میدادند. دامنهای خویش را برق میانداختند. و 
بادبزنهای خود را حتی در روزهای زمستان حرکت میدادند. ایزابلا فارنسه 
مها ۱66 او رصن ارآما یاه ما 
با شهرت ملی نقاشی شده بودند. 
زتدکین اجتماعی در همه زمینه ها بجز رقص محدودیت داشت. در 
اجتماعات شبانه از بحثهای جدی احتراز ميشد و بازی و سرگرمی. رقص, و 
جلب توجه زنان ترجیح داده میشد. در اسیانیا رقص یکی از علایق شدید و 
عمده مردم بود, و انواع مختلفی از ان بهوجود امدند که در اروپا شهرت 
یافتند: رز قض فاندانگو با آهنگ:شنه ضریبی همزاه قاشقک دشتین اجرا میشند؛ 
سگیدیلیا به وسیله دو يا چهار زوج با قاشقک و معمولا همراه با آواز اجرا 
میشد: بولرو, که از مشتقات آن است, در حدود سال 1780 شکل گرفت 
و بزودی به طرز جنونامیزی مورد توجه عامه واقع شد. در رقص 
کونترادانسا صفی از مردان در برابر صفی از زنان قرار میگرفتند که 
بتناوب به یکدیگر نزدیک و از هم دور ميشدند, مثل اینکه اینان مظهر نبرد 
جاودانی میان زن و مردند. در رقص با شکوه " کونترادانسا کوادرادا" - یا 
رقص کوادریل - چهار زوج مربعی تشکیل میدادند و دور این محوطه مربع 
قرار میگرفتند. در بالماسکه ها گاهی 3500 رقصنده مشتاق شرکت 
میکردند, و در ایام کارناوال تا سحر میرقصیدند. 
این رقصها کرد را ب صور شعری زندم و محرکی چنسی درمیآوردند. 
میشد که ییاپ و همه هنت کاروتالها راار خسد عسطشتان به ربر 
فیاور د: خود کازانووا هم در اسپانیا به چیز آموزندهای پیبرد. او میگفت: 
حدود نیمه شب جنجالیترین و جنون آمیزترین رقص آغاز میشد. این رقص 
فاندانگو بود که من جاهلانه تصور میکردم بدفعات آن را دیدهام. ولی آنچه 
اینجا بود درورای افسار گسیختهترین تصورات من قرار داشت. 
۰ در ایتالیا و فرانسه رقصندگان دقت میکنند تا مرتکب حرکاتی که این 
رقص را به صورت شهوت انگیزترین رقصها درمیآورند نشوند. هر زوح,» یک 
مرد و زن, تنها سه گام برمیدارد. سپس با قاشقکهای خود با موسیقی 
هماهنکی فیکنند و خود راسه. اتواع‌خالات. شهوانی:تر میاو رز نذ: همه مر احا 
عشقبازهر از آغاز تا 
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پایان آن؛ از نخستین آه ۳ سر مسبی نهایی رخ ارائه میشوند. من از فرط 
هیجان فریادی بلند برآوردم. 
و تن م۳ 91 که چگونه تفتیش افکار رقصی چنین تحریکآمیز را مجاز 
میدارد. به او گفته شد که این رقص مطلقا ممنوع بود و اگر کنده د آراندا 
اجازه نمیداد, هیچ کس جرئت نداشت این رقص را اجرا کند. بعضی از 


انواع موسیقی اسپانیایی که بیش از همه مورد توجه عامه قرار داشتند با 
رقص مرتبط بودند بدین ترتیب کانته فلامنکو یا اواز کولیها لحنی 
شکوهامیز و احساساتی داشت که همه خوانندگان کولی آن را با رقص 
"سگیدیلیا خیتانا" همراهی میکردند. شاید این نفمات ماتمزده طنینی از 
آهنگهای قدیمی مغربیان بودند, یا کیفیت تیره مذهب و هنر اسپانیایی, يا 
عدم امکان ناراحت کننده دست یافتن بر پیکر زنان؛ پا احساس سرخوردگی 
اقا ها ها یا و ات ار ار 
شادمانهتری به موسیقی اسیانیا راه پافت (1703). 

این کاستراتو سالخورده. پس از اینکه در طی دو دوران سلطنت نغمه 
سرایی کرد. در زمان کارلوس سوم محبوبیت خود را از دست داد. کارلوس 
با گفتن یک جمله او را از مسند محبوبیت به زیر آورد: او گفت: "خروس 
اخته تنها به درد خوردن میخورد." نفوذ موسیقی اتالیا با سکارلاتی ادامه 
یافت, و بار دیگر با بوکرینی به پیروزی رسید. بوکرینی در سال 1768 وارد 
اسپانیا شد, موسیقی دربار را در دوران سلطنت کارلوس سوم و کارلوس 
پنجم زیر ثفوذ خود درآورد و تا هنگام مرگ (1805) در اسپانیا ماند. 

با یک حرکت معکوس, ویثنته مارتن ای سولار پس از اینکه در اسپانیا 
شهرتی به هم رسانید, با موفقیت در فلورانس, وین. و سن پطرزبوگ 
اپرای ایتالیایی به روی صحنه اورد. سوناتهای کلاوسن انتونیو سولر با 
سوناتهای سکارلاتی رقابت میکردند: و دون لویس میسون تونادا یا 
تکخوانی را تکمیل کرد و ان را به صورت "تونادیلیو" يا اینترمتسو اوازی در 
بین پرده های نمایش دراورد. در سال 1799 به موجب یک فرمان 
سلطنتی که اجرای هرگونه اثری را که به زبان کاستیلی نوشته نشده و به 
وسیله هنرمندان اسپانیایی اجرا نشده باشد ممنوع میساخت. به دوران 
سروری موسیقی ایتالیایی ِِ دادم شد. 

کرد. روحیه مردم تما برجسب حاظ یچ 1 به ایالت 
دیگر, فرق میکند: و "اسپانياییهای فرانسوی شده که دن مادزید کرو آمده 
بودند با ی به شیوه های اسپانیایی خو گرفته و را با تاروپود 
خود ذراميخته بودتد کاملا تفاوت: داشتند. ولن اکر اقلیتهای خارجی را کنار 
بکذارنمه. ميتوانيم. در فردم اسیانیا: خصیصهای. اخلافی. که. خاض. انها و 
منحصر به فرد است بیابیم. یک فرد اسپانیایی مغرور بود, ولی این غرور 
نیروی ارامی داشت که کمتر از 
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تعصب شدید میهنی يا ملیت ناشی میشد: این غرور فردگرایانه بود و از یک 
احساس مصممانه مبارزه فردی علیه صدمات دنیوی, اهانت شخصی؛, پا 
لعن جاودانی مایه میگرفت. برای چنین روحیهای. جهان خارج تنها 


ستونهنج 510۳6/۱6۲96, 

دسته ای از سنگهای ایستاده واقع در سالزبری. انگلیس: 124 
ستی اول | []56, 

شاه مصر (1300-1321 ق م): 221, 227, 253؛ مقبرق- : 171 


٩۱۱۱: 115 خلیح‎ 

سچوان 5260]۱۷3۲, 

ایالت, چین: 799, 845, 851 

سدوم 5000۲۲ 

شهری در کتاب مقدس: 364, 390 

سرابة الخادم 501۳۱]-61-]56۲۵0۱, 

دهکده, مصر. 346 

سرسوتی؛ 

رود [532۲35۷/۵1, شمال هند: 650 

سرونگ-تسان گامپو 63۳000 680]-5۲۵۳0, 

شاه تبت (650-629): 578 

سزار: : قیصر, یولیوس 

سسرام 683 :58556۲2۳0 

سس شیو 1420-1500) باا(ا5655), 

نقاش ژاینی: 962, 963 

سسه ۱552ه, 

مخترع شطرنح در افسانه های هندی: 571 

سفغدیان 500019115 

شاهنشاه هخامنشی (424 ق م): 441 

سفغدیانا 00013۳2 

ناحية قدیم, آسیای مرکزی: 412, 460 

سفالگری و چینی سازی: - در آشور: 326؛ - در بابل: 369؛ در جوامع 
اولیه: 18, 105؛ - در چین: 810, 827-823؛ - در ژاپن: 920, 957- 
9 .- در سومر: 161, 162؛ - در عصر نوسنگی: 123؛ - در مصر: 
9 -- در هند: 6060 

سقاره 3112۲9, 

دهکده, مصر: 177, 178, 223, 227 

سقراط 469-390) 5ع]500۲3 ق م), 

فیلسوف یونانی: 231, 398, 408, 494 پا 605, پا 656, 734, 360 7 
4 905, 992 


میتوانست واجد اهمیت ثانوی به نظر برسد که ارزش به خود زحمت دادن 
درباره آن يا رنج کشیدن به خاطر ان را ندارد. هیچ چیز جز سرنوشت روح 
در مبارزه با بشر و در جستجوی خداوند اهمیت نداشت. بدین ترتیب, امور 
سیاسی, رقابت به خاطر پول, و تجلیل از شهرت يا مقام تا چه حد ناچیز و 
کوچک بودند! حنی پیروزیهای رزمی افتخاری نداشتند, مگر انکه این 
پیروزیها بر دشمنان ایمان به دست میآمدند. اسپانياييها, که از چنین ایمانی 
ريشه گرفته بودند, میتوانستند تا انافتن توا با +تحواه 5 و با 
اعتقاد به قضا و قدری که تا دافت در انتظار بهشت نهایی بود, , با زندگی 
روبهرو شوند. 


۱۱ - ذهن اسپانیایی 


هنگامی که لویی چهاردهم پيشنهاد آخرین پادشاه از خاندان هاپسبورگ در 
اسپانیا را دایر بر واگذاری تخت سلطنتش به یکی از نوه های سلطان 
عفا وم الشان پذیرفت. سفیر کبیر اسیانیا دز وزتنا ی با شادی فریاد برآورد: 
"ایتک دیگر کوم هاق پیرنه وجود تذارندا" ولی آن توده های غمیار نی به 
صورت مانعی در راه رسیدن تراوشات "روشنفکری" فرانسه به اسپانیا, و 
به عنوان مظهر مقاومتی که جلو همه گونه تلاش چند تن اشخاص فداکار را 
برای اروپایی کردن ذهن اسپانیایی میگرفت, بر جای ماند. 

کامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره اموزش و پرورش عمومی 
افزارمندان و تشویق آنان (1774 - 1776) سالخوردکان اسپانیا را 
بهوحشت انداخت. در اين اثر تعمیم بیشتر آموزش و پرورش عمومی به 
عنوان شالودهای حیاتی برای زندگی و رشد ملی در نظر گرفته شده بود. 
پارهای از روحانیان عالیمقام و مالکان بزرگ دلیلی نمیدیدند با دانش 
غیرضروری, که ممکن است به بدعتگذاری مذهبی و شورش اجتماعی 
منجر شود, فکر مردم را ناراحت کنند, ولی خوولیانوس. که از این مشکلات 
دلسرد نميشد, برای گسترش اعتقاد به آموزش و پرورش تلاش میکرد. او 
نوشت : "راه هایی که به رونق و پیشرفت اجتماعی منجر میشوند متعددند, 
عمومی است." او امیدوار بود که اموزش و پرورش به افراد راه تعقل را 
بیاموزد, و این تعقل افراد را از خرافات و تعصب دینی ازاد کند: و علوم. 
که به وسیله همین گونه افراد توسعه یافته باشند, منابع طبیعت را در راه 
غلبه بر بیماری و فقر به کار برند. پارهای از زنان نجیبزاده برای پاسخگویی 
به آ ندا قدم پیش گذاردند و یک "انجمن بانوان" تشکیل دادند که هزینه 
تشکیل مدارس ابتدایی را تأمین کند. کارلوس سوم وجوه قابل ملاحظهای 
صرف تاسیس مدارس 
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ابتدایی رایگان کرد. افراد عادی به منظور تشکیل آموزشگاه های عالی 
برای تحصیل زبان, ادبیات, تاریخ. هنر, حقوق, يا طب وارد میدان عمل 
سد ند. 

اخراج یسوعیان قالبریزی مجدد مدارس متوسطه را ضروری و تسهیل کرد. 
کارلوس دستور داد دوره های علوم در این مدارس توسعه یابند. کتب آنها 
بازنویسی شوند, و اشخاص غیرمذهبی نیز در این مدارس پذیرفته شوند. 
او کمکهایی به مدارس میکرد و به معلمان برجسته مقرری میداد. به 
دانشگاه ها توصیه شد که نوشته های نیوتن را در دروس فیزیک خود و اثار 


دکارت و لایبنیتز را در دوره های فلسفه خود منظور دارند. 

دانشگاه سالامانکا به این علت که "اصول نیونن و دکارت به قدر اصول 
ارسطو با حقیقت الهام شده شباهت ندارند", این توصیه را نپذیرفت. ولی 
بیشتر دانشگاه های اسیانیا دستورالعمل شاهانه را پذیر فتند. دانشگاه 
والانس با 20 دانشجو در این وقت (1784) بزرگترین و مترقیترین 
مرکز آموزشی در اسیانیا بود. چندین فرقه مذهبی در مدارس خود "فلسفه 
جدید" را قبول کردند. رهبر فرقه "کرملیان پابرهنه" به معلمان کرملی 
مصرانه توصیه میکرد که اثار افلاطون؛ ارسطو, سیسرون؛ فرانسیس 
بیکن. دکارت, نیوتن. لایبنیتز, لاک, ولف. و کوندیاک را بیاموزند. این 
سازمانها جای پرورش مقدسان نبودند. یک دسته از راهبان آوگوستینوسی 
اثار هابز را مطالعه میکرد, و دستهای دیگر اثار هلوسیوس را. این گونه 
مطالعات همیشه تکذیب و رد به دنبال داشتند. ولی باید دانست افراد با 
حرارت بسیاری بودند که در جریان رد نظرات دشمنان خود. ایمان خویش 
را از دست دادهاند. 

در دوران کودکی کارلوس, یک راهب برجسته دست به نواوری زده بود. 
بنیتو خرونیمو فثی خوئو ای مونتنگرو با انکه 47 سال اخر عمر خود را 
(1717 5 ۵4 در یک صو معه متعلق به فرقه بندیکتیان در اوویذو 
گذراند,. توانست آثار بیکن. دکارت. گالیله. پاسکال. گاسندی. نیوتن,: 
ولایبنیتز را مطالعه کند: و با حیرت و شرمساری مشاهده کرد که چگونه 
اسپانیا, از زمان سروانتس به بعد, از مسیرهای اصلی افکار اروپا به دور 
مانده است. او از اطاقک خود میان سالهای 1726 و 1739 یک سلسله 
مطلب در هشت جلد بیرون داد که خودش انها را نمایش انتقادی میخواند, 
که یک بررسی انتقادی درباره انديشه ها بود. نه درباره اثار هنری. او 
منطق و فلسفهای را که در ان وقت در اسیانیا تدریس ميیشد مورد حمله 
قرار داد: حمایتی را که بیکن از علوم قیاسی میکرد ستود: کشفیات 
دانشمندان در بسیاری از زمینه ها را خلاصه کرد: جادو, پیشگویی, 
داد قواعدی برای اعتبار و مقبولیت تاریخی وضع کرد. که به طرزی 
بیرحمانه افسانه های غیرمعقول ملتها را بیاعتبار ساختند: خواستار تعلیم و 
تربیت برای همه طبقات اجتماع بود, ز و از نقشی آزادانهتر و اجتماعیتر برای 
زنان در امور آموزشی و اجتماع طرفداری به عمل میآورد. 
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انبوهی از دشمنان کتابهایش را زیر نظر گرفتند. درباره میهن پرسنی او 
ایجاد شک کردند, و تهور و بیپروایی او را محکوم ساختند, دستگاه تفتیش 
افکار وی را به دادگاه خود احضار کرد. ولی نتوانست بدعت صریحی در او 
و آثارش بیابد. در سال 1742 او مبارزه خود را با نخستین جلد از پنج 


این تعهد اخلاقی را دارد که مطلب خود را بوضوح بیان کند. مردم چنان از 
تعلیمات و شهامت او خوششان میامد که نمایش و نامه ها تا سال 1786 
پانزده بار تجدید چاپ شدند. او نتوانست خرافات را از اسیانیا دور کند: 
ساحره ها, ارواح. و شیاطین هنوز در فضای کشور در حرکت بودند و فکر 
مردم را به وحشت میانداختند: ولی گام نخست برداشته شده بود, و این 
امر از نقاط مثبت فرقهای بود که این راهب بدان بستگی داشت: زیرا وی, 
بدون برخورد با مزاحمت, در اطاقک ساده خود تا هنگام مرگش در سن 
هشتاد و هشت سالگی (1764) باقی ماند و به کارش ادامه داد. 
کسی که مشهورترین آثر منثور اسپانیای قرن هجدهم را نوشت روحانی 
دیگری بود. همان طور که فرقه بندیکتیان توجه کرد که آسیبی متوجه فتی 
خوئو نشود, به همان ترتیب هم یسوعیان یکی از کشیشهای خود را که 
مهمترین انرش هجو موعظه های مذهبی بود, مورد حمایت قرار دادند. 
خوسه فرانئیسکو د ایسلا واعظی با فصاحت بود, ولی حقه های خطابه 
خوانی, خودخواهی ادبی, جنبه های نمایشگری, و دلقک بازی که بعضی از 
موعظهگران به کمک آنها توجه و پولهای مردم را در کلیساها و میادین 
عمومی به سوی خود جلب میکردند. نخست برای او جنبه تفریحی داشتند و 
سپس اسباب ناراحتیش شدند. در سال 1758 او این روحانیان را در 
داستانی به نام سر‌گذشت واعظ شهیر فرایار خروندیو مورد مسخره قرار 
داد. ایسلا میگفت که برادر روحانی خروندیو 
پیو سته موعظه های خود را با یک ضرب المثل, مقداری خوشم زگی متداول 
در میفروشیها, يا یک تکه عجیب که خارج از متن اصلی خود در نظر اول 
بیارتباط, کفرامیز. با خلاف مذهت: یود آاعار میکرنها با ارم نس ان آشکه 
شنوندگان خود را لحظهای به حهیرت وامیداشت. جمله را به پایان میرسانید 
و توضیحی میداد که همه موضوع را به چیزی بیاهمیت و بیارزش تبدیل 
میکرد. بدین ترتیب, یک روز که درباره اسرار تثلیث موعظه میکرد, وعظ 
خود را بدین نحو اغاز کرد: "من منکر ان هستم که خداوند در ذات خود به 
صورت واحد, و از نظر جسمانی به صورت تثلیث وجود دارد". سپس 
لحظهای صبر کرد. البته شنوندگان به اطراف نگاه کردند و در حیرت بودند 
که پایان این کفر بدعتآمیز چه خواهد بود. سرانجام وقتی که واعظ 2 
کون کف نا را تا حدودی مجذوب خود کرده است., چنین ادامه داد. "این 
است آنچه که ابیونیان, پیروان مارکیون و آریوس, مانویان, و تن 
میگویند: ولی من از روی "کتاب مقدس" و گفته های انجمنهای روحانی و 
آبای کلیسا خلاف این را بر آنها ثابت میکنم" 
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هشتصد نسخه از ز کتاب فرایار خروندیو در روز اول انتشار به فروش رفتند. 
راهبان ی را به عنوان اینکه باعث تشویق بیحرمتی نسبت به 
روحانیان میشود, مورد حمله قرار دادند. ایسلا به دادگاه تفتیش اساز 
احضار, و کتابش محکوم شد (1760), ولی خود وی مصون از مجازات 

ماند. در خلال این احوال. وی به همکیشان یسوعی خود در تبعیدگاه ملحق, 
و در راه به فلح دچار شد. او سالهای آخر عمر خود را در بولونیا گذراند و با 
مقرری ناچیزی که دولت اسپانیا برایش در نظر گرفته بود, امرار معاش 


د‌. 
مسابقه شعرسرایی در سال 1727, یکصدوپنجاه نفر شرکت داشتند. 
خوولیانوس شعر و نمایشنامه نویسی را نیز به فعالیتهای خود به عنوان یک 
حقوقدان» مربی. و سیاستمدار افزود. خانهاش در مادرید محل ملاقات اهل 
ادب شد. او به سبک یوونالیس هجویاتی مینوشت و از مفاسدی که در 
دستگاه های حکومتی و قضایی مییافت انتقاد میکرد: و مانند هر شهرنشین 
آوازهایی درباره لذات سکوت و آزافتن مناطق روستایی میخواند. نیکولاس 
فرناندث د موراتین سرودی حماسی درباره قهرمانیهای کورتز, فاتح 
اسپانیایی مکزیک, ساخت: به طوری که گفته میشود, این "عالیترین شعری 
است که در نوع خود در قرن هجدهم اسپانیا بهوجود آمد." ابیات شادیبخش 
و با لطف دیگو گونثالث, که یک فرایار فرقه آو کوانستتنه مدش بود, بیش از اثر 
دیکری.به. تا ها دورن تشن که خنبه: آموزدنتن داشت:و اف آن.۶ ۱ به 
خوولیانوس تقدیم کرد مورد توجه عموم قرار داشت. دون توماس 
پارته ای اوروپزا نیز به شعر خود تحت عنوان درباره موسیقی جنبه 
آموزشی داد ولی: قصه:های او (1782) تن که تعاظ ,ضعف. اتخاص: عالم 
نما را مورد انتقاد شدید قرار میداد و براییش شهرتی به دست اورد که 
هنوز ادامه دارد- بهتر از آثار دیگرش بود. او تراژدیهای ولتر و کمدیهای 
مولیر را ترجمه کرد: صومعه نشینان را مورد تمسخر قرار میداد. و 
میگفت: "اینان بر آسمانها و دوسنوم اسیانیا تسلط دارند." مورد تعقیب 
دستگاه تفتیش افکار واقع شد: گفته های خود را پس گرفت, ب و در سن 
چهل و یک سالگی, , بر اثر بیماری سیفیلیس» درگذشت ِِِ 
زندگی روستایی تعیین کرد. ایر یارته جایزه دوم ۳ ربود و " برنده 
جایزه اول را نبخشید, زیرا خوان والدس ملندت بتدریج به صورت مهمنرین 
شاعر اسپانیایی آن دوران درآمد. خوان در اطراف خوولیانوس به 
خی ور رات باکت دیش کی ای رس ‌یم انشانی را جر 
دانشگاه سالامانکا بةه دست آورد (1781). در آنجا او بخست نظر مساعد 
دانشجویان و سپس اعضای هینئت آمتو تین را نسبت به برنامه ندریسی 


جسورانهتری. از جمله خواندن آثار لاک و مونتسکیو, جلب کرد. در فاصله 
ساعات درس, یک جلد اشعار غنایی و شبانی نوشت که مناظر طبیعی را به 
طرزی زنده با چنان ظرافت و کمالی مجسم میکرد که اسپانیا بیش از یک 
قرن نظیر ان را 
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نخوانده بود. ادامه لطف خوولیانوس باعث شد 1 در ساراگوسا به 
دادگاه قضایی, و در والیاذولیز به دادگاه عالی راه یابد. اشعار او تحت تاثیر 
مشاغل سیاسیش قرار میگرفتند. قنا وت که خوولیانوس تبعید شد 
(1798) ملندثت نیز طرد شند. او قلم خود را متوجه حمله , به مهاجمان 
فرانسوی به اسپانیا, خصوصا بونایارت. کرد: ولی در سال 1808 به مادرید 
بازگشت. در دوران فرمانروایی ژوزف بونایارت شغلی پذیرفت؛ و با تملق 
شاعرانه از اربابان خارجی خود, مردم اسیانیا را سخت به حیرت آ وود در 
جریان جنگ آزادیبخش, که منجر به خلع ژوزف شند؛ سربازان فرانسوی 
خانه اين شاعر را غارت کردند, خود وی مورد حمله یک جمعیت 

قرار گرفت و برای نجات جان خود از اسپانیا گریخت. قبل از اینکه 7 
بیداسوا بگذرد و به فرانسه برود, آخرین نقطه خاک اسیانیا را بوسید 
(1813). چهار سال بعد. در گمنامی و فقر, در مونیلیه دز خدینتت: 

در این دوران اسپانیا باید نمایشنامه نویسهای خوبی میداشت, زرا 
پادشاهان بوربون نسبت به هنر نمایش نظر خوشی داشتند. سه عامل 
باعث انحطاط ان شدند: نخست علاقه شدید ایزابلا فارنسه نسبت به اپرا, 
و فیلیپ پنجم نسبت به فارینلی: دوم اتکای تتّاتر به توده مردم که 
تشویقشان بیشتر متوجه آثار مضحک, معجزات., افسانه ها, و ظرافت 
لفظی بود: و سوم تلاش نمایشنامه نویسان جدیتر برای انکه اثار خود را در 
چارچوب وحدتهای ارسطویی, یعنی وحدت عمل, مکان, و زمان. محدود 
کنند. مشهورترین نمایشنامه نویس ان قرن رامون فرانثیسکو د لاکروت 
بود که حدود چهارصد اثر کوچی مضحک در هجو عادات. افکار. و طرز 
سخن گفتن طبقات متوسط و پایین نوشت. ولی حماقتها و گناهان عوام 
الناس را با همدردی بخشایندهای مجسم میکرد. خوولیانوس, "مرد همه 
کاره" اسیانیا, دست اندرکار نوشتن کمدی شده و با اثر خود به نام جانی 
درستکار (1773) نظر مساعد بینندگان و منتقدان را به سوی خویش جلب 
کرد. موضوع داشتان چنین است. که یک: آقای انسیانیایی: بسن از امتناع 
مکرر از قبول یک دوئل, سرانجام بر اثر پافشاری طرف تن به قضا میدهد, 
حریف خود را در مبارزهای منصفانه میکشد, و به وسیله یک قاضی, که پدر 
خودش از ز کار درضیا روم به مرک محکوم میشود. خوولیانوس, که پیو سنه یک 
اصلاحگر بود. با اين نمایش این هدف را دنبال میکرد که در قانونی که 
دوئل را از معاصی کبیره میدانست تخفیفی داده شود. 


مبارزه به خاطر وحدتهای ارسطویی به وسیله نیکولا فرناندث د‌ موراتین 
شاعر رهبری, و به وسیله پسرش لیاندرو به پیروزی رسانده شد. مار 
اولیه این جوان باب طبع خوولیانوس واقع شدند, که برای او محل مناسبی 
در سفارت اسیانیا در پاریس تامین کرد. در آنجا وی با گولدونی, که وی را 
به نمایشنامه نویسی برانگیخت, ,. دوست شد. بخت با "موراتین کهین" یار 
شد. او به هزینه دولت برای مطالعه در امر تئاترها به آلمان, ایتالیا, و 
انگلستان فرستاده شد: و پس از بازگشت , به اسیانیا, شغلی بیمسئولیت به 
او داده شد که فرصت کارهای ادبی برایش 
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باقی میگذارد. نخستین کمدی او در سال 1786 به یک تماشاخانه مادرید 
عرضه شد, ولی اجرای ان چهار سال به تعویق افتاد. زیرا در خلال این 
چهار سال مدیران تماشاخانه و بازیگران بر سر این موضوع اختلاف نظر 
فرانسوی باشد میتواند مورد توجه تماشاگران اسیانیایی قرار گیرد پا نه. 
موفقیت این نمايشنامه در حد عادی بود. موراتین به کار خود جنبه تعرضی 
داد و در آثر خود به نام کمدی جدید (1792) کمدیهای مورد توجه عامه را 
چنان مورد مسخره قرارداد که از ان پس تماشاگران نمايشنامه هایی را 
که به مطالعه درباره خصوصیات اخلاقی و روشن کردن جنبه های گوناگون 
زندگی میپرداختند پذیرفتند. موراتین به عنوان مولیر اسپانیا مورد تشویق و 
تحسین قرار گرفت و تا حمله فرانسویها در سال 1808, بر صحنه نمایش 
اسیانیا تسلط داشت. علایق فرانسوی و ازادمنشی او در امور سیاسی وی 
را مانند ملندث و گویا به همکاری با دولت بوناپارت برانگیختند. هنگامی که 
ژوزف سقوط کرد, موراتین سختی تواننست خود را از زندانی شدن 
برهاند. او به فرانسه پناه برد 9 سال 19929 در پاریس مرد - و این 
همان . سالت: است: که گویاء, خودش را تبعید کرده بود, در بوردو 
در‌گذشت. 


۷ + هر اسیائیا 


پس از اينکه جنگ طولانی جانشینی اسیانیا این کشور را ویران کرد. چه 
انتظاری میشد از هنر اسپانیا داشت ارتشهای مهاجم کلیساها را غارت 
کردند, قبور را مورد چیاول قرار دادند, تصاویر را سوزاندند. و اسبان خود 
را در مقابر مورد احترام بستند. پس از جنگ, تهاجم تازهای صورت ِِ 
هر ام را ایا ام 
هنگامی که در سال 1752 فرهنگستان سان فرناندو برای و 
کمی به هنرمندان جوان تشکیل شد تلاش کرد اصول سبک نتئوکلاسیک را 
که با روخبه مزدم اسپانیا کاملا تامانوس بود, به آنان تلقین کند. 

سبک باروک بشدت برای حفظ موقع خود مبارزه میکرد. و در مورد 
معماری و پیکرتراشی توفیق یافت. اين سبک در برجهایی که فرناندو د 
کازس ای نووا به کلیسای جامع سانتیاگو د کومپوستلا افزود ٍِِِِ , و در 
ای اه و ۱ الا سای 
حواری حامی اسپانیا ساخت (1764), موفقیت یافت. یکی از افسانه هایی 
که در نزد مردم سا وه از آن بود که چگونه مجسمهای از 
مریم عذرا روی یک ستون در ساراگوسا جان یافته و با یعقوب حواری 
سخن گفته است: در آن محل مقدسان اسپانیایی, کلیسای "ویرخن دل 
پیلار" (مریم ستون) را ساختند: و برای آن کلیسا رودریگث طرح " تمپلته 

(معبد کوچک) را تهیه کرد که عبارت بود از نمازخانهای از سنگ هز هقی 9 
تقره: قا در ان تمتال 
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مریم عذر| جای داده شود. 

دو کاخ مشهور در زمان سلطنت فیلیپ پنجم ساخته شدند. فیلیپ در 
نزدیکی سگوویا اراضی و ملحقات مر رکه یک صومعه را خرید و 
فیلیپوایووار | راء, که اهل نورن بود. به کار گماشت تا در آنجا کاخ سان 
ایلدفونسو را بنا کند (حد 1719): او این بناها را با باغها و 26 فواره, که با 
فواره های ورسای رقابت میکردن. محصور ساخت. همه انها نام 
"لاگرانخا" بر خود گرفت و برای مردم 45,000,000 کرون تمام شد. این 
بنا هنوز درست تمام نشده بود که در شب عید کریسمس 1734 اتش کاخ 
آلکاثار را, که اقامتگاه سلطنتی در مادرید از زمان امپراطور شارل پنجم به 
بعد بود, منهدم کرد. فیلیپ به بوئن رتیرو, که در انجا فیلیپ دوم در سال 
1 کاخی ساخته بود. نقل مکان کرد: مدت سی سال این کاخ مقر 
اصلی خاندان سلطنتی باقی ماند. 

برای ساختن جانشین الکاتار. ایووارا یک "پالائیورثال" (کاخ سلطنتی) را 


طراخین کرد که .مر کت ود از ابازتمانها ادارانت: اظافها شورا, نمازخانه, 
کتابخانه, تماشاخانه, و باغها که از نظر عظمت بر هر اقامتگاه سلطنتی 
دیگر که تا آن تمان دم شده:»بود برتری داشت: تمونه: کوچک. ان ستتهابی 
آن قدر چوب داشت که بتوان خانهای با آن ساخت: ایووارا قبل از اینکه 
بتواند کار ساختمان را شروع کند. درگذشت (1736). ایزابلا فارنسه طرح 
9 را به این عنوان که به علت گرانی هزینه امکانیذیر نیست؛ رد کرد و 
نشین او, جووانی باتیستاساکتی اهل تورن. یک کاخ سلطنتی باکر 
ررور - 1764) که امروز در مادرید وجود دارد - به طول و عرض 143 
متر و به ارتفاع 30 متر. در اینجا سبک دوران اخیر رنسانس به جای سبک 
باروک به کار برده شد: نمای ان دارای ستونهای سبک دوریک (دوریایی) 
ویونیک (یونیایی) بود, و در بالا دارای طارمیی بود که در نوک ان محجسمه 
های غول اسایی از پادشاهان دورانهای اولیه اسپانیا کار گذارده شده بودند. 
وقتی که ناپلئون برادرش ژوزف را برای سلطنت به این قصر همراهی 
کرد, همان طور که از پلکان عالی ان بالا میرفتند, گت "محل اقامت تو 
بهتر از مال من خواهد بود." کارلوس سوم در سال 1764 به اين بنای 
عظیم نقل مکان کرد. 
مجسمه سازی اسپانیا تحت نفوذ فرانسه و ایتالیاء قسمتی از خشعی و 
بیروحی خود را از دست داد و به فرشتگان خود شادابی و به پیکره های 
یکی دو تن از قدیسان لطفی افزود. موضوعهای مجسمه ها تقریبا هميشه 
جنبه مذهبی داشتند. زیرا کلیسا بهتر از هر دستگاه دیگر پول میداد. بدین 
ترتیب, اسقف اعظم تولدو 000 ,2000 دوکات برای_ یک محجسمه به نام 
ترانسیارنته (شفاف). که نارثیسوتومه در سال 171 آن را به صورت پرده 
محراب در پشت جایگاه گروه همسرایان کلیسا برپا داشت خرج کرد. این 
پیکره عبارت است از گروهی از فرشته های مرمری که روی ابرهای 
مرمری درپروازند. شکافی که در راهرو وجود دارد مرمر را روشن میکند, 
و پرده محراب ب هم نام خود را از همین کیفیت گرفته است. در اثر دیگری 
به نام ملسیح تازیانه میخورد, که به وسیله لویس کارمونا بهوجود آمهذخ و 


مجسمهای از چوب است و در ان جای ضربات تازیانه 
ا علا کل کل< ام 


تصویر 
متن زیر تصویر : - کاخ سلطنتی, مادرید. دفتر جهانگردی ملی اسپانیا 
تن زیر تصویر : نمای کلیسای سانتیاگو د کومپوستلاء اسپانیا. دفتر 
رد ملی اسیانیا 
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و زخمهای خونین وحشت آوزیق به ومود میاه ند واقعگرایی دیرینه 


فرانثیسکوور گارا (کهین) برای کلیسای جامع کوئنکا (1759) ساخت. دارای 
ف و زیبایی بیشتری است: ثثان برمودث, که در حکم وازاری اسپانیا 
بود این مجسمه ها را در زمره زیباترین محصولات هنر اسپانیا میشمر د. 
نام بزرگ در هنر مجسمه سازی اسپانیا در قرن هجدهم 
ای آلکاراث بود. پدر و معلمش که از .مجسخه سازان کایواً ود هتحاشت. که 
فرانثیسکو بیست ساله بود, درگذشت و قسمت عمده بار نگاهداری از یک 
مادر, یک خواهر, و شش برادر را به عهده وی گذارد. او آن قدر فقیر بود 
نمیتواننست برای تهیه مدل پولی بپردازد و از رهفدر ان حنی گدایان. 
دعوت میکرد با غذای او شریک شوند و در برابرش بنشینند: شاید به این 
ترتیب بود که او اندامهای لا زم را برای شاهکار خود به نام اخرین شام 
یافت. این مجسمه اینک در ارمیتا د خسوس واقع در شهر مورثیاست. وی 
به کمک خواهرش اینس, که هم نقاشی میکرد و هم به عنوان مدل در 
برابرش قرار میگرفت. و برادرش خوسه, که حکاکی جزئیات را انجام 
میداد. و برادر کشیش خود پاتریثیو,. که مسجمه ها و پارچه ها را رنگ میزد, 
در طول عمر هفتاد و چهار ساله خود 1792 مجسمه بزرگ و کوچک 
درست کرد. بعضی از این مسجمه ها دارای طرحهایی عاری از ذوق هنری 
بودند, مانند یک ردای مخمل برودری دوزی شده بر تن مجسمهای از 
مسیح: و بعضی از نظر سادگی تقدس چنان موثر بودند که در مادرید 
فافوریتهای برد زر اهدی. برای خزبین کاخ سلطنتی به. او یشنهاد شدند: ولی 
او ترجیح میداد در موطن خود مورئیا بماند. این شهر در سال 1781 تشییع 
جنازه با شکوهی از وی بهعمل اورد. 
نقاشی اسیانیا در قرن هجدهم تحت فشار خارجی دوگانهای قرار داشت و 
تا هنگامی که گویا باهنر پیپروا و بیسابقه خود کلیه زنجیرها را از هم پاره 
کرد, نتوانست خود را از آن بخشد. نخست یک موح فرانسوی با ژان 
ران؛ رنه و میکلان هواس, و لویی - میشل وانلو به اسیانیا راه یافت. 
شخص اخیر الذکر نقاش دربار فیلیپ پنجم شد و یک پرده بسیار بزرگ از 
همه اعضای خاندان سلطنت کشید که آنهز را با کلاه گیس, دامنهای فنردار, 
و چیزهای دیگر نشان میداد. سپس یک گروه با روح و سرزنده ایتالیایی 
مرکب از وانویتلی, آمیکونی: کورادو, و سایرین به اسیانیا آضد ند 
جامباتیستا تیپولو و پسرانش در زوتن 172 به مآدرید زسنید بو آنان بر بر 
سقف اطاق تخت سلطنت, در کاخ جدید سلطنتی, یک تابلو بزرگ با آبرنگ 
به نام ستایش اسیانیا نقاشی کردند و از تاریخ. قدرت؛: فضایل. , تقدس» و 
ایالات کشور سلطنتین اشپاتیا تجلیل به غمل آوردنده ایزخ تابلو عبارزت بود از 
تصاویری که مظهر وضو رت افسانهای بودند و در هوا قرار داشتند, مانند 
نرئیدها, تریتونها, زفوروس, پریان بالدار, کودکان چاق و چله, فضایل و 
رذایل که در فضای خالی و روشن در پرواز بودند, و خود اسپانیا در میان 


سکات؛ 

والتر 1771-1832) 56011), نویسنده و شاعر اسکاتلندی: 707 944 
سکاها 50۱۷۲۲۱۱۵۲5, 

قوم قدیم, آسیای مرکزی: 321, 333, 336, 337, 410, 411, 445, 
6 520 

سکولکرافت. 

هنری 1793-1864) ]]50۳00۱6۲2, نژادشناس امریکایی: 61 
والتر ویلیام 1835-1912) 562), زبانشناس انگلیسی: 90 
سکیگاهارا 56۱95۳03۲2, 

شهر, ژاین: 905 

سلطانیور 5۱۱۱]21۱0۱1۲, 

شهر, هند: 670 

سلنه 6۱6۳6, 

سلوکوس نیکاتور 312-280) ۱۱۱6810۲ وناهباع56۱6 ق م), 
پادشاه سور به. 207 

سلیمان 5۱۱6۱۲۳۵۲ (قرن نهم), 

جهانگرد مسلمان: 823 

سلیمان 5010۲۳0۲, 

شاعر عبرانیان قدیم (937-974 ق م): 345, 355, 361-357, پا 362, 
5 368, 375, 386, 392, 395, پا 401 02, 549 
سلیمان. 

جزایر ۱5۱2۳05 50۱0۲0۳, اقیانوس کبیر غربی: 15, 43 
سلیم چشتی 0۳۱۱5۲۱ 5۱۱۳۱ (حد 1590)؛ 

دانشمند و سیاستمدار هندی: 683 

سمادی (یعدلی) 5۵۲۲۱۵0/۱۱, 

از مراحل یوگه: 617 

سمرقند 776 ,532 ,531 ,5:19 ,405 :50۲8۵۲۱۵۳00 
سمستانکه 8۲۱5۲۲۱۵۲۱۵۲۵, 

شخصیت: : ارابة گلین 

سموئیل نبی 52۲۲۱61 

آخرین داور بنی اسرائیل (مط 1050 ق م): 356 

سمود گوپته 0۲3 53۲۱۷۵۲۵9۱, 

شاه مگده (380-330): 517 

سمه-دیوه 50۲۳۵06۷2 (قرن اول)؛ 


مستملکات خویش در مقامی رفیع قرار 
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گرفته و همه کیفیات یک حکومت خوب به ان شکوه بخشیده بودند. روی 
سقف اطاق نگهبانان, تیپولو آینیاس که به وسیله ونوس به معبد بقا برده 
میشود را کشید: و روی سقف اطاق انتظار ملکه بار دیگر پیروزی کشور 
پادشاهی اسپانیا را مجسم کرد. در سال 1766 کارلوس به تیپولو ماموریت 
داد هفت تابلو محراب برای کلیسای سان پاسکواله در آرانخوئث بکشد. در 
یکی از اینهاء که هنوز درخشندگی خود را حفظ کرده و در موزه پرادو 
است, از صورت یکی از زیبارویان اسپانیایی استفاده شده تا ابستنی 
معصوتات ریم کدرا مج شور خرامن الا کش اقرار بو 
پادشاه, جنبه کفرامیز و بیظرافتیهای اثار تیپولورا, تحت این عنوان که با 
روحیه مردم اسیانیا ناسا زگار است, محکوم کرد. تیپولو اظهار ندامت کرد و 
تصویر پرتاثیری به نام پایین آوردن ِِ از صلیب ترسیم کرد که تعمقی 
درباره مرگ بود و بشارت فرشتگانی که وعده رستاخیز را میدادند. این 
تلاشها غول پیر را از پادرآوردند: وی در سال 1770 به سن هفتاد و چهار 
سالگی در مادرید. در کذشتت: کمی بغد: از ان تصاویر محراب آرانخوئث 
برداشته شدند, و. آنتون: ر افائل .منکشن. مامور نشد جای: آنها تابلوهای دیگری 
منگس در 1761 به مادرید آمده بود. وی در آن وقت سی و سه سال 
داشت, نیرومند و به خود مطمئن بود و شیوهای استادانه داشت. کارلوس 
سوم که هیچ گاه بر روی ابرهای مهتابی رنگ تیپولو احساس آرامش نکرده 
بود, در این المانی حادئهجو درست همان کسی را یافت که میتوانست 
امور هنری کاخ را روبه راه کند. در سال 1704 منگس به ریاست 
فرهنگستان سان فرناندو منصوب شد. او در مدت اقامت خود در اسپانیا بر 
نقاشی این کشور حکومت میکرد. وی, بغلط, سبک کلاسیک را به صورت 
تصاویری بیخون و بیروح و فاقد تحرک تعبیر کرد و به این ترتیب هم تیپولو 
سالخورده و هم گویای جوان را خشمگین ساخت. ولی مبارزه سودمندی 
برای پایان دادن به افراط کاریهای سبک تزیینی باروک و خیالبافیهای سبک 
تخیلامیز روکوکو به عمل آوزد. او میگفقت هبر باید بخست یک "سبک 
طبیعی" از طریق تقلید صحیح و دقیق از طبیعت جستجو کند و سپس 
منوجه "سبک عالی* هنر یونانی شود. چگونه میتوان به آن علو مورد نظر 
دست یافت با حذف آنچه ناکامل و نامرتبط است: با ترکیب عناصر و 
اجزای کمالات که به صورتهای گوناگون بافت میشوند, و در اوردن انها به 
قرمهای کمال مطلوب که یک نیروی تخیل منضیط آنها را مجسم کند. و از 
هر گونه افراط کاری روی گردانده شود. 

منگس کار خود را با تجسم رب النوعهای اولمپ بر روی سقف اطاق 


خواب پادشاه آغاز کرد. تصاویر مشابهی اطاق خواب ملکه را مزین 
میکردند. شاید با توجه به اينکه اعلیحضرتین نمیتوانستند او را تا اولمپ 
کاملا دنبال کنند, منگس برای عبادتگاه خصوصی پادشاه تصویر محرابی به 
نام میلاد خداوند ما و پایین اوردن مسیح از صلیب را کشید. او سخت کار 
مختل شد, و به این فکر افتاد که رم سلامتش را بازخواهد گرداند, کارلوس 
به او مرخصی داد, که منگس آن را تا چهار سال 
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تمدید کرد. در دومین دوره اقامتش در اسپانیا (1773 - 1777) تصاویر 
آبژنگ بیشترزی ذر کاخهای سلظنتی. در مادزید و اراتخوئت کنننیده. باز دیکر 
سلامتش دستخوش اختلال شد و اجازه خواست به رم برود. پادشاه مهربان 
این اجازه را داد و مقرری مداومی برابر سالی 3000 کرون به او اعطا 
کرد. 

۳3 آیا در انضوقع هترمندان اسپاتیابین وود نذاشتند الیته تعدان ژیادی ان 
آنها بودند» ولی علاقه ما که , بر اثر بعد مسافت و گذشت زمان رو به 
کاهش است؛ آنها را و توا تیره از شهرت روبه زوال رها کرده است. 
یکی از انها لویس ملندث بود که از نظر تجسم طبیعت بیجان تقریبا با 
شاردن برابری میکرد. موزه پرادو چهل تابلو از اين نوع دارد: موزه بستن 
دارای نمونهای خوشایند از آن است: ولی موزه لوور با داشتن خود_ نگاره 
وی از همه موزه ها جلوتر است. یک هنرمند دیگر لویس پارت ای آلکاثار 
بود که از نظر ترسیم مناظر شهرها, مانند تابلویی که از میدان اصلی شهر 
مادرید بت اسسنت: با 1 رقانت میکرد. باز هید دیگری وجود 
ان دوران ی و فرانثیسکو بایو ای سوبیاس, که شخصی مهربان, 
ترشر وه و با اخلاص بود و در سال 1759 جایزه نخستین را در فرهنگستان 
ربود. 

او برای منگس فرشینه هایی طرحریزی میکرد و دوست. دشمن, و 
برادرزن گوبا شند. 


ال فرانفینستکو و گویا آق لونیشین 


1- رشد و نمو 

فرانئیسکو, مانند همه پسر بچه های شبه جزیره ایبری, نام یکی از قدیسان 
حامی و سپس نام پدرش خوسه گویا و مادرش ائو گرائیا لوئینتس - یعنی 
بانوی برازندگی و روشنایی - را برخود گرفت. مادرش یک ایذالگو بود و به 
همین علت هم فرانثیسکو "د ۳ را به اسم خود افزود. او در 30 مارس 
6 در فوئنتتودوس - از قرای 0 0 نفر سکنه داشت. عاری 
از درخت 99 و زمینهای فرت کار کی تابستانی گرم, و زمستانی سرد داشت 
(که باعث مرگ بسیاری شده و بازماندگان را اشخاص عبوس و خشن بار 
آورده بود) - پا به عرصه وجود گذاشت. 

فرانثیسکو در کودکی با قلم موی نقاشی بازی میکرد و برای کلیسای محل 
تصویری از نوئستر | سنیو ر | 3 پیلار, قدبسه محافظ آراگون, کشید. در 
سال 1700 این خانواده به ساراگوسا رفت : در آنجا پدرش به عنوان 
تذهیبکار مشغول شد. و درآمدش اجازه میداد تا پسرش را برای تحصیل 
هنر نزد خوسه لوثان بفرستد. او با معلم خود و خوان رامیرث از روی آثار 
استادان تسخه: بر داری میکردر از رنکاميزق ظریف: وله کفلید هیکر د..و آن 
قدر 
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با رموز: اندام اتصان آشنا شند که میتوانست از اندامهای برهنه, که ممنوع 
بودند, تصویر بکشد. در روایت آمده است که او چگونه به یک دسته از 
ی ارس ار یک محله دیگر دفاع 
میکردند, ملحق شد و کمی بعد در راس آنها ار و چطور در یکی 
از عربده جوییها چند چاقوکش کشته شدند. و چگونه فرانثیسکو که بیم 
دستگیر شدن داشت به مادرید گریخت. 

در دسامبر 1763 او برای ورود به فرهنگستان از خایشنت داد, و رد شد. از 
ژند کی پرشر و شور او در پایتخت داستانهای زیادی نقل میشوند: آنچه که 
ما ميدانيم آن است که گویا به قائون دلبستکی زیادی. تداشت.: در سال 
6 بار دیگر در مسابقه ورودی فرهنگستان شرکت کرد, و بازهم رد 
شد. شاید این ناکاميابیها از بخت نیک او ِِ او از تعلیمات مدرسی 
منگس گریخت. در مادرید به مطالعه کارهایی که تیپولو میکرد پرداخت, و 
ام یه بارش را کا [ 
حکمفرما بود. داستان زندگی او حاکی از آن است که وی سپس به یک 
گروه از گاوبازان ملحق شد و با آنها در تاریخی نامعلوم به رم رفت. او 
هميشه از سرسپردگان گاوبازان بود و یک بار نام خود را "فرانثیسکو 


گاوها" امضا کرد. او در سنین کهولت به موراتین نوشت: "من در جوانی 
گاوباز بودم: وقتی که شمشیری در دست داشتم. از هیچ چیز نمیترسیدم." 
شاید او میخواست بگوید یکی از بچه های پردل و جرئتی بوده است که با 
گاه‌ها دز خیابا نها شحگيدنی بم هز ال مره ابتابا رسد نا بر سال 
1770 در فرهنگستان هنرهای زیبا در پارما جایزه دوم را برد. از او روایت 
میکنند که از گنبد کلیسای سان پیترو بالا رفت و خود را به داخل یک 
صومعه رسانید تا ژاهنهای تا از ان -تدناند.. بق: احتمال: وبا او دز حین 
مطالعه آثار مانیاسکو از رنگامیزی تیره, هیاکل شکنجه دیده, و صحنه های 
دستگاه نفتیش افکار وی عمیفتر از حالتهای ارام و کلاسیک, که منگس در 
اسیانیا توصیه کرده بود, تاثیر پذیرفت. 
در پاییز 1771 او به ساراگوسا بازگشت و به تزیین نمازخانه کلیسای جامع 
"ایگلسیا متروپولیتانا د لا نوئسترا سنیورا دل پیلار" مشغول شد. این کار را 
خوب انجام داد و برای شش ماه کار 15,000 رئال به دست اورد: اینک 
میتوانست هزینه تاهل را تامین کند. چون قرابت در انتخاب همسر عامل 
موتری است, او با خوسفا بایو, که جوان بود و موهای طلایی داشت و در 
عین حال دم دست بود. ازدواج کرد (1773). این زن به عنوان مدل برایش 
کار میکرد, و او چندین تک چهره از وی کشید: تصویری که از او در موزه 
پرادو است وی را در حالی که به علت آبستنیهای متعدد خسته شده. یا از 
بیوفاییهای شوهر اندوهگین است, نشان مید هد. 
او به سال 1775 به مادرید باز گشت. شاید به توصیه بایو, منگس او را در 
سال 1776 مامور کرد تا پرده های بزرگی به صورت طرح نقاشی برای 
کارخانه فرشینه بافی سلطنتی, که 
دما 
متن زیر تصوير : گویا: کارلوس سوم. موزه پرادو, مادرید 
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فیلیپ پنجم به چشم همچشمی با خانواده گوبلن آن را بتانهاده نود بکنشند. 
در اين هنگام گویا با قبول این خطر جدی که ممکن است با ناکامیابی 
روبهرو شود تصمیمی گرفت که فعالیتهای زندگیش را قالبریزی کرد. او با 
نادیده گرفتن تمایل منگس به افسانه های قدیمی و شرح وقایع قهرمانانه 
تاریخی, با خطوط درشت ۳ رنگهای تند, تصاویری از اشخاص همنوع و 
همزمان خود کشید - زحمات و عشقهای آنها راء بازارهای مکاره و 
جشنواره هایشان را, کاوبازی ودبادیادی هوا کردن آنها راز و بازارها و تیک 
نیکها و سرگرمیهای آنها را مجسم کرد. 
او چیزهایی را که هرگز ندیده و تنها پیش خود تصور کرده بود متهورانه به 
واقعگرایی خود افزود. منگس خود را با شرایط تازهای که پیش آمده بود 
وفق داد. او اين تجاوز از سنن مدرسی را محکوم نساخت, ضربان حیات را 


در سبک تازه احساس کرد. و به اين عصیانگر ماموریتهای بیشتری داد. گویا 
ظرف پانزده سال چهل و پنج طرح ی ی 
و در عین حال با اعتماد روز افزون وارد زمینه های دیگر شد. 
میتوانست با راحتی بخورد و بیاشامد. برای دوستش ثاپاتر نوشت: "من 
سالی 12,000 تا 13,000 رئال درآمد دارم." سعادت او بر اثر ورود 
میکربی به بدنش, دچار اختلال شد. مبدا بیماری سیفیلیس گویا برما روشن 
تیستت و نها مندانيم که او دن آفریل, 17/7 مسشدت مار نوی رنه تمتهر 
پافت. ولی میتوان پنداشت که این بیماری بر بدبینی او در هنرش؛ و شاید 
هم در از دست رفتن حس شنوایی او در 1793, تاثیری داشت. او در سال 
8 به قدر کافی بهبود یافته بود که در اجرای طرح کارلوس سوم دار 
بر انتشار گنجینه هنر اسپانیا, از طریق چاپ. در خارج از کشور شرکت 
جوید. برای این منظور گویا از هجده تابلو که به وسیله ولاسکوئز کشیده 
شده بودند نسخهبرداری کرد و از روی این نسخه ها گراوور ساخت. این 
کار برایش کار تازهای به ما میرفت. و قلم گراوور سازیش برای مدت 
نسبتا کوتاهی نامطمئن و عاریر از ظرافت تفد ول از :ان مزخله.اغا: ز کار 
گذشت و به صورت یکی از بزرگترین گراوورسازان پس از رامبران درآمد. 
او اجازه یافت شخصا نسخ خود را به پادشاه عرضه کند, و درسال 1780 
نامش در زمره نقاشان دربار ثبت شد. در این هنگام سرانجام به عضویت 
فرهنگستان پذیرفته شد. حدود سال 1785 تصویر مشهورش را از 
کارلوس سوم ساخت و او را با لباس شکار, ملبس برای کشتار. ولی 
مسن. فرسوده, بیدندان, با ساقهای کمانی و خمیده, نشان داد. کویا 
مطابق معمول جلب نظر را فدای حقیقت کرد. 

می که پدرش درگذشت, او مادر و برادرش ادا ویو مرت زا 
با خوسفا و بچه ها زند کی کنند, و برای نگاهداری از این خانواده که بر 
تعذادش افزوده شده بود, انواع ماموریتها را میتذیرفت؛ تقاشی با آبزنگ دز 
کلیسای سان فرانثیسکو ال گرانده. تصاویر مذهبی برای مدرسه کالاتراوا 
در ساألامانکاء مناظر عادی برای خانه پیلاقی دوک اوسونیاء. و کشیدن 
تصاویر اشخاص به عنوان سودبخشترین رشته حرفهاش, چهره های 
متعددی از اوسونیا ساخت. 
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در یکی از تابلوهایی که از دوک و خانوادهاش کشیده شده است., بچه ها به 
حالت خبردار نشان داده میشوند. تصویر سه ربعی دوشس اوسونیا 
1 از رنگ روغن است که به صورت ابریشم و تور مجسم شده 
ست 
شاید سال 1784 برای گویا سال شادیبخشی بود: در آن سال خاویر به دنیا 
آمد, و اين تنها فرزندش بود که پس از خود وی زنده ماند. از آبرنگهای 


کلیسای سان فرانثیسکو ال گرانده طی تشریفاتی پردهبرداری شد, و به 
کنوان زیباترین نقاشی آن عصر. مورد استقبال و تحسین قرار گرفت. 
پادشاه و همه درباریان حضور داشتند و به تحسین کنندگان ملحق شدند. در 
حدود سال 1787 گویا تک چهرهای از مارکسا د پونتخوس کشید که اینک 
وا ۱ 
کشیدن تابلو چمنزار سان ایسیدرو به سوی طبیعت باز گشت. این تابلو 
مزرعهای را نشان میدهد که پر است از کسانی که به پیک نیک آمدهاند و 
عید قدیس بزرگ حامی مادرید را با سواری, قدم زدن, نشستن, خوردن: 
آشامیدن, خواندن, و رقصیدن در سواحل پرعطف مانثانارس جشن 
میگیرند. این نقاشی گرچه تنها به صورت یک طرح است, شاهکاری به 
شمار میرود. ۲ 8 ۳ 
وقتی که کارلوس 0 (1788), کویا در چهل و سومین سال زندگی 
خود بود و خویشتن را سالخورده میدانست. در دسامبر سال قبل او به 
ثاپاتر نوشته بود: "من پیر شدهام و صورتم چنان پر از چین و چروک شده 
است که اگر به خاطر بینی پهن و چشمان فرورفتهام نبود, تو دیگر 
نمیتوانستی مرا بشناسی " او سختی میتوانست پیشبینی کند که هبوز 
چهل سال دیگر از عمرش باقی است, و پرسروصداترین ماجراها و 
برجستهترین آثارش طی سالهای آیتدمبه وخود خواهند امه رسد و نو وی 
بکندی صورت گرفته بود, این ماجرای عشقی و انقلاب او را تاچاز میورد 
کها بر سر غت. ای خود سفر آیدز.با به زیر امواج فرو رود. او به موازات 
رویدادها سیر صعودی را پیمود و بزرگترین هنرمند عصر خود شد. 
2 - ماجرای عشقی 
در سال 1789 او سرگرم ساختن تصاویری از پادشاه و ملکه جدید برای 
ورود رسمی آنان به مادرید در 21 سیتامبر بود. فیلیپ. فرزند ارشد 
کارلوس سوم, به علت اختلال مشاعر, از رسیدن به تخت و تاج منع شده 
بود: ی تخت سلطنت به فرزند دوم رسید که یک مورخ. با نظر 
کارلوسی چهارم ساده و زودباور و آن قدر خوش قلب بود که تقریبا میتوان 
گفت باعث تشویق زشتکاری میشد. 
او به عنوان پسر دوم امید به سلطنت رسیدن نداشت: وقت خود را صرف 
شکار. خوردن, و بچهداری کرده بود: و اینک که فربه و انعطافیذیر بود, با 
نرمش خاص, تسلیم همسرش به نام ماریا لویزا از اهالی پارما 
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شده بود. او زناکاریهای زنش را نادیده میگرفت یا از آن بیخبر بود: 
معشوق زنش مانوئل گوذوی را ترفیع داد و به ریاست دولت رسانید 
(1792 - 1797). 


ملکه جدید قبل از رسیدن به تخت سلطنت, خود را با افکار آزادمنشانه 
سرگرم داشته بود. و کارلوس چهارم در نخستین سال سلطنت خود فلوریدا 
بلانکا, خوولیانوس, و کامپومانس (که تصویر همه انها را کویا کشید) را 
تشویق میکرد که به برنامه اصلاحات خود ادامه دهند. ولی سقوط باستیل 
کارلوس چهارم و فلورایدا بلانکا را به وحشت انداخت 2 سوی ارتجاعی 
سیاسی سوق داد که دولت را به همکاری کامل با کلیسا به عنوان 
نیرومندترین دژ سلطنت باز گردانید. بسیاری از اقدامات مترقیانهای که در 
زمان سلطنت کارلوس سوم عملی شده بودند بتدریج از اعتبار افتادند: 
دستگاه تفتیش افکار پارهای از اختیارات خود را بازیافت: ورود نشریات 
فرانسوی متوقف شد: جلو همه روزنامه هاء بجز نشریه رسمی دیاریو د 
مادرید, گرفته شد. خوولیانوس, کامپومانس, و اراندا از دربار طرد شدند. 
مردم از پیروی معتقدات مورد علاقهشان ابراز شادی میکردند. در سال 
193 اسپانیا وارد جنگ قدرتهای سلطنتی علیه فرانسه انقلابی شد. 
در میان اين اوضاع مغشوش, کار گویا رونق یافت. در آوریل 1789 او به 
سمت "نقاش خاص" منصوب شد. 
وقتی که خوسفا بیمار شد و پزشک هوای دریا برایش تجویز کرد. گویا او را 
به والانس برد (1790), و در انجا به عنوان ولاسکوئز جدید اسیانیا مورد 
احترام قرار گرفت. ظاهرا کار او در سراسر اسیانیا مورد تقاضا بود. در 
سال 1792 به عنوان میهمان سباستیان مارتینت درکادیث به سر برد. در 
راه بازگشت در سویل دچار سرگیجه و فلج موضعی شد: نزد دوستش در 
کادیثت باز گشت و دوران طولانی نقاهت را با سختی گذراند. 
این بیماری چه بود بایو به طور مبهم از آن به عنوان "از وحشتناکترین نوع" 
سخن میگفت و تردید داشت که گویا روزی بهبود یابد. دوست وفادار گویا, 
یعنی ثاپاتر, در مارس 1793 نوشت: "گویا , بر اثر فقدان تعمق و تفکر به 
این دردسر دچار شده است., ولی باید با همه احساس ترحمی که رنح و 
ناراحتی وی ایجاب میکند. نسبت به او شفقت داشت." بسیاری از دانش 
پژوهان این 9 را از عواقب سیفیلیس تعبیر کردهاند, ولی تازهترین 
تحلیل پزشکی | ین نظر را مردود میدارد و آن را تورم اعصاب در لابیرنت 
گوش تشخیص ۳ مید هد. علت آن هر چه بود, وقتی گوبا در ژوئیه 3 به 
مادرید کاملا ناشنوا بود و تا زمان مرگش به همین وضع باقی 
ماند. در فوریه 4 خوولیانوس در یادداشتهای روزانه خود نوشت: "من 
نامهای برای گویا فرستادم, و او نوشت که بر اثر فلج خود حتی قدرت 
تشن تذارد ولی. فلج سندریم نایدید شنم وتا ال 179 کوبا ان قذر 
ترسا کایتانا ماربا ند سلان سیر دهمین دوس از خاندا نمعروف, الب بون: 
چون پدرش 
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از افکار فلسفی فرانسه تمتع يافته بود, او با روشهای آزادمنشانه بار آمده 
بیانضباط میداد. وی در سیزدهسالگی با جوان نوزدهسالهای به نام دون 
خوسه دوتولدو او سوریو دوک الباء ازدواج کرد. این دوک, که بیمار و 
ضعیف مزاح بود بیشتر اوقات در خانه میماند و خود را به موسیقی سرگرم 
میداشت. کویا تصویری از او کشید که او را در حال نواختن یکی از ساخته 
های هایدن با کلاوسن نشان میداد. دوشس مغرور زیبا, و هوسانگیز بود, 
یک مسافر فرانسوی اظهار کرد که همه تارهای گیسوی او هوس انگیزند." 
وی بدون محدودیتهای اخلاقی, مادی, يا طبقاتی. هوسها و تمایلات خود را 
براورده میکرد. او مردی ناقص العقل, راهبی یک چشم, و یک دختر کوچک 
سیاهپوست را که در حکم اسباب بازی خصوصی او شد به منزلش بر 
سخاوت در پس کارهای جسورانهاش قرار داشت: شاید از اين نظر از گویا 
خوشش آمد که او کز و آنده‌هگین بود و دز عین خال میتوانشت با قلم موی 
خود خاطره او را جاودانی کند. 

گویا بایستی چند بار ترسا را قبل از اينکه برای کشیدن صورتش در برابر 
وی بایستد, دیده باشد: زیرا دوشس مرتبا به دربار رفت و امد میکرد و 
شایعهپردازان را با نظر بازیها و دشمنی جسورانهاش نسبت به ملکه 
مشغول میداشت. نخستین تصویر تاریخدار گویا از ترسا وی را تمام قد 
نشان میدهد. خطوط مشخص و لاغر چهرهاش با توده هایی از موی سیاه 
پوشیده شدهاند و دست راستش به چیزی بر روی زمین اشاره میکند: 
وقتی که انسان نگاه کند, میبیند روی زمین بوضوح نوشته شده است: به 
دوشس الباء از فرانئیسکو د گویا - 1795: در اینجا نشانهای هست که 
دوستی پا برجایی میان ان دو وجود داشته است. این تصویر از جمله 
شاهکارهای گویا نیست. 0 رت سال از فرانثیسکو بایو, 
که بتازگی در گذشته بود, کشید از آن خیلی بهتر | ست. 

در نوامبر گو يا به جای وی به ریاست هنرستان نقاشی فرهنگستان 
دوک آلبا در ژوتن 1796 درگذشت. دوشس برای برگزاری عزاداری 
مختصری به املاک خارج از شهرش در سانلو کار, واقع بین سویل و کادیث. 
رفت. به طور قطع روشن نیست که ایا کویا هم با او رفت يا نه: ولی 
میدانیم که او از اکتبر 1796 تا اوریل 1797 در مادرید نبود: و در دو 
دفترچه یادداشت بعضی از چیزهایی را که در سانلوکار دیده بود ثبت کرد. 
بیشتر نقاشیها دوشس را نشان میدهند: در حال استقبال از میهمانان. 
نوازش کردن دختربچه سیاهپوست, کندن موی سرخود در حال خشم, در 
حال خواب نیمروز (در حالی که مستخدمه لگن اطاق خواب را برمیدارد)؛ 


در حال بیهوشی در یک گردشگاه. و یا نظر بازی کردن با یکی از کسانی که 
برای دستهای نوازشگر او با گویا رقابت میکردند. این طرحها حسادت رو به 
افزایش کویا را نشان میدهند و نیز زن دیگری را مجسم میکنند که برهنه 
از حمام خارج میشود, نیمه عریان روی تختخواب دراز کشیده است. يا بند 
جوراب خویش را روی پاهای 

***۷*#تصویر 

متن زیر تصویر : - گویا: دوشس آلبا. موزه پرادو, مادرید 
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خوشتراش خود صاف میکند. شاید گویا هم مانند دوشس گاهی نوعی 
تماسهای عشقی برقرار میکرد. با این وصف, احتمالا در سانلو کار بود که 
غرور امیزترین تصویر خود را از دوشس نقاشی کرد. در اين تصویر, 
دوشس. به لباس یک ماخای بیحیا, با لباس سیاه و زرد و یک شال قرمز و 
طلایی دور کمر ظریفش و یک روسری مشکی روی سرش مجسم شده, 
دست راستش (که خود شاهکار نقاشی به شمار میرود) دارای دو انگشتر 
است که روی نکی نام آلبا و روی دیگری نام گوبا نوشته شده است: 
انگشت سبابهاش به نام گوبا اشاره میکند و تاریخ 1797 در خای شن آلود 
ِِ قابل رویت است. گویا پیوسته از فروش این تصویر امتناع 
هتنکاهین که گوبا به مادرید بازگشت, غنجچه عشق را باد پرپر کرده بود. 
پارهای از تصاویر "سبک آزاد" (1797 م( وی دوشس را به تسلیم 
بیبندوبار انه خویش به انواع مردان متهم میکنند. گوذوی دوشس را به به 

اغوای وزیر جنگ متهم کرد و به ملکه نوشت که "آلبا و همه طرفدارانش 
باید در چالهای بزرگ دفن شوند." هنگامی که دوشس به سن چهلسالگی 
درگذشت (23 ژوئیه 1803), در مادرید شایع شد که وی را مسموم 
کردهاند. چون او مبالغی از ثروت هنگفت خود را برای خدمهاش گذارده 
بود, نسبت به او ابراز همدردی ميشد. او همچنین یک مقرری سالانه 
600/3 رئالی برای خاویر, پسر گویا, باقی گذارد پادشاه دستور داد درباره 
لت مر هم وی و وهی تست هریت یی متصوی: رده 
پزشک وعدهای از ملازمان دوشس زندانی شدند , وصیتنامهاش لغو شد , 
خدمهاش از ارت محروم شدند. و طولی نکشید که ملکه زیباترین 
جواهرات آلبا را به خود آویخت. 

3- نقطه اوج 

گوبا در سال 177 از ریاست هنرستان نقاشی استعفا داده بود. او اینک 
آن قدر مشغول بود که نمیتواننست تدریس کند. در سال 179 برای نزیین 
گنبد و حاشیه دیوارهای کلیسای سان آنتونیو د لا فلوریدا انتخاب شد: و با 
آنکة با ترنتتیم: اتدامقهای شهوتاتگیزر برای فزشتکان:. روخانیان: را تا احت 


میکرد. تقریبا همه متفق القول بودند که وی, در یک حالت الهام گونه 
شدید, روح 2 مادرید زا به آن. اماکن مقدش متتقل کردم 
است. در 31 اکتبر 179 به عنوان "تفش اول دربار" با حقوق سالانه 
۱0 رال تعیین شد. در سال 1800 مشهورترین تابلو خود را به نام 
کارلوس چهارم و خانوادهاش, که تجسم بیرحمانهای از سفاهت پادشاه بود, 
کشید: وقتی انسان مجسم کند که این مجموعه بدنهای متورم و روحهای 
کم رشد بدون آن البسه پرزرق و برق چگونه به نظر میرسیدند, بر خود 
میلرزد: اما درخشندگی آن لباسها نمایشگر مهارتی است که در تاریخ هنر 
بندرت کسی بر آن برتری جسته است. این طور که میگویند, این فلکزدگان 
از تابلویی که از آنها کشیده شده بود اظهار رضایت 
##***تصویر 
متن زیر تصویر : فرائیسکو خوسه د گویا ای لوثینتس: کارلوس چهارم و 
خانوادهاش. موزه پرادو, مادرید 
##***تصویر 
متن زیر تصوير : گویا: خودنگاره. موزه پرادو, مادرید 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 415 
کامل میکردند._ 
در گوشهای از آن تابلو گویا تصویر خود را ترسیم کرد. ما باید خودخواهی او 
را در ترسیم تک چهره های متعدد خودش بر او ببخشیم. بعضی از این 
تصاویر بدون شک در حکم مشقهای ازمایشی بودند که به کمک اینه انجام 
ميشدند, مانند بازیگری که حرکات صورتش را در جلو ایته "تفر ین:مبکند. و 
تصوير از میان آنها عالی هستند. بهترین انها (تصویر شماره 1 از سلسله 
تصاویر "سبکی آزاد؛ ( او را در سن پنجاهسالگی نشان مبد هد کر ولی 
مغرور, با چانهای ستیزه جو, لبهای شهوانی, بینی بسیار بزرگ, چشمان آب 
زیرکاه و عبوس, موی مشکی که روی گوشهایش را گرفته و تقریبا تا 
ای شا مایا ارس ای کو 
بالای سر بزرگش قرار گرفته است و انگار همه کسانی را که به طور 
تصادفی در زمره نجبا درامدهاند به مبارزه میطلبید. نوزده سال بعد, پیس 
از ايینکه از یک انقلاب جان به در برد, کلاه را به دور افکند, یقه پیراهنش را 
پاز کرد. و خود را با حالتی دوستداشتنیتر نشان داد: هنوز مغرور بود, ولی 
ان قدر به خود اطمینان داشت که دیگر در برابر میل به مبارزهطلبی سر 
فرود نمیآورد. 
جهره نگاری زمینه خاص استعداد و مهارت او بود. با آنکه معاصرانش 
فهدانسشتند وق آنان را دم تضویرشان مر ار انحه کم هستتد تشان بخواهد 
داد, با کمال اشتیاق خود را تسلیم رای و حکم هنری میکردند که امیدوار 
بودند, چه از طریق شهرت و چه از راه بدنامی, نامشان را در طی قرون 
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زنده نگاه دارد. به موجب اطلاعاتی که در دست است. سیصد نفر از نجبا و 
هشتاد و هشت نفر از اعضای خاندان سلطنتی برای کشیدن تصویرشان در 
برابر او نشستند: دویست صورت از اینها هنوز موجودند. یکی از بهترین این 
صورتها متعلق به فردینان گیلمارده سفیر کبیر وقت فرانسه در 
اسپانیاست: : خواهرش آن را با خود به پاریس برد در سال 1965 موزه 
لوهز آن را به دست آورد و به شهرت گویا در فرانسه کمک کرد. در میان 
تصاویر گویا از اطفال, بهترین آنها تصویر دون مانوئل اوسوریو د ونییگا 
است که در موزه هنری مترپلیتن در نیوبورک است: در این تصویر, سبک 
گویا با سبک ولاسکوئز شباهتی پیدا کرده است. در مجموعهای که از 
تضاهیر نان داشتم با آنازس با الکو نز نف رفاشت, پرداخفی این 
مه ارا تضاو یر نف اسب اه اما هارا سا که 
مانند مترسک است گرفته تا سنیورا گراثیا که دل و دین میرباید, و بازیگر 
سالخورده انیزانا, که در خهر‌هاتشن. آبار. یی رم به. روا فادها نده بولی 
جای آن را شخصیت گرفته است. 

بییردهترین زنی که گوبا از او تصویر کشیده "ماخا"ی لوند است که در 
حدود سال 1798 دو بار, یک دفعه بدون پیرایه برای ماخای برهنه و بار 
دیگر که لباس تحریکآمیزی بر تن دارد برای ماخای ملبس, در برابرش قرار 

گرفت. این تصاویر دوگانه در موزه پرادو تقریبا همان قدر تماشاچی جلب 
میکنند که تصوير مونالیزا در لوور. 

تصویر ماخای برهنه و تصویر 
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ونوس در آننه اثر ولاسکوئز تنها برهنگانی هستند که در ایا نقاشی اسیانیا 
وخود دار ند ترا تخشتم اندام هه کر آنار هبری انیا ماو اتن ,ترآ یک 
سال زندان. ضبط اموال, و تبعید داشت. ولاسکوئز تحت حمایت ۳ 
چهارم دست به این کار زد. و گویا تحت حمایت گوذوی که دن مورد: بر 
دادن سینه های درشت, کمر باریک, و کپلهای گوشت آلود با گوبا همعقیده 
بود. با وجود داستانهایی که ساخته شدهاند. تصویر ماخای برهنه نمایشگر 
دوشس البا نبود. و تصویر ماخای ملبس نیز یک شبه نقاشی نشد که وقتی 
(طبق روایت) دوکر خشمگین, که اتش مبارزهطلبی از چشمانش میبارید, 
به سراغ او رفت؛ گویا این تضصویر را به چای تصویر ماخای برهنه بگذارد. 
ولی این دو تصویر به وسیله دوشس خر تدای یا به او داده شدند. و پس از 
مرگ وی به مجموعه گوذوی تعلق گرفتند. 

دوز خالی که هیا تا تصود مان که مکی شا خا نوا وم شود را تاه 
گراوور سازی و آبرنگ کاری (شاید در 1796 - 1797) خود را سرگرم 
میداشت. او اين آثار را در سال 1799 تحت عنوان کاپریسها منتشر کرد 


نقاشی, و فکری خشمگین که با هجوی خشک و جدی و زیرنویسهایی 
طعنآمیز, 01 اخلاقیات. و سنن زمان خود را توصیف میکردند. جالبترین 
اینها کاپریس شماره 43 است که مردی را نشان میدهد که پشت میزش 
به خواب رفته است, در حالی که شیاطین در اطراف سرش ش ازدحام 
کردهاندز روی میز نوشته شده است: رویای عقل هیولاهایی به وجود 
میأورد. گویا این جمله را چنین تعبیر کرد: " تخیلاتی که از عقل به دور باشند 
باعث به وجود آمدن هیولاها میشوند, و اگر با عقل همراه شوند, موجود 
هنر و منبع عجایب." این اظهار در حکم نیشی بود به خرافاتی که مردم 
اسپانیا را به تیرگی میکشانید. ولی ضمنا توصیفی از نیمی از هنر گویا بود. 
او در معرض تهاجم خوابهای وحشتناکی قرار داشت. در کاپربسها این 
خوابها به طرز وحشتباری نشان داده شدهاند. در این تصاویر پیکر انسانی 
مسخ شده و به یکصد شکل باد کرده و استخوانی و علیل مجسم شدهاند, 
گربه ها و جغدها نگاه شومی به ما میاندازند, گرگها و لاشخورها در اطراف 
در کمینند. ساحره ها در فضا پرواز میکنند. روی زمین تعداد زیادی جمجمه 
و استخوان مفاصل ریخته» و اجساد نوزادانی که تازه مردهاند به چشم 
میخورند. مثل آن است که تخیل بیمار گونه هیرونیموس بوس, نقاش 
فلاندری, طول خاک فرانسه و قرون گذشته را پیموده است تا وارد مغز 
گویا شود و نظم آن را مختل کند. , 

آیا گویا خردگرا بود ما تنها میتوانیم بگوییم که او عقل را به خرافات ترجیح 
میداد. در یکی از نقاشیهای خود زن جوانی را نشان میداد که تاج گلی بر 
سر و ترازویی در دست دارد و با شلاقی پرندگان سیاه را دنبال میکند. گوبا 
در زیر این تصویر نوشت: "عقل الاهی, بر هیچ کس رحم نکن." یک تصوير 
دیکر عدهای. راهب زا تشان میدهد که جامهای از تن به درمیاورنده و بر 
روی بدن راهبی که مشغول عبادت بود, صورت یک دیوانه را قرار 
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داد. او تابلو دادگاه دستگاه نفتیش افکار را به صورت صحنهای اندوهزا از 
قربانیان رقفت آفز: که نه وله قدرتی بیروج مورد قضاوت قرار میگیرند, 
مجسم کرد. او یک یهودی را نشان داد که در دخمه زندان دستگاه تفتیش 
افکار به زنجیر ات و در زیر ان نوشته بود. "راپانا؛ افتخار نو 
جاودانی خواهد بود." ایا این طنینی بود از سوالات زاپاتا اثر ولتر او 29 
منظره از قربانیان دستگاه تفتیش افکار را ترسیم کرد که مورد مجازاتهای 
مختلف قرار گرفتهاند. و در پایان آنها تصویری شادیبخش کشید که زیرش 
نوشته. شندم بود: "از ادی الاهی". با این وصف. گویا تا پایان عمر خود با 
تقدس بر سینه خود علامت صلیب میکشید, از مسیح و قدیسان مدد 
میخواست.؛ و در بالاای نامه هایش عکس صلیب مد ارت شاید همه اینها 
بقایای عاداتی بودند که وی در جوانی به دست آورده بود. 


4- انقلاب 

آیا گویا دارای افکار انقلابی بود نه. او حتی جمهوریخواه نیز نبود. در هنر و 
گفته های وی نشانهای دال بر آن نیست که وی مایل به سرنگونی نظام 
سلطنتی اسپانیا باشد. او خود و سرنوشت خود را به کارلوس سوم, به 
کارلوس چهارم, به گوذوی, و به ژوزف بوناپارت وابسته کرده بود و با 
مسرت خاطر با نجبا و درباریان حشر و نشر میکرد. ولی با فقر دست و 
پنجه نرم کرده بود و هنوز آن را در اطراف خود میدید. از بیچیزی توده های 
مردم, جهل ناشی از ان, خرافاتشان. و قبول فقر انها از ناحیه کلیسا به 
عنوان نتیجه طبیعی سرشت و نابرابری افراد بشر احساس تنفر میکرد. 
نیمی از هنرش در راه تجدید خاطره از ثروتمندان به کار رفت؛ و نیمی 
دیگر فریادی بود که به خاطر عدالت طبیعی برای فقرا, و اعتراض علیه 
وحشیگری قانون دستگاه نفتیش افکار, و جنگ 1 بود. او در 
صورتهایی که میکشید شاهدوست, در نقاشیهایش کاتولیک. و در 
طراحيهایش شورشی بود. در اثار اخیرالذکرش, با قدرتی تقریبا وحشیانه, 
نفرت خود را از تاریک اندیشی, بیعدالتی, حماقت, و قساوت ابراز 
میداشت. یکی از طراحیهای او مردی را نشان میداد که روی چرخ مجازات 
قرار دارد و زیر آن نوشته شده است: "چون او حرکت زمین را کشف 
کرد." یکی دیگر زنی را نشان میدهد که روی چرخ مجازات ه قرار دارد. 
"زیر بر | تشستنه به از ادیخواهی آبز از همدردی, کردم‌نود. اسیانبانیهایی. که خود 
را آزادیخواه (لیبرال) مینامیدند چه کسانی بودند ظاهرا اينها نخستین گروه 
سیاسی بودند که این نام را قه کار مره ند هدفشان از این اسم آن بود که 
علاقه خود را به آزادی نشان دهند - آزادی فکر از سانسور, آزادی جسمانی 
از انحطاط و نزول شان, و آزادی روح از ظلم و استبداد. آنها با احساس 
حقشناسی انواری را که از نهضت روشنگری فرانسه میآمدند دریافت 
داشته بودند. آنها از ورود یک نیروی فرانسوی به اسپانیا 

##***تصویر 

متن زیر تصویر : - گویا: دادگاه دستگاه تفتیش افکار. موزه پرادو. مادرید 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 4189 8 

(1807) استقبال کردند. در حقیقت نیمی از جمعیت از ان به عنوان یک 
ارتش ازادیبخش استقبال کردند. 

وقتی که کارلوس چهارم استعفا داد و فرزندش فردیناند هفتم تحت حمایت 
سربازان مورا بر تخت نشست., هیچ اعتراضی به گوش نرسید. کویا 
صورتی از حکمران جدید نقاشی کرد. 

ولی وقتی ناپلئون ِِِ 0 و فردیناند هفتم را به بایون فراخواند, هر 

دو آنها را عزل کرد. یکی 1 به ایتالیا 5 
فرستاد, برادر خود ژوزف به سلطنت اسیانیا برداشت. خلق و خوی 


مردم و گویا عوض شد. جمعیتی خشمگین در برابر کاخ سلطنتی گرد آمد: 
مورا به سربازانش دستور داد که میدان را از مردم پاک کنند. جمعیت پا به 
فرار گذاشت. ولی دوباره. حدود بیست هزار نفر از مردم, در میدان 
پلائامایور اجتماع کردند. هنگامی که سربازان فرانسوی و سربازان ممالیک 
به طرف میدان به راه افتادند, از پنجره ها و زیر طاقیها به آنها تیراندازی 
شد. سربازان, که بشدت عصبانی شده بودند, وارد خانه ها شدند و ساکنان 
آنها را از دم کشتند. سربازان و مردم از صبح تا شب درگیر نبرد شدند. در 
روز معروف به "دوم مه" 1808 صدها مرد و زن به هلاکت رسیدند: گوبا 
از محل مناسبی که در آن نزدیکی بود, قسمتی از اين قتل عام را دید. در 
سوم مه, سی تن از زندانیان که به وسیله سربازان دستگیر شده بودند. به 
نله یی جو جه: انس خیوباران دنه مهن آنمانیانی که:فنکی ور دشن 
دیده میشد به قتل میرسید. در این وقت تقریبا همه اسپانیا علیه 
فرانسویان به پا خاسته بودند. یک "جنگ آزادیبخش" ۲9 ایالتی به ایالت 
دیگر سرایت ت میکرد, و به علت سبعیت حیوانی اعمالی که انجام میگرفت, 
لکه ننگی بر دامان هر دو طرف میگذارد. گویا بعضی از این اعمال را دید و 
تا هنگام مرگ خاطره آنها از ذهنش دور نشد. او که از اوضاع وخیمتری 
میترسید, در 1811 وصیتنامهاش را نوشت. در 1812 خوسفا درگذشت. در 
3 ولینگتن مادرید را تصرف کرد: فردیناند هفتم بار دیگر پادشاه شد. 
گوبا پیروزی اسپانیا را با ترسیم دو تصویر از مشهورترین تصاویرش جشن 
گرفت (1814). یکی از این دو که دوم مه نام دارد تجسم آن چیزی بود که 
او درباره زدوخورد میان مردم مادرید و سربازان فرانسوی و ممالیک دیده, 
شنیده, پا تصور کرده بود. او سربازان مملوک را در مرکز تصویر قرار داد, 
زیرا شرکت انها بود که شدیدترین انزجاری را که مردم اسپانیا به خاطر 
داشتند بهوجود اورد. لزومی ندارد سوال شود که این نقاشی حقایق 
تاریخی را مجسم میکند یا نه , این نقاشی معرف هنری پر قدرت و 
درخشان است - از دگرگونی رنگهای درخشان بر روی اسب سرباز 
مملوکی که در حال به زير افتادن است گرفته تا چهره مردانی که اجبار 
انتخاب میان کشتن پا کشته شدن آنها را وحشتزده و حیوان صفت کرده 
است. حنلی از آن زندهتر نقاشی دیگری است که همراه آن است و 
تیرباران سوم مه نام دارد. این نقاشی یک جوخه تفنگداران فرانسوی را 
نشان میدهد که زندانیان اسپانیایی را تیرباران 
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میکنند. در آثار گویا هیچ چیز موثرتر از تضاد میان وحشت و مبارزهجویی در 
قیافه شخصی که در وسط ان قتل عام قرار دارد نیست. 

گویا هنوز از مستمری خود به عنوان "نقاش خاص" استفاده میکرد, ولی 
دیگر در دربار طرف توجه نبود: در حالی که مردی زن مرده و ساکت و کر 


بود. غرق در دنیای هنرش شد. شاید در سال 1812 موثرترین حکاکی خود 
را به وجود اورد, که کولوسوس نام داشت. این تصویر هرکول را که با 
قیافه کالیبان1 در لبه کره زمین نشسته, و مارس را پس از یک نبرد 
پیروزمندانه در حال استراحت نشان میدهد. از سال 1810 به بعد او 
طرحهای کوچکی کشید که بعدا| انها را حکاکی کرد و به صورت گراوور به 
چاپ رساند و نام آنها را عواقب مهلک جنگ خونین اسیانیا با بونایارت» و 
کاپربسهای دیگر گذارده بود. او جرئت انتشار این هشتاد و پنج طراحی ر 
تخاستر انا دا اعد سر مات امه تشن . آنها را ده 
فرهنگستان سان فرناندو فروخت ,: و فرهنگستان آنها را در 63 تحت 
عنوان مصایب جنگ منتشر کرد. _ 
ای رجا یه ها ای و کل کار را ای 
اعمال قهرمانی و افتخارامیز درمیاورند: بلکه نشاندهنده لحظات وحشت و 
قساوتی هستند که در انها قیود شکننده تمدن در سرمستی مبارزه و نشئه 
خون به دست فراموشی سپرده شدهاند. در طراحیها خانه های مشتعل 
نشان داده میشوند که به روی ساکنانشان خراب میشوند: زنانی که با 
سنگ یا نیزه یا تفنگ به صحنه نبرد میشتابند: زنانی که مورد تجاوز قرار 
میگیرند: مردانی که در برابر جوخه آتش به تیر بسته شدهاند, مردانی که 
پا يا بازو یا سرشان از بدن جدا شده است: سربازی که آلات تناسلی 
شدهاند: زنان مردهای که هنوز اطفال خود را به سینه خویش میفشارند: 
اطفالی که با وحشت به کشتار والدین خود مینگرند: مردگانی که به 
صورت تودهای در یک چاله رویهم ریخته شدهاند: لاشخورهایی که بر روی 
امستاه انا به مور جزایی مستول زیر این عصاور گرا توش های 
نیشداری افزوده است, از قبیل: "این آن چیزی است که به خاطر ان به 
دنیا امدهاید:" "من این را دیدم:" "به این صورت اتفاق افتاد:" "برای دقن 
کردن مردگان و ساکت بودن." در پایان گویا یاس و امید خود را بیان 
میکند. تصویر شماره 79 زنی را نشان میدهد که در میان گور کنان و 
کشیشان در حالت احتضار است.؛ ی رد نوشته شده است: "حقیقت 
میمیرد" ,۶ ": ولی شماره 890 زنی را نشان میدهد که از او نور ساطع میشود. 
در زیر اين تصویر چنین سوال شده است: "ایا او بار دیگر برپا خواهد 
ست 


1 شخصی زشت صورت در کمدی "طوفان" " شکسییر. -م 
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3- ناپیدایی نبدریجی 7 

در فوریه 1819 گویا خانهای پیلاقی در آن سوی مانثانارس خریداری کرد. 


بر این خانه درختان سایه افکنده بودند, و با آنکه برای او امکان نداشت 
اواز جویبارهایی را که در اطراف این خانه بودند بشنود, میتوانست درسی 
را که جریان آرام آن میداد احساس کند. همسایگان خانه او را "خانه کر" 
میخواندند. چون خاویر ازدواج کرده و خانواده جداگانهای تشکیل داده بود, 
گویا زنی به نام دونیا لئوکادیاویس را به خانه خود برد: اين زن هم نقش 
رفیقه او را ایفا میکرد و هم وظیفه بانوی خانه دارش را. او زنی خوش 
بنیه. س رکش و حراف بود ولی گوبا از برکات فصاحت کلام وی در امان 
این زن دو بچه با خود به خانه گوبا آوردت تشر نیام یلیر مهو 
دخترکی با روح به نام ماریا دل روساریو که تسلی بخش ایام واپسین این 
هنرمند بود. 
او به محرکی خنین. سا متتخش بشدت: انیا داشت: زیرا ذهتتن در. اشتانه 
جنون قرار گرفته بود. تنها به این طریق میتوان فهمید که معنی تصاویر 
سیاهی که وی با آنها وهای خانهای را که پناهگاه وی بود میپوشاند 
چیست. مثل اينکه میخواست تیرگی ذهن خود را منعکس کند. بیشتر به 
سبک سیاه و سفید نقاشی میکرد: و انگار که میخواهد از ابهام رویاهای 
خود پیروی کند, برای اشکالی که میکشید خطوط مشخصی ترسیم نمیکرد, 
ولی رنگایزهای عاری ار طرافتی میکرد تا ,بم,‌وستله آنها ضحته های 
زودگذر رویاهای خود را بر روی دیوارها ثابت نگاه دارد. او بر روی یکی از 
ای ول ای ات مان اس رس ان رای 2 
در سی و یک سال پیش (1788) به نحوی سرورامیز نقاشی کرده بود, را 
مجسم کرد: ولی تصویری که در این وقت کشید منظرهای تیره و غمانگیز 
از متعصبین حیوان صفت و مست از باده بود. در روی دیوار روبهرو او 
حتی اشکالی وحشتناکتر در تصویری به نام شنبه ساحره ها گرد آفوند که‌:دز 
و ی 
خدای امر خود میپرستند. در انتهای اطاق کریهترین شکل در تاریخ هنر قرار 
داشت به نام ساتورن فرزندانش را میبلعد. این تصویر غولی را نشان 
میداد که طفلی برهنه را در دهان دارد. سر و یک بازوی او را خورده است 
و اینک بازوی دیگر را میخورد, در حالی که 1 به اطراف پراکنده شده 
است. شاید اين تصویر تجسمی جنونآمیز از ملل دیوانهای است که اطفال 
خود را در جنگها , به کشتن میدهند. اینها رویاهای فردی هستند که تخیلات 
شومش او را زر هد و ببه نخوی جنونامیز این تخیلات را نقاشی میکند 
۳ آنها را از خود بیرون براند و روی دیوار از حرکت باز دارد. در سال 
3 لوکادیا, که بر اثر فعالیتهای فراماسونی خود در معرض دستگیر 
شدن بود, با اظفال:. خود به بوردو گریخت. گویاء که با آثار جنونامیزی که 
روی دیوارها کشیده بود تنها مانده بود, تصمیم گرفت به دنبال آنها به راه 
*۷##*تصویر 


متن زیر تصویر .۰ گویا: ساتورن فرزندانش را میبلعد. موزه پرادو, مادرید 
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بیفتد: ولی اگر بدون اجازه پادشاه سفر میرفت, مقرریش به عنوان "نقاش 
خاص " قطع ميشد. او چند ماه مرخصی خواست تا برای استفاده از ابهای 
1 و این مرخصی به او داده شد. "خانه کر" را به 
نوهاش ماریانو واگذار کرد. و در زوتن 1924 برای دیدن لو کادیا و ماریا 
دل روساریو عازم بوردو شد. 

عواطفش ب پیشی متکو یت 3 نوهاش یک مسنمری مقرر داشت, و 
پيشنهاد کرد که چنانچه خاویر ماریانو را به بوردو ببرد, او (گویا) هزینهاش 
را میپردازد. 

خاویر نمیتوانست به بوردو برود, ولی همسر و فرزندش را فرستاد. وقتی 
آنقا دازد.شدتد. کویا با حنان احشاساتی در آغوششان: گرفت که ازجا 
درآمد, وق به بسترش ت23 او برای فرزندش وت "خاویز 
بوده انش کاش خداوند مرحمتی کند و تو برای بردن آنها و 
در آن صورت جام سعادت من لبریز خواهد بود. ۳ 
از دست داد و نیمی از بدنش فلح شد. سیزده روز به همین حال باقی ماند 
و با بیصبری» ولی بیهوده» به انتظار خاویر بود. در 16 اوریل 1929 جان 
سپرد. در ٍِِ بقایای او از بوردو به مادرید برده شد و دز جلو:معرات 
آز: وی, در ونر کننه کلیسا؛ 1 غم و اتید اهر وا 2 
اسپانياییها را نقاشی کرده بود, به خاک سپرده شد. 
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فصل دوازدهم :خداحافظ ایتالیا - 1760 - 1789 


کرش خداحانظن 


چنانچه نگاهی دیگر به ایتالیا بیفکنیم, این سرزمین را حتی در خواب 
نیمروزی ظاهری دارای حرارت زندگی خواهیم یافت. تورن آلفیری را 
پرورش میداد, لوکا دایره المعارف دیدرو را منتشر میکرد. فلورانس بار 
دیگر زیر سلطه مهیندوک لثویولد شکوفان میشد, میلان به کمک بکاربا 
قوانین خود را اصلاح میکرد, پاویا 9 بولونیا با آزمایشهای غلفین ولتا و 
گالوانی به هیجان درآمده بودند. و نیز گرفتا تار کازانووا بود, ناپل ۳ 
حاکمیت پاپ برخاسته بود, رم در کی فاجعه یسوعیان ۳ و دک محل 
پرورش استعدادهای موسیقی به صادر کردن اپرا و نوازندگان چیر هد ست 
برای رام کردن عواطف سرکش ماورای کوه های الپ مشغول بودند. در 
آن وقت یکصد هزار خارجی در ایتالیا بودند. اینان برای ی 
هنری و استفاده از آفتاب, به این سرزمین ميمدند. در این دوران گوته, که 
سرشناسان وایمار زندگی را بر او تنگ کرده بودند. به اینجا آمد تا قوای 
جوانی را تجدید کند و الهامهای شاعرانه خود را تحت انضباط درآورد. 
نخستین اثری که پس از فرود آفدن. کونه از کوه های آلب: به. وئتسبا 
تریدنتینا (سیتامبر 176 در وی ایجاد شد ناشی از هوای ملایم و پر نوری 
بود که "به زنده بودن صرف, و حتی به فقر لذتی بسیار زیبا میبخشید." 
بسن از آن, زندکی ازاد و بیفید و شد‌مردم توجهش را جخلب کرد او میگفت: 
"مردم ایتالیا پیوسته در خارج از خانه هستند, و در حالی که خوش هستند و 
غمی ندارند بجز فکر کردن به زندگی, به چیزی نمیاندیشند." او عقیده 
داشت که خاک حاصلخیز باید بآسانی نیازهای مختصر این مردم ساده را 
براورده کند: با اين وصف, فقر و بدی وضع بهداشت در شهرهای کوچکتر 
او را متاثر میکرد. 

کرد. من از او پرسیدم "آنجا برای چه مصرفی است" و او با لحنی دوستانه 
جواب داد: "برای هر مصرفی که بخواهید." حیاط خلوتها و راهروها با 
کثافت آلوده شدهاند, زیرا کارها به طبیعیترین صورت انجام میشوند. 
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انطباق حسی, بتدریج او را با محیط مانوس کرد. 

ونیز سرگرم انحطاط دوستداشتنی خود بود. حدود سال 1778 
کارلوگوتتسی, با اغراقی شایسته و قابل توجیه, آنچه را که به نظرش از 
هم پاشیدگی عمومی اخلاقیات میرسید چنین توصیف کرد: ۱ 
منظره زنانی که به مرد تبدیل شده و مردانی که به صورت زن درامده و 
مردان و زنانی که هر دو به صورت میمون درامدهاند, و همه انها در 


گرداب مد غرق شدهاند: با اشتیاق سگان شکاری که به دنبال بوی شکار 
روانند و یکدیگر را فاسد و اغوا میکنند : و در شهوترانی و افراط کاری 
ربانب ر خود, با یکدیگر چشم همچشمی میکنند و برای پریاپوس 1 بخور دود 
ند 
0 او تقصیر این متقوط را به گردن فلسفه انداخت: 
ات من ناچار بر اين عقیدهام که چوبهدار برای اجتماع مفید است, زیرا 
میاه بر ارات اه درا یزان نو ات ولی 
فلاسفه نورس ما چوبهدار را به عنوان تعصب جابرانه محکوم کرده, و با 
این کار خویش یکصد بار به کثرت قتلها در گذرگاه های عمومی و سرقتهای 
مسلحانه و اعمال تجاوززکارانه افزودهاند. : 
نگاه داشتن زنان برای مراقبت از پسران و دختران و رسد کین به 
امور خانوادگی و اقتصادی خویش, تعصبی کهنه و وحشیا یانه تلقی میشد. 
ناگهان زنان خود را به. جلو آنداختند. و ماتنذ ,با کانالها خملة کزدند .و فریاد 
تزآهزدند: ۱۳ وادف! آزادی |" خیابانها .از اتهاتر بودند سس جو«عنن حال آنها 
مغزهای سبک خود را در اختیار مدها؛ ابتکارات مبتذل, تفریحات. ماجراهای 
عاشقانه, و و انواع مهملات میگذاشتند. ... شوهران شهامت آن را 
نداشتند که 0 که به شرافتشان, موجودیتشان. و خانوادهشان 
میخورد ادا مخالفت کنند. آنها وحشت داشتند که داغ آن کلمه وحشتناک 
یعنی "تعصب 7 را بر پیشانیشان در بت ۰ . اخلاقیات پیسندیده, نجابت و 
عفت؛ 1 : سای که انب اقطا ع ات 
طرد شدند. برکات بزرگ و اعجاب آور بسیاری ظاهر شدند: یعنی 
لامذهبی, از میان رفتن حرمت و احترام. واژگون کردن عدالت. تشویق و 
تعزیز جنایتکاران تخیلات پر حرارت. احساسات نند و تیز حیوان صفتی؛ , تن 
دادن به همه شهوات و لذات. تجمل جابرانه, افلاس,: و زناکاری ۳ 
ولی البته علل اساسی انحطاط جنبه اقتصادی و نظامی داشتند. ونیز دیگر 
دارای چنان ثروتی نبود که از قدرت پیشین خود دفاع کند. در مقابل. 
رقیبش اتریش از چنان نیروی انسانی رشد یافتهای برخوردار شده بود که 
همه طرق وصول به دریاچه های اطراف ونیز را زیر سلطه 


1 در دین یونان,. خدای حاصلخیزی باغها و گله ها, که پرستش آن از آسیای 
صغیر وارد پونان شد. در مجسمه هایش, که اغلب در باغها يا در مدخل 
خانه ها فد زینو به صورت موجودی بسیار زرشت و با علامت رجولیت 
نمایش داده میشد. آداب 1 وی توام با عیاشی و میگساری بود و با 
ال یت سس وا رم 
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انجمن بزرگ بودایی: 504, 576 

سنموت 56۲۱۲۲۷ (حد 1500 ق م), 

معمار مصری. 230 

سنوسرت اول | ]56۲۱۱/5۲6, 

شاه مصری (2157-2192 ق م): 183, 225 
سنوسرت دوم 

شاه مصری (2099-2115 ق م): 213 
سنوسرت سوم 

شاه مصری (2061-2099 ق م): 183, 191, 225 
سنیاسی (تارک دنیا) 620 ,594 :59۲۲۷/351 
سنیانگ فو 5۱۱۱3۵۲009 

معبد: 808 

سوئز. 

تنگه 5۱62 0۴ 15ا۱5]0۲, بین مدیترانه و دریای سرخ: 163, 254 
سوامی دیاننده ۲۱/۵۲۱۵۲۱05 5۷/۵۲۲۱ پا 692 
سوبده 2 رحد 480 ق‌ م), 

شاگرد بودا: 574 

سویپدیت ]50001, 

خدای مصری: 236 

سوپریوره 

دریاچه 5۱06۲10۲: امریکای شمالی: 129 
سوتوئولاء 

5٩3۱010013: 117, 118 مارسلینو‎ 

سوتی الاو (حد 1400 ق م), 

سودره ۳۱۱/0۲35, 

طبقة کارگر هند: , 551, 555, 556, 570, 592 699 
سودیشی (خود تولیدی)؛ 

نهضت 5۷/۵065/۱۲, هند: 708 

سور ۲65 6۷, 

شهر. فرانسه: 826 

سوراج [5۷/۵۲۵, 

جنبش خودمختاری, هند: ۸630 632, 702 
سورت ,٩۱1۲2۵1‏ 

شهر, هند: 456 

سورداس 1483-1573) ۱2۵5 ۲ا), 


خود داشت و بعضی از نبردهای خود را در خاک این جمهوری بیطرف ولی 
عاجز انجام میداد. 
دوج از یکصد و بیست دوجی بود که از سال 697 با تسلسلی جالب توجه 
بر ونیز حکومت کرده بودند. او مردی بود با ثروت بسیار و شخصیتی جبون, 
ولی حتی فقر و شهامت نیز نمیتوانستند از بروز سرنوشت فاجعه امیزش 
جلوگیری کنند. 
چهار ماه بعد زندان باستیل سقوط کرد: آزادی به صورت مذهبی جدید بر 
افکار مردم فرانسه تسلط یافت: و هنگامی که این مذهب با لشکریان 
نایلئون همراه شد, تقریبا همه ابتالیا را نبحت لوا و نلشته خود دنآن ون این 
که نیروهای اتریشی خاک ونیز را مورد استفاده قرار دادهاند, و به این 
اتهام که ونیز به طور پنهانی به دشمنان وی کمک کرده است, در 2 مه 
کرد. در آن روز دوج مانین که مستعفی شده بود, کلاه رسمی مقام خود را 
به‌ريکي از ملازمان داد و به او گفت: "این را ببر: ما دیگر به این احتیاج 
نخواهیم داشت." چند روز بعد, او درگذشت. در 16 ۱ فرانسوی 
این شهر را اشغال کردند. در 17 اکتبر بونایارت, با امضای عهدنامهای در 
کامپوفورمیو, ونیز و تقریبا همه مستملکات ارضی آن را به اتریش منتقل 
کرد, و در مقابل. اتریش در بلژیک و ساحل چپ رود راین امتیازاتی به 
فرانسه داد. در حالی که درست یک و سال از زمان انتخاب 
نخستین دوج برای حکومت بر دریاچه های ونیز و دفاع از انها میگذشت. 
پارما لحجت الحمایه اسیانیا بود ولی دوک آ دون فلیبه. , فرزند فیلیپ ینجم 
و ایزابلا فارخستهر.یا لمیر الیزابت دختر لویی پانزدهم ازدواج کرد عادات 
خرج همسرش را پذیرفت, و دربار خود را به یک ورسای کوچک مبدل 
کرد ۳ از مراکز فرهنگی شد, و با وجد و سرور شیوه های گوناگون 
همه جهان را باهم متامبخت: 
کازانووا میگفت: "به نظر من چنین میرسید که من دیگر در ایتالیا نیستم, 
زیرا همه چیز رایحه سمت دیگر کوه های الب را داشت. من میشنیدم که 
عابران تنها به فرانسه و اسپانیایی تکلم میکنند. " وزیر روشنفکری به نام 
گیوم دو نیو در این دوکنشین اصلاحات تحرک آوری انجام داد. در این 
سرزمين, پارهای از بهترین منسوجات., کریستالها, و ظروف بدل چینی 
میلان در این وقت از یک گسترش صنعتی بهرهمند بود که تا حدودی 
تمایشکر , اولنه بزتری افتضادن, ان قر ابتاليای. اهزور به: نما میرود: 
حکومت اتریشیها بر آن راه را برای تجلی کفایت و فعالیت محلی 


باز گذارده بود. 
کنت کارل یوزف فون فیرمیان, حکمران لومباردی, با رهبران بومی محل 
در بهبود وضع دستگاه دولتی همکاری میکرد, و قدرت ظالمانه اشراف 
فثودال و متنفذانی را که بر امور شهرداری تسلط داشتند کاهش داد. 
گروهی از آزادیخواهان 
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اقتصادی به رهبری پیترو وری, چزاره بونزانادی بکاریا, و جووانی کارلی 
اصول فیزیوکراتها را پذیرفتند. , مالیاتهای مربوط به دادوستدهای داخلی و 
مالیاتهای 9 را لغو کردند. و سنگینی بار مالياتها را با بستن مالیات 
بر اموال کلیسا تقسیم کردند. صنعت نساجی رشد کرد به طوری که در 
سال 1795 ار رشته شامل 29 موسسه بود که با 1384 دستگاه بافندگی 
کار میکردند. اراضی مساحی شدند, دولت تامین هزینه طرحهای ابیاری را 
به عهده گرفت. و دهقانان با علاقه و اراده به کار پرداختند. در مدت بیست 
و یک سال از 1749 تا 1770 جمعیت این دوکنشین از 90,000 نفر به 
0 نفر افزايش یافت. در همین دوران شادکامی میلان بو که این 
شهر تماشاخانه سکالا را ساخت (1776 - 1778). این تماشاخانه گنجایش 
0 تماشاگر داشت و دارای تزیینات پرشکوهی بود: همچنین تسهیلاتی 
برای موسیقی, گفتگو, غذا خوردن. ورقبازی. و خواب فراهم میکرد: و 
مافوق همه اینها, دارای یک معزن آت برای خامه نات کردن ای 
آتشسوزی بود. در اینجا و در این هنگام چیماروزا و کروبینی به پیروزیهای 
درخشانی نایل شدند. 
این دوران, دوران قهرمانی کرس بود. این جزیره کوهستاني پیش از این از 
لحاظ حوادث تاریخی بیشمار مستغنی بود. فوکاياييها از اسیای صغیر در 
حدود سال 560 ق م مستعمرهای در این جزیره برپا ساختند: اتروسکها بر 
انها غلبه کردند و خود منکوب کارتاژیها شدند: کارتاژیها مغلوب رومیها 
شدند: رومیها در برابر یونانیهای بیزانسی از پای درامدند: فرانکها بر 
یونانیهای بیزانسی غلبه کردند و خود مغلوب مسلمانان شدند: ایتالیاییهای 
توسکان بر مسلمانان چیره شدند: اهالی پیزا بر توسکانيها غلبه کردند: و 
مردم جنووا بر اهالی پیزا غالب امدند (1347). دوسوم جمعیت جزیره در 
ان قرن از طاعون سیاه در گذشتند. تحت حکومت جنوواییها, اهالی کرس.: 
که از بیماریهای واگیردار و حملات دزدان دریایی در عذاب بودند و رسیدن 
تاغل مفم بز آنها هنم دم نیو عالناین کمراز آنها کرفته سشد 
غیرقابل تحمل بود, به حالت نیمه توحش ذرامدند .و در ان حالت: 
انتقامجوییهای شدید تنها قانون مورد احترام آنها بود. شورشهای گاهگاهی 
به علت خصومتهای داخلی توام با قتل و آدمکشی و فقدان کمک خارجی با 
شکست مواجه ميشدند. جنووا, که برای ادامه حیات خود با لشعریان 


اتریش در جنگ بود, برای کمک به حفظ نظم در کرس به فرانسه متوسل 
شد. فرانسه به این تقاضا پاسخ مثبت داد تا مبادا این جزیره, به عنوان 
دژی برای تسلط بر دریای مدیترنه, به وسیله انگلیسیها گرفته شود. 
سربازان فرانسوی آژاکسیو (یا آیاتچو) و دیگر مواضع کرس را اشغال 
کردند (1739 - 1748). هنگامی که صلح اطمینانبخش به نظر میرسید. 
فرانسویها خارج شدند: تسلط جنووا بر جزیره تجدید. و شورش تاریخی 
پائولی اغاز شد. 

پاسکواله دی پائولی یک قرن نسبت به اقدامات متهورانه گاریبالدی 
پیشدستی کرد. لرد چتم 
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او را یکی "از آن مردانی که نظیرشان تنها در صفحات پلو تارک پیدا 
میتنود ۲ میخوانت ویر کم در ال 172 هیا هدن فرزتد یک« شورسین 
کرسی بود. با پدرش به تبعیدگاه رفت, در ناپل زیر نظر جنووزی اقتصاددان 
تحصیل کرد, در ارتش ناپل به خدمت پرداخت, در سال 1755 به کرس 
بازگشت., و برای رهبری شورش علیه جنووا برگزیده شد. در مدت دو سال 
مبارزه, او موفق شد جنوواییها را از همه شهرها, غیر از چند شهر ساحلی, 
بیرون براند. به عنوان رئیس منتخب جمهوری جدید (1757 - 1768) خود 
را در قانونگذاری و اداره امور کشور همان قدر درخشان نشان داد که در 
طرحهای سوق الجیشی و شیوه های جنگی. یک قانون اساسی دموکراتیک 
برقرار کرد, جلو رسم انتقامجویانه شستن خون با خون را گرفت. حقوق 
ظالمانه خوانین فتودال را لغو کرد تعلیم و تربیت را گسترش داد, و در 
کورته پایتخت خود یک دانشگاه تاسیس کرد. 

وا ات وان با ایا | نی ۳ به مبلغ 
۱0 فرانک به فرانسه فروخت (15 مه 1768). پائولی اینک خود 
را در حال مبارزه با سربازان فرانسوی میدید. که بسرعت تجدید قوا 
میکردند. منشی و دستیارش در این موقع کارلو بوناپارت بود که در 15 
اوت 1769 در اژاکسیو صاحب فرزند پسری به نام نایلئون شد. پائولی که 
در مه 1769 در پونته نوئووو مغلوب نیروهای فر انسه شده بود, دست از 
این مبارزه نومیدانه کشید و در انگلستان پناه گرفت: در انجا از طرف 
دولت یک مستمری برایش تعیین شد. به وسیله بازول شهرت یافت؛ و 
دکتر جانسن در شمار دوستانش درامد. مجمع ملی فرانسه انقلابی او را 
از تبعید باز خواند, به عنوان "قهرمان و شهید ازادی" مورد استقبال قرار 
داد, و به فرماندهی کرس منصوبش کرد (1791). ولی کنوانسیون فرانسه 
چون او را به قدر کافی ژاکوبن نیافت. هیئتی رز مامور خلع وی کرد: 
سربازان انگلیسی به کمک او آمدند. ولی سردار انگلیسی جزیره را تحت 
تعلظ در آوز ده انوا را به انگلستان باز فرستاد (1795). ناپلئون عدهای 


رای با سون کین شا اعاشواشت ( 1۱7۵6 ره ره 
از سربازان فرانسوی به اين عنوان که از طرف "کرسی" (ناپلئون) 
فرستاده شده بودند, استقبال کردند: انگلیسیها خارج شدند. و فرانسه 
کرس را تصرف کرد. ۲ 

توسکان تحت حکومت مهیندوکهای هاپسبورگ شکوفان شد. این دوکها پس 
از خاندان مدیچی روی کار امدند (1738). جون رئیس اسمی حکومت 
توسکان فرانسیس لورن. که شوهر ماری ترز بود, در اتریش زندئگی 
میکرد, امور حکومت به یک شورای نیابت سلطنت مرکپ از رهبران بومی 
واگذار شد. و این رهبران در اصلاحات اقتصادی با ازادیخواهان میلان 
رقابت مپکردند: هفت سال قبل از اینکه تورگو تلاش مشابهی در فرانسه 
به عفل, آوزد. آنها از ادی:تجارت غله را عملی کردند (1767): .یش از هرگ 
فرانسیس (1765) قروند 
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کوچکش به نام لثوپولد به عنوان مهیندوک به جای او نشست و به صورت 
یکی از پیشتازترین و شجاعترین دیکتاتورهای روشنفکر درآمد. او جلو فساد 
در دستگاه های اداری را گرفت: دستگاه قضایی, دستگاه اداری, 9 
مالی را اصلاح سا ای کر ی یط 
مجازات مرگ را منسوج داشت: به طبقه دهقان کمک کرد: ۴ 
باتلاقها را انجام داد: به انحصارات پایان بخشید: آزادی تجارت و فعالیت را 
گسترش داد به بخشها خودمختاری ِ- ۳ اد قانون 
پاکیزگی نسبی شهرهای توسکان, وضع خوب جاده ها و پلها, 1 
عظیت کارهای عام الصتفعه. آن. رای کرت من ای وا عنام 
یوزف به عنوان تنها امپراطور آن دوران به سلطنت رسید, در منسوج 
کردن بیشتر امتیازات فئودالیته در توسکان, بستن صو معه های بسیار, و 
کاهش روحانیان از برادر خود پشتیبانی کرد. 

لّوپولد در زمینه اصلاحات در وضع کلیساها, از همکاری موثر سپپیونه د 
ریتچی, اسقف پیستویا و پراتوء بهرهمند شد. یک رسم خشونتامیز در 
توسکان مقرر میداشت که همه زنان بدون جهیز روبنده بر چهره بزنند: 
ربتچی در زمینه بالا بردن حداقل سن برای بستن میثاق مذهبی, و تبدیل 
بسیاری از صومعه ها به مدارس دختران, با مهیندوک همگام ش[ با تبدیل 
مدارس یسوعیان به مدارس عادی, پیش بینیهایی برای اموزش و پرورش 
غیرمذهبی به عمل امدند. ریتچی مراسم قداس را به زبان ایتالیایی انجام 
میداد و از خرافللاجلوگیری میکرد. ولی این کار او باعث ناخشنودی 
بسیار مردم عادی میشد. وقتی که شایع شد او میخواهد "کمربند مریم 
دراوم سار وم ان که فلا ات ار ای 


خود بردارد. مردم سر به شورش برداشتند و کاخ اسقف را چپاول کردند. با 
این وصف. او مجمعی از روحانیان حوزه قلمرو خود (در 85 17) در پیستویا 
تشکیل داد و اصولی اعلام داشت که تجدید کننده خاطره "مواد گالیکان" 
مورخ 1682 بود, که به موجب آن اعلام شده بود قدرت دنیوی از قدرت 
روحانی جداست و پاپ نیز جایز الخطاست - حتی در مورد معتقدات 
مذهبی. 
لتوپولد ژند کی ساده و رفتاری معمولی داشت. لاجرم مورد علاقه مردم 
بود. ولی وقتی که فرمانرواییش ادامه و توسعه پید | کرد, و مخالفت 
متعصبان او را زیر فشار قرار داد ات 
جاسوس را به کار گرفت تا نه تنها دشمنان, بلکه دستیارانش را هم زیر 
نظر بگيرند. ورف رون اه نی وا "گاهی بگذار تو را بفریبند, و اين 
کار بهتر از آن و بیهوده خود 9 زجر بدهی." هنگامی که 1 
نیروهای ارتجاع در توسکان پیروز شدند. 
ریتچی توسط پاپ پیوس ششم در سال 1794 متهم و به زندان افکنده 
شد (1799 - 1805) تا اینکه از بدعتهای فکری خود دست کش0۳۲ روی 
کار آهخن دولت ناپلئون (1800) آزادیخواهان را به قدرت باز گردانید. 
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گوته با شتاب از راه توسکان به رم باز گشت و در اول نوامبر 17_96 
نوشت: 
سرانجام به این پایتخت بزرگ جهان رسیدم. میشود گفت که من از روی 
کوه های تیرول پرواز کردهام. 
اشتیاق من برای رسیدن به رم چنان زیاد بود که فکر توقف در راه اصولا 
خارج از بحث بود. حتی در فلورانس فقط سه ساعت ماندم. اینک چنین به 
نظر میرسد که من برای همه عمر در آرامش خواهم بود: زیرا وقتی 
انسان آنچه را که قبلا تنها به طور ناقص شنیده یا درباره آن چیزی خوانده 
است با چشم خود میبیند, ی فتتفان. کف زندنت. تار ها آغار سوه 
اینک من همه رویاهای جوانی خود را در برابرم تحقق یافته میبینم. 
رم قرن هجدهم چه معجون گیج کنندهای بود. این شهر پر بود از گداها و 
نجیبزادگان, کاردینالها و "کاستراتوها", اسقفها و روسپیان, راهبان و 
بازرگانان, یسوعیان 0 تردن ان چاقوکشان حرفهای 
و قدیسان. و جهانگردانی که در روز به دنبال اشیای عتیقه و در شب در 
جستجوی زنان عشق فروش بودند. در اینجا در شعاع بیست کیلومتری 
دیوارهای شهر, امفی تثاترها و طاق نصرتهای پیش از دوران مسیحیت, 
کاخها و فواره های روزگار رنسانس, سیصد کلیسا و ده هزار کشیش, 
0 نفر انسان, و در اطراف واتیکان. دژ مسیحیت کاتولیک. 


پرشروشورترین و بیقانونترین رجاله های ضد روحانی قلمرو مسیحیت 
وجود داشتند. جزوات مستهجن علیه کلیسا در خیابانها برای فروش عرضه 
میشدند: دلقکها در میدانهای عمومی, مقدسترین مراسم قداس را مورد 
استهز| قرار میدادند. شاید وینکلمان, که شخصی محبوب و رقیق القلب 
بود, در گفتارش اندکی مبالغه میکرد: 
ر‌ به هنگام روز نسبتا آرام است, ولی شب هنگام این شهر در حکم 
ن. از, بندن. ره است, آنم. فلت: اراد بسباری که در این نهر 
خکشفر مات و به سبب عدم حضور ماموران پلیس. عربده جویی, 
تیراندازی, و اتشبازی در همه خیابانها در تمام شب ادامه دارد. ... عوام 
الناس وحشیاند, و فرماندار از تبعید و به دار اویختن خسته شده است. 
رم حبی بیش از پاریس شهری بین المللی بود و در ان هنرمندان, 
دانشجویان, شاعران, 9 جهانگردان با روحانیان عالیمقام و شاهزاده خانمها 
در سالونها, تالارهای آثار هنری و تماشاخانه ها درهم مياآمیختند. در این 
شهر وینکلمان و منگس تجدید سبک کلاسیک را اعلام میداشتند. در اینجا 
پاپهای خسته و آزرده و محصور از همه طرف., تلاش میکردند که عوام 
الناس فقیر را با نان و دعای خیر نرم کنند, جلو سفیرانی را که مصرانه 
خواستار از میان بردن تشکیلات پسوعیان بودند بگیرند, و از سقوط همه 
بنای پیچیده مسیحیت در برابر پیشرفت علم و حملات فلسفه جلوگیری 
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بيایید همراه گوته به ناپل برویم. او نظرش این بود که هرگز چنان "زندگی 
پر نشاطی" ندیده است. 
از آنشنان در رم بتواتداسانن داست به کان تحصی نود ایتجا میتواند 
جز زندگی کردن کاری نکند. 
انسان خود و دنیا را فراموش میکند: دز قطن مف رفت دی امد نا اشخاضتی 
که جز خوشگذرانی به چیز دیگری فکر نمیکنند. احساس عجیبی ایجاد 
میکند, در اینجا اشخاص درباره یکدیگر چیزی نمیدانند. بندرت توجه دارند 
که دیگران نیز پهلو به پهلوی آنها به راه خود میروند. آنها در تمام مدت روز 
ی ی ما 3 بدون اینکه به اطراف خود 
نظری افکنند: و چنانچه فکهای دوزخ, که در مجاورت آنها قران داردر از هم 
باز شود و به جنبش وزرا رت آنها به قدیس یانواریوس توسل میجویند. 
دون کارلوس, که در سال 1759 از ناپل عازم اسیانیا شد. پادشاهی ناپل و 
را برای پسر هشت سالهاش فردیناند چهارم به ارت باقی گذارده 
و مار کزه دی تانوتچی را نایب السلطنه کرده بود. تانوتچی به مبارزه علیه 
کلیسا که در زمان سلطنت کارلوس اغاز شده بود ادامه داد. او صومعه 
های بسیاری را از میان برد و با کمال میل از شیوه کارلوس سوم پادشاه 


اسپانیا در مورد اخراج یسوعیان پیروی کرد. کمی بعد از نیمه شب سوم و 
چهارم نوامبر, سربازان کلیه اعضای این فرقه را در سراسر قلمرو تاپل 
دستگیر کردند و انها را در حالی که جز لباس تنشان چیز دیگری به همراه 
نداشتند, به نزدیکترین بندر يا مرز بدرقه کردند: و از انجا یسوعیان به 
ایالات پاپی تبعید. شدند: . 

فردیناند چهارم پس از آنکه به شانزدهسالگی رسید (1767), به نیابت 
سلطنت تأنوتچی پایان داد. یک سال بعد, وی با ماریا کارولینا, ,. دختر مندین 
ماری ترز, ازدواج کرد. طولی نکشید که ماریا بر شوهرش تسلط یافت و 
رهبری نهضتی را علیه سیاستهای ضدروحانی تأنوتچی به عهده گرفت. 
اطاحات چا نم ش فعفت. .له کال دا سای اشتاف ال 
کلیسا مستحکم کرده بودند, ولی برای کاهش فقری که برای عوام الناس 
امیدی جز امید به دنیای دیگر باقی نگذارده بود, کار قابل توجهی انجام 
نشده ِِ 
1902 ۳ و 9 پیت 1 1۳ 19 دی با راخولی برای رام 
کردن خوانین فتودال, که اراضی را در دست داشتند. اهمیت داشت. 

ی سالها به عنوان سفیر کبیر ناپل در لندن و پاریس خدمت کرده و به 
مباحث پروتستانها و فلاسفه گوش داده بود. وقتی که در سال 171 به 
عنوان نایب السلطنه سیسیل منصوب شد, مالیاتهای سنگین بر مالکان 
بازر ک بست, حقوق فتودالی آنها را نست به رعایایشان کاهش داد, و به 
امتیازات آنان در مورد انتخاب قضات محلی پایان بخشید. ولی وقتی به 
خود جرئت داد تا شاهزادهای را که از راهزنان حمایت میکرد زندانی کند, و 
فرمان 
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داد تعطیلات عید روزالیا, قدیسه حامی پالرمو, دو روز کاهش پابد, همه 
طبقات: علیه او بزخاسته و اوه با شکنتنت به نایل بازکشت: (1785): 
فلاسفه هنوز ثابت نکرده بودند که انها بهتر از کلیسا نیازها و طبیعت بشر 
را درک میکنند. 


اا - پاپها, پادشاهان, و یسوعیان 


قدرت کلیسای کاتولیی, براساس اعتقاد بشر به نیروهای مافوق طبیعت. 
شناخت و تصفیه محرکها و کششهای شهوانی و بقایای دوران کفر, تشویق 
به توسعه و ترویج مذهب کاتولیک, و تلقین الاهیاتی سرشار از شعر و امید 
و سودمند برای انضباط اخلاقی و نظم اجتماعی استوار بود. در ایتالیا 
کلیسا همچنین منبع اصلی درآمد ملی بود و در حکم عامل جلوگیری کننده 
تند بودند. خرافات به حد وفور وجود داشتند: تا سال 1787 ساحره ها در 
پالرمو سوزانده ميشدند و به بانوان متجددی که شاهد این منظره بودند, 
خفراکن و آشاهیدتی. داده. مبتشند. غقاید و رسوم و عادات کافرانه. با 
اعتقاد مشخصی نایل شدهام, و آن اینکه کلیه اثار مسیحیت اولیه در اینجا 
(رم) از میان رفتهاند. " ولی در قلمرو مسیحیت, حتی در ایتالیا, مسیحیان 
واقعی بسیاری باقی بودند. کنته - کائیسوتی دی کیوز انو, اسقف ات از 
ارثیه هنگفت خود دست کشید, زندگی توام با فقر داوطلبانهای در پیش 
گرفت. و هميشه به طور پیاده سفر میکرد. اسقف تستا در مونرئاله روی 
کاه میخوابید. فقط آن قدر غذا میخورد که زنده بماند, تنها 3000 لیر از 
درآمدهایش را برای نیازهای خود نگاه میداشت, و بقیه را صرف کارهای 
عام المنفعه و مستمندان میکرد. 
کلیسا تا حدودی به نهضت روشنگری پاسخ مشاغد داد. آنار ولتر: روشه: 
دیدرو, هلوسیوس. د/اولباک. لامتری, و آزاد فکران دیگر البته در فهرست 
کتب 1 منظور شده توو3د: امکان داشت اجازه خواندن آنها از 
کتابخانه خود نسخ کامل آتار ولتر, تا نی و روسو را داشت. دستگاه 
تفتیش افکار در توسکان و پارما در 1769, در سیسیل در 1782, و در رم 
در 1809 منسوخ شد. در سال 1783 یک کشیش کاتولیک به نام تامبورینی 
به اسم دوست خود تراوتما نسدورف مقالهای تحت عنوان درباره رواداری 
۳ و مدنی منتشر کرد که در آن دستگاه نفتیش افکار را محکوم کرده 
و اظهار داشته بود که هرگونه ارعاب وجدان مفایر با مسیحیت است. و از 
رواداری نسبت به همه گونه عقاید مذهبی, بچز انکار وجود خداوند, 
طرفداری میکرد. 
را ری رت از ای کت حرام ری 
کاتولیک دایر بر انحلال کامل فرقه یسوعی روبهرو بودند. جنبش علیه 
یسوعیان قسمتی از نبرد قدرت بود 
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که میان احساسات ملی [ناسیونالیسم) کشورهای دوران جدید, و جنبه بین 
المللی (انترناسیونالیسم) دستگاه پاپ که بر اثر نهضت اصلاح دینی: 
نهضت روشنگری, و پیدایش طبقه بازر نات ضعیف شده بود؛ در گرفته 
بود. دشمنان کاتولیک اين فرقه به طور آشکار در طرح ایراد اصلی خود 
یاس بان وا ا ق اراس 
طرفداری میکنند پافشاری نمیکردند. ولی انها از اين امر بشدت ناراحت 
بودند که سازمانی که جز رهبر خود و پاپ مرجع بالاتری را قبول ندارد, در 
داخل هر کشور اساسا عامل یک قدرت خارجی است. انها به دانش و 
تقذتن نو غیان: کمک آنها به علوم و ادبیات و فلسفه و هنر, شرکت آنها 
در تعلیم و تربیت مجدانه مت نان کاتولیک, عملیات قهر مانانه آنها در 
ماموریتهای خارجی, و بازیافت اراضی بسیاری که زمانی در برابر 0 
پروتستان از دست رفته بودند معترف بودند. ولی انها یسوعیان را متهم 
میکردند که بکرات در امور غیرمذهبی دخالت کردهاند: به تجارت 
تا سودهای مادی به دست آورند: اصول سفسطهآمیزی برای معذور داشتن 
اعمال خلاف اخلاق و بزهکاری تلقین کردهاند: حتی قتل پادشاهان را به 
دیده اغماض نگریستهاند: اجازه دادهاند رسوم و معتقدات شرکاآمیز در 
میان به اصطلاح مشرف شدگان به مسیحیت در آسیا به حال خود باقی 
بمانند: و با نیش زبان خویش در مباحثات و لحن تحقیرآمیز خود سایر فرقه 
های مذهبی و بسیاری از کشیشان مسئول امور غیر مذهبی را از خود 
رنجاندهاند. سفیران پادشاهان پرتغفال. اسیانیا, نایل. و فرانسه اصرار 
داشتند که منشور پاپ در مورد فرقه یسوعی لغو, و این سازمان رسما در 
سراسر جهان منحل شود. 

اخراج پسوعیان از پرتغال در سال 1759 از فرانسه در سالهای 1764 - 
7 و از اسپانیا و ناپل در 1767 این فرقه را هنوز در مرکز و شمال 
یتالا؛ امپراطوری اتریش, مجارستان, آلمان کاتولیک, سیلزی, و لهستان 
فعال باقی گذارده بود. در 7 فوریه 1768 انها از دوکنشین پارما که تحت 
حکومت خاندان بوربون بود اخراجح شدند و به تراکم پناهندگان یسوعی در 
ایالات وابسته به کلیسا افزودند. پاپ کلمنس سیزدهم مدعی بود که پارما 
وابسته به دستگاه پاپ است و دوک فردیناند ششم و وزیرانش را تهدید 
کرد که اگر فرمان اخراج اجرا شود, آنها را تکفیر خواهد کرد. وقتی که آنان 
در تصمیم خود پافشاری ِِ باب توقیعت :صادر کرد که.به موجت: آن 
مقام و عنوان دوک از او سلب و لغو شد. دولتهای کاتولیک اسپانیا, ناپل. و 
فرانسه علض دشستگام پاپ جنگ اغاز کردند: تانوتچی شهرهای ی 
کوروو راء که قاننسفه به پاپ بودند, تصرف کرد و فرانسه آوننجون را 
گرفت. در 10 دسامبر 1768 سفیر کبیر فرانسه در روم به نام فرانسه, 


ول ود ها کب تخیاشار آن ند که جوفم غلیه زاوها پسی کرفتهریوو یو 
فرقه یسوعی رسما منحل شود. 

پاپ هفتاد و شش ساله در زیر فشار این اتمام حجت از پای درآمد. 
جلسهای از کشیشان عالیمقام و فرستادگان خود برای سوم فوربه 179 
ترتیب داد که به موضوع رسیدگی کند. 
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در دوم فوریه او بر اثر ترکیدن یک رگ در مغزش بدرود حیات گفت. 
کاردینالهایی که برای انتخاب جانشین او انتخاب شدند. به دو گروه تقسیم 
شدند: گروه "زلانتی" که نظر میداد با پادشاه مبارزه شود و گروه 
"رگالیستی" که طرفدار سازشهای صلحامیزی بود. کاردینالهای ایتالیایی, 
که تقریبا همگی از گروه "زلانتی" بودند, در مدت کوتاهی توانستند در رم 
گرد ایند. و سعی کردند قبل از اینکه کاردینالهای "ر گالیستی" فرانسه, 
اسپانیا, و پرتغال وارد شوند. مجمع انتخاب پاپ را تشکیل دهند. سفیر کبیر 
فرانسه اعتراض کرد. و مجمع به تعویق افتاد. در عین حال, لورنتسو 
ریتچی, رهبر یسوعیان, با انتشار جزوهای که در آن در مورد قدرت و 
صلاحیت پایها در زمینه انحلال فرقه یسوعی سوال شده بود. وضع 
یسوعیان را , به خطر انداخت. در ماه مارس کاردینال دو برنی از فرانسه 
وارد شد و ‏ وا به جمع آوری آرای کاردینالها کرد تا از انتخاب پاپی که 
نظر اعلیحضرتین کاتولیک (یادشاه و ملکه فرانسه) را تامین کند اطمینان 
حاصل شود. 

شایعای ان اه با گر ان رال خووائی کانا نا رشان 
کردند يا به نحوی واداشتند تا قول دهد در صورتی که انتخاب شود, چنین 
منظوری را تامین کند. توسط مورخان کاتولیک و ضد کاتولیک مردود 
دانسته شدهاند. همه متفق القول بودند که کاردینال گانگانلی مردی بسیار 
با فضل, باتقوا, و درستکار است: او وابسته به فرقه فرانسیسیان بود 
که اغلب با یسوعیان, چه از نظر ما موریت مذهبی و چه از لحاظ الاهیات؛ 
اختلاف نظر داشت. در 19 مه 1769. به اتفاق آرای چهل کاردینال, به 
عوان پاپ آنتخاب شد و نام کلمنس چهاردهم را پر خود نهد. او در این 
موقع شصت و سه سال 9 اشت. 

پاپ جدید خود را دست بسته در اختیار قدرتهای کاتولیک یافت. فرانسه و 
تابل اراضی وابسته به دستگاه پاپی را که تصرف کرده بودند همچنان در 
اختیار داشتند: اسیانیا و پارما حالت مبارزهجویی داشتند: پرتغال بهدید 
میکرد که پیشوای روحانی خود را بدون دخالت رم انتخاب میکند: حتی 
ماری ترز که ۳ آن زمان نسبت به دستگاه پاپ و یسوعیان وفاداری 
پرحرارتی داشت, اینک در برابر پسر آزاد فکرش یوزف دوم قدرت خود ر 

از دست میداد و به درخواست پاپ برای کمک این طور پاسخ داد که 


شاعر هندی: 655 

سوریه 5۱1۲۷3, 

خدای خورشید, هند: 466, 475 

سوریه/ شام 515 ,412 ,348 ,347 ,246 ,229 ,115 :5۷۲۵؛ تسلط 

آشور بر -: 313, 314, 316, 317, 370, 371؛ تسلط بابل بر -: 265؛ 

تسلط مصر بر -: 186-184, 225, 255, 375؛ نژاد مردم -: 347 

سوستر آتوس 05۲215 (قرن سوم ق م), 

سوسیالیسم/ جامعه گرایی 50613115۳0, 

مکتب : 771 

سوشروته 5۱5۲۱۲۱2 (حد 500 ق م), 

طبیب هندی: 604-602 

سوفسطائیان 500۱5]5, 

نحلة فلسفی: 495, 752 

سوفوکلس 495-406) 500۳00165 ق م), 

نمایشنویس یونانی: 687 

سوکوکوجی 963 :ا[ل5010 

سوگاوارا, 

خاندان 5۱92۷/۵۲۵, ژاپن: 

سولوتره ای, 

فرهنگ 115 ,113 :۲۵باالا) 50۱۱۲۲۱۵۲۱ 

سولون 640-558) 50۱0۳0 ق م), 

قانون پرداز آتنی: 339, 725 

سوم 

رود 50۲۲۱۲۲۱6, فرانسه: 109 

سوماترا؛ 

جزیره 5۱1۲۵۲۲2 اندونزی: 28, 79, 846 

سوما چی ین 0۱۳۱6۲ 52۱۳۱۵ (مت 145 ق م), 

تاریخنویس چینی: 728, 729 پا 734, ۰768 771, 790 

سومالی 50۳۱۵۱۱ 

جمهوری, افریقا: 54, 58, 95, 102 

سوماکوانگ ۲۵۱9 52۱1۳۱3, 

تاریخنویس چینی (مط 1076): 709, 796 

سومر/ سومریان ,262 ,261 ,141-164 ,133 ,128-130 :5۱1۴۸۵۲۱3 

1 ,348 ,299 ,277,280 ,4 آبیاری در -: 150, 259؛ تأثیر ‏ بر 
بیق التفرین* ۱162 10 یر ین مضر: 103 ۰164 تسلظ شور ورام 


نمیتواند در برابر اراده متحد چنین گروهی از زعمای قوم مقاومت کند. 
شوازول, که بر حکومت فرانسه تسلط داشت., به برنی دستور داد به پاپ 
بگوید "چنانچه با فرانسه از در مسالمت درنياید, میتواند کلیه روابط خود ۳ 
با این کشور پایان یافته تلقی کند." کارلوس سوم پادشاه اسیانیا, در 22 
آخویل اتمام حجت مشابهی برای پاپ فرستاده بود. کلمنس, که دفع الوقت 
میکرد, به کارلوس قول داد بزودی طرحی برای از میان بردن کامل 
"انجمن یسوع" به مقام خردمند و با درایت اعلیحضرت تقدیم دارد. او به 
دستیاران خود دستور داد که به سوابق مراجعه کنند و تاریخچه. موفقیتها, و 
خطاهای مورد اتهام "انجمن یسوع" را خلاصه کنند. او حاضر نشد ان طور 
که شوازول خواسته 
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بود وضع را ظرف دو ماه روشن کند. حل مسئله سه سال طول کشید. 
ولی سرانجام پاپ تسلیم شد. 

در 21 ژوئیه 1773 او فتوای تاریخی خود را بحت عنوان دومینوس اک 
ردمپتورنوستر (سرور و خریدار ما) صادر کرد. در آغاز اين فرمانر صور ت 
مطول جماعات مدذهبی گوناگونی که به مرور ایام به وسیله دستگاه پاپ 
متخل شیده بهدنده شکایات متغددی. که از سه‌گیان رنه عملن آمدم بودنه و 
تلاش پایهای مختلف برای اصلاح مفاسد مورد ادعا ارائه شده بود. و سپس 
چنین ادامه مییافت: "ما با نهایت اندوه مشاهده کردهایم که این اقدامات 
اصلاحی, و اقدامات دیگری که بعدا به عمل آمدند, نه تاثیر لازم را داشتند 
و نه نیروی آن را که به این ناراحته اتهامات. و شکایات پایان دهند. این 
فتوا چنین نتیجهگیری میکرد: با توجه به اينکه "انجمن بیسوع شیک نمیتواند 
رات 0 بر کی را به بار آورد که به خاطر آنها تشکیل شد 
و بسیاری از پاپها, اسلاف ما؛ نسبت به آن نظر موافق دادند وان را به 
امیایات ها قایل عفی رای ها مه اه کسا رما 
در واقع مطلقا - امکان ندارد مادام که این فرقه وجود دارد از ارامشی 
واقعی و پا برجا بهرهمند شود. ماء بدین وسیله, پس از تعمق بصیرانه, بر 
اساس اگاهی مسلم خود, و به اتکای قدرت فراوان رسالت خویش "انجمن 
یسوع" را منسوخ و ملغا میکنیم. ما کلیه مقامهای روحانی؛ ماموربتها, 
ادارات؛ خانه ها, مدارس.: اسایشگاه ها؛ پناهگاه ها, و تاسیسات دیگر را که 
به نحوی به این انجمن تعلق دارند, در کلیه ایالات و کشورها با 
2 که این تشکیلات در انها یافت شوند. ملفا و منسوخ اعلام 
مبداریم . 

در اين فتوا به یسوعیانی که هنوز مشاغل روحانی به عهده نگرفته بودند و 
مایل بودند به زندگی غیرروحانی باز گردند. مستمری پيشنهاد شده, و به 
کشیشهای یسوعی اجازه داده شده بود به کشیشان ازاد يا جماعات مذهبی 


دیگری که به تصویب دستگاه پاپ رسیده باشند. ملحق شوند: به یسوعیان 
سوگند خوردهای که میثاقهای نهایی و مطلق بسته بودند اجازه میداد در 
خانه های مذهبی پیشین خود باقی بمانند. مشروط بر اینکه مانند 
کشیشهای ازاد لباس بیوشند و تسلیم قدرت و اختیارات اسقف محل 
باشند. 

قسمت اعظم یسوعیان, بجز هیئتهای معدودی در چین, حکم مرگ "انجمن" 
راء که به وسیله پاپ صادر شده بود, با اطاعت و نظم مشهود پذیرفتند. 
ولی جزوات ت بینام در دفاع از یسوعیان چاپ و منتشر شدند. ریتچی و چند 
دستیار به اين اتهام (که هرگز ثابت نشد) که آنها با مخالفان فتوا در 
مکاتبهاند, دستگیر شدند. ریتچی در 24 نوامبر 1775 در سن هفتاد و دو 
سالگی در زندان در‌گذشت. 

کلمنس چهاردهم کمی بیش از یک سال بعد از صدور فتوای خود زنده 
ماند. این شایعه بسرعت در جریان بود که در ماه های اخر عمر فکرش از 
کار افتاده بوده است. بیماریهای جسمانی, 
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از جمله اسقربوط و بواسیر, هر روز و هر شب را برایش " مصیبتبار 
فیک دند: در آفریلن ۳/2 فیربه تما خورد کین دحا شند و هرگز از آن 
بهبود نیافت: در اواخر اوت کاردینالها بخت: دربارم عاشیتین آو زا اغاز کرده 
بودند: و در 22 سپتامبر کلمنس درگذشت. 

پس از تاخیر ها و زد و بندهای بسیار هیئت کاردینالها در 15 فوربه 1775 
جووانی براسکی به عنوان پاپ انتخاب شد و نام پیوس ششم برخود نهاد. 
او بیشتر اهل مهارف ره بود تا کشورداری. آثار هنری جمع میکرد, با 
مهربانی خود همه را فریفته میساخت. وضع اداری دستگاه پاپی را بهبود 
بخشید, و قسمتی از اراضی ماندابهای پونتین را احیا کرد. با فردریک کبیر, 
راه سازش مامتا میرن با یسوعیان را ترتیب داد. در سال 1793 به 
نیروهای ائتلافی علیه فرانسه انقلابی پیوست. در سال 176 ناپلئون به 
ایالات پایی حملهور شد: در 1798 ارتش فرانسه به رم وارد شد, اعلام 
جمهوری کرد و از پاپ خواست از کلیه قدرتهای اینجهانی خود دست 
در اماکن و تحت شرایط مختلف. زندانی باقی ماند. جانشین وی. پیوس 
هفتم, تجدید حیات "انجمن یسوع" (1814) را جزئی از پیروزی نیروهای 
ائتلافی علیه نایلئون قرار داد. 


اا - قانون و بکاریا 


اخلاقیات و نحوه رفتار مردم ایتالبا به صورت ترکیبی از خشونت؛ کاهلی, 
موتسارت در سن چهاردهسالگی از بولونیا نوشت (1770): "ایتالیا کشوری 
خواب الود است." او به فلسفه خواب نیمروز پی نبرده بود. پدرش در سال 
5 بر این عقیده بود که "ابتاليايیها در همه جهان آدمهای ناسالم و حقه 
بازی هستند." هم موتسارت ۵ ۳ گوته درباره بزهکاری مردم ایتالیا 
اظهارنظر کردند: موتسارت نوشت: "در ناپل گداها از خود دارای فرمانده 
یا رئیس هستند که ماهانه 25 دوکات نقره از پادشاه دریافت میدارد تا 
فقط گداها را نبحت نظم نگاه دارد. گوته نوشت: : "آنچه بیش از همه توجچه 
بیگانگان را جلب میکند وقوع عادی قتل است. 

قربانی امروز یک هنرمند عالی به نام شوندمان بود. قاتل که شوندمان با 
او زدوخورد میکرد, بیست ضربه چاقو به او زد: و وقتی نگهبانان رسیدند, 
جنایتکار به خودش هم چاقو ِِ این کار عموماز در اینجا مرسوم نیست , 
معمولا قاتل راه نزدیکترین کلیسا را در پیش میگیرد. و به محض اینکه به 
آنجا رسید. کاملا در امان ات همه کلیساها به جنایتکاران تحصن 
میدادند: یعنی تا زمانی که اين جنایتکاران در کلیسا ميماندند, از دستگیری 
مصون بودند. ٍ 

قانونگذاران تلاش میکردند به جای اینکه کارایی ماموران پلیس را افزایش 
دهند, از راه شدت مجازات مانع جنایت شوند. به موجب قوانینی که در 
زمان تصدی پاپ مهربان 
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بندیکتوس چهاردهم وضع شد, مجازات کفرگویی تازیانه خوردن بود, و 
وقتی این گناه برای سومین بار تکرار ميشد, مجازات آن ۹ سال کار در 
کشتیهای بردگان بود. ورود غیرمجاز به تست ها به هنگام شب؛: از 
معاصی کبیره بود. ایجاد مزاحمت پا در آغونشن گرفتن 2 محترم در 
انظار. باعثت محکومیت مادام العمر , به کار در کشتی بردگان میشد. بدنام 
کردن دیگران. حتی اگر جز حقیقت که نمیشد, مجرم را مستوجب 
مجازات زک و ضبط اموالش میکرد. (با این وصف, هجو گویی به حد 
وفور وجود داشت ۰) حمل طبانچه به طور پنهانی, دارای مجازات مشابهی 
بود. در بسیاری از مناطق با فرار به کشور همسایه يا شفقت یک قاضی با 
تحصن در کلیسا, از اطاعت این قوانین شانه خالی میشد. ولی در مواردی 
چند این قوانین بشدت اجرا ميیشدند. یک نفر به جرم اینکه وانمود میکرد 
کشیشن است. به.دار آمبخته. شتد..یکی: ذیکر به خرم. دزنیدن: یک لباش 


کشیشی که ان را به مبلغ یک و یک چهارم فرانک فروخت به همان 
سرنوشت دچار شد: شخص دیگری که نامهای به پاپ کلمنس بازدهم 
نوشته و او را متهم کرده بود که با ماریا کلمنتینا سوبیسکا روابطی دارد, 
سر از تنش جدا شد. حتی تا سال 1762 استخوانهای زندانیان روی چرخ 
شکنجه خرد ميشد. یا محکومین به دم یک اسب برانگيخته, بسته شده و 
روی زمین کشیده ميشدند, به عنوان جنبه امید بخشتر این تصویر, باید 
افزود که پارهای جمعیتهای اخوت بودند که پول جمع میکردند تا جرایم 
زندانیان را بیردازند و وسایل استخلاص انان را فراهم سازند. اص 
قوانین. چه از نظر شیوه کار و چه از لحاظ مجازاتها, جزئی طبیعی از | ن‌ 
زوخبه انساندوستانهای ش شد که زاییده عوامل دوگانه بود: 1 روشنگری 
ازاد شده بود. 
این موضوع را باید به حساب محاسن ایتالیا گذاشت ك موثرترین تقاضا 
گرفت. چزاره بونزانا ملقب به مارکزه دی ایا 1 دست 9 
یسوعیان و "فیلسوفان" فرانسه بود. با انکه وی به قدر کافی روت 
داشت که اند کین را به بیکارگی بگذارند. تمام کوشش خود را با علاقهای 
بیارام وقف نوشتن اثار فلسفی و اصلاحات عملی کرد. او از حمله به 
مذهب مردم خودداری کرد. ولی مستقیما به سراغ موضوع موجود جنایت و 
مجازات رفت. وی از کثافت بیماری زای زندانهای میلان و شنیدن 
سرگذشت زندانیان از زبان خودشان که چرا و چگونه به جنایت دست زده 
و چگونه محاکمه شده بودند. سخت یکه خورد. از بینظمیهای آشکار در 
دادرسی, شکنجه غیرانسانی مظنونین و شهود. و شدت عمل با ترحم 
خودسرانه در قضاوت., و بیرحمیهای وحشیانه در اعمال مجازات, متالم شد. 
در حدود سال 1761 او با پیترو وی به آتحمنی که انا نی وی 
(مشتها) مینامیدند و اعضای آن هم در زمینه های عملی و هم فعالیتهای 
فکری میثاق بسته بودند. پیوست. در سال 1764 انها شروع به انتشار 
تشرای یه نام ال کادد 
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کردند که تقلیدی بود از نشریه سیکتتر متعلق به ادیسن. در همان سال 
بکاربا انز نارجخی خودرا بعنام رال دربازم خرایم و فجاراتها منتشر کرد. 
اه با شکسته. تفشی در اغار. ابن,رشاله-اغلام. داشت. که ان رمق .و 
راهنمایی روح القوانین اثر رئیس فناناپذیر پارلمان بوردو پیروی میکند. 
ت قوانین باید بر 1 استوار باشند: هدف اساسی آنها انتقام گرفتن 
از جنایت نیست., بلکه حفظ نظم اجتماع است. هدف قوانین باید "حد 
اعلای سعادت برای حداکثر افراد مردم باشد." در این نوشته. بیست و پنج 


2۸ 


سال قبل از بنتم, اصل مشهور اخلاقی مکتب سودخواهی ارائه شده بود. 
بکاریا با با معمول خویش, به نفوذ هلوسیوس که همان فرمول را در 
اثر خود به نام درباره دهن (1758) ارائه کرده بود, اعتراف کرد. (اين 
موضوع قبلا در اثر فرانسیس هاچسن به نام مفاهیم زیبایی و فضیلت در 
سال 1۳725 آمده بود.) بکاریا میگفت برای خیر اجتماع عاقلانهتر آن است 
که تعلیم و تربیت گسترش و عمق بیشتری یابد, به این امید که از میزان 
جنایات کاسته شود نه اینکه به به مجازات توسل جسته شود , زیرا| ممکن 
است یک مجرم اتفاقی بر اثر حشر و نشر به یک جنایتکار حرفهای تبدیل 
شود. هر متهم باید مشمول محاکمه منصفانه و علنی در برابر قضات 
ذیصلاحی شود که سوگند بیطرفی اد کرده باشند. محاکمه باید بلافاصله 
پس از اتهام صورت گیرد. فا یرانق که به. اف )ارم ده 
بهوجود امدن سبعیت در 0 اخلاقی, حتی در میان مردم غیر 
جنایتکار میشود. هیچ گاه نباید از شکنجه استفاده کرد: یک شخص کناهکار 
که به درد خو گرفته است. ممکن است آن را خوب تحمل کند و بیگناه 
تصور شود: در حالی که شخصی که اعصاب حساستری دارد, 0 است 
نز آنر ان تاخار شنود به .هر خیر. اعتراف. کرد و گناهکار تلقی شود. تحصن در 
کلیساها برای جنایتکاران نباید مجاز باشد. مجازات اعدام باید منسوخ شود. 
این کتاب کوچک ظرف هجده ماه شش بار به چاپ رسید, و به بیست و دو 
زبان اروپایی ترجمه شد. بکاریا از متن فرانسه, که به وسیله مورله ترجمه 
شده بود, تحسین کرد و ان را برتر از اصل دانست. ولتر مقدمه بینامی بر 
این ترجمه نوشت, و مکررا نفوذ بکاریا را در تلاشهای خودش برای اصلاح 
قوانین اذعان کرد. بیشتر کشورهای ایتالیا به فاصله کمی قوانین جزایی 
خود را اصلاح کردند. و تقریبا در سراسر اروپا تا سال 1789 شکنجه 
متروک شد. کاترین امیراطريیس روسیه در منسوخ داشتن شکنجه در 
قلمرو خود. تحت تاثیر بکاریا و ولتر قرار گرفت: فردریک کبیر قبلا (1740) 
شکنجه را؛ حور نورد انش ند من در پروس ملفا داشته بود. 

در سال 1768 بکاریا برای اشغال کرسی حقوق و اقتصاد که اختصاصا 
برای وی در مدرسه پلاتینه در میلان دایر شده بود, انتخاب شد. در 1790 
او به عضویت هیثتی برای اصلاح تفسیر قانون در لومباردی برگزیده شد. 
سخنرانیهای وی, طنین قبلی چند عقیده اساسی ادم سمیث و مالتوس 
درباره تقسیم کار, رابطه میان کار و سرمایه. و میان جمعیت و موجودی 
خواربار 
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بود. انسانگرایی رنسانس به صورت نهضت روشنگری در ایتالیا در وجود 
بکا تجرید بات باحت. 


۷- ماجراجویان 


1- کالیوسترو ۱ 
جوزیه بالسامو فرزند یک دکاندار بود و در 1743 در پالرمو بهدنیا امد. او 
زود به حد بلوغ رسید, و طولی نکشید که در دزدی ید طولایی یافت. در 
سیزدهسالگی به عنوان یک سالک تازه کار وارد به صومعه بن فراتلی 
رفت. در انجا به سمت کمک داروساز صومعه منصوب شد و از روی 
بطریها, لوله ها, و کتابهای داروسازی به قدر کافی شیمی و کیمیاگری 
آموخت تا برای کار به عنوان پزشک قلابی مجهز شود. او که ملزم بود به 
هنگام صرف غذای راهبان شرح زندگی قدیسان را برای آنها بخواند, به 
جای نام قدیسان نام برجستهترین فواحش پالرمو را میخواند. برای این کار 
تازیانه خورد. بساط خود را جمع کرد و به دنیای جنایتکاران ملحق شد., و 
به مطالعه هنر امرار معاش بدون کار کردن پرداخت. کارهایی که میکرد 
شامل دلالی محبت, جعل, سندسازی, طالع بینی, جادوگری, و راهزنی بود: 
و معمولا با چنان مهارتی آثار جرم خود را پنهان میداشت که ماموران پلیس 
تنها به جرم امانت میتوانستند او را محکوم کنند. 

او که خود را به طرز ناراحت کنندهای مورد سوظن مییافت؛ به مسینا رفت 
[ از آنجا به ردجو دی کالابریا رسید, فرصتهای موجود در ناپل و رم را مورد 
آزمایش قرار داد. مدتی از راه دستکاری در تصاویر چاپی و فروش آنها به 
عنوان آثار خودش امرار معاش میکرد. با لورنتسا فلیچیانی ازدواج کرد, و 
از طریق کسب با جسم او وضع خوبی یافت. اه گام مار کرو اگریتی 
بر خویش نهاده بود, بانوی سودآور خود را به ونیز, مارسی, پاریس, و لندن 
برده او ترتیبی داد که زنش را در بازوان یک کویکر ثروتمند پیدا کنند: باجی 
که از این راه گرفت. ماه ها خرح آنها را تامین کرد. او نام خود را به کنت 
دی کالیوسترو تغییر داد. ریش و سبیل گذاشت و لباس یک سرهنگ پروسی 
بر تن کرد. و به همسرش هم نام کنتس سرآفینا داد. به پالرمو بازگشت, به 
عنوان یک جاعل دستگیر شد, ولی به اصرار تفذید آمیز . دوستاتشن, که 
مجریان قانون را دچار وحشت کرده 3 آزاد شد. 

چون جذ به سرافینا , بر اثر دست به دست گشتن از بین رفته بود, او 
معلومات شیمیایی شور را مورد بهره برداری قرارداد. داروهایی سرهم 
میکرد و میفروخت که تضمین میکرد چین و چروکها را از میان ببرد و عشق 
را آنبتبین کند. وقتی به انگلستان باز گشت. به سرقت یک گردنبند الماس 
منهم شد و مدبی را در زندان گذراند. به فراماسونها پیوست, به پارپیس 
رفت, و به مقام قبطی اعظم فراماسونهای مصر رسید. او به یک صد ادم 
ساده لوح اطمینان داد که راز قدیمی 
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تجدید جوانی را یافته است و راه وصول : به آن یی نوزم جهن روز تضفقیه 
مزاج, تعریق, غذای گیاهی, رگ زنی» و معرقت الااهی است. همین که 
مشتش در یک شهر باز ميشد, به شهر دیگری میرفت و به کمک ارتباط با 
فراماسونها و انگشتری که از آنها در دست داشت. به خانواده های پولدار 
دست مییافت. در سن پطرزبورگ به عنوان یک پزشک مشغول کار شد, 
فقرا| را ژایعان معالجه میکرد, و پاتیومکین رجل سیاسی روسیه او را نزد 
خود پذیرفت: ولی پزشک کاترین تزر ی که یک اسکاتلندی زیرک بود 
یارهای. از اکسیرهای: این بزشک. را تجزيه کرد و.انها را بنارزشن یافت: به 
کالیوسترو یک روز وقت داده شد که بساطش را جمع و شهر را ترک کند. 
در ورشو مشت او توسط یک پزشک دیگر در جزوهای تحت عنوان نقاب از 
چهره کالیوسترو برداشته شده (1780) باز شد. ولی قبل از اینکه این 
جزوه او را به دام اندازد, به سوی وین, فرانکفورت, و ستراسبورگ حرکت 
کرده بود. در انجا وی کاردینال پرنس لویی - رنه - ادوار دورو ان را 
مجذوب خود کرد: و اين کاردینال یک پیکره نیم تنه از "قبطی اعظم " در 
کاخ خود گذارد که روی آن نوشته شده بود "کالیوستروی الاهی" . کاردینال 
وی را ؛ به پاریس برد و این شیاد تزو ی نااگاهانه درگیر قضیه گردنبند 
الماس شد. وقتی که 0 آشکار شد, کالیوسترو به زندان باستیل افتاد. 
طولی نکشید که او به عنوان اينکه بیگناه است. آزاد شد ولی به او دستور 
داده شد از فرانسه خارج شود (1786). در لندن وی ش رما تازهای 
یافت. در خلال این احوال. گوته از مادر کالیوسترو در سیسیل دیدن کرد و 
و داد که فرزند نام اورش تبرئه شده و در امان است.1 

این کندر" کنت: و کنتس. از لندن: که در آن. بر تعداد افرادی که نسنبت به .وق 
مشعکوک شده بودند شدیدا افزوده شده بود, به بال؛ تورن» روورتو, و 
ترانت رفتند و در تمام این شهرها مورد سوظن قرار گرفتند و اخراج 
شدند. 

سرافینا التماس میکرد به رم برده شود تا بر سر قبر مادرش دعا کند. کنت 
موافقت کرد. در رم انها کوشش کردند یک لژ برای فراماسونری مصری 
وی, داير کنند: دستگاه تفتیش افکار انها را دستگیر کرد (29 دسامبر 
9 نها به حقه بازیهای خود اعتراف کردند: کالیوسترو به زندان ابد 
محکوم شد. و عمر خود را در قلعه سان لو نزدیک پزارو در سال 1795 
در پنجاه و دو سالگی به پایان رسانید. او نیز جزیی از تصویر قرن 
روشنفکری بود. 

2 - کازانووا 

جووانی یاکوپو کازانووا با کنار هم قراردادن چند حرف از الفبا (به طور 
نامنظم و بدون اینکه این حروف را انتخاب کرده باشد) یی عنوان 


افتخا رآمیز دهان پر کن یعنی دو سنگال 


1 گوته محور فعالیتهای کالیوسترو شده بود, و آن را موضوع یکی از 
نمایشنامه های متوسط خود به نام " قبطی اعظم" " قرار داد. 
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واست اش ود اف وا به کی ارت راهنه ها را ها کر وه هار تمه 
در برابر دولتهای اروپا قدعلم کند. 

او که پدر و مادرش هر دو بازیگر نمایش بودند, در سال 1725 در ونیز به 
دتیا امد و.در همان ب کودکی انان تب ون آن-خود تا ندیه کار 
آموزی در رشته حقو مشغول شد. و مدعی بود در سن شانزده سالگی 
درجه دکترا از دانشگاه پادوا دریافت داشته است. در هر گام از خاطرات 
جالبش باید هشیار بود که نیروی تخیل وی انسان را گمراه نکند, ولی او 
داستان خود را با چنان صراحت متواضعانهای بیان میدارد که امکان دارد 
انسان با وجود آگاهی از اینکه او دروغ میگوید, حرفش را باور کند. 

وقتی در پادوا بود. نخستین شکار خود را به دام انداخت. او بتینا نام داشت 
و "دختری سیزده ساله و زیبا" و خواهر معلم وی, یعنی کشیشی نیکوکار به 
نام گوتتسی بود. هتکافیت که اين دختر به یله مبتلا شند؛ کازانووا از سب 
پرستاری کرد و خودش هم آبله گرفت. به طوری که خود کازانووا 

اعمال یکوکارانه او با ماجراهاق عشفیش بزایری شبکرد. به هنکام کهولت 
که وی برای آخزین بار به پاد وا رفت.: . "بتینا را سالخورده, بیمار, و فقیر 
یافتم و او در میان بازوان من جان سیر د. ن طور که او بیان میدارد, 
تقریبا همه معشوقه هایش او را تا زمان مرگش دوست داشتند. 

با آنکه او دانشنامهای در رشته حقوق داشت, دچار فقری خفت آور بود. 
پدرش مرده بود, مادرش در شهرهایی بسیار دور دست مانند سن 
پطرزبورگ مشغول بازیگری بود, و معمولا پسرش را از خاطر میبرد. او با 
نواختن ویولن در میخانه ها و خیابانهاء, نانی به دست میاورد. ولی او همان 
گونه که خوش قيافه و شجاع بود, از نظر جسمانی نیز نیرومند بود. 
هنگامی که در سال 1746 یک سناتور ونیزی به نام تسوان براگادینو در 
موقع پایین آمدن از پلکان دچار سکته شد, پاکوپو او را در بازوان خود 
گرفت و وی را از سقوط با سر نجات داد. ات ان پس این سناتور از او در 
بیش از ده مورد دردسر حمایت کرد و به او پول داد که از فرانسه, المان: 
و آتریش دیدن کند. در لیون به فراماسونها پیوست: در پاریس "نخست از 
دون پایهترین اعضاأ و سیس استاد تشکیلات شدم ‏ . 

ما با کمال تعجب مشاهده میکنیم که او میگوید, "در زمان من در فرانسه 
هیچ کس راه مبالغه و گزافهگویی را نمیدانست." در سال " 3 17 به ونیز 
از کشت وی نکشند که با غرم ساع حول یفن آکاهی: از علوم 


محتجبه توجه دولت را به خود جلب کرد. یک سال بعد یک مفتش رسمی 
درباره او به سنا چنین گزارش داد: 
او خود را به لطایف الحیل مورد عنایت تسوان براگادینوی شریف قرار داده 
و او را به طرزی رنج آور سر کیسه کرده است. ... بندتو پیزانو به من 
اظهار یداه که کازانووا به این عنوان که یک فیلسوف عالم اسرار است. 
و از طریق استدلالات قلابی: که با زیرکی آنها را با افکار افراد مورد نظر 
خود وفق میدهد. درصدد امرار معاش میباشد. او براگادینو را متقاعد کرده 
است که میتواند فرشته نور را به خدمت خود احضاأ ر کند. 
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در این کزر ونر همچلین آمده است که کازانووا مطالبی برای دوستانش 
فرستاده است که او را آزاد فکری بیدین نشان میدهد. کازانووا میگوید: 
"خانمی به نام ممنو این فکر برایش پیش امد که من به فرزندش تعلیم 
الحاد میدادم." او سپس ادامه میدهد: 
چیزهایی که من به آنها متهم شده بودم, به دستگاه نفتیش افکار ارتباط 
داشت و دستگاه تفتیش افکار حیوان درنده خوبی است که در افتادن با آن 
خطرنای است. جریاناتی وجود داشتند که زندانی کردن مرا در زندانهای 
کلیسایی دستگاه نفتیش افکار برایشان مشکل میکرد, و به این علت 
سرانجام تصمیم گرفته شد که دستگاه نفتیش افکار دولتی باید به کار من 
رسیدگی کند. 
براگادینو به او اندرز داد از ونیز خارج شود: کازانووا امتناع کرد. صبح روز 
بعد دستگیر شد, اوراقش ضبط شدند, و بدون محاکمه در زندان دولتی 
ونیز به نام ای پیومبی (سرب) که اسمش از ورقه های سربی بام زندان 
مشتق بود» زندانی شد. او میگوید: 
هنگامی که شب فرامیرسید, برایم امکان نداشت چشمان خود را ببندم, به 
سه علت: نخست, موشها: دوم صدای وحشتناک ساعت کلیسای سان 
مارکو که صدایش چنان بود که گویی در اطاق من بود: و سوم, هزاران کک 
که به بدن من حمله میبردند, گازم میگرفتند. نیشم میزدند, و خونم را چنان 
مسموم میکردند که من دچار انقباض عضلانی شبیه به تشنح میشدم. 
او به پنج سال زندان محکوم شد؛ ولی پس از پانزده ماه حبس با ترکیبی از 
شیوه ها, مخاطرات. و وحشتهایی که شرح انها در بیش از ده سرزمین 
متاع مورد عرضه او شد, از زندان فرار کرد. 
برای بار دوم به پاریس رفت, با یک کنت جوان به نام نیکولا دولاتور د/ 
اوورنی دوثل کرد, او را مجروح کرد, زخمش را با یک مرهم "جادویی" شفا 
بخشید, دوستی او را جلب کرد, و به وسیله او به یک عمه ثروتمند به نام 
مادام د/اورفه معرفی شد. این مادام با اخلاص کامل به قدرتهای غیبی او 
معتقد شد و امیدوار بود به کمک این قدرتها بتواند جنسیت خود را عوض 


کنت. کازآتوها تفدیاویی آبن» ن را ورد انشفادم: فزار, دا هدن ان 
وهای ای رای رونت سر بافت. ایک که سم بر شدفام. 
نمیتوانم بدون احساس شرمساری به اين فصل از زندگی خود نظری 
بیفکنم." ولی این ماجرا در طول دوازده فصل از کتابش ادامه یافت. او با 
تقلب در ورق بازی, با ترتیب دادن بخت ازمایی برای دولت فرانسه, و با 
دریافت یک وام از ایالات متحده هلند برای دولت فرانسه بر درآمد خود 
افزود. ضمن سفر از پاریس به بروکسل "در تمام طول راه کتاب درباره 
ذهن هلوسیوس را میخواندم. " (او میخواست به محافظه کاران سرمشقی 
مجاب کننده از شخصی آزاداندیش ارائه کند که به رز کج گراییده است, 
ولی 
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شاید اين جریان برعکس بود. در هر ایستگاه رفیقهای پیدا میکرد: در 
بسیاری از ایستگاه ها, رفیقه های پیشین خود را مییافت. گاه نف کاخ او به 
یکی از فرزندان خود که بدون خواست وی بهوجود امده بودند, برمیخورد. 
او در مونمورانسی از روسو, و در فرنه (1760) از ولتر دیدن کرد. ما قبلا 
شرح قسمتی از این ملاقات دو نفره را ذکر کردهایم. اگر بتوان حرف 
رو را باور کرد, او از فرصت دیدار از ولتر استفاده کرد و به خاطر 
اينکه پنکه ولتر مهمل بودن افسانه های مورد توجه عامه را آشکار میکند, وی را 
سرزنش کرد. جریان بحث خود با ولتر را چنین بازگو میکند: 

کازانووا: فرض کنیم شما موفق شوید خرافات را از میان ببرید, به جای 
انها چه چیزی قرار خواهید داد ولتر: بارک الله! وقتی که من بشریت را از 
عفریت درندهای که انها را میخورد نجات دادم. شما میپرسید چه چیزی به 
جای ان قرار میدهم کازانووا: خرافات بشریت را نمیخورد: بلکه بالعکس 
برای موجودیت ان لازم است. 

ولتر: برای موجود بت ان لا زم است این؛ یک کفر وحشتناک است. . من ابنای 
بشر را دوست دارم و میخواهم آنان را مانند خودم آزاد و سعادتمند ببینم. 
خرافات و آزادی نمیتوانند دست در دست یکدیگر پیش روند. آیا شما فکر 
فیکنید که:بزدکی:باعت. سعادت.میشود کازانووا: بسن آنچه میخواهید بزتری 
مردم است ولتر: خدا نکند! توده های مردم باید پادشاهی داشته باشند که 
بر آنها حکومت کند. 

کازانووا: در ان صورت خرافات لازم است. چون مردم هیچ وقت به یک نفر 
که ضرفا انسانی. مانتد»خودشان باشت, این حق را نخواهند داد که بر آنها 
فرمانروایی کنند. ِ 

ولتر: من یادشاهی میخواهم که بر مردمی ازاده حکومت کند و با شرایط 
متقابل با آنها پیوند داشته باشد, به طوری که این شرایط مانع هرگونه 
تمایل او به سوی استبداد شود. 
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تمتوبوت 0 


کازانووا: ادیسن میگوید چنین پادشاهی غیرممکن است. من با هابز 
همعقیدهام. انسان از میان دو بدی, باید ان را که کمتر ند است انتخاب 
کند. ملتی که از قید خرافات آزاد شود. ملتی مرکب از فلاسفه خواهد بود. 
و فلاسفه راه اطاعت کردن را نمیدانند. برای مردمی که منکوب نشوند, 
توسری نخورند, و افسار به گردنشان نباشد. خوشبختی وجود ندارد. ولتر: 
وحشتناک است! و خود شما هم از مردم هستید. 
کازانووا: آنچه بیش از همه مورد توجه شماست عشق به بشریت است. 
این عشق شما را کور میکند. بشریت را دوست داشته باشید. ولی ان را 
آن طور که هست دوست داشته باشید. بشریت استعداد پذیرش مکارمی 
را که شما میخواهید بلادریغ بر آن عرضه دارید. ندارد. این مکارم تنها 
بشریت را بدبختتر و فاسدتر میکند. 

ولتر: متاسفم که شما چنین عقیده بدی درباره همنوعان خود دارید. 
کازانووا هر کجا که میرفت. به خانه های اشرافی راه مییافت. زیرا بسیاری 
از نجیب زادگان اروپا از فراماسونها, يا روزنکرویتسیان (برادران صلیب 
وت با عتقدین فاد دای 
***#۲۷تصویر 

تن زیر تصویر .۰ حکاکی جی. سکاراداموف روی نقاشی اف. اس. 
راکاتوف: کاترین کبیر. موزه دولتی تاریخ, مسکو 
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علوم محتجبه بودند. او نه تنها مدعی دانش خاص در این زمینه بود, بلکه 
علاوه بر ان اندامی خوب, قیافهای متمایز (هر چند نه زیبا), تسلط به چند 
زبان, اعتماد به نفس اغواکننده. گنجینهای از داستانها و خوشمگیها و 
قدرت مرموزی برای بردن بازی با ورق یا بازیهای قمارخانه داشت. هر جا 
که بود طولی نمیکشید که او را روانه زندان پا مرز میکردند. گاه به گاه 
ناچار میشد دوئل کند, ولی مانند شرحهای تاریخی که ملتها برای خود 
مینویسندر هیچ گاه در این جنگها مغلوب نميشد. 

تنتر اتخام ارزو منت اوفا وادار به ليم کر او آزاد بود به همه جای 
ایتالیا جز ونیز سفر کند. چندین بار تقاضای اجازه بازگشت کرد, و سرانجام 
این اجازه داده شد. در سال 1775 او بار دیگر به ونیز رفت. دولت او را به 
عنوان جاسوس استخدام کرد. گزارشهايش به این علت که بیش از حجد 
حاوی فلسفه بودند و به قدر کافی اطلاعات در آنها وجود نداشت, به دور 
ریخته ميشدند. از کار برکنار شد و با بازگشت به شیوه های روزگار جوانی 
خود, هجوی درباره گریمالدی که از نجیبزادگان بود نوشت. به او گفته شد 
یا از ونیز خارج شود یا خود را بار دیگر برای زندان "سرب " آماده کند. او 
به وین (1782), سپا, و پاریس گریخت. ۳ 

در پاریس باکنت فون والدشتاین اشنا شد. این شخص از او خوشش امد و 


از او دعوت کرد به عنوان کتابدار وی در قصر دوکس در بوهم مشغول کار 
شود. چون هنر عشقبازی, جادوگری و تردستی کازانووا به نقطه کاهش 
بازده خود رسیده بود این شغل را با حقوق سالی 1000 ورن پذیرفت. 
وقتی که به محل خدمت خود رسید و استقرار یافت متوجه شد به او به 
چشم یک پیشخدمت نگاه میکنند, و او در سالن پیشخدمتها غذا میخورد. 
خهارده تال آخن عفر خود وا در خوکشن. خدرانيدت.هر ابها ,دانشان ند نی 
من را نوشت تا به قول خودش در درجه اول بیروحی کشندهای 1 
بوهم بیروح او را تا سرحد مرگ زجر میداد, کاهش دهد. او میگوید, 
روزی ده تا دوازده ساعت نوشتن. مانع شدهام که اندوه سیاه ِ 
بیچارهام را بخورد و عقلم را زایل کند." او مدعی بود که در شرح وقابع از 
صداقت کامل پیروی کرده است. و در بسیاری از موارد این شرح با ذکر 
وقایع تاریخی بخوبی چاشنی شده است: ولی بیشتر اوقات برای اثبات 
صحت مطالب او مدارکی در دست نیست. 

ما تنها نمیتوانیم بگوییم که کتاب او یکی از جذابترین یادگارهای قرن 
هجد هم است. کازانووا آن قدر زنده ماند که بر مرگ رزیم سابق فرانسه 
اتب ره ۱ 

ای فرانسه عزیز و زیبایم که در آن روزهاء با وجود احکام دادگاه, بیکاری؛ و 
با وجود بدبختی مردم. وضعت خوب بود. فرانسه عزیزم, امروز ترا چه 
شده است مردم حاکم بر تو هستند, مردمی که از همه حکمرانان حیوان 
صفتتر و ظالمترند. _ , 

و به این ترتیب, در آخرین روز عمرش, چهارم ژوئن 1798, او زندگی خود 
را با تقدسی 
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به موقع به پایان رسانید. گفت: "من مانند یک فیلسوف زندگی کردهام, و 
مانند یک مسیحی میمیرم." او هوای نفس را با فلسفه, ارات سا 
را با مسیحیت اشتباه کرده بود. 


۷- وینکلمان 


اینک.براق مقاینننه, خوب است به یک ارمانگرا تظرق. بيفکنيم: 
با نفوذترین سیما در تاریخ هنر در این دوران؛ هنرمند نبود بلکه دانشمندی 
بود که زندگیش وقف تاریخ هنر شد و مرگ عجیبش روح ادب اروپا را تکان 
داد. او در نهم دسامبر 1717 در شتندال در براندنبورگ چشم به جهان 
گشود. پدر پینه دوزش امید داشت او پینه دوز شود. ولی یوهان مایل بود به 
تحصیل لاتینی برد ارد سفق با شهاندن مارم هربته سالمای آولیه تعصیل ود 
را فراهم میأورد. چون پر شوق و دارای پشتکار بود, بسرعت پیشرفت 
کرد. به شاگردان کم استعدادتر درس میداد, و با پول آن غذا و کتاب 
میخرید. هنگا می که معلمش کور شد., یوهان برای او کتاب میخواند, و همه 
کتابهای کتابخانه استاد خویش را با ولع خواند. لاتینی و یونانی را به طور 
کامل یاد گرفت: ولی به زبانهای خارجی دوران جدید علاقهای نداشت. 
افیف که شنید کتابخانه مرحوم یوهان آلبرت فابریتسیوس یک دانشمند 
مشهور دانشهای قدیمی, در یک حراج به فروش میرسد. نزدیک سیصد 
کیلومتر از برلین - تا هامبورگ پیاده رفت, کتابهای قدیمی یونانی و لاتینی 
آن کتابخانه را خرید و آنها را روی دوش خود به برلین آورد. در سال 1739 
به عنوان یک دانشجوی علوم الاهی وارد دانشگاه هاله شد: به الاهیات 
علاقهای نداشت. ولی از این فرصت استفاده کرد تا زبان عبری یاد بگیرد. 
پس از اينکه فارغ التحصیل شد. با تدریس امرار معاش میکرد. دوبار 
فرهنگ تاریخی و انتقادی اثر بل را : به طور کامل خواند. و این کار بر ایمان 
مدهبی او تاثیر گذارد. 
ال ماس اهامای کال فان نات 
خواند. 
در سال 1743 دعوتی را که برای مشارکت در ریاست مدرسهای در 
زیهاوزن واقع در آلتمارک برایش رسیده بود. با حقوق سالی 250 تالر 
پذیرفت. "روزها به اطفال که سرهایشان گر گرفته بود الفبا یاد میدادم, و 
حال آنکه من با شور بسیار در حسرت آن بودم که به دانش والا دست یابم 
و نزد خود تمثیلات هومر را تکرار میکردم." برای تامین کرایه خانه و هزینه 
غذای خود عصرها درس متدادر و سیس تا نیمه شب آثار کلاسیک را 
مطالعه میکرد. تا ساعت چهار بامداد میخوابید, باز آثار کلاسیک را مطالعه 
میکرد. و سپس خسته برای تدریس سر کلاس میرفت. وقتی از طرف 
کنت فون بوناو از او دعوت شد تا در کاخ نوته نیتس در نزدیکی درسدن 
کمک کتابدار شود و علاوه بر محل سکونت سالی 50 تا 80 تالر دریافت 
دارد, با کمال میل این دعوت را پذیرفت (1748). در آنجا وی با یکی از 


وسیعترین مجموعه های کتب در 
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ان عصر مواجه و فوق العاده مشعوف شد. ۱ 

یکی از کسانی که از این کتابخانه استفاده میکردند, کاردینال ار کینتو سفیر 
پاپ در دربار برگزیننده ساکس بود. او تحت تاثیر شوق و ذوق و دانش 
وینکلمان, و همچنین لاغری اندام و نز ند کی رنگ او قرار گرفت و به او 
گفت. "شما باید به ایتالیا بروید." یوهان پاسخ داد که چنین سفری منتهای 
آرزوی اوست؛ ولی خارج از امکانات وی است. از وینکلمان دعوت شد؛ از 
سفیر پاپ در درسدن دیدن کند, و او چند بار بدانجا رفت و از وسعت 
دانش و حسن نزاکت 1 در خانه سفیر میدید مشعوف میشد. 
کاردینال پاسیونتی که در رم 300,000 جلد کتاب داشت. سمت کتابداری 
قر ان شهر را در برابر مسکن:؛ غذا| و 75 دوکات به او پیشنهاد کرد: ولی 
لازمه احراز این مقام, کاتولیک بودن بود. وینکلمان حاضر شد تغییر مذهب 
دهد, چون وی قبلا عقیده خود را به این صورت ابراز داشته بود که "پس از 
فتز ی جبزق ینت که آسانبار از مرشدو به آن آمیدوار باشتد < فقط از 
نظر اجتماعی, و نه معتقدات مذهبی, با اشکالاتی برای تغییر مذهب 
روبهرو بود. او برای یکی از دوستانش که وی را ملامت کرده بود نوشت: 
"تنها عشق به دانش است که میتواند مرا وادار کند به پیشنهادی که به من 
شده است. گوش فرادهم."1 در 11 ژوئیه 1754 در نمازخانه سفیر پاپ 
در درسدن او به ایمان تازه خود اعتراف کرد و ترتیبات سفرش به رم داده 
شد. به دلایل مختلف او یک سال دیگر در درسدن باقن ماند..ه رد آدام 
اوزر. که نقاش, مجسمه ساز, و حکاک بود, زندگی و تحصیل میکرد. در مه 
1755 نخستین کتاب خود را به نام انديشه هایی درباره تقلید اثار یونانی در 
نقاشی و مجسمه سازی تنها در پنجاه نسخه منتشر کرد. در این کتاب او 
علاوه بر توصیف آثار عتیقهای که در درسدن جمع آوری شده بود, اعلام 
داشت که ادراک پونانیها درباره طبیعت برتر از ادراک دوران جدید بود. و 
راز برتری در زمینه هنر نیز در همین امر نهفته بود. او چنین 
نتیجهگیری کرد که "تنها راه رسیدن ما به عظمت., و در حقیقت عظمتی 
غیرقابل تقلید, از سبکهای باستانی است:" و عقیده داشت که از میان همه 
هنرمندان عصر جدید. رافائل بهتر از هر کس این کار را انجام داده است. 
این کتاب کوچک شاخص آغاز نهضت نتثوکلاسیک در هنر جدید بود. و مورد 
استقبال 

1 پاتر در مقالهای پرارزش درباره وینکلمان چنین نوشت: "ممکن است او 
در مذهب کاتولیک رومی احساس نوعی قدمت و به اصطلاح عظمت 
مشرکانه کرده باشد. او با روی گرداندن از کیش مبهم و پیچیده پروتستان 


که باعث ملال خاطر دوران جوانیش شده بود. ممکن است به این فکر 
افتاده باشد در حالی که رم خود را با روح رنسانس سازش داده, اصل 
کت پروتستان در زمینه هنره آلمان را از سنت والای زیبایی جدا| ساخته 
است. تن در کتاب کوچکی درباره وینکلمان نوشت (1804): "خوی 
مشر کانه از کلیه اعمال و نوشته های او تراوش میکند. دوری او از کلیه 
شیوه های تفکر مسیحی, و در حقیقت همان انزجار از این نحوه تفکر, باید 
هنگام به اصطلاح تغییر مذهب وی به خاطر داشته شود. در نظر او, گروه 
هایی که مذهب مسیحیت میان انها تقسیم شده است, موضوعی کاملا 
فاقد اهمیت بود." لزومی ندارد که شخصی مشرک؛ با فردی ملحد تک 
دانسته شود: وینکلمان بکرات اعتقاد خود به خدا را تاکید کرد منتهی به 
"خداوند همه زبانها, همه ملل, و همه فرقه ها." 
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قرار گرفت: کلوپشتوک و گوتشد نیز آن را از نظر سطح دانش و شیوه 
نگارش ستودند. پدر روحانی راوخ. کشیش اقرار نیوش فردریک 
آو گوستوس, از پادشاه یک مستمری سالانه به مبلغ 200 تالر برای دو سال 
آیندهاش تأمین؛ و هشتاد دوکات برای سفرش به رم فراهم کرد. سرانجام 
در 20 سپتأمبر 175 وینکلمان همراه یسوعی جوان دیگری عازم ابتالیا 
شد: و در ان وقت سی و هفت سال داشت. 
وقتی به رم رسید در گمرک دچار مشکل شد. زیرا از میان اثائه وی چند 
جلد کتاب از اثار ولتر ر ضبط کردند: این کتابها بعدا به وی باز گردانده 
شدند. او جایی برای زندگی در خانهای که روی تیه پینچان قرار داشت پیدا 
کرد: در این خانه پنج نقاش زندگی میکردند. و روح نیکولا پوسن و کلود 
لورن نقاشان فرانسوی به آن تقدس میبخشید. پس ات انتتتایقی با منکس, 
به صد طریق از کمک وی بهرهمند شند. کاردینال پاسیونئی به او اجازه داد 
از کتابخانهاش استفاده کند, ولی وینکلمان که میخواست در دنیای هنر روم 
به کاوش بپردازد. هنوز از قبول شغل دایمی امتناع داشت. او اجازه یافت 
چندین بار از بلودره در واتیکان دیدن کند, , در آنجا ساعتهز وقت خود را در 
برابر مجسمه آپولون, تورسو, و لائوکوئون گذرانید. به هنگام تعمق درباره 
این مجسمه ها, افکارش شکل مشخصتری به خود گرفت. او از تیوولی, 
فراسکاتی, و حومه های دیگر که دارای آثار باستانی بودند, دیدن کرد. 
اطلاعات وی درباره هنر کلاسیک باعث دوستی کاردینال الا ندرو ابا نی با 
وی شند.. کاردینال: ار کینته .در کاخ. کانجلریا. کهدستگام فضایی. یاپ بون, 
آنازتماتی نم. هی داد وینکلمان هم در ازای انز ون کتانخانه کاخ تجدید 
سازمان کرد. در اين هنگام وی در خوشی تقریبا سرمستانهای سیر میکرد. 
میگفت: "خداوند این را به من مدیون بود: من در جوانی بیش از حد زجر 
کشیدم." وبه یکی از دونتانش در المان تامهای نوشت که تظیر آن:راده 


ها مسافر برجسته به رم, برای دوستان خود مینوشتند: 

در مقایسه با رم, همه چیز در حکم هیچ است. قبلا من تصور میکردم که 
همه چیز را مطالعه کردهام: ولی اکنون که به اینجا آمدهام, متوجه شدهام 
که هیچ چیز نمیدانم. در اینجا من خود را از آن هنگامی که از مدرسه بیرون 
آمدم و به کتابخانه بوناو رفتم؛ کوچکتر احساس میکنم. اگر تو مایلی درباره 
شناخت افراد بشر چیزی بیاموزی, جایش اینجا است. کسانی که 
استعدادهای بیپایان دارند, 0 که تهانانیت. بیان یه آنها اعطا شندم: 
زیباییهای شخصیت والایی که یونانیها به اشکال و تصاویر خود دادهاند, همه 

در اینجا هستند. ... همان گونه که آزادی موجور در کشورهای دیگر با توجه 
به آزادی رم در حکم سایهای بیش نیست - این گفته به نظر تو ممکن است 
خلاف واقع برسد - به همان ترتیب در اینجا هم طرز فکر متفاوتی وجود 
دارد. به عقیده من در حکم دبیرستان همه جهان است: و خود من هم, (در 
اینجا) آزهایشن شده و تهذیب یافتهام. 
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در اکتبرر 1757 او با در دست داشتن چند معرفی نامه از رم عازم ناپل 
شد. در آنجا در یک صومعه زندگی 0 ولی با مردانی مانند تانوتچی و 
کالیاتی غذا فیخورد: از شه‌هایی. که رایخه تارتغ کلاشتیی:ا:. انها انششتتمام 
ميشد - پوتسوئولی, بایا, میسنوم, کومای - دیدن کرد, و با احساس اعجاب 
در برابر معابد با شکوه پائستوم ایستاد. در مه 1758 اکنده از دانش هنر 
باستانی به رم بازگشت. در ان ماه به فلورانس خوانده شد تا صورت و 
شرح مجموعه عظیم سنگهای قیمتی, الگوهاء. حکاکیها, نقشه ها, و 
دستنوشته هایی را که بارون فیلیپ فون شتوش از خود باقی گذارده بود. 
تهیه کند. این کار نزدیک به یک سال او را مشغول داشت. و تقریبا 
سلامتش را مختل کرد. در خلال این مدت آرکینتو درگذشت. و فردریک 
کبیر ساکس را ویران کرد: وینکلمان اپارتمان خود را در کانچلریا و 
مستمری خود را که از پادشاه بخت برگشته ساکس دریافت میداشت, از 
دست داد. البانی به کمک وی شتافت و چهار اطاق و 10 اسکودو در ماه به 
او پيشنهاد کرد تا از کتابخانه وی مراقبت کند. خود کاردینال از علاقهمندان 
با حرارت جمع آوری آثار عتبقه بود, : هر روز یکشنبه با وینکلمان به اطراف 
میرفت تا آثاری عتیقه تهیه 

وینکلمان با انتشار رساله دا خاصی که به نحوی فاضلانه تدوین شده 
بودند, بر شهرت خود افزود. این رساله ها عبارت بودند از: درباره 
راز ند کی در اثار هنری, اظهار نظرهایی درباره معماری باستاأنی, توصیف 
تورسو در بلودره. و مطالعه اثار هنری. در سال 1760 او کوشش کرد 
ترتیبی دهد تا با لیدی اورفرد. خواهرزن هوریس والپول به یونان سفر کند: 


چنین علاقه شدیدی آرزو نکردهام. من با کمال میل حاضر بودم یکی از 
انگشتانم بریده شود و در واقع حنی حاضر بودم خود را به حالت کاهن 
2 درآورم مشروط بر اینکه در چنان فرصتی بتوانم این سرزمین را 
نم ." کاهنان کوبله لا زم بود خواجه باشند: : ولی این امر مانع ان نشد که 
مان بیان فیس ول ره زا نی بر ان ای رشن 
بدن اتولون و لائوکوتئون و دیگر مجلسمه های بلودره باید با پیش بند فلزی 
پوشانده شود مردود شمارد: او میگفت: "بسختی میتوان گفت در رم 
مقرراتی از این احمقانهتر وجود داشته است." احساس زیبایی در او چنان 
بر سایر عواطفش غالب بود که تقریبا آگاهی او را نسبت به زن و مرد از 
میان برده بود. هر گاه او از دید زیباشناسی یک اثر هنری را بر اثری دیگر 
تبرجیح میداد, توجهش بیشتر معطوف به اندام نیرو مند مردانه با 
شکننده ود کر وتا مجسمه بیسرودست هرکول. که پوشیده از عضله 
است, ظاهرا او را بیش از خطوط نرم و مدور ونوس مدیچی تحت تاثیر 
قرار داده بود. او از مجسمه های موجودات دو جنسی (نر و ماده) پا لااقل 
از آن یکی که در وبلابورگزه بود - تعریف میکرد و میگفت: من هیچ گاه 
دشمن جنس دیگر نبودهام ولی نحوه زندگی من ۳ از هرگونه ۳ ب 
ان دور داشته است. 
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امکان داشت من ازدواج کنم, و اگر دوباره از موطن خود دیدن کرده بودم, 
احتمالا چنین کاری میکردم. ولی اینک بندرت درباره آن فکر میکنم." در 
زیهاوزن دوستی او با شاگردش به نام لامپرشت جای علاقه به زن را گر فته 
بود: در وم او نا اقل کلیها رد کی .میحرد .شرت با سان جهان اشنا 
ميشد. گفته میشود که "مدتهای مدید در روزهای شنبه زن رمی جوانی که 
اندامی ظریف و بلند و پوستی روشن داشت با او شام میخورد, و او با وی 
درباره عشق صحبت میکرد. " هم چنین گفته میشود که "او باعث شد از یک 
کاستراتوی زیبارو تکچهرهای کشیده شود." او اثر خود را به نام رساله 
درباره توانایی احساس زیبایی به لجیب زاده جوان بارون فریدریش 
راینهولدفون برگ تقدیم کرد. گفته میشود که "خوانندگان در اين رساله و 
در نامه هایی که به برگ نوشته شده بودند, زبان عشق یافتند نه زبان 
دوستی: و به واقع چنین است." در 1762 و 1764 او بار دیگر از ناپل 
دیدن کرد. اثرش تحت عنوان نامهای درباره آثار عتیقه هرکولانئوم (1762) 
و اثر دیگرش به نام شرح تازهترین کشفیات هر کولانئوم (1764) نخستین 
اطلاعات منظم و علمی را درباره گنجینه هایی که در آنجا و در پمپتی 
کشف شده بود, در اختیار دانشمندان اروپا قرار میداد. در این وقت او 
بالاترین مرجع درباره هنر باستان روم و یونان شناخته شده بود. در سال 
1763 در واتیکان شغلی به عنوان عتیقه شناس به دست اورد. سرانجام 


در 1764 او مجلدات بزرگی که در مدت هفت سال گذشته مشغول 
نوشتن و مصور کردن ان بود, تحت عنوان تاریخ هنر باستان منتشر کرد. 

این کتاب با وجود تدارک طولانی و پرزحمتش, دارای اشتباهات زیادی بود 
که دو تای آنها معلول شیطنتهای بیرحمانهای بودند. دوستش منگس دو 
نقاشی را که زاییده تخیل خودش بودند. به عنوان نسخ صحیح نقاشیهای 
عتیق به او معرفی کرده بود. وینکلمان این دو نقاشی را در فهرست 
گذاشت., از کليشه های آنها استفاده کرد, و همه کتاب را به منگس تقدیم 
داشت. ترجمه هایی که کمی بعد به فرانسه و ایتالیایی امه حاوی 
بعضی از دوستانش نوشت: "ما امروز از دیروز عاقلتریم. ای کاش خداوند 
توفیق دهد که من بتوانم تاریخ هنر خود راء, که به سبکی کاملا تازه نوشته 
شده و به نحو قابل ملاحظهای مشروحتر است, به شما نشان دهم. 
هنگامی که من شروع به نوشتن کردم هنوز طرز نویسندگی را فرانگرفته 
بودم. افکارم هنوژ به قدر کافی باهم مرتبط نشده بودند. در بسیاری از 
موارد. فقدان رابطه میان آنچه گذشته و آنچه به دنبالش خواهد آمد, به 
چشم میخورد و بزرگترین هنر هم همین ایجاد رابطه است." با این وصف؛ 
اين کتاب کار بسیار مشکلی را انجام داده نود و آن خوب نوشتن درباره 
هتر بوو: علافه شدید. آوبه موضوع: مورد بش به وق سی خاضی بخسید. 

او به معنای واقعی توجه خود را معطوف به تاریخ هنر کرد نه تاریخ 
هنرمندان که کار بسیار 
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سهلتری بود. وینکلمان پس از یک بررسی سریع درباره 2 مصریها, 
فنیقیها, یهودیان, ایرانیان. و اتروسکها, همه ذوق خود را طی چهارصد و 
ی ۱ 21700۲ در بعضی از فصول آخر کتاب, 
او به بحث درباره هنر یونان تحت تسلط روممها پرداخت. همیشه تکیه کلام 
او روی یونانیها بود. زیرا معتقد بود که یونانیها بالاترین اشکال زیبایی را 
یافتهاند: در ظرافت خطوط و نه درخشندگی رنگهاء در تجسم نمونه ها 
(تییها) و نه افراد. در عادی بودن و والایی پیکرها, در خودداری از ابراز 

احساسات. در صفای خطوط چهره حتی در حالت حرکت. و بالاتر از همه 
در تناسب و رابطه هماهنگ اجزای متفاوت که به نجوی منطقی برای 
بهوجود آوردن کل باهم ترکیب شدهاند. در نظر وینکلمان, هنر یونان "عصر 
خرد" از نظر فرم بود. 

او برتری هنر یونان را با توجه زیادی که یونانیها به عالی بودن شکل در هر 
دو جنس (مرد و زن) معطوف میداشتند. مرتبط میدانست. "زیبایی 
امتیازی بود که باعث شهرت ميشد. زیرا ما میبینیم که در تواریخ یونانی از 
کسانی نام برده ميشد که به خاطر زیبایی متمایز بودند," همان طور که 


اینک در تاریخها از سیاستمداران. شاعران, و فلاسفه بزرگ نام برده 
ميشود. در میان یونانیهاء هم مسابقات ورزشی ترتیب داده میشد و هم 
مسابقات زیبایی. وینکلمان عقیده داشت که ازادی سیاسی و رهبری یونان 
در دنیای مدیترانه قبل از جنگ پلوپونزی باعث شد که ترکیبی از عظمت و 
زیبایی ایجاد شود, و سبک با شکوهی را که در اثار فیدیاس. پولوکلیتوس» و 
مورون دیده میشود به وجود آورد. در مرحله بعدی به جای سبک با ۳ 
سبک زیبا يا سبک برازندگی به وجود ام فیدیاس جای خود را به 
پراکسیتلس داد و انحطاط آغاز شتا از اد دسر خری .از آزادی وتا نها 
بود: هنرمندان از قواعد خشک آزاد شده و به خود جرئت میدادند فرمهای 
اندئالی: را" که.دو طییعت: بیدا تمیوند نف وخود آورتده انها ها از تن 
جزئیات از طبیعت تقلید میکردند: کل عبارت بود از ترکیبی از کمالاتی که 
تما قشنمتی ار ان:در هر نی یف »وود »داینحت: وینکلمان در حکم 
نویسندهای رمانتیک بود که درباره فرم کلاسیک موعظه میکرد. 

کتاب او به عنوان یک واقعه مهم در تاریخ ادبیات و هنر, در سراسر اروپا 
پذیرفته شد. فردریک کبیر دعوتی برای او فرستاد (1765) که به عنوان 
رئیس کتابخانه سلطنتی و اثار عتیقه پادشاه به برلین برود. وینکلمان قبول 
کرد در برابر سالی 2000 تالر به برلین برود. فردریک 1000 تالر پيشنهاد 
کرد 9 سرسختی نشان داد و داستان کاستراتویی را به خاطر آورد 
که برای آوازهایش مبلغ زیادی میخواست: فردریک با لحرن شکوهآمیزی 
گفت. که این خواننده مبلفغی بیش از آنچه که بهترین سردار سیاهش برای 
او تمام میشود, مطالبه میکند. 

کاستراتو در جواب گفت: "بسیار خوب, بگذارید او سردار سیاهش را وادار 
کند برایش اواز بخواند." 
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در سال 1765 وینکلمان بار کر از ناپل دیدن کرد و این با ر جان ویلکس, 
که سر و صدای اعلام مبارزه او علیه پارلمنت انگلستان و جورخ سوم در 
همه اروپا پیچیده بود, همراه او بود. پس از اینکه اطلاعات تازهای جمع 
آوری کرد به رم بازگشت و دومین اثر عمده خود را به نام آثار عتيقه چاپ 
نشده (1767) منتشر کرد. 

دوستان روحانیش از اینکه او تاریخ هنر خود را تن الضانی نوشته بود شکایت 
داشتندر عی | زنان: المانی هر آن.رمان ات یار کشت کنشت عصضان نبود: ولی 
این بار وی با استفاده از زبان ایتالیایی دوستان خود را خرسند ساخت. و 
این نویسنده خوشبخت. در حالی که میان دو کاردینال نشسته بود. سعادت 
آن را داشت که قسمتی از کتاب خود را در کاستل گاندولفو برای کلمنس 
سیز دهم و جمع کثیری از سرشناسان بخواند: ولی او متهم شد که دارای 
کتابهای ارتدادی بدعتگذارانه است, و نظرات بدعتآمیز ابراز میدارد. و هیچ 


گاه مقامی را که احساس میکرد استحقاق آن را دارد از دستگاه پاپ 
بهدست نیاورد. او شاید به امید اینکه بتواند در آلمان وسایل دیدن ونان ۳ 
فراهم آورد به این سرزمین رفت (1768). ولی چنان خود را در هنر 
کلاسیک و شیوه های ایتالیایی مستغرق کرده بود که از سرزمین بومی خود 
لذت نمیبرد, تیه متا ان توجهی نمیکرد, و از سبک معماری و تزیینات آن 
که به شیوه باروک ۳ احساس انزجار میکرد. او به همسفر خود یک صد 
بار گفت: "بیا به رم برگردیم." در مونیخ با احترامات خاص از وی استقبال 
ش و ی قطعه یگ سیم عقه م وی آهدا من در وین ماری ترز 
مدالهای گران قیمت به او داد. هم امپراطریس و هم شاهزاده فون 
کاونیتس از او دعوت کردند در آنجا مستفر شود: ولی در 29 مه. پس از 
غیبتی که به یک ماه هم نمیرسید, او به ایتالیا بازگشت. 
در تریست به انتظار کشتی که بایستی او را ؛ به آنکونا ببرد مدتی معطل 
ماند. در خلال این چند روز با مسافر دیگری به نام فرانچسکو آرکانجلی 
آشتایی بیدا کرد آنها باهم قدم میرننج در هتل: انا فهایشان کنار هم بون: 
طولی نکشید که وینکلمان مدالهایی را که در وین دریافت داشته بود. به 
وی نشان داد. تا آنجا که اطلاعی در دست است. وی کیسه پر از طلای 
خود را به او نشان نداد. صبح روز 8 ژوئن 1709 آرکانجلی و اطاق 
فینکلمان ند او را سرمیز نشسته دید, و حلقه طنابی به گردنش انداخت. 
وکمایب باخاستو ساره پوداعت ار انیم بار بة اوجافو ند 
و فرآن کزهدیک پزشی وخممایرا ست ولق آنها را مهلی اعلام:داشت: 
وینکلمان طلب آمرزش طلبید, وصیت کرد, اظهار علاقه حور را به دیدن 
ای ی ی ی وی . تریست 
با برپا کردن بنای یادبود زیبایی خاطره او را زنده نگاه میدارد. 
آرکانجلی در 14 زوتن دستگیر شد, اعتراف کرد و در 19 زوتن حکم 
محکومیت وی صادر شد: "به جرم قتلی که شما نسبت به جسم یوهان 
وینکلمان مرتکب شدهاید, دادگاه جنایی امپراطوری مقرر داشته است که 
شما باید زنده در روی چرخ مجازات. از سر تا پا 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر : آلساندرو لونگی: کارلو گولدونی. . موزه کورر, ونیز 
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خرد شوید تا روح از بدن شما ان شود." در 20 ژوئیه اين کار انجام شد. 
فحدودبتهای «اطلاغاتن. ونکلمان با عوامل. خفرافبایی ارتباظ داشتنده از 
آنجایی که امید وی به دیدار از یونان به صورنی که به او امکان دهد درباره 
آثار کلاتیک مطالعات وسیع انجام دهد هی گاه تحفق نیافت. وی به هبر 
یونان در چارچوب هنر یونانی - رومی به طوری که در موزه ها, مجموعه 
های هتر هه کاحهای العان و ابتالیا و در قابای هر کولانتوم و بعبتی یافت 


سیاست درهای باز 985,987 :۲00۲ 006۲ 
سیام ]تایلند[ 513۴0, 

کشور: 577, 666, 681, 682 

سیان فو ۲]-5۱2۲, 

شهر کنونی چین, چانگان سابق: پا 771 
سیبری/ سیبریه 01281 

ناحیه, روسیه: 48, 115, 719, 988 

ای ها هر 

سیتا ۱۲2, 

شخصیت: : رامایانا 

خدای شیار کشتزار, هند: 466 

سبتیا گرهه اشرم (مدرسة حقیقت جویان) ۷۵9۲۵۲356۲۵۲۱ 531, 
احمدآباد, هند: 703 


سیحون؛ ۲ 

رود 30۲۲65( اسیای مرکزی: 409 
سیخها 5۱۷۳5, 

فرقة مذهبی, هند: 566, پا 579, 658 
سیدارته 5۱00/۱۵۲۲۳۵: : بودا 

٩۱۲۵۲۵: 331 سیرارا‎ 

سیر گویه 5۱۲9۷۷3 

ایالت سابق, هند: 664 

سیری؛ 

شهر, هند: پا 528 

سیریل اسکندرانی, 

قدیس ۷/۲۱۱: (فت 444), عالم الاهیات مسیحی: 256 


جزیره 5۱01۱۷, ابتالیا: 344, پا 842 

سی شوناگون 5۳0052900 56۱ (حد 1000)؛ 

بانوی نویسنده ژاینی: 917, 922, 946, 947 

سیلان آسراندیب[ 6۷۱0۲ 

کشور: 19, 28, 69, 454, 456, 465, 577, , 678 
سیلنوس ها 5۱۱6۲۱۱, 

موجودات نیم انسان-نیم جانور در اساطیر یونان: 669 
سیملا ,٩۱۲۲۱۱۵‏ 


ميشد, ميانديشید. فزونی تمایل وی به مجسمه ها نسبت به آثار نقاشی, به 
تجسم نمونه ها نسبت به افراد, به ارامش نسبت به عواطف؛ به تناسب و 
موزونی فرم, به تقلید از اثار قدیمی نسبت به اصالت و تجربه تازه: همه 
اینها محدودیتهای شدیدی بر نیروهای خلاقه در هنر تحمیل کردند که باعث 
عکس العمل سبک رمانتیک علیه خشکی و خشونت بیلطف فرمهای 
کلاسیک شد. عمل وی در تمرکز توجه خود بر روی پونان و روم. چشمان او 
را در برابر مزایا و امکانات سبکهای دیگر بست: او مانند لویی چهاردهم 
فکر میکرد که نقاشیهای سرزمین هلند که از زندگی مردم عادی تهیه 
شدهاند, اشکالی عجیب و غریب و بیتناسب هستند. 
با این همه کاری که وی انجام داد, بسیار قابل ملاحظه بود. او سراسر 
دنیای هنر, ادبیات, و تاریخ اروپا را با تجلیل خود از یونان به جنبش دراورد. 
و یه ام ایا وان سا ای 
چهاردهم فراتر رفت و به درون خود دنیای هنر کلاسیک قدم گذارد: افکار 
دوران جدید را متوجه کمال عاری از عیب و ارامبخش مجسمه سازی 
یونان کرد: او هرج و مرج ناشی از وجود 1 اثر مرمر, برنز, نقاشی, 
ی قیمتی, و سکه را به صورت باستا شششاشی. هی در آورد: تاثیر وی 
بر روعیه بهترین افراد نسل بعد عظیم بود. 
او به لسینگ الهام بخشید. ولو | اینکه این الهام در جهت ابراز مخالفت بود: 
در تحقق بلوغ فکری هردر و گوته سهم داشت: و شاید بدون نفوذ الهام 
بخش وینکلمان, بایرن دوران شعرسرایی خود را با مرگ خویش در یونان 
به پایان نمیرسانید. این طرفدار پر حرارت هنر یونان؛ به شکلگیری اصول 
نئوکلاسیک منگس و توروالسن, و به سبک نقاشی نئوکلاسیک ژاک - لویی 
داوید کمک کرد. هگل میگفت: "به وینکلمان باید به چشم یکی از افرادی 
نگریست که در زمینه هنر میدانستند چگونه عضو و وسیله تازهای برای 
خودنمایی روح انسان باب کنند." 


۱ هنرمندان 


تالا ترا به توصبه ها و ‌آتدرنهای مان ساوی تداشست. تیراختایان 
خود را محترم میداشت. و اندوخته اثار هنریش در هر نسل به منزله 
مدرسهای برای اموزش انضباط به هزار هنرمندی بود که از بیش از ده 
فش هی مدا ام نی راما ی اه سوت 
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"ویلا آلبانی" را در سال 1758 طرحریزی کرد. در اين وبلاء کاردینال آلبانی 
به راهنمایی وینکلمان مجموعهای با شهرت جهانی از مجسمه های عتیقه 
جمع اوری کرده بود که حتی پس از دستبردهای بسیار هنوز غنی مانده 
است. (نایلئون 294 تکه از این اثار را به فرانسه برد). 

تقریبا همه نقاشان درجه اول ابتالبا در 1 سالها؛ دست پرورده ونیز بودند. 
سه تن از این نقاشان وارث نامهایی بودند که پيشاپیش شهرت داشتند. 
آلساندرو لونگی, فرزند پیترو, با ترسیم صورتهای ظریف, از جمله دو 
صورت از گولدونی, نبوعغ خانوادگی خود را نشان داد. قبلا گفتیم که دومنیکو 
تیپولو همراه پدرش به آوگسبورگ و مادرید رفت. و تخصص هنری خود را 
بسادگی بر مردم عادی عرضه داشت. او در میهمانخانه ویلا والمارانا با 
کشیدن مناظری از ژد و روزمره روستایی, کسب شهرت را آغاز کرد: 
تابلوی او به نام دهقانان در حال استراحت تجسمی از کنا ر گذاردن ابزار و 
استراحت است. دومنیکو پس از مرگ ی 
عنان سبک خود را که عبارت از واقعپردازی (رئالیسم) توام با شوخ طبعی 
بود, آزاد گذاشت. فرانچسکو گواردی, برادرزن جامباتیستا تییولو, نقاشی را 
از پدر, برادر, و کانالتو آموخت. در دوران نسل معاصر خود مورد تشویق و 
تحسین قرار نگرفت: ولی مناظری که وی کشیده بود, به علت آنکه به 
ربزه کاریهای نور, و همچنین حالات محیط نوجه داشت و آنها را منتقل 
میکرد, انظار منقدان را به خود جلب کرد. این خصوصیات آناز وی ممکن 
است مورد بهرهبرداری امپرسیونیستهای فرانسه قرار گرفته باشد. او به 
انتظار هشدار کانستبل, نقاش انگلیسی, که میگفت "به خاطر داشته باش 
که نور و سایه هیچ گاه بیحر کت نمیایستند, " " نماند. شاید محبوبترین ساعات 
شبانهروز برای او هنگام تاریک روشن بود که در آن هنگام, خطوط نامعلوم, 
رنگها درهماميیخته و سایه ها تیره بودند, مانند انرش یه نام قایق بر روی 
دریاچه. به نظر میرسید که آسمانها و آبهای ونیز چنین مناظر مه آلود و در 
حال ذوب شدنی را که وی میخواست, برایش فراهم میکردند. گفته میشود 
گاهی گواردی کار گاه خود را به داخل قایق میبرد و به ترعه های کوچک 
میرفت تا بر مناظری که هنوز مبتذل نشده بودند. دست يابد. او اشکال 


انسانی را با بیدقتی ترسیم یکرت رل اشکهه ابر اشعال :در کار ابا 
پابرجای معماری, دریاء و اسمان متغیر و با این و مداوم, جزئیاتی 
زودگذر بودند. ولی او میتواننست تصاویر انسانها را : بیر نیز بکشد 5 انسانهایی 
که برای یک جشنواره قایقرانی در پیاتتستا ازدحام کرده و با لباس رسمی 
در تالار فیلارمونیک در رفت و امد بودند. در زمان حیات فرانچسکو و 
برادرش جووانی, هنرمند اخیر نقاش بهتری تلقی میشد. و کانالتو از هر 
دوی آنها هنرمندی برجستهتر به شمار میرفت: ولی امروز فرانچسکو 
گواردی یی را میدهد که شهرتی طولانیتر از هر دوی آنقا. داشنته بات 
آنتون رافائل منگس به سال 1768 از اسپانیا بازگشت و طولی نکشید که 
آقای کارگاه های 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : فرانچسکو گواردی: کنسرت در تالار فیلارمونیک. مونیخ 
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هنری رم شد. تقریبا هیچ کس درباره برتری او بر دیگر هنرمندان 
معاصرش, تردیدی نداشت. سلاطین در پی جلب این هنرمند به سوی خود 
بودند. و گاهی هم در تلاش خود توفیقی نمیيافتند. وینکلمان وی را رافائل 
زمان خود مینامید و اثر بسیار بزرگش به نام پارناسوس را به عنوان 
شاهکاری مورد تحسین قرار میداد که در برابر ان "حتی رافائل سرتعظیم 
فرومیاورد. "و در تاریخ هنر باستان حد اعلای تحسین را نثار دوست خود 
کرد. بهترین آثر از نقاشیهای منگس در این دوران خود نگارهای است که 
وی کشیده است (شاید به سال 1773). این تصویر وی را نیرومند, خوش 
قیافه, سیه موء و پرغرور در سن چهل و پنج سالگی نشان میدهد. منگس 
پس از دومین اقامت خود در اسپانیا, به سال 1777 به ایتالیا بازگشت تا 
سالهای پایان عمر را در آنجا بکتراند. کار وی همچنان روبه رونق بود, ولی 
مرگ همسرش در سال 1779 روحیه وی را که زمانی پرنشاط بود, درهم 
شکست. یک سلسله بیماریها وی را ناتوان ساخت. و توسل به پزشکان 
قلابی و معالجات معجزهآمیز, بٍ خرابی وضع جسمانی او را تکمیل کرد. او در 
9 در سن پنجاه و یک سالگی در گذشت. 

مریدانش بنای یادبودی برای وی در معبد پانتنون در رم در کنار بنای یادبود 
رافائل بنا کردند. امروزه هیچ منقدی ان اندازه بیمایه نیست که برای او 
چندان احترامی قائل باشد. 


۷ سونتزفی 


با گرایش روز افزون زندگی به سوی امور دنیوی و غیرمذهبی, موسیقی 
کات ووت احا ارم ای ای ار و 
موسیقی سازی روبه رونق بود. و علت آن هم تا حدودی پیشرفتی بود که 
در ساختمان پیانو حاصل شده بود. ولی علت اساسیتر, افزایش محبوبیت 
ویولن بود. نوازندگان استادی مانند پونیانی, ویوتی, و ناردینی با آرشه 
ویولن خود اروپا را تسخیر کردند. مونسیو کلمنتی که از ایتالیا خارج شد تا 
مدت بیست سال در انگلستان زندگی کند, در اروپا به عنوان نوازنده ارگ 
و پیانو گردش کرد, در وین با موتسارت به رقابت پرداخت, و شاید هم از 
اظهارنظر موتسارت دایر بر اینکه طرز نواختن او خیلی ماشینی است 
بهرهای گرفته باشد. او موفقترین معلم پیانو در قرن هجدهم بود و با 
سلسله تمرینات و دروس مشهور خود تحت عنوان قدم به قدم به سرزمین 
موزه ها - الاهکان هنره که کلمه موسیقی پا موزیک از ان مشتق شده 
است - شیوه فن نواختن پیانو در قرن نوزدهم را پایهگذاری کرد. گائتانو و 
پونیانی هنرنمایی با ویولن را از استاد خود تارتینی به ارت برده و ان را به 
شاگرد خود جووانی باتیستا و یوتی, که سراسر اروپا را پیروزمندانه پیمود, 
منتقل کرد. , 

کنسرتو ویولن ویوتی در لامینور هنوز برای گوشهای طالب موسیقی قدیم 
لویجی بوکرینی مانند بسیاری از ابتالیاییها از سرزمینی که پر از 
موسیقیدان بود خارح 

*#***تصویر ۱ 

متن زیر تصوير : آنتون رافائل منگس: خودنگاره. گالری دولتی نقاشی, 
درسدن 
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شد تا گوشهای شنوایی در خارج پیدا کند. از سال 1768 تا زمان مرگش 
در 1905 با ویولنسل خود مردم اسیانیا را مجذوب میکرد, همان طور که 
فارینلی با صدای خود و سکارلاتی با کلاوسن خود چنین کردند. طی یک 
اه ها ها اس ی ار ی اس ان 
رقابت میکرد. فردریک دوم پادشاه پروس, که خود نوازنده ویولنسل بود, 
کوارتتهای بوکرینی را به کوار تنهای موتسارت ترجیح میداد. 

وی در شصت و دو سال عمر خود نود و پنج کوارتت زهی, پنجاه و چهار 
تریو, دوازده کوینتت پیانو, بیست سمفونی, پنج کنسرتو برای ویولنسل, دو 
اوراتوریو, و اثاری برای موسیقی مذهبی ساخت. نیمی از جهان "منوئه" 


وی را که موومانی از یکی از کوینتتهای اوست میشناسد: ولی همه جهان 
باید کنسرتو سی بمل او را برای ویولنسل و ارکستر بشناسد. 

اروپا, (باز غیر از پاریس) بدون هیچ گونه مقاومت, خود را تسلیم "آوازهای 
دلیذیر" اتالیا کرد. از بیش از ده شهر "چکمه جادویی" (ایتالیا) 
پریمادوناهایی مانند کاترینا گابریلی و کاستراتوهایی مانند گاسیارو 
پاکیروتی از کوه های آلپ مدشن و به جانب وین ِ لاییزیگ, , درسدن» 
برلین. سن پطرزبورگ, هامبورگ, بروکسل, لندن, پاریس, و مادرید 
سرازیر شدند. پاکیروتی آخرین نفر از اخته مردان نامدار بود: در ال یک 
نسل, وی از نظر فعالیتهای هنری با فارینلی رقابت میکرد. مدت چهارسال 
لندن را مسحور خود داشت. تحسین و تشویقی که در این شهر از وی به 
عمل امد هنوز در یادداشتهای روزانه فنی برنی و کتاب پدرش به نام تاریخ 
عمومی موسیقی طنین افکن است. اهنگسازان و رهبران موسیقی ایتالیا 
از خوانندگان ایتالیایی پیروی میکردند. پیترو گولیلمی دویست اپرا ساخت و 
از ناپل به درسدن, برونسویک, و لندن رفت تا انها را رهبری کند. ناپلی 
دیگر نیکولو پیچینی بود که سیمایش, به علت رقابت خلاف میل وی با 
گلوک در پاریس. لطمه دیده است: ولی کالیانی او را "مردی بسیار با 
شرافت" توصیف کرد. اپرا بوفاهای او مدت ده سال در ناپل و رم هیجان 
بسیار ایجاد کردند ختی. اثر یز گولژی به. نام سروا دراد ۷ به ِ 7 
پر ره ۳ و گالوییی اثر 0 به 2 تام اولییمیاده را به موسیقی 
ذرآورده نودند. پیچینی هم همین کار را کرد. و به طوری که همگان معترف 
بودند, بر همه آنها پیشی گرفت. در سال 1776 او دعوتی را که برای رفتن 
به ۰ از وی شده بود پذیرفت. و نبرد وحشیانهای که در آنجا به دنبال 
این عمل درگرفت باید به انتظار آن باشد تا از نظر جغرافیایی نوبتش فرا 
رسد. در تمام طول این ماجرا پیچینی با نزاکت کامل رفتار کرد و با رقبای 
خود گلوک و ساکینی, حتی با وجود اینکه طرفداران این دو زندگی وی را 
تهدید میکردند, دوست باقی ماند. 

ناپل بازگشت. در آنجا مدت چهار سال به علت احساس همدردی با 
فرانسه در منزل خود تحت نظر بود. 
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اپراهای او با هو و جنجال از صحنه نمایش بیرون رانده شدند, و او در 
فقری که مایه ننگ کشورش بود به سر میبرد. 7 
دست نایلئون. بار دیگر به پاریس دعوت شد (1798): " کنسول أ ول" 
حقوق مختصری برایش تعیین کرد. ولی بیماری فلج او را از نظر جسمی و 
رفوخی از بای درآوزد و او در تال 1900 در -بازشتن در کذشت: 


آنتونیوساکینی, فرزند یک ماهیگیر, در پوتتسولی به دنیا آمد, و برای گرفتن 
جای پدرش اموزش مییافت که فرانچسکو دورانته صدای اوازش را شنید و 
او را به عنوان شاگرد و تحت الحمایه خود به ناپل برد. اثر او به نام 
سمیرامیده در تماشاخانه ارجنتینو در رم با چنان استقبالی روبهرو شد که 
او مدت هفت سال در این تماشاخانه به عنوان سازنده اپراهای آن باقی 
ماند. پس از مدتی توقف در ونیز, وی برای تسخیر مونيخ. شتوتگارت, و 
لندن به راه افتاد (1772). در این شهرها ایرای او مورد تحسین و تشویق 
قرار گرفتند. ولی گروه های توطئهگر خصم به محبوبیت او لطمه زدند, و 
رفتار بیبندوبارانه وی سلامتش را مختل کرد, به پاریس رفت و شاهکار 
خود به نام اودیپ در کولون را بهوجود اورد (1786): این اثر در طول پنجاه 
و هفت سال بعد؛ 93 بار در اپرای پاریس روی صحنه آمد, ۵ هنور فتوان 
گاهگاه آن را شنید. او چند فقره از اصلاحات گلوک را پذیرفت و از سبک 
ایتالیایی, که اپرا را لباس چهل تکهای از آریاها میکرد. دست کشید: در 
اودیپ داستان بر آریاها تسلط دارد, و گروه آوازخوانان, که از 
اوراتوریوهای هندل الهام میگیرند, هم به موسیقی و هم به موضوع اپرا 
ام مدرد ۱ 
اين پیروزی نغمه سرایانه به وسیله انتونیو سالیری, دشمن موتسارت و 
دوست بتهوون جوان, ادامه یافت. 
او که در نزدیکی ورونا به دنیا امتگه بود. به سن شانزدهسالگی به وین 
فرستاده شد (1766): هشت سال بعد پوزف دوم وی را آهنگساز دربار 
کرد و در سال 58 رئیس موسیقی نمازخانه سلطنتی شد. در این مقام 
هی آهنگسازان ذیگر زا.به موتسارت ترجیح میداد. ولی این داستان که 
مخالفت وی باعث سقوط موتسارت شد افسانه است. پس از فبز گ 
مونسارت, سالیری با پسرش دوست شد و به پرورش او از نظر موسیقی 
کمک کرد. بتهوون چند اثر خود را به سالیری تسلیم داشت. و با فروتنی 
غیرمعمول پیشنهادهای وی را پذیرفت. 
درخشا نوی عتارم دود اشمان»ابراق. ابتالیا جر نیمه ,دوم فرن 
جووانی پائیزیلو بود. وی, که فرزند یک دامپزشک در تارانتو (تارانت) بود, با 
صدای خود چنان معلمان یسوعی خویش را در ان شهر تحت تاثیر قرار داد 
که آنها بدزنن را فاذار کزدند ادا به رشان دهرانتهدن نایل بقرنستد 
(1754). وقتی که وی دست به کار ساختن اپرا شد؛ شنوندگان نایلی را 
چنان مسجور پیچینی دید که دعوت کاترین ری را پذیرفت. در سن 
پطرزبورگ در سال 1782 ریش تراش سویل را ساخت: این اثر موفقیتی 
چنان پردوام در سراسر اروپا داشت که وقتی روسینی در پنجم فوربه 
1916 اپرایی روی همان موضوع عرضه کرد عملش 
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به عنوان تجاوز ناشایست به حریمی که به پائیزیلو اختصاص دارد (پائیزیلو 
هنوز زنده بود) مورد حمله و دشنام قرار گرفت. پائیزیلو در راه بازگشت از 
روسیه در 1784, در وین توقفی به قدر کافی طولانی کرد تا دوازده 
سمفونی برای یوزف دوم بسازد, و اپرایی به نام ایل ر تثودورو, که بزودی 
در همه اروپا مورد حسن قبول واقع شد, روی صحنه بیاورد. سپس به 
عنوان رئیس موسیقی نمازخانه فردیناند چهارم به ناپل بازگشت. ناپلئون 
فردیناند را وادار کرد که پائیزیلو را به وی "قرض دهد". وقتی که این 
آهنگساز وارد پاریس شد (1802), با چنان شکوهی مورد استقبال قرار 
گرفت که دشمنان زیادی پیدا کرد. در 1804 او تحت حمایت ژوزف 
بوناپارت و مورا به ناپل بازگشت. 
ضمنا باید توجه داشت که ایتالياييها با چه صبر و حوصلهای فعالیتهای هنری 
خود را تدارک میدیدند. 
پائیزیلو مدت 9 سال در کنسرواتوار سان اونوریو در دورانته تحصیل کرد: 
چیماروزا مدت يازده سال در کنسرواتوار سانتا ماریا دی لورتو, و بعدا در 
ناپل, درس خواند. دومنیکو چیماروزا پس از آموزشی طولانی_ تحت نظر 
ساکینی, پیچینی؛ و دیگران نخستین اپرای خود را روی صحنه آورد که له 
تسیر آوا کاننشه دل کنته نام داشت: 
طولی نکشید که اپراهای او در وین درسدن. پاریس. و لندن شنیده 
میشد ند. در سال 1۳797 نوبت او برای رفتن به سن پطرزبورگ رسیدر و در 
آنجا وی امپراطریس چند شوهره را با اثر خود به نام کلئوپاترا به وجد آورد. 
لتوپولد دوم از او برای جانشینی سالیری به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه 
در وین دعوت کرد, و وی در انجا مشهورترین اپرای خود را به نام 
ال ماتریمونیو سگرتو (ازدواج پنهانی) (1792) به روی صحنه آوزد 
امپراطور از این اپرا چنان خشنود شد که در پایان آن دستور داد به همه 
کسانی که حضور داشتند شام داده شود: و سپس فرمان داد همه اپرا 
تکرار شود. در سال 1793 او به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه فردیناند 
چهارم به ناپل بازخوانده شد. هنگامی که ارتش انقلابی فرانسه پادشاه را 
برکنار کرد (1799), چیماروزا با ذوق و شوق اين واقعه را مورد تحسین 
قرارداد: وقتی پادشاه به مقام خویش باز گشت, ۰ وی محکوم به مرگ شد ر 
این حکم به تبعید تخفیف یافت. آهنکساز به نوی ستن. بطرزپور ی روانه 
شد. ولی در راه ونیز درگذشت (1801). او علاوه بر تعداد زیادی کانتات 
مس, و اوراتوریو, 66 اپرا از خود باقی گذاشت که بمراتب بیش از آثار 
موتسارت مورد تشویق قرار گرفتند, و حتی امروز نیز باید از نظر اپرا 
بوفای قرن هجدهم تنها آثار موتسارت را بر آثار او برتر دانست. 
اگر ملودی را قلب موسیقی بشماریم, موسیقی ایتالیا در بالاترین مقام 
قرار دارد. المانیها آرمونی چند صدایی (بولیفونیکی) را به سادگی ملودی 


تبرجیح میدادند: از این نظر میتوان گفت وقتی موتسارت موسیفی چند 
ضلذاییت: را تانع جلودی کرصه انلیا تنوف ی دیکری بر القان رنه دست آورد 
ولی ایتالیاییها مقام ملودی را چنان بالا برده بودند که اپراهای آنها بیشتز 
جنبه 
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یک سلسله اریاهای خو‌شاهتی داشتند تا داستانهای توا با موسیفی: بعتی 
همان چیزی که آهنگسازان اولیه اپرا در ایتالیا (حد 1600) در تلاش خود 
برای رقابت با هنر نمایش یونانيها در نظر داشتند. در اپراهای ایتالیایی 
اهمیت ماجرا (اکسیون). و بیشتر اوقات کلمات. در شکوه و جلال اوازها از 
میان میرفت: این کار دارای اثر زیبایی بود,. ولی اگر. همانطور که ما عادتا 
مار ات ات سار که اه سای ا اممس هر 
چیز نمایان شود, در ان صورت هنر در دست ایتاليايیها به عالیترین امکانات 
خود دست نیافته بود. بعضی از ایتالياییها مانند یوملی و ترائتا به این حقیقت 
معترف بودند و کوشش داشتند که موسیقی و نمایشنامه را به صورت یک 
کل به هم پیوسته درآورند: ولی تحقق اين امر برای اینکه روشنترین فرم 
خود را به دست آورد, تا اپراهای گلوک به طول انجامید. بدین ترتیب, در 
نشیب و فراز زندگی, فگاحی کف ,دز تال 17۳/4 گلوک در پاریس اثر خود 
به نام ایفیگنیا در آولیس را به روی صحنه آوزد و موسیقی را تابع 
ارات ره موران شیر ازوبا توب اقلا آزطییق موی بایان 
داده شد. ولی کشمکش میان ملودی و نمایشنامه ادامه یافت: واگنر نبردی 
را به سود نمایشنامه به پایان رسانید, و وردی پیروزیهای تازهای برای 
ملودی به دست اورد. 

خدا کند هیچ طرف پیروز نشود. 


۷۱ - آلفیری 


در این عصر افرادی مانند دانته نبودند, ولی در زمینه نظم پارینی. در زمینه 
نثر فیلانجیری و در زمینه نمايشنامه نویسی, نترم .و تظم الفیری. به فتر 
میبردند. ٍ 

جوزپه پارینی کار خود را از مبارزه با بیپولی اغاز کرد: و با نسخهبرداری از 
دسونیها امزار فعاش سکره مور ال 1/92 با اناد کات کی از 
اشعار سفید وارد عالم انتشارات شد. او منصب روحانی را به عنوان 
وسیله ارتزاق پذیرفت. و ختین.با ان فخود نیزر تاجاو بود با خدرتس امرار 
معاش کند: در ایتالیا کشیش به حد اشباء وجود داشت. فقر, قلمش را 
نیشدار کرد و به طنز کشانید. او, که درباره بیکارگی و کبکبه و دبدبه 
بسیاری از نجیبزادگان ابتالیا به غور و تعمق پرداخته بود, به فکر افتاد یک 
روز از زندگی عادی این اشرافزادگان را مجسم کند. در 1763 نخستین 
قسمت از اثر خود را تحت عنوان صبح منتشر کرد: دو سال بعد ظهر را به 
آن افزود: عصر و شب را نیز تکمیل کرد اما عمرش کفاف نداد تا آنها را 
منتشر کند. اینها بر روی هم طنز قابل ملاحظهای تشکیل میدادند که وی 
انها را "روز" میخواند. کنت فون فیرمیان با انتصاب این کشیش شاعر به 
نجیبزادگی واقعی از خود نشان داد. پارینی از انقلاب فرانسه ابراز 
خرسندی کرد, و ناپلئون هم با ارجاع شغلی در انجمن شهر میلان به او 
پاداش وی را داد. 


قصیده هایی 


کا کلا کلا کل لام 


متن زیر تصویر : گزاویه - پاسکال فابر (1837-1766): ویتوریو آلفیری. 
گالری اوفیتسی. فلورانس 
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که وی میان سالهای 1757 و 1795 ساخت در میان آثار کم اهمیت ادبیات 
کلاسیک ایتالیا قرار دارند. در ترجمه اثارش, طنینی ضعیف از تمایلات وی 
به عنوان یک عاشق, نه یک کشیش. دیده میشود, مانند این قصیده: ۲ 
ای خواب آرامبخش که با بالهای نرم پیش میرانی و در دل تیره شب. آرام 
و بیصدا, پر میزنی و آنبوهی از رویاهای زودگذر را براحساس خستگی که 
پر بستری آرام غنوده متجلی میسازی: به آنجا که که فیلیس من سر پاک و 
گونه شعوفان خود را بر بالش از آضنتن قرار داده است برو, و در حالی که 
روحش از شکل ملال اوری که جادوی تو به وجود اورده است وحشت 


شفقت بر او غالب شود. 

اگر تو این کار را از روی لطف انجام دهی, من دو دسته گل شقایق به هم 
خواهم بست و بآرامی بر محرایت خواهم نهاد. ۲ 

خوت است یار تانق فلا تخر ام ی فا کار 
(1780 - 1785), که الهامبخش آن.بکاریا و ولتر آبودهاند: به-عنوان. دشته 
کلی از خوران تروشتری الا بان اسان پمراس فلس ف, باه 
واضطاههای ید گاید رتاش با رما که رستمانی 
که بر بشریت تاثیر دارند هنوز علاح نيافتهاند, تا زمانی که اجازه ِ 
میشود اشتباه و تعصب باعث ادامه این زشتیها شوند. و تا زمانی که 
حقیقت منحصر به افراد معد ود و صاحبان امتیازات؛ پنهان از قسمت اعظم 
ابنای بشر» و از پادشاهان است - تا آن زمان؛ وظیفه فیلسوف آن خواهد 
ی , محفوظ بدارد, نرویج دهد و روشن سازد. حتی 
اگر پرتوهایی که وی میافکند در قرن خود و در میان مردمش مفید نباشند, 
مسلما در کشوری دیگر و قرنی دیگر مفید خواهند بود. برای فیلسوف که 
تابع هر مکان و هر زمان است, دنیا در حکم کشورش, کره زمین 
۳ و 4 آینده شاگردانش خواهند بود. کیفیات آن دوران 
زندگی آلفیری چنین خلاصه میشوند: شورش علیه خرافات, تجلیل از 
قهرمانان مشرک, محکومیت ظلم و ستم. تحسین و تشویق از انقلاب 
فرانسه, انزجار از زیادهرویهای ان و فریاد برای ازادی در ایتالیا - همه 
اینها به اضافه ماجرای عشقهای 
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نامشروع وفاداری شرافتمندانه. او این زندگی پرشور را در زندگی ویتوریو 
آلفیری . . به قلم خودش به رشته تحرپر درآورد و آن را تا پنج ماه قبل از 
مرگش ای داد. این کتاب یکی از زندگینامه های بزرگ و به هم 0لااندازه 
اعتافات زفنته انشا اند است. کات وه یی فتاه حفرن اه 
میشود: "ضجبت. کردن: وشن از ان نوشتن درباره خود شخص,؛ بدون شک. 
زاییده عشق زیادی است که انسان به خود دارد. ۳۳ آن پس در این کتاب 
نه تظاهری به شکسته نفسی و نه نشانهای از عدم صداقت دیده میشود. و 
چنین میاید: ۲ 

من در شهر استی در پیمون در 17 ژانویه 174۹9 از والدینی نجیبزاده, 
ثروتمند, و محترم به دنیا امدم. من به دلایل زیر این شرایط و اوضاع را 
عوامل نیکبختی میدانم. تولد در خانوادهای نجیبزاده برای من بسیار 
سودمند بود, زیرا به من امکان داد بدون اینکه به داشتن انگیزه های پست 
با خضوهتامیه ,متمم شوم نجیبزادگان را , به خاطر آنچه هسنند ناچیز شمارم 


شهر, هند: 455 

سین 1-1 

خدای ماه, بابل: 278, 279, 301, 330 
شبه جزیره 5۱03۱ مصر: 169, 207, 346 
سین کیانگ 5۱۳0۷۱3۲0, 

ابالتم خین: 863 

سینگانیور 310۱۲ 5109, 
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شانتی نیکیتان 697 ٩۳۱۵۲۱۲۱۲۱۷6۲۵۲۱:‏ 


و پرده از حماقتها, مفاسد, و جنایات انها بردارم. ثروت مرا غیرقابل تطمیع, 
فسادناپذیر, و برای خدمت به حقیقت آزاد کرد. وقتی که ویتوریو طفل بود 
پدرش درگذشت: مادرش دوباره ازدواج کرد. این پسربچه سر به درون 
خود فرو برد, خودخوری کرد. و در سن هشتسالگی به فکر خودکشی افتاد, 
ولی راه اسانی برای این کار به فکرش نرسید. 

یکی از عموهایش سربرستی وی را به عهده گرفت و او را در سن 
نهسالگی برای تحصیل به فرهنگستان تورن فرستاد. در آنجا یکی از 
پیشخدمتها هم کارهایش را انجام میداد و هم او را زیر سلطه خود داشت. 
معلمانش کوشش کردند, به عنوان نخستین گام در راه تربیت آو به صورت 
یک مرد. ارادهاش را در هم شکنند: ولی ظلم و ستم آنها غرور و آرزوی 
وی را برای ازادی مشتعل کرد. "کلاس فلسفه طوری بود که انسان را 
حتی ایستاده خواب ب میکرد. " مرگ عمویش او را که چهارده سال داشت به 
ثروتی هنگفت رات 

وی در سال 16 پس از کسب اجازه از پادشاه ساردنی (به عنوان 
شرط لا زم برای مسافرت به خارج), عازم گردشی سه ساله در اروپا شد. 
عاشق زنان گوناگون, ادبیات فرانسه. و قانون اساسی انگلستان شد. 
خواندن اثار مونتسکیو, ولتر, و روسو معتقدات مذهبی موروثی وی را از 
میان برد, و نفرتش را نسبت به کلیسای کاتولیک رمی اغاز کرد - هر چند 
که در همان اواخر پای کلمنس سیزدهم را بوسیده و او را "مردی خوب و 
سالخورده که دارای فر و شکوهی قابل احترام است" خوانده بود. در لاهه, 
او سراپا عاشق یک زر شوهردار شد: آن ژزن تبسمی کرد و به راه خود 
رفت: وی بار دیگر به فکر خودکشی افتاد. اين دوران عصر ورتر1 بود و 
خودکشی رواح تیار داشت. ولی بار دیگر اندیشیدن به این کار را ات 
از 

۳ 


1 قهرمان احساساتی داستان گوته به نام "رنجهای ورتر جوان". -م. 
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خاش بافت هون باکت ویر سین که اگوی او و 
لزوم انطباق از نظر سیاسی و مذهبی بود, چنان اندوهناک شد که به سال 
9 سفرهای خود را از سرگرفت. 

در این سفر وی به المان. دانمارک, و سوئد رفت و به قول خودش از 
مناظر, مردم, و حبی زمستان آنها لذت برد. سس به روسیه رفت؛ ۳ 
کشور را تحقیر کرد و کاترین بزرگ را جنایتکعاری تاجدار پافت. او از 
شرفیابی به حضور کاترین امتناع ورزید. درباره پروس که تحت رهبری 
فردریک بود نیز نظر مشایهی داشت. بسرعت خود را به جمهوری با 
شهامت هلند هلند رشانید. و از انجا به. انکلستان رفت: انگلستان در آن ایام 


سرگرم آموختن اين نکته به جورج سوم بود که در امور حکومت دخالت 
نکند. همسر یک مرد انگلیسی را به دام انداخت. کارش به دوئل رسید, و 
باز کشت تا شفا ناید. 
در 1774 آن, قدر بهبود بافته بود که دومین ماجرای بزرگ عشق خود را با 
ژنی کته تال از خهدش تشر کنر نفد آغاز کند. آنها نزاع کردند و از هم جدا 
شدند, و ویتوریو با نوشتن نمایشنامهای به نام کلئوپاترا خاطره آن زن را از 
دهن خود زدود. چه چیز میتوانست هیجان انگیزتر از چنین ترکیب سه 
گانهای باشد یک ملکه, یک نبرد. و یک مار سمی. این نمایشنامه در تورن 
روی صحنه آورده شد (16 زوئنٍ 775( و بنابه گفته آلفیری, " "دو شب 
متوالی با تحسین روبهرو گشت. تشز ار راب تفای اقا رح 
تغییرات, از صحنه برداشت. در این وقت دل او "با علاقهای بسیا ر نجیبانه و 
هرآ هرت میت ۲ ار مار یو تشه ‌های کاسی الا را 
از نو خواند, و باز به مطالعه لاتینی پرداخت تا در تراژدیهای سنکا به غور 
پردازد: در ضمن این مطالعات. موضوعها و فرمی برای نمایشنامه های 
خود یافت. همان طور که وینکلمان هنر باستانی را به مقام خود بازگردانده 
بود, او هم درصدد بود قهرمانان و فضایل دوران باستان را به مقام خود 
باز گرداند. 
در کاال تکفا یواست سا راتسا مرها 
ولی این رساله حاوی چنان اتهامات شدیدی نسبت به دو لت و کلیسا بود که 
او حاضر نشد ان را منتشر کند: این اثر در سال 1787 به چاپ رسید. 
حرارتی تقریبا مذهبی به این نوشته روح میبخشید: 
نه فقر خرد کننده, ۰ له بیکار کین برده واری که ایتالیا سراپا به آن دچار 
است, هی کدام دلایلی نبودند که فکر مرا در جهت افتخار واقعی و والای 
حمله به امپراطوریهای دروغین با قلم خود سوق دادند. یک خدای سبع, 
خدایی ناشناخته, پیوسته در پشت سر من قرار داشته و از همان نخستین 
سالهای عمرم مرا زجر میداده است. 
اراه ی کی سوانه صلم با ارات سای شک انم مات 
کوبندهای برای نابودی حکام جابر به رشته تحریر درآورم. 
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او حکام جابر را چنین توصیف میکرد: ۲ 
همه کسانی که به زور يا تقلب یا حتی به خواست مردم يا نجیبزادگان زمام 
مطلق حکومت را به دست اورند و خود را مافوق قانون بدانند پا عملا 
چنین باشند. حکومت جابرانه نامی است که باید به هر حکومتی اطلاق شود 
که در آن کسی که مور اجرای قوانین شده است امکان داشته باشد این 
قوانین را با اطمینان به مصونیت از مجازات از میان ببرد. نقض کند. تعبیر 


و تفسیر کند, به تعویق اندازد. يا معلق بدارد. 

الفیری همه دولتهای اروپایی بجز جمهوری هلند و سلطنتهای مشروطه 
انگلستان و سوئد را جابر میدانست. او, که تحت تاثیر نوشته های ماکیاولی 
قرار گرفته بود, جمهوری روم را کمال مطلوب تلقی میکرد. و امیدوار بود 
که انقلاب بزودی نظامهای جمهوری در اروپا برقرار کند. او عقیده داشت 
بهترین کاری که وزیر یک حاکم جابر میتواند انجام دهد آن است که وی را 
به چنان زیادهروی در حکومت جابرانه تشویق کند که مردم را به شورش 
وا دارد. انقلاب حق دارد در نخستین سالهای خود شدت عمل به کار برد تا 
از تجدید حیات حکومت جابرانه جلوگیری شود: 

چون عقاید سیاسی را مانند عقاید مذهبی هرگز نمیتوان بدون استفاده از 
شدت عمل زیاد به طور کامل تغییر داد, بنابراین هر دولت جدید متاسفانه 
در آغاز ز کار مجبور است که به نحوی بیرحمانه سختگیر باشد و گاهی حتی 
غیر عادلانه رفتا ر کند تا کسانی که نسبت به نوسازی و ابتکار تمایل. درک؛ 
علاقه, یا نظر موافق ندارند متقاعد یا در صورت امکان مرعوب شوند. 

با انکه خود وی با داشتن عنوان کنته دی کورتمیلیا از نجیبزادگان بود, 
اشرافیت موروثی را به عنوان یک وسیله حکومت جابرانه محکوم میکرد. 
او همین محکومیت را نسبت به کلیه مذاهب متشکل که دارای قدرت 
بودند صادق میدانست. معترف بود که " "مسیحیت کمک قابل توجهی به 
تعدیل عادات و رسوم همگان کرده است ", ولی در عین حال در حکمرانان 
مسیحی از قسطنطین تا شارل پنجم "اعمال بح 
احمقانه و جاهلانه بودند" مشاهده کرد. عقیده داشت که به طور کلی 
مقسیخیت تقرییا با ازادی ناسا کار انشت: باب دستاه تیش افکار: سورع 
اعتراف؛ ازدواج غیرقابل فسخ, و تجرد کشیشان - اینها شش حلقه زنجیر 
مقدسی هستند که دستگاه غیر مذهبی[ کشور] را چنان محکم میبندند که 
این رشته از هر زمان سنگینتر و پاره نشدنیتر میشود. 

آلفیری آن قدر از حکومتهای جابرانه متنفر بود که اندرز میداد مردم در 
کشورهایی 
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که دارای حکومت استبدادی هستند بچهدار نشوند يا ازدواج نکنند. او به 
جای بچهدار شدن, اما با همان خاصیت باروری معمول ایتالیاییها. میان 
سالهای 1775 و 1783 چهارده 0 به وجود آورد که همه آنها به شعر 
سفید نوشته شدخ نودند. هحه؛ این آنار از نظر <ساختمان وه سم کلاسی 
بودند, همگی با احساسات خطابی به حکومت جابرانه شدیدا حمله میکردند 
و مقام ازادی را برتر از جان آدمی میدانستند. بدین ترتیب, در آثرش به نام 
توطثه پاتتسی با تلاش توطئهگران برای ساقط کردن لورنتسو و جولیانو د 
مدیچی همدردی کرد: در بروتوس اول و بروتوس دوم نسبت به تار 


کوینیوس و قیصر سنگدلی به کار بردز در اثر دیگرش به نام فیلیپو به طور 
کامل از کارلو علیه پادشاه تیان دفاع کرد: ولی در ماریا شنواردا (ماری 
اتوارت] ام دز .غیان. تفای استانلند سین ان لکد کائولیی. آن.ساهان 
ستمکاری و نظام جابرانه یافت. هنگامی که به خاطر تحریف تاریخ برای 
رسیدن به هدف خود مورد انتقاد قرار گرفت. از خود چنین دفاع کرد: 

از بیش از یک زبان غرض ورز شنیده خواهد شد که من جز حکمرانان جابر, 
در صفحات زیادی که عاری از لطف و شیرینی هستند, چیزی مجسم 
نمیکنم : قلم آغشته به خون من که در زهر فروبرده شده است تنها بر 
سیاقی واحد و یکنواخت جاری میشود , الاهه ترشروی الهامبخش من هی 
کس را از عبودیت نکوهیده برنمیخیزاند, بلکه بسیاری از مردم را میخنداند. 
این شکوه ها روحیه مرا از هدفی چنین عالی منحرف نخواهند کرد و جلو 
هنر مراء هر چند که برای نیازی چنین عظیم ناتوان و نارساست, نخواهند 
گرفت. اگر پس از ما مردانی پا به عرصه وجود گذارند که ازادی را برای 
اند کی امری حیاتی بشمرند, کلمات من به دست باد سپرده نخواهد شد. 
بعد از عشق به ازادی, عشق او به کنتس البنی بر همه علایفش فزونی 
داشت. کنتس که دختر گوستاووس آدولفوس شاهزاده شتولبرگ - گدرن 
بود, در سال 1774 با شاهزاده چارلز ادوارد استوارت ملقب به "مدعی 
جوان" [ تخت و تاج انگلستان ], که اینک خود را کنت آلبنی میخواند, 
ازدواج کرد. این شاهزاده که زمانی به عنوان "شاهزاده چارلی خوبروی" 
شخصی جوانمرد و متهور بود, برای فراموش کردن شکستهای خود, به 
مشروب و رفیقه های متعدد پناه برده بود. ازدواج او, که توسط دربار 
فرانسه ترتیب داده شده بود, منجر به تولد فرزندی نشد و قرین سعادت 
نبود. ظاهرا خود کنتس هم بدون نقص نبود. الفیری در 1777 با او اشنا 
شد, بر او رحم اورد. و به او دل بست. برای اینکه نزدیی کنتس باشد و با 
آزادی بتواند به او کمک کند و به دنبال سرنوشت او باشد., و در عین حال 
برای آنکه لازم نباشد که هر بار به خاطر عبور از مرز از پادشاه کسب 
اجازه کند (و این کار پر دردسر بود), از شارمندی پیمون دست کشید. 
بیشتر ثروت و املاک خود را به خواهرش انتقال داد, و به فلورانس نقل 
مکان کرد (1778). او در این وقت بیست و نه سال داشت. 
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کنتس با احتیاطی که مراعات کلیه جوانب نزاکت عمومی را میکرد به 
عشق او پاسخ داد. در 1780. که بدمستی شوهرش زندگی او را به خطر 
انداخت, به صومعهای رفت, و سپس به خانه برادر شوهرش در رم نقل 
مکان کرد. الفیری مینویسد: "من مانند یک یتیم سرراهی در فلورانس 
باقی ماندم, و در ان وقت بود که کاملا مطمئن شدم که بدون او حتی نیمه 
وجودی هم ندارم: زیرا طولی نکشید که متوجه شدم مطلقا نمیتوانم کار 


مفیدی انجام دهم." کمی بعد او به رم فت, و در آنجا به وی اجازه داده 
میشد گاه گاه دلدار خود را ببیند , ولی برادر شوهر کنتس به راهنمایی 
کشیشان با تلاشهای الفیری برای فسخ ازدواج کنتس مخالفت میکرد (به 
همین علت آلفیری در اثرش درباره حکومت جابرانه مانند میلتن خواستار 
آزادی طلاق شد). سرانجام برادرشوهر کنتس هر گونه دیدار وی از کنتس 
را 0 او از رم خارج شد و کوشش کرد با سفر و اسب خود را 
سرگرم کند. اين دو چیز پس از نویسندگی و کنتس, سومین عشق او 
بودند. در سال 1784 کنتس حکم متارکه گرفت. ته کفلهاد دی ار اش 
رفت: در آنجا آلفیری به وی ملحق شد, و از آن , پس آنها با وصلتی بدون 
ازدواج با یکدیگر زندگی میکردند, تا اینکه مرگ شوهر به آنها اجازه ازدواج 
داد. مطالبی که آلفیری درباره عشق خود نوشت چنان با سرمستی توام 
بودند کهر ند کن ننو‌نوشته دانته را به خاطر میا وردند: 

این عشق, که چهارمین و آخرین تب عشق من بود. با سه رابطه عشقی 
نخستین من کاملا فرق داشت. من در آن سه عشق دیکر خود را تحت تاثیر 
هیجانهای فکریی که با هیجانهای قلبیم برابری کند و درهم امیزد احساس 
نکرده بودم. این عشق در واقع شتاب و حرارت کمتری داشت, ولی 
پردوامتر از اب درامد و عمیقانهتر احساس شد. نیروی احساساتم چنان بود 
که همه حرکات و افکارم را تحت تاثیر داشت, و از این پس فقط با خود 
زندگی در وجود من خاموش خواهد شد. بر من آشکار بود که من در وجود 
او زنی واقعی يافتهام, زیرا وی به جای اینکه مانند همه زنان عادی مانعی 
در راه نیل به شهرت ادبی باشد و در جستجوی کاری پر درامد افکار 
انسان را بیارزش کند. وجودش برای هر کار خوب هم تشویق و ارامش و 
هم سرمشقی خوب بود. با شناختن و پی بردن به کنجینهای چنین منحصر به 
فرد. من به طور کامل خود را تسلیم وی کردم. مسلما من در اشتباه 
نبودم», زیرا اینک که دوازده سال از آن زمان میگذرد. احساسات من نسبت 
به وی به تناسب زایل شدن آن جذبه های زودگذر (که خصوصیات پا برجای 
وی نیستند) افزایش مییابند. ولی فکر من, که بر روی او متمرکز است, 
صعود میکند, نرمش میيابد, و با گذشت هر روز بهتر ميشود. در مورد 
عواطف او من با جرئت میتوانم بکویم همین امر عینا صادق است. و او 
او که افکارش جدییتر تیب تحرنگ بشنده بوک زار فلهای تفس و شود کمن 
به رشته تجحریر درآورد: گاهی هم اشعاری مینوشت. وی قبلا پیج قصیده 
تحت عنوان "امریکای آز اد" سر‌وده 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : فابر: کنتس آلبانی. گالری اوفیتسی, فلورانس 
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بود. دز 1788 این دوندلداده»به بازیین رفتندم .ویر انجا الفیری بر انشا 
آنازنش ما چاپخانه بومارشه در کل واقع در کنار رودخانه رن نظارت 
کرد تحافت. که: وندان باستیل. اسفوطظ کر الفیریر کت سترایا از. انش 
ازادیخواهی شعلهور بود. از انقلاب فرانسه به عنوان طلوع دوران 
سعادتمندانهتر برای جهان استقبال کرد. ولی طولی نکشید که زیادهرویهای 
انقلاب روح وی را, که تصوری اشرافی درباره ازادی داشت و به موازات 
راتطلتی در مرایرجاها ی احشاقانان وهای عم سرت وا کریها 
دوری میجست. مشمئز کرد. در 18 اوت 1792 او و کنتس با ان مقدار از 
مایملکشان که میشد با دو کالکسه حمل شود از پاریس خارج شدند. 
جمعیتی از مردم در دروازه شهر آنها را متوقف کردند و پرسیدند که به چه 
حقی از شهر خارج ميشوند. آلفیری میگوید از "کالسکه به میان جمعیت 
بیرون برجم ففه شفت که امه حور ابه رحسان کسیدم و شروع به داد 
زدن و نزاع کردم ... , و این راه هميشه راه برتری جویی بر فرانسویان 
است." انها به کاله و بروکسل رفتند و در انجا اطلاع یافتند که مقامات 
انقلابی در پاریس دستور دادهاند کنتس دستگیر شود: از این رو بسرعت به 
ایتالیا شتافتند و در فلورانس مستقر شدند. در این وقت الفیری اثر خود را 
به نام میزوگالو به رشته تحریر درآورد که آکنده از نفرت شدید نسبت به 
فرانسه و "انبوه بردگان بی سروپای / بود. در 179 ارتش انقلابی 
فرانسه فلورانس را تسخیر کرد. آلفیری و کنتس در ویلایی در حومه شهر 
پناه گرفتند تا مهاجمان از فلورانس رفتند. هیجان اين سالها وی را ضعیف 
و سالخورده کرد, و هنگامی که به سال 1902 وی در سن پنجاه و سه 
سالگی نوشتن زندگینامه خود را به پایان رسانید. خود را مسن میینداشت. 
وی پس از اينکه همه اموال خود را برای کنتس به ارث گذاشت., در هفتم 
اکتبر 1803 در فلورانس درگذشت و در کلیسای سانتا کروچه به خاک 
سپرده شد. در این محل در سال 1810 کنتس برای او بنای یادبود عظیمی 
برپا کرد که به وسیله کانووا ساخته شده بود, کنتس همچجون مظهر 
سوگواری ابتالیا بر آرامگاه آلفیری, در برابر ۳ برای کشیدن 
تصویرش قرار گرفت. خود او در 1824 در این محل به آلفیری ملحق شد. 
ایتالیا از آلفیری با عنوان سامت انلیا .یا بيامین ری خمتنهد که.ان 
کشور را از تسلط بیگانگان و کلیسا آزاد ساخت., تجلیل میکند. نمایشنامه 
های وی با انکه نیشدار و یکنواختند. حاکی از پیشرفتی نیرو بخش نسبت به 
تراژدیهای احساساتیی بودند که قبل از وی به صحنه نمایش ایتالیا عرضه 
ميشدند. به کمک آثار او به نامهای فیلیپو, شاول. و میرا ایتالیا روحا برای 
ماتتسینی و گاریبالدی آماده شد. درباره حکومت جابرانه او تنها در خارج 
یعنی در کل به سال 1787, و در پاریس به سال 1800 انتشار نیافت. 
بلکه در وا در 1800 و در دیگر شهرهای ایتالیا در 1802, 1803, 


5 1809, 1849 و 1860 به چاپ رسید و برای ایتالیا همان چیزی 
بشید که تقو بر اند برض سال:1791 برای فرانسه: انکلسان 
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و آمریکا شده بود. آلفیری سرآغاز نهضت رمانتیک در ایتالیا و در حکم لرد 
1 قبل از تولد بایرن بود و درباره ازاد ساختن افکار و کشورها تبلیغ و 
موعظه میکرد. بعد از وی؛ ایتالیا ۳ ازاد بودن چارهای نداشت. 
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ا" امپراطوری جدید 


به طور اصولی و دقیق, اتریش به یک ملت اطلاق ميشود: و به طور کلی 
ممکن است به امیراطوریی اطلاق شود که اتریش در راس ان قرار 
داشت. تا سال 1806 این امیراطوری عبارت بود از امپراطوری مقدس 
روم که آلمان, بو هم» لهستان, مجارستان, و قسمتهایی از ابتالیا و فرانسه 
را در برداشت. ولی هدفهای ۳ (ناسیونالیستی) چنان نت کون و 
وفاداری نسبت به امپراطوری را ضعیف کرده بودند که آنچه در اين وقت 
(1756) باقی مانده بود در حقیقت امپراطوری اتریش - هنگری بود که 
شامل اتریش, ستیریا, کارینتیا کار نیولا, تیرول, مجارستانر بوهم؛ اسقف 
اعظم نشینهای کاتولیک کولونی و تریر و ماینتس, قسمتهای گوناگون ایتالیا, 
و پس از 1713, قسمتی از هلند بود که در گذشته متعلق به اسپانیا بود و 
در این وقت به اتریش تعلق داشت و تقریبا همان بلژیک امروز است. 
مجارستان با جمعیتی در حدود پنج میلیون نفر دارای نظام فئودالیته 
غرورامیزی بود. چهار پنجم اراضی متعلق به اشراف و نجبای مجار بودند و 
به وسیله سرفها کشت ميشدند. مالیاتها بر دهقانان و شهرنشینان المان و 
اسلاو تحمیل ميشدند. امپراطوری جدید از نظر قانونی در سال 1687, که 
نجبای مجارستان از حقوق قدیمی خود دایر بر انتخاب پادشاه خویش دست 
کشیدند و امپراطوران هاپسبورگ را به عنوان تسب خی خود پذیر فتند, , پا به 
عرصه وجود گذاشت. ماری ترز, به پیروی از شیوه خاندان بوربون, بزرگان 
درجه اول قوم مجار را به دربار خود دعوت کرد و به آنها مقام, عنوان؛ 
نشان, و حمایل داد و آنها را بارامی وادار کرد که قوانین امپراطوری را 
بر وا وا 
به عنوان عکس العمل سخاوتمندانه خود, لوکاس فون هیلدبرانت را ۳ 
کرد طرحهایی برای ساختمانهای دولتی در بودا بکشد: این کار در سال 
9 غغاز, و در 1894 
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تجدید شد و برای این پایتخت یکی از باشکوهترین بناهای سلطنتی را در 
جهان فراهم کرد. نجیبزادگان ثروتمند مجار. به رقابت با ملکه. در امتداد 
رود دانوب يا در مامنهای کوهستانی خود کاخهای اعیانی ساختند: بدین 
ترتیب بود که پرنس پاول استرهازی در آیزنشتات یک مقر خانوادگی 
ساخت (1663 - 1672), و پرنس میکلوش یوزف استرهازی. به فاصله 
تقریبا 5۸ کیلومتری ان, بنای جدید "کاخ استرهازی" را به سبی رنسانس 
ساخت (1764 - 1766). در این بنا 126 اطاق مات دو سرسرای 
بزرگ برای پذیراییها و مجالس رقص, مجموعه نفیسی از آثار هنری, و در 


نزدیکی آن کتابخانهای با 7500 جلد کتاب و تماشاخانهای با چهارصد 
صندلی وجود داشت. در اطراف کاخ باتلاق بزرگی به باغ تبدیل شد که با 
غارهای مصنوعی, معابد, و مجسمه ها تزیین شده, و دارای گرمخانه, 
نارنجستان, و قرقهای حیوانات شکاری بود. یک مسافر فرانسوی ۵ 
"شاید بجز ورسای. هیچ جای دیگر نباشد که از نظر شکوه با این کاخ 
برابری کند." نقاشان. مجسمه سازان, بازیگران, خوانندگان, و نوازندگان 
به این کاخ میأمدند و طی یک نسل کامل, هایدن موسیقی آن زا رهبری 
گر و: ترانش اهکمیساخت رود ارزو دنبای بر کتر بو 
بو هم که اینک قسمت "چک" چکوسلواکی است. در زمان فرمانروایی 
ماری نبرز وضعی بدین خوبی نداشت. . پنس از "جنگ سی ساله" این منطقه 
از صفحات تاریخ بیرون رفت, در حالی که روحیه ملی آن بر اثر حکومت 
روم پراگی را به خود دیده بودند درهم شکسته شده بود. هشت میلیون 
جمعیت این سرزمین در مبارزات مکرر میان پروس و اتریش صدمات جنگ 
را کشیده و پایتخت تاز بخن آن:به موازات,شکنتهاد پتروز بها. ه شکستهای 
مجدد ملکه اجنبی آن چندین بار دست به دست شده بود. بوهم ناچار بود به 
استقلال فرهنگ و ذوق قناعت کند: از خود آهنگسازانی مانند گثورگ بندا 
پرورش داد, و پراگ از نخستین اجرای اپرای موتسارت به نام دون جووانی 
(1787) از صمیم دل استقبال کرد. بعدا وین با استقبال ضعیفی از این اثر 
ان را با ناکامیابی روبرو کرد. 
در متصرفات اتریش در هلند. مبارزه سرشناسان محلی برای حفظ قدرت 
و اختیارات دیرینه خود از بوهم موفقیت امیزتر بود, و بر روزهای واپسین 
"امپراطور انقلابی" " غبار حزن و اندوه پاشید. آن هفت ایالت - برابانت (که 
شامل بروکسل, آنورس, و لوون بود), لوکزامبورگ, لیمبورگ, 0 انو, 
نامور, و گلدر - تاریخی قدیمی و آبرومند داشتند, و نجبایی که بر چهار 
میلیون جمعیت این ایالات حکومت میکردند تنسبت به حقوق و امتیازاتی که 
از چندین قرن مصایب جان به در برده بود. تعصب داشتند. طبقه متجدد 
مدهای خود را به معرض نمایش میگذارد. درآمدهای خود را قمار میکرد. و 
گاهی در سپا؛ در کر ار ها ما هر 
شراب مینو شید. گل سر سبد آن اجتماع در این دوران پرنس شا شارل - 
ژوزف دو لینی بود که در سال 1735 بروکسل وی را به جهانیان عرضه 
داشت. 
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چندین کشیش. که گفته میشود تنها یکی از انها به خداوند اعتقاد داشت, به 
او تعلیم میدادند. خود ۳ نیز در ِ ور شدیدا کاتولیک "تنها مدت دو 
هفته ایمان خود را حفظ کرد.. با درخشندگی در "جنگ هفتساله" 


شان سی ۳۱۵۲۲-5۱, 

ایالت. چین: 723 809 

شانگ 5۵۱09 

دودمان پادشاهی (1027-1523 ق م), چین: 722: 725 746 806, 
7 833, 838 

شانگتو ۷ا53۱0, 

شهر, چین: 829, 830 

شانگ تی 50۳09-1, ر 

قدرت حاکم بر عالم در ایین کنفوسیوس: 850 

شانگ چون 0۱۷۲ ۳۱3۲۱۵, 

پسر فغفور شوین: 754 

شانگهای 5۵09۳۵ 

شهر, چین: 844, 868, پا 876, 877, 879, 880, 987 

شئول ۱۱60۱, 

جهان زیرین در معتقدات بهود: 366 

شاه جهان 6۳05۳0[ 5۱۱۵۳, 

پادشاه هند از سلسلة تیموریان (1658-1628): 38ظ, 543, 544 , 51 
68 683, 685, 686 

شاهرخ تیموری. 

جانشین امیر تیمور گورکانی (850-779 ه ق): پا 524 

شباتو 5۳۱۵0۵11۱, 

روزهای حرام در دین یهود: 387 

شبوئوت/ عید پنجاهه, 

جشن 5۳۱30۱10]۱, قوم بهود: 387 

شرپورله 5۳۱۲۵۷۲۱3: : لاگاش 

شرقاط ]۱۱6۲0۲۱۵ 

آبادی. عراق, واقع بر محل آشور قدیم: 311 

شرویلکه 5۱۱۵۲۷۱۱۵۲۵, 

شخصیت: : ارابة گلین 

ششنک 5۱۱65/۱۵۲۱۷, 

پادشاه مصر (925-947 ق م): 368 

شط-ازله ۸211-]5۱۱۵: پا 303 

شطرنج: 571 

شعر: - در بابل: 278, 279, 286-284؛ - در پارس: 435؛ - در جوامع 
اولیه: 94, 95: - در چین: 718, 727-725, 789-777؛ - در ژاپن: 
941-8, 983؛ - در سومر: 145, 149, 159؛ - در مصر: 211, 212؛ 


مشارکت جست, به عنوان مشاور و دوست صمیمی به پوزف دوم خدمت 
کرد. در 1787 به ارتش روسیه پیوست., در برنامه پیشروی کاترین بزرگ 
به سوی شبه جزیره کریمه با وی همراه بود: در نزدیکی بروکسل برای 
خود کاخی پر تجمل و یک تالار اثار هنری ساخت. سی و چهار جلد کتاب 
تحت عنوان آثار متفرقه نوشت, حتی فرانسویان را بهخاطر کمال نزاکت و 
آداب خود تحت تاثیر قرار میداد. و محافل بین المللی اروپا را با نکته 
سنجیهای فلسفی خود سر گرم میداشت. 1 چنین امپراطوری درهم 
پیچیدهای که از کوه های کارپات تا رود راین گسترش داشت مدت چهل 
سال در برابر یکی از زنان بزرگ تاریخ سر فرود آورد. 


ا[- ماری برز 


ما او را در جنگ دیدهایم: در آنجا وی تنها در برابر فردریک و پیت از نظر 
هنر کشورداری نظامی. وسعت دید, پایداری برای رسیدن به هدف., و در 
شهامت برای روبهرو 0 با شکست سر تسلیم فرود آورد. در سال 


مایا سا شا ار 
امانوثل اول ۱ که بوفشان بر بدی وضع تحصیلاتشان پئروزی پافت. همه 
شاهزادگان اروپا فقط سفیهان والامقامی هستند." الیزایت اول ملکه 


انگلستان قبل از او و کاترین دوم ملکه روسیه بعد از او, در هنر 
فرمانروایی از او برتر بودند: ولی هیچ ملکه دیگری چنین نبود. فردریک 
عقیده داشت که وی "جاهطلب و انتقامجو است," ولی آیا او انتظار داشت 
ماری ترز درصدد جبران ربودن سیلزی به وسیله فردریک برنياید برادران 
گونکور او را "صاحب مغزی خوب, قلبی رئوف, حس وظیفهشناسی عالی, 
قدرت حیرتانگیز کار. ظاهری با صلابت و جذبه فوق العاده ... و یک مادر 
واقعی برای ملت خود" میدانستند. او نمونه کامل عطوفت نسبت به همه 
کسانی بود که به امپراطوری يا معتقدات مذهبی وی حملهور نمیشدند: به 
استقبال گرمی که وی از خانواده موتسارت در سال 1768 به عمل آورد 
توجچه کنید. او برای اطفال خود مادر خوبی بود. نامه هایش به انها نمونه 
عشق و علاقه و اندرزهای عاقلانهاند. اگر یوزف به حرف او گوش داده بود, 
امکان داشت با ناکامی چشم از جهان نبتدد و اگر ماری انتوانت از اندرز 
او پیروی کرده بود, ممکن بود از تیغه گیوتین رهایی یابد. 

ماری نرز در شمار "مستبدان روشنفکر" نبود. او اصلا مستبد نبود, ولتر 
عقیده داشت "وی فرمانروایی خود را با محبوبیت و وجه های بر قلبها 


یا نی 


1 هلا کته "مادام دو لوکزینی میتوانست گوش بدهد, این کاری است 

که بة آن ساد کین که بشتیاری. از اشخاض تضور میکنتن فیست:. و .هیع. آبلهت 

هم هرگز راه اين کار را نمیدانست. 
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واجد آن بودند: او تشریفات تصنعی و محدودیتها را از دربار خود طرد کرد: 
هرگز از رن کسی امتناع نمیکرد: و هرگز هیچ کس ناراضی از نزد 

او نمیرفت." با روشنفکری به مفهوم ولتر فاصله بسیار داشت: علیه 

یهودیان و پروتستانها فرامینی که حاکی از عدم رواداری مذهبی بودند 

صادر میکرد: و تا پایان عمر یک کاتولیک مومن باقی ماند. او از مشاهده 

رخنه شکاکیت مذهبی از لندن و پاریس به داخل وین برخود میلرزید و 


کوشش میکرد با نظارت شدید بر کتابها و نشریات جلو این موج را بگیرد: 
تدریس انگلیسی را قدغن کرد. و علت آن را "ماهیت خطرناک این زبان از 
نظر به فساد کشاندن اصول مذهبی و اخلاقی" اظهار میداشت. با همه 
اینها, تمایلات ضدروحانی مشاوران و فرزندش در او بیتأثیر نبودند. آنها 
متذکر میشد ند که روت ارضی و انواع دیگر روت روحانیان بر اثر القائات 
هتانعات ها بای بر انکه امارن ار ساران تحص با ارت کار 
اموال برای کلیسا بار گناهان خود را سبک کنند و خداوند را خشنود کنند, 
بسرعت روبه افزايش است: و چنانچه کار بر این روال ادامه يابد, کلیسا. 
که هم اکنون در حکم کشوری اندر کشور است. بزودی ارباب دولت 
میشود. صومعه ها بسرعت افزایش میيافتند, مردان و زنان را از دی 
فعالانه به دور میداشتند, و اموال بیشتر و بیشتری را از مالیات مستتئنا 
میساختند. زنان جوان قبل ۳ به سنی برسند که آثار تعهدات مادام 
و پرورشر چنان تحت نظر روحانیان قرار داشت که هر ذهن در حال رشدی 
چنان قالبگیری ميشد که حد اعلای وفاداری خود را به کلیسا ابراز دارند نه 
نه, کشتون: امتر اظربفن. ۶ا. انخا. تشلیم ایرن استدلالات شد که دستور داد 
اصلاحاتی معمول شود. او حضور روحانیان در هنگام تنظیم وصیتنامه را 
ممنوع کرد. تعداد موسسات مذهبی را کاهش داد, و دستور داد از همه 
اموال مذهبی مالیات گرفته شود. هیچ کس قبل از سن بیست و یک 
سالگی نباید میثاقی ببندد. کلیساها و صومعه ها دیگر نباید به جنایتکاران 
براساس حق تحصن پناه دهند. هیچ گونه فتوای پاپها نباید قبل از اینکه به 
تصویت امپراطریس برسد. در قلمرو اتریش به رسمیت شناخته شود. 
دستگاه تفتیش افکار تحت نظارت دولتی توا هو اف از مان برد 
شد. آموزش و پرورش زیر نظر گرهارد فان سویتن (پزشک ملکه) و 
کشیشی به نام فرانتس راوتنشتراخ تجدید سازمان بافت. , در بسیاری از 
مشاغل استادی, به جای یسوعیان افراد غیرمذهبی منصوب شدند: دانشگاه 
وین تحت مدیریت غیرمذهبی و نظارت دولتی درآورده شد؛ و برنامه این 
دانشگاه و دانشگاه های دیگر مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا آموزش علوم 
و تاریخ گسترش يابد. بدین ترتیب, این امپراطریس متدین تا حدودی بر 
اصلاحات فرزند شکای خود در امور کلیساها پیشدستی کرد. 
ماری نرز در دورانی که دربارهای قلمرو مسیحیت از نظر چندگانی با 
قسطنطنیه رقابت میکردند. نمونه پایبندی اصول اخلاقی بود. کلیسای 
کاتولیک میتوانست از این ملکه به به عنوان دلیلی در دفاع از مسیحیت 
راستین استفاده کند, ولی در عوض اوگوستوس سوم پادشاه کاتولیک 
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لهستان, و لویی پانزدهم پادشاه فرانسه حریصترین طالبان چندگانی بودند. 


اشراف وین از سرمشق وی پیروی نمیکردند. کنت آرکو با "رفیقه خود به 
سویس گریخت: کنتس استرهازی باکنت فون در شولنبورگ به فرانسه 
رفت: پرنس فون کاونیتس رفیقه وقت خود را با کالسکهاش به این طرف 
ون طرف میبر د» و وقتی امپراطریس به او عتاب کرد کاونیتس گفت: 
"بانوی من, من به اینجا آمدهام تا درپاره امور مربوط به شما صحبت کنم, 
نه امور خودم." ماری ترز با انزجار به این بیبندوباری مینگریست و فرامین 
شدیدی برای اجرای ششمین فرمان از ده فرمان موسی 1 در میان مردم 
صادر کرد. او دستور داد که پای دامن و بالای بلوز زنان باید بلند شود, و یک 
سپاه "ماموران عفت" تشکیل داد تا هر زنی را که مظنون به فحشا باشد 
دستگیر کنند. 
چازانووا شکایت داشت که "تعصب و کوتاه فکری امپراطریس زندگی را 
میکند, , بویژه برای خارجیان. " قسمت بقز کون از موفقیت ماری نرز 
به عنوان یک حکمران مرهون وزیران با کفایتش بود. او ابتکار عمل و 
رهبری وزیرانش را در اداره امور کشور قبول میکرد, و انها هم به سهم 
خود به وی اخلاص میورزیدند. پرنس فون کاونیتس با انکه برنامه "خنثا 
سازی اتحادیه ها"یش با ناکامیابی روبهرو شده بود. مسئول امور خارجه 
باقی ماند و مدت چهل سال با صداقت به امیراطریس خدمت کرد. 
لودویک هاوگویتس سیمای دستگاه ادارات داخلی را دگرگون کرد و 
رودولف خوتک اقتصادیات مملکت را تجدید سازمان داد. این سه نفر ان 
کاری را برای اتریش کردند که ریشلیو و کولبر برای فرانسه انجام داده 
بودند. در حقیقت, انها کشوری تازه به وجود اوردند که بمراتب نیرومندتر 
از قلمرو نابسامانی بود که ماری ترز به ارث برده بود. _ 
هاوگویتس کار خود را با نوسازی ارتش امپراطوری آغاز کرد, او عقیده 
داشت علت سقوط این ارتش در برابر انضباط پروسیها ان بود که ارتش 
امپراطوری از واحدهای مستقلی ترکیب يافته بود که به وسیله نجبای نیمه 
مستقل ایجاد و رهبری ميشدند. او پيشنهاد کرد یک ارتش ثابت 108,000 
نفری که بحت امودش واحد و نظارت مرکزی قرار گیرد به وجود اتفه 
چنین ارتشی را هم به وجود آورد. برای تامین هزینه چنین نیرویی, ظ 
توصیه کرد که از نجبا, روحانیان, و همچنین مردم عادی مالیات گرفته شود. 
نجبا و روحانیان اعتراض کردند و امپراطریس خشم آنان را بر خود خرید و 
مالیاتی بر اموال و درآمد آنان وضع کرد. فردریک دشمن خود را به عنوان 
یک مدیر مورد تمجید قرار داد و گفت: "او وضع مالی کشور خود را چنان 
مرتب کرد که اسلافش هرگز بدان نایل نشده بودند. و نه تنها با حسن 
مدیریت آنچه را که به علت واگذاری ایالاتی چند به پادشاهان پروس و 
ساردنی از دست دادم بود جبران کرد, بلکه به میزان قابل ملاحظهای بر 
درآمدهای خود افزود." هاوگویتس به هماهنگ کردن قوانین, آزاد ساختن 


دستگاه قضایی از تسلط نجبا, و اوردن روسای فتودال در زیر 


1 منظور اجتناب از زناست. -م. 
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سلطه دولت مرکزی پرداخت. در سال 1768 یک نظام جدید قضایی به نام 
"قوانین عالیه قضایی ماری ترز" اعلام شد. 
در خلال این احوال, خوتی کوشش داشت به اقتصاد پژمرده نیروی تازهای 
بخشد. صنایع بر اثر وجود انحصارات که ناظر بر منافع نجبا بود. و همچنین 
بر اثر مقررات اصناف که تا سال 1774 به قوت خود باقی ماند. بکندی 
سس مر فنید: با این وصف. لینتس دارای کارخانه های پشمبافی بود که در 
آنها (۷ 2 نفر کار میکردند: وین در زمینه تهیه مصنوعات شیشهای و 
چینی ممتاز بود: و بوهم در صنایع فلزی مقام اول را در سراسر 
امپراطوری داشت. هم اتریش و هم مجارستان دارای معادن مولدی بودند: 
گولدن نمک از معادن خود استخراج میکرد. خوتک و اه 
گمرکی از این صنایع حمایت میکرد, زیرا لازم بود آتریش, که به طور 
مرتب در جنگ بود. از ت کالاهای ضروری ود بسنده شتود؛ آزادی 
امنیت میتوان 0 و 
با همه اینها, امپراطوری اتریش براساس کشاورزی و نظام فئودالیته باقی 
ماند. امپراطریس که با جنگ روبهرو یود مانند فردریک چرئت نمیکرد با 
حمله به نجبا, که موضع مستحکمی داشتند, تن به مخاطرات ناشی از 
اختلالات اجتماعی دهد. وی با از میان بردن نظام سرفداری در اراضی خود 
سرمشق خوبی عرضه داشت, و بر بزرگان متفرعن مجارستان فرمانی 
تحمیل کرد که به دهقانان حق میداد هر طور مایلند نقل مکان کنند, ازدواج 
کنتد. اطمال: خویش وا بان اور ند و از دستت. ریات خود. به دادگام بخشن 
دادخواهی به عمل آورند. با وجود کاهش شداید, دهقانان مجارستان و 
تقریبا : به: اندازخ دهقانان 0 فقیر بودند. در وین افراد حِ پایین 
به 2 میافکندند, در فقر دیرینه خود به سر میبردند. ۲ ۱ 
از نظر شکوه سلطنتی. وین رقابت با پاریس و اطراف ان را اغاز کرده 
بود. کاخ شونبرون (چشمه زیبا), که فاصله کمی از شهر داشت. شامل 
5 ایکر باغ بود که به چشم و همچشمی ورسای ترتیب یافته بود (1753 
- 1775). این باغ پرچینهای صاف بلند. غارهای مصنوعی خیالانگیز. دریاچه 
های خوش قواره, مجسمه های زیبا که به وسیله دونروبیر ساخته شده 
بودند. یک نمایشگاه حیوانات و یک باغ گیاهشناسی داشت, و بر روی تیهای 


در قسمت عقب این صحنه بنایی به نام گلوریته بود که در 1775 به وسیله 
یوهان فون هوهنبرگ ساخته شده و عبارت بود از بنایی طاقدار به سبک 
ساده رومانسک. خود کاخ شونبرون. که مجموعه عظیمی از 441 اطاق 
بود, به وسیله یوهان بر نهارد فیشرفون ارلاخ در سال 1695 طراحی 
شده. ولی تا سال 1705 ناتمام باقی مانده بود: ماری ترز, نیکولوپاکاسی 
را مامور کرد تا ظرح ان:زا عوض کنده این کار دز سال 1744 اغان .شند و 
در سال مرگ امیراطریس (1780) به پایان رسید. در داخل 
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آن سرسرایی بزرگ به طول 143 متر با سقفی به سبک روکوکو بود که 
گرگوریو گولیلمی آن را نقاشی کرده بود (1761). شونبرون از بهار تا پاییز 
مقر دربار بود. 

در این هنگام تعداد کارکنان دربار به 2400 نفر میرسید. دویست و پنجاه 
مباشر و مهتر برای توجه از اسبان و کالسکه ها لازم بودند. بر روی هم, 
نگاهداری کاخ و زمینهای آن سالی 0000 ,30040 4 گولدن هزینه برمیداشت. 
خوو امیراطریمن طزودار مر تهجویی: یود ول شجوه ۲۰ جود را به این 
میکرد. او با وسعت نیکوکاریهای خود تجمل دربار خویش را جبران 7 
بت یل ند مادام دو ستال درباره اتریش چنین گزارش داد: "عناصر 
نیکوکار در آنجا با نظم و بلندنظری بسیار هدایت میشوند: امور خیریه 
خصوصی و عمومی با روحیهای عادلانه رهبری میشوند ... 

همه چیز در این کشور نشانهای از دولتی حامی, بادرایت, و پایبند به مذهب 
دارد." با وجود فقر, تکدی تقریبا وجود نداشت و بزهکاری نسبتا کم بود. 
مردم لذات ساده خود را از دید و بازدید, گرد آمدن در میدانهاء خنک کردن 
خود در سایه درختان باغهای عمومی, قدم زدن در هوپتاله در باغ عمومی 
پراتر, و پیک نیک رفتن به خارج از شهر به دست میاوردند. و بدترین کاری 
که میکردند این بود که از تماشای جنگهای سبعانه میان حیواناتی که گرسنه 
نگاه داشته شده بودند شدیدا به هیجان میآمدند. از اینها زیباتر رقصهاء و 
بالاتر از همه رقص رسمی منوثه بود: در این رقص, مردان و زنان بندرت 
با یکدیگر در تماس میأمدند: هر حرکت تابع سنت و قاعدهای بود و با 
خویشتنداری و از دی اجرا میشد. موسیفی قسمتی چنان تزر ی از 
زندکق هین: را تشکیل: متداد که خا دارق فضلی به: ان اختصاص باند. 

به طورنسبی, ادبیات در حد متوسط و نارس بود. اتریش, که تحت نظارت 
کشیشان قرار داشت. در نهضت شتورم اونددرانگ که آلمان را به هیجان 
اورد سهمی نداشت. ماری ترز حامی دانش يا ادبیات نبود. در وین محافل 
ادبی وجود نداشتند: نویسندگان, هنرمندان. و فلاسفه مانند فرانسه با 
زنان, نجبا, و کشورداران درنمياميختند. این شهر اجتماعی بدون تحرک بود 


و جذبه ها و آسایش شیوه های قدیمی و قابل محاسبهای داشت که از 
تلاطم انقلاب مصون مانده. ولی عاری از لطف و مزه افکار محری انديشه 
بود. روزنامه های وین که بدقت تحت مراقبت قرار داشتند, در حکم موانع 
بیروح و کسل کنندهای در برابر تحرک فکری بودند و شاید تنها 
دربار يا کمدیهای عاری از ظرافت برای مردم عادی میکردند. لنویولد 
موتسارت چنین نوشت: "مردم وین به طور کلی علاقهای به مطالب جدی 
یا معقول ندارند و حتی نمیتوانند چنین مطالبی را درک کنند: تماشاخانه 
های آنها ِِ فراوانی از این حقیقت عرضه میدارند که هیچ چیز جز 
مهملات؛ از قبیل رقص,: , بورلسک (نمایشهای مضحکه), نمایشهای آز لکتت 
(دلقک بازی), یاه های ارواح, و نیرنگهای شیطان به 
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ور آها یرود وی با سار ار کف ال کم وتا 
فرزندش کرده بود اين گونه دچار سرخوردگی شده بود ۱ 
ملکه عظیم الشان با مراقبت و توجه مادرانه بر این مخلوط بازیگران. 
اب رای الا باه ای را اف کیا 
فرما رات رد یرت فراشمشی یوت در سا 1/2۸5 2 
امپراطوری بر سر نهاد. ولی استعداد او بیشتر به سوی کسب و کار 
گرایش داشت تا حکومت. او صنعتگران و کارخانهداران را متشکل کرد. 
برای ارتشیان اتریش لباس متحدالشکل., اسب 9 سلاح تدارک میکرد. و 
هنگامی که فردریک با اتریش در جنگ بود آرد و علیق به 0 
میفروخت (1756). او اداره امور امیراطوری را به عهده همسرش 
گذاشت. ولی از نظر وظایف زناشویی در احقاق حقوق خود مصر بود. و 
امپراطریس, که با وجود زناکاریهای شوهرش وی را دوست داشت, 
شانزده فرزند برای وی آورد. ملکه فرزندان خود را با محبت و سختگیری 
بار میأورد. مرتبا آنها را سرزنش متیر و ان قدر اخلاقیات و حکمت به 
خورد آنان :میداد که.مازی: انتعانت از کریختن به وزسای خرستتد بوده و 
اه او با مهارت نقشه کشید تا کانونهای 
گرم و پرعطوفتی برای سایر فرزندانش نیز دست و پا کند, دختر خود ماریا 
کارولینا را ملکه ناپل. و پسرش لثوپولد را مهیندوک توسکان کرد. پسر 
دیگرش فردیناند را به حکمرانی لومباردی رسانید و خود را ِ اناد 
کردن پسر ارشدش یوزف برای مسئولیتهای خطیری کرد که برای 
فرزندش به ارت میگذاشت: در طی مراحل تحصیلی و ازدواج, در طی 
طوفانهای افکار فلسفی و محرومیتهای عشفقی, با اشتیاق مراقب رشد وی 
بود تا انکه زمانی فرا رسید که. در خلسهای از محبت و فروتنی. دست 


فرزند خود را گرفت., او را از جایش بلند کرد, و در سن بیست و چهار 
سالگی در کنار خود بر روی تخت امپراطوری نشاند. 


ااا - رشد یوزف: 1741 - 1765 


ماری ترز تربیت فرزند خود را به یسوعیان سپرده بود, ولی, قبل از اینکه 
روسو این موضوع را مطرح کند, گفته بود به او طوری آموزش داده شود 
گویی مشغول تفریج است. وقتی پسرش به سن چهار سالگی رسید, 
ماری نرز شکایت داشت که "یوزف من نمیتواند اطاعت کند." اطاعت 
جنبه تفریحی نداشت. وقتی یوزف در سن شش سالگی بود, سفیر کبیر 
پروس اظهار داشت: "او از هم اکنون موقع خود را بخوبی درک میکند." 
ماری ترز به انضباط توسل میجست و تقدس را به مرحله اجرا میگذارد. 
ولی این پسر بچه انجام مراسم مذهبی را مزاحم مییافت و از اهمیتی که 
برای جهان مافوق طبیعت قایل ميشدند ناخشنود بود: و عقیده داشت که 
این دنیاء, که قسمتی از آن میراث وی است, برایش کافی است. او بزودی 
*۷۷*تصویر 
متن زير تصویر : فرانتس فون تساونر (1822-1746): امپراطور یوزف 
دوم. موزه تاریخ هنر. وین 
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دینداری خسته شد و جذبه آثار ولتر را کشف کرد. از اين قسمت که 
بگذريم. وی توجه زیادی به ادبیات نداشت. ولی با اشتیاق به علوم, اقتصاد., 
تاريخ. و حقوق بین المللی روی آورد. هیچ گاه از مرحله تفرعن و غرور 
زمان کودکی پا فراتر نگذارد. ولی جوانی خوش سیما و تیزبین شد که 
معاییش هنوز وی را با مادرش بیگانه نمیکردند. در سفرهای خود نامه هایی 
حاکی از عواطف گرم فرزندی برای مادرش مینوشت. 
در تن بیست سالکی. به. قضویت: شورای. دولتی. دراهد. طولی. تکشیذ 
(1761) که وی مقالهای حاکی از رئوس عقاید خود درباره اصلاحات 
سنا تتین و فذهبی: تنظیم. کرد.خ ان و به مادرش تسلیم داشت: اين عقاید تا 
پایان عمرش ۱ سیاستهای وی باقی ماندند. او توجه امپراطریس را 
جلب میکرد که رواداری مذهبی را گسترش دهد, از قدرت کلیسا بکاهد, 
دهقانان را از تحمل بارهای نظام فئودالیته ازاد سازد, و در تبادل کالاها و 
انديشه ها آزادی بیشتری قابل شود. از مادرش میخواست وجوه مصرفی 
برای دربار و تشریفات آن را کمتر, و وجوه ارتش را بیشتر کند: عقیده 
داشت هر یک از اعضای دولت باید در برابر حقوق دریافتی خود کار کنند, و 
نجبا هم باید مانند سایر افراد مالیات بدهند. در خلال این احوال, وی از 
جنبه دیگری از زندگی نیز آگاهی مییافت. لویی پانزدهم, به عنوان قسمتی 
از برنامه "خنثا سازی اتحادیه ها", نوه خود ایزابلاء دختر دوک پارماء را به 


عنوان عروسی شایسته برای مهیندوک (یوزف) پيشنهاد کرده بود. ظاهر| 
بخت با یوزف يار بود. ایزابلا هجدهساله, زیباء و دارای خصوصیات اخلاقی 
نیکویی بود, ولی تمایلات مالیخولیایی در او وجود داشت. در ژوئن 1760 او 
با کاروانی متشکل از سیصد اسب, از کوه های آلپ گذشت. ازدواج این دو 
طی جشنی با شکوه برگزار شد, و یوزف از اینکه مدجووی: ین زر را در 
آغوش دارد خوشحال بود. ولی ایزابلا شدیدا تحت تاثیر الاهیاتی که به وی 
آموخته بودند قرار گرفته بود: و با آنکه همه نعمات زندگی بر او ارزانی 
شده بودند, از آنها وجد و سروری احساس نمیکرد, بلکه در اب مرگ 
بود. او در سال 1763 برای خواهرش نوشت: مرا رحمتبار است: من 
هیچ گاه بیش از حال حاضر درباره آن نينديشیدهام. همه چیز این علاقه را 
در من ایجاد میکند که زود بمیرم. خداوند از علاقه من به دوری جستن از 
ان زندگی که هر روز از او (خداوند) هتک حرمت میکند, اگاه است. ... اگر 
۱ مجاز بود. من تاکنون 9 کاری کرده بودم." در نوامبر 1763 او 
به ابله مبتلا شد: از پزشکانی که برای معالجه وی تلاش میکردند تشویقی 
به عمل نمیآورد, و ظرف پنج روز جان سپرد. یوزف که او را عمیقا دوست 
میداشت, هیچ گاه از این ضربه به خود نیامد 
چند ماه بعد پدر یوزف او را به فرانکفورت - آم - ماین برد تا به عنوان 
پادشاه رومیان (پیروان کلیسای رم) تاج بر سر نهد - تشریفاتی که طبق 
سنت برای جلوس بر تخت امپراطوری میباید طی میشد. در آنجا در 26 
مارس 11(704 (گوته جوان هم در میان جمعیت بود) او به این 
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مت :بر گزایده شد» و.در نسنوم: آوزیل خاج بر تشر گذاشت: او از تشریفات 
طولانی این کار و مراسم مذهبی و خطابه ها خوشش نمیامد: در نامهای 
که به مادرش نوشت از "مهملات و مطالب جنونامیزی که تمام روز ناچار 
بودم به آنها گوش دهم" شکایت کرد و افزود "سعي وافری به کار بردم که 
جلو خودم را بگیرم و رو در روی این آقایان تِ آنها نگویم که تا چه حد 
احمقانه رفتار میکنند و سخن میگویند." در تمام طول این مراسم. او 
درباره همسری که از دست داده بود فکر میکرد. فنتبا قلبی اعنده از دود 
باید چنین به نظر برسم که گویی مسحور شدهام. .. من تنهایی را دوست 
دارم, ... و با این وصف باید در میان موم زندگی کنم. ... مجبورم تمام 
وی ای پا ی بیسر وته بگویم. " او قاعدتا 1 ۱ احساسات 
خود را خوب پنهان کرده باشد, زیرا برادرش لثوپولد اظهار داشت که 
"پادشاه رومیان ما پیو سته جذاب. خوش خلق, بانشاط, مهربان, و مودب 
اس مدیم فلا وا خر کته وان اگوی بار کشت اطلاع 
یافت که باید دوباره ازدواج کند: چنین به نظر میرسید که دوام منظم 
حکومت مداومت خاندان هاپسبورگ را ایجاب میکرد. کاونیتس برای او 
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همسری انتخاب کرد - یوزفا اهل باواریا - زیرا کاونیتس امیدوار بود باواریا 

به قلمرو اتریش بیفزاید. یوزف پيشنهاد ازدواجی را که کاونیتس برای 
او تنظیم کرده بود امضا کرد و فرستاد. و به دوک پارما (پدر ایزابلا) شرحی 
درباره یوزفا نوشت و او را "دارای اندامی کوچک و فربه. بدون جذبه 
جوانی, ِِ جوش و لکهای سرخ بر روی صورت. و دندانهای زننده" 
کزان تفام مایت ۰ به من رحم کنید, و از فرزندی که با وجود داشتن 
همسری دیگر تصویر محبوب خود را برایٍ همیشه در قلب خویش مدفون 
داشته است, علاقه خود را دربع غ ندارید." یوزف و یوز فا در اوایل سال 
5 ازدواج کردند. یوزفا سعی کرد همسر خوبی باشد, ولی یوزف در 
خلوت و اشکار از وی پرهیز میکرد. یوزفاز با سکوت رنج خود را تحمل 
فیکرن و در شا 1/07 یه بیماری ابله-ذر کذشتت: یوزف از ازدواج مجدد 
امتناع کرد. در این هنگام, در حالی که ترکیبی حزن آوز. از سردی و از 
خودگذشتگی, کمال مطلوب جویی, و تفرعن بود, بقیه عمر خود را وقف 


۷ هافر و پر 1765 -1780 


هنگامی که امیراطور فرانسیس اول درگذشت (18 اوت 1765), ماری 
ترز برای مدتی از نظر جسمانی و روحی درهم شکسته شد. وی در 
عزاداری در مرگ شوهرش با رفیقه او هماواز شد و به او گفت: "پرنسس 
عزیزم. هر دو ما فقدان بزرگی متحمل شدهایم." موی سرش را کوتاه 
کرد. همه لباسهای خود را بخشید. همه جواهراتش را به کناری افکند, و تا 
زمان 
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مرگش لباس عزا برتن داشت. زمام حکومت را به یوزف سپرد. و صحبت 
از شاه جزدند به: یک صجصعه -میکردد علی از سم آنکه .همادا عارت 
تمل عظعا رز برای حکمرانی صلاحیت نداشته باشد. به امور دولتی 
بازگشت و در 17 نوامبر اعلامیهای رسمی درباره سلطنت مشترک امضا 
کرد. او اختیار و قدرت عالی را در امور داخلی اتریش, مجارستان, و بوهم 
حفظ کرد. یوزف به عنوان امپراطور تصدی امور خارجی و ارتش و تا 
حدودی کمتر. دستگاه دولتی و امور مالی را به عهده داشت. ولی در امور 
خارجی راهنمایی کاونیتس را قبول میکرد. و در کلیه زمینه ها تصمیماتش 
مشمول تجدیدنظر امپراطریس بودند. احترام و علاقه وی به مادرش 
اشتیاق او را به قدرت تعدیل کرده بود. هنگامی که در سال 1767 نزدیک 
بود امپراطریس به بیماری آباة بمیرد. یوزف بندرت از کنارش دور میشد., 
و درباریان را با عمق نگرانی و اندوه خود به حیرت آورد. 0 
آبله. به خاندان -سلطنتی سرانجام پزشکان اتریش زا وادار کرد که 
این فرزند پرمحبت با پافشاری در انديشه های اصلاح طلبانه خود مادرش 
را ناراحت میکرد. در نوامبر 1765 وی یادداشتی برای شورای دولتی 
فرستاد که میبایستی خوانندگانش را به وحشت افکنده باشد: 

برای حفظ مردان لایقتر که قادر به خدمت به کشور باشند, من مقرر 
خواهم داشت - بدون توجه به آنچه که پاپ و کلیه راهبان جهان بگویند - که 
هیچ یک از اتباع من ... نباید قبل از سن بیست و پنج سالگی مشاغل 
روحانی به عهده بگیرند. نتایج غم انگیزی که اغلب هم برای مردان و هم 
برای زنان بر اثر میثاقهای قبل از موقع به بار آمدهاند باید ما را نسبت به 
مفید بودن این ترتیب, کاملا جدا از دلایل مملکتی, متقاعد سازند. . 
رواداری مذهبی, نظارت (سانسور) معتدل. عدم تعقیب قانونی به علل 
اخلاقی, و خودداری از تجسس در امور خصوصی باید شعار دولت باشد. ... 
مذهب و اخلاقیات بدون تردید جزو هدفهای اصلی یک پادشاه قرار دارند. 


ولی تعصب پادشاه نباید تا حدود اصلاح کردن و تغییر مذهب خارجیان 
گسترش یابد. در زمینه معتقدات مذهبی و اخلاقی شدت عمل بیفایده 
است: آنچه لا زم مینماید اعتقاد است. و اما درباره سانسور, ما باید نسبت 
به آنچه که به چاپ و فروش میرسد توجه بسیار کنیم, ولی گشتن جیبها و 
صندوقهاء خصوصا در مورد بیگانگان, زیادهروی در تعصب است. اثبات این 
امر اسان است که با وجود مراقبت شدید موجود, کلیه کتب ممنوعه در 
وین قابل تحصیلند و هر کس که ممنوعیت این کتابها توجهش را به سوی 
آنها جلب کرده باشد, میتواند آنها را به دو برایر قیمت خریداری کند. : 
و از طریق لغو انحصارات. تاسیس مدارس بازرگانی, و پایان به این 


ازادق, ازدواعن ختی.ذر خفرد اآنخه.ها اینی نام ازدواخهای: تاحور بر ان 
نهادهایم, 
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باید متداول شود. نه قانون الاهی و نه قانون طبیعت چنین چیزی را منع 
نمیکند. تنها تعصب ما را بر ۳ عقیده میدارد که من ارزش بیشتری دارم 
زیرا پدرم یک کنت بود, يا من رقعهای دارم که به امضای شارل پنجم 
رسیده است. ما از والدین خود تنها موجود یت جسمانی را به ارت میبریم, 
به این ترتیب, پادشاه, کنت. یک فرد طبقه متوسط, و دهقان همگی عینا 
باهم برابرند. ماری ترز و اعضای شورا باید نفس و نفوذ ولتر یا دایره 
المعارف را در این پيشنهادها احساس کرده باشند. 
امپراطور جوانر ناچار بود آهسته گام بردارد, ولی به پیش میرفت. او 
0 گولدن را که به صورت پول نقد, سهام. و اموال در 
وصیتنامه پدرش برای او به ارث گذارده شده بود. به خزانه حفل کرد و 
بهره قرضه ملی را از 6 درصد به 4 درصد کاهش داد. شکار گاه امپراطور 
متوفا را به فروش رسانید, و دستور داد گرازهای وحشی را, که هدف تير 
1 و نابودکننده محصول بودند, کشتار کنند. او با وجود اعتراض 
نجبا, ولی با تصویب مادرش, باغ پراتر و باغهای دیگر را به روی مردم 
گشود. در سال 179 او با رفتن به نایسه واقع در سیلزی و گذراندن سه 
روز به بحث و مذاکره با منفورترین دشمن آتریش یعنی فردریک کبیر (از 
2 2 ات ).اسر ارس میاه راسنعت فعار سکن ساختن اد 
مفهوم پادشاه به منزله " نخستین خدمتگزار کشور" را از پادشاه پروس 
کسب کرده بود. وی از عمل فردریی در مورد تحت تابعیت دولت دراوردن 
کلیسا و رواداری در مورد تنوع مذاهب تحسین میکرد و به کیفیت تشکیلات 
نظامی و اصلاح قوانین پروس رشک میبرد. هر دو نفر (یوزف و فردریک) 


احساس میکردند وقت آن رسیده است که اختلافات خود را در یک توافق 
تدافعی در برابر قدرت رو به افزایش روسیه کنار گذارند. یوزف به 
مادرش نوشت: تقو او شا ها شیجازی انس وضو دارم ولین صخاه 
کردیم. 5 پادشاه پروس که اینک پنجاه و هفت سال داشت درباره 
امپراطوری که در این وقت بیست و هشت ساله بود عقیده خیلی خوبی 
نداشت. او نوشت: "این شاهزاده جوان به صراحتی تظاهر میکرد که با 
وضعش خوب جور میاید. ... او به کسب دانش علاقهمند است. ولی 
حوصله آن را نداشته است که به خود آموزشی بدهد. مقام والایش او را 
شخصی سطحی میسازد. ۰ .. جاهطلبی بیحد او را در کام خود فرومیبرد. 5 
او آن قدر حسن سلیقه دارد که آثار ولتر را بخواند و نهر ابای آن یر ۲ 
موفقیت هراس آور کاترین دوم در روسیه کاونیتس را وادار کرد جلسه 
مجددی با فردریک ترتیب دهد. 

پادشاه, امپراطور, و پرنس (کاونیتس) در نویشتات, در موراوی, از سوم تا 
هفتم سیتامبر 1770 تشکیل جلسه دادند. در خلال این یک سال یوزف 
میبایستی رشد قابل ملاحظهای کرده باشد, زیرا فردریک در این وقت به 
ولتر نوشت: "امپراطور که در یک دربار متعصب پرورش يافته, خرافات را 
به دور افکنده است: و در حالی که در شکوه و جلال بار امده, 
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شیوه هایی ساده اختیار کرده است: و با انکه از تملق و چاپلوسی احاطه 
شده, بیتکلف است: و با انکه مشتاق افتخار است. احساسات جاهطلبانه 
خود را فدای وظایف فرزندی خویش میکند." این دو ملاقات قسمتی از 
تعلیم و تربیت یوزف در امور سیاسی بودند. او با دیدار از سرزمینهای تحت 
تسلط خود و بررسی دست اول مسائل و امکانات آنها به اين تعلیم و 
تربیت خود افزود. وی به عنوان یک امپراطور از این سرزمینها بازدید 
نمیکرد, بلکه به عنوان یک فرد عادی و با اسب میرفت. از تشریفات احتراز 
میجست, و به جای توقف در کاخها در مسافرخانه بیتوته میکرد. در سال 
4 و 1768, در دیداری که از مجارستان به عمل آورد. فقر فوق العاده 
سرفها را جلب کرد و در یک مزرعه از مشاهده اجساد اطفالی که 
از گرسنگی جان داده بودند سخت ناراحت شد. در سالهای 1 - 1772 
اوضاع مشابهی در بوهم و موراوی دیدز در همه جا گزارشهایی درباره 
مالکان حیوان صفت و سرفهای گرسنه میشنید یا شواهدی از آن میدید. او 
نوشت: : "وضع داخلی باورنکردنی و غیر قابل توصیف است و قلب انسان را 
میشکند." پس از بازگشت به وین, از اصلاحات ناچیزی که اعضای شورای 
ابر اطریسن. درباره. آنها نم تفکر ,بزداخته: بودند ابراز :خشم شدید کرد و 
گفت: "اصلاحات مختصر کافی نیستند: همه چیز باید تغییر شکل دهد. 1 
به عنوان نخستین گام پیشنهاد کرد مقداری از اراضی کلیسا در بوهم باز 


ستانده شوند و در آنها مدرسه, آشانشگاه: و بیمارستان بنا شود. پس از 
بحت زیاد, شورا را وادار کرد یک قانون مدنی تدوین» و اعلام کند (1774), 
که به موجب ان, مقدار کار سرفها (که مردم بوهم ان را "روبوتا" 
مینامیدند) در قبال مالکان فتودال کاهش یافت و تحت نظم درامد. مالکان 
بوهم و مجارستان مقاومت میکردند: سرفهای بوهم به شورشی بینظم 
ٍِِِِ و نظامیان آنها زا تتخایشان نساندند: ماو ترر تعصیر آنتوتب 
را به گردن پسرش گذاشت. به مباشر خود در پاریس به نام مرسی د/ 
" ِ_ 
امپراطور, که بیش از حد به وجهه عمومی خود تکیه میکند. در سفرهای 
گوناگون خویش بیش از حد درباره آزادی مذهب و آزادی دهقانان صحبت 
کرده است. همه این کارها باعث آشفتگی در ایالات آلمانی ما شدهاند. 
۰ تنها دهقانان بوهمی نیستند که باید از انان هراس داشت. بلکه باید از 
دهقانان موراوی, ستیریا, و اتریش نیز بیم داشت: حتی در قسمت ما آنها 
مرتکب شدیدترین گستاخیها ميشوند. 
تیر کی روابط مادر و فرزند هتحامن افزایش پافت که یوزف در سال 
2 در جریان نخستین تجزیه لهستان. به فردریک و کاترین دوم 
بویت او علیه این تجاوز به یک کشور دوست (و کاتولیک) اعتراض کرد: 
و هنگامی که یوزف و کاونیتس میل خود را به او تحمیل کرده و وادارش 
کردند امضای خود را به قرارداد این تجزیه اند کستت. به موجب این 
قرارداد 
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قسمتی از لهستان به اتریش واگذار ميشد. فردریک با لحنی بیپیر ایه و 
صریح گفت: "او فیکرید: ولی میگیرد. ۲ تاسف او صادقانه بود, و این امر در 
نامه او به فرزندش فردیناند دیده میشود: "چندین بار کوشش کردم خود را 
در عملی که همه سلطنتم را لکهدار میکند شریک نکنم. خدا کند که من در 
دی درکر آت کول آن تیه تقو اين امر بر قلیم سنگینی میکند. , مغزم 
را آزار میدهد, و روزگارم را تلخ میسازد." امپراطریس درباره خصوصیات 
اخلاقی فرزند خود با بیم و محبت به تعمق میپرداخت, و درباره او میگفت: 
"وی از احترام و اطاعت خوشش میأید. مخالفت را ناهنجار و تقریبا 
غیر قابل تحمل میداند. و اغلب نسبت به دیگران بیملاحظه است. . 
نشاط زیاد و رو به افزایش وی باعث میشود که او بخواهد حرف خود را به 
طور کامل به کرسی بنشاند. ... فرزند من قلبی مهربان دارد. "یک بار 
امپراطریس یوزف را با لحنی تلخ چنین سرزنش کرد: وقتی من بمیرم, به 
اين امر بر خود میبالم که در قلب تو به زندگی ادامه میدهم. و به این 
ِِ فزر گ من ضایعهای برای خانواده و کشور به وجود نخواهد آورد. ۰ 
تقلید تو ] از فردریک [ مایه سربلندی نیست. این قهرمان ... این فاتح .. 


آبا خلی یی دوست دا رد.موفتن انسا نیت وخوه دار ند کین اجه :صهرنی 
ِ" 

استعدادهای تو هر چه میخواهند باشند, امکان ندارد که تو توانسته باشی 
در همه چیز تجربه کسب کرده باشی. مراقب باش در دام کینه ورزی اسیر 
نشوی. قلب تو هنوز به بدی نگراییده است, ولی چنین خواهد شد. 

وقت آن است که دیگر به این کلمات زیبا و این محاورات زیر کانهای که 
هدفش مضحکه کردن دیگران است دل خوش نداری. ... تو یک نظر باز 
فکری هستی. در حالی که تصور میکنی متفکری مستقل هستی, مقلدی 
بیفکر بیش نیستی. پوزف در نامهای به لوپولد نظر شخصی خود را درباره 
اوضاع‌جنین.سان داشتته پلانکلمهای: ها بر اسجا هجنان آفخی» رد هاند 
که نمیتوانی تصور کنی. کارها روز به روز روی هم انباشته میشوند و کاری 
از پیش نمیرود. هر روز تا ساعت پنج يا شش, بجز یک ربع ساعت برای 
صرف غذاء بتنهایی 0 کارم, با اين وجود کاری از پیش نمیرود. علل 
جزتی, و توطئه هایی که مدتهاست من قربانی آنها بودهام, راه را نید 
میکنند, و در عین حال هه چیز رو به تباهی میرود. من, به عنوان فرزند 
ارشد حاضرم, مقام خود را به تو هدیه کنم. 

او اشخاصی را که در خدمت به مادرش به سن کهولت رسیده بودند به 
دیده حقارت مینگریست. تنها کاونیتس از او حمایت میکرد, آن هم 
بااحتیاطی ناراحت کننده. 

امپراطریس سالخورده با نگرانی و وحشت به افکار انقلابی فرزندش 
گوش میداد, و صریحا , به او گفت: در میان اصول اساسی تو, از همه مهمتر 
اینها هستند . 

1 آزادی مذهب, که هیچ شاهزاده 
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کاتولیک نمیتواند بدون مسئولیتی سنگین آن را مجاز دارد. 2( انهدام سنت 
نجیبزادگی [ با پایان بخشیدن به نظام تس ۱3 ۱ زان نو مه 
چیز, که [ طرفداری از آن] چنین بکرات تکرار شده است. ... من 
سالخفردهر از انم که:خود زانیا این کوته افکار سازش ده و از دا 
فتطلنم که چانشین هر هر کرد تیه آنها دت تون 1 
بیاعتنایی درست همان چیزهایی هستند که تيشه بر ريشه همه چیز میزنند. 


بدون یک مذهب حاکم بر همه, چه وسیله محدودیتی وجود دارد هیچ. نه 
چوبهدار و نه شکنجه ... من از دید سیاسی صحبت میکنم. نه به عنوان یک 
مسیحی. هیچ چیز مانند مذهب لازم و سودمند نیست. ایا تو حاضری به هر 
کس اجازه دهی به میل خود رفتار کند اگر عباداتی مشخص و انقیاد ۳ 
برابر کلیسا وجود نداشتند. وضع ما چگونه ميشد نتیجه آن عبارت بود از 


قانون زور. ... من تنها اين ارزو را دارم که وقتی چشم از جهان میبندم, با 
این تسلای خاطر , به اجداد خود ملحق شوم که فرزند من به اندازه پدران 
خود بزرگ ات به مذهب باشد, و از استدلالات بیاساس خود, و کتابهای 
شیطانی, و با کسانی که روح وی را از آنچه پرارزش و مقدس است 
باز داشتهاند:ه تنها تقیجهاش انستفرار یک ازادی تخیلی است که تنها میتواند 
به انهدام همه جهان منتهی شود, دست بکشد. ۱ 
ولی اگر تنها یک چیز بود که یوزف به آن اشتیاق داشت., آزادی مذهب بود. 
ممکن است او ان طور که بعضی تصور میکردند ملحد نبوده باشد, ولی او 
عمیقا تحت تاثیر ادبیات فرانسه قرار گرفته بود. سالها پیش در 1763 
گروهی از روشنفکران آتریش یک "حزب نهضت روشنگری" تشکیل داده 
بودند. در سال 1782 گیورگی بسن یبتئّی اهل مجارستان در وین 
نمایشنامهای منتشر کرد که بازتابی از انديشه های ولتر بودز او برای 
خوشامد دل ماری ترز حاضر شد به کیش و شیوه های کاتولیک بگرود. ولی 
پس ار وی, به سوی خنرند کر این باز گشت. بدون شیک یوزف از کتاب 
جالبی که به سال 3 تحت عنوان درباره وضع کلیسا و قدرت قانونی 
پاپ منتشر شده بود - و در آن یک اسقف برجسته کاتولیک, با نام مستعار 
فبرونیوس, بار دیگر تفوق شوراهای عمومی کلیساها بر پاپها و حق 
کلیساهای ملی "ذایر بر ادازهم امور خود را تاکید کرده بود - آگاه بود. 
امپراطور جوان ثروت مستقر کلیسای اتریش را مانعی در راه رشد 
اقتصادی, و تسلط کلیسا بو اور میور ورس را راد کمده :در واه یلو 
فکری مردم اتریش مییافت. در ژانویه 1770 به شوازول چنین نوشت: 
درباره طرح شما برای کم کردن شر یسوعیان, عمل شما مورد تایید کامل 
من است. به مادرم زیاد متکی نباشید: وابستگی نزدیک نسبت به یسوعیان 
در خاندان هایسبورگ موروثی است. ولی شما کاونیتس را میتوانید دوست 
خود بدانید, او هر چه بخواهد با امپراطریس انجام میدهد. 
ظاهر | یوزف از نفوذ خود در رم استفاده کرده بود تا کلمنس چهاردهم را به 
برداشتن گام 
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نهایی وا دارد, و از اقدام پاپ در انحلال این فرقه احساس سرور بسیار 
میکرد (1773). ماری ترز که با دیدن نامه های پسرش درمییافت او تا چه 
حد از راه منحرف شده و به جرگه "فیلسوفان" فرانسه پیو سته است, 
سخت یکه خورد. او منتهای کوشش خود را به کار بست تا مانع انحلال 
"انجمن یسوع" شود, ولی کاونیتس او را وادار کرد تسلیم نظر همه 
قدرتهای کاتولیک دیگر شود. امپراطریس برای یکی از دوستانش نوشت: 
من از بابت یسوعیان افسرده خاطر و ناامیدم. در سراسر عمر خود آنها 
۹ دوست و معزز داشتهام, و در آنها جز آنچه که تهذیب کننده بوده است 


چیزی ندیدهام." وی با نعیین یک هیئّت برای بررسی توقیع پاپ اجرای ان 
را به تعویق انداخت. یسوعیان اتریش وقت داشتند که وجوه نقد و اشیای 
قیمتی و اوراق خود را ی ات ی اموال 
هدایای گوناگون دریافت دارند. رضایت اشکار پوزف از سرکوبی 1 
شکاف میان مادر و پسر را افزايش داد. در دسامبر 1773 فشار این وضع 
اهاز بای خر آوزد وان مائزش, نعاضا کرد او را از ابفای هرگونه نقشی 
در اداره امور معاف سازد. ماری نزز از پیشنهادی خنین وحشت. آوز: بجفنای 
شد و تقاضایی تاتترانجند برای اشتی به روم نوشت: 

من باید اعتراف کنم که توانایی, چهره, شنوایی, و مهارتم رو به تباهی 
میروند و ضعفی که همه عمرم از آن وحشت داشتهام, بعلی بیارادگی؛ 
اینک با دلسردی و فقدان خادمان وفادار همراه شده است. احساس 
شکانین نو و کاونیتس سبت به من؛ مرگ مشاوران باوفایم, لامذهبی, 
فساد اخلاقیات. الفاظ نامفهومی که همگان به کار میبرند و .فن از آنها سز 
در نمیآورم - همه اینها کافی هستند که مرا از پای درآورند. من همه اعتماد 
خود را به تو عرضه میدارم و از تو میخواهم مرا متوجه هر اشتباهی که 
مرتکب میشوم بکنی. به مادری کمک کن که در تنهایی به سر میبرد و 
هنگامی که ببیند همه تلاشها و آلام روحیش به هدر رفته و 
به من بگو چه میخواهی, هرن | انجام خواهم داد. 

پوزف با مادرش آشتی کرد, و زنيی که زمانی فردریک را با نبردهای خود به 
حالت سکون و عدم تحرک دراورده بود, برای مدتی قبول کرد که با 
ستایشگر و شاگرد فردریک همکاری کند. این دو باهم اموال ضبط شده 
یپسوعیان را صرف اصلاح وضع آموزش و پرورش کردند. در سال 1774 
آنها فرمانی به نام "نظام مدارس آلمان" " صادر کردند که به موجب آن در 
مدارس ابتدایی و متوسطه تجدید سازمان اساسی به عمل امد. مدارس 
ابتدایی برای اموزش اجباری همه اطفال به وجود امدند. این مدارس 
پروتستانها و بهودیان را به عنوان دانشاموز و معلم میپذیرفتند. برای 
پیروان هر مذهب تعلیمات دینی همان مذهب را درس میدادند: ولی 
نظارت را به دست ماموران دولت میسپردند. این "مدارس مردم" بزودی 
در شمار بهترین مدارس اروپا درامدند. 

دانشسراهایی برای تربیت معلم تاسیس شدند. مدارس عالی در رشته 
های 
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علوم و فنون تخصص یافتند: و در آموزشگاه ها لاتینی و علوم انسانی 
تدریس ميشد. دانشگاه وین بیشتر به حقوق, علوم سیاسی, و امور اداری 
اختصاص داشت و به عنوان پرورشگاه کارکنان ادارات دولتی مورد 


استفاده قرار میگرفت. به جای نظارت کلیسا بر آموزش و پرورش, نظارت 
دولتی که به همان اندازه با شدت ار اه ره ردنر 

همکاری مادر و پسر تا لغو شکنجه (1776) ادامه 1 ِ# ولی وقایع 
سال بعد این تفاهم را درهم شکست. 

مدتها بود که یوزف در فکر دیداری از پاریس بود. هدف وی از اين کار 
دیدن "فیلسوفان" و سرزدن به سالونها نبود, بلکه بررسی درباره منابع, 
ارتش, و حکومت فرانسه. دیدن ماری انتوانت, و تحکیم رشته هایی بود که 
دشمنان دیرینه را با تفاهمی شکننده پیوندی چنین بیاستحکام میداد. 
هنگامی که لویی پانزدهم درگذشت و چنین به نظر میرسید که فرانسه در 
شرف از هم پاشیدن است. یوزف به لثوپولد نوشت: "من نگران خواهرم 
هستم: او نقشی مشکل به عهده خواهد داشت." او در 18 اوریل 1777 
داشت توجه کسی را جلب نکند. او به ملکه جوان و با نشاط اندرز داد از 
اسراف. سبکسری, و مالیدن سرخاب به چهره دست بردارد: ماری انتوانت 

با پیحوصلگی به سخنان او گوش میداد. او کوشش کرد نظر لویی شانزدهم 
را نسبت به اتحادیهای پنهانی برای جلوگیری از گسترش روسیه جلب کند. 
ولی موفق نشد. بسرعت در اطراف پایتخت به گردش پرداخت و "ظرف 
چند روز بیش از آنچه امکان داشت لویی شانزدهم در طول یک عمر درباره 
این شهر کسب اطلاع کند, اطلاعاتی به دست آورد." از هتل - دیو دیدن 
کرد و حیرت خود را از سو اداره غیرانسانی این بیمارستان پنهان نداشت. 
مردم پاریس از اینکه عالیمقامترین سلطان ارویپا را میدیدند که مانند فردی 
عادی لباس پوشیده, فرانسه را مانند یک فرانسوی صحبت میکند, و با همه 
طبقات با حجد اعلای بیتکلفی روبرو میشود, مجدوب او شدند : ولی درباریان 
ورسای به وحشت افتادند. از میان ستارگان آستفمان ادب, او خصوصا 
درصدد یافتن روسو و بوفون برآمد. در یکی از ضیافتهای شبانه مادام نکر 
شرکت کرد و با گیبن, مارمونتل, و مارکیز دو دفان اشنا شد: جالب اینکه 
آن قدر که او بر اثر وقار و شهرت این زن دستیاچه شد, مادام دو دفان به 
علت مقام والای او دست و پای خود را گم نکرد: کوری یک عامل برابر 
کننده است. زیرا| نیمی از شئون اشخاص را البسه انان تشکیل میدهد. 1 
یوزف در یکی از اجلاسیه های پارلمان پاریس و در یکی از جلسات 
فرهنگستان فرانسه شرکت کرد. "فیلسوفان" احساس کردند که سرانجام 
حکمران روشنفکری که آنها ؛ به عنوان عامل انقلاب آرام امیدش را داشتند 
پید | شده است. 

یوزف پس از یک ماه توقف در پاریس, عازم گردش در ایالات شد. به 
شمال, به نورماندی و سپس در امتداد ساحل باختری به بایون, و بعد به 


تولوز, 


1 اشاره به اینکه چون مارکیز کور بود و لباسها و علایم يوزف را نمیدید, 
چندان تحت تاثیر قرار نگرفته بود.-م. 
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مونپلیه, و مارسی, و از آنجا از راه رون به لیون و در سمت مشرق ی 
رفت. از فرنه گذشت. بدون اینکه از ولتر دیدن کند: او نمیخواست مادرش 
را شتجا ند ,یاتخیلی» اشکار .ون را با مردی دهاز کنده که دود مردم 
اتریش و پادشاه فرانسه گویی شیطان در جسمش حلول کرده است. 

او اشتیاق بسیار داشت که مادرش را به نحوی تحبیب کند, زیرا در مدت 
غیبتش حدود ده هزار نفر از مردم موراوی از کیش کاتولیک دست کشیده 
و به مذهب پروتستان گرویده بودند, و ماری ترز - يا در حقیقت شورای 
دولتی - با چنان اقدامات شدیدی نسبت به این فاجعه عکس العمل نشان 
داده بود که خاطره حمله سربازان مسلح به هوگنوها در زمان لویی 
چهاردهم را تجدید میکرد. رهبران نهضت دستگیر شدند. اجتماعات 
تروتشتانها متفرق شید انهاین. که در تغیجر مدهب خود اضرار داشتتد به 
خدمت نظام فراخوانده شدند و اجبارا به کارهای سخت و اعمال شاقه 
پرداختند: و زنانشان روانه اردوگاه های شدند. وقتی یوزف به وین 
بازگشت, به مادرش اعتراض کرد: 1 شما برای بازگرداندن این مردم به 
مذهب خود آنها را به سربازی میفرستید, به معادن اعزام میدارید, یا از آنها 
برای کارهای عام المنفعه استفاده میکنید. ... من باید با قاطعیت اعلام 
دارم. آن که مسئول. این دشتور افتت زشتخو‌ترین خدمنگزاز شماشت,: که 
تنها استحقاق احساس حقارت مرا دارد. زیرا شخصی است هم احمق و هم 
کوتهبین." ماری ترز پاسخ داد که صدور فرامین کار شورای دولتی بو به 
کار او, ولی وی این فرامین را لفو نکرد. یک هیئت نمایندگی از سوی 
پروتستانهای موراوی به ملاقات یوزف رفت ,: ماری ترز دستور داد ابنان 
دستگیر شوند. بحران میان مادر و پسر در حال تبدیل به مشکلی غیرقابل 
حل بود که کاونیتس امیراطریس را وادار کرد فرامین را موقوف دارد. آزار 
و اذیت متوقف شد. به تغییر مذهب دادگان اجازه داده شد که به شیوه 
حدید‌خوورعیا رت کنندم فشتر اط بر.اینکه آنن کار رابارامی در فتازل خود 
انجام دهند. 

کشمکش دو نسل (مادر و فرزند) موقتا متوقف شد. 

در 30 دسامبر 1۳7۳77 ماکسیمیلیان پوزف؛ بر گزیننده باواریاء, پس از 
سلطنتی طولانی و سعادتبار. بدون فرزند در‌گذشت. در رقابتی که برای 
جانشینی او درگیر شد, حعمران پالاتینا به نام شارل تئودور (کارل تئودو) 
مورد حمایت پوزف قرار گرفت. مشروط بر اینکه قسمتی از باواریا به 
اتریش واگذار شود: و کارل, دوک تسوایبروکن, مورد حمایت فردریک کبیر 
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۳ 1860 -1788) 5۱006۳0۳۱16۲), فیلسوف آلمانی: 233, پا 454, 


بود که اعلام داشت در برابر دست یافتن اتریش بر خاک باواریا مقاومت 
خواهد کرد. 

امپراطریس درباره خطر مبارزه جویی با پادشاه پروس. که هنوز 
شکستنایذیر بود. به پسرش هشدار داد. یوزف اندرز او را نادیده گرفت. 
کاونیتس از او پشتیبانی کرد و یک بیروی اتریشی به باواریا فرستاده شد. 
فردریک به افراد خود دستور داد که وارد تب شوند و پراگ را بگیرند, 
کر آیرکد اتریشیها باواریا را تخلیه کنند. یوزف ارتش اصلی خود را برای 
دفاع از پراگ گسیل داد: خیلهای متخاصم به یکدیگر نزدیک شدند, و جنگی 
برادر کشانه میان اتریش و پروس 
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قریب الوقوع به نظر میرسید. فردریک برخلاف سوابق و انتظارات از 
درگیری احتراز, و به همین قناعت کرد که بگذارد سربازانش محصولات 
بوهم را مصرف کنند: یوزف هم با اطلاع از شهرت فردریک به عنوان یک 
سردار سیاه, در حمله درنگ کرد. او امید داشت فرانسه به کمکش بیاید. و 
از ماری انتوانت درخواست کمک کرد. لویی شانزدهم 15,000,000 لیور 
برایش فرستاد. ولی بیش از این کاری از دستش برنیامد, زیرا فرانسه در 
تاریخ 6 فوریه 1778 پیمان اتحادی با مستعمرات شورشی در امریکا امضا 
کرده و ناچار بود برای جنگ با انگلستان آماده باشد. یوزف در اردوگاه 
نظامی بیتابی میکرد, و در عین حال از یک سو ناراحتی بواسیر و از سوی 
دیگر دمل بسیار بزرگی او را زجر میداد. 

ماری ترز, با به کار انداختن آخرین بقایای اراده خود, امور را شخصا در 
مت گر وب طور ای اه عاص برای رت فتاه 121 
ژوئیه). فردریک مذاکره را پذیرفت. یوزف تسلیم نظر مادرش شد: لویی 
پادشاه فرانسه و کاترین امیراطریس رو سیه وساطت کردند. پیمان تشن 
(13 مه 1779) با واگذاری حدود نود کیلومتر مربع از اراضی باواریا به 
پوزف او را راضی کرد, ولی بقیه آن سرزمین را بهطور کامل به شارل 
تلودور تخصیص داد, و بدین ترتیب باواریا وپالاتینا باهم تین شدند : بایرویت 
و انتسیاخ به هنگام مرگ حکمران ٍ بیا ولاد آن به پروس واگذار شدند. همه 
مدعی پیروزی بودند. 

سومین بحران میان فردریک سالخورده و امپراطریس سالمند طومار 
زندگی ماری ترز را درهم نوردید. در سال 1780 ماری ترز شصت و سه 
ساله بود, ولی اندامی فربه داشت و به بیماری مک نفس مبتلا بود. دو 
کزی: شانزده مرنبه بارداری, نگرانیهای مداوم قلبش را ضعیف کرده 
بودند. در ماه نوامبر, هنگامی که وی در یک کالسکه رو باز سوار بود. باران 
شدیدی بارید: وی دچار سرفه سختی شد., ولی اصرار داشت روز بعد را 
پشت میز کارش بگذراند: او یک بار گفته بود: "من به خاطر اوقاتی که 


صرف خوابیدن میشود. خود را سرزنش میکنم." برایش نفس کشیدن به 
هنگامی که در بستر قرار داشت تقریبا غیرممکن شده بود. لذا ایام آخرین 
بیماری خود را روی صندلی میگذراند. یوزف برادران و خواهران خود را به 
کنار مادرش خواند, و با عشق و علاقه از او توجه میکرد. پزشکان از او 
قطع امید کردند, و او خود را ات ار در آخرنن شاعت 
ی برخاست و خود را با زحمت به بستر خویش رسانید. 
یوزف سعی کرد به او آرامش بخشد و گفت: "علیا حضرت در حالت بدی 
فا کف ای اس رل رای ری 
است." او در 29 نوامبر 1780 درگذشت. 
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۷- مستبد: 1780 - 1790 


یوزف پس از عزاداری صمیمانه در مرگ مادری که اکنون به بزرگیش 
پیبرده بود, احساس میکرد ازاد است ان طور که واقعا هست باشد و عقاید 
شکوفان خود را درباره اصلاحات به مرحله اجرا درآورد. او حاکم مطلق 
اتریش, مجارستان. بوهم, و جنوب هلند بود: برادرش لوپولد در توسکان از 
او اطاعت میکرد: خواهرش ماری آنتوانت در فرانسه خدماتی برایش انجام 
میداد. او اهمیت فرصتهایی را که در اوج زندگی و قدرت براینش پیش آهذه 
بودند عمیقا احساس میکرد. یوزف چگونه آدمی بود او چهلساله و هنوز در 
عنفوان جوانی بود, و هنگامی که طاسی سرش را با کلاه گیس میپوشاند, 
کاملا خوش قیافه به نظر میرسید. ذهنی سریع الانتقال و, به نحوی تقریبا 
تبالود, فعال داشت. همگام تحولات زمان خویش پیش میرفت. ولی مطالعه 
بود. او که همیشه احساس تنگی وقت میکرد, تنها بر اثر شتاب دچار اشتباه 
ميشد, و بندرت به علت سونیت اشتباه میکرد. درباره حساسیت او نسبت 
به بدبختیهای دیگران و آمادگیش برای درمان دردهای قابل درمان 
داستانهای بسیاری گفته شده است. تا آنجا که وظایف گوناگون اجازه 
میداد. دست یافتن مردم به او امکانپذیر بود. زندگی سادهای داشت. مانند 
یک گروهبان عادی لباس میپو شید و از ردای ارغوانی رنگ سلاطین 
رویگردان بود. او هم مانند فردریک ارس تم ها آزاد بود, و هیچ دوست 
ابن الوقت يا ناروزنی هم نداشت. کارش در حکم عشقی بود که او را به 

خود مشغول میداشت. او هم مانند فردریک از هر یک از دستیاران خود 
پرکارتر بود. از روی وجدان خود را برای مسئولیتهای خویش اماده میکرد: 
مطالعه سفر میکرد: درباره صنایع. هنرها, اعمال خیریه. بیمارستانها, 
دربارهاء ۳ بسیاری از کشورها رت رون 
چشمان خود به ملتها, طبقات, و مسائل قلمرو خویش نگریسته بود. 

اینک تصمیم داشت تا آنجا که برای یک فرد امکانیذیر باشد, به رویاهای 
فلاسفه تحقق بخشد. میگفت: "از هنگامی که من بر تخت سلطنت نشسته 
و بالاترین تاج جهان را بر سر خود نهادهام, فلسفه را قانونگذار امپراطوری 
خود ساختهام." فلاسفه در همه جای اروپا با انتظارات مشتاقانه به این 
اقدام تهورامیز بزرگ مینگریستند. 

نخستین ِِ یافتن دستیارانی بود که در رویاهای وی سهیم شوند. 
دستیارانی که وی به ارث برده بود تقریبا همگی از طبقات بالا بودند که 
اصلاحات امیراطور حقوق و امتیازاتشان را کاهش میداد. کاونیتس و فان 


سویتن از او پشتیبانی میکردند: دو تن از اعضای شورای سلطنت به نام 
کرالتنبورگ و گبلر, و دو تن از استادان دانشگاه وین به نام مارتینی و 
زوننفلس, او را 
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تشویق میکردند: ولی در سطح پایینتر از این افراد, کارمندان دستگاه 
دولتی بودند که به عادات متداول خو گرفته بودند, در چارچوب سنتها 
احشانتن ارامتتن میکردند و به خودی خود در برابر تغییر و تحول مقاومت 
یور ند نده بوزافت کف به اعلت شتا برد کی.هفت: آن سا نداست ماد ادافب 
باشد, رفتارش با این خدمتگزاران به صورت خدمه بود, با انبوهی از 
دستورات گوناگون آنها را گیج میکرد. از آنها میخواست هر نقص عمدهای 
را که در همکاران خود مشاهده میکنند گزارش دهند. با پرسشنامه های 
متعدد دست و بالشان را میبست. و از انها همان تلاش بیامانی را طلب 
میکرد که خودش به کار میبرد. 0 آنان و بیوه هایشان وعده داد که پس 
از ده شال خدمت به آنها مستتمری بدهد: انها از آو سیاشسگزاری میکردند: 
ولی از روشهایش ناراحت بودند غرور خویش را حفظ و تقویت میکردند. 
اعتماد یوزف به عادلانه بودن هدفهايیش وی را در برابر انتقاد و بحث به 
نجوی بیصبرانه بدون گذشت میکرد. او به شوازول (که اینک در 
بازنشستگی راحتی بود) نوشت: "خوشنتر از انخه که فین. شوانم باشم 
ند ور من بسختی مفهوم خوشبختی را درک کردهام و قبل از اینکه 
مسیری را که برای خود تعیین کردهام طی بنمایم,. مردی سالخورده خواهم 
بود." او هرگز به سن کهولت نرسید. 
بورقت اندیشیدن به دموکراسی را کنار گذاشت. احساس میکرد که اتباعش 
برای اتخاذ تصمیم و قضاوت سیاسی آمادگی ندارند و, بجز چند مورد 
استتباین:. هر غفیدهای,را که از ظرف. اربابان. یا کشیشانشان بط آنها ابلاخ 
نمیرسید: مجلسی مانند پارلمنت انگلستان محفل در بستهای از مالکان و 
اسقفها خواهد بود که با هر تغییر اساسی به مبارزه برخواهد خاست. 
یوزف این را یک امر مسلم میدانست که تنها یک سلطنت میتواند بنای 
رسوم و عادات را درهم ریزد. زنجیر معتقدات جزمی را بگسلد, و ضعفای 
سادهلوح را در برابر اقویای زیری حفظ کند. بدین ترتیب, او کلیه مسائل 
را شخصا مورد توجه قرار میداد و درباره کلیه شئون و جنبه های زد جوج 
دستوراتی صادر میکرد. برای تشویق و تروی رعایت و اجرای دستوراتش, 
یک دشتگان خاستوشی. به .وود آفزد کق. آنان تنیکو کارهانشن ما وایل 
میساخت. ۲ 
قسمتی از حکومت مطلقه او آن بود که از طریق سربازگیری یک ارتش 
بزرگ ثابت به وجود اورد که از بزرگان مناطق مختلف مستقل باشد و 


اقراد ان ان ظریق خدمت نظام. عمومی: تامیرن ها اتضباط رشن آندنده 
شوند. 
او امیدوار بود که وجود چنین ارتشی به نظرات وی در امور بین المللی 
نیرو بخشد. و فردریک را از دست اندازی به قلمرو وی باز دارد. شاید هم 
(زیرا این فیلسوف ما تا حدودی دارای خاصیت تملی جویی بود) این ارتش 
او را قادر میساخت باواریا را ضمیمه خاک خود کند, و ترکها را از منطقه 
بالکان. که در مجاورت امیراطوری قرار داشت., بیرون براند. یک هیئت از 
حقوقدانان را مامور کرد که قوانین را اصلاح و تدوین کنند: پس از شش 
سال تلاش, این هیئت قانون مدنی جدیدی برای شیوه های قضایی منتشر 
کرد. در 
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مجازاتها کاهش داده شد, و مجازات اعدام لغو گشت (در انگلستان آن 
روز. هنوز یکصد جرم بودند که مستحق اعدام تلقی میشدند). جادوگری» و 
خروج ان قانون نبود. دوئثل ممنوع شد: ۳ 
در دوئل در حکم قتل عمد شمرده ميشد. ازدواج به صورت قراردادی 
مدنی درامد: و ازدواج میان یک مسیحی و یک غیرمسیحی قانونی شد: حق 
طلاق از مراجع کشوری قابل تحصیل بود. قضات میبایستی فقط پس از 
آموزش خاص و گذراندن امتحانات مشکل به کار منصوب شوند. بسیاری از 
دادگاه های کلیسایی از بین رفتند: کلیه افراد میبایستی در برابر قانون 
برابر تلقی شوند. وقتی اشراف یکی از اعضای طبقه خود را در پیلوری 
(نخته بند), و یکی دیگر را محکوم به جارو کردن خیابانها دیدند. سخت یکه 
خوردند. 
سلسله فرامینی که در سالهای 1781 - 1785 صادر شدند نظام 
سرفداری را منسوخ کرد. حق تغییر مسکن و شغل, داشتن اموال, و 
ازدواج براساس رضایت متقابل برای همه کس تضمین شد., و وکلای 
خاصی برای حمایت از دهقانان در برخورداری از آزادیهای تازهشان تعیین 
شدند. خوانین و اربابان حقوق قانونی خود را نسبت به مستاجران خود از 
دست دادند, ولی برای اینکه املاک این خوانین به صورت غیر مولد باقی 
نمانند, صاحبان املاک میتوانستند پارهای خدمات مرسوم را از سرفهای 
پیشین خود مطالبه کنند. 
یوزف با این اعتقاد که مقررات اصناف مانعی بر سر راه رشد اقتصادی 
است, صنایع بر اساس سرمایهداری را تشویق میکرد: ولی با افزایش 
سریع ماشین الات مخالف بود, زیرا میترسید "هزاران نفر را از امرار 
معاش محروم دارد." او کارگران صنعتی را از خدمت نظام معاف کرد 
ولی انها از عمل او در کاهش تعداد تعطیلات اظهار عدم رضایت میکردند. 
وی بازرگانان, صنعتگران. و بانکداران را ترفیع مقام میداد و به آنان 


عناوین اشرافی و افتخارات ملی اعطا میکرد. حق العبورهای داخلی را لفو 
کرد یا کاهش داد, ولی تعرفه های زیاد کمرکی بر واردات را حفظ کرد. 
صنعتگران داخلی که بدین ترتیب از رقابت خارجی در امان بودند. قیمتها را 
بالا میبردند و اجناس نامرغوب تولید میکردند. پروس, ساکس. و ترکیه 
عثمانی که از تعرفه های کمرکی احساس ناراحتی میکردند, دروازه های 
خود را به روی محصولات امپراطوری بستند , رودخانه های الب: اودر, و 
دانوب قسمتی از بازرگانی خود را از دست دادند. پوزف کوشش کرد با 
ایجاد جاده جدیدی به نام ویا یوزفینا (شاهراه یوزفی) از طریق کوه های 
الپ در منطقه کارنیولا ارتباط حمل و نقل زمینی با بنادر دریاهای ادریاتیک 
را افزايش دهد: او یک کمپانی هند شرقی تاسیس کرد, و امیدوار بود از 
طریق بنادر آزاد فیوم و تریست روابط بازرگانی با مشرق زمین» , افریقا, و 
آمریکا زا توسعه بخشن. در سالن .98 17 بی عمذناهه. بارز حانی: .با ِ 
عثمانی امضا کرد. ولی سه سال بعد جنگ او با ترکیه راه های خروجی 
رودخانه دانوب به دریای سیاه را بست» و بازرگانان دانوب تک بعد از 
دیگری ورشکست شدند. 
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او برای ترویج گردش سرمایه, ممنوعیت دیرینه نزول خواری را از شمار 
قوانین حذف کرد, بهره وام را به میزان پنج درصد قانونی شمرد, و به یک 
بانکدار بهودی عنوان اشرافیت داد. وی دستور داد برای فعالیتهای تازه 
وامهای دولتی و انحصارات موقت داده شود: و عقیده فیزیوکراتها را درباره 
مالیات واحدی که فقط بر زمین بسته شود میزان آن به تناسب محل و 
حاصلخیری فرق کند, و توسط مالکان اعم از بزرگ يا کوچک پرداخت شود 
پذیرفت. این عمل مستلزم نقشهبرداری و مساحی کلیه اراضی 
امپراطوری بود و با هزینه ۱۱000101010 گولدن انجام شد که آن را 
مالکان پرداختند. قانون جدید مقرر میداشت که دهقانان باید هفتاد درصد 
محصول پا درآمد خویش را برای خود نگاه دارند, دوازده درصد آن را به 
دولت بدهند. و بقیه را میان سهم اربابی و ده یک (عشر) کلیسا تقسیم 
کنند: قبلا دهقانان سی و چهار درصد درامد خود را به دولت. بیست و نه 
درضد آن .را بة مالک.. ده درصد آن را به کلیسا مییرداختندهو تنها بیست:و 
هفت درصد برای خود نگاه میداشتند. نجبا معترض بودند که این نحوه 
تقسیم در آمد آنها مرا خانه خراب. خواهد. کرد در .مخارسنان تجیا. متر..به 
شورش برداشتند. 

جمعیت آتریش, مجارستان. و بوهم از 18,700,000 نفر در سال 1780 
به 21,000,000 نفر در سال 1790 افزایش یافت. یکی از معاصران 
گزارش داد که کلبه های آجری جای بیغوله های قدیمی روستایی را 
میگرفتند. و در ساختن خانه ها در شهر, چوب جای خود را به آجر میداد. 


فقر به جای خود باقی ماند, ولی به موجب یک فرمان امپراطوری مورخ 
1 نوانخانه هایی دایر شدند که در انها هرکس که توانایی امرار معاش 
نداشت میتوانست بدون از دست دادن عزت نفس طلب کمک کند. 

با انکه یوزف به صورت رسمی "کشیش مسیح". "حامی کلیسای 
سحی حانظ سای بو ای کارا هم یت 
قدرت مطلقه رسید, به کاستن از نقش کلیسا در اراضی "موروثی" خود 
یعنی اتریش و مجارستان و بوهم پرداخت. در 12 اکتبر 1781 او یک 
"فرمان رواداری مذهبی" صادر کرد, که به موجب ان مقرر شد پروتستانها 
و ارتدوکسهای یونانی ازاد باشند که از خود معابد, مدارس, صومعه ها؛ و 
اموال داشته باشند, حرفهای در پیش گيرند, و مشاغل سیاسی يا نظامی 
احراز کنند. امپراطور به مردم اندرز میداد که "از هر گونه جروبحث درباره 
امور مذهبی و معتقدات دینی خودداری کنند. و با کسانی که به اصول 
دیگری پایبند هستند شیوه عطوفت و مهربانی پیش گیرند." یوزف در 
دستورالعملی که برای فان سویتن فرستاد, با صراحت منابع الهام خود را 
آشکار کرد: "عدم رواداری مذهبی از امپراطوری من طرد شده است؛ و 
این امیراطوری میتواند به خود ببالد که قربانیانی مانند کالاس و سیروان 
نداشته است. 0 رواداری مذهبی ننیجه ترویج نهضت روشنگری است که 
اکنون در سراسر اروپا رواج پافته است: اساس آن فلسفه و مردان 
بزرگی است که آن را به وجود آوردهاند. ... تنها فلسفه است که دولتها 
باید سرمشق خود قرار دهند." 
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این رواداری مذهبی نیز حدود و تغوری داشت. همان طور که در رساله 
درباره رواداری مذهبی اثر ولتر (1763) حدودی برای آن در نظر گرفته 
شده بود. پارهای از اعضای شورا به يیوزف هشدار دادند که اگر کلیه 
محدودیتها از میان برده شوند, معتقدات بیقیدوبند, و حتی انکار صریح وجود 
خداوند بسرعت رشد و نمو خواهد کرد: و اين وضع منجر به پیدایش فرقه 
های متخاصم. بینظمی اجتماعی, و از میان رفتن هرگونه اختیار و قدرت 
مراجع رسمی خواهد شد. بدین ترتیب. وقتی به او گفته شد که چند صد 
بوهمی خود را آشکارا خداپرست (دئیست) اعلام داشتهاند, او دستور داد 
هر کس که معترف به داشتن چنین معتقداتی باشد "باید بدون بازجویی 
بیشتر, بیست و چهار ضربه با شلاق چرمی بر کفلش زده شود و سپس 
روانه خانهاش شود" و این مجازات در هر مورد تکرار آشکار چنین 
تظاهراتی تجدید شود. بعضی از خدایرستان سرسخت به مستعمرات 
نظامی تبعید شدند. بعدا خواهیم دید که یوزف در تلاشهای خود برای ازاد 
کردن بهودیان تا چه حد پیش رفت. 

یکی از نتایج "فرمان رواداری مذهبی" افزایش سریع تعداد کسانی بود که 


مذهب خود را پروتستان اعلام میداشتند - از 74,000 نفر در سال 1781 
به 157,000 نفر در 178660. آزادی فکری رو به توسعه گذارد, ولی به 
محافل خصوصی محدود ماند. فراماسونها که از مدتها پیش در اتربش 
متنتتقر «بودنده در سال 1781 ری در وین تشکیل دادند .که در آن: افز اد 
برجسته بسیاری از اجتماع شرکت داشتند, و (با وجود جنبه ضمنی 
خداپرستی آن) خود امپراطور از آن حمایت میکرد. به قول یکی از اعضای 
۳ "هدف این جمعیت عبارت بود از تحفق بخشیدن به آن آزادی معتقدات 
و عقاید که خوشبختانه دولت به ترویج آن همت گماشته بود و مبارزه با 
خواای هو عص و‌سان رها راهان یشان اسلی انس تیا 
فد ای اه مور سر کت رو نب ان را هه هار که 
در وین هشت لز وجود داشتند: وابسته بودن به این جمعیت نشانه تجدد به 
شمار میرفت : هم مردان و هم زنان نشانهای عضویت در جمعیت 
فراماسونها را بر سینه میزدند: موتسارت برای مراسم فراماسونها 
آهنگهایی ساخت. به مرور زمان یوزف این سوظن را درباره لژها پید | کرد 
که دست اندرکار توطئّه سیاسی میباشند: در سال 1785 دستور داد لژهای 
یش با یکفیکر تلفیق تون وه صو رت وی ال کر این و اخازم داد قر هر یک 
از مراکز استانها تنها یک لژ دایر باشد. 

پوزف هیئتی را مامفر دی بر در قوانین )نا تون کرد و در ِ 17_92 
اين قوانین نه تنها کتابهایی که به طور ۳ و منظم به مسیحیت حمله 
میکردند يا دارای مطالب خلاف اخلاق و ناشایست و شرم اور بودند ممنوع 
شد ند بلکه کتابهایی که "حاوی معجزات؛ الهامات؛ ارواح, و نظایر آن بودند 
و باعث خرافاتی شدن افراد عادی و ایجاد انزجار در میان اهل فضل 
میشدند" نیز ممنوع اعلام شدند. انتقاد و هجو مجاز بود. حتی اگر هدف آنها 
خود امپراطور بود: ولی 
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این گونه مطالب میبایستی همراه اسم واقعی نویسنده بوده, و ِِِ- 
قانون افترا| باشند. استفاده از کتابهایی که در فهرست کتب ممنو 
کلیسای کاتولیک رومی ذکر شده بودند برای دانشمندان در کتابخانه ها ۳15 
فا آارامیاشی صظص ایا از سای اراد اش انار اه 
نیز به همین تررتیب, مشروط بر اينکه مرجعی شناخته شده جنبه ادیبانه 
بودن آن را گواهی کند. کتابهایی را که به زیانهای خارجی بودند ميشد بدون 
اشعال وارد کرد و به فروش رساند. آزادی درسی و دانشگاهی توسعه 
یافت. هنگامی که چهارده دانشجو در دانشگاه اینسبروک به این علت که 
معلمشان استدلال کرده بود عمر جهان بیش از شش هزار سال است 
علیه وی نزد مقامات سخنچینی کردند, یوزف موضوع را , به این ترتیب به 


اختصار فیصله داد: "این چهارده دانشجو باید اخراج شوند. زیرا مغز 
بیمایهای مانند مغز انان نمیتواند از تحصیلات طرفی ببندد." مقررات جدید 
باعث ایجاد اعتراضات خشمگینانهای از ناحیه مقامات مذهبی شد. عکس 
العمل یوزف این بود که به وین اجازه داد از ازادی کامل در زمینه نشریات 
برخوردار باشد (1787). حتی قبل از اين اعطای آزادی, صاحبان چایخانه 
های وین از نرمشی که در اجرای قوانین مورخ 1782 وجود داشت 
استفاده میکردند و جزوات. کتابها, و مجلات آتریش راغرق در مطالب نیمه 
مستهجن ساخته بودند, که از آن جمله "افشای اسرار" راهبه ها و حمله به 
کلیسای کاتولیک و یا به خود مسیحهیت بود. 
یوزف احساس میکرد که باید امور کلیسا را نیز سروسامان بخشد. در 29 
نوامبر 1781 فرمانی صادر کرد که به موجب آن تعداد بسیاری از صومعه 
ها از قبیل انهایی که "نه مدارسی اداره میکردند, نه توجهی به حال 
بیمارستان داشتند, و نه به مطالعاتی دست میزدند" بسته شدند. از 2163 
خانه مذهبی در مناطق المانی که در قلمرو امیراطوری بودند (اتریش. 
ستیریا, کارینتیاء کارنیولا),. 413 خانه بسته شدند: از 65,000 نفر ساکنان 
آنهاء 0 نفر با دریافت مستمری آزاد شدند. کاهشهای مشابهی در 
بوهم و مجارستان نیز به عمل آمدند. یوزف میگفت: "دستگاه سلطنت 
فقیرتر و عقبافتادهتر از آن است که به خود اجازه این تجمل را بدهد که از 
بیکارگان نگاهداری کند." تروت موسسات منحل شده - که به حد ود 
60,0۵ گولدن بالغ میشد - به عنوان میراثت مردم اعلام, و به وسیله 
دولت ضبط شد. صومعه هایی که هنوز به حال خود باقی مانده بودند, برای 
به ارث بردن اموال. فاقد شرایط اعلام شدند. به فرقه های فقرای 
مسیحی دستور داده شد از صدقه گرفتن دست بکشند. و گرفتن سالکان 
تازه کار بر انها منع شد. جمعیتهای برادری مذهبی منحل شدند. کلیه 
مایملک کلیسا میبایستی در نزد دولت به ثبت برسد. و دولبافروش, انتزاع, 
یا معاوضه انها را ممنوع ساخت. 
پوزف سپس به درا9)0[وقلمرو نفوذ اسقفها تحت تسلط دولت پرداخت. 
اسقفهای جدید ملزم بودند نسبت به مراجع دولتی سوگن("اطاعت باد 
کنند. هیچ گونه مقررات و فرمانی که از ناحیه پاپ صادر ميشد, بدون 
اجازه دولت در اتریش اعتبار نداشت. توقیعات پاپی مورخ 
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2 و 1713, که حاکی از محکومیت بدعتگذاران تا وان اب بانتتنن 
,. میبایستی نادیده انگاشته شون[ از سوی دیگر. پوزف حوزه های 
۳۳9 تازهای تشکیل داد, کلیساهای جدیدی ساخت. و مقرریهایی برای 
کمک به نامزدهای مشاغل کشیشی برقرار کرد. او مدارس مدهبی تازهای 
افتتاح کرد و برای آنها برنامهای تنظیم شد که در آن توجه خاصی به علوم و 


دانش غیرمذهبی و همچنین علوم الاهی و مراسم مذهبی مبذول ميشد. 

این اقدامات. روحانیان کاتولیک را در سراسر اروپا به قیام واداشت. 
روحانیان عالیمقام بسیاری از یوزف تقاضا کردند که فرامین ضد روحانیت 
خود را لفو کند: ۵ خون به آین تفاضا توحفی نشده آنها فی: زا وه 
تهدید کردند: پوزف تبسمی کرد و به راه خود ادامه داد. شرا شام خود پاپ 
پیوس ششم, , که شخصی خوش قيافه, با فرهنگ, پرعطوفت. و خودخواه 
بود. به اقدام غیرعادی خروج از ایتالیا دست زد (27 فوریه 1782). از 
سلسله جبال آینن و آلپ در فصل زمستان گذشت و وارد وین شد (22 


مارس)؛ و مصمم بود شخصا , ۰ متوسل شود: + پس از سال 
بوزف. با هسفکر شکاک خود که تفه از شهر خارج شد. تا باب 9 


اقامتکاهت که مات موره ها ده‌ما ره برد فرای کرفه ود همراحت کید 
در مدت توقف پاپ در وین, جمعیتهای عظیمی تقریبا به طور روزانه در 
برابر کاخ سلطنتی جمع میشدند تا از دعای برکت پاپ بهرهمند شوند. 
تهزنق نعدا انهار این توصیف کرو 

همه راهروها و پلکانهای دربار انباشته از مردم بودند. با وجود چند برابر 
کردن تعداد قرراولان. امکان نداشت انسان خود را از همه اشیایی که آنها 
تزای:تبرک نزد او (یاپ) میاوردند حفقظ کند. ابن. اشیا عبارت:بودند ازء عبا: 
نسبیج» , و تمثال. و برای دعای خیری که وی روزی هفت بار از بالا خانه 
میکرد, جمعیتی چنان انبوه گرد میآمد که تا انسان آن را به چشم خود نبیند, 
نمیتواند غظمت آن را ناور کند: مبالغه نیست اگر گفته شود یک بار شضت 
هزار نفر جمع شده بودند: این منظرهای بسیار زیبا بود: دهقانان با زن و 
فرزند خود از بیست فرسنگی اطراف ميامدند. دیروز یک زن درست زیر 
پنجره اطاق من زیر دست و پا له شد. 

آنچه یوزف را بیشتر تحت تاثیر قرارداد اندرزها و موعظه های فصیحانه 
را نبود. بلکه این تسلط قدرت مذهب بر فکر انسانها بود, با این وصف؛ 
او بو تسه معها هار حتی هنگامی که پیوس میهمان او بود, ادامه داد. 
پاپ با لحنی حاکی از پیشگویی به او چنین هشدار داد: "اگر شما به نقشه 
های خود که نابود کننده ایمان و قوانین کلیسا هستند ادامه دهید, دست 
۱۳۷۹۲۱۹ ۱۸ در مسیر زندگی شما؛ 
راه را بر شما سد خواهد کرد: در زیر پایتان ژرفنایی خواهد کند که شما را 
در عنفوآن جوانی به کام خود فرو خواهد برد: و به سلطنتی که شما 
میتوانستید را افتخا رآمیز کنید پایان خواهد داد." پس از 
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یک ماه عزت و احترام و ناکامیابی, پیوس با خاطری اندوهگین به رم 
برگشت. کمی بعد, امپراطور نجیبزاده ای را که در نزد دستگاه اداری پاپ 


۵ 4۸479 493 پا 588, پا 617, 627 
شوتوکو ۳۱0]01۱, 

ملکة ژاپن (حد 770): پا 937 

شوتوکو تایشی 15/۱1 5۱۱0]0, 


السلطنة زاین (621-592): 897, 953, 956, 983 
شودر که 646 :5۳۱۱/0۲۵۱ 
شودودنه 5۳۱۱00۲۱00۲۱۵۲۱3 (قرن ششم ق م), 
پدر بودا: 488, 489, 502, 503 
شوریه-نکا 5۱۲۵۵-0۵11۱۵, 
شخصیت . , : رامایانا 
شورش بوکسرها 1899-1901) ۲6۵6۱۱۱0۲ 06۲ظ), 
چین: 800, 815, پا 863, 871 
شوش 3ا, 
شهر باستانی, پایتخت عیلام: 128 132, 144-142 147, 260, 315, 
دود 0 414 415, 506 
شوشی 6۳۱۱۲5۱ 
مکتب فلسفی, ژاین: 931 
شوشینگ ۲۱5۱۱9 با۲۱5 (حد 300 ق م)؛ 
انقلابگر چینی: 75 
شوگونها 5۱00۱۲5, 
قشری از طبقة حاکم زاین: 893, 900, 901, 908, 909, 934, 935, 
973-1 
شومو 5/۱0۵۲۲۱, 
امپراطور زاپن (756-724): 913, 956 
شون تزه 305-235) ۳۱5۱۱۲۳۱-۲26 ق م), 
فیلسوف چینی: 752 759 760, 934 
شونزوی آلا 5۱0۲۱2 (قرن شانزدهم), 
سفالگر ژاینی: 958 
شونسو 5۱۱۱/۲۱50, 
نقاش ژاپنی: 966 
شویاخ ۱۱0۱211۲۱ن)؛ 
نام ماهی در مصر قدیم: 244 
شویتامبره ها (سپیدجامگان) 5۱۱۷۷6۲۵۲۱0۵۲۵, 
فرقه ای از آیین چین: 487 
شوین 1019 


مقبول نبود به عنوان اسقف اعظم میلان منصوب کرد: پاپ از تایید این 
انتصاب خودداری ورزید, و کلیسا و امپراطوری به مرز جدایی نزدیک 
شدند. يیوزف اماده اقدامی چنین حاد نبود. وی با عجله به رم رفت (دسامبر 
2 ) از پیوس دیدن کرد. مدعی تقدس شد, و موافقت پاپ را نسبت به 
انتصاب اسقفها توسط دولت - حتی در لومباردی - جلب کرد. شهریار و 
روحانی عالیمقام با روی خوش از یکدیگر جدا شدند. یوزف 30,000 
اسکودی میان مردم رم پخش کرد و فریاد "زنده باد امپراطور ما" به 
عنوان ابراز حق شناسی بدرفه راه او شد. 
وقتی به وین باز گشت., به برنامه اصلاح دینی یکتنه خود ادامه داد. او, که 
مانند لوتر به مبارزه با پاپ برخاسته (و بسیاری از پروتستانها با احساس 
حقشناسی وی را باون تیه میک زو تور مانند هنری هشتم به صومعه ها 
حملهور شده بود, و مانند کالون با صدور دستور برچیدن دفاتر نذر و نیازها 
و بیشتر مجسمه ها, و جلوگیری از دست زدن به شمایل قدیسان و 
بوسیدن یادگارها و توزیع نظر قربانی. به پاک کردن کلیساها پرداخت. . 
طول و تعداد مراسم مذهبی, لباس مریم عذرا, و نوع موسیقی کلیسا را 
تحت قاعده درآوزند: مقرر شد از آن پس خواندن مناجات به زبان القاتن 
انجام شود نه به زبان لاتینی. زیارت و حرکت دسته های مذهبی به جلب 
موافقت مقامات دولتی نیاز داشت: سرانجام تنها حرکت یک دسته مذهبی 
مجاز داشته شد, و آن هم برای روز کورپوس کریستی (عید جسد) بود: به 
مردم رسما اعلام شد نیازی نیست که انها در خیابانها در برابر یک دسته 
مذهبی که در حرکت است. حتی اگر یک دسته با خود نان متبرک عشای 
ربانی حمل کند. زانو بزنند, تنها کافی بود کلاه خود را از سر بر دارند. به 
استادان دانشگاه گفته شد دیگر نیازی نیست که سو گند یاد کنند که به 
نی معصومانه مریم عذرا اعتقاد دارند. 
هیچ کس نمیتوانست منکر انسانی بودن هدفهای یوزف شود. ثروتی که از 
صومعه های غیرضروری گرفته میشد برای کمک به مدارس. بیمارستانها, 
بنگاه های خیریه, پرداختن مقرری به راهبان و راهبه های معزول, و برای 
پرداخت وجوهی به صورت متمم مستمری به کشیشان بیچیز حوزه های 
روحانی تخصیص مییافت. ۲ 
امپراطور سلسله دستورات مبسوطی برای ترویج اموزش و پرورش صادر 
کرد. کلیه بخشهایی که یکصد کودک به سن مدرسه رفتن (واجب التعلیم) 
داشتند فلزم نودتد. که مدارتن: تدای بان کتنده آموزش انتدایی اخباری. هه 
نی شد. مدارس دختران به وسیله صومعه ها پا دولت تاسیس 
ميشدند. به دانشگاه ها در وین, پراگ, لمبرگ, پست. و لوون کمک ميشد. 
دانشگاه های اینسبروک, برون» گراتس, و فرایبورگ به صورت مدارسی 
برای تدریس پزشکی, حقوق, یا فنون عملی درآمدند. مدارس پزشکی, از 


وین بتدریج به صورت یکی از پیشرفته ترین مراکز طبی جهان درمیآمد. 
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۷ - امپراطور و امپراطوری 


اشکال و دشواری اقدامات انقلابی یوزف بر اثر گوناگون بودن اجزای 
قلمروش دو چندان میشود. او اتريش را بخوبی میشناخت. ولی با وجود 
سفرهای پرزحمتش, درک نکرده بود که اشراف مجارستان تا چه حد عمیقا 
در زندگی اقتصادی و سیاسی ملت خود ريشه دارند. و چگونه میهن پرستی 
نوده های مردم مجارستان میتوانست بر منافع طبقاتی بچربد. پس از 
رسیدن به قدرت, وی از پیروی از سنت و رفتن به پرسبورگ برای اينکه 
تاج بادشاهی مجارستان را بر سر گذارد افتناع کردم بوده زیرا طی آن 
مراسم لا زم ِ وی سو گند وفاداری نسبت به قانون اساسی مجارستان 
باد کند. این عمل در حکم صحه و بر نظام فثودالی جامعه مجارستان 
بود. او با صد ور این دستور که تأج قدیس ستفان, قدیس حامی مجارستان, 
از بودا به وین برده شود (1784) همه مردم مجارستان را از خود رنجانده 
بود. او به جای زبان لاتینی. المانی را به عنوان زبان قانون و تعلیمات در 
مجارستان قرار داده بود نه زبان مجار را. با ایجاد مانع به وسیله تعرفه 
گمرکی در برابر صدور محصولات مجارستان به اتریش, بازرگانان 
مجارستان را به خشم اورده بود: و با دخالت در مراسم دیرینه مذهبی و 
اجازه دادن به اجتماعات پروتستان مجارستان که تعدادشان ظرف یک 
سال (1783 - 1784) از 272 به 758 واحد افزايش یابد, کلیسای 
کاتولیک را سخت ناراحت کرده بود. مجارستان دچار آشفتگی اختلافات 
طبقاتی, ملی, زبانی, و مذهبی شد. 
در 1784 دهقانان والاکیا (بین رودخانه دانوب و کوه های آلپ در 
ترانسیلوانی) شورش شدیدی علیه اربابان فتودال خود برپا کردند. 182 
کاخ خوانین. و شصت قریه را آتش زدنده چهار هزار مجارستاتی را کشتند.و 
اعلام داشتند که همه این کارها را با موافقت امپراطور انجام میدهند. 
پوزف با احساس ناراحتی انان. که ناشی از تحمل یک ظلم طولانی بود, 
همدردی میکرد: ولی هدف او این بود که به نظام فتودالی به طور 
مسالمتامیز و از طریق وضع قوانین پایان دهد. و نمیتوانست اجازه دهد که 
دهقانان جریان امور را با اتشسوزی و قتل نفس تسریع کنند. او برای 
فرونشاندن شورش سربازانی فرستاد: یکصد و پنجاه نفر از رهبران 
شورشی اعدام شدند, و شورش متوقف شد. نجبا تقصیر شورش را به 
گردن او انداختند, و دهقانان او را مسئول شکست ان میدانستند. صحنه 
برای یک شورش ملی علیه امپراطور در سال 1787 اماده بود. 
در نوامبر 1780 یوزف برای اینکه شخصا مسائل مستملکات اتریش در 
هلند را بررسی کند, بدانجا رفت. او از نامور, مونس, کورتره, ایپر, دنکرک, 


اوستاند, بروژ, گان, اودنارد, 
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انورس, مالین. لوون, و بروکسل دیدن کرد. در حاشیه اين دیدارها, به 
ایالات متحده هلند - به روتردام, لاهه, لیدن. هارلم امستردام, اوترشت. 
وسپا (که در انجا با رنال "فیلسوف" غذا خورد) - سفر کرد. رونق 
فعالیتهای هلند, و رکود نسبی اقتصاد بلژیک توجهش را جلب کرد. اين امر 
را به فعالیت و امکانات تجار هلندی و بسته بودن رودخانه سکلت بر 
دادوستد دریایی بر آثر عهدنامه مونستر (1648) نسبت داد. وی به 
بروکسل باز گشت و جلساتی برای بهبود وضع دادوستد, امور اداری, امور 
مالی, و قوانین 1 داد. در ژانویه 1781 خواهر خود ماریا کریستینا و 
شوهرش البرت. دوک ساکس - تشن, را به عنون فرمانداران مستملکات 
اتریش در هلند منصوب کرد. 

در این وقت برای نخستین بار متوجه شد که صاحبان امتیازات دیرینه در 
طبقات بالا. در این سرزمین تاریخی, تا چه حد با اصلاحات وی مخالفند. یک 
ایالت به نام برابانت منشوری برای پارهای آزادیها داشت که قدمت آن به 
قرن سیزدهم میرسید و "مدخل شادمانی" نام داشت. از هر حکمرانی که 

به بروکسل وارد میشد انتظار میرفت نسبت به این منشور سو گند 
وفاداری باد. کندة و یکی از موادش.خاکی از آن نود که.اگر سلطان از هر 
یک از مواد آن تخلف کند., اتباع 9 او حق خواهند داشت هر گونه 
خدمت و اطاعتی را از وی دریغ کنند. ۰ 
که کلیسای کاتولیک را با تمام حقوق, مایملک. و قدرتهایی که از ان 
برخوردار است حفظ کند و کلیه تصمیمات "شورای ترانت" " رابه موقع 
اجرا بگذارد. قوانین اساسی مشابهی در ساير ایالات وجود داشتند که مورد 
علاقه و احترام نجبا و روحانیان بودند. يوزف بر آن شد که نگذارد این سنن 
با اصلاحات وی معارضه کنند. وی پس از یک دیدار کوتاه از پاریس (ژوثبه 
1 ) به وین بازگشت. 

در ماه نوامبر اجرای "فرمان رواداری مذهبی" خود ۳ درباره اين ایالات 
آغاز کرد, صومعه های بلژیک را از وابستگی به دستگاه پاپ آزاد ساخت: 
چند صومعه را بست. و درآمدهای آنها را ضبط کرد. اسقفهای بروکسل, 
آنورس, و مالین اعتراض کردند. یوزف به گسترش مقررات خود درباره 
دفاتر نذر و نیازها, حرکت دسته های مذهبی, و مراسم دینی به بلژیک 
مبادرت ورزید. او مدارس را از زیر نظارت اسقفها خارج کرد, و میگفت: 
"ذهن انسان دیگر نباید در انحصار کشیشان باشد." وی امتیازات انحصاری 
دانشگاه لوون را که مدتها از آن برخوردار بود ملغا ساخت. در آنجا 
مدرسهای ازاد از تسلط اسقفها تاسیس کرد و دستور داد که همه 
نامزدهای مشاغل کشیشی باید مدت پنج سال در این موسسه به تحصیل 


بیردازند. وی, که به اصلاح وضع حکومت ایالتی اشتیاق داشت, در ژانویه 
7 به جای مجلس ایالتی و شوراهای ویژه حکومتی, که از اشراف 
تشکیل میشدند. یک "شورای اداره عمومی" تحت نظر نماینده تام 
الاختیاری که منصوب امپراطور بود برقرار ساخت و یک دستگاه قضایی 
واحد و غیر مذهبی به جای دادگاه های فئودال. منطقهای, و روحانی به 
وجود اورد. کلیه افراد, از هر طبقهای که 
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بودند, در مقابل قانون برابر اعلام شدند. 
نجبا و بسیاری از اعضای طبقه متوسط در مقاومت علیه این اقدامات به 
7 پیوستند. تلاشهای بیثمری که یوزف برای گشودن رودخانه سکلت 
برای تجارت دریایی.به عمل اورد. دز خصومت انها کاهشسی. ندان: هلند از 
صدور اجازه برای اين کار امتناع ورزید, و فرانسه, با وجود تقاضای ماری 
انتوانت» در این امتناع هماواز شد. در ژانویه 1787 ایالات برابانت به 
یوزف اطلاع دادند که تغییر در قانون اساسی موجود ان ایالت بدون 
رضایت آنها امکانپذیر نیست: در حقیقت او را مطلع ساختند که حکومتش 
بر مستملکات اتريیش در هلند باید براساس مشروطه سلطنتی باشد, نه 
سلطنت استبدادی. پوزف این اعلام نظر را نادیده گرفت و دستور داد 
فرامینش اجرا شوند. مجلس دادن رای برای اخذ مالیات را مشروط به 
این کرد که به تذکراتش تنوجچه شود. 
هیجان عمومی به صورت چنان خشونت و شدت عمل وسیعی ذرافد که 
ماریا کریستینا قول داد اصلاحات با شوند (31 مه 1787). 
در خلال این آشفتگی اوضاع, امیراطور کجا بود او مشغول مذاکرات 
سیاسی با کاترین دوم بود و اعتقاد داشت که تفاهم با روسیه باعثت انزوای 
پروس و تقویت اتریش علیه ترکها خواهد شد. یوزف حتی قبل از مرگ 
مادرش. در ماگیلیوف از ملکه روسیه دیدن کرده (7 ژوئن 1780) و از آنجا 
به مسکو و سن پطرزبورگ رفته بود. 
در مه 1781 اتریش و روسیه پیمان اتحادی امضا کردند که به موجب آن 
هر یک از طرفین متعهد بود در صورتی که طرف دیگر مورد حمله قرار 
گیرد, به کمکش بشتابد. یوزف که فکر میکرد این قرارداد فردریک را, که 
اینک سنین هفتاد سالگی را میگذراند, از حرکت باز خواهد داشت. بار دیگر 
(1784) مستملکات اتریش در هلند را در ازای باواریا به شا شارل تلودور 
حکمران باواریا پیشنهاد کرد. حکمران به وسوسه افتاد, ولی فردریک همه 
نیروهای خود را برای خنتا کردن این نقشه به کار انداخت. او علیه 
امپراطور در مجارستان و بلژیک شورش برپا کرد: دوک تسوایبروکن وارث 
حکمرانی ناما را تحریک کرد که با این معاوضه مخالفت کند: عمال خود 
را گسیل داشت تا شاهزادگان آلمانی را متقاعد سازد که توسعهطلبی 


آتزیش اتمتفلال آنها زا تمد موه و موه و رن 2 2792 1785 
پروس, ساکس, هانوور, برونسویک, ماینتس, هسن - کاسل, بادن, ساکس 
- وایمار, کوتار. مکلنیوز تن انسباخه و انهالت: را یه ضعورت بی: "اتخاربه 
شاهزادگان" متشکل کرد. و اس این جامعه تعهد کردند که در برابر 
هر گونه توسعهطلبی اتریش به زیان شنم از کشورهای آلما تس 2 وم 
کنند.. توف با ذیکر: نم خواهرشبنر :ورسای فتوسل. شید :مار انتهوانت 
جذبه خود را در مورد لویی شانزدهم به کار برد تا پشتیبانی او را نسبت به 
برادرش جلب کند, ورژن, وزیر خارجه فرانسه, لویی را از موافقت برحذر 
داشت: یوزف به شکست خود به دست روباه پیری که معبود جوانیش بود 
اعتراف کرد. هفنحامی که در اوت 11796 وی 
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خبر مرگ فردریک را دریافت داشت, اندوهی دوگانه به این صورت ابراز 
داشت: "من به عنوان یک سرباز از مرگ یک مرد بزرگ که در هنر 
جنگاوری برگی بر اوراق تاريخ افزوده است متاسفم: و به عنوان فردی 
عادی از اين ی مررگش سی سال دیر صورت گرفته است." در 
این هنگام تنها امید امپراطور برای گسترش قلمرو خود در اين بود که با 
کاترین در یک برنامه لشکر کشی برای تقسیم مستملکات ترکیه در اروپا 
میان خود همدست شود. هنگامی که امیراطریس روسیه در ژانویه 11797 
به قصد ایجاد رعب و دیدار از فتوحات تازه خود عازم جنوب شد. از یوزف 
دعوت کرد در ضمن راه به او ملحق شود و او را تا کریمه همراهی کند. 
یوزف به این سفر رفت؛ ۰ ولی آنا با 9 کاترین درباره یک جهاد متجد 
موافقت نکرد. او گفت: "آنچه من میخواهم سیلزی است, و جنگ با ترکیه 
آن سنا تفر نید هد " با وصف این؛ هنگامی که ترکیه علیه روسیه اعلان 
جنگ داد (15 اوت 177 یوزف ناچار شد وارد میدان عمل شود , اتحاد 
وی با کاترین او را ملزم میداشت در جنگی "تدافعی" " به کاترین کمک کند: 
علاوه ند ار اینک که ترکیه به شکل وخیمی گرفتار جنگ شده بود اتریش 
فرصتی داشت که صربستان و بوسنی. و حتی شاید بندری در دریای سیاه, 
را به دست اورد. بدین ترتیب, در فوریه 1788 یوزف سربازان خود را به 
جنک فرنتاد.و به. آنها کفت بلگراد.را تسخیر کنند. 

ولی در این ضمن,؛ سوئدیها از فرصت استفاده کردند تا نیروهایی علیه سن 
پطرزبورگ کسیل دارند. کاترین سربازان خود را از جنوب فرا خواند تا از 
پایتخت خود دفاع کند. ترکها که از فشار روسیه اسوده شده بودند, 
نیروهای خود را علیه اتریشیها متمر کز کردند. یوزف که میخواست ارتش 
خود را شخصا رهبری کند. متوجه شد که ارتشش بر اثر بیرغبتی به چنگ. 
فرار از صف. و بیماری ضعیف شده است. وی دستور عقب نشینی داد و با 
ناامیدی و سرافکندگی به وین بازگشت. او فرماندهی سیاه را به لاودون؛ 


کیان فا ان ناهگان کرو سا رال تا تشر 
بلگراد (1789) آبروی ارتش اتریش را بازخرید. با ناکامیابی لشکر کشی 
سوئد علیه روسیه, سربازان کاترین به سوی جنوب بازگشتند. و در کشت و 
کشتار متقابلی که با ترکها به راه انداختند. از افراد انها تنهز عده ناچیزی 
بیش از ترکها زنده ماند. یوزف از دورنمای افتخارات جنگی که مدتها 
انتظار آن را میکشید به وجد اهذه نود که پرونن انکلسانر شوت هلت 
که از توسعه طلبی و گسترش نفوذ روسیه بیم داشتند, برای کمک به ترکها 
دخالت کردند. یوزف یکباره همه کشورهای پروتستان اروپا را متحد و در 
ال تفع ید بافتی ار کگر اوه فراسه له را 
پروس تحت فرمانروایی فردریک ویلهلم دوم پیمان اتحادی با ترکیه امضا 
کرد (ژانویه ۷0۵ و عمالی فرستاد تا علیه امیراطور در مجارستان و 
مستملکات اتریش در هلند شورش به پا کنند. 

اسان ار ان تس ها اسال رم رای شانه 
فرامین یوزف درباره 
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سربازگیری, مالیات, تغییر زبان, و اصلاحات مذهبی برخاسته بود. در 1776 
امریخ مالونجتی از مجارها دعوت کرد تا پادشاهی از خود انتخاب کنند. در 
سال 1788 رمیگیوس فرانیو توطئهای ترتیب داد که فردریک ویلهلم را به 
سلطنت مجارستان بردارد. کنت استرهازی و کنت کارولیی این توطئه را 
بر امیراطور اشکار کردند و فرانیو به شصت سال حبس محکوم شد. در 
سال 17_99 مجالس مجارستان به پروس متوسل شدند ۳ مجارستان را از 
تسلط اتریش آزاد کند. وقتی که خبر انقلاب فرانسه به مجارستان رسید» 
فریاد استقلالطلبی در این کشور طنین افکند. یوزف که مرگ را در عروق 
خود احساس میکرد, دیگر پارای آن را نداشت که موقع خود را حفظ کند. 
اعلام داشت: 

ما تنصمیم گرفتهایم که اداره امور پادشاهی مجارستان را به وضع سال 
0 اازگردانيم. ما اين اصلاحات را از روی علاقه شدید به مصالح 
عمومی. و به امید اينکه شما که از تجربه درس آموختهاید آنها را مطبوع 
خواهید یافت, آغاز کردیم. اینک ما اطمینان يافتهايم که شما نظام قدیم را 
ترجیح میدهید. ... ولی اراده ما بر ان است که "فرمان رواداری مذهبی" و 
همچنین فرمان مربوط به سرفهاء رفتار با انهاء و رابطه انها با اربابان به 
در ماه فوریه تاج قدیس ستفان به بودا باز گردانده شد., و در هر ایستگاه 
مسیر استقبال عمومی پر شوری از ان به عمل امد. شورش فرو نشست. 


شورش در مستملکات اتریش در هلند بزودی پایان نیافت. زیرا| گرمای 
جنبش انقلابی را ود فرآنشته جه‌ردر همسایکین آن بود احساس میکرد. یوزف 
از تأبید قولی که خواهرش به اپالات برابانت داده و حاکی از آن بود که 
اصلاحات مورد ایراد آنها لغو خواهند شد امتناع کرد. دستور داد این 
اصلاحات اجرا شوند و از سربازان خود خواست به هر جمعیتی که در برابر 
آنها مقاومت میکند تیراندازی کنند. این کار انجام شد: شش آتتوبکز در 
بروکسل (22 ژانویه 07_99( و تعدادی نامعلوم در انورس و لوون کشته 
شدند. یک حقوقدان اهل بروکسل به نام هانری وان دن نوت مردم را 
تحریک کرد که خود را مسلح, و در یک "ارتش استقلال" به عنوان داوطلب 
نام نویسی کنند. روحانیان فعالانه از این دعوت پشتیبانی به عمل اوردند. 
خبر سقوط باستیل انگیزهای غیرعادی به این جنبش افزود. طولی نکشید 
که ده هزار میهن پرست که از یک رهبری توانا برخوردار بودند وارد صحنه 
کارزار شدند. در 24 اکتبر بیانیهای از جانب مردم برابانت صادر شد که در 
ان خلع یوزف دوم از حکمرانی انها اعلام شده بود. در 26 اکتبر نیروی 
میهن پرستان سربازان اتریش را شکست داد. شورشیان شهرها 
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را یکی پس از دیگری اشغال کردند. در 11 ژانویه 1790 این هفت ایالت 
استقلال خود و ایجاد "جمهوری ایالات متحده بلژیک" را اعلام داشتند. آنها 
اين نام را از قبایل بلژ, که هجده قرن پیش از آن برای قیصر روم 
مر اختمن به وحود اوردمودندر آفتبانتن. کردنی انکلستان: هلتدر.ه بروتن با 
خوشوقتی دولت جدید را به رسمیت شناختند. پوزف از فرانسه درخواست 
کمک کرد, ولی خود فرانسه سرگرم عزل پادشاهش بود. چنین به نظر 
میرسید که همه ان دنیای قدیمی اشنای یوزف در حال متلاشی شدن 
است, و مرگ هم او را به سوی خود میخواند. 


۱۱- فرشته مرگ 


تلخکامی ر ماه های وایسین کامل بود. مجارستان و بلژیک در حال 
شورش, و ترکها در حال پیشرفت بودند, ارتشش در حال عصیان بود, ملت 
خودش - اتریشیها - که زمانی او را دوست میداشت, با او به عنوان متجاوز 
به رسوم معتقدات مقدس مردم به مخالفت برخاسته بود: کشیشان او را 
به عنوان فردی بیایمان محکوم میکردند: نجبا به علت آزاد ساختن 
سرفهایشان از او نفرت داشتند: دهقانان اراضی بیشتری میخواستند: 
مستمندان شهرها با گرسنگی شدید دست به گریبان بودند: همه طبقات بر 
زیادی مالياتها و قیمتها, که معلول جنگ بود, لعن و نفرین میکردند. در 30 
ژانوبه 0 یوزف. به علامت تسلیم کامل, کلیه اصلاحاتی را که از زمان 
مرگ ماری ترز مقرر داشته بود, بجز لفو سرفداری, منسوخ اعلام داشت. 
علت ناکامیابی او چه بود او باایمان کامل و اعتماد وافر نظر "فیلسوفان" 
فرانسه را دایر بر اینکه پادشاه تحصیلکرده و با حسن نیت بهترین وسیله 
تنویر افکار و اصلاحات خواهد بود, پذیرفته بود. او دارای تحصیلات خوبی 
ی وه این مه سر کت فرا رای اک و رت 
شک کردن فلاسفه بیبهره بود, و حکیمانه بودن وسایل مورد استفاده خود 
را مانند حکمت هدفهای خویش اصلی مسلم میدانست. سعی داشت 
بدیهای بسیاری را در یک زمان و با شتاب بیش از حد اصلاح کند: مردم 
نمیتوانستند کثرت فرامین وی را هضم و جذب کنند. او سریعتر از آنکه 
بتواند دیگران را مجاب کند, فرمان میداد: درصدد بود ظرف ده سال آنچه 
را که به-یک قرن آمورشن و تحول اقتصادی نیاز داشت انجام دهد. از جهات 
اسانتتی: فردم بودند که وی را با تاعافیایی مه‌اخه ساختند. آنما بیش از آن 
در حقوق, امتیازات. و تعصبات خویش, و نیز در رسوم و معتقدات خود, 
عمیقانه ريشه داشتند که به وی آن تفاهم و پشتیبانی لازم را عرضه دارند 
که, در چنین اصلاحات خطیری, بدون آن قدرت مطلقه وی فاقد اثر بود. 
انها کلیساها, کشیشها, و عشرهای حق کلیساهای خود را به مللیاتها, 
جاسوسان, و جنگهای او ترجیح میدادند. ۱ 

انها نمیتوانستند به مردی اعتماد کنند که افسانه های مورد علاقه انها را 
مورد تمسخر 
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راردا اسعییای ابا زا ساره مایشان زا تسف سکره 

در طول آن همه سالهای پرهیجان از 1765 به بعد. جسم یوزف علیه اراده 
وی به شورش برخاسته بود. 


معده او نمیتوانست با سرعت وی در انجام کارها هفکافیت کت وبا آنکه 
بکرات وی را متوجه کرده بود که باید استراحت کند, او به این امر توجهی 
نکردم بود. پرنس دولینی به او هشدار داد که او دارد خود را میکشد. ولی 
او میگفت: "چه میتوانم بکنم من به اين علت دارم خودم را میکشم که 
نمیتوانم دیگران را به کار وادارم." ریه هایش در وضع بدی بودند: صدایش 
ضعیف و تو خالی بود: او به بیماری واریس, جاری شدن اب از چشمان, باد 
سرخ, و بواسیر مبتلا بود, در جنگ با ترکها خود را در معرض انواع شرایط 
جوی قرار داد 9 مانند هزاران نفر از سربازان خود, به تب نوبه مبتلا شد. 
گاهی بسختی میتوانست نفس بکشد., و خودش میگفت که با کوچکترین 
حرکتی ضربان قلبش تند ميشود, در بهار 1789 شروع به استفراغ خون 
کرد وه طوزی که بای ولد پوشتی اهربا قریا نود گرم عون کی 
میکردم." در ماه ژوئن وی به درد شدید کلیه مبتلا شد. 

"دقیقترین برنامه ند ایو را داشتم: نه گوشت میخوردم, نه سبزیجات؛ نه 
لبنیات: غذایم سوپ و برنح بود. " در نشیمنگاهش دملی ایجاد شد: لازم بود 
ی ببس توت اس استسقا گرفت. 

لثوپولد را احضار کرد تا زمام امور حکومت را در دست گیرد. میگفت: "من 
از ترک کردن تخت سلطنت متاسفم نیستم: ۷ 
ی ی ی سیب و و و 
دولینی نوشت: "کشور نز شما مرا کشته است. گرفتن گان مرا رنج داد, و از 
دست دادن بروکسل در حکم مرگ من است. بخ هلند برنم. و آنقا را بهضوی 
سلطان خویش باز گردان. اگر نتوانستی چنین کنی. همانجا بمان 

مصالح خود را به خاطر من فدا نکن. تو صاحب 0 یز 
خود را تنظیم کر هدایای سخاوتمندانهای برای مستخدمان خود و برای 
"ینج بانویی که مصاحبت مرا تحمل کردند." باقی گذارد. او نوشته سنگ 
قبر خود را چنین تهیه کرد: "آرامگاه یوزف که نتوانست در هیچ چیز توفیق 
با وا ات سم مس سای وی ام ی بت 
0 را به جا آورد. او طلب مرگ میکرد, و در 20 فوریه 1790 به 
سراغش امد. او چهل و هشت سال داشت. وین از درگذشت او اظهار 
شادی کرد, و مجارستان شکر خدا را به چا آورد. 

آیا یوزف شخصی ناکامیاب بود در جنگ مسلما چنین بود. با وجود پیروزیهای 
لاودون لثوپولد دوم صلاح در آن دید که با ترکها براساس وضع سابق صلح 
کند (4 اوت 1791). او که نمیتوانست خوانین مجارستان را ارام کند, 
اعطای ازادی به سرفها را منسوخ داشت. در بوهم و اتریش بیشتر 
اصلاحات حفظ شدند. فرامین رواداری مذهبی لفو نشدند. صومعه های 
بسته شده به حال او بازگشتند: کلیسا تایع قوانین کشور باقی ماند. 

قوانین اقتصادی, تجارت 


فغفور چین (2205-2255 ق م): 721 722 737 741, 751 753 
0 762 
شهر-خدا 348 ,345 :0110۷-900 
شیاء 
دودمان ۲۱5۱2, چین: 722 
شیاکوای 1180-1230) ۲۱۸۵۱ ۲5۱2), 
هنرمند چینی: 619 
شیانفو ۲۱5۱۵۲۱۲۱؛ 
شیخ جمال بختیار: پا ۵40 
شیخ سلیم چشتی 0۳۱51 5۱۱۳۱ 5۱۱۵۱۲, 
عارف هندی: 538 
شیخ قطب جلیسری: پا 540 
شیرازی, 
عیسی, معمار ایرانی (از طراحان تاج محل): 685 
شیر شاه 5۲1۲ ۱6۲/, 
سلطان دهلی (1545-1542): 532, 550, پا 553, 683 
شیزوتانی 937 :5۳۱۱2۱3۲۱۱ 
شیکاگو ۱۱۵90 
دانشگاه, ایالات متحدة امریکا: پا 322, با 437 
شیلوه 5۱۱۱۱0۲, 
شهر قدیم. فلسطین: 391 
پلیندره؛ 
سلسلة 5۳2116۳00۲2, سوماتره: 679 
شیمابارا؛ 
شبه جزیره 5۱۱۱۳۱۵0۵۲2, ژاپن: 906 
شیمازویوشی هیرو ۷۵5۲۱۱۳۱۳۵ ۱۱۲۱۵2۱, 
چینی ساز ژاینی (مط 1596): 958 
شینتو ۱۱۲۱۲0, 
دین بومی قدیم ژاین: 896, 906, 926, 927, 934, 948, 953, 973 
شینگ شان ۲5۱۱۵0-5۲۵۲, 
معبد, چین: 6818 
شینگون (کلمة حق) 5۱۱۱90۲0, 
شین کینگ ۲۱5۱۳۱۱۳۵ 
شهر, چانگ چون سابق, ژاین: پا 977 


تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 499 

و صنایع را ازاد کرده و به تحرک واداشته بود. اتریش بدون انقلاب 
خشونتبار از صورت یک کشور قرون وسطایی خارج شد و به صورت 
کشوری جدید درآمد و در تحرک و شکفتگی قرن نوزدهم سهیم شد. 

یوزف برای کاونتیس نوشته بود: "من؛ که به اصالت و صداقت نیات خود 
اعتقاد عمیقی دارم. امیدوارم وقتی که از این جهان رخت بر بستم, 
نسلهای اینده, با دیدی مساعدتر و بیطرفانهتر و بنابراین عادلانهتر از 
معاصران من»؛ قبل از اینکه درباره من قضاوت کنند, اقدامات و هدفهای 
مرا مورد بررسی قرار دهند." برای نسلهای اينده زمانی بس دراز طول 
کشیده است که چنین کنند, ولی سرانجام متوجه این امر شدهاند که ضمن 
احساس تاسف عمیق _ از خودرایی و شتاب وی؛ او را به عنوان با 
شهامتترین و کاملترین ‏ "مستبد روشنفکر" که در عین حال دارای کمترین 
قوه تشخیص واقعیات است بشناسند. پس از اينکه ارتجاع دوران مترنیخ 
سیری شد, اصلاحات یوزف دوم یکایک به جای خود باز گرداندم شدند, و 
انقلابیون سال 1848 حلقه گلی حاکی از قدرشناسی و سیپاسگزاری بر 
آرامگاهش نهادند. 
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فصل چهاردهم :اصلاح وضع موسیق 





مقدمه 


تجسم یوزف دوم, که درگیر جنگ و زدوخورد بود, به عنوان یک موسیقیدان 
کار اسانی نیست. با این وضف:. گفته: میستود که. وق آموزشتی. کامل در 
رشته موسیقی به دست آوز ذ صدای باس خوبی داشت, تقریبا هر روز به 
یک کنسرت گوش میداد, و خودش نوازنده ماهری بود که ویولنسل, ویولاء و 
سازهای کلاویهدار را از روی نت مینواخت. طبقات متوسط به این کار 
تاسی میکردند: در هر خانهای یک کلاوسن وجود داشت, و هر کس نواختن 
سازی را فرامیگرفت. در خیابانها اجرای تریوها و کوار تتها ترتیب داده 
میشد: کنسرتهای هوای آزاد در باغهای عمومی, و در "روز قدیس یوحنا" 
در قایقهای چراغان شده در کانال دانوب 0 داده ميشد. 

اپرا در دربار و در "تتثاتر اپرای ملی", که بهوسیله پوزف دوم در 1778 
تاسیس شده بود؛ شکوفان بود. 
ی 
نوزدهم اماده میکرد: زیرا در اواخر قرن هجدهم سنن المان و ایتالیا در 
زمینه موسیقی را که با یکدیگر کوس رقابت میزدند در یک جا جمع کرد. 
آلمان پولیفونی عرضه میداشت و ابتالیا ملودی. آلمان زینگشپیل ارائه 
میداد, که عبارت بود از نمایشهای کمدی, گفتگو, موسیقی نمایشی1, و 
آوازهای مورد توجه عامه: ایتالیا اپرابوفا فراهم میکرد: این دو 
موسیقی در وین باهم درميامیختند, که نمونه ان اثر موتسارت به نام ادم 
ربایی از حرم سلطان است. به طور کلی, نفود ابتالیا در وین بر نفود المان 
غلبه داشت. همان طور که اتریش با سلاحهای خود شمال ایتالیا را تسخیر 
کرته. اثتالیا با ارباهای. خوق انزچش: را به اقبضه خود حرآوین. ذر فین 
"اپراشریا" بیشتر ایتالیایی نوهء جا اینکه کلوک. آهد: و تعلیم خود گلوی هم 
براساس موسیقی ایتالیا بود. 

*۷۷#*تصویر 

متن زیر تصویر : ژان - آنتوان اودون: گلوک. موزه لوور, پاریس 


م. 


ا. کریستوف ویلیبالد گلوی: 1714 - 1787 


وی در اراسباخ در قسمت علیای پالاتینا به دنیا آمد. پدرش کاتولیک بود, 
جنگلداری میکرد, و در سال 1717 با خانواده خود به نویشلوس در بوهم 
نقل مکان کرد. ور مور بیع یسوعی در کوموتاو در زمینه مذهب, لاتینی: آثار 
کلاسیک: آواز: هیولن؛ ارگ و کلاوسن. تعلیماتی یافت. دز سال 1732 به 
پراگ رفت. در رشته ویولنسل به تحصیل پرداخت. و با خواندن در کلیساها, 
نواختن ویولن در مجالس رقص, و ترتیب کنسرت در شهرهای نزدیک هزینه 
زندگی خود را تامین میکرد. 
یت پسرهای زرنگ در بوهم به جانب پراگ روی میآوردند. و کسانی که از 
ان هم باهوشتر بودند راهی برای رفتن به وین میيافتند. راهی که کلوک 
یافت عبارت بود از جایی در ارکستر پرنس فردیناند فون لوبکوویتس. در 
وین او به اپراهای ایتالیایی گوش میداد و کشش ایتالیا را احساس میکرد. 
پرنس فرانچسکوملتسی از طرز نواختن او خوشش آمد و او را به میلان 
دعوت کرد (1737). گلوک زیر نظر سامارتینی به تحصیل آهنگسازی 
پرداخت و طرفدار شدید سبکهای ایتالیایی شد. اپراهای نخستین او (1741 
- 1745) به پیروی از شیوه های ایتالیایی تهیه ميشدند, و وی برنامه های 
افتتاحی آنها را شخصا در ایتالیا رهبری میکرد. این موفقیتها باعث شدند تا 
از طرف تماشاخانه هیمارکت در لندن از او دعوت شود که اپرایی برای 
آنها بسازد و روی صحنه آورد. 
در لندن وی اثری به نام لاکادوتا د جیگانتی (سقوط غولها) ارائه کرد که با 
تحسین اندکی روبهرو شد, و هندل ی و سالخورده گفت که گلوک 
"بیش از تنیز من کنترپوان نمیداند. " ولی آشتیز. هندل خواننده خوبی با 
صدای باس بود, و شهرت گلوک هم به کنترپوان متکی نبود. برنی با گلوک 
آشنا شد و او را "دارای خلق و خویی به همان تندی هندل" " توصیف کرد و 
گفت که "آبله آثار وحشتناکی بر او گذاشته و خودش بداخم است." گلوک 
شاید برای جور کردن خرج و دخل خود., به مردم اعلام داشت که "با بپییست 
و شش لیوان آبخوری که با آب چشمه [ که به مقادیر مختلف در آنها ريخته 
شده باشد] کوک شده باشند, همراه یک ارکستر کامل. یک کنسرتو اجرا 
خواهد کرد. و با این آلت جدید که اختراع خودش است هر گونه آهنگی را که 
با ویولن يا کلاوسن بتوان زد, خواهد نواخت". "این آرمونی لیوانها" یا 
"لیوانهای موزیکال " دو سال قبل از آن در دوبلن متداول شده بود. گلوک 
از طریق زدن انگشت مرطوب بر لب لیوانها, نتهای موسیقی موردنظر را 
ایجاد میکرد. این برنامه در 23 آوریل 1746 مورد توجه اشخاص کنجکاو 
قرار گرفت و یک هفته بعد تکرار شد. 


وی که از این موفقیت اندوهگین شده بود, در 26 دسامبر از لندن عازم 
پاریس شد. در 
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آنجا اپراهای رامو را, که با تلفیق موسیقی و باله با حرکت (آکسیون) دز 
راه اصلاح وضع موسیقی گام برداشته بود. مورد مطالعه قرار داد. در 
سیتأمبر اجرای اپراهایی را در هامبورگ رهبری کرد, با یک خواننده ژن 
ایتالیایی روابطی برقرار کرد. "و به مرض سیفیلیس مبتلا شد. بهبودی وی 
را به عهده گیرد. به وین بازگشت و با ماریانه پر دختر ِ تاجر ثروتمند 
ازدواج کرد (15 سپتامبر ۱0۵ جهیزیه این زن وی را از نظر مالی تامین 
کرد. او در وین خانهای گرفت و برای یک استراحت طولانی مدتها از انظار 
ناپدید شد. 

در سپتامبر 1754 کنت مارچلو دوراتتسو وی را با حقوق سالی دو هزار 
فلورن به عنوان اهنگساز خود استخدام کرد تا برای دربار اهنگ بسازد. 
دوراتتسو از اپراهای متعارف ایتالیایی خسته شده بود و در تهیه 
تاسایوای ک تمراا تصی سوام کال وی ام بات 
وی همکاری کرد. در این نمایشنامه نقش داستان بیش از یک چارچوب 
ساده برای موسیقی بود, و موسیقی صرفا از مجموعهای از اریاها تشکیل 
نميشد, بلکه منعکس کننده حرکت بود, و اریاها - حتی کرها - با نوعی 
منطق به داستان نمایش راه میيافتند. 

بدین ترتیب, برنامه افتتاحیه این نمایشنامه (8 دسامبر 1755 پیشتاز 
نخستین محصول اصلاحاتی بود که تاریخ آن را با نام گلوک مرتبط میدارد. 
ما در جای دیگر کمکهایی که بندتو مارچلو, یوملی, و ترائتا به اين سیر 
تکاملی کردند, و تقاضای رو سوه ولتر, و اصحاب دایره المعارف را برای 
اقا رگد مان مشاه موی ار فان اسان 
اصرار در اينکه موسیقی باید در خدمت شعر باشد به این سیر تکاملی 
کمک کرده بود. 

علاقه شدید وینکلمان به اعاده فرمهای کمال مطلوب در هنر ممکن است 
بر گلوک اثر گذارده باشد, و آهنگسازان میدانستند که اپرای ایتالیایی به 
عنوان تلاشی برای احیای نمایشنامه های کلاسیی, که در ان موسیقی تابع 
نمایشنامه و نات آغاز شده بود. در خلال این احوال؛ زان ری نوور 
موسیقی 9 شود و به 1 بانتومیم دراماتیی, که گویای تاحساسات: 
عادات. رسوم, تشریفات. و البسه کلیه ملل جهان باشد" ارتقا يابد. گلوک. 
با اعجاز مرموزی از نبوغ, همه این عناصر را به صورت یک فرم اپرایی 


تک افص یت اتا هر اه فرصت واه ارس کم فاملی ات 
شد که گلوک از لیبرتوهای متاستازیو دست بکشد و رانیرو دا کالتسابیجی 
را به عنوان سراینده اورفئوس و ائورودیکه انتخاب کند این دو نفر در یک 
سال (1714)؛ ولی دور از هم, به دنیا آمده بودند. کالتسابیجی در لگهورن 
جم اجان گنوی و او ی از بارهاي ماعراهای اسان و مالیبه 
پاریس آمند: در آنجا شعر دراماتیک (1755) اثر متاستازیو را به طبع 
رسانید و منتشر کرد, وربز آن تفر بظن. به- ضورت صماله. توشت. که‌حاکن: از 
امیدواری وی برای نوعی تازه از اپرا 
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بود که آن را چنین توصیف کرد: "یک مجموعه وجدآور: ناشی از فعل و 
انفعال یک گروه بزرگ خوانندگان, رقص, و حرکات نمایشی که در آن شعر 
و موسیقی به طریقی استادانه با یکدیگر ترکیب شده باشند." او به وین 
رفت و توجه دوراتتسو را با عقاید خویش درباره اپرا به خود جلب کرد: 
کنت از او دعوت به عمل اورد که لیبررتویی بتو پیات : کالتسابیجی اورفئوس 
و ائورودیکه را ساخت: دوراتتسو این اشعار را به گلوک اراثّه کرد و گلوک 
هم در این نمایشنامه ساده و به هم پیو سته قفا بافت که میتواننست 
همه نیروهای او را به خدمت دراورد. 

نتیجه در تاریخ 5 اکتبر 1762 به مردم وین ارائه شد. گلوک برای ایفای 
نقش اورفئوس توانست بهترین کاستراتو آن دوران را به نام 
کائتانه کوادانیین: که کنتر النو مبخواند, به- دسنت. آورد. داستان. به: همان 
قدمت اپرا بود. بیش از ده لیبر تونویس آن را میان سالهای 1000 و 1761 
مورد استفاده قرار داده بودند: شنوندگان میتوانستند بدون ۳۳ زبان 
ایتالیایی منوج مفهوم حرکات شوند. در موسیقی, از رسیتاتیفهای بدون 
همراهی ساز, اریاهای تکراری, و ارایشهای تزیینی صرف نظر شد: ولی از 
جهات دیگر, از سبک ایتالیایی پیروی شد. اما از نظر شعری, واجد چنان 
درجهای از نفاست و پاکی زگی بود که بنددرت ۳ آن زمان پا از آن پس 
نظیری برای آن دیده شده است. گریه و زاری غمبار اورفئوس پس از 
اینکه محبوبهاش برای بار دوم به دست مرگ ربوده میشود - "بدون 
اورودیکه چه کنم" - هنوز زیباترین آریا در اپراست: با شنیدن این آریا و 
ماتم سرایی فلوت در قطعه "رقص ارواح خوشبخت, این فکر متبادر 
میشود که این بوهمی طوفانی چگونه توانست چنین ظرافتی در روح خود 
بیابد. 

اورفئوس در وین باشور و حرارت روبهرو نشد, ولی ماری ترز عمیقا تحت 
تا ان قرار گرفت. و انفیه دانی پر از دوکات برای گلوک فرستاد. طولی 
نکشید که او برای ندریس خوانندگی نه به ماریا آنتونیا (ماری آنتوانت) انتخاب 
شد. در این ضمن؛ او و کالتسابیجی بر روی السست. که بعضیها ان را 


کاملترین اپرای اين دو ی کار 2 در مقدمهای که 
اشااحات: ابرایی خود 1 چنین اظهار داشت: 

هنگامی که فن: درضدد برآمدم آهنگهای "الشتیت وا انم تیه 
کوفتم آن وا به ظور کامل. از همه ان مغاسی هی مدق ین طو نی 
اپراهای ایتالیا را مسخ کردهاند عاری سازم. ... من کوشش داشتهام 
موسیقی را به نقش واقعی خود, یعنی خدمت به شعر از طریق بیان و 
پیروی از اوضاع و موقعیتهای داستان, بدون قطع حرکات يا انباشتن از 
اظهارات زاید و بیهوده, محدود کنم. ... من این را وظیفه خود نمیدانستم 
که ار قیتیت وم یک اریا- که لایس ای بش از مس تور و نوم 
کنم. ... من احساس کردهام که اوورتور باید تماشاگران را از کیفیت 
حر کاتی که ارائه خواهند شد آگاه کند و به اصطلاح در حکم توجیه و 
استدلال آن باشد: و آلات موسیقی ارکستر باید به تناسب اهمیت و میزان 
هیجان کلمات 
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به کار گرفته شود, نه اینکه تضاد آشکا: میان اریا و رسیتاتیف محاوره, که 
قدرت و حرارت حرکات را خودسرانه به هم میزند, باقی بماند. من اعتقاد 
داشتم که بزرگترین تلاش باید صرف یافتن یک سادگی زیبا شود. 

به طور خلاصه, موسیقی باید در خدمت و برای بالا بردن هیجان نمایشنامه 
به کار برده شود نه اینکه نمایشنامه را به صورت چوب بستی برای 
هنرنمایی ساز و آواز درآورد. گلوک موضوع را با گفتن این عبارت که "من 
کوشش دارم فراموش کنم که یک موسیقیدان هستم." هدف را با لحنی 
ای بای کر امیز مه فا ساسا بای وس 
شاعری که اشعار اپرا را مینوشت در حکم فرد واحد بود. داستان السست 
قدری باور نکردنی است, ولی گلوک با یک اوورتور اندوهزا, که پیشاپیش 
حاکی از وقایع حزن اور بود و شنونده را در جهت آن سوق میداد با صحنه 
هایی از عواطف تاثر اور میان السست و فرزندانش, با توسل وی به 
خدایان دنیای زیرین در اریای "خدایان ستوکس"؛, با کورالهای باشکوه. و با 
کیفیت عالی مجموع نوازندگان و خوانندگان این نقیصه کوچک را جبران 
کرد. مردم وین. در فاصله برنامه افتتاحیه آن در 16 دسامبر 1767 و 
9 شصت بار از آن دیدن کردند. ولی منتقدان عیوب متعددی در ان 
یافتند, و خوانندگان شکایت داشتند که اين اپرا امکان کافی برای هنرنمایی 
به انها نمیدهد. 

این شاعر و آهنگساز با پاریده و النا (30 نوامبر 1770) تلاش مجددی به 
عمل اوردند. کالتسابیجی داستان نمایش را از اووید - که داستان پاریس و 


هلن را به جای اینکه به صورت یک تراژدی بین المللی درآورد. به عنوان 
یک ماجرای عاشقانه شخصی عرضه داشته بود اقتباس کرد. این نمایشنامه 
بیست بار در وین و یک بار در ناپل اجرا| شد؛ ولی در جای دیگری به روی 
صحنه نیامد. کالتسابیجی تقصیر این ناکامیابی نسبی را ؛ به گردن گرفت و 
از نوشتن لیبرتو دست کشید. گلوک برایر باور کردن بذر خود درصدد یافتن 
تور میرن تا ها یهت رات یکی از دوستان گلوک در سفارت فرانسه در وین 
به نام فرانسو| دو روله به وی گفت که تماشاگران پاریس ممکن است 
ساخ ری اه قراس سم اتسار سای را هو 
ابراز لطف و تحسین تلقی و از آن استقبال کنند. دو روله به پيشنهاد دیدرو 
و آلگاروتی دایر بر اینکه ایفیژنی راسین موضوع بسیار مطلوبی برای یک 
ایا رای تا ای تاه و تس اور ان را به گلوک تسلیم 
داشت. آهنگساز این مصالح را کاملا برای ذوق خود فا سار یافت و فورا 
دست به کار شد. 

دو روله, برای هموار ساختن راه پاریس, نامهای خطاب به رئیس اپرای 
پاریس نوشت که در شماره اول اوت 1۳/7/2 نشریه مرکور دوفرانس به 
چاپ رسید, و به او گفت آقای گلوک تا چه حد از اين طرز فکر که زبان 
فرانسه برای موسیقی مناسب نیست خشمگین است و چگونه قصد 
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دارد.با آنفیکنیا. در اولیتین خلاف این را ثابت کند. گلوک با فرستادن نامهای 
(اول فوریه 1773) برای روسو (که در آن وقت بیسروصدا در پاربس 
زندگی میکرد), و اظهار این امیدواری که بتواند با وی درباره "وسایلی که 
من در نظر دارم برای ایجاد یک موسیقی به کار برم که برای همه ملل 
خشمی را که از ناحیه روسو انتظار داشت کاهش داد. برای تکمیل این 
شاهکار تبلیغ, ماری آنتوانت, که معلم سالخورده خود را به خاطر داشت. از 
نفوذ خود در ایرای پاریس استفاده کرد. مدیر اپرا قبول کرد ایفیژنی را به 
روی صحنه بیاورد: گلوک به پاریس آمد و خوانندگان و ارکستر را نبحجت 
تمریناتی چنان شدید و با انضباط قرار داد که بندرت نظیر آن را تا آن وقت 
به خود دیده بودند. سوفی آزنو/ که ملکه خوانندگان زن بود» چنان غیر قابل 
اداره از آب درآمد که گلوک تهدید کرد که از این طرح دست خواهد کشید. 
ژوزف لوگرو ظاهرا بر اثر بیماری چنان ضعیف شده بود که نمیتواننست 
نقش ار بازی کند. گائتان وستریس, , که در آن روزها خدای 
رقص بود, میخواست که نیمی از اپرا به صورت باله باشد گلوک از شدت 
خشم موهای سرش (یا کلاهگیسش) را کند, پافشاری کرد, و پیروزمند شد. 
برنامه افتتاحیه (19 آوریل 2۱/4( به صورت پرهیجانترین رویداد موسیقی 
سال درامد. هیجانی را که در این پایتخت پر شر و شور حکمفرما بود 


میتوان از نامهای. که مار انتوانت به‌خواهرزش ماریا کریستینا در بروکسل 
نوشت احساس کرد: کریستین عزیز, یک پیروزی بزرگ! این پیروزی مرا 
تحت تاثیر بسیار قرار داده است. و مردم دیگر نمیتوانند جز آن درباره 
چیزی صحبت کنند. اين واقعه همه را شدیدا به هیجان آورده است. اختلاف 
نظرها و نزاعهایی_ بر سر آن به وقوع میپیوندد, گویی یک بحث مذهبی 
است. در دربار, با آنکه من در انظار خود را طرفدار این اثر پر الهام نشان 
دادم, د سنه بندیها و جر و بحثهایی با حرارت و هیجان خاصی جریان دارند, و 
در شهر وضع از اين هم بدتر است. 

روسو آظهار تمایل گلوک به نزدیکی با وی را با اعلام نظر خود به اين 
صورت جبران کرد: "ایرای اقای گلوی همه عقاید وی را دگرگون کرده 
است: او اینک متقاعد شده است که زبان فرانسه به خوبی هر زبان 
دیگری میتواند با یک موسیقی پر قدرت, مور و حساس سازگار باشد. 
اوورتور اپرا از چنان زیبایی خارق العادهای برخوردار بود که تماشاگران 
شیف اول. خواسار. نان ان شدند از ارياها: به این عنوان که تعدادشان 
زیاد بود و در جریان داستان وقفه ایجاد میکردند. انتقاد شد: ولی این آریاها 
دارای عمق عاطفی گونهگونی بودند که از خصوصیات موسيقي گلوک بود. 
آبه آرنو درباره یکی از آنها به نام "در او عظمت" فزبوط به اکامفتون: با 
قزیاد کقت: "با جلتن آهکی اتشان مینواند یک مدهت با نهد ۷ 
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در اين هنگام گلوک, از نظر نقل محافل مردم بارس بودن, با لویی 
پانزدهم که در حال احتضار بود رقابت میکرد. با آن اندام درشت. چهره 
گلگون, و بینی عظیمش هر جا که میرفت, مردم به هم نشانش میدادند, و 
خوی آمرانهاش موضوع یکصد داستان شد. گروز تصویر او را کشید و 
طبیعت با نشاط و خوبش را در پس خطوط حاکی از مبارزه و تقلا نشان 
داد. او مانند دکتر جانسن غذا میخورد و از لحاظ آشامیدن مشروب تنها از 
بازول کمتر مینوشید. تظاهری به ناچیز شمردن پول نمیکرد, فسا انیت با 
ستایشگران هنر خود هماواز ميشد. ۲ 

با درباریان و اشخاص عادی رفتاری یکسان داشت. و همه انها را مادون 
خود تلقی میکرد: از اعیان اشرافزاده انتظار داشت کلاهگیس, پالتو, و 
عصایش را به دستش دهند, وقتی یک شاهزاده به او معرفی شد و گلوک 
از جایش برنخاست.؛ چنین توضیح داد؛ ۳ آلمان رسم بر این است که 
انسان جلو پای کسی برمیخیزد که برای او احترام قایل است." رئیس 
اپرای پاربس به او اخطار کرده بود چنانچه ایفیگنیا در آولیس مورد قبول 
واقع شود, گلوک باید پنج اپرای دیگر بسرعت و پشت سرهم بنویسد, زیرا 
ایفیگنیا همه اپراهای دیگر را از صحنه نمایش خارج خواهد کرد. این امر 
گلوک را هراسناک نکرد. زیرا| وی راهی میشناخت که میتوانست قسمتهایی 


از ساخته های قدیمی خود را به خدمت بخواند و در ساخته های تازه جا 
دهد. او ترتیبی داد که اورفئوس و ائورودیکه را به فرانسه ترجمه کنند: و 
چون مرد خواننده خوبی با صدای کنتر آلتو در دسترس نبود, نقش اورفئوس 
را برای لوگرو, که صدای تنور داشت., از نو نوشت. سوفی آرنو, که نرمش 
بپیشتری یافته بود. نقش ائوریدیکه را ایفا کرد. برنامه افتتاحیه پاریس با 
موفقیتی دلگرم کننده روبهرو شد. ماری انتوانت, که اینک ملکه فرانسه 
بود, یک مقرری سالانه 6000 فرانکی برای "گلوک عزیزم" تعیین کرد. 
گلوک در حالی که در عرش سیر میکرد, به وین بازگشت. 

در مارس 1776 او با یک متن فرانسوی از السست: به بارین بازگشت, 
که ون 2 افرنلن ند ری ضحته او وا خسن فلا تمی وتو ند گلوک 
که به موفقیت عادت کرده بود. در برابر این ناکامیابی با غرور خشمگینانه 
چنین عکس العمل نشان داد: 0 از نوع کارهایی نیست که لذتی 
آنی ایجاد کند يا به خاطر اینکه تازه است. مطبوع واقع شود. برای آن: 
زمان وجود ندارد: و من مدعی هستم این اثر دویست سال دیگر, اگر زبان 
فرانسه تغییر نکند, به همان اندازه لذتبخش باشد." در ماه ژوئن به وین 
بازگشت, و کمی بعد از آن لیبرتویی از کینو به نام رولان را که مارمونتل 
وان تخوندنظن کوده توودبه موسیتی درآورد: ۰ 

در این زمان, مشهورترین رقابت در تاریخ اپرا اغاز شد. زیرا در خلال این 
احوال, هیئت مدیره اپرای پاریس به نیکولا پیچینی اهل ناپل ماموریت داده 
بود که همان لیبرتو را به موسیقی درآورد, به پاریس بیاید, و آن را به روی 
صحنه آورد. اه در 31 دشاهبر 1776 به بارینس. اهد. وقتق که کلوک از این 
ماموزیت اه شد: تافهای.خاکی اد خسمی بسیار عطظیم 
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برای دو روله که اینک در پاریس بود فرستاد: ۲ 

من هم اکنون نامه شما را دریافت داشتهام, که در آن به من اصرار شده 
است به کار خود در مورد ایرای "رولان" ادامه دهم. این کار دیگر 
امکانپذیر نیست: زیرا| وقتی من شنیدم که هیثت مدیره اپرا, با آگاهی از 
اینکه من بر روی "رولان" " مشغول کار هستم, همان کار را به آقای پیچینی 
ارجاع کرده است., آن قسمتهایی را که نوشته بودم ۱ که احتمالا 
چندان ارزشی هم نداشتند. . .. من دیگر کسی نیستم که وارد رقابت شوم, 
و آقای پیچینی مزیت تسبان زار کی بر من خواهد داشت. زیرا| گنه رٍ 
شایستگی شخصی او, که مسلما خیلی زیاد است, اه میت ناز کی را تیر 
خواهد داشت. من مطمئنم که یک آشنای سیاستمدارم به سه چهارم 7 
پاریس شام خواهد داد تا افکار مردم را به سود خود عوض کند. 

به دلایلی که اینک روشن نیست. این نامه, با انکه جنبه خصوصی داشت. در 
نشریه انه لیترر در شماره فوریه 1777 منتشر شد و به طور غیرعمدی به 
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آخرین شاه بهودا (586-597 ق م): 375, 377 

صربستان 56۲0۱9, 

جمهوری, جزو یوگوسلاوی: 52 

صفنیای نبی 260۲۱۵۲۱۱۵۱ (قرن هفتم)؛ 

از پیامبران بنی اسرائیل: پا 400 

صلاح الدین ایوبی 52, 

سلطان مصر و سوریه (1193-1137): 8923 

صنعت: 18-16, 990؛ - در آشور: 318, 322؛ - در بابل: 269؛ - در 
پارس: 414؛ - در چین: 842, 843, 879, 880؛ - در ژاپن: 978-976؛ 
در سوریه: 347؛ < در سومر: 150, 151؛ <- در مصر: 192-189؛ ب- 
در هند: 463, 5:49, 601 

صنف: : اصناف 

صور ۲۷۲۵ 

شهر باستانی فنیقیه, در لبنان کنونی: 129, 270, 345-343, 355, 358, 
1 5 392, 994 

صوفر 399 :7200۱۵۲ 

صهیون 375 .370 :7210۳ 

صیدا 5۱00۲, 

شهر قدیم فنیقیه, در لبنان کنونی: 129 270, 344, 358, 392, 994 


منزله اعلان جنگ درآمد. ۱ 

گلوک در 9 ماه مه با اپرای تازهای به نام ارمید به پاریس رسید. این دو 
آهنگساز رقیب در یک مجلس شام باهم ملاقات کردند, یکدیگر را در آغوش 
گرفتند, و با لحنی دوستانه صحبت کردند. پیچینی بدون اطلاع از اینکه باید 
به صورت مهرهای در لجنزار توطثه ها, دستهبندیها, و دکانداریهای اپرایی 
دراید, به فرانسه امده بود. 

او شخصا بگرمی از کار گلوک تحسین میکرد. با وجود دوستی قهرمانان 
اضلن: آیر هاصرای هن ور ههار کافه ها قاانها و خانفها اداهم 
یافت: چارلز برنی گزارش داد: "هیچ دری نیست که به روی یک مهمان باز 
شود مگر اينکه قبل از دادن اجازه ورود سوال_ شود : اقا, شما طرفدار 
بجی یو با وف ار کلوی سارموتل, ررالاسسو لا ارت ری 
تحسین کنندگان پیچینی و سبک ایتالیایی را به عهده داشتند: 1 ۳ 
خود به نام اظهار اطمینان با موسیقی از گلوک دفاع کرد. روسو, که با 
نامهای درباره موسیقی فرانسه (که جنبه طرفداری از سبک ایتالیایی 
داشت) خود این جنگ را آغاز کرده بود (1753)؛ از گلوک پشتیبانی میکرد. 
آرمید در 23 سیپتامبر 1777 به روی صحنه آمد. موضوع و موسیقی این اثر 
در حکم بازگشت به شیوه هایی بود که قبل از اصلاحات گلوک برقرار شده 
بودند. داستان آن از تاسو بود که ده تیه ارفید مشرک تجلیل 
میکرد: موسیقی آن از آثار لولی بود که با لطافتی رمانتیک تجدید شده بود, 
باله آن از آثار نوور و "خیلی خوب پرورانده شده بود" ". تماشاگران از این 
لوط یشان ای او اس ایا اسعال سس رون ولی طر قواوان 
پیچینی آرمید را به عنوان صیقل زدن و جلادادن آثار لولی و رامو محکوم 
کردند. آنها با اشتیاق به انتظار آن بودند که برچمدارشان رولان خود را به 
روی صحنه آورد. پیچینی این اثر را با یادداشتی حاکی از تعذر و دفاع از 
خود به ماری آنتوانت تقدیم داشت و گفت: "من که, آواره و 
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دور افتاده. در کشوری بودم که همه چیز آن برایم تازگی داشت. و یک 
هزار اشکال مرا در کارم مرعوب میکرد, به همه شهامت خود نیاز داشتم, 
و شهامتم مرا ترک گفت." لحظاتی بود که وی در آستانه دست کشیدن از 
رقایت نا کشت یه انا فا رمق امه اسارت کاس سا 
خاطر را داشت که ]مه افتتاحیهاش با موفقیت روبهرو شده است (27 
ژانویه 1778). چنین به نظر میرسید که این دو پیروزی یکدیگر را خنثا 
میکنند, و جنگ مردم ادامه یافت. مادام ویژه - لوبرن شاهد عینی اين جنگ 
بود. او میکوید: "ضحنه عادی نبرد باغ باله روایال بود. .دز آنجا طرفداران 
گلوک و پیچینی چتان بشدت نزاع فیکرد ند که عندین دوئل نتیجه آن بودند. 
در ماه مارس گلوک به وین بازگشت و در فرنه توقف کرد تا از ولتر دیدن 


کند. او دو لیبرتو با خود به وطنش برد. یکی از اینها را نیکولا - فرانسوا گیار 
براساس ایفیژنی در تاوریس اثر اوریپید نوشته بود, و دیگری را بارون ژان 
باتیست دو چودی براساس داستان اخو و نار کیسوس. او روی هر دو کتاب 
کار میکرد. و در پائیز 1778 برای تترندف ویر اخشاشن آماد نی فیکر ند ندین 
ترتیب, در ماه نوامبر وی بار دیگر در پاریس بود: و در 18 مه 1779 در 
اپرای پاریس آنچه را که بسیاری از دانشیژوهان این رشته بزرگترین 
شاخته. او میدانند نف نام انش کنیا در ناوریش اراد کرو داستان آن عمانکن, 
و قسمت زیادی از موسیقی آن به نجو یکنواختی پر گلایه و شیکو‌هامیز. 
استه کاهی‌اشان ار دی ای ای که دای زیر ار امه 
احساس خستگی میکند. ولی وقتی که برنامه به پایان میرسد و طلسم 
موسیقی و ابیات عقل شعای ما را , به سشکون .ی ا راهن دیمیا هر ده متوخه 
میشویم که نمایشنامهای عمیق و نیرومند دیدهایم. یکی از معاصران اظهار 
میداشت که در این اثر قطعات خوب بسیار بودند. آبه آرنو: میگفت: " تنها 
یک قطعه خوب در .ان بود, و آن همه نمایشنامه بود." تماشاگران نخستین 
از اين نمايشنامه تحسین و تشویق بسیار پرسروصدایی به عمل 
وردند. 
گلوک باشتاب در عرضه نمايشنامه دیگر خود به نام اخو و نارکیسوس 
خابان ات فا هه( رسای ۱۱ شا تا ام رد 
فص اساسا عم ان بارسی رفت ار اه اعلامرداشت که ارف راد 
سیر شده است و دیگر ایرا نخواهد نوشت. اگر او مانده بود, میتوانست یک 
ایفیگنیا در تاوریس دیگر را, که توسط پیچینی پس از دو سال تلاش روی 
صحنه اورده شده بود, بشنود. برنامه افتتاحیه (23 ژانویه 1781) با حسن 
قبول روبهرو شد, ولی در شب دوم مادموازل لاگر, که در نقش ایفیژنی 
آوای مت ار به هر یجان اشکار مت وه که سعفی ارت با امن 
سوحادثه پیشبینی نشده به جنگ اپرایی پایان داد: پیچینی با خوشرویی به 
شکست اعتراف کرد. 
ات ِ وین رویای پیروزیهای دیگری را در سر میپروراند. در 10 فوریه 
و 
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بظ ارآ ی وی ساسا هار کر انا ای اس سوم 
شده است, نوشت: "من خیلی پیر شدهام, و بهترین نیروهای ذهنی خود را 
نف خااه لت فراشفته هرن یهام باه این عصی: اخشاشس کم 
کششی درونی مرا وادار میکند که چیزی برای کشور خود بنویسم." در این 
وقت او پارهای از قصاید کلوپشتوکر را به موسیقی درآورد, که به صورت 
رسازین شهار مار عرضه نو در او ۱91 ار که ی ان 


استقبال مردم وین از ایفیگنیا در تاوریس و تجدید حیات اورفئوس و 
السست وی را تسا بخشید. در 15 نوامبر 7 به به هنگام پذیرایی از 
دوستان خود, یک جرعه بزرگ مشروب قوی که بر او منع شده بود خورد, 
و ۱ ۳ 25 تیا پیچینی, که در ناپل 
بود. بیهوده تلاش کرد وجوهی برای اجرای کنسرتهای سالانه به یادبود 
رقیب خود خمع آوری کنده اشاليا. کم.هفخنان یم دیان ملودی وان نود 
اصلاحات گلوک را نادیده گرفت: موتسارت از روش ایتالیاییها پیروی کرد. و 
میبایستی از این عقیده که موسیقی باید خدمتگزار شعر باشد سخت بکه 
خورنه باشد. ولی هردر: که در آخر این :دوران خلاق وارد ضحته. شد و با 
آگاهی ممدودق درباره باخ و هایدن و موتسارت به این دوران نظر 
ميافکند. گلوک را بزرگترین آهنگساز قرن خواند. 


| - یوزف هایدن: 1732 - 1809 


دوست داشتن هایدن آسانتر از گلوک است. زیرا وی مردی بود که جز با 
همسرش با هیچ کس دعوا نمیکرد, رقیبان خود را , به مثابه دوستان خویش 
میستود, روج نشاط به موسیقی خود میدمید. و سرشتش طوری بود که 
نمیتواننست آباز حزن اور به وجود آوز د: 
وی از لحاظ خانوادگی مزایایی نداشت. پدرش یک واگونساز و نقاش 
منازل در روهراو. شهری کوچک واقع در مرز اتریش - هنگری, بود. مادرش 
در نزد کنتهای هاراخ آشپزی میکرد. پدر و مادرش هر دو از نژاد اسلاو - 
کروات بودند نه المانی. و بسیاری از ملودیهای هایدن طنینی از اوازهای 
کرواتی داشتند. او دومین فرزند از دوازده فرزند خانواده بود, که شش تای 
انها در کودکی مردند. وی به نام فرانتس یوزف هایدن تعمید داده شد: ولی 
رسم بر این بود که اطفال را به نام دوم صدا کنند. 
در سن شش سالگی وی را نزد یکی از بستگانش به نام پوهان ماتیاس 
قرانک. که: در هایتتور ک هدر سهای داشت: فرستادندا در انجازندی کند. 
در آنجا روزهایش با کلاسهایی از ساعت هفت تا ساعت ده آغاز میشد, 
سپس مراسم قداس انجام فیگهت: , و بعد برای ناهار به خانه میرفت. از 
ساعت دوازده تا سه بعد از ظهر باز به کلاس میرفت, , و بعد در موسیقی 
تعلیم میگرفت. آموزشش وی را فردی مذهبی بار آورد. و او هرگز تقدس 
خود را از دست 
**تصویر 
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نداد. مادرش آرزو داشت او را کشیش کند, , و وقتی اف زتدنی پرمخاطره 
یک موسیقیدان را انتخاب کرد اندوهگین شد. فرانک تمایل این پسر بچه را 
به موسیقی مورد تشویق قرار داد, آنچه را که در ذهن داشت به وی 
۹ به هطالعه تندیت و حقظم. امد تن هایدن در سنین کهولت 
این سختگیری را به خاطر داشت و او را عفو کرد. میگفت: "مادام که 
زندهام نسبت به آن مرد به خاطر اینکه مرا چنین سخت به کار وا میداشت 
سیاسگزار خواهم بود, هر چند که مقدار کتکی که میخوردم از مقدار غذایم 
بیشتر بود." یوزف پس از دو سال زندگی در نزد فرانک, توسط کتثورگ 
روبتر, رئیس موسیقی کلیسای قدیس ستفان, به وین برده شد. رویتر 
عقیده داشت صدای ضعیف و شیرین هایدن میتواند محل کم اهمیتی در 
گروه همسرایان برایش تامین کند. 
بدین ترتیب, در سن هشت سالگی این پسربچه کمرو ولی پراشتیاق برای 


اقامت وارد "مدرسه خوانندگان" شد که در مجاورت کلیسای با شکوه 
قدیس ستفان قرار داشت. در این مدرسه وی در رشته های ریاضیات؛ 
نویسندگی, لاتینی, مذهب, خوانندگی. و ویلون درس میخواند. در کلیسا و 
در نمازخانه امپراطوری اواز میخواند, ولی وضع غذایش چنان بد بود که از 
دعوتهایی که برای اواز خواندن در خانه اشخاص از وی میشد استقبال 
میکرد. زیرا در این خانه ها میتوانست علاوه بر اواز خواندن شکم خود را 
در ال را دی ار که ان ان ام کر تاو در میات 
"مدرسه خوانندگان" به او پیوست. 

تقریبا در همین اوقات بود که صدای یوزف ظرافت خود را از دست داد, از 
او دعوت شد با قبول اخته شدن صدای سوپرانو خود را حفظ کند, ولی 
والدینش حاضر نشدند رضایت دهند. رویتر تا آنجا که امکان داشت او را 
نگاه داشت : سیس در 8 17, پوزف؛ که اینک شانزده سال داشت. خود را 
اراد یلسانت وان نار طاهر شم نی ات کوسخت هر دیش 
ایند پرند.-صووتش وا آبلد پر کردم هد یی ام ره ها را 
بدنش خیلی کوتاه بودند و لباسش ژنده. طرز راه رفتنش ناجور, و رفتارش 
توام با خجالت بود. هنوز در نواختن هیچ یک از آلات موسیقی مهارتی نیافته 
نود ولن:ختی در آن هنگام در مغز خودآهنگهایی ردیف ۳ 

کین از رفقایش, که در گروه همسرایان بود یک اطاق زیر شیروانی به او 
پیشنهاد کرد, و آنتون بوخولژ 150 فلورن به او وام داد. این پول را هایدن 
درستکار بعدا| مستر د داشت. او ناچار بورر هر روز به اطاق زیر شیروانی 
خود آب ببرد: ولی: یک پیانه کهته.به. دست آورد؛ شاگرد گرفت, وب ند کف 
ادامه داد. بیشتر روزها شانزده ساعت کار میکرد, گاهی هم بیشتر: در یک 
کلیسا ویولن, و در نمازخانه خصوصی کنت هاوگویتس, کشیش ماری ترز 
ارگ مینواخت. و گاه گاه در کلیسای قدیس ستفان اوان میخواند. 
متاستازیوی معروف در همان ساختمان یک آبارتمان داشت: او هایدن را به به 
عنوان معلم دختر یکی از توت سم به کار گماشت: هایدن توسط 
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خوانندگیء به هر اسم که باشد, در آید و در عوض در آهنگسازی تعلیم ببیند. 
او درسهای پرارزشی از این استاد بزرگ میگرفت: کفشها, لباس, و 
کلاهگیس استاد را تمیز میکرد: و با پیانو, با پورپورا و شأگردانش همراهی 
میکرد. بعدها هایدن که به گذشته نظر میکرد. گفت: "جوانان میتوانند از 
تجربه من سرمشق بگیرند که میتوان از هیچ, چیزی به وجود آورد. آنچه من 
هستم کلا نتیجه شدیدترین نیاز است. ۳ او توسط دوستان تازهاش با گلوک 
و دیترسدورف و چند تن از نجبا آشنا شد. کارل پوزف فون فورنبرگ وی را 


در سال 1755 برای اقامتی طولانی به خانه بیلاقی خویش برد که 
واینتسیرل نام داشت و در نزدیکی ملک واقع بود. در انجا هایدن یک 
ارکستر هشت نفری و اوقات فراغتی برای آهنگسازی یافت. در این وقت 
وی نخستین کوارتتهای خود را نوشت. به ساختمان سه موومان سونات که 
کارل فیلیپ امانوئل باخ اقتباس کرده بود یک اهنگ رقص منوئه افزود: 
اين چهار موومان را برای چهار ساز تنظیم کرد. و به کوارتت سازی فرم 
جدیدش را داد. در سال 1756 به وین بازگشت. شاگردان برجستهای مانند 
کنتس فون تون را به سوی خود جلب کرد و در 1759 مقام رهبری دسته 
موسیقی کنت ماکسیمیلیان فون مورتسین را, که یک ارکستر خصوصی 
دوازده تا شانزده نفری بود و در زمستان در وین و در تابستان در ویلای 
کنت دو لوکاوک در بوهم موسیقی اجرا میکرد, پذیرفت. هایدن نخستین 
سمفونی خود را در 1759 برای این گروه نوشت. 
چون در این وقت وی سالی 200 فلورن علاوه بر مسکن و غذا به دست 
میاورد, به فکر افتاد که به قمار ازدواج دست بزند. در میان شاگردانش دو 
دختر بودند که پدرشان سازنده کلاهگیس بود: او عاشق دختر کوچکتر شد, 
ولی این دختر راهبه شد, و پدرش اراده خود را به هایدن تحمیل کرد که با 
خواهر بزرگ, ماریا آناء ازدواج کند (1760). اين دختر سی و یک ساله بود 
و هایدن بیست و هشت ساله, این زن اهل دعوا و مرافعه, بسیار متعصب, 
سراف وناز از ات دزاهد. هایدن میکفت: اوه اندازه یک سر سوزن 
توجه ندارد که شوهرش یک هنرمند است يا یک پینهدوز." هایدن توجه خود 
را به زنان دیگر معطوف داشت. 
در میان شتنوند کاتین که در مبزل مورتسین کرد ميامخنده گاهی پرتس یاول 
آنتون استرهازی نیز دیده ميشد. 
هنگامی که مورتسین هیئت نوازندگان خود را منحل کرد, پرنس استرهازی 
هایدن را به عنوان معاون رهبر موسیقی مقر پیلاقی خود در ایرتشتات در 
مجارستان استخدام کرد (1761). در قرارداد. حقوقی برابر 400 فلورن 
در سال و یک صندلی در سر میز افسران برایش پیش بینی شده بود: و 
علاوه بر ان مقرر میداشت که "خصوصا باید توجه داشت وقتی که ارکستر 
برای اجرای برنامه در حضور میهمانان احضار ميشود, نوازندگان باید با 
لباس متحدالشکل حاضر شوند ... با جوراب سفید: پیراهن سفید, و با 
کلاهگیس کوچک يا بزرگ." در آیزنشتات. رئیس موسیقی نمازخانه, که 
گرگور ورنر نام داشت. خود را با موسیقی کلیسا 
۳۹ 
متن زیر تصویر : کاخ استرهازی در آیزنشتات. سرویس اطلاعاتی اتریش 
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تنتر گرم .فیداشت: .هایدن کنشرتهایی خزتیب. فنداد و براق: انها آهنگ 


میساخت. او چهارده موسیقیدان هفت خواننده, و یک گروه همسرایان که 
از خدمه شاهزاده انتخاب شده بودند, در اختیار داشت. کوچکی ارکستر و 
خصوصیات اخلاقی شنوندگان در تعیین کیفیت شاد و دوستداشتنی 
آهنگهایی که هایدن برای خانواده استرهازی مینوشت موثر بودند. روح 
بانشاط و خوش مشربش او را در نزد موسیقیدانان مجبوب ساخته تودیدر 
آنها به فاصله کمی بعد از آمدن وق به ایزتشتات:.. او را "باباهایدن* 

میخواندند, و حال آنکه او در آن وقت تنها 29 سال داشت. او برای آنها 
سونات. تریو, کوارتت. کنسرتو, اواز, کانتاتهای متعدد. و حدود سی 
سمفونی ساخت. بسیاری از این ساخته ها, هر چند که به موجب قرارداد 
به شاهزاده تعلق داشتند, منتشر شدند یا به صورت دستنویس در وین 
لاییزیگ, امستردام, پاریس. و لندن به جریان افتادند و تا سال 11766 برای 
هایدن شهرت بین المللی کسب کردند. 

هنگامی که پاول آنتون درگذشت (18 مارس 1762). برادرش میکلوش 
یوزف به عنوان رئیس خاندان استرهازی جانشین وی شد. میکلوش به 
موسیقی تقریبا همان اندازه . علاقه داشت که به لباس الماس نشان خود. 

او ویولا دی بوردونه (نوعی آلت موسیقی مشتق از ویولا د کامبا) را خوب 
مینواخت. و برای هایدن در طی سی سال آمیزش این دو با یکدیگر ارباب 
مهربانی بود. هایدن گفت: "شاهزاده من هميشه از کارهایم راضی بود. 

نه تنها وی با تایید پیوسته کارم مرا دلگرم میکرد, بلکه من به عنوان یک 
رهبر ارکستر میتوانستم دست به تجربیاتی بزنم و مشاهده کنم که چه 
چیزهایی اثر مطلوب را میدهند و چه کارهایی باعث تضعیف ان میشوند: 
بدین ترتیب میتوانستم کار خود را بهبود بخشم, تغییر دهم. و هر قدر 
میخواستم در ان جسارت به خرح دهم. ارتباط من با جهان قطع شده بود. 
کسی نبود که حواسم را پرت کند پا زجرم دهد, و من ناچار بودم اثار اصیل 
بسازم." ورنر در 5 مارس 1766 درگذشت., و هایدن رهبر موسیقی شد. 
کمی بعد خانواده میکلوش یوزف به کاخ جدید - شلوس استرهازی - نقل 
مکان کردند. این کاخ را میکلوش در منتهی الیه جنوبی منطقه اسقف نشین 
نویزیدلر در شمال باختری مجارستان ساخته بود. شاهزاده به این مکان 
چنان علاقهای داشت که از اوایل بهار تاابایان: بایید در انجا ژندی»میکره: 
زمستانها باز یی محل میداد و (گاهی با موسیقیدانهای خود) به وین 
میرفت. نوازندگان و خوانندگان از این انزوای روستایی ناراحت بودند» 
خصوصا ايینکه در طول سه فصل از سال از زنان و اطفال خود جدا به سر 
میبردند: ولی حقوق خوبی به انها پرداخت میشد و انان جرئت شکایت 
نداشتند. یک بار هایدن برای اينکه به کنایه به میکلوش بفهماند که 
موسیقیدانانش در آرزوی مرخصی هستند, سمفونی وداع (شماره 5) را 
ساخت که در اواخرش آلات موسیقی کی بعد از دیگری از صفحات نتها 


حذف ميشدند, موسیقیدان شمع خود را خاموش میعرد. نتها و ساز خود را 
ات و از صحنه خارج میشد. شاهزاده متوجه نکته شد و ترتیبی داد 
که این 
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گروه هنری بزودی به وین برود. , 
هایدن, استثنائا, اجازه داشت همسرش را نزد خود در استرهازا نگاه دارد. 
ولی از این امتیاز بهرهگیری نکرد. 

در سال 1779 وی به لویجا پولتسلی, خوانندهای متوسط که همراه شوهر 
ویولن نواز خود انتونیو برای کار در استرهازا استخدام شده بود, دل باخت. 
ظاهرا هایدن احساس میکرد که چون 9 کاتولیک به وی اجازه نمیداد 
که همسر پر دردسرش را طلاق گوید. باید از روی ترحم به او اجازه دهد 
گاهی وسایل سرگرمی برای خود فراهم کند: و از اینرو او کوشش زیادی 
نمیکرد که رابطه خود را پنهان دارد. آنتونیو سالخوردهتر و رنجورتر از آن 
بود که اعتراض موثری بکند, و میدانست تنها به این علت کار وی ادامه 
بافته اسشت که رهبر موسقی از لوا خوشش مباید: اين زن با یک پسر دو 
ساله به استرهازا آمده بود: در سال 1783 پسر دیگری ب انیا آوزق که 
شایعهیردازان او را به حساب بابا هایدن میگذاشتند: او هر دو بچه را 
دوست داشت و در عمام دوران حبات»خود بة طر دو آنها کمک کرد 

طی ان سالهای پرمشغله در استرهازا, هایدن. که فاقد انگیزه و رقابت 
خارجی بود, به عنوان یک آهنگساز بکندی رشد مییافت. او تا سن سی و دو 
سالگی, یعنی سنی که موتسارت همه آثار خود را بجز نی سحرآمیز و 
رکوئیم به پایان رسانده بود, اثر قابل ملاحظهای ایجاد نکرد. متونی آبار. 
هایدن پس از رسیدن وی یه سن. بنجاهسشالگی به وجود آمدند؛ نخشتین 
سمفونی عمده وی هنگامی عرضه شد که او تقریبا شصت سال داشت: و 
اوراتوریو خلقت را در شصت و شش سالگی ساخت. چندین اپرا برای اجرا 
در استرهاز| نوشت, ولی وقتی از او دعوت شد در پراگ یک اپرا اجرا کند 
(قرار بود این اپرا جزو سلسله ایراهایی باشد که عروسی فیگارو و دون 
جووانی را در برداشت). در نامهای که حاکی از شکسته نفسی 
بزرگوارانهای بود سعی کرد به این ترتیب شانه خالی کند (دسامبر 1787): 
شما از من انتظار دارید یک اپرا بوفا اجرا کنم. از فیگه آهین ا مرادن 
پراگ روی صحنه بیاورید, نمیتوانم نظرتان را ۱ اپراهای من از 
هیئتی که اپراهای خود را برای آنها نوشتهام تفکیک ناپذیرند, و هیچ گاه دور 
از محیط بومی خود اثر مطلوب را نخواهند بخشید. اگر من افتخار آن را 
میداشتم که ماموریت یابم اپرای تازهای برای تماشاخانه شما بنویسم, 
موضوع صورت کاملا متفاوتی مییافت. ولی حتی در ان صورت نیز برای من 
رقابت با موتسارت بزرگ عملی پرمخاطره خواهد بود. اگر من تنها 


میتوانستم عواطفی به عمق عواطف خود و ادراکی به وضوح ادراک 
خویش به هنگام گوش دادن به آرانه غیر قابل تقلید موتسارت در هر 
خوستد ار موشیقی: خضو‌ضا در میان بزرکان, ایجاد کنمه در ان ضورت بذون 

تردید ملل جهان برای داشتن چنین جواهری در درون مرزهای ۷9 جدل 
با یکدیگر مییرداختند. پراگ باید کوشش کند این گنجینه را در چنگ خود نگاه 
دارد, ولیر نه بدون اجر و پاداش مناسب. فقدان این اجر و پاداش مناسب 
اغلب زندگی یک نابغه بزرگ را پر از اندوه میکند و وسیله تشویق زیادی 
برای کوششهای بیشتر 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 514 

و نسلهای اينده فراهم نمیسازد. من از اینکه هنوز موتسارت در هیچ یک از 
دربارهای سلاطین يا دربار امیراطوری به خدمت دراورده نشده است 
احساس خشم میکنم. از اینکه از موضوع دور شدم معذرت میخواهم: 
موتسارت شخصی است که در نزد من بسیار عزیز است. خود هایدن در 
آرزوی یکی از دربارها بود که در آن استعدادش بالهای خود را وسیعتر 
بگسترد: ولی او ناچار بود تنها به تعریف و تحسین سلاطین قناعت کند. 
التبه هدایایی برای او از طرف فردیناند چهارم پادشاه ناپل. فردریک وبلهلم 
دوم پادشاه پروس, و ماریا فئودوروونا مهیندوشس روسیه میرسیدند. در 
سال 1781, کارلوس سوم, پادشاه اسپانیا, یک انفیهدان طلا که الماس 
نشان بود برایش فرستاد, و.سفیر_کبیز تانب در وین به استرهازا سفر 

کرد تا این گنجینه کوچک را شخصا به وی تسلیم دارد. شاید 712 
آن: وفقت در مادربد. شا کن بوده ذر این کار دستی داشت, ریرا.وه با خنان 
تعصبی سبک هایدن را اختیار کرد که به او لقب "همسر هایدن" را دادند. 
وقتی که مجمع کشیشان کلیسای جامع کادیث درصدد برامد ترتیبی دهد تا 
"آخرین هفت کلمه منجی ما" به موسیقی دراورده شود, به هایدن مراجعه 
کرد, و هایدن با ساختن یک اوراتوریو به این دعوت پاسخ داد (1785). این 
اثر بزودی در بسیاری از سرزمینها (در امریکا هم در 1791) اجرا شد. در 
سال 1784 یک تهیه کننده پاریسی شش سمفونی از او خواست: هایدن با 
تهیه شش سمفونی به نام سمفونیهای پاریس نظر وی را تامین کرد. چند 
دعوت از وی شد که کنسرتهایی را در لندن رهبری کند. هایدن. هم به علت 
احساس وفاداری و هم به موجب قراردادی که امضا کرده بود, خود را به 
استرهاز | وابسته میدانست, ولی نامه های خصوصی وی اشتیاق روز 
افزون او را تبی صحته: اتکی انشا فیک ده 

در 28 ۱ 0 شاهزاده میکلوش یوزف درگذشت. شاهزاده جدید, 
انتون استرهازی, زیاد به موسیقی تنوجهی نداشت: او تقریبا همه 
موسیقیدانها را مرخص کرد, ولی هایدن را به طور اسمی نگاه داشت و یک 
مقرری سالانه به مبلغ 1400 فلورن ِ او تعیین کرد و به او اجازه داد 


هر جا دلش میخواهد زندگی کند. 

هایدن تقریبا شتابزده به وین رفت. در این وقت پیشنهادهایی چند به او 
عرضه شدند که از همه آنها فوریتر پيشنهاد یوهان پتر زالومون بود که 
اعلام داشت: "من از لندن امدهام تا شما را با خود ببرم: قرارداد خود را 
فر دا باهم خواهیم بست." او 300 لیره اتحلنفتت برای یک اپرای جدید, 
0 یره دیگر برای شش سمفونی, 200 ليره برای حق امتیاز آنها, 200 
در انجا به سود هایدن ترتیب یابد, به وی پيشنهاد کرد - روی هم 1200 
لیره. هایدن اصلا انگلیسی نمیدانست و از دریای مانش وحشت داشت. 
موتسارت از او تقاضا کرد چنان کار پرزحمت و پرخطری را قبول نکند: 
"اوه, باباء تو برای این دنیای پهناور اموزشی نیافتهای 
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و زبانهای خارجی خیلی کم میدانی!" هایدن پاسخ داد: "ولی زبان مرا در 
سراسر جهان درک میکنند." او خانهای را که شاهزاده میکلوش یوزف در 
آیزنشتات به وی داده بود فروخت ,بر وضع مخارح همسر و رفیقه خود را 
تامین کرد, و عازم این ماجرای بزرگ شد. آخرین روزهای قبل از حرکت 
خود را با موتسارت گذراند. 

موتسارت از دیدن منظره رفتن او به گریه افتاد و گفت: "باباء مینر سم این 
اخرین تودیع ما باشد." هایدن و زالومون در 15 دسامبر 1790 از وین به 
راه افتادند و اول ژانویه 1 به لندن رسیدند. نخستین کنسرت او (11 
مارس) یک پیروزی بود. نشریه مورنینگ کرونیکل با اين جمله گزارش خود 
را درباره این کنسرت پایان داد: "ما نمیتوانیم از بروز این امید بسیار 
مشتاقانه جلوگیری کنیم که نخستین نابغه دوران در زمینه موسیقی, بر اثر 
استقبال بلند نظرانه ماء ترغیب شود که در انگلستان رحل اقامت افکند." 
همه کنسرتها خوب برگزار شدند, و در 16 مه یک برنامه کنسرت که به 
سود هایدن اجرا شد با پرداخت 350 لیره به وی خاطرش را خوش داشت. 
در آن ماه وی در کنسرت یادبود هندل در دیر وستمینستر شرکت کرد و 
اوراتوریو او مسیحا, را شنید: چنان تحت تاثیر قرار گرفت که گریست و با 
فروتنی گفت: "هندل, استاد همه ما." برنی پيشنهاد کرد که دانشگاه 
آکسفرد به این هندل جدید یک دانشنامه افتخاری اعطا کند: این دانشنامه 
به وی پيشنهاد شد: هایدن در ماه ژوئیه به دانشگاه رفت. عنوان دکترا در 
موسیقی را دریافت داشت. و در انجا سمفونی سل ماژور خود را اجرا کرد 
(شماره 2 او سه سال قبل اين سمفونی را ساخته بودر ولی از ان پس 
تاریخ آن را به عنوان سمفونی آکسفرد شناخت. حرکت آرام و زیبای آن 
آواز قدیمی انکلیسی "لرد رندل " را به خاطر میآورد. 

هایدن که نقاط خارج از شهر انگلستان را دیده و آنها را نمونهای از قدرت 


طالس 640-546) ۳۵۱65 ق م), 

فیلسوف و دانشمند یونانی: 605, 626 

طبقات: 27-25؛ - در آشور: 322؛ - در چین: 844؛ - در ژاین: 909, 
4 .. در سومر: 151؛ - در هند: 462 551, 554, 59-557 پا 587 
ناتورالیسم 982 ,964 :۱!۵]۱:۲۵۱157۲۳ 

طرابوزان ۲۲6۱20۲0 ؛ 

شهر, ترکیه: 833 

طلاق: - در بابل: 290, 291؛ - در جوامع اولیه: 61؛ - در چین: 856, 
3 . در زاین: 923, 980؛ - در هند: 564؛ <- در یهودستان: 391 
طلیطله (تولدو) ۲0۱600 

شهر,. اسیانیا: 955 

طوارق ۲۱13۲605 

ساکنین چادرنشین صحرای افریقا: 8ظ, 59 

طوفان نوح 991 ,384 :۳۱000 - در اوستا: 424: - در ادبیات سومر: 
5 162 - در کتاب مقدس: 383 

طیوه, 

شهر قدیم, مصر: 169, , 187-184, 193, 199, 229, 250, 292 367, 
515 


عاموس ۸۵۲۳۱05 

از پیامبران بنی اسرائیل (مط 800 ق م): 308, 353, 373-368, 423 
عبدالرزاق سمرقندی 816-887 ۴۵72۵1 ۸۵00۱-۲ ه ق)؛ 

سفیر شاهرخ تیموری در هند: 524 

عبرانیان: : بهود, قوم 

عبری, 

زبان 130 ,109 ,90 :۳۱60۲6۷۷ 

عجایب هفتگانة عالم 267 :0۲۱/۵۲۱۵ ۱۷۷/۵۳۱۵6۲5 56۷6۴ 

عدن ۵06۲/, 

شهر/ بندر, شبه جزيرة عربستان: 341 


الاهی در تبدیل بذر و باران به این مناظر میدید پس از باز گشت , به لندن, 
با کمال میل دعوتهایی را که به خانه های خارج از شهر از وی ميشدند 
میپذیرفت. او در آنجا و در شهر لندن؛ به علت خوشرویی و آمادگی خود 
برای خواندن و نواختن در اجتماعات خصوصی, , دوستان زیادی به دست 
آورد. او عدهای شاگرد پیشر فته برای تعلیم آهنگسازی پذیرفت. کف از 
اینها بیوهای خوشرو و ثروتمند به نام یوهاناشروتر بود. با آنکه هایدن 
شصت سال داشت. باده شهرتش این زن را سرمست کرد و او عشق 
خود را به هایدن عرضه داشت. هایدن بعدا گفت: "به احتمال قوی, اگر من 
مجرد بودم», با او ازدواج میکردم. " ضمنا همسرش مرتبا از او میخواست که 
به موطن خود بازگردد. ۱ 

هایدن حرتامهای.به لوبحا باتش یدیا لحتی شکوها من وشات مین ف: 
ان حیوان دوزخی, 1 قدر چیز برایم نوشت که من ناچار شدم جواب دهم 
اصلا برنمیگردم." / با وجود آنکه در این هنگام وجود سه زن بر وجدان و 
کیسه او سنگینی میکرد, او سخت به کار مشغول شد, شش سمفونی 
(شماره های 93 تا 98) از سمفونیهای لندن دوازدهگانه 
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خود زا ساخت. این مصو‌نها مسر کت سای فایلماتطاهای کاب 
ساخته هایش در ایزنشتات و استرهاز| نشان مید هند. شاید سمفونیهای 
موتسارت او را به تحرک وا داش پا استقبالی که در انگلستان از او شد 
وی را سر جرئت آورده؛ پا شنیدن آباز هندل اعماق روج وی راء, که در 
محیط آرام تبه های مجارستان دست نخورده مانده بود, به جنب وجوش 
فاداشه با عاگاهای ناماس اماب ی ای ات و سا 
ساده سوق داده بود. عزیمت از انگلستان برایش مشکل بود. ولی او 
قراردادی با شاهزاده انتوان استرهازی داشت. و این شاهزاده اصرار 
میورزید که هایدن بازگردد و در جشنهایی که برای تاجگذاری امپراطور 
فرانسیس دوم تدارکی شده بود شرکت جوید. بدین ترتیب, در اواخر ماه 
بو ۱9 او بای شیکن نش شعایله با درا ماش -رفت» از کاله یه 
بروکسل و بن رفت؛ با بنهوون (که در ان وقت بیست و دو سال داشت) 
آشنا شد, در مراسم تاجگذاری در فرانکفورت شرکت کرد و در 29 ژوئیه 
و 

هیچ روزنامهای بازگشت وی را ذکر نکرد, هیچ کنسرتی برای او ترتیب داده 
نشد, و دربار وی را ندیده گرفت. 

اگر موتسا رت هنوز در قید حیات بود, از او استقبال میکرد, ولی او دیگر 
وجود نداشت. هایدن به بیوه موتسارت نامهای نوشت و گفت حاضر است 
بهطور رایگان به پسر موتسارت درس بدهد, و به ناشران اصرار ورزید تا 
آهنگهای موتسارت را بیشتر چاپ کنند. وی با همسرش در خانهای سکنا 


گزید که اینک به عنوان موزه هایدن (هایدن گاسه 19) او آن محافظت 
میشود. همسرش میخواست این ملک , به اسم او شود هایدن امتناع کرد. 
نزاعهای میان این دو شدت یافت. بتهوون در ماه دسامبر 2 نزد وی 
ابا به تحضییل پردازن. آبرن دق تایفه: با پکدیگر هماهنگی نداشتند. بتهوون 
مغرور و سلطهجو بود. هایدن وی را "آن مغول بزرگ" میخواند و چنان 
غرق در کار خود بود که نمیتوانست تمرینهای شاگرد خود ر از روی وجدان 
اصلاح کند. بتهوون در خفا معلم دیگری یافت, ولی به گرفتن درس از 
هایدن ادامه داد. این غول جوان میگفت: "من از ۳ چیزی نیاموختهام:" 
ولی بسیاری از قطعات نخستین او به سبک 7 بودند, و بعضی از انها 
هم به استاد سالخورده تقدیم شده بودند. 

درک ارزش آثار هایدن در اتریش افزايیش یافت. و در روهراو در سال 
2 نت فون هاراخ بنای یادبودی به منظور تجلیل از این فرزند شهر, 
که اینک مشهور شده بود. برپا کرد. ولی خاطره پیروزیها و دوستیها در 
انگلستان هنوز تازه بود. و وقتی زالومون یک پيشنهاد اشتغال مجدد در 
لندن. شامل نوشتن شش سمفونی تازه, به او کرد. این اهنگساز فورا ان 
را پذیرفت. وی در 19 ژانویه 1794 از وین حرکت کرد و در چهارم فوربه 
به لندن رسید, این اقامت هجده ماهه در انگلستان به همان اندازه اقامت 
نخستین, موفقیتی دلگرم کننده در برداشت. دومین سلسله از سمفونیهای 
لندن (شماره های 99 تا 104) مورد حسن قبول واقع شد. کنسرتی 
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که به سود وی ترتیب بافت 00 لیره درآمد خالص برایش داشت. 
شاگردان برای هر درس یک لیره و یک شیلینگ به وی مییرداختند. و خانم 
شروتر در همان نزدیکیها زندگی میکرد. بار دیگر او متو زد توجه خاص 
اشراف قرار گرفت: , هم پادشاه و هم دشمن پادشاه, پرینس آو وی او را 
به حضور پذیر فتند: ملکه انگلستان به اش ها کرد چنانچه حاضر باشد 
برای فصل دیگر در انگلستان بماند. اقامتگاهی در کاخ وینزر برای مدت 
تابستان به او داده خواهد شد. او به این علت که شاهزاده جدید استرهازی 
او را احضار کرده است و در عین حال نمیتواند تا اين مدت از همسرش 
دور باشدل(۱): خویشتن. را معدهر داشت: شاهزاده. انتوان در گذشته. بود: 
جانشین وی؛ شاهزاده میکلوش دوم» مابل بود برنامه های موسیقی را بار 
ذیکر در آیزتشتات ,یر فران کنو ندین تزتیب:ر او با خهدانهای: بسته ودحیت 
پرپول در 15 اوت 1۳75 از لندن عزیمت کرد و راه موطن خود را در پیش 
گرفت. 

پس از دیداری از مجسمه خود در روهراو, خود را در آیزنشتات به میکلوش 
دوم معرفی کرد و برای مناسبتهای مختلف در انجا برنامه های موسیقی 
ترتیب داد. غير از تابستان و پاییز, او در خانه خود در حومه وین زندگی 


میکرد. در سالهای 1796 - 1797 ناپلئون اتریشیها را از ایتالیا بیرون 
میراند, و افزایش احساسات انقلابی در اتریش سلطنت هاپسبورگ را 
تهدید ِِ هایدن به خاطر داشت احساساتی که با خواندن "خدا شاه را 
حفظ کند" به وجود آمده بود چگونه خاندان هانوور را در انگلستان تقویت 
کرنهبودز.و این .وال بر انش بیش آهد که ایا امکان نذارد یک سر ود ملی 
همان کار را برای امپراطور فرانسیس دوم انجام دهد دوستش بارون 
گوتفرید فان سویتن (فرزند پزشک ماری ترز) اين مطلب را به کنت فون 
زاوراو, وزیر کشور, پيشنهاد کرد: زاوراو لئوپولد هاشکا را مامور کرد متنی 
تهیه کند: این شاعر متنی تحت عنوان خداوند فرانتس کایزر, فرانتس 
کایزر خوب مارا سالم بدارد تهیه کرد. هایدن آهنک:یی آواز قدیهی کرواتین 
را با اين متن متناسب ساخت. و نتیجه آن یک سرود ملی ساده ولی تحرک 
آور بود. این سرود ملی نخستین بار در سالروز تولد امپراطور (12 فوریه 
7) در همه تماشاخانه های عمده در قلمرو اتریش - هنگری خوانده 
شد, و با تغییراتی, به صورت موومان دوم کوارتت زهی خود, اپوس 76 
شماره 3, دراورد. ۲ 

هایدن, که تحت نفوذ شدید هندل قرار داشت., درصدد بر امد قطعهای به 
رقابت با اوراتوریو مسیحا بسازد ۱ 

زالومون اشعاری را که از بهشت مفقود میلتن گردآوری شده بود به او 
عرضه داشت. فان سویتن این ابیات را قق. الهانیت ترجمه کرد و هایدن 
اوراتوریو عظیم خود به نام خلقت را ات اين اثر در 29 و 30 آوریل 
58 در حضور گروهی از شنوندگانی که دعوت شده بودند در کاخ پرنس 
فون شوار تسنبر گ اجرا شد. جمعیتی چنان انبوه در بیرون کاخ حجمع شده 
بود که پنجاه پلیس سوار (اين موضوع با اطمینان گفته میشود) لا زم بود که 
نظم را حفظ کنند. شاهزاده هزینه اجرای این برنامه را برای عموم در 
تماشاخانه ملی در 19 مارس 
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1799 پرداخت کرد و همه درآمد حاصل از فروش بلیت را (4000 فلورن) 
به آهتخساز .داد.. شنوند کان: با خزارتی, تفرینا مدهبی از این اتر استقبال 
کردند: طولی نکشید که این اوراتوریو در تمام شهرهای عمده قلمرو 
مسیحیت شنیده ميیشد. کلیسای کاتولیک آن را به عنوان اینکه برای 
موضوعی چنین با عظمت بیش از حد سبک و شادی آور است محکوم کرد: 
شیلر با بتهوون در مسخره کردن تقلیدی که هایدن از حیوانات باغ عدن 
کرده بود همعقیده شد: ولی گوته اين اثر را مورد تحسین و تشویق قرار 
داد, و در قرن نوزدهم این اثر بیش از هر تصنیف کورال دیگری در پروس 
اجرا شد. 

فان سویتن لیبر تو دیگری را که از فصول اثر جیمز تامسن اقتباس شده بود 


عرضه داشت. هایدن نزدیک دو سال روی آن زحمت کشید (1799 - 
1 ), این کار از نظر سلامتی برایش خیلی گران تمام شد: میگفت که 
فصول عمر او را شکسته است. برنامه افتتاحیه ان (24 اوریل 1801) با 
حسن قبول روبهرو شد, ولی این اثر شور و ذوق پرسروصدا, و بادوامی به 
وجود نیاورد. هایدن پس از رهبری آخرین هفت کلمه مسیح به سود یک 
بیمارستان, از زندگی فعالانه هنری دست کشید. 

همسر وی در 20 مارس 1,900 درگذشته بود, ولی این او سالخوردهتر از 
آن بود که از آزادی خود اتف ببرد» هر چند که هنوز آن قدر پیر نشده بود 
که از شهرت خویش متمتع نشود. او به عنوان شیح آهنگسازان شناخته 
شد. بیش از ده شهر به او عناوین افتخارامیز اعطاأ کردند. موسیقیدانان 
مشهور از قبیل کروبینی, برادران وبر, ایگناتس پلایل, و هومل برای اظهار 

ازادت برد وی میا دنه با این وضه رم مانیشم سر کیچهء و بیمار بهاق :تیک 
او را دچار حالت مالیخولیایی, تندخویی, و تقدس توام با وحشت کردند. 
کامی پلایل. که در سال 1805 از وی دیدن کرد, او را دید که "تسبیح در 
دست داشت., و گمان میکنم تمام روز را به نماز و دعا میگذراند. هميشه 
میگوید که پایان عمرش نزدیک است. ... ما زیاد نزد او نماندیم, زیرا| دیدیم 
میخواهد دعا بخواند." در آن سال یک گزارش ناصحیح انتشار یافت که 
هایدن مرده است. کروبینی یک کانتانت به مناسبت مررگش نوشت, و 
باون ره ترامه حتت که باونودی ار کته خوضسا ات یقرت 
دهد. سپس خبر رسید که این مرد سالخورده هنوز زنده است, وقتی هایدن 
اين را شنید, اظهار داشت: "من حاضر بودم به پاریس بروم تا رکوئیم را 
مناسبت نزدیک 0 1 و ششمین سالروز تولدش در دانشگاه وین 
اجرا ميشد. در انظار ظاهر شد. شاهزاده استرهازی کالسکه خود را 
فرستاد تا استاد علیل را به کنسرت ببرد: هایدن با یک صندلی به تالار 
نمایش, به میان تماشاگران که از نجبا و مشاهیر تشکیل شده بودند, برده 
شد. شاهزاده خانمها شالهای خود را به دور پیکر او که میلرزید پیچیدند: 
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آهنگساز 1 غلبه بافت: در فاصله میان پرده ناچار شدند او را به 
در 2 مه 1809 توپخانه نایلئون شروع به به کوبیدن وین کرد. یک گلوله توپ 
نزدیک خانه هایدن افتاد و خانه ماکان آن را تکان داد. ولی هایدن به آنها 
اطمینان داد و گفت: "بچه ها نترسید: هر جا که هایدن هست آسیبی به 
شما نخواهد رسید. "این حرف در فورد همه آنمااخهخودتشن درشت ور امد 
تویخانه ذشتگاه عصبی وی را درهم کوبید. وقتی که فرانسویها شهر را 


گرفتند. نایلئون دستور داد یک گارد احترام در جلو خانه آهنگساز مستقر 
شود. یک افسر. فرانسوی به هنکام وزود: یک آریا از خلفت را با سبکی 
چنان مردانه و عالی خواند که هایدن او را در آغوش گرفت. او در 31 مه 
به سن هفتاد و هفت سالگی درگذشت. همه شهرهای عمده اروپا مراسمی 
به یادبود وی برپا داشتند. 
موفقیت تاریخی هایدن در گسترش فرمهای موسیقی بود. وی با متوازن 
کردن سازهای زهی با سازهای بادی و کوبی به ارکستر روح و سرزندگی 
تاز ها دای ابا کردن. کار عون شاساسن آنان. شاماد نیتی: شتامیتس, و 
کارل فیلیپ امانوئل باخ ساختمان سونات را به صورت کز صض: گسترش, و 
تکرار تمهای متضاد به وجود آورد. او زمینه را برای آهنگهای شاد, به این 
عنوان که کمتر جنبه رسمی دارند و برای اجتماعات دوستانه 0 
مناسبترند, طوری فراهم کرد که مورد استفاده موتسارت واقع شد. به 
کوارتت زهی, با گسترش آن به چهار موومان. و دادن فرم سونات به 
موومان اول, فرم و ترکیب کلاسیک آن را داد. در اين زمینه. جانشینان وی 
ناچار بودند همان تعداد و کیفیت الات موسیقی را که هایدن بهکار برده بود 
مورد استفاده قرار دهند. وی همچنین در مواردی چند زیبایی با نشاط و 
لطیفی بهوجود آورد که بعضی از ما از پیچیدگیهای پر زحمت کوارتتهای 
بتهوون, با احساس آرامش, به آن روی میآوریم. ۱ 
9 يا 10 سمفونی از 114 سمفونی هایدن هنوز زندهاند. نامهایی که آنها 
دارند انهایی نیستند که وی انتخاب کرده بود, بلکه به وسیله مفسران و 
ویراستاران به آنها داده شده است. در جای دیگر ِ که چگونه 
" سینفونیا " لیا صداهای یکجا جمع شده) بر اثر نجربه و آزمایشهای 
سامارتینی از اوورتور تکوین و تکامل یافت: اشخاص 0 قبل از هایدن 
بودند که به قالبگیری ساختمان سمفونی کلاسیک پرداختند: وقتی او از 
استرهاز | خارج شد و پا به درون جهانی پهناورتر گذاشت. آن قدر 
سالخورده نشده بود ک‌ نتواند از موتسارت بیاموزد که چگونه ساختمان 
سمفونی را با مطالب جالب و پراحساس پر کند. سمفونی اکسفرد نشانه 
صعود وی به مدارج بالاتر و قدرت بیشتر است. و سمفونیهای لندن حد 
اعلای بست قدرت او را از نظر ساختن سمفونی نشان میدهند. سمفونی 
موتسارت است. _ 
به طور کلی در آهنگهای وی کیفیتی از لطف و مهربانی میيابیم که ممکن 
است هیچ گاه اعماق اندوه يا عشق را احساس نکرده باشند و احتمالا از 
روی اجبار چنان سریع به وجود 
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پختگی برسند. هایدن آن قدر احساس خوشبختی میکرد که نمیتوانست 
عمیقا به مرحله بزرگی برسد, و آن قدر بکرات ت لب به سخن میگشود که 
مطلب مهمی در میان گفته هایش به گوش نمیرسید. با همه اینها, در آثار 
سرزندهاش گنجینهای از نشاط ملایم و ناب وجود دارد. در این اثار, همان 
طور که خودش میگفت, "اشخاص خسته و فرسوده يا کسانی که بار امور 
بر دوششان سنگینی میکرد میتوانستند تسلای خاطری به دست آورند و 
نفسی تازه کنند. " هایدن یس از مرگش بزودی از نظرها افتاد. آثار وی 
منعکس کننده دنیایی بائبات و فتودال. و مخیطی با امنیت و آسایش 
اشرافیت بود. این آناز تیتتن ِ با نشاط و توام با رضامندی خاطر بودند 
که بتوانند قرنی آکنده ید بحرانها: سرمستیها, و نومیدیهای رمانتیک 
را اقناع کنند. هنگامی که برامس از او تحسین کرد و دیوسی اثر خود 
تجلیل از هایدن (1909) را نوشت, هایدن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. 
در آن وقت افراد متوجه شدند با انکه راقائل و میکلاند. دنیای موبسیقی, که 
پس از وی آمدند, افکاری عمیقتر را با مهارتی ظریفتر در ساخته های خود 
گنجاندهاند, به این علت توانستند چنین کنند که هایدن و اسلاف وی فرمها 
را قالبگیری کرده بودند تا اینان آثار زرین خود را درون آنها جای دهند. 
هایدن میگفت: "من میدانم خداوند استعدادی به من اعطا کرده است و 
من به خاطر آن شکر وی را به جای میآورم. فکر میکنم وظیفه خود را 
انجام داده و مقید بودهام: ... بگذارید دیگران هم چنین کنند." 
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ا- پسر اعجابانگیز: 1756 - 1766 


سالزبورگ مانند پراگ و پرسبورگ و استرهازا, از نظر موسیقی, از 
قرارگاه های دوردست وین بود. اين شهر دارای خصایص ویژه خود بود. 
قسمتی از این خصایص معلول معادن نمکی بود که نام این شهر را توجیه 
میکند: 1 قسمت دیگر ناشی از وجود کوه هایی بود که آن را دربر گرفته 
بودند, و رودخانه زالتساخ, که آن را به دو قسمت تقسیم میکرد, و بالاخره 
قسمتی هم بر آثر اين بود که این شهر بتدریج در اطراف صومعه و اسقف 
نشینی به وجود آمده بود که حدود سال 700 به وسیله قدیس رویرت اهل 
ورمس بناشده بود. اسقف اعظم این منطقه در سال 1279 به صورت 
یکی از شهریاران امیراطوری درامده بود. و از آن زمان تا سال 1802 هر 
یک از اسقفهای اعظم منطقه هم حکمران کشوری شهر بود و هم حکمران 
مذهبی ان. در سالهای 1731 - 1732 حدود سی هزار پروتستان مجبور 
شدند از اين شهر مهاجرت کنند. و بدین ترتیب سالزبورگ, هم از نظر 
سکنه و هم از نظر حکومت مذهبی شهری یکسره کاتولیک شد. از این 
قسمت که بگذریم, حکومت اسقف اعظم بر مردم مندین شهر فشار 
محسوسی نداشت. و سکنه, که درباره اصول مسلم جاودانهای اطمینان 
خاطر یافته بودند, از لذایذ نفسانی و خوشیهای دنیوی دیگر تمتع میگرفتند. 
زیگیسموند فون شراتنباخ, که در زمان جوانی موتسارت سمت اسقف 
اعظم را به عهده داشت, با همه خوش برخورد و مهربان بود, مگر نسبت 
به بدعتگذاران. 

لثوپولد موتسارت دز سال 1(737 در سن هجدهسالگی از موطن خود 
آوگسبورگ, ظاهرا برای تحصیل الاهیات و کشیش شدن, به اين شهر آمده 
بود. ولی او دلباخته موسیقی شد, مدت سه سال به عنوان رامشگر و 
خدمتگار در خانه یکی از اعیان خدمت کرد. و در سال 1743 در 
*۷*#۷#تصویر 

متن زير تصوير : یوهان نپوموک دلا کروچه: خانواده موتسارت. اصل اثر در 
خانه مسکونی موتسارت در سالزبورگ, اتریش 

1 توضیح آنکه ذز بان الصاتت 2 به معنی "نمک" است ست. -م. 
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هیئّت ارکستر اسقف اعظم چهارمین نوازنده ویولن شد. 0 که با 
آناماریا پرتل ازدواج کرد (1747), این دو خوش سیماترین زوج سالزبورگ 
شمرده ميشدند. او کنسرتوها؛ ی و سمفونیهایی ساخت و کتابی درباره 
فن نواختن ویولن نوشت که تا مدتهای مدید مورد احترام بود. در سال 


7 به سمت آهنگساز دربله لا اسقف اعظم منصو ۰ از هفت 
فرزندش تنها دو تن از مرحله طفولیت 1 با آن (ماریاناء؛ 
"نانرل") ۳ در 4 به دنیا آمده بود, ولفگانگ آمادئوس در 27 ژانویه 
تن از قدیسان بود, عبارت بود از یوآنس کریسوس توموس ولفگانگوس 
۰ موتسارت: تئوفیلوس از یونانی به لاتینی آمادئوس, یعنی 
دوستدار خداوند, ترجمه میشد.) لنوپولد شوهر و پدری خوب بود, با اخلاص 
و زحجمتکش بود, نامه های وی به پسرش گرمی محبت دارند و از حکمت و 
خرد خالی نیلستند. خانه موتسارت - که در ۳ قدری بشید کی و بیحیایی 
مجاز داشته میشد - بهشت علاقه متقابل, تقدس والدین, لودگیهای 
کودکانه, و موسیقی بیجد وحصر بود. 
از هر بچه الما انتظار میرفت تا حدودی با نواختن کی از آلات موسیقی 
موس میدان شود. موتسارت به موازات آموختن الفبا به اطفال خود, به آنها 
موسیقی یاد میداد. ماریانا در سن یازدهسالگی در نواختن کلاویکورد استاد 
بود. ولفگانگ, که پیشقدمی خواهرش او را به تحرک واداشته بود؛ با 
اشتیاق به پیانو روی آورد. وی در سن سه سالگی تک ضربه هایی میزد: در 
چهار سالگی چند قطعه را از حفظ مینواخت: و در پنجسالگی قطعاتی از 
خود ساخت که پدرش در حین نواختن آنها را روی کاغذ نوشت. لثوپولد با 
خرف نی کردرورار سح که طر شاکرد فگررایسن داستم هم 
خویش را تنها مصروف اطفال خود کرد, زیرا میخواست همه توجه خود را 
به انان تخصیص دهد. او ولف را به مدرسه نفرستاد, زیرا| میخواست در 
همه چیز خودش معلم وی باشد. ظاهرا انضباط المانی تا حدودی به کار 
برده ميشد, ولی در این مورد احتیاج زیادی به اين کار نبود. خود پسرک 
ساعتهای متمادی روی پیانو کار میکرد و ان قدر میماند تا بزور او را از 
پشت پیانو دور کنند. سالها بعد لّویولد برایش نوشت: 
هه وا کدی هه ور کشت سای آیکه ارم 
کودکانه داشته باشی, جدی بودی, و وقتی پشت پیانو مینشستی, پا به 
نحوی دیگر سرگرم موسیقی بودی, نمیتوانستی کوچکترین شوخی را 
نسبت به خودت تحمل کنی. قیافهات چنان جدی بود که بسیاری از 
اشخاصی که مراقب تو بودند پیشبینی میکردند که تو به علت استعداد 
زودرس و قیافه جدی خود, قبل از موقع چشم از جهان خواهی بست. در 
ژانوبه 2 بر حالی که آلمان هنوز به علت جنگ در حال از هم 
گسیختگی بود, لثوپولد پسر و دختر خود را به مونیخ برد تا هنر آنها را در 
برابر ماکسیمیلیان پوزف بر گزیننده, 
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به شونبرون سا شدند : ماری ترز و فرانسیس اول از این اطفال خیلی 
خوششان آمد: ولفگانگ به دامن امپراطریس پرید و او را در آغوش گرفت 
و بوسید: و چون امپراطور او را به مبارزه خواند, ویولن را با یک انگشت 
نواخت و کلاویکوردی را که کلیدهايش را با پارچه پوشانده بودند بدون 
اشتباه زد. ولفگانگ با شاهدختها جست و خیز میکرد که پایش به چیزی 
خورد و به زمین افتاد: : مهیندوشس ماریا انتونیا که هفتسال داشت او را 
بلند کرد و مورد نوازش قرار داد. ولفگانگ به او گفت, "شم شخص خوبی 
هستید" و سپس با لحنی حاکی از سپاسگزاری افزود: "من با شما ازدواج 
خواهم کرد. " بیش از ده تن از اشراف درهای منزل خود را به روی خانواده 
موتسارت گشودند, از موسیقی که این گروه سه نفری مینواختند به حیرت 
آمدننر.ه باداش آنان:را با تول وتهذایا دادتدرسبتنن »یس ک:قدت دم هفته. به 
علت مخملک بستری شد. این نخستین بیماری از سلسله بیماریهایی بود که 
سفرهای او را ضایع میکرد. در ژانویه 1763 این دسنه هنرمندان به 
سالزبورگ با زگشتند. 

اسقف اعظم با گذشت این موضوع را که لنوپولد از مدت مرخصی خود 
تجاوز کرده بود نادیده گرفت و علاوه بر آن او را به مقام معاونت رئیس 
موسیقی نمازخانه ارتقا داد. ولی کر ارین عات اه اهتان ویر راد 
سفر در پیش گرفت. از ترفیعات بعدی محروم شد. این بار همسر خود را 
نیز همراه ردنا انان هنژنمایی توباوکان -خود را به ارویا نشان ذهندر زیزا 
انها نمیتوانستند برای هميیشه کودکان اعجوبه باقی بمانند. در ماینتس 
اطفال دو کنسرت دادند, و در فرانکفورت چهار کنسرت: شصت سال بعد 
گوته به خاطر آورد که صدای آهنگهای یکی از اين اطفال را شنیده و چگونه 
از "مرد کوچولو با کلاهگیشس و شمشیر" به خیرت آمده بوده.زیرا لتوپولد 
پسر خود را به این صورت ملبس میکرد. ولف به وسیله پدرش به عنوان 
یک اعجوبه غیرعادی مورد بهره. کشی. قرار خرفقت: اعلانی در یکی از 
روزنامه های مورج لاد اوت 1763 در فرانکفورت وعده میداد که در 
دختر کوچولو که در دوازدهمین سال زندگی خویش است مشکلترین ساخته 
های استادان بزرگ را خواهد نواخت. و پسرک هنوز هفت سال ندارد با 
کلاویکورد يا کلاوسن آهنگ اجرا خواهد کرد: او همچنین یک کنسرتو برای 
ویولن خواهد نواخت و با کلاویکوردی که کلیدهای ان با پارچهای پوشیده 
خواهند بود. در همراهی با سمفونیها به همان سهولت همراهی خواهد کرد 
که انگار کلیدها را میبیند. او فورا همه نتهایی را که از دور نواخته شوند 
اسم خواهد برد, اعم از اینکه اين نتها بتنهایی یا چند نت همزمان باهم, با 
پیانو يا با هر آلت دیگر - زنگ, لیوان. یا زنگ ساعت - نواخته شوند. و 
بالاخره با کلاوسن يا ارگ هر قدر و در هر مایهای که خواسته شود آنا و 
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بدون تدارک قبلی خواهد نواخت. 

این گونه تحمیلها به استعداد این پسر بچه ممکن است لطمهای به سلامت 
یا اعصاب وی زده 
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باشد. ولی ظاهرا او به همان اندازه از تشویقها و کف زدنها لذت میبرد که 
پدرش از وجوه دریافتی ان حظ میبرد. 

انهادر کوپلنتس برنامه اجرا کردند. در بن و کولونی با یاس روبهرو شدند, 
ولی در اخن کنسرتی دادند. در بروکسل انتظار داشتند که فرماندار کل, 
پرنس کارل لورن, با حضور خود در برنامه آنها به آن افتخار بخشد, ولی او 
مشغفول بود. لتویولد با خشم گفت: 

ما تقریبا سه هفته است که در بروکسل هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
عالیجناب جز شکار. خوردن. و اشامیدن کاری نمیکند. و دست اآخر هم 
ممکن است ما متوجه شویم پولی ندارد. من اعتراف میکنم که در اینجا 
ای با کوف درا اما موی این تیم اما را فد کنیم ۲ 
این همه انفیهدان, کیفهای چرمی, و هدایای کوچک دیگر ما بزودی خواهیم 
تواننست یک ۰ باز کنیم- 

یافت: پولها جمع آوری شدند 2 هنری ۲ گشت. 

در 15 نوامبر 1763 پس از سه روز حرکت در جاده های ناهموار و خراب, 
به پاریس رسیدند. آنها درا یار از سرشناسان معرفینامه داشتند, 
ولی هیچ کدام از آنها ارزش نامهای را که به ملشیور گریم نوشته شده بود 
نداشت. او ترتیبی داد که خانواده موتسارت از طرف مادام دوپومپادور, 
خانواده سلطنتی, و سرانجام از طرف لویی پانزدهم و ملکه ماری 
لشچینسکا پذیرفته شوند. در این وقت درهای مجللترین منازل به روی این 
میهمانان گشوده شدند. کنسرتهای عمومی و خصوصی بخوبی برگزار 
ميشدند, و گریم با شوق و ذوق برای خوانندگان نشریهاش نوشت: 

معجزات واقعی نادرند, ولی وقتی ما فرصت آن را داشته باشیم که این 
دایم رات رایس یر ات یو موس من رت 
نا 
دخترش که یازده سال دارد پیانو را با شکوهترین شیوه مینوازد, و 
طولانیترین و مشکلترین قطعات را با دقت حیرت انگیزی اجرا میکند. 
برادرش که در فوریه اینده هفتساله خواهد شد پدیدهای چنان خارق العاده 
است که انسان بسختی میتواند آنچه را به چشم میبیند باور کند. 
دستهایش به قدر کافی بزرگ نیستند که بعضی پرده های موسیقی را 
بگیرند .. او مدت یک ساعت فی البداهه مینوازد, و خود ی از 
ار سا وجدآور تسلیم الهام نبوعغ خویش میکند. ۱ . امکان ندارد که 


متبحرترین رهبر موسیقی بتواند به اندازه این بچه از ارمونی و زیر و بم 
صداها اطلاعاتی چنین عمیق داشته باشد. ... برای او کشف انچه جلویش 
بگذارید هیچ کاری ندارد. او با سهولتی حیرتانگیز مینویسد, و میسازد, و 
لازم نمیبیند سر پیانو برود و دنبال نتهای خود بگردد. من یک قطعه مونوثه 
برای او نوشتم و از او خواستم یک قسمت بم به ان بیفزاید. او قلمی 
و رت ایآ را 
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اگر من بیش از اين به آهنگهای اين بچه گوش دهم, مرا بکلی گیج خواهد 
کرد. ... چقدر جای تاسف است که موسیقی در این کشور این قدر کم 
درک میشود! 
اين خانواده پس از پیروزیهای بسیار در پاریس, عازم کاله شد (10 آوریل 
۵4 (). در لندن جورج سوم آنها را بهحضور پذیرفت. در 9 مه ولفگانگ 
مدت چهار ساعت در نزد پادشاه و درباریان آثار هندل, باخ, و دیگر استادان 
را به محض رویت نواخت: او با نواختن خود با اوا: ز ملکه شارلت همراهی 
کرد و فی البداهه یک ملودی تازه برای آهنگ بم یک اریای هندل ساخت. 
یوهان کریستیان باخ؛ که در سال 1762 در لندن مستقر شده بود, این 
پسربچه را روی زانوهای خود نشاند و با او یک سونات نواخت. هر کدام از 
آنها یک فشفت از آن:زا مینواخت. و این کار با چنان دقتی انجام شد که 
هیچ کین تمیتو اتشت تصور کند دوه تفر آن را اجرا میکنند. 
باخ شروع به نواختن یک دستگاه کرد, ولفگانگ دنبال آن را گرفت. باز مثل 
9 تاثیر نفوذ یوهان کریستیان باخ را نشان میدادند. در 5 ژوئن بچه 
ها کنسرتی دادند که با بیش از 100 لیرهم درآمد خالص برای لثوپولد 
روحش را شاد کرد. ولی پدر به تورم شدید گلو مبتلا شد. و خانواده برای 
یک استراحت هفت هفتهای به چلسی در جنوب باختری لندن رفت. در خلال 
این مدت, ولفگانگ, که اینک هشت سال داشت. دو سمفونی ساخت (کا 
6 و 19). 
تفه ولی در لیل پدر و پسر هر دو 
مریض شدند و با آنکه اسقف اعظم فون شراتنباخ مدتی پیش از آن 
خواستار باز گشت لثوپولد شده بود. سفر آنها یک ماه به تعویق افتاد. آنها در 
11 سیتامبر به لاهه رسیدند» ولی روز بعد نتوبت ماریانا بود که بیمار شود 
و او چنان حالش بد شد که در 21 اکتبر برايیش طلب امرزش کردند. در 
0 سیتامبر ولفگانگ بدون کمک خواهرش کنسرتی داد. هنوز ماریانا کاملا 
خوب نشده بود که برادرش به تب دچار شد, و خانواده ناچار شد وقت را تا 
ژانویه 6 به بیکاری پر هزینهای بگذراند. در 29 ژانویه و 26 فوربه انها 
در امستردام کنسرتهائی دادند: در این وقت برای نخستین بار یک سمفونی 


موتسارت (کا ۳22( در مقابل شنوندگان اجرا شد. در خلال این ماه ها, 
پسرک با حرارت_ بسیار آهنگ میساخت. در ماه مه آنها به پاریس باز گشتند. 
بسیاری از اثاث آنها در پاریس جاأ گذارده شده بود. گریم برای آنها مسکن 
راحتی فراهم کرد. انها بار دیگر در ورسای و در اماکن عمومی برنامه اجرا 
کردند, و تأز 9 ژوئیه نتوانستند خود را از اين پایتخت جذاب دور کنند. 

در دیژون آنها به عنوان میهمانان پرنس دو کنده مدتی بیکار گشتند: چهار 
هفته در لیون گذراندند, سه هفته در زنو یک هفته در لوزان؛ یک هفته در 
برن, دو هفته در زوریخ, و دوازده روز در دوناوشینگن: سپس توقفهای 
کوتاهی در بیبراخ, اولم, و آوگسبورگ کردند: در مونیخ 
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توقف طولانیتر بود. در اینجا ولفگانگ بار دیگر بیمار شد. سرانجام در اواخر 
نوامبر 760( پس از سه سال و نیم غیبت,؛ خانواده به سالزبورگ 
باز گشت. اسقف اعظم سالخورده آنها را بخشید, و آنها در این موقع 
فتته‌آتشتنت ‏ سانش موطن خود را درک کنند. 0 
میرسید, ولی موتسارت دیگر هیچ گاه کاملا سالم نبود. 
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لئوپولد کارفرمایی بیگذشت بود. او پسرش را تحت یک دوره آموزش 
دشوار در زمینه کنترپوان, باس شیفره. و دیگر عناصر آهنگسازی که از 
موسیقی آلمانی و ایتاليايی_ به وی رسیده بود قرار داد. هنگامی که اسقف 
پدرش در این کار به 0[ نه برای روشن شدن این مطلب. او 
از بچه دعوت کرد مدت یک هفته نزد او بماند: او را از هرگونه امکان کمک 
از خارج به دور داشت, و سپس کاغذ و مداد و کلاوسنی در اختیار او قرار 
داد و از او خواست قسمتی از یک اوراتوریو را درباره نخستین فرمان از 
ده فرمان بسازد. در پایان هفته موتسارت نتیجه را ارائه داد: به اسقف 
اعظم گفته شد که این اثر در خور تمجید است. او به رئیس کنسرت خود 
میخائل هایدن (برادر یوزف هایدن) ماموریت داد قسمت دوم را بسازد, و 
نوازنده ارگش قسمت سوم آن را ساخت: تمام این کار در کاخ ۷ 
اعظم در تاریخ 2 مارس 1767 اجرا, و معلوم شد که ارزش آنرا دارد که 
در دوم آوزیل تکرار شود. قسمت موتسارت اکنون به عنوان شماره 35 در 
کاتولوگ کوخل گنجانده شده است. 1 

لئوپولد چون خبر یافت مهیندوشس ماریا ژوزفا بزودی با فردیناند پادشاه 
نایل ازدواج خواهد کرد, با خود چنین انديشید که مراسم ازدواج. که در 
دربار امپراطوری انجام خواهد شد, فرصت تازهای برای فرزندانش فراهم 
خواهد ساخت. در 11 سیتأمبر 177 خانواده عازم وین شد. انها اجازه 
ورود به دربار را يافتند, و نتیجه این شد که هم ولفگانگ و هم ماریانا از 
عروس آبله گرفتند والدین غمگین اطفال اعجوبه خود را به اولموتس واقع 
در موراوی بردتدء.و در آنجا کتت بود ستاتسکی , نت اما فحل: اخاهت داد و از 
آنها تنوجچه کرد. موتسارت مدت 9 روز نابینا بود. در 10 ژانوبه 17 
خانواده به وین بازگشت: هم امپراطریس و هم یوزف دوم بگرمی از آنها 
استقبال کردند. ولی دربار عزادار مرگ عروس بود و کنسرت دادن 
ناممکن. 

خانواده پس از غیبت طولانی و بیفایده به سالزبورگ بازگشت (5 ژانویه 
1769 . 

1 این کاتولوگ بدو| در 1902 لاییزیگ به نام "آثار نادر موسیقی موتسارت 
که به ترتیب تاریخ و موضوع ثبت شدهاند" انتشار یافت. آنچه که اینک 
مورد استفاده ماست تجدیدنظری است که آلفرد اینشتین در اثر خود به نام 
"موتسارت؛ خصوصیات اخلاقی و آثار وی" (لندن 7 صفحات 483- 


3)) در آن به عمل آورد. 
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موتسارت به تحصیل نزد پدرش ادامه داد ولی در اواخر سال لوپولد به 
این نسیجه رسید که آنچه میتوانسته به این پلسر یاد داده است, و آنچه 
وتکایی ار وی اشسا ها ید کی ری اس مرج فا مه 
مان آر وهای هاش زان سای اساها الا ات اه ود 
به اتفاق پسرش در 13 دسامبر 179 به راه افتاد و ماریانا و مادرش را 
۳ سالزبور ک. گذارد تا جای. بایت, در آن شهز تگاه دارد. عصر روز بعد 
موتسارت کنسرتی در اینسبروگ داد و یک کسنرتو ناآشنا راء که برای 
آ مان مهارتش جلوی او گذارده شده بود, به محض سح نواخت: 
مطبوعات محل از "مهارت خارق العاده او در زمینه موسیقی" تبحجسین 
تتتیار ‏ کرونت جر میلان آنهابا سامارتینی, هاینته. و پحخینی. آشتا. شذنه و 
کنت فون فبوهان برای نی این امهای: برای احرای ک ایرا تمه کرد 
این کار 100 دوکات برای خانواده سود داشت. در بولونیا آنها صدای 
فارینلی را, که هنوز اعجابانگیز بود, شنیدند. فارینلی پس از پیروزیهای خود 
در اسپانیا, به ایتالیا باز گشته بود. انها با پبدر روحانی مارتینی ترتیبی دادند 
که ولفگانگ بازگردد و برای دریافت گواهینامه "فرهنگستان فیلارمونیک", 
که مورد تمنای اشخاص بسیاری بود, امتحان دهد. در فلورانس, در 0 
مهیندوک لثوپولد. موتسارت همراه ویولن ناردینی, کلاوسن نواخت. پدر و 
پسر با شتاب به رم رفتند تا در برنامه موسیقی هفته مقدس شر کت داشته 
باشند. 
آنقا ور با1 افزیل 1770 قر‌فیان رد و برق طوفان وارن شدند و به این 
ترتیب بود که لتویولد میتوانست ادعا کند که "مانند اعیان و اشراف در 
میان غرش شلیک تویپخانه وارد شدند. " آنها درست بموقع رسیدند تا به 
نمازخانه سیبسنین پر ون« و به "میزرره" 1 7 اثر کر کوزیو الکری؛ که هر ساله 
در آنجا خوانده میشد, گوش دهند. 
نسح این کورال مشهور, که برای اجرا در چهار, پیج» پا نه قسمت نوشته 
شده بود؛ باسانی به دست " ز موتسارت دوبار به آن گوش داد و بعد 
از روی حافظه آن را نوشت. آنها چهار هفته در رم ماندند و در خانه 
اشراف کشوری يا کلیسایی کنسرتهایی دادند. در 8 مه عازم مسافرت به 
نایل شدند. راهزنان جاده ها را پر مخاطره کرده بودند. پدر و پسر با چهار 
راهب از فرقه قدیس او گوستینوس سفر کردند که از حمایت الاهی 
برخوردار باشند یا اگر ضرورت اقتضا کرد, طلب مغفرت آمادهای برایشان 
فراهی اد ایک هام عام در یل انوم سرا اشرای ان وی 
گرفته به پایین, آنها را به مجالس شبانه دعوت میکردند و کالسکه و 
ملازمان اعیانی در اختیارشان قرار میدادند. وقتی ولفگانگ در کنسرواتور 


پیتا برنامه اجرا کرد. شنوندگان خرافاتی مهارت او را به یک انگشتر 
جادویی که وی به دست داشت نسبت دادند, و وقتی او آن انگشتر را 
بیرون آورد و به همان زیبایی آهنگ نواخت؛ آنها سخت به حیرت آمدند. 

پس از بهرهگیری مجدد از رم, آنها برای اظهار کبودیت: یت به مریم 
عذرا در خانه مقدسش واقع در لورتو از کوه های اپنن گذشتند: سپس 
متوجه شمال شدند تا سه ماه در بولونیا 
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بهسر بردند. موتسارت تقریبا به طور روزانه تعلیماتی از پدر روحانی 
مارتینی در زمینه رموز آهنگسازی دریافت میداشت. سپس وی آزمایش 
ورود به "فرهنگستان فیلارمونیک" را داد. به به آو یک قطعه از آوازهای 
کلیسایی گر گوریان داده شد و از او خواسته شد در حالی که در اطاقی تنها 
بود. سه قسمت بالایی آن را ؛ نه نیک: دفیق تشیی. بط آن :یف آید. او در این 
آزمايش موفق نشد, ولی پدر روحانی مهربان اثر او را اصلاح کرد و شکل 
تیان شا ترجه ه اوصاع و باس ای موره فول هت 
منصفه قرار گرفت. احتمالا این اوضاع و شرایط خاص کمی سن موتسارت 
بود. 

در 18 اکتبر پدر و پسر در فیلا رم ببودندم نی آنخا: مه ساونت :با تسین 
پیروزی خود به عنوان یک آهنگساز روبرو شد. ولی پس از تلاش زیاد و 
سختی بسیار این پیروزی را به دست آوزد: موضوع برنامهای که به او احاله 
شده بود میتریداته, ر دی پونتو نام داشت. ابیات آن از راسین گرفته شده 
بود. جوانک چهاردهساله در ساختن آهنگ, نواختن, و از نو نوشتن چنان 
سخت کوشید که انگشتانش درد گرفتند: ذوق و شوق او به صورت نب 
درآمد, و پدرش ناچار بود هر چند وقت یک بار, با بردن او برای قدم زدن, 
ساعات کار او را محدود کند و هیجانش را تسکین بخشد. موتسارت 
احساس میکرد این کارم. که. نخشتین ابرای. خدی. او بود.. از مایشی بمر اتب 
خطیرتر از ان ازمایش کهنه و قدیمی در بولونیا بود و امکان داشت که 
زندگی هنری او به عنوان یک اپراساز به نتیجه این کارش بستگی داشته 
باشد. در اين هنگام. با آنکه او تمایل زیادی به امور مذهبی نداشت. از مادر 
و خواهرش درخواست کرد برای پیروزی او در این امر خطیر دعا کنند تا 
"بتوانیم بار دیگر همگی با سعادت با یکدیگر زندگی کنیم." سرانجام. در 
حالی که وی نزدیک بود به علت تمرینات از پا دراید. اپرای او به مردم 
عرضه شد (26 دسامبر 1770): خود آهنگساز آن را رهبری میکرد. و 
پیروزی او کامل بود. هر اریای مهم با تشویق و کف زدن شدید روبهرو شد, 
و بعضی از انها با فریادهای "زنده باد استاد! زنده باد استاد کوچولو!" 
مواچه شنت این آیرا پستسار کراردشد شر سرافوان و قدهی او 


که او با لطف خویش به ما اعطا کرده است پنهان نکنیم, چگونه در وجود ما 
اتف میحداریی در آنن وقت آنها میتوانستند سربلند به موطن خود با زگردند. 
در 286 مارس 11۳7۳1 به سالزبورگ رسید ند. 
هنوز تازه وارد شده بودند که تقاضاهایی از کنت فون فیرمیان به نام 
امپراطریس برایشان رسید داير بر اينکه ولفکانگ یک سرناتا يا کانتات 
بنویسد و در ماه اکتبر برای اجرای ان به عنوان قسمتی از مراسم جشن 
ازدواج مهیندوک فردیناند با شاهدخت مودنا به میلان برود. اسقف اعظم 
زیگیسموند با غعیبت مجدد لتوپولد از کارش موافقت کرد: و در 13 اوت 
"پدر و پسر" " بار دیگر راه ایتالیا را در پیش گرفتند. وقتی وارد میلان شدند, 
دریافتند که هاسه در آنجاست و مشغول تهیه یک اپرایی برای همان 
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بدون اینکه قصد چنین کاری را داشته باشند. یک مبارزه نبوع میان 
مشهور ترین اپرا ساز زنده ایتالیا, که در هفتاد و سومین سال ند دی خود 
بود. و این جوانک پانزدهساله که هنوز استعدادهای اپرایی خود را درست 
ازمایش نکرده بود, ترتیب داده بودند. رودجیرو اثر هاسه در تاریخ 16 اکتبر 
اجرا شد و مورد تشویق بسیار قرار گرفت. روز بعد کانتات موتسارت به 
نام آسکانیو در آلبا با رهبری خود وی اجرا شد, و تشویقی که از او به عمل 
آمد خارق العاده بود. لتویولد به همسرش نوشت: "من متاسفم که کانتات 
ولفگانگ به طور کامل اپرای هاسه را تحت الشعاع قرار داد." هاسه 
شخصی با گذشت بود: او در تمجید از موتسارت به دیگران پیوست و یک 
پیشگویی مشهور کرد: "این پسر همه ما را به دست فراموشی خواهد 
سپرد. _ پدر و پسر در 11 دسامبر 1771 به سالزبورگ باز گشتند. پنج روز 
بعد زیگیسموند مهربان درگذشت. جانشین اوء اسقف اعظم هیر و نیموس 
فون پاولاه ملقب به کنت فون کولوردو, مردی با فرهنگ و روشنفکر, از 
را روسو و ولترء و فرمانروایی منور الفکر بود که مشتاق بود 
اصلاحاتی را که یوزف دوم تدارک میدید اجرا کند. ولی او از یوزف هم 
مستبدتر بود و هم روشنفکرتر: طالب انضباط و اطاعت بود و تحمل 
مخالفت را نداشت. برای مراسم انتصاب وی, که قرار بود در 29 اوریل 
نمیخواست. این جوانی که اینک مشهور شده بود, با شتاب. با ساختن 
رویای سییونه به این دعوت پاسخ داد. این اثر مورد استفاده قرار گرفت و 
فراضوفین تن کولهر ده ان راز تخشيد و ولفانی: ربا خقوق:سالی: 150 
فلورن به عنوان رئیس کنسرت تعیین کرد. جوانک چند ماه خود را سرگرم 
ساختن سمفونی, کوارتت. و اهنگهای مذهبی کرد, ولی روی یک اپرا به نام 
لوچو سیلا, که میلان برای سال 1773 سفارش داده بود, نیز کار میکرد. 


در چهارم نوامبر 1772 لثوپولد و پسر پولسازش بار دیگر در پایخت 
لومباردی بودند, و کمی بعد ولف سرگرم تلاش بود تا میان انديشه های 
هنری خود و هوسها و توانایی خوانندگان خویش سازشی برقرار کند. 
خواننده اول. رن بر اغار زفتاری. امرانه. و مشک ید داسشت:. استاد 
کوچولو نسبت به وی صبر و شکیبایی نشان داد, ه سر | تجام هآ ننده زن به 
موتسارت سخت علاقهمند شد و اعلام داشت "که مسحور نحوه خدمت 
موتسارت نسبت به خود شده است." برنامه افتتاحیه (26 فوربه ۸۵ با 
موفقیتی اطمینانبخش مانند میتریداته که دو سال پیش از آن اجرا شده 
بود, روبهرو نشد. ضمن تمرین, خواننده تنور بیمار شد و ناچار جای او به 
خوانندهای داده شد که تجربهای روی صحنه نمایش نداشت. با این وصف. 
اين اپرا نوزده 0 

آهنگ موسیقی ان مشکل بود, آریاها بیش از حد احساساتی بودند: شاید 
هم صبغهای از "شتورم اونددرانگ" به نحوی غیرمتجانس وارد اپرای ایتالیا 
شده بود. در کوض. موتسارت سلامت و روانی اوازهای ابتالیایی را با خود 
به موطن باز گرداند, و روع اوء که به طور طبیعی شاداب بود, بر بر آثر 
آسمان و هوای آزاد ایتالیا, نور و روشنایی 

تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 530 

بیشتری یافت. او در ایتالیا متوجه شد که اپرا بوف. به صورتی که آن را در 
انا نی و پائیزیلو شنید, میتواند یک هنر و الامقام باشد: فرم آن را 
مورد مطالعه قرار داد و در آثار خود به نامهای فیگارو و دون جووانی ان را 
تکمیل کرد. برای ذهن و گوشهای تیز وی, هر تجربه در حکم آموزشی بود. 
در 13 مارس 1773 پدر و پسر بار دیگر در سالزبورگ بودند. اسقف اعظم 
جدید نسبت به غیبتهای طولانی آنان به اندازه زیگیسموند گذشت نداشت. 
او دلیلی میدید که با دادن ترفیع به لتوپولد به وی پاداش دهد, و به 
ولفگانگ هم صرفا به چشم یکی از ملتزمین دستگاه خود نگاه میکرد. او از 
موتسارت انتظار داشت که برای گروه همسرایان و هیئت نوازندگانش 
آهنگهای سریع, تازه, و خوب فراهم کند: و آنها مدت دو سال تلاش کردند 
که او را راضی کنند, ولی لتوپولد ۱ چگونهو خواهد تواننست بدون 
سفرهای دیگر خرح خانواده خود را تامین کند. ولفگانگ. که به تشویق و 
تسین عادت کرده بود نمیتواننست خود را با سمت یک موسیقیدان 
خدمتگزار وفق دهد. علاوه بر نز 1 او میخواست آپرا | و صحنه 
نمایش, دسته خوانندگان, هیئت نوازندگان, و شنوندگان سالزبورگ کوچکتر 
اد ان بودند که به اب بر نده‌یال دراورده اخاره‌دهند بالها ی وو به رشن خود 
را به حرکت درآورد. 

هنگامی که که ماکسیمیلیان بوزف حکمران باواریا به » موتسارت 0 س 


اسقف اعظم رتیت هه عویت: اسان ره مدوین ‏ شت آموور رز 
شندند, انما. در 6 ختشامیو 74 از سالزبور ی غزیمت کروید: ولفگانگ از 
سرمای شدید در عذاب بود و به دندان درد سختی مبتلا شد که شدت ان 
را نه موسیقی میتوانست کاهش دهد و نه فلسفه. ولی برنامه افتتاحیه اثر 
وی به نام باغبان قلابی که در تاریخ 13 ژانویه 1775 اجرا شد, کریستیان 
شارت مکین .ار اهکسانان پرخسته را فاداشت کم یس کفتین کنده "کر 
موتسارت مانند گیاهان گرمخانه ] بر اثر شدت توجه [ رشد زودرس نکند. 
بدون شک یکی از بزرگترین آهنگسازانی خواهد بود که پا به عرصه وجود 
گذاشتهاند " موتسارت, که از باده موفقیت سرمست بود, به سالزبورگ 
بازگشت 1 آنچه را که به نظر وی چیزی جز نوکری بیارزشی نبود از 
سرگیرد. ۳ 
اسقف اعظم دستور داد یک نمایشنامه توام با موسیقی برای جشن گرفتن 
بازدید قریب الوقوع کوچکترین پسر ماری ترز. مهیندوک ماکسیمیلیان, تهیه 
شود. موتسارت لیبررتویی قدیمی از متاستازیو را انتخاب کرد و پادشاه 
خییان را شاخته این اتردی 2 افییل 1/۶ احفا :فد اسان آن 
احمقاند:. ولی آهنگهای آن. عالن .است. نکه هایی از آن هنوز .در میان 
مجموعه کنسرتها دیده میشوند. در عین حال موتسارت بسرعت سونات. 
سمفونی, کنسرتو, سرناد, و مس میساخت: بعضی از ساخته های این 
سالهای غم الود - مثلا کنسرتو پیانو در میبمل (کا 271) و سرناد 
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در می ( کا 250) - در زمره شاهکارهای جاودانی او هستند. ولی اسقف 
اعظم به اين آهنگساز گفت که از هنرش چیزی سر درنمیآورد و او باید 
برای تین به هنرستان ناپل برود. للویولد که دیگر نمیتوانست این وضع 
را تحمل کند, اجازه خواست پسرش را به یک سفر ببرد. کولوردو امتناع 
کرد و گفت مایل بیست کارکنان وی به "سفرهای تکزیا منز ۳ مبادرت 
ورزند. وقتی که لنوپولد بار دیگر اجازه خواست, اسقف اعظم او و پسرش 
را از خدمت خود اخراج کرد. ولفگانگ شاد شد: ولی پدرش که اینک پنجاه 
و شش سال داشت.؛ از تجسم اینکه با دنیای بیحساب و بیچشم و رو دست 
و پنجه نرم کند وحشت داشت. اسقف اعظم نرم شد و او را به مقام خود 
بازگرداند. ولی دیگر حاضر نبود درباره غیبت وی ار 9 چیزی بشنود. 
اینک چه کسی میبایستی در برنامه وسیع جهانپیمایی که برای ولفگانگ تهیه 
شده بود او را همراهی کند موتسارت بیست و یک ساله, , یعنی در سبی بود 
که میتوانست درگیر ماجراهای جنسی و زندان ازدواج شود و بیش از هر 
زمان دیگر به راهنمایی نیاز داشت. به این جهت تصمیم گرفته شد مادرش 
با او همراه شود. ماریانا, که سعی داشت فراموش کند او نیز زمانی نبوعغ 


داشته ار ترد.یدرش. مانه اعد اغلای نوخه. محتامین را درباره او 
مبذول دارد. در 23 سیتأمبر 110۳/7 مادر و پسر از سالزبورگ عزیمت 
کردند تا المان و فرانسه را تسخیر کنند. 
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غارهای هزار بودا 5۱00۳2 1۳0۱75200 0۲ ۲2۵۷65 , 
چین: 795 

غرناطه (گراناذا) 6۵۲3۲0302 

شهر, اسپانیا: 682 

غزنه 3۱۵2۲۱۱ 

شهر. شمال افغانستان: 526, 528 

غزه 220 

شهر فلسطین: 185, 192 

غوریان |۵1۱۱(۲)؛ 

سلسله ای از سلاطین محلی ولایت غور: 528 
غیات الدین تغلق ۲۱1۲۱۱3۲ 

سلطان دهلی (725-720): پا 529 


فائن زا ۳۵6۱2۵ 

شهر, ایتالیا: 959 
فارسی, 

زبان: 293 470, 537 
فاروس, 


الا توشیفی ۵ سا 17717 


0 6 سپتامبر موتسارت از مونیخ یک سرود آزادی برای پدرش نوشت و 
گفت: "من دارای بهترین روحیه ممکن هستم, زیرا از آن هنگام که از نزد 
آن شخص ریاکار رفتهام. مانند شاخ شمشاد سربلند بودهام و علاوه بر آن 
چاقتر شدهام. ۳ این نامه میبایستی در همان زمانی در راه بوده باشد که 
نامه لّویولد به فرزندش در راه بود. 

احساساتی که در اين نامه ابراز شده است ما را بار دیگر متوجه میکند که 
وقایع تاریخی با جسم انسان سروکار دارند. در این نامه چنین امده است: 
پس از اينکه شما دو نفر رفتید, من خسته و افسرده از پلعان منزلمان بالا 
رفتم و خود را روی یک صندلی انداختم. وقتی ما خداحافظی میکردیم, من 
کوشش بسیاری کردم که خوددار باشم تا جدایی ما زیاد دردناک نباشد: و 
در جریان آن دستپاچگی, فراموش کردم دعای خیر پدرانه خود را همراه 
فرزندم کنم. به سوی پنجره دویدم و دعای خیرم را بدرقه راه شما کردم, 
ولی شما را ندیدم. ... نانرل بتلخی گریست. او و من برای مامان درود 
میفرستیم. و ما او و تو را میلیونها بار از دور میبوسیم. 

مونیح ولفگانگ را متوجه ساخت که دیگر اعجوبه نیست, بلکه یک 
موسیقیدان در سرزمینی است که عرضه آهنگسازان و نوازندگان بر تقاضا 
فزونی دارد. او امید داشت که در میان 
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موسیقیدانانی که در خدمت حعمران بودند مقام خوبی به. ذاست. آورد: ولی 
همه مشاغل پر بودند. مادر و پسر به آوگسبورگ رفتند و در آنجا با دیدار از 
اه ای ار ی رت جر 
خسته و فرسوده کردند: ولی آن عده از دوستان لئوپولد که هنوز در قید 
حیات بودند در این هنگام اکنرا چاق و بیحوصله بودند. ولفگانگ به هیچ کدام 
از آنها علاقهای نداشت مگر به یک دخترعموی بانشاط به نام ماریا آناتکلا 
موتسارت؛ که ولفگانگ وی ۲ پا حرکات خلاف اخلاق خود جاودانی کرد. 
ولی یوهان اندرئاس شتاين, که پیانوساز بود, بیشتر به درد موتسارت خورد. 
در اینجا موتسارت, که تا این وقت از کلاوسن استفاده کرده بود, به ارزش 
این آلت جدید موسیقی (پیانو) پی برد. وقتی به پاریس رسید» ساز قور 3 
استفاده خود را به پیانو تبدیل کرده بود. او در یی کنسرت در آو کنسبه رک 
هم پیانو نواخت و هم ویولن. این کار مورد تشویق بسیار قرار گرفت. ولی 
از لحاظ مالی سودی در بر نداشت. ۱ 

در 26 اکتبر مادر و پسر به مانهایم رفتند. در انجا موتسارت از مصاحبت و 


کارل تئودور. نتوانست برای او محل خالی بیابد. و در مقابل برنامهای که 
در دربار اجرا کرد, تنها یک ساعت طلا به عنوان پاداش نصیب وی شد. 
0 نوشت: 10 کارولین (سکه طلا) برای من مناسبتر 
. آنچه انسان در مسافرت احتیاج دارد پول است : و بگذارید برایتان 
ِِ که من اینک پنج ساعت دارم. ... من جدا در این فکر هستم که یک جا 
ساعتی روی هر یک از پاچه های بشآوارم درست کنم. هر وقت از یکی از 
اعیان بزرگ دیدن میکنم, هر دو ساعت را با خود خواهم داشت. .. . تا او به 
فکر نیفتد یک ساعت دیگر به من بدهد. " لتوپولد به او اندرز داد که با عجله 
به پارپس برود, در آنجا گریم و مادام د/اپینه به او کمک خواهند کرد. ولی 
ولفگانگ مادرش را متقاعد کرد که اين سفر برای او (مادرش) در ماه های 
زمستان پرمشقت خواهد بود. لئویولد به تصور اينکه آنها بزودی به پاریس 
خواهند رفت. به ولفگانگ هشدار داد از زنان و موسیقیدانان آنجا برحذر 
باشد, و به او یادآور شد که وی (ولفگانگ) اینک منبع امید خانواده از لحاظ 
مالی میباشد. لنوپولد 0 گولدن قرض بالا آورده بود, و در سنین کهولت 
شاگرد میگرفت, آن هم در شهری که این کار سنگین دستمزد بسیار 
ناچیزی دارد. ... آینده ما به شعور وافر تو بستگی دارد. 
میدانم تو به من محبت داری, نه تنهابه عنوان پدرت. بلکه همچنین به 
عنوان صمیمیترین و مطمئنترین دوست خود: و تو درک میکنی و توجه داری 
که سعادت يا بیسعادتی ما.؛ و علاوه بر آن طول عمر یا مرگ سریع من . 
جز خداوند در دست تو است. ار 
باشم, نباید جز شادی چیزی از تو انتظار داشته باشم: و همین امر بتنهایی, 
هتکامی کهغبیت کی شادی شنیدن ضدا یت ذیدنت».و-در آغوش کرفتنت: زا 
از من میرباید, باید برایم تسلی باشد. ۰ + از صمیم قلب دعای خیر 
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پدرانه خود را برایت میفرستم. 
نانرل که اینک بیست و شش سال داشت و بدون جهیزیه بود و با خطر پیر 
دختر ماندن روبهرو بود, یادداشتی به نامه مورخ 9 فوریه 1778 لنّویولد 
افزود, یادداشتی که تصویر این خانواده پرمحبت را بوضو رح نشان مید هد. 
پاپا هیچ وقت برای من فرصت نامهنویسی به مامان و تو را باقی نمیگذارد. 
. از مامان تقاضا دارم هرگز مرا فراموش نکند. ... آرزو دارم سفر پاریس 
تا حور بگذرد, و فرین سلامت کامل 0 ولی امیدوارم که بتوانم 
ترففیت را دور آغونشن بگیرم. تنها خدا میداند این سعادت چه وقت دست 
خواهد داد. ماه حور ارتوی ان سیم که نو شاه فخت رادی آغوشن 
گیری: زیرا اظعان دارم اي آسس ناعت وی هی طاعواهه هد . من 
از دور دست مامان را میبوسم و تو را در آغوش میگیرم: و اطمینان دارم 
تو ما را به خاطر خواهی داشت و در فکر ما خواهی بود. ولی تو باید تنها در 


اوقات فراغت چنین کنی, مثلا در مدت یک ربع تاعتن که ته اهنگ میسازی 
و نه تدریس میکنی. لئوپولد در این حالت انتظارات بزرگ و اعتماد 
محبتأمیز بود که نامهای به تاریخ چهارم فوریه از ولفگانگ برایش رسید که 
در ان ورود رب النوع عشق اعلام شده بود. در میان موسیقیدانان کم 
اهمیتتری که در مانهایم بودند, فریدولین وبر قرار داشت که یک همسر, پنج 
دختر. و یک پسر به او ارزانی شده بود و بارشان بر دوش او سنگینی 
میکرد. خانم وبر برای به دام انداختن شوهر تور میانداخت, بویژه برای 
بزرگترین دخترش به نام یوزفا که نوزده سال داشت و از هر لحاظ برای 
ازدواج آماده بود. ولی موتسارت از آلوتیزیا خوشش میامد که شانزدهساله 
بود. و صدای ملکوتی و فریبندگیهایش او را به صورت رویای یک 
موسیقیدان جوان درآورده بودند. او ِ به هیچ وجه منوچه کنستانتسه, 
که چهارده سال داشت و بعدا همسر وی شد, نبود. او برای الوئیزیا پارهای 
از لطیفترین اوازهای خود را ساخت. وقتی الوئیزیا این اوازها را خواند, 
موتسارت نقشه ها و ارزوهای خود را را فراموش کرد و به فکر ان افتاد 
که با وی و یوزفا و پدرشان به ایتالیا برود تا در انجا الوئیزیا در رشته تعلیم 
صدا درس بخواند. فرصتهایی برای کار در اپرا به دست اورد و در عین حال 
خودش بادادن کتسرت و توشتن ایزا زندکی آنها را تامین کند. این دلداده 
جوان و شجاع همه این نقشه ها را برای پدرش به این شرح توضیح داد: _ 
من به این خانواده بدبخت چنان علاقهای يافتهام که گرامیترین ارزویم آن 
است که آنان را خوشبخت کنم. . 

توصیه من این است که آنها تا سای مس تا 
برای دوست خوبمان لوجاتی نامهای بنویسید, هر چه زودتر بهتر. و سوال 
کنید که بالاترین 9 که به یک واه اول ژن در ورونا میدهند جقدر 
0 ۳ ببندم که باعث شهرت 
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من خواهد شد. ... اگر نقشه ما قرین موفقیت شود. ما, یعنی آقای وبر و 
دو دختر او و خود من, افتخار خواهیم داشت که از خواهر عزیزم به مدت 
دو هفته به هنگام عبور از سالزبورگ دیدن کنیم. ... من با کمال میل 
حاضرم یک اپرا برای ورونا در برابر 0 زکینی (شاید حد ود 6050 دلار) 
بنویسم, ولو اینکه اين کار تنها به خاطر ان باشد که الوئیزیا شهرتی به هم 
رساند. ... دختر ارشد خیلی به درد ما خواهد خورد. چون او اشیزی میداند, 
و ما میتوانیم سروسامانی داشته باشیم. راستی, وقتی به شما بگویم که از 
7 گولدن تنها 42 گولدن برایم باقی مانده است. نباید تعجب کنید. این 
امر تنها ناشی از انبساط خاطری است که در مصاحبت اشخاص درستکار 
و همفکر به من دست داده است. 


پاسخ نامهام را زود بفرستید. فراموش نکنید که من تا چه حد علاقهمندم 
اپرا بنوبسم. من به هر کس که اپرا مینویسد رشک میبرم. وقتی یک اریا 
میشنوم ... میتوانم واقعا از روی ناراحتی گریه کنم. ولی مشروط بر اینکه 
اين آریا از یک اپرای ایتالیایی باشد نه آلمانی, و "ایرا سریا" باشد نه "اپرا 
بوفا"! .. اه ۳۵ ۳ مادرم از افکار 
من کاملا راضی است. ... فکر کمک به یک خانواده بیچاره, بدون اینکه به 
خودم لطمهای بزند, روحم را شاد میکند. هزار بار دست شما را میبوسم و 
تا لحظه مرگ فرزند بسیار مطیع شما باقی خواهم ماند. 

لئوپولد در 11 فوریه چنین پاسخ داد: 

فرزند عزیزم. من نامه مورخ چهارم فوریه تو را با حیرت و وحشت 
خواندهام. تمام شب نتوانستهام بخوابم. ۲ 

۰ خدای مهربان! ۰ .. آن لحظات سعادتبار - هنگامی که تو در سنین کودکی 
یا قدری بزرگتر, هیچ گاه به بستر نمیرفتی بدون اينکه روی صندلی بایستی 
و برایم آواز بخوانی, ... و چندین بار نوک بینی مرا ببوسی, یا به من بگویی 
که وقتی من پیر شوم. تو مرا در یک صندوق شیشهای جای خواهی داد و 
کوچکترین منفذ هوا در آن باقی نخواهی گذارد تا مرا هميشه پیش خود 
داشته باشی و احترامم کنی - همه آن لحظات از میان رفتهاند. 

بنابراین, با صبر و شکیبایی به سخنان من گوش فراده! ٍ_ 

او سیس در نامه خود گفت که امیدوار است ولفگانگ ازدواج خود را به 
تاخیر اندازد تا در جهان موسیقی مقام مطمثنی برای خود تامین کند: سپس 
همسر خوبی برگزیند. خانواده خوبی تشکیل دهد. به والدین و خواهر خود 
کمک کند. ولی اینک این پسر که مسحور یک زن جوان فتنهانگیز شده 
است., والدین خود را فراموش میکند و تنها به فکر آن است که دختری را 
ای ار اراس ایا رای کی سمل کین تال 
باوری او سپس نوشت: 

به پاریس بر وه آن هم زود. جای خود را در میان اشخاص بزرگ بیاب. (یا 
قیصر شو يا هیچ!) ... از پاریس نام و شهرت یک مرد بزرگ در سراسر 
جهان طنین میافکند. در آنجا نجیبزادگان با نوابغ با حد اعلای احترام, ارزش,: 
و تزاکت. رفتار اصبکنند. در انجا نو شنیون مترهی از زتدکی خواهی دید که 
تضاد حیرت انگیزی با خشونت درباریان 
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المانی ما و بانوانشان به وجود متا ورد و در آنجا ممکن است نو در زبان 
فرانسه تبحر پیدا کنی. 

موتسارت با فروتنی پاسخ داد که نقشه همراهی کردن خانواده وبر به 
ایتالیا را خیلی جدی تلقی نکرده است. 

او وداع اشک آلودی با خانواده وبر کرد و قول داد که در راه بازگشت به 


موطن خود از آنها دیدن کند. در 14 مارس 1778 او و مادرش با یک 
کالسکه عمومی عازم پاریس شدند. 


۷ - در پاریس: 1779 


در 23 مارس. درست موقعی وارد پاریس شدند که موج تجلیل بیحد از 
ولتز, آنها را دز کام خود کشید. محل اقامت سادهای اختیار کردند. و 
موتسارت برای گرفتن کار به فعالیت پرداخت. گریم و مادام د/آپینه "7 
جلب انظار به سوی جوانی که پاریس چهارده سال قبل از وی به عنوان یک 
اعجوبه تحسین بسیار کرده بود به جنپ و چوش افتادند. ورسای شغل 
نوازنده ارگ دربار را در برابر 2000 لیور برای شش ماه خدمت در سال 
به او پیشنهاد کرد: لئوپولد به او اندرز داد آن را قبول کند. گریم مخالفت 
کرد. موتسارت به این عتوان که این کار حقوقش خیلی کم است. و شاید 
به اين علت که بااستعداد وی سازگار نیست. آن را رد کرد. درهای خانه 
های بسیاری به رویش باز بودند, مشروط بر اینکه در برابر یک وعده غذا| 
برایشان پیانو بنوازد, ولی حتی رسیدن به اين خانه مارم سوار شدن 
در کالسکه های گرانقیمت برای عبور از خیابانهای پر گل و لای بود. یکی از 
نجبا, دوک دوگین, به نظرش امید بخش رسید., موتسارت برای وی و 
دخترش کنسرتو با شکوهی را که در کلید "دو" برای فلوت و چنگ اجرا 
میشد ساخت (کا 299) و به بانوی جوان در برابر حق التدریس خوبی که 
دریافت میداشت درس آهنگسازی میداد. ولی طولی نکشید که این 
دوشیزه ازدواج کرد و دوک تنها 3 لویی طلا (شاید حدود 75 دلار) برای 
نویی پرداخت که بایستی پاریس را به تسلیم محض در برابر 
موتسارت وا میداشت. موتسارت برای نخستین بار در زندگی خویش. 
شهامت خود را از دست داد. او در تاریخ 29 مه به پدرش نوشت: "حالم به 
اندازه کافی خوب اتنت, ولی غالبا در این. فکر هستم که ایا زتدکی کردن 
ارزش دارد يا نه." هنگامی که لو گرو رئیس کنسرت روحانی او را به کار 
گماشت ۳ یک سمفونی (کا 207( بنویسد, روحیه او بار دیگر تقویت شد؛ 
این سمفونی در 18 ژوئن با موفقیت اجرا شد. 
تست ۶ ۳ ژوئیه مادرش درگذشت. مادرش در آغاز از دور شدن از 
سالزبورگ و ز کارهای خانه لذت میبرد, ولی طولی نکشید که برای 
بازگشت , ۹ 
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تماسهای روزانهای که به زندگی او مایه و اهمیت میبخشیدند بیتابی میکرد. 
سفر نه روزه به پاریس با یک کالسکه پرتکان, مصاحبان پرسروصدا, و 
باران سیل اسا سلامت او را مختل, و عدم موفقیت فرزندش در به دست 
اوردن موقعیت مناسبی در پاریس روح معمولا با نشاط او را مکدر کرده 
بودند. روزهای متوالی تنها در محیطی بیگانه و در میان الفاظی نامفهوم 


مینشست, در حالی که فرزندش به نزد شاگردان خود یا به کنسرت و اپرا 
میرفت. موتسارت که در این هنگام متوجه شده بود مادرش بتدریج در حال 
تحلیل رفتن است, هفته های آخر را در کنارش میگذراند: با عشق و علاقه 
از او مواظبت میکرد, و بسختی میتوانست باور کند که وی به این زودی 
چشم از جهان بندد. 
مادام دابیته اطافی: وه رل حون ره گرم در ان بودان لین 
سرمیز غذاخوری خود, و حق استفاده از پیانوی خویش را به 0 
پیشنهاد کرد. موتسارت نمیتوانست تا این حد نزدیک گریم زندگی کند و در 
عین حال با او هماهنگ باشد. رها ولتر را مییر سنید, موتسارت به او به 
چشم حقارت مینگریست, و از این عفیده میزبانان خود و دوستان آنان 
مبنی بر اینکه مسیحیت افسانهای سودمند برای اعمال تسلط بر مردم 
اجتماع است بسیار ناراحت بود. گریم مابل بود موتسارت کارهای کوچکی 
به عنوان راهی برای رسیدن به ماموریتهای بزرگتر قبول کند و برای 
خانواده های متنفذ به طور رایگان بنوازد. موتسارت احساس میکرد که این 
شیوه او را از پای در خواهد اورد, و ترجیح میداد نیروی خود را صرف 
اهنگسازی کند. گریم او را راحت طلب میپنداشت, و کاهلی موتسارت را 
به لتویولد اطلاع داد. لثوپولد با گریم موافقت کرد. عمل موتسارت 3 
گرفتن وامهای متعدد از گریم وضع را بدتر کرد. جمع وامها به 15 لویی طلا 
(شاید حدود 375 دلار) میرسید. 
گززیم به او گفت میتواند تادیه این وامها را ۳ هر وقت بخواهد, عقب 
بیندازد. همین طور هم شد. مسئله , به این ترتیب حل شد که در 31 اوت 
98 للویولد نامهای به فرزندش نوشت که در آن به وی اطلاع داد اسقف 
اعظم کولوردو حاضر شده است لتویولد را رئیس موسیقی نمازخانه کند, 
مشروط بر اینکه ولفگانگ به عنوان اردی نواز و رئیس کنسرت کار کند, و 
برای هر یک حقوقی به مبلغ 500 فلورن در سال دریافت دارند. در این 
نامه همچنین گفته شده بود؛ "علاوه بر نش ار اسقف اعظم اعلام آمادگی 
کرده است که اگر تو بخواهی اپرا بنویسی, بگذارد هر جا میخواهی بروی." 
لئوپولد برای اینکه هرگونه مقاومت از ولفگانگ سلب کند, در نامه خود 
افزود ممکن است از آلوئیزبا وبر دعوت شود به گروه خوانندگان 
ار تورک ماک ند و در ان ضورت. "سای بزده‌ها. ندکی» کی ۶ 
موتسارت در تاریخ 11 سیتامبر پاسخ داد: "وقتی من نامه شما را خواندم, 
از شادی به لرزه درامدم. زیرا احساس میکردم در همان لحظه در اغوش 
شما هستم. درست است که همان طور که خود شما اذعان خواهید کرد 
این کار از نظر من نوید آتیه درخشانی را نمیدهد. اما وقتی منظره دیدن 
شما و در آغوش گرفتن خواهر بسیار 
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گریزم را .متشافانم..مخشم هيکتم. به. اینده دیکری کر نمیکتم. ".دود 206 
سیتامبر او با کالسکه عازم نانسی شد. در ستراسبورگ با اجرای 
کنسرتهای پر مرارتی که در تماشاخانه های تقریبا خالی اجرا ميشدند, چند 
لویی طلا به دنسنت آوزد. مدتی دز مانهايم به ببهودکی گذراند.به امید اینکه 
به رهبری اپرای آلمانی منصوب شود. ولی در این امر نیز توفیق نیافت. در 
حالی که رویای الوئیزیا را در سر داشت, به مونیخ رفت. ولی الوئیزیا جایی 
برای خود در گروه همسرایان حکمران محل. و شاید هم در قلب او برای 
خود یافته بود. او با چنان خونسردی و از افتتین از موتسارت استقبال کرد 
که هیچ گونه تمایلی به اینکه همسر وی شود از آن دیده نميشد. موتسارت 
آمازی نز آندوم ساخت و.خواند و خودرا تسلیم.زند کی ذن سالزنور یک کرد 


۷ - سالزیورگ و وین: 1779 - 1782 


او در اواسط ژانویه به موطن خود رسید. و ما از سم ی 7 
سروری برپا شده بود که برآن اندوه ناشی از مرگ مادرش, که اینک 
بشدت احساس ميشد, سایه میافکند. طولی نکشید که او به عنوان نوازنده 
ارگ و رئیس کنسرت به خدمت پرداخت و بزودی از این کار ملول شد. 
بعدها به خاطر اورد که: 

در سالزبورگ کار برایم تحمیلی سنگین بود و هیچ وقت نتوانستم خود ر 
درست به آن عادت دهم. چرا زیرا هرگز احساس خوشبختی نمیکردم. . 
در سالزبورگ - دست کم برای من - مطلقا هم وسیله سرگرمی وجود 
ندارد. من از حشر و نشر با بسیاری از مردم آنجا امتناع میورزم, و بیشتر 
اشخاص ۰ هم مرا به قدر کافف: شایسته نمیدانند. علاوه بر آن, انگیزهای 
برای استعداد من وجود ندارد. وقتی مینوازم یا وقتی یکی از ساخته هایم 
اجرا میشود, مثل این است که همه شنوندگان میز و صندلیند. کاش دست 
کم یک تماشاخانه نسبتا خوب در سالزبورگ وجود داشت! 

او در آرزوی نوشتن اپرا بود و با مسرت تقاضای کارل تئودور, برگزیننده 
مانهايم: را برای شناختن یک آیرا بزای جشتواره آینده مونیخ: پذیر فت. کار بر 
روی ایدومنئو, ر دی کرتا ] ایدومنئو پادشاه کرت [ را در اکتبر 1780 آغاز 
کرد. در نوامبر برای تمرین به مونیخ رفت. در 29 ژانویه 1781 این اپرا. پا 
وجود زمان غیرعادی آن, با موفقیت روی صحنه آمد. موتسارت شش هفته 
دیگر :در صونیخ ماند و از زندحی اختماعی. ان: لت برد: ۶ اینکه از طرف 
اسقف اعظم کولوردو به او ابلاغ شد که در وین به وی ملحق شود. در وین 
او این مسرت خاطر را داشت که با کارفرمای خود در یک. کاخ زند فی 
میکرد, ولی با خدمه غذا میخورد. او میگفت: "دو پیشخدمت خصوصی بالای 
قیر میسن هم آنی: افتهار را دارم کف‌بالاتر از اس ها بد 
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من جا داده شده است." در آن دوران در خانه های اشراف رسم بر همین 
منوال بود. هایدن آن را با ناراحتی و سکوت تحمل کرد, ولی موتسارت با 
ضندایی.. ورسار. از هز.زمان..غلبه. ان عصیان: کرد. آو از انتکه اهننما و 
استعداد وی در خانه دوستان اسقف اعظم عرضه ميیشدند مسرور 9 
ولی وقتی کولوردو بیشتر تقاضاهای او را برای اجازه قبول تعهدات 
خارجی, که امکان داشت برایش آفزایش. درآمد و گسترش شهرت دز 
برداشته باشند. رد میکرد. بشدت از این وضع خشمگین میشد. او 9 
"وقتی من مجسم میکنم که بدون در جیب داشتن دست کم 1000 فلورن 
از وین خارج شوم, دلم فرو میریزد." او تصمیم گرفت از خدمت کولوردو 


دست بکشد. در دوم مه 1781 به عنوان مستاجر نزد خانواده وبر, که به 
وین نقل مکان کرده بود. رفت. وقتی اسقف اعظم برایش دستور فرستاد 
به سالزبورگ بازگردد. وی جواب داد که نمیتواند تا 12 مه حرکت کند. 
ملاقاتی میان این دو دست داد که در آن (به طوری که موتسارت برای 
پدرش بازگو کرد) اسقف اعظم رکیکترین نسبتها را به من داد. آم» من 
واقعا نمیتوانه همه چیز را برای شما بنویسم. سرانجام وقتی خون من به 
جوش آمد, دیگر نتوانستم تحمل کنم و گفتم: "در این صورت آن عالیجناب 
از من راضی نیستند" او گفت: ؛ "چی تو حقه باز و رذل میخواهی مرا بهدید 
کنی راه خروح آنجاست. من دیگر با چنین آدم فرومایهای کاری نخواهم 
داشت, پس برو." وقتی میرفتم, گفتم: "پس این طور باشد: فردا شما را 
طی نامه مطلع خواهم کرد." پدرجان به من بگویید که ایا این حرفی نیست 
که من میبایستی دير يا زود میزدم به طور خصوصی برای من بنویسید که 
خوشحال و راضی هستید - چون واقعا هم باید اين طور باشید - و در انظار 
از من عیبجویی کنید تا تقصیری متوجه شما نشود. ولی اکر اسقف اعظم 
کوچکترین اسائه ادبی نسبت به شما بکند, فور| نزد من به وین بیایید. ما 
هر سه نفر میتوانیم با درآمد من زندگی کنیم. 

به این ترتیب, لوپولد درگیر بحران دیگری شد. موقع خود وی در مخاطره 
به نظر میرسید., و مدتی طول کشید تا از طرف کولوردو اطمینانهایی در 
این زمینه به او داده شد. او از شنیدن این خبر که فرزندش نزد خانواده وبر 
سکنا گزیده است هراسناک دی ند آن خانواده در این وقت مرده بود. 
آلوئیزبا با یوزف لانگه هنرپیشه ازدواج کرده بود, ولی آن زن بیوه دختر 
دیگری به نام کنستانتسه داشت که به انتظار شوهر بود. آیا این جریان بن 
بست دیگری برای ولفگانگ بود لثوپولد از او تقاضا کرد که از اسقف اعظم 
پوزش بخواهد و به موطن خود بازگردد. در اين هنگام موتسارت برای 
نخستین بار از امر پدرش سرپیچی کرد. او به پدرش نوشت: "پدر عزبزم, 
برای 0 شما حاضرم از سعادت. سلامت, و حتی زندگی خود دست 
بکشم: ولی در نزد من شرافتم بر همه چیز مقدم است. و نزد شما هم باید 
همین طور باشد. بدر عزیزم. که بهترین پدرها هستی, هر چه اراده میکنی 
از من بخواه, ولی نه آن کار 
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را." در دوم ژوئن او 30 دوکات به عنوان پیش پرداختی در زمینه کمکهای 
بعدی برای پدرش فرستاد. 

او سه بار به اقامتگاه اسقف اعظم در وین رفت که استعفای خود را رسما 
تسلیم کند. کاخدار کولوردو از دریافت و رد کردن این استعفا خودداری 
کرد. و بار سوم "موتسارت را از اطاق انتظار بیرون انداخت و لگدی حواله 
پشتش کرد." این جریان را موتسارت در نامه مورخ 9 ژوئن خود شرح داد. 


شبه جزیره ۳۲۱۵۲05, مصر: 165 

فاطمیان. 

سلسلة شیعی اسماعیلی, شمال افریقا و مصر (567-297 ه ق): پا 167 
فالیسیسم/ 

ذکر پرستی 591 ,576,590 ,362 ,75,238 : ۷۷۵۲5۲۱۱۵ ۳۴۳۵۱۱۱ 

فان چه 0۱6 ۳۵۲ (حد 00ظ ق م), 

فا-هین ۳۵-۳۱۱6۵۲؛ 

زایر چینی (مط 414-399): 517, 518, 664 

فتحیور-سیکری ۳۵۲۱۱0۱۱۲-5۱۲۲۱, 

شهر, هند: 537, 538, 540, 51ه, 683, 687 

فتیشیسم 82 :۳6۲15۳۱15۲۳ 

فخرالدین عبدالعزیز کوفی, 

قاضی القضان: پا 528 

فرات. 

رود ۳۱0۲۲۵۲۵5, آسیای باختری: 143, 144, 150, 164 185, 192, 
9 پا 260, 263, 268, 270, 273, 286, 321, 335, 340, 415 
فرانسه ۳۲۵۲۱66؛ 

کشور: پا 24, 32, 89, 110, 111, 115-113, 120-118, 174, 212 
98 با 626, 871-869, 950, پا 973, 984, 988 

قر اتمه آسیزی, 

قدیس 1182-1226) ۸65/5۱ ۳۲۵۱۵15 .51), موسس فرقة فرانسیسکن: 
704 

فرانسیسکن ۳۲۵۲۱6۱56۵۲۱؛ 

فرقه ای در مسیحیت: پا 853 

فرانکفورت, 

هنری ۳۲۵۳۲0۲: پا 458 

فرانکلین. 

بنجمین 1706-1790) :۳۲3۵۲۱۲۱۱۲۳۱), نویسنده وسیاستمدار امریکایی: 17 
فردپور ۲۵۲030۱1۲ 

روستا, حیدراباد هند: 665 

فردریی دوم (کبیر) 6۲6۵۲ 6( ۱۱ ۳۲606۲۱0۷, 

پادشاه بروس (1786-1740): 316, 765 

محمد قاسم هندو شاه استرآبادی ۴۱۲5۱1۵ (حد 1610), تاریخنویس 
هندی: پا 518, 654 


او برای تسلای پدرش از خانه وبر رفت و در جای دیگری سکنا گزید و به 
پدرش اطمینان داد که باکنستانتسه فقط "تفریح کرده است" و افزود: 
"اگر قرار بود من با همه کسانی که با آنها شوخی و تفریح کردهام ازدواج 
میکردم. دست کم دویست زن داشتم." با وجود این, در 15 دسامبر او به 
پدرش اطلاع داد کنستانتسه آن قدر با نمک, ساده, و اهل خانهداری است 
که او مایل است با وی ازدواج کند. 

آپا شما از این فکر به وحشت افتادهاید ولی ای عزیزترین و محبوبترین 
پدرها, به حرف من گوش بدهید. 

ندای طبیعت در درون من به 0 بلندی دیگران. و شاید هم بلندتر از 
بسیاری از افراد طبقه عوام درشت اندام و نیرومند. سخن میگوید. من جدا 
نمیتوانم آن طور که بسیاری از جوانان این روزها زندکین» فیکتید: زد کون 
کنم. بخست اینکه من به معتقدات مذهبی بسیار پایبندم : دوم اینکه من 
نسبت به همسایه خود علاقهای بس_ عمیق دارم و احساس شرافتم اجازه 
نمیدهد که دختری معصوم را از راه به در کنم: سوم اینکه من از امراض 
وحشت و نفرت بسیار و ترس و هراسی بیش از اندازه دارم و به سلامت 
خود بیش از آن توجه دارم که با زنان بدکاره حشر و نشر کنم, بدانسان که 
میتوانم سوگند یاد کنم که هرگز چنین روابطی با زنان نداشتهام. ... من 
زندگی خود را در گرو صحت آنچه به شما گفتهام میگذارم. 

ولی.معشوق ضن کی اشت .ایا براستی یکی از افزاد خانوادة 
بلی, ... کنستانتسه ... مهربانترین و پاهوشترین و بهترین همه آنها. 

من 1 آیا امکان داشت من در آرزوی همسر بهتری برای خود 
آنچه که آرزویش را دارم داشتن یک درآمد کوچک مطمئن است (که خدا را 
شکر, فرد بان اهاا آمینوا رما و سپس من هرگز از التماس به شما 
بازنخواهم ایستاد که به من اجازه دهید این دختر بیچاره را نجات دهم. و 
خودم و او را و همهمان را خیلی خوشبخت سازم. ایا درست نیست که 
وقتی من خوشبخت باشم, شما هم خوشبخت هستید و نسیمی از ,درامد 
ثابت من< به شما میرسد. ... تقاضا دارم به فرزند خود رحم کنید. 

لئویولد نمیدانست چه چیز را باور کند. او همه تلاشهای ممکن را برای 
انصراف فرزند تقریبا بیپول خود از ازدواج به کار برد, ولی موتسارت 
احساس میکرد که پس از بیست و شش سال اطاعت فرزندی وقت آن 
رسیده است که نظر خود را اعمال, و برای خودش زندگی کند. مدت هفت 
ماه؛ بدون گرفتن نتیجه, تقاضای موافقت پدرش را داشت, و سرانجام در 
4 
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اوت 92 (21 بدون آن موافقت, ازدواج کرن: این موافقت در 5 اوت به 
دستش رسید. در اين هنگام موتسارت آن آزادی را داشت که به این 


موضوع پیببرد که انسان تا چه حد میتواند با ساختن متنوعترین مجموعه 
اهنگهای عالی در تاریخ بشر خرح خانوادهای را تامین کند. 


۱ آهنگساز 


ففتشارت. بر ای اغتفاد به. تفن خهیش ولیلی داشنت: تیرا عا ان وفت نه 
عنوان نوازنده پیانو شهرتی بهم زدم بود. چند شاگرد حق التدریسی داشت. 
و چند اپرای موفقیتآمیز روی صحنه آورده بود. درست یک ماه پس از خروح 
از خدمت اسقف اعظم, وی از طرف کنت اورسینی ۴ روزنبرگ, رئیس 
تماشاخانه های دربار یوزف دوم, ماموریت پافت یک زینگشپیل ِ 
نمایشنامهای که هر قطعه آن با آواز همراه باشد - تهیه کند. نتیجه این 
ماموریت در 16 ژوئیه 1792 حضور امپراطور بحت عنوان آدم ربایی از 
حرم سلطان عرضه شد. یک گروه مخالف آن را محکوم کرد. ولی تقریبا 
همه شنوندگان مجذوب اریاهای با روحی شدند که موضوعی کهنه را زینت 
موضوع داستان عبارت بود از یک زیبا روی مسیحی که به دست دزدان 
دریایی اسیر ميشود, به یک ترک که دارای حرمسراست فروخته میشود, و 
دلداده مسیحی او پس از نقشه و زمینه چینیهای باور نکردنی او را نجات 
میدهد. یوزف دوم درباره موسیقی این نمایشنامه گفت: "برای گوشهای ما 
بیش از حد زیباست, موتسارت عزیزم, و در آن بیش از حد لازم نت به کار 
برده شده است." اهنگساز بیپر وا پاسخ داد: "اعلیحضرتاء درست همان 
اندازه نت به کار برده شده که ضرورت داشته است. " اين اپرت سی و 
سه بار در شش سال نخست عمر خود در وین تکرار شد. گلوک از آن 
تحسین کرد هر چند که متوجه شد این ارت اصلاحات او را در زمینه اپرا 
کاملا نادیده گرفته است: او شیوه ترکیب سازها و آلات موسیقی این جوان 
متهور ۷ و 9 را به شام دعوت ِِ. ۱ ۱ 

ساده را به پولیفونی پیچیده و عالمانه ترجیح میداد, و تنها در دهه اخر 
عمرش نفوذهای نیرومندی از هندل و یوهان سباستیان باخ احساس کرد. 
ولی در سال 1۳792 او به موسیقیدانانی ملحق شد که نبحت توجهات بارون 
گوتفرید فان سویتن کنسرتهایی, بیشتر از هندل و باخ, در کتابخانه ملی پا 
در خانه فان سویتن اجرا میکردند. در سال 1774 بارون آثاری از قبیل هنر 
فوگ, کلاویه بین تامپره, و دیگر آثار باخ را از برلین به وین آورده بود. او 
موشیقی اتالیا زا تفبیه< ميکرة,. ان را غیرحرفهای میخواند, و عقیده داشت 
موسیقی واقعی مستلزم تنوجچه دقیق به فوگ, پولیفونی, و کنترپوان است. 
با کارت ی شمان خیاغر تا خرصیای ایا اه ع 
هدف 


تلقی نمیکرد. از اندرزها و کنسرتهای فان سویتن بهرهگیری میکرد و با 
دقت آثار هندل و آثار مهم باخ را مورد مطالعه قرار میداد. پس از سال 
7 او در وین کنسرتهای هندل را رهبری میکرد. و در تعدیل نتهای انان 
هندل برای اينکه منطبق با امکانات ارکسترهای وین باشد, به خود ازادی 
عمل میداد. او در ساخته های موسیقی سازی خود که در سالهای_ بعد 
تصنیف کرد ملودی ایتالیایی و پولیفونی آلماتت را در ترکیبی هماهنگ با 
یکدیگر درآمیخت. 

یک نگاه به فهرست کوخل که از ساخته های موتسارت تهیه شده است در 
حکم تجربه جالبی است. در این فهرست از 626 اثر نام برده شده است, 
و اين مجموعه بزرگترین مجموعهای است که یک فرد واحد, بجز هایدن, از 
خود به جا گذارده است. همه اینها در یک دوران عمر سی و شش ساله 
تولید شدهاند و حاوی شاهکارهایی از هر نوع میباشند. اين اثار شامل 7 
سونات, 8 تریو, 29 کوارتت, 5 کوینتت. 51 کنسرتوء 96 دیورتیمنتو و 
رقص يا سرناد., 2 سمفونی, 90 اریا يا اواز. 60 تصنیف مذهبی, و 22 
اپرا میباشد. اگر پارهای از ز کسانی که با موتسارت نزدیک بودند وی را تنبل 
میپنداشتند, دلیل آن بود که آنها نمیدانستند رتج و زحمت روح میتواند باعث 
ناتوانی جسم شود و بدون وقفه هایی در کار نبوغ به صورت جنون 
درمیآید. پدرش به او میگفت: "از امروز به فر دا کردن گناهی است که 
گریبانگیر توست." در بسیاری از موارد, موتسارت تقریبا ۳ آخرین ساعت 
صبر میکرد تا آهنگی را که در سرش شکل گرفته بود روی کاغذ بیاورد. او 
میگفت: "من به اصطلاح غرق در موسیقی هستم. موسیقی در تمام روز در 
ذهن من است, و من دوست دارم درباره آن در سر رویا بپرورانم. مطالعه 
کنم. و به تعمق پردازم. ۲ همسرش میگفت: "او هميشه با چیزی رنگ 
میگرفت - با کلاهش, با جا ساعتی, بامیز, با صندلی, گویی که اینها کلیدهای 
پیانو هستند." گاهی این آهنگسازی بیصدا را حتی در حالی که ظاهرا به یک 
اپرا گوش میداد. ادامه میداد. او تکه های کاغذ نت موسیقی در جیبهای خود 
یار اگر مشغول سفر بود. در جیبهای کنار کالسکه نگاه میداشت و روی این 
کاغذ نتهای تکهتکه مینوشت: معمولا یک کیف چرمی با خود داشت تا این 
0 های ِِ را در آنها حمل کند. وقتی برای آهنگسازی آماده بو 
اینکه نامه مینویسد, نتهای موسیقی را مینوشت و هیچ تکهای 0 را 
فیلبان اشکه وتف ربا بة بایان پرساننه عفلا از فایهم نمیکرر ۰ با گاهی 
ساعتها جلوی پیانو مینشست و تکه های فی البداهه میساخت, و ظاهرا 
هوسها و تخیلات خود را در زمینه موسیقی آزاد فیگداشیت: ولی به طور 
نیمه آگاه آن را تابع نوعی ساختمان قابل شناخت ما مها 
فوگ و نظایر آن - میکرد. موسیقیدانان از آثار فی البداهه موتسارت از این 


نظر خوششان میآمد که میتوانستند, با خرسندی از تبحر خود. نظم و 
ترتیبی را که در ورای آهنگهای ظاهر | هوسآمیز او پنهان شده بود کشف 
کنند. نیمچک در سنین کهولت گفت: "اگر من میتوانستم یک شادی دنیوی 
دیگر از خدا بخواهم, آن این بود که صدای 
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اهنگهای فی البداهه موتسارت را بشنوم, " موتسارت میتوانست تقریبا 
هریت موسیقی را به محض رویت بنوازد, زیرا| پارهای ترکیبات و 
تسلسلهای نتها را چنان بکرات دیده بود که میتوانست آنقا تا یل اینکه 
فقط یک نت هستند بخواند: و انگشتان عادت یافتهاش آنها را مانند یک بیان 
پا انديشه واحد موسیقی مینواخت؛ درست همان طور که یک خواننده با 
حافظه تعلیم یافته موتسارت با تواناییش در درک مجموعه ترکیبها و 
احساس منطق حاکم بر نقش جز در نشان دادن مفهوم کل در امیخته بود. 
وی در سالهای بعد میتوانست تقریبا هر یک از کنسرتوهای خویش را از 
حفظ بنوازد. در پراگ, او نتهای مربوط به نقش طبل و شیپور در دومین 
قسمت نهایی دون جووانی را بدون در دست داشتن نتهای سازهای دیگر 
نوشت , او ترکیب بیچیده ان اهنگ را به حافظه سپرده بود. یک بار او تنها 
نت مربوط به نقش ویولن در یک سونات برای پیانو و وبولن را نوشت: روز 
بعد بدون تمرین. رجینا سترینازاکی قسمت مربوط به ویولن را در یک 
کنسرت اجرا کرد. و موتسارت قسمت پیانو را صرفا از سابقه ذهنی 
ادراکی که نسبت به این نقش داشت. بدون اینکه وقت روی کاغذ اوردنش 
را داشته باشد اجرا کرد. شاید هیچ فرد دیگری در تاریخ چنین مستغرق در 
موسیقی نبوده باشد. ٍ 

ما سوناتهای موتسارت را تا حدودی سبک و شاد میپنداریم و انها را در 
ریت 2 پر و و بنهوون در 0 هایی از همان نوع و 
۳3 ِ مهارت ور فد 0 برای کلاوسنهایی که برد صدایشتان ناچیز 
بود, يا پیانوهایی که امکان نداشت نواختن نت خاصی را با آنها ادامه داد, 
نوشته شده بودند, آنچه در کودکی ما مورد توجه بود. یعنی سونات در کلید 
کا ( کا ِِِ پا ؛ "منوئتو" و "روندو آلاتور کا* ی جالب آن: هبوز (سال 
0 ۳ ابتداء به موسیقی مجلسی توجهی نداشت, ولی در سال 
1773 وی به کوارتتهای اولیه هایدن برخورد به عالی بودن کنتریوان آنها 
رشک برد و در شش کوارتت که در آن تال ساخت: از آنها تقلید کرمهر 
چند که این تقلید چندان موفقیتامیز نبود در 1781 هایدن 0 
کوارتت دیگر منتشر کرد. موتسارت بار دیگر در مقام رقابت برآمد و در 


سالهای 1782 - 1785 شش کوارتت (کا 387 - 421, 428, 458, 464, 


35 منتشر کرد که اینک در میان عالیترین نمونه ها در نوع خود جای 
دارند. نوازندگان شکایت داشتند که اين اهنگها به طرز نفرت آوری 
مشکلند: منتقدان خصوصا ششمین کوارتت را لت دا ضربات 
ناهماهنگ و اختلاط پرسروصدای کلیدهای اور مین موه له فران 
دادن بی..صنستضید ان سا لیایی ان رنه این عتوان. که اشحای اب اد 
اشتباهات فاحش است به ناشرش پس داد, و یک خریدار وقتی فهمید که 
ناهماهنگی صداها عمدی است., از شدت خشم صفحات آن را پاره کرد. با 
این وصف, پس از نواختن کوارتتهای چهارم, پنجم, و ششم به وسیله 
موتسارت؛ 
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دیترسدورف, و سایرین بود که هایدن به لوپولد موتسارت گفت: "من به 
عنوان یک آدم درستکار در پیشگاه خداوند به شما میگویم که فرزند شما 
بز رکترین آهنگسازی است که من به اسم یا شخصا میشناسم. او دارای 
سلیقه و, از آن مهمتر, دارای عمیقترین دانش آهنگسازی است." وقتی که 
این شش کوارتت منتشر شدند (1785), موتسارت نها را به هایدن تقدیم 
۶ فرستاد که .خنن در شیان شکانیات: برجسعه دارای 
درخشندگی | ست : 

پدری که تصمیم گرفته بود پسرانش را به درون دنیای بزرگ بفرستد این 
را وظیفه خود دانست که آنان را تحت حمایت و راهنمایی شخصی قرار 
دهد که در آن هنگام شهرت بسیار داشت: و علاوه بر ان این شخص 
تصادفا بهترین دوست خودش نیز بود. من نیز به همان ترتیب شش فرزند 
خود را نزد شما که دوستی بسیار مشهور و بسیار گرامی هستید میفرستم, 
بسیاری به من داده و مطمئنم کردهاند که این زحمت تا حدودی اجر خود را 
خواهد یافت مرا ؛ به این فکر دلخوش میدارد که این اطفال روزی منبع 
تسلای خاطر میشو 

شما در مدت ِ توقفتان در پایتخت ... به من اظهار داشتید که این 
آهنگها را میپسندید. عقیده مساعد شما مرا تشویق میکند که انها را به 
شما تقدیم دارم و مرا بدین امید «.«ِ«ِ_ِ انها را ۳ شمول 
توجه خود ناقابل تشخیص ندهید. , تقاضا دارم از آنها با عطوفت 
استفیال. کنیی هراق نان بدز, اه , و دوست باشید. رن اين لحظه 
که حقوی حوو را بت مه آنها نم سا واگدار میکمموای از قنیا 
استدعا دارم نسبت به نقایصی که ممکن است چشم از سازنده انها به دور 
مانده باشند, به دیده اغماض بنگرید 9 با وجود این نقایص, دوستبی 
بزز کواز ان خود را.شتیتبه. کستن. که آرحی تین .وال بر ان مینید. آد امه 


دهید. موتسارت به کوینتتهای خود علاقه خاصی داشت. او آهنگ کوینتت 
خود را که در میبمل برای پیانو, اوبوا, کلارینت؛ سرناء؛ و باسون ساخته بود 
( کا 52( بهترین کار خود میدانست. ولی این مربوط به موقعی بود که او 
هو آساهای ععف ودرا تساه وی : احی. کوعی شت 7 ۱557 
(1787) به عنوان یک کوینتت ساخته شد. ولی طولی نکشید که 
ارکسترهای کوچک ان را مورد استفاده قرار دادند و اینک در ردیف 
سرنادهای موتسارت است. او سرناد در میبمل (کا 375) را, که یک شب 
در سال 1781 برای خودش هم خوانده شد. سرنادی میدانست که "نسبتا 
از روی دقت" نوشته شده است. ولی موسیقیدانان سرناد در دومینور (کا 
0298 را - که به اندازه پاتتیک بتهوون و چایکووسکی غمانگیز است - والاتر 
از ان میشمردند. 

موتسارت که به امکانات ارکستر پیبرده بود, یکصد نوع تجربه با آن به عمل 
آوردز از قبیل اوورتور, نوکتورن, سوئیت, کاساسیون (نوعی دستگاه 
سوئیت), رقص, و دیورتیمنتو. دیورتیمنتوها معمولا برای مقاصد گذرا در 
نظر گرفته ميیشدند, نه اینکه در تالارهای تاریخ 
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نانک تایه ات سا مات اور که فان ات 
برد. با وجود این دیور تیمنتو شماره 15 (کا 079( و دیور تیمنتو شماره 17 
(کا 334) اثار قابل توجهی هستند و بیش از بسیاری از سمفونیها شور و 
موتسارت مانند هایدن برای سمفونیهای خود یک دسته (باند) سی و پنج 
سازی به کار میبرد, و به همین جهت این سمفونیها نمیتوانند ارزش کامل 
خود را به گوشهایی که به صداهای بسیار افزونتر ارکسترهای قرن بیستم 
غادت کرژهاند هل کی خانطران سصی‌ نی ماه 25 (کا 185 درا 
به عنوان اینکه "پر حرارت" و معجزهای در بیان تند احساس است مورد 
نمجید قرار مبد هند؛ ولی نخستین سمفونی قابل نوجه موتسارت پاریس 
است (شماره 1د, کا 297 که موتسارت؛ به خاطر ظرافت و جذابیت, 
باب ذدوق فرانسویان از 1 درآورد. سمفونی هافنر (شماره وف کا 395) 
بدوا با عجله ساخته شد تا زینت بخش جشنهایی شود که زیگیسموند هافنر, 
شهردار پیشین سالزبورگ برای ازدواج دخترش (1782) در نظر گرفته 
بود. بعدا موتسارت قسمتهایی برای فلوت و کلارینت به آن افزود و آن را 
در سوم مارس 1783 در. وین» درز کنسرتی که در آن یوزف دوم حضور 
داشت, عرضه کرد. موتسارت میگوید که امیراطور از او تشویق زیادی به 
عمل اورد و 25 دوکات هم به او اعطا کرد در این سمفونی و سمفونی 
شماره 6 که در ماه نوامبر 1793 در لینتس نوشت, او هنوز همان شکل 
و فرمی را که هایدن به سمفونی داده بود حفظ کرد - یعنی هميشه 


مطبوع, و بندرت عمیق بود. در هر دو مورد کندی حرکات برای گوشهای 
سالخورده ایجاد سیاسگزاری بسیار میکند. درباره شماره 9 که 
موتسارت در سال 1786 برای پراگ ساخت. باید با احترام بیشتری صحبت 
کرد. در این سمفونی, در نخستین موومان, منطق ساختمانی و کنترپوان 
قالی: باعث خوشنودی موسیقیدان میشود, و قسمت آندانته: که ملودی را 
با تعمق و تفکر همراهی میکند. خبرگان را بر آن داشته است که از "کمال 
زوالناپذیر" و "دنیای جر امید ت سخن گویند. 

نظر همگان 1 است که در کتر ۵ سمفونیهای موتسارت سه سفمونیی 
هستند که وی در تابستان 17_99 به هنگام فقر ناراحت کننده و بدهکاریهای 
رو به افزایش خود, در حالی که در معرض حمله سیلی از الهام قرار گرفته 
بود, نوشت. تاریخ نخستین سمفونی 26 ژوئن, تاریخ دومی 25 ژوئیه. و 
تاریخ سومی 10 اوت است: سه نوزاد در سه ماه بهدنیا آمدند. تا آنجا که 
اطلاعی در دست است. هیچ یک از اين سه سمفونی در مدت حیات وی 
اجرا نشد: او هیچ گاه آنها را نشنید: آنهادر همان قلمرو مرموزی باقی 
ماندند که در آن: نقطه های سیاه روی یک صفحه کاغذ برای آهنگساز 
آهنگهایی بیصدا یعنی نتها و آرمونیهایی بودند که تنها به گوش ذهن 
فیی یدنج وین تلو تجیر که به اشفاه نام ان را رت گذاردهاند 
(شماره 41 در 7 کا 51(), معمولا بهنرین آنها دانسته میشود , شومان آن 
را برابر آثار شکسپیر و بتهوون میدانست. ولی این سمفونی طوری است 
که اگر شنونده حرفهای نباشد, به ارزش ار رن شماره 40 
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در سل مینور (کا 550) با چنان نیرویی اغاز میشود که مبشر سمفونی 
اوریکای بتهوون است. و سپس به سوی تکاملی پیش میرود که مفسران 
راء, که بیهوده تلاش میکنند موسیقی را با کلمات بیان کنند, بر آن داشته 
است سر گذشتهایی مانند لیرشاه و مکبث را که حاوی ماجراهای حزن او 
شخصی هستند, در میان اصوات آن بخوانند, با این وصف, برای گوشهای 
سادهتر, این سمفونی در بردارنده شادی سادهای است. برای همان نوع 
گوشها؛ راضی کنندهترین سمفونیها شماره 29 در میبمل ( کا 43) است. 
این سمفونی آکنده از اندوه و ماتم نیست و بار فنون و شیوه های 
موسیقی بر آن سنگینی نمیکند, بلکه ترکیبی از ملودی و آرمونی است که 
ار یک متیر أز ام جریان دارد: این آهنگ چنان است که مبتواند خدایان را 
که از مشتقات کارهای آسمانی خود احساس خستگی کرده و در نقاط 
پیلاقی به استراحت مشغولند, مسرور کند. 

فرم "سینفونیا کنچرتانته" ترکیبی است از سمفونی و کنسرتو: این تصنیف 
ز "کنسرتو گروسو" ناشی شد و با قرار دادن دو يا چند ساز در نقش 
مخالف هیئت ارکستر, در محاورهای میان ملودی و سازهای همراهی 


کننده, تکوین یافت. موتسارت این فرم را در " سینفونیا کنچرتانته" د 
میبمل ( کا 0204 برای فلوت؛ ویولن؛ و ویولا (1779) به حجد اعلاای ت 
رسانید: این آثر, مانند هر یک از سمفونیهای او, از لطف برخوردار است. 
همه کنسرتوها سرور بخشند, زیرا| در آنها قطعات تکنوازی به گوشهای 
تما ای کی مه که ها و اه اس سا و ی ی 
است بر آثر تفصیلات فنی با و غیرقابل درک باشند دنبال کنند. بحثت 
و جدل میان سازها جالب است. مخصوصا وقتی که. طبق فرمی که کارل 
فیلیپ امانوئل باخ پیشنهاد, و موتسارت ان را تکمیل کرد, این بحث و جدل 
یک ساز را در برابر همه سازهای دیگر قرار میدهد - تکنواز علیه همه. چون 
موتسارت از این گونه مواجهه هماهنگ خوشش خاش بیشتر کنسرتوهای 
خود را برای پیانو نوشت. زیرا در این کنسرتوها خودش نقش تکنواز را به 
عهده داشت. و معمولا در اواخر نخستین موومان کادانسی میافزود که به 
وی امکان میداد شیرینکاری کند و به عنوان نوازندهای چیره دست 
بدرخشد. 
او نخستین بار در این زمینه با ساختن کنسرتو پیانو شماره 9 در میبمل (کا 
1 به علو هنری رسید. 
تسین کنسر کم از سلسله کنسرتوهای او که هنوز محبوبیت دارد شماره 
20 در ر مینور (کا 066 است که شهرت آن به علت "رمانس" " تقریبا 
کودکانه آن است: میتوان گفت در این موومان آهسته بود که نهضت 
زهاشک دز موسعفی آغار ش ام از ایتک علسس نی بین با کار های 
زیاد, موتسارت تنظیم نتهای این کنسرتو را تا یک ساعت قبل از وقت مقرر 
برای اجرای آن (11 فوریه 5 تکمیل نکرد: نسخه های آن درست قبل 
از آغاز برنامه بهدست نوازندگان رسید ند و فرصتی برای نمرین و تکرار 
به آنها نداد: ز مع هذا؛ این برنامه چنان خوب برگزار شد, و موتسارت نقش 
ِ# را چنان ماهرانه ایفا کرد که در سالهای بعدی چندین بار تقاضای تکرار 
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موتسارت برای سازهای سولو دیگر نیز آهنگهای ات عرص برد شاید 
هر یک از دیگر ساخته هایش از راه امواج هوا به گوش میرسد. او در سنین 
میبرد. کنسر توهایی که برای هورن ساخته بود, در حکم حبابهایی بودند که با 
سرور و شادمانی بر روی نتهای موسیقی مینشستند که حاوی راهنماییهای 
فکاهی برای نوازنده بودند. مانند: "بارک الله! شجاع باش! حیوان! تکان 
بخور!", زیرا موتسارت با چند ساز بادی اشنا بود. کنسرتویی که برای 
قاوت و هایس یس یی ات ها 299 انشاق تا ون انا نا 


سیر میدهد و به ستارگان میرساند. 

در 11775 موتسارت در نوزدهسالگی پیج کنسرتو ویولن ساخت, که همه 
آنها زیبا بودند و هنوز سه تای آنها جزو ذخایر آثار زنده به شمار میروند. 
شماره 3, که در سل ساخته شده (کا 216), دارای چنان آداجو آرام 5 
ملایمی است که شخصی مانند اینشتین را از خود بیخود میکرد. شماره 4 
که در "ر" است. از شاهکارهای موسیقی است. شماره 5 در "لا" دارای 
یک اندانته کانتابیله است که با معجزه صدای زن برابری میکند. 

جای تعجبی نیست که موتسارت خصوصا در سالهای عشقش به آلوئیزبا 
وبر آثاری به وجود آورد که در زمره وجد آورترین آهنگهای آوازنویسی 
هستند. این آثار آوازهای کاملی مانند آنچه در ساخته های پخته و تکامل 
یافته شوبرت و برامس دیده میشود نیستند. بلکه تشادهز و کوتاهتر و 
اغلب همراه با کلمات بیمعنی هستند , ولی وقتی موتسارت یک شعر 
واقعی مانند کل بنفشه" اثر گوته مییافت, به حد اعلای فرم آهنگسازی 
میرسید (کا 476), در این شعر, یک گل بنفشه که با نزدیک شدن یک دختر 
چوپان زیبا از شادی به لرزه درامده است. پیش خود فکر میکند چقدر 
لذتبخش است که روی سینه او جا بگیرد: ولی اين دختر چوپان. همین طور 
که به راه خود میرود و بانشاط آواز میخواند, گل بنفشه را, نبا نکه تین »زیر 
پای خود له میکند. آبا این شعر تجدید خاطرهای از آلوتيزبای بیرحم بود 
موتسارت برای او یکی از لطیفترین آریاهای خود را به نام "موج وین 
کجاست" (نون سو د / اونده وینه) نوشته بود. ولی اهمیت زیادی برای این 
خود را برای اریاهای اپراهای خویش و ساخته هایش برای کلیسا حفظ کرد. 
آهنگهای مذهبی 5 شوت در از سالزبورگ شنیده ميشدند. زیر| 
(کارفرمای موتسارت) روگ خوش " نشان نمیداد. آوازهای مس در 
سالزبورگ همراه ارگ, آلات زهی, ترومپت, ترومبون, و طبل خوانده 
میشد ند , و در آهنگهایی که موتسارت برای این گونه مراسم میساخت. 
ناگهان در جدیترین قسمتها قطعات شاد به ترنم درمیآمدند. با این وصف. 
بدون شک آوازهای مذهبی او از قبیل ادفراموشن به ۳ (کا 37 و "سانتا 
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شخص را بحت تاثیر قرار مبد هند. زیباترین آهنگ در همه ساخته های 
موتسارت که خاطرهاش مرتبا به ذهن خطور میکند در "لوداته دومینوم" 
دیده ميشود, که چهارمین آواز از سلسله آوازهایی است که تحت عنوان 
مرجع اعترافات نفس راحتی کشید ساخته شده است (ا 339). بر روی 
هم موسیقی موتسارت ندای یک دوران اشرافی است که هنوز خبر 


فرغانه ۲۵۲۵۱۵۱9 
ناحیه, اسیای مرکزی: 532 
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فرهنگ, 
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8, با 384 

فریگیا ۳۳۲۷912, 

ناحية قدیم, آسیای صغیر: 289, پا 335, 337, 338, 347, 412 
فرییا ۳۲6۷۵؛ 
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سقوط زندان باستیل را نشنیده بود, و همچنین طنینی بود از یک فرهنگ 
کاتولیی که در ایمان و اعتقادش اضطراب وجود نداشته باشد, و آزادی آن 
را داشته بااشد که از جذبه های زندگی, بدون جستجوی وقفهناپذیر به 
منظور یافتن محتوای تازه برای رویای تو خالی, بهرهمند 9 از جنبه های 
سبکترش این موسیقی با لطف و برازندگی تزیینات سبک رو کوکو, با 
رمانسهای تصوبری واتو, خانه خدایان در اولمپ. که تیپولو در تصاویر خود 
مجسم کرده و آن را آرام و در فضای بیکران شناور نشان داده است. و با 
تبسمها و البسه و ظروف سفالین زمان مادام دوپومیادور هماهنگی دارد. 

بطور کلی, این اهنگها آرامند. و گاهگاه نشانه هایی از رنجح و خشم در آنها 
دیده ميشود, ولی نه ایجاد ادعیه خاضعانه میکنند, نه انسان را مانند پرومته 
به مبارزه با خدایان وا میدارند. موتسارت کار خود را در کودکی اغاز کرد و 
یک کیفیت کودکانه پیوسته در آثارش وجود داشت. تا اینکه وی متوجه شد 
که آهنگ عزایی (رکوئیم) که مشغول ساختن آن است برای خود اوست. 


۱۷۱ -روح و جسم 


موتسارت از نظر جسمانی جذاب نبود. قدش کوتاه و سرش برای بدنش 
خیلی بزرگ بو بینی وی برای صورتش خیلی درشت, و لب بالا روی لب 
پایینش قرار گرفته بود. ابروان پرپشتش چشمان بیقرار او را تیره 
میکردند, و تنها موی فراوان طلایی رنگش جالب به نظر میرسید. در 
سالهای بعدی, وی تلاش داشت که نقایص اندام و قيافه خود را با پوشیدن 
لباسهای با شکوه جبران کند - پیراهن توری, کت آبی دم دار, تکمه های 
طلایی, شلواری که تا زانویش میرسید. و سگکهای نقرهای بر ِ 
ميشد. در آن هنگام چشمانش بر اثر شدید حواس برق ۳ و 
کلیه عضلات بدنش خود را تابع فعالیتهای ذهن و دستانش میساختند. 

او در کودکی بیتکلف, خوش باطن. و خوش اعتقاد بود: ولی شهرت زودرس 
و یک برنامه تقریبا روزانه تشویق و تحسین؛ , معایبی در خصوصیات اخلافی 
وی ندید. آوردند. لئوپولد به وی هشدار داد (1778): "پسرم, تو تندخو و 
بیملاحظهای و بیش از حد آماده آن هستی که به اولین ادعا و رجزخوانی با 
لحنی کناپهامیز پاسخ دندانشکن بدهی." موتسارت به این امر معترف بود و 
نت "گر کسی مرا ناراحت کند, باید انتقام خود را بگیرم: 
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اگر هم انتقامم را قدری شدیدتر نگیرم, احساس میکنم که تنها حق دشمنم 
را کف دستش گذاردهام نه اینکه او را اصلاح کرده باشم. او در ارزشیابی 
نبوغ خویشتن را از هیچ کس کمتر نمیدانست, و میگفت: "پرنس کاونیتس 
به مهیندوک گفت که اشخاصی مانند من در هر صد سال تنها یک بار به دنیا 
میأیند." نوعی ظرافت طبع و لطیفهگویی در نامه هایش به چشم میخورد, 
و اين تا آخر عمرش در موسیقی وی نیز تجلی داشت. معمولا این خصیصه, 
به نحوی بیزیان, شبیظتتا نیز بود؛ گاهی جنبه هجویات تند به خود میگرفت, ۰ و 
گاهی هم در سنین جوانی جنبه مستهجنی مییافت. او یک مرحله دلباختگی و 
مجذوبیت را با بیرون ریختن فسادهای درون پشت سرگذاشت. وقتی که 
بیست و یک سال داشت.؛ برای دختر عمویش ماریا اناتکلا موتسارت نوزده 
نامه نوشت که, از نظر عاری بودن از نزاکت, باورنکردنی بودند. در نامهای 
که وی برای مادرش نوشت., از محاسن گاز معده, به نظم و نثر, تجلیل 
گروه نود مادرتشن هم تاد دز بنج فد و مه له بو : زرا وی دن امهای :2۶ 
به شوهرش نوشت به او اندرز داد: "عشق, من از خودت خوب مراقبت 
کن: نشیمنگاهت را در دهانت بگذار." ظاهرا اين گونه عبارات شگفتانگیز 


در خانواده موتسارت و محافل آنان کاملا متداول. و شاید بادگار نسلی 
سرزندهتر بود. ولی این امر مانع از ان نمیشد که وی نامه هایی حاکی از 
لطیفترین عواطف به خواهر و مادر خود بنویسد. ۱ 

وی, به قول خودش, به هنگام داماد شدن کاملا پسر بود. ایا او شوهر 
باوفایی از اب در امد همسرش او را به "ارتباط با خدمه" متهم میکرد. به 
موجب اظهار زندگینامه نوپیس با صداقت وی. 

شایعاتی میان مردم و مطبوعات وجود داشتند. و این شایعات موارد 
پراکنده و استثنایی ضعف وی ر ری میکردند و به صورت وجوه متمایز 
خصوصیات اخلاقی وی در میاوردند. او به داشتن سروسری با همه 
شاگردانش و با همه خوانندگانی که وی برایشان آواز مینوشت., متهم بود. 
نامیدن وی به عنوان سرمشق طبیعی دون ژوان حاکی از لطافت دانسته 
بارداری مکرر همسرش, سفرهای متعدد وی (همسرش) به بیلاقهای 
سلامت بخلش؛ دوری خود موتسارت از همسر خویش برای اجرای کنسرت, 
حساسیت او در برابر همه جذبه های زنان؛ و حشر و نشر او با خوانندگان 
دلفریب و زنان بازیگر بیقید و بند وضعی بهوجود آورد که در آن نوعی 
هاخرا تفریا ردیر نود 

کنستانتسه تعریف میکرد که چگونه موتسارت یک چنین مورد "ناپرهیزی" 
را برایش اعتراف کرد و چرا او شوهرش را بخشید - "او چنان مهربان و 
اظهار میدارد که گاهگاه جنجال شدیدی میان این زن و شوهر در میگرفت. 
معایب وی را به عنوان یک بانوی خانهدار 
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تحمل میکرد, و در مواقع جداییشان از همدیگر (به علت سفر) نامه هایی با 
قربان صدقه تقریبا کودکانه برایش مینوشت. موتسارت در معاشرت و 
زد کون اجتماعی با موفقیت روبهرو نبود. او درباره بعضی از رقیبان خود با 
نندی و خشونت قضاوت میکرد, مثلا میطفت؟ " سوناتهای کلمنتی بیارزشند. 
او یک حقه باز است. مثل همه ایتالیاییها." و باز میگفت: " "دیروز بخت یارم 
بود که به کنسرتویی که از ساخته های وامانده آقای فریهولد بود 0 
آن را اجرا میکرد گوش بدهم. در آن چیز قابل تحسین خیلی کم یافتم." از 
شی گرد ی از کوارتمای هار کی فقس ایکانن بلا له مر ده 
بودند تمجید میکرد. هر چند که انها با کوارتتهای خود وی رقابت میکردند. 
پدرش وی را به خاطر اینکه به علت تفرعن خویشتن را مورد نفرت قرار 

میدهد سرزنش میکرد. موتسارت منکر تفرعن خود بود, ولی نمیتوان انکار 
کرد که وی در میان موسیقیدانان وین دوستان بسیار کمی داشت و روح پر 


غرور او موانعی در راه پیشرفتش ایجاد میکرد. در اتریش و المان 
سرنوشت یک موسیقیدان در دست اشراف بود. و موتسارت حاضر نبود 
تفوق خانوادگی را بر نبوغ مقدم دارد. 

مانع دیگر راه موتسارت این بود که هیچ وقت به مدرسه يا دانشگاه نرفته 
و پدرش فرصت تحصیلات عمومی به او نداده بود. موتسارت در میان 
کتابهای معدود خود مجلداتی از اشعار گسنر, ویلانت, و گلرت داشت. ولی 
ظاهرا او در درجه اول از این کتابها به عنوان منبع اشعار اپراها استفاده 
میکرد. وی توجه زیادی به هنر و ادبیات نداشت. وقتی ولتر درگذشت. او 
در پاریس بود و نمیتوانست درک کند چر| این شهر تا این حد درباره دیدار و 
مرگ این شورشی سالخورده سروصدا راه انداخته است. او برای پدرش 
نوشت: "آن ولتر لامذهب حقه باز مثل یک سگ, مثل یک حیوان, جانش 
دررفته است. آن پاداش وی است." او مقداری افکار ضدروحانی از 
همکاران فراماسون خود فراگرفت, ولی در مراسم کورپوس کریستی 
(عید جسد) شمع به دست شرکت کرد. شاید سادگی روح او بود که با 
وجود معاییش, او را دوستداشتنی میکرد. انهایی که در موسیقی رقیب او 
نبودند وی را اجتماعی, با روح؛ مهربان و معمولا ارام مییافتند. خواهرزنش 
سوفی وبر نوشت: "من در سراسر عمرم هرگز موتسارت را کچ خلق 
ندیدهام, چه برسد به اينکه خشمگین باشد. ولی گزارشهایی هم خلاف این 
اظهار داده میشد ند. او هميشه روح میهمانیها و مجامع بود - هميشه حاضر 
بود بنوازد, همیشه برای شوخی و لطیفه پا بازی اضان و داشت. از بازی 
بولینگ, بیلیارد, و رقص خوشش تا هه گاهی به نظرش ی به 
رقصش بیشتر مینازد تا به موسیقی. اگر او نسبت به رقیبانش گذشت 
نداشت. تقریبا سبت به هر کس دیگر به نجوی بیملاحظه دست و دل باز 
بود. کمتر دست رد بر سینه گدایی میگذاشت. یک پیانو کوک کن مرتبا از او 
قرض میگرفت و پس نمیداد. موتسارت با صراحت درباره اهمیت زیادی 
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که برای پول قایل بود صحبت میکرد. چون وی آن قدر وقت و تمایل کمی 
برای تفکر درباره پول داشت که اغلب بدون پول میماند. او که برای پول 
دراوردن به منابع و امکانات خود متکی شده بود؛ ناچار میبایست برای 
تامین مخارج یک خانواده با یکصد موسیقیدان حسود رقابت کند. به امور 
مالی خود نوجهی نداشت, میطذاشت درآمدش بیحساب از دستش ۳ و 
درست در هنگامي که وی برای سته سمفونین, و شته ابر اق آخز خود مشغول 
ساختن زیباترین آهنگهای عصر خویش بود, دچار تهیدستی غمباری شد. 


ااال- اوح: 1782 - 1787 


او فعالیتهای آزاد خود را در وین با موفقیتی دلگرم کننده آغاز کرد. برای 
درسهایی که میداد حق التدریس خوبی دریافت میداشت: هر یک از 
کنسرتهایش در 1782 - 1784 برایش 500 گولدن درآمد داشت. فقط 
هفتاد فقره از ساخته هايیش در مدت حیات او منتشر شدند: ولی پولی که 
بة او بزداخت: مد بند: نبود. ارتارین ناشر مبلغ 100 دوکات برای شش 
کوارتتی که به هایدن تقدیم شد به او پرداخت. که برای ان روزها مبلغ 
جالبی بود: یک ناشر دیگر. هوفمایستر. با چاپ کوارتتهای پیانو سل مینور 
(کا 9 47) و میبمل (کا ۹93 4 ِِ کرد: موسیقیدانها اين آهنگها 
هوفمایستر به موتسارت هشدار داد: "چیزهایی ٍٍِِِ که تبتششر مورد 
پسند مردم باشد, و گرنه من نمیتوانم دیگر از ساخته هایت نه چیزی چاپ 
کنم و نه بابت آن پولی بیردازم." موتسارت برای اپراهای خود حق الزحمه 
معمول را که 100 دوکات بود دریافت میداشت. و برای دون جووانی 225 
دوکات به اضافه سود حاصل از یک کنسترتی که در آضانشن به او میر سید 
دریافت داشت. به طوری که گفته ميشود, درآمد وی در این سالها بسیار 
خوب بوده است. پدرش که در سال 1785 از او دیدن کرد. اظهار داشت: 
۱ فرزندم قرضی نداشته باشد که بپردازد. فکر میکنم اینک میتواند 
0 گولدن در بانک بگذارد." ولی موتسارت این گولدنها را در بانک 
نگذاشت و آنها را.براي مخارح خاری: پذیرایی: الیسه خوب, و برآوردن 
نیازهای دوستان نیازمند صرف میکرد. به این دلایل, و به دلایل مبهمتر. وی 
در آن زمان که بیش از هر وقت دیگر خدمات و ساخته هایش مورد طلب 
بود, مقروض شد. قبل از آن, در 15 فوریه 1783 او در نامهای برای 
بارونس فون والدشتتن نوشت که اتکی از طلبکار انم تهدید کرده است 
علیه من عارض شود. من در این لحظه نمیتوانم این پول یا حتی نیمی از 
آن را بپردازم. ... از آن بانوی والاقدر استدعا دارم که به خاطر خدا به من 
ره وا ۱ موفقیت یک کنسرت (در 
ماه مارس) که درامدش به خود او میرسید و 1000 گولدن برایش عایدی 
داشت موقتا او را از فشار آزاد 
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کرد. وی از اين پول هدیهای برای پدرش فرستاد. 

در مه 1783 به یک خانه خوب, شماره 214 در بودن پلاتس نقل مکان 
کرد: در آتجا تخنستین فرزندش به دنيا آمند (17 زوئن): به طوری که گفته 
میشود: "این بچه یک پسرک خوب و چاق و چله و مثل توپ گرد و قلنبه 


" این واقعه, و هدیه پسرش؛ بدبینی پدر را نسبت به ازدواج او کاهش 

)۳ ولفگانگ و کنستانتسه از اين بهبود روابط استفاده کردند تا از لّوپولد و 
۳0 ۱ نها تحفوا ند پرستار در وین گذاشتند. 

در 19 اوت اين بچه مرد. پدر و مادرش در سالزبورگ ماندند. زیرا 
موتسارت ترتیبی داده بود که مس او در دومینور, که کنستانتسه دزاان آواز 
میخواند, در این شهر اجرا شود. ولفگانگ و کنستانتسه بیش از دی که 
میزبان انتظار داشت در سالزبورگ ماندند. زیرا لثوپولد ناچار بود حساب 
هر یک شاهی پول خود را داشته باشد, و عقیده داشت سه ماه توقف بیش 
از حد طولانی است. موتسارت و همسرش در راه بازگشت در لینتس 
توقف کردند و در انجا کنت فون تون به موتسارت ماموریت داد که یک 
سمفونی بسازد. 
پس از اینکه موتسارت دوباره به خانه خود رسید. با کوشش فوق العاده 
مشغول به کار شد و به تدریس. آهنگسازی, اجرای برنامه و رهبری 
پرداخت. در مدت دو ماه (از 26 فوریه تا 3 اوریل 1784) او سه کنسرت 
داد و در نوزده کنسرت دیگر نوازندگی کرد. در ماه دسامبر به یکی از 
هفت لژ فراماسونها در وین ملحق شد: از جلسات انها خوشش میامد, و با 
رغبت حاضر شد برای جشنواره های انها اهنگهایی بسازد. پدرش, که بر اثر 
تولد یک پسر دیگر از کنستانتسه نرم شده بود, در فوریهم برای توقفی 
طولانی نزد آنها ان و در 1795 لور نتسو د پو ننه وارد کی موتسارت 
شد. 
زندگی اين لورنتسو تقریبا به اندازه زندگی دوستش کازانووا پرماجرا بود. 
او زندگی را در سال 1749 به عنوان فرزنر یک دباغ در ناحیه فقیرنشین 
چندا آغاز کرده بود. وقتی به سن چهاردهسالگی رسید امانوئله کونلیانو و 
دو برادرش به وسیله پدرشان نزد لورنتسو داپونته, اسقف چند | برده شدند 
تا برای ورود به کلیسای کاتولیک غسل تعمید داده شوند. امانوئله نام 
اسقف را بر خود نهاد, کشیش شد, در ونیز با یک زن شوهردار سروسری 
پیدا کرد تبعید شد, به درسدن و سپس به وین رفت. و در سال 3 به 
عنوان شاعر ولیبرتونویس برای "تئاتر ملی" به کار گمارده شد. 
موتسارت امکان ساختن یک لیبرتو اپرا از روی کمدی بومارشه به نام 
عروسی فیکارو را به وی پيشنهاد کرد. 
این اثر به منظور به روی صحنه ۳ در وین به لمات ترجمه شده بود, 
ولی پوزف دوم به این عنوان که دارای احساسات انقلابی است و باعث 
ناراحتی دربارش خواهد شد, اجرای آن را قدغن کرد. آبا این امکان وجود 
داشت که امیراطور, که خود نیز کاملا یک انقلابی بود, اغوا شود و اجازه 
دهد اپرایی که به نحوی عاقلانه از نمایشنامه بومارشه اقتباس 
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شده اجرا شود پونته از موسیقی موتسارت تحسین میکرد, و بعدها درباره 
آهنگساز دیگر اعم از گذشته, حال؛ پا اینده, به علت دسیسه های 
دشمنانش هنوز نتوانسته است نبوغ الاهی خود را در وین مورد استفاده 
قرار دهد." او جنبه های افراطی نمایشنامه بومارشه را حذف کرد و بقیه 
را به صورت یک لیبرتو ایتالیایی دراورد که با بهترین اثار متاستازیو رقابت 
میکرد. 
داستان عروسی فیگارو عبارت بود از ترکیب پیچیده قدیمی تغییر قیافه ها؛ 
غافلگیریها, شناساییها, و همچنین کلاه های زیر کانهای که مستخدمان سر 
اربابان خود فنکد اند همه اینها از زمان مناندروس و پلاوتوس از 
موضوعهای آیثنتا در کمدی بودند. موتسارت باسانی از موضوع داستان 
خوشش آمد و تقریبا همان:سزکتی که لیبزنه آن»ساخته میننتد: آهنگهای 
آن را نیز ساخت: لیبرتو و موسیقی هر دو در ظرف شش هفته تکمیل 
شدند. در 29 آوریل 17_96 موتسارت اوورتور آن را نوشت , در اول مه 
برنامه افتتاحیه آن با پیروزی بر کذار شد. قسمتی از این موفقیت ممکن 
است مرهون خواننده باسو به نام فرانچسکو بنونچی بوده باشد که 
شخصی بود شوج طبع, صدایی بسیار رسا داشت, و در نقش فیگارو آواز 
میخواند: ولی بیشتر ان مدیون نشاط و تناسب آهنگها, آزیاهایی از قبیل 
"شما چه میدانید" که کروبینی با ی شکوهامیز میخواند, و توسل 
پرحرارت و در عین حال معقول کنتس به خدای عشق در اریای "پورجی 
امور" بود. ان قدر برای تکرار قسمتهایی مختلف از طریق کف زدن و 
تشویق تقاضا شد که اجرای برنامه دو برابر مدت معمولی طول کشید, و 
در پایان موتسارت چندین بار به روی صحنه خوانده شد. 
درآمد حاصل از روی صحنه آوردن فیگارو در وین و پراگ, اگر به خاطر 
ولخرجی موتسارت و بیماری و بارداریهای همسرش نبود, باید او را یک 
سال از نظر مالی آسوده نگاه میداشت. در آوریل 1787 آنها به خانه 
ارزانتری, شماره 224 در لاندشتراسه, نقل مکان کردند. یک ماه بعد 
لئویولد درگذشت و برای پسرش 1000 گولدن به ارث گذاشت. 
پراگ به موتسارت ماموریت داد اپرای دیگری تهیه کند. پونته ماجراهای 
عشقی دون ژوان را به عنوان موضوع اپرا پیشنه ۲ لا کرد. تیرسو د مولینا 
در سال 1۱030 دون وان افسانهای را به عنوان 5ط لا لا سویل روی 
صحنه آورده بود, : مولیر این داستان را در پاریس به عنوان جشن تتتدی به 
سال 1665 بازگو کرده بود: گولدونی در ونیز آن را تحت 9 دون 
جووانی تنوریو در سال 1736 عرضه کرده بود: وینچنته ریگینی میهمانی 
سنگ را در سال 1777 در وین به 1۲5صحنه آورده بود: ار همان سال 
7 در ونیز جوزبه گانتسانیگا تحت همان عنوان اپرایی روی صحنه 


اورده بود که پونته مضامین بسیاری, از جمله فهرست پرزرق و برق 
گناهان جووانی, را از آن برداشت. ‏ ۲ 

برنامه افتتاحیه این ایرا, که روسینی ان را بزرگترین همه اپراها خواند, در 
9 اکتد3ه 
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پایتخت بوهم ند آنها چنان"مورد پذیرایی: وتتجیل را کت که 
موتسارت ساختن اوورتور را تا شب قبل از افتتاح به تعویق انداخت. 
سپس در نیمه شب. پس از انکه او به قول خودش خوشترین شب قابل 
تصور را گذراند. قطعهای ساخت که از نظر تجسم قبلی عناصر کمدی و 
ترازدی نمایشنامه تقریبا به سبک واگنر بود. نت اهنگ درست موقعی به 
دست هیئت نوازندگان رسید که قرار بود برنامه اجرا| شود. نشریه 
تسایتونگ چاپ وین گزارش داد: "روز دوشنبه اپرای دون جووانی اثر 
موسیقیدانان و خبرگان اتفاق نظر دارند که چنین برنامهای تاکنون در پراگ 
دیده نشده است. اقای موتسارت رهبری را به عهده داشت, و حضور او در 
ارکستر در حکم علامتی برای هورا کشیدن بود که هنگام خروجش تکرار 
شد. در 12 نوامبر این زوج خوشبخت به وین بازگشتند. گلوک سه روز بعد 
درگذشت, و یوزف دوم موتسارت را به عنوان رامشگر خاص دربار تعیین 
کرد. پس از درد سر زیاد با خوانندگان. دون جووان در 7 مه 1788 در وین 
روی صحنه آمد و با تشویق کمی روبهرو شد. موتسارت و پونته تغییرات 
دیکری :نون آن:ذادنده ولق این اپرا در وین هیچ گاه با موفقیتی که در پراگ. 
مانهایم. هامبورگ, و دیگر جاها روبهرو شده بود مواجه نشد. یکی از 
منتقدان برلین شکایت داشت که این نمایشنامه تفریحی در حکم تخطی از 
اصول اخلاقی بود, ولی افزود: "اگر امکان داشته باشد که ملتی به یکی از 
فرزندان خود افتخار کند, المان میتواند به موتسارت. سازنده این اپرا؛ 
مفتخر باشد." نه سال بعد, گوته به شیلر نوشت: "امیدهای شما برای یک 
اپرا به طور کامل در دون جووانی برآورده شده است. وه از اینکه عمر 
1 کفاف نداد که برای داستان فاوست آهنگ بسازد بسیار متالم 
بود. 


- حضیض: 1788 - 1790 


وجود حاصل از دون جووانی بسرعت مصرف شد, و حقوق ناچیز موتسارت 
بسختی کفاف خورای را میداد. او شاگردانی گرفت. ولی تدریس کاری 
بسیار خسته کننده و وقت گیر بود. به محله ارزان قیمتتری ۱۹ 
شتراسه نقل مکان کرد: با این وصف؛ بدهيهایش بسرعت رو به افزایش 
بودند. از هر کجا که میتوانست, خصوصا از یک بازرگان مهربان و هم 
مسلک فراماسون به نام میخائل پوخبرگ, , قرض میگرفت: , در ژوتن 178 
موتسارت برای او نوشت: , 

من هنوز 8 دوکات به شما بدهکارم. گذشته از اینکه در حال حاضر وضعم 
اجازه نمید هد این مبلغ را مسترد دارم اعتماد من به شما چنان بیحد و 
حصر است که به خود اجازه میدهم از شما تقاضا کنم که با دادن 100 
گولدن تا هفته آینده. که کنسرتهايم در کازینو آغاز شوند, 
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به من کمک کنید. تا آن وقت من بهطور مسلم حق الامتیاز خود را دریافت 
ای و و ها سا 1۱ را 
هرآمبا کی فا سای خودیه سا تور دارم 

پوخبرگ 100 گولدن را فرستاد. موتسارت: که از وام گرفتن مشعوف 
شده بود, در 17 ژوئن تقاضای 1,000 يا 2,000 گولدن وام برای یک یا دو 
سا مرا اس ار اه رم او مها یه ایا ان 
خود را نپرداخته بود و صاحبخانه او را تهدید به زندان میکرد: موتسارت 
برای پرداختن اجاره وی قرض گرفت. 

ظاهرا پوخبرگ کمتر از آنچه از او خواسته شده بود فرستاد, زیرا آهنگساز 
مستاصل تقاضاهای دیگری در ژوئن و ژوئیه برای او فرستاد. در آن ماه 
های پرمشقت بود که موتسارت "سمفونیهای بزرگ" سه گانه خود را 
ساخت. 

اه از وف که پر کارل قمن لدخنهفسکی ی آه کروه تا واه وی 
به برلین برود استقبال به عمل آورد. ۱ ۱ 
برای این سفر 100 گولدن از فرانتس هوفدمل گرفت. این شاهزاده و کدا 
در 8 آوریل 9 از وین راه افتادند. در درسدن موتسارت در حضور 
فردریک آوگوستوس برگزیننده نوازندگی کرد و 100 دوکات دریافت 
داشت. در لاییزیگ یک برنامه برای کموم با ارگ باخ اجرا کرد و از اجرای 
هففت.باح به نام "اقابان آوار بخواند فشط کروم همسرایان تعمانسن 
شوله به هیجان آمد. در پوتسدام و برلین (28 آوریل تا 28 مه) برای 
فردریک ویلهلم دوم نوازندگی کرد و هدیهای به مبلغ 700 فلورن دریافت 


داشت. و ماموریت یافت شش کوارتت و شش سونات بسازد. ولی 
درامدهايیش با سرعتی مرموز خرج شدند: یی شایعه تایید نشده قسمتی 
از این مخارج را به رابطه با یک خواننده اهل برلین به نام هنریته پارونیوس 
نسبت میداد. در 23 مه او به کنستانتسه نوشت: "در مورد بازگشتم, تو 
باید بیشتر انتظار خودم را داشته باشی تا انتظار پول را." در چهارم ژوئن 
کنستانتسه, که بازهم حامله بود, به پزشک و دارو و یک سفر پر هزینه برای 
استفاده از آبهای معدنی در بادن - بای - وین نیاز داشت. موتسارت دوباره 
متوجه پوخبرگ شد و به او نوشت: 
خدای بزرگ, من ارزو مکی که لو ند وان دشمنم در وضع کنونی من 
باشد. اگر شما, محبوبترین دوست و برادر ]فراماسون[ من, از من روی 
بگردانید. ما همگی نابود خواهیم شد - هم خود بدبخت و بیگناهم و هم 
همسر و اطفال بیچاره و بیمارم. هفته اخیر. بستهءبه آين است که ایا تما 
500 گولدن دیگر به من قرض خواهید داد پا نه. تا زمانی که اوضاعم روبه 
راه نشده است. من تعهد میکنم ماهی 10 گولدن به شما پس بدهم. 
و سپس همه پول را پس خواهم داد. آم خذایا اضر بهستختی .مییه انم خوق: را 
حاضر کنم این نامه را بفرستم, , ولی ناچارم. به خاطر خدا مرا ببخشید, 
فقط مرا ببخشید! بوخبر ک 150 گولدن بر ایشس فرستاد که بیشتر آن ضرف 
هزینه کنستانتسه در بادن شد. 
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در 16 نوامبر او دختری به دنیا اورد که همان روز مرد. پوزف دوم با دادن 
ماموریت به موتسارت و پونته برای نوشتن یک نمایشنامه تفریحی درباره 
یک موضوع قدیمی (که ماریوو در بازی عشق و تصادف در 1730 ان را به 
کار برده بود) به او کمک کرد. ۱ 
قيافه میدهند ت وفاداری نامزدهای خود را آزمایش کنند. آنها نامزدهای خود 
را اهل, دل مبیشند ولی. آنها :زا به این علت که "همه زنها این طورند" 
مد تام ایا هم افش فشصت که رو ار موضوع این 
داستان برای خلق و خوی محزون موتسارت زیاد مناسب نبود (البته به 
استثنای اینکه کنستانتسه در بادن قدری بازیگوش شده بود), ولی او برای 
این لیبر تو زیر کانه و پرظرافت آهنگهایی ساخت که تجسمی واقعی از 
ِِِ و ظرافت طبعند: کمتر موردی وجود دارد که مهملات تا این حد 
زد تخلیل: و تخستن فران کر فته: بانشد...برنامه. افتاحیه .ان با موه ففیت 
199-9 روبهرو شد (26 ژانویه ۱0 1), و ظرف یک ماه چهار بار تکرار 
شد و 100 دوکات برای موتسارت درآمد داشت. سپس یوزف دوم 
درگذشت (20 فوریه), و تماشاخانه های وین تا 12 آوریل تعطیل شدند. 
مونسارت امیدوار بود که امپراطور جدید برای او کار بيابد. ولی لثوپولد 


فلسفه: 992؛ - در آشور: 324؛ - در بابل: 309-305؛ - در چین: 727- 
6 804-801, 849, 851, 852, 884 در ژاین: 935-927؛ سس 7 
مصر: 235-231؛ - در هند: 485-474 589-583 628-605؛ سم 
یهودستان: 394, 395, 404-399 

فلورانس ۳۱0۲6۲۱66, 

شهر, ایتالیا: 60۵4, 807 

فنگ تائو 130 ۴6۳9 (حد 932), 

سیاستمدار چینی: 799, 800 

فنگ شیانگ 791 :۴۵۳0-605۱300 

فنلاند ۳۱۳۱۱۱۵۲۱۵؛ 

کشور: 127 

فنولوسا, 

ارنست 1853-1908) ۳6۲۱0۱۱092),. شرقشناس امریکایی: 820 896, پا 
999 

فنیقیان ,358 ,355 ,341-346 ,294 ,289 ,258 ,206 :۴۳۱۵06۲۱6۱۵ 
2 ,409: تسلط آشور بر -: 311, 317؛ دین -: 81, 345؛ کشتی 
سازی -: 255, 343؛ نژاد -: 342؛ نقش - در انتقال فرهنگ: 129 
5 346 

فوئجیان 104 ,65 ,28 ,23 ,15 ,14 :۳۱۱60191۳5 

فوتونا, 

فوجی/ فوجی یاما, 

کوه ازلا۳, زاین: 894, 967 

فوجیوارا, 

خاندان ۳۱[۱۷۷۵۲۵, ژاین: 898, 899, 941, 946 

فوجیوار | تا کانوبو 1146-1205) ۲62۲۱0۱ ۳۱۱[۱۷۷۵۲۵), 

نقاش ژاپنی: 962 

فوجیوارا سیگ وا 1560-1619) 56۱۷/۵ ۱۷/۵۲۵ز۳۲۱۱), 

فیلسوف ژاپنی: 927, 928, 931 

فوجیوار | نوبوزانه ۱۱۵00۱72506 ۳۱۱[۱۷/۵۲۵, 

نقاش ژاپنی: 962 

فوچو, 

بندر ۳00۵-۱0۷۷, چین: 868, 985 


فور» 
الی 1873-1937) ع۳3۱۲)تاریخ هنرشناس فرانسوی: 258 


دوم او را نادیده گرفت. او به پوننه نیز عنایتی نکرد. پونته به انگلستان و 
اما رت واه ۱ ای سای را ار 
موسسهای که اینک دانشگاه کلمبیا در نیویورک است. مشغول کار شد. 
موتسارت تقاضاهای دیگری از پوخبرگ کرد (29 دسامبر ۰1789 20 
ژانویه, 20 فوریه, و اول و هشتم و بیست و سوم 1790) و هیچ گاه رویش 
زمین انداخته نشد, ولی بندرت همه انچه را که میخواست به دست اورد. 
در اوایل ماه مه او تقاضای 600 گولدن کرد که اجارهخانه عقب افتاده را 
روص 1 موی اعرات کرد ار مهوت راز 
متوسل شوم." در آن نامه وی تعداد شاگردانش را تنها دو نفر اعلام داشت 
و از دوستانش تقاضا کرد این خبر را همه جا پخش کنند که او آماده است 
درس بدهد. و او بیش از آن عصبی مزاج و تنگ حوصله بود که بتواند معلم 
خوبی باشد. گاهی به وعده ملاقاتهایی که با شاگردانش یذ آتشست عمل 
نمیکرد, و گاهی به جای درس دادن با آنها بیلیارد بازی میکرد. ولی وقتی 
شاگردی بااستعداد مییافت, هر چه داشت در طبق اخلاص میگذاشت: و به 
این ترتیب بود که به طیب خاطر و با موفقیت به یوهان هومل, که در سن 
هشت سالگی (در 1787) نزد وی آمد و در نسل بعدی پیانونوازی مشهور 
شد, درس میداد. 

بیماری شدید بر اندوه موتسارت میافزود. یکی از پزشکان بیماری وی را 
تورم فلج کننده و چرکزای کلیه ها تشخیص داد. در 14 اوت 1790 او به 
پوخبرگ نوشت: "من امروز وضع کاملا فلاکتباری دارم. دیشب به علت درد 
اصلا نتوانستم بخوابم, وضع مرا در نظر خود مجسم کنید - بیمار و گرفتار 
نگرانی و تشویش. آيا نمیتوانید یک کمک جزئی به من ؛ بکنید حتی کمترین 
مبلغ مورد حسن قبول بسیار خواهد بود." پوخبرگ 10 گولدن برایش 
فرستاد. 
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موتسارت با وجود وضع نامساعد جسمانی خویش به کاری استیصالی برای 
تامین مخارج خانوادهاش دست زد. قرار بود لتوپولد در 9 اکتبر 1790 در 
فرانکفورت تاجگذاری کند. هفده رامشگر دربار در التزام رکاب امپراطور 
بودند, ولی از موتسارت دعوت نشده بود. او با این وصف رفت و فرانتس 
هوفر. شوهرخواهر زنش, را نیز که نوازنده وپولن بود با خود برد. برای 
تامین هزینه سفر, بشقاب نقره خانواده را گرو گذاشت. در فرانکفورت در 
5 اکتبر اوکنسرتو پیانوی خود را در کلید (کا 537) که سال قبل ساخته 
بود - ولی بازیهای تاریخ ان را " کنسرتو تاجگذاری" نامیده و نمیتوان گفت 
در زمره بهترین آثار وی است - نواخت و رهبری کرد: و به طوری که برای 
همسرش نوشت "از نظر افتخار و شهرت با موفقیتی عالی روبهرو شد, 
ولی از نظر پولی با ناکامیابی." موتسارت بیانکه پولی بیش از مخارجش به 


دست آوردو باشد, به وین باز گشت. در نوامبر به خانه ارزانتری در 
راوهنشتاین گاسه شماره 70 نقل مکان کرد و بعدا در همان جا در‌گذشت. 


و کقنوة 1791 


سه ماموریت, که به فاصله کمی پشت سرهم به او محول شدند. مدت یک 
سال دیگر او را زنده حاه د اتید 

در مه 1791 امانوئل شیکاندر. که در یکی از تماشاخانه های حومه شهر 
آیراها وت نفخامه های آلنایترنی هساو و ظرع انتدامین لسره 
ب نس اس ری وا 
خود (موتسارت) تقاضا کرد آهنگهای آن را بسازد. موتسارت قبول کرد. 
وقتی که کنستانتسه, که بار دیگر حامله بود, در ماه زوتن به بادن - بای - 
وین رفت. او دعوت شیکاندر را برای گذراندن روزهای خود در خانه باغی 
در نزدیکی تماشاخانه, که در آن میتواننست آهنگهای نی تخر امیز. را به 
تشویق و فشار مدیر تماشاخانه بسازد, پذیرفت. شبها به اتفاق شیکاندر به 
بهرهگیری از زندگی شبانه میپرداخت. پان میگوید: "حماقت و بییندوباری 
ملازمان اجتنابنایذیر چنین نجوه زتد دی بودند» و این امر بزودی به گوش 
مردم رسید و مدت چند ماه نام او را ۷ ۱۳ 
وی بود. " در میان این رفع خستگیها, مو ات ان ۱ مییافت که به 
بادن (در فاصله 18 کیلومتری وین) برود تا از همسر خود دیدن کند. 
همسرش در 26 ژوئیه ولفگانگ موتسارت دوم را به دنیا آورد. 

ها ار اه یو ال یواست که ید آر 
پیشنهاد میکرد در برابر 100 دوکات به طور مخفیانه یک ٍ یک رکوئیم برایش 
بسازد و بدون اينکه نام مصنف را اعلام دارد, آن را براي وی ارسال کند. 
موتسارت از شادی نی سحرآمیز به موضوع مرگ روی آورده بود که در ماه 
اوت از پراگ ماموریتی برایش رسید که اپرایی به نام بخشایندگی 
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تب بشارد تاقر مرانسم ایگداری تتمپولج دمم سه‌عتوان رادفاه بوهم که در 
پیش بود اجرا شود. او کمتر از یک ماه وقت داشت که لیبر تو قدیمی 
متاستازیو را به موسیقی نو دراورد. برای انجام اين ماموریت, در کالسکه 
های لرزان و مسافرخانه های پرسروصدا,؛ ضمن مسافرت به پراگ با 
۳ ِ اپرا در ششم سیتامبر اجرا و با تشویق کمی 
روبهرو شد. امین که موتسارت از شهری که به او کمک کرده بود خارج 
میشدهسا تمه اننکم اسر اطور شاهد با کاهرانی اه بووه اسکه آاشگور 
چشمان داشت. تنها تسلای خاطرش حق الزحمه 200 دوکاتی و خبری بود 
که بعدا| برایش رسید» حاکی از اینکه برنامه تکراری اپرا در پراگ در 30 
سپتامبر با موفقیت کامل روبهرو شده بود. 

تور ان روز وی از پشت پیانو برنامه افتتاحیه نی سحرآمیز را رهبری کرد. 


قسمتی از داستان از افسانه های جن و پری. و قسمتی هم تجلیل از 
مراسم راه یافتن به سازمان فراماسونها بود. موتسارت 1 هنر خود 
زار اصسای سکن برد. هر چند ک که بیشتر آریاها را در سطحی ساده و 
ملودیک, که با مشرب شنوندگان طبقه متوسطش مانوس بود نگاه داشت. 
اقا ی مات تس کارت و هنرنماییهای زیادی به خرح داد 
ولی در خلوت این چهچهه ها را مسخره میکرد و آنها را "رشته فرنگی خرد 
شده" میخواند. مارش کشيشان, که در ابتدای پرده دوم بود, از آهنگهای 
فراماسونهاست: آریای کاهن اعظم به نام "در این سرسراهای مقدس ما 
از انتقام چیزی نمیدانیم, محبت نسبت به همنوعان قانون راهنمای سالکان 
است" دن حکم آوعای فراناسوها دایز بز انن است که اخمت آننای:نشری 
را, ک که زمانی مسیحیت آن را موعظه میکرد. بازگرداندهاند. گوته نی 
سحرامیز را با قسمت دوم فاوست, که آن هم اخوت را موعظه میکرد, 
مقایسه کرد: و خودش هم که از فراماسونها بود, میگفت "این اپرا دارای 
مفهوم عالیتری است که از نظر سالکان این طریقت به دور نمیماند." 
قوها: با رقتا موی کت که ور درو 7 
سحرآمیز از همه اپراهای موتسارت, و از همه اپراهای پیش از واگنر و 
هر و بدا ده فرار کنو این اپرا ظرف چهارده ماه بعد 
از برنامه افتتاحیهاش, یکصد بار تکرار شد. 
آخرین پیروزی هنگامی به سراغ موتسارت آمد که او احساس میکرد دست 
مرگ جسمش را لمس کرده است. مثل این بود که گویی این شوخی 
طبیعت باید لحنی تندتر به خود بگیرد, زیرا یک گروه از نجبای مجارستان در 
این هنگام به وی اطمینان دادند که مقرری سالانهای به مبلغ 1000 فلورن 
به او خواهند پرداخت. و یک ناشر در آمستردام در برابر حق الامتیاز 
اتحصای ات ی ان آا هس ار‌ ان خله ند او تاه کرو 
در سیتأمبر او دعوتی از پونته دریافت کرد که ار برود. موتسارت 
پاسخ داد: "من با کمال میل حاضرم از اندرز شما پیروی کنم. ولی چگونه 
میتوانم چنین بکنم وضعم به من اعلام میدارد که ساعت مرگم 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 558 
فرا رسیده است و من در حال نزع هستم. قبل از اينکه من بتوانم استعداد 
خود را به ثبوت برسانم, کار به پایان رسیده است. با این وصف. زندگی 
زیبا بود." در ماه های آخر زندگی خود نیروی رو به زوال خویش را ِ 
رکونيم. کزت. قدت. جند هفته. با خرازتی ببالود .روی آن: کاز کرد:. 
همسرش سعی کرد توجه او را : هک 
دهد, او به همسرش گفت: "من اين رکوئیم (آهنگ عزا) را برای خودم 
مینویسم , برای مراسم تشییع جنازه من به درد خواهد خورد." او قسمت 


ور "دیئس ابرانط ۳ "تو با یر واص ۱ "رکس ترمندائه", وراد ارم 
قطعات بدون مرور و تجدیدنظر باقی ماندند و نشاندهنده وضع نابسامان 
ذهنی هستند که در حال از پای درامدن است. فرانتس کساورزوسمایر 
رکوئیم را به نحوی بسیار نیکو تکمیل کرد. ۳ ۱ 

در نوامبر تورم دردناک دستها و پاهای موتسارت اغاز, و فلج موضعی بر او 
عارض شد. ناچار بستری شد. در آن.شتا کم. نی زر ام ز اجرا میشد, او 
ساعت خود را در کنارش قرار میداد و در عالم خیال, روج از اپرا را 
دنبال؛ و گاهی آرباها را زیر لب زمزمه میکرد. در آخرین روز حیاتش, او 
نتهای موسیقی رکوئیم را خواست و قسمت مربوط به خواننده التو را 
خواند. خانم شاک قسمت سوپرانو را خواند, فرانتس ی ننور, و 
آقای گرل قسمت باس را. وقتی آنها به "لاکریموز|" رسید ند موتسارت 
گریست. او پیشگویی کرد که همان شب خواهد مرد. یک کشیش برایش 
نه همسرش و نه دوستانش هیچ کدام نتوانستند تشییع جنازه مناسبی از او 
به عمل اورند. جسدش در تاریخ 6 دسامبر در کلیسای قدیس ستفان 
متبرک, و در محوطه کلیسای قدیس مارک به خاک سیرده شد. برای او 
گوری خریداری نشده بود: جسدش به داخل دخمهای که برای جا دادن 
پانزده يا بیست فقیر درست شده بود سرازیر شد. هیچ صلیب پا سنگی بر 
روی آن قرار نداشت. چند روز بعد, بیوهاش برای دعا نم آندا آ نگ و هی 
کی ات افحی سا که روا را درس مس مت آی شان 
دهد. 
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فصل شانزدهم :اسلام - 1796-1715 


| - ترکان 


در قرن هجدهم, مسیحیت میان ولتر و حضرت محمد [ص] - میان نهضت 
روشنگری و اسلام گیر کرده بود. 

با انکه جهان اسلام از زمان عقب راندن ترکها از وين به وسیله سوبیسکی 
در سال 1683 قدرت نظامی خود را از دست داده بود. هنوز بر مراکش؛ 
الجزایر, تونس» لیبی, مصر» عربستان, فلسطین؛ سوربه, ایران آسیای 
صغیر, کریمه. جنوب روسیه, بسارابی, مولداوی. وللاکیا (رومانی), 
بلغارستان, صربستان (یوگسلاوی), فونتنگر هر بوسنی؛ دالماسی, یونان؛ 
کرت. مجمع الجزایر اژهای, و ترکیه تسلط داشت. همه اینها, بجز ایران. 
قسمتی از ها عظیم ترکهای عثمانی بودند. در سواحل دالماسی, 
آنها با دریای آدریاتیک در تماس آمده بودند و رویاروی ایالات پایی قرار 

داشتند. در تنگه بوسفور بر تنها گذرگاه دریای سیاه تسلط داشتند و 
میتوانستند هر وقت اراده کنند, راه دسترسی روسیه را به دریای مدیترانه 
اگر انسان از اراضی مجارستان به سرزمینهای اسلامی میرفت. در ابتدا 
تفاوت زیادی میان تمدن مسیحی و تمدن اسلامی مشاهده نمیکرد. در 
اینجا نیز اشخاص فقیر سادهدل و خداشناس زير نظر اربابان ثروتمند, 
زیرک. و شکاک زمین کشت میکردند. ولی در ان سوی بوسفور. دورنمای 
اقتصادی عوض میشد: مقدار اراضی زیر کشت بسختی به پانزده درصد 
میرسید. بقیه اراضی بیابان يا کوهستان بودند که تنها استعداد بهرهبرداری 
از معادن يا حشم داری داشتند: نشانه بارز در آنجا بدویان سیهچرده و 
آفتاب سوخته بودند که همه جای خود را برای محافظت در برابر گرما و 
شن در پارچه میپیچیدند. شهرهای ساحلی, یا شهرهایی که به طور پراکنده 
فکون داشتنن نتر رخ دآووسشه و ستایم دستتتی مودقده ولی اهی: زند مین زد 
مراکز مسیحی کندتر و توام با فراغ بال بیشتری به نظر میرسید: زنان در 
خانه میماندند, يا با وقار غرورامیز در زير بارها یا در پشت چادرهای خود 
راه میرفتند. و مردان بدون 
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شتاب در خیابانها در رفت و آمد بودند. صنایع تقریبا به طور کامل جنبه 
کارهای دستی داشت., و دکانهای پیشهوران قسمت جلویی خانه هایشان را 
تشکیل میداد: ز آنها همان طور که به کار مشغول بودند, چیقی دود میکردند, 
حرف ميزدند, و گاهی هم قهوه و چیق خود را به مشتریانی که کارشان به 
طول میانجامید تعارف میکردند. 

به طور کلی, یک ترک معمولی چنان از تمدن خود رضایت داشت که قرنها 


به تغییر مهمی تن در نداده بود, در میان ترکان, همان طور که در معتقدات 
کاتولیکهای کلیسای رم مرسوم بود, سنت چون وحی منزل دارای تقدس 
بود. مذهب در دنیای اسلام بیش از قلمرو مسیحیت تمه نود فران هم 
قانون بود و هم کتاب آفتضا نو و عالمان الاهی مفسران رسمی قانون 
بودند. زیارت مکه هر ساله نمایش حرکت انگیزش را به سرتاسر بیابان و 
طول جاده های خاکی بسط میداد. ولی در میان طبقات بالاء. بدعتهای فکری 
براساس انطباق معتقدات مذهبی با موازین لین که نداق. آن. در افرن 
هجدهم توسط معتزله سر داده شد و در "عصر ایمان" توسط شاعران و 
در سال 1719 لیدی مری ورتلی مانتگیو از قسطنطنیه گزارش داد: 
افندیها (یعنی دانشمندان) همان قدر به الهام محمد [ص ] اعتقاد دارند که 
به عصفت: یاب عونت آنها بس هدیا نی برد کشتانی. که مورد 
اعتمادشان هستند, تظاهر صریح به دئیسم (خدایرستی) میکنند و هیچ گاه 
درباره قوانین خود [اوامر "قرآن" و سنتها] جز این اظهار عقیده نمیکنند که 
این قوانین عبارت از یک سازمان سیاسی, و اینک شایسته آن است که به 
وسیله اشخاص عاقل مراعات شون هر چند که بدوا به وسیله 
سیاستمداران و متعصبان متداول شدند. 
فرقه های سنی و شیعه در اسلام انشعاب ایجاد کردند. همان طور که 
مذاهب کاتولیک و پروتستان مسیحیت را در غرب دچار انشعاب ساختند. در 
قرن هجدهم فرقهای جدید به وسیله محمد بن عبدالوهاب. یکی از شیوخ 
نجد - آن فلات مرکزی که اینک آن را به عنوان عربستان سعودی 
میشناسیم - بنانهاده شد. وهابیها به منزله پیرایشگران (پیوریتنها) اسلام 
بودند. انها پرستش قدیسان را محکوم میکردند. مقابر و مزارهای قدیسان 
و شهدا را منهدم میکردند, استعمال ابریشم و توتون را مردود میدانستند, 
و از حق هر فرد دایر بر تعبیر قران برای خود دفاع میکردند. در تمام فرقه 
ها, خرافات رواج داشت: : شیادان مذهبی و معجزات ت قلابی باسانی اعتبار و 
مقبولیت مییافتند: : و بیشتر مسلمانان قلمرو جادوگری را همان قدر واقعی 
میدانستند که دنیای شن و آفتاب را. آموزش و پرورش زیر نظر روحانیان 
قرار داشت. اینان عقیده داشتند که با تحت انضباط درآوردن کیفیات 
اخلاقی. بیشتر میتوان به ساختن اتباع خوب و عشایر وفادار اطمینان 
ذاشت. تا از طریق ازاد. گذاردن نتره‌ي فکری. ,روخانیان در نبرة 7 
دانشمندان, فلاسفه, و مورخان 
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که در اسلام قرون وسطی کارشان رونق یافته بود پیروز شدند: نجوم به 
صورت علم احکام نجوم. شیمی به صورت کیمیاگری, پزشکی به صورت 
جادوگزی: و کارنخ به-صورت: اقسمانه. :درامد:: ولی::در. نزن سیاری. از 


مسلمانان. یک حکمت فارغ از دنیا جای آموزش و پرورش و کسب علم را 
گرفت. همان طور که داوتی عاقل و خوش بیان نوشت: "عربها و ترکها که 
کتابهایشان چهره اشخاص, و اظهارات حکیمانهشان عبارات متداول و 
هزاران ضرب المثل قدیمی 9 از دنیای شرقی آنهاست, به مرز 
حقیقت مسائل انسانی نزدیکند. انان ی مانند 
اشخاص سالخوردهاند, و کمتر چیزی است که در سنین بعدی ناچار به 
دست کشیدن از آن شوند. " ورتلی مانتگیو, در نامهای که به سال 1717 
نوشت., به ادیسن اطمینان داد که "اشخاص با ملاحظه در میان ترکها در 
مکالمه خود به همان اندازه متمدنند که من در میان افراد دیگر در ایتالی 
دیدهام." خرد و حکمت ملیت خاصی ندارد. 

در اسلام شاعران پیوسته به حد وفور وجور داشتهاند. بیابانهای هراس اه 
آسمان فراگیر, و تعداد بی حد و حصر ستارگان در شبهای بیابر نیروی تخیل 
و فان مذهبی راخب وجوسش میا فرد. و احشاستی مرمور, آنخاد میکرد: 
و طبیعت جسم. همراه تمنیات مهار شده, کمال مطلوب خود را در جذبه 
زنانی جستجو میکرد که با اختفا و حجب خود بر شدت جذبه های خویش 
میافزودند. در سال 1774 سر ویلیام جونز در اثر خود به نام شرحی بر 
شعر عربی محبوبیت. لطف, و نیروی عاطفی شعر در اسلام را بر اشخاص 
هشیار اشکار کرد. 

بزرگترین شاعر عثمانی در قرن هجدهم ندیم بود که در زمان سلطان 
احمد سوم (1703 - 1730) غزلسرایی میکرد. از جمله اثار او این است: 

قلب و روح من که شیدای عشق است به فنا رفته .. 

و عنان صبر و تحمل از کفم خارج شده است ... 

یک بار سینه زیبایش را عریان کردم, و بلافاصله صبر و قرار از سینه خودم 
خال مشرک زلف مشرک. چشمان مشرک .. 

وعده بوسه هایی بر گردنش و بر سینهاش داد. 

وای بر من, جون این کافر از وعدهای که داده نادم است. 

جعد گیسوان خود را با چنان طنازی از زیر کلاهش نشان میدهد که هرکس 
ان را ببیند دل و دین از کف میدهد. ... 

ای سنگدل, به خاطر توست که همه مردان از نومیدی میگریند و شیون 
میکنند. ... 

اندام ظریفت از همه خوشبوتر و از همه رنگها روشنتر است: انسان فکر 
میکند که یک گل خوشبو در آغوش خود تو را پرورش داده است. . 

تو با شیرینی, در حالی که در یک دست یک گل سرخ 
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خخرنکست: تیک پبالهای دایهی میانی: آه:.فن تفیدانم کدامیی از. ا شا 
سرخ, پیاله, يا تو را - به سوی خود بکشم. ۲ 

هنگامی که تو اندام ظریفت را به من نشان دادی, با خود گفتم چشمهای 
جوشان از جویبار زندگی فوران میکند. زنان ناچار بودند از اندام ظریف 
خود تا انجا که برایشان ممکن بود استفاده کنند, زیرا همین که طراواتشان 
از بین میرفت, در اندرون حرمسراها نایدید ميشدند. اين وضع نه تنها در 
مورد همسران و صیغه های شوهر صادق بود, بلکه درباره همه زنان 
خانوادهاش صدق میکرد. در قرن هجدهم, هنوز سرنوشت آنان انزوا و 
دوری از دیگران بود. انها میتوانستند بیرون بروند. ولی (پس از 1754) 
مجبور بودند همه چیز جز چشمان دلفریب خود را در چادر پنهان دارند, و 
هیچ مردی جز پدر, برادر. شوهر, و پسرشان نمیتوانست به اندرون آنها 
وارد شود. حتی پس از مرگ نیز اين جدایی زن و مرد قاعدتا به قوت خود 
باقی بود. زنان رستگار بهشتی جدا از مردان برای خود داشتند, و مردان 
رستگار به بهشتی دیگر میرفتند, و در آنجا حوریان بهشتی, که هرچند گاه 
یک:بار نبه: صوزت. باکر حاتن ترفيامدنه. از آنها پذیرایی میکردند. زناکاری 
زنان بشدت مجازات میشد و بندرت صورت میگرفت. عربها به "شرافت 
زنانم" به عنوان مطمئنترین قسم. سوگند یاد میکردند. لیدی مری اظهار 
میداشت که زنان ترکی که وی اجازه ملاقات با انها را یافته بود از جدا 
بودن از مردان ناراحت تبودند. او بعضی از انان را از نظر صورت ظاهر و 
اندام و آداب معاشرت و نزاکت "همپایه مشهور ترین زیبارویان لته 
ما" میینداشت. او, که اجازه ورود به یکی از حمامهای عمومی متعدد را 
یافته بود, متوجه شد که زنان حتی بدون لباس نیز میتوانند زیبا باشند. او 
خصوصا مجذوب زنانی شد که در یک حمام در ادرنه (ادریانویل) بودند. انها 
از وی دعوت کردند لخت شود و با انها حمام کند. او تقاضا کرد معذور 
ذاشتة شود "ول وفتین همه آنها جدا.دن وادان کرتن. فن: اضرار داشتند: 
مجبور شدم پیراهن خود را باز کنم و شکم بند خود را 7 نشان دهم, و 
آنها همگی کاملا قانع شدند, زیزا متوجه. شم که آنقّا باوز کرده بودند من 
چنان در این دستگاه جفت و بست شدهام که باز کردن آن از قدرت من 
خارج است. آنها این چفت و بست را به شوهر من نسبت میدادند": و یکی 
از اين زنان اظهار داشت: "ببین زنان بیچاره انگلیسی چگونه توسط 
شوهرانشان مورد استفاده قرار میگیرند." ترکها به حمامهای عمومی خود 
افتخار میکردند. و عموما خود را ملتی پاکیزهتر از مسیحیان بیایمان 
میدانستند. بسیاری از اشخاص از طبقات بالا و متوسط هفتهای دو بار و 
رسای وا ارو انا ری وی ور این حمایی انوا 
در یک اطاق بخار مینشستند تا عرق فراوان کنند. سپس دلاکی تمام 
مفاصل بدن انها را مشت و مال میداد. عضلات 


فو شوان ۲۱5۱۲۵۲۱ ۲۱, 
شاعر چینی: 858 
فوشی ۲۱5۱ لا۳, 
فغفور نیمه افسانه ای چین (2737-2852 ق م): ۰720 727, 794 
فوکی ین ۳۱(۷۱6۲, 
ولایت, چین: 816, 985 
7 دو گوم 63۱1۳6 06 ۳0۵۳۴: پا 118 

جرالد, 
0 1809-3) ۳۱۲296۲10). شاعر انگلیسی: 943 
فیثاغورس ۳۷۲۳۵00۲25 (حد 495-570 ق م), 
فیلسوف یونانی: 600, 605, پا 609, 627, 725 قانون -: 601 
جزایر ازا۳. مجمع الجزایر ملانزی, اقیانوس کبیر: 15, 36, 43, 44, 74, 
95 


رلف ۳۱۲۲ بازرگان و جهانگرد انگلیسی (مط 1606-1583): 549 
فیدیاس ۳۳6۱012۵5 (حد 432-498 ق م), 

مجسمه ساز یونانی: 669, 954 

فیروزشاه 5۳6۳ ۳۱۲۵2, 

سلطان دهلی (1388-1351): 524, 530, 553 

فیزیوکراتها 5۱۵06۲۵15 ۲۳۱۷, 

پیروان مکتب اقتصادی فیزیوکراسی: 765 

پوهان گوتلیب 1762-1810) ۳۱۲6), فیلسوف آلمانی: 627 
فیلدینگ, 

هنری 1707-1754) ۳۱6۱0۱۳9), نويسندة انگلیسی: 950 
فیلن بهودی 20) ۳۲۱۱0 ق م-50), 

فیلسوف بهودی یونانی: پا 425 

جزیره 2]-/01۱ ۱ رود نیل: 21 

فیلیبین ۱۱۱۱۱00۱۳۱6؛ 

کشور: 56, 57, 66, 868, 984 

فیوم ۳۵۱۱۱۲۲؛ 

شهر, مصر: 115, 191 
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بدنشان را مالش میداد, با پارچهای زبر (کیسه) بر بدنشان میمالید. و آن را 
میشست. از تورم مفاصل و نقرس در ترکیه زیاد خبری نیست. بعضی از 
امراض دیگر بسیا ر شایع بودند, خصوصا چشم درد: شن و مگس چشمها را 
آلوده میکردند. ولی همان طور که دیدهایم, ترکها به اروپاییان آموختند که 
علیه نله مانو وی کید ۱ 
آنها تردیدی نداشتند که تمدنشان برتر از تمدن مسیحیان است. انها اذعان 
داشتند که برده فروشی در دنیای اسلام شایعتر است. ولی تفاوتی واقعی 
میان بردگان در ترکیه و سرفها يا خدمه در جهان مسیحیت نمیدیدند. 
لیدی مری و همچنین ریشهیابی (اتیمولوژی) اين کلمات نظر آنها را تاپید 
میکنند. آنها به اندازه ما در توجه و عشق به گل شور و علاقه داشتند: ز آنها 
هم » فی المثل در قسطنطنیه در زمان سلطان احمد سوم » با یکدیگر 
رقابتهای شدیدی بر سر پرورش لاله میکردند: ظاهرا این ترکها بودند که از 
طریق ونیز, وین, و هلند لاله, سنبل, و الاله و همچنین شاه بلوط و درخت 
گل ابریشم را در اروپای مسیحی متداول کردند. در اين هنگام هنر در 
ترکیه, مانند بسیاری از سرزمینهای مسیحی, رو به انحطاط میرفت. ترکها 
از نظر سفالگری, نساجی, قالیبافی, تزیینات, و حتی معماری خود را برتر 
میدانستند. انها هنر منطق و مفهوم و اهمیت بخشیدن به نقاشیهای 
انتزاعی را به ارث برده بودند و به شکوه ظروف بدل چینی (مانند ابنمای 
احمد سوم در قسطنطنیه), برق زوالنایذیر کاشیکاريهایشان. دوام و 
ظرافت بافته هایشان. و زیبایی پردوام قالیهایشان افتخار میکردند. آناتولی 
و قفقاز در این دوران به خاطر طرحهای دقیق هندسی و زمینه درخشان 
فرشهایشان. خصوصا قالیچه هایی که به عنوان سجاده از انها استفاده 
میشد. شهرت داشتند. نقیفن. ونیا و طظافهای خدی«فیر., این فالیخه. ها 
نما زگزاران در حال رکوع را رو به محراپ, که در هر مسجد در جهت مکه 
واقع شده بود, قرار میداد. ترکها مساجد گنبد دار, کاشیکاری شده, و مناره 
دار خود را به هرمهای نوک تیز و طاقها و عظمت غمزای کلیساهای سبک 
گوتیک ترجیح میدادند. حتی در این دوران انحطاط, انها مسجد با شکوه 
"نوری عثمانیه" در 1748 و "لالهلی جامع سی" را در 1765 بنا کردند, و 
سلطان احمد سوم سبک الحمرا را در کاخی که در 1765 ساخت ار 
برد. قسطنطنیه با وجود خیابانهای پرپیچ و خم و محلات فقیرنشین و 
پرسروصدایش شاید جالبترین و در عین حال بزرگترین پایتخت اروپا بود 
جمعیت دو میلیون نفری آن دو برابر جمعیت تشد سه برابر پاریس. و 
هشت برابر رم بود. وقتی لیدی مری از ز کاخ سفیر کبیر انگلستان به شهر و 
بندر نگریست, این عقیده را پیدا کرد که اینها "رویهمرفته شاید زیباترین 
متنظره جهان را به فحهد اور دمبودتن بر امن ام اطوری :عتمانی که از 


رود فرات تا اقیانوس اطلس گسترده بود. سلاطین عصر انحطاط 
فرمانروایی میکردند. ما در جای دیگر علل این انحطاط را مورد توجه قرار 
دادهایم. اینها عبارت بودند از پیشروی تجارت اروپای باختری به مقصد 
مشرق زمین از راه 
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فاحل قفاب شام را خی اضر ۲ ایاش اه اوه 
بیتوجهی به شبکه های آبیاری: گسترش امپراطوری به نقاط بسیار دور 
دست که امکان اعمال حکومت موثر مرکزی را از میان میبرد, و نتیجتا 
استقلال پاشاها و تجزیهطلبی ایالات: تباهی حکومت مرکزی بر اثر فساد, 
عدم صلاحیت و بیحالی: شورشهای پیدرپی سپاهیان ینیچری و تمرد انان از 
انضباطی که باعث نیرومندیشان شده بود: تسلط یک مذهب معتقد به 
قسمت و تقدیر و غیرمترقی: و ضعف و رخوت سلطانها که آغوش زنان را 
به سلاحهای جنگی ترجیح میدادند. 

سلطان احمد سوم سلطنت خود را با آزاد گذاردن ینی چری در تحمیل نظر 
خود به او در مورد انتخاب یک وزیر اعظم اغاز کرد. این وزیر بود که به 
هنگام رهبری دویست هزار ترک علیه سی و هشت هزار سرباز پطرکبیر در 
اطراف رودخانه پروت رشوهای به مبلغ 230,000 روبل قبول کرد و 
گذاشت تزار, که در تنگنا افتاده بود, بگریزد (21 ژوئیه 1711). هنگامی که 
ونیز اهالی مونتنگرو را به شورش تحریک کرد, ترکیه علیه ونیز اعلان جنگ 
داد (1715) و فتح کرت و یونان را تکمیل کرد. وقتی که آتریش دخالت 
کرد, ترکیه علیه اتریش اعلان جنگ داد (1716): ولی اوژن دو ساووا ترکها 
را در پتروارداین شکست داد و سلطان را به موجب عهدنامه پاساروویتس 
(1718) مجبور کرد که مجارستان را تخلیه کند, بلگراد و قسمتهایی از 
والاکیا را به اتریش واگذار کند, و مواضعی را در البانی و دالماسی به ونیز 
تسلیم دارد. کوشش ترکها برای جبران این خسارت از طریق حمله به 
ایران نتایج زیانباری به بار اورد: تودهای از مردم, به رهبری یک دلاک حمام, 
ابراهیم پاشای وزیر را کشتند. و سلطان احمد وادار به استعفا شد 
(1730). 

برادرزادهاش سلطان مجمود اول زد و خورد با غرب را از سرگرفت ۳ به 
حکم جنگ معلوم شود که کدام طرف باید خراجگزار دیگری بااشد پا 
معتقدات مذهبی طرف دیگر را بپذیرد. یک سیاه ترک آچاکوف و کیلبورون 
را از روسیه گرفت, و سپاهی دیگر بلگراد را از اتریش بازستاند. ولی 
انحطاط نظامی ترکیه در زمان سلطان مصطفای سوم از نو اغاز شد. در 
سال 1761 بلغارستان استقلال خود را اعلام داشت. در 1769 ترکیه با 
روسیه خوی را آغاز کرد ۳ مانع گسترش قدرت روسیه در لهستان شود , 
بدین ترتیب, آن مبارزه طولانی که طی آن نیروهای کاترین بزرگ ضر به 


امضا کرد, که به نفود تر کیه در لهستان, روسیه جنوبی, مولداوی, و والاکیا, 
و تسلط ترکیه بر دریای سیاه پایان داد. عبدالحمید در 1787 جنگ را از 
سر گرفت, شکست مصیبتباری خورد. و از غصه مرد. ت رکیه ناچار بود به 
انتظار کمال پاشا بماند که به دو قرن هرج و مرج پایان دهد و آن را به 
صورت کشوری امروزی دراورد. 
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اا - اسلام در آفریقا 


ترکها پس از تسخیر مصر عربی (1517) حکومت انجا را به پاشاها و نواب 
سلطنت واگذار کردند. ممالیک, که از سال 1250 بر مصر حکومت 9 
بودند, اجازه یافتند به عنوان بیگهای دوازده ایالت, که کشور به آنها تقسیم 
شده بود, قدرت محلی خود را حفظ کنند. در حالی که پاشاها نیروی خود را 
در راه تجمل پرستی از دست دادند, بیگها سربازان خود را تحت تعلیم قرار 
دادند که نسبت به خود انها وفادار باشند و طولی نکشید که انها به معارضه 
با قدرت نواب منفور سلطنت برخاستند. از میان حکمرانان محلی 
فتتموی ترس آنان غلی ی هد کدی ور ان کودر مین به عنوان برده فروخته 
شده بود. در سال 1766 او پاشا را خلع کرد و در 1769 استقلال مصر را 
اعلام داشت. او, که دچار تب پیروزی شده بود. نیروهای ممالیک خود را 
برای تسخیر عربستان رهبری کرد, مکه را به تصرف دراورد. و عناوین 
سلطان مصر و خاقان دو دریا (دریای سرخ و دریای مدیترانه) را به خود 
اختصاص داد. در سال 1771 وی محمد ابوالذهب را با سی هزار مرد 
نون برای تسخیر سوریه سا داشت. ابوالذهب به این پیروزی نایل 
شد. ولی سپس با باب عالی از در اتحاد درآمد و سپاه خود را به مصر باز 
گرداند. علی به ععکا گریخت. سیاه دیگری سازمان داد, با نیروهای 
ابوالذهب و ترکان به مقابله پرداخت. 11 قدر جنگید که جراحات وارده او 
را ناتوان کردند, اسیر شد, و ظرف یک هفته در‌گذشت (1773). مصر بار 
دیگر از ایالات امپراطوری عثمانی شد. 

در ورای این نوسانات قدرت و سرمستیهای ناشی از همنوع کشی. کشتیها 
و قافله های تجاری. صنعت افزارمندان. طغیان سالانه رود نیل. و تلاش 
فلاحین در زمینهای گل آلود و حاصلخیز مصر. اقتصادی را پا برجا نگاه 
میداشت که عواید آن نصیب اقلیتی ميشد که طبیعت يا شرایط و 
مقتضیات به انها توانایی پا جاه و مقام داده بود. تلاشهایی که در مزارع و 
دریاها به عمل میأمدند شهرهای مصر, و بیش از همه اسکندریه - یکی از 
بزرگترین بنادر - و قاهره - یکی از پرجمعیتترین پایتختها در دنیای قرن 
هجدهم - را غذا میداد. خیابانها باریک بودند و مانع تابش آفتاب ميشدند, و 
پنجره های مشبک و بالاخانه هایی که زنان حرمسرا میتوانستند از انهاء 
بدون اینکه دیده شوند. شاهد جنب و جوش پایین پای خود باشند, منظره 
دلپذیری به انها میداد. در خیابانهای وسیعتر, صنایع دستی, که معارض 
دخالت اصول سرمایهداری يا تولیدات ماشینی ميشدند, رواج داشت. در 
اسلام هر صنعت نوعی هنر بود و کیفیت تولید جای کمیت را میگرفت. فقرا 
اشیای زیبایی برای ثروتمندان میساختند. ولی هیچ گاه غرور خود را در 


معرض فروش قرار نميدادند. ۱ 

سیصد مسجد در قاهره فقرا را با امید زنده نگاه میداشتند. و شهر را 
گنبدهای عظیم, 
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صحنهای سایهدار. و مناره های با شکوه زینت میدادند. یکی از مساجد. 
الازهر, در حکم مادر دانشگاه های جهان اسلام بود. دانشجویانی از نقاط 
دور دست مشرق زمین, مانند مالزی. و مغرب زمین, مانند مراکش, به این 
دانشگاه ميامدند تا صرف و دس بلاغت, علوم دینی؛ اخلاقیات. و شرعیات 
بیاموزند. فارغ التحصیلان دانشگاه ها طبقه علما را تشکیل میدادند, که از 
میان انان معلمان و قضات انتخاب میشدند. این نظامی بود که برای 
نیرومندی تسنن در مذهب, اخلاقیات, و سیاست به وجود امده بود. 

بدین ترتیب اخلاقیات از یک قرن تا قرن دیگر کمتر تغییر مییافت. سن بلوغ 
زودتر از مناطق شمالی فرا میرسید. بسیاری از دختران در سن دوازده با 
سیزده سالگی و بعضیها هم در سن دهسالگی ازدواج میکردند: تجرد در 
سن شانزدهسالگی ننگ به به شمار فا ند تنها ثروتمندان استطاعت چندگانی 
را, که قران مجاز میداشت دارا بودند. شوهری که زنش مرتکب بیعفتی 
میشد نه تنها از نظر قانون مجاز بود. بلکه افکار عامه نیز وی را تشویق 
میکرد که همسر خطاکار خود را به قتل برساند الاهیات اسلامی, مانند 
الاهیات مسیحی, زن را منبع اصلی بدی میشمرد و تنها راه مراقبت از او 
را در اطاعت کامل او میدانست. اطفال تحت انضباط حرمسرا بار 
مبامدند: بهانها آموخته مینند که مادر خود را دوست بدارند و از پدر خود 
هراس داشته باشند و به او احترام گذارند. تقریبا همه آنها با خویشتنداری و 
ادب بار میآمدند. حسن رفتار, همراه نوعی آرامش و برازندگی حرکت. که 
احتمالا ناشی از زنان بود. و شاید انان نیز ان را از حمل بار بر روی سر 
خود به دست اورده بودند, در میان همه طبقات حکمفرما بود. اب و هوا 
فحشا نمیشد, زیرا روسپیان میتوانستند هیجانی را فراهم کنند که خودی 
بودن با همسر خویش آن را کاهش داده بود. روسپیان مصری در رقصهای 
را نشان میدهند. هر شهر بزرگ محله خاصی به روسپیان اختصاص داده بود 
که ذز آنجا میئو آنشتند: بدون بیج از قانوندهتر خود سرا به کار بندند. در اینجا 
نیز مانند همه مراکز تمدن. زنانی که در رقصهای شهوتانگیز مهارت داشتند 
به کار حرکت دادن اندام خود در برابر اجتماعات مردان واداشته ميشدند, 
و در بعضی موارد زنان نیز از مشاهده این گونه برنامه ها لذت میبردند. 
موسیقی هم در خدمت عشق بود و هم در خدمت جنگ: در هر دو مورد, 


امکان داشت که موسیقیدان حرفهای, چه مرد و چه زن, به فراهم آوردن 
سرگرمی و تفریح اشتغال داشته باشد. ادوارد لین در سال 1833 گفت: 
"من آوای موسیقی مشهور ترین موسیقیدانان را در قاهره شنیدهام, و 
نقعمه های آنان مرا بیش از هر موسیقی دیگری که تاکنون ۳ لذت 
بردهام مجذوب خویش داشته است." آلت موسیقی مورد نوجه عامه 
کمانچه بود, که عبارت بود از نوعی وپول 
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باریک با دو تار موی اسب که بر روی یک کاسه از پوست نارگیل, که میان 
مرکز و بالای آن شکاف داده شده و روی آن پوست ماهی کشیده بود, 
قرار داشت. نوازنده چهارزانو مینشست, نوک تیز کمانچه را روی زمین 
میگذاشت و با آرشهای که از موی اسب و چوب زبان گنجشک درست 
شده بود؛ تارها را مینواخت. پا هنرمند مینشست و قانون تور کی را در 
دامنش میگذاشت و با مضرابی از جنس شاخ که به انگشتان سبابهاش 
بسته شده بودر آن رز تیدا در میا ور در عوی قندیفی دز این هنگام به صورت 
توی تاد در فده ار , به اینها یک نی, یک ماندولین, و یک دایره زندگی نیز 
بیفزایید, رویهم آر کشتری تشکیل خواهد شد که آهنگهای آن ممکن است 
برای ذایقه های متمدن مناسبتر از موسیقی غیر متمدنی باشد که اینک 
اجتماعات غربی 1 به هیجان طباور 

"ممالک بربر" ,ٍ یا سرزمینهای بربرهایی که گفته میشود وحشی بودند - 
طرابلس غرب. تونس, الجزایر, و مراکش - در قرن هجدهم. بیشتر بر اثر 
اقدامات دزدان دریایی خود يا قتل بیگها و پاشاهای خویش, قدم به صحنه 
تاریخ گذاردند. این دولتها گاهگاه با ارسال هدایایی برای سلطانهای 
قسطنطنیه, عملا استقلال خود را حفظ میکردند. مردم در درجه برای 
امرار معاش به کشاورزی با دزدی دریایی متکی بودند. خونبهایی که برای 
اسیران مسیحی پرداخت میشد قسمت قابل ملاحظهای از درامد ملی را 
تشکیل میداد. ولی ناخدایان کشتیهای دزدان دریایی بیشتر مسیحی بودند. 
هنر در وضع متزلزلی بود, ولی معماران مراکشی مهارت کافی آندوخته 
بودند تا بنای اعیانی "باب منصور" را با کاشیهای براق ابی و سبز تزیین 
کنند. این بنا در سال 32 به صورت دروازه به کاخ و مسجد عظیم مولای 
اسمعیل در مکناس.: که در ان وقت مقر سلاطین مراکش بود, افزوده شد. 
مولای اسماعیل در مدت پنجاه و پنج سال سلطنت خود نظم را برقرار کرد 
و صد ها بچه بهوجود اورد. و عقیده داشت که موفقيتهایش او را محق 
میدارند که یکی از دختران لویی چهاردهم را برای حرمسرای خود 2 
برای ما درک و خوش داشتن این طرق زندگی, که با شیوه های خود ما 
تفاوت بسیار دار مشکل است. ولی بهخاطر آوردن اظهارنظر یک 


جهانگرد مراکشی مفید است. که پس از بازگشت از اروپا بانگ ترآو‌رد؛ 
"چه تسلای خاطری که انسان به اغوش تمدن باز گردد!" 


ااا - ایران: 1732 - 1789 


یک ایرانی که پس از مدتی توقف در قلمرو مسیحیت يا حتی در قلمرو 
اسامی. اراطور ی عماتی: ده موطن یو باس کشت آدران اخشایسن 
اتود ی‌اطر مساسی اند متا مه مزاکست | مرگری اس ساساه 
صفوی در سال 1736, یک ایرانی تحصیلکرده احتمالا تمدن ایران را برتر 
از همه فرهنگهای معاصر. شاید بجز فرهنگ چین, میدانست. او مسیحیت 
را به عنوان 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 570 
بازگشت مردم به سوی شرک: مورد تقبیح قرار میداد. امکان داشت که او 
به برتری عالم مسیحیت در زمینه علوم, بازرگانی, و جنگاوری اذعان داشته 
باشد, ولی هنر را به علم, و صنایع دستی را به صنایع ماشینی ترجیح میداد. 
قرن هجدهم برای ایران قرنی توام با تلخکامی بود. جنوب خاوری این 
کشور به تصرف افغانها درامد: ازبکها در شمال خاوری ان به جمعاوری 
برده و ایجاد مزاحمت میپرداختند: روسها در شمال ان به غارت و چیاول 
دست میزدند, : غرب کشور مورد تاخت و تاز مکرر سپاهیان عثمانی قرار 
گرفته بود, : خراجهای ظالمانه پادشاه برجسنه آن نادرشاه, مردمش را فقیر 
کرده بود, و مبارزه بیرحمانه خانواده هایی که بر سر دست یافتن به تخت و 
تاج ایران با یکدیگر رقابت میکردند کشور را قطعهقطعه کرده بود: چنین 
کشوری چگونه میتواننست در اوضاعی چنین آشفته سنن بزرگ ادبیات و 
قتر ایناتی را انامه دهد کر فرن شانردهم سرومتی که ای اففا نصا 
خوانده میشود به وسیله سه حکومت تقسیم شده بود: کابل تحت سلطه 
هند, بلخ زیر نفوذ ازبکها, و هرات و قندهار تحت تسلط ایرانیان بود. در 
6 - 1708 افغانهای قندهار به رهبری میر (امیر) ویس قیام کردند و 
ایرانیها را بیرون راندند. پسرش میر محمود به ایران حملهور شد, شاه 
سلطان حسین صفوی را خلع کرد و خود را پادشاه خواند. مذهب به سلاح 
وی قدرت بخشید. زیرا افغانها اهل تسنن بودند و شیعیان ایران را 
رافضیان کافر میدانستند. محمود از روی تعصب سه هزار نفر از محافظان 
شاه سلطان حسین, سیصد نفر از نجیبزادگان ایران. و دویست طفل را که 
مظنون بودند که از قتل پدرشان احساس ناراحتی میکنند به قتل رسانید. 
وی پس از استراحتی طولانی, در ظرف یک روز (7 فوربه 5 1137 ه 
ق‌( تمام اعضای باقيمانده خاندان سلطنت را؛ بجز شاه سلطان حسین و دو 
تن از فرزندان کوچکترش, به قتل رسانید. سپس محمود مبتلا به جنون شد 
3 
رسید ( (22 آوزیل 5( 7 ق): اشرف خود را پادشاه اعلام داشت. 


بدین ترتیب خونریزی قرنی که ایران را از قدرت و نیرو ساقط کرد اغاز 
شد. 

طهماسب فرزند شاه سلطان حسین, برای دریافت کمک به روسیه و ترکیه 
متوسل شد: این دو کشور, با توافق به تقسیم ایران میان خود, به تقاضای 
وی پاسخ دادند (1725). یک سیاه ترک وارد ایران شد و همدان, قزوین: و 
مراغه را گرفت. ولی نزدیک کرمانشاه به دست اشرف شکست خورد. 
سربازان ترک فاقد حرارت بودند: برای آنها این سوال پیش امده بود که 
چرا با همکیشان سنی خود. یعنی افغانها, جنگ کنند تا صفویان شیعه 
زافضی را بار دیکر به قدزت: برسانتد تر کها. با اشرفته از,در ضلح در آمدند: 
ولی ایالتی را که تصرف کرده بودند حفظ کردند (1727). 

در این هنگام اشرف کاملا مستقر به نظر میرسید, ولی یک سال بعد یک 
ایرانی گمنام 
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ظرف چند سال,؛ با عملیات نظامی خونین و درخشانش, ید صقور سا نمونه 
های دیگر خود در تاریخ درآمده بود به مبارزه با قدرت غاصبانه و بیگانه وی 
برخاست. نادرقلی (بنده خدا)1 در سال 1686 (1098 هق) در یک چادر در 
شمال خاوری ایران به جهان چشم گشود. او در مراقبت از رمه خانواده 
خود به پدرش کمک میکرد: به مدرسه نرفت, ولی زندگی سخت و 
پرماجرایی داشت. وقتی هجدهساله شد و به جای پدرش که در گذشته بود 
به ریاست خانواده رسید. خود و مادرش به دست مهاجمان ازبک گرفتار 
آضدنة: به خیوه برده شدند, و به عنوان برده به فروش رسیدند. مادرش در 
اسارت در‌گذشت., ولی نادر گریخت, رئیس یک گروه راهزن شد, کلات و 
نیشابور و مشهد را تصرف کرد, خود و این شهرها را نسبت به طهماسب 
وفادار اعلام داشت., و دست به کار بیرون راندن افغانها از ایران و 
بازگرداندن طهماسب به تخت سلطنت ایران شد. وی این کارها را با 
جنگهای سریع انجام داد (1729 - 1730) [ 1142 - 1143 ه ق]: 
طهماسب به سلطنت رسید و نادر را سلطان خراسان. سیستان, کرمان؛ و 
مازندران کرد. 

سردار پیروز بزودی عازم گرفتن ایالاتی شد که ترکیه گرفته بود. او با 
شکست قاطع ترکها در همدان (1731) عراق و آذربایجان را زیر سلطه 
ايران درآورد. وقتی خبر شورشی در خراسان به وی رسید., از محاصره 
ایروان دست کشید و بیش از دو هزار و دویست کیلومتر راه را در خاک 
عراق و ایران طی کرد تا هرات را بگشاید. این عمل راهپیمایی معروف 
فردریک کبیر را در "جنگ هفتساله" ناچیز جلوه میدهد. در خلال این احوال, 
طهماسب شخصا علیه ترکان وارت کاززار تور اجه را که نادر سای 
آفرده نود از دنست. دا و حرجخستان و ارمنشستان ۳ در برابر وعده کمک 


ترکها علیه روسیه به ترکان واگذار کرد (1732). نادر بشتاب از مشرق 
باز گشت, عهدنامه را بیاعتبار خواند,. طهماسب را خلع و زندانی کرد, فرزند 
ششماهه طهماسب را به عنوان شاه عباس سوم و خود را نایب السلطنه 
اعلام داشت., و به ترکیه اعلان جنگ داد. 

او که با ترغیب به خدمت داوطلبانه یا از طریق سربازگیری یک ارتش 
هشتاد هزار نفری تشکیل داده بود, به مقابله ترکان رفت. در نزدیکی 
سامرا با سیاهی عظیم از نیروهای ترک به رهبری توپال عثمان, که از هر 
دو پا علیل بود. و از تخت روان فرمان میداد. مصاف داد. دو بار اسب زیر 
بای نادر به ضرب: کلوله. از با درامد؛ پرچمدارش که تصور میکرد او به قتل 
رسیده است, فرار کرد: و یک سیاه عرت: که تافز بد کعی آنها تکبه: کردم 
بود, علیه وی وارد نبرد شد: شکست ایرانیان کامل بود (18 ژوئیه 1733). 
نادر بقایای سربازان خود را در همدان جمع کرد. هزاران نفر تازه نفس را 
ی 


1 معلوم نیست مولف کتاب: به چه علت نادرقلی را " بنده خد|" معنی 
کرده است. -م. 
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ترکان رفت. و در لیلان, در جنگ خونینی که طی آن توپال عثمان کشته 
شد., بر ترکها عالت امد.با اغان تتوونتن ردیر ور وب ها وری: ابر ان بان 
بار دیگر از مغرب به مشرق شتافت و بر رهبر شورشیان, که بعدا خود را 
کشت , چیره شد. سپس از ایران به عراق رفت و در بغاوند با هشتاد هزار 

سرباز ترک مصاف داد (1735) و شکستی چنان فاحش بر آنها وارد کرد 
که ترکیه با امضای یک عهدنامه صلح تفلیس. گنجه, ۳ را به ایران 
واگذار کرد. 

نادر فراموش نکرده بود که پطرکبیر در 1722 - 1723 (1135 - 1136 
هق) به ایران حمله کرده و استانهای یلا استرآباد, و مازندران و 
شهرهای دربند و باکو را به تصرف درآورده بود. روسیه, که در جبهه های 
دیگر سرگرم بود. سه استان نامبرده را به ایران باز گردانده بود (1732). 
در این هنگام (1735) نادر تهدید کرد کب اگر روسیه از دربند و باکو خارج 
نشود, او علیه این کشور با ترکیه متحد خواهد شد. این دو شهر تسلیم 
ایران شدند؛ و نادر به عنوان بازسازنده پیر وزمند قدرت ایران وارد 
اصفهان شد. ۳ که شاهعباس سوم که در سنین کودکی بود در 1736 
(1148 هق) درگذشت و با مرگ وی سلسله صفوی به پایان رسید, نادر 
منظور خود را اشکار ساخت و خود را نادرشاه خواند. 

او که عقیده داشت اختلافات مذهبی میان ایران و ترکیه باعث جنگهای 
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خواهد کشید و تسنن را خواهد پذیرفت. وقتی که رهبر شیعیان این عمل را 
محکوم کرد, نادر دستور داد وی را هر چه آرامتر و بیصداتر خفه کنند. او 
موقوفات مذهبی را در قزوین ضبط کرد تا هزینه ارتش خود را تامین کند, 
و میگفت ایران بیش از آنکه به مذهب خود مدیون باشد, رهین ارتش خود 
است. سیس. , در حالی که فکرش در میدان جنگ بود, پسر خود رضاقلی را 
به نیابت سلطنت بر گژند و با یکصدهزار سرباز عازم فتح افغانستان و 
هندوستان شد. 

او یک سال قندهار را محاصره کرد, و وقتی این شهر در سال 1739 
(1151 هق) تسلیم شد با مدافعان شهر چنان با ملاطفت رفتار کرد که یک 
سپاه از افغانها به خدمت زیر پرچم وی درآمدند و تا هنگام مرگش نسبت 
به وی وفادار ماندند. سیتن..عازم. کایل بعنی کلید. حرذته: خیتر شد.. در آنخا 
غنایمی به دست آورد که باعث شد روحیه سربازانش را در شرایط عالی 
نگاه دارد. محمدشاه, امپراطور مغول هندوستان, حمله ایران را به کشور 
خود غیرممکن میدانست: یکی از حکمرانان وی فرستاده نادر را کشته بود: 
در این وقت نادر از کوه های هیمالیا گذشت. پیشاور را گرفت, از رودخانه 
سند گذشت. و پیش از آنکه ارتش محمد شاه به مقاومت برخیزد, به یکصد 
کیلومتری دهلی رسیده بود. در دشت کرنال خیل عظیم سیاهیان دو طرف 
مصاف دادند (1739 م, 1152 هق): هندیها به فیلهای خود متکی بودند. 
ایرانیها با تیرهای مشتعل به ین یو ابا یه« موی شد ون اما مراد 
کردند. و ارتش هند دچار بینظمی شد: ده هزار هندی کشته و تعداد 
بیشتری 0 شدند, و به طوری که نادر اظهار داشت. محمد شاه "از 
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وجود اسمانی ما استرحام کرد". سردار پیروز تسلیم شدن شهر دهلی و 
تقریبا همه ثروت قابل حمل ان را, که بالغ بر 87,500,000 لیره انگلیسی 
بود, از جمله تخت طاووس معروف را که در سالهای 1628 - 1635 
(1038 - 1045 هق) در اوج قدرت مفغولها برای شاه جهان ساخته شده 
بود, از او طلب کرد و گرفت. شورشی که در میان توده مردم برپا شده 
بود باعث کشته شدن عدهای از سربازان نادر شد: وی با دادن اجازه به 
سربازان خود که یکصدهزار نفر از مردم بومی را در مدت هفت ساعت 
قتلعام کنند, انتقام خون سربازان خود را گرفت و با به ازدواج درآوردن 
پسر خود نصر الله با دختر محمدشاه, از اين قتلعام پوزش خواست. . سپس 
بدون برخورد با هیچ مانعی به ایران بازگشت و خود را به عنوان بزرگترین 
فاتح از زمان تیمور تثبیت کرد. 

سرنوشت نادر چنین بود که اگر ارتش خود را متفرق میکرد, امکان داشت 
سربازان دست به آشوب بزنند» و اگر آنها را متشکل و آماده به خدمت 
نفاه منذاشت: لا زم نود به آنها لباسن و غذا بدهد/: و چنین نتیجهگیری میکرد 


که جنی:: به-شرطی: که وان آنت زا در خای سبکانته انجام داد ارزاتشر. از 
صلح است. بعد نوبت چه کسی بود که او مورد حمله قرار دهد او حملات 
ازبکها به شمال خاوری ایران و اسارت خود و مرگ مادرش در حال اسارت 
به خاطر داشت. در سال 1740 (1153 هق) وی نیروهای خود را به 
سوی ازبکستان رهبری کرد. امیر بخارا نه یارای آن داشت که با پیشروی 
س ف و لب وا وی تسلیم شد. غرامت ه هنگفتی 
پرداخت, و قبول کرد که رود سیحون مانند گذشته مرز 1( 
باشد. خان خیوه فرستاده نادر را , به هلاکت رسانده بود, نادر. خان را کشت 
و هزاران برده ایرانی و روسی ۳ آزاد ساخت (1740). 
نادر سربازی تمام عیار بود و جای فکر برای کشورداری برایش باقی 
نمیماند. برای او صلح موجب خستگی و غیرقابل تحمل شد. غنایم جنگی به 
جای آنکة او را سخاوتمند کنند, حریصتر کردند. اوء که گنجینه هند 
تروتمندش کرده بود, مدت سه سال مردم ایران را از مالیات معاف اعلام 
داشت: سپس تغییر رای داد و دستور داد پرداختهای متداول ادامه یابند. 
ماموران وصول مالیاتش مردم را از هستی ساقط کردند. گویی که ایران 
سرزمینی تسخیر شده است. این سوظن برایش پیدا شد که پسرش برای 
خلع وی نقشه کشیده است. و دستور داد او را کور کنند. رضاقلی گفت: 
"این چشمهای من نیست که تو از کاسه دراوردهای, بلکه چشمهای ایران 
است." ایرانیان بتدریج از ناجی خود احساس نفرت میکردند. همان طور 
که روسها احساس نفرت نسبت به پطرکبیر را اموخته بودند. رهبران 
مذهبی احساسات مخالف ملتی را که به معتقدات مذهبی ان تخطی شده 
بود علیه او برانگيختند. او کوشش کرد با اعدامهای جمعی شورش در حال 
تکوین را فرو نشاند. و از جمجمه قربانیان برجهایی ساخت. در 20 ژوئن 
7 (1160 هق) چهار تن از محافظانش وارد خیمه او شدند و به او 
حمله بردند. نادر 
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دو تن از آنان را کشت و دو تن دیگر او را از پای ان همه ایرانیان 
نفس راحتی کشیدند. 
پس از او کشور دچار بینظمی و اختلالی بدتر از زمان تسلط افغانها شد. 
چند تن از خوانین ایالات مدعی تاج و تخت شدند, و یک مسابقه قتل و 
آدشکتنی: درگرفت. احمد شاه درانی به بنا نهادن پادشاهی جدید افغانستان 
اکتفا کرد: شاهرخ, که مردی خوش سیما, دوستداشتنی, و دارای عواطف 
انسانی بود, کمی پس از رسیدن به سلطنت. کور شد, به خراسان رفت؛ و 
تا سال 1796 (1210 هق) در انجا حکومت کرد: کریمخان در اين مبارزه 
پیروز شد و در 1750 (1163 هق) سلسله زندیه را بنا نهاد که تا 1794 
(1208 هق) قدرت را در دست داشت. 


کریمخان شیراز را پایتخت خود کرد. با بناهای یبا آن را زینت داد, و مدت 
بیست و نه سال جنوب ایران را از نظم و ارامشی معتدل برخوردار 
ساخت. کر 
خود گرفت, و هرج و مرح بار دیگر برقرار شد. 

با سقوط سلسله صفوی به دست افغانها, ایران آخرین دوران از ادوار 
بزرگ هنری خود را به پایان رسانید, و تنها آثار کوچکی زینت بخش این 
قرن شدند. "مدرسه شاه حسین" (1714) در اصفهان. که مدرسهای برای 
تربیت ادبا و فقها (حقوقدانان) بود. به وسیله لرد کرزن به عنوان یکی از 
باشکوهترین ویرانه های ایران توصیف شده است. سر پرسی سایکس از 
زیبایی کاشیکاریها و قلمکاریهای آن به حیرت آمد. کاشیکاران ایران هنوز 
تواناترین کاشیکاران جهان بودند, ولی فقر طبقات بالا بر از نر جنگهای 
طولانی بازار آثار هنری عالی را از میان برد و سفالگران را ناچار ساخت 
سطح هنر خود را پایین اورند و ان را به صورت یک صنعت دراورند. 
جلو‌های عالی کنابها از فقوای لعایدار‌شاخته منت ساجان بارخت‌هاخ 
رتیه کلوونیها فطرنیر سوه مساخن, ماما آیران با که دز 
زمان شاه عباس اول شاهد اخرین مرحله برتری خود بودند, هنوز برای 
ثروتمندان بسیاری از کشورها بافته ميشدند. خصوصا در جوشقان. هرات. 
کرمان. و شیراز قالیبافان قالیهایی میبافتند که فقط در مقام مقایسه با 
اسلاف دیرینه خود, مقام آنها در مرنبه دوم قرار میگرفت. تسخیر ایران به 
دست افغانها قلب شعر فارسی را شکست. و دوران انقیادی که به دنبال 
آن برقرار شد صدای شعر فارسی را تقریبا خاموش کرد. حد ود سال 
0 (1164 هق) آذر بیگدلی تذکرهای از شعرای ایران تدوین کرد و ان 
را با شصت شاعر معاصر به پایان رسانید: با وجود این وفور ظاهری 
شعرای معاصر, او از آنچه که به نظرش کفایی» ند ان خوب وی ان 
دوران میرسید, اظهار تاسف میکرد و آن را به هرج و مرج و بدبختی که در 
کشور حعمفرما بود نسبت میداد. میگفت هرج و مرج و بدبختی به چنان 
درجهای رسیدم است که هیچ کس حال و هوس شعر خواندن ندارد. چه 
رسد به شعر گفتن. نمونه بارز این وضع شیخ محمد علی حزین بود که 
دا ری ات سر ار لد اش لو ار ا سا یه 
دست افغانها اسیر شد: همه اهل بیت او بجز خودش مردند. او بهبود یافت. 
أ 

ز‌ 
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وبرانه های شهری که زمانی زیبا بود گریخت, و اخرین سی و سه سال 
زندگی خود را در هند گذرانید. او در تاریخ حزین خور (1742 م, 1155 
هق) از یکصد شاعر ایرانی همزمان خود یاد کرد. بزرگترین این شاعران 
سید احمد هاتف اصفهانی قلمداد شده که شاید مشهورترین شعرش 


تاکیدی خلسه آمیز بر ایمان به خداوند با وجود احساس تردید و پریشانی 
است: 

در کلیسا به دلبر ترسا ... گفتم ای دل به دام تو در بند 

ای که دارد به تار زنارت ... سر هر موی من جدا پیوند 

ره به وحدت نیافتن تا کی . .. ننگ تثلیث بر یکی تا چند 

نام حق یگانه چون شاید ... که اب و ابن و روح قدس نهند 

لب شیرین گشوده با من گفت . بوز شکر خندم ریخت آب از قند 
شم انبم شاهد ازلی ... ۰ تابناک افکند 

سه نگردد بریشم ار او را ... پرنیان خوانی و حریر و پرند 

که یکی هست و هیچ نیست جز او . ۰ وحده لا اله الا هو 

دل هر ذره را که بشکافی . .. آفتابیش در میان بینی 

هر چه داری اگر به عشق ده . .. کافرم گر جوی زیان بینی 
از مضیق حیات درگذری . وسعت ملک لامکان بینی 

آنچه نشیده گوشت آن شنوی ... و آنچه ۱ 
تاریهحانی ساندت مکی ای اه ان رس 

یکی عسی ووراز دل مایت اون ای ارت 
که یکی هست و هیچ نیست جز او ... وحده لا اله الا هو 
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فصل هفدهم :میان پرده روسیه 1725 - 1762 


ا- کار و فرمانروایی 


فردریک کبیر در حدود سال 1776 نوشت: "از میان همه همسایگان 
پروس» روسیه به خاطر اینکه بیش از همه خطرناک است. بیش از همه 
استحقاق توجه دارد: اين کشور. نیرومند و نزدیک است. آنها که در آینده بر 

پروس حکومت خواهند کرد مانند من ناچار خواهند بود که دوستی این 
بربریان را تحصیل کنند." هر وقت که ما به روسیه ميانديشیم, باید وسعت 
ان را به خاطر اوریم. در دوران سلطنت کاترین دوم روسیه شامل 
استونی, لیوونیا, قسمتی از فنلاند, روسیه اروپایی, شمال قفقاز, و سیبر یه 
بود. مساحت آن از 687,000 کیلومترمریع در قرن هجدهم به 913,000 
کیلومترمریع گسترش یافت: جمعیت آن از سیزده میلیون نفر در 1722 به 
سی و شش میلیون نفر در سال 1790 بالغ شد. ولتر در سال 1747 
حمعیت فرانسه پا آلمان را کمی بیش از جمعیت رو سیه تزاورد کرو ولی 
او متذکر شد که مساحت روسیه سه برابر وسعت هر یک از این 
کشورهاست. گذشت زمان و نیروی جسمانی مردان روسیه آن اراضی 
و لین ابر سر 

در سال 1722, 97.7 درصد جمعیت روسیه روستایی بود, در 1790 این 
نسبت به 96,4 درصد رسیده بود: جریان صنعتی شدن کشور تا این حد کند 
بود. در 1762 همه جمعیت بجز 10 درصد آنها را دهقانان تشکیل میدادند, 
و 52,4 درصد اینان سرف بودند. نیمی از اراضی متعلق به حدود 
یکصدهزار تن از نجبا بود, و بیشتر بقیه اراضی به دولت يا کلیسای 
ارتدوکس روسیه تعلق داشت. مقداری هم متعلق به دهقانان نیمه ازاد 
بود, که هنوز موظف به خدمت و اطاعت نسبت به خاوندان محلی بودند. 
روت یک مالک از روی تعداد سرفهایش ۱ حساب میشد. و بدین ترتیب 
روت کنته بطر جرمتیف. 140,000 سرف بود.. 992,000 سرق کلیسا 
قسمت مهمی از تروت رخ بودند, و در سال 2 نتعداد 000 ,800 ,2 
سرف اراضی دولت 
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را کشت میکردند. 

نجبا رهبری نظامی و سازمان اقتصادی را در اختیار داشتند: > نا معمولا از 
خدمت نظام معاف بودند, ولی به امید اینکه مورد لطف دولت واقع شوند., 
حاضر به خدمت میشدند. نسبت به سرفهای خود دارای حقوق قضابی 
بودند: میتوانستند آنها,.را مخاز ات کنتد, بفروشتد: یا به. سبیرنه. تیعید کنند؛ 
بل وا آها به رغااشان اخانه مفادنه اففر دای ودرا ار ظرری 
انجمن ده پا میر 1 خود اداره کنند. آنها قانونا مکلف بودند برای سرفهای 


خود بذر فراهم اورند و در ادوار خشکسالی و قحطی از آنها نگاهداری 
کنند. یک سرف میتوانست ازادی خود را از صاحب خویش بخرد یا با وارد 
شدن به خدمت نظام به دست اورد: ولی این کار به رضایت صاحب وی 
نیاز داشت. دهقانان ازاد میتوانستند سرف بخرند و صاحب ان شوند, 
تعضی اد این-دهتانان: اراد موشتوم به: کولاکی: (هشتها): بر امور دهکده 
تسلط داشتند, با بهره زیاد پول نزول میدادند, ۱۳ 
استثمار حتی بر خاوند پیشی میگر فتند. ارباب و رعیت هر دو از قماش 
خشنی بودند و از نظر استخوانبندی و بازو و دست نیرومند بهدنت آنان 
باهم به تسخیر خاک میپرداختند, و گردش فصول بر هر دو آنها فشار وارد 
صتاه‌ زد گاهی مشقات ما فوق تحمل 9 بکرات شنیده میشود که تعداد 
زیادی از سرفها مزارع خود را ترک میگفتند و خود را در لهستان یا اورال یا 
قفقاز نایدید میکردند. هزاران نفر از آنها در رام جان میسپردند. و هزاران 
نفر توسط سربازان تعقیب و دستگیر ميشدند. گاهگاه دهقانان به شورش 
مسلحانه علیه اربابان و دولت برمیخاستند و با از ز جان گذشتگی با سربازان 
نبرد میکردند. آنها هميشه شکست میخوردند. و بازماندگان به سوی 
کارهای خود میخزیدند تا زنان را با نطفه های خود و زمین را با خون خویش 
بارور کنند. 

بعضی از سرفها در هنر و صنایع دستی تعلیم دیده بودند و تقریبا همه 
نیازهای اربابان خود را ۳7 میکردند. در مجلس جشنی که به افتخار 
کاترین دوم برپا شده بود (به گفته کنت دو سگور) شاعر و مصنف اپرا, 
معماری که تالار را ساخته بود, نقاشی که آن را تزیین کرده بود, بازیگران 
زن و مردی که در نمایشنامه نقشهایی ایفا میکردند. رقصندگان باله, و 
موسیقیدانان ارکستر. همه سرفهای کنت چرمتیف بودند. در فصل طولانی 
زمستان دهقانان البسه و ابزاری را که در سال اینده نیاز داشتند 
میساختند. رشد صنایع شهری کند بود, و علت آن هم تا حدودی این بود که 
هر خانه برای خود در حکم یک دکان بود. و علاوه بر این مشکلات حمل و 
نقل معمولا بازار را به مناطق اطراف محل تولید محدود میکرد. دولت, با 
دادن انحصار به نور چشمیها, و گاهی با تامین سرمایه, فعالیتهای صنعتی را 
تشویق میکرد و نسبت به شرکت نجبا در صنایع و تجارت نظر مساعد 
نشان میداد. در زمینه کاوش معادن. فلز کاری» و مهماتسازی, 

1 در زبان روسی, انجمن یا شورای ده را "میر" میگفتند. میرها مسئول 
اداره ده بودند. -م. 
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و همچنین تولید منسوجات, الوار. شکر,. و شيشه در کارخانه ها اثار اولیه 
سرمایهداری ظاهر شد. مدیران و سرمایهگذاران فعالیتهای تولیدی اجازه 


داشتند سرف بخرند تا در کارخانه هایشان کار کنند: ولی این گونه 
ای ای ار اه ما مارا 
تولیدی :ی داشتند, یک فزهان -دولتن. که در سال: 17360 ضادر شد. آنها 
و اخلافشان را ملزم میداشتند که در کارخانه های مربوط به خود باقی 
بمائتد و تا زسما به آنها اجازم داده نشده: کار خود را تری. نکنند. ,در 
بسیاری از موارد. آنها در سربازخانه ها و دور از خانواده های خود زندگی 
میکردند. ساعات کار برای مردان روزی بازده تا پانزده ساعت بود و یک 
ساعت برای صرف ناهار منظور میشد. دستمزد برای مردان روزی 4 تا 8 
روبل, و برای زنان 2 تا 3 روبل بود. ولی بعضی ز ز کارفرمایان به کارگران 
خود غذا .و جا میدادند.و مالیاتشان.زا خانب نها متیر داختند. بش از شنال 
4 کار گران ازاد -یعنی غین سرف- در کارخانه ها از افزایش يافتند: 
زیرا این گونه کارگران با انگیزه بیشتری کار میکردند و سود بیشتری به 
کارفرمایان میرسانيدند. کارگر آن قدر ارزان بود که زمینه مساعدی برای 
اختراع پا به کار بردن ماشین آلات وجود نداشت: : ولی در 1749 پولزونوف 
در کارخانه آهن آلات سازی خود در اورال یک ماشین بخار به کار برد. میان 
نجبا و دهقانان, یک طبقه متوسط کوچک و از نظر سیاسی بیقدرت بندریج 
شکل گرفت. در سال 1725 بازرگانان حدود سه درصد جمعیت را تشکیل 
میدادند که عبارت بودند از پیشهوران در دهکده ها و شهرها و در بازارهای 
مکاره: واردکنندگان چای و ابریشم از چین , شکر, قهوه, ادویه, و مواد 
دارویی از ماورای بحار: منسوجات مرغوبتر. ظروف سفالی, و کاغذ از 
اروپای باختری: و صادرکنندگان چوب. صمغ, قیر, پیه, الیاف کتان. و 
شاهدانه.کاروانها از طریق سیبریه یا راه های دریای خزر به چین میرفتند: 
کشتیها از ریکاء رول, ناروا, و سن پطرزبورگ خارج ميشدند. احتمالا حجم 
حمل و نقل در رودخانه ها و ابروها بیش از جاده ها و دریاها بود. 

در مرکز اين داد و ستد داخلی مسکو قرار داشت. از نظر مساحت. مسکو 
بزرگترین شهر اروپا بود و خیابانهای دراز و عریض, 484 کلیساء 100 کاخ, 
هزاران بیغوله. و 535.277 نفر جمعیت در سال 0 داشت: در این 
شهر روسها, فرانسویان, المانیها, ایتاليايیها, انگلیسیها, هلندیها, و مردم 
کشورهای اسیایی به زبان خود تعلم میکردند و ازادانه خدایان خود را 
میپرستیدند. سن پطرزبورگ سنگر حکومت و مقر اشرافزادگان فرانسوی 
شده, ادبیات, و هنر بود. مسکو مرکز ثقل مذهب و بازرگانی, زندگی نیمه 
شرقی و هنوز قرون وسطایی, و احساسات میهن پرستانه اسلاوی توام با 
احساس تعصب و وجدان بود. اینها کانونهای رقابتآمیزی بودند که تنمدن 
روسی به گرد آنها میگردید: گاهی مانند یاختهای که از میان به دو قسمت 
تقسیم ميیشود, ملت را دو پاره میکردند و گاهی هم آن را به صورت یک 
واحد مرکب 
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به هم فشردم درهیا هدند که پیش از پایان قرن: به صورت مایه وحشت و 
عامل تنصمیم گیرنده اروپا دزفیاهد:. 

برای مردمی که در مبارزه با طبیعت چنین فرسوه شده و چون حیوانات با 
انها رفتار ميشد, و چنین فاقد تسهیلات مواصلاتی يا تامین جانی بودند و 
برای تحصیل فرصتی چنین کم. و برای تفکر وقتی چنین اندک داشتند, 
امکان نداشت که, بجز در دهکده های دورافتاده, از مزایا و خطرات 
دموکراسی بهره گیيرند. در اقتصاد نوعی نظام فئودالیته. و در حکومت 
مرکزی نوعی نظام سلطنتی اجتنابنایذیر بود. میبایستی انتظار داشت که 
نظام سلطنتی به علت نفوذ گروه های مختلف نجبا, که پشتیبانی نظامی از 
پادشاه را در اختیار خود داشتند,. دستخوش دگرگونیهایی شود: و نیز 
میبایستی انتظار داشت که این نظام در پی استقرار حکومت مطلقه خود 
به مذهب متکی باشد., تا انکه عامل مذهب به ارتش و پلیس و دستگاه 
قضایی برای حفظ ثبات سیاسی و ارامش داخلی کمک کند. 

فساد, همه مجاری دستگاه دولتی را مسدود کرده بود. حتی نجبای ثروتمند, 
که تخت سلطنت.: را احاطه کردم بودند, از پنشکش بدشان تمیامد. کاستزا, 
که تقریبا در همان اوان زندگی میکرد. میگفت: "اگر فرضا یک فرد روسی 
پیدا شود که در برابر تملق حساسیت نداشته باشد, هیچ فرد روسی نیست 
که در برابر وسوسه طلا بتواند مقأومت کند." نجبا بر محافظان کاخ, که 
سلاطین را روی کار میاوردند يا از مسند به زیر میکشیدند, تسلط داشتند. 
آنها یک: طبقه خاض از افسران. ازتش را تشکیل داذه بودند: اعضاین سا را 
که در دوران الیزابت قوانین را وضع کردند, تشکیل میدادند: در راس 
وزارتخانه ها, که روابط خارجی, دادگاه ها, صنایع, بازرگانی, و امور مالی 
را زیر نظر داشتند. قرار گرفته بودند: : کارکنان ادارات را, که به رتق و فتق 
امور جاری میپرداختند. تعیین میکردند: در انتخاب فرمانداران, که امور هر 
قسمت از تقسیمات امپراطوری را تحت فرمان داشتند, به سلطان 
راهنمایی فکری میدادند. و پس از 1761 انتخاب استانداران نیز با نظر 
آنان انجام میگرفت. ۱ 0 ۳7۵ 
"فیسکال" حاضر و ناظر قرار داشت که عبارت بود از یک سازمان دولتی 
اطلاعات که اعضای آن را بیشتر افراد طبقه متوسط تشکیل میدادند. این 
سازمان اجازه داشت که موارد اختلاس را کشف و مجازات کند: ولی با 
آنکه سازمان از خبرچینها استفاده زیادی میکرد, کار خود را عقیم میدید: 
زیرا اگر پادشاه همه ماموران رشوه خوار را از کار برکنار میکرد. دستگاه 
دولت از کار باز میایستاد. 

دست ماموران وصول مالیات چنان چسبناک بود که بسختی یک سوم مبالغ 


وصولی آنها به خزانه میرسید. 
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داضه: های تمالی:ع جنوبی رشته کوم قفقار+ 144 912 33و ووو 
قندهار ۵005۳۲: : گندهاره 

قویونجیک [۱۷۱۱۲: : نینوا 

کیحتن 2 

یولیوس آکایوس بولیوس کایسار[ 100-44) ۵652۲ ق م), سردار و رجل 
رومی: 165, 168, 216, 256, 319, 660 


کا ۵, 
همزاد آدمی در دین مصریان قدیم: 179, 180, 241 
کائو تسو لا5ا ۵0, 
فغفور چین (194-206 ق م): 771 
و تسو, 
فغفور چین (627-618): 774 
کابل 535 ,516 ,455 ,269 :۵0۱۷۱ 
کابورنجو ۵0۱1۲6۲(0, 
کابوکی شی بای 
(تثاتر مردم) 5۳۱0۵1 ۵0۱۷ زاین: 949 
کایادوکیا ۵00200615)؛ 
ناحية باشتانی: آسیای ضغیر: 334 412 445 
رکاپار(ت), 
ژان ]۵02!۲, مصرشناس بلژیکی: 173 
کاتاکانا ۵1010102 
نوعی خط ژاینی: پا 936 
کاتایاما ۵۲0۷۵۲۳۵ (فت 1933), 
کومنیست زژاپنی: 978 
کاتو شیروزمون 51۱۱۲026۲۲0۲ ۵10 (حد 1229), 
سفالگر ژاینی: 958 
کاتیاینی 475 :۲۵۲۷2۷۵۲۱1 
کادیش ۵0651۱, 
شهر قدیم, سوریه: 254 
کارائیب, 
دریا ۵۲۱062۳, شاخه ای از اقیانوس اطلس. شرق امریکای مرکزی و 
جنوبی: 67 
کاراخان 


اا- مذهب و فرهنگ 


مذهب در روسیه نیروی ویژهای داشت, زیرا فقر شدید بود و سوداگران 
امید به اخرت مشتریان بسیاری مییافتند. شکاکیت منحصر به طبقه بالایی 
بود که میتوانست فرانسه بخواند. خیلیها در روسیه به فراماسونها گرویدند. 
ولی مردم روستایی و بیشتر شهرنشینان در جهانی مافوق طبیعی زندگی 
میکردند که سرشار از تقدس توام با ترس بود و به وسیله شیاطین احاطه 
شده بود. انها روزی ده - دوازده بار با دست علامت صلیب روی سینه خود 
رسم میکردند. شفاعت قدیسان را میطلبیدند. یادگارهای مقدس را 
میپر ستیدند, از معجزات به هراس میافتادند, از پیشگوییها به لرزه 
درميامدند, خود را در برابر تصاویر يا تمثالهای مقدس به خاک میانداختند, و 
از ته دل و با صدای هر چه بلندتر نوحه های مذهبی میخواندند. زنگهای 
کلیسا عظیم و نیرومند بودند, : باریس گادونوف ناقوسی برپا داشته بود که 
بیش از 130,000 کیلو وزن داشت., ولی امپراطریس آنا ایوانوونا بر او 
پیشی جست و دستور داد یک ناقوس به وزژن تقریبی 2,000 کیلو 
بسازند. کلیساها از مردم پر ميشدند: در این کشور مراسم مذهبی به 
شکل باوقارتری تر گزار هیشدندر و تماز.ه: دعا تیشتر. خلسهامیز بود اندر 
رم نیمه مشر را ور 
از آنها "پاپا" یا پاپ بود, ریشهایی هراسانگیز و زلفهایی بلند و آویزان 
داشتند و لباسهای تیرهرنگی میپوشیدند که تا روی پایشان میرسید (زیرا 
پاها مانع فقار ۵ سنکینن. هتتندا. انا متذرت. با. اشراف: با مربازیان 
دزرهيآميخنند:, که" زندگی سادهای داشتند. در صومعه ها به حال تجرد و پا 
منازل خود به صورت افراد متاهل زندگی میکردند. روسای صومعه ها 
بر راهبان, و سر راهبه ها بر راهبه ها حکومت میکردند: روحانیان ازاد زیر 
نظر اسقفها قرار داشتند و اسقفها هم تایع اسقفهای اعظم بودند. 
اسقفهای اعظم زیر نظر مطرانها قرار داشتند, و اینان نیز تابع بطرک 
مسکو بودند, و کلیسا هم به طور کلی پادشاه را به عنوان رئیس خود قبول 
داشت. در خارج از کلیسا, ده ها فرقه مذهبی وجود داشتند که در رازوری. 
تورع, تقدس, و نفرت ورزیدن با یکدیگر رقابت میکردند. 
مذهب این خاصیت را داشت که ناقل یک قانون اخلاقی بود, قانونی که 
بسختی میتوانست از نظر ایجاد نظم در میان کششهای نیرومند و طبیعی 
مردمی بدوی مفید باشد. نجبای دربار اخلاقیات, اداب و نزاکت, و زبان 
اشراف فرانسه را اختیار کردند: ازدواجهای انان در واقع دادوستدی بود. و 
بیلطفی آن را فاسقان و رفیقه ها جبران میکردند. زنان دربار تحصیلات 
بهتری از مردان داشتند, ولی در لحظات شدت احساسات., آنها میتوانستند 


سیلی از کلمات او و خشونت مرگبار از خود بیرون دهند. در میان 
مردم الفاظ و کلمات متبادله خشوتامیز بودند, شدت عمل و خشونت 
ی و بیرجمی با نیروی استخوانبندی و ضخامت 
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پوست تناسب داشت و برابری میکرد. هرکس به مقتضای درامد خود قمار 
و میخوارگی, و برحسب موقع و مقامش دزدی میکرد. ولی در عین حال 
همه نیکوکار بودند و از نظر میهمان نوازی کلبه ها بر کاخها پیشی داشتند. 
سبعیت و ملاطفت همه جاگیر بود. 

نوع لباس متفاوت بود, از مدهای پاریس گرفته تا کلاه پوستی, پوسنین» و 
دستکشهای ضخیم دهقانان: از جورابهای ابریشمی نجبا تا مج پیچها و 
پاییچهای پشمی سرفها. در تابستان امکان داشت مردم عادی لخت در 
نهرها استحمام کنند 9ص و زن مخلوط باشند. حمامهای روسی؛ , مانند 
حمامهای ترکی, تیان زر بودند: :وی مورد توجه عامه قرار داشتند. از 
اینها که بگذرنم, نظافت جنبه نامرتب و گاهگاه داشت, و اصول بهداشتی 
در سطح ابتدایی بود. نجبا صورت خود را اصلاح میکردند, ِ مردم عادی, 
با وجود فرامین پطرکبیر, ریش میگذاشتند. 

تقریبا در هر خانهای یک بالالایکا پیدا میشد, و سن پطرزبورگ در دوران 
الیزابت و کاترین دوم از ایتالیا و فرانسه اپرا وارد میکرد. آهنگسازان و 
رهبران مشهور و بهترین خوانندگان و استادان دوران به این کشور 
میامدند. وجوه قابل توجهی به امر اموزش موسیقی اختصاص مییافت. و 
این کار با بروز نبوغ موسیقی در نیمه دوم قرن نوزدهم قابل توجیه بود. از 
سراسر روسیه پسران و مردانی که صداهای امید بخشی داشتند به 
کلیساهای مهم فرستاده میشدند تا تعلیم ببینند. چون مراسم مذهبی 
کلیسای یونان دن آوازهای جمعی نواختن آلات موسیقی را مجاز نمیداشت, 
صداهای خوانندگان. میدانی باز برای خودنمایی داشتند, و به چنان عمقی 
از وخدت و هماهنکی نایل شدند که بسختی امکان :داشت نظیر آن را در 
نقطهای دیگر از جهان پیدا کرد. پسر بچه ها نقش سوپرانو را بهعهده 
میگرفتند. ولی خوانندگان صدای باس بودزه که بسیاری از خارجیان را با 
برد صدای خود و دامنه احساسات خویش , از لطافت زمزمه گرفته تا امواج 
پر قدرت گلو, به حیرت میآوردند. ٍ ِ 
برای گروه خوانندگان روسی جچه کسی, این اهنگهای هیجان اور را 
میساخت بیشتر راهبان گمنام که از آنها نام و نشانی نبود. در قرن هجد هم 
از میان آنان دو نفر از دیگران شاخصترند. سوزونوویج برزووسکی جوانکی 
اهل اوکرائین بود که به نظر میرسید صدایش برای پرستش خداوند ساخته 
شده است. کاترین دوم او را به خرج دولت به ایتالیا فرستاد تا تحت بهترین 
تعلیم موسیقی قرار گیرد. او سالها در بولونیا زندگی کرد و زیر نظر پدر 


روحانی مارتینی هنر آهنگسازی را فراگرفت. پس از بازگشت به روسیه, 
آهنگهای مدهبی مینوشت که نیرو و قدرت روسی رز با لطف ایتالیایی 
دزمیامیخنت. تلاشهای وی برای اصلاح نجوه آوازخوانی گروه همسرایان با 
مقاومت سنت پرستان روبرو_ شد: وی به مالیخولیای بیمار گونهای دچار 
اد و در سن سی و دو سالگی خود را کشت ( 77 17). از او مشهورتر 
دمینری بورتنیانسکی بود. وقتی او فقط هفت سال داشت, وارد گروه 
همسرایان کلیسای دربار شد: امیراطریس الیزابت به گالویی ماموریت داد 
به او درس بدهد. وقتی کالوی به ایتالیا بازگشت, کاترین دوم دمیتری 
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را با او به ونیز فرستاد. پس از آن وی نزد مارتینی و بعد هم به رم و ناپل 
رفت., و در انجا به سبک ایتالیایی اهنگسازی میکرد. در سال 1779 به 
روسیه بازگشت و طولی نکشید که رئیس گروه همسرایان کلیسای دربار 
شد و این سمت را تا هنگام مرگ خود (1825) حفظ کرد. او برای این 
ود کر کمن یکسا وا اس واه باس وراه 
هت یرای یل وین مور ار عراسو واکت حصوها به علت 
آموزش وی بود که گروه همسرایان به چنان درجهای از علو و مهارت رسید 
که یکی از عجایب جهان موسیقی شد. در 1901 سن پطرزبورگ یکصد و 
پنجاهمین سالگرد تولد وی را با شکوه و جلال جشن گرفت. 
فرانسه بر هنر روسیه تسلط داشت. ولی شخصت درجه اول در این زمینه 
یک ایتالیایی بود به نام فرانچسکو (یا بارتولومئو) راسترلی. پدرش, کارلو, 
توسط پطر کبیر به روسیه خوانده شده بود (1715) و مجسمهای برنزی از 
پطر, که وی را سوار بر اسب نشان میداد. و مجسمهای تمام قد از 
امیراظریشن آنا انوانوونا کته بو پشرش سک لوب باتهم با که 
کارلو از فرانسه آورده بود, به به ارت برد و الهاماتی از شاهکارهای سبک 
باروک بالتازار نویمان و فیشر فون ارلاخ در آلمان و اتریش به آن ِِِ 
ان نها را ان اف با تناها سای ی سای کر که 
معمار محبوب الیزابت ت ملکه روسیه شد. تقریبا همه بناهای روسی که از 
نظر هنری قابل تنوجچه بودند از 1 _- 1765 به وسیله او پا دستیارانش 
طراحی شدند. در ساحل سمت چپ رودخانه نوا, در 1722 - 1754, "عاخ 
زمستانی" را ایجاد کرد که در سال 7 دستخوش آتشوزی شد و از 
میان رفت؛ ول بان شیک از روی حدس و گمان. طبق طرح و نقشه اصلی 
ساخته شد. این بنا عبارت بود از تودهای غول آسا از پنجره ها و ستونها در 
سه طبقه که در بالای آنها مجسمه ها و باروهایی ساخته شده بودند. کاخ 
تسارسکویه سلو (دهکده تزار) بیشتر مطابق ذوق الیزابت بود. اين کاخ 
روی تپهای در 24 کیلومتری جنوب سن پطرزبورگ واقع شده بود. وی در 
یت جنه کاغ یک کلیس ساخت و داحل گام بکبلکان کففیناتی فزار 


داشت که به تالار بزرگی میرسید که پنجره های بسیار بزرگ در روز و 
پنجاه و شش چلچراغ در شب به ان نور میدادند. در انتهای آن اتاق تخت 
سلطنت و اقامتگاه امپراطریس بود. "یک اطاق چینی" که در این کاخ 
ساخته بود تجلیل متعارف قرن هجدهم را ِ به عمل میاورد. 
"اطاق کهربا" با لوحه های کهربایی که فردریک ویلهلم اول در عوض پنجاه 
و پنج سرباز بلند قد محافظ به پطرکبیر داده بود تزیین شده بود: و ور رک 
تالار نقاشی, قسمتی ۷ آثار هنری امپراطوری جا داشت. تزیینات 
دخلی:: به سیک روکوکو بود که یک جهانگرد انکلیننی. ان را "مطلو‌طی: از 
بربریت و شکوه" توصیف کرد. کاترین دوم, که شاید تنها از لحاظ ذوق و 
سلیقه عفت داشت. دستور داد تزیینات طلایی نما را بردارند. 

ادبیات کندتر از هنر رشد یافت. قلت تعداد خوانندگان موجب آن میشد که 


از ادبیات تشویق زیادی به عمل نیاید. سانسور کلیسا و دولت ازادی بیان 
را محدود میکرد, و زبان 
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روسی هنوز خود را از نظر دستور یا لغات تزکیه نکرده و به صورت یک 
وسیله ادبی درنیاورده بود. با وصف این حتی قبل از به سلطنت رسیدن 
الیزابت (1742) سه نویسنده نام خود را بر سیمای تاریخ منقوش داشتند. 

واسیلی تاتیشچف مردی اهل عمل و فکر, جهانگرد, دیپلمات؛ مورج؛ و 
فیلسوف بود: به روسیه عشق داشت. ولی دریچه های فکر خود را با 
اشتیاق به روی تحولات اقتصادی و فکری غرب گشوده بود. وی یکی از چند 
جوان نویدبخشی بود که پطر برای باروری فکری به خارج فرستاد. او با 
افکار خطرناکی بازگشت. نه: ور :هستفيم .با بغ ضوربت خلاضه انار تیکه: 
دکارت. لاک, گروتیوس, ۱ خوانده و اعتقاد مذهبی ارتدوکسش رو به 
زوال گذارده بود. از مذهب صرفا به عنوان وسیله کمکی برای حکومت 
پشتیبانی میکرد. در لشکرکشیهای خطرناک به پطر خدمت کرد به حکومت 
حاجی طرخان رسید. و به اختلاس متهم شد. در سر گردانیهای خود 
مجموعهای از اطلاعات جغرافیایی, نژادشناسی, و تاریخی گرد آورد که در 
تاریخ روسیه به کار برد. اين کتاب روحانیان را رنجاند. و تا سالهای نخستین 
و آزاد منشانه سلطنت کاترین دوم هیچ کس جرئت نمیکرد آن را چاپ کند. 
شاهزاده آنتیوخ کانتمیر شورش علیه معتقدات مذهبی را ادامه داد. وی, که 
فرزند یکی از حکام مولداوی بود, در سومین سال زندگی خود به روسیه 
اورده شد, تکلم به شش زبان را اموخت؛ در سفارتخانه های لندن و 
پاریس خدمت کرد, با مونتسکیو و موپرتویی آشنا شد؛ و پس از بازگشت 
هجونه هایی درباره آن میهن پرستان "پان اسلاویک" که با آلوده ساختن 
ژندکن روسی با افکار غربی مخالفت میکردند نوشت. . در اینجا قسمتی از 
شعرش تحت عنوان "خطاب به ذهن خودم" نقل میشود: 


ذهن نايخته. ثمره مطالعات اخیر, آزاض بانفن فلم را به اصرار به دستم ند 

2 در دوران ما؛ راه های سهل بسیاری هستند که انسان را به شهرت و 
افتخار میرسانند: ۱ 79 
برهنه پا آموزها[ پیشرو نهادهاند. ... تو باید در آنجا رنج و زحمت بکشی, و 
در حالی که تو زحمت میکشی, مردم از تو چون افت دوری میجویند, تو ر 
به مسخره میگیرند, از تو احساس تنفر میکنند. ۰ کریتو, تسبیح به دست و 
غزغر کنان::میخوبن(آن که‌خود: را غرق کناب میکندء ملحد میشود, )بو از 
من میخواهد ببینم بذر دانش که در میان ما افشانده شده تا چه حد 
خطرناک است. اطفال ما شروع به خواندن (کتاب مقدس) کرده و با این 
میخواهند علت همه چیز را بدانند 3 روحانیان اعتقاد زیادی 0 ۰ 
اک هن وان رن ‌فیدهم که . از سرگشتگی خود 
ان را بر توضیح مده. 
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کانتمیر با نرجمه مذاکراتی درباره کثرت دنياها اثر فونتنل باعث رنجش 
بیشتر شد. این کتاب به عنوان اينکه مانند ابا کوپرنیک بدعتانگیز و 
کفرآمیز است محکوم شد, ولي کانتمیر با مرگ خود در سن سی و شش 
سالگی (1744) نقشه های آزاردهندگان خود را عقیم گذارد. تا سال 
2 ناشری برای هجویه های وی پیدا نشد. 

در دوران سلطنت ملکه الیزابت؛ ادبیات روسی بتدریجچ به صورتی عرض 
وجود میکره که پیش از یک بارناس صرق از نار فرانشویناشه فیحایل 
لامانوسوف تا حدودی نفوذ آثار المانی را احساس کرد: چون در ماربورگ و 
فرایبورگ تحصیل کرده بود. با دختری آلمانی ازدواج کرد و همراه او مقدار 
زیادی علم و دانش به سن پطرزبورگ آورد. او شیر فرهنگستان شد. در 
همه چیز چیره دست بود, حتی درمیخوارگی. از تخصصی کردن دانش خود 
امتناع ورزید و فلز کار, زمینشناس, شیمیدان. برقکار, منجم» , اقتصاددان 
جغرافیدان, هورت؛ زبانشناس, و خطیب شد. پوشکین وی را "نخستین 
دانشگاه روسی" خواند. او علاوه بر همه اینها, شاعر هم بود. 

مهمترین رقیبش از نظر توجه طبقه روشنفکر آلکساندر سوماروکوف بود. 
وی یک کتاب از قصاید خود و لامانوسوف را منتشر کرد تا برتری اشعار 
خود را بر اشعار لامانوسوف نشان دهد. [ فرق این دو ناچیز بود. ] امتیاز 
ولتر بود. الیزابت درباریان را وادار میکرد اين نمايشنامه ها را ببینند: ولی 


چون پولی بابت ورودیه نمیدادند, سوماروکوف شکایت میکرد که حقوق 
سالی 5000 روبل وی برای رو به راه نگاه داشتن تماشاخانه و خودش 
کافی نیست. او میگفت: بر اثر توجه من آنچه. که ژمانن در آنن دیده 
میشد, و آنچه اینک در 0 دیده میشود., در روسیه نیز دیده میشود. در 
المان یک خیل از شاعران انچه را که من با کوشش خود موفق به انجام آن 
شدهام. نتوانستهاند به وجود آورند." در سال 1760 او از تلاشهای خود 
خسته شد و به مسکو رفت, ی ی 
کمی او را بیپول گذارد. او میگفت میگفت: "اگر اروپا , با قلمی مانند قلم من 
توصیف میشد. هزینهای به مبلخ 300.000 رویل به نظر ناچیز میرسید." 
کاترین تا زمانی که وی به علت میخوارگی و (1777), , وجودش را 
اینک خوب است به این صفحات با ماجرای عشقی یک شاهزاده خانم 
روهی ببخشیم. نانالیا بوریسوونا دو لگوروکایا دختر کنت با 
پاریس, , چرمتیف. همرزم پطرکبیر بود. او که " "به وجهی درخشنده زیبا" 
"یکی از بزرگترین وارته های روسیه بود" در سن پانزده سالگی (1729) 
به نامزدی واسیلی لوکیج دو لگوروکی, گل سرسبد تزار پطردوم, درآمد. 
قبل از اینکه. آنها بنوانند ازدواح کنند, بظر در گذشت: و جانشیتش واسیلین: را 
به سیبریه تبعید کرد: ناتالیا اصرار داشت با او ازدواج کند و به دنبالش به 
تبعیدگاه برود. وی مدت هشت 
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سال با شوهرش در توبولسک زندگی کرد و برای او دو فرزند آورد. در 
سال 1739 شوهرش کشته شد. پس از سه سال دیگر که ناتالیا در تبعید 
گذراند, به او اجازه داده شد به قسمت اروپایی روسیه باز گردد. وی پس 
از تکمیل آموزش اطفال خود, وارد صومعهای در کیف شد. در آنجاء به 
خواهش پسرش میخائیل. وی خاطرات خود را نوشت (1768) که نوه 
شاعرش. شاهزاده ایوان میخایلوویج دو لگوروکی آن را در سال 1910 
متتشر ود تن فان زوس خاطره او راد انا نود مفرد نمخید. فراز 
دادند, و روسیه از او به عنوان نمونه بسیاری از زنان روسی که با اعمال 
قهرمانانه و پایداری خود به انقلاب رفعت مقام بخشیدند تجلیل میکند. 

بر روی هم, تمدن روسیه مخلوطی بود از انضباط غیرقابل احتراز و 
استثمار بیرحمأنه, تقدس و خشونت؛ دعا و کر درا موسیقی و ی 
دینداری و قساوت؛ و چایلوسی عبیدانه و شهامت منکوب نشدنی. این 
مردم نمیتوانستند مزایا و محاسن صلح و ارامش را در خود بپرورانند. زیرا 
ناچار بودند که در طول زمستانهای طولانی و شبهای طولانی زمستان علیه 
بادهای منطقه منجمد شمالی. که بدون برخورد با مانع بر روی جلگه های 
یخزده آنان میوزید, دک شدید دست بزنند. آنهااز زتساننین و نهضت 


اصلاح دینی چیزی نمیدانستند و بنابراین, بجز در پایتخت پر تصنع خود, هنوز 
در قید و بند محیط فکری قرون وسطی بودند. انها با غرور نژادی و 
استحکام ایمان خویش», خود را دلخوش میداشتند. این عوامل هنوز به 
صورت وابستگی صله: (ناسیونالیسم) درنیامده بود ولی به جای آن این 
اعتقاد شدید وجود داشت که در حالی که غرب خود را با علوم, ثروت؛ 
شرک؛ و بيايمانیش مستحق لعنت کرده است., "روسیه مقدس" نسبت به 
مسیحیت بطرکها وفادار مانده و نزد مسیح عزیزتر است و روزی با 
حکومت بر جهان ان گناهان را ۱ ۱ 


لا اوضاغ باس رس 1726 1 


در فاصله میان سلطنت پطرکبیر و الیزابت پتروونا, تاریخ روسیه گزارش 
بیروح و گیج کنندهای از توطثه ها و انقلابات کاخ سلطنتی است., و اگر 
قسمتی از تاریخ روسیه باشد که بتوان به خاطر صر فهجویی در وقت و 
مطلب به اختصار به شرح آن پرداخت» همین قسمت است. با این وصف, 
برای درک موقع, خصوصیات اخلاقی. و نحوه رفتا ر کاترین بزرگ لا زم است 
پارهای از عوامل دخیل در این اوضاع آشفته مورد توجه قرا و کیرد 

وارثت طبیعی روسیه در سال 1725 پیونر آلکسیوویچ فرزند ۳ پسر 
مقتول پطر به نام الکسی بود. ولی بیوه پطره که نه خواندن میدانست و نه 
نوشتن, محافظان کاخ سلطنتی را متقاعد کرد (با پرداخت دستمزدشان که 
مدتهای زیاد از موعدش میگذشت) که پطر او را به عنوان 
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جانشین خود تعیین کرده است و با کمک آنها وی خود را در تاریخ 27 فوریه 
5 کاترین اول. امیراطريیس همه روسها" اعلام داشت. این کاترین 
کوچک سپس دست به کار میخوارگی و زناکاری شد. هر شب از شدت 
مستی از خود بیخود میشد, هر روز ساعت د بامداد به بستر میرفت, و 
حکومت را به امید معشوق قبلی خود پرنس الکساندر دانیلوویج منشیکوف 
و یک شورای عالی رها میکرد. کنت آندری اوسترمان, که از نژاد آلمانی 
بود, امور خارجی را به دست گرفت و روسیه را به سوی دوسبی با الفان 
و اتریش و دشمنی با فرانسه سوق داد. 

کاترین, به پیروی از نقشه های پطرکبیر, دختر خود آناپتروونا را به ازدواج 
کارل فریدریش, دوک هولشتاین - گوتورپ, درآورد: اين زوج برای زندگی 
به کیل رفتند و در آنجا آنا فرزندی زایید که بعدها پطر سوم شد. خود 
کاترین, که عیاشی وی را از پا درآورده بود. در ششم مه 1727, در حالی 
که همان پیوتر آلکسیوویچ را که خود تاج و تختش را غصب کرده بود نامزد 
ورائت خویش کرده بود, درگذشت. 

پطر دوم هنوز بیش از دوازده سال نداشت. منشیکوف به حکومت ادامه 
داد و از قدرتش برای پر کردن کیسه خود استفاده کرد. گروهی از نجیاء به 
رهبری دو برادر ایوان و واسیلی لوکیچ دولگوروکی, منشیکوف را سرنگون 
و به سیبریه تبعید کردند. وی در سال 1729 در سیبریه در‌گذشت. یک سال 
بعد, ابله پطر دوم را به هلاکت رسانید, و نسل ذکور خاندان رومانوف بر 
افتاد. این جریان نامساعد بود که باعث شد روسیه مدت شصت و شش 
سال تحت فرمانروایی سه زن قرار گیرد که از نظر قدرت اجرایی و نتایج 
سیاسی, با بیشتر سلاطین همزمان خود رقابت کردند يا بر انها پیشی 


گرفتند. و از نظر بیندباری جنسی از همه نهر بجز لوبی پانزدهم. پیش 
دند 
نخستین نفر از این ملکه ها, آنا ایوانوونا دختر سی و پیج ساله ایوان 
آلکتنيويخ برادر ضعیف الغقل بطر کییر بود. شور از این نظر اورا انتخاب 
کرد که وی به خاطر فروتنی و اطاعت شهرتی يافته بود که به وی کمک و 
از او محافظت میکرد. شورا؛ که زیر نفوذ افراد خانواده های دولگوروکی و 
گولیتسین قرار داشت, یک:شاسله "شرایظ ‏ دوم کرد هه ان زا رانا که 
در آن وقت در کورلاند بود, به عنوان شرط قبلی تایید وی به عنوان 
امیراطریس فرستاد. انا در 28 ژانویه 1730 این "شرایط" را امضا کرد: 
ولی نه ارتش و نه روحانیان هیچ کدام مایل نبودند به جای حکومت فردی 
(اوتوکراسی), حکومت نخبگان (اولیگارشی) برقرار شود. یک هیئت 
نمایندگی از طرف محافظان کاخ برای_ ملاقات آنا رفت و از او استدعا کرد 
که قدرت مطلقه را در دست گیرد. آنا که اسلحه محافظان کاخ به وی 
جرئت داده بود, "شرایط" را در حضور درباریان پاره کرد. 
وی که به نجبای روسیه اعتماد نداشت. از کورلاند یک المانی را که در آنجا 
باعثت مسرت خاطرش شده بود نزد خود اورد. ارنست فون بوهرن یا 
بیرون. که معشوق آنا بود, رئیس 
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دولت وی شد: اوسترمان بار دیگر به وزارت خارجه منصوب شد: کنت 
کریستوف فون مونیخ ارتش را تجدید سازمان داد: لوونوولده. کورف» و 
کایزر لینگ کمک کردند که به نظام ظ580مقداری کارآیی 7 و 
الماتي ببخشند. مالياتها با قدرتی توام با دقت وصول فتخدند آموز زرد 
پرورش توسعه و بهبود یافت, و یک دستگاه اداري آموزش دیده تداری شد. 
دستگاه حکومتی جدید با اقدامات موثر کلاون۳۶۳اعضای خاندانهای 


دولگوروکی و گولیتسین را زندانی, تبعید, يا اعدام کرد. 

آنا: که به دو معشو (بیرون و لوونوولده) قانع بود, زندگی نسبتا عادی و 
منظمی داشت. وی ساعت ۶ برمیخاست. سه ساعت صرف ای 
میکرد. و با تبسم خود بر اقدامات دستیاران المانی خویش که قدرت 
روسیه را گسترش میدادند صحه میگذاشت. یک سیاه به فرماندهی 
به. لهستان حمله ور شد: یادشاه آن ستاگن095۴لشچینسکی راء 
تمایلات فرانسوی داشت., از سلطنت خلع کرد: ۱ 
ساکس بود به جای وی بر تخت سلطنت نشاند: و نخستین گام را در راه 
وابسته کردن لهستان به روسیه برداشت. فرانسه با درخواست مصرانهاش 
از ترکیه در مورد حمله به روسیه عکس العمل نشان داد. سلطان عثمانی 
زیر بار نمیرفت, زیرا در جبهه ایران درگیر بود. روسیه موقع را برای اعلان 
جنگ به ترکیه مناسب تشخیص داد, و بدین ترتیب شصت سال مبارزه برای 


تسلط 2 دریای سیاه آغاز شد (1735). دیپلوماتهای آنا اعلام داشتند که 
ترکها, با اقوام وابسته به ترکها در جنوب روسیه, راه های خروجی پنج 
واه بزرگ یعنی دنیستر, بوگ, دنیپر. دون» و کوبان را کز دست از و 
این رودخانه ها مجاری اصلی تجارت روسیه به مقصد جنوب را 

میدهند , یک رانگة قبایل نیمه وحشی مسلمان ساکن حوزه های ات رای 
رودها در حکم یک تهدید دایمی نسبت به مسیحیان روسیهاند: و سواحل 
شمالی دریای سیاه یک جز طبیعی و صروری رو سیه است: ملت پزرک و 
ذر جال:زشدی مانند روسته نباید دیکر در رام دسترسی ازادانه به دریای 
سیاه و مدیترانه با مانعی برخورد کند. اين مطلب موضوعی بود که در 
طول بقیه قرن هجدهم و حتی بعد از ان مورد توجه روسیه باقی ماند. 
نخستین هدف کریمه یعنی شبه جزیرهای که به صورت یک موضع 
استحکامی ترکیه در جبهه شمالی دریای سیاه قرار داشت. هدف 
لشکرکشی مونیخ در سال 1736 گرفتن این شبه جزیره بود. دشمنان 
اصلی وی وسعت منطقه و بیماری بودند. او ناچار بود 5۱30 کیلومتر بیابان 
زا نظی, کند که.دز ان ختن.,یکه شهر نمتهانست برای: 57,000 شربازشن 
آذوقه و دارو فراهم کند. 80,000 ارابه میبایستی در یک صف طولانی, که 
در هر نقطه و هر لحظه امکان داشت مورد حمله قبایل تاتار قرار گیرد, 
همراه سربازان باشد. مونیخ با رهبری نظامی درخشان خود ظرف 9 روز 
پر کوپ. کوسلوف. و باغچهسرای (پایتخت کریمه) را گرفت: ولی در آن 
ماه اسهال خونی و بیماریهای دیگر چنان بدبختی و طفغیانی در میان 
افرادش ایجاد کردند که او 
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ناچار شد فتوحات خویش را رها کند. و به اوکرائین بازگردد. در این ضمن 
یکی از سران سیاه انا, ازوف را که بر دهانه رودخانه دون مسلط بود 
تسخیر کرد. , ۱ 

مونیخ بار دیگر در اوریل 1737 با هفتاد هزار سپاهی عازم جنوب شد و 
اچاکوف را که در نزدیکی دهانه رودخانه بوگ بود گرفت. در ماه ژوئن 
اتریش در حمله به ترکها شرکت جست: ولی این کشور در لشکرکشی 
خود چنان با ناکامیابی روبهرو شد که ناچار شد یک قرارداد صلح جداکانه 
امضا کند: : و روسیه که ناگهان خود را با یک ارتش کامل ترک روبهرو میدید 
و با سوئد انتظار جنگ داشت, در 18 سپتامبر 1739 یک قرارداد صلح امضا 
کره ک فا قآ اه ان سه لشکرکشی به دست آمده بود به 
ترکها پس داد. اين عهدنامه در سن پطرزبورگ به عنوان یک پیروزی با 
شکوه. که تنها , به بهای جان یکصدهزار نفر تمام شدو بود. کین گرفته شد. 
آنا یک سال یس از جنگ زنده ماند. کصی قبل از مرگش (17 اکتبر 1740) 
ایوان ششم, فرزند دو ماهه خواهرزاده خود آنا لئوپولدوونا ( که در المان به 
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دنیا امده بود) و پرنس آنتون اولریش برونسویکی را به عنوان وارث تاج و 
تخت, و بیرون را هم به عنوان نایب السلطنه تعیین کرد تا ایوان به سن 
هفدهسالگی برسد. ولی مونیخ و اوسترمان در این هنگام از دست بیرون 
خسته شده بودند, انها با او لریش و لوپولدوونا همدست شدند تا وی را به 
"وزیر اول" شد. 

سفیران فرانسه و سوند, که از تسلط کامل آلمانیها بر روسیه هراسناک 
بودند, شورشی از نجبای رو سیه برانگیختند و هزینه آن را تامین کردند. آنها 
الیزابت پتروونا دختر پطر کبیر و کاترین دوم را به عنوان نامزد پنهانی خود 
برای سلطنت رو سیه برگزیدند. 7 
الیزابت سی و دو سال داشت.؛ ولی در اوج زیبایی و شهامت و سر زندگی 
بود. او از ورزش و تمرینات خشونتامیز. خوشش شتا هد ولی به لذات 
عاشاقانه بر عاقمداشت هار یک لاه مردان رر هار رای مره 
تحصیلاتش کم بود. روسی را بزحمت مینوشت. و فرانسه را بخوبی تکلم 
میکرد. ظاهرا فکر جلوس بر تخت سلطنت هیچ گاه به مخیلهاش خطور 
نکرده بود ۳ اينکه آنا لوپولدوونا و اوسترمان وی را به سود بیگانگان کنار 
گذاردند. هنگامی که نایب السلطنه دستور داد هنگهای سن پطرزبورگ به 
فنلاند بروند و سربازان از روبرو شدن با یک جنگ زمستانی اظهار عدم 
رضایت کردند. الیزابت از فرصت استفاده کرد. لباس نظامی پوشید. 
ساعت دو بامداد روز 6 دسامبر 1741 به سرباز خانه رفت؛: و به سربازان 
متوسل شد تا به وی کمک کنند. وی در راس یک هنگ با سورتمه به کاخ 
زمستانی رفت, نایب السلطنه را بیدار کرد و هم او و هم "بچه تزار" را به 
زندان فرستاد. هنگامی که مردم شهر از خواب بیدار شدند. متوجه شدند 
حکمران تازهای دارند - یک امپراطریس کاملا روسی, دختر پطر کبیر, 
فرانسه و روسیه هر دو خوشحال شدند. 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 589 


۷ الت ابنی بفروا 21741 1762 


تعیین شخصیت واقعی الیزابت ه از میان غبار زمان و نظرات و تعصبات 
شخصی مشکل است. کاترین دوم که وی را در سال 1744 دید گفت: "از 
زیبایی و وقار پرشکوه او تحت تاثیر قرار گرفتم. با انکه بسیار تنومند بود, 
درشتی جثهاش به هیچ وجه اندامش را ضایع نکرده بود و او در حرکاتش 
احساس ناراحتی نمیکرد ... ولی وقتی لباس رسمی میپوشید, دامن مدور 
عظیم فنرداری به تن میکرد." وی در خفا چنان افعار شکاکانهای داشت که 
به مرز الحاد نزدیک شده بود, ولی در انظار مسیحی مومن متعصبی بود. 
که ان فرایشت موم رت تکار وه حووات " سقم و یداه 
در نظر داشت هوای روسیه سرد و ودکا گرم کننده است. وی از ازدواج 
امتناع میورزید, زیرا میتر سید اين کار قدرتش را تقسیم و گرفتاریهایش را 
چند برابر کند: بعضیها میگویند وی در نهان با آلکسی رازوموفسکی ازدواج 
کرده بود: + آکر این موضوع خقیفت داشته باشده الکسی. تنها "تفر نخستین 
بین همگنان" بود. الیزابت خودیسند بود. از زیبایی و شکوه ظاهر خوشش 
میامد, پانزده هزار دست لباس و مقادیر بسیار زیادی جوراب و 2500 
جفت کفش داشت: بعضی از این کفشها را وی به عنوان موشک در مواقع 
بحث و جدل به کار میبرد. او اين استعداد را داشت که در موقع سرزنش 
خدفة و,جرباریان: خود همان القاط و کلماتی را به کار برد که گروهبانان به 
کار میبردند. با آنکه اساسا رئوف بود. گاهی با قحازاتهای بیرحمانه موافقت 
میکرد. مجازات مرگ را, جز در مورد خیانت, لغو کرد (1744): شکنجه تنها 
در مورد رن محاکمات مجاز داشته میشند. تازیانه زدن به قوت خود 
ی ی ان ی ار و را ۱ 
جنایتکارانی که جاده ها و خیابانهای شهرها را در شب ناامن میکردند یافت 
شود, وی, هم بیقرار بود هم کاهل. طبیعتا تیزهوش بود و تا انجا که وضع 
اموزش, اخلاقیات. رسوم, اداب. و اقتصاد روسیه اجازه میداد. برای کشور 
خود حکومتی خوب برقرار کرد. 
پس از تبعید اوسترمان و مونیخ به سیبریه, سنا را بار دیگر به مقام رهبری 
در اداره امور کشور رسانید و امور را به آلکسی پتروویچج بستوژف 
- ریومین سپرد. کاترین دوم آلکسی را "یک توطئهگر بزرگ, ظنین, پابرجا و 
بیباک در اصول خود, دشمنی اشتیناپذی. ولی دوست واقعی نسبت ِ 
دوستان الیزابت" توصیف میکرد. او به پول علاقه داشت. همان طور که 
معمولا کسانی که میدانند مقام والایشان با خطر سقوط روبهرو است پول 
را دوست دارند. وقتی انگلستان درصدد رشوه دادن به وی بو اه چنین 
برآورد کرد که درستکاری وی 100,000 کرون هزینه برمیدارد. معلوم 


نیست که آپا این معامله صورت گرفت پا نه, ولی بستوژف عموما از 
روشی مساعد نسبت به انگلستان پیروی میکرد: این روش پاسخی 
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طبیعی , به پشتیبانی فرانسه از سوئد و ترکیه علیه روسیه بود. فردریک کبیر 
به سهم خود ۱010101010 کرون برای اتحاد رو سیه با پروس به وی پیشنهاد 
کرد: اين پیشنهاد رد شد: در عوض بستوژف روسیه را با آتریش (1745) و 
انگلستان (1755) متحد کرد. وقتی که انگلستان به دنبال این اتحاد خود با 
پروس متحد شد (16 زانویه 6 ) بساط صدراعظمی بستوژف درهم 
ریخت., و از آن پس الیزابت اندرزهای وی را نادیده میگرفت. یک دولت 
جدید روسیه را آبه "اتحادهای خنثا کننده" فرانسه -اتریش وابسته کرد و 
"جنگ هفتساله" آغاز شد. ۱ 

را در گروس-یگرسدورف شکست داد و سپس نیروهای خود را به لهستان 
عقب کشید. سفرای کبار فرانسه و اتریش الیزابت را متقاعد کردند که 
بستوژف دستور عقب نشینی اپراکسین را داده است و برای خلع وی 
(الیزابت) توطئه میکند. الیزابت دستور داد که هم صدراعظم و هم 
یر اکنسین دستگیر شون (9ه رد شا کسیر جر زندان در کذشست: سود ف 
منکر هر دو اتهام شد. و اطلاعات بعدی وی را تبرثه کرد. دشمنانش مایل 
بودند او را با شکنجه به اعتراف وادارند: الیزابت مانع ِ این کار شد. 
میخائیل ورونتسوف به جای بستوژف به صدارت عظما ر 

در بحبوحه مجالس رقص, مجالس قمار, توطثه ها, 2 ۳ 
تقرت: افیز ساریان, »ارات یار ان- عود.را تشونق میخود: که که تمدن 
روسیه را به پیش برانند. محبوب جوانش, ایوان شووالوف. دانشگاهی در 
مسکو گشود. مدارس ابتدایی و متوسطه تاسیس کرد دانشجویانی برای 
تحصیلات عالی در پزشکی به خارج فرستاد. و معماران و مجسمهسازان و 
نقاشانی را از فرانسه برزای آکادمی هنرهای زیبا (آکادمیا ِِ که 
خود در سال 1758 در پایتخت ایجاد کرده بود, به کشور آورد. او با ولتر در 
مکاتبه بود و وی را برانگیخت تا یک تاریخ روسیه در دوران ۱ 
بو سس در باون پم فموالوی ما از مان برزاشن 
عوارض دادوستد داخلی به اقتصاد کمک کرد. در عین حال, الیزابت برای 
تسکین پان اسلاویستها اجازه داد عدم رواداری مذهبی شدت یابد. وی 
تعدادی از مساجد را در مناطق تاتارنشین بست و 35,000 بهودی را تبعید 
کرد. 

غرورامیزترین موفقیت وی این بود که سپاهیان و سردارانش چندین بار 
فردریک دوم را شکست دادند, از پیشروی پروس جلوگیری کردند, و نزدیک 
بود فردریک را درهم شکنند که اختلال وضع جسمانی وی قدرتش را برای 


به هم پیو سته نگاه داشتن اتحاد فرانسه -اتریش وه دچار ضعف و فتور 
کرد. سالها قبل از آن, در 1755, سفیر کبیر انگلستان گزارش داده بود: 

"وضع سلامت امیراطریس بد است: وی به استفراغ خون. تدکن نفس,؛ 
سرفه مداوم, تورم پاهاء, و آب اوردن سینه مبتلاست. با این وصف؛, او با 
من منوثئه رقصید." در اين هنگام, الیزایت بهای گزافی برای ترجیح دادن 
بیبندوباری جنسی به ازدواج مییپرداخت. او 
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بچه نداشت, مدتها بود دنبال کسی از خاندان سلطنت فنکشت که بتواند با 
مایا وال و خارجی روسیه روبرو شود, و معلوم نیست به چه علت 
برای این کار کارل فریدریش اولریخ. پسر خواهرش آناپتروونا و کارل 
فریدریش دوک هولشتاین - گوتورپ, را برگزید. اين بزرگترین اشتباه 

شلطشیی ففم ول الاته تا اتات فی کار وان این شا 
کرد. 


ایک 18 1761 


پیوتر فثودوروویچ (اين نامی بود که الیزابت بر کارل فریدریش اولربش 
گذاشت) در 1۳729 در کیل به دنیا امد اوء که نوه پطر اول و کارل 
دوازدهم بود, میتوانست هم بر تخت سلطنت روسیه بنشیند و هم بر تخت 
سلطنت سوئد. پطر دارای وضع جسمانی ضعیفی بود و تا سن هفتسالگی 
در خانه نگاه داشته شد: سپس.: , بر اثر یک تغییر ناگهانی برای خدمت در 
لشکر گارد هولشتاین تعیین شد و یک سرباز بار آمد. در سن نهسالگی 
گروهبان شد., با غرور در میدان رژه قدم برمیداشت, و زبان و اخلاقیات 
افسران ارتش را فرا میگرفت. در تازدهسالن: .یی هرن الفاتی برایش 
تعیین شد که وی را به نحوی فراموش نشدنی پیرو معتقدات مذهبی لوتر 
با آوزد و آنقدر او را نبحجت انضباط قرار داد تا وی دچار ناراحتی عصبی 
شد. او که سختگیریهای اين آقا معلم در : تنگنایش گذارده بود, به کمرویی و 
اختفا بنام بزده به‌احیله و فریب رزوی آورد: و برای هميشه "تندخو, لجباز, و 
ستیزهجو" شد. روسو میتوانست او را به عنوان نمونهای در اثبات ن 
بطر قلب, رتوفی داشت و همان طور کة از گرامین سلطتتی, وی خواهیم 
دید آرزو داشت که کار صحیح انجام دهد. ولی آنچه وضعش را خراب 
میکرد این بود که به نقشهایی گمارده میشد که برای ایفای آنها مناسب 
نبود. کاترین دوم, که او را ای پازدهسالگی دیده بود, وی را" "خوش 
سیماء با نزاکت, و مبادی آداب" توصیف کرد و میگفت "از فکر اینکه 
همسر وی شوم ی انزجاری نمیکنم." در سال 1743 اب دستور 
داد پطر را به روسیه بیاورند, او را مهیندوک کرد, ظاهرا وی را به مذهب 
ارتدوکس دراورد. و سعی کرد او را برای حکمرانی تعلیم دهد. ولی از عدم 
تکافوی تحصیلات و بیثباتی خصوصیات اخلاقی وی سخت به حیرت امد, 
پطر در سن پطرزبورگ میخوارگی را به دیگر معایب خود افزود. 

الیزایت امندواو بود فبل از اینکه خورش چم از خبان پرسو این وان 
عجیب, چنانچه با زن باهوش و سالمی جفت شود در آینده به صورت یک 
تزار با صلاحیت دراید. الیز ابت به سابقه آن عدم تعصب نژادی که, حتی در 
جریان پدید امدن کشورها براساس ملیت., از خصوصیات اشراف بود, در 
خارج از روسیه به جستجو پرداخت و یک شاهزاده خانم غیرسرشناس را از 
تکی از کهوچکنزین شاهر ادم 
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تشینهای المان, بز کزید. فردریک دوم مکار این انتخاب را توصیه کرده بود, 
به این امید که در روسیهای که برای آلمان هراس آور شده بود, یک ملکه 


دوست آلمان داشته باشد. 
در این هنگام سروکار ما با خاطرات کاترین بزرگ است. درباره اصالت و 
صحجت این خاطرات تردیدی نیست. این خاطرات تا سال 1959 به چاپ 
نرسیدند, ولی دستنوشته فرانسوی ان, که به خط خود کاترین است, در 
بایگانی ملی در مسکو محفوظ است. ایا میتوان به این خاطرات اعتماد 
کرد بر روی هم جریاناتی که در این خاطرات آمده مورد تایید منابع دیگرند. 
عیب این خاطرات کذب آنها نیست, بلکه فقدان بیطرفی آنهاست. این 
خاطرات داستانی است که با ظرافت طبع و روح و حرارت بخوبی با زگو 
شده است, ولی تا حدودی در حکم توجیه نامهای است که وی برای به زیر 
کشیدن شوهرش از تخت سلطنت. و حفظ ارامش و خونسردی خود پس 
از شنیدن خبر قتل وی نوشته است. 
۱ واقع در پومرانی در 21 اول 1۳729 به دنیا اد و تام 
آوگوستا فردریکا که نام سه تن از خاله هایش بود, تعمید شد. 
ِ شاهزاده خانم یوهانا الیزابت, از امیرنشین هولشتاین - گوتورپ 
بود؛ و کاترین از طریق وی از دختر عموهای پطر ميشد. پدرش, کریستیان 
آو گوست؛ شاهزاده آنهالت نسربست در قسمت مرکزی آلفان بود و در 
ارنش فردریک درجه سرلشکری داشت. پدر و مادرش هر دو از داشتن 
دختر دچار یاس شدند. مادرش چنان متالم بود که گویی سقط جنین کرده 
است. کاترین جنسیت خود را با توسعه دادن خصوصیات مردانه یک سردار 
سپاه و کشور داری یک امپراطور جبران کرد و در تمام دوران سلطنت 
مطلوبترین و زودیابترین رفیقه در اروپا بود. 
وی دچار انواع بیماربهای کودکی شد: یکی از اين بیماریها چنان شدید بود 
که ظاهرا وی را تا پایان عمر ناقص کرد. بطوری که گفته میشود, ستون 
فقراتش کج و معوح, و شانه راستش خیلی بالاتر از شانه چپش بود. 
جلاد محل, که در شکستهبندی متخصص شده بود, به او شکمبندی بست که 
خود کاترین میگوید "هیچ وقت آن راء روز یا شب, برنمیداشتم, مگر برای 
تعویض لباسهای زیرم": و بعد از " "هجده ماه بدنم آثار راست شدن را 
نشان داد. " آن قدر به وی گفته شده بود زشت است که وی سعی کرد 
هوش را جایگزین زیبایی کند, و میتوان گفت او نمونه دیگری از کسانی بود 
که با احساس یک نقص. نیروهای جبران کننده را جایگزین نقصشان میکنند. 
وقتی به سن بلوغ ر سید 9 زوایای بدنش به صورت انحناهایی درآمدند. 
زشتی اف یدید شده یا آنکه خن زیادی کشنیدم: بفج روخيه شادایی" 
داشت و چنان با روح و سرزنده بود که "لازم بود جلویش گرفته شود." او 
به وسیله مربیان, خصوصا توسط یک روحانی لوتری که از سوالات کاترین 
رنخ میبرد, آموزش یافت. او مییر سید آیا این غیرمنصفانه نیست که 
"تیتوس, مارکوس آورلیوس, و همه مردان بزرگ عهد باستان, با آنکه 


ممکن است با فضیلت بوده باشند, به علت اینکه از الهام 

و ی 

متن زیر تصویر : اتين - موریس فالکونه: مجسمه پطر کبیر. لنینگراد 
(1782) (ص 639) 

۱7 

متن زیر تصویر : هنرمند ناشناس: تزار پطر سوم 
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یزدانی چیزی نمیدانستند. ملعون تلقی شوند" او چنان بخوبی استدلال 
میکرد که معلمش در نظر داشت او را تازیانه بزند. ولی یک معلمه 
شفاعت او را کرد. او خصوصا میخواست بداند آن هرح و مرجی که طبق 
سفر پیدایش قبل از خلقت حکمفرما بود چگونه بوده است. "به نظر 
میرسید که پاسخهای او هیچ گاه مرا قانع نمیکردند" و "هر دو ما اوقاتمان 
تلخ میشد." معلمش از اينکه کاترین اصرار داشت که وی توضیح دهد 
ختته دقها خیست پیت یف رت ۵ ما مد معلمان دیگر و معلمهاش همه 
فرانسوی بودند, و بدین ترتیب وی زبان فرانسه را بخوبی آموخت. وی آثار 
کورنی, راسین, و مولیر را میخواند. و بوضوح آمادگی خواندن آثار و 
پذیرش افکار ولتر را داشت. و یکی از تحصیلکردهترین زنان عصر خود 
شد. خبر این شاهزاده خانم باهوش به امیراطریس الیزابت رسید که با 
اشتیاق دنبال دختری میگشت که بتواند از طریق تراوشات مغزی خود به 
پطر خرد و درایت ببخشد. در اول زانویه 1744 دعوتی از مادر سوفیا شد 
که به اتفاق دخترش برای دیداری به دربار روسیه بیاید. والدین سوفیا در 
تردید بودند. روسیه .به. نظر آنها نه طرز خطرناکی بیتبات و عقب افتاده 
ولی سوفیا, که حدس زده بود که وی به عنوان همسر مهیندوک مورد توجه 
و بررسی قرار گرفته است. تقاضا کرد به این دعوت پاسخ مثبت داده 
شود. در 12 ژانوبه آنها سفر طولانی و مشکل خود را از طریق برلین, 
شتتین, پروس شرفی, ریگاء و سن پطرزبورگ , به مسکو آغاز کردند. در 
برلین فردریک از آنها پذیرایی کرد و از سوفیا خوشش آمد: "از من هزار 

سوال کرد و راجع به اپرا. کمدی, شعر, رقص,: ,و به طور خلاصه آنچه که 
ممکن است انسان در صحبت با یک دختر چهاردهسالهع تصورش را بکند, 
صحبت کرد." در شتتین "پدرم با ملاطفت با من بدرود گفت, و-این آخرین 
باری بود که من او را دیدم: من بتلخی گریستم. " مادر و دختر با ملازمان 
بسیار در 9 فوریه, پس از یک سورتمه سواری پنجاه و دو ساعته از سن 
پطرزبورگ به مسکو رسیدند. 

عصر آن روز وی پطر را برای بار دوم دید, و بار دیگر این دیدار اثر 
مساعدی در آو گذاشت.؛ تا اینکه پطر , به طور خصوصی به وی گفت که یک 


لوتری پر و پاقرص و عاشق یکی از ندیمه های دربار است. کاترین متوجه 
شد که لهجه و طرز رفتار آلمانی پطر در نزد روسیها مطبوع نیست: او به 
سهم خود تصمیم گرفت روسی را به طور کامل بیاموزد و مذهب 
ارتدوکس به را "طور دربست" بپذیرد. احساسات او تسبت به پطر 
ات هه از بیعلاقگی" بود, ولی "نسبت به تخت و تاج روسیه بیعلاقه 
نبودم." سه معلم برایش فراهم شد - برای زبان, برای مذهب, و برای 
رقصهای روسی. او با چنان جدیتی درس میخواند - یک بار حتی در دل شب 
از رختخواب برخاست تا درسهايیش را مطالعه کند - که در 22 فوریه به 
بیماری ذات الجنب مبتلا شد. "من مدت بیست و هفت روز در میان مرگ و 
زندگی در نوسان بودم و طی اين مدت شانزده بار از من خون گرفته شد. 
گاهی چهار بار در یک روز." مادرش بر اثر اين تقاضا که یک روحانی لوتری 
برای دخترش احضار شود, محبوبیت خود را در دربار از دست داد: 
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ها را و اه رارسا شوت 
خود جلب کرد. سرانجام در 21 اوریل او قادر شد در انظار ظاهر شود. 
"من مانند اسکلت لاغر شده بودم, ... صورت و خطوط چهرهام بسیار لاغر 
ِِ شده بودند, موهایم شروع به ریزش کرده بود. و رنگم کاملا پریده 
۰ امپراطریس یک ظرف سرخاب برایش فرستاد. ِ 
7 28 ژوئن سوفیا با تقدسی تاثیر بخش تشریفات گروش به مذهب 
ارتدوکس را طی کرد. در اين هنگام به نامهای موجود وی دو کلمه "یکاترینا 
الکسیونا" افزوده شد, و از این پس او را کاترین میخواندند. صبح روز بعد 
در کلیسای جامع اوسپنسکی سوبور وی رسما به نامزدی مهیندوک پطر 
درآمد. همه آنقانیت که او را میدیدند از محبوبیت سنجیدهاش خوششان 
میأمد,. حتی پطر هم کمکم به او علاقه مییافت. آنهاشن از خهارده عاه 
کارآموزی, در 21 اوت 1145 در سن پطرزبورگ ازدواج کردند. در 10 
اکتبر مادر کاترین عازم موطن خود شد. 
پطر در این وقت هفده سال داشت, و همسرش شانزده سال. کاترین زیبا 
بود و پطر, که در سال نامزدیشان به ابله مبتلا شده بود, از زیبایی بهرهای 
نداشت. کاترین از نظر فکری حریص و هشیار بود: ولی پطر به قول 
سولوویوف "همه اثار عقب ماندگی فکری را از خود نشان میداد و مانند 
طفلی بود که تنها از نظر جسمانی رشد کرده باشد." او با عروسک., 
آدمکهای خیمه شب بازی, و سربازهای عروسکی بازی میکرر و آن قدر به 
سگها علاقه داشت که چند قلاده از آنها را در اقامتگاه خود نگاه میداشت. 
کاترین نمیدانست کدام یک بدتر است - پارس سگها یا بوی بد آنها. پطر با 
نواختن ویولن خود به بهبود وضع کمکی نمیکرد. علاقهاش به مشروبات زیاد 
شد: "از سال 1753 تقریبا هر روز مست میکرد." امپراطریس الیزابت به 


خاطر این معایب او را سرزنش میکرد, ولی خود او هم سرمشق آنچه پند 
میداد نبود. نفرت اشکار پطر از روسیه, که ان را "سرزمین نفرین شده" 
میخواند, و همچنین تحقیر وی نسبت به کلیسا و روحانیان ارتدوکس, و از 
همه مهمتر ستایش فوق العاده وی از فردریک کبیر. حتی هنگامی که 
روسیه و پروس درگیر جنگی مرگبار بودند. بیشتر باعث نگرانی الیزابت 
میشد. پطر اطراف خود را با گروهی از سربازان ی 
بودند - به عنوان "گارد هولشتاینی" احاطه کرده بود. او در تفریحگاه خود 
در اورانینباوم 0 خود را با البسه متحدالشکل المانی ملبس میداشت 
و آنها را به سبک پروسیها مشق میداد. وقتی که سرداران روسی فرمور و 
ما در 1759 پروسیها را شکست دادند. از بیم رنجاندن پطر, که 
امکان داشت هر لحظه تزار شود. از تعقیب پیروزیهای خویش خودداری 
کردندد این از جوا تفرببا به: صورت تضارم قرهنهای مختلی: زر اهده زیر 
کاترین با مطالعه ادبیات فرانسه به پیشبرد تحصیلات خود مشغول بود. باور 
نکردنی به نظر میرسد که اين زن جوان در سالهای غمزدهای که عنوان 
مهیند وشس داشت. اثار افلاطون؛ پلوتارک: تاسیت. بل. ولتر, دیدروه و 
مونتسکیو, که روج القوانین او به نظر کاترین میبایستی "کتاب دعای هر 
سلطان سلیم العقل 
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را وا ان اما سیب مرا مه تن اه 
داده باشند. هر چند که وی مجدانه به رعایت مراسم ارتدوکس ادامه 
میداد: این کتابها آن انديیشه " استبداد روشنفکرانه" ای را که فردریک یک 
نسل پیش از آن از ولتر فراگرفته بود. در او ایجاد کردند. 

در خلال این احوال (اگر بتوان گزارش دست اول کاترین را پذیرفت) 
"ازدواج میان من و مهیندوک هنوز به مرحله زفاف نرسیده بود." کاسترا, 
که در سال 1800 یک زندگینامه مطلعانه و خصومتآمیز درباره کاترین 
نوشت, عقیده داشت که "پطر دارای نقصی بود که, گرچه رفع آن آسان 
بود. به هر حال رنج آور به نظر میرسید. 

شدت عشق او و تلاشهای مکرر اوء نتوانسته بود مرحله زفاف در ازدواح 
را تامین کند." این وضع قرینه عجیبی با لویی شانزدهم و ماری آنتوانت 
داشت. شاید بیعلاقگی کاترین نسبت به پطر در دوران نامزدی طولانی آنها 
بر پطر آشکار شدم و او را از نظر روانی ناتوان کرده بود. طولی نکشید که 
وی متوجه زنان دیگر شد. و متوالیا رفیقه هایی گرفت که هر کدام از آنها 
امیدوار بود به عنوان مهیندوشس جای کاترین را بگیرد. در توصیف کاترین 
از این نخستین سالهای ازدواج, سالهای بدبختی وی توصیف شده است. 
باه هرس ال ور اس رس ا ار سس را 
پیوند آن دو ثمرهای به بار نیاورده است. کاترین پاسخ داد نباید ثمرهای 


انتظار داشت: و در حقیقت این گفته ناتوانی شوهرش را میرساند. والپول 
میگوید: "الیزابت متقابلا گفت که کشور به جانشینانی نیاز دارد. و 
مهیندوشس را آزاد گذارد تا با کمک هر کس که مایل است این جانشین را 
فراهم کند. مرات این اطاعت امر یک پسر و یک دختر بودند." مادام مارا 
چوگلو کووا, که الیزابت وی را به عنوان ندیمه کاترین تعیین کرده بود (بنا 
به گفته مهیندوشس) به کاترین توضیح داد که در مورد وفاداری به ازدواج 
استتناهای مهمی وجود دارند, و قول داد که اگر کاترین معشوقی بگیرد, 
راز او را محفوظ نگاه دارد: به طوری که والپول میگوید, "شکی نیست که 
طرح این پيشنهاد شرم اور از طرف ندیمه نبوده, بلکه از ناحیه خود 
امپراطریس عنوان شده است". این امور را باید با این چشم انداز در 
مدنظر اوریم که دربار روسی مدتها بود به ملکه های چند شوهره عادت 
کرده, دربار فرانسوی به پادشاهان چند زنه خود گرفته: و در دربار ساکسی 
لهس تن آوگوستوس سوم یکصد و پنجاه فرزند به وجود آورده بود. 
رسیدنش, بلی. , به نظر میاید که پیش از سلطنت, خود را به سه تن قانع 
کرده بود. نخستین نفر - حدود شش سال پس از ازدواج - سرگی 
سالتیکوف بود, افسری جوان و خوش بنیه. کاترین عکس العمل خود را 
نسبت به وی چنین توصیف میکند: 

اگر بتوانم بیپرده صحبت کنم. من جذبه های یک زن دوستداشتنی را با طرز 
فکر و خلق و خوی یک مرد ترکیب کردم. استدعا دارم به خاطر این توصیف 
بخشوده شوم, ولی .ضنخت. این تفضیف. خخوم بیان آن-را نوخبه. میکند: من 
جذاب بودم, و نتیجتا نیمی از راه 
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وسوسه به این ترتیب پیموده شده بود. و اين یک کیفیت انسانی است که 
نباید در نیمه راه بازایستاد. انسان نمیتواند قلب خود را در دستش نگاه 
دارد و به میل خود آن را تحت فشار قرار دهد يا آزاد سازد, و یا فشار خود 
زای ان :با تفت کید 

در سال 1751 کاترین باردار شد. ولی سقط جنین کرد. این تجربه دردناک 
در 1753 ی تک زار ید در 1754 فرزندی به دنیا اورد که بعدا امپراطور 
پاول اول شد. الیزابت شادی کرد. 100,000 روبل به عنوان هدیه به 
کانوتن داد, و سالتیکوف را رهسپار کت هه آمنی در اشنکهام ودرسدن 
کرد. کاترین میگوید سالتیکوف در اين شهرها با هر زنی که آشنا ميشد با او 
سروسری پیدا میکرد. پطر به میخوارگی بیشتر روی آورد و رفیقه های تازه 
گرفت. و سرانجام با الیز اوتا ورونتسووا, برادرزاده صدر اعظم جدید» 
سروسامانی یافت. کاترین با او نزاع میکرد و او و دوستانش را در انظار 
مورد مسخره قرار میداد. در 1756 کاترین به توجهات یک لهستانی خوش 


کاکی یمون ۵1۱6۲۳۲0۲ (حد 1650), 

سفالگر ژاینی: 958 

کاگا ۵02 

شهر, ژاین: 959 

کاگا نو چی یو 1703-1775) 0-۷0 893), 
شاعر زن ژاپنی: 920, 940 

کاگورا 29۷۲۵ 

رقص دینی, ژاپن: 948 

کالانوس 0۵1310۱15 (حد 542), 

فیلسوف هندی: 616 


کالح ۵۱۵۳, 

شهر قدیم آشور: 311, 312, 326, 327, 329 

کالدونی جدید, 

جزیره ۵100۲۱12 ۱(6۷۷, جنوب اقیانوس کبیر: 44, 95, 

کالگان ۵۱093۲0 

شهر. چین: 988 

کالن؛ 

هوراس 1882-1974) ۵۱۱67), استاد فلسفة امریکایی: 399 
کالی ۵۱۱, 

نام دیگر همسر شیوا: 239, 570 571, 580 582, 590, 592, 693 
702 


کالیداس ۵۱۱02952, 

شاعر و نمایشنویس هندی (مط قرن پنجم): پا 454 517, 518, 646, 
7 649 651, 

کالیفرنیا, 

هندیشمردگان 60 :۱00۱۵056 611۴0۲812 
کالیکات ]۵۱۱6۱1)؛ 

شهر, هند: 549, 689 

کاماتاری ۵۲۲۵]۵۲۱, 

سیاستمدار ژاینی (مط 645): 897 

کاماکورا ۵۲۱۵۲۱۲۲۵, 

شهر, ژاین: 515, پا 669, 895, , 950, 956 
کامبوج ۵۱۲۱00012)؛ 

کشور: 454 577, 578, 670, -682 
کامبینانا 6۵۲۱0۱۲۱۵۲۵, 

خدای خیير در اساطیر بریتانیای جدید: 70 


سیما که بیست و چهار سال داشت و نامش کنت ستانیسلاس 
پونیاتوفسکی بود ۳ موافق نشان داد. این جوان به عنوان وابسته سفیر 
انگلستان به نام سر چارلز هنبری ویلیامز به سن نتفر ی آمده بود. 
زندگینامه ستانیسلاس, که خود وی نوشته است, کاترین را در 1755 چنین 
توصیف میکرد: او بیست و پیج سال داشت و در آن مرحلهای اش ند ی 
روا ما نا فا سا 

مویی سیاه, پوستی با سفیدی خیره کننده, فر کانن بلند و سیاه, بینی 
یونانی؛ دهانی که انگار برای بو سه ساخته شده است, دستان و بازوانی 
بینقص, اندامی ظریف که تا حدودی کشیده بود. و حرکاتی بسیار چابک و با 
این وصف سرشار از وقار و تبحر داشت. صدايیش مطبوع. و ای 
مانند روحیهاش شاداب بود. 

او میگوید وقتی به کاترین خیره میشد فراموش میکرد که چیزی به اسم 
سیبریه هم وجود دارد. این عشق از همه عشقهای متعدد کاترین عمیقانهتر 
احساس ميشد. برای ستانیسلاس هم همین طور بود: مدتها پس از اینکه 
کاترین معشوقهای دیگری گرفت, قلبش در نزد پونیاتوفسکی ماند: و 
پونیاتوفسکی هر قدر هم که رفتار و روشهای کاترین او را رنج میداد هیچ 

گاه به طور کامل از زیر نفوذ دلباختگی خود نسبت به وی خارج نشد. 
هنگامی که کاترین برای اقامت نزد پطر : به اورانینباوم رفت؛ ستانیسلاس با 
کار متفه اه کازریت وی یساسا هد راریه حظر انداختعمل اه 
کشف شد و پطر دستور داد او را دار بزنند. کاترین کرد «فتقه پطر شفاعت 
کرد, و رفیقه پطر هم که دریافت هدیهای قلبش را نرم کرده بود, مهیندوک 
را از توسن خشم به زير آورد. سرانجام, پطر, به هنگام بروز یک لحظه 
خوش خلقی, نه تنها پونیاتوفسکی را بخشید. بلکه از کاترین خواست به 
معشوق خود ملحق شود و با انها و الیزاوتا وروت | "یک خانواده چهار 
نفری" تشکیل داد و اين چهار نفر شامهای سرور بخش بسیاری باهم 
صرف کردند. 
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در 9 دسامبر 1758 کاترین دختری به دنیا آورد. درباریان عموما عقیده 
داشتند. که بدر این بخه پونیانوفشکی است. ولین .بطر آنرانه خود تست 
داد, تبریکات را پذیرفت., و برای بزرگداشت این پیروزی جشنهایی ترتیب 
داد. این بچه چهار ماه بعد مرد. امیراطریس ترتیبی داد که پونیاتوفسکی به 
لهستان باز خوانده شود, و کاترین برای مدتی کوتاه بدون عشق ماند. ولی 
وی مجذوب ماجراجوییهای عاشقانه و رزمی گریگوری گریگوریویج آرلوف, 
دستیار پیوتر شووالوف؛ شند. آرلوف به علت اينکه در جنگ تسورندورف با 
وجود برداشتن سه زخم موضع خود را حفظ کرده بود, شهرتی به هم 
رسانده بود. او اندامی مانند ورزشکاران و "صورتی مانند فرشتگان 


به هر طریقی که شده است. باید برای دست یافتن به قدرت و به زنان 
تلاش کرد. شووالوف معشوقهای داشت به نام پرنسس الناکوراکین که از 
جمله خوشروترین و بییندوبارترین زن دربار بود: آرلوف او را از چنگ رئیس 
خود ربود. شووالوف با خود عهد کرد او را : به قتل برساند, ولی قبل از اینکه 
دست به کار این امر شود, در‌گذشت. 

کاترین .از شهامت. ارلوفت خوشش اد و وشن کم.۵۳ در میان 
محافظان چهار برادر دارد که همگی بلندقد و نیرومندند. اين پنج جنگجو در 
مواقع اضطراری به کار ميأمدند. کاترین ترتیب ملاقاتی باگریگوری ۳ 
سپس ملاقاتی دیگر و دیگر. طولی نکشید که کاترین جای کوراکین را 
گرفت. با رسیدن ماه ژوئیه او باردار بود و در ان 2۸ تا آنجا که 
امکان داشت در اختفا, پنتر ازلوت را بهدنیا و این پیسر به نام آلکسی 
بوبرینسکی بزرگ شد. 

در دنتاهیر 1761 اشکار تنند که آفتر اظر تین ججار. آخرین بیماری خود شده 
است ... کوششهایی برای کشاندن کاترین به توطثهای برای جلوگیری از به 
تخت تن بظر به عمل, امد به اه هشندار دادم ,شند. که بطر. بنتن. از 
ورن صفام تشر ار او را به کناری خواهد افکند و الیزاوتا ورونتسووا را 
همسر و ملکه خود خواهد کرد: ولی کاترین از شرکت در توطثه امتناع کرد. 
در 5 ژانویه 1762 (طبق تقویم جدید) امیراطریس الیزابت درگذشت. و 
پطر بدون برخورد با مخالفت علنی بر تخت سلطنت نشست. 


/۷- پطر سوم . 102 


پطر با اقدامات بلند نظرانه خود همه را به حیرت آورد. وی خوش طینتی 
خود را که بر اثر روشهای خشن و بیفکرانه در پرده استتار قرار گرفته بود, 
تحت تاثیر احساس تاکهاتی حقشناسی به خاطر جلوس مسالمت آمیزش به 
تخت سلطنت آشکار کرد. دشمنان را بخشید. بیشتر وزیران الیزابت را 
نگاه داشت. و کوشش کرد که نسبت به کاترین مهربان باشد. وی در یک 
سر کاخ سلطنتی اقامتگاه راحتی برای کاترین فراهم کرد, و خود در انتهای 
دیگر کاخ منزل گزید, 
*۷*#۷#تصویر 
متن زیر تصوير : اف. اس. راکاتوف: گریگوری آرلوف 
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اتاقهای میانی را هم به رفیقهاش داد. البته این امر توهینی شدید به کاترین 
بود,. ولی کاترین از اینکه از پطر قدری فاصله داشت. در باطن خوشحال 
بود. پطر مقرری بیش از حد کفایت برای کاترین تامین کرد, و بدهیهای 
عظیم وی را بدون اینکه مبدا انها را جویا شود, میپرداخت. در مراسم 
9 , او کاترین را همیایه خود قرار میداد و گاهی براییش تقدم قائل 
میشد. او مردان ی را که فرمانروایان پیشین به سیبربه فرستاده 
بودند از تبعید بازخواند: در اين هنگام مونیخ در سن هشتاد و دو سالگی 
بازگشت و مورد استقبال 32 نوه پسری قرار گرفت. پطر او را به مقام 
فیلد مارشالی خود باز گرداند. مونیخ عهد کرد تا پایان به ان مت کند و 
همین کار را هم کرد. امپراطور خوشبخت نجبارا از تعهداتی که پطر کبیر بر 
آنان تحمیل کرده بود, و آنان را ناچار میساخت سالهای بسیار از عمر خود 
را ضرق امور کشور کنند. ازاد ساخت. آنها در نظر داشتند مجشمهای 
طلایی از وی بسازند. ولی او از آنها خواست که این طلا را در راه 
معقولتری به مصرف برسانند. فرمانی که در 21 فوربه صادر شد پلیس 
خفیه را, که مورد نفرت عامه بود. منسوخ داشت و دستگیری افراد را به 
شوند. در 25 ژوئن پطر فرمانی صادر کرد که زنا کاری از آن پس از 
محکومیت رسمی معاف ميشد, زیرا "حتی مسیح نیز چنین عملی را 
محکوم نکرده بود". درباریان از اين امر مشعوف شدند. کاهش عوارض 
صادراتی بازرگانان را مسرور کرد: بهای نمک کاهش یافت: و خرید سرف 
برای کار در کارخانه ها متوقف شد. از پیروان عقاید مذهبی قدیم 
(معتقدان قدیم), که در زمان الیزابت برای رهایی از آزار و اذیت از روسیه 
گريیخته بودند, دعوت شد به روسیه باز گردند و از آزادی مذهب بهرهمند 


شوند. ولی روحانیان از فرامین مورخ 16 فوریه و 21 مارس, که همه 
زمینهای کلیسا را ملی اعلام داشت و همه روحانیان ارتدوکس را کارکنان 
حقوق بگیر دولت کزد. سخت به حتفم اهدنت. شرفها در ابن ازاضتت 
غیرمذهبی شده آزاد شدند. و رعایای املاک نجبا انتظار داشتند آنان نیز 
بزودی آزاد شوند. در میان همه این اصلاحات که وزیران گوناگون به او 
پیشنهاد میکردند, پطر به افراط به نوشیدن مشروب ادامه میداد. 

حیرت انگیزترین اقدام وی و اقدامی که بیش از همه باعث مسرت خاطر 
وی شد. پایان دادن به جنگ با پروس بود: وی حتی قبل از اینکه به سلطنت 
برسد., برای کمک به فردریک کارهای بسیاری کرده بود و به پنهانی 
طرحهای نظامی شورای سلطنتی الیزابت را برايش میفرستاد. در این 
هنگام او با غرور از اين کار خود یاد میکرد. در 5 مه او روسیه و پروس را 
در یک اتحاد تدافعی و تعرضی به هم پیوند داد. وی به فرمانده نیروهای 
روسی که در آن وقت با ارتش اتریش همکاری میکرد دستور داد این 
نیروها را در اختیار "پادشاه ارباب من" قرار دهد. خودش لباس خدمت 
پروسی بر تن کرد و به سربازان محلی دستور داد همان کار 
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را بکنند. در ارتش انضباط پروسی برقرار ساخت: هر روز برای درباریان 
خود تمرینات نظامی ترتیب میداد, و همه درباریان ذکور را مجبور میکرد 
بدون توجه به سن يا وضع جسمانی, در این تمرینات شر کت جویند. 

وی "گارد هولشتاینی" خود را برهنگهای پرغرور پایتخت مقدم داشت. 
ارتش روسیه از صلح بدش نمیاآمد, ولی از پشت کردن سریع روسیه به 
متحدان فرانسوی و اتریشی خود, و از تسلیم کلیه مناطقی که در طی 
جنگ از پروس گرفته شده بود, خیلی ناراحت شده بود. وقتی ارتش روسیه 
شنید که پطر در نظر دارد یک گروه عظیم از سربازان روسی را علیه 
دانمارکی گسیل دارد تا دو کنشین شلسویگ را که دانماری از دوکهای 
هولشتاین از جمله پدر پطر گرفته بود بازستاند, به وحشت افتاد. سربازان 
صریحا گفتند از شرکت در چنین جنگی امتناع خواهند ورزید. موقعی که 
پطر از کیریل رازوموفسکی خواست که یک سپاه را به دانمارک رهبری 
کند, این سردار سیاه پاسخ داد: "اعلیحضرت نخست باید یک سیپاه دیگر به 
من بدهند تا سپاه مرا وادار به پیشروی کند." ناگهان با وجود اصلاحات 
شجاعانه و تفا رز قابل ملاحظه وی پسر خود را بدون وجهه یافت. ارتش 
از او به عنوان یک خائن نفرت داشت.؛ روحانیان از او به عنوان یک لوتری یا 
از ان بدر. انزهار دادن سترفهای آزاد نشده برای آزادی جنجال 
میکردند, و درباریان او را به عنوان یک آدم احمق مورد تمسخر قرار 
میدادند. این سوظن عمومی که وی قصد دارد کاترین را طلاق گوید و با 
رفیقه خود ازدواج کند به همه این ناراحتیها افزوده شد, کاسترا میگفت: 


"آن زن جوان که فاقد همه گونه هنر پا مهارتی بود ولی غرور احمقانه 
داشت اين هنر را داشت که از تزار - گاهی با چاپلوسی, گاهی با سرزنش: 
و حتی گاهی با کتک زدن او - تجدید قولی را که تزار به او داده بود, یعنی 
ازدواج با او و نشاندن وی به جای کاترین بر روی تخت سلطنت روسیه, را 
به دست آوزن " بتدریج که قدرت و میخوارگی بیشتر و بیشتر پطر را 
سرمست میکرد, وی با کاترین رفتار خشنی در پیش گرفت و حتی او را در 
انظار احمق میخواند. بارون دو برتوی به شوازول نوشت: "امپراطریس 
آکاترین[ در بیرحمانهترین وضع قرار دارد, و نسبت به وی با نهایت تحقیر 
رفتار ميشود. من که با شهامت و خشونت طبع وی اشنا هستم, تعجب 
نخواهم کرد که این طرز رفتار او را به عمل حادی وا دارد. بعضی از 
دوستانش منتهای تلاش خود را به فق ای اتف تا او را ارا کت ولی اگر 
کاترین بخواهد, آنها تن به هر کاری خواهند داد." سن پطرزبورگ و 
اطرافش پر از طرفداران کاترین بودند. او در ارتش, , در دربار: و در َِ 
هردم. مجبوبیت: داشت. بعد از ندیمه هاینش و گریکوری آرلوف. تزدیکترین 
دوستش در این روزهای بحرانی یکاترینا رومانوونا ملقب به پرنسس 
داشکووا بود. این بانوی جسور و با تهور تنها نوزده سال داشت. ولی 
خواهرزاده ورونتسوف صدراعظم و خواهر معشوقه پطر 
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بود و در امور دربار نقش برجستهای داشت. پطر به علت سادگی خود یا بر 
اثر استعمال مشروب, نقشه خود را دایر بر خلع کاترین و به تخت نشاندن 
الیز آوتا بحاترسا اشکاز کزده بود. داشکووا این خبر را برای کاترین برد و از 
او تقاضا تس که در توطثه کنار گذاردن پطر سهیم شود. ولی کاترین قبلا 
توطثهای با نیکیتا پانین معلم پسرش پاول, و کیریل رازوموفسکی رهبر 
قزاقهای اوکرائین. و نیکولای کورف رئیس شهربانی, و برادران آرلوف, و 
و پاسک یکی از افسران هنگ آن محل ترتیب داده بود. 

در 14 ژوئن پطر دستور داد کاترین دستگیر شود: بعد او اين دستور را لغو 
کرد, ولی کاترین را وادار کرد به پترهوف در فاصله تقریبا 20 کیلومتری 
پایتخت برود. خود پطر با رفیقهاش به اورانینباوم رفت و دستور داد که 
ارتش بایستی اماده باشد تا عازم دانمارک شود, و وعده داد که خودش در 
ماه ژوئیه به ارتش ملحق خواهد شد. 

در 27 زوتن ستوان پاسک به خاطر اظهارات موهنی که نسبت به 
امپراطور کرده بود دشنگیر شد. کریکورق:ه الکسبی. ارلوف: از بیم. اینکه 
مبادا پاسک با شکنجه وادار به اعتراف شود تصمیم گرفتند که فورا دست 
ك کار شوند. صبح زود روز بیست و هشتم الکسی باشتاب سواره به 
پترهوف رفت. , کاترین را از خواب بیدار کرد, و او را واداشت که سواره با 
او به-ستن بظرزوری. باز کردده درز رام آنها در سربازخانه: هاق. هی 


اسماعیلوفسکی توقف کردند: با صدای طبل سربازان جمع شدند: کاترین 
از آنها کرد او را از تهدیدهای امیراطور ِ دهند؛ آنها سوگند یاد 
نوشت "انها به بوسیدن دست و و لبه لباس من شتافتند و مرا ناجی خود 
خواندند", زیرا انها میدانستند که کاترین انها را به دانمارک نخواهد فرستاد. 
کاترین در حالی که دو هنگ و برادران ارلوف او را همراهی میکردند, به 
سوی کلیسای قازان پیش رفت, و در آنجا فرمانروای مطلق روسیه اعلام 
شد. هنگ پرئوبرآژنسکی در آنجا به وی ملحق شد و از اینکه دیرتر از 
سایرین رسیده بود, از کاترین پوزش خواست. "محافظان سوار" نیز به آنها 
پیوستند, و چهارده هزار سرباز او را تا کاخ زمستانی همراهی کردند: در 
آنجا, شورای کلیسا و سنا رسما خلع پطر و جلوس کاترین را به تخت 
سلطنت اعلام داشت. بعضی از سرشناسان عالیمقام اعتراض کردند, ولی 
ارتش انها را مرعوب کرد و وادار ساخت تا سو گند وفاداری نسبت به 
داوس اد کید 

کاترین لباس فرمانده "محافظان سوار" بر تن کرد و در پیشاپیش سربازان 
خود به سوی پترهوف تاخت. پطر آن روز صبح برای دیدن کاترین به آنجا 
آمده بود, و وقتی خبر شورش را شنید, به کرونشتات گریخت, مونیخ حاضر 
شد با وی به پومرانی برود و ارتشی برای بازگرداندن وی به مقام سلطنت 
سازمان دهد. پطر که نمیتواننست تنصمیم بگیرد, به به اورنینباوم باز گشت. 
وقتی که نیروهای کاترین نزدیک میشد ند, پطر یک روز را صرف تقاضای 
سازش کرد و ستییین: در 9 وئن (تقویم قدیم) استعفای خود را نوشت. 
فردریک گفت: 9 و گذاشت 
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ساقطش کنند, همانطور که یک بچه میگذارد او را به بستر بفرستند. " او در 
روپشا, که در 24 کیلومتری سن پطرزبورگ وی زندانی شد. پطر از 
کاترین تقاضا کرد بگذارد که او مستخدم سیاهپوست. سگ کوچک, ویولن؛ ۰ و 
معشوقه خود را نگاه دارد. به او اجازه داده شد که همه اینها بجز 
معشوقهاش را داشته باشد. الیز اوتا ورونتسوا , به مسکو تبعید, و از صحنه 
تاریخ محو شد. 
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| - فرمانروای مستبد 


کاترین پیروز شد, ولی در معرض کلیه مخاطرات ناشی از یک تحول همراه 
با هرج و مرج قرار داشت. وی برای جبران زحمات سربازانی که او را به 
قدرت رسانده بودند, دستور داد میفروشیهای پایتخت ابجو و ودکای مجانی 
به انها بدهند. نتیجه این کار یک حالت مستی عمومی بود که برای مدتی 
نزدیک بود شالوده نظامی قدرتش را بگسلد. در نیمه شب 29 - 30 ژوئن 
بستر رفته بود, بیدار کرد و به او گفت: "سربازان ما بشدت مستند. یک 
سواره نظام بر انها فریاد براورده است: مسلح شوید. سی هزار پروسی 
دارند میأیند که مادر ما اکاتزین | را بیر تذبه این ترخیب آنها فسلح شد‌هاند 
و دارند به اینجا میأیند که ببینند شما واقعا چطورید. "کاترین لباس بر تن 
کرد. بیرون رفت, منکرٍ شایعه درباره پروسیها شد, و جنگجویان خود را 
وادار کرد بروند بخوابند." پسرش پاول که این هشت سال داشت وی را 
در معرض خطر قرار میداد. پانین, بسیاری از نجبا, و بیشتر روحانیان 
عنوان امپراطور تاجگذاری کند و کاترین نایب السلطنه باشد. کاترین بیم 
آن را داشت که این کار زمام حکومت را در کف اولیگارشی اشرافی قرار 
دهد, و این حکومت درصدد براید او را خلع کند يا زیر نفوذ خود دراورد. او 
پاول را رسما وارث تاج و تخت معرفی کرد, ولی طرفداران پاول به 
فعالیتها و تصرکات ح9 میدادند: و این پسر با احساس نفرت نسبت 
ای ات بزرگ شد. 
وقتی "خبر کودتا" " در سراسر روسیه انتشار پافت. معلوم شد که افکار 
عمومی در بیرون 
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پایتخت نسبت به کاترین خصمانه است. پایتخت معایب پطر را از همان 
آغاز شناخته و دانسته بود, و عموم متفق بود که وی شا نکن فرمانروایی 
را ندارد: ولی مردم روسیه در خارج از سن پطرزبورگ در درجه اول وی را 
از طریق اقدامات آزادیخواهانهاش که به دوران سلطنت او عزت و افتخار 
بخشیده بودند میشناختند. عوام الناس مسکو که ان قدر با کاترین نزدیک 
۱ ۱ احساس کنند, نسبت به جلوس وی بر تخت 
به به مسکو (در مذهب ارتدوکس) ثِِ" پاول با حرارت بسیار مورد تحسین 
و و تشویق قرار گرفت, ولی از کاترین استقبال سردی شد. بسیاری از 


هنگهای ایالتی سربازان سن پطرزبورگ را به عنوان غاصبان قدرت ملی 
مورد شماتت و حمله قرار میدادند. 

معلوم نیست که آیا احساس وسیع همدردی نسبت به پطر عاملی در مرگ 
مص سیم سا زار ساعط شور کسای حاط رمای سکن 
شده بود, تظلم نامه های عاجزانهای برای همسرش میفرستاد و از او 
درخواست میکرد: "به من رحم کن و تنها وسیله تسلای خاطرم (منظور 
معشوقهاش بود) را به من بده. " او همچنین تقاضا داشت به او اجازه داده 
شود نزد بستگانش در هولشتاین بازگردد. ولی به جای ايینکه چنین تسلای 
خاطری به دست آوزند, در یک اطاق زندانی شد و هميشه زیر نظر قرار 
داشت. الکسی ارلوف؛ رئیس محافظان وی, با او ورقبازی میکرد و به او 
پول قرض میداد. در 6 ژوئیه 2 (تقویم جدید) آلکسی با شتاب سواره 
به سن پطرزبورگ رفت و به کاترین اطلاع داد که پطر با او و سایر 
مراقبان نزاع کرده و در زدوخوردی که بر اثر این نزاع روی داده, مرده 
است. تاریخ درباره نحوه مرگ او تنها تأیید نشده متکی است 
خاک باکت مت مس سا او را کف کووند او را با شدتی مرگبار 
مضروب ساختند. او بر اثر نورم امعا واحشا و سکته درگذشته است. 


آخرین مورخی که در این زمینه اتایار ار کر است چنین نتیجهگیری 
میکند که "جزئیات قتل هیچگاه بهطور کامل افشا نشد, و نقشی که کاترین 
در آن ایقا کرد نامشخص خواهد ماند" اينکه کاترین دستور قتل را صادر 
کرده باشد غیرمحتمل است: ولی وی هیچ کس را به خاطر آن مجازات 
نکرد, آن را مدت یک روز از مردم پنهان داشت. مدت دو روز آشکار 
اگریست. و سیس خود را با عمل انجام شده منطبق کرد. تقریبا همه اروپا 
وی را مجرم میدانست؛ ولی فردریک کبیر که اينهمه از به زیر آمدن پطر از 
تخت سلطنت زیان میدید کاترین را مبرا دانست و گفت: "امپراطریس 
کاقلا اد این خایت تباصا وبا اساش از اعف و ای کی ساحگن 
نبود از آن اطلاع یافت: زیرا بدرستی قضاوتی را که امروز همه درباره وی 
میکنند پیش بینی میکرد." ولتر با فردریک همعقیده بود. پاول, پسر کاترین, 
که بعدها اوراق خصوصی مادرش را که پس از مرگ وی از او به جا مانده 
بود خواند, تتیجهگیری کرد که الکشی بدون اینکه کاترین به. او ذشتور دهد 
بااز اما ار را مات 
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این واقعه هم یک سلسله مسائل برای کاترین بهوجود اورد و هم مقداری 
از مسائل وی را حل کرد. مرگ پطر باعث ایجاد یک سلسله توطئه برای 
خلع وی شد, و درگیر و دار هرج و مرج دستگاه دولتی که وی را احاطه 
کرده بود او را مورد آزار قرار میداد و به خطر میانداخت . _کاترین بعدها 
درباره اين دوران نوشت: "سنا در برابر امور کشور خواب آلود و سنگین 


گوش ماند. مراکز وضع قانون به چنان درجهای از فساد و از هم گسیختگی 
رسیده بودند که بسختی امکان داشت آنها را باز شناخت." روسیه بتازگی 
از یک نی پروزهندانه ولی. پر هر بنه بیر ون امد بوو: خزانه: 13,000,000 
روبل بدهکار بود و سالی 0 روبل کسری داشت: ز وضع خزانه بر 
اثر امتناع بانکداران هلند از دادن وام به ان به نقطه خطرناکی رسیده بود. 
حقوق سربازان چند ماه عقب افتاده بود. ارتش چنان بینظم و سازمان بود 
که کاترین بیم داشت هر لحظه تاتارهای جنوب روسیه به اوکرائین حمله 
کنند. دسیسه ها و ضددسیسه ها دربار را متشنح کرده بودند و عامل 
محرک این د سیسه ها ترس از دست دادن, پا امید به دست آوردن مشاغل 
پرسود يا قدرت بود. کمی بعد از سقوط پطر. سفیر کبیر پروس "برای خود 
مسلم میدانست که سلطنت امیراطریس کاترین در تاریخ جهان فصلی 
کوتاه بیش نخواهد بود." این طرز فکر حکم خوابهای طلایی را داشت., زیرا 
فردریک از مرگ متحد ستایشگر و پرستش کننده خود عمیقا متالم بود, و 
کاترین هم سرگرم لغو دستورهای پطر دایز بر کمک به فردریک بود. 

امتر اظرییین, دزضدة بر آمن.با تغویق اجرای. فرامین .بظر درباره غیرهذفین 
کردن اراضی کلیسا, مخالفت روحانیان را کاهش دهد. او با دادن پاداشهای 
گزاف به هواخواهان خود بر حرارت آنها میافزود. گریگوری آرلوف 
۱,00( روبل و اجازه ورود به بستر امپراطریس را پافت. بستوژف از 
تبعید گاه باز خوانده شد و برایش وسایل آسایش فراهم آمد, ولی شغلی به 
او ارجاع نشد. با آنها که با وی مخالفت کرده بودند بنرمی رفتار شد. 

مونیخ تسلیم خود را اعلام کرد, باسانی مورد عفو قرار گرفت. و به 
حکمرانی استونی و لیتوانی منصوب شد. 

شاید این اقدامات به او کمک کرده باشند تا خود را بر روی مسند لغزان 
قدرت حفظ کند, ولی عوامل اصلی شهامت و هوش خود وی بودند. هفده 
سال تجربه به عنوان همسر نادیده گرفته شده وارث تخت و تاج, و علیرغم 
سرزندگی و نشاط جوانیش, تا حدودی شکیبایی, حزم و احتیاط, تسلط بر 
نفس,؛ و پردهیوشی سیاستمدارانه به وی اموخته بود. این او برخلاف 
اندرز پانین. و با سوظنی که درباره وفاداری. امانت. و صلاحیت سنا 
داشت. تصمیم گرفت حکومت را در شخص خود متمرکز کند و, با 
استبدادی که بتواند با مجموعه خواص سیپاهیگری و دانش فلسفی فردریک 
به رقابت پردازد. به مقابله با سلاطین مستبد اروپا برود. 

وی شوهر اختیار نکرد. چون نجبا بر سنا تسلط داشتند. دو شقی که از 
میان انها کت میبایستی انتخاب شود عبارت بودند از حکومت مطلقه از یک 
سو و استبداد نابههم پیوسته خاوندان فتثودال از سوی دیگر - درست 
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همان وضعی که ریشلیو در فرانسه قرن هفدهم با ان روبهرو بود. 


کامچاتکا, 

شبه جزیره ۵۲۲۱۱۵]2, شمال سیبری: 955 
کامچادال. 

قبیله 62 ,۱7 :۲۵۲۲۱6۲۱۵02۱ 

کامرون, ۱ 

قبیله ۵16۲00۲), کنگو: , 80 

کامو ۵۲۲0 

زیارتگاه, کیوتو: 947 

کامو نو چومی 1154-1216) ۲۱۵0-۵۲0۳۲6۱ ۵۲۲0۵>), 
مقاله نویس ژاینی: 915, 947 

کامی ۵۲۲۱۱ 

خدای بومی ژاپن: 904 

کانادا ۵۱۱۵09)؛ 

کشور: 114, 689 

کاناگاوا, 

معاهده ۱۵۲۱۵92۷۷3 (امریکا و ژاپن): 972 
کانت. 

ایمانوئل 1724-1804) ۲۵۳۲), فیلسوف آلمانی: , پا 474, 582, پا 588, 
1 622-620, پا 624, 626, پا 745 

کانتون 2۵1۲۱0۲ 

شهر, چین: 826, 831, 846,, 868, 875, 877 
کانره ای ۵۲۱۵۲656, 

از زبانهای کهن دراویدی: 629 

کان سو ۵۲5۱ 

ایالت. چین: 823 

کانگاکوشا واکن۵090), 

طرفداران فرهنگ چین در ژاپن: 934 

کانگ ته 6 ۵۲0: : پویی, هنری 

کانگره ۵۱0۲3۵ 

شهر, هند: 666 

کانگ شی ۵۳۱0-۳5۱ 

فغفور چین (1722-1662): 806, 820, 825 ,826, 834, 837, پا 853, 
959 

کانو ۵۲۱0 

مکتب نقاشی, ژاین: 907, پا 960, 963 

کانوتان پو 1602-1674 12۳۷۱ ۵۲۱۵0), 


کاترین مردان کاردان را در اطراف خود ح از و احساسات وفاداری و 
اغلب عشق و علاقه آنها را نسبت به خود جلب کرد. او این گونه افراد را 
سخت به کار وامیداشت., ولی حقوق خوبی به آنها میداد. شاید هم بیش از 
حد خوب: شکوه و تجمل دربارش تحمیل عمدهای بر درامدهای کشور بود. 
اين: دریاز از عوافل. تامتجانسی تشتکیل شنده: نود که زنشه..هاق آنها در 
بربریت قرار داشت. فرهنگ فرانسوی به آن برق و جلایی داده بود, و 
فرمانروایی آن با ژنی آلمانی بود که از نظر تحصیلات و فکر بر آنها برتری 
داشت. پاداشهای گزاف او برای خدمات برجسته و غیرعادی باعث چشم و 
همچشمی شدند, بدون اينکه از فساد جلوگیری کنند. افراد بسیاری از 
ملازمانش از دولتهای بیگانه رشوه میگرفتند. و بعضی از آنها با گرفتن 
رشوه از دو طرف مخالف, به مرحله بیطرفی میرسیدند. در سال 1762 
کاترین اعتراف بسیار قابل توجهی در برابر ملت کرد, به این شرح: 

مردم اعلام داریم که مدتهاست شنيدهایم, و اینک در عمل آشکار| میبینیم 
که تا چه حد فساد در امپراطوری ما پیشرفت کرده است. به طوری که 
اکنون بسختی میتوان ادارهای را در دستگاه دولتی یافت که 1 آن عدالت 
به این آفت آلوده نشده باشد: : اگر کسی طالب مقام باشد, باید بهای آن را 
بپردازد. اگر کسی بخواهد خود را از بهتان حفظ کند., باید ان کار را با پول 
انجام دهد. اگر کسی بخواهد تهمت ناروایی بر همسایه خود وارد کند, 
میتواند با دادن پیشکش به موفقیت نقشه خبیثانهاش مطمئن شود. 

هدف بعضی از دسیسه هایی که در اطرافش بسرعت رو به افزایش بودند 
نشاندن ایوان ششم به جای وی بود. ایوان, که بر اثر کودتای دسامبر 
1 خلع شده بود, اینک بیست و یک سال واه تج 
در سیتأمبر 172 ولتر اظهار نگرانی کرد که "ایوان ممکن است ولینعمت 
ما را سرنگون کند" و نوشت: "میترسم امپراطریس عزیز ما به قتل 
برسد." کاترین از ایوان دیدن کرد و, به طوری که خودش میگوید. "او را 
انسان درهم شکستهای یافت که بر اثر سالهای دراز در زندان کارش به 
جنون کشیده بود." او به محافظان ۳۳ دستور داد اگر جز به دستور وی 
که‌شتیشن ند آیوان اراد شود آنها باید حنی.اکر لادم باشند آنوان زا نکشند و 
وی را تسلیم ندارند. در نیمه شب 5 - 6 ژوئیه 11704 یک افسر ارتش به 
نام واسیلی میروویج با یک ورفه به زندان آمد. این ورفه جاکی اسان بود 
که سنا دستور داده است ایوان به او تحویل شود. واسیلی, که چند سرباز 
از وی پشتیبانی میکردند. اطاقی را که در ان دو محافظ نزد ایوان 
میخوابیدند. دق الباب کرد و خواستار ورود به اطاق شد. وقتی از باز کردن 
در امتناع شد. واسیلی دستور داد توپ بیاورند و در را خراب کنند. 

محافظان که این را شنیدند, ایوان را کشتند. میروویج دنتتگیر: شد: سندی 


که نزد وی کشف شد حاکی 
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از ان بود که کاترین از سلطنت خلع شده و از این پس ایوان ششم تزار 
روسیه است. او در محاعمه از افشای نام همدستان خود امتناع کرد و 
اعدام شد. افکار عمومی به طور کلی کاترین را متهم به قتل ایوان میکرد. 
توطئه ادامه یافت. در 1768 یی افسر به نام چوگلوکوف, که مدعی بود 
خداوند وی را مامور کرده است انتقام پطر سوم را بگیرد, خود را با خنجر 
بلندی مسلح کرد, به کاخ سلطنتی راه یافت, و خود را در سرپیج راهرویی 
که معمولا کاترین از آن میگذشت پنهان ساخت. گریگوری ازلوف او این 
توطثه اطلاع یافت و چوگلوکوف را دستگیر کرد. چوگلوکوف با غرور به 


| - عاشق پيشه 


کاترین که اطرافش را نجبایی احاطه کرده بودند که مورد اعتماد وی 
نبودند, و دسیسه ها و بینظمی دستگاه اداری او را رنح میداد, نوع جدیدی 
از حکومت اختراع کرد که در ان عشاق پیدرپی وی مجریان امور حکومتی 
میشدند. هر یی از این عشاق در مدت محبوبیت خود نخستوزیر بود. او 
جسم خویش را نیز به حقوق و مزایای مشاغل افراد میافزود, ولی در 
عوض خدمت با کفایت طلب میکرد. ماسون. یکی از دشمنان فرانسوی 
متعدد کاترین. نوشت: "از همه مشاغل دولتی حتی یکی شغل هم نبود که 
انتصاب شاغل آن با چنین دقتی انجام شود, و شاید هیچ شغلی نبود که به 
آن امپراطریس بیش از این گونه مشاغل (آنهایی که خودش مصادر آنها را 
انتخاب میکرد) دقت و توجه نشان دهد. فکر میکنم حتی یک مورد هم از 
این گونه مشاغل نبود که توسط شخصی بیکفایت اشغال شود." تجسم 
کاترین به عنوان زنی هرزه اشتباه است: وی به کلیه ملاحظات و آداب 
ظاهر توجه داشت, هیچ گاه در صحبت از جاده نزاکت و شایستگی خارج 
نميشد, و هیچ وقت هم اجازه نمیداد ۱ میشدند از 
چنین اصولی منحرف شوند. ویر به بیشتر عشاق خود علاقه وفادارانه, و به 
بعضی از آنها دل یی محیا میز ق عرضه میداشت: نامه هایش به 
پاتیومکین به نحوی تقریبا دخترانه حاکی از خلوص نیت و از خودگذشتگی 
است. و مرگ لانسکوی او را دچار اندوهی شدید کرد. 

کاترین با ترکیبی از هنر و علم دست به کار انتخاب ندیم تازهای میشد. او 
متوجه مردانی بود که خصوصیات لازم سیاسی و جسمانی را در خود جمع 
داشتند: وقتی احتمال میداد که کسی دارای چنین خصوصیاتی است. او را 
به شام دعوت میکرد و طرز رفتار و فکر او را مورد بررسی قرار میداد. 
اگر او در این آزمایش دقیق موفق ميشد, کاترین دستور میداد پزشک دربار 
او را معاینه کند: ۵ اک کر ان از مایش .هم ز وشفیه شین آو رنه وان 
"اجودان" 
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خود تعیین میکرد. حقوقی به وی میپرداخت که دهان را آب میانداخت, و او 
را به بستر خود راه میداد. 

اوء که کاملا عاری از معتقدات مذهبی بود, اجازه نمیداد هیچ یک از اصول 
اخلاقی مسیحیت مانع شیوه منحصر به فردش برای انتخاب وزیران شود. 
برای نیکولای سالتیکوف توضیح داد: "من با عمل خود در زمینه تربیت 
جوانان با صلاحیت به امپراطوری خدمت میکنم." خزانه مبالغ سنگینی بابت 


آنچه بود که فرانسه من رفیقه ها و همخوابه های لویی پانزدهم میداد. 
کاسترا حساب کرد که برادران ارلوف (پنج نفر) 17,000,000 روبل 
دریافت داشتند, پاتیومکین 50,000,000 روبل, و لانسکوی 7,260,000 
روبل. قسمتی از این هزینه به صورت خدمت موئر به روسیه برگردانده 
میشد: پاتیومکین که بیش از همه عشاق کاترین مورد توجه بود, اراضی پر 
سودی به قلمرو امپراطوری افزود. 

ولی چرا کاترین معشوقهای خود را این قدرٍ زیاد عوض میکرد و ظرف چهل 
سال, بیست و یک معشوق گرفت علت آن این بود که بعضی از آنها در 
یکی از نقشهای دوگانه خود فقخضود را بزآورد. نمیکردند: بعضیها فیمردند؛ 
بعضیها بیوفا از آب درمیآمدند: و بعضیها هم در مشاغل دوردست مورد نیاز 
بودند. او یکی از آنهاء ریمسکی - کورساکوف. را در اقامتگاه خودش در 
و کاترین تنها کاری که کرد این بود که وی را 
از کار -بر کنار تضاخت: یکی دیگر از آنها به.نام ماموتوت, کاترین را به خاطر 
معشوقه جوانتریٍ رها کرد: امیراطریس بدون انتقام از او دست کشید. 
ماسون میگفت: "در خصوصیات اخلاقی کاترین یک خصیصه بسیار قابل 
توجه این است که هیچ یک از معشوقهای وی مشمول نفرت يا انتقام او 
سندنهه هر خند که تنن خند از انان. اه»۱۳ رنجاندند, و برکناری آنها از 
مشاغلشان بنابه میل و اراده کاترین نبود. هرگز دیده نشد هیچ یک از آنها 
مجازات شود. از اين لحاظ کاترین برتر از همه زنان دیگر : به نظر میرسد." 
پس از جلوس کاترین بر تخت سلطنت, گریگوری آ لوف مدت ده سال 
اب کاترین با لحنی عاشقانه وی را چنین توصیف 
میکند: کنت گریگوری ذهنی چون شهباز دارد. هرگز کسی را ندیدهام که 
بهتر از او اموری را که به عهده میگیرد یا حتی به او پيشنهاد میشود درک 
کند. صداقتش در برابر هر نوع حمله و وسوسهای مقاوم است. جای تاسف 
است که تحصیلات مجال ان را نداشته است تا کیفیات و استعدادهای وی 
را که واقعا عالی هستند ولی زندگی نابسامانش باعث شده است 
غیربارور بمانند, بهبود بخشد. 

کاترین در جای دیگر نوشت: "این یکی. اگر او نبود که نخست ِ 
سیری و خستگی کند, برای هميشه [معشوق و ندیم او] باقی میماند 
گریگوری برای آزادی سرفها تلاش میکرد. 
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در نظر داشت مسیحیان را از یوغ ترکها آزاد کند, در طی جنگها با کفایت 
خدمت کرد درباریان را با غرور و اساثئه ادب خود رنجاند. و از همبستر 
شدن با کاترین طفره میرفت. او در سال 1772 به املاک خودش تبعید شد 
تا ,با غایذات. خاضل. ,از . املاکنش. آسودم زندکی کند. «ترادرش. الکستن 
دریاسالار شد., ناوگان روسیه را در نبردی که به پیروزی بر ترکها انجامید 


رهبری کرد, در تمام طول سلطنت کاترین مورد توجه بود, و زنده ماند تا 
سپاهیان خود را علیه ناپلئون رهبری کند. 

جای گریگوری را به عنوان رد مجبوب یک جوان بسیار زیبای گمنام به نام 
آلکسی واسیلچیک گرفت. گروه درباری او را به کاترین عرضه کردند تا او 
را از فکر آرلوف تبعید شده به درآورند. ولی کاترین او را از نظر سیاسی و 
جهات دیگر برای جانشینی آرلوف ناشایست یافت. و در سال 1774 به 
جای او, گریگوری الکساندروویج پاتیومکین را برگزید. او افسری از 
"محافظان سوار" بود. در سال 1762 کاترین لباس همین محافظان را 
پا ۱ مارا ری 
شمشیر کاترین فاقد شرابهای است که "محافظان" با غرور بر دسته 
شمشیر خود را داشتند. شرابه شمشیر خود را کند. با جسارت از صف 
ترفن امد یی ساره ۱ به کاترین عرضه داشت: کاترین آن را پذیرفت, 
جسارت وی را بخشید, و از , سیمای خوب و اندام عضلانی وی خوشش ۳ 
پدر پاتیومکین. که یک سرهنگ بازنشسته و از نجبای درجه دوم بود پسرش 
را برای کشیش شدن در نظر گرفته بود. پاتیومکین در تاریخ, آثار قدیمه, و 
علوم الاهی تعلیمات فراوانیر به دست آورد و در دانشگاه مسکو موفق به 
کسب امتیاز شد. ولی او تن کت سیاهی را بیش از مدارس مذهبی با خلق 
و خوی سرکش و پر تخیل خود مناسب یافت. البته او مسحور پیوند زیبایی 
و قدرت در کاترین شده بود. او فیگفت: " وقتی او وارد یک اطاق بدون 
روشنایی میشود, به به آن روشنایی میدهد." ۳ جنگ سال "11 او هنگ 
سوار نظام خود را با چنان شهامت بیباکانهای رهبری کرد که کاترین شخصا 
تقدیر نامهای برایش فرستاد. وقتی به سن پطرزبورگ بازگشت. 4 
حسادت نسبت به برادران ارلوف و واسیلچیک خود خوری میکرد. او با 
شآدران لوف رام کییده در سا ایا یی فیس را از دسته داد 
را را ار ی ان | 
متوجه خود سازد, دربار را ترک گفت, خود را در یکی از حومه های شهر 
منزوی ساخت, موهای سر وریشش را بلند کرد, و اعلام داشت که راهب 
خواهد شد. کاترین بر وی رحم اورد. برایش پیام فرستاد که نسبت به او 
نظر مساعدی دارد, و از او دعوت کرد باز گردد. اوریشش را زد. لباس 
نظامی خود را برتن کرد, در دربار حضور یافت, و از تبسمهای امپراطریس 
سخت به هیجان امد. وقتی کاترین واسیلچیک را نامکفی یافت. اغوشش را 
بر پاتیومکین که در آن وقت بیست و چهار سال داشت و در اوج نیرومندی 
مردانه و جذبه جسورانه خود بود. گشود. طولی نکشید که کاترین همان 
قدر مسحور پاتیومکین شد که پاتیومکین به او دلباخته بود. کاترین 
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انواع کرامات را از قبیل پول, زمین, و رعیت به او ارزانی داشت: و وقتی 


پاتیومکین نزد کاترین نبود, کاترین نامه های عاشقانهای که کاملا عاری از 
تکلف شکوه و جلال بودند برایش فرستاد, مانند این نامه: 

جقدر عجیب است ! انچه به أنْ میخندیدم سرم آضده است, زیرا| عشق من 
به تو مرا کور کرده است. ۳ 

اخساا ی که مهف اا شا اعما. اراضا ی را وی 
0 اینک بر خود من عارض شدهاند. نمیتوانم چشمان خود را از تو 
بودارم 

ما تنها ظرف سه روز آینده میتوانیم یکدیگر را ببینیم, زیرا از ان پس ایام 
روزه بزرگ میرسد که برای دعا و روژه منظور شده است و ... در آن 
وقت؛ , ملاقات ما با یکدیگر گناه بزرگی خواهد بود. ]7 
گریه وا میدارد. 

0 به کاترین پیشنهاد ازدواج کرد. بعضی از مورخان عقیده دارند 
آنها در خفا ازدواج کردند. در چند نامه, کاترین وی را "شوهر محبویم" 
میخواند, و درباره خودش به عنوان " "همسر تو" صحبت میکند, ولی نباید از 
روی کلمات درباره حقایق نتیجهگیری کنیم. به نظر میرسد که پاتیومکین از 
کاترن خشته و نی شده که شاید اعلت ان هم علافه: آشکان و حسات 
نشده کاترین بود. میل ‏ به ماجراجویی از جذبه حمله به دژی که قبلا تسخیر 
شده بود نیرومندتر از آت ذرآمد. نفوذ پاتیومکین در کاترین چنان زیاد بافقی 
ماند که بیشتر معشوقهای بعد از وی تنها وقتی به این موفقیت نایل شدند 
که نظر موافق پاتیومکین را کسب کردند. 

این امر در مورد پیوتر زاوادوفسکی, که از سال 6 - 1777 در اطاق 
کاترین میخوابید, در مورد سیمون زوریج (1777 - 1778), و در مورد 
انوار رتش نوت وزساعوی ۰177۵ 17۹0 ضادق: وی ها ماد 
کاترین آلکسی لانسکوی را به عنوان معشوق خود انتخاب کرد (1780), بار 
تیگر روانطن, که فلیش را کت اسر قران دهند نذاشت.. لانشکوی اه تما 
خوشقيافه و باهنر بود, بلکه مردی بود با حساسیت شاعرانم و نیکوکاری 
انسانی, و دوست بادرایت د اهل ادب و هنر بود. به طوری که گفته میشود. 
"همه با تمایل 7 سبت به وی موافق و همعقیده بودند. " ناگهان 
وی به درد غیرقابل تحمل امعا و احشا مبتلا شد. درباریان ظنین شدند که 
پاتیومکین او را مسموم کرده باشد: با وجود تمام مراقبتهای پزشکی و 
تنوجچه صمیمانه کاترین, او به دار باقی شتافت و آخرین نفس را در اون 
کاترین برآورد. کاترین سه روز را ۰ انزوا و اندوه گذراند. در نامه مورخ 2 
ژوئیه 1784 کاترین. طنین عوا طف یک زن در ورای سمت فرمانروایی و 
احساسات قلبیش در ورای وقایع تاریخی چنین به گوش میرسد. 

من فکر میکردم از اين فقدان جبران ناپذیر خواهم مرد. امیدوار بودم که او 
پشتیبان ایام کهولتم باشد. او خوب به انسان میرسید, خیلی چیزها اموخت. 


و همه سلیقه های مرا کسب کرد. او جوانی بود که من داشتم تربیتش 
میکردم. و حقشناس و مهربان و خوب بود. لانسکوی دیگر وجود ندارد و 
اطاق من که قبلا چنان مطبوع بود. دخمهای خالی 
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شده است که در آن من فقط میتوانم خود را سایهوار این سو و آن سو 
بکشم. نمیتوانم به صورت یک انسان نگاه کنم,؛ بدون اينکه صدایم فو لو 
خفه شود. نمیتوانم چیزی بخورم و يا بخوابم. نمیدانم چه به سر من خواهد 
امد. مدت یک سال کاترین خود را از داشتن معشوق محروم داشت. و 
سپس تسلیم آلکسی ارمولوف شد (1785 - 1786). ارمولوف چنان در 
داده شد. الک بزودی از معشوقه پنجاه و هفت ساله خود خسته شد و 
اجازه خواست با پرنسس شرباتوف ازدواح کند. کاترین برای این زوح 
جشن ازدواجی در دربار ترتیب داد و انها را در حالی که هدایای زیادی 
همراهشان کرده بود, روانه ساخت (1789). اخرین نفر در فهرست عشاق 
پلاتون زوبوف (1789 01796 ستوانی در "محافظان سوار" بود. او 
شخصی عضلانی و مبادی آداب بود. کاترین نسبت به خدمات وی احساس 
حقشناسی میکرد, به تعلیم و آموزش وی همت گماشت, و سرانجام با او 
چون فرزند خود رفتار میکرد. او تا هنگام مرگ کاترین با وی ماند. 


ااا فیلشوف 


اين زن حیرتانگیز در فواصل جنگ. عشقبازی. کشورداری, و دیپلوماسی, 
برای فلسفه نیز وقت داشت. با توجه به اينکه تواناترین دو حکمران قرن 
هجدهم از مکاتبه با "فیلسوفان" فرانسه احساس غرور میکردند و برای 
جلب تخد انار با یکدیگر رقابت میور زید ند ۳ اندازهای میتوان به شهرت 
بسیاری که این فلاسفه کسب کرده بودند پی برد. 
کارس صتی تنل ام شاوی و کت سای ار مهافت عانمر ی 
بیحرمتیهای ولتر ننست به معتقدات مذهبی لزذت برده و رویای این را که 
"حکمران مستبد روشنفکر" آرمانی ولتر شود در سر پرورانده بود. قاعدتا 
فیبایستی کاترتن از دیدره نیز خوشیش آمده:باشد زبرا در شتامبر 1762 
وی پیشنهاد کرد, چنانچه دولت فرانسه به منع و غیرقانونی داشتن دایره 
المعارف ادامه دهد, آن را در سن پطرزبورگ به چاپ برساند. از نامه 
هایی که وی پیش از 1765 به ولتر نوشت. تنها یکی باقی مانده است. این 
نامه در پاسخ چند بیت شعری بود که ولتر در اکتبر 1763 به کاترین 
نوشت: پاسخ کاترین چنین است: 
من برای نخستین بار از اینکه شاعر نیستم و باید پاسخ ابیات شما را به نثر 
بدهم احساس تاسف میکنم. ولی میتوانم به شما بگویم که از سال 1746 
من بیش از هر کس دیگر رهین منت شما بودهام. قبل از ان دوران. من 
جز داستانهای تخیلی و عاشقانه چیزی نمیخواندم., ولی آثار شما ۹9 
تصادفی به دستم افتادند, و از رت پس هرگز از خواندن آنها با زنایستادهام و 
تنسبت: به: کتابهایی کهه. به-خوبی یا آموزندگی, کتابهای شما تبودهاند 
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تمایلی نداشتهام. به این ترتیب» من به طور مداوم, به عنوان عمیفترین 
ِِ سرگرمی خود. متوجه خالق ذوق و سلیقه خود میشوم. بدون شک, 
و احر من دانشی داشته باشم, آنْ را مدیون شما هستم. من اینک 
سرکرم خواندن (رساله درباره تاریخ عمومی) هستم و مایلم هر صفحه ان 
را از بر کنم. 
کاترین در سراسر عمر خود یا تا هنگام مرگ این افراد با ولتر, دیدرو, د/ 
آلامبر, مادام ژوفرن, گریم, و بسیاری از سرشناسان فرانسوی دیگر در 
مکاتبه بود. او به وجوهی که ولتر برای کالاس و سیروان جمعاوری میکرد 
کمک کرد. قبلا متذکر شدیم که چگونه کاترین دستور داد تا مقادیر زیادی از 
ساعتهایی که در فرنه ساخته ميشدند. و جورابهایی که کارگران ولتر 
میبافتند و گاهی خود ولتر (اکر بتوان حرف این روباه پیر را باور کرد) 
میبافت, به روسیه حمل شوند. برای ولتر مایه افتخار بود که تاجداران بر 


وی چنین ارجی نهند. ولتر با عهده گرفتن نقش نماینده مطبوعاتی کاترین 
در فرانسه, خوبیهای او را جبران میکرد. او کاترین را از دست داشتن در 
مرگ پطر سوم مبرا دانست و نوشت: "من میدانم که کاترین به خاطر 
چیزهای جزئی درباره شوهرش مورد سرزنش قرار میگیرد: ولی اینها 
مطالت خانواز کی هستند. که .ضرن آنما. دخالتی. تفیکتم. ‏ وی ان دوستان 
خود تقاضا کرد که در پشتیبانی وی از کاترین از او حمایت کنند: و در این 
زمینه به د/ارژانتال نوشت: ۱ 

یک خواهش دیگر از شما دارم و ان درباره کاترین من است. ما باید حسن 
شهرت او را در پاریس, در میان اشخاص ارزشمند., برقرار کنیم. من دلایل 
محکفی: بورای این عفیده: دارم که اقابان:دویبز اشلن ودوی شوازول وی 
را با وجدانترین زر جهان نمییندارند. با این وصف؛ میدانم که او در مرگ 
آن مرد میخوارهاش نقشی نداشته است. علاوه بر آن, وی رز کر نز 
احمقی بود که تاکنون بر تخت سلطنت جلوس کرده است. ما به خاطر 
شهامت کاترین در به زير اوردن شوهرش از تخت سلطنت. رهین منت او 
هستیم: زیرا وی با درایت و افتخار حکومت میکند, و ما باید از تاجداری که 
رواداری مذهبی را در سراسر طول جغرافیایی 135 درجه همگانی کرده 
است تجلیل و تحسین کنیم. بنابراین. از شما خواهش دارم درباره کاترین 
زیاد تعریف کنید. 

مادام دو دفان عقیده داشت که این گونه برائت ت امپراطریس کاملا شرم 
آور است: مادام دو شوازول و هوریس والیول آن را محکوم کردند. نمیشد 
از پراسلن و شوازول, که امور خارجی فرانسه را هدایت میکردند, انتظار 
داشت از امپراطریسی که با نفوذ فرانسه در لهستان مخالفت میکرد و به 
مبارزه با آن در ترکیه برخاسته بود تحسین کنند. خود ولتر گاهی دچار تردید 
میشد: وقتی او شنید که ایوان شتشم به قتل رسیده است, با اندوه اعتراف 
کرد که "ما باید قدری از شور و حرارت خود را در مور کاترین تعدیل 
کنیم." ولی طول نکشید که او به تمجید از برنامه قانونگذاری کاترین, 
حمایت وی از هنر. و مبارزه او برای آزادی مذهبی در 
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لهستان پرداخت: در این هنگام (18 مه 067( ولتر عنوان " سمیرامیس 
شمال" را به کاترین داد. وقتی کاترین به جنگ ترکیه رفت, ولتر از حمله به 
"مایه ننگ" (کلیسای کاتولیکی) دست عشید تا جهاد وی را برای نجات 
زا که ۳ مسلمانان مورد ستایش قرار دهد. 

دیدرو نیز به همان اندازه مسحور زیبای تاجدار شده بود. و این هم دلایل 
محکمی داشت. وقتی کاترین شنید که دیدرو قصد دارد کتابخانه خود را 
بفروشد تا برای دختر خود جهیزیه تهیه کند, به نماینده خود در پاریس 
دستور داد آن را به هر قمیتی که دیدرو مطالبه میکند بخرد: دیدرو 


16,000 ور مطالبه کرد و دریافت داشت. سپس از دیدرو خواست تا 
کتابها را تا زمان مرگ خود نگاه دارد. و با حقوق سالی 1000 لیور از 
طرف وی محافظ آنها باشد. علاوم تر آن. کاترین حقوق نیست. وسع سال 
وی را پیش پرداخت کرد. دیدرو یکشبه شخصی ثروتمند و مدافع کاترین 
شد. وقتی کاترین از او دعوت کرد از وی دیدن کند. دیدرو بسختی 
میتوانست این دعوت را رد کند. او میگفت: "انسان در مدت زندگی یک بار 
باید چنین زنی را ببیند." دیدروء که وضع مالی همسر و دخترش را مرتب 
کرده بود, به سن شصت سالگی (سوم زوتن 773( سفر طولانی و 
تاهشوار به سن نطرریور را اغاه کر مدت. دوماه: دوه لاهة وقت گذراند و 
از شهرت خود جرعه نوشی کرد, و سپس از طریق درسدن ولایپزیگ به 
راه خود ادامه داد: ولی با دقت از برلین و فردریک احتراز کرد, زیرا 
اظهارات نیشداری درباره فردریک کرده بود. ضمن سفر دوبار شدیدا به 
قولنج مبتلا شد. در تاریخ 9 اکتبر به سن پطرزبورگ رسید., و روز دهم به 
حضور ملکه پذیرفته شد. او گزارش داد: "هیچ کس بهتر از او (کاترین) از 
هنر ارامش بخشیدن به شخص اطلاع ندارد." کاترین از او خواست بیپرده 
و مانند "دو مرد" صحبت کنند. او چنین کرد, و به شیوه عادی خود حرکات 
دست و بدن خود را به صحبتش میافزود. و برای اثبات پارهای نکات., با 
دست به رانهای امپراطریس ميزد. کاترین به مادام ژوفرن نوشت: دیدرو 
هر بار که من مصاحبهای با او میکنم, رانهايم ضرب دیده و کاملا سیاه 
میشوند. من ناچار شدهام به خاطر حفظ خود و اعضای بدنم, میزی 
میانمان بگذارم." دیدرو مدتی کوشید تاء مانند ولتر در مورد فردریک, نقش 
یک دیپلومات را به عهده بگیرد و روسیه را از اتحاد با اتریش و پروس به 
اتحاد با فرانسه سوق دهد: طولی نکشید که کاترین با موضوعهایی که به 
حرفه دیدرو نزدیکتر بودند فکر او را از این گونه امور منحرف کرد. دیدرو 
به طور نسبتا مشروح به کاترین گفت چگونه میتوان روسیه را به صورت 
آرمانشهر درآورد: کاترین با سرور و نشاط به حرفهای او گوش داد, ولی 
شکاک باقی ماند. بعدها او این ِِِِ را در نامهای که به کنت لویی - 
فیلیپ دو سگور نوشت چنین به خاطر | ورد. 

من با او زیاد و بکرات صحبت کردم. ولی کنجکاويم بیش از سودی بود که 
از اين کار عایدم 
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ميشد. اگر من حرفهای او را باور کرده بودم, همه چیز در کشورم بکلی 
دگرگون شده بود. قانونگذاری. دستگاه دولتی. امور مالی. همه چیز زیر و 
رو ميشد تا برای نظریات غیرعملی جا باز شود. ... سپس در حالی که 
بییر ده با او صحبت میکردم, به وی گفتم: "اقای دیدر وه من با کمال مسرت 


نقاش ژاپنی: 963 
کانوماسانوبو 1434-1530) ۱۱85۵۲00۱ ۵۲0), 
نقاش ژاپنی: 963 
کانو موتونوبو 1476-1559 ۱۱۵۲۵0۳00۱ ۵۲0), 
نقاش ژاینی: 954, 963 
کانو یی توکو 1543-1590 ) ۷6۱۲۵۱۱ ۵۲0), 
معمار ژاینی: 954, 963 
کئوتیلیه چانکیه 0۱۵۲۵10/۵ ۵۱۷۱۱۷2 (حد 298-322 ق م), 
سیاستمدار هندی: 507, 909 
کاهنان: - در اشور: 319؛ - در بابل: 277-274؛ - در پارس: 118, 
3 <435: - در سومر: 153, 155, 156, 275؛ - در مصر: 243-240, 
5 255 - در هند: : برهمنان؛ - در یهودستان: 367, 393, 396 
کاهون ۵۲۱۱۲ 
پاپیروس: 219 
بزر 0 
ابرگت دو 6156۲ (قرن هفدهم), هنرمند سفالگر هلندی: 958 
کایسر لینگ, ۲ 
هرمان 1880-1946) ۲6۷/56۲۱۱۳9), فیلسوف و نويسندة المانی: پا 521, 
6 پا 627, 717 
کایه, 
رنه 1799-1838) 0۵۱۱۱۱6), پويندة فرانسوی: 55 
کبوجیه ۵۱۲۱0۱۷/56۵5)؛ 
شاهنشاه هخامنشی (522-529 ق م): 256, 409, 418 
کبیر 1450-1518) ۵0۱۲), 
شاعر هندی: 539, 595, 657, 658 


یوهان 1571-1630) 60۱6۲), ستاره شناس آلمانی: 73 
کییله ۵0۱۱۵ (حد 500 ق م)؛ 

فیلسوف هندی: 609, 6۵14-611, 619 

کپیله وستو !۵0۱۱۵۷۵51 

شهر قدیمی, هند: 489-488, 498 

کتسیاس 016595 (حد 398 ق م), 

تاریخنویس و پزشک یونانی: 332 

کجوراهو 675 ,674 :۲۲۱۵[۱۱۲۵۱0 


کجوری؛ 
فلوریان 1859-1930) ز0۳ز۵)), ریاضیدان امریکایی: پا 600 


به آنچه که فکر درخشان شما الهامبخش آن بوده است گوش دادهام. 
انسان میتواند با همه اصول خوب شما یک کتاب درست کند, ولی در عمل 
کارش بکلی خراب خواهد شد. ... شما تنها روی کاغذ عمل میکنید که 
تحمل همه چیز را دارد, ... ولی من, که امپراطریس ناچیزی بیش نیستم, با 
پوست انسانها سروکار دارم که به میزان متفاوتی قابل تحریک و قلقلکی 
است." ... از ان پس وی تنها درباره ادبیات صحبت کرد. 

وقتی کاترین به یادداشتهایی برخورد که دیدرو تحت عنوان "درباره 
تعلیمات علیاحضرت امپراطریس برای تدوین قوانین " نوشته بود, آنها را 
(پس از مرگ دیدرو) و به عنوان "کلمات واقعا بچگانه" توصیف کرد که در 
آنها اتسان. "ميتواند که اطلاع از واقعیات, "ته دورآندنشی, و انه «تصضیرت 
بیاید." با این وصف. کاترین از مصاحبه نشاطانگیز دیدرو لذت میبرد, و در 
مدت اقامت طولانی او, تقریبا هر روز با وی صحبت میکرد.1 

دیدرو پس از پنج ماه سرمستی ناشی از دوستی با کاترین و احساس 
ناراحتی از دربارش, عازم موطن خود شد. کاترین دستور داد کالسکه 
مخضوضی. تر آنش:ساخته. شود تا در آن توانو بر اجتی به. عقب که ندهد: او 
از دیدرو پرسید چه هدایایی باید براییش بفرستد: و دیدرو جواب داد هیچ 
ولی به کاترین یاداوری کرد که او هنوز هزینه های سفرش را به وی مسترد 
نداشته است: دیدرو این هر ها رز 1-2۱00 روبل براورد کرد. کاترین 
0 روبل به اضافه یک انگشتری گرانقیمت به او داد. و افسری را 
مامور کرد که وی را تا لاهه همراهی کند. وقتی دیدرو به ره بازگشت, 
با حقشناسی از کاترین تحسین و تمجید کرد. 

کاترین درصدد نزدیک شدن با روسو برنیامد. روسو به نجو دردناکی از نظر 
خلق و خو و افکار در قطب مخالف کاترین قرار داشت. ولی کاترین 
دوستی ملشیور گریم را جلب کرد, زیرا| میدانست که نشریه او به نام 
1 به دست » اروپاییان متنفذ مپزننید: گریم رت گام ر 
مت ِ و ِ 1500 روبل , به او یک أ کرک وقتی گریم در تفا[ 
1773 جزو ملازمان شاهزاده شنت دارمشتات برای شرکت در مراسم 
ازدواج خواهر این شاهزاده بامهیندوک پاول به سن پطرزبورگ رفت. برای 
نخستین با ر کاترین را دید. کاترین او را خیلی از دیدرو واقعبینتر یافت: و 
فهمید 


1 این داستان که اویلر. با یک اثبات تخیلی جبری درباره وجود خداوند, در 
حضور درباریان روس دیدرو را کیچ کرد احتمالا مشکوک و مورد تردید 


است. 


تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 614 


که او درباره کلیه جنبه های آن دنیای پاریسی که با ادبیات, فلسفه, هنر, 
زنان. و سالونهای خود وی را مسحور میداشت اطلاعات بسیار مفیدی 
دارد. در طی زمستان 1773 - 1774 کاترین تقریبا هر روز از گریم دعوت 
میکرر با او صحبت کند. درباره این ملاقاتها به ولتر نوشت: "مصاحبت با 
آقای گریم برای من سرورانگیز است: ولی ما آن قدر مطلب داریم به هم 
بگوییم که صحبتهای ما بیشتر دارای جنبه اشتیاق بودهاند تا نظم و 
تسلسل." در جریان پر حرارت این مذاکرات, کاترین ناچار بود بکرات به 
خودش یاداوری کند (به طوری که خودش توصیف میکند) که باید با رسیدن 
به امور کشور نان خود را درآورد. گریم در حالی که جذبه های کاترین به 
عنوان "غذای روح, تسلای قلب, افتخار فکر من, مایه سرور روسیه, و امید 
اروپا" او را سخت شیفته کرده بود, به پاریس بازگشت. او بار دیگر در 
سال 17۳76 از سن پطرزبورگ دیدن کرد و مدت یک سال تقریبا هر روز 
کاترین را میدید. کاترین از او تقاضا کرد در روسیه بماند و بر تجدید 
سازمان آموزش و پرورش در آن سرزمین نظارت کند, ولی گریم دلش 
برای پاریس و مادام د/آپینه تنگ شده بود. کاترین حسود نبود, و وقتی شنید 
که مادام د/اپینه در تنگنای مالی است, به طور غیرمستقیم و با ظرافت 
خاص. به اندازه رفع نیازش برایش پول فرستاد. از سال 7 گریم به 
عنوان نماینده کاترین در پاریس برای خرید آثار هنری و ماموریتهای 
محرمانه انجام وظیفه میکرد. دوسنی او نسبت به کاترین بدون یر کین پا 
مشکلی, تا پایان عمر کاترین ادامه یافت. 

نتایج این نوسانها میان استبداد و قلسفه چه,بود تا آنجا که کاترین دوستی 
"فیلسوفان" دایره المعارف را به عنوان نمایندگان مطبوعاتی خود در 
فرانسه جلب کرد, انز آن هیچ بود, سیاست فرانسه, و در ننلیجه مورخان 
فرانسوی نسبت به روسیه, که سد راه هدفهای فرانسه در اروپای خاوری 
شده بود شدیدأ] خصومتامیز بود. 

ولی تحسینی که کاترین از قهرمانان نهضت روشنگری فرانسه میکرد از 
روی خلوص نیت بود, و این تحسین مدتهاز قبل از به قدرت ۱ وی آغاز 

شده بود. چنانچه این سین تتاخنین بود نمیتواننست این 1 
برخوردهای طولانی با دیدرو و گریم را تحمل کند. ارتباط کاترین با طرز 
تفکر فرانسوی به اروپایی کردن طبقه باسواد روسیه و تعدیل نظر 
کشورهای غربی نسبت به روسیه به عنوان یک جانور غول اسا کمک کرد. 
بسیاری از روسها از سرمشق کاترین پیروی کردند, با نویسندگان 
فرانسوی مکاتبه کردند, و نفوذ فرهنگ آداب و هنر فرانسوی را احساس 
کردند. تعداد و افزونین از .-روشها بم دید بازیمن: شتافتنده. ور با آنکه 
بسیاری از انها وقت خود را به ماجراهای جنسی تخصیص میدادند, عده 
زیادی از انان نیز به سالونها, موزه ها, و دربار رفت و امد میکردند, ادبیات 


و فلسفه فرانسوی میخواندند, و افکاری با خود به روسیه بازمیگرداندند که 
در زمینه سازی برای تجلی ناگهانی ادبیات روسی در قرن نوزدهم سهیم 
بودند. 


تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 615 


۷ 2 کشوردار 


سختی میتوان درباره نیات خوب کاترین در سالهای نخستین سلطنتش 
تردید کرد. در نسخهای که وی از تلماک اثر فنلون داشت این تصمیمات و 
تعلیمات مورد توجه قرار گرفته و مشخص شده بودند: 

نوع بشر را مورد مطالعه قرار دهید: بیاموزید که بدون تسلیم بلاشرط در 
ترابر آفراد تشر آنها را مورد انتفاده قراز دهید. به دتبال شایستکی, واقعی 
بگردید, ولو اینکه شایستگی در انتهای دیگر جهان باشد, زیرا معمولا 
شایستگی با بیتکلفی و گوشهگیری همراه است. 

نگذارید طعمه چاپلوسان شوید, به انها تفهیم کنید که شما به تمجید اهمیت 
به آنها که شهامت آن را دارند که با نظر شما ایراز 
شا 

مودب, انسان, خودش برخورد, شفیق, و آزاد فکر باشید. نگذارید رفعت 
مقام شما مانع از آن شود که با مهربانی افراد کوچک را مورد تفقد قرار 
دهید و خود را در جای آنان بگذارید. ولی توجه کنید که اين مهربانی قدرت 
و اختیار شما را ضعیف نکند و احترام آنها را کاهش ندهد. ... از هر گونه 
تصنع روی بگردانید. اجازه ند هید دنیا شما را چنان آلوده کند که وادارتان 
سازد اصول دیرینه شرافت و فضیلت را از دست بدهید. ... 

من به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که این کلمات را در قلب خود 
منقوش سازم. , 

کاترین با پشتکار خود را از هر موضوع مرتبطی مطلع ناه میداشت و 
دستورهای مشروحی درباره هزار نوع موضوع, از اموزش ارتش و 
فعالیتهای صنعتی گرفته تا طرز آرایش درباریان خود و روی صحنه آوردن 
اپرا و نمايشنامه, تن تف از نخستین و غیر دوستانهترین زندگینامه 
با 

جاهطلبی, اشتیاق تند کاترین به لذت جوبی را در روح وی خاموش تمیکرد. 
ولن آق میذاتست جوته از لدات دست بکشد و زو آوردن به امفر زا به 
جدیترین وجه انجام دهد. و صرف مساعی خود به امور دولتی را به صورت 
خستگی ناپذیرترین عمل درآورد. او در تمام مذاکرات و بررسیهای شورا 
شرکت میکرد. گزارشهای سفیران خود را میخواند و پاسخهایی را که باید 
داده شود انشا میکرد يا اظهار میداشت. او تنها جزئیات امور را به وزیران 
خود واگذار میکرد, و تازه بازهم مراقب اجرای آن بود. 

وظیفه حکومت بر خاک وسیعش به علت تعداد (ده هزار). تنوع» تناقضات. 
هرج و مرج قوانین موجود تقریبا غیرممکن شده بود. او که امیدوار بود 


برای روسیه همان نقشی را ایفا کند که یوستینیانوس اول امپراطور 
بیزانس برای قلمرو خود ایفا کرده بود, ارزو میکرد که 
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قدرت خود را تحکیم کند. در 14 دسامبر 1776 کارگزاران دولتی 4 
کارشناسان قضایی را از همه نقاط امیراطوری به مسعو احضار کرد تا 
تجدیدنظر کامل و تدوین قوانین روسیه را به عهده بگیرند, او به عنوان 
تدارک برای. آمدن اتهاء خود یک. سلسله ناکاز (تعلیمات) نوشت.: که در آن 
اضولیت که قوانین تا ز تایه بزاجاس. نا آتدوین شوند. توصیف شده بودند. 
این تعلیمات حکایت از آن داشت که وی آثار مونتسکیو, بکاریاء بلکستون؛ و 
ولتر را خوانده است. کاترین در آغاز چنین میگفت که روسیه پید یک کشور 
اروپایی تلقی شود و باید یک قانون اساسی مبتنی بر "اصول اروپایی" 
داشته باشد. به نظر وی مفهوم این امر یک حکومت مشروطه نبود که در 
آن سلطان تابع مجلس مقننهای باشد که به وسیله مردم انتخاب شده 
باشد, زیرا سطح اموزش در روسیه اجازه نمیداد که حق رای حتی به 
محدودیت آنچه در انگلستان وجود داشت برقرار شود: بلکه منظور از آن 
حکومتی تون کر در ان حکمران, با آنکه مالا تنها منبع قانونگذاری است. با 
اطاعت از قانون فرمانروایی کند. 

کاترین از نظام فئودالیته - یعنی نظام وفاداری و خدمات متقابل میان 
دهقان و واسال, واسال و خاوند, و خاوند و پادشاه ب پشتیبانی میکرد و ان 
را برای نظم اقتصادی. سیاسی, و نظامی در روسیه سال 1766 (که 
نقل, از یکدیگر و از مرکز حکومت تقریبا مجزا بودند) غیرقابل اجتناب 
میدانست: ولی اصرار داشت که حقوق اربابان بر سرفهایشان باید توسط 
قانون تعریف و محدود شود. سرفها باید حق تملک داشته باشند, و حق 
محاکمه و مجازات سرفها باید از خاوندان فتودال به امنای صلحی منتقل 
شود که در برابر دادگاه ایالتی جوابگو باشند, ۳ دادگاه هم در برابر 
پادشاه مسئول باشد. کلیه محاکمات باید علنی 1 شکنجه نباید به کار 
برده شود, و اعدام باید هم قانونا و هم عملا لغو شود. عبادتهای مذهبی باید 
آزاد باشند؛ " "در میان این همه معتقدات گوناگون, زیانبارترین اشتباه عدم 
رواداری مذهبی خواهد بود." اين ناکاز, قبل از اینکه به چاپ برسد, از 
طرف کاترین به مشاورانش تسلیم شند. انها به وی هشدار دادند هر تغییر 
ناگهانی از رسوم موجود روسیه را به کام بینظمی خواهد افکند: و کاترین 
هم به آنها اجازه داد پيشنهادهایش زاز. خضهو‌ضا. آنهایی را که مربوط. به 
آزادی تدریجی سرفها بودند. تعدیل کنند. وقتی این ناکاز, با وجود تعدیلی 
کین آنها یه عمل. امدخ بونر سس سا 1767 ند هلند: متشر. ننند: 
روشنفکران اروپا را با شور و شوق به تمجید واداشت. امپراطریس یک 


نسخه از آن را مستقیما برای ولتر فرستاد, و ولتر ج: مطابق معمول, 
نسبت به آن ادای احترام کرد و گفت: "بانوی من, شب گذشته من یکی از 
تضمینهای جاودانه بودن شما.؛ یعنی مجموعه قوانین_ شما را که به آلمانی 
ترجمه شده بود دریافت داشتم. امروز من نرجمه آن را به فرانسه آغاز 
کردهام. این قوانین, به زبان چینی, و به همه زبانها ترجمه خواهد شد, و 
برای ابنای بشر همچون سروش غیب خواهد بود." ولتر در نامه های بعدی 
افزود: "قانونگذاران در معبد افتخار نخستین مقام 
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را دارند: فاتحان در پشت شنز آتان قرار طیکیز ند در نظر من, تعلیمات 
زیباترین بنای قرن است." دولت فرانسه فروش تعلیمات را در فرانسه 
ممنوع کرد. 

تعلیمات تعدیل شده به " "هیئت تهیه پیش نویس قوانین جدید!" " که در 10 
اوت 1767 تشکیل جلسه داد ارائه شد. این هیئت از 564 عضو تشکیل 
میشد که توسط گروه های مختلف انتخاب شده بودند: 161 نفر از میان 
نجبا, 208 نفر از شهرها, 79 نفر از میان دهقانان ازاد, 54 نفر از میان 
قزاقها, 34 نفر از عشایر غیرروسی (اعم از مسیحی و غیرمسیحی), و 28 
نفر از میان دولتیها. روحانیان به عنوان یک طبقه نماینده نداشتند, و از 
سرفها نیز اصولا نمایندهای تعیین نشده بود. از بعضی جهات.؛ این "هیتت" 

نظیر اتاژنرو بود که بعدا در سال 1789 در پاریس تشکیل شد: و مانند آن 
مجمع که شهرت بیشتری دارد. نمایندگان صورتهایی از شکایات و 
پیشنهادهایی برای اصلاح وضع از حوزه های انتخاباتی خود را نزد دولت 
آفودند: انتن آشتاد به: امیر اظرنسن خسلیم شدند. و ارزیایی. ارزندهای. از 
شرایط و اوضاع امپراطوری در اختیار امپراطریس و دستیارانش قرار 

دادند. 

اين "هیئت" اختیار قانونگذاری نداشت. بلکه میتوانست امیراطریس را در 
مورد اوضاع و نیازهای هر طبقه یا منطقه راهنمایی کند, و برای 
قانونگذاری پیشنهادهایی ارائه دهد. برای نمایندگان, آزادی بیان و مصونیت 
شخصی تضمین شد. بعضی از آنها پیشنهاد کردند که همه سرفها آزاد 
شوند, و بعضیها خواستار آن بودند که حق تملک سرفها وسعت و گسترش 
بیشتری یابد. در دسامبر 1767, "هیئت" به عنوان تنفس کار خود را تعطیل 
کرد, و در فوریه 1768 به سن پطرزبورگ نقل مکان داد. بر روی هم 
"هیئّت" 203 جلسه تشکیل داد: در 18 دسامبر 1768, به طور نامحدودی 
ج نب خود پایان داد, زیرا جنگ با ترکیه بسیاری از نمایندگان را به جبهه 
خواند. 

وظیفه تهیه پیش نویس قوانین مورد نظر به "هیئتهای فرعی" واگذار شد, 
و بعضی از این "هیئتهای فرعی" تا سال 1775 به تشکیل جلسه ادامه 


دادند, ولی هیچ مجموعه قوانینی تدوین نشد. کاترین به طور کلی از این 
نتیجه غیرمشخص و غیرقاطع ناراضی نبود. او میگفت: "هیئت مرا در مورد 
همه امپراطوری روشن و مطلع کرده است. من اینک میدانم چه چیز لازم 
است. و مساعی خود را باید صرف چه چیزی بکنم. این هیئت درباره همه 
قسمتهای قوانین بتفصیل بررسی کرده و امور ۳ را تحت سرفصلهایی 
تنظیم و تقسیم کرده است. اگر به خاطر جنگ با ترکیه نبود. من کار 
بیشتری انجام داده بودم: ولی وحدتی مداد شده است که تاکنون در 
اصول و شیوه های مذاکرات ناشناخته بود." در عین حال, وی به نجبا نشان 
داده بود که قدرتش بر چه شالوده وسیعی قرار دارد. هیئت قبل از پایان 
کار خود, پيشنهاد کرد که عنوان بزرگ به کاترین داده شود: کاترین امتناع 
کرد. ولی قبول کرد که "مادر کشور" خوانده شود. _ 

دا ار سا ان ور ون موی و وه 
الفای شکنجه, 
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و دیگری برقراری رواداری مذهبی بود. آزادی مذهبی گسترش بسیار 
یافت: به کلیسای کاتولیک رومی اجازه میداد که با کلیسای ارتدوکس یونان 
رقابت کند: از یسوعیان حتی پس از انحلال فرقه انها توسط پاپ کلمنس 
چهاردهم (1773), حمایت میکرد: و به تاتارهای ولگا اجازه میداد که 
مساجد خود را از نو بسازند. کاترین به یهودیان اجازه ورود به روسیه داد, 
ولی آنها را مشمول مالیاتهای خاص قرار داد و (احتمالا به خاطر امنیت خود 
آنها) محل افافت انان:ر[به به مناطق خاصی محدود کرد. او "راسکولنیکی" 
بااساز خاران دی را ازاه کذارد که دون مان مراسم خود را بجای 
آ نو به ولتر نوشت: ۱۳۹ واقعا متعصبانی داریم که چون دیگر مورد آزار و 
اذیت دیگران نیستند. خود را میسوزانند: ولی اگر متعصبان کشورهای دیگر 
هم همین کار را بکنند, زیان بقرور دی به بار نخواهد اف 5 "فیلسوفان" 
فرانسه خصوصا از اینکه کاترین کلیسای روسیه را تابع دولت کرد خرسند 
بودند. بعضی از آنان شکایت داشتند که کاترین هنوز در مراسم مذهبی 
ثتر کت میکند (ولتر ,هم :در شهار آنان بود): آلهاین. که شسالخور ذهتر بنودند 
یی برده بودند که حضور وی در این گونه مراسم برای حفظ وفاداری مردم 
غیرقابل اجتناب است. کاترین با فرمانی که در 26 فوریه 1764 صادر کرد 
همه زمینهای کلیسا را تبدیل به املاک دولتی کرد. از آن پس. حقوق 
روحانیان ارتدوکس توسط دولت پرداخت ميشد, و به اين ترتیب, از 
پشتیبانی آنان از دولت اطمینان حاصل شد. بسیاری از صومعه ها بسته 
شدند, و انها که دایر ماندند اجازه نداشتند بیش از تعداد معینی سالک تازه 
کار بپذیرند. و سن قانونی برای میثاق بستن هم بالا برده شد. مازاد درامد 
موسسات وابسته به کلیسا صرف تاسیس مدارس. آسایشگاه ها و 


بیمارستانها شد. هم روحانیان و هم نجبا با گسترش آموزش و پرورش 
من مخالف: بهدنده زیرا سیم ان داشتند که ماه دانتشن در میان تودم 
های مردم باعت انحراف اه بیاعتقادی, و فرقه بندی شود و نظم 
اجتماعی را به خطر اندازد. در اینجا, مانند جاهای دبکنه کاترین با آرمانهای 
آزاد منشانه آغاز کرد. او به گریم متوسل شد: 
دوستان فیلسوف من, لحظهای گوش دهید, اگر شما این لطف را داشته 
باشید که طرحی برای اشخاص جوانسال از آموزش الفبا تا دانشگاه 
بریزید. دلفریب و بسیار محبوب خواهید بود .. . من که در پاریس تحصیل و 
زندگی نکردهام, در این مورد نه دانشی دارم و نه بصیرتی. ... من سخت 
در فکر ایجاد و اداره یک دانشگاه, یک دبیرستان و یک مدرسه ابتدایی 
هستم. شا زمانی که شما با تقاضایم موافقت نکنید, در (دایره المعارف) 
به جستجو خواهم پرداخت. البته مطمئنا آنچه را که میخواهم, تهیه خواهم 
0 
در خلال 80لااحوال, کاترین تخت تاتیر اظلاعات آمونخشی ابوان:تشسکی 
قرار گرفت. وی در سوئد, آلمان, هلند, ایتالیاء و فرانسه به سیر و سفر 
پرداخته بود: به سالون مادام ژوفرن رفت و امد کرده. دایره المعارف را 
مورد مطالعه قرار داده, و با روسو آشنا ش9۸۵بود. در سال 1763 
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کاترین مدرسهای در مسکو برای اطفال سرراهی تاسیس کرد که تا سال 
6 چهل هزار فارغ التحصیل بیرون داد: در 1764 یک مدرسه پسرانه و 
در 1765 یک مدرسه دخترانه در سن پطرزبورگ باز شد: در سال 1764 
صو معه سمولنی به موسسه سمولنی ب 0 لا(دختران نجبا تبدیل شد که 
تقلیدی از موسسه سن سیر مادام دو متشون بود, کاترین نخستین 
فرمانروای روسی بود که برای آموزش زنان کاری انجام داد. او در اثر 
کمیابی معلمان واجد شر ایط با اشکال روبهرو شد و شاگردان روسی را 
برای تحصیل تعلیم و تربیت به انگلستان. المان. اتریش, و ایتالیا فرستاد. 
در سال 1786 یک دانشسرا تاسیس شد. 
کاترین که اصلاحات اموزشی یوزف دوم را در اتریش میستود. از او تقاضا 
کرد شخصی را که با شیوهاش اشنا باشد به او قرض دهد. یوزف تتودور 
یانکوویچ را فرستاد. این شخص طرحی برای او تنظیم کرد که کاترین ان را 
به عنوان "قانون مدارس عمومی" منتشر ساخت (<ظ اوت 1786). در شهر 
اصلی هر ولایت یک مدرسه ابتدایی, و در هر یی از شهرهای عمده 26 
ایالت یک مدرسه متوسطه داير شد. درهای این مدارس به روی همه 
اطفال, از هر طبقه, باز بودند. در این مدارس تنبیهات بدنی مجاز نبود, و 
معلم و کتاب از طرف دولت فراهم ميشد. این طرح بیشتر به این علت با 
ناکامیابی روبهرو شد که والدین ترجیح میدادند به جای فرستادن اطفال 


خود به مدرسه, از آنها در خانه کار بکشند. در مدت ده سال فاصله بین 
تاسیس این مدارس عمومی و مرگ کاترین, تعداد آنها بکندی از چهل واحد 
به 316 واحد رسید: معلمان از 136 نفر به 744 نفر, و شاگردان از 
4 نفر به 341,17 نفر افزایش یافتند. در سال 1796 روسیه از 
لحاظ تعلیمات عمومی هنوز از کشورهای غربی خیلی عقبتر بود. _ 
تعلیمات عالیه , به شکلی نارسا توسط دانشگاه مسکو و فرهنگستانهای 
ویژه تدارک میشد. یک مدرسه بازرگانی در سال 172 فرهنگستان 
معادن در 1773 تاسیس شد. "فرهنگستان علوم" . که از قدیم وجود 
داشت. توسعه یافت و وجوه کاملا مکفی در اختیارش قرار گرفت. در 
1783, به به اصرار پرنسس داشکووا| و لحت ریاست وی "فرهنگستان 
روسیه " برای بهبود زبان, تشویق ادبیات. و مطالعه تاریخ دایر شد. این 
فرهنگستان ترجمه مجلات خارجی را منتشر میکرد و یک فرهنگ لغات 
تالیف کرد که میان سالهای 1789 و 1799 در شش بخش منتشر شد. 
کاترین که بالا بودن میزان مرگ و مير در روسیه و کیفیت ابتدایی بهداشت 
عمومی و نظافت شخصی او را به وحشت انداخته بود, پزشکان خارجی را 
کتتور آووج یی ذانشکدم داروسارنی در مشک دای کرد و اعتباراتی 
برای تولید ابزار جراحی فراهم ساخت. سه بیمارستان جدید, یک پرورشگاه 
اطفال سرراهی, و یک تیمارستان در مسکو گشود. و در سن پطرزبورگ 
تیبه بیمارستان, از جمله یک "بیمارستان پنهانی" " برای امراض مقاربتی, 
دایر کرد. در سال 1768 وی تلقیح علیه ابله را در روسیه متداول کرد. و 
وقتی داوطلب شد که 
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در سن چهلسالگی دومین فرد روسی باشد که مورد تلقیح قرار میگیرد. 
ترس عمومی از تلقیح ریخت: طولی نکشید که کاترین به ولتر اطلاع داد: 
"تعداد کسانی که ظرف یک ماه در اینجا تلقیح شدهاند بیش از تعدادی 
است که در یک سال در وین تلقیح شدهاند." (در سال 1772 نایل نخستین 
مورد تلقیح خود را داشت. و در سال 1774 لویی پانزدهم "که تلقیح نشده 
بود , از ابله مرد.) 


۷ - اقتصاددان 


یکی از اقدامات اساسی کاترین مربوط به مساحی (1765) کلیه اراضی 
هم اف ای با و وه 
کاترین. این مساحی شامل بیست ایالت از پنجاه ایالت شده بود. ولی این 
کار تا اواسط قرن نوزدهم کامل نشد. به موازات پیشرفت مساحی. 
امپراطریس با وضوحی دلسرد کننده متوجه شد که اقتصاد روسیه تا چه حد 
براساس تشکیلات کشاورزی ملوک الطوایفی و سرف و خاوندی قرار 
دارد. در سال 1766 وی جایزهای به مبلغ 1,000 دوکات برای بهترین 
مقاله درباره ازادی سرفها نعیین کرد. بریده جایزه بئارده دول / ابه اهل 
اکس - لا - شاپل بود. او استدلال میکرد که "همه دنیا از سلاطین میخواهند 
که سرفها را ازاد کنند," و پیشبینی کرد که "با تبدیل زارعان به مالکان 
زمینهایی که کشت میکنند," تولیدات کشاورزی افزايش بسیاری خواهند 
یافت. ولی مالکان نجیبزاده به کاترین هشدار دادند که اگر دهقانان به 
زمین و ارباب خود وابسته نشوند, به شهرها یا, با احساس مسئولیت کمتر, 
از یک دهکده به دهکدهای دیگر مهاجرت خواهند کرد, و این وضع موجب 
هرج و مرج خواهد شد, تولید را مختل خواهد کرد و مان گرفتن فرزندان 
نیرومند دهقانان برای خدمت در ارتش و نیروی دریایی خواهد شد. 

کاترین بهنزده شده بود و با احتیاط پیش میرفت, , زیر| نجبا پول و سلاح 
لازم را برای سرنگون کردن وی در اختیار داشتند, و چنانچه درصدد چنین 
کاری. ترمياهدتده, میعه اتستند به: پشتییاتی. روحاتیان: که به خاظر. از .ذدست 
دادن زمینها و رعایای خود ناخشنود بودند. متکی باشند. کاترین از ۰ 
احتمالی ناشی از نقل و انتقال کلی دهقانان آزاد شده. به. شهر‌هاین که 
آمادگی جا دادن و غذا دادن و کار دادن به آنها را نداشتند بیمناک بود. او 
فرمان پطر سوم را دایر بر منع خرید سرف برای کار در کارخانه ها تجدید 
کرد, و کارفرمایان را ملزم داشت که دستمزد کارگران خود را به صورت 
وجه نقد بیردازند و شرایط کار را به صورتی که ماموران شهر با شوراهای 
ده تعیین میکنند: حتی با وجود این وضع سرفهای صنعتی به صورت ِ 
سنگدلانه و گیج کنندهای بود. کاترین نظام سرفداری را در شهرهایی که 
فر ابا ی ار یا 
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کار میکردند ازاد کرد. ولی زیانهای ناشی از عمل او در اعطای مکرر زمین 
به مردانی که به عنوان سرداران سپاه, کشورداران پا عشاق به وی خوش 
خدمتی کرده بودند بر محاسن اقدامات اصلاحیش میچربیدند: بر اثر همین 


کحلیث 0۱6۱6۳۱: پا 401 

کراچ, 

ادالف ۳۲۵6۳: پا 952 

کراچی ۵۲۵6۲۱۱ 

پایتخت پاکستان: 455, 670 

کرت؛ 

جزیره 0۲6]6), مرکز تمدن مینوسی: 119, 126, 129, 130, 141, 170, 
6 259, 299, 311, 336, 344, پا 385, 460 
کردستان 405 :۲۱۸۲۵015]20 

کردونیاش ۵۲0۱۲۱۱۵5۳: پا 264 

کرزن, 

جورج نثنیل 1898-1905) 0۱۲200), نایب السلطنة هند: پا 685, 702 
کرزوس 15ا۲065ر)؛ 

شاه لیدیا (546-570 ق م): 338, 339, 408, 410 

کرس, 

جزیره 00۲5162 دریای مدیترانه: 174, 344 

کرس 6۲6۵5 

الاهة کشاورزی رومیان: 74, 239 

دو 47 :۲۵50۱9۲۷) 

کر کمیش ۵۲6]۱6۲۲۱۱5۲۱)؛ 

شهر قدیم, ساحل باختری فرات: 184, 265, 336, 340, 375 


کرم, 

رالف ادمز 1863-1942) 0:۲2۲۲), معمار امریکایی: 953 
کرمه/ 

قانون کرمه 587,624 ,586 ,581 ,501 ,493 :۵۲۲۳۱۵ 
کر 

(راه کردار) 593 :۵۲۲۸۵-099 

کرو ۲00)؛ 

قبیله: 53 

کروچه, 

بندتو 1866-1959) 0۳066): فیلسوف ایتالیایی: پا 818 
کرو-مانیون, 

انسان 118 ,117 ,115 ,114 ,111 :]02۲۵0-۱2010 

کره 60۲69, ۱ 
کشور: 777, 893, 895, 903, پا 937, 953, 957, 961؛ ایین بودا در 


زمین بخشیها 800,000 دهقان آزاد تبدیل به سرف شدند. نسبت سرفها 
در جمعیت روستاها از 52,4 درصد در اغاز سلطنت به 55,5 درصد در 
پایان آن 3 یافت, ق تعداد سرفها از 1 909 ,7 تس به 000 ,2,000 
ی خویش ۲۳ در برابر نجبا تکمیل کرد. ۳7 معافیت انا راز سالنان 
سر آنه, تنبیهات بدنی, و خدمت نظام. و حق انان دایر بر اینکه تنها توسط 
همگنان خود محاکمه شوند. به استخراج معادن در اراضی خود بیردازند, 
صاحب موسسات صنعتی باشند, و به میل خود به خارج سفر کنند را مورد 
تایید مجدد قرار داد. ظلم و بیرحمی را از جانب مالکان ممنوع ساخت. ولی 
با منع اینکه سرفها شکایات خود را نزد وی بفرستند, این ممنوعیت بلااثر 
شد. 

دهقانان که به این تبرتیب وادار به سکوت شده بودند, به فرار, شور ش؛ پا 
قتل متوسل میشدند: در فاصله سالهای 1760 تا 1769 سی مالک به 
دست دهقانانشان به قنل رسیدند, میان 11702 و 1773 چهل فقره 
شورش توسط دهقانان برپا شد. این شورشها بسرعت سرکوب شدند تا 
اينکه رهبری شورشی که میدانست چگونه حس نارضایی شدید را به 
تشکل, و سلاحهای دهقانان را به پیروزی تبدیل کند به پاخاست. 

یمیلیان پوگاچوف از قزاقهای منطقه رود دون بود که در صفوف روسی 
علیه پروسیها و ترکها جنگیده بود. او تقاضای خروح از ارتش را کرد 
تقاضایش رد شد. فرار کرد. دستگیر شد, باز فرار کرد. و زندگی یک یاغی 
را در پیش گرفت. او که از طرف راهبان ناراضی تشویق و ترغیب شده 
بود. در نوامبر 1772 اعلام داشت که همان پطر سوم است که به نحو 
معجزه آنتتاانه. از کلیه تلاشهایی که بترای کتن یه عمل. آمده جان به 
در برده است. ۲ 9 

او دهقانان و راهزنان را به زير پرچم خود گرد آورد, تا اينکه آن قدر 
احساس قدرت کرد که بتواند شورش علنی علیه کاترین غاصب را اعلان 
کند سیتامبر (1773). قزاقهای اورال و ولا و دون» هزاران مردی که به 
کار اجباری در معادن و کارخانه های ذوب فلزات اورال محکوم شده بودند, 
صدها نفر از "معقتدان قدیم" که مایل بودند کلیسای ارتدوکس را 
براندازند, قبایل محلی تاتار و قرقیز و باشقیر که عمل الیزابت را در وادار 
کردن آنها به قبول مسیحیت نبخشیده بودند» سرفهایی که از دست اربابان 
خود گریخته بودند, و زندانیانی که از زندان فرار کرده بودند - همه اینها به 
گرد پرچم پوگاچف جمع شدند: سرانجام وی بیست هزار نفر تحت فرمان 
خود داشت. 

آنها با پیروزی از شهری به شهری دیگر میرفتند: نیروهایی را که 
فرمانداران محلی علیه انها گسیل میداشتند شکست میدادند: و شهرهای 


مهمی مانند قازان و ساراتوف را تسخیر کردند. آنها ملزومات خود را بزور 
از مردم مپگرفتند, مالکان را میکشتند. دهقانان بیعلاقه را بزور وادار 
میکردند به آنها ملحق شوند, 
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و از راه حوزه رود ولگا عازم مسکو شدند. پوگاچوف اعلام داشت که در 
ف وت 0 بلکه مهیندوک پاول را بر تخت سلطنت خواهد نشاند. 
ولی او شاید هم از روی شوخ طبعی عبوسانهای. همسر روستایی خود را 
"ملکه" میخواند و دستیاران اصلی خود را با نام دستیاران کاترین کنت 
ارلوف, کنت پانین و کنت و رونتسوف صدا میکرد. 
کاترین در ابتدا این "مارکی" " پوگاچوف را مسخره میکرد, ولی وقتی شنید 
که شورشیان قازان را گرفتهاند. نیروی قابل نوجهی تحت فرماندهی ژنرال 
پیوتر ایوانوویج پانین برای سرکوبی شورش گسیل داشت. نجبا که تمام 
بنای نظام فئودالیته را در خطر میدیدند. به کمک کاترین شتافتند, طولی 
نکشید که ژنرال الکساندر واسیلیویچج سوووروف با افراد سواره نظامی که 
بر اثر صلح با ترکان آزاد شده بودند به پانین پیوست. متجاسرین در مقابله 
1 سربازان باانضباطی که فرماندهی آنان را افسران امپراطوری به عهده 
داشتند دچار بینظمی شدند؛ از یک موض به موضعی دیگر عقب نشینی 
کردند, ذخایرشان به پایان رسید, و گرسنگی تز آنها-جترخ.شد. خضی. از 
تهب ان ما به امید تحصیل نان و بخشش, ۳ 
تسلیم فاتحان کردند. پوگاچوف در یک قفس آهنین به مسکو منتقل, و در 
کاخ کرملین محاکمه شد: و سر از تنش جدا کردند, سپس بدنش چهار 
شقه شد. و سرش بر فراز یک تیرک بترتیب در چهار قسمت شهر به 
معرض تماشا گذارده شد تا به قول کاترین "دیگران را از عمل مشابهی 
بازدارد" . پنج تن از فرماندهان وی اعدام شدند. دیگران تا سرحد مرگ با 
الت شکنجه مخصوص مضروب, و به سیبریه فرستاده شدند. یکی از نتایح 
این شورش تحکیم اتحاد امپراطریس با نجبا بود. 
کاترین با طرفداری از رشد و نمو یک طبقه تجارت پيشه, به معارضه با 
نجیبزادگان برخاست. اوء که استدلالات فیزیو کراتها مجابش کرده بود 
آزادی دادوستد را در زمینه فراورده های کشاورزی برقرار ساخت (1762) 
و.بعدا اين ازاذی را به همه چیز کسترش داد: در سال 1775 با. مقرر 
داشتن اینکه هرکس باید حق داشته باشد دست به فعالیتهای صنعتی بزند و 
این گونه امور را اداره کند, به انحصارات مصوب دولت پایان داد. 
رشد ونمو طبقه متوسط بر اثر رواج زیاد صنایع روستایی و خانگی و 
شرکت ار بکندی پیش میرفت. در 
دوران سلطنت کاترین تعداد کارخانه ها از 994 به 311 واحد رسید» ولی 
بیشتر اینها دکانهای کوچکی بودند که فقط چند کارگر در خدمت داشتند. 


جمعیت 9 از 328,000 نفر در سال 1724 به 1,300,000 نفر در 
6 رسید هو کمتر از چهار درصد جمعیت کل کشور بود. 
برخوردار بود, برای ترویج بازرگانی تا آنجا که مت تلاش کرد. وضع 
جاده ها بسیار بد ولی تعداد رودخانه ها زیاد بود. و وجود ترعه ها انها را به 
صورت شبکهای سودمند دراورده بود. در دوران سلطنت کاترین حفر یک 
ترعه میان رودخانه ولگا و نوا اغاز شد تا دریای خزر و دریای بالتیک را 
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به هم بپیوندد, و او طرح ترعه دیگری را زیت که دریای خزر را به دریای 
سیاه متصل کند. از طریق مذاکره پا وی عبور بدون مانع مال التجاره 
روسی به دریای سیاه و از آنجا به دریای مدیترانه را تاأمین کرد. 

نمایندگان سیاسی خود را برانگیخت تا ترتیب عقد معاهدات بازرگانی با 
انگلستان (1766). لهستان (1775), دانمارک (1782), ترکیه (1783)؛ 
اتریش (1785). و فرانسه (1787) را بدهند. بازرگانی خارجی از 
1,0,0 روبل در 1762 به 96,000,000 روبل در 1796 افزایش 
یافت. در این گونه ارقام باید تورم پول را. که دولتها به کمک آن هزینه های 
جنگی خود را تامین میکنند. نیز در نظر گرفت. کاترین برای تامین هزینه 
جنگ با ترکیه 130,000,000 روبل از داخل و خارج کشور قرض گرفت و 
خیلی بیش از هرگونه پشتوانه یا تضمین طلا اسکناس چاپ کرد. در مدت 
سلطنتش ارزش روبل 32 درصد کاهش یافت. در همان مدت, با وجود 
افزایش درامد از 17,000,000 روبل به 78,000,000 روبل. قرضه ملی 
به 215,000,000 روبل افزایش یافت. بیشتر این افزایش معلول جنگی 
بود که قدرت ترکیه را در هم شکست و مرزهای روسیه را به دریای سیاه 
گسترش داد. 


۱- جنگجو 


کاترین مانند هر فیلسوفی کار خود را با هدفهای صلحجویانه آغاز کرده بود. 
او اعلام داشت که مسائل داخلی امپراطوری توجه وی 2 به خود مشغول 
خواهند داشت., و اگر کسی مزاحمش نشود, از هر گونه درگیری با قدرتهای 
خارجی اجتناب خواهد کرد. او قرارداد صلح پطرسوم با پروس را تایید کرد 
و به جنگ پطر با دانمارک پایان داد. در سال 1762 کاترین وسوسه تسخیر 
کورلاند یا دخالت در لهستان را از خود دور کرد و میگفت: "من به اندازه 
کافی آدم دارم که سعادتمندشان کنم, و آن 2 کوچک زمین چیزی به 
آسایشم نخواهد افزود." کاترین ارتش را کاهش داد, به زرادخانه ها توجهی 
نداشت. و درصدد بود با ترکیه یک قرارداد صلح دایم منعقد کند. 

ولی هر قدر که او بیشتر نقشه را مطالعه میکرد, بیشتر در مرزهای روسیه 
عیب میدید. در سمت شرق. کوه های اورال. دریای خزر, و ضعف چین 
بخویی از امپراطوری محافظت میکردند. از سمت شمال, یخبندان از آن 
حفاظت میکرد. ولی از سمت غرب. سوئد قسمتی از فنلاند را در دست 
داشت. و از آنجا هر لحظه انتظار میرفت ملتی که هنوز از آنچه که 
بر کین ]۶ آن گرفته بود بسیار ناخشنود بود حملهای آغاز کند. لهستان و 
پروس نیز سد راه روسیه به داخل اروپا و "اروپایی شدن" بودند. در سمت 
جنوب, تأتارها, که تحت نفوذ یک خان مسلمان ترک قرار داشتند, راه 
دسترسی به دریای سیاه را سد کرده بودند. چه عواملی در تاریخ باعث 
شده بودند 
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که روسیه جنین وضع جغفرافیایی و مرزهای عجیبی داشته باشد سردار 
سالخوردم مونیخ و ژنرال تازه کار گریگوری آرلوف در گوشش زمزمه 
میکردند اگر مرز جنوبی روسیه دریای سیاه باشد., چقدر خوب خواهد بود, و 
اگر روسیه بتواند قسطنطنیه را بگیرد و بر تنگه بوسفو ر تسلط یابد, چقدر 
شیرین خواهد بود. نیکیتاپانین, وزیر خارجهاش از 1763 تا 1780, در فکر 
یافتن راهی برای ترویج نفوذ روسیه در لهستان و جلوگیری از قرار گرفتن 
این سرزمین بیدفاع تحت تسلط پروس بود. 

کاترین تحت تاثیر استدلالات انها قرار گرفت. و خیلی دلش میخواست به 
کشوری که برای خود اختیار کرده است در عرصه سیاست مقامی متناسب 
با جا و مقام آن در روی نقشه جغرافیا بدهد. ظرف یک سال از آغاز 
۹۷ وی از نظر خارجی بسرعت دست به کار سیاستی شد که به 
چیزی کمتر از دراوردن و موز ۳ نیروی اساسی و مرکزی قاره 
اروپا قانع نبود. او به کنت کایزرلینگ, سفیر کبیر خود در ورشو, نوشت: 


"من به شما میگویم که هدفم این است که با رشته های دوستی و با اتحاد 
مسلحانه با همه قدرتها پیوند داشته باشم تا هميشه بتوانم خود را پشتیبان 
مظلومین قرار دهم و به این ترتیب داور اروپا بشوم." گاهی وی به هدفش 
نزدیک میشد. او با خارج کردن روسیه از "جنگ هفتساله" در حقیقت تکلیف 
آن مبارزه قارهای را به نفع فردریک روشن کرد. در سال 1704 
عهدنامهای با فردریک امضا کرد که طلیعه تجربه لهستان بود. از نیاز 
دانمارک به حمایت روسیه علیه سوئد استفاده کرد تا سیاست خارجی 
دانمارکیها را زیر نفوذ دراورد. 

در سال 1779 به عنوان داور میان فردریک و یوزف در قرارداد صلح تشن 
عمل کرد. و حامی قانون اساسی امیراطوری المان شد. در 1780 وی 
دانمارک؛ سوند, پروس» اتریش, و پرتغال را در " اتحادیه بیطرفی 
ای 9 باهم 0 داد تا از کشتیرانی وک بیطرف در جنگ 
از حمله هر یک از طرفین متخاصم مصون باشند, 9 مهمات جنگی 
حمل کنند: و برای اینکه محاصره دریایی جنبه قانونی داشته و مورد احترام 
باشد, باید واقعیت داشته و فقط اعلامیهای بر روی کاغذ نباشد. 

مدتها قبل از این دومین "اتحادیه های خنثاکننده" کشمکشی غیرقابل 
فرونشاندن برای تسلط بر دریای سیاه آغاز شده بود. نخستین جنگ کاترین 
با ترکها به صورت محصول فرعی عجیب حمله وی به لهستان پا گرفت. او 
سپاهیانی به لهستان فرستاده بود تا به غیر کاتولیکها در مبارزاتشان برای 
سای حقوق با اکتریت بولک کی کل کول ها مقر چا را را 
داشتند به ترکها توضیح دهد که اینک زمان مناسب برای حمله ترکیه به 
روسیه فرا رسیده است, فرانسه از این پيشنهاد حمایت کرد و به سوئد و 
خان کریمه اصرار کرد در این حمله شرکت کنند. ولتر به خاطر 
امپراطریسش که در مخاطره قرار گرفته بود عزا گرفته بود. و به کاترین 
نوشت: "اينکه یی سفیر پاپ ترکها را در جهاد علیه شما به خدمت بخواند 
شایسته یک نمایش مسخره 
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ایتالیایی است: مصطفی, متحد ارزشمند پاپ!" نزدیک بود این وضع ولتر را 
ترغیب کند که یکی مسیحی باشد. در واقع در نامهای که او در نوامبر 1768 
نوشت, یک جهاد مقدس علیه کفار به کاترین پيشنهاد کرد: 

شما؛ علیرغم سفیر پاپ. لهستانیها را مجبور میکنید که از نظر مذهبی با 
گذشت و خوشبخت باشند. و ظاهرا با مسلمانان نیز درگیریهایی دارید: با 
آنها با شنما از در جنک درآننده شا شاید فکر پطرکبیر در مورد تبدیل قسطنطیه 

به پایتخت امپراطوری روسیه شکل بگیرد. فکر میکنم اگر روزی ترکها از 


اروپا بیرون رانده شوند, این کار توسط روسها انجام خواهد شد. کافی 


تست که نها تخفیر ,شون.بلکه آنها باید یرای هفیشهباز کردانده شوند: 
سوئد از شرکت در حمله به روسیه امتناع ورزید, ولی تاتارهای کریمه 
مستعمره تازه استقرار یافته روسیه یعنی نووایا صربیا را ویران کردند 
(ژانویه 1769). یک ارتش یکصد هزار نفری ترک به سوی پادولیا پیش 
رفت تا به ارتش کنفدراسیون لهستان ملحق شود. کاترین از بیرون بردن 
نیروهای خود از لهستان امتناع کرد. او سی هزار نفر به فرماندهی 
الکساندر گولیتسین و پیوترِ_ رومیانتسف برای عقب راندن تاتارها و 
جلوگیری از پیشروی ترکها گسیل داشت: وقتی به او گفته شد تعداد 
نیروهای ترکها خیلی زیاد است. پاسخ داد: "رومیها از بابت تعداد دشمنان 
خود نگرانی به خویش راه نمیدادند و تنها میپرسیدند: (آنها کجا هستند") 
تاتارها به عقب رانده شدند: آزوف و تاگانروگ در دهانه رودخانه دون 
تسخیر شدند: هفده هزار روسی یکصد و پنجاه هزار ترک را در کاگول 
شکست دادند (1770): رومیانتسف تا بخارست پیش رفت و در آنجا مورد 
استقبال مسرورانه حجمعیت ارتدوکس قرار گرفت. در سال 1۳7۳1 واسیلی 
میخایلوویج دولگورو کیبر کریمه تاخت و به فرمانروايي ترکان در آنجا پایان 
داد. از اينها چشمگیرتر. عملیات قهرمانانه آلکسی آرلوف بود که ناوگان 
روسیه را در دریای مانش, اقیانوس اطلس, و دریای مدیترانه رهبری کرد: 
نیروی دریایی ترکیه را در نزدیکیهای جزیره کیوس در دریای اژه شکست 
داد و آن را در چسمه منهدم کرد (ژوئیه 1770): ولی خسارات وارده به 
کشتیهای خود وی شدیدتر از آن بود که به او اجازه دهد پیروزیهای خود را 
حوادث دیگری بودند که کمتر برای کاترین تسلابخش بودند. در ارتش 
روسیه, در امتداد رود دانوب. بیماری طاعون پیدا شد و به مسکو سرایت 
کرد. این بیماری در تابستان 1770 روزی یک هزار نفر را در مسکو به 
هلاکت میرسانید. کاترین میدانست که فردریک به گسترش قلمرو و قدرت 
وی چشم طمع دوخته است: یوزف دوم از پیشروی روسیه به سوی مرز 
اتریش در بالکان ناراحت میشود: : فرانسه از هیچ تلاشی برای تقویت متحد 
ترک خود فروگذار نمیکند: انگلستان بشدت با تسلط روسیه بر تنگه 
بوسفور مخالفت خواهد کرد: و سوئد فقط مترصد 
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فرصت میباشد. کاترین ترکها را به یک کنفرانس دعوت کرد. ترکها به اٍ 
کنفرانس امدند, ولی در برابر اصرار کاترین دایر بر استقلال کریمه 
سرسختی نشان دادند: و در سال 1773 جنگ از سر گرفته شد. 

در ژانویه ۸۵ مصطفای سوم در‌گذشت: جانشین وی به این ننیجه رسید 
که ترکیه به چنان وضعی از هرج و مرح و ناتوانی دچار شده است که 
موجودیتش به عنوان یک کشور اروپایی در خطر است. به موجب قرارداد 


صلح کوچک قینارجه 7 رومانی) مورع 21 ژوئیه 74( تر کی ات 0 
ازوف؛ کرج. ینی کاله, و که (واقع در دهانه رخفحانه دنیپر) را به 
روسیه واگذار کرد: دریای سیاه و تنگه بوسفور و تنگه داردانل را به ۳ 
کشتیهای روسیه گشود: یک غرامت جنگی به مبلغ 4,500,000 روبل 
پرداخت: به مسیحیانی که در قیام علیه فرمانداران ترک خود دست داشتند 
عفو عمومی اعطا کرد: و حق روسیه را دایر بر محافظت از مسیحیان 
ترکیه پذیرفت. بر روی هم, این یکی از سودمندترین عهدنامه هایی بود که 
تا آن زمان با روسیه منعقد شده بود. روسیه اینک یک قدرت دریای سیاه 
بود: راه تسخیر سریع کریمه و دیگر مناطق تاتارنشین در جنوب روسیه به 
روی این کشور باز بود و امپراطريیس شکای میتواننست خود را مدافع 
ایمان مسیحیت قلمداد 0 او, که از باده پیروزی سرمست شده بود. 
رویای آزاد کردن پا در حقیفقت تسخیر یونان و بر تخت نشاندن نوه خود 
کنستانتین را در قسطنطیه به عنوان یی رهبر امپراطوری جدید در 
سرمیپروراند. با رویای تجدید بازیهای المپیک, قلب سالخورده ولتر را شاد 
کرد و گفت: "ما تراژدیهای پونان اسان ناهوس اه بازیگران پونانی در 
تما شاخانه آدیونوسوس در[ آتن به روی صحنه خواهیم آورد." سپس, در 
حالی که متوجه ناتوانی ارتشها و خزانه خود شده بود, افزود: "من باید از 
شیوه اعتدال پیروی کنم و بگویم که صلح از بهترین جنگ دنیا هم بهتر 
است." کاترین در اين وقت بتدریج جای فردریک را به عنوان مشهورترین 
تاجدار اروپا میگرفت. همه از قاطعیت تصمیم وی در تعقیب هدفها و 
گسترش هراسانگیز قدرتش در حیرت بودند. یوزف دوم امپراطور اتریش 
که مدتها بود در برابر نبوغ فردریک سر تعظیم فرود آورده بود, به 
ماگیلیوف و از انجا تا سن پطرزبورگی سفر کرد تا ملکه را ببیند.و اتحاد وق 
را تحصیل کند. در مه 1781 عهدنامهای برای وحدت عمل در لهستان و 
علیه ترکیه بایوزف امضا کرد. 

در خلال این مدت؛ پاتیومکین در جنوب برای خود شهر تی به هم میزد. او 
یک ارتش تازه سیصد هزار نفری را سازمان داد. مجهز ساخت. و تغذیه 
کزد: یک بخربه ذریای سیاه بهو‌جود آورد که بناهگاه هایی برای کشتیها در 
سواستوپول و اودسا داشت: زرادخانهای در خرسون تاسیس کرد: مناطق 
کم جمعیت جنوب روسیه را اباد و معمور ساخت: شهرها و قرایی بنا نهاد: 
کارگاه هایی دایر کرد: به کسانی که به سکن گزیدن در نقاط کم جمعیت 
پرداخته بودند حشم و 
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ابزار و بذر داد: و همه این کارها را به این منظور انجام داد که در لشکر 
کشی برای افزودن کریمه به قلمرو تاج و تخت کاترین, و شاید هم به 


دست آوردن تاج و تختی برای خود, پایگاه های ملزوماتی داشته باشد. 
تاتارهای کریمه با یکدیگر نزاع کردند و منشعب شدند: پاتیومکین با رشوه 
رهبران انها را نرم کرد: وقتی سرانجام به این شبه جزیره حمله برد 
(دسامبر 92(" تنها با مقأومت ناچیزی روبرو شد , و در 9 اوریل 1783, 
با وجود اعتراضات بیئمر ترکیه, کریمه جزو قلمرو روسیه قرار گرفت. 
پاتیومکین فیلد مارشال؛ رئیس دانشگاه جنگ, پرنس تاوریس و حکمران 
کل کوهه ی اف اظمسش بیه اعاه 100000 بل ند یم ایا 
افزود: پاتیومکین اين پول را صرف معشوقه هاء مشروبات, و خوراکی کرد. 
کاترین هم به این فکر افتاد که وقت رفع خستگی فرارسیده است. او لذت 
و کار را با ترتیب سفرهای با شکوه زمینی و ابی برای بازدید از فتوحات 
خود, و تحت تاثیر قرار دادن مردم و همه اروپا با ثروت و شکوه دربار 
خویش, درهمامیخت. در 2 ژانویه 1787 در حالی که خود را در خز پیچیده 
بود. از کاخ زمستانی خارج شد و با کالسکهای که به حد کافی بزرگ بود تا 
غیر از خودش (که اینک حجیم شده بود) گنجایش معشوق آن وقتش 
مامونوف. سر ندیمهاش, یک سگ کوچولو, و یک کتابخانه کوچک را هم 
داشته باشد, 0 وا اعان کرد نف ال این کالشک 14 کالسکه 
و 170 سورتمه حامل سفرای کبار اتربش, انکلتنان: و فرانسه به ِِ 
کوبنتسل, , فیتسهربرت, و کنت دو سگور, به اضافه پرنس دو لینی و یک 
خیل از ماموران؛ درباریان, موسیقیدانان و خدمه روان بودند. بانتومکین 
چند روز قبل برای اماده ساختن مسیر. روشن کردن ان با صدها مشعل. 
تدارک غذای شب., و محل خواب برای همه سفر تدابیر لازم را انديشیده 
بود. در شهرهای عمده, این دسته یک پا دو روز میماندند و در این مدت 
خلکشا سر ساسان معلی ملاقات متک ناسا یت انظ نا مود وهی 
قرار میدا. سوالاتی میکرد. و دستور پاداش يا مجازات میداد. همه 
شهرهای سرراه, که از طرف پاتیومکین , به انها هشدار و تعلیم داده شده 
ِ به بهترین طرز رفتار میکردند. و نجوه نظافت و البسه آنها برای مدت 
یک روز طوری وجد آور بود که هرگز سابقه نداشت. 

تزیین کرده بود نظارت کرد. خیل ملازمان امپراطریس با این کشتیها در 
رودخانه دنیپر به حرکت درامد. کاترین در طول رودخانه "دهعده های 
پاتیومکین" را مشاهده کرد. پرنس بافراست تاوریس (پاتیومکین) این 
دهکده ها را برای خوشایند کاترین.ر و شاید هم برای نشان دادن رفاه و 
( تب3د رت به دیپلوماتهای خارجی, آب و جارو کرده و زرق و برق ِ بود. 
واقعیت گفته میشود ۳ اظهار که زاو میرم و های قلابی را 
در ول ساحل شجوحا ند فاحت ی تفا ان: را ساداشت: که شور 


غیرواقعی از پیشرفت ترسیم کنند مخلوق فکر تخیلامیز یک دیپلومات 
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پرنس دو لینی چندین بار به ساحل رفت که آن سوی این نمای ظاهری را 
ببیند, و سپس اظهار داشت در عین اینکه پاتیومکین تردستیهایی به خرج 
داده است.؛ ولی "تاسیسات عالی که هنوز مرحله طفولیت خود را طی 
میکنند, کارگاه های روبه گسترش, و دهکده هایی که دارای خیابانهای منظم 
و درختکاری شدهاند" او را تحت تاثیر قرار دادهاند. شاید خود کاترین 
فریب نخورده بود. ولی ممکن است او چنین نتیجهگیری کرده باشد - همان 
طور که سگور نتیجهگیری کرد - که اگر نیمی از رفاه و پاکیزگی این شهرها 
یک نمایش گذران بود, واقعیت سواستوپول جِ خود شهر, قراررگاه ها, و 
بنادری که ظرف دو سال در سواحل کریمه ساخته شده بودند - کافی بود 
که پاتیومکین را شایسته تمجید سازد. پرنس دو لینی, که تقریبا همه افراد 
سرشناس اروپا را میشناخت. پاتیومکین را به عنوان "فوق العادهترین 
مردی که من تاکنون دیدهام" توصیف کرد. 
بر کاتوی اسان عوسای کیت اسام تا شا ادا اراد 
نسبت به زنی که عشق خود و تاج سلطنت او را به وی ارزانی داشته بود, 
نزد کاتزین احد در قسمت دیگری از رودخانه دنییر در کایداکی, پوزف دوم 
به این قافله پیوست: و اینان از آن نقطه به بعد از راه زمینی به خرسون و 
اس تاه کرسهم ص ون آنکا ام ار ات اوه ۵ حکفران کز. 
رویاهای خوشی دایر بر بیرون راندن ترکها از اروپا را تن سین میپروراندند. 
کاترین به فکر : تسخیر قسطنطنیه بود, یوزف به فکر گرفتن بالکان, و 
باه کیره در فک 0 خود را باذشاه داکیا (زهمانی) کند: انکلسان: و 
پروس به سلطان عبدالحمید آنورز دادند در لحظهای که روسیه ۰ 
خودش نیست و تدارک نظامیش ناکامل است. به نم ار ضرربه بزند. اساثئه 
ادب سفیر کبیر روسیه در قسطنطنیه انگیزه دیگری فراهم کرد. سلطان او 
زاس ای ات توس ان کم انم سرا 
عنوان بهای صلح خواستار شد. در اوت 1787 ارتش اصلی ترکیه از دانوب 
گذشت و به خاک اوکراء تین گام نهاد. 
پاتیومکین خیلی زودتر از موقع به جشن گرفتن و شادی کردن پرداخته بود. 
روسیه هنوز برای ارهاینتن نهایی آهاد کت نداشت. او به امپراطریس اندرز 
دای ره را تساه که اسا ای ان اظو حف سول 
سرزنش کرد و به او, سوووروف, و رومیانتسف دستور داد که همه 
نیروهای موجود خود را به خدمت دراورند و به مقابله مهاجمان بروند. خود 
کاترین به سن پطرزبورگ رفت. سوووروف ترکها را در کیلبورون منهزم 
کرد, و پاتیومکین اچاکوف را, که بر راه های خروجی دو رودخانه دنیستر و 


بوگ تسلط داشت. در محاصره گرفت. در حالی که مجاهدان مسلمان و 
مسیحی با یکدیگر در جنوب روسیه رو به رو بودند, سوئد بر این عقیده شد 
که اینک سرانجام موقع پس گرفتن ایالات از دست رفته فرارسیده است. 
گوستاووس سوم که از طرف انگلستان و پروس تشویق شده بود, اتحاد 
دیرینه با ترکیه را تجدید کرد و از کاترین اعاده فنلاند و کارلیا به سوئد, و 
کریمه به ترکیه, را خواستار شد. 
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درباره این جنگ میتوان بعدا صحبت کرد: در اینجا کافی است گفته شود که 
در 9 ژوئیه 1799 یک ناوگان سوئدی شکست فاحشی در دریای بالتیک به 
روسها وارد 0 : غرش توپهای سوئد از کاخ زمستانی شنیده میشد: کاترین 
1 تخلیه پایتخت خود افتاد. ولی طولی نکشید که عمال کاترین سوئد 
به صلح ترغیب کردند (15 اوت 0 1). 
۳ وقت کاترین آزاد‌نود که تیروهای خودرا غليه ترکها متمر کز کتورتو 
اتریش هم در جنگ به روسیه ملحق شد. ی 
دایر بر حمله به هر قیمتی که باشد, به محاصره آچاکوف پایان دام این 
پیروزی به بهای جان هشت هزار نفر برای روسیه تمام شد. و طوفان 
شدید جنگ به قتلعام بیحساب انجامید (17 دسامبر 8 17). پاتیومکین به 
تسخیر بندر پرداخت, اتریش هم بلگراد را گرفت, و سوووروف ترکها را در 
0 منهزم کرد (22 سیتامبر 1789). چنین به نظر میرسید که کار 
تر کیه ساخته شده است. 
قدرتهای غربی احساس کردند که اگر قرار باشد تنگه بوسفور, که دارای 
اهمیت سوق الجیشی بود, به دست کاترین نیفتد و روسیه را آقای اروپا 
نکند, باید علیه کاترین دست به اقدام متحد و هماهنگی بزنند. با مرگ 
فردریک کبیر (1786), جانشین او فردریک ویلهلم دوم با هراس فراوان 
متوجه پیشروی روسیه به سوی قسطنطنیه و پیشرفت اتریش به داخل 
بالکان شد: پروس در میان روسیه و اتریش, که چنین نیرومند شده بودند, 
خود را دستخوش قدرت ان دو میدید. در 31 ژانویه 1790 پادشاه پروس با 
باب عالی عهدنامه دوستانهای منعقد کرد و به موجب آن متعهد شد که در 
فصل بهار علیه روسها و اتریش اعلان جنگ دهد و تا هنگامی که کلیه 
اراضی از دست رفته ترکیه باز گردانده نشدهاند, سلاح خود را بر زمین 
نگذارد. 
چنین به نظر میرسید که جزر و مد سیاسی علیه کاترین برگشته است. 
شورش در مستعمرات آتریش در هلند و بینظمی در مجارستان یوزف دوم 
را ضعیف کرد: وی در 20 فوربه 1790 دررگذشت. و جانشینش پیمان ترک 
مخاصمهای با ترکها امضا کرد. انگلستان و پروس بار دیگر اصرار داشتند 
که کاترین, براساس بازگرداندن کلیه اراضی به دست آمده در جنگ, 
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قرارداد صلحی امضا کند: : کاترین امتناع ورزید: تسخیر آچاکوف راه را برای 
دسترسی روسیه به دریای سیاه باز_ کرده بود و کاترین حاضر نبود این 
بازیافتی حیاتی را از دست بد هد. از آن گذشته, سرداران سیاهش از یک 
پیروزی بة:-بیروزی دیکر ندست فتیافتند که حد اغلاق آن تخیر انتماعیل به 
وسیله سوووروف و پاتیومکین بود (22 دسامبر 1790). روسها برای به 
دست اوردن آن موضع مستحکم ترکان در کنار رود دانوب ده هزار نفر, و 
ترکها سی هزار کشته دادند. پس از آن عید خون, پاتیومکین, که نیرویش را 
از دست داده بود, راحتطلبی پر تجملی را پیشه کرد و روابط بیشرمانهای 
با خواهرزاده های خود برقرار ساخت: و در 15 اکتبر 1791 در یکی از 
جاده های نزدیک یاسی درگذشت. روزی که کاترین خبر مرگ وی را شنید, 
سه بار غش کرد. 
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در مارس 1791 ویلیام پیت کهین به پارلمنت انگلستان پيشنهاد کرد که 
اولتیاتومی به روسیه داده و از ان کشور خواسته شود تا کلیه مناطقی را 
که در مبارزه جاری از ترکیه گرفته است به آن کشور بازگرداند. پیت 
ناوگانی برای اعزام به دریای بالتیک به عنوان وعده جنگ تدارک دید. 
کاترین پاسخی نداد, و پارلمنت که شکوه و شکایت بازرگانان انگلیسی را 
درباره از دست دادن تجارت روسیه ميشنید, پیت را از این اقدام منصرف 
کرد. 
ترکیه. که نیروی خود را از دست داده بود, از مبارزه دست کشید و در 
تاریخ 9 ژانویه 172 در پاسی عهدنامهای امضا کرد که تسلط روسیه بر 
کرنمه و حوزه رودخانه های دنیستر و بوگ را تایید میکرد. کاترین به 
نیه نرسیده بود, ولی به عنوان قدرتمندترین فرمانروای اروپا و 
فوق العادهترین زن وه ار ای ی رنه بود. 


۱۱ - به عنوان یک زن 


آنا کاترین یک فن هدیا عفرشه ها کر شیم که در آغاز سلطظشش ۶ 
نظر جسمانی جذاب بود: تا سال 1780 وی تنومند شده بود. ولی این امر 
تنها بر سنگینی شکوه و جلال وی میافزود. پرنس دو لینی, که در زمره 
نخستین کسانی بود که لقب قزر و " را درباره وی به کار برد, او را به 
نجوی دلیذیر چنین توصیف کرد: 
او هنوز [در 1780]خوب و سرحال به نظر میرسید. انسان میدید که وی در 
و ی 

نیازی نبود که شخصی مانند لاواتر در ناصیه او -مانند یک کتاب- آثار 
۷0 عدالت. شهامت؛ عمق, ار اصتتن درون» لطف. آوافی: و نیروی اراده 
را بخواند. زیبایی سینهاش به بهای قطر کمرش, که زمانی بسیار لاغر بود, 
به دست آمده بود, ولی مردم معمولا در روسیه چاق میشوند. ۰ انسان 
هیچ گاه متوجه نميشد که قد وی کوتاه است. 
کاسترا, که کمی بعد از مرگ کاترین ن مطالبی درباره او نوشت. او را به 
صورت زنی که به طرزی ساده و بیتکلف ردای سبزی بر تن داشت مجسم 
کرد و افزود: "مویش که کمی پودر به آن زده شده بود روی شانه هایش 
ريخته بود, و روی آن کلاه کوچکی قرار داشت که با الماس پوشیده بود. در 
سالهای آخر عمرش سرخاب زیادی به کار میبرد. زیرا هنوز حق داشت که 
نگذارد اثار گذشت زمان بر چهرهاش ظاهر شود و احتمال دارد که تنها 
همین عامل باعت شد که وی در نهایت اعتدال زندگی کند. " کاترین زنی 
خودیسند بود, و معلوم بود که از موفقیتها و قدرت خود آگاه است. یوزف 
دوم به کاونتیس گفت: " "خود ۱ است: ز حسن اقبال و تعریف و 

تحسین تحسین اغراقامیز وی را لوس کرده است. " فردریک عقیده داشت که اک 
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دست کم مقام و منزلتی برابر با خداوند ادعا میکرد. با وصف این, او با 
دیدرو مانند "دو مرد" به گفتگو پرداخت, و از فالکونه تقاضا ۹ از 
تعریف و تحسین چشم بپوشد. او (بجز چند مورد احتمالی قتل و کشتارهای 
تقدیس یافته جنگ) به اندازه 2 چارلز دوم پادشاه انگلستان و هانری چهارم 
پادشاه فرانسه خوش طینت بود. هر روز از پنجرهاش برای هزاران 
پرندهای که به طور مرتب برای غذا نزد وی ميامدند, نان میریخت. در 
سالهای آخر سلطنتش, گاه گاه دچار طوفانهای خشمی میشد که با قدرت 
عصلی. وق اسب ند اشت/ ولی, توجه داشت کهعر مواقفی که لش 
چنین اتشین است. دستوری ندهد يا ورقهای را امضا نکند: و طولی 


نمیکشید که از این گونه انفجارها شرمگین میشد و به خود خویشتنداری 
میاموخت. در مورد شهامتش اروپا هر گونه تردیدی را از خود دور کرد. 
کاترین به نحوی غیرقابل تردید و خللناپذیر طالب لذات جسمانی بود. ولی 
ماجراهای عشقی وی کمتر از عیاشیهای لویی پانزدهم در "پارک گوزنها" 
انسان را ناراحت میکنند. او مانند همه حکمرانان زمان خود اصول اخلاقی 
را تابع سیاست میکرد, و وقتی احساسات شخصیش مانع گسترش 
قلمروش ميیشد ند بر روی این احساسات سریوش منگذاشنت. هرگاه که 
چنین تضادی وجود نداشت., او واجد کلیه لطایف یک زن بود: اطفال را 
دوست میداشت. با آنها بازیهای پر سروصدا میکرد. به آنها درس میداد. و 
برایشان اسباب بازی درست میکرد. کی ۳۳ 1 
به رانندگان و خدمه درست غذا داده شود. در میان کاغذهایی که پس از 
مر‌گش روی میز او یافت شدند. نوشته سنگ قبری بود که برای خودش 
تهیه کرده بود؛ به به این عبارت: "او ناشاته میبخشود و از هی کس تنفر 
نداشت. با گذشت, با ادراک؛ و خوش مشرب بود: روحی وسیع و قلبی 
رئوف داشت." کاترین با پسر اول خود مهربان نبود, و علت آن هم تا 
حدودی این بود که پاول بلافاصله پس از تولدش از وی گرفته شد و زیر 
نظر الیزابت و توسط پانین و درا پرورش یافت: تا حدودی هم علتش 
این بود که هدف توطتئه هایی که برای به زیر افزدن فق: از هستند. کذوتی 
چیده میشد این بود که پاول به عنوان امپراطور تعیین شود و برایش نایب 
السلطنهای معین کنند: و بازهم تا حدودی این بود که پاول مدتها نسبت به 
مدش وان یل طو درس ای بو ویب این لت وه 
که پاول پیوسته بدان جهت که حق وی برای نشستن بر تخت به جای پدر 
بیپروایش از او دزدیده شده است خودخوری میکرد. ولی کاترین فرزندان 
دلفریب پاول به نامهای الکساندر و کنستانتین را قلبا دوست داشت. 
شخصا به تعلیم و تربیت آنها میرسید, کوشش داشت آنها را از پدرشان 
بر کتده هه مکشند که الکسا نت تا ساطیت: ۱ به ارت ببرد نه 
پاول. پاول, که با همسر دوم خود خوشبخت بود. با انزجار آشکار به 
تسلسل معشوقهایی که مادرش را سرگرم و خزانه دولت را خالی میکردند 
مینگریست. 
1 فکری, کاترین بر همه معشوقهای خود برتری داشت. او حرص و آز 
۳ 
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بزآورده میکرد: ولی به ندرت به آنها اجازه میداد خط مشی وی را تعیین 
کنند. چنان ادبیات فرانسه را جذب کرده بود که میتوانست. مانند یک 
"فیلسوف" با "فیلسوف" دیگر, با رهبران ادبیات فرانسه مکاتبه کند. 
در حقیقت نامه های او به ولتر از نظر خوبی مفهوم بهتر از نامه های ولتر 


بودند و از نظر زیبایی و لطافت طیع با آنها رقابت میکردند. مکاتباتش 
تقریبا به اندازه مکاتبات ولتر حجیم بودند. هر چند که این معاتبات در 
فواصل کوتاه میان تحریکات درباریان. قیامهای داخلی, بحرانهای روابط 
سیاسی, و جنگهایی که نقشه کشورها را عوض میکردند, نوشته ميشدند. 
مصاحبت وی دیدرو را به جنب و جوش واداشت کریم را چنان از خود 
بیخود کرد که گفت: "انسان باید در آن لحظات, این شخصیت منحصر به 
فرد راء. که ترکیبی از نبوغ و برازندگی بود. میدید تا به آتشی که در درونش 
شعله میکشید, تیرهایی که از ترکش رها میکرد, حملاتی که ... یکی بعد از 
دیگری میکرد ... پیمیبرد. اگربرايم امکان داشت آنچه را که او میگفت عینا 
یادداشت کنم. همه جهانیان دارای تکهای پرارزش و شاید منحصر به فرد در 
تاریخ افکار انسانها ميشدند. " ولی در سیل انديشه های او نوعی آشفتگی 
و عدم ثبات ناشی از شتابزدگی وجود داشت. او بسرعت خود را وارد 
طرحهایی میکرد که آنها را بدقت بررسی نکرده بود, و گاهی فوربت 
حوادت و کثرت مشغله او را با شکست روبهرو میساخت. حتی با این وجود 
نتیجه به دست امده عظیم بود. ۲ 

باور ناکردنی به نظر میرسد که کاترین در طول زندگیی چنین آکنده از 
هیجانات سیاسی و نظامی, برای نوشتن شعر, وقایع. خاطرات. نمایشنامه 
ها, اشعار ایرایی, مقالات مجله., افسانه ها, یکی رساله علمی درباره 
سیبریه, تاریخی از امپراطوران روم. و یادداشتهایی درباره تاریخ روسیه, 
که بسیار مبسوط بود, وقت کافی مییافت. در سالهای 9 - 1770 به 
ظوی حضام شیر دتیزعدیی فجله. هحوا مت زار که نویسشرن: عمده: ان شود 
بود, به عهده داشت. یکی از مضامینش یک ریاکار مذهبی را نشان میداد 
که هر روز در مراسم قداس شرکت میجست., در برابر تصاویر مقدس 
شمع روشن میکرد, و به طور متناوب زیر لب دعا میخواند. ولی سر کسبه 
کلاه میگذاشت. به همسایگان خود بهتان میزد. خدمه خود را مضروب 
میکردر اعمال ضد اخلاق جاری را تقبیح میکرد, و برای از دست رفتن ایام 
خوش گذشته ۳ میگرفت. افسانه کاترین به نام شاهزاده خلور حکایت از 
جوانی میکرد که دست به ماجراهای خطیری میزد تا یک گل سرخ 
افسانهای را که خار نداشت پیدا کند. ولی سرانجام متوجه شد که جز 
فضیلت. چنین_ کلی.وخون ندارد, این داستان ان اناد مشهور اخبیات توشسی 
شد و ترجمه آن به زبانهای بسیاری انتشار پافت. از میان نمایشنامه های 
کاترین, دو تراژدی تاریخی بودند که به تقلید از شکسییر نوشته شده بودند: 
بیشتر نمایشنامه ها کمدیهای عاری از تکلفی بودند که اشخاص حقهباز, 
هالو خسیس, صوفی مسلک, ولخرج, کسانی از نوع کالیوسترو, 
فراماسونها, و متعصبان مذهبی را به مسخره میگرفتند. این نوشته ها از 
ظرافت و زیرکی بهرهای نداشتند, 
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ولی مقبول طبع تماشاگران قرار میگرفتند. هر چند که کاترین پنهان 
میداشت که وی اینها را نوشته است. او روی پرده تماشاخانهای که در 
ارمتیاژ ساخت این عبارت را نوشت: "طرز رفتار را با خنده اصلاح میکند." 
این عبارت بخوبی هدف کمدیهای او را بیان میکرد. اولگ. که از میان 
نمایشنامه هایش از همه بهتر است. عبارت بود از یک تسلسل بسیار جالب 
از صحنه هایی در تاریخ روسیه که هفتصد بازیگر با رقص, باله. و نمادی از 
بازیهای المپیک به ان روح میبخشیدند. بیشتر اثار ادبی کاترین به وسیله 
عدهای منشی مرور ميشدند, زیرا وی هرگز به طرز هجا و دستور زبان 
روسی تسلط نیافت و خود را هم به عنوان یک نویسنده. خیلی جدی 
نمیگرفت: ولی ادبیات از سرمشق امپراطریس جرئت یافت و آخرین 
شکوه و جلال را, که دیگر رنگ و جلایی نداشت. به سلطنت وی بخشید. 


۱۱ - ادبیات 


روسیه بتدریج به نارسایی فکری خود پیمیبرد. یک خیل از نویسندگان با 
خضوع و خشوع از نمونه های خارجی تقلید میکردند يا اثاری را که در 
فرانسه, انکلسان: با المان شهرت يافته بودند به روسی ترجمه میکردند. 
کاترین از اعتبارات خصوصی خود 5۱000 روبل به گسترش این گرایش به 
سوی خارج اختصاص داد: خودش بلیزر اثر مارمونتل را ترجمه کرد. 
راخمانینوف, یکی از مالکان تامبوف, با شور و حرارت خاص روسها که 
خواستار فعالیتهای وسیع و گسترده بودند, آثار ولتر را به روسی ترجمه 
کرد: و روکین؛ رئیس دانشکده قازان دایره المعارف ۰ 1 به زبان 
روسی برگرداند. اشخاص دیگر نمایشنامه های شکسپیر, آثار کلاسیک 
پونانی و لاتینی. و رهایی اورشلیم اثر تاسو را به روسی ترجمه کردند. 
گاوریل رومانوویچ درژاوین موفقترین شاعر دوران سلطنت کاترین بود. او, 
که در خانوادهای از طبقه پایین در اورنبورگ شرفی به دنا آمده بود و خون 
تاتار در رگهای خود داشت. مدت ده سال در هنگ پرئوبراژنسکی خدمت 
کرد. شاهد به قدرت رسیدن کاترین بود, به عنوان یک افسر در سر کوبی 
شورش پوگاچوف شرکت جست. و راه خود را به سوی یکی از کرسیهای 
سنا باز کرد. درزاوین که متوجه شد امپراطریس در داستان شاهزاده خلور 
نام فلیتزا را برای یکی شاهدخت نیکوکار به کار برده است. در قصیدهای 
مشهور (1782) همان نام را بر "ملکه لاههوار اردوی ِِ - قزاق" نهاد 
و از اين ملکه استدعا کرد "به وی بیاموزد که چگونه گل بیخار را بيابد, و 
چگونه زندگی مطبوع ولی عادلانهای داشته باشد." وقتی این شاعر ك 
سخن خود را متوجه فلیتزا, به عنوان کسی که "از نوک قلمش برای همه 
ادمیان خیر و برکت جاری میشود", کرد, اشکارا از کاترین تجلیل به عمل 
میآورد. چون خود را به خاطر اينکه "تا ظهر میخوابد. توتون دود میکند. 
قهوه قبا شاهد, جهان را از نگاه خود 
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به لرزه درمیاورد", يا "به میهمانیها و جشنهای پر شکوه در سرمیزی که از 
برق نقره و طلا میدرخشد" میپردازد, نکوهش کرد. همه درباریان 
میدانستند که این ضربهای به پاتیومکین است. درژاوین وقتی در نمحجید از 
"امپراطریس فلیتزا" نوشت که فلیتزا "از تاریکی نور میأفریند", به هیچ 
کنین. آسیبی نمیرساند, به معایب کوچک با نظر بخشندگی مینگرد. اجازه 
میدهد مردم آزادانه سخن گویند, "برای آموزش مردم خود قصه مینویسد", 
و به خلور (الکساندر, نوه کاترین) الفبا یاد میدهد, حالت وجد و جذبه را 
متجلی کرد. این شاعر. سخن خود را چنین به پایان رساند: من از پیامبر 


بزرگ استغاثه خجم که بتوانم ۱ آستانت سربسایم و از حلاوت 
بالهای ۳ وی خود را بگسترانند و به شکلی نادیدنی نگاهدارت باشند: 
منت اعمال.تیک: شما مانند شتا باصن اشعحان اند چاه بت دنور 
ژاوین مدعی بود که در برابر این همه شکرشکنی پاداشی نمیخواهد, ولی 
کاترین او را ترفیع مقام داد, و طولی نکشید که چنان به کاترین نزدیک شد 
که میتوانست معایبش را ببیند, و این بود که دیگر در مدح او چیزی ننوشت. 
او به سلطنتی والاتر روی اورد و "قصیدهای خطاب به خداوند" نوشت و به 
پیشگاه خداوند تبریک گفت که تثلیث را در خود دارد و آسمانها را چنین 
فد و مرنب نگاه میدارد. گاهی به مابعد الطبیعه روی با و3 و 1 
دکارت را برای اثبات وجود خدا منعکس میکرد: "من مطمئنا وجود دارم, و 
بنابراین, تو هم وجود داری." این قصیده از نظر محبوبیت عمومی مدت 
قرن بدون رقیب ماند, تا اینکه پوشکین امد. 

دنیس ایوانوویج فون ویزین با نوشتن دو کمدی فرحبخش به نامهای 
سرتیپ و مادون پایتخت رو سیه را سخت به شگفتی واداشت. موفقیت 
مادون چنان کامل بود که پاتیومکین به نویسنده آن اندرز داد "یا هم اکنون 
بمیر, يا دیگر چیزی ننویس." یعنی که هر چیز دیگری که او بنویسد به 
شهر تش لطمه خواهد زد. ویزین اين اندرز را رد کرد و شاهد تحقق 
پیشگویی ضمنی پاتیومکین شد. او در سالهای بعدی عمر خود به اروپای 
پاختری سفر کرد و نامه های بسیار خوبی به وطنش فرستاد, که یکی از 
آنها حاوی پیشگویی غرورآمیزی بود. او نوشت: "ما [روسها] تازه آغاز به 
ار ای وا ار ارا رها سر ان 
چهره در ادبیات دوران سلطنت کاترین, نیکولای ایوانوویچج نوویکوف بود. او 
که به علت کاهلی و عقب افتادگی از دانشگاه مسکو اخراج شده بود, به 
صورت مردی با فعالیت لاینقطع فکری رشد و نمو یافت. 

در بیست و پنج سالگی (1769) در سن پطرزبورگ سردبیر مجلهای به نام 
زنبور بیکار بود. او با شیطنت این نام را در مقابل نشریه سوماروکوف به 
نام زنبور عسل پرکار انتخاب کرده بود. نوویکوف با سبکی با روح به فساد 
رایج در دستگاه دولتی حمله میکرد. لامذهبی سب ولتری طبقات بالا را به 
عنوان مخرب اخلاقیات و کیفیات اخلاقی مورد حمله قرار میداد. و در 
ارات رو ان فص اقا فا 
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نمونه روسها قبل از پطر کبیر بود میستود. "مثل این است که حعمرانان 
قدیمی روسیه پیشبینی کرده بودند که بر اثر متداول شدن هنر و علوم, 
پرارزشترین گنجینه روسها, یعنی اخلاقیات آنهاء سوه بازنایافتنی از 
دست خواهد رفت." در این زمینه نیز روسو با ولتر در جنگ بود. کاترین به 


زنبور بیکار نگاه های خشمالودی کرد. و این نشریه در سال 1770 از 
انتشار باز ایستاد. در سال 1775 نوویکوف به فراماسونها پیوست. این 
فرقه در روسیه گرایشهایی به سوی رازوری, تورع. و تخیلات 
روزنکرویتسیان نشان میداد, در حالی که برادران پیروان این فرفه در 
فرانسه سرگرم بازی با افکار انقلابی بودند. در سال 17۳9 نوویکوف به 
مسکو ۳ و تصدی مطبوعات دانشگاه را بهعهده گرفت: تعد کتابهایی 
از مطبعه دانشگاه خارج شده بواند فزونی داشت. او که یکی [ دوستان 
هزینه های مالیش را تامین میکرد, مطبعه های دیگری به دست آورد و یک 
بنگاه انتشاراتی تشکیل داد. کتابفروشیهایی در سراسر روسیه گشود. و 
معتقدات مذهبی و اصلاحی خود را به میزانی وسیع انتشار داد. او دا 
بیمارستانها, درمانگاه ها؛ و خانه هایی نمونه برای کارگران تاسیس کرد 
هنگامی که انقلاب فرانسه کاترین را از یک حکمران مستبد روشنفکر به 
حکمران مستبد وحشتزدهای مبدل کرد این بیم به او دست داد که 
نوویکوف دست اندرکار براندازی نظام موجود است. لاجرم به پلاتون. 
مطران مسکو, دستور داد که افکار نوویکوف را مورد بررسی قرار دهد. 
مطران گزارش داد: "من از خداوند رحیم عاجزانه میطلبم که نه تنها در 
میان مردمی که خداوند به من و شما سپرده است. بلکه در سراسر کیتی, 
مسیحیانی مانند نوویکوف وجود داشته باشند. "کاترین, که با این وصف 
ظنین بود. دستور داد نوویکوف در دژ شلوسلبورگ زندانی شود (1792). 
او تا هنگام مرگ کاترین در آنجا ماند و یس از اينکه به وسیله پاول اول 
آزاهنشنن. به. املا ی خود در حون رت و نفیه: سالهای اعف -خود. .را ند 
پرهیزگاری و اعمال خیریه گذراند. 

سرنوشت الکساندر نیکولایویچ رادیشچف از سرنوشت نوویکوف بدتر بود. 
اوء که توسط کاترین به دانشگاه لاییزیگ فرستاده شده بود, بعضی از اثار 
"فیلسوفان" فرانسه را مطالعه کرد و خصوصا تحت تاثیر قرارداد اجتماعی 
روسو و نوشته های رنال؛ که نشان دهنده بیرحمی اروپاییها در استثمار و 
استعمار و برده فروشی بود, قرار گرفت. | و که آتش آرمانهای اجتماعی در 
درونش شعله میکشید, به سن پطرزبورگ باز گشت. چون به تصدی 
گم رکخانه منصوب شده بود, برای سروکار داشتن با بازرگانان بریتانیایی, 
زبان انگلیسی آموخت/ به. ادبیات انکلیسی پرداخت. و خصوصا تحت نفوذ 
یک سفر احساساتی اثر نسرن قرار گرفت. در سال 1(790 او یکی اش 
برجسته ادبیات روسی به نام مسافرت از سن پطرزبورگ به مسکو را 
منتشر کرد. در این اثر. نسبت به مسیحیت اعلام وفاداری شده, ولی علیه 
سو استفاده کشیشان از ساده لوحی 
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مردم اعتراض به عمل امده بود: نظام سلطنتی را میپذیرفت, ولی شورش 
علیه فرمانروایی را که, با تحصیل امیال خود بر قانون, از اصول "قرارداد 
اجتماعی " تجاوز کند توجیه میکرد. در اين آثر همچنین تجزیه خانواده ها بر 
اثر سرباز گیری, و سواستفاده اربابان از سرفها توصیف شده بود. به 
طوری که نویسنده میگفت, در یک جا به او گفته شد که یکی از مالکان به 
شصت دوشیزه دهقان تجاوز کرده انت, او سانسور را محکوم کرد و 
خواستار ازادی مطبوعات شد. رادیشچف طرفدار انقلاب نبود, 
خواهان ادراک رحیمانه افکار طرفداران آن بود. او از نجبا و دولت تقاضا 
داشت به نظام سرفداری پایان داده شود و میگفت: "شم اشخاص 
سنگدل بگذارید قلوبتان نرم شود غل و زنجیر برادران خود را پاره کنید, و 
درهای سیاهچالهای بردگی را بگشایید. دهقانی که به ما سلامت و زندگی 
میبخشد حق دارد مالک زمینی باشد که آن را کشت میکند. " فخت اوت.ان 
است که اين کتاب را ماموران سانسور تصویب کردند. ولی در سال 170 
کاترین یف ان را داشت که مردم کشورش ممکن است از انقلاب فرانسه 
پیروی کنند. او یادداشت کرد که "متجاوز به شصت باکره" را تنبیه کند, 
ولی دستور داد رادیشچف هم به جرم خیانت محاکمه شود. در کتب او 
قطعاتی درباره حمله به دژها و قیام سربازان علیه یک تزار بیرحم یافته 
شندند؛ و در آن. مطالبی در مدح. انگلیسیها که در برابر یک بادشاه ظالم 
مقأاومت کرده بودند وجود داشت. سنا, نویسنده کتاب را به رگ محکوم 
کرد: امپراطریس این حکم را به ده سال تبعید به سیبریه تخفیف داد. 
آامپراطور پاول اول به رادیشچف اجازه داد از تبعیدگاه باز گردد (1796): 
آلکساندر اول او را به سن پطرزبورگ دعوت کرد (1801). در آنجا او که 
بدون دلیل فکر میکرد بار دیگر تبعید خواهد شد. خود را کشت. سرنوشت 
او و نوویکوف از جمله لکه های بسیار بر یک سلطنت درخشان است. 


- هنر 


کاترین در مورد هنر کمی بیش از ادبیات لطف کرد, زیرا هنر تنها مورد 
تنوجچه طبقات بالا قرار میگرفت و آژیر انقلاب را به صدا| دز تقیا ورد ولی 
موسیقی عامه به طور ناآگاه انقلابی بود, زیرا| همه آن از آوازهای غمانگیز, 
سوزناک؛ و آهنگهای شکوهآمیز تشکیل میشد. و نه تنها از قلبهای شکسته 
در عشق؛ ار و ای ۱ 
حکایت داشت. نجبا بندرت این آوازها را ميشنیدند, بلکه از اپراهای 
ایتالیایی که توسط گالویی, پائیزیلو, سالیری, و چیماروزا به سن پطرزبورگ 
آورده میشدند و پول .همه آنها را دولت میداد لذت میبردند. خود کاترین به 
اپرا زیاد علاقه نداشت و میگفت: "در موسیقی. من جز صدای 9 سگ 
خودم را, که بترتیب در افتخار راه یافتن به اطاق من سهیم 
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هستند و صدای هر یک از آنها را میتوانم از دور بشناسم. هیچ آهنگی را 
نمیتوانم تشخیص دهم." کاترین همچنین اعتراف میکرد که در زمینه هنر 
ادراکی ندارد. او انچه در حیطه امکانش بود برای ایجاد چنین ادراکی در 
روسیه به کار برد. او وجوه لازم را برای ادامه فعالیت فرهنگستان هنر, که 
در دوران سلطنت الیزابت در سال 1757 دایر شده بود, در اختیار بتسکی 
قرارداد (1764). او شاهکارهای مورد قبول را در خارج از کشور میخرید و 
در تالارهای خود به معرض تماشا میگذارد: مثلا 180,000 روبل برای 
فجعه که.. انار هنری کنت فون برول در درسدن, 40,000 ليره انگلیسی 
برای مجموعه آثار هنری سر رابرت والیول در هاوتن هال, ۱,0( 
فرانک برای مجموعه اثار هنری شوازول. و 460,000 فرانک برای 
انجام میداد. زیرا این خوشه چینیها شامل یی هزار و یکصد اثر رافائل. 
پوسن؛ ون دایک, رامبران, و سایر هنرمندان جاودانه بود, که ارزش آنها با 
گذشت زمان و کاهش ارزش پول افزایش پافته است. کاترین به وسیله 
گریم و دیدرو (که کاترین با دقت جریان سالونهای آنان را دنبال میکرد) 
ماموریتهایی به هنرمندان فرانسوی - ورنه. شاردن. و اودون - میداد. از 
ابرنگهای رافائل در واتیکان نسخه هایی به اندازه طبیعی اشیا و انسانها 
تهیه کرد, و در ارمیتاژ تالار خاصی برای انها ساخت. 

کاترین ماموریتهای معدودی به هنرمندان روسی میداد, زیرا در هنر روسیه 
زمان وی کمتر چیزی بود که برای سلیقه فرانسوی او دارای ارزش طولانی 
باشد. ولی وجوهی برای اموزش و پرداخت مخارج هنرجویان در 
فرهنکستان .هنر تامین. میکردء و چند تن از آنان را برای تخصیل به ارویای 
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باختری فرستاد. از اين فرهنگستان, نقاش وقایع تاریخی آنتون لوسنکو و 
چهرهسازانی چون دمیتری لویتسکی و ولادیمیر بوروویکوفسکی بیرون 
آمدند. لوسنکو پس از گذراندن پنج سال در پاریس و سه سال در رم, به 
سن پطرزبورگ باز گشت (1769) تا در فرهنگستان به ندریس بپردازد. او 
با اثر خود به نام ولادیمیر در برابر روگندا انظار را به سوی خود معطوف 
داشت. ولی - شاید به علت مشفغله زیاد در فرهنگستان ۰ نتواننست 
شاها رها که رای اشطار میرفت ات کد ور کارا ی 
جهره هایی از بعضی از زنان جوان و دخترهایی که در موسسه سمولنی 
تخل رن کی ی انیت کارا ات سر رما ارب 
چهرهای که او از کاترین کشید تنومندی وی را در زیر روپوشهای گشاد 
پنهان میداشت. کاترین برای کشیدن چهرهاش در برابر مادام ویژه - لوبرن 
نشست. این زن یکی از هنرمندان متعددی بود که کاترین به روسیه دعوت 
کرد تا به هنر روسی برازندگی و زیبایی فرانسوی بدهند. 
زر کتزین هنرمندی که اون روسیه آور< فالکونه بود. وی در سال 1766 
نع اي کنر افه. هرت 12 سا ی ‌آها ساید رن اران اس 
مجسمهای از پطرکبیر طراحی کند 
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و با برنز بسازد که او را سوار بر اسب نشان دهد. فالکونه زن جوانی به 
نام ماری - آن کولو را با خود به روسیه اورده بود که برای ساختن سر 
عظیم پطر نمونه سازی میکرد. فالکونه با نشان دادن اسب به این صورت 
که ها یرو نها باهای عقیس ریوک رمین فرار داشت: بخمعارصه ها 
قوانین یکی برخاست: رمینی کد باهای عضی است طورروی آن قراز 
داشت عبارت بود از یک صخره عظیم که از کارلیا اورده شده بود تا مظهر 
مقاومت شدیدی باشد که پطر بر آن غالب شده بود. فالکونه برای حفظ 
توازن یک افعی برنزی راء که مظهر رشک بود, نشان میداد که دم اسب را 
گاز میگیرد. این شاهکار در حالی که سن پطرزبورگ به پتروگراد و سپس 
به لنینگراد تغییر نام داد. وضع و قیافه خود را حفظ کرد. فالکونه بیشتر از 
مدتی: که کاترین انقطای داست‌روی:این کار وفت ضزفت. کرد. کاتریرن 
نسبت به آن بیعلاقه شد و به این مجسمه ساز توجهی نکرد. فالکونه با 
نومیدی از ز کاترین, از روسیه, و از زندگی به پاریس باز گشت. 
در سال 17_59 نیکولا 9 فرانسو| ژیله از فرانسه به روسیه ۷ ۳ در 
فرهنگستان مجسمه سازی تدریس کند. 
سه تن از شاگردانش در دوران سلطنت کاترین به علو مقام در هنر نایل 
شدند. این سه تن چوبین, کوزلوفسکی, و شچدرین بودند. پاتیومکین به 
چوبین ماموریت داد یک مجسمه کاترین دوم برای بنای مدور کاخ نوریدا 


بسازد: کارشناسان ان را "بیروح و سرد" خواندند: مجسمهای که چوبین از 
پاتیومکین ساخت نیز چنین به نظر میرسد. کوزلوفسکی در ارامگاهی که 
برای مارشال سوووروف ساخت. خشکی و بیروحی مشابهی نشان داد, و 
حتی آثرش به نام کوپیدو نیز به همین وضع بود. کار اصلی شچدرین در 
زمان الکساندر اول انجام شد. اثر وی به نام کاریاتید کره اسمانی را در 
دست دارد, که در 1812 ساخته شد, زنی را نشان میدهد که جهان را حمل 
میکند. ایوان پتروویج مارتوس در ساختن آثار مربوط به تشریفات مرگ و 
میر تخصص داشت. در گورستانهای سن پطرزبورگ مجلسمه هایی که از 
زاری کنندگان ساخته شده بودند در همه جا به چشم میخوردند. پتروویچ 
مجسمه های مرمر را گریان نشان میداد. مجسمه سازی بومی. بجز در 
زمینه تقلید از سبکهای خارجی. عقب مانده بود. کلیساهای ارتدوکس 
مجسمه نمیپذیر فتند. ونجبا نیز به همان هنرمندانی که در میان سرفهای 
خود مییافتند قانع بودند. ۱ 

در زمان کاترین معماری رونق یافت. زیرا وی مصمم بود که از خود اثاری 
در پایتخت باقی گذارد. او میگفت: "بناهای عظیم به همان اندازه اقدامات 
بزری.:جایی. از عطظست. بی.. دوران سلطتند . جر سال. 1779 کاترین 
نوشت: "میدانید که جنون ایجاد بنا بیش از هر زمان دیگر در نزد ما 
نیرومند است, و هیچ زلزلهای هرگز آن قدر که ما بنا ساختیم, ویران نکرد. 
اين جنون یک کیفیت دوزخی است: دشمن پول است. و انسان هر چه 
بیشتر بسازد, بازهم بیشتر میخواهد بسازد: اين بیماریی مانند میخوارگی 
است." با آنکه او به فالکونه گفت "من ختی نمیتواتم چیرق بکشم :. ولی 
در زمینه هنر از خود نظراتی داشت, يا نظراتی داشت که 
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تحت تأثیر حفاریهای هر کولانیوم در رم و کتابهای کلوس و وینکلمان قرار 
گرفته بود. او از سبک پرتزیین باروک و روکوکو پرگل و بوته که در زمان 
الیزابت رواج کامل داشت دوری گزید. و از سبک سادهتر نثوکلاسیک 
طرفداری کرد. بعضی از معاصران اظهار که وی دستورات صریح 
و طرحهای اولیهای برای معماران خود تهیه میکرد. کاترین که نمیتوانست 
هنرمندانی بومی بیابد که بتوانند انديشه های وی را به فعل دراورند, برای 
یافتن کسانی که سنت سبعهای کلاسیک را به ارث برده بودند, متوجه 
اروپای باختری شد؛ و به این ترتیب بود که ژان -باتیست والن دو لا موت به 
روسیه آمد و برای او در کنار رود نوا کاخ فرهنگستان هنر را در سالهای 
65 - 1772 ساخت. این بنا داراق نمایی. به سبک رنسانس از آچر 
لعابدار و مدخل ستوندار است. و داخل آن پلکان باشکوه نیمدایرهای قرار 
دارد که به یک بنای مدور در زیر گنبد میرسد. والن ارمیتاژ معروف را به 
عنوان یک قسمت الحاقی به کاخ زمستانی ساخت. و کاترین آن را به 


صورت مامنی دور از تشریفات دربار در نظر گرفته بود: ولی این بنا تالار 
اثار هنری او شد و اینک در زمره موزه های عمده جهان است. کاترین در 
سال 1790 آن را به عنوان "پناهگاه کوچک من" برای گریم توصیف کرد, و 
گفت این بنا طوری قرار گرفته است که او میتواند با سه هزار قدم از 
اطاق خود به انجا برود و باز گردد. کاترین میگفت: "در انجا, من در میان 
مقداری اشیا که دوستشان دارم و به من سرور میبخشند قدم میزنم. و ان 
پیادهرویهای زمستانی چیزی است که مرا سالم ناه میدارد." شارل 
کامرون؛ که در ان کشور در زمینه تزیینات کلاسیک مطالعه کرده بود, نیز 
از فرانسه به روسیه آمد. کاترین از زیبایی و ظرافتی که کامرون در نزیین 
اقامتگاه خصوصی وی (که آن را برای خود, عشاق. و سگهایش در کاخ 
بزرگ تسارسکویه سلو اختصاص داده بود) , به کار برده و در آن از نقره, 
لاک. شیشه, سنگ یشم , عقیق. و سنگ مرمر به رنگهای گوناگون استفاده 
کرده بود به وجد آمد و گفت: "من هر گز مشابه این اطاقهای تازه نزیین 
شده را ندیدهام." او نوشت: "در نه هفته اخیر. من هرگز از تماشای اینها 
خسته نشدهام." دستور داد در اطراف این کاخ باغی به سبک "طبیعی" و 
"انگلیسی" طرحریزی شود. وی این باغ را در نامهای که به ولتر نوشت 
چنین توصیف کرد: "من اینک دیوانهوار به اين "باغهای سبک انگلیسی", به 
خطوط کوتاه, خطوط منحنی, شیبهای ملایم, استخرها, و دریاچه های ان 
علاقمندم. ۰ من از خطوط مستقیم عمیقا بیزارم. به طور خلاصه, جنون سبک 
انکلتنتی بر جنون گیاهکاری من غالب آمده است. " کامرون برای پاول 
پسر کاترین و همسر زیبای دوم او در پاولوفسک (یکی دیگر از حومه های 
ای هس مها ای تا مارا 
فئودوروونا اثار هنریی را که در سفرهای خویش به اروپای باختری جمع 
اوری کرده بودند در این کاخ جا دادند. 
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از الا آ موی ره ای اس له فان 
هایی از طک کانرینه کرگیوی ارنوت ساحت, یکی از این قرو تا 
"کاخ مرمر" در کنار رودخانه نوا و دیگری کاخ کاتچینا در نزدیکی 
تسارسکویه سلو بود. کاخ کاتچینا اقامتگاه مورد علاقه پاول اول شد. از 
ایتالیا همچنین جاکومو کوارنگی - که از معابد یونانی در پائستوم و 
شاهکارهای پالادیو در ویچنتسا مسحور شده بود - به روسیه امد. در سال 
0 او از طریق گریم طرحها و نمونه هایی برای بناهای گوناگون که 
امیدوار بود بسازد به کاترین تسلیم داشت. این طرحها و نمونه ها 9 
کاترین را جلب کردند, و از آن تاریخ تا 1815 کوارنگی در سن پطرزبورگ 
یا در نزدیکیهای آن تعداد زیادی بنا به سبک کلاسیک ایجاد کرد: تماشاخانه 
ارمیتاژ, موسسه سمولنی (که وی به صومعه سمولنی که راسترلی ساخته 


بود افزود). بانک امپراطوري, نمازخانه شهسواران مهمان نواز, کاخ 
انگلیسی در پترهوف. و کاخ الکتنا ندر- دن ۶ نسارسکویه سلو. این کاخ برای 
تم کاترنن (الکساندد اول آینده) ساخته شد, آلکساندر در 1793, دو سال 
پس از اتمام کاخ, به ان نقل مکان کرد. اين بنا از شاهکارهای معماری 
قرن هجدهم است.1 ابا معمارانی روسی که شاتسنی خرج کردن 
بنای یادبودی از خود در مسکو باقی گذارد. به واسیلی باژنف ماموریت داد 
یک کاخ کرملین سنگي به جای کاخ کرملین آجری ایوان کبیر طراحی کند. 
باژنف عظمتی برای آن در نظر گرفت که کاخ ورسای را ناچیز میداشت. 
کسانی: که تفونه. چوبی: آن را, که خود 60,000 روبل ج برداشت, 
دیدنده از غالی هدن معماری آنبه خیرت. دنه ولی.بهانی: که رای ان 
ريخته شده بودند بر اثر فعل و انفعال رود مسکو نشست کردند, و کاترین 
از این کار دست کشید. ولی وجوهی فراهم کرد تا ایوان ستاروف در 
ساحل سمت چپ رود نوا کاخ توریدا را بسازد. کاترین اين بنای باشکوه را 
به عنوان یادبود تسخیر کریمه توسط پاتیومکین, به وی اهدا کرد. 

خرح بناهای کاترین هر چقدر ميشد, او به هدف خود میرسید. ماسون که در 
آن زمان زندگی میکرد, نوشت: "یک فرانسوی پس از طی طریق در 
امتداد سواحل غیر میهمان نواز پروس, و گذشتن از جلگه های وحشی و 
کشت نشده لیوونیا, از اینکه بار دیگر در میان بیابانی وسیع یک شهر بزرگ 
و با شکوه میبیند که در آن اجتماعات, سر گرمیها, , هنره و تجملات به حد 
وقور وجود دارند - چیزهایی که انسان تصور میکردٍ جز در پاریس در هیچ 
جای دیگر وجود ندارند - شگفتزده و مسحور و و پرنس دو لینی پس 
از دیدن تقریبا همه اروپاء نتیجهگیری کرد که "با وجود معایب کاترین, 
سب عمومی و خصوصی وی 

1 این کاخ اقامتگاه مورد علاقه تزار نیکولای دوم بود, او در 117 از این 
کاخ به سیبربه و به دیار هرک گریخت. شورویها آن را به موزه تبدیل 
کردندر: دن خی جوم شهانی. ابر کاخ اب دیدی. دینه ولی. بعدا مرفت 
شد. 
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سن پطرزبورگ را تبدیل به زیباترین شهر جهان میکنند. " گوشت و خون ده 
فیلیون دهقان به اجر-وشتی تبذیل شندم بود. 


- پایان سفر 


کاترین, مانند فرمانروایان دیگر تمام طول اعصار, لابد چنین توضیح میداد 
که چون ابنای بشر به هر حال باید بمیر ند, چرا نباید کشور داران نبوعغ خود 
را به کار گیرند و آن زندگیهای پر مشقت و مرگهای حتمی را به وی 
نیرومند ساختن کشور و عظیم کردن شهرهای آن سوق دهند سالها قدرت, 
درگیر شدن در شورشها و جنگها, و نوسان کردن در میان پیروزیها و 
شکستها وی را عادت داده بود که بدون اینکه تعللی به خود راه دهد 
رنجهای دیگران را تحمل کند و از استثمار ضعفا توسط اقویاء به عنوان 
اینکه علاج آن از امکانات وی 9 است., روی بگرداند. 

کاترین, که بیش از ده توطئه برای به زیر آهردن وی از مسند قدرت 
خیالش را "راجت کرد و شورش پوگاچوف وی ر به هراس افکنده 9 از 
انقلاب تنها سرنگون کردن حکومت اشرافزادگان کاهل و یک حکومت 
ناصالح است, کاترین با رضایت خاطر ان را تحمل کرد: ولی وقتی تودهای 
از مردم پاریس لویی شانزدهم و ماری آنتوانت را مجبور کردند که از 
ورسای خارج شوند و در تویلری, در میان عوام الناس لجام گسیخته, 
زد کون کنند, و وقتی که "مجلس و خود را مافوق همه اعلام 
داشت و لویی رضایت داد که فقط مامور اجرای این مجلس باشد. کاترین 
از اینکه این جریانات باعث تشجیع کسانی میشدند که در پی اقدام 
مشابهی در روسیه بودند, بر خود میلرزید. او اجازه داد روحانیان انتشار 
آثار ولتر راء که زمانی محبوب وی بود. منع کنند (1789): و طولی نکشید 
که خودش همه نشریات فرانسوی را ممنوع ساخت: دستور داد مجسمه 
های نیمتنه ولتر را از اطاقهايیش بردارند و به یک انبار تير و تخته ببرند 
(1792). رادیشچف ایدئالیست را تبعید کرد (1790): نوویکوف را, که 
سودای منافع ۳ را در سر داشت, به زندان افکند (1792): و نوعی 
سانسور شبیه دستگاه تفتیش افکار بر ادبیات و نمايشنامه ها برقرار کرد. 
پس از آنکه لویی شانزدهم و ماری انتوانت با کیوتین اغدام شدند (1793): 
او کلیه مناسبات روسیه را با دولت فرانسه قطع کرد. و به نظامهای 
سلطنتی اروپا اصرار ورزید که علیه فرانسه یک ائتلاف تشکیل دهند. خود 
وی به این ائتلاف نییوست. بلکه از آن برای مشغول داشتن قدرتهای 
اروپای باختری استفاده کرد. زیرا میخواست الحاق لهستان به روسیه را 
تکمیل کند. او به یکی از دیپلوماتهای خود گفت: "بسیاری از کارهای من 
ناتمام ماندهاند. دربارهای برلین و وین باید مشغول نگاه داشته شوند تا 
دست و پای ما را نگیرند." 


ا کا ماما کلام 
تصویر 


ود مرکا رام کین دور 1 ات تاه 
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بعضی از آثار و جنبه های آزادمنشی او تا سال 1793 باقی ماندند. در آن 
ال کی از درباران به مت یداه کفووریی سر ادف ارت کت معا 
نوه های او بود یک جمهوریخواه پروپافرص است. او به دنبال / ار 
فرستاد و آنچه را که شنیده بود به او گفت: لا ازب پانستخذاد ان علیا 
حضرت قبل از ايینکه آموزش و پرورش مهدیندوکها را به من ار 
میدانستند که من سویسی و بنابراین جمهوریخواه هستم. " او از کاترین 
خواست که شاگردانش را مورد بررسی قرار دهد و از نجوهم رفتار آنها کار 
وی را قضاوت کند. ولی کاترین میدانست او جقدر خوب به آنها تعلیم داده 
است و به لا آرپ گفت: "آقا؛ ژاکوبن, جمهوریخواه, پا هر چه دلتان 
میخواهد باشید. من عقیده دارم شما شخصی درستکار هستید, و همین 
برای من بس است. نزد نوه های من بمانید, اعتماد کامل مرا سبت به 
ت دا باشید, و با جرارت عادی خود به آنها تعلیم دهید." در بحبوحه 
ی بیست ی شا زد داشت و کاترین شصت ی 2 ۳۳ 
"معشوق اسمی" خود پاتیومکین چنین نوشت: "من مانند مگسی که سرما 
ان را کرخ کرده باشد., به زندگی بازگشتهام." "شاگرد" تازه وی پیشنهاد 
کرد یک حمله سه جبه های به ترکیه بشود - یک ارتش روسی به فرماندهی 
تا وه ار لا الا ار کف ها ها روص اسان 
نزود: و هر گونه تجارت زمینی میان ترکیه و مشرق زمین را قطع کند. یک 
ارتش دیگر به سرکردگی سوووروف از راه بالکان برای محاصره 
قسطنطنیه برود: و ناوگان جدید روسیه در دریای سیاه به رهبری خود 
امپراطریس تسلط بش تنکه به موز رنه دست :]ود پس از سالها تدارک. 
این ماجرای عظیم آغاز شد (1796): دربند و باکو تسخیر شدند: و کاترین 
مشتاقانه به انتظار پیروزیهایی بود که برنامهاش را تکمیل و فعالیتهای 
زد کم رکه ال پرسانده 

بامداد روز 17 نوامبر 76 1, کاترین مانند هميشه سرحال و شاداب بود. 
او پس از صرف صبحانه, به اطاق خود رفت. وقتی با گذشت وقت او از 
اظاقش خارح تشد غنان»ملازخش اطافتن را دق الاب کردند. و وفتی 
جوانی.تشنیدنده وارد. اظاق شدند. آنها امیر اطریتن را دیدند که.روی زمین 
دراز کشیده است. او دچار پارگی یکی از شریانهای مغز شده بود. دوبار از 

او خون گرفته شد, و لحظهای به هوش آخد: ولی نمیتواننست حرف بزند. 
ساعت 10 آن شب وی در‌گذشت. 

دشمنانش عقیده داشتند که وی استحقاق مرگی چنین رحیمانه را نداشت. 


آنها تناقض میان ادعاها و تظاهرات ت آزادمنشانه وی و حکومت مطلقه, 
بیرجمیش نسبت به ۳ تعلل در اجرای اصلاح مورد نظر در قوانین 
روسیه, و تسلیم او را به گسترش نظام فتودالیته در برابر نجیا هرگ 
نبخشیدند. خانواده هایی کذ بر اثر مالیاتهای زیاد فقیر شده پا ار مرگ 
فرزندان خود در طی یاه وی بودند از او به خاطر پیروزیهایش 
سیاسگزار نبودند. ولی مردم 
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رویهمرفته از عمل او در گسترش قلمرو روسیه به مرزهای وسیعتر و 
امنتر تحسین میکردند. در دوران او حدود 15,000 کیلومتر مریع به 
مساحت روسیه افزوده شند؛ بنادر تازهای به روی بازرگانی روسیه گشوده 
شدند, و جمعیت از نوزده میلیون نفر به سی و شش میلیون نفر افزاییش 
یافت. او در روابط سیاسی خود پایبند ملاحظهای نبود و شاید در مورد 
الحاق لهستان به روسیه کمی بیش از اغلب فرمانروایان ان زمان چنین 
بود. 

بزرگترین موفقیت او عبارت بود از ادامه کوششهای پطر کبیر برای وارد 
کردن روسیه به حوزه نتمدن مغرب زمین. در حالی که پطر بیشتر این 
موضوع رز از نظر فنون مورد توجه قرار داده بود, کاترین در درجه اول از 
نظر فرهنگ , به آن توجه داشت. او به کمک نیرو و شهامت شخصیت خود 
طت اس رو سیه را از شرایط قرون وسطایی یره کشت و آن ر در 
مدار افکار نو در زمینه ادبیات, فلسفه, علوم, و هنر قرار داد. او از همگنان 
مسیحی خود (غیر از فردریک دوم غیرمسیحی) در زمینه استقرار رواداری 
مذهبی جلوتر بود. یک مورخ فرانسوی او را به نحوی مساعد با "پادشاه 
راز ۱ , لویی چهاردهم, مقایسه کرد و گفت: 

سخاوت و بلند نظری کاترین, شکوه سلطنت وی جلال دربارش.: 
موسسات.؛ بناهای تاریخی, و جنگهای او برای روسیه درست حکم دوران 
لویی چهاردهم را برای اروپا داشتند, ولی اگر کاترین به عنوان یک فرد 
مورد توجه قرار گیرد, از این پادشاه رز تن بود. فرانسویان مایه افتخار 
لویی چهاردهم بودند, ولی ات مابه افتخار روسیه بود. کاترین, برخلاف 
لویی چهاردهم, از این مزیت برخوردار نبود که بر ملتی تربیت یافته 
شاطتت مرا نوی اظراسی ات رای ری اسر آماهاد 
نکرده بودند. 

طبق برآورد یک مور انگلیسی, کاترین تنها زن فرمانروایی بود که, از نظر 
توانایی, بر بر الیزابت ملکه انگلستان برتنری داشت. و از نظر دوام اهمیت 
کارا ات ا وی رم لغاش و ۱۳9 
کاترین.بی موخود شباسی ود که نظیر ار تاریم ت«هفران تصدید در میان 
زنان وجود نداشته است: در عین حال؛ او یک زن کامل و یک:باتوق. بزرگ 


بود." ممکن است ما اصل بزرگوارانهای را که گوته وضع کرد درباره او به 
کار بریم . معایب او عوارضی از دورانش: ولی محاسن او از خود وی بودند. 
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فصل نوزدهم :تجاوز بر لهس 


| متظره افستان: ولا 17 :1768 


وضع جغرافیایی, نژاد, مذهب, و سیاست دشمنان طبیعی لهستان بودند. 
این کشور دارای وسعبی برابر وسعت فرانسه بود و در 171 از رودخانه 
اودر در غرب؛ تقریبا تا سمولنسک و کیف در شرق گسترده بود, ولی 
مرزهای طبیعیی مانند کوه يا رودخانه وسیع در هر دو جبهه نداشت که آن 
را از هجوم حفظ کنند. نام آن (۳0۱3۳0) از کلمه ۳۵۱6 به معنای "جلگه" 
گرفته شده است. لهستان تنها دارای یک راه خروج دریایی در دانتزیگ بود, 
و رودخانه ویستول که در انجا به دریا میریخت در برابر پروس, که در 
مجاورت لهستان قرار داشت. یک سنگر دفاعی محسوب نمیشد. این ملت 
دارای وحدت نژادی نبود. اکثریت لهستانی جمعیت 6,500,000 نفری آن 
(1715) به طور متناوب در کشمکش و زدوخورد با اقلیتهای لضاف 
یهودی؛ لیتوانیایی, و روسی کشور 9 در لهستان؛ آلمانیها و اسلاوها پا 
خصومتی طبیعی و غیرارادی با یکدیگر روبهرو بودند. از وحدت مذهبی نیز 
خبری نبود. اکثریت کاتولیک رومی بر "مخالفان" حکومت و ظلم میکردند, 
و خود اين مخالفان نیز به نحوی جدلامیز به گروه های پروتستانها, 
ارتدوکسهای یونانی, و یهودیان تقسیم شده بودند. 

وحدت سیاسی وجود نداشت., زیرا قدرت حاکمه به طور کامل و غیرقابل 
انتزاع در دست یک شورای عالی به نام "سیم" يا "دیت" قرار داشت. و 
این شورا صرفا از نجبا تشکیل ميشد, که هر کدام از انها با داشتن حق رای 
مخالف (وتو) میتوانست پیشنهاد بقیه را بلااثر کند و به میل خود هر جلسه 
و هر دیت منتخب را به پایان برساند. پادشاه به وسیله همین دیت انتخاب 
فتد و تانق ام ی و 
سلطنت را برای ۳0 مورد نظر خود به ارث گذارد یا از حمایت مرتب و 
مستمر برخوردار باشد, از سیاست درازمدت خاصی پیروی کند. 

نجبا از اين رو خواهان 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 645 

چنین قدرت بیحدی در مورد وضع قوانین بودند که هز یک از آنها مایل بود 
در حکمفرمایی بر اراضی و رعایای خود کاملا ازاد باشد. ولی محدودیت 
جوهر آزادی است, زیرا به محض اینکه آزادی به صورت مطلق درآمد, در 
هرج و مرح نابود ميشود. تاریخ لهستان پس از يان سوبیسکی شرحی از 
هرج و مر بود. 

تقریبا همه زمينها توسط سرفهایی کشت ميشدند که محکوم به اطاعت از 
شرایط فئودالی بودند, و علیه آن نیز راهی برای دادخواهی وجود نداشت. 


شهر قدیمی, هند: 518, 519 

کنه, 

بندر 341 :630۳۱6۵ 

کنیشکه ۵۲۱۱5/۱۲۵, 

شاه هندی (حد 162-1210): ۱16, 575 578 646, ۸669 851 


چارلز جان 2۲۱۲۱۱۲9), اولین نایب السلطنة هند (1862-1858): 691 
کو لااکا, 

امارت: 761 

کوان چوانگ 0۱۷۳9 ۱3۲0, 

مشاور امیرچی (مط: حد 640-683 ق م): 723 855 
کوانگ تونگ ۱۸3۱9-1۲9 

ایالت. چین: 792 

کوانگ شو ۳!5 ۱1۵۱9 

فغفور چین (1908-1875): 870, 871, 874 
کوانون ۷۷۵۲۱۲۱۵۲ 

از خدایان مذهب مهایانه: 897, 925 

کوان یین ۱9۲۲-۷۱۲۱ 

از خدایان مذهب مهایانه: 809, 820, 851 
کوئوتسی ای 151-1 0لاکا, 

سردار چینی (مط 755): 783 

کوئوشی ۲۱۱5 ۱0 (مت 1100), 

نقاش چینی: 819 

کوئومین تانگ (حزب مردم) ۱۵۲۱۱۱۲۵۲9, 

چین: 880, 884 

کوئینتوس کورتیوس 0۱1۲۱15 ۵۱1۱۲۱]۱۲5)؛ 

تاریخنویس رومی (مط 54-41): 292, 444, پا 445 
کوبلاء 

کوه ۰۷06۱3 محل زندگی کوبله: 337 

کوبله ۱06۱6 2۷؛ 

الاهة باروری فریگیاییان: 74, 239, 337, 338 347 
کوبو 5لا0لا, 

طوایف: 28 

کوبودایشی ۱۵۱5/۱۱ ۲۵00 (قرن نهم)؛ 

قدیس و هنرمند ژاینی: 926, پا 956, 961 


به, 


ات ای ان و ای اس 
ارباب از محصولاتشان میخواست به او بدهند؛ بلکه همجنین ملزم بودند 
هفتهای دو یا سه روز در املاک ارباب بیگاری کنند. خوشبختانه زمین, که 
آب کافی داشت. حاصلخیز بود, و دهقانان غذای کافی داشتند: ولی کاکس 
انها را "فقیرتر, حقیرتر, و بدبختتر از کلیه کسانی که ما در سفرهای خود 
مشاهده کردهايم" توصیف کرد. اربابان محلی انان نجیبزادگان طبقه پایینتر 
یا محترمین بودند, و اینان نیز به سهم خود تابع تقریبا یکصد اشرافزادهای 
بودند که مناطق عظیمی را در تملک يا زیر نظر خود داشتند. نجیبزادگان 
طبقه پایین بیشتر مشاغل اجرایی کشور را عهدهدار بودند و از جهات 
نظری و ظاهری بر سیم تسلط داشتند: ولی در عمل, امور سیاسی 
لهستان عبارت بود از کشمکش اشرافزادگان يا خانواده هایشان که 
نجیبزادگان طبقه پایین را با نفود اقتصادی پا رشوه مستقیم به حرکت 
وامیداشتند. در لهستان, بستگی خانوادگی هنوز تقدم اولیه خود را بر کشور 
حفظ کرده بود. خانواده های رادزیویل, پوتوکی, و چارتوریسکی با رشته 
های متعدد علایق و همبستگی خانوادگی با یکدیگر پیوندی یافته بودند که از 
هر رشته ملی مستحکمتر بود. در این کشور, میهن پرستی عینا به مفهوم 
احترام به پدر و از همه مهمتر نسبت به مسنترین پدران بود, خانواده به 
صورت یک سازمان نیرومند بود. زیرا واحد تولید اقتصادی و انضباط 
اخلاقی بود. هیچ گونه تکروی و فردیت اقتصادیی که باعث شود فرزندان 
در نقاط مختلف کشور پراکنده شوند وجود نداشت. معمولا پسرها در 
املاک پدری خود میماندند و تا زمانیکه پدر زنده بود. تابع فرمان او بودند. 
خانواده بر اثر همان وحدت قدرت و اختیاری که فقدان آن باعث تضعیف 
کشور شند؛ رونق و شکفتین پافت. همه روت خانواده زیر نظر پدر 
متمرکز بود. در بسیاری از موارد, اين ثروتها سال به سال بر اثر به کار 
انداختن مجدد سودهای ناشی از بهرهبرداری و صدور کالا افزايش میيافتند. 
و در مواردی چند از ثروت پادشاه تجاوز میکردند. بیست خانواده لهستانی 
بودند که در قرن هجدهم هر یک سالی بیش از 200,000 لیور صرف امور 
خانوادگی خود میکردند. خانواده های قدرتمند خانه های خود را "دربار" 
مینامیدند, که از خود دارای مراقبان. ارتشهای خصوصی, و خدمه متعدد 
بودند, و تظاهرات نیمه سلطنتی میکردند. مثلا پرنس کارول رادزیویل, که 
وسعت املاکش به اندازه نصف ایرلند بود, در سال 909 بک میهمانی 
چهارهزار نفری 
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داد که 1,000,000 مارک خرج برداشت. مشهورترین خانواده لهستانی 
چارتوریسکی بود که شهرتش چنان بود که به نام مطلق "خانواده" معروف 
بود. 


این خانواده از قرن پانزدهم مقام شاهزادگی داشت و با خاندان یاگیلو, که 
از سال 1384 تا 1572 بر لهستان حکمرانی کرده بود. نسبت داشت. 
پرنس کازیمیرز چارتوریسکی, نایب صدراعظم لیتوانی, با ایزابلا مورستن 
ازدواج کرد و ایز ابلا سبب نفود بیشتر فرهنگ فرانسوی به داخل خانواده 
شد. ثمره این ازدواج سه فرزند سرشناس بودند: 1) فریدریک میخال 
چارتوریسکی که صرراعظم لیتوانی شد: ِِ آلکساندر آوگوستوس 
چارتوریسکی که شاهزاده کاخنشین "روسیه سرخ" شد: 3) کنستانتیا که با 
ستانیسلاس پونیاتوفسکی اول ازدواج کرد و برایش ستانیسلاس 
بویا سکن وم ما گر ون ما در ارف امتتان را به نا ورد 

از امتیازات دیگر خانواده چارتوریسکی این بود که ازادمنشی نها به 
موازات ثروتشان افزایش مییافت. آنها مدتها بود که به خاطر رفتار انسانی 
خویش نسبت به سرفهایشان شهرت داشتند. یکی از معاصران میگفت: 
7 زر من یک سرف به دنیا آهدخ بودم» دلم میخواست سرف پرنس 
[آلکساندر] آوگوستوس چارتوریسکی باشم." آنها برای اطفال مدارسی 
تاسیس کردند, به انها کتاب دادند, نمازخانه و بیمارستان و کلبه های نمونه 
ساختند. 

معلمان و دانشمندانی به املاک و کاخ خود در پولاوی (نزدیک لوبلین) 
اوردند, و این معلمان به اطفالی که اثار استعداد از خود بروز میدادند, از 
هر طبقهای که بودند, برای خدمت به کشور تعلیم و اموزش میدادند. از 
نظر سیاسی, این خانواده با "حق وتو" به عنوان اینکه حکومت مور را 
غیرممکن میکند, مخالف بود. در مقابل این خانواده, خانواده های متعددی 
بودند که احساس میکردند " "حق وتو " تنها وسیله محافظت انها در برابر یک 
حکومت مطلقه مرکزی است. قویترین اینها خانواده پوتوکی بود که رهبر 
آن پرنس فلیکس پوتوکی بود. وسعت املاک این شاهزاده آن قدر زیاد بود 
که او میتوانست در یک جهت واحد پنجاه کیلومتر را سواره طی کند و هنوز 
در املاک خود باشد. مساحت این املاک در اوکرائین سه میلیون ایکر بود. 
صنعت و بازرگانی, که در قرن شانزدهم در عظمت لهستان و رونق 
شهرهای آن سهیم بودند, بر بر اثر خصومت مالکان با یکدیگر, و با مجلس 
تحت فریان اه اه سارت آیشه ها ه مر ال 
در داخل املاک خصوصی یکی از اشراف قرار داشتند. اين اشرافزادگان. 
که از پیدايش یک طبقه متوسط مستقل بیم داشتند, از کشاورزی در برابر 
صنایع طرفداری میکردند. رقابت صنایع دستی سرفها در املاک زمینداران 
باعث کسادی کار افزارمندان در شهرها شده بود. انتونی پوتوکی در سال 
4 نوشت: "ویرانی شهرها چنان اشکار است که, به استثنای ورشو, 
شهرهای درجه اول کشور را بخوبی میتوان با بیغوله های راهزنان برابر 
دانست." در خیابانهای لووف علف سبز شده بود: بعضی از میادین شهر به 


صورت مزارع 
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همگانی درآمده بودند: و کراکو, که قبلا یکی از مراکز فرهنگی عمده اروپا 
به شمار میرفت؛ رو به انحطاط گذاشته بود, و جمعیت آن به نه هزار نفر 
و تعداد دانشجویان دانشگاه مشهورش به ششصد نفر کاهش پافته بود. 
انحطاط شهرها تا حدودی تسخیر مجدد لهستان توسط کاتولیکها 
بود. بسیاری از ترفستانهانی, که آوازن شدند. تازر کان یا افزارمند بودند: 
کاهش تعداد آنها در همه قسمتهای لهستان, بجز قسمت باختری آن (که در 
ان المانیهای بسیاری باقی ماندند), عرصه لهستان را برای مالکان 
ازگذارد. مالکان با یرو کلیسای کاتلیک رومی با در مشرق, تبعکلیسای 
ارتدوکس یونانی پا "اونیات" " (کاتولیکهایی که مراسم مسیحیان شرقی را 
به خا میاوردنته: ولی یاب. کلیشیای. رم-را قبول, داشتند) ‏ بودنده فخالمان 
مذهب کاتولیک ِ بر تمتا نها ارتدوکسهای یونانی, و یهودیان - که هشت 
درصد جمعیت بودند, از مشاغل دولتی و عضویت در دیت محروم بودند: 
کلیه دعاوی علیه آنها در دادگاه هایی کاملا کاتولیک رسیدگی ميشدند. 
خصومت مذهبی به مرحلهای رسید که در سال 1۳724 در تورون (تورن)؛ 
که اکثریت اهالی ان با پروتستانها بود. عوام الناسی که از طرز رفتار یک 
محصل یسوعی به خشم امده بودند عشای ربانی را مورد بیحرمتی قرار 
دادند و پیکره مریم عذرا را لکدمال کردند. نه نفر از مهاجمان به قتل 
رسیدند. پرونستانهای لهستان به پروس, و ارتدوکسهای یونان به روسیه 
متوسل شدند. 

پروس و روسیه حمایت خود را از آنها اعلام کردند و تا مرحله حمله به 
لهستان و تجزیه ان پیش رفتند. 

اخلاقیات لهستان مانند طرز رفتار آلمانیها در سرمیز غذا و فرانسویان اون 
بستر بود. دهقانان به دلیل توجه بسیار به زمین و اطفال خود, ت تحا زوم 
عادت کرده بودند. ولی در پایتخت, به دلیل زیبایی و "رفتار اغوا کننده" 
زنان. که نمیگذاشتند برتری آموزش آنان مانع جذابیتشان شود تکگانی 
مشکل بود. گفته میشود که بانوان ورشو از نظر جنسی به اندازه بانوان 
پاریس بیبندوبار بودند. یونیاتوفسکی با اطمینان اظهار میدارد که وی تا 
سن بیست و دو سالگی "پسر" بود ولی اضافه میکند که این گونه 
خویشتنداری در میان افراد همطبقه او استثنایی بود. فیخهوار کین از 
اعتیادات بومی مردم بود» و از نظر طبقاتی استثنایی در آن دبده نمیشد , 
این عادت در میان باعث فراموشی گهگاهی فقر. مشقت, پا 
سرما؛ و در میان نجبا باعث تسکین تنهایی و خستگی روحی آنها میشد: و 
۰ 
امتیاز مینگریستند. پان کومارچیوسکی از این نظر مورد احترام بود که 


میتوانست یک سطل شامیانی را لاجرعه سرکشد. بدون اینکه تسلط بر 
فکر یا پاهایش را از دستبدهد: به پونیاتوفسکی هشدار داده شد که اگر 
هفتهای دوبار مست نکند. هرگز وجهه عمومی پیدا نخواهد کرد. میهمان 
نوازی جنبه همگانی داشت, ولی معیار قضاوت آن غذا| و مشروبی بود که 
به میهمانان داده میشد. گاهی یکی از اعیان نجیبزاده شهری را گرو 
میگذاشت تا هزینه یک ضیافت را فراهم کند. 
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طبقه باسواد لهستان با البسه خود این صحنه را رنگارنگ میکردند. دهقانان 
در تابستان از پوشش کتان درشت بافت به پیراهن و شلوار کوتاه, بدون 
جوراب و کفش, تغییر لباس میدادند: و در زمستانها, بدون توجه به رنگ 
لباس و بدون اينکه وقت برای توجه به جنبه های هنری لباس خود داشته 
باشند, خویشتن را در لباسهایشان میییچید ند. ولی نجیبزادگان طبقه پایین پا 
محترمین, که تعدادشان به 000, 725 نفر میرسید. چکمه به پا میکردند, با 
خود شمشیر داشتند, به کلاه هایشان پر میزدند, ردای ۳ پا توری 
برتن میکردند, و به دور کمرشان شالی پهن از پارچه های گلدار : با رنگهای 
تند میبستند. این لباس غرورآمیز ملی از طریق تماس لبیتوانیاییها با ترکان 
در اوکرائین از دنیای اسلام آمده بود و منعکس کننده اتحاد گهگاهی 
لهستان با ت ترکیه علیه اتریش یا روسیه بهشمار میرفت: و شاید حاکی از 
عنصری اسیایی در اداب و خصوصیات اخلاقی لهستانیها نیز بود. ۱ 
از نظر فرهنگی, لهستان از سال 1697 تا 1763 بر اثر بیعلاقگی 
پادشاهان ساکس ان نسبت به ادبیات و هنر اسلاو و هچنین بر اثر دو جنگ 
ویران کننده. عقب مانده بود. کلیسای کاتولیک نه تنها حامی اصلی هنر بود, 
بلکه ففخیین: فد اهم. آهرنده .موحات تعلیم و تربیت: و منم اضلی:د انش .ده 
ادبیات بود. کلیسای کاتولیک با دقت خاص لهستان را از نهضت علمی و 
فلسفی مغرب زمین دور نگاه میداشت. ولی در چارچوب امکانات و 
محدودیتهای خود دانش را رواج میداد و به رشد آن کمک میکرد. آیوزف 
زالوسکی, اسقف کیف, حدود 200,000 جلد کتاب دز هرت کرد آورد ۵ 
یکی از بزرگترین کتابخانه های آن عصر را به وجود آورد. و 
در اين کتابخانه را به روی مردم گشود و آن را به ملت هدیه کرد. در عین 
حال؛ وق رندگی سادهای داشت وخنفد را وراه حفظ استفلال لمشتان قدا 
کرد. 

همین اسقف بود که فد انیا ین دوب تکمین موای و پر اشتیاق, را 
ارزو خن اد مان شاد کنای. ۱ لهستان را از زمان کازیمیر 
کبیر تا عصر خود او تدوین کرده بود انتشار داد. این پژوهش و دیگر 
پژوهشها بر کونارسکی اشکان کرد که لهستان با چه وضع اسفناکی از 


شکفتگی دوران رنسانس خود سقوط کرده است. او که اعتقاد داشت 
تجدید حیات تنهز از بالا امکانپذیر است. در سال 1740 در ورشو یک 
مره تخس وکا ای کر مور ان اما داستض ای اف 
میتوانستند نه تنها در ریاضیات و السنه قدیمی و ادبیات (که یسوعیان 
وی رایس کردت از پلک همین در علوم نیس و امه برد علیم 
ببینند. این کار عملی تهورامیز بود, زیرا| وی نه پول داشت., نه کتاب, نه 
معلم, و نه شاگرد: با این وصف. پس از پانزده سال تلاش, او "مدرسه 
نجیبزادگان" " را تبدیل به موسسهای مشهور و مورد احترام کرد و آن را به 
صورت یکی از منابع تجدبد حیات فرهنگی در دوران سلطنت پونیا ۲ ۳ 
و قانون اساسی روشنفکرانه 1791 درآ وزد او خواستار اصلاح زبان 
لهستانی بود و درصدد 
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تفر ان ۶ ان رای علفااهای صفی رنه مر را 
ای هی ی وی اه ار ان 
میس رساله ساینی ین در فان 60 103 ام عفن 
معصومانه درباره نحوه موثر انجام مناظرات کار 9 را ِ حد اعلای 
خویش رسانید. این رساله حاوی حمله شدیدی به "حق وتو" بود. بازهم 
اعتراضات زیادی شد. ولی پس از 1764 هیچ یک از دیتها به علت وتو 
منحل نشد. به کمک کونارسکی بود که پونیاتوفسکی اصلاح قانون اساسی 
لهستان را آغاز کرد. 

پیش از آنکه لهستان به رستاخیز تابناک و پرشور خود نایل آید. اين کشور 
تحت فرمانروایی پادشاهان ساکس, به مدت شصت و هفت سال. 

ات تون تبا نوی و انحطاط شند. 


اا - پادشاهان ساکسی: 1697 - 1763 


در صفحات دیگر گفته شده است که چگونه دیت لهستان پسر سوبیسکی 
بزرگ را کنار گذاشت تا تاج سلطنت لهستان را به فردریک آوگوستوس 
برگزیننده ساکس, که یکشبه کاتولیک شد تا آوگوستوس دوم "(نیرومند") 
لهستان شود, بدهد و چگونه کارل دوازدهم, پادشاه سوند, ستانیسلاس 

لشچینسکی را به جای وی بر تخت سلطنت لهستان نشاند (1704), و 
چگونه شکست کارل در پولتا وا (1709) به آو گوستوس امکان داد دوباره 
تخت سلطنت خود را بازیابد. او از اختا رات قانونگذاری یک پادشاه قرن 
هجدهم استفاده کمی کرد, ولی از همه امتیازات جنسی خاندان سلطنت 
بهرهمند شد. او, که در حکمرانی بر لهستان تعلل میورزید, علاقه خود را 
متوجه ساکس ساخت. درسدن را زیبا کرد. شکم خود را از ابجو انباشت. و 
همه نیروی خویش را در راه معشوقه هایش از دست داد. او با اختیار 
کرن. خقط یی شوه ار ان باروان لسان» مردم اسان را 
جریحهدار کرد و مورد اهانت قرار داد. در اواخر سلطنتش نقشهای برای 
تجزیه لهستان میان پروس. اتریش. و ساکس طرح کرد. ولی قبل از 
اجرای این نقشه شیطانی, رخت به سرای دیگر کشید (اول فوربه 33 17). 


۱۲ 


در بستر مرگ گفت: "سراسر عمر من یک گناه مداوم بوده است. حقیقت 
ذر هنگام مرک آشکار مشود 

در دوران فترتی که ضمن تجمع یک دیت به منظور انتخاب پادشاه جدید 
پیش آمد, فرستاده های فرانسه پولهای بیحسابی برای جلب نار نمایندگان 
نسبت به اعاده لشچینسکی به تخت سلطنت لهستان خرج کردند. 
لشتجیتسکن. از شام خلغ خونر در ارافتتن.و آمیده در آلز انن,زندعی. کردم 
بود. در سال 1725 دخترش ماری, با ازدواج با لویی پانزدهم. ملکه فرانسه 
شده بود: در ای 0هنگام لویی_انتظار داشت چنانچه پدر زنش به تخت 
و ترکیه در ایجاد یک خط کمر90>اودر اطراف اتریش پیروی کند. دولت 
روسیه. که احساس میکرد چنین اتحادی روسیه را در 
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مبارزات اجتناب نایذیرش با ترکیه و پروس ضعیف خواهد کرد, وجوهی به 
ورشو فرستاد ۳ مانع انتخاب لشچینسکی شود. پول فرانسویها بر وجوه 
روسها فزونی گرفت. در ده سیتأمبر 1733 لشچینسکی به عنوان 
سامسلاسن اول بادضاه اسان شد. 

یک گروه اقلیت از به رس ۲00شناختن ستانیسلاس امتناع کردند, خود را در 
پناه یک ارتش روسی که به سوی رود ویستول پیش میرفت قرار دادند, و 


حکمران ساکس را به نام آوگوستوس سوم پادشاه لهستان اعلام کردند (6 
اکتبر) - به این ترتیب بود که "جنگ جانشینی لهستان" و نخستین دخالت 
قاطع روسیه در امور لهستان اغاز شد. ستانیسلاس در پی ارتشی لهستانی 
یگنت که از او دفاع کند, ولی چنین ارتشی جز در روی کاغذ وجود 
نداشت. او به دانتزیگ گریخت و از دولت فرانسه تقاضای کمک کرد. در آن 
وقت رهبری دولت فرانسه با کاردینال فلوری بود که رغبتی به جنگ با 
روسیه دور دست نداشت. او یک واحد 1002 نفری از سربازان فرانسه 
فرستاد: روسها با دوازده هزار نفر بر این واحد غلبه یافتند: ستانیسلاس از 
دانتزیگ گریخت و به لورن رفت. در ژانویه 1736 او استعفانامه خود را 
افضا کرد و.دز ژوتبه آو کوستوسن سوم پادشاه شتاخته. شتد, 
ولی او هم بیش از لشچینسکی شایستگی رهبری ملتی را که هرج و مرج 
در تارویودش رخنه کرده بود نداشت. او مدتی با خانواده چارتوریسکی در 
تلاش به منظور پایان دادن به حق وتو همکاری کرد. پوتوکی برای حفظ این 
حق بکرات از حق وتو استفاده کرد. آوگوستوس از تلاش دست کشید, 
تسلای خاطر خود را در درسدن یافت. و بندرت از لهستان دیدن میکرد. 
فساد ادامه و رونق یافت. پادشاه که موفق به جلوگیری از آن نشده بود, 
در آن شریک شد و مشاغل را از طریق مزایده به اشخاص میفروخت. 
اعیان نجیبزاده, که بر دادگاه ها و نیروهای مسلح تسلط داشتند. مستقیما 
با.قدرتهای. خاشخین مداکرم, میکردند هداز آنها کمی: وریافتت»میداشتون: 
فرانسه, آتریش, پروس. و روسیه دست اندرکار بودند تا ببینند کدام یک 
بیشتر میتواند از اين از هم گسیختگی قریب الوقوع کشور لهستان سود 


ببر د. 

قبل از مرگ آوگوستوس سوم و بعد از آن (5 اکتبر 1763), رقابت بر سر 
نامزد کردن و تحت تسلط دراوردن جانشین او از مجاری دییلوماسی. حتی 
تا لبه پرتگاه جنگ, جریان داشت. اعضای خانواده پوتوکی تقاضا داشتند یک 
ارتش ثابت یکصدهزار نفری برای محافظت لهستان از تسلط خارجی به 
وجود اید. اعضای خانواده چارتوریسکی خود را تسلیم این نظر کردند که 
لهستان تحت الحمایه روسیه باشد و با کاترین دوم وارد مذاکره شدند. 
روسیه مدعی حق دفاع از اقلیت ارتدوکس کلیسای یونان در لهستان بود, 
و حافظه خود را به کار انداخت تا با مراجعه به گذشته, دریافت که ایالات 
لهستان خاوری توسط قدیس ولادیمیر (956 - 1015) هشتصد سال قبل 
از آن از روشته خرفته: شدم نود فرانسه طرفدار آن بود که فرزند 
آوگوستوس سوم به جای وی بنشیند: اگر روسیه بر لهستان تسلط مییافت, 
همه بنای سیاست 
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خارجی فرانسه در شرق از هم میپاشید. فردریک کبیر, که بتازگی هفت 


سال جنگ سخت را علیه فرانسه و اتریش به پایان رسانده بود, به دوستی 
کاترین. که با اجازه او خود را از فلاکت نجات داده بود, نیاز داشت: وی 
موافقت کرد از شخص موردنظر کاترین برای سلطنت لهستان پشتیبانی 
کند. علاوه بر ان, وی در تاریخ 11 اوریل 4 قراردادی با کاترین امضا 
کرد که طرفین را ملزم داشت با هرگونه تغییری در قانون اساسی لهستان 
یا سوئد مخالف کنند, زیرا , بیم آن را داشتند که افزایش قدرت سلطنت 
یکی از اين دو کشور, یا هر دو آنها را به نحو خطرناکی نیرومند سازد. آنها 
در نظر داشتند به نام ازادی, از هرج و مرج دفاع کنند. خانواده 
چارتوریسکی بر اثر وعده کاترین دایر بر محدود کردن حق وتو پس از 
اعاده ثبات و ارامش, و همچنین انتخاب یکی از افراد تحت الحمایه خانواده 
چارتوریسکی توسط کاترین برای تخت سلطنت لهستان, نرم و ارام شدند. 
در 7 سپتامبر 1764 اعضای دیت. که روبلهای روسی و حضور ارتش 
روسیه در پنج کیلومتری محل تشکیل دیت انها را مجاب کرده بودند, به 
اتفاق ارا, ستانیسلاس پونیاتوفسکی را به عنوان پادشاه لهستان انتخاب 
کردند. 


ااا - پونیاتوفسکی 


ز ازدواج ستانیسلاس پونیاتوفسکی مهین, فرماندار کراکو, و کنستانتیا 
ی در 17 ژانویه 2 به دنیا آمد. به طوری که 1۹ به مادام 
ژوفرن گفت؛ "پا سختگیری بسیار توسط مادری که نظیرش را بل رت این 
روزها ان یافت پرورش یافتم. ولی در عوض پدرم تنها با سرمشق خود 
به من موعظه میکرد." در سن شانزدهسالگی سفرهای متعددی را آغاز 
گرد دزن ال 3 او مادام ژوفرن» سالون وی, و تقریبا همه پاریس را با 
اندام, اداب معاشرت. و جوانی خود مسحور کرد. چند سال بعد, به تقلید از 
رسم متداول آن زمان, تصویری از خویشتن ترسیم کرد که با واقعیات 
نسبتا انطباق داشت: 
اگر قدم دو سه سانتیمتر بلندتر, بینیم کمتر منقاروار, و دهانم کوچکتر بود, 
از اندامم راضی بودم. بچز مواردی که ذکر شد., تصور میکنم چهرهام 
ی و و هیئت و قوارهام با دیگران ۰ 
در 0 باید ۳ این ۳ در من هست که با افراط در مخالفت. 
یعنی با رفتار بیش از اندازه متفرعنانه. دیگران را از خود برنجانم. تعلیم و 
تربیت عالی به من امکان میدهد که معایب فکری و جسمانی خود را پنهان 
دارم, و از اینرو بسیاری از مردم اغلب بیش ازانچه من میتوانم باسانی 
عرضه کنم. اک آنٍ قدر ظرافت طبع دارم که بتوانم در هر 
مرتب صحبت کنم. اما یه همدردی من نسبت به دیگران؛ و روش 
دوستانه و پرعطوفتم, اکثر به کمکم ميایند. 
من 
۴ "تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : آنگلیکا کاوفمان: ستانیسلاس پونیاتوفسکی. گالری 
اوفیتسی, فلورانس 
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تمایلی طبیعی به سوی هنر دارم. ... کاهلی مانع از ان میشود در زمینه هنر 
وم قا اج کم‌ما تم پیش رورم 
من يا بیش از حد کار میکنم يا بیش از حد کار میکنم یا اصلا کار نمیکنم. 
درباره امور خیلی خوب میتوانم قضاوت کنم, لو برای انجام نقشه های 
خود نیاز شدیدی به اندرز و راهنمایی با خیلی زود تحت تاثیر قرار 
میگیرم, ولی غم و اندوه خیلی بیش از خوشی بر من اثر میگذارد. من 


۳ 0 ِِ رت : با آنکه در نخستین 
لحظه عصبانیت ممکن است خیلی مایل پاش از دام اقا ی 
هرن فامنیمتص ای ان و دراوم شفقت هميشه واسطه ميشود. 
توانایی پونیاتوفسکی در اینکه خود را جبین خوب ببیند و بیان دارد. نشان 
میدهد که وی بیشتر با این استعداد به دنیا امده بود که فکر کند و بنویسد, 
نه اینکه طرحریزی کند و انجام دهد. انا توص یه تا هه ایان شیر 
را خوانده بود. جلای فکری و ریزه کاریهای اجتماع فرانسه را همراه 
مقداری از آن "حساسیت" که در آثار روسو بیان شده بود به دست آورده 
بود. در برابر زنان بياندازه حساس نوده ,و اخسناین شنکرد آنخه آنان ان نظر 
جسمی و روحی در اختیارش میگذاردند خارج از حد تعیین قیمت است. 
شایعاتی وجود داشتند حاکی از آنکه در پاریس وی به علت بدهکاری 
دستگیر شد, و پس از یک ساعت مادام ژوفرن 100,00 لیور پرداخت و 
او از زندان آزاد شد. پس از پنج ماه اقامت در فرانسه و آموختن زبان 
انگلیسی, به انگلستان رفت. در پارهای از جلسات پارلمنت حضور یافت, و 
انتدواد ود ام ی را 
مونتسکیو آن را تعبیر و تفسیر کرده است, از نو قالبگیری کند. پس از 
انکه ار وهای وه مار ۱1/5۹ مه شرت مار کل لا 
منصوب شد. یک سال بعد همراه سر چارلز هنبری - ویلیامز به روسیه 
0 7 و بات ان همان بود که قبلا دیدهایم. به سال 1756 به موطن خود 
باز گشت ,. ولی در سال 7 به عنوان سفیر کبیر لهستان به سن 
پطرزبورگ رفت. او در توطئه علیه الیزابت در 8 ددست داشت, و 
مجبور شد با دریافت اخطار قبلی کوتاهی از روسیه خارج شود. کاترین از 
عزیمت وی متالم شد, ولی وقتی به او کمک کرد تا به تخت 

لهستان برسد, برای آن نبود که هنود وق.زا ذوشت ذاشت,.بلکه ۰( کاتزین 
میگوید) به خاطر آن بود که وی از همه نامزدهای تخت و تاج کمتر حق 
دنق آز را داشت. و بنابراین بایستی بیشتر حقشناس باشد. اما 
درباره خود پونیاتوفسکی باید گفت که او هیچ وقت از آن رابطه هیجان آور 
به طور کامل به حال عادی بازنگشت. او کاترین را به صورتی که هنوز 
قدرت وی را زمخت و ناخوشایند نکرده بود به خاطر داشت. و این 
شرت کی ی در اف ک ارف سا الم ناه ری اسان کر 
به حال خود باقی ماند. ِ 

فا تس کی و ماک سای ان سس اعیرا باه 
مادام ژوفرن فرستاد: 

تاریخ 7( با ۹ 


بندر 006, زاپن: 976, 978 

کوتانی ۱۸۵۲۱۱ 

روستاء, ژاین: 959 

کوتسوکه نوسوکه ابا ۲۵ عاباو]0 (فت 1703), 

از اشراف زاپن: 911 

کودومانوس 000۲۳3۵۲۱۲۱۱5): : داریوش سوم 

کوروش کبیر ]6۲631 ۱6 2۷۲۱۱5 

شاهنشاه ایران (530-559 ق م): 145, 218, 270, 336, 409-407 سم 


و آزاد کردن بهودیان: 381-379, 408, 416؛ حملة - به بابل: 309, 
0 1 408۶؛ حملة - به لیدیا: 339, 340, 408 

کوروش کوچک ۷۵۱/۲۱96۲ ۱6 ۷۲۱۷5 (فت 401 ق م), 

پسر داریوش دوم: پا 419, 442 

کوروووا 70 :0۲۷۵۱۷۵ 


کوروها, 
قبیله 639 ,635 :۲۱۱۲۱5 


کورین؛ 

اوگاتا 1661-1716) 0۲۱۳), نقاش ژاپنی: 959, 963, 964 
کوزن,: 

ویکتور 1792-1867) 00۱5۲), فیلسوف فرانسوی: 605 
کوزنتسک ]۱12۱۱6 

حوضة ذغال ی سیبری مرکزی: 988 

کوسه نوکانائوکا ۲۱0-۲۵۲۱۵01۵ 056 (حد 950), 

نقاش ژاپنی: 961 

کوشانها ۱5۲۱۵۲۱5 

طايفة قدیم, آسیای میانه: 516, 575, 669 

کوک. 

کپتین جیمز 1728-1779) 000۲), پوینده و دریانورد انگلیسی: 103, 
۵4 7 129 

کوکای چی ۷۵1-01۱۱۳ 0ل۱, 

نقاش چینی (مط 364): 815, 816 

کوکن 0۱6۲, 

ملکة زاین ( 759-749 و 770-765): 923 

کوکی, 

قبیله 81 :5ب 

کوگون ۵90۲ (حد 1340)؛ 

امپراطور ژاپن: 902 


من لذتبخش شده است. آمادر خودش در این وقت مردم بود.[ در تمام 
تارنخ تور ها هر کی استخابا ی خی ارام میرن ند اتفاق آرا نبوده است. 
همه بانوان عمده کشور در محل انتخابات در میان گروه های نجیبزادگان 
حضور داشتند. من این رضایت خاطر را داشتم که هم با صدای همه زنان و 
هم با صدای همه مردان به سمت پادشاه اعلام شوم. چرا شما آنجا نبودید 
شما میتوانستید فرزند خود را به پادشاهی انتخاب کنید. قبلا دیدهایم چگونه 
"مامان" جاده های اروپا را در نور دید تا "فرزند" خود را در کاخش در 
ورشو ببیند (1766). اوء که درباره شکاف میان تمدن فرانسه و لهستان 
تصور واقعبینانهای نداشت. ارزومند بود پونیاتوفسکی ظرف یک سال 
لهستان را یک قرن جلو ببرد. اندرزهايیش جنبه مزاحمت یافتند و عواطف 
فرزندی یونیاتوفسکی را تحت فشار قرار میدادند: وقتی او رفت. 
پونیاتوفسکی احساس راحتی کرد. هر چند که دل "مامان" را با تعریف و 
تمجید و یک تصوير الماس نشان از خود خوش کرد. "مامان" تصویر را نگاه 
داشت و الماسها را پس فرستاد: همینکه مادام ژوفرن از پونیاتوفسکی 
دور شد. عشق و علاقهاش به وی حرارت قبلی خود را به طور کامل 
بازیافت. او از وین نامهای به پونیاتوفسکی نوشت و وی را از "علاقهای که 
به قول خودش از حوایج زندگی او شده بود" مطمئن 9 ستانیسلاس 
منتهای تلاش خود را به کار برد. در اين سالهای نخستین او با وظیفهشناسی 
خویشتن را وقف کارهای حکومتی میکرد. هر روز در مذاکرات وزیرانش 
حضور مییافت؛ و شب هنگام تا دیرگاه بر سر فساتلی. که همه یات ان 
را با دقت تمام در نظر میگرفت کار میکرد. او تا حدود زیادی موفق به 
تربیت سپاهی از کارمندان دولت شد که به نحوی حیرتانگیز دارای صلاحیت 
و درستکاری بودند. هر کس میخواست. میتوانست باسانی او را ببیند و 
همه مجذوب خوشخویی او شد ند ولی همگان ردان شور و شوق وی برای 
اصلاحات مسرور نبودند. احساس نوعی کین به کاترین و حتی به 
نیروهای روسی که کاترین به عنوان ضمانت امنیت و اطاعت وی در 
لهستان گذارده بود, نیروی او را تا حدودی ضعیف میکرد. سفیر کبیر 
خود را فراموش کند. 

دشمنان از دور و نزدیک اطراف او را احاطه کرده, و نجبای لهستان به دو 
گروه تقسیم شده بودند. رهبری یکی از این دو گروه با خانواده پوتوکی بود 
که اصرار داشت قبل از اصلاحات باید استقلال کشور تامین شود, و مایل 
و با نیرومند نگاه داشتن اشرافزادگان جلو قدرت پادشاه را بکترنه کروة 
یکره که زیر نظر خانواده چارتوریسکی بود نخست اصلاحات را خواهان 
بود و استدلال میکرد لهستان در وضع نابسامان موجود ضعیفتر از ان است 
که بتواند عنوان تحت الحمایگی روسیه را به کار افکند. خانواده 


چارتوربسکی در پشتیبانی از پونیاتوفسکی 
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مردد بود» زیرا| از ولخرجیها و معشوقه های وی سخت احساس ناراحتی 
میکرد. د یت سالی 000), 2,۷00 تالر برای او مقرر داشته بود و این مبلغ را 
تا سال 1786 به 6,143,000 گولدن. یعنی یک سوم درآمد دولت. 
افزایش داد. او بیش از این مقرری خرح میکرد و از بانکهای داخلی و 
خارجی قرض میگرفت. دوبار دولت وامهای او را 0 با این وجود, در 
۱0 او هنوز 11,500,000 گولدن بدهکار بود. او هم مانند کاترین امید 
داشت از نظر ساختن بناهای زیبا خاطره سلطنت خود را زنده نگاه دارد. 
پونیاتوفسکی خود و ملازمان خود را در میان دو کاخ پرهزینه تقسیم کرده 
بود. میهمانیهای پرخرجی ترتیب میداد و هنرمندان, نویسندگان و زنان را 
هدیه باران میکرد. 

جذابیت خود وی برایش گران تمام ميشد. او, که در سن سی و دو سالگی 
به سلطنت رسید و خوش قيافه, با فرهنگ, بلند نظر, و مجرد بود. یک خیل 
از زیبارویانی را که خواهان همسری و کیسه پول او ود تیه دون‌جود جع 
کرد. چند تن از آنان که نمیتوانستند با وی ازدواج کنند, از همبستریش 
خرسند بودند, و بعضی از زنان بازیگر پاریسی نیز در سرگرم ۳ 
پادشاه شرکت میجستند. اعضای خانواده چارتوریسکی اعتراض میکردند: 
او به گناهان خود اعتراف میکرد و انها را ادامه میداد. سرانجام یکی از 
معشوقه هایش. به نام پانی ۳ , در ازدواجی پنهان او را به پای 
محراب کلیسا کشاند. از آن پس زندگی جنسی او تحت نظارت دقیق قرار 
5ات و او میتواننست تنوجچه بیشتری به امور حکومتی؛ ادبیات, و هبر 
مبذول ۳ ۲ 

پونیاتوفسکی علاقهای شخصی به آثار و زندگی هنرمندان و نویسندگان 
زمان خود داشت. مانند کاترین تصویر. مجسمه. و کتاب جمع میکرد. یک 
تالار و یک کتابخانه ساخت. و در کتابخانه محل برجستهای به مجسمه ولتر 
اختصاص داد. او به هنرمندان محلی کار ارجاع میکرد, و هنرمندان دیگری 
را از فرانسه, ابتالیا, و آلمان به لهستان هیا مر 3 پیراننسی و کانووا 
نتوانستند به لهستان بیایند. ولی برای او کارهایی در ایتالیا انجام دادند. او 
نیمی از کاخ سلطنتی را به یک هنرستان تبدیل کرد: اعتباراتی فراهم 
ساخت تا هنرمندان جوان ۳ استعداد در خارج به تحصیل بیردازند. در 
نزدیکی ورشو صنعت چینی سازی دایر کرد که محصولاتش در ردیف 
محصولات مایسن وسور بودند. او لهستانیهای متمکن - آدام چارتویسکی, 
الیزابت لوبومیرسکا, هلن رادزیویل, و دیگران - را برانگیخت که آثار هنری 
جمع آوری کنند, به هنرمندان کار بدهند, و در تزیین کاخهای خود به جای 
سبک روکوکو, که متعلق به دوران ساکسونها بود, از انواع سبک نئوکلاسیک 


استفاده کنند. او شخصا آمیزهای از سبک باروک و سبک کلاسیک را دوست 
داشت: : در این سبک دومنیکو مرلینی کاخ لازینکی واقع در حومه ورشو را 
طرح کرو در همین احوال, نقاشان خارجی سر گرم تعلیم نسلی تازه از 
هنرمندان لهستانی بودند. این هنرمندان پس از نایدید شدن ازادی لهستان 
به مرحله رسیدگی و بلوغ رسیدند. ۳ 

نخستین گامهایی که در جهت فاجعه از میان رفتن ازادی لهستان برداشته 
شدند موانعی بودند 
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اقدام لهستان برای اصلاح وود قرار داد. ت آن 
لهستانی را که زور آشکارا تابع و روسیه ب نداشت. 0 
باعث گسترش پروس ميشد و ان را به صورتی درمیاورد که 
میتوانست مانعی بسیار سهمگینتر از یک لهستان اسلاوی بر سر راه 
شرکت روسیه در امور و فرهنگ اروپای باختری به وجود آورد. کاترین به 
این قانع بود که خواهان اعطای حقوق کامل مدنی به "مخالفان" شود ولی 
ر ش اران ماس او هم گام نوات ای مظلب را بر 
پروتستانها تشکیل میدادند, تابع حکومت کاتولیک لهستان باشد. بنابراین, در 
نظر او نوعی تجزیه لهستان هدفی فراموش نشدنی بود. هر نوع تقویت 
لهستان. چه سیاسی و چه نظامی مانع ِِ وی میشد. از اینرو, عمال 
وی از "حق وتو" طرفداری میکردند. با تشکیل ارتش ملی لهستان 
مخالفت میور زیدند» و از ز منازعات کاتولیکها و "مخالفان" به عنوان 
کی رای ح ده ها 0 

عدم رواداری دستگاه کاتولیک رومی به نفع نقشه های فردریک تمام 
میشد. اين دستگاه در برابر هرگونه تلاشی که در زمینه برخوردار کردن 
"مخالفان" از حقوق مدنی به عمل میامد مقاومت کرد. در "روسیه سفید" 
- که در آن موقع قسمتی از لهستان و شامل مینسک بود - مقامات کاتولیک 
رومی دویست کلیسا از دست پیروان کلیسای ارتدوکس یونانی خارج 
کردند و آنها را به طرفداران کلیسای روم شرقی (اونیاتها) دادند. جوامع 
ارتدوکس حق تفن کلیشسا ماه خود یا ساختن کلیساهای تازه را نداشتند. 
در بسیاری از موارد, اطفال از والدین خود جدا ميشدند تا پیرو معتقدات 
کلیسای رم باره اورخم: تبوتدر با کفیشان ازنده کتن. ترا ری فیدر :و 
بعضی از انها به قتل رسیدند. پونیاتوفسکی, که دست پروده "فیلسوفان" 
فرانسه بود. از رواداری مذهبی طرفداری میکرد. ولی میدانست که دیت 
با هر اقدامی برای به عضویت در اوردن غیر کاتولیکهای رومی در دیت 
مبارزه خواهد کرد, چنانچه لا زم باشد, این مبارزه را جبر | انجام خواهد داد. 


او احساس میکرد که این گونه پيشنهادها باید معوق نگاه داشته شوند تا 
تعدیلی در حق وتو بتواند وی را قویتر کند. پاسخ فردریک و کاترین این بود 
که آنها از لهستان بیشتر از آنچه که خود آنها به اقلیتهای مذهبی خویش 
میدادند. چیزی طلب نمیکردند. در اکتبر و نوامبر 1766 پروس. روسیه. 
دانمارک, و انگلستان دادخواستی تسلیم دیت کردند مبنی بر اینکه 
همکیشان انان در لهستان از حقوق کامل مدنی برخوردار باشند. ۲ 

نمایندگان, که بر اثر فصاحت کایتان سولتیک اسقف کراکو به هیجان امده 
بودند, با خشم برپا خاستند و خواستار آن شدند که نه تنها این دادخواست 
مردود دانسته شود بلکه طرفداران از در لهستان نیز به عنوان خیانتکار 
تسبت به لهستان و خداوند مورد تعقیب قرار گيرند. تج از اعضا,؛ که 
کوشیده بود از دادخواست دفاع کند, سختی از وی جست. پونیاتوفسکی 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصويیر : آلکساندر روسلین (1753-1718): گوستاو سوم. موزه 
ملی, استکهلم 
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درصدد برامد با صدور جزوهای در نوامبر 1766 تحت عنوان ملاحظات یک 
شارمند خوب اعضای دیت را ارام سازد. در این جزوه از همه لهستانیها 
برای وحدت ملی دعوت, و به آنها هشدار داده شده بود ملتی که دچار نفاق 
باشد. دیگران را به به فکر تسخیر خود میاندازد. در عین حال, وی از سفیر 
کبیر لهستان در سن پطرزبورگ خواست که روسیه را از کشورهای 
دادخواست دهنده جدا نگاه دارد. او نوشت: "چنانچه در مورد این 
دادخواست پافشاری شود, من نمیتوانم جز کشتار سن - بارتلمی برای 
"مخالفان" و یک سلسله سوقصد علیه جان خودم. نظیر انچه راوایای1 
انجام داد, چیزی ببینم. امپراطریس از شنل سلطنتی من یک جامه ت. من 
ناچار خواهم بود میان دست کشیدن از دوسنی او و دشمن بودن نسبت به 
کشور خودم یکی را انتخاب کنم. کاترین به وسیله نیکولای ربنین, سفیر 
کبیر خود در ورشو, چنین پاسخ داد: "من نمیتوانم درک کنم چگونه پادشاه 
میتواند صرفا با طرفداری از خواستهای مربوط به تساوی, خود را نسبت 
به کشورش خائن تصور کند." او از لهستان. هم از نظر مسافت و هم از 
نظر کیفیت و نوع اموزش, دورتر از آن بود که بتواند حرارت سوزان 
احساسات و غرور لهستانیها را احساس کند. وقتی گروهی از نجبای 
پروتستان در تورون, و دارودسته چارتوریسکی در رادوم دسته بندیهایی 
ترتیب دادند. کاترین به رپنین دستور داد که حمایت روسیه را به نها 
پیشنهاد کند. وی به اين بهانه هشتاد هزار سرباز روسی به مرز لهستان و 
بعضی از آنها را به داخل ورشو فرستاد. دیت در اکتبر 1777 مجددا تشکیل 
جلسه داد. اسقف زالوسکی و اسقف سولتیک به اعضای دیت قویا اندرز 


دادند علیه هر گونه تغییری در قانون اساسی پافشاری کنند. رینین با نادیده 
گرفتن پونیاتوفسکی, این دو اسقف و دو فرد غیرمذهبی را به اتهام توهین 
به امبر اطریتن دشتکیر. کرد و :دستور داد آنها "را به کالوگا, 0( 
بتجاه کیلومتری جنوب باختری مسکو بود, تبعید کنند. دیت اعتراض کرد: 
رینین اعلام داشت چنانچه بازهم با او مخالفتی بشود, نه چهار, بلکه چهل 
تن از اعیان نجیبزاده ۳ تبعید خواهد کرد. در 24 فوریه 1768 دیت در 
ار ما ی ما ی 
آن کامرحواسهای کا رورا صول مرن ی اراد کال نازت حور 
انتخاب شدن به عضویت دیت؛ و مشاغل دولتی به "مخالفان" اعطا شد , 
دعاوی میان کاتولیکها و "مخالفان" میبایستی در برابر دادگاه های ۳۳9 
مورد رسیدگی قرار میگرفت. دیت, کاترین, و فردریک مسرور بودند که 


1 قاتل هانری چهارم, پادشاه فرانسه. -م. 
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"حق وتو" را بجز چند مورد استثنایی برای وضع قوانین اقتصادی تایید 
میکرد, دیت با فروتنی کاترین را به عنوان محافظ قانون اساسی جدید 
پذیرفت. در عوض کاترین تمامیت ارضی لهستان راء ۳ مدتی که این تفاهم 
ادامه داشته باشد. تضمین کرد. او نه تنها از اننکه به لفستان از ادق. مذقبیین 
داده بود که به نسبت از آنچه انگلستان از آن ی بود بیشتر بود, بلکه 
همچنین از ايینکه نقشه فردریک را دایر بر تجزیه لهستان عقیم گذارده بود 
احساس مسرت میکرد. فلاسفه به پونیاتوفسکی تبریک گفتند, و ملتش 
نسبت به وی ابراز تحقیر کردند. 


۷ ترفن خر 1760 1722 


میهن پرستان و کشیشان لهستان در عدم قبول وضع موجود با فردریک 
همعقیده بودند. روحانیان کاتولیک رومی تسلیم خودمختاری لهستان در 
برابر یک روسی بیایمان را بشدت محکوم کردند. ادام کراسینسکی اسقف 
کامینیک, و یوزف پولاسکی (پدر کازیمیر پولاسکی که به نفع آمریکا جنگید) 
لهستانیها را از طریق وعظ و رساله برانگیختند که در راه ازادی سیاسی و 
قدرت مذهبی خود ایستادگی کنند. ظرف یک هفته پس از تسلیم دیت در 
برابر رینین. یک گروه لهستانی در 29 فوربه 17609 کنفدراسیونی در بار - 

یکی از شهرهای کنار رود دنیستر در اوکرائین لهستان - تشکیل دادند. 
اعیان نجیبزادهای که هزینه ایجاد و هدایت این جنبش را میپرداختند به 
انگیزه نفرت نسبت به کاترین ۴ پادشاه به تحرک واداشته شده بودند. 
پیروان آنان, که فردریک آنها را" "نوده سفیه" میخواند, در آتش تعصب 
سبت به تنها ایمان واقعی میسوختند , : و این حرارت توسط شعرا, که در 
مرئیه های غمبار خود بر تحقیر لهستان و "ترک مذهب" " پادشاه آن نوحه 
و ان ای هر 
پرستان فرستادند, و دوموریه از فرانسه امد تا انها را به صورت واحدهای 
جنگی سازمان دهد. لهستانیهایی که مایل بودند خاندان ساکس به سلطنت 
بازگردانده شود به این نهضت پیوستند. و دامنه جنبش بزودی به نقاط 
مختلف در سراسر کشور گسترده شد. رپنین به کاترین گزارش داد: "همه 
لهستان مشتعل است." پونیاتوفسکی به فکر افتاد به این کنفدراسیون 
ملحق شود. ولی وجود عناصر شتابزده و پرشور در اين کنفدراسیون, که 
خواهان خلع وی (اکر نگوييم مرگ وی) بودند, او را وحشتزده کرد. چنانچه 
بتوان سخنان ولتر را پذیرفت. سی تن از اعضای کنفدراسیون در چنسنو 
خووا به اين نحو همسو گند شدند: ۱ 

ما که از شور و حرارت مقدس و مذهبی به هیجان آمده و مصمم به گرفتن 
انتقام خداوند و مذهب و کشورمان هستیم و مورد تجاوز ستانیسلاس 
آوگوستوس, تحقیرر_ کننده قوانین الاهی و انسانی و طرفدار ملحدان و 
بدعتگذاران, قرار گرفتهایم, به این وسیله در برابر پیکر مقدس و معجز 
آسای "مادر خداوند" قول میدهیم و سوگند یاد میکنیم که هر کس را که با 
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زیر پا گذاردن مذهب نسبت به "مادر خداوند" بیحرمتی میکند. از روی 
زمین برداریم. ... خداوند یار ما باشد! 

رپنین به زان روسی دستور داد که شورش را فرونشانند. آنها اعضای 
کنفدراسیون را به آن سوی مرز ترکیه راندند و یک شهر ترکیه را آتش 


زدند؛ ترکیه به روسیه اعلان جنگ داد (1768)؛ و خواستار آزادی لهستان و 
تخلیه آن از نیروهای روسیه شد. قزاقها از اين آشفتگی استفاده کردند, به 
اوکرائین لهستان حمله بردند» و طی یک قنل عام شدید و بیحساب, 
مالکان ساشران: یدید ونان کانولی با پروستان را به خل 
رساندند: انها در یی شهر شانزده هزار مرد, زن, و بچه را کشتند. اعضای 
کنفدر اسیون, با قتل همه روسها و "مخالفانی" که دم دست بودند» مقابله 
به مثل کردند, و به این ترتیب, پروتستانها و بهودیان از هر دو طرف در 
خطر بودند. بر روی هم در آن سالها (1768 - 1770) پنجاه هزار نفر از 
مردم لهستان بر اثر قتل عام يا جنگ به فلا کت ترسیدند. در آین. هنکام همه 
کسانی که در این قضیه تقعی دا شتند صحبت از نجزیه لهستان میکردند. 
دشمنان اعضای کنفدراسیون انها را متهم 7 که موافقت کردهاند 
لهستان را میان خود و متحدان خویش تقسیم 

در فوربه 1769 فردریک پیشنهادی دایر بر تقسیم لهستان میان ز وسشنیه؛ 
پروس, و اتریش به سن پطرزبورگ فرستاد. کاترین پاسخ داد که اگر 
پروس و آتریش به روسیه کمک کنند تا ترکها را از اروپا بیرون براند. وی 
رضایت خواهد داد که پروس آن قسمت از خاک لهستان را که پروس 
شرقی را از سرزمین اصلی جدا میکرد برای خود بردارد و بقیه لهستان 
تحت الحمایه روسیه باشد: فردریک زیر بار نمیرفت. شوازول از جانب 
فرانسه به اتریش پیشنهاد کرد که ان قسمت از اراضی لهستان را که در 
مجاورت مجارستان است به چنگ آورد. اتریش این پیشنهاد را پسندید, 
موقع آن را مناسب تشخیص داز و در آوفزیل 1۳709 ایالت شپیش واقع 
لهستان راء که مجارستان در سال 1412 نزد لهستان گرو گذاشته و دیگر 
هرگز به مجارستان باززگردانده نشده بود, اشفغال کرد. در سال 1770 
ترکهاء که در آن موقع به عنوان مدافع لهستان در جنگ بودند, به به اتریش 
توا کرت لمسان مان ایو ره عنم شوه رای که این 
مذاکرات و قرارها در جریان بودند. قدرتهای غربی تجزیه لهستان را به 
عنوان نتیجه مقدر هرج و مرج سیاسی. خصومتهای مذهبی, و ناتوانی 
نظامی ان پذیرفتند. "همه کشورداران قاره ارویا این فاجعه را غير قابل 
اجتناب میدانستند." ولی در این هنگام لهستانیهای ضد کنفدراسیون یکی از 
اعضای خود را به دیت فرستادند که از مابلی "فیلسوف" سوسیالیست و 
روسو "ضد فیلسوف" بخواهد تا یک قانون اساسی ازمایشی برای یک 
لهستان جدید تنظیم کنند. مابلی پیشنهادهای خود را در سالهای 1770 - 
1 تسلیم داشت. روسو 
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قانون اساسی لهستان خود را در اوریل 1772, یعنی دو ماه پس از اینکه 
نخستین عهدنامه نجزیه لهستان به امضا رسیده بود, به اتمام رسانید. 


کنفدر اشیون بار. قبل از اننکه از با درایدر لحظات: سرمفمتانهای داشت: رز 
مارس 1770 این کنفدراسیون از شهر وارناء که متعلق به ترکیه بود. 
برکناری پونیاتوفسکی را اعلام داشت. در 3 نوامبر 1771 عدهای از 
اعضای کنفدراسیون ستکافن که پونیاتوفسکی شب از خانه کوخ از 
عموهایش خارج ميشد, جلویش را گرفتند, بر همراهان وی غلبه پافتند, 
یکی. از انها. .را به. ضرتب. کلوله از با در اوردتنيادشام را از کالسکهاش 
بیرون کشیدند, با یک ضربه شمشیر سرش را مجروح ساختند. و او را از 
پایتخت ربودند. در جنگل بیلنی انها مورد حمله یی واحد گشتی قرار 
گرفتند. در این گیرودار. پونباتوفسکی فرار کرد و با محافظان سلطنتی 
تماس گرفت. محافظان خود را به وی رساندند و او را, که وضعی اشفته 
داشت و سر و رویش خونین بود, ساعت « بامداد تا کاخ سلطنتی همراهی 
کردند. کلیه امکانات سازش میان دولت و کنفدراسیون از میان رفت. 
پونیاتوفسکی مورد پشتیبانی روسیه قرار گرفت., و کنفدراسیون سرکوب 
و راما تر که بای کات دنم هلالی ارآ 
صلیب بود (1772). در خلال این احوال, پیشروی ارتشهای روسیه به سوی 
دریای سیاه و رود دانوب هم پروس و هم اتریش را ناراحت کرده بود. 
فردریک دوم و يوزف دوم هیچ کدام از تجسم تسلط روسیه بر دریای سیاه 
خوششان نمیامد: چه برسد از تسلط بر قسطنطنیه. به موجب عهدنامه 
های سال 1704 و 176 پروس تعهد کرده بود چنانچه روسیه مورد حمله 
قزار کیزت, به این کشور کمک کند. در جنگ 179 میان ترکیه و روسیه, 
ترکیه ظاهرا مهاجم بود. در اين هنگام پروس با ارسال کمکهای مالی به 
رو سیه, اعتبار مالی خود را , به خطر انداخت. اتریش, که از ورود نیروهای 
روسی به والاکیا ند اشفته ون نهدید کرد که علیه.روسته. با تر ها متخ 
میشود, و آن صورت روت از پروس انتظار داشت که به اتریش حمله 
برد. ولی فردریک از جنگ خسته شده بود. او دو بار برای گرفتن و نگاه 
داشتن. سیلز ق. جنگید بود .یس چه لزومی: داشت: ایبی: آن. را به خطر 
اندازد وی شیوه دیپلوماسی را ترجیح میداد. شاید این سه قدرت با گرفتن 
قسمتهایی از ز خاک لهستان ارام میشدزد. با توجه به جریانات و و در 
حالی که سفیر کبیر روسیه فرمانروای واقعی لهستان بود, تنها عامل زمان 
لازم بود تا روسیه این کشور را به طور کامل, به هر صورت که باشد, به 
خود ملحق سازد. ایا هنوز امکان داشت مانع تحقق این نقشه شد بلی. اگر 
کاترین موافقت میکرد تنها قسمت شرقی لهستان را بگیرد و بگذارد 
فردریک قسمت غربی لهستان را بگیرد و از منطقه رود دانوب خارج شود 
اين کار عملی بود. ایا اکر از این غنیمت سهمی به یوزف داده ميشد, در 
سبیز هجویی وی کاهشی حاصل میشد در ژانویه 17۳71 پرنس هانری, برادر 
فردریک طرحی را با دیپلوماتهای روسی در سن پطرزبورگ در میان 


گذاشت. پانین به این علت که روسیه تمامیت ارضی لهستان را تضمین 
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کرده است, با این طرح ابراز مخالفت کرد. به او یاداوری شد که این 
تضمین مشروط بر آن است که لهستان به قانون اساسی جدید خود و 
اتحاد با روسیه پایبند باشد, و وقتی عدهای از اعضای دیت به کنفدراسیون 
شورشی بار پیوستند, اين پایبندی از میان رفت. حتی با این استدلال. 
کاترین رغبت به این کار نداشت. چرا قسمتی از لهستان به فردریک داده 
شود, در حالی که خود کاترین میتوانست همه آن را بزودی به دست آورد 
چرا پروس با اراضی تازه. منابع اضافی, بنادر دریای بالتیک, و عده بیشتری 
"سربازان بلندقد" تقویت شود ولی کاترین مایل نبود با فردریک بجنگد: 
فردریک 180,000 مرد مسلح داشت: کاترین ترجیح میداد که فردریک را 
وادار کند مانع اتحاد يیوزف با ترکیه علیه روسیه شود. هدف کاترین در آن 
لحظه لهستان نبود, بلکه دریای سیاه بود. در 8 ژانویه 1771 کاترین در یک 
اس ی سا 
تک سال طول کشید تاء از ظر مذاکرات. موضوع تقسیم غنایم فیصله 
پابد. فردریک دانتزیگ را میخواست: کاترین به 1 معترض بود, انگلستان 
هم همین طور, زیرا تجارتش در دریای بالتیک در آن بندر متمرکز بود. در 
خلال این احوال, اتریش نیروهای خود را بسیج کرد و در خفا با ترکیه متحد 
شد. در 17 فوریه 1772 فردریک و کاترین قراردادی برای تجزیه لهستان 
امضا کردند. کاترین با دست کشیدن از کلیه دعاوی روسیه نسبت به والاکیا 
و مولداوی یوزف را نرم کرد: ضمنا خرابی محصول سال 1771 غذا دادن 
به سربازان وی را غیرممکن ساخته بود. از سوی دیگر, ماری ترز تا آنجا که 
میتوانست برای بازداشتن پسرش از پیوستن به تجاوز بر لهستان اشک 
میریخت. فردریک و کاترین, با اغاز تصرف عملی سرزمینهایی که خودشان 
به خویشتن اختصاص داده بودند, پوزف را ناچار به اقدام کردند. در 5 اوت 
۵۸ یوزف امضای خود را به عهدنامه تجزیه لهستان افز ود. 
در این عهدنامه, پس از استعانت از "تثلیت مبارک "؛ موافقت شده بود که 
اجازه داده شود لهستان دوسوم خاک خود و یک سوم جمعیت خویش را 
نگاه دارد: اتریش قسمت جنوبی لهستان میان والینی و کوه های کاریات. 
به اضافه گالیسی و پادولیای باختری را که مساحت آن جمعا حدود 
0 کیلومترمریع و جمعیت آن 2,700,000 نفر بود, گرفت: روسیه 
"روسیه سفید" (قسمت خاوری لهستان تا رودخانه های دوینا و دنیبر) راء 
که مساحت ان حدود 0 کیلومتر مربع و جمعیت آن 1,800,000 نفر 


بود, قبضه کرد. پروس "پروس غربی" به استثنای دانتزیگ و تورون را, که 
مات ان نیسحت ان 000000 رد 


به دست آورد. سهم فردریک از همه کمتر بود, ولی او توطثهگران را ملزم 
به صلح داشته و, به طوری که خودش میگفت. پروس غربی و پروس 
شرقی را با براندنبورگ " آبه هم دوخته بود" ۰ ". به قول ترایخکه میهن پرست. 
از همه اینها گذشته, این عمل تنها در حکم باز گرداندن "موضع مستحکم 
فرقه توتوتی, یعنی دره زیبای وایشسال, که در ازمنه قدیمه 
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شهسواران المانی ان را از چنگ بربریان به در آورده بودند" به آلمان بود. 
فردریک به اروپاییان یادآوری کرد که اکثریت جمعیت پروس غربی الفانین»ه 
پروتستان بودند, و کاترین متذکر شد مردم منطقهای که وی گرفته است 
ماه ای وا ای و زر 
تکلم میکردند. این سه قدرت در مدت کوتاهی با سربازان خویش سهم 
خود را اشغال کردند. پونیاتوفسکی به قدرتهای غربی متوسل شد که مانع 
این تجزیه شوند. انها بیش از حد مشغله داشتند. فرانسه انتظار جنگ با 
انگلستان را داشت و در مخالفت با متحد خود اتریش تامل میکرد. 
انگلستان با آغاز شورش در آمریکا روبرو بود و از ناحیه فرانسه و اسپانیا 
احساس خطر میکرد: جورج سوم به پونیاتوفسکی اندرز داد که به خداوند 
ملتجی شود. 

قدرتهای تجزیه کننده خواستار آن بودند که دیت تشکیل شود تا وضع 
تقسیمات جد ید جغرافیایی را تأیید کند. 

پونیاتوفسکی مدت یک سال دفع الوقت کرد و سرانجام از دیت دعوت به 
عمل آورد که در گرودنو تشکیل جلسه دهد. بسیاری از نجبا و روحانیان 
عالیمقام از حضور در جلسه دیت امتناع ورزیدند. بعضی از انها که حضور 
یافتند و اعتراض کردند. به سیبریه فرستاده شدند. عدهای دیگر رشوه 
گرفتند. قسمت ناچیزی از اعضای دیت خود را به صورت یک کنفدراسیون 
درآوردند (که در آن. طبق قوانین لهستان, قاطع بودن نظر اکثریت مجاز 
بود) و عهدنامه دایر بر واگذاری اراضی ضبط شده را امضا کردند (18 
ت همان فیی همعات مار موز با کرت این عهوایت ‏ 
امضا کرد. 

اروپای باختری نخستین تجزبه را به عنوان تنها شقی که در برابر الحاق 
کامل لهستان توسط روسیه وجود داشت پذیرفت. گفته میشود بعضی از 
دیپلوماتها از "اعتدال شرکا, که تنها یک سوم لهستان را گرفتند و حال آنکه 
اکر میخوانستد همه ان در ایا رشان بوده به خیرت آهدند ۰ فبلنت‌فان 1 
فرانسه از اینکه یک لهستان مخالف رواداری مدهبی به وسیله "حکمرانان 
مستبد روشنفکر" آنان ادب شده است. اظهار شادمانی میکردند, ولتر 
تجزیه را به عنوان دفع تاریخی "رسوایی" مورد تحسین قرار داد. البته, این 
تجزیه در حکم پیروزی قدرت متشکل بر ناتوانی ارتجاعی بود. 
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در این هنگام پونیاتوفسکی ناچار بود میان روسیه و پروس یکی را به عنوان 
حامی و ارباب خود انتخاب کند. 

او روسیه را برگزید, زیرا دورتر - و تنها روسیه میتوانست مانع شود که 
فردریک دانتزیگ و تورون را 

کاترین بسیار مایل بود که مانع گسترش بیشتر قلمرو پروس شود. ارتش 
پروس بزرگترین مانع در سر راه گسترش قلمرو روسیه در غرب 
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بود. کاترین به سفیر کبیر خود در ورشو دستور داد از هر راهی که با مصالح 
برای یک قانون اساسی عملیتر برای لهستان تهیه کرده بود برای پادشاه 
فرستاد. این پيشنهادها سلطنت انتخابی و "حق وتو" را محفوظ داشته بود, 
رای ی و او 
پادذشاه و به عنوان الت اجرایی وی, قدرت پادشاه را افزايش میداد. سی و 
شش عضو "شورای دایمی" به وزارتخانه های پلیس. داد گستری, دارایی, 
امور خارجه. و جنگ تقسیم ميشدند. همچنین در این پيشنهادها تشکیل 
آرتشی منظم (ثابت) مرکب از سی هزار نفر پیشبینی شده بود. نجبا بیم 
آن را داشتند که تشکیل چنین ارتشی تسلط آنان را بر پادشاه به خطر 
بیندازد. آنها تعداد افراد آن را به هجده هزار نفر کاهش دادند: ولی بجز این 
مورد و چند مورد کوچک دیگر دیت, که در سال 1775 تشکیل شد. قانون 
اساسی حجد یبد را تصویب کرد, و پونیاتوفسکی این میتوانست بر آن شود 
که تا حدودی به ملت خود سلامت بخشد. 

فساد ادامه یافت. ولی بینظمی اجتماعی و بیقانونی کاهش پذیرفت. دسته 
های چریکی مغلوب شدند., و اقتصاد ملی رشد کرد. بر عمق رودخانه ها 
برای کشتیهای تزر ی افزوده شد. میان رودخانه ها ترعه هایی حفر شدند, و 
یک "ترعه سلطنتی" که در 1783 به اتمام رسید, دریای بالتیک را به دریای 
سیاه وصل کرد. در میان سالهای 1715 و 1773 جمعیت لهستان از 
6,0,0 نفر به 7,500,000 نفر افزایش یافت. و درامد دولت دو 
برابر شد. یک نظام مدارس قلی دایر شد؛ کتب درسی فراهم آفذند: 
دانشسراهایی توسط دولت تاسیس شدند و اعتبارات لازم در اختیارشان 
قرار گرفت. 

بو نیاتوفسکی دوست داشت که شاعران, روزنامهنگاران و فلاسفه دورش 
را بگيرند. کاکس اظهار داشت: "پادشاه هر پنجشنبه به آن عده از اهل 


ادب که از نظر دانایی و توانایی سرآمد دیگران هستند شام میدهد, و خود 
اعلیحضرت سر میز شام حضور مییابد" و رهبری بحت و مذاکرات درباره 
کتابها و اندیشه ها را به عهده میگیرد. او سه نویسنده را برای زندگی نزد 
خود بردی و نت وضدا به در امد :دیگران بت هزاران لهستانی, در حالی 
که اطاعت مودبانه خود را نسبت به کلیسا حفظ کرده بودند - حتی در حالی 
که به غنوان کشیسش خدمت: فیکردند: > آنار لای؛ مونتسکیو, ولتر, دیدرو, د/ 
آلامبر, و روسو را میخواندند. شالوده جنبش روشنگری لهستانی با 
"ستانیسلاسی" ریخته شده بود. 

آدام تاروشويع. که پسوعی ,بود, با اشعار خود خوجه, پادنشاه را خلب کرد به 
مقام اسقفی ارتقا پافت. ولی به سرودن اشعار درباره طبیعت ادامه 
میداد. آثار او به نامهای "ستایش خورشید" و "چهل فصل" هنوز وی را در 
نزد کسانی که میتوانند منن اصلی او را بخوانند عزیز میدارند. در هجویه 
های اوء از کلمات مورد استفاده عامه و گاهی از سبک رابله يا از لحن 
کفرامیز استفاده شده است. ستانیسلاس از او خواست یک تاریخ قابل 
خواندن ولی ادیبانه درباره لهستان 
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بنویسد, ناروشویج نه سال وقت صرف این کارکرد و, در شش جلد (1780 
- 1786), اثری به وجود آورد که از نظر دقت در اسناد مورد استفاده آن 
بسیار قابل توجه است. پس از اینکه لهستان برای بار دوم تجزیه شد, او 
دلسرد, و دچار مالیخولیا شد. و پس از تجزیه نهایی تنها یک سال زنده ماند, 
نویسنده برجسته لهستان در این دوران ایگناتسی کراسیتسکی بود. او در 
سفرهای خود با ولتر و دیدرو دوست شد. به خرقه کشیشان درامد و 
سرانجام به مقام اسقف اعظمی رسید: ولی ستانیسلاس, به او اصرار 
داشت زمام استعدادهای شاعرانه خود را آزاد کدارن او دز آثری به نام 
موسیاد, که دارای جنبه قهرمانی تمسخرآمیز است (1775). جنگهای زمان 
خود را به عنوان نبردهای میان موشهای خانگی و موشهای صحرایی مورد 
هجو قرار داد؛ در اثر دیگرش به نام مونوماکیا (1778) بحت و جدلهای 
صومعه ها را که در آن سلاحهای مهلک کتابهای الاهیات بودند. مسخره کرد. 
وی سپس متوجه نثر شد و در ماجراهای آقای ِِ جوینده (1776) 
شرح داد که چگونه یک نجیبزاده جوان لهستانی که واجد همه شرایط و 
عواطف متداول روز بود. پس از اينکه, کشتی شکسته, به جزیرهای عجیب 
رسید, متوجه شد که مردان و زنان با انکه در "وضع طبیعی" بودند. 
میتوانستند پر کار و با فضیلت باشند. او در این آثار با پیروی از سرمشق 
هومر,. سویفت, و دفو, سبک ادیسن را برگزید و یک سلسله تصاویر از 
زندگی عادی مردم تحت عنوان پان پودستولی به وجود آورد (حد 38 
که تن بانها زند کی یک هرد و شا ملد تمه نه توضییت: ده رود در قصه ها و 


داستانها (1779) او به مبارزه با فایدروس نویسنده لاتين و لافونتن 
برخاست و با تمسخر برندهای به نادرستی و قساوتی که در آطرافش 
رواج داشت حمله کرد. آخرین اندرز وی به سبک هوراس بود. او میگفت: 
به دنبال نقطهای آرام نکر و بگذار خوشبختی پنهانی به سراغت بیاید. با 
آنگذ نفوذ روشنگری فرانسه در ناروشویچ و کراسیتسکی , به علت مقام 
روخانی آنها تحت انقیاد درامده بودء این نفوذ به طور قاطع در ستاتیسلاش 
ترمبکی ظاهر شد, به طوری که او هیچ گاه از مذهب ذکری نمیکرد نکن را 
خصومت. در اشعارش طبیعت را بسیار میستود, ولی نه از جهات مطبوع 
آن که اعلب عواطف را به جنب و جوش درمیآوردند, بلکه غالبا جنبه های 
9 آن - کثرت جنون امیز نباتات و حیوانات ارم طوفانها ۲ سیلهای نم 
فبارزه یی زند کین با زند می‌تدیکن و آنچه خورده میشود با آنکه میخورد - را 
دوست میداشت: قصه های او فرم خود را از لافونتن گرفتند. ولی روح آنها 
از لوکرتیوس گرفته شده بود. قدرت, ظرافت, و استادی اشعار وی مقام 
والایی برای او در این دوران توف کت ادبی تامین کردند. پونیاتوفسکی در 
تمام مراحل مشکل ند کی خود از او پشتیبانی کرد و وقتی پادشاه خلع 
شد؛ شاعر همراه او به تبعیدگاه رفت و تا زمان مرگ نزد وی ماند. 

اشتعار. مذهبی: زیادی در لهستان. وجود.داشتند: زیرا مذهب آخرین. تسلای 
لهستانیها در 
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مصایب شخصی و ملی آنها بود. "آواز بامدادی" / "اواز شامگاهان" ۷ و 
"مسیح دارد به دنیا ۷ اثر فرانسیشک کارپینسکی ترکیبی از ادبیات و 
دیانتند. فرانسیشک کنیازنین تاشتانهه از میان آن دو دشمن دیریبه _ یعنی 
مذهب و امور جنسی گذشت. او که نزدیک بود به سلکی روحانیان در اند با 
آناکرئون و عشق آشنا شد و در سال 1۳7۳/0 اروتیکا را منتشر کرد, به 
سعادت دنیوی روی آورد, سپس به سوی مذهب بازگشت, و دیوانه از دنیا 
رفت. کوشش در سازش دادن اضداد ممکن است سروکار انسان را هم به 
جنون بکشاند و هم به 9 

در زمینه نمايشنامه نویسی؛ ی بارز وویسیخ بو گوسلاوسکی بود, که 
هموطنانش او را به عنوان پدر هنر نمایشی لهستان مورد تجلیل قرار 
میدهند. میتوان وی را گریک لهستان نامید. ولی شاید لهستاتیها گریک را 
همه زندگی خود را به عنوان بازیگر, نمایشنامه نویس, تهیه کننده, رئیس 
تثاترهای دایمی در ورشو و لووف. و مدیر گروه های هنری, که درک ارزش 
نمایشنامه را در سراسر ایالات و آن سوی مرزها رواج داد, وقف صحنه 
نمایش کرد. او ترجمه آثار شکسپیر و شریدن را روی صحنه آورد, و خودش 
کمدیهایی نوشت که بعضی از آنها هنوز در لهستان روی صحنه قفا نو 


بهترین نمایشنامه این دوران باز گشت نماینده اثر بولیان اورسین نیمسویج 
بود که در دیت نمایندگی داشت. در اینجا هر دو جنبه بحران سیاسی به 
نحوی هیجان [۳ در اخلاص یک نماینده اصلاح طلب نسبت به دختری که 
والدینش مدافع امتیازات اشراف و رسوم گذشته هستند, مجسم شده 
است. 
آخرین و بزرگترین روشنفکر لهستان هوگو کولونتای بود. تحصیلاتش باعث 
شد ند که افکار فیلسوفان به او سرا یت کند, ولی او به قدر کافی بدعتهای 
فکری خود را پنهان میداشت تا در کراکو یک مقام مذهبی به دست اون 
پونیاتوفسکی در سال 1773 وی را به عضویت یک "هیئت اموزش و 
پرورش" منصوب کرد. کولونتای, که بیست و سه سال داشت. برای این 
هیئت یک برنامه اصلاحات اموزشی تنظیم کرد که با بهترین برنامه های 
عصر خود برابری میکرد. در سن بیست و هفت سالگی تجدید سازمان 
دانشگاه کراکو به او سپرده شد. او این کار را ظرف سنوات معدودی 
ِِِ لت نهک ار رئیس آن باقی ماند. در نامه های یک نویسنده 
1 به رئیس دیت 88 17 - 1780) و در قانون اساسی ملت لهستان 
(1290) او پیشنهادهایی کرد که پایه قانون اساسی 1791 شدند. 
تِِ بر اثر تهییج نویسندگان سیاسی و شاعران خود, کوشش کرد خود 
به یک کشور موثر و قابل دفاع تبدیل کند. هنگامی که جانشین فردریک 
۳ به نام فردریک ویلهلم دوم به "دیت چهارساله" (68 17 پ‌ 02( 
پیشنهاد اتحادی کرد که ارتش نیرومند پروس را متعهد به دفاع از لهستان 
در برابر هرگونه دخالت خارجی میکرد, فرصتی برای تامین این منظور پیش 
امن .-روشیه: بیتر کرام ای: غلیه: تمه ند به ثر کيم. تقد زاین امکان. داسعت 
لهستان خود را از قید 
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انقیاد طولانی نسبت به کاترین و چپاولها و غارتهایی نظیر انچه سربازان 
روسی در ظرف بیست و پنچ سال گذشته در خاک لهستان مرتکب شده 
بودند آزاد سازد. با وجود اعتراضات پونیاتوفسکی, دیت "شورای دایمی" " آو 
را منحل کرد, برای ایجاد یک ارتش یکصد هزار نفری که تابع دیت باشد 
رای داد, و به سربازان روسی دستور داد فورا از خاک لهستان خارج شوند 
(مه 1789). کاترین که همه نیروهای خود را در جاهای دیگر لازم داشت. 
مقاومتی نکرد. ولی قول داد انتقام بگیرد. در 29 مارس 1790 دیت با 
پروس پیمان اتحادی امضا کرد. 
در این هنجام. پوئیاتوفشکی بیش از خد از باده ازادی:سرفخست :شدم بود: 
وی با به کار افکندن وفاداری خود نسبت به کاترین, در تهیه پیش نویسی 
برای یک قانون اساسی جدید پیشقدم شد. برابر مفاد این قانون اساسی, 
سلطنت به صورت موروثی درمیامد. ولی اطمینان میداد پس از 


پونیاتوفسکی, که بدون فرزند بودر سلطنت به خاندان ساکس منتقل شود. 
قدرت اجرایی پادشاه با دادن یک "حق وتو رت به او افزايش مییافت: 
به موجب این وتو تعلیقی, پادشاه میتوانست هر یک از طرحهایی را که یک 
دیت گذرانده است معلق نگاه دارد و از درآمدن آن به صورت قانون 
جلوگیری به عمل آورد, تا اينکه دیت بعدی آن را مجددا تایید کند. همچنین 
پادشاه میبایستی وزیران خود و اسقفها را تعیین کند و فرماندهی ارتش را 
در دست داشته باشد: قرار شد تعداد قلیلی از شهرنشینان به عنوان 
ان ی ی ها و ی ی ی 
شود: یکی مجلس نمایندگان که حق انشای قوانین صرفا در اختیار آن 
باشد. و دیگری سنا مرکب از اسقفهاء استانداران. و وزیران پادشاه: 
موافقت سنا در مورد همه قوانین ضرورت داشت؛: به جای "حق وتو" 
میبایستی رای اکثریت حاکم باشد: : کیش کاتولیک رومی میبایست مذهب 
رسمی کشور شناخته شود, و ترک مذهب میبایست جرم به شمار آید؛ 
ولیم دزیر این +صورترم آزادی مذهب: یرای همه تضمین شده بود: ز نظام 
سرفداری به حال خود باقی ماند, اما دهقانان میتوانستند از دادگاه های 
موروثی به دادگاه ایالتی یا ملی پژوهش دهند. نفوذ قانون اساسی مصوب 
در کشورهای متحد آمربکا (1787 - 1788) در این پيشنهادها آشکار بود. 
لهستانیهایی که به سود مستعمرات امریکایی جنگیده بودند فکر 
پونیاتوفسکی را آماده کرده بودند» و خود او هم آنچه را که در ایا لاای, 
مونتسکیو, و "فیلسوفان" فرانسه خوانده بود از یاد نبرده بود. 
مورا حصال اطیان از تعیب مسما ارس فد ایا 
متوسل شد. بسیاری از اعضای دیت برای تعطیلات عید قیام مسیح 1791 
به خانه های خود رفته بودند: پادشاه دستور داد دیت در سوم مه تشکیل 
جلسه دهد و به این ترتیب برای اعضایی که به نقاط دور دست رفته بودند 
وقت کافی برای بازگشت به ورشو برای شرکت در مراسم گشایش باقی 
نبود. بیشتر اعضایی که راهشان نزدیک بود و بموقع رسیدند ازادیخواهانی 
بودند که میشد برای پشتیبانی از قانون اساسی جدید به انها متکی بود. به 
محض تشکیل جلسه در کاخ سلطنتی. 
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قانون اساسی جدید به آنها پیشنهاد شد. این قانون اساسی با تحسینی 
پرسروصدا مورد استقبال قرار گرفت و با اکثریت بسیار تصویب شد. آن 
روز - سوم مه 1791 - را لهستانیهای میهن پرست با غرور به یاد میاوردند, 
و در ادبیات هنر, و اوازهای لهستانی از ان به نیکی یاد ميشد. 


۱ - تقسیم: 1792 - 1795 


همه قدرتها, جز رو سیه, قانون اساسی جدید را به رسمیت شناختند. ادمند 
ان ای را هت سوت 
آورده شده است" نامید و اعلام داشت که ستانیسلاس دوم در میان 
بزرگترین پادشاهان و کشورداران مقامی برای خود در تاریخ کسب کرده 
اند ولی این شور و شوق شاید منعکس کننده مسرت انگلستان از 
ت کاترین بود. 
امپراطریس تا مدتی خصومت خود را نسبت به لهستان جدید پنهان داشت. 
ولی اخراج سریع سربازانش از لهستان يا استقرار نفوذ پروس به جای 
نفوذ روسیه در امور لهستان را نبخشود. هنگامی که قرارداد صلح یاسی (9 
ژانویه ِ ری او را با ره به پایان رسانید و درگیری پروس و 
همدستان پیشین, ود آزاد ساخت, ۳۷ ری یافتن روزنه درگرت نم راز 
لهستان بر آمد. , ۱ 
لهستانیهای محافظهکار این روزنه را در اختیارش گذاشتند. انها با کاترین 
کاملا همعقیده بودند که قانون اساسی پونیاتوفسکی توسط دیتی تصویب 
شده است که به علت سرعت کل ارم بسیاری از نجبا تتوا ند در ان 
شرکت کنند. فلیکس پوتوکی و دیگر اعیان نجیبزاده از اینکه "حق وتو", که 
ضامن قدرت آنها علبه هر گوته قدرت مرکزی بود. از دست رفته است 
بشدت خشمگین بودند, و علاوه بر آن حاضر نبودند از حق انتخاب. و نتیجتا 
تسلط بر پادشاه. دست بکشند. پوتوکی با امتناع از یاد کردنر سوگند 
وفاداری نسبت به منشور جدید, گروهی از نجبا را به سن پطرزبورگ برد و 
از امپراطریس تقاضا کرد که به آنها کمک کند تا قانون اساسی قدیمی 
(مورخ 1775) را, که وی (کاترین) قول داده بود از آن دفاع کند. دوباره 
برقرار سازند. کاترین پاسخ داد علاقهای ندارد. به تقاضای عدهای معدود, 
در امور لهستان دخالت کند. ولی حاضر است تقاضایی را که از ناحیه یک 
اقلیت متشکل قابل توجه به عمل آمده باشد مورد توجه قرار دهد. فردریک 
ویلهلم دوم که از اين مذاکرات مطلع شده بود, درگیر جنگ با فرانسه بود و 
میل نداشت علیه روسیه بجنگد: وی در 4 مه 1792 به دولت لهستان 
اطلاع داد که اگر مایل است با زور اسلحه از قانون اساسی جدید خود 
دفاع کند, نباید از پروس انتظار کمک داشته باشد. پوتوکی به لهستان 
بازگشت, کنفدراسیون تارگوویکا را 
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در 14 مه 1792 در یک شهر کوچک در اوکرائین تشکیل داد, و همه کسانی 


را که مایل بودند قانون اساسی قدیم را بازگردانند به گرد پرچم خود 
ایا را وا فا اد مان و وس | 
محکوم کردند, کاترین را مورد تحسین قرار دادند, و از وی تقاضای دعای 
خیر و همچنین تعدادی سرباز کردند. 

کاترین هر دو اینها را فرستاد, و اعضای کنفدراسیون که به این ترتیب 
تیرومند شده بودند» به سوی ورشو به راه افتادند. تبلیغاتی که آنها درباره 
آزادی کردند تاتیرهایی به جای گذاشت, زیرا شهرهایی عند. از انان .به 
عنوان آزادیبخش استقبال کردند: و در ترزاپول. پوتوکی در واقع به عنوان 
پادشاه جدید لهستان مورد استقبال پرشور قرار گرفت (< سیتامبر). 
فا ته‌فسکی از دیت خواست که همه نیرو و اختیارات لا زم برای دفاع را 
به وی بدهد. 

دیت وی را به عنوان حاکم مطلق منصوب کرد, همه لهستانیهای ذکور و 
بالغ را به خدمت وظیفه خواند. و به کار خود پایان داد. ستانیسلاس 
برادرزاده خود پرنس پوزف پونیاتوفسکی راء که بیست و نه سال داشت, 
فرمانده کل ارتش کرد. یوزف ارتش را از لحاظ اموزش و تجهیزات در 
وضع بدی یافت و به کلیه واحدهای ارتش دستور داد در لوبار در کنار 
رودخانه سلوج به او ملحق شوند. ولی بسیاری از این واحدها در محاصره 
یره‌های .رزوی نودند و تتوانستتند بیاینده و آنها که. آمدنن صفیفتر از ان 
بودند که بتوانند در برابر پیشروی روسها ی کنند. 

فرمانده جوان تبزوی خود را با نم ۵ وا ون که هر دز ند زکاتتن نود 
عقبداری 0 تون کر به سور و و اضر ان ار 
جنگیده و اکنون در سن چهل و شش سالگی از نظر افتخارات میهن 
پر ستی و جنگی سالخورده بود. 

در 17 ژوئن 1792 لهستانیهز_ با یک ارتش عمده روسی در زیلنس روبرو 
ند ور آن ای ی ی ی ههار فان میتی ده فد به 
پیروزی لهستان انجامیده بود شکست دادند. در اینجا نیز کوشچوشکو 
مهارت خود را به اثبات رسانید و تپهای را که از فراز آن توپخانهاش 
میتواننست ی نبرد تسلط داشته باشد به تصرف دوه یوزف؛ که 
تا این لحظه زیر دستانش که دو برابر سن او را داشتند به وی اطمینان 
نمیکردند. شخصا رهبری نیروی ذخیره خویش را برای مجبور کردن روسها 
به عقب نشینی به عهده گرفت., و با این عمل خود حس احترام زیر دستان 
خویش را جلب کرد. خبر اين پیروزی پونیاتوفسکی را شاد کرد, ولی خبر 
دیگری رسید که زیان آن تقریبا برد .این سود میجرنید: و آن. این بود که 
پرنس لودویگ, حکمران وورتمبرگ, که یکی از فرماندهان ارتش پروس و 
مسئول نیروهای لهستان در لیتوانی بود, موضع خود را ترک کرده و 


نیروهای خود را انچنان بینظم و اشفته رها کرده بود که در تاریخ 12 ژوئن 
روسها باسانی ویلنا پایتخت لیتوانی را تصرف کردند. 
ارتش یوزف تنها وسیله دفاع لهستان باقی ماند. دخایر این ارتش چنان 
اندک بودند که 
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بعمضی از هنگهای آن مدت 24 ساعت روزه میگرفتند, و مهمات تنها برای 
دوازده دور انتن تویخانه کفایت میکرد. پرنس یوزف دستور عقب نشینی 
به دوبنو داد: و چون به چبن متهم شده بود. در دوبینکا ایستادگی کرد (18 
ژوئیه), و با 1,۷0۵ نفر با ۸000 29۰ روسی جنگید و برابری کرد. انگاه با 
نظم به کورو عقب نشست. و در آنجا به انتظار نیروهای کمکی و ذخایری 
ماند که پادشاه به او قول داده بود. 
ولی ستانیسلاس تسلیم شده بود. امتناع فردریک ویلهلم دوم از احترام 
گذاردن به مفاد اتحاد پروس و لهستان, خیانت پر نس لودویگ, و فرار صدها 
نفر ارتشی که وی (ستانیسلاس) در پراگا گرد آورده بود. برای روحیه وی 
که هیچ گاه از شهامت زیادی برخوردار نبود. بیش از حد تحمل بود. او 
شخصا از کاترین تقاضای شرایط شرافتمندانهای کرد. پاسخ کاترین (23 
ژوئیه) در حکم اتمام حجتی بود که وی را ملزم میداشت به کنفدراسیون 
تارگوویکا ملحق شود و قانون اساسی 1775 را بازگرداند. پادشاه از لحن 
سازشناپذیر کاترین سخت به یرت آمد. آیا این همان زنی بود که زمانی 
به عشق بیپروای او پاسخ داده بود در این هنگام احساسات بر وی مستولی 
شدند. او به فکر افتاد که مقاومت کند. خود را مسلح سازد, به جبهه برود, 
و رهبری دفاع نومیدانهای را به عهده بگیرد: ولی همسر, خواهر, و 
خواهرزادهاش از فکر مرگ وی و تنهایی خود چنان بشدت گریستند که 
پادشاه قول,دان تسلیم شود.از آن گذشته مقاومت خم-سودی: مینو انستت 
داشته پانید انک که انار هیچ کمکی‌ از تاخیه, رشن به لهستان نمیرفت؛ 
و اینک که انتظار حمله از ناحیه پروس به جبهه پیدفاع غربی میرفت, چگونه 
لهستان میتوانست علیه روسیه مقاومت کند ایا او کوشش نکرده بود که 
دیت را از اهانت و بیاحترامی نسبت به کاترین و به خطر انداختن همه چیز 
با اتکای وعده های پروس بازدارد آیا او تقاضا نکرده بود که یک ارتش 
بزرگ با تجهیزات ت کافی به وجود آید و آیا دیت پس از تصویب تعداد نفرات 
ارتش از تصویب اعتبارات آن خودداری نکرده بود حتی اگر ارتش موجود 
لهستان .یک با نو پیرور ی ی نها بهوسنت: میا وری: ابا کانرین. که بر آثر 
صلح با ترکها بیش از حد سرباز داشت, نمیتوانست سربازان و و 
خوب مسلح شده خود را به صورت امواج پی در پی علیه بقایای پراکنده و 
غیرمتشکل سربازان وی گسیل دارد چرا عده بیشتری قربانی شوند و نیمی 
از لهستان به ویرانی کشیده شود, در صورتی که به هر حال, سرانجام, 


تسلیم مقدر است سفیر کبیر جدید رو سیه» یاکوف سیورس در نامهای که 
برای خواهرش فرستاد, ازپونیاتوفسکی, که در این هنگام جسما و روحا از 
پاافتاده بودر تصویری حاکی از دلسوزی به دست داد: پادشاه هنوز [در سن 
شصت سالگی ] هر( خوش سیماست که خوب لباس میپوشدر و با آنکه 
چهرهاش پریده زنگ است. انسان میتواند ببیند که نقابی تیره رنگ بر روی 
روحش 
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کشیده شده است: او خوب و حتی با فصاحت صحبت میکند و هميشه و 
نسبت به همه مبادی اداب و دقیق است. او در وضع بدی قرار دارد, حقیر 
داشته میشود, به او خیانت میشود, و با این وصف, خوشخوترین فرد است. 
اگر مقام والایش را در نظر نگیرم و تنها از دیدگاه شخصی او را مورد توجه 
قرار دهم, میتوانم بگویم که کیفیات خوب وی بر معایبش برتری دارند. 
مسلما بعد از لویی شانزدهم او بداقبالترین پادشاه است. او بستگان خود 
را با علاقه بسیار دوست دارد. و درست فمر تا هستند که مایه بدبختیهای 
او شده آند. 

در 24 ژوئیه 1792 پونیاتوفسکی اتمام حجت روسیه را برای اعضای 
شورای ویژه سلطنتی خواند و به آنها اندرز داد که به بزرگواری کاترین 
اعتماد کنند. بسیاری از اعضای شورا به این ساده لوحی اعتراض کردند: و 
یکی از آنها به نام مالاکوفسکی حاضر شد ظرف یک ساعت 100,000 
گولدن برای دفاع فراهم کند, و اصرار داشت حتی اگر ضرورت یابد که از 
ورشو دست کشیده شود سربازان لهستان میتوانند به کراکو عقب نشینی 
کنند و ارتش تازهای در قسمتهای جنوبی کشور, که جمعیت زیادی دارند, 
به وجود آورند. پيشنهاد پونیاتوفسکی دایر بر تسلیم در شورا با بیست رای 
مخالف در برابر هفت رای موافق رد شد. او با قدرت خود به عنوان 
حعکمران مطلق. اراده ِِِ را بر نظر آنان تحمیل کرد و به برادرزاده 
خود دستور داد دیگر مقاومت نکند. یوزف پاسخ داد پادشاه به جای چنین 
ی ار را 
کنفدراسیون ملحق شود. همه افسران جز یک نفر استعفا دادند و یوزف به 
خانه قبلی خود در وین باز گشت, در 5 اوت یک ارتش روسی پراگا را 
تصرف کرد. در اکتبر. یوزف تقاضایی برای عمویش فرستاد دایر بر اينکه 
پیش از آنکه همه انار ه واه ابره از متان: یونم اسستعها: کته وه بواهتر 
پوتوکی با پیشقراولان کنفدراسیون پیروزمندانه وارد ورشو شد و درباره 
وظایف یک پادشاه به پونیاتوفسکی موعظه کرد. ولی بزودی دیده شد که 
پیروزی پوتوکی در حکم یک مصیبت است. زیرا ات ژانوبه 1793 نیروهای 
پروس وارد لهستان و سپس عازم اشغال دانتزیگ و تورون شدند, بدون 


اينکه از ناحیه متحدان روسی پوتوکی حتی یک تیر برای جلوگیری از انها 
شلیک شود. معلوم شد روسیه و پروس توافق کردهاند که بار دیگر لهستان 
را نجزیه کنند. 

کاترین و فردریک ویلهام چنین قراردادی را در 23 ژانویه امضا کردند, ولی 
تا 28 فوریه آن را پنهان داشته بودند. پوتوکی از لهستانيها, از هرحزب و 
دستهای که بودند,. خواست به دفاع از لهستان برخیزند, و انها به وی 
خندیدند. یوزف او را به عنوان خائن به وطن خویش یم و وی را به 

جنگ تن به تن ِِ کرد. 

بر آثر تجزیه دوم. روسیه حدود 228,000 کیلومتر مربع از شرق لهستان, 
از جمله ویلنا و مینسک را با 3,000,000 جمعیت متصرف شد: پروس 
حدود 59,000 کیلومتر مربع از 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 670 

غرب لهستان با ۷0 ( 1 همعیت ؛ از جمله دانتزیگ و تورون» را به به 

دست آورد: برای لهستان حدود 205,000 کیلومتر مربع و 4,000,000 
جفعیت. باقی. گذارده شد ۰ بغتی تقرینا تیهی از آنچه که در سال 1773 
برایش باقی مانده بود. اتریش در تاراج دوم سهمی نداشت, ولی وعده 
روسیه و پروس دایر بر کمک به آن کشور برای گرفتن باواریا وی را نرم 
کرده بود. قدرتهای غربی, که هنوز سرگرم مبارزه با فرانسه انقلابی بودند, 
علیه تجاوز دوم اقدامی نکردند. کاترین به انها توضیح داد که این تجاوز به 
دلیل توسعه جنبش انقلابی در ورشو که کلیه نظامهای سلطنتی را به 
مخاطره میانداخت ضرورت یافته بود. 

کاترین برای اینکه این تاراج را به زیور مشروعیت بیاراید, به پونیاتوفسکی 
دستور داد دیت را احضار کند تا در گرودنو تشکیل جلسه دهد: و از او 
خواست شخصا به آنجا بیاید تا پیمان اتحادی با روسیه امضا کند. ابتدا 
پونیاتوفسکی از رفتن امتناع کرد, ولی وقتی کاترین حاضر شد بدهیهای او 
را که در آن وقت بالغ بر 1,566,000 دوکات میشد بپردازد, وی این تحقیر 
اضافی را به خاطر طلبکاران خود پذیرفت. وجوه لازم در اختیار سفیر 
روسیه قرار گرفتند تا به تعداد کافی از نمایندگان دیت رشوه دهد که در 
شور | خضور ,بابنده و آودباساتی تعدادی از ملازمان پادشاه را تطمیع کرد که 
هر حرف يا اقدام ارباب خود را به او گزارش دهند. این "آخرین دیت" (17 
زوتن تا 24 نوامبر ۸.۵4( او ان شد عهدنامهای با روسیه امضا کند, ولی 
دیت ماه ها از تایید قرارداد مربوط به تجزیه دوم امتناع ورزید. با آنکه به 
اعضا گفته شده بود که تا قرارداد را امضا نکنند اجازه خروج از تالار را 
نخواهند داشت, اعضا امتناع کردند و مدت 12 ساعت ساکت نشستند. 
سیس مسئول آ ات ها و مقررات موضوع را به رای گذاشت. و وقتی 
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جواب نشنید, اعلام داشت که سکوت علامت رضاست (25 سیتامبر). 
باقیمانده لهستان بار دیگر تحت الحمایه روسیه قرار گرفت. و قانون 
اساسی 1775 دوباره برقرار شد. 

اگر فردی وجود داشت که میتوانست ملت را نجات دهد کوشچوشکو بود. 
او که خانواده چارتوریسکی هزینهاش را میپرداخت, به پاریس رفت 
(ژانویه 1793) و کمک فرانسه را نسبت به لهستانی که بگرمی با انقلاب 
فرانسه همدردی میکرد خواستار شد. او قول داد که اگر کمک برسد., 
دهقانان لهستان علیه نظام سرفداری. و شهرنشینان علیه نجبا بر خواهند 
خاست: پونیاتوفسکی به سود جمهوریت کناره خواهد گرفت؛ و یک ارتش 
لهستانی از فرانسه در جنگ ان کشور با پروس پشتیبانی خواهد کرد. 
رهتزان فرانشه از این ادها استقیال:نه. عمل. آوزدنن ول آغاز خی 
(فوریه 793( و حمله متحدین به فرآنشند: کلیه امکانات کمک به به لهستان 
را از میان برد. 

در مدت غیبت کوشچوشکو بعضی از شهرنشینان. فراماسونها, و افسران 
ارتش یک ارتش جدید لهستان تشکیل دادند (مارس 1794). کوشچوشکو 
از درسدن به کراکو شتافت که به آن 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 671 

ملحق شود. او به عنوان فرمانده کل قوا با اختیارات مطلقه تعیین شد و 
دستور داد که هر پنج خانواده لهستانی یک سرباز پیاده, و هر پنجاه خانواده 
یک سرباز سواره نظام برایش بفرستد, و از این تازه واردین خواست هر 
نوع سلاحی را که بتوانند فراهم کنند - حتی نیزه و داس - با خود بیاورند. در 
4 اوریل کوشچوشکو با چهار هزار سرباز منظم و دو هزار دهقان تازه به 
خدمت خوانده شده به یک نیروی هفت هزار نفری روسی در را کلاویتس 
در نزدیکی کراکو حمله کرد و آن را, تا حدودی بر اثر فرماندهی خود و تا 
حدودی هم به علت تاثیر داسهای دهقانان. شکست داد. 

عناصر افراطی يا "ژاکوبن" در ورشو با شنیدن خبر این پیروزی یک قیام 
ترتیب دادند. رهبران طبقه متوسط با تردید به ان پیوستند. در 17 اوریل 
این شورشیان به یک پادگان 7500 نفری روسی حملهور شدند, بسیاری از 
آنها رز کشتند, و یک واحد 0 نفری پروسی را شکست دادند: نیروهای 
اشغالگر پا به فرار گذاشتند, و برای لحظهای ورشو تحت تسلط لهستانیها 
درآمد. قیام مشابهی ویلنا را آزاد ساخت (23 آوریل), فرمانده کل ِ 
لیتوانی بهدار آویخته شد. و قسمتهایی از لهستان تقریبا تا مینسک پر 
گرفته شدند. در هفتم ماه مه کوشچوشکو به سرفها وعده آزادی ظ و 
مالکیت زمینهایی را که آنان کشت میکردند برایشان تضمین کرد. آن قدر 
داوطلب و سرباز به خدمت به گرد پرچمش جمع شدند که تا ژوئن 1794 
او دیگر فرماندهی 150,000 نفر را داشت که تنها 80,000 نفر آنها ساز و 


برگ درستی داشتند. 
علیه این عده سربازان با انضباط روسی با پروسی به صورت امواج پی در 
پی به حرکت درامدند. در 6 ژوئن یک ارتش متحد 26,000 نفری روسی و 
پروسی لهستانيها را در نزدیکی شچکوتسینی غافلگیر کرد. ۳ 
کوشچوشکو فرصت داشت تنها 14,000 نفر بسیح کند, و با تلفات سنگین 
مغلوب شد. در صحنه نبرد مرگ طلب میکرد, ولی فنز گ از او میگریخت: 
بقایای نیروهای لهستانی به ورشو عقب نشستند. در 15 ژوئن پروسیها 
کراکو را گرفتند, و در 11 اوت روسها بار دیگر ویلنا را تسخیر کردند: در 
19 سیتامبر یک ارتش 200 < نفره لهستانی در ترزاپول یه وسیله 
12,50 سرباز کار کشته روسی به سر کردگی سوووروف نابود شد: در 
0 کر و شوه با 00لا انسایوسط 21000 1 روشی در 
ماسیوویتس مغلوب شید وه در حالی که بشدت زخمی شده بود, به به اسارت 
درآمد. او, آن طور که در افسانه ها گفته ميشود. فریاد یاسامیز "کار 
فسات تاه ات اف اه ول ان کت بایان ای ورد 
سوووروف پسر از متحد کردن ارتشهای کوناگون روسی, به اردوگاه 
لهستانیها در پراگاء که اطرافش را مواضع مستحکم گرفته بودند» حملهور 
شد, و سرباز انش که جنگ آنهارا به جنون واداشته بود, نه تنها مدافعان, 
بلکه جمعیت غیرنظامی شهر را به قتل رساندند. پونیاتوفسکی ورشو را 
۰ داشت تا از قتل عام بیشتر جلوگیری کند. سوووروف کوشچوشکو و 
دٍ 
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ِ شورش را برای زندانی شدن به سن پطرزبورگ فرستاد و پادشاه 
باه کز‌خونو اعزام داشت تا به انتظار فرمان امپراطریس باشد. در آنجاء 
ِ 25 نوامبر 175 پونیاتوفسکی استعفانامه خود را امضا کرد. او از 
کاترین تقاضا کرد بگذارد قسمتی از لهستان باقی بماند. ولی کاترین 
تصمیم گرفت مسئله لهستان را به عقیده خودش با نابود کردن ملت 
لهستان حل کند. پس از پانزده ماه بحث و جدل, روسیه, پروس, و اتریش 
سومین عهدنامه تجزیه لهستان را امضا کردند (26 ژانویه 7(). روسیه 
0000 ,)47 کیلومترمریع بود, به دست اورد: اتریش "لهستان کوچک" با 
کراکو و لودلین را, که مساحت آنها حدود 116,000 کیلومترمریع بود. 
گرفت: و یروس بقیه را با ورشو, که مساحت آنهاحدود 0 کیلومتر 
مریع بود, به چنگ آورد. بر اثر این سه نجزبه, رو سیه ازجمعیت 
0 نفری لهستان (1798) حدود 6,000,000 نفر, اتریش 
0 2 تفر و پرونن 0۵0 21500 تفر را به خود لح گروند: 


هزاران لهستانی از کشور خود گریختند, و بیگانگان اموال مصادره شده آنها 
را ضبط کردند. پونیاتوفسکی در گرودنو باقی ماند و خود را با گیاهشناسی 
و خاطره نویسی سرگرم میداشت. پس از مرگ کاترین, پاول اول از او 
دعوت کرد به سن پطرزبورگ برود, و "کاخ مرمر" را با یک مقرری سالانه 
به مبلغ 100,000 دوکات به او واگذار کرد. وی در آنجا در 12 فوریه 
58 در شصت و ششمین سال زندگی خور درگذشت. کوشچوشکو 
توسط امپراطور 1 اول در 176 آزاد شد؛, به نه آضریکا باز گشت, و لسیس 
به فرانسه رفت و در آنجا تا زمان مر‌گش (1817) به تلاش خود برای 
آزادی لهستان ادامه داد. یوزف پونیاتوفسکی به وین گریخت, به نیروهای 
ناپلئون در لشکرکشی علیه روسیه پیوست., در سمولنسک زخمی شد, در 
لایییزیگ شجاعانه جنگید, در ارتش فرانسه به درجه مارشالی رسید, و در 
3 درگذشت - حتی دشمنانش نیز از او تجلیل کردند. لهستان دیگر از 
صورت یک کشور خارج شد, ولی به موجودیت خود به عنوان یک ملت و یک 
تمدن ادامه داد, آزار و تعقیب مذهبی سیمایش را آلوده کرده بود, و به 
دلیل وجود شاعران, داستانسرایان. موسیقیدانان» هنرمندان, و دانشمندان 
بزرگش, به صورت ملتی مشخص و متمایز باقی ماند و هیچ گاه از تصمیم 
خود مبنی بر قیام مجدد دست نکشید. 
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| - فردریک پیروز 


که بود این غول مایة هراس و تحسین جهانیان, غاصب سیلزی. شکست 
دهندة نیمی از اروپا که علیه وی متحد شده بودند, استهزا کنندة مذهب, بی 
اعتنا به ازدواج, آن که در فلسفه به ولتر درس داده. و قسمتی از لهستان 
را از آن جدا کرده بود- هر چند که این کار را به قصد پیشگیری از الحاق 
همة به زروسنیه انجام داده بود؟ 
لاش که وی غمگین و پیروز از جنگ هفتساله بازگشت و در میان کف 
زدن و هورای مردم بیچیز وارد برلین شد (30 مارس 1763). بیشتر به یک 
شبح شباهت داشت تا به یک غول. اف نهد اردان توتیت: «من به شهری 
بازمی گردم که تنها دیوارهای آن را خواهم شناخت, در آن هیچ یک از 
آشنایان خود را نخواهم یافت, در آنجا وظیفه ای عظیم به انتظار من است. 
و طولی نخواهد کشید که استخوانهای خویش را آنجا دز فامتی قرار خواهم 
داد تا نه جنگ, نه مصایب, و نه دیوسیرتی بشر آنها را آزار دهند.» پوست 
بدنشر سوخته و پرچین و چروک 99 چشمان اند مایل به خاکستریش 
اندوهگین و متورم می نمودند. چنگ و تلخکامی چهره 1 
ی ی او فکر می کرد پس 
ا««9«ِ که توانایی جسمانی, فکری, و ارادی وی را تحلیل برده 
د, نخواهد توانست مدت زیادی زنده بماند؛ ولی عادات معتدل او مدت 
ان ری او کم غذا می خورد و می 
آشامید, و با تجمل انس و الفتی نداشت. در کاخ جدید خود در پوتسدام 
طوری زندگی می کرد و لباس می پوشید که گویی هنوز در اردوگاه است. 
از اینکه مدتی وقت صرف وجود خودش می شد, ناراضی بود و در سالهای 
آخر عمرش از اصلاح صورت خود دست کشید و فقط گاه گاه ریش خود را 
با قیچی می چید. شایعات حکانت از ان دارند که.آو ژیان شسنتشو نمی کرد 
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سخت شدن خصوصیات اخلاقی وی را که, به عنوان یک وسيلة دفاعی 
در برابر بیرجمی پدرش ان شوه بحم عضل. کرو آهیا آوافشی توا با 
خویشتنداری فراوان, سی وشش بار شاهد مجازات سربازان محکومی بود 
که از میان صف شمشیر به دستان عبور داده می شدند, و هر شمشیر به 
دست ضربه ای به آنها وارد می کرد. کارمندان و سران سپاه خود را با 
مأموران خفیه. ورود ناگهانی برآنها, فحاشی, حقوق کم. و دستوراتی چنان 
فتت وخ که تعلوی. اشکار و.علافه. زا می کرفت: به نیتوم.می: آورد. هیچ گاه 
محبت برادر خور پرنس هانری را, که چنان موثر و با وفاداری در زمينة 
دیپلوماسی و جنگ به وی خدمت می کرد به خود جلب نکرد. تعدادی 


دوست زن داشت. ولی آنها بیش از.آنکه به او عشتق داشتهباشتد. از وق 
هراس داشتند, و هیچ یک از انان به محفل داخلی وی راه نداشت. فردریک 
به رنج کشیدن بی سروصدای ملکة خود ( که توجهی به وی نمی شد) به 

تام سکس ار خی رراا مبای ارس 
0 تالر به شگفتی واداشت؛ ولی محل تردید است که فردریک هرگز 
با او همبستر شده باشد. با همة اینهاء همسرش عادت کرده بود که او را 
دوست داشته باشد؛ او شوهرش را در مصیبت شجاع, و در حکومت فداکار 
می دید؛ و از او به عنوان «پادشاه عزیز ما» و «اين شهریار عزیز که من او 
را دوست دارم و پرستش می کنم» یاد می کرد. ۱ 
به سگهایش عمیقاً علاقه مند بود. معمولا دو سگ شبها در اطاقش, شاید 
به عنوان محافظ, می خوابیدند؛ و ۱ 
می برد تا با گرمای حیوانی خود وی را گرم کند. گفته می شود هنگامی که 

آخرین قلاده از سگهای مورد علاقه اش مرد. او تمام روز گریست. دربارة 
وی این سوءظن وجود داشت که همجنس باز است. ولی در این مورد تنها 
حدسیاتی در دست است. 

در زیر پوسته و ظاهر چنگی او عناصری از رقت قلب وجود داشتند که وی 
بنددرت آن را در انظار آشکار می کرد. نز از چا مادرش فراوان گریست. و 
با علاقه ای صمیمانه اخلاص خواهرش ویلهلمینه را جبران می کرد. غالا 
خواهرزاده ها و برادرزاده هايش را اشکارا مورد لطف خود قرار می داد. 
به عواطف روسو می خندید, ولی خصومت روسو را نسبت به خود بخشید 
و هنگامی که دنیای مسیحیت روسو را طرد کرد. به او پناه داد. او مشق 
پرداخت؛ سوناتها, کنسرتوها, و سمفونیهایی می ساخت.؛ و در اجرای انها در 
برابر درباریان خود شرکت می کرد. برنی دانشمند شاهد نواختن وی در 
دربارش بود و اظهار داشت که وی کلية قطعات خود را با «دقتی بسیار, 
اغازی پاکیزه و یک دست., پنجه ای روان» سلیقه ای منزه و ساده, اجرایی 
بسیار برازنده, و کمالی مشابه» می نواخت. ولی برنی می افزاید: «در 
بعضی از تکه های سخت., اعلیحضرت مجبور بود. بر خلاف قواعدر نفسی 
تازه کند تا آن تکه را به پایان برساند.»1 در سالهای بعد. اقزایش تنگی 


1 تال 1889 ترا نکوف بو رل 10 یی فردریک تشه 
کردند. برخی از این تصانیف روی صفحه ضبط شده و موجودند. یکی ۳ 
اثار او به نام «سینفونیا در دی برای دو فلوت و ارکستر» در برلین به سال 
8 و در نبویورک به سال 1929 احیا شد. 
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نفسش و از دست رفتن چند دندان جلو او را مجبور کرد که از نواختن 


فلوت دست بکشد, ولی آموزش کلاویه را از سرگرفت. 
بعد از موسیفی, 4 لفتر جر هو مورد علاقة او فلسفه بود. او دوست داشت 
یکی دو فیلسوف سر میز غذایش بنشینند تا روحانیون را بشدت مورد 
انتقاد قرار دهد. و سران سیپاه خود را به جنب و جوش وادارد. در مکاتباتی 
که با ولتر می کرد در نمی ماند, و در حالی که بیشتر «فیلسوفان » 
فرانسه اصول و افکار جزمی و تخیل امیزی از خود بروز می دادند. وی 
شکای باقی ماند. او نخستین حکمران در دوران جد ید است که خود را 
لاادری می خواند, ولی علناً و یز معتقد بود که «ما آن 
اندازه از احتمالات در دست داریم که برایمان مسلم شود که « دنیای پس 
از مرگ وجود ندارد».» ولی جبرگرایی د/ اولباک را مردود می دانست و 
(مانند کسی که اراده درتمام وجودش حلول کرده باشد) اصرار داشت که 
ذهن به نجوی خلاق برروی محسوسات عمل می کند و کششهای انسان را 
می توان, با اموزش, زیر فرمان عقل دراورد. فلاسفة مورد علاقة او 
«دوستم لوکرتیوس, ... امپراطور خوبم مارکوس اورلیوس» بودند؛ او 
عقیده داشت که هیچ مطلب مهمی به نوشته های اینان افزوده نشده 
است. ۱ 

با ولتر همعقیده بود که توده های مردم سریعتر از آن توالد و تناسل می 
کنند و سخت تر از ان در تلاشند که فراغتی برای تعلیم وتربیت واقعی 
داشته باشند. از بین بردن معتقدات مذهبی این مردم فقط انان را به 
شدت عمل و خشونت سیاسی متمایل خواهد کرد. فردریک می گفت: 
«تنویر افکار نوری است از اسمان برای کسانی که بر بلندی ایستاده اند, و 
آتش افروزی است مخرب برای توده های مردم.» در این گفته. قبل از 
آنکه انقلاب فرانسه اغاز شود. تاریخچة قتل عامهای سپتامبر1792 و دورة 
وحشت 1793 انقلاب فرانسه نهفته بود. وی در آوریل 59 17 به ولتر 
نوشت: «بیایید به حقیقت اعتراف کنیم: فلسفه و هنر تنها در میان عده ای 
معدود رواج دارد. توده های عظیم مردم. همان طور که طبیعت نها را 
کرده است, به صورت حیوانات بدخواه باقی می مانند.» او ابنای 
بشر بشر را (با لخنی. تقریتا مزاح امین «اين نژاد ملعون» می خواند, و 
آرمانشهرهای نیکخواهی و صلح و صفا را مورد استهزا قرار می داد و می 
گفت: 


خرافات, سودجویی, انتقام جوبی, خیانت, و حق نشناسی تا پایان جهان 
صحنه های خونین و غم انگیزی به وجود خواهند آورد, زیر عواطف 
نیرومندی بر ما فرمان می رانند و ما بنددرت تابع عقل هستیم. جنگ, دعاوی 
حقوقی, ویرانی, بٍ بیماریهای مسری, زلزله, و افلاس هميشه وجود خواهند 
داشت. چون وضع اين گونه است. من چنین می پندارم که اینها باید لازم 
تاد لیب ار من ابر این خوارا حالفن یهوای آفریده بو هی 


باست ما را خوشبخت تن از آنخة هتیم مین آفرید. ذهن انسانی ضعیف 
است. بیش از سه چهارم ابنای بشر برای تبعیت از بیمعنیترین تعصبهای 
مذهبی ساخته شده اند. . ترس از شیطان 
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و جهنم چشمان آنان را مسحور می کند., و انها از مرد عاقلی که سعی کند 
انها را روشن کند بیزارند. من بیهوده در وجودشان تصویری را از خداوند 
جستجو می کنم که علمای الاهیات مدعی هستند به مردم القا می کنند. در 
وجود هر ِِ یک حیوان وحشی وجود ِ کمتر کسی است که بتواند 
آن را مهار کند ۰ و بیشتر افراد اف که وحشت قانون مانع آنان نشود, 
افسار آن را آزاد می گذارند. 
فردریک نتیجه گیری می کرد که اگر اجازه داده شود اکثریت مردم دولتها 
را زیر نفوذ خود داشته باشند. نتایج مصیبتباری حاصل خواهدشد. برای اینکه 
یک دموکراسی به حیات خود ادامه دهد, باید, مانند حکومتهای دیگر, اقلیتی 
اکثریت را وادار کند اجازه دهند رهبرشان شود. فردریک مانند ناپلئون 
عقیده داشت که «در میان ملل و در انقلابات. اشراف هميشه وجود 
دارند.» او عقیده داشت که اشرافیت موروثی یک احساس افتخار و 
شرافت و وفاداری و تمایل برای خدمت به کشور به بهای گزاف فداکاری 
شخصی, به وجود خواهد آورد که نمی توان آن را از صاحبان نبوعغ طبقة 
متوسط که در رقابت برای کسب تمول 0 بافته باشند انتظار داشت. 
به این ترتیب. پس از جنگ, به جای بیر بیشتر افسران طبقة متوسط که در 
ارتش ارتقا یافته بودند, «اشرافزادگان " آلمانی» را که در انضباط و 
ی شهرت داشتند, به کار گماشت. ولی چون امکان داشت این 
نجبای مغرور ماية از هم گسیختگی و هرج ومرج و آلت استثمار بشوند, 
می بایست یک پادشاه که قدرت مطلقه داشته باشد کشور را در برابر 
تجزیه, و مردم عادی را در برابر بیعدالتی طبقاتی حفظ کند. 
فردریک دوست داشت خود را خادم کشور و مردم نشان دهد. ممکن است 
این تمایل تلاشی در توجیه میل وی به در دست داشتن قدرت بوده باشد, 
ولی او این ادعا را به مر خاه:عمل درا ورد برای او کشور به صورت «خدای 
متعال» درآمد, و وی حاضر بود که خود و دیگران را قربانی آن کند؛ به تظر 
وی, لزوم اين خدمتگزاری رعایت اصول اخلاق فردی را تحت الشعاع قرار 
می داد؛ ده فرمان در مرزبارگاه سلطنتی متوقف می شود. همة حکومتها با 
«واقعبینی سیاسی» او همعقیده بودند, و بعضی از سلاطین این نظر را که 
پادشاهی در حکم خدمتی مقدس است پذیرفتند. فردریک نظرية مربوط به 
پادشاهی را براثر تماس با ولتر به دست اورد؛ و «فیلسوفان» فرانسه هم 
براثر تماس با فردریی, «تز سلطنتی» خود را با این اساس بنیاد کردند که 
بهترین امید برای اصلاحات و پیشرفت در روشنفکری پادشاهان است. 


به این ترتیب, فردریک, با وجود جنگهایش, به صورت معبود فلاسفة 
فرانسه درآمد و حتی خصومت روسو با فضیلت را نیز کاهش داد. د/ آلامبر 
مدتها از قبول دعوتهای فردریک امتناع می ورزید, ولی از تمجید از او 
مضایقه نمی کرد. او به فردریک نوشت: «فلاسفه و ادبا در همة سرزمینها 
مدتها به شماء اعلیحضرتا, به چشم رهبر و سرمشق خود نگریسته اند.» 
این هن محتاط سرانجام در برابر دعوتهای مکرر تسلیم شد و در 
ال 176۰ و ماو 
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فردریک در پوتسدام گذراند. خصوصیت او با فردریک (و یک مقرری که 
فردریکتترای اون کررباعت امس تم رام سیر ارس 
اعتنایی پادشاه نسبت به اداب معاشرت.؛ و از اظهارات وی نه تنها دربارة 
جنگ جنگ و حکومت همچنین دربارة ادبیات و فلسفه مسرور می شد؛ او به 
ژولی دو لسپیناس_ گفت که مصاحبت فردریک از آنچه که انسان می 
تواننست در آن هنگام در فرانسه بشنود, مطبوعتر بود. هتحامت که در 
117۳760 د/ آلامبر براثر مرگ ژولی ماتمزده بود فردریک نامه ای برای او 
فرستاد که غول را در خلق وخویی حکیمانه و احساساتی نشان می دهد: 
از قاحفه ان کشبزای: شما. پیش آمدی است انم .ویرجمهای قلبه از 
همه حساسترند و . یک 
بخشد. ۰ مر از , رنج این فقدانها را بیش از حد متحمل شده ام . 
بهترین درمان آن است که انسان به خود فشار وارد آورد تا بتواند فکر خود 
را منحرف سازد. ... شما باید نوعی پژوهش هندسی برای خود انتخاب کنید 
که مستلزم توجه مداوم باشد. ... سیسرون برای تسلای خاطر خود از 
مرگ تولیادٌ ی عزيیزش, خود را به اهنگسازی واداشت. ... در سن شما و 
من, ما باید آسانتر تسلا یابیم. زیرا طولی نخواهد کشید که به آن کس که 
فقدانش باعث کاتر فان شده است خواهیم پیوست. 
آه-بهد/ الافتر اضر ار کرد بار دیکر به پونشدام ,بباید: ما در بازه بهع بودن 
زندگی ... و دربارة بیهودگی پایداری در تحمل شداید, با یکدیگر فلسفه 
بافی خواهیم کرد. ... من همان قدر از تسکین اندوه شما احساس 
خرسندی خواهم کرد که انگار در یک نبرد پیروز شده ام.» اگر نتوان گفت 
که فردریک به طور کامل یک پادشاه فیلسوف بود, دست کم پادشاهی بود 
که فلاسفه را دوست داشت. 
این امر دیگر دربارة ولتر صادق نبود. نزاع این دو در برلین و دستگیری ولتر 
در فرانکفورت زخمهایی عمیفتر از اندوه به جای گذارده بود. فیلسوف 
(ولتر) بیش از پادشاه (فردریک) تلخکام ماند. او به پرنس دو لینی گفت: 
«فردریک ۳ حقشناسی ندارد و بر سبت به اسبی که در نبرد 
مولویتس بر روی آن گریخت, نسبت به دیگران هرگز احساس حقشناسی 


نکرده است.» مکاتبة میان این دو درخشانترین مردان قرن هجدهم 
هنگامی از سر گرفته که ولتر نامه ای به فردریک نوشت تا این جنگجوی 
دسنت: از حیات شفته. را از خودکشی. بازدارد. طولی. تکشتید. که. آنها-به 
مبادلة سرزنش و تعارفات پرداختند. ولتر بیحرمتیهایی را که او و 
خواهرزاده اش از جانب عمال پادشاه متحمل شده بودند به فردریک 
یادآوری کرد؛ فردریک پاسخ داد: تا سره ما مها با هرد نبود که دیوانه 
وار شيفتة نبوغ عالی شماست, به این راحتی خلاص نمی شدید. همة اینها 
را تمام شده تلقی کنید و هیچ گاه نگذارید دیگر دربارة آن خواهرزادة 
کسالت آور چیزی 


1 دختر محبوب سیسرون. - م. 
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بشنوم.» ولی پادشاه به نحوی سحر کننده, خویشتن فیلسوف را نواخت: 

ایا می خواهید چیزهایی که به مذاقتان شیرین بيایند بشنوید؟ بسیار خوب. 
من حقایقی را به شما خواهم گفت. من در شما بهترین نبوغی را که در 
و نثر شما را دوست دارم. ... هرگز نویسنده ای پیش از شما اثری چنین 
عمیق و سلیقه ای چنین اطمینانبخش و ظریف نداشته است. ... شما در 
صحبت دلفریب هستید و می دانید چگونه در آن واحد هم شخص را سرگرم 
کنید و هم به او اموزش دهید. شما اغوا کننده ترین موجودی هستید که من 
می شناسم. 3 برای انسان, همه چیز بسته به این است که چه وقتی پا به 
جهان هی داوم با اجه مر خیلی دی امه از این امه خافی ندارم, زیرا 
من ولتر را دیده ام ... و او به من نامه می نویسد. 

پادشاه با کمکهای مالی قابل توجهی از مبارزات ولتر به خاطر کالاس و 
سیروان پشتیبانی کرد. و مبارزه علیه «رسوایی» را مورد تحسین قرار داد؛ 
ولی در زمينة اعتماد «فیلسوفان» به تنویر ابنای بشر با انان همعقیده نبود. 
در مسابقة میان عقل و خرافات, او پیروزی خرافات را پیش بینی کرد. 
بنابراین, در13 سیتامبر 11766 وی به ولتر نوشت: 

مبلغان شما چشمان معدودی از افراد جوان را خواهند گشود. ... ولی چه 
بسیار اشخاص احمق در جهان هستند که فکر نمی کنند! ۰ نخان کنیم اک 
فلاسفه حکومتی برپا می کردند, ظرف نیم قرن؛: مردم حزا قات تازه ای به 
وجود می اوردند. .. شیء مورد پرستش ممکن است مانند مدهای 
فرانسوی شما غوض شود: [ولی] چه فرقی می کند که مردم خود را در 
برابر یک تکه نان فطیر, در برا؛ بت گام آیتییدا: در برابر «تابوت عهد», يا در 
برابر یک مجسمه به خای اندازند؟ انتخاب میان یکی از اینها به زحمتش 
0 خرافات به همان صورت باقی است. وعقل طرفی نمی بندد. 


قوم قدیم. ساکن آسیای صغیر: 314, 321, 334 

کیمیمارو ۱۲۲۱۲۲۱۵۲۵ 

مجسمه ساز ژاینی (مط 747): 956 

کینکیناتوس 15] ۱۲۱۱۱۳۵ (قرم پنجم ق م)؛ 

کنسول و سردار رومی: 641 

کیوتو 0۲0/:پا 817, 898, 899, 902 915, 916, پا 926, 933, 
0 953, 954, 959, 961, 1964 عصر عظمت -: 917, 918, 922, 
7 قحطی -: 915, 947: مجسمة بودا در -: 957 


کیوتو 

دانشگاه: 982 

کیوده 498 ,497 :]۲6۷600 

کیوشو, 

جزیره ۱5۷/, زاین: 984 

کیوکن مویدینگر ۲۲۵0۱۲96۲ ۷10160: : فضولات مطبخ, تمدن 
کیوکوتی باکین 1767-1848) ۱۱۲ظ ۵۱۱۷۲6۱/), 
نويسندة ژاینی: 944 

کیون 6۱0۲ (حد 1250), 

نقاش ژاپنی: 962 

کی یوناگا 1742-1814) ۱۱۷۵0۵93), 

گراوورساز ژاپنی: 965 

گ 


ریشارد فون 1857-1927) 3۲06), زبانشناس آلمانی: 609 
ردنر 

مجموعه 3۵۳0۲۱6۲), بستن: 808 

گارستانگ, 

جان 1876-1956) 63۲53۲۱9), باستانشناس انگلیسی: 351, پا 353 

گارگی ۵3۵۲9۱), 

فیلسوف زن هندی: 465, 475, 605 

گارنر 89 :63۲06۲ 

گاریسن 603 :63۲۲۱50۳0 

گاسور ۲لا۵95), 

شهر قدیم, بابل: پا 303 

گالاء 

قبیله 5۱۱۵5), حبشه: 76, 104 


فردریک که مذهب را به عنوان یک نیاز انسانی پذیرفته بود, با آن از در 
سازش درامد و از رواداری کامل کلية اشکال مسالمت امیز مذهب حمایت 
می کرد. در سیلزی تسخیر شده, او کیش کاتولیک را به حال خود باقی 
گذارد, ولی دانشگاه برسلاو را به روی پیروان همة مذاهب گشود. این 
دانشگاه قبلا تنها کاتولیکها را می پذیرفت. او از یسوعیانی که پادشاهان 
کاتولیک انان را اخراج کرده و در تحت فرمانروایی وی (دربارة وجود 
خداوند شک داشت) پناه یافته بودند. به عنوان معلمانی ارزشمند استقبال 
کرد. به همان ترتیب, مسلمانان, یهودیان؛ و ملحدان را موردر حمایت قرار 

داد؛ و در زمان سلطنت و درقلمرو وی. کانت از چنان آزادی گفتار, 
تدریس, و نوشتن برخوردار بود که پس از مرگ فردریک, این آزادی بشدت 
مورد سرزنش قرار گرفت و به آن پایان داده شد. در این شر ایط رواداری 
و و رداق مدش پیشتر انواع و اشکال متهی وه وس رو هه اتحطاضا 
گذاشت. در سال 1780 در برابر هریک هزارنفر در برلین یک روحانی, و در 
مونیخ سی روحانی وجود داشت. فردریک عقیده داشت که رواداری مذهبی 
بزودی به کیش کاتولیک پایان خواهدداد. او در سال 1767 به ولتر نوشت: 
«یک معجزه لازم است تا کلیسای کاتولیک را به حال خود باز گرداند. 
کلیسای کاتولیک دچار سکتة وحشتناکی 
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شده است., و به این ترتیب شما این دلخوشی را خواهید داشت که آن را 
دفن کنید و سنگ قبرش را بنویسید.» کاملترین شکاک برای یک لحظه 
فراموش کرده بود که دربارة شکاکیت شکاک است. 


ا| - نوسازی پروس 


هیچ فرمانروایی در تاريخ. شاید بجز شاگردش یوزف دوم امپراطور 
اتریش, در حرفة خود چنین کوشا نبوده است. فردریک خودش را هم مانند 
سربازانش به انضباط عادت داده بود. صبحها معمولا ساعت پنج» گاهی هم 
ساعت چهار, از خواب بر می خاست و تا ساعت هفت کار می کرد. 
صبحانه صرف می کرد و تا ساعت يازده با دستیارانش جلسه تشکیل می 
داد, از محافظان کاخ خود بازرسی می کرد. ساعت دوازده ونیم با وزیران 
و سفیران خود ناهار صرف می کرد, تا ساعت پنج به کار می پرداخت. و 
تنها در آن وقت با موسیقی و ادبیات و صحبت رفع خستگی می کرد. صرف 
شامهای «نیمه شب». پس از جنگ. ساعت نه ونیم آغاز می شد و ساعت 
دوازده پایان می یافت. او اجازه نمی داد هیچ گونه علایق خانوادگی 
توجهش را منحرف کند, هیچ گونه تشریفات درباری بر دوشش سنگی 
کند, و هی گونه تعطیلات مذهبی باعث انقطاع تلاش وی شود. کار 
فزیر انش وا کنترل. مین کرد تفزبا کلیة اقدامات مربوط به مشی کلی را 
تعیین می کرد مراقب خزانه بود, و در بالای سر دستگاه دولتی یک دفتر 
حسابداری تاسیس کرد که اختیار داشت در هر لحظه هریک از ادارات را 
مورد بازپرسی قرار دهد, و دستور داشت هرگونه سوءظنی را دن هور د 
اعمال خلاف قاعده گزارش دهد. او اعمال خلاف قانون يا ناشایستگی را با 
چنان شدتی مجازات می کرد که فساد دستگاههای دولتی, که در همة نقاط 
دیگر اروپا رواج داشت, در پروس تقریباً از میان رفت. 

او از اين امر و از بهبود سریع کشور ویران شده اش به خود می بالید. 
فردریک کار خود را با صرفه جوییهای داخلی, که باعث استهزای دربارهای 
سلطنتی با همان سادگی خانة یک کاسبکار اداره می شد. البسة او تشکیل 
می شد از یک دست لباس سربازی. سه کت کهنه. جلیقه هایی که به انفیه 
آلوده شده بودند, و یک ردای تشریفاتی که در سراسر عمرش دوام کرد. او 
بساط شکارچیان وسگهای شکاری پدرش را برچید. اين جنگجو شعر را به 
شکار ترجتح فی. داد. آو تیروی دربایی انجاد کرد و ذرصدد به دست آهردن 
مستعمرات نبود. کارمندان ادارات دولتی حقوق ناچیزی دریافت می 
داشتند؛ و وی با امسای مشابهی مخارح دربار ساده ای را که به ۰ 
اقامت خود در پوتسدام در برلین دایر نگاه می داشت. مرن می کرد. با 
وصف این, ارل آو چسترفیلد آن را «بانزاکت ترین, درخشانترین , و 
مفیذترین. ذرباری. که یک مرد جوان ذر ارویا می قواند. در آن. باشند 
«تشخیص داد و افزود:» شما هنر و حکمت را اینک (1752) در آن کشور 


بهتر از هر 
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کشور دیگردر اروپا خواهید دید.» ولی بیست سال بعد لرد مامزبری, وزیر 
مختار انگلستان در پروس. شاید به منظور تسلای خاطر لندن, گزارش داد 
که «در آن پایتخت (برلین) نه یک مرد درستکار وجود دارد. نه یک زن با 
عفت.» 

وقتی. بای دفاع ملی:به میان .مت امن فردریک از امتتای خودداریدمی 
کرد. او با ترغیب افراد و سربازگیری اجپاری در مدت کوتاهی ارتش 
خویش را به نیروی قبل از جنگ خود باز می گرداند. تنها با در دست داشتن 
این اسلحه او می توانست تمامیت ارضی پروس را در برابر جاه طلبیهای 
یوزف دوم وکاترین دوم محفوظ بدارد. این ارتش همچنین می بایستی از 
قوانینی که نظم و ثبات به زندگی یروس می بخشیدند پشتیبانی کند. او 
احساس می کرد که اگر نیروی متشکل مرکزی وجود نداشته باشد. شق 
ذیکر آننتوهی خی متشکل .و مایةاخلال در دست افران خضوضی, اشت: او 
امیدوار بود که اطاعت به دلیل بیم از زور, به اطاعت ناشی از خو گرفتن 
به قانون تغییر شکل دهد, که 1 خود در حکم تبدیل زور به قوانین. و نیز 
به معنای پنهان کردن پنجه های زور بود. 

او بار دیگر به حقوقدانان فامهرنت داد که قوانین گوناگون ومتناقض ایالات 
و نسلهای متعدد را به صورت یک نظام قوانین با «قوانین عمومی مالکیت 
در پروس» ندوین کنند. اين کار که براثر مرگ زاموئل فون کوکتیی 
(1755) و جنگ متوقف شده بود, به وسيلة صدراعظم یوهان فون کارمر و 
عضو شورای ويژقة سلطنتی شفارتس از سر گرفته شد ودر سال 1791 
تکمیل شد. مجموعة قوانین جدید نظام فئودالیته وسرفداری را به صورت 
اصولی مسلم تلقی می کرد. ولی در داخل همین محدودیتها درصدد بود که 
فرد را دربرابر ظلم یا بیعدالتی خصوصی يا عمومی محافظت کند. این 
قوانین دادگاههای اضافی را از میان بردند, جریانات قضایی را کوتاهتر و 
سریعتر. مجازاتها را تعدیل, و شرایط انتصاب به قضاوت را سنگینتر کردند. 
هیم گونه حکم اعدامی بدون تصويیب پادشاه قابل اجرا نبود, و دادخواهی از 
پادشاه برای همه آزاد بود. فردریک به خاطر عدالت بینظرانة خود شهرتی 
مسته یی ی دا ها وی وان 
درستکا 0۵180[و با کفایت ترین دادگاههای اروپا شناخته شدند. 
درسال1763 فردریک فرمانی به نام ِِ عمومی مدارس کشور» صادر 
کرد که به موجب/, آن تعلیمات اجباری. که توسط پدرش در1717-1716 
اعلام شده بود تأْیید شد و گسترش یافت. همة اطفال پروس از سن 
پنجسالگی تا چهاردهسالگی می بایست به مدرسه بروند. حذف لاتینی از 
برنامة مدارس ابتدایی, تعیین سربازان قدیمی به عنوان مدیران مدارس,: 


و قراردادن آموزش براساس مشقهای نیمه نظامی, نمایشگر خصوصیات 
اخلاقی فردریک بود. وی در اين مورد افزود: «خوب است که مدیران 
مدارس در کشور به نوباوگان مذهب و اخلاقیات بیاموزند. ... برای مردم 
کشور کافی است فقط ک0خواندن ونوشتن بیاموزند. ... اموزش باید 
طرحریزی شود ... تا مردم را در دهکده ها نگاه دارد وانها را به ترک دهکده 
ها وا ندارد..» 
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نوسازی اقتصادی از نظر زمان و پول تقدم یافت. نخست با استفاده از 
وجوهی که برای یک لشکرکشی دیگر (اینک دیگر مورد نیاز نبود) جمع آوری 
شده بودند, فردریک هزینة لا زم برای نوسازی شهر ها و دهکده ها, نوزیع 
خواربار میان اجتماعات گرسنه, و نهیة بذر برای کشت تازه تا کرد؛ او 
شصت هزار اسب را که مورد تیا ای ارتش نبودند, ِ مزارع توزیع 
کرد. مت وا و همگانی به مصرف 
رسید. سیلزی, که بر ثر جنگ ویران شده بود, به مدت شش ماه از مالیات 
معاف شد. ِِ سه سال. هشت هزار خانه در انجا ساخته شد. یک 
بانک کشاورزی با شرایط سهل به زارعان سیلزی وام می داد. در مراکز 
گوناگون, شرکتهای اعطای اعتبارات دایر شدند تا توسعة کشاورزی را 
تشویق کنند. منطقه ای باتلاقی که در (۹0۵0۱1اقسمت سفلای رودخانة 
اودر بود زهکشی, و زمین قابل کشت برای پنجاه هزار نفر فراهم شد. 
نمایندگانی به خارج فرستاده شدند تا از مهاجران دعوت کنند به پروس 
بیایند؛ هزار نفر امدند. 

چون سرفداری دهقانان را وابستم به اربابانشان می کرد, در پروس آن 
اراد همان به: هر ها که :در انشا تشه سر نم انم بر | احفکن من 
ساخت وجود نداشت. فردریک به یکصد راه متوسل شد تا اين اشکال را 
برطرف کند. او با شر ایط سل به سرمایه گذاران خصوصی وام میِ داد, 
انحصارات موقت را مجاز می داشت.؛ کار کون خازع هه کون مت آورضه 
مدارس فنی می گشود. و در برلین بآ سازی دایر کرد. می 
کوشید تا صنعت ابریشمبافی دایر کند , ولی درختان نوت در سرمای شمال 
رشدی نمی کردند. فردریک عملیات فعالانة اکتشاف و بهره برداری از 
معادن را در سیلزی. که از لحاظ مواد معدنی غنی بود, ترویج کرد. درد 
سپتامبر 1777 در نامه ای به ولتر, مانند یک کاسبکار به دیگری, نوشت: 
«من از سیلزی باز گشته ام و از این سفر کاملا راضی هستم. ۱۳-9 
30 کرون کتان و1"200*000 کرون پارچه به خارجیان فروخته 
ایم. ... برای تبدیل آهن به فولاد, راهی خیلی ساده تر از طريقة رئومور 
کشف شده است.» 

فردریک برای تسهیل دادوستد, عوارض داخلی را لغو کرد لنگرگاههای 


کشتیها را وسعت داد. ترعه هایی حفر کرد و حدود 50000 کیلومتر راه 
جدید ساخت. بالا بودن عوارض گمرکی واردات؛ و ممنوع بودن صدور 
کالاهایی که دارای اهمیت سوق الجیشی بودند. مانع پیشرفت بازرگانی 
خارجی می شد. هرج ومرج بین المللی حمایت از صنایع داخلی را برای 
اطمینان از خودکفایی صنعتی در زمان جنگ اجباری می ساخت. با این 
وصف., برلین به عنوان مرکز تجارت وحکومت روبه رشد وتوسعه گذارد. 
وجمعیت ان از 60000 نفر در سال 1721 به 1407000 نفر در 1777 
افزايش یافت, و خود را اماده می کرد تا به صورت پایتخت المان در بیاید. 

برای تأمین 8 لازم جهت این ترکیب فئودالیته. سرمایه داری, 
سوسیالیسم. و 
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مطلقه. فردریک از ملت خود تقریباً همان اندازه مالیات می گرفت که به 
آنها به صورت نظم اجتماعی, کمکهای گوناگون, و کارهای عام المنفعه باز 
می گرداند. او انحصار نمک. شکر, توتون. و (پس از 1781) قهوه را برای 
دولت محفوظ داشت. و یک سوم اراضی قابل کشت را مالک بود. برهمه 
چیز, حتی آوازخوانهای خیابانی, مالیات بست. و هلوسیوس را به کشور خود 
آورد تا در مورد یک شیوة غیرقابل گریز برای وصول مالیات ۳۳ راهنمایی 
کند. یکی از سفیران انگلستان نوشت: «طرحهای جدید مالیات واقعا 
محبت مردم را نسبت به پادشاه خود از میان برده اند.» فردریک به هنگام 
خر در خزانه 5170007000 تالر, یعنی دوبرابرونیم درآمد سالانة دولت؛ 
باقی گذارد. 

میرابو «پسر», که سه بار به برلین سفر کرده بود, در سال 1788 تحلیلی 
ویران کننده تحت عنوان نظام سلطنتی پروس در دوران فردریک کبیر 
نوشت. او, که اصول ازادی فعالیتهای فیزیوکراتها را از پدرش به ارث برده 
بود, شيوة فردریک را به عنوان یک نظام پلیسی, یک دستگاه اداری که همة 
ابتکارات را از میان می برد و همة جهات خصوصی ی را مورد تهاجم 
قرار می داد, محکوم کرد. فردریک می توانست پاسخ دهد که در شرایط 
آشفتة پروس پس از جنگ هفتساله, «آزادی عمل» باعث می شود که براثر 
بینظمی اقتصادی اثر پیروزی وی از میان برود. رهبری کردن فعالیتها, 

الزامی بود. او تنها کسی بود که می توانست به نحوی موثر فرمان دهد, و 
برای فرماندهی هم نحوه ای جز نحوه فرمان دادن یک سردار سیاه به 
سربازان خود نمی دانست. او پروس را از شکست و از پای درامدن نجات 
داد, و با از دست دادن محبت مردم کشورش بهای این کار را پرداخت. او 
متوجه این نتیجه بود, خود را با درستکاریش دلخوش می داشت: 

ابنای بشر را چنانچه به حرکت وادار کنید, به حرکت درمی آیند: همینکه از 
پیش راندن انها دست بکشید., متوقف می شوند. ... مردم کم مطالعه می 


کنند و علاقه ای ندارند ببینند چگونه می توان هرچیز را به نحو دیگری اداره 
کرد. با آنکه من خودم هیچ گاه جز خوبی برایشان کاری نکرده ام, همینکه 
موضوع باب کردن تغییری سودمند یا در حقیقت هرنوع تغییری به میان می 
اید, انها فکر می کنند که می خواهم کاردی روی حلقومشان قرار دهم. در 
این گونه موارد من به هدف صادقانه و وجدان پاک خود, و اطلاعاتی که در 
اختیار داشته ام. متکی بوده و بارامی راه خود را رفته آم. 

ارادة فردریک حاکم بود. پروس, حتی در زمان حیات وی, ثروتمند و نیرومند 
شد. جمعیت دوبرابر شد, تعلیم و تربیت گسترش پافت. و عدم رواداری 
مذهبی چهرة خود را پنهان کرد. درست است که نظام جدید وی بر استبداد 
روشنفکرانه متکی بود, و وقتی پس مریگ فردریک استبداد باقی ماند, 
بدون اینکه از روشنفکری خبری باشد, بنای ملی دچار سستی شد و در 
کنفرانس نا در برابر اراده ای به نیرومندی ارادة خود فردریک1 فروریخت. 
ولی بنای ناپلئونی 


1 منظور ارادة نایلئون است. ‏ م. 
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نیز, که بریک اراده و مفز متکی بود, فروپاشید؛ و در دراز مدت. بیسمارک. 
نتوین از وراث بعدی فردریک, بود که از کارهای وی منتفع شد. او وارت 
نایلئون را ادب کرد و از پروس و بکصد امیرنشین؛ یک المان متحد و 
قدرتمند به وجود اورد. 


اس ییا 


باردیگر به خاطربياوريم که در قرن هجدهم آلمان یک ملت نبود بلکه یک 
فدراسیون نااستوار از کشورهای تقریبا مستقل بود که ظاهر «امپراطور 
مقدس روم» در وین را به عنوان رهبر ک پذیرفته بودند و گاه گاه 
تمایند کاتی به ز ایشستاگ یا دیت امپراطوری, که وظایف اصلی آن شنیدن 
نطقها و تحمل نشریفات و انتخاب امیراطور بودب می فرستادند. این 
کشورها زبان, ادبیات. و هنر مشترکی داشتند, ولی از لحاظ آداب, لباس, 
پول رایج. و عقاید مذهبی با یکدیگر متفاوت بودند. این از هم گسیختگی 
سیاسی منافعی داشت. تعدد دربارهای امیرنشینها به تنوع تحرک آور 
فرهنگها کمک می کرد. ارتشهای آنان برای ایجاد وحشت در دل اروپاییان با 
یکدیگر متحجد نشده, و کوچک بودند؛ و به دلیل سهولت مهاجرت؛ به میزان 
قابل توجهی رواداری در مذهب, رسوم, و قوانین برکشور, کلیسا, و مردم 
تحمیل می شد. از جهات نظری. قدرت هریک از امیران مطلق بود, زیرا| 
معتقدات مذهبی پروتستانها بر «جق الاهی پادشاهان» صحه می گذاشت. 
فردریک, که جز ارتش خود به هیچ گونه حق الاهی اعتقاد نداشت. بیشتر 
امرای کوچک خصوصاً امرای الفانی::۱ مورد هجو قرار می داد و می گفت: 
«اینان با اسراف بیحساب و تصور اشتباه دربارة عظمت خویش, خود را 
خانه خراب می کنند. ... کوچکترین فرزند کوچکترین پسر یک خاندان 
طفیلی, خود را همياية لویی چهاردهم می داند؛ برای خود یک کاخ رت 
می سازد؛ ففنته قه فانی. مت کیرد و ارتش تشکیل می دهد, ارتشی که .. 
برای جنگ به حدکافی نیرومند است ... البته جنگ برروی صحنة تتثاتر و 
رونا.» 

مهمترین امیرنشین, ساکس بود. وقتی که برگزینندة آن, فردریک 
آوگوستوس دوم, با ماری ترز علیه فردریک متحد شد, دوران هنر و افتخار 
آن, به. بایان رشید: بادشاه بیزحم (فردریک) ذرنشدن را در سال: 1760 
گلوله باران و ویران کرد. حکمران ساکس به عنوان آوگوستوس سوم 
پادشاه لهستان به این کشور گریخت و دلِ 1763 دررگذشت. نوه۵ اوء 
فردریک آوگوستوس سوم, در سن سیزدهسالگی این امیرنشین را به ارث 
برد نام :«قادل» را به دست آورد, ساکس را به ضورت:یک کشور سلطنتی 
درآورد (1806), وبا نشیب و فرازهای بسیار تخت سلطنت خود را تا هنگام 
مرگش (1727) حفظ کرد. 

کارل اویگن, دوک وورتمبرگ, در درجة اول به عنوان دوست و دشمن 
شیلر وارد داستان ما می شود. او با فراستی پایان ناپذیر از اتباع خود 
مالیات می گرفت, ده هزار نفر از سربازان 
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خود را به فرانسه فروخت. و درباری داشت که به گفتة کازانروا 
«درخشانترین دربار اروپا» بود. یک تئاتر فرانسوی, یک اپرای ایتالیایی. و 
یک سلسله همخوایه نیز جزو آن بودند. برای داستان ماء کارل 
دوک فرمانروای ساکس- وایمار از 1775 تا 1828 مهمتر از دیگران است. 
ولی او را در میان ستارگانی چون ویلانت, هردر, گوته. و شیلر که دربارش 
را نورانی می کردند بهتر خواهیم شناخت. او يکي از چند حکمرانان کوچک 
مستبد روشنفکر بود که در اين دوران, تحت تاثیر نفوذ ولتر و سرمشق 
فردریک, به بیداری المان کمک کرد. اسقفهای اعظمی که برمونستر, 
کولونی (کولن), تریر, ماینتس. و وورتسبورگ- بامبرگ حکومت می کردند, 
با کارهایی از قبیل افزایش تعداد مدارس و بیمارستانها, جلوگیری از 
شاف رها اش ات طعایر اصاا سم رت نها کر 
کمک به مستمندان, و بهبور وضع صنایع و تجارت؛ در زمره این حکمرانان 
کوجی: مستید روشتفکر در آهدند:. ادمند برک نوشت: «تجسم حکومتهایی 
ملانر وبا دسع‌فو از این فکساان کشا آسان‌شست»» 
ولی تبعیضهای طبقاتی در بیشتر کشورهای آلمانی به عنوان قسمتی از 
شیوة نظارت اجتماعی بشدت باقی بودند. نجباء روحانیان, افسران ارتش. 
صاحبان حرف. بازرگانان, و دهقانان طبقات جداگانه ای تشکیل می دادند, 
و در هر طبقه درجاتی وجود داشتند که صاحب هر کدام ار انفار با تحفیر 
درجهة پایینتر خود, برای خویش شخصیتی قابل می شد و خود را می گرفت. 
ازدواح در خارج از طبقه تقریبا غیرقابل تصور بود, ولی بعضی از تجار و 
سرمایه گذاران عناوین نجیبزادگی را می خریدند. نجبا انحصار مشاغل 
بالاتر را در ارتش و دولت در اختیار داشتند. بسیاری از انها مزایای خود را 
براثر شهامت با توانایی به دست می اوردند؛ ولی بسیاری از انها هم 
انگلهایی بودند که اونیفورم به تن داشتند, در دربار برای احراز تقدم از نظر 
اجتماعی با یکدیگر رقابت می کردند, و در زبان؛ فلسفه, و معشوفه بازی 
از شیوه های فرانسوی پیروی می کردند. 
از نکات مثبت شاهزادگان. روحانیان عاليمقام. و نجبای آلمان باختری این 
بود که تا سال 1780 آنها رعایای خودرا از قیود سرفداری آزاد کردم تون 
ما کار را کت رای تام ای که کر رامع رو 
7 ۳ را امکانپذیر می ساخت. راینهولدلنتس عقیده داشت که دهقانان 
تا را ماس انا کات سس اس ع نار 
2 دارند, پا از اشرافزادگان جوان و سر به هوا, صافتر, ساده نره صمیمیتر» 
ند. هاینریش یونگ در خود زندگینامه اش (1777) زندگی 
9 راد تا آن سای روا تمه جهتیای فلس کمال مطلوت من 
دانست؛ هر در آوازهای محلی دهقانان را حقیقیتر و عمیقتر از اشعا ر کتابها 


یافت؛ و گوته دراثر خود به نام شعر وحقیقت توصیف کرده است که جشن 
جمع آوری محصول انگور. سراسر یک منطقه را آکنده از شادی, آتشبازی, 
وزاب امین کر تایه ار مه ند ی الهان ورد یه ون ار 
عبارت بود از 
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کار سخت. مالیاتهای سنگین. زنانی که در سی سالگی پیرمی شدند. و 
اطفال بیسوادی که با لباسهای ژنده در خیابانها کدای .مین کردنه تن 1۱7/0 
اوکونیگ به لسینگ گفت: «در یک ایستگاه هشت گدا دور من جمع شدند؛ 
در مونیخ خاتواده هايي بودند که همة افراد آن دنبال من مي دویدند و فریاد 
می: کردتة که تلم کستی*راضین می شود که بنداود انها آن. سکن 
بمیرند.» در قرن هجدهم خانواده از کشور يا مدرسه مهمتر بود. خانة یک 
آلمانی منبع و مرکز انضباط اخلاقی. نظم اجتماعی, و فعالیت اقتصادی بود. 
در انجا طفل راه اطاعت از پدر سختگیر, و پناه گرفتن نزد مادر بامحبت را 
یاد می گرفت: و از همان سنین اولية کودکی شرکت در کارهای گوناگون و 
سازندة روزیرکن را می آموخت. «آواز زنگ» اثر شیلر تصویر کمال 
مطلوب «یک زن خانه دار» ترسیم می کند «که بسیار با عفت بود, با 
عقل و درایت ت محفل خانوادگی را اداره می کرد, به دختران وتان یت 
داد, جلو پسر بچه ها را می گرفت, و کلية لحظات فراغت را با دوک 
ریسندگی می کرد.» زن تابع شوهر ولی معبود اطفال بود. در خارج از 
خانه, بجز دربارها, مردان معمولا زنان_ را از زندگی اجتماعی خود مستئنا 
می داشتند, و به اين ترتیب, صحبتهای آنها به سوی بیروحی یا کفر گرایش 
پیدا می کرد. در دربارها؛ زنان بافرهنگ و دارای رفتار شایسته بسیار بودند. 
آکزهان میم داشست : «ینعضی: از انا با تشک عالی فظلت: من نوبسن: 
واز این جهت بربسیاری از مشهوترین نویسندگان ما برتری دارند.» در 
المان هم مانند فرانسه, زنان طبقات بالاتر می بایست غش کردن و 
آمادگی برای گریه کردنهای احساساتی و ناگهانی را به عنوان قسمتی از 
شیوه های خاص خود بیاموزند. 

اخلاقیات دربارها از نظر میخوارگی, قمار, زناکاری, و طلاق از نمونه های 
فرانسوی پیروی می کرد. بنا به گفتة مادام دوستال, زنان صاحب عنوان 
«به همان سهولت شوهر عوض می کردند که گویی رویدادهای یک 
نمایشنامه را طرحریزی می کنند, و روحا نیز از این امر احساس ناراحتی 
زیادی نمی کردند.» امرا با فروش سربازان خود به حعمرانان بیگانه, شيوة 
بی بندوباری اخلاقی را رواج می دادند؛ به اين ترتیب بود که لاندگراف 
هسن- کاسل از درامد حاصل از تجارت سربازان. کاخ زیبایی ساخت و 
درباری باشکوه دایر کرد. برروی هم, در جریان انقلاب امریکا, امرای 
المانی سی هزار سرباز به مبلغ 500000 لیره به انگلستان فروختند پا به 


قول خودشان قرض دادند؛ دوازده هزاروپانصد نفر از اين سربازان هرگز 
باز تاو گذشته از پروس؛ آلمانیهای قرن هجد هم که وقایع دهشتبار 
قرن هفدهم را به خاطر داشتند, تمایل زیادی به جنگ نشان نمی دادند. 
ظاهرا خصایص اخلاقی ملی می تواند از قرنی به قرن دیگر عوض شود. 
مذهب در آلمان, بیش از سرزمینهای کاتولیک, تابع دولت نود سر زمین 
آلمان, که به فرقه های گوناگون تقسیم شده بود, از خود روحانی بزر 
هراس آوری نداشت که معتقدات 
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مذهبی, فنون لشکرکشی, و تدابیر دفاعی آن را هماهنگ کند. رهبران 
مذهبی به وسيلة امرا منصوب می شدند, و درامد مقوسسات مذهبی نیز 
بسته به ارادة آنان بود. در طبقات متوسط و پایین معتقدات مذهب نیرومند 
بود و تنها نجبا, روشنفکران, و معدودی از روحانیان تحت تاثیر امواج بی 
اعتقادی که از انگلستان و فرانسه سرازیر شده بودند قرار گرفتند. منطقة 
راین بیشتر کاتولیک بود, ولی همین منطقه دراین دوران شاهد پیداش 
2 ست . 
در سال 1763 یوهان نیکولاوس فون هونتهايم. اسقف کمی تریر با اسم 
مستعار یوستینوس فبرونیوس, رساله ای تحت عنوان دربارة وضع کلیسا و 
قدرت: فانوتین بای مننشر کرد این کنات از «لاتیتی انه. الصاتی: فر انتتته: 
ایتالیایی. و پرتفالی ترجمه شد و در سراسر اروپای باختری جنب وجوشی 
پدید آورد. در اين کتاب فبرونیوس رهبری پاپ را پذیرفت., ولی این رهبری 
را به برخورداری از احترام و ادارة امور محدود می دانست. پاپ معصوم 
نیست؛ بایستی پژوهشی از رای او به شورای عمومی کلیسا امکانپذیر 
باشد. و این شورا باید مرجع نهایی قانونگذاری در کلیسا باشد. نويسندة 
کتاب به نفوذ پنهانی و محافظه کارانة دربار پاپ اعتماد نداشت و اظهار 
می داشت که تمرکز بیش از حد قدرت کلیسا باعث نهضت اصلاح دینی 
شده است. و عدم تمرکز ممکن است راه بازگشت پروتستانها به کلیسای 
کاتولیک را هموار سازد. در مورد قوانین دنیوی, نه الاهی, رهبران غير 
مذهبی حق دارند که از اطاعت از دستگاه پاپ امتناع کنند؛ و چنانچه لازم 
پانفتن بحی قی اند کلتساهای هی خهو را ارم تا ادن بات این 
کتاب را محکوم کرد (فورية 1۵4 ولی کتاب به صورت «کتاب دعای 
دولتها» در امد. ما نفوذ آن را در یوزف دوم دیدیم. 
اسقفهای اعظم کولوني, تریر, ماینتس, و سالزبورگ از نظرات فبرونیوس 
طرفداری.می. کردند. آنها. مایل: بودند از تقود پاپ آزاد باشند, همان طور 
که سایر امیرنشینها مستقل از امپراطور بودند. در 25 سپتامبر 6 آنها 
«بيانية مقدماتی امس» (نزدیک کوبلنتس) را صادر کردند که اگر به موقع 
اکرا جر مین امه تفت« صلاخ ادیتی» دیکری. به وجود هی آورد. سن ای 


گالتن, 

سرفرانسیس 1822-1911) 63۱600), دانشمند انگلیسی: 48 
گامپلوویج 

لودویک 1838-0) 3۱1۲۲۱0۱0۷۷۱62)), جامعه شناس لهستانی: 31 
گاندهاری 3003۲۱), 

یت ۳۳ قما هار۱ 

گاندی, 

مهندس کارمچاند 1869-1948) 6300۳), رهبر ملی و معنوی هند: 453, 
۵ 4487 پا 560, پا 574, 89:, 639, 656, 692, 694, 700, 702- 
709 

گان یینگ ۷۱۱9 63۳0 (حد 500 ق م)؛ 

سیاستمدار چینی: 738 

طایفه 9۱1]۵۳2), هند: 488, 489 

گئوتمه 69۱1]3۳02: : بودا 

گنورگ, 

اویکن 103 :6660۲9 

گایا ۵269, 

خدای زمین, یونان قدیم: 72 

گایا ۵3۷۵ 

شهر, هند: 497 

گتره 562 :60۲۲3 

گجرات ۵۲31زلا6), 

ایالت/ ناحیه, هند: 549 

گدروسیا 660۲053, 

گراکوس, 

تیبریوس سمیرونیوس 0۲۵601۱15 (فت 133 ق م), تریبون اصلاح طلب 
رومی: پا 24 

گراکوس, 

گایوس سمیر و نیوس (فت 121 ق م), , تریبون اصلاح طلب رومی: پا 24 
کوانت: 

مارسل ]۵۲۵۳۱6: پا 772 

گرانیکوس ۵۲۵۲۱)۱15), 

نبرد (334 ق م): پا 432 443 

گراوورسازی: 968-964 


بیانیه که شده است: ۱ 
باب وین مریم در کلقتا هت واه نوی ولی ان اتماوات [بای 
را که از نخستین قرون مسیحیت ناشی نمی شوند. بلکه برفرامین غیر 
واقعی استوار و برای اسقفها زیانبارند ... نمی توان دیگر معتبر دانست. 
این گونه فرامین در زمره آنچه که دربار پاپ غضب کرده است می باشند, 
و اسقفها حق دارند (چون اعتراضات مسالمت آمیز سودی ندارند) شخصاً 
حقوق مشروع خود را تحت حمایت «امیراطور رومی- آلمانی» حفظ کنند. 
دیگر نباید اسقفها به رم توسل جویند. ... فرقه های مذهبی نباید از رسای 
خارجی دستور بگیرند یا در شوراهای غمومی خارج از آلمان حضور یابند. 
هی گونه وجوهی نباید به عنوان اعانه به رم فرستاده شود. ... تعیین 
فص تفای مان حالس فاد تمرم اه کرو باکه اسان طورد. 
انتخاب عادی نامزدهای محلی صورت 
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او را هی آسا یداه اش وی ارت زا ای کی 
ارد اد آلمانی که از قدرت مالی دربار پاپ هراس داشتند, از این 
اعلامیه حمایتی نکردند, علاوه بر آن؛ آنها مردد بودند که به جای نظارت 
عالية رم دوردست. قدرت بلافصل امرای المان را, که کمتر امکان گریز از 
ان وجود داشت. مستقر سازند. شورش نوخاسته ساقط شد؛ هونتهایم 
گفته های خود را پس گرفت (1788) و اسقفهای اعظم «بيانية مقدماتی» 
خود را (1789)؛ وهمه چیز مانند سابق شد. 


۷ - نهضت روشنگری در آلمان 


ولی همه چیز کاملا مانند گذشته نبود. آموزش و پرورش. جز در 
امیرنشینهای کلیسایی (انهایی: که یک زوحاتن در زاس آنها بودند)؛ از تسلط 
کلیسا خارج شده و تحت مراقبت دولت قرار گرفته بود. استادان دانشگاه 
توسط دولت منصوب می شدند وحقوق آنان را دولت (با خست شرم آور) 
می پرداخت. با انکه همة معلمان و شاگردان ملزم بودند به مذهب امیر 
بگروند, دانشکده ها تا سال 1789 از آزادی روزافزونی در زمینه های 
علمی و درسی پرخوردار بودتد. الماتن. جای لانیتی را به عنوان زبان 
تعلیمات گرفت. دوره های علوم و فلسفه در رت افزایش پافتند و 
فلسفه به نحوی گسترده (در دانشگاه کونیگسبرگ در دوران کانت) به 
عنوان «توانایی فکرکردن و پژوهش دربارة ماهیت اشیا, بدون تعصب یا 
فرقه بازی توصیف شد.» کارل فون تسدلیتس, وزیر پرحرارت اموزش و 
پرورش در دوران فردریک کبیر, از کانت خواست وسیله ای پیشنهاد کند که 
بتواند «دانشجویان دانشگاهها را از مطالعات و تحصیلات پولساز باز ِ و 
این مطلب را به آنان تفهیم کند که اگر آنها دارای دانش فلسفی باشند, 
معلومات اندک آنان در زمينة حقوق و حتی الاهیات و پزشکی خیلی آسانتر 
به دست خواهد امد و خیلی مطمئنتر به کار خواهد رفت.» 

بسیاری از دانشجویان فقیر برای تحصیلات دانشگاهی از منایع دولتی یا 
خضصوضی. کمکهایی. به. دست. .می آوردند؛ -داستان. اکرمان ذر موزد اینکه 
چگونه همسایگان مهربان در هر مرحله از رشد ونمو وی به او کمک می 
کردند دلیذیر است. در میان دانشجویان امتیازات طبقاتی وجود نداشت. 
هر یک از فارغ التحصیلان اجازه داشت تحت نظارت دانشگاه در برابر هر 
حق التدریسی که می توانست از مستمعین خود دریافت دارد, درس بدهد؛ 
کانت دوران حرفه ای زندگی خود را به این طریق آغاز کرد؛ و این گونه 
رقابت از ناحية معلمان جدید, دانشمندان قدیمی را مراقب و در تکاپو نگاه 
می داشت. مادام دوستال عقیده داشت که بیست وچهار دانشگاهی که در 
آلمان بودند «از همة دانشگاههای اروپا از لحاظ دانش جلوترند. در هیچ 
کشوری؛ 
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حنی در انکلستان: این همه وسيلة اه تن پا وسيلة , به کمال رساندن 
استعدادهای انسان وجود ندارد. ... از زمان اصلاح دینی دانشگاههای 
پروتستان به نحوی غیر قابل بحت بر دانشگاههای کاتولیک برتر بوده اند؛ و 
افتخار ادبی آلمان با این مسسات بستگی دارد.» 

طنین اضلاح آموزشی در فضا شتیدم.مین شد. یوهان. بازدق. که از خواندن 


آثار روسو الهام گرفته بود, در سال 1774 اثر خود به تام کار اولیه را در 
چهار جلد منتشر کرد که حاوی طرحی برای تدریس اطفال از طریق 
آشنایی مستقیم با طبیعت بود. به موجب این طرح, بایستی: اطفال از 
طریق بازی و ورزش سلامت و نیرو بیابند؛ قسمت زیادی از آموزش خود 
را به جای اینکه پشت میز درس بنشینند, و در هوای و آوردند؛ 
آنها باید زبان را نه از طریق دستور زبان و و وار, بلکه به وسيلة 
بردن نام اشیا و اعمالی که طی تجربیات روزمره با آنها برخورد می شود 
فراگیرند؛ اخلاقیات را بایستی با تشکیل و تنظیم گروههای اجتماعی از خود 
بیاموزند؛ با آموختن حرفه ای, خود را برای ند جنخ آضاده سازند؛ مذهب ميیٍ 
بایست وارد برنامة دروس شود ولی نه با وسعت ۹ بازدو علناً 
دربارة تثلیث ابراز تردید می کرد. او در دساو در 1774 بنگاه خيرية نمونه 
ای تاسیس کرد و شاگردانی بارآورد که «بیحیایی و پرروبی, همه چیزدانی 
و تفرعن». آنها والدینشان را سخت ناراحت می کرد؛ ولی این «آموزش 
مترقیانه» با نهضت روشنگری هماهنگی داشت تفر غت ور بتر اش المان 
گسترش پافت. 5 
تجربه در زمينة آموزش و پرورش قسمتی از جوش و خروش فکرپی بود 
که این کشور را در فاصلة میان «جنگ هفتساله» وانقلاب فرانسه به جنب 
وجوش وا داشته بود. کتابهاء, روزنامه هاء مجلات. کتابخانه های سیار, 
وقرائتخانه ها با شور و شوق افزایش می یافتند. بیش از ده جنبش ادبی 
شکفته شدند که هریک از انها از خود مسلک, ۰ نشربه, و قهرمانانی داشت. 
نخستین شتتریة :زوزاته. الخان به نام دی لايپزیگه تسایتونگ در سال 1660 
آغاز به کار کرده بود. " تا سال 1784 در آلمان 217 نشرية روزانه یا هفتگی 
منتشر می شدند. در 1751 لسینگ سر دبیری بخش ادبی فوسيشه 
ی را در برلین به عهده گرفت؛ در 1772 مرک. گوته. و هردر 
نشرية اخبار ادبی فرانکفورت را منتشر کردند. در 1773- 1789 ویلانت 
نشرية مرکورآلمان را متنفذترین تشرية ادبین المان. کزد.. در :1773 ته 
هزار نويسندة المانی دور المان بهدند این رقم در 17/07 اش هزار نفر 
شد. لاییزیگ بتنهایی 3 نویسنده داشت. بسیاری از اينها نویسندگان نیمه 
وقت بودند؛ لسینگ احتمالا نخستین فرد الماتی بود که طی سالهای متمادی 
از رام ییات ارترایدمی کر تفر یبا همه نویسندگان فقیر بودند, زیرا 
قانون حق مولف تنها در امیرنشین خودشان از آنها حمایت می کرد. چاپ 
بدون اجازة کتابها بشدت درآمد نویسندگان و ناشران را محدود می 2 
گوته بر سر گوتس فون برلیشینگن زیان کرد, و از ورتر. که بزرگترین 
موفقیت ادبی آن نسل بود, ناچیزی برد. 
شکفتگی ناگهانی ادبیات المان در زمرة وقایع عمدة نيمة دوم قرن هجدهم 
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در 1763 از پوتسدام نوشت چیزی که ارزش گزارش دادن را داشته باشد 
در نشریات آلمان ندیده است؛ تا سال 1790 المان از نظر نبوغ ادبی 
تحقیرامیز فردریک را دربارة زبان المانی به عنوان اینکه زمخت و خشن و 
آلوده به حروف بیصداست دیده ایم. با این وصف, خود فردریک با عمل 
جسارت آمیز خود در عقب راندن ان هه تمه ره لیس المانها 
دمیخ کهبه: تویسند کان الفانین جرئت داد تا زبان خود را به کار برند ودر 
برابر ولترها و روسوها قد علم کنند. تا سال 1763 زبان آلمانی خود را 
ویر استه و منقح کرد قنه صوتا یک ربان, ای در اوردی مایخ ان "نود که 
ندای روشنگری القان را ننتردهد: 

این روشنگری فکر بکر و جدیدالولاده ای نبود. بلکه محصول دردناک 
خداپرستی (دئیسم) انگلیسی آمیخته با آزاد فکری فرانسوی بود و در زمینه 
ای قرار داشت که خردگرایی معتدل کریستیان فون ولف آن را آماده کرده 
بود. آناز قفا و تکاندهندة تولند, تیندل, کالینز, ویسنن» و وولستن؛ مبنبی بر 
اصول خداپرستی تا سال 1743 به المانی ترجمه شده بودند, و تا سال 
1755 نشرية کورسپوندانس گریم تازه ترین افکار فرانسوی را در میان 
گزیدگان آلمان منتشر مي کرد. در 1756 در آلمان آن قدر افراد آزاد فکر 
بودند که انتشار فرهنگ آزاد فکران را ایجاب کند. بازدو در 1763- 1764 
اثر خود به نام عشق به حقیقت را منتشر کرد که وحی و الهام الاهی را 
سوای انچه در خود طبیعت است مردود می داشت. در 1795 کریستو 
فریدریش نیکولای, یک کتابفروش برلینی, انتشار نشربة نامه هایی دربارة 
تازه ترین اثار ادبی را اغاز کرد که مقالات لسینگ, هردر, و موزس 
مندلسون ان را غنی ساخته بود. این نشریه تا سال 1765 از شاخصهای 
ادبی نهضت روشنگری آلمان بود و با گزافه گویی در ادبیات. و مرجعیت در 
امور مذهبی مبارزه می کرد. 

در این نهضت فراماسونها نیز سهیم بودند. نخستین لژفراماسونها در سال 
1733 در هامبورگ تا بای شد؛ لا هاق: دیگر به. دنبال آن :دایر شدتده و 
اعضای آن شامل فردریک کبیر, دوک فردیناند حکمران برونسویک, دوک 
کارل آوگوست حکمران ساکس- وایمار, ونیم ویلانت؛ هردر» کلوپشتوک, 
گوته, و کلایست بودند. به طور کلی؛ این گروهها طرفدار خداپرستی بودند» 
ولی از انتقاد آشکار از معتقدات متداول خودداری می کردند. در 1776 
آدام وایسهاوپت. استاد قانون کلیسایی در دانشگاه اینگولشتات, انجمنی 
مخفی مشابهی به وجود آورد که نام آن را «پرفکتی بیلیشتن» گذارد که 
بعدا نام قدیمی «ایلومیناتی» را به خود گرفت. ۰ موسس أ رم که یک یسوعی 
پیشین بود, به پیروی از نمونة «انجمن یسوع», اعضای خود را از نظر تاریخ 


ورودشان به جمعیت درجه بندی کرد و آنها را متعهد ساخت که در مبارزه 
به خاطر «متحجد ساختن کلية افرادی که توانایی تفکر مستقل را دارند,» و 
دورآفزدان تشر اب صورات: اهاز عفن و به این ترتیب, نیل به عالیترین 
مرحلة کمال در هنر حکومت؛ از رهبران خود اطاعت کنند». در 17_94 
کارل 
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تئودور, برگزينندة باواریاء همة انجمنهای پنهانی را غیرقانونی اعلام داشت. 
و فرقة «ایلومیناتی» دچار مرگ زودرس شد. 

«خانه تکانی» و تصفیه حتی در روحانیان نیز اثر گذاشت. یوهان زملر, 
استاد الاهیات در هاله, انتقادات سطح بالاتری بر کتاب مقدس روا داشت. 
او استدلال می کرد (درست برعکس اسقف واربرتن) که عهدقدیم نمی 
تواند ملهم از خداوند باشد, زیرا بجز در مرحلة نهاییش, فناناپذیری بشر را 
نادیده می گیرد؛ او عقیده داشت که مسیحیت براثر الاهیات بولس حواری, 
که هرگز مسیح را ندیده بود, از مسیر تعالیم مسیح منحرف شده است؛ و 
به علمای الاهیات اندرز می داد که مسیحیت را به عنوان نوعی از تلاش 
بارت و دیگر شاگردانش همة اصول جزمی مسیحیت بجز اعتقاد به خداوند 
را رد کردند, زملر به سوی مذهب رایچ بازگشت و کرسی الاهیات خود را 
از 1752 تا 1791 حفظ کرد. بارت عیسی را فقط به عنوان معلمی بزرگ 
دانست؛ او از سلک کشیشان لوتری اخراج شد, ولی فردریک او را به 
استادی فلسفه در دانشگاه هاله منصوب کرد. یک روحانی دیگر, یلم 
آبراهام تلر, مسیحیت را به خداپرستی تبدیل کرد, و از همه کس. از جمله 
یهودیانی که به خداوند اعتقاد داشتند, دعوت می کرد که به فرقة مذهبی 
او بييوندند. یوهان شولتس, یک کشیش لوتری, منکر الوهیت عیسی شد و 
خداوند را به «به دلیل کافی بر وجود جهان» تبدیل کرد. او در 1792 از 
سل کشیساق اعذاج شه 

اين بدعتگذاران پرسروصدا اقلیت. کوچکی بودند* شاید تعداد بدعتگذارآن 
بی سروصدا زیادبود. از انجا که کشیشان از مباحثه و استدلال حسن 
اشفتالی ی کرت اد نها کم هت بر الما له روز 
انگلستان یا فرانسه بود و فلسفة ولف در دانشگاهها سازشی میان 
خردگرایی و مذهب به وجود آورده بود, روشتگری آلمان شکل افراطی به 
خود نگرفت. هدف روشنگری آلمان از میان بردن مذهب نبود, بلکه آزاد 
ساختن آن از افسانه ها,؛ ها, بیهودگیها, و نفوذ کشیشان بود که در فرانسه 
کیش کاتولیک را تا این حد مقبول طبع مردم کرده و فلاسفه را , به این 


اندازه ناراحت ساخته بود. خردگرایان در آلمان, که بیشتر طرفدار عقاید 
روسو بودند تا ولترء پی بردند که مذهب برای عناصر عاطفی بشر بسیار 
خوشایند است؛ و نجبای المان, که شکاکیت انها کمتر از نجیبزادگان 
فرانسه علنی بود. از مذهب به عنوان کمکی به اخلاقیات و حکومت حمایت 
می کردند. نهضت رمانتیک جلو پیشرفت خردگرایی را گرفت و مانع از آن 
شد که لسینگ برای المان همان وضعی را پیدا کند که ولتر برای 
فرانشویان باه نود 
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۷- گوتهولد لسینگ: 1729- 1781 


جد بزرگ لسینگ شهردار کوچکی در ساکس بود؛ پدربزرگش مدت بیست 
وچهار سال شهردار کامنتس بود و دفاعیه ای برای رواداری مذهبی نوشت؛ 
پدرش سرکشیش لوتری کامنتس بود, و کاتشیسمی نوشت که لسینگ ان 
را از حفظ کرد. مادرش دختر واعظ ناحیه ای بود که پدرش به کشیشی ان 
منصوب شده بود. برای مادرش امری طبیعی بود که فرزند خود را برای 
کشیشی در نظر بگیرد. و برای خود لسینگ که از محیط مذهبی زده شده 
بود,. طبیعی بود که در برابر این تصمیم مخالفت کند. 

تحصیلات اولية وی در خانه و در یک مدرسة متوسطه در مایسن- مخلوطی 
از انضباط المانی و ادبیات کلاسیک, الاهیات لوتری و کمدیهای لاتینی- بود. 
او می ِ «تئوفراستوس, پلاوتوس, و ترنیتوس دنیای من بودند. و من 
اینها را با مسرت خاطر مطالعه می کردم.» در هفدهسالگی با بورس 
تحصییلی به. لاس رک فرستاده شد . او این شهر را بیش از دانشگاه جالب 
یافت: قدری عیاشی کرد, عاشق تثاتر و یک بازیگر شید اجازة ورود به 
پشت صحنه های نمايش را یافت و طرزکار دستگاههای مربوط به صحنه 
را یاد گرفت. در سن نوزدهسالگی نمایشنامه ای نوشت وتوانست ترتیبی 
بدهد که آن را روی صحنه بیاورند. مادرش که خبر این گناه به گوشش 
رسید. گریست. و پدرش با خشم وی را به خانه خواند. او با تبسم اندوه 
آتان زا از یاهتان برد وبا خرف واداوهان کرو که بدههاین, را بپردازند. 
خواهرش که تصادفاً اشعار او را دید آنها را به نحوی عجیب ناشایست 
یافت و سوزاند؛ لتتینگی قدری برف به داخل سينة خواهرش ربخت ۳ 
حرارت تعصبش را فرونشاند. دوباره به لاییزیگ فرستاده شد تا فلسفه 
بخواند و استاد شود؛ وی فلسفه را به نحوی کشنده کسل یافت. قرضهای 
هنگفتی بالاآورد. و به برلین گریخت (1748). 

در برلین به عنوان یک نويسندة روزمزد مطالب ادبی امرار معاش می کرد. 
نقد ادبی می نوشت, ترجمه می کرد, و در تهية یک مجلة کم عمر دربارة 
هنرنمایش با کریستلوب میلیوس همکاری کرد. در همان نوزدهسالگی در 
زمرة هواخواهان ازادفکری درامد. اثار اسپینوزا را خواند وانها را, با وجود 
مطالب خاصی که در ان امده بود, بسیار جالب یافت. نمایشنامه ای (شاید 
9 به نام روح آزاد ات ای اس موی 
نام تئوفان در برا, بر یک آزاد فکر خشن و زمخت: ار تن ۱ 
در وجودش 0 نام داشت., قرار داد و این دو را با هم مقایسه 
کرد. در این نمايشنامه نتیجه گیری کاملا به سود مسیحیت می شد. ولی 
حدود همین اوقات لسینگ به پدرش نوشت: «مذهب مسیحی چیزی نیست 


که انسان باید با اعتماد از والدین خود بپذیرد.» در اين هنگام او نمايشنامة 
دیگری نوشت به نام بهودیان که در آن موضوع ازدواج میان مسیحیان و 
یهودیان مورد بحث قرار گرفته بود: یک 
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عبرانی ثروتمند و محترم, که نامش را «مسافر» گذارده بود. جان یکی از 
نجبای مسیحی ودخترش را نجات می دهد. نجیبزاده به عنوان پاداش 
دخترش را برای ازدواج به او پيشنهاد می کند. ولی وقتی یهودی نژاد خود 
را اشکار می دارد, او پيشنهادش را پس می گیرد؛ بهودی قبول می کند که 
این ازدواح سعادتبار نخواهد بود. پنج سال بعد (1754) بود که لسینگ سر 
یک بازی شطرنج با موزس مندلسون اشنا شد و به نظر او, مندلسون 
دارای همان خصایصی بود که وی به «مسافر» نسبت داده بود. 
در اوایل 1751 ولتر يا منشی وی لسینگ را استخدام کرد تا مطالبی را که 
فیلسوف دور از وطن مایل بود در دعوای خود علیه آبراهام هیرش مورد 
استفاده قرار دهد به آلمانی ترجمه کند. منشی ولتر اجازه داد لسینگ 
قسمتی از دستنویس قرن لویی چهاردهم ولتر را به امانت بگیرد. چندی 
بعد در همان سال لسینگ به ویتنبرگ رفت و این دستنویس را با خود برد. 
ولتر, که می ترسید این نسخة اصلاح نشده بدون اجازة وی چاپ شود. 
تقاضای فوری و مودبانه ای برای لسینگ فرستاد که این اوراق را به وی 
بازگرداند. لسینگ همان طور عمل کرد ولی از لحن فوری تقاضا ناراحت 
شد؛ و امکان دارد این موضوع بر خصومت بعدی وی نسبت به آثار و 
خصوصیات اخلاقی ولتر اثر گذاشته باشد. 
لسینگ در1752 از دانشگاه ویتنبرگ درجة فوق لیسانس گرفت. پس از 
باز گشت به برلین؛ برای نشریات مختلف مقالاتی با چنان افکار مثبت و 
سبک نیشداری می نوشت که تا سال 1753 تعداد خوانندگانش چندان زیاد 
شده بودند که عمل وی را در انتشار مجموعه آثاز خود در شتتن جلد در 
سن بیست وچهارسالگی توجیه کند. اين آثار شامل یک نمايشنامة تازه به 
نام خانم ساراسمپسون بود که در تاریخ تناو المان ان وفانم مهم به.ستفان 
می رفت. تا آن زمان تماشاخانه های آلمانی کمدیهای ملی برروی صحنه 
فی. آفزدنده ولی. بندرت. یک تزاددی ملی می: کرنند. لسسی ره 
ها نمایشنامه نویس خود اصرار کرد که از فرمهای فرانسوی به 
فرمهای انگلیسی روی آورند, و از خود تراژدی بنویسند. او از دیدرو به 
خاطر دفاع از کمدیهای مبتنی بر موضوعهای عاطفی و تراژدیهای مربوط 
به طبقة متوسط تمجید می کرد ولی برای نوشتن خانم ساراسمیسون از 
انگلستان- از تاجر لندنی اثر جورج لیلو (1731) و کلاریسا اثر سمیوئل 
ریچاردسن (1748)- الهام گرفت. 
این نمایشنامه در 1755 در فرانکفورت- آن- در- اودر اجرا, و با حسن 


می شا وی بارس با توا ای رانا بای از ای 
هم متصل می داشت. ادم بدجنس نمايشنامه به نام ملفونت (صورت 
عسلی) همان لاولیس در اثر ریچاردسن است.1 وی در لکه دار کردن 
دامان عفت دختران 


1 برای آگاهی از داستان ریچاردسن, رجوع شود به «عصر ولتر». ‏ 
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بد طولانی دارد. تکگانی را تقبیح می کند؛ به سارا وعدة ازدواج می دهد, با 
او فرار می کند و همبستر می شود, و سپس ازدواج را به عقب می 
اندازد. یکی از معشوقه های پیشین ملفونت سعی می کند او را باز به خود 
جلب کند. ولی موفق نمی شود. او سارا را مسموم می کند؛ پدر سارا سر 
می رسد و حاضر می شود همه چیز را ببخشد و ملفونت را به عنوان پسر 
خود بپذیرد. ولی متوجه می شود دخترش در حال نزع است. ملفونت در 
خالت کواین کار اصل مد هشن ان ود کیش ی که سل اه ی 
خی ی ار ها 
نمايشنامه های تراژدی, بازیگران اول را هیچ چیز جز پردة پنجم به هلاکت 
نمی رساند. 

لسینگ فکر می کرد که اینک می تواند با نوشتن نمایشنامه برای تئاترها 
قاتقی برای نان خود فراهم کند؛ و چون برلین تثاتری نداشت. به لایپزیگ 
رفت ۳ ات «جنگ ون آغاز شد؛ و ِِ بسته شد ند؛ 
می نوشت که از نظر نقد ادن القان/ به.‌مذارج تازم آایل دید ور 
نامة نوزدهم او گفته شده است: «قواعد چیزهایی هستند که استادان فن 
تصمیم به رعایت آن می گیرند.» در 1760 ارتش مشترک اتریش و روسیه 
به برلین حمله ور شد؛ لسینگ به عنوان منشی یک سردار سیاه پروسی به 
برسلاو گریخت. وی در مدت پنج سال اقامت خود در برسلاو به میخانه ها 
یف فعار عت کرو انار اس اب اه کسا وسکمان | هد 
می کرد و لائوکون را نوشت. در 1765 به برلین بازگشت, و در 1766 
مشهورترین کتاب خود را به مطبعه فرستاد. 

ان اتب که وکین با مد مان نقاشی و شعر نام داشت. مستقیماً از 
اثر وینکلمان یه نام انديشه هایی دربارة تقلید آثار یونانی در نقاشی و 
مجسمه سازی (1755) مایه گرفت. ای یا اب | 
نوشته بود. تاریخ هنر باستان اثر (1764) وینکلمان به دستش رسید. او 
نوشتن کتاب خود را قطع کرد و نوشت: «تاریخ هنر به قلم اقای وینکلمان 


منتشر شده است. من قبل از خواندن این کتاب حتی یک قدم دیگر در این 
راه برنخواهم داشت.» وی؛ به عنوان نقطة شروع. نظر وینکلمان را دربارة 
هنر کلاسیک یونان؛ که از خصوصیاتش وقار دام با راهن و عظمت است. 
پذیرفت: ادعای ۰ را دایر بر اینکه مجسمه های لائو کوتئون در تالار 
هنری واتیکان, با وجود سختیهای مهلعی که بر آنها گذشته, این کیفیات را 
حفظ کرده اند. قبول داشت. (لائوکوئون. کاهن آپولون در ترواء سوءظن 
داشت که در «اسب تروا» عده ای یونانی جادارند, و نیزه ای به سوی ان 
پرتاب کرد؛ ارت بکی از الاهه ها که طرفدار یونانیها بود, پوسیدون را وادار 
کرد که دو مار بزرگ از دریا بفرستد و اين دو مار خود را به طرز مهلک به 
اطراف بدن کاهن و دو فرزندش پیچیدند.) وینکلمان عقیده داشت 
لائوکوئون که اینک در زمرة اثار مجسمه سازان جزيرة رودس در آخرین 
قرن ق م به شمار می اید, متعلق به عصر کلاسیک فیدیاس است. حالا چرا| 
وینکلمان که این اثر را دیده و مطالعه کرده بود, به 
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خطوط درهم رفته و تغییر شکل دادة کاهن وقاز توام با آرامش نسبت می 
داد. یکی از اسرار است. لسینگ از نظر این توصیف را پذیرفت که هیچ گاه 
این مجسمه را ندیده بود. او قبول داشت که مجسمه ساز ابراز درد را 
تعدیل کرده است؛ و درصدد برامد. علت این خویشتنداری .هت رمنذانه: .را 
مکشوف سازد؛ و قصدش ان بود که این معلول را محدودیتهای ذاتی وقابل 
قبول هنر تجسمی (پلاستیک) قلمداد کند. 

او این گفتة شاعر یونانی سیمونیدس را که «نقاشی عبارت است از شعر 
که این دو باید در چارچوب حدود طبیعی خود باقی بمانند: نقاشی و 
مجسمه سازی باید اشیا را از نظر موقع مکانی آنها توصیف کنند و سعی 
نداشته باشند که داستانی را باز کو. کتند: و خال. انکه. تثتعر باید .حاکی از 
وقایع از نظر موقع زمانی آنها ۷ نباشد که آشیا را از لحاظ 
موقع مکانی توصیف کند. شرح جزئیات را باید به امید هنرهای تجسمی 
گذارد؛ هنگامی که این کار در شعر صورت گیرد,. باعث می شود (مانند 
فصول اثر تامسن و کوههای آلپ اثر هالر) که شرح وقایع قطع شود و 
حوادت ه غیرقابل دزی نوند: لشسشی هی وف «فخالفت با این سلیعه 
کاذب و خنثاگذاردن این عقاید بی تا هدف اصلی مطالبی است که در 
ذیل امده است.» وی بزودی این هدف را فراموش کرد وخود را در بحت 
مشروح دربارة تاریخ هنر وینکلمان غرقه ساخت. در این زمینه وی نه 
تیآ اه امس یل او ار پیات ال ماوت 
عنوان هدف هنر, اثری عقیم کننده برنقاشی المان داشت. او نقاشی و 
مجسمه سازی را با یکدیگر اشتباه می کرد و ضوابطی را که در درجة اول 


گرشام, 

قانون ۱2۷۷ ۲65/۱۵۲۳5 (اقتصادی): 826 

گرکو, 

ال 6۲600 (حد 1614-1541), نقاش یونانی: 118, 961 
گرگوری, 

تقویم 216 :۵16005۲ ۲600۲۱3۲ ) 

گر گوریوس سیزدهم ۱۱۱ ۲690۲۷ج), 

پاپ (1585-1572): 216 

گرگوریوس کبیر, 

پاپ (604-590): 993 

گروئنلند, 

جزیره ۱۵۲0 ۲66۲۱), دانمارک: 67, 103, 114 
۹ 

گلورگ فریدریش 1775-1853) ۲016]670:)), زبانشناس و باستان شناس 
الفانی: 293 

گرهستیه 6۵۲۱۱۵5۳2, 

مرحله ای از زندگی برهمنی: 594 

گریم 6۵۲۱۳۱۳۱ 

قانون زبانشناسی: پا 470 

گزاویه, 

قدیس فرانسیس 1506-1552) 23۷[6۲), مبلغ یسوعی: 539, 904 
گزنوفون 2600۳0۲ (حد 354-428 ق م)؛ 

تارختو یش و سار توناس دور 405 

گل الاج, 

تشن فلمها را 10/4 

گلائوکوپیس آتنه 76 :۸۳6۳۴6۵ 6۱260015 

گلکنده 650۱۱6۴03 ۱ 

شهر و قلعه ای ویران, حیدراباد هند: 525 

موزه 670 :6۱۱۷/0۲۵6 

گندهاره 6800۳3۲3), 

ایالت. قندهار کنونی, افغانستان: 458 669, 670, 809 


گنروکو, 

عصر 704 1688-1) ۸9۶ 60۲0۱۱)), ژاپن: 907, 940 
گنگ, 

رود ۵20065), هند: 455, 461 532, 51, 5:72, 593 


دربارة مجسمه سازی صادقند در مورد هر دو آنها به کار می برد, و به این 
ترتیب باعث تشویق فورمالیسم بیروح آنتون رافائل منگس شد. ولی نفوذ 
او برشعر آلمان یک برکت بود, زیرا آن را از توصیفهای مطول, لحن 
آهتواز تن ادیبانه؛ و جزئیات ملال آور ازاد کرد و به سوی عمل و احساس 
رهنمون شد. گوتهم با حقشناسی اثر آزادیبخش لائوکوئون را قبول داشت. 
وقتی نی در آفریلن 177 به هامبورگ رفت و به عنوان نمایشنامه 
نویس و منتقد نمایشی با حقوق سالی 800 تالر مشغول به کار شد, بیشتر 
احساس راحتی کرد. در هامبورگ نمايشنامة جدید خود میا فون بارنهلم را 
روی صحنه ار قهرمان این داستان: سر گرد تلهایم, که با افتخار ونشان 
از جنگ به املاک خود باز می گردد, با مینای زیبا و ثروتمند نامزد می شود. 
بازی چرخ و فلک و تحریکات خصمانه سرگرد را از هستی ساقط می کند. 
وی به این علت که دیگر شایستگی همسری وارثة ثروتی عظیم را ندارد. 
خود را از تعهد ازدواج کنار می کشد و نایدید می شود. مینا به دنبال او 
روان می شود و از او تقاضا می کند با وی ازدواج کند. سرگرد امتناع می 
ورزد. وقتی مینا به علت امتناع سرگرد پی می برد, به حیله ای متوسل می 
شود, به طوری که در ظاهر, به نحوی دلفریب, فاقد هر گونه جيفة دنیوی 
می شود. در این وقت سرگرد برای 
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قبول همسری وی اعلام آمادگی می کند. ناگهان دو قاصد وارد می شوند: 
یکی خبر می دهد که میناء و دیگری اظهار می دارد که تلهایم باز به ثروت 
رسیده اند. همه شادی می کنند, و حتی خدمه نیز باشتاب با یکدیگر ازدواج 
می کنند. محاورة نمايشنامه با روج و شخصیتهای ان غیرمحتمل هستند. 
طرح نمایشنامه مهمل و پوچ است- ولی این امر دربارة تقریبا همة 
نمايشنامه ها صادق_ است. 

ذر همان زود (22 اوریل. 1767) که ناتن ملی: در ,هامتغرن. کشنوده: شیدم؛ 
لسینگ دفترچه ای حاوی اطلاعات مربوط به نشرية خود به نام نمایشنامه 
نویسی هامبورگی را منتشر کرد. ظرف دو سال بعدی, در فواصل معین, 
در این رسالات دربارة نمايشنامه هایی که در المان روی صحنه می امدند, 
۵ ترآت فلا یه دارم مات بت ها ایا در ی شت اه با اش 
همعقیده بود که نمايشنامه بالاترین نوع شعر است.؛ و با تلون مزاجی 
بیپروایانه, قواعدی را که در صناعت شعر ارسطو آمده بودند می پذیرفت 
و می گفت: «قر حون باصن اعتراف‌نعی کنم که ان را به همان اندازة < 
اصول هندسه» اقلیدس خطاناپذیر می دانم.» (و ۳۳ هم دیگر 
کاس ساسا امصت ام ار مان هر مراد 1 
که از تبعیت خادمانه از کورنی, راسین؛ و ولتر دست بکشند و هنر نمایشی 
رات یه کی ار شک رکه قواعه ارسه سا رده ی کرت 


آمده است مورد مطالعه قرار دهند. او احساس می کرد که نمايشنامه های 
فرانسوی بیش از آن خشک و رسمی هستند که بتوانند مبین آن احساساتی 
باشند که ارسطو در نمایشنامه های یونانی يافته بود؛ او عقیده داشت 
شکسییر این عمل تصفیه را در اتللو, لیر شاه و هملت از طریق قدرت 
حرکات و اعمال و نیرو و زیبایی زبان بهتر انجام داده است. او که جریان 
دستمال دزدیمونا را فراموش کرده بود, لزوم «محتمل بودن» وقایع 
نمایشنامه را مورد تأکید قرار می داد ومی گفت یک نمایشنامه نوپیس 
خوب از اتکا به تصادفها و چیزهای جزئی و بی اهمیت احتراز خواهد کرد. و 
هریی از شخصییتهای نمایشنامه را چنان خواهد ساخت و بالا خواهد اورد که 
وقایع به نحوی اجتناب ناپذیر از طبیعت و کیفیت شخصیتهای مربوطه ناشی 
شوند. نمایشنامه نویسان نهضت «شتورم اوند درانگ» قبول کردند که 
شکسپیر را به عنوان نمونه بپذیرند. و با مسرت خاطر نمایشنا مه های 
آلمانی را از نفوذ نمایشنا مه های فرانسوی آزاد کردند. روح ملیت. که با 
ی و شکست فرانسه روبه افزایش گذارده بود, الهامبخش 
و موید تقا ضای لیسینگ بود و شکسپیر تقریباً مدت نیم قرن بر صحنة 
تجربة با روبه رو شد؛ زیرا بازیگران با یکدیگر نزاع 
کردند, و در تنها موردی که توافق داشتند. احساس ناراحتی شدید از 
انتقادات لسینگ بود. فریدریش شرودر شکایت داشت که: «لسینگ هز کز: 
نتواست توجه خود را به یک نمایش کامل معطوف دارد. او ضمن نمایش 
بیرون می رفت. ارم ترا اشتایان ,صصت سیر کرو یا غرق در فکر 
می شد؛ و از روی قسمتها و خصوصیاتی که در وی لذت گذرایی ایجاد می 
کردند تصویری در ذهن خود 
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ِِ بخوبی زندگی و فکر خودسرانه وسرکش لسینگ را توصیف می 
" 
بدنیست در اینجا شرح فعالیتهای او را در نیمه راه رها کنیم و نگاهی به 
خود وی بیفکنيم. لسینگ قدی متوسط داشت. به نجوی غرورآمیز راست 
اندام, نیرومند, و جسمش براثر ورزش مرتب نرم وچابک بود. طرح 
صورتش خوب, چشمانش آبی تیره, و مویش قهوه ای روشن بود که تا 
هنگام مرگ رنگ خود را حفظ کرد. در دوستی گرم و صمیمی, و در دشمنی 
1 بود. هیچ گاه مانند هنگامی که به بحث و جدل می پرداخت 
شحال نبود, و در آن هنگام با قلم نیشدارش زخم می زد. او نوشت: 
| بیابد که با او بتواند به جدل بیردازد. 
به این ترتیب, او بتدریج وارد موضوعی خواهد شد, و بقیه به خودی خود به 


تال ام خواهه ام من ضریها اعترای ی کم کم و ال 
تویستدکان فا هی رسای اس مظعم و وتان با خض‌ها افا میت 
را انتخاب کرده ام.» این کارش فی نفسه تهورآمیز بود. او ناطقی عالی 
ولی بیملاحظه, و در پاسخگویی سریع بود. دربارة همه چیز افکار و انديشه 
هایی داشت و این اندیشه ها آن قدر متعدد و با حرارت بودند که برایش 
انکان تست به ها تمه کات یا اس کال نت او ان سود 
حقیقت بیش از این دلخوشی خطرناک که به حقیقت دست يافته است 
لذت می برد" به این ترتیب بود که وی مشهورترین سخنان خود را , به این 
شرح اظهار کرد: ۳ 
ی ات ی ]نس رن 
که به آن دست یافته است, بلکه , به کوشش صمیمانه ای که وی برای 
رسیدن به آن حقیقت به کار برده است بستگی دارد؛ زیرا| پرورش آن 
تیزه‌هایی که. کال تهج تدای تنها اد آنها شکیل هی شود ان رام دمست 
یافتن به حقیقت عملی نیست. بلکه از طریق تحقیق دربارة این حقیقت 
امکانپذیر است. دست یافتن به حقیقت فکر را راکد و تنبل و مغرور می 
کند. اگر خداوند همة حقایق را در دست راست خود و انگيزة در حال 
تحریک دایمی برای نیل به حقایق را در دست چپ خود نگاه می داشت و 
به من, حتی با این شرط که من برای هميشه در اشتباه خواهم بود. می 
گفت: «یکی از این دو را انتخاب کن!» من با خضوع و خشوع در برابر 
رت خن تشر فرود می: آور دم صقی کفتم : یور بدها حفیفت ضرف ها 
برای توست.» ۲ 
از یت ای و ها اف ات کی ان نا 
الیزه رایماروس هرمان رایماروس استاد زبانهای شرقی در 
فرهنگستان هامبورگ بود. الیزه خانة خود را مرکز بافرهنگترین محفل شهر 
کرد؛ لسینگ به محفل وی پیوست, و مندلسون و یاکوبی هروقت در شهر 
بودند, به آ ای ره نقش حیاتی این انجمن را در سرگذشت لسینگ 
تعدا خواهیم دید. علاقة او نسبت به اوا کونیگ آ مان تم تما تفای هی 
او, که همسر یک تاجر ابریشم و مادر چهار بچه بود. به قول لسینگ, «با 
ذکاوت و با روح بود, مردمداری و برازندگی زنانه داشت. و هنوز آثار 
طراوت و جذبة جوانی در او باقی بود.» او نیز محفلی از دوستان با فرهنگ 
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به گرد خود فراهم آفرد که لسنی. باشاتن «رئیس مسلم» آن بود. وقتی 
شوهرش در سال 1709 به ونیز رفت؛ بة لشینگ کگفّت: «من خانوادة خود 
را , به شماأ می سپارم.» این ترتیب زیاد دوراندیشانه نبود, زیرا| نمایشنامه 
نویس جز نبوغ ثروتی نداشت و 1000 تالر مقروض بود. در اکتبر آن سال 
وی دعوتی را که از طرف پرنس کارل ویلهلم فردیناند حکمران برونسویک 


از وی شده بود تا تصدی کتابخانة دوک را در ولفنبوتل به عهده بگیرد 
فاصلة تقریبا 12 کیلومتری منتقل شده بود (1753). جمعیت این شهر به 
حدود شش هزار نفر کاهش یافته بود. ولی کازانووا عقیده داشت که 
مجموعة کتب و نسخه های خطیی که در کتابخانه گردآمده بود آن را به 

صورت سومین کتابخانة بزرگ جهان درآورده بود. برای لسینگ حقوقی 
برابر 600 تالر درسال, دو دستیار. یک مستخدم. و اقامتگاه رایگان در کاخ 
قدیمی دوک تعیین شده بود. در ماه هه 7۵ 17 نگ در خانة جدید خود 
او کتابدار موفقی نبود؛ ولی با این وصف, با کشف یک رسالة مشهور ولی 
مفقود در میان نسخه های خطی, که توسط برنگار توری (998- 1088) 
نوشته شده بود, کارفرمای خود را خشنود ساخت. در این رساله دربارة 
قلب ماهیت ابراز تردید شده بود. لسینگ دراین سمت تازه و بدون تحرک 
دلش برای مبارزات و کیفیت تحرک بخش هامبورگ و برلین ۹7 شد. 
مطالعة آثاری که با حروف بد چاپ شده بودند, در نور ناکافی , چشمانش 
را ضعیف و او را دچار سردرد کرد. سلامتش بتدریج مختل می شد. وی با 
نوشتن نمايشنامة دیگری به نام امیلیا گالوتی خود را تسلا می داد. در این 
نمایشنامه تنفر لسینگ از امتیازات و اخلاقیات ابراز شده است. امیلیا دختر 
یک جمهوریخواه پرحرارت است؛ سلطان آنها, شاهزاده گواستالا که 
خواهان اوست., دستور می دهد نامزد دختر را به قتل برسانند وخود او را 
بدزدند و به قصرش بیاورند. پدرش او را پیدا می کند و به اصرار دخترش 
او را با خنجر به قتل می رساند؛ سپس خود را تسلیم دادگاه شاهزاده می 
کند و به مرگ محکوم می شود. شاهزاده به کار و زندگی خود ادامه می 
دهد و از این جریانات فقط لحظة کوتاهی ناراحت می شود. احساسات و 
صاخ ور بیان امه کار ره ومهیزان بان اهارآن زا 
می کرد. این نمایشنامه به صورت یکی از تراژدیهای مورد توجه در تثاتر 
آلمان درآمد, و گوته برنامة افتتاحية آن [ (1772) سرآغاز رستاخیز ادبیات 
آلمان دانست. پاره ای از منتقدان لسینگ را به عنوان شکسیپیر آلمان مورد 
تحسین و تمجید قرار دادند. 

برونسویک, به ایتالیا رفت. وی مدت هشت ماه در میلان, ونیز, بولونیا, 
مودناء پارماء پیاچنتسا, پاویاء تورن, ۳ و رم خوش بود. در رم به پاپ 
پیوس ششم معرفی شد. و ممکن است دیرتر از موقع لازم لائوکوئون را 
در آنجا دیده باشد. ۳ فورية 1۳7760 به ولفنبوتل باز گشته بود. او به فکر 
افتاد از کار خود 
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استعفا دهد, ولی با افزايیش 200 تالر به حقوقش, و دریافت سالی 100 
لویی طلا به عنوان مشاور تثاتر مانهایم ترغیب شد که در کار خود باقی 
بماند. در این وقت وی, که چهل وهفت سال داشت, به اوا کونیگ که بیوه 
شده بود پيشنهاد ازدواج کرد و خواست تا فرزندانش را نیز با خود بیاورد. 
اوا امد و آنها در 8 اکتبر 1776 ازدواج کردند. انان مدت یک سال از 
خوشبختی ارامی برخوردار بودند. شب عید کریسمس 17۳77 اوا طفلی به 
دنیا آورد که روز بعد مرد. شانزده روز بعد خودش نیز مرد. لسینگ شوق به 
زندگی را از دست داد. 

بحت و جدل او را روی پا نگاه می داشت. در اول مارس 1769 هرمان 
رایماروس درگذشت و یک نوشتة خطی حجیم, که هرگز جرئت نکرده بود 
آنرا : به چاپ برساند, برای زنش گذارد. در جای دیگر ذکر مختصری از این 
اثر به نام «دفاع از پر ستش کنندگان معقول خداوند» به میان آمده است. 
لسینگ قسمتی از این اثر بسیار قابل توجه را دیده بود, واز خانم 
رایماروس اجازه خواست فشسنمتمایی از ان را منتشر کند, و او هم موافقت 
کرد. وی به عنوان کتابدار حق داشت هر نسخة خطی را که در ان مجموعه 
بود انتشار دهد. لسینگ این «دفاع» را در کتابخانه گذارد و سپس قسمتی 
از آن:را در شال 1774 تحت عنوان: رواداری: فذهبی خدایرشتان:..: به قلم 
یک نويسندة گمنام منتشر کرد. این قسمت جنب و جوشی به وجود نیاورد , 
ولی قسمت دوم دستنویس, که لسینگ ان را در سال 1777 تحت عنوان 
مطالبی دیگر از اوراق نويسندة کمنام دربارة وحی و الهام منتشر کرد. 
کارشناسان مافوق طبیعت را به جنبش دراورد. در این قسمت استدلال 
شده بود که هیچ وحی و الهامی که تنها یک ملت را مخاطب قرار دهد نمی 
تواند در دنیایی که از نژادها و معتقدات مذهبی چنین گوناگونی تشکیل 
شده است مورد قبول همگان قرار گیرد. پس از هزار و هفتصد سال تنها 
اقلیتی از بشریت دربارة کتاب مقدس بهودی- مسیحی مطالبی شنیده 
است, و نتیجتا نمی توان ان را وحی و الهام خداوند به بشریت دانست. 
به عنوان فرزند خداوند, بلکه رازور پرحرارتی مجسم می داشت که با عده 
ای از یهودیان در این زمینه هم عقیده بود که دنیاء, به صورتی که ان روز 
شناخته شده بود, بزودی به پایان خواهد رسید وبه دنبال آن ملکوت خدا 
برروی زمین برقرار خواهد شد. رایماروس می گفت حواریون این نظر 
مسیح را 9 پذیرفتند. زیرا آنها امید که در ملکوت آینده به 
برروی ما ِِِِ «الهی, الهی. 2۹ ۳ ترک کردی؟» نقش بر 

اب شد, حواریون (بنا به گفتة رایماروس) داستانهایی دربارة قیامت او 
ساختند تا شکست او را پنهان دارند و او را به عنوان داور پاداش دهنده و 


اققاض یرتده تجهان مس کنتن: 

علمای الاهیات. که سخت ناراحت شده بودند, به این «قطعات ولفنبوتل» 
در بیش از سی مقاله در مطبوعات حمله کردند. یوهان ملشیور گوئتسه, 
کتیسن اعطض ها مر سک راهم 
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کرد که با این «نویسندة گمنام» همعقیده است , و گفت که این ریاکار باید 
هم توسط کلیسا مجازات شود و هم به وسيلة دولت. مخالفان ملایمتر 
لسینگ را به خاطر انتشار این اظهار تردیدها سرزنش کردند و گفتند اگر 
هم اصولا قرار بود اين مطالب منتشر شوند , می بایستی به لاتینی برای 
معدودی اشخاص وارد تشریح شوند. لسینگ پاسخ خود را در یازده جزوه 
(177) بیان داشت که از نظر لحن شاد کنایه آقیز وبذله گویی فوق العاده 
اش با نامه های ولایتی پاسکال برابری می کرد. هاینه گفت: «سرهیچ کس 
از او در امان نبود. او با لودگی صرف سرهای بسیاری را از تن جدا می 
ی ی وی ی ی ی 
توی آنها خالی است.» لسینگ به کسانی که وی را مورد حمله قرار می 
دادند یادآور می شد که آزادی قضاوت و بحث در برنامة نهضت اصلاح دینی 
عنصری حیانی است. علاوه بر آن مردم حق دارند به همة دانش موجود 
دست یابند؛ وگرنه یک پاپ کلیسای رم به یکصد پیامبر پروتستان ترجیح 
دارد, لسینگ استدلال می کرد که ارزش مسیحیت حتی اگر کتاب مقدس 
یک سند بشری باشد و معجزات ت آن جز قصه پا وقایع طبیعی چیزی نباشند, 
به حال خود باقی خواهد ماند. حکومت دوک «قطعات ولفنبوتل» و نسخة 
خطی رایماروس را ضبط کرد و به لسینگ دستور داد دیگر چیزی بدون 
تصویب دستگاه سانسور برونسویک منتشر نکند. 

لسینگ که در زمينة مذهب به سکوت واداشته شده بود, به صحنة نمایش 
روی آورد و بهترین نمايشنامة خود را نوشت. وی که باردیگر به علت 
مخارج بیماری و مرگ همسرش بیپول شده بود؛ از تفت از 
هامبورگ 300 تالر قرض گرفت تا بتواند با فراغ بال اثر خود به نام ناتان 
خردمند را به پایان برساند. او صحنة عملیات را اور شلیم در جریان 
خهارهرنی ای فراو بات انازشی بازر ان اسان قود ی اس 
که مس رخف سترنن تفا فسط ان هراس الما ی اه فییاد 
اخلاق کشانده شده اند به قتل رسیده اند. سه روز بعد؛ راهبی یک کودک 
مسیحی را؛ که مادرش همان وقت مرده بود و پدرش درگذشته چندین بار 
ناتان را از مرگ نجات داده وخود نیز بتازگی کشته شده بود, نزد او می 
آخر و ناتان بر این طفل نام رکا می گذارد, او را به عنوان دختر خود بزرگ 
قق. کند: و از مذهب تنها آن اصولی را به اف مود که هدیا :2 
مسیحیان و همعقیده اند. 


هجده سال بعد؛ خانة ناتان. که برای کار خود به مسافرت رفته بود, اش 
می گیرد و از بین می رود. شهسوار جوانی از فرقة «شهسوران 
رکا را نجات می دهد و بدون آشکار ساختن هویت خود, ناپدید 
می شود. ؛ رکا او را فر شته ای معجزه گر می پندارد. ناتان پس از باز گشت. 
به دنبال ناجی رکا می گردد تا به او پاداش دهد؛ به عنوان یک بهودی مورد 
توهین او قرار می گیرد, ولی او را وادار می کند که برای قبول ابراز 
حقشناسی رکا نزد آنها بیاید. او می آید, اين دو عاشق یکدیگر می شوند؛ 
ولی وقتی این مرد متوجه می شود که رکا, کرحم سیخ یه دنیا امنکم 
است., به عنوان یک مسیحی باراورده نمی شود, این سوال برایش پیش 
فی آید. که آیا 
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سوگند فرقه اش اورا ملزم نمی دارد که جریان را به بطرک مسیحیها در 
اورشلیم گزارش دهد. او مسئلة خود را دون کر نام با بطرک مشیچیان 
در میان می گذارد. بطرک حدس می زند که آنها ناتان و رکا هستند, و 
و دیدشت نان را سل رسای ما سای مه کت که 
همه حر کات مسکا بت باتان را زیر نظر بگیرد. ولی این راهب همان کسی 
است که رکا را هجده سال پیش نزد ناتان آورده بود. وی, که در خلال این 
سالها متوجه درایت عطوفت آمیز بازرگانان بهودی شده بود, او را از 
0 آگاه می کند و از خصومتهای مذهبی که 
اتشا ما سا یوار اه اند اظفار تالم من کند. 

صلاح الدین, که در اين هنگام فرماندار اورشلیم است. در مضيقة مالی 
است. او به دنبال ناتان می فر ستد, به امید اینکه وامی از او دریافت دارد. 
تاتای ی اس شا ان را اخساش مف کی قاار اه وی از 
او خواسته شود. پيشنهاد دادن وامی به صلاح الدین می کند. سلطان که 
شهرت عقل وحکمت ناتان را شنیده است. از او می پرسد که کدام یک از 
سه مذهب را از همه بهتر می داند. ناتان با تغییر عاقلانه ای در داستانی 
که بوکاتچو به یک بهودی اهل اسکندریه نام ملکی صدق نسبت داده بود, به 
او پاسخ می دهد: یک انگشتری پرارزش نسل به نسل می گردد تا در 
اختیار وارث برحق یک ملک پرارزش باشد. ولی در یکی از این نسلها, پدر 
سه پسر خود را با چنان علاقة مشابهی دوست دارد که دستود مي دهد سه 
انگشتری مشابه بسازند, و به طور خصوصی به هر پسر یکی از آنها را می 
دهد. پس از مرگ پدر» پسران بر سراینکه کدام انگشتری اصلی و حقیقی 
است به جنگ و جدال می پردازند. آنها موضوع را به دادگاه می برند, و 
تکلیف این موضوع هنوز در دادگاه روشن نشده است. آن پدر با محبت 
خداوند بود, و آن سه انگشتری بهودیت», مسیجحیت, و اسلام هستند. هبوز 
تاریخ نعیین نکرده است که کدام یک از این سه؛ قانون واقعی خداوند 


است. ناتان به این داستان جنبة تازه ای می دهد. انگشتری اصلی ظاهراً 
این خاصیت را داشت که دارنده اش را با فضیلت می کرد؛ ولی چون دیده 
می شودکه هیچ یک از سه پسر بیش از دیگران با فضیلت نیست. چنین 
احتمال می رود که انگشتری اصلی گم شده باشد؛ هر انگشتری- 
هرمذهب- تا زمانی حقیقی است که دارندة آن: ز| کند. صلاح 
آلدین چنان از پاسخ ناتان خوشش می اید که برپا می خیزد و او را در 
ار ی نو کمی پس از این صحبت فلسفی, توش کر دا 
می شود که نشان می دهد آن شهسوار پرستشگاه و رکا فرزندان یک 
بذرتد: آنها از .اشتکه:تمی توانید ازدواح کنند شدیدا آتذو‌هکین.فی :شوتد, ولی 
از اینکه می توانند از اين پس یکدیگر را به عنوان خواهر و برادر دوست 
بدارند ودعای خیر ناتان یهودی و صلاح الدین مسلمان همراه انهاست. 
شادی ضع: کفلق. 

آیا ناتان از روی موزس مندلسون نمونه گیری شده بود؟ همان طور که 
بعدا خواهیم دید. شباهتهایی میان این دو وجود داشتند؛ با وجود اختلافات 
بسیار, احتمال دارد که لسینگ در دوست خود خصوصیات بسیاری یافته واز 
آنها برای ساختن بازرگانان اورشلیم الهام گرفته 
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باشد. احتمالا لسینگ, به دلیل شدت اشتیاق خود به موعظة رواداری 
مدهبی, سیمای شخصیتهای یهودی و مسلمان داستان خود را بیش از 
شخصیت مسیحی آن با احساس همدردی تر سیم کرده است. شهسوار 

پرستشگاه در نخستین برخورد با ناتان تعصبی خشونت آمیز دارد, و بسختی 
می توان گفت که نحوة تجسم شخصیت بطرک (آیا خاطرة لسینگ از 
گوئتسه بود؟) حق را دربارة اسقفهای مهربان و روشنفکری که در آن وقت 
برتریر, ماینتس, و کولونی حکومت می کردند ادا می کند. وقتی که این 
نمايشنامه در 1779 منتشر شد., مردم مسیحی المان ان را نامنصفانه 
خواندند و مردود دانستند. و چند تن از دوستان لسینگ به انتقادکنندگان 
پیوستند. ناتان خردمند تا سال 1783 به صحنة نمایش ۳ و در شب 
سوم اجرای ان تماشاخانه خالی بود. در 1801 متنی که به همین مضمون 
توسط شیلر وگوته تهیه شده بود در وایمار مورد حسن قبول واقع شد؛ و 
پس از ان این نمایشنامه مدت یک قرن در تئاترهای المان مورد توجه 
باقی ماند. ۱ 

ات ی ال ان ری وه ای ای خی رز بای اشفا 
تفاهم با دیگران منتشر کرد. او اين تقاضا را در قالب عبارات مذهبی 
دراورد. مثل اینکه می خواست مقاومت در برابر ان را کاهش دهد و میان 
انديشه های کهنه و نو پلی بسازد. تعلیم و تربیت نژاد بشر (1780) انديشه 
های کهنه را توجیه می کند؛ و سپس می بینیم که این پوزش خواهی در 


حکم بهانه ای برای تنویر افکار است. همة تاریخ را می توان به عنوان 
اموزش تدریجی بشریت و در حکم وحی و الهامی الاهی در نظر گرفت. 
هریک از مذاهب بزرگ مرحله ای در این تنویر قدم به قدم افکار بوده 
است., برخلاف انچه بعضی از فرانسویان تصور می کردند. مذهب حیله ای 
نبود که کشیشان سودطلب بر مردم زودباور تحمیل کرده باشند. بلکه یک 
نظرية جهانی بود که هدف ان متمدن کردن بشریت., القای فضیلت و 
شانستکی: , و وحدت اجتماعی بود. در یک مرحله (کتاب عهد قدیم) مذهب 
درصدد بود با وعده دادن جيفة دنیوی و طول عمر به ابنای بشر, آنها را 
بافضیلت: کنده ندز مرجخله تدیکر (کتاب: عفد جدید). هدف. آن. تن بود که 
ناسا زگاری دلسردکنندة میان فضیلت و موفقیت دنیوی را با دادن وعدة 
پاداش پس ازت ری برطرف سازد. در هر دو مورد, آنچه از مردم خواسته 
یدصت مب :کر اک مود مردم آتت مان یم اف یه هریک از 
مذاهب دارای یک هستة ارزشمند حقیقت است. و امکان دارد مقبولیت آن 
مرهون قشری از اشتباهات باشد که روی انز پوشانده و آن را شیرین 
کرده است. اگر عالمان الاهیات اصول و قواعدی در اطراف عقاید اساسی 
به وجود می آورند که درک آنها مشکل است, از قبیل گاهنکاری ذاتی و 
تثلیت. این اصول نیز مظاهر حقیقت و وسایل آصو دنت خداوند را می 
وان به صورت قدرنیواحد با جنه ها مفاهیم متعدد مجسم کرد؛ و گنه 
ای فا و ای امرل سس وه ان بان 
طنیعت ها کامی درمستی تکامل کر سای اس رها بر شام 
فرا ی رش که یل دیتین رام عفل رامیت مهوت و افراد بشر به قدر 
کافی نیرومند و روشن بین می شوند که کار 
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صحیح را به خاطر درست و معقول بودن ان انجام می دهند, نه به خاطر 
پاداش دنیوی و اخروی. بعضی از افراد به ان مرحله رسیده اند؛ این مرحله 
هنوز سراغ همة افراد نژاد بشر نیامده است, ولی «سرانجام خواهد آشند! 
مسلما خواهد آمد ۰ زمانة یک کتاب مقدس تازه و جاودانه! »> درست 
همان طور که یک فرد متوسط در جریان رشد خود رشد فکری و اخلاقی 
و تا ایام و و 
فیثاغورس بیان کنیم, سا 
تا اینکه آموزش- یعنی انطباق با موازین عقلی- او تکمیل شود. 

نظرات. نهایی لسینگ ,درباره مذهب چه بودا وی آن را به عتوان. کمک 
بسیار مهمی به اخلاقیات پذیرفت. ون سا ی وی یب 
عنوان یک سلسله احکام جزمی دواید: که با توسل به درد و رنح گناه, 


مجازات و بدنامی اجتماعی؛ , مردم را به قبول این احکام وادارد. او خداوند 
را روح درونی واقعیت می دانست که هم موجب رشد دیگران می شود و 
هم خود در حال. رنتند: اشست* مسیح را ارمانتترین. انشانها من.دانشت؛ كِ 
عقیده داشت مسیح تنها به طور استعاری تجسم این خداوند است. او 
امیدوار بود زمانی فنارند کفشام الاهیات از مسیحیت رخت پزربیدد وتنها 
اخلاق عالی. محبت صبورانه واخوت جهانی باقی بماند. لسینگ در پیش 
نویس نامه ای که خطاب به مندلسون بود طرفداری خود را از نظرات 
اسپینوزا, دایر براینکه جسم و فکر بیرون و درون یک واقعیت, و در حکم دو 
کیفیت يا خاصیت یک ماده اند که با خداوند عینا یکسانند, اعلام داشت. او 
به یاکوبی گفت: «عقاید متداول دربارة الوهیت برای من دیگر وجود ندارند, 
و من نمی توانم از اول تا اخر هیچ کدام را تحمل کنم. جز این چیزی نمی 
دانم.» در سال 1780 یاکوبی, که در ولفنبوتل از او دیدن می کرد. 
خواست تا در رد عقاید اسپینوزا به او کمک کند. ولی از پاسخ لسینگ 
سخت يیکه خورد. لسینگ گفت: «جز فلسفة اسپینوزا, فلسفة دیگری وجود 
ندارد. ... اگر قرار بود من نام کسی را برخود گذارم. اسم شخص دیگری 
جر آسیتو را به فکرم نمی رسید. « 

اندیشه های بدعت آمیز لسینگ و ستیزه جویی او در بحثها وی را در 
سالهای اخر عمرش تنها گذاشت. او در برونسویک دوستان معدودی داشت 
که گاه گاه نزد آنها می رفت تا چند کلمه گفت وشنود داشته باشد یا 
شطرنج بازی کند. بچه های همسرش در ولفنبوتل نزد او زندگی می کردند. 
او میراث مختصری را که همسرش باقی گذارده بود به طور کامل صرف 
آنها کرد. ولی دشمنانش در سراسر آلمان او رز به عنوان یک ملحد شریر 
مورد حمله قرار می دادند. لسینگ به مبارزم. با آنقا برخاست و این جرئت 
را داشت که بامردی که حقوقش 7 می پرداخت از در مخالفت درآید. 
وقتی که کارل ویلهلم فردیناند. که در این وقت (1780) دوک برونسویک 
بود. یک بهودی جوان را که مورد بیمهری او قرار گرفته بود به زندان افکند, 
لنتینی از این جوان در زندان دیدن کرد و بعدا وق,زا| به خانه خود برد تا 
سلامت خود را بازيابد. 
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سلامت خود لسینگ ازدست رفته بود. دید چشمانش چنان ضعیف بود که 
بسختی می توانست چیزی بخواند. به تنگی نفس. ضعف ریه ها, و تصلب 
شرایین مبتلا بود. در3 فوریة1781 وی, که برای 0 رفته 
بود, دچار حملة شدید تنگی نفس شد و خون بالا آوزد. به دوفشانش 
سفارش کرد: «وقتی که شما مرا در حال مرک می بینید, یک سردفتر 
اسناد احضار کنید؛ من در حضور او اعلام خواهم کرد که بدون اعتقاد به 
هیچ یک از مذاهب جاری از این جهان چشم می بندم.» در15 فوریه, همان 


_ 
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طور که در بستر خوابیده بود. عده ای از دوستانش در اطاق مجاور جمع 
شدند. تاکهان:در اطافتشن باز شد* لسنینی در استانة. آن: خمیده و-ضعیف 
ظاهر شد و کلاهش را به علامت تهنیت از سر برداشت؛ سپس به سکته 
دچار شد و به زمین افتاد. یک نشرية مذهبی اعلام داشت که به هنگام 
مرگ لسینگ, شیطان او را به عنوان یک «فاوست» دیگر, که روح خودرا 
فروخته است, به دوزج برد. پولی که از او باقی مانده بود چنان ناچیز بود 
که دوک ناچار شد هزينة کفن و دفن او را بپردازد. 

لشیی نتفر اون رز حفرین دووان ای الهان وج نون تال هر نوی کات 
ی و وق ی مه 
نمايشنامة خود ر انتشار داد. گوته با لسینگ را به عنوان آزادیبخش قزر :۵ 
بذر تفت رزوشتگر ی ,المان خلفی کردر‌خطاب: به روج لشینی. کفت: «#در 
توا ات ما از ساب اک اسان یل ی و ی 
شما به سرای دیگر رفته اید, روح شما بر همة ارواح سلطنت می کند.» 


کی اسان خلت رجات 


گوته از جانب یک اقلیت کوچک صحبت می کرد؛ اکثریت عظیم مردم آلمان 
به میراث مسیحیت خود چسبیدند و شاعر را که در مدح مذهب انان 
شش سال بعداز انکه هندل دست کم ایرلند را با ترانه های اسمانی 
مسیحا تکان داد, فریدریش گوتلیب کلوپشتوک با نخستین قسمتهای پر 
شور مسیح خود (1773-1748) قلوب مردم المان را تسخیر کرد. 
کلوپشتوک, که در سال1724 به دنیا آمده بود, پنج سال قبل از ِِ 
چشم به جهان گشود, و بیست ودوسال هم بعد از او زندگی کرد. دا لسینگ, 
که فرزند یک روحانی بود. یک آزادفکر شد؛ و حال آنکه کلوپشتوک. که 
فرزند یک حقوقدان بود, مهمترین مأموریت زندگی خود را ساختن شعری 
حماسی در مدح زندگی مسیح قرار داد. وی چنان در آتش علاقه نسبت به 
این موضوع می سوخت که سه قسمت نخست شعر خود را در حالی که 
هنوز بیش از24 سال نداشت. منتشر کرد. این شش و تدیهای بی وزن 
خوانندگانی چنان حقشناس پیدا کردند که وقتی یک سال بعد وی از دختر 
عموی خود خواستگاری کرد. نامه هایی از سراسر آلمان برای دختر 
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عهو رشید که در آن بة-وق. شدیدا وصیه شندم نود نها آو را قبول. کند؛ 
ولی دختر عمو امتناع کرد. فردریک پنجم, پادشاه دانماری. به توصية 
وزیرش یوهان فون برنشتورف, از کلوپشتوک دعوت کرد که به دربار 
دانمار ک بیاید و.ذر آنجا زندحن کند و با حقوق سالی 400 تالر حماسة خود 
را به پایان برساند. شاعر در سر راه خود به کینهاگ نسبت به که از 
ستایشگران خود در هامبورگ به نام مارگارتا مولر مهر و عطوفتی یافت و 
در 1754 با وی ازدواج کرد. این زن در 1758 درگذشت و با این کار قلب 
وی را شکست و ابیات او را تیره و غمبار کرد. کلوپشتوک در پانزدهمین 
قسمت مسیح, , و در پاره ای از موثرترین قصاید خود. خاطرة همسر خود را 
تجدید کرد. مدت بیست سال در کینهاگ ماند؛ وقتی برنشتورف از کار 
برکنار شد, او محبوبیت خود را از دست داد, به هامبورگ بازگشت. و 
درسال 1773 آخرین قسمتهای سرودة عظیم خود را منتشر کرد. 

این ات از ی تناخوانی خداوند اغاز می شدند و مانند طنینی از اشعار میلتن 
بودند؛ سیس؛ , طی بیست قسمت., داستان مقدس را از تفکرات مسیح در 
کوه زیتون تا صعودش به آسمان باٍزگو می کردند. کلوپشتوک که نوشتن 
اشعارش دربارة زندگی مسیح تقریبا : به همان اندازة سالهای زندگی مسیح 
۱ ۱ ۱ ۳ 


ببین» , من به هدف خود رسیده ام! فکر پر تب و تاب 
روحم را , به تکاپو وا می دارد. د ست توانای نو 
سرور من, خداوند من بتنهایی مرا رهنمون بوده است. 
تا آن وقت که تاریکی گورهای متعدد مرا در خود گیرند. ممکن است 

به آن هدف دوردشت. خود نایل. آیمء خداونذاه تو هرا بارها نشتقا بتخشیده و 
13 شهامت تازه عطا کرده ای. 
قلبی که خود را با مرگ یار و دمساز کرده بود. 
هروقت من به آتچه وخشتزاست و اشکال تيرة آنها 
خیره شدم. دیری نپایید که این تصاویر ناپدید شدند, 
زیرا حافظ من تویی- انها بسرعت نایدید شدند. 
ای ناجی بشریت, من میثاقنامة رحمت تو را خوانده ام 
و در جادة پر از هراس خود گام برداشته ام ! امید من به نو بوده است. 
مسیح به عنوان بهترین اشعاری که به زبان المانی سروده شده اند مورد 
استقبال آلمانیهای وفادار به مذهب رسمی قرار گرفت. گوته تعریف می 
کند که یکی از اعضای شورای فرانکفورت ده قسمت نخستین این اشعار 
را «همه ساله در هفتة الام می خواند, و به این ترتیب خود را برای تمام 
سال اماده و مجهز می کرد.» در مورد خود گوته باید گفت او می توانست 
ای ان ایا ی ی وال 
میل خود از آنها دست نخواهد کشید,» از این حماسه لذت ببرد. کلویشتوک 
تقدس خود را بفراوانی در قالب ابیاتش ریخت, از این رو اشعارش بیشتر 
به صورت یک سلسله اشعار تغزلی و کورالهای به سبک باخ 
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بودند تا شرح سلیس و روانی که یک شعر حماسی باید داشته باشد؛ و 
نتیجتاً دنبال کردن تسلسل اشعاری که در بیست قسمت طی بیست وپنح 
سال نوشته میم ی 
همان طور که ولتر ضد خود را در روسو ایجاد کرد. به همان ترتیب لسینگ 
هم از طریق شکاکیت, خردگرایی, و روشنفکری خود آلمان را وادار کرد 
که نیاز به نویسندگانی را احساس کند که در برابر لسینگ به مقام و حقوق 
احساس, عاطفه, تخیل. اسرار پنهان. رمانس, ۰ و ِ مافوق طبیعت است 
در نا کی تتر. فی بر تفر خن بعضی. آز: الماتیهای اين دوران؛ خضو‌ضا زنان؛ 
پایبندی به «حساسیت» هم به صورت یک مذهب درآمد همه صورت 9 
مد. دارمشتات دارای یک «محفل اشخاص حساس» بود که اعضايیش 
احساسات و ابراز عواطف را به صورت یک اصل و قاعده در آورده و 
روسو در حکم مسیحای این گونه افراد بود. نفوذ او در آلمان بمرآاتب بیش 
از نفوذ ولتر بود. هردر و شیلر او را به عنوان سرمنشا خويش قبول 
داشتند. نقد عقل عملی کانت مملو از افکار روسو بود؛ گوته کار خود را با 


افکار روسو آغاز کرد و گفت «احساس همه چیز است». سپس به افکار 
ولتر روی آورد 3 شعارش این بود: «تعمق دربارة زندگی», و سرانجام آنها 
را در برابر یکدیگر قرار داد. در خلال این احوال, در انگلستان شاعرانی با 
احساس مانند جیمز تامسن. ویلیام کالینز, ادوارد یانگ. و داستانسرایانی با 
احساس مانند ریچاردسن و سترن برخاستند. بازمانده های شعرقدیم 
انگلیسی, اثر «پرسی» و اشعار «اوشن» اثر مکفرسن علاقة به اشعار, 
اسرار پنهان, و رمانسهای قرون وسطایی را به وجود اوردند. کلوپشتوک و 
هاینریش فون گرشتنبرگ افسانه های قبل از مسیحیت اسکاندیناوی و 
المان را احیا کردند. 

یوهان گثورگ هامان قبل از سال 171 به منزلة رهبر و هادی شورش 
علیه خرد بود. او که مانند کانت در کونیگسبرگ مه آلود به دنیا آمده و 
پدرش به او احساسات نیرومند مدهبی القا کرده بود و تحصیلات 
دانشگاهی داشت. به عنوان یک معلم سرخانه زحمت می کر و با فقر 
زندگی می کرد و تسلای خاطر خود را در کیش پروتستان می یافت که در 
برابر کلية ضربات دوران روشنگری ایستادگی می کرد. او استدلال می 
کرد که خرد تنها قسمتی از وجود انسان است که از تکوین ان مدت زیادی 
نمی گذرد و نقش اساسی ندارد؛ ولی غربزه, شهود. و احساس عمق 
بیشتری دارند؛ و یک فلسفة واقعی خود را براساس همة طبیعت و 
استعدادهای بشری استوار می کند. زبان نه به عنوان فراوردة عقل, بلکه 
به صورت یک موهبت خدایی برای بیان احساس به وجود امد. نظم از نثر 
عمیقتر است. اثار بزرگ ادبی به واسطة دانش و رعایت قواعد و دلایل به 
وجود نمی ایند, بلکه ناشی از آن کیفیت غیر قابل توصیفی هستند که نبوغ 
نام دارد و, با راهنمایی احساس, مافوق کلية قواعد قرار می گیرد. 
فریدربش یا کوبی با هامان و روسو همعقیده بود. او می گفت اگر انسان 
منطق را قبول داشته باشد. فلسفة اسپینوزا کاملا منطقی است. ولی 
منطق به این علت که هیچ گاه به قلب وروح 
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واقعیت دست نمی يابد, عاری از حقیقت است؛ و روح واقعیت هم تنها بر 
اخشاش و ایمان آشکاز هی شود. وجود خداو‌ند را تمی وان با دلیل و.عقل 
اثبات کرد ولی احساس می داند که بدون اعتقاد به خداوند. زندگی بشر 
چیزی عبث, غم انگیز, وخالی از امید است. _ ۱ ۱ 
با این تجلیل از احساس و شعر. روح مردم آلمان آمادگی لازم را برای آن 
جشنهای ادبیات و تخیلیی که باعثت شدند در نيمة دوم قرن هجدهم در 
آلمان, خاطرة شور و حرارت و باروری انگلستان در دوران سلطنت 
الیزابت اول تجدید شود به دست آورد. تعداد مجلات شعری بسرعت 
۳ یافت. ولی مطابق معمول این مجلات عمر کوتاهی داشتند. پوهان 


هاینریش فوس علاوه بر ترجمة آثار هومر, ویرژیل, و شکسپیر, یک داستان 
لطیف به نام لویز به شعر سر ود (1783- 5 که قلب مردم المان را 
ربود و گوته را به رقابت واداشت. زالومون گسنر, با اشعار و نوشته های 
لطیف خود به نظم و نثر دربارة ژد کین روستایی, طرفداران بین المللی 
یافت. ماتیاس کلاودیوس با اشعار روایی خود دربارة زندگی خانوادگی, 
یکصدهزار مادر را تحت تاثیر قرار داد, مانند قطعه شعر او به نام «لالاپی 
که باید در نور ماه خوانده شود»: 

اینک بخواب, دختر کوچکم! 

چرا| گریه می کنی؟ 

استراحت در لور ماه؛ 

نرم وشیرین است. 

در آن هنگام. خواب ۱ 

زودتر و بدون درد به سراغ انسان می اید. 

ماه با بچه ها خیلی خوشحال است 

و شما ۳ دوست دارد. 

گوتفرید بورگر کلية خصایص یک نابغة رمانتیک را دارا بود. او, که فرزند یک 
کشیش بود, به هاله و گوتینگن فرستاده شد تا به تحصیل حقوق بپردازد. 
ولی زتد کی -بی, بتدوبارش. باعت. شند. از مدرسه دست بکشد. در سال 
1773 با نوشتن قصیده ای به نام «لنوره» گناهانش را تس نزد همگان پاک 
کرد. معشوق «لنوره» با ارتش فردریک به محاصرة پراگ می رود. هر 
بامداد لنوره به خاطر خوابهایی که می بیند. برمی خیزد و می پرسد: 
«ویلهلم: آیا توبیوفابی یا مرده ای؟ چقدر طول خواهی داد؟» جنگ به پایان 
می رسد سربازان باز می گردند؛ زنان. مادران. و اطفال با خوشخالی و 
سپاس خداوند از آنها استقبال می کنند. اما لنوره: 

او از همه در ان صفوف سوال می کرد, 

و از هرکس نامش را می پرسید, 

ولی از. همه آنها که آمنذاند؛ 

هیچ کس نبود که خبری به او بدهد. 

و بعد که همة سربازان رفتند, 

او موی سیه فام خود را کند, 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 7009 

و خود را با درد وحشتناک یاس 

مادر لنوره به او مین گوید انچهة خداوند هی کند درست است: لنوره پاننخ 
می دهد که اين فکر اشتباه است. و تقاضای مرگ می کند. مادرش دربارة 
بهشت و دوزخ با او صحبت می کند. لنوره جواب می دهد که بهشت با 


وبلهلم بودن, و دوزخ بدون او بودن است. تمام روز لنوره هذیان می گوید. 
شب هنگام سواری بیرون منزل او توقف می کند. اسم خود را نمی گوید, 
از لنوره می خواهد که همراه او برود و همسر او شود. لنوره پشت او بر 
اسب سیاهش سوار می شود. و تمام شب سواری می کند. انها به 
ناگهان سوار به جسد تبدیل می شود و لنوره خود را می بیند که به یک 
اسکلت چسبیده است. درحالی که اومیان مرگ و زندگی در نوسان است؛ 
ارواح این کلمات را شیون وار ادا می کتند: 

شکیبایی, شکیبایی! حتی هنگامی که قلب شکسته می شود! 

با خداوتد دز آشمفان فراع مکنه: 

روح تو از قالب بدن جدا شده است؛ 

خداوند بر روح تو رحم کند! 


۱۱ - شتورم اونددرانگ 


نهضت رمانتیک از تقدس کلوپشتوک و عواطف لطیف گستر به جانب 
فردگرایی بیحرمت کنندة‌مقدسات. یعنی به جانب «یورش و جنبش» 
جوانان المانی. که سرمست از عصیان اخلاقی و اجتماعی بودند. حرکت 
کرد. اشراف منشی خشک دربار. اصول و قواعد جزمی و روبه زوال و 
اعظان؛ سودجویی ملال اور طبقة بازرگان. شیوهای خسته کنندة کارکنان 
دستگاه اداری. علم فروشی پرتظاهر عالم نمایان همه وهمه در جوانان 
المانی: که به توانایی خود واقف و از جاأ و مقام محجروم بودند, احساس 
ناراحتی شدید ایجاد کردند. آنها به فریاد روسو برای طبیعی بودن و آزادی 
گوش می دادند. ولی برای «ارادة عمومی» روسو ارزشی قایل نبودند. 
آنان با زونو از جهت مردود داشتن ماده گرایی. خردگرایی. و جبرگرایی 
توافق داشتند؛ و با لسینگ از جهت اینکه کار خلاف قاعده و قوی شکسپیر 
را به سبک و شیيوة کلاسیک کورنی و راسین برتری داد همعقیده بودند. 
جوانان آلمانی از ظرافت طبع ولتر خوششان فف آمتقه.دلی فک مت کر افو 
که شایستگی و لیاقتی را کم ولتر نادیده گرفته بود پیدا کرده اند. شورش, 
مستعمرات. آمرنکایی علیه انکلستان انها را .: به هیجان آورده بود. ۳ 
به خاطر آورد که «ما برای امریکاییها موفقیت کامل آرزو کردیم. 
فرانکلین و واشینگتن در کهکشان سیاست و جنگ شروع به 0 
کرد.» این «یورش آوران و جنبش کنندگان» سرمستی ناشی از آثار 
جسمانی نوجوانی, و بیداری فکری را احساس می کردند؛ و از تسلط 
سالخوردگان برجوانان, و دولت بر روح افراد, که 
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بختک وار سنگینی می کرد, عمیقاً اظهار اندوه می کردند. آنها , به طور 
کامل طالب اصالت. تجربة_مستقیم, و ازاخی بیان بودند؛ ورتعضی از آنها 
اعتقاد داشتند که نبوغشان آنها را از قانون معاف می دارد. احساس آنان 
این بود که عامل زمان به سور آنهاست, ور آیتدخ نزدیک شاهد پیروزی آنها 
خواهد بود. گوته می گفت: «آه, آن دوران که یوهان مرک ومن جوان 
بودیم, دوران خوبی بود! » 

بعضی از شورشیان از طریق مبارزه با رسوم متداول لباس پوشیدن, و 
برقرار کردن رسوم خود به جای انها, فلسفة خود را بیان می داشتند. به 
این ترتیب کریستوف کاوفمان کلاه برسر نمی گذاشت. موهایش را شانه 
نمی کرد و پیراهنش تا روی ناف باز بود ولی این یک مورد استثنایی بود؛ 
بیشتر پیشروان, به استثنای یک يا دو نفر که دست به خودکشی زدند., از 
این گونه خودنماییهای خلاف اصول در زمينة البسه احتراز می کردند. 


بعضی از آنها از لحاظ مالی متمکن بودند. خود گوته با نوشتن نمايشنامة 
خویش به نام گوتس فون برلیشینگن (1773). از پدران نهضت شتورم 
اوند درانگ به شمار می رفت؛ وسال بعد اثرش به نام ورتر پرچم پیروز 
پیوست. ول طولی نکشید که این صاحبان روحهای درهم پیچیده و در حال 
تکامل, مبارزه را به امید جوانان پرحرارت تر ولی کم ريشه تر رها کردند. 
یوهان مرک یکی از بانیان و پیشروان لهضت بود. او از همة جهات ظاهری 
عاقل و نیرومند بود. به دانشگاه رفت, در دربار هسن- دارمشتات 
شخصیتی مطلوب شند؛ و در ارتش به صندوقداری کل رسید؛ به تیزهوشی 
و توانایی عمل شهرت داشت. گوته که در سال 1۳7۳1 با وی آشنا شد؛ به 
نحو مطلوبی بحت تأثیر او قرار گرفت و با او و هردر در ادارة یک نشرية 
۳ به نام اخبار ادبی فرانکفورت همکاری کرد. و به همین علت در 
اه به این شورشیان «فرانکفورتیها» می گفتند. مرک. که با تجارت و 
سیاست آشنا بود, به هنگام سفر در آلمان و روسیه خودخواهیهای صاحبان 
ثروت, زندگی خسته کنندة دربارها, و استثمار دهقانان را مشاهده کرد و 
مورد هجو قرار داد. چون خود را از اصلاح این اوضاع عاجز می 4 
تلخکام, و نسبت به نوع بشر بدبین و بی اعتنا شد. گوته او را 
«مفیستوفلس مرک» می خواند, و خود ومرک را نمونه هایی برای نقشهای 
اول فاوست قرار داد. ناکامی در کسب و کار و بدبختی در ازدواج استقرار 
فکری مرک را برهم زد. او مقروض شد. دوک ساکس- وایمار به خواهش 
گوته وی را از این قروض نجات داد, دچار مالیخولیای مداوم شد, ودر سن 
پنجاهسالگی خود را کشت (1791). 
از اين حزن آورتر سرگذشت راینهولدلنتس بود. او فرزند یک تب 
لوتری در لیوونیا بود. و بر اثر فشاری که در کودکی به خاطر اصول و عقا 
مربوط به گناه و جهنم به او وارد شده بود» ی را 
قابل تهییجش تحت تأثیر قرار گرفتند. شنیدن دروس کانت در کونیگسبرک 
برای مدتی به وی کمک کرد. کانت او را با نوشته های روسو اشنا ساخت. 
و طولی 
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نکشید که لنتس دربارة هلوئیز جدید به عنوان بهترین کتابی که تا آن موقع 
در فرانسه چاپ شده بود صحبت می کرد. در ستراسبورگ با گوته آشنا, 
یرصان ها ی ار ی واه 
کرد و اشعاری چنان شبیه اشعار گوته نوشت که آنها در بعضی از چاپهای 
آثار گوته گنجانده شدند. به ززنهايم رفت, عاشق فریدریکه بریون شد, او 
را پس از گوته از همه بیشتر دوست داشت, و اشعار پرحرارتی در مدح او 
ساخت. وی به فریدریکه اطمینان داد که اگر به عشق او پاسخ مساعد 


ندهد, خود را خواهد کشت. فریدریکه پاسخ مساعد نداد, و او هم خود را 
نکشت. به وایمار رفت, گوته زیر بالش را گرفت؛ ۱ رشک 
برد, روابط گوته با شارلوته فون شتاین را مورد استهزا قرار داد, و دوک از 
او خواست از آن دوکنشین خارج شود. او به عنوان شاعر و نمایش نویس 
استعداد قابل توجهی داشت. یکی از نمایشنامه هایش به نام سربازان 
تبعیضهای طبقاتی و زندگی طبقة متوسط را بتندی مورد هجو قرار داد. 
شخصیت اصلی این نمایشنامه دختری از طبقة متوسط است که با در سر 
پروراندن این ارزوی بیهوده که با یک افسر ازدواج کند. بدکاره می شود و 
در خیابان سعی می کند که پدر خود را, ناشناخته, به تور اندازد. لنتس. که 
خود ثبات لازم را برای یافتن جای پای مطمئنی در زندگی نداشت., از 
شغلی به شغلی دیگر و از شکستی به شکستی دیگر روی آورد. دچار جنون 
روانی شد. چندین بار دست به خودکشی زد, و دیوانه از دنیا رفت 
(1792). 

ماکسیمیلیان فون کلینگر در میان «یورش کنندگان» از همه زیر کتر بود. او 
دنیا را محکوم داشت و در آن مقامی والا یافت. در نمایشنامه های خود 
لختفن نند و خشن پیش گرفت. و مستئول امور اداری دانشگاه دورپات شد. 
او همه گونه خوشیهای جوانی را تجربه کرد و هفتادونه سال هم زنده ماند. 
دربارة او بود که گوته این عبارت پرمعنی را نوشت: ها ادن ححتران آنجه.ز 
که هست دوست داریم, ولی در مردان جوان انخه. را که نهندشن را .هی 
دهند.» مشهورترین نمايشنامة کلینگر به نام یورش خیش (76 17 که یه 
سن بیست وچهار سالگی نوشته شده بود نام و خلق و خوی خود را به 
«شتورم اونددرانگ» بخشید. این نمايشنامه عصیانگران ارویایی را نشان 
می داد که به امید یافتن مفرهای آزاد برای خصایص فردی خود به امریکا 
می روند. نحوق بیان نمایشنامه با احساسات لجام گسیخته. و پیام آن نبوغ 
آزاد. شده از همة قواعد بود. کلینگر در ارتشهای اتریش و روسیه خدمت 
کرد, با یکی از دختران نامشروع کاترین بزرگ ازدواج کرد, به استادی 
دانشگاه رسید, و به صورت یکی از ستونهای کشور درامد و مستقر شد. 
ویلهلم هاینسه با نوشتن رمانی_ به نام آز تلو ( 1787 «شتورم اوند 
درانگ» را تکمیل کرد. این رقای آبا تسش نيهیلسيیم, کمونیسم, فاشیسم, 
بی اعتنایی به اخلاقیات. و میل به کسب قدرت را در جشن و سروری از 
لذت طلبی و جنایت یکجا یم وه بود. قهرمان داستان ین کون جنایت 
اگر شجاعانه باشد, جنایت بیست, و تنها جنایت واقعی ضعف است. 
واقعیترین فضایل نیرو و شهامت جسم و اراده است. زندگی تجلی غرایز 
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این غرایز را ضد اخلاقی تلقی کند, از هدف اصلی دور خواهد افتاد. به این 


ترتیب, آردینگلو هروقت هوس کرد یا فرصتی دست داد, زنان را از راه به 
در می کند يا ادم می کشد؛ و در این شهوات بی قید و بند خود, بالاترین 
قانون طبیعت را درست اندرکار می بیند. او اعمال برجستة هانیبال را 
توصیف, و از او به عنوان ابرمرد تجلیل می کند و می پرسد: «میلیونها 
انسان که در سراسر عمر خود حتی یک ساعت از زندگیشان مانند هانیبال 
سود ایک دو,سایسه آرسیی فر چم آرشی اری ۳۱ اویک احتیاع 
کممشی با اش ای انح ارات توافت 
به عنوان تنها مذهب را بنا می نهد. 

در گردباد آشفتة نهضت شتورم اوند درانگ, پاره ای از اندیشه های حاکم 
بر دیگران به اين نهضت تشخیص و نفوذ بخشیدند. تفن زقدران تعصتا از 
طبقة متوسط بودند و عصیان خود را به عنوان اعتراضی علیه امتیازات 
خانوادگی, تفرعن صاحبان مقام, و تجمل روحانیان عالیمقامی که با عشرية 
پرداختی ن‌هفانان. بزم خود را می اراشند اغاز کردنن آنها همه متفق القول 
بودنت که بایدر نتسبت. به وضع دهعانان: اغم. از .انکه رف باشنه با -ازاه: 
تنوجچه و همدردی شود. ؛ و کمال مطلوب در خصوصیات اخلاقی مورد جستجو 
فرار کرد انبا اتران می ات که ار درس هر اه عخس ور 
از احساساتی بودن و غش کردن؛ و از تقدس تسلیم طلبانة خود دست 
بکشتتد؟ بو از آنها ی #ندکن: هیجان امید افکار اراد 
شده 0 قلندر شریک شوند. آنها مذهب را از نو و به عنوان الهامی 
الاهی و رف کف وان هن نیروی خلاقه و راز جهانی است 
توصیف می کردند. طبیعت را با خداوند یکی می دانستند و نتيجه گیری می 
کردند که طظبیعی. بودن بعنی. آلاهن. ود نها افشسا ند . فرونن وستظایی 
فاورفت وا به مان نشاند عطس فکری و حاهظلیی تورانی که کاید 
موانع سنن, رسوم , اخلاقیات. پا قوانین را ۴ می شکند تلقی می 
کردند. به این ترتیب بود که مالرمولر مدتها قبل از گوته نمایشنامه ای 
تحت عنوان فاوستس لبن نوشت و در آن گفت: لت انار آن ود که 
من در همان ابتدا وی را به عنوان مردی بزرگ شناختم که همة قدرتهای 
خود را احساس می کند. افساری را که سرنوشت بر او زده است حس 
میت کند و کوشتش دارد ان را ههور آفکتدهه شهافت: آن را دار انعه.را 
که مانع راه وی می شود به کناری افکند.» ۲ 

شور و شوق و مبالغه گوییهای نهضت شتورم اوند درانگ آن را به عنوان 
نشانة بروز نوجوانی فکری, و ندای اقلیتی که محکوم به رشد یافتن و ارام 
شدن است, مشخص می داشتند. این نهضت از پشتیبانی عمومی برخوردار 
نشد, زیرا سنت و مردم پیوسته از یکدیگر پشتیبانی کرده اند. پیشروان 
نهضت که در زمیته رید کی اآلمان برای خوه پایگاهی نيافتتده با شاهزاد کان 
از در صلح درآمدند و مانند «فیلسوفان» فرانسه معتقد بودند که حکمرانان 


گوده-پاده 0301030303 (حد 780)؛ 

مفسر مذهبی هندی: 619 

گوردیوس 15ا|50۳0), 

پاران اساایری اد 

گورا, 

تیه 2۷۷۲2 1606, نزدیک محل شهر نینوا: 312 
گورکانیان هند: : تیموریان. سلسله 


ردی, 
ما سکس موی مه 0۵ 0ج 
03 
گورو 631 ,594 ,584 :بای 
گوگس ۵۷965 
شاه لیدیا (حد 657-685 ق م): 338 
گوگمل 6۵۱19200613, 
محلی در غرب اربیل و شمال موصل: ط145 
گوندیه ۱۵0۳۷۵ (قرن اول)؛ 
شاعر هندی: 654 
گونه ورمن ۵۱10۱3۷۵۲۳۲۵۲ 
دانشمند هندی: 518 
گویان انگلیس 85 :6۱۱۵08 8۲۱50 
گی ۵26), 
امیرلو (مط 480 ق م): 736, 739 


/ 


لورنتسو 1387-1455) 606۳6۱), مجسمه ساز ابتالیابی: 807 


ادوارد 1737-1794) 060000), تاربخنویس انگلیسی: پا 343, 653, 
٩0‏ 7۱1 

گیخاتوخان, 

پنجمین پادشاه سلسلة ایلخانیان (694-690 ه ق): پا 799 

گیشا 36۱5۳3), 

زن مهماندار حرفه ای ژاپنی: 561, 924 

گينة جدید, 


جزیره ۱11۳۱6۵ ۱6۷, پاپوا: 20, 40, 43, 3ظ, 54, 56, 102, 120 


لائوتزه 604-531) ۱۵0-126 ق م), 


روشنفکر رهبری از از فکری و اصلاحات اجتماعی را به عهده خواهند 
گرفت. هردر, گوته, و شیلر در دوران جوانی خود با این تهضت در تماس 
آمدند, خود را از شعله های سوزان آتش آن عقب کشیدند, چنگالهای خود 
زا کفاه 
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و بالهای خود را جمع کردند, و با احساس حقشناسی حمایت دوکهای خوش 
مشرب وایمار را پذیرفتند. 


۷۱۱۱ - هنرمندان 


آلمانیهای این دوران در زمينة هنر با با و ایتالیاییها کاملا برابری می 
کردند. آنها سبک باروک را از ایتالیا و سبک روکوکو را از فرانسه گرفتند, 
ولی به ایتالیا وینکلمان و منگس را ِ و هم میهنان دور از وطنشان 
داشند زونتکن: زان زیزتره و ادام وایسوایلر را .بادشاهان و ملکه. های 
فرانسوی به مبلسازان فرانسوی ترجیح می دادند؛ به این ترتیب بود که 
لویی شانزدهم 801000 لیور برای «می زکاری» که رونتگن ساخت. به وی 
پرداخت. بنای «رزیدنتس»در مونیخ, کاخ جدید فردریک در پوتسدام, و خانه 
های آلمانیهای متمکن پر از مبل و اثاث بزرگ و سنگینی بودند که با دقت 
کندم کاری شدم بودنن. عا آنکه در .بایان این. دفران: ی شبکتری: از 
مبلسازان انگلیسی چییندیل و شراتن اقتباس شد. کارخانه های مایسن 
براثر جنگ اسیب دیده بودند, ولی نیمفنبورگ, لودویگسبورگ, پوتسدام. و 
را طاقچه ها, پیش بخاریها, 
و میزهای آلمانی با پیکره های کوچک نشاط آور و زیبا- که می رقصیدند, 
آواز می خواندند, پا بوسه می زدند- روج و طراوت یافته بودند. 

در ایام نخستین دولت وایمار مجسمة نیمتنه ای از گوته ساخت که او جدی, 
با چشمانی براق و مطمئن به خود. نشان می داد. لودویگ, فرزند مارتین. 
در مجسمه ای که از شیلر ساخت موفقیت مشابهی به دست نیاورد؛ از آن 
بهتر مجسمه ای است که یوهان فون دانکر از شیلر ساخت که اینک در 
یکی از میدانهای شتوتگارت است. بهترین مجسمه ساز المان در این 
دوران پوهان گوتفرید شادو بود که در سال 1788 در برلین مجسمه ساز 
دربار شد. در 1791 وی مجسمه ای از سر فردریک ساخت. و در 1793 
پیکرة تمام قد اورا تراشید. در 1916 فردریک کوچکتری از بریز درست 
کرد که شاهکاری فراموش نشدنی است او ارابة پیروزی را از برنز برای 
دروازة ترا ند تور ساخت. در زمينة کار با مر مر مجلسمه هایی که از 
شاهدخت لویز و خواهرش فردریکه ساخت تقریبا زیبایی مجسمه های 
باستانی را پیدا کردند. 

آلمان آن قدر نقاش داشت که می توانست بیش از ده تن آنان را به ایتالبا 
بدهد و هنوز نقاشان خوبی برای خود داشته باشد. خانوادة تیشباین در هنر 
نقاشی خنان کتیر العده بودتد که باساتی.می توان انها را با هم اشتباه کرد. 
پوهان هاینریش تیشاین نقاش دربار هسن- کاسل از لسینگ تصویری عالی 
کشید. برادرزاده اش یوهان فریدریش تیشباین در کاسل, رم, ناپل, پاریس. 
وین, لاهه, دساو, لاییزیگ. و سن پطرز بورگ نقاشی کرد و از فرزندان 


دوک کارل آوگونستت, 

*۷#**تصویر 

متن زیر تصوير : یوهان گوتفرید شادو: ارابة پیروزی. مرکز اطلاعات آلمان 
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حکمران ساکس- وایمار گروه زیبایی به وجود آورد. یوهان هاینریش ویلهلم 
تیشباینِ در سالهای 7 1799 در ایتالیا زندگی کرد تصویر مشهوری 
به نام گوته در جلگه های اطراف رم کشید, و پس از بازگشت , الصا رخ 
نقاش دوک اولانبورگ شد. 

یک مبدا. «حمله بة شوی ابتالیا»: در المان. دام فربدریشن آوزر شحشفه 
ساز, نقاش؛: حکاک؛ معلم, و پیشرو اصلاح هنر براساس سبک کلاسیک بود. 
وینکلمان مدتی در درسدن با او را زندگی کرد نقاشیهای او را مورد انتقاد 
قرار داد, خصوصیات اخلاقی وی را سنود, وگفت : آو «آن قدر که امکان 
داشته باشد انسان در خارح از ایتالیا بداند. می داند.» در سال 1764 اوزر 
به« ربا فتت: هشسشتان لاتیزبی متصوب شیر کوته. در آنها آز وه دیدن کرد و 
به تب علاقه به ایتالیا دچار شد. 

از رات که وه المان بای فانا ندال کودوویکی در بالای فهرست 
قرار داتتت. اآفریک لهفتانی بو که در دافربی به. دنا ام شیم ند .۵ 
آموخت که برای امرار معاش طراحی, حکاکی, و نقاشی کند. در 1743 به 
برلین رفت و از همة جهات, بجز اسمش, آلمانی شد. وی زندگی مسیح را 
با مینیاتورهایی عالی که باعث شهرت ملی وی شدند مجسم ساخت و 
سپس, در حالی که خلق وخوی او بیشتر به ولتر نزدیک بود, تصویری به نام 
ژان کالاس و خانواده اش ترسیم کرد. 

طراحیهای او چنان مورد تقاضا بودند 1 سالها تقزیا هیچ اثر ادبی عمده در 
پروس, بدون اینکه توسط وی مصور شود, منتشر نمی شد. او در زیباترین 
حکاکی خود اهل بیت خویش را مجسم کرد: خودش مشغول کار بود. 
همسرش با غرور پنج طفل خود را مراقبت می کرد و دیوارها پوشیده از 
آثار هنری بودند. او با یک گچ قرمز تصویری از لوته کستنر, که گوته وی را 
دوست داشت و از دست داد, ترسیم کرد. در آثار وی نوعی ظرافت 
خطوط و لطافت احساس وجود دارد که وی را از هوگارث متمایز می کند 
کل ات فلت بر مات ی کدانی ات که ده تصاوه 
متعددی از زندگی عادی ترسیم کرده است؛ ولی خود وی بحق, این وجه 
تشابه را تقبیح می کند. اکثر اوقات وی از وا نو الهام می گرفت. اثر او به 
نام اجتماعی در باغ وحش نشاندهندة همان ۳ است که واتو نسبت به 
هوای ازاد و بیق وتاب مسحور کنندة البسة زنان داشت. 

آنتون گراف تصویری از کودوویکی به جای گذارده است که او را متبسم, با 
موی مجعد, و تنومند نشان می دهد. او همچنین تک چهره ای از خویشتن 


ترسیم کرده است که سر از روی کارش برداشته و دارد نگاه می کند, ولی 
با لباسی که برتن دارد, گویی می خواهد به مجلس رقص برود. در تک 
چهرة زیبایی که از همسرش کشید, به آن روح بیشتری بخشید. در تصویری 
که از کورونا شروتر بازیگر نمایش کشید. غرور وی را خوب مجسم کرد. 
ودر تک چهرة دیگری, با البسة زرين, شکوه خاصی به اندام درشت خانم 
هوفرات بومه داد. 

آخرین نفر در اين نیم قرن آسموس یاکوب کارستنس بود که تعالیم 
وینکلمان را چه از لحاظ 


ا ملاعلا کل< ام 


تصویر 
متن زیر تصویر : یوهان هاینریش تیشباین: لسینگ در جوانی. گالری ملی, 
#۴ "تصویر 
متن زیر تصویر : دانیل کودوویکی: اجتماعی در باغ وحش. موزة هنری 
بیلدن, لاییز 
7 تصویر : آنتون گراف: کورونا شروتر بازیگر. موزة کاخ, وایمار 


نصویر 


تن زیر تصویر : یوهان هاینریش ویلهلم تیشباین: گوته در جلگه های 
اطراف رم. هنرکده دولتی, فرانکفورت-ام-ماین 
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ظاهر و چه از لحاظ باطن کاملا فراگرفت. و احیای هنر کلاسیک در نقاشی 
آلمان را تکمیل کرد. او. که در شلسویگ به دنیا آمده ودر کپنهاگ و ایتالیا به 
مدرسه رفتم بود, بیشتر در لوبک و برلین کار می کرد؛ ولی در سال 1792 
به ایتالیا بازگشت و خود را یکسره وقف بقایای مجسمه ها و معماری 
باستانی کرد. او نمی دانست که گذشت زمان رنگ را از آثار هنری یونانی 
زدوده و تنها خطوط را باقی گذارده است. بنابراین, او مانند منگس قلم 
موی خود را به مداد تبدیل کرد و هدفش تنها کمال شکل و قواره بود. وی 
می شد, وتصمیم گرفت که به نیروی تخیل خود متکی باشد. از ترسیم 
خداای,جوانی م هت سای اد اساظیر هیا صرح رن که وی 2 
وینکلمان انها را نزد خود مجسم می کردند, لذت می برد. پس از اینها به 
مصور کردن اثار دانته و شکسپیر روی اورد. علاقة فوق العاده اش به خط 
و فرم پیوسته باعث می شد که از رنگ و با روح بودن تصاویر غافل شود؛ 
نت سنکامی. که تقریا ی 
اش بکرم ها دایان در دهن خود-‌هحسم ی کرو ما توا هی انیم ند 
خاطر اینکه وی نقاشیهای نمازخانة سیستین را , به همان دقت و صحتی به 


خاطر می آورد که موتسارت آهنگ آن را بای اور از او تمجید کنیم. رم 
علاقة وی را جبران کرد و از اثارش یکی از وسیعترین و مشهورترین 
نمایشگاههایی را که برای هنر مند دوران معاصر ۳ آن وقت ترتیب بافته 
بودند به وخود آورد (1795). سه سال بعد. او در رم در گذشت. در حالی 
که تنها چهل وچهار سال از عمرش می گذشت. هنر, مانند امور جنسی, 
می تواند اتنشی سوزاننده باشد. 

در تزیینات معماری پوتسدام و برلین در دوران فردریک کبیر خصوصیات 
نئوکلاسیک تسلط داشتند. فردریک بنای کاخ جدید خود را در 1755 آغاز 
کرد و نگذاشت جنگ مانع اجرای این برنامه شود. سه معمار- بورینگ, 
گونتارد, و مانگر- در طراحی آن سهیم بودند؛ آنها سبک کلاشبی را با سبک 
بارد :درا تخر وناب یه و آوردند که خاطرة کاخهای روم باستان را 
تجدید می کرد؛ تزیینات داخلی ان با بهترین نمونه های سبک روکوکو 
فرانسوی برابر بودند. «کلیسای فرانسوی» در برلین دارای رواقی به سبک 
کلاسیک بود. گونتارد و شاگردش کتورک: آوتکر یک برج کلاسیک به: ان 
افزودند (1780- 1785). اونگر با ایجاد یک کتابخانة سلطنتی در ال زا 
4 2 1780 بر شکوه برلین افز ود. «دروازة براندنبورگ»؛ که کارل 
لانگهانس در سالهای 1788- 1791 ایجاد کرد. به طور آشکار از روی 
پروپولایا واقع در آکروپولیس درست شد.این دروازه در جنگ جهانی دوم 
تفرینا الم .ماتده ولی ارابة عهان اسبة مسشموری وا که,شادو با آن رینای 
دروازه را کامل کرده بود از دست داد. 

شهرهای دیگر آلمان بناهایی برای جا دادن به شاهزادگان, نجباء و اجساد 
۳ 
روکوکو به نحوی دلفریب ساخته شده بود زیبا کرد (1773-1744). در 
کاسل, سیمون- لویی دو ری تالار رقص و «اطاق ابی» 

۳ 

متن زیر تصویر : کارل گوتهارت لانگهانس: دروازة براندنبورگ. مرکز 
اطلاعات المان 
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باشکوه را در قصر لاندگراف هسن- کاسل طرحریزی کرد (حد 1769). در 
کنار رودخانة راین در نزدیکی دوسلدورف. نیکولاوس فون پیگاگه کاخ 
اعیانی بنرات را ساخت (1755- 1769)؛ و در نزدیکی لودویگسبورگ. 
فیلیپ دولاگپیر کاخ زیبای مونرپو را بنا کرد (1762- 1764). 


- بعد از باخ 


المان نش از فر لت یکیو شز اتالا: از لحاظ خوستقی, پریر کت جوو .و از 
آن به هیجان می آمد. یک خانوادة تفن الات موسفی آمز عیرگادی. هد 
مدارس.: موسیقی را تقزیاً همپاية مذهب و قرائت ندریس می کردند. 
موسیقی کلیسایی روبه انحطاط می رفت. زیرا علم و فلسفه, و شهرها و 
صنایع, به افکار جنبة دنیوی و غیرمذهبی می دادند؛ سرودهای مذهبی بزرگ 
لوتری هنوز طنین افکن بودند, ولی اواز بتدریج از صورتر آوازهای جمعی 
کلیسایی خارج می شد و جنبة آوازهای عادی (تصنیف), زینگشپیل, و اپرا به 
خود می گرفت. یوهان پترشولتس با اثر خود به نام آوازهای 9 
(1782) دوران خدیدی, در رمینة آواز خشود: و از آان:پس المان ذر زمينة به 
موسیقی درآوردن اشعار رهبر بلامنازع بود. 

پیشرفت مکانیکی پیانو باعث گسترش کنسرت و پید ایش مهارت در 
موسیقی سازی شند. اجرا کنند فاثف مانند یوهان شوبرت؛ ات فوگلر, 
یوهان هومل شهرهای بسیاری را تسخیر کردند. در 10 مارس 1789, 
هومل, که در آن وقت یازده سال داشت, در درسدن یک رسیتال پیانو اجرا 
کرد. او نمی دانست که موتسارت هم در میان شنوندگان است. ضمن 
کنسرت., او معلم سابق خود را دید و شناخت و همینکه قطعه اش تمام 
شد, از میان جمعیت تحسین کننده راه خود را باز کرد و موتسارت را با 
ابراز مراتب گرم ارادت و شادی در آغوش گرفت. آبت (کشیش) فولگر 
لعب: ود را به این علت که به مقام کشیشی منصوب شده بود دریافت 
داشت (1773)؛ در مانهایم اوء هم کشیش دربار بود و هم رهبر موسیقی 
1 به عنوان یک نویسندة موسیفی, یکی از اصلیترین و متنفذترین 
نویسندگان قرن بود؛ به عنوان یک نوازندة زبردست از ی رشک موتسارت 
را برانگیخت؛ به عنوان معلم ویر ومیربیر را تعلیم داد؛ و به عنوان فرستادة 
پاپ. با پوشیدن جورابهای ای رنگ, بردن کتاب دعای خود همراه نتهای 
موسیقی خویش؛ رس اه معطل نگاه داشتن شنوندگان برای آنکه دعایش 
را به اتمام می رسانید, مردم مانهایم را به خنده وامی داشت. 

هیئت ارکستر مانهایم در این وقت از هفتادوشش موسیقیدان برگزیده 
تشکیل می شد که کریستیان کانابیخ به عنوان معلم, رهبر, و تکنواز وبولن 
آن را با توانایی رهبری می کرد. اظهارنظر لرد فوردیس دربارة آلمان 
مشهور بود. وی می گفت که آلمان به دو علت در رأس ملل قرار داشت: 
یکی ارتش پروس بود, و دیگری ارکستر مانهایم. ارکستر گواند هاوس در 
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لایپزیگ از ارکستر مانهایم تنها از لحاظ شهرت عقبتر بود. کنسرتها بسیار 


عظیم بودند- سه يا چهار و گاهی شش کنسرتو جزو برنامه بود؛ و این 
کنسرتها در همه جا اجرا می شدند- در تماشاخانه ها, کلیساها, دانشگاهها, 
کاخها, میخانه ها, و باغهای عمومی. در این هنگام سمفونی با کنسرتو از 
نظر تنوع و تعداد رقابت می کرد؛ تا سال 1770- حتی قبل از هایدن- 
سمفونی به عنوان بالاترین فرم موسیقی سازی پذیرفته شده بود. 
تیمی. ار اهنکسازاق معروف این دوران از خانوادة یوهان سباستیان باخ 
بودند. او از همسر اول خود هفت فرزند داشت که دوتن از آنها, ویلهلم 
فریدمان و کارل فیلیپ امانوئل. به شهرت بین المللی رسیدند. وی از 
همسر دومش سیزده فرزند داشت که دوتن از انان. یوهان کریستوف 
فریدریش و یوهان کریستیان. در موسیقی به مقام برجسته ای رسیدند. 
یوهان کریستوف فریدریش صاحب فرزندی به نام ویلهلم فریدریش 
ارنست باخ شد که اهنگساز کوچکی بود. به این ترتیب. یوهان سباستیان 
پنج نفر به جهان عرضه داشت که در تاریخ موسیقی مقامی به دست 
آوردند. یکی از بشتان ,دور وف-پوهان ار تست تاجرد نزد انتاد در لاییزیگ 
تحصیل کرد. در وایمار رئیس موسیقی نمازخانه شد. و چند آهنگ از خود 
باقی گذارد که به دست فراموشی سپرده شدند. 
ویلهلم فریدمان باخ در وایمار به دنیا امد. نخستین قسمت کلاوية بین 
تامیره پدرش برای تعلیم وی نوشته شده بود. او بسرعت پیشرفت کرد و 
در سن شانزدهسالگی اهنگساز شد. در سن بیست و سالگی به عنوان 
نوازندة ارگ در زوفین کیرشه در درسدن منصوب شد؛ و چون وظایفش در 
آنجا سبک بودند, چند سونات, کنسرتو, و سمفونی نوشت. تشه که ره 
عنوان نوازندة ارگ در کلیسای لیب فراوان کیرشه در هاله منصوب شد 
(1746), حقوق و شهرتش افزایش یافت. هجده سال در انجا ماند, و به 
این علت به «باخ هاله» معروف شد. بعد از موسیقی, بیش از هر چیز به 
میخوارگی علاقه داشت. در سال 1764 از کار خود استعفا کرد, و مدت 
بیست سال از شهری به شهر دیگر می رفت و با اجرای برنامه و گرفتن 
شاگرد. بدون اغراق. دست به دهان امرار معاش می کرد. در 1774 در 

برلین مستقر شد و در سال 1784 در فقر در همانجا درگذشت. 

کارل فیلیپ امانوئل باخ چپ دست بود و بنابراین ناچار بود اجرای برنامه 
های موسیقی خود را به ارگ و پیانو مجد ود کند. در 4 17, سس سن بیست 
سالگی, وارد دانشگاه ان شد و در آنجا از دوستی گثورگ فیلیپ 
تلمان برخوردار شد. تلمان یکی از پدران تعمیدی او بود و قسمتی از نام 
خود را بر او گذارده بود. در سال 1737 وی بعضی از ساخته های خود را 
در برابر گروهی که فردریک ویلهلم اول نیز جزو آنها بود, نواخت. او که می 
دانست ولیعهد فردریک موسيقي دوست دارد, به راینسبرگ رفت وخود 
مرف کرت ولن. تتیحه: آنی از ان ک رف آما در سال:»140 فردریی: که 


در این موقع پادشاه بود, او را به عنوان نوازندة کلاوسن در هثیت ارکستر 
نمازخانه در پوتسدام تعیین کرد. او همراهی کردن با فلوت ناهماهنگ 
فردریک, 
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و پذیرفتن مرجعیت سلطنتی وی را در زمینة موسیقی, ناراحت کننده 
یافت. پس از شانزده سال خدمت در این ارکستر, برای کسب تخصص در 
تدریس از این کار دست کشید. اثر او به نام تلاش برای هنر واقعی پیانو 
نواختن (حد 1753) شاخص آغاز شیوة جدید نواختن پیانو بود. هایدن 
هنرنمایی خود را با پیانو از روی جزوة وی کسب کرد, و موتسارت هم با 
توجه به همین جزوه دربارة «باخ برلین» اظهار داشت: «اوپدر است و ما 
پسران او" آن عده از ما که چیزی را بدرستی می دانیم, از وی آموخته ایم؛ 
و هر شاگردی که به اين امر اعتراف نکند, حقه باز است.» امانوئل در 
ساخته های خود آگاهانه از سبک کنترپوان پدرش منحرف شد و به سبک 
هوموفونی و شيوة ملودی, که ساده تر بود, روی آورد. در 1767 رهبری 
موسیقی کلیسا را در هامبورگ پذیرفت و بیست ویک سال بقية عمر خود 
وا خر انخا کدرانمین 1/99 هایودن به.هامتورن امد که اور را نبنیتن ولی 
متوجه شد که نامدارترین فرزند یوهان سباستیان هفت سال است که 
مرده است. 

یوهان کریستوف فریدریش باخ پس از تحصیل نزد پدرش و در دانشگاه 
لایپزیگ. در سن هجدهسالگی (1750) نوازندة خاص ویلهلم. کنت 
شاومبورگ- لیپه در بوکبورگ شد., و در سن بیست وشش سالگی به 
ریاست هیئت ارکستر رسید. واقعة مهم در مدت بیست وهشت سالی که 
وی در این دربار بود, امدن هردر (1771) به عنوان واعظ و سخنران به 
انجا بود. هردر برای او متونی الهامبخش برای اوراتوریوها, کانتاتها. و 
اوازها تهیه کرد. یوهان کریستوف از روش و روحية پدرش پیروی می کرد, 
و در تغییرپذیری زمان نایدید شد. 

بالعکس, کوچکترین پسر به نام یوهان کریستیان باخ؛ به موسیقی ابتالیایی 
کرو وون: وقتی پدرش مرد, وی فقط پانزده سال داشت؛ به برلین فرستاده 
شد؛ و در آنجا برادر ناتنی او وبلهلم فریدمان از او نگاهداری کرد و به وی 
تعلیم داد. در سن نوزدهسالگی به بولوتیا رفت, و در آنجا کنته کاوالیره 
آگوستینولیتا خرج تحصیل وی را زیر نظر پدر روحانی مارتینی, پرداخت. 
ای جوا ان هر دکی یی موم ولا دک مر 
داد و مدت شش سال ساخته های خود را در درجة اول وقف کلیسا کرد. 
در سال 1760 در کلیسای بزرگ میلان به عنوان نوازندة ارگ گمارده شد 
ای یات ان اف در کال این وال شا ایلیا سر 
جاهطلبی او را تحریک کرده بود که هم در موسیقی غیرمذهبی برتری 


حاصل کند و هم در موسیقی کلیسایی؛ وی در تورن و ناپل اپراهایی روی 
صحنه اورد (1761)؛: کارفرمایان وی در میلان شکایت داشتند که جنبه های 
عشقی این ساخته ها با مقام وی در کلیسا سازش ندارند. یوهان کریستیان 
پایگاه خود را به لندن منتقل کرد (1762), و در آنجا اپراهایش برای مدتی 
که به نحو بیسابقه ای طولانی بود, اجرا شد. طولی نکشید که وی به عنوان 
معلم موسیقی ملکه شارلوت سوفیا نعیین شد.او ورود موتسارت هفتساله 
را به لندن در سال 10704 خوشامد گفت و با او در نواختن پیانو قدری 
مزاح و بازی کرد. پسر بچه (موتسارت) از این موسیقیدان که این استاد 
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بود, خیلی خوشش آمد و در ساختن سونات و اپرا و سمفونی راهنماییهای 
متعددی از وی به دست اآورد. در 1778 باخ به پاریس رفت تا اثر خود به 
نام آمادی دوگل را اجرا کند. در آنجا باردیگر موتسارت را دید. و اين جوان 
بیست ودو ساله همان قدر از دیدن وی خوشحال شد که پانزده سال قبل 
از ان شده بود. ولفگانگ به پدرش نوشت: «او مرد درستکاری است و حق 
مردم را, 9 من از صمیم قلب او را دوست دارم.» 
رویهمرفته این خاندان باخ, از فایت باخ که در 1619 درگذشت تا ویلهلم 
فریدریش آرنست باخ که در سال 1745 فوت کرد جالبترین خاندان در 
تاریخ فرهنگ و هنر است. از میان تفر ییا شصت باخ از بستگان یوهان 
شباستیان: که بد انیم شتناخته شنده: انده بنجاه"ونسته: تن از آنان موشیفیدان 
حرفه ای بودند. ؛ هشت تن از اجداد و پنج تن از اعقاب وی در چنان سطحی 
بودند که جا داشت مقالات خاصی دك فرهنگ موسیقی دربارة آن نوشته 
شود. تنی چند از پسران, در طول زندگی خود, بیش از یوهان سباستیان به 
شهرت و معروفیت رسیدند. نه اينکه آنه شهرت در زمينة موسیقی را در 
انحصار خود درآورده باشند؛ همة اجراکنندگان موسیقی, , مطابق معمول, در 
مدت حیات خود بیشتر مورد تحسین قرار می گرفتند. و وقتی می مردند, 
زودتر فراموش می شدند؛ اهنگسازانی مانند کارل فریدریش فاش و 
ِِ فریدریش شوبارت از نظر شهرت با فرزندان باخ رقابت می 
دند. 
وقتی به نيمة دوم قرن هجدهم نظری می افکنیم. خطوط ویژه ای در سیر 
تکامل موسیقی مشاهده می کنیم. برد و قدرت روزافزون پیانو موسیقی 
را از قید تبعیت از کلمات ازاد کرد و سبب تشویق ساخته های سازی شد. 
افزایش شنوندگان کنسرت و کاهش تسلط کلیسا آهنگسازان را از چند 
صدایی (پولیفونی) یوهان سباستیان باخ دور کرد و به سوی هارمونیهای 
جانشینانش, که درک انها اسانتر است. سوق داد. نفوذ اپرای ایتالیایی حتی 
در قطعات سازی به ساختن ملودی کمک می کرد, و حال انکه براثر حرکتی 
در جهت مخالف, لید1 ها به اوازها ترکیب تازه ای دادند. حد اعلای عصیان 


قا ای انیا در کرک ی کوی یر ار اش شا انم 
تفایشنامه کند, ولی عملا به کمک:هوسیقی بزارج و ارزش. نمایشنامه 
اقزود. این عصیان از طریق دیگر باعث تکوین زینگشپیل شد. که در نی 
نیح آمتر وه حجد اعلای خود رسید. «کنسرتو گروسو» به صورت کنسرتو 
رای یک ناژ تتها و ار کشتر دراد شونات: در انار کارل فیلیپ. امائوتل باح 
و هایدن فرم کلاسیک خود را پافت, و کوارتت با پیمودن سیر تکاملی خود 
به صورت سمفونی درامد. همه چیز برای بتهوون اماده بود. 
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عفر الله. فرتگنین 


بر بالای همة این زندگی متنوع سیاست, مذهب. صنعت, نتنز کرافی: 
موسیقی, هنر, علوم.ر فلسفه, نیکوکاری, و گناه, سیمای قهرمان سالخورده 
ای دیده می شد که آلمان وی را در الته فریتس (فردریک سالخورده) می 
نامید نه. اینکه. وی زرا دومنت. داشته. باشد, بلکه. به. عنوان خیرت آورترین 
آلمانی عصر خود از وی تجلیل می کرد. او, که تنها به این قانع نبود که 
برکشور و هیثت نوازندگان خود حکومت کند, به قلم ولتر نیز رشک می 
برد, و آرزوی آن را داشت که په عنوان یک شاعر و مورخ نیز مورد تحسین 
قرار کیرد. وق.برای تسلهای. ایند سی جلد. توشته بافی کذارد که: عبات 
بودند از هفت جلد تاریخ, شش جلد شعر, سه جلد رسالة نظامی, دو جلد 
فلسفه, و دوازده جلد مکاتبات که همه به زبان فرانسه بودند. اشعارش 
بیشتر دارای ارزش موقتی و زودگذر بودند و از خاطره ها گریخته اند. او 
کی از مورخان برجستة عصر خود بود. در آغاز سلطنت خویش تاریخ 
اجدادش را تحت عنوان خاطراتی برای کمک به تاریخ خاندان براندنبورگ 
نوشت (1751). او مانند بیشتر مورخان مدعی بیطرفی بود و می دفت: 
«من بر همهة تعصبات چیره شده ام و شاهزادگان, پادشاهان. و 
خویشاوندان را به عنوان افراد عادی تلقی کرده ام ؛ ۳ ولی وقتی فردریک 
ویلهلم برگزينندة بزرگ را توصیف می کرد از خود بیخود شد. 

شاهکار ادبی او تاریخ زمان من حاوی شرح سلطنت خود وی بود. این کتاب 
را ید از بانان فتم ی سار ۱۱۱۱۵2۰10 از کردره آن 
را, به فواصل, تا سالهای آخر عمر خود ادامه داد. فردریک, شاید تحت نفوذ 
ونر( هرید که قستمت: یبا وق از این کتاب‌ترا فیل,از انتشار کنابهای ولند 
به نامهای قرن لویی چهاردهم و رساله دربارة آداب 3 رسوم نوشته بود) 
تاریخ علوم. فلسفه, ادبیات. و هنر را در کتاب خود گنجانید. او از اینکه 
مقداری از کتاب را به «سفهایی که لباس ارغوانی برتن» وحقه بازانی که 
تاج برسر دارند. ۳ اختصاص داده, پوزش خواسته و افزوده است : «ولی 
ترای دساله ون کشف حقایق تاین در ک‌غال تقضر داح مات و آدانت و 
مطالعة جریاناتی که بر تز آنها تاریکی بربربت از فکر انسانها دور شده 
اتته خساها آایتما ِ هستند که ارزش آن را دایتد که افکار همه 
افراد متفکر را به خود جلب کنند.» او از هابز, لاک. و خدایرستان در 
انگلستان, توماسیوس و ولف در آلمان, و فونتنل و ولتر در فرانسه تمجید 
من کرد ومی کفته «این فردان تور توا کردان آنها ضربه ای فهای: بو 
مذهب وارد کردند. افراد به بررسی آن چیزهایی پرداختند که احمقانه آنها 
را پرستش می کردند. عقل خرافات را سرنگون کرد, و خدایرستی. بعنلی 


پرستش: تیاده فادر. ستعال روا انیب دست. آورد»: فردریک:. که 
دولت فرانسه را حقیر می شمرد ولی شيفتة ادبیات فرانسه بود, هانریاد 
اثر ولتر را برتر از ایلیاد, و اثار راسین را والاتر از نوشته های سوفوکل می 
دانست؛ وی بوالو را با هوراس.: و بوسوئه را با دموستن برابر می دانست. 
او زبان و 
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ادبیات المانی را مسخره می کرد. و معماری ان را می ستود. سخت می 
کوشید که حملة خود به سیلزی را معذور دارد, و احساس می کرد که یک 
کشوردار اگر منافع حیاتی کشورش ایجاب کند. ممکن است از «ده 
فرمان» هم تخطی ورزد. او می گفت: «بهتر است سلطان قول خود را 
نقض کند, ولی مردمش به هلاکت نرسند.» امیدوار بود دیگران باورکنند که 
همین خطر هلاکت. مردم کشورش را در 1740 تهدید می کرد. اعتراف 
می کرد که به عنوان یک سردار سیاه اشتباهات زیادی مرتکب شده است. 
ولی لازم نمی دید که فرار خود در مولویتس را در نوشته های خودش 
منظور کند. برروی هم, این دو جلد کتاب در زمرة بهترین نوشته های 
تاریخی اروپایی جدید قبل از گیبن به شمارند. 

هنوز «جنگ هفتساله» کاملا به پایان نرسیده بود که فردریک نوشتن تاریخ 
جنگ هفتساله را آغاز کرد. او مانند قیصر امیدوار بود بهترین مورخ 
لشکر کشیهای خود باشد, و مانند قیصر خود را در نوشته هایش به صورت 
شخص سوم خطاب می کرد تا به اين وسیله از ناراحتی صحبت کردن 
دربارة خود به عنوان شخص اول جلوگیری کند. و باز. شاید هم به دلیل 
بهتری. او سعی داشت که پیشقدمی متهورانة خود را در اغاز کردن 
مخاصمات توجیه کند. او دشمن بزرگ خود ماری ترزرا در کلية جنبه های 
حکومت داخلی می ستود, ولی در روابط خارجی وی را به عنوان «اين زن 
مغرور» که «در آتش جاهطلبی می سوزد و مایل است به هدف افتخار و 
شکوه از هر راهی که باشد برسد» محکوم می کرد. در میان پادداشتهای 
تثتنیتا بیطر فانة خود دربار ة لشک کشيهايش توقف کرد تا بر مرگ مادرش 
در 1757 و مرگ خواهرش در 1758 ماتم بگیرد. صفحه ای که در آن او 
ویلهلمینه را توصیف کرده است در حکم واحه ای از عشق و علاقه در 
وادی جنگ و خونریزی بود. , 

او چنین نتیجه گیری کرد که تاریخ معلمی عالی است که کمتر شاگرد دارد. 
«در طبیعت بشر چنین است که هیچ کس از تجربه چیزی نمی اموزد. 
حماقتهای پدران بر اطفالشان مکتوم می مانند؛ هر نسل باید حماقتهای 
خود را مرتکب شود.» در جای دیگر گفت: «هرکس تاریخ را بدقت بخواند, 
متوجه خواهد شد که همان صحنه ها اکثر تکرار می شوند و فقط کافی 
است که انسان نام بازیگران را عوض کند.» حتی اگر هم انسان می 


توانست از گذشته پندیگیرد, هنوز بازهم تابع حوادث غیرقابل پیش بینی 
بود. فردریک چنین می گوید: «اين خاطرات مرا بیش از پیش مطمئن می 
کند که نوشتن تاریخ به معنی تدوین حماقتهای انسانها و گردش چرخ بخت 
و اقبال است. همه چیز در حول این دو محور دور می زند.» 

دوبار (1752 و 1768) فردریک در اخرین وصیتنامه کوشش داشت پاره 
ای از درسهایی را که از تجربیات خود به دست اورده بود به وارثان خود 
منتقل کند. او به انها اصرار کرد که هدفها و منایع کشورهای مختلف و 
همچنین شیوه های موجود برای حفظ و ی پروس را مورد مطالعه 
قرار دهند. از لحاظ تأکید بر لزوم منظم نگاهداشتن ارتش, از شيوة پدر 
خود پیروی 
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می: کرد. به وازتان خود .هتندار میداد که بیشن از دراهد خود خر نکن 
برای فرانسه که از لحاظ صالفت بی بندوبار بود, دردسر سیاسی ,پیش بینی 
کرد, و اندرز داد که افزایش درآمد نباید با وضع مالياتهای تازه تامتن شود, 
بلکه باید از طریق به حرکت واداشتن کیفیت تولیدی اقتصاد صورت گیرد. 
همة مذاهب, اگر صلح و آرامش را حفظ کنند, باید از حمایت برخوردار 
شو‌ندد هرخند که «همة مداهب: اکر انتسان:در آنها:دفت کنده بر یک شلسله 
قصه های کمابیش پوچ استوارند.» قدرت پادشاه باید مطلق باشد. ولی 
پادشاه باید خود را نخستین خدمتگزار کشور بداند. چون پروس به علت 
کوچکی خود, در میان کشورهای بزرگ مانند روسیه, فرانسه, و امپراطوری 
اتریش- هنگری در خطرقرار داشت, پادشاه باید از هر فرصت استفاده کند 
که سر و را تن دهد وه ان وت بخشد- و این کار را تیا 
وسیلة نسخیر ساکس, پروس لهستان, و پومرانی سوئد انجام دهد. 
«نخستین نکتة مورد توجه یک شاهزاده ۳ خود است. و دومین نکته 
بسط قلمرو خویش. این کار مستلزم نرمش و ابتکار است. راه پنهان 
داشتن جاهطلبیهای غیراشکار, اعلام احساسات صلحجویانه است تا لحظة 
مساعد فرا رسد. این شیوة همة کشورداران بزرگ بوده است.» پادشاه 
باید جانشین خود را برای حکومت اماده کند؛ باید ترتیبی بدهد که اشخاص 
روشنفکر او را تعلیم دهند نه اهل کلیساء زیرا اهل کلیسا سرش را پر از 

خرافاتی خواهند کرد که هدف آن ۳ 
خواهد بود. چنین تعلیماتی باعث پدیدآمدن فکری متوسط خواهند شد که 
بزودی براثر فشار مسئولیتهای کشور درهم خواهد شکست. «اين آن چیزی 
است که من دیده ام, و اگر ملکة مجارستان [ماری ترز] و پادشاه ساردنی 
[شارل امانوئل اول] را مستئنا بداریم, همة شاهزادگان اروپا فقط سفهای 
والامقامی هستند. > این مطلب هنگامی نوشته شد که الیزابت بر رو سیه 
سلطنت می کرد. وصیتنامة 1769 او لحن مودبانه تبری داشت, زیرا کاترین 


تا آن وقت جوهر خود را نشان داده بود و در این هنگام فردریک پیش بینی 
می کرد که روسیه خطرناکترین قدرت ارویا خواهد بود. 
بتدریج که بر سن فردریک افزوده شد, این سوال کم کم برایش پیش آمد 
که برادرزاده و وارت احتمالی او- فردریک ویلهلم دوم- ای ورائت 
حکمرانی را دارد يا نه. او نوشت: «من به خاطر شما تلاش می کنم,؛ 7 
باید به فکر آنچه من به دست می آورم نیز بود. اگر شما تنبل و تنپرور 
باشیده. انخه. که‌.-فی..ا این زخفت: خمم آوزی کردم ام دن دشتت» شما: دون 
خواهد شد و از بین خواهد رفت. »> و در سال 11792 وی که حنی بد بینتر 
بود, نوشت: : «اگر پس از هرگ من برادرزاده ام سستی به خرح دهد .. 
ظرف دو سال دیگر پروسی وجود نخواهد داشت.» این پیشگویی در ینا در 
6 درست از آب درآمد, و علت آن هم اين نبود که فردریک ویلهلم زیاد 
ناتوان بود, بلکه علت آن بود که ناپلئون خیلی توانا بود. 
خود فردریک در سالهای اخر عمر به نحو غیرقابل تحملی انعطاف ناپذیر 
شد. مقدار زیادی 
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از ازادی مطبوعات را, که قبل از 1576 به مطبوعات داده شده بود, 
محدود کرد. لسینگ به نیکولای در 1769 نوشت: «آزادی برلین شما ... 
تبدیل به این شده است که هر انسان هرقدر دلش بخواهد مطالب احمقانه 
علیه مذهب طرح تن ولی بگذارید ۰ یک نفر از طرف مردم علیه 
استثمار و استبداد صدای خود را بلند کند ... ان وقت معلوم خواهد شد که 
توسری خورترین کشور اروپا امروز کدام است..» هردر از موطن خود 
پروس انزجار داشت., و وینکلمان با «وحشت» از ان «سرزمین استبدادی» 
روی گرداند. وقتی گوته در 1778 از برلین دیدن کرد. از عدم محبوبیت 
پادشاه به حیرت امد. با این وصف, مردم به فردریک به عنوان پیرمردی که 
طی چهل وپنج سال حتی یک روز هم از خدمت به کشور غفلت نکرده 
است احترام می گذاشتند. 

جنگ وصلح هردو فردریک را فرسوده کرده بودند. حمله های بیماری 
نقرس, ی نفس؛ , قولنح, و بواسیر او شدت پافته بودند, و تمایل وی به 
غذاهای سنگین و پر ادویه بر شدت بیماريهایش می افزود. در روزهای 22 
تا 25 اوت 1778 وی در نزدیکی برسلاو ارتش خود را در سیلزی بازرسی 
کرد. در 24 اوت. در حالی که تنها لباس عادی نظامی خود را در برداشت. 
مدت شش ساعت در باران سنگینی بر اسب خود سوار بود. خیس و لرزان 
به اقامتگاه خود بازگشت., و دیگر اصلا حالش خوب نبود. در ژوئن 1786 او 
دکتر تسیمرمان را از هانوور احضار کرد. وی از مصرف داروهایی که 
برایش تجویز شده بودند شانه خالی می کرد, و مکالمات جالب دربارة 
ادییات ه نازیم وا یه ان ترجیه من :دان: ۱ 


تجویز کرد. استسقا نیز به ناراحتيهایش افزوده شد؛ شکافهایی که برای 
کاهش آماس داده شدند تولید قانقرایا کردند. سینه ۳ هم این حملات 
همه جانبه را به کمال رسانید. و در 17 اوت 1786 فردریک در سن 
هفتادوچهار تاه در‌گذشت. او خواسته بود که در باغ سان سوسی در 
نزدیکی قبرسگها واسب مورد علاقه اش دفن شود؛ این فرمان جدایی به 
انسانها نادیده گرفته شد و او در کلیسای گاریزون در ان در 
پدرش به خای سیرده شد. وقتی که ناپلئون پس از ن شکست پروسیها در ینا 
به کنار قبر فردریک رفت و در آنجا ایستاد, به سران سپاهش گفت: «آگر 
او زنده بود, ما اکنون اینجا نبودیم.» 
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فصل بیست و یکم :کانت - 1724- 1804 


| - مقدمه 


اگر فردریک کبیر پا به عرصة هستی نگذارده بود, امکان داشت که ما هیچ 
وقت ایمانوئل کانت را نداشته باشیم. نقد عقل محض ومذهب در محدودة 
عقل تنها براثر شکاکیت و رواداری مذهبی فردریک امکانپذیر شدند. ظرف 
دو سال پس از مرگ فردریک, دولت پروس کانت را وادار به سکوت کرد. 
کانت, مانند فردریک, فرزند روشنگری بود و, با وجود همة عدم ثباتی که از 
نظر شیوه های کلی خود داشت., تا پایان کار به عقل پایبند بود. ولی او نیز 
مانند روسو جزئی از نهضت رمانتیک بود و تلاش می کرد که عقل را با 
احساس, فلسفه را با مذهب. و اصول اخلاقی را با عصیان سازش دهد. او 
ی ها ان و کی ار وا ۱ را 
(راسیونالیسم) کریستیان فون ولف امیخت. سخنان بدعت امیز 
«فیلسوفان» فرانسه را فراگرفت و انها را با «اعلام ایمان کشیش 
ساووایی» در کتاب امیل ترکیب کرد. روانشناسی باریک بينانة لاک, لایبنیتز, 
بارکلی, و هیوم را به ارث برد و انها را در تلاش خود به منظور رهانیدن 
علوم از دست هیوم و مذهب از دست ولتر به کار بست. زندگی خود را با 
نظم و ترتیب طبقة متوسط تنظیم کرد و انقلاب فرانسه را مورد تحسین 
قرار داد. او که در پروس شرقی تنها و منزوی مانده بود, همة جریانات 
فکری عصر خود را احساس, و انها را یکجا جمع کرد. 

کانت در کونیکسبرگ (22 آوریل 4 در محلی که دور از «فرانسة 
عاشق آسمان صاف» و پر از بخار 1 دریا بود, چشم به جهان گشود. در 
مورد منشاً اسکاتلندی خانوادة کانت تردیدهایی ابراز شده اند, ولی خود 
کانت می گوید که پدربزرگش «در پایان قرن پیش ([نمی دانم به چه علت) 
ای ار و ها رگ ۷ یور 
ازدواج کرد؛ ایمانوئل (به معنای «خداوند با ما») چهارمین فرزند از یازده 
*#*۲۷+تصویر 

متن زیر تصویر : حکاکی کارل بارت روی طرح شتوبه: ایمانوئل کانت 
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خود را از قدیس روز تولدش گرفت وصورت نام خانوادگی خود را از ز 62۵01 
به ۵۲ تغییر داد تا آلمانیها آن را تسانت تلفظ نکنند. همة افراد ۳۳ 
در هیان: تورعیان (بیتیستها) بار امدند. این فرقه: مانند فرقة .متودیسم 
انگلستان , تکیه کلام خود را روی ایمان؛ نوبه, و توسل مستفیم به خداوند 
می گذاشت. و معتقداتش با برش سشتی: آبین لوتری که در کلیسا انجام 
می شد و کشیش واسطة آن بود فرق داشت. 


یکی از واعظان تورعی در کونیگسبرگ یک «مدرسة فردریکی» تأسیس 
کرده بود. ایمانوئل از سن هشت سالگی تا شانزدهسالگی به اين مدرسه 
رفت. ساعات کار مدرسه هر روز از پنح ونیم بامداد ۳ شد؛ و نیم 
ساعت وقت برای دعاأ و نماز منظور شده بود؛ هریک از ساعات درس با 
ات یا ات هن ات ی 
شد, که در آن تکیه کلام_روی اتش دوزخ بود. تاریخ بیشتر از روی عهد 
قدیم, و زبان یونانی صرفا از روی عهد جدید تدریس می شد. یکشنبه ها 
بیشتر به عبارت مذهبی تخصیص می یافتند. این برنامة اموزشی طوری 
بود که در بعضی از فارغ التحصیلان فضیلت. و در بعضی دیگر ریاء و شاید 
در بیشتر آنها روحیه ای افسرده ایجاد می کرد. کانت بعدها از اين حجم 
زیاد تقوا و وحشت اظهار اتزجار کود‌وفت کفتوفنن ان ایاه‌ترابه خاظد 
می آورد. ترس و رعشه بر او مستولی می شد. 

در سال 1740 وی به دانشگاه کونیگسبرگ رفت. در اینجا معلم مورد 
علاقه اش مارتین کنوتسن بود. کنوتسن, هر چند که خود تورعی بود, کانت 
را با خردگرایی ولف اشنا کرد. کنوتسن اثار خداپرستان انگلیسی را خوانده 
بود؛ او این نوشته ها را محکوم می کرد ولی دربارة انها به بحث می 
پرداخت و پاره ای تردیدهای مربوط به خدایرستان را دست کم در یکی از 
شاگردانش باقی گذارد. هنگامیکه کانت. پس از شش سال تحصیل در 
دانشگاه, دعوت شد به سلک کشیشان لوتری درآید, و با وجودی که وعدة 
ترفیع سریع و واگذاری یک شغل راحت به او داده شده بود, امتناع کرد. در 
عوض مدت نه سال با فقر به سراورد- در خانواده های خصوصی تدریس 
می کرد و به مطالعات خود ادامه می داد. علاقة او تا سال 1770 بیشتر 
متوجه علوم بود تا الاهیات. لوکرتیوس از نویسندگان مورد علاقة وی بود. 
در 1755 کانت درجة دکترا دریافت داشت و اجازه یافت به عنوان «معلم 
خصوصی» در دانشگاه تدریس کند. حق الزحمة او وجوهی بودند که 
دانشجویان به میل خود به وی می پرداختند. مدت پانزده سال به این وضع 
نامطمئن ادامه داد. در این مدت کاراموزی طولانی, دو بار تقاضایش برای 
استادی رد شد. او در فقر باقی ماند و از یک پانسیون به یک پانسیون دیگر 
نقل مکان می کرد. هیچ گاه جرئت نمی کرد ازدواج کند, و تا سن پنجاه ونه 
سالگی از خود خانه ای نداشت. دربارة موضوعات بسیار متنوعی درس می 
داد که شاید علت ان تمایل به جلب تعداد بیشتری شاگرد بود؛ ناچار بود 
برای بقای خود مطالب خویش را با وضو ح و روشنی بیان دارد. کانت به 
عنوان یک معلم می بایست با کانت به عنوان یک نویسنده, که با وجود 
کضتافی خود 
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شهرت بسار یافت., تفاوت بسیار داشته باشد. هردر, که از جمله شاگردان 


وی بود (1762- 1764), سی سال بعد با خاطره ای حاکی از حقشناسی 
وی را چنین توصیف کرد: 
من این بخت خوش را داشته ام که فیلسوفی را بشناسم که معلم من بود. 
اه فز عتقوارنحوانی سعافت بتشاط جمانی را عاشت‌مو ان کشت یه 
عقيیدة من؛ تا سنین بالای کهولت باوی باقی ماند. ناصية گشاده و متفکرش 
جایگاه شادی و نشاط حاکی از ارامش. و صحبتش پراز اندیشه و بسیار 
آموزنده بود. وی از امتیاز بذله وین ظرافت طبع, و تخیلات شوخی آمیز 
بهره داشت, و درسهایش, هم آموزنده و هم بسیار ۳ کننده بودند. او 
با همان روحیه ای که از آثا ر لایبنیتز, ولف؛ باومگارتن . .. و هیوم انتقاد می 
کرد, به بررسی دربارة قوانین طبیعی نیوتن, کپلر, و فیزیکدانان می 
7 . لوشته های ۱ ترتیب مورد توجه قرار می داد. 
. هیچ دارودسته یا فرقه ای, و هیچ گونه تعصب يا حرمت نام کسی, در 
جهت مخالفت با گسترش و پیشبرد حقیقت. کوچکترین نانوی در وی 
نداشت. او مستمعین خود را تشویق می کرد و بملایمت مجبورشان می 
ساخت که خودشان فکر کنند؛ استبداد با طبع وی بیگانه بود. این مرد, که 
فاص و را ساشد اغلا ی خشا سا ار ادف کت اما و کات 
است. تصویر وی در نظرمن مجسم است و در نزدم عزیز 
اگر قرار بود کانت را از روی ارات ان وی (1781) 
به خاطر بیاوریم, او را بیشتر به عنوان یک دانشمند مجسم می کردیم تا 
یک فسوی هن جتد کم ور آن فوقع هتفر این ده اصظلاه: از بکدیگر 
متمایز نبودند. نخستین اثر منتشر شده اش اندیشه هایی دربارة ارزیابی 
حقوعی تبوههای نوا (1727) غبارت اشت از بختی عالمانه ذرباره ایتکه آرا 
تیروق:یک جشم در خرکت. باند (ان طور کة دکارت و اویلر عقیده داشتند) 
با فرمول ۲۱۷ پعنی جرم ضرب در سرعت اندازه گیری شود پا (آن طور 
که لایبنیتز می گفت) با فرمول ۱۷۶ یعنی جرم ضرب در مجذور سرعت. 
این کار از ناحية جوانی بیست و سه ساله بسیار قابل توجه بود. هفت سال 
بعد, وی مقاله ای نوشت دربارة اینکه آیا مدت زمان گردش زمین به دور 
خود براثر جزر و مد تغییر می يابد یا نه. در همان سال کانت مطلب دیگری 
تحت عنوان پرستش دربارة اينکه آپا زمین سالخورده می شود منتشر کرد؛ 
در اینجا, نگرانی امروزی ما دربارة ؛ کاهش روزانة انرژی خورشید و انجماد 
آینده زمین موز یت فزار کزفقه اشت: 
در رسالة برجسته ای در سال 1755, این جوان با تهور سی ویک ساله 
اثری به نام تاريخ عمومی طبیعت و نظرية اسمانها ارائه کرد. اين رساله به 
طور کمنام انتشار یافت و به فردریک کبیر اهدا شد؛ شاید کانت از ناحية 
دانشمندان علوم الاهی بیم ایجاد دردسر داشت و امیدوار بود پادشاه از 
میات کن. اهیه لسن م اسان رام فحانم. مکاتیگی 


دانست . ولی استدلال کرد که نتيجة اين اعمال. به علت هماهنگی و زیبایی 
خود, وجود عقلی مافوق همة عقلها را ثابت می کند. کانت برای توصیف 
مبدا منظومة شمسی «فرضية سحابی» خود را به این نحو بیان داشت: 

من عقیده دارم که كکلية مواد منظومة شمسی ما در اغاز به صورت عناصر 
اولية خود تجزیه 
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شدند و همة فضا را پر کردند ... و در اين فضا, اجرام تشکیل شده از ان 
عناصر اکنون در گردشند. ۰ در فضایی که چنین پر شده بود آرامش 
جهانی تنها برای لحظه ای می توانست دوام داشته باشد. ... عناصر 
پراکنده شده ای که از نوع چگالترند به کمک نیروی جاذبة خود همة موادی 
را که دارای چگالی کمتری باشند از اطراف خود جمع می کنند. خود این 
عناصر به اضافة آن موادی که با خود ترکیب کرده اند, دود آن کون نقاطی 
جمع می شوند که درآنجا ذراتی از نوع بازهم چگالتر یافت می شوند. اینها 
نیز به همان ترتیب به ذرات بازهم چگالتر ملحق می شوند, و این جریان 
همین طور ادامه می یابد. 5 

ولی طبیعت نیروی دیگری دارد .. که به کمک انها این ذرات را دفع می 
کنند و, به علت مبارزة خود با نیروهای جاذبه, ان حرکتی را به وجود می 
آورند که به اصطلاح زندگی جاودانی طبیعت است. . ... این نیروی دفع در 
کشسانی بخارهاء سیلان اجسام نند بو و پخش همة میاه الکل دار تجلی 
هی کند: به خاطر همین نیرو است که عناصری که امکان دارد به نقطه ای 
که آنها را جذب می کند سقوط کنند, در حرکت خود از خط مستقیم 
متخری عی شوت ونیم لین نیت سعوط عموتق آها و رک درکک 
کانت عقیده داشت که همة ستارگان در چنین منظومه هایی از سیارات و 
خورشیدها جمع شده و يا در حال جمع شدن هستند. او عبارت مهمی نیز 
افزود: «خلقت هیچ گاه کامل نیست؛ پیوسته پیش می رود.» 

این فرضیةر سحابی, که در 1755 ارائه شد؛ همچنین اصلاحی که لاپلاس در 
6 در آن کرد, به همان اندازه با اشکال و ایراد رو به رو است که 
بیشتر نظریه های بعدی دربارة مبدا خلقت با ان رو به رو هستند؛ مع هذا؛ 
به عقيدة یک ستاره شناس مشهور که در قید حیات است. « رسالة کانت 
دراره کهانرای به عقده مر عالشن خلامنه نی علم تا آن مان 
بود.» برای ما اهمیت این رساله در نشان دادن این است که کانت یک 
عالم رازور ما بعدالطبیعه نبود, بلکه مردی بود که مسحور علم بود و می 
کوشید تا روش علمی را با معتقدات مذهبی سازش دهد. این جوهر 
تلاشهای وی تا پایان عمرش بود. 

در سال 1756 او, که مانند ولتر از فاجعة زلزلة لیسبون در سال 1755 


هنرمند ایتالیایی: 118, 217, 222, 665, 820 

لاویان ۱6۷۱]65, 

از اسباط دوازده گانه نی اسرائیل منسوب به لاوی پسر یعقوب: 2 
7 382 

لاهور ۵/۱0۲6]؛ 

شهر سابق هند, اکنون واقع در پاکستان: 455, 5:42, 691 

لایپزیگ ۵۱0210], 

شهر, المان: 766 

لایبنیتز, ِ 

گوتفرید ویلهلم ۵0۳112ا, بارون فون, فیلسوف و ریاضیدان آلمانی: 400, 
پا 588, 608, 765 840 

لباس: - بابلیان: 262؛ - پارسیان: 07, 413؛ - در جوامع اولیه: 58, 
9 104 105؛ - چینیان: ۰,737 738 - زاینیان: 917, 918, 952, 
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یهودیان: 335 
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لپسیوس, ۱ 

کارل ریچارد 1813-1884) ۱605/5), ز5 ۶۲۱ لاوالمانی: پا 242 
لکشمنه ۱۵161۱۲۲۱۵۲۲ 

شخصیت: : رامایانا 

لکشمی ۵1561۱۲۲۱۱], 

الاهة بهروزی, آیین هندو: 581 

جیمز 1815-1897) ۱6096), مبلغ مذهبی و چینشناس اسکاتلندی: پا 
09 7۱ 

لمنوس, 

جزیره ۱6۲۲۲۱05, شمال دریای اژه: 116 

لندن 881 ,873 :101۱001 

لندور, ۱ 

والتر ساوج 1775-1846) 2100۲), ادیب انگلیسی: 757 
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رابرت 1864-1928) ۱۵۲۱5۱۲9), سیاستمدار امریکایی: 985 
لنکشر ۵۳۱6051۱۱۲6]؛ 

ولایت, انگلیس: 977 

لنگوآ. 

قبیله ۱6۱9۱5, پاراگه: 62 


آرامشش کاملا به هم خورده بود. سه مقاله دربارة زلزله و یکی دربارة 
نظرية بادها منتشر کرد. در 1757 مطلبی تحت عنوان «رئوس مطالب و 
اعلام یک دوره درس دربارة جغرافیای طبیعی» منتشر ساخت؛ و در 1758 
مطلب دیگری به نام «فلسفة جدید ِِ و سکون» انتشار داد. سیس. 
در حالی که زمینه های مورد علاقه اش گسترش افته بودند, رساله های 
کوتاهی دربارة خوشبینی (1759), قیاس (762 1), و «امراض سر » 
0 به جابحابه فرستاد. در مورد «امراض ِ او چنین اظهارنظر کرد 
۳ و در نتیجه جنون شود. در سال 1763, او با رساله ای تحت 
عنوان تنها زمينة ممکن برای اثبات وجود خدا پا به دنیای الاهیات گذاشت. 
واضح بود که او از متزلزل بودن معتقدات مذهبی خود ناراحت است. در 
4 هشت سال پس از نشر رسالة مشابهی که برک منتشر کرد او 
مطلبی 
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تحت عنوان ملاحظاتی دربارة احساس آنچه زیبا و والاست انتشار داد. 
گاهی او به فکر می افتاد که کیهانزایی تکاملی خود را به زیست شناسی 
نیز گسترش د هد. ؛ آو با این اندیشة آشنا بود که اشکال جدید براثر تغییراتی 
که در شرایط زندگی حاصل شده است بتدریج از تکامل اشکال قدیمیتر به 
وجود آمده اند؛ و این نظر را پذیرفته بود که جسم انسان بدوا با حرکت 
روی چهاردست و پا انطباق داشت. با این وصف, او از ارئة یک زیست 
شناسی سراسر مکانیستی خودداری کرد و گفت: «من نیز گاهی وارد این 
ژرفا شده و نیروهای مکانیکی کور طبیعی را به عنوان زمینه ای برای 
توضیح پذیرفته ام, و معتقد بوده ام که می توانم راهی برای رسیدن به این 
را ی ای ی ار ی ی را 
ساخته و به اين ترتیب ترجیح داده ام که با این وضع مخاطره امیز بر 
اقیانوس بیکران اندیشه ها طی طریق کنم.» رودولف راسپه (نويسندة 
سفرهای بارون مونخاوزن) بتازگی مقالات نو دربارة ادراک انسانی اثر 
لایبنیتز را, که مدتها مفقودالاثر بود, کشف کرده و ان را در سال 1765 
منتشر ساخته بود؛ کانت می توانست این اثر را به زبان فرانسه بخواند و 
خواندن در آن سوق دادن وی به سوی معرفت شناسی (اپیستمولوژی) 
نقش داشت. او به طور کامل از علاقة خود به علوم دست نکشید و حتی 
درسال 1785 مقاله ای تحت عنوان دربارة کوههای اتشفشان در ماه 
نوشت. ولی کشمکش دایم میان مطالعات علمی و الاهیات موروتی او را 
وادار کرد که سازشی میان این دو در فلسفه جستجو کند. 

شاید این جهت گیری تازه اش تا حدودی معلول پیشنهادی بود که در سال 
۵ برای استادی منطق و مابعدالطبیعه (متافیزیی) به او شد. حقوق 


اين کار برای مردی چهل وشش ساله کم بود- سالی 167 تالر, که تا 
سال 1786 بتدریج به 225 تالر رسید. خدمات جنبی از قبیل «عضویت در 
هیئت رئیسه» و «ارشد استادان» حقوقش را در 1789 به 726 تالر 
رسانید. رسم بر این بود که هر استاد جدیدالانتصاب یک سخنرانی افتتاحیه 
«دربارة صورت و اصول دنیای ِِ و معقول». وی الفاظ و 
اصطلاحات مدرسی (اسکولاستیک) را, که هنوز در دانشگاههای المان 
متداول بودند, به کار برد. منظور او از «دنیای محسوس» دنیایی بود که 
جخواس آن را اذزای می. کنند؛ او.بعذا این غبارت را به صورت: <«دنیای 
عرضی» يا «دنیای ظواهر» نیز توصیف کرد. هدفش از «دنیای معقول» 
دنیایی بود که به وسيلة فکر يا عقل درک می شود؛ بعداً او این عبارت را به 
صورت «دنیای ذاتی» يا «قابل تفکر» تعریف کرد. ما برسر آنیم که جهان 
محسوس را با به کار بردن مفاهیم ذهنی زمان و مکان از راه ریاضیات و 
علوم در مورد آن دریابیم؛ و برانیم که دنیای قابل تصور را با رفتن به 
ماورای حواس, از طریق فکر و مابعدالطبیعه, و با رفتن به عرصة منابع و 
علل مافوق حس جهان محسوس درک کنیم. در اینجا کانت تزهای اساسی 
خود را مطرح کرد: به این معنی که زمان و مکان اشیای عینی يا محسوس 
نیستند, بلکه صورتهایی از ادراکند 
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که در طبیعت ذهن بشر و ساختمان آن فطریند؛ و ذهن انسان هم گيرندة 
انفعالی احساسات و محصول آن نیست, بلکه عاملی فعال است که دارای 
وجوه ذاتی و قوانین فعالیت برای تبدیل احساسات به انديشه هاست. 

کانت این رسالة بدوی را به عنوان «متنی که دربارة آن مطالب بیشتری در 
اثر بعدی باید گفته شود» تلقی می کرد. اين اظهار وی, که در نامه ای در 
سال 17۳1 به مارکوس هرتس نوشته شد, نشان می دهد که این 
فیلسوف در همان وقت طرح نقد عقل محض را در سر داشت. وی پس از 
دوازده سال کار برروی این رسالة عظیم, در سال 1781 آن را به جهانیان 
عرضه, و به کارل فون تسدلیتس وزیر آموزش و پرورش و امور کلیسایی 
در دوران سلطنت فردریک کبیر تقدیم کرد. تسدلیتس. مانند پادشاه, از 
فرزندان عضر زور الفان: نود .ان اراد جرایز حفایته مین کرو اگر 
دانشمندان الاهیات معانی نهفته در پشت واژه های غامض و مبهم کانت, و 
همچنین مفهوم نتیجه گیریهای بظاهرعادی و متعارف وی را می فهمیدند و 
متوجه می شدند که او یکی از مخربترین تحلیلهایی را که تا کنون از 
الاهیات .ییحی شنم ازانه .داسته اشته دز ان صورت/ حمابت وزبر 
اه ۱ ز کانت دارای ارزش بسیاری می شد. 


اا - نقد عقل محض, 1781 


اگر جهانیان این کتاب را مشکل بیابند. ممکن است علت آن روش کار 
کانت باشد. او به موزس مندلسون نوشت (16 اوت 1783) با انکه این 
کتاب «نتيجة تعمقی است که دست کم مدت دوازده سال مرا به خود 
۱ ک ۱۳7 
رساندم؛ و در حالی که دقیقترین توجه را به محتوای ان کردم. زیاد به 
روشن ساختن يا اسان کردن ان برای درک خواننده نپرداختم. و هیچ وقت 
هم از این تصمیم خود پشیمان نبوده ام, زیرا اگر مدت بیشتری معطل 
شده بودم و کوشش می کردم آن را به نحوی که بیشتر مورد توجه عموم 
قرار گیرد در آوه مه شاید این کار اصولا هیچ گاه به اتمام نمی رسید.» بیان 
هر مطلب به طور روشن مستلزم صرف وقت است, و کانت مطمئن نبود 
که وقت لازم را داشته باشد. او مخصوصاً از ذکر امثلة روشن کننده 
خودداری کرد که مبادا بر حجم کتابش بیفزاید. می گفت: «اين گونه امثله 
تنها از نظر مردم عادی لازم است, و اين اثر را هرگز نمی توان برای 
استفادة عمومی مناسب ساخت. > به این ترتیب, وی برای اهل فن نوشت, 
و ساده کردن و قابل فهم شدن آن را به امید دیگران گذاشت. باانکه: قبل 
از وی کریستیان فون ولف آثاری فلسفی به زبان آلضاتف: نوشته بود» این 
زبان هنوز از نظر عبارتبندی و بیان تفاوتهای مختصر افکار و اندیشه ها 
فاقد ظرافت لا زم بود و عبارات و اصطلاحات فنی مشخصی نداشت. کانت 
تقریبا در هرقدم تاجار بهد یک ترجمة الماتی:بزای یک لفظ لانیتی نسازن.د 
در بسیاری از موارد حتی زبان لاتینی نیز اصطلاحت 
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لازم را برای وجوه تمایز و ریزه کاریهایی که وی مایل بود بیان دارد, 
نداشت. او با دادن معانی تازه به کلمات قدیمی, و گاهی هم فراموش 
کردن تعریفهای تازة خود, خوانندگان خویش را سردرگم می کرد. یکصد 
صفحة اول به نحوی قابل تحمل روشن است؛ ولي بقية آن خرمنی از آننتن 
فلسفی است که خوانندة ناوارد جز دود چیزی از آن نمی بیند. 

خود عنوان کتاب نیز نیاز به روشن کردن دارد. چه کسی می توانست بداند 
که نقد عقل محض عبارت است از یی بررسی انتقادی و عادلانه دربارة 
عقل مستقل از تجربه؟ منظور از نقد (کریتیک) نه تنها «تحلیل» و 
«تشریح», بلکه «داوری» نیز بود, مانند لغت اصلی ان در یونانی که به 
معنی «داوری کردن» است. کانت بر آن بود که احساس, ادراک, تصور, و 
عقل را توصیف. و برای هریک از انها حدود و حيطة مناسبی تعیین کند. 
علاوه بر ان وی امیدوار بود نشان دهد که عقل می تواند مستقل از 


هر کونه:تخوبه: تاییی کنتدم,به انسان داتش ببخشتد: مانند وفنن که.فامی 
دانیم شش ضربدر شش می شود سی وشش, يا اينکه یک معلول باید یک 
علت داشته باشد. اینها مثالهایی از «عقل محض» - یعنی از معرفت 
اولیات؛ معرفتی که به برهان تجربی نیاز_ ندارد- هستند. او می گوید: 
«استعداد معرفتی را که از اصول اولیات راید می توان عقل محض نامید 
و بررسی عمومی امکان و حدود ان نقدعقل محض را تشکیل می دهد.» 
کانت معتقد بود که اين گونه بررسی کلية مسائل مابعدالطبیعه (متافیزیکی) 
را در بر خواهد گرفت, و احساس اطمینان می کرد که «حتی یک مسئلة 
مابعدطبیعی وجود ندارد که در این نقد حل نشده يا دست کم کلید حل ان 
فراهم نشده باشد.» او می اندیشید که تنها اشکال وی «اين نیست که 
گفته های او را رد کنند, بلکه آن است که آنها را نفهمند.» 
چه جیز او را به ِِ ماجراجویی متهورانه ای واداشته بود؟ ممکن بود 
انسان فکر کند که تجلیل نهضت روشنگری فرانسه از عقل- فرض 
«فیلسوفان» فرانسه دایر براینکه ایمان باید تابع عقل باشد- و ضربة 
ویران کننده ای که به اين ترتیب به الاهیات مسیجی وارد شده بود ۹ 
بود که کانت را برانگیخت تا درصدد مطالعة منشاء نحوة عمل. و 
محدودیتهای عقل برآید. این انگیزه. همان طور که در مقدمة چاپ دوم 
کتاب گفته شده است, نقش خود را در این مورد ایفا کرد؛ ولی ار 
روشن می سازد که دشمن برگزيدة او «جزمیت» بود. از هر نوعش که 
بااشد- بعنی کلية نظامهای فکری, اعم از سنتی و بدعتی؛, که بدون دلیل 
موشکافی شده تکوین بافته باشند. او کریستیان فون ولف را که درصدد 
برآمده بود آیین مسیحیت و فلسفة لایبنیتز را صرفاً از طریق عقل ِِ 
برساند. به عنوان بزرگترین فیلسوف جزمی ذکر کرد. در نظر کانت, کلية 
تلاشهایی که برای اثبات صحت يا کذب مذهب از طریق عقل محض به 
عمل آید, انواع جزمیت هستند؛ و او هر دستگاه علمی با فلسفی یا مذهبی 
را که نخست درصدد بررسی انتقادی دربارة خود عقل برنیامده باشد, به 
عنوان «جزمیت مابعدالطبیعه» محکوم می داشت. 
او نحوة تفکر خویش تا سال 1770 را متهم به آن می کرد که مرتکب چنین 
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است. می گوید که با خواندن آثار هیوم- شاید پژوهش در فهم انسانی که 
ترجمة آلمانی آن در 1755 منتشر شد- از خواب این گونه تفکرات 
موشکافی نشده بیدار شد. هیوم استدلال کرده بود که هرگونه تعقل به 
مفهوم علت بستگی دارد؛ و ما, در تجربیات علمی, نه خود علیت. بلکه 
فقط توالی پدیده ها را ادرای می کنیم؛ و بنابراین همة علوم. فلسفه. و 
الاهیات بر اساس یک تصور- یعنی علت- استوار هنستند که آن هم یک فرض 


فکری است. نه یک واقعیت دریافته شده. کانت نوشت: «من بصراحت 
اعتراف می کنم که اظهارات دیوید هیوم بود که نخستین بار, چند سال 
پیش, خواب جزمی مرا برهم زدند و به تحقیقات من در زمينة : 
نظری جهت کاملا تازه ای دادند.» رها ساختن مفهوم علت از وضع ناهنجار 
ناشی از فرض نامطمئن چگونه امکان داشت. حال آنکه هیوم مفهوم علت 
را در چنین وضعی رها کرده بود؟ کانت می گفت تنها با نشان دادن اینکه 
علت از اولیات, یعنی مستقل از تجربه. و یکی از آن مقولات يا قالبهای 
فکر است که قسمتی از ساختمان فطری- هرچند نا الزاما ذاتی- ذهن 
اتتجان اتفت: می‌قوان مفهوم علت را از وضع ناهتخار تجات او 1 قه این 
ترتیب, او درصدد برآمد از طریق بررسی انتقادی شدیدی که در عین حال 
عقل را هم شرح دهد و هم حدود آن را تعریف کند و اختیارات آن را 
تعریف کند و اختیارات آن را, بازگرداند, جزمیت ولف و شکاکیت هیوم را با 
شکست رو به رو سازد. این سه مرحله- جز میت شکاکیت, و بررسی 
انتقادی- به نظر کانت. سه مرحلة صعودی در تکامل فلسفة جدیدند. 

کانت, که تعاریف, وجوه تمایز, و طبقه بندی را دوست داشت و کلمات 
بلند به کار می برد تا سخنان خود را کوتاه کند, همة دانش را به دو گروه 
تقسیم کرد- تجربی (مبتنی بر تجربه), ماورای تجربی (مستقل, و از اين 
جهت ماورای تجربه). او قبول داشت که تمام دانش باتجربه «آغاز می 
تنب این یم که و ی اعساس بان فیل ار لیات فکز فرار کیور 
وان را به تحرک وادارد؛ ولی عقیده داشت همینکه تجربه ا 9 
ساختمان ذهن از طریق شکلهای ذاتی درک بیواسطه (قوة ادراک) مزب 
ی را در احساس برونی ما به صورت مکان. و در 
حساسیت درونی ما به صورت زمان در می اورند. 

به همین ترتیب,؛ برای ادراک پا فکر نیز شعلهایی ذاتی وجود دارند که 
مستقل از تجربه اند و آن را قالبگیری می کنند؛ کانت انهز را «مقولات» 
نامید و با قرینه سازی غير عاقلانه و قابل ایرادی به چهار گروه سه تایی 
تقسیم کرد: سه مقوله در کم- وحدت, کثرت. و تمامیت؛ سه مقوله 

1 کانت در نامه ای به گاروه در 1798 توضیح دیگری دربارة «بیدار شدن» 
داد و گفت: «تنازع احکام عقل محض [اشکالاتی که در مورد اعتقاد يا عدم 
اعتفان فد تاو مود دار ار با ها مار کنات رون 
بیدار کرد و به سوی نقد عقل سوق داد.» 
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در کیف- ایجاب. سلب. و تحدید؛ سه مقولة دوگانه در نسبت- ذأاتیت (جوهر 
عرص ام عات ( علت و معاول ا ,ها رکت ب فایل رل و اتفعال ان وه 


مقولة دوگانه در جهت- امکان و امتناع, وجود و عدم, ضرورت و اتفاق. هر 
ادراک تحت یک يا چند شکل از این اشعال اساسی فکر درمی اید. ادراک 
عبارت است از احساسی که به وسيلة شکلهای ذاتی زمان و مکان تعبیر و 
تفسیر شده باشد؛ دانش عبارت است از ادراکی که به وسيلة «مقولات» 
به صورت یک حس تشخیص يا یک تصور درامده باشد. تجربه قبول انفعالی 
تاثرات عینی بر حواس انسان نیست, بلکه محصول ذهن است که فعالانه 
بر مادة خام احساس عمل می کند. 

کانت کوشید تا با دراوردن ارتباط علت و معلول, نه به صورت یک واقعیت 
هب ان کل ان رات هو ارات وا 
خنتا کند, و عقیده داشت که این ارتباط, به صورتی که وی عرضه می دارد, 
جدا و مستقل از تجربه است وتابع بی اطمینانی تصورات تجربی نیست. با 
این وصف, این ارتباط جزئی لازم از همة تجربیات است., زیرا ما نمی 
توانتم: تحرنهدرا دون آن درک کنیم؛ به این ترتیب است که او می گوید: 
«تصور علت. ماهیت وجوب را در ترژازده که رخ تخربه اي نمی عواتم ان 
را فراهم کنج» کانت تصور هی کرد که زا این «قامنوستایی» و بازی ۱ 
کلمات علم را از ان محدودیت خفتبار احتمال که هیوم علم را به 
محکوم کرده بود, نجات داده است. وی استدلال می کرد که در حقیقت این 
ذهن بشر است که «قوانین کلی طبیعت» را مسجل می کند, نه طبیعت و 
این کار را از طریق بخشودن کیفیات کلیت و وجوب, که به طور عینی درک 
نمی شوند. به بعضی از تعمیمهای ما- مانند تعمیمهای ریاضیات- انجام می 
دهد. «خود ما آن نظم و ترتیب در ظاهر را که نام آن را طبیعت می 
گذاریم, برقرار می کنیم. اگر خود ما؛ به علت ماهیت ذهن خودمان؛ بدواٌ 
این نظم و ترتیب را در ظواهر قرار نمی دادیم, هرگز این نظم و ترتیب را 
7 طبیعت هستیهای عینی نیستند, بلکه ساخته 
ها دی شنت که از تفر و رداق کیره موه 

تمام دانش شکل و قالب تصورات را به خود می گیرد. به این مفهوم, 
ایدئالیستها در این ادعای خود که می گویند جهان, «برای ما». چیزی جز 
تصوراتمان نیست محق هستند. چون ما ماده را تنها از طریق تصوراتمان 
می شناسیم, ماده گرایی منطفاً غیرممکن است, زیرا| ماده کرابف می 
کوشد تا آنچه را که مستقیماً شناخته شده است (تصورات) به آنچه که به 
طور مستقیم شناخته شده تبدیل کند. ولی اگر ایدئالیستها معتقد باشند که 
هیچ چیز جز تصورات ما وجود ندارد, در اشتباه هستند؛ زیرا ما می دانیم که 
احساسات می توانند موجد تصورات باشند, و ما نمی توانیم علت کلية 
اخساسات: را بیان کنیم: بدون اینکه بر ان بسیاری از آنها یی .علت خارجین 
را مسلم بدانیم. چون دانش ما محدود به پدیده ها پا ظواهر است- یعنی 
محدود به شکلی است که علت خارجی, «پس از اینکه» به وسيلة وجوه 


ادراک و تصور ما قالبگیری شد. به خود می گیرد- ما هرگز نمی توانیم 
ماخ ی نع ان را تا اما ال وا 
«شیء 
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فی نفسه» مرموز. یک ناپدیده (نومن), باقی بماند؛ ذاتی که به تصور 
درمی آید, ولی هرگز ادراک نمی شود. جهان خارجی وجود دارد, ولی در 
روح نیز واقعیت دارد. ولی قابل شناخت است. ما هرگز آن را به صورت 
وجودی, اضافه بر حالات ذهنی که درک می کنیم, ادراک نمی کنیم؛ روح نیز 
یک نیع فین شفنته. است. که آلرآها به غتهان وا فعیتیذر بسن تفن انسان؛ 
در پس حس اخلاقی, و در پس اشکال و فراگردهای ذهن تصور می شود. 
احساسش موجودیت شخصی (نفس) با همة حالات ذهنی درهم می امیزد 
وباعث تداوم شخصیت فردی می شود. اگاهی از وجود خود (خویشتن 
شناسی) از همة تجربیات به انسان نزدیکتر است؛ و ما به کمک هیچ 
شاهکاری از نیروی تخیل نمی توانیم آن را به صورت مادی تصور کنیم. به 
نظر غیرممکن مي رسد که یک روح غیرمادی بتواند بریک جسم مادی اثر 
گذارد و ان ان ار شود. * صولف می توان این عفقیده را داشت که واقعیت 
غیرقابل شناخت در پس ماده ممکن است از نظر کیفیت آن قدرها هم با 
آن شیء فی نفسة درونی, که روح است, فرق نداشته باشد. 

نمی نوا باعل عص با نظری پیت کر ان وی کم ول کش 
داشت ثابت کند) که روح فردی فنانایذیر است. یا اراده ازاد است. با 
خداوند وجود دارد؛ ولی با عقل هم نمی توان خلاف این معتقدات را ثابت 
کرد (همان طور که بعضی از شکاکان درصدد بودند چنین کنند). عقل و 
مقولات تنها برای آن مجهزند که با پدیده ها يا ظواهر سروکار داشته 
باشند, اعم از اینکه اين پدیده ها برونی باشند یا درونی؛ نمی توان آنها را 
در مورد شی ۶ فی نفسه- بعنی واقعیت در یس احساسات, پا روج در پبس 
تصورات- به کار برد. هنگامی که ما سعی می کنیم که احکام جزمی را 
ثابت یا رد کنیم, دچار «استدلالات غلط» يا «تنازع احکام» می شویم. و اگر 
معتقد باشیم که جهان سرآغازی داشت یا نداشت. اراده آزاد است يا آزاد 
نیست, يا یک موجود واجب يا مافوق همه وجود دارد يا ندارد, بازهم به 
همان ترتیب راه باطل پیموده ایم. کانت با فصاحتی غیرعادی استدلال طرح 
جهانی را بیان داشت. ولی چنین نتیجه گیری کرد که «حداکثر چیزی که 
استدلال می تواند ثابت کند وجود یک« معمار» است. که پیو سته از جور 
تبودن عصالخی. که.یا آان. کار می. کند ناد حشکل روبه رو انتت؛ نت یی 
خالق» که همه چیز تابع فکر او باشد.» 

با این وصف چگونه می توان به نتیجه ای جنین گیج کننده قانع ماند- وقتی 


که آزادی اراده, بقاء و وجود خداوند را با عقل محض نه می توان اثبات, و 
نه می توان رد کرد کانت مصرانه اعتقاد دارد که چیزی عمیقتر از عقل 
وجود دارد, و آن هم آگاهی غیرقابل انکار ما از اين است که آگاهی, ذهن, و 
روح مادی نیستند؛ و اراده تا حدودی ردنر که به نحوی مرموز و 
غیرمنطقی باشد) ازاد است؛ و ما نمی توانیم مدتهای زیاد به این فکر قانع 
باشیم که جهان تسلسلی بیمفهوم از تکامل و زوال است و اهمیت اخلاقی 
و ذهن ذاتی ندارد. ما چگونه می توانیم تمایل خود را به ایمان توجیه کنیم؟ 
کانت مق کوید:تا خدودی از طزیق فایده فکری انمان:.وبه آنن 
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کار و ها ها راخ انیس کر ده 
ما سلامت فکری در زمينة فلسفی و ارامش مذهبی می بخشد؛, می توانیم 
این تمایل را توجیه کنیم. 

همة چیزهایی که در جهان هستند باید چنان درنظر گرفته شوند که «گویی» 
وجود آنها ناشی از درایتی است که مافوق همة درایتها قرار دارد. به اين 
ترتیب, تصور وجود خداوند در واقع تصوری کمی کننده به کشف حقایق 
است نه تصوری نمایشگر ونشان دهنده [یعنی فرضی است که به کشف و 
فهم کمک می کند, ولی خود چیزی نشان نمی دهد]. ۰.۰ در قلمرو الاهیات؛ 
ما باید همه چیز را طوری در نظرآوریم که «گویی» مجموع همة ظواهر 
(خود جهان محسوس) در ورای خود عقلی واحد, مافوق همه, و خودبسنده- 
یعنی دلیل قائم به ذات. اصیل, و خلاق- دارد, زرا در پرتو تصور این عقل 
خلاق است که ما ماود تجریی از 1 ِ را چنان هدایت می کنیم 
عقل صرفاً نظری دربارة خداوند به ۳ می دهد, به مفهوم مطلق, تصوری 
«مبتنی بر اصول خداپرستی» است؛ یعنی عقل اعتبار عینی چنین تصوری 
را تعیین نمی کند, بلکه فقط تصور چیزی را به بار می اورد که زمينة 
وحدانیتی واجب و مافوق همة واقعیات تجربی است. 

ولی: به عقيدة کانت, دلیل الزام آورتر از اين برای اعتقاد مذهبی این است 
که چنین اعتقادی برای اصول اخلاقی اجتناب ناپذیر است. «اگر یک وجود 
ازلی متمایز از جهان وجود نداشته باشد, اگر جهان ... بدون افریننده ای 
باشد, اگر ارادة ما ازاد نباشد, و اگر روح ... مانند ماده از بین رفتنی باشد, 
و ار صورت تصورات و اصول < اخلاقی» همة اعتبار خود را از دست می 
دهند.> اگر قرار باشد کیفیات اخلاقی و نظم اجتماعی صرفاً متکی بر بیم 
از قانون نباشند, ما باید از اعتقاد مذهبی حمایت کنیم, حتی اگر هدف این 
باشد که این اعتقاد به صورت یک اصل تنظیم کننده باشد؛ ما باید طوری 
رفتار کنیم که «گویی می دانیم» خدایی وجود دارد. روح ما فناناپذیر و 
ارادة ما آزاد است. علاوه بر ] به عنوان کمکی , به فکر و اخلاقیات. ۳ 


حق داریم که علت دنا را به صورت انتساب زيرکانة صفات بشری به 
خداوند ( که .بندون. چنین: انتشابی نمی توانیم دربارزم آن هیچ فکز. دیکری 
داشته باشم) نشان دهیم, یعنی خداوند را به صورت موجودی ارائه نماییم 
که دارای فهم و احساسات خشنودی و ناخشنودی و تمایلات و امیالی است 
که با اين فهم و احساسات مطابقت کند.» 

مخالف را دلداری می دهد و ناخرسند باقی می گذارد. شکاکان می 
توانستند استدلال کنند که کانت آگثو ستیسیم را توجیه کرده است. و نیز 
لت توانستنر از اینکه وی خداوند را به عنوان مکمل دستگاه پلیسی به 
مقام خود بازگردانده است. ابراز تحقیر کنند. دانشمندان الاهیات. که رت 
ای به آنها وارد شده بود, وی را به خاطر اینکه تا این حد به بی ایمانها حق 
داده شده است سرزنش می کردند, و از اینکه مذهب ظاهرا 0 
شادی می کردند. در 1786 کارل راينهولد این وضع اشفته را چنین توصیف 
کرد: 

734-0 
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«نقد عقل محض» از ناحية جزم اندیشان به عنوان تلاش شکاکی که بنیان 
ایقان تمام دانش را ویران می کند, از ناحية شکاکان به عنوان نمونه ای از 
نظامهای قبلی برپا سازد؛ از طرف معتقدان به مابعد الطبیعه به عنوان 
حیله ای که با زیرکی طرحریزی شده است تا شالوده های تاریخی مذهب 
را جابه جا کند و طبیعت گرایی (ناتورالیسم) را بدون بحث و جدل دایر 
کند؛ به وسيلة 1 به عنوان ستون نگاهدارندة تازه ای برای 
فلسفة محتضر ایمان؛ از جانب ماده گرایان به عنوان تکذیب واقعیت ماده 
از دید ایدئالیستی؛ و از طرف معتقدان به اصالت روج به عنوان 
محدودکردن غیرقابل توجیه تمام دانش به جهان مجسم و مادی, که تحت 
عنوان قلمرو تجربه پنهان شده است:؛ اعلام شده است. ... 

تقزیبا همه این مکاتب فکری به این کتاب حمله کردند و باعث شهرت آن: 
ولو به صورت «موفقیت توام با بدنامی» شدند. حتی مشکل بودن درک آن 
باعث بالا رفتن ارزش کتاب شد ق ان را به صورت اعلام مبارزه ای برای 
کلية صاحبان افکار متجدد وزرآ ورد طولی نکشید که کلمات تور و درشت 
کانت در دهان کلية دانشمندان بود. 

او نمی توانست بفهمد چرا منتقدان وی نمی توانند مطالبش را درک کنند. 
ایا او همة اصطلاحات مهم و اساسی را بکرات تعریف نکرده بود؟ (چرا, و 
چقدر هم به طور متفاوت!) در سال 1783 او با تجدیدنظر در جمله بندی 


نقد, ود آوزدن آن به صورتی که به نظر وی شکل ساده تری داشت, به 
تی که به وی می شد پاسخ داد؛ و با لحنی مبارزه جویانه پاسخ خود را 
مقدمه برای همة مباحث آیندخ مابعدالطبیعه که خواهند توانست به صورت 
علم ظاهر شوند نامید. او مدعی بود که قبل از نقد وی, مابعدالطبيعة 
واقعی وجود نداشته است. زیرا هیچ یی از نظامهای فکری تدقیق انتقادی 
ابراز کار خود, یعنی عقل, را در مقدمة کار خود قرار نداده بودند. اگر پاره 
ای از خوانندگان نمی توانند نقدرا ذری کنید: عفن شاید این جاشة که آنها 
آماذکی: کافل. جا .ترا از تداننده ین اجنین صضورتی.. انشان..-بایو 
استعدادهای ذهنی خود را صرف چیز دیگری کند؛» زیرا به هرحال. «لزومی 
ندارد همة مابعدالطبیعه را مطالعه کنند.» این فیلسوف سالخورده. هم 
شوخ بود وهم مغرور, و هم می توانست از جا در رود. بتدریج که مقدمه 
پیش می رفت. به همان اندازه نقد مشکل می شد. 
اتن. تخت ,ول در ذوران سلطنت: .فر دزبی: کتیر.. که:ذیکر اندیشی, را از اد 
گذارده بود, ادامه یافت. کانت در نقد قطعات فصیحانه ای دربارة رفعت 
مقام عقل و حق ان به برخورداری از ازادی بیان نوشته بود. در 1784 وی. 
که هنوز به حمایت فردریک وتسدلیتس متکی بود, مقاله ای تحت عنوان 
روشنگری چیست؟ منتشر ساخت و نهضت روشنگری را به عنوان ازادی و 
استقلال فکر تعریف کرد و شعار و اندرز خود را «جرئت برای دانستن» 
قرار داد. او از اینکه ارو فکری براثر محافظه کاری اکثریت چنین به 
تعویق افتاده است اظهار تأسف می کرد و می گفت: (اگر ما بپرسیم که 
آنا دز دوراتی رفک زان فدص کنیم با نهر پاسخ از تین 
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است.» ما تنها در دورانی که در حال «روشنفکر شدن» است زندگی می 
کنیم. او از فردریک به عنوان تجسم و حامی نهضت روشنگری آلمان و تنها 
سلطانی که به اتباع خود گفته بود «هرطور می خواهید تعقل کنید» , 
شاید این مطلب به این امید نوشته شده بود که جانشین فردریک سیاست 
رواداری مذهبی را ادامه دهد. ولی فردریک ویلهلم دوم به قدرت کشور 
بیشتر از آزادی فکر علاقه داشت. هنگامی که چاپ دوم نقد عقل محض 
آماده شد (1787) کانت قسمتهایی از آن را تعدیل کرد و کوشید تا 
بدعتهای فکری خود را با مقدمه ای مدافعانه ملایم کند. او گفت: «من لازم 
دیده ام که منکر دانش [اشیای فی نفسه] شوم, تا برای ایمان جایی باز 
شود. تنها انتقاد می تواند ريشة ماده گرایی, اعتقاد به قسمت و تقدیر 
(فاتالیسم), الحاد, آزاداندیشی, و خرافات را قطع کند.» او برای احتیاط 
کاری دلایلی داشت. در 9 ژوئية 1788, یوهان کریستیان فون ولنر, وزیر 
امور کلیسای لوتری, یک فرمان مذهبی صادر کرد که صریحا رواداری 


لنین؛ 

ولادیمیر ایلییج 1870-1924 ۱6۱۲۱۱۳), رجل انقلابی روسی: 368 
لو لااء 

لو, 

ملکة چینی (180-195 ق م): 857 

لو للا (حد 222 ق م), 

پدر شی هوانگ تی: 678 

لوباری 73 :۱۱۱00۲۱ 


بو» 
قبیله 48 :0۱ لاا 

لوتر, 9 

مارتین 1483-1546) ۱۱:]۳۱6۲), مصلح دینی المانی: 155, 576 
لوتورنو 49 :6011۲۴63۱ 


بی؛ 
پیر 1850-1923) ۱01۱), نام مستعار لوئی ماری ژولین ویو, افسر دریایی 
و نويسندة فرانسوی: 15, 569 

لورن؛ 

کلود 1600-1682) ۱0۲۲31۳06), نقاش فرانسوی: 822 

لوریا 672 :201۲1۷2 

لوساژ, 

الن رنه 1668-1747) 306 ع۱), نمایشنویس فرانسوی: 944 

لوسل ۱عووناه]: 

لوسکیل 23 :0516۱ 

لوشی یوفو ۲]-ناا۲۱5 للا (فت 1260), 

سردار چینی: 831 

لوکائونیا ۱۷6۵00۱ 

ناحية قدیم, اسیای صفغیر: 334 

لوکرتیوس کاروس, 

تیتوس 99) 0۵۲۱15 55۴-۱۷0۲61۱5 ق م), شاعر و فیلسوف رومی: 70, 
292 

لوکوان چونگ 1260-1341) ۱۵۲۱-0۱۱۲9 ۱0)؛, 

نویسنده چینی: 799 

لوکولوس ودااالاناا (حد 56-110 ق م), 


سردار رومی: 209 
لوکه مهادیوی ۱۵۱۵۲۲۵۲۱۵06۷۱ (حد 1100), 


مذهبی را به عنوان عامل بی بند و بارشدن اخلاقیات مردود دانست, و 
تهدید کرد که کلية واعظان و معلمانی را که از مسیحیت متعارف و رسمی 
انحراف حاصل کنند, از منابر یا کرسیهایشان به زیر خواهد کشید. در چنین 
محیط ارتجاع امیزی بود که کانت دومین نقد خود را منتشر کرد. 


ااا - نقد عقل عملی, 1788 


چون در نقد نخستین استدلال شده بود که عقل مطلق يا عقل محض نمی 
تواند آزادی اراده را ثابت کند, و چون به عقیدة کانت اخلاقیات چنین 
آزادیی را ایجاب می کرد چنین به نظر می رسید که اعمال عقل اخلاقیات 
را مانند الاهیات فاقد پایه ای معقول کرده اند. از آن بدتر. نهضت 
روشنگری با ابراز تردید دربارة وجود خداوندی که پاداش دهد و مجازات 
کند, اخلاقیات را از شالودة مذهبی محروم ساخته بود. اگر قرار بود این 
پایه های ديرينة اخلاقیات فروریزند, تمدن چگونه می توانست به حال خود 
باقی بماند؟ کانت حس می کرد که خود وی. به عنوان یک مرد با ایمان 
دوران روشنگری آلمان, ناچار است زمینه ای عقلایی برای یک قانون 
اخلاقی بیابد. وی در یک مقالة مقدماتی تحت عنوان اصول اصلی فلسفة 
اخلاقیات تلاشهای آزاداندیشان برای مبتنی کردن اخلاقیات بر تجربیات یک 
فرد پا یک نژاد را مردود دانست؛ به عقیدة وی, این گونه ماأخذ تجربی 
(اکتسابی) اصول اخلاقی را از آن کلیت و مطلقیتی که اصول صحیح 
خصوصیات وی است, اظهار داشت: «روشن است که منشا و موضع همة 
مفاهیم اخلاقی تماما از پیش در عقل موجود است.» دومین اثر مهم وی به 
نام نقد عقل عملی در پی آن بود که آن موضع و منشاً را بیابد و روشن 
سازد. در این کتاب اولیات اخلاقیات مورد نجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
همان طور 
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که نخستین نقد اولیات دانش را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده بود. 

کانت استدلال می کند که هر فرد دارای یک وجدان, یک احساس وظیفه, 
یک آگاهی از قانون اخلاقی آمر است. «دو چیز ذهن را با احساس تحسین 
وهراسی پیو سته تازه و در حال افزایش پر می کنند: یکی آسمانهای 
پرستاره در بالای سر ماء و دیگری قانون اخلاقی در درون ما.» این آگاهی 
اخلاقی اغلب با امیال لذتجويانة ما در تضاد قرار می گیرد. ولی ما واقفیم 
که این آگاهی اخلاقی در وجود ما عنصری والاتر از لذتجویی است. این 
اگاهی محصول تجربه نیست, بلکه قسمتی از ساختمان روانی فطری ما و 
مانند مقولات [ذکر شده در پیش] است و در حکم دادگاهی درونی است 
که در همة افراد و همة نژادها وجود دارد. و این آگاهی, مطلق است؛ به 
طور بالاشرط, بدون استئنا يا بهانه به ما فرمان می دهد که عمل صحیح را 
به خاطر نفس آن و به عنوان هدفی در خود, و نه به عنوان وسیله ای برای 
نیل به خوشبختی پا پاداش پا فایده ای یکره انجام دهیم. امر آن قاطع 


است. 

این امر قاطع دو شکل به خود می گیرد. «طوری عمل کن که دستور اراده 
ات به عنوان یک اصل قانونگذاری کلی معتبر باشد.» یعنی طوری عمل کن 
که اگر دیگران هم همه مثل تو عمل کنند. همه چیز در مدار صحیح باشد. 
اين (شکل دیگر «قانون زرین») «قانون اساسی عقل عملی محض». و 
«طریق وصول به ارادة خیر (حسن نیت).» است او در طریق دیگری که 
ارائه می کند می گوید: «طوری عمل کن که انسانیت را؛ , چه در شخص 
خودت چه در شخص دیگری, هميشه به عنوان غایت تلقی کنی نه به عنوان 
فد ای تیاه اشلیسا اعلا خواشت: که یحور غامد 
حقوق بشر امریکا پا فرانسه آمده است انقلابیتر بود. 

حسن تعهد اخلاقی نشاندهندة اندکی آزادی اراده است. اگر ما آزادی آن را 
نداشته باشیم که آنچه را که می خواهیم بکنیم يا نکنیم, و اگر اعمال ما تتها 
حلقه هایی در یک زنجیر ناگسستنی علت و معلول مکانیکی بودند. چگونه 
می توانستیم این آگاهی از تکلیف را داشته باشیم ؟ بدون آزادی اراده, 
شخصیت بیمفهوم می شود. ؛ اگر شخصیت بیمفهوم باشد. زندگی هم همین 
طور می شود؛ اگر زندگی فاقدمفهوم باشد, جهان هم همین طور می شود. 
کانت منطق ظاهرا گریزناپذیر جبر گرایی (دترمینیسم) ۳ قبول دارد؛ ازادی 
اتتعات ده قاس نی که یه اغتراف. اما ظاهرا خیرخرهان قواین 
مکی اس ی توالت کت باه اد شمان امام ات 
آمنت که نس ار ظیی. له عیت شوم عوان فسات اه رای 
یکسان بودن نحوة عمل خویش نسبت به جهان زمان و مکان, بر ان تحمیل 
می کند. چون ما مقولات را به جهان پدیده ها محدود ساخته ایم, و چون 
اعتراف کرده یم که جهان هب شیء فی نفسه در پس بدیده ها- را نمی 
شناسیم, نمی توانیم چنین پنداریم که قوانینی که برای پدیده ها عرضه می 
داریم, برای واقعیت نهایی نیز معتبر ند. و چون ما اعتراف کرده ام که در 
خود تنها از وجود پدیده ای خویش- یعنی جهان ادراکات و تصورات- آگاهیم 
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و از ماهیت روح ذاتی بی اطلاعیم, نمی توانیم ی قوانین علت 
و معلول, که ظاهراً بر فعالیتهای جسم ما (از جمله برمغز ما) حکومت می 
کنند, در مورد کار راخ واقعیت نهایی روحی که در پس فراگردهای ذهنی 
ما قرار دارند نیز صادقند. در پس دستگاههای جهان پدیده ای مکان و 
دستگاههای تصورات زمان؛ ممکن است در جهان ذاتی متعلق به واقعیت 
نهایی درونی پا بیرونی؛ که فاقد زمان و مکان است, ازادی وجود داشته 
باشد. اعمال و تصورات ما همینکه وارد جهان رویدادهای قابل ادراک 
جسمانی يا ذهنی شوند, مشخص می شوند؛ این اعمال و تصورات ممکن 


است هنوز در مدا خود در روم غیرفابل ادزای: آزاد باشند؛ «به این طریق؛ 
ازادی و طبیعت ... می توانند با هم وجود داشته باشند.» ما نمی توانیم این 
مطلب را به اثبات برسانیم, ولی می توانیم بحق ان را به عنوان ايینکه از 
ناحية ماهیت امرانة حس اخلاقی به طور ضمنی و غیرمستقیم بیان می 
شود فرض کنیم. بدون آن زندگی اخلاقی ما نابود می شود. 

کانت می گوید از همة اینها گذشته, چرا ما نباید عقل عملی را بر عقل 
نظری مقدم دارٍ یم؟ علم, که ظاهرآ ما را به دستگاههای خودکار تبدیل می 
کند. مالا نظری است- فماری برسن اعتبار دایمی نتیجه: کبربها و روشهاین 
که پیوسته در تغییرند. ماحق داریم احساس کنیم که اراده در انسان از 
تفکر اساسیتر است؛ تفکر وسیله ای است که اراده ان را برای کنارامدن 
با ها وا ات اد ارات ما 
اتا نف کار مه رن ۱ 
ولی اگر احساس اخلاقی ما را مجاز می دارد که اراده را تا حدودی ازاد 
پنداریم. همان گونه مجاز می دارد که به بقای روح نیز معتقد باشیم, زیرا| 
احساس اخلاقی ما را به سوی کقالفی سوق می دهد که انگیزه های 
لذتجویی ما آن را بکرات با ناکامیهایی رو به رو می کنند؛ ما نمی توانیم در 
زندگی کوتاه خود در کرة خاکی , به این کمال دست یابیم؛ پس باید چنین 
پنداریم که اگر در دنیا عدالتی وجود داشته باشد. باید پس از مرگ به ما 
ادامة حیات داده شود تا به هدف اخلاقی خود برسیم. خداوند وجود ده 
اين امر را نیز عقلی عملی تضمین می کند. ۱ 
فضیلت همگام نیست؛ ما احساس می کنیم که توازن میان فضیلت و 
خوشبختی درجایی بازگردانده خواهد شد؛ و این امر تنها با اين تصور 
امکانپذیر است که خدایی وجود دارد که این ۳ را انجام دهد. «به این 
ترتیب, وجود علتی برای همة طبیعت, که از خود طبیعت متمایز وشامل 
اصل هماهنگی دقیق خوشبختی با اخلاقیات باشد,» نیزاز اصول مسلم عقل 
عملی است. 

کانت شيوة عمل متداول را وارونه ساخت: او به جای اینکه احساس و 
قانون اخلاقی را از خداوند ناشی بداند (ان طور که دانشمندان الاهیات 
معتقد بودند), خداوند را از احساس اخلاقی استنتاح کرد. ما باید تکالیف 
خود را نه به عنوان «فرامین خودسرانة ة یک ارادة : بیگانه, بلکه به عنوان 
قوانین اساسی هر ارادة فی نفسه آزاد بینداریم. ۳ ولی چون آن اراده و 
خداوند هردو و به دنیای نایدیده ها (نومنها) تعلق دارند, ما باید اين تکالیف 
را به عنوان دستورات 
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الاهی بپذیریم. «ما نباید اعمال اخلاقی را به این علت که فرامین خداوند 
هستند اجباری تلقی کنیم, بلکه آنها با نی لتق مین لاف داننه که 


نسبت به آنها تعهدی درونی داریم. ۲ 

اگر همة این تفکرات مبتنی بر اراده کمی نامفهوم و گیج کننده اند, شاید به 
سبب این باشد که کانت در تلاش خود به منظور سازش دادن میان افکار 
ولتر و روسو شور وشوق زیادی نداشت. نقد عقل محض در اعتراف به 
اینکه عقل محض (مطلق) نمی تواند ازادی اراده, فنانایذیری, يا وجود 
خداوند را ثابت گند, از ولتر هم پیش افتاده بود. ولی کانت در اصول روسو 
در زمينة ضعف عقل, تقدم احساس, و اشتقاق مذهب از احساس اخلاقی 
بشر, راه گریزی محتمل از آگنوستیسیسم, از هم گسیختگی اخلاقی, و 
دستگاه پلیسی ولتر یافته بود. او عقیده داشت که روسو وی را از «خواب 
جزمی» در زمينة علوم اخلاقی بیدار کرده است, همان طور که هیوم در 
زمينة مابعدالطبیعه او را بیدار کرده بود. نقد نخستین به نهضت روشنگری 
آلمان داشت. و دومی به نهضت رمانتیک؛ تلاش به منظور سازش دادن این 
دو یکی از زیرکانه ترین اقدامات در تاریخ فلسفه بود. هاینه موجد این 
تلاش را احساس نگرانی از جهت نیازهای عمومی می دانست: این استاد 
مستخدم با وفای خود, لامیه, را دید که برمرگ خداوند می گرید؛ «سپس 
ایمانوئل کانت برسر رحم آمد و خود را نه تنها فیلسوفی بزرگ, بلکه 
و ی دی یی ای ات یات موی وه 
دیگر از روی تمسخر بود گفت: لامية سالخورده باید خداوندی داشته باشد, 
وگرنه خوشبخت نخواهد بود. بات توش عفن عملی‌اصی انوا انخا. که 
به سهم من مربوط است, وجود خداوند را تضمین کند.» 


۷ - نقد قضاوت, 1790 


قاعدتاً خود کانت هم می بایست از استدلالات خود ناراضی بوده باشد, زیرا 
در اثری به نام نقد قضاوت به مسئلة اعمال مکانیکی (غیرارادی) در برابر 
ازادی اراده بازگشت و به مسئلة کشمکش میان اعمال مکانیکی و اعمال 
مبتنی بر طرحریزی قبلی پرداخت؛ و به این بحت, مباحت پیچیده ای دربارة 
ایس و لاه ویو هت آفووی. این اش اه فلفان اما او نبست: 
به عقيیدة کانت. «قوة قضاوت به طور کلی عبارت است از قوة اندیشیدن 
دربارة جزء به صورتی که در کل قرار دارد» و قرار دادن یک شیء, تصور, 
یا رویداد تحت یک طبقه, اصل, یا قانون. در نقد نخستین سعی شده بود که 
همة تصورات تحت مقولات اولیات کلی قرار داده شوند؛ نقد دوم دربی ان 
بودکه کلية تصورات اخلاقی را تحت یک احساس اخلاقی اولیات کلی 
درآورد؛ سومی برآن بود که اصولی از اولیات برای قضاوتهای زیباشناختی 
انسان, از قبیل نظم و ترتیب, و زیبایی يا والایی در طبیعت پا هنر, بیاید. 
کانت می گفت: «من به خود جرئت این امید را می دهم که اشکال حل 
مسئله ای که ماهیتاً چنین پیچیده است, در حکم عذری برای اندک ابهام 
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تقریبا غیرقابل احترازی که در حل آن وجود دارد تلقی شود.» 

فلسفة جزمی تلاش کرده بود که در زیبایی یک عنصر عینی بیاید. کانت 
احساس می کند که, خصوصاً در این مورد. عنصر ذهنی مقدم است. هیچ 
چیز زیبا با والا نیست مگر اينکه احساس آن را چنین نشان دهد. ما زیبایی 
را به شیء نسبت می دهیم که مداقه و تفکر در ان لذت غیر سودجویانه- 
یعنی لذت فارغ از همة تمایلات شخصی- به ما می دهد؛ و به این ترتیب 
انتنت که از غروب افتات: یک ثابله تفاشی, رافائل: سا یک کلیتتناء یی کل: 
7 
پاره ای از اشیا يا تجربیات این لذت غیر سودجویانه را به ما می دهند؟ 
شاید به اين علت که در آنها وحدتی از اجزا می یابیم که در یک کل 
هماهنگ به نحوی موفقیت آمیز نقش خود را ایفا می کنند. در خوزق آنخه 
والاست, از عظمت يا قدرتی که ما را تهدید نمی کند مسر مسروریم. ؛ به این 
ترتیب, دز اسمان و ذریا احساس والابی می. کنیم: ولی اکر آشفتکی انها زا 
به خطر اندازد, چنین احساساتی حاصل نمی شود. 

بر اثر قبول «علیت غایی»- یعنی پی بردن به اينکه در هر دستگاه یا عضو 
زنده یک خاصیت انطباق ذاتی اجزا با نیازهای کل وجود دارد- و بر اثر 
احساس اینکه در طبیعت حکمتی الاهی در پس هماهنگی و نظم و عظمت 
و قدرت وجود دارد. درک ما از زیبایی يا والایی افزایش می یابد. با این 


حال؛ قداف فلی درستت کمن نوت تضان دادن ان ات که-ظیعت عیتی 
کلا براساس قوانین مکانیکی, و بدون تابعیت از طرح خارجی, عمل می 
کند. ۱ اين دوطرز برخورد نسبت به طبیعت را با یکدیگر 
تا ی ار ول کت ای و ی 1 
که اینها برای به کشف حقایق, یعنی فرضیاتی که باعت تسهیل فهم یا 
تحقیق شوند, به ما کمک کنند. اصل مکانیکی بیشتر در زمينة بررسی مواد 
بیجان به ما کمک می کند؛ اصل علیت غایی در مطالعة دستگاههای زنده 
برای ما مفیدتراست. در دستگاههای زنده. قدرت رشد و تولید مثل وجود 
داد وم توح نامیا بش آعتان‌ هی هازده زا حاشنت اسان 
مشهودی میان اجزا و نقشها میان اجزا و نقشها و هدفهای دستگاه زنده 
وجود دارد, مانند چنگال حیوانات برای گرفتن, و چشم برای دیدن. عاقلانه 
ان ات که این مظلت: خمل شود کفسنه اصل سسکا نکی ص ی که اصان 
طرحریزی قبلی را می توان بتنهایی در کلية امور و موارد صادق دانست. 
خود علم از جهاتی مبتنی بر علیت غایی است. زیرا نظم, , ترتیب, و وحدنی 
فغقول. .را دز طبیعت: مسلم. مف <دانده<کویی»: که. فکری. الاهی: ان.ر۱ 
سازمان داده است و حفظ می کند. 

عانت سم نی و2 عتواق محصولات طرح الاهی به اشکالات 
بسیاری معترف بود و می ؟ 
ناویا ری وه 
سامان یافته است, نخستین چیزی که باید به طور اشکار ترتیب یابد ماوای 
آنهاست- بعتی. ز مین با -عتضر ی که آنها باند.بر‌زمی آن با دز آن .زد ف نجو 
کنند. ولی اطلاع نزدیکتر از ماهیت این وضع اساسی کلية موارد تولید 
موجودات زنده, جز آن عللی که بدون هیچ گونه طرحی عمل 
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ری و مت پا هید 
تکوین اشکال, نظم, و هدف, علل دیگری را نشان نمی دهند. زمین و دریا 
نه. تنها خاوی. آثازی از.مضایب ادواز اولید ای هستند که پرسر آنها و همة 
انواع موجودات زنده آنها آمده است. بلکه ساختمان همة آنها, ز قبیل 
قشرهای زمین و سواحل دریاها, دارای کلية ظواهری است اد 
نیروهای سرکش و منکوب کنندة طبیعت در حال هرج ومرج است. 

با این حال,چنانجه ما انديشة طرح در طبیعت را بکلی از سربه در کنیم, 
همة مفهوم اخلاقی زندگی را از زندگی دور می کنیم؛ و زندگی به صورت 
تسلسلی بیمعنی از تولدهای دردناک و مرگهای رنجبار درمی آید که در آن 
برای فرد, ملت, و نژاد هیچ چیز جز شکست مسلم نیست. ما باید به نوعی 
رخ الاهی تقد با فنص واه انم مت حاطر آن اند هاچ فکر هه 
خود را حفظ کنیم. نون علیت عایش بهجای رحمت الافن:صعال تما مجود 


یل ان کر رال مکی وت یکتم ها اند فان ون هد 
زندگی را بر یک احساس اخلاقی استوار سازیم که مجوزی جز اعتقاد به 
خداوندی عادل ندارد. با این اعتقاد ممکن است باور کنیم- ولی نمی توانیم 
تایب کم که اشمان فادل غایت های ات و ان حصول ان طوم 
عظیم و رازامیز است. 


۷- مذهب و عقل,1793 


کانت هرگز از الاهیات تردیدآمیز خود راضی نبود. او در سال 1791 در 
کتاب کوچکی به نام دربارة شکست همة تلاشهای فلسفی در زمينة حکمت 
الاهی تکرار کرد که «عقل ما از واقف نمودن ما بر رابطة میان دنیا و 
بالاترین حکمت کاملا ناتوان است.» او هشداری. شاید به خودش, داد و 
گفت: «فیلسوف نباید در مورد این امر نقش مدافع را ایفا کند؛ او نباید از 
هیچ علتی که نمی تواند حقانیت آن را درک کند. و نمی تواند آن را به 
ی ی وا یر برساند, دفاع کند.» 
او بار دیگر, طی سلسله مقالاتی که وی را به مبارزة آشکار با دولت پروس 
کشانیدند, به به این مسئله بازگشت. نخستین مقاله به نام «دربارة خبت 
باطن»در نشرية برلینرموناتس شریفت مورج آوریل 172 به چاپ رسید. 
تام ستانسون احارح اشتار آن را به ان علت داد کقسیا اهای برف 
اندیش نوشته های کانت را می خوانند,» ولی اجازة چاپ مقالة دوم راء که 
«دربارة جدل میان اصول خیر وشر برای کنترل بشر» نام داشت, نداد. 
کانته بو باه ای ملس دانساهای المان عم سست: کاها د 
مقالات را برای انتشار داشتند. کانت مقالات دوم, سوم, و چهارم را به 
دانشکدة فلسفة دانشگاه ینا داد. این دانشگاه در آن هنگام تحت اه 
گوته ودوک کارل آو‌گوست, حکمران ساکس- وایمار بود و شیلر هم از 
اعضای ان بود. دانشکده 
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اجازة نشر آنها را داد. و با اين اجازه, هرچهار مقاله در سال 1793 در 
کونیگسبرگ تحت عنوان مذهب در محدودة عقل تنها به چاپ رسید. 
نخستین سطور موضوعی را اعلام می دارند که در همه چام مقالات تکرار 
شده و محتوای اصلی آن است: «تا آنجا که اصول اخلاقی براساس این 
تصور اسوارند گه: انسان غاملی اراد. است. که فقط بهکلت. رای 
ثر عقل خود, چشمان خویش را در برابر قوانین مطلق می بندد, 
ِِ اخلاقی نه به تصور موجود دیگری بر بالاای سرشان نیاز دارند تا آنها 
وظيفة خود را درک کنند, , و نه به مشوقی جز خود قانون برای انجام آن 
وظیفه. ۰ به این ترتیب اصول اخلاقی. به خاطر خودشان, اصلا به مذهب 
نیاز ندارند.» کانت به مقامات دولتی قول اطاعت می دهد و به نیاز به 
دستگاه سانسور اذعان می کند, ولی اصرار می ورزد که دستگاه سانسور 
«در زمينة علوم اختلالی ایجاد نکند.» او می گوید که حملة الاهیات بر علم؛ 
مانند آنچه که در مورد گالیله صورت گرفت. «ممکن است کلية تلاشهای 
گفل سای زا عوفی اند ااصات فلسفی .بیدا آنضا که عم آن 


پاری می کند. از آزادی کامل برخوردار باشد.» 

اه ما نان اصول احلافی را استیت اد ان ی واه کر ال کون 
و بد را دوجانبه به ارث می برد. «لزوم ريشه کن کردن یک گرایش مفسده 
آمیز :ور انسان, با توجه به کثرت نمونه های فاحشی که تجربه در برابر 
چشمان ما قرار می دهد, نیاز به اثبات رسمی ندارد.» او با روسو همعقیده 
نیست که انسان خوب به دنیا آمده با در «وضع طبیعی» خوب بوده است., 
ولی با او در مورد محکوم کردن «مفاسد فرهنگ و تمدن» به عنوان 
زیانبارترین همة مفاسد همعقیده است و می گوید: «در واقع. هنوز این 
سوال مطرح است که ایا ما در شرایط عاری از تمدن خوشبخت تر از 
شراب کنونی ایا با همه اسان رباکار یب تطمی. اعلافی. و 
ادمکشی جمعیش در جنگ نخواهیم بود؟» اگر ما بخواهیم به طبیعت واقعی 
بشر پی ببریم, کافی است که طرز رفتار کشورها را در نظر بگیریم. 

«خبت باطن در طبیعت انسان» چگونه آغاز شد؟ نه از راه «گناهکاری 
ذاتی»؛ «مسلما در میان همة تفسیرها و توضیحاتی که در بارخ گسترش و 
رواج این خبث در میان همة اعضا و نسلهای نژاد ما عرضه شده اند, از 
قه ویر آن ات که خ بان را رای از احداقه اولنه:هان 
توصیف می کند.» احتمالا تمایلات «خبیتانه», براثر لزوم این تماپلات برای 
بقای بشر در شرایط بدوی. ريشه های نیرومندی در نهاد بشر گرفته اند. 
این تمایلات خبیثانه تنها در شرایط تمدن» یعنی اجتماع متشکل. به صورت 
مفا ند درمن ایند هی تین نش ابطی آنجه مور بان است: حلو کبرخ 
نیست, بلکه مراقبت است. «تمایلات طبیعی « فی نفسه خوبند», یعنی جای 
سرزنش ندارند؛ و سعی در ريشه کن کردن آنها نه تنها بیهوده, بلکه 
زیانبخش و قابل ملامت خواهد بود. به جای این کار, اين تمایلات را رام 
کنید. آنگاه می توان آنها را, به جای آنکه با یکدیگر در مقام معارضه و تضاد 
تزایته بههماهنین ور آن بکبا رچکین که خوشتیبننی مداد تبدیل کرو 
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یکی اخاافی تن صلی امسته صاهحد آن اسان اخاافی کل است تن 
این تیکی تور آغاز نها دور حکم یکشان است که با تعاليم اغلاقی بو انضباظ 
ندید رابت بمتدتنن ده آن نیست که از نظر دقت در اجرای 
مراسم عبادت بردیگر مذاهب برتری داشته باشد, بلکه آن است که بیش 
از همه در سوق دادن بشر به سوی ژد کی هم با اصول اخلاقی براو تا 
بدا هی که توعمل استه ار مومت ترضی و الفام آلاهی سشت, 
بلکه بر حس وظیفه شناسی به عنوان الاهیترین عنصر در بشر استوار 
است. مذهب ممکن است مشروعا خود را به صورت کلیسا متشکل سازد. 
ممکن است بران شود که معتقدات خود را از طریق نوشته های مقدس 
توصیف کند, ممکن است بحق مسیح را به عنوان خداگونه ترین فرد مورد 
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پرستش قرار دهد. ممکن است نوید بهشت را بدهد و به دوزخ تهدید کند, 
و «هیچ مذهبی را ۳توان مجسم کرد که متضمن اعتقاد به زد حون آینده 
نباشد.» ولی برای یک مسیحی لزومی نخواهد داشت که اعتقاد به 
مسیح, و مقدر بودن سرنوشت روح به بهشت و دوزخ براثر الطاف 
خداوند, بدون توجه به کارهای خوب يا زشت, را تایید کند. «لازم است که 
انواعی از ناو دعا به اطفال (که هنوز به این گونه مطالب نیاز دارند) 
بدقت تلقین شوند؛ ولی نماز و دعای تقاضاامیز ... به عنوان وسيلة جلب 
الطاف خداوندی, اشتباهی خرافه آمیز است.» 
فنگاهی که یک کلیسا به صورت موّسسه ای برای تحمیل جبری اعتقاد با 
عبادت در می اید, حق تفسیر نوشته های مقدس (/توصیف اصول اخلاقی 
را در انحصار خود درمی آورد؛ جامعه ای از کشیشان تشکیل می دهد که 
مدعی انحصار نزدیکی با خداوند و الطاف خداوندی است؛ پرستش خود را 
به صورت مراسمی جادویی که دارای قدرتهای معجزه اساست در می 
اورد؛ الت فعل دولت. و عامل ستمکاری فکری می شود؛ درصدد برمی اید 
بر کشور تسلط یابد و فرمانروایان غیرمذهبی را به صورت الت جاهطلبی 
کلیسا به کار برده در آن صورت. فکر ازاد علیه چنین کلیسایی به پا خواهد 
خاست و, در خارج از اين کلیسا., ان «مذهب منزه عقلایی» را که عبارت از 
دست یافتن نب زندکی اخلاقی است, جستجو خواهد کرد. 
اين آخرین اثر مهم کانت دارای جنبه های تردیدامیز و گیچ کننده ای بود که 
برای شخصی که علاقه ای به زندانی شدن نداشت., امری طبیعی بود. در 
اين اثر اطالة کلام ادیبانة بسیار. مقدار قابل ملاحظه ای شکستن دست 
وپای اصول منطق, و الاهیات عجیب و غریب وجود دارند. اعجاب اور این 
که مردی شصت ونه ساله هنوز چنین نیروی فکر و بیان و چنین شهامتی در 
مبارزه علیه نیروهای متحد کلیسا ودولت نشان می داد. مبارزه میان 
فیلسوف و پادشاه هنگامی به اوج خود رسید که در اول اکتبر 1794 
فردریک ویلهلم دوم «فرمان شورای سلطنتی» را به شرح زیر برای وی 
ارسال داشت: 
مقام اجل ما مدتهای مدید با ناخشنودی بسیار مشاهده کرده اند که چگونه 
شما از فلسفة 
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خود سوء استفاده می کنید تا اساس بسیاری از مهمترین و اساسیترین 
اصول «کتاب مقدس» و مسحیت را نابود کنید و ارزش نها را کاهش دهید., 
و فی المثل چگونه اين کار را در کتاب خود به نام «مذهب در محدودة عقل 
تنها» انجام داده اید. .,,ما از شما فورا یک جواب بشیار دقیق می خواهیم, 
و انتظار داریم که در آینده به خاطر احتراز از بالاترین بیمهری ما؛ موجبات 


چنین رنجشی را فراهم نکنید. بلکه. طبق وظيفة خود. استعدادها و قدرت 
خویش را طوری به کار برید که هدفهای پدرانة ما بیشتر و بیشتر تامین 
شوند. چنانچه به مقاومت ادامه دهید, به طور قطع می توانید عواقب 
نامطلوبی نسبت به خود انتظار داشته باشید. 

کانت پاسخی تحبیب آمیز داد. او متذکر شد که نوشته هایش تنها خطاب به 
فضلا و علمای الاهیاتند که ازادی فکریشان باید به خاطر مصالح خود دولت 
حفظ شود. گفت که در کتابش به عدم تکافوی عقل برای قضاوت دربارة 
اسرار نهایی ایمان مذهبی اعتراف شده است. وی در پایان پاسخ خود تعهد 
کرد که اطاعت کند و گفت: «من به این وسیله به عنوان وفادارترین 
خدفتهر ار ان اش رسماً اعلام ی وا که ای شن پس به طور 
کامل از بیان علنی هرگونه مطلب دربارة مذهب., اعم با و وحی 
شده, چه در دروس و چه در نوشته های خویش, خودداری خواهم کرد.» 
هنگامی که پادشاه درگذشت (1797), کانت احساس کرد که از قید قول 
خود آزاد است؛ علاوه برآن, فردریک ویلهلم سوم یوهان ولنر را برکنار 
ساخت (1797), دستگاه سانسور را برچید, و «فرمان مذهبی» 1788 را 
لغو کرد. پس از این نبرد, کانت مباحث ان را در جزوه ای به نام مبارزة 
قوه ها (1798) خلاصه کرد و در ان ادعای خود را, دایر براینکه ازادی 
علمی برای رشد فکری یک اجتماع غیرقابل اجتناب است. تکرار کرد. از 
نظر اصولی, این استاد کوچک اندام در نقطه ای دورافتاده از جهان, در نبرد 
خود علیه دولتی که نیرومندترین ارتش اروپا را داشت. پیروز شده بود. 
ظولن تشد که ان دولت از پای درآمد. ولی در سال1800 کتابهای کانت 
با نفوذفرین کتانها درزندکی المان نودند. 


۷۱ - مصلح 


کانت در 1797 (در سن هفتادوسه سالگی) از تدریس دست کشید. ولی تا 
"11 به انتشار مقالاتی دربارة موضوعات بسیار مهم ادامه داد. او با 
وجود انزوای خود, با امور جهان در تماس بود. هنگامی که کنگرة بال در 
5 نم فنظهر استعرار مان آلمانه استانا مه فرانشه فسکیل .ند 
کانت از این فرصت استفاده کرد (همان طور که آبه دو سن پیر در 1713 
به هنگام برگزاری کنگرة اوترشت عمل کرده بود) و جزوه ای تحت عنوان 
دربارة صلح دایم منتشر کرد. 

وی مطلب خود را متواضعانه با توصیف «صلح جاودان» به عنوان شعاری 
مناسب برای 

تضویز 

متن زیر تصویر : چاپ نقش از روی طرح کانالتو: نمای درونی بنای مدور 
در باغهای رنلی 
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یک گورشنتان آغاز کرد وبه دولتمردان اطمینان بخشید که از نها اتتظار 
ندارد وی را چیزی بیش از یک «فضل فروش مدرسی که نمی تواند خطری 
متوجه کشور سازد» بیندارند. سپس با کنار گذاردن مواد قرارداد صلحی 
که در بال امضا شده بود, به عنوان اينکه این مواد پیش پا افتاده مطابق با 
مقتضیات زمان تنظیم شده بودند, خود به عنوان یک هیئت یکنفره «شسش 
مادم وهای »نایم کرد که حاوقء وش هطالت سر اب اولیه لارمق برا 
یک صلح بادوام بودند؛ مادة اول کلية قول و قرارهای سری يا قسمتهای 
الحاقی به یک عهدنامه را غیر قانونی اعلام می کرد. مادة دوم الحاق پا به 
زیرسلطه درآوردن هرکشور مستقل توسط کشور دیگر را غیرقانونی می 
دانست. مادة سوم خواستار از میان بردن تدریجی کلية ارتشهای دایمی 
بود. مادة چهارم مصرع بود که هیچ کشوری حق ندارد «بزور در قانون 
اساسی کشوری دیگر مداخله کند». مادة ششم مقرر می داشت هیع 
کشوری که با کشوری دیگر در جنگ است نباید «اجازه دهد آن گونه 
اقداماتخصماته ای که اعضاد تقایل وا در ضورد صله آنی رفک من 
سازند, از قبیل به کاربردن آدمکشان پا اسیران ۳ و تحریک شورش در 
کشور دشمن» صورت گیرد. 

چون هیچ گونه صلح پایداری میان کشورهایی که حدودی برای حاکمیت خود 
قایل نیستند نمی توان برقرار کرد, تلاشهای -مداه‌می: باید به. عمل. ایند. تا 
یک نظام بین المللی به وجود آید, و به اين ترتیب برای جنگ یک جانشین 
قانونی فراهم شود. به این ترتیب, کانت «مواد مشخصی »> برای یک صلح 


پایدارتنظیم کرد. نخست اینکه وضع حکومتی همة کشورها باید برنظام 
جمهوری استوار باشد. نظامهای سلطنتی و حکومتهای اشرافی به سوی 
جنگهای مکرر گرایش نشان می دهند. زیرا حکمران و نجبا معمولا از 
زیانهای مالی و جانی جنگ مصونند. و از این رو خیلی سهل و ساده به 
عنوان «ورزش سلاطین» تسب به کار می شوند. هل یک نظام جمهوری 
«اين مردمند که تصمیم می گیرند که ایا باید اعلان جنگ داد يا نه», و انها 
هستند که متحمل عواقب ان می شوند؛ بنابراین, «احتمال ندارد که مردم 
یک کشور جمهوری دست به چنین بازی پرهزینه ای بزنند.» دوم اینکه 
«کلية حقوق بین المللی باید براساس فدراسیونی از عشورهای ازاد 
استوار باشند.» این فدراسیون نباید یک کشور مافوق همة کشورها باشد؛ 
«در حقیقت, جنگ, مانند مردگی یک نظام سلطنتی جهانی, به طور غیرقابل 
علاح بدنیست .> هرملت باید حکومت خود را تعیین کند, ولی کشورهای 
جداگانه (لااقل در اروپا) باید با یکدیگر به صورت کنفدراسیونی متحد شوند 
که قدرت داشته باشد بر روابط خارجی آنها حکومت کند. کمال مطلوبی 
که هی گاه نباید از آن دست کشید آن است که دولتها همان قوانین اخلاقی 
را که از اتباع خود طلب می کنند خود نیز به کار بندند. ابا خر هلت 
هرگز می تواند بیش از ارتکاب دایمی فریب و خشونت بین المللی, , زشتی 
به بارآورد؟ در پایان, کانت اظهار امیدواری کرد که افکار ماکیاولی اشتباه 
از اب درایند؛ لزومی ندارد میان اصول اخلاقی و سیاست تناقض وجود 
داشته باشد؛ تنها «اخلاقیات است که می تواند گرهی را که سیاست نمی 
تواند بازکند از هم بگشاید.» 
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واضح است که کانت دربارة نظامهای جمهوری (که در وحشتناکترین جنگها 
شرکت کرده آند) خیالهای خامی درسر داشت؛ ولی باید توجه داشت که 
منظور وی از «جمهوری» بیشتر حکومت مشروطه بود تا یک دموکراسی 
کامل. او به هوسهای سرکش افراد لجام کشندته اعتماد نداشت. و از حق 
ری تمکانی به عنوان وسيلة تسلط اکثریت بیسواد بر اقلیت مترقی و 
افراد تکرو در هراس بود. ولی از امتیازات موروثی, تفرعن طبقاتی. و 
نظام سرفداری, که کونیگسبرگ را دربر گرفته بودند, انزجار داشت. ۹۳۹ 
انقلاب امریکا استقبال کرد. و معتقد بود که این انقلاب فدراسیونی از 
ایالات مستقل. در همان جهتی که وی برای اروپا پيشنهاد کرده بود, به 
وجود خواهد اورد. او جریان انقلاب فرانسه را حتی بعد از «قتل عام 
سپتامبر» و «دورة وجشت» با شور و شوق تقریباً جوانانه دنبال می کرد. 
ولی وی, مانند تقریبا همة پیروان نهضت روشنگری, به آموزش و پرورش 
بیش از انقلاب اعتقاد داشت. در این زمینه, مانند بسیاری زمینه های دیگر, 
او نفوذ روسو ونهضت رمانتیک را احساس می کرد و می گفت: «ما باید از 


نخستین سالهای زندگی طفل از هر جهت به وی ازادی کامل دهیم . 
مشروط براینکه ... مزاحم ازادی دیگران نشود.» طولی نکشید که برای 
این ازادی کامل شرایط و حدودی قایل شد و اعتراف کرد که مقداری 
انضباط برای شکل گرفتن خصوصیات اخلاقی ضرورت دارد؛ «اهمال در 
انضباط از اهمال در تعلیم و تربیت بدتر است. زیرا نقص اخیرالذکر را می 
توان در سنین بعدی جبران کرد.» کار بهترین انضباط ۳ و باید در همة 
مراحل تعلیم و تربیت الزامی باشد. تعلیم و تربیت اخلاقی اهمیت فراوان 
دارد و باید در سنین نخستین اغاز شود. چون بذر خوبی و بدی هردو در نهاد 
انسان وجود دارند, همة پیشرفتهای اخلاقی بسته به دفع بدی و رشد خوبی 
هستند. این کار را باید نه از طریق پاداش و مکافات. بلکه از راه تاکید 
برمفهوم تکلیف انجام داد. 
آموزش و پرورش دولتی بهتر از آموزش و پرورش در کلیسا نیست. دولت 
بت اراس کماای ع فرماتورار و ممووست ار ایرد بر 
است اموزش وپرورش به مدارس خصوصیی سپرده شود که زیر نظر 
دانشمندان روشنفکر و افراد دارای روحية خدمتگزاری به اجتماع اداره 
شوندر به این ترتیب, کانت اصول, و مدارس یوهان بازدور| می سنود. از 
قلی کراین هدا رف صولی اظها و اتف کرد و امید روزی را داشت که 
همة موضوعهای درسی با بیطرفی مورد توجه قرار گيرند. در سال 1784 
مقاله ای تحت عنوان انديشه هایی برای یک تاریخ جهانی از دیدگاه جهان 
وطنی منتشر کرد؛ در این مقاله سیر پیشرفت بشر از خرافات به 
روشنگری تزسیم فده و در آن ها تفش فختضری. برای -مدهب: در 
نظ رگرفته شده, و از مورخین خواسته شده است که پا را از محدودة ملی 
گرایی فراتر گذارند. 
کانت. مانند «فیلسوفان» فرانسه, دل خود را , به ایمان به پیشرفت اخلاقی 
و فکری خوش می داشت. در 1793 وی موزس مندلسون را به این علت 
که که نو هر شرفت تیراتر کی 
تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 747 
پسرفت خنتا می شود. مورد شماتت قرار داد و گفت: 
می توان ادلة بسیاری ارائه کرد که نسل بشر برروی هم » ۸ ختضوضاً در 
عصر ما, در مقایسه با همة ادوار گذشته. از نظر اخلاقی پیشرفت قابل 
ملاحظه ای در جهت بهبود کرده است. موانع موقت چیزی در خلاف این 
جهت به أثبات نمی رسانند. فریادی که در مورد پسرفت روزافزون نسل 
بشر برداشته شده است صر فا از این امر ناشی می شود که وقتی انسان 
روی پلکان بالاتری از اخلاقیات قرار می گیرد, در برابر خود جچشم انداز 
وسیعتری دارد و قضاوتش دربارة آنچه که افراد بشر هستند (در برابر آنچه 
که باید باشند) تماما سس ری بیشتری است. 


اش 7 ری می شد. که شاید علت آن هم ارتجاع در پروس ۰ 
قدرتهای اروپایی علیه فرانسة انقلابی بود. او گوشة انز وا گزید و به طور 
پنهانی انا من ای غمباری را که افو وصیتنامة او برای بشریت 
بود, نوشت. 


۷۱۱ - آثار پس از مرگ 


از نظر جسمانی کانت یکی از کوتاهترین افراد زمان خود بود. و قدش 
فقط کمی از یک مترونیم تجاوز می کرد. انحنای ستون فقراتش به سمت 
جلو قد او را از اين هم کوتاهتر نشان می داد. ریه اش ضعیف بود, و معده 
اش بیمار؛ او صرفا براثر اجرای برنامه ای مرتب و پرهیز امیز قادر به 
ادامة حیات بود. مقاله ای که وی در سن هفتادسالگی تحت عنوان «دربارة 
قدرت ذهن برای تسلط بر احساس بیماری به کمک نیروی تصمیم» نوشت 
نمایشگر خصوصیات اخلاقی و شخصیت وی بود. او حکمت تنفس از راه 
بینی را مورد تأکید قرار می داد و می گفت انسان می تواند با بسته نگاه 
داشتن دهان خود, از بسیاری از موارد سرماخوردگی و دیگر ناراحتیها 
احتراز کند. به این ترتیب, وی در پیاده رویهای روزانة خود تنها قدم می زد 
و از صحبت رویگردان بود. شبها به طور مرتب سرساعت ده به بستر می 
رفت, ساعت پنج بامداد برمی خاست, و (به طوری که خودش با اطمینان 
می گوید) ظرف سی سال هیچ گاه بیش از حد معمول نخوابید. دوبار به 
فکر ازدواج افتاد. و هردوبار منصرف شد. ولی غیر اجتماعی و گریزان از 
معاشرت نبود. معمولا یک يا دو میهمان. بیشتر اوقات شاگردان خود (ولی 
نه هیچ گاه زنان), را دعوت می کرد که ساعت یک بعدازظهر با وی ناهار 
بخورند. او استاد جفرافیا بود,. ولی بندرت از کونپگسبرگ خارج می شد؛ 
هرگز یک کوه, و احتمالایک دریا را هم ندید- با آنکه به دریا نزدیک بود. 
درطی سالهای تام با فقر و سانسور, آنچه وی را روی پا تام ضف. دافت 
غروری بود که, تنها در ظاهر, در برابر فدرتی سوای عقل خودش تسلیم 
می شد. او شخصی رادمنش بود, ولی در قضاوتهای خود سختگیر و فاقد 
آن لطافت طبعی بود که باید فلسفه را از خیلی جدی تلقی 
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کردن خود برهاند. احساس اخلاقیش گاهی ۳ سرحد مته به خشخاش 
گذاردن در اخلاقیات بالا می رفت. به طوری که همة لذایذ, تا زمانی که 
فضیلت آمیز بودن آنها به اثبات نرسند, مورد سوءظن قرار داشتند. 
او برای مذهب شارعان یافته چنان اهمیت ناچیزی قایل بود که تنها 
هفنکافی که وظایف درسی ایجاب می کردند, به کلیسا می رفت. ظاهر] 
كِ در سنین بلوغ خود به دعا و نماز نیرداخت. هردر اظهار می داشت 
که شاگردان کانت شکاکیت مذهبی خود را مبتنی بر تعالیم کانت می 
دانستند. کانت به مندلسون نوشت.: «واقعاً درست درست که مطالب 
بسیارق هشستند که من دربارة آنها روشنترین اعتقاد را دارم (و از اين اعتقاد 
هم احساس لذت وافر می کنم)؛ در عین حال هیچ گاه جرئت 31 را ندارم 


عم" 


نداشته باشم برزبان جاری نمی سازم. ۳ 
کانت تا آخرین سالهای عمر کوشش می کرد کار خود را بهبود بخشد. در 
سال 179 به یکی از دوستانش گفت: «کاری که من اینک سرگرم آن 
هستم به تبدیل اساس متافیزیکی علوم طبیعی به فیزیک مربوط می شود. 
این مسئله باید حل شود وگرنه در نظام فلسفة انتقادی شکافی باقی می 
ماند.» ولی در آن نامه وی خود را «برای کارفکری از کار افتاده» توصیف 
کرد. وی دچار یک دوران طولانی انحطاط جسمانی شد, و بیماریها و تنهایی 
ناشی از کهولت بدون همسر برروی هم آنباشته شدند. کانت در 12 فورية 
4 ررگذشت و در کلیسای جامع کونیگسبرگ, در محلی که اینی به نام 
ستو آکانتیانا معروف است, به خاک سیرده شند. برروی قبرش این کلماتش 
توشته-شده آند:«اسمانهای. پر شتارة بر بالای من؛ فانون اخلافن :در درون 
من». 
آو به هنگام مرگ مقدار زیادی نوشته های درهم باقی گذارد که به عنوان 
اثار پس از مرگ او در سالهای 1882- 1884 به چاپ رسیدند. در یکی از 
این نوشته هاء «شیءفی نفسه» - قشر غیر قابل شناخت در پس پدیده ها و 
تصورات- را به عنوان «نه یک چیز واقعی ... نه یک واقعیت موجود, بلکه به 
عنوان یک اصل ۰ دانش ترکیبی از اولیات در زمينة شهود حسی جنسی 
چند جانبه توصیف کرد.» آن را «جیزی که فقط در فکر انسان است » 
نامید. او همان شکاکیت را در مورد تصور خداوند به کار برد: 
خداوند «ذاتی که در خارج از وجود من باشد نیست». بلکه یک رابطة 
اخلاقی در درون من است. ... حکم قاطع به صورت ذاتی نیست که از بالا 
احکام خود را صادر کند, و بنابراین در خارج از وجود من تصور شود بلکه 
به صورت امر يا نهیی از عقل خود من است. ... حکم قاطع نشاندهندة 
تحالیف. انتمانی. بة .عتوان اوافر لاهن نه. به: فقهوم خاریخی ان است که 
کویی یک موجود الاهی به افراد بشر فرمان داده است. بلکه به مفهوم ان 
است که عقل توانایی آن را دارد که با قدرت و اختیار. و در قالب یک 
سرتسلیم فرود می اورند وغیره. ناشی از حکمی قاطع است. نه بالعکس. 
1 «قادر متعال مخلوق عقل» است ... نه ذاتی که در خارج از وجود من 
شد. 
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به این ترتیب, فلسفة کانت, که مسیحیت مدتی چنان دراز در آلمان و بعداً 
در انگلستان به عنوان آخرین و بهترین امید اعتقاد به وجود خداوند به آن 
هتشک توده تسیر آتحام به اصوزت. آنکیشه ای پیز وخ درآمد که هوجو خدا وید 
وا به«غنوان افسانه آی مفید. توضیفت می کرد که فکر بشر. ان را به منظور 


بیان قاطعیت ظاهری فرامین اخلاقی به وجود آورده است. 

جانشینان کانت» که از اثار پس از 2 وی بی اطلاع بودند, او را به عنوان 
ناجی مسیحیت و قهرمان المانیی که ولتر را نابود کرده است مورد تحسین 
قرار دادند و موفقیت اور نزری کردنده تا آنکه تقود وی بیش از نقود هر 
فیلسوف معاصر دیگر شد. یکی از مریدان کانت به نام کارل راينهولد 
پیشگویی کرد که ظرف یک قرن. شهرت کانت با شهرت مسیح رقابت 
خواهد کرد. همة المانیهای پروتستان (جز گوته) ادعای کانت را دایر براینکه 
وی یک «انقلاب کوپرنیکی» در زمينة روانشناسی انجام داده است قبول 
داشتند: یعنی به جای گردش ذهن (خورشید) به گرد عین (زمین), وی می 
گفت که عین به گرد ذهن می گردد و به آن متکی است. نفس انسان از 
این نظر ارضا شد که به او گفته شد که وجوه ذاتی ادراکات. عوامل 
متشکلة جهان پدیده ای هستند. فیشته حتی قبل از مرگ کانت نتیجه گیری 
کرد که جهان بیرونی مخلوق ذهن است, و شوپنهاور, با قبول تحلیل کانت, 
رسالة عظیم خود را به نام جهان همچون اراده و لصور چنین اغاز کرد: 
0 تصور من است». و این اظهار تا حدودی باعث حیرت مادام دوستال 


ای اراس ار سا نت سا کرا نس 
نشان دادن اینکه ذهن تنها واقعیتی است که مستقیما برما شناخته شده 
است, منطقاً غیرممکن ساخته است. رازوران از آن خرسند بودند که کانت 
علم زا یه بنیده ها محدود کردض انتها از دنیبایی هم دییای. داتی و عاقعا 
«واقعی» منع داشته. و اين قلمرو مبهم و نامشخص را (که کانت در خفا 
مک مهن از ود ۱ گردشگاه خصوصی عالمان الاهیات و فلسفه 
رها کرده است. مایع دابع که فیلسوفان فرانسه آن را از فلسفه طرد 
کرده بودند, به عنوان داور کلية علوم به مقام خود بازگردانده شد؛ و زان 
پول ریشتر, که سیادت بردریاها را از آن انگلستان, و بر خشکیها را از آن 

فرانسه می دانست, سیادت برآسمان را به آلمان اختصاص داد. فيشته. 
شلینگ. و هگل, براساس ایدئالیسم اضالت معنی ماورای حسی کانت؛ 
قصرهای ما بعد طبیعی خود را بنا نهادند؛ و حتی شاهکار شوپنهاور سرآغاز 
خود را از تأکید کانت برتقدم اراده الهام گرفت. شیلر می گفت: «ببینید 
چگونه یک مرد ثروتمند مجرد زندگی یک مشت گدا را تأمین کرده است.» 
ادتیات المان نیز بزوتن نفود کانت‌ترا اجشبانین کرد زیرا فلسفه: یک عصر 
ممکن است به منزلة ادبیات عصر بعدی باشد. شیلر مدتی در کتابهای 
کانت غرقه شد, نامه ای حاکی از ارادت به نويسندة اين کتابها نوشت» و 
در مقالات منثور خود. تفر یبا به همان درجهة کانت. به ابهام و پیچید گی نایل 
آمده تزر نویشندیی المان شام رواج یافت ودر حکم نوعی علامت تعلق به 
گروه متخصصین محسوب می شد. گوته می گفت: «رویهم. تفکر فلسفی 


برای المانیها زیانبخش 
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است. زیرا سبک نویسندگی آنان نویسندگیشان را به ابهام, اشکال. و 
نامفهومی سوق می دهد. هرچه وابستگی آنها به پاره ای از مکاتب فلسفی 
معین بیشتر شود. سبک بدتر می شود.» 

انسان باسانی کانت را رمانتیک نمی پندارد. ولی قطعات دانشمندانه و مه 
الودی که وی دربارة زیبایی و اف نوشت یکی از سرچشمه های نهضت 
رمانتیک شدند. دروس شیلر در ینا ونامه هایی دربارة تعلیم زیبایی شناسی 
بشر که و 0 1 از شاخصهای یت رمانتیک می ی از 
دربارة دانش شالوده ای خی به فودگرایت ززماتتیک داد که در ۳1۳ 
نهضت ادبی الهان (شتورم اوند درانگ) برجم خود را به اهتزاز درآورد. 
نفوذ ادبی کانت به انگلستان سرا بت کژدر ور کلرنه کارلایل انس قذارد: 
این نفوذ همچنین به نیوانگلند در امریکا رسید و به وجود برترین امرسن و 
ثورو نام بخشید. استاد کوچک اندام خمیده قد که جغرافیا درس می داد, در 
همان حال که در «گردشگاه فیلسوف» در کونیگسبرگ قدم برمی داشت؛ 
دنیا را تکان می داد. بدون شک, وی پرزحمت ترین و دقیقترین تحلیلی را 
که تاریخ تاکنون دربارة فراگرد دانش به خود دیده است برفلسفه و 
روانشناسی عرضه داشت. 
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لیبی 10۷3]؛ 
کشور: 176, 220, 256 


بولیوس 1859-1909) ۱۱006۲۴), جامعه شناس آلمانی: پا 53 
لی پو 967 ,789 ,785,786,788 ,777-783 ,775 :(705-762) ۲۵ زا 


ارل 987 :۱۷۲۲۵0۱ 

لیچهوی, 

طابفه 10۳۱6۲3۵۷۱], هند: 458 

لیدن. 

موزه ۱6۷06۲, هلند: 189, 234, 670 

لیدیا/ لیدی ۱۷012 

سرزمین قدیم, آسیای صغیر: 289, 340-338, 408, 410, 412 
تن سو لاوو |ا, 

سیاستمدار چینی (مط 215 ق م): 768, ۰769 771 
لی سوشون 651-716) ۲05۲-باکو نا), 

نقاش چینی: 817 

لی لونگ می ین 1040-1106) ۱۱۱0-۳۱۱6۳ 1ا), 
نقاش چینی: 819 

لی لینگ 1-۱۱00 

امیر یونگ (حد 756): 782 

لینان ۱۲-۵0: : هانگچو 

لین تزه شو ۲26-5 نا (حد 1837), 
سیاستمدار چینی: 868 

لین چی یو ۱۳۱-۱6۷۷ 

لینگایت (لینگه پرستان) 591 :۱۱92۷6 

لینگه/ لینگه پرستی ۱1۳93 

آیین ذکرپرستی هندوان: 362, 591, 676 

لی وانگ ۱1-۷۷۵۲۱9, 

فغفور چین (حد 845 ق م): 711 

لی و چی 802 :01۱۱ 910 | 

لیورپول, 

دانشگاه 353 :۷6۲000۱ ] 


لیولینگ ۱9| دنا (قرن سوم), 
شاعر چینی: 780 





| - آتن آلمان 


چرا عالیترین دوران ادبیات آلمان وایمار را مأوای خود کرد؟ آلمان پایتخت 
واحدی مانند فرانسه و انگلستان نداشت تا فرهنگ خود را در آن متمرکز 
سازد. و ثروت متمرکزی هم نداشت که هزينة این تمرکز فرهنگ را تأمین 
کند. «جنگ هفتساله» برلین و لایپزیگ را ضعیف کرده و درسدن را تقریبا از 
میان برده بود. هامبورگ پول خود را در درجة اول صرف اپرا و سپس 
صرف نمایش می کرد. در سال 1774 وایمار پایتخت دوکنشین ساکس- 
وایمار- آیزناخ, شهری کوچک و آرام با 6200 نفر جمعیت. بود؛ حتی پس از 
پنکه شهر تی بهمرسانید, گوته ان آن به عنوان «اين پایتخت کوچک. که آن 
طور که مردم نتتوخی قی: کوند: ده هزار شاعر و معدودی سکنه دارد» یاد 
می کرد. آیا اشخاص بزرگ باعث شکوهمندی آن شدند؟ 

از 1758 تا 1775 وایمار تحت فرمانروایی یکی از خواهرزاده های 
فردریک کبیر قرار داشت. این بانوی سرزندة حکمران, که مقام خویش را 
از شوهرش به ارت برده بود. دوشس نا امالیه بود که در سن 
توردفسالیی انز هرن دوی این وم .ونان السلطته فرزند 
یکساله شان کارل آگوست شده بود. او بود که با دعوت از ویلانت برای 
تدریس به پسرانش. میان حکومت و ادبیات فتح الباب کرد (1772). او 
یکی از چند بانوی بافرهنگی بود که به رهبری خود وی, و تا زمان مرش 
در 7 (, شاعران, نمایش نویسان, و تاریخنویسان را , به کمک خصوصیات 
زنانگی ولحن تمجیدامیز خود به تحرک وا می داشتند. پس از 6 آنا 
خانة خود را به صورت سالونی درآورد ودر آنجا, با آنکه همة آنها به زبان 
فرانسه نیز بخوبی تکلم می کردند, استفاده. از زبان المانی. زا به. غتوان 
زبان ادبیات تشویق می کرد. 

درسال 1775 دربار وایمار شامل 22 نفر با خدمة آنها بود. کنت کریستیان 
تسوشتولبرگ شاعر, در آن سال که مصادف با ورود گوته بود, آنجا را به 
نحوی دلپذیر عاری از تشریفات 
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یافت و گفت : «دوشس سالخورده [ که در ان وقت سی وشش سال 
داشت] تجسمی واقعی از فهم و شعور, و در عین حال رفتارش بسیار 
مطبوع و طبیعی است. دوک پسر خوبی است ونوید ان را می دهد که 
آيندة بسیار درخشانی داشته باشد؛ برادرش هم همین طور. و اشخاضص 
طراز اول بسیاری نیز در آنجا هستند.» در سال 1787 شیلر «بانوان 
وایمار» را «بسیار حساس» توصیف کرد و گفت: «بندرت یکی از آنها را 
می توان یافت که یک «ماجرای 7 نداشته باشد. همة آنها تلاش 


دارند که فتوحاتی بکنند. ۰ حکومتی آرام و بسختی قابل درک اجازه می 
دهد همه زندگی کنند ور هوای ازاق وتف افنانت بلمند. اگر کسی اهل 
خوشگذرانی باشد, همه گونه فرصت در اختیارش هست.» 

کارل آوگوست در سوم سپتامبر 1775 در سن هجدهسالگی زمام حکومت 
را در دست گرفت. کمی پس از آن, بعد از اينکه رفيقة خود را با ترتیب 
دادن یک مقرری برایش کنار گذارد. همسری اختیار کرد که لویزه 
شاهدخت هسن- دارمشتات بود, ما کون را هم به دربار خود جذب 
کرد. او با حرارت بسیار به شکار می پرداخت. کالسکة خود را با 
سروصدای زیاد در آن شهر بی سروصدا می راند, و با عجله از نزدیک ِ 
نزد زنی دیگر می رفت؛ ولی جلو این بیپروایی او را یک نیروی فکری, که 
بتدریج به صورت قوة قضاوتی خوب پرورش یافت, می گرفت. او 
کشاورزی و صنایع را مورد مطالعه قرار داد و به رشد انها همت گماشت.؛ 
به ترویج علوم و پیشرفت ادبیات کمک کرد. و برای سعادت امیرنشین خود 
و مردم آن تلاش می کرد. مادام دوستال, که در 1803 بة آلمان سفر کرد: 
چنین می گوید: ۳ 

از همة امیرنشینهای المانی. هیچ کدام مثل وایمار انسان را متوجه مزایای 
یک کشور کوچک نمی کند. در صورتی که فرمانروایش مردی با ادراک قوی 
و دارای توانایی ان باشد که همة طبقات اتباع خود را راضی کند, بدون 
اینکه چیزی در جهت اطاعت آنها از دست بدهد. استعدادهاي نظامی دوک 
مورد احترام همگان است. و صحبت با روح و عمیق او مرتباً به یاد انسان 
می آورد که او دستپروردة فردریک کبیر است. براثر شهرت وي و مادرش 
است که برجسته ترین دانشمندان به وایمار جلب شده اند. المان, برای 
نخستین بار. یک پایتخت ادبی دارد. 


ا| - ویلانت: 1733- 1775 


کریستوف مارتین ویلانت کم شهرت ترین. ولی شاید دوستداشتنیترین نفر 
از چهار مردی است که باعث شهرت وایمار شدند. تقریباً همة چیزهای 
موّثر آن دوران بر او اثر گذاردند و به سهم خود بر تعیین مسیر وی تأثیر 
بخشیدند. او, که فرزند یک کشیش در اوبرهولزایم ِِ بیبراخ در 
وورتمبرگ) ۳ با 9 و الاهیات بارآورده شند. هنگامی که وی به عالم 
تسکین خاطر, ۳ ولتر شد. در وارتهاوزن, که در همان بود, به 
وجود کتابخانة وسبع کنت فون شتادیون پی برد؛ 
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خود را در ادبیات فرانسه و انگلیسی مستغرق کرد و چنان ترک الاهیات 
گفت که در یک رمانس به نام دون سیلویوفون روزالو1" (1764) ایمان ایام 
وا کی ود را بممت ره کرفت او رهپس مایت یی 
دیدگاهی از همة آثار در اقار آلمان قرار داد, و برای نمایش 
نویسان السانی راه فراری از شيوة کلاسیک نمايشنامه های فرانسوی 
فراهم آورد. در خلال این احوال, وینکلمان و دیگران به اشاعة هنر یونان 
مشغول بودند. ویلانت از خود نحوة تفسیری در این زمینه تهیه کرد, در 
قصه های فکاهی خود (1765) لحنی تقوییا اییکوری اختیار کرد 9 یک 
یونانی خیالی را قهرمان اثر منثور عمدة خود به نام ۰ آگاتون 
(1766- 1767) قرار داد. لسینگ این اثر را «تنها رمانی که برای مردان 
متفکروجود دارد» توصیف کرد. 

ویلانت (که سی وسه ساله بود) در نظر داشت, طی صفحات برییی وخم 
اين کتاب. فلسفة خود را دربارة زندگی در قالب ماجراهای جسمانی و 
فکری یک آتنی عصر پریکلس مجسم کند. در مقدمة کتاب گفته شده 
است: «نقشة ما ایجاب می کرد که قهرمان ما در آزمایشهای گوناگون 
نشان داده شود », ۳ براثر آن انسان بتواند بدون استفاده از انگیزم ها پا 
پشتیبانیهای مذهبی, در زمينة پایبندی به اخلاقیات خود تعلیم يابد. آگاتون 
(به معنی «خوب») که جوان و خوش سیماست., در برابر یک کاهنة معبد 
دلفی, که کوشش دارد او را از راه به در برد, مقاومت می کند؛ در عوض 
نسبت به روج ان دوشيزة ساده, عشقی خالصانه ولی پرحرارت پید | می 
کند. به عرصة سیاست پای می گذارد. از دسته بندی احزاب مشمئز می 
شود, رآی دهندگان را ؛ به خاطر پایبند نبودن به اصول مورد حمله قرار می 
دهد و از آتن تبعید می شود. ۱ و که این در کوههای یونان سر گردان است, 


به یک دسنه زن اهل تراکیا برمی خورد که با رقصهای پرسروصدا و 
شهوانی خود عید باکوس رب النوع شراب را جشن گرفته اند. این زنان 
آعاتون رابا ناکوتن اشباه.می بیزند.ه بان آعونن رفن فیب تودیی انفنت 
او را خفه کنند؛ یی دسته دزدان دریایی او را نجات می دهند و در ازمیر او 
به هیپیاس, یک سوفسطایی قرن پنجم ق م. می فروشند. ویلانت فلسفة 
سوفسطاییان را با خشم چنین توصیف می کند: 

حکمتی که سوفسطاییان مدعی آن بودند, ان نظر» کیت ان درست 
نقطة مقابل حکمت سقراط بود. سوفسطاییان هنر تهییج شهوات دیگران 
را [از راه فصاحت و بلاغت] می اموختند. سقراط هنر خویشتنداری و 
جلوگیری از شهوات نفس را تلقین می کرد. سوفسطاییان نشان می دادند 
که گس وان عروسدو افصیلت به طر رسد و ستراط مد 
آموخت که چگونه می توان عملا چنین بود. سوفسطاییان جوانان آتن را 
تشویق می کردند که امور کشور را در دست گيرند, سقراط به آنها متذکر 
می شد که برای آنان هی ان مان یل واه کسید که راد تخت 
فزمان درا وندن تفس کود را تيامو:ند. فلسفة سقراط به دست کشیدن از 
جيفة دنیوی مباهی بود. فلسفة سوفسطاییان می دانست چگونه می توان 
تحصیل ثروت کرد. این فلسفه براساس ارضای دیگران, تحت تاثیر قرار 
دادن انهاه 6 همه فن حرنف سوون: آموار بوده از بر کان تحلیل:درفی: کر : 
با زنان نرد عشق می باخت., و از 
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هرکس که پول این کار را می داد, تملق می گفت. طرفداران آن هرکجا 
که بودند, جای خود را بازمی کردند. در دربار, در اطاقهای خصوصی بانوان 
نزد اشزاف, .وجتی نرد کشیضان.مورد توجه: فرار داشتند: و عال انکه 
اصول سقراط را افراد پرمشغله بیسود, اشخاص کاهل بیخاصیت., و افرا 
متعصب خطرناک اعلام می داشتند. 

هپیاس, آن طور که ویلانت وی را مجسم می کند, کلية اندیشه ها و رذایل 
سوفسطاییان را در خود دارد. او یک فیلسوف است. ولی ظمنا حواسش 
معطوف به این بوده است که در عین حال یک میلیونر نیز باشد. او بران 
می شود که اگاتون درستکار را به زندگی تجملیرستانه و لذتجويیانه 
(اییکوری) بکشاند. استدلال می کند که عاقلانه ترین روش رفتن به دنبال 
محسوسات مطبوع است, و «همة لذت در واقع دارای جنبة جسمانیند.» او 
به کسانی می خندد که لذات دنیوی را برخود منع می کنند تا به خوشیهای 
بهشت, که ممکن است هرگز به تحقق نپیوندند, دست یابند. و می پرسد: 
«چه کسی تا کنون آن خدایان و آن موجودات روحانی را که مذهب مدعی 
وجود آنان است, دیده است؟» همة اینها حقه هایی هستند که کشیشها به 
ما.فی:زنند. اکاتون این فلسفه را به.عنوان آینکه عتصر روحاتی.در وود 


بشر و نیازهای نظم اجتماعی را نادیده می گیرد. محکوم می کند. هیپیاس 
وی را به دانائه, که ثروتمند و زیباست, معرفی, و دانائه را تشویق می کند 
که وی را از راه به در برد؛ ضمناً گذشتة دانائه را, که همخوابگی با اين و 
ان بود از او پنهان می دارد. دانائه می رقصد, و برازند کی اندامش به 
اضافة فریبندگی صحبت و خوشاهنگی صدایش باعث می شوند که آگاتون 
عشق کامل ولی توأم با فضیلت خود را به او عرضه دارد. دانائه با پاسخ 
مشايهي که به عشق آگاتون می دهد نقشة هیپیاس را برهم می زند. اوء 
که در آغوشهای بسیاری جا گرفته بود, در اخلاص آگاتون تجربه و سعادت 
تازه ای می یابد. او, که از عشقهای بیروح خسته شده است. این ارزو را 
درسر می پروراند که با آگاتون زندگی تازه و منزهتری را آغاز کند. آگاتون 
را از هیپیاس می خرد. وی را ازاد می سازد, و از او دعوت می کند که در 
ثروت وی سهیم شود. هیپیاس برای گرفتن انتقام. زندگی گذشتة دانائه را 
به عنوان یی زن بدکاره بر اگاتون اشکار می کند. اگاتون با کشتی عازم 
سیراکوز می شود. 

در سیراکوز وی به خاطر خود و درستکاری خود چنان شهرتی به هم می 
رساند که وزیر اعظم دیونوسوس حاکم و مستبد آنجا می شود. در اين 
هنگام وی از قسمتی از ایدئالیسم خود دست کشیده است: 

او در این هنگام دربارة طبیعت بشر عقاید بلندپروازانه ای, مانند گذشته, 
نداشت يا شاید بتوان گفت که او به فاصلة بیحد میان بشر ماورای طبیعی, 
که انسان درباره ار و ی را 
درسر می پروراند, 1 یا بشر طبیعی, که با سادگی عاری از ظرافت از 
زیردست مادر بیرون می آنند, با بشر ۹ که اجتماع, قوانین؛ عقاید, 
نیازها, وابستگی, و کشمکش دایم تمایلاتش با شرایط محیطش, و برخورد 
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منافعش با منافع دیگران و نتیجتاً لزوم اختفا و پرده پوشی مداوم نیات 
واقعیش. وی را به هزار صورت مخدوش کرده, نزول_ شّن داده, مسح 
کرده, و تغییر شکل داده اند, توجه کرده بود. او ذیکر آن وان ناسون .و 
شوقی نبود که تنصور می کرد اجرای اقدامات بزر ی به اندازة اندیشیدن به 
آنها سنهل. و.ساده. است. او اینک: آموخته بود که توقعات انسان از دیگران 
باید چقدرکم باشند, و انسان چقدرکم باید به همکاری آنان اتکا کند و (انچه 
از همه مهمتر است) انسان چقدر باید به خودکم اعتماد داشته باشد. 
آموخته بود که کاملترین نقشه اغلب از همه بدتر است و در جهان اخلاقی, 
مانند جهان مادی, هیچ چیز بر خط مستقیم در حرکت نیست؛ به طور 
خلاضهر . زند کی فانتد یک سفر: دزباین است. که:دن آن فر‌ماندة کشتی: باید 
مسیر خود را با جهت باد و وضع جچوی منطبق کند. هیچ وقت اطمینان ندارد 
که جریانهای مخالف وی را دچار تاخیر نخواهند کرد یا دور از مسیر نخواهند 


کشانید؛و همه چیز بسته به این نکته است.؛ انسان در حالی که در میان 
هزار عامل منحرف کننده قرار دارد. با این وصف. فکر خود را به نحوی 
انعطاف ناپذیر متوجه بندر مقصد خود نگاه می دارد. 

آگاتون به سیراکوز بخوبی خدمت می کند و اصلاحاتی انجام می دهد ولی 
توطئه ای که در دربار چیده می شود باعث برکناری او می شود و او به 
تارانت می رود. در انجا مورد استقبال ارخوطس (400- 365 ق م) دوست 
ديرينة پدرش, و فیلسوف و دانشمند فیثاغورسی, قرار می گیرد, که رژیای 
افلاطون دربارة یک «یادشاه فیلسوف » را درک می کند. عشق روحی خود 
راء, که سودایش را در جوانی در سرداشت.؛ پید | می کند, ولی افسوس که 
محبوبة او همسر پیسر ارخوطس است ۳ آکاتون از ات درمی آید. ی 
عین حال (با تردستی جادویی بک داستان نویس), دانائه از ازمیر به تارانت 
آورده می شود؛ او از شیوه های لذتجوبانة خود دست کشیده است تا با 
عفت محجوبانه ای زد کون کند. آگاتون که متوجه می شود با ترک وی 
مرتکب گناه شده است, از او تقاضای عفو می کند. دانائه او را ق اون 
می گیرد, ولی از ازدواج با وی امتناع می ورزد. او تصمیم گرفته است که 
با سپری کردن بقية سالهای عمر خود با نجابت و پرهیزگاری, انحرافات 
اخلاقی گذشتة خود را جبران کند. داستان به نحجوی باورنکردنی چنین پایان 
فی اند که آکاشن فقط بهداشین خوافرانی قناعت می کند. 

این کتاب دارای بکصد عیب است. ساختمان آن به هم پیوستگی لا زم را 
ندارد, تقارن اتفاقات حاكي از گریز کاهلانه از به کاربردن ظرافت و هنر 
در نگارش است؛ سبک آن مطبوع ولی مطول است؛ در بسیاری از 
قطعات, مبتدا| آن قدو از شیر دور است: که وفتی .یی کفته فی تتود: مبتدا| 
فراموش شده است؛ یکی از او در سالروز تولد نویسنده, برای وی 
عمری به درازی جملاتش آرزو کرد. , با وجود همة اینها, سرگذشت آگاتون 
از انا عمدةه دوران فردریک است. نتیجه گیری ان نشان می داد که ویلانت 
خود را با جهان سازش داده است, و اینک می شد به او اطمینان کرد که به 
جوانان طوفانی مزاج و پرتشنج درس دهد و آنها را رام کند. در سال 
9 او در دانشگاه ارفورت استاد فلسفه شد. در آنجا, سه سال بعد, 
أتة طلابی را که حاکی از انديشه های وی دربارة تعلیم و تربیت بود 
منتشر کرد. آنا آمالیه مجذوب آن:شند و.از او 
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دعوت کرد اصول تعلیم خود را در مورد پسران وی آزمایش کند. وبلانت 
امد و بقية عمر خود را در وایمار گذراند. در1773 او نشرية مرکور المان 
را بنا نهاد که تحت رهبری وی. مدت یک نسل (1789-1773) بانفوذترین 
نشرية ادبی در آلمان بود. او ستارة فکری وایمار بود, تا اينکه گوته آمد؛ و 
وقتی در سال 1775 نويسندة جوان و پرشور ورتر در شهر طوفان برپا 


کرد, ویلانت بدون احساس حسادت. از او استقبال کرد و مدت سی وشش 
سال دوست وی باقی ماند. 


لاه برس ۰ 7۹3 21 7 17 


1- رشد و نمو 

پوهان ولفگانگ فون گوته از هنحافنن که به عنوان نوة شهردار فرانکفورت- 
آم- ماين با آگاهی از وضع و موقع خود در خیابانهای این شهر قدم می زد, 
تا زمانی که صحبتهای اتفاقیش در سنین هفتاد یا هشتاد سالگی باعث 
شهرت زندگینامه نویسش (اکرمان) شدند, همه نوع تجربه به دست ور 
آنچه را که زندگی, محبت. و ادبیات می توانست به وی عرضه دارد 
فراگرفت و آن را با احساس حقشناسی به صورت حکمت و هنر جبران 
کرد و بازگردانید. ۱ ۱ 
فرانکفورت یک «شهر آزاد» بود که بازرگانان وبازارهای مکاره آن را زیر 
فرمان داشتند؛ ولی در عین حال محلی بود که از طرف امیراطوری برای 
تاجگذاری پادشاهان المان و امپراطوارن مقدس روم تعیین شده بود. در 
سال 1749 جمعیت این شهر 337000 نفر بود که تقریباً همة آنها 
خداشناس. با نزاکت. و «خوش برخورد» بودند. زادگاه گوته خانه ای 
چهارطبقه و جادار بود (که درسال 1944 براثر آتشسوزی منهدم شد و در 
1 از نو ساخته شد). پدرش یوهان کاسیار فرزند یک خیاط و 
مسافرخانه دار بود که وضع خوبی داشت؛ او براثر غرور و تفرعن زندگی 
سیاسی خود را تباه کرد 9 به جای حرفة وکالت؛ نف زد کی ادیبانة غیرحرفه 
ای در کتابخانة مجلل خود روی آورد. در 1748 وی با کاتارینا الیزابت دختر 
یوهان ولفگانگ تکستور, شهردار ِِِ ازدواج کرد. فرزند کاتارینا 
([گوته) 0 گاه فراموش نمی کرد که وی از طریق مادر خود در زمرة 
نجیبزادگان بی اسم ورسمی بود که نسلها براین شهر حکومت کرده بودند. 
وقتی گوته هفتادوهشت سال داشت به اکرمان گفت: 9 نجیبزادگان 
نجیبزادگی را (که در سال 1782 به وی اعطا 3۳ در دست داشتم, به 
عقيدة خودم چیزی بیش از آنچه که مدتها بود داشتم به دست نیاورده 
بودم.» اواحساس می کرد که «ننها شیادان شکسته نفسی می کنند.» 

او ارشد شش فرزند بود که از میان انها خود وی و خواهرش کورنلیا از 
دوران طفولیت جان به در بردند. در آن روزها خیلی از زحمتهای والدین 
برای بارآوردن و بزرگ کردن اطفال خود به هدر می رفت. خانوادة آنها 
سعادتمند نبود. مادرش طبعی مهربان داشت و به 
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مزاح گویی و شعر تمایل نشان می داد, ولی پدرش به سبک ملانقطیها 
سختگیر بود و اطفال خود را با خشونت و بیحوصلگی خویش از خود بری 


کرده بود. گوته بعدهاأ می گفت که داشتن روابط حلسنه با پدرش امکان 
نداشت. ممکن است گوته از پدر خود و همچنین از تجربیات خویش به 
عنوان عضو شورای ویژة حکمران؛ قمستی از آن سختیگریی را که تن 
سالهای بعدی عمرش آشکار شدند کسب کرده باشد. امکان دارد که وی 
روحية شاعرانه و علاقه به نمايشنامه نویسی را از مادرش به ارت برده 
باشد. مادرش در خانة خود یک تثاتر خیمه شب بازی ساخت؛ پسرش هیچ 
کاهاه زیر ار سخرامت آن بیرون نیامد. 
اطفال تعالیم اولية خود را از پدر خویش و سپس از معلمان به دست 
اوردند. ولفگانگ سواد کافی برای خواندن و یونانی؛ انکوته: و 
کر ری وا ره را وا را کش را 
کلاوسن و ویولنسل, طراحی و نقاشی, سواری. شمشیربازی, و رقص را 
یادگرفت. ولی زندگی را بهترین معلم خود قرار داد. به همة نقاط ومحلات 
فرانکفورت. از جمله به محلة یهودیان, سرزد؛ دختران قشنگ یهودی را 
برانداز کرد, از مدارس بهودیان بازدید به عمل اورد. در یک مراسم ختنه 
سوران شرکت جست. و اطلاعاتی دربارة تعطیلات یهودیان به دست آورد. 
بازارهای مکارة فرانکفورت بااوردن قيافه ها و کالاهی خارجی به شهر بر 
وسعت دامنة آموزش و پرورش وی افزودند؛ وجود افسران فرانسوی طی 
«جنگ هفتساله» در خانة گوته نیز همین اثر را داشت. در سال 1704 این 
پسر بجچة پانزدهساله شاهد تاجگذاری یوزف دوم به عنوان پادشاه پیروان 
امپراطوری مقدس روم بود. وی همه چیز را با دقت بسیار به خاطرسپرد 
ودر زندگينامة خود بیست صفحه به توصیف آن اختصاص داد. 
در چهاردهسالگی وی نخستین ماجرا از ماجراهای متعدد عشقی خود را, که 
منبع نیمی از اشعارش بودند, اغاز کرد. وی قبلا به خاطر روانی طبع در 
سرودن شعر شهرتی يافته بود. چندتن از پسرانی که وی گاهی با آنها 
امیزش می کرد از او خواستند نامه ای به سبک دختری که به جوانی نامه 
می نویسد به نظم دراورد؛ اين نامه چنان خوب نوشته شده بود که آنها آن 
به یکی از اعضای جفاديدة گروه, به عنوان اینکه از معشوقه اش به او 
نوشته شده است, تحویل دادند. جوانک می خواست معاملة به مثل کند و 
به شهر جواب گوید, ولی فاقد ذوق شعری و لطافت طبع لازم بود؛ آیا گوته 
حاضر بود فراع او پاسخی بنویسد؟ گوته حاضر شند؛ و جوان عاشق به 
عنوان حقشناسی ضیافتی برای اعضای گروه در یکی از میهمانخانه های 
حومة شهر برپا کرد. مستخدمة میهمانخانه دختری به سن کمتر از بیست 
بود که مار کارته نام داشت, و به اختصار گرتچن صدایش می کردند, گوته 
این نام را برقهرمان زن در فاوست گذارد. او. شاید به علت سرگذشتهای 
عاشقانه ای که خوانده و نامه هایی که نوشته بود, خلق و خوی ان را 
داشت که برای جذبة دختران ارزش زیادی قایل شود. در سن شصت 


_ 


دیوید 1813-1873) ۱۱۷۱۲۱95۲0۲), مبلغ مذهبی و پويندة اسکاتلندی در 
افریقا: 58 

لی هوچو ۳۱۵۱-0۲۱-]؛ 

فغفور چین (حد 970): 837 

لی هونگ چانگ 1823-1901) ۲۱۸۱9-6۳۱۵۲ ا), 

سیاستمدار چینی: 800, 870, 873 

لی یه یی -60نا (قرن اول)؛ 

پیکرنگار چینی: 814 


ما ۷۱۵ 

الاهة فریگیایی: 337 

مائوری, 

قبیله ۷۱۵0۲۱, از بومیان زلند جدید: 3ظ, 62 
مابوچی 1697-1769) ۱۷۵0۱:۲۱۱), 

رهبر مذهبی ژاپنی: 927, 934, 971 

ماتسورا باشو 1643-1694) 5۱۱0ظ ۱۷۵1]5۱7۲2), 
شاعر ژاپنی: 941 

ماد, 

سرزمین 410,412,421 ,409 , 405-407 ,317 ,316 :9601 
ماداگاسکار, 

جزیره ۱30203502۲, غرب اقیانوس هند: 12, 62 
مادوره ۷۵0۱۲3, 

شهر, هند: 456, 522 656, 676, 678, 687 
مادها 441, 407 - 405 :۵065؛ حملة - به آشور : 332 , 405, 406؛ 
نژاد -: 405, پا 460 

ماراتون, 

دشت ۵۲۵۲۳۱0۲, پونان قدیم: 412, 441 
ماراکائیبو, 

دریاچه ۱/۵۲۵6۵100, ونزوئلا: 120 

مارس ۱۷۵۲5, 

خدای جنگ یونانیان: 363 

مارستن؛ 

چارلز ۵۲5۲0۲/: پا 207 

مارسی, 


سالگی نوشت: «نخستین تمایلات کششهای عشقی در یک جوان فاسد 
نشده, برروی هم, حالتی روحانی پیدا می کنند. چنین 
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به نظر می رسد که طبیعت مایل است مرد و زن هر یک خوبی و زیبایی 
دیگری را از طریق حواس خود درک کند. و به اين ترتیب, با مشاهدة این 
دختر, و به خاطر تمایل شدیدم به وی, دنیایی تازه از انچه زیبا و عالی 
است بر من آشکار شد.» او هیچ گاه چنین دنیایی را از دست كِ زنها 
یکی پس از دیگری روح حساسش را تقریباً هميشه با حس احترام و 
همچنین تمایلات نفسانی به جلب وجوش وا می داشتند؛ وی در سن 
هفتادوسه سالگی عاشق یک دختر هفدهساله شد. 

مدتی چنان در هراس بود که نمی توانست موضوع را با کسی که دل از او 
ربوده بود در میان گذارد. در این باره می گوید: «بره خاطر عشق او به 
کلیسا می رفتم, و ... در مدت طولانی مراسم مذهبی پروتستانها هرچه 
دلم می خواست به ۳ می شدم.» کویه بان دیص آنذخیی و در 
میهمانخانه اش دیدکه مانند گرتچن دیگری. برسر یک دوک ریسندگی 
نشسته است. در اين هنگام اين دختر ابتکار عمل را در دست گرفت و با 
خوشرویی دومین نامة عاشقانه ای را که گوته از طرف یک دختر سر هم 
کرده بود امضا کرد. سپس یکی از اعضای گروهی که گوته آنها را به 
پدربزرگش معرفی و کرده بود, به جرم جعل اسناد و وصیتنامه 
دستگیر شد. والدین ولفگانگ آمیزش بیشتر با آن پسرها رل بر او ممنوع 
کردند. گرتچن به یکی از شهرهای دوردست رفت, و گوته 0 ندید. 
وقتی شنید این دختر گفته است «من همیشه با او مثل یک بچه رفتار می 
کردم», ناراحت شد. 

در اين هنگام (1765) وی کاملا راضی بود که از فرانکفورت برود و در 
دانشگاه لایپزیگ به تحصیل حقوق بیپردازد. مانند هر جوان مشتاق دیگر,. 
خارج از حدود درسها وتکالیفی که به وی داده می شدند, مطالعات وسیعی 
می کرد. قبلا در کتابخانة پدرش جسته گریخته به فرهنگ تاریخی و انتقادی 
اثر بل نگاههایی کرده. و اين کار لطمات زیادی به معتقدات مذهبی وی زده 
بود؛ «و همینکه به لایپزیگ رسیدم. کوشش کردم به طور کامل خود را از 
رابطة خویش با کلیسا ازاد سازم.» مدتی به غور و تعمق در رازوری, 
کیمیاگری, و حتی جادوگری پرداخت. نتيجة این مطالعات نیز به فاوست راه 
یافت. او مهارت خود را در حکاکی و کنده کاری ازمايیش کرد., به مطالعة 
مجموعه تصاویری که در درسدن بود پرداخت, و به طور مرتب از اوزر 
نقاش در لاییزیگ دیدن می کرد. از طریق اوزر با نوشته های وینکلمان 
اقتا ند از طریق. ایتها نه لاله کون ات لسیی: نخستین تلقینات به خود را 
در زمينة احترام به سبک کلاسیک کسب کرد. وی و ساير شاگردان سرگرم 


تدارک استقبالی صمیمانه از وینکلمان در لایپزیگ بودند که خبر رسید وی 
در تریست به قتل رسیده است (1768). 

در برخورد گوته با جهان, احساس زیبایی برهمع احساسات دیگر برتری 
داشت. در زمينة مذهب, , وی تنها مراسم رنگارنگ و هیجان آمیز آیینهای 
مقدس را دوست داشت. او به فلسفه به صورتی که فلاسفه, غیر از 
اسیپینوزا, نوشته بودند توجهی نداشت؛ از منطق به لرزه درمی امد 
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.از انا کانت فراری نود از تماستا مه-خوشش هی امد در لایپزیگ یک 
نمايشنامة بی ارزش نوشت, و تقریباً هرروز شعر می سرود, حتی هنگامی 
که به درس حقوق گوش ق وان اشعاری که وی در نشربة داس لایپزیگه 
لیدربوخ زکتات:اشعار لاییژبی) "نوشت ,یه سی: انا کر تون: ۳ با بازیگوشی, 
و گاهی عاشقانه است, مانند: 

من, با اين وصف. راضی و سرشار از شادیم. 

اگر او فقط تبسم خود را که چنین شیرین است نثار کند. 

با اگر درسر میز پاهای خودش را 

به عنوان بالش پاهای دلداده اش به کار برد؛ 

سیبی را که او گاز زد به من بده, 

و لیوانی را که از آن نوشیده به من عطا کن, 

و هنگامی که بوسة من چنین اقتضا کند, 

سيبة اوء که تا آن وقت پوشیده است., عریان خواهد شد. 

آبا این اشعار صرفاً حاکی از افکار آرزومندانه بودند؟ ظاهر] : نه. او در 
لاییزیگ با دختر زیبایی به نام آنت شونکوف آشنا شده بود که ح بود 
دست کم به مدخل عشق قدم گذارد. او دختر یک تاجر شراب بود که (در 
شرابخانة پدرش) مسئولیت دادن ناهار به دانشجویان را برعهده داشت. 
گونه. که اغلب: انجا غذا "می خورده. به.ان ذختر علاقه مند. شند.. انت: با 
خویشتنداری عاقلانه به حرارت عشق او پاسخ ص داد و اجازه می داد 
دیگران نیز به وی توجه داشته باشند. حسادت گوته تحریک شد و وی به 
زیرنظر گرفتن و مراقبت دختر پرداخت. آنها نزاع و بعد آشتی کردند, و باز 
نزاع کردند و از هم جدا شدند. حتی در این لحظات از خودبیخود بودن, او 
به خود یاداوری می کرد که نوة شهردار است و در درونش غولی وجود 
دارد- یعنی که نبوغ همه جانبة حرکت انگیز و پرزوری دارد که برای پرورش 
کامل خود و رسیدن به سرنوشت اجتناب ناپذیر خویش مستلزم ازادی 
است. انت دلدادة دیگری قبول کرد. 

گوته این امر را برای خود شکستی دانست و سعی کرد با عیاشی آن را 
فراموش کند. او می گوید: «من واقعاً او را از دست داده بودم, و شیوة 
جنون آمیزی که برای گرفتن انتقام معایب خود از خویشتن در پیش گرفتم 


و به طریق دیوانه وار طبیعت جسمانی خود را مورد حمله قرار دادم تا بر 
طبیعت اخلاقی خود لطمه ای وارد سازم اثر زیادی در بیماریهای جسمانیی 
ذانفت کمن پراتر اتلای به.آنها تشالهایی از ستزین تقد نت ت عمر خود را از 
دست دادم. ِ او دچار مالیخولیا شد و به سوء هاضمة ناشی از ناراحتی 
عصبی مبتلا گشت. در گردنش ورم دردناکی پدیدار آمد. و یک شب براثر 
خونریزی تقریبا مهلکعی, از خواب بیدار شد. بدون دریافت دانشنامة خود. 
دانشگاه لایپزیگ را ترک کرد و به فرانکفورت بازگشت (سپتامبر 1767) تا 
با سرزنشهای پدر و محبت مادر روبه رو شود. ۳ 

وی در دوران نقاهت طولانی خود با سوزان فون کلتنبرگ. که بیمار, 
مهربان, اهل موراوی, 
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و پیرو نهضت تورع بود, آشنا شد. گوته دربارة او می گوید: «سکون و 
آرامش خاطر هرگز او را ترک نمی کرد؛ او بیماری خود را به عنصری لازم 
از وجود خاکی گذران خود می دانست. ۳ سالها بعد گوته او را با مهارت و 
احساس همدردی در «اعترافات یکی زوج ز ییاد که ان را در اثر خود به نام 
شاگردی استاد ویلهلم گنجانید. توصیف کرد؛ ولی اذغای آن دک وتان 
مرانک مار یی ورحاله مایخلایی کوت‌اشی از ال وق در 
اشتی کردن با خداوند است با خوشخویی و لاقیدی نقل کرد. 

من از اوان جوانی به بعد معتقد بودم که باخدای خود روابطی بسیار نیکو 
دارم, و حتی چنین تصور می کردم که خداوند چیزی هم به من بدهکار 
است, _زیرا ان قدر جسارت داشتم که فکر کنم موجبی است که من به 
خاطر ان او را ببخاشیم. این تصور مبتنی بر حسن نیت بی حد و حصر من 
بود و به نظر من او می بایست به این حسن نیت کمک بهتری می کرد. 
نمی توان تصور کرد که من چقدر دربارة اين موضوع با دوستانم به 
مشاجره پرداختم. ولی این مشاجرات هميشه به دوستانه ترین نحو خاتمه 
با این وصف, گوته لحظات پراکنده ای از تقدس داشت و حتی در بعضی از 
جلسات «اخوت موراویایی» حضور می یافت؛ ولی «خرد عادی و متوسط» 
اين مردم او را منزجر کرد, و طولی نکشید که به سوی ترکیب بیهدف خود 
از مذهب وحدت وجودی و شیک خردگرایانه باز گشت. 

در آوریل 1770 عازم ستراسبورگ شد, به این امید که دانشنامة خود را در 
رشتة حقوق به دست آورد. که از همشاگردیهایش او را (که اینک بیست 
ویک سال داشت) «دارای اندامی نیکو, پیشانی گشاده. و چشمان درشت و 
براق» توصیف کرد. ولی افزود: «کنارامدن با این جوان همیشه کار ساده 
ای نبود, زیرا به نظر می رسید که وی خویی سرکش و ناپایدار دارد تک 
شاید بیماری طولانیش او را از لحاظ عصبی ضعیف کرده بود. نبوغ ادبی 


وی برایش چنان بیقراری به باراورده بود که او نمی توانست ثبات و قراری 
بیابد. ولی کدام جوانی است که در حالی که اتشی در خونش جریان دارد. 
بتواند از آرامش لذت ببرد؟ وقتی او در برابر کلیسای جامع بزرگ ایستاد. 
آن را نه به عنوان اينکه یک بنای کاتولیک است. بلکه به عنوان نمونه ای از 
معماری آلمانی, با احساسات میهن پرستانه مورد تحسین قرار داد و گفت: 
«این, معماری المانی و معماری «ما»ءست., زیرا ایتاليايیها هم نمی توانند به 
چیزی شبیه این بنازند, چه برسد به فرانسویها.» (او هنوز ایتالیا يا فرانسه 
را ندیده بود.) «من بتنهایی به بالاترین نقطة برج رفتم ... و جرئت کردم در 
ان ی کی و مایت ات ی و 
من این وحشت و زجر را آن قدر بکرات برخود روا داشتم که این تجربه 
۳ جنبة بیتفاوتی یافت.» یکی از استادان گوته متذکر شد که «اقای 
گوته طوری رفتار می کرد که باعث می شد به او به چشم یک جلف 
متظاهر به علم و ادب, و مخالف دوآتشة همة تعالیم مذهبی نگاه کنند. . 
تقریبا هنگان بر اين عقیده بودند که مشاعرش زیاد روبه راه نیست.» 
تجربیات تارم: متعددی: با غت: شدند که: انش اه نندتر شود وی جندین:بار دز 
مدت اقامت 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 761 
هردر در ستراستبورگ با او ملاقات کرد. هردر که پنج سال از گوته بزرگتر 
بود, در این ملاقاتها گوته را تحت نفوذ خود قرار می داد. گوته در یکی از 
آن فواصلی که فروتن می شد. خویشتن را سیاره ای نامید که به گرد 
خورشید هردر در گردش است. او از تمایلات مستبدانة هردر ناراحت بود, 
هردر او را برمی انگیخت که قصاید قدیمی, اوشن اثر مکفرسن, و آثار 
شکسییر .راد که ویلاتت از ترخمه. کردم:نود) بخواند. ول ا ی اه 
ولتر, روسو, و دیدرو را می خواند. علاوه برتعقیب مطالعات خود در رشتة 
حقوق, رشته های سیمی؛ , کالیدشناسی, و زایمان را نیز به عنوان واحد 
درسی انتخاب کرد ... و به مطالعات خود دربارة زنان ادامه داد. 
او جذبه های زنان را با همة حساسیت تند یک شاعر, و همة پرتوافشانی 
پرهیجان جوانی؛ احساس می کرد. چهل وهفت سال بعد؛ وی به اکرمان 
کفت که اه بویا یر فعاظیوی بی شحف در تحص وییره و بیش از 
همه به علت اختلاف جنسیت اعتقاد دارد. سبک پایی و چابکی دختران؛ 
آهنگ صدا و خندة آنان, و رنگ و صدای خش وخش لباسهایشان او را به 
جنب وجوش وامی داشت؛ و 
لباس یا موی خود می زدند ژنک می این -فه‌خود ات تخر آفیر یکین 
بعد از دیگری غرایز و احساسات وی را به تحرک وا می داشتند, در قوة 
تخیل وی رشد می کردند. و قلمش را به حرکت در می آوردند. قبلا گرتچن 
و آنت بودند؛ کمی بعد هم لوته؛, لیلی, و شار لوته؛ و بعداء مینا و اولریکه 


هم اضافه شدند. ولی در این وقت در ززنهايم (در نزدیکی ستراسبورگ) 
جذابترین همة انها برای او فریدریکه بریون بود. 

او دختر کوچک (نوژدهتیاله در 1771) کشیش شهر بود. و گوته این 
کشیش رر به کشیش باذ فضیلت ویکفیلد1 تشبیه می کرد. صفحاتی که در 
زندگينامة گوته به قلم خودش دربارة فریدریکه نوشته شده اند زیباترین نثر 
وی شمرده می شوند. او چندین بار سواره از ستراسبورگ خارح شد تا از 
سادگی فاسد نشدة این خانوادة روستایی لذت ببرد. او فریدریکه را برای 
پیاده رویهای طولانی می برد زیرا فریدریکه در هوای آزاد بیش از هرجای 
دیگر احساس راحتی می کرد. اين دختر عاشق گوته شد و آنچه گوته می 
خواست در اختیارش می گذاشت. «ما در یک مکان دورافتاده در جنگل با 
احساسات عمیق یکدیگر را در آغوش گرفتیم و به یکدیگر وفادارانه ترین 
اطمینانها را دادیم که هریک دیگری را از صمیم قلب دوست دارد. طولی 
نکشید که وی پیش یکی از دوستان خویش اعتراف کرد: «انسان با نیل به 
مطلوب خود, حتی یک سرسوزن هم خوشبخت تر نمی شود.» 

درخلال این احوال. وی مشغول نوشتن رسالة دکترای خود به زبان لاتینی 
بود. در این رساله (مانند رسالة فبرونیوس) حق دولت به اینکه از نفود 
کلیسا آزاد و مستقل باشد مورد تأکید قرار گرفته بود. این رساله را هیئّت 
استادان تصویب کرد. وی در امتحانات موفق شد. و در 


1 قهرمان کتاب «کشیش ویکفیلد», اثر گولد سمیت. - م. 
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6 اوت 1 دانشنامة خود را به عنوان دارندة اجازه نامه در رشتة 
وکالت, دز ناف داشت ای ففت آنر رشیده:بون که ستتر انتتتهر ی را کرک 
گوید. به ززنهايم رفت تا با فریدریکه خداحافظی کند. «وقتی از روی اسبم 
دستم را به سویش دراز کردم, اشک در چشمان او حلقه زده بود, و من 
خیلی احساس ناراحتی کردم. پس از اینکه سرانجام از هیجان وداع 
گریختم, در سفری آرام و یی سروصدا تسلط خود را تا حدود زیادی بخوبی 
بازیافتم. » ندامت بعدها براو عارض شد. «گرتچن از دستم گرفته شده بود.؛ 
آنت مرا ترک گفته بود؛ این من برای نخستین بار گناهکار بودم. من 
زیباترین قلب را تا اعماقش جریحه دار کرده بودم؛ و دوران ندامت ملال 
اور, همراه با فقدان عشقی که بتواند خاطرم را تازه کند (و من به چنین 
چیزی عادت کرده بودم) بسیار دردناک بود.» این شکل تفکر به نحوی غم 
انگیز خودخواهانه است؛ ولی کدام یک از ما در آزمایش و ارتکاب اشتباه 
عشقی, قبل از ربودن یک قلب. یک يا دو قلب جریحه دار نکرده است؟ 
فریدریکه بدون اینکه ازدواج کرده باشد, در سوم آوریل 1813 درگذشت. 


2- گوتس و ورتر 


در فرانکفورت این وکیل دعاوی تازه کار با احساس بیمیلی به شغل وکالت 
پرداخت. گاهگاهی از دارمشتات دیدار کرد و نفوذ تاک به عواطف 
فردم آن. را دریافت. در این هنگام عکس العمل شدیدی علیه فرانسه. علیه 
نمایشنامه های فرانسوی و قواعد خشک ان و حتی علیه ولتر در او ایجاد 
شده بود. بیشتر و بیشتر از شکسپیرخوشش می امد که طبیعت بشر را 
بصع اس امه و اعم ان که اش سا اس تاه 
قانون باشد. او با این خلق وخو, و با نیروی سرشار جوانی. برای نهضت 
ادبی المان (شتورم اونددرانگ) اماده بود. گوته با عفل این نهضت مبنی بر 
مردود داشتن قدرت قانون و برتر دانستن غریزه بر نیروی فکری, و افراد 
اشامت بر فودم هایس که در فد متس گرحارن. تفت بو . و به 
این تا بود که در سالهای 2-2۸ 1773 اثر خود به نام گوتس فون 
برلیشینگن را 9 
ت: 7 عشق, 9 
قالب داستانی درهم آميخته شده بودند که علاقة شدید به آزادی به آن 
کرفی قد باخنید: روح سرزندگی از آن ساطع می شد؛ و علاقة انسان را 
از ابتدا تا انتها حفظ می کرد. گوتس شهسواری بود که در سن بیست 
وهای شالگی دست زاس دوحنگ از تین رفه‌بود (1304 )یک وریست 
و ی ی و 
قتالیت گذشته به حرکت در می آورد. او, که حاضر نبود جز امپراطور کسی 
را به عنوان آقای خود قبول کند, به صورت یکی از آن «بارونهای راهزن» 
درآمد که به نام آزادی مدعی اختیار کامل در اراضی خود بودند و حتی 
مسافران را چیاول می کردند و به جنگهای خصوصی دست می زدند. در 
ال 19 ام اون مرول فرهانی امه 
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جنگهای خصوصی صادر کرده بود, و این گونه جنگها علاوه بر ممنوعیت از 
ناجیه امیر اطوزی: از .طرف: کلیسا نیز تکفیر شندم بود. گوتس آهنین دست 
این ممنوعیت را به عنوان اینکه مخالف حقوق دیرینه و سنتی است. مردود 
: قسمت اول نمایشنامه حول محور میان شهسوار شورشی 
کات اس ای سور و و کی با را ات ار 
دوست داشت. اجازه داد که کانون نتوجه به آدلهاید فون والدورف؛ که 
زیبایی و ثروتش آتش شهوات بیپروایانه را در نهاد مردان متعددی شعله ور 
ساخته بودند» منتقل شود. به خاطر این دخیر: آدلبرت فون وایسلینگن,: یکی 
دیگر از شهسواران «آزاد», اتحاد خود با گوتس و پیمان ازدواج خود با 
خواهرگوتس به نام ماریا را زبر پا گذارد و به طرف اسقف رفت. شاید 
گوته در عشق بیثبات وایسلینگن بیوفایی خود را به خاطر می آورد: او 


داشت؛ 


توسط یکی از دوستان خویش یک نسخه از این نمایشنامه را برای 
فریدریکه فرستاد و گفت: «وقتی فريدريكة بیچاره ببیند که عاشق بیوفا 
مسموم می شود, تا حدودی احساس تسلا خواهد کرد.» 
نویسنده وقایع تاریخی را تغییر شکل داد تا انها را با نمایشنامه ای وفق 
دهد: گوتفرید فون برلیشینگن به اندازة گوتس در اثر گوته شریف و 
بزرگوار نبود؛ ولی این گونه رات را می توان مانند قافیه ِِ براثر 
یات شعری دانست . طرز سخن قهرمان داستان گوته, که توام با 
خشونت و عاری از ظرافت است و به ۱ طنین مردانگی قلمداد می 
شود, نیز قابل بخشش است. هنگامی که این نمایشنامه در 1774 در 
تزلیر ند ضحتةه: آهد: فردریک کبیر آن را به عنوان تقلیدی 
«نوختنن ۷ که فيز مانید. ولتری در انار شکتتنییش میدید امحکومر کردنو 
نمایشنامه. نویسان المان خواست که نمونه ها والگوهای خود را درفراست 
جستجو کنند. هردر در آغاز با فردریک همعقیده بود و به گوته گفت: 
«شکسییر تو را خراب ب کرده است؛» ولی او متن منتشر شدة نمایشنامه را 
برای دوستان خود فرستاد و با تمجید بسیار از آن گفت: «شما (با خواندن 
این اثر) ساعتهای دلیذیری در برابر خود خواهید داشت. در این نمايشنامه 
قدرت واقعی. عمق. و خلوص نیت المانی به میزانی غیرعادی وجود دارند, 
هرچند که این نمایشنامه گاه تنها به صورت یک ورزش فکری است.» نسل 
جوانترگوتس را به عنوان عالیترین تجلی نهضت ادبی آلمان (شتورم اوند 
درانگ) مورد ستایش قرار داد. خوانندگان آلمانی از شنیدن داستان 
شهسواران قرون وسطی و مظاهر خصوصیات نیرومند اخلاقی المان به 
وجد آمدند. پروتستانها از طنین افکار لوتر در «برادر مارتین»- که شکایت 
دارد از اینکه میتاقهای فقر. عفت. و اطاعتش غیرطبیعی هستند, و زنان را 
به عنوان «افتخار و تاج خلقت» توصیف می کند, و شراب را به عنوان 
«ماية شادی قلب انسان» می ستاید- و با دگرگون کردن یک مثل قدیمی 
به این صورت که «سرور و شادی مادر همة فضایل است» احساس 
خوشی می کردند. حتی پدر گوته, که ناچار بود در شغل وکالتش به کمک او 
تا رای ها را و اه بای دای در بل مس رد 
معترف بود که از همة 
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اینها گذشته, شاید در اين جوان مایه ای وجود داشته باشد. 
در مه 1772 این وکیل جوان ناچار شد برای کار حقوقی به وتسلار مقر 
دادگاه استیناف امپراطوری برود. اوء که به هیچ وجه خود را در امور 
می خرامید, طرح می ریخت., چیز می نوشت. و انچه را می دید جذب می 


کرد. در وتسلار با کارل ویلهلم پروزالم, که شاعر و رازور بود, و گثورگ 


کزشتیان: کشسش اس ده گویه شکسش شیر الک را که سر دفیر اسان 
رسمی بود, به عنوان مردی توصیف کرد که «رفتار ارام و خونسرد, 
روشنی دید ... و فعالیت آرام و کین نایذیرش او را متمایز می 
داشتند,» و آن قدر به پیشرفت خویش انتقاد داشت که در آن وقت برای 
ازدواج نامزد اختیار کرده بود. کستنر با بزرگواری گوته را چنین توصیف 
ك 
او بیست وسه سال دارد و تنها پسر یک پدر بسیار ثروتمند است. طبق 
نیت پدرش, قرار بود در دادگاه اینجا وکالت کند؛ طبق نیت خودش, قرار 
بود به مطالعة آثار هومر و پینداروس و هر چیز دیگری که نبوغ, سلیقه, و 
قلبش به او الهام دهند بپردازد. ... او در واقع دارای نبوغ حقیقی است و 
مردی با خصوصیات اخلاقی برجسته است. دارای قوة تخیلی است که 
نیرویی خارق العاده دارد, و مقاصد خود را به صورت تصویر و تشبیه بیان 
قی بای اخسایات ی ات ول سمل آها رات سا 
دارد. اعتقادات شریفهی دارد. او کاملا عاری از تعصب است و هرطور مایل 
باشتد زفتاز امی. کند.. ندون اینکه اهمیت دهد که ابا طرز رفتارش برای 
دیگران مطبوع: پا مطابق مد پا مجاز است با نه. او از هرگونه منزجر 
است. بجم.ها زا دفشت. دارن.ه فن تواند ساعتها با آنها بازی: کندم: . او 
مردی کاملا برجسته است. 
در 9 ژوئن 1772 گوته در یک مجلس رقص روستایی با نامزد کستنر به نام 
شارلوته بوف آشنا شد. روز بعد وی از شارلوته دیدن کرد و به جذبة تازه 
ای در زنان پی برد. لوته (مخفف شارلوته), که در آن وقت بیست سال 
داشت؛ خواهر ارشد در خانوادة یازده نفری بود. مادرشان مرده و پدرشان 
در تلاش معاش بود. لوته برای این خانواده در حکم مادر بود. او نه تنها 
شادابی و با روحی یک دختر سالم را داشت. بلکه دارای جذابیت زنان 
جوان بود و لباس ساده ولی تمیز می پوشید و وظایف خانة خود را با نهایت 
علاقه و روحية خوب انجام می داد. طولی نکشید که گوته عاشق وی شد؛ 
زیرا نمی توانست مدت زیادی بدون اینکه یک سیمای مونث به قوة تخیلش 
کرت بخشد, باقی بماند. کستنر متوجه اوضاع شد؛ ولی با اطمینان, در 
مورد تملک خود, دای دوستانه نشان داد. گوته تقزیبا حقوق و امتیازات 
یک دلدادة رقیب را برای خود قابل می شد؛ ولی لوته هميشه جلویش را 
می گرفت و یادآور می شد که نامزد 1 است. سرانجام گوته 9 
خوانیتت از قبان آن دی را شاف کند؛ لوته این کار را کرد, و گوته, که 
غرورش تنها برای لحظه ای متزلزل شده بود, روز بعد از ونسلار رفت (11 
سپتامبر). کستنر تا زمان مرگ دوست باوفای وی باقی ماند. 
گوته قبل از بازگشت به فرانکفورت. در ارنبرایتشتاین در کنار رود راین, 
موطن کتورگ 
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و سوفی فون لا روش, توقف کرد. سوفی دو دختر داشت, که «دختر 
بزرگتر (به نام ماکسیمیلیانه) بزودی توجه خاص مرا به خود جلب کرد. ... 
وقتی قبل از اينکه علاقه قذیضی کافلا از بین:بووة»علافه ای نازه در نماد.عا 
شروع به جنب وجوش می کند, احساس بسیار مطبوعی به انسان دست 
می دهد. به این ترتیب, وقتیکه افتاب در حال غروب کردن است, انسان 
دوست دارد طلوع ماه را در سمت مخالف ببیند.» ولی ماکسیمیلیانه با پتر 
برنتانو ازدواج کرد و دختری جذاب به نام بتینا به دنا اورد که سی وییج 
سال بعد عاشق گوته شد. گوته سرنوشت خود را تسلیم فرانکفورت و 
وکالت کرد. ولی نه به طور کامل, زیرا گاهی هم به فکر خودکشی می 
افتاد: 

من, در میان مجموعة قابل توجهی از سلاحها, خنجر زیبا و خوب صیقل 
یافته ای داشتم.هر شب این خنجررا کنار رختخواب خود می گذاشتم وقبل 
از خاموش کردن چراغ. امتحان می کردم ببینم ایا می توانم چند بند 
انگشت از نوک تیز آن را در قلب خود فرو برم يا نه. چون هیچ گاه به این 
کار موفق نمی شدم, با خنده این فکر را از سرم خارج می کردم. همة 
افکار مالیخولیایی را از سرم بیرون می ریختم. و تصمیم به ادامة زندگی 
غف گرفتم 

من برآی اينکه بتوانم با روحیه ای خوش زندگی کنم ناچار بودم یک مسئلة 
ادیشس ال کم با این وه قوانم هرا که اسان زرم تم 
به قالب کلمات دراورم. برای این منظور عناصری را که مدت چند سال در 
وجودم , دست به کار بودند جمع آوری کردم, مواردی را که بیش از همه 
برمن تأثیر گذارده و آزارم داده بودند به خاطر اوردم, ولی هیچ چیز شکل و 
قوارة مشخصی نمی گرفت. من فاقد یک واقعه یا قصه ای بودم که بتواند 
از ۵ 2 

ٍ یک وکیل همکارش در وتسلار ان واقعه ای را که برای ترکیب عناصر 
پراکنده لازم بود فراهم کرد. در 30 اکتبر ۰1772 ویلهلم پروزالم. که 
طیانچه ای از کستنر قرض گرفته بود, به خاطر ناامیدی در عشق نسبت به 
همسر یکی از دوستانش, خودکشی کرد. گوته بعدها در خاطرات خود 
گفت: «همینکه خبر مرگ پروزالم را شنیدم, طرح ورتر شکل گرفت و همة 
چیزها از همه سو با یکدیگر پیوند یافتند.» شاید این طور بود. ولی پانزده 
ماه طول کشید تا او شروع به نوشتن کتاب کرد. در ضمن, وی با 
ماکسیمیلیانه برنتانو, که با شوهرش به فرانکفورت نقل مکان کرده بود» 
سر گرم بود. این راز و نیاز چنان پیگیر ادامه یافت که شوهر ماکسیمیلیانه 
اعتراض کرد و گوته خود را کنار کشید. 

یک سلسله برنامه های نافرجام ادبی حواس اورا به خود مشغول داشتند. 


او با این فکر سرگرم بود که داستان «یهودی سرگردان» را با زگو کند؛ به 
فکر افتاد این بهودی را به دیدن اسپینوز | بفرستد و نشان دهد که شیطان 
از همة جهات ظاهری در قلمرو مسیحیت در حال پیروزی بر مسیح است؛ 
ولی او تنها ده صحفه از بهودی سر‌گردان را نوشت. هجویه هایی دربارة 
یاکوبی, ویلانت, هردر, لنتس, و لاواتر تهیه کرد, ولی با این وصف توانست 
دوستی آنها را جلب کند. او برای کتاب مباحثی در قيافه شناسی, اثر لاواتر, 
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داد لاواتر از روی علم قیافه شناسی خصوصیات وی را تشریح کند. نتيجة 
قيافه شناسی تمجیدامیز بود: «در اینجا درایت و حساسیت برای 
برافروختن آن وجود دارد. به پیشانی پرنیرو ... به چشمان سریع و نافذی 
که جوینده و پایبند عشقند ... و به بینیی که بتنهایی کافی است که معرف 
این شاعر باشد توجه کنید. ... با چانه ای مردانه, و گوشی فراخ و نیرومند, 
چه کسی می تواند در نبوغ چنین قیافه ای تردید کند؟» و چه کسی می 
توانست خود را با خصوصیات این گونه قيافه شناسی مطابقت دهد؟ 
یاکوبی اعتقاد داشت چنین کاری ممکن است. زیرا پس از اینکه در ژوئية 
3 از گوته دیدن کرد, وی را از سر تا پا یکپارچه نبوغ دانست و او را 
شخصی خواند که نبحت تأثیر بیرویی خاص قرار دارد و سر نوشتش این 
است که به فرمان روح فردی خود عمل کند. 

سرانجام, در فوربة 1774, گوته کتابی را نوشت که باعث شهرت وی در 
اروپا شد: رنجهای ورتر جوان. وی مدتی چنان دراز دربارة ان فکر کرده و 
در عالم خیال آن قدر نوشتن آن را تمرین کرده بود که به قول خودش آن 
را ظرف چهار هفته به رشتة تحریر درآورد. ... می گوید: «من خود را به 
طور کامل از دنیای خارج منزوی کردم و مانع دیدار دوستانم شدم.» ِِ 
سال بعد وی به اکرمان گفت: «اين آفریده ای بود که من. مانند پلیکان؛ 
باخون قلبم خوراکش می دادم.» او برای تأمین آسایش فکری خود 
قهرمان داستان خود ورتر را در داستان به هلاکت رسانید. 

گوته در مختصر کردن حجم این کتاب تحت تأثیر عوامل خاصی قرار 
داشت. وی در تنظیم مطالب از سبک نامه نگاری استفاده کرد, که 
حدودی تقلیدی از کلاریسا اثر ریچاردسن و ژولی اثر روسو بود. و تا 
حدودی هم علتش ان بود که این سبک نکارش برای بیان و تحلیل عواطف 
مناسب به نظر می رسید. و شاید هم به این علت بود که وی می توانست 
با استفاده از این فرم, پاره ای از نامه هایی را که از وتسلار به و 
کورنلیا با به دوستش مرک نوشته بود مورد استفاده قرار دهد. گوته با 
عمل خود در گذاردن نام واقعی لوته بر معشوقه ای که معلوم بود حاکی از 
علاقة خودش به همسر کستنر می باشد, هم شارلوته و هم کستنر را 
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شدیدا ناراحت کرد. خود کستنر به صورت «آلبرت» درآورده شد و تصویری 
که از او ترسیم شد نسبت به وی مساعد بود. حتی ملاقات در مجلس 
رقص و دیدار روز بعد همان طور در داستان آمده بود که واقعاً روی داده 
بود. «از آن روز به بعد, خورشید و ماه و ستارگان می توانند آرام و بیصدا 
به کار خود بیردازند, ولی من از گذشت روز و شب آگاه نیستم و همه 
جهان اطرافم بتدریج از نظر پنهان می شود. ... من دیگر جز به اين زن 
دعایی ندارم که بکنم.» ورتر به طور کامل معرف خود گوته نیست: او 
احساساتیتر است.؛ بیشتر اشک می ریزد» سیل کلمات برزبان جاری می 
کند. و بر خویشتن رحم می آورد. برای اينکه داستان به پایان غمبار خود 
کشانده شود شخصیت ورتر اجبارا از گوته به ویلهلم یروزالم تغییر یافت. 
دستکاریهای 
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نهایی نمایشنامه طنینی از واقعیت تاریخی به آن دادند؛ ورتر مانند یروزالم 
طيانچة آلبرت را برای خودکشی فزاض.خی: کیرم :6 هنها هنخامی: که: .می .میرد؛ 
امیلیاگالوتی و 
او را تا گورستان تشییع نکرد.» ۳ 
رنجهای ورتر جوان (1774) در تاریخ ادبیات و تاريخ آلمان واقعة مهمی 
ِ اين کتاب مبین و مروح عنصر رمانتیک در نهضت شتورم اوند درانگ 
د. همان طور که گوتس فون برلیشینگن مبین عنصرقهرمانی این نهضت 
ی جوانان عاصی از این کتاب با تمجید وتقلید استقبال 
کردند؛ بعضیها مانند ورتر کت آبی رنگ و جليقة زرد روشن به تن می 
کردند, بعضیها مانند ورتر می گریستند؛ ری وان ها کاری کید 
روز است دست به خودکشی می زدند. کستنر به خاطر اینکه زندگی 
خصوصی او مورد تجاوز قرار گرفته بود اعتراض کرد ولی زود نرم شد؛ و 
گفته می شود که وقتی گوته به شارلوته گفت «نام تو با احترام, با هزاران 
لب ستایشگر, ادا می شود» شارلوته لب به شکایت نگشود. روحانیان در 
این تحسین با سایرین هماواز نبودند. یک واعظ هامبورگ ورتر را به عنوان 
دفاعی از خودکشی محکوم کرد؛ کشیش گوئتسه, دشمن لسینگ, کتاب را 
مورد حملة شدید قرار داد. و لسینگ هم آن را به خاطر احساساتی بودن و 
فقدان خویشتنداری معمول در آثار کلاسیک محکوم کرد. یکی از روحانیان 
به نام هازنکامف_ در یک میهمانی رسمی شام, گوته را به خاطر «آن نوشتة 
شریرانه» حضورا مورد عتاب قرار داد و افزود: «خدا و ند فلت مهرد تو را 
بهبود بخشد!» گوته با پاسخی نرم او را برجای خود نشاند؛: «ره هنگام دعا 
دار مرا هخا اور لاس اصالم اس کایه سک ند 
به تشن آن وم زبان ترجمه شده بود در سراسر اروپا انتشا ر یافت؛ که سه 
ترجمة آن. دز تب سال در فرانسه انجام شد؛ در این هنگام ۱۳ 


پا تسا عفراقرمت کرو کفرالعان از اف ایاتی اف 
3- ملحد جوان 
تکرانیبرمحانبان از ماش وه حلیل دنت یراق ین این صوحاه عاا 
مخالف کلیسای مسیحی بود. کستنر در 1772 نوشت: «او به مسیحیت 
احترام می گذارد, ولی نه به صورتی که روحانیان ما ان را عرضه می 
دارند. .. . او به کلیسا یا مراسم عشای ربانی نمی رود, و بندرت نماز ودعا 
می خواند. ۳ گوته خصوصاً با تأکیدی که مسیحیان در مورد گناه و توبه 
داشتند مخالف بود؛ ترجیح می داد بدون احساس ندامت گناه کند. حد ود 
سال 1774 به هردر نوشت: : «چه خوب بود که همة تعالیم مسح این گونه 
به صورت گنداب دز نمیا که من به عنوان یک انسان و مخلوق بیچاره 
و درماندة تمایلات ونیازها, از آن چنین به خشم نمی آمدم. ۳ او در نظر 
داشت نمايشنامه ای دربارة پرومتئوس به عنوان مظهرمردی که خدایان را 
به مبارزه طلبیده است تهیه کند؛ چیز زیادی جز مقدمة ان ننوشت که 
یاکوبی را سخت 
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ناراحت کرد و باعث خشنودی لسینگ شد. آنچه از آن باقی است 
افراطیترین تراوشات فکری ضد مذهبی گوته است. پرومتئوس چنین سخن 
می دوید. 
زئوس, آسمان خود را با ابر مه آلود:بیوشان 
و خود را, چون طفلی که سر بوتة خار را می 
روی درختان بلوط و بر قلة کوهها سرگرم کن! 
شما باید زمینم و کلیه ام را, 
که شماأ بنایش نکردید, و اجاقم که بر اتش ان رشک می برید» 
ها نقندنا ارام ,نحل خود باقن بهاند؛ 
اه خدایان, من در این جهان از شما بیچاره تر چیزی نمی شناسم! 
شما شکوه و جلال خود را بدشواری 
با قربانیها و نذر و نیازها بار می اورید, 

و اکر اظفال :و کدایان آنلهانی.چنین امیذوار تبهدند: 
ی ی ی و وی 
هنگامی که من طفلی بیش نبودم و نمی دانستم چه فکر کنم, 
چشمان خطا کارم متوجه خورشید شد., 
گویی که در آنجا گوشی شنوا برای شکوه و شکایت من بود, 
و قلبی مانند قلب من وجود داشت 
که بر روحی دردمند رحم اورد. 
چه کسی در برابر بیحرمتی تیتانها به من کمک کرد؟ 
چه کسی مرا از مرگ و بردگی نجات داد؟ 


ایا اين قلب مقدس و پرنور خودم نبود 

که بتنهایی همة این کارها را کرد؟ 

ولی چون این قلب جوان و خوب فریب خوردم است. 

از آن کسی که در آن بالا آرمیده است, سیاسگزاری می کند. 

به تو احترام بگذارم؟ چرا؟ 

ابا تشتما. هر کر آنده‌ههای انان را که با سکن بر نوش دارند شک کرژج 
اید؟ 

آیا شما هرگز اشکهای ماتمزدگان را پاک کرده اید؟ 

آیا من به وسيلة «زمان» متعال 

و «سرنوشت» جاودانی, که سروران من و شما هستند, 

به صورت یک انسان قالبگیری نشده ام ؟ 

من اینجا نشسته و افراد بشر را به صورت خود شکل می دهم 

تا نژادی شود مانند من 

و مانند من غم خورد. بگرید, لذت برد. شادی کند, 

و مانند من شما را تحقیر کند. 
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گوته بندریج از این پایینترین نقطة الحاد به سوی وحدت وجود ملایمتر 
اسپینوز | پیش رفت. لاواتر اظهار داشت: «گوته مطالب بسیاری دربارة 
افیا هاش ها کیت .ایا ار کب سرا مت 
بینهایت عادل, درستکار, و فقیر بوده است ... . همة خدایرستان امروزی در 
درجة اول از عقاید او استفاده کرده اند ... . گوته افزود که نوشته های او 
در زمينة درستکاری و بشردوستی از همة نوشته های جهان جالبترند.» 
چهل ودو سال بعد, گوته به کارل تسلتر گفت نویسندگانی که بیش از همه 
وی را تحت نفوذ قرار داده بودند شکسپیر, اسپینوزا, و لینه بودند. در 9 
ژوئن 1785 گوته وصول کتاب یاکوبی را به نام ِِ تعالیم اسپینوز | 
اعلام داشت؛ بحث او دربارة نحوة تفسیر یاکوبی نشان می دهد که وی 
مطالعات معتنابهی در آثار این فیلسوف و قدیس بهودی به عمل آورده بود. 
او نوشت: : «اسپینوز| وجود خداوند را ثابت نمی کند؛ او ثابت می کند که 
وجود [واقعیت ماده- ذهن] همان خداوند است. بگذارید دیگران او را با اين 
حساب ملحد بخوانند؛ تمایل من این است که وی را فردی بسیار 
ی وی من از او 
سلامتبارترین نفوذها را بر نحوة تفکر و عمل خود به دست می آورم.» گوته 
در زندگينامة خود دربارة پاسخ خویش به یاکوبی چنین گفت: 

خوشبختانه من قبلا خود را . ی مت ی ی ی 
های یک شخص خارق آلغا نم آماده کرده بودم. ... صاحب این اندیشه ها, 
که بر من نوی چتن قاطلم ک اش فسر ترس یی که برندوه 


تفکر من کلا اثری چنین عمیق بگذارد, اسپینوزا بود. من پس از اينکه بیهوده 
در سراسر گیتی گشتم تا وسیله ای برای پرورش طبیعت غیرعادی خود 
بیابم, سرانجام به کتاب «علم اخلاق» اثر این فیلسوف برخوردم. ... در آن 
مسکنی برای احساسات تند خود یافتم, و چنین به نظر می رسید که 
دیدگاهی آزاد و وسیع برجهان محسوس و اخلاقی در برابرم گشوده شده 
است. ... من هرگز این جسارت را نداشتم که فکر کنم به طور کامل افکار 
شخصی را می فهمم که خود را, براثر مطالعات ریاضی و آیین بهودیت, به 
عالیترین مدارج فکری رسانیده بود؛ و به نظر می رسد که حتی امروز نام 
وی حد اعلای همة تلاشهای ذهنی را مشخص می کند. 

گوته با شدت علاقة خود به طبیعت به آیین وحدت وجود اسپینوزایی گرمی 
بخشید. او نه تنها در مزارع پر نور, یا بیشه های مرموز, يا گیاهان و گلهایی 
که با تنوعی چنین وافر تکثیر می یافتند احساس وجد می کرد؛ بلکه 
همچنین از حالات خشونتبارتر طبیعت نیز لذت می برد. و دوست داشت با 
تلاشی سخت در باد و باران و برف طی طریق کند و از قله های خطرناک 
بالا رود. او دربارة طبیعت به عنوان مادری صحبت می کرد که از پستانش 
شیره و شور زندگی را می مکد. در یک شعر منثور پرحرارت به نام طبیعت 
(1780) با احساس مذهبی, تسلیم خاضعانه و مجذوبیت سعادتبار خود را 
نسبت به نیروهای مولد و مخربی که بشر را در بر گرفته اند به اين نحو 
بیان داشت: 

طبیعت! طبیعت ما را محاصره کرده و در برگرفته است- ما نه می توانیم 
ازدذايزة: انا 
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ترفن کداربه: و نه می توانیم به ژرفای آن ام نهیم او مارا؛ , بدون اینکه 
خواسته باشیم یا هشداری به ما داده شده باشد. به داخل دايرة رقص خود 
ضی وبا شتات هر هی قی کند تا ایکه ما از بای خر آییم و ات اعوتتشن 
به زمین افتیم. 

او پیوسته اشکال تازه ای می آفریند: آنچه اینک هست. هرگز در گذشته 
تبود: .و آنخه در کذشته بون: دیگر باز نخواهد اضد؛ .همه چیر نازخ وبا این 
وصف. پیوسته همان است که در گذشته بود. ... 

بة تظرمی اند کم اه شمه ترا ظووی. تر نیت دادم اتتت: که .بر اسان 
فردیت استوار باشد, ولی به افراد اهمیتی نمی دهد. او هميشه در حال 
سازندگی وهمیشه در حال تخریب است, و کتتتین را به کارگاهش 
او دارای قدرت تفکر و پیوسته در حال تعمق است؛ ولی نه به عنوان یک 
انسان, بلکه به عنوان طبیعت. او از خود فکری همه جانبه و شامل دارد و 
هیچ کس را یارای نفوذ در آن نیست. . 


او می گذارد همة اطفال با او ور بروند, هر احمقی دربارة او قضاوتی کند؛ 
هزاران نفر با او برخورد می کنند. ولی چیزی نمی بینند؛ او از همة این 
چیزها احساس وجد می کند. 

او مهربان است. من, با تما اش که او انجام می دهد., از او تمجید 
می کنم. او عاقل و آرام است. انسان نمی تواند از او تنوضیحی وراه پا 
هد به ای که خودش به میل خود ندهد, از چنگش بیرون آخود: ۰ 

او مرا اینجا قرار داده است و مرا از اینجا خواهد برد. من خودم را به او 
فی+ یا رم: آة ی تواند آنخه می خواهد ناهن انخام وه ایا ار وه 
احساس انزجار نخواهد کرد. 

در دسامبر 1774 دوک کارل آوگوست در راه سفر خود به کارلسروهه 
برای یافتن همسری, در فرانکفورت توقف کرد. او گوتس فون برلیشینگن 
را خوانده و آن را تحسین کرده بود؛ از نویسنده دعوت کرد تا با او ملاقات 
کند. گوته به دیدن دوک رفت واثر خوبی بر او گذاشت؛ این فکر به مغز 
دوک خطور کرد که آیا اين نابغة خوش قيافه و مبادی آداب وسیله ای برای 
زینت دربار وایمار نخواهد بود؟ دوک ناچار بود بسرعت به راه خود ادامه 
دهد ولی از گوته خواست دوباره, پس از باز گشت وی از کارلسروهه, به 
سراغ وی برود. 

گوته اغلب دربارة سرنوشت. ولی خیلی کم از تصادف. صحبت می کرد. 
امکان داشت بگوید که سرنوشت او را در سر راه دوک قرار داد و نه 
تصادف, و سرنوشت اورا از زیبایی لیلی شونمان متوجه خطرات و 
فرصتهای ناشناختة وایمار ساخت. لیلی تنها دختر یک تاجر ثروتمند در 
فرانکفورت بود. گوته, که در اين وقت از نظر اجتماعی به صورت شیری 
درامده بود, به یک میهمانی که در خانة لیلی ترتیب داده شده بود دعوت 
شد. لیلی با پیانو هنرنمایی بسیار چشمگیری کرد. گوته روی گوشة پیانو 
خم شد و هنگامی که لیلی مشغول نواختن بود, غرق تماشای زیبایی این 
دختر شانزدهساله شد. خودش در این ۷" می گوید: «من قدرتی چذاب از 
ملایمترین نوع را احساس می کردم. ... ما عادت کردیم یکدیگر را ببینیم 
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یکدیگر لازم و ملزوم بودیم. آرزویی غیرقابل مقاومت برمن غلبه داشت.» 
این نب قوف هنخافن: که: حساشتیت. تباغرانه انا مبالخه آمیز جلوه 
دهد می تواند خيلي بسرعت بالا رود. گوته قبل از اینکه درست مفهوم آن 
را درک کند, رسماً اه را نامرد کردم بو رافریل 1775 تشن لیلی. که 
فکر می کرد گوته را خوب به دام افکنده است, به دلبری از دیگران 
پرداخت. گوته شاهد این وضع بود و در آتش خشم می سوخت. 

درست در این وقت دو دوست به نامهای کنت کریستیان و فریدریش 


تسوشتولبرگ در راه سفر‌خود به سویس» به فرانکفورت آمدزد: آنها 
پیشنهاد کردند که گوته به آنان ملحق شود. پدرش به او اصرار ورزید که 
برود و از آنجا رهسپار ایتالیا شود. او می گوید: «من لیلی را به نوعی از 
این تصمیم مطلع کردم. ولی بدون اینکه با او خداحافظی کنم., خود را از 
وی جدا کردم.» وی در ماه مه 1775 به راه افتاد؛ در کارلسروهه بار دیگر 
با دوک ملاقات کرد و به طور قاطع به وایمار دعوت شد. به زوریج] رفت و 
در آنجا با لاواتر و بودمر ملاقاتی به عمل آورد. برفراز گردنة سن گوتار در 
کوههای آلپ رفت و با حسرت به ایتالیا نگریست. سپس سیمای لیلی در 
نظرش مجسم. و برافکار او غالب شد. همراهان خود را ترک گفت و عازم 
خانة خود شد؛ در ستتافترد لیلی وه اعوتتشنن نود لین همنکه به. اطاق خوح 
بازگشت. بار دیگر بیم قدیمی خود از ازدواج. یعنی زندانی شدن و بیتحرک 
بودن, را احساس کرد. لیلی از این دو دلی او نفرت داشت. انها توافق 
کردند پیمان ازدواج خود را ملفغا کنند. در 1776 لیلی با برنارد فون 
تورکهايم ازدواج کرد 

دوک, که در راه بازگشت خود از کارلسروهه توقف کوتاهی در فرانکفورت 
کرده بود. پيشنهاد کرد کالسکه ای بفرستد که گوته را به وایمار ببرد. این 
کالسکه نیامد. آیا او را به بازی گرفته و فریبش داده بودند؟ پس از چند 
روز معطلی ناراحت کننده, او عازم ایتالیا شد. ولی در هایدلبرگ کالسکه 
ای که وعده اش داده شده بود به وی رسید. فرستادة دوک سای داد 
و پوزش خواست. گوته این توضیحات و پوزشها را پذیرفت و در 7 نوامبر 
5 به وایمار رسید. اوء که در این هنگام بیست وشش سال داشت. 
مانند هميشه میان «الاهة عشق» و «سرنوشت» در کشاکش بود. آرزوی 
زنان را داشت ولی مصمم بود به عظمت برسد. 


۷ - هردر: 1744- 1776 


هنوز درست یک ماه از ورود گوته به وایمار تحدتشتته بود که وی پیشنهاد 
ویلانت راء دایر براینکه شغل بلامتصدی «ریاست کل» روحانیان و مدارس 
این دوکنشین به یوهان گوتفرید هردر پيشنهاد شود, با تأییدات کامل خود به 
دوک اطلاع داد. دوی موافقت کرد. ۲ 
هردر, که روز 25 اوت 1744 در مورونگن در پروس شرقی به دنیا آمده 
بود, از نظر 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 772 
یا ات مه و 
پدرش, که مدیر مدرسه و رهبر اوازخوانان تورعیان بود, از مال دنیا بهره 
ای نداشت., و به همین علت پسرش با همة اشکال ناکامی خو گرفته بود. 
وی از سن پنجسالگی به فیستول چشم راست مبتلا بود. چون در سنین 
جوانی ناچار بود به درامد خانواده بیفزاید. مدرسه را ترک گفت تا به عنوان 
منشی و خدمتگزار زباستیان ترشو به کار مشغول شود. ترشو با نوشتن 
جزوات مذهبی درآمد خوبی داشت. وی همچنین کتابخانه ای داشت که 
یوهان کتب آن را با ولع کامل می خواند. او در هجدهسالگی به 
کونیگسبرگ فرستاده شده تا فیستول را از چشمش بیرون آورند؛ و در 
دانشگاه به تحصیل پزشکی بپردازد. عمل جراحی با موفقیت توام نبود, و 
کلاسهای تشریح حال این جوان را چنان برهم زدند که وی از پزشکی به 
الاهیات روی اورد. ۳ 

او با هامان طرح دوستی ریخت. هامان به وی انگلیسی می اموخت و 
هملت را به عنوان متن مورد استفاده قرار می داد؛ هردر تقریبا تمام این 
نمايشنامه را از حفظ یادگرفت. وی در سر درسهای کانت در زمينة 
جغرافیا و نجوم, و در کلاس فلسفة ولف حاضر می شد. کانت چنان از وی 
خوشش امد که از حق التدریسی که برای دوره های اموزشی پرداخت می 
شد معافش کرد. هردر با ترجمه و تدریس امرار معاش می کرد و از سن 
بیست تا بیست وپنچ سالگی در مدرسة کلیسای ریگا درس می داد. در سن 
بیست ویکسالگی به عنوان کشیش لوتری 9 شد. و در بیست دو 
سالگی نف عضو بیع فز قد. فرآماسوتها پیوست: در بیست وسه سشالکین به 
عنوان کشیش کمکی دو کلیسا در نزدیکی ریگا تعیین شد. در سن بیست 
ودو سالگی با انتشار کتابی به نام دربارة ادبیات جدیدتر آلمان پا به عالم 
مطبوعات گذاشت؛ یک سال بعید, جلدهای دوم و سومی به آن افزود؛ کانت, 
تین نیکولای, و لاواتر تحت ۳ دانش این نویسندة جوان قرار گرفتند 
واز تقاضای وی برای تکوین یک ادبیات ملی که از قید تسلط بیگانگان آزاد 


باشد تحسین کردند. 

هردر با دلباختگی سخت به یک زن شوهردار در راه شيوة ورتر پیشقدم شد 
و چنان دچار افسردگی شدید جسمی و روحی شد که وی را به مرخصی 
فرستادند, و این قول به او داده شد که پس از بازگشت, با حقوق بهتری 
دوباره استخدامش کنند. او پول قرض گرفت؛ از ریگا عزیمت کرد (23 مه 
۱۸19" ۵ ذیگر ظر کزان را ندیند. با کشتی به نانت رفت, چهار ماه در آنجا 
ماند, و سپس به پاریس شتافت. با دیدرو و د/آلامبر آشنا شد, ولی نهضت 
روشنگری فرانسه هیچ گاه او را به خود جلب نکرد. 

تمایل و کشش وی بیشتر به سوی زیباشناسی بود تا جنبه های فکری. در 
پاریس به جمع اوری اشعار اولیه و بدوی پرداخت و در انها بیش از ادبیات 
کلاسیک فرانسه سرور و شادمانی یافت. ترجمة المانی اوشن مکفرسن را 
خواند و این تقلیدهای ماهرانه را از بیشتر اشعار انگلیسی جدید بعد از 
شکسییر والاتر دانست. در سال 1۳79 سلسله مقالاتی را که در زمينة 
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نقد هنری و ادبی می نوشت و بیشه ها می نامید آغازکرد. او سه جلد از 
این مقالات را تحت عنوان جنگهای انتقادی در دوران حیات خود منتشر کرد. 
در فورية 0 وی مدت چهارده روز را در تماس پرثمر با لسینگ در 
هامبورگ گذراند. اک و از ی ی 
گوتورپ پیوست و همراه او در غرب آلمان به سفر پرداخت. در کاسل با 
رودولف راسیه استاد باستانشناسی. که کمی بعد کتابی تحت عنوان 
داستان سفرهای شگفت انگیز بارون مونخاوزن در روسیه 85 17) نوشت, 
آشنا شد. راسپه توجه مردم آلمان را به بازمانده های شعر قدیم انگلیسی 
اثر تامس پرسی در همان سال انتشارش (1765) جلب کرده بود. هردر در 
این اعتقاد خود پابرجاتر شد که شاعران باید اصرار وینکلمان و لسینگ را 
برای تقلید از سبک کلاسیک یونان نادیده بگیرند, و در عوض باید به منایع 
عمومی سنتهای ملی خود از نظر اشعار عامیانه و وقایع تاریخیی که به 
شعر سر وده شده آند توسل جویند. 

هردر, که همراه شاهزاده به دارمشات رفت., با اعضای «محفل حساسان» 
آن آشنا شد. نسبت به عمل آنها در تجلیل از عواطف با عطوفت نگریست, 
فون هسه عضو شورای ویژة حکمران, را بدرستی درک کرد. از وی دعوت 
شد در کلیسای محلی وعظ کند. کارولینه خطابة وی را شنید و تحت تاثیر 
قرارگرفت. آنها با هم در جنگل قدم زدند ودستانشان با هم در تماس آمد. 
هردر به هیجان آمد و پیشنهاد ازدواج کرد, و کارولینه به او هشدار داد که 
زندکن او به کمک و نیکوکاری خواهرش متکی اه اه میا برای 
وی جهیزیه بیاورد. هردر پاسخ داد شدیدا مقروض است. چشم انداز اتیه 


اش بسیار تیره است.؛ و ملزم است همراه شاهزاده باشد. آنها پیمان 
رسمی ازدواجی نبستند, ولی توافق کردند از طریق مکاتبه یکدیگر را 
دوست داشته باشند. در 27 اوریل 17۳/0 گروهی که وی جزو ان بود عازم 
مانهایم شند. " 
وقتی این گروه به ستراسبورگ ر سید هردر با انکه حسرت دیدن ایتالیا را 
داشت, از شاهزاده جدا شد. فیستول در غدة اشکی او مجرای اشک به 
سوراخ بینی را مسدود کرده بود و باعت درد مداوم می شد. دکتر 
لوبشتاین, استاد بیماریهای زنان در دانشگاه, قول داد که یک عمل جراحی 
ظرف سه هفته به این گرفتاری پایان خواهد داد. هردر بدون داروی 
بیهوشی چندین بار تحت عمل قرارگرفت تا با سوراخ کردن استخوان, 
مجرایی به مجرای بینی بازشود. عفونت ایجاد شد و هردر مدت تقریبا 
شش ماه در اطاق خود در هتل ماند, در حالی که عدم موفقیت جراحی او 
را دلسرد کرده و شک و تردید دربارة اتیه اش او را افسرده خاطر ساخته 
بود. در این حالت رنج و بدبینی بود که با گوته آشنا شد (4 سپتامبر 1770). 
گوته در خاطرات خود گفت: «من توانستم درسر عمل حاضر شوم. و از 
جهات متعدد به درد بخورم.» نظر هردر دربارة اينکه شعر به طور غریزی 
در میان مردم به وجود می آید نه اینکه از «عده ای معد ود افراد 
تحصیلکرده و با فرهنگ ناشی شود» گوته را تحت تأثیر قرار داد. وقتی که 
هردر از آنجا 
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می رفت؛ جون پولش تمام شده بود؛ گوته مبلفی پول برایش قرض 
ام وفردر بقدا این.پول را منستترد.داشت: 

کنت ویلهلم تسولییه. حکمران شاهزاده نشین کوچک شاومبورگ- لیبه واقع 
در شمال باختری المان, از هردر دعوت کرده بود که به عنوان واعظ دربار 
و رئیس دادگاه مذهبی در پایتخت ساده و کم اهمیتش به نام بوکبورگ به 
خدمت مشغول شود؛ هردر با بیمیلی این دعوت را پذیرفت. در اوریل 
1۳71 ستراسبورگ را ترک گفت, در دارمشتات از کارولینه و در 
فرانکفورت از گوته دیدن کرد, ودر تاریخ بیست وهشتم به بوکبورگ رسید. 
او کنت را «حکمران مستبد روشنفکر»ی یافت که خمیره ای با انضباط 
کریستوف فریدریش باخ ان را بخوبی تامین می کرد. عقب مانده بود. 
هردر خود را ون انز وا و دورماندن از جریان اصلی انديشة آلمان کرد؛ 
ولی کتابهایی که وی از این پایگاه خود منتشر کرد اثر نیرومندی در این 
جریان داشتند و در شکل دادن به آانديشه های ادبی نهضت شتورم اوند 
درانگ بودند. او به نویسندگان آلمانی اطمینان داد که اگر آنها الهام خورٍ را 
در ريشه های ملی و زندگی مردم جستجو کنند. به مرور زمان درخشندگی 


آتارشات بزرا مه که فرانسویان نوشته اند فزونی خواهد گرفت. در زمينة 
فلسفه و علوم, پیشگویی او به تحقق پیوست. 
اثر او به غام رساله دربارة مبدا زبان (1772) نرندم:جایزم ای ند که 
فرهنگستان برلین در 1770 تعیین کرده بود, هردر در حالی که با خلوص 
نیت اعلام تورع می کردر این نظر را که زبان آفویتش ويزژة خداوند است 
ی ات فی. گفت زبان مخلوق بشر است وبه طور طبیعی از 
رو ند خن کردنی کر ناشی. می: فده آه غفندم داش دز آغانی‌ربان و 
شعر هر دو به عنوان وسایل ابراز احساسات یکی بودند و افعال, که مبین 
عملند, , نخستین قسم از «اقسام کلمه» بودند. در یک جلد دیگر تحت عنوان 
یک فلسفة دیگر دربارة تاریخ (1774), تاریخ به عنوان «فلسفة طبیعی 
وقابع پی دربی» معرفی شد. هر تمدنی در حکم یک موجود جاندالهااست و 
گیاهی است که در خود مراحل ولادت, جوانی, بلوغ, انحطاط, و مرگ دارد؛ 
باید آن را از دیدگاه دوران خودش, و بدون تصورات اخلاقی قبلی مبتنی 
بریک محیط و دوران دیگر, مطالعه کرد. هردر مانند رمانتیکها به طورکلی 
از قرون وسطی به عنوان دوران ِ و احساس, عصر اشعار وهنر 
توه‌های مردم. و دوران سادگی و آرامش روستایی تحسین می کرد؛ 
بالعکس» ارویای بعد از نهضت ار دینی دوران پرستش کشور, پول؛ 
شهری, تصنع, و فساد بود. او از نهضت روشنگری به عنوان پرستش 
رد اتفاد هه ملع اوه ارات مسا قح ما مرها 
کلاسیک یونان و روم مقایسه می کرد. هردر مانند بوسوئه در همة جریانات 
تاریخی دست خداوند را در کار می دید, ولی گاهی این کشیش با فصاحت 
الاهیات خود را فراموش می کرد و عقیده داشت که «تغییر عمومی جهان 
خیلی کمتر معلول ارادة بشر است و بیشتر بنا به 
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خواست تقدیری عاری از بینایی و تعقل صورت می گیرد. ۳ 
تا انکضتوه آندشن ناچیز بود. احساس تنهایی غمبارش وی را برانگیخت که از 
کارولینه و شوهر خواهرش سوال کند که آیا او می تواند بیاید و کارولینه را 
نف هتشر ق. بر کزنده آنها. تضایت دنه و این دو دلداده در دوم ماه مه 
3 در دارمشتات ازدواج کردند. به ی بازگشتند, و 0(۰زپولی 
قرض گرفت تا محل اقامت خود را به صورت خانه ای مطبوع برای همسر 
خود درآورد. کارولینه یک عمر خدمت و فداکاری به وی ارزانی داشت. 
شردی روابظی که میان ظراذر و کوته بة فجود آمده: نود به وسیله کاره لینه 
پایان بافت؛ و وقتی گوته خود را در وضعی یافت که می توانست این 
کشیش را برای شغلی پردرامدتر توصیه کند, با کمال خوشوقتی چنین کرد. 
در اول اکتبر هردر و کارولینه وارد وایمار شدند و به خانه ای نقل مکان 
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کردند که کوته. سانشان آمادی ساخته نوی آنیک»تها یک تفن ار فرکت :جهان 
نفری که باعث شهرت وایمار می شد باقی بود که به اینها ملحق شود. 


۷- دوران کارآموزی شیلر: 1759- 1787 


یوهان کریستوف فریدریش شیلر در دهم نوامبر 1759 در مارباخ واقع در 
وورتمبرگ به دنیا آمد. مادرش دختر صاحب میهمانخانة لیون بود. پدرش 
جراح. و بعدها سروان ارتش دوک کازل: اهیکن بود. او با سین که.در آن 
خدمت می کرد, به اين سو و آن سو می رفت ولی همسرش بیشتردر 
لورخ يا لودویگسبورگ می ماند. فریدريش در این شهرها تحصیل می کرد. 
والدینش ِ برای حرفة کشیشی در نظر گرفته بودند. ولی دوک آنها را 
وادار_ کرد که او را در سن چهاردهسالگی به مدرسة کارل در 
لودویگسبورگ (بعدا در شتوتگارت)؛ که در آن فرزندان افسران برای 
رشته های حقوق. پرشکی, يا خدمت ارتشی آماده می شدند. بفرستند. 
انضباط بشدت کیفیت نظامی داشت؛ ژر ورن ان با طبع پسر بچه ای که به 
نحوی تقریب زنانه حساس بود ناسازگار بودند. شیلر عکس العمل خود را با 
فراگرفتن قفه: آتذيشته ها وی کدی توآنست سایه هیا زبکنه انیا 
(1780-1779) در قالب اثر خود به نام راهزنان. نشان داد. اين اثر عبارت 
بود از نمایشنامه ای که در بیان اندیشه های نهضت ادبی آلمان برگوتس 
فون برلیشینگن برتری داشت. ۳ 
در 1190 شیلر در رشتة طب فارغ التحصیل, و جراح یک هنگ در 
شتوتگارت شد. حقوقش مختصر بود؛ او در یک اطاق با ستوان کاف زندگی 
هی کرد. آنها غذاهای خود.را شخصا درست هی کردند. که بیشتر عبارت 
بود از سوسیس, سیب زمینی, و کاهو, و در مواقع جشن وسرور. شراب 
او سخت کوشش داشت که از نظر نبرد, آشامیدن آبجو, و رفتن نزد زنان 
روسپی, به اصطلاح سربازان. یک مرد باشد؛ از روسپیانی که به اردوگاه 
هی آهندند دیدن می کرد؛ ولی 
##***تصویر 
متن زیر تصویر : یوهان فریدریش آوگوست تیشباین: شیلر 
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به ابتذال رغبتی نداشت, زیرا زنان راء به عنوان اسراری که باید با احترام 
توآم با رعشه به آنان نزدیک شد. کمال مطلوب خود می دانست. خانم 
صاحبخانه اش به نام لویزه ویشر بیوه ای سی ودو ساله بود, ولی وقتی که 
کلاوسن می نواخت, «روح من از قالب خاکی خود خارج می شد,» زبان 
حالش این بود: «بتوانم برای هميشه به لبان تو پیوند یابم ... ونفس تو را 
در خود فرو برم» - که این هم راه تازه ای برای خودکشی بود. 
او بیهوده کوشید تا ناشری برای راهزنان بيابد, و چون موفق نشد, پولهای 
خود را اندوخت و مبالغی هم قرض کرد و شخصا هزينة چاپ ان را داد 


(1781). موفقیت آن حتی این نويسندة بیست ودوساله را به حیرت آورد. 
کارلایل عفیده داشت که این کتاب شاخص «سراغاز دورانی تازه در ادبیات 
جهان» است؛ ولی مردم مجترم آلمان از اينکه می دید ند این نمایشنامه 
تقوییا هی یک از جنبه های نمدن جاری را مصون از کزتد باقی تگذاشتة 
است. سخت ناراحت شدند. پیشگفتار شیلر متذکر می شد که پایان ماجرا 
عظمت وجدان و خبت عصیان را نشان می دهد. 
داستان عبارت است از اینکه کارل مور فرزند ارشد کنت ماکسیمیلیان 
فون مور سالخورده, به خاطر کمال مطلوب جویی خود مورد مهرخاص 
پدرش قرار دارد و بنابراین, مورد رشک و نفرت برادرش فرانتس است. 
کارل یه دانشگاه لاییزیگ می رود 1 احساسات شورشی را که جوانان 
اروپای باختری را سخت به هیجان آورده است کسب می کند. او که به 
خاطر بدهیهای خود تحت فشار مستمر است, پولیرستان بیعاطفه را مورد 
حمله قرار می دهد و می گوید «اینها زندیق را که مرتباً به کلیسا نمی رود 
محکوم می کنند و مورد لعن قرار می دهند. هرچند که دینداری خود آنها 
عبارت است از اینکه مقابل محراب بیایند تا فرع پولشان راحساب کنند.» 
او همة ایمان خود را نسبت به نظام اجتماعی موجود از دست می دهد, به 
یک دسته از راهزنان ملحق می شود, رهبزق آنها را ترعهده فی کیرد عهد 
می کند که تا زمان مرگ نسبت به آن دسته وفادار باشد, و وجدان خود را 
با ایفای نقش رابین هود [گرفتن از اغنیا ویذل به فقرا| تسکین می بخشد. 
یکی از راهزنان وی را چنین توصیف می 
اوء برخلاف ماء به خاطر چپاول رل ین نمی شود. ... و برای پول 
هم پشیزی ارزش قایل نیست. او سهم خود را, که یک سوم غنایم است و 
۵ به وی می رسد به یتیمان یا به جوانان با آتیه در مدارس می دهد. 
ولی اگر او یک ارباب ده, که دهقانان خود را مانند گاو و گوسفند مورد ظلم 
و ستم قرار می دهد, یا یک آدم رذل لباس زردوزی پوش, که قانون را به 
خاطز مقاصد خود تحریف می کند ... با قرد دیگری از اين قماش را به چنگ 
افص آن خفن ها رنه اما اریمح ان 
واقعی خشم خود را بیرون می ریزد. , 
کارل روحانیان را به عنوان چاپلوسان قدرت و پرستش کنندگان پنهانی 
«عفریت پولپرستی» مورد حمله قرار می دهد و می گوید: «بهترین نها 
حاضرند به خاطر ده سکه, به همة تثلیث مقدس خیانت کنند.» 
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در خلال این احوال, فرانتس ترتیبی می دهد که با یک پیام قلابی به کنت 
اطلاع داده شود که کارل مرده است. فرانتس وارث املاک می شود و با 
آملیا, که دل به عشق کارل زنده يا مرده بسته است. پيشنهاد ازدواج می 
کند. فرانتس پدرش را مسموم می کند و ناراحتی خود را با انکار وجود 


خداوند تسکین می بخشد و می گوید: «هنوز ثابت نشده است که برفراز 
این زمین چشمی قرار دارد که مواظب انچه در آن می دزم باشد. ۰« و 
خدایی وجود ندارد.» خبر جنایات فرانتس به گوش کارل می رسد؛ وی 
دستة راهزنان خود را به قصر پدرش رهبری, و فرانتس را محاصره می 
کند. فرانتس از روی یاس از خداوند طلب کمک می کند. و چون کمکی 
نمی رسد., خود را می کشد. املیا حاضر می شود به شرطی که کارل از 
زندگی راهزنی خود دست بردارد. همسر او شود. او خیلی مایل است چنین 
کند, ولی پیروانش عهد وی را دایر براینکه تا پایان عمر با انان باشد به او 
پاداوردی می کنند. او عهد خود را محترم می شمرد و از املیا روی می 
گرداند. املیا از او تقاضا می کند که وی را بکشد. کارل تقاضای وی را 
اجابت می کند؛ سپس در حالی که ترتیبی داده است که یک کارگر فقیر 
پاداش مربرط به دستگیری وی را دریافت دارد. خود را تسلیم قانون و 
چوبة دار می کند. 

البته همه چیز مهمل است؛ شخصیتها و وقایع داستان باور نکردنیند. سبک 
نکازن تفیل و توا با فلنبه کویی. است. ستخنانی که کمته می تون 
غیر قابل تحملند, و تصویری که وی از «زن» ارائه می کند جنبة کمال 
مطلوب جویی رمانتیک دارد, ولی این یک اثر مهمل نیرومند است. در درون 
همة ما یک احساس پنهانی همدردی نسبت به کسانی که به مبارزه با 
هزاران قانون و دستور قرار داریم که ما را ملزم به اطاعت می دارند پا 
جریمه می کنند. ما چنان به منافع قانون عادت کرده یم که این منافع را 
عادی و مسلم می پنداریم. و تا زمانی که بیقانونی ما را طعمة خود قرار 
نداده است. نسبت به دستگاه پلیس احساس همدردی می کنیم. به اب 
ترتیب. نمايشنامة چاپ شده خوانندگان و مشوقان پرحرارتی یافت. و 
شکایات واعظان و قانونگذاران, دایر براینکه شیلر جنایت را کمال مطلوب 
خود قرار داده است. مانع آن نشد که منتقد شیلر را به عنوان کسی که 
توید آن را می داد که شکسپیر آلمان شود مورد تحسین قرار دهد, يا اينکه 
تهیه کنندگان در صدد برآیند این نمایشنامه را روی صحنه بیاورند. 

بارون ولفگانگ هریبرت فون :دالیر ک. حاضر سشد آن را در کاترملی ور 
مانهایم رزوی ضچنه آورد, مشروط بر اینکه شیلر پایان نمايشنامه را خوشتر 
کند. شیلر این کار را کرد: مور به جای اینکه املیا را بکشد, با او ازدواج 
می کند. شیلر بدون اينکه از فرمانده نظامی خود دوک کارل اویگن اجازه 
بگیرد. مخفیانه از شتوتگارت خارج شد تا در برنامة افتتاحية نمایش در 13 
ژانوية 1۳792 حاضرباشد. مردم از ورمس, دارمشتات؛ فرانکفورت, و 
جاهای دیگر آمدند تا این نمایش را ببینند. آوگوست ایفلاند. یکی از بهترین 
بازیکران ان سل شش کارل را انقا کرت ماشاکران 
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با فریاد و گریه رضایت خاطر خود را نشان دادند؛ هیچ نمايشنامة المانی 
دیگر تا اين حد مورد تحسین قرار نگرفته بود؛ این حد اعلای نهضت ادبی 
آلمان بود. یس از پایان نمایش, بازیگران برای شیلر ضیافتی برپا کردند, و 
یک ناشر مانهایم درصدد جلب او به سوی خود برآمد. شیلر بازگشت به 
شتوتگارت و از سرگرفتن زندگی به عنوان جراح هنگ را مشکل یافت. در 
ماه مه مجددا بهماتام کرت ادا ارس ات اهر او وا مهن 
دالبرگ عاستهام مربوط به نمايشنامة تازه ای را مورد بحت قرار د هد. 
نوشتن نمایشنامه های دیگر براو ممنوع شد. 

او نمی توانست چنین ممنوعیتی را بپذیرد. در 22 سپتامبر 1782 به 
همراهی بحی از دوستانش به نام اندرئٌاس تینوی < مانهایم گریخت. او 
نمايشنامة تازه ای به دالبرگ پيشنهاد کرد که توطنة فیسکو درجنووا نام 
داشت. او این نمايشنامه را برای بازیگران خواند و آنها آن را نزول شأنی 
غم انگیز از راهزنان اعلام داشتند. دالبرگ عقیده داشت چنانچه شیلر در 
این نمایشنامه تجدیدنظر کند, می توان آن را روی صحنه اور شیلر هفته 
ها وقت صرف این کار کرد و دالبرگ نتيجة این صرف وقت را نپذیرفت. 
شیلر خود را بیپول یافت. شترایشر پولی را که برای تحصیل موسیقی در 
هامبورگ اندوخته بود صرف کمک به شیلر کرد. وقتی این پول تمام شد؛ 
شیلر از دعوتی که از وی شده بود تا در باورباخ در کلبه ای متعلق به خانم 
هنریتافون ولتسوگن اقامت کند استقبال کرد. در اینجا وی سومین 
نمايشنامة خود را نوشت که توطثه و عشق نام داشت. و خودش هم عاشق 
دوشیزه لوته فون ولتسوگن شد. که شانزده سال داشت. این دوشیزه 
رقیبی را برشیلر ترجیح داد. در خلال اين احوال, فیسکو, که به چاپ رسیده 
بود. فروش خوبی داشت. دالبرگ اظهار ندامت کرد ودعوتی برای شیلر 
فرستاد که به عنوان نمایشنامه نویس مقیم (سرخانه) تثاتر مانهایم با 
حقوق سالی 300 فلورن شروع به کار کند. شیلر قبول کرد(ژوئية 1783). 
شیلر با وجود قروض تادیه نشدة بسیار و بیماری شدید, در حالی که د 
خانة ساده ای در مانهایم سکنا گزیده بود. مدت یک سال اوقاتی خوش ولی 
متزلزل داشت. برنامة افتتاحية فیسکو در 11 زانوية 1784 اجرا شد؛ پایان 
خوش ولی باورنکردنی داستان, که دالبرگ آن را پيشنهاد کرده بود, اثر آن 
را زایل کرد و اين نمایشنامه شور وذوقی ایجاد نکرد. ولی توطثه و عشق 
ساخت بهتری داشت, در آن کمتر خطابه خوانی به کار رفته بود و آگاهی 
ی اب ی وت ای ی ی ان ان و 29 
(15 ان 1194 تماشاگران چنان تحسین ره از آن کردند که 


شیلر از صندلی خود در یکی از لژها برخاست و تعظیم کرد. 

خوشی شیلر فوق العاده و در عین حال کوتاه بود. او از نظر خلق وخو برای 
سروکله زدن با بازیگران, که تقریباً به اندازة خود وی حساس بودند, 
مناسب نبود. او با سختگیری دربارة 
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نحوة ایفای نقش آنان قضاوت می کرد و آنان را ؛ به خاطر اینکه نقشهای 
خود را به خوبی به باد نمی سیردند به باد سرزنش گرفت. او نتواننست 
نمايشنامة دیگری را, تحت عنوان دون کارلوس, در موعد مقرر تمام کند؛ و 
وقتی قراردادش به عنوان نمايشنامه نوپیس در سیتأمبر 4 نزدیک به 
انقضا رسید, دالیز ی از تجدید آن امتنباع و رزیت خیزی اندوکته نجزدم بوقر ظ 
بار دیگر با بیچیزی و طلبکاران بیحوصله روبه رو شد. 

مقارن همین اوقات تعدادی نامة فلسفی منتشر کرد؛ این نامه ها دال بر 
این بودند که تردیدهای مذهبی به ناراحتیهای اقتصادی وی افزوده شده اند. 
او نمي توانست الاهیات قدیم را بپذیرد. و با این وصف روح شاعرانه اش 
علیه آن گونه الحاد ماده گرایانه که د/ اولباک در اثر خود به نام دستگاه 
طبیعت (1770) بیان داشته بود. عصیان می کرد. او دیگر نمی تواننست 
نماز ودعا بخواند, ولی بر انان که می توانستند چنین کنند رشک می برد؛ ۰ و 
با احساس فقدانی عظیم تسلای خاطری را که مذهب به هزاران نفر در 
رنج و اندوه و به هنگام نزدیک شدن مرگ می بخشید توصیف می کرد. 
ایمان خود را نسبت به آزادی اراده, بقای روح» و خداوند غیر قابل شناخت 
حفظ کرد و مانند کانت همه چیز را براساس آگاهی اخلاقی مبتنی می 
دانست. به لحوی که شايستة به باد سیردن است, اخلاقیات مسیح را بیان 
می داشت: «وقتی من احساس نفرت می کنم, چیزی از وجود خودم را از 
دست می دهم؛ وقتی احساس عشق و علاقه می کنم, انچه که ان را 
دوست دارم مرا غنیتر می سازد. بخشودن در حکم دریافت دارایی از 
دست رفته, و ضدیت با بشر در حکم خودکشی ممتد است.» 

در بحبوحة اين پیچیدگیها, کریستیان گوتفرید کورنر یکی از بهترین دوستیها 
در تاریخ ادبیات را وارد زندگی شیلر کرد. در ژوئن 1784 وی نامه ای 
حاکی از تحسین گرم, همراه تصویر خودش, نامزدش مینا شتوک, خواهر 
مینا به نام دورا, و نامزد دورا به نام لودویگ هوبر: و همچنین یک کیف 
بغلی.. کة متا ان را رمدری نوی کردم تون از لاییزیگ برای شیلر فرستاد. 
کورنر در 1756 (سه سال پیش از شیلر) به دنیا امده بود؛ پدرش کشیش 
همان کلیسای توماس کیرشه بود که در ان باخ. یک نسل پیش, قطعات 
موسیقی فراموش نشدنی را رهبری کرده بود. این جوان در سن بیست 
ویک سالگی در رشتة حقوق فارغ التحصیل شده و اینک رایزن دادگاه عالی 
روحانیان در درسدن بود. شیلر, که تحت فشار انواع ناراحتیها قرارداشت. 


پاسخ نامة کورنر را تا هفتم دسامبر به تعویق انداخت. کورنر پاسخ داد: 
«ما بدون هیچ قید و شرطی دوستی خود را به شما عرضه می داریم. 
هرچه زودتر نزد ما بیایید.» 

شیلر مردد بود. او در مانهايم دوستانی پیدا کرده بود, و چندین ماجرای 
عشقی داشت, بویژه (به سال 1784) با شارلوته فون کالب که تنها یک 
سال پیش از آن ازدواج کرده بود. شیلر در دسامبر 1784 در دارمشتات با 
دوک کارل آوگوست حکمران ساکس- وایمار آشنا شد, نخستین پرده 
نمايشنامة دون کارلوس را برای او خواند, و عنوان عضو افتخاری شورا را 
دریافت 
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داشت؛ ولی در دستگاه وایمار شغلی به او پيشنهاد نشد. تصمیم گرفت 
دعوت کورنر را برای رفتن به لاییزیگ بپذیرد. در 10 فورية 1785 تقاضای 
پراحساسی برای ستایشگر ناشناس خود فرستاد. که وی را نزدیی نقطة از 
پای درامدن نشان می دهد: 

در حالی که نیمی از مردم مانهایم به تاتر هجوم می آورند ... من به سوی 
شما عزیزترین دوستانم می گریزم. ... از وقتی که آخرین نامة شما رسید, 
این فکر هرگز مرا ترک نکرده ۹ ما برای یکدیگر ساخته شده ایم. 
دربارة دوستی من به خاطر اینکه امکان دارد تا حدودی شتابزده به نظر 
برسد. سوء قضاوت نکنید. طبیعت از تشریفات به سود بعضی از موجودات 
ضرف بط رمی کت روهای شرت با رشته ای یه که الب بودوام 
از اب در می آید, به یکدیگر پیوند می یابند. ... 

اگر شما گذشتهایی در مورد مردی روادارید که انديشه های بزرگی در سر 
می پروراند و تنها کارهای کوچکی انجام داده است؛ مردی که از روی 
حماقتهای تا این زمانش تنها می تواند حدس بزند که طبیعت سرنوشت او 
را چنین رقم زده است که چیزی شود؛ مردی که محبت بی حد و حصر می 
طلبد و با این وصف نمی داند در ازای ان چه می تواند عرضه دارد, ولی 
می تواند چیزی در ورای خود را دوست بدارد, و هیچ چیز بیش ظ اين فکر 
رنجش نمی دهد که از آنچه آززو دارخ-بانشد خیلین. دور اسنت" احر .مردق با 
چنین خصایص بتواند آرزوی دوستی شما را داشته باشد, دوستی ما جاودانه 
خواهر بود, زیرا من چنین مردی هستم. شاید شما شیلر را دوست بدارید؛ 
حتی اگر ارجی که شما بر وی به عنوان یک شاعر می نهید نقصان پذیرفته 
باشد. 

این نامه ناتمام ماند, ولی در 22 فوریه دنبالة ارت تفه ای نحو گرفته شد: 

من دیگر نمی توانم در مانهایم باقی بمانم. ۰ باید از لایپزیگ دیدن کنم و با 
شما آشنا شوم. روج من تشنهة غذای تازه, احا بهتر, دوستی, , علاقه, و 
و 1 


طراوتی به روح زخم دیده ام دمیده خواهد شد. بش فقتها باید نمی ند کی 
تازه بدهید, و من بیش از آنچه تاکنون 0 بوده ام , خواهم شد. من 
خوشبخت خواهم شدر تا کنون هر کر خوشیخت نبوده ام. . ند انا تفا اد مد 
اسسال ای کر 

کورنر در سوم مارس پاسخ داد: «ما با آعوتتزن باز از شما استقبال خواهیم 
کرد.» و پولی به گوشن, یکی از ناشران لایپزیگ, داد تا به شیلر مساعده 
ای بابت مقالانت انتدم پیردازن:ففتی. سار یه لابتربی سید ( 1 هارتن 
1795 کورنر در آنجا نبود و به درسدن رفته بود ولی نامزدش» خواهر 
وی. و هوبر کمال پذیرایی و مهمان نوازی را از شیلر به عمل آوردند. 
گوشن بلافاصله از شیلر خوشش آمد. او نوشت: «من نمی توانم برای 
شما توصیف کنم وقتی به شیلر اندرز انتقادی داده می شود او تا چه حد 
حقشناس و سازگار است. و چقدر او برای پیشرفت معنوی خود تلاش می 
کند.» 

کورنر نخستین بار شیلر را در اول ژوئیه در لایپزیگ ملاقات کرد. و سیس 
به درسدن بازگشت. شیلر , به او نوشت: «خداوند ما را به نحوی اعجاب 
آور کنار یکدیگر قرار داد, و 
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دوستبی ما یک معجزه است. «ولی افزود که باردیگر به افلاس نزدیک می 
شود. کورنر برایش پول؛ اطمینان: و اندرز فرستاد و گفت: 

چنانچه پول بیشتری خواستیدر به من بنویسید. و من با نامة بعدی هرقدر 
بخواهید پول می فرستم. ... اگر من آن قدر پول هم داشتم و می توانستم 
+ شما را از نیازهای 1 71 با این وصف. جرئت چنین کاری 
را کردم. من می دانم که شما توانایی ان را دارید که به محض اینکه دست 
اندرکار شوید. انچه را که برای همة نیازهای خود لازم دارید به دست 
ای آمروملت ها شمه فا مرای ‏ ال شا با ارم کار رگن 
بی نیاز کنم. من می توانم بدون اینکه از نظر مالی به خود لطمه ای بزنم؛ 
اس کار شا نام هم مسا می اند آکر ماهس خرصوقم کسیر اقا 
راحت باشد, به من بازیرداخت کنید. 

برای ازدواج اماده می کرد. این ازدواج در درسدن در 7 اوت 1785 انجام 
گرفت. در سپتامبر. شیلر به آنها ملحق شد و نزد آنهاء يا به هزينة آنهاء تا 
بیستم ژوئية 1797 زندکی کرد. مقارن همین اوقات بود که وی؛ شاید در 
میان خوشی و سعادت عروس و داماد تازه, مشهور ترین شعر خود را تحت 
عنوان قصيدة شادی ساخت, که گل سرسبد «سمفونی نهم»> شد. همه این 
آهنگ پرجوش وخروش بتهوون را می شناسید, ولی کمتر کسی از ما, در 
کار ار اسان انار سر را سای ای تاریمعت 


همگانی آغاز مین شد و با دعوت به انقلاب پایان می پذیرفت, به این شرحج: 
شادی, ای شعلة ملکوتی 

و دختر الوسیون, 

ما که از آن اتش مقدس حرارت یافته ایم 

به مکان مقدس نو می اییم. 

به مکان مقدس تو که اثر جادویی آن 

کشانی زا کم سم روم بانه ان کر 

و همة افراد و برادران را که پیمان نامزدی بسته اند, به هم پیوند می دهد, 
آنجا که بالهای مهربان تو گسترده است. 

همسرایان: ما میلیونها نفر را در بازوان خود گرد می آوریم؛ 
بوسة ما به همة جهانیان فرستاده می شود! 

در رای سا مرا 

ای برادران, پدری بامحبت جای دارد. 

کس که سعادت يافته 

تا با دوست خوبی دوست باشد, 

ان کس که دوشيزة مجبوبی تصیبش شده 

در این شادمانی شرکت می کند. 

هرکس که قلبی دارد که از همة جهانیان 

یک نفر را متعلق به خود بداند, 
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هرکس که درپی سعادت نیست,؛ بگذار گریان 

از جرگة دوستی ما خارج شود. 

همسرایان: آنچه در این کرة پرقدرت وجود دارد 

انسان را به سوی ستارگان, 

نه جایی که الوهت اشنا حته تفای کنم رمون موز 
قلوبی که باوجود نیاز مبرم سر تسلیم فرود نمی اورند, 

به معصومانی که در عذابند کمک می کنند؛ 

و نسبت به دوستان و دشمنان وفادارند! 

مواجه شدن با پادشاهان. و روحیه ای مردانه, 

با انکه برای ما به بهای ثروت و خون تمام می شود! 
تاجداران به خاطر هیچ. شریفترین فضایل را نجات می دهند. 
مرگ برهمة دروغگویان! 

همسرایان. محفل مقدس را ببندبد. 

به شراب رز سوگند باد کنید! 


سوگند یاد کنید که این پیمانهای مقدس را حفظ کنید, 

و به قانونگذار ستارگان سوگند یاد کنید! 

کورنر مدت دوسال از شیلر نگاهداری کرد. به اين امید که شاعر 
نمایشنامه ای را که مبارزه میان فیلیپ دوم و پسرش کارلوس را نشان 
می داد صورتی بخشد. ولی شیلر ان قدر وقت خود را به مطالعه گذراند 
که آن حالتی را که به هنگام شروع نمايشنامه داشت ات داد؛ شاید 
مطالعة بیشتر در تاریخ نظر او را دربارة فیلیپ عوض کرده بود؛ به هرحال, 
او طرح نمایشنامه را طوری تغییر داد که از یکپارچگی و تسلسل خارج 
شد. در خلال این احوال (فورية 1787) او عاشق هریت فون: از تیم نید .و 
نامه های عاشقانه قلم او را به خود مشغول می داشتند, در حالی که هنریتا 
به دنبال خواستگار ثروتمندی می. کشنت: کورنر شیلر را وادار کرد که خود 
راء تا به پایان رسانیدن نمایشنامه, در یکی از حومه های شهر منزوی کند. 
سرانجام, اين نمایشنامه کامل شد (ژوئن 1787), و تثاتر هامبورگ حاضر 
شد ان را روی صحنه بیاورد. روحیه و غرور شیلر دوبارهو زنده شد. ؛ شاید 
اینک می شد او را شايستة پیوستن به مجموعة ستارگان ادبی که 7 
اطراف دوک کارل آو کوشنت :به -نور افشانی مشغول بودند ,بیانتد: کوزرت: که 
احساس آسودگی می کرد. قبول داشت که برای این شاعر در درسدن. 
آتیه ای وجود ندارد. علاوه بر آن؛ شارلوته فون کالب بدون شوهر در وایمار 
بود و اشاراتی می کرد. در 20 ژوئیه. پس از تودیعهای بسیار, شیلر از 
درسدن به سوی زندگی جدیدی عزیمت کرد. روز بعد وی در وایمار بود. و 
محفل بزرگ تکلمیل شد. 
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مامله پورم ۷۱۵۲۲۱۵۱۱۵0۱۲۵۲۲ 

دهکده, هند: 670 677 

مان 

توماس 1875-1955) ۷۵۲۳), نويسندة آلمانی: 789 
ماندارین ها ۷۵۲۱0۲۱۳5 

دیوانسالاران چین: پا 717 769 806, 826 


نرو» 
تامس 1761-1827) ۷۱:۳۲۵), ژنرال و سیاستمدار انگلیسی: 691 
مانش: 

تنگه 0۳5۳0۳6۱ 5ااو۴2۳09: پا 901 

مانگ, 

خانوادة ۵۲۱۵, چین: 756 پا 773 

مانگ هه ۲6 ۵۲۱۵ (حد 500 ق م)؛ 

سیاستمدار چینی: 738 

مانو, 

قانون نامه ۵۲۱ 0۴ 0006 ۲۳۱۵, هند: پا 36, 552, 554, 556, 559, 
2 563 565, 570, 602, 604, 638 

مانه, 

ادوارد 1832-1884) ۵۲6۲), نقاش فرانسوی: 969 

مانیشتوسو لاولا]-۱۵۲۱۱5۲, 

شاه اکد: 152 

ماوریا ۵۱۱۲۳۷۵ 

سلسلة پادشاهی (حد 183-325 ق م), هند: 507, 508, 515, 518, 520 
مایا ۵۷۵ (فت 563 ق م), 

مادر بودا: 489 پا 491 

مایاء 

گروهی از هندیشمردگان مکزیک: پا 600 

مایاء؛ 

توهم زمان و مکان, آیین هندو: 613, 624-621, 626 627 

مایسن ۱۷۵۱556, 

موزه ۱۷۵]۲۲000۱۱۵۲, نیویوری: 173 پا 549, پا ۰788 807, 809, پا 
9 826, پا 964 

متریی ۱۷۵۱]۲6۷۱, 

همسر یاجنه والکیه: 475 





:؛شکفتگی وایمار - 1805-1775 


| دنبالة ویلانت: 1813-1775 


موتسارت که در سال 1777 ویلانت را در مانهایم دید. صورت وی را بسیار 
زشت, پر از ابلهر .و با بیتی دراز توصیف کرد ... ور گفت؛: «از اینها که 
بجدر نم اش سر و مردم طوری به او خیره می 
شوند که گویی وی از آسمان افتاده است.» مرغان طوفان (افراد سنیزه 
گر) نهضت شتورم اوند درانگ از او خوششان تفت ااخن. خیضا آه. به 
سرمستیهای شورش طلبانة انها می خندید؛ ولی وایمار او را دوست 
داشت. زیرا وی هجویه های خود را با لطف و مهربانی لحن, و همچنین با 
مبرا دانستن ابنای بشر از گناه شیرین می کرد و با خلقی خوش تجلی 
ناگهانی و مکرر ستارگان تازه در آسمان ادبیات را (که وی می توانست در 
آن دعوی اولویت داشته باشد) تحمل می کرد. در زندگینامة شخصی گوته 
از ویلانت با حقشناسی یاد شده است. شیلر در برخورد اول او را خودخواه 
و مالیخولیایی تصور کرد؛ ولی «وضعی که او بلافاصله نسبت به من پیش 
گرفت حاکی از اعتماد و محبت و احترام بود.» شاعر سالخورده تر 
(ویلانت) به شاعر جوانتر گفت: «طولی نخواهد کشید که ما دربچه های 
کی او وی ام وی یی ار ی و 
کرد؛» و او نسبت به این قول وفادار ماند. شیلر گفت: «ویلانت و من هر 
روز به هم نزدیکتر می شویم. ... او هیچ گاه فرصت جاری کردن یک کلمة 
پرعطوفت بر زبان را ازدست نمی دهد.» 

ویلانت با انتشار یک رمانس منظوم به نام اوبرون در سال 1780 به نحوی 
موفقیت ات تازه واردها به رقابت پرداخت. اوبرون دربارة شهسواری 
است که از چنگ یکصد جن, و از افسون یک ملکة پرحرارت. به وسيلة 
چوب جادوی شاه ادة پریان؛ نك داده می شود. هنگامی که می خواستند 
تصویر گوته را بکشند _ و وی می بایست مدت یک ساعت بی حرکت 
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بنشیند _ از ویلانت خواهش کرد قسمتهایی از اين اثر حماسی را برایش 
بخواند. ویلانت اظهار می داشت: «من هیچ گاه کسی را مانند گوته ندیده 
ام که از کار شخص دیگری احساس مسرت کند.» هنگامی که جان 
کوینسی ادمز در سالهای 1801-1797 سفیر کشورهای متحد امریکا در 
پروس بود» این اثر را به انگلیسی ترجمه کرد, و جیمز پلانشه از روی آن 
لیبرتویی برای اپرای وبر آماده ساخت (1826). 

شمارة ماه مارس 1798 نشرية مرکور جدید آلمان حاوی مقاله ای - 
محتملاً : ۱۱ ۱ ۱2 


بة آن دچار شنده بود متذکر شنده بود و توصیه. می. کزد که: آن. طور که دز 
بحرانهای جمهوری روم عمل شده بود, یک حاکم مطلق ت‌ حکمرانی 
منصوب شود؛ و از بوناپارت جوان, که در آن وقت در مصر گرفتاریهایی 
داشت, به عنوان فردی که اشکارا برای این کار مناسب است نام می برد. 
وقتی که ناپلئون عملاً المان را تسخیر کرد با ویلانت در وایمار و ارفورت 
ملاقات کرد (1708), دربارة تاریخ ادبیات یونان و روم با او بة صحیبت 
پرداخت, و او را در میان نویسندگان المان, بعد از گوته , بیش از همه 
مورد تجلیل قرار داد. 

در 25 ژانوية 1813 گوته در یادداشتهای روزانة خود نوشت: «ویلانت 
امروز به خاک سپرده شد». و این خبر را برای یکی از دوستانش در 
کارلسباد به این عبارت فرستاد: «دوست خوب ما ویلانت از میان ما رفته 
است. ۰ در سوم سپتامبر ماء کاملا با شادی, هشتادمین سالروز تولد او را 
جشن گرفتیم. در زندعی او تذازن زیبایی از آرامش و فعالیت وجود داشت. 
او با هید کی قابل ملاحظه ای, و بدون هی گونه کوشش پا فریاد 
پرحرات, به میزانی نامحدود به پرورش فکری ملت کمک کرد.» 


لت هروز و کار 1803-1777 


در ژوئية 1۳_97 شیلر نوشت: «من هم اکنون از نزد هردر آمده ام . ك 
صحبت او بسیار جالب. و طرز تکلمش گرم و پرنیروست؛ ولی احساسات 
فف تحت : تابر مخینت 6 عرت فراز دارد* 
وظایف هردر در وایمار جنبه های متعددی داشتند و وقت کمی برای نوشتن 
برای او تانی هی ذاشتند, امه وان کضیش خاص وه که هراسم تعمید, 
تایید, ازدواج, و تشییع جنازة خاندان دوک و درباریان را انجام می داد. به 
عنوان رئیس کل روحانیان دوکنشین؛ بر نحوه رفتار و انتصابات روحانیان 
نظارت می کرد, در جلسات دادگاه روحانیان حضور می یافت, و تا آن 
اندازه که شک و تردید شخصی وی اجازه می داد. موعظه های مطابق با 
سنت می کرد. مدارس دوکنشین تحت مدیریت او قرار داشتند و برای همة 
المان سرمشق و نمونه شدند. این 
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مسئولیتها, که بر ناراحتی ناشی از فیستول چشم و بیماری عمومیش 
افزوده شده بودند. وی را عصبی مزاج کرده بودند و گاه به گاه صحبتش را 
با آنچه: که گوته #«نیشی موذیانه» می نامید همراه می کردند. مدت سه 
سال (1780 -1783) او و گوته از یکدیگر دوری می جستند؛ دوک از بعضی 
از خطابه های هردر ناراحت بود, گوته گفت: «پس از چنین وعظی, 
شاهزاده جز استعفا کار دیگری ندارد بکند؛» و ویلانت مهربان در 1777 
اظهارنظر کرد؛ «دلم می خواهد ده دوازده هرم میان من و هردر فاصله 
باشد.» وایمار عادت کرد که, به علل پزشکی, : نسبت به این سویفت خود 
گذشتهایی داشته باشد؛ و همسر خوش مشربش کارولینه ؛ بعضی از نیشهای 
ام را تا شمه کف در 2۲ او وبا وه از صادت این رو تا سالرتد 
تولد خودش و سالروز تولد فرزند ارشد هردر سود جست و هردر را به 
شام دعوت کرد؛ عضو شورا (گوته) و رئیس کل روحانیان (هردر) با هم 
آشتی: کر دید و گوته نوشت که «ابرهای شومی که مدتی چنین دراز ما را 
از هم جدا می کردند پراکنده شده اند, و من اطمینان دارم که برای 
هميشه چنین شده است.» یک ماه بعد او افزود: «من کسی را بیش از او 
دارای قلبی شریف و روحی آزاده نمی شناسم؛» و شیلر در 1787 متذکر 
شد: «هردر ستایشگر پرحرات ت گوته است و تقریباً او را می پرستد.» به 
مرور زمان, ویلانت و هردر دوستان با تفاهمی شد ند و در محفل ادبی آنا 
آمالبه این ده تن بودنم نه کوته با شبلر. که زرهبری بجمها وا به ده داشتند 
و قلب دوشس بیوه را می ربودند. 
هردر در میان کارهای پرزحمت اداری, به دنبال اشعار اولیه و قدیمی بود و 


نمونه هایی از بیش از ده ملت, از اورفئوس گرفته تا اوشن جمع آوری کرد 
و اینها را به. ضورت. مخفوعه انار کزندم, تخت عنوان اشعار غاميانه ور 
173 منتشر ساخت؛ اين اثر سرچشمة فیاض نهضت رمانتیک در آلمان 
شد.:دز.حالی که گوته.زمينة را برای باز گشت به کفال مطلویهاء فرمهاء و 
سبکهای کلاسیک, و جلوگیری از احساسات به کمک نیروی فکری آماده می 
کرد. هردر برآن بود که علیه خردگرایی قرن هجدهم و پایبندی به 
فرمالیسم (شکل کر انت) قرن هفدهم عکس العمل نشان داده شود و 
بازگشتی به سوی ایمان, افسانه ها, آرزوها, , و شیوه های قرون وسطی به 
عمل آید. 
در 175 فرهنکسان با وزیا حابفم ای رای وین مفاله «وربارم: نا نی 
شعر بر رسوم و اخلاقیات ملل» تعیین کرد. مقالة هردر جایزه را دریافت 
کرد و توسط فرهنگستان در 1781 منتشر شد. در این مقاله جریان آنچه 
که نویسنده تباهی شعر در میان عبرانیها. یونانیها, و مردم اروپای شمالی 
می نامید ردگیری شده بود - یعنی این جریان که اشعار ادوار اولیه با ز گو 
کنندة وقایع تاریخی, عواطف. و اندیشه های مورد علاقة توده های مردم 
بودند و سجعی آزاد و روان داشتند, ولی , بر اثر تباهی به صورت شيوة 
منقح و ادیبانه ای درآمدند که در آنها هجاها شمرده می شوند, وزن و قافية 
ابیات بزور با هم انطباق می یابند, قواعد مورد احترام قزاز فی. کپزتد: 
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و سرزندگی و با روحی مردم در تصنعات مرگبار زندگی شهری ازدست 
می رود. هردر عقیده داشت که رنسانس ادبیات را از دست مردم به در 
آوزدم:. آن: را در دربارها حبس کرده. و صنعت چاپ کتاب را جایگزین 
مینسترل (خنیاگر) ساخته است. او, که خود در زبان عبری مهارتی تام 
داشت, در مقالة دیگری تحت عنوان «دربارة روح اشعار عبری» (1783), 
پیشنهاد کرد که سفر پیدایش به مثابه شعر خوانده شود نه به عنوان علم؛ 
و اظهار می داشت که این گونه اشعار می تواند از طریق رمز و کنایه 
مبین همان قدر واقعیت باشد که علوم از طریق «حقایق» بیان می دارند. 
باوجود مطالعات وسیعش در رشته های علوم و تاریخ. ایمان مذهبی او 
سخت در تلاش بود که به قوت خود باقی بماند. در نخستین سال اقامت در 
وایمار, دربارة الحاد, ازاداندیشی, عقاید سوکینوسی و رازوری او سوء 
ظنهایی وجود داشت. او قطعات ولفنبوتل اثر رایماروس راء؛ که لشتنک 
منتشر کرده بود. خوانده و به قدر کافی تحت تاثیر قرار گرفته بود که در 
الوهیت مسیح تردید کند. هردر ملحد نبود. ولی ایین وحدت وجود اسپینوز | 
را می پذیرفت. در سال 1784 به یاکوبی گفت: «من خدایی در ورای 
جهان مادی نمی شناسم.» او از شيوة لسینگ در مطالعه و دفاع از آثار 
ایا سر کره ان ارات کی سای سم ها کیان ی 


می سازد.» نخستین فصول اثر خود به نام خداوند. گفتگوهایی چند 
(1787) را به اسپینوز | اختصاص داد؛ در این رساله خداوند از صورت 
شخصی خارج شده و به صورت نیرو و روح عالم در آمده است که تتها از 
طریق نظم و ترتیب جهان و آگاهی روحی بشر قابل شناخت است. ولی 
هردر در اوراقی که خطاب به روحانیان بودند, کیفیت مافوق طبیعی 
معجزات مسیح و فنانایذیری روح را پذیرفت. 

او در شاهکاری حجیم که با شکسته نفسی نام آن را انديشه هایی برای یک 
فلسفة تاریخ بشر گذاشت., عناصر پراكندة فلسفه اش را به صورت یک کل 
و مخهوغه تسا ختظم. کرد آورد. این یکی از کتابهای بسیار مهم و بارور 
رت حور نوی ور تکوان قتت. در سالهاق 4 1 1 
و1791 منتلشر شد. این نکته که کاری چنین عظیم در بحبوحة مسئولیتهای 
رسمی هردر به پایان نزدیک شد, نشانة داشتن شخصیتی نیرومند و 
همسری خوب است. به این ترتیب. هردر در تاریخ 10 مه 1784 به هامان 
نوشت: : «من در سراسر زندگی خود هیچ گاه مطلبی را با این همه رنج و 
ناتوانی درون و این همه مزاحمت برون» مانند انچه در مورد اين کتاب 
برسرم آمد, ننوشته ام ؛ و اگر همسرم, که مرجع واقعی نویسندهة اش هه 
است., و گوته کة تضادفا جلد اول زرا دید مرا به طور مرتب تشویق نمی 
کردند و به کار وانمی داشتند, همه چیز در مرحلة دنبای انهایت. که نا جه 
جهان هستی نگذارده اند باقی مانده بود.» 

قسمت اول کتاب با داستانی صریحاً غیر مذهبی دربارة آفرینش اعات ون 
شود که براساس علم نجوم و زمین شناسی جاری استوار است, و از کتاب 
مقدس جز به عنوان شعر استفاده ای نمی شود. او می گوید حیات از ماده 
تکوین نیافت, زیرا خود ماده هم زنده است. جسم و 
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ذهن ذاتهای جدا از یکدیگر و مخالف یکدیگر نیستند, بلکه دو شکل یک نیرو 
هستند, و هر ياخته در هر عضو زنده تا حدودی دارای هر دو شکل است. در 
طبیعت طرحی خارجی وجود ندارد. ولی یک طرح داخلی وجود دارد که 
عبارت است از «عزم و تمایل کامل» و مرموز هر بذری که به صورت یک 
عضو زندة خاص, با تمام اجزای پیچیده و مخصوص به خود, دراید. هردر 
تست که اسان ان خانات ی ار ای و اس وت ان 
را عضوی از دنیای حیوانات می داند که مانند سار موجودات زنده به خاطر 
حفظ و بقای خود مبارزه می کند. بشر براثر اينکه راست اندام شد و این 
۱ با ۱ کر سم 
شامه و ذایقه استوار باشد, بر بینایی و شنوایی استوار است, به صورت 
انسان درآمد. پاهای جلویی به صورت دست درآمدند تا برای با دست 
گرفتن: بادست کار کردن, فراگرفتن, و فکر کردن ازاد باشند. بالاترین 


محصول خداوند يا طبیعت ذهن آگاه است که با عقل و آزادی عمل می کند 
و سرنوشتش فناناپذیری است. 

قسمت. دوم. آنذیشه ها با این دای آغان هم نود که تفر طیما اغوات 
است؛ در این قسمت., ادلة مربوط به اثبات برتری_ و خوشبختی نسبی 
اجتماعات بدوی تکرار می شوند. و نظر کانت (و بعدا هگل) که «کشور» 
هدف تکوین و رشد بشر است. مورد تقبیح قرار می گیرد. هردر کشور را 
به صورتی که آن را می شناخت مورد تحقیر قرار می داد و می گفت: «در 
کشورهای بزرگ. صدها نفر باید گرسنه باشند تا یک نفر بتواند در تجمل 
غوطه بخورد؛ دهها هزار نفر مورد ظلم قرار می گيرند و به سوی مرگ 
رانده می شوند تا «یی» احمق تاجدار پا ادم عاقل بتواند هوس خود را 
عملی سازد.» 

در قسمت سوم هدر آن انن خخایل کرد زیرا| دموکراسی نسیی آن اجازه 
می داد فرهنگ به قشرهای زیادی از مردم سرایت ده کند. امپراطوری روم, 
که ثروت خود را بر فتوحات و بردگی بنا نهاده بود, فرهنگی محدود را 
تکوین بخشید که مردم را در فقر و جهل باقی می گذاشت. هردر در همة 
اين وقایع تاریخی دست ایزد را اندر کار نمی دید؛ به نظر او این ایزد خبیثتر 
از ان بود که بتواند کیفیت الاهی داشته باشد. خداوند. که با طبیعت یکی 
است. می گذارد اوضاع مسیر خود را طبق قانون طبیعی و حماقت انسانها 
هی 92 با این وصف: به خاطر همان تنازع بقاء ان 
۱۳۱ ۱ ۱0۱۱۱۹۱۱ ۲ ۱۳۱۱ 56 
اتسناتی بیتتن, .فی..روده, البته. این به: آن امفهوم نیست. که یی رشت قداوم 
پیشرفت وجود دارد؛ اين کار نمی تواند امکانیذیر باشد. زیرا فرهنگ هر 
ملت موجود منحصر به فردی است که از خود خصوصیات جبلی, زبان. 
مذهب, قوانین اخلاقی, ادبیات, و هنر دارد؛ و هر فرهنگ, مانند هر عضو 
زنده (اگر حادثة پیش بینی نشده ای به وقوع نپیوندد), به سوی رشد تا حد 
اعلای طبیعی خود گرایش نشان می دهد و پس از آن روبه انجطاط می 
گذارد و از بین می رود. تضمینی وجود ندارد که فرهنگهای 
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بعدی برتر از فرهنگهای قبل از خود باشند, ولی سهم کمکهای هر فرهنگ 
تفت به: اخلاف آن»مصفن: هن ردو نم انش ثز نیب مر ارت ث انسانی رشد می 
کند. 

در قسمت چهارم, از مسیحیت به عنوان مادر تمدن مغرب زمین تعریف و 
تحسین شده است. شام پاپ در قرون وسطی در زمينة جلوگیری از 
استبداد ۳ و تکروی کشورها کار مفیدی انجام می داد. فلاسفة 


عبارات و ابزار عقل را تیزتر ساختند؛ و دانشگاههای قرون وسطی مقدار 
زیادی از فرهنگ یونانی و رومی, و حتی مقداری از علم و فلسفة عربی و 
ایرانی, را جمع آوری, حفظ, و به دیگران منتقل کردند. به این ترتیب؛ 
اجتماع روشنفکر برای محافظین قدرت بیش ازحد کثیرالعده و زیرک شد؛ 
قالب رسوم درهم شکست, و ذهن جدید خود را آزاد اعلام داشت. 

هردر بین بخشهای سوم و چهارم انديشه ها متوجه امید خود به دیدار از 
ایتالیا, که مدتهای زیاد به تعویق افتاده بود, شد. یوهان فریدریش هوگو 
فون دالبرگ, ای شورای ويزة حکمران و اسقف اعظم تریبره از 
هردر دعوت کرد که برای یک سفر عظیم, به خرج او, همراه وی باشد. 
دوک ساکس - وایمار و کارولینه به او اجازه دادند, و هردر در 7 اوت 
11799 از وایمار عزیمت کرد. وقتی در آوگسبورگ به دالبرگ ملحق شد. 
دریافت که رفيقة دالبرگ یکی از اعضای مهم گروه است. حضور و توقعات 
آن زن. که به اختلال سلامت خودش افزوده شده بود؛ این سفر را برای 
هردر توأم با تلخکامی کرد. تنیز انا امالتهوارد یم ند هرد دا لت ی 
ترک گفت و به ملازمان وی پیوست. او بیش از اندازه ای که کارولینه 
بیسندد, از آنگلیکا کاوفمان خوشش آمد, و نامه های کارولینه هم بیش 
ازحد, و بز علاقة زیادتر از معمول, دربارة گوته مطلب داشتند. هردر, که 
شرح زندگی گوته را در رم شنید, لحن نیشدار خود را ازسر گرفت و 
نوشت: : «مسافرت من در اینجا متأسشفاته زندگی خودخواهانة گوته راء ۹ 
در باطن به دیگران توجهی ندارد, بیش از آنکه من می توانستم میل داشته 
باشم, بر من آشکار کرد. دست خودش نیست, پس او را به حال خود 
بگذار.» 

او در 9 ژوئية 1789 به وایمار بازگشت. پنج روز بعد زندان باستیل سقوط 
کرد و هردر نقشه های مربوط به نگارش خود را تغییر داد. قسمت چهارم 
اک کبس از ر گذارد و به جای آن نامه 
احتیاط نسبت به انقلاب فرانشسة ار موافق نشان 7 سقوط نظام 
فتئوداليتة فرانسه را خوشامد گفت؛ و به خاطر قرار دادن کلیسای کاتولیک 
فرانسه زیرنظر مقامات غیرمذهبی اشکی نریخت. هنگامی که دوک و گوته 
برای رو در رو شدن با فرانسویان به والمی رفتند و اندوهگین از شکست 
بازگشتند, هردر آن «نامه ها»ی قبلی را متوقف کرد و بقية آن را به تمجید 
از نوابغی که در دنیای دیگر در امن و امان بودند اختصاص داد. 

وی در سنین کهولت ذايقة خود را برای مبارزات فکری به هیچ وجه ازدست 
نداد و, با 
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حمله ای کوبنده به نقد عقل محض, به انتقاد کانت بر انديشه ها پاسخ داد. 


او کتاب کانت را شعبده بازی شریرانه ای با کلماتی که دارای اوهام 
ماورای طبیعی هستند ‏ ازقبیل احکام ترکیبی اولیات ‏ خواند. کیفیت ذهنی 
زمان و مکان را منکر شد و کانت را متهم کرد که «قوه هابی» را که 
فلاسفة مدرسی معتقد بودند ذهن انسان ان به آن «قوه ها» تقسیم کرده 
اند به روانشناسی باز گردانده است. او, بیش کمن اظهار داشت که امکان 
دارد فلسفه از طریق تحلیل منطقی زبان, باب تازه ای افتتاح کند, زیرا 
تعقل در حکم صحبت درونی است. 

گوته با بیشتر انتقادات هردر بر کانت همعقیده بود, با این حال از نیش 
گهگاهی هردر در امان نبود. هنگامی که این دو در سال 1803 باهم در پنا 
در ایکهءخاته رند کین می. کردنده کوته نز برانر مین که هرز در نیز ره آن 
بود, قسمتهایی از نمايشنامة تازة خود را به نام دختر نامشروع قرا نت کرد. 
هردر از این نمايشنامه در برابر دیگران تمجید کرد ولی وقتی نویسنده از 
او نظر خواست, هردر نتوانست از دو پهلوگویی دربارة پسری که رفيقة 
کوته از او هدنیا آوردم بود خودداری کند: «من از پسر نامشروع شما 
بیشتر از دختر نامشروع شما خوشم می آید». گوته از اين لطیفه گویی 
خیلی خوشش نیامد. این دو نفر دیگر هیچ گاه یکدیگر را نديدند. هردر به 
خلوتگاه خانة خود در وایمار پناه برد و در آنجا در 18 دسامبر 1803, دو 
سال قبل از شیلر, ده سال قبل از ویلانت, و بیست ونه سال قبل از گوته, 
درگذشت. دوک کارل اوگوست., که اغلب از وی رنجیده خاطر می شد, 
دستور داد جسد وی را با احترام زیاد در کلسیای قدیس پتر و قدیس پول 


اا- گوته عضو شورا: 1786-1775 


همه؛, غیراز سیاستمداران, ورود گوته را به وایمار خوشامد گفتند. ویلانت 
به لاواتر نوشت: «من باید به شما بگویم که گوته از روز سه شنبة گذشته 
نزد ما بوده است, و ظرف سه روز من چنان علاقة عمیقی به این شخص 
بزرگوار یافته ام, و چنان به باطن او واقفم و او را احساس و درک می 
کنم, که شما می توانید او را خیلی بهتر از آنچه که من بتوانم به وصف 
اورم. تصور کنید.» در همان ماه یکی از اعضای دربار برای والدین گوته 
نوشت: «پسر خود را صمیمیترین دوست دوک عزیز ما تصور کنید. او 
همچنین مورد علاقة همة بانوان خوب این طرفهاست.» 

ولی ابرهای تیره ای نیز وجود داشتند. دوک از شکارهای پر سروصدا و 
میخوارگی خوشش می آمد. گوته در آغاز در هر دو کار با وی همراهی می 
کرد؛ کلوپشتوک علناً اين شاعر را به فاسد کردن یک شاهزادة بافضیلت 
متهم می ساخت. لویزه می ترسید گوته شوهرش را از وی بری کند. ولی 
حقیقت امر این بود که گوته سعی داشت دوک را به نزد دوشس بر گرداند, 
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هر چند که ازدواج آنها مبتنی بر عشق نبود. بعضی از مأموران نسبت به 
گوته به عنوان یک طرفدار افراطی نهضت شتورم اوند فرانن: که دارای 
معتقدات مشرکانه و رویاهای رمانتیک است. بی اعتماد بودند. تنی چند از 
مبارزان این نهضت - لنتس, کلینگر, و عده ای دیگر با شتاب به وایمار 
آمدند, خود را به عنوان دوستان گوته معرفی کردند. و برای تحصیل ثروت 
سروصدا راه انداختند. وقتی گوته از یک باغ واقعی در خارج از دروازة 
شهر, ولی نزدیک قصر دوک, , خوشش آمد. کارل آوگوست با عمل خود در 
بیرون کردن مستأجران این خانه برای اينکه گوته بتواند به آن نقل مکان 
کند, به حسن نیت مردم نسبت به گوته لطمه ای زد (21 آوریل 1776). در 
اینجا شاعرر از تشریفات و قیود دربار آسودگی یافت و کاشتن سبزیهای 
خوردنی و گلها را آموخت. مدت سه سال در تمام فصول در این خانه 
زندگی کرد و سپس تا سال 1782 فقط تابستانها در آنجا به سر می برد. 
در آن سال وی به یک کاخ بزرگ در شهر نقل مکان کرد تا به وظایف 
روزافزون خود به عنوان یک عضو دولت رسیدگی کند. 

دوک او را یک شاعر پنداشته و وی را به عنوان یک زینت ادبی دربارش به 
وایمار دعوت کرده بود. ولی متوجه شد که این نویسندة بیست وشش 
سالة یک نمايشنامة شورشی و یک داستان عشقی اشکبار کم کم به 
صورت مردی درمی آید که دارای قدرت قضاوت عملی است. وی گوته را 
به تصدی «دفتر کارخانه ها» گماشت و از او خواست که به وضع و عملیات 


متورا ۱۷۵]۳۱/۲۵, 

شهر, هند: 16ظ, 527, 547, 669: موزة -: 669 

مجدون/ هار-مجدون 00 20 

شهر قدیم, فلسطین: 185, 375 

مجسمه سازی: - در آشور: 328؛ - در بابل: 299؛ - در پارس: 438- 
0 - در جوامع ۳ 5 106؛ - در چین: 671, 809-807 - در 
زاین: 671, 952, 953, 956, 957؛ - در سومر: 161؛ - در عصر دیرینه 
سنگی: 119؛ - در مصر: 226-223؛ - در هند: 671-668؛ 2 در 
بهودستان: 686 

محمدبن تغلق ۲۷9۳۱۱۵۲ 0۱۳۱ ۱۷۵۳۵۲۱۲۸۵۵ (فت 795 ه ق)؛ 

سلطان دهلی: 529 

محمود تغلق ۲۱۷9۳۱۱۵۲ ۵۲۱۲۱۷۵ (فت 815 ه ق), 

سلطان دهلی: 532 

محمود غزنوی, 

سلطان (421-387 ه 8): 528-526 530, 664 

مدرس ۱۷۵0۲25, 

شهر/ ایالت, هند: 456 457, 522, 523 ۸660 677, 690 
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پاریس: 680 

مدکتو 315 :۷6011۷ 

مدیترانه, 

دریای 147 ,129 ,128 ,119 :56۵ 60۱۲۲۲۵۱6۵۵۱, پا 166, 169, 
98 186, 191, 206 254 265 269, 312, 317, 319, 338, 342, 
د1 

مدیچی, 

لورنتزو ده 1448-1492) »۱۷60۱), سیاستمدار و شاعر فلورانسی: 824 

مذهب تحقیقی/ 
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مراتی,؛ 

زبان ۱۵۲۱۲۵۲۲۱۱, هند: 656 

مراکش ۱۷0۲0660, 

کشور: 169 
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هرزد8 گرایی/ 
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معادن در ایلمناو رسیدگی کند. گوته این کار را با چنان پشتکار و درایتی 
انجام داد که کارل تصمیم گرفت وی را به «شورای ویژة حکمران». که 
امور دوکنشین را اداره می کرد, بیفز آید. نکفن از اعضای ارشد شور | به این 
اختلاط ناگهانی شاعری با کار شورا اعتراض نمود و تهدید به استعفا کرد. 
دوک و مادرش او را ارام ساختند؛ و در 11 زوتن 176 گوته با حقوق 
سالی 1200 تالر به عضویت شورای ویژه برای امور سفارتخانه ها 
منصوب شد. او از توجه خود به زنان کاست. در تاریخ 24 ژوئن ویلانت به 
مرک اطلاع داد: «از زمانی که وی تصمیم گرفت خود را وقف دوک و امور 
خا فان رفتار کرده است. در وا 1778 و به وزارت جنگ, که در 
آن موقع شغلی صلح آمیز بود, ارتقا یافت و در 1779 به عضویت کامل 
شورای ويژقة حکمران وراه دست به پاره ای اصلاحات زد ولی منوجه 
شد که منافع خاص در بالا و بیعلاقگی عمومی در پایین تلاش وی را عقیم 
می گذارند؛ طولی نکشید که خودش نیز به صورت یک محافظه کار تمام 
عیار درامد. در 1781 وی به سمت رئیس خزانة دوک منصوب شد. در 
2 یوزف دوم یک عنوان نجیبزادگی به وی داد, و او به «فون گوته» 
معروف شد. چهل وینح سال بعد به اکرمان گفت: «من از خود چنان 
احساس رضایت می کردم که اگر حتی مقام شاهزادگی به من می دادند, 
اختلاف وضع خود را خیلی زیاد قابل ملاحظه نمی پنداشتم.» 

در تاروپود همین زندگی سیاسی بود که با دوامترین, شدیدترین؛ و 
پراحساسترین ماجرای 
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عشقی تقد ی او بافته شد. به توصیف کاملا غیرطبی دکتر یوهان 
تسیمرمان دربارة یکی از , بیمارانش در نوامبر 1775 توجه کنید: 

بارونس فون شتاین؛ هفسز کاخدار. و رئیس اصطبل. دارای چشمانی فوق 
العاده سیاه و درشت با حجد اعلای زیبایی است. صدایش ملایم و گرفته 
است. هیچ کس نمی تواند در چهرة او ... متوجه جدی بودن, ملایمت. 
عطوفت .. . فضیلت, شنت عمیق ینود آدان تربان. کم وی بف: جد 
کمال دارا می باشد, و نادر و بلندمرتبه تبدیل شده 
است. او خیلی مقدس است و علو روحی گیرا و موثر دارد. بسختی می 
توان از طرز بسیار زیبای راه رفتن و مهارت تقریبا حرفه ای او در رقص, 
نور ماهتاب ارامی را ... که قلبش را از خود پر می کند استنباط کرد. او 
سی وسه سال سن, چند بچه, و اعصابی ضعیف دارد. گونه اش سرج؛ 
مویش کاملاً سیاه, و چهره اش دارای ونکت ایتالیایی است. 

شارلوته فون شتارت, که در 1742 به دنیا آمده بود, در 1764 با بارون 
یوزیاس گوتلوب فون شتاین ازدواج کرده بود. تا سال 1772 وی هفت بچه 


به دنا آورده بود که چهارتای آنها تا آن وقت مرده بودند. هنگامی که گوته 
با شارلوته آشنا شد, وی هنوز بر اثر بارداری مکرر بیمار نود و احساس 
رنجوریش به سادگی و خویشتنداری اخلاقیش افزوده شده بود. گوته وی را 
کمال مطلوب می دانست, زیرا خودش خون یک جوان و تخیل یک شاعر را 
داشت, به اراستن و زیور دادن واقعیات عادت داشت. و ان را از وظایف 
خود می شمرد. با این وصف, وی در تمجید و تحسین از شارلوته بر پزشک 
وی پیشی نگرفت. در مجموعة زنانی که او را دیده بود و می شناخت. 
شارلوته چیز تازه ای بود. او یک اشرافزاده بود که حسن رفتار در وی ذاتی 
به نظر می رسید, و گوته او را نجیبزاده ای تمام عیار می دید. یکی از نتایج 
روابط آنان این بود که شارلوته طرز رفتار مخصوص طبقة خود را به گوته 
القا کرد و خویشتنداری, آرامش, اعتدال, و نزاکت را به وی آموخت. او از 
عشق گوته نسبت به خود به عنوان عاملی که علاقه اش به زندگی را 
اعاده می کرد احساس حقشناسی داشت؛ ولی این عشق را همان طور 
می پذیرفت که یک زن با اصل ونسبت احساس پرستش جوانی را که 
هفت سال از خودش جوانتر است می پذیرد - به عنوان رنجهای دوران 
رن رو ترا اف کف رسالف تین افیا ات 
این عشق خلق الساعه و مخلوق اولین برخورد نبود؛ شش هفته پس از 
اینکه گوته به محفل وایمار پیوست» هنوز اشعاری دربارة «لیلی شونمان 
هبو می نوشت. ولی در 29 دسامبر 1775 دکتر تنسیمرمان متوجه 
وقوف گوته به «محاسن و زیباییهای تازه در شارلوته» شد. تا 15 ژانویه 
گوته کوشش داشت که در برابر اين دلدادگی نورس مقاومت کند. او به 
شارلوته گفت: امن قوف انم که از نزد شما می روم و فکر شما را از 
سر به در می کنم.» تا 28 ژانویه وی کاملاً تسلیم شده بود. او به شارلوته 
نوشت: «فرشتة عزیزم, من به دربار نمی آیم. من بیش 
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از ان احساس خوشبختی می کنم که بتوانم تاب در میان جمعیت بودن را 
بیاورم. به من اجازه بده تو را به همین نحو که دوسستت دارم دوست داشته 
باشم.» و در 23 فوریه نوشت: «من باید به تو, برگزيدة همة زنان, بگویم 
که تو عشقی در قلبم جای داده ای که مرا مسرور می دارد.» 
شارلوته نامه های متعددی در پاسخ نوشت, ولی از این نخستین دوران تنها 
یک نامه باقی است. در این نامه او گفت: «من به طور کامل از جهان 
بریده بودم, ولی اینک دنیا برایم عزیز می شود, به وسيلة تو برایم عزیز 
می شود. قلبم مرا سرزنش می کند؛ من احساس می کنم که هم تو و هم 
خودم را عذاب می دهم. شش ی آمادة مرگ بودم, و اینک 
دیگر چنین آمادگی ندارم.» گوته از خود بیخود بود. او به ویلانت گفت: « .. 
برای آنچه که این یو و هت میا مود توضیحی وجود ندارد, مگر اینکه 


تو نظرية تناسخ را بیذیری. اه بلی زمانی ما زن و شوهر بودیم!» او به خود 
این حق اشخاص مزدوج را می داد که با شارلوته نزاع و بعد اشتی کند. 
شارلوته در مه 11776 به تسیمرمان گفت: «او یک هفته پیش با حالتی 
ظوفانی ار ردسن وف ریس هالامال ار عسیان تمس 
سرانجام مرا به چه صورتی در خواهد آورد؟» ظاهرا شارلوته را ات 
عشق آنان به صورت افلاطونی باقی بماند, و احساسات گوته هم تندتر از 
آن بود که این عشق راز به به آن صورت بگذارد. او به شار لوته گفت: «اگر 
قرار باشد من با تو زندگی نکنم, عشق تو برایم بیش از عشق دیگران که 
غایبند سودی ندارد.» ولی روز بعد گفت: «از اینکه تو را رنج می دهم, مرا 
ببخش. کوشش می کنم از این پس رنج خود را بتنهایی تحمل کنم.» 
وقتی شارلوته برای درمان به پیرمونت, که در شمال دوردست قرار 
داشت, رفت.: ر گوته افسرده و پریشان خاطر بود, ولی وقتی او باز گشت. 
در 5 و 6 اوت 1776 در ایلمناو از گوته دیدن کرد. در 86 اوت گوته نوشت: 
«حضور تو تأثیر اعجاب آوری بر من داشته است. ... وقتی من فکر می 
کنم که تو در اين غار من نزدم بودی, و من دست تو را در دست داشتم, در 
حالی که تو به روی من تکیه داده بودی ... رابطة تو با من هم مقدس است 
و هم عجیب. کلمای تست که وا آنترا مان دارند سییر 
نمی تواند را مشاهده کند.» تقونیبا پیج سال پس از نخستین ملاقات 
امای وه سه خرارت خود را حفطا گرم هم اس یت خی 12 
سپتامبر 1780, گوته, که در تسیلباخ تنها و مغموم بود, نوشت: «هر وقت 
از رویاهای خود بیدار می شوم, متوجه می شوم که هنوز تو را دوست دارم 
و مشتاق توام. امشب که ما سواره می رفتیم و پنجره های روشن یک خانه 
را در پیش روی خود می دیدیم. من با خود فکر کردم چه خوب بود که او 
اینجا و میزبان ما بود. این خانه دخمه ای پوسیده و خراب است, ولی با این 
وصف اگر من می توانستم همة طول زمستان را آرام با تو در آن زندگی 
کنمویای از ام ی اور 12 ما 
روح من, همان طور که خودت می دانی, چنان به داخل روح تو نفوذ یافته 
ات کون 
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به نحجوی ناگسستنی به تو پیوسته ام. و نه بلندی می تواند ما را از یکدیگر 
جدا کند, نه ژرفا. کاش میثاق يا پیمانی بود که به نحوی مشهود و طبق یک 
قانون_مرا به تو پیوند می داد. چنین چیزی چقدر پرارزش می شد! و 
مطمئنا دوران تازه کاری من به قدر کافی طولانی بود که من بتوانم همة 
مطالب لازم را کسب کنم ... یهودیان قیطانهایی دارند که در هنگام نماز به 
بازوان خود می بندند. به این ترتیب, ای که من دعای خود را خطاب به 
تو می خوانم, قیطان عزیز تو را به بازوی خود می بندم و می خواهم که تو 


خوبی, خرد, اعتدال. و شکیبایی خود را به من بدهی. 

بعضیها پایان دوران «تازه کاری» يا دوران ازمایشی را حاکی از تسلیم 
جسمانی ۳ شارلوته تفسیر کرده اند؛ ولی؛ با وجود این تفسیر» شش سال 
بعد گوته به وی نوشت: «لوتة عزیزم, تو نمی دانی من چه رفتار خشونت 
آمیزی نسبت به خود کرده ام و هنوز می کنم, و چگونه فکر اینکه من تو را 
در تملک خود ندارم ... مرا از پای درمی آورد و می خورد.» اگر هم وصال 
حاصل شده باشد, راز خوب حفظ شد. بارون فون شتاین؛ که تا سال 
3 زنده بود. با نزاکت یک آقای قرن هجدهم این رابطه را تحمل می 
کرد. گاهی گوته نامه های خود را با اين جمله پایان می داد: «سلام مرا به 
شتاین برسان.» 

گوته عادت کرده بود که اطفال شارلوته را نیز دوست بدارد, و فقدان 
اطفالی از خود را با شدت هرچه بیشتر احساس می کرد. در بهار 1783 او 
شارلوته را وادار کرد که اجازه دهد پسر دهساله اش فریتس برای 
دیدارهای طولانی نزدش بماند و حتی در سفرهای طولانی همراه وی باشد. 
یکی از نامه های شارلوته به فریتس (سپتامبر 1783) جنبة مادری وی و 
قلب انسانی را از پس ظاهر غیرانسانی شدة وقایع تاریخی نشان می 
دهد. 

خیلی خوشحالم که تو در خارج و در جهان زیبا مرا فراموش نمی کنی و 
اي هی ایا کول سس هه یی ری وا 
نویسی. چون تو خیلی بیش از انچه که من انتظار داشتم می مانی, ِِ 
ترسم لباسهایت ظاهر خیلی خوبی نداشته باشند. اگر لباسهایت کنیف 
شد ند و يا خودت؛ به «گوته عضو شورای ِ بگو که عیناً فریتس کوچک 
عزیزم را به داخل آب بیندازد. ... سعی کن ارزش بخت خوب خودت را 
درک کنی و منتهای سعی خود را بکن که با طرز رفتار خود «عضو شورا» 
را خرسند سازی. پدرت ارزو دارد که به پادش باشی. ۱ 

تا 1785 شدت احساسات گوته کاهش يافته و جای آن را سکوتهای 
طولانی گرفته بود. در ماه مه 1786 شارلوته شکایت کرد که «گوته زیاد 
فکر می کند و هیچ سخن نمی گوید.» او اینک چهل وچهار سال داشت, و 
گوته سی وهفت سال, و به درون خویش می گرایید. اغلب به ینا می رفت 
تا از دربار وایمار به دور باشد و در میان دانشجویان تجدید جوانی کند. 
پیوسته با طبیعت رفع خستگی می کرد و خاطر خود را تازه می داشت. به 
قلة بروکن (حدود 1200 متر در کوههای هارتس, که مدتها با افسانة 
فاوست رابطه داشت) صعود می کرد., و با دوک در سویس به مسافرت 
می پرداخت (از سیپتامبر 1779 تا ژانوية 1780). گاهی او, با نگاه به 
گذشته, 
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احساس می کرد که طی نخستین ده سال زندگی رسمی و درباری خود در 
وایمار. تقریبا هیچ کار سودمندی در زمينة ادبیات يا علوم انجام نداده 
است. ولی این حسن تصادف بود که زندگی وی ترکیبی بود از شاعری و 
ادارة امور کشور, و جوان نیمه لوس و عاشق بی وفاء بر اثر مسئولیتهای 
اداری و تعویق پیروزی عشقی, انضباطی یافته بود. ه 1 همة تجربیات 
استفاده می برد و با هر شکست رشد بیشتری می کرد. او می گوید: 
«بهترین خاصیت من سکون عمیق درونی است که من, علی رغم جهان, در 
آن زندگی و رشد می کنم از طریق آن آنچه را که دنیا هرگز نمی تواند از 
من بگیرد به دست می آورم.» در مورد وی هیچ چیز به هدر نمی رفت, و 
همه چیز در آثار وی در جایی بیان می شد؛ ۰ و سرانجام, او وجود واحدی بود 
که بهترین متفکران المان در او تلفیق شده بودند. 
دو منظومه از بزرگترین منظومه هایش متعلق به این دورانند: یکی به نام 
طبیعت که ترویج فلسفه و مذهب ۳ و نثر است؛ و دیگری, شیواترین 
غزلش. به نام «آواز شب جهانگردان» ‏ که وی در سیتأمبر 90( شاید در 
حالتی از اشتیاق بی تابانه. روی دیوارهای یی کلبة شکار حک کرد: 
فراز همة تیه ها 
اینک آرام است؛ 
بر بالای همة درختان 
رت 
صدای یک نفس را می شنوی؛ 
پرندگان در درختان خوابیده اند. 
صیو کن: بزودی مان نما 
ِِ استراحت خواهی کرد 

یکی دیگر از اشعار مشهور گوته متعلق به این مرحله از رشد و تکامل وی 
است و «پادشاه پریان» نام دارد, که شعری تانز انکرز است و شوبرت آن 
را به موسیقی درآورد. احساس یک طفل دربارة موجودات مرموزی که بر 
طبیعت حکمفرمایی می کنند در کجا به وضوح این وهم زودگذر بچة 
محتضری که «یادشاه پریان» را می بیند که امده است او را از اغوش 
پدرش برباید, بیان شده است؟ 
همچنین در اين هنگام گوته سه نمایشنامه به نثر نوشت. به نامهای اگمونت 
(1775), ایفیژنی در تاوریس (1779) و تور کواتو تاسو (1780). اینها ثمرة 
کافی از پنج سال زندگی سیاسی بودند. اگمونت تا سال 1788 روی صحنه 
ننامد: ایفت نت :در 6 آوویل 9 (شش هفته قبل از برنامة افتتاحية اپرای 
کلوی,به. همان نام اند تاتر وانسان رفی‌ صعته امد ولی این تما شاقه در 
مدت افاست کون در رم چنان تغییر شکل یافت و به قالب شعری درآورده 
شد که بهتر است آن رابه عنوان محصول دوران شیوخ کلاسیک گوته تلقی تلقی 


کنیم. تاسو نیز در 
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ابتالیا تعییر شکل یافت و به شعر درامد, ولی این نمايشنامه به عنوان 
قسمتی از دلباختگی گوته به شارلوته فون شتاین به این دورانر تعلق دارد. 
در 19 اهربا 171 گوته به شارلوته نوشت: : «آنچه تاسو می گوید خطاب 
به توست.» شارلوته, که این حرف گوته را کاملاً قبول کرده بود, خود را در 
قالب لثونورا, گوته را در قالب تاسو, و کارل آوگوست را در قالب دوک 
فرار| می پنداشت. 

گوته بآسانی اين افسانه را قبول کرد که ماجرای عشقی ناکام با یکی از 
خواهران آلفونسو دوم (که در 1597-1559 سلطنت کرد), اگر نگوییم 
باعث از کار افتادگی ذهنی تاسو شد, دست کم آن را تشدید کرد. او وقتی 
طرز تفکر شاعرانة تاسو را توصیف می کرد, بدون شک وضع خودش را 
درنظر داشت: 

چشمانش بندرت بر این صحنة زمینی دوخته می شوند؛ 

آانچه تاریخ عرضه می دارد اک ارائه می کند, 

اغوشش بسرعت و با سرور می پذیرد. 

آنچه در همه جا پراکنده است. 

ی سریع الانتقالش به مردگان جان مي دهد. . 

در دنیای طلسم شدة خود 

حرکت می کند, , هنوز مارا وسوسه می کند 

که با او بگردیم و در خوشیش شریک باشیم. 

با آنکه او ظاهرا به ما نزدیک می شود, 

مانند هميشه از ما دور است و شاید چشمانش. 

که به ما دوخته شده, به جای ما, ارواحی را می بينند. 

و لئونورا, شاهدخت باشکوهی که عشق شاعر را می پذیرد ولی از او می 
خواهد حرارت خود را در حدود اصول اداب و نزاکت نگاه دارد, به احتمال 
بسیار همان شارلوته فون شتاین است که نمی گذارد احساسات تند گوته 
به مرز زناکاری برسد. تاسو ندا برمی دارد ‏ و در اینجا هر دو شاعر به 
ضصحجبت می پردازند - 

آنچه در آواز من به قلب می رسد 

و در آن طنینی می یابد. من آن را مرهون یک نفر هستم. 

و تنها یک نفر! هیچ تصویر نامشخصی 

در برابر روح من قرار نداشت, و باشکوهی درخشان 

نزدیک نمی شد که بار دیگر نایدید شود. 


من با چشمان خودم 

کیفیت هر فضیلت و هر زیبایی را مشاهده کرده ام. 

دوک آلفونسو ازنظر شکیبایی و تحمل کج خلقیها, ماجراهای عشقی, و 
روباپروریهای شاعر, 
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با کارل آوگوست شباهت دارد و مانند او از تخیر شاعر در به پایان 
رسانیدن یک شاهکار که وعدة آن داده شده بود اظها رالد می کند؛ 

او پس از هر پیشرفت بطئی, کارش را رها می کند. 

مرتبا در حال تغییر دادن است. 

و هی وقت نمی تواند کار را به پایان برساند. 

و اين بیان بخوبی قطعه نویسی گوته و امروز و فردا کردن او در مورد 
ات ویلهلم و فاوست را توصیف می کند. یک شاهدخت دیگر آلفونسو 
(کارل آوگوست) را به خاطر اينکه به تاسو (گوته) فرصتی می دهد تا بر 
اثر تماس با آقور یکت پیدا کند, مورد تمجید قرار می دهد, و این ابیات 
مشهور از آنجا ناشی می شوند: 
استعداد در ارامش شکل می گیرد؛ 
ولی وجوه اشتراک این دو شاعر در پایان زایل می شوند: تاسو به هیچ وجه 
ظرفیت و توانایی گوته را برای شنا کردن در مسیر امور جهانی از خود 
نشان نمی دهد. او در قلمرو رویاهای خود غرق می شود. احتیاط و مناسب 
بودن را به دور می افکند. شاهدخت وحشتزده تاکز عفن مه نو 
وقتی شاهدخت خود را از اغوش و زندگی او خارح می کند, دیوانه می 
شتود شا ند حوته آخساین می کرد که‌ از ان ورطه گذشته است. 
او اغلب دربارة ایتالیا به عنوان جایی برای گریز از وضعی که سلامت 
فکرش را نهدید می کرد می اندیشید. مقارن همین اوقات؛ او در نخستین 
فرمی که برای استاد ویلهلم درست کرد یک اواز حسرتبار برای مینیون 
نوشت که با امیدهای خودش بیشتر مناسب بود تا با امیدهای مینیون. این 
اواز چنین است: 
آبا سرزمینی را که در آن درختان لیمو شکوفه می کنند, 

نارنجهای طلابی در میان_ برگهای تیره می درخشند؛, 
نسیمی ملایم از آسمان [0 رما ار 
و درخت مورد آرام و درخت غار بلندبالا قرار دارند 
مي شناسی؟ آيا آن را خوب مي شناسی؟ 
آه, محبوبم, مایلم با تو به آنجا بروم! 
وایمار زیبا بود» ولی گرم نبود. و گرفتاریهای اداری سوهان رو[ شاعر شده 
بود. او می گفت: «تلاش برای برقرار کردن هماهنگی میان ناهماهنگیهای 


جهان راهی پرمشقت برای امرار معاش است.» زندگی دربار او را کسل 
می کرد. «من با این مردم هیچ وجه مشترکی ندارم, انها هم با من همین 
طور.» او, که نمی توانست با دوک در شکار و موانست زنان 
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فعحافی مین کنتا: تا حدودی از دوک فاصله گرفته و تنها عشق بزرگش بر 
اثر گذشت زمان و نزاعهای فیمابین به سردی گراییده بود. احساس می 
کرد که باید خود را از قید این بندهای متعدد ازاد سازد و جهت و چشم 
انداز تازه ای پیدا کند. از دوک تقاضای مرخصی کرد. دوی رضایت داد و 
موافقت کرد پرداخت حقوق گوته ادامه پابد. گوته برای تهية پول بیشتر, 
حق انتشار مجموعة آثار خود را برای یک بار چاپ به گوشن در لایپزیگ 
فروخت. از این مجموعه, تنها 602 دوره خریداری شد. گوشن 1720 تالر 
دررانت کار رات کرو 

در اول سپتامبر 1786 گوته از ز کارلسبارد به شارلوته نوشت : 

اینک وداع نهایی. می خواهم بار دیگر به تو بگویم که از صمیم دل دوسنت 
دارم . و اطمینانی که تو به من می دهی, که دوباره از عشق من احساس 
۱ سرور زندگیم را تجدید می کند. من تأکنون در سکوت 
تحمل بسیار کرده ام ولی به هیچ چیز بیش از این علاقه نداشته ام که 
ای ما سکلی تور تور که فبه جار شام تا بر رتاو دار اک 
اين آرزو عملی نباشد, من در جایی که تو هستی نخواهم ماند, بلکه ترجیح 
فن دهم هش اس ان مرا ان کم ری دار ها نا 


۷ - گوته در ایتالیا: 1788-1786 


گوته با اسم مستعار سفر می کرد: «آقای ژان - فیلیپ مولر». زیرا می 
خواست از ناراحتیهای ناشی از شهرت در امان باشد. سی وهفت سال 
داشت, ولی حنی با امیدی بیش از جوانها عازم سفر شد؛ و چون دربارة 
هتر و تارية ایتالیا اطلاعاتیداشت. با آمادکی, بیشتر به این سفر پرداخت. 
در 19 سپتامبر به هردر نوشت: : «امیدوارم شخصی نوزاد باز گردم», و به 
کارل اوگوست توشت:. «امتدوارم. اتساتی. کاملا نز کیه. یافته. .و. خیلی 
مجهزتر را بازگردانم.» او «نامه هایی از ایتالیا» برای اینها و سایر دوستان 
می فرستاد. این نامه ها هنوز حاوی شادابی زندگی ایتالياییند. در مقدمة 
نامه های خود این اشعار قدیمی را می نوشت: «او نیز اینک در آرکادی 
بود.»1 در جای دیگر دیده ایم او چقدر از آفتاب خوشش می آمد. وقتی 
وارد ایتالیا شد, با فریاد گفت: «من بار دیگر به خداوند اعتقاد دارم.» ولی 
او مردم ابتالیا را نیز دوست می داشت - چهره ها و قلوب گشادة آنان: و 
طبیعی بودن زندگی آنها, حرارت و کیفیت سرورآمیز صحبتشان را. او, که 
هم دانشمند بود و هم یک شاعر, به کیفیات خاص جوی. ساختمان 
جغرافیایی, نمونه های معدنی» تنوع حیوانات و گیاهان نیز و داشت. او 
حتیٍ از مارمولکهایی که بسرعت از روی صخره ها می گذشتند خوشش 
می اد 
او آن قدر علاقه مند رسیدن به رم بود که بسرعت از ونتسیاء لومباردی, و 
توسکان گذشت. ولی به قدر کافی در ویچنتسا توقف کرد تا سادگی و 
نیرومندی سبک کلاسیک معماری پالادیو, 


1 منطقه ای کوهستانی در یونان باستان, و مشهور به خاطر ی 
۱ 
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معمار ایتالیایی, را احساس کند. او بار دیگر بشدت انزجار خود را از سبک 
کوتیک: ابراز کرد و گفت: «غدا.زا شکر که من اینک از هرکونه قلافه آی 
نسبت به ... ی وا اک ار 
نوک. تیز و انتهای پزشاخ و بر کند. ... براق هميشه. از اد شده ام. ... پالادیو 
را ی را اه و 
وینروویوس؛ که دربارة او در نسخه ای از نوشته های گالیانی (دوست 
لطیف طبع ما از نایل و پاریس) مطالبی مطالعه کرده بود, بازگشت. و در 
این وقت علاقة شدیدی به سبک کلاسیک یافت؛ و اين علاقه به آثار و افکار 
وی رک ورویی داد و به بعضی از آثار گذشتة او مانند ایفیژنی و تاسو 


شنکل:توبارخ تخشنیه و آنها را به فالب یو شوه کلاشنی در آوزد رز 
ونیز کاخهایی که به سبک باروک بودند بیش از حد پرزرق وبرق و به نجوی 
زنانه اراسته به نظر می رسیدند؛ او حتی از نماهای سبک رنسانس روی 
گرداند و متوجه یادگارهای معماری و مجسمه سازی سبک کلاسیک در 
موزه ها شد. ولی احساسات پرحرارتش در برابر رنگ و غرور آثار ورونزه 
و تیسین عکس العمل مساعد نشان داد. 
اه دز-فزازا بیهونم به ذنبال کاخ ,نود که:تاستف در آنزندانن فده بووز بسن 
از سه روز توقف در بولونیا و فقط سه ساعت در فلورانس, با عجله از 
پروجا؛ ترنی» و چیتا دی کاستلو گذشت و در 20 اکتبر 11796 سواره از 
پورتادل پوپولو وارد رم شد. در این وقت, وی که لحظه ای شکسته نفسی 
زودگذر احساس می کرد, گفت: «همة راهها به روی من بازند. زیرا من با 
روحیه ای توام با فروتنی قدم برمی دارم.» 
اوء که هنوز به تکلم ایتالیایی تسلط نیافته بود, به حجسنجوی ساکنان آلمانن 
رم خصوصاً هنرمندان, پرداخت. زیرا آرزو داشت دست کم اصول اولية 
طراحی, نقاشی, و مجسمه سازی را فراگیرد. آنگلیکاکوفمان ذوق وشوق 
و خوش سیمایی او را تحسین می کرد, و از او تک چهره ای کشید که در 
آن موی سیاه و پیشانی بلند و چشمان درخشانش بخوبی مجلسم شده 
بودند. گوته دوستبی صمیمانه ای با یوهان هاینریش وبلهلم تیشباین برقرار 
کرد. این شخص در اثر معروف خود به نام گوته در جلگه های اطراف رم 
او را در حال استراحت و یله دادن نشان می دهد گویی که آرکادی را 
تسخیر کرده است. گوته قبل از اینکه به ایتالیا بیاید, مدتهای دراز با این 
نقاش مکاتبه کرده بود. ؛ آنها نخستین فد سوم نوامبر, هنکافین. که هردو 
در میدان سان پیترو بودند. با یکدیگر ملاقات کردند. گوته این هنرمند را 
شناخت و خود را بسادگی چنین معرفی کرد: «من گوته هستم.» تیشباین 
گوته را در نامه ای که به لاواتر نوشت چنین توصیف کرد: 

من او را کاملاً آن طور که انتظار داشتم یافتم. تنها چیزی که مرا متعجب 
کرد شش رین و آزافتش شخصی تا این اندازه حساس بود و همچنین این 
نکته که وی می تواند در کلية شرایط احساس راحتی کند. آنچه حتی بیش 
از اين مرا مسرور می کند سادگی نحوة زندگی اوست. آنچه او از من 
خواست برایش فراهم کنم اطاق کوچکی بود که در ان بتوأند, بدون 
مزاحمت. بخوابد و کار کند؛ و غذایی که می خواست در نهایت سادگی بود. 
۰ اینک او 


اک الا کلام 
تصویر 


تن زیر تصویر : یوهان هاینریش ویلهلم تیشباین: گوته در جلگه های 
0 رم. . هنرکده دولتی؛ فرانکفورت - ام -ماین 
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در اطاق کوچک خود می نشیند و از صبح زود تا ساعت نه شب برسر 
«ایفیژنی» خود کار می کند. سپس برای مطالعه دربارة آثار بزرگ هنری 
خارج می شود. 
تیشباین اغلب در این کاوشها او را راهنمایی می کرد, ترتیبی می داد که 
طرحهایی برای او ترسیم شود, و نسخی از نقاشیهایی که شهرت بیشتری 
داشتند برایش نهیه می کرد؛ خود گوته هم از آنچه که خصوصاً دوست 
داشت به خاطر بیاورد طرحهایی ترسیم می کرد. دز فکمه ها سف پمارت 
خود را نب .هورد. ازمایتن. کذاشت. و یی شسنردیسن از هرکول دروست کرد: 
گوته معترف بود که برای هنرهای تجسمی (پلاستیی) استعدادی ندارد, 
ولی احساس می کرد که این تجربیات احساس تشخیص فرم و شکل را در 
او تقویت می کنند و برایش در تچسم آنچه می خواهد توصیف کند. کمکی 
هستند. او غرق نز مطالعة تاریخ هنر باستان وینکلمان شد و گفت: «در 
۹ در خود محل. من این کتاب را بسیار پرارزش می یابم. ... اینک, 
سرانجام ذهن من می تواند, بادقتی ارام, تاحد بزرگترین و منزهترین 
بای مد یت سل ی ی و «تاریخ همة جهان خود را 
با این نقطه مرتبط می دارد و من از هنگامی که وارد رم شدم, چنین می 
پندارم که واقعا . ۰ ۰ تولدی دیگر یافته ام . و معتقدم تا مغز استخوان عوض 
شده ام.» درعین حال, چنین به نظر می رسید که از هنر زنده, یعنی 
مدلهای خوش قدوقواره ای که در کار گاهها در برابر هنرمندان می 
نشستند, نیز لذت می برد. اقامت وی در رم جریان دوری جویی وی از روح 
رمانتیک راء که با مسئولیتهای اداری اغاز شده بود, تکمیل کرد. در این 
هنگام یاغیگری گوتس و اشکهای ورتر در نظر گوته, که مرحلة بلوغ و 
پختگی را می رانک نشانه های فکری نامتوازن بودند. او کت 
«رمانتیسم یک بیماری است, و کلاسیسیسم قرین سلامت است.» در 
شوق وذوق تازة وی نسبت به مرمرها, ستونها, سرستونها, سردرها, و 
خطوط بی آلایش مجسمه های یونانی عنصری رمانتیک وجود داشت. می 
گفت: «اگر ما واقعاً الگویی بخواهیم, هميشه باید به سوی یونانیان باستان 
باز گردیم, زیبایی بشر پیوسته در آثار یونانی متجلی است.» گوته مانند 
وینکلمان تنها جنبة «آپولونی» تمدن و هنر یونان,. یعنی تجلیل از فرم و 
خویشتنداری در تجسم احساسات., را می دید؛ در این وقت ان سرمستی 
«دیونوسوسی» را که با چنان گرمی به خصوصیات اخلاقی, مذهب, و 
زندگی یونانیها رنگ و رو می داد و در خود گوته به صورت استعداد نهفته و 
عشقهايش خود را نشان داده بود تقریا نادیده می گرفت. 
ذر اینجالت. فریفتکین نسبت به. آتار کلاسیک بود که.او ایفیتی دز تأوزیسن 
را از نو به شعر نوشت (1787) و قصد داشت با راسین و حتی خود 
اوریپید رقابت کند. او که هنوز بقایای آتشی را که شارلوته فون شتاین در 


خویشتنداری بانوی نجیبزادة المانی (شارلوته) را در قالب سخنان شاهزاده 
خانم یونانی (ایفیژنی) ریخت. او اين داستان قدیمی راء باوجود همة 
پیچیدگیهایی که در خود افسانه و شجره نامة قهرمانان آن وجود داشت. 
حوت ارگ کزدیا ترسیم تصویری مساعه از بادسا 
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سکوتیا بر هیجان نمایشنامه افزود؛ و به خود جرئت داد که پایان آن را 
عوض کند تا با این فکر (که در میان یونانیها نادر بود) که انسان حتی نسبت 
به «بربریان» تعهدات اخلاقی دارد, هماهنگ شود. تنها کسانی که می توانند 
شا المانی زا رای بات اند ارتتشن کار کته وا تری کت با ان 
وصف؛ ایپولیت تن, که یک فرانسوی و یک منقد درجه اول بود و ظاهرا با 
نمایشنامه های راسین اتتتایی: داشت. گفت: «من هی اثر دوران جدید را 
فوق ایفیژنی در تاوریس گوته نمی دانم.» ۱ 
خاطرات امه دی این ماش من ار ارتوری وا اوه کفن ور 
رم نوشت؛, احساسات وی را نست به شارلوته زنده کرد. احساسات 
شارلوه ان کر ایا ره ایلیا قاری ایکمسر او را یه افدنری 
مستخدم رها کرده بود, عمیقاً جریحه 0 بود. وی فورا ی را نزد 
خود باز آوزد و خواستار ان شد که همة نامه هایی که به گوته نوشته است 
پس فرستاده شوند. گوته از رم نامه هایی پوزش خواهانه نوشت (8 وا 
و 20 دسامبر 1786)؛ شارلوته در 18 دسامبر یادداشتی حاوی سرزنش 
«له و شبرین» به گوته فرستاه .و گویه در 23 دسامیز پاستخ داد <نمی 
توانم برایت توصیف کنم که چگونه بیماری تو, و اینکه تقصیر این بیماری با 
من است, قلبم را سوراخ می کند. مراببخش. من خودم با مرگ و زندگی 
دز تنزد بودم؛ و هیچ زبانی یارای آن را ندارد که انچه را که در درونم می 
گذشت باز گو کند.» سرانجام شا شارلوته نرم شد و در اول فورية 1787 
نوشت: «اینک من می توانم با خلق و خویی خوشتر به کار پردازم, زیرا از 
تو نامه هایی دارم که در آن مق کفنی نامه هایم را دوست داری هار ها 
شاد می شوی. کی 
در آن ماه او و تیشباین به ناپیل رفتند. او دوبار از کوه وزوویوس بالا رفت: 
بار دوم یک فوران کوچک سر و شانه هایش را با خاکستر پوشاند. گوته در 
خرابه های باستانی پومپئی حظ فراوان برد و از شکوه سادة معابد یونانی 
در پائستوم به یرت امد ینس از بازگشت به رم » با کشتی عازم پالرمو 
شد, برای مطالعه در معابد باستانی به سجسته و جیرجنتی (اگریجنتو) 
رفت؛ , در محل تئاتر یونانی در تائورمینا ایستاد, و در ماه زوتن به رم باز 
گشت. او, که هر روز دلبستگی بیشتری به این ۰ شهر همة جهان» 
مب تافت رزوی کارا آی شنت با ره کرد که برراحت موف ۳ 


پایان 7 ادامه دهد. هنگامی که مهلت این تمدید منقضی شد بتدریج 
حون را با وشن به تما سازخ داوه خر ناريخ 25 آهویل: 1799 ار رم 
خارج شد, با فراغ بال از راه فلورانس, میلان. و کومو سفر کرد. و در 18 
ژوئن به وایمار رسید. او هر روز در اين فکر بود که دوک, درباریان. و 
شارلوته چگونه از گوته ای که خود احساس می کرد عوض شده است 
استقبال به عمل خواهند آورد. 
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۷ کوته ور اتظار* 1798-1776 


دوک با موافقت شاعر غایب یک رئیس تازه برای شورا تعیین کرده بود؛ 
اکنون گوته, به تقاضای خود. از کلية وظایف اداری بجز وزارت امه خن 
پرورش معاف شد و از آن پس تنها در نقش مشاور به شورا خدمت می 
کرد. دوک شخص باعطوفتی بود, ولی یاران محرم دیگری یافته و از 
احساسات نیمه جمهوریخواهانه ای که در اگمونت بازنویسی شده گنجانده 
شده بود خوشتر. نفیت: آصد. تودة کتابخوان تتوییا گوته را فراموش کرده 
بودند. ؛ آنها شاعر تازه ای به نام شیلر را قبول کرده بودند, و با شوروشوق 
نمایشنامه ای به نام راهزنان را می ستودند که اکنده از احساسات 
شورشی و خشونت نهضت شتورم آوند درانگ بود, یعنی نهضتی که در نزد 
شاعری که امادة موعظه کردن دربارة نظم, تربیت. و خویشتنداری سبک 
کلاسیک بود, بی معنی و نايخته به نظر می رسید. شارلوته فون شتاین 
بسردی از او استقبال کرد. او از غیبت طولانی, باز گشت بی شتاب, و 

فریفتگی مداوم وی نسبت به ایتالیا خشمگین بود؛ را 1 
مدلهای رومی چیزهایی شنیده بود. شارلوته نوشت که نخستین برخورد آنها 
پس از ورود وی «از لحاظ لحن کاملا کاذب» بود, و افزود: «و غیر از 
مطالب کسل کننده چیزی میان ما ردوبدل نشد.» شارلوته برای مدتی 
اقامت در کوخبرگ به این شهر رفت.؛ و گوته آزادی آن را داشت که به 


کریستیان وولپیوس بیندیشد. 
کریستیان در 12 زوئية 1788, در حالی که پیامی از برادرش داشت., وارد 
زند کی کوته. نتنن: بیست وسه ساله بود و در کارخانه ای که گل مصنوعی 
می ساخت کار می کرد. تازگی و شادابی روحیه, و سادگی فکر و زنانگی 
در حال شکفتگیش توجه گوته را جلب کرد. گوته او را به عنوان کدبانوی 
خانه به باغ خود دعوت کرد. و طولی نکشید که به صورت رفيقة گوته 
درآمد. کریستیان تحصیلاتی نداشت و به قول گوته, «اصلاً از شعر چیزی 
تم فهفید » ولی ودرا با افاد کامل تشليم. کوته کرد و ان باز 
جسمانی را که ظاهرا شارلوته از او دریغ کرده بود برآورد. در نوامبر 
09( وقتی او به مرحلة مادر شدن نزدیک می شد, گوته او را به خانة 
خود در وایمار برد و از همه لحاظ جز اسم او را همسر خود تاه 
شارلوته و درباریان از اینکه او مرزهای طبقاتی را شکسته و این روابط 
نامشروع را در پرده نگاه نداشته بود. سخت دچار اراحتی: شدند. این 
کش ال آه ها با ی رن دا ور کر 
رفیقه بازی کارکشته بود, نقش پدر تعمیدی بچه ای را که در کریسمس 
9 به دنیا آمد به عهده گرفت؛ و هردر, که سختگیر و بی گذشت بود, 


روشی کقوآهیز دزن بیتفن کرفقت و این بچه را در ماه اوت نامگذاری کرد. 
گوته بکرات عاشق شده. ولی فقط در این هنگام پدر شده بود. زندگی این 
«مرد کوچولو» و «زن کوچولو» اینک سعادت بسیاری یافت. کریستیان 
برایش خانه 0 و با عشق و 
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می داد و به او سلامت می بخشید. 
تضاتی که تسین بان او.از اسعانة این در. کذشتر من از آو-خز شا 
چیزی ندیده ام.» به نظر گوته تنها عیب کریستیان این بود که حتی بیش از 
حد و حصری می کشانید. او اغلب به تثاتر می رفت و در مجالس رقص 
بسیاری حضور می یافت., در حالی که گوته در خانه می ماند و کریستیان را 
ان کات دس چریون مسا با اطافات کاتولرسن وه ند 
بود. این مرثبه های رومی دارای جنبة نوحه سرایی نیستند, بلکه نام انها 
مشتق از ترکیب خاص وزن و قافیه است, که بتناوب شش وتدی و پنج 
وتدی می شود؛ و با رم هم ارتباط ندارد, بلکه مربوط است به بيوة شادی 
که در زیر پوشش ظاهری او می توان خود کریستیان را دید, 

رم جاودانی, آنچه که دیوارهای مقدست در داخل خود دارند 

سرشار از زندگی است؛ ولی به نظر من هنوز همه چیز ساکت و مرده 
است. 

آه, در گوش من چه کسی نجوا می کند؟ چه وقت من کنار پنجره 

ان چهرة زیبا را که می سوزاند و دوباره زنده می کند خواهم دید؟ .. 

عشق من. از اينکه به این زودی تسلیم شدی پشیمان مباش! 

به من اعتماد کن؛ من تو را جسور نمی پندارم؛ فقط احساس احترام می 


اسکندر, قیصر, هانری, و فردریک قدرتمند ۳ 


ولی افسوس که آنان را دنیای اموات سخت در خود نگاه داشته است. 
بنابراین. تو که زنده هستی با سعادت کامل در خانه ات. که با نور عشق 
روشن شده است. شادی کن: 

پیش از آنکه امواج غمبار رود لته پای گریزانت را تر کنند. 

ممکن است آن بيوة قشنگ یک خاطره از رم بوده باشد, ولی گرمی این 
ابیات از کریستیان ناشی می شد. از اینها گذشته. مگر او به مطالعة هنر 


مشغول نبود؟ در جای دیگر می گوید: 

با این حال, این کار نیز جنبة مطالعه دارد که با دست حساس 

انحناهای زیبای سینه اش را مشخص کنم و بگذارم 

انگشتان ماهرم در روی ران صاف بلفزند, زیرا به اين ترتیب 

من حرفة مجسمه ساز باستانی را فرا می گیرم, به تعمق می پردازم, 

مقایسه می کنم, و درمی يابم که بیایم و 

با چپشمان حس کننده ببینم, و با دستان بیننده حس کنم. 

بانوان وایمار از اینکه جذبه های آنان به نحوی چنین ابتذال آفیز غیان شوج 

بود خرسند نبودند. و شارلوتة باوقار از انحطاط اخلاقی «آقای خود» ماتم 

زده شده بود. حتی کارل 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 803 

آوگوست کمی ناراحت شد. ولی بزودی نرم شد. هنگامی که دوشس. مادر 
کارل, از ایتالیا بازمی گشت. کارل گوته را به ونیز فرستاد تا او را در 

بازگشت به وطن خود همراهی کند. توقف گوته در آنجا (از مارس تا ژوئن 

۱0 به نحوی ناراحت کننده طولانی شد. او دلش برای کریستیان خیلی 

نی شندن بود و خشم خود را در اثرش به نام ی و 

داران و وضع بهداشت عمومی ایتالیا فروریخت. این اشعار کمتر از کلية 

آثار وی جالب توجهند. 

بترم از باز کیت از ور ضتوخه شید که انفلا فراشتة جوانان. المانی زا از 

خود بیخود می کند و حکمرانان را به هراس می اندازد. بسیاری از 

دوستانش, از جمله وبلانت و هردر, از برانداخته شدن استبداد سلطنتی در 

فرانسه تحسین کردند. گوته که متوجه شده بود کلية تختهای سلطنت در 

معرض تهدید هستند, خود را کنار دوک مستقر ساخت و اندرز داد که جانب 

احتیاط نگاه داشته شود. او گفت: «اشخاص بسیاری هلستند که, شعله 

افروز در دست, به این سو و آن سو می دوند؛ و حال آنکه به نظر من آنها 

باید در جستجوی سبوهای آب سرد باشند تا از گسترش آتش جلوگیری 

کننف» ای از-دستفن کازل. آو جوشت :دایز رکه ور لشکه کش <ا لاف 

نخستین» علیه فرانسه همراه وی باشد., اطاعت کرد. در نبرد والمی (20 

سیتأمبر 0(۸92( حضور داشت., با ار امن در تفن آتشن ایستاد, و در شکست 

سهیم شد. یک افسر ااخا. در دفترچة یادداشتهای روزانه اش نوشت 

وقتی که از اين شاعر عضو شورا خواسته شد دربارة اوضاع اظهارنظر 

کند. پاسخ داد: «از امروز و از این محل, دوران تازه ای در تاریخ جهان آغاز 

می شود.» دربارة این مطلب تأییدی دردست نیست. به هرصورت. گوته 

پس از باز گشت به وایمار, مطالب تندی علیه انقلاب فرانسه, که وارد 

مرحلة زیاده رویها و وحشیگری می شد (1792- -1794), نوشت. 

این تحولات در گوته گردش طبیعی یک ذهن درحال بلوغ را, از علاقه به 


آزاذق بخ علافه به نظم و ترتیب, تایید کرد: همان ظور که اخمفین هن تواند 
ابداع و ابتکار نشان دهد, به همان ترتیب گوته احساس می کرد که «هر 
احمقی می تواند خودسرانه زندگی کند» و با احساس امنیت. رسوم و 
قوانین را به این علت نقض کند که دیگران آنها را مراعات مي کنند. او به 
دموکراسی شوق و علاقه ای نداشت؛ اگر چنین نظامی اصولاً برقرار می 
شد. به صورت حاکمیت ساده لوحی, جهل, خرافات, و توحش درمی امد. 
او در محدودة خود پرعطوفت و سخاوتمند بود, و قسمتی از درامد خود را 
صرف کارهای خیریه پنهانی می کرد, ولی از اجتماع توده ها دوری می 
حجست. در حضور آنبوه جمعیت و اشخاص غریبه با غرور و کمدلی به درون 
خویش می گرایید و تنها خوشی خود را در خانة خویش می یافت. در این 
سالهای نابسامان (1794-1790) به رخوتی ملال آور دجاز ند که تاتیر 
جوانی پرحرارت شیلر و رقابت قلمی وی او را از آن بیرون کشید. 
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- قتبلر در انتظان: 1794-1787 


هکانی که یر به وانمار رونت کمض نالا وی این شاغرم که شرا 
اهاط تداشته مه اخصانه حسادت کت بو عصن ای ی | 
(گوته) معترف بود و می گفت: «در حالی که او در ایتالیا مشغول نقاشی 
است, عمرو و زید مانند خران بارکش برای او عرق می ریزند. او در انجا 
مشغول حرام کردن یک حقوق 1800 تالری است, و در اینجا باید برای 
نصف این ی دوبرابر کار کنند.» در 12 اوت 1787 با لحنی مساعدتر 
چنین نو 
در "1 ۳ تسا وتا نوی اس را تس کی اد 
را بیشتر به عنوان یک انسان دوست دارند و تحسین می کنند, , تا به عنوان 
یک نویسنده. هردر می گوید او قوة قضاوتی بسیار روشن, احساسی 
عمیق, و عواطفی منزه دارد. .. . بنابه گفتة هردر, گوته از هرگونه روح 
دسیسه بازی مبراست؛ هیج گاه به کسی لطمه ای نزده است. در امور 
شاوی ا اه ارت ای هس ری اد که ۳ 
به عنوان یک مسئول امور, بیش از یک شاعر شايستة تحسین است ۰« و9 
ذهنش برای هر چیز وسعت لازم را دارد. 
وقتی شیلر آمد, دوک در وایمار نبود, ۳ آنا آمالیه و شارلوته فون شتاین 
بحرفف از او استقبال کردند. ویلانت به او گفت که نوشته های وی به 
اه مرس که سس هار دارم سا یی سا 
به یی آو‌بدهده ظولین, تکشید که این شاعر براشتیاق وشن معا تن 
برای نشرية ویلانت به نام مرکور آلمان را آغاز کرد. او سرگرمی 
ِ نزد شارلوته فون کالب یافت. این شا شارلوته هم مانند شارلوتة 
, دارای شوهری روشنفکر بود. شیلر نوشت: «مردم اینجا دربارة 
رواب هن باشار نها صداخ تسا اند نجوا مت کتن ‏ آفاق خفن کالب 
به من نامه نوشته است. او آخر سپتامبر اینجا می آید. و ورود او اثر زیادی 
بر ترتیبات من خواهد گذاشت. دوستی او نسبت به من تغییر نيافته, و این 
امر حیرت اور است.؛ زیرا| او همسرش را دوست دارد و از خصوصیت من 
با اه اه استه. ,ب. ولی وی نهن واند ی بزای یی لحطه:دن وفاداری 
همسرش تردید کند. ... او هنوز همان ادم درستکار و خوش قلبی است که 
همیشه بود.» 
در 27 اوت 1797 برنامة افتتاحية دون کارلوس در هامبورگ اجرا شد. 
شیر ان قدر به وایمار علاقه داشت که برای دیدن ان یه هامیوز ک نرفت. 
این نمايشنامه, که نخستین نمایشنامة او به نظم بود» به عنوان تسلیم 
دربرابر سبک تراژدی فرانسوی هم مورد تمجید قرار گرفت و هم محکوم 


شند؛ ولی. آن وحدت نهایشی را که.قواعد از سطو ایجاب.فی کرده نذاشت.: 
داستان نمایشنامه با کشمکش میان فیلیپ دوم و پسرش بر سر عشق 
الیزابت دو فرانس اغاز می شد؛ سیس در وسط داستان. کانون توجه به 
ار ماه سر ای ارات یو ار عساط اساناها و فصاف. زا سار 
سیاه اسیانیایی منتقل می شد. شیلر کوشش داشت تصویری بیطرفانه از 
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ترسیم کند, و خوانندگان پروتستان از استدعای مارکی پوزا از پادشاه 
تحسین می کردند. 
اعلیحضرتاء 

من این اواخر از فلاندر و برایان عبور کردم - 
از از این همه ابالات تروتمند و شکوفان 
که از ملتی شجاع, بزر کر و درستکار پر شده اندا 
فکر کردم که پدر چنین نژادی بودن 
بای قافها کاس لاف ادا شوم 
به نوده ای از استخوانهای مردانی که زیر بار قرار گرفته اند برخوردم! 
انجه .ها را اد انها محروم داشته ابید به.ما باز کزدانید: 
و شما که سخاوتمند و نیرومند هستید. بگذارید خوشبختی 
از سرچشمة فیاضتان جاری شود؛ ؛ بگذارید فکر بشر 
در امپراطوری وسیع شما به مرحلة بلوغ برسد ... و شما 
در میان یک هزار پادشاه, یک پادشاه واقعی بشوید! ۰۰ 
کار ری ار انا اراد ک فا سر 
منظور و مورد توجه پادشاه باشد 
و جز محبت برادری, وظيفة دیگری او را مقید نسازد. 
باوجود موفقیت دون کارلوس. شیلر مدتی مدید از نمایشنامه نویسی 
دست کشید. در 11796 به کورنر نوشت: «تاریخ, با هر روز پی 0 
مطالب جالب توجه تازه ای برای من دارد. .. . کاش من مدت ده سال تما 
هیچ چیز جز تاریخ مطالعه نکرده بودم و فکر می کنم (اگر چنین کرده > 
موجود دیگری هی شندم: آیا فکر می کنی هنوز فرصت جبران مافات برای 
من باقی باشد؟» با نماپشنامه هایی که گاه گاه می نوشت, و این 
اه اه ای ار 
آنها می شد, به مرگ زودرس دچار شوند, او نمی توانست تنها خرجح خودش 
را درآورد, چه برسد به خرج یک خانواده. شاید اگر در زمينة تاریخ اثر 
موفقیت آفتری ایجاد می کرد. به قدر کافی به عنوان یک شخص فاضل 
شهرت می یافت که در دانشگاه ینا سمت استادی به دست آورد. در آنجا 
او تنها 23 کیلومتر از وایمار فاصله می داشت و هنوز در قلمرو, و مشمول 


عنایت دوک می بود. 

به این ترتیب. پس از به پایان رسانیدن دون کارلوس, او قلم خود را برای 
نوشتن تاریخ سقوط هلند متحد به کار انداخت. چون شیلر نمی توانست 
هلندی بخواند, ی مر آخع تدسنت :ووض متکی ابودر و از روخ ها سیز.ابان باکت 
به وجود آورد که ارزش پایداری نداشت. کورنر از جلد اول (1788) با 
صداقت متداول خود انتقاد کرد و گفت: «اثر حاضر, با همة استعدادی که 
فان نف کان رنه است. نشانه ای از آن تنوغن. که شفا ان را در توانایی 
خود دارید ندارد.» شیلر از هلند دست کشید. و جلد دومی هم درکار نبود. 
در 18 ژوئية 1788 گوته از ایتالیا بازگشت و در سپتامبر شیلر را در 
رودولشتات, که در حومة وایمار بود, ملاقات کرد. شیلر به کورنر گزارش 
داد: «عقيدخ والایی که من از او در 
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سر داشتم به هیچ وجه کاهش نیافته است ... ولی من تردید دارم که هرگز 
با هم خیلی گرم بگیریم. ... او آن قدر از من جلوتر است ... که ما نمی 
توانیم در طول مسیر با یکدیگر ملاقات کنیم. همة عمر او از همان ابتدا در 
جهتی خلاف جهت زندگی من بوده است. دنیای او دنیای من نیست. در پاره 
ای از موارد عقاید ما در دو قطب مخالف قرار دارند.» و حقیقت هم این 
است که به نظر می رسید خداوند اين دو شاعر را طوری آفریده است که 
از یکدیگر خوششان نیاید. گوته, که سی ونه سال داشت, به سرمنزل 
مقصد رسیده و پختگی یافته بود. شیلر, که بیست ونه سال داشت., در حال 
ی بود. تنها وجه اشتراک آنها خودیستندی غرور آهتزشان بود. 
شاعر جوانتر از میان مردم بود - بی چیز بود و ابیات نیمه انقلابی می 
نوشت. شاعر دیگر ثروتمند بود. مقام و منزلت داشت, عضو شورای ويژة 
حکمران بود, و انقلاب را تقبیح می کرد. سای بت وله آن بو کف بة 
عنوان نمرة نهضت شتورم اوند درانگ تجلی کند. او صدای احساس,: 
عاطفهة: آزاذق و رمانتیسم بود. کوته, که قریفته هتر یونان: شنده. بود: سر آیا 
از عقل. خویشتنداری. نظم. و سبی کلاسیک طرفداری می کرد. به 
1 آنها 
همگی برای دست یافتن به یک هدف و پاداش همانند تلاش می کنند. 
وقتی که گوته و شیلر به وایما ر بازگشتند, فاصلة منزلشان از یکدیگر اندک 
بود, ولی آنها با هم مراوده نداشتند. انتشار انتقاد خصمانة شیلر از اگمونت 
وضع را بدتر کرد. گوته به این نتیچه رسید که «آتن کوچک» (وایمار) برای 
هردو آنها جای کافی ندارد. در دسامبر 1788 او شیلر را برای کرسی تاریخ 
در دانشگاه ینا توصیه کرد. شیلر با مسرت پذیرفت. و برای تشکر نزد گوته 
رفت. , ولی 0629 فورية 1789 به کورنر نوشت: 

زیاد ماندن در محضر گوته مرا ناخشنود می کند. او حتی با بهترین دوستان 
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خود گرم نمی گیرد. هیچ چیز او را پایبند نمی کند. من واقعاً اعتقاد دارم که 
او ادف به حد اعلا خودخوام است. او استعداد آن را دارد که افراد با 
اعمال کوچک و بزرگ احترام آمیز رهین منت خود کند, ولی هميشه موفق 
متشون که راه اک تطا ری ۰ , من به او به عنوان تجسم یک دستگاه دقیقا 
مجاسبه شدة خودخواهی بی حد می نگرم. اشخاص نباید چنین موجودی را 
در نزدیکی خود تحمل کنند. درنظر من به همین علت منفور است. هرچند 
که من ناگزیرم ذهن او را تحسین کنم و دربارة او افکار شرافتمندانه ای 
داشته باشم. و 
در 1 مه 1789 شیلر کار خود را در د بنا آغاز کرد, و در 26 مه «نطق 
افتتاحية» خویش را دربارة «تاریخ جهانی چیست و انسان به چه منظور آن 
را مطالعه می کند؟» ایراد کرد. چون ورود ازاد بود. تعداد مستمعین خیلی 
بیشتر از جای پیش بینی شده بود, و استاد همراه با مستمعین خود با وجد و 
سرور به جانب تالاری واقع در انتهای دیگر شهر روان شدند. این سخنرانی 
مورد تمجید بسیار قرار گرفت. شیلر می گوید: «آن شب دانشجویان برای 
وا خواندند و سه بار هور| کشیدند؛ ۳ ولی نامنویسی برای این دوره» 
ِ برایش حق التدریس در 
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نظر گرفته شده بود, کم, و درامد درسی شیلر ناچیز بود. 
شیلر با نویسندگی به درآمد درسی خود می افزود. در سالهای 1789- 
1791 او تاریخ جنگ سی ساله را در سه قسمت انتشار داد. در اين مورد 
او دست کم با زبان مأنوس بود, هرچند که باز در اين زمینه نیز برایش 
خیلی ناراحت کننده بود که به منافع دست اول مراجعه کند, و تمایل وی را 
به قضاوت کردن و فلسفه بافتن رنگ دیگری به شرح وقایع می داد و در 
ان وقفه ایجاد می کرد. با این وصف. ویلانت این اثر را به عنوان اینکه 
نشان می دهد شیلر «استعداد انوا دارد که به نانه هیومر ز آتر نش و 
گیبن برسد, » مورد تحسین قرار داد, از جلد اول هفت هزار نسخه در 
نخستین سال انتشار به فروش رفت. _ 
شیلر اینک احساس می کرد می تواند ارزوی خود را برای داشتن یک کانون 
خانوادگی و زنی که به او محبت عرضه دارد و از لو توجه کند برآورده 
سازد. او به شارلوته و کارولینه فون لنگفلد مختصرأً در سال 1784 در 
مانهایم گوشة چشمی انداخته بود و آنان را باردیگر در سال 1797 در 
وودولشتات خی فلویه»: در انجا با امآدرشن زندیی می کزن و کانه لینه 
ازدواجی عاری از خوشبختی کرده بود و در خانه ای دیواربه دیوار خانة لوته 
به سر می برد. شیلر به کورنر نوشت: «هردو انها, بدون اینکه از زیبایی 
بهره _ ای داشته باشند, 9 توجهند, و من فوق العاده از آنها خوشم می 
آید. آنها در ادبیات روز مطالعات زیادی دارند و نشانه هایی از تحصیلات 


بسیار خوب بروژ می دهند. پیانو را خوب می نوازند. ۳ خانم فون لنگفلد 
نسبت به این فکر که دخترش با یک شاعر بی پول ازدواج کند روی خوش 
نشان نداد. ولی کارل آوگوست مقرری مختصری به مبلغ 200 تالر برایش 
تعیین کرد. و دوک ساکس - ماینینگن عنوان نجیبزادگی به وی عطا کرد. او 
به لوته هشدار داد که معایب بسیاری دارد, لوته به او گفت خودش منوجه 
آنها شده است, ولی افزود: «عشق عبارت است از دوست داشتن مردم 
صیری که آها رانف یواک آها قاط سععی دار قول ری 
این نقاط ضعف با قلبی اکنده از محبت است.» انها در 22 فورية 1790 
ازدواج کردند و در ینا خانة ساده ای گرفتند. لوته شخصاً 200 تالر در سال 
درآمد داشت, که آن را با خود آورد؛ چهار بچه برای شیلر به دنیا آورد, و 
خود را در طول همة مصایب شیلر همسری شکیبا و پرمحبت نشان داد. 
شیلر نوشت: «قلب من در خوشبختی شناور است و ذهنم نیرو و قدرت 
تازه کسب می کند.» ۲ 

شیلر سخت کار می کرد هفته ای دو سخنرانی اماده می ساخت. و مقاله 
و شعر و تاریخ می نوشت. ماهها روزی چهارده ساعت تلاش می کرد. در 
زانوية 1791 او دچار دو مورد تب نزله شد که همراه با درد معده و امدن 
خون در اخلاط سینه اش بود. هشت روز بستری بود و معده اش هیچ 
غذایی را قبول نمی کرد. شاگردان در توجه از وی به لوته کمک می کردند 
وء به طوری که شیلر می گوید. «برای تعیین اینکه شبها چه کسی باید نزد 
من بیدار بماند با یکدیگر چشم و همچشمی می کردند. ... دوک شش 
بطری شراب کهنه مادیرا برایم فرستاد, و این شرابها با 
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مقداری شراب مجارستانی خیلی به درد من خوردند.» در ماه مه دچار 
«یکی تشنج وحشتناک» شد که «از نشانه هایش احساس خفگی بود, و من 
چاره ای نداشتم جز اینکه فکر کنم لحظة آخر عمرم فرارسیده است. ... 
من با عزیزان خود وداع کردم و فکر می کردم هرلحظه امکان دارد چشم 
از جهان فروبندم. ... مصرف زیاد تریای, کافور, و مشک, و به کاربردن 
ضماد بیش از همه مرا تسکین می داد.» 

گزارش کاذبی که دربارة فتزی وی انتشار یافته بود دوستانش را به وحشت 
انداخت و حتی به کپنهاگ رسید. در کپنهاگ به پيشنهاد کارل راينهولد و یننس 
باگزن - که دوتن از نجبای دانمارک بودند - دوک فریدریش کریستیان 
حکمران هولشتاین ۳ آوه کوستتتور ی و کنت ارنست فون شیملمان هدية 
سالانه ای به مبلغ 1000 تالر برای 0 شیلر پیشنهاد کردند. 
شیلر با احساس حقشناسی این صله را دریافت کرد. دانشگاه او را از 
تدریس معذور داشت. ولی او به یک گروه کوچک خصوصی درس می داد. 
به اصرار راينهولد قسمتی از اوقات فراغت خود را صرف مطالعة فلسفة 


کانت کرر و تقریبا به طور کامل این فلسفه را پذیرفت. این عمل وی 
باعث سرگرمی و تفریح گوته و انزجار هردر شد و شاید هم اثر سوئی بر 
اشعار شیر گدانت: 

در این هنگام (1793) او مقالة مطول خود را تحت عنوان دربارة برازندگی 
و وقار منتشر کرد که سراغاز توجه رمانتیکها به «یک روح زیبا» بود. او 
«یک روح زیبا» را روحیر توصیف می کرد که در آن «عقل و حواس, وظیفه 
و تمایل با یکدیگر هماهنگند و ازنظر ظاهری و برونی, به صورت برازندگی 
متجلی می شوند. » هدیه دهندگان کینهاگی می بایستی از اینکه در ازای 
هدبة خود کتاب کوچکی تحت عنوان نامه هایی دربارة تعلیم زیبایی شناسی 
بشر (1794-1793) دریافت می داشتند, به وحشت افتاده باشند. شیلر, 
که بحث خود را با تصور کانت از احساس زیبایی به عنوان تفکر بی غرضانه 
در صورتهای هماهنگ اغاز کرده بود. (با شافتسبری) بحت می کرد که ان 
احساساتی که بر آثر زیبایی به وجود می ایند باعث تهذیب طرز رفتار می 
تنویوی احسامن سای سای با اقلاقات بکی اف موساین اما را 
که در ایام امن و ارام وایمار عنوان شده است موجب تسلای خاطر می 
شود گویای این مطلب است که شیلر (همچون گوته) عقیده داشت که 
نسل زمان وی منحط بوده و در «انحطاط عمیق اخلاقی» فرورفته است. 
وقتی شیلر از فلسفه به شعر بازگشت, متوجه شد که بازیافتن آن 
«جسارت ۵ انتخن زنده ای که قبلا در نهاد داشتم» برایش مشکل است؛ ... 
صفی کت ای اقا ایرا شاه وص اس ول اخوان و نت که 
شاعر تنها انسان واقعی و اصیل است؛ بهترین فیلسوف در مقایسه با 
شاعر تنها کاریکاتوری از انسانیت است.» او کار شاعر را به عنوان تعلیم و 
اعتلای مقام ابنای بشر تا درجة الهام آسمانی بالا برد. در قصیده ای بلند به 
نام هنرمندان (1789) هنرمندان و شاعران را به عنوان راهنمایان بشر 
برای پیوند زیبایی با اخلاقیات و حقیقت توصیف کرد. در شعری 
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درس ام خرابان بوان (176۵)امضا ها ر بعاظرترازست ورترایه 
مظاهر زیبایی و آفرینشهای هنری مورد تحسین قرار داد, و با ابهامی 
ااظ امس هار داد که ار زهان شفل. فرهی بان اسان برد 
مسیحیت, دنیا زرشت و ملال آور شده است. او در همان وقت داشت تحت 
تأثیر گوته قرار می گرفت؛ نمان-ظور که کویه نخت ا یر ماما قرار 
گرفته بود. 

شاید هم در نزد شیلر و هم در نزد گوته, دادن جنبة رمانتیک به یونان 
باستان گریزی از مسیحیت بود. با آنگه شیلر و گوته قطعات تقدس آمیزی 
نوشتند, هر دو به لهضت روشنگری آلمان تعلق داشتند. شیلر این ایمان 
متداول در قرن هجدهم را پذیرفت که عامل رستگاری انسان عقل است 


نه لطف الاهی. او اعتقادی خدایرستانه (دئیستی) به خداوند (که در 
اشعارش تنها جنبة شخصی می یافت). و عقیده ای نامشخص دربارة 
فنانایذیری روح را در خود حفظ کرد. وی کلية کلیساها اعم از پروتستان با 
کاتولیک را مردود می داشت و نمی توانست هیچ گونه وعظی را, حتی اگر 
توسط هردر باشد., تحمل کند. در شعری کوتاه تحت عنوان «ایمان من» دو 
بیت مهم نوشت: ۲ 

من پایبند کدام مذهبم ؟ هی کدام از انها که نزدم نام می بری. 

و چرا هیچ کدام؟ به علت پاییندی به مذهب. 

شیلر در 9 ژوئية 1796 به گوته نوشت: «یک طبیعت سالم و زیبا - همان 
ور که شور تا مت کرد و فاعم نت قاری تدای 
موجودیتلش؛ , و به فلسفة سیاسی نیازی ندارد. شما می توانستید همچنین 
بیفزایید که طبیعت به الوهیت و انديشة فناناپذیری وخ کب کمک ان 
خود را حفظ خضایت کند, نیازی ندارد.» با این وصف؛, عواملی از تخیل و 
احساسات در آو وجود داشتند که وی را به سوی مسیحیت باز می کشیدند, 
مانند: 

من متوجه هستم که مسیحیت عملاً حاوی نخستین عناصر آن چیزی است 
کار سم دار مش ات هشال کون کون ای ان ها جه رن 
علت به نظر ما نامطبوع و زننده می رسند که این اشکال به غلط به عنوان 
آنچه از همه والاتر است جلوه داده می شوند. ۰ به هیچ وجه در مورد این 
نکته که این مذهب در نزد فکری زیبا چه می تواند باشد, یا در حقیقت یک 
فکر زیبا از این مذهب چه می تواند درک کند, تاکید کافی به. غمل: نبا مره 
است. . ان امر روشن می سازد که چرا این مذهب در نزد طبایع زنانه 
چنین موفقیت امیز است, و چرا تنها در نزد زنان است که می توان ان را 
تحمل کرد. , 

تفا اف کی ار کر را کاس وه ی سوه 
سیماپی خوش ولی پریده رنگ داشت, اندامش بلند ولی لاغر و نحیف بود, 
به تغییرات روزانة اوضاع جوی با عدم اعتماد می نگریست, و ترجیج می 
داد در اطاقش بنشیند و سیگا ی ری ی او خود را با گوته 
به عنوان انديشه در برابر طبیعت. تخیل در برابر عقل, و احساسات در 
برابر انديشة عیتی مقایسه می, کرد. درعین حال هم کمرو بود و هم 
مغروره از خصومت ورزی دوری می جست. ولی هیچ گاه حمله ای را بی 
جواب نمی گذاشت؛ گاهی هم تندخو و 
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بی حوصله می شد., که شاید علت ان هم این بود که می دانست دوران 
ونان اس هار ی ان فی کرد ای هم 


کند, اخلاقیات ببافد. و لحنی ارتفاتف (ایدئالیستی) داشته باشد. مشاهدة 
احساس شادی وی از جنبه های عشقی گوهرهای رازگشا اثر دیدرو 
امیدبخش است. او در نامه ای که در همان ابتدای کار برای گوته نوشت 
استعداد خود 21 بخوبی تحلیل کرد: 

ای که من بایست از دید فلسفی می اندیشیدم, فکر شاعرانه 
برمن تسلط می یافت. و به هنگامی که می بایست شاعرانه فکر می 
کردم. فکر فلسفی برمن چیره می شد. حتی حالا هم اغلب اتفاق می افتد 
که قوه تخیل مزاحم تفکرات انتزاعی من می شود, و تعقل سرد و بی روح 
مزاحم آثار شاعرانه ام. اگر می توانستم چنان تسلطی بر این دو نیرو بیابم 
که حدود هریک از آنها را برایش تعیین کنم [ همان طور که گوته کرد] , 
هنوز می توانستم انتظار سرنوشتی مسرتبار را داشته باشم. ولی, 
افسوس, درست همان موقعی که من شناختن و به کار بردن نیروهای 
معنوی خود را به طرز صحیح آغاز می کنم, بیماری برمن عارض می شود و 
به از میان بردن نیروهای جسمانی تهدیدم می کند. 

بیماری وی باشدت تمام در دسامبر 1793 بازگشت. او بهبود یافت. ولی 
احساس اینکه درمانیذیر نیست و باید به انتظار بازگشت مکرر این عارضه 
ها باشد. خلق و خويیش را مکدر می داشت. در 10 دسامبر به کورنر 
نوشت: «من با همة نیروی ذهن خود علیه این وضع مبارزه می کنم ... ولی 
هميشه به عقب رانده می شوم. ... نامعلوم بودن چشم اندات آنیه ,اهر ب: 
شک و تردید دربارة نبوغ خودم که در تماس با دیگران ین و تشویق نمی 
شود؛ و فقدان کامل آن مصاحبت فکریی که برای من امری ضروری شده 
است» ‏ اینها ملازمان فکری رنجهای جسمانی او بودند, او با حسرت از ینا 
به وایمار, به گوته ای که به نحوی قابل رشک سالم بود, و به آن «عقل 
سالم در بدن سالم» می نگریست. شیلر احساس می کرد کوته. کنتفیت 

است که می تواند به وی تحرک و پشتیبانی عرضه دارد. مشروط ره 
سردی آنها پایان یابد و آن حایل بیست وسه کیلومتری میان آتان از بین 
برود. 


۷ - شیر و گونه: 794 18051 


هنگامی که در ژوئن 1794 شیلر و گوته هردو در یک جلسة «انجمن تاریخ 
طبیعی» در پنا شرکت کردند, این حایل برای یک لحظه از میان رفت. 
شیلر, که به هنگام خروج از تالار با گوته برخورد کرد, اظهار داشت که 
نمونه های زیست شناسی که در جلسه به معرض نمایش گذارده شده 
بودند فاقد روح بودند و نمی توانستند به درک طبیعت کمک واقعی کنند. 
گوته موکدا اظهار موافقت کرد, و اين صحبت آنان را با یکدیگر همراه 
ساخت تا هن گوته بعداً در خاطرات خود گفت: 
«اين صحبت مرا برانگیخت که با او به 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 811 
منزلش بروم. ... تغییر شکل گیاهان را برای او تشریح کردم.» این مطلب 
عنوان رساله "۳ بود که گوته در ان استدلال کرده بود که همة گیاهان انواع 
مختلف یک گیاه اولیه هستند, و تقریباً همة اجزای یک گیاه, انواع مختلف با 
فراحل هل باخت بر که دنه مق کف اهنت ات رها را با هم 
و ادراک آشکار شنید, ولی وقتی حرف من تمام شد, سرش را اه 
گفت: «اين آزمایش نیست, بلکه یک انديشه است؟» بعنی فرضیه ای است 
که هنوز بر اثر مشاهده و آزمایش به اثبات نرسیده است. این اظهارنظر 
کفته. را بة. خشم آورده ولی او متوجه شد که شیلر از خود ذهنی مستقل 
دارد, و احترامش نسبت به وی افزایش پافت. گوته می گوید: «همسر 
شیلر, که من از دوران کودکی او را دوست داشته و بر او ارج نهاده بودم. 
نهایت کوشش خود را کرد تا تفاهم متقابل ما را تقویت کند.» 
در مه 1794 شیلر قراردادی برای سردبیری یک نشرية ماهانة ادبی که 
قرار بود نام دی هورن (هورای, در اساطیر یونانی, الاهگان فصول بودند) 
داشته باشد, امضا کرده بود. او امیدوار بود که کانت. فیشته, کلوپشتوک, 
هردر, یاکوبی, باگزن, کورنر, راينهولد, ویلهلم فون هومبولت, آوگوست 
ویلهلم فون شلگل و از همه بهتر گوته را وادارد که برای اين نشریه 
مطالبی بنویسند. در سوم ژوئن نامه ای به عنوان «جناب مستطاب اجل 
اکرم اقای عضو شورای ويژقة حکمران», و حاوی یک ورفه منضمن 
اطلاعاتی دربارة مجلة موردنظر, ها را و افزود: «ورقة پیوست 
مبین آرزوی تعدادی از افرادی است. که احترام آنان نسبت یه شما بی حجد 
دربارة 0 ان همه فا متفی. القول -هستيمه فریت افتخای فرماینه: 
عالیجناب, ما احساس می کنیم که موافقت شما در پشتیبانی از اين اقدام 
تضمینی برای موفقیت آن خواهد بود.» گوته پاسخ داد که با کمال میل 


برای نشریه مطلب خواهد نوشت و «اطمینان دارم که ارتباطی نزدیکتر با 
انچه را که اینک در نهاد من راکد مانده است, به زندگی تازه برخواهد 
انگیخت.» 

به این ترتیب مکاتباتی که در زمرة گنجینه های تاریخ ادبی هستند, و نیز 
دوستی که میان آن دو آغاز شد و احترام و رعایت متقابل آن به مدت یازده 
سال - تا هنگام مرگ تیلب هیارا شاوی سرا فته ها دارم 
بشریت به حساب اورده شود. شاید از میان 999 نامه ای که مبادله شدند, 
ان که از همه بیشتر حقایق را روشن می کند چهارمین نامه باشد (23 اوت 
4) که در آن شیلر پس از چند ملاقات با گوته, هم با نزاکت و هم با 
صراحت., هم با شکسته نفسی و هم با غرور. تفاوت میان ذهنهای خودشان 
را به اين نحو تجزیه و تحلیل کرد: ۲ 
مذاکرات آخیر من با شما همة ذخایر انديشه های مرا به حرکت دراورده 
اند. ... بسیاری از مطالبی که دربارة انها نمی توانستم با خود تفاهمی 
صخیق بیدا کنم) از تعمقی که دربارة نحوة تفکر شما کرده ام (و اين اسمی 
تاره و غیز متتظرخ یافته اند. مر رای ند قفوم ار تصفیعات ری ود 
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به «شی۶» و جسم نیاز داشتم, و شما مرا در مسیر یافتن این «شیء۶» 
قرار داده اید. شيوة آزاضه روشنتشما دنام کردن به اهفو شمارا از 
گم شدن در کوره راهها, که تعمق و تخیل خودسرانه ... تمایل دارند مرا در 
آنفا کاضاا رات کنو بازمی دارد. بصیرت صحیح شما همه چیز را درک می 
کند, و اين کار را خیلی کاملتر از آنچه دیگران بزحمت از طریق تجزیه و 
تحلیل درصدد یافتن آنند انجام می دهد. ... ذهنهایی مانند ذهن شما بندرت 
می دانند تا چه حد عمیقاً نفوذ کرده و چقدر کم به آن نیاز دارند که از 
فلسفه, , که در حقیقت تنها می تواند از این ذهنها چیزی بیاموزد, چیزی به 
عاریت بگیرند. ... من مدتها مراقب مسیری بوده ام که ذهن شما دنبال 
کرده است. هرچند که این کار را از دون انجام۶اده ام . شما در طبیعت 
در جستجوی ضروریات هستید, ولی ای که آن: هستید. که 
اطلاعات بیشتری از اجزای منفرد طبیعت به دست آورید, به طبیعت به 
صورت یک کل می نگرید. شما درصدد توضیح نقش هر جزء در کلیت همة 
تجلیات گوناگون طبیعت هستید. 
پاسخ گوته (27 اوت) به نحوی زیرکانه از تجزیه و تحلیل ذهن شیلر احتراز 
کرد و گفت: 
من برای سالروز تولد خود, که در این هفته بود. نمی توانستم هدیه ای 


عم 


مطبوعتر از نامة شما دریافت دارم که در آن شما با دستخطی دوستانه 


وجود فر | خلاضه .قی کنتهر و دز آن. با اعشناس ففدردی مرا به .مره یی 
خواهد بود که سرفرصت آثری را که گفتگوی با شما بر من گذاشته است 
برایتان تشریح کنم؛ تیب ای ی و مه و 


در زندگی خود تلقی می کنم؛ زیر ابه نظر من پس از ملاقاتی چنین 
غیرمنتظره, چاره ِ ق 0 ده ی همراه با یکدیگر واله و 
سرگردان طی طریق کنیم. 


گوته با دعوتی که در 4 سپتامبر از شیلر کرد تا به وایمار بیاید و چند روز را 
با او بگذراند. دنبال این اظهار علاقه به نزدیکی را گرفت و به شیلر 
نوشت: «شما می توانید هرکاری را که مایل باشید, بدون اینکه کسی 
مزاحمتان شود. انجام دهید. ما در ساعات راحت و مناسب با یکدیگر 
صحبت خواهیم کرد. ... و فکر می کنم بدون اينکه سودی حاصل شده 
باشد, از یکدیگر جدا نخواهیم شد. شما باید درست همان طور که دوست 
دارید, و تا حد امکان انگا ر که در منزل خود هستید. زندگی کنید.» شیلر با 
آمادگی اين دعوت را پذیرفت. , ولی به گوته هشدار داد: «تشنجات مربوط 
به تنگ نفس که من به آن مبتلا هستم مرا ناچار می کنند که تمام صبح را 
در بستر بمانم, زیرا این تشنجات شب هنگام آرام و قراری برایم نمی 
گذارند.» به این ترتیب, شیلر از 4 تا 28 سیتامبر میهمان گوته شد و 
هیا همواره بیمار بود. شاعر مسنتر (گوته) توجه ملاطفت آمیزی از 
شاعر بیمار می کرد. نمی گذاشت او رنجیده خاطر شود؛ از نظر نوع غذا 
به وی اندرز می داد, و او را عادت داد که هوای آزاد رونت داشته 
باشد. وقتی شیلر ؛ ی ی ۱1757 «من 
بار دیگر خود را در خانة خویش می یابم. ولی افکارم هنوز در وایمار است. 
برای من مدتی طول خواهد کشید که کلاف همة افکاری را که شما در من 
بیدار کرده اید از هم بگشایم.» سپس (8 اکتبر). با اشتیاقی که از خصایص 
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وی بود, به گوته نوشت: «به نظر من, ما باید فوراً دربارة انديشه های خود 
در زمينة زیبایی به یک تفاهم روشن برسیم.» 

پس از آن سه ماه صرف تدارک برای نخستین شمارة نشرية دی هورن 
شد. این نشریه در 4 انوية 1795 منتشر شد: و شمارة دوم آن در | اول 
مارس؛ و از آن پس, به طور ماهانه به مدت سه سال انتشار یافت. گوته 
از وایمار گزارش دا( هارش )همه دتال ارف دوتد.م شم.آن « 
از دست تکدیکن ت قاپند. برای آغاز کار ما نمی توانستیم از این بیشتر 
چیزی بخواهیم. » در 10 آوزیل شیلر , به گوته اطلاع داد: «کانت یک نامة 
خیلی دوستانه 7 من نوشته انفت ولی تقاضا دارد که ارسال مقالات 
خود را به تعویق اندازد. من خوشحالم که این پرندة پیر را وادار کرده ایم 


که به ما بپیوندد.» گوته خواستار آن بود که مطالب خودش بدون امضا 
باشد, زیرا این مطالب حاوی چند قطعه از مرثیه های رومی وی بودند و 
ی برای یک عضو شورای ويژة 
شیلر از روی شوق ود وق شتابزدة ناشی از موفقیت, گوته را وادار کرد که 
در یک نشرية دیگر به نام در موزن اقا 2۱ وی فاص ود این دز 
تشریة زنین نام داشتم: که این دو شاغر آنها را از روت لگوی زنیا اثر 
به صورت فکاهی و کنایه امیز به عنوان هدیه به میهمانان نوشته می 
شدند.) شیلر اين طرح را برای کورنر چنین توصیف کرد: «همة جریان 
عبارت است از به هم چسباندن اشعار تفریحی و هچوآمیز که هر کدام آنها 
یک بیت واحد است. اینها ان درو اول هجویه هایی شوخ طبعانه و ن 

بار خصوصاً علیه نویسندگان و آتارشان هستند که در لایه های آنها ‏ جسته 
گریخته شراره های ناگهانی اندیشه های شاعرانه پا فلسفی دیده می 
شوند. تعداد این تک بیتیها از ششصد کمتر نخواهد بود.» گوته این نقشه را 
به عنوان راهی برای وارد کردن ضر بة متقابل به منتقدان خودشان, 
مسخره کردن نویسندگان پرطمطراق و سلیقه های طبقة متوسط, و 
بزانگیختن علاقه ای شدیدتر در خوانندگان آلمانی نسبت به ادبیات پیشنهاد 
کرده بود. آنها اين «هدایا» را «مانند روباههایی که دمشان در حال سوختن 
است » به اردوگاه اشخاص بی فرهنگ و احساس می فرستادند. این ابیات. 
بدون امضا,؛ و-بعضی: از آنها محصول مشترک این دو توطئه گر بودند. چون 
بعضی از این «روباهای دم سوخته» به سوی نویسندگان یا مباحثی رها می 
شدند که اینک فراموش شده اند, گذشت زمان آتش آنها را فرونشانده 
است؛ ولی یکی از انهاه که کار کوتة اسنت, بوبژه استحفای آن. را دازد. که 
به خاطره اورده شود : 

هميشه برای یک کل تلاش کنید, و اگر خودتان نمی توانید یک کل بشوید, 
خود را به عنوان یک جزء خدمتگزار به یک کل ببندید! 
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یک بیت دیگر, که معمولاً به شیلر نسبت داده می شود, دنبال همین فکر را 
می گیرد و می گوید: 

از مرگ می ترسید؟ می خواهید بدون اینکه بمیرید زندگي کنید؟ 

در کل زندگی کنید. وقتی که مدتها از رفتن شما بگذرد, آن کل باقی خواهد 
ماند. 

قسمتهای ساتیری زنین حملات متقابلی به دنبال خود اوردند و این امر 
باعث رنح کشیدن شیلر و خندة گوته می شد. گوته به شیلر اندرز می داد 


که بگذارد کارش تنها پاسخ دادن به این حملات باشد. «بعد از اين ماجرای 
جنون آمیز زنین, ما باید زحمت بکشیم تا تنها بر روی آثار بزرگ و باشکوه 
هنری کار کنیم و, با تبدیل طبایع روان و شکل پذیر خود به اشکال 
والامرتبه, همة دشمنان خویش را شر منده سازیم. دا 

این کار انجام شد. گوته و شیلر در این سالهای دوستی رو به توسعة خود 
پاره ای از زیباترین اشعار خود را نوشتند. گوته «عروس کورنت» و 
«خداوند و رقاصة هند». و شیلر «پیاده روی» (1795), «درناهای 
ایبیکوس» (1797), و «آواز زنگ» (1800) را نوشت. شیلر یک مقالة مهم 
به نام اشعار ساده و احساساتی (1795) نیز به این اثار افز ود, و گوته هم 
شاگردی استاد ویلهلم (1796) را منتشر کرد. 

منظور شیلر از اشعار ساده و احساساتی اشعاری بودند که براساس 
مدرکات عینی به وجود آیند نه اشعاری که از احساس متفکرانه مایه گرفته 
باشند. او در خفا اشعار خود را با اشعار گوته مقایسه می کرد. شاعر 
«ساده» ساده دل يا کم مایه يا گمراه شده نیست., بلکه کسی است که 
خود را چنان بسرعت با دنیای خارج وفق می دهد که میان خود و طبیعت 
تضادی احساس نمی کند, و برخوردش با واقعیت براساس قضاوت مستقیم 
هار یا امن است ییا هومر و شکسییر را به عنوان نمونه هایی ذکر 
می کند. به موازات پیچیده تر شدن و تصنعیتر شدن تمدن؛ شعر این رابطة 
مستقیم عینی و هماهنگی ذهنی را از دست می دهد؛ کشمکش وارد روح 
می شود, و شاعر باید از طریق نیروی تخیل و احساس, به عنوان کمال 
مطلوبی که به خاطر آورده می شود يا به آن امید داشته می شود. این 
هماهنگی و یگانگی میان نفس خود و جهان را دوباره به دست آورد؛ در این 
صورت, شعر جنبة تعمق به خود می گیرد و ابرهای فکر روی آن را می 
پوشانتد دانسا از شعافیت: مین انداوند: 1 عقیده داشت که بیشتر 
اشعار پونانی از نوع ساده يا مستقیم بودند, و بیشتر اشعار جدید نتيجة 
تاهماهنکن, غذم پیوشتیه و تردید. مین باشتد. شاعر ایدیال ان است. که 
نحوة برخوردهای ساده و متفکرانه را در یک تصویر ذهنی و فرم شاعرانه 
درهم آمیزد. گوتة بعدها متدکر شند که این.مقاله. سرچشمه بحت: و جدلن 
میان ادب و هنر کلاسیک و سبک رمانتیک شد. ۱ ۲ 

مطالعة جریان تکوین 0 استاد ویلهلم شیوة افرینش اثار گوته را 
نشان می دهد. موضوع داستان در سال 7 به فکرش خطور کرد جلد 
اول در 1778 تکمیل شد. آن را کنار گذارد و جلد دوم آن رانا روئية 
2 بایان ترسانید" ره ی جلد شوم تا دامن ان 
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سال, و روی جلد چهارم تا نوامبر 1783 کار کرد؛ جلدهای پنجم و ششم 
مدت سه سال دیگر طول کشیدند. او این شش کتاب را «گروه نمایشی 


مکونگ, 

رود ۷6۷0۳9, جنوب شرقی آسیا: 679 

مگاستنس ۵9۵5۲06۳065 (حد 300 ق م)؛ 

جغرافیدان یونانی (مط 300 ق م): پا 454, 511, 548, 550, 564, 672 
مگده ۷۵020۳2 

مملکت پادشاهی سابق هند: 507, 515, 576 

ملانزی, 

مجمع الجزایر ۷۱۵۱۵۲۱65/9, اقیانوس اطلس. شمال شرقی استرالیا: 15, 
2 0, 53, 99, 102 

ملری. 

تامس ۵۱۵۳۷ (فت 1471), مترجم و نويسندة انگلیسی؛ پا 521 

ملکارت ۷۱6۱۷۵۲۲۲, 

بعل شهر صور: 345 

ملک میانین: / چونگ کوئو 

ملکوم ۱۷۱۱۱۵0۲۲, 

خدای عمون: 365, 375 


سس 
جزیره ۷6|05, یونان: 4« 


هرمن 1819-1891) ۱/6 ۷۱۵۱۷), نويسندة امریکایی: 34 

ملیالم ۱۷۱۵۱۵۷۵۱۵۲۱ 

از زبانهای کهن دراویدی: 629 

ممتاز محل ۱۱۵۲۱۵۱ ۱۱۸۳۱۲۵2 (فت 1629), 

همسر شاه جهان: 543, 544, 685, 686 

ممفیس ۷6۲۲۵۲۱۱5, 

شهر قدیم, مصر: 5, 169, 182, 193, 231, 257, 292, 314, 409 
مناندروس/ میلینده ۷6۲۱۵۲۱06۲, 

شاه یونانی باکتریا (مط 150 ق م): پا 594, 595 

منتحو ۷5۲۱6۲۱0 (قرن سوم ق م), 

تاریخنویس و کاهن مصری: پا 214, پا 353 

منچو/ چینگ ۷۵۲۳۱5 

آخرین دودمان پادشاهی چین (1912-1644): 

0 776 806, 825, 826, 834, 837, 857, 873, 874 
منچوری ۱۷۵۲۱6۱۱۲۲۱۵, 

ناحیه. شمال شرقی چین: 120 132, 719, ۰,771 834, 877, پا 974 
4 985, 987 


استاد ویلهلم» نامید و قسمتهایی از آنها را برای دوستان خود خواند, و 
سپس آنها را کنار گذاشت. بار دیگر, , به اصرار در آمالیه, , در سال 
1 دست به کار داستان شد. تا ژوئن 1794 دو جلد نم نها افر ود :و 
این نوشته های روبه افزایش را در اختبار:شنلر کذارد: از مه موازات 
دریافت صفحات تازه, نظرات انتقادی. پيشنهادها, و مراتب تشویق امیز 
خود را براییش می فرستاد. نقش شیلر در این ماجرا تقریبا مانند نقش یک 
قابله بود که به زایمان طفلی که از زمان ولادتش مدتها گذشته است کمک 
می کرد. سرانجام در سال 1796 همة نوشته ها تحویل چایخانه شدند. 
جای تعجب نیست که محصول نهایی حدوداً بدشکل, و ازنظر ساختمان 
ضعیف, دارای حشو و زواید, و درهم بود, که تنها قسمتهایی از ان ۳ 
همچنین از اين نظر که سرگردانی و بلاتکلیفی گوته را در میان علایق 
متضاد و ایدئالهای مبهم منعکس می کرد - عالی بود. قاطعیت و اعتماد به 
نفسی که شیلر به او نسبت می داد در حکم اختفای غرورامیز دودلی و 
کشمکش داخلی بود. 

«شاگردی» - سالهای «کارآموزی» ‏ مبین دوران آموزش در اصناف آلمان 
بود. ؛ ویلهلم با گذراندن آن سالهای آهو رنه «استاد» شد؛ به این ترتیب؛ 
موضوع پرپیج وخم داستان کارآموزی کند و پرزحمت ویلهلم در صنف 
زندگی است. گوته به خاطر اینکه در کودکی نمایش خیمه شب بازی را 
دوست داشت. و به علت ادامة علاقه اش به هنر نمایش, این داستان را به 
یک گروه بازیگر, که از بیش از ده شهر عبور می کردند و یکصد ۳ 
پشت سر می گذاشتندر مرتبط کرد و آن رابه صورت درسهایی در زندگی 
و تصاویری از رسوم آلمانی درآورد. اور که هنوز نسبت به بی وفایی 
خویش پایبند و وفادار بود. قهرمان داستان خود را به این صورت وارد 
ضحته کرق کم رفیقه خو .ها ربا نه | ترکهین. کوند: ویلهلم شخصیتی جذاب 
و مسحور کننده نیست. او اجازه می دهد که جریان وقایع پا قدرت 
شخصیت افراد دیگر او را از یک وضع يا فکر به وضع و فکر دیگری بکشد. 
در ماجراهای عشقی او زنان هستند که ابتکار عمل را در دست می گیرند. 
اوء که به عنوان یک فرد طبقة متوسط به دنیا امده است. در تحسین از 
نجیبزادگان دست وپا می زند و با فروتنی به اين امید دل خوش می دارد 
که این نجیبزادگان روزی اشرافزادگی فکری (در برابر اشرافزادگی 
خانوادگی) را به رسمیت بشناسند. فیلینه دارای شخصیتی جالبتر است. او 
یک بازیگر و زنی خوش سیماست که سبکبال از یک عشق به عشقی دیگر 
روی می آورد. ولی این ملاقاتهای عشقی خود را با تشاطی مسری, و با 
نااگاهی قابل تبرئه ای از ارتعاب گناه انجام می دهد. شخصیت مینیون 
منحصر به فرد است. او بااحساس وظیفه شناسی پدر خود راء که به همه 
خارهی زود یی توازن: و از مردم شاهی شاهی پول مس کیره 


همراهی می کند. گوته این دختر را چنین مجسم می دارد که المانی را 
خیلی دست وپا شکسته صحبت می کند. ولی می گوید که اواز «ایا تو این 
سرزمین را می شناسی؟» را 
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به طور کامل می خواند. مینیون که دوران نوجوانی را طی می کند. عاشق 
ویلهلم می شود؛: ولی ویلهلم او را به عنوان یک طفل دوست دارد. و 
مینیون وقتی ویلهلم را در آغوش ترزا می بیند, از غصه می میرد. 1 
توماء آهنگساز فرانسوی, از میان این هشتصد صفحه کتاب گوته, مینیون را 
انتخاب کرد تا ری ی و روت (1866). 

شیلر از ۸ سبک آرام و منین شاگردی استاد ویلهلم و توصیف واقعبينانة 
زندگی یک گروه هنری سرگردان تمجید کرد ولی تناقضهایی را در تسلسل 
وقایع ازنظر زمانبندی, جلبه های غیرمحتمل روانی, نکات خلاف ذوق و 
سلیقه, و معایب تجسم شخصیتها و استخوانبندی داستان متذکر شد. او 
پیشنهاد کرد در داستان کتاب تغییراتی داده شود و نظرات خود را دربارة 
انک اسان بان پابان باید ایران دانت میم اسان راد 
«من مسلماً خواستهای معقول شما را تا آنجا که برایم امکان داشته باشد, 
مراعات خواهم کرد؛» ولی سی وسه سال بعد, به اکرمان اعتراف کرد که 
این اظهار تنها کاری بود که وی می توانست برای حفظ داستان خود از شر 
نفوذ شیلر انجام دهد. منتقدان دیگر روشی کمتر دوستانه داشتند. یکی از 
نها اين کتاب را به عنوان یک «فاحشه خانة سیار» توصیف کرد؛ شارلوته 
سروکار هميیشه 1 کنافت آنها من افشاند, کون که ی 
خواهد طبیعت انسانی را از هر گونه نشانه و نمایش الوهیت محر وم دارد. 
داشان که استصها ای ارات کلیس کر را اس یر رن 
صفحات مطبوع بسیاری وجود دارند, و هنوز می تواند توجه و علاقة 
خوانتد کان مار اراد اد حارمتساتسای موم کنو 

در 23 مارس 176 شیلر باردیگر , به عنوان میهمان گوته به وایمار رفت. 
آنها در وایمار در زمينة نمایش باه کار کردند. گوته مدیری سختگیر بود, 
نمایشنامه هایی را که باید روی صحنه آیند انتخاب می کرد و بازیگران را 
لیم هیاد اعرهارسی یه رانک که تاسالم یز ای ارو با 
احساساتی بود, همچنین آنچه تیا که و دهشت آور . پا خلاف نزاکت بود, 
به طور کامل از تما نسانه ها خدوه می شد.» معمولاً تماشاگران منحصر 
به درباریان بودند» بجز مواردیر که بعضی از دانشجویان دانشگاه ینا دعوت 
می شدند. آو گوست فون شلگل با لحنی تلخ اظهار نظر کرد: «آلمان دو 
تئاتر ملی دارد - در وین با پنجاه هزا| ر تماشاگر, و در وایمار با پنجاه نفر.» 
تشر و 1 افو شا از کشت ور شاله که سا معدر اهسا و 


نمایش او را برانگیخته بود که از تاریخ. فلسفه, و اشعار نمایشی به نمایش 
نویسی روی آورد. او مدتها در فکر آن بود که نمایشنامه ای دربارة 
والنشتاین؛ سردار سیاه اتریش در «جنگ سی ساله», بنویسد. گوته به او 
اصرار کرد به این کار نیرز ]زا در ماه نوامبر, گوته به بنا رفت و مدبی را 
در ارتباط هر روزه با شیلر گذراند. وقتی به وایمار بازگشت. به شیلر 
نوشت: «سعی کن از بهترین ساعات 
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خود استفاده کنی تا به تراژدی خود بیردازی و ما بحث دربارة آن را آغاز 
کنیم.» 
هنگامی که شیلر روی والنشتاین کار می کرد, گوته, که موفقیت شعر لویز 
اثر (1795) یوهان هاینریش فوس دربارة زندگی و احساسات مردم المان 
حس رقابتش را تحریک کرده بود, مهارت خود را در این زمينة مورد علاقة 
عموم ازمایش کرد و در سال 1798 اثری به نام هرمان و دوروتتا منتشر 
ساخت. هرمان فرزند نیرومند و سالم و خجول و ارام یک پدر صفرایی 
مزاج و یک مادر مهربان و پرعطوفت است. و این دو (پدر و مادر) 
«میهمانخانة طلایی» و یک مزرعة وسیع را, در یکی از قرای نزدیک 
رودخانة راین, اداره می کنند. انها باخبر می شوند که صدها پناهنده از یکی 
از شهرهای مرزی که به وسيلة فرانسویان تسخیر شده است نزدیک می 
شوند. افراد خانواده بلستته هایی از لباس و غذا درست می کنند, و هرمان 
اين بسته ها را به پناهندگان تحویل می دهد. اه دز.میان آنها دختز کس: با 
«سینة برجسته» و «مچ پاهای خوشتراش» می یابد که با کمک به 
هرمان عاشق این دختر می شود و, پس از مشقات معهود, او را به عنوان 
همسر خود نزد والدینش به خانه می آورد: این داستان به صوزت شش 
وتدیهای روان بازگو ‏ می شود و شرح مختصری که دربارة زندگی روستایی 
داده می شود به آن ر نگ ورو می بخشد. دعوت برای بیرون راندن 
مهاجمین فرانسوی, آلمانیهای وطن پرست را, که ایفیژنی در تاوریس و 
تور کواتاسو را اند و نامانوس می پافتند, , خلشنود می ساخت. این داستان 
کوچک حماسی به نویسنده ای که از زمان ورتر به بعد خوانندگان ناچیزی 
در خارج از دوکنشین ساکس - وایمار داشت., محبوبیت تازه ای بخشید. 
ستارة شیلر از 1798 تا 1800 روبه صعود بود. در 28 نوامبر 1796 او به 
کورنر نوشت: «من هنوز به طور جدی دربارة والنشتاین فکر می کنم, ولی 
این کار بدطالع هنوز در مقابل روی من است؛ نه شکلی گرفته و نه پایان 
ِ است.» او این اثر را به نثر آغاز کرد, آن را کنا ر گذاشت. و سپس آن 
به نظم از نو آغاز کرد. کم وکیف مطلب بر اثر مطالعات وی در زمينة 
1 جنگ سی ساله برایش آشنا بود, ولی حجم این مطالب چنان زیاد و 


حوادت و شخصیتهای آن چنان پیچیده بودند که وی از تلاش خود برای 
فشردن همة آنها در پنج پرده دست کشید, و تصمیم گرفت که در مقدمة 
این نمایشنامه یک پیش دز امد یک پرده ای به نام اردوگاه والنشتاین قرار 
دهد و بقیه را به دو نمایشنامه تقسیم کند. نمایشنامة نخست به نام دی 
پیکولومینی حاکی از توطئه اي بود که برای خلع سردار شورشی ترتیب 
داده شده بود, و یک ماجرای اتشین عاشقانه میان دختر والنشتاین و پسر 
رهبر توطئه به آن زرق وبرق می داد. قرار بود نمايشنامة نهایی و اصلی 
مرگ والنشتاین نام گیرد. 

وقتی گوته پیش درآمد نمايشنامه را خواند, چنان نبحت تأثیر تر سیم 
واقعبينانة تصویر یک اردوگاه نظامی و ژمینه سازی زیر کانه برای تحولات 
بعدی قرار گرفت که اصرار کرد اردوگاه 
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والنشتاین قبل از تکمیل پیکولومینی, در تثاتر وایمار به روی صحنه اورده 
شود (12 اکتبر 1798): شاید این راه زیرکانه ای بود که شاعر به کارش 
مشغول داشته شود. در اوایل 1799 شیلر به وایمار رفت تا دی 
پیکولومینی را روی صحنه آوزد. برنامة افتتاحية آن در 30 ژانویه انجام شد 
ومورد. مین قبول قرار گرفت. شیلر به ینا بازگشت و با حرارتی تب آلود 
روی مرگ والنشتاین به کار مشغول شد. نامه ای که در 19 مارس 1799 
نوشت خلق وخوی نویسنده ای را نشان می دهد که در حال بیرون آمدن از 
شوروحرارت آفریدن اثر تازه ای است. او می گوید: «من مدتها از ان 
لحظه ای که از کارم خلاص شوم. وحشت داشته ام, باوجود آنکه خیلی 
مایل بودم آن لحظه فرارسد؛ و در حقیقت احساس می کنم ازادی کنونی 
من بدتر از حالت اسارتی است که تاکنون دچار ان بوده ام. عاملی که تا 
این زمان مرا به خود کشیده و نگاه داشته این از میان رفته است, و من 
احساس می کنم که انگار به وضعی نامشخص در فضای خالی معلق 
هستم.» 

با آغاز تمرينها و برنامة افتتاحية مرگ والنشتاین (20 آوربل 9 به ئ 
کافی هبخان .شش ان موققیت: ان: کامل بو ختی: تماشا کزان .وایماز. که 
دیدی بسیار انتقادی داشتند. احساس می کردند که شاهد شاهکاری در 
زمينة ارائة نمايشنامه بوده اند. در این هنگام شیلر به حد اعلای رشد خود 
رسیده بود. او گفتگوها را کوتاه, و عمل (اکسیون) و تحریک را قویتر کرده 
بود؛ همة شخصیتهای اول نمایشنامه را با روح و نیرومند ترسیم نموده بود 
و در پایان تراژیک نمایشنامه, یعنی مرگ ننگین مردی بزرگ که جاهطلبی و 
غرور بی حد خانه خرابش کرده بود, همة رشته های پراکندة داستان را در 
یک جا جمع کرده بود: شیلر احساس می کرد که اینک می تواند با گوته 
همپایه باشد؛ و در زمينة نمایشنامه نویسی حق با او بود. شاید به پيشنهاد 


گوته, دوک 200 تالر به مقرری شیلر افزود و از او دعوت کرد که در 
وایمار سکنا گزیند. در سوم دسامبر 9 این خانواده به خانه ای نقل 
مکان کرد که آن قدر به خانة گوته نزدیک بود که برای مدتی این دو شاعر 
هر روز یکدیگر را می دیدند. 

در خلال این احوال. شیلر که این پیروزی او را به پیش می راند, خود را 
درگیر نمايشنامة دیگری کرده بود. او در تاریخ 8 مه 1799 به کورنر 
نوشت: «خدا را شکر که از هم اکنون موضوع تازه ای برای یک تراژدی به 
فکرم رسیده است.» او برای اثر خود, ماری استوارت. سوابق تاریخی لازم 
را مطالعه کرد. ولی مدعی نبود که تاریخنویسی می کند. درنظر داشت 
نمایشنامه ای بنویسد که وقایع تاریخی را به عنوان مصالح کار و زمينة ان 
مورد استفاده قرار دهد. وقایع و تسلسل تاریخی را به خاطر اینکه ساخت 
و تأثیر نمایشی داشته باشند, ترتیبی مجدد داد؛ عناصر نامطبوع در 
خصوصیات اخلاقی الیزابت را جلوه گر ساخت. و ماری استوارت را به 
صورت قهرمانی تقریبا منزه از هر عیب ترسیم کرد, و اين دو ملکه را در 
مواجهه ای هیجان انگیز رویاروی یکدیگر قرار داد. در تاریخ ذکری از چنین 
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بیرومندترین صحنه ها در ادبیات نمایشی است. تام که این نمایشنامه 
در 14 ژوئن 1800 در وایمار زو ضحته: آمد:. شیر باز دیگر بر اثر 
موفقیت مورد تجلیل قرار گرفت. وقتی ماه ژوئیه فرارسید, او سرگرم 
نوشتن دوشیيزة اورلثان بود. در اين مورد نیز وقایع تاریخی را مورد 
تجدیدنظر قرار داد و در آنها دستکاری کرد تا هدفش ناهن تقو تا ند 
جای سوزاندن «دوشیزه»؛ ژاندارک رز نشان داد که از دست اسیر کنندگان 
انگلیسی خود می گریزد. به صحنة جنگ می شتابد تا پادشاه خود را نجات 
دهد, و با پیروزی در میدان جنگ فی, فیرد: برنامة. افتتاحیه: آن. در لاببرزیگ 
(18 سپتامبر 1801) بزرگترین موفقیتی بود که شیلر تا آن زمان يا بعد از 
ن بة دست آورد. 

آیا گوته از اين ترقی ناگهانی دوستش و احراز برتری در صحنة نمایش 
آلمان احساس حسادت می کرد؟ او از این پیروزیها مشعوف بود, بیست 
وهشت سال بعد هنوز دربارة هرک والنشتاین چنین قضاوت می کرد: «اين 
نمایشنامه چنان پرعظمت است که در نوع خود نظیری ندارد.» ولی او 
رقیب خود را در زمينة شاعری به اندازة نمایشنامه نویسی والامقام نمی 
دانست, و احساس می کرد که شیلر با ابرهای فلسفه روی اشعار خود را 
پوشانده, و هی گاه به طور کامل در وزن و آهنگ اشعار استادی نيافته 
است. وقتی که بعضی از ستایشگران شیلر می خواستند در تئاتر وایمار 
برنامه ای به منظور تجلیل از وی اجرا کنند, گوته آن را به عنوان اینکه 


بیش از حد جنبة ظاهرسازی دارد منع کرد. در ژوئية 1800 به ینا رفت تا 
در انزوا به مطالعه پردازد. در حالی که شیلر در وایمار ماند؛ ولی در 23 
نوامبر هنوز لحن صحبت شیلر حاکی از دوستی زایل نشده (با گوته) بود. او 
گوته را «با استعدادترین مرد از زمان شکسپیر» می دانست و می لفت: 
«در مدت شش سال صمیمیت ما, هیچ گاه کوچکترین تردیدی دربارة 
اصالت فکری و درستکاری وی پدید نیامد. او واجد بالاترین حقیقت و 
احساس شرافت و عمیقترین پایبندی در پیروی از انچه درست و خوب 
است بود.» شیلر افزود: «کاش می توانستم با همین گرمی گوته را در 
روابط خانوادگیش نیز توجیه کنم! . پا بر اثر اندیشه های نادرست دربارة 
اپنکه چه چیزی سعادت خانوادگی را تشکیل می دهد. و بر آثر یک بیم 
تاسفت انگیز از ازدواج. دچار توعف اتفنیی نزن انست: که او ۳ رنج می 
دهد و درست در خانه روز گارش را سیاه می کند, او هم آن قدن ضیف :و 
رقیق القلب است که نمی تواند خود را از آن خلاص کند. اين تنها نقطة 
اسیب پذیر او است». همسر شیلر, مانند ساير بانوان وایمار, حاضر نبود 
کریستیان را در خانة خود بپذیرد. و شیلر در مکاتبات موجودش با گوته, 
باوجود چنین خدشه هایی که در دوستی این «دوقلوها»1 وجود داشت (و 
این نامی است 

1 05/۲6۳( , مأخوذ از دیوسکوروی [2 نوباوگان زئوس]؛ پهلوانان دو 
قلو در دینهای یونانی و رومی. زئوس بعدا دو برادر را به صورت ذ 
2( 

تاریخ تنمدن جلد 10 و و انقلاب): صفحه 820 

که فان تمه ان حوانده می سید ان اب منت دست: ک سانت کرو 
که اد سای کی ون تسکت ای هی اند در 
هاهگیا گر زنگی کت آماعریا هر ره رای کر رامش 
فرستادند و بیشتر با هم شام می خوردند. و گوته اغلب کالسكة خود را در 
اختیار شیلر می گذاشت و برای شیلر «قسمتی از سفارشی را که شراب 
فروشم همین الآن تحویل داده است» می فرستاد. در 20 آوریل 18901 
گوته به شیلر نوشت: «طرف عصر بیایید با هم به پیاده روی برویم», و در 
11 زوتن نوشت : «خداحافظ, درودهای عطوفت او مرا به همسر 
عزیزتان ابلاغ کنید. و در بازگشتم ] از گوتینگتن[ , با نشان دادن پاره ای از 
ثمرات زحمات خود, شادم کنید.» در 28 زوئن 2 به شیلر نوشت: 
«کلید باغ و خانه ام به شما داده خواهد شد؛ می خواهم تا انجا که امکان 
دارد, در آنجا خوش باشید.» بیست ودو سال پس از مرگ شیلر. گوته به 
اکرمان گفت: «برای من جای خوشوقتی بود ... که شیلر را بافتم؛ زیرا با 


آنگه طبایع ما فرق داشتند, تمایلات ما همچنان متوجه یک نقطه بودند, و 
انن: امر رابطه ها را جنان صمیمانه کرذ که یکی از ما واقغا تمی توانست 
بدون دیگری زندگی کند.» 
هردو انها در سالهای اخرین دوستی خود دچار بیماری بودند. طی سه ماه 
اول 1801 گوته دچار ناراحتی عصبی, بي خوابی, انفلوانزای شدید. و 
دملهایی شد که مدتی چشمانش را برهم اوردند. در یک مرحله, او مدتی 
چنان دراز بيهوش بود که وایمار انتظار هرز او را داشت. در 12 ژانویه, 
شارلوته فون شتاین به پسرش فریتس نوشت: «من نمی دانستم دوست 
پیشینم گوته هنوز برایم این قدر عزیز است و یک بیماری شدید وی, که نه 
روز پیش بر او عارض شد, مرا ۳ این حد عمیقاً تکان خواهد داد.» شارلوته 
پسر کریستیان. آوگوست., را مدتی به خانة خود برد تا سنگینی باری را که 
بیماری گوته بر رفیقه اش تحمیل کرده بود کاهش دهد. کریستیانه به نحوی 
خستگی ناپذیر از گوته مراقبت می کرد. بهبود گوته کند و پررنج بود. او به 
شارلوته نوشت: «یافتن راه بازگشت مشکل است.» 
در 1802 شیلر, که درآمد حاصل از اجرا و انتشار نمايشنامه هایش اینک او 
را مرفه کرده بود, در وایمار خانه ای به مبلغ 7200 گولدن خرید؛ و گوته, 
که در آن وقت در ینا بود, به او کمک کرد تا خانه ای را که وی در ینا در ان 
زند کی می کرد بفروشد. در 17 مارس 1903 شیلر اثری به نام عروس 
مسینا روی صحنه آورد که, به اعتراف خودش, تلاشی برای رقابت با اودیپ 
اثر سوفوکل بود و با تقسیم همسرایان. مبارزة میان دو برادر را نشان می 
داد که:عاشق زنی هستد که»خواهر آنها از اب درمی آید. این نمایشنامه 
مطبوع طبع واقع نشد. گوته هم با روی صحنه آوردن دختر نامشروع در 
1903 با ناکامی مشابهی روبه رو شد. 
در میان تماشاگران برنامة دختر نامشروع یک بانوی بسیار باذکاوت و باروح 
به نام ژرمن نکر پا مادام دوستال بود که برای کتابش به نام دربارة المان 
مطلب جمع اوری می کرد. او شیلر را نخستین بار در دسامبر 1803 دید و 
چنین نوشت: 
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در سالون دوک و دوشس وایمار, در اجتماعی به همان اندازه روشنفکر که 
والامقام, شیلر را دیدم. او فرانسه را خیلی خوب می خواند, ولی هرگز به 
ان تکلم نکرده بود. من با قدری حرارت از برتری اسلوب نمایشی خودمان 
نسبت به کلية اسلوبهای نمایشی دیگر دفاع کردم؛ او از بحث و جدل کردن 
با من امتناع نداشت. بدون اینکه از اشکال و کندی بیان منظور خود به 
زبان فرانسه احساس هیچ گونه ناراحتی کند. ... طولی نکشید که من از 
خلال موانع کلمات او, اندیشه های چنان متعددی را کشف کردم و سادگی 
خصوصیات اخلاقیش توجهم را جلب کرد ... و او را ان قدر بی تکلف, ... و 


ِِِ اق باروح یافتم که از آن لخظه پیمان دوستی براز تجخسیتی با او 


شیلر گوته را برای پذیرش مادام دوستال آماده کرد و گفت: «او نمايندة 
فرهنگ فکری فرانسه به صورت منزه آن است. تنها اشکال وی حرافی 
خارق العادة اوست. برای اینکه انسان حرفهای او را دريابد. باید خود را 
تبدیل به یک دستگاه متمرکز شنوایی کند.» او مادام دوستال را در تاریخ 
4 دسامبر نزد گوته آورد. گوته گزارش داد: «ساعتی بسیار جالب را 
گذراندیم. من فرصت نیافتم یک کلمه حرف بز نم . او خوب و خیلی زیاد 
صحبت می کند.» گزارش خود مادام دوستال هم عیناً همین طور بود. بجز 
یک تفاوت کوچک: او گفت که گوته آن قدر صحبت کرد که او نتوانست 
حتی قسمتی از یک کلمه را هم برزبان جاری کند. کتاب او به عنوان 
شناساندن المان به فرانسه به عنوان «سرزمین بومی فکر» مورد استفاده 
قرار گرفت. او نوشت: «امکان ندارد که نویسندگان آلمان. که مطلعترین 
و متفکرترین افراد اروپا هستند, استحقاق آن را نداشته باشند که لحظه ای 
توجه به ادبیات و فلسفة انها مبذول شود.» 

شیلر, که مصمم بود توجه تماشاگرانی را که عروس مسینا را مردود داشته 
بودند باز به خود جلب کند, به پیشنهاد گوته برای نمايشنامة بعدی خود 
داستان ویلهلم تل را, که مد توجه عامه بود, برگزید. طولی نکشید که 
موضوع داستان او را به حالت اشتعال درآورد. گوته در 1820 ضمن 
خاطرات خود گفت: «پس از اینکه وی کلية مطالب لا زم را جمع آوری کرد, 
دست به کار شد ... و تا زمانی که نمایشنامه به پایان رسید, از جای خود 
برنخاست. اگر خستگی بر او غالب می شد, سرش را روی بازویش می 
گذاشت و مدت کوتاهی می خوابید. همینکه بیدار می شد ... قهوة غلیظ 
شش هفته نوشته شد.» 

سییر اقساید ویلیلم بل را تن که خایت بازیشی زکزفنت یه وت 
اين افسانه. تل در 1308 شورش سویسیها علیه اتریش را رهبری کرده 
بود. این شورش واقعیت داشت؛ کسلر کارگزار منفور اتریشی نیز همین 
طور. برابر افسانة موجود, گسلر , به تل قول داد که اگر او شهامت معروف 
خود را باه ی ار کر ور مت قرار داشته باشد, با نیر 
و کمان به اثبات برساند, او را مشمول عفو خواهد نمود. تل دو تیر در 
کمربند خود قرار داد؛ با تیر نخستین سیب را زد. کسلر پرسید تیر دوم را 
برای چه می خواست. و تل جواب داد 
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«برای توه اگر تیر اول به پسرم اصابت می کرد.» این نمايشنامه در 17 
مارس 1804 در وایمار. و کمی بعد در همه جا مورد تحسین قرار گرفت. 


سویس آن را به عنوان قسمتی از حقایق مربوط به خود پذیرفت. از 
نمایشنامه ظرف چند هفته هزار نسخه به فروش رسید. در اين هنگام شیلر 
از گوته مشهورتر بود. 

ولی کمتر از یک سال از عمر وی باقی مانده بود. در ژوئية 1904 او به 
چنان قولنج شدیدی مبتلا شد که پزشک معالجش بیم مرگ وی. و شیلر 
امید آن را داشت. اما بندریجچ بهبود یافت و نمايشنامة دیگری را به نام 
دمتریوس («دمیتری قلابی» مربوط به تاریخ روسیه)ز_ آغاز کرد. در 28 
آوزیل 1805 او گوته زا براق آخرین باز دید. گوته ار آن ملاقات به خانة 
خود باز گشت و خودش هم شدیدا به قولنج مقلا شد. روز 29 اوزیل: 
آخرین بیفازی یل اغاز شند. هاینریش فوس گزارش داد؛ «چشمانش در 
کاسة سرش خیلی فرو رفته بودند, و همة اعصابش از روی تشنج می 
پرید.» هیجانات ناخوش کنندة ادبی, تورم روده ها, و فساد ربه هایش برای 
از بین بردن او دست به دست هم دادند. گوته بعدها گفت: «شیلر هیچ گاه 
مشروب زیاد نمی خورد. خیلی میانه رو بود, ولی در چنان ساعات ضعف 
جسمانی او ناچار بود با مشروبات الکلی نیروهای خود را به تحرک وادارد.» 
در 9 مه شیلر با آراختت یت با فرشتة مرگ ملاقات کرد. او با همسر, 
چهار فرزند, و دوستانش وداع کرد و سپس به خواب رفت و دیگر بیدار 
نشد. کالبدشکافی جسدش نشان داد که رية چپش به طورکامل بر اثر سل 
از بین رفته, قلبش روبه تباهی گذارده, و کبد, کلیه, رود امس کی 
بیمار بوده اند. پزشک به دوک گفت: «باتوجه به اين اوضاع, اجباراً ین 
ستغال برآق :ما بیش .می آید. که این فرد بیجاره «چکونه: این .ضذت. زر ند کی 
کرده است.» 

گوته در آن هنگام چنان بیمار بود که کسی جرئت نمی کرد دربارة مرگ 
ار خری ص اه ید ری 0 هه کت سا خر رات او اشکار 
کرد, او به تسلتر نوشت: «من فکر می کردم دارم 0 
می دهم ولی در عوض دوستی را از دست دادم که درست نیمی از وجود 
رد نود کوتة با آنچه ,بر اشنسافی مانده بود به بعفق اهالسش رستد: 
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تاریخنویس ژاپنی: 894, 927, 934, 935, 945, 971 
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داستان نویس زن ژاینی: 943-941, 946, 951 
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مورگن, 

جان پیرپونت 1837-03 ۱۷0۲90), سرمایه دار امریکایی: پا 549 
مور گن, 


| گوته و ناپلئون 


آیا بهتر این است که ما به خاطر رعایت محدودیتهای مقرر خویش, در این 
مرحله گوته را در حالی که فاوست او نوک خامه اش جاری است و سنین 
عمرش او را به مرحلة عقل و کمال رسانیده اند رها کنیم, يا انکه با 
متراکمتر کردن صفحات محدودی که در اختیار داریم. و با قبول خطر اطالة 
کلام, این رب النوع پیوسته در حال تکامل را تا پایان کارش دنبال کنیم؟ 
خرد بی زوال ما را به دنبال خود می کشد. 
در 4 آکتبر 1806 نایلئون پروسیها را در نا شکست داد. دوک کارل 
آوگوست, که متحد پروس بود, ارتش کوچک خود را در آن برد علیه 
فرانسویان رهبری کرده بود. بازماندگان منهزم و سپس فاتحان گرسنه 
وارد وایمار شدند. انبارها را غارت کردند و خود را در منازل مردم جای 
دادند. شانزده سرباز آلزاسی خانة گوته را دراختیار گرفتند, کریستیان به 
آنها غذا؛ مشروب, و رختخواب داد. آن شب دو سرباز دیگرر که مست 
بودند, بزور وارد خانه شدند و چون در طبقة پایین رختخواب دیگری موجود 
نیافتند. به طبقة بالا دویدند و داخل اطاق گوته شدند. شمشیر خود را 
مقابل صورت او گرفتند و خواستار جا شدند. کریستیان خود را در میان این 
دو سرباز و همخواب خود قرار داد, انها را وادار کرد بروند. و سپس در را 
چفت کرد. در تاریخ پانزدهم, بوناپارت به وایمار رسید و نظم را برقرار 
کرد. دستوراتی صادر شد دایر براینکه نباید مزاحم «ادیب برجسته» شد و 
«کلية اقدامات لازم باید برای محافظت گوتة بزرگ و خانة او به عمل آید.» 
مارشال لان؛ تا ی وا ور م۱ 
عذرخواهی و سپاسگزاری از آنجا رفتند. گوته از کریستیان به خاطر 
شهامتش 1 «به خواست خدا ما زن وشوهر خواهیم 
شد.» در 19 اکتبر آنها ازدواج کردند. مادر مهریان گوته, که همة معایب او 
را با محبت؛ و همة افتخارات وی را با فروتنی تحمل کرده 
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بود, بار دیگر دعاهای خیر خود را همراه آنان کرد. او در 12 سپتامبر 1808 
درگذشت. و گوته نیمی از املاک وی را به ارث برد. 
در اکتبر 19009 ناپلئون به عنوان رئیس در جلسه ای مرکب از شش 
پادشاه و چهل وسه شاهزاده در ارفورت شرکت کرد و نقشة المان را 
تغییر داد. دوک کارل آوگوست در اين جلسه شرکت داشت و گوته را جزو 
ملازمان خود به جلسه برد. بوناپارت از گوته خواست در 2 اکتبر از او دیدن 
کند. شاعر به این ملاقات رفت و مدت یک ساعت را با فاتح, تالران, دو 
سردار سپاه, و فریدریش فون مولر, یکی از قضات وایمار, گذراند. ناپلئون 


از نبیروی جسمانی گوته تبحسین کرد (گوته در ان وقت پنجاه ونه سال 
داشت), دربارة خانوادة او پر سید و به انتقاد پرشوری از ورتر پرداخت. او 
نمایشنامه های وقت را, که تأکید را روی تقدیر می گذاشتند, محکوم کرد و 
گفت: «چرا راجع به تقدیر صحبت کنیم؟ سیاست تقدیر است. آقای گوته 
در این باره چه می گوید؟» ما از پاسخ گوته اطلاعی نداریم. ولی مولر 
اظهار داشت ناه که گوته از اطاق خارج می شد؛ ناپلئون به سران 
سپاهش گفت: «, بن یک مرد واقعی است!» ۲ 

در ششم اکتبر ناپلتون به وایمار بازگشت و یک گروه از پاریس با خود آورد 
که تالما؛ هنرمند بزرگ,: هم در میان انها بود. انها در تئاتر گوته مرگ قیصر 
اثر ولتر را نمايش دادند. پس از اجرای برنامه, امپراطور گوته رابه کناری 
کشید و با او دربارة تراژدی به بحث پرداخت. او گفت: «نمايشنامة جدی 
می تواند بدرستی مدرسه ای برای شاهزادگان و مردم باشد. زیرا از 
بعمضی جهات مافوق وقایع تاریخی قرار دارد. ۰ «شما باید زک قیصر ار 
باشکوهتر از ولتر مجسم دارید. و نشان دهید اگر مردم به قیصر ] ناپلئون[ 
وقت کافی می دادند که نقشه های عالی خود را به مرحلة اجرا دراورد. 
مردم دنیا چقدر خوشبخت می شدند.» و کمی بعد افزود: «شما باید به 
پاریس بیایید. مر بجا این خوا هش سا ان شما من کنما جر آنخا شما 
دیدگاهی و سیعنتر از جهان خواهید پافت و موضوعهای زیادی برای اشعار 
خود به درست خواهید ۳ < وقتی که ناپلئون بار دیگر پس از عقب نشینی 
مصیبت بار از مسکو از وایمار می گذشت. از سفیر فرانسه خواست 
درودهای وی را به گوته ِِ کند. 

شاعر احساس می کرد که وی, به قول خودش, در وجود بوناپارت 
«بزرگترین ِِ را که دنیا تاکنون ی به خود دیده با اه او کاملً با 
که ی ولا الشانی وجود 39 بلکه فقط موه ۱ از 
کشورهای کوچک بود؛ و امپراطوری مقدس روم در 1806 ناپدید شده بود؛ 
به نظر گوته خوب بود که اروپا متحجد باشد, خصوصاً تحت فرمان شخصیتین 
بارز مانند ناپلئون. او از شکست نایلئون در واترلو خوشحال نبود, هرچند که 
دوک وی بار دیگر هنگهای وایمار را علیه فرانسویان رهبری کرد. فرهنگ و 
علایق وی بیش از آن جنبة جهانی داشت که بگذارد 
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اف حز ارت میفن ترشانه زیادی آخشان کند .ماه نمی توانشت: با انکه 
بکرات از اوخواسته می شد؛ سرودهایی که دارای شور و حرارت قلی: 
باشند بنویسد. در هشتادمین سال عمر خود به اکرمان گفت»: 

من چگونه می توانستم سرودهای حاکی از نفرت بنویسم, در حالی که 
احساس نفرت نمی کردم؟ و میان خودمان باشد, من هی گاه از 


فرانسویان نفرت نداشتم, , هر چند وقتی که ما از شر آنها خلاص شدیم؛ خدا| 
را شکر کردم. من که تنها مطالب مهم برایم تمدن ] فرهنگ[ و بربریت 
است, چگونه می توانستم از فلتی نفرت داشته باشم که در زمره 
بافرهنگترین ملل جهان است و من مقدار زیادی از فرهنگ خود را مدیون 
ان هستم؟ به هرحال, این موضوع نفرت میان ملل چیز عجیبی است. شما 
هميشه آن را در پایینترین سطوح تمدن از همه نیرومندتر و وحشیانه تر 
می یابید. ولی سطحی وجود دارد که درآن این نفرت کاملاً نایدید می شود 
و در آنجا انسان, به اصطلاح, مافوق ملتها قرار دارد و سعادت يا مصیبت 
یک ملت همسایه را به مثابه سعادت یا مصیبت خود می پندارد. این سطح 
با طبع من سازگار بود. و من مدتهای مدید قبل از رسیدن به سن شصت 
سالگی, به این سطح رسیده بودم. 

کاش در هر کشور بزگ یک میلیون نفر از چنین «اروپاییان خوب» وجود 


| - فاوست: بخش اول 


گوته دعوت ناپلئون را برای رفتن به پاریس يا نوشتن دربارة قیصر 
نپذیرفت؛ مدتها بود که او در فکر و نوشته های خود موضوعی را می 
پروراند که حتی بیش از باشکوهترین فعالیتهای سیاسی او را عمیقا به 
تحرک: .وافن. داشت: .و ان تلاشن. روح برای رسیدن به تفاهم و زیبایی, 
شکست روح عمر زیبایی و گریزپایی حقیقت, و آرامشی بود 
که: فت توان با محدود کردن هدف و سعة صدر به دست آوزد: ولی چگونه 
امکان داشت همة اینها را در تمثیلی نو و قالبی نمایشی عرضه کرد؟ گوته 
مدت پنجاه وهشت سال در این راه تلاش کرد. 

او زر کود کت داستان فاوست را از طریق جزوه های قصه و خیمه شب 
بازی آموخته بو و تصاویری از فاوست و شیطان روی دیوارهای سرداب 
آوثرباخ در لایپزیگ دیده بود. خود او در دوران جوانی به جادو و کیمیاگری 
دست زده بود. جستجوی بی قرارانة خودش برای فهمیدن در تصوری که 
وی در ذهن خود از فاوست داشت راه یافت؛ خواندن آثار ولتر و تماسش با 
لحن طعن آمیز هردر در قالب مفیستوفلس ریخته شد؛ گرتچن, که وی در 
فرانکفورت به او دل باخته بود, و فریدریکه بریون, که او در ززنهايم ترکش 
کرده بود, به مارگارت شکل و نام بخشید ند. 

عمق تاثیری که داستان فاوست بر گوته گذاشت.؛ و تنوع اشکال و قواره 
هایی که اين داستان در فکر او به خود گرفت, از اینجا آشکار قی: شود که 
وی نوشتن نمايشنامه را در 1773 آغاز 
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کرد و تا سال 1831 آن را به بایان ترسانید. آو دربارة ملافات: خود با هر دز 
در 1771 در زندگينامة خود نوشت: 

من با نهایت دقت علاقة خود را به پاره ای موضوعها که در نهاد من ريشه 
گرفته بودند و کم کم خود را به قالبی شاعرانه دزفی. آفزدند از او بنهان 
داشتم. این موضوعها «گوتس فون برلیشینگن» و «فاوست» بودند. 
نمایش خیمه شب بازی «فاوست» با الحان متعدد خود در درون من طنین 
می انداخت و در حرکت مداوم بود. و ات سرا 
کاوش پرداخته, و خیلی زود به بیهودگی آن پی برده بودم. علاوه برآن. من 
در زندگی واقعی انواع راهها را آزمایش کرده و پیوسته بدون احساس 
رضایت و با احساس ناراحتی از آنها باز گشته بودم. در آن وقت؛ من این 
مطالب و همچنین مطالب بسیار دیگری را در فکر خود داشتم و در ساعات 
تنهایی از آنها احساس سرور می کردم, بدون اینکه چیزی روی کاغذ آورم. 
در 17 سپتامبر 1775 او به یکی از کسانی که با وی در مکاتبه بودند گفت: 


«من امروز صبح احساس می کردم سرحال هستم, و یک صحنه از 
«فاوست خود را نوشتم. »> مدتی بعد در ان ماه؛ یوهان تسیمرمان از او 
پرسید نمایشنامه چگونه پیشرفت می کند, "و به طوری که خود تسیمرمان 
او کیسه ای پر از هزار تکه کاغذ آورد و آن را روی میز انداخت و 
گفت: «فاوست من این است.» وقتی گوته به وایمار رفت (نوامبر 
175 , فرم اولية نمايشنامه کامل بود. ولی اقا ان ناراضی بود و آن را 
کنار گذاشت؛ این فاوست اولیه تا سال 1887, که یک نسخة خطی آن که 
دستنوشتة خانم فون گوخهاوزن بود در وایمار پافته شد. به چاپ نرسید. 
کونه در طول باتری ال دیکر آن زا مرو کرد کین دای بو سرانحام 
آن را به صورت یک قطعه از فاوست در 1790 یه چاپ رسانید, و این 
قطعه اینک در شصت وسه صفحه است. 7 
مشهورترین نمایشنامه از زمان هملت به بعد بود. 

گوته, که هنوز از آن ناراضی بود, موضوع را ۳ سال 7 نکن ر گذاشت. 
در 22 ژوئن به شیلر نوشت: «من تصمیم گرفته ام ارت ک وت کار 
فاوست خود شوم ... آنچه را که چاپ شده است کنار بگذارم, و مقدار 
زیادی جرح و تعدیل در آن به عمل آورم ... بیشتر گسترش بدهم. 
چقدر خوب بود که شما در یکی از ای کی وان به هر ان 5 
دربارة این موضوع فکر کنید و به من بگویید که از کل داستان چه انتظاری 
دارید و رقیاهای مرا مانند پیامبری واقعی برایم تعبیر کنید.» شیلر روز بعد 
جواب داد: «دوگانگی طبع بشرء و تلاش ناموفق برای متحد کردن جنبه های 
الهی و جسمانی در وجود بشر, هرگز از نظر دور داشته نمی شود. طبیعت 
خوصوع تسار اما تاهد کرد که از یه تسیا آز وه رس شمه 
نیروی تخیل ناچار خواهد بود که خود رادر خدمت انديشه های منطقی و 
معقول درآورد.» نیروی تخیل گوته بیش از حد غنی بود, و تجربیات وی, که 
او آنها را با روشنی به خاطر داشت. بیش از حد متعدد. او بسیاری از اين 
تحریات ناور قاعه انح آن‌ را 
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برابر کرد, و در 1808 انچه را که امروز به نام فاوست.؛ بخش اول می 
شناسیم به جهانیان عرضه داشت. 

او قبل از اينکه بگذارد عروسک خیمه شب بازیش یک کلمه بر زبان جاری 
سازد, یک «تقدیم نامة » پراحساس به دوستان مرحوم خود. : یک «پیشگفتار 
در تتاتر», که با لحنی مضحک نوشته شده و حاکی از بحثی میان مدیر تثاتر؛ 
نمایش نویس؛ , و دلقک بود. ؛ و یک «پیشگفتار در بهشت», که دز آن خداوند 
با مفیستوفلس شرطبندی می کند که فاوست را نمی توان برای هميشه 
به گناه کشانید, در مقدمة نمایشنامه قرار داد. سیس,؛ سرانجام فاوست 
اغاز به سخن می کند و می گوید: 


98 عم 0 الهیات را 

با تلاشی پرحرارت به طور کامل مطالعه کرده ام. 

و در اینجا به صورت احمقی دانشمند و بیچاره گیر کرده ام, 

درست مثل آن وقت که نخستین بار در راه مدرسه گام برداشتم. 

آنها ضرا انسادر نها لک د نمی خه اهر 

و من نزدیک نه - ده سال, بر نشیب و فراز, 

و بالا و پایین, و از چپ به راست, 

شاگردان خود را برده وار راهنمایی می کنم 

و می دانم که در واقع ما نمی توانیم هیچ چیز را بدانیم. 

این وزن چهاروتدی, که از نمایشنامه های کوچک هانس زاکس باقی مانده 
بود. درست همان وزن مواجی از اب درامد که برای نمايشنامه ای که 
فلسفه را با استهزا به زير مهمیز می کشید مناسب بود. 

البته فاوست خود گوته است, حتی از لحاظ سنی که او را شصت ساله 
نشان می دهد؛ و او هم مانند گوته هنوز در سن شصت سالگی از زیبایی و 
رای ند کف زنان به هیجان مي آید. آرزوی دوگانة او برای خرد و زیبایی 
معرف روح گوته بود؛ این آرزو با گستاخی خود خدایان انتقامجو را به 
مبارزه می طلبید. ولی در عین حال آرزویی والا بود. فاوست و گوته هردو 
به زندگی, اعم از معنوی و حسی, از دید فلسفی و از جنبة خوشگذرانی. 
پاسخ مثبت داده بودند. بعکس. مفیستوفلس (که شیطان نیست. ولی 
نظرش بی معنی؛ و همة زیباییها اسکلتی هستند که پوستی بر رویشان 
قرار دارد. در لحظات بسیار, گوته در قالب این روح ریشخندکننده نیز 
درآمده بود وگرنه نمی توانست چنین لطافت طبع و روحی به وی بیخشد. 
گاهی به نظر می رسد که مفیستوفلس ندای تجربه, واقعبینی, و عقل 
است که جلو تمایلات و توهمات رمانتیک فاوست را می گیرد؛ 
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در حقیقت, گوته به اکرمان گفت: «شخصیت مفیستوفلس ... نتيجة زندة 
آشنایی وسیع با جهان است. 

فاوست روح خود را بدون قیدوشرط نمی فروشد: او رفتن به جهنم را به 
۳ شرطی می پذیرد که مفیستوفلس لذت ارضاکنندة آنچنان پایداری به او 
نشان دهد که او با کمال میل حاضر باشد برای هميشه با آن سر کند: 

اگر هم با رضایت خاطر برای هميشه در بستر کاهلی بلمم, 

سپس در آن هنگام نسل من به پایان رسد! .. 

یادص ی ات ,ونم 


«قدری درنگ کن, تو خیلی زیبایی!» 
در آن صورت تو می توانی به غل و زنجیری که بخواهی, مرا بیفکنی؛ 
و در آن صورت من هم با کمال میل به آنجا خواهم رفت. 
فاوست به این شرط این پیمان را با خون خود امضا می کند و با بی 
پروایی فریاد برمی دارد: «اتش شهوات ما اینک در دریای لذات جسمانی 
فرو خواهد نشست.» 
به این ترتیب, مفیستوفلس او را 2 مارگارت (گرتچن) می بر د. فاوست 
در وجود او فهة خنبه.های ان شاد کبین,را که با دانش.فی رود هیا خر 
بازمی گردد می یابد. او سعی می کند دل مارگارت را با جواهر و قلسفه 
به دست آ زو 
مارگارت: خواهش می کنم بگو مذهب تو چگونه است؟ 
تو مردی خوب و مهربان هستی, 
و با این وصف, فکر می کنم به مذهب توجه ناچیزی می کنی. 
فاوست: بس است طفل عزیز! تو حس می کنی من تو را دوست دارم. 
من برای کسانی که دوستشان دارم خون خود را می ریزم و جان خود را 
فدا می کنم. 
و هیچ گاه ایمان و کلیسای کسی را از دستش نمی گیرم. 
مارگارت: این درست نیست! ما باید اعتقاد داشته باشیم! 
تو به خداوند اعتقاد داری؟ 
فاوست: دختر بسیار عزیزم, چه کسی می تواند بگوید 
«من به خداوند اعتقاد دارم»؟ 
مارگارت: پس تو اعتقاد نداری؟ 
فاوست: تو, فرشته روی جذاب, حرفم را اشتباه نشنو! , 
چه کسی می تواند نام بر او نهد؟ چه کسی می تواند این گونه او را 
معرفی کند؟ 
من به او اعتقاد دارم ؟ 
کسی که احساس دارد و افکار باطنیش محکم است. 
می تواند بگوید «من به او اعتقاد ندارم؟» 
آیا او که همه چیز را دربر دارد و همه چیز را حفظ می کند. 
تو و من و خودش را در چنگ ندارد و حفظ نمی کند؟ 
آیا گنبد آسمان بالای سر ما ظاهر نمی شود؟ 
آیا زمین پابرجا زیر پای ما قرار ندارد؟ .. 
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و هنگامی که از این احساس خود زا کاما سهادتمتدداندتی: 
اسمش را آنچه می خواهی بگذار! 


اسمش را سعادت, قلب. عشق, خدا بگذار! 

من برای آن نامی ندارم, 

احساس همه چیز است. 

اسم, چیزی جز صدا و دود نیست 

که نور اسمان را ابرالود می کند. . 

مارگارت: این کلمات تو به نظر منصفانه می رسند, 

ولی با این وصف, تو پایبند مسیحیت نیستی. 

فاوست: طفل عزیزم. 

مارگارت تحت اتید مخت وحدت وجود مبهم فاوست قرار نمی گیرد, بلکه / 
اندام و البسة زیبای فاوست, که سحر مفیستوفلس به کمک آنها -جوانی 
دوباره به او بخشیده است. مارگارت را تحت تأثیر و دهد. او در 
حالی که سر دوک ریسندگی خود نشسته است, آوازی حاکی از آرزوی 
حسرتبار می خواند: 

ی بربسته است.؛ 

قلبم ریش است, 

من هیچ گاه دیگر 

آن را نخواهم یافت. . 

من نزدیک پنجره, 

کر 

وقتی به پیش می روم 

تنها به دنبال او می گردم. 

راه رفتن پرشکوهش, 

هیئت تزرت منشانه اش: 

تبسم لبانش, 

نیرومندی چشمانش 

اغوش من او را 

آو را وت کند 

اور انا ی انم ارات راون بکرم 

و خود را ؛ به ام 9 

و او را ببوسم؟ 

در آن صورت با کمال میل حاضرم 

از بوسه های او بیهوش شوم, 

از حال بروم, و بمیرم! ۲ 
همة جهان غرب بقية داستان را می داند, ولو اینکه از طریق اپرای گونو 
باشد. مارگارت 
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برای اينکه بدون نگهبان و مراقب ببوسد و ازحال برود, داروی خواب آور 
به مادرش می. دهدر که فق. دیکن از آن بندار "نفی. شود فاوست تراد 
مارگارت به نام والنتینه را در یک دوئل به قتل می رساند و سپس نایدید 
می شود. : مارگارت از روی سرافکندگی و اندوه بچة بی پدر خود را می 
کشد. دستگیر می شود و به مرگ محکوم می شود. فاوست در دخمة 
زندانش از او دیدن می کند. ولی حاضر نمی شود از اطاقک زندان او خارج 
شود. مفیستوفلس فاوست را از انجا دور می کند, در حالی که صدایی از 
آسمان فریاد برمی دارد: «گناهان او (مارگارت) بخشوده شده اند.» 
خوانندگان این اثر تنها بتدریج متوجه شدند که این فاوست. که در 1808 
منتشر شده بود, زیباترین نمایشنامه و زیباترین شعری بود که آلمان تا آن 
وقت به وجود آورده بود. ولی عدة معدودی که هشیار بخدند ان :| فوراً به 
عنوان اثری شايستة آنکه در میان والاترین ایا ادبی جهان جای ایرد 
شناختند. فریدریش شلگل گوته را با دانته مقایسه کرد. ژان پول ریشتر او 
را با شکسییر برابر دانست؛ ویلانت در قلمرو شاعری همان مقام رفیعی 
را تزایتن فایل شد. که تابلئون در آن هام در قلمره حکوفت: ه جنگ 


داشت. 


در سالهای 1821-1818 گوته (بدون احتساب ببتینا برنتانو) دو ماجرای 
عشقی پرشور داشت. در 23 آوریل 1807 بتیناء که بیست ودو سال 
داشته با مه نامه اق ارات شا ال رن ام اون سای 
فون لاروش بود که به ویلانت نرد عشق باخته بود, و دختر ماکسیمیلیانه 
برنتانو بود که با گوته راز و نیازی داشته بود. او احساس می کرد که یک 
نوع پیوند الفت موروثی با گوته دارد؛ و همینکه وارد اتاق گوته شد, خود را 
به آغوش او افکند. گوته وی را به عنوان یک بچه پذیرفت. و از ان بسن با 
همان وا مسا ضمی کرد رای هوراه امه فان بو انار 
عاشقانه ای را که سروده بود می فرستاد, و با انکه این اشعار خطاب به 
بتینا نبودند, وی آنها رآ در حکم ای میا شدید نسبت به خود می 
پنداشت, و در مکاتبات گوته با یک بچه, که وی در 1835 منتشر کرد. همین 
زنحبزا به اما دای 
بیشتر اشعار از ویلهلمینه هرتسلیب الهام گرفته شده بودند. اين دختر, که 
کمی بعد گوته او را «مینا» نامید, دختر یک کتابفروش در ینا بود. گوته او را 
در دوران کودکی می شناخت., ولی در 1808 او نوزده سال داشت؛ عفیف؛ 
تااخساس ال تس ای هی کلمت ات که کارا قی کرد 
بادقت توجه می کرد و از اینکه اختلاف سن و موقع مانع آن می شد که او 
ِ را دوست بنذارد و از آن خود کند, شاخ بود. گوته منوجه احساسات او 
به آن پاسخ مساعد داد, برای او تصانیفی نوشت؛ و با بازی با کلمات؛ 
اس او را «قلب عاشق» گذاشت؛ 
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ولی به خاطر می آورد که همین تازگی کریستیان را همسر خود کرده 
است. زر ریا و ۳ «اوتیلیه» خجول, حساس, ۳ 
پرمحبت را در رمان خود به نام پیوندهای انتخابی (1809) مجسم کرد. مینا 
را درنظر داشت. ۱ 
این رمان بسیار قابل توجه» همان طور که خود نويسندة ان هم عفقیده 
داشت. بهترین داستان وی به نثر بود که. از نظر تنظیم و فشردگی بیان 
خیلی بهتر از دو متن مطول و پرحاشیه ای بود که از استاد ویلهلم تهیه 
کرده بود. به اظهارات گوته به اکرمان (9 فوربة 0929 توجه کنید: «در 
سراسر پیوندهای انتخابی حتی یک سطر وجود ندارد که مبین قسمتی از 
زندگی واقعی خود من نباشد, و در این متن مطالبی نهفته است که 
ی ی از اس اه و ی 
جذب کند.» در واقع. عیب کتاب این است که بیش از حد حاوی اندیشه ها 
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و افکار گوته است؛ و گوته خیلی زیاد از قول اشخاصی که به آنها نمی آید, 
فلسفه بافی کرده است. (مثلاً او می گوید که دخترک یعنی اوتیلیه, یک 
دفترچة خاطرات روزانه دارد که گوته بعضی از پخته ترین «افکار اتفاقی» 
خود را ترآن عی. کتجاند: مانند: هد ترآ ری سارت وی کر ما 
راهی جز عشق و محبت برای دفاع از خود نداریم ۰ ولی به همین علت 
که افکار و اندیشه های خود گوته تا این حد در این کتاب آمده است, کتاب 
دارای گرمی زندگی و استغنای فکری است؛ مثلا شارلوته به صورتی که در 
کتاب آمده است باز همان شارلوته فون شتاین است که وسوسه شده 
است به شوهرش خیانت کند, ولی از اين کار خودداری می ورزد؛ سروان 
خود گوته است که عاشق همسر دوستش است؛ ادوارد, شوهر پنجاهساله 
که مفتون اوتیلیه شده؛ گوته است که مجذوب مینا و هریت شده 
است؛ و اصولاً چون خود داستان در حکم تلاش گوته برای تحلیل حساسیت 
عشقی خود می باشد. این کتاب دارای خصایصی است که یاد شد. 
گوته درصدد بود در این کتاب جذبة جنسی را از دید شیمیایی مورد توجه 
قرار دهد. ممکن است عنوان کتاب یعنی پیوندهای انتخابی را از کتابی به 
همین نام که در 1775 توسط شیمیدان بزرگ سوئدی. توربرن اولوف 
برگمان, منتشر شد گرفته باشد. سروان, اعمال جذب, دفع, و ترکیب 
اجزای کوچک مواد را برای ادوارد و شارلوته تشریح می کند و می گوید: 
«شما باید خودتان این مواد را , که چنین بی روح به نظر می رسند و با این 
وصف چنین پرقدرت و نیرو هستند, با چشمان خود دست اندرکار ببینید. 
باری؛ آنها یکدیگر را جسنجو می کنند ۳ . یکدیگر را ‌ ربایند, خرد می 
کنند, می بلعند, و نابود می کنند؛ و سپس, ناگهان بار دیگر به صورتهای تازه 
از نو ساخته, و غیرمنتظره ظاهر می شوند.» به این ترتیب, ادوارد دوست 
خود سروان. و شارلوته خواهرزادة خود اوتیلیه را دعوت می کنند که برای 
یی دیدار طولانی نزد انها بمانند. سروان عاشق شارلوته می شود, و 
ادوارد هم عاشق اوتیلیه. هنگامی که ادوارد با همسرش همبستر می شود, 
به فکر اوتیلیه. و شارلوته هم در فکر سروان است. و در حقیقت اینها 
مرتکب 
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نوعی زناکاری روانی می شوند. ثمرة اين همبستری به نحو عجیبی به 
اوتیلیه شباهت دارد, و اوتیلیه هم این بچه را به عنوان بچة خود تلقی می 
کند. سپس, ظاهرا براثر یک تصادف. اوتیلیه می گذارد این بچه دراب خفه 
شود, و از شدت 0 آن فدر-خود را کرفشکی.هین دهد. که هی منرت 
ادوارد براثر دلشکستگی جان می سرارد. و سروان نایدید می شود. 
شارلوته زنده می ماند, ولی ازنظر روحی مرده انتیت: یکن از فلاسفة 
شهر چنین ننیجه گیری می کند: «ازدواج آغاز و پایان همة تمدنهاست. 


ازدواج وحشیان را رام می کند و به آنها که از همه بافرهنگترند بهترین 
فرصت را برای عطوفت و مهربانی می دهد. ازدواج باید پابرجا بماند, زیرا 
ان قدر سعادت به بار می آورد که اگر مشقات اتفاقی آن را در کفه دیگر 
ترازو بگذاریم. این مشقات در حکم هیچند.» ولی چهار صفحه بعد, یکی از 
شخصیتهای داشتان نيشتهاد می کتد که ازتواجها به ضورت از ماینتدی در آبند 
که در آنها قرارداد ازدواج هربار برای مدت پنج سال معتبر باشد. 

در 1810 کوته را در کارلشباد من بینيم که. از ابهای مغذدنی. انستفاده می 
کند و با زنان جوان در رازونیاز است در حالی که کریستیان. که چهارسال 
از ازدواجش گذشته بود, در خانة خود باقی مانده است و با مردان جوان 
رازونیاز دارد. شاعر شصت ویکر ساله عشق پرشور یک دختر سبزخ زیبای 
بهودی به نام ماریانه فون ایبنبرگ را به خود جلب کرد؛ سپس با سیلویه 
فون تسیگزار موطلایی از نزد دختر یهودی گریخت. او در شعری خطاب به 
سیلویه وی را «دختر. رفیقه. محبوب. سفید. و ظریف اندام» خواند. 
کریستیان نامه ای حاکی از تمنای وفاداری برای گوته فرستاد, به به این 


شرح: 

و آیا بتینا و دوشیزه فون ایبنبرگ تاکنون به کارلسباد وارد شده اند؟ در 
اینجا می گویند که سیلویه و خانوادة گوتر هم آنجا خواهند آمد. به این 
ترتیب, تو در میان این همه مغازله های خود چه خواهی کرد؟ اینها تقریبا 
ازحد گذشته است. ولی تو قدیمیترین مغازلة خود را فراموش نخواهی 
کرد, این طور نیست؟ دربارة من هم گاه گاه کمی فکر کن. قصد من این 
است.: که بندون توجه.به: آنچه مردم فمکن. است بکویند, به تو-اعتماد مطلق 
داشته باشم. چون تو, خودت می دانی, تنها کسی هستی که دربارة من فکر 
می کنی. ۰ 

گوته برای کریستیان هدایای کوچکی فرستاد. او تقریبا هر روز وقت کافی 
می یافت که مطالبی به نظم يا نثر بنویسد. در حدود سال 1809 وی 
شروع به نوشتن زندگينامة خود کرد و آن را افسانه و حقیقت از زندگی 
خودم نامید. همین عنوان زندگینامه به نحوی دلنشین می رساند که امکان 
داشت وی گاه گاه, عمدا يا سهوا, تخیل را با واقعیت درهم آمیخته باشد. او 
به طور مختصر و با ظرافت؛ موضوع عشق خود را نسبت به شارلوته بوف 
مطرح کرد ولی ماجرای عشقی خود با فریدریکه را به طور مشروحتر 
مدرد نخت فرار دان: این دمن .هن دودز آن .وفع نگ بودند. او بسیاری 
از دوستان دوران جوانی خود از قبیل لنتس,: بازدو, مرک؛ هردر» 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 833 

یاکوبی, و لاواتر را بخوبی و با بلندنظری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد, و 
دربارة خودش با شکسته نفسی صحبت کرد. در یادداشتهای خصوصی وی. 
چنین شکایت شده بود که از کسی که زندگينامة خود را می نویسد انتظار 


می رود به معایب خود اعتراف کند., ولی از محاسن خود ذکری به میان 
نامز ار زد کناقه پیشتر خاوی تور کذتت ی هن اس تا یک نید نی 
حوادث آن معدود آنسبت:ه تعمق. ۵ تعکر در آن به جد وقور وجود دارت. این 
زندگینامه بزرگترین کتاب وی به نثر است. 

در 1911 گوته نامه ای تبحسین آهین از بتهوون دریافت داشت که همراه 
آن اوورتور برای اگمونت نیز فرستاده شده 9 شاعر و آهنگساز در ژوئية 
1912 در تپلیتس ملاقات کردند. ۰ بنهوون برای گوته آهنگ می نواخت و با او 
پیاده روی می کرد. چنانچه بتوان به گفتة آوگوست فرانکل رمان نوپیس 
اعتماد کرد «هرجا که آنها می رفتند؛ مردم در گردشگاهها بااحترام 
برایشان راه باز می کردند و به آنها سلام می دادند. گوته, که از این 
مزاحمتهای دایمی ناراحت بود, گفت: «چه مزاحمتی, من قدزن نمی توانم 
خود را از اين چیزها به دور دارم!» و بتهوون با تبسم پاسخ داد, < 913 
اس امر-غالتخات» شا تاراحت. کته احساا هو این: اظیای ارافته ره 
هستم .>> گوته در دوم سیتأمبر 1912 به تسلتر نوشت: : «استعداد بنهوون 
مرا به حیرت آورد, ولی شخصیت اوء افسوس, کاملا غیر قابل اداره است. 
او از‌اشکه ها را رت نی می‌ اند در شاه سا وی این فجوه 
تفکر آن را نه برای خودش لذتبخشتر می کند نه برای دیگران. قسمت 
زیادی از آن را باید به اين علت رقت آور معذور داشت که او دارد شنوایی 
خود را ازدست می دهد.» اظهارنظر بتهوون دربارة گوته این بود: «اين 
مرد بزرگ چه صبر و حوصله ای نسبت به من داشته است! چه خوبیهایی او 
به: من کرده. است!» ولی بنهوون افزود: «محیط دربار کاملا برای اد 
مناسب است.» 

ظواهر و طرز رفتار درباری قسمتی از زندگی رسمی گوته بو زیرا وی 
هنوز در ادارة امور کشور نقشی فعال داشت. زندگی خانوادگی او جذية 
خود را ازدست داده بود. آوگوسنت که در سال 1821 بپیست ودوسال 
داشت. از قماش کاملا متوسط و غیرقابل نجات بود, کریستیان چاق شده و 
به میخوارگی روی آورده بوذ کزیستبان برای این کار خود بهانه ای دائنت: 
زرا حعارله. جونه: سا این و آن ادافه -داشت. او در دیدارهایی: که از 
فرانکفورت می کرد اغلب در ویلای یوهان فون ویلمر, که در حومة شهر 
بود, اقامت می کرد و از همسر ویلمر به نام ماریانه خوشش می امد. در 
تاشتان اقا خفرها خفارهنته نها جاند. بارناه ی وی هشال 
داشت. ولی در کمال زیبایی زنانه بود. او اشعار با فد گوته و آریاهای 
موتسارت را به نجوی تسخرآمیر. من خوازخ اشعاری عالی می نوشت؛ و با 
گوته اشعاری در تقلید از حافظ, فردوسی, و دیگر سخن سرایان فارسی 
ردوبدل می کرد. (حافظ در سال 1812 به المانی ترجمه شده بود.) بعضی 
اد این اشتعان صرتها که ما نیوا تفه خاکی از شتا بای 
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هستند که از هماغوشی جسمانی ناشی می شود, ولی این ازادی بیان تنها 
ممکن است جنبة شاعرانه داشته باشد. این سه نفر باردیگر در هایدلبرگ با 
یکدیگر ملاقات کردند؛ دو شاعر با یکدیگر پیاده رویهای طولانی می کردند 
و گوته نام ماریانه را با حروف عربی روی گرد و غبا ر اطراف چشمة قصر 
نوشت. پس از آن روز آنان دیگر یکدیگر را ندیدند ولی در طول هفده 
سال بقية عمر گوته آنها با یکدیگر در مکاتبه بودند. به نظر می رسید ویلمر 
از اينکه ماریانه شخصی چنین مشهور را مجذوب خود کرده بود و به اشعار 
گوته با اشعاری پاسخ می داد که بسختی می توان گفت در سطحی پایینتر 
از اشعار گوته بودند, همسر خود را در 1819 بیشتر عزیز می داشت. گوته 
اشعار ماریانه و اشعار خود را در دیوان شرقی خود گنجانید و منتشر کرد. 
در حالی که این مکاتبات به نثر و نظم ادامه داشتند. کریستیان در‌گذشت 
(6 ژوئن 1816). گوته در دفتر یادداشتهای روزانة خود نوشت: «جان کندن 
وی وحشتناک بود. در درون و اطراف من؛ خلاء و سکوت مرگبار حکمفرما 
بود.» حالت افسردگی عمیقی این سالها را تیره کرده بود. هنگامی که 
شارلوته کستنر, محبوبة ازدست رفتة دوران جوانی گوته, که اینک همسر 
شصت وچهارسالة کستنر عضو موفق شورای هانوور بود. در 25 سپتامبر 
6 از وی دیدن کرد. چنین به نظر می رسید که هیچ گونه احساسی در 
گوته به وجود نیامده است و همة صحبتهای او دربارة مطالبی بی اهمیت 
توأم با نزاکت بودند. ولی در 1917 فرزندش آو گوست؛ که از زندگی 
عياشانة خود دست کشیده بود, با اوتیلیه فون پوگویش ازدواج کرد. گوته از 
آنها دعوت کرد که با او زندگی کنند. اوتیلیه روح و بشاشیت جوانی را به 
اين خانواده آورد و طولی نکشید که برای شاعر سالخودره نوه هایی 0 
که باعت شدند:بار ذیکر فلتشن.نة ظیش در آیخ؛ 
وجود اولریکه فون لوتسو به این جریان کمک کرد. او یکی از سه دختر 
آمالیه فون لوتسو بود که گوته او را از کارلسباد می شناخت. او در مارینباد 
با اولریکه آشنا شد (اوت 921( و بعدها اولریکه در خاطرات خود گفت: 
«جون من چند سال در یک مدرسة شبانروزی فرانسوی ستراسبورگ 
زندگی کرده بودم و تنها هفده سال داشتم, هیچ گاه نام گوته را نشنیده 
بودم و نمی دانستم که او مردی مشهور و شاعری بزرگ است. بنابراين, 
من اصلا از اين اقای سالخوردة مهربان خجالت نمی کشیدم. فردای همان 
روز او از من خواست که با او به پیاده روی بروم. او تقریبا هرروز مرا با 
خود به پیاده روی می برد.» وم در 1822 به مارینباد بازگشت و به 
طوری کهتاوگرنکم هی گوی هدر تقام حول اه انشا کونت شسست ‏ 
من خیلی مهربان بود.» یک سال بعد انها در کارلسباد با یکدیگر ملاقات 
کردند. و طولی نکشید که در منطقة ابهای معدنی. شایعاتی به راه 


انداختند. در اين هنگام شاعر به اين نتیجه رسیده بود که محبت وی از جنبة 
پدرانه تجاوز می کند. دوک کارل آوگوست به اولریکه اصرار کرد با گوته 
ازدواج کند, و به او گفته شد درصورت انجام این کار, خانة زیبایی در 
وایمار به خانوادة او داده خواهد شد 
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و پس از مرگ شاعر یک مقرری سالانة 107000 تالری دریافت خواهد 
کرد. مادر و دختر امتناع کردند. گوته دلشکسته به وایمار بازگشت و 
ناکامی خود را با نوشتن جبران کرد. اولریکه نودوپنج سال زندگی کرد. 
در همان سال 1821, که گوته را به سوی اولریکه کشاند, کارل تسلتر, 
رهبر موسیقی در یناء؛ یک شاگرد دوازدهسالة خور را, که فلیکس مندلسون 
نام داشت. در وایمار نزد کته آوزد. تشلفر زو کوته را به ذنیای مونشیقی 
گشوده و حتی آهنگسازی به او یاد داده بود. در این هنگام, مهارت نوازندة 
جوان پیانو شاعر سالخورده را به حیرت افکند و او را دلشاد ساخت. گوته 
اصرار کرد که این نوازندة جوان چند روز نزد او بماند. در ششم نوامبر 
نوشت: «هر روز صبح نويسندة فاوست وورتر مرا می بوسد. 
بعداز ظهرهاء تقر تیا دوساعت برای او پیانو می ز نم » که قسمتی از آن 
فوگهای باخ, و قسمتی آهنگهایی است که بالبداهه ساخته ام.» در 8 نوامبر 
گوته ضیافتی برپا کرد تا فلیکس را به افراد سرشناس و متجدد وایمار 
معرفی کند. در 10 نوامبر فلیکس نوشت: «او هر روز بعدازظهر پیانو را 
باز می کند و هن کوید 2 امروز اصلاً صدای نواختن تو را نشنیده ام . بیا 
قدری برایم سروصدا راه بینداز!» سپس کنارم می نشیند و گوش می دهد. 
نشف «دا نیو او چقدر مهریان و بامحبت است.» هنگامی وی ی 
خواست فیلکس را به ینا بازگرداند, گوته او را وادار کرد که بگذارد 
شاگردش چند روز دیگر بماند. این پسربچة خوشبخت نوشت: «در این 
هنگام احساس حقشناسی نسبت به گوته از هرسو پدید آمد. و دخترها و 
من لبان و دستانش را بوسیدیم. اوتیلیه فون پوگویش بازوان خود را دور 
گردن او حلقه کرد؛ و چون اوتیلیه خیلی قشنگ است, و گوته پیوسته با او 
مغازله می کند, اثر این کار عالی بود.» در پس نمایشنامه های حزن انگیز, 
و به دور از دیدگاه تاریخنویسان, لحظات خوشی در تاریخ وجود دارند. 


۷ - دانشمند 


خوب است به سالهای پیشین عمر گوته, یعنی دورانی بازگردیم که او توجه 
دقیق و علاقة همه جانبه دنباله گیری علوم را آغاز کرد و اين کار را در تمام 
طول عمر خود ادامه داد. کمتر کسی از ما می داند مقدار وقتی که گوته 
وقف تحقیقات و نوشتن می کرد بیش از مدت زمانی بود که برای کارهای 
دیگر خود اعم از نظم يا نثر صرف می کرد. او در لایپزیگ پزشکي و فیزیک, 
و در ستراسبورگ شیمی خوانده بود. در 1781 کالبدشناسی را آغاز کرد؛ و 
سالها در اطراف تورینگن می گشت., نمونه های معدنی و 
آوری می کرد, و ساختمان طبقات زمین را موردتوجه و بررسی قرار می 
داد. او ضمن سفرهای خود نه تنها به مردان و زنان و آثار هنری, بلکه به 
حیوانات و گیاهان و پدیده های نوری و جوی نیز توجه داشت. در تاستتتن: 
آزمایشگاهها 
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در ینا نقش رهبری داشت : در مورد موفقیتها يا شکستهای خود در علوم, 
به همان اندازة موفقیتها يا شکستهای خود در ادبیات. بسختی شاد یا 
اندوهگین می شد. 

گوته در مورد کیفیات جوی کاری انجام داد: ایستگاههای دیده بانی 
هواشناسی در دوکنشین ساکس " وایمار تاستن کرد و به تاسیس 
ایستگاههای ذیگر دز سراسز المان کمک رساند 0 برای 
آنها آماده ساخت. وی مقالاتی دربارة «نظرية آب وهوا» و «علل تغییرات 
فشارهوا» نوشت. دوک آوگوست را وادار کرد جمع آوری آثار و اشیایی را 
آغاز کند که مجموعة آنها هستة مرکزی موزة معدنشناسی نا را تشکیل 
داد. پس از اینکه قشرهای زمین را در ایلمناو مورد مطالعه قرار داد. 
طبقات صخره ای در قشر زمین نتیجة عمل بطئّی اب هستند تایید می 
کنند. (اين_ نظریه که به نام نظرية «نپتونیستها» یا «آبی» معروف بود. لازم 
آمد تا بعدا با نظرية «وولکانیستها» که حاکی از تغییر براثر فعل وانفعالات 
شدید است تلفیق شود.) او در زمرة نخستین کسانی بود که معتقد بودند 
عمر یک قشر از زمین را می توان از روی سنگوارم هایی که در آن جای 
دارند تعیین کرد؛ و از این نظریه دفاع می کرد که سنگهای عظیمی که اینک 
به طور نامنظم در نقاط مرتفع پراکنده اند, براثر هجوم یخهایی که از 
قطب شمال آمده بودند, به آن نقاط برده شده اند. 

گوته در 1792-11 اثری بحت عنوان مطالبی دربارة نورشناخت در دو 
جلد منتشر کرد و نوشت: «هدف من این بوده است که آنچه را در این 


زمینه معلوم و شناخته شده است جمع آوری کنم, خودم کلیه آزمایشها را 
به عهده بگیرم, تا آنجا که امکان دارد در آنها تغییر و تنوعی بدهم, درک آنها 
تا اشانند کنم, و آنها را در دیدگاه اشخاص عادی قرار دهم.» طی سالهای 
0 تا 1810 آزمایشات متعددی انجام داد, تا رنگ را توضیح دهد؛ «موزة 
گوته» در وایمار هنوز ابزار و وسایلی را که وی مورد استفاده قرار می داد 
حفظ کرده است. نتيجة این آزمایشها در 1810 در دوجلد بزرگ متن و یک 
جلد تصاویر منتشر شد که دربارة نظريبة رنگ نام داشت؛ این کار عمدة وی 
به عنوان یک دانشمند بود. 

افویها را تعنص کیت سای شا رکه مه تاه 
تسه ساحشان مه ظرنکار خی مر حمطالفه فرار مدا انطیا نش 
چشم با تاریکی و روشنایی, کیفیت جسمانی کوری برابر رنگها ازنظر 
فیزیولوژی, پدیده های سایه های رنگها و پس دید رنگها (اثری که پس از 
دیدن یک نگ در چشم باقی می ماند), و تاثیر تضادها و ترکیبهای رنگها 
ازنظر حسی و هنری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او به اشتباه می 
پنداشت که رنگ سبز بر اثر ترکیب رنگهای زرد و آبی به دست می آید. 
ان دوگ ری هرک فاهان لوط ی شون و نان حور 
درمی آیند, ولی وقتی رنگهای آبی و زرد در تجزية رنگها با یکدیگر ترکیب 
می شوند؛ رنگهای خاکستری و سفید به وجود می آورند.) بسیاری از 
آزفاشت ات را که در کتاب نورشناخت نبیوتن (1704) توصیف شده بودند 
تکرار کرد, در چند مورد نتایجی 
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متفاوت با انچه در کتاب نیوتن امده بود به دست ورد و سرانجام نیوتن را 
به عدم صلاحیت و گاهی فریب متهم کرد. او با این نظر نیوتن مخالف بود 
که رنگ سفید ترکیبی از رنگهاست؛ و معتقد بود که ترکیب این رنگها به 
طور مرتب رنگ خاکستری ایجاد می کند نه سفید. معاصران و اخلاف وی 
هیچ یک در نورشناخت نتیجه گیریهای او را قبول نداشتند. انها از 
آزمایشهای او تمجید می کردند و بسیاری از نظریه هایش را مردود می 
دانستند. در 191 ۳ شوپنهاور, که گوته را به عنوان یک شاعر و 
فیلسوف مورد تحسین قرار می داد, مقاله ای برای او فرستاد که در آن از 
عفيیدة نیوتن دربارة رنگ سفید به عنوان ترکیبی از رنگها با توانایی دفاع 
شده بود. گونة سالخورده هرگز او را به خاطر این کارش نبخشید. رد 
نظرية رنگهای او از جانب همگان به افسرده خاطری سالهای آخر عمر وی 
افزود. 

برای مردی به حساسیت گوته در برابر رنگها طبیعی بود که مفتون جهان 
نباتات شود. او در سال 1786 در پادوا از دیدن باغهای پرورش گیاهان 
سخت به هیجان آمد. دز این باغها محموعم ای:عتی تر وتو کر آز اجه 


آن وقت دیده بود وجود داشت. او متوجه شد که گیاهان جنوب تا چه حد با 
گیاهان شمال فرق دارند. و برآن شد که تأثیر محیط را بر شکل و رشد 
گیاهان موردمطالعه قرار دهد. او هیچ گاه با چنین توانایی احساس نکرده 
بود که قدرت مرموز و متعال طبیعت هر شکلی را با الگوی منحصربه فرد 
آن ازنظر ساختمان, بافت. آرنگ, و شکل خارجی آن, از تخمهای ظاهراٌ 
تازه ه عشابه ند کون هی آورو: چه حاصلخیزی و چه ابتکاری! ولی ابا و 
همة این تنوع اجزای منفرد. و در همة سیر تکاملی اعضا و اجزا, عناصر 
مشترکی وجود داشتند؟ این فکر به مخیله اش ای 1 
طبقات و نمونه ها و تنوعات انواع مختلف یک نمونه و الگوی اصلی و 
اساسی هستند و همة این گیاهان از روی یک نمونة اساسی و اصلی - حتی 
تخیلی ‏ با یک «گیاه نخستین» که مادر همة اینهاست شکل گرفته اند. او به 
هردر نوشت: «همین قانون يا نظریه دربارة کلية موجودات زنده صادق 
خواهد بود»؛ یعنی هم دربارة حیوانات و هم دربارة گیاهان. حیوانات نیز 
انواع یک طرح ساختمانی واحدند. و چون یک سازوارة منفرد. با همة 
منحصربه فرد بودن خود. تقلیدی از نمونة اصلی اولیه است. بنابراین. 
اجزای یک سازواره ممکن است اشکال یک شکل و قوارة اساسی باشند. 
گوته در یادوا یک نخل زینتی دید که برگهایش در مراحل مختلف رشد 
بودند. 0 مشهود شکل, از ساده ترین برگ تا شاخة کامل بادبزنی 
شکل ان؛ را موردمطالعه قرار داد و این فکر به نظرش رسید که همة 
ساختمانهای یک گیاه, غیراز پایه یا ساقة آن, انوا فاحل یاف در 
هستند. 1 

۳ کوششی توسط یوهان ولفگانگ فون گوته, عضو شورای 

یژة حکمران دوکنشین ساکس وایمار, 


1 در 1768 کاسپار فریدریش ولف به همان نتیجه رسیده بود. 
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برای تبوضیح تغییرشکل گیاهان (1790) منتشر کرد. گیاهشناسان این کتاب 
را به عنوان ریاهای یک شاعر به تمسخر گرفتند و به شاعر اندرز دادند که 
به حرفة خود بپردازد. گوته حرف آنها را پذیرفت و نظرات خود را به قالب 
شعری درآورد که تغییرشکل گیاهان نام داشت. بتدریج این نظریه شواهد و 
پشتیبانانی یافت. د930 01 آتين ژوفروا سنتیلر مقالة گوته را به عنوان یک 
کار پژوهشی دقیق و نیروی 40 اخلاق که با پیشرفت گیاهشناسی 
موردتأیید قرار گرفته است, به فرهنگستان علوم فرانسه ارائه داد. 

گوته با به کار بستن نظرية خود درمورد کالبدشناسی در 1790 اظهار 
داشت که جمجمه نوع تغییرشکل يافته و دنبالة ستون فقرات ت است و مغفز 


را همان طور در میان خود گرفته که ستون فقرات نخاع را دربر گرفته 
است. امروز دربارة این موضوع توافق نظری وجود ندارد در زمينة 
کالبدشناسی یک موفقیت مشخص و درخشان به گوته نسبت داده می 
شود و آن نشان دادن یک استخوان میان فکین انسان است. (اين 
7 است که میان فکین قرار دارد و دندانهای پیشین در آن قرار 

دارند.) کالبدشناسان به وجود چنین استخوانی در حیوانات پی برده بودند. 
ولی:دربا رخ وخود آناذن انتان خردید ذاشتند: کسفت. کوفه. الا فین را که 
ازنظر ساختمانی میان انسان و میمون وجود داشت کاهش داد. به سخنان 
شاعر که موفقیت خود را در نامه ای به تاریخ 27 مارس 17_94 از ینا به 
شارلوته فون شتاین اعلام می دارد و در آن دلباخته و دانشمند هر دو در 
یک جا جمع شده اند, گوش دهید: «چند خطی به رسم صبح به خیر گفتن به 
لوتة خودم می نویسم. .. رضایتی لذتبخش به من عطا شده است. من یک 
ای ای کر ام مه ات و موه تو هم سهم خود را 
از آن خواهی داشت. ول دربارق ان:یک: کلمه خرف نزن.» او کشف خود را 
در یک کتاب کوچک که با دست نوشته بود در سال 1784 تحت عنوان 
«کوششی براساس استخوان شناسی تطبیقی, برای نشان دادن اینکه 
استخوان بین فکین در فک بالا میان انسان و حیوانات طبقة بالممشترک 
است» برای دانشمندان گوناگون ارسال داشت و گفت: «اين نخستین 
رساله ای است که تاکنون نوشته شده است و می توان ان را بدرستی به 
عنوان اینکه در زمينة کالبدشناسی تطبیقی قرار دارد توصیف کرد. و به این 
ترتیب این رساله یک راهنما در تاريخچة این علم است.» (کالبدشناس 
فرانسوی. فلیکس ویک د/ازیر. همان کشف را در همان سال 1784 
منتشر ساخت). 

گوته در اين مقاله نوشت: «بشر شباهت خیلی نزدیکی با مخلوقات عالم 
حیوانی دارد. هر موجود زنده تنها یک نوع با یک شکل تغییریافته در یک 
هماهنگی عظیم است.» او, مانند بسیاری از علما و فلاسفة پیش از خود, 
بشر را قسمتی از دنیای حیوانات می دانست و شعری تحت عنوان 
«تغییرشکل حیوانات» نوشت. ولی او به سیر تکاملی به مفهوم داروینی 
عقیده نداشت, بلکه در دنبال نظرات لینه انواع پا طبقات موجودات را ثابت 
می پنداشت. به این ترتیب «گیاه نخستین» او یک گیاه اولية واقعی نبود که 
از آن همة گیاهان تکامل یافته باشند, بلکه 
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تنها یک نوع کلی بود که همة گیاهان اشکال تغييريافتة آن بودند. گوته, مانند 
لامارک و ارزمس داروین که همدوران وی بودند, عقیده نداشت که بک 
طبقه از موجودات از طریق انتخاب انواع مساعد براساس شرایط محیط, 


آپا گوته یک دانشمند واقعی بود؟ نه به مفهوم حرفه ای. او یک غیرحرفه 
ای پرحرارت و روشنفکر و دانشمندی در میان اشعار, داستانها, ماجراهای 
عشقی, ازمایشهای هنری. و کارهای پرمشقت اداری بود. وسایل و 
تجهیزات وسیعی به کار می بردر کتابخانه ای بزرگ از متون علمی جمع 
آوری کرد. و مشاهدات مفید و آزمایشهای دقیقی انجام داد. هلمهولتس 
صحت ۱ و آزمایشهای عیتی وضف شنذم گوته راء آزنظر اتطباق: با 
حقایق, تصدیق کرد. او از توضیحاتی که با علیت نهایی ارتباط داشتند 
احتراز می کرد. ولی اشخاص حرفه ای او را به عنوان یک دانشمند قبول 
نداشتند, زیرا آنان به او به چشم یک شخص «علاقمند» می نگریستند که با 
اعتمادی بیش ازحد به معرفت شهودی و فرضیه متکی است. او خیلی 
بسرعت از یک موضوع يا پژوهش به موضوع يا پژوهش دیگری می 
پرداخت و به هریک از این موضوعها يا پژوهشها در نقطة بخصوصی توجه 
می کرد, و در هیچ زمینه, غیراز نورشناخت و نظرية رنگهاء در عمل به 
ممارست و تحقیق نپرداخت. ولی پافشاری او در زمینه های گوناگون و جدا 
از یکدیگر دارای جنبه ای آرمانی و شجاعانه بود. اکرمان در سال 1825 
گفت: «گوته چند سال دیگر به سن هشتادسالگی هه رسید, ولی از 
تحفیق و آرهایسشن خشسته: نمی ترثنه ده او همیشه به دنبال , کت نز کیب: ری 
است.» و شاید این شاعر در این عقيدة خود محق بود که هدف اصلی علم 
باه تجویه ات ها ایا گس لو دا 
برای تنویر تمایلات باشد. 
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۷ فیلسوف 


گوته در زمينة فلسفه نیز مانند علم یک علاقه مند بود نه یک استاد, هرچند 
او بود که باعث شد فيشته, شلینگ, و هگل به استادی فلسفه در دانشگاه 
ینا منصوب شوند. او به بحثهای مکاتب فکری علاقة چندانی نشان نمی داد, 
ولی توجهش به تفسیر طبیعت و مفهوم زندگی حدی نداشت. بتدریج که بر 
سن او افزوده می شد, از طریق علوم و شعر به صورت یک حکیم درآمد. 
او از هر شیء, هر لحظه, ق ق م۳ روشنی و آگاهی بیشتری دربارة کل 
می یافت و می گفت «هرچیز گذران در حکم یک نشانه یا مظهر است.» 
«از گفته های کوتاه و اتفاقی» وی که تا هنگام مرگش به چاپ نرسانده 
بود, عقل و حکمت در هر صفحه تراوش می کند. 

او نظام خاصی برای منطق عرضه نکرد, ولی خود را در اين میان صاحبنظر 
دانسته و اظهار داشت که «تنها انچه مفید است واقعیت دارد.» و «در ابتدا 
کلمه وجود نداشت, بلکه آنچه وجود داشت عمل بود.» ما حقیقت را در 
هه ۱ و 
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جانشین آن. او آن طور که شیلر به کانت علاقه مند شده بود, چنین علاقه 
ای به کانت نیافت؛ اذعان داشت که ماهیت نهایی واقعیت از حدود دانش 
که از روشهای سنتی پیروی کند, بلکه بعکس, عقیده داشت که باید آنچه 
غیرقابل شناخت است نادیده گرفته شود؛ «آنچه غیرقابل تعیین است 
ارزش عملی ندارد»؛ جهان محسوس برای زندگی ما کافی است. او ازنظر 
معرفت شناسی احساس ناراحتی نمی کرد که به وجود یک دنیای برون 
اعتراف کند. پس از خواندن اثار کانت و شلینگ, به شیلر نوشت: «من با 
کمال میل قبول دارم که طبیعت [ فی نفسه] نیست که ما ادراک می کنیم, 
بلکه طبیعت صرفاً طبق صورتها و قوه های ذهن ما درک می شود. و ولو 
اتطباق طباع با روح ما یا دنیای برون ... حاکی از یک جبریت برونی و یک 
رابطه نسبت به اشیاست.» در جای دیگر او می کوید: «بسیاری از 
اشخاص در برابر اذعان به واقعیت مقاومت می کنند, و علت آن هم فقط 
این است که اگر آن را بپذیرند. ازپای درمی آیند. 

ولی گوته ماده گرایی و همچنین ایدئالیسم ذهنی را مردود می داشت. او 
می گفت: «دستگاه طبیعت اثر د/اولباک در نزد ما [ شاگردان دانشگاه 
ستراسبورگ] چنان تیره ... و چنان مرگبار به نظر می رسید که ما تحمل 
حضور آن را ناراحت کننده می یافتیم, و به انظرمان خون شبن می اند که 
از ان به رعشه درمی امدیم.» این موضوع مربوط به دوران جوانی بود, 


ولی در دوران کهولت نیز همان عقیده را داشت., و در 8 آوریل 1812 به 
نوشت: 
کسی که این حقیقت را درک نمی کند یا اين تصویر درنظرش مجسم نمی 
شود که روح و ماده, روح و جسم. و فکر و شیء اجزای ضروری دوگانة 
جهانند و هميشه چنین خواهند بود و هردو اینها دارای حقوق مساویند و 
بتایراین مفکن. است انها ربا هم به عتهان نمایند ان خد اون دانست: ‏ 
کسی که این مطلب را درک نکرده است ممکن است وقت خود را صرف 
شایعات بيهودة جهان کند. 
اين البته طرز فکر اسپینوزا بود, و گوته معمولاً در دنبالة افکار اسپینوزا به 
جبرگرایی روی می آورد و می گوید: «ما به قوانین ی ی ره 
ی کامی که له اما فیرش بی ک »وی گاهن امرت عقد 
بودن با کانت داير براینکه «زندگی ما, مانند جهانی که ما به آن تعلق 
داریم. به نحوی اسرارآمیز از آزادی و الزام ترکیب شده است» تمایل 
نشان می دهد. او احساس می کرد که یک نیروی سرنوشت در درون او 
دست اندرکار است که دارای کیفیاتی است که رشد و تکامل او را ناگزیر 
می سازد و تعیین می کند؛ ولی او با این نیرو همکاری می کرد, مانند یک 
فاعل مختار که به هدفی خدمت می کند که او را به حرکت می اورد و 
دربردارد. 
مذهب او پرستش طبیعت و تمایل به همکاری با نیروهای خلاق ان یعنی 
خاصیت تولیدی متنوع الشکل و پایداری سرسختانة آن بود. ولی برای او 
زیاد طول کشید تا شکیبایی و پایداری طبیعت رابه دست اورد. او به نحوی 
مبهم طبیعت را واجد شخصیت می دانست و در ان ذهن 
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و اراده می دید, ولی ذهنی که کاملاً با ذهن ما متفاوت است و ارادة آن, به 
نحوی کاملا بی تفاوت. میان انسان وحشرات ت فرقی نمی گذارد. طبیعت 
احساسات اخلاقی به مفهوم ما؛ یعنی تعهد به اینکه جزء با کل همکاری 
کند. ندارد, زیرا خودش کل است. گوته در شعری به نام «الوهیت» 
(1782) طبیعت را فاقد احساس يا ترحم توصیف کرد. طبیعت به همان 
فراوانی که می آفریند, از بین هم می برد. «همة ایدئالهای شما مرا [ 
گوته] از اين باز نخواهند داشت که اصیل, و خوب و بد, درست مانند 
طبیعت باشم.» تنها قانون اخلاقی طبیعت این است: زندگی کنید. و 
بگذارید دیگران زندگی کنند. گوته به نیازی که بسیاری از مردم به اتکا به 
مافوق طبیعی دارند واقف بود, ولی خودش تا پیش از سالهای آخر عمر 
چنین نیازی را احساس نکرد. «هرکس هنر و علم دارد به قدر کافی مذهب 
دارد؛ کسی که فاقد هنر و علم است به مذهب نیاز دارد.» «من به عنوان 
یک شاعر و هنرمند. چند خدایی هستم [ یعنی به نیروهای جدائانة طبیعت 


شتخضیت من بخشم ]ده و خال.انکه در تفش خود به عتوان: یک دانشمند. زه 
سوی وحدت وجود گرایش نشان می دهم [ خدا را در همه چیز می بینم] 
ِ« 
گوته, که گفته می شد در زمینه های مذهبی و اخلاقی «به نحوی قاطع 
مشرک» است. هیچ گونه احساس گناهی نداشت؛ به وجود خداوندی که 
برای بخشش گناهان او منتظر دریافت تاوان و کفاره بود نیازی احساس 
نمی کرد و از هر گونه صحبتی دربارة مسیحیت احساس انزجار داشت. او 
در 9 اوت 11792 به لاواتر نوشت: «من یک ضد مسیحی و یک غیرمسیحی 
نیلستم»؛ , ولی بة ظور کاملا ملق فاقد معتقدات: مسیخیت هتم . شما 
ی یعنی حقیقت الاهی, ۱ بسیار 
شر .هت ضد خر مسم‌کین :ار ا مان هرا ات نها هد کی کیک رن 
۹ یک مرد بچه دار شود و یک مرده از قبر برخیزد. من همة اینها را کفر 
علیه خداوند و تجلی خود او در عالم خلقت می دانم.» بنابه گفتة گوته, 
لاو 2 تر او را تحت فشار قرار داد و سرانجام به او گفت یکی از اين دوشق 
را بپذیرد: یا مسیحی یا ملحد. گوته می گوید: «با شنیدن این حرف, به او 
گفتم اگر او مرا با مسیحیتی که تاکنون آن را عزیز داشته ام رها نکند. 
بآسانی ممکن است به سود الحاد تصمیم بگیرم, خصوصاً اینکه می دیدم که 
هیچ کس دقیقا نمی دانست که هریک از این دو اصطلاح چه مفهومی 
دارد.» گوته عقیده داشت که «مذهب مسیحیت درحکم یک انقلاب نافرجام 
سیاسی است که جنبة اخلاقی به خود گرفته است. > در ادبیات «هزاران 
صفحه به زیبایی و سودمندی» صفحات انجیل وجود دارند. با این وصف. 
من همة چهار انجیل زا کاقلا واقعی می پندارم, زیرا در آنها انعکاس شکوه 
قدرت عظیمی آشکار است که از شخص مسیح و طبیعت او ناشی می 
مین ریسفت ها من که اافی ات که اصاحیه مارد 
تاکنون روی زمین ظاهر شده است. ... من در برابر او به عنوان یک تجلی 
الاهی بالاترین اصول اخلاقیات سر فرود می اورم.» ولی او می خواست 
خورشید را نیز به اندازة مسیح بیرستد و ان را به همان پایه درحکم تجلی 
قدرت الاهی بداند. او از لوتر تحسین 
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می کرد و از نهضت اصلاح دینی به خاطر شکستن غل و زنجیر سنت تمجید 
می کرد. ولی از اینکه این نهضت به قالب اصول و احکام جزمی باز گکشته 
است, متاسف بود. در او این سوء ظن ایجاد شده بود که نهضت پروتستان 
به 9 ِ مراسم 0 کننده ِِ آور زیان خواهد دید 9 ٩‏ 
مذهبی خود 9 و روحی را مجسم می دارد, عاقلانه و 
سود مند است. 


نظرات گوته دربارة فناناپذیری روح با گذشت سنوات ت عمرش ارتباط 
داشت. او در دوم فوربة 1799 به فریدریش تسو شتولبرگ نوشت: «من 
به سهم خودم کم یا بیش به تعلیمات لوکرتیوس پایبند هستم. و خود و همة 
امیدهایم را به این جهان محدود می دارم.» ولی در 25 فورية 1824 به 
اکزهان گفت «من به هیچ وجه حاضر نیستم از مسرت اعتقاد به یک دنیای 
آینده دست بکشم؛ و در حقیقت با لورنتسو د مدیچی همآواز می شوم که 
آنها که امید زندگی داد اند کید ابرم ند کی تر فزده اند؛ و در 4 
فورية 1825 گفت: «من اين اعتقاد راسخ را دارم که روح ما چیزی کاملاً 
انهدام ناپذیر است.» او آثار سودنبورگ را خواند. موضوع دنیای ارواح را 
پذیرفت, و با امید به تناسخ ارواح دل خوش می داشت. او قباله و اثار پیکو 
دلا میراندولا را مطالعه می کرد و حتی گاهی به بخشیدن زایچه می 
پرداخت. بتدریج که بر سنش افزوده می شد. حقانیت ایمان را تصدیق می 
کرد: 

از نظر اصولی, من نمی توانم جز دانشی که از تجسم مس 29 مدرکات 
حسی خود در این سيارة واحد به دست می آورم. هیچ گونه اطلاعاتی 
دربارة خداوند داشته باشم. این دانش جزتی از یک جزء است. من اذعان 
ندارم که این محد ودیت» که دربارة مشاهدة ما در مورد طبیعت صادق 
است. الزاماً باید در اجرای معتقدات مذهبی ما نیز صادق باشد. عکس این 
امر صادق است. کاملاً امکان دارد دانش ما که اجبارا ناکامل است, نیاز 
داشته باشد که از راه داشتن ایمان تکمیل شود و به صورت کامل درآید. 
در 1820 اظهار تاسف می کرد که اثر اتشین خود, پرومتئوس. را در 
جوانی نوشته است. زیرا افراطیون جوان ان روز قسمتهایی از آن را علیه 
وی نقل می کردند. وقتی به فيشته تهمت الحاد زده شد, او از فيشته روی 
گرداند. در این وقت اعتقاد داشت: «وظيفة ما این است که به دیگران 
بیننن. از آنچه قدرت: دریافت دارند خیزق. نخویيم: بشر تتها چبرهایی ,را .دری 
می کند که در قلمرو ادراک اوست.» 

طرز فکر او دربارة اخلاقیات» مانند نحوة تفکرش دربارة مذهب, با گذشت 
سنین عمر عوض شد. در آن زمان که وی با نیرو و غرور جوانی روی پا بند 
نبود, زندگی را صرفاً به صورت تماشاخانه ای برای رشد و تکامل نفس و 
نمایش آن تفسیر کرده بود. «اين علاقة شدید به اینکه تاحدامکان دیوار 
عمر خود را (که شالوده اش برای من تعیین و برقرار شده است) بالا ببرم, 
برهمة علایق دیگرم فزونی دارد و بسختی لحظه ای از آن فراغت می 
یابم.» ما دیده ایم که او در این جریان به روحهای حساس لطمه زده است. 
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یافت: متوجه شد که زندگی انسان یک عمل تعاونی است, افراد براثر 


کمکهای متقابل زنده می مانند, و اعمالی که هدفشان منافع فردی و 
شخصی باشند, با آنکه هبوز در حکم بیروی اساسی است, باید براثر 
نیازهای گروه محجد ود شوند. فاوست در بخش اول فردگرایی مجسم است؛ 
ولی در بخش دوم, با تلاش برای خیر و صلاح عمومی, رستگاری یا سلامت 
روح می یابد. استاد ویلهلم در سالهای «شاگردی» درصدد آموزش و 
پرورش خود برمی اید, هرچند که به حکم طبیعت اصو تن وی اعلی» ند 
همنوعان خویش کمک می کند. در «سالهای 0 درصدد پیشبرد 
سعادت جامعه برمی آید. گوته از اين دستور که دشمنان خود را دوست 
بدارید شانه خالی می کرد, ولی شرافت را به نحوی عالی در یکی از 
بزرگترین اشعار خود تعریف کرد به اين شرح: 
بگذار اسان یرب 
یار دیگران: و خوب باشد. 
زیرا تنها اين است که او را 
از همة موجودات دیگر 
ناز می دارد. 
که طبیعت 
کاص ‏ اخا انیت 
خورشید بر فرومایگان 
و خوبان می درخشد؛ 
و ماه و ستارکان 
بر فانونشکنان و خوبان 
بادها و جویبارها, 
رعد و تگرگ, 
در مسیر خود فریاد برمی دارند. 
می خروشند, می عرند, 
یکی بعد از دیگری با خود می برند. . 
به حکم قوانین جاودانی, 
آهنین, و بزرگ, 
همة ما باید با همة وجودمان 
انیت و را کی 
ولی تنها بشر است که 
می تواند ناشدنیها را انجام دهد؛ 
او تشخیص می دهد 


تضی: کزیتدر و قضاوت می کند. 

و می تواند به لحظات گذران 

دوام بخشد. 

و تنها او می تواند 
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پاداش خوبی و 

جزای بدی را بدهد, 

و به خطاکاران و گمراهان 

اندرز عاقلانه بدهد. 

بگذار اننسان شریف: 

پار دیگران. و خوب باشد. 

تزا شربیت: شدن» اتسان باید از ارات نستی. آون احتراز کند. و «هر چیز 
اثر است, غیر از خود ما.» «به مطالعه در احوال معاصران و انها که با شما 
در تلاشند کاری نداشته باشید؛ در احوال مردان بزرگ گذشته, که آثارشان 
در طول قرون ارزش و مقام خود را حفظ کرده اند, مطالعه کنید. کسی 
که واقعاً دارای استعداد باشد, به طور طبیعی چنین گرایش نشان می دهد, 
و علاقه به تدقیق در احوال پیشروان کرک نشانة کامل موهبتی والاتر 
ات کاتهاه رازه غوان رات که ار ات مدا یمهاهی ین ارسیه 
مورد احترام قرار دهید. «انسان با تدقیق در یک کتابخانه احساس می کند 
که انگار در حضور سرمایه ای بزرگ قرار دارد که ارام و بی صدا بهره ای 
غیر قابل محاسبه می دهد. >> ولی نبیروی فکری بدون خصوصیات برجستة 
اخلاقی بمرأاتب بدتر از خصوصیات برجستة اخلاقی بدون نیروی فکری 
است؛ «آنچه که فکر را آزاد می کند بدون اينکه ما را بر خویشتن مسلط 
دارد, زیانبار است.» برای زندگی خود نقشه بکشید, ولی میان فکر و عمل 
توازنی برقرار سازید؛ فکر بدون عمل مانند یک بیماری است. «دانستن و 
به کار بستن یک حرفه یکصدبار بیش از دانش نیمه کاره به انسان رشد 
فکری می بخشد.» «هیچ نعمتی با نعمتهای کار برابر نیست.» بالاتر از 
همه, به صورت یک کل باشید يا به یک کل بپیوندید. «فقط نوع, انسان 
واقعی است, و فرد تنها موقعی می تواند خوشحال و سعادتمند بااشد که 
شهامت آن زا داشیبه باشد که خود را در کل احساس کند.» 

به این تربیب جوانی که آسایش و ان به ارت برد و دانشجویان 
ستراسبورگ را از البسة گرانقیمت و تجملی خود به خنده وامی داشت., به 
ناه ای فوسان و ره پتا نی راخ آن, ما اصوحت. که نا بصن 
عطوفت دربارة مستمندان به تفکر پردازد, و آرزو کند که افراد متتعم با 
سخاوت بیشتر دیگران را در ثروت خود سهیم کنند. او عقیده داشت که 


افراد شریف باید به تناسب در آمدشان مالیات بدهند و باید بگذارند بستگان 
آنها از «مزایایی که گسترش دانش و رفاه به دنبال خود می آورد» منتفع 
شوند. گوته حنی پس ازث انکه در اروپا شهرت پافت. دچار رشکی بود که 
افراد طبقة متوسط نسبت به نجبا داشتند. «در آلمان هیچ کس جز نجبا 
فرصت آن را ندارد که فرهنگ و آموزشی متوازن و شخصی به دست 
اورد.» او در رفتار خود کلية احترامات لازم را نسبت به مافوقهای خویش 
مراعات می کرد. همه داستان گوته و بتهوون در تپلیتس (ژوئية 1812) را 
می دانند؛ ولی تنها منبع این داستان بتینا برنتاتو فون ارنیم 
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غیرقابل اعتماد است که مدعی بود از قول بتهوون نقل می کند: 

پادشاهان و شاهزادگان واقعاٌ می توانند عناوین و فرامین ند هند؛ ولی نمی 
توانند مردان بر به وجود آورند که به علت بزرگیشان باید مورد احترام 
قرار گيرند. وقتی دو نفر مانند گوته و من در کنار یکدیگر قرار می گيرند, 
در آن صورت این آقایان والاتبار باید توجه کنند که در مورد اشخاصی از 
قبیل ها جه: خیری. بر کی. یه ختمات. .فی: آیجه یرون ما همه خاندان 
امپراطوری [ اتریش] را ملاقات کردیم. و گوته خود را از بازوی من جدا 
کرد تا کنار بایستد. من کلاهم را روی پيشانیم پایین آوردم و به شلوغترین 
قسمت جمعیت: رفتم:. دز خالن. که«دسنهايم-در اطراف:"بدتم. آويخته: نودند. 
شاهزادگان و درباریان در دو صف ایستاده بودند, دوک وایمار کلاهش را 
برای من از سر برداشت., و امپراطریس نخست به من سلام کرد. آنچه 
برای من بسیار مضحک و سرگرم کننده بود این بود که دیدم صف حاضران 
از جلو گوته رد شد و گوته در کناری ایستاده بود و در حالی که کلاه خود را 
در دست داشت, به علامت تعظیم خم شده بود. من بعدها او را به خاطر 
اين کارش درست و حسابی زیر مهمیز کشیدم. ِ 
در آن وقت احساس می کرد که یک حکومت اشرافی, که به نحوی فعال و 
با روحية خدمتگزاری به مردم انجام وظیفه کند. بهترین حکومتی #9 
آن موقع در اروپا امکانپذیر بود به وجود می آورد و استحقاق احترامی را 
داشت که برای نظم و مراقبت اجتماعی لا زم بود. او عقیده داشت که 
مفاسد باید اصلاح شوند, ولی این کار بدون خشونت پا شتاب بیش از حجد 
صورت گیرد؛ انقلابها بیش از آنچه که ارزش دارند, هزینه برمی دارند, و 
معمولً به همانجایی که از آن آغاز شدند منت می شوند. به این ترتیب 
ای وای! دور شو! ۳ مشاجره 

و از بحت بیهوده در تفاوت میان ظلم و کف خودداری کن! 

انچه مرا ناراحت می کند این است که هنوز اینها درست به پایان نرسیده 


اند 

که بان دیگر :با همه مسشخر کی خود ازئو اغاز فی شوند: ۱ 

و به این ترتیب بود که گوته در سال 1824 به اکرمان گفت: «کاملا درست 
ات کمن یه اعلاب فرانشسه اعساسات دوسانه ای داش مه 
های دهشتبار آن بیش از حد زود اشکار شدند ... حال آنکه اثرات سودمند 
ان هنوز به چشم نمی خوردند. ... ولی من نسبت به حکومت خودکامه ای 
که پیش از آن وجود داشت نیز احساسات دوستانه تری نداشتم. من حتی 
هميشه نتيجة تقصیر حکومت است.» او مقدم نایلئون را به عنوان نعمتی 
برای نظم فرانسه و اروپا پس از ده سال تشنجات خوشامد گفت. گوته به 
دموکراسی اعتمادی نداشت و می گفت: «هیچ چیز بدتر از جهل فعال 
نیست.» و «در تصور نمی گنجد که عقل و حکمت هیچ گاه جنبة عمومی به 
خود بگیرند.» 

او نوسان قدرت میان احزاب و دسته ها را مورد تمسخر قرار می داد. «در 
سیاست. مانند بستر بیماری, افراد به امید اینکه راحت تر قرار گیرند, خود 
را به این سو و ان سو می اندازند.» 
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با آزادی مطبوعات به این علت مخالف بود که اين آزادی اجتماع و حکومت 
را در معرض مزاحمت دانهت نویسندگان نايخته و فاقد احساس مسئولیت 
قرار می داد. در سالهای واپسین عمرش, به نظر وی فریاد برای ازادی تنها 
حاکی از عطش اشخاص بی جاه و مقام برای دست یافتن به قدرت و 
تروت ِ_ «تنها هدف اين است که قدرت: نفود, و تروت از یک دست به 
دست دیگر منتقل شود. آزادی کلمة رمز بیخ گوشی توطثه گران پنهانی, 
فریاد غریو آسای جنگ انقلابیون آشکار, و در واقع شعار خود استبداد به 
هنگامی است که استبداد توده های تحت انقیاد خود را علیه دشمن به جلو 
قی ,واند و هید آن غارمی حهن که برای.هسمنته انانا از ظلم خارحی 
برهاند.» 

گوته تعهد سالخوردگان را دایر براینکه در حکم ترمزی در برابر نیروی 
جوانان باشند, به حد اعلا انجام داد. 


۷ فاو ست: بخش دوم 


گوته فلسفة خود را, که در حال جا افتادن بود. در قالب بخش دوم فاوست 
ریخت. در پایان بخش اول, او شخصیت تغییر ماهیت يافتة خود را, که 
درهم شکسته و افسرده خاطر بود. در ید قدرت مفیستوفلس باقی گذارد. 
این شخصیت عبارت بود از تجسم تمایلاتی که به خاطر زیاده رویهای خود 
مجازات شده بود. ولی اپا امکان داشت که همه اش همین باشد و حدود و 
حاصل عقل چنین باشد؟ فاوست هنوز شرطبندی خود را کاملا نباخته بود؛ 
شیطان هنوز شعفی را که تلاشهای وی را تسکین دهد و خلاء زندگیش را 
پر کند برای وی نیافته بود. ایا تحقق چنین ارزویی در هیچ جا وجود داشت؟ 
گوته مدت بیست وچهار سال تلاش کرد که برای این داستان دنباله و پایانی 
بیابد که حاوی يا مظهر نتیجه گیریهای فکری او باشد و به قهرمان وی 
پایانی شرافتمندانه و الهامبخش بدهد. 

سرانجام وی در سن هفتاد و هشت سالگی به مقابله با اين کار برخاست. 
ذر 24 فه 1827 آو بة. تسلتر: که با آو بیر شدم. و بعدا با اه نیز رده 
نوشت: «من می خواهم بی سروصدا نزد شما اعتراف کنم که ... بار دیگر 
دست به کار فاوست شده ام . ۰ به هیج کس نگویید.» عاقبت هیجان انگیز 
لرد بایرن در جنگ آزادیبخش یونانیها علیه ترکان گوته را تکان داده بود. او 
اینک می توانست بایرن را در نقش «اوفوریون» ] به معنای رفاه و 
سعادت[ فرزند فاوست و هلن مجسم دارد. و شفای ذهنهای ازهم گسیخته 
و سوال کنندة دوران جدید را از طریق پیوند با زیبایی ارام یونان باستان 
نشان دهد. او صبحها تلاش می کرد و حد اعلای نتيجة این تلاش روزی یک 
صفحه بود, تا اینکه در اوت 1831, هفت ماه پیش از مرگ خود, به اکرمان 
اعلام داشت که این کار وقتگیر پنجاه ونه سال پس از اينکه نخستین فکر 
آن به مخیله اش راه یافت, کامل 
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شده است. قبلا نوشته بود: «خوشبخت ترین فرد کسی است که بتواند 
پایان زندگی خود را با آغاز آن تلفیق کند.» و اینک می گفت: «آنچه را از 
زند کی برایم باقی مانده است می توانم از ین بمن جه. صورت اتیمت 
بشمارم و واقعاً دیگر اهمیت که دیگری به دست آورم با 
نه.» 

انسان امروز تنها با اطمینان از اينکه هشتاد سال عمر می کند می تواند 
وقت خود را صرف بخش خواندن دوم فاوست کند. از همان صحنة اول که 
در آن فاوست, که در مزارع بهاره بیدار می شود, منظرخ طلوع آفتاب را با 
فصاحتی که عاری از کلمات متداول و مبتذل است توصیف می کند. 


ماجرای نمایشنامه مکررا قطع می شود تا سزودهایی درباره زیبایی یا 
عظمت پا وحشت طبیعت خوانده شود. این کار بخوبی انجام قیج کنو ولی 
بیش از حد زیاد است. گوته. که دربارة خویشتنداری سبک کلاسیک موعظه 
می کند, در اینجا علیه اين اصل که «در هیچ چیز نباید زیاده روی کرد» 
مرتکب گناه می شود. او تقریباً هرچیزی را که به حافظة پربرکتش هجوم 
می هن در قالب این نمايشنامه ریخت: : اساطیر یونانی و الا لد| و قو, 
هلن و ملازمانش, ساحره ها و شهسواران, اجنه و کوتوله ها, حوریان 
جنگلی و سیرنها, مباحثی دربارة زمین شناسی دریایی, نطقهای طولانی 
توسط مبشران, دختران گل فروش, پرپسان باغها, هیزم شکنها, دلقکهای 
خنمه شت‌ سای رس اصالانی ار وا نامع هار شاس ان قاعه .ها 
(در قرون وسطی), مسئولان امور, یک ارابه ران و یک ابوالهول, یک رمال 
و یک امپراطور, خدایان جنگلها و فلاسفه, درناهای ایبیکوس. و یک «مرد 
کوچولو», که شاگرد فاوست به نام واگنر آن را از طریق ترکیبات شیمیایی 
خلی کردة اس این کلاف. شردرکم از یک کل باق هشیر کید 
کت مر ات را اهر که ماو هت ا سین آ سای است 
می افزاید و همه چیز را به زیور خطابه خوانی و آواز می آراید. 

وقتی در برده سوم هلن هنوز به نحو معجزه اسایی به صورت «الاهه ای در 
میان زنان» ظاهر می شود و با زیبایی حرکات پا نگاه چشمان خود مردان 
را به زانو درمی آورد؛ چه احساس آوافتتنی به انسان دست می د هد. 
داستان نیرویی تازه به خود می گیرد؛ و وقتی هلن می شنود که منلائوس 
پادشاه اسیارت به خاطر «زیباییی که به نحوی موهن گستاخانه است» 
دستور داده است که هلن و ندیمه اش تسلیم شهوات ت یک خیل از بربریها 
شوند که از شمال به یونان حمله ور شده اند. گروه آوازخوانان لحنی به 
سبک نمايشنامه های سوفوکل به خود می گیرد. رهبر این آوازخوانان خود 
فاوست است که بر آثر تردستی مفیستوفلس به صورت یک شهسوار 

فرون وسطایی ۷ است و دارای اندام, چهره» و لباسهایی زیباست. 
هنگامی که گوته ملاقات هلن و فاوست را توصیف می کند - که در حکم 
مواجه شدن یونان باستان با المان قرون وسطی است - او به حد اعلای 
هنر نمایش نویسی خود می رسد. باری که داستان نمايشنامه بردوش دارد 
این است: بگذارید این دو با یکدیگر پیوند و وحدت یابند. فاوست.؛ که مانند 
همة مردان دیگر در بند 
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عشق هلن گرفتار می شود, همة ثروت و قدرتی را که جادوگری و جنگ در 
اختیارش گذارده است در جلو پای هلن قرار می دهد. هلن خود را تسلیم 
تمنیات او می کند؛ هر چه باشد, بسختی می توان گفت که این سرنوشت 
بدتر از مرگ است. ولی منلائوس با ارتش خود نزدیک می شود و خوشی 


خانواده /ا5اهابا۱۱]6, زاین: 977 

میتسوکونی 1622-1704) ۱/۱5۱1-۱۲1), 
مینسویی, 

خانواده آلاک]/۱, زاین: 977 

عصر ۲۲۵ ا[/۱/6, ژاین: 973 

امپراطور: : مونسوهیتو 

میچیزانه 845-903) ۱۷۱6۲۱۱2۵۱۲۱6), 

قدیس حامی ادب. ژاپن: 898, 899, 927 

خط 337,414 ,293 ,159 ,158 :0۱1۳6۵۱۲0۲۲۴۲ 
میداس ۱7025 

شاه فریگیا, اساطیر یونان: 337 

میر جعفر ۵۵۲[ ۷۱۱۲ 

نواب بنگال (1760-1757 و 1765-1763): 690 
میرز اپور ۷۱۱۲2۵0۱1۲ 

شهر, هند: 664 


میسن؛ 
ویلیام 93 :۷650۲ 

میسور ۱۷۱۷/50۲6, 

شهر/ ایالت, هند: 456, 459, 522, 523, 676 

رود 121 :00۱ ۷/5555 

می فی 1051-1107) ۲6۱ ۱۷۱), 

نقاش چینی: 819 

میکرونزی ۷۱۱6۲0۲۳۱65/9, 

غرب اقیانوس کبیر: 40 

میکلانژ ]بوئوناروتی[ 1474-1564) ۱۷۱6۱6۱۵۱00610), 

هنرمند ایتالیایی: 820 

میل, ۲ 

جان استوارت 1806-1873) ۱/۱۱), فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی: 980 
میل 


جیمز (1836-1773). تاریخنویس و اقتصاددان انگلیسی: 692 


آنها را قطع می کند. فاوست در یک چشم برهم زدن از عشق به جنگ روی 
می اورد, به افراد خود دستور مسلح شدن می دهد, و انها را برای تسخیر 
ساب موی ریفس ار ار ی روط 
فرانکها در قرن سیزدهم بود). 

صحنه عوض می شود؛ سألها سپری شده است؛ اوفوریون جوانکی 
خوشبخت است که با «نوازشها,؛ لودگی شیطنت امیز, و سروصداهای شوخ 
طبعانة» خود خاطر فاوست و هلن را مسرور می دارد. او با بی پروایی از 
یک صخره به صخره ای دیگر می پرد. والدینش با ملایمت او را به احتیاط 
تشویق می کنند, و خودش به نحوی شیطنت بار با شتا روز که هروک سر 
او شده اند, می رقصد (آپا منظورش بایرن در ابتالیا بود؟)؛ اوفوریون 1 
حالی که از خود بیخود است. یکی از این پریان را دز آغوتشن مت بیردر و 
همینکه چنین می کند, ناگهان پری مشتعل می شود. 9 
ناقوس جنگ را می شنود, باشتاب حرکت می کند, از بزتکاهی:فن. افتده و 
درحال احتضار مادرش را می خواند تا در جهان دیگر به او بپيوندد. 

هلن: وای برمن! 

وای برمن! یک گفتة قدیمی حقیقت خود را دربارة من ثابت می کند. 

که هیچ گاه سعادت برای هميشه با زیبایی ق او تفت ری دی 

2 ۱ ۱ 

و من ماتم زده و دردمند روی سينة تو, 

که بار دیگر از من جدا می شود, وداع می کنم. 

ای پرسفونه, بچه ام و خودم را قبضه کن؛ 

(هلن فاوست را درآغوش می گیرد؛ جسمش نایدید می شود؛ تنها لباس و 
روسری او درآغوش فاوست باقی می ماند.) 

به این ترتیب. سومین و زیباترین پردة بخش دوم فاوست به پایان می 
رسد. این قسمتی بود که گوته اول نوشت و نام ان را هلنا گذارد. و مدتی 
درباره اش به عنوان برنامه ای جداگانه و کامل می انديشید. شاید بهتر بود 
که او چنین می کرد. در اینجا, با بهره گیری شجاعانه از نیروهایی که 
برایش باقی مانده بودند. برای اخرین بار به حد اعلای شاعری خود صعود 
کرد و هیجان نمایشی را, مانند دوران پریکلس, با موسیقی درامیخت و 
ای سار پیچیده را برای شفای افکار دوران جدید در قالب 
روح و احساس درآورد. ۳ 

بخش دوم فاوست از این نقطة عظمت به جنگ میان امپراطور و 
مدعی تخت امپراطوری مقدس روم توول: شا سمی. کنو كِ و 
مفیستوفلس با به کاربردن هنر جادوگری خود جنگ را به سود امپراطوری 
به پایان می رسانند. فاوست.؛ به عنوان پاداش. اراضی وسیعی در سواحل 
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شمالی امپراطوری و هر مقدار زمینی را که بتوان از چنگ دریا بیرون آورد, 
مطالبه می کند و دریافت می دارد. در پردة پنجم. فاوست. که یکصدسال 
از عمرش می گذرد, ارباب و مالک یک قلمرو وسیع است. ولی هنوز بر 
نفس خود تسلط نیافته است. وجود کلبه یک زوج دهقان به نامهای فیلمون 
و باوکیس لنند راه چجشم انداز کاخ وی است. او به آنها خانة بهنری در جای 
دیگر پيشنهاد می کند, ولی آنها از قبول آن امتناع می کنند. او 4 
مفیستوفلس و عمال وی می خواهد آنها را بیرون برانند؛ وقتی اینها با 
مقاومت روبه رو می شوند, کلبه را آتش می زنند. این زوج سالخورده از 
ترس می میرند. طولی نمی کشد که الاهه های انتقام, یعنی زنان 
خاکستری مو به نام «بیچیزی», «گناهکاری», «درد», «نیاز». «مرگ». به 
سراغش می ایند. «درد» به صورت او می دمد و او را کور می کند. فکری 
که تا حدودی غیر خودخواهانه است او را از یاس بیرون می اورد. او به 
مفیستوفلس و شیاطین او فرمان می دهد که در کنار دریا دیوارهایی برای 
به دست اوردن اراضی تازه بسازند. باتلاقها را زهکشی کنند. و روی این 
اراضی تازه یک هزار خانه در میان مزارع سرسبز بنا کنند؛ او این اراضی 
بازیافته از دریا را درنظر خود مجسم می سازد و احساس می کند که اگر 
می تواننست لحظه ای «با مردمی آزاد و روی زمینی آزاد بایستد», 
سرانجام به چنین لحظه ای می گفت: «فدتی درنی: کن نو خیلی: زیتا 
هستی.» صدای بیل و کلنگ را می شنود و تصور می کند که طرح عظیمش 
دحا شیر نت استتفعان رهام ها ین سول تور اور وی 
هستند. او, که ازپا درآمده است. درحال احتضار به زمین می افتد. وقتی 
یک خیل از شیاطین آمادة آن می شوند که روح فاوست را به دوزخ ببرند, 
مفیستوفلس از اين وضع شادی می کند ولذت می برد. ولی گروهی از 
فرشتگان اسان به زمين فرود می ایند و در حالی که مفیستوفلس 
سرگرم نحسین ساق پای آنان است, «بقایای فانی فاوست را به بالا می 
رن تفن امتفان: فاوست: کباش وه کرت دارد وین عالب: خستفی 
تفرگن باق راخ اس هه دا تال کرش که حاه فحلالی ام 
است, فزارهتنم یرد گرتچن از مریم عذرا تقاضا ضی. کید «به من اجازه 
دهید تا به او بیاموزم.» مریم عذرا از گرتچن می خواهد فاوست را به بالا 
صعود دهد. هه از همسرایان؛ با آوازی کت ره به نمایشنامه پایان می 
دهد. 

آنچه گذران است 

نمادی بیش نیست؛ 

آنچه هرگز به پایان نرسیده, 

در اش کل مد سور 


انچه وصف نشدنی است.؛ 


متا ای وه 

انچه جاودانه است, چون زنان. 

ما ی ان 
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۷۱۱ نیل به آرزوها: 1832-1825 


در سال 1823 یوهان پتر اکرمان, که سی ویک سال داشت. منشی گوته 
شد و شروع به یادداشت صحبتهای گوتة سالخورده برای نسلهای بعدی 
کرد. نتيجة این یادداشتها به نام گفتگوهایی با گوته (در سه جلد 1836- 
949" که قسمتی از آن را گوته مرور کرده بود, حاوی عقل و حکمتی 
او ی 1 

در سیتامبر 1825 وایمار پنجاهمین سالگرد جلوس کارل آوگوست به مسند 
حکمرانی را جشن گرفت. گوته در اين مراسم شرکت جست. ۰ 
گوته را گرفت و زیرلب به | و گفت: «تا آخرین نفس با یکدیگر.» در 7 
نوأمبر دربار پنجاهمین سال ورود گوته به وایمار را جشن گرفت, و دوک 
نامه ای برای او فرستاد که به صورت یک اعلامية رسمی نیز درامد: 

من با مسرت عمیق پنجاهمین سالگرد این 0 به عنوان پنجاهمین 
سالروز ورود نه تنها نخستین خدمتگزار کشورم, بلکه همچنین دوست 
دوران جوانی خود, که در طول کلية تغییرات و تحولات زندگی باعلاقه, 
وفاداری: و پایداری تغییرنایذیر مرا همراهی کرده است: یادآوز می شوم. 
من نمرة ۱ مهمترین اقدامات خود را مدیون اندرزهای دورانديشانه, 


همفکری همیشگی, و خدمت سودمند او هستم. من این امر را که توانسته 
ام او را فا مه و وابسته کنم؛ در زمره والاترین زیورهای 
ت خود می دانم. 


در این هنگام آن سالهای غمبار سالخوردگی, که در آن دوستان یکی پس از 
دیگری ناپدید می شوند, فرارسیدند. در 26 اوت 18260, دو روز قبل از 
هفتادوهفتمین زادروز گوته, شارلوته فون شتاین, که هشتادوچهار سال 
داشت., آخرین نامة خود را که ِ آن اطلاعی دردست است برای دلباختة 
نیم قرن پیش خود فرستاد و گفت: «بهترین ادعیه و آرزوهای خود را به 

مناسبت این روز برای شما می فرستم. امیدوارم که فرشتگان 7 
دادگام. اسماتی. فقرر دارند. که انچه خوب یا زیبا است: به شماء دوست 
بسیار عزیزم. ارزانی شود. من در عالم امید بدون احساس بیم کماکان 
خود را متعلق به شما می دانم, درحالی که برای خود از شما عطوفت بی 
دریفتان را در طول مدت کوتاهی که برای من باقی است تقاضا می کنم.» 
شارلوته در ششم زژانوية 1827 درگذشت. گوته که این خبر را شنید, 
گریست. در 15 ژوئن 1828 دوک به دارفانی شتافت, وایمار می دانست 
که عصر طلاییش روبه پایان است. گوته نیز با کار شدیدی که بر روی 
فاوست می کرد مقدمات مرگ خود را فراهم می ساخت. ولی ۰ 
او نبود. تنها فرزند زنده اش آوگوست پس از چهل سال ناکامیابی, که 


تیشستت. شتال. ان جه.غیاشی. کذشت: در 27 اعتیر .1830 در رم در کذشت: 
آزمایشتی که. نس ارگ از وی شند؛ نشان داد که کید او پنج برابر اندازة 
کبد عادی شده بود. وقتی این خبر به گوته رسید, گفت: «من از این امر 
ناآگاه نبودم که یک وجود فناپذیر به وجود آورده ام . دا او نوشت: «من 
کوشش کردم خود را غرق در کار کنم و خود را وادار کردم که جلد چهارم 
شعر و حقیقت را ادامه دهم.» 
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وی در سن هشتادسالگی به محدود کردن زمینه های مورد علاقه اش کرد. 
در 19929 از خواندن روزنامه ها دست کشید. به تسلتر نوشت: «بسیار 
علاقه مندم به شما بگویم در مدت شش هفته ای که هیچ یک از روزنامه 
های فرانسوی و آلمانی را باز نکرده ام. چقدر وقت صرفه جویی کرده و 
چه کارهایی انجام داده ام.» و در جای دیگر: «خوشبخت کسی است که 
دنیای او در خانه اش است.» او مشمول علاقه و توجه بیوة آوگوست به نام 
اوتیلیه شد. و از اطفال وی احساس سرور و شادمانی می کرد. ولی گاهی 
حتی از اینها دوری می کرد و خلوت کامل می جست و تنهایی را به عنوان 
پرستار و ازمايش فکری کامل مورد تمجید قرار می داد. 

سیمای او در اين هنگام گذشت هشتاد سال عمر وی را نشان می داد. بر 
پیشانی و اطراف دهانش چینهای عمیق ظاهر شده بودند؛ موی خاکستری 
زنکتتن به عفت: امی: بر فیت؛ چشمانش آرام و حیران بودند. وی قامتش 
راست و وضع سلامتش خوب بود. مباهی بود که از قهوه و توتون احتراز 
کرده است., و هر دو اینها را به عنوان اینکه زهراگینند محکوم می داشت. 
به ظاهر خود و کتابهایی که نوشته بود غره بود, به نحوی صاف و پوست 
کنده از تمجید خوشش می امد و خودش کمتر از کسی تعریف می کرد. 
وقتی در سال 1830 شاعری جوان کتاب شعری برایش فرستاد, گوته 
وصول ان را به لحوی نیشدار چنینِ اعلام داشت: «من به کتاب کوچک شما 
نکاهی افکنده ام ولی چون به هنگام شیوع بیماری وبا انسان باید خود را 
از عوامل ضعف آور حفظ کند, آن را کنار گذارده ام.» متوسط بودن او را 
ناراحت می کرد. بتدریج که گذشت سالها او را به درون خویش گرایش 
می داد, بیشتر تندخو می شد و به این امر هم معترف بود و می گفت: 
«هرکس با قضاوت از روی اثارم مرا دوستداشتنی می پنداشت. وقتی با 
مردی که سرد و خویشتندار بود در تماس می آمد, متوجه می شد که 
اشاه: رن کردم استه».انهابی که به: دیدانشن .هی آمدند کرم. کرفتن با 
او را مشکل توصیف می کردند و او را رسمی و خشک می دانستند شاید 
علت آن احساس ناراحتی او در جمع, و يا از این بود که وقت وی که باید 
صرف کارهایش می شد گرفته می شد. با اين وصف, بسیاری از نامه 
هایش حاکی از لطافت و ملاحظه نسبت به دیگرانند. 


در این هنگام وی در سراسر ارویا شهرت داشت. کارلایل مدتها قبل از 
مرگ گوته, وی را به عنوان یکی از شخصیتهای بزرگ در ادبیات جهان مورد 
تحسین قرار داد. بایرن آثر خود به نام ورنر را به او تقدیم داشت. برلیوز 
اثر خود به نام نفرین فاوست را به «عالیجناب گوته» تقدیم کرد. پادشاهان 
برایش هدایایی می فرستادند. ۳۷ در آلمان خوانندگان آثار وی از (ج ۲ 
تعداد کم بودند, منتقدان روشی خصمانه نسبت به وی داشتند, رقيبهايیش 
اقرایه عوان ی عضو شورا که خوهوا خیلی کروفت است هو تسایر > 
اين می کند که هم شاعر است و هم دانشمند» حقیر می شمردند. لسینگ 
گوتس و ورنر را به عنوان مهملات رمانتیک محکوم می داشت؛ کلوپشتوک 
هرمان و دوروتتا را به عنوان «مبتذل» و ایفیژنی را به عنوان «تقلیدی 
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خشک از یونانیها» مورد تحقیر قرار داد. گوته عکس العمل خود را با اظهار 
تحقیر مکرر نسبت به آلمان نسبت به اب وهوا,؛ مناظر, تاریخ, زیان. و 
طرزفکر آن - نشان می داد. او شکایت داشت که «ناچار است به آلمانی 
تتوینستد, بو تیا عمر و هنر خود را روی بدترین مصالح کار به هدر داده 
است. > به دوستانش می گفت: 0 آلمانیهای احمق» کاملا استحقاق 
شکست خود به دست ناپلئون در ینا را داشتند. و وقتی متحدین در واترلو 
به بونایارت غلبه کردند, المان به او خندید. 

اوء که در سنین کهولت از مسیر اصلی نهضت رمانتیک در ادبیات به دور 
مانده بود, خود را با احساس حقارتی عمیفقتر نسبت به جهان و مردم آن 
دلخوش می داشت. «اگر از ارتفاعات عقل و خرد به زندگی نگاه کنیم, 
همة آن چون یک بیماری زیانبار, و جهان به صورت یک دارالمجانین به نظر 
می رسد.» در تاریخ 26 مارس 1816 به تسلتر نوشت: «چند روز قبل به 
یک نسخه از نخستین چاپ ورتر برخوردم, و آن آوازی که مدتها : به سکوت 
واداشتت شدم بو باردیکر شووع به برآمدن. کردم جرا هر درک این 
موضوع مشکل است که چطور مردی که پوچی دنیا را حتی در جوانی دیده 
بود توانست مدت چهل سال ان را تحمل کند.» او امیدی به بهبود قابل 
توجهی در وضع دنیا در اینده نداشت. «افراد بشر تنها برای رنج دادن و 
کشتن یکدیگر وجود دارند؛ این طور بوده. این طور هست. و این طور 
خواهد بود.» او مانند بسیاری از ما پس از سن شصت سالگی فکر می 
کرد که.ننل .جدید .منحظ است, «ان تفرعن ناورنکردنی. که.جوانان با آن 
رشد می کنند ظرف چند سال نتيجة خود را به صورت بزرگترین حماقتها 
نشان خواهد داد. با این وصف؛, چیزهای بسیاری در جنب وجوش است که 
در سالهای بعدی ممکن است موجب شادی و مسرت باشد.» 

در 15 مارس 1932 هنگامی که وی با کالسکه سفر می کرد سرما خورد. 
در هجدهم مارس به نظر می رسید بهبود یافته است, ولی در بیستم 


عفونت به سینه اش ریخته بود. تب نزله او را تحلیل می برد, و صورتش از 
درد درهم پیچیده بود. روز بیست ودوم متوجه شد که بهار اغاز شده است 
و گفت: «شاید این امر به من کمک کند تا بهبود یابم.» اطاقی که در ان 
کرد و گفت: «بگذارید نور بیشتری به داخل اطاق بتابد.» اوء که هنوز از 
افسردگی خاطر رن می برد, به مستخدم خصوصی خود دستور داد: 
«پشت دری پنجرة دیگر را باز کن تا نور بیشتری وارد شود.» ظاهرا اینها 
آخرین کلمات وی بودند. او به اوتیلیه گفته بود: «زن کوچک, دست کوچکت 
را به من بده.» او در بازوان اوتیلیه, و درحالی که دست او را در دست 
داشت. ظهر روز 22 مارس 1932 به سن هشتادودو سال و هفت ماه 
چشم از جهان بست. اکرمان جسد وی را روز بعد دید و چنین نوشت: 
جسد او لخت بود و تنها ملحفة سفیدی بران پیچیده شده بود. مستخدم 
خصوصی او ملحفه 
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را به کناری زد, و من از شکوه خداگونة اعضای آن به حیرت آمدم. سینه 
اش نیرومند. فراخ, و ستبر بود؛ بازوان و رانهایش گوشت دار و کمی 
عضلانی بودند. پاهایش برازنده بودند و کاملترین شکل را داشتند. در هیچ 
نقطة بدنش نشانه ای از چاقی يا لاغری يا خرابی دیده نمی شد. یک مرد 
کامل, با زیبایی بسیار, دربرابر من قرار داشت؛ و حالت مجذوبیتی که این 
منظره براأیم ایجاد کرد برای لحظه ای باعت شد فراموش کنم که روح 
فناناپذیر از این ماوای خود خارج شده است. 
به این تررتیب, دورانی نزو فک پایان پافت. از پیروزیر فردریک در 1763 تا 
ِ کانت, ویلانت, و هردر, و سپس تا شیلر و گوته. از زمان لوتر به 
, هیچ گاه انديشة آلمانی چنین فعال, چنین متنوع, و چنین غنی در زمينة 
مستقل نبود. برای المان این امر فاجعه ای نبود, زیرا مانند 
امپراطوری بریتانیا, کرد روما بت و تجاوت مستغرق بود, یک امپراطوری 
درحال گسترش نبود؛ پا مانند فرانسه. که براثر عدم موفقیت حکومت 
درحال ازهم گسیختگی بود, یک نظام سلطنتی متمرکز نداشت؛ يا مانند 
روسیه, که زمینخواری می کرد و با آب مقدس شعور خود را زایل می 
ساخت. حکومت استبدادی نداشت. المان ازنظر سیاسی هنوز متولد بت 
بود, ولی ازنظر ادبیات به معارضه با دنیای غرب برخاسته بود و در ز مينة 
فلسفه آن را رهبری می کرد. 
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فصل بیست و پنجم :یهودیان - 1789-1715 





| تنازع بقا 


روسو می گفت که بهودیان: ۳ 

منظره ای حیرت انگیز به وجود می اورند. قوانین سولون, نوماء و 
لوکورگوس مرده اند؛ قوانین موسی, که بسیار قدیمترند, به حیات خود 
ادامه می دهند. اتن. اسیارت, و روم از میان رفته اند و از خود بازمانده ای 
در جهان نگذارده اند. ولی صهیون؛ که منهدم شده, اطفال خود را از درست 
نداده است؛ آنها محفوظ مانده اند, تکثیر می یابند, و در سراسر جهان 
پراکنده می شوند. سم با هه صل. ذزفی. امتزند. ول با اتها متتننته: تم 
شوند؛ آنها حکمرانانی از خود ندارند, ولی هميشه یک ملت هستند. ... چه 
نیروی قانونگذاریی بوده که توانسته است چنین اعجابهایی به وجود آورد! 
از میان همة نظامهای قانونگذاری که اینی برما شناخته شده اند, تنها این 
یکی است که تحت همة ازمایشها قرار گرفته و پیو سته پابرجا بوده است. 
شاید قوانین موسی دوام خود را بیش از انکه مرهون حکمت ذاتی خود 
باشند, مرهون خدمتی بودند که به حفظ نظم و ثبات در اجتماعی می 
کردند که به نحوی خطرناک در میان معتقدات متخاصم و قوانین خارجی 
قرار داشت. به هنگام پراکندگی قوم ِ کنيسة یهودیان ناچار بود که هم 
کلیسا باشد و هم حکومت, و ربیها با امرونهی و تبلیغ ایمان غرورآمیز 
مذهبی را به صورت قوانینی .عرضه فن داشتد که کلية شیم های رد ی 
یهودیان را تحت نظم درمی آوردند و از اين طریق, قوم خود را در طول 
همة فراز و نشیبها یکیارچه تکام می: داشتتند, اسفارخمسه به صورت قانون 
اسناسنی. و تلمود به ضوزت.دادگام غالی کشوزین ذزافد. که: نامرتی بود.- 
کشوری که حتی از نفرت بشری نیرومندتر بود. 

با افول جزمیت مذهبی, ضدیت با قوم یهود بعضی از پایه های مذهبی خود 
را از دست داد. یک اقلیت روشنفکر متوجه شد که مجازات یک قوم کامل. 
نسل بعد از نسل. به خاطر گناه دیرینه ای که مشتی افراد مرتکب شده 
بودند, بیهوده و ظالمانه است. این افراد گناهکار را یک 
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کاهن سالخورده - که از ستایش حیرت انگیزی که اکثریت عظیم کسانی که 
او را می شناختند از مسیح می کردند, بشدت رنجیده خاطر بود - 
درمسیرشان از معبد یهودیان به دادگاه گرد خود جمع کرده بود. 0 
دقیق سرگذشت مسیح به خاطر داشتند که مسیح پیوسته نسبت به 
بهودیت, حتی هنگامی که از ریاکاران مقدس نمای آن انتقاد می کرد, 
وفادار مانده بود. آنهایی که قدری تاريخ آموخته بودند آگاه بودند که تقریباً 
همة ملتها در قلمرو مسیحیت زمانی بدعتگذاران را نه با مصلوب کردن یک 


نفر, بلکه با کشتار جمعی, دستگاههای تفتیش افکار, يا قتلهای عام با 
برنامة قبلی مورد ازار و اذیت قرار داده 4 

ولتر همة اینها را می دانست. او بکرات ازار و اذیت یهودیان توسط 
مسیحیان را مورد حمله قرار داد. در اثر حماسی او به نام هانریاد چنین 
امده است: 

هرساله گروهی از یهودیان بینوا 

توسط قضات کشیش 

به شعله های آتشهای دهشتناک مادرید و لیسبون محکوم می شوند. 

زیرا عقیده دارند که ایمان اجدادشان از همة ایمانها بهتر است. 

ولتر از «شيوة زندگی معقول و منظم, پرهی زگاری و تلاش» بهودیان تمجید 
می کرد. او متوجه بود که بهودیان اروپا از اين جهت به تجارت روی اورده 
اند که چون تملک زمین بر انها منع شده است., انها «نتوانسته اند خود را به 
طور دایم با احساس امنیت « در هیي کشوری» مستقر سازند.» با این 
وصف؛: ولتر بشدت ضد قوم بهور شد. او معاملات نامساعدی با کارشناسان 
مالی بهودی داشت. وقتی به انگلستان رفت؛: , اوراق ارزی به حوالة بانکدار 
لندن به نام مدینا داشت که در همین احوال, درحالی که 207000 فرانک به 
ولتر بدهکار بود, ورشکست شد. همان طور که دیده ایم, در برلین او 
آبراهام هیرش را به کار گمارد که در ساکس اوراق قرضه ای بخرد که از 
لحاظ قیمت تنرل پافته بودند» و قصدش این بود که این اوراق را (همان 
طور که هپرش به او اخطار کرده بود, به طور غیرقانونی) به پروس آورده 
و در آنجا با شصت وپنج درصد سود تبدیل ؛ به احسن کند. فیلسوف و 
کارشناس مالی نزاع کردند. به دادگاه رفتند, کار ان منجر به نفرت 
متقابل شد. ولتر در اثر خود به نام رساله در اداب و ر سوم جلو احساسات 
خود را رها کرد؛ او عبرانیان قدیم را به عنوان «یک ملت کوچک, یک قوم 
راهزن, بسیار خبیث, و نفرت آور, که قانون آنها قانون وحشیان, ِ 
تاریخشان ترکیبی از جنایات علیه بشریت است» توصیف می کرد. یک 
کشیش کاتولیک معترض شد که این اتهامنامه به نحوی مضحک و حشیانه 
است. اسحاق پینتو, یک بهودی فاضل پرتغفالی, در سال 1762 اثری به نام 
تفکرات منتشر کرد و از قسمتهای ضدیهود مقالة «یهودیان» در فرهنگ 
فلسفی انتقاد به عمل اورد. ولتر اعتراف کرد که عمل وی در «نسبت 
دادن اعمال زشت عده ای افراد به یک ملت کامل اشتباه بوده است:» و 
قول داد که این قسمتهای رنجش اور را در چایهای بعدی تغییر دهد؛ ولی 
این کار از خاطرش 
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رفت. نویسندگان فرانسوی در این مورد به طورکلی جانب مخالف ولتر را 
گرفتند. روسو دربارة یهودیان با شفقت توأم با ادراک صحبت می کرد. 


جان 1608-1674) ۱۱۲۵۳0). شاعر انگلیسی: 84 7, 940 
میلتوس ۱۷۱۱۱۵]5, 
بندر قدیم, آسیای صغیر: 259 
میلیتا ۷۱۷۱۱۲۵ 
از صور عشتر: 48, 288, 345 
ینامونو, 
خاندان ۱۷۱۳۱۵۲۵0۲0, ژاین: 901-898 
میناموتو سانه تومو 5۵۳610۲۳0 ۷۱۱۲۱۵۲۲۱۵]0, 
شوگون ژاپنی (1219-1203): 899 
مینگ ۷۱۱0 
دودمان پادشاهی (1644-1368), چین: 759 800, 805, 809, 811, 
4 825, 834, 848, 962 
مینگ هوانگ ۲۱۵۲۱9 ۲۱۱۱۵ 
فغفور چین (756-713): 263, 776, 777, ۰779 ۰781 783, 787-785 
2 795 ۰,798 818, 820, 859, پا 899 
مینوس ۷۱۱۲۱۵5, 
شاه کرت, اساطیر یونان: 110, 385 
میهیره کوله ۷۱۱۳۱۱۲۵۱۲۱۲۱۵ 
شاه هونها (542-502): 518 


نتاندرتال ۱6۵۲۱06۲۲۳۵۱ 

انسان: 111 112, 116-114, 351 

نابو لاما۵ل, 

خدای حکمت آشوریان: 325, 330 

نایلئون اول | ۱۵00160۲ 

امپراطور فرانسه (1815-1804): 84, 110, 168, 171, , 185, <195, 
6 89 2, 318, 409, 410, 768 972 

نادرشاه 5۳3۲۱ ۱!۵0۱۲؛ 

پادشاه ایران (1160-1148 ه ق): پا 543 

نارا ۱۵۲۵ 

شهر. ژاین: پا ۸669 807, 898, 899 917, 936, 940-938 953, 
957-955 

نارده ۱۵۲۵05 

نوازندة افسانه ای هند: 663 


قبل از انقلاب فرانسه, یهودیان این کشور از حقوق مدنی برخوردار نبودند, 
ولی آنها اجتماعات پررونق و رهبران متنفذی به وجود آوردند. یکی از 
رهبران یک عنوان اربابی برای تملک اراضی خرید و به این ترتیب, 
قلمروی را خریداری کرد که شامل آمین نیز بود! او از حق ملوک الطوایفی 
خود برای انتصاب مقامات کلیسا استفاده می کرد. اسقف مربوط اعتراض 
کرد؛ پارلمان پاریس حق را به جانب خاوند بهودی داد (1787). دولت 
فرانسه با احساس حقشناسی به کمک کارشناسان امور مالی بهودی در 
جنگهای جانشینی اسپانیا و لهستان اذعان داشت., و یهودیان در تجدید حیات 
شرکت هندشرقی پس از شکست ماجرای لادر 1720, نقش بزرگی ایفا 
کردند. یهودیان بوردو بویژه در وضع مرفهی به سر می بردند. بازرگانان و 
بانکداران آنها به خاطر درستکاری و آزادفکری خویش شهرت داشتند؛ ولی 
آنها؛ از اینکه از اعقاب یهودیان اسپانیا و پرتغال بودند. خود را برتر می 
شمردند و موفق شدند دست همة یهودیانی را که از اعقاب بهودیان المان 
و فرانسه بودند از بوردو کوتاه کنند. 
در قرن هجدهم در اسیانیا یهودیانی که به بهودیت خود معترف باشند دیده 
نمی شدند. در نخستین سالهای حکومت خانوادة بوربون در اسیانیا بعضی 
از گروههای کوچک یهودی با اتکای بی مورد به روشنفکرنمایی فیلیپ پنجم, 
مراسم عبادت خود را به طور پنهانی ازسر گرفتند. موارد بسیاری کشف 
شد و میان سالهای 1100 و ۰1720 دستگاه تفتیش افکار سه یهودی را در 
بارسلون, پنج نفر را در 0 (کورذووا), بیست وسه نفر را در تولدو, و 
پنج نفر را در مادرید اعدام کرد. دستگاه تفتیش افکار. که از رفتار بهودیان 
بشدت خشمگین شده بود, تنور خود را برای تجدید با میان 
سالهای 1721 و 1727 از میان 868 نفر کسانی که توسط دادگاههای 
تفتیش افکار محاکمه شدند, بیش از هشتصد نفر به خاطر یهودیت تحت 
محاکمه قرار گرفتند, و از آنهایی که محکوم شدند هفتادوپنج نفر سوزانده 
شدند. پس از آن, چنین مواردی فوق العاده نادر بودند. دستگاه تفتیش 
افکار: اسپانیا در. آخرین سالهای عمر خود از 1780 تا ۰1820 حدود پنج 
هزار نفر را محاکمه کرد که تنها شانزده نفر انان به بهودیت متهم بودند و 
ده تن از اینها خارجی بودند. قوانین اسیانیا کلية کسانی را که نمی توانستند 
منزه بودن خون خود را از اختلاط با یهودیت ثابت کنند, از داشتن مشاغل 
کشوری يا لشکری محروم می ساخت. اصلاحگران شکایت داشتند که این 
شرط الزامی ارتش و دولت اسیانیا را از خدمات مردان باکفایت بسیاری 
محروم می داشت, و در 17893 کار لهنیه سوم از شدت این قوانین کاست. 
در پرتغال. دستگاه تفتیش افکار بیست وهفت یهودی را ۱ از 
دست کشیدن از یهودیت سوزاند (1717). آنتونیو دا ۱۳۹ که ساوذی وی 
را بهترین نمایش نویس پرتغال 
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می شمرد, در سال 1۳712 از ریو د ژانیرو به لیسبون امد. او و مادرش به 
عنوان یهودی در 1726 دستگیر شدند. مادرش سوزانده شد, و پسر از 
معتقدات خود دست کشید و رهایی یافت. ظاهراً او به یهودیت باز گشت. 
زیراددر 1739 در تن منی وین سالکی آو.را در اتشن-شور آنیدند: هار کتن 
د پومبال درمیان اصلاحات متعدد خود, کلية وجوه تمایز میان مسیحیان 
قدیم و جدید (به مسیحیت گرویده) را از میان برد (1774). 

در ایتالیا, ونیز در ازاد ساختن یهودیان از همه جلوتر بود. در 1772 بهودیان 
این جمهوری آزاد, و با بقية جمعیت برابر اعلام شدند. رم عقبتر بود؛ گتو 
آتجا از همه آرویا بدتر نود کترت وال و تتاشل: کف‌ریها انز را تشتویق ی 
کردند, باعث افزايش فقر و نکبت می شد. در یک زمان, ده هزار بهودی در 
محوطه ای به مساحت یک کیلومتر مریع زندگی می کردند. رودخانة تیبر به 
طور سالانه طغیان می کرد. خیابانهای باریک محلة بهودی نشین را می 
پوشاند, و زیرزمینها را با گل ولای بیماریزا پر می کرد. بهودیان رم, که 
بیشتر حرفه ها برایشان ممنوع بودند, به خیاطی روی آوردند. در سا 
0 سه چهارم افراد ذکور بالغ آنها خیاط بودند, و رسمی برقرار کردند 
که تا زمان ما دوام داشت. در 1775 پاپ پیوس ششم, , باصدور «فرمان 
دربارة یهودیان». محرومیتهای سابق یهودیان را تجدید کرد و محرومیتهای 
تازه ای به انها افزود. انها نمی بایست کالسکه سوار شوند, پا در مراسم 
تشییع جنازه نوحه بخوانند, یا برای اموات خود سنگ قبر بگذارند. یهودیان 
رم ناچار بودند به انتظار ناپلئون باشند تا برای آنها آزادی بیاورد. 

در اتریش, ماری ترز احساس می کرد که تقدس وی را وامی دارد که 
یهودیان را به زندگی در محله های کم وسعتی مجبور کند, و انها را از 
کسب وکار, مشاغل رسمی, و تملک مستغلات محروم سازد. پسرش 
یوزف. که جنبش روشنگری فرانسه بر او اثری گذارده بود, در 1781 
طرحی به شورای دولتی برای «سودمند کردن طبقة بزرگ اسرائیلیها برای 
اجتماع در اراضی موروثی ما» (اتریش, مجارستان, و بوهم) پيشنهاد کرد. 
به موجب این طرح. یهودیان می بایستی تشویق شوند که زبان ملی را 
بیاموزند و پس از سه سال ملزم شوند که ان را در امور قضایی. سیاسی. 
یا کسب وکار مورد استفاده قرار دهند. همچنین براثر اين طرح. مقرر شده 
بود که یهودیان «نباید به هی وجه در انجام مراسم پا اصول مذهبی خود 
فورد مزاحمت قرار گیرند» باید از آنها دعوت می شد که به کشاورزی 
بپردازند. وارد صنایع و کسب وکار شوند, و به امور هنری اهتمام ورزند - 
ولی آنها هنوز نمی توانستند در اصناف استاد شوند, زیرا این امر مستلزم 
سوگند به معتقدات مسیحیان بود. کلية تبعیضات وهن آوز و همة تضییقاتی 
که تا آن تاریخ بر یهودیان تحمیل شده بودند, «همچنین کلية علایم برونی به 


هرصورت که باشند» می بایستی لغو شوند. شورای دولتی و مسئولان 
امور در ایالات به این برنامه, به این عنوان که برای مقبولیت عامه بیش از 
حد وسیع و ناگهانی است. اعتراض کردند. پوزف با صدور یک «اجازه ‏ 
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نامة رواداری» در دوم زانوية 11792 برای یهودیان وین و اتریش سفلا وجه 
اه ات بت ای ای وا را 
اطفال خود را به مدارس و دانشکده های دولتی بفرستند و بجز در مورد 
تملک مستغلات, از ازادی اقتصادی بهره مند باشند؛ ولی انها نمی بایستی 
سازمان اجتماعی جداگانه ای داشته باشند, نباید در پایتخت معابدی از خود 
بسازند, و سکنا گزیدن در پاره ای شهرها بو آتما عنم شتم ود شید هر وه 
این دلیل که احساسات ضد یهود در این شهرها به نحوی خطرناک شدت 
داشت. یوزف به اتباع مسیحی خود اندرز می داد که به بهودیان و حقوق 
آنان به عنوان همنوعان خود احترام بگذارند, و اعلام کرد که هرگونه نوهین 
پا تعدی نسبت به یهودیان «شدیدا مجازات خواهد شد», و هیچ گونه تعییر 
مذهبی نباید به اجبار صورت گیرد. طولی نکشید که امپراطور فرامین 
مشابهی برای بوهم. موراوی. و سیلزی اتریش صادر کرد. او قدر کمکهای 


یهودیان به خزانة خود را می شناخت, چند یهودی را به نجیبزادگی ترفیع 
مقام ۳ و چند تن از آنان را به عنوان کارشناسان امور فالین دولت به کار 


ولی ان وی, بنابه گزارش فرستادة فرانسه در وین, «فریاد عدم 
موافقت همگانی را بلند کرده است؛ ... تسهیلات زیادی که به یهودیان داده 
شده است, به عنوان خرابی قطعی کشور تلقی می شوند.» بازرگانان 
مسیحی از رقابت تازه اظهار الم می کردند و کشیشها این فرامین را به 

عنوان گذشت و تحمل در برابر بدعتگذاری علنی محکوم می کردند. بعضی 
از ربیها نسبت به حضور اطفال یهودی در مدارس دولتی معترض بودند, 
زیرا ب تب داشتند که این ِِ جوانان بهودی را از بهودیت منحرف 
کنند. ی اصرار ورزید وم ار بک سال قبل از مر گش, «اجازه نامة 
رواداری» را به گالیسی گسترش داد. یکی از شهرهای این منطقه به نام 
نوودی. آن قدر یبهودی داشت (هجده هزار نفر) که امیراطور ان را 
«اورشلیم نوین» می خواند. تا هنگامی که یوزف درگذشت (1790), وین 
خود را به اجازه نامة تازه عادت داده بود. و زمینه برای فرهنگ بهودی - 
مسیحی وین در قرن نوزدهم اماده شد. 

رویهمر فته, یهودیان در دنیای اسلام وضع بهنری از قلمرو مسیحیت داشتند. 
لیدی مری ورتلی مانتگیو: ظاهرآ با مقداری مبالغه: وضع آنان را در تز کیه 
به سال 1717 چنین توصیف کرد: ۲ 

یهودیان این کشور دارای قدرتی باورنکردنی هستند. انها امتیازات بسیاری 


بیش از همة ترکهای عادی و عامی دارند ِ . آنها به وسيلة قوانین حول مورد 
قضاوت قرار می گيرند. همة تجارت امپراطوری را در دست خود گرفته 1 
اند, که علت آن تاحدودی همبستگی محکم آنها در میان خود, و تا حدودی 
هم حالت تنبلی و فقدان پشتکار ترکهاست. هریک از پاشاها از خود یک 
بهودی دارد که «کارگزار» اوست. آنها پزشکان: مباشران:.. و فترجمان 
مردان بزرگ هستند. . .. بسیاری از آنها هستند که ثروتی عظیم دارند. 
سرنوشت بهودیان معدودی که پس از مرگ پطر کبیر - در درجة اول در 
«ایالات مرزی» 
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هم مرز لهستان - در روسیه یافت می شدند کاملا با سرنوشت یهودیان 
ترکیه فرق داشت. در 1742 امیراطریس الیزابت پتروونا فرمان داد که 
«همة بهودیان باید فورا از همة خاک امپراطوری ما تبعید شوند, و از این 
پس نباید به هی بهانه اجازة ورود به امپراطوری ما بيابند, مگر اينکه 
مذهب مسیحیت پیرو کلیسای ونان را بیذیرند.» تا سال 1753 نها 
0 بهودی از روسیه اخراج شده بودند. بعضی از کسبة روسیه از 
امیراطریس تقاضا کردند که در این فرمان تخفیفی قابل شود؛ و استدلال 
می کردند که اخراج یهودیان براثر سوق دادن تجارت از ایالات روسیه به 
لهستان و آلمان, باعث کسادی اقتصاد ایالات شده است. الیزابت ت از قابل 
شدن تخفیف در فرمان امتناع کرد. 

وقتی که کاترین دوم به تخت سلطنت نشست. مایل بود اجازه دهد که 
یهودیان بار دیگر وارد روسیه شوند, ولی موقعیت خود را بر تخت سلطنت 
بیش از ان ناامن احساس می کرد که با مخالفت روحانیان روبه رو شود. 
اما نخستین تجزية لهستان مسئله را به مرحلة تازه ای رسانید. این سوال 
که اینک روسیه به دست اورده بود مستقر بودند چه باید کرد؟ کاترین در 
1۳72 اعلام داشت که «جوامع بهودی ساکن شهرها, و مناطقی که این 
ضميمة امپراطوری روسیه شده اند, کماکان از همه 1 که در حال 
حاضر دارا هستند برخوردار خواهند بود.» خودمختاری زیادی به این یهودیان 
لهستان داده شد, و آنها برای مشاغل امور شهری واجد صلاحیت شدند؛ 
ولی اجازه نداشتند از «محدودة قرارگاه» (ایالاتی که قبلا به لهستان تعلق 
داشتند) به داخل روسیه مهاجرت کنند. در سال 1791 به یهودیان اجازه 
داده شد که در ایالات خرسون, توریدا, و یکاترینوسلاف - به عنوان وسیله 
ای سریع برای پرجمعیت کردن و تسهیل دفاع از اين مناطق که بتازگی 
تسخیر شده بودند - سکنا گزینند. درعین حال, احساسات ضدیهود بیشتر 
کسبة روسیه, که ناشی از ملاحظات اقتصادی بهود بود. و احساسات 
مذهبی ضدیهود مردم عادی روسیه زندگی را برای یهودیان در امپراطوری 
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در 1766, حدود 6217000 یهودی در لهستان بودند. اگوستوس دوم و سوم 
«حقوق» حمایت آمیزی را که حکمرانان پیشین به آنها اعطا کرده بودند 
مورد تایید قرار دادند؛ ولی این ساکسیها, که با دو قلمرو و دونوع اعتقاد 
مذهبی (رفیقه هایشان به جای خود) سرگرم بودند, وقت زیادی برای خنثا 
کردن خصومت نژادی عوام الناس لهستان نداشتند. دولت مالیاتهای اضافی 
بر بهودیان می بست؛ محترمین درصدد بودند که انها را به سرف تبدیل 
کنند, و مسئولان امور محلی وادارشان می کردند که بهای کت برای 
محافظت نها از تعدی توده های مردم بیردازند؛ کشیشها بهودیان را به 
خاطر اينکه «با سرسختی به لامذهبی چسبیده اند» موردحمله قرار می 
دادند. یک سینود کلیسایی در 1720 خواستار ان شد که دولت «ساختن 
کنیسه های تازة یهودیان و مرمت کنیسه های قدیم» را منع کند. سینود 
دیگری در 1733 این گفتة قرون وسطایی 

تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 860 

را تکرار کرد که تنها دلیل گذشت نسبت به یهودیان آن است که آنها به 
عنوان «یادآور شکنجه های مسیح به کار روند, و با وضع نزد کین و نکبت بار 
خود نمونه ای از عذابی باشند که خداوند بر بی ایمانان روا می دارد. ۳ 

در 1716 یک عبرانی تغییرمذهب داده به نام «سرافینوویچ» اثری تحت 
عنوان افشای مراسم بهودیان منتشر کرد که در ان بهودیان متهم شده 
بودند که خون مسیحیان را برای مقاصد گوناگون جادوگری به کار می برند: 
از قبیل مالیدن خون به در منازل مسیحیان. مخلوط کردن آن با نان فطیر 
که در عید فصح خورده می شود. و خیس کردن یک پارچة حاوی ورد در 
خون به منظور حفظ یک خانه پا درآوردن رونلق در کسب. ۰-۰ یهودیان از 
سرافینوویچ خواستند که اگر راست می گوید, ادعاهای خود را ثابت کند. و 
یک هیئت از ربیها و اسقفها را گرد آوردند تا حرفهای او را بشنوند, 
سرافینوویج حاضر نشد. بلکه کتاب خود را تجدید چاپ کرد. بکرات به 
بهودیان تهمت زده می شد که اطفال را می کشند تا خون مسیحی به 
دست اورند. در سالهای 1710, 1724, 1736 1747 1748 1753, 
6 1759 و 1760 بهودیان لهستان به خاطر این گونه اتهامات به 
محاکمه خوانده شدند. در بسیاری از موارد آنها مورد شکنجه قرار گرفتند, 
و در بعضی موارد زیر شکنجه جان سپردند؛ بعضی از انها زنده زنده پوست 
بدنشان کنده شد, و بعضی از انها بتدریج براثر کوبیدن میخ به بدنشان 
مردند. بهودیان وحشتزده به پاپ بندیکتوس چهاردهم متوسل شدند که جلو 
اين اتهامات را بگیرد. شواهد له و علیه در برابر کاردینال کامپانلی قرار 
داده شدند. و او پس از دریافت کزاوشی از فرستادة پاپ در ورشو, 
یادداشتی صادر کرد دایر براینکه در هیچ یک از موارد جرم به اثبات نرسیده 


است. دادگاه تفتیش افکار رم از یادداشت کاردینال پشتیبانی کرد. 
فرستادة پاپ در 1763 دولت لهستان را آگاه ساخت که دستگاه مقدس 
پاپ, پس از بررسی همة شالوده های این خبط و اشتباه دایر براینکه 
یهودیان برای آماده کردن نان فطیر خود به خون انسان احتیاج دارند, به 
این سجه رسیده است که هیچ گونه شواهدی دال بر صحت این تعصب 
وجود ندارد. پاپ اینوکنتیوس چهارم در 1247 اعلام مشابهی کرده بود. این 
خبط و اشتباه ادامه یافت. 

ترس از قتل عام, که عنصری همیشگی در زندگی یهودیان لهستان بود. در 
4 50 و 1768 دسته هایی از قزاقها و دهقانان ارتدوکس روسی 
گروه «آشوبگران» را تشکیل دادند؛ شهرها و دهکده های بسیاری را در 
ایالات کیف, والینی, و پادولیا ویران کردند؛ و املاک را به باد غارت دادند و 
یهودیان را به قتل رساندند, در سال 1768 مهاجمین یک «منشور طلایی» 
با خود حمل می کردند که به غلط به کاترین دوم نسبت داده شده بود و به 
موجب آن از اين مهاجمین دعوت شده بود که «لهستانیها و یهودیان, و هتک 
حرمت نسبت به مذهب مقدس ما را نابود کنند»؛ در شهری به نام اومان 
انها بیست هزار لهستانی و یهودی را به قتل رساندند. کاترین یی ارتش 
روسی فرستاد تا در سرکوب کردن مهاجمین با لهستانیها همکاری کند. 
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در آلمان بهودیان تسبنا. در امان. و مرفه. بودنده هرخند که نها مشضول 
حفروبای کون کون در چندگی اقتضاد و اس ونم در مق 
امیرنشینها مالیاتهای خاصی بر انها بسته می شد. طبق قانون. تنها تعداد 
معدودی بهودی اجازه داشتند در برلین ژتدفی کنند. ولی این قانون بشدت 
اجرا نمی شد و جامعة یهودیان برلین از لحاظ تعداد و تروت رشد کرد. 
قرارگاههای مشابهی برای بهودیان در هامبورگ و فرانکفورت وجود 
داشتند. در سال 1۳7۳9 بیش از یک هزار بازرگان بهودی در بازار مکارة 
لایپزیگ شرکت کردند. حکمرانان آلمانی. حتی امیراسقفها, از یهودیان برای 
ادارة امور مالی با تهية تدارکات ارتشهای خود استفاده می کردند. یوزف 
اوینهایمر (16921 -1738) ۶ که 2 نام «سوس بهودی» معروف بود, در این 
سمت و سمتهای دیگر به برگزیننده کاخ نشین در مانهایم, و کارل 
الکساندر, دوک وورتمبرگ, خدمت می کرد. مهارت و پشتکارش او و دوک 
را ثروتمند کرد و دشمنان زیادی برايش فراهم اورد. او که به سوء استفاده 
در ضرابخانه متهم شده بود, توسط یک هیئت بازرسان تبرئه شد و به 
عضویت شورای ویژة دوک ارتقا یافت. و طولی نکشید که در این شور به 
صورت قدرت درجه اول درامد. او مالیاتهای تازه ابداع کرد, انحصارات 
سلطنتی برقرار ساخت. و ظاهراً رشوه هم می پذیرفت و با دوک تقسیم 
می کرد. وقتی دوک پيشنهاد کرد که کلية وجوه کلیساها در یک بانک 


مرکزی دولتی سپرده شوند. روحانیان پروتستان در مخالفت با دوک و 
وزیرش با نجبا همدست شدند. در سوم مارس 1737 دوک ناگهان 
درگذشت؛ رهبران کشوری و لشکری اوپنهایمر و همة بهودیان شتوتگارت 
را دستگیر کردند. اوپنهایمر محاکمه و محکوم شد؛ در سوم فورية 1738 او 
را خفه کردند. و جسدش در قفسی در یکی از میدانهای عمومی اآویخته 
شد. 

ما شاهد تردد گوته به محلة بهودیان فرانکفورت بوده ایم. یکی از 
قدیمترین خانواده های این محله نام بعدی خود یعنی «روتشیلد» را از سير 
سرخرنگی که اقامتگاه این خانواده را مشخص می داشت اقتباس کرد. در 
5 مایر آمشل. از خانوادة روتشیلد. به علت مرگ والدینش, در سن 
یازدهسالگی رئیس خانواده شد. وجود کشورهای متعدد آلمان که هریک 
مسکوکات مستقلی داشت., تبدیل پول را برای مسافران ضروری می کرد. 
مایر در کودکی نرخ تسعیر پول کشورهای مختلف را اموخت و برای هر 
عمل تسعیر حق الزحمة مختصری دریافت می داشت. او به عنوان یک 
علاقة فرعی سکه شناسی را فرا گرفت و سکه های نادر را جمع آوری می 
کرد؛ و درعین حال یک جمع آوری کنندة دیگر مسکوکات, یعنی پرنس 
ویلهلم حکمران هاناو, را راهنمایی می کرد و از او عنوان «کارگزار 

سلطنتی» را به دست اورد, و این عنوان 0 وکارش در فرانکفورت 
به وی کمک می کرد. او در سال 1۳7۳/0 ازدواج کرد, و ثمر ان پیج پسر بود 
که بعدها شعب موسسة «روتشیلد» را در وین» ناپل. پاریس. و لندن دایر 
کردند. مایر به حسن قضاوت. درستکاری, و قابلیت اعتماد شهرت یافت. 
وقتی ویلهلم حکمران هاناو به عنوان مرا هسن - کاسل جانشین 
پدرش شد, مشاغل بیشتری از طرف دربار به مایر امشل رجوع می شدند, 
به طوری 
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که تا سال 1790 او درآمد سالانه ای برابر 3000 گولدن داشت., و این 
مبلغ 000 گولدن بیش از دا و پبدر گوته بود که وضع خوبی داشت. . روت 
اين خانواده در جنگهای انقلاب فرانسه بسرعت روبم افزايش گذارد. ماير 
به تهیة تدارکات ارتشها پرداخت. و پنهان کردن و گاهی به کار انداختن 
ثروتهای شاهزادگان به او سیرده می شد. 

یهودیان کماکان در هلند و ممالک اسکاندیناوی از آزادی نسبی برخوردار 
بودند. جامعة یهودیان آمستردام رونق یافت. در دانمارک از گتو خبری نبود؛ 
یهودیان آزادانه به این سو و آن سو می رفتند, و اختلاط ازدواج مجاز بود. 
آلتوناء شهر تجاری واقع ورن آن سوی رودخانة الب از طرف هامبورگ, که در 
آن وقت متعلق به دانمارک بود. یکی از مرفه ترین جوامع یهودی در اروپا 
را داشت. در سوئد, گوستاووس سوم یهودیان را در اجرای آرام مراسم 


مذهبی خود مورد حمایت قرار می داد. 

بسیاری از بهودیانی که از آزار و اذیت در لهستان يا بوهم گریخته بودند. در 
انخلستان بنام.یافتند هداد آنها دز این کتضور از 000 نفر در سال 17134 
به 26*000 نفر در سال 1800 افزایش یافت, که 20*000 نفر آنها مقیم 

لندن بودند. اینان در نهایت فقر به سر می بردند, ولی از فقرای 9 توجه 
قف: کر دنر ان خوو ما شتا تواین دا ست: دود آراری# ی شیر جوم 
موردتوجه عامه بود. وقتی یهودیان به ورزش مشتزنی پرداختند و یکی از 
آنها قهرمان ملی شد. «یهودی آزاری» کاهش یافت. الزام یاد کردن سوگند 
مسیحی باعث می شد که بهودیان از مشاغل کشوری و لشکری مستتئنا 
شوند. سیمون گیدیون که حاضر شده بود تغییر مدهب دهد, یکی از 
اعضای هیئت مديرة بانک انگلستان شد. در 45 17, هنگامی که «مدعی 
جوان» با یک ارنش اسکاتلندی. که عهد کرده بود جورح دوم را از سلطنت 
خلع کند و خاندان استوارت را به سلطنت بازگرداند. به سوی لندن 
مشغول پیشروی بود, مردم, که اعتماد خود را نسبت به پابرجایی دولت 
ازدست داده بودند, وحشتزده شدند و خطر آن در میان بود که برای گرفتن 
پولهای خود به بانک هجوم برند. گیدیون بازرگانان و اعیان یهودی را به 
نجات بانک رهبری کرد, انها وجوه خصوصی خود را به بانک ریختند و خود را 
ملزم داشتند که اسکناسهای بانک را در برابر ارزش اسمی آن در معاملات 
بازرگانی خون بیذبر ند. بانک از غهدة تعهدات خود برآمده اعتماد نشبت به 
بانک با زگشت, و «مدعی جوان» عقب رانده شد. 

دولت ویگها در سال 1753 با بردن لایحه ای به پارلمنت دایر بر پیشنهاد 

برخورداری یهودیان از حقوق مدنی و دادن تبعیت به همة یهودیان متولد 
خارج, که مدت سه سال در انگلستان یا ایرلند اقامت داشتند. قدرشناسی 
خود را انزاز داشت. (یهودیانین که در اتگلستان یا ابرلند به دنیامی. آمدند 
ولادتا از حق تبعیت برخوردار بودند.) اعضای مجلس اعیان و اسقفها این 
0 تصویب کردند. و مجلس عوام, با 96 رأی موافق در برا؛ بر 56 رآی 
مخالف. ان را به تصویب: رشانید. ولی مددم. انگلستان: که از «نفتتنی, که 
یهودیان در نجات بانک انگلستان ایفا 
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نموده بودند چیز زیادی نمی دانستند يا درک نمی کردند, به نحوی قاطع 
علیه اين عمل قیام کردند. اعتراضات تقریباً از همة شهرهای انگلستان به 
پارلمنت می رسیدند؛ اهل منابر و اهل میخانه ها در محکوم کردن این عمل 
دست به دست هم دادند؛ بازرگانان شکایت داشتند که رقابت بازرگانی 
یهودیان غیر قابل تحمل خواهد شد؛ اسقفهایی که به این لایحه رای موافق 
داده بودند در خیابانها مورد توهین قرار می گرفتند؛ افسانه های قدیمی 


صدها جزوه, شعر. تصویر مضحی, و هجوية خصومت مت به گردش 
درامدند؛ زنان البسه و سینه های خود را با علامت صلیب تزیین می کردند 
و نوارهایی به خود می بستند که این شعار روی انها نوشته شده بود. 
«یهودی نمی خواهیم, مسیحیت برای همیشه. » رهبران ویگ, آگه . .صفت 
ترسیدند در انتخابات آینده شکست بخورند. وسایل الغای این قانون را 
فراهم کردند (1754). 


۱۱ ار افتققن رازورانه 


بسیاری از یهودیان, خصوصا در لهستان, از رنجهای دنیوی به تسلیات 
مافوق طبیعی روی اوردند. بعضی از انها براثر خواندن تلمود چشمان خود 
را خراب کردند؛ برخی در سر قباله مشاعر خود را ازدست دادند؛ جمعی از 
طرفداران سبتای صوی؛ باوجود ارتداد و مرگ این مسیح دروغين, هنوز به 
الوهیت وی اعتقاد داشتند. از بهودیت تلمودی دست کشیدند, و به امیدها و 
مراسم بدعت امیز روی اوردند. یانکیو لیبکویچ, که به نامی که ترکها به 
داده بودند ِ یاکوب فرانک معروف شد. صدها تن از بهودیان لهستان را 
وادار کرد که وی را به عنوان تجسم مجدد صوی بپذیرند؛ او اصولی به آنها 
می اموخت که به این بدعت دوستداشتنی مسیحیان شباهت داشت که 
تثلیث را مرکب از خدا (پدر). مریم (مادر), و مسیح (پسر انها) می 
دانست؛ سرانجام, وی پیروان خود را , به کلیسای کاتولیک رهبری 
(1759). 

نهضت حسیدیم تاحدودی وضع خفتبار بهودیان لهستان را ترمیم کرد. 
موسس این «ايین تورع» اسرائیل بن الیعازر بود که به نام بعل شم طوو 
(صاحب خوب نام خدا) شهرت داشت. و از روی حروف اول اسمش به 
طور اختصار «بشط» خوانده می شد. او به عنوان معلم اطفال از جایی به 
جای دیگر می رفت: در فقری توأم با خوشرویی زندگی کرد: در حالت 
خلسه مناجات می کرد؛ و با گیاهان کوهی معالجات «اعجازآمیز»ی انجام 
می داد. از پیروان خود می خواست که به مراسم کنیسه و تعالیم تلمودی 
کمتر توجه کنند, با ارتباطی خاضعانه ولی نزدیک فتقنضا به خداوند نزدیک 
شوند, خداوند را در کلية اشکال و تجلیات طبیعت ببینند 0 داشته 
باشند, چه در میان صخره ها و درختان؛ و چه در خوشی و درد. به پیروانش 
می گفت از زندگی نف آن.ضورت که خو‌خوق. آسنت: لت بتر تفر.ته آننکه. بر 
گناهان و بدبختیهای گذشته ماتم 
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بگیرند. گاهی گفته های سادة او به گفته های مسیح شباهت داشتند. 
«پدری به بشط شکایت کرد که پسرش از خدا روی گردانده است. و 
پرسید: ای ربی. من چه باید بکنم؟ بشط پاسخ داد: او را بیش از هر وقت 
دوست داشته باش.» از بعضی جهات نهضت حسیدیم در لهستان با جمعیت 
«اخوت موراویایی». تورعیان آلمان, و متودیستهای انگلستان برابری می 
کرد. این نهضت با آنها که یاد شد از اين جهت توافق نظر داشت که مانند 
انها بر این اساس استوار بود که مذهب باید از معابد بیرون کشیده شود 
وبه داخل قلوب برود؛ ولی ریاضتکشی و دلمردگی را مردود می داشت و 


نارندرنات دوت ت]لانا ۵۲6۲۱0۲2۳۵11: : ویویکاننده 
ناستیکه ( نیستیی) ۱!۵5۲۱12, 

دستگاه فلسفی, هند: 606 

ناسیک ۱!35۱, 

شهر, هند: 673 

ناکایه توجو 1608-1648) با(0] ۱۵۱2۷6), 
فیلسوف ژاپنی: 931, 932 

ناگائوکا ۱139201 

شهر, زاین: 898 

ناگارجونه ۱393۲۱۵ (قرن دوم ق م)؛ 

عالم بودایی: 516, 601 

ناگازاکی ۱13925311 

شهر, زاین: 904 

ناگسینه ۱39256۳03 (حد 100 ق م)؛ 

عالم بودایی: 595 

ناگه ۱۵02 

ازدها-خدای هندی: پا 458, 466, 581, 676 
ناگه ها ۱۱3925 

قبيلة ناگه پرست, شمال شرقی هند: 461 
نالنده, 

دانشگاه ۱۱۵۱۵002, هند: 519, 631, 632 
نامیکاوا تنجین 6۲۱۲ ۱۱۵۲۲۱۱۷۵۷۷۵ (حد 1700), 
فیلسوف ژاپنی: 933 

نانا ۱۵۱۱۵ 

الاهة فریگیایی: 338 

نانک 1468-1539) ۱۵۲۱۵۲), 

بانی فرقة سیخ: 658 

نانکینگ ۱۵۲۱۲۱۲۳۵0 

شهر, چین: 35 7, ۰793 808, 811, 832, 869, 9867 
نانکینگ, 

پیمان (انگلیس و چین): 868, 869, پا 876, 877 
نایکی ۱۱۵۱۲۱ (حد 1615), 

قهرمان ژاپنی: 912 

نبراسکا ۱!60۲۵5۳9, 

ایالت. کشورهای متحد امریکا: 115 

نب-سنت 197 :۱60-56۳۲ 


به پیروان جود توصیه می کرد برقصند, , از هماغوشی با همسر خود لذت 
ببرند. و حتی گاه گاه تا سرحد مستی باده گساری کنند. 

هنگامی که بعل شم طوو درگذشت (1760), یک سلسله «مردان 
پرهیزگار» رمة گروه پیروان او را سرپرستی, و گاهی. سرکیسه می 
کردند. تلمودیان متعصب به رهبری الیاس بن سلیمان, که مردی فاضل 
ولی متعصب و اهل ویلنا بود با نهضت حسیدیم از طریق موعظه و تکفیر 
مبارزه می کردند, ولی به موازات مرگ لهستان (براثر تجزیه در سالهای 
92-2) تعداد آنها افزایش یافت و تا اواخر قرن آنها مدعی بودند 
که یکصدهزار هواخواه دارند. 

مردمی که زندگیشان در روی زمین تا این حد در رنج بود و روحشان هم تا 
این حد به دنیای دیگر توجه داشت, نمی توانستند کمک زیادی به ادبیات 
علوم, يا فلسفة دنیوی بکنند. تقریبا در همه جا الزام یاد کردن سوگند 
مسیحیت برای دانشجویان باعث می شد که بهودیان از دانشگاهها محروم 
شوند. قانون موسوی آنها آنان را از هنر صورتگری منع می داشت و 
شناخت هنر را در آنها کاهش می داد. آنها که به زبان عبری (که تنها اقلیت 
کوچکی ان را درک می کرد) يا به زبان «یدیش». که هنوز زبانی ادبی 
نشده بود. چیز می نوشتند انگیزة زیادی نداشتند که غیراز تفسیرهای 
مذهبی با مطالب بی اهمیت مورد توجه عامه اثاری ایجاد کنند. در این 
دوران بی حاصل, انها کمک قابل ملاحظه ای به هنرهای عملی کردند: 
ژاکوب رودریگ پریر اهل بوردویک زبان ایما و اشاره برای کر ولالها ابداع 
کرد که مورد تحسین دیدرو, د/آلامبر, روسو, و بوفون قرار گرفت. یک 
نا عر بهودی قز نورق بر دلعردگن تباید ۱ 
موزس خاییم لوتتساتو در سال 1707 در ایتالیا از والدینی به دنیا امد که 
تمکن کافی داشتند تا وسایل تحصیلات خوبی برایش فراهم کنند. او از 
شاعران لاتینی و از شاعران ِِِ مانند گوارینی, در وزن و قافیه 
شعری چنان مهارتی کسب کرد که توانست به ابیات عبری خود چندان 
سجع روان و جذابیت پرظرافتی بد هد که نظیر آن را این زبان از زمان 
بهودا هالوی به بعد کمتر به خود دیده بود. در سن هفدهسالگی نمايشنامه 
ای دربارة شمشون و فلسطیان ساخت. سس به مطالعة زهره, که کتاب 
خود جلب کردند. و وی بعضی از این تخیلات را (که وی را به این 
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فکر انداخته بودند که الهام الاهی یافته است) به شعر دز آورد: او زهر 
دیگری نوشت و اعلام داشت که مسیحای موعود بهوزیان است. ربیهای 
ونیز او را تکفیر کردند (1734)؛ وی به فرانکفورت - آم ‏ ماین گریخت و 
در انجا ربیها او را وادار کردند که از توهمات مسیحای ِ دست بکشد. به 


آمستردام رفت و در آنجا مورد استقبال جامعة یهودیان قرار گرفت. وی 
مانند اسپینوزا با صیقل دادن عدسیهای دوربین امرار معاش می کرد؛ و 
مطالعات قباله ای خود را ازسر گرفت. در 1743 نمايشنامه ای به زبان 
عبری نوشت که شکوه متقیان نام داشت. این نمایشنامه باوجود انکه 
اسامی معنی به عنوان شخصیتهای نمايشنامه در ان به کار رفته بودند, 
مورد تحسین کسانی قرار گرفت که صلاحیت قضاوت داشتند. در این 
نمايشنامه چنین عنوان شده بود که «جهل عمومی», که توسط «حیله» و 
«فریب» حفظ می شود. مولد «حماقت» است. که به سهم خود بکرات 
«خرد» را با ناکامی روبه رو می کند و «شایستگی» را از پاداش خود 
خروم خی ورف ۲ ایک سمل رایع نا اسکار کردن 
«حقیقت». بر «فریب» چیره می شوند. ولی منظور لوتتساتو از «حقیقت» 
قباله بود. در 1744 او به فلسطین رفت. به امید اینکه به عنوان مسیح 
مورد استقبال قرار گیر, ولی در عکا از بیماری طاعون در سن سی ونه 
سالگی دررگذشت (1747). او آخرین ندای فصیح یهودیت قرون وسطی 
بود, درست همان طور که 


ا(| - موزس مندلسون 


نخستین ندای مهم بهودیتی بود که از انزوای دفاعی بیرون می امد و با 
افکار دوران جدید در تماس واقع می شد. 

موزس مندلسون,؛ که دوست و مخالف کانت. دوست و الهامبخش لسینگ, 
و پدربزرگ فلیکس مندلسون بود, یکی از شریفترین شخصیتهای قرن 
هجدهم بود. پدرش مناخیم مندل در یک مدرسة یهودی در دساو منشی و 
معلم بود. این «موسای سوم», که در ششم سیتامبر 1729 به دنیا آمد, با 
چنان شور و حرارتی به مطالعه می پرداخت که به خمیدگی دایمی ستون 
فقرات مبتلا شد. در سن چهاردهسالگی به برلین فرستاده شد تا در زمينة 
تلمود مطالعات بیشتری بکند؛ در آنجا از تعالیم تلمود تقریباً لفظ به لفظ 
پیروی می کرد: «نان را با نمک بخورید, آب را به اندازه بیاشامید. روی 
زمین سخت بخوابید, با محر ومیت زندگی کنید, , و خود را با تورات مشغول 
دارید.» او مدت هفت سال به یک اطاق زیرشیروانی اکتفا کرد. قرص نان 
هفتگی خود را برای جيرة رت 2 با خط علامتگذاری می کرد و درآمد 
ناچیزی از طریق نسخه برداری از استاد باخط زیبایش به دست می آورد. 
در برلین خود را غرق در آثار موسی بن میمون کردر از زندگی آن «موسای 
دوم» جرئت و شهامت یافت, و از آثار و نحوة زندگی او آموخت که غرور 
خود را به شکسته نفسی و خلق وخوی آتشین خود را به ملایمت و نزاکت 
تبدیل کند. معاشرانش در 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 860 

برلین به وی لاتینی, ریاضیات. و منطق آموختند. ترجمة آثار لاک را خواند, 
سپس به آثار لایبنیتز و ولف روی آوز 5 ی 
شد. نوشتن آلمانی را به سبکی چنان سلیس و روشن آموخت که در 
ادبیات کشورش در آن دوران نادر بود. 

وقتی در سن بیست ویک سالگی در خانوادة اسحاق برنهارد معلم شد, 
دوران فقرش به پایان رسید. برنهارد در برلین یک کارخانة ابریشم بافی 
داشت, چهارسال بعد موزس دفتردار. سپس کارگزار سیار, و سرانجام 
تیه از شرکای موّسسه شد. او ارتباط خود را پا کارش تا پایان عمر به 
نحوی فعالانه حفظ کرد, زیرا مصمم بود که به محبوبیت و درآمد مالی 
کتابهایش متکی نباشد. احتمالا در سال 1754 با لسینگ. ظاهرا در یک بازی 
شطر نح, آشنا شند و به این ترتبیب دوستیی اغاز شد که, باوجود اختلاف 
نظرهای فلسفی. تا زمان مرگ لسینگ دوام کرد. در 16 اکتبر 1754 
لسینگ به یکی از دوستانش نوشت: «مندلسون مردی بیسست و پنج ساله 
است که بدون هیچ گونه تحصیلات [ دانشگاهی] , در زمينة زبان, ریاضیات, 


و شعر موفقیتهای رح به دست آورده است. اگر همدینانش بگذارند او 
به مرحلة بلوغ فکری برسد, من در او ماية افتخار برای ملت خودمان پیش 
بینی می کنم. . صراحت لهجه و روحية فیلسوفانة او باعث می شوند که 
من؛ از پیش. به او به چشم یک اسپینوزای دوم نگاه کنم.» مندلسون هم به 
سهم خود می گفت که یک کلمه يا یک نگاه دوستانه از جانب لسینگ همة 
غمها و افسردگیها را از فکر او می زداید. 

در 1755 لسینگ ترتیبی داد که محاورات فلسفی اثر مندلسون منتشر 
شود این اثر, اندیشه های اسپینوزا و لایبنیتز را مطرح, و از انها دفاع می 
کرد. در همان سال, این دو دوست بر روی مقاله ای به نام ایا پوپ یک 
عالم مابعدالطبیعه است؟ همکاری کردند. در این مقاله استدلال کردند که 
شاعر انگلیسی (پوپ) از خود فلسفه ای نداشته, بلکه فقط اثار لایبنیتز را 
به شعر دراورده است. همچنین در سال 1755 مندلسون نامه هایی دربارة 
احساسات را منتشر کرد. اين نامه ها در حکم پیش زمينة نظرات کانت بود 
دایر براینکه احساس زیبایی از خواهش و تمایل کاملا جدا و مستقل است. 
این نشریات باعث شدند که این بهودی جوان به «مجمع پر اراشتتن اخوت 
فلاسفه» در برلین؛ که ان قدرها هم پرارامش نبود, با حسن قبول کامل 
وارد شود. او به وسيلة لسینگ با فریدربش نیکولای آشنا شد. او و نیکولای 
با یکدیگر به ِ زبان یونانی پرداختند و طولی نکشید که وی 
افلاطون را به زبان اصلی می خواند؛ مندلسون به نیکولای کمک کرد تا 
نشرية کتابخانة ادبیات و هنرهای زیبا را دایر کند, و برای این نشریه و 
نشریات دیگر مقالاتی می نوشت که نفوذ نیرومندی در اندیشه های جاری 
در زمينة نقد ادبی و هنری اعمال می کردند. 

در این هنگام مندلسون به قدر کافی احساس تا میا می کرد که از خود 
خانواده ای تشکیل دهد. در 1762 او در سن سی وسه سالگی با فرومت 
گو گنهايم, که بیست وییج سال داشت. پیمان 
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زناشویی بست. هردو آنها به سن عقل رسیده بودند و این وصلت برای 
هردو خوشبختن. تیار به. باز آورد: عفتی: آنقا ماه عسل ود رامیت 
گذراندند. مندلسون در مسابقة مقاله نویسی فرهنگستان برلین شرکت 
کر موی الم این بو دبا عم ما امه عون عم ان 
قابلیت پذیرش شواهد و ادله را دارند؟» ایمانوئل کانت هم در میان 
پنجاه دوکات جایزه و شهرت بین المللی اورد. 

یکی از شرکت کنندگان در مسابقه توماس آبت یکی از استادان دانشگاه 
فرانکفورت - آن ‏ در - اودر بود. او در مکاتبات دراز مدتی با مندلسون 
دربارة فناناپذیری روح اظهار شک می کرد و درعین حال متالم بود که از 


دست رفتن این اعتقاد ممکن است پایه قوانین اخلاقی را ویران کند و 
اشخاص بدبخت را از اخرین تسلای خود محروم بدارد. تا حدودی براثر این 
مکاتبات. مندلسون مشهورترین اثر خود را به نام فایدون, پا ۰ 
روج به رشتة تخر و یرآ ورد این آثر, مانند سرمشق اصلی آن که متعلق به 
افلاطون بود, به صورت یک محاوره و به سبک عامه پسند قالبگیری شده 
بود. در این کتاب استدلال شده بود که روح انسان آشکارا با ماده فرق 
دارد؛ بنابراین می توان اعتقاد داشت که سرنوشت روح و جسم یکی 
نیست؛ و اگر ما به خداوند اعتقاد داشته باشیم. بسختی می توانیم تصور 
کنیم که او با نشاندن نهال امیدی که اساس و پایه ای در حقیقت نداشته 
باشد, ما را فریب دهد. علاوه برآن [همان طور که کانت بعدا این عقیده را 
ابراز داشت] , روح گرایشی طبیعی به سوی تکامل خویش دارد. این 
تکامل را نمی توان در دوران زندگی انسان تأمین کرد؛ بدون شک خداوند 
باید به روح اجازه ِ که پس از مرگ جسم باقی بماند. مندلسون 
احساس می کرد که «#بدون خداوند, توجه و خواست خداوندی, و 
فناناپذیری روح. همة خوبیهای زندگی ارزش خود را در نظر من ازدست 
می دهند, و زندگی خاکی ما مانند آن خواهد بود که شب هنگام در باد و 
باران بدون امید تسلابخش یافتن پناهگاهی سر گردان باشیم. ۳ امثله و 
شواهدی که در ند این نظر ذکر می شدند استحکام زیادی نداشتند, 1 
سبک آثر بسیاری از خوانندگان را به شوق و شعف می آورد؛ چنین به نظر 
می رسید که جذبة محاورات افلاطون بار دیگر زنده شده است؛ در حقیقت 
لقب «افلاطون المان» به صورت نام ديگري برای مندلسون درامد. این 
کتاب کوچک پانزده بار تجدید چاپ. و تقریبا به همة زبانهای اروپایی و 
همچجنین عبری ترجمه شد. و در زمان خود پرخواننده ترین کتاب 
گیرداستانی. دز المان. توت هردن و کوته. به کروه تمجید کنندگان از آن 
پبوستتد: لاواتر از تویستدم. ان دیدن کرد ۳ اه زا فورد ازمایش 
قرار داد, و 3 داشت که هر برجستگی یا خط در سروصورتش 
افشاکنندة روح سقراط است. 

مسیحیان, از فرقه های گوناگون. این بهودی فصیح را مورد تحسین قرار 
دادند و دو راهب فرقة بندیکتی از او اندرز معنوی خواستند. ولی در 1769 
لا واتر, که نسبت به الاهیات همان شور و حرارتی را داشت که در مورد 
جمجمه شتا نی نشان. می: داد با تقاضای آشکار از مندلتشون 
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دایر براینکه ملسیحی شود هیجانی ناگهانی به راه انداخت. مندلسون در اثر 
خود تحت عنوان نامه به آقای دیا کونوس لاواتر (1770) به این تقاضا پاسخ 
داد. او به وجود معایبی در یهودیت و زندگی بهودیان اعتراف کرد, ولی 
متذکر شد که این گونه معایب در هر مذهبی در طول تاریخش پدید می 


آید. او از لاواتر تقاضا کرد به مشقاتی که یهودیان در قلمرو مسیحیت 
متحمل می شوند توجه کند. و افزود: «کسی که می داند ما اینک در چه 
وضعی هستیم» ون که قلبی" بشردوستانه دارد, بیش از آنچه من بتوانم 
بیان دارم درک خواهد کرد؛» و چنین نتیجه گیری کرد: «من دربارة اصول و 
اساس ایمان خودم چنان اطمینانی دارم ... که خدا را به شهادت می گیرم 
که تا زمانی که روحم کیفیتی دیگن بت حود زکیر وه ایمان اساسی خود 
پاییند خواهم بود.» لاواتر تحت تأثیر قرار گرفت و با فروتنی پوزش 
خواست که چنین تقاضایی کرده است. ولی گروهی از جزوه نویسان 
مندلسون را به عنوان یک کافر مورد حمله قرار دادند, و بعضی از یهودیان 
بنیادگرا او را به خاطر اعتراف به اینکه مفاسدی وارد رسوم مذهبی 
یهودیان شده است محکوم کردند. برای مدتی این مشاجره بیش از امور 
سیاسی ملی, يا اختلال سلامت فردریک, ایجاد بحث کرد. 
براثر این شور و شر. سلامت خود مندلسون نیز لطمه دید؛ در 1771 وی 
مدت چند ماه ناچار شد که از هرگونه فعالیت فکری خودداری کند. پس از 
بازیافت نیروی خود وقتش را بیش از پیش صرف کمک به هم مذهبان خود 
کرد. وقتی بعضی از ایالات سویس خود را برای تضییقات بیشتری علیه 
بهودیان اماده می ساختند, او از لاواتر خواست که مداخله کند. لاواتر چنین 
کرد و نتایج خوبی از آن حاصل شد. هنگامی که مقامات درسدن درصدد 
برامدند چند صد یهودی را اخراج کنند, مندلسون از دوستی خود با یک 
مامور محلی استفاده کرد تا نا نوعی سازش به عمل اید. او در سال 1177/۵ 
شروع به انتشار ترجمة الشانیت مود از اسفارخمسه کرد, و این ترجمه, که 
در 1783 انتشار یافت, طوفان دیگری برانگیخت. مندلسون برای نوشتن 
پاره ای از تفسیرهای متن, هرتس هومبرگ را به کار گمارد. هومبرگ با 
بهودیان برلین. که به طور کامل با کنیسه قطع رابطه کرده بودند. محشور 
و معاشر بود. چند تن از ربیها خواندن این ترجمه را تحریم کردند, ولی 
ترجمه به داخل جوامع بهودی راه یافت؛ یهودیان کم سن وسال از روی آن 
آلمانی می آموختند. و نسل بعدی بهودیان به شرکت فعالانه در زندگی 
فکری 3 پرداخت. در خلال این احوال (1779) لشتنیگ نمايشنامة خود 
ناتان خردمند را منتشر کرد, که صدها خواننده ان را به عنوان تجلیلی از 
دوست بهودی وی تعبیر کردند. 
مندلسون, که در اين هنگام در اوج شهرت و نفوذ خود بود, مارکوس هرتس 
را وادار کرد که اثبات حقانیت بهودیان را, که منسی بن اسرائیل در سال 
6 خطاب به مردم انگلستان نوشته بود, به آلمانی ترجمه کند. او به 
این ترجمه یک پیشگفتار دربارة «نجات یهودیان» (1782) افزود. در این 
پیشگفتار وی از ربیها تقاضا کرد که از حق تکفیر خود دست بکشند. وی در 
سال 
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1783 با اثری بلیغ تحت عنوان دربارة مرجعیت مذهبی و بهودیت دنبال این 
کار را گرفت. در این اثر او ایمان بهودی خود را مجددا تابید کرد, از 
بهودیان دعفوت: یه اعمل. آوزد که از کنوها بیرون ابتد ام نفشن خود را دز 
فرهنگ غربی ایفا کنند. اصرار داشت که کلیسا و دولت از هم تفکیک 
شوند. هر گونه اجبار در معتقدات مذهبی را محکوم ساخت. و پيشنهاد کرد 
که معیار قضاوت دربارة دولتها میزان اتکای انها به ترغیب باشد نه به 
اعمال زور. کانت نیز, که در این وقت در اوج شهرت خود بود, نامه ای به 
تویسنده این اثر نوشت که حق است در تاريخچة دوستیها جایی داشته 
من این کتاب را میشر اصلاحی بزرگ می انگارم که نه نها بر ملت شم 
بلکه بر ملل دیگر نیز تأثیر خواهد گذارد. شما موفق شده اید مذهب خود را 
با چنان درجه ای از آزادی وجدان ترکیب کنید که هیچ گاه امکانپذیر بودن 
آن تصور نمی شد. ... شما درعین حال به نحوی چنان روشن و کامل لزوم 
آزادی امد و وجدان در هر مذهب را نشانِ دادو اید که مالاً کلیسای أ 
است با بر ان ظلم روا می دارد, | 
رهبران سنت گرا اعم از مسیحی پا بهودی, به این کتاب حمله کردند, ولی 
کتاب کمک عظیمی به ازادی و غربی شدن یهودیان کرد. 
در 1783, مندلسون با انکه فقط پنجاه وچهار سال داشت. پیوسته ازنظر 
جسمانی و سلامت ضعیف بود و احساس می کرد که مدت زیادی از 
عمرش باقی نمانده است. در سالهای اخر عمر خود سخنان اموزنده ای به 
اطفال و بعضی از دوستان خود در تشریح معتقدات مذهبی خويیش می 
گفت؛ این سخنان در 5 تحت عنوان ساعات صبیح, 7 ما سخنانی دربارة 
وجود خداوند منتشر شدند. او در آخرین سال عمر خودر وقتی با خواندن 
کتابی نوشتة یاکوبی متوجه شد که دوست عزیزش ی که اینک 39 
بود, مدتها طرفدار مذهب وحدت وجود اسپینوزا بود, یکه خورد. او نمی 
توانست این مطلب را باور کند. و دفاع پرحرارتی تحت عنوان 0 به 
دوستداران لسینگ نوشت. وقتی دستنوشته را نزد ناشران می برد. سرما 
خورد؛ و در خلال ان بیماری, در چهارم زانوية 1786, براثر سکته 
درگذشت. مسیحیان در برپا کرد ل)مجسمه ای از او در دساوء. شهری که 
وی در آن متولد شده بود, به یهودیان پیو سنند. 
مندلسون یکی از متنفذترین شخصیتهای نسل خود بود. جوانان یهودی, که 
از نوشته ها و عبور موفقیت آمیز وی از مرزهای مذهبی الهام گرفته بودند, 
از گتوها خارج شدند و طولی نکشید که در زمينة ادبیات. علوم. و فلسفه 
مقام و منزلتی برای خ("5کسب کردند. مارکوس هرتس به عنوان 


دانشجوی پزشکی به دانشگاه کونیگسبرگ رفت؛ او چند دوره از دوره های 
آهوذاشی, کات را گرفت و دستیار و دوست این معرفت شناس ژر کت 
او بود که با خواندن نسخة خطی نقد نقد عقل محض در نیمه راه بازایستاد, 
زیرا بیم آن را داشت که اگر ادامه دهد, دیوانه شود. 
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وقتی به برلین بازگشت., به عنوان پزشک, کارش رونق گرفت و در رشته 
های فیزیک و فلسفه به مستمعین مسیحی و یهودی درس می داد. همسر 
وی هنریتا, که زیبا و صاحب عمال بود. سالونی دای کر که در اغاز قرن 
نوزدهم محفل عمده ای برای روشنفکران برلین بود؛: ویلهلم فون 
هومبولت. شلایر ماخر, فریدربش شلگل, میرابو «پسر», و دیگران به اين 
سالون مت آشدند. اختلاط اندیشه هایی که از این تجمع حاصل می شد 
احتمالا باب طبع ملد شور نبود. چند تن از فرزندانش تغییرمذهب دادند و 
به مسیحیت گرویدند. دو تن از دخترانش در یک «دستة فضیلت». که 
«پیوندهای انتخابی» را بیش از وفاداری در ازدواج محترم می داشتند, به 
هنریتا هرتس پیوستند. هنریتا با شلایر ماخر روابطی داشت؛ دوروتتا 
مندلسون شوهر خود را رها کرد تا رفیقه و سپس همسر باوفای فریدربش 
شلگل شود, و سرانجام یک کاتولیک کلیسای رم شد. هنریتا مندلسون نیز 
مذهب کلیسای رومی را پذیرفت؛ و آبراهام مندلسون باعث شد که 
فرزندانش, از جمله فلیکس, به شيوة مذهب لوتری تعمید داده شوند. 
ربیهای سنت گرا مدعی بودند, که احساس بیم آنها موجه بوده است. اینها 
نتایج اتفاقی آزادی جدید بودند؛ جنبه های پردوامتر نفوذ مندلسون در آزادی 
فکری. اجتماعی, و سیاسی بهودیان ظاهر شدند. 


۷ - به سوی آزادی 


آزادی ازنظر فکری در این هنگام صورت حاسکالاه را به خود گرفت؛ این 
کلمه به معنای خرد بود. ولی در این سیاق, منظور از آن نهضت روشنگری 
بهودیان. همچنین شورش تعداد روزافزونی یهودی علیه تسلط رییها و 
تلمود, و عزم آنها بر این بود که به نحوی فعالانه در جریان افکار تازه قرار 
گیرند. این شورشیان: الماتی: آموختتد و نعضین از آتها: خصوصاً خانواده های 
بازرگانان با کارشناسان امور مالی, فرانسه اد گرفتند. آنها آثار آزادفکران 
آلمانی مانند لسینگ, کانت, ویلانت, هردر, شیلر, و گوته را می خواندند و 
بسیاری از آنها به تفحص در آثار ولترر روسو, دیدروء هلوسیوس, و د/اولباک 
پرداختند. میان یک خروم از بهودیان ازادی. طلب که شوق تجدد داشتند و 
بهودیان محافظه کار که احساس می کردند سرسپردگی به تلمود و کنیسه 
تنها راه حفظ 7 مذهبی, نژادی, و اخلاقی قوم بهود است. انشعابی 
ایجاد شد. ۱ 

نهضت حاسکالاه از آلمان به سوی جنوب, یعنی به گالیسی و اتریش, و به 
سوی شرق, یعنی به بوهم, لهستان. و روسیه, گسترش یافت. در اتریش 
براثر اجازه نامة رواداری یوزف دوم, که از بهودیان دعوت می ِ وارد 
مدارس غیریهودی شوند. اين گسترش تسریع یافت. هنگامی که ربیهای 
محافظه کار با این عمل مخالفت کردند, نفتالی وسلی شاعر یهودی 
هامبورگ, در اعلامية بلیغی به زبان عبری, از آنها تقاضا کرد که شرکت 
یهودیان در مدارس غیرمذهبی را 
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تصویب کنند. او به نسل جوان اصرار می کرد که به جای زبان یدیش, 
عبر .و آلمانی. یا بکیزند و علوم و فلسفه وه همخنین. کناب مقدسن و تلموذ 
بیاموزند. ربیهای اتربش نظرات ت او را مردود داشتند؛ رهبران یهودیان در 
تربست, ونیز, فراراء, و پراگ آنها را پذیرفتند. از آن زمان تا زمان حاضر, 
یهودیان به علوم, فلسفه, ادبیات؛ موسیفی, و حقوق, به میزانی بمراتب 
بیش از تناسب تعداد جمعیت خود, کمک کرده اند. 

تحولات فکری و اقتصادی باعث تشویق آزادی یهودیان شد. فضلای کاتولیک 
مانند ریشار سیمون دانش رهبران مذهبی بهود را ؛ به شاگردان مسیحی 
کتاب مقدس شناساندند. و عالم الاهیات پروتستان به نام ژاک باناژ کتابی 
با لحن عطوفت آمیز تحت عنوان تاريخ مذهب یهودیان توشت (1707) 
۰ بازرگانی و امور مالی مسیحیان و یهودیان را در تماسهایی آورد که 
گاهی باعث برانگیخته شدن. ولی اغلب باعث کاهش خصومت مذهبی می 
شدند. کارشناسان امور مالی بهودی نقشهای مفید میهن پرستانه ای در 


حکومتهایی چند ایفا کردند. 

در این هنگام نداهایی از ناحية مسیحیان حاکی از پيشنهاد پایان دادن به 
آزاز و اذیت مذهبی برخاست. در 1 1, کریستیان ویلهلم دو هم» که 
دوست مندلسون بود. به پيشنهاد مندلسون, جزوة تاریخی خود را به نام 
دربارة بهبود وضع مدنی بهودیان در آلمان منتشر کرد. انگیزة این کار 
تقاضانامه ای بود که بهودیان آلزاس برای مندلسون فرستادند و از او 
خواستند که اعتراضنامه ای علیه محرومیتهای نان تنظیم کند. دوهم این 
کار را به عهده گرفت, آن را گسترش داد, و به صورت یک تقاضای عمومی 
برای ازادی بهودیان دراورد. او با شرح جزئیاتی موثر مشکلات و موانعی را 
که یهودیان در اروپا به ان دچار بودند توصیف کرد و زیانی را که تمدن 
غرب بر اثر استفاده ای چنین ناچیز از استعدادهای فکری یهودیان متحمل 
می شد خاطرنشان ساخت. او گفت: «اين اصول مستننا داشتن؛ که هم با 
موازین انسانی و هم با موازین سیاسی منافات دارند, پادگار قرون تاریک 
بوده اند و شايستة دوران روشنگری عصر ما نیستند.» دوهم پيشنهاد کرد 
که به یهودیان آزادی کامل عبادت. ورود به مسسات آقور تن و کلية 
مشاغل و برخورداری از کلية حقوق مدنی, بجز مشاغل رسمیی که عجالتاً 
برای ان هنوز امادگی نداشتند, داده شود. 

رسالة او در بسیاری از کشورها مورد تفسیر و اظهارنظر قرار گرفت. 
بعضی از مخالفین او را متهم کردند که قلم خود را به بهودیان فروخته 
است, ولی چند تن از روحانیان پروتستان به حمایت از او برخاستند. یوهان 
فون مولر, تاربیخنویس سویسی, از او پشتیبانی کرد و خواستار ان شد که 
اثار موسی بن میمون به المانی يا فرانسه ترجمه شوند. اجازه نامة 
رواداری مورخ 1782 در اتریش. و ازادی سیاسی بهودیان در کشورهای 
متحد امریکا (1783) به نهضت ازادیبخش نیرو بخشیدند. دولت فرانسه با 
از میان بردن مالیاتهای شخصی (1784), که بر یهودیان بار سنگینی تحمیل 
کرده بود. عکس العمل ناچیزی در برابر این جریانات نشان 
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داد. مارکی دو میرابو با مالزوب در تامین این معافیت همکاری کرد؛ و 
پسرش کنت دو میرابو با مقالة خود به نام دربارة مندلسون و اصلاح 9 
شیاسی, پهوذیان (1797) ه. این خربان کفی. کرد انه هاتری. کر کوار با 
مقاله ای تحت عنوان نج تجدید حیات مادی, معنوی, و سیاسی بهودیان 
که برندة جایزه هم شد. به پیشبرد این هدف کمک کرد (1769). 

ازادی سیاسی نهایی تنها همراه انقلاب در فرانسه تحقق یافت. اعلامية 
حقوق بشر, که مجمع ملی در 27 اوت 1789 انتشار داد. این مطلب را به 
وان رنه عفرن بای کال اقا هی اعب با ون 


نبو ۱!600, 

خدای دانش بابلیان: 277, 301 

نبوپلسر ۱!۵000018553۲, 

پادشاه بابل (حد 605-625 ق م): 265, 333 
نبونیدوس ۱۵00۲۱۱0۱15, 

پادشاه بابل (39-556ظ ق م): 309, 992 

نیال ۱60۵1 

کشور: 517, 578 

نیالی ۱!6031656, 

معبد: 591 

نته راجه ۱!۵]0۲0[23, 

شیوای رقصنده: 670 

نجوم: 97؛ - در آشور: 324؛ - در بابل: 259, 301, 302؛ - در چین: 
1 7 -- در مصر: 215, 216؛ - در هند: 453, 598, 599 
نجوم؛ ۲ 

علم احکام/ تنجیم: 97؛ - در اشور: 324؛ - در بابل: 301, 302؛ - در 
هند: 589, 590, 599 

نخو ۱601۱0 

شاه مصری (593-609 ق م): 375 

تربد؛ 

رود 3( هند: پا 461 

نرسنخدیو 

ولالیت سابق, هند: پا 654 

نرمسین ۱!۵۲۵۲۳-5۱۲, 

شاه اکد و بابل (حد 2550 ق م): 147, 161, 300 
نرگال ۱16۲9۱ 

از خدایان آشور و بابل: 283, 301, 325, 330 
نرون ۱!6۲0, 

امپراطور روم (68-54): 316 

ری؛ 

آیین ۱!65]0۲/3۲15۳, مسیحیت: 842, 853 

نصیر الدین ۱!۵5۱۳۱۲-0-01۲, 

سلطان دهلی (مط 1510): پا 553 

نعومی ۱3۵0۲۲۱, 

مادر شوهر روت: 365 

نفرتیتی ۱!0۲۲6۲6]۲6, 


برای مهتفیان تومیر 9 ایس در 9 رم زاون 
19110 و فرانکفورت در 1911 آزادی ورد سرانجام, قرون وسطی 
برای یهودیان به پایان رسید. 
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| استکهلم - 1798-1754 





| سویسیها: 1798-1754 


برای آن عده از ما که درمیان بهشت مناظر سویس از آرامش لذت برده و 
از شهامت و درستکاری مردم آن الهام و انگیزه یافته ایم؛ درک این مطلب 
مشکل است که درپس اين خلق وجوی آرام کشاورزی صبورانه, و پشتکار 
پیوسته ای که اروپا در آن وقت از آن تحسین می کرد - و هنوز هم می کند 
- مبارزات طبیعی نژاد علیه نژاد. زبان علیه زبان. مذهب علیه مذهب., 
کانتون علیه کانتون, و طبقه علیه طبقه وجود داشت. سویسیها به مقیاس 
مختصر خود تقریبا به طور کامل به کمال مطلوبی که ابه دو سن - پیر 
مجسم داشته بود و روسو و کانت رفیاه زر رنب هی هر آندند ۹ 
تحقق پوشاندند. این کشور عبارت بود از یک کنفدراسیون از ایالاتی که در 
آامور داخلی مستقل بودند. ولي تعهد داشتند که در روابط خود با دنیایی که 
آنان را احاطه کرده بود تخد عمل کنند. در سال 0 ,«اتحاد سویسی »؟ 
به منظور پیشبرد اهداف ملی, نه ایالتی, و متحد کردن نهضتهای پراکنده 
برای اضلاحات سیاسی تشکیل.-شید: 

ولتر که در‌آن نزدیکیها زندگی می کرد, جمعیت سویس را در سال ِِ_ 
پرورش می دادند و شییها را تقریباً تا قلل کوهها کرت بندی می کردند. 
صنعت نساجی درحال رشد و9 خصوصاً در استان سن _ گال و کانتون 
زوریخ؛ مراکز صنعتی دیگر در گلاروس, برن؛ و بال شکل می گرفتند؛ و ژنو 
و نوشاتل مراکز بزرگ ساعتسازی بودند, کارگزارانی که در سراسر اروپا 
پراکنده بودند, از لندن گرفته تا قسطنطنیه (که هشتادوهشت نفر از این 
کار کزاوان را داشت), برای نو یک تجارت صادراتی به وجود اوردند که 
بسرعت این شهر را, که در کنار رود رون قرار دارد, ثروتمند می کرد. بر 
تعداد بانکها افزوده شد, زیرا بانکداران سویسی به خاطر امانت و درستی 
شهرتی بین المللی به دست آورده بودند. 
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در اینجا نیز مانند هرجای دیگر, استعدادها و توانایيها به اقلیتی از مردان 
حکومتهای اولیگارشی بودند که طرز رفتارشان مانند هر طبقة حاکمة دیگر 
بود. نجیبزادگان حامی ادبیات علوم, و هنر بودند» ولی در برابر هر گونه 
اقدامی برای گسترش حق رأی مقاومت می کردند. گیبن, که در لوزان می 
زیست, حکومت اولیگارشی برن را متهم می کرد که مانع رشد صنعت در 
استانهای مستقل خود می شود و سطح زندگی را در این استانها پایین نگاه 
فی دا تسه آرمتر ان اصل اسوار است که «اماع فعیر و صایمبر 


اتباع ثروتمند و متمرد ترجیح دارند.» انجمنهایی برای الفای امتیازات 
اقتصادی با سیاسی بکرات تشکیل شدند, ولی دولت و کلیسا دست به 
دست هم می دادند و جلو آنها را می گرفتند. مبارزات طبقاتی در تمام 
طول قرن هجدهم اوضاع ژنو را گاه به گاه مغشوش می کرد. از 1737 تا 
0 از امن نسبی در این شهر حکمفرما بود, ولی سوزاندن کتاب امیل 
انداخت. روسو و ولتر هردو به اين نهضت کمک کردند, و پس از مشاجرة 
بسیار, نجیبزادگان سهم کوچکی در حکومت به طبقة ۳ دادند. 

این وضع سه چهارم جمعیت, بعنی طبقة اصلی (ناتیف), را کاملاً محروم از 
خی رات‌تیافی می خداستت: س«بانعها* سای بودند که.در زنمسه دیا آمده: 
ولی از والدین غیربومی بودند. این افراد همچنین از بیشتر حرفه ها, 
مشاغل نظامی, و از مقام استادی در اصناف ممنوع بودند و نیز اجازه 
نداشتند به 7 بزرگ» و «شورای کوچک». (که بر این جمهوری 
حکومت می کردند, عرضحال بدهند, ولی از آنها مالبنوای سنگینی گرفته 
مت در مرن 6 یک هیئت نمایندگی از «ناتیفها» به فرنه رفت 
و از ولتر خواست به آنها کمک کند تا حق رآی به دست آورند. ولتر , به آنها 
گفت: 


دوستان من شما کثیرالعده ترین طبقة یک اجتماع مستقل و زحمتکش را 
یه فد رد کی یی ها تما واه دان-هستید کف.ان 
حقوق طبیعی خود بهره مند باشید, این عادلانه است که با چنین خواست 
معقولی موافقت شود. من با همة نفوذی که دارم به شما خدمت خواهم 
کرد. ... و اگر شما را مجبور کنند از کشوری که براثر زحمات شما رونق و 
رفاه می یابد خارج شوید. من قادر خواهم بود که در جای دیگر به شما 
اشراف و افراد طبقة متوسط دست به دست هم داده بودند تا در برابر 
تقاضای «ناتیفها» مقاومت کنند, و تنها کاری که ولتر می توانست انجام 
دهد این بود که هرتعداد ممکن از افزارمندان ناراضی را که به سراغش 
فت.اهدنن در فرار کاهضفتن: :حور .یا خوشرویی بپذیرد (1678). در 1782 
«ناتیفها» به شورشی برخاستند که نجیبزادگان را از مسند قدرت سرنگون 
کرد و حکومتی را برقرار ساخت که نمایندگی مردم راداشت. ولی 
نجیبزادگان به فرانسه, برن؛ و 
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ساردنی متوسل شدند. این قدرتها دخالت کردند. شورش فرو نشست. و 
حکومت اولیگارشی دوباره برقرار شند. «ناتیفها» ناچار بودند به انتظار 
انقلاب فرانسه باشند تا برایشان ازادی بیاورد. ۲ 
در این ثلت قرن هجدهم, ایالات سویس شخصیتهایی به وجود اوردند که 


شهرت بین المللی یافتند. یوهان هاینریش پستالوزی یکی از ان افراد 
نادری بود که عهد جدید را به عنوان راهنمای طرز رفتار تلقی می کنند. او 
با روسو همعقیده بود که تمدن بشر را فاسد کرده است. ولی احساس می 
کرد که اصلاحات از طریق نوسازی طرز رفتار انسان به وسیلة اموزش 
انجام پذیر است نه از طریق قوانین و موسسات جدید. او در سراسر عمر 
خود از اطفال. خصوصاً اطفال فقیر, و بالاتر از همه اطفال بی خانمان 
استقبال قن. کفوز- به. اما تاه مق آمورش: عی. داد ود در تیم انا اصول 
آزادمنشانة امیل روسو را به کار هی بست., و افکاری هم از خود به آنها 
می افز ود. او نظرات خود را در کتابی که در زمرة پرخواننده ترین کتابهای 
آن نسل بودند ارائه کرد. در داستان وی, لینهارت وگرترود (1787-1781)؛ 
نشان داده شده است که قهرمان زر آن از راه کوشش در رفتار با مردم» 
به همان صورت که مسیح رفتار می کرد, و از طریق تربیت اطفال خود با 
توجه صبورانه نست به کششها و استعدادهای طبیعی انان, وضع یک 
دهکده را اصلاح می کند. پستالوزی درنظر داشت به اطفال, تا آنجا که 
حقوق دیگران اخازن فی. فا ازافی. دهدد اقوز ش.: اولیة. باید. با "انانة 
سرمشق و با اشیاء حواس, و تجربه تعلیم دهد نه با کلمات. 
انديشه هاء يا تلقین طوطی وار. پستالوزی روش خود را در مدارس 
گوناگون سویس, و در درجة اول در ایوردون, به موقع اجرا گذارد. در آنجا 
تالران, مادام دوستال, و دیگران از او دیدن کردند. و از آنجا نظریات وی 
به سراسر اروپا پخش شدند. ولی گوته شکایت داشت که مدارس 
پستالوزی افرادی بی ادب, متفرعن» بی انضباط, و فردگرا بارفع آوزانن: 
آنگلیکا کاوفمان که در کانتون کریزون به دنیا آمده بود, به عنوان 
مشهورترین زن هنرمند آن دوران با مادام ویژه ‏ لوبرن رقابت می کرد. 
وی حتی در سن دوازدهسالگی, علاوه بر اینکه موسیقیدان خوبی بود, چنان 
خوب نقاشی می کرد که اسقفها و نجیا در برابرش می نشستند تا او 
تصویرشان را بکشد. در سیزدهسالگی (1754) پدرش او را به ایتالیا برد و 
در آنجا وی به تحصیلات خود ادامه داد و در همه جا, , به سبب هنرمندی و 
جذبة شخصی, مورد احترام و تجلیل قرار گرفت. او, که در سال 6 به 
انگلستان دعوت شده بود. با تصویری که از گریک بازیگر برجستة انگلیسی 
کشید, جنب وجوشی به راه انداخت. سر جاشوا رنلدز به این «دوشیزه 
آنژل» خیلی علاقه مند شد و تک چهرة او را کشید, و آنگلیکا نیز به سهم 
خود تک چهره ای از وی ساخت. آنگلیکا در تاه آکادمی شاهی هنر 
شرکت کرد. و این آکادمی در 1773 او و دیگران را خاففد نیشن کلساه 
سنت پول کرد. در 1781 او به رم رفت؛ ,و ذر آتجا در 17868 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : آنگلیکا کاوفمان: دوشيزة وستال. مجموعة دولتی هنر, 


درسدن 
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گوته در زمرة دوستان ِِ وی شمرده می شد. در سال 1807 در رم 
درگذشت. تشییع جنازة او, که توسط کانووا ترتیب داده شد, در زمرة وقایع 
مهم دوران بود؛ همة اعضای اجتماع هنرمندان جسد وی را تا گورستان 
مشایعت کردند. 

سویسی برجستة این نسل, بعد از روسو, یوهان کاسپار لاواتر بود. او که 
در 141 در زوریخ به دنیا امده بود, کشیش پروتستان شد و در سراسر 
زندگی پرحرارت ترین همبستگی خود را با مسیحیت سنتی حفظ کرد. ما 
شاهد تلاشهای وی برای تغییر مذهب گوته و مندلسون بوده ایم. ولی او 
فردی جزمی نبود. دوستیهای خود را در ورای مرزهای مذهبی و ملی حفظ 
می کرد, و همة کسانی که او را می شناختند به وی احترام می گذاشتند, و 
بسیاری هم او را دوست داشتند. آثاری به رشتة تحریر درآورد که دارای 
تورعی رازورانه بودند؛ مکاشفة یوحنای رسول را به نجوی تخیلی تعبیر می 
کرد به قدرتهای اعجازامیز دعا و کالیوسترو اعتقاد داشت. و طبق دستور 
و تجویز مسمر, همسر خود را از طریق خواب مصنوعی معالجه می کرد. 
مشخصترین صفت ویژه اش این بود که ادعا می کرد که شخصیت را می 
توان از خطوط چهره و شکل و ترکیب سر تشخیص داد. او گوته و هردر 1۳ 
به نظرات خود علاقه مند ساخت. و انها مقالاتی برای کتابش موسوم به 
مباحثی در قيافه شناسی (1778-1775) نوشتند. او قیافه. سر و اندام 
افراد برجسته را مورد مطالعه قرار می داد. و خطوط جمجمه و صورت را 
با کیفیات خاص فکری و اخلاقی مرتبط می شمرد. تجزیه و تحلیلها و نتیجه 
گیریهای او در آن عصر مقبولیت وسیعی بافتند ون این کقوها مردودند. 
اصل کلی او دایر براینکه کیفیات روانی (همراه هوا, محیط, نوع غذا, شغل. 
و غیره) در شکل دادن به بدن و صورت دخالت دارند. از واقعیت قابل 
توجهی برخوردار است. هر چهره در حکم زندگینامه ای شخصی است. 
لاواتر قسمتی از یک شکفتگی سویسی بود که رو سوه آلبرشت فون هالر 
شاعر و دانشمند, زالومون کسنر شاعر و نقاش, یوهان فون مولر 
تاریخنویس, و اوراس دو سوسور را, که با ال رفتن از قلة مون بلان پس 
از بییست وهفت سال تلاش ورزش کوهنوردی را اغاز کرد, شامل می شد. 
در خلال این احوال, کانتونهای سویس بادهای انقلاب را که از آن سوی مرز 
از فرانسه می وزیدند, احساس کردند. در 1797 فردریک سزار دولاارپ, 
که به نوه های کاترین بزرگ تعلیم داده بود, با پتر اوخس,: کت از بازرگانان 
اصناف در بال, دست به دست هم دادند و از دولت انقلابی فرانسه دعوت 
کردند که به انها کمک کند تا یک جمهوری دمکراتیک در سویس برقرار 
سازند. شورشهای محلی در برن و وو (زانوية 02 راه را هموار کردند. 


یک ارتش فرانسوی در 28 ژانویه از مرز گذشت. بیشتر جمعیت سویس از 
آن به عنوان عامل آزادکننده از حکومت اولیگارشی استقبال کردند. در 19 
مارس «جمهوری واحد و غیرقابل تقسیم سویس» اعلام شد؛ كلية امتیازات 

ابالن,ر,ظیعایه باصن راملیا کرد و همه شویسها زا کر رای فا نون 
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داد, لاواتر سالخورده و درستکار گلوله خورد (1799). او در 1801 به علت 
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ا| ‏ هلندیها: 1795-1715 


همه هلندیها را دوست داشتند. نمایش نویس دانمارکی به نام هولبرگ از 
ایالات متحده (هلند) و «بلژیک» در 1704 دیدن کرد و خصوصاً نسبت به 
ترعه های آنها با شور و حرارت بسیار سخن می گفت و اظهار می داشت 
که قایقهای این ترعه ها با آراهشی شیرین «مرا از محلی به مخلی دیگز 
حهلر هی کش مها فاصرعی شارند که یشترا کر ری سا وک 
قابل نوچه بگذرانم, به طوری که من می توانسته ام به محض ورود» 
فتقنها به یک تتّاتر يا اپرا بروم, »> دوازده سال بعد؛ «لیدی مری ورتلی 
مانتگیو» به نحوی مشابه احساس مسرت کرد و گفت: 

همة کشور [ هلند] به صورت یک باغ بزرگ جلوه می کند. همة جاده ها 
خوب سنگچین شده اند, و در هردو طرف ردیفهای درختان بر آنها سایه 
افکنده اند, و در کنار آنها ترعه های بزرگ قرار دارند که پ پر از قایقهایی 
هستند که در رفت وآمدند .. . کلية خیابانها در [ روتردام] ... چنان نظیف 
نگاه داشته می شوند که .. من دیروز تقریباً به همة نقاط شهر به طور 
«ناشناس» با سرپایی پیاده رفتم, بدون ايینکه یک لکه کثافت بر بدنم بیفتد؛ 
و شما ممکن است دختران هلندی را ببینید که پیاده روها را با جدیتی می 
شویند ... که بیش از جدیتی است که ما در شستن اطاقهای خواب خود به 
کار می بریم. .۰ کشتیهای باژر کانان | خر ترعه ها] درست تا در خانه ها می 
ايند. مغازه ها و انبارها دارای نظافت و عظمتی حیرت اورند. و آن قدر 
کالاهای خوب دارند که باور کردنی نیست. 

ولی این گزارشهای دلفریب هلند را پیش از اینکه این کشور اثرات 

اقتصادی پیروزی خود بر لویی چهاردهم در جنگ جانشینی اسیانیا را 
احساس کند, توصیف می کرد. در آن جنگ هلند افزاد.و تروت خود را تا 
نزدیک مرز از پای افتادگی از دست داد؛ قرضة ملی دولت فوق العاده شد؛ 
قسمت زیادی از تجارت حمل ونقل آن به دست متحدان نظامی و درعین 
حال رقیبان تجارتیش, و همچنین به دست آلمان افتاده بود؛ سود سهام 
شرکت هندشرقی هلند از چهل درصد در 1715 به دوازده ونیم درصد در 
7 و سود سهام شرکت هندغربی هلند از پنج درصد در 1700 به 
دودرصد در 1740 کاهش يافته بود. جنگ هفتساله باعث لطمة بیشتری 
شد:. بانکداران - آمستردام.. براتر عاصفای: که با بهره سین بد قدرتهای 
درحال جنگ می دادند. ثروتمند شدند, ولی قرارداد صلح 1763 به این 
نعمت پایان داد و بسیاری از بانکداران هلند ورشکست شدند؛ به این 
ترتیب به همة فعالیتهای عمدة تجاری لطمه وارد امد. بازول, که در 1763 
در هلند بود. گزارش داد: «بسیاری از شهرهای عمده به نحو غم انگیزی 


دچار انحطاط شده اند. ... انسان با گروههای عظیم موجودات بیچاره ای 
روبه رو 
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می شود که براثر بیکاری گرسنه اند.» مالياتها افزایش یافتند و باعث 
شدند که سرمایه و افرادی که دارای نیروی جسمانی بودند, از کشور 
مهاجرت کنند. در این هنگام استعمارگران هلندی و آلمانی خون خود را در 
افریقای جنوبی باهم درامیختند و بتدریج بوثرها را تشکیل دادند. 

بهبود وضع براثر خصوصیات اخلاقی, و درستکاری هلندیها حاصل شد. 
مزوامزن ار اه نیرومند. و صرفه جو زمین زا کشتت. خی کردنن: به اسانیای 
بادی خود روغن می زدند, از گاوهای خود مراقبت می کردند, لبنیات 
سازیهای خود را تمیز و پاکیزه می ساختند, و پنیرهای لذیذ و بدبو درست 
می کردند؛ هلند در زمينة کشاورزی به شيوة علمی از همة اروپا پیش بود. 
دلفت بازارهای چینی خود را دوباره به دست اورد, و بانکداران هلندی و 
بهودی امستردام شهرت خود را در زمينة قابلیت اعتماد و ابتکار بازيافتند. 
انها با بهرة کم و امکان سوخت وسوز کم وام می دادند و مقاطعه های 
پردرآمدی برای پرداخت حقوق و تاهین تدارکات سربازان به دست می 
آهورنن: دولتها.ه بازر کانان برای وام دست به دامن امستردام می شدند و 
بندرت دست خالی بازمی ۱ تفر یا در تمام طول آن قرن پراشوب, 
بورس ارام مرکز مالی جهان غعرب بود. ادم سمیت در 1775 گفت: 
«ایالت هولاند, ۰ به لسبت وسعت منطقه و تعداد جمعیت خود, کشوری 
ثروتمندتر از انگلستان است.» 

آنچه بیش از همه ولتر را در سال 1725 تحت و قرار داد همزیستی 
فرشا مسالمت ابر معتقدات مدهبی متفاوت بود. در اینجا کاتولیکهای 
سنت گرا و کاتوليکهاي پیرو آیین یانسن (آخر خود یانسن هلندی بود), 
پروتشانهای پیرو ایین ارمینیوس معتقد به ازادی اراده, و پروتستانهای پیرو 
ايین کالون _ که معتقد بودند همه چیز به موجب تقدیر آازییش تعیین شده 
اننت: د. انابانبشتهان پیزوان آپین سوکینوس, جمعیت اخوت موراویایی. 
یهودیان و تعداد ناچیزی از آزادفکران که از جنبش روشنگری فرانسه 
محظوظ می شدند با هم زندگی می کردند. بیشتر قضات پروتستان بودند, 
ولی؛ بنابه گفتة یک تاریخنویس هلندی, آنها «مرتبا از کاتولیکها پول می 
گرفتند ۳ انجام مراسم مذهبی آنان را نادیده گیرند و به آنها اجازه دهند 
مشاغل رسمی داشته باشند.» کاتولیکها در این هنگام یک سوم جمعیت سه 
میلیون نفری هلند را تشکیل می دادند. طبقات بالاتر. که براثر دادوستد 
بازرگانی با بیش از ده نوع معتقدات مذهبی آشنا شده بودند. نسبت به 
هفة آنها با شک. و تردید می نکر پسشتند :و آخاز ه .نمی ذادند که این ,حعتقدات 
مزاحم قماربازی, مشروبخواری, پرخوری, و مقداری زناکاری محتاطانه به 


سبک فرانسویشان بشوند. 

فرانسوی زبان طبقة بافرهنگ به شمار می رفت؛ مدارس متعدد بودند, و 
دانشگاه لیدن به خاطر دوره هاي پزشکی خود, که یادآور بورهاوه دانشمند 
باروز ن بود شهرت داشت. توا همة شهر ها انجمنهای هنری؛ کتابخانه, و 
«سالونهای سخنرانی» داشتند و هرچند وقت یک بار هم مسابقاتی 
زمينة شعر و شاعری ترتیب داده می شد. دلالان آثار هنری به خاطر گنجینه 


و9 
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حقه بازیهای خود در سراسر اروپا شهرت داشتند. دوران بزرگ نقاشی 
اا ۱ 
تروست دست کم طنینی از شکوه و افتخار ان بود. شاید درخشانترین 
محصول هنر هلند در این عصر شيشه هایی بودند که باظرافت منقوط, یا با 
نوک الماس حکاکی می شدند. آمستردام کانون ناشران بود که بعضی از 
آنما اشخاضی مهو بعضتها درد انار دیحران ند در‌شنمه آول. فرون 
هجدهم, فعالیت خلاقه به سطحی پایین نزول کرد. ولی در حدود سال 
0 نید خات اسات هار راعس عیام یلم رای رورش 
داد. 

یکی از دوستان بازول به او گفت که وی هلندیها را «در همان حالت بی 
روحی خود خوشبخت می بیند»! ولی بازول از اوترشت گزارش داد: «ما 
ماه یار ات تیار ال رت در یبای ره 
داریم. در محفل ما ان قدر خانمهای زیبا و دوستداشتنی هستند که یک 
خروار کاغذ هم برای تمجید از انها کافی نیست.» جالبترین صفحات از 
یادداشتهای پاتول تربار هلند. آنهاین. ند که.ماجرای. -عشفی. توا ثرا 
تأمل و تردید وی را با «زلید» يا «زیبای زویلن». یعنی ایزابلافان تویل, 
توصیف می کنند. ایزابلا به خانواده ای قدیمی و برجسته تعلق داشت؛ 
پدرش» «خاوند زویلن و وست بروک», یکی از فرمانداران ایالت اوترشت 
بود. او بیش از ظرفیت خود تحصیل کرد؛ با غرور به انحرافات و بدعتهای 
فکری روی اورد و رسوم, اخلاقیات, مذهب, و مقام را مورد استهزا قرار 
تدای ولی تامی توانست مردان زیادی را مفتون زیبایی, شادابی, و 
صراحت هیجان اور خود می کرد. او از ازدواج به رسم متداول و به عنوان 
یک وظیفه ابا داشت و می گفت: «اگر من نه پدر داشتم و نه مادر, ازدواج 
نمی کردم. . بو از حهوه: 2 هیا بب. وان رفیقه قبول می کرد کاملاً 
راضی می بودم و به او می گفتم: وفاداری را وظیفه نپندار. تو نباید هیچ 
حقی جز حقوق و حسادتهای یک دلباخته داشته باشی.» بازول, که 
ساعیترین زناکار اروپا بود, در پاسخ این اظهار ایزابلا چنین گفت: «ای وای, 
زلید من, اینها چه خیالاتی است؟» ایزابلا این گونه درنظر خود پافشاری 


همسر آخناتون (مط 1362-1380 ق م): 226, 249, 252 

نقاشی: - در آشور: 326؛ - در بابل: 299؛ - در پارس: 439 440؛ -- 
در چین: ۸668 822-813؛ - در ژاین: 667, 964-960؛ - در سومر: 
1 .- در ماقبل تاریخ: 105, 117, 118؛ - در مصر: 228, 229؛ - در 
هند: 521, 522, 524, 538, 668-664 

نوکراتیس ۱!۵۱16۲3]15, 

شهر قدیم. مصر: 167 

نقش برجسته: - در اشور: 328-326؛ - در بابل: 299؛ - در پارس: 
440-8 - در چین: 808 - در سومر: 161؛ - در مصر: 229-226؛ 
بح در هند: 669 

نمایش: - در بابل: 294: - در جوامع اولیه: 106, 107؛ - در چین: 
۰794-2 - در ژاین: 950-948 - در هند: 652-645 

نمایشگاه بین المللی هنر پارسی 0۴ ۴۳01100 ۱۱۳6۲۱۵۲۱۵091 
,: 

لندن (1931): پا 436 

نمبودری ۱!۵۲۲۱۱0۲۱, 

برهمنان: پا 556, 620 

نمرود ۱۱۲۲۱۲۱/0 

محل فعلی شهر قدیم کالح, عراق: 311 


ننار ۱۱۵۲۱۲۱۵۲ 

خدای ماه. بین النهرین: 160, 277 
ننده؛ 

خاندان ۱۱۵۲۱02, هند: 507 

ننده؛ 

شاهزادة فحخه ای (حد 523 ق م): 503 
ندی |۱۵۲0 

نره گاو آسمانی, دین قدیم هند: 466 
نو 0؛ 


نو افلاطونیان 627 :۱۵۲۵0۳۱5]5 - ۱!60 


نوبل» 

جايزة 696 ,453 :۱۱۵06۱ 

نوبوناگا ۱00۱/۱392 

شوگون ژاینی (1582-1573): 902, 903, 948, 958 

نوبه ۱۱۱101 

مملکت قدیم, اکنون ایالتی در سودان: 58, 169, 176, 183, 189, 227, 


کرد: «من رختشوی دلباختة خود بودن و در یک اطاق زیرشیروانی زندگی 
کردن را به ازادی بی ثمر و حسن نزاکت خانواده های خوب خودمان ترجیح 
می دهم. ِ< 

زلید یک سلسله ماجراهای عاشقانه را طی کرد که باعث شدند او مجرد 
بماند و زخمی همیشگی بردارد. در سن بیست وچهار سالگی با تریاک 
اعصاب خود را آرام می کرد. در سی سالگی (1771) با سنت - ایاسنت 
دوشاریر, یک معلم سویسی, ازدواج کرد و نزد او رفت تا در نزدیکی لوزان 
با وی زندگی کند. او, که شوهر خود را ازلحاظ فعری ناکافی یافت. در 
سنین بین چهل ویپنجاه عاشق مردی شد که ده سال از خودش جوانتر بود. 
این مرد از او استفاده برد و ترکش کرد. ایزابلا کوشید تا با نوشتن (1785- 
8) رمانی به نام کالیست.؛ که سنت - بوو را مجذوب و از خود بیخود 
ساخت. تزكية نفس بیابد. او در سن چهل وهفت سالگی در پاریس 
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با بنژامن کنستان. که بیست سال داشت. اشنا شد و با حدت ذهن خود او 
را فریفت (1887). بنژامن نوشت : : «مادام دوشاریر نجوه ای چنان اصیل و 
سرزنده برای برخورد با زندگی, و احساس تحقیری چنان عمیق نسبت به 
تعصب, فکری چنان پرقدرت, و برتری آنچنان نیرومند و حقارت آمیزی 
نسبت به افراد عادی داشت که, من خودم مانند او غیرعادی و متفرعن 
دم ندز مضاحبت با اه لدنن من سافتم که فیلا. از آن:من یر انوذم: ما با 
حقیر شمردن نسل بشر احساس سرمستی می کردیم.» این ماجرا| تا 
4 ادامه بافت. و در ان وقت بنژامن سرمستی تازه ای با مادام 
دوستال یافت. زلید به انزوایی توأم با تلخکامی روی آورد و در سن شصت 
وینج سالگی, در حالی که در انزوا و تنهایی به سر می برد در گذشت. 

زلید می توانست در تاریخ سیاسی ایالات متحده در قرن هجدهم موجباتی 
برای بدبینی بیابد. ینس از فرگ ویلیام سوم (1702)؛ حکومت در انحصار 
یک گروه معدود از رهبران دنیای تجارت درآمد که خود را وقف مالیات 
بستن؛ خویش پرسنی؛, , و توطئه و تحریک کرده بودند. یک نویسنده هلندی 
در 1737 شکایت داشت که «درهای مشاغل دولتی به روی شارمندان 
0 بو اهون کون انار رآیی خواشته نمی بشبود. ۳ نابسامانی 
ی ۳ نهاد (1743): کت فا شی هلت حا شوه 
با مقاومت ناچیزی روبه رو شد. بسیاری از شهرها بدون مقاومت تسلیم 
شدند. مارشال دو نوای گزارش داد: «ما با مردمی بسیار مهربان سروکار 
داریم.» ولی همة مردم این طور نبودند؛ 1 با فریاد خواهان 
رهبری نظامی بودند که کشور را نجات دهد, همان طور که ویلیام سوم در 
1072 عمل کرده بود. خلف وی؛ ویلیام چهارم پرینس آو اورانژ, که از 


منسوبان وی بود» ستادها و در هفت استان؛ فرمانده ارتش,: و دریاسالار 
نیروی دریایی شد (سوم مه 1747)؛ در ماه اکتبر این مشاغل در خانوادة او 
به صورت موروثی درآمدند و در حقیقت سلطنت بازگردانده شد. ولی 
ویلیام چهارم بیش از آن پایبند به مذهب بود که بتواند سردار سپاه خوبی 
باشد. آو. تمی تواتشت. اتضباط زا مجددا در ارتش برقرار کند. شکست 
پس از شکست روی داد و در پیمان اکس - لا شایل (1748) بخت با هلند 
یار بود که تمامیت ارضیش دست نخورده ماند, ولی باز از لحاظ اقتصادی 
اين کشور وضع پریشانی داشت. ویلیام در سن چهل سالگی به بیماری 
بادسرخ دررگذشت (1751)؛ بيوة اوء پر نسس ان تا هنگام مر‌گش (1759) 
به عنوان نایب السلطنه خدمت کرد. شاهزاده لودویگ ارنست اهل 
برونسویک - ولفنبوتل باخشونت ولی باکفایت, تا هنگامی که ویلیام پنجم به 
سن بلوغ رسید (1766), نیابت سلطنت را عهده دار بود. 

در جنگ میان انگلستان و مستعمرات ت امریکایی, هلند به مزاحمت انگلستان 
نسبت به کشتیرانی هلند اعتراض کرد و در «بیطرفی مسلحانة» سال 
1790 با روسیه همدست شد. انکلستان به آن اعلان جنگ داد و کشتیرانی 
هلتد را تقریبا به ظور کامل به تصرفت: خود 
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افو در تن عهدنامة پاریس (1783) منافع هلند تقریب نادیده گرفته شدند. 
این کشور نگاپاتام را (در جنوب هندوستان) به انگلستان تسلیم داشت و به 
انگلستان آزادی کشتیرانی در جزایر ادویه در اندونزی را داد. هلند دیگر در 
میان قدرتها نقشی به عهده نداشت. ۳ 

اين مصیبتها محبوبیت ویلیام پنجم را از میان بردند, علاوه بر آن, موفقیت 
شورش در امریکا انديشه های دموکراتیک را در هلند برانگیخت و منجر به 
ایجاد حزبی به نام «میهن پرستان» شد که نسبت به خانواده های حاکم 
نظری خصومت آمیز داشت. اقلیت پولدار, در جریان هر تحول چنان تروت 
رو به کاهش ملت را به خود جذب کرده بود که در شهرهایی که زمانی 
شکوفان و با نظم و ترتیب نودب مردان بسیار به تکدی, و زنان بسیار به 
فحشا روی و در 1783 گروههای «تیراندازان آزاد» به طور پنهانی 
در آمستردام و لاهه تشکیل شدند تا مقدمات انقلاب را آماده سازند. در 
7 «میهن پرستان» قدرت را در دست گرفتند. ولی دخالت مسلحانه از 
ناحية روسیه ویلیام پنجم را به قدرت باز گردانید. انقلاب فرانسه حرارت 
«میهن پرستان» را تجدید کرد. انها از فرانسه دعوت کردند به کمکشان 
بياید. در سال 1794 سربازان فرانسوی به هلند حمله ور شدند. ارتش 
هلند درهم شکست؛ ویلیام پنجم به انگلستان گریخت و انقلابیون هلند در 
تشکیل جمهوری باتاو با فرانسویان همدست شدند (1806-1795). در 
1915 فر زند ویلیام ینجم» به عنوان شاه ویلیام اول, خاندان اورانژ - ناساو 


را مجدداً به قدرت بازگردانيید. اخلاف او امروز (1967) بر هلند سلطنت 
صعت . کنتد: 


ااا -دانمارکیها: 1797-1715 


نخستین سرشماری رسمی دانمارک (1769) جمعیت این کشور را 
0 نفر نشان می داد. علاوه بر اینها 727*600 نفر در نروژ به سر 
می بردند که تا 1814 تحت حکومت پادشاهان دانمارکی بودند. تقریبا همة 
دهقانان نروژ صاحب اراضی خود بودند و همان غرور وایکینگها را داشتند. 
در دانمارک نیمی از دهقانان سرف.: و لیمی دبک مشمول پرداخت حقوق 
ملوک الطوایفی بودند. پادشاهان می کوشیدند جلو این ملوک الطوایفی را 
بگیرند. ولی آنان از نظر مالی به اعیان نجیبزاده متکی بودند, و نظام 
سرفداری تا سال 1787 ادامه یافت. تحت این نظام., از بازرگانی و صنایع 
تشویق زیادی به عمل نمی امد؛ طبقة متوسط قابل توجهی به وجود نیامد؛ 
و گشایش کانال کیل (1783) به سود بازرگانان انگلیسی و هلندی تمام 
شد نه دانمارکیها. در سال 1792 دانمارک نخستین کشور اروپایی بود که 
برده فروشی را در قلمرو خود منسوخ کرد. 
همان گونه که نجبا بر کشور حکومت می کردند, کلیسای لوتری هم بر 
منابر و مطبوعات فرمان می راند, و امیدوار بود بر افکار نیز حکومت کند. 
سانسور شدیدی که از 1537 تا 1849 برقرار بود کلية نشریات با گفته 
هایی را که با معتقدات سنتی لوتری هماهنگ نبودند غیرقانونی 
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می داشت. و بسیاری از کتب غیرمذهبی مانند ورتر اثر گوته. تحت این 
عنوان که اخلاقیات عموم را به مخاطره می اندازند, تحریم شده بودند. 
پیشرفت ادبیات بر اثر امعمال زبان الماتی فد فزبارن لافیتی در خانت ما هها: 
و فرانسوی در ادبیات (که تقریبا وجود خارجی نداشت) با موانع بیشتری 
روبه رو بود. آغاز ادبیات دانمارکی با نوشتن به این ِ و افشاندن 
شعاعهایی از جنبش روشنگری به داخل دانمارک؛ از 2 جمله موفقیتهای 
درخشانترین دانمارکی قرن هجده بود. 
نروژ هم می تواند مانند دانمارک لودویگ فون هولبرگ را متعلق به خود 
بداند, زیرا وی در سوم دسامبر 1684 در برگن چشم به دنیا گشود. او پس 
از اينکه در هدر یه لاتینی محلی درس خواند, از آب گذشت و وارد 
دانشگاه کپنهاگ شد. طولی نکشید که پولش نزدیک به اتمام رسید. به نروژ 
بازگشت و به خدمت در خانوادة یک کشیش رشان پرداخت؛ پس از 
۳ 0 تالر اندوخت., عازم دیدن دنیا شد. در سال 1704 در هلند بود؛ در 
سالهای 1708-1706 در کتابخانه های آکسفرد به تعلیم خود اشتغال 
داشت؛ پس از بازگشت به کینهاگ, ذوفنتنی:.عی: داد کر آمهر نت وخ 
سود زیادی برایش ندا تکیت در خلال این احوال» وی با تدریس امرار معاش 


می کرد و خود را با امید و ارژو زنده.نگاه همی داشت: ذر 1714 دانشگاه 
او را به سمت استادی بدون حقوق منصوب کرد, ولی یک هدية خصوصی او 
را قادر ساخت که مدت دوسال. بیشتر اوقات پیاده, در ایتالیا و فرانسه 
گردش کند. وقتی که از این سیروسیاحت که عظیمترین سیروسیاحتها بود 
بازگشت, به استادی مابعدالطبیعه - که از آن نفرت داشت- سپس به 
استادی لاتینی و معانی و بیان, و سرانجام به استادی تاریخ و جغرافیا-که 
آن را بسیار دوست داشت- منصوب شد. ۱ 
او در لحظات فراغت خود اثار ادبی دانمارکی به وجود می اورد. تا زمان 
وی در زبان دانمارکی تقریبا هیچ چیز جز اشعار افسانه ای عامیانه, 
سرودهای مذهبی, و آثار مذهبی مورد توجه عموم وجود نداشت. هولبرگ 
به اندازة یک کتابخانه کوچک شعر, هجو به» داستان, و رساله هایی در زمینه 
های حقوق, سیاست., تاریخ, علوم, و فلسفه به زبان دانمارکی نوشت. تنها 
ولتر بود که از نظر تنوع و جامعیت با او رقابت می کرد. او برای گوشمالی 
دادن استادانی که اثار کلاسیی را پرستش می کردند. حقوقدانانی که با 
اصطلاحات و عبارات فنی دست و پای اجرای عدالت را می بستند. 
روحانیانی که برای کسب مال و مقام سخت در تلاش بودند, و پزشکانی که 
خیال بیماران را یکسره راحت می ساختند و آنها را روانة دیار ابدی می 
کردند, مسخره کردن را وسیله قرار داده بود. تقریبا همةاین ستونهای 
اجتماع, در نخستین اثر مهمش که یک اثر حماسی مسخره امیز بود و 
پدرپارس نام داشت (1719)؛ مورد افشاگری قرار گرفتند. بعضی از 
بزرگان دانمارک نیش آثار او را احساس کردند و از فردریک چهارم, پادشاه 
دانماری, با اصرار تام خواستند که جلو این کتاب را به عنوان اینکه از 
اصول اخلاقی تخطی کرده است و کشیشان را مسخره می کند بگیرد. 
پادشاه دستور داد نخستین قسمت کتاب را برايیش بخوانند. 
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وی آن را «اثری بیضرر و سرگرم کننده» قضاوت کرد؛ ولی شورای 
سلطنتی به هولبرگ اطلاع داد که بهتر بود اين اشعار هرگز نوشته نمی 
سد ند. 
به به این ترتیب, هولبرگ به صحنة نمایش رزوی آورد. در سال 0 بک 
بازیگر فرانسوی به نام آتين کاپیون نخستین تتاتر دانمارک را در کینهاگ 
گشود. او, که هیچ یک از نمايشنامه های دانمارکی را دارای ارزش روی 
صحنه آوزذن نمی یافت, نمایشنامه هایی از فرانسه و آلمان وارد می 
کی را هر او ای 
را برای اثار کمدی دارد, و از او تقاضا کرد که برای تئاتر تازه نمايشنامه 
هایی به زبان دانمارکی تهیه کند. ظرف یک سال هولبرگ پنج نمایشنامه 


نظر تجسم رسوم و عادات محلی چنان غنی بودند که جانشین بزرگ وی 
آدام اوهلنشلگر دربارة او گفت: «او می دانست چگونه زتدکی طبقة 
متوسط کینهاگ را چنان دقیق ترسیم کند که اگر اين شهر زیرزمین فرو 
می رفت و پس از دویست سال کمدیهای هولبرگ از نو کشف می شدند, 
انسان می توانست از روی انها وضع ان دوران را از نو مجسم کند. درست 
همان طور که ما از پومپئی و هرکولانوم به اوضاع رم باستان پی می 
بریم.» 

هولبرگ از آثار پلاوتوس, ترنتیوس, مولیر, و کمدیا دل/آرته که وی در ایتالیا 
دیده بود فرمها و اندیشه های نمایشی می گرفت. بعضی از کمدیهای او 
تک پرده ای, و حاوی مطالب پیش پا افتاده ای هستند که تانیر خود را از 
دست داده اند. مانند سفر شگانارل به سرزمین فیلسوفان؛ بعضی هنوز 
قدرت خود را حفظ کرده اند, مانند بپه اهل تیه که از آن متوجه می شویم 
که وقتی دهقانان قدرت به چنگ می آوزنن از اربابان خود حیوان صفت 
ترند. بعضی از تشن نمایشنامه های کاملی هستند, مانند راسموس 
متانوسی نت اند عبات ات ان که ای ست. امت ار فحل 
کووشی ای سا میت سر هس رل یب آسا فک ری زیو اند 
صراحت روستایی, مانند وقتی که لیسبد می شنود نامزدش از دانشگاه 
برمی گردد, به پدر خود می گوید: «در این صورت رویای من به تحقق 
است. ... من ( دیشب ِِ دیدم با او همبستر شده ِ دا توخود 
کمدی ۳ ار هولبرگ بود. 

هولبرگ, که با نمایش نویسی همکاران دانشگاهی خود را سخت دچار 
حیرت کرده بود, در این هنگام با نوشتن مطالب تاریخی و ارائة فضل 
راما ی بو اند انا ها کت مارا مه وا وم سافت 
توصیفی از دانمارک و نروژ (1729), تاریخ دانمارک (1735-1732), تاریخ 
کلیسای جهانی (1747-1727). و تاریخ بهودیان در حقیقت تألیفاتی بیش 
نبودند, ولی عل ات خوب انجام شده بود. هولبرگ از اين تلاشهای خود 
در شاهکارش به نام سفر زیرزمینی نیلس کلیم (1741) , به تسکین و 
اراتر رید وی این اثر را به نثر لاتینی 
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نوشت تا مورد استفادة خوانندگان اروپایی قرار گیرد. این نظر تاضین شد., 
ولی از راه ترجمه. ینس باگزن آن را به دانمارکی برگرداند و به اين زبان 
بنه بازم نف. بان الفانی. ده امن زبانهای: سویخی و هلتدی و 

هریک سه بار, به زبانهای فرانسه و روسی دوبار, و به زبان مصا ای و 
بار به چاپ رسید. همین اثر بود که هولبرگ را به صورت سویفت و ولتر 


دانمارک در آوزد 

مضمون داستان به این قرار است که صدایی از درون یک غار کنجکاوی 
ار ده نفی یکت اصوان فف تنودها ار این تا تحفیی که 
دوستانش با طنابی او را به پایین می فرستند, ولی طناب پاره می شود؛ 
«من با سرعتی حیرت اور, شتابان به درون اين ورطه فرو افتادم.» 

در درون پوستة زمین او یک فضای باز يا فلکی را می یابد که دارای 
خورشید, سیارات؛ و ستاره های بسیاری است. او به سوی کی از این 
سیارات پرتاب می شود و یکی از اقمار ان سیاره می شود, و بدون این که 
کاری بتواند يکند. در اطراف آن به گردش در می آید؛ ولی یک عقاب را با 
دست می گیرد و عقاب او را می برد و بارامی در سيارة پوتو (معکوس 
اوتوپیا با آرمانشهر) بر زمین می گذارد. در این سیاره حکمرانی با درختان 
است, که از نظر شيرة دانش غنی هستند. بدبختانه «درختی که من از ان 
بالا رفتم. همسر داروغة محل از اب درامد.» پوتو دارای پاره ای قوانین 
عالی است. کسانی که «در ملاء عام دربارة کیفیات و ذات متعال بحث می 
کنند. کمی-تاقض الغعل تلقی می:ضونه» معالجة آنها این آست که تست 
قدری از آنان خون گرفته می شود ۳ حرارتشان کاهش پابد, و سپس آن 
قدر در بازداشت نگاه داشته می شوند تا از «هذیان گویی خود بیرون 
آیند.» در پوتو مادران به اطفال خود شیر می دهند-بیست و یک سال پیش 
از ان که روسو خواستار ان شود که مادران به اطفال خود شیر دهند. در 
اسان ککای ان تام ی که مردان تساه ای خوه 
دارد. فلاسفة کوکلکو وقت خود را صرف کوشش برای رسیدن به خورشید 
می کنند و توجه زیادی به امور کرة خاکی ندارند. در استان میکولای همة 
مردم ملحدند و «تا آنجا که بتوانند از پلیس مخفی دارند. مرتکب شرارت 
می شوند.» نیلس کتابی به دستش می افتد که سفر تانیان به دنیای 
مافوق زمینی نام دارد و اروپا و رسوم عجیب ان را توصیف می کند: 
سرهایی که با کلاهگیسهای ری پوشانده شده آند, کلاههایی که به جای 
زوی. سر زیر بغل گذارده می شوند (مانتد انچه میان نجبای. فرانسه 
اور وهای نان ترش مر ایا نها ی کر سیکسا 
قیل. ند ایا ایا شدی ض ان ای که ارس اش اند . 

قسم می خورند که این شیرینیها دنیا را آفریده اند.» 

سفر زیرزمینی حاوی هجویه هایی دربارة اجکام جزمی مسیحیت. و 
خواستار ازادی عبادت برای همة مذاهب بود؛ ولی اعتقاد به خداوند, 
بهشت, و دوزج را به عنوان پشتیبانان لا زم برای قوانین اخلاقی که متذاوها 
اما ریات تصتبات نفتن ۵ حسشیم هستند توضته.فی: گرد فردریک 
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پنجم پادشاه دانمارک این اصلاحگر اصلاح شده را در سال 1747 صاحب 
عنوان نجیبزادگی (بارون) کرد. هولبرگ از این لذت برخوردار بود که در 
جوانی شورشی باشد و در دوران کهولت (که در 1754 پایان یافت) 
مقبولیت یابد. او تا عصر حاضر والاترین سیمای ادبیات دانمارک باقی مانده 
است. 

تقضیها ری مین خهتد. از ههام راز آن‌ربو‌هانین اوال‌ندانتد که-جوران 
عمرش از نظر ماجراء ورنج و کوتاهی, مانند سرگذشت بایرن, کیتس, و 
شلی بود. او به سال 1743 در کینهاگ به دنیا آمد؛ پدرش کشیشی لوتری 
بود؛ : علیه بزرگترهای خانوادة خود که دارای تعصب و سختگیری بسیار بودند 
شورید, در شانزدهسالگی عاشق آرشنتن هولگارد شد؛ از حرفة روحانی به 
اين علت که پاداشهای آن خیلی دیر به دست می آیند دست کشید, در 
آرتش پروس و سپس در ارتش اتریش نامنویسی کرد. و مصمم بود ثروت 
و افتخاری به چنگ آورد تا ار تشرتبه: فحمتوق او درآید. ولی انواع محرومیتها 
و بیماری سلامتش را زایل کردند. او به کينهاگ و الاهیات باز گشت. 
با فرد ثروتمندی ازدواج کرد, اوال درد قلبش را با نظم و نثر بیان کرد. او 
نخستین تراژدی اصیل دانمارکی را به نام رولف کراگه (70 17) نوشت, و 
با نوشتن مرگ بالدر (1773) شعر دانمارکی را در قرن هجدهم به اوج 
اعتلای خود رسانید. این اثر نمایشنامه ای قهرمانی به نظم است. چون کار 
وی بسختی زندگیش را تأمین می کرد به انزوای روستایی روی آورد, به 
بیماریهای چندی دچار شد, و سرانجام یک مقرری از طرف دولت او را احیا 
کرد. او هم با نوشتن نمايشنامة ماهیگیران (1779) جبران این مقرری را 
کرد. این نمایشنامه حاوی یک قصيدة میهن پرستانه است به نام «پادشاه 
کریستیان در کنار دکل نلند انتتان: که به. صوزت: اواز .صخیوتب: ملق 
۳ این آواز در حکم دعوت اوال به شکوه و افتخار, و وداع 

با زندگی بود. او پس از یک بیماری طولانی و دردناک در 1781 در سن 

۵9 سالگی در گذشت. اسکاندیناوباییها وی را 0( 
شاعران تغزلی شمال, و شاید هم بزرگترین آنها» می شمارند. 

با سپری شدن سالهای قرن هجدهم, تاریخ سیاسی دانمارک به صورت 
قسمتی از سلسله کشمکشهای پایان ناپذیر دوران جدید میان سنت و 
تخربه درامت. کرستتیان "تشم آیزه دو نیروی متضاد را با یکدپگر درآمیخت. 
او و وزیرانش با وارد کردن ریسندگان و بافندگان برای تأسیس صنعت 
نساجی, با تشکیل شرکتهای ملی برای داد و ستد با آسیا و آمریکا, و با 
گشودن بانک کپنهاگ (1736) توسعة اقتصادی را تسریع 1 گروئنلند 
تحت سلطة دانمارک درآمد(1744). مدارس ابتدایی, و متوسطه گسترش 
پافتند, ِ فرهنگستانهایی برای ترویج ادبیات و دانش ناستنه شدند. در عین 
حال,. یک فرمان قدیمی که مقرر می داشت باید روزهای یکشنبه در 


مراسم مذهبی لوتری شرکت کرد تجدید شد؛ همة تتاترها و سالونهای 
رقص را بستند, بازیگران را تبعید کردند. و مجالس بالماسکه ممنوع شدند. 
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ور شم شیر کیان ان تابن را اقا ایا روخ فرش 
هارتویک ارنست فون برنشتورف را از هانوور به دانمارک اورد, و این 
شخص به عنوان نخست وزیر میزان درستکاری و صلاحیت را کار 
اداری بالا 2 ارتش و لبیروی دریائی را احیا کرد آنها را از جنگ هفتساله 
به دور نگاه داشت. و با دعوت از استادان. شاعران. هنرمندان و 
دانشمندان, محیط راکد فرهنگ دانمارک را به جنب و جوش دار قبلا 
متذکر شدیم که کلوپشتوک چنین دعوتی را پذیرفت. در 1767 کنت فون 
برنشتورف با جلب رضایت کاترین بزرگ برای امضای قراردادی که 
هولشتاین - گوتورپ را به دانمارک واگذار می کرد. سیاست خارجی 
صلحجويانة خود را به حد اعلای موفقیت رسانید. 

فردریک پنجم, که بر اثر عیاشی فرسوده شده بود, در سن چهل و 
سالگی درگذشت(1766). پسرش کریستیان هفتم که از 6 تا 1308 
سلطنت کرد با شتاب. در سن هفدهسالگی با کارولین ماتیلدا, خواهر سوم 
پادشاه انگلستان, ازدواج 3 کارولین به زد اجتماعی پایتخت روج و 
سرور بخشید. ولی شوهر نیمه دیوانه اش به او توجهی نمی کرد و به 
زندگی عیاشانه ای روی آوزد: و کارولین هم دچار ماجرای عاشقانة حزن 
انگیزی با پزشک دربار به نام یوهان فریدریش شتروئنزه شد. شتروئنزه که 
فرزند یک استاد رشتة الاهیات در هاله بود, در انجا به تحصیل پزشکی 
پرداخت و مانند بیشتر پزشکان معتقدات مذهبی خود را از دست داد. او 
نفوذ خود در نزد پادشاه را مرهون مهارت خویش در معالجة نتایج جسمانی 
ماجراهای عشقی پادشاه بود, و در نزد ملکه هم از این جهت نفوذ یافت که 
توانست کریستیان هفتم را به قدر کافی با ملکه همبستر کند که وارثی 
برای تخت سلطنت از آن دو به وجود آید. بتدریج که پادشاه از لحاظ فکری 
به حالت افسردگی و بیعلاقگی فرومی رفت. بر میزان قدرت ملکه در 
ادارة امور کشور افزوده می شد؛ و چون ملکه اجازه می داد که پزشکش 
نسبت به خط مشیهای او اظهار نظر کند و از عنایات ملکه بهره مند شود 
این پزشک حکمران واقعی کشور شد (1770). فرمانها با امضای 
شتروئنزه به نام پادشاه ناقص العقل از کاخ سلطنتی خارح می شد. 
برنشتورف برکنار شد و آرام و بیصدا به املاک خود در آلمان بازگشت. 
شتروکنزه: انار «فیلسوفان» را هد بود و در نظر داشت زندگی مردم 
دانمارک را بر اساس اصول آنها تغییر شکل دهد. او سوء استفاده هایی را 
که از امتیازات نجیبزادگی می شد ملغا ساخت. به سانسور مطبوعات 


پایان داد. مدارسی تأآسیس کرد, ادارات دولتی را از فساد و بند و بست 
تطهیر نمود. سرفها را ازاد ساخت. شکنجه در جریان دادرسی را ممنوع 
کرد همة مذاهب را آزاد اعلام داشت, از ادبیات و هنر تشویق کرد وضع 
دارگاههاه این پلیش: انشا آموومالیه عم است هر را اصلاع 
کرد. برای کاهش قرضة دولت مقرریهای بسیاری را حذف. و درامدهای 
موسسات مذهبی را به سود امور عام المنفعه ضبط کرد. 
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0 سقوط او توطته کردند و برای از میان بردن محبوبیت وی از 
ازادی مطبوعات سود جستند. دانمارکیهای متورع رواداری مذهبی را به 
عنوان الحاد منفور می داشتند و شتروئنزه را بیگانه ای می خواندند که تنها 
منبع قدرتش بستر ملکه است. در 17 ژانوية 11772 کزوهت از افسران 
ارتش پادشاه را متقاعد کردند که شتروثنزه و ملکه نقشة قتل او را کشیده 
اند, و پادشاه فرمانی دایر بر دستگیری آنها امضا کرد. کارولین به قصر 
کروتبورک. (که در هلت شکسییر ار آن.یاد شده استت) تبعید شد. و 
شتروئنزه به سیاهچال ی ۳ 
ملکه اعتراف کرد. در 28 آفزیان 1۳/2 او بر روی سکوی اعدام رفت.: 
در حضور آنبوهی از مردم که اظهار موافقت و رضایت می کردند, ۳ 
قطعه شد. کارولین , ی ی ی و 
بر ود او در آنجا در تاریخ 0 مه 1775 در سن بیست و چهار سا 
درگذشت. 

توطئّه گران موفق اووه گولدبرگ, معلم شاهزاده فردریک, را به قدرت 
رساندند. گولدبرگ. ظرف دوازدم سال حعمرانی, در نشان دادن عکس 
العمل میهن پرستانه علیه نفوذ بیگانه در حکومت, زبان, و تعلیم و تربیت 
نقش رهبری را به عهده گرفت؛ درهای مشاغل رسمی را بر روی افراد 
عادی گشود و نظام سرفداری, شکنجه در جریان دادرسی, حاکمیت 
کلیسای ری و دادن جهت مذهبی به دانشگاه را از نو برقرار کرد. 
برادرزاده و دستپروردة کنت فون برنشتورف به نام اندرئاس پترفون 
برنشتورف مسئول امور خارجی شد. وقتی شاهزاده فردریک خود را نایب 
السلطنه کرد (1784), گولدبرگ از کار برکنار شد. آندر تاش برنشتورف 
وزیر اعظم شد و تا زمان مرگش در همین سمت باقی ماند. نحت رهضبری 
دورانديشانة وی, نظام سرفداری بار دیگر منسوخ شد(1787), برده 
فروشی ِ" قلمرو دانمارک پایان یافت. و فعالیتهای اقتصادی آزاد شد. 
هنگامی که برنشتورف درگذشت (1797), دانمارک به نحوی باثبات در 
هیر آرن ترقی و رفاه مسالمت آمیزی گام برمی داشت که مورد رشک 
جهانیان قرار گرفت. 
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1-سیاست 

زندگی پرهیجان کارل دوازدهم برای سوئد در حکم ماجرایی غم انگیز به 
شمار می رفت. هدفهای او بیشتر ناشی از عطش وی به شکوه و افتخار 
بود تا بر اساس منابعی که در اختیار کشورش قرار داشتند. در حالی که او 
نیروهای انسانی و مالی سود را از میان می برد مردم سود شجاعانه او 
را تحمل می کردند. ولی مدتها قبل از مرگ کارل, انها می دانستند که او 
محکوم به شکست است. به موجب عهدنامه های استکهلم (1720-1719) 
سوئد دوکنشینهای برمن و وردن را تسلیم هانوور, و قسمت بیشتر 
پومرانی را تسلیم پروس کرد. برابر عهدنامة 
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صلح نوستاد (1721), این کشور لیوونیا, استونی, اینگرمانلند, و کارلیای 
خاوری را به روسیه تسلیم کرد. قدرت سوئد در سرزمین اصلی اروپا به 
پایان رسید, و این کشور مجبور بود به داخل شبه جزیره ای عقب نشینی 
کند که از لحاظ مواد معدنی خصوصیات اخلاقی ملی غنی. ولی از لحاظ 
تأمین بهای زندگی مستلزم کار شدید و مهارت مداوم بود. 

شکست کارل نظام سلطنتی را تضعیف کرد و به نجبا اجازه داد که تسلط 
بر حکومت را دوباره به دست آورند. قانون اساسی سال 1720 قدرتی 
حاکم به مجمع عمومی (ریکسداگ) پا «دیت» داد که از چهار مجلس 
تشکیل می شد: مجلس نجیبزادگان. مرکب از رسای خانواده های نجبا؛ 
مجلس کشیشان. مرکب از اسقفها به اضافة حد ود پنجاه نماینده که تویسط 
روحانیان محلی و از میان این ۳ روحانیان انتخاب می شدند. مجلش 
شهرنشینان؛ مرکب از تقریبا نود نماینده از طرف ماموران دستگاه ۳9 
و تجارت شهرها؛ و یک مجلس دهقانان. مرکب از حدود 
یکصد نماینده کار آن اما ۱ 
انتخاب می شدند. هریک از مجالس جداگانه تشکیل جلسه می داد. و هیچ 
پیشنهادی نمی تواننست به صورت قانون درآید مگر اینکه به توت سه 
مجلس برسد. در عمل, مجلس دهقانان هیچ گونه قدرت قانونگذاری 
نداشت مگر اينکه دو مجلس دیگر به آن رضایت دهند. در مدت جلسات 
وی 1 
بیست و پنج نفراز کشیشان, و بیست و پنج نفر از شهرنشینان کلية لوایح 
را تهیه می کرد. انتخاب وزیران را انجام می داد. و سیاست خارجی را 
زیرنظر داشت. نجبا ازمالیات معاف بودند. و مشاغل عالی کشور در 
انحصار آنان بودند. هنگامی که ریکسداگ تشکیل جلسه نمی داد, حکومت 


در دست یک «شورا»ی شانزده نفری یا بیست و چهار نفری بود که 
زیکسداک آن را انتخاب می کرد و در بزانز ریکسداگ جوابگو بود. پادشاه 
ریاست این «شور» را به عهده داشت وهی توانشت ده رای بدفد در یر 
این صورت. هیچ گونه حق قانونگذاری نداشت. روسیه, پروس, و دانمارک 
برای پشتیبانی از این قانون اساسی با یکدیگر همکاری می کردند, زیرا این 
قانون اساسی طرفدار صلح بود و جلو تمایلات رزمی پادشاهان نیرومند را 
می گرفت. 
سلطنت دیگر در سوئد موروئی نبود و به صورت انتخابی درآمد. پس از 
مرگ کارل دوازدهم (30 نوامبر 1718), از نظر وراثت تخت سلطنت به 
کارل فریدریش دوک هولشتاین-گوتورپ یکی از پسران خواهر ارشد کارل 
می رسید؛ ولی ریکسداگ در ژانوية 1719, برای نخستین بار در مدت 
بیست سال, تخت سلطنت را به اولریکا التونورا یکی دیگر از خواهران 
کارل داد. به این شرط که وی از سلطنت مطلقه ای که برادرش 
به آن عمل کرده بود خودداری کند. حتی با وجود این, اداره کردن اولریکا 
مشکل از آب درآمد, و در 1720 او وادار شد به نفع شوهرش,؛ فردریک 
اول حکمران هسن-کاسل. از سلطنت کناره گیری کند - و فردریک, به 
عنوان فردریی اول, پادشاه سوئد شد. تحت راهنمایی کنت 0 برنهارد 
هورن» 
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که سمت صدارت عظما را داشت. سوئد مدت هجده سال از صلح و 
آرامش برخوردار شد تا ظرف این مدت از زخمهای جنگ بهبود یابد. 
سوئدیهای مغرور صلح طلبی وی را مورد تمسخر قرار مي دادند, و 
طرفداران وی را کایها (شب کلاهان) می خواندند. منظور انان از این 
اصطلاح این بود که طرفداران صدر اعظم یک مشت افراد ضعیف و زبون 
هستند که در حالی که سوئد, در زمينة عرض وجود قدرتها. عقب افتاده 
است. اآنها درخوابند. در برابر این «کایها» یکی حزب «هاتها» (کلاهان) 
توسط کنت کارل گیلنبورگ, کارل تسین, و دیگران تشکیل شد. این حزب 
در سال 1738 بر ریکسداگ تسلط یافت و کیلنبورگ به جای هورن تعیین 
شد. اوء که مصمم بود سود را به به مقام پیشین خود در میان قدرتها 
باز کر دانده اتحاد .متقضی تندده با فراشته رام که به موجب. ان فر انسه در 
ازای مخالفت سوئد با هدفهای روسیه برای سوئد کمکهای مالی می 
فرستاد, تجدید کرد. در 1741 دولت سوئد با امید بازیس گرفتن آن ایالات 
ساحلی بالتیی که به دست پطر کبیر افتاده بودند, به روسیه اعلان جنگ داد. 
ولی نه ارتش و نه نیروی دریایی هیچ کدام به قدر کافی مهیا نشده بود. 
بیماری, افراد نیروی دریایی را از حیز انتفاع انداخته بود؛ و ارتش همة 
فنلاند را در برابر پیشرفت روسها تسلیم کرد. الیزابت 7۳۳ 


مایل بود پشتیبانی سوئد را جلب کند, حاضر شد بیشتر فنلاند را بازگرداند, 
مشروط براینکه پسر عمویش آدولفوس فردریک, حکمران هولشتاین 
گوتورپ, وارث تخت و تاج سوئد معرفی شود. قرارداد صلح ابو با اين 
شرایط به جنگ پایان داد (1743). وقتی فردریک اول درگذشت (1751), 
فردریک پادشاه سوئد شد. 

طولی کید کم محالمن به اه آفه ختد کی تنها اسماً پادشاه است. آنها 
در مورد حق وی دایر بر واگذاری عناوین نجیبزادگی يا انتخاب مستخدمین 
و ملازمانش با او به جدل پرداختند؛ و تهدید کردند که اگر او از امضای پاره 
ای تصمیمات يا اسناد خودداری کند. حق امضای وی را باطل کنند. پادشاه 
نرم و رام شدنی بود. ولی همسری مفرور و آمر به نام لویزا اولریکا 
داشت که خواهر فردریک کبیر بود. پادشاه و ملکه کوشش کردند علیه 
قدرت مجالس شورشی برپا کنند. این تلاش با شکست روبه رو شد, عمال 
ان تحت شکنجه قرار گرفتند. و سرشان از تن جدا شد. پادشاه به این 
علت که مردم او را دوست داشتند, جان به در برد. اولریکا با درامدن به 
صورت ملکة ادبیات خاطر خود را تسلا داد و در این زمینه مقام برجسته ای 
کسب کرد. او با لینه دوستی داشت. و محفلی اف شاعران و هنرمندان 
گردآورد که از طریق آنان انديشه های جنبش روشنگری فرانسه را شیوع 
می داد. ریکسداگ معلم جدیدی برای پسر دهساله اش تعیین کرد و به این 
معلم دستور داد به اين بچه (که بعدها گوستاو سوم شد) تفهیم کند که در 
کشورهای ازاد. پادشاهان تنها بر اثر بردباری و رضایت ضمنی وجود دارند 
و بیشتر به خاطر احترام به کشورها به آنها شکوه و وقار داده می شود تا 
به خاطر وجود شخص خودشان که و است برحسب تصادف مقام 
نخستین را در صحنة نمایش تاریخی به دست اوردند؛ و چون زرق و برق 
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دربار ممکن است آنها را دچار اوهام عظمت کند, بهتر است که آنان گاه 
گاه از کلبه های دهقانان دیدن کنند و فقری را که هزينة جلال و جبروت 
سلطنتی را فراهم می کند ببينند. 

در 12 فورية 1771 آدولفوس فردریک در‌گذشت, و شور | گوستاو سوم را 
از پاریس فراخواند که به سوئد بیایذ و آداب و تشریفات سلطنت را بیذیرد. 
2-گوستاو سوم 

گوستاو سوم از زمان هانری چهارم, پادشاه فرانسه, به بعد جالبترین 
پادشاه بود. او خوش سیما؛ بانشاط, و علاقه مند به زنان, هنر, و قدرت 
بود؛ مانند یک جریان شدید برق در تاریة سوئد درخشید و کلية عناصر 
جیاتن .در نند کی ملت: زاب فعالیت دراوزد, کال سین اور | خفت تعلیم 
داده, و مادرش که به وی ان ۱ داشت او را لوس کرده بود. از نظر 
فکری زودرس و تیزهوش بود, از نظر نیروی تخیل و احساس زیبایی 


استعداد بسیار داشت. و جاهطلبی و غرور او را بیقرار می کردند. یک 
شاهزادة فروتن بودن کاراسانی نیست. مادرش علاقه به ادبیات فرانسه را 
به او القا کر نان لت با ولع می خواند, نسبت به او ارادت می ورزید» 
و هانریاد را حفظ کرد. سفیر سوئد در پاریس هر جلد از دایر ة المعارف را 
که انتشار می بافت. برایش می فرستاد. تاریخ را با دقت و احساس 
مجذوبیت مطالعه می کرد, خواندن شرح حال گوستاو واسا؛ گوستاو 
آذولف/. و کارل دوازدهم او را به-هیجان می آورد. یس از اینکه:شترح خال 
این افراد را خواند, نمی توانست پادشاه بیکاره ای باشد. در 1766 شورا 
بدون مشورت با اوء و بدون رضایت والدینش؛ ازدواج او را با شاهزاده 
خانم سوفیا ماگدالنا, دختر فردریک پنجم پادشاه دانمارک, , ترتیب داد. سوفیا 
خجول, مهربان؛ و مندین بود و تناتر را محل گناه می پنداشت. گوستاو 
شکاک بود, از تئاتر خوشش می آمد, و هیچ گاه شورا را به خاطر این که او 
را درگیر اين ازدواج نامتناسب کرده است نبخشید. ۳ با دادن اعتباری 
چشمگیر برای سفر به فرانسه (1771-1770) مدتی او را تسکین داد. 
گوستاو در کبنهاگ, هامبورگ, و برونسویک توقف کرد, ولی هدف او پاریس 
بود. او با دیداری از شوازول, که در تبعید بود. خشم لویی پانزدهم را برخود 
خرید, و با دیدار از مادام دوباری در کاخش در لووسین, از رسوم متعارف 
تخطی ورزید. با روسو, د/آلامبر, مارمونتل, و گریم آشنا شد., ولی از اینها 
سرخورد و به مادرش نوشت: «من با همة فلاسفه آشنا شده ام و 
کتابهایشان را خیلی از شخص خودشان مطبوعتر می یابم.» در سالونهای 
مادام ژوفرن. مادام دو دفان, مادام دو لسپیناس, مادام د/اپینه. و مادام 
نکر او به عنوان ستارة شمال می درخشید. وی در میان پیروزیهای خود خبر 
یافت که پادشاه سوئد شده است. برای بازگشت شتابی نکرد و به قدر 
کافی در فرانسه ماند تا کمکهای مالی زیادی از دولت فرانسه که تقریباً 
ورشکسته بود برای سوئد. و 3007000 لیور هم برای مصرف شخص خود 
جهت اداره کردن ریکسداگ 
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تامین کند. در راه بازگشت به وطنش, برای دیداری از فردریک کبیر توقف 
کرد, و فردریک به او هشدار داد که پروس, حتی اگر لازم باشد به زور 
اسلحه, با آن قانون اساسی سوئد که اختیارات پادشاه را چنان شدیدا 
محدود می داشت مبارزه خواهد کرد. 

گوستاو در ششم ژوئن به استکهلم رسید, و در چهارده ژوئن نخستین 
ریکسداگ خود را با کلمات مطبوعی کشود که به نحوی عجیب شبیه 
کلمات پادشاه دیگری بود که با همین مشکلات و موانع روبه رو بود, یعنی 
جورح سوم که او نیز با همین کلمات نخستین پارلمت خود را در سال 
0 کشوده بود. او گفت: «من, که در میان شما زاده شده و پرورش 


یافته ام , از حساسترین سالهای جوانی خود اموخته ام که کشورم را 
دوست بدارم. و این را بزرگترین سعادت خود می دانم که یک سوئدی به 
دنیا آفده اهب زین افتگان خودهممی تمرم که خسن شا رمفد:ماتین 
آزاد هستم.» فصاحت و میهن پرستی او با عکس العمل 0 
تتوبه وم یی و لاتم او ان رات نار قرار نداد. «کایها». که 
دوستان قانون اساسی و روسیه بودند و کاترین دوم 000 10 لیره در 
اختیارشان گذارده بود. در سه مجلس از چهار مجلس اکثریت به دست 
آوردند. عکس العمل گوستاو این بود که 200000 لیره از بانکداران 
هلندی قرض گرفت تا به کمک آن شخص مورد نظر خود را به رباست 
ریکسداگ برساند. ولی هنوز مراسم تاجگذاری او در پیش بود, و مجالس, 
که زیر نفوذ «کاپها» بودند. در سوگند تاجگذاری تجدید نظر کردند تا پادشاه 
را متعهد کنند , به تصمیمات اکثریت مجالس گردن نهد و کلية ترقیعات: | 
تنها بر اساس شایستگی قرار دهد. گوستاو شش ماه در برابر این حرکت 
به سوی دموکراسی مقاومت ورزید, و سپس در مارس 1772 ان را امضا 
کرد. او در خفا بر آن شد تا همینکه فرصت مناسبی دست داد, این قانون 
اساسی نامطبوع را براندازد. 

او با کسب وجهه, برای خود زمینه سازی کرد. دسترسی به خود را برای 
همگان ممکن ساخت؛ به دیگران لطف می کرد طوری که گویی این 
دیگرانند که به او لطف می کنند, و هیچ کس را ناراضی باز نمی گرداند. 
چندتن از رهبران ارتش با او همعقیده بودند که تنها یک حکومت نیرومند 
مرکزی. که یک ریکسداگ اهل ارتشا دست و پاگیرش نباشد. می تواند 
سود را از تسلط روسیه و پروس, که درست در همان وقت (5 اوت 
۱/۵( مشغول نجزیهة لهستان بودند» نجات دهد. ورژن. سفیر کبیر 
فرانسه, مبلغ 5007000 دوکات به هزینه های کودتا کمک کرد. در 18 اوت 
گوستاو ترتیبی داد که افسران ارتش صبح روز بعد در محل زرادخانه با او 
ملاقات کنند. دویست 0 او از آنها خواست در واژگون کردن یک 
نظام فاسد و بیثبات که دشمنان سوند آن را پرورش می دادند, با او 
همدست شوند. همه غیير از یک نفر موافقت کردند که از او پیروی کنند. 
این یک نفر, که رودبک نام داشت و فرماندار کل بود, سواره به خیابانهای 
استکهلم رفت و از مردم دعوت کرد که از ازادی خود دفاع کنند. مردم 
بیغلافه: ور ی اعتا ماندنته. ربا ان کوستاه انم امن وه 
ریکسداگ, که به نظر آنها یک حکومت انحصاری 
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نجیبزادگان و بازرگانان را با ظواهر دموکراتیک می پوشانید. علاقه ای 
نداشتند. پادشاه جوان (که در این هنگام بیست و شش سال داشت) 
افسران را به سربازخانة محافظان استکهلم رهبری کرد و برای انان با 


لحتی چنان مجاب کننده صحبت کرد که آنها متعهد شدند از او پشتیبانی 
کنند. به نظر می رسید که وی قدم به قدم همان شیوه ای را که ده سال 
پیش از آن کاترین دوم از طریق آن به قدرت رسیده بود تکرار می کند. 
وقتی در 21 اوت ریکسداگ تشکیل جلسه داد. متوجه شد که محل اجتماع 
آن توسط محافظان هنگ پیاده محاصره شده و خود تالار در تصرف 
شربازان است: کوتاه در نظفی, که در رفره: وفايم. خاریخی. درامنم۸ 
مجالس را به خاطر اینکه با نزاعهای حزبی و قبول رشوه از خارج خود را 
پیست کرده اند مورد شماتت قرار داد و قانون اساسی جد ید راء, که 
دیا انش تهیه. کرده بودنده برای. انا خوانده در اين فانون اسانسنی 
سلطنت مشروطه به جای خود باقی مانده. ولی اختیارات پادشاه افزایش 
یافته بود- به پادشاه حق نظارت بر ارتش, نیروی دریایی, و روابط خارجی 
داده شده بود؛ تنها او بود که می توانست وزیران را عزل و لصب کند؛ 
ریکسداگ می بایست تنها به دعوت او تشکیل جلسه دهد, و او می 
توانست به ارادة خود ان را تعطیل کند؛ ریکسداگ تنها می توانست دربارة 
مطالبی به بحث و مذاکره پردازد که به آن محول می شدند؛ ولی هیچ 
تصمیمی نمی توانست بدون رضایت ریکسداگ به صورت قانون دورد و 
نظارت ریکسداگ برخزانه از طریق بانک سوئد و حق وضع مالیات به قوت 
خود باقی می ماند. پادشاه نمی بایست بدون موافقت ریکسداگ دست به 
جنگ تعرضی بزند. قضات می بایست به وسيلة پادشاه تعیین شوند و 
سیس غیر قابل عزل باشند؛ وحق احضار متهم به محکمه و اعلام دلایل 
توقیف به او كلية دستگیرشدگان را در برابر تأخیرهای جریانات قانونی 
حفظ می کرد. گوستاو از نمایندگان خواست که این قانون اساسی را 
بپذیرند؛ سرنيزة سربازان انها را مجاب کرد. انها پذیرفتند و سوگند 
وفاداری یاد کردند. پادشاه از ریکسداگ اظهار تشکر کرد تعطیل آن را 
اعلام داشت. و قول داد که ظرف شش سال آن را مجددا به تشکیل 
جلسه دعوت کند. احزاب «کاپها» و «هاتها» ناپدید شدند. کودتا با سرعت و 
بدون خونریزی انجام شد. و ظاهرا مطابق میل مردم بود. مردم «گوستاو 
را به عنوان ازادکنندة خود مورد تحسین قرار دادند و دعاهای خیر نثار او 
کردند, و با اشی شوق یکدیگر را در اغوش گرفتند.» فرانسه خوشحال بود. 
روسیه و پروس تهدید کردند که برای بازگرداندن قانون اساسی قدیمی 
وارد جنگ شوند. گوستاو پایداری کرد؛ کاترین و فردریک عقب نشستند, 
زیرا بیم آن داشتند که جنگ غنایم آنها را در لهستان به مخاطره اندازد. 

طی ده سال بعدی گوستاو به عنوان یک پادشاه مشروطه, یعنی طبق 
قانون اساسی, رفتار کرد. او اصلاحات سودمندی انجام داد و درمیان 
حکمرانان مستید روشنفکر آن قرن مقامی یافت. ولتر او را به عنوان 
«وارث شايستة نام بزرگ گوستاو» مورد تحسین قرار داد. تورگو, 
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که در فرانسه سرخورده بود, از مشاهدة اینکه سیاستهای اقتصادیش در 
سوئد با موفقیت روبه رو شده اند, در این کشور آزادی داد و ستد غله 
قانونی شده است, و صنایع از مقررات دست و پاگیر اصناف آزاد شده اند 
احساس رضایت هی کرد. با ایجاد بنادر آزاد, در دریای بالتیک و بازارهای 
آزاد ور وهای داخلی مار کانی به نع تور امو. آد غیرانه ین > رای 
بهبود وضع کشاورزی نظر خواسته شد؛ لومرسیه دو لاریویر 9 یافت 
برای آموزش و پرورش عمومی طرحی تهیه کند. گوستاو نسخه ای از 
فرمان مربوط به تضمین آزادی مطبوعات (1744) را برای ولتر فرستاد و 
نوشت: (اين شما هستید که بشریت باید به خاطر از میان بردن آن موانعی 
که جهل و تعصب انها را سید راه پیشرفت ِ اند از او سیاسگزاری 
کند.» او قوانین و دستگاه قضایی را اصلاح کرد. شکنجه را منسوخ داشت. 
مجازاتها را کاهش داد و پول رایج کشور را تثبیت کر از مالیاتهای طبقة 
دهقانان کاست., در ارتش و نیروی دریایی تجدید سازمان به عمل اورد. با 
پایان دادن به انحصار لوتریها در زمينة مذهبی در سوئد به همة فرقه های 
مسیحیت ازادی بخشید, و در سه شهر مهم در مورد بهودیان نیز رواداری 
مذهبی برقرار ساخت. هنگامی که او در 1778 ریکسداگ را احضار کرد 
نخستین شش سال حکمرانی وا تقو ن تین یک رای مخااف مود نایید و 
تصویب قرار گرفت. گوستاو به یکی از دوستانش نوشت: «من به 
سعادتبارترین مرحلة دوران زندگی خود رسیده ام. مردم کشورم اطمینان 
یافته اند که من جز ترویج رفاه و استقرار آزادی آنان آروزیی ندارم» 
3-جنبش روشنگری سوئد _ 
در بحبوحة این فعالیت قانونگذاری و ادارة امور, پادشاه از 0 قلب به 
تجلی ناگهانی ادبیات و علوم, که سوئد را هن کال با تصولات. و 
پیشرفتهای فکری اروپز در قرن هجدهم همگام ساخت؛ کیش کرد این 
دوران, دوران لينه در گیاهشناسی, و شله و برگمان در شیمی بود؛ درجای 
دیگر از اینها با احترام یاد شده است, شاید ما باید تحت مبحث علم یکی از 
جالبترین سوئدیهای اين دوران یعنی امانوئل سودنبورگ را منظور کنیم, 
زیرا به عنوان یک دانشمند بود که وی نخستین بار شهرت به دست اورد. او 
کارهای تازه و بدیعی در زمينة فیزیک, نجوم, زمینشناسی, دیرین شناسی, 
معدنشناسی, فیزیولوژی, روانشناسی انجام داد. در طرز کار تلمبة بادی با 
به کار بردن جیوه بهبود بخشید؛ در زمينة خواص مغناطیسی و درخشندگی 
فوسفور تعاریف خوبی به دست داد؛ مدتها قبل از کانت و لایلاس. یک 
فرضية سحابی دربارة تشکیل منظومة شمسی اراثئه کرد؛ و در مورد غدد 
بدون مجرا, افکار وی پیش زمينة پژوهشها و تحقیقات امروزی شدند. او 
0 سال پیش از هر دانشمند دیگر. نشان داد که حرکت مغز با تنفس 


هماهنگ است نه با نبض. محل فعالیتهای سطح بالاتر ذهن انسان را در 
غشای مغز تعیین کرد. و به قسمتهای معین مغز وظيفة نظارت بر 
قسمتهای معینی از بدن را تخصیص داد. او دربارة سلسلة 
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اعشاری, اصلاح وضع پول رایج. و موازنة تجارت مطالبی در مجلس نجبا 
ایراد کرد.به نظر می امد که همة نبوغ وی متوجه علم است. ولی وقتی 
نتیجه گیری کرد که مطالعاتش وی را به نظرية مکانیکی ذهن و زندگی 
رهنمون می شوند و این نظریه او را به الا سم سای ارت ار عاوم 
روی گردانید و به مذهب روی اورد. در سال 1745 شروع به تجسم رویاها 
و مناظری در فکر خود دربارة بهشت و دوزخ کرد؛ این رویاها را عینا 
پذیرفت, , و انها را در رسالة خود به نام بهشت و عجایب ان و جهنم توصیف 
کرد. او به هزاران خوانندة خود گفت که در آنها بهشت ارواح بدون جسمی 
ِِ بود, بلکه مردان و زنان ساخته شده از گوشت و پوست خواهند 
و از لذایذ روحی و همچنین جسمی عشق و محبت بهره مند خواهند 
موعظه نمی کرد و فرقه ای هم بنا ننهاد؛ ولی نفوذش در سراسر 
اروپا پخش شد و بر وزلی, ویلیام بلیک, کولریج. کارلایل, امرسن. و 
براونینگ اثر گذارد؛ و سرانجام (1788) پیروانش «کلیسای اورشلیم نو»> 
را تشکیل دادند. 
با وجود مخالفت وی. سوئد هرچه بیشتر ذهن خود رادر اختیار جنبش 
روشنگری قرار می داد. ورود پاترخمه انار فرانستوی»۸ انکلیشین بستاعت 
باعث غیرمذهبی شدن فرهنگ و تهذیب ذوق و سلیقه و شیوه های ادبی 
می شد. تحت توجهات گوستاو سوم و مادرش, این نوآزادیخواهی 
(نئولیبرالیسم) مقبولیت وسیعی در طبقات متوسط و بالا و حتی روحانیان 
عالیمقام یافت., و این روحانیان شروع به تلقین رواداری مذهبی و اصول 
مذهبی سادة مبتلی برخداپرستی کردند. همه جاأ شعار ها عبارت بودند از 
سر «پیشرفت», «علم», «آزادی», و «زندگی خوب در جهان». 
لینه و دیگران فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد را در 1739 بنا نهادند؛ 
کارل تسین فرهنگستان سلطنتی هنرهای زیبا را در 1733 بای کرد. 
فرهنگستان سلطنتی ادبیات در دوران ملکه لویزا اولریکا مدت کوتاهی برپا 
بود؛ گوستاو (در 1784) این فرهنگستان را با تخصیص اعتبار زیادی احیا 
کیره اه رااعفطی داشت شاانق تساه ارس 20 کات سای 
بهترین اثر سوئدی در زمينة تاریخ. شعر, يا فلسفه تعیین کند. خود او با اثر 
مد) آمیز خود دربارة لنارت تورستسون؛ درخشانترین سردار سیاه گوستاو 
آدولف, , نخستین جايزة آن را به دست آورد. در سال 176 پادشاه, به قول 
خودش, «یک فرهنگستان تازه برای پرورش زبان خودمان. طبق نمونة 
فرهنگستان فر انسه, که فرهنگستان سوئد نامیده خواهد شد و از هجده 


عضو تشکیل خواهد بافت» تآسیس کرد. وجوهیر برای مقرری فضلا و 
نویسندگان سوئدی قرار گرفت. گوستاو شخصاً به اهل ادب, علم,؛ 
باهشعی کمی» ی کرد این احسانن تاجن انا امامت کرد که کی 
وی حق آنهاست؛ با دعوت آنها به دربار خود, به آنها مقام اجتماعی تازه ای 
هداد بارعا که هیا آنهاسی کارا به تصری داش ات 
قبل از وی هم در سوئد. بخصوص به خاطر تشویق مادرش, نمایشهایی 
اجرا می شدند؛ اما این نمایشها توسط بازیگران فرانسوی و از روی 
نمايشنامه های فرانسوی روی صحنه می رفتند. 
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گوستاو بازیگران خارجی را مرخص, و از استعدادهای بومی دعوت کرد که 
نمایشنامه هایی برای یک تئاتر واقعا سوئدی نهیه کنند. خود او با یوهان 
وبلاندر در نوشتن یک اپرا به نام تتیس و پله همکاری کرد. برنامة افتتاحية 
ایشا جر 18 نویه 177۰ اجدا ند و ابر یت 
یافت. سیس مدت هشت سال پادشاه خود را وقف سیاست کرد. 
1791 پار نکن .فلم نه کت کر فت و عایشنامه هایی به رشتة بت 
درآورد که هنوز در ادبیات سوئد مقام والایی دارند . نخستین نمایشنامه از 
ای شلسله کد بزر کهارت گفشفاه آدهلی ۳۰ ۱1۶82 نام ذاشت شاخض. آغار 
نمایش نویسی سوند بود. پادشاه موضوع خود را از سوابق تاریخی ام 
کرد و به مردم کشور خود تاریخ کشورشان را آموخته -همان طور که 
شکسییر به انگلیسیها تاریخ کشورشان را آموخته بود. در 1782 یک تئاتر 
عالی به هزينة دولت برای نمايشنامه و موسیقی ساخته شد. گوستا و 
نمایشنامه های خود را به نثر می نوشت, و یوهان کلگرن آنها را به شعر, و 
آهنگسازان بومی يا خارجی به موسیقی در می آوردند؛ و به این ترتیب, 
نمایشنامه های او به صورت اناد هی آمتند. بفترین انم این مار 
عبارت بودند از: گوستا و آدولف و ابا براهه که دربارة ماجرای عاشقانة اين 
فرماندة بزرگ بود؛ و گوستاو واسا که حاکی از این بود که چگونه نخستین 
گوستاو سوئد را از تسلط دانمارکیها آزاد کرده بود. 
با چنین رهبری شاهانه و با سه دانشگاه (اوپسالاء. ابو, ولوند) سوئدر وارد 
عصر روشنگری خود شد. اولف فون دالین با انتشار دن سونسکا آرگوس 
0 سوئدی) به صورت مجله از 1733 تا 1734, که خود به طور 
کضام ان را یت ره اه شک دیس ناه اسان ات 
فراهم ساخت. این نشریه دربارة همه چیز جز سیاست بحث می کرد و 
شک ان بات تفر سکس کاسی سر مقلات آربرا بی تفت 
پرنشاط بود. تقرییا همة خوانندگان این نشریه از آن راضی بودند. 
زیکشتدای: دادن باداشتیوبه توبستنده آن را تضویت کر و این ار -بلافاضله 
با ند که وه ان فا خارع واه لمرا امتنا ام را اف 


دربار و معلم پسرش (که بعدا گوشتاو سوم شد) کرد. اين انتصاب استعداد 
وی را مقید و محدود می کرد و از نیروی آن می کاست, ولی وقت و پول 
کافی برايیش فراهم ساخت تا شاهکار خود, تاریخ سوئد. نخستین تاریخ 
انتقادی قلمرو سوند؛, را بنویسد. 

جالبترین شخصیت در این پلئیاد جدید زنی بود که هدویگ نورد نفلیخت نام 
داشت و در حکم سایفو, اسپاسیا؛ و شارلت برونتة سود بود. او با خواندن 
نمايشنامه و شعر, والدین بسیار متعصب خود را به هراس افکند؛ انها وی 
را تنبیه کردند؛ او پافشاری کرد و اشعاری چنان دلفریب نوشت که 
والدینش خود را تسلیم این رسوایی کردند. ولی آنها هدویگ را مجبور 
کردند که با ناظر املاکشان که مردی عاقل و زشت صورت بود ازدواج 
کند. هدویگ می گوید : « من بسیار دوست داشتم به حرفهای او به عنوان 
یک فیلسوف گوش دهم, ولی منظرة او به عنوان یک دلداده غیرقابل تحمل 
بود.» هدویگ عادت کرد که به او علاقمند شود و 
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پس از سه سال زناشویی, شوهرش در آغوش او مرد. یک روحانی جوان و 
خوش سیما با اظهار عشق به وی او را از عزا بیرون آورد, و هدویگ یر 
او شد و «از پرسعادت ترین زندگیی که هر موجود فناناپذیر می تواند در 
این دنیای غیر کامل داشته باشد» بهره مند شد؛ ولی این شوهر هم یک 
سال بعد مرد, و هدویگ نزدیک بود از غصه دیوانه شود. او خود را در کلبه 
ای در یک جزيرة کوچک منزوی کرد و غم و اندوه خود را در اشعاری 
منعکس ساخت؛ این اشعار چنان با حسن قبول روبه رو شدند که وی به 
استکهلم رفت و میان سالهای 1744 و 1750 به طور سالانه مطالبی تحت 
عنوان کلمات قصار برای زنان؛ 3 یک چوپان زن شمالی انتشار داد. 
خانه اش سالون برگزیدگان اجتماعی و فکری شد. شعرای جوانی مانند 
فردریک گیلنبورگ و گوستاو کرویتز 3 زمينة پیش گرفتن سبک کلاسیک 
فرانسوی و هواخواهی از جنبش روشنگری از او پیروی کردند. در 1758, 
در سن چهلسالگی , عاشق پوهان فیشرشتروم شد که بیست و سه سال 
داشت. یوهان اعتراف کرد که عاشق زن دیگری است. ولی وقتی هدویگ 
را افسرده خاطردید به او پيشنهاد ازدواج کرد. هدویگ از قبول این 
فداکاری امتناع کرد و برای ساده کردن کار کوشش کرو خوه زا دز ات 
غرق کند. او را نجات دادند, ولی سه روز بعد درگذشت. چویان زن شمالی 
هنوز در میان آخا" درجهة اول ادبیات سود است. ۳ 

کرویتز با نوشتن یک سلسله ترانه های زیبا به نام اتیس و کامیلا (1762), 
که سالها بیش از هر شعر دیگر در زبان سوئدی مورد توجه و تحسین بود., 
دنبالة بلندپروازی رمانتیک هدویگ را گرفت. کامیلا, که کاهنه ای در معبد 
دیاناست. میثاق عفت و تقوا بسته است. کاتیس, که یک شکارچی است, او 
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را می بیند, حسرت او را می کشد, و از روی یاس در بیشه ها سرگردان 
می شود. کامیلا نیز به هیجان می آید و از دیانا سوال می کند: «آیا قانون 
طبیعت به همان تقدس فرمان تو نیست ؟» او به یک گوزن نر زخم دیده 
برمی خورد و از آن پرستاری و توجه می کند. گوزن دست او را می لیسد. 
آنسشتفاساه لصعشامی از ای که کامیلا جق زا متررسسنمی کند: 
اتیس خود را از صخرة بلندی به زیر می اندازد تا بمیر د. کوپیدو, الاهة 
عشق. مانع سقوط او می شود. کامیلا از او توجه می کند و می پذیرد که 
آنتسن او زا نی اکوشن بگیرد. یک افعی دندان خود را در سينة مرمری او 
فرو می کند و کامیلا در آغوش آتیس می میرد. آتیس زهر افعی را از زخم 
کامیلا می مکد و به حال مرگ می افتد. دیانا بر سررحم می آید, هردو آنها 
را زنده می کند, و کامیلا را از میثاق دوران دوشیزگی خود آزاد می سازد؛ 
همه چیز به خوبی و خوشی برگزار می شود. اين شعر مورد تحسین طبقة 
با سواد سوئد و ولتر قرار گرفت, ولی کرویتز به سیاست روی آورد و 
صدراعظم سوئد شد. 

اگر هدویگ نورد نفلیخت را ساپفو سوئد بدانیم, کارل بلمان در حکم رابرت 
برنز آن است. او که در نعمت و تقدس بار اورده شده بود, چنین اموخت 
که اوازهای سروربخش میخانه ها را به سرودهای غمبار مذهبی خانة خود 
ترجیج دهد. در میخانه ها واقعیات زندگی و احساس, 
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بدون توجه زیادی به آداب و رسوم و انطباق با آنچه مقبول است. نشان 
داده می شدند. در این نوع اماکن مستی می روح را عریان می کرد. و 

امکان آن را می داد که در میان شوخی و جدی, حقیقت آشکار شود. 2 
انگیزترین سیما در میان این انسان نماهای درهم شکسته, پان فردمان بود 
که زمانی ساعتساز دربار بود و اینک کوشش داشت که شکست ازدواج 
خود را به کمک می فراموش کند؛ شادابترین آنها ماریا کیلشتروم ملكة 
گودهای پایین اجتماع بود. بلمان همراه با میخواران آواز می خواند, دربارة 
آنها اهاز می تعات و ات اوار هرا نف زار آنما با امانی کد‌شودسش 
ساخته بود می خواند. بعضی از آوازهایش قدری از اصول اخلاقی به دور 
بهدنده و کلکرن: ملک الشغر اي ییاج آن-عضرر اور مایت رم کرد ولی 
وقتی بلمان اثر خود به نام فردمانس اپیستلار (نامه های فردمان) را برای 
چایخانه اماده کرد (1790), کلگرن این نامه ها را, که به شعر نوشته شده 
بودند. با تقریظ پرشوری همراه کرد؛ و اين کتاب از فرهنگستان سلطنتی 
سود جایزه ای دریافت داشت. گوستاو سوم به طیب خاطر به اشعار 
پلمان: کوش. دادء او زا <اآناکرتون شمال» نامید. و شغل بیمسئولیتی در 
دستگاه دولتی به او داد. قتل پادشاه (1792) این شاعر را بدون درآمد 
گذارد؛ او در واه ور شد, به خاطر بدهعاری به زندان افتاد, و 


دوستانش او را بیرون آوردند. او, که در سن چهل و پنج سالگی از بیماری 
سل در حال احتضار بود. اصرار کرد که برای آخرین بار از میفروشی مورد 
علاقه ان دندرخ کون آنجا. ان قدر خماندا آنکه :ضدایشن:ویجر ۰ 
فا کس ور کشت 11 فهر نم 1/95 ها ام را امن 

سوئد و بدون تردید بزرگترین فرد در محفل شاعرانی می با به 
این دوران سلطنت افتخار بخشیدند. 

ولی کسی که معاصراتش او را تنها از پادشاه در زندگی فکری آن عصر 
عقبتر می دانستند. یوهان هنریک کلگرن بود. او, که فرزند یک روحانی بود, 
معتقدات مذهبی مسیحیت را به به کنار افکند, با جنبش روشنگری فرانسه 
هام شود اسف لا رت کی اف احساون حات امیال کرو 
نخستین کتابش به نام خندة من قصیده ای طولانی دربارة خوشی, از جمله 
خوشی جنسی, بود. کون خنده را به عنوان یک نشانة الاهی و متمایز 
کنندة بشریت می خواند و خواهان آن بود که خنده ۳ روزهای وایسین 
ار موا ما فت سا سا کار 
پترلنگرن همکاری کرد. و این دو, نشرية استکهلمس پوستن را دایر کردند؛ 
مدت هفقده سال قلم با روح وی این نشریه را به صورت بانفوذترین ند| در 
زندگی فکری سوئد ۳ م اون در صفحات این نشریه حال و هوای روشنگری 
فرانسه به طور کا مل حکمفرمایی می کرد. سبک کلاسیک , به عنوان 
والاترین ضابطة برتری مورد تجلیل قرار گرفت, رمانتیسم آلمانی با خنده و 
مسخره از دربار بیرون رانده شد. رفیقه های کلگرن در اشعاری که 
محافظه کاران ولایات را بشدت منزجر می کردند, مورد تجلیل قرار می 
گرفتند. قتل پادشاه محبوب وی فلسفة لذتجويانة او را فاقد روج کرد. در 
1795 یکی ازخاجر اهاق عشفی آهزمام اختیار از کفش خارج کرد 
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وب ارات »*فشفی: و فعی: دز اد کلگرن شروع به شناسایی حق رمانس, 
کمال مطلوب جویی (ایدئالیسم), و مذهب کرد؛ مطالبی را که در محکوم 
داشتن شکسپیر و گوته نوشته بود پس گرفت؛ و بر این عقیده شد که از 
همة اینها گذ شته, ترس از خداوند ممکن است آغاز عقل و حکمت باشد. به 
هام مر کی کم در حهل ه حهارشالگی انفاق افنام 1795 تقاضا کرد 
که برای او هیچ ناقوسی به صدا درنياید. او در پایان کار باردیگر, از 
فرزندان ولتر شد. ۳ 

یکی از جنبه های دلفریب خصوصیات اخلاقی وی آمادگیش برای این بود که 
ستونهای نشرية پوستن را به روی مخالفان نظرات خود بگشاید. پرحرارت 
ترین این مخالفان توماس توریلد بود که به افکار دوران روشنگری به 
عنوان بت پرستی نايختة عقل سطحی اعلان جنگ داد. توریلد در سن 
بیست و دوسالگی با اثر خود به نام شهوات؛ که او می گفت «حاوی نیروی 


کامل فلسفه و همه شکوه نیروی تخیل من, و بی وزن و قافیه, سرمستانه 
وحیرت انگیز است» مردم استکهلم را به هراس افکند. او اعلام داشت که 
«همة زندگی او وقف آشکار کردن طبیعت و اصلاح جهان است.» گروهی 
از شورشیهای ادبی دور او جمع شدند که اتش خود را با افکار نهضت 
شتورم اونددرانگ تندتر می کردند؛ کلوپشتوک را والاتر از گوته. شکسپیر 
را والاتر از راسین, و روسو را والاتر از ولتر می شمردند. توریلد, که 
نتوانسته بود گوستاو سوم را , به این نظرات جلب کند, در سال 58 به 
انگلستان مهاجرت کرد, روح خود را با نوشته های جیمزتامسن, ادوارد 
یانگ,. و سمیوئل ریچاردسن پرورش داد و به افراطیهایی که طرفدار 
انقلاب فرانسه بودند پیو ست. در سال 1(790 یه سود باز گشت و مطالبی 
در زمينة تبلیغات سیاسی منتشر کرد که دولت ناچار او را سعی کرو ینس 
از دوسال اقامت در آلمان. به او اجازه داده شد به سوئد بازگردد, و وقتی 
حرارتش فروکش کرد بر کرسی استادی نشست.  .‏ _ 

در این کهکشان ادبی, چند ستارة دیگر هم بودند. کارل کوستاو اف لتوپولد 
با فرم کلاسیک و لحن تملق امیز اشعار خود پادشاه را مسرور می داشت. 
بنگت لیدنر مانند توریلد. رمانس را ترجیح می داد. او به خاطر ماجراهای 
بیپروای خود از دانشگاه لوند اخراج شد (1776)؛ در روستوک به تحصیلات 
و بی بند و باریهای خود ادامه داد؛ او را سوار یک کشتی کردند که عازم 
هند شرقی بود؛ از کشتی گریخت, به سوئد بازگشت. و با یک کتاب افسانه 
های شاعرانه توجه گوستاو را جلب کرد؛ به سمت منشی کنت کرویتز در 
بتخارت- سنوتد. در -بازبسن فتضوب: شده و در آنجا بیش از سیاست به 
مطالعة زنان ترداخت, به و ند ار حرداتوم دیهدن آنحا در سر ش.ه 
پنج سالگی در فقر درگذشت (1793). او بار گناهان زندگی خود را ِِ سه 
کتاب, که در انها اتشی از نوع اتش لرد بایرن شعله ور بود. سبک کرد. یکی 
دیگر از این شتسار کان: اناماریا لنکرند همتر تخیب همکار. کلکرن- در نشتریع 
استکهلمس پوستن, بود. او اشعاری در اين نشریه می نوشت که مورد 
تقدیر مخصوص فرهنگستان سلطنتی سوئد قرار گرفتند. ولی او نمی 
گذاشت استعدادش مانع کارهای خانه اش شود؛ و در شعری خطاب به 
دختری خیالی, به او 
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قناعت ورزد. 

ایا در هنرسوئد جنبشی که در برایر ادبیات و نمایشنامه عکس العمل نشان 
دهد وجود داشت؟ بندرت. کارل گوستاو تسین کاخ سلطنتی را, که پدرش 
نیکودموس تسین در سالهای 1697-1693 ساخته بود. به سبک روکوکو 
تزیین کرد (حد 1750) و مجموعه ای پرارزش از نقاشیها و مجسمه ها, که 


اینک قسمتی از موزة ملی سوئد را تشکیل می دهند, گردآورد. یوهان 
توبیاس سرگل یک تندیس ونوس و یک تندیس فاونوس مست به سبک 
کلاسیک تراشید و بامرمر, خطوط نیرومند چهرة یوهان پاش را در خاطره 
ها محفوظ داشت. خانوادة پاش شامل چهار نقاش بود: لورنز مهین. 
برادرش یوهان, خواهرش ِِ و لورنز کهین؛ هریک از اینها تصاویر 
اعضای خاندان سلطنتی و نجبا را می کشیدند. اینان قسمت کوچکی در 
دوران درخشان روشنگری بو دند ی به این دوران سلطنت زیت می 
بخشیدند. 

4-قتل گوستاو ۲ ۲ 

خود پادشاه بود که این شکفتکی درخشان را به پایانی غم انگیز کشانید. 
انقلاب امریکا, که فرانسه به آن با تمام قدرت کمک کرده بود, به نظر وی 
تهدیدی نسبت به همة ِِ سلطنتی بود. او مهاجرنشینان را «اتباع 
شورشی» می خواند و عهد کرد : تا زمانی که پادشاه انگلستان آنها را از قید 
سوگند وفاداریشان آزاد. نکرده است, هرک آنها را به رنسمیت نشتاسد::. در 
سالهای آخر عمر خود هرچه بیشتر بر استحکام قدرت سلطنت افزود, 
اطراف آن را با تشریفات و آداب احاطه کرد, و به جای دستیاران با کفایت 
که افکاری مستقل داشتند, خدمتگزارانی برمی گزید که بدون تال با 
مخالفت. از تمایلات وی اطاعت می کردند. محدودکردن آزادیی را که به 
مطبوعات داده بود آغاز کرد. چون همسرش را خسته کننده یافت. به لاس 
زدن و نظربازی پرداخت و این امر افکار عمومی را سخت ناراحت کرد. 
زیرا مردم انتظار داشتند که پادشاه سوئد نمونه ای از علایق وفاداری در 
تاهل به ملت ارائه کند. با برقرار کردن انحصار دولتی در تقطیر مشروبات 
الکلی مردم را از خود بری ساخت. دهقانان, که عادت کرده بودند برای 
خود مشروبات الکلی تقطیر کنند, به انواع حیله ها از این انحصار شانه 
خالی می کردند. او وجوه روزافزونی صرف ارتش و نیروی دریایی می کرد 
و به نحوی مشهود تدارک جنگ با روسیه را می دید. هنگامی که دومین 
ریکسداگ خود را در تاریخ 6 مه 1786 گردآورد. متوجه شد که دیگر از آن 
تایید و تصويبي که ریکسداگ سال 1778 از پیشنهادهای او کرده بود خبری 
تبششت. . تقرییا همة پیشنهادهای وی رد شدند. يا طوری اصلاح شدند که 
بیخاصیت از ات درآ خدند و او ناچار شد از انحصار دولتی سبت به 
مشروبات الکلی دست کد در پنجم ژوئیه او ریسکداگ را کنار گذاشت, 
و تصمیم گرفت بدون موافقت آن؛ حکمرانی کند. 

از جنگ 
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تدافعی, لا زم بود. گوستاو در فکر حمله به روسیه بود. به چه علت؟ او می 


دانست که روسیه و دانماری در 12 اوت 1774 پیمانی سری برای اقدام 
متحد علیه سوئد امضا کرده اند. گوستاو در 1777 در سن پطرزبورگ از 
کاترین دوم دیدن کرد ولی تظاهرات ت متقابل انها به دوستی نه میزبان را 
فریب داد نه میهمان اورا. بتدریج که بر میزان پیروزیهای روسیه بر تركية 
عتقاتی افزوده می شد, گوستاو بیم 0 داشت که اگر برای پایان دادن به 
ان پروری کار اسام ی اراطرس ی رها ور 
به امید اینکه سوئد را تابع ارادة خود کند (همان طور که در مورد لهستان 
کرده بود), متوجه غرب سازد. ایا راهی برای خنثا کردن این نقشه وجود 
داشت؟ پادشاه احساس می کرد که تنها راه کمک به ترکیه با یک حملة 
جانبی به سن پطرزبورگ است. سلطان ترکیه با پيشنهاد کمکی , به مبلغ 
سالی 1"000"000پیاستر برای ده سال آینده به سوئد, مشروط بر اینکه 
اين کشور در تلاش به منظور جلوگیری از کاترین شرکت جوید, به اخذ 
تصمیم گوستاو کمک کرد. شاید سوئد اینک می توانست آنچه را که در 
1 به پطر کبیر تسلیم داشته بود بازيابد. در 1795 گوستاو شروع به 
مهیا کردن ارتش و نیروی دریایی خود برای جنگ کرد. در سال 1788 اتمام 
حجتی به روسیه فرستاد و خواستار اعادة کارلیاو لیوونیا به سوئد, و کریمه 
به ترکیه شد. در 24 زوتن رهسپار فنلاند شد, و در دوم ژوئیه در 
هلسینگفورس رهبری نیروهای جمع آوری شدة خود را به عهده گرفت و 
شروع به پیشروی به سوی سن پطرزبورگ کرد. 

همه چیز خراب ب از آب درآمد. یک ناوگان از کشتیهای کوچک روسی جلو 
ناوگان سوئد را گرفت و آن را در نزدیکی جزيرة هوگلاند در نبردی درگیر 
کرد که پیروزی نصیب هیچ کدام از طرفین نشد (7ژوئیه). در ارتش, 113 
نفر از افسران سر به عصیان برداشتند و پادشاه را متهم کردند که از تعهد 
خود دایر بر اینکه بدون موافقت ریکسداگ دست به جنگ تعرضی نزند» 
تخلف: کرده است: آنها فرستاده ای ترد کاترین: کسیل داشتتد و بیشتهاد 
کردند که خود را تحت حمایت او قرار دهند, و برای تبدیل فنلاند سوئدی و 
فنلاند روسی و روسیه به صورت یک کشور مستقل با وی همکاری کنند. در 
خلال این احوال؛ دانمارک ارتشی گسیل داشت که به گوتبورگ 
ثروتمندترین شهر سوئد حمله ور شود. گوستاو این حمله را به عنوان اعلام 
مبارزه ای که روحية مردم کشورش را برخواهد انگیخت قبول کرد. او به 
ملت. خصوصا به دهقانان خشن ان کشور در مناطق معدنی به نام دالس. 
متوسل شد که ارتش تازه و باوفاتری در اختیارش بگذارند. ملبس به لباس 
ويژقة اهالی دالس؛ برای سخنرانی به محوطة همان کلیسایی رفت که در 
قربة مورا واقع بود و گوستاو واسا در همانجا در سال 1۱1 از آن کمک 
خواسته بود. مردم به دعوت او پاسخ دادند, و در یکصد شهر هنگهای 
داوطلب تشکیل شد. در سیتامبر. پادشاه. که برای حیات سیاسی خود می 


جنگید, فاصلة چهارصد کیلومتر را سواره در عرض 48 ساعت طی کرد و 
به گوتبورگ رفت و پادگان آنجا را برانگیخت که به دفاع 7 
هزار 
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دانمارکی که پادگان را محاصره کرده بودند ادامه دهند. بخت به اوروی 
اورد. پروس. که مایل نبود سوئد تحت استیلای روسیه درآید, تهدید کرد که 
علیه دانمارک وارد جنگ می شود. دانمار کیها از خاک سوئد عقب نشستند, 
و گوستاو پیروزمندانه به پایتخت خود بازگشت. 

در این هنگام گوستاوء. که از داشتن یک ارتش تازة فدایی جرئتی یافت بود, 
ریکسداگ را احضار کرد تا در تاریخ 26 ژانویه 1789 تشکیل جلسه دهد. 
از نهصدو پنجاه نفری که در مجلس نجبا بودند, هفتصد نفر از افسران 
شورشی پشتیبانی کردند؛ ولی مجالس دیگر, یعنی مجالس روحانیان, 
شهرنشینان, و دهقانان. به نحو قاطعی طرفدار پادشاه بودند. سپس 
گوستاو «قانون وحدت و امنیت» را به ریسکداگ تسلیم کرد, که این قانون 
به بسیاری از امتیازات اشراف پایان می داد؛ تقزیبا راه وزود..ه ة 
مشاغل رسمی را به روی مردم عادی می گشود؛ و در زمينة قانونگذاری, 
امور 09 جنگ , و صلح به پادشاه اختیارات کامل و مطلق می داد. بدین 
ترتیب, اه به نجبا اعلان جنگ سیاسی داد. سه مجلس فرودین این 
قانون را پذیر فتند, , ولی مجلس نجبا آن را به عنوان اینکه با قانون اساسی 
منافات دارد, رد کرد. گوستاو بیست و یک تن از نجبا, از جمله کنت 
فردریک آکسل فون فرسن, و بارون کارل فردریک فون پخلین را, که یکی 
از آنها. مخترم و بیخاصیت: .و دیحری: زبرک و خیانت پيشه بود, دستگیر کرد. 
ولی هبوز اختیار خزانه در دست ریسکداگ بود و تخصیص اعتبار به 
موافقت هر چهار مجلس نیاز داشت. سه مجلس فرودین ری دادند که تا 
هنگامی که پادشاه لازم بداند, اعتبارات لازم برای جنگ علیه روسیه در 
اختیارش گذارده شود. مجلس نجبا از ری دادن به تخصیص اعتبارات لازم 
برای تدارک بیش از مدت دوسال امتناع کزن. در 17 اهرنل کوشتتا هه ربه 
مجلس نجباً رفت, ریاست آن را برعهده گرفت, و مستئئلة قبول تصمیم سه 
مجلس دیگر را با نجبا مطرح کرد. اکثریت با آرای منفی بود, ولی پادشاه 
اعلام داشت که پيشنهاد مورد قبول قرار گرفته است. او از نجبا به خاطر 
پشتیبانی عنایت آمیزشان سپاسگزاری کرد ت در حالی کهن به خطظر فتل 
خود از ناحية اعیان خشمگین داده 7 از مجلس نجبا بیرون رفت. 

او در این هنگام احساس می کرد که برای تعقیب جنگ دستش باز است. 
در بقية مدت سال 1789 ارتش و نیروی دریایی را از نو ساخت. در 9 
زوئیه 1790 بحرية او با نیروی دریایی روسیه در ان قسمت از خلیح فنلاند 
که نزدیک سونسکسوند است روبه رو شد و قاطعترین پیروزی در تاریخ 


دریایی سود را به دست اهر روسها پنجاه و سه کشتی و 9500 نفر از 
دست توس کاترین دوم, که هنوز سرگرم ترکها بود, آمادة ت‌ شد. به 
ِ# دایر بر دردست 4 ره 0 وه پایان دهد؛ و 7 قبل 
از جنگ دوباره معتبر دانسته شدند. در 19 اکتبر 1791 گوستاو کاترین را 
فتقاعند. کر ۵ کهدیی: بیفان:اتهان تداففی: با وخ امضا کند. که.,خایر ان: کاتویره 
متعهد می شد سالی 3001000 روبل به سوئد بفرستد. 

تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 902 

بدون شک بیم مشترک از انقلاب فرانسه این دشمنان دیرینه را , به این 
دوستی تازه متمایل کرد. گوستاو با احساس حقشناسی به خاطر می ِ 
که فرانسه مدت دویست و پنجاه سال دوست با وفای سود بوده است؛ 
لویی پانزدهم و لویی شا نودهم میان سالهای 1772 و 1789 1 
0 2( 19 او کمک کرده بودند. او پيشنهاد کرد که یک اتحادية 
شاهزادگان برای حمله به فرانسه و باز گرداندن نظام سلطنتی به قدرت 
تشکیل شود, و هانس آکسل فون فرسن (پسر دشمن خود, کنت فون 
فرسن) را فرستاد تا ترتیب فرار لویی شانزدهم را از فرانسه بدهد؛ خود 
وی به اکس-لا-شایل رفت تا ارتش متفقین را رهبری کند؛ و در اردوگاه 
خود به سلطنت طلبان پناهگاه عرضه داشت. کاترین پول داد, ولی نفرات 
نفرستاد. لئوپولد دوم از همکاری امتناع ورزید؛ و گوستاو به استکهلم 
بازگشت تا تخت و تاج خود را حفظ کند. 

نجبایی که گوستاو به سیادت سیاسی آنها پایان داده بود شکست را موافق 
طبع خود نیافتند. انها به حکومت مطلقة گوستاو به چشم تخطی اشکار از 
قانون اساسیی می نگریستند که وی سوگند خورده بود از ان حمایت کند. 
ایب ارو از ای اسارات طفای با ار مان رت ورن 
خودخوری می کرد. او گفت: «من خیلی فکر کردم که شاید وسيلة 
منصفانه ای باشد تا پادشاه وادار شود طبق اساس قانون و خیراندیشی 
برسرزمین و ملت خود حکمرانی کند, ولی كلية راهها به رویم بسته بودند. 
بهتر بود که انسان به خاطر خیر و صلاح عمومی زندگی خود را به خطر 
اندازد.» وی درسال 1790 به جرم فتنه انگیزی محاکمه شد. او می گوید 
«اين رویداد ناگوار عزم مرا جزم کرد که ترجیح دهم بمیرم, ولی زندگی 
نکبتباری نداشته باشم. و به این ترتیب قلب من, که در شرایط عادی 
حساس و پرمحبت بود. در مورد این عمل دهشتنای کاملا سخت شد.» 
پخلین. کنت کارل هورن, و دیگران در توطثه برای کشتن پادشاه همدست 
شدند. 


در 16 مارس 11792 -تاریخ بدیمنی که خاطرة یولیوس قیصر را تنجدید می 
کرد1 -گوستاو نامه ای دریافت داشت که در آن به وی اخطار شده بود در 


مجلس بالماسکه ای که قرار بود آن شب در تثاتر فرانسوی اجرا شود 
شرکت نکند. او به حالت نیمه نقابدار به انجا رفت, ولی نشانهایی که روی 
سینه اش بود مقام او را اشکار می کردند. انکارشتروم او را شناخت, وی 
را هدف گلوله قرار داد, و گریخت. گوستاو به کالسکه ای حمل شد و از 
میان جمعیتی که به هیجان امده بود به کاخ سلطنتی برده شد. خونریزی او 
خطرناک بود, ولی او بشوخی می گفت به پایی که با دستة مشایعان در رم 
حمل می شد شباهت دارد. ظرف سه ساعت پس از این حمله, 
آنکارشتروم. و ظرف چند روز همة رهبران توطئه دستگیر شدند. هورن 
اعتراف کرد که در این توطئه یکصد نفر همدست شده بودند. عوام الناس 


برای هام یاف پاو آون‌ سد کورشان 


1 قتل یولیوس قیصر هم در 15 مارس (سال 44 ق م) اتفاق افتاد. - 
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ماند و سپس وقتی به او گفته شد که بیش از چند ساعت از عمرش باقی 
نمانده است, فرمانهایی در مورد نیابت سلطنت برای حکومت بر کشور و 
پایتخت دیکته کرد. او در 26 مارس 1192 در سن چهل و پنج سالگی 
در گذشت. تفرها ههة ملت: در فری:« اه گرادار شدننه. زیر مزدم غادت 
کرده بودند که او را, با وجود معایبش, دوست بدارند, و متوجه شده بودند 
که تحت رهبری او سوئد یکی از باشکوهترین ادوار تاریخ خود را طی کرده 
است. 
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چرا انقلاب صنعتی نخست در انگلستان صورت گرفت؟ زیرا انگلستان در 
حالی که خاک خود را از ویرانگری جنگ مصون نگاه داشته بود, در بر اروپا 
در جنگهای بزرگی پیروز شده بود؛ زیرا بر دریاها تسلط يافته و به این 
وسیله مستعمراتی به دست آورده بود که مواد خام و کالاهای ساخته شدة 
مورد نیاز آن را فراهم می کردند؛ زیرا ارتشها, ناوگانها, و جمعیت روبه 
افزایش آن بازاری رو به گسترش برای محصولات صنعتی عرضه می 
داشتند؛ زیرا اصناف نمی توانستند پاسخگوی این تقاضاهای روزافزون 
باشند؛ زیرا سودهای حاصل از تجارت وسیعش سرمایه ای می انباشتند که 
در جستجوی مجاری تازة سرمایه گذاری بود؛ زیرا انگلستان به نجبای خود 
و به ثروتهای آنان اجازه می داد به تجارت و صنعت بیردازند؛ ژیزا جایحزبن 
کردن پيشروندة دامداری به جای کشاورزی دهقانان را از مزارع به شهرها 
کشاند, و دهقانان در این شهرها نیروی کارگری قابل استفاده برای کارخانه 
ها را افزایش دادند؛ زیرا علم در انگلستان به وسيلة مردانی هدایت می 
شد که تمایل عمل داشتند, در حالی که در بر اروپا علم در درجة اول وقف 
پژوهشهای مجرد و غیرعملی می شد؛ و بالاخره به این علت که انگلستان 
دارای حکومت مشروطه ای بود که نسبت به منافع طبقة تجار و کسبه 
حساسیت داشت, و به نحوی مبهم از این امر آگاه بود که تقدم در انقلاب 
صنعتی؛ انگلستان را بیش از یک قرن رهبر سیاسی دنیای غرب خواهد کرد. 
تسلط انگلستان بر دریاها با شکست نیروی دریایی اسپانیا به نام جهازات 
شکست ناپذیر یا آرمادای اسپانیا (1588) آغاز شد. این تسلط با 
پیروزیهایی بر هلند در جنگهای انگلستان و هلند, و بر فرانسه در جنگ 
جانشینی اسپانیا گسترش یافت؛ و جنگ هفتساله تجارت اقیانوسها را تقریبا 
به انحصار انگلستان درآورد. یک نیروی دریایی شکست ناپذیر دریای مانش 
را به صورت 
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.. علیه فساد و افسون جنگ ساخته شده» درآورده بود. اقتصاد انگلستان 
نه تنها از ویرانیهای لشکرکشی مصون ماند بلکه نیازهای ارتشهای 
انگلستان و ممتفقین در , بر اروپا آن را تغذیه می کردند؛ به همین علت بود 
که صنایع نساجی و فلزی گسترش خاصی يافتند. زیرا توقع این بود که 
ماشین آلات بر سرعت خود, و کارخانه ها بر میزان تولیدات خود بیفزایند. 
ثروتمندترین قسمتهای هندوستان به عنوان ثمرة «جنگ هفتساله» به دست 


نیوتون: : نیوتن 
نیویورک ۷۵۲۱ ۱!6۷۷, 
موزه: 225, پا 228 


وابونیاء, 

طایفه ۷۷/۵0۱۱۱۵: کنگو: 105 

واترلو, 

نبرد 689 :(1815) ۷۷۵۲6۲۱00 

واتسیاینه ۷315۷2۷2۲3 

نويسندة هندی: 560 

واچسیتی ]۷۵0۳۱8500 

دانشمند هندی: 601 

وارد, 

لستر فرانی 1841-1913) ۷۷۵۲0), جامعه شناس امریکایی: 31 
واسنتی ]۷/3531 

الاهة هندی: 572 

واسکو دو گاما 1469-1524) 63۳83 03 ۷3560)؛ 
دریانورد پرتغالی: 344, پا 454, 689 

واشینگتن, 

کنفرانس 985 :(1922) 20۳۱۲6۲6۲۱66 ۱۷۷۵5۱۱۱۳۱۲۵۲۱ 
واگا ریو از۷۷/۵93-۲, 

سبک نقاشی, زاین: 962 

واگا کوشا 934 :۱5۵ ۱۷۷/۵9 

واگبته ۷۵90۳۵۲3 (حد 625)؛ 

طبیب هندی . 002 

واگ 1 

ربشارد 1813-1883) ۷۷۵0۲6۲), موسیقیدان آلمانی: 72 
والاس,: 

آلفرد راسل 1822-1913) ۷/3۱۱36), طبیعیدان انگلیسی: 32 
والمیکی 100) ۱۷۵۱۳۲۱۲۷ ق م)؛ 

شاعر هندی: 6۵41, 644 

والهالا 582 :۱۷/۵۱۳۱۵۱۱8 

وانگ آن شی 1021-1086) 5۳010 - ۸۲ ۷۷۵۲۱9), 
سیاستمدار اصلاح طلب چینی : 795- 797 

وانگ چی یه 0۱6 ۷۷۵۲۳9, 


انگلستان افتادند. سفرهای دریایی, مانند آنچه که ناخدا کوک انجام داد 
(1776-1768), برای امپراطوری انگلستان جزایری به دست می دادند که 
دارای موقع مهم جنگی و تجاری بودند. پیروزی رادنی بر دو گراس 
(1782) تسلط انگلستان بر ژامائیک, باربادوز. و جزایر باهاما را تثبیت 

کرد. زلند جدید در سال 1787 و استرالیا در 1788 به دست انگلستان 
افتادند. تجارت مستعمرآتی ماورای بحار دیگره به صنایع انگلستان 
بازاری عرضه داشت که در قرن هجدهم بیرقیب بود. تجارت با مستعمرات 
جدیدالاحداث انگلستان در شمال امریکا, 1078 کشتی و 29000 نفر را به 
کار مشغول می داشت. لندن, بریستول, لیورپول, و گلاسکو به عنوان بنادر 
اصلی این تجارت اقیانوس اطلسی رونق یافتند. مستعمرات اشیای مصنوع 
دریافت می داشتند. و خواربار, نوتون ادویه, چای, ابریشم, پنبه , موادخام, 
طلاء , نقره, و سنگهای قیمتی در ازای آنها می دادند. پارلمنت با تعرفه های 
سنگین گمرکی ورود مصنوعات خارجی را محدود می کرد, و جلو به 
وجودآمدن صنایعی را که با صنایع انگلستان رقابت کنند در مستعمرات و 
ایرلند می گرفت. هیچ گونه عوارض داخلی (مانند آنچه که مانند گسترش 
تجارت داخلی در فرانسه می شد) نقل و انتقال کالا در سی‌آشتر انگلتتان 
و اسکاتلند و ویلز را سد نمی کرد. اين مناطق بزرگترین منطقه تجارت آزاد 
را در سراسر اروپای باختری تشکیل می دادند. طبقات بالا و متوسط 
دارای مرفهترین وضع و قدرت خریدی بودند که خود محرکی دیگر برای 
تولیدات صنعتی بود. 

اضناف. توانایی آن را تداشتند که پاسخگوی تقاضاهای رو به کسترش 
بازارهای داخلی و خارجی باشند. آنها در درجة اول به این منظور ایجاد 
شده بودند که نیازهای یک شهرو حومة آن را برآورند. مقررات قدیمی, که 
جلو اختراعات, رقابتها, و فعالیتهای تازه را می گرفتند, دست و پای آنها را 
بسته بودند. آنها برای تهية مواد خام از منایع دوردست. یا به دست آوردن 
سرمایه برای گسترش تولیدات يا طرحهاء و تأمیزن یا انجام سفارشات از 
خارج مجهز نبودند. بتدریح استادان اصناف جای خود را به طراحان (کسانی 
که امور تجاری را سازمان می دهند و اداره می کنند) دادند. این طراحان 
راههای فراهم کردن پول. پیش بینی کردن يا ایجاد تقاضا, تام موادخام, و 
سازمان دادن.ماشین الات.و افزاد را آن کونه که برای بازارهایی و 
گوشة جهان کالا تولید کنند,. می دانستند. 

تاریخ نمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 9090 

پول لازم از سود دادوستد يا امور مالی, از غنایم جنگی و دریاستیزی, از 
استخراج یاوارد کردن طلا و نقره, و از ثروتهای زیادی که از طریق تجارت 
برده پا از مستعمرات به دست می امدند فراهم می شد. حتی مدتها قبل, 
یعنی در سال 1744 پانزده نفر بودند که به هنگام بازگشت از هند غربی, 


آن قدر پول داشتند که توانستند نه کمک ان به پارلمنت راه پابند؛ تا سال 
1790 «نوابی» که در هندوستان تروت کسب کرده بودند در مجلس عوام 
به صورت قدرتی خر آمدتی تسار ار ابرم ثروتهای از خارج به دست آمده 
برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گرفتند. در حالی که در 
فرانسه پرداختن به بازرگاتی پا صنایع بر نجبا مبع شده بود, در انگلستان 
اين امر مجاز بود؛ و ثروتی که ريشة آن در زمین بود از طریق سرمایه 
گذاری در فعالیتهای تجاری افزایش می یافت؛ به اين ترتیب بود که دیوک 
آو بریجواتر ارثية خود را در استخراج معدن زغالسنگ, به مخاطره افکند. 
هزاران انگلیسی اندوخته های خود را به بانک می سیردند. و این بانکها با 
بهرة کم وام می دادند. وام دهندگان پول در همه جا بودند. بانکدارها کشف 
کرد هدند که آشنانترین رام مولدازن شید در دس داستن تمل. دبحران 
است. در لندن در 1750 بیست بانک, در 1770 پنجاه بانک, و در 1800 
هفتاد بانک وجود داشت. برک تعداد بانکهای خارج از لندن را در سال 
0 دوازده می دانست., در 1793 تعداد این بانکها به چهارصد رسید. 
پول کاغذی (اسکناس) به کیفیت باروری اقتصادی می افزود؛ در 1750 
پول کاغذی دو درصد "۳ رایج را تشکیل می داد؛ در سال 1800 این رقم 
به ده درصد رسیده بود. به موازات اعلام سودهای رو به افزایش از طرف 
مسسات تجاری و صنعتی؛ پولهایی که در مخفیگاهها احتکار شده بودند 
وارد میدان سرمایه گذاری می شدند. 

کارگاهها و کارخانه ها, که تعدادشان رو به افزایش بود, به به افراد 1 
داشتند. و طبیعی کارگر با افزایش تعداد خانواده های روستایی که 
دیگر نمی توانستند در مزارع امرار معاش کنند. فزونی یافت. صنعت 
پررونق پشم به پشم نیاز داشت؛ زمین هرچه بیشتر از زیر کشت خارج, و 
برای دامداری مورد استفاده واقع می شد؛ گوسفند جای انسان با 
گرفت؛ فرية افتزن. که کولد شمیت از آن یاد کرده است. تنها قرية متروک 
در انگلستان نبود. میان سالهای 1702 و 60 دویست و چهل و شش 
قانون برای خارج کردن چهارصد جریب زمین از زیر کشت از پارلمنت 
گذشت؛ میان سالهای 1760 و 0 تعداد این گونه قوانین به 2438 
فقره رسید که تقریباً پنج میلیون ایکر را دزیر فی: کر فتتن به موازات بهبود 
قاتتن, الات کشاورزی. اراضی کوچک نامطلوب شرت ترا -آنها نمی 
توانستند ماشینهای تازه را به کاربرند يا بهای انها را بیردازند. 
کشاورز زمینهای خود را فروختند و در مزارع وسیع؛ , کارخانه های روستایی 
یا در شهرها کارگر مزدبگیر شدند. شهرهای بزرگ که شیوه ها و سازمان و 
ماشین آلات بهتری داشتند, از هر ایکر زمین محصول بیشتری ازمزارع 
گذشته به دست می آوردند. ولی, در نتیجه, خرده مالکان يا دهقانان صاحب 
زمين, که در گذشته سنتون فقرات اقتصادی و نظامی و اخلاقی 
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انگلستان بودند, تقریبا به طور کامل محو شدند. در عین حال؛ مهاجرت از 
اترتص ون اه اسان فان مه مر کانی کب شا رنه کار 
کارخانه ها رقابت می کردند می افزود. 
علم در تغییر شکل اقتصادی انگلستان در قرن هجدهم تنها سهم ناچیزی 
داشت. پژوهشهای ستیون هیلز در ِِ گازها, و جوزف بلک در مورد 
حرارت و بخار به وات کمک کرد که وضع ماشین بخار را بهبود بخشد. 
«انجمن سلطنتی لندن» بیشتر از مردان عملی تشکیل می شد که طرفدار 
مطالعاتی بودند که نوید به کاررفتن در صنایع را می دادند. پارلمنت 
ا انش فتاه وه شتا آ که راهشت تحت سراصا: 
مالکان بود, تلی چند از این مالکان به بازرگانی پا صنایع پرداختند, و بیشتر 
اعضای ,بارلمتت: تتعبت به‌تقاضا یا هدایاق اهل کسب :و تجارت. برای 
کاهش تضییقاتی که دولتهای گذشته بر اقتصاد وضع کرده بودند روی خوش 
تشان ندادن طظز قداران: اراد فعالیت و آرادی جات متظر قذاران 
‌" 2 پایین رفتن دستمزدها و قیمتها براساس قوانین عرضه و تقاضا,؛ 
نی چند تن از رهبران پارلمنت را جلب کردند, و موانع قانونی در 
ِ گسترش تجارت وِ صناعت بتدریج از میان برداشته شدند. کلية 
شرایط لا زم برای تقدم انگلستان در انقلاب صنعتی فراهم آمده بود. 


از تقد و خفاضر ثر کیب کنقده 


عناصر مادی انقلاب صنعتی آهن, زغالسنگ, وسایط نقلیه, ماشین آلات؛ 
یر وه و کارخانه بودند. طبیعت با فراهم آفزون آهن, زغالسنگ, و راههای 
آبی نقش خود را ایفا کرد. ولی آفزن: نه,.ضورتی که از صعادن بیرون می 
آمد, پر از مواد زاید خارجی بود, و این امر ایجاب می کرد که آهن, از 
از آنها جدا شود. زغالسنگ نیز با مواد خارجی مخلوط بود. این 
مواد خارجی از طریق گداختن يا پختن زغالسنگ تا آن حد که به صورت 
کوک درآید: اززغالسنگ جدا می شدند. سنگ آهن چون با کوک مشتعل به 
درجات مختلف گداخته می شد, به صورت آهن ورزیده. چدن, يا فولاد 
و 3 5 

ایبرهم داربی. برای افزایش حرارت کوره های ذوب اهن, در حدود سال 
4 کوره های بلند را ساخت که در انها به کمک دو دم که با یک چرخ 
آبی. کاز می. کزدندر هواق اضافی به. کوره دادم می شد. در سال 1760 
جان سمیتن به جای دمها یک تلمبه هوای فشرده به کاربرد که قسمتی از 
نیروی آن از آب, و قسمتی دیگر از بخار تامین می شد. فشار زیاد و دایمی 
هوا به داخل کوره. محصول آهن صنعتی را از هر کوره از روزی دوازده تن 
به چهل تن افزایش داد. آهن به قدر کافی ارزان شد تا به صدها طریق 
تازه.به. کار روت بة این ترخب, در 1763 ریجارد رنلدز تخستین رام آهتی: ۱ 
که از آن اطلاعی در دست است ساخت. این راه آهن عبارت بود از خطوط 
آهتن که امکان می دادند, به چای اسبان بارکش. از واگون برای حمل 
زغالسنگ و سنگ آهن استفاده شود. 
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در این هنگام دوران آهنکاران مشهوری آغاز شد که بر صحنة صنایع 
حکمفرمایی می کردند و با استفاده از آهن جهت مصارفی که برای اين فلز 
کاملا بیگانه به نظر می رسیدند, ثروتهای عظیمی به چنگ آوردند. به این 
ترتیب بود که جان ویلکینسن, 2 
تا آن زمان ساخته شده بود روی رودخانه سورن زدند (1779). ویلکینسن 
با پیشنهاد ساختن یک کشتی آهنی مردم انگلستان را به خنده واداشت. 
بعضیها می گفتند او عقلش را از دست داده است. ولی او, که متکی به 
اصولی بود که ارشمیدس وضع کرده بود, با صفحات فلزی نخستین کشتی 
ات شناخته شده در تاریخ را ساخت (1787). تجار و پیشه وران از 
کشورهای خارج می امدند تا کارگاههای بزرگی را که ویلکینسن. ریچارد 
کراوشی, يا انتونی بیکن تاسیس کرده بودند ببینند و دربارة انها مطالعه 
کنند. بیرمنگام, که در نزدیکی منایع وسیع زغالسنگ و آهن قرار داشت. 


مین فر کنر صنعتا: آهن: انکلشتانسشت از این. کار کاهها:: آنوان‌ها و 
ماشینهای تازه ای که محکمتر بادوامتر, و قابل اعتمادتر بودند به داخل 
کارگاهها و کارخانه های انگلستان سرازیر می شدند. 
زغالسنی و آهن: سنگین: و از لحاظ حمل پرهزینه بوندرنهکن آق .رنه ات 
سواحل انگامتان که دارای بریدگیهای زیادی هستند, امکان می دادند که 
اوردن مواد و محصولات به شهرهایی که دور از ساحل و رودخانه های قابل 
کشتیرانی بودند, انقلابی در حمل و نقل لازم بود. باوچود شبکه جاده های 
دروازه دار (که برای بازکردن دروازه ها و استفاده اد آتهاخق عنود کر فته 
می شد.) که میان سالهای 1751 و 1771 ساخته شده بودند. حمل و نقل 
کالا در روی زمین هنوز با اشکال" روبه رو بود. اين جاده های عوارضی 
سرعت حمل کالاها را دوبرابر می کردند و در داد و ستد داخلی تسریع به 
عمل می آوردند. اسبهای بارکش جای خود را به ارابه های اسبی دادند, و 
در مسافرت اسب جای خود را به دلیجان سیرد؛ ولی 
جاده های دروازه دار به افراد و موسسات خصوصی سپرده شده بود, و این 
جاده ها بسرعت روبه خرابی گذاشتند. 
به این ترتیب, حمل و نقل تجاری هنوز راههای آبی را برمی گزید. رودخانه 
ها لاروبی می شدند تا آمادة پذیرش کشتیهای سنگین باشند؛ و ترعه ها 
شهرها و رودخانه ها را به یکدیگر متصل می کردند. جیمز بریندلی, که نه 
تحصیلات مدرسه ای داشت و نه تحصیلات فنی. از یک اسیابساز بیسواد به 
یکی از برجسته ترین مهندسین ترعة زمان خود تبدیل شد و با استعدادی 
که در کارهای فنی داشت. مسائلی را از قبیل انتقال ترعه ها از طریق 
دریچه ها و تونلها و از روی آبگذرها حل کرد. در سالهای 1761-1759 او 
ترعه ای ساخت که زغالسنگ را از معادن دیوک آو بریجواتر واقع در ورزلی 
به منچستر می رساند؛ این كاربهاي زغالسنگ را در منچستر به نصف 
کاهش داد و نقش مهمی در تبدیل ان شهر به صورت یک پایتخت صنعتی 
ایفا کرد. یکی از جالبترین مناظر در انگلستان قرن هجدهم دیدن یک کشتی 
بود که در ترعة بریندلی- 
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بریجواتر در حرکت بود و یک آبگذر به ارتفاع سی متر بر فراز رودخانة 
اترول دن بارتن آن سا به خرکت. دز .مین امرقددن سال 1/66۰ برتدلی 
ساختن ترعة بزرگ را آغاز کرد که با متصل کردن رودخانه های ترنت و 
تزا یک واه ات در عرض انگلستان وسطا از دریای ایرلند تا دریای 
شمال گشود. ترعه های دیگر رودخانة ترنت را به رود تمز, و منچستر را به 
لیورپول متصل می کردند. ظرف سی سال, صدها ترعة جدید هزينة حمل 
ونقل کالا را در انگلستان کاهش بسیار دادند. 


قدم بعدی انقلاب صنعتی, که اینگ دارای مواد لا زم, سوخت؛ و وسيلة حمل 
و نقل شده بود, می بایست افزایش کالا باشد. نیاز به ماشین آلاتی که به 
کمک اآنها در تولید تسریع به عمل اید بیش از همه در صنعت نساجی 
محسوس بود. مردم می خواستند لباس برتن کنند, و سربازان و دختران 
می بایستی مسحور البسة نظامی شوند. پنبه به مقداری که بسرعت در 
حال افزایش بود به انگلستان می رسید. در سال 1753 مقدار پنبه ای که 
به انگلستان وارد شد حدود هزارو چهارصد تن بود. این مقدار در 1789 به 
حد ود پانزده هزار تن بالغ شد؛ کارگران دستی نمی توانستند این مقدار پنبه 
را بموقع برای انجام تقاضاها, به صورت کالای تمام شده درآورند. تقسیم 
کار, که در رشتة پارچه بافی گسترش یافته بود, اختراع ماشین را مطرح و 
تشویق می کرد. ‏ ۲ 
ماشینی شدن بافندگی و ریسندگی بااختراع «ماکوی پرنده» توسط جان 
کی در سال 1733, و ابداع شيوة استفاده از غلتک (1738) توسط لویس 
پول آغاز شد. جیمز هارگریوز اهل بلکبرن در لنکشر وضع چرخ ریسندگی 
را از حالت عمودی به وضع افقی تغییر داد. یک چرخ را در بالای دیگری 
قرار داد. هشت عدد از اين چرخها را با یک قرقره و تسمه به گردش درمی 
آورد و هشت تار را با هم می بافت. او نیروی بیشتری به تعداد بیشتری 
دوک ریسندگی داد, تا انجا که این «جنی ریسنده» (جنی نام همسرش بود) 
در یک لحظه هشتاد تار را با هم می بافت. ریسندگان دستی بیم داشتند که 
این دستگاه آنها را بیکار و بیغذا کند؛ لاجرم ماشینهای هارگریوز را شکستند؛ 
هارگریوز از بیم جان به ناتینگم گریخت. و در این شهر کمبود کارگر اجازه 
داد که ماشینهای جنی او به کار افتند. تاسال 1788 تعداد اين ماشینها در 
انگلستان به بیست هزار دستگاه رسید» و چرج ند کی . کم کم و ایا 
تژییتی تیخا ضیت در آمد. 
در 1769 ریچارد از کزایت: با استفاده از پیشنهادهای افزارمندان مختلف, 
یک «چارچوب آبی» درست کرد که به کمک آن نیروی آب الیاف پنبه را از 
میان یک ردیف غلتک می کشید و کش می داد و به صورت نخ سفت تر و 
سخت تری در می اورد. در حدود سال 1774 سمیوئل کرامپتن ماشین 
جنی هارگریوز و غلتکهای آرکرایت را با یکدیگر در یک ماشین ترکیب کرد, 
که شوخ طبعهای انگلستان نامش را«میول (قاطر) کرامیتن» گذاردند. 
حرکت متناوب به جلو و عقب دوکهای ریسندگی, که دور محور خود می 
کر ید با رام کدی کاب به مق بیدا وه ان مرک 
*۷۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : ترعة بریجواتر بر پل بارتن 
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ساخته شده بودند. بعد از 1783, در «میول» از غلتکها و چرخهای فلزی 
استفاده شد؛ و این دستگاه چنان استحکامی یافت که سرعت و فشار کار با 
نیروهای مختلف را تحمل کند. 

دستگاههای بافندگی که با نیرو و یه کمک دستة محور و وزنه کار می کردند 
در آلمان و فرانسه مورد استفاده قرار گرفته بودند؛ ولی ادمند کارترایت 
در دانکستر کارخانة کوچکی ساخت (1787) که در آن بیست دستگاه 
بافندگی با نیروی حیوان کار می کردند. در سال 1789 به جای این دستگاه 
تولید نیر وه یک ماشین بخا ر گذاشت. ۳ سال بعد, او به عده ای از دوستان 
خود درم پونی نا کار اند رز کی تاسیس کنند که در آن چهارصد 
دستگاه بافندگی با نیروی بخا ر کار می کردند. در اینجا نیز کارگران شورش 
کردیی انها کازخانهرا تن تدنجدوبتن ۱ تخریت کاضل آن: تهدید کردند که 
مروجین این شیوه رابه قتل می رسانند. ظرف ده سال بعد دستگاههای 
بافندگی بسیاری ساخته شدند که در آنها از نیرو استفاده می شد. 
تتورشبها: بعضی: از آنها. را دهم ,شکنند: وبعصی: دستگاهاي دیکر یاف 
ماندند و تکثیر شدند؛ سرانجام ماشینها پیروز شدند. ۸ 
نیروی آب گرفته شده از رودخانه های متعددی که باران فراوان آب آنها را 
تامین می کرد, به صنعتی شدن انگلستان کمک کرده بود. به اين ترتیب. در 
قرن هجدهم بیشتر کارخانه ها نه در شهرها, بلکه در خارج شهرها و در کنار 
رودخانه هایی بنا می شدند که ساختن سد روی آنها امکان داشته باشد تا 
آبشارهایی با نیروی کافی برای گرداندن چرخهای بزرگ به وجود آورند. در 
اين مرحله ممکن بود اين سوال برای یک شاعر پیش آید که آیا بهتر نبود 
بخار هرگز به عنوان یک نیروی محرک جای آب را نمی گرفت و صنایع به 
جای اینکه در شهرها جمع شوند. در صحنه های روستایی با کشاورزی 
مخلوط می شدند؟ ولی شيوة موثرتر و سودمندتر تولید جای شیوه هایی را 
که کمتر واجد این خواص باشند می گیرد, و ماشین بخار (که آن هم تا این 
اواخر درخشش رمانتیکی داشت) نوید آن را می داد که کالاها و طلایی 
بیشتر از آنچه که دنیا قبلا به خود دیده بود, تولید یا حمل کند. ۱ 
ماشین بخار حد اعلای انقلاب صنعتی بود, ولی به طور کامل دستاورد آن به 
شمار نمی رفت. برای اینکه نخواهیم برای بررسی تاریخچة ماشین بخار به 
زمان هرون اسکندرانی, دانشمند, یونانی (200م؟) باز گردیم. این بررسی 
را از زمان دنی پاپن اغاز می کنیم. او کلية اجزای ترکیبی و اصولی ماشین 
بخار قابل استعمال را در سال 1690 توصیف کرد. تامس سیوری در 
8 تلمبه ای ساخت که با نیروی بخار کار می کرد. تامس نیوکامن این 
تلمبه را در سالهای 1708 -1712 به صورت ماشینی تکمیل کرد که در آن 
بخاری که , ب آنره کرض کردن آت تولید می شد, توسط فورانی ات آنت رنه 


متراکم می شد, و تناوب فشار هوا پیستون را بالا و پایین می برد؛ این 
ماشین هوایی به صورت استانده ماند, تا انکه جیمز وات در 1765 ان را 
تبدیل 
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به یک ماشین بخار واقعی کرد. _ 

مردی اهل عمل. پدر بزرگش معلم ریاضیات. و پدرش در بارو (شهرستان) 
گریناک در جنوب باختری اسکاتلند معمار. کشتی ساز, و قاضی بود. جیمز 
تحصیلات دانشگاهی نداشت. ولی دارای کنجکاوی خلاق و استعداد 
مکانیکی بود. نیمی از جهانیان این داستان رامی دانند که یکی از عمه 
هایش او را چنین ملامت کرد: «هیج گاه پسری به تنبلی تو ندیدم. در یک 
ساعت گذشته تو یک کلمه سخن نگفته ای, بلکه فقط در آن کتری را 
برداشته و دوباره آن را جای خود گذاشته ای, و زمانی یک کلاه و زمان 
دیگر یک قاشق نقره ای روی بخار نگاه داشته ای و تماشا کرده ای که بخار 
چگونه از لولة کتری تالا فی ابدء و قطرات اب را گرفته و شمرده ای.» این 
داستان افسانه می نماید. ولی نوشته ای به خط جیمز وات که اینک موجود 
است حاکی از ارات است که طی ار «انتهای مستفیم یک لوله به 
لولة کتری چای وصل شد»؛ و در دستنویسی دیگر آمده است: «من یک 
لولة شیشه ای خم شده را نرداشتم و آن رز وارونه در داخل نوک لولة یک 
کتری چای قرار دادم, در حالی که انتهای دیگر لولة شيشه ای در آب سرد 
فروبرده شده بود.» 

وات در بیست سالگی (1756) کوشش می کرد که در گلاسکو به عنوان 
سازندة ابزار علمی دست به کار شود. اصناف شهر از دادن اجازه نامه به 
او به این علت که وی دورة کامل کاراموزی را طی نکرده است. امتناع 
کردند. ولی دانشگاه گلاسکو در داخل محوطة خود کارگاهی به او داد. او 
سر درسهای جوزف بلک حاضر می شد. دوستی و کمک او را جلب کرد. و 
خصوصاً به نظرية بلک دربارة حرارت نهانی علاقه مند بود. ی 
فرانسوی, و ایتالیایی اموخت تا کتابهای خارجی. از جمله حکمت 
مابعدالطبیعه و شعر, بخواند. سرجیمز رابیسن, که در ان هنگام (1758) 
وی را می شناخت. تحت تاثیر تنوع دانش وات قرار گرفت و گفت: «من 
کارگری دیدم و بیش از آن چیزی از او انتظار نداشتم. ولی یک فیلسوف 
بافتم.» 

در سال 1763 دانشگاه از او خواست که یک نمونه از ماشین نیوکامن را 
که در یکی از دوره های فیزیک به کار می رفت.؛ تعمیر کند. او از مشاهدة 
اینکه سه چهارم حرارتی که به ماشین داده می شد به هدر می رفت. به 
حیرت امد. بعد از هر ضربه پیستون؛ سیلندر بر اثر استفاده ان ات سرد 


برای متراکم کردن مقدار بخار تازه ای که به آن وارد می شد, حرارت خود 
را آز دست می دانمو ان فدر بیرودبه هدر میترفت. که تتشتر تولید کنتد فان 
این ماشین را غیرسودمند می پنداشتند. وات پيشنهاد کرد که بخار در 
ظرف جداگانه اي متراکم شود که پایین بودن دمای آن تاثیری بر سیلندری 
که پیستون در آن: جرکت مین کرد نداشته: باشد» این دستگام. تراکم 
(کندانسور) کار اتف ماشین راء, با مقايسة سوخت مصرفی با کار انجام 
شده. سیصد درصد افزایش داد. علاوه بر ان, در تجدید ساختمانی که وات 
از اين ماشین کرد پیستون براثر انبساط بخار, نه هوا, حرکت می کرد. او 
یک ماشین بخار واقعی ساخته بود. 
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عبور از مرحلة نقشه کشی و نمونه سازی, و رسیدن به استفادة عملی, 
دوازده سال وقت وات را گرفت. او برای ساختن نمونه های پی در پی و 
بهبود ماشین خود بیش از 1000 لیره - در درجة اول از جوزف بلک, که 
ایا قرض گرفت. جان سمیتن؛ که خود مخترء 
و مهندس بود, پیش بینی می کرد که ماشین وات «هیچ گاه نمی تواند مورد 
استفادة عموم قرار گیرد. زیرا ساختن قطعات آن با دقت کافی مشکل 
است.» در سال 1765 وات ت ازدواج کرد و مجبور شد پول بیشتری به 
دنت آورد. او اختراع خود:زا کتار کناردودستت نه کار مساحی: ممتدسی: 
و طرح کشیدن برای بنادر, پلها, و ترعه ها شد. در خلال این احوال, بلک او 
را به چان روباک معرفی کرد. روباک دنبال ماشینی می گشت که, برای 
تخلیم اب از,ععادن زعا لسن که سوخت کارخانة آهنسازی وی را در کرون 
از نمی کم کارآیی بیشتری داشته باشد. در سال 1767 او تقبل کرد 
که قروض وات را بپردازد و سرمایه برای ساختن ماشینهایی طبق 
مشخصات وات فراهم کند؛ و درعوض, دوسوم سود حاصله از نصب پا 
فروش ماشینها به او برسد. برای محافظت از اين سرمایه گذاری, وات در 
9 از بارلت امتیازی خواست که حق انحصاری تولید ماشینش را به 
او بدهد. این امتیاز تا سال 1783 به وی داده شد. او و روباک ماشینی در 
تردیکن: ادنبورک. تعیب کردنده ولی. کیفیت. تامطلوب: کار اهنکاران: این 
ماشین را با ناکامیابی روبه رو ساخت. در بعضی از موارد قطر یک 
میلیمتر) بزرگتر از انتهای دیگر بود. 
روباک. که تحت فشار مشکلات و شکستها قرار داشت. سهم خود را در 
این مشارکت به مثیو بولتن فروخت (1773). در این هنگام اتحادی که در 
تاریخ دوستی و همچنین صنعت قابل توجه است آغاز شد. بولتن تنها به پول 
درآوردن توجه نداشت. او چنان به بهبود روشها و دستگاههای تولیدی خود 
علاقه مند بود که در تحقق این آرزو ثروتی از دست داد. در 1760 اوء که 


سی و دو سال داشت., با زنی ثروتمند ازدواج کرد, و می توانست با درآمد 
او دست از کار بکشد, ولی در عوض درسوهو نزدیک بیرمنگام یکی از 
وسیعترین کارخانه های صنعتی انگلستان را بنا نهاد که اشیای فلزی با تنوع 
بسیار - از سگک کفش گرفته تا چلچراغ- می ساخت. او برای_ به 
کارانداختن ماشینهایی که در پیج ساختمان کارخانه اش بودند, به بیروی اب 
متکی شده بود. بولتن هی دانفنت. که وات عدم کارایی ماشین نیوکامن را 
فان فان است ماش داتس فلت ند رای کسا دفت کانی 
درست نشده بودند, با ناکامیابی روبه رو شده است. وی خطر محاسبه 
شده را برخود خرید تا نشان دهد می توان این عیوب را برطرف کرد. در 
۵4 ماشین وات را به سوهو برد, و در 1775 وات هم به دنبال ماشین 
خود رفت. پارلمنت تاریخ انقضای امتیاز ماشین او را از 1783 به 1800 


در 1175 ویلکینستن. آهنکار مته توخالی. اشنوانه ای.شکلی ساخت. این مته 
بولتن و وات را قادر ساخت ماشینهایی تولید کنند که از لحاظ نبیرو و 
کارایی بینظیر باشند. بازول از سوهو 
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در سال 1776 دیدن کرد و چنین گزارش داد: 

آقای هکتور آن قدر لطف داشت که همراه من برای دیدن کارخانة بزرگ 
آقای بولتن آمد. ... آرزو می کردم جانسن هم با ما بود. زیرا من خوشحال 
می شدم که این منظره را در پرتو وجود او مورد مداقه قراردهم. عظمت 
رح بقسی از ماشییی با ککر تپروفند ای بر ابر ای کرد هن هرق 2 
من در اینجا آنچه را که اه سرا اوه تاره داشته یعنلی نیر وه 
می فروشم.» او حدود هفتصد نفر را دست اندرکار داشت. من او را به 
عنوان یک «رئیس قبيلة اهنکاران» مورد مداقه قرار دادم و به نظر می 
آمد که او هم در حکم پدری برای قبیله اش است. ۱ 
ماشینهای وات هنوز رضایتبخش بودند و او پیوسته در راه بهبود انها تلاش 
می کرد. در 1781 تعبیه ای را به ثبت رسانید که به موجب آن حرکت 
متقابل (جلو وعقب) پیستون به یک حرکت دورانی تبدیل می شد., و لاجرم 
برای به کار انداختن ماشین الات عادی مناسب بود. در 1782 وی طرح 
ماشینی را به ثبت رسانید که از دوسرکار می کرد. در این ماشین به هر دو 
انتهای سیلندر از دیگ بخار و دستگاه تراکم (کندانسور) فشار وارد می 
شد. در 1788 او «دستگاه گریز از مرکز تنظیم بخار» را به ثبت رسانید, و 
آن دستگاهی بود که به طور خودکار بازداده بخار را کنترل می کرد؛ این 
دستگاه بر اثر نیروی بخاری که خارج می شد به دور میله ای عمودی می 
گردید؛ هرقدر دستگاه تندتر می گشت., دو گلولة فلزی مربوط به آن تحت 
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تاثیر نیروی گریز از مرکز از میله دورتر می شدند و راه خروج بخار را 
بیشتر مسدود می کردند؛ و در آثر کم شدن مقدار بخار از سرعت گردش 
دستگاه کاسته می شد و گلوله های دو طرف فرو می افتادند و دو دریچه 
را مجددا می گشودند. بدین ترتیب. مقدار بخار میان دو حد نهایی تغییر می 
کرد, ولی هیچ گاه از اين دو حد فراتر نمی رفت. طی این سالها آزمايش و 
تجربه, مخترعین دیگر ماشینهایی می ساختند که با ماشین وات رقابت _می 
کردند, و در سال 1783 بود که فروش ماشینهای وات قرو بای را ندیه 
کرد و دوران سودآوری آغاز شد؛ او از کار فعال دست کشید و کار 
موسسة بولتن و وات به وسيلة پسرانشان ادامه یافت. وات با اختراعات 
کوچک خود را سرگرم داشت, به سنین کهولت پرنشاطی رسید, و در سال 
1919 به سن هشتادسالگی درگذشت. 

در این دوران پرحاصل, بسیاری اختراعات دپگر صورت گرفتند. به طوری 
که ترکتا نمی کون در اين دوران «تقریبا همة کارخانه داران بزرگ از 
خود اختراعی دارند. و روزانه سرگرم بهبود اختراعات دیگران هستند.» خود 
وات ه یک شیيوة نسخه برداری با استفاده از جوهر لزج و فشردن صفحة 
نوشته شده با چاپی به صفحة کاغذ نازک مرطوب را به وجودآورد (1780). 
یکی از کارکنانشان به نام ویلیام مرداک ماشین وات را برای کارهای جریه 
به کار برد و لوکوموتیو نمونه ای ساخت که ساعتی 13 کیلومتر سرعت 
داشت (1784). مرداک در افتخار استفاده از گاز زغالسنگ برای روشنایی 
با فیلیپ لوبون فرانسوی شریک بود. او 
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به همین وسیله بیرون کارخانة سوهو را روشن کرد (1789). مهمترین 

منظره ای که در اقتصاد انگلستان در پایان قرن هجدهم به چشم می خورد 
عبارت است از یک موتور بخا ز که آهنک پیتتر فت »را رهبری و تریغ امین 
کند. در انواع صنایع ماشینی به کار می رود, کارخانه های نساجی را از 
نیروی اب به نیروی بخار می کشاند (حد 1785), سیمای مناطق روستایی 
را تغییر می دهد, به شهرها هجوم می اورد. اسمان را با کرد و دود 
زغالسنگ تیره می سازد, و در شکم کشتیها مخفی می شود تا به تسلط 
انگلستان بر دریاها نیروی تازه ای بدهد. 

دو عنصر دیگر برای تکمیل انقلاب لا زم بودند-کارخانه و سرمایه. اجزای 
تر کیبی, بعنلی سوخت, نیر وه مواد معدنی؛ ماشین آلات: و نبیروی انسانی, 
هنگامی می توانستند بهترین همکاری را با یکدیگر داشته باشند که در یک 
بنایا کارخانه. تحت یک سازمان و انضباط, و زیرنظر یک رئیس جمع شوند. 
قبلاً کارخانه هایی ساخته شده بودند, ولی در این هنگام که گسترش بازارها 
ایجاب می کرد تولید به طور منظم و به مقیاس وسیع صورت گیرد. این 
کارخانه ها از لحاظ تعداد و اندازه گسترش یافتند و «نظام کارخانه ای» 


یکی از اساس نظام جدید در صنعت شد. بتدریج که ماشین آلات صنعتی و 
کارخانه ها پرهزینه می شدند, افراد و موْسساتی که می توانستند سرمایه 
جمع اوری يا فراهم کنند به قدرت رسیدند. بانکها بر کارخانه ها تسلط 
پافتند, و همة این مجمع نام سرمایه داری به خود گرفت؛ بعنی اقتصادی که 
تحت تسلط فراهم آورندگان سرمایه قرار دارد. در این هنگام که هر گونه 
محرکی برای اختراع و رقابت وجود داشت و فعالیت به نحوی روزافزون از 
تضییقات اصناف و موانع قانونگذاری آزاد می شد؛ انقلاب صنعتی آماده بود 
کف ماه آستما نس فص نات رسراار توسا و 


الاعش ان احفان 


هم کارفرما و هم کارگر ناچار بودند عادتها, مهارتها, و روابط خود را عوض 
کنند. کارفرما که با افزایش روزانة کارگر و جابه جا شدن سریعتر آنان 
سروکار داشت, نزدیکی خود را با کارگران از دست داد و ناچار شد به آنها 
به چشم آشنایانی که به یک کار مشترک مشغولند ننگرد, بلکه آنها را به 
عنوان اجزایی در یک سلسله عملیات و اقداماتی در نظر بگیرد که تنها 
معیار قضاوت دربارة آنها سود است. قبل از 1760 بیشتر افزارمندان در 
کارگاههای اصناف يا در خانه کار می کردند. ساعات کار در کارگاههای 
اصناف و در خانه دارای انعطاف بود و امکان داشت فواصلی برای 
استراحت فنظور داشته شود. در دوران پیش از ان تعطیلاتی. وخو داشتند 
که در آن ایام کلیسا هرگونه کار به منظور کسب سود را ممنوع می 
داشت. ما نباید وضع افراد عادی قبل از انقلاب صنعتی را کمال مطلوب 
بدانیم. با این وصف» می توان گفت که سنن,؛ عادات؛ و در بسیاری از 
فوارتد.هوای ازاد-فشقات آنها را کاهشن .هی دادنده هدر ند 
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که عمل صنعتی شدن پیشرفت می کرد. مشقات کارکنان با کاهش تعداد 
ساعات کار, افزايیش دستمزد. و دسترسی بیشتر به جریان روزافزون 
کالاهاب بی که به وسیله ماشین تولید می شدند تخفیف پیدا می کرد. ولی نیم 
قرنی که طی آن صنایع دستی و خانگی به کارخانه ها منتقل شدند (بعد از 
0 برای کارگران انگلستان دوران انقیادی غیرانسانی و گاهی بدتراز 
بردگی بود. 

بیشتر کارخانه ها در آن دوران هفته ای شش روز و روزی 2۸ نا 14 
ساعت کار طلب می کردند. کارفرمایان استدلال می کردند که کارگران 
باند.ساعات: طولاتی در. شر کار تکام داشته شونده زرا نمی توان به آنها 
اطمینان داشت که مرتب سرکار حاضر شوند. بسیاری از کارگران روزهای 
یکشنبه آن قدر میخوارگی می کردند که نمی توانستند روزهای دوشنبه 
سرکار بیایند. بعضی دیگر پس از اینکه چهارروز کار می کردند, سه روز 
دیگر را در خانه می ماندند. ادم سمیث توضیح می دهد که «به کارگرفتن 
بیش از حد کارگر طی چهارروز هفته, اغلب علت واقعی بیکاری در سه 
زواز تقبکر میت باشد؛» او هشدار داد که طولانی کردن يا سرعت زیاد کار 
ممکن است منجر به از پای درآمدن جسمانی يا فکری شود. و افزود: 
«کسی که چنان با اعتدال کارمی کند که می تواند به طور 7:4 کار کند 
نه تنها سلامت خود را بیش از دیگران حفظ می کند, بلکه مقدار کاری که 
سول سال ناس و من اف انس 


البته دستمزد واقعی را تنها می توان با درنظرگرفتن ارتباط دستمزدها و 
قیمتها براورد کرد. در 1770 بهای یک قرص نانی که حدود هزارو هشتصد 
گرم وزن داشت در ناتینگم حدود 6 پنی, یک پوند [حدود 450 گرم] پنیر یا 
گوشت خوک 4پنی. و یک پوند کره 7 پنی بود. ادم سمیث در حدود سال 
3 حساب کرد که دستمزد روزانة متوسط یک کارگر در لندن 10 
شیلینگ, درمراکز کوچکتر 7 شیلینگ, و در ادنبورگ 5 شیلینگ بود. اف 
یانگ حدود سال 1770 گزارش داد که دستمزد همگی کارگران صنعتی 
انکلتتان: ستته. به موقع خفر افیایی: از.6 شیلیی و 6 شین با 11 نقیلینی 
تفت به* طورک. که دیدم: می. شود دستهر د در آن: وفت . به:. نستت فیمتها 
خیلی کمتر از امروز بود, ولی بعضی از کارفرمایان به دستمزدها مواد 
سوختنی يا کراية خانه می افزودند, و بعضی از کارکنان قسمتی از وقت 
خود را صرف کارهای کشاورزی می کردند. بعد از 1793 که انگلستان 
جنگ طولانی خود را با فرانسة انقلابی آغاز کرد, قیمتها خیلی سریعتر از 
دستمزدها افزایش یافتند و فقر از حد گذشت. 
بسیاری از اقتصاددانان قرن هجدهم پایین بودن سطح دصر 2 را به عنوان 
یدای بزای کان قراتت فوضيه:می کردند:ختی. ار توتانی که از نفشاهدخ 
فقری که در بعضی از مناطق فرانسه وجود داشت ناراحت شده بود. 
اظهار می داشت: «همه, بجز افرادی که عقلشان زایل شده است. می 
دانند که طبقات پایینتر باید فقیر نگاه داشته شوند, وگرنه هرگز پشتکار 
نخواهند داشت.» يا, به طوری که جی.سمیث اظهار می داشت: 
این حقیقت بر کسانی که در این امر تبحر دارند شناخته شده است که 
تنگدستی تا حدودی 
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باعث تشویق پشتکار می شود. صنعتکار [یعنی کارگر یدی]ی که بتواند با 
سه روز کار امرار معاش کند. بقية هفته را بیکار و مست خواهد بود. ... بر 
روی هم می توان به نحوی منصفانه با اطمینان گفت که کاهش دستمزد در 
به این وسیله ممکن است بتوانیم تجارت خود را حفظ کنیم, درآمدهای 
خویش را به حال خود نگاه ار و علاوه بر آن مردم را هم اصلاح کنیم. 
زنان وگن در کارخانه ها معوو لا برای کارهای غیرماهرانه به کار 
رده می شدند. بعضی از زنان بافنده به اندازة مردان خود پول در می 
آوردند, ولی درآمد معمولی زنان کارخانه ها به طور متوسط روزی سه 
شیلینگ و 6 پنی و بندرت بیش از نصف درآمد مردان بود. کارخانه های 
سراجی در سال 1788 بتنهایی 59000 زن و 48000 بچه در استخدام 
داشتند. سر رابرت پیل بیش از 1000 بچه در کارخانه های خود در لنکشر 
داشت. به کارگماشتن اطفال عمل تازه ای در اروپا نبود و در مزارع و 


صنایع خانگی به صورت اصلی مسلم پذیرفته شده بود. چون محافظه 
کاران نسبت به آموزش و پرورش همگانی, به عنوان اینکه منجر به ازدیاد 
بیش از حد طبقة تحصیلکرده و کمبود کارگران یدی خواهد شد. روی خوش 
نشان نمی دادند, تعداد بسیار کمی از انگلیسیها در قرن هجدهم کارکردن 
کودکان را , به جای مدرسه رفتن نادرست می دانستند. وقتی که ماشینها به 
قدر کافی ساده بودند که به وسیيلة کودکان نگاهداری شوند. صاحبان 
کارخانه ها از کودکان ینجساله يا بیشتر استقبال می کردند. مقامات 
کلیساهای محلی که از هزينة نگاهداری کودکان یتیم يا بیچیز ناراحت بودند, 
با کمال میل آنها را, گاهی به گروههای پنجاه نفری, هشتاد نفری, یا صد 
نفری, به صاحبان صنایع کرایه می دادند. در مواردی چند این مقامات 
تصریح می کردند که کارفرما باید در برابر بیست طفل یک نفر ناقص 
العقل را هم بپذیرد. ساعات عادی کار کودکان از ده تا چهارده ساعت در 
روز بود. به آنها اغلب به صورت جمعی جا داده می شد و در بعضی از 
کارخانه ها انها نوبت کاریهای دوازده ساعته انجام می دادند, به طوری که 
ماشینها بنددرت از کار باز می ایستادند و رختخوابها بندرت خالی می 
ماندند. انضباط با وارد کردن ضربه و لگد حفظ می شد. بیماری در میان 
اين کارآموزان کارخانه ها قربانیانی بیدفاع نی یافت. بسیاری از آنها بر اثر 
کار نقص جسمانی پیدا می کردند, یا براثر سوانح علیل می شدند؛ بعضی 
از انها خود را می کشتند. مردان معدودی بودند که آن قدر رقت قلب 
داشتند که این گونه به کار کشیدن از اطفال را محکوم کنند. ولی تعداد 
کودکان کارگر کاهش یافت. نه به این علت که افراد انساندوست تر 
شدند, بلکه به خاطر اینکه ماشینها پیچیده تر شدند. 

اطفال, زنان مود ان در کارخانهها تخت شرایط و انا طهایی: فر از می 
گرفتند که قبلاً بر آنها ناشناخته بودند ساختمانها اغلب باشتاب يا به نحوی 
سست ساخته شده بودند, و اين امر باعث سوانح و بیماری بسیار می شد. 
مقررات سخت بود, و تخلف از ان با جرایمی مجازات 
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می شد که امکان داشت شامل توقیف دستمزد یک روز شود. کارفرمایان 
استدلال می کردند که توجه صحیح از ماشین آلات, لزوم هماهنگ کردن 
عملیات گوناگون, و عادات بی بندوبارانة مردمی که به نظم و ترتیبات پا 
سرعت عادت نکرده بودند انضباطی شدید را ضروری می کند؛ در غیر این 
ضورت. آشفتگی و اتلاف متافع را از میان .می برد وه قیمت مخضولات را از 
قیمت در بازارهای داخلی و خارجی بیشتر می کند. انضباط به این علت 
ی هک رای اه ای روا ی انوا 
اش روبه رو بود؛ و کارگران می دانستند که بیکاران مشتاق کار انها 
هستند. به این ترتیب, به نفع کارفرما بود که ذخیره ای از کارگران بیکار 


ذاشتة باشد که از آنها جاتشینانی-برای کار گران:" از کارافتادهء ناراضی, با 
اخراجی فراهم کند. وقتی که تولید بیش از حد, بازار موجود را بیش از 
قدرت خرید آن اشباع می کرد. یا هنگامی که صلح به تمایل پرخیر و برکت 
ارتشها به اینکه هرچه بیشتر و بیشتر کالا سفارش دهند و آنها را هرچه 
زودتر منهدم کنند پایان می داد, حتی کارگران خوش رفتار و باکفایت با 
خطر اخراج روبه رو بودند. 

تحت نظام صنفی, کارگران طبق مقررات صنفی یا شهرداری مورد حمایت 
قرار می گرفتند, ولی در نظام صنعتی جدید قانون از آنها حمایت زیادی, با 
اصولا حمایتی, به عمل نمی آورد: خبلیغات فیزبو کر اتها دایز بر ابتکه: اقتضاد 
از نظارت قانون آزاد باشد در انگلستان نیز, مانند فرانسه, رسوخ کرده 
بود. کارفرمایان پارلمنت را متقاعد کردند که آنها می توانند به فعالیت 
ادامه دهند يا با رقابت خارجی روبه رو شوند مگر اینکه دستمزد تایع 
قوانین عرضه و تقاضا باشد. در کارخانه های کوچک دهکده ها, امنای صلح 
نظارتی بر دستمزدها داشتند؛ ولی در کارخانه ها, بعداز 1757, هیچ گونه 
نظارتی در کار نبود. طبقات بالا و متوسط دلیلی برای دخالت در کار 
رهبران صنایع نمی دیدند. سیل رو به افزایش صادرات برای تجارت 
انگلستان بازارهای تازه ای به چنگ می آوزد, و انگلیسهایی که استطاعت 
لازم را داشتند از وفور کالاهای مصنوع مسرور بودند. 

کارگران در این رونق سهمی نداشتند. با وجود افزايیش سریع محصولات 
ماشینهایی که آنان تحت نظر خود داشتند. در سال 1800 در همان فقری 
به سر می بردند که یک قرن پیش با آن دست به گریبان بودند. آنها دیگر 
مالک ابزار کار خود نبودند. سهم ناچیزی در طرحریزی محصولات داشتند, و 
از گسترش بازاری که خودشان خوراک و مواد و مصالحش را تامین می 
کردند و سودی نمی بردند. آنها همچنان با کثرت توالد و تناسل خود, که در 
مزارع از نظر افزایش تعداد کارگران بهره می داد, به فقر خود می 
افزودند, میگساری و امور جنلسی را دلخوشی اضلی خود می یافتند؛ و 
مقام و اهمیت زنانشان هنوز از روی تعداد اطفالی که به دنیا می اوردند 
تعیین می شد. فقر شیوع یافت؛ هزينة کمک دولت به بینوایان از 6001000 
لیره در 1742 به 270001000 لیره در 1784 افزايش یافت. بالارفتن 
تعداد خانه ها نمی توانست با مهاجرت یا افزایش تعداد کارگران صنعتی 
همگامی کند. کارگران صنعتی غالبا ناچار بودند در خانه های 
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مخروبه ای که در خیابانهای باریک و غم انگیز به طور فشرده در کنار 
یکدیگر قرار داشتند زندگی کنند. بعضی از کارگران در زیرزمينها به سر 
می بردند, و رطوبت این زیرزمینها به علل بیماری می افزود. تا سال 
0 همه شهرهای بزرگ محله های فقیر نشین پیدا کرده بودند, که در 


آنها شرایط زندکی تذتر از آن نود که‌تاریخ کذشتة انکلمتان.نه‌یاد داشتت: 

کارگران کوشش داشتند با شورش؛ اعتصاب. و متشکل شدن وضع خود را 
پم کی انا به اک ای کف نان سا به بیکاری يا کارهای پست تهدید می 
کر هی کرو پارلمنت در 1769 انهدام ماشینها را یک جنایت بزرگ 
شمرد. با این وصف, در 1779 کارگران در کارخانه های لنکشر به صورت 
جماعتی بینظم, که تعداد اعضایش از پانصد نفر بم هشت هزار نفر 
افزایش یافت, درآمدند. آنها سلاحهای آتشین و مهمات کزداوردند با وت 
کردن ظروف مفرغی خود گلوله ساختند؛ و سوگند یاد کردند که همة 
ماشینها را در انگلستان منهدم می کنند. 

آنها در بولتن, یک کارخانه و وسایل آن را به طور کامل درهم شکستند. در 
آلتم کارخانة نساجی رابرت پیل (پدر سررابرت وزیر) را مورد هجوم 
تاکهانی: فرار- دادن و وسایل. خرانفیمت. آن را <زهم شکستند. انها براق 
حمله به کارخانة آرکرایت در کرامفرد به راه افتادند که سربازانی گسیل 
شخم از لنو‌رزپول به آنها رسیدند؛ در نتیجه کارگران با بی نظمی روبه فرار 

نهادند. بعضی از آنها دستگیر, و به اعدام با چوبة دار محکوم شدند. امنای 
صلح توضیح دادند که «منهدم کردن ماشینها در اين کشور تنها موجب 
انتقال این ماشینها به کشورهای دیگر خواهد شد, و این کار هم به زیان 
تجارت انشا خواهد بود.» فردی گمنام تحت ۱ سر فقیران» 
از ز کارگران خواست که صبر و حوصلة بیشتری داشته باشند و گفت: «همة 
بهبودیهایی که به کمک ماشین حاصل می شوند در اغاز مشکلاتی برای 
اشخاص معینی به وجود می اورند. ایا نخستین اثر ماشینهای چاپ محروم 
داشتن بسیاری از نسخه برداران از شغلشان نبود؟» 

قانون, تشکیل اتحادیه های کارگری جهت توافقهای جمعی را ممنوع می 
داشت. ولی «انجمنهای کارگران روزمزد» وجود داشتند. بعضی از این 
انجمنها, خصوصا در میان کارگران نساجی, اعضای زیادی داشتند. این 
انجمنها در درجة اول باشگاههای اجتماعی يا جمعیتهای تعاون متقابل بودند؛ 
ولی با سپری شدن سالهای قرن هجدهم, آنها روش تهاجمیتری به خود 
گرفتند و گاه وقتی که پارلمنت دادخواستهای آنان را رد می کرد, 
اعتصابهایی ترتیب می دادند. مثلا در سالهای 1768-1767 دریانوردان؛ 
بافندگان, کلاهسازان, خیاطان. و شیشه گران اعتصاب کردند؛ و چند فقره 
از اين اعتصابها با شدت عمل مسلحانه از هردو طرف همراه بودند. ادم 
سمیث نتایج این اعتصابها را در 1776 به این نحو خلاصه کرد: 

پیش بینی اینکه کدامیک از دو طرف, در کلية موارد عادی, باید در مجادله 
نظر خود را تأمین کند و طرف دیگر را به تسلیم به شرایط خود مجبور 
سازد مشکل بیست. کارفرمایان, که تعدان آنها معدودتر است, با سهولتی 
خیلی بیشتر می توانند با یکدیگر متحد شوند, قانون دسته بندی آنها را 


فمنو غ تمی شتا ند حال. آتکه. دسته نتدی کار کران: را منع فی. کند: 
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ما هیچ گونه قانونی علیه دسته بندی برای پایین اوردن دستمزد کارگر 
نداریم .. ولی قوانین بسیاری علیه دسته بندی برای بالابردن آن موجودند. 
در کلیة این کدف کر ی ات ۰ 
بسیاری از کارگران نمی توانند یک هفته دوام بیاورند. عدة کمی می توانند 
یک ماه طاقت بیاورند. بسختی می توان حتی یک نفر را پیدا کرد که بتواند 
بدون کار دوام کند. 

کارفرمایان حرف خود را هم در کارخانه ها و هم در پارلمنت به کرسی می 
نشاندند در 1799 مجلس عوام هرگونه انجمن یا جمعیتی را که هدف آن 
تامین سمخ و تشر تغییر ساعات کار, یا کاهش مقدار کار لازم کارگران 
باشد. غیرقانونی اعلام داشت. کارگرانی که به چنین دسته بندیهایی ِ 
پیوستند به زندان محکوم می شدند. و هرگونه زیان وارده به کسانی که 
علیه این گونه افراد خبرچینی می کردند جبران می شد. پیروزی 
کارفرمایان کامل بود. 


۷ -عواقب 


نتایج انقلاب صنعتی تقریباً همة آن چیزهایی بودند (بجز ادبیات و هنر) که به 
فا امد اسان رت اد ان تاه وا نمی ان یمن مت 
تاوتکف از وه فرن کوخ رد تفع عانی ی کر وه ها بای ها با 
اوج فرایند مداوم و به پایان نرسيدة تغییر و تحول توجه کنیم: 

1 تغییر شکل خود صنعت بر اثر زیاد شدن اختراعات و ماشینها, این 
فرایند دارای چنان جنبه های گوناگونی بود که اختلاف شیوه های کنونی 
تولید و توزیع کالاهای ما با شیوه های سال 1800 بمراتب بیش از اختلاف 
مبان شنی های 1800 با شیی هاین اشت که 2000 سال فیل اد آن: را 
لو 2 

2 گذشتن اقتصاد از مرحلة اصناف تحت نظارت و قاعده و صنایع خانگی, 
به نظام سرمایه گذاری و آزادی فعالیت. ادم سمیث ندای انگلستان در 
انعکاس اثرات ت نظام جد ید بود؛ ییت دوم در سال 176 صحة دولتی بر آن 
گذارد. 

3) صنعتی کردن کشاورزی - گرفتن جای مزارع کوچک توسط مزارع 
بزرگ, که از روی اصول سرمایه داری اداره می شدند و در آنها ماشین 
آلات, مواد شیمیایی, و نیروی ماشینی به مقیاس وسیع به کار می رفتند تا 
وا را را ای اس اس ای نت سس آمرود 
ادامه دارد. مزارعی که توسط افراد خانواده کشت می شدند نیز باید در 
زمرة تلفات انقلاب صنعتی به حساب اورده شوند. 

4 تحرک, به کاربستن, و اشاعة علم. در درجة اول, از پژوهشهای عملی 
تشویق به عمل مي امد, ولی مطالعات در زمینة علوم نظری به نتایج 
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علوم نظری نیز اعتبارات مالی فراهم آمد و علم خصيصة بارز زندگی جدید 
شد, همان طور که مذهب خصيصة بارز زندگی قرون وسطایی بود. 

5( انقلاب صنعتی (و نه ناپلئون. آن طور که پیت دوم انتظار داشت) نقشة 
جهان زا با مین ملظ اسان بر دریاها و بر سود مندترین مستعمرات 
په مدت یکصدوپنجاه سال عوض کرد. انقلاب صنعتی امپریالیسم را با 
براتگیختن انکلستان + بعدا سایر کشورهای. صضتعتیء به تسخیر مناطق 
خارجیی که می توانستند مواد خام, بازار, یا تسهیلاتی برای بازرگانی یا 
خی فرآهم آدرند کرش رای این انقلاب هل سا که افتصاوسان و 
اساس کشاورزی استوار بود مجبور کرد که خود را صنعتی, و مجهز به 
تحمرات این سارت ۲ انم مورا سس با اس اساات 


روابط اقتصادی, سیاسی, پا نظامیی به وجود آورد که استقلال را خیالی, و 
وابستگی را واقعی می نمود. 
6) انقلاب صنعتی با افزایش سریع جمعیت انگلستان. صنعتی کردن نیمی 
از 0 بردن آن به شمال و عرب-به شهرهایی که در نزدیکی منایع 
زغالسنگ و آهن با نزدیک راههای آبی یا دریا بودند- خصوصیات و فرهنگ 
این ی ی به به این ترتیب بود که لیدز, شفیلد, نیو کاسل, 
منچستر, بیرمنگام, لیورپول, و بریستول رونق یافتند. انقلاب صنعتی مناطق 
وسیعی از انگلستان و کشورهای صنعتی شده را شکل داد و به صورت 
قطعاتی از اراضی با کارخانه های پردود و دم, و مملو از گازها و گرد و 
غبار درآوزد, و تفاله های انسانی خود را در محله های متعفن و یاس ور 
باقی گذارد. 
7 این انقلاب جنگ را ماشینی کرد. گسترش داد. و از صورت جنگ انسان 
با انسان خارج ساخت. و توانایی بشر را برای منهدم کردن و کشتن بهبود 
و سیعی بخشید. 
8) این انقلاب ارتباطات و حمل و نقل بهتر و وسیعتر را الزام آور ساخت 
به این وسیله, دسته بندیهای وسیعتر صنعتی و ادارة مناطق وسیعتر را 
از یک پایتخت امکانپذیر ساخت. ۱ 
9 این انقلاب, با روی کار آوردن طبقه بازرگان و رساندن آن به ثروت 
حاکم بر دیگران, و به عنوان نتيجة تدریجی این وضع, رسانیدن این طبقة به 
سیادت سیاسی, باعث ایجاد دموکراسی شد؛ این طبقة جدید برای انجام و 
حفظ این انتقال تاریخی قدرت. روی پشتیبانی قسمت روزافزونی از توده 
های مردم-با اطمینان از اینکه این گونه افراد را می توان با بر 
وسایل اطلاعات و تلقین در یک صف نگاه داشت- حساب می کرد. با وجود 
این تسلط, مردم کشورهای صنعتی مطلعترین توده های مردم در تاریخ 
دوران جدید شدند. 
410( چون انقلاب صنعتی در حال گسترش بیش از هر زمان بة کار کزان و 
مدیران تحصیلکرده نیاز داشت. طبقة جدید برای مدارس, کتابخانه ها, و 
دانشگاهها, به مقیاسی که بسختی درگذشته خواب 1 هم دیده می شد؛ 
پول خرج و رو هدف تربیت استعداد فنی. و محصول فرعی این 
کارگسترش بيسابقة دانش غیر مذهبی بود. 
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1 اقتصاد جدید کالاها و وسایل آسایش را بیش از هر نظام قبلی میان 
قسمتی بمراتب و سیعتر از جمعیت نوزیع می کرد, زیرا تنها با افزایش 
هرچه بیشتر قدرت خرید مردم می توانست کیفیت تولیدی روزافزون خود 
را حفظ کند. 
2 این انقلاب افکار مردم شهرنشین را تیزتر, ولی احساس زیبایی 
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شناسی را کند کرد. بسیاری از شهرها به نحوی ملال اور بدمنظر شدند. و 
سرانجام خود هنر هم دست از تعقیب زیبایی کشید. به زیراوردن اشراف 
از مسند قدرت یکی از منابع و بارگاه ضوابط و سلیقه ها را از میان برد و 
سطح ادبیات و هنر را پایین آورد. 

3 انقلاب صنعتی اهمیت و مقام اقتصاد را بالا برد و منجر به تغییر 
اقتصادی تاریخ شد. این انقلاب افراد را عادت داد که با ضوابط علت و 
معلول مادی فکر کنند؛ و منجر به نظریه های مکانیستی زیست شناسی, 
یعنی تلاش برای توضیح کلية جریانات و فرایندهای زندگی به عنوان 
4) این تحولات در علوم, و تمایلات مشابه در فلسفه, با شرایط 
اجتماعات شهری و افزایش تروت ترکیب شدند تا معتقدات مذهبی را 
5 انقلاب صنعتی اخلاقیات را تغییر شکل داد. این انقلاب ماهیت بشر را 
عوض نکرد, ولی به غرایز قدیمی که برای زندگی بدوی مفید و برای 
زندگی اجتماعی بو در دمتر و نیروها و فرصتهای تازه ای داد. این انقلاب 
انکیزو شودخونی. را عا انحا موود کید فرار رای که به عنظن مین سید 
خودخواهی طبیعی بشر را تشویق و تشدید می کند. در گذشته تحکم 
پدرانه. تعلیمات اخلاقی در مدارس. و تلقینات مذهبی جلو غرایز غیر 
اجتماعی را گرفته بودند. انقلاب صنعتی همة این عوامل جلوگیرنده را 
ضعیف کرد. در نظام اقتصاد کشاورزی, خانواده واحد تولید اقتصادی و 
همچنین واحد دوام نسلها و نظام اجتماعی بود. افراد خانواده در مزارء, 
نبحت انضباط والدین و نظم و ترتیبر فصول, باهم کار می کردند, و خانواده 
به اعضای خود راه همکاری می آموخت و خصوصیات اخلاقی آنها را 
قالبگیری می کرد. نظام صنعتی فرد و مشارکت را واحدهای تولید قرار 

داد. والدین و خانواده پاية اقتصادی قدرت و نقش اخلاقی خود را از دست 
دادند. به موازات اینکه استفاده از کارگران خردسال در شهرها بیصرفه 
شد. اطفال دیگر مایملک مقرون به صرفه ای نبودند. جلوگیری از موالید 
بیشتر از همه میان طبقة خردمند, و کمتر از همه در میان طبقة کم خرد 
گسترش پافت و از نظر روابط طبقات اجتماع و قدرت مقامات مذهبی؛, 
نتایجی غیرمنتظره به بارآورد. چون محدود شدن تعداد افراد خانواده و 
وجود وسایل ماشینی زنان را از توجه مادرانه و کارهای خانه آزاد می 
ساخت, زنان به داخل کارخانه ها و ادارات کشانده شدند. آزادی زنان 
نتيیجة صنعتی شدن بود. چون پسرهای خانواده ها مدت بیشتری وقت لازم 
داشتند تا به مرحلة تامین مخارج خود برسند, فاصلة طولانی شدخ میان 
بلوغ جسمانی و اقتصادی خویشتنداری قبل از ازدواج را مشکلتر می کرد و 
آن قوانین اخلاقی 
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را که بلوغ زودرس اقتصادی, ازدواج زودرس, و امرونهی مذهبی در مزارع 
امکانپذیر ساخته بود از میان می برد. اجتماعات صنعتی خود را در فترتی 
غیراخلاقی میان یک سلسله قوانین اخلاقی در حال نزع و یک سلسله 
قوانین جدیدشکل نگرفته سرگردان می يافتند. 

انقلاب صنعتی هنوز در حال پیشرفت است و درک کلیه جنبه ها و جوانب 
أن: پا قضاوت اجتماعی دربارة نتایح آن: خارج از ظرفیت و صلاحیت 9 
ذهن واحد می باشد. این انقلاب مقادیر و تنوعات تازه ای از جنایات ایجاد 
کرده, و روح همة از خود گذشتگیهای قهرمانانة هیئتهای مذهبی و راهبه ها 
را به دانشمندان دمیده است. این انقلاب بناهای زشت, خیابانهای غم انگیز, 
و اماکن فقیرنشین نکبتبار به وجود اورده است. ولی این عوامل از اساس 
انقلاب صنعتی, یعنی جایگزین کردن نیروی ماشینی در عوض انسان, ناشی 
نشده اند. این انقلاب از هم اکنون به بدیها و زشتیهای خود حمله ور شده 
است, زیرا دریافته است که اماکن فقیرنشین بیش از اموزش و پرورش 
هزینه برمی دارند, و کاهش فقر ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. معماری 
منطبق با استفادة عملی, و رفعت مقام از نظر فنی, مثلاً در ساختن یک 
پل, می تواند نوعی زیبایی به وجود آورد که علم و هنر را در کنار یکدیگر 
قرار دهد. زیبایی سودبخش می شود, و طرحهای صنعتی مقام خود را در 
مبان قنن‌ها و زیورهای رندکن بهآد شت ی آوز ند: 
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تفع متام ماس 17992-156 





انقلاب صنعتی اساسیترین جریان و کشمکش سیاسی هیجان او ترفن 
نمايشنامة نيمة دوم قرن هجدهم در انگلستان بود. در این هنگام, غولهای 
نطق و خطابة انگلستان مانند چتم, برک, فاکس, و شریدن مجلس عوام را 
صحنة مبارزات شدید و خطیر میان پارلمنت و پادشاه, میان پارلمنت و 
مردم. میان انگلستان و امریکا, میان وجدان مردم انگلستان و حعمرانان 
انگلستان در هند و امریکاء, و میان انگلستان و انقلاب فرانسه کرده بودند. 
ساختمان سیاسی چارچوب و اسباب و لوازم اجرای نمایشنامه بود. 

دولت بریتانیای کبیر یک حکومت مشروطة سلطنتی بود, به این مفهوم که 
پادشاه به طور ضمنی قبول داشت که طبق قوانین موجود و رسوم دیرینه 
سلطنت کند؛ و هیچ گونه قوانین تازه ای بدون موافقت پارلمنت وضع نکند. 
قانون اساسی عبارت از سوابق قضایبی گرداوری شده بود. ثه یک سند 
مدون. یکی از این سوابق ماگناکارتا بو که در سال 1215 توسط جان 
[لکلند] پادشاه انگلستان امضا شد. دیگری هنگامی به وجود. آمد که 
پارلمنت انگلستان در 1688 موادی شامل اصول عمدة آزادی و 
مشروطیت به نام «اعلامية حقوق» تهیه کرد, و اعطای سلطنت انگلستان 
به ویلیام او اورانژ و همسرش مری را موقوف به این کرد که آنان این 
اعلامیه را بیذیرند. این «بيلة حقوق» (نامی که برای اختصار بر آن گذارده 
شده است) مقرر می داشت که «اختیار تعلیق قوانین يا اجرای قوانین از 

طرف مقام سلطنت بدون موافقت پارلمنت غیر قانونی است »؛ و 0 
وجوه برای پادشاه پا برای مصارف پادشاه تحت عنوان اختیارات ویژه بدون 
موافقت پارلمنت غیر قانونی است»؛ ... و می افزود: «بنابراین. با اطمینان 
کامل به اینکه ... پرینس او اورانژ آنها [پارلمنت] را از تجاوز نسبت به 
حقوقشان که ۳ در اینجا اعلام 8 2 اند, و از همه گونه سوء قصدهای 
دیگر نسبت به مذهب, حقوق, و آزادیهایشان, حفظ خواهد 
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کرد. ... اعیان روحانی و غیرروحانی و اعضای مجلس عوام ... مقرر می 
دارند که ویلیام و مری» پرینس و پرنسس اورانژ, پادشاه و ملکة انگلستان, 
فرانسه, و ایرلند تعیین و اعلام شوند.» «ویلیام سوم و مری دوم با قبول 
تخت سلطنت, به طور ضمنی محدودیتهایی را که اشراف مغرور و نیرومند 
انگلستان با این اعلامیه در مورد اختیارات پادشاه قایل شده بودند 
پذیرفتند. وقتی که به موجب «قانون جانشینی» بعدی (1701), و مشروط 
به شرایطی, پارلمنت تاج و تخت را به «پرنسس سوفیا اهل هانوور و 
وراث مستقیم او که پروتستان باشند» پيشنهاد کرد, پارلمنت چنین فرض 


کید کر ان وراث با قبول تاج و تخت, با «بیلة حقوق», که کلية اختیارات 
وضع قوانین مگر با موافقت پارلمنت را از آنان می گرفت, موافقت می 
کردند. در حالی که تقریبا همة کشورهای اروپایی دیگر تا 1789 تحت 
حکمرانی سلاطین مستبدی بودند که قوانین را وضع و فسخ می کردند. 
انگلستان حکومتی مشروطه داشت که مورد تمجید فلاسفه و رشک نیمی 
از جهان بود. 

سرشماری 1801 جمعیت انگلستان را : باون انقن فرآورد کون که. از 
1 در راس. 287 نفر ای (مرد و زن) غیرروحانی قرار داشتند که 
رسای خانواده هایی بودند که جمع اعضای نها به 7175 نفر می رسید. 
شاهزادگان (از خاندان سلطنتی), دوکها, مارکوثسهاء ارلها, و ایکاونتها, و 
بارونها. این عناوین نسل بعد از نسل به پسر ارشد منتقل می شدند. 

2 بیست و شش اسقف با اعیان روحانی» اینها با 287 نفر اعیان 
غیرروحانی حق داشتند در مجلس اعیان جلوس کنند. این 313 خانواده بر 
روی هم نجبای به طور اخص را تشکیل می دادند, و لقب لرد را می توان 
به همة آنها غیر از دوکها و شاهزادگان بدرستی اطلاق کرد امکان داشت 
که عناوین نجیبزادگی را که رسمیت کمتری داشته و قابل انتقال نبودند, با 
انتصاب به مشاغل عالی در دستگاه اداری, ارتش, يا نیروی دریایی به 
دست آورد؛ ولی معمولا این اتتضابات تضیب کماتن.هن«شد که قبلا عتوان 
نجیبزادگی دریافت داشته بودند. 

3. حدود 5240 برنت و همسرانشان بودند که اجازه داشتند کلمات «سر» و 
«لیدی» را به اسم اول خود بیفزایند و این عناوین را به وراث خود منتقل 
کنند 


4 حدود 350 شهسوار و همسرانشان بودند که حق استفاده از همان 
عناوین را داشتند. ولی نمی توانستند انها را منتقل کنند. 

‌ حدود شش هزار نفر محترمین پا کثیر العده ترین طبقة مالکان بودند. 
برنتها, شهسواران؛ محتر مین و همسرانشان نجیبزادگان طبقة پایین را 
تشکیان میدادند و محفولا, اه تحییزادکان صابقة بالار عرو: «اشراف »- به 
حساب می ۳ 5 

6 حدود بیست هزار اقا (جنتلمن) و بانو (لیدی) بودند که بدون کارهای 
بدی با درآمد 
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خود زندگی می کردند. از خود علامت خانوادگی داشتند, و چنین تصور می 
شد که در خانواده های قدیمی و مقبول عامه به دنیا آمده اند. 

7 در پایین همة اینها بقية جمعیت قرار داشتند: روحانیان طبقة پایین. 


کارمندان دولت. کسبه, کشاورزان. دکانداران, افزارمندان. کارگران, 
سربازان, و دریانوردان؛ همچنین حدود 14007000 فقیر, که کمک دولتی 
دریافت می داشتند, و حدود 2227000 «ولگرد, کولی, اوباش, دزد, حقه 
باز, جاعل پول تقلبی در داخل پا خارح زندانها, و فاحشة عادی.» 

اشراف به کمک ثروت خود (در سال 1801 بیست و نه درصد از درآمد 
ملی نصیب 287 نفر اعیان می شد). به کمک مقامهای برجستة خویش در 
متعاعل کفوری ره کفک اعتار وحفت مفام دیق وبا لا 
خود بر انتخابات و قانونگذاری پارلمنت حکومت را زیر سلطة خود داشتند و 
فقط گاه گاه با مقاوتهایی روبه رو می شدند. از نظر انتخابات, انگلستان 
به چهل کاونتی (ولایتها) و دویست و سه بارو (شهرستان) تقسیم شده بود. 
زنان, فقرا, 0 محکوم, کاتولیکهای رومی, کویکرها, یهودیان, لاادربها, 
و سایر کسانی که نمی توانستند نسبت به حقانیت و اصول کلیسای 
انگلستان سوگند وفاداری یاد کنند از حق رأی محروم بودند. در کاونتیها 
(ولایتها) تنها مالکان پروتستانی که سالی 40 شیلینگ مالیات می دادند حق 
داشتند برای انتخابات پارلمنت رای بدهند؛ عدخ اینعا جمعاً به 160*000 
نفر بالغ وم وان را دادن علنی بود. تعداد بسیار کمی از رای 
دهندگان جرئت می کردند به افرادی جز آنهایی که از طرف عمده مالکان 
حوزه نامزد یی توت ی ان رتیت بای هد اه تا کی 
رشفت رای دادن به خود می دادند, و تکلیف بسیاری از انتخابات طبق 
توافقهایی که میان رهبران به عمل می آمدند: و بدون هیي گونه رای 
گیری, تعیین می شد. عمده مالکان این موضوع را امری کاملاً منصفانه می 
دانستند که چون نحوة اداره حکومت و سرنوشت ملت در وضع آنها بسیار 
فوند ات تمایید کی. نها جر بارلفتت باید متاست: با امو‌الشان: بانتند: و 
بیشتر خرده مالکان با این نظر فوافی بودند. 

باروها (شهرستانها) تنوع گیج کننده ای از شیوهای انتخاباتی نشان می 
دادند. در شهر وستمینستر (که اینک مرکز لندن است) حدود نه هزار رای 
دهنده بودند؛ در شهر لندن. به صورتی که به آن روز وجود داشت. شش 
هزار رای دهنده؛ و در بریستول پنج هزار رای دهنده؛ تنها بیست و دو بارو 
بودند که بیش از یک هزار رای دهنده داشتند. در دوازده بارو همة افراد 
ذکور بالغ می توانستند رای دهند. 

در بیشتر باروهای دیگر تنها صاحبان اموال می توانستند چنین کنند؛ در چند 
بارو نامزدهای انتخاباتی توسط مقامات شهرداری (انجمن شهر) انتخاب 
می شدند. توصیفی که از این «مقامات شهرداری» شده چنین است: «یک 
اولیگارشی شهری, مرکب از وکلای دادگستری, بازرگانان, دلالان, و 
ابجوسازان مستقر در یی انجمن. که خودش خود را انتخاب می کرد و, به 
موجب 
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اجازه نامة سلطنتی. تسلط انحصاری بر اموال شهر داشت.» بعضی از این 
انجمنهای شهر رآی خود را به نامزدهایی می دادند که حامیان آنها بالاترین 
بها را می پرداختند. در 1761 یی بارو به نام سادبری آشکار | رای خود را 
برای فروش اعلان کرد؛ و در انتخابات بعدی, انجمن شهر آکسفرد رسما 
حاضر شد نمایندگان پارلمنت خود را به این شرط دوباره انتخاب کند که 
آنها قروض انجمن را بیردازند. در بعضی از باروها, حق انتخاب یک نامزد 
انتخاباتی, به موجب رسم و عادت, به افراد پا خانواده های خاصی متعلق 
بود که لزومی نداشت در آنجا زندگی کنند. به اين ترتیب, لرد کملفرد لاف 
می زد که اگر می خواست. می توانست پیشخدمت سیاهپوست خود را به 
پارلمنت بفرستد. این باروهای «اختصاصی» گاهی مانند جنس خرید و 
فروش می شدند؛ لرد اگر مونت میدهرست را به مبلغ 401000 لیره 
خرید. در بعضی از «باروهای فاسد» (باروهایی کف تعداد نمایندگانشان با 
تعداد ری دهندگان آن تناسب نداشت) یک مشت ری دهنده می توانستند 
یک يا چند نماینده به پارلمنت بفرستند, و حال آنکه شهر لندن تنها چهار 
نماینده می فرستاد. حتی موقعی که حق رأی تقو ییا فضعاتت شد؛ 
سرنوشت انتخابات معمولاً از طریق ارتشاء, خشونت,؛ پا مست نگاه داشتن 
یک رای دهندة متمرد-به طوری که نتواند رای دهد- تعیین می شد. یکصدو 
یازده «حامی» به وسایل گوناگون در 205 بارو بر انتخابات تسلط داشتند. 
در باروها 85000 و دهنده, در کاونتیها 1607000 ری دهنده, بر روی 
هم 245*000 ری دهنده وجود داشتند. 

از این انتخابات جور واجور, 59 او مجلس عوام در 1761 تعیین شدند. 
اسکاتلند 45 نماینده, کاونتیهای انخلیینتان و ویلز 94 نماینده, باروها 115 
نماینده, و دو دانشگاه هر کدام دو نماینده فرستادند. مجلس اعیان در آن 
وقت 224 عضو اعم از روحانی پا غیرروحانی داشت. اختیارات پارلمنت 
شامل این موارد بود: حق تصویب لوایحی که برای قانونگذاری ارائه می 
شدند؛ وضع مالیات. و به این وسیله «اختیار خزانه»؛ بررسی اعتبارنامة 
کسانی که مدعی حق ورود به پارلمنت بودند. 0 (اگر پارلمنت 
اراده می کرد, همراه با زندان) برای هرگونه لطمه به اعضای آن و هرگونه 
عدم اطاعت از قوانین آن؛ و برخورداری از آزادی کامل بیان. از جمله 
ار ره ۱21 بة اعهلن فن. آفد: 
تقریبا به طور کامل از دست داده بود؛ تقسیم واقعی میان پشتیبانان و 
مخالغان حکومت با دولت حاضر یا پادشاه بود. روی هم رفته توربها صاحبان 
منافع ارضی بودند؛ ویگها گاه گاه تمایلی به توجه به امیال طبقة بازرگانان 
نشان می دادند؛ از اينها که بگذریم, هم توریها و هم ویکها به نحوی یکسان 


محافظه کار بودند. هیچ یک از این دو حزب به سود توده های مردم 
قانونگذاری نمی کرد. 

هیچ لایحه ای نمی توانست به صورت قانون درآید مگر اينکه از تصویب 
هردو مجلس بگذرد و به امضای پادشاه برسد. پادشاه «اختیارات ويژة 
سلطنتی». یعنی اختیارات, حقوق, و 
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مصونیتهایی, داشت که رسوم و قوانین انگلستان به او داده بود. او دارای 
اختیارات نظامی. یعنی فرماندة عالی ارتش و نیروی دریایی, بود؛ می 
تواننست اعلان جنگ دهد, ولی برای فملی کر دن جنک به تخصیص اعتبار از 
طرف پارلمنت نیاز داشت. او می توانست پیمان منعقد کند و قرارداد صلح 
ببندد؛ پاره ای حقوق قانونگذاری نیز داشت و می توانست از توشیح لایحه 
ای که به تصویب پارلمنت رسیده باشد خودداری ورزد, ولی پارلمنت به 
علت اینکه اختیار خزانه را در دست داشت. می توانست پادشاه را به راه 
بیاورد, و به این علت بود که بعد از سال 1۳7۳14 پادشاه هی گاه از این حق 
استفاده نمی کرد. پادشاه می توانست با صدور اعلامیه یا فرمان شورای 
سلطنتی به قوانین موجود بیفزاید, ولی نمی توانست قوانین عرف را تغیبر 
دهد يا عمل تازه ای را که خلاف قانون باشد متداول سازد. در مورد 
مستعمرات هرطور که مایل بود می توانست قانونگذاری کند. او دارای 
مدت نامعین تعطیل, با منحل کند. وزیران راء که مشی کلی و امور دولتی 
را هدایت می کردند. برمی گزید. قسمتی از جنجالی که در نخستین دهه 
های سلطنت شصتسالة جورج سوم به راه افتاد (1782-1760) مربوط به 
میزان اختیارات ویژه پادشاه در زمينة انتخاب وزیران و تعیین مشی کلی 
بود. ۰ 

حق قانونگذاری پادشاه شدیدا محدود بود. و لوایحی که وزیرانش به 
پارلمنت عرضه می داشتند تنها با متقاعد کردن هردو مجلس به قبول ان 
می توانستند به صورت قانون درایند. این کار با زدوبندهای سیاسی, با 
وعده پا خودداری از واگذاری مشاغل يا مقرریها, یا با ارتشا صورت می 
گرفت. (در 1770 بیش از 190 عضو مجلس عوام در دستگاه دولتی 
مشاغل انتصابي داشتند.) پرداخت وجوه و اعتباراتی که برایر این کارها 
لا زم بودند اکثرا از اعتبارمخصوص خاندان سلطنتی صورت می گرفت؛ این 
«اعتبار» که از طرف پارلمنت تعیین می شد., مخارج خود پادشاه و خانواده 
اش (اعتبار ویژه), حساب بیوتات و خدمة اوء حقوقهایی را که او می 
پرداخت, و مقرریهایی را که اعطا می کرد در نظر می گرفت. پارلمنت 
سالی 8007000 لیره به عنوان «اعتبار مخصوص خاندان سلطنتی» برای 
جورج سوم تعیین کرد. پادشاه اغلب بیش از این مبلغ خرح می کرد؛ در 


9 پارلمنت 513511 لیره. و در 1777 مبلغ 618340 ليره برای 
تأدیة فروض پادشاه, علاوه بر مقرریلش؛ , پرداخت. قسمتی از پول پادشاه 
صرف خریدن آرا در انتخابات پارلمنت؛ و قسمتی دیگر صرف خرید آرا| در 
خه بار لت من فش وعوفی که‌ارلمت نرای ای ماب وین 
می کرد, در بسیاری از موارد به شکل رشوه به خود پارلمنت بازگردانده 
می شد. وقتی وجوهی را که به وسيلة «نواب» (که با ثروت جمع اوری 
شدة خود از هندوستان به انگلستان باز می گشتند) در انتخابات با 
قانونگذاری خرح می شدند يا به وسيلة بازرگانان که به دنبال مقاطعه های 
دولتی یا درصدد فرار از دخالت دولت بودند پرداخت می شدند به این بده 
بستان پادشاه بیفزاییم, تصویری از فساد سیاسی به 
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دست می اید که نظیر ان را بسختی امکان داشت در غرب رودخانة اودر 
پافت. تصویری که به نحوی نامطبوع دربارة طبیعت بشر آموزنده بود. 

باید به پاره ای جزئیات کم اهمیت نظام مستقر در انگلستان توجه کرد. 
مالیات ازهمة مالکان. اعم از بزرگ يا کوچک. وصول می شد. شاید این 
عامل در احترامی که مردم عادی نسبت به نجیبزادگان قایل بودند دخالت 
داشت. پارلمنت اجازة یک ارتش دایمی را نمی داد, بلکه تنها یک نیروی 
احتیاط را مجاز می داشت. برای امکانات مالی برتر انگلستان, در هنگامی 
که فرانسه یک ارتش دایمی مرکب از 1801000 نفر, پروس 1901000 
نفر, و روسیه 2247000 نفر داشت., نگاهداری یک نیروی احتیاط امر 
مهمی نبود. در زمان جنگ, نیروهای مسلح, با دقت و شدت, از طریق به 
خدمت خواندن يا خدمت اجباری افراد فراهم می شدند. تخطیهایی که بر 
اثر این رسم در آزادیهای فردی وارد می شد. و قساوتهای غیرانسانی 
زندگی در ارتش و نیروی دریایی, سایه های تیره اي در صحنهة انگلستان 
بودند. 

بلکستون احساس می کرد (حد 1765) که ساختمان سیاسی انگلستان 
بهترین ساختمانی بود که طبیعت و سطح اموزش افراد در ان موقع مجاز 
می داشت. او این عقيدة قدیمی را نقل می کرد که بهترین نوع حکومت ان 
است که ترکیبی از سلطنت با حکومت اشرافی و دموکراسی به وجود می 
آورد, وهمة اینها را «به نحوی خوب و سعادتبار» در قانون اساسی 
انگلستان جمع می دید. 

زیرا, همان طور که قدرت اجرایی قوانین در نزد ما به یک شخص واحد 
سیرده شده است:, انها (که این قدرت را تفویض کرده اند) همة مزایای 
قدرت و سرعتی را که در مطلقه ترین نظام سلطنتی یافت می شود دارا 
هستند. و چون عمل قانونگذاری کشور به سه قوة متمایز و کاملاً جدا و 
مستقل از یکدیگر سیرده شده است یعنی, نخست پادشاه؛ دوم (مجلس) 


اعیان روحانی و غیرروحانی - که یک مجمع اشراف مرکب از افرادی است 
که به خاطر تدین. بستگی خانوادگی, درایت. شهامت., يا اموالشان انتخاب 
شده آند؛ و سوم مجلس عوام که آزادانه توسط مردم از میان خود انان 
انتخاب می شود که به آن صورتی از دموکراسی می دهد؛ و از آنجا که اين 
هیئت مجتمع. , که انگیزه های گوناگون آن را به حرکت می آورند و به منافع 
گوناگون تنوجچه دارد, اختیار عالی همه چیز را دارد, هی یک از سه شاخة 
نامبرده نخواهد توانست به اقدام ناراحت کننده ای دست بزند, زیرا دو 
شاخة دیگر در برابر آن مقاومت می کنند؛ و هر شاخه دارای قدرت نفی 
کننده ای است که برای خنتثا کردن هر بدعتی که صلاح نداند پا خطرناک 
تشخیص دهد کافی است. به این ترتیب, حاکمیت قانون اساسی انگلستان 
در این امر نهفته است, و این کار تا آنجا که امکان دارد, برای اجتماع به 
نحوی سودمند صورت گرفته است 

ما ممکن است به محافظه کاری میهن پرستانة یک قانوندان برجسته که 
مطلب را از مقام رفیع و اسودة خود مورد توجه قرار می دهد تبسم کنیم؛ 
ولی به احتمال زیاد. این نوع قضاوت مورد تایید نود درصد مردم در زمان 
سلطنت جورج سوم قرار می گرفت. 
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ووشو 947-1002) 5۲۱ ۱ا۷۷)؛ 

فرهنگنامه نویس چینی: 800 

وولکن ]وولکانوس[ 0 

خدای انش رومیان: 363 

وولی, ۲ 
چارلزلئونارد 1880-1960) ۷۷۵0۱۱6۷), باستانشناس انگلیسی: 144, 
5 157, پا 458 

وو یی ۷۱ ۱۷۷۱ 

فغفور چین (198 1194-1 ق م): 722 

وی [۷۷6: 

امارت: 739 , 754, 761, 768/, 790 

وی 

رود, چین: 728 

ویاسه ۷۱۷/۵59 

حماسه پرداز هندی: 583,635 


وینمن؛ 
چارلز اوتیس 1842-1910) ۷۷۲۱۱۲۲۵۲), جانورشناس امریکایی: 89 


ویتمن؛ 

والت (1892-1819), شاعر امریکایی: پا 396, 588, 967 
ویجیه نگر 3۷3۵0303۲[ ۷ 

مملکت قدیم, جنوب هند: 525-523 پا 547, 566, 678 
ویدانته, 

فلسفه ۷/۵002, هند: 614, ۸625-619 627, 640, 694, 697, 801 
ویدربه 631 :۱۷0۲0۳۵ 

ویدگده ساکلیه 478 :53۷2۷۱۵ ۷۱02902 

ویدیهه ۷۱06۱8 

مملکت قدیم., هند: 479, , 641 

ویروچنه 481 :۱۷۱۲06۵۳8 


ویستلر, 

جیمز 1834-1903) ۷۷۲۱5۲۱6۲), نقاش امریکایی: 967, 969 
ویسیه ۱272 

طبقه, هند: 556, 557, 704 

ویشالی ۷3151۱۵۱1 

شهر قدیم. هند: 485, 488 

ویشتاسب/ هیشتاسب ۷۱5۲۱۲۵502 (حد 550 ق م)؛ 


شخصیتهایی که در این نمایشنامه شرکت داشتند در میان مشهورترین 
شخصیتها در تاریخ انگلستان بودند. در رآس آنها جورج سوم قرار داشت که 
در سالهای بلاخیز (1820-1760) تخت سلطنتش را حفظ کرد - سالهایی 
که شاهد انقلابهای امریکا و فرانسه و جنگهای ناپلئون بودند. او نخستین 
پادشاه از خاندان هانور بود که در انگلستان به دنیا آمده بود, خود را فردی 
انکلنستن می دانست, و به امور انگلستان علاقة بسیار نشان می داد. او 
نوة جورج دوم. و فرزند فردریک لویس بود که شخصی بی اعتنا به قوانین 
به شمار می رفت و در سال 1 در گذشته 29 : در آن وقت جورج سوم 
آ ده دوازده سال داشت. مادرش پرنسس آوگوستا. از امیرنشین ساکس 
گوتاء که از برخورد با جوانان اصل و نسب دار ولی شرور و فاقد تحصیلات 
خوب به هراس افتاده بود, جورح را در نوعی قر نطینه در برابر این گونه 
معاشران نگاه می داشت و او راء که یکی از نه بچه اش بودر در انزوایی 
عاری از آلودگی و دور از بازی. خوشیها, سروصدا, و افکار همگنان و عصر 
۳ بار ار او کم جرثت. بیحال. متدین» با تحصیلات ناقص, و غمزده 
زر ند ند جة مادر سختگیر و عیبجوی خود گفت: «اگر من روزی صاحب 
پسری شوم, او را آن قدر که شما مرا غمزده کرده اید غمگین نخواهم 
ساخت.» مادرش احساس حقارتی را که نسبت به پدر بزرگ وی به خاطر 
تحمل سیادت پارلمنت داشت به او منتقل کرد و کرارا به او می گفت: 
جوز( تو یک پادشاه باش ! - یعنی رهبری فعالانة حکووت را دوباره به 
چنگ بیاور. یک روایت, که اصالت آن مورد 3 ۳ حاکی است 
رد را ی ۳ ویک تقافر 
حکومت کنند و هم سلطنت» و (درحالی که «می گذارند پارلمنت اختیاراتی 
را که دارد حفظ کند») ابتکار اقداماتی را برای بهبود وضع زندگی مردم 
اکن وه و کی ای ها ال رم ای 
توصیف کرد: «بسیار با صداقت, ولی خواستار رفتار صریح و بیپرده ای 
انشت که صداقت را دوستداشتتی مین کند. .د او خواستار قاطعیت :نیتفت, 
زیرا که اين کیفیت با خودرأیی زیاد توأم است. ۰ در خلق و خوی او نوعی 
غمزدگی وجود دارد که ... منیع نگرانی دایمی خواهد بود.» این خواص تا 
پایان دوران سلامت عقلش با وی باقی ماندند. 
پس از مرگ پدر جورج, بيوة او با جان استوارت, ارل آو بیوت, مسئول جبه 
خانة خا خاندان سلطنتی دوستی نزدیکی برقرار کرد. بیوت در سال 1 17 
سی و هشت سال داشت و مدت پانزده سال بود که با مری ورتلی 


مانتگیو, دخترلیدی مری مانتگیو معروف که همنام با مادرش بود, ازدواج 
کرده بود. جورج در سالهای اخر قبل از اینکه پادشاه شود بیوت را به 
عنوان مربی و محرم خود پذیرفت. دانش و درستکاری ی 


تخس می کررا احا ب 
کلا لا لا کل کل .. 


تصویر 
متن زیر تصویر : تامس گینزبره: جورج سوم. کاخ وینزر 
ا علا کل کل< ام 
تصویر ۲ 


دوبلن 
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را برای رهبری قدرتمندانة حکومت اماده کند. وقتی که این شاهزادة جوان 
به فکر افتاد به لیدی سرالنکس. که زیبارویی پانزدهساله بود, پیشنهاد 
ازدواج کند, با حالتی غمگین ولی پرمحبت تسلیم این هشدار بیوت شد که 
او باید با ازدواج با یک شاهزاده خانم خارجی به ایجاد یک اتحاد سیاسی 
مفید کمک کند. جورج نوشت: «من ايندة خود را در دست شما قرار می 
دهم, و افکارم را حتی از معشوق عزیز و مورد علاقة خود پنهان خواهم 
داشت؛ در سکوت غم خواهم خورد, و دیگر هیچ گاه با اين داستان غم انگیز 
شما را ناراحت نخواهم کرد, زیرا اگر لازم باشد که يا دوست خود را از 
دست دهم يا عشق خود راء من از عشق خود دست خواهم کشید. چون من 
بر دوستی شما بیش از همة خوشیهای دنیوی ارج می نهم.» وقتی جورج بر 
تخت سلطنت نشست. بیوت را با خود داشت. 

سلطنت او یکی از مصیبتبارترین سلطنتها در تاریخ انگستان بود, و خود او 
هم در این جریان تقصیر داشت. با این وصف, او موکدا یک مسیحی» و 
معمولا شخصی شریف بود. الاهیات کلیسای انگلیکان را پذیرفت. مراسم 
آنزا دون تقدشس متظاهرانه.به جای.می: ودره یی واعظ دربار زا که ذر 
وعظ خود از او تمجید کرد مورد ملامت قرار داد. در زمينة ارتشا از 
دشمنان سیاسی خود تقلید می کرد و به انها رو دست می زد. ولی در 
زندگی خصوصی خود مجسمة فضیلت بود. در نسلی که به خاطر بی بند و 
باری جنسی شهرت داشت. او نمونه ای از وفاداری شوهرانه به انگلستان 
ارائه کرد که. بدون ظاهرسازی, با زناکاریهای اسلاف و بی بند و باریهای 
برادران و پسران وی تفاوتی بسیار داشت. او در همه چیز, بجز مذهب و 
سیاست., نمونه و مجسمة مهربانی بود. با انکه در هدیه دادن بسیار دست 
و دل باز بود, خودش عادات و سلیقه و ذوق ساده ای داشت. قماربازی را 
در دربار منع کرد, با عزمی جزم در امور حکومتی سخت می کوشید, به 
جزئیات بسیارکوچک رسیدگی می کرد. و روزی ده-دوازده بار پیامهای 


حاوی دستور برای دستیاران و وزیرانش می فرستاد. او شخصی بیش از 
حد متعصب و دلمرده نبود و از تثاتر. موسیقی, و رقص خوشش می امد. 
ازلحاظ شهامت هم کسری نداشت و مدت نیم قرن با سرسختی با 
دشمنان سیاسی خود مبارزه کرد. در سال 1780 با توده ای مردم خشن با 
شهامت روبه رو شد, و در دو سوء قصدی که علیه جانش به عمل آمدند 
آرامش و خونسردی خود را حفظ کرد, با صراحت به نقایص تحصیلات خود 
واقف بود و تا اخر عمر از ادنیات: علوم. و قلسفه ننستتا نینصیب ماند. اگر 
از نظر فکری قدری ضعیف بود. ممکن است به علت انحرافی در کیفیات 
موروثی, يا اهمالی از ناحية معلمانش, و همچنین هزار فشاری بوده باشد 
که بر یک پادشاه وارد وت ارف ۱ 

یکی از عیوب جورج حسادت سوءظن امیزش نسبت به قابلیت و استقلال 
فکری اشخاص بود. او هیچ گاه نتوانست وبلیام پیت اول را به خاطر برتری 
آگاهانة وی در دید و ادراک 
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سیاسی, نافذ بودن قضاوت؛ و قدرت و فصاحت بیانش ببخشد. در جای 
دیگر ما شاهد فعالیتهای این مرد فوق العاده (پیت) از زمان ورودش به 
پارلمنت (1735) تا پیروزیش در «جنگ هفتساله» بوده ایم. پیت می 
توانست متفرعن و کله شق - خیلی بیشتر از جورج سوم - باشد. پیت خود 
را حافظ شايستة امیراطوریی احساس می کرد که تحت رهبری وی ایجاد 
شده بود, و وقتی پادشاه اسمی (جورج) با پادشاه عملی (پیت) روبه رو 
شتله* حنحی: بر به ان مرا دنت یافش به: تخت سلطنت. آعارشد. پیت 
شخصا درستکار بود و به ارتشایی که در اطرافش رواج بسیار داشت آلوده 
نشده بود. : ولی او به سیاست تنها از دیدگاه قدرت ملی می نگریست و 
اجازه نمی داد که هیچ گونه عواطف انسانی او را از عزم خود دایر بر 
تحفق سیادت انگلستان منحرف سازد. او را «عوامی بزرگ» می خواندند, 
زیرا وی بزرگترین مرد در مجلس عوام بود, نه اينکه در فکر بهبود وضع 
مردم عادی باشد. ولی پیت برای دفاع از مردم امریکا و هند علیه ظلم 
انگلیسیها قد علم. کرد. او هم مانتد پادشاه از انتقاد بدش می. امد «و 
استعداد 1 را نداشت که فراموش کند پا ببخشد. » او حاضر نبود به پادشاه 
خدمت کند مگر اینکه او را زیر فرمان داشته باشد. در سال 1761 وقتی 
جورج سوم اصرار داشت از عهدنامة انگلستان با فردریک تخلف کند و 
قرارداد صلح جداگانه ای با فرانسه ببندد, او از مقام خود استعفا داد. اگر 
سرانجام او شکست خورد. این شکست به دست دشمنی جز بیماری 
نقرس نبود. ِ 

نفوذ ادمند برک بر افکار مردم انگلستان با نفوذ پیت بر امور سیاسی 
انگلستان برابری می کرد. پیت در 1778 از صحنة نمایش نایدیدشد؛ برک 


در 1761 روی صحنه آمد و به طور منقطع توجه مردم انگلستان را تا 
4 به خود جلب کرد. این واقعیت که وی متولد دوبلن (1729) و فرزند 
یک وکیل دادگستری بود ممکن بود در تلاش وی برای رسیدن به مقام و 
قدرت سیاسی ایجاد اشکال کند. او انگلیسی نبود, بلکه به عنوان یک نفر 
انگلیسی پذیرفته شده بود؛ او از طبقة اشراف نبود, بلکه اشرافیت فکری 
داشت. این نکته که مادر و خواهرش کاتولیک بودند می بایستی بر احساس 
همدردی وی (که در تمام طول عمرش ادامه داشت) نسبت به کاتولیکهای 
ایرلند و انگلستان, که مصرانة وی دربارة اینکه مذهب موضع مستحکم 
اخلاقیات و کشور است. اثر گذارده باشد. او در مدرسه ای متعلق به فرقة 
کویکرز "۳ بلیتور, و در کالج ترینیتی در دوبلن تحصیل کرد و به قدر کافی 
لاتینی یاد گرفت تا از خطابه های سیسرون تحسین کند و آنها را شالودة 
سبک سخنرانی خود قرار دهد. 

در 1750 وی به انگلستان رفت تا در میدل تمیل به تحصیل حقوق پردازد. 
او بعدها علم حقوق را به عنوان «علمی که رویهمرفته بیش از همة انواع 
دیگر دانش در تسریع و نیرو بخشیدن به ادراک کمک می کند» مورد تمجید 
قرار داد؛ ولی عقیده داشت که «جز در مورد افرادی که بسیار با سعادت 
به دنیا امده اند, باز کردن و روشن کردن همة افکار به یک نسبت کاملاً 
مساوی صحیح 
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مناسب نیست.» حدود 1775 پدرش مقرری او را به این علت قطع کرد 
که ادمند به علت توجهی که به مسائل دیگر داشت, از تحصیل حقوق غافل 
می ماند. ظاهرا ادمند ذوقی برای ادبیات پیدا کرده و به تتّاترها و 
باشگاههای مناظرة لتدز: رفت وا مدق کرن: افسانه ای برایش پرداختند 
که وی عاشق پگ وافینگتن هنرپيشة مشهور شده است. در 7 به یکی 
از دوستانش نوشت: «من همة قواعد را نقض کرده و همة آداب معاشرت 
را نادیده گرفته ام > وی نحوة زندگی خود را «جور واجور, با 2 
نقشه های مختلف, گاهی در لندن, گاهی در نقاط دور دست کشور, گا 

در فرانسه. و بزودی اگر خدا بخواهد, در امریکا» توصیف کرد. از اینها که 
بگذریم. اطلاع دیگری از آن سالهای تجربه اندوزی برک در دست نیست. 
جز اینکه در 1756, تسلسلی نامعین. دو کتاب بسیار قابل توجه منتشر کرد 
و پیمان ازدواج بست. 

از ی ایا ایا شا مه ییا مداد سا 
بدیهایی که از هر نوع جامعة تصنعی عارض بشر می شود. نامه ای به لرد 
۰ له قلم یک نويسندة شریف متوفا نام داشت. این مقاله, که حدود چهل 
وپنج صفحه داشت و بظاهر به منزلة محکوم کردن شدید همة انواع 
حکومتها بود. بمراتب هرج و مرج طلبانه تر از گفتار راجع به منشاً عدم 


او ار وه اک ال میت زر ان مسر 
شده بود. برک «جامعة طبیعی» را به عنوان «جامعه ای که براساس امیال 
و غرایز طبیعی, و نه به صورت هیچ گونه رسم يا سنت مشخصی, بنا شده 
است» توصیف کرد. او می گفت که «تکوین قوانین» در حکم یک انحطاط 
است. تاریخ عبارت است از شرح قصابی, خیان ۵و جنگ؛ و «جامعة 
سیاسی بحق متهم به ایجاد قسمت عمدة این تباهی اس!۱» همة حکومتها 
از اصول ماکیاولی پیروی می کنند, کلية خویشتنداریهای اخلاقی را نادیده 
فان کیر ند و نمونة فاسد کننده ای از حرص,: فریب.: سرقت: , و همنوع کشی 
ارائه می دهند. دموکراسی در آتن و روم درمانی برای زشتیها و بدیهای 
حکومت با خود نیاورد. زیرا طولی نکشید که این دموکراسی, بر اثر توانایی 
عوامفریبان در جلب تحسین اکثریتهای فریب خورنده, به صورت یک نظام 
استبدادی درامد. قانون. بیعدالتی قانونیی است که از ثروتمندان بیکاره 
علیه فقرای استثمار شده حمایت می کند و بدی تازه ای می افزاید که آن 
هم حقوقدانان هستند. «جامعة سیاسی اکثربت را به صورت ملک اقلیت 
درآوره است. > به وضع معدنچیان انگلستان نگاه کنید و توجه کنید که آپا 
چنین فلاکتی می توانست در یک جامعة طبیعی, یعنی قبل از وضع قوانین. 
وجود داشته باشد و آبا.ما با این وضف‌باید کشور زان فاند:-قذهنی, که از ان 
(کشور) حمایت می کند. به عنوان اينکه , بر اثر طبیعت انسان ضرورت 
یافته است., بیذیریم ؟ نه, به هی وجه. 
اگر ما 0 تم که عمل مب اراری خیشا تسلیم تجاوز مقامات کشوری 
کفر خا گر کارا خی زا ها اصفی‌های عاصانه امه که با ان 
وضع مرتبطند منطبق سازیم و معتقدات مذهبی مردم عامی را به همان 
صورت امور سیاسی آنها بپذيريم. کاری نداریم که انجام دهیم. ولی اگر اين 
الزام را تخیلی بدانیم نه واقعی, از رویاهای آنها 
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دربارة جامعه وهمچنین توهماتشان در مورد مذهب دست خواهیم کشید و 
حقانیت خود را برای راه یافتن به آزادی کامل به اثبات خواهیم رسانید. 
اين ۲نازثاتاناطنین جسورانه و صنداقت خشمگیتا رد ۶ یک افراطی جوانی را 
دارد که از نظر روحی متدین است. ولی الاهیات متداول را مردود می داند 
و به فقر و خفتی که در انگلستان شاهد بوده است حساسیت دارد؛ و نیز 
معرف استعدادی است که از وجود خود آگاه است. ولی هنوز در مسیر 
جریانات وقایع جهان موقع و مکانی نیافته است. هر جوان هشياري در 
زمر رای ری فاص اراس ه ارس افطه کار وا را 
ی که مان زد سک نم ای ای مایت ساملا فراسد 
خواهیم دید از اين مزرخله می. کذرد: ما می بینیم نويسندة آثبات حقأنیت با 
اختفای خود در گمنامی رد پایی از خود باقی نگذاشت و حتی خود را متوفا 


معرفی کرد. تقریبا همة خوانندگان. از جمله ویلیام واربرتن و ارل آو 
چسترفیلد, این جزوه را به عنوان حمله ای واقعی به بدیهای موجود و 
جاری تلقی کردند, وخیلیها آن را به وایکاونت بالینگبروک نسبت می دادند و 
می گفتند که این ی که در ۱ در گذشته است. «یک و 
0 در ۳ انتخاباتی شرکت کرد 0 می نر سید جوش و 
خروش جوانیش علیه وی به حساب آورده شود آن را در 1765 با مقدمه 
ای مجددا به چاپ رسانید که قسمتی از آن می گفت: «مقصود از مطلب 
مختصری كِ" ذیلاً خواهد 9 نشان دادن آن است که همان ماشینهایی [ 
ادبی ] را که برای انهدام مذهب به کار رفتند, می توان با موفقیت مشابهی 
برای براندازی حکومت به کار برد.» بیشتر زندگینامه نویسان برک این 
توضیح را به عنوان اينکه صادقانه است پذیرفته اند. ما نمی توانیم با آنها 
همعقیده شویم. ولی می توانیم تلاش یک نامزد سیاسی را برای حفظ خود 
ی کذان یکناز هااکر ندشته مان آاشکان هی 
شند؛ آنتاه ای می داشتیم؟ 

ار یه که رال کر اسان پافت ره تاه ات ماس( 
فصاحت برخوردار بود, ولی با زیرکی بیشتری نوشته شده بود. اين آثر یک 
تشفیق فلرنفی بر بارخ خیدا والایی و زیبایی نام داشت. در چاپ دوم این 
ارگ ار ور انم دون هم سل راسان موی ها ایو ار ماس 
این جوان بیست و هفت ساله که این موضوعهای مشکل وثقیل را ده سال 
تمام پیش از لائوکون نوشتة لسینگ دنبال می کرد تحسین کنیم. او ممکن 
است سر نخی از مطلع کلام کتاب دوم در بارة طبیعت اشیا نوشتة 
لو کرتیوس به دست آورده باشد: «هنگامی که بادها آبها را در دریایی عظیم 
بر می آشوبند, از ساحل مشاهدة زحجمت فراوان شخصی دیگر مطبوع 
است؛ البته مشاهدة مشقت یک انسان سروربخش نیست؛, فقط دیدن 
اینکه انسان خود از چه رنجهایی در امان مانده, شیرین است. > به این 
ترتیب» برک نوشت: «احساساتی که به صیانت نفس تعلق دارند در حول 
محور درد و گرسنگی دور می زنند؛ وقتی که موجبات این 
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احساشات.: مستتقیها بش ها ان ی دافم با سای دردناک می شوند؛ و 
وقتی ما از درد و گرسنگی اطلاع داریم, تدون آشکه عملا در کار وفی 
باشیم. سروربخش می شوند. ... من آنچه این احساس سرور را به وجود 
می آوزد والا می نامم. «در درجة دوم,»* کلية آثاری که متضمن تلاش,: 
هزینه, و شکوه و جلال باشند والا هستند, و همة بناهایی که دارای ارزش و 
سای ا فد اسر ماه امن نات انیا مق اسان 
آتدسه:های مرتوطظ هه عامت تا شی را کضدرای انجاد ان کویه انار یه 


کار رفته است دربارة خود آناز صادق می پندارد.» تقو ون تاریکی, و اسرار 
امیز بودن به ایجاد احساس والایی کمک می کنند؛ و به همین علت بود که 
معماران قرون وسطی دقت می کردند که تنها نور کم و غیر مستقیم به 
داخل کلیسا راه يابد. آثار رمانتیک مانند قصر اوترانتو اثر هوریس والپول 
(1764) يا اسرار اودلفو اثر آن رد کلیف (1794) از همین انديشه ها 
برک می گفت: «زیبایی نامی است که من به کلية کیفیاتی در اشیا اطلاق 
می کنم که در ما احساس محبت و عاطفه, يا احساسات دیگری که به اینها 
بیش از همه شبیه باشند, را ایجاد می کنند. او عمل پیروان مکتب کلاسیک 
را در تقسیم همة این کیفیات به هماهنگی. وحدت, تناسب. و توازن مردود 
گردن بلند و دم کوتاهش کاملاً با بدنش نامتناسب است. معمولا آنچه 
اینک چیز زیبایی را به خاطر ندارم که صاف و نرم نباشد.» یک سطح 
پرچین وشکن يا ناهموار. یک زاوية تیز با برجستگی ناگهانی باعث ناراحتی 
ما خواهد شد و احساس لذت ما را از اشیایی که از جهات دیگر زیبا هستند 
محدود خواهد کرد. «ظاهر زمخت و پرنیرو به زیبایی لطمة بسیار می زند, 
و ظاهر ظریف و حتی شکننده برای آن تقریباً ضروری است.» رنگها به 
زیبایی می افزایند. خصوصاً اگر این رنگها متنوع و روشن باشند. ولی نه 
خبلی تن وزننده. خجیت. آنکه برک این وال زا نکرد که:ابا یک زن:به 
علت اینکه کوچک. نرم و صاف. ظریف. و رنگارنگ است زیباست., با اینکه 
این کیفیات از این نظر زیبا هستند که ما را به یاد زنان می اندازند. و زن 
را تا 

به هرحال, جون نیوجنت مطلوب بود, و برک در سال پرحاصل 1756 با او 
ازدواج کرد. او دختر یک پزشک ایرلندی و کاتولیک بود, ولی کمی بعد به 
معتقدات مذهبی انگلیکانها گروید. طبع ملایم و مهربانش خلق و خوی تند و 
قابل تحریک شوهرش راتسکین می داد. 

اثر سبک (اکر نگوییم که استدلالات) اثبات حقانیت وتحقیق درها را به روی 
برک باز کرد. مارکوئس راکینگهم. با وجود اخطار دیوک آو نیوکاسل دایر 
براینکه برک یک ایرلندی سرکش, یکی از طرفداران جیمز دوم. طرفدار 
پنهانی پاپ و یسوعی است, او را به عنوان منشی استخدام کرد. در اواخر 
5 برک از بارو وندوور به کمک اعمال نفوذ لرد ورنی, که 
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گفته مین شد «صاحب» آن باره است ؛.به. تمایتد کی, بازلمتت. انتخاب شد. 
در مجلس عوام عضو تازه به عنوان خطیبی فصیح که هنوز لحن سخنش 
مجاب کننده نبود شهرت یافت. صدایش خشن و لهجه اش ایرلندی بود و 


حرکاتش ناجور, شوخيهایش گاهی عاری از لطافت, و حملاتش بیش از حد 
پر حرارت بودند. تنها با مطالعة گفته های وی بود که انسان می توانست 
درک کند برک همین طور که صحبت می کرد به کمک تسلط خود بر زبان 
ا که توصیفهای روشن کنندة خود, دامنة دانش و امثله اش و توانایی 
اينکه دورنمای فلسفی را وارد مباحث روز کند. آثار ادبی می آفرید. شاید 
این خواص و کیفیات در مجلس عوام عامل بازدارنده ای بودند. گولدسمیث 
می گوید بعضی از شنوندگان «خیلی علاقه مند بودند ببینند که او مانند 
ماری در داخل موضوع بحث خود بپیچد.» ولی بسیاری از افراد دیگر از 
شرح جزئیات بیش از حد اوء انحراف از مباحث عملی و وارد شدن به 
مباحث نظری, خطابه خوانی پر زیور, جملات ثقیل و متناوب, و گریزش به 
زیباگویی ادبی, احساس بیحوصلگی می کردند. آنها در طلب ملاحظات 
عفلی: و از تباظ انن پپوژنده سبک بیانش را مورد تمجید قرار می دادند, ولی 
اندرزهایش را نادیده می گرفتند. به اين ترتیب, وقتی بازول گفت برک 
مانند یک باز است؛ جانسن در جواب گفت: «بله آقا, ولی اوچیزی نمی 
گیرد.» تقریباً تا پایان عمر خود از سیاستهایی طرفداری می کرد که مطابق 
ذوق و سليقة مردم, دولت؛ و پادشاه نبودند. او گفت: «من می دانم راهی 
که درپیش گرفته ام راه ترفیع و ارتقا نیست.» 
برک ظاهرا طی سالهای ترقی خود مطالعات زیاد و عاقلانه ای کرد. یکی 
از معاصران. وی را دايرة المعارفی توصیف می کرد که از سرچشمة فیض 
او همة مستفیض می شدند. فاکس از او تحسین بی اندازه ای کرد و 
گفت: «اگراو [ فاکس] همة اطلاعات سیاسی را که از کتابها آموخته, همة 
۵ ۱ 
و امور ان به وی اموخته بود در یک کفة ترازو قرار می داد وافزایش 
ی 
کفة دیگر, نمی توانست تصمیم بگیرد که کدام یک از این دو را ترجیح 
دهد.» جانسن, که معمولاً از دیگران چندان تمجید نمی کرد. با فاکس 
همعقیده بود و می گفت: «امکان نداشت انسان پنج دقیقه در حالی که 
باران می بارید در زير یک سایبان با آن مرد بایستد و اطمینان پیدا نکند که 
در کنار بزرگترین مردی که تاکنون دیده, ایستاده است.» 
برک در سال 1758 به جمع جانسن-رنلدز پیوست. او بندرت با این بحث 
کنندة شکست ناپذیر (جانسن) داد نخت.فی. در ۵ اقلت: ان هه احتمالا 
بیم وی از خلق و خوی خود جانسن بود؛ ولی وقتی وارد چنین بحثی می 
شد, «خان بزرگ» شمشیرش راغلاف می کرد. وقتی جانسن بیمار شد و 
یک نفر اسم برک را بر زبان راند, دکتر (جانسن) فریاد برآورد: «آن: فزد 
همة نیروهای مرا به کار می گیرد؛ و ار قرار بود من اینک برک را ببینم, 
این کار مرا می کشت.» 
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با این وصف. این دو نفر در موزد. تغریبا همه: مطالب اشاسی:.ستياست: 
اخلاقیات. و مذهب با یکدیگر توافق داشتند. آنها حکومت اشرافی را در 
انکلیستان: هی دید فتنیدر سا انکه. :هد دنو آفرادخن دی رعافت) بودند: 
دموکراسی را به عنوان تجلیل ا زکیفیات متوسط و عاری از برتری مورد 
تحقیر قرار می دادند؛ آن دو مدافع مسیحیت را رسمی (که 
طبق قانون تعیین و به وسيلة دولت حماپت می شد) , به عنوان دزهای 
جایگزین نایذیر اخلاقیات و نظم و ترتیب بودند. فقط شورش مستعمرات 
امریکایی باعث اختلاف نظر آنها شد. جانسن خود را نوری می خواند, و 
ویگها را به عنوان جنایتکاران و اشخاص احمق مورد حمله قرار می داد؛ 
برک خود را ویگ می خواند, و از اصول توریها دفاعی نیرومندتر و مستدلتر 
از هر فرد دیگر در تاریخ انگلستان می کرد 

گاهی چنین به نظر می رسید که برک از مشکوکترین عناصر نظام موجود 
دفاع می کند. او مخالف تغییراتی در قواعد مربوط به انتخاب اعضای 
پارلمنت يا گذراندن قوانین بود. عقیده داشت که باروهای «فاسد» یا 
«اختصاصی» قابل بخشش بودند. زیرا افراد خوبی مانند خودش به 
پارلمنت می فرستادند. او عقیده داشت که به جای گسترش حق رأی, باید 
«با کاهش تعداد رآی دهندگان, به اعتبار و استقلال رآی دهندگان خود 
بیفزاییم.» با این وصف., او طرفدار هدفهای آزاد منشانه بود. قبل از ادم 
سمیث طرفدار ازادی تجارت بود, و قبل از ویلبرفورس به تجارت برده 
حمله می کرد. برک اندرز می داد که محرومیتهای سیاسی کاتولیکها 
برطرف شود. و از دادخواست ناسازگاران در زمينة برخورداری از حقوق 
کامل مدنی 7۳ می کرد. انز آن بود که از شدت وحشيانة قانون 
جزا و مشکلات و موانع زندگی شرضا ر انکاهت با ایکه«خووش سس این کار 
را خورد. حقانیت آزادی مطبوعات را ثابت کرد, و در برابر اکثریتهای 
شووینیست؛ برای حمایت از ایرلند, امریکا, و هند قد علم کرد. به 
طرفداری از پارلمنت, در برابر پادشاه با صراحت و جسارتی ایستاد که 
هرگونه امکان به دست آوردن مشاغل سیاسی را از دست داد. ممکن 
است نظرات و انگیزه های او مورد بحث قرار گیرند, ولی هرگز نمی توان 
در شهامت او تردیدی روا داشت. 

آخرین خهاد در زندکین بری. که علیه اتقلاب فرا نتسه نود به قیمت دوستین 
مردی تمام شد که وی مدتهای زیاد او را تحسین کرده و دوست داشته بود. 
چارلز جیمز فاکس محبت او را با محبت متقابل خود جبران می کرد و در 
خطرات مبارزه به خاطر بیش از ده هدف با او سهیم بود, ولی تقریبا در 
کلية کیفیات فکری و اخلاقی. جز انساندوستی و شهامت. با او اختلاف 
داشت. برک ایرلندی, بیچیز. محافظه کار. مذهبی و پایبند به اصول اخلاقی 


تب کا کین ا یه مهو اف اظطی رت فقظ ۶ آ ها هت انس وه 
که مذهب با قماربازی, میخواری, رفیقه بازی, و انقلاب فرانسه سازگاری 
داشت. او پسر سوم ولی محبوب هنری فاکس بود که ثروتی 
تون 
متن زیر تصویر : حکاکی جان جونز روی نقاشی سر جاشوا رنلدز: چارلز 
جیمز فاکس. موزة هنری مترپلیتن, نیویورک 
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به ارث برد, آن را ولخرجی کرد زن ثروتمند دیگری را به ازدواج خود 
درا ورد روت سومی به عنوان مأمور پرداخت نیروهای ما به دست 
آورندر فد بیوت کمک می کرد تا نمایندگان پارلمنت را خریداری کند. پاداش 
خود را با گرفتن عنوان بارون هولاند دریافت داشت, و به عنوان «مختلس 
شا میلیونهایی که به حساب نیامده» مورد حمله قرار گرفت. همسرش 
کارولین لنکس, نوة چارلز دوم از لویز دو کروال بود و به این ترتیب خون 
رقیق شدة یک پادشاه هرزه خاندان استوارت و یک زن فرانسوی با 
اخلاقیاتی قرو تا نم در عروقش جریان داشت. خود نامش پادآور خاطرة 
خاندان استوارت بود و لاجرم به گوش خاندان هانوور ناخوشایند می نمود. 
لیدی هولاند کوشش داشت پسران خود را درستکار و با احساس مسئولیت 
بار آورد؛ ولی لرد هولاند همة هوسهای چارلز را برآورده می ساخت و یک 
گفتة قدیمی را برای او وارونه کرد و به این صورت درآ ود «آنچه را که 
می توانی به فردا بیفکنی امروزمکن, و هیچ کاری را که می توانی بدهی 
دیگران بکنند خودت انجام مده؛» هنوز چهاردهسالگی این پسر 0 نشده 
بود که پدرش او را از کالج ايتن برای گردش به قمارخانه ها و مناطق 
آبهای معدنی اروپا برد و شبی 5 برای تفریج به او می ۹ این 
جوانک یک قمارباز تمام عیار شد و به ايتن بازگشت و این وضع را در 
آکسفرد نیز حفظ کرد. دقت کافی را طاله زاو در رسته امات 
کلاسیک و هم در ادبیات انگلیسی. پیدا کرد. ولی پس از دو سال آکسفرد 
ار که کفت ۲ ده سالن هه یسرداد اه خر انسهه اخالبانی احرکت: 
0 یره در نایل باخت, در فرنه از ولتر دیدن کرد. و صورتی از کتبی 
که او را دربارة الاهیات مسیحی روشن کند از ولتر دریافت داشت. در 
8 پدرش یک بارو برای او خرید و چارلز در سن نوزدهسالگی 3 
پا رلختت:بی کزسن به دنت آورد, این عمل کاملا خلاف قانون بود. ولی 
عده زیادی از اعضای پارلمنت تحت تاثیر جذبة شخصی و تروت مشهود 
جوانک قرار گرفتند که صدای اعتراضی به گوش نرسید. دو سال بعد, بر 
اثر نفوذ پدرش, در دولت لرد نورث به عنوان یکی از رسای وزارت 
دریاداری منصوب شد. در 1774 پدرء مادر. و پسر ارشد درگذشتند, و 
چارلز ثروتی عظیم به دست آورد. 


پدر داریوش اول: 422 پا 423 

ویشنو ۷۱51۱۲۱۱ 

از خدایان سه گانة آیین هندو: ۸466 467, پا 77 481 525, 579, 
2 96 , 640, 663 665 ۸670 674 676, 702 

ويشيشیکه, 

فلسفه ۷/۵15/۱65۲۱۱۲۵, هند: 601, 608 

ویکتوریا ۷۱60۲12 

ملکة انگلیس (1901-1837): 202, 699 

ویکتوریا, 


موسسه, مدرس: 660 

ویکره مادیتیه ۷۱۲3۳۳۱۵0۱۲۷۵ 

شاه مگده از سلسلة چالوکیه (1126-1076): پا 523, 677 

ویکره مأدیتیه, 

شاه مگده از سلسلة گویته (413-380): 517, 548, 649 

1 

ارثر 1880-1934) 0۱/ع۷۷6). مصرشناس بریتانیایی: 173 

ویلز ۷۷/۵165 

ناحیه, جنوب انگلستان: 114 

ویلز جدید جنوبی ۱۷۷۵۱65 50۱۳۱ ۱!6۷؛ 

ایالت, استرالیا: 19 

۱ ۳ 

رثر دیوید 1889-1966) ۷۷۵۱6۷), مترجم انگلیسی ادبیات ژاپنی: پا 776 
پا ۰777 786 943 

ویمنه ۷6۲۲۵۲۵ (قرن هفدهم), 

شاعر هندی: 595 

وینتر نینس 

موریس 1863-1937) ۷۷۱۳۲۵۲۲۱۱۲2), هندشناس اتریشی: پا 609, 653 


و 1 
هوگو 1863-1913) ۷۷۱۳۱۱6۲), شرقشناس آلمانی: 335 
ویوسوت ]۷۱۷۵5۷۵ 

خدای خورشید تابان, هند: 467 

ویویکاننده/ نارندرنات دوت 1863-1902) 616۲۱3۲۱0۵3 ۷۱۷), 
فیلسوف هندی: 693, 694 


هائوشی چی یو 5۳۱۳۲-۵۲۱ ۲۱۵0 (حد 1600)؛ 


وضع ظاهری او در سالهای بلوغش به همان اندازة اخلاقیاتش توآم با عدم 
9« بود. جورابهایش شل و ول کت وجلیقه اش ناصاف. یبقة پیراهنش 
,. صورتش براثر خوردن و آشامیدن پف کرده و افروخته, و شکم گنده 
اش وقتی که می نشست.؛ طوری شود که انیا رای خر هه روی زانوهایش 
بیفتد. وقتی او با ویلیام ادم دوئل می کرد. اندرز شاهد خود را دایر براینکه 
مطابق معمول از پهلو بایستد نادیده گرفت و گفت «من از این طرف هم 
به اندازة آن طرف چاق هستم.» و برای پنهان داشتن عیوب خود زحمتی 
به خویش نمی داد. شایعاتی عموما جریان داشت که او طعمة محبوب حقه 
بازان است. گیبن می گوید یک بار در یک جلسة قمار مدت بیست و دو 
شاعت ای کر فطی ایوعدت 00۳000 2 رما که فا کس می کرت 
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بزرگترین زندگی بعد از بردن, باختن است. یک اصطبل از اسبهای مسابقه 
داست: رای سکسنی روی ها هی سب وروی کها اطعیتان 
گفته می شود) بیش از آنچه روی آنها ببازد, می برد. 
گاهی در اصول سیاسی خود نیز به اندازة اخلاقیات و لباسش بیئوجه بود. 
چندین بار علایق یا خصومتهای شخصیش مسیر وی را تعیین کردند. به 
سوی تنبلی گرایش داشت و با ان دقت و مطالعه ای که برک را متمایز 
می داشت. سخنرانیهز وپیشنهادهای پارلمانی خود را تهیه نمی کرد. به 
ِِِ سخنران برازندگیهای معدودی داشت. و در پی هیچ برازندگیی هم 
د. نطقهایش اکثراً بیشکل و تکراری بودند و گاهی فضلا را سخت به 
1 به قول ریچارد پورسن فاضل, «او خود را به وسط جمله 
اش می انداخت و بیرون آمّذن آن را ؛ به امید قادر متعال می گذاشت. ۳ 
ولی از چنان سرعت انتقال و نیروی حافظه ای برخوردار بود که, به 
تصدیق عموم, تواناترین بحث کنندة مجلس عوام شد. هوریس والپول 
نوشت: «چارلزفاکس چنم سالخورده را از ملسند خطابه به زیر آورده 
است.» 
معاصران فاکس نسبت به معایب او گذشت نشان می دادند, زیرا| در این 
معایب عدخ بسیاری شریک بودند, و آنها تقویا تف. الرات اس اهر 
تصدیق می کردند. در بیشتر طول عمرش بعد از 1774 طرفدار هدفهای 
ازادمنشانه بود و به نحوی بیپروا ترفیع و محبوبیت خود را فدا می کرد. 
برک مفاسد را حقیر می شمرد, با اين وصف فاکس را دوست داشت, زیرا 
می دید که وی بدون خودخواهی, طر فدار عدالت اجتماعی و آزادی انسانی 
است. برک دزبارة آو.می. کفقت: او شخصی است که خلق شده است تا 
انسان را دوست داشته باشد؛ دارای بیپیر ایه ترین» آفتکاز کر نز صریحترین؛ 
و خیرخواهترین طبع است؛ به حد اعلا از خودگذشتگی دارد؛ و دارای خلق و 
خوی فوق العاده ملایم و اشتی پذیر است. بدون اینکه ذره ای کینه در 


وجودش باشد.» گیبن نیز همین عقیده را داشت و می گفت: «شاید هیچ 
فردی هرگز چنین از ننگ بدخواهی, خودخواهی, يا بیصداقتی عاری نبود.» 
تنها جورج سوم بود که در برابر اين جذبة طبیعی مصونیت داشت. 

یک ایرلندی دیگر بود که در رهبری عامل آزادیخواهی در حزب ویگ با برک 
و فاکس همدست بود. او ریچارد برینزلی شریدن نام داشت. پدر بزرگ او, 
تأمس شریدن اول, مطالبی از یونانی و لاتینی ترجمه کرد و اثری به نام 
هنر بازی با کلمات انتشار داد که امکان دارد در نوه اش اثر کرده باشد. 
پدرش, تامس شریدن دوم را بعضیها, از نظر بازیگری و مدیریت تثاتر, تنها 
از گریک پایینتر می دانستند. او با فرنسس چیمبرلین, که یک نمایش نویس 
و داستانسرای موفق بود, ازدواج کرد و درجات دانشگاهی از دانشگاههای 

دوبلن, آکسفرد, و کیمبریج دریافت داشت. او در دانشگاه کیمبریج تعلیم و 
تربیت درس می داد؛ در تعیین یک مقرری از 


کلاکلا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر : حکاکی جان هال (1797-1739) روی نقاشی رنلدز: 
ریچارد برینزلی شریدن. کالری ملی چهره ها, لندن 
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طرف پادشاه برای جانسن دست داشت., و برای خودش هم یکی از این 
مقرریها به دست آورد. اثری مشغول کننده بنام زندگی سویفت توست :و 
سال بعد از # زبان جانسن, منتشر کند. وی به پسرش در ادارة تئاتر 
دروری لین کمی کرد و شاهد پیشرفت پسرش در ماجراهای عشقی. 
ادبیات؛ و پارلمنت بود. 

به این ترتیب, ریچارد از لطافت طبع و نمایش نویسي در محیط خود 
برخورداری داشت. او, که در 1751 در دوبلن به دنیا امده بود. در سن 
یازدهسالگی به مدرسة هرو فرستاده شد, شش سال در انجا ماند, و در 
زمتته آناز کلاشیی تحصیلات خوبی کرد؛ در بیست سالگی با انتشار ترجمه 
هایی از 0 بر انا نود تزور خود طنین دوباره تخشیه :و ان شا 
(1771) در حالی که با والدین خود در باث زندگی می کرد. سخت به 
صورت و صدای زیبای الیزابت ان لینلی, که هفده سال داشت و در 
کنسرتهایی که پدر آهنگسازش, تامس لینلی, اجرا می کرد آوازر مت خو اند 
دل باخت. آنها که تصاویری از الیزابت را که گینزبره کشیده است دیده اند, 
متوجه خواهند شد که ریچارد چاره ای جز دلباختگی نداشت. اگر حرف 
خواهر ریچارد را باور کنیم. الیزابت هم جز دلباختگی به ریچارد چاره ای 
نداشت, زیرا وی را به نحوی غیرقابل مقأومت خوش سیما و دوستداشتنی 
می دانست. «گونه هایش لور و خی سلامت را داشتند, چشمانش 
زیباترین چشمان جهان بودند. .۰ قلبی رقیق و پرمحبت داشت. ۰ همان 


شوخ طبعی و همان لطیفه گوییهای عالی و بیزبانی که بعدها در نوشته 
هایش نشان داده شدند محفل خانوادگی را شاد و دلخوش می کردند. من 
او را تحسین می کردم و تقریبا می پرستیدم, و حاضر بودم با کمال میل 
جان خود را فدای او کنم.» 
الیزابت ۱ 
چارلز. یکی دیگر از آنها به نام سرگرد مثیوز, که ثروتمند ولی متأهل بود, با 
مرا حمتوات خود چنان وی را ناراحت کرد که الیزابت برای خودکشی 
لودانوم خورد. از این خودکشی نجات یافت. ولی هرگونه علاقه ای را به 
زندگی از دست داد, تا اینکه سرسپردگی ریچارد روحیه اش را دوباره زنده 
کرد. مثیوز تهدید می کرد که وی را بزور وادار به تسلیم کند, و الیزابت 
نیمی از روی ترس و نیمی از روی عشق با ریچارد به فرانسه گربخت, ب 
او در 1772 ازدواج کرد و در صومعه ای در نزدیکی لیل پناه گرفت تا 
ریچارد به انگلستان باز گردد و میان پدر خود و پدر الیزابت حسن تفاهم 
برقرار کند. او دوبار با مثیوز دوئثل کرد, و وقتی در دوثل اول فاتح شد, از 
جان مثیوز درگذشت. در دوئل دوم, او که مست بود, که خود را خلع 
قلاخ کرد بداشت: دهتل به بی: مسانقة کشتی تجول شان بان و آلوده.عه 
خون و شراب و گل و لای به باث بازگشت. بذرش اضرا طرد کرو ولی 
تامس لینلی الیزابت ان را از فرانسه باز گرداند و ازدواج او را مورد 
تصویب قرار داد (1773). 
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ربچارد. که غرورش اجازه نمی داد بگذارد همسبرش با آوازخواتی در آماکن 
عمومی.زتدگی او.را تامین کنده بر آن شند که با نمایش نویستی تروتی. به 
دست اورد. در 17 ژانوية 1775 نخستین کمدی او به نام رقیبان در کاونت 
گاردن روی صحنه آورده شد. اجرای این نمایشنامه بد بود و با استقبال 
روبه رو نشد. شریدن برای نقش اول بازیگر بهتری به دست آورد. و 
را اه ایا رای ای 
که برای او شهرت و تروت اورد. طولی نکشید که همة مردم لندن دربارة 
انتونی ابسولوت, سرلوشس او تریگر, و میس لیدیا لنگویش صحبت می 
کردند, و عمل خانم ملیراپ را در استعمال کلمات دست و پا شکسته و 
مخلوط تقلید می کردند, مانند: «اين یارو را فراموش کن و او را از خاطر 
خوه تادهعت وت یاچ ان که ی ال اعسی 
تمساح) در سواحل رود نیل.» شریدن ضرابخانه ای از لطیفه گویی در مغز 
خود داشت و انها را در هر صحنه از نوشته هایش می افشاند, پادوها را به 
زیور لطافت طبع مزین می ساخت, و احمقها را چون فلاسفه به سخن وا 
می داشت. منتقدان یراد مین گرفتند که شحصینهای نمایشی او هميشه با 
گفته های خود سازگار نیستند و بذله گویی, که در هر صحنه به گوش می 


وت .از هان همه نمی اب یه خلت ریاده نوی هذف. اصلی ۱ 
تحت الشعاع قرار می دهد. ولی اینها اهمیتی نداشتند؛ تماشاگران از 
نشاط انگیز بودن نمايشنامه خوششان می آمد, و امروز هم هبوز 
خوششان می آید. 

موفقیت اثر دیگرش به نام دوئنا حنی ار ان هم بیشتر بود. این نمايشنامه, 
که برنامة افتتاحية آن در دوم نوامبر 175 در کاونت گاردن اجرا شد, در 
نخستین فصل خود هفتاد و پنج شب ادامه یافت و حد نصاب نمايشنامة 
اپرای گدایان راء که شصت وسه شب بود (در 1728), شکست. دیوید 
گریک در تثاتر دروری لین از این رقابت جالب توجه به وحشت افتاد, ولی 
نتوانست پاسخ مناسبتری از اجرای مجدد کشف.-نمایشنامه ای که توسط 
مادر تازه در گذشتة شریدن نوشته شده بود -برای آزن اند تفربدن: که از 
موفقیت به وجد آمده بود, حاضر شد نیمة سهم گریک در تثاتر دروری لین 
را بخرد. گریک, که اثر گذشت سالهای عمر خود را احساس می کرد, به 
فروش ان به 35000 لیره موافقت کرد. شریدن پدر زن و یکی از 
دوستانش را وادار کرد هریی 101000 لیره کمک کنند, و بقیه را قرض 
گرفت (1776). دو سال بعد او 35*000 ليرة دیگر جمع آوری کردر تئاتر را 
با شرکای خود به تصاحب خویش درآورد. و مدیریت آن را به عهده گرفت. 
بسیاری از اشخاص فکر می کردند که اعتماد او از حد خود تجاوز کرده 
است, ولی شریدن با روی صحنه اون (8 مه 1777) " مدرسه برای 
رسوایی به پیروزی دیگری نایل شد. این نمایشنامه بزرگترین بیروزی 
نمایشی قرن بود. پدر شریدن؛ که از زمان فرار او با الیزابت ت (پنح سال 
پیش از ان) جبین درهم کشیده بود, این با پسرش آشتی کرد. بعد از این 
پیروزیها وقفه ای در سیر صعودی شریدن حاصل شد؛ انچه در تثاتر دروری 
لین عرضه می شد مورد توجه عامه قرار 
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نمی گرفت و شبح ورشکستگی شر کا را به وحشت افکند. شریدن با اثری 
طنزآمیز به ِ منتقد 1 برطرف کرد این 0 ای بر 
کندکاری وی به 0 آمد؛ به طوری که دو روز قبل از تاریخ مقرر برای 
افتتاح, او هنوز صحنة آخر را ننوشته بود پدر زنش وزیکوان او را با حیله 
به به اطاقی در تئاتر کشاندند, به أ۱ و کاغذ و قلم و مرکب و شراب دادند, از او 
خواستند نمايشنامه را تمام کند, و در را به رویش قفل کردند - او قسمت 
پایان مورد نیاز نمایشنامه را نوشت و از اطاق بیرون امد. آن را تمرین 
دیگری از فرشتة بخت بر روی اين ایرلندی پرشوق و ذوق بود. 

او برای یافتن دنیاهای تازه ای برای تسخیر به جستجو پرداخت و تصمیم 


گرفت وارد پارلمنت شود. به شهرنشینان ستفرد هر یک 5 گینی پرداخت تا 
به او رای دهند, و در سال 1780 کرسی خود را در مجلس عوام به عنوان 
یک لیبرال پر حرارت اشغال کرد. او در تعقیب وارن هیستینگز با برک و 
فاکس همدست بود و در یک روز پرتلالو بیش از هردو آنها درخشید. در 
خلال این احوال. وی با همسر هنرمند خود در خوشی ۵ تخمل رندیی ضو 
کرد. و به خاطر نحوة گفتگو, لطافت طبع. سرزندگی, عطوفت. و قروض 
خود شهرت یافته بود. لرد بایرن این اعجوبه را چنین خلاصه کرد: «آنچه که 
شریدن انجام داده است, به حد اعلا, در نوع خود از همه بهتر بوده است. 
او بهترین آثار کمدی, بهترین درا" ۰ بهترین فارس, ... بهترین خطابه ] تک 
1 5 را نوشته: ار رز 
تأاکنون در این کشور به کر کی خطور کرده, يا شنیده شده ایراد کرده 
است.» او عشق زیباترین زن انگلستان را به خود جلب نموده و آن را 
حفظ کرده بود. 
شریدن یکیارچه رمانتیک بود؛ مشکل است که وی را در همان دنیا و نسلی 
تجسم کنیم که ویلیام پیت دوم - که تنها واقعیت را می شناخت. مافوق 
احساس قرار داشت, و بدون فصاحت حکومت می ن 0 ان قرار 
داشت. پیت در اوح دوران زندگی پدر خود به دنیا آمد (1759)؛ مادرش 
خواهر جورج گرنویل, نخست وزیر در سالهای 1765-1763. بود؛ او با 
یاست تغذیه شد و بار امد و در فضای پارلمنت و با رايحة آن رشد کرد. 
پیت. که در طفولیت ضعیف و رنجور بود, از ری و تماسهای 
اجتماعی کنندة مدارس ابتدایی به دور نگاه داشته شد. و در خانه زیر : 
دقیق پدرش تحت تعلیم قرار گرفت. پدرش هر روز با وادار کردن او به از 
حفظ خواندن آثار شکسپیر و میلتن : باه فن باندفی اقوخت. نا تن 
دهشالکی بی. دانشت وم: آنار. کلاسیی شنجهر و. یک نرادن نوشته تون در 
چهاردهسالگی به کیمبریج فرستاده شد, کمی بعد بیمار شد و به خانه 
بازگشت؛ یک سال بعد دوباره به کیمبریج رفت و چون فرزند یک لرد بود, 
در سال 1776, بدون امتحان, به اخذ درجة فوق لیسانس در 
*۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : جان هاپنر: ویلیام پیت کهین. گالری تیت, لندن 
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رشتة ادبیات و هنر نایل امد. در لینکزاین به تحصیل حقوق پرداخت. مدت 
کوتاهی وکالت کرد, و در بیست و یک سالگی از یکی از باروهای 
اختصاصی, که زیر نظر سرجیمز لوثر بود, به پارلمنت فرستاده شد. در 
نخستین و ی چنان خوب از پيشنهاد برک برای اصلاحات اقتصادی 
پشتیبانی کرد که برک او را چنین توصیف کرد: «او شاخه ای از تنة درخت 
نیست. بلکه خود تنة درخت است.» (یعنی چنان واجد خصوصیات پدرش 


اوء که پسر دوم بود» فقط سالی 300 لیره مقرری داشت, و حاهی هم 
مادر و عموهایش به او کمکهایی می کردند؛ این شرایط به ایجاد سادگی 
پرتحمل و ریاضتکشانه ای در رفتار و خصوصیات اخلافیت .و کشک ک ود 
از ازدواج احتراز کرد. زیرا تمام وجود خود را به کسب قدرت اختصاص 
داده بود. از قماربازی يا تثاتر لذتی نمی برد. با آنکد بعدها به حد افراط 
مشروب می خورد تا پس از تلاطم سیاست اعصاب خود را کرخ کند, به 
خاطر منزه بودن زندگی و فسادناپذیری اراده شهرتی بهمرسانید. او می 
توانست دیگران را بخرد, ولی خودش غیرقابل خرید بود. هرگز در پی 
ثروت نبود, و بندرت به علت دوستی گذشتهایی می کرد. تنها تعداد 
معدودی دوست صمیمی در ورای تفرعن و خویشتنداری سرد وی؛ 
بشاشیتی دوستانه و حتی گاهی عواطفی محبت آمیز کشف می کردند. 

در اوایل سال 92 لِ: وقتی دولت لرد نورت درشرف استعفا بود 
«پسرک» (و اين اسمی بود که بعضی از اعضای پارلمنت از روی لطف بر 
او نهاده بودند) در یکی از نطقهای خود اعلامی نسبتاً غیرعادی گنجانيد: به 
این مضمون: «من به سهم خودم نمی توانم انتظار داشته باشم که قسمتی 
از یک دولت تازه را تشکیل دهم, ولی چنانچه این هدف در دسترسم باشد, 
لازم می بینم اعلام دارم که هیچ گاه یک شغل زیردست قبول نمی کنم.» 
یعنی او شغل پایینتر از آن که متضمن شش يا هفت کرسی باشد - که بعدا 
کابینه نامیده شد - قبول نمی کرد. وقتی یک دولت جدید حاضر شد او را به 
عنوان نایب خزانه دار ایرلند با حقوق سال 5000 لیره تعیین کند, او از 
قبول آن امتناع ورزید و به زندگی با سالی 300 لیره اش ادامه داد. او به 
پیشرفت خود اطمینان داشت و امیدوار بود که بر اثر شایستگی خویش آن 
زا بهدسنت آوزد. سخت کار می کرد و در زمینة امور سیاسی, صنعتی؛ و 
مالی کشور مطلعترین فرد مجلس عوام شد. یک سال بعد از اعلام 
غرورآمیز وی, پادشاه به او روی آورد که نه تنها به دولت بپیوندد, بلکه در 
رآس آن قرار گیرد. هیچ کس قبل از وی در سن بیست وچهارسالگی 
نخست وزیر نشده بود؛ و کمتر وزیری است که آثاری عمیقتر از وی بر 
تاریخ انگلستان گذارده باشد. 
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الا تافساه یه بار استبت 


جورخ دوم سلطنت سی وسه سالة خود را با انزجاری آشکار سبت به 
امور سیاسی انگلستان به پایان رسانید, او می گفت: «من تا سر حد مرگ 
از همة این چیزهای احمقانه بیز ارم. و از صمیم قلب آزژو: دازم که همة 
اسقفهای شما, همة وزیران شما, پارلمنت. و سراسر جزيرة شما - به 
شرط اینکه من بتوانم از ان خارج شوم و به هانوور بروم - به جهنم واصل 
شوند.» در 25 اکتبر 1760 او ارامش ابدی یافت و در وستمینستر ابی به 
خاک سپرده شد. 

بر تخت نشستن جورحج سوم در روز مرگ بدر بزرگش با استقبال تقریباً 
همة انگلیسیها, غير از معدودی که سنگ خاندان استوارت را بر سینه می 
زدند, روبه رو شد. او بیست ودو ساله. خوش سیماء پرکار, و بیتکلف بود. 
(او نخستین یادشاه انگلستان از زمان هنری ششم بود که در القاب خود 
ادعای حاکمیت بر فرانسه را حذف کرد). در نخستین سخنرانی خود خطاب 
به پارلمنت. به متنی که وزیران برایش تهیه کرده بودند کلماتی افزود ک 
هیچ یک از اسلاف هانووری او نمی توانستند بر زبان جاری کنند؛ او گفت: 
«من در این کشور به دنیا امده و تعلیم یافته ام , به نامی که به عنوان یک 
انحلتقتیف: دارم افتخار می کنم.» هوریس والیول نوشت : «پادشاه جوان 
کلية ظواهر لازم را برای اينکه دوستداشتنی باشد دارا است. خلق و خوی 
او کاملا برازنده و با وقار, و طبعش بسیار خوب است. و این کیفیت در 
همة موارد خود را ظاهر می سازد.» او با صدور اعلامیه ای در تاریخ 31 
اکتبر «برای تشویق از تورع و فضیلت., و برای جلوگیری و مجازات فساد, 
کفر, و اعمال خلاف اخلاق,» بر محبوبیت خود افزود. در 1761 با شارلت 
سوفیا, شاهزاده خانم مکلنبورگ - شترلیتس, ازدواج کرد, و پس از اينکه 
خود را با فقدان جذابیت او وفق داد, از او صاحب پانزده فرزند شد و 
فرصتی برای زناکاری نیافت - این امر برای یک پادشاه از خاندان هانوور 
بیسابقه بود. 

او از جنگ هفتساله, که در آن وقت چهار سال از آغازش می گذشت.: 
خوشش نمی امد و احساس می کرد نوعی سازش با فرانسه امکانپذیر 
است. ویلیام پیت اول, وزیر امور مناطق جنوبی و شخصیت درجة اول در 
دولت دیوک آن نیو کاسل, اصرار داشت که جنگ ادامه پابد ۳ ۰ آن 
قدر ضعیف شود که علاقه به معارضه برخاستن با امپراطوریی که بر اثر 
پیروزیهای انگلستان در کانادا و هندوستان ایجاد شده بود را نداشته 0۳ 
علاوه بر آن, اصرار داشت که هی قرارداد صلحی نباید امضا شور مگر به 
اتفاق متحد انگلستان. یعنی فردریک کبیر. در مارس 1761 ارل آو بیوت 


وزیر امور مناطق شمالی شد و به اجرای طرح مربوط به انعقاد قرارداد 
صلح جداگانه ای پرداخت. پیت بیهوده مقأاومت ورزید و در پنجم اکتبر 
استعفا کرد. جورج با تعیین 2 مقرری 3000 لیره ای در سال برای او و 
وارش, و یک مقام نجیبزادگی برای همسرش که پرینسس چتم شد او ۳ 
راضی کرد. پیت (تا 1766) از قبول مقام نجیبزادگی برای 
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خود امتناع می کرد. زیرا این مقام وی را از نبردگاه مورد علاقه اش, یعنی 
مجلس عوام, برکنار می داشت. چون او با تحقیر دربارة مقرری صحبت 
کرده بود, به خاطر قبول این امتیازات نشندید| مورد انتقاد قرار گرفت. ولی 
این امتیازات آز انح که وی قبلا نم دذشت .هی آورد کفتر بودنده وت-دیگران 
که قبلاً امتیازات خیلی کمتری از او داشتند در این هنگام خیلی بیشتر از او 
به دست می اوردند. 

نود :26 نم 1702 دیون آو- تیه کاشل» بش آزخهل وه فد شبال اشفا[ 
مقامهای برجستة سیاسی. از شغل خود دست کشید. سه روز بعد, بیوت به 
عنوان نخست وزیر بجای او نشست. در این هنگام اهداف پادشاه جوان 
شکل و نیرو به خود گرفت. اه شنت قییت خطظ‌طظه اصلت سبانتیت را 
مخصوصاً در امور خارجی, قسمتی از اختیارات ويژقة پادشاه تلقی می 
کردند. علاوه بر ان. او شایق بود به تسلط چند خانوادة ثروتمند بر دولت 
پایان دهد. در 1761 یک ویگ سالخورده به نام ویلیام پولتنی؛ ارل او باث, 
در یک جزوة بینام. پادشاه را برانگیخت که به «ساية سلطنت» قانع نشود, 
بلکه از 0 ویژة سلطنتی» خود استفاده کند و «ادعاهای غیرقانی 
حکومت اولیگارشی جنجالی» را بگیرد. 

اکثریت اعضای مجلس عوام معتقد بودند که پادشاه باید وزیران خود را از 
میان رهبران مورد قبول حزب يا گروه پیروزمند در انتخابات برگزیند. جورج 
در مورد حق قانونی خود دایر بر انتخاب وزیران خویش, بدون توجه به 
حزب و بدون هیچ گونه محدودیتی غیر از مسئولیتش در برابر ملت, 
پافشاری می در ویگها نشستن ِ هانوور بر تخت 9 را 
ترتیب داده بودند؛ بعضی از توریها با اعضای تبعیدی خاندان استوارت 
تماسهایی برقرار کرده بودند. و ناگزیر دو جورج نخستین تنها ویگها را به 
دولت خود خوانده. و بیشتر توریها به املاک خود بازگشته بودند. ولی در 
1700 آنها خاندان جدبد را پذیر فتند و به تعداد قابل تنوجچه نزد پادشاه متولد 
انگلستان آمدند تا مراتب ارادت خود را ابرار دارند. جورع ان آنها استعیال 
کرد و دلیلی نف وید که علاوه بر ویگهای با کفایت. توریهای با کفایت را 
به مشاغل رسمی تعیین نکند. ویکها معترض بودند که اکر بادشاه ازادباشد 
که بدون مسئولیت در برابر پارلمنت وزیران را انتخاب. ومشی کلی را 
تعیین کند, از بیلة حقوق مورخ 1689 تخلف خواهد شد, اختیارات پادشاه 


به همان پایه ای که چارلز اول مدعی آن بود بازخواهد گشت., و اثرات 
انقلابهای 1642 و 1688 از میان خواهند رفت. رهبران این حزب استدلال 
می کردند که نظام حزبی دارای معایبی است. ولی برای حکومت مسئول 
اجتناب ناپذیر است؛ این نظام در برابر هر دولت یک اقلیت قرار می دهد 
که مراقب ان است. از ان انتقاد می کند. و (وقتی انتخاب کنندگان چنین 
بخواهند) می تواند به جای ان افرادی قرار دهد که مجهز شده اند تا جهت 
سیاست را بدون برهم زدن ثبات کشور عوض کنند. به این ترتیب. صفوف 
برای نخستین مبارزة عمده بر سر قدرت در دوران سلطنت جدید تشکیل 
سد ند. 
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بیوت قسمت عمدة بار مبارزه را بردوش داشت. در انتقادات, اغلب 
پادشاه مستثنا می شد. ولی در مورد مادرش این طور نبود؛ هجوگویان او 
۳ منتهم می کردند که رفيقة بیوت است. این افترا| پادشاه را به خشمی 
آنتنتن نایذیر آهر3: بیوت قرارداد صلح جداگانه ای با فرانسه امضا کرد و 
برای مجبور کردن فردریک به رضایت. کمکهای مالی انگلستان به پروس را 
قطع کرد. فردیک او را شخصی رذل خواند و به جنگ ادامه داد. مردم 
انگلستان با آنکه از به پایان رسیدن جنگ خوشحال بودند, این قرارداد صلح 
را به عنوان اينکه بیش از حد نسبت به فرانسة شکست خوردة توام با 
نرمی است. تقبیح کردند؛ پیت بسختی به انان حمله برد. و پیش بینی کرد 
که فرانسه, که بحریه اش دست نخورده مانده بود, بزودی جنگ علیه 
انگلستان را از سر خواهد گرفت (و فرانسه در 1778 این کار را کرد). 
مجلس عوام این عهدنامه را با 329 رای موافق در برابر 65 رای مخالف 
تا یی کرد. مادر جورج, با خوشحالی از اينکه ارادة پادشاه 9 شده است.؛ 
گفت: «اینی پسر .مرن واقعا باذشاه انگلستان است.» 

۳ این زمان پادشاه جدید به درستکاری شهرت داشت. ولی وقتی دید که 
ویگها متتغولن خریدن آرای پارلمانی هسند و روزنامه نگارانی را می 
گمارند که به سیاستهای او حمله کنند, تصمیم گرفت که 0 
بگیرد. او وجوه و قدرت حمایت خود را برای وادار کردن 7 مانند 
سمالت به دفاع از هدفها و اقدامات دولت به کار برد. شاید در سال 1762 
که بیوت پادشاه را وادار کرد یک مقرری برای سمیوئل جانسن تعیین کند, 
شنین.خدمانف زا مظمع نظر داشته: نطر آو- هم برآورده شد, ولی هیچ یک 
از طرفداران این وزیر نمی توانست نطقهای انتقادآمیز و زیرکانه جان 
ویلکس, هجویه های خشن چارلز چرچیل, يا هتاکی کسی با نام مستعار 
جونیوس را جبران کند. «مطالب بدنام کننده ای که دربارة دربار نوشته می 
شدند, و از لحاظ جسارت و کینه توزی از آنچه که طی سالهای بسیار 
منتشر شده بودند تجاوز می کردند. در این هنگام به طور روزانه. هم به 


نظم و هم به نثر, انتشار می یافتند.» 

پارلمنت پول پادشاه را می گرفت و به او ری می داد, ولی از نخست 
وزیر اوء به ان یک اسکاتلندی که بر اثر خدمت طولانی به تک از 
احزاب در مجلس عوام به قدرت ون بود. بدش می آمد. در انگلستانی 
که هنوز حملة اسکاتلندیها در سال 1745 را به خاطر داشت. احساسات 
مخالف علیه اسکاتلند به حجد اعلا وجود خاتنشت. علاوه بر تا بیوت لقمه 
های چرب سیاسی را به هموطنهای خود داده بود: رابرت ادم را معمار 
دربار, و الن رمزی را نقاش دربار (بانادیده گرفتن رنلدز) کرده و برای جان 
هوم, نمایش نویس اسکاتلندی, مقرری برقرار ساخته بود, در حالی که 
مقام استادی از تمس گری دریغ شده بود. عوام الناس لندن با به دار 
احساسات خود را ابراز می داشتند. 


1 به علت تشابه لفت ات تفت 000 (چکمه) با «بیوت ». - م. 
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وقتی او به تثاتر می رفت, ناچار بود صورت خود را پنهان دارد. مالیاتی که 
بر شراب سیب بسته شد, مردم روستایی را بیزار ساخت؛ و بیوت را به 
صورت بیوجهه ترین نخست وزیر در تاریخ انگلستان درآورد. . بیوت, که نمی 
تواننست به مقابله با این سیل تشا نت سلامتش مختل و روحیه اش درهم 
شکسته شد؛ او دریافت که برای تحریکات و توطئه های سیاست مناسب 
تخت در 9 آوزژیلن 703 بترم از مندت: کهتر ۶ بی:شیال*«تضدین مقام 
نخست وزیری, استعفا کرد. 

جانشین وی, جورج گرنویل, دچار سه تصادف سوء شد. در مطبوعات مورد 
حملة جان ویلکس شکست ناپذیر قرار گرفت (حد 1763)؛ در مارس 
5 قانون تمبر را, که رنجش و دوری مستعمرات ت امریکایی را اغاز کرد 
به پارلمنت برد؛ و جورج سوم دچار نخستین حملة جنون خود شد. عدم 
موفقیت و استعفای بیوت اعصاب و عزم پادشاه را درهم شکسته بود. 
ازدواجش براعر او خوشی و سعادت ها و گرنویل به نحوی دردناک 
خودرای و تقریباً تسلط جو بود. جورج بزودی بهبود یافت. ولی دیگر آن قدر 
احساس نیرومندی نمی کرد که در برا, بر اولیگارشی ویگها, که بر پارلمنت 
وشتر مطحان سط چاشتدر مقاومت, کید او با دعوت از یک ویگ به 
نام مار کوتتین. را کینجمم بر ای یل ده نی ریم از در سازنن ترامد: 

این مارکوئس. شاید به تلقین منشی خود ادمند برک. ظرف یک سال چند 
اسه اشین چاه بت ارات فد کرد لیات ترا تب یر 
تعدیل شد. مالیات تمبر لغو شد؛ قراردادی که با روسیه بسته شد به 
گسترش تجارت کمک کرد؛ جوش و خروش بر سر ویلکس فرونشانده شد. 


چینی ساز چینی: 824, 825 
هابز, 

تامس 1588-1679) ۳۱00065), فیلسوف انگلیسی: پا 617, 760, 934 
هاچیمارو ۳۱۵۲۱۱۲۳۱۵۲۵0 (حد 1615), 

قهرمان ژاپنی: 912 

هادریانوس ۳۱۵0۲۱۵۲؛ 

امپراطور روم (138-117): 421 

هاراکیری 910-912 ,572 :۳۱۵۲۵-۲۲۱ 

هارپاگ ۲۵۲۵۵0۱5 (حد 555 ق م)؛ 

سردار ماد: 407 

هارت؛ 

رابرت 1835-1911) ۳۱۵۲۲), سیاستمدار ایرلندی: پا 866 
هارددف 234 :۳۱۵۲060۲ 

هاردی, 

جیمز کیر 1856-1915) ۳۱۵۲0۱6), سوسیالیست اسکاتلندی: 570 
هارمودیوس ۳۱۵۲۲۳۱۵۵0۱۱15 (فت 514 ق م)؛ 

فتهن بوست. نی * 724 

هاروارد, 

هیئّت اکتشافی کتابخانة ۴۷۵6۵۵0۱۱0۳۱ ۱۱۵۲۵۲۷ ۳۱۵۲۷۵۲۵0: پا 370 
هارون ۸۵۲۳0۲ (حد 1200 ق م)؛ 

برادر موسی: پا 353, 362 

هارون الرشید ۳۱۵۲۵۱۲۲۱-۵۱-۳۴۵5/۱۱0؛ 

خليفة عباسی (193-170 ه ق): 537, 604 

هارونوبو سوزوکی 18-1770 17) 5۱2۱۷ ۲۱۵۲۱۱۲۱00۱۲)؛ 

گراوور ساز ژاپنی:965 

هاروی, ِ 

ویلیام 1578-1657) ۳۱۵۲۷6۷), کالبد شناس انگلیسی: 217, 603 
هاکو زکی آرای 1657-1725) ۸۲۵۱ ۳۱۵۱۱/56۱), 

تاریخنویس و مقاله نویس ژاینی: 927, 947-945 

هری رجینلد 1873-1930) ۳۱۵۱۱), باستانشناس انگلیسی: پا 458 
هالشتات ۲۱۵۱۱5۲۵۲۲, 

دهکده, اتریش: 127 

هاله ۲۱۵۱۱6, 

دانشگاه, آلمان: 765 

هالیس. 


ظاهراً برای گذراندن این قوانین ۰ از هیچ گونه رشوه ای استفاده به عمل 
نیامد. پادشاه از لغو مالیات و امتیازاتی که به ویلکس داده شده بود, 
ناراحت بود. در 12 ژوئية 11"766 او دولت راکینگهم را برکنار ساخت, به 
پیت عنوان لردی پیشنهاد کرد و از او خواست تصدی دولت را به عهده 
بگیرد. پیت قبول کرد. 

ولی این «عوامی بزرگ» سلامت جسم خود و تقریبً سلامت عقل خود را 
از دست داده بود. او در این هنگام آنچه را که از محبوبیتش باقی مانده 
بود, با قبول لقب نجیبزادگی از ارنآ سم و به این ترتیب با دست 
کشیدن از مقام خود ان عوام فدا کرد. پیت عذر و بهانه ای داشت. 
او بیش از ان احساس ضعف می کرد که بتواند تشنجات و مبارزات ت مجلس 
عوام را تحمل کند. در مجلس اعیان, او فراعت بیشتر و فشار کمتری می 
داشت. ی وب تم 

گذاشت دوستش دیوک آو گرافتن شغل ریاست خزانه داری را - ۳ 
خیلی مهم بود - به دست آورد. ولی همکارانش متوجه شدند که او بدون 
مشورت با انها يا علی رغم مخالفت انها خط مشی تعیین می کند, و 
کسانی هم بودند که وقتی او به باث رفت تا رنج نقرس خود را کاهش دهد, 
احساس ارامش کردند. او به این هدف رسید, ولی این کار را به کمک 
داروهایی انجام داد که نظم فکریش را برهم زدند. در اکتبر 1768 استعفا 
داد, و گرافتن نخست وزیر شد. 
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در خلال این هرج و مرج سیاسی (1768-1766) بود که گروهی معروف 
به «دوستان یادشاه» با یکدیگر متحد شدند تا به پیشبرد هدفهای پادشاه 
کمک کنند. آنها جورج را در اعطای عنایات خود به جاطر. جلت حمایت 
انتخاباتی و ترفیع وزیرانی که متعهد می شدند از نظرات ت پادشاه پشتیبانی 
کنند استفاده می کردند. هنگامی که گرافتن خود را درگیر مشکلات و 
اشتباهات کرد آنها موجب مزید اشتباهات و مشعلاتش شدند, تا اينکه او 
استعفا داد (27 ژانوية 1770). در 10 فوریه. هنگامی که فردریک نورث 
(معرف به لرد نورث, هرچند که وی در سال 1790 این عنوان را به ارت 
برد) خدمت دوازدهسالة خود را به عنوان رئیس خزانه داری آغاز کرد این 
گروه بزرگترین پیروزی خود را به دست آورد. 

نورت شخصی ضعیف بود, ولی مرد دی نبود. احساس وفاداری و ترحمش 
بود که او را بر مسند قدرت نگاه داشت و مقامی خوشایند در تاریخ برایش 
فراهم آورد. او که فرزند ارل آو گیلفرد بود و در خانواده ای ثروتمند به دنیا 
آمده بود, از همة مزایای تحصیلی و معاشرت برخوردار شد, در سن بیست 
ودوسالگی به مجلس عوام پا گذاشت, و نزدیک به چهل سال کرسی خود 


را در آنجا حفظ کرد. به علت بیتکلفی, عطوفت., رفتار دوستانه, و لطیفه 
گویی خود دوستان بسیاری یافت. ولی چنان از روشهای محافظه کارانه 
ی زامن باه راضی نمی ساخت. از قانون 
از ۱ جوار ج سوم, حتی , هنگامی که ساره ععف آنها تردید 9۲ 
دفاع می کرد؛ خود را عامل پادشاه می دانست نه عامل پارلمنت, مردم که 
دیگر جای خود داشتند؛ و چنین به نظر می رسید که در اين اعتقاد خود که 
پادشاه قانوناً حق دارد وزیران را انتخاب» و مشی کلی را هدایت کند مومن 
بود. جورج سوم به وسيلة نورث و حسن سلوک وی در ادارة مجلس عوام, 
و به وسيلة وجوهی که به تصویب پارلمنت می رسیدند, مدت ده سال بر 
انگلستان حکمرانی کرد. نورث به وسیلة عمال خود کرسی و رأی در 
پارلمنت می خرید, مقرری و مشاغل می فروخت., به روزنامه نگاران 
کمکهای مالی می کرد. و سعی داشت که مطبوعات را در قید و بند نگاه 
دارد. این که اتحادی از جان ویلکس, «جونیوس». برک, فاکس, شریدن. 
فرانکلین, و واشینگتن لا زم بود تا او را شکست دهد نمایشگر میزان 
شهامت و سرسختی وی بود. 
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- پارلمنت علیه مردم 


دردفترخاطرات گیبن به تاریخ 3 سیپتامبر 1762 چنین می خوانیم: . 
سرهنگ ویلکس با ما شام خورد. من بندرت با مصاحبی بهتر از او اشنا 
شده ام. او روحیه ای خستگی ناپذیر, بذله گویی و شوخ طبعی پایان ناپذیر, 
و دانش بسیار دارد, ولی در زمينة اصول, مانند زمينة عمل, یکپارچه فاسد 
است. اخلاقش ننکین» زندگیش الوده به کلية مفاسد, و صحبتش پر از کفر 
و رکیک است. او به این نوع اخلاقیات افتخار می کند, زیرا شرم و حیا 
ضعفی است که وی مدتهاست بر آن چیره شده است. خود او به ما گفت 
که مصمم است در این دوران نارضایی عمومی, خود را تروتمند کند.» 

این نظر یک محافظه کار بود که در سراسر هشت سال عضویت خود در 
مجلس عوام به سود دولت رای می داد و نمی توانست باسانی با یک 
دشمن معترف به معاصی و رنگارنگ پارلمنت و پادشاه همدردی کند. ولی 
اگر پیش می آحة: ویلکس به بیشتر اتهامات 01 خود اعتراف می کرد. او 
اخلاقیات و همچلنین الاهیات مسیجی را به دور افکنده بود و لذت می برد 
که پایبندی خود به خوشی و لذت را به رخ نمایندگانی بکشد که از نظر 
اصول اخلاقی با او همعقیده. ولی از صراحت وی دچار وحشت بودند. 

جان ویلکس فرزند یک مشروبساز در ِ کنول در شمال لندن بود. در 
اکسفرد و لیدن تحصیلات خوبی کرد که برای متعجب کردن جانسن از 
دانش خود دربارة آثار کلاسیک و «آداب و رفتار آقامابانة خود» کافی بود. 
در سن 0( یک برابر و نیم سن خود, ولی با ثروتی 
زیاد» ازدواج کرد. 

این خانم از ناساز گاران, و پایبند تورعی خشک بود. جان به میخوارگی و 
رفیقه بازی روی آورد. در حدود سال 177 به سرفرانسیس دشوود, باب 
دادینگتن, جورج سلوین, چارلز چرچیل شاعر, و چهارمین ارل آو سندویج 
در«باشگاه آتش دوزخ» پیوست. اعضای این باشگاه در دیر قدیمی مدمنم, 
متعلق به فرقة سیسترسیان, واقع در ساحل رود تمز نزدیک مارلو, تشکیل 
جلسه می دادند. در انجا انو به عنوان «راهبان دیوانة مدمنم» تشریفات 
کاتولیکهای کلیسای رم را 9 کردن «قداس سیاه» برای شیطان؛ و 
تام اما ام رو ی خی مورد مسخره قرار می دادند. 
ویلکس بر اثر اعمال نفود معاشران خود, و با صرف 7۱000 لیره از حوزة 
ایلزبری, به نمایندگی پارلمنت انتخاب شد (1757). در آغاز خود را به پیت 
مهین و بعد از 1760 یه دشمنان بیوت چسبانید. چون بیوت به نشرية 
سمالت به نام بریتن کمک مالی می کرد, ویلکس با کمک چرچیل در ژوئن 
1۳72 انتشار یک نشرية هفتگی مخالف آن به نام نورت بریتن را آغاز کرد, 


که به علت شوخی آمیز بودن, لطافت سبک, و زهرآگینی حملاتش به دولت 
خوانندگان بسیار یافت. او در یکی از شماره ها به طور مبسوط این شایعه 
را انکار کرد (و در حقیقت با این عمل خود باعث پراکنده شدن این شایعه 
شد) که بیوت مادر پادشاه را رفيقة خود کرده است. 
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در شمارة 45 (23 آوریل 1763) او بیوت را به خاطر اينکه از طریق 
انعقاد قرارداد صلح جداگانه ای با فرانسه, از قرارداد انگلستان با پروس 
تخطی کرده, و به خاطر اینکه در «نطق پادشاه», که بیوت به اسم پادشاه 
ارائه کرده بود. چنین وانمود ساخته بود, که این قرارداد مورد تصویب 
فردریک کبیر قرار گرفته است, مورد حملة شدید قرار داد و گفت: 

در این هفته, بیشرمانه تنرین وقاحتی که تاکنون از ناحية یک دولت علیه 
بشریت به کار رفته ۰ بر مردم عرضه شده است. «نطق نخست وزیر» 
در سه شنبة گذشته در تاریخ این کشور نظیر ندارد. قرز در نزدیده که آا 
این فریب و ادعا برای پادشاه سنگینتر تمام می شود يا برای ملت. همة 
دوستان این کشور باید از این امر متالم باشند که می توان شهریاری با 
چنین کیفیاتی ی و دوستداشتنی را ۰ وادار کرد که صحة نام ِِِِ 
خود را بر مشمئزکننده ترین اقدامات ۳ غیرقابل توجیهترین اظهارات 
رسمی اعطا کند. .. . من مطمئنم که همة بیگانگان, خصوصا پادشاه پروس, 
نخست وزیر را مورد تحقیر و نفرت قرار خواهند داد. او باعث شده بود که 
پادشاه ما اعلام دارد «انتظارات من, از طریق اثرات میمونی که چندین 
متحد تاج سلطنت من از عهدنامة قطعی به دست آور نم اند نطو کامل 
برآورده شده اند. ۳ در جنگ با برادر خوبم پادشاه پروس وادار شده 
اند با شرایطی که آن شهریار بزرگ مورد تصویب قرار داده است موافقت 
کنند.» کذب ننگین همة اين جمله بر همة ابنای بشر آشکار است, زیرا همه 
می دانند که نخست وزیر اسکاتلندی انگلستان 2 , با پستی پادشاه پر وس 
را رها کرد. .. . اما در مورد تصویب کامل پارلمنت. که دربارة آن این قدر 
بیهوده لاف زده می شود, همة دنیا می دانند که این تصویب چگونه ز 

شد. بدهی زیاد «اعتبار مخصوص خاندان سلطنتی» مرا بوضوح بده 
بستانهای زمستان را نشان می دهد. 

با آنکه ویلکس «نطق پادشاه» را داقفا تا ره روت هن فاسته جورح 
سوم اين مقاله را یک اسائة ادب شخصی تلقی کرد و به لرد هالیفاکس و 
لرد اگرمونت. که در آن موقع وزیران کشور بودند. دستور داد که همة 
کسانی را که در انتشار شمارة چهل و پنج نورث بریتن دست داشتند 
دستگیر کنند. آنها یک حکم جلب عمومی صادر کردند, یعنی حکمی که حاوی 
ی نز ففاد میهم آن-خهل و نه 
نفر, از جمله ویلکس (با وجود حق مصونیت پارلمانی وی) زندانی شدند 


(30 اوریل 1763). ویلیامز, که مسئول چاپ نشریه بود, در پیلوری (تخته 
بند) قرار داده شد؛ ولی جمعیتی از مردم برای او به عنوان یک شهید هورا 
کشیدند و 200 لیره برای کمک به او جمع کردند. ویلکس به دادگاه قضایی 
توسل جست تا حکم حضور وی در دادگاه راضادر کندر ق آن را. به ات 
آورذ؛ در دفاع از خود مطالبی گفت. و با استناد به اینکه دستگیری وی 
مخالفت حقوق پارلمانی است, توانست از رئیس قضات, به نام چارلز پرت 
(از دوستان پیت )؛ حکمی برای آزادی خود یه دست آوزد: ویلکس, 
هالیفاکس و دیگران را به جرم دستگیری غیرقانونی و وارد کردن زیان 
مالی به دادگاه کشانید و 5000 لیره غرامت گرفت. عمل پرت در محکوم 
داشتن احکام جلب عمومی به فسادی پایان داد که همان اندازه برای 
انگلیسیها منقور بود که «نامه های سربه مهر>» برای فرانسویها. 
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تقدیر و سرنوشت ویلکس را وسوسه کرد تا با تامس پاتر (فرزنداسقف 
اعظم کنتربری) در تنظیم مقاله ای در باب زن, به عنوان مضحکه ای 
شاعرانه مقاله ای در باب انسان اثر پوپ, همکاری کند. این مقاله معجونی 
از کفر و رکاکت بود., و یادداشتهای فاضلانه ای در همان طراز یادداشتهایی 
که اسقف ویلیام واربرتن بر اشعار یوپ نوشته بود, به به ان افزوده و به 
همین اسقف منتسب شده بودند. این قطعة کوچک در چاپخانة ویلکس در 
خانه انتن بهخاب ترشنید. از.ان نسخ زیادی چاپ نلنند. با که سیزده نسخه 
برای معدودی ۳ دوستان فراهم امد. وزیران پادشاه نمونه های غلطگیری 
آن:را به-چتی آوردند و ازل او تبتذویع را وادار کردند که آنها را در مجلس 
اعیان بخواند. ارل این کار را کرد (15 نوامبر) و باعث سر گرمی لردهاء که 
از شهرت هنز زکی او خبر داشتند. شد. والیول می گوید که اعضای مجلس 
اعیان همین طور که سندویچ به خواندن ادامه می داد. نمی توانستند حفظ 
ظاهر کنند, ولی قبول داشتند که این شعر افترایی فضیحتبار, رکیک, , و ضد 
مدهبی است, و از پادشاه خواستند که ویلکس را به خاطر کفر‌گویی تعقیب 
کند. وقتی سندویچ به ویلکس گفت که او یا بر بالای چوبة دار یا از امراض 
مقاربتی خواهد مرد, ویلکس پاسخ داد: «سرور من. بسته است به اینکه ایا 
با اصولتان هماغوش شوم پا با رفیقه هابتان.» 

در همان روز 15 نوامبر, ویلکس برپا خاست تا شکایتی دربارة تعدی نسبت 
به حقوق پارلمانی خود در مورد بازداشتش عرضه دارد. آرای مخالف او را 
سرجایش نشاندند؛ و پارلمنت به جلاد دستور داد که شمارة چهل و پنج 
نورث بریتن را در ملاء عام بسوزاند. در تاریخ هفدهم, سمیوئل مارتین, که 
در ان شماره مورد هتاکی قرار گرفته بود ویلکس را به دوئل خواند. آنها 
در هایدپارک با یکدیگر روبه رو شدند, ویلکس زخم شدیدی برداشت و یک 
ماه بستری شد. مردم لندن مارتین را به عنوان یک ادمکش اجیر شده 


محکوم کردند و وقتی جلاد بر ان شد که شمارة چهل و پنج نورث بریتن را 
بسوزاند, شورش کردند. «ویلکس و آزادی» و «شمارة چهل و پنج» شعار 
یک شورش عمومی روبه گسترش هم علیه پادشاه و هم علیه پارلمنت 
دتم نش از که یک شا دی منوا وان به فان امعم نود ی 
کرد ویلکس را بکشد, او به فرانسه رفت (26 دسامبر). لاجرم دادگاه در 
9 زانوية 1764 او را رسماً از پارلمنت اخراج کرد. و در 21 فوریه در 
دادگاه استیناف برای تجدید چاپ شمارة چهل و پنچ و چاپ مقاله ای در 
باب زن مقصر شناخته شد و برای اینکه حکم درباره اش صادر شود به 
دادگاه احضار شد. او در دادگاه حضور نیافت, لاجرم دادگاه در اول نوامبر 
او را یاغی اعلام کرد. 

ویلکس مدت چهار سال در فرانسه و ایتالیا سر گردان بود و می ترسید که 
اگر به انگلستان بازگردد. به زندان ابد محکوم شود. در رم وینکلمان را 
زیاد می دید در ناپل با بازول آشنا شد, و بازول او را مصاحبی جالب 
یافت. او می گفت: «گفته های جاندار و جدیش در مورد مسائل اخلاقی در 
روخ من آشفتکی: نبا خوشایندی ایجاد کرد ند. » ویلکس در راه بازگشت 
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به پاریس, از ولتر در فرنه دیدن کرد و با لطافت طبع خود لطیف طبعترین 
مرد اروپا را مجذوب خود ساخت. 

باز گشت لیبر الها به قدرت تحت رهبری راکینگهم و گرافتن باعث شد که 
ویلکس امید بخشودگی را در سر بپروراند. به او به طور خصوصی اطمینان 
داده شد که اگر ساکت بماند. کسی مزاحم او نخواهد شد. وی در 1768 
به انگلستان بازگشت و نامزدی خود را برای نمایندگی پارلمنت از لندن 
اعلام کرد. وقتی در آن مبارزه شکست خورد, کوشید تا از میدل سکس 
انتخاب شود؛ و بعد از یک مبارزة پر سر و صدا, او با اکثریت قابل توجهی 
از رقبای خود پیشی گرفت. آن کاونتین که تشر آن شهری شده بود (اینکگ 
شامل شمال باختری لندن است), به خاطر تمایلات رادیکالی و خصومتش 
با سرمایه داری رو به گسترش شهرت داشت. در 20 آوریل ویلکس خود 
را تسلیم دادگاه کرد, به انتظار اینکه با این عمل خود باعث شود حکم 
یاغیگریی که درباره اش صادر شده بود لغو شود. این حکم لغو شد, ولی او 
به پرداخت 1000 لیره جریمه. و بیست ودوماه زندان محکوم شد. توده ای 
از مردم خشمگین او را از دست مامفران نجات دادند و پیروزمندانه روی 
دست در خیابانهای لندن گرداندند. وقتی او از چنگ ستایشگران خویش 
گریخت, خود را در سینت جورجز فیلدز تسلیم زندان کرد. گروهی از مردم 
در دهم ماه مه در انجا جمع شدند و در نظر داشتند دوباره او را ازاد کنند. 
سربازان به روی شورشگران تیراندازی کردند: پنج نفر کشته, و پانزده نفر 


در چهارم فورية 1769 مجلس عوام بار دیگر او را اخراج کرد. مجدداً از 
میدل سکس انتخاب شد (16 فوریه)؛ بار دیگر اخراج شد, و میدل سکس 
باز او را انتخاب کرد (13 آوزیل)؛ این بار با آنکه 1143 ری به وی و 2960 
زای,به هرت لوتزل داوه شده بود, پارلمنت به این علت که ویلکس از 
پارلمنت اخراج شده است و در مدت اجلاسية آن پارلمنت قانونا فاقد 
شرایط لازم می باشد, کرسی را به لوترل داد. لوترل به هنگام خروج از 
پارلمنت مورد حمله قرار گرفت؛ یش کار در با نانما ظاهر شود. 
هفده کاونتی و باروهای بسیاری نامه ای به پادشاه نوشتند و شکایت کردند 
کش عق مالکان (کسانی که:‌فادام ااعمر انا پرداخت عوارض, ملکی را به 

طور مطلق در تصرف داشتند) دایر بر انتخاب نمایندگان خود در مجلس 
عوام, به لحوی اشکار مورد تجاوز قرار گرفته است. پادشاه, که با شدت 
از عمل اخراج پشتیبانی کرده بود, این تظلم نامه ها را نادیده گرفت؛ 
بلافاصله,. یکی از اعضای بارلمتت به نام سرهنیک آیزک باره در پارلمنت 
گفت که نادیده گرفتن تظلم نامه ها «ممکن است فکر آدمکشی را به 
مردم بیاموزد.»1 جان هورن توک, کشیش جوانی که ایمان خود را تسلیم 
جذبة ولتر کرده بود, لباس روحانیت از تن به در کرد و پس از اخراج مکرر 
ملک از ارلست اعد 


1 شهر «ویلکس - باره» در ایالت پنسیلوانیا در کشورهای متحد امریکا به 
خاطر ویلکس و باره, که قوباً از اهداف مستعمرات در پارلمنت پشتیبانی 
می کردند, نامگذاری شده است. 
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داشت که خرقة سیاه کشیشی خود را سرخ رنگ خواهد کرد. 

توک رهبری تشکیل «انجمن هواخواهان بیلة حقوق» (1769) را به عهده 
گرفت. هدف آنی این انجمن آزاد کردن ویلکس از زندان, پرداخت قروض 
وی» و بازگرداندن او به پارلمنت بود. این انجمن در اجتماعات عمومی؛ 
اصلاح فاسد است و در برابر خواست همگان عکس العمل نشان نمی 
دهد, تحریک می کرد؛ همچنین خواستار پارلمنتهای سالانه ای بود که با ارای 
کلية افراد ذکور بالغ انتخاب شده باشند, و نیز خواستار ان بود که وزیران 
نامزدهای انتخاباتی برای پارلمنت باید سوگند یاد کنند که هرگز هیچ نوع 
رشوه يا هیچ گونه مقام یا مقرری یا مواجبی از پادشاه قبول نکنند؛ و هر 
نمايندة پارلمنت باید از نظرات موکلین خود. حتی اگر این نظرات مخالف 
نظرات خودش باشند, دفاع کند؛ به شکایات ایرلند می بایستی رسیدگی 
شود؛ و تنها خود مستعمرات امریکایی باید حق داشته باشند از مردم 


خویش مالیات بگيرند. 

در ژوئية 179 ویلیام بکفرد, به عنوان شهردار لندن؛: و قامه‌ران ملبس به 
جامة متحدالشکل این شهر (مامورانی که طبق سنت لباس متحدالشکل بر 

تن داشتند) نامه ای تسلیم پادشاه کردند که در ان از رفتار وزیران پادشاه 
نه عنوان اینکه ناقض قانون اساسیی است که بر.مبنای آن تخت سلطنت 
انگلستان به خاندان هانوور داده شده است. عیبجویی شده بود. در 14 
مارس 1770 آنها تذکاریه ای برای پادشاه فرستادند. که در آن زبان انقلاب 
به کار رفته بود, به این نحو: «تحت نفوذ پنهانی و نامیمونی که در طی 
حکومت هر یک از دولتهای پی درپی هر نیت خوب را ناکام, و هر نیت بد را 
پيشنهاد کرده است. اکثریت مجلس عوام ملت شما را از عزیزترین 
حقوقشان محروم ساخته اند. انها عملی مرتکب شده اند که از نظر 
عواقبش زیانبارتر از وصول عوارض برای تدارک ناوگان توسط چارلز اول 
یا قدرت تعیین مقررییی است که جیمز دوم به خود اختصاص داده بود.» در 
اين نامه از پادشاه تقاضا شده بود که «حکومت مشروطه را باز گرداند, آن 
وزیران بدکار را برای هميشه از شوراهای خود خارج سازد,» و پارلمنت 
حاضر را منحل کند. پادشاه. که شدیدا به خشم امده بود, در حالی که 
دست خود را روی شمشیرش گذارده بود, با فریاد گفت: «قبل از اينکه 
تسلیم انحلال شوم, به این توسل خواهم جست.» در 1770, لندن بیش از 
پاریس به انقلاب نزدیک به نظر می رسید. 

«جونیو سس »* ان ارگ تا ها را در تاریخ انگلستان به درون این گود قابل 
اشتعال دنیای سیاست افکند. او هویت خود را حتنی از ناشران خود چنان 
پنهان نگاه می داشت که تا امروز هیچ کس نمی داند او چه کسی بود, 
هرچند که بیشتر حدسها دربارة سرفیلیپ فرانسیس می باشد, که وی را 
به عنوان دشمن بی امان وارن هیستینگز خواهیم دید. نویسندهة این نامه ها 
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قبلاً نامه هایی به نام لوشس, و نامه هایی دیگر را به نام بروتوس امضا 
کرده بود. در این هنگام وی نام جونیوس را - که بنابه گفتة لیویوس 
تاریخنویس رومی یک پادشاه را در حدود سال 510 قبل از میلاد خلع کرده 
و جمهوری روم را بنا نهاده بود 1 - بر وسط اسامی خود افزود. لحن 
نیرومند زبان انگلیسی که در این نامه ها به کار رفته بود نشان می دهد که 
جونیوس اگر نزاکت یک اصیلزاده را نداشته, از تحصیلات همانند وی 
برخوردار بوده است. احتمالا وی شخص متمکنی بود, زیرا برای نامه ها 
پولی دریافت نمی داشت. قدرت و نیش این نامه ها به نحوی سوداور 
فروش تعداد نسخ نشرية پابلیک ادور تایزر راء که از 21 نوامبر 1768 تا 
1 زانوية 1772 نامه ها در آن چاپ شدند. افزایش داد. 

نویسنده در مطلبی تحت عنوان «تقدیم به ملت انگلستان» که در مقدمة 


مجموعة نامه های جونیوس (1772) قرار دارد. هدف خود را «تأکید آزادی 
انتخابات و اثبات حق انحصاری شما در انتخاب نمایندگان خودتان» اعلام 
داشت. او اخراج مکرر ویلکس از پارلمنت و دستگیری همة کسانی را که 
با شمارة چهل و پنج نورث بریتن ارتباط داشتند, به موجب یک حکم جلب 
عمومی, نقطة شروع بحث خود قرار داد و گفت: «ازادی مطبوعات در 
اه رت و ی رس 
او از این دیدگاه شالوده های حکومت انگلستان را بررسی کرد و گفت 

«قدرت پادشاه, مجلس اعیان. و مجلس عوام قدرتی خودکامه نیست. اینها 
اشای هت هت هه صاخا رن ارم خق.مالکیت: نهایین از ان.فاست: من 
اطمینان دارم شما این حق را دراختیار هفتصد نفر, که پادشاه به نحوی ننگ 
آور آنها را تطمیع کرده است. نخواهید گذارد که تعیین کنند هفت میلیون 
تفن از همگنان آنها مردان آزاده باشند پا برده.» 

تیم بان منت از راه ( 2 
ور مستقیم وراد و چنان حرارتی پافت که حوتهت حاکی از قصد 
انتقامگیری یک لطمه پا اهانت شخصی است. به این شرح: 

ای وزیر با فضیلت., به پیش بیایید و به همة جهانیان بگویید طبق چه 
مصالحی آقای هاین برای برخورداری از عنایاتی چنین خارق العاده از ناحية 
اعلیحضرت توصیه شده است؛ بهای امتیازنامه ای که او خرید چقدر بود؟ 
شما با فرومایگی حمایت پادشاه را به حراج گذارده اید. آپا فکر ور 

این جنایات عظیم بدون عقوبت خواهند ماند؟ واقعا بسیار به صلاح شما 
است که مجلس عوام حاضر را حفظ کنید. شما ملت را یکجا فروخته اید, 
اما تون شی رتسا خی خر تما | خه واه کت را رات 
که انان از جنایات شما حمایت می کنند, به دنبال آن هستند که خود نیز 
مرتکب جنایاتی شوند. ۱ 

این حمله مدتها بعد از استعفای گرافتن ادامه یافت. مانند آنچه در نامة 
مورخ 22 ژوئن 1771 


1. منظور لوکیوس یونیوس بروتوس است. ‏ م. 
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امده است: ۲ 

من نمی توانم, با حجبی که از نزاکتی اشکار برخاسته است. شما را پست 
ترین و فرومایه ترین فرد کشور بدانم. سرور من, من اعلام می دارم شما 
را چنین نمی دانم. . تا زمانی که حتی یک نفر زنده است که فکر می کند 
تسا انفیت آعهاد ای شم بای شوه مشارکت در دولتش مناسب 


می باشید, شما در زمينة چنین شهرتی رقیبی خطرناک خواهید داشت. 
چنین به نظر می رسید که در این نامه منظور از فرومایه ترین فرد در 
کشور جورج سوم بود. قبلا در نام سی و پنجم جونیوس درصدد برامده بود 
که به پادشاه «با عزت نفس و متأنت, ولی نه با احترام» حمله کند. «اقای 
مخترم. ,بدبختی زندکی -شما این. اشت. که هیچ کام. با زبان.حقیقت: ابا 
نشدید مگر در شکایات مردم خود. ولی هنوز دیر نشده است که اشتباه 
آموزش خود را اصلاح کنید.» جونیوس به جورج اندرز داد که وزیران توری 
خود را برکنار کند و به ویلکس اجازه دهد کرسیی را که برای ان انتخاب 
شده بود دراختیار داشته باشد. او نوشت:«شهریار, در حالی که به پابرجایی 
حق خود بر تاج سلطنت می بالد, باید به خاطر داشته باشد همان طور که 
این حق با یک انقلاب به دست آمد. ممکن است با انقلابی دیگر از دست 
و 

هنری وودفال که این نامه را در پابلیک ادور تایزر منتشر کرد به اتهام 
افترای فتنه انگیز دستگیر شد. شنت متفه که منعکشن: کنندم احساتسات 
طبقة متوسط بود. از محکوم کردن وی امتناع کرد و او پس از پرداخت 
هزینه های دادرسی, آزاد شد. 0 7 9 بییروایی 
و قدرت خود رسیده بود؛ ولی پادشاه وضع خود را همچنان حفظ کرد و با 
دادن مقام ریاست وزرا به لرد نورث, که شخصی دوستداشتنی و ثابت قدم 
بود موقع خود تاه که رات . جونیوس تا سال 1۳7۳/2 به نوشتن نامه 
های خود ادامه داد و سپس میدان را ترک گفت. می بینیم که در سال 
2 سرفیلیپ فرانسیس از وزارت جنگ (که جونیوس نسبت به امور آن 
آشتتاین نودب نان داده بود) خارح و عازم هندوستان شد. 

این نامه ها هم به تاریخ ادبی انگلستان تعلق دارند و هم به تاریخ سیاسی 
ام زیرا| نمونة زنده ای هستند از سبکی که بسیاری از سیاستمداران می 
توانستند, شکافت که احساسات آنان را شعله ور می کرد 5 و گمنامی 
حفظشان می کرد - ناوتان یه ارت عرضااندام کنید با نتر کرو آوزند دی 
این نامه ها تشر انگلیتین درجة اول مخلوط با دشنام دیده می شود و 
خود دشنامگویی اغلب شاهکاری از ضربة زیرکانه يا نیش و کناية موثر 
است. در اینها اثری از رحم, گذشت. و این فکر که دار و دستة خود اتهام 
زننده در گناه و جرم با متهم سهیم است وجود ندارد. ما با سر ویلیام درییر 
احساس همدردی می کنیم که در پاسخ نامة مورخ 1 زانوية 1769 
جونیوس چنین نوشت: «اين کشور چنان از غارتگران بزهکار شخصیت و 
فضیلت افراد پر است که هی فرد درستکاری در امان نیست؛ خصوصا 
اینکه این آدمکشان پست و جبون در تاریکی 
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خنجر می زنند. بدون اینکه شهامت ان را داشته باشند که با نام واقعی زیر 


رود ۲۱۵۱۷5, قزل ایرماق کنونی: ترکیه: پا 335 

هان ۲۱۵۲۱, 

امارت: 79 

هان,؛ 

دودمان (202 ق م-220), چین: 750 771, ۰773 789 798, 814, 
3 844, 851, 864 

هان فی ۳6۵۱ ۲۵۲ (فت 233 ق م), 

مقاله نویس و منتقد چینی: پا 729 753 

هان کان ۵۲ ۳۱۵۲۱ (حد 30 7), 

هنرمند چینی: 621 

هانگچو ۲۱۵۲۱06۲60۷ 

شهر, چین: 7860 829, 830, 832 

هانوور جدید, 

جزیره ۳۱۵۲۱0۷6۲ ۱۱6۷۷ مجمع الجزایر بیزمارک, اقیانوس اطلس: 102 
هان وی 

جوناس 12-1786 17) ۳۱۵۲۱۷/۵۷), جهانگرد انگلیسی: پا 920 

هان یو 768-824) ۷ ۳۱۵۲), 

مقاله نویس چینی: 791 792, 794, 816 

هاوایی, 

جزایر [[۳۱۵۷۷۵, شرق اقیانوس کبیر: 47, 49, 873 

هاول. 

ای. بی. 518 ,511 :۳۱۵۷۵۱۱ 

هایاشی رازان 1<83-1657) 8۵2۵0 251۱۱ ۲۱۵۷), 

مقاله نویس ژاپنی: 928, 931, 937 

هایدلبرگ ۲۱6۱06۱06۲9, 

شهر: المان:غزبی: ۱۱19-111 

هاینه, 

هاینریش 1799-1856) ۲۱6۱06), شاعر آلمانی: 394, پا 588, 655, 991 
هبرید جدید. 

جزایر ۲۱۵0۲۱025 ۱(6۷۷, جنوب غربی اقیانوس اطلس: 43 

هپات ]۳۱60۵؛ 

از خدایان حتیها: پا 335 

هتایرای ۲۱6۲۵۱۲۵۱, 

سلسلة 559) ۲۱۷/۲۱۵5۲۷ ۸6۲۱۵6۲۳6۲۱۱۵ ق م-321 ق م): 408, 445 


محصولات بدخواهانه و شريرانة خود امضا کنند.» 

یک مبارزة دبک در این سالها شاخص سیر مطبوعات انگلستان به سوی 
آزادی و نفوذ روزافزون می باشد. حدود سال 179 بعضی از روزنامه ها 
به چاپ گزارش نطقهای عمده ای آغاز کردند که در پارلمنت ایراد می 
شدند. بیشتر این گزارشها حاکی از جانبداری بودند و نادرست. بعضی از 
آنها خبالی:وسعصضی وام با ها کی بشنارم دن فوون 1771 .سترهی خورح 
آنسلو به مجلس عوام شکایت کرد که یک نشریه او را «حقه باز کوچک 
وحشرة بی ارزش و بی اهمیت» خوانده است. در 12 مارس مجلس عوام 
دستور داد ناشران آن نشریه دتگیر. شوت آنها مقاومت: کردند :و 
مأمورانی زا که تاجشتی: انا را بازداشت می کردند. خودشان بازداشت 
کردند و آنها را نزد دو عضو انجمن شهر (که یکی از آنها وبلکس بود) و 
شهردار لندن به نام براس کرازبی بردند. شهردار کوشش برای دستگیری 
ناشران را فاقد مجوز قانونی دانست, چون مجوزهای حقوقی شهر لندن 
دستگیری هریک از اهالی لندن را ممنوع می داشت. مگر به موجب حکم 
جلب صادره از جانب کف از قضات شهر, شهردار به دستور پارلمنت (به 
برج لندن) تحویل داده شد, ولی مردم به حمایت از او برخاستند, به 
کالسکكة نمایندگان پارلمنت حمله کردند. وزیران را تهدید و پادشاه را هو 
کردند, و به مجلس عوام هجوم بردند. شهردار لندن ازاد شد و مورد 
استقبال جمعیتی عظیم قرار گرفت. روزنامه ها گزارشهای خود را دربارة 
مذاکرات پارلمنت. از سر گرفتند. و پارلمنت از تعقیب ناشران باز ایستاد. 
در 17/4 لیوک هنسارد با موافقت پارلمنت انتشار سریع و صحیم 
«نشریات مجلس عوام» را آغاز کرد و تا زمان مرگ خود در 1828 به 
انتشار این نشریات ادامه داد. 

این پیروزی تاریخی مطبوعات انگلستان بر کیفیت مذاکرات پارلمانی اثر 
گذاشت و به تبدیل نیمة دوم قرن هجد هم به صورت دوران زرین فصاحت 
زبان انگلیسی کمک کرد. وقتی سخنرانان احساس کردند که سخنان آنها به 
گوش مردم بر یز جزایر انگلستان می 1 0 شدند؛ و شاید هم 
بیش از پیش گسترش می یافت, رفک به سوی دا اجتناب 
ناپذیر بود. طبقة بازرگان. جامعة روشنفکران, و رادیکالها که در حال نیرو 
گرفتن بودند در مطبوعات ندایی پافتند که به نحوی روزافزون جسورانه تر 
و موثرتر می شدر تا اینکه دستگاه سلطنت را منکوب خود کرد. در این 
هنگام انتخاب کنندگان می توانستند بدانند که نمایندگانشان چگونه از انها و 
از منافع آنها در وضع يا لغو قوانین دفاع کرده اند. فساد ادامه پیدا کرد, 
ول کاهنشن یافت: زیتا هنن می سد آن ,را اقضا کرد .مطیوغات. پیروی 
سومی شندند که گاهی می توانست توازن میان طبقات را در ملت. پا 


احزاب را در پارلمنت. در دست داشته باشد. کسانی که می توانستند 
روزنامه ها 
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را خریداری کنند پا تحت تسلط دراورند به اندازة وزیران پر قدرت شده 
بودند. 

آزادی تازه, مانند اکتر ازادیهاء اغلب مورد.سشنوء استفاده. قرار .می. گرفت: 
گاهی این آزادی وسيلة نیل به هدفهای خودخواهانه تر و جانبدارانه تر, و 
آلت دست اقلیتی خشنتر و شدیدتر از هر اقلیتی که در پارلمنت ظاهر 
شنده بو ند ود آن.ضورت اشتحفاق تامی-را.فی بافت. که‌ختم به. ان 
داده بود, یعنی «وسيلة مجاز بی بند و باری.» مطبوعات نیز به سهم خود 
لازم بود به وسيلة ندای چهارمی, یعنی افکار عمومی, تطهیر شوند. ولی 
خود د مطبوعات تا حذودی منبع: افکار عمومی: اغلت. باعت عمراهی. ان: 
وگاهی ندای آن بود. مردان و زنان بی اسم و رسم که به سلاح دانش 
گسترش یافته تر مسلح بودند شروع به صحبت دربارة سیاستها و روشهای 
دولت. کندنن: آنها دز احتماغات: .غمومن خفع می-شدند:و بحتهایشان. کاهی 
از نظر نفوذی که بر تاریخ داشتند, با بحثهایی که در پارلمنت ضصورت می 
گرفتند رقابت می کردند. در این هنگام هم پول و هم بستگیهای خانوادگی 
می توانست مدعی حق حکومت باشد؛ و گاه گاه در میان مبارزان صدای 
مردم نیز شنیده می شد. 

ویلکس در تاریخ 7 آوریل 1770 از زندان آزاد شد. بسیاری از خانه ها 
چراغان شدند, گویی که عید گرفته شده است؛ شهردار لندن در جلو خانة 
خود تابلویی قرار داد که روی آن کلمة «آزادی» نوشته شده بود و هر 
حرف آن سه پا ارتفاع داشت. طولی نکشید که ویلکس به عنوان عضو 
انجمن شهر, و سپس به عنوان شهردار لندن, انتخاب شد, و در 4 بار 
دیگر میدل سکس او را به عنوان نماینده به پارلمنت فرستاد. در این هنگام 
مجلس عوام جرئت نکرد کرسیش را از او دریغ دارد, و او در تمام دوره 
های انتخابات برگزار شده تا سال 1790 این کرسی را حفظ کرد. رهبری 
یک گروه کوچک از رادیکالها را, که مصرانه خواهان اصلاح وضع پارلمنت و 
دادن حق رای به طبقات پایین بود, به عهده گرفت. او می گفت: 

به عقيدة من همة اشخاص دست اندرکار مشاغل مجاز در این کشور باید 
در پارلمنت نماینده داشته باشند. باروهای کوچک و بی اهمیت., که با لحنی 
چنین موّکد «قسمت فاسد قانون اساسی ما» خوانده می شوند, باید حذف 
شوند, و شهرهای ثروتمند و پرجمعیت و تجاری بیرمنگام. منچستر, شفیلد, 
لیدز. و شهرهای دیگر باید اجازه یابند نمایندگانی به شورای بزرگ ملت 
بفرستند. آقای محترم, من مایلم که یک پارلمنت انگلیسی عقیدم آزاد و غیز 
مغرضانة توده مردم انگلستان را ش ات ام 


در 1790 و 0 شدن 1 مجدد ۰ 7۳ 
زندکی خصوصی روی آورد. وی در 7 در سن هفتاد سالگی با همان 
ففری کار ان هدیا امد ود دز کشت ریز وی در همه امشاغلن راسشمیف 
خود بسیار درستکار بود. 
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2۷ آنگلسان علید ایا 


در سال 1750 جمعیت مستعمرات انگلستان در امریکای شمالی حدود 
0 نفر. و جمعیت انگلستان و ویلز حدود 61407000 نفر بود. 
چون میزان رشد در مستعمرات خیلی بیش از کشور مادر بود, تنها زمان 
لازم بود تا طفل علیه مادر خود بشورد. مونتسکیو این امر را در 1730 
پیش بینی, و حتی تصریح کرده بود که این جدایی بر اثر تضییقات انگلستان 
نسبت به تجارت امریکا خواهد بود. مارکی د/ارژانسون حدود سال 1747 
پیشگویی کرد که مستعمرات ت علیه انگلستان برخواهند ساخت, یک جمهوری 
تشکیل خواهند داد, و یکی از قدرتهای بزرگ خواهند شد. وژرن کمی بعد از 
اينکه انگلستان کانادا را در «جنگ هفتساله» از فرانسه گرفت. به یک 
جهانگرد انگلیسی گفت: «انگلستان بزودی از اینکه تنها عامل بازدارنده ای 
را که می توانست مستعمراتش را در هراس نگاه دارد از میان برده است, 
پشیمان خواهد شد. این مستعمرات دیگر به حمایت انکاسسان نیازی 
ندارند. انگلستان مستعمرات را فرا خواهد خو اند تا در تحمل باری که آنها 
در به وجود آوردنشان دخیل بوده اند سهیم. شوند: و آتها با از میان بردن 
هر گونه وابستگی به این تقاضا پاسخ خواهند داد.» 

پادشاه انگلستان مدعی این بود که قوانینی را که مجامع مستعمراتی 
گذرانده اند وتو کند. انگلستان از اين اختیار زیاد استفاده نمی کرد؛ ولی 
وقتی مجمع کارولینای چنوبی, «با آگاهی از خطر بزرگ اجتفماغی و شسنیاسی 
ناشی از افزایش فوق العادة جمعیت سیاهیوستان در این مستعمره؟, 
قانونی گذرانید که عوارض سنگینی بر ورود برده وضع کرد. پادشاه 
انکلنیتان آن. رات کرد زیر طتخاوت بردم‌ یکی از سود اور تین شاحه‌های 
تجارت انگلستان بود.» در امور اقتصادی, پارلمنت این حق را برای خود 
قایل بود که برای همة امپراطوری انگلستان قانونگذاری کند, و معمولا 
قوانین ان به سود کشور مادر و به زیان مستعمرات بودند. هدف ان این 
و را 
نمی شدند, و هم بازاری برای کالاهای مصنوع انگلستان باشد. پارلمنت 
پیشرفت آن دسته از صنایع مستعمرآتی را که ممکن بود با محصولات 
انگلستان رقابت کنند ممنوع ساخت ! ساختن پارچه, کلاه, اجناس چرمی, یا 
محصولات آهنی برای اهالی مستعمرات ت ممنوع شد؛ و به این ترتیب بود که 
ارل آو تم که از جهات دیگر نسبت به مستعمرات روش دوستانه ای 
داشت, اعلام کرد که اجازه نخواهد داد بدون اجازة پارلمنت؛ حنی یک میح 
در امریکا ساخته شود. مستعمرات اجازه نداشتند کوره های فولادسازی پا 
کارخانه های نورد دایرکنند. 


موانع زیادی بر سر راه تجار امریکایی قرار داده شده بودند. آنها می 
توانستند فقط با کشتیهای انگلیسی کالا حمل کنند؛ حق داشتند توتون, پنبه, 
ابریشم, قهوه, نیشکر, برنج. و بسیاری از اشیای دیگر را فقط به مناطق 
تحت تسلط انگلستان بفروشند, فقط موقعی می توانستند 
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از قارة اروپا کالا وارد کنند که این کالاها نخست در انگلستان تخلیه شده 
باشند. بابت آنها عوارض بندری پرداخت شده باشد. و سپس به کشتیهای 
انگلیسی منتقل شوند. برای حمایت از صدور کالاهای پشمی ساخته شده 
محصولات پشمی مستعمرات را در خارج از مستعمره ای که انها را تولید 
کرده بود بفروشند. پارلمنت مالیات سنگینی بر واردات شکر یا شيرخة قند 
امریکا, از هر منبع بجز انگلستان, وضع کرد (1773). اهالی مستعمرات, 
خصوصاً در ماساچوست, / با توسل به قاچاق و با فروش مخفیيانة محصولات 
امریکایی به ملل جات حتی به غراته نان در جریان «جنگ هفتساله», از 
پاره ای از این مقررات شانه خالی می کردند. از حدود هفتصد هزار کیلو 
چای که سالانه به مستعمرات ت آمریکایی وارد می شد, تنها حدود ده درصد 
آن: تشرط خذشتنن. ان تاد انکلستان را بهجا من اور خر تسیاری 1 
ویسکیهای تولیدی در شصت وسه کارخانة تقطیر ماساچوست در 1750 
شکر و شيرة قندی به کار می رفت که از هند غربی فرانسه به طور 
قاچاق وارد می شد. 

انگلیسیها در توجیه این تضییقات متذکر می شدند که سایر کشورهای 
اروپایی برای حمایت یا تشویق از مردم خود محدودیتهای مشابهی در مورد 
مستعمرات خویش وضع کرده اند. و اینکه بسیاری از فراورده های 
امریکایی بر اثر معافیت از حقوق گمرگی از انحصار واقعی بازار انگلستان 
بهره مند بودند و انگلستان در ازای هزینة حمایتی که نیروی دریاییش از 
کشتیهای مستعمرات؛ و نبیروی زمینیش از اهالی مستعمرات در برابر 
فرانسویان و هندیشمردگان در امریکا می کرد. استحقاق نوعی بازده 
اقتصادی داشت. بیرون راندن قدرت فرانسویان از کانادا و قدرت اسیانیا 
از فلوریدا, انگلیسیها با از خطراتی که مدتها. باعت هت آنان سونو وید 
آزاد ساخته بود. انگلستان خود را محق می دانست از امریکا بخواهد که به 
انگلستان در تأدية بدهی عظیمی (140"000*"000 لیره) که بریتانیای کبیر 
کر دی الم سای اور دود سک هر آهالی مسر ات اس من 
دادند که آنها بیست هزار سرباز برای آن جنگ دراختیار گذارده, و خودشان 
000 شزو قرض به با ر آورده بود. 
که که کید ات 


کلية حواله ها, گواهینامه هاء ورقهای بازی, اوراق قرضه, اسناد مالکیت. 
اسناد رهنی؛ بیمه نامه ها, و روزنامه ها ملزم به داشتن تمبری باشند که 
بابت آن می بایست وجهی به دولت انگلستان پرداخت می شد. پتریک 
هنری در ویرجینیا و سمیوئل ادمز در ماساچوست توصیه کردند که این 
مالیات مردود شود به به این علت که طبق سنت - ماگناکارتا, «شورش 
بزرگ» علیه چارلز اول. بیلة حقوق - انگلیسیها حقأً فقط با رضایت 
خودشان یا با شارت نمایندگان مجازشان می توانستند مشمول مالیات 
قرار گيرند. در این ۳ چگونه امکان داشت اهالی مستعمرات 
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که خود در آن نماینده ای نداشتند؟ انگلیسیها پاسخ می دادند که مشکلات 
مسافرت و ارتباط, داشتن نماینده از امریکا در پارلمنت را غیرعملی می 
سازد. و متذکر می شدند که میلیونها تن از مردان بالغ انگلیسی طی قرنها, 
با احساس وفاداری: وضع مالیات توسط پارلمنت را پذیرفته اند, هر چند که 
آنها در انتخابات آن رایی نداشته اند. این مردان احساس می کردند (واین 
آن چیزی است که امربکاییها می بایستی احساس کنند) که آنها 0 
پارلمنت نماینده دارند. زیرا اعضای پارلمنت خود را نمایندة همة 
اهالی مستعمرات مجاب نشدند. چون پارلمنت اختیار وضع مالیات را به 
عنوان اهرمی برای حفظ تسلط بر پادشاه حفظ کرده بود. مستعمرات از 
حق انحصاری خود برای وضع مالیات نسبت به خويشتن, به عنوان تنها شق 
موجود در برابر ظلم مالی از ناحية کسانی که هر گز انها را ندیده بودند و 
شر کر پا به خاک امریکا نگذارده بودند. دفاع می کردند. حقوقدانان از این 
شرط الزام اور که اسناد تمبردار به کار برند شانه خالی می کردند. 
امریکاییها شروع به تحریم کالاهای انگلیسی کردند؛ بازرگانان سفارشهای 
خود را برای محصولات انگلیسی باطل ساختند؛ و بعضی از آنها از پرداخت 
قرض خود به انگلستان, ۳ زمانی که قانون تمبر لغو نشود, امتناع ورزیدند. 
دوشیزگان مستعمرات با خود عهد کردند خواستگارانی را که قانون تمبر را 
محکوم ندارند قبول نکنند. انزجار عمومی بالا گرفت و در چند شهر به 
صورت شورش درامد. در نیویورک, تندیس نیمتنة فرماندار (که توسط 
پادشاه منصوب شده بود) به دار آویخته شد؛ در بستن؛ , خانة نایب فرماندار, 
تامس هچیتسن, به آتش کشیده شد و ویران گشت. توزیع کنندگان تمبر با 
لهدید به-حلق آونز. شندن: .مجنبور شدند از شفل خود استعفا کنند,-بازر کانان 
انگلیسی که اثرات تحریم را حس کرده بودند خواستار لغو این قانون 
دولت فرستاده شد حاکی از اینکه درصورت عدم لفو این قانون. بسیاری از 


کارخانه داران انگلیسی خانه خراب خواهند شد. قبلا هزاران کارگر به علت 
نرسیدن سفارش از امریکا از کار مرخص شده بودند. شاید با توجه به این 
تقاضاها بود که پیت: پس از بیماری طولانی, بازگشت هیجان آوری به 
پارلمنت کرد و اعلام داشت (14 ژانوية 1766( «عقيدة من این است که 
این کور حق ندارد بن متعص ات ت مالیات وضع کند.» او این عقیده را که 
مستعمرات عملا در مجلس عوام نماینده دارند مورد استهزا قرار داد. 
هنگامی که جورح گرنویل ِِ او را قطع کرد و تلویحا گفت که پیت 
تشویق به فتنه می کند, پیت , با لحنی مبارزه جویانه گفت: «من خوشحالم 
که امریکا مقاومت کرده است.» 
در 18 مارس لرد راکینگهم پارلمنت را واداشت که قانون تمبر را لغو کند. 
او برای آرام کردن دوستان پادشاه یک «قانون توضیحی» به قانون الفغای 
تمبر افزود که در ان حق پادشاه, با موافقت پارلمنت؛ دایر بر وضع قوانینی 
کس در ات ای الاجرا باشند, وهمچنین حق پارلمنت دایر بر وضع 
مالیات نسبت به مستعمرات انگلستان مورد تأکید مجدد قرار گرفته بود. 
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امریکاییها الفای قانون را پذیر فتند و قانون توضیحی را نادیده گرفتند. در 
این هنگام سازش و آشتی امکانپذیر به نظر می رسید. ولی در ماه ژوئیه 
دولت راکینگهم سقوط کرد. و در دولت گرافتن. که به دنبال آن روی کار 
آمد, وزیر دارایی به نام چارلز تاونزند برای وادار کردن مستعمرات به 
پرداخت هزینه های اداری و مخارج نیروهای نظامی, که برای حفظ آنان از 
بینظمی داخلی با حملة خارجی لازم بود, تلاش را از سر گرفت. در 13 مه 
1907 او به پارلمنت پیشنهاد کرد که عوارض تازه ای نلست به شيشه, 
سرب, کاغذ, و چای وارده به امریکا وضع شود. درآمد حاصل از این مالیاتها 
می بایستی توسط پادشاه برای پرداخت حقوق فرمانداران و قضاتی که 
توسط او (پادشاه) بر اه امریکا منصوب می شدنر مصرف شود و هرگونه 
مازادی از آن به مصرف نگاهداری نیروهای انگلستان در آنجا برسد. 
پارلمنت این پيشنهاد را تصویب کرد. تاونزند دو سه ماه بعد در گذشت. 
امریکاییها در برابر عوارض جدید, به عنوان مالیاتهای تغییر لباس داده, 
مقاومت کردند. آنها با متکی کردن قسمت عمدة نیازهای زندگی سربازان 
سلطنتی به وجوهی که مجامع مستعمراتی تصویب می کردند. این 
سربازان را تحت تسلط نگاه می داشتند. تسلیم این اختیار خزانه به پادشاه 
در حکم تسلیم اختیار هدایت حکومت امریکا به پادشاه بود. مجامع در 
پافشاری بر تجدید تحریم کالاهای انگلیسی با هم متحد شدند. تلاشهایی که 
برای وصول عوارض جدید به عمل می امدند با مقأومت شدید روبه رو می 
شدند. لرد نورت درصدد برامد با لغو کلية عوارض تاونزند بجز مالیات 3 
پنی بر هر پوند چای, از در سازش دراید. مستعمرات در تحریم خود کاهش 


دادند, ولی تصمیم گرفتند تنها چایی را بخورند که به طور قاچاق وارد می 
شد. وقتی سه کشتی شرکت هند شرقی کوشش کرد 298 صندوق چای 
در بستن تخلیه کند, حدود پنجاه نفر از اهالی خشمگین مستعمرات, که به 
لباس هندیشمردگان قبيلة موهاک درآمده بودند, به روی عرشة کشتیها 
رفتند, بر کارکنان کشتیها چیره شد ند و محمولات آنها را به دریا ریختند 
(16 دسامبر 1773). شورشهایی که در سایر بنادر امریکا روی دادند 
تلاشهایی را که برای وارد کردن چای شرکت صورت می گرفتند با شکست 
روبه رو کردند. 

بقية داستان بیشتر به تاریخ امریکا تعلق دارد. ولی نقشی که 
سیاستمداران خطبا؛ نویسندگان, و افکار عمومی در آن بازی کردند از 
عناصر حیاتی تاریخ انگلستان است. همان طور که در امریکا یک اقلیت 
کثیرالعده و فعال خواهان وفاداری نسبت به کشور مادر و حکومت ان بود, 
در انگلستان هم, در حالی که مردم عموماً از اقدامات جنگی دولت لرد 
نورت پشتیبانی می کردند. یک اقلیت, که چتم, برک؛ فاکس, هوریس 
والیول. 0 تمایند کیان را در با رلفیت داشتند, برای نیل به صلح و 
سازش با شرایطی که به سود امریکا باشد تلاش می کردند. در این 
انشعاب عقاید مردم انگلستان, بعضیها احیای مخالفت میان طرفداران 
پادشاه و طرفداران پارلمنت در سال 1642 را به چشم می دیدند. 
سای ایکا مار تا 
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پشتیبان جنگ علیه مستعمرات بود؛ متودیستها هم به پیروی از رهبری وزلی 
همین نظر را داشتند؛ ولی بسیاری از مخالفان کلیسای رسمی بودند که از 
این مبارزه اظهار تأسف می کردند. زیرا آنها به خاطر داشتند که اکثریت 
اقالیت-.خستفضرات. از رو‌ههای. ابا بودند. ۳ در محکوم کردن اهالی 
مستعمرات با جانسن همعقیده بود, ولی دیوید هیوم, که به مرگ نزدیک 
می شد, به انگلستان اخطار کرد که کوشش در ارعاب امریکا به مصیبت 
منجر خواهد شد. صاحبان منافع کسب و تجارت تغییر جهت دادند و به 
پشتیبانی از پادشاه شتافتند, زیرا تا دبای یت برای آنان سودآور 
بودند. برک با تأثر بسیار گفت که جنگ «واقعاً جایگزین تجارت شده است. 
1 سفارشات عظیم برای تدارکات و انواع ذخایر . ۰ روحية دنیای تجارت را 
حقظ امن کنو آها رایماک کگ مرکا را مسعریه کنوان میج 
درامد خود تلقی کنند تا یک مصیبت.» 

لیبرالها بیم آن داشتند که جنگ, توریها را علیه ویگها و پادشاه را علیه 
پارلمنت تقویت کند؛ یکی از لیبرالها, دیوک او ریچمند. به فکر افتاد به 
فرانسه برود تا از استبداد پادشاه دک جور سوم موجباتی برای آن 
گونه بیمها فراهم می کرد. اه تصدی کامل‌نی وی هر بات تطامن: ۱ 


برعهده گرفت. لرد نورث و دیگر وزیران, اغلب برخلاف قضاوت خصوصی 
خود. به رهبری پادشاه گردن نهادند. پادشاه احساس می کرد که اگر 
امریکاییها موفق شوند. انگلستان در سایر مستعمرات نیز با شورش روبه 
رو می شود و سرانجام به جزيرة خویش محدود خواهدشد. ولی ارل او 
چتم به پارلمنت هشدار داد که فرو نشاندن شورش امریکا به زور در حکم 
پیروزی اصول چارلز اول و جیمز دوم خواهد بود. در 20 نوامبر 1077 
هنگامی که ارتشهای انگلستان در امریکا شکستهای متعددی خوردند و 
فرانسه هم کمکهای مالی به مستعمرات می فرستاد. چتم, که گویی از قبر 
به مجلس اعیان امده بود. سخنان پادشاه را که از طرف دولت تهیه شده 
بود با بیشکیبی رو به افزایشی گوش داد و برپا خاست تا یکی از بزرگترین 
سخنرانیها را در زمينة فصاحت انگلستان ایراد کند. در این نطق تاریخ و 
ادبیات درهم آميخته اند: 

سرورانم. من به پا می خیزم تا احساسات خود را دربارة اين موضوع بسیار 
جدی و مهم ابراز دارم. ... من نمی توانم با سخنان کورکورانه و خادمانه 
ای که حاکی ار تضویت کردن و جنبة تقدس بخشیدن به اقداماتی است که 
ننگ و مذلت برای ما به بار آوزده و ویرانی را به در خانه های ما کشانده 
اند موافقت کنم. سرورانم. این لحظه لحظه ای بسیار خطرناک و عظیم 
است. اینک وقت تملق و تمجید نیست. نرمی الفاظ تملق امیز اینک نمی 
تواند کاری از پیش ببرد. ... اینی لازم است که به زبان حقیقت به پادشاه 
تعلیم داده شود. ... 

سرورانم. این وظيفة صحیح این مجمع والامقام است, و ما به عنوان 
شورای موروثی پادشاه در این مجلس بر روی افتخار و شرافت خود 
جلوس کرده ایم. کیست ان وزیر. کجاست ان وزیری که جرئت کرده است 
مطالب خلاف واقع و خلاف قانون اساسی را, که امروز از قول پادشاه 
نقل شد, به پادشاه تلقین کند؛ لحن متداول پادشاه تقاضای اندرز پارلمنت 
بوده است. ... ولی امروز, در اين موقع بسیار خطیر, هیچ گونه اتکایی به 
مشاورات ما برابر قانون اساسی نمی شود, از توجه هشیارانه و اگاهانة 
پارلمنت نظری خواسته نمی شود؛ 
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دی ام ملطت ارس و سا میتی را سای سا 
این امپراطوری دبر شگفته را به ویرانی و حقارت کشانده اند, اگر به 
خاطر وقایع دیروز نبود» انگلستان می توانست علیه همة جهان بایستد, ولی 
اننک: خن کین خاضر مشود به ان اخر ام بگذارد. 

«سرورآنم؛ شما نمی توانید امریکا را تسخیر کنید. > ... شماأ می توانید همة 
هزینه و همة تلاشها را با گشاده دستی باز هم بیشتر افزايش دهید. هر نوع 


کمکی را که می توانید خریداری کنید یا قرض بگیرید, گرد آورید؛ با هر 
شاهزادة کوچک قابل ترحم آلمانی که اتباع خود را روانة کشتارگاه می کند 
داد و ستد و معامله کنید ... ؛ کوششهای شما پیوسته بیهوده و بی آثرند - 
مضافا به خاطر این کمک مزدورانه ای که به ان متکی هستید؛ 3 این 
کمک افکار دشمنان شما را به خشمی غیرقابل درمان تبدیل می 

اگر من یک امریکایی بودم, هرگز سلاح خود را زین ی گام ِ- 
هرگز, هرگز! 

برک همة توان استدلال خود را در تلاش به خاطر منصرف کردن پارلمنت و 
دولت از سیاست اعمال زور علیه امریکا به کار برد. از 1774 تا 1780 او 
در پارلمنت نمایندگی شهر بریستول را داشت. بازرگانان این شهر در آغاز 
مخالف جنگ با امریکا بودند. او در این زمان عامل حقوق بگیر ایالت 
نیویورک بود. مانند چتم منکر حق پارلمنت در وضع مالیات 0 9 
7( 0( ۱5 پشتیبانی نمی کرد. آ فسات و۱ به سطحی 
تفر ل داد که فندان زیری ه اهل عملشهانند کفته هایش: را درک کید آیا 
مالیات 0 مریکا عملی بود؟ او در نطق خود دربارة وضع مالیات 
نسبت به امروط۸۵)19 آفزین ۵4 : نه تنها قوانین تأونزند, بلکه مالیات 3 

پنی بر چای را نیز محکوم کرد. ی 1۳9 
صنعتی و بازرگانیی که قبلا بر امریکا تحمیل شده بودند افزوده شود, اهالی 
مستعمرات در شورشی پافشاری خواهند کرد که امیراطوری در حال 
تکوین انگلستان را از هم خواهد پاشید و حیثیت پارلمنت را لکه دار خواهد 
کرد. 

او که در این زمینه مغلوب شده بود, در 22 مارس 1775 تقاضای خود را 
دایر بر سازش تجدید کرد. او متذکر شد که تجارت با امریکا میان سالهای 
4 و 1772 ده برابر شده است, و سوال کرد آیا عاقلانه است که این 
تجارت را بر اثر جنگ مختل و شاید هم فدا کنیم. او بیم داشت که جنگ با 
مستعمرات. انگلستان را در معرض حمله از سوی یک دشمن خارچی قرار 
شا ان احسکا بر بارلت به علت وجود دریا يا یک حایل طبیعی عملی 
نینشت: و نها خواستاز آن نود که: انکلستا خیم خالیارت اتکا نکند, بلکه به 
کمکهای داوطلبانه و بلاعوض از ناحية مجامع مستعمرات متکی باشد. این 
گونه کمکهای بلاعوض براحتی امکان داشتند از وجوه حاصل از مالیات 
مستقیم (پس از کسر هزینه های وصول اجباری) تجاوز کنند. 

پیشنهاد اودر انن مور با 270 رای فخالف دن رای 29 زاف وافق رد 
شد, ولی او 
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هدین» 

سون اندرس 1865-2) (۳۱6۵0۱۲), جفرافیدان و پويندة سوئدی: 577 
هرات]۳۱۵۲۵؛ 

شهر, افغانستان: 269 

هراکلیتوس 576-480) ۲۱۵۲۵0۱۱],5 ق م), 

فیلسوف یونانی: 500 605, 698 

ی بر 1 

یوهان گوتفرید فون 1744-1803) ۳۱6۲06۲), ادیب و فیلسوف المانی: پا 
5۹4 

هرشه-وردنه 3۲0/۱3۲9 /۳۱۵۲5۲۱۵-۷؛ 

شاه هندی (648-606): 520-518, 522, 574, 651 

هرکول ۲۱6۲0۱۲۱65, 

شخصیت افسانه ای یونانی: 225, 345 

هرکول, , , 
ستونهای ۳۱6۲۱/۵66 0۴ ۳۱۱۱۵۲5, دویرتگاه در انتهای شرقی تنگة جبل 
طارق: 344, 415 

هرمس ۳۱6۲۲۲۱۵5؛ 

اسطورة یونانی: پا 214, پا 325 

هرمس تریسمگیستوس 1۳15۳069[5]15 ۳۱6۲۳۲65: : تحوت 

هرن 

لافکادیو 1850-1904) ۳۱۵۵۲۳), نويسندة ایرلندی: 896, 904, 907, 
978 

هرودس کبیر ۳۱6۵۲0۵0؛ 

شاه بهود| ( 4-37 ق‌ م): 994 

هرودوت ۳۱۵۲000]15 (قرن پنجم ق م)؛ 

تاریخنویس یونانی: پا ۸144 166, , ۰,178 187, 191, 220, , 288, 
292-90, 339, 340, ,,, 408 411,, 427,, 548,, 790 

هروزنی؛ 

فردریک 1879-1952) ۳۱۳۵2۲۱۷), شرقشناس چک: 335 

هره بوییس 76 :00015 ۳۱6۲ 

هریس ۳۱۵۲۲۱5؛ 

پاپیروس: 212 

هری - هره 670 :۳۱۵۲۱۱۵۲۵ 

هزیره ۳۱65۱۲6؛ 

شاهزادة مصری: 227 

هزیود ۲۱۵5۱00 (قرن هشتم ق م)؛ 


این تسلای خاطر را داشت که توانسته است فصاحت و مهارت چارلز جیمز 
فاکس را نسبت به هدف خود جلب کند؛ به این ترتیب رفاقتی آغاز شد که 
انقلاب امریکا آن را مستحکم کرد و انقلاب فرانسه آن را از هم گسیخت. 
گیبن سخنرانی مورخ 31 اک050(1776 فاکس را استادانه ترین نطقی 
خواند که تا ان زمان شنیده بود, و هوریس والپول ان را یکی از بهترین 
سخنرانيها و با روحترین خطابه های وی اعلام داشت. والپول خود را در 
صف سازش طلبان درآورد. او از سقوط سیاستمداران انگلستان در دوران 
صدارت لرد نورت اظهار تالم ضی گرد شقن 11 سیتامبر 1775 به هوریس 
من نوشت: 

قرار است پارلمنت در بیستم ماه بعد تشکیل جلسه دهد و دربارة موضوع 
۱0 در ریانورد ری دهد. این چه فصل خونینی است. آزادی با چه عذابی 
پاید در امریکا حفظ شود. چه چیز در انگلستان می تواند آن را نجات دهد؟ 
آه, انگلستان ديوانة دیوانه! این چه جنونی است که گنجینه های آن به دوز 
افکنده شوند, امپراطوری 0 آن ویران گردد, و آزادی آن فدا شود تا 
شهریارش, ارباب خود کامة بیابانهای بی حد و حصر در امریکا, و جزیره ای 
فقر زده, تهی شده از جمعیت, و از این پس بی اهمیت در اروپا باشد 1 
حرارت چتم, برک؛ و فاکس نبود که مردم انگلستان و سیس حکومت آنان 
را وادار کرد به فکر صلح بیفتند. بلکه پیروزیها و مهارت سیاسی 
مستعمرات بود. تسلیم برگوین در سرتوگا (17 اکتبر 1777) نقطة عطف 
در اين ماجرا بود. ؛ برای نخستین بار انگلستان به ارزش هشدار چتم پی برد 
که گفته بود. «شما نمی توانید امریکا را تسخیر کنید.» وقتی فرانسه 
«کشورهای متحد امریکا» را به رسمیت شناخت و علیه انگلستان وارد 
جنگ شد (6 فورية 1778), نظر سیاستمداران فرانسه موّید نظر چتم بود, 
و فشار سلاحهای فرانسوی و نیروی دریایی تجدیدقوايافتة فرانسه به 
سنگینی باری که ملت انگلستان بر دوش داشت افزوده شد. خود لرد 
نورت شهامتش را از دست داد و تقاضای اجازة استعفا کرد. پادشاه او را 
غرق هدایا ساخت و از او خواست سر کارش باقی بماند. 

بسیاری از انگلیسیهای برجسته در این هنگام احساس می کردند که تنها 
دولتی که تحت رهبری ارل آو چتم باشد می تواند مستعمرات را از اتحاد با 
فرانسه به همبستگی با انگلستان باز گرداند. ولی جورج حاضر نبود این 
مطلب را حتی بشنود. او به لرد نورث گفت: «من رسماً اعلام می دارم که 
هیچ عاملی نخواهد توانست مرا وادار کند که شخصاً با لرد چتم سر و کار 
پیدا کنم.» چتم برای آخرین بار در آوریل 1778, در حالی که بر چوبدست و 
به پسرش ویلیام تکیه داشت, به مجلس اعیان آمد. نزدیکی مرگ چهره 
اش را پریده رنگ کرده, و صدایش چنان ضعیف بود که بسختی امکان 
شنیدنش وجود داشت. او بار دیگر اندرز به سازش داد. ولی «با از هم 


گسیختن این کشور سلطنتی باستانی و بسیار والامقام از طریق اعطای 
استقلال به امریکا مخالف بود. دیوک آو ریچمند پاسخ داد که تنها با اعطای 
استقلال می توان امریکا را از فرانسه دور کرد. چتم کوشش کرد برخیزد و 
بار دیگر صحبت کند, ولی دچار حمله شد 
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و از پای افتاد. او در تاریخ 11 مه 1778 درگذشت. پارلمنت تصویب کرد 
که از او تشییع جنازة عمومی ۵ اند و در وستمینستر آبی آرامگاه و 
بنای یادبودی برایش ساخته شود. به تصدیق عموم, او بزرگترین فرد 
انگلیسی عصر خود بود. ,۲ 
وقایع با سرعت برای تکمیل فاجعه ای که وی پیشگویی کرده بود به وقوع 
پیوستند. در ژوئن 1779 اسیانیا در جنگ علیه انگلستان با فرانسه همدست 
شد, جبل طارق 2 محاصره کرد. و نیروی دریایی خود را فرستاد تا در 
حمله به کشتیهای انگلیسی شرکت جوید. در ماه اوت, یک نیروی دریایی 
هر که از شصت کشتی کوچک فرانسوی و اسیانیایی وارد دریای مانش 
شد. انگلستان با حرارتی تبالود خود را برای مقاومت در برابر این حمله 
آماده کرد. بیماری ناوگان دشمن را از کار انداخت و آن را ار به 
برست باز گردد. در مارس 1780 روسیه. دانمارک, و سوئد در یک «اعلام 
بیطرفی مسلحانه» متحد شدند که به موجب ان تعهد شده بود که این 
کشورها در برابر عمل انگلستان دایر بر ورود به کشتیهای بیطرف برای 
جستجوی کالاهای دشمن مقاومت کنند؛ طولی نکشید که کشورهای 
بیطرف دیگر این اعلامیه را امضا کردند. بازرسی انگلستان در مورد 
کشتیهای هلند ادامه یافت و منجر به کشف شواهدی از توافق پنهانی میان 
شهر آمستردام و یک طرف معاملة امریکایی شد. انگلستان خواستار 
مجازات قاففران آمتتر ام زشه: دولت هلند امتناع کرد. و انگلستان اعلان 
جنگ داد (دسامبر 1780). در این هنگام تقریبا همة کشورهای دریای بالتیک 
و اقیانوس اطلس علیه انگلستان. که تا همان اواخر بر دریاها حکمرانی 
کرده بود, متحد شدند. 
خلق و خوی پارلمنت منعکس کنندة افزايش سریع مصایب بود. احساس 
انزجار نسبت به عمل پادشاه در عفیم گذاردن تمایل وزیرش به پایان دادن 
جنگ رو به افزایش بود. در 6 آوزنیلن 17_90 جان دائنی پیشنهادی به 
مجلس عوام تسلیم داشت حاکی از اینکه «نفوذ پادشاه افزایش یافته 
است., و باید کاهش یابد.» این پيشنهاد با 233 رای موافق در برابر 215 
رای مخالف به تصویب رسید. در 23 ژانوية 1781 پیت کهین بر کرسی 
خود در مجلس عوام جلوس کرد. او در دومین نطق خود جنگ با امریکا را 
«فوق العاده منفور. مذموم. وحشیانه, بیرحمانه. غیررطبیعی, غیر عادلانه. و 
شیطانی» خواند. فاکس با احساس شادی ورود پیت را به صف مخالفان 


خوشامد گفت. بدون اینکه بداند این جوان بزودی نیرومندترین دشمن او 
خواهد شد. 

در 19 اکتبر 1781 لرد کورنوالیس در یورکتارن در برابر جورج واشینگتن 
تسلیم شد. لرد نورث فریاد براورد: «اه خدایا, همه چیز تمام است! » ولی 
پادشاه اصرار داشت که جنگ ادامه یابد. در فوریه و مارس 1782, خبر 
رنه که خی وکا به دست اسیانياییها, , و چند جزیره در هند غربی به دست 
فرانسویان افتاده است. اجتماعات عمومی در سراسر انگلستان, با فریاد, 
خواهان صلح بودند. وقتی در مجلس عوام اظهار شد «که مجلس دیگر 
نمی تواند به 
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وزیران حاضر ابراز اعتماد کند». اکثریت طرفداران نورث از 22 نفر, به 
9ِِ, و سپس به یک نفر کاهش یافت (15 مارس ۸2 ()/. این امر, یک 
سابقة تاریخی در شیوه های پارلمانی در زمينة اجباری کردن تغییر دولت به 
وجود آورد. در 18 مارس نورث به جورج سوم نامه ای نوشت و متذکر شد 
که در واقع هم سیاست شاهانه در مورد امریکا, و هم تلاش به منظور 
احراز توفیق پادشاه بر پارلمنت با شکست روبه رو شده اند. متن نامه به 
اين قرار بود: 5 

اعلیحضرت بخوبی اگاهند که در این کشور. شهریاری که بر تخت سلطنت 
جلوس کرده است نمی تواند, با توجه به موازین دوراندیشی, با تصمیم 
دقیقا بررسی شدة مجلس عوام مخالفت کند. ... پارلمنت منویات خود را 
ابراز داشته است؛ و اين منویات, اعم از صحیح يا اشتباه, مالا باید حاکم 


رد. 

در 20 مارس 1782 پس از دوازده سال خدمت صبورانه و اطاعت. لرد 
نورث استعفا کرد. جورج سوم, که روحیه اش درهم شکسته بود, استعفا 
نامه ای نوشت, ولی آن را نفرستاد. او دولتی از لیبرالهای پیروزمند را 
مرکب از راکینگهم: ارل آو شلبرن, چارلز جیمز فاکس, برک, و شریدن 
پذیرفت. میت که راکینگهم درگذشت (اول ژوئیه), شلبرن جای او را به 

عنوان لرد اول خزانه داری گرفت. فاکس, برک؛ , و شریدن؛ که ۰ 
خوششان نمی امد, استعفا دادند. شلبرن دست به کار ترتیب یک عهدنامة 
صلح شد (عهدنامة پاریس مورج 30 نوامبر 92«( و عهدنامه های پاریس 
و 3 مورج 20 ژانویه و سوم سپتامبر : 83 17). به موجب این عهدنامه, 
ی کا ها تاه ای وا ی اه مص ال چم رای اه هی 
تنها استقلال مستعمرات امریکایی, بلکه حق آنها نسبت به کلية اراضی 
واقع بین الگانی, فلوریدا, میسی سییبی, و دریاچه های بزرگ به رسمیت 


مردم انگلستان خواهان صلح بودند, ولی از واگذاری این همه اراضی به 
مستعمرات بسیار اکراه داشتند. انتقاد از شلبرن چنان زننده شد که او 
استعفای خود را تسلیم داشت (24 فورية 1783). چون نزاع میان شلبرن 
و فاکس باعث تقسیم ویگهای لیبرال به گروههایی شده بود که هیچ کدام 
از انها قدرت کافی برای تسلط بر پارلمنت نداشت. فاکس قبول کرد که با 
دشمن ديرينة خود لرد نورث یک دولت اثئتلافی تشکیل دهد. برک بار دیگر 
مامور پرداخت نیروهای مسلح شد. شریدن, که پیوسته مقروض بود. وزیر 
خزانه داری شد. هم فاکس و هم برک مدتها بود که نحوة رفتار انگلیسیها 
را در هندوستان مورد مطالعه قرار داده بودند. و اینک این کشور فوریترین 
مسئله در امور سیاسی انگلستان شد. 
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۱ - ان؟ نگلستان و هندوستان 


شرکت هند شرقی بریتانیا, که در 1709 تجدید سازمان یافته بود, به 
صورت «شرکت واحد بازرگانان انگلستان که با هند شرقی داد و ستد 
دارند» درآمد. اجازه نامة آن. که از طرف دولت انگلستان صادر شده بود, 
حق انحصار تجارت انگلستان با هند را به این شرکت می داد. این شرکت 
تحت نظر رئیس و بیست وچهار مدیر اداره می شد. رئیس و مدیران را 
«مجمع مالکان» انتخاب می کرد که در ان هرکس دارای حداقل 500 لیره 
سهم بود. حق یک رای داشت. در هندوستان این شرکت علاوه بر یک 
سازمان بات کاتی: یک سازمان نظامی نیز شد و با ارنشهای هلندی, 
فرانسوی, و بومی بر سر تکه های امپراطوری در حال تلاشی مغولها می 
جنگید. در یکی از این جنگها بود که سراح الدوله. نایب السلطنة بنگال. 
کلکته را از تصرف شرکت خارج کرد و 146 اروپایی را در «سیاهچال 
کلکته» زندانی کرد. این دخمه عبارت بود از اطاقی به طول تقریبا شش 
متر و عرض چهار متر ونیم, که فقط دو پنجرة کوچک داشت. یکصدوبیست 
وسه نفر از این زندانیان در طول شب از گرما يا خفگی جان سیردند (20- 
1 وئن 1756). 

رابرت کلایو, فرماندار دژ سنت دیوید, رهبری نیروی کوچکی را برای 
تصرف مجدد کلکته برای شرکت به عهده گرفت. او در توطئة میرجعفر, 
یکی از اعیان دربار سراج الدوله, برای سرنگون کردن نایب السلطنه 
شریک شد و با نهصد سرباز اروپایی و دو هزار و سیصد سرباز بومی پنجاه 
هزار نفر را در پلاسی شکست داد (23 ژوئن 1757). سراج الدوله به قتل 
رسید, و میرجعفر به جای وی به عنوان نواب بنگال تعیین شد. کلایو, به 
عنوان یک فاتح, به مرشدآباد پایتخت بنگال گام نهاد. به نظر وی این شهر 
ات نظر وسعت. برایر. لندنر ه از نظر تروت شاید برتز از ان بود. آه در 
خزانة نواب مجموعه ای 10 از روبیه, جواهر, طلاء , نقره, و اشیای 
قیمتی دیگر دید. وقتی از او دعوت شد که پاداش خود را به خاطر بر تخت 
نشاندن میرجعفر تعیین کند, او 1607000 لیره برای خودش. 5007000 
لیره برای ارتش و نیروی دریایی خود, 247000 لیره برای هر یک از اعضای 
هیئت مدیرة شرکت. و 0001000 1 لیره به عنوان غرامت خسارات وارده 
به اموال شرکت در کلکته خواست. هنگامی که کلایو در مجلس عوام گفت 
از کم توقعی خود به حیرت امده است, منظورش همین موضوع تعیین 
پاداش بود. او بر روی هم 2007000 لیره هدیه از میرجعفر دریافت داشت 
و به عنوان فرماندار انگلیسی بنگال اعلام شد. شرکت., با پرداخت مال 
الاجاره ای به مبلغ 0( 2 لیره به میرجعفر, به عنوان مالک اصلی 2260 


کیلومتر مربع اراضی اطراف کلکته شناخته شد. در 1759 میرجعفر در 
برابر کمکی که به فرونشاندن یک شورش به او شده بود؛ موافقت کرد 
مال الاجاره ای را که توسط شرکت پرداخت می شد هر ساله به کلایو 
بد هد. 
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بودند استثمار می کرد. این شرکت. که به سلاحهای بهتر مجهز بود, 
حکمرانان هندي را وادار می کرد بهای سنگینی برای حمایت انگلستان از 
ناو خاهوران ارشد این شرکت., که ازنظارت دولت انگلستان به 
دور بودند و در برابر ده فرمان در مشرق سوئز مصونیت داشتند, سودهای 
کلانی از تجارت به دست می اوردند و به عنوان نوابهایی که می توانستند 
بدون لطمة شدید به سرماية خود, یک باروی اختصاصی و پا یک عضو 
پارلمنت را خریداری کنند. به انگلستان باز می گشتند. 

کلایو در سال 1760 به وطن خود در انگلستان بازگشت. او سی ویپنج ساله 
بود و انتظار داشت که از شهرت و ثروت بهره مند شود. او به قدر کافی 
بارو خریداری کرد تا در مجلس عوام جمعی را دراختیار داشته باشد؛ 
خودش هم از شروزبری انتخاب شد. بعضی از مدیران شرکت هند شرقی 
که احساس می کردند که او بیش از انچه سنش کفاف دهد دزدی کرده 
است., او را به خاطر استفاده از اسناد جعلی در روابطش با سراج الدوله و 
میرجعفر مورد حمله قرار دادند؛ ولی وقتی به لندن خبر رسید که 
شورشهای بومیان ارتشای ماموران: و بیکفایتی دستگاه اداری وضع 
شرکت را در هند دارد به خطر می اندازد. کلایو با عجله به عنوان فرماندار 
بنگال به کلکته پس فرستاده شد (1765). در آنجا وی تلاش کرد که جلو 
فساد در میان دستیاران خود, عصیان در میان سربازان خویش, و قیامهای 
مکرر حعمرانان بومی علیه شرکت را بگیرد. در 12 اوت 1765 او عالم 
شاه مغول راء که کاری از دستش ساخته نبود, وادار کرد که نظارت کامل 
مالی ایالات بنگال, بهار, و اوریسا را که سی میلیون جمعیت و درامد 
سالانه ای به مبلغ 4000۳000 لیره داشت. به شرکت واگذار کند. این 
عمل, و پیروزی کلایو در پلاسی, امپراطوری انگلستان در هندوستان را به 
وجود اورد. 

کلایو, که سلامتش بر اثر دو سال مبارزه بکلی از میان رفته بود, در ژانوية 
7 به انگلستان بازگشت. حملة مدیران شرکت به او تجدید شد, و 
مورد پشتیبانی فاهو ای قرار گرفت که وی حلو اخخافات آنقازا حردفته 
بود. خبر یک قحطی در هندوستان,؛ و حملات بومیان به مواضع مستحکم 
ش رکت. دست به دست هم دادند و وحشتی به وجود اوردند که طی ان 
افراد برجستة انگلیسی زیانهای شدیدی دیدند. در 1772 دو هیئت پارلمانی 


به تحقیق دربارة امور هند پرداختند و چنان اجحافات و بیرحمیهایی آشکار 
کردند که هوزینن والیول: فریاد برآورد: ضما بر انشه. که اسپانیاینها در بره 
انجام.دادة اند پیشی:جستته: ابم ما ,مرتکتب آدمکشی: خلع افراد از مشاغل, 
غارت و غصب شده ایم. تنها اينها نیست, دربارة قحطی در بنگال که طی 
آن. شنه: میلیون.. نفر. کلف. شدندر .۵ علت. ان اتخضار خواروبار. توت 
مستخدمان 0 هند شرقی بود. چه می گویید؟» در 1773 یکی از 
هیئتهای تحقیق کننده از کلایو خواست برای مجلس عوام دربارة شیوه ها و 
سودهای خود در هندوستان توضیح دهد. او 
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تقریبا به همة حقایق اعتراف کرد, از آنها به عنوان اینکه رسوم محلی و 
مقتضیات اوضاع ایجاب می کردند دفاع بف-عل آوزد: و افزود که وقتی 
اعضای پارلمنت دربارة اه نباید شرافت 
خود را از یاد ِِ مجلس عوام با 155 رأی موافق در برابر 95 رأی 
مخالف تأیید کرد که وی در مدت نخستین دوران تصدی خود در بنگال به 
عنوان فرماندارر مبلغ 2341000 لیره دریافت داشته است. ولی «در عین 
حال خدمات زر و شایسته ای به کشور خود انجام داده است.» یک سال 
بعد کلایو در سن ۳ و نه سالگی خود را کشت (22 نوامبر 1774). 
در 1773 لرد نورث قانون تعدیل کننده ای به پارلمنت برد که به موجب آن 
یک وام 14001000 لیره ای به شرکت داده شد تا شرکت (و سهامداران 
ان درپارلمنت) از افلاس نجات یابند, و همة مناطق تحت فرمان شرکت را 
زیر نظر بنگال قرار داد, و بنگال نیز به سهم خود در برابر دولت انگلستان 
جوابگو بود. وارن هیستینگز , به عنوان فرماندار بنگال انتخاب شد. 
هیستینگز از نقطه ای حقیر و پایین آغاز کرده و به اين مقام ارتقا یافته بود. 
مادرش به هنگام تولد وی درگذشت, و پدرش برای ماجراجویی به هند 
غربی رفت :و شم در آنجا در کدشست: یکی از عموهایش این پسر بچه را به 
مدرسة وستمینستر فرستاد, ولی در 1949 عمویش دررگذشت., و وارن؛ که 
هفده سال داشت., در جستجوی ثروت با کشتی به هند رفت. او زیر : 
کلایو به عنوان یک داوطلب نامنویسی کرد. در تسخیر مجدد کلکته سهیم 
بود, در ادارة امور پشتکار و توانایی نشان داد, و به عضویت شورای اداره 
کنندة امور شرکت در کال منصوب شد. در 1704 به انگلستا ن باز گشت. 
چهار سال بعد, مدیران شرکت او را وادار کردند به شورای مدرس ملحق 
شود. در راه خود به هندوستان با بارون ایمهوف و همسرش ماریون آشنا 
شد. ماریون رفيقة هیستینگز. و سیس همسر وی شد. او در مدرس با 
۱[ ۱ 
پزاشتوت جمن وا آغاز کرو 

او سخت کار می کرد, ولی شیوه هایش مستبدانه بودند و پاره ای از 


اقداماتش بهانه بة دست می دادند تا از طرف سرفیلیپ فرانسیس در 
کال ماس مساو کها ننک اس هم یا دم ار ات هراد 
حمله کرد. وقتی که قبایل مراتهه شاه عالم را به تخت سلطنت طف لا در 
دهلی باز گرداندند, و شاه عالم هم مناطق کورا و الله آیاد راء که کلایو به 
1 واگذار کرده بود. به قبایل مراتهه تحویل داد. هیستینگز مناطق نامبرده 
به مبلغ 57000"000 روپیه (شاید حدود 201000000 دلار) به نوأب 
لا 1 کمک کنند تا 
انن ای را پنن کون او بات اما تاه آزموا ان شیر کت براه: 
حمله به اراضی روهیلخاند و به دست آون دزن این اراضی (که نواب می 
کت وش آن 2 مق صاافت بدهکار است) اسادم کته تشر کت هر ارت 
این سربازان مبلغ زیادی دریافت 
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داشت. عمل هیستینگز آشکارا در حکم تخلف از دستوراتی بود که مدیران 
شرکت به وی داده بودند» ولی این مدیران ارزش یک فرماندار را از روی 
پولی که وی به انگلستان می فرستاد تعیین می کردند. 
یک مأمور هندی به نام نونکومار هیستینگز را به قبول رشوه متهم کرد. 
فرانسیس و دیگر اعضای شورا| این اتهام را تأیید کردند و عقیده داشتند 
«هیچ نوع اختلاسی نیست که این فرماندار محترم خودداری از آن را 
معقول دانسته باشد. دا نونکومار به اتهام جعل دستگیر, محکوم, واعدام شد 
(1775). هیستینگز مورد این سوءظن قرار گرفت که رئیس قضات به نام 
سر الایجا ایمپی را (که سابقاً در وینچستر همشاگردی او بود), تحت نفوذ 
قرار داده است تا به نحوی غیرعادی مجازاتی شدید طلب کند. در 1780 
هیستینگز ایمپی را به یک مقام اضافی ترفیع داد که سالی 6500 لیره 
درآمد داشت. اتهامات متقابل میان هیستینگز و فرانسیس منجر به دوئلی 
شد که تن ان فرانسستن نسعتی. اسیت نید 
حیدرعلی خان بهادر, مهاراجة میسور, به اين فکر افتاد که نزاع میان 
هیستینگز و شورایش فرصتی به دست می دهد که شرکت از هندوستان 
بیرون رانده شود. اوء با پشتیبانی فرانسویان. به استحکامات شرکت حمله 
برد و پیروزیهای هراس آوری به دست 3 (1780). هیستینگز برای 
مقابله با او سرباز و پول از بنگال فرستاد. حیدرعلی در 1782 درگذشت. 
ولی پسرش تیپو صاحب تا هنگام شکست نهایی خود در 1792, به جنگ 
ادامه داد. شاید پرای تام هزینه این لشکر کشیها بود که هیستینگز به 
شیوه هایی برایر ره پول توسل جست که منجر به اتهام وی شدند. 
ای از تس ماه انا اه و ی و که اه 
سالانه به شرکت می پرداخت. یک کمک مالی برای مصارف جنگی طلب 
کرد. راجه به عدم توانایی پرداخت متعذر شد. هیستینگز نیروی کوچکی را 


به بنارس برد (1781), چبت که را خلع کرد, و از جانشین او دو برابر 
وجوه مقرری بزور گرفت. نواب اوده, که در پرداختهای خود به شرکت 
اهمال کرده بود, توضیح داد که اگر شرکت به او کمک کند که مادر و مادر 
بزرگش راء که بگمهای اوده بودند, مجنور کند قسمتن: :210001000 لیرح 
ای را که پدر نواب برای آنها گذارده بود دراختیار وی بگذارنده او می تواند 
این وجه را بپردازد. مادرش قبلا مبلغ زیادی دراختیار وی گذارده بود به اين 
شرط که او قول دهد دیگر مبلفی طلب نکند. شرکت. علی رغم اعتراض 
هیستینگز, قول مشابهی به بگمها داد. هیستینگز به نواب اندرز داد که قول 
شرکت را نادیده بگیرد. او سربازان شرکت را به فیض آباد فرستاد. این 
سربازان از راه شکنجه و گرسنگی دادن خواجه های خادم. بکمها را مجبور 
به تسلیم خزانه کردند (17861). از وجوهی که به اين طریق به دست امد 
نواب بدهی ِ را به شرکت پرداخت. در خلال این احوال, سرفیلیپ 
فرانسیس, که زخمهایش بهبود یافته بود, به انگلستان باز گشت (1761) و 
انچه را 
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ی دس و برای مدیران شرکت و دوستانش 
ر پارلمنت تنشریح کرد. در 11792 مجلس عوام هیستینگز و سایر عمال 
و راء به عنوان اینکه در موارد گوناگون به نحوی عمل کرده اند که 
مخالف شرافت و سیاست ملت بوده است. مورد توبیج قرار داد و به 
شرکت دستور داد انها را باز خواند. شرکت چنین دستوری صادر کرد ولی 
«دادگاه مالکان» این دستور را, شاید به اين علت که شورش میسور ادامه 
داشت, لغو کرد. 
در نوامبر 1783 چارلز جیمز فاکس, به عنوان وزیر امور خارجه در دولت 
ائتلافی, «لايحة اصلاح هندوستان» را به پارلمنت تسلیم داشت که شرکت 
شده باشد. منتقدان شکایت داشتند که این لایحه به ویگهای گروه فاکس - 
برکی سرچشمة زاینده ای از حمایت خواهد داد. اين لایحه به تصویب 
پارلمنت رسید. ولی پادشاه به مجلس اعیان پیام فرستاد که هرکس را که 
به این لایحه رای موافق دهد. دشمن خود تلقی خواهد کرد. مجلس اعیان با 
5 رای مخالف در برابر 76 رای موافق لایحه را رد کرد. مجلس عوام 
رسماً اعتراض کرد که 3 دخالت پادشاه در امور قانونگذاری در حکم 
نقض ننگ آور حقوق پارلمانی است. پادشاه, که مدعی بود دولت اثتلافی 
اعتماد پارلمنت را از دست داده است, آن:زا یز کنار. کرد ( 1 دسامتر 
3 و از ویلیام پیت. که بیست وچهارسال داشت., دعوت کرد دولتی 
تازه تشکیل دهد. جورج سوم, که عقیده داشت می تواند در انتخابات ملی 
پیروز شود, پارلمنت را در 23 مارس 1784 منحل کرد. و به عمال خود 


دستور داد که منویات و عنایات نقدی پادشاه را در میان رآی دهندگان 
بخ کتته تا ان نات .نی اکتوت ماه کار اطمیتان. حاضل نود 
تاراحاتت کنو و ‏ عض بل حلسم داد هس کال ماط هط دا ست 
و پادشاه بود. 

پیت در ادارة امور سیاسی استاد بود. سرسیردگی مطلق او به وظیفه اش: 
اطلاعات مشروح او از امور, عادتش به تعمق دقیق و قضاوت دوراندیشانه 
تفوقی به او می دادند که طولی نکشید که تقریباً همة وزیران همکارش به 
آن تن در دادند. در این وقت. برای نخستین بار از زمان رابرت والیول. 
انگلستان دارای یک «نخست» وزیر شده بود (اين اصطلاح را پسرش در 
سال 1773 دربارة وی به کار برده بود) , زیرا همکاران پیت هیچ اقدام 
مهمی بدون رضایت او نمی کردند. در حقیفقت وی «دولت کابینه ای », بعلی 
متوزت حمعی مسولمت وا حد. وربران اضای تحخت ظر یک موی ترا 
به وجود آورد. با آنکه پیت به صورت طرفدار اختیارات پادشاه شغل خود را 
به عهده گرفته بود, پشتکار و وسعت اطلاعاتش بتدریج او را به مقامی 
ترفیع داد که وی به جای پیروی از پادشاه, او را راهنمایی می کر پس از 
دومین حملة بیماری جورج سوم (1788), پیت بود که بر انگلستان 
اشنایی ويژقة ییت با امور تجاری و مالی او را قادر ساخت که وضع خزانه 
را. که بر اثر دو جنگ عمده در یک نسل به نحوی خطرناک تحت فشار قرار 
گرفته مود بت حال عافی 
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باز گرداند. او آثار ادم سمیث را خوانده بود و به نظرات بازرگانان و 
کارخانه داران گوش می دا عوارض واردات را کاهش داد؛ در 17960 
فتاه سای اه هارض کس تسا فواشه ست: شا اغلام که 
کارخانه داران باید به طور کلی از مالیات معاف باشند, رهبران صنعتی را 
به وجد آورد. او اين کاهش در اف را با بستن مالیات بر کالاهای مصرفی - 
روبان؛ پارچة نازک (گاز)؛, دستکش.: کلاه, شمع؛ 7 .شا زر ین نی شراب, 
اجر, کاشی, کاغذ, و پنجره - جبران کرد. بسیاری از خانه ها برای کاهش 
مالیات. بعضی از پنجره ها را تخته کوبیدند. تا سال 1788 بودجه متوازن 
شده, و انگلستان از ورشکستگی دولت؛ که فرانسه را به سوی انقلاب 
سوق می داد. جسته بود. 

قبل از انتخابات. پیت «نخستین لايحة هندوستان» خود را به پارلمنت 
عرضه کرده بود. که با شکست روبه رو شده بود. در این هنگام. وی لايحة 
دومی عرضه داشت که در آن چنین پیش بینی شده بود: یک هیئّت نظارت 
منصوب شود که از طرف پادشاه روابط سیاسی شرکت هند شرقی را 
اداره کند, در حالی که راقاحظا و حمایت بازرگانی دردست شرکت باقی 


شاعر یونانی: پا 383 


گثورگ ویلهلم فریدریش 1770-1831) ۳۱۵96۱), فیلسوف آلمانی: 475, 
9 732 

هلتماش 315 :۳۱۵۱۲6۲۱۵5۲۱ 

هلسپونت/ داردانل, 

تنگه ۲۱۵۱۱۵500۳, بین دریای اژه و دریای مرمره: 335, 415, 

هلنه ۲۱۵۱6۲؛ 

شخصیت افسانه ای یونانی: 644 

هلند جدید 96 :۳۱۵۱۱۵۲۱۵0 ۱۱6۷۷ 

هلیبید 677 ,676 :۳۱۵۱60۱0 

هلیوپولیس ۳۱۵۱۱000۱۱5؛ 

شهر قدیم, مصر: 183, 193, پا 242 

همایون ۱۱۲ ۲۱۱۸۱۲۲۱۵۷؛ 

پادشاه هند از سلسلة گورکانی (1542-1530 و 1556-1555): 533, , 
2 683 

هند 115 , ,71,75 ,53 , ,43 :۱۱0۱۵, پا 120 128 141, 142, 151, 
۵ 190 195, پا 238, 246, پا 263, پا 322, 342, 365, , 409, 
2 415 710-447, ۰,۰ 951, 992: حکومت مسلمانان بر -: 521, 
2 546-525 577 625, 632: 687-680؛ حملة آرپاییان به ‏ : 
9 - 461 , 664, 668 ؛ حملة اسکندر به - : 344 , 445 , 506 - 
8 10 

6 520, 570, 601, 615, 616, 631: حملة هونها به- : 518, 688؛ 
عصر ودایی: 73 335, 422, 480-460, 484 548, 596, 630؛ نژاد 
مردم- : 335, 412 

هند, 

اقیانوس: 775 

هند, 

کنگرة ملی: 699 701, 702 

هند شرقی,؛ 

کمیانی 00۳۱۵۵ ۱۱۵0۱2 ۴۵5 : پا 456, 689, 690 

هند شرقی هلند, 

شرکت 0۲۲۱۵۵۲۱۷ ۱۱0۱2 ۴۵5۲ ]یادا : پا 920 

هند وه 

آیین ۲۱۳015۳ : پا 576, 597-578, 657 

هند و اروپایی, 


بماند, ولی مشمول حق وتو از طرف پادشاه باشد. لایحه در 9 اوت 1784 
به تصویب رسید و ناظر بر امور انگلستان و هندوستان ۳ سال 1959 بود. 
فاکس و برک این ترتیب را در حکم تسلیم شرم اور در برابر شرکتی می 
دانستند که به علت فساد و جنایت, بدنام بود. برک دلایلی خاص برای عدم 
رضایت داشت. حامی وی لرد ورنی. برادرش ریچارد برک. و یکی از 
بستگانش ویلیام برک در شرکت هند شرقی یمه کی کر ونر 
نوسان قیمت سهام آن, زیانهای شدیدی متحمل شده بودند. هنگامی که 
ویلیام برک به هندوستان رفت.: ادمند او را به سر فیلیپ فرانسیس, به 
عنوان کسی که مورد علاقة بسیارش می باشد, توصیه کرد. ویلیام مامور 
پرداخت شد و «در فساد از دیگران دست کمی نداشت.» وقتی فرانسیس 
به انگلستتان باز گشت. نظر خود را دربارة نحوه ادارة امور توسط هیستینگز 
بای رک و فاکسعا ری کود یکی متام اطااعات سا ن الب بری 
دربارة 0 هندوستان بود. حملة ویگهای لیبرال به هیستینگز ظاهر| تا حدی 
ناشی از علاقه به سلب اعتبار و سرنگون کردن دولت پیت بود. 

فان 0 ۱ سر ارفا دا مه انگسان اس تیار 
بود که سالهای طولانی خدمتش در ادارة امور حکومت, عمل وی در 
باز گرداندن اعتبار مالی شرکت. در نجات قدرت انگلستان در مدرس و 
بمبتّی, با یک مقرری - اگر نه یک عنوان نجیبزادگی - جبران شود. در بهار 
قسمتی از اینها از او دريغ, و قسمتی توسط وزیران به او داده شد. در ماه 
آوریل: برک اتهامنامه ای علیه فرماندار پنشین ینگال در برابز مجلین عوام 
قرار داد. هیستینگز پاسخی مشروح در برابر مجلس عوام قرائت ت کرد. در 
صام رف بری اهاماف اه ی وس اند ارانه کرد 
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خواستار انهام رسمی هیستینگز شد. مجلس عوام از تحت تعقیب قرار 
دادن هیستینگز امتناع ورزید. دك 13 زوتن فاکس داستان چیت شنگه را 
نقل کرد و خواستار شد هیستینگز , به طور رسمی متهم شود. پیت با دادن 
زای: طبق نظر فاکس و برک؛ کابينة خود را به یرت آورد. بسیاری از 
اعضای حزبش از سرمشق او پیروی کردند, و علت آن ممکن است این 
بوده بااشد که حساب دولت 1 سرنوشت هیستینگز جدا باشد. پیشنهاد اتهام 
رسمی هیستینگز با 119 ری موافق در برابر 79 ۳۳ مخالف به تصویب 
رلسید. 

کردند. ولی در 7 فورية 1787 که شریدن, به قول فاکس, برک, و پیت 
بهترین نطقی را که تا آن وقت در مجلس عوام شنیده شده بود ایراد کرد, 
مها سر مها افت آاد سی میسن سق 1000 رخ رای 


نسخة اصلاح شدة این نطق پيشنهاد شد. او هرگز وقت این کار را نیافت, و 
آنچه ما از آن اطلاع داریم از خلاصه های تعدیل شدة آن است (( شریدن 1 
همة هنر مردی که در تئاتر چشم به جهان گشوده بود, و با همة حرارات یک 
روح رومانتیک, موضوع چپاول بگمهای اوده را بازگو کرد. . پس از اينکه بیش 
از پن ساعت صحبت کرد خواستار آن شد که هیستینگز رسماً مورد اتهام 
قرار گیرد. بار دیگر پیت برله تحت تعقیب قرار دادن ری داد؛ این پیشنهاد 
با 175 ری موافق در برابر 69 ری مخالف تصویب شد. در 8 فوربه 
مجلس عوام یک هیئت بیست نفری - که برک؛ فاکس, و شریدن در رأاس 
ان بودند - انتخاب کرد تا مواد اتهامنامه را تنظیم کند. این مواد ارائه 
شدند, و در 9 مه مجلس عوام دستور داد که آقای برک؛ به نام مجلس 
عوام ۰ به دادگاه مجلس اعیان رو و آقای وارن هیستینگز را . به 
جنایات بزرگ و کوچک متهم کند. هیستینگز دستگیر, و به حضور لردها اج 
شد؛ ولی به قید کفیل آزاد گشت. 
محاکمه پس از تاخیری طولانی. در تاریخ 13 فورية 1788 در 
وستمینسترهال اغاز شد. همة دوستداران ادبیات توصیف زیبای مکولی را 
دربارة ان اجتماع تاریخی به خاطر خواهنداورد: لردها به عنوان دادگاه عالی 
کشور با لباسهای خزدار و ملیله دوزی شدة خود, نشسته بودند؛ در برابر 
آنفا,هتشتینکزر: که تربدم: زنن و بیمار بود, به سن پنجاه و سه سالگی, با قد 
یک متر و شصت وهشت سانتیمتر, و وزن پنجاه و پنج کیلوگرم, ایستاده 
بود؛ قضات کلاهگیسهای بلندی برسر گذاشته بودند که روی گوشهایشان را 
گرفته بود؛ خانوادة پادشاه. و اعضای مجلس عوام در جاهای خود قرار 
داشتند؛ تالارها پر بودند از سفیران. پرینسها و داچسها, خانم سیدنز با 
زیبایی پر وقار خود, و سر جاشوا رنلدز در میان همة اشخاص سرشناسی 
که وی تک چهره هایشان را کشیده بود؛ و در یک سو هیئتی که در این 
هنگام به نام «اداره کنندگان» خوانده می شد اماده بود که که موارد اتهام 
را ارائه کند. منشیها] اتهامات و پاسخ هیستینگز را خواندند. مدت چهار روز 
برک, در نیرومندترین نطق دوران زندگی خود, انبوهی توانفرسا از اتهامات 
بر متهم وارد کرد. سپس در 15 فوریه وی آن تالار تاریخی را با تقاضای 
پرشور خود, ناقوس وار, به صدا در 
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آورد. و گفت: 
فن آفای و از هیشی ند را به جنایات بزرگ و کوچک متهم می کنم. ۱ 
من او را به نام مجلس عوام بریتانیای کبیر, که وی به اعتماد پارلمانی آن 
6 ۱ 
من او را به نام مردم هند, که وی قوانین, حقوق, وازادیهایشان را از میان 
برده, اموالشان را نابود کرده, و کشورشان را ویران و پریشان ساخته 


است. متهم می 1 

8 آن قوانین جاودانة عدالتی که وی از آن تخطی 
۱ 
من او را به نام خود طبیعت انسانی, که وی بیرحمانه , چه در میان مردان 
و چه ِ میان زتان. در هر سن و سال, مقام» وضع , و شرایط زندگی, مورد 
تجاوز, لطمه, و ظلم قرار داده است متهم می 
به موازات اینکه برک, فاکس, شریدن. و هر داستان حعمرانی 
هیستینگز را بازگو می کردند. محاکمه با وقفه های متعددی ادامه یافت. 
وقتی معلوم شد ظهر سوم ژوئن شریدن شواهد مربوط به بگمهای اوده را 
ارائه خواهد داد, از صبح, خیابانهایی که به وستمینسترها آعر یف ند بر 
از کسانی بودند که علاقه داشتند به مجلس راه یابند. بسیاری از این 
اشخاص دارای مقام والایی بودند. بعضی از کسانی که کارت ورودی به 
دست آورده بودند آنها را هر یک به پنجاه گینی (شاید حدود 1500 دلار) 
فروختند. شریدن می دانست که از او انتظار می رود برنامة پرهیجانی 
اجرا کند, و چنین برنامه ای اجرا کرد؛ او چهار جلسه صحبت کرد؛ در روز 
اخر (13 ژوئن 17868)., پس از اینکه پنج ساعت صحبت کرد در حالی که 
همة نیروی خود را از دست داده بود, در بازوان برک که وی را در بغل 
گرفت از حال رفت. گیبن. که در تالار بود. شریدن را بازیگری خوب 
توصیف کرد و اظهار داشت که این سخنران, روز بعد که اين مورخ (گیبن) 
از او دیدن کرد, چقدر سرحال بود. 
این سخنرانی نقطة اوج محاکمه بود. هریک از تقریباً بیست اتهام وارده نیاز 
به تحقیق داشت. اعضای مجلس اعیان عجله ای به خرج ندادند, و 
تیا قدریهی درنگ کر باهتد قا نایز فسات کلم شرجرن آزین 
برود, و علاقه نسبت به این موضوع به وقایع دیگر سوق یابد. این وقایع به 
وقوع پیوستند. در اکتبر 1788 جورج سوم به جنون مبتلا شد. ان هم خیلی 
جدی. آنچه او را از نظر سلامت فکر از پای درآورده بود, فشار ناشی از 
محاکمة هیستینگز و سوء رفتار پسرش بود. جورج آو گوستوس فردریک, 
پرینس آو ویلز, آدمی چاق, خوش طینت. سخاوتمند. مسرف, و عاشق 
پیشه بود. او یک دور تسبیح رفیقه گرفته و قروضی به بار آورده بود که 
پدرش يا ملت تادیه می کرد. در 1785 وی به طور خصوصی با خانم ماریا 
ان فیتسهربرت. یک کاتولیک متعصب پیرو کلیسای رم که قبلا دوبار بیوه 
شده و شش سال هم از پرینس بزرگتر بود, ازدواج کرده بود. ویگها به 
رهبری فاکس پیشنهاد کردند یک شورای نیابت سلطنت زیر نظر 
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پرینس تشکیل شود. پرینس دو شب نخوابید و به انتظار نشست تا عدم 
صلاحیت پادشاه اعلام شود. جورج سوم با برخورداری از فواصل سلامت 


عقل و روشنی فکر, که در ضمن آنها دربارة گریک و جانسن صحبت می 
کرد. قطعاتی از هندل را می خواند. و فلوت می نواخت. اوضاع را 
مغشوش و سردرگم می کرد. در مارس 1789 او بهبود یافت. لباس 
بیماری (لباس مخصوص دیوانگان که قدرت عمل را تا حدودی از آنها سلب 
می کند) را از تن درآورد, و تشریفات حکمرانی را از نو آغاز کرد. 

انقلاب فرانسه عامل دیگری بود که توجه را از جریان محاکمه منحرف می 
داشت. رک از فعفنت هنکن داست: کتنید: و یه کفی فاری: آتوانت 
شتافت: لحن‌ند سخنانش بعابای دجهة آورا از بن برد افشکایت داش 
که وقتی شروع به صحبت می کند, اعضای پارلمنت از سالن آهسته خارح 
مدعی یود که 20*000 لیره برای خریدن روزنامه نگاران برای حمله به وی 
و دفاع از هیستینگز خرجح شده است؛ و شکی نیست که قسمت بزرگی از 
ثروت هیستینگز , به این ترتیب صرف شده بود. سرانجام. هشت سال پس 
ازایراد اتهام, مجلس اعيان هیستینگز را تبرئه کرد (1795) - برای برک 
نمی بایست عجیب بوده باشد. احساس عمومی این بود که این حکم 
عادلانه است : منتهم از بسیاری جهات گناهکار بود ولی هند را برای 
انگلستان نجات داده بود, و بر اثر محاکمه ای که سلامت و ارزوهای وی را 
دتم سگم مه تست را تک دار ف کستت انس دارخالی کردم رید 
مجازات رسیده بود. 

هیستینگز بیش از همة کسانی که وی را مورد اتهام قرار داده بودند عمر 
کرد. شرکت هند شرقی با تصویب هدیه ای به مبلغ 90000 لیره او را از 
افلاس نجات داد. او املاک اجدادی خود در دیلز فرد را باز خرید. آن را 
مرمت کرد و در تجملی شرقی به زندگی پرداخت. در 1813 در سن 
هشتادویک سالگی, از او خواسته شد در مورد امور هندوستان در مجلس 
عوام شهادت بدهد. در آنجا وی با تحسین و احترام مورد استقبال قرار 
گرفت و خدماتش به یاد آورده شدند, در حالی که گناهانش را گذشت 
زمان شسته بود. او چهارسال بعد درگذشت., و از نسل پرآشوب وی تنها 
یک نفر باقی مانده بود - پادشاه کور و ناقص العقل. 


اا۷ - انگلشضان و انقلاب فر آنبییه 


برک پس از اینکه خود را در مبارزه اش علیه شرکت هند شرقی تقریباً از 
پای درآ ور و به انقلاب فرانسه به عنوان دشمن شخصی خود پرداخت. و در 
طی این مبارزة جدید کمک مهمی به فلسفة سیاسی کرد. 

او این انقلاب را بیست سال پیش از وقوع آن پیش بینی کردم بود. «کلية 
امور مالی فرانسه 
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تحت محدودیت و سردرگمی فوق العاده ای کار می کند, و تحمیلی که بر 
منابع مالي این کشور می شود چنان بیش از اين منابع است که هرکس . 
که تمام ان نظام را با قدری توجه يا اطلاع مورد مداقه قرار داده بارند 
ناچار باید هر ساعت انتظار داشته باشد که یک تشنج فوق العاده در همة 
این دستگاه روی دهد تشنجی که حدس و گمان دربارة تانیز ان بر فرانسه 
و حتی بر همة اروپا مشکل است.» او در 1773 از فرانسه دیدن کرد. در 
ورسای ماری آنتوانت را دید که در آن هنگام دوفینه (همسر ولیعهد) بود. او 
هیچ گاه آن جلوة زیبایی. سعادت, و غرور پر از نشاط جوانی را فراموش 
نکرد. دربارة نجبای فرانسه نظری مساعد, و دربارة روحانیان فرانسه 
نظری از آن هم مساعدتر یافت. از تبلیغات ضد کاتولیکی و اغلب 
ضدمذهبی «فیلسوفان» فرانسه بسیار يکه خورد, و پس از بازگشت به 
انگلستان, به هم میهنان خود علیه خدانشناسی به عنوان «دهشتبارترین و 
بیرحمانه ترین ضربه ای که می توان بر جامعة مدنی وارد اورد». هشدار 
داد. 

وقتی انقلاب صورت گرفت. از استقبالی که دوستش فاکس از آن کرد به 
وحشت افتاد؛ فاکس سقوط باستیل را به عنوان «بزر گترین واقعه ای که 
در چهان روی داد, و ... بهترین آنها», مورد تحسین قرار داد. افکار رادیکالی 
ناشی از مبارزات ویلکس و «انجمن هواخواهان بیله حقوق» باهستگی در 
انگلستان شایع شده بودند. یک نویسندة گمنام در 1761 کمونیسم را به 
عنوان درمان کلية بیماریهای اجتماعی. بجز افزايش بیش از حد جمعیت. 
پيشنهاد کرد. او اظهار نگرانی کرده بود که رشد بیش از حد جمعیت امکان 
داشت کلية تلاشهایی را که برای ازمیان بردن فقر به عمل می آمدند عقیم 
گذارد. «انجمن تجدید خاطرة انقلاب 1688» در 1788 تشکیل شده بود؛ 
اعضای این انجمن شامل روحانیان و نجبای برجسته بودند. در اجتماعی که 
این انجمن در چهارم نوامبر 1789 تشکیل داد. یک واعظ فرقة 
اونیتاریانسیم به نام ریچارد پرایس حاضران را چنان تحریک کرد که انجمن 
ی ی ۳ 


امیدواری شده بود که «نمونة باشکوهی که در فرانسه عرضه شده است 
ممکن است ملل دیگر را تشویق کند تا حقوق غیرقابل انتزاع بشریت را 
اعلام دارند.» این پیام توسط سومین ارل او ستنپ, رئیس انجمن و شوهر 
خواهر ویلیام_ ییت» امضا شد. 

آن طابه و ان امرگ را هواس منم ورد او در این وقت شصت 
سال داشت و به حدی رسیده بود که محافظه کار باشد. او متدین و دارای 
املاک وسیعی بود. به نظر وی انقلاب فرانسه نه تنها حیرت انگیزترین 
انقلابی بود که تاکنون در جهان روی داده است., بلکه خشونتبارترین حمله 
علیه مدذهب, مالکیت. نظم, و قانون بود. در 9 فورية 1790 او به مجلس 
عوام گفت اگر هر یک از دوستانش, به هر میزان, با اقداماتی موافقت کند 
که متضمن رواج دموکراسی نوع فرانسه در انگلستان باشد, او از آن 
دوستی, هرقدر هم که طولانی و عزیز باشد. دست خواهد کشید. فاکس با 
تعریف و تحسین مشهور خود از برک به عنوان بهترین مربی خویش, این 
خطیب را تسکین داد, و جدایی میان این دو به تعویق افتاد. 
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در نوامبر 1790 برک آثر خود به نام انديشه هایی دربارة انقلاب فرانسه را 
به صورت نامه ای (شامل 3205 صفحه) خطاب به «آقایی در پاریس» 
منتشر کرد. برک؛ که در انقلاب امریکا رهبر آزادیخواهان بود. در این هنگام 
قهرمان محافظه کاران انگلستان شد؛ جورح سوم نسبت به دشمن ديرینة 
خود ابراز شعف کرد. این کتاب. «کتاب مقدس» دربارها ونظامهای 
اشرافی شد. کاترین بزرگ, که زمانی دوست و نورچشمی «فیلسوفان» 
فرانسه بود, تبریکات خود را برای مردی فرستاد که دست به کار آن شده 
بود تا جماعت را از مسند قدرت به زیر کشد. 

برک مطلب خود را با اشاره به دکتر پرایس و «انجمن تجدید خاطرة 
انقلاب» آغاز کرد: او از ذاخل شدن روحانیان به مباخت: سیاسی ابراد تالم 
کرد و گفت وظيفة اینان هدایت روح مردم به نیکوکاری ی مه 
است نه اصلاحات سیاسی. او به حق رآی برای همة افراد ذکور, و 
خواهان آن بود, اعتقادی نداشت و می گفت که اکثریت حاکمی ستمکارتر 
از یی پادشاه خواهد بود و دموکراسی به حکومت توده های ِ تبدیل 
خواهد شد. عقل و خرد از کثرت تعداد مایه نمی گیرد, بلکه از تجربه حاصل 
می شود. در طبیعت از برابری خبری نیست. «برابری سیاسی چیزی جز 
تخیلی کریه نیست. و این تخیل انديشه هایی کاذب و انتظارات بیهوده در 
افرادی که سرنوشتشان طی طریق در مسیر پیچیده و پر زحمت ِِ 
است ایجاد خواهد کرد و تنها به تشدید آن نابرابری کمک خواهد کرد که 
هر کر اتف توانه انوا آن ان بردارد. » حکومت اشرافی امری اجتناب 
نایذیر است؛ و هر قدر از عمر این گونه حکومت بیشتر گذشته باشد, این 


حکومت به وظيفة خود - یعنی استقرار آرام آن نظام اجتماعی که بدون آن 
ثبات, امنیت, و ازادی وجود نخواهد داشت - بهتر عمل خواهد کرد. 
پادشاهی موروتی از این نظر خوب است که به حکومت وحجدت و تسلسلی 
می بخشد که بدون آن روابط حقوقی و اجتماعی اتباع کشور به حالتی 
بیشکل, بر آشتوتب, و پر هرح و مر) در خواهند اد مذهب از این نظر خوب 
است که به زنجیر کردن آن انگیزه های غیراجتماعی که مانند آتش 
زیرزمینی در زیر سطح تمدن جریان دارد, و تنها با همکاری مستمر دولت و 
کلیسا, قانون و معتقدات مذهبی. و هراس و احترام می توان ان را تحت 
مراقبت داشت. کمک می کند. آن «فیلسوفان» فرانسوی که به بنیان 
معتقدات مذهبی در میان صفوف تحصیلکردگان ملت خود لطمه می زدند؛ 
به نحوی احمقانه. افساری را که مانع حیوان شدن انسان می شد شل می 
کردند. 

برک از پیروزی تودة مردم در ورسای بر «پادشاهی ملایم طبع و قانونی» 
ته شدت: اخناس انزجار کرد و گفت» «اآتها یت به‌بادشام ژوشی 
خشمگینانه تر, تجاوز کارانه ترء و موهنتر از آنچه که تاکنون ملتی نسبت به 
ضدقانونترین غاصب و خون آشامترین حاکم جبار روا داشته است » درپیش 
گرفته اند. در اینجا وی صفحة معروفی را نوشت که ما را در جوانی شدیدأ] 
به هیجان می آورد: 

این شانزده یا هفده سال ان تمانتدفی رن که مخ ملکة فرانسه را که 
دن ان وقت دوفینه 
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بود در ورسای دیدم؛ و مطمئنا در روی این کرة خاکی منظره 
سروربخشتر از ان ندرخشیده است. طوری که به نظر می رسید خود وی 
نشنختی اند احساس کند. من او را درست بر فراز افق دیدم که به سپهر 
رفیعی که تازه حرکت و رن را آغاز کرد بود زینت و سرور می بخشید, 
مانند ستارة صبحگاهی می درخشید, 1 پر از نشاط حیات و شکوه و شادی 
بود. آه, چه انقلابی ! و من چه قلبی داشته باشم که بدون احساس 
دای ان سففت ما هار رنههطا به تفکر بپردازم!1 در آن هنگام که وی 
به کسانی که محبتی پرشور, دورادور و احترام آمیز به وی داشتند عناوین 
احترام امیزی می داد حتی در خواب هم بسختی می دیدم که روزی ناچار 
شود پادزهر تند بیحرمتی را در آن سینه پنهان دارد و با خود حمل کند. حتی 
در خواب هم بسختی می دیدم که زنده بمانم و ببینم در میان ملتی که 
دارای مردان غیور بود, و در میان ملتی که مردان شرافتمند و شهسوارانی 
داشت, چنین فجایعی بر سر او اورده شوند. من فکر می کردم حتی در 
برابر یک نگاه که وی را به توهین تهدید کند, ده هزار شمشیر برای انتقام 
از نیام برکشیده خواهند شد. ولی دوران جوانمردان گذشته و دوران 


سفسطه گران, اقتصاددانان. و اهل حساب جای آن را گرفته, و شکوه و 
افتخار اروپا برای هميشه خاموش شده است. 

سر فیلیپ فرانسیس همة این حرفها را به عنوان اینکه خیالپردازانه و 
رمانتیک هستند. مورد استهزا قرار داد و به بری اطمینان داد که ملکة 
فرانسه همچون مسالینا 2 و یک خاله زنک است. بسیاری از میهن پرستان 
انگلیسی نیز همین 1 داشتند؛ ولی هوریس والپول تاکید کرد که برک 
«ماری آنتوانت را درست همان طور مجسم کرده است که من وی را 
برای اولین بار به عنوان دوفینه دیده بودم.» 

بتدریج که انقلاب پیش می رفت, برک به حملة خود تحت عنوان نامه ای به 
یکی از اعضای مجمع ملی (ژانوية 1791) ادامه داد. او در اين نامه 
پيشنهاد کرد که دولتهای اروپا با هم متحد شوند تا جلو انقلاب را بگیرند و 
پادشاه فرانسه را به قدرت ديرينة خود باز گردانند. فاکس از این پيشنهاد 
شدیداً ناراحت شد, و در تاریخ 6 مه. در مجلس عوام, این دو دوست که 
شانفه یه فا نهد تتردهای بسیار کید در مه جداتی ,هیحان امه 
رسیدند. فاکس تحسین خود را نسبت به انقلاب تکرار کرد. برک به حال 
اعتراض برپا خاست و گفت: «در هر دوران و زمانه ای, بویژه در این 
مرحله از عمرم, عاقلانه نیست که دشمنان خود را تحریک کنم پا موجباتی 
فراهم سازم که دوستانم مرا ترک گویند. با این وصف, اگر طرفداری 
محکم و پرثبات من از قانون اساسی انگلستان مرا چنین در محظور قرار 
دهد حاضرم آن را برخود بخرم.» فاکس , به او اطمینان داد که اختلاف 
نظرهای آنها متضمن قطع دوستی نخواهد و بری پاسخ داد: «بلی, بلی, 
متضمن از دست دادن دوستان می باشد. من از بهایی که برای رفتار خود 
می پردازم آگاهم 


1 اشاره به زمانی که لویی شانزدهم و ماری آنتوانت به وسيلة تودة مردم 
در ور سای مجیفن شتذند کهبيادی:با انها-به با ریش ار مرذند هر بر تظارت 
مردم در تویلری زندگی کنند (پنجم و ششم اکتبر 1789). 

2.همسر هرزه و خیانت پيشه کلاودیوس اول, امپراطور روم.- م. 
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۰ دوستی ما به پایان رسیده است.» او دیگر با فاکس صحبت نکرد, مکرز 
به طور رسمی در تشریک مساعی اجباری آن دوردز معا کمة .هنکن 
برک در نوشته های خود دربارة انقلاب فرانسه به یک فلسفة محافظه 
کارانة نیاتی کلانسیک بخشنید. نخستین اصل اآن:این. اسنت که به. استدلال یک 
فرد. هرقدر هم که برجسته باشد. در صورتی که این استدلال با سنن یک 
نژاد در تعارض باشد, اعتمادی نشود. همانطور که یی بچه نمی تواند دلایل 
احتیاطات و ممنوعیتهای والدین خود را درک کند. به همان ترتیب یک فرد 


هم, که در مقایسه با یک نژاد طفلی بیش نیست., نمی تواند هميشه دلایل 
رسوم, عادات. و قوانینی را که حاوی تجربیات چند نسلند درک کند. برک 
می گفت: «اگر انجام کلية وظایف اخلاقی و شالوده های اجتماع بر این 
اساس قرار داشت که دلایل انها بر هر فرد اشکار و نشان داده شوند». 
تمدن امکانپذیر نمی بود. حتی «تعصبات» نیز خواصی ِِ زیرا براساس 
ان مسایل حاضر قضاوت قبلی می کنند 

به این رز پیب ۰ دومین عصور ماه کار هق حال ییاسک یک سنت با 
ر سم , اگر «قبلاً به صورت نوشته درآمده» پا در نظام اجتماع پا ساختمان 
حکومت گنجانده شده باشد, باید به طور مضاعف مورد احترام قرار گیرد و 
بنددرت تغییر یابد. مالکیت خصوصی نمونه ای از این حق و نامعقولی 
ظاهری عقل و حکمت است: غیر معقول به نظر می رسد که یک خانواده 
خیلی زیاد و خانواده ای دیگر خیلی کم دا رای داشته باشد, و حتی از آن 
نامعقولتر آنکه مالک اجازه داشته باشد اموال خود را برای جانشینانی به 
ارث گدارد که برای تحصیل آن هیچ تلاش نکرده اند. با این وضف. تجربه 
نشان داده است که افراد به طور کلی خود را به کار یا تحصیل, پا به 
تدارک و آمادگی پرزحمت و پرهزینه وانمی دارند مگر اینکه نتایج تلاشهای 
خود را از ان خود بدانند, و تا حدود زیادی. هرطور که خودشان بخواهند, 
قابل انتقال به دیگران باشد؛ و تجربه نشان داده است که تملک اموال 
بهترین تضمین برای دوراندیشی قانونگذاری و دوام کشور است. 
یک 2 اجتماعی از عده ای افراد در یک زمان و مکان بخصوص 

نیست., بلکه اجتماعی از افراد طی زمانهای طولانی است. «جامعه در واقع 

یی کاردا یار کت است. تهتها مان کستان که زنده اند, بلکه 
ی ی کت اند و آنان که مرده اندو نان کفهدا 
به دنیا خواهند آمد» و آنچه کشور ما را تشکیل می دهد دوام است. در این 
کل متشکل از وحدت بسا کا زو یک اکثریت حاضر ممکن است در طی 
زمان درحکم یک اقلیت باشد؛ و قانونگذار باید حقوق گذشتگان (براساس 
«حق مالکیت») و آیندگان را علاوه بر حقوق حاضران زنده مورد توجه قرار 
دهد. سیاست عبارت است - یا باید عبارت باشد - از هر انطباق هدفهای 
اقلیتهای ناساز گار با یکدیگر با خیر و صلاح گروه پاینده. علاوه بر آن, حقوق 
مطلقه ای وجود ندارد. این گونه حقوق مجردات ما بعد طبیعی هستند که 
طبیعت از آنها بی اطلاع است. 
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آنچه وجود دارد تمایلات. قدرتها, شرایط, و مقتضیات است؛ و «شرایط و 
مات هرک از اصول تام رگ ارم دهد اک مر هه 
می بخشند, » اقتضای زمان گاهی از حق مهمتر است. «امور سیاسی نباید 
با شلات حور ی هو پلکه باید با طیعت اسان کل نها 


قسمتی از آن است و به هیچ وجه هم بزرگترین قسمت آن نیست. انطباق 
داده شود.» «ما باید ابزار و مصالح موجود را به کار بریم.» 

همه این ملاحظات در مذهب بخوبی نشان داده می شوند. اصول, اساطیر, 
وتات کمی مب‌مم ین ایتا عل کش نوی ات نکن 
ول اک اما نا تا ها فایل اماظ اسیم حامعه ی کر ات آشر 
اهمیت زیادی ندارد. تجربه معلوم می دارد که شهوتهای انسان را تنها با 
تعالیم و رعایت اصول مذهب می توان تحت نظارت درآورد. «اگر ما با 
کنار افکندن آن مذهب مسیحیتی که یک منبع بزرگ تمدن در میان ما بوده 
است بیپردگی خود را آشکار کنیم [یعنی جلو غرایز خود را نگیریم] ما (با 
آگاهن کامل ات اینکهقکر انشان تحمل .خلتی را تخواهد کرد) تگران آن 
هستیم که خرافاتی ناجور, زیانبار, و پستی آور ممکن است جای آن را 
بگیرد.» 

دانستند. و تامس پین در اثر خود به نام حقوق بشر (1792-1791) بشدت 
به اوجواب داد. ولی انگلستان دوران کهولت برک عموما از نیایرستی او 
استقبال کرد. بندریج که انقلاب فرانسه به سوی قتل عامهای سپتامبر, 
اعدام پادشاه و ملکه, و دورة وحشت گام برداشت؛ اکثر مردم انگلستان 
احساس کردند که برک بخوبی نتایح شورش و لامذهبی را پیشگویی کرده 
است؛ و انگلستان مدت یک قرن تمام. با آنکه باروهای فاسد خود را حذف 
کرده و حق رأی را در کشور خود گسترش داده بود, با عزم راسخ هوادار 
قانون اساسی خود, مرکب از پادشاه, اشرافیت؛ کلیسای رسمی و یک 
پارلمنت که بیشتر به فکر قدرت امپراطوری بود تا حقوق تودة مردم, باقی 
ماند. پس از انقلاب, فرانسه از روسو روی گرداند و متوجه مونتسکیو شد؛ 
و ژوزف دو مستر نوشته های برک را برای فرانسویان نادم در قالب 
قارات انم اراد و 

برک مبارزة خود را برای یک جهاد مقدس تا پایان عمر خود ادامه داد, و 
فقتفم فرا سم یه ترضانبای کی اعلان جک واه (و179 )۱ اظماد خوشحالن 
کرد. جورج سوم می خواست به دشمن دیرین خود به خاطر خدمات 
اخیرش با یک لقب نجیبزادگی و عنوان لرد بیکنز فیلد - که بعدا دیزریلی 
مفتخر به دریافت آن شد - باداش دهد. برک از قبول آن امتناع ورزید, ولی 
یک مقرری 2500 لیره_ ای را پذیرفت (1794). هنگامی که صحبت از 
مذاکره با فرانسه پیش امد برک چهار نامه تحت عنوان نامه هایی درباره 
یک صلح شاه کش (حد 1797) منتشر کرد و با حرارت بسیار خواستار آن 
7 ()/. فاکس پیشنهاد کرد که او در وستمینستر تم دفن شود ولی برک 
وصیت کرده 


ملتهای 405,412 ,334-340 : ۴۱۲۵۵6۵۲۱ ۱۱00, پا 460 

هندوچین؛ 

شبه جزیره ۱۱00-۳۱۳5, جنوب شرقی آسیا: 578, 771, 834, 870 
هندو ژرمنی, 

زبانهای 629 : 6۲۲۳۲۵۲۱۱6:)-۱00] 

هندوستان: پا 461 و نیز: : هند 

هندو کش ۲ 

رشته کوه 5۱لا ۲۱۱۳۱۵۱, اسیا: 455, 506 

هندی؛ 

گویش 629 :۲۱:۳0 

هندیشمردگان امریکا ,22 ,18-20 ,13 ,12 ,9 ,2 :۱۱۵۱۵96 ۸۴۵6۲۱6۵۲۱ 
6 60-6 ,56 ,5ظ ,53 ,52 ,44 ,42 ,41 ,35 ,29 ,23 
4 ,2 ,101 ,99 ,94 ,89-91 ,80 ,75,79 

هنر: 18, 100, 992, 993:- در اشور: 331-326:- در بابل: 300-209؛ 
در پارس: 440-436 - در جوامع اولیه: 108-99؛ - در چین: 718 
7-4 - در امپراطوری حتی: پا 335؛ - در ژاپن: 970-95۱0؛ - در 
سومر: 148, 162-160؛ - در عصر دیرینه سنگی: 118, 119؛ - در 
عصر نوسنگی: - 123, 124؛ - در عیلام: 142؛ - در مصر: 186, 220- 
1 9 در هند: 688-659: <- در بهودستان: 386, 669 

هنری هشتم ۷۱۱۱ ۳۱6۵۲۱۲۷؛ 

پادشاه انگلیس (1547-1509): 523 

هنومن ۲۱۵۲۱۱۱۲۲۱۵۲۱؛ 

میمون-خدای هندی: 466 

هوا تو 0 ۲۱,۵ (قرن سوم), 

نويسندة رسالات پزشکی چینی: 847 

هوئن. 

کوه 788 :۳۱۱۱6۲۱ 

هوان ۳۱۱۱۵۲۱؛ 

امیرچی (643-685 ق م): 723 

هوانگ هو/ شط زرد ۲۱۵۵۳0-۳0, 

چین: ۰719 721 

هوبر» ۳ 

سرویلیام 126 (قرن نوزدهم), قاضی انگلیسی: 570 

هوت تو ۳۱۵0۲۲0 (فت 1651), 

سیاستمدار ژاینی: 910 

هوتنتوت؛ 
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بود که مراسم تشییع جنازة او به طور خصوصی انجام گردد و جسدش در 
کلیسای کوچک بیکنزفیلد به خاک سیرده شود. مکولی او را بزرگترین فرد 
انکشت از زسان ین هنشت - که این امر ممکن است نوعی تحقیر 
نیست به چنم بوده باشد؛ و لرد مورلی با دوراندیشی او را «بزرگترین 
استاد حکمت مدنی در زمان ما» خواند - که اين هم ممکن بود در حکم 
تحقیری نسبت به لاک بوده باشد. به هر حال, ترک: آن: جیزی. ابو که 
محافظه کاران بیهوده در طور «عصر خرد» ارزويیش را کشیده بودند - 
یعنی کسی که بتواند با همان زبردستی از رسوم و عادات دفاع کند که 
ولتر از عقل کرده بود. 


ااا۷- قهرمانان از صحنه خارج می شوند 


با پیشرفت انقلاب فرانسه, چارلز جیمز فاکس خود را, در پارلمنت و در 
کشور, در اقلیتی رو به کاهش یافت. بسیاری از متحدانش به این نظر 
جلب شده بودند که انگستان باید با پروس و اتریش در جنگ علیه فرانسه 
همدست شود. پس از اعدام لویی شانزدهم, خود فاکس مخالف انقلاب 
شد, ولی هنوز با ورود در جنگ مخالفت می کرد. وقتی با همة اینها جنگ 
درگرفت, او خاطر خود را با میخواری, خواندن آثار کلاسیک, و ازدواج 
(1795) تسلا داد. با رفيیقة سابق خود (و رفيقة سابق لرد کوندیش لرد 
داربی, و لرد چولماندلی) به نام خانم الیزابت ارمستد. که قروض او 
(فاکس) را پرداخت. ازدواج کرد. او از قرارداد صلح امین (1802) 
استقبال کرد و در فرانسه به سفر پرداخت؛ در آنجا مورد تجلیل مقامات 
شهری و مردم قرار گرفت و ناپلئون او را به عنوان یک هواخواه جدی 
تمدن به حضور پذیرفت. در 1796, در دولتی که عنوان «دولت همة 
استعدادها» داشت. وزیر خارجه شد. برای حفظ صلح با فرانسه سخت 
کوشید, و با نیروی تمام از مبارزة ویلبر فورس علیه تجارت برده پشتیبانی 
کرد. وقتی خبر توطئه ای برای قتل ناپلئون به گوش او رسید, از طریق 
تالران هشداری برای امیراطور فرستاد. اگر سلامت فاکس مختل نشده 
بود,. امکان داشت او وسیله ای برای سازش دادن جاه طلبی نایلئون با 
امنیت انگلستان بیابد. ولی در ژوئیه 1806 استسقا او را از کار انداخت. 
یک سلسله عملیات دردناک جراحی نتوانست پیشرفت بیماری را متوقف 
کند؛ او با کلیسای رسمی انگلستان از در ضصلح درامد و. در 13 سیتامبر 
درگذشت. در مرگ او دوستان و دشمنانش و حتی پادشاه عزاداری کردند. 
اور ی ود سس آز هر مره کر مروت وا نیک 

پیت کهین, که به نحوی زودرس پیر شده بود, قبل از وی رهسپار گورستان 
وستمینسترابی شد. او نیز دریافت که تنها با فراموشی گاه به گاه می 
تواند سرعت گام زندگی سیاسی را تحمل کند. تزلزل سلامت فکری جورج 
سوم مسئله ای دایمی بود؛ هر گونه تعارض شدید نظرات 
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میان پادشاه و وزیرش امکان داشت توازن مغزي پادشاه را برهم زند و یک 
نیابت سلطنت زیر نظر پرینس آو ویلز, که حتما پیت را اخراج می کرد و 
فاکس را به جایش می گذاشت. به دنبال آورد. بنابراین, وقتی یبت و9 
شد که جورج نسبت به اموری از قبیل تجارت برده مانند اعفی ار ور کر 
با تندخویی مصمم است گذشته را حفظ کند, از نقشه های خود برای 
اصلاحات سیاسی دست کشید. و مخالفت خود را با تجارت برده پس 


گرفت. پیت نبوغ خود را بر روی قانونگذاری اقتصادی متمرکز ساخت و در 
این زمینه به طبقة متوسط. که در حال رشد و نمو بود. خدمت کرد. او 
برخلاف میل و سليقة خود انگلستان را در جنگ علیه آنچه که آن را «ملتی 
از ملحدانِ» می خواند رهبری کرد. وی در مقام وزیر جنگ موفقیتی نیافت. 
چون بیم آن داشت که فرانسه به ایرلند حمله ور شود, کوشید با یک برنامة 
همبستگی پارلمانی و آزاد کردن کاتولیکها, ایرلندیها را تسکین دهد؛ پادشاه 
طفره رفت, و پیت استعفا داد (1801). او در سال 1804 برای ریاست 
دومین دولت خود به عرصه بازگشت. او حریف ناپلئون نمی شد؛ وقتی خبر 
0 
قارة اروپا کرد, به پیت یه وی از نظر روحی و جسمی از پای درامد. 
امین که یک نقشه زر اروپا را دید به تک از دوستانش گفت: «اين 
نقشه را لوله کن. زیرا تا ده سال دیگر , به آن نیازی نخواهد بود.» پیت در 
3 ژانوية 1806 با فقری افتخار آمیز و تنها پس از چهل و شش سال عمر 
دررگذشت. 

شریدن عمر بیشتری کرد. او در دفاع از امریکا و مبارزه بر سر هیستینگز 
با فاکس و برک همدست شده بود و از فاکس در تحسین از انقلاب 
فرانسه پشتیبانی کرد. در خلال این اش آن همسری که جذابیت و طبع 
ملایمش نقل مجلس دوستانش بود و زیبایی خود را در مبارزات انتخاباتی 
مورد استفاده قرار داده بود تا شریدن در پارلمنت یک کرسی به دست 
اورد,. در سی و هشتمین سال ژندکی خود, به بیماری سل درگذشت 
(1792). شریدن از پای درامد. یکی از اشنایانش می گفت: «من او را 
دیده ام که شبهای متوالی چون طفلی می گرید.» او در وجود دختری که 
همسرش برای وی به دنیا اورده بود تسلایی می یافت, ولی دخترش هم در 
همان سال مرد. در آن ماههای غمالود وی با کار نوسازی تثاتر دروری لین 
روبه رو بود. اين تئاتر بیش از حد کهنه و از نظر ایمنی سست شده بود. 
برای این کار قروض زیادی به بار آورد. او خود را به زندگی تجملی عادت 
داده بود و اینک در آهدنن. تکافوی. ان را نمی کرد. ترا ادامة این نیوج 
زندگی قرض مي گرفت. وقتی طلبکارانش برای وصول طلب خود نزدش 
می اند او با آنها مانند اشراف رفتار می کرد و به آنها مشروب؛ الفاظ 
دلپذیر, و نزاکت تحویل مي داد و آنان را با خلق وخوی خوبی روانه می 
کرد که طلبشان را تقریبا فراموش می کردند. او تا سال 1812 در 
پارلمنت فعالیت داشت, ولی در آن سال در انتخاب مجدد کامیاب نشد. 
شریدن به عنوان عضو 
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پارلمنت س برابر دستگیری مصونیت داشت؛ ولی در این وقت طلبکاران 
دورش را گرفتند و کتابها, نقاشیها, و جواهراتش را ضبط کردند. سرانجام 


چیزی نمانده بود طلبکار انش او را به زندان تبرت که. پرشکتشن: به. آنها 
اخطار کرد که ممکن است او در راه بمیرد. او در 7 ژوثیه 1816 در شصت 
و پنجمین سال زندگی خود برای هميشه از پای درآمد. هنگام تشییع جنازه 
اش, بار دیگر ثروتمند شد. زیرا هفت لرد و یک اسقف او را به 
وستمینسترابی حمل کردند. 

پادشاه نیمه مجنون بیش از همة اینها عمر کرد, حتی بعد از پیروزی 
انگلستان در واترلو زنده ماند, هر چند که از آن اطلاعی نداشت. تا سال 
3 او متوجه شده بود که تلاشش برای اینکه وزیران را در برابر خود 
جوابگو کند نه در برابر پارلمنت. با شکست روبه رو شده است. مبارزة 
طولانی با مجلس عوام, با امریکا, و با فرانسه از تاب وتوان وی خارج بود, 
و در 1801 1804, و1810 مجددا دچار جنون شد. در سنین کهولتش 
مردم به شهامت و اخلاص وی پی بردند, و محبوبیتی که در ایام کشمکش 
او از وی دریغ شده بود سرانجام نصیبش شد. این محبوبیت با احساس 
ترحم نسبت به مردی که شاهد شکستهای متعدد انگلستان بود, ولی اجازه 
نیافته بود که شاهد پیروزی آن تاشنده توا نود شر دی مخیویش احلنا 
(1810) جریان فاصله گرفتن وی از واقعیات را تکمیل کرد؛ در 91 1 او 
به نحوی غیر قابل علاج دیوانه شد, و علاوه بر ان بینایی خود را از دست 
باقی ماند. 
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تا اینجا دربارة حکومت انگلستان بحث شد. اینک مردم اين کشور را مورد 
توجه قرار دهیم. 

نخست به اندامهای آنها توجه کنیم. پدون شک رنلدز آنها را ۰ 
نشان می دهد, و به نلومندی انان, به کمک البسه و نشانهای جاه و 7 
در وایمار دید گوش دهید: «آنها چه مردم خوشرو و خوش سیمایی 
هستند!» و او نگران این بود که مبادا این مردان جوان و متکی به خود 
المانی از مردان خود زده شوند. عده ای از این جوانان تا سالهای بعدی 
ترکیب اندامهای خود را حفظ می کردند. ولی بسیاری از آنها به موازات 
اینکه از زمینهای بازی مدارس خود به لذایذ میز غذا رف .هی آفرفته: شکم 
و کونة هایشان:بالا فی امتتم ضور تضان جهن حل: سرخ شکفته. می: ده و 
خودشان در سکوت شب با نقرسی که در ایام خوشی خود به ایجادش 
کمک کرده بودند دست و پنجه نرم می کردند. در جریان سروصدای 
بازگشت خاندان استوارت مقداری از چاق و چلگی زمان ملکه الیزابت از 
میان رفته بود؛ در عوض, زنان انگلستان از هر وقت دیکر, لااقل روی 
تابلوهای نقاشی, زیباتر بودند. انها خطوط چهره ای منظم, موهایی اراسته 
به گل و نوار بسته, اسراری در درون ابریشم, و ترکیبی شاعرانه از 
برازندگی باشکوه داشتند. 

ارقور تاره بارد بنه اي ک از کارجانه. هاق روید. آفزآیش تساخی به 
دست می امد. تمایز طبقاتی از نظر لباس در خیابانها بتدریج از میان رفت؛ 
ارغوانی رنگ, که با رشته های طلا میله دوزی شده بود. سواره به محل 
اعدام خود رفت. کلاهگیس روبه کاهش بود, و وقتی پیت دوم به پودری که 
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برای ضدعفونی کردن و گرفتن بوی کلاهگیسها به آنها زده می شد مالیات 
بست. کلاهگیس نایدید شد؛ ولی پزشکان. قضاوت, وکلای دادگستری» و 
سمیوئل جانسن کلاهگیس خود را حفظ کردند. بیشتر مردان در این ِ 
به موی خود قانع بودند و موهای خود را پشت گردنشان به صورت دم جمع 
می کردند و به ان نوار می بستند. حد ود سال 5 بعضی از مردان 
شلوار کوتاه خود را از زانو تا ماهیچه پا بلند کردند؛ و در 1793 شلوار این 
۱ ۷ 


پا رسید؛ به این ترتیب, مردان امروزی پیدا شدند. زنان هنوز دور سينة خود 
را تا سرحد خفگی نخ پیچ می کردند. ولی دامنهای گرد و گشاد هم رفته 
رفته از مد می افتادند و هم جمع وجورتر می شدند؛ البسة زنان طرح آزاد 
و آويخته ای به خود می گرفت که ما را در جوانی مسحور می داشت. 
نظاقت از نظر کمیابی بعد از الوهیت قرار داشت, زیرا آب از تجملات به 
ر می رفت. رودخانه ها زیبا ولی معمولاً آلوده بودند. رودخانة تمزیک 
کانال زهکشی بود. بیشتر خانه ها هفته ای سه بار با لوله آب دریافت می 
داشتند, و از این بابت هر سه ماه 3 شیلینگ پرداخت می شد؛ بعضی از 
آنها 7 مکانیکن ناشن تعداد کفی از مار دازا خمام با اب 
جاری بودند. بیشتر مستراحها خارج از محوطة داخلی خانه قرار داشتند. 
این مستراحها (که نام رایجشان «جریکس» بود) بر روی چاله های روباز 
ساخته شده بودند که تراوشات آنها از خی تهحاهمانی که تس ات 
آشامندتی از انها به ذشت می. امد نست: هی کره: با این وضف؛ بهداشت 
عمومی روبه بهبود بود. تعداد بیمارستانها بسرعت افزايش می یافت. مرگ 
و مير متولدین از 74 درصد در 1749 به 41 درصد در 1809 کاهش 
یافت. 
هیچ کس خاضر ننود اي قواند خیزی سالن از اب بیدا کندد آب بباشاند: 
ابجویک نوع غذا محسوب می شد که برای هر کار پر زحمت ضرورت 
داشت. شراب دارویی مورد علاقه, ویسکی یک بخاری متحرک, و مستی 
اگر نگوییم. یکی از اجزای ضروری همرنگی اجتماعی به شمار می رفت, 
دست کم می توان گفت گناهی قابل گذشت بود. دکتر جانسن می گفت: 
«زمانی را , به خاطر می آورم که همة افراد شایسته در لیچفیلد هر شب 
مست می شدند, و کسی هم دربارة آنها عقیده بدی نداشت.» پیت دوم 
مست به مجلس عوام می امد, و لرد کورنوالیس مست به اپرا می رفت. 
بعضی از راد کان درشگن های کرایه ای آخر شها درخابانها من کشتند.و 
آقایانی را که «درست مثل یک لرد, مست» بودند به خانه هایشان می 
رساندند و به این تاه بر اه خود می افزودند. با پیشرفت قرن, بر 
میزان مستی افزوده شند. چای مقداری از نقش گرم کردن اعضای حیانی 
بدن و شل کردن زبان را به عهده گرفت. ورود چای از حدود 45 کیلو در 
8 به حدود 6,400,000 کیلو در سال 1786 افزایش یافت. در این 
غذاها نیروبخش, مولد خون, و پرحجم بودند. شام در میان طبقات بالا حدود 
ساعت 
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توانست با یک ساندویچ گرسنگی خود را تسکین دهد. این نوع غذا نام خود 
را از چهارمین ارل آو سندویچ گرفت. وی که نمی خواست به خاطر شام 
ِ زخود را قظع کندر ده‌ورقة نان "بر هی داشت و لای. آنها. کوشنت :من 
گذارد و می خورد. سبزیجات با نارضایی خورده می شدند. در 1773 
جانسن به بازول گفت: «استعمال دخانیات از مد افتاده است.» ولی توتون 
به صورت آنفیه مصرف می شد. تریاک به عنوان مسکن يا درمان به طور 
وسیعی مورد استعمال داشت. 

در سر میز امکان داشت یک فرد انگلیسی آن.قذر مشتروتب: بیاشامد که:به 
پر حرفی بیفتد, و در آن صورت ممکن بود گفتگو از نظر لطافت طبع ب 
محافل پاریس رقابت کند و از نظر مایه بر آن پیشی گیرد. یک روز (9 
این 0/۵( که جانسن, گیین: بازول, الن رمزی» و دوستان دیکز, درخانة 
سر جاشوا رنلدز جمع شده بودند؛ دکتر جانسن اظهار داشت: «می خواهم 
بیرسم ایا در پاریس جمع کردن عده آق‌شننبهربه آنهایی که‌در ایتجاءذفر. این 
میز نشسته اند در طول مدت کمتر از شش ماه امکانیذیر است پا له > 
اجتماعات اشراف شوج طبعی را به دانش؛ و سلوین را به به جانسن ترجیح 
می دادند. جورج سلوین به منزلة اسکار وایلد قرن هجدهم بود. او در سال 
5 به خاطر اینکه «با بیحرمتی. تقلید منجی مقدس را درمی اه 
سنت آیینهای مقدس را مورد استهز| قرار می داد» از دانشگاه 1 
اخراج شد؛ ولی این امر مانع از آن نشد که چند شغل بیمسئولیت ولی 
پردر آمد در دستگاه دولتی به دست آورد. يا از 1747 تا 1780 در مجلس 
عوام بنشیند و بخوابد. او تعداد زیادی رفیقه داشت. ولی هرگز ازدواج 
نکرد. علاقة شدیدی به اعدام داشت. ولی وقتی نوبت اعدام شخصی هم 
اسم چارلز جیمز فاکس شد, از حضور در مراسم اعدام خودداری کرد. او, 
که دشمن سیاسی فاکس بود و امید داشت روزی سر او را بالای دار ببیند, 
گفت: «من با خودم قرار گذاشته ام که هرگز در تمرین نمایشها حضور 
نیابم.» با هوریس والیول مدت شصت و سه سال دوست صمیمی بود؛ 
بدون اینکه غبار کدورت يا وجود زنی روابطشان را تیره کند. 7 
انهایی که از اعدام لذتی نمی بردند می توانستند از میان دهها سرگرمی 
دیگر هرچه می خواستند انتخاب کنند؛ از ورقبازی گرفته تا تماشای 
پرندگان و مسابقات اسبدوانی یا مسابقات مشت بازی. در این هنگام 
کریکت بازی ملی بود. اشخاص بیچیز دستمزد خود را در میخانه ها هدر می 
دادند, و پولداران ثروتهای خود را در باشگاهها یا خانه های شخصی قمار 
می کردند؛ به این ترتیب بو که والپول گفت: «در منزل لیدی هارتفرد 
هنوز بسم الله 1 نگفته, 6 گینی با ختم.» جیمز گیلری: در کاریکاتورهای 
معروفی, این بانوان میزبان را «دختران فارو» 2 


1 «بسم الله» در مقابل ۵ ۰ ۸۵۸ (آوه ماریا) آورده شده است. - م. 
2 مخفف فرعون, که در سابق شکل او روی یکی از ورقهای بازی بود. ‏ 


م. 
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نامید. برای یک آقای انگلیسی, , خونسرد بودن به هنگام باخت ی 
اولیت نود نی امن دست اخو. امعن خود. را بم: ضرت. کلوله فلا ی هی 
کرد. 
از ی اجتماعی, و اخلاقی, دنیای آن روز دنیای مردان بود. مردها 
بیشتر لذات اجتماعی خود را از مردان دیگر به دست می آوردند؛ تا 1770 
هنوز باشگاهی که دز آن مردان و زنان عضویت داشته باشند کاستیشن نشده 
بود. مردان مانع پرورش نیروی فکری در زنان می شدند و تازه شکایت هم 
داشتند که زنان توانایی صحبتهای روشنفکرانه را ندارند. با این وصف. 
بعضی از زنان توانستند که نیروی فکری خود را پرورش دهند. خانم 
الیزابت کارتر تکلم به زبانهای لاتینی,. فرانسوی, اتالیانی: ود المافت را 
آموخت؛ عبری, پرتغالی, و عربی خواند؛ و آثار اپیکتتوس را با چنان مهارتی 
از زبان یونانی به انگلیسی ترجمه کرد که مورد تمجید جانسن قرار گرفت. 
او به اینکه مردها رغبتی نداشتند تا انديشه هایی را با زنان مورد بحث قرار 
دهند معترض بود و خودش از آن بانوانی بود که باعث شد «جوراب آبیها» 
نقل محافل ادبی لندن شوند. 
نام «جوراب آبیها» نخستین بار به اجتماعات مختلطی که در خانة خانم 
الیزابت وزی در خیابان هارتفرد در میفر تشکیل می یافت اطلاق شد. در 
این اجتماعات شبانه, ورقبازی ممنوع بود, و از بحت دربارة ادبیات تشویق 
فف هی امه خانم وزی هنگامی که با بنجمین ستیلینگ فلیت (که 
شهرت زودگذری به عنوان یک شاعر, گیاه شناس,: و فیلسوف داشت) آشنا 
شد, از او دعوت کرد که در محفل شبانة بعدی او شرکت کند. ستیلینگ 
فلیت به اين علت که برای این مجلس لباس مناسبی ندارد, از حضور در 
آن خود را معذور داشت. او جوراب ب بلند آبی رنگ به پا داشت, و خانم وزی 
به او گفت: «به لباس اهمیت نده, با جورابهای آبی رنگ خود بیا.» او آمد. 
او نقل می کند: «کیفیت عالی صحبت وی چنان بود که رسم شد بگویند 
« ما بدون جورابهای ات ی و به اين ترتیب کم کم این 
عنوان باب شد.» و محفل خانم وزی هم عنوان «انجمن جوراب آبیها» 
یافت. گریک و والپول به اين محفل می آمدند, و در اين محفل یک شب 
جانسن با یک بحث عالمانه همگان را به حیرت انداخت. 
ول «هلکه: ای توسها»: (و این آسمن: نود که ,خاسن بر او گذارده بود) 
خانم الیزابت رابینسن ما بود. او همسر ادوارد مانتگیو, نوق نخستین 
ارل آوسندویچ. و از اقوام ادوارد ورتلی مانتگیو. شوهر لیدی مری سبک 


دشر نی کشنن ات کشت آماسای یم امه ارات سس رس 
طبع, دانشمند, و نویسنده بود. او در مقاله اش به نام نوشته ها و نبوعغ 
شکسیین 1769 )با عصافت یار از این شاعر هلق دز دراو اشاد‌ولنه 
دفاع کرده بود. او ثروتمند بود و به بهترین وجه از عهدة پذیراییها برمی 
امد؛ و «اطاق چینی» خود را در خانه اش در میدان بارکلی مرکز مورد 
علاقة اهل کمال و جمال لندن کرده بود. به اين محفل رنلدز, جانسن, برک, 
گولدسمیث, هوریس والپول, فنی برنی و هنه مور می آمدند. در اين محفل 
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هنرمندان با حقوقدانان, روحانیان عالیمقام با فلاسفه, و شاعران با سفرا 
آشنا می شدند. «آشپز عالی» خانم مانتگیو همة آنها را سرحال می آورد. 
ولی مشروب داده نمی شد و مستی از گناهان کبیره بود. او در مورد 
نویسندگان تازه کار نقش حامی را ایفا می کرد, و از بذل و بخشش دریغ 
نداشت. دیگر بانوان لندن - خانم ثریل, خانم باسکوئن؛ خانم مانکتن در 
خانه های خود را به روی صاحبان استعداد و جذابیت گشودند. اجتماع لندن 
دو جنسی (متشکل از مرد و زن) شد, و از نظر شهرت و نبوغ رقابت با 
پاریس را اغاز کرد. 
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| - اخلاقیات انگلیسیها 


ادم سمیث می گفت: «در هر اجتماع که در آن امتیاز مقام یک بار به طور 
کامل برقرار شده است.: پیو سته دو شیوه پا نظام اخلاقیات همزمان با 
یکدیگر وجود داشته اند؛ تک از ان دو را می توان شيوة سختگیرانه یا 
شدیده و دیکری را از ادمتتانه با بی بند .و باز خواند. یو تسین عضوماً 
مورد تحسین و احترام مردم عادی است, و شیوة دیگر بیشتر مورد حرمت 
و قبول کسانی است که اشخاص متجدد نامیده می شوند.» جان وزلی, که 
به طبقة سختگیر تعلق داشت, اخلاقیات انگلیسیها را در 7 به عنوان 
ترکیبی از قاچاقچیگری. سوگندهای دروغین؛ فسادسیاسی, مست بازی؛ 
قمار. تقلب در کسب. حقه بازی در دادگاهها, عبودیت در میان روحانیان, 
دنیا دوستی درمیان کویکرها, و اختلاس خصوصی در وجوه خیریه توصیف 
می کرد. اين اظهار نظر به صورت یک گفتة تکراری قدیمی درآمده است. 
در آن موقع. مانند حال حاضر, تفکیک جنسیت به هیچ وجه کامل نبود. 
بعضی از زنان سعی داشتند مرد باشند و تقریبا موفق می شدند. ما 
مطالبی دربارة زنانی می شنویم که خود را به صورت مردان درمی آوردند 
و تا زمان مرگ خود این ظاهرسازی را حفظ می کردند. بعضی از آنها به 
عنوان مرد به ارتش يا نیروی دریایی می پیوستند, دخانیات مصرف می 
کردند, مشروب می آشامیدند. مانند مردان فحش می دادند, در جنگ 
شرکت می جستند, و مردانه تحمل تازیانه می کردند. در حدود سال 1772 
«ماکارونیها» در خیابانهای لندن خیلی به چشم می خوردند. اینها جوانانی 
بودند که موهایشان را مجعد و بلند نگاه می داشتند, لباسهایی با پارچه های 
گرانقیمت و رنگهای تند می پوشیدند, و «بدون احساسات پر حرارت با 
زنان بدکاره حشر و نشر می کردند»؛ سلوین آنها را « نوعی حیوان, نه 
مذکر نه موّنث, بلکه از جنس خنثا»م توصیف می کرد. همجنس بازی 
محلهای مخصوصی داشت, هرچند که اگر همجنس بازی کشف و ثابت می 
شد, مستوجب مجازات مرگ بود. 

این معیار دوگانه رونق داشت. هزاران فاحشه خانه به مردانی که تحت 
فشار جنسی بودند خدمت می کردند, ولی ان مردان بیعفتی زنان را 
جرمی قلمداد می کردند که تنها مرگ می توانست 
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جبران آن را بکند. به این ترتیب, گولدسمیث ملایم طبع می گفت: 

هنگامی که زنی زیبا در برا, بر حماقت سرتسلیم فرود می آورد. 

و خیلی دیر درمی یابد که مردان خیانت می 

ار را که 


چه مهارتی می تواند گناهش را بشوید؟ 

نها مهارت برای پوشاندن جرم. .  "‏ , 

و پنهان داشتن سرافکندگیش از چشم همگان, 

نادم کردن دلدادة خود, 

و فشردن قلب او - مردن است. 

ازدواج زودرس به عنوان وسيلة جلوگیری از اين گونه مصیبتها توصیه می 
شد. قانون اجازه می داد که دختران در سن دوازدهسالگی و پسران در 
سن چهاردهسالگی ازدواح کنند. بیشتر زنان طبقة تحصیلکرده زود ازدواج 
می کردند و انحرافات خود را به تعویق می انداختند؛ ولی ذز ان وقت هم 
اين معیار دوگانه جلوشان را می گرفت. به سخنان جانسن دربارة زناکاری 
گوش دهید (1768): 

سر گشتگی در مورد تسب اطفال اساس جنایت است؛ و بنابراین, زنی که 
میثاق ازدواج خود را نقض کند. خیلی بیشتر از مردی که چنین کند مرتکب 
جرم می شود. یک مرد مطمئناً در نظر خداوند مجرم است., ولی اگر او به 
همسرش توهین نکند و, مثلاً به طوری که کسی نفهمد, یواشکی نزد 
مستخدمه اش برود, لطمة خیلی مهمی به همسرش نمی زند. یک زن 
شوهردار نباید خیلی از این امر ناراحت شود. اگر دختر من به خاطر این 
امر از نزد شوهرش بگریزد. من او را به خانه ام راه نخواهم داد. یک زن 
باید یاد بگیرد که شوهرش را از راه تلاش بیشتر برای جلب نظر وی رام و 
سربه راه نگهدارد. یک مرد یک درصد هم همسرش را رها نخواهد کرد تا 
نزد زن بدکاره ای برود. مشروط بر اینکه همسرش در راضی کردن او 
اهمال نکرده باشد. ۱ 

یک زن بدکاره برود. در میان اشراف, حتی در خانوادة سلطنتی, زناکاری 
شایع بود. دوک گرافتن به هنگام نخست وزیریش, به طور آشکار با نانسی 
پارسنز زندگی می کرد و او را در حضور ملکه با خود به اپرا می برد. طلاق 
نادر بود و تنها با قانون پارلمنت انجام می گرفت؛ و چون این کار چند هزار 

لیره خرج برمی داشت. از جمله تجملات ثروتمندان بود؛ در سالهای 1670 
تا 1800 تنها 132 فقره از این گونه موارد طلاق به ثبت رسیدند. عصوعا 
فرض بر این بود که اخلاقیات مردم عادی از اخلاقیات اشراف بهتر است. 
ولی جانسن غیر از این فکر می کرد (1788) و می گفت: «در میان 
کشاورزان همانقدر زناکاری و بیعفتی وجود دارد که در میان نجبا». و می 
افزود: «تا آنجا که من مشاهده کرده ام , هرچه مقام بالات باشد, زنان 
ثروتمند آنها تعلیمات بهتری_ دیده. انوا تخوانرتت:» اذببات ان زو مانتد 
آنچه در آثا ر فیلدینگ و برنز آمده است. دهقانان را چنین مجسم می داشت 
که:تقریبا ههة تعظیلات. اخر هفته: را با میخواری جشن من کیرزند وهی از 


دستمزد خون را در فبخاتم.ها و قتفتی از آن»را هم برای. زنان بدکارخخرح 
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برابر شیوه ها و امکانات خود گناه می کرد. 
فقرا با مشت و چوبدست, و ثروتمندان با طیانچه و شمشیر با یکدیگر 
مبارزه می کردند. در میان نجیبزادگان دوئل با شرافت ارتباط داشت. 
فاکس باادم. شلبرن با فولرتن. و پیت ِ باتیرنی دوثل کرد. مشکل بود 
که انسان بدون دست کم یک نیش زخم, یک زندگی نجیبزادگی را سر کند. 
داستانهای زیادی حاکی از خونسردی جنتلمنهای انگلیسی در این گونه 
برخوردها وجود دارد. لردشلبرن که زخمی در کشالة ران خود دیده بود, به 
شاهدهای نگران خود اطمینان داد: «خیال نمی کنم لیدی شلبرن از این 
بابت زیانی ببیند.» 
توحش استثمار صنعتی از بی بند و باربهای اخلاقیات امور جنسی بدتر بود. 
این استثمار عبارت بود از به هدر دادن زندگی انسانها در تلاش برای کسب 
سود, استفاده از اطفال شش ساله در کارخانه ها یا به عنوان دوده پاک 
کن. سوق دادن هزاران زن و مرد به چنان فقر و بیچیزی که آنها به خاطر 
اینکه به امریکا برسند خود را به صورت کارگران اسیر و بیمزد می 
فروختند, و حمایت دولت از تجارت برده به عنوان یک منبع پرارزش ثروت 
انگلستان . 
۷ بریستول, و لندن ما 
به افریقا می رفتند و سیاهپوستان را می خریدند, دستگیر می کردند, با 
کف هید نی قمن وتا ند در آنجا آنها را می فروختند, و با 
محموله های پرسود شکر, توتون, يا رم به اروپا باز می گشتند. تا سال 
11776 تجار انگلیسی سه میلیون برده به امریکا برده بودند؛ به این عده 
باید 250,000 نفری که در راه مردند و به دریا افکنده شدند را افزود. 
دولت انگلستان سالانه مبلغ 10,000 ليره به «شرکت افریقا» و جانشین 
ان «شرکت محدود» بابت حفظ و نگاهداری دژها و پاسگاههای انها کمک 
می کرد, و علت آن چنین توصیف می شد که این شرکتها «از مان همة 
شر کتهایی که تاکنون توسط بازرگانان ما تشکیل شده اند, برای این جزیره 
مفیدتر بودند.» جورج سوم در 11770 فرماندار ویرجینیا را «از موافقت با 
هر گونه قانونی که به نحوی مانع ورود بردگان شود یا در مورد آن ایجاد 
مانع کند» ممنوع داشت. در 1771 در انگلستان حدود چهارده هزار 
سیاهپوست وجود داشتند که پا اربابان استثمارگرشان آنها را به قم رن کشور 
آوردم بودنده يا خودشان از خنگ آنها گريخته بودند: بعضی از اینها به:عنوان 
خدمة منزل به کارگرفته می شدند. بدون اینکه حقی نسبت به دستمزد 


رس 


داشته باشند. بعضی دیگر در حراجهای عمومی به فروش می رسیدند, 


مانتد. انخه در سال 1766 در لیورپول صورت گرفت. ولی در 1772 یک 
دادگاه انگلستان ختننرای داد که.یک بردم نفد ای انکه. پاش خاک 
انگلستان رسید, به خودی شون اراد هت تون 
بتدریج وجدان مردم انگلستان متوجه تناقض میان این تجارت و ساده ترین 
اوامر مذهب يا اخلاقیات شد. انها که دارای بهترین طرز فکر در انگلستان 
بودند, آن را محکوم می داشتند: جورج فاکس, دنیل دفو, جیمز تأمسن. 
ریچارد ستیل, همچنین الگزاندر, پوپ, ویلیام پیلی, 
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جان وزلی, ویلیام کوپر. فرانسیس هاچسن. ویلیام رابرتسن, ادم سمیث, 
جوسا یاوجوود, هوریس والپول. سمیوئل جانسن, ادمندبرگ, و چارلزجیمز 
فاکس. نخستین مخالفت متشکل با تجارت برده توسط کویکرها در 
انگلستان و امریکا به عمل آمد. در 1761 آنها کلية کسانی را که به این 
تجارت اشتغال داشتند از عضویت خود محروم داشتند. در 1783 انجمنی 
«برای رهایی و آزادی بردگان سیاهپوست در هند غربی و جلوگیری از 
تجارت برده در ساحل افریقا» تشکیل دادند. همچنین در 1787 گرنویل 
شارپ هیئتی برای کمک به منسوخ داشتن تجارت برده تشکیل داد, و در 
9 ویلیام وبلبرفورس مبارزة طولانی خود را در مجلس عوام برای 
بایان دادن به, تجارت بردخ. انگلستان. اغاز کرد. بازز کانان بکزات مخلشض 
عوام را وادار کردند که اقدام در این زمینه را به تعویق اندازد. در سال 
7 بود که پارلمنت قانونی گذراند مبنی بر اينکه بعد از اول مه 1807, 
هچ اد ره هار کال مرو اسان با بعد ار اول 
در این هنگام انگلستان از نظر اخلاقیات سیاسی به پایینترین حجد خود 
رسیده بود. نظام باروهای فاسد رونق داشت. و نوابها از ز کلية خریداران ,در 
و فرانکلین به بی یل عجت ار کی ایکا الم 
د؛ او می گفت: «<چرا نگذاشتند من راه خود را ادامه دهم؟ اگر آنها 
9 یک چهارم پولی را که صرف جنگ کردند به من داده بودند, ما 
بدون ریخته شدن یک قطره خون به استقلال خود رسیده بودیم. من همة 
اعضای پارلمنت و همة دولت انگلستان را خریداری می کردم.» فساد در 
کلیساء دانشگاهها, دستگاه قضایی, ادارات کشوری, ارتش و نیروی دریایی, 
و شوراهای سلطنتی حعمفرما بود. انضباط نظامی از هر کشور اروپای 
دیگر, شاید به استثنای پروس, شدیدتر بود؛ و وقتی افراد از خدمت مرخص 
می شدند, هیچ کاری برای تسهیل تبدیل وضع آنان به یک زندگی مفید و 
مقید به قانون انجام نمی شد. 
ایا ار ان را ری انس 
توحش غیرمسئولانة توده های بینظم در نوسان بود. میان سالهای 1765 و 


0 نه شورش عمده به وقوع پیوستند که تقریباً همه آنها در لندن بودند؛ 
کمی بعد نمونه ای از ان را خواهیم دید. توده های مردم برای دیدن منظرة 
مراسم به دار آویختن طوری شتاب به خرج می دادند که گویی به تعطیل و 
تفریح می روند, و گاهی به جلاد رشوه می دادند که در تازیانه زدن به یک 
زندانی» خضو‌ضا شدت عمل به خرح دهد. قانون جزا از همه جای اروپا 
سخت تر بود. نحوة صحبت تقریباً در میان همة طبقات گرایشی به سوی 
خشونت و کف کوتن داشت. مطبوعات با فحاشی و بهتان سرخوش بودند 
تقریباً همه قمار می کردند, ولو اینکه در بخت آزماین فلیباشد؛ و-تقزیا 
ی 

۹ با کیفیت اساسی ان نغقی وا سالم و 
فراوان, مرتبط بود. دهقابان 2 کار کران کارخانه ها این نیرو را به مصرف 
زحمت کشیدن و تلاش کردن می رساندند, 
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و ملت این خاصیت را در همة بحرانها بجز یکی نشان داد. از ان نیرو این 
کیفیات ناشی می شدند: اشتهای بسیار. روحیه ای شاداب. روی اوردن به 
زنان بدکاره, عربده جویی در میخانه ها, دوثل در باغهای عمومی, شور و 
حرارت مذاکرات پارلمانی. ظرفیت تحمل رنج در سکوت. ادعای غرورامیز 
همة انگلیسیها دایر بر اینکه خانة او در حکم قلعة اوست و هیچ کس حق 
ندارد جز از طریق مجاری شايستة قانون وارد آن شود. وقتی در 1 
دوران انگلستان شکست خورد, این شکست به دست انگلیسیهایی صورت 
گرفت که نهال عشق به آزادی را با خود به امریکا برده و در آنجا نشانده 
بودند. مادام دو دفان تنوع کیفیات فردی انگلیسیهایی را که با آنها آشنا 
شده, ولی بیشتر آنها را هرگز ندیده بود متذکر شد. او می گفت: «هریک 
از آنها در نوع خود بدیع است؛ و دو تای انها نیستند که مثل هم باشند. ما 
[فرانسویان] درست عکس انها هستیم. وقتی شما یکی از درباریان ما را 
ببینید,. مثل این است که همة انها را دیده اید.» هوریس والیول با او هم 
عقیده بود و می گفت: «مسلم است که هیچ کشور دیگری مانند انگلستان 
این همه شخصیتهای منحصر به فرد و متمایز به وجود نمی اورد.» به 
مردانی که رنلدز تصویر آنها را کشیده است نگاه کنید: آنها فقط از نظر 
مباهات به کشور و طبقة خود, چهره های گلگون, و مقابلة جسورانه با 
چهان با یکدیگر انطباق دارند. اين نژاد, نژادی نیرومند بود. 


اهامای و ش 


توده های مردم انگلستان به صور مختلف به معتقدات مسیحی خود مومن 
باقی ماندند. کتابی که بعد از کتاب مقدس بیش از همه خوانده می شد 
جشنواره ها و ایام روزة نلسن بود که راهنمای تقویم مذهبی به شمار می 
رفت. کتاب دعاها و تفکرات اثر جانسن. که پس از مرگش منتشر شد. 
ارف هار فا ار او شنت چیه بر سا ها ید 
عنوان‌تیک وظیفت احتماعی: کمکی به اخلاقیات: و یک ونسله تا سین هز فیاخ 
حکومت مورد احترام بود. ولی از نظر اعتقاد خصوصی افراد و تاتیر شد 
تعیین مشی زندگی, اثر خود را از دست داده بود. اسقفها را پادشاه تعیین 
می کرد, و کشیشها منصوبین و بستگان عمدة۵ مالکان بودند. حملة 
خدایرستان (دئیستها) به مذهب دا ارام شده بود که برک می تواننست 
در 1790 سوال کند: «از آنانی که در ظرف چهل سال اخیر به دنیا آمده 
اند, چه کسی یک کلم از آثار کالینز, تولند. تیندل, چاب, مورگن, و همة آن 
کسانی را که خود را آزاد فکر می نامیدند خوانده است ؟» ولی احز کنتفی 
در مقام پاسخگویی به وی برنمی آمد, ممکن است به این علت بوده باشد 
که آن شوزشنیان در تبرد. پیر وز شندمبودنه و آفزاد تحضیلکر دم این. منوال 
کی وا اه اه ا صم ماس تا اس 
می گرفتند. بازول در 165 (با فراموش کردن طبقة عوام الناس) در 
توصیف عصر خود می گفت: «دورانی که بشریت چنان به دیر باوری علاقه 
مند شده که انگار به 
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محدود داشتن دايرة معتقدات خویش تا سرحد امکان مباهات می کند.» ما 
شاهد تمسخر سلوین نسبت به مذهب در آکسفرد. و ویلکس در دیر مدمنم 
بوده ایم. پیت کهين, بنا , به گفتة لیدی هستر ستنپ, «هرگز در عمر خود به 
کلیسا نرفت. > و از آن گذشته, اصولاً لا زمة ایراد موعظة مذهبی داشتن 
اعتقاد نبود. بازول در 1763 نوشت: : #در میان مقامات روحانی نی ایمانان 
بسیاری هستند که صرفا با پنداشتن مذهب به عنوان یک سازمان سیاسی, 
شغل مذهبی را مانند هر شغل کشوری می پذیرند و به سهم خود کوشش 
دارند که‌این داخوشکنک مفیه را ادامه.وهد 4 کین من کفت «روحانیان 
اس وهی یا وا 
تبسم همراه می کنند.» 

انا وی سفری فنآگ ردان آز سکن اجکی ک راهم نی 
کروتم سارت از اشراف به کی از آزهای رآماموش رمشتی ایها العاد 
را احمقانه می دانستند و مردود می داشتند و برهمة اعضای خود اعتقاد به 


خداوند را فرض می دانستند, ولی در مورد اختلاف نظر دربارة کلية ِ_ 
و فلسفه های دیگر مذهب, تلقین به رواداری مذهبی می کردند. 
«انجمن ماهشناسی بیرمنگام», کارخانه دارانی مانند مثیوبولتن؛ ۰ 
و جوسایا وجوود. بدون احساس وحشت. گفته های ارتدادی جوزف 
پریستلی و ارزمس داروین را می شنیدند. با این وصف؛ دوران جوش و 
خروش خدایرستی گذشته بود و تقرنبا هفْة آزاد. فکر ان اتسن بسی: زا 
پذیر فتند که به موجب آن؛ آنها مزاحم ترویج و تبلیغ ایمان نمی شدند, 
مشروط یه آزادی عملی برای ارتکاب گناه قایل باشد. طبقات 
بالای انگلستان, که دارای حس نظم و اعتدال بودند. از روش افراطی 
بیپروايانة جنبش روشنگری فرانسه احتراز می کردند؛ آنها , تفت کر 
نزدیک مذهب و حکومت واقف بودند, و بیش از آن دربند ا اه 
اقتصادی و صرفه جویی بودند که به جای اخلاقیات مافوق طبیعی, دستگاه 
نامحدود پلیسی مستقر سازند. : 
چون اسقفهای انگلیکان در این هنگام مستخدمان دولت بودند, آنها هم 
مانند کاردینالهای کاتولیک خود را تا حدودی مستحق لذات دنیوی می 
دانستند. کوپر با ابیاتی تند روحانیانی را که مانند سیاستمداران برای 
مشاغل پر درآمدتر یا اضافی دست و پا می کردند. مورد هجو قرار داد؛ 
ولی بسیاری دیگر از روحانیان در زندگی خود توجه آرام و بی سروصدایی 
به وظایف خود داشتند, و چند تن از آنان افرادی فاضل و مدافعان توانای 
ایمان بودند. اصول اخلاق و فلسفة سیاسی اثر ویلیام پیلی (1785) 
نشاندهندة روحية بلند نظرانه ای در زمينة آزادی معتقدات و رواداری بود؛ 
و اثر دیگرش به نام نظری در دلایل صحت دین مسیح (1794), به نحوی 
مجاب کننده, استدلال از روی طرح جهانی را پیش کشیده بود. او از ورود 
مردانی با تمایلات ازاد فکرانه به مشاغل روحانی, تا زمانی که انان دربارة 
اصول مذهب موعظه, و در اجتماعات خود به عنوان رهبران اخلاقی خدمت 
می کردند, استقبال به عمل می اورد. 
اماگران - انسیا پرمیران ناگوان اد 
رواداری مذهبی 
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برخوردار بودند, مشروط بر اينکه به «مسیحیت تثلیئی » پایبند باشند؛ ولی 
هیچ کس نمی توانست مشاغل سیاسی پا نظامی داشته بااشد پا وارد 
داشگاههاد اکسفرد يا کیمبریج شود مگر اینکه کلیسای انگلیکان و مواد 
سی و نه گانة آن را بپذیرد. متودیسم همچنان در میان طبقات پایین رواج 
داشت. در 1784 این فرقه رشته های ضعیف خود را با کلیسای رسمی 
انگلستان گسست. ولی در خلال این احوال الهامبخش «نهضت انجیلی» در 
میان اقلیتی از روحانیان انگلیکان شد. این افراد وزلی را تحسین می 


کردند و با او هم عقیده بودند که انجیل باید درست همان طور که در کتاب 
عهد جدید امده است موعظه شود تا جاپی برای انتقاد منطقی پا انتقاد از 
متن باقی نماند. 

خاطرة مردم انگلستان از «توطئه باروت», شورش تور (1688 -1789), 
و سلطنت جیمز دوم هنوز قوانین دیرینه علیه کاتولیکهای پیرو کلیسای رم 
را در کتابهای قانون محفوظ می داشت. بیشتر این قوانین دیگر اجرا نمی 
شدند, ولی محرومیتهای زیادی به جای خود باقی مانده بودند. کاتولیکما 
قانوناً نمی توانستند زمین بخرند پا به ارت ببرند, قحون از طریق یک 
مستمسک و پرداخت مالیات مضاعف بر اموال خود. آنهز از ارتنش و نیروی 
دریایی, از حرفة حقوقی, از ری دادن یا داوطلب نمایندگی پارلمنت شدن. 
و از همة مشاغل دولتی محروم شده بودند. با وجود اين, تعداد آنها رو به 
افزایش بود. در 1781 در میان انها هفت نجیبزاده (لرد), بیست و دو 
برنت» و یکصد و پنجاه اقا (جنتلمن) بودند. ایین قداس در منازل به طور 
ار ی ات ی ال ات ی هه 
تنها دو یا سه مورد دستگیری به خاطر این جرم به ثبت رسیده است. 

در 1778 سرجورج سویل لايحة «کمک به کاتولیکها» را به پارلمنت تقدیم 
داشت که حاکی از قانونی کردن خرید و به ارث بردن زمین توسط 
کاتولیکها, و دادن اجازه به نامنویسی کاتولیکها در نیروهای مسلح بدون 
دست کشیدن از مذهبشان بود. این لایحه به تصویب رسید و در مجلس 
اعیان با مخالفت شدیدی از ناحية اسقفهای کلیسای انگلستان مواجه نشد. 
این قانون تنها دربارة انگلستان صادق بود, ولی در 1779 لرد نورت 
پیشنهاد کرد که شامل اسکاتلند نیز بشود. وقتی خبر این پیشنهاد به 
فروبومان اسکاتلند رسید. در ادنبورگ و گلاسگو شورشهایی در گرفت 
(ژانوية )۱ چندین خانه که کاتولیکها در آنها سکن دا(81 ۶۳سوزانده و 
با خاک یکسان شدند؛ دکانهای پيشه وران کاتولیک چپاول و درهم شکسته 
شدند؛ خانة پروتستانهایی از قبیل رابرتسن مورخ. که نسبت به کاتولیکها 
ابراز همدردی می کردند, به همان ترتیب مورد حمله قرار گرف۵این 
شورش تنها هنگامی پایان یافت که امنای صلح ادنبورگ اعلام داشتند که 
«قانون کمک به کاتولیکها» در مورد اسکاتلند به کار بسته نخواهد شد. 

یکی از اعضای اسکاتلندی پارلمنت به نام لرد جورج گوردن شعار «ما پاپ 
را نمی خواهیم» را در انگلستان در پیش گرفت. در 29 مه 1780 او 
ریاست جلسة «انجمن پروتستانها» را, که قصد داشت یک پیاده روی 
جمعی برای تقدیم تظلم نامه ای برای لغو «قان 50کمک» مورجخ 
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1۳7۳۵ تر تیب دهد به عهده گرفت. در 2 ژوئن شصت هزار مرد» که 
نوارهای ۳ یه کلاههایشان بلسته بودند» عمارت پارلمنت را محاصره 


کردند. بسیاری از اعضای پارلمنت وقتی می خواستند وارد پارلمنت شوند, 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. کالسکه های لرد منسفیلد, لرد ثرلو, و لرد 
ستورمنت درهم شکسته شدند. بعضی از لردهای نجیبزاده بدون کلاهگیس, 
با وضع اشفته و لرزان. خود را به کرسیهایشان در پارلمنت رساندند. 
گوردن و هشت تن از پیروانش داد سای عام شدند. آنها تظلم نامه ای 
تقدیم داشتند که بنا به ادعایشان 120,000 امضا داشت., و در ان تقاضا 
شده بود «قانون کمک» لغو شود؛ و نیز خواسته شده بود که این اقدام 
فوری, به عنوان تنها راه چاره در برابر حملة نوده مردم به مجلس عوام, به 
عمل آید: اعضای مجلس عوام مقاومت کردند و برای جلوگیری از جمعیت 
سرباز خواستند. آنها همة درها را قفل کردند. یکی از بستگان گوردن اظهار 
داشت که به محض اینکه یک خارجی بزور وارد مجلس شود. خودش او 
(گوردن) را خواهد کشت. سپس مجلس رأی داد تا ششم زوئن تعطیل 
شود. سربازان وارد شدند و راهی برای بازگشت اعضای پارلمنت به خانه 
هایشان باز کردند. دو نمازخانة کاتولیک متعلق به کشیشهای ساردنی و 
باه اتاخاول تندنونی یا انانه آنها انشی ون یا را افروخته شد. جمعیت 
متفرق شد, ولی در 5 ژوئن شورشیان نمازخانه های خارجی دیگر را غارت 
کردند و چند خانة شخصی را سوزاندند. 

در ششم ژوئن جماعت دوباره گرد آمد: بزور وارد زندان نیوگیت شد و 
زندانیان-را ازاد کرده یی زرادخانه زا به تضرف.: در آورد, و-مشسلم در پاشخت 
به راه افتاد. نجبا در داخل منازل خود در پشت درهای بسته و حفاظ دار 
پناه گرفتند. هوریس والیول به خودش تبریک گفت که یک داچس را در 
«پادگان» خود در میدان بارکلی تحت حفاظت قرار داده بود. در هفتم ژوئن 
خانه های بیشتری غارت و سوزانده شدند. مردم وارد کارخانه های 
مشروبسازی شدند و عطش خود را برایگان فرو نشاندند. چند شورشی 
که, در بناهای مشتعل, مست افتاده بودند سوختند و خاکستر شدند. امنای 
صلح لندن تنها کسانی بودند که نسبت به محافظان شهری قدرت و اختیار 
داشتند و حاضر نشدند به این محافظان دستور دهند به روی مردم 
تیراندازی کنند. جورج سوم نیروهای مسلح غیر نظامی (میلیشیا) را احضار 
کرد و به انها دستور داد که هر وقت جماعت شدت عمل به خرح می دهد 
یا تهدید به ان می کند, دست به تیراندازی بزنند. جان ویلکس, که عضو 
انجمن شهر بود, با سوار شدن بر اسب و پیوستن به میلیشیا و کوشش در 
متفرق ساختن جمعیت, مورد عفو پادشاه قرار گرفت. ولی محبوبیت خود 
را نزد مردم از دست داد. میلیشیا, که مورد حملة شورشیان قرار گرفته 
بود, به انها تیراندازی کرد و بیست و دو نفر از انها را کشت. جمعیت پا به 
فرارگذارد. ۱ 

در نهم ژوئن شورش باردیگر آغاز شد. خانه هایی, اعم از اينکه متعلق به 


کاتولیکها بودند پا یه پروتستانها, غارت و سوزانده شدند, و راه تف ها هر ان 
آتش نشانی سد شد تا آنها نتوانند 

تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 9098 

شعله های آتش را خاموش کنند. سربازان قیام را به بهای 285 کشته و 
173 زخمی فرو نشاندند؛ 135 شورشی دستگیر, و بیست و یک نفر از آنها 
بدا آوبختةه شدنده کوردن .گام فرار به سوی اسکاتلند دستگیر شد؛ 
ثابت کرد که در شورش شرکت تداشته. است: .و اران ق‌برک تصویب 
مجلس عوام را برای تأیید مجدد «قانون کمک به کاتولیکها» در انگلستان 
به دست آفزد: قانونی که در 171 به تصویب رسید رواداری مدهبی 
رسمی را به مراسم مذهبی و آموزش و پرورش کاتولیکها گسترش داد 
ولی هیج کلیسای کاتولیک حق 0 برح پا ناقوس داشته باشد. 
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- بلکستون, بنتم, و قانون 


یک حقوقدان دانشمند عقیده داشت که انتشار تفسیرات. اثر بلکستون, از 
بعضی جهات برجسته ترین واقعه در تاریخ حقوق است. این اظهار نظر 
حاکی از میهن پرستی است, ولی این خاصیت را دارد که هراس احترام 
آمیزی را نشان می دهد که ۳ انتسی زبان ۳ زمان ما در 
برخورد با تفسیراتی بر قوانین انگلستان, که ویلیام بلکستون در چهار جلد و 
دو هزار صفحه در سالهای 1769-1765 منتشر کرد. احساس می کردند. 
با وجود حجم این اثر. و شاید هم به علت همین کیفیت. تفسیرات به عنوان 
یک اثر تاریخی در زمينة دانش و حکمت مورد تحسین قرار گرفت. همة 
اعیان آن را در کتابخانه های خود داشتند, و به علت تجلیل بسیاری که از 
پادشاهان می کرد, در قلب جورج سوم جای گرفت. 

بلکستون پسر یک پيشه ور لندنی بود و پدرش آنقدر ثروت داشت که او را 
از دانشگاه آکسفرد و سپس مبدل تمپل روانة حرفة وکالت کند. دروسی 
که وی در داتشگاه آکسفرد می داد (1763-1753) تناقضات و موارد 
نامعقول قوانین را تحت نوعی نظم و منطق دراوردند و نتیجه را با روشنی 
و جذابیت عرضه کردند. در سال 1761 به عضویت پارلمنت درامد و در 
3به سمت مشاور حقوقی ملکه شارلت منصوب شد؛ در 1770 به 
عنوان قاضی در دادگاه حقوقی شروع به خدمت کرد. او, که به مطالعه 
معتاد و از حرکت کردن و جا به جا شدن متنفر بود, به اختلال مزاجی که 
ملایم ولی زودرس بود گرفتار آمد, و در 1780 در سن پنجاه و هفت 
سالگی در گذشت. 

مهمترین اثر وی, تفسیرات, محاسن دروسش را دارا بود, یعنی ترتیب 
منطقی, بیان روشن» و سبکی برازنده داشت. جرمی بنتم. مخالف پر 
حرارت وی. او را مورد تمجید قرار داد که به «علم حقوق اموخت که به 
زبان فضلا و آقایان صحبت کند, به آن علم زمخت صیقل و جلا بخشید, و 
آن را از غبار و تارهای رسمی و متداول پاک کرد.» بلکستون قانون را به 

عنوان «قاعدة عمل که توسط موجودی والاتر امر شده» توصیف می کرد. 
او درباره قانون تصوری 
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کمال مطلوب و ایستا داشت و معتقد بود که قانون در جامعه همان وظیفه 
ای را انجام می دهد که قوا: نین طبیعت در جهان انجام می دهند. و مایل بود 
چنین بیند بشد که قوانین انگلستان, از نظر شکوه و جاودانه بودن» با قوانین بین 

جاذبة زمین برابری می کنند. او انگلستان و مسیحیت را درست همانطور 
که می یافت دوست داشت, و در هیچ کدام تقریباً به هیچ نقصی معترف 


نبود. او از اسقف واربر تن به مدهب پایبندتر, و از جورج سوم سلطنت 
طلب تر بود. «پادشاه انگلستان نه تنها 7 بلکه بدرستی 
تتها امین صاخ ملت: انست::. او می تواند هر لایحه ای را که مایل باشد رد 
کند, هر عهدنامه ای را که بخواهد منعقد سازد ... و هر گناهی را که رآیش 
تعلق. کیرد. تبخشند:.مکر آنکه. قانون: اسانمی: تصر اخت با با انار مشهود, 
استثنا یا محدودیتی وضع کرده باشد.» بلکستون پادشاه را مافوق ارتکاب 
عمل خلاف قرار می داد؛ پادشاه «نه تنها امکان ندارد مرتکب عمل خلاف 
شود, بلکه حتی امکان ندارد فکر خلاف کند.» منظور بلکستون این بود که 
قانونی حاکم بر پادشاه وجود نداشت که با ان بتوان دربارة پادشاه قضاوت 
کرد. ولی وقتی او حقوق هر فرد انگلیسی را توصیف کرد, قلوب همة 
مردم انگلستان را گرم ساخت: حق امنیت شخصی, حق آزادی شخصی, و 
حق مالکیت خصوصی. ۲ 

تصور بلکستون از قوانین انگلستان به عنوان نظامی که برای هميشه معتبر 
است - زیرا| مالا مبتلی بر کتاب مقدس به عنوان کلام خداوند می باشد - 
خاطر مردم زمانش را بسیار شاد کرد ولی مانع رشد علم حقوق در 
انگلستان و اصلاح کیفر شناسی و وضع زندانها شد. اما این نکته از محاسن 
او بود که وی از تلاشهای جان هاوارد برای بهبود شرایط در زندانهای 
انگلستان تحسین می کرد. 

هاوارد مسیحیت را نه به عنوان یک نظام قانونی, بلکه به عنوان توسلی به 
قلب انسان تلقی می کرد. او که به سمت نمايندة دولت در بدفرد منصوب 
شده بوذ (۸)1773 از شرابظ موجود در زندان: محل-شدیدا نار احخت: شد. 
زندانیان و دستیارانش حقوقی دریافت نمی داشتند و با وجوهی که از 
زندانیان در می اوردند امرار معاش می کردند. هیچ کس پس از پایان 
دورة زندانش ازاد نمی شد مگر اینکه کلیه وجوهی را که از او خواسته می 
شد می پرداخت. افراد بسیاری ماهها پس از اینکه دادگاه انها را بیگناه 
تشخیص می داد, در زندان می ماندند. هاوارد, که از یک ولایت به ولایت 
با 
بدهکارانی که قروض خود را مسترد نداشته بودند و کسانی که برای 
نخستین بار خلاف کرده بودند با جنایتکاران با سابقه یک جا زندانی می 
تشادن یی زد مان ون نخیر‌هانی وید که تسین و نشکی. آن-شته ید 
وجوهی بود که می پرداختند. به هر زندانی معادل 1 يا 2 پنی نان تعلق می 
گرفت, و زندانی برای غذای اضافی ناچار بود پول بدهد یا به بستگان و 
دوستان خود متکی باشد. حدود یک لیتر و نیم ان زموانه بر ای هر زندانی 
جهت آشامیدن و شستشو در نظر گرفته می شد. در زمستان هیچ گونه 
وسیله ای برای گرم کردن فراهم نمی شد, و در تابستان 
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تهوية ناچیزی وجود داشت. تعفن این دخمه ها چنان شدید بود که مدتها پس 
از اینکه هاوارد از آنها خارح می شد. بوی بد در لباسش باقی می ماند. تب 
زندان و بیماریهای دیگر بسیاری از زندانیان را می کشت. بعضیها از 
سنگی تدریجی می مردند. در زندان نیوگیت در 0 پانزده تا بیست 
نفر در اتاقی به طول تقریبا 8 متر و عرض تقریباً 7 متر زندگی می کردند. 
در 1774 هاوازد. کز ارش خود را دربارم بنخان زندائن که از انها:دیدن کرده 
بود به پارلمنت داد. مجلس عوام قانونی تصویب کرد که متضمن این نکات 
بود: اصلاحات بهداشتی در زندانها, ناهین حقوق برای زندانبانان, و آزاد 
کردن:همة ز ندانیانی که هیات. منضفة عالی توا نشته بود علية آنها اه 
واقعی بيابد. در سالهای 1776-1775 هاوارد از زندانهای کشورهای قارة 
اروپا دیدن کرد. او زندانهای هولاند را از همه مجهزتر و نسبتاً انسانیتر 
یافت؛ در میان بدترین انها زندانهای هانوور بودند که تحت حکمرانی جورح 
سوم قرار داشت. انتشار کتاب هاوارد به نام وضع زندانهای انگلستان و 
ویلز ... وشرحی دربارة بعضی از زندانهاي خارجی (1777) وجدان خفتة 
ملت را بیدار کرد. پارلمنت برای دو دارالتأدیب اعتباراتی تصویب کرد. در 
این دارالتدیبها کس تص عم میت امد با سرد ضوح کارت 
نبحجت نظارت؛ و تعلیماتی مذهبی؛, زندانیان به راه راست هدایت شوند. 
هاوارد مسافرتهای خود را از سرگرفت و کشفیات خور را در طبع تازه ای 
از کتاب خود گزارش داد. در 9 او در روسیه به گردش پرداخت؛ در 
خرسون مبتلا به «تب اردوگاه» (از انواع بیماریهای شبیه حصبه) شد. و در 
گذشت (1790). تلاشهای او در زمينة اصلاحات تنها نتایج مختصری به بار 
آوردند. قانون سال 1774 توسط بیشتر زندانبانان و قضات نادیده گرفته 
می شد. توصیفهایی که در سالهای 1804 و 1817 از وضع زندانهای لندن 
شد بهبودی نسبت به وضع زمان هاوارد نشان نمی دادند؛ «شاید شرایط و 
اوضاع به جای اینکه بهتر شود, بدتر هم شده بود.» اصلاحات تا انتشار 
توصیفی که چارلز دیکنز در اثر خود به نام داریت کوچک (1855) دربارة 
زندان نیو مارشالسی کرد به تعویق افتادند. 
تلاشهای گوناگون جرمی بنتم برای اصلاحات در زمينة قوانین, حکومت, و 
اموزش و پرورش بیشتر به بعد از اين دوران تعلق دارند, ولی اثر وی به 
اثر در درجة اول انتقادی است بر بلکستون. بنتم عمل بلکستون را در 
ستایش از سنت مورد تحقیر قرار می داد و متذکر می شد: «انچه که 
امروز مستقر است روزی ابداع بوده است»؛ محافظه کاری حاضر 0 
احترام گذاردن : به شیوه های افراطی گذشته است؛ نتیجتا کسانی که 
تغییر و تحول به لرزه درمی ۳ «تحت ِِِ از قوانین. شعار یک 


شارمند خوب چیست؟ اطاعت دقیق, و انتقاد آزادانه.» بنتم نظر بلکستون 
را مورد حاکمیت پادشاه مردود 
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می دانست و می گفت یک حکومت خوب قدرتها را تقسیم می کند, از 
هریک از آنها تشویق به ها می آورد که مراقب قدرتهای دیگر باشند, و 
آزادی مطبوعات, آزادی تجمع آرام, و آزادی مخالفت را مجاز می دارد. به 
عنوان آخزین ندبیر» انقلاب ممکن است کمتر از تسلیم خفقان آوز نز بز اد 
ظلم و ستم برای کشور زیانبار باشد. این کتاب کوچک در همان سال 
انتشار اعلامية استقلال امریکا منتشر شد. 

بنتم در همان مقاله آن «اصل حد اعلای خوشبختی» را مطرح کرد که جان 
استوارت میل در 1863 نام مذهب سودگری (سود خواهی) بر آن نهاد. 
«معیار درستی پا نادرستی؛ حد اعلای خوشبختی تعداد هرچه بیشتر مردم 
است.» براساس این «اصل سودمندی». همة پيشنهادها و اعمال اخلاقی و 
سیاسی باید مورد قضاوت قرار گيرند, زیرا «وظيفة دولت پیشبرد 
خوشبختی اجتماع است.» بنتم این «اصل خوشبختی» را از هلوسیوس, 
هیوم, پریستلی, و بکار یا اقتباس کرد و نظر کلی وی براساس خواندن اثار 
«فیلسوفان» شکل گرفت. 

او مقدمه ای براصول اخلاقی و قانونگذاری را در سال 1780 نوشت و در 
9 منتشر کرد و در آن اندیشه های خود را به نحوی مشروحتر و 
قلسفیتر بیان.داشت. او کلية اعمال اکاهانه را ناشی از تمایل به لذت یا 
بیم از رنج دانست, و خوشبختی را «تمتع از لذت و در امان بودن از رنج» 
توصیف کرد. این نحو بیان ظاهرا خودخواهی مطلق را توجیه می کرد. ولی 
بنتم «اصل خوشبختی» را هم دربارة افراد به کار برد و هم دربارة 
کشورها: «ايا عمل فرد. خوشبختی او را به حد اعلا می رسانید؟» او عقیده 
داشت که در غایت امر. فرد با در پیش گرفتن روشی عادلانه نسبت به 
همنوعان خود حد اعلای لذت يا حداقل رنج را به دست می آورد. 

بنتم انچه را که موعظه می کرد به کار می بست.؛ زیرا زندگي خود را وقف 
مجموعة مفصلی از پیشنهادهای اصلاحی کرد: مانند حق رأی برای تمام 
افراد بالغ ذکور باسواد, رآی مخفی, پارلمنتهای سالانه, آزادی تجارت. 
بهداشت عمومی, بهبود وضع زندانهاء منزه کردن دستگاه قضایی. از میان 
بردن مجلس اعیان. نوسازی و تدوین قوانین به نحوی که برای افراد عادی 
قابل درک باشند. و گسترش حقوق بین الملل (بنتم این اصطلاح را ابداع 
کرد.) بسیاری از این اصلاحات در قرن نوزدهم اجرا شدند, که بیشتر ان 
مرهون تلاشهای پیروان مذهب «سودگری» و «رادیکالهای فلسفی» مانند 
جیمز و جان استوارت میل, دیوید ریکاردو,. و جورج گروت بود. 

بنتم در حکم آخرین ندای جنبش روشنگری, و پلی میان افکار آزادیبخش 


قرن هجدهم و اصلاحات قرن نوزدهم بود. او حتی بیش از «فیلسوفان» 
فرانسه به عقل اعتماد داشت. تا پایان زندگی مجرد ماند,. هر چند که از 
دوستداشتنیترین مردان بود. به هنگام مرگش در هشتادو چهار سالگی (6 
ژوثن 1832) وصیت کرد که بدنش باید در حضور دوستانش نشریح شود. 
این کار انجام شد., و اسکلت او هنوز در دانشکدة طب دانشگاه لندن, در 
حالی که لباس عادی خود را 
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برتن دارد. حفظ شده است. روز پس از مرگش, لايحة قانونی اصلاحات: 
که حاوی بسیاری از پیشنهادهای او بود, به امضای پادشاه رسید. 


۷ - تثاتر 


1. نمایش 

نيمة دوم قرن هجدهم از لحاظ تئاتر غنی, و از حیث نمایشنامه فقیر بود. 
اين دوران شاهد یکی از بهترین هنرمندان تاریخ بود؛ و تنها دو نمایش 
نویس به وجود آورد که آثارشان از چنگال مرگ گریخته اند. یکی از این دو 
شریدن بود, که قبلاً از او سخن به میان آوردیم؛ و دیگری گولد سمیت, که 
صت وا ساره ای اه و اند ات سای رای ی تا 
های جدی علت و معلول تجدید حیات آثار شکسپیر بود که تا پایان قرن 
نمایش نویسان از سلیقه های تماشاگران در رنج بودند. بحثهای زیادی 
دربارة فن و هنر بازیگری, و بحث ناچیزی دربارة فن و هنر نمایش نویسی 
صورت می گرفت. نويسندة نمایشنامه متخصولا به عنوان تنها پاداش مادی 
خود سود حاضل ار شومین اجرای انامه را دریافت‌ من داشت لته 
بازیگران زن و مرد به اندازة نخست وزیران ثروتمند می شدند. هوچیان 
اجیر شده می توانستند یک نمايشنامة خوب را با سروصداهای خصمانة 
۱ ۱ ۱ 
هیجا ن آور درآورند. تنها نمايشنامه هایی که بیش از همه مورد توجه قرار 

می گرفتند موفق می شدند در یک فصل بیست شب اجرا شوند. برنامة 
نمایشها ساعت شش با شش ونیم بعدازظهر آغاز می شد؛ هو لا شامل 
یک نمایشنامة سه ساعته با یک برنامة طنز آمیز یا پانتومیم بود. بهای هر 
صندلی از 1 تا 5 شیلینگ بود. رزرو کردن جا معمول نبود, مگر اینکه قبلا 
یک مستخدم فرستاده شود که تا زمان ورود آقا یا خانم جا را نگاه دارد. 
همة صندلیها به صورت نیمکت و بدون پشتی بودند. بعضی از تماشاچیان 
ی ۱ ی ی ای به این رسم 
اترجان آور پایان داد (1764). روشتاین: به-طور کلی. یه وسبلة شععهایی 
که در شمعدان قرار داشتند ره می شد, و این شمعها در تمام طول 
انگلستان قرن هجدهم بود, بدون اينکه به زمان و مکان نمایشنامه توجه 
شود. کاتو سیاستمدار رومی. قیصر, و لیرشاه همه با شلوارهای کوتاه و 
کلاهگیس نشان داده می شدند. 

با وجود مخالفت روحانیان و رقابت اپرا و سیرک, تثاتر, هم در لندن و هم 
در ولایات, رونق یافت. باث, بریستول, لیورپول. ناتینگم, منچستر؛ 
پیرشفتکام: پورک: آدتبوز ک« و دویلن تاترهای خوبی داستند: عضی از آنها از 


خود گروه هنرمندانی داشتند, و چون گروههای عمدة 
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هنری به مسافرت می رفتند, تقریبا همه شهرها بازیهای خوبی می دیدند. 
لندن براثر رقابت فعالانة دو تثاتر اصلی در حال هیجان و اضطراب نگاه 
داشته می شد. در سال 1750 هر دو این تثاترها رومئو و ژولیت را هر 
شب به مدت دو هفته در یک زمان نشان می دادند. سپرنگر بری و سوزانا 
سیبر در کاونت گاردن, و گریک و دوشیزه بلمی در دروری لین بودند. 
سمیوئل فوت از خود یک ی و ی پر ار 
تقلید هجوآمیز می پرداخت. که در آن تخصص داشت. تقلیدهایی که وی از 
گریک در می آورد مدتها از بدبختیهای زندگی گریک بودند. 

هیچ گاه صحنة نمایش انگلستان این همه بازیگران درجه اول به خود ندیده 
بود. چارلز مکلین در :1741 با زوی صحنه. اوردن, انار از «شکسبین این 
دور آن,برر ی زا حسنود:. او نخستین بازیگری بود که شایلای (رباخوا ر کینه جو 
در تاجر ونیزی آثر شکسپیر) را به عنوان یک شخصیت جدی, هر چند که باز 
به صورت بزهکاری بیرحم. مجسم کرد. (در زمان هنری اروینگ بود که 
شایلاک تا حدودی با حس همدردی مجسم شد). جان فیلیپ کمبل دفتر 
دوران صدسالة احیای اثار شکسییر را بست. بهترین ساعات عمر وی 
ساعاتی بودند که او و خواهرش سرا در تتثاتر دروری لین در 1785 
نمايشنامة مکبث را اجرا می کردند. 

در این هنگام چندتن از زنان بازیگر به یاد ماندنی زینت بخش صحنة نمایش 
شدند. یگ وابینگتن از موهبت زیبایی هیجاأ ن آور اندام و صورت بهره مند 
بود, وی زندگی بی بندوباری داشت؛ در وسط بازی دچار حملة فلح شد 
(1757) و در حالی که پیری زودرسی یافته بود, در چهل و شش سالگی 
درگذشت (1760). کیتی کلایو مدت بیست و دو سال در گروه هنری گریک 
ماند. او با اخلاقیات نمونة خود لندن را به حیرت اورد و بعد از ترک صحنة 
نمایش (1769), مدت شانزده سال در خانه ای که هوریس والیول در 
تویکنم به او داد زندگی کرد. خانم هنه پریچارد در میان زنانی که نقشهای 
تراژیک 7 بازی می کردند از همه جلوتر بود, تا اینکه خانم سیدنز در نقش 
لیدی مکبث از او پیشی گرفت. او زندگی خویش را غرق در بازیگری خود 
کرد و (به طوری که گفته می شود) هرگز یک کتاب نخواند؛ جانسن او را 
«سفیهی الهام یافته» می نامید. ولی او از خیلی از زیبارویان بیشتر زندگی 
کرد. و تا چند ماه قبل از مرگش بازی می کرد. خانم فرنسس ابینگتن در 
نقش بیتریس, پورشاء اوفلیا, و دزدیمونا هنرنمایی می کرد, ولی 
مشهورترین نقش او لیدی تیزل در مدرسه برای رسوایی بود. مری 
رابینسن نام مصطلح خود را به عنوان «پردیتا» از بازی ماهرانة خود در ان 
نقش در داستان زمستان به دست اورد. او به عنوان رفيقة پرینس او ویلز 


و دلدادگان کم اهمیت 0 فسوی کر انش دزم کیت مره و رامنی 
الاهة صحنة نمایش ( که خود نیز از آن احاخ بود) شیر اکفیل شیدنن بو وق 
که دختر یک بازیگر سیار بود و در مهمانخانه ای در ویلز متولد شده بود 
(1755), در سن هجدهسالگی با 


کار پر ِ 
متن زیر تصوير : جورج رامنی: مری رابینسن بازیگر 
کاعاعا لاک .. 

تصویر 


متن زیر تصویر : تامس گینزبره: سرا سیدنز. گالری ملی, لندن 
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ویليام سیدنز بازیگر ازدواج کرد و در سن نوزدهسالگی در اثر آتوی به نام 
نجات ونیز هنرنمایی کرد. یک سال بعد گریک وی را استخدام کرد, ولی 
منتقدان اظهار 3 که توانایی وی برای صحنة نمایش لندن ِ 
نیست.. هنری وودوارد, که برای گریک نقشهای کمدی ایفا می کرد به او 
اندرز داد که برای مدتی به تثاترهای روستایی باز گردد. او این تذکر 1 
پذیرفت و مدت شش سال در شهرهای ایالات بازی کرد. وقتی در 1782 
به تثاتر دروری لین باز خوانده شد, همه را از پیشرفت خود به عنوان یک 
بازیکر یه جبرت. آورد: او نخستین کسی بود که در نقشهای خود البسة 
دورانی را که نمایشنامه منعکس کنندة از وی تشن کنص‌صاولی کسید که 
گریک او را برای ایفای تقبتن, ور انار شکسیر مود توجه قرار داد, و مردم 
لندن از وقار و احساسات عمیقی که وی در ایفای نقش لیدی مکبت از 
خود نشان داد به شگفتی آمدند. زندگی خصوصی وی احترام و دوستی 
معاصران برجسته اش را نسبت به وی جلب کرد. جانسن نام خود را روی 
لرة لباس اوء در تصویبری که رنلدز از وی به عنوان الاهة غمزده کشید, 
نوشت و وقتی سرا از او دیدن کرد, فجت. تا تیر. تتنگزررته نفسی و مبادی 
آداب بودن وی قرار گرفت. دو تن از برادران وی. یکی از خواهرانش, و دو 
تن از دختر خواهرهايش به هنرنمایی خاندان کمبل تا سال 1893 در تتاتر 
1 دادند. به خاطر او وگریک مقام اجتماعی بازیگران بالا رفت. حتی در 
انگلستانی که تبعیضات طبقاتی را تبدیل به روح و ابزار کار حکومت کرده 
بود. 
2 گریک ۲ ۱ 
همة کسانی که با جانسن اشنایی دارند به خاطر می اورند که دیوید گریک 
در لیچفیلد به دنیا امد (1717), به مدرسة جانسن در ادیال می رفت., و در 
مهاجرت تاریخی این دو به لندن (1737) با جانسن همراه بود. او, که هفت 
سال از جانسن کوچکتر بود, هرگز دوستی کامل وی را به خود جلب نکرد. 
زیرا جانسن نمی توانست دیوید را, به خاطر اینکه بازیگر و ثروتمند بود, 


گریک پس از رسیدن به لندن, در وارد کردن و فروختن شراب به برادرش 
پیوست. این امر مستلزم دیدارهای مکرر از میفروشیها بود. در این 
میفروشیها او با بازیگران آشنا شد, و صحبتهای آنان وی را مجذوب خود 
کرد. او دنبال بعضی از آنها به اپپسویچ رفت, و در آنجا اين بازیگران به او 
اجازه دادند بعضی نقشهای کوچک را به عهده بگیرد. او هنر نمایشی را 
چنان به سرعت فراگرفت که طولی نکشید اجرای نقش اول ریچارد سوم 
را در یک تئاتر فاقد پروانة کار در‌گودمنز فیلدز, در انتهای شرقی لندن به 
عهده گرفت. فصن ینت هت ار .این تفش خوشش می. آهد: که ماتنه 
پادشاه گوژیست و کوچک اندام بود, و از اینکه روی صحنة نمایش جان 
سیارد لذت می برد. نحوة اجرایش 7 قبول روبه رو شد که از 
کار شرآبفروشی دست کشید, و این امر باعث سرافکندگی و اندوه 
بستگانش در لیچفیلد شند. ولی ۳ 

***۲*تصویر 

متن زیر تصویر : رابرت پاین (1790-1742): دیوید گریک. گالری ملی 
چهره ها, لندن 
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مهین پشت صحنة نمایش رفت تا از او تحسین کند. و الگزاندر پوپ. که 
مانند ریچارد علیل بود, به یک تماشاگر دیگر گفت: ِا مرد جوان هرگز 
تاکنون همتا نداشته است. و هرگز هم رقیبی نخواهد داشت.» در اینجا 
بازیگری بود که همة روح و جسم خود را در قالب نقشی که ایفا می کرد 
می ریخت؛ بازیگری که از نظر صورت و صدا و دستها و جسم درهم 
شکسته و ذهن موذی و هدفهای شیطانی. درست در خور ریچارد سوم بود؛ 
به هنگامی که دیگران صحبت می کردند, او از ایفای نقش خود باز نمی 
ایستاد. و وقتی هم صحنة نمایش را ترک می گفت., به اشکال نقش خود را 
فراموش می کرد. طولی نکشید که او نقل مجلس تثاتر روهای لندن شد. 
اتراف. به .دینش مق آمدتشر اغیان سا اف شام.فی خوردنمه و تامس گری 
نوشت: «شبی ده-دوازده دوک در گودمنزفیلدز هستند.» خاندان گریک در 
مدا خر وراه را ار خی اغلام اس 

اش ی را شکور هار تفت 
در حرکات خود برای تجسم یک مرد هشتاد - نودساله بیش از حد فعالیت 
نشان می داد, و وقار یک پادشاه را نیافته بود. این شکست باعث ت زکية او 
شد. و برایش ارزشی بیحساب داشت. گریک مدتی از اين نقش دست 
کشید, نمایشنامه را مطالعه کرد, حرکات و حالات صورت؛ طرز راه رفتن 
نزار, بینایی ضعیف, و لحن صدای زير و شکوه آمیز لیر غمزده را تمرین 
کرد.دن مان اوزتل باردذییر ازفایش. کرد او تفییر. سکل و« سخضیت دارم 


د. تماشاگران مي گریستند و هورا می کشیدند؛ گریک نقش دیگری 
| نه.خاظو مت آورد. همه او 
را ستودند جز جانسن که بازیگری را به عنوان اينکه چیزی جز پانتومیم 
نیست ناچیز می شمرد, و هوریس والپول که عمل گریک را در بیان و 
تجسم حالات ام با زیاده روص می دانست, وگری که از سقوط از 
خویشتنداری سبک کلاسیک به درون بیان احساسات و عواطف رمانتیک 
فقالم نود اهان. فضل انیت داشتند که خربی انار شکستیتر زا به صهرنی 
که در اصل بود بازی نمی کرد, بلکه متونی را که مورد تجدید نظر و 
تلخیص, گاهی به وسيلة خود گریک, قرار گرفته بودند ایفا می کرد. نیمی 
از ابیات ریچارد سوم توسط کالی سیبر نوشته شده بود, و اخرین پرده 
هملت وی طوری تغییر یافته بود که پایان لطیفی داشته باشد. 
در فصل نمایشی 1742-71 گریک هجده نقش عرضه داشت که در 
حکم شاهکاری از نیروهای تقریباً باورنکردنی حافظه و توجه بود. هنگامی 
که وی بازی می کرد تثاتر پر بود؛ و وقتی اسم او روی لوحه های آگهی 
نبود, تئاتر نیمه خالی می ماند. تئاترهای پروانه دار دچار کاهش تعداد 
تماشاگران شدند. بر اثر پاره ای سیاستبازیهای پشت صحنه, تثاتر 
گودمنزفیلدز مجبور به تعطیل شد. وی که دون ضحته تابن احساس 

می کرد. برای فصل نمایشی 1743-1742 قراردادی به مبلغ 
0 لیر که حد نصاب تازه ای برای یک بازیگر بود, با تثاتر دروری لین 
امضا کرد. در همین احوال, وی برای شرکت در یک فصل نمایشی بهاره 
عازم دوبلن شد. هندل بتازگی آن شهر را با مسیحا تسخیر کرده بود (13 
آوریل 1742)؛ 
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در اين هنگام گریک وافینگتن آن را با آثار شکسپیر تسخیر کردند. وقتی آنها 
به لندن باز گشتند, با یکدیگر همخرج شدند وگریک یک انگشتری عروسی 
خریداری کرد. ولی یگ از خست گریک, و گریک از ولخرجی نی شید 
ناراحت بود. اين سوال برای گریک پیش آمد که پگ با گذشتة جوراجور خود 
چگونه همسری از آب درخواهد آمد. او انگشتری عروسی را نگاه داشت, و 
این دو از نکدیکز جدا شدند (1744). ۲ 
بازی گریک در تثاتر دروری لین شاخص آغاز دورانی تازه در هنر نمایشی 
بود. او برای هر نقش تمام توان خود را صرف می کرد و توجهی مداوم 
مبذول می داشت تا هر حرکت بدنش و هر زیر و بم صدایش مطابق 
شخصیتی باشد که نقشش را ایفا می کرد. هراس و وحشت مکبت را چنان 
زنده و روشن مجسم می داشت که این نقش بیش از هر نقش دیگرش در 
خاطرة مردم باقی ماند. او به جای خطا به خوانی بازیگران پیشین نقشهای 
ترازدی, بیانی طبیعیتر قرار داد, و در نشان دادن حرکات و حالات به چنان 
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نمايشنامه بود تغییر می کرد. سالها بعد جانسن اظهار نظر کرد: «دیوید 
خیلی بیشتر از سن خود سالخورده به نظر می رسد, زیرا صورت وی دو 
برابر صورت هر مرد دیگر فعالیت داشته است و هیچ گاه در حال استراحت 
نیست.» و باز از خصایص دیگر وی همه فن حریف بودن بود. او نقشهای 
کمدی را تقریبا با همة ان توجه و دقتی بازی می کرد که در نقشهای 
مکبث, هملت. و لیر مبذول می داشت. 

گریک پس از اینکه پنج فصل نمایشی به عنوان بازیگر ایفای نقش کرد در 
9 آوریل 1747 قراردادی امضا کرد که در مدیریت تثاتر دروری لین با 
جمیز لیسی شریک شود یعنی لیسی به جنبه های مالی کار بپردازد و گریک 
نمايشنامه ها و بازیگران را انتخاب, و تمرینها را رهبری کند. او در مدت 
بیست ونه سالی که به عنوان مدیر تتّاتر کار کرد. هفتاد و پنج نمايشنامة 
مختلف را روی صحنه آورد؛ خودش (با همکاری جورج کالمن) یک 
نمایشنامه نوشت. در بیست و چهار نمايشنامة شکسپیر تجدید نظر کرد 
تعداد زیادی پیشگفتار نمایشی, پی گفتار. شعر و قطعة طنزآمیز تهیه کرد, 
و برای مطبوعات مقالات بینامی در تشویق و تمجید کار خود نوشت. او 
قدر پول را می داننست [ در انتخاب نمايشنامه ها حجد اعلای لذت 
پولدهندگان را در نظر می گرفت. ات تتتویق و تسین خوشنن می آم۸ 
همانطور که بازیگران و نویسندگان باید خوششان بیاید, 9 نقشهایی ترتیب 
می داد که حد اعلای تشویق و تحسین را تأمین کند. بازیگرانش او را الم 
و ممسک می دانستند و شکایت داشتند که او, درحالی که خودش ثروتمند 
می شود به آنها کمتر از حقشان پول می دهد. او در میان افرادی حسود و 
ان و و را 
می پنداشتند, انضباط و نظم برقرار کرد. انها غرولند می کردند, ولی با 
طیب خاطر نزدش می ماندند, زیرا هیچ گروه هنری دیگری به این خوبی بر 
تندبادهای بخت و اقبال و جزر و مد سلیقه ها فایق نمی آمد. 
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در 1749 گریک با اوا ماریا وایگل, یک رقصندة وینی که به عنوان 
«مادموازل ویولت» به انگلستان آمده و به خاطر ایفای نقش در باله های 
اپرا مورد تمجید قرار گرفته بود, ازدواج کرد. او یک کاتولیک متدین بود و 
اورسولا 1 و یازده هزار باکره لبخند می زد ولی به معتقدات همسرش 
احترام می گذاشت. زیرا او طبق قوانین اخلاقی این معتقدات می زیست. 
او با اخلاص و صمیمیت خود به تسکین فشار زندگی یک بازیگر و مدیر 
نمایش کمک زیادی می کرد. گریک هم ثروت خود را بر او ارزانی می 
داشت, او را با خود به سفر به کشورهای اروپایی می برد, و برایش در 


قرية همتن خانة گرانقیمتی خرید. در این خانه, و در خانة دیگرش در لندن 
(در ادلفی تراس), گریک میهمانیهای باشکوهی می داد. و بسیاری از اعیان 
و خارجیان برجسته خرسند می شدند که میهمان وی باشند. در این خانه 
وی با فنی برنی از سر وکول هم بالا می رفتند, و در همین خانه به هنه مور 
پناه داد. 

در 1763 از بازیگری, جز در موارد خاص, دست کشید. او می گفت: «من 
اینک می نلشینم و شکسپیر می خوانم. > در 1769 نخستین جشنوارة ۳ 
شکسپیر را درسترتفرد - آن - ایون پيشنهاد. طرحریزی, و سرپرستی کرد. 
به مدیریت تثاتر دروری لین ادامه داد, ولی تحمل خلق و خو و نزاعهای 
بازیگران را بیش از پیش برای اعصاب فرسودة خود دشوار می یافت. در 
اوایل 1776 سهم متعلق به خود را در تئاتر دروری لین به ریچارد برینزلی 
شریدن فروخت, و در 7 مارس اعلام داشت که بزودی بازنشسته خواهد 
شد. مدت سه ماه پس از ]و در نقشهای مورد علاقة خود بازیهای نودیعی 
می کرد و از چنان پیروزیهای مکرری برخوردار شد که شاید هیچ بازیگری 
در تاریخ نظیر آن را هرگز به خود ندیده است. دور شدن وی از صحنة 
نمایش همانقدر در لندن گفتگو برانگیخت که جنگ با امریکا. در 10 زوتن 
117760 او با اجرای یک برنامه به سود صندوق تازیحران از کار افتاده به 
دوران زندگی نمایشی خود پایان داد. 

او سه سال دیگر زندگی کرد, و در 20 ژانوية 1779 در سن شصت و دو 
سالگی در گذشت. در اول فوریه جسدش توسط عالیمقامترین اعضای 
طبقة نجبای انگلستان به وستمینسترابی برده شد و در «گوشة شاعران» 
در پای بنای یادبود شکسییر, به خاک سپرده شد. 


۱ - لندن 


خسن تظری که این درنار آندن. آنرا داشت: (1757) خاکی. از 
9 یک انسان با فضیلت بود. 


1 یک شاهزاده خانم افسانه ای انگلیسی که گفته می شود با یازده هزار 
باکره به دست هونها , به قتل رسید. ‏ م 
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در اینجا بدخواهی, چپاول. تصادف. و دسیسه دست به دست هم می دهند, 
زمانی تودة پست, و زمانی آتشی طغیان می کند؛ 

در اینجا اراذل بیرحم دامهای خود را می گسترانند, 

و در اینجا وکیل دعاوی سنگدل دنبال طعمه می گردد؛ 

انا انم ما ور سال ای وک سا بو سر اسان گرابت فی,شش 

و در اینجا یک زن خدانشناس با پرحرفی خود انسان را می کشد. 1 

البته اينها فقط پاره ای از جنبه های لندن بودند که برای تحریک احساسات 
خشمگینانة جوانان بی شأن و منزلت مناسب بودند. سه سال بعد, جانسن 
لندن را چنین توصیف کرد: «شهری مشهور به خاطر ثروت و بازرگانی و 
فراوانی و انواع ادب و نزاکت؛ ولی دارای چنان توده هایی از کثافت که بک 
نفر ها و بات رن 
هنگام نظافت خیابانها را به عهدة شهر نشینان واگذار می کردند, که دستور 
داشتند پیاده رو يا زمین جلو منازل خود را تمیز نگاه دارند. در 1762 
«قانون سنگفرش کردن وستمینستر» مقرر داشت که تنظیف خیابانها, جمع 
آوری زباله, ی 
فاضلاب زیرزمینی به عهدة مقامات شهرداری باشد. طولی نکشید که سایر 
قسمتهای لندن به این اقدام تأسی کردند. پیاده روهای مرتفع عابران پیاده 
۵ از میدن محقوظ مب اش ۵ داد مها ایاما با سکس 
کردند. خیابانهای تازه با خطوط مستقیم طرحریزی می شدند, خانه ها 
بادوام بیشتری ساخته می شدند, و پایتخت کهن دارای رايحة مطبوعتری 
سازمان اآتشنشانی عمومی وجود نداشت, ولی شر کتهای بیمه از 9( 
واحدهای آتشنشانی خصوصی داشتند تا زیانهای خود را محدود کنند. گرد 
زغالسنگ و مه گاهی دست به دست هم داده و شهر را با پرده ای چنان 
ضخیم می پوشانید که انسان نمی توانست دوست را از دشمن تشخیص 
دهد. وقتف. اسمان را می شد دید. بعضی از خیابانها بر اثر دکانهای پرزرق 
و برق. نور و درخشش داشتند. در خیابان سترند بزرگترین و غنیترین 


فروشگاههای اروپا پشت شيشه های خود محصولات نیمی از جهان را به به 
معرض نمایش می گذاردند. کمی دورتر. یک هزار دکان معرف یکصد 
صنعت دستی قرار داشتند, و در گوشه 7 کنار کارگاههای سفالسازی و 
کارخانه های شيشه سازی, فلز کاری, و آبجوسازی وجودداشتند. صداهای 
افزارمندان و پيیشه وران؛ کالسکه ها و اسبها, دستفروشان, و خوانندگان 
خیابانی به سروصدا و احساس ففعالیت زندگی کمک می کرد. ار کسی 
سنت جیمز گردش کند یا, در مال, زنان دلفریبی را که دامنهای پرچین خود 
را چرخ می دادند و کفشهای آبریشمی خود را در معرض دید می گذاشتند 
تماشا کند. صبحها انسان می توانست از 


1 آیا منظور لیدی مری ورتلی مانتگیو است؟ 
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دختران شیرفروشی که در روی چمن باغ عمومی گاوها را می دوشیدند 
شیر تازه بخرد, و عصرها مانند بازول کمین «زنان عشق فروش» را 
بکشد, يا صبر کند که شب بر روی گناهان عدیده پرده بکشد. در قسمت 
غربیتر, انسان می تواننست در هاید پارک اسب سواری پا کالسکه رانی 
کند. و نیز پیلاقات تفریحی بسیاری وجود داشت. مانند واکسهال با 
جمعیتهای رنگارنگ, جریبها باغ و گردشگاههای پردرخشش, و رنلی با بنای 
وسیع مدورش که طبقه طبقه ساخته شده بود و در انجا موتسارت در سن 
هشت سالگی برنامه اجرا کرد. 

فقرا آبجو فروشی, و طبقات متوسط و بالا باشگاههایی داشتند, و 
میفروشیهایی برای همة طبقات داير بودند. بورزهد و مایتر میفروشیهایی 
بودند که ذر آنها «خان.بزری* (جانسن) تنام::من خهردد کلوب: که در تزد 
گولد سمیث عزیز بود؛ و دویلز تاورن, که از شخصیتهایی بزرگ, از بن 
جانسن گرفته تا دکتر سمیوئل جانسن. پذیرایی کرده بود. دو محل به نام 
ترکزهد بودند که یکی قهوه خانه ای در سترند, و دیگری یک میفروشی در 
خیابان جرارد بود. این میفروشی محل باشگاه شد. علاوه بر مردان, زنان 
هم به میفروشیها می رفتند, و بعضی از انها خود فروش بودند. در 
باشگاههایی مانند باشگاه وایت يا المک (که بعدها به نام بروکس معرف 
شد) اشخاص متمکن می توانستند در محل جداگانه ای میخواری یا قمار 
کنند و نیز تتاترهایی با همة هیجان رقابت با یکدیگر و درخشش 
ستار گانشان وجود داشتند. 

در نزدیکی تئاترها فاحشه خانه هایی بودند. واعظان شکایت داشتند که 
«عموماً تعداد زیادی مردم پست؛, بیکاره, و بینظم به نمایشها و میانپرده 
اور رو ار ای با وی ار 


هاق ننگین .روی فی اورند.» تقریبا همة طبقاتی که استطاعتش را داشتند 
مشتری زنان بدکاره بودند و در چشم فروبستن بر اين عادت, به عنوان 
اينکه در وضع جاری رشد و نمو مردان اجتناب ناپذیر است. اتفاق نظر 
داشتند. زنان روسیی سیاهیوستی بودند که حنی از میان نجیبزادگان 
مشتریانی به سوی خود جلب می کردند. بازول وضع لرد پمبروک را پس از 
کدزآندن شبی در فاحشه خانه یک سیاهیوست. «از حال رفته» توصیف می 
کند. 

اما کن فقیرنشین کماکان وجود داشتند. در میان طبقات پایین غیرعادی 
نبود که خانواده ای در یک اطاق اجاره ای زندگی کند. اشخاص خیلی فقیر 
در زیرزمینهای مرطوب و بدون حرارت يا در اطاقهای زیرشیروانی با 
طاقهایی که چکه می کرد زندگی می کردند. بعضیها روی نیمکت يا کنج در 
گاهیها یا زیر بساط کسبه می خوابيدند. جانسن به دوشیزه رنلدز گفت که 
وقتی ساعت درگاهیها و سکوهای بساط کسبه خوابیده بودند. و او سکه ای 
در دستشان می گذاشت ۳ با آن صبحانه بخرند یک قاضی به جانسن 
اطلاع داد که در هر هفته بیش از بیست نفر از اهالی لندن از گرسنگی 
جان می سپر ند. گاه گاه بیماریهای واگیردار در شهر شایع می شدند. با 
وجود 
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این جمعیت شهر از 6741000 نفر در سال 1700 به 9007000 نفر در 
سال 1800 افزایش یافت. ظاهرا علت این افزایش. مهاجرت دهقانان 
بیزمین و همچنین توسعة بازرگانی و صنعت بود. 

رودخانة تمز و بار اندازهایش پر از کشتیهای تجاری و محمولاتشان بود. 
یکی از معاصران نوشت: «پهنة رودخانة تمز از کشیتهای کوچک, بارکشها, 
و انواع قایقها, که در رفت و امد قمع باشند, پوشیده است, و زیر سه پل 
چنان جنگلی از دکلها به طول چند کیلومتر دیده می شود که انسان تصور 
می کند تمام کشتیهای جهان در اینجا جمع شده اند.» دو پل جدید در این 
دوران افزوده شدند. این دو پل بلک فرایرز و بترسی بودند. کانالتو, که از 
ونیز به لندن امده بود (1746 و 1 1),: مناظر زیبایی از شهر و رودخانه 
کشید. نسخ چایی این مناظر به اروپاییهای تحصیلکرده امکان می دادند که 
پی ببرند چگونه لندن رشد و نمو کرده و به صورت اولین بندر دنیای 
مسیحبت در آمده است. 

از زمان رم باستان (بجز قسطنطنیه), تاریخ شهری چنین وسبع. ثروتمند, و 
متنوع به خود ندیده بود. در کاخ سنت جیمز, پادشاه و ملکه و ملازمانشان. 
و دربار و تشریفاتش جلب نظر می کردند؛ در کلیساها روحانیان چاق و چله 
برای عبادت کنندکان فروتن که از واقعیات اسودگی, و از خداوند کمک 
طلب می کردند زیر لب اوراد خواب کننده می خواندند؛ در پارلمنت؛ 


نمایندگان اعیان و عوام سیاست بازی می کردند, و در اين بازی مهره 
هایشان روح انسانها بود؛ در منشن هاوس, شهردار لندن و دستیاران ملبس 
به لباس رسمی مقرراتی دربارة نمازخانه ها و فاحشه خانه ها وضع می 
کردند و در فکر نودب که چگونه جلو بیماری 0 بعدی, یا شورش ِ 
توده های مردم را بگیرند؛ در سربازخانه ها سربازان قمار می کردند, با 
ژنان بدکاره در .می آميختند. و هوا را کفر آلود: می. ساختند؛ ذر دکاتها 
خیاطان کمر خود را خم می کردند؛ سرب کاران غبار سرب استنشاق می 
کردند؛ جواهرسازان, ساعتسازان, کفاشان. آرایشگران, و شرابفروشان 
بسرعت دست به کار می شدند تا نیازهای پاتوان:و افایان: زا جر افزند در 
خیابان گراب يا خیابان فلیت نویسندگان پرکار حمد و ثنا نثار مشتریان خود 
می کردند, دولت را سرنگون می ساختند, و به معارضه با پادشاه بر می 
خاستند؛ در زندانها مردان و زنان از مهافت نیس مرت را نز 
جنایات بزرگتر فارغ التخضل مت شید در خانه های اجاره ای و زیرزمینها 
اشخاص گرسنه, بدبخت» و شکست خورده با اشتیاق و به طور مداوم 
نظایر خود را تولید می کردند. 
با همة اینها, هم جانسن و هم زندگینامه نویس او [بازول] لندن را دوست 
عمومی, کلیساهای با شکوه. ساختمانهای عالی, و احساس رضایت از اینکه 
ان من ات هر مه اه وا کش از مه زان فطالعب ارت 
دنبال 
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کند بدون اینکه کسی او را بشناسد پا به او نگاه کند» - یعنی کفنامیه 
پوشاننده و تحلیل برندة جمعیت - را می ستود. و جانسن, که از «جریان 
کامل صحبتهای لندن» خوشش می امد و به ان عمق می بخشید, موضوع 
را با یک سطر قاطع چنین فیصله داد: «وقتی کسی از لندن خسته می 
شود, از قذ حفن خسته شده است.» 
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فضل شی ام ؛عضر رتلوز - 1790-1756 


انکلستان این دفران: نف موسنیکی کشق <اشکه ولی تهی. خواتشت: آان. .۱ 
ایجاد کند. 
قدرشناسی از موسیقی به حجد وفور وجود داشت. در تصویری که زوفانی 
به نام خانواده های کوپر وگور کشیده است, ما شاهد نقشی هستیم که 
موسیقی در خانواده های با فرهنگ ایفا می کرد. ما دربارة صدها خواننده و 
اجرا کننده ای که برای کنسرت یادبود هندل در 1784 گردآوری شده 
بودند, مطالبی می شنویم. نشرية مورنینگ کرونیکل در شمارة مورج 30 
دسامبر 1790 خود اعلام داشت که در ماههای اینده یک سلسله کنسرتهای 
تفر کشت ها هفته ای دوبار برنامه های موسیقی مذهبی, و شش 
کنسرت سمفونی به وسيلة خود آهنگساز, یعنی یوزف هایدن, اجرا می 
شود. این برنامه ها با تروت امروزی لندن از لحاظ موسیقی برابری می 
ان وه کف اد ال ی رم وان ما 
«اطفال خیربه» وابسته به کلیسای جامع سنت پول برنامه های سالانه ای 
اجرا می کردند که هایدن دربارة آنها چنین نوشت: «هیچ موسیقی تاکنون 
در زندگی مرا تا این حد تحت تأثیر قرار نداده است.» کنسرتها و ایراهای 
یکی در سالن مدور رنلی و باغهای مریلبون عرضه می شدند. بیش ده 
ای ای و 
بیست. استاد موسیقی و آهنگساز به این جزیره آمدند. مانند جمینیانی, 
موتسارت, هایدن, یوهان کریستیان باخ؛ و باخ در آنجا ماند. 
بعد از اينکه هندل به حد افراط اپراهای جدی در انگلستان عرضه داشت. 
ذوق و شوق به اپراهای جدی تا حدودی بازگشت؛ برنی 
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صدای او را به عنوان «نیرومندترین و پرمایه ترین سوپرانویی که از زمان 
فارینلی در روی صحنة نمایش ما شنیده شده است,» توصیف کرد. ِ 
این آخرین پیروزی ایرای ایتالیایی در آن قرن در انگلستان بود. هنعامی که 
ساختمان اپرای ایتالیایی در لندن سوخت و از میان رفت 89 17), , هوریس 
والپول شادشد, و اظهار امیدواری کرد که این بنا دیگر از نوساخته نشود. 
اک در این زمان در انکلشستان آهنگساز_ قابل تنوجهی وجود نداشت. دو 
تاریخنویس برجستة موسیقی بودند که آثارشان در همان سال 776ص 


یعنی سال شگفت انگیز انتشار انحطاط و سقوط امپراطوری روم و تروت 
ملل - حتی اگر «اعلامية استقلال امریکا» را , به حساب نیاوریم - منتشر 
تا وی عم ول موی که دور لوا مس 
هاکینز منتشر شد, اثری ادیبانه و دقیق بود؛ با انکه خود وی. که وکیل 
دعاوی و قاضی بود. موسیقیدان نبود. ارزشیابیهای وی در سلسله عقاید 
انتقادی مقام خوبی داشته اند. چارلز برنی در کلیسای سنت پول ارگ می 
نواخت و مطلوبترین معلم موسیقی در انگلستان بود. سیمای خوش و 
شخصیت دوستداشتنی او, که بر هنرمندیش افزوده شده بودند, دوستی 
جانسن, گریک, برک, شریدن, گیبن, و رنلدز را (که تک چهرة جالبی به طور 
رایگان از او کشید) را نسبت به وی جلب کردند. او به فرانسه, آلمان, 
اتریش. و ایتالیا مسافرت کرد تا مطالبی برای تاریخ عمومی موسیقی خود 
بهدشت: آوز ور و جزباره اهتشا ر ان ذرخه اولت که‌دن آن هسام زنده بودند 
با اطلاعات دست اول صحبت می کرد. در حدود سال 1780 وی گزارش 
داد که «موسیقیدانان سالخورده از زیاده روی جوانان؛ و جوانها به سهم 


| - معماران 


معماران انگلیسی در این هنگام رقابت فعالانه ای میان تجدید حیات 
سبکهای گوتیک و کلاسیک عرضه داشتند. عظمت کلیساهای قدیمی, شکوه 
شيشه های رنگی که اینک از حیز انتفاع افتاده و تنها یادگاری از گذشته 
بودند, ویرانه های دیرهای قرون وسطای انگلستان که بر روی انها علف و 
پیچک سبز شده بود - همة اینها نیروی تخیل را برمی انگیخت تا قرون 
وسطی را کمال مطلوب بداند, و با عکس العمل در حال گسترش نهضت 
رمانتیک علیه پنجره های دو شيشه ای, ستونهای بیروح. و سرستونهای 
روحفرسای سبک کلاسیک هماهنگی داشتند. هوریس والیول یک سلسله 
معماران درجه دوم را به کار واداشت تا خانه اش را به نام «ستراوبری 
هیل» در تویکنم به سبک و با تزیینات گوتیک بسازند (1773-1748): او 
کند. طی سالهای پی در پی, اطاقهایی به آن افزود. تا اینکه تعداد اطاقها 
به بپیست و دو رسید. یکی از اين اطاقها به نام «گالری», که آثار هنریش 
در آنجا داده شده بودند, 18 متر طول داشت. بیشتر اوقات او به جای 
سنگ, توفال و گج 

*۷۷۷*تصویر 
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به کار می برد, و حتی همان نگاه اول سستی بنا را, که از نظر تزیینات 
داخلی قابل بخشش بود ولی از نظر ساختمان برونی غیر قابل عفو, آشکار 
می ساخت. سلوین خانة «سترابری هیل» را «نان زنجبیلی سبک گوتیک» 
می خواند, و یک شوخ طبع دیگر عقیده داشت که والپول از سه ردیف 
باروی شکافدار (مانند باروهایی که در قدیم برای دفاع به کار می رفتند و 
از شکافهای انها تیراندازی می شد و بعدا به عنوان تزیین به کار می 
رفتند) بیشتر عمر کرده است. و اين باروها مکررا احتیاح به تعمیر پیدا 
کردند. 

با وجود این آزمایشها, پالادیو و ویتروویوس در نيمة دوم قرن هجدهم هم, 
مانند نیمة اول آن؛ به صورت خدایان حامی معماری انحاستان باقی ماندند. 
علاقه و تمایل , به سبک کلاسیی بر اثر حفریاتی که در هر کولانوم و پومیئی 
به غفل آهدن تقویت شد, هرا مسر و وصف ویرانه های کلاسیک در 
اتن. پالمورا, و بعلبک گسترش یافت. سر ویلیام چیمبرز در اثر خود به نام 
رساله دربارة 4 کشوری (1759) از سبک پالادیو در معماری دفاع 
کرد و با تجدید ساختمان سامرست هاوس (1786-1776), که دارای یک 


دیوید 1711-1776) ۲۱۳۱6), تاریخنویس و فیلسوف اسکاتلندی: 484, 
0 822 
هی ین یانگ 769 :۲۳۱۱6۲۱-۷300 


ياجنه والکیه 479 ,8 47 ,475 :۵۱6۷/3 ۷۵[۱۵۷ 

باریا: 

قبیله 54 :۷۵۲۱0۵ 

یاسومارو ۷۵5۱۲۲۱۵۲0 (حد 712)؛ 

یاکوت ]۷۵۱۲۱1 

قومی از نژاد ترک ساکن جمهوری خودمختار یاکوت. سیبری: , 64 
یاماتوریو (سبک ژاینی) لا[۲۵۲۳۱۵۲0-۲: : توسا 

تامس 1773-1829) ۷۵۱۲9), فیزیکدان و مصرشناس انگلیسی: پا 175 
بان تنتنه: 

رود ۲۵۲۱0-126 چین: پا 717, 719, 819, 869 

پانگ چو ۱ ۷۵۲۵ 

فیلسوف چینی (مط 390 ق م): 755-753 

یانگ کوئو چونگ 776.777 :۱۹/۵-0۳۷۲9 ۷۵۲۵ 

یانگ کوی فی 6۱-۲6۱ ۷۵۲ (فت 755): 776, 781-779 783 787 
یانگ و یین 849 ,847 ,802 ,728 :۷۱۳ 200 ۷۵۲۵ 

یدو 904 :۷6۵00 و نیز: : توکیو 

پسی 6556ل, 

پدر داوود: 372 

یعقوب 600 

از اجداد عبرانیان: 52, 363, 388, 390, 391 

بکشه ها ۲۵۱56/۱۵5 

درخت خدایان. هند: 466 

یکشی ۲۵۱5/۱۱ 

الاهة هندی: 673 

یمه ۲۵۲۲۵ 

از مراحل یوگه: 616, 617 

فرمانروای مردگان در دین ودایی: 468, 588 

یمی ۲۵۲۲۱۱ 


نمای بزرگ با پنجره های سبک رنسانس و مدخلهای سبک کورنت بود, فعل 
را به قول افزود. 

یک خانوادة بسیار جالب مرکب از چهار برادر به نامهای جان رابرت, جیمز, 
و ویلیام ادم از اسکاتلند آمدند تا در این نيمة قرن. معماری انگلستان را 
زیر نفوذ خود درآورند. رابرت نیرومندترین تأثیر را تس عصتر جود گذارد. او 
پس از تخصیل در دانشگاه ادنبورق: سنه سال در ایتالیا گذراند و در آنچا با 
پیرانزی و وینکلمان آشنا شند. باتوجه به اينکه کاخهای خصوصیی که مورد 
نمجید ویتروویوس قرار گرفته بودند از صحنة رم نایدید شده اند و با 
آگاهی از اينکه یکی از اينها, یعنی کاخ دیوکلسین در ستبالا تذ (که اینک در 
یوگسلاوی به نام سیلیت معروف است)؛ تست دست نخورده مانده است. 
راه آن پایتخت ديرينة دالماسی را در پیش گرفت. مدت بنج هفته وقت 
صرف اندازه گیری و ظراحین کزن به»عنوان یی خاسوشن دستکیر ولی»یغدا 
آزاد شد؛ ختاعفت دربارة پژوهشهای خود نوشت, و با تصمیم به اينکه سبکهای 
رومی را در بناهای انگلستان به کار برد. به انگلستان بازگشت. در 1768 
او و برادرانش قطعه زمین شیبداری را میان سترند و رودخانة تمز به 
مدت 99 سال اجاره کردند. و ادلفی تراس زیباست که روی سد ساحلی 
رودخانه ساخته شده و دارای طاقیها و طاقهای قوسی عظیم است. در این 
ناحیه پاره ای از شخصیتهای قابل توجه دنیای نمایش زندگی می کردند, از 
گریک گرفته تا برناردشا؛ رابرت همچنین تعدادی خانه های ری مشهور 
در اینجا ساخت. مانند لوتون هو (یعنی «خانة واقع در لوتون»؛ در 50 
کیلومتری شمال لندن) که متعلق به بیوت بود. جانسن می گفت: 
یکی از جاهایی است که من از اينکه به دیدنش آمده ام, تا تفت نیستم؛ 
راضی کردن جانسن هم کار اسانی نبود. 
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بر روی هم, سبکهای کلاسیک در نبرد علیه تجدید حیات سبک گوتیک پیروز 
شدند. بسیاری از کاخهای بزرگ این دوران, مانند کارلتن هاوس در لندن و 
هروودهاوس در یورکشر, به سبک نئو کلاسیک بودند. والپول کفاف نداد 
که شاهد بازگشت پیروزمندانه و شکوهمندانة سبک گوتیک در بنای 
مجلسین انگلستان (1860-1840) ۳ 


۱۱ وجوود 


برادران ادم به طراحی بناها و داخل بناها قانع نبودند. آنها پاره ای از 
زیباترین اثانة آن زمان را ساختند. ولی نام مشهور در اين زمینه تأمس 
چییپندیل است. وی در سال 1754 در سن سی وشش سالگی اثری به نام 
راهنمای آقا و مبلساز منتشر کرد که در زمينة هنر ساختن اثاثه 1 
موقعیتی را داشت که گفتارها, اثر رنلدز, در زمینه نقاشی. محصولاتی که 
معرف سبک خاص وی بودند صندلیهایی بودند که پشتی ظریف و نوار 
شکل, و پایه هایی زیبا داشتند. ولی وی همچنین با ساختن میزهای 
کشوردار,. میزهای تحریر. گنجه. جای کتاب, آیینه, میزهای عادی, و 
تضتح‌آمای سمارسقونی. کم: همکی. بزار ندم.. اکتا تضیعر ه غالبا تست و 
مه بودند, اعیان و بانوان دوران سلطنت جورج سوم را مسرور می 
داشت. 

کیفیت سستی و بیدوامی در کارهای جورج هپلوایت رقیب چیپندیل و 
جانشین انها تامس شراتن ادامه یافت. چنین به نظر می رسید که انها به 
این نظرية برک گرویده اند که زیبایی در هنر هم. مانند زندگی. باید ظریف 
و بیدوام باشد. شراتن ظرافت و زیبایی را به حد اعلای خود رسانید. 
تخصص او در چوب ساتین (که در شرق هند می رویدز و سایر محصولاتی 
بود که نقشهای زیبایی داشتند. او با صبر و حوصله اين گونه چوبها را صیقل 
می داد. با ظرافت آنها را رنگ می زد و گاهی با تزیینات فلزی آنها را 
مرصع می کرد. در آثر خود به نام فرهنگ اثائه (16802) فهرستی از 252 
نفر. استاد. آناته ساز: که در لندن یا در تزدیکی ان کار :فی کردند؟ اراته 
کرد. در اين هنگام طبقات بالا در انگلستان از نظر برازندگی و پاکی زگی 
اثائه, و ترتیب اثائة داخل منازل خود, با فرانسویان رقابت می کردند. 

انها در طرحریزی باغهای خصوصی و عمومی سرمشق و راهنمای 
فرانسویان می شدند. لانسلوت براون لقبی به عنوان «امکان» یافت. زیرا 
وی در تشخیص امکاناتی که اراضی مشتریانش برای طرحهای عجیب و 
گرانقیمت داشتند بسیار سریع بود. او با همین روحیه باغهای بلنم وکیو را 
طرحریزی کرد. در اين 0 در مورد باغها آنچه جنبة بیگانه و غیر منتظره 
عنوان تزیینات بیرونی به کار می رفتند. سر ویلیام "۳ در تزیین باغهای 
مردم معرفی کرد. جای مخصوص خاکستر مردگان از تزیینات مورد 
*۲۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : چیپندیل و هگ در سبک رابرت ادم: میز چوبی طلاکاری و 


نقره کاری شده 
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لو برای باغها بودند» و گاهی هم خاکستر دوستان از دنیا رفته در آنها 
نگاهداری می شد. 

هنر سفالگری رشدی تفرضا انقلابی داشت. شيشه سازی انگلستان بار 
محصول مشابهی در اروپا برابری می کرد. سفالگری های چلسی و داربی 
مجسمه های بسیار زیبایی از چینی می ساختند که معمولاً به سبک سور 
فرانسه بودند. ولی , پر مشغله ترین مرکز سفالگری «شهرهای پنجگانه» 
بودند که در ستفردشر قرار داشتند. مهمترین اینها برزلم و ستوک- -آن- -ترنت 
بودند. قبل از جوسایا وجوود این صنعت از لحاظ شیوه های کار و درامد 
کیفیت خوبی نداشت. سفالگران عاری از ظرافت و بیسواد بودند. وقتی 
وزلی نخستین بار برای ایشان موعظه کرد آنها گل به سر و رویش پرتاب 
کردند,خانه های انها از کلبة تشکیل.می شدندر و بازاز فروش آنها بز اثر 
غیرقابل عبور بودن جاده ها, محدود بود. در 1755 یک منبع غنی کاتولن 
(رتتن سید سخت شبیه به. آنخه: خیتیها مفرد استفادم: فرار.می «انند) در 
کورنوال کشف شد؛ ولی این منطقه بیش از سیصد کیلومتر از شهرهای 
پنجگانه فاصله داشت. ۲ 

وجوود در سن نهسالگی (1739) کار با چرخ سفالگری را اغاز کرد. کم به 
مدرسه رفت. ولی زیاد مطالعه می کرد؛ و مطالعة گزيدخ اثار باستانی 
مصر. اتروسک. یونان. روم, وگل (1767-1752) اثر کلوس این 
بلندپروازی را در او ایجاد کرد که فرمهای سفالی کلاسیک را تجدید, و با 
آنها رقابت کند. در 1753 او در کارگاه آیوی هاوس از خود کسب و کاری 
آغاز کرد و در اطراف آن, در نزدیکی برزلم, شهری ساخت که نام آن را 
اتروریا گذارد. او با نیروی یک جنگجو و دید یک سیاستمدار به شرایطی که 
مانع پیشرفت این صنعت می شدند حمله کرد. وسيلة نقلية بهتری برای 
حمل کائولن از کورنوال به کارخانه هایش ترتیب داد, برای بهبود وضع جاده 
ها و ساختن ترعه ها جنگید, و به هزینه انجام کارها کمک کرد. او مصمم بود 
از شهرهای پنجگانه راههایی به سایر نقاط جهان بگشاید. تا این زمان بازار 
انکلتمتیت برای چینی الات خوب نبحجت تسلط مایسن, دلفت, وسور بود. 
وجوود تجارت داخلی و سپس بخش بزرگی از تجارت خارجی را تسخیر 
کرد. تا سال 1763 کارگاههای سفالگری او سالانه 550,000 تکه به قارة 
اروپا و امریکای شمالی صادر می کردند. کاترین بزرگ یک دست ظروف 
غذاخوری شامل یک هزار قطعه سفارش داد. 

تا سال 1785 کارگاههای سفالگری ستفردشر پانزده هزار کارگر در 
استخدام داشتند. وجوود تخصص کار را متداول کرد, انضباط را در کارگاهها 
برقرار ساخت., دستمزد خوب پرداخت, و مدارس و کتابخانه هایی به وجود 


آورد. او در خوبی کیفیت کار مصر بود. یکی از زندگینامه نوبسان اولية وی 
یت تک آربا ای چوی خ ند ماش ی رت و کر 
معمولا در این گونه موارد او با گج روی میز کار افزارمند بیدقت می 
نوشت: «اين به درد جوسایا وجوود نمی خورد.» او ابزار دقیقی را به 
تکوین رساند و برای نیرو دادن به دستگاههای خود ماشینهای بخار خرید. 
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براثر تولید وی به مقیاس وسیع در زمينة ظروف سفالی تجاری, مفرغ از 
کرذنتن مصرف عمومی در انگلستان خارج شد. تولیدات وی دارای تنوع 
بسیار بودند. از لوله های گلی برای فاضلابهای لندن گرفته تا زیباترین 
ظروف برای ملکه شارلوته. فراورده های خود را به دو دسته سودمند و 
تزیینی تقسیم کرده بود. در مورد اشیای تزیینی, با صراحت از نمونه های 
کلاسیک تقلید می کرد مانند گلدانهاي تجملی عقیقش؛ ولی او همچنین 
فرمهای جدیدی ایجاد می کرد. خصوصاً ظروف معروفی که از سنگ یشم 
ساخته شده؛ و پیکرهای پونانی که با ظرافت به رنگ سفید روی تفه آ وت 
برجسته کاری شده بودند قابل توجه می نمودند. 

علاقه و ذوق او از حدود سفالگری بمراتب تجاوز می کرد. در آزمایشهایی 
که برای یافتن مخلوطهای 0 از خاک و مواد شیمیابی, و شیوه 
های بهتر حرارت دادن به عمل می اورد, یک «تفسنح» برای دماهای بالا 
اختراع کرد؛ این پژوهش و پژوهشهای دیگر راه ورود به انجمن سلطنتی را 
به روی او باز کردند (1783). او از اعضای اولية «انجمن لغو بردگی» بود, 
و مهر آن را طراحی کرد و ساخت. برای تامین حق رای برای همه افراد 
مذکور و اصلاح پارلمنت مبارزه می کرد. از اغاز تا پایان شورش, پشتیبان 
مستعمرات امریکایی بود. بر انقلاب فرانسه, به عنوان اینکه نوید فرانسة 
خوشبخت تر و مرفهتری را می دهد, درود فرستاد. 

وجوود این عقل و هشیاری را داشت که جان فلکسمن را برای تهية 
طرحهای تازه و 9 برای محصولات سفالی خود به کار بگمارد. 
فلکسمن از اين کار با طرحهایی مبتنی بر هنر نقاشان یونانی. که ظروف 
را تقاشی.می کردندم.یهشان,دادن هوفر: اشیل ودانتهبرداخته این انا 
یونانی از نظر خطوط قابل تحسینند, ولی جسمیت و رنگ ندارند. و همان 
اندازه جذابند که یک زن بدون گوشت جذابیت دارد. مقداری از این 
خاصیت سردی به مجسمه سازی فلکسمن راه یافت. مانند بنای یادبود او 
برای نلسن در کلیسای جامع سنت پول؛ ولی او در اثر خود به نام کوپید و 
مجسمه سازی کلاسیک شده است. به ارائة فرمهای کاملا با روح و جسم 
موفق شد. بناهای یادبود مربوط به مراسم تدفین به صورت تخصص وی 


درآمد؛ او از اين بناها برای چترتن در بریستول. برای رنلدز در کلیسای 
جامع سنت پول؛ و برای پائولی در وستمینستر آبی ساخت. در انگلستان در 
همان نقشی خدمت می کرد که کانووا در ایتالیا خدمت می کرد, و آن 
رت بود از تلاش طرفداران سبک نو کلاسیک برای تجدید زیبایی دلنواز و 
ی نیمتنه آق که جور ف تولخ آزسردان مشهور انگلستان 
ساخت زیبایی کمتر ولی روح و سرزندگی بیشتری می یابیم. آو, که از 
والدین فلاندری در لندن به دنیا آمده بود تا سن بیست و سه سالگی و ان 
شهر تحصیل کرد و سپس به رم رفت. مدت ده سال در آنجا کار کرد و 
اسای کت ها فهی اقلا هی فرصت ی را کت با ان 
نيمتنة چنان 
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موفقیت آمیزی از جوب سوم ساخت که طولی نکشید که مورد تقاضای 
عموم شد. سترن, گریک, فاکس, پیت دوم, و جانسن در برابرش نشستند 
تا مجسمه هایشان را بسازد, ۵ کاهت هم از این آمر نا ینت می شدند, 
زیرا نولکنز در پیکر تراشی هیچ کس را بهتر از آنچه بود نشان نمی داد. 
جانسن غر می زد که این مجسمه سازی وی را طوری نشان داده که گویی 
مسهل خورده است. 
این دوران؛ دوران حکاکان عامه پسند بود. مردم علاقة شدیدی نسبت به 
تقا تیروصندی که بر که ای سیاسی و غیرسیاسی گام برمی 
داشتند نشان می دادند. نسخ چاپی اندام وصورت آنها در سراسر انگلستان 
پخش می شدند. کاریکاتورای جیمز گیلری ره تقریاً به همان اندازه مهلک 
بودند که نامه های جونیوس. فاکس ی کرد که این تصاویر بیش از 
مناقشات پارلمنت او را اذیت می کردند. تمس رولندسن انسانها را به به 
صورت وحوش مجسم می داشت, ولی مناظر مطبوعی نیز می کشید, و با 
تصاویر خود به نام گردشهای دکتر سینتکس چندین نسل را به خنده 
واداشت. ول ستذبی .و اذمتد دیر ابزنگ وا تقریبا تا شرحد کمال: بسط 
دادند. 
انگلیسیهایی که از سفر به کشورهای اروپای باختري باز می گشتند نسخ 
چاپی. کراوهن: نقاشی, و دیگر انا هنری با خود می آور دی قدرشناسی از 
هنر گسترش یافت. هنرمندان بسرعت زیاد شدند, تشخصی پافتند, , و حق 
الزحمه و موقع اجتماعی خود را بالا بردند. بعضی از این هنرمندان لقب 
«نایب» دریافت داشتند. «انجمن تشویق هنر. صناعت و بازرگانی»(1754) 
مبالغ هنگفتی به عنوان جایزه به هنرمندان بومی می پرداخت و 
نمایشگاههایی تر تیب می داد. موزة بریتانیایی مجموعة اثار هنری خود را 
در سال 1759 گشود. در سال 1761 یک انجمن جداگانه به نام «انجمن 


هنر» شروع به برگزاری نمایشگاههای سالانه کرد. طولی نکشید که این 
انجمن به دو گروه محافظه کاران و نواندیشان تقسیم شد. محافظه کاران 
«آکادمی شاهی لندن» را تشکیل دادند و یک منشور و مبلغ 50,000 لیره 
از جورج سوم دریافت داشتند و جاشوا رنلدز را به مدت 23 سال به 
ریاست آن گماشتند. دوران بزرگ نقاشی انگلستان آغاز شد. 


۷ - جاشوا رنلدز 


ریچارد ویلسن رهبری این نبهضت را به عهده داشت. اوء که فرزند یک 
روحانی اهل ویلز بود. در پانزدهسالگی به لندن آمد و با کشیدن تک چهره 
امرار معاش می نمود. در 1749 به ایتالیا رفت و در آنجا, و در فرانسه, 
میراث نیکولاپوسن و کلود لورن را جذب کرد و اموخت که برای نقاشیهای 
تاربخی و مناظر بیش از تک چهره پردازی ارزش قایل شود. پس از 
بازگشت به انگلستان مناظری کشید که, برخلاف فضای کار نورانی شده 
ولی پراز خدایان و الاهگان و دیگر یادگارهای کلاسیک بودند. اثر او به نام 
رودتمز درتویکنم زیبایی خاصی دارد. این منظره منعکس کنندة روح یک 
روز تابستانی انگلستان است: کسانی که برای ابتنی در رودخانه رفته و 
*۷#*تصویر 
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در گوشه و کنار لمیده اند, و نسیم آرام تکان محسوسی به درختان و 
قایقهای شراعی نمی دهد. ولی انگلیسیها اصولاً منظره نمی خریدند. آنها 
تک چهره هایی می خواستند که چهره های دوران شکفتگی جوانیشان را 
حفظ کند. ویلسن در کارخود پافشاری کرد. وی در یک اطاق نیمه مفروش 
3 در خیابان تا ۳ 9« در فقر زندگی می کرد و تلخی زندگی 9 ر 
به عنوان کتابدار آدکاهی او را از ان فلاکت رهایی داد. مرگ رکف از 
برادرانش اموال مختصری در ویلز برایش به ارت گذارد. او سالهای آخر 
عمر خود را در چنان گمنامی در آنجا گذراند که هیچ نشربه ای مرگش را 
ذکر نکرد (1792). 

بالعکس, دوران زندگی رنلدز عبارت از یک سلسله افتخارات و کامیابی 
بود. او این خوشبختی را داشت که از یک روحانی در دونشر به دنیا امد که 
یک مدرسة لاتینی داشت و به کتاب علاقه مند بود. جاشوا در میان این 
کتابها کتابی به نام مقاله ای دربارة هنر کامل نقاشی (1719) یافت که 
جانثن ریچاردسن نوشته بود. این کتاب اتش تمایل به نقاش شدن را در 
وجود او مشتعل کرد, و والدین پا ملاطفتش به این انتخاب وی روی خوش 
نشان دادند. آنها او را به لندن فرستادند تا نزد تامس هودسن. یکی از 
اهالی دون که با دختر ریچاردسن ازدواج کرده و در آن وقت مطلوبترین 
نقاش تک چهره پرداز انگلستان بود. تعلیم یابد. در 1746 پدرش در گذشت. 
و هنرمند جوان با دو خواهرش در محلی که امروز به نام پلیموت معروف 
است سکنا گزیدند. او در آن بندر معروف با دریانوردان و فرماندهان 


کشتیها برخورد می کرد و تک چهره شان را می کشید و دوستان باارزشی 
می یافت. وقتی به ناخدا آوگوستوس کپل دستور داده شد که هدایایی برای 
حکمران الجزایر ببرد, او حاضر شد به طور رایگان جاشوا را به مینورکا 
بشرده. زیر آمی. دانستت این-جوانی خشسرت: ار دار کتدر ابتالیا مه محصل 
پردازد. رنلدز از مینور کا راه رم را در پیش گرفت (1750). 

او سه سال در ایتالیا ماند و در این مدت نقاشی و نسخه برداری می کرد. 
سخت می کوشید که شیوه هایی را که میکلانژ و رافائل در ترسیم خطوط, 
رنگ, نور, سایه, ترکیب, عمق بشره, و حالت به کار برده بودند کشف کند؛ 
این کار برایش گران تمام شد, زیرا وقتی در بعضی از اطاقهای بدون 
گرمای واتیکان نسخه برداری می کرد, سرمایی خورد که ظاهرأ به قسمت 
داخلی گوش وی اقتخت سا ند سپس به ونیز رفت و در آنجا ایا رت 
تینتورتو, و ورونزه را مورد مطالعه قرار داد و آموخت که چگونه به هرکس 
که برای کشیدن صورتش در مقابل او می نشست وقار و ابهت یک دوح 
ونیز را ببخشد. در راه بازگشت به وطنش مدت یک ماه در پاریس ماند, 
ولی نقاشیهای آن دوران فرانسه را برای سليقة خود بیش از حد زنانه 
یافت. پس از یک ماه توقف در دون, با خواهرش فرنسس در لندن مستقر 
شد (1753) و بقية عمر را در آنجا ماند. 

آوبا تضهیر دیکری. کهدار اعدا کیل :نات تطریبا بلافاضاه خلت وه کرنه 
در این 
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تصویر ناخدا خوش سیما.؛ پراشتیاق. و مسلط نشان داده شده, و سنت ون 
دایک دایر بر ايینکه تصاویر به صورت تمثالهای پرزرق و برق اشراف باشد 
احیا شده بود. رنلدز ظرف دو سال دوازده مشتری برای کشیدن تصویر 
پپدا کرد و به عنوان بهترین نقاش انگلستان شناخته شد. زبردستیش در تک 
چهره نگاری باعث محدودیت کارش شده بود. او چنان مجذوب و متبحر در 
کشیدن تک چهره ها شد که وقت و مهارت کافی برای کشیدن مناظر 
تاریخی, افسانه ای, يا مذهبی نمی یافت. معدودی تصویر خوب از این نوع, 
مانند خاندان "مقدین والاهگان ۳ 9 ولی الهام و استعدادش. ِ" 
پروتستان 1 و به نقاشیهای هی من توا اینکه 7 
است. روی خوش نشان نمی دادند. انها طبیعت را دوست داشتند, ولی به 
عنوان یک چیز فرعی در حاشية شخصیت و شکار خود؛ انها مایل بودند که 
خود را در امان از گذشت عمر. روی دیوارخانه هایشان ببینند و نسلهای 
آینده را تحت تاتیر اختود قزاز دهنده بابر ابف: آنها نزد زتلدر نی آمدنت: :3و 
هزار نفر از این نوع مشتریها به او مراجعه کردند, آنها همسران و فرزندان 
و گاهی سگهای خود را هم نزد و می فرستادند. هیچ کدام از آنها با دلخوری 


از نزد او نمی رفت. زیرا نیروی تخیل پرلطف رنلدز پیوسته می توانست 
انچه را که طبیعت از دادنش دریغ کرده بود, تامین کند. هیچ گاه خاطرة یک 
نسل يا یک طبقه مانند انچه که در 630 تصویر موجود رنلدز دیده می شود 
حفظ نشده است. درا بٍ ین تصاویر, سیاستمدارانی از آن دوران پرحرارت 
وجود دارند. بیوت در ره ری از شکوه رنگها, برک (با توجچه به سنش که 
ی هر ای رم ی ی بر 
پرتمنا 9 شریف در سن چهل وچهار سا در میان_ اين تصاویر 
نویسندگان نیز هستند. والپول, , ستردار ۳ سمیت - که واقعاً شبیه «پول 
بیچاره» به نظر می رسد, گیبن با آن گونه های چاقش که مارکیز دو دفان 
- که تنها به کمک دستانش می توانست ببیند - آن را با «نشیمنگاه یک 
بچه» اشتباه کرد بازول با چنان غروری که گویی او جانسن را آفریده 
اش و تام وا اه سار ها رها اک 
انسانها کشیده است از وی بسازد. همچنین در میان این تصاویر خدایان 
صحنة نمایش به چشم می خورند: گریک که «میان کششهای متضاد 
الاهگان تراژدی و کمدی» قرار دارد. مری رابینسن به عنوان پردیتا, خانم 
اتلکنة به عنوان الاهة اثار کمدی, و سراسیدنز به عنوان الاهة تراژزدی؛ یک 
نفر اهل ذوق مبلغ 700 گینی (شاید حدود 18,200 دلار) برای این شاهکار 
در این مجموعة بینظیر, تعداد اشرافی که برای مردمی فردگرا نظم 
اجتماعی برقرار می کردند. برای سیاست خارجی طرحهای پیروزمندانه 
می ریختند. و قانون اساسی محدود کننده ای در اختیار پادشاه قرار می 
دادند از همه بیشتر بود. اینها را باید نخست در جوانی خوش بر ورویشان 
دید, مانند لیستر دوازدهساله. این تصویر, که به نام پسرک قهوه ای رنلدز 
معروف است. 

در مهمانخانه ای در ویلز متولد شده بود (1755), در سن هجدهسالگی با 
1020-10 
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با پسرک آبی پوش, اثر گینزبره به معارضه برمی خیزد. بیشتر آنها پس از 
گذراندن مراحل پر مخاطرة زندگی خویش, بر قطر شکم خود افزودند, 
مانند همان 9 3 به عنوان یک ناخدا کاملاً دلیذیر 
بود, ولی در 0 به عنوان یک دریاسالار فوق العاده چاق و چله شده بود. 
باوجود این گونه گردی - قلمبگیها و ابریشم ویراق البسه, رنلدز موفق شد 
شهامت و غرور ملموس را در قالب رنگها و خطوط درآورد. برای مثال, 
شکل و شخصیت نیرومند لرد هیثفیلد را در نظر بگیرید که با رنگ سرخ 
خاص انگلیسیها به نحوی جسورانه مجسم شده و کلید جبل طارق را, که 
فا و یر وا ار 
فرانسویان دفاع کره بود, در دست دارد. ۲ 

و به این ترتیب می رسیم به الاهگانی که در میان زنان بودند و رنلدز آنها 
را در میان همسران و دختران اشراف انگلستان می یافت. او که ازدواج 
نکرده بود, آزادی آن را داشت که همة آنها را با چشمان و قلم موی خود 
دوست بدارد, بینیهای آنها را راست کند, خطوط چهره شان را بهتر جلوه 
دهد. موهای انبوهشان را مرتب سازد. و اندامشان را با چنان البسة نرم و 
۱ نود ونوس یرت لباس بر تن داشتن 
0 را برتن 1 ندیمة ۱۳ 
مراسم ازدواخملکه. از لوته پوشیدم ور ندهن- ان خنهای. آمزیشمی. که 
بارنگ مجسم شده اند و پاهایش را (که به هر حال نمی توانست با پاهای 
کسانتییه . همسر سقراط, فرق زیادی داشته باشد) پوشانده است, این زن 
خصصو ی داش ک اف رش رما خن رما مد با نی رن 
که لباس ساده ای برتن داشته باشد چه می تواند بکند؛ او مری بروس؛ 
داچس آوریچمند, را نشان داد که لباسی عادی بر تن دارد و گل و بوته روی 
یک کوسن می دوزد. صورت مری در این تصوير از آن صورتهایی است که 
می تواند به خواب یک فیلسوف بیاید. تصویر خانم بووری, که وی را در 
حال گوش دادن به حرفهای خانم کرو نشان می دهد. از نظر سادگی لباس 
و نیمرخ ملکوتی نیز تقریباً دارای همان کیفیت است. در تصویر اما گیلبرت, 
کنتس ماونت اجکامب. صورت آرام و پرعطوفت وی حتی از تصاویر یاد 
شده زیبایی عمیقتری داشت؛ این تصوير زیبا در جنگ دوم جهانی بر اثر 
عملیات دشمن از میان رفت. 

تفرببا قهه آين زنان. بخه داشتند: زیرا قسمتی از تعهدات اشرافی آن بود 
که خانواده و اموال به صورت یکپارچه داوم یابند. به اين ترتیب, رنلدز 
یر لبی ارات سس سس وی ایا ی شش سا ار 
بعدا لرد هربرت شد, کشید؛ و صورت خانم ادوارد بووری را با دختر سه 
ساله اش به نام جورجیانا ترسیم کرد؛ این دختر بعدا داچس او دونشر شد 


پدر نخستین در دین ودایی: 3 47 

ین ۲6۲۱ 

امارت: 769 

ین وو ۷۷۱ ۲6۲۱ 

سردار چینی: 787, 788 

ین هووی ۳۱۷۷/۱۷ ۷6۲۱ (حد 500 ق م), 

شاگرد کنفوسیوس: 736 

یو ۷۵0۵ 

فغفور نیمه افسانه ای چین: 721 ۰722 737, 741, 751 753, 760 
2 ۸ 909۵ 

یوان ۲۱۵۲۱ 

سلسلة مغولی (1368-1260), چین: 825, 831, 833 

پوان چوانگ 0۷/۵۲۱9 ۷۵۵۲ (قرن هفتم)؛ 

زایر چینی: 487, 512, 515, 519, 520, 5:22, 551, 568, 570 72ظ, 
3 603 616, 632 664, 6069 775 

یوان شی کای 5۲۱۱-۲۵۱ ۲۱۱۵۲۱ 

رئیس جمهور چین (1916-1912): 874, 875 

یو تزه 6 1 (حد 1250 ق م), 

فیلسوف چینی: 727 

یوحنای زرین دهن, 

قدیس ۱۳۷5۵5۲۵۲۲ 0۳۱۲[ .51 (٩؟‏ 407-345), از بانیان کلیسای یونانی: 
23 

یودیشتیره ۷۱۱0۱5۱۲۲۱۱۲3 


شخصیت 2۰ مهافار ار 
یورپتومو 0 


شوگون ژاپنی (قرن سیزدهم): 958 


901 ,900 :)1199-1192( ۳ 09 

یوزی ۷۲0261 

امپراطور زاین (949-877): 898 

یوسفوس؛: 

فلاویوس 05601۱۱15[ (؟100-37), تاریخنویس بهودی: 214, 350, 353, پا 
43 

شاه یهودا (608-683 ق م): پا 242 354, 374, 375, 382, 384, 
8 422 


(همان زیباروی بانشاطی که با نو یه های خود, در مبارزات فاکس برای 
نمایندگی پارلمنت, شا اه دایم خوند) مهم در ستط شا له ای با 
هم به نام جورجیانا داشت که رنلدز 

تتتتیت تیا ۳۲۱۲۲۶ 

متن زیر تصویر : سر جاشوا رنلدز: جورجیانا, داچس او دونشر. مجموعة 
دونشر» چتسورت 
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تضویر. هر :دو. آنها را کشنید, این حور جیاباق جوم بعدا کتس 1 و کارلایل شد. 
و بالاخره (وشاید از همة اینها جالبتر) خود بچه ها بودند, که یک تالار پر از 
تصاویز آنان بود, و تقریباً همه آنها با خصوصیات فردی و غیرقابل استنساخ 
تر سیم شده اند و کیفیات روهی آنها در احساس ناامنی و سر گشتگی 
طفولیت با همدردی درک شده است. همة جهانیان شاهکار رنلدز را در این 
زمینه می شناسند و آن سن معصومیت نام دارد که وی در سال 1788 
یعنی در آخرین سالهای بینایی خود. کشید؛ ولی این مطلب را که چه مدت 
ی | 
رازورانه درامد, از روی تک چهره ای که وی با زیبایی وصف نایذیر از لرد 
رابرت سپنسر در سن یازدهسالگی در 1758 کشید می توان تعیین کرد. از 
آن بنن: وی اطفال را در هر سنی نقاشی می کرد: در سن یکسالگی 
پرنسس سوفیا ماتیلدا؛ در سن دو سالگی آقای وین با بره اش؛ در سن سه 
سالگی دوشیزه بولز با سگش؛ در سن چهار سالگی آقای کرو که به طور 
کامل تقلید هنری هشتم را درآورده بود؛ و در حدود همان سن «دختر توت 
فرنگی فروش»؛ در سن پنجسالگی پسران برامل به نامهای ویلیام و جورج 
( که بعدها به«برامل زیبا» معروف شد)؛ در سن شش سالکی شاهزاده 
ویلیام فردریک؛ در سن هفتسالگی لرد جورج کانوی؛ در سن هشت سالگی 
لیدی کرولاین هاوارد؛ در سن نهسالگی فردریک, ارل او کارلایل: و به همین 
ترتیب تا به مراحل جوانی و ازدواج و اطفال بعدی می رسید. 

رنلدز اذعان داشت که ترجیح می دهد تصویر اشخاص اسم وربیم دار را 
بکشد وهی کشت : «ییترفت. کند. کار‌ها طیعا زیباشی.و آرانسیی زا آخرین 
نتیجة ثروت و قدرت می سازد» و ننها ثروتمندان می توانستند 300 لیره 
ای را که وی برای «یی تصوير تمام قد با دو بچه» می خواست بیردازند 
به هر حال, این ایا موی ی ای 00 ۱6 
درآمد پید | کرد. در سال 1760 خانه ای در شمارة 17 در میدان لستر, که 
در آن موقع گزیده ترین محلة لندن بود, خرید؛ آن را با اثائة تجملی مجهز 
کرد؛ آثار استادان قدیم رآ در آن گردآورد؛ و برای کارگاهش اطاقی به 
تزر کی یک تالا رفظ ابر فزند: او از خودکالسکه ای داشت که تنه اش 


خواست که با این کالسکه در اطراف شهر گردش کند. زیرا عقیده داشت 
که تظاهر اینچنینی به ثروت, ثروت بازهم بیشتری برایش خواهد اورد. در 
1 لقب «نایب» یافت. همة درها به روی او باز بودند و خودش هم از 
صاحبان نبوغ و زیبایی و آدمهای اسم و رسم دار پذیرایی می کرد. او بیش 
از هر فرد دیگر در انگلستان مردان اهل ادب در سر میز خود داشت. 
گولدسمیت دهکدة متروک و بازول زندگی سمیوئل جانسن را به وی تقدیم 
کردند. رنلدز بود که در 1764 «باشگاه» را تا تن کرد تا برای جانسن 
محل تجهعی از همگنانش فراهم آورد. 

او فاغدنا من بایشتتن خیلی جاتسن بر انجوست دا شته. باشمه تبرا تک جهره 
های زیادی از 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 1023 

او پرداخت؛ و از خودش حتی از آن هم بیشتر. رنلدز از نعمت جمال بهره 
ای نداشت. صور تش گلگون, و بر آن رد آبلة دوران کودکی باقی بود. 
خطوط چهره اش نامشخص بودند. لب بالایش تغییر شکل داده بود, زیرا 
وقتی در مینورکا بود, بر زمین افتاده بود. در سن سی سالگی خود را چنان 
تصوير کرد که دستش را سایبان چشمان خویش کرده و می کوشد از دالان 
هزار تویی از نور و سایه بگذرد تا به روحی که در پس صورت قرار دارد 
دست یابد. وی در سن پنجاهسالگی خود را در تصویری با لباس دکتری 
ارائه کرد, زیرا دانشگاه آکسفرد نتاز کف به او درجة دکترای حقوق مدنی 
داده بود. بهتر از همة این سلسله با تک چهره ای است در گالری 
است, ولی مویش خاکستری رنگ و دستش, برای بهتر شنیدن, کنار 
گوشش گذارده شده است - زیرا در شرف کر شدن بود. 

هنگامی که در 8 آکادفی :شاه ختر اس هر لین به اعفاق ارابه 

رباست آن انتخاب شد. مدت پانزده سال وی هر هر یک از فصول این 
فرهنگستان را با یک سخنرانی برای شاگردان می گشود. بازول در میان 
دوستانی بود که در نخستین سخنرانی در ردیف جلو نشسته بودند (2 
ژانوية 1769). بسیاری از کسانی که این نطقها را شنیدند از کیفیت عالی 
ادیف. ان به-خبزت آمدنن. هضتها فک می کردند که بری باجانشترن انها را 
می نویسند, ولی سر جاشوا مطالب زیادی از معاشرتها و حشر و نشرهای 
خود اموخته بود و از خود, هم سبکی يافته بود و هم فکری. وی به عنوان 
یک عضو آکادمی طبعاً اهمیت مطالعه را مورد تاکید قرار می داد. او این 
هیده زا که تب اما دار شصص را از تحصیل و تلاش زیاد بینیاز دارد 
تقبیح می کرد؛ او «اين شبح الهام» را مورد مسخره قرار می داد و اصرار 
هن تنها بهایی است که می توان برای شهرت 
پابرجا پرداخت.» علاوه بر آن, می گفت: «از هر فرصت باید استفاده کرد 


تا آن عقيدة ناصحیح و عوامانه را مردود داشت که قواعد در حکم غل و 
زنجیری هستند که بر پای نبوغ بسته شده اند.» در جریان پرورش یک 
هنرمند سه مرحله باید وجود داشته باشد: نخست اموزش است. یعنی 
آموختن قواعد, طرز طراحی, رنگامیزی و انتخاب نمونه (مدل)؛ دوم 
مطالعه در آثار استادانی که گذشت زمان بر آثار آنها صحه گذارده 9 
بر اثر چنین مطالعاتی «آن کمالاتی که در میان استادان گوناگون پراکنده 
4 این در یک انديشة کلی جمع آوری می شوند, و این انديشة کلی از 
این پس ذوق و سلیقه شاگرد را تحت قاعده و نظم" درمی آورد و نیروی 
تخیل وی را گسترش می دهد؛ ... سومین و آخرین دوران, شاگرد را از 
اتقیاد نسبت به هر توع مرجعی غیر از آنجه خودش متکی بر عقل می دانده 
آزاد می سازد.» تنها در اين مرحله است که شاگرد باید دست به ابداع و 
ابتکار بزند. «شاگرد پس از اينکه قضاوت خود را بر پاية درستی مستقر 
کرد و حافظة خود را خوب انباشت, اینک می تواند بدون احساس بیم, 
نیروی تخیل خود را به مورد آزمایش گذارد. فکری که به این ترتیب 
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تحت انضباط قرار گرفته است ممکن است برای ابراز پرشورترین ذوقها 
آزاد گذارده شود و در مرزهای شدیدترین زیاده روی با جسارت در حال کار 
و حرکت باشد.» 
هوگارت استادان قدیم را به عنوان «استادان سیاه» مردود دانسته. و 
اندرز داده بود که طبیعت به نحوی واقعبینانه ترسیم شود. رنلدز عقیده 
داشت که این کار باید تنها در حکم تدارک برای هنر کمال يافته تری باشد. 
«از خود طبیعت نباید تقلید خیلی نزدیک کرد. تمایل هنرمند واقعی باید 
وسعت بیشتری داشته باشد. او باید به جای تلاش در سرگرم ساختن 
بشریت با تقلیدهای ناب و دقیق خود. سعی کند با عظمت اندیشه های 
خویش آنها را بهبود بخشد. ... و کوشش کند که با در قید دراوردن نیروی 
تخیل به شهرت برسد.» از دیدگاه زیبایی, همه چیز در طبیعت ناکامل است 
و یک نقص و پا عیب در آن وجود دارد. هنرمند راه برطرف کردن این نقص 
پا عیب را از آثار مخلوق خود می آموزد و کیفیات عالی موجود در اشکال 
ناقص متعدد را در یک کمال مطلوب ترکیب می کند. «هنرمند طبیعت را به 
کمک خود طبیعت تصحیح. و وضع ناکامل ان را با وضع کاملتر ان اصلاح 
می کند. این موضوع حالت کامل طبیعت. که هنرمند آن را زیبایی کمال 
مطلوب می داند, اصل ری راهنمایی کننده ای است که به وسيلة ان اثار 
نبوغ امیز تحقق می یابند.» برای تشخیص ناقص از کامل, و عالی از پست. 
و برای تزکیه و بالابردن نیروی تخیل, هنرمند باید خود را , به کمک ادبیات و 
فلسفه و با «مصاحبت اشخاص دانشمند و دارای نبوغ» غنی کند. این همان 
کاری که رنلدز انجام داده بود. 


رنلدز در 1782 دچار حملة فلح شد, که از آن تا حدودی بهبود یافت. مدت 
هفت سال دیگر به نقاشی ادامه داد. سیس چشم چپش را غبار گرفت و 
کمی بعد ماش و را از دست داد. در 1789 چشم راستش شروع به از 
کار افتادن کرد, و او قلم موی خود را زمین گذاشت., و از اين امر مغموم 
بود که کوری ۰ به کری تقریبیی که از بیست وهفتمین سال 
عمرش او را ناچار ساخته 3 از سمعک استفاده کند, افزوده می شد. در 
10 دسامبر 1790 اخرین سخنرانی خود را ایراد کرد. وی ایمان خود را به 
اصول اکادمیک و محافظه کارانة سخنرانیهای قبلی خویش تکرار کرد و 
اندرز خویش را دربارة اينکه قبل از رنگها باید به مطالعة خطوط پرداخت و 
پیش از تلاش برای ابداع باید به مطالعه در اثار کلاسیی پرداخت. تجدید 
کرد. او گفتة خود را با مدح از میکلانژ پایان داد: . 

چنانچه من می توانستم بار دیگر زندگی خود را اغاز کنم, در همان راهی 
که آن استاد بزرگ گام برداشت قدم می گذاشتم. برای مردی بلند همت 
بو سیدن گوشة لباس او و کسب کوچکترین فیضی از کمالات وی افتخار و 
مزیتی مکفی خواهد بود. من؛ نه بدون غروره عقیده دارم که این سخنرانیها 
گواهی بر ستایش ضن. از آن قرد وافعا الاهی انتت/ ۵.مایلم. آخرین. کلامین 
کهدر این.اکادفی و از ایتجا بر زبان هن درخ نام میکلانژ باشد. 

این تک جچهره پرداز نام در 23 فوربة 1702 در‌گذشت., و نه نجیبزاده, با 
غرور جسد وی را به کلیسای جامع سنت پول بردند. 
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رنلدز مرد دنیا بود, و حاضر بود احترام و اطاعتی را که لا زمة مقبولیت 
اجتماعی بود به جا آورد؛ گینزبره شخصی فردگرا با احساسات تند بود, و 
وقتی از وی خواسته می شد که شخصیت و هنرش را به عنوان بهای 
موفقیت قربانی کند, سخت به خشم می امد. والدینش از نظر مذهبی جزو 
ناشاز کار ان بودتد. تامنن استقلال. فکرق. انا را-ندون تفدسشان. به. ارت 
برد. دربارة فرار کردن او از مدرسه در موطنش سادبری برای گردش در 
نقاط خارج شهر, کشیدن مناظر درختان و آ سمان و گلة احشامی که در 
مزارع می چریدند يا در کنار آبگیری آب می آشامیدند داستانهایی گفته می 
شود. وقتی که تا سن چهاردهسالگی همة درختانی را که در همسایگی خود 
داشت کشید, از پدرش اجازه گرفت به لندن برود تا به تحصیل هنر 
بپردازد. در آنجا, به طوری که از اندرز بعدی وی به یک بازیگر جوان برمی 
آخد: به مطالعة زنان شهر پرداخت. او گفت: «در خیابانهای لندن این سو و 
آن سوندو, به تصور اینکه مناظری از طبیعت را درمی یابی, و با اين کار 
خود سلامت مزاجت را به خطر نیفکن. این در حکم نخستین آموزشگاه من 
بود, ۵ فقو در ممود ان مظالعات قصفی بان . بنابراین, شما می توانید به 
من اجازه دهید که شما را به احتیاط وادار کنم.» 

ناگهان وی, که هنوز بیش از نوزده سال نداشت, با یک دختر شانزدهسالة 
اسکاتلندی به نام مارگارت بر ازدواج کرد. بیشتر توصیفها حاکی از ان 
بودند که مارگارت دختر نامشروع یک دوک بود, ولی درامد سالانه ای به 
مبلغ 200 لیره داشت. در 179 آنها در اییسویچ مستقر شدند. تمس به 
یک باشگاه موسیقی پیوست., زیرا به موسیقی علاقه داشت و چندین ساز 
می نواخت. «من برای امرا ر معاش چهره می سازم, به خاطر علاقه ای که 
دارم منظره می کشم. و موسیقی می نوازم چون نمی توانم جلو خود را 
بگیرم. ۳ او در آناز نقاشان هلندی که منظره می کشیدند عامل تقویت 
کننده ای برای علاقة خود نسبت به طبیعت یافت. فیلیپ ثیکنس. فرماندار 
دو لند کارد که دز آن نزدیکی بود به. او ماموریت داد که دژ, تیه های 
اطراف, و هریج را نقاشی کند؛ سپس به او اندرز داد که درباث به دنبال 
مشتریان ثروتمندتر و بیشتری بگردد. 

گینزبره در سال 1759 به باث وارد شد و به جای اینکه دنبال نقاشان 
بگردد, به جستجوی موسیقیدانان پرداخت. و طولی نکشید که یوهان 
کوستیان. باخ-.زر شمان کونتاتیشن درامد. ام زوخته: وه حساستت: یی 
موسیقیدان را داشت و در نقاشیهای خود موسیقی را به گرمی رنگ و 
زیبایی خطوط تبدیل کرد. باث دارای مجموعه های هنری خوبی بود, و در 


اين هنگام وی می تِِ در مناظری که توسط کلود لورن و 
گاسپارپوسن. و صورتهایی که توسط ون دایک کشیده شده بودند به 
مطالعه پردازد. او وارثت شيوة انگلیسی ون دایک شد؛ و صورتهایی می 
کشید که عالیترین ظرافت هنر را به برجستگی شخصیت و برازندگی 
البسه می افزود. 

*۷*۷#تصویر 

متن زیر تصوير : تامس گینز بره: گری بارفروشی 

تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 10026 

در باث پاره ای از بهترین آثار خود را به وجود آورد. خانوادة شریدن در آنجا 
زندگی می کرد. گینزبره تصویر همسر جوان و زیبای ریچارد را کشید. او 
همة هنرمندی در حال بلوغ خود را برتصویری به نام خان گراهام محترم 
نثار کرد. لباس سرخ رنگ خانم گراهام با چینها و تاهای خود به او امکان 
می داد که ظریفترین درجات رنگ و سایه را به کار برد. وقتی که این 
تصویر در آکادمی شاهی لندن به معرض نمایش گذارده شد ( 77 17), به 
نظر بشیاری. از تاطظران. یمن امد که زرخسشسنن. آن از آنچه که تا آن 
وقت رنلدز کشیده بود بیشتر می نماید. در حدود سال 0 گینزیره 
جانثن باتل, پسر یک آهنکار, را در قالب پسرک آبی در آورد که گالری هنری 
هانتینگن برای آن 0 دلار پرداخت. رنلدز با اطمینان اظهار داشته 
بود که با رنگ آبی هیچ تصویر قابل قبولی نمی توان کشید. رقیب وی, که 
در حال روامدن بود. پیروزمندانه به استقبال این مبارزه رفت, و از ان پس 
رنگ آبی رنگ مطبوعی در نقاشی انگلیسی شد. 

در اين هنگام همة افراد سرشناس در باث مایل بودند برای کشیدن 
«من از کشیدن صورت به جان امده ام و خیلی مایلم «ویلن بزرگ» خود را 
بردارم و به دهکده های دلپذیر بروم تا در انجا بتوانم منظره بکشم و بقية 
عمر را در ارامش و راحتی به سر برم.» ولی او در عوض به لندن نقل 
مکان کرد (1774) و در شومبرگ هاوس, در خیابان پل مل, اطاقهای با 
شکوهی به مبلغ سالی 300 لیره اجاره کرد. او نمی خواست از لحاظ جنبه 
های ظاهری از رنلدز عقب باشد. وی بر سر ۳ نقاشیهایش با اکادمی 
نزاع و مدت چهار سال (1777-1773) از نمایش دادن اثار خود در انجا 
امتناع ورزید؛ و پس از 8ب انار ناز هی را لها یش در مر انم 
گشایش سالانة کارگاهش دید. منتقدان هنری نبرد عاری از لطفی را در 
زمينة مقايسة آثار رنلدز و گینزبره آغاز کردند. به طور کلی آثار رنلدز برتر 
دانسته می شدند. ولی خاندان سلطنتی طرفدار گینزبره بود, و او تصویر 
همة آنها را کشید. طولی عفت ییازان تک ماو 
هجوم آوردند و خواستار فناناپذیری خود از طریق رنگها شدند. در 1 


هنگام گینزبره تصویر شریدن, برک, جانسن, فرانکلین, بلکستون, پیت دوم, 
کلایو و دیگران را کشید. او برای پا برجا کردن وضع خود و پرداختن اجاره 
خانه ناچار بود خود را تسلیم تک چهره نگاری کند. 

می یافتند. یکی از اعیان وفتی برای کشیدن تصویرش در برابر او نشست., 
هرچه توانست قیافه گرفت. کینزبره بدون اینکه تصویرش را بکشد, او را 
روانة منزلش کرد. خطوط چهرة گریک چنان در حرکت و متغیر بودند (چون 
این خاصیت نیمی از راز برتری وی به عنوان یک بازیگر بود) که نقاش 
نتوانست برای مدتی طولانی به قدر کافی وی را با قيافه ای ببیند که 
بتواند تویر. أنْ را بکشد. 


اک الا کلام 
تصویر 
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او با رقیب گریک به نام سمیوئل فوت نیز همین مشکل را داشت. گینزبره 
فریاد برآورد: «آنها را به عنوان یک جفت حقه باز به جهنم بفرستید. آنها 
قيافة همه کس را دارند جز قيافة خودشان را.» در مورد خانم سیدنز 
اشکالی از نوع 4ب داشت و گفت: «خانم لعنت , بر این بینی شما,؛ , چون 
انتهایی ندارد.» وقتی با زنان سروکار داشت, بیش از هر موقع سرحال 
بود. او جذبة جنسی آنها را شدیدا احساس می کرد. ولی این جذیه را به 
ترکیب شاعرانه ای از رنگهای ملایم و چشمان خمار مبدل می ساخت. 
وقتی دم و دستگاه پرهزینه اش به وی اجازه می داد, منظره می کشید, که 
برای آن خوانشاران کمی:نجود داشت: او اعلب کتایبرا کف برای کشندن 
تصویر نزدش می آمدند در برابر یک صحنة روستایی قرار می داد, مانند 
رابرت اندروز همسرش (که در 1960 در یک حراج به مبلغ 364,000 دلار 
به فروش رفت). از آنجا که آنقدر پرمشغله بود که نمی توانست ند 
به سراغ طبیعت زنده برود» کنده های درخت» علفهای هرزه؛ شاخه های 
درختان؛ و انواع گلها و حیوانات را به کارگاه خود می اورد و انها را با 
0 لباس پوشیده به عنون اشخاص به صورت یک منظره ترتیب 
اد از روی این اشیا؛ با حافظه و نیروی تخیل خود منظره می کشید. 
در این منظره ها یک کیفیت تصنعی وجود داشت, و ان عبارت بود از 
فورمالیسم و نظعی که بندرت در طبیعت یافت می شد ولی با این وجود, 
نتيجة کارهایش حاکی از کیفیت رايحة مطبوع و ارامش روستایی بود. در 
سالهای بعدی عمر خود, تعدادی تصاویر خیالی کشید که در آنها تظاهری به 
او سا انیت نش کرم کیعا مدای مورا ارافت کار 
یکی از اينها به نام دختر کلبه با سگ و سبو حاوی کلية عواطف سبوی 
شکسته اثر گروز بود. هر دو اینها در سال 1785 نقاشی شدند. 


تنها یک نقاش می تواند ارزش گینزبره را تعیین کند. پایه و مقام او در 
زمان خودش پایینتر از رنلدز دانسته شد. طراحی او به عنوان اینکه عاری 
از دقت است. ترکیب بندیش به عنوان اينکه فاقد به هم پیوستگی است, و 
افرادی که نقاشی می کرد به عنوان اینکه خوب به خود حالت نگرفته 4 
مورد انتقاد قرار می گرفتند؛ ولی كِ رنلدز درخشش خیره کنندة 
رنگامیزی رقیب خود را می سنود. در آثار گینزبره کیفیتی شاعرانه و 
موسیقیایی وجود داشت که تک چهره تاو نذری (رنلدز) نمی توانست آن 
را بخوبی درک کند. رنلدز نحوة تفکری مردانه تر داشت و در تجسم قيافة 
مردان توفیق بهتری یافت. روحية گینزبره بیشتر جنبة رمانتیک داشت و 
ترجیح می داد زنان و پسر بچه ها را نقاشی کند. او فاقد ان آموزش در 
زمينة سبکهای کلاسیک بود که رنلدز در ایتالیا به دست اورده بود؛ و از ان 
معاشرت و حشرونشر تحرک آوری که فکر و هنر رنلدز را غنی می ساخت 
بیبهره بود. گینزبره کمتر مطالعه می کرد, علایق فکری اندکی داشت. و از 
محفل لطیف طبعان که در اطراف جانسن گرد می آمدند روی می گرداند. 
او دست و دل باز بود ولی زود لحت تاثیر احساسات قرار می گرفت؛ 
دیدی انتقادی داشت. هرگز نمی توانست 

*۷۷۷*تصویر 
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با شکیبایی به بحثهای رنلدز یا قضاوتهای جانسن گوش دهد. با این وصف؛ 
او دستی شریدن را تا پایان حفظ کرد. 

بتدریج که بر سنش افزوده شد, کیفیت مالیخولیایی به خود گرفت, زیرا 
روحية رمانتیک چنانچه جنبة مذهبی به خود نگیرد, در برابر مرگ عاجز 
خواهد ماند. در بسیاری از منظره های گینزبره, در میان گیاهان انبوه و 
چمنزار سرسبز. یک درخت خشک به عن 0لا5«نشانة مرگ» خودنمایی می 
کند. شاید او حدس می زد که سرطان مشغول تن بردن وی است., و از 
فکر اينکه دردی چنان طولانی در انتظارش می باشد به طور روزافزون 
احساس تل‌اط ۲0۲ لامی کرد. چند روز پیش از هرگ نامه ای آشتین جویانه به 
رنلدز نوشت و از او خواست که از وی دیدن کند. رنلدز به دیدنش رفت, و 
این دو نفر که خودشان بیش از انکه با یکدیگر نزاع کرده باشند موضوع 
بحث وجدل افراد کم آهمیت تر قرار گرفته بودند, به صحبت دوستانه ای 
پرداختند. وقتی که 10۱ از یکدیگر جدا شدند, گینزبره گفت: «خداحافظ, 
تا اينکه در دنیای دیگر یکدیگر را ببينیم و ون دایک هم در جمع ما باشد.» در 
دوم اوت 1799 در سن شصت ویک تا لین در‌گذشت. 

رنلدز در حمل جسد او به محوطة کلیسای کیو به شریدن پیوست. چهار ماه 
بعد رنلدز در چهاردهمین سخنرانی خود از وی تجلیل شایسته ای به عمل 


آورد. او بز صراحت معایب و جنبه های عالی کار گینزبره را متذکر شد, وی 
افزود: «اگر این ملت در هر صورت نبوغ کافی برای آن بپرورد که برای ما 
امتاز پواختعار ایجادویی شکب آنکلشی. زا صصیل کنم نام کر بروردن 
تاریخ هر دز میان. تحشتین بانبان آن‌:مکتت رونه کسترشن به نساهای ایند 
منتقل خواهد شد.» 

جورج رامنی برای رسیدن به شهرت رنلدز و گینزبره تلاش کرد, ولی نقص 
تحصیلات. سلامت, و اخلافش وی را در نقشی پایینتر نگاه می داشت. او 
که پس ی از تحصیلات بهره ای نگرفته بود در دکان نجاری 
پدرش در لنکشر تا سن نوزدهسالگی کار کرد. طراحیهای وی باعث شدند 
یکی > تااهالی محل, که آدم بیعاری بود, او را تحت تعلیم قرار دهد. در سن 
پستت: و دوس لکن. شدیدا بیهان شتد و شش از بهبود با پرستار خود ازدواج 
کرد. کمی بعد بیقرار شد. همسرش را ترک گفت, و در جستجوی بخت خود 
روان شد. در مدت سی و هفت سال, تنها دوبار با همسر خود ملاقات کرد 
ول تین ار قوامسود رار ای افیف سای در آمدشن برای اینکه از 
پاریس و رم دیدن کند کافی بود, و در این شهرها تحت تأثیر گرایش 
نئو کلاسیک قرار گرفت؛ پس از بازگشت به لندن, براثر توانایی خود به 
بخشیدن وقار ۵ ابر اند کی به کسانی گم تصویرشان را می کشید, 
ار ایا هن که بعدها لیدبت هنن رد 
رامنی چنان اسیر زیبایی او شد که وی را به صورت الاهه, کاساندرا, 
کی رکه, مربم مجدلیه, ژاندارک؛ وقدیس مجسم کرد. در 11792 وی تک 
چهره ای از لیدی 

****تصویر 
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ساذرلند نقاشی کرد که برای آن 18 لیره دریافت داشت. ایت تضنید._ اخیرا 
به مبلغ 2507000 دلار به فروش رفت. در 1799 او که از لحاظ جسمی و 
روحی از پای افتاده بود, نزد همسرش باز گشت. همسرش بار دیگر, 
همانطور که چهل و چهار سال پیش از ان کرده بود. پرستاری او را عهده 
دار شد. رامنی سه سال با حالت فلج به زندگی ادامه داد و در 1802 
دررگذشت. 

براثر کارهای جرج رامنی, رنلدز, و گینزبره, انگلستان در نيمة دوم قرن 
هجدهم, چه در زمينة نقاشی و چه در زمينة سیاسی و ادبی, به جریان 
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ء یکم :همسایگان انگلستان - 1789-1756 


یوشیا: : یوشع 

یوشیماز ۷05۱۱۱۲۳۲۵5۵ 

شوگون ژاینی (1474-1443): 902, 962 

یوشیمونه ۷05۱۱۱۲۲۱۱۲۱6 

شوگون ژاینی (1745-1716): 907, 913, 914, 971, 983 
یوشی میتسو لاکأً ۷۵05۱۱۱۲۲۱۱ 

شوگون ژاینی (1395-1367): 902, پا 926, 953, 962 
یوشیوارا (محلة گل) ۷۵5۱۷/۵۲۵ 

توکیو: 924, 971 

پوفه, 

آدولف آبراهامویچ 1883-1927) ع0۲۲(), دیپلمات روسی: 875 
یوکاتان؛ 

شبه جزیره ۷62]010, جنوب مکزیک: 5, 110, 130, 131 

یو کوهاما ۲۵۱۵۲۱۵۲۳۱۵ 

شهر/ بندر, ژاین: 895, 976, پا 979 

یوگه ۷۵03 

نظام فلسفی, هند: 575, 618-614, 638 

یومی ۷۵0۳۲۵۱ (فت 86ظ), 

امپراطور ژاپن: 897 

یوناتان 0۳۱۵1210[ (حد 1010 ق م), 

پسر شائول: 356, 357 

,169 ,165 ,164 , 144 , , , ,103 , ,85 , ۰,۰75 ,73 ۰72 , ,32 : پونان‎ 
,268 ,259 ,258 256 235 228 , ,214 183,206 4 ۶۵۸ 
515 470 ,412 411 383 ,336 ,328 ,324 ,320 ,311  ,9 
5:16 

یونانی؛ 

زبان: 90, 94, 96, 175, 470 

پونگ لو ۱0 ۲۲۵0 

فغفور چین (1425-1403): 800, 834 

پون من 809 :۷۱6۲۱ ۲۱۷۲ 

پونه نوگوچی ۱09۱/6 ۷۵۲6 

شاعر ژاپنی: 

یونی 591 :۲۷۵۲۱ 

یونیا ۱0۲۱۱۵؛ 

ناحية قدیم, آسیای صغیر: 411, 412 

یهو ۷۵۱۲۱۱ 


| - ایرلند عصر گرتن 


یک مسافر انلگیسی که در 1764 از ایرلند دیدن می کرد. توضیح داد که 
چرا فقرا تهختا بته روخ .فی: آوزند فد او گفت: 
از یک دهقان ایرلندی که در وضعی فلاکتبار در نهایت فقر به سر می برد. و 
در چنین حالتی اگر نخستین کسی که با او برخورد می کند ضربه ای بر سر 
او بزند و او را هميشه از زندگی تحت فشار و توأم با فقرش آسوده کند, 
او به دلایلی این عتصل را دوستانه و ارزشمند می پندارد, چگونه می توان 
انتظار داشت که از عدالت يا مجازات هراس داشته باشد؟ ... اینکه 
بسیاری از انها ... وضع پست خود را با شکیبایی تحمل می کنند در نظر من 
دلیل کافی بر نزاکت طبیعی خلق و خوی انهاست._ 
مالکان. که تقریبا همه پروتستان بودند» مستقیما پا بیش از سایرین, بر 
دهقانان که تقریبا همگی کاتولیک بودند ظلم و ستم وحشیانه روا نمی 
ذاشتند: خعمولا صاحبان اراضی در انگلستان 0 و خونی را 
که مال الاجاره شان به آن وه بود نمی دیدند, بلکه واسطه هایی که 
اراضی مالکان را به اجاره می گرفتند اين مال الاجاره را بزور از دهقانان 
وصول م می ۵ این واسطه ها بودند که تاسرحد امکان از دهقانان پول 
جامة ژزنده و فد 
در 1758, به علت اينکه بیماری دامهای انگلستان را بسرعت کاهش می 
داد, به ایرلند اجازه داده شد به مدت پنج سال احشام زنده به انگلستان 
صادر کند. اراضی زیادی در ایرلند - از جمله اراضی عمومی که قبلاً مورد 
استفادة کشاورزان اجاره دار بودند - از زیر کشت خارج, زودهنگام (به 
قول سرویلیام پتی. به محض اینکه توانایی جسمانی ان را پیدا می کردند) 
به مسائل خود می افزودند. ظاهرا علت این کار این بود که انها امیدوار 
بودند که فرزندانشان بزودی خرج 
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خود را در آورند و به پرداخت مال الاجاره کمک کند. به این ترتیب, با وجود 
بالابودن میزان مرگ و میس جمعیت ایرلند از 31917000 نفر در سال 
۵4 به 47531000 نفر در 1791 افزایش یافت. 
اوضاع صنعتی امیدوار کننده می شد. بسیاری از پروتستانها و بعضی از 
کاتولیکها دست به کار تولید منسوجات کتانی: پشمی, لخی؛ ابریشمی, پا 
شيشه سازی شده بودند. در ربع آخنر. قرن: پس از اينکه گرتن موفق شد 
تعدیلی در محدودیتهای انگلستان نسبت به مصنوعات و بازرگانی ایرلند 
فراهم کند, طبقة متوسطی به وجود آمد که در حکم اهرمی اقتصادی برای 


ازادی امور سیاسی و رشد فرهنگی بود. دوبلن از مراکز عمده۵ اموزش و 
پرورش, موسیقی, نمایش نویسی, و معماری در جزایر بریتانیایی شد. 
ترتلیتی: کالم ورن باه ور یی تا نان دراقی اهد .هس آن رمان ان 
خود فهرست بلند بالایی از فارغ التحصیلان برجسته داشت. اگر ایرلند 
پرتوهای درخشان خود قانند تبرت حول سمیت. شریدن. سویفت., و بار 
کلی را درخای خود تگاه داشته بود, همپای درخشانترین ملل آن دورآن پرتو 
افکنی قی کر تساو وم نات الم اتمه ای اضف سالی سار 
از دوبلن دیدار کوتاهی به عمل آورد. آنجا را موطن دایمی خودساخت. در 
این گام تاهای عحخصی هم و ارات باشکوه سربا شدت. حاترهای 
دور ار قطن کیت لت انا کم وی هه ی آمور ناگ داد 
لندن رقابت می کردند. در این ن شهر مسیحا, آثر هندل. بری نخستین بار 
اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت (1742), و تامس شریدن نمایشنامه 
های موفقیت آمیز ستیارق: که بعضی از آنها را همسرش نوشته بود, روی 
صحنه اورد. 
اهر وف میم ای وی تالف اترلنت بو ها ابا ده 
پرسبیتریان. استقلالیان ۳ و باتیستها - طبق «قانون آزمون» 
از مشاغل رسمی و پارلمنت مستثنا داشته می شدند. به موجب این 
فاونز ارم نود که آینمای. قوس طبی,رشدم کلساه ان اتجام 
شوند ۳ شرط لازم برای انتخاب به مشاغل یادشده فراهم آید. قانون 
رواداری مذهبی سال 1099 شامل ایرلند نمی شد. پرسبیتریان آلشتتر (در 
تال ایرلند) دم ليم ان نها اعترورمی یدید هرازان سر ار 
آنها به امریکا مهاچرت کردند, و در آنجا بسیاری از آنان, با فداکاری, در 
ارتش آتعلا مون حنکید ند: 
از جمعیت ایرلند هشتاد درصد کاتولیی بودند. ولی هیچ کاتولیکی نمی 
توانست به نمایندگی پارلمنت انتخاب شود. تنها معدودی کاتولیک صاحب 
زمین بودند. پرونستانها اجاره های مادام - العمر دریافت می داشتند. ولی 
به اجاره داران کاتولیک ملکی یه مدت بیش از سی ویک سال اجاره داده 
نمی شد: و انها‌تاجار بودند دوشوم سود خود سرابه عنوان ها الاخارزم 
بیردازند. #7 کاتولیک مجاز به کار نبودند,. ولی مقامات رسمی قانون 
مربوط به منع عزیمت ایرلندیها به خارج برای تحصیل را اجرا نمی کردند. 
بعضی از دانشجویان کاتولیک به ترینیتی کالج راه می یافتند, ولی نمی 
توانستند دانشنامه دریافت دارند. عبادت به شيوخ کاتولیکی مجاز بود, ولی 
از نظر 
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قانون وسیله ای برای تعلیم و آماده ساختن کشیشهای کاتولیک وجود 
نداشت؛ اما داوطلبان شغل کشیشی می توانستند به آموزشگاههای 


مذهبی دیگر کشورهای اروپایی بروند. بعضی از این دانشجویان رفتار 
خوش مشربانه و نظریات ازادمنشانة مقامات روحانی فرانسه و ایتالیا را 
اختیار کردند و وقتی به عنوان کشیش به انگلستان باز می گشتند, در سر 
میز غذای پروتستانهای تحصیلکرده با حسن قبول روبه رو می شدند و به 
تعدیل تعصب از هر دو طرف کمک می کردند. تا هنگامی که هنری گرتن 
وارد پارلمنت ایرلند شد (1775), نهضت آزادی کاتولیکان مورد حمایت 
هزاران پروتستان, هم در انگلستان و هم در ایرلند. قرار گرفته بود.ر 

در 1760 ایرلند زیر نظر یک نایب السلطنه, که توسط پادشاه انگلستان 
منصوب می شد و در برابر وی مسئول بود. و یک پارلمنت که مجلس 
اعیان آن تحت تسلط اسقفهای انگلیکان, و مجلس عوام آن زیر نفود 
مالکان وابسته به کلیسای انگلیکان و حقوق بگیران دولتی بود, اداره می 
شد. انتخابات پارلمانی تابع همان «باروهای فاسد و اختصاصی» بود که در 
انگلستان وجود داشتند. چند خانوادة مهم که به «کارگزاران» معروف 
بودند, همان طور که مالک خانه های خود بودند, مالک باروهای خود نیز 
بودند. ِ ۱ 
بود. در 63 17, گروههایی از کاتولیکها به نام « سفید پسران» (به علت 
پیراهنهای سفیدی که روی لباسهایشان می پوشیدند) در نقاط خارج از 
شهر می گشتند, حصارهای تحدید حدود اراضی را می کندند, احشام را 
فلح می کردند, و مأموران وصول مالیات با عشربه را مورد حمله قرار می 
دادند. رهبران این گروهها دستگیر و به دار آويخته شدند, و شورش بیایان 
رسید. نهضت برای آزادی «ملی» وضع بهتری داشت. در 1776 بیشتر 
سربازان انگلیسی برای خدمت در امریکا از ایرلند بیرون برده شدند؛ در 
همان هنگام اقتصاد ایرلند به علت قطع تجارت با امریکا دچار رکود شد. 
پروتستانهای ایرلند برای جلوگیری از شورش داخلی يا هجوم خارجی, یک 
ارتش به نامر «داوطلبان» تشکیل دادند. «داوطلبان» از لحاظ تعداد و 
قدرت روبه گسترش گذاردند, ۳ اينکه ۳ سال 1۳790 در زمينة سیاست 
نیرویی سهمگین شدند. با پشتیبانی این چهل هزار مرد مسلح بود که هنری 
فلاد و هنری گرتن به پیروزیهای خود در زمينة قانونگذاری نایل شدند. 

این دو نفر هر دو در ارتش داوطلبان افسر بودند. و هر دو در میان 
بزرگترین خطبای کشوری بودند که می توانست برک و ریچارد شریدن را 
به انگلستان بفرستد و هنوز ذخیره ای از فصاحت برایش باقی بماند. فلاد 
در سال 1759 وارد پارلمنت ایرلند شد. او مبارزة شجاعانه ای را برای 
کاهش ارتشا؛ در مجلسی که نیمی از اعضای ان به دولت مقروض بودند, 
رهبری کرد. براثر شیوع همه جانبة ارتشاء شکست خورد و, در سال 
5, با قبول شغل نیابت خزانه داری با حقوق سالی 3500 لیره تسلیم 


لنند. 
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در همان سال هنری گرتن توسط یک حوزة انتخاباتی دوبلن به نمایندگی 
پارلمنت انتخاب شد. طولی نکشید که وی به عنوان رهبر اقلیت جای, فلاد 
را گرفت. او برنامه ای بلند پروازانه اعلام داشت که عبارت بود از: تافین 
امداد برای کاتولیکهای ایرلند, آزاد کردن ناساز کاران از قید قانون ازمون: 
پایان دادن به تضییقات انگلستان بر تجارت ایرلند. و احراز استقلال 
پارلمنت ایرلند. او با چنان نیر وه فداکاری, و موفقیتی این هدفها را تعقیب 
درا 69اه وت با ما۳ اعم از ز کا ولیک ری ۷ درآمد. در 1778 
هایی به مدت 90 سال به دست اورند, و ی ۱ با همان شرایط 
اراضی را به ارث ببرند. یک سال بعد, به اصرار او, قانون ازمون لغوء و 
برای ناسا زگاران حقوق کامل مدنی تا وت شد. او و فلاد پارلمنت ایرلند و 
نایب السلطنه را متقاعد کردند که ادامة ایجاد موانع انگلستان بر سر راه 
تجارت ایرلند منجر به شدت عمل انقلابی خواهد شد. لرد نورت, که در آن 
وقت در زاشن دولت انگلستان قرار داشت. طرفدار منسوج کردن این 
تضییقات بود. کارخانه داران انگلستان علیه منسوخ کردن این تضییقات وی 
را تحت فشار قرار دادند, و او تسلیم انها شد. ایرلندیها تحریم کالاهای 
انگلیسی تاه ان رون ی در برابر مجلس عوام ایرلند گرد 
آمدند, در حالی. که اشلعه در دست: داشتند. و تویهایین با خود آفردم: بودند 
که روی نها نوشته شده بود «آزادی تجارت. پا این ». کارخانه داران 
انگلستان, که بر اثر تحریم زیان دیده بودند. مخالفت خود را پس گرفتند, و 
دولت انگلستان" و تو خود را مسترد داشت؛ در سال 1779 «قانون ارات 
تجارت» تصویب شد. 

گرتن سپس برای استقلال پارلمنت ایرلند پافشاری کرد. در اوایل 1780 
او پيشنهاد رد که تنهز پادشاه انگلستان, «با قواففت: پارلمنت او 
پادشاه مشترک با یکدیگر پیوند 0 باشند. ان پیشنهاد با کرت روبه 
رو شد. «داوطلبان» با یک نیروی 257000 نفری در دنگانن تجمع کردند 
(فورية 1782) و اعلام داشتند که اگر استقلال قانونگذاری اعطا نشود, 
وفاداری انها نسبت به انگلستان متوقف خواهد شد. در ماه مارس دولت 
سالخوردة لرد نورت سقوط کرد وراکینگهم و فاکس به قدرت رسیدند. در 
خلال این احوال, کورنوالیس در يور کتاون تسلیم شده بود (1781). 
فر انسه و اسپانیا در جنگ علیه انگلستان به امریکا پیوسته بودند. و 
انگلستان تمی تواتست در این هنگام با یک شورش در ایرلند روبه رو شود. 
در 16 اوریل 1782 پارلمنت ایرلند به رهبری گرتن استقلال قانونگذاری 


خود را اعلام داشت؛ یک ماه بعد. انگلستان این امر را پذیرفت. پارلمنت 
ایرلند تصویب کرد مبلغ 1001000 لیزه بة گرتن: که .شخضی-سنیتا. بیچیز 
بود, داده شود. گرتن نیمی از این مبلغ را قبول کرد. 
البته این امر در حکم یک پیروزی برای پروتستانهای ایرلند بود. نه برای 
کاتولیکهای آن. وقتی گرتن و ی سل 
او با قدرت پشتیبانی می کرد - 
صدد برامد که تاحدی آزادی کاتولیکها را تامین کند, حداکثر کاری که 
توانست (در آنچه تاریخنویسان «پارلمنت گرتن» می نامند) انجام دهد این 
بود که برای کاتولیکهای صاحب ملک حق رای تحصیل کند (1792). این چند 
تن حق انتخاب کردن را به دست اوردند, ولی حق انتخاب شدن به عضویت 
پارلمنت, مشاغل شهرداری, يا مشاغل قضایی را نتوانستند کسب کنند. 
گرتن به انگلستان رفت. موفق شد به عضویت پارلمنت انگلستان انتخاب 
شود, و در آنجا به مبارزة خود ادامه داد. او در سال 1820 درگذشت. نه 
سال قبل از مر وی, پارلمنت «قانون کمک به کاتولیکها» را تصویب کرد 
که به کاتولیکها اجازة ورود به پارلمنت ایرلند را می داد. عدالت نه تنها کور 


اا - دورنمای اسکاتلند 


هنگامی که اتحاد سال 1707 با ایجاد یک پارلمنت آمشترک, اسکاتلند و 
انگلستان را با یکدیگر یکی کرد. مردم لندن بشوخی گفتند که نهنگ یونس 
را بلعیده است؛ هنگامی که بیوت (حد 1762) تقریبا بیست تن اسکاتلتدی 
را در خدمت دستگاه دولّتی انگلستان درآور. شوخ طبعان می گفتند که 
یونس مشغول بلعیدن نهنگ است. از نظر سیاسی نهنگ پیروز شد. شانزده 
نفر اعیان نجیبزادة اسکاتلندی و چهل و پنج عضو مجلس عوام در میان 
عوام غرق بود 2۵: اسکاتلند سیاست و و تاحدود زیادی اضر خود 
داشت. این دو کشور ۳ پیشین خود ۳ فراموش نکرده ۹ 
اسکاتلندیها از نابرابری بازرگانی میان یونس و نهنگ شکایت داشتند, و 
سمیوئل جانسن, با عبارت و کلمات آکنده از تعصب شدید ملی, 1 
نهنگ در گاز گرفتن حمایت می کرد. 
اسکاتلند در 1760 حدود 0 0ص"( نفر جمعیت داشت. میزان تولد و 
تناسل بالا بود, ولی میزان مرگ هم دست کمی از ان نداشت. ادم سمیت 
حدود سال 1770 گفت: «به من گفته شده است که در هایلندز اسکاتلند 
این یک امر غیرعادی نیست که مادری که بیست بچه زاییده است. تنها 
دوتن از انها را زنده داشته بانشسن رفسای طوایف ها رلتور ماک 3 
اراضی بیرون شهرها بودند, و زارعان اجاره دار را روی زمینی سنگلاخ, که 
بارانهای شدید تابستان و برفهای زمستان از ماه سیتامیر تا ماه مه آنها ر 
عذاب می داد. در فقری بدوی نگاه می داشتند. میزان مال الاجاره بکرات 
افزايش می یافت. در یی مزرعه. ظرف بیست و پنج سال, مال الاجاره از 
5 لیره به 20 لیره بالا رفت. بسیاری از دهقانان که گریزی از فقر در 
موطن خود نمی یافتند. به امریکا مهاجرت کردند؛: و به طوری که جانسن 
می گفت: «یک رییس غارتگر می توانست از املاک خود بیابان بی اب و 
علفی به وجود اورد.» مالکان کاهش ارزش پول را بهانة افزايش 
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مال الاجاره قرار می دادند. در معادن زغالسنگ و نمک وضع حتی از این 
هم بدتر بود. در این معادن, تا 1775, کارگران مادام العمر اجیر کار خود 
بودند. 
در شهرهای لولندز اسکاتلند, انقلاب صنعتی باعث رونق کار یک طبقة 
متوسط روبه گسترش و پرفعالیت شد. در جنلوب باختری اسکاتلند کارخانه 
های نساجی همه جا دیده می شدند. جمعیت گلاسگو براثر صنایع و 


بازرگانی خارجی از 12,500 نفر در سال 1707 به 80,000 نفر در سال 
0 افزايیش یافت. این شهر دارای حومة روتمند, خانه های اجاره ای 
فقیرنشین, و یک دانشگاه بود. در سالهای 1790-1768 یک ترعه ساخته 
شد که رودخانه های کلاید و فورت را به یکدیگر متصل کرد؛ و به این 
ترتیب یک راه تجاری سراسر ای فان جنوب باختری صنعتی و جنوب 
خاوری سیاسی به وجود آمد. ادنبورگ, که در 1740 حدود 50,000 نفر 
جمعیت داشت. کانون حکومت., فعالیتهای فکری, و تجدد اسکاتلند بود. هر 
خانوادة متمکن اسکاتلندی علاقه داشت دست کم قسمتی از سال را در 
آنجا بگذارند؛ بازول و برنز به اینجا می آمدند, و هیوم, رابرتسن, و ریبرن 
ِِ زد کیمی کر ند در این شهر حقوقدانان مشهوری مانند ارسکین 
ها زندگی می کردند؛ یک دانشگاه پر ابهت و انجمن سلطنتی ادنبورگ در 
ان بودند؛ مقر فرماندهی مسیحیت اسکاتلند در این شهر قرار داشت. 
کاتولیکهای پیرو کلیسای رم معدود بودند. ولی همانطور که دیده ایم. 
تعدادشان برای ایجاد وحشت در سرزمینی که هنوز طنین صدای جان 
ناکس, , رهبر مذهبی و موسس فرقة پرسبیتری اسکاتنلند, در ان انعکاس 
داشت کافی بود. کلیسای «اسقف نشین» در میان ثروتمندان که از 
اسقفها و مراسم مذهبی انگلیکان خوششان می آفذ, طرفداران بسیاری 
داشت. ولی بیشتر مردم پیرو کلیسای پرسبیتری اسکانلند بودند. که 
اسقفها را مردود می دانست. مراسم مذهبی را به حداقل کاهش می داد 
و در زمينة مذهب و اخلاقیات. جز قانون شوراهای بخلش؛ جوزه های 
پرسبیتریان. سینودهای ایالنی,: و مجمع عمومی [ قانون دیگری نمی 
پذیرفت. شاید در هیچ جای دیگر در اروپا, غیر از اسپانیاء مردم چنین 
مستغفرق در الاهیات نبودند. شوراهای کلیسا (پایینترین ردة شوراهای 
مذهبی) که از مقامات کلیسایی و کشیشها ترکیب می شدند می و 
به خاطر سوء رفتار و افکار ارتدادی جریمه وضع کنند. و به مجازات 
برسانند. این شوراها می توانستند زناکاران را محکوم کنند که ضمن 
مراسم مذهبی برپا بایستند و علناً مورد مواخذه قرار گیرند. رابرت برنز و 
جین آرمر در تاریخ 6 اوت 1786 به این ترتیب در یکی از شوراهای کلیسا 
مورد مواخذه قرار گرفتند. معتقدات کالونی در زمينة معاد بر فکر مردم 
عادی حکمفرمایی می کرد و ازاد فکری را از نظر جانی و جسمی خطرناک 
می ساخت؛ ولی گروهی از روحانیان معتدل, به رهبری رابرت والاس, ادم 
فرگسن, و وبلیام رابرتسن. به قدرکافی در عدم رواداری مردم تعدیل به 
کمل آوزدتد تا بحذار ند دیوید هیوم به مرگ طبیعی در گذرد. 
شاید برای مقابله با خوشگذرانی پر سروصدای مردمی که آنقدر احساس 
سرما می کردند 
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که تا حد مستی میخوارگی کنند, و چنان فقیر بودند که تنها لذتشان انجام 
امور جنسی بود, مذهبی سختگیر ضرورت داشت. 7 برنز نشان می 
دهد که مردان, علی رغم وجود شیطان و روحانیان. میخوارگی و زناکاری 
می کردند, و دختران اماده به خدمت هم نادر نبودند. در ربع اخر قرن 
هجدهم در معتقدات مذهبی و پایبندی به اخلاقیاتی که براساس سنن 
استوار بود نقصانی مشخص حاصل شد. ویلیام کریچ نقاش, که ساکن 
ادنبورگ بود. متذکر شد که در سال 1763 یکشنبه روز انجام مراسم 
مذهبی_ بود؛ در 1783 «از حضور در کلیسا غفلت محسوسی می شد. 
خصوصا اب مردان,» و شبها خیابانها پر از سروصدای جوانان ولگرد و 
آنتتویکن بودند :دی «و69 سح با شش خانه وجود داشتند؛ ... 
17863 تعداد فاحشه خانه ها بیست برابر, و تعداد زنان شهر بیش از یکصد 
برا, بر افزایش پافته بود. هر محلة شهر و حومه آلوده به انبوه زنانی بود که 
به فساد روی آورده بودند.» روزهای یکشنبه بازی گلف مردان را از کلیسا 
به میدانهای گلف بازی می کشانید, و در روزهای هفته مردان و زنان می 
رقصیدند (اين کار قبلاً گناه بود), به تثاتر می رفتند (اين کار هنوز هم گناه 
است). در مسابقات اسبدوانی شرکت می کردند. و در باشگاهها و میخانه 
ها به قمار می پرداختند. ۲ 

کلیسا منبع اصلی دموکراسی و اموزش و پرورش بود. مردم کلیسا رو 
مقدمات کلیسا را تعیین می کردند. و از کشیش (که معمولا توسط یک 
«حامی» انتخاب می شد) انتظار می رفت در هر ناحیه یک مدرسه دایر 
کند. عطش اموزش و پرورش شدید بود. از چهار دانشگاه موجود. دانشگاه 
سنت اندروز در حال انحطاط بود, ولی مدعی ان بود که بهترین کتابخانه را 
در بریتانیا دارد. جانسن دانشگاه ابردین را در سال 1773 شکوفان یافت. 
دانشگاه گلاسگو در میان استادان خود جوزف بلک فیزیکدان, تامس رید 
فیلسوف, 9 ادم سمیت اقتصاددان را داشت گ به جیمز وات ت هم پناه داده 
بود. دانشگاه ادنبورگ جوانترین این چهار دانشگاه بود, ولی هیجان نهضت 
روشنگری اسکاتلند , ان بر و و سر ند کی نید نود 


ااا - جنبش روشنگری اسکاتلند 


تنها رشد تجارت با انگلستان و سایر کشورهای جهان, و پیدایش صنعت در 
لولندز. می تواند علت تجلی ناگهانی نبوغی را که در فاصلة میان انتشار 
رساله دربارة طبیعت انسان (1739) اثر هیوم. و زندگی سمیوئل جانسن 
اثر بازول (1791) اسکاتلند را منور ساخت بیان کند. در زمينة فلسفه, 
فرانسیس هاچسن, دیوید هیوم, و ادم فرگسن؛ در زمينة اقتصاد, ادم 
سمیث؛ در زمينة ادبیات, جان هوم, هنری هوم (لرد کیمس), ویلیام 
رابرتسن, جیمز مکفرسن, رابرت برنز, و جیمز بازول: در زمينة علوم, 
جوزف بلک, جمیز وات, نویل مسکلاین. جیمز هاتن, و لرد مانبودو؛ و در 
زمينة پزشکی., جان و ویلیام هانتر. در اینجا کهکشانی وجود 
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داشت که باستارگانی که در انگلستان در اطراف دب اکبر می درخشیدند 
رقابت می کرد, هیوم, رابرتسن, و دیگران در ادنبورگ یک «انجمن 
برگزیده» برای بحثهای هفتگی دربارة افکار و اندیشه ها تشکیل دادند. این 
مردان و. تظایر آنان با افکار فرانتسویان در تماس بودتد ته با افکار 
ِِِ علت این امر تا حدودی آن بود که طی قرنها فرانسه با اسکاتلند 
و نشر داشت. و تا حدودی هم علت آن بود که ادامة خصومت میان 
اک وا اه ان ور مس ناه هیوم 
دربارة افکار انگلیسیها در زمان خود عقيدة خوبی نداشت., تا اینکه در سال 
مرگ خود, با حقشناسی, انحطاط و سقوط امپراطوری روم نوشتة گیبن را 
مورد تحسین قرار داد. 
ما قباا دین خود.را بت به هاختیین و هیوم اوا کردم آیم. اینک: به شمه 
خوشمشرب هیوم یعنی تأمس رید می پردازیم ی و ان و 
را از مابعدالطبيعة ایدئالیستی به قبول واقعیتی عینی باز گرداند. او, ضمن 
تدریس در آبردین و گلاسگو, اثر خود را به نام تحقیق در ذهن انسان براية 
اصول عقل سلیم (1764) به رشتة تحریر دراورد. قبل از انتشار این اثر, 
دستنوشتة خود را همراه نامه ای نزاکت امیز حاکی از تعارفات نزد هیوم 
فرستاد و در آن از ايینکه ناچار است با فلسفه شکاکانة او (هیوم) مخالفت 
کند, ابراز تاسف کرد. هیوم با لحن دوستداشتنی خود, که از خصيصه های 
وی اف به به آن پاسخ داد و از او خواست که بدون بیم از شماتت. آن را 
رید قبلاً نف این نظر بارکلی. که ما تا از تصورات آگافنم ق هنم وفت از 
اشیا اطلاع نداریم تسلیم شده بود؛ : وليی وقتی هیوم با استدلال مشابهی 
مدعی شد که ما تنها از حالات ذهنی آگاهی داریم, و نه از یک «ذهن» 


اضافه بر این حالات. رید احساس کرد که اینگونه تحلیل, که در حکم مته به 
خشخاش گذاردن است. همة تمایز میان صحیح و ناصحیح, درست و غلط, 
و همه گونه اعتقاد به خداوند یا فناناپذیری روح را از میان می برد. او برای 
جلوگیری از این شکست کامل, بر این عقیده شد که باید افکار هیوم را 
مردود دارد, و این کاز عتارم آن بو کت اشکار با ر کلی را طرد کند. 

به اين ترتیب, او این فکر را به ریشخند گرفت که ما تنها از احساسات و 
رات حون اتافیم: و گفت بالعکس, ما به طور مستقیم و از نزدیک بر 
اشیا واقفیم؛ تنها بر اثر افراط و ریزه کاری است که ما مثلاً معلومات خود 
رازه بی. حل موود تحلیل فراه مت دهیم و آن‌درا هیک مفشت: اخشیاشن 
و تصور تبدیل می کنیم. این یک مشت احساس و تصور واقعی است., ولی 
خود گل هم همین طور است, و وقتی احساسات ما دربارة آن متوقف می 
شود, گل با سرسختی به وجود خود ادامه می دهد. البته کیفیات اولیه - 
اندازه, شکل, جسمیت, بافت, وزن, حرکت., و تعداد - به دنیای عینی تعلق 
دارند و تنها براثر خطاهای ذهنی, تغییر ذهنی می یابند؛ و حتی کیفیات ثانوی 
تا انجا که شرایط جسمانی يا شیمیایی در شیء يا محیط باعث ایجاد 
احساسات 
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ذهنی از قبیل بو, مزه» گرماء , روشنی؛ ب زنک با اضندا می شونده دارای منبع 
عینی هستند. 
عقل سلیم این را به ما می گوید, ولی «اصول عقل سلیم» تعصبات توده 
های بیسواد نیست, بلکه «اصول غریزی است. که وضع و ساختمان 
طبیعتمان [عقلی که در میان همة ما مشترک است] ما را به اعتقاد به ان 
رهبری می کند و ما ناچاریم آنها را در امور عادی زندگی به صورت اصول 
وی ۳ استدلالات سبک و بيماية مابعدالطبیعه در مقایسه با 
اين عقل همگانی | ر بار تأيید می شود, تنها در حکم 
یک بازی است که به صورت پرواز انفرادی از جهان صورت می گیرد؛ حتی 
هیوم, به طوری که خودش اعتراف کرد وقتی از اطاق مطالعة خود خارج 
می شد. از اين بازی فکری دست می کشید. ولی همان بازگشت به عقل 
سلیم واقعیت را به ذهن باز می گرداند. تنها توراته سید که توجید 
دارند, بلکه یک عضو زنده, یک ذهن, و یک نفس هست که این تصورات را 
دارد. خود زبان بر این اعتقاد کلی دلالت می کند: هر زبانی دارای یک 
ضمیر اول شخص مفرد است. این ضمیر «من» هستم که احساس می 
کنم, به یاد می اورم. فکر می کنم. و دوست دارم. «خیلی طبیعی به نظر 
می رسید که تصور شود رساله دربارة طبیعت انسان به یک نویسنده 
احتیاج داشت, آن هم به یک نويسندة خیلی با فکر؛ ولی اینک ما متوجه می 
شویم که تنها یک سلسله انديشه ها و تصورات است که گرد هم آمدند و 
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بدیداه‌دند عان< تا یناه متن انکلیشنن 


خود را طبق پاره ای تداعیها و کششها در جای خود قرار دارند.» 

هیوم همة این مطالب را با نیک نفسی تلقی کرد. او نمی توانست 
استنتاجات مذهبی رید را بپذیرد, ولی از خلق و خوی مسیجی او تحسین 
می کرد, و شاید وقتی متوجه شد که پس از همة اینهاء و علی رغم افکار 
بار کلی دنیای خارج وجود داشت و, علی رغم افکار خود هیوم. هیوم یک 
وجود واقعی بود, در خفا احساس آسودگی کرد. مردم نیز احساس آسودگی 
کردند و سه چاپ از ز کتاب تحقیق رید را قبل از مرگ وی خریدند. بازول در 
فیان کتتا نی نود که اخشماش آسود کین مین کوندند اقمی.: کویده ات رید 
ذهن مرا, که : بر اثر تفکرات به سبک پیچیده و شکاکانه بسیار ناراحت شده 
بود, ار افش بخشید.» 

هنر به عصر روشنگری اسکاتلند رنگ ورو افزود. چهار برادر ادم, که اثر 
خود را بر معماری انگلستان باقی گذاردند, اسکاتلندی بودند. الن رمزی 
(پسر الن رمزی شاعر), که نتوانسته بود در موطن خود, ادنبورگ, 
افتخاراتی کسب کند. به لندن مهاجرت کرد (1752) و پس از سالها تلاش, 
نقاش مقیم دربار پادشاه شد, و این امر برنقاشان انگلیسی سخت گران 
آتت: اوتک جهره خوبی از جورج سوم ساخت. ولی تقی اه 2 تک چهره ای 
بود که از همسر خود کشید. جابه جا شدن بازوی راستش به زندگی نقاشی 
او پایان داد. 

سرهنری ریبرن در حکم رنلدز اسکاتلند بود. او, که فرزند یک کارخانه دار 
ادنبورگ بود, پیش خود نقاشی با رنگ و روغن را یادگرفت. تصویر بيوة 
ارث و میراث داری را چنان مطابق 
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میل او کشید که آن زن با وی ازدواج کرد و ثروت خود را به پایش ربخت. 
او پس از دوسال تحصیل در ایتالیاء به ادنبورگ بازگشت (1787). طولی 
نکشید که بیش از انچه وقتش اجازه دهد, مشتری یافت. از جمله مشتریان 
او اين اشخاص بودند: رابرتسن, جان هوم, دوگلد استوارت, والتر سکات؛ و 
بهنرین تصویرش از لرد آبیوتن بود که عبارت بود از بدنی عظبم, سری 
۳ و کیفیات اخلاقی آهننی. که با خضایصی تسین بخش توام بود. در 
قطب مخالف این تصويبر زیبایی ساده ای است که ریبرن در همسر خود 
یافت. گاهی او در نقاشی از اطفال با رنلدز رقابت می کرد, مانند اطفال 
دراموند در موزة هنری مترپلیتن. ریبرن در 1822 عنوان نایب یافت. ولی 
سال بعد در سن شصت و هفت سالگی درگذشت. 

دوران روشنگری اسکاتلند از نظر عرضة تاریخنویس برتری داشت. ادم 
فرگسن با مقاله دربارة جامعه مدنی خود (1757), در بنا نهادن مطالعه در 
زمينة جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی سهیم بود. این کتاب در مدت 
حیات وی هفت بار به طبع رسید. فرگسن استدلال می کرد که تاریخ, 


انسان را تنها به عنوان موجودی که در گروههایی زندگی می کند می 
شناسد. برای درک انسان باید او را به عنوان یکی موجود اجتماعی ولی در 
خال رتامت سیم که ار ادات امفاعیه عابلات اسادن کر کت ده 
اشت. تکمین خضوضات اخافیه کل احاعی بزایر فحل و‌انصعال ای 
تمایلات متضاد تعیین می شود, و بندرت کمال مطلوبهای فلاسفه بر ان اثر 
می گذارند. رقابتهای اقتصادی, مخالفتهای سیاسی, نابرابریهای اجتماعی, و 
خود جنگ در طبیعت وجود دارند. اینها ادامه خواهند یافت و بر روی هم به 
پیشرفت بشر کمک می 

فرگسن در دوران خود به اندازخ ادم سمیت شهرت داشت. ولی دوست 
آنها ویليام رابرتسن از اینها هم شهرت بیشتری به دست آورد. ما امیدواری 
ویلانت را به اينکه شیلر , به عنوان یک تاریخنو بخنویس «همپاية هیوم, رابرتسن, 
و گیبن شود به خاطر د اون ۳ هوریس والیول در 1759 سوال کرد «آیا ما 
ق بوانتم کر که ور الیه ک فا هو و آها راهم 
تاریخنویس نیاز داریم؟ سبک کار رابرنسن از پاکیزه ترین و بیطرفانه ترین 
تیکمای اشت که من تانتوت راید ام کرو دی سا ای سره یت 
«ترکیب کامل, زبان پراحساس و دورانهای دقیقاً ثبت شدة دکتر رابرتسن 
چنان بر من اثر کردند که اين امید بلند پروازانه را در من به وجود آورد که 
یک روز بتوانم پایم را جای پای او بگذارم.» او همچنین گفت: «هر بار که 
می بینیم مرا جزو گروه سه نفری تاربخنویسان اتکلیستی قلمداد می کنند, 
احساس انبساط خاطر می کنم.» دو نفر دیگر هیوم و رابرتسن بودند. گیبن 
اين دو نفر را همپاية گویتچاردینی و ماکیاولی به عنوان بزرگترین 
تاربخته‌شان» :دور ان جدید.. می: -داتشت» و بعدا رابرتشن: را صنختستین 
تاریخنویس دوران حاضر» خواند. 

رابرتسن, مانند رید, خود یک روحانی و فرزند یک روحانی بود. او که در 
سن بیست و دو 
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سالگی (1743) در گلدسمیور به عنوان کشیش منصوب شده بود, دو سال 
بعد به عضویت مجمع عمومی کلیسا تعیین شد. در آنجا رهبر اعتدالیون شد 
و از بدعتگذرانی مانند هیوم حمایت کرد. پس از شش سال تلاش و 
ما وف اسان عماحه ال ور ار بهام ارهاستا نو ور 
مدت سلطنت ملکه ماری و جیمز ششم تا رسیدن وی به تاج و تخت 
انگلستان منتشر کرد. او با شکسته نفسی کتاب خود را در جایی پایان داد 
کضتازنم انکلستان هنم آغاز تدم بوص این کتاب# یا اخفرار از این ند 
از ماری ملكة انگلستان, مردم اسکاتلند را راضی کرد و با سبک خود مردم 
انگلستان را خوشنود. ساخت, هرچند که جانسن از اینکه در آن کلمات 


کرد. این کتاب ظرف پنجاه و سه سال. نه بار تجدید چاپ شد. 
ولی شاهکار رابرتسن تاریخ حکومت امپراطور شارل پنجم بود که در سه 
جلد منتشر شد (1769). ما می توأنیم از روی بهایی که ناشران به وی 
پرداختند, به شهرتی که او به دست آورده بود پی ببریم - 4500 لیره در 
برابر 600 لیره ای که برای تاریخ اسکاتلند دریافت داشته بود. همة اروپا 
اين کتاب را ترجمه کرد و بدین وسیله از آن تحسین به عمل آورد. کاترین 
بزرگ در سفرهاي طولانی خویش آن را با خود می برد, او می گفت: «من 
هر کر خواندن آن دست نمی کشم, خصوصاً از جلد اول آن»؛ کاترین هم 
مانند همة ما از پیشگفتار طولانی آن؛ حاوی مرور قرون وسطی که به 
شارل پنجم منجر می شد, احساس خوشی می کرد. پژوهشهای بعدی جای 
این کتات‌برا گرفته انجهتولی هیچ یک از ااری که‌بعدا موصوع وا عرضه 
داشته است نمی تواند به عنوان یک قطعة ادبی با آن برابری کند. تنوجه به 
این کته خالت ات تمصع وان ده ععل امه عرات 
بیش از تمجیدی بود که از تاریخ هیوم شد در دوستی کشیش (رابرتسن) و 
فیلسوف بدعتگذار (هیوم) خللی وارد نکرد. 
از این دو نفر مشهورتر جیمز مکفرسن بود که گوته وی را همپایة هومر, و 
تابلنون ایا الا آن فمصر هی داست. فد 1760 مکش کض در آز 
وقت بیست و چهار ساله بود, اعلام داشت که حماسه ای با طول و 
شکوهی قابل توجه در نسخ خطی پراکندة گیلی موجود است که اگر وی 
بتواند پاره ای کمکهای مالی دریافت دارد, حاضر است ان را جمع اوری و 
ترجمع کند. رابرتسن. فرگسن. و هیو بلر (کشیش فصیح پرسبیتری در 
ادنبورگ) پول لازم را فراهم کردند. مکفرسن و دو صاحبنظر در آثار گیلی, 
برای جمع آوری نسخ خطی قدیم در هایلندز و هبریدیز به گردش پرداختند؛ 
و در 1762 مکفرسن اثری به نام فینگل. یک شعر حماسی باستانی در 
شش کتاب ۰ سرودة اوشن پسر فینگل, ترجمه شده از زبان گیلی منتشر 
کرد. یک 11 بعد, او یک اثر حماسی دیگر به نام تمورا, که گفته می شد 
به قلم اوشن است. منتشر کرد؛ و در 1765 او هر دو کتاب را به نام اثار 
اوشن انتشار داد. 
اوشن در افسانه های گیلی (ایرلندی و اسکاتلندی) شاعر و پسر فین 
مکول جنگجو بود؛ 
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گفته می شود که وی سیصدسال عمر کرد. و اين مدت کافی بود که وی 
مخالفت مشرکانة خود را با الاهیات تازه ای که قدیس پاتریکیوس به ایرلند 
آورده بود ابراز دارد. بعضی از اشعاری که به وی نسبت داده شده در سه 
نسخة خطی متعلق به قرن پانزدهم محفوظ مانده اند, خصوصاً در کتاب 
وی کم ی مت کرک سس کل تالف کر مکفرنیم ار اش 


خطی را در دست داشت. در فینگل گفته شده است که چگونه این 
جنگجوی جوان, که مهاجمین اسکاتلندی به ایرلند را شکست داده بود, آنها 
را , به یک جشن و آواز صلح دعوت کرد. داستان به نحوی روشن گفته شده, 
و وقوف این اسکاتلندی بر ارزش دختران ایرلندی به آن گرمی بخشیده 
است. یکی از جنگجویان به مورنا دختر پادشاه کورمک می گوید: «تو مانند 
برف روی دشت هستی, مویت به مه کروملا به هنگامی که روی تپه درهم 
می پیچد و در برابر اشعة مغرب زمین می درخشد شباهت دارد؛ 
پستانهایت مانند دو صخرة صافیند که از برانو سرزمین جویبارها دیده 
شوند؛ بازوانت به دو ستون سفید در تالار فینگل بزرگ شباهت دارند.» ما 
با پستانهای دیگری روبه رو می شویم که کمتر صخره وار هستند, مانند 
«پستانهای سفید». «پستانهای برجسته» و «پستانهای سنگین»؛ اینها قدری 
حواس انسان را پرت می کنند, ولی طولی نمی کشد که داستان از عشق 
به نفرتهای جنگ رو می آورد. ۳ ۳ 

اوشن اثر مکفرسن. در اسکاتلند, انگلستان, فرانسه. و المان جنب و 
جوشی برپا کرد. اسکاتلندیها آن را به عنوان صفحه ای از گذشتة قهرمانانة 
قرون وسطایی خود مورد تحسین قرار دادند. انگلستان, که در 1765 
بازمانده های شعر قدیم انکلیتزنین اثر پرسی را مورد استقبال قرار می 
داد, برای آثار تخیلی افسانه های گیلی آمادگی داشت. گوته. که سرگرم 
اتمام ورتربود (1774), قهرمان داستان خود را نشان داد که شش صفحه 
از اوشن را برای لوته می خواند. این صفحات مربوط به داستان دوشيزة 
رقیق القلب و با احساس, دوراء بودند که پدرش آ یر آن را نقل کرده 
است. و نشان می دهند که چگونه اراث شریر با اين تعهد که دلداده اش 
آرمار روی صخره در دریا با او ملاقات خواهد کرد او را به آنجا کشانید, و 

چگونه ارت او را در روی صخره رها کرد و از دلداده ۳ نشد. ِ 
داستان چنین امده است: «دورا صدایش را بلند کرد, برادرش و پدرش را 
صدا| «آردینال! آرمین! » آردینال با قایق برای نجات وی رفت. ولی 
تیری, که توسط یک دشمن پنهان شده درست به وی هدفگیری شده بود, 
او را به قتل رسانید. آز‌هان دلداده:به تاحل: آهنده شعی: کرد با شا خود.را 
۳ برساند؛ «ناگهان صدای انفجاری از تپه به روی امواج رسید؛ او فرو 
رفت و دیگر بالا نیامد.» پدرش, که پیرتر وضعیفتر از آن بود که نزد وی 
برود, از وحشت و یأس فریاد برآورد و گفت: ۱ 

صدای شکایت دخترم, که تنها بر روی صخرة کونته با اب دریا قرار داشت. 
شنیده می شد. فریادهایش مکرر و بلند بودند. پدرش چه می توانست 
بکند؟ تمام شب روی ساحل ایستادم. او را در نور ضعیف ماه می دیدم. . 

صدای باد بلند بود؛ باران به سختی روی تبه می بارید. قبل از طلوع صبح, 
صدای او ضعیف شده بود و مانند نسیم شامگاهان در میان 
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علفهای صخره ها از میان رفت. او از غم و اندوه از پای درآمد و جان داد. 
قدرت من در جنگ از میان رفته و غرورم در میان زنان ساقط شده است ! 
هنگامی که طوفانها در بالا برخيزند, وقتی که باد شمال امواج را بالا برد. 
من در کنار ساحل پرخروش می نشینم و به صخرة مرگبار نگاه می کنم. 
اغلب, در تون هام درد حال افول» اشباخ اطفالم ترا بمی نیتم ابا هبو کداق از 
از روی و سای بط 
طولن کیکفت و حول در خرفته ایا اشی تناها شنکم اس ان 
اشعار قدیم گیلی بود با یک سلسله اشعاری بود که مکفرسن نوشته و آنها 
را به نام شاعری که شاید هرگز پا به عرصة وجود تاره است قلمداد 
کرده بود؟ هر در وگوته در آلمان, دیدرو در فرانسه, و هیوبلر و لردکیمس 
در اسکاتلند برای ادعای مکفرسن اعتبار قایل شدند. ولی در 1775 
سمیوئل جانسن در اثر خود به نام سفری به جزایر غربی اسکانلند. پس از 
تحقیقاتی در هبریدیز (1773), دربارة اشعار اوشن چنین کف «من 
معتقدم که این اشعار هرگز به صورتی جز آنچه ما دیده ایم وجود نداشته 
اند. تنظیم کننده يا نویسنده هرگز نتوانست اصل آن را نشان دهد, و هی 
کس دیگر هم نمی تواند آن را نشان دهد.» مکفرسن به جانسن نوشت که 
تنها سن و سال مرد آنگلیسی (جانسن) او را از یک مبارزه یا کتک کاری در 
امان نگاه می دارد. جانسن پاسخ داد: «امیدوارم چیزی مانع آن نشود که 
مزب آنچه: .زا که نکن قی کردم یک نفلت و: ناسین ار -پشتی. یی اده ود 
است کشف کنم. ... من کتاب شما را یک شیادی تصور می کردم و هنوز 
می کنم. ... من در برابر خشم شما مقاومت می کنم.» هیوم. هوریس 
والپول, و دیگران درشک و تردید به جانسن پیوستند. وقتی از مکفرسن 
خواسته شد اصل مدارکی را که وی مدعی بود اشعار خود را از انها ترجمه 
کرده است نشان دهد, او این کار را به عقب می انداخت؛ ولی در زمان 
هر کش تست خی اسعار مرا امد هت ای ازع ارام 
نسخ خطی برای تنظیم طرح داستان و تعیین شیوه و لحن اشعار خود 
فاد کرجه موی بساری۱ار ظا اش اسافی وا او انم ی رف ملور 
دو داستان حماسی ساختة خودش بودند. 
اين فریب, آن طور که جانسن تصور می کرد کامل یا انزجار آور نبود. 
خوب است ما آن را آزادی عمل شاعرانه به مقیاس بیش از حد وسیع 
بنامیم. دو آثر حماسی او, که به نظم و نثر بودند. فی نفسه استحقاق 
قسمتی. از خختبنیتی را که به دنت آوردند دارا بودند. این دو آثر زیبایی و 
جنبه های وحشتزای طبیعت, شدت خشم. و علاقه به جنگ را نشان می 
دهند. این آناره به تجوی نوام با رفت فلب: جنبة اخساساتی داشتند: ولی 
تاحدودی هم کیفیت والایی را که سر تامس ملری در اثر خود به نام مرگ 


آرثر (1470) منعکس کرده بود در خود داشتند. نوشته های مکفرسن بر 
روی امواج رمانتیکی که دوران روشنگری را در برگرفت به شهرت و 
معروفیت رسید ند. 
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۷ - ادم سمیبت 


در دوران روشنگری اسکاتلند. پس از هیوم, ادم سمیث بزرگترین شخصیت 
بود. پدرش, که در کرکالدی بازرس گمرک بود, چند ماه قبل از تولد ادم, 
درگذشت (1723), تقریبا تنها ماجرایی که این اقتصاددان در زندگی خود با 
آن روبه رو شد این بود که به هنگام سه سالکین کولیها او را دزدیدند و 
چون به تعقیبشان نامز ند بچه را در کنار جاده رها کردند. ادم پس # 
اينکه مدتی در کرکالدی به مدرسه رفت و در گلاسکو در دوره هایی که 
هاچسن درس می داد شرکت کرد. در سال 1740 به دانشگاه آکسفرد 
رفت, و در آنجا معلمان را به همان اندازه تتبل و بی ارزش یافت که بعدا 
گیین (1752) آنها را توصیف کرد. سمیث از طریق مطالعه به تعلیم و 
آهوز نخن خود همت صانتیت: ولی مقامات دانشکده نسخه ای ۳ که وی از 
رساله در بارة طبیعت انسان هیوم داشت, به این عنوان که برای یک جوان 
مسیحی کاملا نامناسب است. توقیف کردند. یک سال سرکردن با مقامات 
دانشگاه برای او کافی بود؛ وی که مادر خود را بیشتر از این مقامات 
دوست داشت. به کرکالدی باز گشت و به خواندن کتاب و جذب مطالب 1 
ادامه داد. در 1748 به ادنبورگ رفت و در آنجا مستقلا در زمينة ادبیات و 
فن بیان درس داد. مطالبش اشخاص متنفذ را تحت با قرار دادند, و 
کرسی منطق در دانشگاه گلاسگو به او تفویض شد (1751), و یک سا 
ند مدفت ارفادی فلسقفة اعلافی. سا باقت که تقایل غلم اقاق:, قلم 
حقوق, و اقتصاد سیاسی بود. در 1759 استنتاجات اخلاقی خود را در اثری 
ن. تام رنه ,اخساسات اطلافی فشه کرد ساکل: که انار ارسطه ب 
اسپینوزا را نادیده گرفته بود, این اثر را «مهمترین اثری که تاکنون دربارة 
این موضوع جالب نوشته شده است» اعلام داشت. 

سمیت قضاوتهای اخلاقی بشر را از تمایل خود به خود انسان به اينکه خود 
را در جای دیگران تصور کند ناشی می دانست. به این ترتیب» ما عواطف 
دیگران را منعکس می کنیم و با اين همدردی, يا احساس همنوعی, به 
رون با تم وه قراس قاحسا ات ی ۶ 
فرایر اماعی ها با اررشادات: ری کم ما به .ان اعضا نت کروه 
پرورش داده آیم؛ ريشه گرفته است؛ ولی این احساس اخلاقی با حب نفس 
منافاتی ندارد. حد اعلای پرورش اخلاقی یک فرد هنگامی فرا می رسد که 
فرد می آموزد که خود را همان طور که قضاوت کند که دربارة دیگران 
قضاوت می کند, و طبق اصول عینی انصاف, قانون طبیعی, دوراندیشی, ۰ و 
عدالت برخود حکومت کند.» مذهب منبع یا ستون اصلی احساسات اخلاقی 
ما نیست. ولی این احساسات تحت نفوذ نیرومند این اعتقاد قرار دارد که 


قانون اخلاقی از یک خدای پاداش دهنده و کیفر رساننده ناشی می شود. 
در 1764 سمیت, که در این وقت پنجاه و یک سال داشت, به عنوان معلم 
و راهنما استخدام شد تا در سفری به اروپا دیوک او بوکلیوخ را, که هجده 
سال داشت. همراهی کند. 
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حقوقی که برای وی تعیین شد., یعنی سالی 300 لیره مادام العمر, به 
سمیثت تامین و فراغت لازم را برای تهية شاهکارش داد. او ضمن یک توقف 
8 ماهه در تولوز. شروع به نوشتن این شاهکارکرد. در فرنه از ولتر 
دیداری به عمل آورد, و در پاریس باهلوسیوس, د/آلامبر, کنه, و تورگو آشنا 
شد. در سال 1766 به اسکاتلند باز گشت و ده سال بعدی را با رضایت 
خاطر نزد مادرش در کرکالدی گذراند و روی کتاب خود کارکرد. این کتاب 
که تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل نام داشت در 1776 منتشر شد. در 
هیوم بانامة تمجید آمیزی از آن استقبال کرد. هیوم کمی بعد درگذشت. 
خود هیوم در مقالاتش به ایجاد نظرات اقتصادی و اخلاقی ادم سمیت کمک 
کرده بود. او «نظام تجاری» را که طرفدار تعرفه های گمرکی حمایت آمیز 
(برای تولیدات داخلی), انحصارات تجاری. و دیگر اقدامات دولتی برای 
حصول اطمینان از فزونی صادرات بر واردات و جمع اوری فلزات ت گرانبها 
به عنوان روت اساسی یک ملت بود, مورد استهزا قرار داده بود. هیوم می 
گفت این سیاست مانند آن است که انسان نگذارد آب مسیر طبیعی خود 
را بیابد, و او خواستار آن شد که اقتصاد از «موانع و مالیاتهای بیشماری . 
که همة ملل ارویاء و بیش از همه انگلستان, بر تجارت وضع کرده اند آزاد 
شود.» البته سمیث با مبارزة کنه و دیگر فیزیو کراتهای فرانسه علیه 
مقررات محدود کننده اصناف و دولتها, و خواست فیزیوکراتها برای 
استقرار سیاست «ازادی عمل» که اجازه دهد طبیعت مسیر خود را طی 
کند و همة قیمتها و دستمزدها در جریان رقابت آزاد به سطح خود برسند 
آشتنا بود. شورشی. که در آن. هنگام .در اضریکا علیه تضییقات. انگلستان 
نسبت به تجارت مستعمرات در حال پید ایش ۳ قسمتی از زمينة فکری 
سمیث را تشکیل می داد. اگر آزادی تجارت که وی پيشنهاد می کرد 
راهنمای دولت انگستان شده بود. سال انتشار کتابش احتمالاً شاهد اعلام 
استقلال (امریکا) تمی فد 

سمیت دربارة کشمکش میان انگلستان و امریکا افکار و انديشه هایی 
داشت. او انحصار تجارت مستعمرات به وسيلة انگلستان را یکی از «شیوه 
های پست و زیانبار نظام تجاری» تلقی می کرد؛ و معتقد بود همان وقت 
که اهالی مستعمرات از دادن مالیات برای کمک به هزینه های امپراطوری 
انگستان امتناع می ورزیدند, می بایستی بدون چون و چرای بیشتری, به 
امریکا استقلال داده می شد. «با این گونه جداشدن دوستانه, علاقة طبیعی 


اهالی مستعمره نسبت به کشور ما در . ۰ بسرعت تجدید می شد. این 
ا 9 سم آنها نا مز.آن ذاره که در نگ ور تجارت از ما 
جانبداری کنند, به جای اینکه اتباع آنئتونگز و ستیزه جویی باشند, 
باوفاترین ... و متخ وتمندترین متحدان ما شوند.» او افزود: «سرعت 
پیشرفت ان کشور از لحاظ تروت, جمعیت, و بهبود وضع چنان بوده است 
که شاید ظرف مدت کمی بیش از یک قرن؛: تولیدات امریکا می تواننست 
از مالیاتهای انگلستان تجاوز کند. در آن صورت مقر امپراطوری به طور 
طبیعی , به: ان: قستمت., از هیر اظوری متتفل. هی نشتد که به.دفاع :عموفی: و 
حمایت همة امپراطوری 
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کمک بیشتری می کرد.» 
سمیت ثروت یک ملت را به مقدار طلا و نقره ای که کشور در اختیار 
داشت نمی دانست. بلکه زمین را با اصلاحاتی که در ان به عمل امده, و 
محصولاتش, و مردم را با کار, خدمات, مهارتها, و کالاهایشان به عنوان 
ثروت یک کشور توصیف می کرد. فلسفة او این بود که بجز در پاره ای 
موارد استثنایی, حد اعلای ثروت مادی از حد اعلای ازادی اقتصادی به 
دست می آ ی منافع شخصی جنبة قف ات دارد, ولی اگر ما بگذاریم که 
این انگیزه نیرومند با حد اعلای آزادی اقتضادی عمل, کند. جنان پشتکاز: 
تلاشهای تازه, و رقابتی بر خواهد انگیخت که بیش از هر نظام دیگری که 
در تاریخ شناخته شده است., تولید ثروت خواهد کرد. (اين در حکم داستان 
زنبورها اثر مندویل بود که بتفصیل تشریح شده بود.) سمیث عقیده داشت 
که قوانین بازار, خصوصا قانون عرضه و تقاضا, آزادی تولید کننده را با رفاه 
مصرف کننده هماهنگ خواهد ساخت. زیرا اگر تولید کننده بیش ازحد سود 
ببرد, دیگران وارد همان فعالیت می شوند. و رقابت متقابل قیمتها و 
سودها را در حد منصفانه ای نگاه می دارد. علاوه بر آن, مصرف کننده از 
یک نوع دموکراسی اقتصادی برخوردار می شود زیرا او با خریدن یا 
نخریدن به میزان زیاد, تعیین خواهد کرد که چه کالاهایی تولید. و چه 
خدماتی عرضه شوند, و اینها به چه مقدار و چه بهایی باشند, نه اينکه همة 
اینها توسط دولت معین و مقرر شوند. 
سمیت با پیروی از شیوق فیزیوکراتها (ولی با اعتقاد به اینکه تولیدات 
کارگران و خدمات تجارت همان قدر تروت واقعی هستند که محصولات 
زمین), خواستار پایان دادن به حقوق و عوارض فتودالیته, تضییقات اصناف. 
مقررات اقتصادی دولتی, و انحصارات صنعتی يا بازرگانی شد و همة اینها 
زا .مخدود کشدخ آن. ازادیی. هی ذانست.: که به فرد اجازهمی. دهد که به 
مطابق میل خود کار کند. خرج کند, پس انداز کند, بخرد و بفروشد. و بدین 
ترتیب چرخهای تولید و توزیع را در گردش ار دولت باید «ازادی 


عمل» را رعایت کند و بگذارد طبیعت افراد بشر آزادانه عمل کند؛ باید به 
فرد اجازه ۳ 2۳۳۲۵ نیتديشده: با: اززمایشن و خطا در زندکین 
اقتصادی کاری را که می تواند انجام دهد. و شغلی را که می تواند احراز 
کند یه داشفت آورد: دولت باید بگذارد فرد يا غرق شود یا شنا کند. 

به موجب این نظام آزادی طبیعی, پادشاه (با دولت) تنها سه وظیفه دارد: 
ی نخست حفظ جامعه از خشونت و تهاجم جوامع مستقل دیگر؛ دوم حفظ 
هر عضو جامعه, تا انجا که ممکن است. در برابر بیعدالتی و مظالم هر 
عضو دیگر آن, پا برقرار کردن یک دستگاه اجرای دقیق عدالت؛ و سوم 
حفظ و نگاهداری بعضی از تاسیسات عام المنفعه و موسسات عمومی که 
هیچ گاه نمی توانند به سود هیچ فرد یا افراد قلیلی که آنها را دایر يا حفظ 
و نگاهداری کنند باشند.» 

در اين گفته شيوة حکومتی که جفرسن تجویز می کرد, و خطوط اصلی 
نظامی که سرمایه داری را قادر می ساخت رشد و شگفتی فوق العاده 
بيابد, وجود داشت. 
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در این شیوه راه فراری وجود داشت. اگر وظيفة جلوگیری از بیعدالتی 
متضمن این اجبار باشد که از استفادة غير انسانی از ساده لوحان پا ضعفا 
توسط زیرکان واقویا جلوگیری شود, چه وضعی پیش خواهد آمد؟ سمیت 
پاسخ می داد: چنین بیعدالتی تنها امکان دارد که توسط انحصارات برای 
جلوگیری از رقابت يا تجارت روی دهد, و حال آنکه اصول وی ایجاب می 
کردند که جلو انحصارات گرفته شود. ما باید به رقابت کارفرمایان برای 
استخدام کارگران. و رقابت کارگران برای یافتن کار. متعی باشیم تا 
دستمزد را تعظیم و تعدیل کند؛ کلية تلاشهای دولت برای تنظیم و تعدیل 
دستمزد دیر یا زود بر اثر قوانین بازار باشکست روبه رو خواهند شد. با 
آنکه کارگر (نه ژمین آن .طور که فیزیو کراتها غفیده. داشتند) تتها متیع 
تبروت است, کارگر هم مانند سرمایه, یک کالاست و تابع قوانین عرضه و 
تقاضا. «هر بار که قانون کوشیده است دستمزد کارگران را تنظیم و تعدیل 
کند. هميشه در جهت کم کردن آن بوده است نه افزایش ان؛» زیرا «هر 
وقت که قوة مقننه کوشش قن: ‏ کتز اختلافات میان کار فرمایان و 
کارگرانشان را حل و فصل کند, مشاورانش هميیشه کارفرمایان هستند.» 
این مطلب به هنگامی نوشته شد که قوانین انگلستان به کارفرمایان اجازه 
می داد که خود را متشکل کنند تا منافع اقتصادیشان را حفظ کنند, ولی 
کارگران را از چنین تشکلی ممنوع می داشت. سمیث به این جانبداری 
ی ی ی ی ی ون 
توا 2 به عنوان ریت ماه داری انگاشته می شد هميشه جانب 


جلد 2 


کارگران را علیه کارفرمایان می گرفت. او نسبت به اينکه اجازه داده شود 
بازرگانان و کارخانه داران مشی دولت را تعیین کنند اعلام خطر می کرد و 
منافع تجار ... در هر رشتة مخصوص تجارت يا صناعت. هميشه از بعضی 
جهات با منافع مردم فرق دارند, و حتی مخالف آن هستند. .. . پيشنهاد هر 
قانون جدید. يا تنظیم و ترتیب بازرگانیی که از این طبقه ناشی شود, 
هميشه باید با احتیا ط بسیار مورد توجه قرار گیرد .۰ . چنین پیشنهادی از 
طبقه ای سرچشمه می گیرد ... که عموماً علاقه دارد مردم را بفریبد و 
حتی مورد تعدی قرار دهد ... و در موارد عدیده, مردم را هم فریفته و هم 
مورد تعدی قرار داده ی 

آیا این ادم سمیت است يا کارل مارکس که سخن می گوید؟ ولی سمیت 
از مالکیت خصوصی به عنوان انگيزة اجتناب ناپذیر فعالیت دفاع می کرد و 
عفر کسید مساعل ویو ووستر رراعت سدوه یش ار هر در 
با جمع آوری و به کار گرفتن سرمایه بستگی خواهد داشت. با این وصف.؛ 
وی از دستمزد زیاد. به عنوان اينکه هم برای کارفرما سودمند است و هم 
برای کارگر. طرفداری می کرد و در الغای تجارت برده, به این علت که 
«کاری که توسط افراد آزاد انجام می شود سرانجام ارزانتر از کاری 
خواهد بود که توسط بردگان انجام می شود». پافشاری می کرد. 

وقتی سمیث را از لحاظ ظاهر, عادات. و خصوصیات اخلاقیش در نظر می 
گیریم, از 
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اینکه فردی که تا اين حد از جریانات کشاورزی و صنعت و بازرگانی دور 
بود, دربارة این مباحت پیچيدة تخصصی با چنان واقعبینی و بصیرت و 
شهامتی نوشته است. به حیرت می اییم. او به همان اندازه فراموشکار بود 
که نیونن؛ و به ر سوم متداول توجه زیادی نداشت. او که معمولاً مبادی 
آداب و ملایم نود توانایی ان زا داشت که با پیتز اکتیت سمیوئل جانسن, با 
یک پاسخ چهار کلمه ای که مشروعیت ولادت خان بزرگ را مورد سوال 
قرار می داد به مقایله پردازد. پس از انتشار ثروت ملل, دو سال در لندن 
گذراند و در آنجا از آشنایی با گیبن, رنلدز, و برک بهره مند شد. او, که پیرو 
مکتب آزادی تجارت بود, در 1778 به عنوان کمیسر گمرک از اسکاتلند 
انتخاب شد: ازآن بنن, با مادرش در اذتبورگ زندگی. کرد و تا بایان عمر 
مجرد ماند. مادرش در 1784 درگذشت. وخودش در 1790 در سن شصت 
و هفت سالگی به دنبال مادر روان شد. 

موفقیت او انقدر تابع اصالت فکرش نبود که معلول عوامل زیر بود: تسلط 
و هماهنگی ارقام و اطلاعاتش, گنجينة نمونه ها و مطالب روشن کننده, به 
کار بستن نظریه مطابق با شرایط جاری به نحوی روشن کننده. سبکی 


ساده و روشن و مجاب کننده, و دیدی وسیع که اقتصاد را از صورت «علم 
ملال اور» خارج کرد و همياية فلسفه قرار داد. کتاب او اهمیت تاریخی 
داشت. زیرا عوامل و نیروهایی را که نظام فئودالیته و «نظام تجاری» را 
وا ات و یا ی رو 
توضیح می داد, ولی البته این عوامل و نیروها را به وجود نیاورد. هنگامی 
که پیت دوم عوارض چای را ۳ درصد به دوازده و نیم درصد کاهش 
داد و به.طور کلی کوشتش کرد که ازادی: تجارت را برقزار کند: , دین خود 
را نسبت به ثروت ملل اعلام داشت. لرد روزبری تعریف می کند که چگونه 
در یک میهمانی شام که پیت در آن حضور داشت.؛ وقتی سمیث وارد شد؛ 
همه به پا خاستند و پیت گفت: «ما خواهیم ایستاد تا شما بنشینید, زیرا 
همه ما شاگردان شما هستیم.» سر جیمز ماری - پالتنی پیشگویی کرد که 
اثر سمیت «نسل حاضر را مجاب خواهد کرد و بر نسل اینده حکومت 


خواهد راند.» 


۷ - رابرت برنز 


رابرت برنز. بزرگترین شاعر اسکاتلند. می گفت: «خون قدیمی ولی 
نااصیل من از زمان طوفان نوح در عروق شیادان جریان داشته است.» ما 
به زمان دورتر از ویلیام برنز, که از شیادی به دور بود و به صورت یک 
زارع اجاره دار زحمتکش و تندخو به سر می برد باز نمی گردیم. در 
7 او با اگنس براون. که در 1759 وابرت وا برایتش. یه ذنبا آورده 
ازدواج کرد. شش سال بعد, ویلیام یی مزرعة هفتاد ایکری در ماونت 
آلیفنت اجاره کرد. در 

داد 

متن زیر تصوير : آرچیبالد سکیروینگ: رابرت برنز. گالری ملی اسکاتلند 
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این مزرعه خانوادة رو به تکثیر, با قناعت؛ در یک خانة دور افتاده زندگی 
می کرد. رابرت در خانه تعلیم یافت و به مدرسة کلیسای ناحیه رفت, ولی 
از سن سیزدهسالگی دز .هر رد کار می کرد. وقتی به چهاردهسالگی 
رسید. به طوری که خودش می گوید, «یک دخترک تو دل برو, با نمک» و 
شاداب مرا با احساسات مطبوع خاصي آشنا کرد که با وجود ناکامیهای تلخ, 
احتیاط ساده دلانه. و وارستگی زیاده از حدش, قوم ان ۳ زیباترین 
خوشیهای بشر می دانم.» در سن پانزدهسالگی با «فرشتة» دیگری آشنا 
شد و شبهای تبالودی را در فکر او گذارند. برادرزش به خاطر می آورد که 
دلبستگی رابرت [به زنان] خیلی شدید شد و او پیوسته طعمة یکی از 
اغواگران زیباروی بود. 

در 10۳77 ویلیام برنز, که بحت ۳ شهامتی بییروایانه قرار گرفته بود» 
مزرعة لوخلی را که 130 ایکر مساحت داشت در تاربولتن اجاره کرد و 
قرار گذاشت سالی 130 لیره برای آن بیردازد. در این هنگام 
هجده سال داشت و پسر ارشد بین هفت فرزند بود, کارگر اصلی خانواده 
شد؛ زیرا ویلیام که تلاش بیپاداش وی را از پای دراورده بود. به پیری 
زودرس دچار شده بود. بتدریج این در و پسر, که یکی خود 1 3 چارچوب 
تعصب خشک محدود می کرد و دیگری به سوی معتقداتی گسترده تر گام 
برمی داشت, از یکدیگر فاصله می گرفتند. رابرت, با وجود منع والدینش, 
به یک آموزشگاه رقص رفت.: , و به طوری که خودش بعدها گفت: «از آن 
لحظة شورش, پدرم نسبت به من نوعی نفرت پیدا کرد که به عقيدة من 
یکت از علل ان نی مندوبازنت بود که شاخص سالهای آيندة عمرم شد.» 
رابرت در سن بیست و چهار سالگی به یکی از لژهای فراماسون پیوست. 
در 1783 مزرعة انها به علت عدم پرداخت مال الاجاره. ضبط شد. رابرت 


و برادرش گیلبرت فقر خود را روی هم گذاردند تا مزرعه ای به مساحت 
ایک تا سای 9 لش آعایی کت اضها یی یار سال بر ان 
مزرعه تلاش کردند و برای خود هریک سالی 7 لیره برای هزینه های 
شخصی منظور می داشتند؛ و با این مزرعه خرح والدین؛ خواهران, و 
برادران خود را می دادند. ان در 1784 به بیماری سل در گذشت. 
رابرت در شبهای بلند زمستان کتابهای بسیاری, از جمله کتب تاریخ 
رابرتسن. فلسفة هیوم, و بهشت مفقود میلتن. را می خواند. او می گفت: 
«روحی مانند قهرمان محبوب من. شیطان میلتن, به من بدهید.» او که از 
نظارت کلیسا بر اخلاقیات متنفر بود, بدون احساس ناراحتی, از الاهیات 
کلیسایی دست کشید و تنها ایمان مبهمی را نسبت به خداوند و فناناپذیری 
روج حفظ کرد. «ارتدوکسهای سنت پرست را که به جان ناکس اعتقاد 
داشتند» مسخره می کرد و اعتقاد داشت که روحانیان در فاصلة بین هر 
یکشنبه به اندازة خود او مرتکب گناه می شوند. او در اثر خود به نام 
«نمایشگاه مقدس>» (دربارة یک اجتماع احیای مذهبی) یک سلسله از 
واعظان را توصیف کرد که از گناهان پرده برمی داشتند و دوزخ را به رخ 
مردم می کشیدند, در 
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کالت که سا مها یا ای اناد اس ردان ساره 
بودند. 

نفرت برنز نسبت به روحانیان فتحامت شدت یافت که یکی از آنها نماینده 
ای نزد او فرستاد تا او را به خاطر اینکه بدون سند ازدواج با بتی پیتون 
همبستر شده بود, مواخذه و جریمه کند. وقتی صاحب ملک مهربانش به نام 
گوین همیلتن ؛ ار مکرر از بو کلیس مورد مواخذة شورای 
اين هنگام, 1 شاعر تندترین هجو خود را تحت عنوان «دعای ویلی 
مق ی اه ایا ای تام مرت کی از فاماس سرا 
موخلین, را مورد استهزا قرار می داد. برنز او را مجسم کرد که چنین با 
خداوند سخن می گوید: 

من قدرت بیهمتای ترا می ستایم و تقدیس می کنم, 

در آن هنگام که تو هزاران نفر را در تاریکی شب رها کرده ای, 

من در اینجا در برابر دید تو قرار دارم, 

و نور مشتعل و درخشانی 

آه خدایا, تو می دانی که شب گذشته من با مگ .. 

من از تو صمیمانه طلب عفو می کنم. 


اه, ای کاش که این امر هرگز موجب نزول بلاء 

و من هیچ گاه دیگر یک پای خلاف شرع 

بر روی او (مگ) بلند نمی کنم. 

علاوه ی و و ی 

که فکر می کنم سه بار با دختر لیزی .. 

ولی خداوندا آن روز جمعه» 

وقتی نزدیک او رفتم. مست بودم, 

وگرنه تو می دانی که خادم بیریای تو 

هرگز او را به اینکار سوق نمی داد. 0 

خدایا به خلافهای گوین همیلتن توجه داشته باش, 

او می خورد., بد زبانی می کند. و به ورقبازی می پردازد. 

با این وصف. او راههای پول گرفتن 

از بزرگ و کوچک را می داند. 

او قلوب مردم را 

از کشیش خداوند می دزدد. ... 

خدایا در روز انتقامت او را مجازات کن. 
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خدایا از هر کس که به او خدمت کرده بازخواست کن, 

و از روی ترحم از آنها درنگذر 

و دعای انان را نشنو, 

بلکه به خاطر مردم خودت آنها را نابود کن 

و آنها را امان مده. 

ولی خدایاء, من و دعاهای مرا 

با شفقت دنیوی و الاهی به خاطر بیاور, 

تا من به خاطر برازندگی و ثروت بدرخشم, 

قشع گنج از من جلوی بان 

و همة افتخارات آن از آن تو باشد. 

میت آمین! 

برنز جرأت ت نکرد این شعر را منتشر کند؛ اما سه سال پس از مرگش به 
پ رلسید. 

در خلال این احوال, وی دلایل زیادی برای مواخذه به دست کلیسا می داد. 

او خود را «زناکار حرفه ای» می خواند. دوشیزگان یکی پس از دیگری او 

را به هیجان می آوردند, مانند: «خلوی دلفریب, که روی چمن مرواریدفام 

می خرامید». جین آرمر, هایلند. مری کمبل, پگی چامرز, «کلاریندا», جنی 

کروئیک شنی, جنی اهل دارلی که از «مزرعة چاودار می آمد», دبور| 


دیویس قشنگ کوچولو. اگنس فلمینگ. جینی جفری, پگی کندی اهل دون 
قشنگ, جسی لیوارس, جین لوریمر (کلوریس), مری ماریسن, آناپارک, آنا 
و پالی ستوارت. و پگی تامسن - باز هم بودند. تنها چشمان 9" 
متبسم, دستان نرم. و پستانهای «چون تودة برف» آنها او را با رنجها و 
اتدوه زندکی از.دو شازش دز می: آهرد. آو خطاهای جنسشی خود را به.اين 
علت معذور می داشت که همه چیز در طبیعت عوض می شود و چرا 
انسان یک استئنا باشد؟ ولی او به زنان هشدار می داد که هرگز به قول 
داریم. او می گفت ۳ ۳9 برای پدرشدن دارم», و عقیده داشت تنها 
اخته کردن می تواند او را علاح کند. اما دربارة سرزنشهای کشیشان و 
قوانین اسکاتلند می گفت: 

کلیسا و دولت می توانند دست به دست هم بدهند» 

بگویند من نباید چبین کارهایی بکنم؛ 

کلیسا و دولت می توانند به جهنم بروند, 

و من به سراغ آنای خودم خواهم رفت._ 

وقتی بتی پینون از او بچه ای به دنیا اورد (22 مه 5 17), برنز پیشنهاد 
کرد با او ازدواج کند. ولی والدین بتی این پيشنهاد را رد کردند. او به جین 
آزضر روگ وود نو کت به او قول ازدواج داد. طولی نکشید که جین حامله 
شد. در 25 ژوئن 1786 برنز در برابر 
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شورای کلیسا حضور یافت و به مسئولیت خود اعتراف کرد. او می گفت 
خود را با جین مزدوج تلقی می کند و حاضر است سرقول خود بایستد. ولی 
پدر جین حاضر نشد بگذارد دخترش با یک زارع هفدهساله که یک طفل 
نامشروع هم سربارش بود ازدواج کند. در 9 ژوثیه برنز در روی نیمکت 
کلیسا با خضوع و خشوع مورد عتاب علنی قرار گرفت. در سوم اوت, جین 
از او یک دوقلو به دنیا اورد, و در ششم اوت او و جین در برابر حاضرین در 
کلیسا, بر مواخذه گردن نهادند و از اين افتضاح مبرا شدند. پدر جین علیه 
او حکم جلب به دست اورد؛ شاعرخود را پنهان کرد و درصدد برامد 
باکشتی به زامائیک برود. حکم جلب اجرا| نشد, و رابرت به مزرعه اش 
بازگشت. در همان تابستان او قول داد با مزی کمبل ازدواج کند و 
مری مرد. ِ در «مری هایلند» و «تقدیم به مری در بهشت» از او تجلیل 


کرد: 

در سال پرحاصل 1786, او در کیلمارنوک نخستین جلد اشعارش را به نام 
خویش منتشر کرد. اشعارش را که احتمال داشت به کلیسا یا اخلاقیات 
مردم بربخورند حذف کرد؛ با لهجة اسکاتلندی خود, و توصیف مناظر اشنا؛ 


خوانندگان خویش را خشنود کرد و دهقانان را با توصیف جزییات 
زندگیشان در قالب اشعار قابل درک خرسند ساخت. شاید هیچ شاعر 
دیگری اینچنین نسبت به حیواناتی که در تحمل بار روزانة مزارع با او 
شریکند, پا گوسفند شا هو که در بارش برف نند سرگشته است, پا 
موشی که به علت خیش کشاورزی که به سویش می آید از لانة خود 
بیرون رانده شده است همدردی نان نداد با شوه متا 

ولی, آقا موشه, تو تنها نیستی 

در اثبات اینکه دوراندیشی است بیهوده باشد, 

اغلب اشتباه از اب درمی ایند. 

ابیاتی که در پایان شعری تحت عنوان تقدیم به «شپشی که یک شپش دیگر 
را روی کلاه یک خانم در کلیسا می بیند» اورده است به صورت ضرب 
المثل در آمده اند 

آهء دیدن خودمان آنطور که دیگران ما را می بینند 

چه قدرتی به ما می دهد. 

برنز برای حصول اطمینان از اینکه کتاب کوچکش با حسن قبول رو به رو 
شود. قسمتی تحت عنوان «شنبه شب کلبه نشین» به آن افزود, که عبارت 
است از توصیف زارعی که پس از یک هفته کار سنگین استراحت می کند, 
همسر و اطفالش دور او جمع شده اند و هرکدام داستان روز خود را بازگو 
می کند؛ دختر ارشد با کمرویی دلدادة خجول خود را معرفی می کند؛ 
خانوادة خوشحال غذای سادة خود را با هم می خورند؛ پدر کتاب مقدس 
می خواند؛ و سپس همه با هم دعا می کنند. برنز به اين تصوير دلپذیر 
قطعه ای تحت عنوان «اسکاتیاء عزیز من, خاک وطن من» 
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می افزاید و به میهن پرستی اسکاتلندی می افزاید. از 612 نسخه ای که 
به چاپ رسیدند, بجز سه نسخه. همه ظرف چهار هفته به فروش رسیدند 
و 000, 0 لیره نز اهد-خالص ترا سر اند 

او در فکر آن بود که با پول فروش این کتاب هزينة سفر به امریکا را تن 
کنن ولف- ون عوطر: آن ار ضرف توقفی در ادنبورگ کرد. او, که با یک اسب 
عاریتی در نوامبر 1786 پرسروصدا طبقة بالای اطاق آنها را اشغال کرده 
بودند. حسن قبول کتابش توسط منتقدان ادنبورگ درها را به رویش گشود. 
در طول یک فصل, بت اجتماع اشخاص ممتاز بود. سر والتر سکات وی را 
چنین توصیف کرد: 

در سالهای 11796 -1787, که برنز نخستین بار به ادنبورگ آهد: من پسر 
پانزدهساله ای بودم. ... یک روز او را در منزل مرحوم پروفسور فرگسن 
بزرگوار دیدم. درا چند اقا که شهرت ادبی داشتند نیز حضور داشتند. . 


او از نظر جسمانی نیرومند و سالم بود؛ 0 رنگش روستایی بود نه 
احمق وار؛ نوعی بیپیرایگی و سادگی توآم با وقار در او دیده می شد. . 
و و نی نو کل سای و نوات کت ند شام کت مد ی 
درخشیدند ... در میان مردانی که بادانشترین افراد در دوران و در کشور 
خود بودند, اونظرات خود را با لحنی کاملاً محکم وی بدون کوچکترین 
جسارت بیان می کرد. ۲ 
برنز تشویق شد که چاپ تازه ای از اشعار خود را, که به ان مطالب تازه 
ای افزوده بود, منتشر کند. او برای اينکه به کتاب جدیدش مایة بیشتری 
ِ درضدد بزآمد یکی از آناز :عمده خود ۳ به نام «گدایان خوشحال» که 
ت نکرده بود در مجلد چاپ کیلمارنوک بیاورد, در ان بگتخاند. این اثر, 
ِ از ولگردان؛ فقیران؛ جنایتکاران. شاعران, ویولن نوازان؛ 
فواحش, و سربازان علیل و مفلوک را در آبجوفروشی ننسی گیبسن در 
موخلین توصیف می کرد. برنز از قول اینها بیپرده ترین زندگینامه های 
شخصی را که در آنها کوچکترین آثری از احساس ندامت دیده نمی شد 
نقل کرد و این معجون را با یک آواز جمعی مستانه به این شرح پایان داد: 
انها که در کنف حمایت قانونند پشیزی ارزش ندارند! 
آزادی جشن با شکوهی است! 
دادگاهها برای افراد جبون بان شدند, 
و کلیساها بدا خمشایند کشا ن سیر سورد 
هیو بلر. که مردی اهل فضل و واعظ بود, از فکر انتشار چنین بی اعتنایی 
عمدی نسبت به اصول تقوا ابراز اضطراب شدید کرد. برنز تسلیم شد و 
بعدا فراموش کرد که این شعر را نوشته است؛ یکی از دوستانش ان را 
حفظ کرد و در 1799 این شعر به چاپ رسید. 
ناشر ادنبورگ سه هزار نسخه از اين اشعار را فروخت: و برنز 450 لیره 
سوة خالض به دست اورف پرنز مادبانت رید ود مه 87 17 به داخل 
هایلندز رفت و سیس از منطقة 
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توید گذشت تا انگلستان را از نزدیک لمس کند. در 9 ژوئن از خویشاوندان 
خود در ماسجیل دیدن کرد و سری هم به جین آرمر زد. جین بگرمی از او 
شعیالن کرد و از دیین خامله ید برنز پس از بازگشت ؛ به ادنبورگ با 
گلاسگو ازدواج کرده ی سالگی (1780) او را ترک کرده و 
اطفال خویش را با خود برده بود و با آبرومندی مقتصدانه در پایتخت 
زندگی می کرد. او برنز را به خانه خود دغوت گرم زر بلافاضله: عاشق آو 
شد. ظاهرا اکنش خود را تسلیم ای کرد یاوه عشی هود تست وه 
وی ادامه داد. آنها با یکدیگر نامه و شعر مبادله می کردند. برنز نوشته های 


خود را به نام «سیلوندر» و اگنس هم نوشته های خود را «کلاربندا» امضا 
می کرد. در 1791 انس تصمیم گرفت نزد شوهرش برود و بار دیگر به او 
در ژامائیک بپیوندد؛ بریژ به عنوان وداع خود, ابیات پرلطافتی به این شرح 
بک وداع؛ و سیس برای همیشه ! 

اگر ما چنین با عطوفت یکدیگر را دوست نداشته بودیم, 

اگر ما چنین کور کورانه یکدیگر را دوست نداشته بودیم, 

هرگز آشنا نشده و هرگز از هم جدا نمی شدیم, 

اگنس شوهر خود را دید که با یک زن پیشخدمت سیاهیوست زندگی می 
کند؛ لاجرم به ادنبورگ بازگشت. 

پوت که: انش تمنایش برای اگنس فرو ننشسته بود در یک باشگاه محلی 
به جستجوی مصاحب و به خوشگذرانی پرداخت. این باشگاه «مدافعان 
کروچلن» نام داشت و از مردانی تشکیل شده بود که عهد کرده بودند از 
شهر خود دفاع کنند. در آنجا شراب و زن در حکم «لارس و پناتس» 1 
بودند, و آنچه زشت و شنیع بود حکمفرما یی می کرد. برنز برای آنها 
آوازهای قدیمی اسکاتلندی جمع آوری می کرد و دهها شعر از خود به آنها 
افزود. تعدادی از این اشعار بینام و به طور محدود, در سال 1800 تحت 
عنوان موزهای سرخوش کالدونیا انتشار پافتند. عضویت برنز در این 
تاکام راشای وی فش پم ارات طعا ده وا سس افراز 

نظرات افراطی در زمينة مذهب و سیاست بسرعت به حسن استقبال از 
وی در اجتماع ادنبورگ پایان داد. 

او تلاش کرد شغلی 1 شغلی به عنوان مان وصول مالیات به دست آورد؛ و چون 


2 ت اورا سر 


1 لارس و پناتس: لارس با لارها در دین روم عنوان بعضی از ارواح یا 
خدایان؛ پناتس. , در دين روم کر وه از خدایان خانگی که رومیان قدیم آنها 
را به عنوان محافظ آذوقه می پرستیدند و به اتفاق لارس حامیان خانه 
شمرده می شدند. - م. 
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دواندند. خود را تسلیم تلاشی دیگر در زمينة کشاورزی کرد. در فورية 
1179 مزرعق الیس لند را, که در 8 کیلومتری دامفریس و حدود بیست 
کیلومتری کریگن پاتک قرار داشت. اجاره کرد. صاحب مزرعه, که صراحتا 
خاک مزرعه را در «اسفناکترین وضع بیقوتی» توصیف می کرد 300 لیره 
به شاعر قرض داد تا یک خانة دهقانی بسازد و مزرعه را حصار کشی کند. 


برنز می بایستی تاسه سال, هر سال 50 لیره, و پس از آن سالی 70 لیره 
بپردازد. در این ضمن جین ارمر دوقلو زایید (سوم مارس 1788), ولی 
کمی بعد اين دوقلوها مردند. قبل از 28 اوریل, برنز با او ازدواج کرد و 
جین با یک طفل زنده از چهار بچه ای که از او به دنیا اورده بود نزد او امد 
۳ باوفاداری, هم به عنوان همسر و هم به عنوان خانم خانه, در الیس لند به 
هفخ خخشت: کند. او بجه. آق دیحره بای برتز فه دنا آفرد که ترش امسو| ۶ 
شاهکار» من در این نوع تولیدات, همانطور که تام اوشنتر شاخص کیفیت 
کار من در رشتة سیاسی است» نامید. در مارس 1791 ترتز فا آناباز ک: که 
در یک میخانه در دامفریس پیشخدمت بود, روابط خصوصی برقرار کرد. در 
مارس 1791 آنا برای او بچه ای به دنیا آورد و جین این بچه را گرفت و با 
بچه های خود بزرگ کرد. 

زندگی در الیس لند مشکل بود. با وصف اين, برنز به نوشتن اشعار 
براردتننت ادامهتدان. ور آنها وق به.بی. اوات قدیمی میخواری که کر 
سناین4 نام.-داشت: دو بتذ شعن معروف. افزود: برنز آن قدر کار کرد که 
مانند پذرتتن, از بای درآمد. .وفتی: در 14 ژوئية .1780 به. عنوان. مافوز 
رسومات تعیین شد و توانست به اطراف کشورش سفر کند, بشکه های 
مشروبات را اندازه گیری, و اغذیه فروشیها, کارگاههای شمع سازی. و 
دباغیها را وارسی کند و نتیجه را به هیات رسومات 
دهد, احساس خوشوقتی کرد. با آنکه وی اغلب با جان بارلیکورن به 
میخوارگی می پرداخت. ظاهرا هیأت را راضی نگاه می داشت. در نوامبر 
1 او مزرعة خود را باسود فروخت و با جین و سه بچه به خانه ای در 
دامفریس نقل مکان کرد. ۱ 

جین صبور, مردم محترم شهر را از خود رنجانید. او کماکان شاعر بزرگی 
بود. ظرف ان پنج سال در دامفریس این اشعار را نوشت: «ای سواحل و 
شیبهای رود زیبای دون». «اسکاتلندیهایی که همراه والس خون خود را 
زبخته: آند دام فتتق سر اب سر خی بن. کل نسترخ: ابیت »: و 
خود را از نظر فکری یار و دمساز نمی یافت, با خانم فرانسیس دنلپ, که 

در عروق خود بقایایی از خون والس داشت. مکانبه و گاهی دیدار می کرد. 
این خانم کوشید تا اخلاقیات و نوع کلماتی را که برنز به کار می برد تحت 
ضوابط معقولی دراورد, ولی اين کار هميشه به سود ابیات برنز نبود. او از 
اسکناسهای 5 لیره ای که خانم فرانسیس گاه گاه برایش می فرستاد 
بیشتر قدرشناسی می کرد. 

برنز با نظرات افراطی خود شغل خویش را به عنوان مأمور رسومات به 
خطر می انداخت. او در پانزده بند شعر عالی به جورج سوم گفت شر 
فزیز ان فامنه خهد را کم کندروبه: جزیتس آو فیلد آندرز داهن که-اک مایل 


جدول گاهشماری 


همه تاریخهای این جدول تقریبی هستند. تاریخی که در مقابل نام یک فرد 
نهاده میشود, ژهان:رفتق آن: فرد است - و شاید بتوان گفت که زمان رونق 
بسیاری از مردم. حدود چهل سالگی است. سال زادن و مردن اشخاص, در 
مواردی که میسر باشد. در "فهرست راهنمای" پایان کتاب خواهد امد. 
ارقام مقابل نام فرمانروایان مربوط به سالهای حکومت ایشان است. 
سالهایی که با "علامت سوال" مواجهند انهایی هستند که فقط در روایات 


0 - 3000 ۳ ی رز خر نک وی 
۱ 

000 عضر توس یفن سای 

0 - 2600 : فرهنگ مینوسی قدیم, فرهنگ هلاسی, فرهنگ کوکلادسی 
1 

0 : استخراج ِِ در قبرس 

270 .: : نخستین مر حله سکونت در ترواء مطابق مدارک مو جود 

ی و اک یر کت تس 
|۱۱ 

۱ 

0 0 طضر مقر در کیرون 

۱0 1 - 1950 : فرهنگ مینوسی میاأنه, فرهنگ هلاسی, فرهنگ کوکلادسی 
ا, ی هو گروه کاخهای کرت 

۱۳ 0 
۱ 

0 (1: انهدام نخستین گروه کاخهای کرت 

0 - 1500: فرهنگ مینوسی اخیر, فرهنگ هلاسی (موکنایی), فرهنگ 
کوکلادسی ا, ظهور دومین گروه کاخهای کرت 

0 - 1200 : عصر مفرغ در تسالی 

2 .: بنیاد گذاری شهر آتن به دست ککروپس 


است وارت تخت سلطنت شود. به عیاشی خود و خودمانی 
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بودن با چارلی [فاکس] پایان دهد. در نامه ای که به نشرية کورانت 
ادنبورگ نوشت, اعلامیه استقلال امریکا را مورد تسین در با 
برمقام, حملة شدیدی به این بحه انتشار داد 

آیا به خاطر فقر شرافتمندانه است 

که انسان سرخودرا پایین افکند, و این جور چیزها؟ 

ما بردة جبون را نادیده می گیریم, 

با همة اینها جرات می کنیم فقیر باشیم. 

رنجهای ما از نظر دور می مانند, و این جور چیزها. 

مقام انسان جز طلا چیزی نیست. 

شخص درستکار, با آنکه هميشه این قدر فقیر است. 

با همة اینها, شاه مردان است. 

شما دوست خود را می بینید که به او سرور می گویند, 

با تبخیر راه می رود و خیره می شود و این جور چیزها: 

با آنکه صدها نفر به دستور او به ستایش در می آیند, 

با همة اینهاء او جز یک ادم احمق خیزی نیشت: . 

پس بیایید دعا کنیم که روزی برسد, 

و با همة اینها چنین روزی خواهد رسید, 

که شعور و ارزش در سراسر زمین 

شاهد مقصود را در اغوش کشد. و این جور چیزها. 

با همة اینها, ان روز دارد فرا می رسد 

که افراد بشر در سراسر جهان, 

2 این چیزها, ی ی 

شمع انسآزنها و اندازه 7 بشکه 3 لد وت 0 بیست؛ ولی 
اعضای هیأت او را به خاطر عشق به اسکاتلند و تمجیدی که از آن می کرد 
بخشیدند. حقون سالی 90 لبره اي کهه اه پوداخته هید نی براع 
نان جو سیاه و آبجو وی کفاف می داد. او از نظر جنسی کماکان لجام 
گسیخته بود, و در 1793 خانم ماریا ریدل. که به «نیروی جذبة غیرقابل 
مقأومت» برنز اذعان داشت. از او بچه ای به دنیا آورد. باده گساری مکرر 
او سرانجام فکر و غرورش را ضعیف کرد. او هم مانند مونسارت, که در 


همان دهه:زندکی هی کرد نامه های کدی آمیز به.دوشتاتش می فرستتاد. 
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داستانهایی جریان داشت که وی مبتلا به سیفیلیس است. و یی روز صبح 
خیلی سرد در ژانوية 1796 او را دبکند همست رو برف خوابیده است. 
اين گزارشها . به + خنوان عقایدی تأیید نشده, مور انتقاد قرار گرفته 9 
که به قلبش صدمه ۳ سه روز قبل ۳ مرگ به پدرزنش چنین نوشت: 
«به خاطر خداوند, فورا خانم ارمر را اینجا بفرستید. همسرم هر لحظه 
ممکن است به بستر زایمان برود. خدای مهربان! چه وضعی برایش پیش 
امد دختر بیچاره, بدون یک دوست!» سپس خودش بستری شد, و در 21 
ژوئية 176 دررگذشت. فنحات.: که او را دفن می کردند, همسرش پسری 
به دنیا آورد. دوستان پولی برای مراقبت از همسرش جمع آوری کردند, و 
او, که از لحاظ استخوانبندی و قلب نیرومند بود, تا سال 1834 0 
کرد. 


۱ - جیمز بازول 1 


1- بچه خرس 

بازول خون سلطنتی در عروق خود داشت. پدرش الگزاندر بازول, که مالک 
اوخینلک در ایرشر و قاضی دادگاه کلیسای اسکاتلند بود, از اعقاب ارل او 
ارن نتیجة جیمز دوم پادشاه اسکاتلند, مادرش از اعقاب سومین ارل او 
لنکس - پدربزرگ لرد دارنلی (پدر جیمز ششم) بود. جیمز بازول در 29 
اکتبر 1740 در ادنبورگ به دنیا آمد. او,ء که از فرزند دیگر بزرگتر بود, 
وارث املاک نسبتاً مختصر پدری شد؛ ولی چون پدرش تا سال 1782 زنده 
بوده جیمز ناچار بود به آن در آمدی که پدر برایش در نظر فن. گرفت: با 
نارضایی, قانع باشد. برادرش جان در 1762 به نخستین حمله از حمله های 
جنون دچار شد. خود بازول هم گاه گاه به مالیخولیا دچار می شد., که علاج 
آن را در فراموشی ناشی از می و گرمای بدن زنان می یافت. مادرش 
معتقدات کالونی پرسبیتریان را به او اموخت, که ان هم از خود دارای 
حرارتی بود. او بعدا نوشت: «من هرگز ساعات غمبار ترسی را که در 
جوانی خود از عقاید کوته فکرانه دربارة مذهب تحمل کرده ام - در حالی 
که فکرم از وحشت دوزخ از هم گسیخته شده بود - فراموش نخواهم 
جورج دانس: جیمز بازول. گالری ملی چهره ها لندن 


1 کشف یادداشتهای روزانة بازول از جمله هیجان انگیزترین وقایع تاریخ 
ادبی عصر ما بود. او اوراق خود را برای وراثت خویش به ارت گذارده بود, 
و آنها این. بادداشتها را برای انتشار بیش از خد افتضاح آمیز داتستند. یک 
بسته که حاوی «یادداشتهای لندن» بود در فتر کرن هاوس در نزدیکی 
ابردین به سال 19۱30 یافت شد. یک کصنه بر کر از صندوقها و 
صندوقخانه های قصر ملاهاید در نزدیکی دوبلن در سالهای 1940-1925 
بیرون کشیده شد. بیشتر اين اوراق را سرهنگ رلف ایشم خرید. و 
دانشگاه پیل آنها را از او گرفت. پروفسور فردریک ای. پاتل آنها را برای 
شرکت انتشاراتی مک گراو هیل تنظیم و تصحیح کرد و این شرکت حق 
انحصاری و انتشار انها را دارد. ما به خاطر اجازه ای که از سردبیر و ناشر 
دریافت داشته ایم که تکه هایی از یادداشتهای روزانه را نقل کنیم 
سپاسگزاریم. کتاب «جیمز بازول: سالهای نخستین»» نوشتة پروفسور 
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کرد.» او در سراسر عمر خود, در میان ایمان و شک. و تقدس و لذات 
جنسی در نوسان بود و هیچ گاه جز کمال یا رضایت زودگذر به چیز بیشتری 


پس از قدری تعلیم در خانه, به دانشگاه ادنبورگ و سیس به گلاسگو 
فرستاده شد. در دانشگاه گلاسگو در سر درسهای ادم سمیت حاضر می 
شد و در رشتة حقوق تحصیل می کرد. در گلاسگو با بازیگران زن و مرد 
آشنا شد, که بعضی از آنها کاتولیک بودند. به نظر وی چنین می رسید که 
مذهب آنها بیش از معتقدات کالونی با زندگی تام نا وی سا زگار است؛ 
خصوصاً از فلسفة برزخ که اجازه می داد گناهکار پس از چند صباح سوختن 
ویتکا شود خو شنت خمن. آهد. با کمان: جیمز هوارهم عانم. لندن: فد( ما رن 
0۵ و به کلیسای رم پیو ست. ۳ 
پدرشر که به وحشت افتاده بود تقاضایی برای ارل او اگلینتن که از 
همسایگان او در ایرشر و اینک مقیم لندن بود فرستاد که جیمز را زیر نظر 
قرار دهد. ارل به این جوان متذکر شد که اگر وی کاتولیک باشد, هرگز 
نخواهد توانست به عنوان یک حقوقدان کار کند پا وارد. پارلمنت شود با 
ملک پدری را به ارث ببرد. جیمز به اسکاتلند و کلیشای ار باز تفت ور 
خانة پدری و زیر نظر او زندگی کرد. ولی چون پدر مشغلة بسیار داشت. 
پسر توانست دلی از عزا دراورد, و این نخستین بار از چندین باری بود که 
وی با بیماریهای آمیزشی دست و پنجه نرم کرد. پدر, که می ترسید پسر 
فنبند و بارتتن یمن ازبه ازت.-بردن املای وی آنترا صرف عیاشین کندر , در 
برابر یک مقرری سالانه به مبلغ 100 ليره او را وادار کرد که سندی را 
امضا کند که آداره آمور املاک را در آینده به امنایی که توسط بازول ارشد 
یرم می: تشندند. وا گذار هی کرد: 
در 29 اکتبر 1761, جیمز به سن قانونی رسید و مقرری سالانه اش دو 
برابر شد. در ماه مارس او پگی دویگ را باردار کرد؛ در ماه ژوئیه امتحانات 
وکالت خود را گذراند؛ در اول نوامبر 2 ببس از اینکه 10 لیره برای 
پگی گذاشت. عازم لندن شد. (بچة یگی چند روز بعد به دنیا آمد و بازول 
هرگز او را ندید.) در لندنِ وی اطاق راحتی در خیابان داونینگ گرفت. تا 
پیش از 2 نوامین» «واقعا به.غلت نبازی که.نه زن داشتم: غمکین. تودمی> 
ولی او مرض خود را به خاطر داشت, «حق الزحمة جراحان در اين شهر 
زیاد بود.» به اين ترتیب, خود را مجبور به خویشتنداری کرد «تا اینکه 
کر الم ده وت آفزم: با قورد توجه. بی .زن متجدد اقران -گیرم.» 
نظری که او پیدا کرد اين بود که لندن همه نوع زن فاحشه دارد, « ز ز خانم 
باشکوهی که شبی 0< گینی می گرفت تا زنان جوان با نزاکت ... که ... در 
برابر یک بطری شراب و یک شیلینگ بدن جذاب خود را در اختیار شرافت 
انسان می گذاشتند.» او روابطی با یک زن بازیگر خوش سیما به نام لویزا 
برقرار کرد که ظاهرا مقاومت طولانيش حاکی از سلامت جسمش بود. 
سرانجام وی لویزا را وادار به تسلیم کرد و پنج بار به سرمستی لذت نایل 


شد؛ «او اعلام داشت که من یک اعجوبه ام.» هشت روز بعد 
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متوجه شد که به سوزاک مبتلا شده است, و تأ 27 فوربه دیگر احساس می 
کرد معالجه شده است؛ در 25 مارس او یک زن خیابانگرد را یافت و 
«مسلح با اوطرف شدم» (با پوشش ضد بیماری). در 27 مارس «من در 
کلیسای سنت دانستن به مراسم مذهبی گوش دادم.» در31 مارس «قدم 
زنان به باغ عمومی رفتم. و نخستین فاحشه ای را که دیدم با خود بردم.» 
ظرف چهار ماه بعد یادداشتهای روزانة بازول وقایع مشابهی را نشان می 
دهند: در روی پل وستمینستر, در میخانة «شکسپیر زهد», در باغ عمومی, 
در یک میخانه در سترند, دردادگاههای تمیل, و در خانة دختر. ۱ 
البته این روی قضیه یک جنبه از خصوصیات بازول بود, و جمع اوری همة 
اين وقابع پراکنده در یک جا تصویر کاذبی از زندگی و اخلاق بازول ترسیم 
فت: نی روی دیگر قضیه «علاقه پرشور وی نسبت به مردان بزرگ» بود. 
نخستین کسی که در این زمینه مورد توجه وی قرار گرفت گریک بود که 
ابراز علاقه و تحسین بازول را بتدریج مي پذیرفت, و باسانی به بازول 
علاقه مند شد. ولی هدف جیمز بازول انهایی بودند که در راس قرار 
داشتند. او در ادنبورگ توصیفی را که شریدن از فضل و صحبتهای پرماية 
سمیوئل جانسن کرده بود شنیده بود و پیش خود فکر می کرد که اشنایی با 
این حد اعلای زندگی ادبی لندن نوعی افتخار خواهد بود. 
تصادف به وی کمک کرد. در 16 مه 1763 بازول در کتابفروشی تأمس 
دیویز در خیابان راسل چای می خورد که «مردی با وحشتناکترین قیافه» 
وارد شد. بازول از روی تصویری که رنلدز از جانسن کشیده بود او را 
شناخت. او از دیویز خواهش کرد اشکار نکند که وی اهل اسکاتلند است, 
ولی دیویز از روی بدجنسی فورا این مطلب را افشا کرد. جانسن فرصتی 
از دست نداد و متذکر شد که اسکاتلند جای خوبی است که انسان از ان 
«بیرون بیاید.» بازول از اين حرف به خود پیچید. جانسن شکایت کرد که 
گریک از دادن یک بلیط رایگان به او برای دوشیزه ویلیامز جهت دیدن 
برنامه ای که در حال اجرا بود امتناع کرده است؛ بازول به خود جرات داد 
که بگوید: «قربان نمی توانم فکر کنم که اقای گریک چنین چیز ناقابلی را 
از جنابعالی دریغ کند.» جانسن او را دم چی گرفت و گفت: «اقای محترم. 
من دیوید گریک را مدت زیادتری از شما می شناسم. و می دانم شما حق 
ان را ندارید که در این باره با من صحبت کنید». این طرز صحبت سختی 
نوید یک دوستی مادام العمر میان ان دو را می داد بازول «مبهوت و درهم 
کوبیده» شد؛ ولی بعد از صحبت بیشتری, «من قانع شدم که هرچند در 
رفتار او خشونتی وجود داشت., در طبیعت او بدطینتی دیده نمی شد.» 
هشت روز بعد بازول با تشویق دیویز, و در حالی که به کمک پوست 


کلفتیش خود را تنجهیز و تقویت کرده بود در خانة جانسن در اینرتمیل 
حضور یافت و اگر چه نه خیلی گرم. اما با مهربانی مورد استقبال قرار 
گرفت. در 25 ژوئن این خرس و بچه خرس (جانسن و بازول) در ميخانة 
مایتر در خیابان فلیت با هم شام خوردند. بازول می گوید: «از فکر اینکه با 
چه کسی 
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بودم کاملاً به خود می بالیدم.» در 22 زوئیه «آقای جانسن و من در قهوه 
خانة «ترکزهد» اطاقی داشتیم.» و به طوری که بازول در یادداشتهای 
ومر ان حور تورفت یمه اد اون اجه را سا آعای‌ اس سای 
خاطر آورده شود فقط آنطور که به یادم می آید. یادداشت خواهم کرد.» و 
به این ترتیب بود که این زندگينامة تزری اه سد. 

وقتی. باژول به اصزار پدرش عازم هلند شد (6 اوت 1763) تا به تحصیل 
حقوق بپردازد. اين آقا و نوکر چنان با یکدیگر جورشدند که جانسن پنجاه 
وسه ساله همراه بازول بیست ودو ساله تا هریج رفت تا او را بدرقه کند. 
2- بازول در خارح 

بازول در اوترشت مستقر شد, به تحصیل حقوق پرداخت, زبان هلندی و 
فرانسوی فراگرفت؛ و (به طوری که خودرش می گوید) رساله دراداب و 
رش ار ودرا اور مان در ار سنا معا مات الوا 
شد, خود را به عنوان یک عاشق پيشة بی ارزش مورد شماتت قرارداد, و 
به فکر خودکشی افتاد. او عامل هر و اخیر خود را از دست دادن #2 
مذهبی اعلام کرد. «من زمانی یک فرد بی ایمان بودم و همانطور هم عمل 
می کردم؛ من اینک یک اقای مسیحی هستم.» او یک «نقشة غیرقابل 
تخطی» برای اصلاح نفس تنظیم کرد, که عبارت بود از اينکه خود را برای 
به عهده گرفتن وظایف یک مالک اسکاتلندی اماده کند, نسبت به کلیسای 
انگلستان ثابت قدم باشد, و به اصول اخلاقی مسیحیت تمسک جوید. می 
گفت: «هیچج گاه از خودت صحبت نکن ولی به خودت احترام بگذار. آنگاه 
رویهمرفته دارای خصوصیات اخلاقی خوبی خواهی بود.» 

وقتی در خانة هلندیهای متمکن پذیرفته شد., علاقة خود را به زندگی 
بازیافت. در این هنگام وی البسة ارغوانی و طلابی ونگ: جورابهای سعید 
ابریشمی, و کفشهای راحتی قشنگ می پوشید. دستمالهای بارسلون. و 
جعبة زیبایی فا ال ان ات ای ی ۰ 
ستایشگران به «زیبای زویلن» و همچنین به «زلید» شهرت داشت., دل 
باخت؛ فا فلا به آبو ان به.عنوانتنکن از زان بر خشتته موه فلند در ان 
سالها ادای احترام ِ ایم. ولی زلید از ازدواج اجتناب می کرد, و بازول 
خود را متقاعد کرد که وی دست رد به سينة زلید گذارده است. او خانم 
گلوینک راء که بیوه ای قشنگ بود, اتهاین کرد, ولی او را «لذتبخش و 


غیرقابل نفوذ» یافت. سرانجام «من تصمیم گرفتم به آمستردام سفری 
کنم وزنی بیابم.» پس از ورود به انجا, «به یک فاحشه خانه رفتم و از اینکه 
خود را در اماکن عیاشی شرم اور یافتم, احساس ناراحتی کردم.» روز بعد 
«به یک نمازخانه رفتم و وعظ خوبی شنیدم. سپس در فاحشه خانه های 
پست در کوچه های کثیف به قدم زدن پرداختم.» او پس از دریافت یک 
انسانی» را بازیافت. 
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اوء که به قول خود به پدرش دار براینکه با دقت در اوترشت به تحصیل 
بپردازد وفا کرده بود, از پدرش اجازه و پول دریافت کرد تا به سفر در 
کشورهای اروپای باختری که حد اعلای تحصیلات یک اقای انکاشین بود 
بپردازد. از زلید خداحافظی کرد و مطمئن بود که زلید اشکهای عشق در 
چشمان خود دارد. در 18 ژوئن 4 از مرز گذشت و وارد آلمان شد, 
تقریبا مدت دو سال پس از آن او و زلید با یکدیگر مکاتبه داشتند, و با 
یکدیگر نیش ونوش مبادله می کردند. در 9 ژوئیه از برلین نوشت: 
زلید, حور هی کاضلا یت ره نکن وتا و باید به تو 
بگویم که من به قدرکافی خودپسند هستم ... که تصور کنم که تو واقعا 
عاشق من بودی. كِ بلند طبعی من اخاره خی ده انی را از اشتباه 
درنیاورم. ... اگر مرا حتی به پادشاهی برمی گزیدند حاضر نبودم با تو 
ازدواج کنم. ... همسر من باید از نظر اخلاقی دارای خصوصیاتی درست 
زلید پاسخ نداد. بازول دوباره در اول اکتبر نامه نوشت و به او اطمینان داد 
که او (زلید) وی (بازول) را وت دارد؛ زلید باز هم پاسخ نداد. بازول باز 
در 25 دسامبر نامه نوشت و 
مادموازل. من مغرورم و هميشه هم مغرور خواهم بود. تو باید از دلبستگی 
من نسبت به خودت به خود ببالی. نمی دانم ایا من هم باید به همان ترتیب 
از علاقة تو نسبت به خودم به خویش ببالم يا نه. مردی که قلب و فکری 
مانند من داشته باشد نادر است. زنی که دارای استعدادهای بسیار باشد 
ان قدرها نادر نیست. ... شاید تو بتوانی دربارة طرز رفتار خودت نسبت به 
من توضیحی بدهی. 
پاسخ زلید در تاریخ زنان استحقاق جایی برای خود دارد: 
من نامة تو را با خوشحالی دریافت داشتم و با حقشناسی خواندم. ... همة 
آن ابراز دوستی, و همة آن و قول و قرارهای توجهات جاودانه, و ارات 
مهربانی مداومی که نو [از اظهارات کد ره زلید به بازول] جمع آوری 
کرده ای در این لحظه به وسيلة قلب من اعلام و تجدید می شوند. . 
تولاو ۵زا نکرار مین کدی کفرسن اش تو نتم نو می خماشتی 


من به این امر اعتراف کنم ... تو مصمم بودی این حرف را از دهان من 
بشنوی. من این را هوسی بسیار عجیب از ناحية مردی می یابم که مرا 
دوست ندارد و این را وظيفة خود می داند (به انگیزة ظرافت کار) که این 
مطلب را به صریحترین و شدیدترین نحو به من بگوید. من از اینکه در 
وجود یکی از دوستان خود, که وی را مردی ام 
داشتم. خودیسندی بچگانة یک احمق بیشعور را یافتم سخت ناراحت شدم. 
نوک ترفن تمیل میک ۲ ع ٩٩‏ ارهیع دایص 9 
لحن من, يا نگاه من در تو احساساتی به وجود نیاورده باشد. اگر چنین 
جیزی پیش آ0۸باشد, فراموشش اکن ولی هیچ گاه خاطرة آن همه 
تیا کمیها با هم داشتم. و هردرو وا به اندازة هم سرحال و بشاش 
بودیم» از یاد نبر. شور ار هنگام, من به ار غرور از دلبستگی تو قانع 
بودم: و تو از این امر خوشحال بودی که مرا به عنوان یک دوست « که 
و در وجود زنی با استعدادهای بسیار, چیز نادری وجود داشت» به 
شمار آوری. . من 
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می گویم این خاطره را حفظ کن و اطمینان داشته باش که عواطف من, 
ارچ من, و حتی می توانم بگویم احترام من, هميشه از آن تو خواهد بود. 
این نامه برای مدت کوتاهی بازول را آرام ساخت؛ مدت یکسال آرامش 
خود را حفظ کرد. سیس (16 ژانوبة 1766) از پاربس نامه ای به پدر زلید 
نوشت و از دخترش خواستگاری کرد و گفت: «اگر وصلتی چنین سعادتبار 
سرنگیرد, جای تأسف ۰ بود؟» پدر جواب داد که زلید مشغول بررسی 
پيشنهاد دیگری است. یک سال بعد بازول پیشنهاد مستقیمی برای زلید 
فرستاد. زلید پاسخ داد: «من با مسرت خاطر ابراز لطف دیروقت تو را با 
تبسمی خواندم. پس معلوم می شود تو زمانی مرا دوست داشتی!» و او 
پيشنهاد وی را رد کرد. 

در حالی که این بازی نامه پرانی در جریان بود, بازول از کشورها و زنان 
بسیاری محظوظ شده بود. در برلین وی فردریک را در میدان رژه دید, ولی 
او را از این نزدیکتر ندید. یک دختر شکلات فروش حامله را با خود به بستر 
برد, زیرا ‏ به نظر او اين دختر عاری از خطر می رسید. در لایپزیگ با گلرت 
و گوتشد آشنا شد؛ و در درسدن از «تالار بزرگ نقاشی که به من گفته 
شده بود عالیترین تالا در اروپاست» دیدن کرد؛ از فرانکفورت. ماینتس, 
کارلسروهه, و ستراسبورگ گذشت و وارد سویس شد. ما قبلا شاهد دیدار 
وی از روسو و ولتر بوده ایم. در آن روزهای سرافرازی, هالة نبوغ و تب 
شهرت. شهوات جوانی را تحت تاثیر خود قرار داده بودند. 

در اول ژانوية 1765 او از ژنو حرکت کرد تا از کوههای ال* یور کنن, نه 
ماه فرحبخش را در ایتالیا گذارند؛ همة شهرهای عمدة آن را دید, و در هر 


ایستگاه مزة جنس زن را چشید. در رم دنبال وینکمان گشت., پای پاپ را 
که سرپایی به پا داشت بوسید. در کلیسای سان پیترو دعا خواند, و بار 
دیگر , به بیماری مورد علاقة خود دچار شد. از کوه وزوو با جان ویلکس بالا 
رفت. در ونیز با لرد ماونتستوارت (فرزند ارل آو بیوت) در بهره گیری از 
یی زن فاحشه شریک شد و بیماری خود را تجدید کرد. در یک ماهی که در 
سینا بود, به جلب نظر پورتسا سانسدونی, رفيقة ماونتستوارت پرداخت؛ از 
او خواست که نگذارد احساسات وفاداری مانع بلندطبعی وی شود زیرا 
«سرور من طوری ساخته شده است که نه خودش استعداد وفاداری دارد 
و نه از شما چنین انتظاری.» ۱ 
در ماجرای بعدی وی جنبة بهتر طبیعتش اشکار شد. او از لگهورن با کشتی 
عازم جزيرة کرس شد (11 اکتبر 1865). پائولی در 1757 این جزیره را 
از قید تسلط جنووا آزاد کرده بود و در این هنگام هشتمین سال حکمرانی 
خود را براین کشور جدید تایه می گذراند. بازول در سولاکارو خود را 
به او رسانید و معرفینامه ای از روسو به او تسلیم داشت. در آغاز وی به 
عنوان یک جاسوس مورد سوءظن قرار گرفت, ولی «من به خود اجازه 
دادم که اظهاریه ای را که دربارة مزایای اتحاد با کرس برای انگلستان 
تنظیم کرده بودم به او نشان دهم.» پس از 
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آز. وق هر فا .با آن ژنرال (پائولی) شام می خورد. او یادداشتهای زیادی 
نزداشت. که-نقدا نی نوشتن. گزارشن زره کرسن (1760) وی کمک 
کردند. در 20 نوامبر از این جزبره خارج شد و از راه ریویر| به مارسی 
رفت. در مارسی یک «دلال محبت بلند قد و خوش جنس» برای او «یک 
دختر باصداقت, بیخطر, و غیرسودجو» تامین کرد. 
او از اکس-ان- پرووایس شروع به فرستادن خبرهایی برای نشرية لندن 
کرونیکل کرد که از 7 ژانوية 1766 در شماره های پی دریی منتشر می 
شدند و مردم انگلستان را مطلع می کردند که جیمز بازول, با اطلاعات 
دست اول دربارة کرس. به انگلستان نزدیک می شود. پس از ورود به 
پاریس (12 ژانویه). از پدرش پیامی دریافت داشت که مادرش در گذشته 
است. او قبول کرد که ترز لوواسور رفیقه و بانوی خانه دار روسو را تا 
لندن همراهی کند. ار بتوان حرف بازول را باور کرد, ترز در راه خود را 
تسلیم او کرد. بازول مدت سه هفته در لندن مماطله کرد در جند مورد 
جانسن را دید و سرانجام در ادنبورگ نزد پدرش رفت (7 مارس 6(). 
سه سال و چهار ماه استقلال و سفرش کمکی به بلوغ وی کرده بودند. 
گذشت این مدت در شهوات وی فتوری حاصل نکرده و در خودیسندی او 
تعدیلی به وجود نیاورده بود؛ ولی دانش و دید وی را وسیعتر کرده و به او 
وقار و اعتماد به نفسی تازه بخشیده بود. او اینک «بازول کرسی» و مردی 


بود که با پائولی غذا خورده بود و در حال نوشتن کتابی بود که امکان داشت 
انگلستان را برانگیزد تا به کمک این آزادیبخش (پائولی) برود و این جزیره 
را در دربایی که دارای اهمیت سوق الجیشی بود, به صورت یک موضع 
مشتحکم آنکلستان درا ورد 

3- بازول در موطن خود ۲ 

در 20 ژوئية 176 او به کانون وکلای داد گستری اسکاتلند راه یافت. و 
طی بیست سال بعدی مرکز زندگی او ادنبورگ بود, ولی یورشهای متعددی 
هم به لندن و یک بار هم به دوبلن برد. اوء شاید به کمک مقام پدرش به 
عنوان یک قاضی. و همچنین شاید به علت آمادگیش در بحث و مذاکره. 
«مشفغلة بسیاری یافت» و در نخستین زمستان, به خاطر دفاعیه هایش در 
برابر داد گاهها «65 گینی درآمد داشت». بلند نظری وافری با خودیسندی 
وی در امیخته بود؛ او از پست ترین ت و ی وت می کرد. فصاحت و 
شنوایی خود را صرف اشخاصی می کرد که اشکارا کناهکار بودند؛ در 
بیشتر دعاوی خود شکست می خورد. وحق الزحمه های دریافتی خود را 
صرف مشروب می کرد. پس از آن ماههای آفتابی در ایتالیا, سرمای 
اسکانلند را تا .فغز اشعخوان حهد خسن می کرد و برای آن:خازه ای: خر 
مشروب به نظرش نمی رسید. 

او به ولگری جنسی خود ادامه داد. خانمی به نام دادز را رفيقة خود کرد 
ولی برای تکمیل خدمات این خانم,. «همه شب را کنار یک دختر هرجایی 
می گذراندم» و طولی نکشید که «متوجه شدم عفونتی بر من عارض شده 
است.» سه ماه بعد, او در یک حالت گیجی ناشی از مستی 
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می گوید: «به یک فاحشه خانه رفتم و همة شب را در آغوش یک فاحشه 
گذراندم. او دختری خوب, نیرومند,. و باروح بود: و اگر قرار بود بازول 
فاحشه ای داشته باشد, او شايستة بازول بود.» یک بیماری دیگر به 
سراغش مد شکی نبود که ازدواج تنها وسیله ای بود که می توانست او 
را از انحطاط جسمانی و اخلاقی برهاند. او شروع به جلب نظر کثرین بلر 
کرد. و کثرین دست رد به سینه اش گذاشت. به مری ان بوید. یک دختر 
ایرلندی که اندامی به سبک یونانیها و پدری ثروتمند داشت, دل باخت. به 
دنبالش به دوبلن رفت (مارس 19(" در راه حرارتش فروکش کرد, 
فشستت: شتنه نزدیی فاخشه: ای ایرلندی: رف وان آدیکر ستماری. امیز تین 
گرفت. 

در فورية 1768 مطلبی تحت عنوان گزارش جزيرة کرس, یادداشتهای 
روزانة سفری به آن جزیره, و خاطرات پاسکال پائولی برای چاپ فرستاد. 
تقاضایی که وی در این مطلب برای کمک انگلستان به پائولی کرده بود 
توجه مردم انگلستان را به خود جلب کرد و افکار عمومی آن کشور را 


کو کلادسی || 

0 - 1400 : انهدام دومین گروه کاخهای کرت 
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3 عهد دئوکالیون و طوفان بزرگ 1 , 
0 - 1200 : فرهنگ مینوسی اآخیر, فرهنگ هلاسی (موکنایی), فرهنگ 
کوکلادسی!!, ظهور کاخهای تیرونس و موکنای 

3 ببنیاد گذاری شهر تب به دست کادموس 

0 - 1100 : عصر فرمانروایی قوم 
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آخایایی بر یونان 

1293 : ادن پلوپس به الیس 

1 - 1209: هراکلس 

0 : تسئوس در آتن, اودیپ در تب: مینوس و دایدالوس در کنوسوس 
510 - 1183 : ششمین دوره سکونت در شهر تروا, عصر پهلوانان 
هومری ۳ 

5 _: سفر ار گونوتها 

3 : جنگ مخالفان هفتگانه تب 

0 : بر تخت نشستن آگاممنون 

2 - 1183 : محاصره تروا 

6 _ بر تخت نشستن اورستس 

4 حمله دوریها به یونان 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 5 


برای اقدام دولت بریتانیا در زمينة ارسال اسلحه و سازو برگ پنهانی برای 
مردم کرش آماده ساخت. این کتاب به تعداد دم هزار تسخه در انگلستان 
به فروش رسید, به چهار زبان ترجمه شد, و در قارة اروپا به بازول شهرتی 
بیش از انچه که جانسن از ان برخوردار بود بخشید. در 7 سیتامبر 1769 
این نویسنده در جشنوارة شکسپیر در سترتفرد در لباس یک رییس جزيرة 
کرس, و در حالی که عبارت «بازول کرسی» روی کلاهش نوشته شده بود, 
وا ار 
کامل استحقاق استهزایی را که با ان روبه رو شد نداشت. 

دختر عمویش مارگارت مانتگامری با او به ایرلند رفته» و با بردباری؛ 
عشقبازی و عیاشی او را در ایرلند تحمل کرده بود. مارگارت دو سال از 
بازول بزرگتر بود و ثروت 1000 لیره ای او (آنطور که بازول بزرگ مصرأٌ 
عقیده داشت) وی را همپاية وارث اوخینلک نمی کرد: ولی وقتی بازول در 
اخلاص صبورانة او نسبت به خود دقیق شد, این فکر برایش پیدا شد که او 
زن خوبی است و برای او همسر خوبی از اب درخواهد امد. علاوه بر ان 
شهرت وی به عیاشی و میخوارگی دايرة انتخابش را محدود کرده بود. خود 
قاضی (پدر بازول) نیز درصدد ازدواج بود, و اين امر یک زن پدر میان پدر و 
پسر قرار می داد و امکان داشت شریک تازه ای برای املاک ایجاد شود. 
بازول از پدرش تقاضا کرد ازدواج نکند. پدرش پافشاری کرد, ان دو به 
نزاع پرداختند. و بازول به فکر افتاد تا به امریکا برود. در 20 ژوئية 1769 
انم کی مار کارت سا اهر نامه ای نوشت و پرسید آیا حاضر است با 
او ازدواج کند و رضایت دهد با او به امریکا برود و با درآمد سالی 100 
لیره و بهرة حاصل از 1000 لیره زندگی کند؟ او به مارگارت هشدار داد 
که در معرض ادوار مالیخولیا قرار دارد. به پاسخ جالب مارگارت (22 
نو کی 
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من همانطور که توخواسته ای ... به طور کامل به تفکر پرداخته و شرایط 
تورا می پذیرم. ... جی. بی. (جیمز بازول) با 100 لیره در سال همانقدر 
برای من دارای ارزش است که ار املاک اوخینلک را در تملک داشت. دارا 
بود. ۰ مهن» که عاری از جاه طلبی هستم؛ سعادت واقعی رابه ظاهر 
باشکوه ان ترجیح می دهم. ... جیمی عزیزم» اطمینان داشته باش تو 
دوستی داری که همه چیز را به به خاطر تو فدا می کند, و هیچ گاه آرزوی 
ثروت نداشته است مگر تا این لحظه, تا آن را نثار مردی کند که قلبش او 
را می خواهد. 

در 19 نوامبر پدر بازول عروسی کرد, و در 25 نوامبر پسرش. زوج جوانتر 
خانة جداگانه ای تشکیل دادند و در 177۹ یی اپارتمان از دیوید هیوم اجاره 
کردند. جیمز تلاش می کرد میخوارگی نکند. به عنوان یک وکیل دعاوی 


سخت در تلاش وکوشش بود, و از بچه هایی که همسرش برایش به دنیا 
خود در ماههای آخر بارداری مکرر جلوگیری می کرد. در 27 اکتبر 1772 
او پس از اینکه شراب بسیاری نوشید نزد فاحشه ای رفت. او خود را به 
این عنوان متعدر می داشت که در کتاب مقدس صیغه کردن مجاز اعلام 
شده است. میخوارگی را از سرگرفت: و قماربازی را به آن افزود. در 
یادداشتهای روزانة وی مورخ < اکتبر 1774 چنین اضق بازسفت ؛ «تا سرحد 
مستی می خوردم.» سوم نوامبر: «بسیاری از ما از هنگام شام تا ساعت 
ده شب مشروب خوردیم.» چهارم نوامبر: «خیلی مست بودیم؛ ... دست به 
اعمال خشونت امیز زیادی زدم.» هشتم نوامبر: «باز مست کردم.» نهم 
نوامبر: «حالم خیلی بد بود و تا ساعت دو نتوانستم برخیزم.» بیست و 
چهارم نوامبر: «خیلی مست بودم ... بیش از یک ساعت با دو فاحشه در 
محل سکونت آنان در یک پلکان باریک کثیف واقع در بو ماندم. حدود 
ساعت دوازده راه منزل خود را یافتم. من زمین خورده بودم.» همسرش او 
را می بخشید و در بیماريهایش از او توجه می کرد. 

میخواری وی علل نا داشت: شکستهای متعدد وی در محاکمات؛ 
اشکالات با پدرش. شرمساری از خيانتهايیش به همسر, اگاهی وی از اينکه 
به رقیاهای خودپسندانة خویش جامة عمل نپوشانده است. و بیعلاقگی وی 
نسبت به زندگی در اسکاتلند. تقریباً هر سال او به لندن گریزی می زد, و 
این کار را قسمتی برای شرکت در محاکمات آنجا, و قسمت دیگر , به خاطر 
چشیدن مزة صحبتهای جانسن, رنلدز, گریک, تک یه کرو 177 به 
عضویت «باشگاه» قبول شد. در پاییز آن سال او با احساس غرور, در 
حالی که دکتر جانسن در کنارش بود, در خیابانهای ادنبورگ قدم می زد. این 
قدم زدن مقدمة گردش آنها در هبریدیز بود. 

ذر آغاز: او ضمن این سفرهایش به لندن, نسبت به همسر خود وفادار ماند 
و نامه های محبت آمیزی برایش می نوشت؛ ولی تا سال 1775 بی بند و 
باری جنسی را از سرگرفته و خصوصاً در اواخر مارس 1776 سرگرم بود. 
می گوید: «وقتی من به خیابان می ر سیدم» میل شدید به همخوابگی با 
زنان فاحشه بر من فایق می شد. من فکر می کردم شبی را صرف این 
کار بکنم.» اشتیاق او چند شب ادامه یافت. «من دربارة همسر ارزشمند 
خود با عالیترین عواطف 
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۳ گرمترین محبتها فعر می کردم ولی تضور 0 داشتم مبنی بر 
و فراهم نخواهد یک 0 ی نکر وی را برای مدتی به 
خود آورد. 


این ماجراها؛ و عبودیت وی نسبت به جانسن, باعث شدند افرادی مانند 
هوریس والپول نظرات تحقیرامیزی نسبت به وی ابراز دارند. و (پس از 
مرک رت ولا کی اه کی وف واون ای ولی تفا باعت آن 
نشدند که وی بدون دوست و رفیق باقی بماند. «خصوصیات اخلاقی من به 
عنوان مردی که دارای خصایل بسیار و اشنایان زیاد است مردم را نسبت 
به توجه من به آنها علاقه مند می کنند.» بیشتر لندنیها با بازول همعقیده 
بودند که هیچ زنی حق تملک کامل یک مرد را ندارد. اگر افرادی مانند 
جانسن و رنلدز از او خوششان _می آمد و درهای منازل بسیاری در لندن به 
روی او گشوده بودند» او قاعدتاً می بایستی واجد خصوصیات دوستداشتنی 
منتعدد بوده باشد. این افراد باتمیز می دانستند که او مانند مسافری 
شتابزده از نزد زنی ترد ون ویحره یفنم و از یک انديشه به آنديشه ای 
دیگر روی می آورد, هميشه سطح را می خراشید, هرگز به عمق مطلب 
نمی رسید, و هیچ گاه روح آسیب دیده در پس جسم فداکار را احساس 
نمی کرد. خود او هم این را می دانست و می گفت: «من با وجود همة 
غرور خود, در واقع ذهن کوچکی دارم. کیفیات درخشان من مانند برودری 
دوزی بر روی پارچة نازک است.» و در جای دیگر: «در همة اندیشه های 
من یک نقص و کم عمقی وجود دارد. من هیچ چیز را بوضوح و عمیقاً درک 
نمی کنم. من تکه هایی را برمی دارم, ولی هیچ گاه در حافظة خود توده ای 
که اندازة قابل توجهی داشته باشد ندارم. ۳ 

همین تکه ها و همان حافظه خود که جبران خطاهای او را کرد. او با 
تسس اش کر گرا اف رخ فاقو ان با ات 
خاضعانه تست به مس فرایی ا سار یفن ها ماما ساب 
سرانجام با هنرمندی قابل توجه, و با قراردادن اینها به ترتیب و وضوحی ک 
تصویری بیرقیب از یک مرد و یک دوران به وجود اورد. جبران معایب خود 
را کرد. و خدا کند که آنطور که اين مرد نیمه چاپلوس و نیمه نابغه خود را 
در برابر نسلهای آینده از پرده بیرون افکند ها زار ستاو هار چه از نظر 
جسمانی و چه از لحاظ فکری, چه از حیث شهوات پنهانی و چه از نظر بی 
بندوباری خستگی ناپذیر. اینچنین پرده برگرفته نشود. 
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زان ای 


در دورنمای صحنه. روزنامه ها, مجلات, ناشران. کتابخانه های دوار 
(کتابخانه هایی که اعضای ان. کتابها را پنن از خواندن به یکدیگر رد می 
کنند), و تثاترها قرار داشتند. همة اینها بسرعت در حال افزایش بودند و 
کشمکشهای احزاب و صاحبان استعدادها را به اطلاع خوانندگانی که هر 
روز بر تعدادشان افزوده می شد می رساندند. چند نشریه در این هنگام پا 
به عرصة وجود گذارند: لیترری مگزین و کریتیکال ریویو در 1756, پابلیک 
لجر در ۰1760 رمبلر متعلق به جانسن در 1750 آغاز به کارکرد؛ جنتلمنز 
مگزین, که در سالهای رنج و تلاش جانسن منبع درآمد وی بود. در 1731 
آغاز به کار کرد و تا سال 1922 به حیات خود ادامه داد. در خلال این مدت؛ 
در 5 17 آغان بة کار کردم تورت: برشن در 17601 مورتینی کرونیکل در 
9 مورنینگ هرالد در 1780 دیلی یونیورسال رجیستر در 1785, که 
در 1788 به تایمز تغییر نام داد؛ پابلیک ادور تایزر, که با نامه های جونیوس 
به معدن طلا دست یافت و تیراژ آن از 47,500 به 84,000 نسخه 
افزايش پیدا کرد. بیشتر نشریات روزانة دیگر تنها با مشتریان محدود خود 
به حیات خویش ادامه می دادند. به این ترتیب. تعداد فروش تایمز در 
5 تنها 48010 نسخه بود. این نشریات از نظر ابعاد و اندازه ساده تر از 
مطالب خود بودند, و معمولا از چهار صفحه تشکیل می شدند که یکی از 
آنها صرف آکهیها هی شد. در 1759 جانسن عقیده 0 که مقدار آگهی 
در روزنامه ها به حد اعلای خود رسیده است. او می گفت: 

آگهیها اینک چنان متعددند که با اهمال و بیدقتی ۳ مطالعه قرار 
می گيرند. و بنابراین لازم است که با چشمگیر بودن وعده هایی که داده 
می شود. با فصاحت لحنی که گاه عالی و گاه احساساتی باشد, جلب توجه 
کرد. ... فروشنده مایع زیبا کننده لوسیونی می فروشد که جوشهای صورت 
1 برطرف. پوست را صاف, و بدن را 
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پيشنهاد اصلاحی در وضع آن اسان نیست؛ ولی چون هر هنری باید به تبعیت 
شایسته از خیر و صلاح عمومی اجرا شود. من چاره ای ندارم جز اینکه این 
مطلب را به عنوان یک سوال اخلاقی مطرح کنم که ایا اين افراد که اذهان 
عمومی را به خود جلب می کنند گاهی در به بازی گرفتن خودسرانة 
عواطف و احساسات ما راه اقراط نمی پیمایند؟ 

صاحبان چایخانه ها, کتابفروشان, و ناشران هنوز تا حدود زیادی در یک 


حرفه باهم و اند بودند. رابرت دادزلی, که آثار یوب و چست فیلد را 
هنت کردم نود نز آین- گام انا والیول و خلذشنفيت را به چات رنضانید. 
تامس دیویز یک کتابفروشی داشت که مورد وه عامه بود و اجازهم می داد 
در آنجا اشخاص سرفرصت به مطالب کتابها نگاه کنند؛ جانسن و دیگران به 
این کتابفروشی می رفتند تا تکاهنین به کتابها بیندازند و همسر قشنگ 
کتابفروش را هم دیدی بزنند. ویلیام ستران با انتشار فرهنگ جانسن, ثروت 

ادم سمیث, و انحطاط و سقوط امپراطوری روم گیبن شهرت به هم 
رسانید. دو کتاب اخیير الذکر در «سال عجایب» (1776) منتشر شدند. 
دانشگاه آکسفرد در 1781 چایخانة کلرندن را تانن کرد. کتابفروشان 
برای کتابهای خوب بهای خوبی می پرداختند, ولی می توانستند, در برابر 
دستمزد بسیار قلیل. نویسندگان مزدور را برای تهية مقالات ها لیات به 
کا ز حمازند: در کتاب احمق اسم و رسم دار (1766)؛ اثر هنری بروک؛ یک 
کتابفروش می گوید: «من می توانم یکی از اين آقایان را که برای تعلیم و 
تربیتشان بیش از هزينة نگاهداری یک خانوادة متوسط تا پایان جهان خر( 
شده است, بلی من می توانم یکی از آنها را مانند یک اسب زبر و زرنگ از 
صبح تا شام با دستمزدی که کمتر از دستمزد سه ساعتة دربان یا شاگرد 
واکسی باشد به کار بگمارم. ۳ نویسندگان آنقدر زیاد شدند که بازار کتاب 
اشباع شد, با از جان گذشتگی برای سهم ناچیز خود مبارزه می کردند و با 
قلم مسموم خویش یکدیگر را مورد هجوم قرار می دادند. زنان نیز وارد 
میدان رقابت شدند: خانم انا باربولد. سرافیلدینگ, خانم املیا اوپای, خانم 
الیافت انخاله خانم الب ایت: مانتیو فیس ری واه قله مفر: فیر احام یک 
کر روستایی وارد مسابقه شد و جایزه را ربود. 


اا - لارنس سترن 


سترن برای کشیشی ساخته نشده بود؛ او فرزند یک سرباز بود و مدت ده 
سال از یک پاسگاه به پاسگاه دیگری کشانده شد؛ در آن هنگام, و پس از 
ار به قدر کافی اطلاعات نظامی به دست آورد که بتواند عمو توبی را 
مانند یک سردار سپاه دربارة محاصره ها و دژها به سخن وادارد. او بعدها 
مادر خود را به عنوان «دختر ... یک دستفروش فقیر که در فلاندر به اردوی 
نظامی جنس می فروخت» توصیف کرد. ولی جد بزرگش اسقف اعظم 
یورک بود, و خانوادة سترن موفق 
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شد لارنس را با یک بورسیه به دانشگاه کیمبریج بفرستد. وی در این 
دانشگاه در سال 1737 دانشنامة خود را دریافت داشت. ولی خونریزی 
ریبه در 1736 در حکم این پیشگویی بود که یک مبارزة مادام العمر با 
بیماری سل در پیش است. در سال 1738 رتبة یک کشیش انگلیکان یافت. 
و در ناحية «ساتن جنگلی» در نزدیکی یورک شغل کم اهمیتی به عنوان 
کشیش به او واگذار شد. در 1741 با الیزابت ت لیوملی ازدواج کرد و او را با 
خود برد تا در خانة زهوار در رفته اش با او زندگی کند. الیزابت در اف 
سالی 40 لیره ای خود را به وی سپرد, ولارنس هم قسمتی از آن را در 
خریدن اراضی به کار انداخت و برمقدار ان افزوده شد. 
از این جهات که بگذريم. آنان افرادی بیچاره و مسلول بودند؛ هر دو 
اعصابی بیمار داشتند. طولی نکشید که خانم سترن به اين نتیجه رسید که 
«به علت جنجالها و اختلافات آنها, حتی بزر گترین خانة انگلستان هم به قدر 
کافی وسعت ندارد که هردو آنها را در خود جای دهد.» دختر عموی 
الیزابت, یعتی الیزابت. مانتگیوی «جوراب آبی پوش»: آو (الیزابت) را به 
عنوان یک جوجه تیغیی تندخو توصیف می کرد, و معتقد بود «انسان تنها با 
فاصله گرفتن از او می تواند از نزاع کردن با وی احتراز کند.» دو بچه از 
آنقا به:دتیا آمدند؛ یکی مرد, و دیگری به نام لیدیا به نحوی چشمگیر دل به 
مادر خود بست. وقتی مادر و خواهر سترن که در ایرلند در فقر زندگی می 
کردنده بنه یفرک . آمدند ه از او خقاضا کردند. که سالن. 5 لیره: از. در اند 
همسرش را به. آنها واگذار کند, پر شدت ناراحتیها افزوده شد. این فکر 
شور و شعفی ایجاد نکرد. سترن پولی به مادرش داد و از او خواهش کرد 
به اپرلند با زا قاررسن جو بور ی باقی ماند. وقتی او به علت آوارگی 
خ کی ی رعاش ند کل فع هم اه را اراد کته 
پس از هجده سال ازدواج پر دردسر» کشیش احساس می کرد هرکس که 
واقعا دارای روحی مسیحی باشد کمی زناکاری را به او اجازه می دهد. او 


عاشق کثرین فورمنتل شد و سوگند یاد کرد که «من تا سرحد جنون تو را 
دوست دارم. و برای هميشه ترا دوست خواهم داشت.» همسرش وی را 
به خیانت متهم کرد؛ او منکر ان شد؛ همسرش چنان به جنون نزدیک شد که 
سترن او و لیدیا را زیر نظر یک «پزشک مجانین» قرار داد و خودش هم به 
روابط با کثرین ادامه داد. 
در میان اين آشوب و جنجال, سترن یکی از مشهورترین کتابها را در ادبیات 
نوشت. . دوستانش, که قسمتی از دستنوشتة آن را خوانده بودند» 
از او تقاضا کردند «اشارات آشکاری را که می تواند بحق موجب ناراحتی 
شود, خصوصاً اینکه اینها از ناحية یک روحانی باشد,» حذف کند. سترن با 
احساس اندوه حدود 150 صفحة ان را حذف کرد و بقیه را بینام به مطبعه 
تریسترام شاندی نام داشت. در همان دو جلد کتابی که به چاپ رسیدند. به 
قدر کافی افتضاح و لطیفه گویی خیال آمیز باقی ماند که آن را به صورت 
واقعة مهم ادبی ان ال لنخن در آورد. طنین این هیجان در فرنة دور دست 
به گوش رسید., و ولتر دربارة این کتاب گفت که «بسیار غیرقابل تشریح, 
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و یک کتاب بدیع است. در انگستان این کتاب مردم را بههیحانن تون آمیر. 
وا جات ازیشفت هه آن‌برا هضرین کایین کم ظرف ایو شمسا وس 
بی نی نوشته شده است., با همة بدیهایش» خواند. در یورک. که 
نقش سترن در نوشتن این کتاب یک راز اشکار بود و بسیاری از 
شخصیتهای محل در قالب شخصیتهای درجه اول کتاب شناخته شدند, 
ظرف دو روز دویست نسخه به فروش رسید. 
توصیف آین گتاب مشکل است, زیرا شکل با موضوع خاصی ندارد و سر و 
ته آن معلوم نیست. ی زیرا «آقا»یی که 
داستان را تعریف می کند, و «زندگی و عقایدش» باید ارائه شوند, تا 
صی وت وهی ام ات اصای در تلو بان 
طرهیه وجود نمی گذارد. مایة اصلی داستان أنْ چیزهایی هستند که به 
هنگام بسته شدن نطفة وی, و به هنگامی که سر فرصت در رحم رشد می 
کرد, اتفاق افتادند يا بازگو شدند. نخستین صفحة آن از همه بهتر است: 
کاش پدرم يا مادرم, يا در حقیقت هر دو آنها, همانطور که در انجام 
وظایفشان هر :کو.صتتننتا وبا خود را ملزم می دانستند, به هنگام ایجاد من 
فکر می کردند که چه کاری انجام می دهند. اگر آنها توجه شایسته کرده 
بودند که آنچه آنها در حال انجامش بودند چه نقش مهمی داشت و نه تنها 
موضوع با ایجاد یک موجود با شعور ارتباط داشت, بلکه احتمالا درجة 
مطلوب دمای بدن, میزان نبوغ, و حتی ساختمان فکری این موجود ممکن 
است از خلق و خو و طبایعی که در ان لحظه کاملا فایق بودند مایه بگیرد, 


اگر آنها به نحوی شایسته همة اینها را سنجیده و مورد توجه قرار داده 
بودند و به همان ترتیب دست به کار می شدند. من اطمینان کامل دارم که 
در جهان سیمابی کاملا متفاوت می یافتم. 

مادرم می گفت: «عزیزم. فراموش نکرده ای ساعت راکوک کنی؟» 
پدرم با فریاد می گفت: «خدای مهربان ... آیا هرگز زنی از بب اف 
تاکنون رشتة کار یک مرد را با چنین سوال احمقانه ای قطع کرده است؟» 
از این رویداد نابجا به بعد, کتاب از یک سلسله حاشیه روی تشکیل می 
شود. سترن قصه ای نداشت که بازگو کند, خصوصا قصة عشق و عاشقی 
که شتریاز بیشتر آنار خیالی اسنت: اه می خواست. خود و خواننده را با 
مباحث تخیلی دربارة همه چیز سرگرم کند, ولی برای این کار نظم و ترتیب 
خاصی در نظر نگرفت. او چون اسبی بازیگوش که در مزرعه ای جست و 
خیز می کند دربارة مسایل بزرگ و کوچک به تاخت و تاز می پرداخت. پس 
از نوشتن شصت و چهار فصل. به این فکر افتاد که برای کتابش مقدمه ای 
ننوشته است, و در آن موقع پیشگفتاری به کتاب افزود. این امر به وی 
فرصتی داد که منتقدان خود را مورد تمسخر قرار دهد, او شيوة خود را به 
حد اعلا مذهبی خواند و گفت: «من شروع به نوشتن جملة اول می کنم, ۰ و 
خفله :دوش ر| به امید فادر متفالدو نقیه رابه امد تداع اراد مق کدازهن» 
رابله کاری نظیر اين کرده بود" ؛ سر وانتس گذاشته بود که روزیتانت او را | 
بپردازد, ون را زیرپا گذارده بود. ولی سترن عدم ارتباط را 
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به صورت شیوه ای دراورد و همة داستان نویسان را از داشتن یک موضوع 
با کر کی اسان با ات 

طبقات فارغ البال انگلستان, از اینکه می دیدند تا چه حد می توان از هیچ 
چیز چیزی به وجود آورده شود. و چگونه می توان کتابی را در عصر جانسن 
به زبان انیت انگلوساکسون نوشت,؛ احساس شعف می کردند. 
انگلیسیهای سرحال و سرزنده از بدعت دلیذیر یک روحانی, که دربارة امور 
جنسی و مطالب بی سروته و شکافی که در شلوار عمو توبی بود صحبت 
می کرد, استقبال به عمل می اوردند. در مارس 1760 سترن به لندن 
رفت تا بتدریج بادة شهرت خود را بنوشد؛ او از کشف اینکه همة نسخ 
کتابش (در دو جلد) به فروش رسیده بودند, مسرور شد. ؛ او بابت آنها و دو 
جلد دیگری که قرار بود بعدا تحویل دهد, 630 لیره دریافت داشت. حتی 
موعظات آقای یاریک, که چهار ماه بعد از تریسترام انتشار یافت. وقتی 
معلوم شد که یاریک خود سترن است.؛ باسانی به فروش رفت. از طرف 
چسترفیلد, رنلدز. راکینگهم, و حتی اسقف واربرتن (که وی را با ارسال 
0 گینی پول. شاید هم برای گریز از اينکه نامش زینتبخش پاره ای از 


صفحات هجوامیز در جلدهای بعدی شود دچار حیرت کرد) دعوتهایی 
برایش رسید. سترن یک کالسکه و چند اسب خرید و با پیروزی 
سرورآمیزی به پورک بازگشت و در آنجا به موعظه کردن در کلیسای بزرگ 
پرداخت. در کاکس ولد, در 24 کیلومتری یورک, به شغل پردرآمدتری 
منصوب شد و همسر و دختر خود را به آنجا برد تا با وی زندگی کنند. در 
اتحا وی ناملس که فاند مره ار قاط مه هم بسک هو لها 
سوم و چهارم تریسترام را نوشت. 

در دسامبر آن سال (1760) وی به لندن رفت تا این جلدها را به چاپ 
برساند. این جلدها مورد اظهار نظر خصمانه ای قرار گرفتند, ولی ظرف 
چهار ماه همة نسخ آن به فروش رسیدند. در اين هنگام (طبق نوشتة 
سترن) تریسترام به مرحلة تولد به کمک فورسپس رسیده بود, و این عمل 
باعث شد بینی او معیوب شود. در اینجا نویسنده به بحث مبسوطی دربارة 
فلسفة دماغهاء به سبک دانشمندترین صاحبنظران, پرداخت. بنا به گفتة یک 
مرجع. شکل بینی یک طفل از روی نرمی یا سفتی پستانی که از آن به او 
شیرداده می شد تعیین می گشت. او می گفت: «با فرو بردن بینی به 
داخل پستان, .. ,. مانند فرو بردن آن به داخل همین مقدار کره. بینی ارامش 
می یافت, تغذیه و چاق می شد, و طراوت و جان تازه ای می یافت.» 
سترن پس از شش ماه اقامت در لندن. نزد همسر خود بازگشت. و 
همسرش به وی گفت بدون او خوشتر بوده است. او تمام هم خود را 
مصروف دستنوشتة آثر خود کرد و جلدهای پنجم و ششم ان را نوشت؛ در 
اين دو جلد تریسترام تقریبا از یاد برده شده بود, و عمو توبی و سرجوخه 
تریم با خاطرات جنگ و دژهای عروسکی خویش صحنه را به خود اختصاص 
داده بودند. در نوامبر 1761 سترن بار دیگر به لندن رفت, و در روز اخر 
سال شاهد انتشار 
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جلدهای پنجم و ششم بود. این جلدها با حسن قبول روبه رو شدند. سترن 
به راز ونیاز با خانم الیزابت وزی. یکی از «جوراب آبی پوشها». پرداخت و 
قول داد که حاضر است آخرین خرقة کشیشی را به خاطر تماس با دست 
اشمانیویتفدا کنر یه خویر بر سره صناا متد هبه وب فراست 
گریخت. در پاریس به اندازة کافی توقف کرد تا در بعضی از ضیافتهای 
شامی که در محفل ملحدان توسط د/ اولباک ترتیب داده می شدند حضور 
یابد. در این ضیافتها بود که دیدرو علاقه ای پردوام نسبت به وی یافت. 
وقتی سترن شنید که همسرش بیمار است و لیدیا به تنگی نفس مبتلا شده 
است., از آنها دعوت کرد در فرانسه به وی ملحق شوند. هر سه نفر در 
نزدیکی تولوز مستقر شدند (ژوئیه 1762). 

در مارس 1764 او از همسر و دختر خود (با موافقت خودشان) جدا شد و 


به پاریس, لندن. و کالس ولد بازگشت. وی جلدهای هفتم و هشتم 
تربسترام را نوشت., بابت انها مساعده دریافت داشت. و قسمتی از وجوه 
دریافتی را برای همسر خود فرستاد. جلدهای تازه در ژانوية 1765 منتشر, 
و با استقبال رو به کاهشی روبه رو شدند. حنای شندی-توبی داشت رنگ 
خود را از دست می داد. در ماه اکتبر سترن یک گردش هشتماهه را در 
فرانسه و ایتالیا آغاز کرد. در راه خود به سوی شمال, به خانوادة خود در 
بورگونی پیوست. آنها از وی خواستند در فرانسه بماند, او هزینه های آنها 
را پرداخت و خود به کاکس ولد بازگشت (ژوئية 1766). در فواصل میان 
خونریزیها, وی جلد نهم را نوشت, به ِِ رفت تا شاهد به چاپ رسیدن 
آن بااشد (ژانوية 7( و از هیجانی که براثر نزدیک شدن وی به مرز 
امور جنسی به هنگام توصیف تلاش عمو توبی برای جلب نظر خانم ودمن 
حادت شده بود احساس لذت می کرد. خوانندگانی که در این نوشته ها 
رسوا شده بودند, نامه هایی به روزنامه ها و اسقف اعظم یورک نوشتند و 
خواستار ان شدند که این کشیش بیشرم از جامعة روحانیت خارج, و از 
سلک روحانیان طرد شود؛ اسقف اعظم از این کار امتناع کرد. در خلال این 
احوال. سترن وجوهی به عنوان حق اشترای, که جمع انها 1050 لیره شد. 
برای نوشتن اثری به نام یک سفر احساساتی, که وعدة ان را داده بود, 
جمع اوری کرد. پول بیشتری برای همسرش فرستاد و با الیزایت دریپر به 
0 پرداخت. 
الیزابت هیر یادها ممر ان کی و بود که در آن وقت 
(مارس 1767) در هندوستان اقامت داشت. او در چهاردهسالگی با شوهر 
خود, که در ان وقت سی وچهار سال داشت. ازدواج کرده بود. سترن 
کتابهای خود را برای الیزابت می فرستاد و در نظر داشت به دنبال این 
کتابها, دست و قلب خود را نیز در اختیار وی بگذارد. مدتی آنها به طور 
روزانه یکدیگر را می دیدند و نامه های پراحساس با بکدیکر زدویدلن می 
کردند. ده فقره «نامه هایی به ایلایزا» حاکی از آخرین احساسات ۳۷ 
مردی هستند که بیماری سل او را به کام مرگ می فرستد. او نوشت: 
«درست است که من از نظر جسمانی نودوینج ساله هستم و تو بیست و 
پنج ساله, ... 
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ولی من انچه را از نظر جوانی کمبود دارم, از نظر لطافت طبع و حسن 
خلق جبران می کنم. نه سویفت ستلای خود را تا اين حد که من توء همسر 
منتخب خود, را دوست دارم و دوست داشت. نه سکارون منتنون خود را, و 
نه والر ساکاریسای خویش را؛ زیرا همسر من نمی تواند مدت زیادی 
زندگی کند.» ده دقیقه پس از ارسال این نامه وی به خونریزی شدیدی 
مبتلا شد, و تا ساعت چهار صبح از او خون رفت. در اوریل 177 خانم 


دریپر. که شوهرش وی را نزد خود خوانده بود, با کشتی عازم هندوستان 
شید از 13 امویل تا مایم ات تون تم که بادداشتهای رم اند بو ایلیا 
پرداخت. به قول خودش «یادداشتهای روزانه احساسات غمبار شخصی 
هستند که از بانویی جدا شده که در انش مصاحبت وی می سوزد.» او 
نوشت: «من تو را ایلایزا, به هر شرطی که باشد قبول می کنم. من با تو 
خیلی از روی آنصاف و مهریانی رفتار خواهم کرد. من استحقاق آن را 
خواهم داشت که از این پس احساس بدبختی نکنم.» در یادداشتهای مورخ 
21 آوریل نوشت : «حدود سیصد و سی گرم خون از دست دادم. دا یک 
پزشک به او گفت که به بیماری سیفیلیس مبتلاست. او اعتراض کرد و 
گفت: اک ]روت زیرا من با امور جنسی. ی 
ظرف این پانزده سال هیی گونه 0 نداشته ام . دا پزشک پاسخ داد؛ 
«ما دربارة آن به بحت و فحص نخواهیم پرداخت, ولی شما باید تحت یک 
دوره معالجه با جیوه قرار گیرید.» پزشکان دبک این تشخیص را تأیید 
کردند؛ یکی از آنها به وی اطمینان داد که آلودگیهای خون مدت بیست سال 
به حال خفته می ماند. او در حالی که در تقوای خود پافشاری می کرد. 
تسلیم. نظر پزشکان شد. 

با ماه خن هنود نات هه کال .بدا کشت سای که مشغول 
نوشتن یک سفر احساساتی بود؛ به خونریزی بیشتری مبتلا شد؛ پی برد که 
مدت زیادی از عمرش باقی نمانده است. به لندن رفت.؛ , شاهد انتشار این 
کتاب کوچک شد (فورية 1768)؛ و برای آخوتبار ازشیت عضان یامد 
دوستانش بهره مند شد. همانطور که تریسترام تجدید کنندة خاطرة رابله 
به شمار می رفت. به همان ترتیب کتاب تازه هم منعکس کنندة نفوذ رو به 
افزایش ریچارد سن و روسو بود. ولی فضلیت سترن از فضیلت ریچاردسن 
انکارناپذیرتر, و اشکهایش کمتر از اشکهای روسو با حرارت و از روی 
(1771), بود که کلمات 56۳۱۳۳6۲۱۲ (احساس) و 56۳0۱۳۲6۱۲۵۱ 
(احساساتی) را در انگلستان متداول کرد. بایرن عفیده داشت که سترن 
«شیون کردن بر سر یک للاغ مرده را , به کمک کردن به یک مادر زنده 
ترجیح می داد.» 

در حالی که سترن از پیروزق. آخربرم حور در لننن نهر فد ام شمه 
سرماخوردگی دچار آمد, که به ذات الجنب تبدیل شد. او نامة استرحام 
آمیزی به خانم جیمز نوشت و از او تقاضا کرد که اگر همسرش مرد. از 
خیابان اولدباند,. در حالی که هیچ یک از دوستانش در نزدیکی او نبود, به 
سراغش 
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آمد. او پنجاه سال داشت. سترن کمی دارای خاصیت ظاهرسازی و شیادی 
بود و به طوری که گفته می شود, خود را «در انظار هفت خط» نشان می 
داد؛ ولی ما می توانیم علت حساسیت وی دربارة زنان. و فشاری را که یک 
ازدواج نامیمون بر مردی با ادراکی چنین زیرکانه و هنرمندی چنین ظریفانه 


وارد می کرد درک کنیم. 


ات یت 


در زمينة داستان: یک زن برای مدت کوتاهی از نظر موفقیت باسترن 
رقابت کرد. او در 1752 به عنوان دختر چارلز برنی, که بعدها مورخ 
موسیقی شد, به دنیا آمد و به جای آنکه با حروف و کلمات با ر آورده شود, 
با نتهای موسیقی پرورش یافت. تا سن هشت سالگی قادر به خواندن نبود؛ 
هیچ کس حتی درخواب هم نمی دید که وی روزی نویسنده شود. هنگامی 
که فرانسیس (نام کامل فنی) نهساله بود, مادرش از دنیا رفت. خفن دیا 
همة موسیقیدانانی که در لندن برنامه اجرا مي کردند به منزل پدرش می 
آمدند و تعداد قابل توجهي از گزیدگان را به آتجا حلب: هی کردنده. فتی. با 
کفتتن دادن قه کلمات و اضما تعليم و ترببت: یافت: او بکندی به مرحلة 
بلوغ رسید, ِ و عاری از جذبه بود, و چهل سال طول کشید تا شوهری 
بیابد. فتحاهی که رمان مشهورش منتشر شد (ژانوية 8 1 او بیست 
وپنج سال داشت, و آن قدر می ترسید که مبادا موجب رنجش پدرش شود 
که موه زاس ان زاسان گداشسته آولسا سا فرمد تن حمان یه وا 
۱ تتاف:: کتاب باعث ایجاد کنجکاوی شد. شایعات 
حاکی از اين بودند که یک دختر هفدهساله آن را نوشته است. جانسن, که 
ذر بیشکفتار آن.مهزد تعر یف فرار گرفته. بودر از آن:تمحید کرد.و آن »را به 
دکتر بشتی توضیه کرد خایم سل شکایت: داشت. که این کات لین کسام 
آیتت: هکامی کخانم خویل از این زان (نام تونستده) آگاه کشت ردو 
تمام لندن پخش شد. فنی در اجتماع به صورت یک ماده شیر درامد. همه 
کتابش را می خواندند. و به طوری که خودش می گوید: «پدر مهربان و 
فشار ارم ار سا سای سای سا ما کر 
هنرمندی فنی در این بود که, با حافظه ای پردوام و نیروی تخیلی قوی. 
توصیف می کرد که جامعة لندن در نظر دختر یتیم هفدهساله ای که توسط 
یک کشیش روستایی (که اصلاً به لارنس سترن شباهتی نداشت) پرورش 
یافته بود, چگونه بود. بدون شک, فنی نیز از نحوة بازیگری گریک به هیجان 
درامده بود و احساساتی شبیه به اولینا داشته که به قیم خود نوشت: 
«چقدر همه چیز برایش سهل است, رفتارش چقدر با روح و نشاط است, 
حرکاتش چقدر برازنده اند, چشمانش چقدر پرمعنی و پرحرارتند! ... و 
وقتی او می رقصید, آه, من چقدر به کلاریندا رشک می بردم! این 
تمایل به من دست داده بود که بر زوی صحنة نمایش بیرم و به آنها ملحق 
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شوم .»> لندن, که از مفاسد خود احساس کی می کرد, از نسیم تازه ای 
که از این صفحات پر از شور و نشاط جوانی می وزید, احساس تزکیه می 


کرد 

آنشفان» کعتزماتی شهرت داشت., اینک ازیاد رفته است؛ ولی یادداشتهای 
روزانه ای که فنی می نکاشتنت:/ هنوز قسمت زنده ای از ادبیات و تاریخ 
انگلستان است, زیرا دیدی تازه از مشاهیر, از جانسن و جورج سوم گرفته 
تا هرشل و ناپلئون. عرضه می دارند. ملکه شارلوته دوشیزه بربی را جامه 
دار خود کرد (1766), و طی پیج سال بعد قنی مامور لباس پوشاندن و 
لخت کردن علیاحضرت بود. این زندگی محدود و تحت قید می رفت که 
استعداد نویسنده را بکشد. سرانجام دوستانش وی را نجات دادند, و در 
3 او در حالی که جوانیش کاملاً از دست رفته بود, با یک نجیبزادة 
مهاجر فرانسوی, که آه در بساط نداشت., به نام ژنرال د/آربله ازدواج کرد. 
فنی با نوشته ها و درامد خود خرح او را می داد؛ مدت ده سال با او در 
فرانسه در گمنامی زندگی کرد. و شدت جنگهای انقلابی و ناپلئون او را از 
جهان خارج جدا نگاه داشته بود. در 1814 به وی اجازه داده شد به 
انگلستان باز گردد و اخرین دعای خیر پدرش را که در هشتادوهشت سالگی 
درگذشت نه دست. آورد. خود آه .هم تا همان.ستتزه ند میم کرد وبه دنیای 
دیگری وارد شد, دنیایی که متوجه نبود که جین اوستن معروف (که در 
7 ررگذشت) الهام خود را از رمانهای فراموش شدة بانویی از یادرفته 
که در 1840 هنوز زنده بود, به دست اورده است. 


۷ - هوریس والپول 


کفریت ول چی کم ان با برای اس که( گرخی هراگن 
کمدی. و برای آنان که احساس می کنند نمایشی تراژدی است.» به این 
ترتیب او آموخت که بر دنیا لبخند بزند و حتی با نقرس خود کنار بیاید. او 
دا وان و تاسی تا لیاوا ات ار سس هی 
هوریس فرزند یک نکست وزیر بود, ولی از سیاست لذتی نمی برد. به 
زان علاقه داشتتر ان فی,تربی کرفته با والاترین د اختتها, ولی*حاضر نیو 
هیچ یک از آنها را همسر (تا آنجا که اطلاع در دست است) با رفيقة خود 
کنیه لته خوانن چلی قلاسنه با حات شرت و کسالت فرن. مره 
دانست. او یک نویسنده را بدون هیچ قید و شرطی به خاطر طرز رفتار 
عالی: و هنر عاری از تصنعش تحسین می کرد. این نویسنده مادام دو 
سوینیه بود که والپول تنها به رقابت با او برامد؛ و اگر نامه هایش جذبه و 
لطف پرنشاط نامه های مادام را به دست نیاوردند. در عوض خیلی بیش از 
تامههای انامه وت تاره واه ری ووران درامفهسا که 
ماولدانن امه ها زار ما تلم وا الاعن سس اما ۱۱ 
دقت می نوشت؛ و امیدوار بود که بعضی ات انضا در خاطرات افراد بشر 
جای کوچکی برایش باز کنند؛ زیرا حتی 
وی 

تن زیم تصویر : روزالیا کایرا: هوراس والول. مجموعه لرد والیول 
ولترتن هال, نا 

تاریخ نمدن 3 1 ج (روسو و انقلاب): صفحه 1075 

فیلسوفی که به انحطاط تن در داده است مشکل می تواند بیذیرد که از 
خاطرها محو شود. ۱ 

فرزند از پنج فرزندی بود که همسر سر والبول ۳ 1 سر 
رابرت نخست وزیر پردلی بود که با ترجیح دادن صلح به جنگ شهرتش را 
فد| کرد, ولی ترجیح دادن زناکاری به ات تقریباً لطمه ای به این 
شهرت وارد نکرد. شایعه پردازان. شاید برای گرفتن انتقام همسر اولش. 
مدتی اصلیت پدری هوریس را به «کار». لرد هروی, برادر جان لرد هروی 
او ایکورت نسبت می دادند, که وی دارای خویی زنانه بود و سر رابرت را 
متهم کرد که قصد داشته است لیدی هروی را از راه به در کند. این مطالب 
بیش از آن پیچیده اند که در حال حاضر نسبت به آن قضاوتی شود, و ما 
تنها می توانیم بگوییم که هوریس بدون اینکه از طرف بستگانش وصله ای 
دربارة تااهلی خانوادکی به. او خسبانده شده باشد: بار آورده شد. بدرشن 


(نخست وزیر) , به علت کثرت مشغله, نسبت به او اعتنای زیادی نداشت و 
(به طوری که خودش می گوید) مادرش نسبت به وی علاقه مند بود. او 
پسرکی بسیار زیباروی بود و مانند شاهزادگان لباس می پوشید, ولی 
ضعیف المزاج, کمرو, و به حساسیت یک دختر بود. وقتی مادرش در گذشت 
(1737), بسیاری عقیده داشتند که این جوان بیست ساله از غصه خواهد 
مرد. سر رابرت با دادن مقامهای بیمسئولیت دولتی به وی, که هزينة البسة 
فاخر, دک تجملی, و مجموعة گرانقیمت آثار هنری او را تاه می 
کردند. خاطرش را تسلا داد. هوریس تا پایان عمرش خصومتی باطنی را 
نسبت به پدرش حفظ کرد, ولی پیوسته از روشهای سیاسی او دفاع به 
عمل می اورد. 

وی در سن دهسالگی به کالج ايتن فرستاده شد و در آنجا لاتینی و 
فرانسوی آموخت و با گری شاعر دوستی بهمرسانید. در هفدهسالگی وارد 
کالج کینگ در دانشگاه کیمبریج شد؛ در اتحا اتالیانت آموخت و به وسيلة 
کوینرز میدلتن با افکار خدایرستان اشنا شد. در سن بیست و دو سالگی, 
بدون اخذ دانشنامه, باگری عازم گردش در ایتالیا و فرانسه شد. آنها پس 
از مدتی سرگردانی, پانزده ماه در یکی از ویلاهای فلورانس به عنوان 
میهمان کاردار انگلستان, به نام سر هوریس من رحل اقامت افکندند. 
والپول و من دیگر یکدیگر را ندیدند, ولی طی چهل و پنج سال بعد با 
یکدیگر مکاتبه داشتند. در ردجو امیلیاء گری و والیول با یکدیگر نزاع کردند, 
زیرا هوریس همة مخارج را پرداخته بو و شاعر نمی توانست توجه 
بیشتری را که نسبت به پسر مرد حاکم بر انگلستان مبذول می شد 
ببخشد. هوریس بعداً هنگامی که به گذشته نگاه می کرد, تقصیر را متوجه 
خور دانست و گفت: «من, که بسیار جوان بودم. بیش از حد به 
سرگرمیهای خود علاقه داشتم. و از بادة لطف و گذشت دیگران و 
خودپسندی و نفرعن ناشی از وضع خودم سرمست بودم؛ از این رو نسبت 
به احساسات کسی که وی را مادون خود می پنداشتم - شرمنده ام که 
بگویم - و می دانستم که رهین منت من است, توجهی نداشتم.» آنها از هم 
جدا شدند. والپول نزدیک بود از ندامت, يا چرک کردن لوزه ها بمیرد. او 
ترتیب رفتن گری به وطن خود 
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زا دانه اتماند 1/4 با هم اشتی کردنده ‏ پنشتر. اشعار کر وت 
چاپخانة والپول در ستراوبری هیل به چاپ رسید. در این ضمن.» در ونیز» 
دول در برابر روز البا کاریرا قرار گرفت تا تصویر زیبایی با کچ رنگی از 
و ! 

والپول پیش از آنکه به انگلستان برسد (12 سپتامبر 1741), به عضویت 
پارلمنت انتخاب شده بود. در پارلمنت وی نطق ساده و بیهوده ای علیه 


یی نموت طولاین و وی و نام شاتما نا 
کرد. او به طور مرتب تا 1767 انتخاب شد, و در ان سال داوطلبانه از 
ایفای نقشی فعال در سیاست کنار کشید. وی موف از برنامة لیبرالهای 
ویگ بشتیانی می کرد ولبول در برابر گسترش قدرت بادشاه مقاومت 
می ورزید, توصیه می کرد با ویلکس نوعی سازش شود, و بردگی را 9 
سال پیش از تولد ویلبر فورس محکوم کرد (1750). او مخالف آزادی 
شباستن ی کاتولیکهای انگلستان بود, زیرا| عقیده داشت که «پیروی از پاپ و 
آزادی دوامر متناقضند.» والیول نظر مردم امریکا را در مورد «قانون 
تمبر» مردود می دانست. ولی از ادعای مستعمرات امریکا در مورد ازادی 
دفاع به عمل می اورد. و پیش بینی کرد که نقطة اوج بعدی تمدن در 
امریکا خواهد بود. در سال 1786 چنین نوشت: «چه کسی جز ماکیاولی 
می تواند مدعی باشد که ما کوچکترین حقی به یک وجب خاک در 
هندوستان داریم ؟» او از جنگ متنفر بود. و وقتی برادران مونگولفیه 
نخستین صعود خود را با بالون انجام دادند (1783), وی با وحشت 
پیشگویی کرد که دامنة جنگ به آسمانها گسترش خواهد پافت. او نوشت: 
«امیدوارم این شهابهای جدید ماشینی اسباب بازیهایی برای دانشمندان یا 
بیکاره ها از آنج ذراینه و تبدیل به ماشینهای انهدام نسل بشر» همانطور که 
اغلب در مورد پیشرفتها و کشتفیات علمی مصداق پیدا می کند, نشوند.» 
او, که اغلب خود را در زمرة بازندگان می یافت: تصمیم گرفت بیشتر وقت 
خویش را در نقاط خارح از شهر بگذارند. در 1747 پنج جریب زمین و یک 
خانة کوچک 9 تویکنم اجاره کرد. دو سال بعد اين ملک را خرید و 
تاختفان: ان‌درا به سبک نئوگوتیک تبدیل کرد, که قبلاً دربارة آن سخن رفته 
است. او در ار مر که به سبکی قرون وسطی در آورده شدم بود, انواع 
اشیایی را که از نظر هنری يا تاریخی امتیازی داشتند جمع اوری کرد. 
طولی نکشید که خانه اش به صورت موزه ای درامد که نیاز به فهرست 
خاصی داشت. در یک اطاق چاپخانه ای تاسیس کرد و در انجا سی و چهار 
کتاب: اد جماه کبایهای»خودش را : به سبکی نفیس چاپ کرد. والیول بیشتر 
1 نامه ای را که اینک موجودند از ستراوبری هیل ارسال داشت. وی 
دهها دوست داشت. تقرا باهمة آنها به نزاع برخاست و آشنتی کرد, و آن 
قدر که حساسیت طبع ظریفش اجازه می داد, پرعطوفت بود. هر روز 
برای قاقمهایی که سعی می کردند توجه او را به خود جلب کنند, نان 
شیر می گذاشت. مشاغل بیمسئولیت (ولی با حقوق) خود را حفظ کرد و 
برای بدست اوردن مشاغل مشابه دیگر دست و پا می کرد؛ ولی وقتی 
یکی از بستگانش 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : سر جاشوا رنلدز: لارنس سترن 
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نم بان شرت نوی از کار بر کار لول میاه روک انا 
درامد خود سهیم کند. 

وی صدها عیب داشت, که مکولی در مقاله ای بسیار جالب و عاری از 
گذشت و لطف.؛ با دقت آنها را برشمرده است: خودپسند, ایرادگیر, 
مرموز, هوسباز, مغرور به آبا و اجداد خود, و منزجر از بستگان خویش بود؛ 
شوخ طبعی او به سوی هجو با نیشهای تیز گرایش داشت؛ احساس تحقیر 
خود را نسبت به همة کسانی که در بر کناری پدرش دست داشتند با خود 
به گور و به داخل شرح وقایع تاریخی خود برد؛ گاهی بشدت از جادة 
بیطرفی خارج می شد, مانند توصیفهایی که از لیدی پامفریت. يا لیدی مری 
ورتلی مانتگیو کرده است. جسم آسیب پذیرش وی را متمایل : به این می 
کرد که طرفدار هنرهای ظریفه باشد. اگر بنا به گفتة رای سنت-بوو, 
دیدرو المانیترین همة مردان فرانسه بود, والپول فرانسویترین همة مردان 
او در مورد سلیقه ها و نظرات غیر متعارف خود صراحت بیباکانه ای 
داشت؛ ویرژیل را شخص ملال اورء و «به طریق اولی» ریچاردسن و 
سترن را چنین می دانست؛ دانته را یک «متودیست در تیمار ستان بدلم» 
می خواند. وانمود می کرد که به همة نویسندگان به ديدة حقارت می نگرد, 
و مانند کانگریو اصرار داشت که وی به عنوان یک جنتلمن (آقا) برای 
سرگرمی خودش چیز می نویسد نه به عنوان یک کارگر ادیی که متکی به 
تجارت با کلمات خود است. به این ترتیب بود که به هیوم نوشت: «شما 
قف دانیه که»فادی انکلسان ابا نویسندگان را می خوانیم ولی بندرت 
توجهی به خود آنها می کنیم, یا اصلاً هیچ توجهی نمی کنیم. ما عقیده داریم 
که اگر کتابهای آنها به فروش بر سند؛ آنها دستمزد کافی دریافت می دارند, 
و ندیهی است. که.ها آنها زا به امید محافل ادبی و گمنامی خودشان رها 
می کنیم تا به اين وسیله خودپسندی و جسارت انها مزاحم ما نشود. . 

هآ وا ان ما تا ای سل 
است؛ زیرا در حقیقت ما یک مشت ادمهای فوق العاده بیمصرف هستیم.» 

ولی, همانطور که خودش اعتراف داشت. او نیز یک نویسنده. خودیسند, و 
روده دراز بود. وقتی حوصله اش در قصر خود سر رفت, به کاوش در 
احوال گذشته پرداخت. گویی می خواست ريشه های ذهن خود را س 
غنیترین رگه ها فرو برد. وی فهرستی به نام فهرست نویسندگان 

و نجیبزادة انگلستان (1758) تهیه کرد. نجیبزادگی اینها باعث می شد که 
به شغفل نویسندگی آنها به دیدة اغماض نگریسته شود و اشخاص درجه 
اولی مانند بیکن و کلرندن نیز می توانستند واجد شرایط باشند. او سیصد 
سبخه از این فهر تست به جاب زسانید وم پتشتر آنها زا بخشید: دادزلی: با 


چاپ دو هزار نسخه از آن دست به قماری زد؛ ولی همة اینها بسرعت به 
فروش رسیدند و برای والپول چنان شهرتی کسب کردند که قاعدتا می 
بایستی باعث سرافکندگی او می شد. او اين توهین به خود را با تنظیم 
اثری به نام قصه های کوتاهي دربارة نقاشی در انگلستان, که در پنج جلد 
بود, مضاعف کرد. این اش تالنفوه جذاب بود که مورد تحسین گیبن قرار 
گرفت. 
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والپول. که گویی می خواست خستگی این آثار فاضلانة پرزجمت را از تن 
به درکند, یک داستان خیالی مربوط به قرون وسطی به نام قصر اوترانتو 
نوشت (1764), که مادر داستانهای بسیاری دربارة عجایب و عوامل 
وحشتزای فوق طبیعی شد. او در اثر خود به نام شکهای تاریخی دربارة 
زندگی وسلطنت شاه ریچارد سوم تاریخ و اسرار را با هم آمیخت: وی نیز» 
مانند کسانی که بعد از او چنین کردند. مدعی بود که ریچارد سوم به 
وسیلة سنت و شکسییر بدنام شده است؛ هیوم و گیبن استدلالات وی را 
غیرمجاب کننده خواندند, و والیول این استدلالات را ۳ زمان هرک خویش 
تکرار کرد. او سیس متوجه وقایعی شد که از آنها اطلاعات دست اولی 
داشت, و خاطراتی از سلطنت جورج دوم و جورج سوم به رشتة تحریر 
دراورد؛ این خاطرات روشن کننده ولی مفرضانه اند. والیول, که در قید و 
بند تعصبات خویش محبوس بود, نسبت به دوران خویش نظر تیره و 
نامساعدی داشت, و اوضاع را چنین می دید. «وزیران خائن میهن پرستان 
قلابی, پارلمنتهای از خود راضی, شاهزادگان خطایذیر.» او می گفت: «من 
کشورم را می بینم که روبه ویرانی می رود, و هیچ کس به قدر کافی مغز 
ندارد که آن را نجات دهد؛» این مطلب در 1768 در موقعی نوشته شد که 
چتم بتاز کی امتراطوزی: پریتانبا راب وجود آورده بود. چهارده سال بعد, 
هنگامی که چنین به نظر می رسید که پادشاه و لرد نورث آن را ویران 
کرده اند. والیول نتیجه گیری کرد: «ما از هر لحاظ کاملا منحط هستیم, و 
مر ری کام ی ای را رها ال 
سقوط صادق است؛» یک نسل بعد, این جزيرة کوچک ناپلئون را شکست 
داد. در نظر والیول همة بشریت مجموعه ای از «حیوانات کوتاه قد, کوتاه 
عمر, و مضحک» بود. او در مذهب تسکین خاطری نمی یافت. از کلیسای 
رسمی از این جهت پشتیبانی به عمل می اورد که این کلیسا از دولت 
حمایت می کرد. و دولت حقوق مشاغل بیمسئولیتش را می پرداخت؛ ولی 
از اينکه بگذریم, او صریحاً خود را بی ایمان می خواند.» «من تفکرات را با 
اين مرحله آغاز می کنم که حماقت وجود خارجی دارد, و نمی توان آن 2 
نابود کرد. اگر یک صورت حماقت را از میان ببرید. صورت دیگری به خود 


فی کیرد 


چون اقیانوس اطلس و جبل طارق را پشت سر گذاریم و به آرامترین 
درباها, مدیترانه. پا نهیم, بیدرنگ به صحنه تاریخ یونان میرسیم. افلاطون 
گفتنه است: " ما؛ به سان غوکان گرد برکه, در کناره های این دریا ساکن 
شدهایم." یونانیان. قرنها قبل از میلاد. در کناره های این دریا, و حتی در 
ی ی ادا ۳ 
بودند, برپا کردند. از ان جملهاند: همروسکوپیون و امپوریون در اسپانیا, 
ی ا ی را را ار 
جنوبی و سیسیل. کوچنشینان یونانی شهرهایی پر رونق در کورنه (افریقای 
شمالی) و نوکراتیس (دلتای رود نیل) به وجود آوردند, و تلاش بي آرام 
آنان. در آن زمان نیز مانند قرن ماء جزیره های دریای اژه و سواحل آسیای 
صفغیر را به شور افکند. اینان برای بازرگانی پر دامنه خود شهرها و 
ابادیهایی در کرانه های داردانل (هلسپونتوس) و دریای مرمره 1 
و دریای سیاه بنیاد نهادند. از این رو دنیای یونان باستان بسیار پهناور بود. و 
شبه جزیره یونان فقط بخشی کوچک از آن به شمار میرفت. 

دومین گروه تمدنها در مدیترانه ظهور یافت. همچنانکه قبلا نخستین گروه 
در امتداد رودهای مصر و بینالنهرین و هند به بار آمد, و مقدر بوده است 
گروه سوم تمدنها در سواحل اقیانوس اطلس درخشیدن گیرد. و محتملا 
گروه چهارم بر کناره های اقیانوس آرام پدیدار شود. چه شد که چنین شد 
آپا پیدایش تمدن مدیترانهای زاده آب و هوای مساعد تخل این دریاست 
در آن زمان هم, مانند اکنون, بارانهای زمستانی خاک سرزمینهای پیرامون 
مدیترانه را میپروردند و یخبندانهای ملایم مردم را برمیانگ ۱ 

تقریبا در تمام سال, میتوانست در فضای باز, زیر آفتاب ری کف 
هیچ گاه طاقت فرسا نميشد, به سر برد. با اینهمه, خاک جزایر و سواحل 
مدیترانه به هیچ روی, از لحاظ حاصلخیزی, با دره های رسوبی گنگ و سند 
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و دجله و فرات و نیل برابری نمیکند, و امکان دارد که کم ابی تابستانی 
بسی زود اغاز شود يا بسیار دیرنده شود. در منطقه مدیترانهای. صخره - 
بنهای بسیار در زیر پوسته نازکی خاک به کمین نشستهاند و کشاورزی را 
دشوار میکنند. از اين رو این سرزمینهای تاریخی در باراوری نه به پای 
شمال اعتدالی و نه به گرد جنوب استوایی رسیدند» و کشاورزان پرشکیب 
آن سامان؛ که به لطایف از خاک بهرهای میگرفتند, رفته رفته از کار خود 
خسته شدند, دست از شخم زدن کشیدند. و به رویانیدن زیتون و تاک 
پرداختند. از آن بسن نیز بر آسایش. دنست. تافتند, زیرا هر لحظه انتظاز 


او مدت کوتاهی تصور می کرد که می تواند در فرانسه عامله: برای تحرک 
بیشتر بیابد (سپتامبر 1765). همة درها به روی او گشوده شدند. مادام دو 
دفان از او به عنوان جانشین د/آلامبر استقبال کرد. او شصت و هشت سال 
داشت و والیول چهل وهشت سال؛ ولی شحامین که زوحیه های مشابه آنان 
در مبادلة محبت آمیزی از احساس نومیدی با یکدیگر تلاقی کرد. اختلاف 
سن آنان نایدید شد. مادام دو دفان از این مطلب احساس خوشوفتی می 
کرد که والپول با بیشتر آنچه که ولتر می گفت موافق بود, ولی در عین 
حال (والیول) حاضر بود جان خود را فدا کند و نگذارد ولتر این گونه مطالب 
را بر زبان جاری سازد؛ زیرا از اين فکر که اگر مسیحیت ان بای تج زاید نز 
سر دولتهای ارویایی چه خواهد امد به لرزه درمی آفت: او ولتر را تقبیح 
می کرد, ولی روسو را مورد استهزا قرار می داد. در همین سفر به پاریس 
بود که وی ان نامه ای 
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را که گمان می رفت اثر فردریک کبیر باشد نوشت و در آن از روسو 
دعوت کرد که به برلین برود و از ازار و اذیت بیشتری بهره مند شود. 
والیول در نامه ای در این مورد نوشت: «نسخ این نامه چون اتش در بوته 
زار به همه جا پخش شده اند, و من اینک متجدد و امروزی هستم.» او به 
عنوان شیر محافل ادبی جای هیوم را گرفت. عادت کرد که به هیجان با 
نشاط و بیرحمانة پاریس علاقه مند شود, ولی تسلای خاطر خود را در این 
می یافت که «فرانسویان ده بار قابل تحقیرتر از ما [انگلیسیها] هستند.» 
ینس از باز گشت به وطن خود (22 آهویان 16 معاتبات طولانی خود را 
با مادام دو دفان آغاز کرد. بعدا خواهیم دید که او تا چه حد نگران بود که 
مبادا محبت مادام نسبت به وی او را مضحکه سازد. با اين وصف, احتمالاً 
برای دیدن مادام دو دفان بود که وی سالهای 1767 1769, 1771: 
5 از پاریس تجدید دیدار کرد. عشق مادام باعث می شد والیول سن 
خود را فراموش کند. ولی مرگ گری (30 ژوئية 1771) او را به یاد فانی 
بودن خویش انداخت. او خود از زنده ماندنش تا سال 1797 در شگفت 
شد. والیول نگرانی مالی نداشت و در 1784 درآمدی به میزان 8000 
لیره (حدود 200,000 دلار) در سال داشت؛ و در 1791 عنوان لرد اورفرد 
به وی رسید. ولی نقرس وی, که در بیست وپنج سالگی بر او عارض شده 
بود, تا آخر عمر مابة عذابش بود. گفته می شود تاه «گج» های جمع 
شده:, از انکشتانش یرون افی رده دو. شالهای. اخر :مرن اعضای باتش 
بسیار خشک و سفت شدند و گاهی لازم می شد که مستخدمانش وی را از 
اطاقی به اطاق درز ببرند. ؛ ولی او به کار کردن و نوشتن ادامه می داد, و 
وقتی کسانی به دیدنش می امدند. از نور شوق و علاقه ای که 
چشمانش بود, و از توجه وی به اداب نزاکت, شادابی سخنانش, و تیزی و 


روشنی فکرش به حیرت می امدند. تقریبا همه روزه اشخاص برجسنه 
ترا :دیدن خانه. فنشمور ۵ خجموگه: وق می: آندند: .هن موی در 1780 :9 
ملکه شارلت در 1705 از این خانه دیدن کردند. با این وصف؛ مرگش نه 
در ستراوبری هیل, بلکه در خانة شهریش در میدان بار کلی در دوم مارس 
7 در هشتادمین سال عمر وی اتفاق افتاد. 1 اينکه او احساس 
تاشتفت"فی کرد که« خاظرات نامه فایش دادا این همه سطور نیشدار 
بودند, زیرا دستور داد که دستنویسهایش در صندوقی گذارده-شوند .و در آن 
قفل شود و «تا زمانی که نخستین ارل آو والدگریو به سن سی وپنج 
سالکی. برشد .و آتها را مطالبه کند». در صندوق باز نشود. به این ِِ 
این خاطرات در سال 2 با پس از آن, به هنگامی که یت 
احتمال داشت از آن رنجیده خاطر شوند مرده بودند, منتشر می 

بعضی از نامه ها در 1778 و بعضی دیگر در سالهای 1818 1820, 1240 
و 1657 انتشار پافتند. ۰ بین همة اتحلنسیتی: خوانان سراسر جهان مردان و 
رای تن که هن کید آن رها را واه اند انا رافی شمار 
وجدآورترین میرائهای آن قرن منور عزیز می دارند. 
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ا ازنق کر 
وارد گیبن 


والپول به یکی از تاریخنویسان به نام رابرتسن نوشت: : «تاریخنویسان خوب 
۳ نویسند گانند, و جای تعجبی هم نیست ! سبکی خوب نگارش امری 

خیلی عادی نیست؛ اطلاعات همه جانبه از آن هم نادرتر است؛ و اگر این 
دو در یک جا جمع شوند. چه سعادتی که بیغرضی هم به انها افزوده شود!» 
گیین به طور کامل واجد شرط آخر نبود. ولی تاسیت هم که تنها کسی بود 
که از میان تاریخنویسان می توانست همپای او باشد. همین وضع را 
داشت. 

1- مرحلة آمادگی 

گیبن شش زندگینامه از خود نوشت با آغاز کرد؛ و اینها را وصی ادبی او, 
تخستین ارل آوشفیلد, به صورت خاطرات - [1796) به نحوی بسیار مرتبط 
ولی بیش از حد منقح, با یکدیگر ترکیب کرد. مدتی این «خاطرات» به نام 
خود زندگينامة او معروف بود. گیبن یک یادداشتهای روزانه نیز داشت که در 
1 غغاز شدند و تحت عناوین مختلف تا 28 زانوية 1763 ادامه يافتند. 
این منابع اولیه برای ردگیری مراحل رشد و تکامل مخ تا ضصحعیح ار آررتة 
شده اند, مگر در مورد اصل و نسبت وی. 

او هشت صفحه از نوشته های خود را صرف شرح جزییات دودمان والای 
خود کرد؛ شجره نامه شناسان بیرحم او رز از این والاتباری محروم کرده 
اند. پدر بزرگش, ادوارد گیبن اول, جزو آن گروه از مدیران «شرکت دریای 
جنوب» بود که پس از ورشکست شدن در 1721, دستگیر شدند. از 
دارایی وی, که 106,543 لیره برآورد شده بود, همه غیر از 10,000 لیره 
ضبط شدند؛ وی بنا به گفتة تاریخنویس (گیبن), «بر روی این ِ بنای 
ثروت دیگری را پی ریزی کرد ... که از ثروت ین خیلی کسر 
نداشت.» او با ازدواج پسرش ادوارد دوم موافق نبود؛ بنابراین, در 
وصیتنامة وی قسمت عمدة تروتش برای دخترانش یعنی کثرین و هستر به 
ارث گذارده شد. دختر کثرین با ادوارد الیت ازدواج کرد, که بعدا یک 
کرسی سس پارلمنت برای ادوارد گیبن سوم خرید. هستر از جمله 
سرسپردگان ثروتمند ویلیام لا شد و با احتضار طولانی خود خواهر زادة 
خویش را ناراحت کرد. ادوارد دوم تحت تعلیم لاقرار داشت. مدرسة 
وینچستر و دانشگاه کیمبریج را به پایان رسانید, با جودیث پورتن ازدواج 
کرد. و صاحب هفت فرزند شد, که از آنها تنها ادوارد سوم از مرحلة 
طفولیت جان به دربرد. 

او در 8 مه 1737 در پاتنی در ناحية ساری به دنیا آمد. مادرش در 1747 
بر اثر هفتمین بارداری خود درگذشت. پدرش به یک ملک روستایی در 


بریتن واقع در همپشر در 93 کیلومتری لندن نقل مکان کرد و این بت بمه 
را تحت مراقبت یکی ان غفه هایننن خانق بدن رن دز باننی, نداد 
پژوهشگر آینده در آنجا از کتابخانة مجهزخانه استفاده زیادی کرد. بیماریهای 
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مکرر سیر پیشرفت وی را در مدرسة وینچستر قطع می کردند. ولی او 
روزهای نقاهت خود را با مطالعة پراشتیاق - که بیشتر ان تاریخ». خصو 
تاریخ خاور نزدیک, بود - پر می کرد. در خاطرات خود می گوید: «طولی 
نکشید که [حضرت] محمد[ص] و ساراسنها توجه مرا به خود معطوف 
داشتند؛ من از یک کتاب به کتابی دیگر کشانده می شدم, تا اینکه تاریخ 
مشرق زمین تنوجچه مرا به خود معطوف داشت. ب پیش از اینکه به سن 
شانزدهسالگی بر لسم » , آنچه را که امکان داشت یه #۳ انکلیسی _ 
اعراب, ایرانیها, تاتارهاء و ترکها آموخت آموخته بودم.» فصو ل دلفریبی که 
وی دربارة محمد(ص) و خلفای راشدین و فتح قسطنطنیه نوشته است., از 
همین امر ناشی می شوند. ۱ ۳ 

وقتی پانزده سال داشت. به کالج مگدلن در دانشگاه اکسفرد فرستاده 
شد. «من با ذخیره ای از دانش که می توانست یک مجتهد را به حیرت 
اورد, و میزانی از جهل که یک بچه مدرسه می توانست از ان شرم داشته 
باشد, وارد شدم.» او رنجورتر از ان بود که به ورزش بپردازد, و خجولتر از 
آنکه از ادانه با داتشجوبان. دیکر در امنزد. ادوارد برای یک معلم با صلاحیت 
شاگرد مستعدی بود. ولی او که شوق یادگرفتن داشت, هیچ استادی که 
شوق یاددادن داشته باشد پیدا نکرد. بیشتر اعضای هیأت استادان اجازه 
می دادند که شاگردانشان اگر نخواهند, درسر درسها حاضر نشوند و وقت 
خود را صرف «وسوسه های بیکارگی» کنند. آنها ناشایستگیهای رفتار, 
معاشران ناباب, ساعات بد بیکارگی, مخارج بيروية وی, و حتی سفرهای کوتاه 
او به باث يا لندن را به ديدة اغماض می نگریستند. ولی؛ به طوری که 
خودش می گوید, «من جوانتر و خجولتر از آن بودم که مانند یک دانشجوی 
مرد صفت آکسفرد, از میخانه ها و فاحشه خانه های کاونت گاردن لذت 
یرم 

اعضای ات استادان هصفیه روحانی بودند و مواد سی 9 گانة کلیسای 
انگلیکان را تدریس می کردند و از بدیهیات می دانستند. گیبن سر ستیزه 
جویی داشت و از معلمان خود سوال می کرد. به نظروی, کتاب مقدس و 
تاریخ ادعای کلیسای کاتولیی با به: داشگ سید الاهي مورد تصدیق قرار 
ی اتیکین از اشانان: کاتولیی وه ها رود آورکر یراس آنها 
شرح آیین کاتولیک و تاریخ شقوق مختلف پروتستان اثر بوسوئه, را برایش 
تهیه کرد؛ این کتابها «باعث تغییر مذهب می شدند, قاتا هن با شین 
شریف به زیر کشیده شدم.» با شتابی که ناشی از جوانیش بود, پیش یک 


کشیش کاتولیک اعتراف کرد و به کلیسای رم پیوست (8 زوتن 53 17). 
ادفایی ب خه ات ای رام اه صاحت زاره ای وه 
فراخوانده شد, تعجبی نکردر زیرا دانشگاه 2 هیچ دانشجوی کاتولیکی 
را نمی پذیرفت. و بنا به گفتة بلکستون. تغییر مذهب یک پروتستان به 
کیش کاتولیک رومی در حکم خیانت عظیمی بود. پدرش, که به این نحو 
آبرویش رفته بود, با شتاب این جوان را به لوزان فرستاد و ترتیبی 
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داد که وی پیش یک کشیش کالونی زندگی کند. در آنجا ادوارد در آغاز با 
حالت سرکشی | ترشرویی کیت فق: کر ولی آقای پاوپلیار با آنکه 
اهل رواداری نبود. عطوفت داشت, و پسرک بتدریج با او گرم گرفت. 
علاوه بر آن» این کین در زفتنة. آنار. کلانسیک دانشپژوه خوبی بود. گیین 
ِ 1 نوشتن فرانسه را به همان سهولت اتحلینزیی آموخت و آتتانه 
کامل با لاتینی به دست ات طولی نکشید که وی به خانواده های با 
فرهنگی راه یافت که آداب و صحبتشان برایش از آنچه دانشگاه آکسفرد 
به او عرضه داشته بود, ان افو تنتی بیشتری داشتند. بتدریج که فرانسه 
اش بهتر می شد, نسیم خردگرایی (راسیونالیسم) فرانسه راء که به لوزان 
می وزید, احساس می کرد. هنگامی که فقط بیست از عمرش می 
گذشت (1757), با احساس شعف, در نمایشهایی که ولتر در مونریون 
(واقع در همان نزدیکی) روی صحنه می آوزد حضور می یافت. «من گاهی 
با بازیگران شام می خوردم.» ادوارد با ولتر آشتتا شد و شروع به خواندن 
آثار وی کرد. او اثر ولتر را به نام رساله دربارة تاریخ عمومی (رساله در 
اداب و رسوم) که بتازگی منتشر شده بود خواند؛ غرق در روح القوانین 
متس کی ۱/۹۵ )ی ما حطا واه عال ات مان و اعطاما 
آنها (1734) نقطة شروع انحطاط و سقوط شد. به هر حال. نفوذ 
«فیلسوفان» فرانسه, به اضافة مطالعات وی در آثار هیوم و خدایرستان 
انگلستان, بنیان مسیحیت و کاتولیسیسم گیبن را ویران کرد, و پیروزی 
آقای پاوپلیار از جهت «نهضت اصلاح دینی» بر آثر پذیرش پنهانی افکار 
دوران روشنگری توسط 2 بی ۳ شد. 
می 1 وافهد "۷ 0 تور باشد. 0 بیست و 0 
زیباء و بشاش ۳ و در کراسی, در 5, 6 کیلومتری لوزان, با والدین 
پروتستان خود زندگی می کرد. او در «انجمن بهار» - انجمنی مرکب از 
گروهی پانزده يا بیست نفری از زنان جوان که در خانة یکدیگر جمع می 
شدند و می رقصیدند, نمایشنامه های کمدی اجرا می کردند, و به نحوی 
عاقلانه با مردان جوان راز و نیاز داشتند - از همه باروحتر و سرحالتر بود؛ 
گیبن با اطمینان می گوید که «دوشی زگی عفیف آنها هرگز با دره ای 


بدنامی و سوءظن آلوده نشده بود.» به سخنان وی در این مورد گوش 
دهید. 

در دیدارهای کوتاه مادموازل کورشو از بعضی از خویشاوندانش در لوزان 
لطافت طبع. زیبایی, و دانش وی مورد تحسین همگان بود. خبر وجود چنین 


اعجوبه ای کنجکاوی مرا تحریک کرد. من او را دیدم و به وی علاقه مند 
شدم. او را فاضل بدون فضل فروشی, در صحبت با روح. از نظر عواطف 
منزه, و از نظر اداب برازنده یافتم. ِِ او روت زیادی نداشت, ولی 


خانواده اش محترم بود, و به من اجازه داد که دو يا سه بار در منزل پدرش 
از وی دیدار کنم. در آنجا ایام خوشی راگذراندم؛ ی والدینش این ارتباط را 
به نحوی شرافتمندانه تشویق می کردند. من عنان رویای سعادت خویش 
را رها کردم. 

ظاهرا آنها در نوامبر 1757 وفتتها نامزد شدند. ولی رضایت سوزان 
مشروط به این بود که گیبن قول دهد در سویس زندگی کند. 
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در خلال این احوال, پدر گیبن به اطمینان اينکه پسرش اینک پروتستان 
خوبی است, از او خواست به موطن خود بازگردد و نقشه هایی را که 
برایش ريخته بود بشنود. گیبن شوقی به باز گشت نداشت, زیرا| پدرش 
همسر دومی اختیار کرده بود؛ ولی اطاعت کرد و در 5 مه 1758 به لندن 
رسید. «طولی نکشید که من متوجه شدم پدرم حاضر نیست حتی صحبت 
این وصلت عجیب را بشنود. و من هم بدون رضایت وی بیپول و عاجز 
بودم. پس از مبارزه ای دردناک. تسلیم سرنوشتم شدم: به عنوان یک 
دلداده آه کشیدم, و به عنوان یک پسر اطاعت کردم.» او حسرت خود را به 
وسيلة نامه ای به تاریخ 24 اوت به اطلاع سوزان رسانید. پدرش یک 
مفرری سالانه به مبلغ 3200 لیره برایش نعیین کرد. زر پدرش با نیاوردن 
بچه. حس حقشناسی وی را نسبت به خود جلب کرد و طولی نکشید که 
گیبن محبتی نسبت به وی یافت. او مقدار زیادی از درآمد خود را صرف 
کتاب می کرد و «بتدریج کتابخانه ای دارای کتابهای متعدد و گزیده تشکیل 
دادم که شالودة آثار و بهترین تسلای زندگیم بود.» 

او نوشتن اثری به نام رساله دربارة مطالعة ادبیات راء که در لوزان شروع 
کرده بود, در بریتن (که تابستانهای خود را در انجا می گذراند) به پایان 
رسانید. این اثر در 1761 در لندن, و در 1762 در ژنو منتشر شد؛ چون به 
فرانسه نوشته شده بود و بیشتر با ادبیات و فلسفة فرانسه سروکار 
داشت., در انگلستان هیجانی ایجاد نکرد. ولی در قارة اروپا به عنوان 
موفقیتی بسیار قابل توجه از ناحية جوانی بیست و دو ساله مورد استقبال 
قرار گرفت. مطالعة ادبیات اندیشه های قابل توجهی دربارة تاریخنویسی 
داشت. «تاریخ امیراطوریها عبارت است از تاریخ بدبختی بشر. تاریخ دانش 


عبارت است از تاریخ عظمت و خوشبختی او. یک سلسله ملاحظات., 
مطالعه از نوع دوم را در انظار فلاسفه ارزشمند می دارد.» به این ترتیب, 
«اگر فلاسفه هميشه تاریخنویس نیستند, آنچه از همه چیز کمتر مطلوب 
است این است که تاریخنویسان فیلسوف باشند. ۳ گیبن در خاطرات خود 
افزود: «من از نخستین ادوار جوانی خود آرته داشتم که در نقش یک 
تاریخنویس ظاهر شوم.» او برای یافتن موضوعی که دارای استعداد بحثت 
از دید فلسفی و ادبی و همچنین تاریخی باشد, به این در و آن در زد. در 
قرن هجدهم تاریخ ادعایی در این مورد نداشت که به صورت یک علم 
باشد, بلکه آرزوی آن را داشت که به صورت هنر باشد. گیبن حس می کرد 
که وی مایل است هم به عنوان یک فیلسوف و هم به عنوان یک هنرمند 
تاریخ بنویسد, یعنی با موضوعهای بزرگ در دیدگاهی بزرگ سروکار داشته 
باشد و به هرج و مرج مطالب موجود ارزش فلسفی و قوارة هنرمندانه ای 
ناگهان وی از دانشپژوهی به میدان عمل خوانده شد. طی «جنگ هفتساله» 
انگلستان بکرات در خطرات حمله از تاحية فرانسه قرار گرفت. برای 
امادهمم ون در ای خی عم اض اهر نط نع سک الففان. ی 
نیروی مسلح داخلی (میلیشیا) برای دفاع علیه حمله یا شورش تشکیل داد. 
تنها اشخاص صاحب ملک می توانستند به عنوان افسر در ان خدمت کنند. 
در ماه زوتن 1۳759 
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گیبن مهین و کهین با درجة سرگردی و سروانی به خدمت گمارده شدند. 
ادوارد سوم در ژوئن 170 به گروهان خود پیوست . به طور منقطع ۳ 
دسامبر 1762 در آن ماند: و در این مدت از یک اردوگاه به آزدوگاهی دیگر 
می رفت. او برای زندگی نظامی مناسب نبود. و «از مصاحبانی که نه 
دانش فضلا و نه نزاکت آقاها را داشتند, خسته شد». در بحبوحة ژتدکی 
نظامی خود متوجه شد که کيسة بیضه اش آب آورده و بزرگ شده است. 
«امروز [6 سپتامبر 1762] ناچار شدم با اقای اندروز, که یک جراح است؛ 
وربا رخ یک نا راختی.. که قد نی تربار اه اهمال کرده بودم مشورت کنم؛ این 
ناراحتی عبارت بود از ورم بيضة چپم که تهدید به آن می کرد که به صورتی 
وخیم درآید.» از او خون گرفته شد و به او دارو داده شد, ولی تنها تسکین 
موقت برایش حاصل شد. این ورم بیضه آنقدر او را عذاب داد که باعثت 
مر گش شد. 

در 25 ژانوية 18063 وی عازم گردش در قارة ارویا شد. مدتی در پاریس 
توقف کرد و در انخا باد/ الامتز: 3 رنال. و دیگر ستارگان جنبش 
روشنگری آشنا شد. «هفته ای چهار بار ... من در سرمیزهای میهمان نواز 
مادام ژوفرن و مادام توا و ورین و بارون د/ اولباک مشهور جا 


داشتم. ... مدت چهارده هفته بدون اینکه متوجه شوم. سپری شد؛ ولی اگر 
از خود دارای استقلال و ثروت بودم, اقامت خود را در پاریس طولانیتر و 
شاید محلش را همانجا تعیین می کردم.» ر ۲ 

در مه 1763 وی به لوزان رسید, و تقریبا مدت یکسال در انجا ماند. او 
مادموازل کورشو را دید؛ ولی چون دید دور و برش را مردان دیگر گرفته 
اند, تلاشی نکرد دوستی خود را با وی تجدید کند. او معترف است که طی 
این توقف دوم در سویس, «عادات مکتسبه طی خدمت در نیروهای مسلح 
داخلی, و سرمشقی که هموطنانم ارائه می کردند, مرا به زیاده رویهای 
پرسروصدایی واداشت؛ و پیش از عزیمتم. من حقا نظر عمومیی را که در 
ایام بهتری از عمرم به دست اورده بودم, از دست دادم.» او مبالغ قابل 
توجهی در قمار باخت. ولی به مطالعات خود و اماده کردن خویش برای 
ِ ادامه می ات و غرق مطالعه دربارة مدالها و سکه های قدیمی و 
ذر آوریل 1764 از هام آلب. گذشت,: سه.هاه دز فلورانسن کذراند.و 
سپس به رم رفت. یک اسکاتلندی مقیم ایتالیا, «در تلاش روزانة 
هفته ای», او را در میان بقایای آثار عتیق راهنمایی کرد. «در پانزدهم اکتبر 
4 در رم بود که من. همانطور که در میان ویرانه های تية کاپیتول 
نشسته و در حالی که راهبان پابرهنه در معبد بوییتر به خواندن دعای 
شامگاهی مشغول بودند, غرق در تفکر بودم, فکر نوشتن دربارة انحطاط و 
سقوط این شهر نخستین بار به ذهنم راه یافت. ولی نقشة اولية من 
محدود به انحطاط شهر بود نه امپراطوری.» او بر این عقیده شد که آن از 
هم پاشیدگی مصیبتبار «بزرگترین و شاید دهشتناکترین صحنه در تاریخ 
بشریت» بود. پس از دیدار از ناپل, پادوا, ونیز, ویچنتسا, و ورونا از راه 
تورن, لیون, و پاریس 
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(«دو هفتة سعادتبار دیگر») به لندن بازگشت (25 ژوئن 1765). 

او, که در این هنگام بیشتر وقت خود را در بریتن می گذراند. توجهش را به 
نوشتن تج دربارق تاریخ سویس (به زبان فرانسه) معطوف ۳9 
هیوم؛ که دستنوشتة آن را در لندن دید در تاریخ 24 اکتبر 7 نامه ای 
به گیبن نوشت و از او تقاضا کرد از زیان انگلیسی استفاده کند, و پیش 
بینی کرد که طولی نخواهد کشید که زبان انگلیسی از نظر دامنه و نفوذ بر 
زبان فرانسه پیشی خواهد گرفت؛ علاوه ار وی به گیبن هشدار داد که 
استفادة وی از زبان فرانسه اورا «به سبکی شاعرانه تر و مجازتر و پر آب 
ورنکتر از خزبان ما ذر نوشتن انار تاریحی»-شوق دادم است:»*: کیین. بعداً 
اعتراف کرد: «عادات دیرينة من ... مرا تشویق می کردند که برای قارة 
اروپا به زبان فرانسه بنویسم, ولی خودم متوجه بودم که سبک نگارشم, که 


بالاتر از نثر و پایینتر از نظم بود, به خطابه ای مطول و پر طمطراق نزول 
شان بافته است.» 

پدرش در 10 نوامبر 1770 درگذشت و ثروتی بزرگ برایش به ارت 
گذارد. وی در اکتبر 1772 لندن را اقامتگاه دایمی خود قرار داد. «هنوز در 
خانه و کتابخانة خود مستقر نشده بودم که دست به کار جلد اول تاریخ خود 
شدم.» او سرگرمیهای بسیاری برخود مجاز می داشت: عصرها در خانة 
وایت, حضور در «باشگاه» جانسن, و مسافرت : برایتن, ام 9 ِِِ 
به نمایندگی پارلمنت انتخاب شد. در مذاکرات ی ۳ که می 
ماند. در 25 فوربة 177۵ نوشت: «من هنوز لب به سخن نگشوده ام" 
سخن گفتن عظیمتر از آن است که من تصور می کردم؛ سخنرانان بزرگ 
مرا آکنده از بان و سخنرانان ند آکنده از وحشت می کنند؛!» ولی افزود 
که «هشت اجلاسیه ای که من در پارلمنت شرکت کردم برای من در حکم 
آموزشگاهی برای احتیاط و دوراندیشی مدنی, یعنی نخستین و ضروریترین 
خاصیت تاریخنویس بودند.» اوء که در اطرافش بحت و مشاجره دربارة 
امریکا جریان داشت. مرتبا به سود سیاست دولت رای می داد. در سال 
17۳/9 آثری به نام خاطرات نوجیهی خطاب به مردم فرانسه منتشر کرد 
که در آن نظر و نحوة توجیه انجلستان در مورد مستعمرات شورشی ان 
کشور ارائه شده بود. به عنوان پاداش این عمل خود. به عضویت «هیأت 
مديبره تجارت و مستعمرات» - که سالی 750 لیره برایش درامد داشت - 
منصوب شد. فاکس وی را متهم کرد که از همان نوع فساد سیاسی 
استفاده می کند که خود وی ان را به عنوان یکی از علل انحطاط روم 
قلمداد کرده بود. ظریف طبعان می گفتند جورج سوم گیبن را خریده است 
ادا اه کار اتاط روط واه رم اکتا را سرت وه 

2- کتاب 

می نمود که دربارة چیز دیگری به طور جدی فکر کند. اومی گوید: «پیش 
از اینکه بتوانم به حجد وسطی 
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میان شرح بیروح وقایع و خطابة پرطمطراق برسم, ازمایشهای بسیاری 
انجام شدند. فصل اول را سه بار, و فصول دوم و سوم را دوبار نوشتم تا 
نه فوز کافی ار شحت آنا رضابت اتمه او تصمم ور که‌هاره خوورا به 
صورت نگ اثر ادبی در اورد. 

در 1775 گیبن دستنوشتة شانزده فصل نخست را,: به یک ناشر ارائه کرد, و 
ناشر از قبول أن به عنوان اینکه مستلزم قیمت تتکیتی است, 1 
ورزید. دو کتابفروش دیگر به نامهای تامس کالدول و ویلیام ستران برای به 


خطر انداختن سرمایه های خود با هم شریک شدند تا جلد اول انحطاط و 
سقوطِ امپراطوری روم را به چاپ برسانند (17 فورية 1776). با آنکه 
قیمت آن نک یی (شاید حدود 26 دلار) تعیین شده بود. یک هزار نسخه 
ای که از آن چاپ شده بود تا 26 مارس به فروش رسیدند. طبع دیگر به 
تعداد یک هزار و پانصد نسخه که در سوم ژوئن منتشر شد, ظرف سه روز 
کلا فروش رفت. گیبن می گوید: «کتاب من روی میز کار هر مرد و روی 
فد ارانشن تقریباً هر زن بود.» دئیایی ادبی, که معمولاً حسادتهای ناشی از 
دسته بندیما آن. زا به گروههای مختلف تقسیم می کرد, در تمجید از آن 
هماواز شند. ویلیام ۱۳ کتبا تمجیدهای بلندنظر انه ای از آن کرد؛ هیوم 
در این سال که آخرین سال عضر وی بود, نامه ای به نويسندة آن نوشت که 
به گفتة گیبن «بیش از ادای حق زحمت ده سال بود». 
هوریس والپول روز پس از انتشار کتاب به ویلیام میسن گفت: «ببین, یک 
اثر واقعا درجه اول انتشار یافته است.» 
این کتاب به نحوی منطقی و شجاعانه. با سه فصل فاضلانه در شرح 
جزییات حدود و ثغور جغرافیایی. سازمان نظامی. ساختمان اجتماعی, و 
سازمان حقوقی امپراطوری روم و به هنگام مرگ مارکوس آورلیوس 
(180م) آغاز .مت نفند: گیبن احساس می کرد که هشتاد و چهار سال ماقبل 
آن شاهد نقطة اوج امپراطوری در زمينة لیاقت مامور ان رسمی و رضایت 
موم بو ۱ 
اکر از کسی خواسته شود که آن دوران از تاریخ جهان را تعیین کند که طی 
آن وضع نژاد بشر از همه وقت سعادتبارتر و مرفهتر بود, او بدون تردید از 
آن دورانی نام خواهد برد که از بر 5 دومیتی نوس [ 6 9م] تا به تخت نشستن 
کومودوس [180م] ادامه داشت. قلمرو وسیع امپراطوری روم از راه 
قدرت مطلق تحت رهبری فضیلت و خردمندی اداره می شد. ارتشها با 
ی و ای 
و قدرتشان احترام غیر ارادی جلب می کرد. تحت تسلط و محد ودیت نگاه 
داشته می شدند. تشکیلات دستگاه اداری غیر نظامی توسط روا 
ترایاتونن: هادریاتوسش: و انتونیتها, که:.از داشتن سیمای از ادیخواهانه خر سند 
بودند و از پنداشتن خود به عنوان مجریان مسئول قوانین احساس خوشی 
می کردند, بدقت حفظ شدند. ... زحمات این پادشاهان. بیش از حد 
انتظار, به وسيلة احساس غرور صدیقانه از فضیلت, , و شعف بسیار مطبوع 
ناشی از مشاهدة سعادت مان که خودشان موجد و مبتکر آن بودند» 
جبران می شد؛, 
ولی گیبن به عدم ثبات سعادتی که اجبارا به خصوصیات اخلاقی یک فرد 
واحد متکی بود 
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میرفت که, در طول یکی از صدها چینه فرو رفته زمین, , زلزلهای خاک را در 
زیر پای مردم بشکافد, آنان را نا نو و به دینداری زودگذری سوق دهد. 
بر روی هم میتوان گفت که ات و هوای مساعد, زاینده تنمدن یونانی نبود, و 
احتمالا هیچ تمدنی معلول اب و هوا نیست. 

انچه مردم را به دریای اژه کشانید, جزایر این دریا بود: منظری زیبا داشتند 
و رنگهای تغییرپذیر کوه های سایه زده خود, که همچون معابد سر از 
دریای آینه گون ترآورنده بودند, هر دریانورد افسرده را به شور میانداختند. 
مناظری از این دلکشتر در کره زمین کمیاب است: ادمی چون بر بر اژه 
کشتی براند, در مییابد که چرا ساکنان سواحل و جزایر دریای اژه خاک خود 
را حتی از جان خود بیشتر دوست میداشتند و, مانند سقراط, جلای وطن را 
تلختر از مرگ دریای اژه, جواهر اسا,؛ در هر سو افشانده شده بودند و از 
یکدیگر فاصله اندکی داشتند, چنان که کشتی به هر سو که میرفت - به 
خاور و باختر يا به شمال و جنوب - هرگز بیش از حدود شصت کیلومتر از 
خشکی دور نمیماند. و این هم دریانوردان را سخت خوش قیامد.. این 
جزیره ها, همانند و شبه جزیره یونان. در گذشته های دور 
مرتفعترین نواحی سرزمین پیوسته وسیعی بودند که بتدریج در دریای خیره 
سر غرق شد و فقط این جزایر را باقی گذاشت تا با قلل خود به مسافران 
دور افتاده خوشامد گویند و, چون برج دیده بانی. کشتیهای کهن را, که البته 
قظبیماا «نداشتند: راهنماین. کنند. ع به: باری: .یادها و آبها. کشتیران را نه 

مقصدش برسانند. جریان مرکزی نیرومندی از 0 سیاه به دریای اژه 
میرفت, و جریانهای ساحلی گوناگونی به سوی شمال روان بود. بادهای 
موسمی شمال باختری منظما در تابستان میوزیدند و به کشتیهایی که برای 
فراهم اوردن غلات و ماهی و پوستهای نرم از دریای سیاه دور ميشدند 
کمک میکردند تا باسانی به بنادر جنوبی خود انه میغ نادر بود, و بادهای 
ساحلی, بر اثر آفتاب دایم. همواره در چهات 
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گوناگون میورزیدند. به طوری که انسان میتوانست. تقریبا در همه بنادر و 
همه فصول, بامدادان با نسیمی رهسپار شود و شامگاهان با نسیمی 
بازاید. 

فنیقیان مال اندوز و یونانیان 0 در این آبهای فر خنده, فن و علم 
ناوبری را ترقی دادند. کشتیهایی ساختند بزرگتر و تندروتر و راحتتر از همه 
کشتبهابی که تا آن زمان در مدیترانه سیر وسفر کرده بودند. پس, با وجود 
دزدان دریایی و حوادت نامنتظر و رنح اور دریاء ارام ارام راه های بحری 
اروپا و افریقا به آسیا - از طریق قبرس (کوپروس) و صیدا (سیدون) و 
صور ورس یا از طریق دریای اژه و دریای سیاه - با صرفهتر از راه های 
دراز و توانفرسفا و مخاطرهامیز بری شد و بازرگانی مصر و خاور نزدیک 


وقوف داشت و می گفت: «شاید آن لحظة مرگبار نزدیک می شد که یک 
جوان بی بندوبار يا یک حاکم مستبد حسود ... از ان قدرت مطلق سوء 
استفاده کند.» او می گفت که امپراطور خوب از طریق نظام سلطنتی 
اختیاری انتخاب شده بودند؛ و هر حکمران اختیارات ِِ خود را به یکی 
از اعضای منتخب و اموزش يافتة ملازمان خود منتقل می کرد. مارکوس 
آورلیوس اجازه داد که قدرت امپراطوری به پسر بی ارزشش کومودوس 
برسد. گیبن به تخت نشستن این پادشاه را تاریخ آغاز انحطاط می دانست. 
گیبن عقیده داشت که پیدایش مسیحیت به این انحطاط کمک کرده بود. در 
اینجا, وی از پیروی از راهی که مونتسکیو در پیش گرفته و در اثر خود به 
نام عظمت و انحطاط رومیان از این مقوله سخنی به میان نیاورده بود 
دست کشید, و در عوض از نظر ولتر پیروی کرد. نحوة تفکر او کاملا جنبة 
بررسی فکری داشت. او نسبت به جذبة رازورانه يا ایمان اکنده از امید 
همدردی خاصی احساس نمی کرد, و نظر خود را در قطعه ای که دارای 
طعم ولتری است چنین بیان داشت: «شیوه های گوناگون پرستشی که در 
دنیای رومیان حکمفرما بود همگی توسط مردم به یکسان صادق؛ توسط 
فلاسفه به یکسان کاذب, و توسط قضات به یکسان مفید دانسته می 
شدند. و به این ترتیب بود که آزادی مذهبی توافق مذهبی ایجاد ام « 
می ۳7 هنوز ۳ کتابهای قانون انگلستان قوانینی ی چنین ابرار 
خصو متی را گناهی بزرگ می شمردند, مانند: «اگر کسی که به مذهب 
مسیحیت تعلیم یافته باشد ... به طور کتبی منکر واقعیت مذهب مسیحیت 
شود برای تکرار ارتکاب جرم ... به سه سال زندان بدون کفالت محکوم 
خواهدشد .۰ گیبن برای اجتناب از چنین ناراحتی, القای زیرکانه و تمسخر 
قابل ذرک را به عنوان عناضر سبک نگارش خود به وخود آورد. او با کمال 
دقت متذکر شد که وارد بحث در منابع اولیه و مافوق طبیعی مسیحیت 
نخواهد شد. بلکه عوامل تانوی و طبیعی مبدا, رشد, و توسعة ان را مورد 
بحث قرار خواهند داد. او از میان این عوامل تانوی. فهرستی از «اخلاقیات 
منزه و سختگیرانة مسیحیان» در نخستین قرن حیات خود تهیه کرد. ولی 
تعصب انعطاف ناپذیر (و اگر بتوانیم این اصطلاح را به کار بریم. عاری از 
گذشت) مسیحیان را به عنوان یک علت دیگر به این فهرست افزود. 

وی در حالی که از «پیوستگی و انضباط جامعة مسیحی» تمجید می کرد 
متذکر شد که «اين جامعه بتدریج یک کشور مستقل و روبه گسترش در 
قلب امپراطوری روم به وجود می اورد.» بر روی هم, وی پیشرفت اولية 
مسیحیت را از یک معجزه به یک جریان طبیعی تحویل کرد. و این پدیده را 
از الاهیات به تاریخ تغییر مکان داد. 

چگونه مسیحیت باعث انحطاط روم شده بود؟ بخست با سست کردن 


ایمان مردم به مذهب رسمی, و به این ترتیب ویران کردن بنیان دولتی که 
آن عذهت از آن سای و تقدیس ضی کرو. الق اش بت سا 
استدلالی بود که علمای الاهیات علیه «فیلسوفان» فرانسه به کار می 
بردند.] 
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ج مت اه نشکا لو توس 
نظام تشکیل داده و مردم را از کارهای مفید به تمرکز بر روی رستگاری 
مان منحرف می داشتند. اعتمادی نداشت. (به عقيدة گیبن: راهبان 
اشخاص بیکاره ای بودند که گدایی و دعا خواندن را از کار کردن 0 
می یافتند.) فرقه های دیگر را از اين نظر امکان داشت تحمل کرد که 
وحدت ملت را به مخاطره نمی انداختند؛ مسیحیان تنها فرقة جدیدی بودند 
کیت قرقه های ویر رایع ار راتکه متحو» و سای نو مورد حمله 
قرار می دآدند و آشکارا سقوط بابل (یعنی روم) را پیش بینی می کردند. 
گیین قسمت برزگی از اين تعصب را به مبداً بهودی مسیحیت نسبت می 
داد, و در محکوم داشتن یهودیان در مراحل مختلف وقایعنگاری خود را 
تاسیت پیروی کرد. او قصد داشت که آزار و اذیت مسیحیان توسط ۰ 
را زر واقع به عنوان ۳۳ و اذیت یهودیان تعبیر کند؛ این نظریه امروز 
نی ِ اوء با موفقیت بیلشتر, از عقيیده ولتر دایر بر کاهش تعداد 
مسیحیانی که توسط حکومت روم شهید شدند پیروی کرد و آنها را حداکثر 
دو هزار نفر دانست؛ و با ولتر همعقیده بود که «مسیحیان در طی نفاقهای 
دای خود او زهان هنن اصا ی سا سس را اجه کار 
تعصب بی ایمانان کشیده اند, به يکدیگر وارد کرده اند؛ و کلیشا رم از 
افتر اطوربی که. با خیله و تزویر به جنک آورده بود.با شدت. عکمل و خضو نت 
دفاع می کرد.» ۱ 
این فضول (بانزدهم تا فقدهم) آخر جلد آول باسگهای سای ببرانگیکن 
که در انها گیبن به عدم صحت اظهارات, بی انصافی, يا عدم خلوص نیت 
متهم. ده ؛بود. آه در «حالی کم عجالتا سنتقدان خود را:نادیده نمی گر فت: 
برای گذراندن یک تعطیلات طولانی به پاریس رفت (مه تا نوامبر ۷7( 
سوزان کورشو, که همسر ژاک نکر بانکدار و وزیر دارایی فرانسه شده 
بود, او را به منزل وت کرد. سوزان در این هنگام چنان وضع راحتی 
داشت که از اينکه گیبن به «عنوان یک دلداده آه کشیده, و به عنوان یک 
شیر اطاعت موه احشاین رس نی کی ها نک که فیلی از 
حسادت دور بود, اغلب دلدادگان پیشین را تنها می گذاشت و خودش 
سرکار يا به بستر می رفت. گیبن شکایت داشت: «ایا انها می توانستند به 
نجوی از این بیرحمانه تر به من توهین کنند؟ چه احساس امنیت وقیحانه 
ای ا! > دختر سوزان به نام زرمن (که بعدها مادام دو ستال شد) گیبن را 


مصاحبی چنان مطبوع یافت که (به سن یازدهسالگی) هنر شکوفان زنانة 
خود را دربارة او ازمایش کرد و حاضر شد با او ازدواج کند تا او را در 
خانوادة خود نگاه دارد. گیبن در خانة نکر با امپراطور یوزف دوم آشنایی 
یافت؛ در ورسای به لویی شانزدهم, که گفته می شد در ترجمة جلد اول 
کتاب گیبن به فرانسه دست داشته است, معرفی شد. در سالونها برایش 
میهمانی داده می شد, «حضو‌ضا توسط مادام دو دفان که وی را «ملایم طبع 
. با نزاکت. و تقریباً از همة کسانی که من میان آنان زندگی می کنم, 
برتر» یافت. ولی سبک گیبن را «خطابی, نطاقانه» و «به لحن لطیف 
طبعان حرفه ای ما» اعلام داشت. او دعوتی را که بنجمین فرانکلین 
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از وی کرده بود, با ارسال یک کارت. رد کرد و گفت با آنکه وی فرستادة 
امریکا را به عنوان یک مرد و یک فیلسوف مورد احترام قرار می داد, نمی 
توانست صحبت با یک تبعة شورشی را با وظایف خود نسبت به پادشاه 
خویش سازش دهد. فرانکلین پاسخ داد که وی چنان ارزش و احترامی 
برای اين تاریخنویس قایل است که اگر روزی گیبن به فکر تهية کتابی 
دربارة انحطاط و سقوط امپراطوری بریتانیا بیفتد, او با کمال میل مطالب 
مرتبط به موضوع را در اختیارش خواهد گذارد. 
گیبن پس از بازگشت به لندن, پاسخی برای منتقدان خود آماده کرد که نام 
آن را چنین گذاشت: اثبات حقانیت قسمتهایی در فصول پانزدهم تاریخ 
انحطاط و سقوط امپراطوری روم (1779). او به اختصار و از روی نزاکت 
به مخالفان مذهبی خود پرداخت؛ ولی در مورد هنری دیویز, جوان بیست و 
یک ساله ای که طی 284 صفحه کیبن را به موارد عدم صحت متهم کرده 
بود, خلق و خویی حدودا تندیافت. تاریخنویس به پارم ای اشتباهات اعتراف 
کرد, ولی منکر «ارائئة ناصحیح عمدی, اشتباهات آشکار, و دزدی ادبی 
ولتّیمانه شد.» اثبات حقانیت به عنوان جوابگویی موفقیت آمیزی مورد 
قبول عموم قرار گرفت. گیبن دیگر به انتقادهایی که از وی می شد, مگر 
به طور تصادفی در خاطرات خود. جواب نداد؛ ولی در جلدهای بعدی 
کتابش جایی برای تحسینهای تسکین دهند ه ای نسبت به مسیحیت یافت. 
از دست رفتن کرسی وی در پارلمنت (اول سیتامبر 1780) باعث تسریع 
در نوشتنش شد. جلدهای دوم و سوم تاریخ در اول مارس 1781 منتشر 
شدند. این دو جلد با استقبال بی سر و صدایی روبه رو شدند. در این 
جلدها حملات بربرها به صورت داستان کهنه ای در اورده شدند. و بحتهای 
مطول و ماهرانه اش دربارة بدعتگذاریهایی که در قرون چهارم و پنجم 
کلیسای مسیحیت را به هیجان آورده بودند برای نسلی که از شکاکان 
دنیادوست تشکیل شده بود جالب نبودند. گیبن یک نسخة قبلی از جلد دوم 
را برای هوریس والپول فرستاده بود. او در میدان بار کلی از والپول دیدن 


کرد, و وقتی به او گفته شد رز این جلد آن قدر دربارة پیروان این 
از پوتام: ائونومیوسی, و نیمه پلاگیوسیان مطلب هست که . تا آنکه شما 
جریان را 2 آن فیک اما دانت وه فوو وی اند من سم ار 
که کر حوصلة خواندن آن را داشته باشد» او افسرده خاطر شد. 
والپول تونئتت: ار آن شضاعت ا اين.سضاعت هر کر آمرا ندیدم امن هر چند که 
در گذشته او هفته ای یک يا دوبار به من سر می زد.» گیبن بعدها با والپول 
همعقیده شد. ٍ 
جلد دوم هنگامی که قسطنطین در صف مقدم قرار گرفت. به وجود آمد. 
گیبن این تغییر مذهب معروف را به عنوان یک عمل سیاستمدارانه تعبیر 
کرد. امپراطور متوجه شده بود که «نحوة عمل عاقلانه ترین قوانین, ناکامل 
و متزلزل است. این قوانین بندرت فضلت برمی انگیزند. و هميشه نمی 
توانند جلورذیلت را بگیرند.» در بجبوحة هرج و مرج اخلاقیات. اقتصاد, و 
حکومت در امپراطوری از هم گسيخته, «یک داور دورانديیش می توانست 
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مدهبی بااشد که در میان مردم یک نظام اخلاقی منزه؛ خیر اندیش, و 
همگانی به وجود می آورد, با هر وظیفه و هر وضع زندگی سازگار بود, به 
عنوان اراده و دلیل وجود خدای متعال توصیه می شد, و پاداش و جزای 
جاودانی نیروی بیشتری می یافت. به عبارت دیگر, قسطنطین متوجه شد 
اجتماعی, و حکومت خواهد بود.» سپس گیبن یکصدو پنجاه صفحة فصیح و 
عاری از جانبداری درباره یولیانوس کافر به رشتة تحریر دراورد. 
او فصل سی وهشتم و جلد سوم را با یادداشتی در تمجید از علاقة بی 
الایش و بلندمنشانة جورج سوم به علم و بشریت پایان داد. در ماه ژوئن 
1( به کمک لرد نورت, گیین دوباره به عضویت پارلمنت انتخاب شد و 
در آنجا حمایت خود را از دولت از سرگرفت. سقوط لرد نورث (1782) به 
هیا شم میز خدتحا سر وتسعل. میب در آنم بایان امه کی دن این یامن 
گوید: «یک حقوق راحت سالی 750 ليره از من سلب شد.» وقتی لرد 
نورت در دولت ائتلاافی مقامی به دست ار (1783), گیبن تقاضای شغفل 
یمه لیتته دیکرق کرد ول تضببی تیافتن. «ندون-دراند: اضافی: ونیا توخه 
به موازین دوراندیشی, نمی توانستم برای مدتی زیاد به شيوة خرجی که 
فان عادت کرده بودم ادامه دهم. > اوحساب کرد که می تواند در لوزان از 
وی براید. زیرا در آنجا قوة خرید لیره هایش دو برابر لندن 
بود. از کرسی خود در پارلمنت دست کشید. همة اثاثة غیر شخصی خود 
غیر از کتابخانه اش را فروخت, و در 15 سپتامبر 1783 از لندن و از «دود 
و ثتروت و سروصدای» آن عازم لوزان شد. در آنجا یک خانة مجلل راحت 


را با دوست قدیمی خود جورج دیوردن شریک شد. «به جای اينکه به یک 
حیاط سنگفرش شده به مساحت دوازده پا نگاه کنم, ی ده 
حصر از دره و کوه و آب در اختیار دارم.» دو هزار کتابش پس از قدری 
تاخیر به او رسیدند, و او مشغول تهية جلد چهارم شد. 

در ابتدا قصدداشت که انحطاط و سقوط را با تسخیر رم در 476 میلادی 
پایان دهد. ولی پس از انتشار جلد سوم «تمایل به آن کار روزانه و دنباله 
گیری فعالانه ای که به هر کتاب ارزش و به هر تحقیق هدفی می بخشید 
در من آغاز شد.» او تصمیم گرفت «امپراطوری روم» را هم به معنای 
امپراطوری شرقفی و ( امپراطوری غربی و ۰ و9 وقایعنگاری ِ را 
سال 1453 ادامه دهد. شایراین: هزار سال به وا تاریخی خود 
افزود و به صدها موضوع تازه, که مستلزم پژوهشی پر زحمت بود, 
جلد چهارم حاوی فصول استادانه ای دربارة یوستینیانوس و بلیزاریوس, یک 
فصل دربارة قوانین روم که مورد تمجید بسیار حقوقدانان قرار گرفت, و 
یک فصل کسل کننده دربارة جدالهای بیشتر در داخل الاهیات مسیحی بود. 
والپول نوشت: «ای کاش آقای گیبن هرگز 
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ای تا سم یت وان ات ای ی 
خبری تشتنيده بوذ:» در خلد بنجم: کیبن با تسکین.خاظری: اشکار به بیداینشن 
[حضرت] محمد [ص] و تسخیر امپراطوری روم شرقی به دست اعراب 
پرداخت, و در مورد پیامبر و خلفای جنگجو, همة ادرای بینظرانه ای را که 
در مورد مسیحیت از او دور شده بود ارزانی داشت. در جلد ششم, 
جنگهای صلیبی موضوع هیجان آوز دبکرزی به او دادند, و فتح قسطنطنیه به 
دست سلطان محمد فاتح اثر وی را به حد اعلا و نقطة اوح رسانید. 

در فصل آخر, همة تلاشهای خود را در یک جملة معروف خلاصه کرد و 
گفت: «من پیروزی بربریت و مذهب را توصیف کرده ام.» او مانند ولتر: 
معلم رسماً اعلام نشده اش, در قرون وسطی چیزی جز عدم رشد و 
خرافات نمی دید. وضع مخروبة روم در 1430 میلادی را مجسم کرد و 
نوحه سرایی پودجو نويسندة ایتالیایی ۵[به اين ترتیب نقل کرد: «اين 
منظرة جهان چقدر سقوط کرده. چقدر تغییر یافته, و چقدر سیمای ان از 
میان برده شده است!»- انهدام یا درهم ریختن بناها و هنرٍ کلاسیک, فوروم 
رم که روی آن علف هرزه روییده و چراگاه گاوها و 5اظ۸باشده بود. گیبن 
با لحنی غمبار به بحث خود چنین پایان داد: «در میان ویرانه های کاپیتول 
بود که فکر ایجاد اثری به مغفزی خطور کرد که نزدیک بیست سال از عمر 
مرا به خود مشغول داشته و به کار گرفته است. اثری که هرقدر از نظر 


آرزوهای خودم ناکافی باشد, من ان را سرانجام در اختیار کنجکاوی و 
قضاوت بیطر فانة عموم ق ی و او در خاطرات خود آن ساعت 
اتود کین خاطر را که توام با 3090 متضاد بود چنین توصیف کرد: 

شب 27 زوتن /07 ۳ .. میان ساعات یازده و دوازده بود که من آخرین 
سطور صفحه را در یک خانة تابستانی در باغ خود نوشتم. پس از اینکه قلم 
خود را زمین گذاشتم. در خیابان سرپوشیده ای که در اطرافش درختان 
اقاقیا روییده بودند و از ان منظره نقاط خارج شهر و دریاچه و کوهها دیده 
می شد ۰ چند بار قدم زدم. ... من احساسات سرورآمیزی را که از 
بازیافت ازادی خودء و شاید کسب شهرت خویش: به دشت.: آورده بودم 
پنهان نمی دارم. ولی طولی نکشید که غرورم فروکش کرد و اندوهی 
گران بر ذهنم مستولی شد, به این جهت که برای هميشه از یک مصاحب 
قدیمی و دلیذیر جدا شده بودم. سرنوشت ايندة «تاریخ» من هرچه باشد, 
زندگی تاریخنویس آن قاعدتا باید کوتاه و متزلزل باشد. 

3 - گیبن به عنوان یک مرد 

آقای پاویلیار گیین را در سن شانزدهسالگی آدمی «لاغر و کوچک اندام با 
کله ای بزرگ» توصیف کرد. اوء که از ورزش متنفر و به غذا بسیار علاقه 
مند بود, بدن و صورتی گرد و قلنبه, و شظ 0ب رآمده, که به وسيلة پاهایی 
دوک وار (دراز و باریک) 4 می شدند, پیدا کرد. به اینها این خصوصیات 
را هم بیفزایید: موی سرخرنگ که در پهلو جعد داشت و پشت سر بسته 
شده بود, خطوط ملایم و بچگانه چهره. بینی کوفته ای گونه های پف کرده, 
چند ردیف غبغب. 
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و بالای همة اینها یک پیشانی فراخ و بلند که «فعالیتهایی با نیرو و اهمیتی 
زیاد» و ابهت و آتية درخشانی را نوید می داد. او از نظر اشتها با جانسن, و 
در زمينة نقرس با والپول رقابت می کرد. کيسة بیضه اش سال به سال به 
تحوی درونا ی جنان ورم.فی کرد که شلوا کش ان زا ۳ 
کننده برجسنه نشان می داد. با وجود این موانع, او به ظاهر و لباس 
خودغره بود, و در مقدمة جلد دوم کتاب خویش تک چهر ه اش ۳8 
از اوکشیده بود قرار داد. گیبن انفیه دانی به کمر خود آويخته بود و وقتی 
اعصابش ناراحت می شد يا می خواست به حرفش گوش دهند, با انگشت 
خود به ان می زد. مانند هر مرد باهدفی که همة حواسش را به خود 
مشغول می دارد, پیوسته در فکر خویشتن بود و از روی صداقت مدعی 
بود: «من خلق و خوبی بشاش, حساسیتی متعادل [ولی بدون احساس!] و 
تمایلی طبیعی برای ارامش دارم.» 

در 1775 او به عضویت «باشگاه» انتخاب شد. اغلب به «باشگاه» می 
رفت. ولی کمتر صحبت می کرد, و از نظر جانسن دربارة صحبت کردن 


بیزار بود. جانسن باصدایی که بیش از حد قابل شنیدن بود دربارة زشتی 
گیبن اظهار نظر می کرد. گیبن هم این خرس بزرگ را یک «حکیم», «یک 
دشمن نابخشاینده», «صاحب ذهنی متعصب, هر چند پر نیرو, که مترصد 
هر بهانه اي است‌ا ار کسانی که با معقد ایو هار مدافی تدارند کنر 
داشته باشد و آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهد» می نامید. بازول, که 
نسبت به یک فرد بی ایمان احساس رحم و شففتی نداشت, تاریخنویس را 
«آدمی زشتر وه متظاهر, و انزجار آور توصیف کرد که باشگاه ادبی ما را 
1 با این وصف, گیین می بایستی دوستان زیادی 
داشته باشد, زیرا در لندن هر شب بیرون شام می خورد. 
در ماه اوت 1797 از لوزان به لندن آمند تا برانتشار جلدهای چهارم ۳ 
ششم کتاب خود نظاره کند. این جلدها در پنجاه و یکمین سالگرد تولدش: 8 
مه 1788 تشر شدند و4000 یرم کیک ار بالاتری خی الرخمه 
هایی بود که در قرن دهم به یک نوپسنده پرداخت می شد؛ برایش 
درآمد داشتند. او می گوید: «قسمت آخر اثرم عموما خوانده شد و مورد 
قضاوتهای گوناگون قرار گرفت. ... با اين وصف. رویهمرفته, تاریخ انحطاط 
و سقوط ظاهر | هم در داخل کر هد در خارج ان ریشه دوانده است, و 
شاید یکصدسال بعد هنوز هم مورد بیحرمتی باشد.» ولی حتی در همان 
وقت ادم سمیت وی را «در راس همة افراد طايفة اهل ادب که در حال 
دص در اروپا وجود دارند» قرار داد. در 3 ژوئن 1788, ضمن محاکمة 
1 در وستمینسترهال, گیبن, که در بالاخانه نشسته بود» از این لذت 
بهره مند شد که شنید شریدن دور یکی از هتخان اور فرین شخ انبها یحور 
به «صفحات درخشان گیبن» اشاره کرد. به موجب یک روایت غیر محتمل. 
شریدن بعدا ادعا کرد که گفته است «صفحات حجیم»؛1 ولی آن صفت را 


1 یعنی کلمة ۷0۱۱۲۳۱۱۲0۱15 (حجیم) را به کار برده و نه ۱1۲۲۱۱۲۱۵۱15 
(درخشان) را. 
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بسختی می شد در مورد این صفحات به کاربرد. و «درخشان» میت 
کلمه ای مناسب بود. 

در ژوئية 1788 گیبن به لوزان بازگشت. یک سال بعد دیوردن درگذشت و 
خانة خود را برای بقية مدت عمر گیبن برای این تاریخنویس گذاشت. 3 
آنجا گیبن با چند مستخدم و درآمد سالانه ای به مبلغ 1200 ليره زندگی 
راحتی داشت. شراب بسیار می نوشید, و بر نقرس و چاقی بدن خود می 
افزود: «از 9 فوریه تا اول ژوئیه ۰1790 من نمی توانستم خانه یا صندلی 
خود را ترک کنم.» این داستان که وی جلو پای مادام دو کروزاز زانو زد و 
اظهار عشق کرد و مادام از او خواست بلند شود ولی او نتواننست چون 


خنلی یس کین وب هی و فران عل رارق نا شم آنن دانسا ارام 
دوژانلیس است که سنت- بوو وی را «زنی با زبان غرض الود» توصیف 
کرد؛ و دختر خود این زن این داستان را به عنوان اينکه معلول اشتباه در 
مورد اشخاص است, مردود دانست. 

انقا نم: کواننتم معل ارام کم ور ااخضانات انا و بالات 
سویس ابراز می شد., و خبرهایی دربارة جنب و جوشهای مشابهی در 
انگلستان می رسید. او دلیل مقنعی برای احساس بیم از سقوط نظام 
نی ور فاشه‌داشت ریا ۱۱00 ,موز واه که مه وو لت فا شود 
داده شده بود. سرمایه گذاری کرده بود. در 1788. در یک پیشگویی 
بدطالع دربارة نظام سلطنتی فرانسه. نوشته بود که «اين نظام. همان 
طور که ممکن است به نظر برسد, بر صخرة زمان؛ نیرو, و عقیده استوار 

بوده است؛ و عوامل سه گانة اشرافیت یعنی کلیسا, نجباء ار لمانها اد .ان 
پشتیبانی می کنند.» وقتی برک اثر خود به نام انديشه هایی دربارة انقلاب 
فرانسه را انتشار داد (۰)1790 گیبن شادی کرد؛ به لرد شفیلد نامه ای 
نوشت و او را از هر گونه اصلاحی در ساختمان سیاسی انگلستان برحذر 
داشت: «اگر شما کوچکترین و سطحیترین تغییری را در نظام پارلمانی ما 
بیذیرید, از میان خواهید رفت.» در این هنگام وی از موفقیت «فیلسوفان» 
فرانسه در مبارزه با مذهب احساس بات می کرد؛ «من گاهی به فکر 
افتاده ام مطلبی به صورت محاوره میان مردگان بنویسم که در ان 
او کاتونت آر آنسمشس ول فا خی فوار ات سکیا حرافات دس 
در معرض تحقیر توده های کور و متعصب را اعلام دارند.» او به بعضی از 
رهبران پرتغال اصرار کرد که در جریان این بحران. که همة تختهای 
سلطنت را تهدید می کرد. از دستگاه تفتیش افکار دست برندارند. 

گیبن تا حدودی برای گریختن از ارتش فرانسة انقلابی که به لوزان نزدیک 
می شد., و تا حدودی هم برای اينکه در انگلستان تحت عمل جراحی قرار 

گیرد و از نزدیی خاطر شفیلد را به مناسبت درگذشت همسرش تسکین 
بخشد, در 9 مه 1793 از لوزان خارج شد و با شتاب به انگلستان رفت. در 
آنجا لردشفیلد را چنان سرگرم سیاست دید که گویی بسرعت از غم اندوه 
خود بهبود یافته است. گیبن نوشت: «بیمار پیش از ورود پزشک معالجه 
شد.» در این هنگام خود تاریخنویس تسلیم پزشکان شد. زیرا ورم بیضه 
اش تقریبا به «برزگی یک بچة کوچک» شده 
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بود. ... او در این مورد نوشت: «من با زحمت و بینزاکتی بسیار به اين سو 
و ان سو می خزم.» یک جراحی باعث خارج شدن حدود چهار لیتر و نیم 
«مایع شفاف آبکی» از بيضة بیمارش شند. ولی این مانع باز جمع نشند؛ و یک 
کر اه کرش آش تسد لش آن را اوه کر کف موقا اوه و و 


شام خوردن در بیرون را از سرگرفت. یک بار دیگر ورم بیضه تجدید شد, 
که این بار با عفونت همراه بود. در 13 ژانوية 1794 برای بار سوم عمل 
خارج کردن مایع انجام گرفت؛ به نظر می رسید که گیین بسرعت رو به 
بهبود است. پزشک به او اجازه داد گوشت بخورد؛ گیبن مقداری گوشت 
مر هر هه وان زر ات آشامیده:ته دلن کرخشندیدی. مبتلا شید که 
مانند ولتر سعی کرد با تریای تسکین بخشد. او در 16 ژانویه در سن پنجاه 
و شش سالگی در گذشت. 

4- گیین تاریخنویس 

گیین از نظر شخصیت ظاهری, خصوصیات اخلاقی, یا فعالیتهای زندگی منبع 
الهامی نبود؛ بزرگی وی در قالب کتابش و در عظمت و جسارت فکر ایجاد 
چنین اثری, در هنرمندی و صبر و حوصله اش که در نوشتن آن به کار برد, 
و در آبهت و شکوه درخشان همة انچه که به وجود ورد نهفته بود. 

بلی؛ کلمه ای که شریدن به کار برده بود (صفحات «درخشان») درست 
بود. سبک گیبن تا آنجا که سخن طنز آمیز و کنایی اجازه می دهد, درخشان 
است, و هرجا که روی می آورد پرتو افشانی می کرد مگر در مواردی که 
تعصب دید وی را تیره می ساخت. نحوة نگارش تحت تأثیر مطالعاتش به 
فرانسوی و لاتینی قرار گرفته بود. او کلمات سادة آنگلوساکسون را برای 
نوشت - مانند لیویوس تینوس که لحن هجوامیز تاسیت نوشته هایش را تند 
و تیز کرده باشد, و مانند برک که لطافت طبع پاسکال درخشانش ساخته 
باشد. او عبارات را با مهارت و شادابی یک شعبده باز متوازن می ساخت. 
ولی در اين راه چنان زیاده روی می کرد که گاهی سبکش به یکنواختی 
نزدیک می شد. اگر سبک وی پرطمطراق به نظر می رسد, با دامنه و 
شکوه موضوعی که انتخاب شده بود - یعنی از هم پاشیدگی هزار سالة 
بزرگترین امپراطوریی که جهان تا آن وقت به خود دیده بود - تناسب 
داشت. گناهان قابل بخشش سبکش در شیيوة مردانة شرح وقابع, 
نیرومندی مباحث, توصیفها و تصاویر اشکار کننده, و تلخیص کیمیا گرانه 
اش, که یک قرن را دریک بند می فشرد و فلسفه را با تاریخ تزویج می 
کند, از نظر نایدید می شود. 

گیبن؛ که موضوعی به این وسعت را به عهده گرفته بود, خودرا در محدود 
داشتن دامنة آن موجه می دانست. او می کفت: «جنگها و ادارة امور 
همگانی موضوعهای اصلی تاریخند.» او تاریخ هنر, علوم. و ادبیات را 
۱ ۱ 0 0 
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گوتیک يا مساجد مسلمان و علوم و فلسفة عرب نگفت. از پترارک تجلیل 
بسیار کرد. ولی دانته را نادیده گرفت. تقریباً هیچ توجهی به وضع طبقات 


پایین و پیدایش صنعت در قسطنطنیه و فلورانس قرون وسطی نکرد. در 
مورد تاریخ بیزانس. او پس از مرگ هراکلیوس (641 میلادی) دیگر علاقه 
ای به این امپراطوری نشان نداد؛ به عقيدة بری, او «نتواننست این حقیقت 
مهم را به طور برجسته نشان دهد که تا قرن دوازدهم میلادی امپراطوری 
شرقی سنگر اروپا علیه مشرق - زمین بود؛ و نیز اهمیت آن را در زمينة 
حفظ میرات تمدن یونان درک نکرد.» در چارچوب محدودیتهای موجود خود, 
با مرتبط داشتن معلولها با علل طبیعی, و در اوردن مطالب و اطلاعات 
بسیار حجیمی که در اختیارش بودند, به صورتی قابل درک و دورنمایی که 
رهنمون مجموع همه چیز باشد, به عظمت نایل شد. 

فضل وی عظیم و مشروح بود. تبصره هایش گنجینه ای از دانشند که به 
نور لطافت طبع روشن شده اند. او عمیقترین و درونیترین جنبه های دوران 
عتیق از جمله جاده ها, سکه ها, اوزان. اندازه ها, و قوانین را مورد مطالعه 
قرار داد. گیبن مرتکب اشتباهاتی شد که کارشناسان اصلاح کرده اند, ولی 
همان بری که اشتباهاتش را متذکر شد افزود: «اگر دامنة وسیع کارش را 
در نظر بگیریم: صحت مطالبش شگفت آور است.» او نمی توانست (مانند 
تاریخنویسان حرفه ای که خود را , به منطقه ای کوچک از لحاظ موضوع و 
زمان و مکان محدود می دارند)" در منایع چاپ نشدة اصیل به کاوش 
پردازد: برای انجام کار خود, خویشتن را , تک فا لت چاپ شده محدور می 
داشت و آشکارا بعضا به مراجع دست دوم مانند تاریخ ساراسنها انز اکلت 
یا تاریخ امپراطوران و تاریخ کلیسا اثر تیلمون متکی می شد؛ و بعضی از 
مراجعی که وی به انها استناد می کرد اینک به سبب بی ارزش بودن مردود 
دانسته می شوند. او منابع خود را با شرح جزئیاتی صادقانه اعلام می 
داشت, و از آنها سیاسگزاری می کرد؛ به این بر یات زر هنکافن. که از حدود 
زمانی که تیلمون مورد بحث قرار داده بود پا فراتر گذاشت., در یادداشتی 
نوشت: «در اینجا باید با راهنمای بینظیر خود ها کنم.» 

گیبن از مطالعة خود دربارة تاریخ به چه نتایجی رسید؟ او گاهی در قبول 
واقعیت پیشرفت از «فیلسوفان» فرانسه متابعت می کرد: «ما ممکن 
سعادت. دانش, و شاید فضیلت نژاد بشر را افزایش داده است. و هنوز هم 
افزایش می دهد.»> ولی او در لحظاتی که اوضاع را کمتر بروفق مراد می 
یافت- و شاید هم به اين علت که وی جنگ و سیاست (والاهیات) را به 
عنوان مایه های تاریخ قرار داده بود - قضاوتش دربارة تاریخ چنین بود: «در 
واقع جز ثبت جنایات, حمافتها, و بدبختیهای بشر چیز زیادی نیست.»1 او در 
وقایع تاریخی نقشه يا طرح خاصی نمی یافت., و معتقد بود که 


1 مقایسه نید با گفتة ولتر در این باب: «تمام تاریخ, به طور خلاصه, 


را, که در راه های بری تردد میکردند, از اهمیت انداخت. پس, تجارت به 
طریق نوی افتاد. جمعیت فزونی گرفت, و ثروتهای حجد بدی فراهم ۳7 
مصیر و ین ی اللمربرن ه بسن ای اند ابرانبه ضعی ردنت فنیفیه 
(فوینیکه) امپراطوری خود راء که مرکب از شهرهایی در امتداد ساحل 
افریقا و سیسیل و اسیانیا بود, از کف داد و یونان مانند گلیتر و تازه 


چیزی نیست ... جز مجموعه ای از جنایات, حماقتها, و بدبختیها ... » 
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وقایع نمرة علل رهبری نشده هستند؛ و متوازی الاضلاع نیروهایی هستند 
که مبدا انها متفاوت, و نتيجة انها مرکب است. در همة اين کالئیدوسکوپ 1 
اه وی ای ال 
مانده است. بیرحمی, رنج, و بیعدالتی پیوسته بشر را ازرده کرده است, و 
هميشه هم چنین خواهد کرد, زیرا اينها در طبیعت و سرشت بشر نوشته 
شده اند. «بشر باید از شهوات همنوعان خود هراسناکتر باشد تا از 
دگرگونیهای عناصر طبیعی,» 

کر که فررز تن دورآن نی نونر. ارت داشت: که فیلسوف: تخر یا 
دست کم به سبک «فیلسوفان» فرانسه تاریخنویسی کند. «دوران 
روشنگری از تاریخنویس انتظار دارد تا حدی رنگ فلسفی و انتقادی به 
نوشته های خود بدهد.» او علاقة زیادی داشت که با اظهار نظرهای 
فلیتفین رشتة. و فابعنکارق خود را قطع کنم ولی مدعی نبود بر آن باشد کة 
تاریخ را تابع قوانین سازد, يا یی «فلسفة تاریخ» صورتبندی کند. اما دربارة 
پاره ای مباحث اساسی, او موقع و وضع خاصی به خود می گرفت: ار 
اوضاع جوی را به مراحل نخستین تمدن محدود می داشت., و نژاد را به 
عنوان یک عامل تعیین کننده نمی پذیرفت.: به نفود مردان استثنایی ۳ 
حدودی قایل بود. «در زندگی انسانی مهمترین صحنه ها به خصوصیات 
اخلاقی یک بازیگر واحد بستگی دارد. ... غالب شدن خلق وخویی تند و 
زننده برتن ها یکی از رشته های جسم و وجود یک فرد همکن است باعث 
جلوگیری یا تعلیق بدبختی ملتها شود.» وقتی که طايفة قریش امکان آن را 
داشت که [حضرت ] محمد[ص] را به به قتل برساند, «نیزه یک عرب می 
توانست تاریخ جهان را تغییر دهد.» اگر شارل مارتل مورها را در تور 
شکست نداده بود (732م), امکان داشت مسلمانان همة اروپا را مورد 
تاخت و تاز قرار دهند. «تفسیر قرآن اینک در مدارس آکسفرد د ندریس می 
شد. و ممکن بود شاگردان آن, به مردمی ختنه شده. تقدس و درستی 
وحی [حضرت ] محمدص ] را نشان دهند. قلمرو مسیحیت, براثر نبوغ و 
اقبال یک فرد, از این مصایب نجات یافت. ۳ ولی فرد استثنایی برای اينکه 
حد اعلای نفوذ را بر عصر خود داشته باشد, باید برحمایتی وسیع استوار 
باشد. اثرات «شجاعت شخصی., بجز در شعر با داستانهای ی از آنجا 
غیرقابل توجه است که پیروزی باید منوط به میزان مهارت در متحدکردن و 
هدایت احساسات تند تودة مردم برای خدمت به یک فرد واحد باشد.» 

بر روی هم, انحطاط و سقوط امپراطوری روم را می توان والاترین کتاب 
قرن هجدهم, و روح القوانین مونتسکیو را نزدیکترین رقیب آن شمرد. این 
کتاب با نفوذترین کتاب آن قرن نبود و نمی توانست از نظر اثر بر تاریخ با 


قرارداد اجتماعی روسو, پا ثروت ملل ادم سمیت,؛ یا نقد عقل محض کانت 


1 نمايانندة اشکال زیبا. لوله ای استوانه ای با دو آينة متقاطع در درون آن. 
یک سر لوله به وسيلة یک دیدگر, و انتهای دیگرش با دو صفحة شيشه ای 
که بین آنها محفظه ای وجود دارد بسته شده است؛ در اين محفظه قطعات 
شيشة رنگین می ریزند و سپس با دیدگر ؛ به تصاویر مکرر رنگین شيشه ها 
می نگرند. م. 
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والاتر از خود نداشت. وقتی این سوّال برای ما پیش می آید که گیین 
چگونه توانست چنین شاهکاری عرضه کند, متوچه می شویم که علت آن: 
ترکیب اتفاقی جاه طلبی با پول, فراغت. و توانایی بود؛ و این سوال بر 
ایمان پیش می اید که این ترکیب چه وقت دوباره و شد. یکی 
دیگر از تاربخنویسان روم به نام نز تولد نیبور عقیده داشت که چنین 
ترکیبی هرگز تکرار نخواهد شد, و «هیچ گاه اثری برتر از اثر گیین پدید 
نخواهد امد.» 


۱ - چترتن و کوپر 


در این هنگام چه کسی تصور می کرد که در 1760 محبوبترین شاعر زندة 
انگلیسی چارلز چرچیل باشد؟ او, که فرزند یک روحانی بود و خودش نیز به 
مقام کشیشی کلیسای انگلیکان تعیین شده بود, به لذات علاقه مند بود, 
همسر خود را رها کرد قرض بالااورد, و شعری که زمانی مشهور بود و 
روشیاد نام داشت سرود (1761) که به او امکان داد قروضش را بپردازد, 
برای همسرش یک مقرری تعیین کند, و «در لباسی اشکارا غیر روحانی, به 
عنوان یک ادم اهل دل به فعالیت بیردازد.» شعر او نام خود را از کوینتوس 
روسکیوس, که در دوران قیصر بر تثاتر روم حکمفرمایی کرده بود, به 
دست آورد؛ در این شعر بازیگران درجة اول لندن مورد هجو قرار می 
گرفتند, و بر اثر آن گریک ناچار شد دست و پای خود را جمع کند؛ یکی از 
قربانیان هجویه های وی «مانند گوزن تیرخورده, در اطراف شهر در تکاپو 
بود.» چرچیل در انجام مراسم مستهجن دیر مدمنم باویکلس همگام بود, در 
نوشتن نشرية نورث بریتن به او کمک می کرد, و برای سهیم ِ در تبعید 
ویلکس به فرانسه رفت؛ ولی در بولونی از فرط میخوارگی و با «بیتفاوتی 
اپیکوری» درگذشت (1764). ۱ 

یک روحانی دیگر به نام تامس پرسی به آنچه که فرقة روحانیش از او 
انتظار داشت عمل کرد. در ایرلند اسقف درومور شد. و با نجات دادن یک 
نسخة خطی کهنه (که یکی از منایع بازمانده های شعر قدیم او شد - 
065 1), از دست یک کلفت خانه, که می خواست آن را بسوزاند, اثری بر 
ادبیات اروپا گذاشت. این اشعار, که از انگلستان قرون وسطی باقی مانده 
بودند, مورد توجه صاحبان خاطرات قدیمی قرار گرفتند و روحية رمانتیک 
را, که مدتی چنان مدید تحت نفوذ خردگرایی (راسیونالیسم) و خلق و خوی 
کلاسیی قرار گرفته بود. تشویق کردند تا منویات خود را در اشعار, 
داستان. و هنر نشان دهد. وردزورث تاریخ پیدایش نهضت رمانتیک در 
اسات اسان را اعفار انم رما نها داشته امن مگفرسن: اشعار 
چترتن. قصر اوترانتو و «ستراوبری هیل» اثر والپول, و واثق و «دیر 
فانتیل» اثر بکفرد همگی نداهای گوناگونی بودند که با یکدیگر هماواز شده 
و فریاد احساس, اسرار ورموز. و خیالپردازی سرداده بودند. برای مدتی؛ 
قرون وسطی روح عصر جدید را به خود گرفت. 
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تامس چترتن تلاش خویش را برای اشنا کردن خود با قرون وسطی, با 
تدقیق در طومارهای پوستی که عمویش در یکی از کلیساهای بریستول 
یافته. اغاز کرد. این پسر بچة حساس و دارای قدرت تخلیل که در 1752, 


کمی پس از مرگ ور فان شهر به دنیز اصه فخ کرد تباین ان تلا 
تاریخی خود بزرگ شد. او یک فرهنگ لغات آنگلوساکسون را مطالعه کرد, 
اشعاری سرود که به نظر خودش به زبان قرن پانزدهم بودند, و وانمود کرد 
انها را در کلیسای سنت مری ردکلیف یافته است. او این اشعار را به 
تامس راولی, یک راهب تخیلی مربوط به قرن پانزدهم. نسبت می داد. در 
9 در سن هفدهسالگی مقداری از اين «اشعار راولی» را نزد هوریس 
والیول. که ون بخسال سس از از واترانته را به عنوان ان اضیل 
قرون وسطایی منتشر کرده بود, فرستاد. والیول از این اشعار نمجید کرد 
و خواهان سروده های بیشتری شد. چترتن بازهم فرستاد, و خواستار کمک 
برای یافتن یک ناشر و شغلی پردرامد در لندن شد. والپول اشعار را در 
اختیار تامس گری و ویلیام میس گذاشت, و هر دو انها اعلام کردند که 
اشعار جعلیند. والیول به چترتن نوشت که این ادبا «به هی وجه ِ مورد 
اصالت نسخ خطی قانع نشده بودند؛» و به او اندرز داد تا هنگامی که نتواند 
خرج خود را درآورد. سرودن شعر را کنار بگذارد. سپس ِِ پاریس 
رفت و فراموش کرد که اشعار را پس بفرستد. چترتن سه بار کتبا انها را 
خواست., و سه ماه طول کشید تا این اشعار به دستش رسیدند. 

شاعر به لندن رفت (اوریل 1770) و یک اطاق زیرشیروانی در خیابان 
بروک درهوبرن گرفت. او مقالاتی به طرفداری از ویلکس می نوشت, و 
بعضی از اشعار راولی را به نشریات گوناگون می فرستاد. ولی چنان 
دستمزد کمی به او داده می شد (هر شعر 8 پنی) که نمی توانست مخارح 
کود را ان نامیره کید ینعی : به عنوان کمک جراح در یک 
کشتی تجارتی افریقایی به دست آورد؛ خو موفق نلشند. در 27 اوت وی 
یک شعر طعنه امیز در تودیع با جهان نوشت: 

خداحافظ توده های ملوت اجر بریستولی, 

دوستداران ثروت. ستایشگران تزویر! 

شما پسری را تحقیر کردید کو به شما آوازهای عتیق داد, 

و با تمجید توخالی خود, بهای آگاهی از آن ر پرداختید. 

۱ برای الت فساد شدن مناسب کرده است! 

خداحافظ مادرم! - روح دردمندم. از حرکت بایست 

و نگذار امواج بزرگ پریشان حواسی بر روی من درغلتند! 

خدایا, هنگامی که من دیگر در اینجا زنده نیستم, رحم کن؛ 

و این آخرین عمل درماندگی را ببخش. 

سپس با خوردن ارسنیک خود را کشت. هفده سال و نه ماه از عمر وی می 
گذشت. در گورستان فقرا به خاک سپرده شد. 
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اشعار او اینک در دو جلد کتاب مندرجند. اگر او به جای اينکه این اشعار را 
اضیل بخوانده آنها را تقلید خوانده بوده امکان داشت.: به. غنوان یک"شاعر 
شناخته شود؛ زیرا پاره ای از قطعات «اشعار راولی» با بیشتر اشعار اصیل 
هجوامیزی بنویسد که تقریبا پوپ رقابت می کردند, مانند شعری به نام 
«متودیست», يا - گزاینده تر از همه - هفده بیتی که در ان والپول به 
که دستنوشته های باقيماندة وی در 1777 منتشر شدند. تنظیم کنندة 
اشعار والپول را متهم کرد که تا حدودی مسئول مرگ شاعر است. والپول 
یه این عنوان از خود دفاع کرد که احساس تعهدی نمی کرده است تا به یک 
شیاد سرسخت کمک کند. بعضی از افراد خوش قلب مانند گولد سمیث 
اصرار داشتند که اين اشعار واقعیند؛ جانسن به رفیقش خندید, ولی گفت: 
«اين عجیبترین جوانی است که من از او اطلاع یافته ام. عجیب است که 
شوه پسرک ان کیره با تفه اس سل مر حور هام 
ادونائیس مختصر | خاطرة این جوان را تجدید کرد, و کیتس شعر خود به نام 
ادفون را ار فیرشت 

چترتن از واقعیات خشونتبار بریستول و لندن از طریق افسانه های قرون 
وسطی و ارسنیک رهایی حلست . وبلیام کوپر از لندنی که جانسن ان را 
دوست داشت گریخت وه تاد کی. زندکی, رهوسایی:. ایمان .مذهیی* و 
جنون ادواری روی آورد. بدر بزرگش از اتهام قتل نفس تبرثه شد و منصب 
قضا یافت؛ پدرش یک روحانی انگلیکان بود؛ مادرش هم از همان خانواده 
ای بود که جان دان را به وجود آورده بود. وقتی ویلیام شش ساله بود» 
مادرش درگذشت و خاطراتی دلتنگ کننده از نگرانی محبت آمیز خود برای 
فرزندش از خویش به جای گذارد؛ پنجاه و سه سال بعد. وقتی یکی از 
عموزادگان تصویری قدیمی از مادرش را نزد وی فرستاد. ویلیام در شعری 
پراحساس, خاطرة تلاشهایی را تجدید کرد که اغلب مادرش به عمل می 
اورد تا بیم و هراسی را که شبهای دوران کودکيش را تیره و تار می 
ساختند برطرف کند. 

اوء که از دستانی چنان پرعطوفت خارح شده بود, در سن هفتسالگی به یک 
مدرسة شبانه روزی رفت؛: و در آنجا به صورت پادو کمروی یک ون 
کلفت زور گو, که از ارجاع هیچ کا ر خفتباری به او مضایقه نمی کرد, تر ات 
به تورم چشم مبتلا شد, و سالها ناچار بود تحت نظر یک چشم پزشک قرار 

داشته باشد. در 1 1, در سن دهسالگی, به مدرسة وستمینستر فرستاده 
شد. در هفدهسالگی یک دوران خدمت سه ساله را به عنوان منشی در 
دفتر یک مشاور حقوقی در صورن آغاز کرد. در اين هنگام برای ماجراهای 
عاشقانه رشد کافی یافته بود؛ چون دختر عمویش به نام پیودورا کوپر 


همان نزدیکیها زندگی می کرد, اين دختر بت خوابهای طلایی ویلیام شد. در 
بیست و یک سالگی درمیدل تمپل سکنا گزید, و در پیست و سه سالگی 
اجازة وکالت یافت. اوء که از رشتة حقوق بدش می آمد و در برابر دادگاه 
احساس کمرویی و کمدلی می کرد, 


کلاکلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : جورج رامنی: ویلیام کوپر. گالری ملی چهره ها, لندن 
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دچار حالت افسردگی خاطر شد. و وقتی پدر ثیودورا بر دخترش منع کرد 
که دیگر با پسر عمویش آمد و رفتی نداشته باشد, این افسردگی خاطر 
شدت یافت. کوپ دیگر هرگز او را ندید, هرگز او را از یاد نبرد. و هرگز 
ازدواج نکرد. 

در 1763 او که ناچار شده بود در مجلس اعیان حضور یابد. از پای درآمد, 
مشاعرش مختل شد. و سعی کرد خود را بکشد. دوستانش او را به یک 
تیمارستان در سنت البنز فرستادند. پس از هجده ماه مرخص شد., و 
زندگی تقریبا انزواطلبانه ای در هانتینگدن در نزدیکی کیمبریج در پیش 
ارتباط و مراوده ای داشته باشد.» او معتقدات کالونی را جزء به جزء 
پذیرفت, و دربارة رستگاری و عذاب جاودانی بسیار فکر کرد. براثر یک 
اتفاق میمون, با خانواده ای برخورد کرد که مذهبشان به جای ترس, 
ارامش و مهربانی با خود می اورد. این خانواده عبارت بود از مورلی انوین؛ 
که یک روحانی بود. همسرش مری, پسرش ویلیام, و دخترش سوزانا. کوپر 
پدر خانواده را به ادمز کشیش در داستان جوزف اندروز اثر فیلدینگ تشبیه 
می کرد. او در وجود خانم انوین, که هفت سال از او بزرگتر بود, مادر 
دومی یافت. خانم انوین و دخترش با ویلیام به عنوان پسر و برادر رفتار 
می کردند و از او مراقبتهای ظریف و زنانه ای به عمل می آوردند که او را 
واداشت تقریباء دوبازم-به نندکی. غلافم:.فتد شود آنها از وی دعوت کردند 
نزو آنها زندکی. کند. او این کار زا کر (1/65) و در زندئی .سادة آنها شقا 
یافت. 

وقتی پدرخانواده بر اثر سقوط از اسب کشته شد., این سعادت یکباره به 
پایان رسید. بيوة او و دخترش, در حالی که کوپر راهم با خود می بردند, به 
اولنی در باگینگم شر نقل مکان کردند تا نزدیک جان نیوتن, روحانی شهیر, 
باشند. این واعظ کوپر را وادار کرد که در عیادت از بیماران و نوشتن 
سرودهای مذهبی به او بپیوندد. یکی از این «سرودهای مذهبی اولنی» 
دارای ابیات مشهوری بود: 

خداوند به طریقی مرموز حرکت می کند 

تا غحایت خود دا تمحیطه.عما ور ا موز 


او جای پای خود را بردریا می گذارد, 

و برروی طوفان سوار می شود. 

ولی موعظات نیوتن دربارة اتش دوزخ, که «تنی چند از پیروانش را از حال 
تعادل خارج کرده بود, بیم و هراس مذهبی شاعر را به جای آنکه کاهش 
دهد, تشدید کرد. کوپر می گفت: «خداوند هميشه 1 من رعب ان 
تم مکی ای که اهر اف شم که ی وی زار با خر اور ان رو 
قالب عیسی مسیح, از دست داده است.» او به خانم انوین پیشنهاد ازدواج 
کرد, ولی حملة دیگری از جنون (1773) مانع ازدواج شد. پس از سه سال 
توجه محبت امیز, بهبود یافت. در 1779 نیوتن از اولنی عزیمت کرد و 
تقدس کوپر اعتدال بیشتری یافت. 
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زنان دیگری به مری انوین کمک کردند تا شاعر را با امور و مسایل 
اینجهانی در تماس نگاه دارند. لیدی اوستین, که بیوه ولی اهل دل بود, از 
خانة خود در لندن دست کشید. به اولنی_ آمد, با خانوادة انوین رقت و آمد 
برقرار کرد, و به جایی شادی و نشاط آورد که در آن مدتها تمام حواس 
فتوجه وقاتع: حزن آوری .فی شد که کاه. کام:در زندکی روی می دادند. 
قفبرخ خا نم نود که-داستانین را رای کید تعریف. کرد که.شاعر ان وا به 
صورت «سرگذشت سرگرم کنندة جان گیپلین» حاوی وقایعی مانند اسب 
سواری پرسروصدا و خلاف میل خودش دراورد. یکی از دوستان خانواده 
این شعر تفریحی را برای یکی از روزنامه ها فرستاد. یک بازیگر, که جای 
کریک راو تاتر دروزیر لین کرفته بود در انا ان را خواند؛ این شعر نقل 
محافل لندن شد. و کوپر نخستین مزة شهرت را چشید. او هیچ گاه خود را 
به عنوان یک شاعر, جدی تلقی نکرده بود. در این هنگام لیدی اوستین به او 
اصرار کرد آنا مابه داوخ بويشت: ولی در. بارخ ه. موضوعین لیخ 
اوستین گفت دربارة هرچه که باشد؛ و در حالی. که با دستت. نیمکت :راحتن 
با تفنان میداد به ویر مایت داد بویت آن تن سر اد کوپر از 
اینکه زنی دلفریب به او امر می کرد خشنود شده بود. اثر خود به نام 
وظیفه را نوشت. این اثر. که در 1785 منتشر شد. در میان مردمی که از 
جنگ و سیاست و کشمکشهای زندگی شهری خسته شده بودند, با 

حسن قبول روبه رو شد. نوشتن پا خواندن شش «کتاب» دربارة یک 
نیمکت راحتی وظيفة شاقی است. مگر اینکه انسان اخلاقیاتی شبیه به 
اخلاقیات کربیون «پسر »> داشته باشد؛ کوپر به قدرکافی عاقل بود که این 
موضوع را تنها به عنوان یک نقطة شروع قرار دهد. او پس از اينکه نیمکت 
راحتی را به نقطة اوج یک تاریخچة فکاهی دربارة صندلی قرار داد, آهسته 
داد مه مور عافد کور تشم کی مان ان را در شم رن هه 
شاعر به این شرح خلاصه کرد: «خداوند نقاط خارج از شهر. و بشر شهر 


را ساخت.» شاعر اذعان داشت که هنر و فصاحت در لندن بارور می 
شوند, او از رنلدز و چتم تمجید می کرد, و از علم, که «یک ذره (اتم) را 
اندازه گیری می کند و اینک همة دنیا را احاطه کرده است.» در شگفت 
بود؛ ولی او «ملکة شهرها» [لندن] را سرزنش می کرد که برای پاره ای 
سرقتهای کوچک مجازات مرگ مقرر می کند, در حالی که عنوان و افتخار 
بر «مختلسین طلای ملت» ارزانی می دارد. می کفت: 

اهر خفذر دلم .فی. خهاهد در بیاباتن. وستعن خسکتی 

هاپس ای اما 

که در انا حیز للم و فریتب: 

و جنگهای ناموفق يا موفق 

دیکد. اضلا به مین تشد ونم ادرد. کر فاد 

و روحم رنجور شده, از خبری که هر روز 

دربارة بدیها و ستمهایی که دنیا از ان پر است. به من می رسد. 
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زنان دیگری به مری انوین کمک کردند تا شاعر را با امور و مسایل 
اینجهانی در تماس نگاه دارند. لیدی اوستین, که بیوه ولی اهل دل بود, از 
خانة خود در لندن دست کشید. به اولنی_ آمد, با خانوادة انوین رفت و آمد 
برقرار کرد, و به جایی شادی و نشاط آورد که در آن مدتها تمام حواس 
متوجه وقایع حزن آوری می شد که گاه گاه در زندگی روی می دادند. 
همین خانم بود که داستانی را برای کوپر تعریف کرد که شاعر ان را به 
صورت «سرگذشت سرگرم کنندة جان گیلپین» حاوی وقایعی مانند اسب 
سواری پرسروصدا و خلاف میل خودش دراورد. یکی از دوستان خانواده 
اين شعر تفریحی را برای یکی از روزنامه ها فرستاد. یک بازیگر, که جای 
گریک را در تئاتر دروری لین گرفته بود, در انجا آن را خواند؛ این شعر نقل 
محافل لندن شد. و کوپر نخستین مزة شهرت را چشید. او هیچ گاه خود را 
به عنوان یک شاعر, جدی تلقی نکرده بود. در این هنگام لیدی اوستین به او 
اصرار کرد آناز. نمانة دازی. بتویسد. .ولی در بازن چه. مه‌ضو‌گی؟ لیودی 
اوستین گفت دربارة هرچه که باشد؛ و در حالی که با دست نیمکت راحتی 
را نشان می داد, به کویر مأموریت داد در توصیف آن شعر بسراید. کوپر از 
اینکه زنی دلفریب به او امر می کرد. خشنود شده بود؛ اثر خود به نام 
وظیفه را نوشت. اين اثر, که در 1785 منتشر شد, در میان مردمی که از 
جنگ و سیاست و کشمکشهای زندگی شهری خسته شده بودند, با حسن 
قبول روبه رو شد. نوشتن يا خواندن شش «کتاب» دربارة یک نیمکت 
راحتی وظيفة شاقی است., مگر اینکه انسان اخلاقیاتی شبیه به اخلاقیات 
کربیون «پسر» داشته باشد؛ کوپر به قدرکافی عاقل بود که این موضوع را 
تنها به عنوان یک نقطة شروع قرار دهد. او پس از اينکه نیمکت راحتی را 


به نقطة اوج یک تاریخچة فکاهی دربارة صندلی قرار داد, آهسته وارد 
به این شرح خلاصه کرد: «خداوند نقاط خارج از شهر. و بشر شهر را 
ساخت.» شاعر اذعان داشت که هبر و فصاحت در لندن بارور می شوند, 
او از رنلدز و چتم نمجید می کرد و از علم, که «یکی دره (اتم) را اندازه 
گیری می کند و اینک همة دنیا را ی در شگفت بود؛ ولی 
او «ملکة شهرها» [لندن] را سرزنش می کرد که برای پاره ای سرقتهای 
کوچک مجازات مرگ مقرر می کند, در حالی که عنوان و افتخار بر 
«مختلسین طلای ملت» ارزانی می دارد. می گفت: 

اه, جقدر دلم می خواهد در بیابانی و سیع» مسکنی 

که س انجا خبر ظلم و فریب: 

و جنگهای ناموفق يا موفق 

دنکن اضلا بهمن ترفند, کوم دود کراقزه: 

و روحم رنجور شده, از خبری که هر روز 

دربارة بدیها و ستمهایی که دنیا از ان پر است. به من می رسد 
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او از تجارت برده سخت ناراحت بود, ندای او از نخستین نداهایی در 
انگلستان بود که محکوم می کرد کسی کسی را که: 

همنوع جود را به خاطر پوست بدنش؛ 

که همرنگ یواست خودش نیست؛ گناهکار می داند؛ 

و چون قدرت ظلم کردن دارد .. 

او را به عنوان شکار قانونی خود محکوم می دارد. 

پس بشر چیست؟ کدام انسان که این را می بیند 

اساسا شا دار 

از فکر اینکه خود او نیز بشر است.؛ شرمسار و سرافکنده نمی شود؛ 

با این وصف, چنین به مطلب خود پایان داد: «انگلستان با همة معایبت. تو 
را دوست دارم. ۳ 

او احساس می کرد که اگر انگلستان به سوی مذهب و زندگی روستایی 
باز گردد, همة این عیوب کاهش می یابند. «من چون گوزن تیر خورده ای 
بودم که از گله خارج شده باشد» - یعنی او لندن راء که در آن «فواحش با 
آرنج خود ما را به کناری می زنند», ترک گفته و در ایمان و طبیعت تشفی 
یافته بود. به نقاط روستایی بیاپید! رودخانة اوز را ببینید که «آهسته از 
دهقانی و خانوادة سالم و نیرومند ان. و برج کلیسای دهکده را, که حاکی 
از اندوه و امید است., ببینید؛ صدای شرشر ابشارها و چهچة بامدادان 


پرندگان را بشنوید. در نقاط روستایی, هر فصل از خود شادی خاصی دارد؛ 
بارانهای ِ نعمنی است, و برف زمستانی تمیز است. راه رفتن در برف 
و سپس جمع شدن گرد اتش شامگاهان چقدر مطبوع است ! 

کوپر پس از وظیفه کمتر چیز با ارزشی نوشت. در 6 او به وستن 
اندرفود: که در آن تزدیکی نوده تقل مکان: کرد در آنجا شش ماه ذیکر ببه 
جنون مبتلا بود. در 1792 خانم انوین به حملة فلج دچار شد و مدت سه 
سال به صورت یک فرد علیل ۵ گاجز. نف زنتد کی ادامه داد. کوپر همان طور 
از او پرستاری کرد که خانم انوین از او پرستاری کرده بود؛ و در ماه اخر 
عمر او, کوپر این ابیات را تحت عنوان «تقدیم به مری آنوین» نوشت: 

جعد زلفان نقره فامت. که زمانی خرمایی و روشن بودند, 

در نظر من هنوز از اشعة زرین افتاب مشرق زمین 

زیباتر است, 

مری عزیزم! , ۲ 

در ۰1794 که فشار ناشی از نگرانی و کار ناموفقیت امیزش در ترجمة 
آثار هومر او را مغلوب کرده بود, بار دیگر کارش به جنون کشید, و سعی 
کرد خودرا از میان ببرد. از این وضع بهبود یافت, و یک مقرری دولتی به 
مبلغ 300 لیره او را 5 فشار مالی رهایی بخشید. ولی در ر 17 دسامبر 
1176 مری انوین در‌گذشت: و کوپر کاملا احساس ی و 
پریشانخاطری می کرد. 
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او دوست تازه ای در وجود خواهر یودورا به نام لیدی هریت کوپر هسکت 
پافته بود. روزهای آخر عمر وی آکنده از هراسهای مذهبی بودند. او در 25 
آوریل 1800 در سن شصت و هشت سالگی درگذشت. 

کوپر در ادبیات به لهضت رمانتیک, و در زمينة مذهب به لهضت انجیلی 
تعلق داشت. در زمينة شعر, به سلطنت پوپ پایان داد و. زمینه را برای 
وردزورت اماده ساخت؛ او نوعی طبیعی بودن فرم و صمیمیت احساس را 
وارد شعر کرد که جلو دوبندیهای تصنعی را, که عصر طلایی ادبیات در 
انگلستان رواج داده بود, گرفت. اعتقادات مذهبیش از لحاظ اینکه تصویری 
از خدایی انتقامجو و دوزخی ناخوشایند مجسم می داشتند, برای او در حکم 
مصیبتی بودند. با این وصف, امکان دارد که همین معتقدات مذهبی, به 
اضافة غرایز مادری, بوده باشند که آن زنان مهربان را واداشتند از این 
«گوزن تیرخورده» در طول تمام اندوهها و تیره روزیهایش توجه کنند. 


ا| - بازیافتن کرت 


"در میان دریایی همچون لعل روان. سرزمینی هست به نام کرت. 
سرزمینی است خوش و پرمایه, محاط در اب, با مردمی بیرون از شمار و 
نود شهر." این وصفی است که هومر محتملا نه قرن قبل از میلاد1 از 
جزیزه کرت میکند. گرچه این شاعر یونانی کرت رآ از یاد نبرده بود, 
پونانیان آن زمان تقریبا فراموش کرده بودند که روزگاری اين جزیره پر 

تروت, نروتی بیشتر داشت و با ناو گانی نیرومند بر قسمت اعظم ۳ 
اژه و بخشی از شبه جزیره یونان سلطه میورزید و, سالی هزار پیش از 
محاصره ترواء یکی از هنریترین تمدنهای تاریخ را به بار اورد. در اشعار 
هومر سخن از عصری طلایی میرود با مردمی متمدنتر از مردم عهد آشفته 
شاعر, و حیاتی پیراستهتر. شاید منظور هومر از این عصر طلایی فراموش 
شده, عهد فرهنگ آژهای يا کرتی باشد. زیرا همان قدر که هومر از عصر 
ما دور است.؛ فرهنگ ازهای هم از عصر او دور بود. 


همه رای این کاب سرد ری کل اد ای ات کر اک 
توضیحی همراه باشد يا صریحا با کلمه "میلادی" مشخص شود. 
تاریخ موه حلو 02 -بوتان باستان )اه ضصفخه: 8 
بازیافتن تمدن از کف رفته کرت کی از توفیقهای عمده باستانشناسی 
جدید است. اینجا جزیرهای است بیست بار بزرگتر از وسیعترین ِِ 
سیکلاد (کوکلادس): هوایش خوش است, و کشتزارها و کوه هایش, که 
روز گاری جنگلیوش بودند, فراورده های گوناگون به بار میاوردند. میان راه 
فنیقیه به ابتالیا, و مصر به یونان واقع است. و از لحاظ تجارت و جنگ 
وضعی حساس دارد. ارسطو به وضع مساعد کرت اشاره کرده و متذکر 
شده است که این وضع "مینوس را به تدارک امپراطوری اژه قادر کرد." 
محققان عصر جدید داستان مینوس راء, که همه نویسندگان کلاسیک واقعی 
میشمردند. قصه پنداشتند و رد کردند: تا شصت سال پیش, رسم بر این 
بود که, موافق نظر گروت, هجوم قوم دوری یا مسابقات اولمپی را آغاز 
تاریخ تمدن اژهای بینگارند. در 1878 میلادی, تاجری کرتی. که همنام شاه 
باستانی کرت بود و مینوس کالو کایرینوس خوانده میشد, در دامنه کوهی 
واقع در توب کاندیا, اشیای عتیق را از زیر خاک به در آورد. شلیمان, 
کاوشگر بزرگ که کمی قبل از آن موکنای و تروا را از دل خاک بیرون 
کشیده بود, در 19960 به دیدن آن محل رفت و آنجا را موضع شهر کهنسال 
کنوسوس دانست. پس, در صدد کاوش برامد و با مالک ان محل وارد 
مذاکره شد. اما مالک به چانه زدن پرداخت و در سودجویی کوشید. 


۱۱ - آلیور گولدسمیت 


«یال بیچاره» نیز ماجراهای غم انگیزی داشت. ولی این ماجراها براثر 
معتقدات مذهبی سادیستی تشدید نشدند, بلکه با پیروزیهایی در زمينة نثر 
و نظم و صحنة نمایش, کاهش یافتند. پدرش کمک کشیش کم منزلتی 
وابسته به کلیسای انگلیکان در دهکده ای در ایرلند بود که با افزودن 
کشاورزی به الاهیات. سالی س لیره در امد 1 وقتی الیور دو سال 
و این خا واه به اند ۳ واقع در کنار یک جادة اصلی در تژژیکی 
اب نقل مکان کرد ۳ بعدا وقتی گولدسمیت دهکدة متروک را نوشت, 
همین لیسوی را در نظر داشت, که به اوبرن تغییر نام پیدا کرد. ۳ 
الیور به یک سلسله مدارس ابتدایی رفت؛ و از همة خاطرات خود انچه را 
که بهتر از همه به یادداشت. یک افسر تدارکات ارنش بود که معلم شده 
بود و هیچ گاه نمی توانست جنگهایی را که در آنها شرکت کرده بود 
فراموش کند؛ ولی, در عین حال, قصه های جالبی دربارة اجنه. پریان. و 
ارواح تعریف می کرد. در سن نهسالگی نزدیک بود آلیور از آبله تهیر 3۳97 
اين بیماری به یکی از نازیباترین چهره هایی که به صاحب یک روح 
دوستداشتنی داده شده بود, لطمة بیشتری وارد کرد. در پانزدهسالگی به 
عنوان یک دانشجوی کارگر وارد ترینیتی کالج در دوبلن شد. لباس مشخصی 
می پوشید, کارهای پادویی انجام می داد, و از دست یک معلم جابر عذاب 
ین به کورک گریخت, و در صدد بود وسیله ای برای رفتن به امریکا 
بیابد؛ ولی برادر بزرگش, , هنری, خود را به او رسانید و وی را با حیله به 
دانشکده بازگرداند. آلیور در زمينة آثار کلاسیک خوب پیشرفت می کرد 
ولی در زمينة علوم هیچ چیز فرانمی گرفت. مع هذا توانست 
*۷##**تصویر 
متن زیر تصویر : استودیو رنلدز: گالری ملی چهره هاء آلیور گلدسمیث. 
‌ 
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دانشنامة دورخ لیسانس را بگیرد. 
برای انتصاب به یک شغل کوچک روحانی تقاضای کار کرد, ولی با پوشیدن 
شلوار سرخرنگ_ اشقف. را به خیرت آورد. وفتن تقاضایش رد شد, معلمی 
پيشه کرد, با شاگردان خود به نزاع پرداخت, و بار دیگر راه کورک و امریکا 
را در پیش گرفت. یکی از عموهایش دخالت کرد و 50 لیره به او قرض داد 
تا به لندن برود. آلیور همة این پول را در یک قمارخانه باخت. 
خویشاوندانش از این بیخاصیتی و بیکفایتی او دچار یأس شدند. ولی 


مجذوب بشاشت:, فلوت نوازی, و آوازهای او بودند. پولی جمع آوری شد تا 
خرح تحصیل او را در رشتة پزشکی در دانشگاه ادنبورگ و سپس درلیدن 
تاضیر کند. او پیشرفتی کرد, ولی بدون گرفتن دانشنامه, از تحصیل دست 
کشید. در پاریس (به طوری که خودش می گوید) در سر دروس روئل در 
رشتة شیمی حضور یافت. سپس سر فر فرصت شروع به پیاده روی در 
فرانسه, المان. سویس, و شمال ایتالیا کرد (1755)؛ در مجالس رقص 
روستایی فلوت خود را می نواخت؛ گاه گاه غذایی به دست می آورد, و دم 
در صومعه ها صدقه می گرفت در ژانوية 1756 به انگلستان بازگشت. 

در لندن به طبابت پرداخت, نمونه های چاپی سمیوئثل ریچاردسن را غلط 
گیری کرد, در یک مدرسه در ساری به تدریس مشغول شد, و سپس در 
لندن به عنوان یی نويسندة مزدور استقرار یافت؛ کارهای پراکندة ادبی 
می کرد برای مجلات مطلب می نوشت. وی ظرف چهار هفته اثری تحت 
عنوان زندگی ولتر نوشت. در 1759 او دادزلی را واداشت که اثر کم 
عمقش را تحت عنوان پژوهشی دربارة وضع یادگیری اشخاص مبادی آداب 
در ارویا منتشر کند. اظهار نظرهایی که دراین ن آثر دربارة مدیران تئاتر شده 
بود, رنجشی پایدار در گریک ایجاد کردند. در این نوشته استدلال شده بود 
که دورانهای ادبیات خلاق منجر به این می شوند که دورانهای انتقاد به 
دنبال داشته باشند, و این انتقادات قواعدی از نحوه عمل آفرینندگان آثار 
ادبی استنتاح می کنند و منجر به این می شوند که سبک و نیروی تخیل 
شاعران جدید را در تنگنا قرار دهند. گولدسمیت عقیده داشت که اروپا در 
سال 1759 در چنین وضعی بود. 

یک سال بعد, وی تعدادی «نامه های چینی» برای نشرية پابلیک لجر,. که 
نیوبری آن را منتشر می کرد نوشت. این نامه ها در 1762 تحت عنوان 
تجسم یک مسافر شرقی که با احساس سرگرمی و دهشت, شیوه های 
اتانان را کارت ی کو او لنچ الا وا ان 
که برای یکی از دوستانش در کشور خود می نویسد. اروپا را به یک 
جولانگاه بی نظم و ترتیب حرص: جاه طلبی, و توطئه توصیف می کند. 
کولدسفیت این کاب را نام مقر کرد ولی اهالی خیابان فلیت (مرکر 
تجمع روزنامه ها) سبک او را از روی سادگی زبان. توصیفات سرزنده, و 
لجن دوستداشتتن آن شناحنند. ایک مهوت ود را اعساس مق کردنه 
محلة بهتری (منزل شمارة 6 «و این افیس کورت») نقل مکان کرد. او, که 
در «نامه های چینی» از جانسن تعریف 
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کرده بود, به خود جرأت داد که این فرهنگ نوپیس را (که خانه اش آن 
طرف خیابان بود) , به شام دعوت کند. جانسن دعوت او را پذیرفت.؛ و 


دوستی طولانی آنها آغاز شد (31 مه 1761). 

در یکی از روزهای اکتبر 1762. جانسن پیامی فوری از گولدسمیث 
دریافت داشت که در آن از وی کمک خواسته بود. او مبلغ یک گینی 
فرستاد. خودش کمی بعد به آنجا رفت و متوجه شد که گولدسمیث به 
خاطر تعلل در پرداخت اجارة خانة خود در شرف دستگیر شدن است. او از 
دوستش پر سید آیا چیز با ارزشی که بشود گرو گذاشت پا فروخت ندارد؟ 
گولدسیمث دستنوشته ای به او داد که نامش کشیش ویکفیلد بود. جانسن 
(بنا به گفتن خودش) از خانم صاحبخانه خواست که صبر کند, داستان 
گولدسمیث را نزدجان_ نیوبری کتابفروش تزد: آن را به مبلغ 60 ليره 
فروخت, و پول را نزد گولدسمیث برد؛ وی اجارة خانه را پرداخت و با یک 
2 شراب جشن گرفت. کتابفروش این دستنوشته را چهارسال نگاه 
داشت. 

در دسامبر 1764 گولدسمیث نخستین نز مهم خود را برای انتشار 
فرستاد که مسافر, پا چشم اندازی از 0 نام داشت. او سرگردانیهای 
خود را در اروپا از نو پی گرفت. معایب و محاسن هر سرزمين را توصیف 
کرد و متذکر شد که هر کشور خود را بهتر از دیگران می داند. او به 
قدرت انگلستان (که بتازگی در «جنگ ها پیروز شده بود) افتخار 
می کرد, و اعضای پارلمنت را چنین توصیف کرد: 

غرور در حرکاتشان, مبارزه جویی در چشمانشان, 

من سروران نوع بشر را می بینم که عبور می کنند؛ ۱ 

ولی در عین حال هشدار داد که حرص و طمع., حکومت انگلستان را لکه 
دار می. کتن:. عکمل خودخواهانة محصور کردن مزارع باعث فقر طبقة 
دهقانان می شود ونیرومندترین فرزندان انگلستان را به امریکا می راند. 
او دستنوشتة شعر را به جانسن نشان داده بود, و از هم رح 
(بیشتر در اواخر کتاب) در ناچیز شمردن نفوذ سیاست در سعادت فرد, و 
تسار ساسا نوا کی هن آموینه ۱ 

موفقیت این شعر همه را غیر از جانسن به حیرت اورد. جانسن با اعلام 
اينکه «از زمان پوپ تاکنون شعری به زیبایی این نبوده است» به موفقیت 
اثر گولدسمیث کمک کرد. البته این اظهار نظر جانسن در حکم دست کم 
گرفتن گری بود. ناشر سود قابل توجهی از طریق تجدید چاپ مکرر به 
دست آهد و ولی به نویسنده تنها 20 کی داد. سمیت به اطاقهای بهنری 
واقع در تمیل نقل مکان کرد. البسة تازه ای با شلوار صورتی, ردای سرج؛ 
کلاهگیس و عصا خرید و با اين وقار, حرفة پزشکی را از سرگرفت؛ این 
آزمایش با کامیابی توا نبود و موفقیت کشیش ویکفیلد وی را , به ادبیات 
بازگردانید. 


کتابفروشی که دستنوشته را از جانسن خریده بود احساس می کرد که 


هرت انم لسع ای وا واه رم این ردا این 
چاپ مجدود در 27 مارس 11766 انتشار 
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پافت. , و همة نسح آن ظرف دوماه, و چاپ بعدی طی سه ماه, به فروش 
رشتود ولی سا ۶ ۱7 فر آن رات اضرا که ار دی ات اه 
به کار انداخته بود مستهلک نکرد. در همان سالها, یعنی ۰1770 هردر این 
داستان را به گوته توصیه کرد, و گوته هم ان را «یکی از بهترین رمانهایی 
که تاکنون نوشته شده است» شمرد. والتر سکات هم با او همعقیده بود. 
واشینگتن اروینگ در حیرت بود که چگونه مردی مجرد, که از کودکی 
بیخانمان بوده است. میٍ توانست «دوستداشتنیترین تصویر را از فضیلت 
خانوادگی و همة علایق تأهل» تر سیم کند. شاید محجرومیت گولدسمیت از 
زندگی خانوادگی باعث شد که وی خانواده را کمال مطلوب بداند, و تجرد 
خلاف میل خودش بود که وی را به کمال مطلوبجویی در زنان جوان 
برانگیخت, و ماجراهای پنهانی عشقی وی بود که او را به تجلیل از عفت 
۳ ارزشمندتر از زندگی واداشت. خاصار ان آششته. زه 
علاقة وی از پدر و برادرش مطالب و مصالح لازم را برای ترسیم تصویر 
دکتر پریمروز در اختیارش گذاشت. ۳ به گفتة گولدسمیث, این دکتر به 
عنوان «یک کشیش, یک دامدار, و پدر یک خانواده ... بارزترین سه خصيصة 
جهان را در خود گرد می آورد.» سرگردانیهای خود وی بار دیگر در وجود 
جورج, فرزند دکتر پریمروز, متجلی شدند. این پسر هم مانند گولدسمیث, 
پس از مسافرتهای خود. سرانجام نویسنده ای مزدور در لندن شده بود. 
این داستان باور نکردنی و دلفریب است. 

وجوه حاصل از فروش مسافر کشیش ویکفیلد بزودی خرج شدند, زیرا پول 
در دست گولدسمیت جون آب در آبکش بود, و وی همیشه به حساب آینده 
خرج می کرد. او هميشه با رشک به شهرت و ثروتی که می توانست از 
نوشتن یک نمايشنامة موفق نصیبش شود می نگریست. قلم خود را دربارة 
موضوعی مشکل در میان زندگی متعارف مردم به کار انداخت و نتیجة آن 
را مرد خوشخو نام گذارد و آن را به گریک ارائه داد. گریک کوشش کرد 
اظهارات موهنی را که 0 دربارة وی کرده بود فراموش کند و 
قبول کرد که این نمايشنامه را روی صحنه بیاورد. ولی این نمايشنامه 
کمدهای. اخنماساین با قورد استهرا فان هقف داد و«خال انکة این کونه 
اثار برای گریک پولساز بودند. گریک پيشنهاد کرد که تغییراتی در آن داده 
شود, گولدسمیت نیذیرفت؛ گریک 40 ليره به نویسنده پیش پرداخت کرد 
ولی آن قدر این دست و آن دست کرد که گولدسمیت دستنوشته را به 
رقیب گریک به نام جورج کالمن, که مدیر تثاتر کاونت گاردن بود, ط 
بازیگران کالمن این نمایشنامه را کم ارزش شمردند. جانسن همة 


پشتیبانی خود را از ان به عمل اورد, در جلسات تمرین شرکت کرد و 
پیشگفتار آن را نوشت. برنامة افتتاحية این نمایشنامه در 29 ژانوية 1768 
اجرا| شد. مدت ده شب ادامه یافت. و سپس به عنوان اينکه موفقیتی 
متوسط داشته است, آن را از روی صحه برداشتند. حتی باوجود این؛ این 
نمایشنامه برای نویسنده 00< لیره درامد خالص داشت. 

گولدسمیت, که به مدت یک سال وضعش رو به راه بود, برخلاف اندرز 
جانسن, به یک 
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اپارتمان زیبا واقع در بریک کورت نقل مکان کرد و آن را چنان مجهز 
ساخت که برای تامین هزینه های ان ناچار شد باز به صورت نويسندة 
مزدور کار کند. در این هنگام وی متون تاریخی مردمپسندی دربارة روم, 
یونان, و انگلستان,: و اثری به نام تاریخ طبیعت ذی روج منتشر کرد. همة 
این آثار از نظر فصل و پژوهشگری بیمایه, ولی از لحاظ برازندگی نثر غنی 
بودند. وقتی کسی از وی سوال کرد چرا چنین کتابهایی می نویسد, وی 
پاسخ داد که اين کتابها به وی امکان می دهند که شکمش را سیر کند, و 
حال آنکه شعر به او گرسنگی می دهد. با اين وصف: در 26 مه 1770 او 
شاهکار خود را به نام دهکدة متروک منتشر کرد ۵ برای. آن. 100 کیت 
دریافت داشت, که در آن هنگام بهایی نسبتاً خوب برای شعری بود که تنها 
هفده صفحه بود. ظرف سه ماه, چهار چاپ آن به فروش رفت. 

موضوع این شعر ترک مناطق روستایی توسط کشاورزانی بود که اراضی 
خود را براثر محصور شدن زمینها از دست داده بودند. توصیف اوحاکی 
است: 

اوبرن دلپذیر, زیباترین دهكدة جلگه؛ 

که در ان سلامت و وفور خاطر دهقان زحمتکش را شاد می کرد؛ 

در این شعر کلية اوصاف مطبوعی که مخلوق تصورات شهری گولدسمیت 
بودند به رفاه و سعادت دهقانان. که (به عقيدة وی) قبل از محصور کردن 
اراضی وجود داشت. نسبت داده شده بودند. او مناظر روستایی, گلهای 
گوناگون «کلبة محفوظ. مزرعة کشت شده». بازیها و رقصهای دهکده, 
«دوشيزة خجالتی». جوانی که در صورتش جوش دیده می شود و خانواده 
های سعادتمندی را که در انها تقدس و فضیلت حعمفرمایی می کرد 
او ۳9 ۱39 ی و 
و ی ۱۳۲7 

و با سالی چهل لیره ثروتمند به حساب می امد. 

این مبلغ برای پدرش کافی بود که به اشخاص بی سر و سامان غذا دهد, 
مسرفان را نجات بخشد, به سربازان از پای درامده جا و مسکن دهد, از 


بیماران دیدن کند, و به آنها که در حال نزع بودند تسلا بخشد. 

در کلیسا, با لطفی محجوبانه و عاری از تظاهر, 

و احمقانی که به قصد مسخره کردن می امدند. می ماندند که دعا 
بخوانند. 

فغلفی. که ذوران کودکین شا زا تحت انضباظ درآهرده نود درخاظر ات 
وی به صورت معلمی «به نظر سختگیر» تبدیل شده بود. 
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با این وصف, او مهربان بود, و اگر هم در چیزی سختگیر بود, 

تقصیر آن به گردن علاقه ای بود که وی نسبت به یاد دادن داشت. 

کشیش در زمينة استدلال نیز به مهارت او معترف بود, 

زیرا او حتی پس از شکست هم. باز می توانست استدلال کند؛ 

کشیش با کلمات رسای عالمانه و صدای رعدآمیز 

روستاییان خیره شده ای را که اطرافش جمع بودند به حیرت می آورد. 
باز هم آنها خیره می شدند, و بازهم بر این شگفتی افزوده می شد 

که چگونه یک سر کوچک می تواند حاوی آن دانسته ها باشد. 

گولدسمیت عفیده داشت که این بهشت براثر محصور کردن اراضی از 
دست رفته بود. مزارع دهقانان به چراگاه تبدیل می شدند و خانواده های 
دهقانی به شهرها يا مستعمرات می گریختند, و سرچشمة فضیلت صادقانة 
روستایی رو به خشکی می رفت. 

زمین وضع بدی دارد و طعمة بدیهای شتابزده است. 

در آنجا ثروت انباشته می شود و افراد رو به انحطاط می گذارند. 

گولد سمیت., که بهترین شعر آن نسل را نوشته بود, در این هنگام به 
تمایننن: تویسی »رزوی اور م1771 ایک کفدی تازم به. کالمن» غرضه 
داشت, به نام زنی که تمکین می کند تا تسخیر کند. کالمن هم مانند گریک 
این دست و آن دست کرد تا جانسن دخالت کند و فرمان دهد که مدیر تثاتر 
این نمايشنامه را 0 گریک. که آشتی کرده بود, پیشگفتار 
آن را نوشت. پس از عذابهایی که نزدیک بود روحية نویسنده را درهم 
بشکنند, این اثر روی صحنه آمد (15 مارس 1773). جانسن, رنلدز, و دیکر 
دوشتان در بر نامة افتتاحیه آن.شر کت کردندو در کت زدن از همة بیتندی 
گرفتند. در خلال همین احوال. خود گولدسمیثت درباغ عمومی سنت جیمز 
می گشت تا اینکه یک نفر او را پیدا کرد و به او اطمینان داد که نمایشنامه 
با موفقیت بزرگی روبه رو شده است. این برنامه به مدتی طولانی اجرا 
شد؛ شبهایی که درآمدش به خود گولدسمیث می رسید باعث شدند وی یک 
سال در رفاه زندگی کند. 


در این هنگام وی خود را در میان نویسندگان ان روز انگلستان به مقامی 
که تنها از مقام جانسن پایینتر بود - و حتی به شهرت خارجی - رسانده بود. 
او در «باشگاه» از شخصیتهای درجه اول بود و اغلب به خود جرآت می داد 
با جانسن اختلاف نظر داشته باشد. وقتی صحبت از قصه های حیوانات به 
میان: آمذ: او متذکر شد که وادار کردن ماهیها به اینکه مانند ماهیها حرف 
بزنند خصوصا مشکل است؛ و یه جانسن گفت: «اين کار آنطور که ظاهرا 
را وادار به صحبت کنید, . همة آنها مانند تقنی طحعت ی کرو گاهی 
خرس بزرگ (جانسن) بیرحمانه به روی او پنجه می انداخت, ولی با این 
وصف او را دوست داشت, و با وجود رشکی که گولدسمیت بر تسلط 
جانسن در محاوره می برد, این علاقه متقابل بود. او هیچ گاه دانش خود را 
تحت نظم و قاعده 
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در نیاورده بود وی توانست بافتاتی با تقوفع زاره تردات کنو 
گریک می گفت او «مانند یک فر شته چیز می نوشت, ولی مانند پال بیچاره 
صحبت می کرد.» بازول گرایشی به کوچک شمردن گولدسمیت نشان می 
داد, ولی بسیاری از معاصران - رنلدز, برک, ویلکس, و پرسی- این کار را 
غیر عادلانه می خواندند و به ان اعتراض می کردند. مشاهده می شد که 
گولدسمیث اغلب در اجتماعاتی که جانسن در آنها حضور نداشت خوب 
صحبت می کرد. 

لهجه, طرز رفتار, و قيافة ظاهری گولدسمیث به زیان او بودند. او هیچ گاه 
لهجة ایرلندی خود را از دست نداد, به لباس پوشیدن خود خیلی بیتوجه بود, 
و گاهی زر و زیور رنگارنگ ناجور به خود می آویخت. به موفقیتهای خود 
غره بود, و به برتری جانسن برخود به عنوان یک نویسنده اعتراف نمی 
کرد. قدش 165 سانتیمتر بود, و از قد و هیکل جانسن شدیدا اظهار 
دلخوری می کرد. طینت خوبش از صورت غیر جذابش می درخشید. تک 
چهره ای که رنلدز از او کشید وی را به نحو کمال مطلوب نشان نمی داد؛ 
لبانش کلفت, موهایش از قسمت جلو سر در حال عقبنشینی. و بینی به 
سمت جلو پیش امده بود, و چشمانش مضطرب به نظر می رسیدند. 
کاریکاتورسازانی مانند هنری بانبری دهان او را گشاد, و بینیش را درازتر از 
حد معمول نشان می دادند؛ نشربة «لندن پکت» او را همجون اورانگوتان 
توصیف می کرد؛ صدها داستان دربارة اشتباهات وی در گفتار و کردار و 
عشق پنهانیش نسبت به مری هورنک زیبا در شهر جریان داشتند. 

دوستانش می دانستند که معایب وی سطحیند و روحیه ای حاکی از حسن 
نیت, محبت, و سخاوتمندی تقریبا خانه خراب کنی را در زیر خود پوشانده 
اند. حتی بازول او را چنین توصیف کرد: «سخی القلب ترین مردی که 


وجود دارد؛ و حالا که مقدار زیادی طلا از کمدی خود به دست آورده است؛ 
همة مستمندان از آن استفاده می کنند.» وقتی او دیگر پول نداشت. قرض 
می گرفت تا نیاز مستمندانی را که به او مراجعه می کردند راو از 
گریک (که 40 لیره اش را پس نداده بود) تقاضا کرد 60 ليره به او قرض 
دهد و قول داد که نمايشنامة دیگری برایش بنویسد؛ گریک این پول را 
فرستاد. گولدسمیث به هنگام مرگش 20۳00 لیره بدهکار بود. جانسن می 
پرسید: «آيا هرگز شاعری قبل از وی بوده که تا اين حد مورد اعتماد 
باشد؟» 

در:21774 هتکافی که غازم یکی. اه چند,باشکاهین یود که در انا عصتویت 
داشت. گرفتار تب شد. اصرار داشت خودش برای خود دارو تجویز کند. و 
خویش دارو تجویز کند؛ گولدسمیث یکی از داروهای ساخته شده را مصرف 
کرد, و حالش بدتر شد. پزشکی را احضار کردند. ولی برای نجات دادن 
بیمار خیلی دیر بود. او در 4 آوریل در حالی که فقط چهل و پنج سال از 
عفرشن می. کشت از دسا ردفت: کرههی از غزادار ان ات جنازه اش 
جمع شدند. اینها مردان و زنان ساده ای بودند که تقریبا با کمکهای وی 
امرار معاش کرده بودند. جسدش در کفسفان کلا میاه 
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اخاک سپرده شد؛ ولی دوستانش اصرار داشتند که مجسمه ای از او در 
وستمینستر ابی برپا شود. تولکنز مجسمه ای از او تراشید, و جانسن 
مطلب سنگ قبرش را نوشت. بهتر بود همان ابیات خودش, که در مرد 
خوشخو آمده بود, برای این منظور به کار می رفت. او گفته بود. و ند کی 
به عظیمترین و بهترین وجه خود, طفلی گستاخ بیش نیست که باید او را به 
نحوی راضی و ریشخند کرد تا به خواب رود, 7 
به پایان می رسند. 
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فصل سی وسوم :سمیوئل جانسن - 1784-1709 


| - سالهای ادبار: 1746-1709 


جانسن منحصر به فرد و در عین حال نمونه ای از کل بود؛ با همة 
انگلیسیهای عصر خود فرق داشت, با این وصف خلاصه ای بود از کیفیات 
7 ی مر انگلستان؛ ی تس های ادبی (غیر از ندوین 
نسل بر انها تسلط داشت و بدون اینکه 1 خود را بلند کند, 
برانها سلطنت می کرد. 
خوب است مختصرا ضرباتی را که وی را کوفتند و به شکل عجیب خود در 
اوردند مورد توجه قرار دهیم. او نخستین فرزند مایکل جانسن کتابفروش, 
چاپخانه دار, و نوشت افزار فروش در لیچفیلد واقع در 190 کیلومتری 
لندن بود. مادرش.: که به نام سرا فورد به دنیا آد: از ِِ تتتا 
محترم بود. او در سی وهفت سالگی, به سال 1706؛ با مایکل که 
پنجاهساله بود ازدواج کرد. 
یل ار عون و به هنگام ولادت چنان ضعیف بود که فورا سل 
تعمید داده شد تا مبادا نامگذاری نشده از دنیا برود و برابر قوانین الاهیات 
برای هميشه در برزخ جای داده شود. طولی نکشید که علایم خنازیر در او 
ظاهر شدند. وقتی سه ماهه شد, مادرش که دومین پسرش را باردار بود, 
او را به سفر طولانی لندن برد تا ملکه «ان» او را برای رهایی از بیماری 
ایک ای فص که مر مکی سا رس را اس که 
بیمار بهبود می یابد.) ملکه منتهای کوشش خود را کرد, ولی این بیماری به 
بهای یک چشم و یک گوش جانسن تمام شد, و با عذابهای دیگر دست به 
دست هم دادند و صورتش را مسخ کردند. با این وصف. او از نظر عضلات 
و استخوانبندی نیرو مند شد, و قدرت جسمانی و درشتی اندامش پشتیبان 
2 استبدادی بود که, برابر شکایت گولدسمیت, نظام آزادة ادبیات را , به یک 
نظام استبدادی تبدیل کرد. سمیوئل معتقد بود که از پدر خود آن 
میا ارت 
تور 
متن زیر تصویر : سر جاشوا رنلدز: دکتر سمیوئل جانسن 
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برده ام که مرا در سراسر عمرم دیوانه کرده, پا دست کم معقول و منین 
نساخته است.» شاید., مانند انچه دربارة کویر صادق بود, مالیخولیای او پایه 
ای مذهبی و جسمانی داشت. مادر جانسن از پیروان سرسخت ِ بود 
و عقیده داشت که لعن جاودانی دایماً در کمین است. سمیوئل تا روز 
مرگش از بیم دوزخ در رنج بود. 


شلیمان که قبل از اشتغال به باستانشناسی, سوداگری کرده بود, به خشم 
کناره گرفت و فرصت را برای کشف تمدن دیگری از کف داد و چند سال 
بعد درگذشت. 

در 1893, باستانشناس اتکا رت دکتر آرثر اون در نت موفق به خرید 
تعدادی تالک منقش شد که زنان یونانی فا و به عنوان تعویذ به کار 
میبردند. تصویر - نگاشته روی سنگها؛ 0 او خط کرتی باستان 
بودند و هیچ یک از محققان توان خواندن انها را نداشت, کنجکاوی او را 
برانگیختند. پس, به کرت رفت. پروانه گرفت, و در اکناف جزیره به تکاپو 
پرداخت. سرانجام. نمونه های دیگری از آن تصویر - نگاشته ها به دست 
آورد و در 1895 یک قسمت و در 1900 قسمت دیگری از محلی را که 
شلیمان و باستانشناسان فرانسوی آتن همانا کنوسوس دانسته بودند خرید 
و در موسم بهار. مدت نه هفته, با یکصد و پنجاه تن به حفاری دست زد و 
گرانمایهترین گنجینه تحقیقات تاریخی جدید. یعنی کاخ مینوس, را از دل 
خاک بیرون ود ت بیان انار عفن که آن زمان شناخته شده بو از 
لحاظ فراخی و پیچیدگی, با این ساختمان برابری نمیکرد. میتوان این قصر 

را همان لابیرنت تقریبا بی پایانی دانست که در حکایتهای کهن مینوس, 
دایدالوس, تسئوس, آریادنه, و مینوتاوروس آمده است. روی هزاران مهر و 
لوحه گلینی که در قصر و بناهای دیگر به دست آمد همان خطی که اونز را 
به جستجو واداشته بود, دیده میشد. این مهرها و لوحه ها, به برکت 
آتشسوزیهایی که عهود ماضی, قصرهای کنوسوس را منهدم کرد, در دل 
خاک از گزند روزگار مصون ماندند و تصویر - نگاشته ها را, که هنوز خوانده 
نشده و داستان بدوی اژه را فاش نکردهاند, به ما 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 9 

رساندند. 1 ۱ 

سپس دانش پژوهان از کشورهای بسیار به کرت شتافتند. در آن حال که 
اونز در کنوسوس کار میکرد, گروهی از ایتالیاییهای مصمم (هالبهر, پرنیه, 
ساوینیونی, و پاریبنی) در هاگیا تریادا (به معنی "تثلیث مقدس ۰ تأبوتی 
سنگی که صحنه های روشنی از زندگی کرتی بر آن نقش شده بود از خاک 
به در آوردند و, در فایستوس, کاخ عظیمی که فقط کوچکتر از کاخ شاهان 
کنوسوس بود کشف کردند. در همین زمان, دو امریکایی به نام سیگر و بانو 
هاز, در واسیلیکی, , موخلوس, و گورنیا به اکتشافاتی نایل آمدند. کاوشگران 
انگلیسی (هوکارت, بوزنکت, داکینز, و مایرز) پالایکاسترو, پسوخرو, و 
زاکرو را کاویدند. کرتیان خود نیز به کاوش علاقهمند شدند و 
کسانتودیدیس و هاتزايداکیس در منازل و مغازه ها و مقابر باستانی 
ارکالوخوری, تولیسوس, کوماسا, و خامایزی به حفاری پرداختند. اری, در 
همان عصری که کشورداران اماده جنگ ميشدند. نیمی از ملل اروپا در زیر 


او از پدر خود سیاست محافظه کارانه. تمایلات جکوبایتی. و علاقه ای 
شدید به کتاب را کسب کرد. در مغازة پدرش با حرارت بسیار کتاب می 
خواند. و بعدها به بازول گفت: «در سن هجدهسالگی سطح اطلاعاتم 
تقرییا به اندازه امروز بود.»> پس از قدری تحصیلات ابتدایی, به دبیرستان 
لیچفیلد رفت که مدیرش «چنان خشن و بیرحم بود که هرکس تحت تعلیم 
وی قرار گرفته بود, پسرش را به آن مدرسه نمی فرستاد؛» ولی وقتی در 
سالهای بعد از او سوال بت که یه ی وت رف سا لاتینی تسلط 
پافته است. او جواب داد: «معلمم خوب شلاقم می زد. بدون ان آقا, من 
کاری انجام نمی دادم.» وی در سالهای کهولت از اینکه چوب معلم از مد 
افتاده است. اظهار تالم می کرد و می گفت: «اینک در مدارس بزرگ ما 
کمتر از گذشته چوب و فلک به کار برده می شود, و در عوض هم در آنها 
کمتر چیز باد گرقته می شود و نتیجتاً آنچه را که اطفال از یک گوش می 
شنوند, از گوش دیگر به در می کنند.» 

در 1728 والدینش وسایلی فراهم کردند که او را به دانشگاه آکسفرد 
تفرت ور همالع هام انار لاس یه نی ۱ عطااعه عن کر 
و با نافرمانی خود معلمان خویش را عذاب می داد. در دسامبر 1729 
باعجله به لیچفیلد بازگشت - شاید علت آن ته کشیدن کیسة والدینش بود, 
و شاید هم مالیخولیای وی چنان به مرز جنون نزدیک شده بود که او به 
معالجه احتیاح داشت. در بیرمنگام تحت معالجه ترا در ورشقر 
جای بازگشت به آکسفرد, در مغازه به کمک پدرش پرداخت. هنگامی که 
پدرش درگذشت (دسامبر 1731) سمیوئل به مدرسه ای واقع در مارکت 
بازورث رفت تا به عنوان کمک معلم کار کند؛ ولی کمی بعد از اين کار 
خسته شد و به بیرمنگام رفت, پیش یک کتابفروش سکنا گزید, و با ترجمة 
کتا نش در بارة حبشه 5 گینی به دست آوزز: این کتاب ازجمله منابع 
دوردستی بود که در آثرش به نام راسلاس مورد استفاده قرار گرفتند. در 
4 اه اف انا ها تاو افو وی وا واه 
می کردند. در 9 ژوئیه 735( که هنوز دو ماه مانده بود بیست و شش 
ساله شود, با الیزابت پورتر, ی 
700 لیره پول داشت., ازدواج کرد. با پول همسرش یک مدرسه شبانروزی 
در ادیال, که در آن نزدیکی بود. با زکرد. دیوید گریک, پسر بچه ای اهل 
لیچفیلد, از شاگردانش بود. ؛ ولی تعداد شاگردان او آن قدر نبود که وی را با 
تدریس سا زگار کند. ذوق نویسندگی در درونش در غلیان بود. او نمایشنامه 
ای به نام ایرنه نوشت و برای ادوارد کیو. سردبیر نشرية جنتلمنز مگزین, 
پیام فرستاد که چگونه می توان در کیفیت آن نشریه بهبود ایجاد کرد. در 
دوم مارس 1737 با دیوید گریک و یک اسب به لندن رفت تا 
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تراژدی خود را به فروش رساند و در دنیای بیرحم جایی برای خود بازکند. 
قيافة ظاهری او به زیانش بود. لاغر و بلند بود, و استخوانبندی درشتی 
داشت که او را به صورت مجموعه ای از زوایا درآورده بود. بیماری خنازیر 
صورتش را لک و پیس کرده بود. و تکانهای تشنح آمیز مرتباً آن را در 
خر کت. نگاه- من داشتندد »بدتتشن تحار ککانهاعه هرانتن. اور مت ِ و 
صحبتش با حرکات عجیب بدن همراه بود. تیف از کتابفروشانی که وی 
برای کار به او مراجعه کرد به به او گفت «یک کوله پیشتی بیابد و باربری 
کند.» ظاهرا وی از ناحیه کیو تا حدودی مورد تشویق قرار گرفت, زیرا به 
لیخفیلد باز کشت و مرش را به لندن افرد. 

او عاری از زیرکی نبود. وقتی کیو در مطبوعات مورد حمله قرار گرفت 
جانسن شعری در دفاع از وی نوشت و ان را برای او فرستاد؛ کیو ان را 
منتشر کرد به او ماموریتهای ادبی داد, و به اتفاق دادزلی شعر لندن اثر 
جانسن را در مه 1738 منتشر کرد و برای این اثر 10 گینی به جانسن 
پرداخت. این شعر تقلید اشکاری از «سومین ساتیر» یوونالیس بود, و 
بنابراین جنبه های قابل تاسف شهریی را مورد تاکید قرار می داد که 
نویسنده کمی بعد به دوست داشتن آن عادت کرد؛ این شعر همچنین حاوی 
حمله ای به دولت رابرت والیول بود. جانسن بعدها والیول را به عنوان 
«بهترین وزیری که این کشور تاکنون داشته است» توصیف کرد. شعر 
جانسن تاحدودی حاکی از حملة خشمگینانة یک جوان روستایی بود که پس 
از یک سال توقف در لندن. هنوز به تهية غذای فردای خود اطمینان 
نداشت؛ به این ترتیب بود که وی این بیت مشهور را نوشت: «ارزش 
بکندی خود را نشان می دهد, فقر ان را می فشارد.» 

جانسن در آن دوران تلاش و مبارزه قلم خود را متوجه هر موضوعی که 
پیش می آمد می کرد. او اثری به نام زندکی اشخاص 1 
مقالات گوناگونی برای جنتلمنز مگزین, از جمله گزارشهایی تخٍ و 
مذاکرات پارلمنت؛ نوشت. چون گزارش دادن مذاکرات ت هنوز ممنوع بود, 
لیلیپوتیا» را منتشر می کند. در 1741 جانسن این وظیفه را به عهده 
گرفت. او از روی اطلاعات کلی دربارة مسیر مباحث پارلمنت, نطقهایی 
تهیه کرد و آنها را و ای و 
هم ريختة ت کنندگان اصلی در مجلس عوام بودند. این مذاکرات 

کیفیت حقیقت نمایانه ای داشتند که بسیاری از خوانندگان 1 1 
گزارشهای عین واقع می پنداشتند, و جانسن ناچار بود به سمالت (که 
مشغول نوشتن تاریخ انگلستان بود) هشدار دهد که به آنها به عنوان 
گزارشهای مبتنی بر حقایق اتکا نکند. تک ای کفشا شین دی ان تظوی 
شنید که به چتم نسبت داده می شد. اظهار داشت: «من این نطق را در 


یک اطاق زیر شیروانی در خیابان اکستر نوشتم.» وقتی یک نفر بیفرضی 
گزارشهایش را ستود. او اعتراف کرد: «من ظواهر را نسبتاً خوب حفظ 
می کردم, ولی توجه داشتم که بهترین جنبه های آن نصیب سگهای 
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ویگ نشود.» 

برای کارش چه دستمزدی به او پرداخته می شد؟ فا کر ها هن 
پرداختی بسیا ر ممسک» خواند, ولی اغلب با محبت از وی یاد می کرد. بین 
2 اوت 1738 و 21 آوریل 1739 کیو 49 لیره به او پرداخت؛ و در 1744 
ار ای بای 0 ای ین ی ار که وا ان 
ایجاب می کند» - برآورد شد. ولی سنت بر این بوده است که جانسن 
طوری توصیف شود که در ان سالها در فقر شدید به سر می برده است. 
بازول معتقد بود که «جانسن و سویج گاهی چنان در نهایت فقر بودند که 
نمی توانستند پولی برای مسکن خود بیردازند. و بنابراین تمام شب را در 
خیابانها به سر می بردند. ِ« و مکولی عقیده داشت 1 ماههای بییولی 
جانسن را به شلختگی در لباس و «شکمپرستی حریصانه» عادت داد. 
ریچارد سویچ مدعی بود (بدون اینکه ادعايیش مجاب کننده باشد) که فرزند 
یک ارل است ولی وقتی جانسن در 1737 با اوآشنا شند؛ آدم بیمصر قی 
شم سوت هار ارو در اما بت شید که اه ها شآ 
اطاقهای خود دوست داشتند. بازول «با همة احترام و ظرافت ممکن» نقل 
ضیت. کند که 7 

طرز رفتار جانسن پس از اینکه وی به لندن آمد و با سویج و دیگران 
حشرونشر پید | کرد, از یک جهت؛ مانند زمانی که جوانتر بود ان طور 
بشدت خوددار .۵ عفتفت. نبود: همه می دانستند گه تمایلات عشقی وی به 
نحوی غیرعادی نیرومند ِ توآم با بی احتیاطی بودند. او به بسیاری از 
دوستانش اعتراف کرد که زنان شهر را به میخانه ها می برده و به 
سرگذشت آنها گوش می داده است. به طور خلاصه نباید پنهان داشت که 
جانسن, مانند بسیاری از مردان خوب و پرهی ز گار دیگر [آیا منظور بازول 
خودش بود؟ ] . ۰ عاری از تمایلاتی نبود که پیوسته «علیه قانون ذهن او می 
جنگیدند». فا را خود علیه این تمایلات گاهی مفلوب می شد. 
سویح در ژوئية 1739 از لندن خارج شد و در 1743 در یکی از زندانهای 
مخصوص بدهکاران درگذشت. یک سال بعد جانسن اثری تحت عنوان 
زندکیر بخارزد سوم نهد کرد که هبری فیلد نی ان را کین توضیت: کرد 
«قطعه ای که در نوع خود از عادلانه ترین و بهترین قطعاتی ایست که من 
تاکنون دیده ام.» این قطعه مبشر زندگی شاعران بود و بعداً قسمتی از 
آن شد. اين آثر بدون نام انتشار یافت؛ ولی محافل ادبی لندن کشف کردند 
که جانسن نویسندهة آن بوده است. کتابفروشان بتدریج به این فکر افتادند 


که جانسن کسی است که می تواند یک فرهنگ زبان انگلیسی تدوین کند. 
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اا - فرهنگ زیان: 1755-1746 


هیوم در سال 1741 نوشته بود: «ما برای زبان خود فرهنگی نداریم. و 
بسختی می توان گفت که دستور زبان نسبتاً خوبی داریم.» ی 
بود, زیرا نثثیل بیلی در 1721 یک فرهنگ اشتقاقی انگلیسی جامع منتشر 
کرده بود, و این فرهنگ نیز اسلافی داشت که تا حدی کیفیات فرهنگ لغات 
را داشتند. ظاهراً پيشنهاد یک فرهنگ جدید توسط رابرت دادزلی در حضور 
جانسن به عمل آمد و جانسن گفت: «فکر می کنم من نتوانم اين کار را به 
عهده بگیرم.» ولی وقتی کتابفروشان دیگر به دادزلی پیوستند تا گر 
جانسن این کار را برعهده بگیرد, مبلغ 1575 ليره به او پيشنهاد کنند. وی 
در تاریخ 18 ژوئن 1746 قراردادی امضا کرد. 

او پس از اینکه مدت زیادی در اين زمینه به فکر و تعمق پرداخت و موضوع 
را خوب بررسی کرد, طرح یک فرهنگ زبان انگلیسی را در سی وچهار 
صفحه تنظیم کرد و به چاپ رسانید. اين طرح را برای چند نفر, از جمله 
لرد چسترفیلد که در ان موقع وزیر کشور بود. فرستاد و مقداری هم تمجید 
امیدوارانه دربارة علو مقام این ارل در زبان انگلیسی و رشته های دیگر 
همراه آن: کرد. چسترفیلد از او دعوت کرد سری به وی بزند. جانسن این 
کار را کرد. مبلغ 10 لتره: نه اه داد و قدری از او تشویق به هل آورد. بعدا 
جانسن دوباره به سراغ او رفت؛ مدت یک ساعت معطلش کردند, با خشم 
از انجا رفت. و از فکر تقدیم اثر خود به چستر فیلد دست کشید. 

او سر فرصت و بدون شتاب به کار خود پرداخت. و سپس پشتکار بیشتری 
به خرج داد. زیرا حق الزحمه اش به اقساط در اختیارش قرارداده می شد. 
وقتی او به کلمة لکسیکو گرافر ر سید آن را که «نویسنده فرهنگهای 
لغات, یک 1 یک زحمتکش نف از اد تعریف ۳ َّ او امیدوار بود ظرف سه 
سال اين کار را به 1۳ برساند؛ ولی ۳/۳۳ طول داد. در 1749 به 
میدان گاف در نزدیکی خیابان فلیت نقل مکان کرد. پنج يا شش منشی 
استخدام کرد, دستمزد آنها را خودش پرداخت, و انها را در یک اطاق در 
طبقة سوم به کار واداشت. وی آثار نویسندگان شدة انگلیسی طی 
یک قرن (1<358 تا 1660)- از جلوس الیزابت اول تا به سلطنت رسیدن 
چارلز دوم - را خواند. عقیده داشت که زبان انکلیشنی. در آن: هدته به 
عالیترین مدارج خود رسیده بود, و در صدد برامد نحوق بیان دوران الیزابت 
- جیمز اول را معیار تعیین استفادة صحیح کلمات قراردهد. وی زیر هر 
جمله ای را که در نظر داشت به عنوان نشاندهندة مورد استعمال یک کلمه 
نقل کند خط می کشید, و در حاشیه. نخستین حرف کلمه ای را که باید 
تطریت آن قوشته: شود بادداشت: هی کرت دستارانشن تور داششتد: هر 


جملة علامتگذاری شده را روی یک تکه کاغذ جداگانه استنساخ کنند, و این 
تکه کاغذ را به ترتیب حروف الفبا در محل خود در فرهنگ بیلی, که به 
عنوان نقطة شروء و راهنما به کار می رفت؛ قرار دهند. 
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ظرف این نه سال. او بدفعات کار تعریف لفات را تعطیل کرد. گاهی 
نوشتن یک شعر را از تعریف اسانتر می یافت. در 9 ژانویه 1749 یک شعر 
در دوازده صفحه منتشر کنن که بیهود کی امیال انسانی نام داشت. این 
شعر مانند شعر دیگرش, لندنر که:یی دهه میسن از ان منتشر کرده بود از 
لحاظ فرم, تقلیدی از آثار یوونالیس بود, ولی با نیرویی صحبت می کرد که 
خاص خودش بود. او هنوز از فقر خود و بی اعتنایی چسترفیلد بشدت 
ناراحت بود. 

در آنجا, بدیهایی که زندگی يا دانشپژوه را مورد حمله قرار می دهند, به 
چشم می خورند- رنج, رشک, فقر, ولینعمت. و زندان. 

پیروزیهای جنگجویان چقدر بیهوده است! کارل دوازدهم پادشاه سوئد را در 
نظر بگیرید:... .2 

او نامی را که دنیا از ان رنگ رخ می باخت از خود باقی گذارد. 

برای اشاره کردن به نکته ای اخلاقی, يا زینت داستانی شدن. 
وقتی که ما بیهودگی. فریبها, و دردهای سن کهولت را می بینیم. در آن 
صورت دعا کردن برای طول عمر چقدر احمقانه است: ذهن در داستانهای 
تکراری سرگردان, و بخت با وقایع هر روز متزلزل می شود, اطفال برای 
یک هیر اف تفه مین کشند و از فاختر مر ی صالمر هی هنود در حالن که 
«بیماریهای بیشمار بر مفاصل حمله ور می شوند., زندگی را در محاصره 
می گيرند. و بر اين محاصرة مهلک فشار وارد می آورند.» تنها یک راه 
گریز از امیدهای بیهوده و انحطاط مسلم وجود دارد: دعاء و ایمان به 
خداوندی بخشاینده و پاداش دهنده. 

با این وصف, این شخص بدبین لحظات خوشی نیز داشت. در 6 فورية 
واقعة مهمی بود. او خود را شستشو داد. شعم خود را در جلیقه ای 
ارغوانی که میله دوزی شده بود پیچید, با کلاهی که به همان ترتیب زینت 
داده شده بود. به خود جلوه ای داد, و به تماشای دوستش که نقش محمد 
ترازدی نه شب ادامه یافت و 200 لیره برای جانسن درامد داشت؛ این 
نمایش هیچ وقت دیگر تکرار نشد. ولی دادزلی 100 ليرة دیگر به عنوان 
حق امتیاز آن به جانسن پرداخت. در این وقت وی به قدر کافی مشهور و 
تروتمند بود که باشگاهی ان کند. اين باشگاهی نبود که پانزده سال 
بعد به نام «باشگاه» دایر شد, بلکه «باشگاه آیوی لین» نام داشت. نام این 


داشت. در این میخانه. جانسن, هاکینز, و هفت نفر دیگر عصر سه شنبه ها 
گرد هم می آمدند تا بیفتک بخورند و تعصب رد و بدل کنند. جانسن می 
گفت: «من پیوسته به آنجا روی می آوردم.» 

ازد21 مارس ِِِ تا 14 مارس ِِِ ی سوت ان 
و برای آن هفته ای 4 گینی دریافت می کرد. از 
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این مقالات کمتر از پانصد نسخه به فروش می رفت., و کیو بابت آنها 
متضرر می شد. ولی وقتی اینها به صورت یک کتاب درامدند, تا پیش از 
مرگ جانسن, دوازده بار تجدید چاپ شدند. آیا ما باید اعتراض کنیم که تنها 
شماره های 170 و 171 را جالب یافتیم, شماره هایی که در آنها جانسن 
فاحشه ای را وادار کرد تا به یک نكتة اخلاقی اشاره کند و به داستان خود 
زینت بخشد؟ منتقدان شکایت داشتند که سبک و لفات این مقالات بیش از 
حد مطول و به شیيوة لاتینی است؛ ولی بازول, در فواصل گناهانش, در 
توصیه ها و اندرزهای جانسن به تدین ارامش خاطر می یافت. 

خاس ند ان سالیا تحت سار سای فران ات رقف کات 
مغزش را خسته کرده بود و روحیه اش بر آثر بدتر شدن وضع همسرش 
پریشان شده بود. «تتی» (الیزابت) دردهای پیری و تنهایی را با مشروب و 
تریاک تسکین می بخشید. او اغلب جانسن را به بستر خود راه نمی داد. 
جانسن هم هر وقت بیرون شام می خورد. بندرت او را با خود می برد. 
دکتر تیلر, که هردو آنها را از نزدیک می شناخت. گفت الیزابت «بلای 
زندگی جانسن» بود, به نحوی نفرتبار میخواری می کرد و از هر جهت قابل 
یی بو و ماس ات اسف ود ۲ مین همری تاداس 
کند. اه ان مد کس تن ان کشت و ات که ان 
تفریح دوستانش می شد. جانسن محاسن همسرش را مورد تجلیل قرار 
می داد, از تنهایی خود متالم بود, و اظهار امیدواری می کرد که همسرش 
نزد مسیح از او شفاعت کند. بازول در خاطرات خود نوشت: : «او به من 
نی نی و و و + رت 
درخیابان فلیت ۳ 3 دوست داشت تا ار در آنجا بنشیند.» 

تنها بودن برای او وحشت اور بود. به به این ترتیب جانسن پس از مرگ 
همسرش؛ آنا ویلیامزرا, که یک شاعرة اهل ویلز بود و در شرف نابینایی 
قرار داشت, در 1752 به خانة خود در میدان گاف برد. به منظور معالجة 
وی یک عمل جراحی صورت گرفت که بدون توفیق بود, و | اه کف برد 


بجز در فواصل کوتاه, تا زمان مرگ خود (1783) نزد جانسن ماند, بر خانه 
و آشپزخانه نظارت می کرد گوشت سرخ شده را با چاقو می برید, و با 
انگشتان خود پی می برد که فنجانهای چای پر شده اند يا نه. جانسن برای 
بر اوردن نیازهای خصوصیتر خود, یک مستخدمة سیاهپوست گرفت که 
فرانسیس باربر نام داشت و بیست و نه سال نزد وی ماند. جانسن او را 
به مدرسه فرستاد, تلاش کرد که او را به آموختن. لائینی و بوناتی, وادار. کند, 
و برایش ارثية قابل توجهی تا ارت جانسن برای تکمیل این بساط 
از یک پزشک زهوار در رفته به نام رابرت لوت دعوت کرد که با وی زندگی 
کند (1760). این سه نفر با هم خانوادة ستیزه جویی را تشکیل دادند. ولی 
جانسن از مصاحبت و حضور آنان شاکر بود. 
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در ژانوية 1755 او صفحات اد فرهنگ را نزد صاحب جایخانه فرستاد, و 
این ی ار ان اس با کی ره کر فا بان 
زسیده: است: شحن جدا زا به جای آورد. خبر نزدیک شدن انتشار فرهنگ 
رسید. او سعی کرد با نوشتن دو مقالة تحسین امیز از اثر مورد انتظار در 
یکی از مجلات. و تمجید از جانسن به عنوان کسی که وی با کمال میل 
حاضر است که او را به عنوان واضع موارد صحیح استعمال زبان انگلیسی 
بپذیرد. جبران کوتاهی گذشته را بکند. نويسندة مغرور در 7 فوریه 1755 
نامه ای به ارل فرستاد که کارلایل آن را «تندباد مشهور سرنوشت. حاکی 
از اینکه دیگر اقا بالاسر لا زم نیست» توصیف کرد. جانسن در این نامه 
نوشت: 
سرور من 
اخیرا از صاحب نشرية «ورلد» اطلاع یافته ام دو مقاله ای که در آنها 
«فرهنگ» من به مردم توصیه شده است, توسط آن عالیجناب نوشته شده 
اند. داشتن این امتیاز افتخاری است. و من که به عنایات بزرگان زیاد 
عادت ندارم, درست نمی دانم این افتخار را چگونه دریافت کنم؛ با با چه 
عباراتی وصول ان را اعلام دارم. . 
سرور من, اینک هفت سال از زمانی که من در اطاق بیرونی شما به 
انتظار بودم يا از در منزلتان رانده شدم گذشته است. طی این مدت من 
کار خود را با مشکلاتی که شکایت از آنها بیهوده است دنبال کرده ام و 
سرانجام ۳ را , به آستانة انتشار رسانده ام . بدون اينکه یک عمل مساعدت 
آمیز, یک کلمة تشویق آمیز, یا یک لبخند عنایت آمیز دیده باشم. من انتظار 
چنین رفتاری نداشتم, زیرا هیچ گاه در حمایت ولینعمت و اقا بالاسری نبوده 
ام. ... 
سرور من, آیا یک ولینعمت کسی نیست که با بیعلاقگی به مردی که در آب 


به خاطر حیات خود تلاش می کند می نگرد, و وقتی آن مرد خود را به 
خشکی رساند, با کمک خود جلو دست و پایش را می گیرد؟ ۳ 
شما با مسرت به تلاشهای من کرده اید, اکن هدن نود از روی لطف می 
بود ولی آن قدر به تأخیر انداخته شده است که من نسبت به آن بیتفاوت 
شده ام و نمی توانم از آن لذتی ببرم - آن قدر به تعویق افتاده است که 
ما و ان زا ری کم ان قدر دیر شده 
که من دیگر معروف شده ام و به آن نیازی ندارم. امیدوارم عدم اعتراف 
به الطافی که از آنها سودی عابد نشده, يا عدم تمایل به اینکه مردم آنچه 
۳ که خداوند به من امکان داده خودم بتنهایی انجام دهم مرهون عنایات یک 
ولینعمت بد بدانند, حاکی از خشونت طبعی بسیار بدبینانه نباشد. 
فرخ :عضا انس مره ای فص رازبا اعساس تین یه بای توت وه 
حامیان دانش ادامه داده ام , چنانچه از این هم کمتر امکان داشته باشد و 
بتوانم با منت کمتری آن وا ها ان برسانم, احساس تا نخواهم کرد؛ 
زرا اک« ماش ان ان رای اشید کم‌مانی در انا اسان خی 
چنان زیاد به خود غره بودم, بیدار شده ام 
سرور من 7 3 
خاضعترین و مطیعترین خدمتگزار آن عالیجناب, 
اس. جانسن 
نها اظهار ری کم خسن فیلد خرباری این .نامه کرد این نود کم ضلی 
خوب نوشته شده است.» و واقعا هم شاهکاری از نثر قرن هجدهم است و 
از تفا ت,لاتیتی که کاهی سی‌تا رش صا تمه 
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را مشکل و ثقیل می کردند عاری است. ید ها مه عی سا تن ها 
آن را احساس, و دربارة آن تعمق: کرژم باشد, زیرا بیست و شش سال 
تفن آن را از خقط رای بارمل خواند: این نامه با شن ان هر جانشس 
منتشر نشد. ظاهرا احساس دلخوری وی عملش را در محکوم کردن نامه 
هایی به پسرش آثر چسترفیلد کم اثر کرد. جانسن دربارة اين «نامه ها» 
کفت که.<«آنها اخلامات»یک فاخسه,وظرز رفبار بک. فعلم رفن را من 
اموزند.» 
جانسن در اوایل 1755 به آکسفرد رفت, و علت آن هم تا حدودی امکان 
مراجعه به کتابخانه های آنجاء و همچنین این پیشنهاد به دوستش تأمس 
وارتن بود که اگر نويسندة فرهنگ زبان انگلیسی بتواند یک عنوان و درجة 
دانشکاهی نم اسم خود پیفزآند, به جلت. انظار عمومی‌تسبت به آن. فرهنگ 
کمک خواهدشد. وارتن ترتیب این کار را داد و در ماه مارس جانسن درجة 
افتخاری فوق لیسانس در رشتة ادبیات را دریافت داشت. به این ترتیب, 
تشر انخام فرهیی یات انلس ردیل هه فطع سار کم قراس 


0 صفحه به بهای 4,5 لیره منتشر شد. جانسن در پایان مقدمة فرهنگ 
اعلام داشت: 

«فرهنگ زبان انکایتن» با کمک ناچیزی از جانب دانشمندان, و بدون هیم 
گونه حمایتی از ناحية بزرگان؛ نه دون حمنامت پر اسانشتن بازنشستگی پا در 
پناه خلوتگاه فرهنگستان, بلکه در میان ناراحتی و پریشان حواسی, به 
هنگام بیماری و اندوه, نوشته شد؛ و توجه به این نکته که اگر زبان ما در 
اين فرهنگ , به طور کامل نشان داده نشده است. و من فقط در تلاشی 
ناکامیاب شده ام که هی قدرت انسانی تاکنون آن را تکمیل نکرده است, 
ممکن است مانع پیروزی انتقادهای مغفرضانه شود. ... من کار خود را ان 
قدر از نظر زمان طولانی کرده ام که بیشتر کسانی که مایل بودم انها را 
راضی کنم؛ به گور رفته اند؛ و موفقیت و شکست صداهایی توخالی 
هستند؛ بنابراین. من توجه به اینها را با ارامشی خونسردانه کنار می 
گذارم. زیرا بیمی از انتقاد يا امیدی به تمجید ندارم. 

از منتقدان نمی شد انتظار داشت درک کنند که فرهنگ جانسن ِ 
اعلا و مرز اعلا و مرز ادبیات انگلستان در قرن هجدهم بود. همانطور که 
دايرة المعارف دیدرو و د/آلامبر نقطة اوج و نقطة عطف در ادبیات فرانسه 
به شمار می رفت. نقایص اتفاقی کار جانسن مورد مسخرة بسیار قرار 
گرفت. در میان چهل هزار واژخ ثبت شده. کلمات عجیبی وجود داشتند 
مانند 96۳۱1۲10۱15 و 5۷9[۱256 (که وبستر در فرهنگ خود با احترام آنها را 
حفظ کرده است). تعاریفی حاکی از احساس خشم و تنفر در آن دیده می 
شوند. مانند تعریف 06۱510۲: «یک مقرری که بلاعوض به کسی داده می 
شود. مفهوم آن به طورکلی در انگلستان دستمزدی است که به یک مزدور 
دولت به خاطر خیانت به وطنش داده می شود.» يا کلمه 6156 (مالیات 
پرتحضو لانت داخلی) که به عنوان «یک مالیات منفور بر کالاها» تعریف 
شده است. همچنین گریزهای مغرضانة شخصی در آن نیز وجود داشتند, 
مانند تعریف کلمة 6اه [جو سیاه]: «غله ای که در انگلستان عقوت به 
اسب داده می شود, ولی در اسکاتلند غذای مردم است» - که البته کاملاً 
درست بود. 
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بازول از جانسن پرسید ایا 1۷۱۱2211010 (تمدن) یک کلمه است؟ جانسن 
جواب داد: نه, ولی 1۷۱۱۱۷ (مدنیت) یک کلمه است. بسیاری از 
اشتقاقهای لغوی جانسن اینک مردودند؛ او با لاتینی آشنایی زیاد, و با یونانی 
آثنناین . کمتری داشتت: ولی. باربانهای خدید به طور باقض. اشنا بود؛ 
بصراحت اعتراف داشت که ریشه یابی نقطة ضعف او بود. او 02516۲۲ 
[قسمتی از پای اسب] را «زانوی اسب» تعریف کرد؛ وقتی خانمی از او 
پرسید چطور شد که چنین اشتباهی کرد, او گفت: «خانم, جهل, جهل 


لوای علم اتحاد ِ ِِ 

۷ 0( اب 0 0 
پیشین نسبت داد طبقه بندی اونز, که در جریان پژوهشهای بعدی مورد 
تایید قرار گرفت. بر چند ضابطه استوار بود: تشخیص عمق محلی که یافته 
ها را در بر داشته است: چگونگی یافته ها از لحاظ شکل و سبک: مقایسه 
یافته ها با مصنوعات مشابهی که در جاهای دیگر به دست آمده و قدمت 
آنها معین شده است. اونز با شکیبایی در زیر کاخ کنوسوس به کاوش 
دست زد. اماء؛ در عمق سیزده متری, با صخره های دست نخورده مصادف 
شتصه ار کار تاد هانه انار هه سم کافتن ای رق سر تس کی 
تور عل س اه استایی طر نما تضالی دست. سا ات مه 
خطوط تزیینی 1۳ قطعات دوک نخریسی, مجسمه های گلی و سنگی 
الافکان ریت سس فان اس فصلاحباس اه سس لیر فان اما 
هیچ گونه اشیای مسی يا مفرغی وجود نداشت.2 اونز. از طبقه بندی 
ظرفهای سفالی و برابری آثار کرت با آثار بین النهرین و مصر باستان, 
فرهنگ کرت را آغاز دوره نوسنگی تا شروع دوره تاریخی شامل سه عصر 
دانست. ان عض‌ها زا عصر متتخشی: شنم و عضر: میتوتتتت مبانه و کر 
مینوسی آخیر خواند, و هر یک را به 


1 اونز سالیان بسیار در کنوسوس تلاش کرد. برای اکتشافات خود لقب 
"سر" گرفت. و در 1936 گزارش چهار جلدی عظیم خود. موسوم به "کاخ 
مینوس "*, را به پایان رسانید. 7 

2 اونز با مقایسه ابزارهای مسین کنوسوس با بقایای فرهنگهای مجاور,. آن 
ابزارهای مسین را متعلق به 30 ق م یعبی 300( سال پیش دانست. 
همچنین دریافت که 55 درصد از چینه های آثار کنوسوس به عصر نوسنگی 
تعلق دارد: در نتیجه, نظر داد که. در کنوسوس, عصر نوسنگی حداقل در 
0 سال پیش از دوره فلز آغاز شده و از 8000 تا 3400 ق م عمر 
کرده است. اما احتساب زمان براساس عمق چینه های اثار باستانی در 
خور تردید بسیار است. زیرا چینه ها در عصرهای متفاوت به نسبتهای 
متفاوت دچار ته نشست میشوند. چنانکه گفتهاند, از سده چهاردهم ق م به 
بعد؛ جون کنوسوس از لحاظ شهری از اهمیت افتاد,. ته نشست آن به 
کتنی کرایند, وسیدم نماند: که هی حونه آبار متغلق بم-عضر ذیربنه سین 
در کرت به جا نمانده است. 
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ارگ اساسا وشوو ار نارای ساسا 


صرف.» در آثری چنین عظیم, که هر صفحه اش جا برای بیش از ده اشتباه 
ی دار او نمی توانست از لغزش در امان باشد. 

کار جانسن در خارج از کشور مورد قدرشناسی قرارگرفت. فرهنگستان 
فرانسه نسخه ای از فرهنگ لغات خود را برای او فرستاد و فرهنگستان 
کروسکا در فلورانس لغتنامة خود را برايش ارسال داشت. فرهنگ جانسن 
به قدر کافی فروش رفت تا کتابفروشان را راضی کند. اين کتابفروشان به 
جانسن پول دادند تا نسخة خلاصه شده ای از آن درست کند. نوع بزرگتر تا 
هنگامی که در سال 1828 توئه وبستر فرهنگ دیگری جایگزین آن کرد. 
اور عصر خود ار اد و 9 بر ادبیات انگلستان, نکر ون مورد 
اشرافزادگانی مانند هوریس و یک قدرت استبدادی یافت. دوران 
سلطنت «خان بزرگ ادبیات» آغاز شد. 1 


ااا - محفل مسحور 


امکان داشت جانسن به علت بدهکاری دستیگر شود. اووجوهی را که بابت 
فرهنگ پرداخت شدند. به همان سرعتی که دریافت داشته بود,. خرج کرده 
بود. در 16 مارس 1۳756 او به سمیوئل ریچارد سن نوشت : «آقا؛ من 
ناچارم از شما تقاضای کمک کنم. من اینک به خاطر < ليره و 18 شیلنگ 
بدهی تحت بازداشت هستم. ... اگر شما لطف کنید و این مبلغ را بفرستید, 
من با احساس حقشناسی ان را تادیه خواهم کرد و همة تعهدات قبلی را 
نیز به آن خواهم افزود.» ریچارد سن 6 گینی فرستاد. در اين هنگام وی با 
نوشتن مقاله برای مجلات. نوشتن خطابه برای روحانیانی که قدرت بیان 
خوبی نداشتند (از اقرار هر خطابه 2 کینی). دریافت وجه اشتراک قبلی 
برای متلی که از آثاز شکسییر وعدج چاپش را داده بود, و نوشتن مقالات 
هفتگی برای نشرية یونیورسل کرونیکل (از 15 آوریل 8 تا 5 آوریل 
0 به اسم «بیکاره» مخارج خود را تامین می کرد. اين مقالات از آنچه 
تحت عنوان رمبلر می نوشت سبکتر بود, ولی هنوز برای کسانی که به 
هنگام مطالعه ناچارند به علت کمی وقت بدوند. خیلی جدی و ثقیل بود. در 
یکی از این 


1 ظاهرا لقظ <خان#ترا تسين بار سمالت در نامه.اي که در 16 مارسن 
اون حله ۱ب وس ات تشن 1 112 

مقالات به تشریح حیوانات زنده حمله شده. و در مقالة دیگر پرده از 
زندانهای بدهکاران برداشته شده بود. مقالة شمارة 5 حاکی از ابراز تاسف 
دربارة جدا شدن شربازان از همسرانشان بود؛ و ذر آن پیشنهاد شه بود 
که جوخه هایی از «بانوان اسب سوار» تشکیل شوند تا تدارک خواربار و 
پرستاری را به عهده بگیرند, و از جهات دیگر نیز خاطر شوهران خود را 
شاد دارند. 

در ژانوية 1۳759 او خبر یافت که مادر نودساله اش: که بیست سال ِِ او 
را ندیده بود. به مرگ نزدیک می شود. از یک چاپخانه دار پول قرض گرفت 
و 0 کی همراه نامة پراحساسی برایش فرستاد. مادرش در 23 ژانویه 
درگذشت. جانسن برای تامین مخار کفن ودون و پرداحت گروض كِِ 
رای شاهزادة حبشه ۳ نوشت. آن را قسمت به قسمت به چاپخانه 
فرستاد, و برای آن 100 لیره دریافت داشت. به هنگام انتشارش دزهاة 
آور یا منتقدان از آن به عنوان یک اثر درجة اول تحسین کردند و با 


اخساسات میهن پرستانه: آن را با کاندید اثر ولتر, که تقریباً در همان موقع 
منتشر شد و دربارة همان موضوع به بحث پرداخته بود. مقایسه کردند. آبا 
ژندحی می نو اند خوشبختی بیاورد؟ جانسن در دادن پاسخ خود تخیر نکرد: 
«شما که با رقیای امیدگوش فرا می دهید و انتظار دارید که کهولت. 
نویدهای جوانی را براورد. و کسریهای حال حاضر تا فردا جبران شود به 
سرگذشت راسلاس توجه کنید.» 

را در دره ای مطبوع و حاصلخیز تحت نظر داشته باشند تا اینکه زمان 
خوب, حیوانات اهلی, و مصاحبان باخرد. ولی راسلاس طی بیست و شش 
سال عمر خود از این خوشیها خسته می شود. دلش نه تنها برای ازادی, 
بلکه همچنین برای تلاش و مبارزه تنگک می شود و می گوید: «اکر من 
چیزی داشتم که به خاطرش تلاش می کردم. خوشوقت می شدم.» او در 
فکر است که ببیند چگونه می تواند از اين درة آرام بگریزد تا ملاحظه کند 
که مردان دیگر چگونه خوشبختی را جستجو می کنند و می یابند. 

یک مکانیک ماهر پيشنهاد می کند ماشین پرنده ای بسازد که شاهزاده و 
خودش را برفراز کوههای اطراف ببرد و به آزادی برساند. او توضیح می 
دهد. 

آن کتن که فت خوانه شا کنور بازی 0 از پرواز کردن ناامید شود؛ 
شنا کردن همان پرواز کردن است. منتها در مایعی غلیظتر, و پرواز کردن 
در حکم شنا کردن است در مایعی ۳ تنها کافی است مانیروی 
و بو ی 
وارد می اورید), نیرویی را که بر ان وارد می سازید اه الراما در 
هوا پرواز خواهید کرد. ... زحمت از زمین برخاستن زیاد خواهد بود. ... ولی 
بتدریح که ما بالاتر می زویم: قفوم جاذبه زفین: و سنکیتین خود ما تدریجا 
کمتر خواهد شد, تا اینکه ما به نقطه ای خواهیم رسید که انسان بدون 

گرایشی به سقوط, در هوا شناور خواهد شد. 
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راسلاس مکانیک را تشویق می کند. و مکانیک قبول می کند یک هواپیما 
بسازد, «ولی تنها به اين شرط که اسرار اين فن آشکار نشوند و شما از 
من نخواهید ترا کسی جز خودمان بال بسازم. ِ شاهزاده می پرسد. 
«چرا شما باید مزیتی چنین بزرگ را از دیگران دریغ دارید؟» مکانیک جواب 
می دهد: «اگر همة افراد با فضیلت بودند. من با کمال میل و آمادگی به 
آنها راه پرواز کردن را می آموختم؛ ولی اگر بدان بتوانند هر وقت که 
بخواهند از اسمان خوبان را مورد حمله قرار دهند, خوبان چه امنیتی 


خواهند داشت؟» او هواپیمایی می سازد, کوشش می کند پرواز کند, و به 
دریاچه ای سقوط می کند که شاهزاده وی را از آن نجات می دهد. 
زاسلاش از ضحیت با املای اهر که مها و اشخاص مساری :| 
دیده است, پیشتر خوشتتن مین آ نگ نها عاری: هی ایند که-به رآ هر ونیسصفت 
رسد که به دنیای خارج راه دارد, و با خواهر شاهزاده به نام نکابه و 
مستخدمة او از بهشت خود می گریزند. آنها که با جواهر به عنوان وجه 
رایج همگانی مجهزند, از قاهره دیدن می کنند. در لذات آن سهیم. ولی از 
آنها خسته می شوند. بحت یک فیلسوف رواقی را می شنوند که دربارة 
مرگ دخترش عنان از کف داده است. انها که اشعار شبانی خوانده اند می 
پندارند که دهقانان باید افراد خوشبختی باشند. ولی کشف می کنند که 
طلفت ان کته افراوند ان بارضانی و وحوافی: هت به این کشبا لا بر از 
انها قرار دارند, به خوره دچاراست.» به زاهدی می رسند و متوجه می 
شوند که او در نهان ارزوی خوشیهای شهر را دارد. دربارة سعادت 
خانوادگی به تحقیق می پردازند و در می يابند که محیط همة خانواده ها بر 
اثر ناسازگاری و «برخوردهای شدید تمایلات متضاد» تیره و تار است. 
دربارة اهرام به کاوش می پرازند و آنها را حد اعلای حماقت تشخیص می 
دهند. دربارة زندگی سعادتمندانة فضلا و دانشمندان مطالبی می شنوند؛ با 
ستاره شناس مشهوری اشنا می شوند, و این ستاره شناس به انها می 
گوید که «پایبندی به اصول اخلاقی بدون دانش. ضعیف و بیهوده است؛ و 
دانش بدون پایبندی به اصول اخلاقی خطرناک و دهشتبار؛ ۳ ولی این ستاره 
شناس به جنون مبتلا می شود. آنها چنین نتیجه گیری ۳کنند که هیچ یک از 
شیوه های زندگی به سعادت نمی انجامد, وایملاک با بحثی درباره 
فناناپذیری روح, خاطر آنها را آرام می دارد. آنها تصمیم می گیرند به حبشه 
نز کزدند و نوسانات ند کی را بارافی: و با اطمینان به رستاخیزی سعادتبار, 
بپذیرند. 

ان امایی فنی پر تک ان سا فا لای حات اس ات اتخد هواس 
به حیرت وا می دارد روانی برازنده و روشنی سبک نگارش آن ازنخت. که 
دارد. به نظر غیر ممکن مي رسید که واژه نویس دانشمند این داستان 
ساده را نوشته باشد, و کاملا باورنکردنی می نمود که وی این 141 صفحه 
را ظرف هفت روز به رشتة تحریر دراورده باشد. 
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ت 0 این احوال. وی بار دیگر نقل مکان کر و از فیدان کات به ستبل 
اپشرتمیل سر مات اما آیکنوه ان ود ماما ات افتصا ی 


لیره ای, که جورج سوم به راهنمایی لرد بیوت به او اعطاأ کرد به تمکن 
مصرانه با خاندان هانوور مخالفت کرده, اسکاتلندیها را در هر فرصتی به 
زیر مهمیز کشیده. و مستمری را به عنوان «دستمزدی که به یک مزدور 
دولت به خاطر خیانت به کشورش داده می شود» توصیف کرده بود. 
موضو داستانهای: اس ارامیر بسیاری.. شنم اسشت: دشمان"جانتنن: او .و۱ 
متهم به این می کردند که پول را به اصول ترجیحج داده است. و عقیده 
داشتند که بیوت به دنبال قلمی نیرومند می گشت تا به ویلکس, چرچیل, ۰ و 
دیگران, که با مرکب خود به سیاه کردن سیمای وی مشغول بودند, پاسخ 
دهد. جانسن مدعی بود که این مستمری را با اين تفاهم صریح (که دوبار 
توسط بیوت تایید شده), پذیرفته است که از او خواسته نشود به پشتیبانی 
از دولت چیزی بنویسد. او به بازول به طور محرمانه گفت که «لذت 
بدگویی از خاندان هانوور ۲ نوشیدن به سلامتی جیمز پادشاه (پیشین) 
انگلستان, بمراتب بیشتر ازسالی 300 لیره بود. > به هرصورت, او چندین 
برابر این مقرری استحقاق داشت. و علت ان بیشتر غنی ساختن ادبیات 
انگلستان با قلم و گفتار, عقل, و لطافت طبع تطهیر کنندة خویش بود, نه 
اوراق سیاسی که در سالهای بعدی نوشت. 

وی آن قدر دوست داشت تا از معدودی دشمن ناراحت نباشد. می گفت: 
«دوستی آن جرعة خوشمزه ای است که به کمک آن مشروب تهوع اور 
زندگی را می توان نوشید.» جانسن تقریبا در هر اجتماعی که حضور می 
یافت. مرکز ثقل صحبت می شد؛ علت ان هم کلا آن نبود که خودش را 
بزور وارد صحبت می کرد, بلکه بیشتر به خاطر ان بود که منحصر به 
فردترین و تکروترین شخصیت در محافل ادبی لندن بود و می شد به او 
اطمینان داشت هربار که لب به سخن بگشاید ,. مطلبی بگوید. پیشنهاد 
تشکیل «باشگاه» از طرف رنلدز مطرح شد, و بعدا بازول آن را «باشگاه 
ادبی» خواند؛ جانسن این پيشنهاد را تأیید کرد, و در 16 آوریل 1764 گروه 
جدید جلسات دوشنبه عصر خود را در ميخانة «ترکزهد» در خیابان جرارد. 
در محلة سوهو, آغاز کرد. اعضای اولیه رنلدز, جانسن. برک, گولدسیمث, 
کریستوفر نیوجنت, تاپم بوکلارک, بنت لنگتن, انتونی چیمیر. و سرجان 
هاکینز بودند. بعداً عدة دیگری, به موجب رای اعضای باشگاه, به 1 افزوده 
شدند. اینها عبارت بودند از گیبن. گریک. شریدن. فاکس. ادم سمیت. و 


دکتر برنی. ۳ 1 

بازول تا سال 1773 به عضویت باشگاه پذیرفته نشد؛ علت آن ممکن 
است تا حدودی این بوده باشد که وی فقط گاهی در لندن بود. در مدت 
تشخ یک سالی. که ان اشایی: وما خانست اسان .مرب خانشسن 


گذشت. او بیش از دو سال و چند هفته در دسترس بت خود 
*7تصویر 
متن زیر تصویر : سر جاشوا رنلدز: چهره هنرمند با گوشهای سنگین 
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(جانسن) نبود. گرمی آشکار احساس تحسین وی نسبت به جانسن, و 
اگاهی جانسن از اینکه بازول نقشة تهية یک زندگینامه از او را دارد, باعث 
شنک که خسن تیش تسه و ترا مایاه‌شانه این اسانن رل ۱ 
ببخشد. یک گویندة خوب و یک شنوندة خوب زوج خوبی را تشکیل می 
دهند. جانسن عقيدة چندانی به نیروی فکری بازول نداشت. وقتی «بازی» 
(و این ناف بود که وی بر بازول گذارده بود) گفت شرابی که ضمن 
ن نوشیده بود باعث شد به سردرد دچار شود. جانسن گفتة او را 
اضلا کرد و که «نه آقاء؛ شراب نبود که باعث شد سر شما درد بگیرد, 
بلکه «شعوری» بود که من در آن قرار دادم.» بازول با تعجب گفت: «چه 
آقا؟ آبا شغور سبرذدرد هی آورد:» جانسن جواب داد: «بلی, وقتی سر به 
شعور عادت نداشته باشد.» (در زندگی جانسن قطعاتی هستند که در آنها 
چنین به نظر می رسد که بازول با شعور بیشتری از جانسن صحبت می 
کند.) جانسن از دانسید اثر پوپ تمجید می کرد؛ گفت که این اثر به بعضی 
از کودنها شهرتی پایدار بخشیده است. و به مسخرگی خود چنین ادامه داد: 
«در آن وقتها ارزش داشت که انسان کودن باشد. آه, آقا کاش انسان در 
آن روزها زندگی می کرد!» ولی طولی نکشید که خرس سالخورده 
(جانسن) به تولة خود (بازول) علاقه مند شد؛ و در 1763 به او گفت: 
«کمتر کسی است که من به اندازة شما از او خوشم بیاید.» او می گفت: 
«نمی 0 از خانه ای خارج شود وا اس به وجود نیاورد که 


بار ذیکر به آن:باز کردن: » در 1775 در خانة جانسن اطاقی به بازول داده 
و وی یی 2 
در آن بخوابد. 


در 31 مارس 1772 بازول در یادداشتهای روزانة خود نوشت: «من قوآوسا 
این نقشه را در سر دارم که سر‌گذشت آقای جانسن را بنویسم. هبوز 
دربارة آن چیزی به او نگفته ام و نمی دانم که به او بگویم یا نه.» ولی تا 
آوریلن 1773 (اگر نه زودتر) جانسن از آن مطلع شند. دیگران دربارة آن 
اطلاع داشتند, و از شيیوة بازول در پیش کشیدن مطالب قابل بحث به این 
منظور آشکار که استاد سالخورده را سر حرف بیاورد و قطعات جالب تازه 
ای: بزای: زندکینامه. اش, بةه. دشت. آورد: احساس انزجار می کردند. 
اسکاتلندی کنجکاو در این مورد چنین لاف می زد: «گاهی فواره بسته بود, 
تا اينکه من سر چشمه را باز می کردم.» بدون تحریک و تشویق علاقمندانه 
وتا کس ففکن اس ال اهانتاشت‌ سا هی کم ما آمروز 


که ما در زندگی جانسن اثر هاکینز, و حتی در قصه های کوتاه اثر خانم 
ثریل, که به نحوی با روح نوشته شده است, می بینیم چقدر با جانسن 
بازول فرق دارد. 

در زانوية 1765 بود که جانسن معاشرت با خانوادة ثریل را اغان کون که 
نقشی بزرگتر از دوستی وی نسبت به بازول در زندگی وی ایفا کرد. هنری 
ثریل یک آبجوساز و فرزند یک آبجوساز بود. او از تحصیلات خوبی برخوردار 
شد. سفر کرد و بعدا با انتخاب شدن به 
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عضویت پارلمنت مقام و منزلت خود را مسجل ساخت. در 1763 وی با 
هستر لینج سالوزبری, یک دختر ویلزی, که طول قدش فقط 150 سانتیمتر 
ولی خودش با روح و باهوش بود. ازدواج کرد. هنری, که دوازده سال از او 
بزرگتر بود. خود را درکار خویش غرق کرده بود, ولی به قدرکافی به 
همسرش می رسید که وی را هر ساله میان سالهای 1764 و 1778 باردار 
کند, و آلودگی خود را به 12 همسرش 
برای آو دوازته بحه اوزن. که هست. تن آز. انما دن کودکی مردنده هر 
خاطر خود را با ادبیات تسکین می داد و وقتی شوهرش سمیوئل جانسن 
معروف را با خود به خانه اورد. وی همة هنرها و برازندگیهای زنانة خود را 
به کار برد تا او را به خانوادة خویش وابسته کند. طولی نکشید که جانسن 
هر روز پنجشنبه با خانوادة ثریل در خانة ساوئوارک آنها 1 شام می 
کرد؛ 1 سال 1766 به بعد وی معمولا تابشتان را با آنها در وبلای 
ی در ستریتم در ساری می گذارند. خانم ثریل, با استفاده از 
جانسن به عنوان یک مرکز, خانة خود را به صورت یک محفل ادبی دراورد 
که رنلدز, گولدسمیث, گریک, برک, خانوادة برنی, و بالاخره (و با احساس 
حسادت) بازول به آن می اند علت احساس حسادت بازول آن بود که 
وی خبر یافت خانز ثریل مشغول جمع آوری یادداشت دربارة قيافه, شیوه 
ها ها یرومم اد هن تسدکی ان رفیی 
پیدا کرده بود. 


۷ - خرس بزرگ 


این خرس بزرگ چه جور آدمی بود؟ بازول پس از نخستین ملاقاتشان 
(1763) نوشت: «اقای جانسن مردی است که ظاهری بسیار دهشتناک 
دارق و ادم. بسیار ذرشت آندامی آاست که به درد خشم شنم اعضابر و 
خنازیر مبتلاست. او از لحاظ لباس بسیار نامرتب است و با صدایی بسیار 
ناهنجار صحبت می کند.» خانم ثریل در سالهای بعدی عمر جانسن وی را 
چنین توصیف کرد: «قدش به نحوی بسیار قابل توجه بلند بود. و اعضای 
بدنش بسیار درشت بودند. ... خطوط چهره اش به نحوی نیرومند مشخص. 
و بشره اش به طور خاصی ناهموار بود. ... چشمانش نزدیک بین, و از 
جهات دیگر ناکامل بودند. با این وصف. چشمانش چنان پرحرارت. چنان 
نافذ, و گاهی چنان پرخشونت بودند که. به عقيدة من. ترس نخستین 
احساسی بود که در چشمان همة کسانی که او را می دیدند دیده می 
شد. > 

جانسن ساعاتی را که برای کشیدن تک چهره اش می نشست «اتلاف 
وقت» می خواند: ولی این کار را ده بار برای رنلدز و یک بار برای ساختن 
یک نیمتنه توسط نولکنز انجام داد. در 1756 سر جاشوا رنلدز در تک چهره 
ای او را تنومند و بیدرد نشان داد؛ در 1770 او نیمرخی از جانسن کشید و 
او را شبیه گولدسمیث مجسم کرد؛ در 1772 مشهورترین تک چهره ای که 
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کشیده شده, وی زا در نزد. تشلهای آننده. به صورت. فزدی »باهیکلی 
نابرازنده, کلاهگیسی عظیم, , صورنی درشت وپر, ابروانی روبه پایین روی 
چشمانی منحیر, بینیی بسیار بزرگ, لبانی کلفت, و چانه ای غبغب دار 
نشان داد. جر کات تشنحج آمیزشر, شانه. و دستاتش. بکرات ت کلاهگیسش را 
جا به جا می کردند. از لحاظ لباس, بیتوجه بود. او به بازول گفت: «البسة 
فاخر تنها از این نظر خوبند که نیاز به وسایل دیگر برای کسب احترام را 
برآورده می سازد. > نا هتحاضی که میهمان خانوادة ثریل شد؛ به بهداشت 
شخصی توجهی نداشت. 

او باولع بسیار غذا می خورد, زیرا چای خالی زیادی داشت که می بایستی 
پر می کرد, و شاید هم سالهای توأم با گرسنگی گذشته را , به خاطر می 
آورد. بازول چنین گزارش می داد: 

هیچ گاه کسی را نمی شناختم که بیش از وی از خوردن غذا خوشش بیاید. 
وقتی سرمیز غذا بود, به طور کامل مستغرق درکاری بود که در پیش 
داشت. چنین به نظر می رسید که نگاهش به بشقابش میخکوب شده 


است و بجز در مواردی که اشخاص بسیار برجسته در مجلس بودند, یک 
کلمه حرف نمی زد, يا به آنچه دیگران می گفتند کوچکترین توجهی نمی 
۱ ۱ #ز سب 5و و اشتهایش هم آن قدر زیاد 
بود ... که رگهای پیشانیش متورم می شدند و معمولاً عرق تندی برآن دیده 
۱ آن می گفت: «علتش آن 
است که من نزدیک بین هستم و از استخوان می ترسم.» بسختی می 
توانست دیدن سبزیها را تحمل کند؛ در روزهایی که بیشتر سرحال بود, 
«دوست داشت با اشامیدن شراب خاطر خود را انبساط بخشد., و جز یک 
بار هیچ گاه مست نشد.» وقتی خانم ویلیامز مستی را مورد حمله قرار داد 
وگفت: «نمی دانم مردان از اينکه خود را به صورت حیواناتی درآفرند حه 
لذتی می برند», جانسن پاسخ داد؛ «خاتد نمی دانم. که .اباشها طوشیت 
کافی دارید که انگيزة نیرومند تمایل به این زیاده روی را درک کنید یا نه, 
زیرا کسی که خود را به صورت حیوان در می آورد خویشتن را از رنج 
انسان بودن ازاد می کند.» ولی او عقیده داشت که میخواری «در کیفیت 
صحبت بهبودی نمی بخشد, بلکه فکر انسان را طوری تغییر می دهد که 
شخص از هر صحبتی که باشد خوشش می آید.» در سالهای بعد از هرگونه 
مشروب الکلی رویگردان بود و به صرف شیر و کاکائو, لیموناد. و فنجانهای 
بیشمار چای قناعت می کرد. هرگز دود نمی کشید و می گفت: «اين کار 
بسیار ناشایستی است که ما از دهان خود, دود به دهان. چشم, و بینی 
دیگران بدمیم و آنها هم همان کار را با ما بکنند.» عادت به استعمال 
دخانیات را به عنوان «حفظ مغز در برابر خلاء کامل» توضیح می داد. 

طرز رفتار نابرازنده اش تا حدودی معلول روزها و شبهایی بود که در میان 
طبقات پایین گذرانده بود. و تا حدودی هم نتيجة ناراحتیها و ازارهای 
جسمانی و هراسهای فکری بود. او نیرومند بود, و به آن افتخار می کرد؛ 
می توانست یک کتابفروش را بدون احساس بیم زیادی از معاملة به مثل, 
نقش بر زمین کند؛ یا شخصی را که به خود جرأت داده بود صندلیی را که 
وی موقتا خالی کرده بود اشغال کند, از جا بلند کرده و به گوشه ای پرتاب 
کند؛ اسب سوار می شد, 
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و در یک سواری 80 کیلومتری به منظور شکار روباه در مزارع وکشتزارها 
همراه خانوادة ثریل تاخت و تاز کرد. ولی حمل وزن بدن خودش برایش 
مشکل بود. بازول می گوید: «وقتی در خیابانها قدم می زد. به علت گردش 
مداوم سر و حرکت پیوستة بدنش, چنین به نظر می رسید که با این 
حرکت. و به طور جدا و مستقل از پاهای خود, طی طریق می کند.» 
هنگامی که اسب سواری می کرد, «بر اسب خود تسلط نداشت و نمی 


توانست جهت حرکت را تعیین کند, و مانند این بود که با یک بالون برده می 
شد. > 
او بعد از سال 1776 به تنگی نفس, و و این 
او افزوده باشند, قا ۵ حالت تاه چنان وی ۳ دخار افتشرد کید می کرد 
که «حاضر بودم یکی از اعضای بدنم قطع شود در مقابل روحیه ام به حال 
خود باز گردد.» نمی توانست باور کند که اصولا کسی خوشبخت باشد, و 
دربارة یک نفر که مدعی بود خوشبخت است گفت: «اين تظاهر است؛ این 
سگ می داند که پیوسته بدبخت است.» چون یک پزشک به او گفته بود 
کات مالیخولیا منجر به جنون می شود جانسن می ترر سید ۳ شود. او 
از قول ایملاک در راسلاس گفت: «از میان بلاتکلیفیهای وضع حاضر ماء 
وحشتنا کترین و هراس انگیزترین آنها ادامة نامشخص عقل است.» 
او که نزدیک بین بود, در زیبایی زنان,. طبیعت, و هنرماية لذت زیادی نمی 
یافت. عقیده داشت که برای پیکرتراشی بیش از حد اهمیت قایل شده اند, 
و می گفت: «ارزش مجسمه سازی, معلول زحمت ان است. انسان برای 
زیباترین سری که روی یک هویج تراشیده شده باشد ارزشی قایل نمی 
شود.» جانسن کوشید نواختن یک ساز را فراگیرد, «ولی هیچ گاه نتوانستم 
آهنگی بنوازم.» می گفت: «آقا, لطفا بگویید اين باخ کیست؟ آپا او نوازندة 
نی است ؟» منظور او یوهان کریستیان باخ بود که در 0 وقت (1771) 
مشهورترین نوازندة پیانو در انگلستان به شمار می رفت. عقیده داشت که 
موسیقی براثر بندبازی انگشتها, در حال خراب شدن است. وقتی شنید از 
یک نوازندة ویولن به این علت تمجید می کنند که قطعاتی که می نواخت 
بسیار مشکل دجبا چرارسته کفت: «مشکل, کاش غیر ممکن بودند.» 
مردی چنین نیرومند می بایستی کنار امدن با هوسهای جنسی را, که حتی 
یک ذهن عادی را تحریک می کند. پردردسر یافته باشد. وقتی در برنامة 
افتتاحية ایرنه حضور یافت و توسط گریک به «اطاق سبز». که بازیگران در 
فواصل صحنه ها در آن منتظر می شدند, برده شد. پیشنهادی را که در 
مورد تکرار این دیدار به وی شده بود رد کرد و گفت: «نه, دیوید من هرگز 
به آنجا باز نخواهم گشت., زیرا پستانهای سفید و جورابهای ابریشمی زنان 
بازیگر شما مرا تحریک می کنند.» بازول از اينکه یک روز در هبریدیز شنید 
او می گوید «من اغلب فکر کرده ام اگر یک حرم داشتم ... » به حیرت 
امد. 
بر روی هم» معایب وی از محاسنش.: که به همان اندازه واقعی بودند» 
اشکارتر بودند. ما 
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می توانیم حقا نظر هوریس والپول را دربارة او به اين مضمون معکوس 


از پیدایش فرهنگ جدیدی در دوره نوسنگی حکایت میکند. کرتیان. در پایان 
عصر مینوسی قدیم, آمیختن مس و قلع را میآموزند, و این به منزله آغاز 

عصر مفرع است. در مرحله اول عصر مینوسی ميانه, قدیمترین ق۳ 
برپا میشود: امیران کنوسوس و فایستوس و مالیا برای خود سراهای مجلل 
با اطاقهای فراوان و انبارهای بزرگ و کارگاه های گوناگون و محرابها و 
معابد و مجاری عظیم فاد ضلاب - که چشمان مغرب زمینیان خود بین را 
خیره میکند - به وجود میآورند. ظرفهای سفالین رنگارنگ ساخته میشود, 
دیوارها با تصاویر دلربا جان میگیرند, و از تصویر - نگاشته های عصر 
پیشین, کتابتی مرکب از شعلهای ساده ۳ فیاید. در یایان: مرحله دوم 

عصر مینوسیر ميانه, فاجعهای غریب روی میبدهد و آثار نامبارک خود را در 
چینه باقی میگذارد: کاخ کنوسوس فرو کوبیده ميشود - تو گویی زمین 
تکانی خورده پا مورد هجوم شهر فایستوس, که قصرهایش چند گاهی از بد 
زوزگا مصون میماند, قرار گرفته است - اما تین بعد؛ فایستوس.: 
موخلوس, گورنیا, پالایکاسترو, و بسیاری از شهرهای دیگر جزیره کرت نیز 
دستخوش انهدامی از همین گونه میشوند , ظرفهای سفالی این عهد از 
خاکستر پوشیده شده, و خنبه های کلان انبارها از خاشاک و خرده های مواد 
مالامالند. مرحله سوم عصر مینوسی ميانه, دوره رک نسبی است, و شاید 
بتوان گفت که در این زمان؛ دنیای مدیترانه جنوب خاوری, بر بر آثر هجوم 
هیکسوسها (هوکسوسها) به کل , دچار پریشانی مداوم است. 

دص متتوشی اخیره ودک ار ه‌اغان مشود انسانیت که در برابر هر 
حادثه ای بردبار است, امید خود را باز مییابد, دلیر میشود, و بار دیگر دست 
به ساختن و پرداختن میزند. در 9 فایستوس, تولیسوس, هاگیاتریادا 
و گورنیا قصرهای جدید زیباتری به وجود میاید. این مساکن شاهانه, با 
عمارات پنج اشکوبی وسیع پرمهابت و تزیینات پرشکوه, از ثروتی که یونان 


پیش از عصر پریکلس2 هرگز به خود نمیبیند خبر میدهد. در محجو طه کاخها 
تماشاخانه برپا میکنند, و ما 0 جدال مرگبار مردان و زنان گلادیاتور, 
خانمها ده اقایان زا سر گرم میکته#نهوه‌های. اشیافی این خانعها. و آقابان 


را, که بارقهای از هوش هنوز هم میتوان بر فرسکوهای درخشان 
دیوارهای باقیمانده از آن دوران تماشا کرد. در سراسر جامعه, احتیاجات 


افزونی کف ند» ذوقها پیرایش مییابند, و ادبیات تابناک میشود , ردان : 
به برکت صدها فن و صنعت, وسایل تنعم توانگران را تهیه میکنند و از اين 
رهگذر خود نیز 


کنا 


ب. 
2 سیاستمدار و مصلح بزرگ آتنی در قرن پنجم ق م. م. 


کنیم: «با آنکه او در عمق خوش طینت است., در سطح خیلی بدطینت می 
باشد.» گولدسمیث همین مطالب را به نجوی لطیفتر گفت: «جانسن در 
رفتار خود خشونت دارد. ولی هیچ فرد زنده ای صاحب قلبی رقیقتر از او 
نیست. او از خرس بودن, جز پوستش چیزی ندارد.» او نامنظم. تنبل, 
خرافاتی. گستاخ. جزمی, و مغرور, ولی در عین حال مهریان, دارای 
عواطف انسانی, با سخاوت, و در پوزش طلبی و بخشیدن سریع بود. خانم 
ثریل حساب کرد که جانسن از 300 لیره مستمری خود, 200 لیره اش را 
می بخشید. ؛ و افزود: 

او در _منزل خود از گروههای زیادی از مردم پرستاری می کرد. ... او, که 
عموما وسط هنقه راادر منرل ما می گذارنی اعضای متعدد انواده خوه را 
در خیابان فلیت با یک مقرری معین نگاه می داشت, ولی هر روز شنبه نزد 
آنها بازمی گشت تا پیش از اینکه دوشنبه شب نزد ما برگردد. سه شام 
خوب و مصاحبت خود را به آنها بدهد. او با همان نزاکت پرتشریفاتی که 
نسبت به تعداد مشابهی از افراد متجدد مرعی می داشت., و شاید هم 
بیشتر, با انها رفتار می کرد. 

جانسن برای دیگران پیشگفتار, تقدیمنامه, موعظه, و حتی نظرات حقوقی 
- اغلب برایگان- می نوشت. با گفتار و نوشته های خود تلاش کرد دکتر 
ویلیام داد را از چوبة دار نجات دهد. او یک زن روسپی را که در خیابان 
افتاده بود (در ان وقت جانس هفتادوپنج سال داشت) کول کرد. به منزل 
خود برد, از او مراقبت به عمل آورد, تا حالش خوب شد., و «سعی کردم او 
را در راه زندگی توأم با عفت قرار دهم.» جورج ستیونز: که در تنظیم آنار 
شکسییر با او همکاری می کرد. می گفت: «اگر امکان داشت نیکوکاریهای 
متعددی را که وی با دقت پنهان می داشت. و اعمال انسانی بسیاری را که 
او در خفا انجام می داد همان گونه به طور مبسوط (مانند نقاط ضعفش) 
نشان داد. معاییش چنان در نور درخشان محاسنش نایدید می شدند که 
تنها محاسنش به چشم می خوردند.» 

جانسن طی نوزده سال آخر عمر خود تنها یک کتاب قابل توجه نوشت, که 
ژد کین شاعران نام داشت؛ از آن که بخدرنما به جای قلم, از زبانش 
استفاده می کرد. او خود را به عنوان «مردی که دوست دارد چهارزانو 
بنشیند و حرف خود را بزند» توصیف می کرد. اکر خوردن را کنار بگذاریم, 
کرد. با مشاهده و مطالعه, دربارة امور انسانی, ذخیره و تنوعی خارق 
العادق. از داتشن جمع اور کردم بود؛ آو-تشیاری از این داتش, زا.دن انبار 
حافظة خود حمل می کرد و از هر فرصتی که برای سبک کردن بار خود به 
دست می اورد استقبال می کرد. با این وصف. او بندرت در صحبتهای جدی 
پیشقدم می شد؛ تنها موقعی صحبت می کرد که فردی یک موضوع یا 


جدلی را مطرح می کرد. این وسوسه هميشه در او بود که با آنچه که 
دیگری گفته است مخالفت ورزد, و آماده بود از هر موضوع یا مخالف آن 
موضوع دفاع کند. از تخت وشن هی ام رت 
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می دانست که در این زمینه شکست ناپذیر است؛ و مصمم بود که بحث را 
به سود خود پایان دهد - حتی اگر حقیقت در زیر ضربه هایش از بین می 
رفت. او می دانست که این نوع صحبت بهترین نوع صحبت نیست, و 
اطمینان داشت که جالبترین نوع ان است. او در بحبوحة حرارت و لذت 
مبارزه جای زیادی برای نزاکت نمی یافت. بازول می گفت: «هیج یک از ما 
از او در امان نبودیم.» به یکی از طرفهای بحث خود گفت: «من برای شما 
استدلالی یافته ام ولی اجباری ندارم برای شما ادراکی هم بیابم.» 
گولدسمیت می گفت: «بحت با جانسن فایده ای ندارد, چون اگر 
رات ان او اسان ای را هن و ی کت 
بازول تعریف می کند: «وقتی صبح روز بعد سراغ دکتر جانسن رفتم, او را 
از قدرتی که در محاورة شب قبل خود به خرج داده بود بسیار راضی دیدم. 
او گفت: خوب, ما بحث خوبی داشتیم. بازول: «بله قربان, شما چند نفر را 
اين سو و آن سو انداختند و شاخ زدید؟»» تامس شریدن اورا «زورگو»» و 
گیین. او را «مطلقاً بیگذشت» می خواند. لرد مانبودو او را چنین توصیف 
کرد: «نفرت انگیزترین و بدخواهترین مردی که من تاکنون شناخته ام؛ 
کسی که از هیچ کتاب يا نویسنده ای که دیگران تمجید می کردند تمجید 
نمی کرد [او از اولینا اثر فنی برنی تمجید کرد] و ... نمی توانست با هیچ 
گونه شکیبایی ببیند که شخص دیگری توجه حاضران را برای مدتی بسیار 
کوتاه جلب کند.» هوریس والپول, که در مشاغل بیمسئولیت خود احساس 
امنیت می کرد از فکر جانسن به لرزه در می آمد, و او را از دیدگاه پسر 
یک نخست وزیر و یگ چنین خلاصه کرد: 

جانسن با یک مشت دانش بیمصرف و پاره ای خصوصیات نیرومند اخلاقی, 
شخصیتی نفرت اور و پست بود. او از نظر اصولی طرفدار جیمز دوم و 
خاندان استوارت, متفرعن, بیش از حد متکی به خود و تسلط جو بود. .. ۰ او 
قلم خود را حتی در «فرهنگ» مورد سوء استفاده در زمينة دسته بندی 
قرار داد و بعدها, به خاطر یک مستمری, برخلاف تعاریف خود سخن رانده 
بود. طرز رفتار وی پست, تکبرامیز. و وحشیانه بود؛ سبکش به نحوی 
مضحک پر طمطراق و فساد الودبود؛ به طور خلاصه, او با همة عالمنمایی 
ما و سا 
اینده بخواند که ما چه بتی را پرستش می کردیم, دربارة ما چه فکر خواهد 
کرد؟ 

البته کمال مطلوب آن بود که بهترین بحث و صحبت در یک گروه کوچک 


شاب دور کم همه اعضاخ ان عطاه: وبا تداکت انشتم صورته: کر یا 
همانطور که جانسن در یک لحظة عاری از کینه توزی گفت: «خوشترین 
صحبت آن است که در آن هیچ گونه رقابت و خودیسندی وجود نداشته 
باشد, بلکه تبادل ارام و بی سروصدای احساسات صورت گیرد؛ ۳ ولی 
جانسن چه موقع آن تجربه را به دست آورد؟ اوء ظاهرا درحالی که برق 
خاصی از چشمانش می درخشید, به بازول گفت: «با احترام رفتار کردن 
نسبت به دشمن در حکم دادن مزیتی به اوست که وی استحقاق 1 را 
ندارد.» ما که هیچ گونه ضربة ته طيانچة او را حس نکرده انیت که ان 
ضربات و توهینها و تعصبات را بر او می بخشیم, زیرا ظرافت و شوخ 
طبعی و تیز فکری او و اینکه وی واقعیات 
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را ی ترجیح می داد, و توانایی وی به اینکه 
عقل و حکمت را 3 عبارتی خلاصه کند, او را یکی از برجسته ترین 
شحضتما در تارسخ انکلتان می ساره 


تفه محافقطه کزان 


آپا فرصتی بدهیم که جانسن شروع به سخنرانی کند؟ او تقرییا دربارة 
هرچه در اين دنیا وجود داشت مطلب جالبی داشت که بگوید. معتقد بود که 
زندگی یک بدبختی است که هیچ کس نخواهد خواست آن را تکرار گند, و 
بیشتر مردم «آن را با بیحوصلگی تحمل, و با بیمیلی ترک می کنند.» وقتی 
اف ات نصا یواست ۳ 
پاسخ داد: «نه خانم, نه بیشتر از یک کرگ.» او همچنین می گفت: «افراد 
بشر به نحوی آشکار چنان فاسدند که کلية قوانین اسمانی و زمینی برای 
0 انها از جنایت ات نیستند.» و باز در جای دیخر: ِِِ بشر با 
چیزی گفته ام که فردی را آزرده 0 باشد, با چندین بار گفتن 
مطالبی که خوشایند وی باشد, وضع را به سود خود تغییر نخواهم داد.» 
جانسن درباره اقتصادیات زیاد صحبت نمی کرد. او به استثمار کردن 
ساکنان مستعمرات حمله می کرنه ق با تفدت: برد کی. را موم فی 
داشت؛ یک بار در دانشگاه اکسفرد با پیشنهاد نوشیدن جام می به سلامتی 
«قیام سیاهپوستان در هند غعربی» استادان دانشگاه را به حیرت آوود: ولی 
او عقیده داشت که «افزودن دستمزد کارگران روزمزد اشتباه است, زیرا| 
اين کار باعث آن نخواهد شد که آنها بهتر زندگی کنند, بلکه [به طوری که 
در مقالات خود تحت عنوان «بیکاره» نوشت] آنها را تنبلتر خواهد کرد. و 
تنبلی برای طبیعت انسان چیز بسیار بدی است.» او مانند بلکستون از 
تقدس حقوق مالکیت طرفداری می کرد؛ و مانند نقطة مقابل خود. ولتر از 
تجمل , به عنوان اینکه برای فقرا کار فراهم می کند و نمی گذارد که آنها با 
کمکهای خیریه فاسد شوند. دفاع به عمل می اورد. در طرفداری از ازادی 
فعالیت بر ادم سمیت پیشدستی کرد. ولی از افزایش سریع تعداد 
بازرگانان ناراحت بود. ما اه افزایش این تجارت و مبارزة لاینقطع 
ثروت, که تجارت محرک آن است, دورنمایی ارائه نمی کند که بتوان پایان 
سریع تقلب و تزویر را انتظار داشت. ... خشونت جای خود را به نیرنگ می 
دهد.» او به ناچیز شمردن پول تظاهری نمی کرد, زیرا رنج فقدان ان را 
کشیده بود, و عقیده داشت که «هیچ کس غير از یک احمق, جز در برابر 
پول, هرگز چیزی نمی نویسد.» این اظهار وی نقش خودپسندی را دست 
کم گرفته بود. 

جانسن احساس می کرد (ابیاتی را که وی به مسافر اثر گولدسمیث افزود 
به خاطر آفریت کم‌ها یار اهفست سیانتیکه صالفه.خی: کنیم: و می گفت: 
«من حاضر نیستم نیم کرون بدهم که به 
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جای یک نوع حکومت, تحت حکومتی از نوع دیگر زندگی کنم.» بنابراین 
۰ طرحهای مربوط به بهبود وضع سیاسی مطالب بسیار خنده داری 
ک جانسن, با این وصف؛ با حرارت به «سگهای ویگ» حمله می کرد؛ 
"0 اينکه او با خاندان هانوور از در سازش درآید, یک مستمری ضروری 
شد. او میهن پرستی را «آخرین پناهگاه یک شیاد» می خواند. ولی با 
#۳ میهن پرستانه از حق انگلستان سبت به جزایر فاکلند دفاع می 
کرد (1771), و نسبت به اسکاتلندیها و فرانسویان اس تحقیری داشت 
که تقریبا حاکن از تغضت شدید ملی بود: 
او در سال 1763 به بر دفاعية برک از محافظه کاری پیشدستی 
کرد و گفت: «تنجربة انسان, که هداما با فرضیه در تضاد است. آ رشان 
بزرگ حقیقت است. نظامی که براساس کشفیات ذهنهای بسیاری استوار 
باشد, پیوسته از آنچه که تنها براثر کارهای یک ذهن واحد ایجاد شده باشد, 
دارای قدرت بیشتری است. > پس از 172 او از وضع موجود کاملا راضی 
بود. از حکومت انگلستان به عنوان اينکه «از آنچه که تجربه به ما نشان 
داده يا تاریخ نقل قول کرده است به کمال نزدیکتر است» تمجید می کرد. 
حکومت اشرافی و تمایزات و امتیازات طبقاتی را به عنوان عوامل لازم 
برای نظم اجتماعی و قانونگذاری دوراندیشانه می ستود. «من طرفدار 
اطاعت از مافوق هستم. این عامل بیش از هر عامل دیگر به خوشبختی 
جامعه منتح می شود. .. . تسلیم وظيفة جاهلان؛ و رضایت فضیلت 
اتب مات مر شرا آس اس الم ی 
در این دوران؛ اطاعت از مافوق به نحوی عم انگیز از هم پاشیده است. 
اینک هیچ فرد آن قدرت و اختیاری را که پدرش داشت بدا رد - مگر یک 
زندانبان. هیچ اربابی این اختیار را بر مستخدم خود ندارد؛ نه تنها در 
دانشکده های ماء که در مدارس متوسطه نیز این اختیار کاهش یافته است. 
بل آن متفددنده که مهفتزین آنها: ار مر افزايش زیاد پول است. 
.. طلا و نقره اطاعت از مافوق در نظام فئودالیته را از میان برمی دارند. 
۳ علاوه بر اینها, در ادای احترام نسبت به بزرگترها عموماً سهل انگاری 
می شود. اینک هی ۳ مانند زمانهای گذشته و به پدرش نیست. 
کند. این 9 انگاری فوق العاده باعث ۳۲ 7-110 افسار شود. 
جانسن بامداقه دراحوال مردم لندن چنین قضاوت کرد که دموکراسی 
فاجعه بار خواهد بود. او ازادی و برابری را به عنوان شعارهای غیرعملی 
مورد استهزا قرار می داد. «برابری طبیعی افراد بشر ان قدر با حقیقت 
فاصله دارد که هیچ دو نفری نمی توانند نیم ساعت با یکدیگر باشند و یکی 
از آن دوبرتری آشکاری نسبت به دیگری به دست نیاورد.» در سال 1770 


جزوه ای نوشت که زنگ خطر دروغین نام داشت؛ و در آن با محکوم کردن 
رادیکالیسم, اخراج وبلکس از پارلمنت را توجیه کرده بود. 

در جزوه ای دیگر به نام میهن پرست (1774) جانسن حملة خود را به 
ویلکس تجدید کرد 
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و سپس به انچه که بازول ان را «تلاشی برای وادار کردن هموطنان 
امریکایی ما به تسلیم بلاشرط» خواند پرداخت. او در نوشته های قبلی 
خود گاه گاه با بیطرفی دربارة مستعمرات ت امریکایی صحبت کرده و گفته 
بود که «اين مستعمرات براساس اصول سیاستی که خیلی منصفانه نبود به 
چنگ آورده شده بودند, و علت آن بیشتر این بود که سایر کشورهای 
اروپایی بیش از حد مشغول به چنگ آوردن اين گونه سرزمینها بودند, و 
انگلستان مایل بود در برابر فرانسه یا اسپانیایی که با الحاق امریکا به خود 
به نحو خطرناکی نیرومند شده بودند, خود را حفظ کند.» او از 
استعمارگران فرانسوی به خاطر رفتار انسانی خویش با هندیشمردگان و 
اختلاط ازدواج با آنان تمجید. و استعمارگران انگلیسی را به خاطر فریب 
دادن هندیشمردگان و ظلم رواداشتن بر سیاهپوستان نت کون کرده بود. 
ولی وقتی ساکنان مستعمرات از آزادی عدالت و حقوق طبیعی صحبت 
کردند, جانسن ادعاهای آنها را به عنوان تزویر ظاهر فریب مورد تحقیر 
قرارداد و پرسید: «چطور است که ما بلندترین فریادهای از ادبخه‌اهن:ز] دز 
میان کسانی می شنویم که سیاهپوستان را به بیگاری می کشند؟» او در 
جزوة پر نیرویی تحت عنوان اخذ مالیات ظلم نیست (1775) موضوع را از 
دید مخالف ازادی مستعمرات بررسی کرد. ظاهرا این جزوه به خواهش 
دولت نوشته شده بود, چون (بنا به گفتة بازول) جانسن شکایت داشت که 
مستمری وی به عنوان «یک شخصیت ادبی» برایش تعیین شده بود, و اینک 
«دولت مرا به کار گرفته است که جزوه های سیاسی بنویسم.؟ 

جانسن استدلال می کرد که اهالی مستعمرات., با قبول حمایت بریتانیای 
کبیر. به طور ضمنی حق دولت انگلستان را بر وصول مالیات از آنها 
شناخته بودند. برای اینکه وصول مالیات عادلانه باشد, لزومی نداشت 
اشخاصی که مالیات از آنها گرفته هی نیما درحکومت نماینده 
داشته باشند؛ نیمی از مردم انگلستان در پارلمنت نماینده نداشتند و, با اين 
ون وصول 2 0 به عنوان تلافی منصفانه ای در برایر 
1 استدلالات لازم را ۳ اختیار جانسن قرار داده بود, وه ی کذ به 
جزوة اخذ مالیات ظلم نیست هرگز پاسخی داده نشده است؛ ولی بازول, 
که جریان جزبرهة کرس را به خاطر داشت, طرف امریکا را گرفت؛ از 
«خشونت فوق العادة» قلم جانسن اظهار تا کرد, و گفت: «من تردیدی 


ندارم که این جزوه به میل کسانی نوشته شد که در آن وقت در زان 
قدرت بودند, و در حقیقت او به من اعتراف کرد که این او توسط 
بعضی از آنها مرور و کوتاه شده است.» در یکی از قسمتهایی که توسط 
دولت حذف شدند پیشگویی شده بود که امریکاییها «ظرف یک قرن و ربع 
دیگر, از اهالی ارویای باختری پیشی خواهند گرفت. ۳ 

در فلسفة سیاسی جانسن عناصر آزادیخواهانه ای وجود داشتند. او فاکس 
را به پیت دوم ترجیح می داد, و وادار شد با ویلکس شام بخورد, و ویلکس 
هم با تعارف کردن مقداری 
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گوشت گوسالة خوب به جانسن, بر اصول سیاسی وی غالب آمد. در یک 
قسمت. این محافظه کا ر سالخورده, به مماشات با انقلاب پرداخت: 
هنگامی که ما در تفکرات سردرگم خود توزیع نابرابر لذات زندگی را مورد 
عدة بیشتری ای ِِ زندحی را می خه‌اهند, ای که 0 
ها به علت تلاش زحمتکشان با راحتی زندگی می کنند و تجملیرستان از 
لذایذی برخوردار می شوند که مزة آنها را کسانی فراهم می کنند که خود 
نچشیده اند, و صطاکو که تعداد بیشتر همیشه باید آنچه را که تعداد 
کضتو ان ان ۷ برید و بدون مصرف به هدر می دهند فاقد باشند, 
تجسم اینکه از امه جامعه بتواند مدت زیادی ادامه یابد غیرممکن به نظر 
می رسد؛ و این انتظار طبیعی است که وقتی این گروهها فاقد حوایج 
واقعی هستند, هیچ کس مدت زیادی از لذایذ بهره مند نشود. 

ستکاضی که وی دربارة مذهب صحبت می کرد, محافظه کاربش به نیروی 
کامل خود بازمی گشت؛ او پس از یک سال شکاکیت. که ناشی از جوانی 
بود, با حرارت روزافزونی به پشتیبانی از اصول و حقوق کلیسای رسمی 
کشور پرداخت. گاهی به سوی آیین کاتولیک تمابل نشان می داد؛ از 
موضوع برز خوشش می ۳ و وقتی شنید یک روحانی انگلیکان به 
کلیسای رم گرویده است, گفت: «خدا به او خیر بدهد!» بازول می گوید: 
«او از دستگاه تفتیش افکار دفاع می کرد و عقیده داشت که از عقاید 
کاذب باید درهمان بدو پیدایش جلوگیری به عمل آید؛ قدرت غیرمذهبی باید 
در مجازات کسانی که به خود جرات می دهند به مذهب رسمی حمله کنند 
با کلیسا متحد شود, و تنها اینگونه افراد توسط دستگاه تفتیش افکار 
مجازات شوند.» او از ناسازگاران تنفر داشت. و از اخراج متودیستها از 
دانشگاه اکسفرد تحسین کرد. از صحبت کردن با خانمی که کلیسای 
رسمی را ترک گفت تا به فرقة کویکرها بپیوندد امتناع ورزید. بازول را به 
خاطر دوستی با هیوم ملحد مورد مواخذه قرار داد. وقتی ادم سمیت به 
جانسن اطمینان داد که هیوم یک زندگی نمونه دارد. جانسن فریاد برآورد: 


ها وروه چی هام تسه شم اون دای ها پورگ 
هستید.» جانسن احساس می کرد که مذهب برای نظم اجتماعی و 
اخلاقیات اجتناب ناپذیر است, و تنها امید فناناپذیری سعادتبار می تواند 
انسان را با عذابهای زندگی این جهان از در سازش درآوزد: به فرشتگان و 
شیاطین عقیده داشت و معتقد بود که «همة ما پس از این دنیا در اماکن 
وحشت يا سعادت به سر خواهیم برد.» واقعیت ساحره ها و اشباح را 
پذیرفته بود, و عقیده داشت که روح همسر متوفایش بر او ظاهر شده 
است. 

جانسن به علوم علاقه ای نداشت؛ از سقراط به این خاطر که کوشیده بود 
تحقیق در ستارگان را به تحقیق در انسانها تبدیل کند. تمجید می کرد. از 
نشریح حیوانات 823 انزجار بسیار داشت. به کشف سرزمینهای تازه علاقه 
مند نبود, و می گفت: « کشف سرزمینهای ناشناخته تنها 
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باعث فتح این سرزمينها و به یغما بردن ثروتهای انها خواهد شد.» فلسفه 
را راهرو و پیچ در پیچی می دانست که يا به شک مذهبی يا به مهملات 
مابعدالطبیعه منتج شود. به این ترتیب. وی ایدئالیسم بارکلی_ را درحالی که 
وت کوب را بانوک پا می زد (برای اينکه ثابت کند سنگ واقعاً وجود 32 و 
مخلوق تصور تیضت) رد کرد, و در دفاع از آزادی اراده, به بازول گفت 
«ما می دانیم که ارادة ما ازاد است, و همین ... ۱( 
اراده اند و همة تجربیات له آن.» 

جانسن با احساس انزجار, همة فلسفة جنبش روشنگری فرانسه را رد می 
کرد. او نمی پذیرفت که یک ذهن منفرد. هر قدر هم درخشان باشد, دربارة 
رسوم و عاداتی به قضاوت بنشیند که تجربیات مبتنی بر ازمایش و خطای 
بشر انها را برای حفظ نظم اجتماعی علیه محرکهای غیراجتماعی بشر به 
وجود اورده بودند. او احساس می کرد که کلیسای کاتولیک با همة معایبیش 
وظیفه ای حیاتی در حفظ تمدن فرانسه به عهده دارد. و «فیلسوفان» 
فرانسه را به عنوان احمقهای کم عمقی که ستونهای مذهبی قوانین 
اخلاقی را ضعیف می کردند محکوم می ساخت. در نظر او, ولتر و روسو 
دونوع مختلف از سفاهت بودند: ولتر یک احمق متفکر, و روسو یک احمق 
احساساتی؛ ولی اختلاف میان انان ان قدر مختصر بود که «تعیین میزان 
تبهکاری در میان آنها مشکل» به نظر می رسید. بازول را به خاطر اینکه 
در سویس پیرامون روسو گردیده بود سرزنش, و از میهان نوازییی که 
انگلستان به نویسندة امیل (1766) عرضه می داشت بشدت متأسف بود. 
او می گفت: «آقاء روسو سك بسیار بدی ابیت من برای او زودتر می 
در ای ای ره ات ای اقا من مایم کف ام کارا 


(مستعمرات) _به کار واداشته شود.» 

جانسن شخصا به اندازة عقاید خویش محافظه کار نبود. با خوشی و خرمی 
دهها رسم متداول را در رفتار, گفتار, و البسة خود نقض می کرد. او امل 
نبود؛ به عقاید پیرایشگران می خندید و طرفدار رقص, ورقبازی. و تثاتر 
بود. ولی او تام جونز اثرٍ فیلدینگ را محکوم می کرد و وقتی شنید هنه مور 
مقید و پایبند به اصول ان را خوانده است. شدیدا یکه خورد. در ادبیات از 
جنبه های شهوانی بیم داشت., زیرا در فرونشاندن کششها و تصورات 
شهوانی خویش با اشکال روبه رو بود. انسان از اصول و فلسفة او چنین 
می پنداشت که وی از زندگی لذتی نبرده است, ولی در نوشته های بازول 
می توانیم ببینیم که او از «جزر و مد کامل وجود انسان» خوشش می امد. 
جانسن کی را دردناک و بی ارزش می خواند. ولی, مانند بیشتر ما, تا 
ایکا که .ی تواست آن را طولای کرد با مریم اه اه با 
سالهای آخر عمر خود روبه رو شد. 
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۱ - خزان عمر: 1780-1763 


در سال 1765 او از اینرتمیل به یی خانة سه طبقة در شمارة 7 «جانسنز 
کورت» ور بایان قایت: تنعل مکان کرد. اين محل به نام یکی از ساکنان 
فبلی: ان تامیده شده بود. باز ول بسن از باز کشت از بر اروبا: وی را در آنجا 
یافت. در ماه ژوئیه درجة دکترای افتخاری در حقوق توسط دانشگاه دوبلن 
به وی داده شد. در این وقت برای نخستین بار عنوان دکتر جانسن یافت. 
ولی هیچ گاه این عنوان را به اسم خود نیفزود. 

در اکتبر 1765, هشت سال دیرتر از موعدی که به مشترکین خود قول 
داده بود, متنی را که از آثار شکسپیر تنظیم کرده بود در هشت جلد منتشر 
کرد. او به خود جرأت داد که در آثار اين شاعر به معایب. مطالب بیمعنی, 
و خودخواهیهای لفظی بچگانه اشاره کند. جانسن شکسپیر را به خاطر 
اینکه هدفی اخلاقی ندا تیه است.؛ مورد انتقاد قرارداد, و عقیده داشت که 
شکسییر «شاید حتی یک نمايشنامه از خود باقی نگذاشته است که اگر 
اننک: به عنوان. اتر یی تويشتده معاضر ازانته می. ند کسنف ان را تا بایان 
می شنید.» ولی او از این شاعر به خاطر اینکه علاقة عشقی را در 
نمایشنامه های بزرگتر خود در مقام نخستین قرار نداده. و شخصیتهای اول 
نمایشنامه های خویش را نه به صورت قهرمان, بلکه به عنوان افراد بشر 
در آورده بود می ستود و از عدم توجه شکسپیر به وحدت زمان و مکان, در 
برابر ولتر, دفاع می کرد. منتقدان به معارضه با بسیاری از اظهار نظرها و 
اصلاحات وی برخاستند, و متن آثار شکسییر, که جانسن تنظیم کرده بود, 
در سال 1790 جای خود را به متن ادمند ملون داد؛ ولی ملون اعتراف کرد 
که متن وی براساس متن جانسن بود, و برای پیشگفتار جانسن به عنوان 
«شاید بهترین مطلب نوشته شده در زبان ما» بیش از حد ارزش قایل شد. 
در 1767 جانسن به هنگام دیدار از کاخ بوکینگهام. با جورج سوم برخورد 
کرد؛ انها تعارفاتی با یکدیگر مبادله کردند. در خلال اين احوال, , دوستی او با 
بازول چنان گرم شد که در 1773 جانسن دعوت ستایشگر خود را برای 
پیوستن به وی در گردش در هبریدیز پذیرفت - عملی که برای مردی 
شصت وچهارساله نمودار شهامت بود. این سفر طولانی و پر مشقت با یک 
دلیجان. از لندن به ادنبورک. اغاز شد. در انجا جانسن.با رابرتسن ِ 
یافت., ولی از ملاقات با هیوم امتناع ورزید. در 18 اوت او و بازول و یک 

مستخدم به کالسکة پستی در امتداد ساحل خاوری برای رفتن به ابردین 
عازم شمال شدند؛ از آنجا در مناطق ناهموار_ هایلندز از راه بانف به 
اینورنس. و از آنجا بیشتر با اسب از راه انوخ به گلنلگ و به ساحل باختری 
رفتند.در آنجا با کشتی به خزبرن سای غزیمت کردند و از دوم.شیتامیر تا 
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به آسابشتی. تابن میأیند. در بارگاه سلطان ولوله افتاده است: دبیران از 
کالاهایی که همواره میایند و پخش میشوند, صورت بر میدارند: هنرمندان 
پیکر میترآاشند, صورت مینگارند, سفال میسازند, و نقوش یا کر ند 
دیوانسالاران والامقام به کنکاش میپردازند. بر مسند داوری مینشینند, و 
احکام را با مهرهای خوش ساخت خود مزین میکنند: در همان حال, 
شاهزادگان باریک میان بادوشسهایی که خود را به به گوهر آراسته و جامه 
های سینه باز هوسانگیز در بر کردهاند. در مجلس ضیافت سلطنتی, که 
میزهایش از مفرغ و زر میدرخشد, گرد میایند. قرن شانزدهم و پانزدهم ق 
م اوج تمدن و عصر طلایی و کلاسیک کرت است. 


سوم اکتبر در تقریباً تمام اين جزیره به گردش پرداختند. آنان با سختیهای 
بسیاری, که جانسن انها را با شهامت عبوسانه تحمل می کرد روبه رو 
شدند. جانسن در انبارهای مزارع روی علفها می خوابید 
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و به هر ترتیب بود خود را از شر حشراتی مثل کک و شپش محفوظ می 
داشت, از صخره ها بالا می رفت, و با وقاری لرزان روی اسبهای کوچکی 
که بسختی از خودش بزرگتر بودند سوار می شد. در یک ایستگاه خانمی از 
کار را دوباره انجام دهید و بگذارید ببينیم کدام یک زودتر خسته می 
شیم رن کر آش یت با کی سا ووار ماع طف یک فسافت 
شصت و رازن کال رام اا ار اعاست یره خاز 
رفت. در 22 اکتبر , به خاک اصلی (سرزمین اسکاتلند) بازگشتند, و از آنجا 
از طریق آرگایل شر» از راه دامبارتن و گلاسگو, به اوخینلک رفتند (2 
توامبر). در آنجا جانسن با پدر بازول. آشنا شد. پدر بازول از جانسن با 
احترام پذیرایی کرد ولی تاتودفت خود را از تعصبات ضد اسعاتلندی وی 
اظهار داشت. آنها ذز کیر بحنی خنان شدید تیدند که بازهل. از -یاددذاشت 
کردن آن امتناع ورزید. بعدها بازول مهینِ جانسن را دب اکبر یعنی (خرس 
بزرگ) نامید, که پسرش با لطف خاص آن را نه به معنی «خرس بزرگ», 
که به عنوان «کهکشان نبوعغ و دانش» تعبیر کرد. مسافران در 9 نوامبر 
یعنی هشتاد وسع روز پس از عزیمت از ادنبورگ, دوباره به این شهر 
رسیدند. آنها با نگاه به پشت سر و در نظر گرفتن مشقاتی که تحمل کرده 
بودند, «از ته دل به هذیان گوییهای آن خیالبافانی که سعی کرده بودند ما 
را هراب الا نمی و یی اعد که یدیم 
جانسن در 22 نوامبر از ادنبورگ خارج شد و در بیست و ششم به لندن 
رسید. در 1775 آثری تحت عنوان سفری به جزایر غربی اسعاتلند منتشر 
ساخت؛ این اثر حتی به اندازة کر ارت حک و اصلاح شده و منقح بازول 
تحت عنوان یادداشتهایی دربارة یک سفر به هبریدیز با سمیوئل جانسن, که 
در 1785 منتشر شد, با روح و هیجان آور نبود؛ زیرا| فلسفه کمتر از 
زندگینامه جالب است؛ ولی بعضی از قطعات آن دارای یک زیبایی آرام 
هستند که بار دیگر جانسن را به عنوان استاد نثر انگلیسی نشان می دهد. 
در اول اوزیل 177 دانشاه. | کشفرد تیرانجام بر آنشند که:درجه دکتر ای 
افتخاری در حقوق مدنی را به جانسن بدهد. در مارس 1776 او برای 
اخرین بار نقل مکان کرد و به شمارة 8 «بولت کورت» رفت. و خانوادة 
جور واجورش را نیز باخود برد. او در یک حالت عجیب نشاط و شادی, نامه 
ای به لرد چیمبرلین نوشت (11 آوریل 1776) و از او ان در کاخ 
همتن کورت خواست و گفت: «امیدوارم به مردی که افتخار اثبات حقأنیت 


دولت اعلیحضرت را داشته است. واگذاری پناهگاهی دریکی از بیوت 
معظم له ناصحیح و يا ناشایست نباشد.» لرد چیمبرلین اظهار تاسف کرد 
که تعداد متقاضیان بیش از حد است. 
یک موفقیت دیگر باقی مانده بود. چهل کتابفروش در لندن با یکدیگر متفق 
شدند تا یک متن چند جلدی از شاعران انگلیسی تهیه کنند, و از جانسن 
خواستند هر شاعر را با زندگینامه اش معرفی کند. آنها به او 1 دادند 
که شرایط این قرارداد را خودش نعیین کند. او 200 مطالبه کرد؛ 
ملون می گفت: «اگر او 1000 يا حتی 1500 گینی خواسته بود, 
کتابفروشان, که 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 1137 
ارزش نام او را می دانستند, بدون شیک تاسان آن مبلغ را می پرداختند.» 
جانسن فکر کرده بود که زندگینامه های مختصری بنویسد. او فراموش 
کرده بود که یکی از قوانین نگارش این است که یک قلم در حال حرکت, 
۱ ۱ اب 1 ۳7۳ 
اثر فشارهایی از خارج, مجبور شود ان وضع را تغییر دهد. او دربارة 
شاعران کم اهمیت تر با ِِِ قابل تحسین مطلب نوشت,؛ ولی در 
مورد میلتن؛ ادیسن؛ و پوپ عنان قلم خود را آزاد گذاشت و مقالاتی 
بترتیب در 00, 2 و 102 صفحه نوشت. که در زمرة زیباترین نمونه های 
نقد ادبی در زبان انگلیسی هستند. ۱ 
نظر دراه من ار فرش نوکت مزا شگران: ساشت مان و 
شاهکشی آنها متاثر بود. او هم نثر و هم نظم میلتن را خواند و او را «یک 
جمهوریخواه نیشدار و ترشرو» نامید. مقاله ای که دربارة پوپ نوشت (در 
نخستین چاپ, بالغ بر 373 صفحه) آخرین ضربه ای بود که در دفاع از 
سک کلاشتیک در اشعار انگلیسی, توسط بزرگترین وارثت آن سبک در نثر 
انکاشت وارد شد. اوء که یونانی را خوب می دانست» عقیده داشت که 
ترجمة ایلیاد توسط پوس این اثر هومر را حتی , بهتر از اصل نشان داده 
است. او از «مرئیه» اثرگری تمجید کرد. ولی 1 
پر از ترکیبات افسانه آمیزند نپسندید. هنگامی که ده جلد کتاب زندگی 
شاعران در 1781-79 منتشر شدند, پاره ای از خوانندگان از و قضاوتهای 
غیرمتعارف ولی موثق جانسن, عدم حساسیت وی نسبت به زیباییهای 
ظریفتر شعر, تمایل وی به اینکه شاعران را از روي گرایش اخلاقی اشعار 
و زندکیشان. اررشفتد با می: ارزش بدانیی. شدیدا تار اخت: .شدند. والیول 
گفت: «دکتر جانسن بدون شک غير از تعصبات خاله زنکی ود نه سلیقه 
دارد, نه گوش شنوا؛ نه ضابطة قضاوت. > ] و «اين وزن سنگین بر روی 
چوب پا»1 را مورد مسخره قرار می داد ۳ «مثل این است که 
هار نود کار وا ها شا حاطه ها نم ات که کامات حمفعاری 


(لغات بزرگ) را از آنها کش برود.» پس چرا این زندگی شاعران از هر 
محصول دیگر قلم جانسن با وسعت و علاقة بیشتری خوانده می شود؟ 
شاید به خاطر همان تعصبات و صراحت ابراز انها. [و نقد ادبی را به 
صورت نیرویی زنده دراورد, و با تنبیهات خویش تقریبا اموات را دوباره 


زنده کرد. 


الا -رهایی از نف 711 174-1 


زنده ماندن پس از فرک معاصران خود موجب نوعی غرور پنهانی است.؛ 
ولی در عوض تنهایی ناشی از آن انسان را زجر می دهد. مرگ هنری ثریل 
(4 آوریل 1781) آغاز پایان 


1. منظور حجیم بودن جانسن از یک سو, و تفرعن او از سوی دیگر بود. - 


م. 
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برای جانسن بود. جانسن به عنوان یکی از چهار نفر وصی او انجام وظیفه 
کرد, ولی از آن پس دیدارهایش از خانوادة ثریل رو به کاهش عذازوتد: 
خانم ثریل مدتها پیش از مرگ شوهرش, از فشاری که نیاز جانسن به دقت 
و توجه و گوشهای شنوا برای گفته هایش براو وارد می آورد احساس 
؟ می کرد. آقای ثربل خرس اسیر خود را در چارچوب طرز رفتاری 
نستاً معقول نگاه داشته بود, ولی (به طوری که بیوه اش شکایت داشت) 
«وقتی که هیچ کس نبود جلو ابراز تنفرهای او را بگیرد, فوق العاده مشکل 
بود کسی را پیدا کرد که جانسن بتواند با وی به صحبت بپردازد و پیوسته 
در مرز نزاع قرار نداشته باشد. . .. این گونه حوادث بیش از حد تکرار می 
شدند, و من ناچار شدم .. « به بات بروضر زیرا می ذانستتم آفای خانسن به 
دنبالم به آنجا نخواهد آمد.» 
یرنه عفر یک پست با اعلام این خبر که پیوند ازدواج میان جانسن و خانم 
تریل: کاملا مجتمل. استت: افضاع را ندتر کرد. بازول یک «قصیده اثر 
سمیوثئل جانسن به خانم ثریل, دربارة ازدواجشان که گمان می رود قریب 
الوقوع باشد» به سبکی مضحک نوشت. ولی در 1۳92 جانسن هفتاد و سه 
سال داشت. و خانم ثربل چهل و یک سال. ازدواج این زن با ثریل به میل 
خودش صورت نگرفته بود. ثریل اغلب نسبت به او تسامح می ورزید, و 
خانم ثریل هم هرگز به طور جدی به وی علاقه مند نشده بود. در این 
هنگام, وی انتظار داشت که دوست بدارد و دوستش بدارند. او در سنی 
بود که زنان تمایل شدیدی به نوعیر فوآنست خسمی دام با افز ای دارنند: 
حتی قبل از مرگ شوهرش, او به گابریل پیوتتسی که به دخترانش درس 
موسیقی می داد علاقه ای پیدا کرده بود. پیوتتسی در ایتالیا متولد, و در 
1۳7۳760 در انکلتتان متوطن شده بود؛ وی در این هنگام چهل ودو سال 
داشت. هنگامی که خانم ثریل نخستین بار او را در مهمانیی که دکتر برنی 
داده بود ملاقات کرد ادای شیوه های خاص او را, که پیانو می نواخت. 
درآورد. ولی برازندگی رفتار, خلق و خوی دوستداشتنی. و هنرمندیش در 


موسیقی او را به صورت تضادی ارامبخش نسبت به جانسن دراورده بود. 
اینک که خانم ثریل ازاد بود. خود را تسلیم ماجرای عشقی کرد. او تمایل 
خود را به ازدواج مجدد نزد چهار دخترش که هنوز زنده بودند اعتراف کرد. 
آنها به وحشت آفتادند؛ ازدواج مجدد بر انتظارات مالی آنها اثر می 
ار ای ها ها اه 
به مقام اجتماعی انها لطمه می زد. انها به مادر خود التماس کردند که در 
تصمیم خود تجدید نظر کند. مادرشان کوشید, ولی موفق نشد. پیوتتسی 
آقامآیانه وفتار کرود به ایتالیا رفت اهلد )و نقریبا یی شا از او 
دور ماند. وقتی باز گشت (مارس 4 () و خانم ثریل را هبوز مشتاق 
ِ تسلیم شد. دخترها بازهم رضایت ندادند و به برایتن نقل مکان 
دند. 
در لا وف انم تویل کت : به جانسن اعلام داشت که او و پیوتتسی قرار 
است ازدواج کنند. جانسن در 2 زوئیه 1784 چنین پاسخ داد: 
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اگر نامة شما را درست تعبیر کنم, شما به نحوی شرم آور ازدواج کرده 
اید. اگر اين ازدواج تاکنون سرنگرفته است. بگذارید بار دیگر با یکدیگر 
صحبت کنیم. اگر شما از بچه ها و مذهب خود دست کشیده اید. خداوند 
زشتی عمل شما را ببخشد. اگر شما از حسن شهرت و کشور خود دست 
کشیده اید, خدا کند حماقت شما زیان بیشتری به بار نیاورد. اکّر کار 
اخیر الذکر هنوز صورت نگرفته است. من؛ که شما را دوست داشته و بر 
شما ارج و احترام نهاده و خدمت کرده ام. من که مدتهای مدید شما را در 
میان زنان مقدم برهمه تصور کرده ام, از شما تقاضا می کنم پیش از انکه 
برای سرنوشتتان راه بازگشتی نباشد, یک بار دیگر شما را ببینم. 

من زمانی, خانم, باوفاترین ارادتمند شما بودم. 

اس. جانسن ۱ 

خانم ثریل از کلمة «شرم اور» به عنوان توهینی به نامزدش, بشدت 
ناراحت شد. او در تاریخ 4 ژوئیه به جانسن پاسخ داد: «تا زمانی که شما 
عقیدة خود: را دربارة اقای پیوتتسی. تغییر نداده آید»-بگذارید دیگر با هم 
صحبت نکنیم.» خانم ثریل در تاریخ 23 ژوئیه با پیوننسی ازدواج کرد. همة 
مردم لندن در محکوم دانستن وی با جانسن همعقیده بودند. در 11 نوامبر 
جانسن به فنی برنی گفت: «من هرگز دربارة او صحبت نمی کنم و مایلم 
دیگر هیچ وقت دربارة او چیزی نشنوم.» 

این وقایع می بایستی به سرزندگی روبه زوال جانسن لطمه زده باشند. او 
خوابیدن را به نجوی روز افزون مشکل می یافت, و برای تسکین دردها و 
ارامش اعصاب خود به تریاک متوسل می شد. در 16 زانویه 1782 


«پیزشک خاص» وی؛ رابرت لوت؛ در‌گذشت. بعد توبت جچه کففتهت بود؟ 
جانسن پیوسته از مرگ هراس داشت. در این هنگام اين هراس و 
اعتقادش به جهنم» , سالهای آخر عمرش را به صورت آمیزه ای از غذاهای 
سنگین وِ وحشتهای مذهبی درآوردند. به دکتر ویلیام ادمز, استاد کالج 
پمبروک؛ گفت: «من می ترسم یکی از کسانی باشم که آمرزیده نخواهند 
شد؛» و وقتی ادمز از او پرسید منظورش از آمرزیده نشدن چیست, او 
فریاد با وق ارت دوزج رفتن؛ , آقاء؛ و عذاب همیشگی کشیدن.» بازول نمی 
توانست از .مفانسته وضم روحی:جخاسن با ارامشی که هیوم- یی اعتفاق با 
آن به پایان عمر خود نزدیک شده بود خودداری کند. 

در 17 ژوتن 1783 جانسن به سکتة مختصری دچار شد که خودش آن را 
چنین توصیف کرد: «یک سردرگمی و عدم تشخیص درسرم, که فکر می 
کنم نیم دقیقه طول کشید. ... قدرت تکلم از من سلب شد. دردی احساس 
نمی کردم.» یک هفته بعد او آن قدر بهبود يافته بود که در «باشگاه» شام 
صرف کند. و در ماه ژوئیه نزدیکان خود را با سفرهای کوتاهی به راچیستر 
و سالزبری به حیرت آورد. با صدای بلند به هاکینز گفت: «من چه مردی 
هستم که دست کم سه 
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بیماری دارم - فلج. نقرس, و تنگی نفس-, واینک می توانم از مصاحبت 
دوستانم لذت ببرم.» ولی در ششم سپتامبر خانم ای درگذشت و 
تنهایی او غیرقابل تحمل شد. او که «باشگاه» را نامکفی می یافت (زیرا 
چندتن از اعضای قدیمی ان - گولدسمیت, گریک: وبوکلارک مرده بودند و 
بعضی از اعضای جدید خلاف ذوق و سليقة او بودند) در دسامبر 1783 
«باشگاه شب » را تأسیس کرد, که در یک آبجو فروشی در خیابان اسکس 
تشکیل جلسه می داد. درآنجا هر آدم با سروپایی می توانست هفته ای سه 
شب با پرداخت 3 پنی وارد شود و به صحبت او گوش دهد. او از رنلدز 
دعوت کرد که به این باشگاه بپیوندد, ولی رنلدز امتناع کرد. هاکینز و 
دیکر از عفنده داستشد که.باشام خدید دز کم نزولشان آن: قدر تهابی 
بود که باعث ذوق و شوق شخصیتهای والامقامتر شده بودند.» 

در سوم ژوئن 1784 به قدرکافی حالش خوب بود که با بازول به لیچفیلد و 
آکتتنفرد سفر کند, بازژول ببن از باز کشت به لندن: ولد و در قونتان را 
وادار ح که از وزیر 0 درخواست کنند پولی تامینٍ کند 7 جانسن 
دهد مستمریش دو برابر شود. وزیر دازایی امتناع کرد در 2 ژوئیه بازول 
عازم اسکاتلند شد و دیگر جانسن را ندید. 

تنگی نفس, که برطرف شده بود, باز گشت و استسقا به آن افزوده شد. 
در نوامبر 1784 به بازول نوشت: : «نفسم خیلی زود کر وابی: که: ون 


اعضای بدنم جمع می شود روبه افزايش است.» رنلدز, برک؛ لنگتن؛ فنی 
برنی, و برای آخرین وداع نزدش امدند. جانسن وصیتنامة خود را 
۰ او 2000 لیره از خود به جای گذارد که 1500 ليرة آن برای 
0 سیاهپیوستش به ارث گذاره شد. پزشکانی چند به معالجة وی 
پرداختند, بدون اینکه حاضر شوند از او حق المعالجه ای بگيرند. او از 
پزشکان تقاضا کرد که به پاهایش عمیقتر نیشتر بزنند, ولی انها این کار را 
نکردند. وقتی پزشکان رفتند, او یک نیشتر یا قیچی را عمیقاً به ماهيچة پای 
خود فرو کرد به امید اینکه آب بیشتری از آن خارج کند و ورم دردناک آن را 
کاهش د هد. مقداری ات خارج شند؛ ولی بیش از سیصد و پنجاه گرم خون 
هم با آن آمد. عصر آن روزه 13 دسامبر 794( او جچشم از جهان 
فروبست. یک هفته بعد, جسدش را در وستمینسترابی به خاک سپردند. 
او عجیب ترین شخصیت, حتی عجیبتر از سکارون يا پوپ. در تاریخ ادبیات 
بود. دوست داشتن وی در اشنایی نخستین مشکل است. او رقت قلب خود 
را با خشونت می پوشانید. و زمختی طرز رفتارش با شایستگی و معقول 
بودن کتابهایش رقابت می کرد. هیچ کس تا این حد مورد تحسین قرار 
نگرفت و این قدر کم از دیگران تمجید نکرد. ولی هرچه از سن ما بیشتر 
بگذرد. عقل و حکمت بیشتری در گفته هایش می یابیم. او عقل و حکمت 
خود را با گفتارهای مبتذل را محصور می داشت, ولی گفتارهای مبتذل با 
نیرو و یا رنگ وروی گفتار خود به مقام مضمونهای 
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نغز ارتقا می داد. ما ممکن است او را به سقراط, 7 
انگیزه ای لب به سخن می گشود و به خاطر گفته هایش در خاطره ها 
باقی مانده است., تشبیه کنیم. ۳( مزاحمان تحرک آوری بودند, ولی 
سقراط سوال می کرد و جوابی نمی داد, جانسن سوالی نمی کرد و به هر 
سوالی جواب می داد. هر دو انها از اهل علم تقاضا داشتند که ستارگان را 
به امید خود رها کنند و به مطالعة انسانها بیردازند. سقراط مانند یک 
فیلسوف و بالبخند با مرگ روبه روشد, و جانسن با رعشة مذهبیی که با 
دردهای توانفرسایش برابری می کرد. 
اینک هیچ کس او را کمال مطلوب نمی داند. ما می توانیم درک کنیم چرا 
اشراف انگلستان - بجز لنگتن و بو کلارک - از او احتراز می کردند و 
شیخوخیت وی را نادیده می گرفتند. ما درک می کنیم که او چگونه می 
توانست کاسه و کوزة نجیبزادگان يا اشیای قیمتی ستراوبری هیل را به هم 
بریزد. او برای زیبایی ساخته نشده بود, ولی این خدمت را کرد که بعضی 
از ما را از ظاهرسازی و ریاکاری و فوران احساسات بترساند. و و( دارد 
کا امهامی کر دارم یه سر با سای ارام مک بکرم 
می بایستی در وجود مردی که رنلدز. برک» و گولدسمیث می توانستند طی 


هزار و یک شب به سخنان او گوش دهند, چیزی دوستداشتنی, , و در وجود 
کسی که می توانست الهامبخش یک زندگينامة بزرگ باشد و یک هزار و 
دویست صفحة آن را با آثار پردوام حیات پرکند, چیزی مسحور کننده وجود 
داشته باشد. 


۷۱۱۱ - مرگ بازول 


هنگامی که «خرس بزر 6 مرد, خیل ادب دوستان به گردش جمع شدند تا 
از جسدش توشه ای به دست آورند. خود بازول شتابی به خرح نداد؛ او 
مدت هفت سال روی کتاب زندگی سمیوثئل جانسن کارکرد؛ ولی در سال 
5 اثر خود به نام یادداشتهایی دربارة یک سفر به هبریدیز با سمیوئل 
جانسن را منتشر ساخت. این اثر ظرف یک سال سه بار به چاپ رسید. 
هستر ثریل پیوتتسی, که مطالبی دربارة گفته ها و شیوه های جانسن جمع 
اوری کرده بود, در این هنگام از روی این یادداشتها اثری تحت عنوان قصه 
های کوتاه عرحوم سمیزئل جاسن, کنر در حقوقء در جوت یست ال 
اخر عمرش (1786) انتشار داد. در این کتاب کوچک او تصویری از میهمان 
خود ترسیم کرد که از انچه به طور روزانه در یادداشتهای خویش ترسیم 
کرده بود, کمتر دوستانه بود. بدون شک, آخرین نامه های جانسن اثر زخمی 
پردوام بر جای گذارده بودند. 

مدعی بعدی که وارد این میدان شد - به استثنای بیش از ده داوطلبی که 
اینک فراموش شده اند - زندگی سمیوئل جانسن بود, که در پنج جلد نفیس 
توسط سرجان هاکینز در 1787 منتشر شد: هاکینز به قدر کافی به عنوان 
یک وکیل دعاوی موفقیت یافته بود که در 1772 عنوان شهسواری دریافت 
دارد, و دانش کافی داشت که اثر خوبی به نام تاریخ موسیقی به رشتة 
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تحریر درآمرد..(1776). او. دز عاشیسن <باشکاه. آیهی. لین11749(4 به 
جانسن پیوست و از اعضای اصلی این باشگاه بود. پس از مشاجره ای که 
میان او و برک درگرفت. این باشگاه را ترک گفت., و این کارش باعث شد 
که جانسن لقب «مرد باشگاهی نشدنی» را به او بدهد؛ ولی جانسن 
دوست او باقی ماند, اغلب از او نظر می خواست, و او را یکی از وصیهای 
خود تعیین کرد. کمی پس از مرگ جانسن, گروهی از کتابفروشان از هاکینز 
خواستند که نسخه ای از آثار دکتر را تنظیم کند و زندگینامه ای در مقدمة 
آن قرار دهد. این زندگینامه به اين علت مورد انتقاد قرار گرفت که معایب 
جانسن را بدون ترحم اشکار مف ساخت؛ و بازول هم بعدا در مورد صحت 
آنها ابراز تردید کرد؛ ولی «اتهاماتی که بخ آن وارد.فی شود در یک فجاکمة 
منصفانه قابل اثبات نیستند .»> تا همة معایبی که به جانسن نسبت داده 
شده بودند مورد توجه معاصران دیگر نیز قرار گرفته بو 93 

۲ ۳ (1788) به این ضیافت باز کشنت. همة ات ناهه دا ۷ بودند, 
زیرا| نامه های خات: (بجز نامة آخری که خطاب به بانوی از درست رفته 


اش بود.) بمراتب بیش از گفته های وی, دارای کیفیات انسانی بودند. در 
خلال این احوال, بازول, در فواصل دعاوی حقوقی و مجالس باده گساری, 
با شکیبایی مشغول تلاش بر روی آن چیزی بود که تصمیم داشت آن را به 
صورت زندگینامه ای غیر قابل رقابت درافرد: او کمی پس از نخستین 
ملاقات خود با جانسن (1763). یادداشت برداری از مذاکرات جانسن را 
اغاز کرده و نقشة نوشتن زندگی سمیوئل جانسن را در همان سالهای 
نخستین, یعنی ۰1772 پیش خود کشیده بود؛ این دوران تداری صبورانه تا 
این حد مطول و پرزحمت بود. او بندرت در محل یادداشت برمی داشت و 
نمي توانست تندنویسی کند؛ ولی این کار را برای خود به صورت یک اصل 
درآوند. که بسن از ناز کشت به اطاق خویش؛ , محفوظاتش را دربارة آنچه 
روی داده يا گفته شده بود برکاغذ یادداشت کند. بازول نوشتن زندگی 
سمیوئل جانسن را در 9 ژوئیه 17_96 دز لنون اعان کرد در شهر به این سو 
و آن سو می دوید و از دوستان جانسن که هنوز زنده بودند اطلاعاتی 
جستجو می کرد. ادمند ملون, پژوهندة ۳ شکسپیر, به او کمک کرد تا ۳ 
یادداشتهای بسیار زیاد و درهم ريختة خود رز تفکیک و تنظیم کند؛ و به 
هنگامی که بازول بر اثر عیاشی, اندوه, و مرگ همسرش در هم شکسته 
ی 
مشروب است. شهامت او را تقویت کرد. بازول در 17_99 نوشت: 2 
توانید تصور کنید که من در تنظیم و ترتیب انبوهی بسیار عظیم از مطالب, 
تکمیل انچه از قلم افتاده, و جستجو برای اوراق مدفون در توده های 
فا ند و رت 0 ای که و داتعم یوخ ام , و همة این 
کارها علاوه بر زحمت نوشتن و تنقیح مطالب بوده اند. چند بار به فکر 
افادهام آاین کان رت کم اداز رد کی اسهای کرت ا رونام 
میسن این فکر را به دست اورد که داستان را در فواصل 
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معین با نامه های قهرمان خود زینت دهد. بازول عمداً به گردآوری جزئیات 
پرداخت. و احساس می کرد که این جزئیات مجموعاً ترا کاما رن وا 
ترسیم خواهند کرد. قطعات جمع آوری شده به صورت یک شرح وقایع, که 
از نظر زمان تنظیم شده بودند, و یک کل به هم پیوسته با هم ترکیب شدند. 
ایا نوشته های بازول با واقعیت منطبق بودند؟ خودش مدعی بود که چنین 
است. «من در ثبت وقایع مربوط به او چنان دقیق هستم که هر مطلب بی 
اهمیت باید منطبق به حقیقت باشد.» هر جا امکان داشته باشد که ما 
گزارش وی را دربارة گفته های جانسن با توصیفهای دیگر مقایسه کنیم, از 
نظر حقایق, گزارش او درست به نظر می رسد, هرچند نه کلمه : به کلمه. 
مقايسة دفترچة یادداشت وی با زندگی سمیوئل جانسن نشان می دهد که 
بازول خلاصه ای را که خود از گفته های جانسن می نوشت به صورت نقل 


ااا - بازسازی تمدن کرت 


اگر بر آنیم که شیوه کوویه1 را نسبت به استخوانهای پراکنده کرت معمول 
داریم و این فرهنگ مرده را از آثار بازماندهاش باز سازیم, باید به یاد 
آوریم که تست به کار بسیار دشواری میزنیم, زیرا باید مواد جامد و پاره 
پاره را, که دیرگاهی است مردهاند و جز حرکتی مصنوعی ندارند, با تخیل, 
واجد استمرار جاندار از کف رفته کنیم. از این رو کرت باطنا همچنان بر 
ما مجهول خواهد ماند, مگر آنکه کسی چون شامیولیون2 پیدا شود و الواح 
راز پوش آن را بخواند. 

1- مردان و زنان ۱ 

کرتیان چنانکه از تصویرهای ایشان برمیاید, به تبر دودم. که از علایم دینی 
برجخسته آنان انست, شباهت غریب دار ند؛ ثنه-مردان و زنان» بی تفاوت, به 
کمری باریک, که از مد عصر ما نیز افراطیتر است. ختم میشود. همه کوته 
بالایند. حرکاتشان پرلطف مینماید. پیکرهایشان لاغر و نرم 9 چون بدنهای 
فرزشکاران: از تناسب برخوردار است: بوشت. آنان: به هام زادن سقید 
است. زنان, که مظهر سایه میباشند. طبق رسوم, سیماهایی باز و پریده 
رنگ دارند. اما مردان. که در زیر آفتاب در پی روزی میکوشند, چنان 
ِِ و سرخ گونند که پونانیان آنان (همچنین مردم فنیقبه ) راء فوینیکس, 
یعنی "مردم ارغوانی" يا "سرخ پوستان" مینامند. طول سر انسان کرتی از 
عرض ان بیشتر است. و اجزای چهره او مشخص و ظریفند. به سان 
ایتالیاییهای کنونی, سیه مو و دارای چشمان سیاه درخشان هستند. کرتیان, 
بی نردید, 

1 طبیعیدان فرانسوی قرن نوزدهم که توانست. از روی سنگواره های 
متفرق, جانوران دیرین را بشناسد و طبقه بندی کند. م. 

ی فرانسوی قرن نوزدهم که به خواندن خط مصری باستان 
نار مد. م. 
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شاخهای از "نژاد مدیترانهای" هستند.1 مردان, و نیز زنان. بخشی از موی 
خود را چنبروار در بالای سر یا گردن گرد میآورند: بخشی را به شکل طره, 
روی پیشانی میافشانند, و بخشی را میبافند و روی شانه ها یا سینه 
میریزند. ژنان. کلالم. ها کیسو را با روبان میارایتد .و هردان: براق. انکه 
چهره را پاک نگاهدارند, تیغهای متنوع به کار میبرند و حتی در گور هم تیغ 
را از خود جدا نمیکنند. 

جامه ها نیز مانند قيافه ها غریبند. مردان بیشتر اوقات برهنه سرند. ولی 


قول مستقیم در می آورد, و با اين عمل خود, گاهی گفته های جانسن را 
گسترش می داد, گاهی فشرده می کرد, گاهی بهبود می بخشید, گاهی هم 
آنها را از واژه های نامربوط مبرا می ساخت و بعضی «کلمات چهار 
حرفی» (مستهجن) را به ابعاد محترمانه ای گسترش می داد. گاهی وی 
حقایقی کر مساعد نبودند حذف می کرد. او مدعی نبود 
که همة حقایق را دربارة جانسن گفته است, ولی وقتی هنه مور از او 
تقاضا کرد پاره ای از زمختیهای جانسن را ملایمتر کند, او جواب داد که 
«حاضر نیستم چنگالهای جانسن را قطع کنم يا برای ارضای کسی ببری را 
به گربه ای تبدیل کنم.» در واقع, او معایب ارباب خود را به همان نحو 
کاملی که دیگران نشان داده بودند آشکار ساخت, ولی در فا کی 
برجستگی آنها را کاهش داد. سعی کرد تا آنجا که علاقة شخصی و اصول 
ای کی اجازه می داد, جانسن را به طور کامل نشان دهد. فام کفات: 
سفن اطعهان کامل اوق که‌تهوی ند بنامه قیصی من که نع نها بسچ 
اي" از پیشرفت. <قا بل اعتنای» جانسن:ذر سر اسرجهان و مغرفی. آنارزش به 
دست می دهد بلکه چشم اندازیر از ذهن وی در نامه ها و مذاکراتش 
ارائه می کند کاملترین شيوة زندگینامه نوپیسی است که می تواند به 
فکری خطور کند؛ و «بیشتر» از هر اثر دیگری که تاکنون انتشار یافته است. 
جنبة «زندگی» خواهد داشت.» 

سرانجام این اثر در دو جلد بزرگ در مه 1 از چاپ خارج شد. این 
زندگینامه بلافاصله به عنوان یک کنجينة منحصر به فرد مورد شناسایی 
قرار نگرفت. بسیاری از اشخاص از اینکه بازول مذاکرات خصوصی انان 
راء, که نمی شد گفت هميشه قابل تحسین بود, گزارش داده بو سخت 
ناراحت بودند. لیدی دیانا بوکلارک توانست در این کتاب بخواند که چگونه 
جانسن وی را زنی فاحشه خوانده بود؛ رنلدز متوجه شد که جانسن وی را 
به خاطر افراط در میخواری مورد سرزنش قرار داده بود؛ برک پی برد که 
جانسن صداقت سیاسی وی را مورد سئوال قرار داده و او را قادر به بلند 
کردن فاحشه دانسته بود؛ خانم پیوتتسی و خانم الیزابت مانتگیو براثر 
نیشی که خورده بودند, روی درهم کشیدند. هوریس والپول نوشت: «دکتر 
بلگدن 
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درست می گوید که اين یک نوع جدید افترا زدن است که از طریق آن 
انسان می تواند. با گفتن اینکه یک شخص مرده فلان و بهمان سخن را 
دربارة یک شخص زنده گفت. هر کس را مورد هتاکی قرار دهد.»> عده۵ 
دیگری جزئیات را بیش از حد, بسیاری از نامه ها را بی اهمیت, و بعضی از 
صفحات را کسل کننده یافتند. اما بتدریج مردم انگلستان متوجه شدند که 
بازول یک شاهکار آفریده و به زندگی خود تا حدودی علو مقام بخشیده 


است. 

پدرش در 192 درگذشته و او با درآمد سالی 190900 لیره ارباب اوخینلک 
شدم هی اه اویاف رات ان اف شا متسیس ان آن ری دی مر 
عادت کرده بود که مدت زیادی در اوخینلک بماند. در 1786 اجازة وکالت 
در دادگاههای انگلستان را یافت و از آن پس بیشتر وقت خود را در لندن 
گذراند. رنلدر ی خهزم وی زا.ضر ان شسال. کشید.ه او را فطمتن به خود و 
گستاخ, بابینیی که برای بوبردن از هر گونه رازی مناسب بود, نشان 0 
گاهی همسرش همراه وی به لندن می رفت؛ ولی معمولا در اوخینلک 
ولد کی خی کرد تین تور 09 7 نی آنحا دی شنز گام وبی شتا کی رن 
حالی که مراقبت وی از بازول و بچه هایش او ۲ فرسوده کرده بود, 
درگذشت. بارول سش.سال ,یس ارآ زنده ی ی 
نزول شأن روبه افزایش بود. او بکرات کوشش کرد که بر نیاز خود به 
مشروب فایق شود ولی موفق نلشند. در 9 مه 1795 در سن پنجاه 
وشش سالگی در لندن در‌گذشت. و جسدش برای تدفین به اوخینلک برده 
شد. گناهانش درحال حاضر در افکار مردم باقیند, ولی هنگامی که ما بار 
دیگر بزرگترین زندگینامه را بخوانیم. اين گناهان را فراموش خواهیم کرد. 
وقتی نگاهی به گذشته کنیم و قرن هجدهم را در ادبیات انگلستان مورد 
توجه قرار دهیم, در می یابیم که این قرن بیش از هرچیز دیگر قرن نثر 
بود, از ادیس, سویفت., و دفو گرفته تا سترن, گیبن, و جانسن؛ درست 
همانطور که قرن هفدهم قرن شعر بود. از هملت و دان گرفته تا درایدن و 
بهشت مفقود. پیشرفت علوم و فلسفه, انحطاط مذهب و تشریفات 
مذهبی؛, و احیای وحدتها و خویشتنداریهای کلاسیی, حرارت را 0 
گرایش داده 1 نیروی تخیل و آرمانها را سد کرده بودند؛ پیروزی 
عقل در حکم شکست شعر, چه در فرانسه و چه در انگلستان, بود. با این 
وصف. سرزندگی و تنوع ادبیات منثور انگلیسی در قرن هجدهم بیش از حد 
ی ام و وی ی ی ال ارم ام 
شعر آن قرن حکمفرما بود. براثر کارهای ریچارد سن وفیلدینگ, رمان, که 
قبل از انها عبارت بود از سرهم کردن یک سلسله ماجراهای شیادان و 
ولگردان. صورت توصیف و انتقاد از زندگی و مطالعه ای در ات 
اخلاقیات. و خصوصیات ای به خود گرفت که از نوشته های 
تاریخنویسان, که در شرح احوال کشورها مردم را از یاد می بردند. روشن 
کننده تر بود. و چه نفوذ ادیبی می توانست در ان دفران ابر ار رشن 
بر پروو, روسو, دیدرو, وگوته برابری کند؟ 
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اگر ادبیات انگلستان در قرن ده نی نو ات با 3 قرن هفدهم 
آن براتویقد انا ملندید مان جوزان. البرایت امن کنو زند ین مرده 


انگلستان برروی هم, پس از فتوری که در شهامت ومشی ملی در دوران 
بازگشت خاندان استوارت پدید آمد. حرکت صعودی خود را بازیافت. از 
زمان شکست آزهادار انکلستان چنین خوشن و خروش وسیعی از فعالیت و 
سیاست را احساس نکرده بود. سالهای ما بین روی کار آمدن چتم تا مرگ 
فرش تشاآهد آن .بو که انقلات صفعتی. آنکلستان وا با فاصلة بشیان: از 
لحاظ خلاقیت و قدرت اقتصادی, در پیشاییش رقبای خود قرارداد. و شاهد 
آن بود که پارلمنت انگلستان ضمن محدود کردن اختیارات پادشاه خود, 
قاره ها را تسخیر می کرد. در اين هنگام امپراطوری عظیم انگلستان بنا 
نهاده شد, در این هنگام در تالارهای مجلس عوام چنان فصاحتی طنین 
افکن می شد که اروپا از زمان سیسرون به بعد نشنیده بود. در این هنگام, 
درحالی که فرانسه به خاطر ازاد ساختن امریکا خود را ورشکست می 
ساخت و برای تحقق بخشیدن به روباهای خویش سرهای مردم خود را از 
تن جدا می کرد, انگلستان همة منابع فکری و ارادی خود را به کار بست تا 
مسیر تکامل را بدون انقلاب طی کند و در حالی که در اقتصاد و 
سیاستمداری پیروزمند و مافوق همه بود, پا به قرن نوزدهم گذارد. 
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شکوه آخرین - 1783-1774 





ات ار اس فا ه عشته 58 7421 17 


لویی شانزدهم سومین فرزند دوفن لویی دو فرانس بود. دوفن. که تنها 
پسر مشروع لویی پانزدهم بود, لویی فر به نام داشت, زیرا شکمپرست 
بود. او سعی می کرد با شکار, شنا, قطع اشجار, چوب بری, و واداشتن 
خود به هنرهای یدی, چاقی خود را برطرف کند. در سراسر عمر خود 
احساس احترام خویش را نسبت به کلیسا حفظ کرد؛ عزیزترین دوستانش 
کشیشان بودند, و از زناکاریهای پدر خود عمیقا شرمنده بود. زیاد مطالعه 
می کرد از جمله آثار مونتسکیو و روسو را خواند؛ این نظر را پیدا کرد که 
«یادشاه جز مباشر درآمدهای کشور چیزی نیست؛» او حاضر نشد در 
فراشته سفر. نکر از ندرا مه کفت < سا وخوه قرغ رشن ان طرخه اق. را 
ندارد که این سفر برای مردم بیچاره در برخواهد و » اینکه چه مقدار 
از خصوصیات اخلاقی, عادات. و انديشه های او به لویی شانزدهم رسید. 
بسیار شایان توجه است. 
همسرشر ماری-ژوزف اهل ساکس با فضیلت و نیرومند بود و هشت بچه 
برای او آورد, از جمله: لویی "ژوزف ِ به دوک دو بورگونی, که در 
1 طی حادثه ای کشته شد؛ لویی اوگوست ملقب به دوک دو بری 
متولد 23 اوت 1754 که بعدا لویی شانزدهم شد؛ لویی- ستانیسلاس 
ملقب به کنت دو پرووانس متولد 55 17 که نهد لويي هجد هم شد؛ و 
شارل- اس لت به کنت د/ آرتوا متولد 1757, که بعدا شارل دهم شد. 
وقتی بترتان در 1765 در‌گذشت., لویی اوگوست., که یازده سال داشت. 
وارت تاج و تخت شد. 
او بچه ای مریض احوال, ترسو, و خجول بود, ولی سالها زندگی در نقاط 
روستایی و غذای ساده به او سلامت و نیرو بخشید. لویی مانند پدرش 
خوب بو د, ولی درخشان نبود. او به ذکاوت برتر برادرانش؛ که ارشدیت او 
را کاملاً نادیده می گرفتند, رشک می برد. وی, که محجوبتر از آن بود که 
در برابر تعرض دیگران معامله به مثل کند, خود را با ورزش و کارهای 
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فراگرفت که چگونه در به کار بردن دستان و ابزار خود با کارگران رقابت 
کند. وی مهارتهای افزارمندانی را که در دربار خدمت می کردند می ستود, 
و دوست داشت با آنها گفتگو و کارکند, و عادات و طرز سخن گفتن آنان را 
تاحدودی به خود گرفت. ولی کتاب را نیز بسیار دوست داشت و علاقة 
خاصی به فنلون یافت در دوازدهسالگی یک دستگاه چاپ در کاخ ورسای 
تصب: کرذ.و ند کمک ,برادرانش. (که در آن.وفت نه و بازدمه سال داشتتد) 


حروف یک کتاب کوچک را چید که در سال 1766 تحت عنوان گفته های 
اخلاقی و سیاسی مقتبس از تلماک منتشر کرد. پدربزرگش از این گفته ها 
خوشش نمی ۳ لویی پانزدهم گفت: «به آن پسر تزرگ نگاه کنید, او 
ماية خانه خراب شدن فرانسه و خودش خواهد شد, ولی به هرحال من 
زنده نخواهم نفد نا آن ابیت 

چگوتنه.می شد این شاهزادة کار گر را به یک پادشاه تبدیل کرد؟ آیا امکان 
داشت همسری ترا نت تفت کی یت ای شوایت و غرور بخشد و 
برایش اطفالی از نسل بوربون بیاورد؟ حکمران حاضر بیش از آن سرگرم 
مادام دو باری بود که به اين امر توجهی کند؛ ولی شوازول, وزیر خارجه, 
ایامی را که در دربار وین گذرانده بود و همچنین یک مهیندوشس با روح به 
نام ماریاآنتونیا پوزفا وا کف دی آن هنگام (1758) سه سال داشت., به 
خاطر می آورد؛ شاید ازدواج او با لویی- -اوگوست باعث می شد به اتحاد با 
اتریش؛ که بر اثر قرارداد صلح جداگانة فرانسه با انگلستان (1762) 
ضعیف شده بود, جان تازه ای بخشیده شود. پرنس فون کاونیتس افکار 
مشابهی را به طور محرمانه با کنت فلوریمون مرسی د/ آرژانتو, یکی از 
اشراف لیژکه ثروتی بسیار و قلبی رئوف داشت و سفیر اتریش در ورسای 
بود. در میان گذارده بود. لویی پانزدهم اندرز هماهنگ اآنان را پذیرفت, در 
لویی اوگوست خواستگاری کرد. امپراطریس با کمال میل وصلتی را که 
خودش نیز مدتها قبل نقشة ان را در سر می پرورانده بود تصویب کرد. 
دوفن, که در این امر با وی مشورتی نشده بود, به نحوی مطیعانه انتخابی 
را که برای وی شده بود پذیرفت. وقتی به او گفته شد که نامزدش یک 
شاهدخت زیباست.؛ آنتننه: کعف: «خدا کند فقط صفات خوبی داشته 
باشد.» 

مارپا انتوتیا در تدم امین ده دی وه نا آفد: آو بح فشنکن ور 
پیشانیش بیش از حد بلند,. و بینیش بیش از اندازه بلند و تیز بود؛ 
دندانهايش نامرتب بودند. و لب پایینش بیش از حد گوشتالود بود. ولی 
طولی نکشید که او پی برد که خون سلطنتی در رگهایش جریان دارد؛ طرز 
راه رفتن مانند یک ملکه را آموخت؛ و طبیعت, به کمک ترشحات مرموز 
بلوغ, او را به نحوی دلیذیر از نو قالبریزی کرد تا اینکه باموهای طلایی 
ابریشمین, رنگ رخساره ای «چون یاسمن و گل سرخ» و چشمان براق 
شیطنت بار 3 ابی, گردنی به سبک یونانیها اگر نگوییم لقمة مناسبی برای 
یک پادشاه بود. دست کم تکة لذیذی برای یک دوفن شد. سه خواهر 
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ای اه رس سا ین با وا واه مرن 
مناسبی یافتند: ماریا کریستینا با پرنس البرت حعمران ساکس, که دوک 


ساکتین تن لت اتدواح کردم بو مارا مالیا با فروبانده دوهی بار‌ها: 
ازدواج کرده بود؛ ماریا کارولینا ملکة نایل شده بود. برادرشان یوزف 
امپراطور مشترک امپراطوری مقدس روم شده, و برادر دیگرشان, 
لئوپولد, مهیندوک توسکان بود. لازم بود که ماریا انتونیا ملکة فرانسه شود. 
او که کوچکترین فرزند زندة ماری ترز بود, تاحدودی مورد بیتوجهی قرار 
گرفته بود. در سپزدهسالگی اندکی ابتالیایی آموخته بود. , ولی نمی تواننست 
نه فرانسه و نه آلمانی را صحیح بنویسد. از تاریخ تقرییا هرد نمی دانست, 
و با آنکه گلوک معلمش بود در موسیقی پیشرفت مختصری کرده بود. 
وقتی لویی پانزدهم تنصمیم گرفت او را به عنوان همسر نوه خود بیذیرد, 
اصرار کرد علیه آبله تلقیح شود و آبه ورمون را فرستاد تا در تعلیم و تربیت 
وی تسریعی ایجاد کند. ورمون گزارش داد که «خصوصیات اخلاقی و 
عواطف قلبی او با لش هستند. و از آنچه ها تصور شده است, باهوشتر 
است, ولی تاحدودی تنبل و فوق العاده سرسری است, هنن به او 
مشکل است. . ای اد ی کر 5 ها سر درا 
باشد.» 0 7 
امپراطریس, که براثر رنج و فرسوده شده بود, می دانست که 
سرنوشت اتحاد را به دستهایی که بیش 
ضعیفند می سیارد. مدت دو ماه پیش از ازدواج مورد نظر, او ماریا انتونیا 
را در اطاق خود می خوابانید تا در خلوت شبها, مطالبی دربارة حکمت 
زندگی و هنر عضو خاندان سلطنتی بودن را به او تلقین کند. ماری ترز 
برای دخترش فهرستی از قواعدی که راهنمای طرز رفتار وی در زمینه 
های اخلاقی و سیاسی باشد, تنظیم کرد. او به لویی پانزدهم نامه ای 
نوشت و از او تقاضا کرد تا نسبت به کمبودهای عروس نابالغی که برای 
نوه اش می فرستد گذشت نشان دهد. او نامه ای هم برای دوفن نوشت,؛ 
که گرمی نگرانی و هراسهای یک مادر از آن محسوس بود: 

امیدوارم همانطور که او ماية وجد من بود, مایة خوشوقتی شما باشد. من 
او را برای همین منظور تربیت کرده ام زیرا مدتها پیش بینی می کردم که 
او با شما سرنوشت مشترکی خواهد داشت. من در او علاقه ای به 
وظایفش نسبت به شما؛ یعنی دلبستگی پر احساس و توانایی شناخت و به 
کار بستن وسایل خشنود شما, برانگیخته ام . ۰ دختر من شما را دوست 
خواهد داشت, من به آن اطمینان دارم زیرا| او را می شناسم. 
خداحافظ دوفن عزیز, خوشبخت باشید و او را خوشبخت کنید. ... من غرق 
در اشک هستم. مادر پراحساس شما. 

در 19 آوریل 1770 در کلیسای آوگوستین در وین, این دختر با نشاط و 
بیفکر, که چهارده سال از عمرش می گذشت, وکالتاً به عقد لویی- او 
گوست دوفن فرانسه درآورده شد؛ برادرش فردیناند جای دوفن را گرفت. 


دو روز بعد کاروانی بزرگ, مرکب از چهل و هفت 
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کالسکه و 366 اسب. دفین (همسر دوفن) را از جلو کاخ شونبرون عبور 
داد اه آخرین وداع را با او کرد. آهسته به دخترش گفت: «با 
فرانسویان چنان مهربان باش که آنها بتوانند بگویند برایشان فرشته ای 
فرستاده ام و» ملازمان 132 نفر ندیمه, آرایشگر, خیاط, امربرء روحانی, 
جراح, داروساز, توت خد مه, 1 5 نفر برای مراقبت از اسبان, که در 
1۳ چهار یا پنج بار عوض می شدند. ظرف شانزده 
روز, کاروان به کل در کنار کنار رودخانة راین روبه روی ستراسبورگ رسید. در 
جزیره ای واقع در رودخانه, ماریا لباسهای اتریشی خود را از تن به در کرد 
و لباس فرانسوی پوشید. ملازمان اتریشیش او را ترک گفتند ۳ به وین 
بازگردند, و جای آنها را ملازمان فرانسوی مرکب از بانوان و خدمه گرفتند. 
از آن پس ماریا آنتونیا مبدل به ماری آنتوانت شد. پس از تشریفات بسیار, 
درحالی که تویها غرش می کردند, ناقوسهای کلیساها به ضدا دز آمده بودند: 
و مردم هورا می کشیدند. او را به ستراسبورگ آوردند. او گریست. لبخند 
زد, و با شکیبایی تشریفات مطول را تحمل کرد. وقتی که شهردار نطقی 
به زبان المانی اغاز کرد. او سخنش را قطع کرد و گفت: «اقایان به المانی 
سخن نگویید, از امروز من جز فرانسه زبانی درک نمی کنم.» پس از اينکه 
یک روز استراحت به او داده شد, کاروان پر کبکبه حرکت خود را در 
فرانسه اغاز کرد. 
ترتیب کار چنین داده شده بود که پادشاه و دوفن با بسیاری از درباریان به 
کومپینی در 84 کیلومتری شمال خاوری پاریس بروند تا از موکب دوفین 
استقبال کنند. دوفین در 14 مه وارد شد. عروس از کالسکه ای بیرون 
جست. به سوی لویی پانزدهم دوید, تمام قد تعظیم کرد. و همانطور ماند تا 
پادشاه او را بلند کرد و با اظهاری پرلطف بت اور احتت ود ار امتتن بحشین او 
گفت: «شما؛, خانم. از پیش عضوی از خانه اوه بوده اید. زیرا مادرتان روح 
لویی چهاردهم را دارد.»1 او پس از اینکه هر دو گونة ماری آنتوانت را 
بوسید, دوفن را معرفی کرد. دوفن هم همان کار را تکرار کرد ولی شاید 
لذت کمتری برد. در 15 مه, کاروان مرکب (از همراهان هر دو کشور) 
عازم ورسای شد. در آنجا, , در 16 مه 1770, یک ازدواج رسمی ازدواج 
نیابتی را که یک ماه قبل صورت گرفته بود تأیید کرد. آر شت تن بزز ی 
در محل جدید ایرا بریا شد. پادشاه به لویی - اوگوست هشدار داد که در 
خوردن افراط می کند. دوفن پاسخ داد: «من همیشه بعد از یک شام خوب. 
بهتر می خوابم.» او همین کار را هم کرد. و کمی پس از رفتن به بستر 
عروسی به خواب رفت. 


او شبهای متوالی با همان آمادگی خوابید. و صبحهای متوالی زود بلند شد تا 


به شکار برود. مرسی د/ ارژانتو اظهار نظر کرد که رشد سریع اخیر لویی 
- اوگوست (از نظر جسمانی) رشد او را از نظر جنسی به عقب انداخته 
است. و جز انتظار کاری نمی شود انجام داد. ماری 

1 مادر لویی چهاردهم, آن دتریش, و زنش ماری ترز آن دتریش بود. 
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ترز. که از این امر مطلع شد, به دخترش نوشت: «هر دوی شما خیلی 
جوان هستید. تا انجا که به سلامت تو مربوط می شود, این طور خیلی بهتر 
است. هر دو شما نیرو خواهید یافت.» بعضی از پزشکان دوفن به وی 
کرد و این گفته وضع را بدتر کرد, زیرا اين دو چیز بالعکس وی را تنومندتر 
و خوابالودتر ساختند. سرانجام. در اواخر 1770, دوفن کوشید که ازدواج را 
با «وصلت» توام کند, ولی نتوانست؛ تنها نتيیجة آن دردی بانتن آوز بود. کنت 
اباندازشتف انسیا نیاب به بادشام ون اش وان شم وید مانفی: که در 
زیر قلفه 1 وجود دارد شروع به مجامعت را بیش از حد دردنای می کند». 
یا «قلفه چنان ضخیم است که نمی تواند با انعطاف لازم برای نعوذ 
بازشود.» جراحان پيشنهاد کردند که مشکل را با یک عمل جراحی شبیه به 
ختنه برطرف کنند. ولی دوفن حاضر نشد. او تلاشهای مکرری کرد, ولی جز 
اینکه خود و همسرش را ناراحت و تحقیر کند, نتیجه ای نگرفت. این وضع 
تا 1777 ادامه یافت. احساس عدم کفایت در زناشویی دوفن, احساس 
حقارت وی را نسبت به خود عمیقتر کرد و احتمالا در تبدیل وی به پادشاهی 
مردد و فاقد اعتماد به نفس سهمی داشت. شاید آن هفت سال 
سرخوردگی در ازدواج برخصوصیات اخلاقی و طرز رفتار ماری آنتوانت اثر 
گذارد. او می دانست که مردان و زنان دربار بیرحمانه اقبال بد وی را به 
مسخره می گرفتند و بیشتر مردم فرانسه, که علت ان را نمی دانستند, او 
را به عقیم بودن متهم می کردند. او خود را با رفتن به اپرا یا تثاتر در 
پاریس دلخوش می داشت, ودر تهية لباس تا سرحد افراط به خود ِِ 
عمل می داد. ماری آنتوانت ت از تشریفات دربار, که ایجاب می کرد که 

فا با درباریان امد و همچنین از رسوم و اخات آن: 0 و 
دوستی نزدیک و صمیمانه با افرادی دلسوز مانند پرنسس دو لامبال را به 
این گونه و تشریفات ترجیح می داد. وی مدتها از صحبت کردن ۳ 
مادام دو باری امتناع کرد - اعم از اینکه علتش این بوده باشد که او 
اخلاقیات مادام دوباری را نمی پسندید, يا اينکه رشک می برد که زنی دیگر 
توانسته باشد چنین به طور کامل مورد مهر پادشاه قرار گیرد و نزدش 
صاحب نفوذ باشد. 

لویی پانزدهم در 10 مه 1774 درگذشت. درباریان شتابان به اقامتگاه 


دوفن رفتند و او و دوفین را دیدند که به زانو درآمده و گریه می کنند و به 
دعا مشغولند. جوان نوزدهساله فریاد کشان می گفت: «آه خدایاء ما را 
حفظ کن! ما جوانة نتر از آن هستیم که بتوانیم فرمانروایی کنیم!» او به یکی 
از دوستانش گفت: «چه بار سنگینی! من هیچ چیز نیاموخته ام. چنین به 
نظر می آید که همة جهان بر روی من خراب خواهد شد.» در تمام طول 
روز, در ورسای, پاریس, و سپس تا ان قسمت از فرانسه که این خبر به 
انجا زسید,,مردان, ربانو اظنال با شاوی فزیاد 


1 قلفه, پوست نوک آلت مرد که در مسلمانان به هنگام ختنه کردن 
برداشته می شود. - م. 
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کردند: «شاه مرده است, زنده باد شاه ۱» یک پاریسی پرامید, روی مک از 
مجسمه های هانری چهارم, کلمة «رستاخیز» را حک کرد؛ پادشاه بزرگ از 
میان مردگان برخاسته بود ۳ بار دیگر فرانسه را از هرج و مرح» , فساد, 
ورشکستگی, و شکست نجات دهد. 


گاهی سر را با دستارها یا کلاه های گرد ته پهن میپوشانند, و زنان کلاه های 
مجلل به سبک کلاه های اوایل قرن بیستم به سر میگذارند. پاها معمولا 
پوششی ندارند. اما, افراد طبقات بالا, در مواردی, کفشهای چرمین سفید 
به پا میکنند. ی یی تب تور 
ات تشمه ها کفشما: مهره های رنگین میاویزند. مردان معمولا بالاتنه را 
نمیپوشانند, فقط دامن يا پاچین کوتاهی به کمر میبندند و, و از روی حجب, 
پارچهای روق آن میکشند. دامن مردان کارگر چاکدار است؛ و دامن بزرگان 
و مردان و زنانی که در مجالس تشریفاتی حضور مییابند تقریبا به زمین 
میر سد. مردان, گاه گاه, زیر جامه میپوشند و در زمستان روپوشی از پشم 
یا پوست در بر میکنند: کمر را سخت میبندند, زیرا هم مردان و هم زنان 
اصرار دارند که لاغر شوند و به هیئت یک مثلت درایند. يا چنان بنمایند. 
زنان دوره های بعد, برای آنکه در اين باره با مردان رقابت کنند, از 
شکمبندهای توانفرسا سود میجویند و, به این وسیله. دامن خود را با 
ظرافت در پیرامون کفل چین میدهند و سینه عریانشان را به سوی افتاب 
بالا میأورند. یکی از رسوم خوش کرتیان این است که سینه های زنان پا 
باید برهنه باشد یا فقط با زیرپوشی بدن نما پوشیده شود - این رسم هم 
بر کسی ناگوار نیست! سینه بند را در زیر سینه تنگ میبندند و بالای آن را 
به صورت دایرهای نات متگذارنده کاهن» رای انکة بر جذابیت خود بیفززایند, 
سینه بند را به گردن میرسانند و یقهای به سبک مدیسی2 به وجود میاورند. 
استینها کمتاه و گاهی:باد. کرده اشت: دامن؛ خیتدار و به رنگهای شادیبخش 
است و از سرین به پایین بتدریج گشاد میشود و خود را بخوبی نگاه میدارد 
- توگویی که پره های فلزی يا چنبرهای افقی در زیر آن نهادهاند. هماهنگی 
دلپذیر الوان و لطف نگاره و ظرافت سلیقه بخوبی از پوشاکهای زنان 
کرتی برمی اید. و میرساند که کرت از تمدنی غنی و فاخر برخودار بوده و 
ات 


1 مردمشناسی کنونی زر ان است که, پس از عصر نوسنگی, در میان 
اروپاییان سه گونه انسان تشخیص دهد: "انسان نوردی" که دراز سر 
است و بلند بالا و پوست و چشم و موی روشن رنگ دارد, در اروپای 
تفای ۰ انشا ایس کب کین سره ها فامت است سا شم ما 
به خاکستری و مویش مایل به قهوهای است. در اروپای مرکزی: و "انسان 
مدیترانهای" , که دراز سر و کوته بالا و تیره رنگ است, در اروپای جنوبی. 
هیچ یک از اقوام اروپایی منحصرا در یکی از اين مقولات نمیگنجد. 

فرانسه در قرن شانزدهم م. 
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اا - حکومت 


عیب دستگاه حکومت چه بود؟ این دستگاه به استبداد حکومت پروس و 
فساد حکومت انگلستان نبود؛ دستگاه اداری و حکومت ایالتی آن دارای 
بعضی افراد خوب» و مردان توانای بسیار بود. با این وصف؛, دستگاه 
سلطنت بوربون نتوانسته بود با رشد و توسعة اقتصادی و فکری مردم 
همگام باشد. انقلاب به این علت زودتر از جاهای دیگر سراغ فرانسه ۳۷ 
که طبقات متوسط ان از هر ملت معاصر دیگر به مرحلة والاتری از خرد و 
دانش رسیده بودند؛ و افکار هشیار و برانگیخته شدة اتباعش انتظاراتی از 
دولت داشتند که مشخصتر از خواستهایی بودند که هریک از دولتهای آن 
زان ناجار بودند انها را بر آوز ند 

فردریک دوم و یوزف دوم, که سرسپردگان فلسفه و سلطنت با قدرت 
مطلقه بودند, مقداری نظم و کفایت وارد دستگاه ۳ پروس و اتریش 
کزده بودند. که در آن: زمان دز فرانسه اق. که به: سهل انگاری و راحت 
طلبی خاص مردم لاتینی زبان دل بسته بود وجود نداشت. «آشفتگی و 
اغتشاش برهمه جا حعمفرما بود.» در ورسای. شورای سلطنتی از ار 
قلمرو اختیارات با وزارتخانه ها در کشمکش بود, و وزارتخانه ها به خاطر 
عدم تفکیک صحیح و تداخل وظایفشان به خاطر رقابت در استفاده از یک 
اعتبار عمومی واحد, و نبودن یک مرجع بالاتر برای هماهنگ کردن مشی 
انهاء با یکدیگر در جدال بودند. تقسیمات کشوری از نظر حدود اختیارات 
ماموران دولتی در زمینه های قضایی به یک شیوه بود؛ از نظر حوزه های 
امور مالی به شیوه ای دیگر؛ از لحاظ تقسیمات محلی برای امور نظامی 
باز به نحوی ثالث؛ و بالاخره, از حیث امور کلیسایی تقسیمات دیگری درکار 
بود. در هریک از حوزه های مالی, ناظر امور مالی با فرماندار و پارلمانهای 
محلی در کشمکش بود. در سراسر فرانسه منافع تولیدکنندگان روستایی با 
منافع مصرف کنندگان شهری تضاد داشت؛ ثروتمندان با فقرا, نجیبزادگان 
با اعضای طبقة متوسط, و پارلمانها با پادشاه در مبارزه بودند. یک هدف 
متحد کننده و یک ارادة حاکم مورد نیاز بود. این هدف تا سال 1792 و آن 
اراده تا سال 1799 حاصل نشد. 

یکی از بدترین جنبه های زندگی فرانسویان, و در عين حال یکی از بهترین 
آنهار دستکاه: قضایی آنآن بو عتوب: فر انشنه قوا تین ر وهی (مفتیس از ۳ 
باستان), و شمال فرانسه قوانین عرف و فئودال داشت. دو توکویل گفت 
«اجرای عدالت پیچیده. پرهزینه, و کند بود» - هر چند که شکایت از 
وضع یک شکایت عمومی است. زندانها کثیف, و مجازاتها وحشیانه بودند, و 
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در سال 1774 هنوز شکنجه توسط دستگاه قضایی مجاز داشته می شد. 
مین عقیده داشت که حقوقدانان فرانسه «از لحاظ کلية کیفیات ويزژة 
وکلای دعاوی. قضات. و قانونگذاران» بمراتب از همگنان خود در سراسر 
اروپا بهتر بودند.» آنها شغل خود را مادام العفر حفطظ قی کردنه و حق آن 
را داشتند که این شغل را به.بسر خود منتقل. کنند. از میان آنها کسانی که 
بیش از سایرین توانایی داشتند, به «پارلمانهای» محلی راه می یافتند. و 
تروتمندترین و متنفذترین آنها به پارلمان پاریس می رفت. ۳ سال 1۳7۳/4 
«نجبای ردا» خود را از لحاظ شان و شایستگی تنها کمی از «نجبای 
شمشیر» پایینتر می دانستند. اعضای این طبقه تنها افرادی را که در 
خانوادة یکی از این دو طبقه از نجبا (ردا و شمشیر) متولد شده بودند به 
«پارلمانها» راه می دادند. 

مونتسکیو استدلال کرده بود که «گروههای حد وسط» میان پادشاه و مردم 
در حکم ترمزهای مفیدی برای قدرت خودکامه خواهند بود؛ وی نجبای 
صاحب زمین و طبقه قضات را به عنوان دو قدرت از این نوع, به طور 
مشخص ذکر کرده بود. «پارلمانها» برای ایفای این نقش بازدارنده مدعی 
این اختیار بودند که هر فرمان سلطنتی را که به عقيدة انها با قوانین و 
حقوق مسجل انطباق يا اختلاف داشت تصویب يا رد کنند. چند «پارلمان» 
ایالتی. خصوصا پارلمانهای گرنوبل, روان. و رن, اصولی نیمه دموکراتیک, 
گاهی همراه عبارات روسویی دریارة «ارادة عمومی» و «رضایت آزادانة 
که 90 به دئیا آمدم اشت: و افراد.بشر اضالبا بر اترند:» ولن» به ظور 
کلی, «پارلمانها» مدافعان سرسخت تمایزات و امتیازات طبقاتی بودند. 
مبارزات آنها با قدرت پادشاه در فراهم ساختن زمينة انقلاب موثر بود, ولی 
بتدریج که انقلاب نزدیک می شد, آنها طرف رژیم کهن را گرفتند و با 
سقوط ان ساقط شدند. 

از جهات نظری و ظاهری, قدرت پادشاه مطلق بود. طبق سنت خاندان 
بوربون, پادشاه تنها قانونگذار. مرجع اصلی قوة اجرائیه و دادگاه عالی بود. 
او می توانست دستور دهد هر فردی در فرانسه دستگیر شود و به طور 
نامحدود در زندان بماند. بدون اینکه دلیلی اقامه کند يا اجازة محاکمه دهد. 
حتی لویی شانزدهم رئوف نیز چنین «نامه های سر به مهر»ی صادر می 
کرد. پادشاه دستگاه پر هزینه ای را به ارت برده بود» و این دستگاه خود را 
برای ادارة امور و حیثیت حکومت اجتناب ناپذیر می دانست. در سال 
۵4 درربار ورسای شامل خاندان سلطنت, و 886 نجیبزاده با همسران و 
اطفالشان بود؛ به این عده باید 295 اشپز, 56 شکارچی, 7 موسیقیدان 
8 معمار, و انواع منشیها, روحانیان, پزشکان, پیکها, و محافظان, ... که 


روی هم حدود 6000 نفر می شدند, با 10,000 سرباز که در آن نزدیکیها 
مستقر شده بودند, افزوده شود. هریک از اعضای خاندان سلطنت برای 
خود دربار جداگانه ای داشت؛ بعضی از نجیبزادگان مخصوص: مانند پرنس 
دو کنده و پرنس دو کونتی و دوک د/ اورلثان و دوک دو 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 1156 

بوربون هم همین طور. پادشاه چند کاخ داشت - در ورسای, مارلی, 
لاموئت. مودون. شوازی. سنتوبر, سن-ژرمن, فونتنبلو, کومپینی, و رامبوبه. 
از دربار نیز دنبالش روان شوند- که بدیهی است لازم بود به آنها جا و غذا 
داده شود. هزينة میز غذای پادشاه در 1780 به 3,660,491 لیور بالغ شد. 
حقوق ماموران دربار فقو سبط بود, ولی مزایای آنها وضعی متغیر داشت. به 
این ترتیب, آقای اوژار منشی یکی از وزارتخانه ها, تنها سالی 900 لیور 
حقوق می گرفت. ولی اعتراف می کرد که اين شغل سالی 200,000 لیور 
برایش درامد خالص دارد. صدها شغل بیمسئولیت درباریان را به پول می 
زسانیدز ذر جالی که زبردستان کار‌ها را اتجام می:دادند افای ماشته بدای 
اينکه سالی دوبار نامش را امضا می کرد, 0000 ,18 لیور دریافت می 
داشت. دهها مستمری, که جمع آنها سالی 28,000,000 لیور می شد, 
نصیب نجیبزادگان سروزبان دار پا تحت الحمایه های آنها می شد. دهها 
توطثه در جریان بودند تا تعیین شود چه کسی باید از عنایات بی دقت و 
توجه پادشاه برخوردار شود. از پادشاه انتظار می رفت به خانواده های 
اسم و رسم دار که دچار مشکلات مالی شده بودند کمک کند, و برای 
دختران نجیبزاده به هنگام ازدواجشان جهیز فراهم آورد. هریک از بچه های 
در قید حیات لویی پانزدهم تقریباً سالی 150,000 لیور دریافت می داشت. 
هریک از وزیران تا سالی 150,000 لیور به عنوان حقوق سالانه می 
گرفتند. زیرا از آنها انتظار می رفت پذیراییهای پرهزینه ای بکنند. همة این 
ولخرجیها, مستمریها, هدایا, حقوقها, و مشاغل اسمی و بی مسئولیت (ولی 
با حقوق) از درامدهایی پرداخت می شدند که از زندگی اقتصادی ملت به 
دست می آمدند. به طور خلاصه, دربار سالی 50,000,000 لیور برای 
فرانسه خرج داشت که, یک دهم همة درآمد دولت بود. 


شاک باکت 


ماری آنتوانت ولخرجترین عضو دربار بود. اوء که به یک شوهر از لحاظ 
جنسی ناتوان وابسته و از عواطف عاشقانه محروم بود, به هیچ گونه 
قاط تامسره‌عی دتم یو ها تسا ۱7/۵ ۱ ااسه گناس 
جواهر, کاخهای متعدد, اپرا, نمايشنامه هاء و مجالس رقص سر گرم می 
کرد. مبالغ عمده ای در قمار می باخت و با سخاوتی بییروایانه مبالغ 
هنکفنی به تور خشتضیها می داد در یک سال (1783) او 252,000 ایور 
خرح لباس خود کرد. طراحان برایش البسة تفننی؛ که «لذات بدون 
ملاحظه», «علائم پنهان شده» يا «تمناهای نقابدار» نام داشتند, برایش می 
آوردند. آرایشگران ساعتها وقت صرف سرش می کردند و مویش را چنان 
ترتیب می دادند که چانه اش حد وسط قدش به نظر می رسید. این 
«آرایش گیسوی مرتفع», مانند تقریبا هرچیز دیگری که به او مربوط بود, 
برای خانفهای درباز: سچس:خانمهای بازیس: آنگاه 

توب ۱ 

متن زیر تصویر : مادام ویژه - لوبرن: ماری انتوانت 
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خاتمهاق مراکز ابالالعی به ضورت مددر می امد 

علاقة شدید وی به جواهر تقریباً به صورت یک جنون درآمد. در 1774 او از 
بومر جواهرساز رسمی درپار سنگهای قیمتی به مبلغ 360,000 لیور خرید. 
لویی: شا نردهم یک وویت بافوتء آلماشیي ال گنه بهای 000 200 یور به 
او داد, در 1776 مرسی د/ ارژانتو به ماری نبرز چنین نوشت : 
با مه ای هر اه اس اس وی سا 
0 او داده است, و با اینکه علیاحضرت هم اکنون مجموعة 
شگرفی دارد, با این وصف مصمم شد ... گوشوارهایی 9 از بومر 
بکوی موم از علیاحصرت اه کته را ان تدانتم که نت .صرایط 
اقتصادی حاضر عاقلانه تر بود که از چنین هزینة عظیمی احتراز شود؛ ولی 
او نتوانست مقاومت کند. هرچند که این خرید را با دقت انجام داد و آن را 
از پادشاه پنهان داشت. 

ماری ترز سرزنش تندی برای دخترش فرستاد. ملکه توافق کرد که تنها در 
مواقع رسمی جواهرات خود را به کار برد؛ ولی مردم هیچ گاه ولخرجی 
مالیاتهای خود را بر او نبخشیدند, و بعدها این داستان را که وی قبول کرده 
بود از گردنبند ایا مشهور را (که ماجرایش بعدا 1 خواهد شد) 
خریداری کند پذیرفتند. 

پادشاه به این نقاط ضعف همسر خود با ديدة اغماض می نگریست., زیرا او 


را تحسین می کرد و دوست داشت, و نسبت به شکیبایی او در مورد 
ناتوانی جنسی خودش احساس حقشناسی می کرد. او قروض قمار 
همسرش را از کيسة خود می پرداخت, و او را به رفتن به اپرای پاریس 
تشویق می کرد, هر چند که می دانست نشاط او در ملاء عام باعث 
ناراحتی مردمی خواهد شد که به وقار و خویشنداری خاندان سلطنت 
عادت کرده اند. دولت تقریباً هر هفته هزينة اجرای سه نمایش, دو مجلس 
رقص, و دو شام رسمی را که در دربار ترتیب می یافت می پرداخت. 
علاوه بر ان ملکه در مجالس بالماسکه در پاریس پا در منازل خصوصی 
شرکت می کرد. این سالها (1777-1774) دورانی بود که مادرش 
بصراحت آن را دوران اسراف می نامید. ملکه. که از نزدیکیهای شبانة 
شوهرش جز شهوات تحریک شده و ارضا نشده چیزی به دست نمی اورد, 
او را تشویق می کرد زود بخوابد (گاهی هم ساعت را جلو می برد تا به 
بستر رفتن او را به جلو اندازد) تا خودش بتواند در بازیهایی که ممکن بود 
تمام شب طول بکشند, به دوستانش ملحق شود. او به ادبیات علاقه ای 
نشان نمی داد, و به هنر علاقة کمی داشت, ولی علاقه اش به نمایش و 
موسیقی بیشتر بود. خوب آواز می خواند. بازیگری می کرد, چنگ می 
نواخت. و با کلاوسن سوناتهایی از موتسارت اجرا می کرد. 

از میان همة این معایب تنها یکی بود که جنبة اساسی داشت: اسراف 
بیفکرانة ناشی از بیحوصلگی و سرخوردگی, و معلول یک طفولیت و جوانی 
غرقه در ثروت و ناآگاه از فقر. پرنس دولینی (که امکان دارد پر ار انکه 
تاریخنویس باشد, یک «جنتلمن» بوده باشد) مدعی 
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بود که طولی نکشید که ملکه از مرحلة علاقه به البسة گرانبها بیرون آمد؛ 
در مورد باختهای قمارش مبالفه شده. و قروضش همان قدر معلول 
سخاوت غیرعاقلانه بودند که از خرج کردن بیپروایانه ناشی می شد. 
درا ساره ال ای سس مد اوه فان بیارض هرا 
داشتند. اتحاد با اتریش هیچ گاه مورد علاقة تودة مردم نبود ماری آنتوانت 
(که او را ان «زن اتریشی» می نامیدند) تجسمی از این اتحاد بود وه تا 
حدودی به دلایل قابل قبول, مورد این سوّظن قرار داشت که از منابع 
اتریش (حتی, گاهی به زبان فرانسه) طرفداری می کرد. با همة اینها, 
سرزندگی توأم با جوانی, با روحی و عطوفتش, قلوب بسیاری را تسخیر 
کرد. مادام ویژه ۳ لوبرن؛ که چند ماه از بارداریش می گذشت., برای 
کشیدن تک چهرخة او آمد (1779)؛ به هنگام کار. چند لوله رنگ از دست 
نقاش افتاد. ملکه فورا به او گفت خم نشود, زیرا «خیلی پیش رفته اید,» و 
خودش لوله های رنگ 1 از روی زمین برداشت. آنتوانت معمولاً باملاحظه 
بود, ولی کات در آن لحظات خوشی بیفکر انه, طرز رفتار پا نقایص 


دیگران را مورد مسخره قرار می داد. و با سرعتی بیش از حد نسبت به 
هر تقاضایی که از او می شد عکس العمل مثبت نشان می داد؛ «او هنوز 
خطر تسلیم شدن به هرگونه انگیزة خیرخواهانه را نمی دانست.» 
موجودی چنین سرزنده. که در نزدش زندگی و تحرک با یکدیگر مترادف 
نودنده برای آهنگ آهسته و.دقیق, رسوم. و تشر یفات, دربار ساخته نشده نود 
طولی نکشید که وی علیه اینها بشورید و در پتی تریانون, که در 1600 
متری کاخ ورسای بود. و اطراف آن به جستجوی سادگی و آسایش 
پرداخت. در 1778 لویی 0۹4 مالکیت بلامنازع این محل ملاقاتهای 
پنهانی را به ملکه عرضه داشت. در اینجا ملکه می توانست با نزدیکان خود 
بناخ کیزدم .و لویی:قول داد .مزاجم: انها شنوده مر اینکه از اه دغوت. شنود. 
چون در این ساختمان تنها هشت اطاق بود. ملکه دستور داد چند کلبه در 
تزدیکن آن رای خوشتانش بسازند: آه-تریین داد که باغهای. اطرافت ان: ۱ 
به سبک «طبیعی» طرحریزی کنند - خیابانهای پرپیج و خم, درختان 
گوناگون. مخفیگاهها و یک 2 و دستور داد که برای اين جویبارها, با 
هزينة زیاد. اب با لوله از مارلی اورده شود. همچنین برای تکمیل تجسمی 
روسووار از بازگشت به طبیعت. دستور داد هشت مزرعة کوچک در باغ 
مجاور با که هریک از آنها از خود کلبة روستایی, خانوادة دهقانی, 
تودة پهن, و چند گاو داشت. در آنجا وی به لباس زنان چوپان, یعنی روپوش 
خی دیسمال کردنتازک: و کلام جضیری در می آمد.و از دیدن »ذوشندن 
شیر از پستان گاوهای برگزیده به داخل ظروف چینی ساخت سور بسیار 
خوشش می امد. در پتی تریانون او و دوستانش موسیقی می نواختند, یا 
بازی می کردند, و روی چمن به پادشاه یا میهمانان برجسته ضیافت می 
دادند. در انجا و در کاخ سلطنتی, ملکه نمایشنامه هایی روی صحنه می 
آورد که در بعضی از آنها خودش نقشهای مهمی ایفا می کرد - مانند نقش 
سوزان در عروسی فیگارو, و کولت در غیبگوی دهکده - 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 159 1 

و پادشاه را از همه فن حریف بودن و جذبة خود به وجد می آورد. 

تا ام اب تس ما ی ی 
بیاید. با زنان دوستیهایی چنان نزدیک برقرار کرد که بدنامی جنبة دیگری به 
خودگرفت. نخست. ماری - ترز دو ساوو|- کارینیان. ملقب به پرنسس دو 
لامبال, زنی ملایم. غمگین: و ضعیف, بیست و یک سأله, که از دو سال قبل 
بیوه شده بود. شوهرش فرزند نوة لوبی چهاردهم, دوک دو پانتیور. کمی 
پس از ازدواجش به سراغ رفیقه ها یا فواحش رفت سیفیلیس گرفت, و 
پس از اعتراف به گناهان خود نزد همسرش با شرح و بسطی انزجار آور 
در‌گذشت. پرننسس هر دز از عذاب طولانی آن ازدواج بهبود نیافت؛ به 
تشنجات عصبی و عغعش ادواری مبتلا شد, تا اینکه در 1192 یک توده از 


به وی علاقه مند شد, سپس عشق شدیدی به او یافت؛ او را هر روز می 
دید و برایش نامه های محبت آمیز - گاهی روزی دو بار - می نوشت. در 
اکتبر 1775 او این پرنسس را رئیس امور خاندان ملکه کرد؛ و پادشاه را؛ 
با وجود اعترافات تورگو, وادار کرد که حقوق سالانه ای به مبلغ 150000 
لیور به او بپردازد. علاوه بر آن. پرنسس خویشان و دوستانی داشت که از 
وی تقاضا می کردند از نفوذ خود نزد ملکه و, از طریق ملکه, نزد پادشاه 
استفاده: کند, که .فشاغل, با عطابایی: به دست آمرتد. انتوانت: ینس از یک 
سال, عشقش نسبت به پرنسس دولامبال رو به زوال گذارد و دوست 
دیگری گرفت. 

یولاند دو پولاسترون. همسر کنت ژول دو پولینیاک, از خانواده ای قدیمی و 
تهیدست بود؛ او قشنگ, , ریزنقش, و طبیعی بود؛ کسانی که او را می دیدند 
هرگز این سوءظن برایشان پیش نمی آمد که او دارای چنان حرص و طمع 
و ی اس ار ی و پچ کی ی 
یافت. تورگو از متعادل کردن بودجة کشور احساس ین کند. هنگامی که 
کنتس به زایمان نزدیک شد. ملکه او را وادار کرد به لا موئت. یکی از 
ویلاهای سطنتی نزدیک کاخ ورسای, نقل مکان کند. در انجا هر روز از او 
دیدن می کرد و تقریبا همیشه برایش هدایایی می برد. وقتی کنتس مادر 
شد هیچ چیز را نمی شد از او دریغ داشت: 400000 لیور برای پرداخت 
قروضش. 800,000 لیور به عنوان جهیز دخترش, شغل سفارت برای 
پدرش, پول و جواهر و پوست و اثار هنری برای خودش, بالاخره (1780) 
عنوان دوک و املاک بیچ برای شوهرش - زیرا کنت حسرت دوک شدن 
داشت. سرانجامر مرسی درا دانته به علکه اطلاع داد که وی (ملکه) مورد 
سودجویی قرار گرفته است, و دوشس جدید صمیمیت وی را متقابلاً 
صمیمیت خود پاسخ نمی دهد. او پيشنهاد کرد. - ملکه پذیرفت ک هن 
عنوان یک آزمایش, ملکه از مادام دو پولینیاک بخواهد که کنت دو ودروی 
را, که آنتوانت ت از او بدش و آهند: از حلقة اطرافیان خود خارج کند. مادام 
امتناع کرد: و ماری آنتوانت به دوستان دیگری روی آوزد. خانوادة پولینیاک 
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انها درباریان و جزوه نویسان نام ملکه را لکه دار کردند. 

قییا هرکایی که او می کرد پراش دش ع تراشیه تیان از 
هدایایی که وی به نور چشمیهای خود می داد متاسف بودند. زیرا مفهوم آن 
این بود که شهم کمتری به. خودشان مین زسید. آنها شکایت. داشتند که 
و برق خود را از دست داده اند و تعداد افرادی که در آن شرکت می کنند 


کاهش يافته است. بسیاری از کسانی که از هزینة سنگین البسة وی در 
سالهای پیش شکایت داشتند, در این هنگام از وی به خاطر اینکه مد تازه 
ای از لحاظ سادگی لباس متداول کرده بود, انتقاد می کردند. بازرگانان 
ابریشم لیون و خیاطان پاریس تهدید به ور تسکت هی شدند. او پادشاه 
را وادار کرده بود که دوک د/ اگیون را که رهبری طرفداران مادام دو باری 
را به عهده داشت., از کار برکنار کند (1775)؛: این دوک هواخواهان زیادی 
داشت و اینها هستة دیگری از دشمنان را تشکیل می دادند. بعد از 1776 
جزوه نویسان پاریس - که بسیاری از انان اطلاعات و پول از اعضای دربار 
دریافت می کردند - دست اندرکار مبارزة هتاکی بیرحمانه ای علیه ملکه 
شدند. بعضی از نویسندگان او را رفيقة گاه و بیگاه کلية مردان موجود در 
ورسای توصیف می کردند. در یکی از این جزوه ها, که مواخذه ای خطاب 
به ملکه نام داشت, این سوال مطرح شده بود: «چند بار شما بستر نکاح و 
نوازش شوهر خود را ترک گفته اید تا خود را تسلیم زنان و مردان عیاش و 
شهوتپرست کنید و در لذات حیوانیشان. با انها پار و دمساز شوید؟» یک 
جزوه دیگر یکی از دیوارهای ینی تریانون را نشان می داد که از الماس 
پوشیده بود, و به این شیوه ولخرجی او را مجسم می داشت. شایعاتی در 
جریان بودند که وی ر متهم می کردند که در جریان شورشهای مربوط به 
نان در 1788 او گفته است: «اگر انها نان ندارند. کیک بخورند.» 
تاریخنویسان توافق دارند که وی هیچ گاه مرتکب گناه این اظهار عاری از 
عواطف نشد؛ و بالعکس از کيسة خود کمکهای فراوانی به مردم می کرد. 
حتی از اینها بیرحمانه تره این عقيدة عمومی بود که درمیان عوام الناس 
جریان داشت, حاکی از اینکه وی نازاست. مادام کامیان, بانوی اول 
خوابگاه ملکه, , چنین تعریف می کند: 

وقتی در 3 کنت د/ آرتوا صاحب پسری شد, زنان بازار و زنان 
ماهیفروش, که مدعی داشتن حق ورود به کاخ سلطنتی به هنگام ولادتهای 
خاندان سلطنت بودند. درست تا در اقامتگاه ملکه دنبالش رفتند و با 
وظيفة جاریش که برای تخت سلطنت وارث تامین کند. ملکه با شتاب در 
را به روی این خاله زنکهای بی سروپا بست و خود راء با من» در اطاقش 
حبس کرد تا بر وضع نابسامان خویش بگرید. 

او چگونه می تواننست به مردم تفهیم کند که پادشاه از لحاظ حللسی ناتوان 
است؟ 

فرانسه منتظر ماند تا امپراطور مقدس روم بیاید و اين معضل را بگشاید. 
در اوریل 110777 یوزف دوم با نام مستعار کنت فون فالکنشتاین وارد 
ورسای شد. او عاشق ملکه شد و گفت: «اگر 
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تو خواهرم نبودی, من بدون تردید بار دیگر ازدواج می کردم تا مصاحبی 
چنین دلفریب داشته باشم.» و او به برادرشان لنوپولد نوشت: 

من ساعتهای متوالی با او گذرانده ام و متوجه گذشت این ساعات نشده 
ام. او زنی جذاب و قابل احترام است, تا حدودی جوان. کمی بیفکر. ولی 
اساسا نجیب و با فضیلت. ... او همچنین با روح و انچنان تیزهوش است که 
طبق همین عکس العمل نخستین عمل می کرد ... و به شایعات کمتر توجه 
می کرد, ... نقص نداشت. وی تمایل شدیدی به خوشی و لذت دارد و چون 
سليقة وی شناخته شده است. از ضعفش سوء استفاده می شود. ... 

ولی او تنها به خوشی و لذت فکر می کند, به پادشاه علاقه ای ندارد, و از 
بادة اسراف و تبذیر این کشور سرمست شده است. ... او پادشاه را بزور 
به کارهایی وا می دارد که مایل نیست انجام دهد. به طور خلاصه, او نه 
وظایف یک همسر را انجام می دهد, نه وظایف یک ملکه را. 

ملکه توضیح داد که چرا او و پادشاه در اطاقهای جداگانه می خوابیدند؛ 
پادشاه مایل بود زود به خواب برود, و هر دو انها عاقلانه تشخیص می دادند 
که از تهییجات جنسی احتراز جویند. یوزف از پادشاه دیدن کرد و از او 
خیلی خوشش امد. او به لتوپولد نوشت: «اين مرد کمی ضعیف است. ولی 
سفیه نیست.. دارای انديشه ها و قضاوتی معقول است, ولی وضع فکری و 
جسمانیش رقت انگیز است. او به نحوی معقول صحبت می کند. ولی به 
یادگرفتن تمایلی ندارد و فاقد کنجکاوی است؛ ... در حقیقت هنوز «روشن 
نشده» و هنوز فکرش شکل نگرفته است.» امپراطور طوری با لویی 
صحبت کرد که هیچ کس جرأت نکرده بود با او صحبت کند. او متذکر شد 
اشکالی که در پوست قسمت جلو آلت تناسلی وی وجود دارد با یک عمل 
جراحی ساده., هر چند دردناک, قابل برطرف کردن است؛ و پادشاه در 
برابر کشور خود این دین را دارد که صاحب فرزند شود. لویی قول داد که 
تسلیم چاقوی جراحی شود. 

یوزف پیش از خروح از ورسای, یک صفحه «دستورالعمل» برای ملکه 
نوشت. این سند بسیار قابل توجه است: 

توداری مسنتر می شوی و دیگر نمی توانی جوانی را بهانه کنی. اگر بیش 
از این [در اصلاح خود] تخیر کی چه برسرت خواهد آهد؟ :.: وقتی, پادشاه 
تو را نوازش می کند, وقتی. با لو صحنت: هی کند: آپا اراحتی وی اشعار 
از خود ان تمی: هی ایا هید 0 ای خصوصیتها و دوستیهای تو 
چه باثیرق :.. باید بر. هردم داشته باشتد؟ :.. ایا عوافت وختئتتنای بازیهای 
تقدیر» افرادی را که در اين بازیها گردهم جمع می شوند, و سازی را که 
انها کوک می کنند, سنجیده و سبک سنگین کرده ای؟ 

یوزف دربارة علاقه ملکه نسبت به مجالس بالماسکة پاریس. به او چنین 


نوشت: 

چرا با یک مشت اشخاص بی بندوبار, فاحشه, و بیگانه درهم می آمیزی, به 
متلکهای آنها گوش می دهی, و شاید خودت هم متلکهای مشابهی می 
گویی؟ این کار چقدر رکیی است! ... پادشاه تمام شب در ورسای تنها 
کی و ااصاع دی ام و با 
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دا ار تا ی و ی ات کی ار 
واقعا به لرزه درمی ایم, زیرا در دراز مدت این سعادت نمی تواند عاقبت 
خوبی داشته باشد, و انقلاب بیرحمانه ای روی خواهد داد, مگر اينکه علیه 
آن اقداماتی بکنی. 

ملکه تحت تأثیر سرزنشهای او قرار گرفت. پس از اينکه یوزف رفت. او 
برای مادرش نوشت: «عزیمت امپراطور خلتّی ایجاد کرده است که من 
نمی توانم آن را پرکنم. من در آن مدت کوتاه چنان احساس سعادت می 
کردم که اینک تمام آن به نظرم مانند یک رویا می رسد. ولی انچه برایم 

مانند رویا نخواهد بود, اندرز خوبی است .. و 
برقلبم نقش بسته است.» آنچه واقعاً باعث اصلاح وی شد اندرز نبود, بلکه 
مادر شدن بود. زیرا لویی در تابستان 1777, ظاهرا بدون هیچ نوع داروی 
بیهوشی, ود سا تسایم بی»عمل خراحی کرد که کاملا موففیت: اهیر ار ات 
کر اه او بیست و سومین سالروز تولد خود را (23 اوت 02 سرانجام 
با تصرف کردن همسر خود جشن گرفت. احساس غرور و خوشوقتی می 
کرد, و به یکی از عمه های دوشيزة خود به طور محرمانه گفت: «من از 
این خوشی لذت بسیار می برم. و متاسفم که مدتی چنین مدید از ان 
محروم بودم.» ولی ملکه تا آوریل 1778 باردار نشد. او این موضوع را به 
شيوة شیطنت آمیز خود به پادشاه اعلام داشت و گفت: «اعلیحضرتا, آمده 
و لس آن قدر جسارت پیدا کرده است که به 
شکم من لگد می زند.» وقتی لویی متوجه منظور او شد, وی را در آغوش 
خود گرفت. در اين موقع وی بیش از هر زمان دیگر هوسهای ملکه را 
تما خر و خواهشهایش را انجام می داد. روزی ده بار از اقامتگاه وی 

دیدن می کرد تا از آخرین اعلامیه دربارة پیشرفت وارث مورد انتظار اطلاع 
یابد. و ماری آنتوانت, که دستخوش دگرگوتی مرموزیر از لحاظ جسمی و 
روحی شده بود؛ به پادشاه گفت: «من می خواهم زندگیم از این پس غیر 
از گذشته باشد, شرفت خواهض یک مان زک از بچة خود پرستاری, و 

خود را وقف آموزش او کنم.» 

ملکه پس از رنج غمباری که یک قابلة مرد ناآزموده آن را بدتر کرده بود, 
در 19 دسامبر 1778 بچة خود را به دنیا آورد. والدین متاسف بودند که این 
بچه دختر است. ولی پادشاه خوشحال بود که دروازه های زندگی گشوده 


تباصا ای را وی وتات نت 
نکردند, ولی مدهای ایشان بعدا در پایتختهای اروپای جدید رواج یافت؛ 
چنانکه حلی باستانشناسان خشک یک زر کرتی را که پیکرش بر دیواری 
کهن نقش شده است. پاریسی نام دادند. این زن, با سینه درخشان و 
کردتن خوش حالت و دهان شهوتانگیز و بینی حفرا ی ناهن و جاذبه اغوا 
کننده, به حالتی ملیح نشسته و همانند بزرکاتی که در کنار او قرار دارند, 
به منظرهای - که ما هیچگاه نخواهیم دید - چشم دوخته است. 

آشکار است که مردان کرت قدر لطف و شوری را که زنان به زندگی 
میدادند در مییافتند و از این رو برای افزایش دلربایی ایشان. وسایل 
گرانمایه برایشان فراهم میکردند. در میان اثار باقیمانده کرت. جواهر 
فراوان است - سنجاقهای زلف از مفرغ و طلا سنجاقهای ات یت ده 
پیکر حیوانات و گلهای زرین يا آراسته به ات از بلور یا در کوهی, 
چنبره ها يا فنرهایی از طلای ملیله که , با زلف قبا مدز در سربندها یا 
نیمتاجهایی از فلزات ت گرانبها که موها را به هم میبندد, حلقه ها و آویزه 
هایی که از گوش آويخته میشود, لوحه ها و مهره ها 0 لسسینه؛ 
دستبندها و بازوبندها, انگشترهایی از نقره و سنگ طلق و انواع عفیق و 
یاقوت و طلا. مردان هم برخی از این گوهرها را به خود قتا رازن آنان که 
تهیدستند, گردنبندها و دستبندهایی از سنگهای معمولی به کار میبرند, و 
انا که ها ری از حلقه های بزرگ منقش به نقشهای مناظر جنگ و 
شکار استفاده میکنند. پیکر مشهور "ساقی" بازوبندی پهن از احجار 
گرانمایه بر بازوی چپ, و دستبندی عقیق نشان بر مخ دارد. در تمام شتئون 
زندگی کرتی, مردان خودبینترین و والاترین هیجانات خود. یعنی شوق به 
زیباسازی, را بروز دادند. 

استفاده از لفظ "مردان" " برای مشخص کردن تمام نوع بشر, گویای تعصب 
دوران پدر سالاری است. و بسختی برازنده حیات اجتماعی کرت., که تقریبا 
بر مدار مادر سالاری میگشت. میباشد. زن مینوسی هیچ نوع انزوای 
شرقی از قبیل پرده و حرم را نمیپذیرد: نشانی از محدود کردن زن در 
قسمتی از خانه, پا صرفا کار در منزل. به دست نیامده است. بی تردید. 
زن کرتی, مانند بسیاری از زنان کنونی, در خانه کار میکند: پارچه و سبد 
میبافد. گندم میساید و نان مییزد. اما در خارج خانه, در مزرعه و کوزه 
گرخانه ها نیز کنار مردان تن به کار میدهد, در اجتماعات, آزادانه با مردان 
معاشرت میکند, در تماشاخانه ها و میدانهای مسابقه در صف اول مینشیند 
و, چنان چون زنی دلزده از ستایش, در جامعه کرتی حضور مییابد. از این 
زوم هنکامی. که مردم کرت به افریدن خدایان خود. آغاز میکنند. بیشتر آنها 
را به شکل زنان خود میسازند. 

محققان متین. که دلهایشان پنهانی و پوزش خواهانه شیفته نقش مادر 


شده است. و اطمینان داشت که بموقع خود پسری هم به دنیا خواهد آمد. 
مادر جوان از این رو شادی می کرد که ارزویش براورده شده است. او به 
ماری ترز (که اینک وارد آخرین سال زندگی خود می شد) نوشت: «مادر 
عزیزم می تواند خیلی از طرز رفتار من راضی باشد. اگر من درگذشته 
مستحق سرزنش بودم, به این علت بود که روحیه ای بچگانه داشتم و 
بیفکر بودم. ولی اکنون من خیلی معقولترم, و خیلی خوب می دانم وظیفه 
ام چیست.» نه درباریان و نه مردم عادی این تغییر روحیه و طرز رفتار 
ملکه را باور نمی کردند, ولی کنت دوسگور نوشت: «اين یک حقیقت 
پذیرفته شده است که او بعد از تولد 
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نخستین فرزندش, زندگی با قاعده تر, و توجه جدیتر به امور را آغاز کرد. 
او دقت بیشتری می کند که از انچه امکان دارد باعث بدنامی شود اجتناب 
ورزد. میهمانیهای پرسروصدایش با فواصل زیادتری تشکیل می شوند و 
کمتر روح و سرور دارند. زیاده روی جای جود را به سادگی می بخشد, و 
جای البسة فاخر را لباسهای سادة کتانی گرفته اند.» اينکه مردم فرانسه 
درک نمی کردند که آن دختر لوس و بیپروا مادری رقیق القلب و با وجدان 
شده است قسمتی از مکافات طولانی ماری انتوانت بود. هیچ چیز از دست 
نمی رود, ولی برای هرچیز باید بهایی پرداخت شود. 

او می دانست که قوانین فرانسه زنان را از رسیدن به تخت سلطنت 
مستثنا می داشت. او از بارداری مجدد استقبال به عمل اورد, و دعا کرد 
که صاحب پسری شود؛ ولی دچار سقط جنینی چنان دردناک شد که بیشتر 
موی سرش را از دست داد. بار دیگر کوشید, و در 22 اکتبر 1781 پسری 
به دنیا آورد که لویی -ژوزف -گزاویه نامیده شد. بدبینان در مورد نسبت این 
ظفا آنر از نید اف کون ول یادسام خموتصوفت آنها. را ایهم 
گرفت؛ او فریاد برآورد: «پسرم دوفن! پسرم!» 


- پادشاه خوش باطن 


لویی از همه جهت بجز سن با همسر خود فرق داشت. ملکه برازنده, زبر و 
زرنگ» شیطان, تحریک پذیر, پرجوش و خروش, سبکسر, مسرف, خودنما؛ 
مغرور. و هميشه یک ملکه بود؛ لویی دست و پا چلفتی, بیتحرک. مردد, 
عبوس, ارام, زحمتکش, صرفه جو, بیتکلف, کمرو, و هر دزه از وجودش 
غیر از یک پادشاه بود. او به روز کار, و شکار علاقه داشت؛ ملکه به شب, 
میزورقبازی, و رقص دل بسته بود. با این وصف, پس از سالهای ازمایشی 
نخستین» , این ازدواج نافرخنده نبود. ملکه وفادار, و پادشاه علاقه مند بود. و 
به هنگام حدوث اندوه, آنان یک روح در دو پیکر می شدند. 

خطوط چهرة پادشاه منظم بودند؛ اگر او می توانست وزن بدن خود را 
تحت مراقبت قرار دهد, امکان داشت خوش سیما باشد. قدش بلند بود, و 
اگر : به هنگام راه رفتن شانه های خود را به جلو و عقب حرکت نمی داد و 
کاضفاتفتن سنگین نبودند, امکان داشت ظاهری شاهانه داشته باشد. دید 
چشمانش ضعیف بود و این امر به نابرازندگیش می افزود. موهایش 
بندرت مرتب بودند. مادام کامپان می گفت: «وی به ظاهر خود شدیدا 
بیتوجه بود.» عضلانی و نیرومند بود و یکی از امربران خود را با یک دسته 
بلند می کرد؛ با ولع بسیار غذا می خورد؛ درمیخواری افراط نمی کرد. ولی 
گاهی غذاهایی که می خورد او را مست می کردند و ناچار می بایستی او 
را در رفتن به بستر کمک کنند. احساسات تند و پرشور در وجود او کم 
بودند, کمتر دچار نشتة لذت و غایت درد و رنج می شد. 
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از فرانسویانی که احاطه اش کرده بودند. یعنی کسانی که برای تیز فکر 
شدن تربیت يافته بودند و به منظور کسب آمادگی برای نکته گویی تعلیم 
دیده بودند. احساس ناراحتی می کرد؛ ولی در محاورات خصوصی, 
اشخاصی مانند یوزف دوم را با بسط اطلاعات و سلامت قضاوت خود تحت 
تاثیر قرار می داد. به سخنان پرنس هانری پروس, برادر فردریک کبیر, 
دربارة او گوش دهید: 

پادشاه مرا به حیرت واداشت. 2 به من گفته شده بود که به تعلیم و 
تربیت او توجهی نشده است, و او هیچ چیز نمی داند و روح و سرزندگی 
زیادی ندارد. من در صحبت با او از اینکه دیدم, جغرافیا را خیلی خوب می 
داند, در سیاست دارای انديشه های سالمی است. سعادت مردم کشورش 
هميشه در فکر او جای دارد, و او به طور کامل دارای شعوری است که 
برای یک شاهزاده بیش از یک فکر درخشان ارزشمند است. به حیرت 
آهذم: ولی: او.نین از حد نسیت, نم خووبی اعتماد بود. 


لوین" کتا ناه وین دای وان آن اسفادخ نمی کرو اه اتتظاط و تخوظ 
امپراطوری روم اثر گیین را خواندٍ_ و قسمتی از آن را ترخمه کرد. ولی 
وقتی منوجه گرایش ضد مسیجی آن شد؛ این کتاب را کنار گذاشت. او 
تاریخ شورش اثر کلرندن را چندبار خواند. گویی که به ِِ_ الهام شده بود 
که خود سرنوشت چارلز اول را تکرار خواهد کرد. او گفت: «اگر من به 
جای او بودم, هرگز به روی مردم خود شمشیر نمی کشیدم.» برای 
راهنمایی سفر لاپروز به اقیانوس آرام (1785) دستورالعملهای مشروحی 
تنظیم کرد که وزیرانش آن را به دانشمندان فرهنگستان علوم سبت می 
دادند. او با وزارتخانه های مختلف, خصوصا در امور داخلی, در تماس 
نزدیک بود. واشینگتن و فرانکلین به حسن قضاوت وی معترف بودند. نقاط 
ضعف وی بیشتر ناشی از ضعف اراده بودند تا طرز فکر, و امکان دارد با 
سنگینی غذاها و وزنش مرتبط بوده باشند. عدم توانایی وی به مقاومت در 
فا ات شا اک سین ار نمی سمل رف او ار کات سای 
اخلاقش بودند. خودش اهل صرفه جویی بود» ولی ملاطفت طبعش اجازه 
تمی. داد آن ,زا بة. دیحر ان تجمیل. کند. به: تفاضای: همتتر تن با امنضای خود 
صدها هزار فرانک می بخشید. 

او از لحاظ فضیلت کمبودی نداشت, رفیقه ای نگرفت. و در دوستی, شاید 
بجز در مورد تورگو, وفادار بود. «کاملاً احتمال دارد که او, پس از تورگو, 
مردی باشد که در دوران خود بیش از همه مردم را دوست داشت.» در 
قور جاوسن خوق ا سار کل اسر مالی» کواشت که 000 200 رانک فان 
فقرا تقسيم کنهر و آفزعه<ا کر با توجه به مارهای شیر این متغیوا زباه 
تشخیص می دهید, آن را از مقرری من بردارید. ۳ او جمع آوری «مالیات 
اح ار وان که آغان یک تفای ات ها سوت سل نام اه 
تیا صلت ترصن ورد مصنوع داشت, در 4 که پاریس دچار سیل و 
داد. در یک رمشتان سخت. ای ۳3 فقرا در بروزهاه مها به آشپزخانه 
مت آورند و هرچه می خواهند بخورند. از نظر ظاهر, واقعیت, و 
مراعات 
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اصول مذهبی مسیحی بود و با دقت بسیا ر کلية تشریفات و مقررات کلیسا 
را اجرا می کرد؛ و با آنکه به غذا| علاقه مند بود, همة ایام روزه بژاز ک را 
روزه می گرفت. بدون تعصب پا تظاهر, مندین بود. ؛ و با آنکه خود طرفدار 
سنت مذهبی و تقدس بود, همو بود که به پروتستانهای فرانسه حقوق 
مدنی اعطا کرد. او می کوشید تا مسیحیت را با حکومت سازش دهد - که 
ین کار مشکلترین کار دنیاست. 

با وجود علاقه اش به سادگی, ناچار بود از نظر ظاهر مانند یک پادشاه 


زن کش کند: برای حضور در شرفیابیهای رسمی اجازه دهد غلامبچه ها و 
درباریان لباشن تن کنتجم دعان صیع را در حضور. آنان بخواندی سارعام 
دهد. ریاست شورا را به عهده گیرد. فرامینی صادر کند. و در شامها و 
پذیراییها و مجالس رقص حضور يابد - هرچند که خودش نمی رقصید. ولی 
تا انجا که مقام و اشتهايش اجازه می داد, او مانند هر شارمند خوبی 
زندگی می کرد. او با روسو همعقیده بود که هرکس باید یک حرفة یدی 
بیاموزد؛ خودش چند حرفه آموخت. از قفلسازی گرفته تابنایی. مادام 
کامپان می گوید که «| و یک قفلساز معمولی را به اقامتگاه خود راه می 
داد و با 7 و ور اروش براثر آن نوع کار سیاه 
می شدند, اغلب در حضور من, مورد عتاب و خطاب و حتی سرزنشهای تند 
ارتباط داشتند؛ به کارگران کاخ در جابه جا کردن مصالح, تیر. و قطعات 
سنگ کف بندی کمک می کرد. دوست داشت در اقامتگاه خود با دستهای 
خویش تعمیراتی انجام دهد. او یک شوهر طبقة متوسط خوب بود. یکی از 
اطاقهایش حاوی الات و ادوات جغفرافیایی تود؛ مانند کره و نقشه - که 
بعضی از آنها را خودش کشیده بود. اطاقی دیگر حاوی ابزار چوبکاری بود, 
یک اطاق دیگر , کوزم: ند 0 ۵ اتهاع بشیاوی از ان ار آهنین مجهر بود. 
(ماه), فصول, و سالها را نشان دهد. کتابخانه اش چند اطاق را اشغال 
کرده بود. ۱ 

مردم فرانسه او را دوست داشتند - حتی تا زمان مرگش و بعد از ان زیرا| 
مردم پاریس بودند نه مردم فرانسه که در 1793 با گیوتین سر از تنش 
جدا کردند. در آن سالهای تخستننز: کخشین از وق: تقدسا خنبد. .همحانین 
داشت. فردریک کبیر به د/آلامبر نوشت: «شما پادشاه خیلی خوبی دارید., و 
است باید بیش از شهرپاری که تنها شهامت دارد, مورد هراس رقبایش 
قرار داشته باشد.» و د/ الامبر پاسخ داد: «او به خوب بودن, عدالت» صرفه 
جویی, صلح, و ارامش علاقه مند است. او درست همان چیزی است که 
اگر بخت با ما یاری نکرده و او را به ما نداده بود. می بایستی به عنوان 
پادشاه خود او را ارزو می کردیم.» ولتر هم همین عقیده را داشت و می 
گفت: «آنچه که لویی از زمان جلوس خود انجام داده است. او را نزد مردم 
فرانسه عزیز داشته است.» گوته در سنین کهولت؛ آغاز فرخندة سلطنت 
وی را به خاطر آورد و گفت: 
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در فرانسه یک سلطان تازه و نیکوکار بهترین توجهات خود را به رفع مفاسد 
بسیار, و به والاترین هدفها یعنی به استقرار یک نظام مرتب و کارامد 


0[ 
کردن تنها بر طبق موازین قانون و عدالت اختصاص داد. روشنتر ین امیدها 
برهمة گسترده شد. و به جوانان با اعتماد, و به همة بشریت, آینده ای 

روشن و والامقام را نوید داد, 


تانق یر کی 1776-1774 


نخستین وظيفة لویی شانزدهم یافتن وزیران با کفایت و درستکار بود که 
بتوانند هرج و مرج دستگاه اداری و مالی را اصلاح کنند. مردم با 
سروصدای بلند و خواستار احضار مجدد «پارلمانها» بودند. پادشاه این 
پارلمانها را احضار, و موپو را, که بر ان بود تا سازمان قضابی تازه ای به 
جای «پارلمانها» روی کار اورد, از کار برکنار ساخت. اوژان- فردریک فلیپو, 
کنت دو مورپا راء, که از سال 1۳739 ۳ 17۹9 وزیر کشور بود و به علت 
هجو کردن مادام دو پومپادور از کار برکنار شده بود, اینک. در سن 
هفتادوسه ۱ به عنوان نخست وزیر خود برگزید. این انتخاب جوا با 
حسن نیت ولی بداقبالی بود. زیرا مورپا که مدت ده سال در املاک 
روستایی خود زندگی کرده بود, تماس با تحولات فرانسه در زمينة اقتصاد و 
افکار را از دست دادم بود و بیش از انکه درانت و کارداتی داشته باشد. از 
لطافت طبع برخوردار بود. پادشاه بیست ساله برای امور خارجی شارل 
گراویه, کنت دو ورژن, برای وزارت جنگ کنت کلود- لویی دو سن- ژرمن: 
9 0 وزارت دریاداری آن- روبرو- ژاک تورگو, بارون دو لون, را انتخاب 


در صفحات قبل, هاااز تخود کم به عنوان یک محقق؛ صاحبنظر, و سخنران در 
زمینة مسیحیت و پیشرفت. از دوستان فیزیوکراتها و «فیلسوفان» 
فرانسه, و مباشر پرفعالیت و خیرخواه دولتی در لیموژ سخن گفته ایم. 
«خشکه مقدسان» دربار به لویی هشدار دادند که تورگو اعتقادی به 
خداوند ندارد و برای دایرة‌المعارف مقالاتی نوشته است؛ با این وصف. در 
24 اوت 1۳7۳/4 پادشاه او را به حساسترین شغل دولتی یعنی ناظر کل 
امور مالی ترفیع داد. جای تورگو را در وزارت دریاداری گابریل دو ِِ 
گرفت که هزینه های سرسام آوری را صرف ساختن ناوگانهایی کرد که 
تغدا به: آزاد کردن امزیکا کمک کردند. او برای تاه اعتبارات لازم به 
تورگو متکی بود. 

تورگو چنان فرانسویی بود که لوبی چهاردهم در کولبر یافته 99 : فداکار در 
خدمت به کشورش. دوراندیش در نظرات خود. خستگی نایذیر. و 
فسادناپذیر. او بلند قد و خوش سیماء ولی فاقد برازندگی مردانی بود که 
در محافل ادبی صیقل و جلا یافته بودند - هر چند که مادموازل دو لسپیناس 
ترفن از او استقبال می کرد. سلامتی خود را فدای کارش کرده بود. 
بسیاری از اوقات که وی به خاطر نوسازی اقتصاد فرانسه زحمت می 
کشید, به علت نقرس در 
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اطاق خود زندانی بود. کوشش داشت تا اصلاحاتی را که به یک ربع قرن 
زمان نیاز داشتند در یک دوران کوتاه وزارت به موقع اجرا بگذارد. زیرا 
احساس می کرد دوران تصدیش متزلزل ل است. وقتی به قدرت رسید چهل 
و هفت سال, وقتی آن را از دست داد چهل و نه سال, و وقتی در گذشت 
پنجاه و چهار سال داشت. ۱ 
او با فیزیوکراتها همعقیده بود که صنایع و تجارت, تا انجا که امکان دارد, 
باید از قید ضوابط دولت يا اصناف آزاد باشند؛ زمین تنها منبع ثروت است؛ 
یک مالیا وا مز میت ماه ین مرن ناشن رای انیت 
و کلية مالیاتهای غیر مستقیم باید لغو شوند. او از «فیلسوفان» فرانسه 
شکاکیت و رواداری مذهبیشان, اعتقادشان به عقل و پیشرفت., و امیدشان 
به اضلاح :از طریق یک بادشاه: زوشنفکر را به.دشست آورد. اگر پادشاه مردی 
باخرد خسن نی شر و کلسمه رنه عتوان راشای کود می بدیرنت: 
این امر به صورت انقلابی مسالمت آمیز درمی آمد که بمراتب بهتر از قیام 
خشونت آفنز و فرع ومدخ آقرینی بود که امکان داشت نه تنها مفاسد 
قدیمی, بلکه خود نظم اجتماعی را : نیز از میان ببرد. در این هنگام این «تز 
سلطنتی» ولتر به مورد آزفانتنن قوار داده می شد. به این ترتیب, 
«فیلسوفان» فرانسه با فیزیوکراتها در ابراز شادی از به قدرت رسیدن 
تورگو هماواز شدند. , 
در 24 اوت 1774 تور گو در کومیینی نزد لویی شانزدهم رفت تا از انتصاب 
خود به وزارت دارایی سپاسگزاری کند. او گفت: «من خود را نه فدای 
پادشاه. بلکه فدای مرد درستکار می کنم.» لویی, که دست تورگو را در 
دست خود گرفته بود, پاسخ داد: «شما راه خطا نخواهید پیمود.» آن روز 
عضر: :و زیر نامه اق. بزاق. بادشاه فرستاد وددن آن اضول "بر نامة خود زا ببه 
این شرح بیان داشت: 
هیچ گونه ورشکستگی, اعم از آشکار یا پنهان . 
هیچ گونه افزایش مالیات, و علت آن وضع مردم شما است ... 
هیچ گونه وام, ... زیرا هر وام در پایان مدتی معین مستلزم ورشکستگی یا 
ایای الا ات 
برای تحقق این سه نکته, تنها یک وسیله وجود دارد و آن کاهش هزینه 
است بر ان کی از یامه به قدر کافی کمتر از درآمد ۳ هر سال 
بتوان از پس انداز کردن بیست میلیونی که صرف تأدية دیون قبلی شود 
اطمینان داشت. بدون آن؛ نخستین گلوله ای که آتش شود کشور را به 
ورشکستگی خواهد کشانید. 
(نکر بعدا به وام متوسل شد, و جنگ 1779 فرانسه راب وزشکستکی 
کشانید.) ۱ 
تورگو پس از توجه به اينکه درآمد سالانة دولت 213,500,000 فرانک و 


هزينة سالانة آن 235,000,000 فرانک است. صرفه جوییهای گوناگونی 
مقرر داشت و دستورآتی صادر کرد که نباید بدون اطلاع و موافقت او هیچ 
گونه پرداختی برای هیچ منظوری از کر انهتبه عمل این او در ضده نود قا .با 
استقرار تدریجی آزادی فعالیت, تولید, و تجارت. به اقتصاد 
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تحرک بخشد. او کار خود را با تلاش در احیای کشاورزی آغاز کرد. برای 
احتراز از عدم رضایت در شهر ها معمولاً دولت تجارت غلات را تحت 
نظارت درآورده و فروش آن را توسط زارع به عمده فروش, و توسط 
عمده فروش به خرده فروش تحت ضوابطی درمی اورد و قیمت نان را 
محدود می کرد. ولی پایین بودن بهایی که به دهقان پرداخت می شد او را 
از کشت غلة بیشتر, و دیگران را از کشاورزی بازمی داشت. اراضی قابل 
کشت وسیعی در فرانسه به صورت کشت نشده مانده ۱ و روت 
بالقوة ملت در سرچشمه تولید آن مخنود می .شد: به نظر_ تورکور احیاق 
کشاورزی نخستین گام در راه احیای فرانسه بود. آزادی کشاورزی در 
فروش غلة خود, به هر قیمتی که می توانست تحصیل کند, باعث افزایش 
۳ موقع, و قوة خریدش می شد او را ان بت بدوی و حیوانی که 
لا برویر در دوران رونق سلطنت لویی چهاردهم توصیف کرده بود بیرون 
می اورد. 5 

به به این ترتیب, در 13 سپتامبر 1774 تور گو از طریق شورای سلطنتی 
فرمانی صادر کرد که به موجب آن دادوستد غله در همه جا جز پاریس, که 
ق آنرعکت ال تشستان عالت حرای‌اسارضی کر اراد اعلام 
شد. دو پون دو نمور برای این فرمان یک مقدمه نوشته و هدف آن را چنین 
توصیف کرده بود. «برای احیا و توسعة کشت زمین» که محصول ان 
واقعیترین و مسلمترین ثروت کشور است؛ برای حفظ وفور به وسيلة 
انبارهای غله و ورود غلة خارجی؛ و برای از میان بردن انحصار ... به سود 
رقابت کامل.» این مقدمة توضیحی فی نفسه ابداع امیز و منعکس کنندة 
پیدایش افکار عمومی به صورت یک قدرت سیاسی بود. ولتر اين فرمان را 
به عنوان اغاز یک دوران تازة اقتصادی ستود و پیش بینی کرد که این 
فرمان بزودی رونق و رفاه ملت را افزایش خواهد داد. او یادداشتی برای 
تور گو فرستاد و گفت: «مرد سالخورده و علیل فرنه از طبیعت سیاسگزار 
است که به او 1 قدر طول عمر داده است که شاهد فرمان مورجخ 13 
سیتامبر 1774 باشد. او به نويسندة این فرمان احترام می گذارد. و برای 
موفقیت او دعا می کند.» 

در این تبحسین فصعانی یک استثنای مشئوم و مود داشت. در بهار 1775 
ژاک نکر یک بانکدار سویسی که در پاریس زندگی می کرد, با دستنویسی 
تحت عنوان دربارة قانونگذاری و تجارت غله نزد تورگو رفت و سوّال کرد 


آیا آمکان دارد این وه بدفن:اینکه.بم دولت لطمه ای وارد کتت, متفر 
شود؟ در جزوقة نکر استدلال شده بود که اگر هدف این باشد که ذکاوت 
برتر عده ای معدود نتواند ثروت را در یک انتها متمرکز و فقر را در انتهای 
دیگر تشدید کند. نظارت دولت تا حدودی لازم است. او پيشنهاد کرد که اگر 
آزادی تجارت بهای نان را از میزان معینی بالاتر ببرد» دولت باید عمل 
تنظیم و تعدیل قیمت را از سرگیرد. تورگو, که به فرضیه های خود مطمئن 
و طرفدار آزادی مطبوعات بود, به نکر گفت که جزوة خود را انتشار دهد و 
بگذارد مردم قضاوت کنند. نکر آن را منتشر کرد. 
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مردم عادی شهر جزوة او را نخواندند, ولی با او همعقیده بودند. هنگامی 
که در بهار 1775 بهای نان افزایش یافت. شورش در چند شهر بروز کرد. 
در مناطق اطراف پاریس. که جریان حمل غله به پایتخت را در دست 
داشتند, افرادی از یک شهر به شهری دیگر می رفتند و مردم را به شورش 
برمی انگیختند. دسته های مسلح انبارهای غلة کشاورزان و بازرکانان را 
می سوزاندند و غلة انبار شده را به داخل رودسن می ریختند. انها کوشش 
کردند که از حمل غلة وارده از لوهاور به پاریس جلوگیری کنند؛ و در دوم 
م9 گروهی از مردم را به سوی دروازه های کاخ در ورسای رهبری کردند. 
تور گو عقیده داشت که اور ان شهری پا ایالتی: که بر اثر پایان دادن به 
نظارت دولت, مشاغل خود را از دست داده بودند و ۳۹ این بود که در 
پاریس با بروز کمبود غله بهای نان بالا رود و بازگشت به نظارت بر تجارت 
اجباری شود, این دسته را اجیر کرده بودند. پادشاه روی یکی از بالاخانه ها 
ظاهر شد و کوشش کرد صحبت کند. صدای جمعیت کلمات او را درخود 
فرو برد. او تیراندازی سربازان خود به جمعیت را منع داشت و دستور داد 
بهای نان کاهش یابد. 

تورگو اعتراض کرد که این دخالت در قوانین عرضه و تقاضا اثر تلاش برای 
آزمایشن این قوانین را زایل خواهد کرد؛ و اطمینان داشت که اگر اجرای 
این قوانین آزاد گذارده می شد رقابت میان بازرگانان و خبازان بزودی 
بهای نان " پایین می آورد. پادشاه دستور خود را برای کاهش بهای نان لغو 
کرد. در سوم مه گروههای خشمگین در پاریس جمع شدند و شروع به 
غارت نانوایبها کردند. تورگو به میلیشیا در پاریس دستور داد که از نانوایبها 
و انبارهای غله حفاظت به مات او تن و به هرکس که شدت عمل نشان 
داد تیراندازی کنند. در عین حال, او ترتیبی داد که غلة خارجی به پاریس و 
به بازارها برسد. انحصار گرانی که غلة خود را به انتظار افزایش قیمنها 
نگاه داشته بودند. براثر این رقابت وارداتی. ناچار شدند ذخایر خود را 
بیرون اه ند قیمت نان کاهش یافت. و شورش فرونشست. چند رن از 
رهبران شورش دستگیر و دو تن از آنان به دستور پلیس به دار آويخته 


شدند. تورگو از این «جنگ آرد» پیروز پخوون امه ولی ایمان پادشاه به 
«آزادي عمل» متزلزل شده بود و از آن دو مورد به دار آویختن در میدان 
گرومتألم بود. ۱ 

ولی او از اصلاحاتی که تورگو در امور مالی دولت انجام می داد خرسند 
بود. تنها یک روز پس از فرمان غله. وزیر شتابزده شروع به صدور 
دستوراتی به صرفه جویی در هزینه های دولتی, وصول مطلوبتر و موّثرتر 
مالیاتهاء نظارت دقیقتر بر مقاطعه کاران مالیاتی, و انتقال انحصار دلیجانها, 
کالسکه های پستی» و ساختن باروت؛ که تا آن وقت در دست افراد و 
مسسات خصوصی بود, به دولت کرد. او پيشنهاد کرد (ولی وقتی برای 
دایر کردن ان نداشت) یک «صندوق تنزیل». یعنی بانکی برای تنزیل اوراق 
بازرگانی, قبول سپرده ها, پرداخت وأم؛ صدور اسکناسهایی که به محض 
ارائه قابل پرداخت باشند, تاسیس شود. 
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اپن بانک به عنوان نمونه ای برای «بانک فرانسه», که نایلئون در 1900 
کاستبتین کر در به کار رفت. تا پایان سال 1775 تورگو 66,000,000 لیور از 
هزینه ها کاسته و بهرة قرضة ملی را از 8,700,000 لیور به 3,000,000 
لیور کاهش داده بود. اعتبار مالی دولت چنان احیا شده بود که وکر توانست 
۷0 27۱0(#,620(2 ات هلندی با بهرة چهاردرصد قرض بگیرد و به 
اپن ترتیب قروضی را که خزانه بابت آنها از 7 تا 12 درصد بهره می داد 
تایه کنو تورگو بودجه را به مرز تعادل نزدیک کرد, و این کار را نه با 
افزایش مالیاتها, بلکه با کاهش فساد, ولخرجی, عدم کفایت و اتلاف انجام 
داد. 

او در این اصلاحات و اصلاحات دیگر کمک زیادی از مورپا دریافت نمی 
داشت. ولی کرتین دو مالزرب؛ که قبلا از وی به عنوان حامی دايرة 
المعارف و روسو یاد کرده ایم, کمک زیادی به او می کرد. این هنگام 
مالزرب رئیس «دادگاههای عالی عوارض و مالیات» (که با مالیاتهای 
غیرمستقیم سروکار داشتند) بود. در 6 مه 1775 یک «تذکاریه» برای لویی 
شانزدهم فرستاد و در آن بیعدالتیهای مالیاتگیری فاموزان مقاطعه کاری 
مالیات را تشریح کرد و پادشاه را از نفرتی که اعمال این مامه ان ایجاد 
کرده بود برحذر داشت؛ و چنین صلاح اندیشی کرد که قوانین ساده و 
روشن شوند. ؛ او گفت: «تنها قوانین ساده خوبند.» پادشاه به ۳ علاقه 
مند شد و در ژوئية 1/75 او ۳ به عنوان وزیر امور خاندان سلطنتی 
برگزید. این آزادیخواه سالخورده به لویی اصرار ورزید که از تورگو 
پشتیبانی کند, ولی به تورگو اندرز داد که در آن واحد دست به اصلاحات 
زیادی نزند, زیرا هر اصلاح دشتمنان تازهدای بو وخهد می: آوو ناظر. کل 
امور مالی پاسخ داد: «می گویید چه کنم؟ نیازهای مردم بسیار زیادند, و ما 


9 در برابر یادگارهای ژن کرتی سر فرود میا و رز دنه و از تسلط او به 
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2 جامعه 

در فرض, کرت را اول چنین میبینیم: جزیرهای است که به وسیله کوه ها 
منقسم شده است. و در هر دهکده, طایفهای کوچک به ریاست یک تن در 
استقلال به سر میبردر و به شیوه انسانها, با حسادت, به طایفه های دبحر: 
مینگرد و همواره با آنها میستیز د. سپس رهبری مصمم پدید میأید 9 از 
بات گردانیدن چند طابفه, ملکی به وجود میأورد و در کنوسوس و 
فایستوس و تولیسوس و شهرهای دیگر, برای خود قصرهایی دژمانند بنا 
میکند. جنگها کم شمارتر, ولی دامنه دارتر, و کشتارها ماهرانهتر میشوند. 
عاقبت. شهرها بر سر ضبط تمام جزیره با یکدیگر میجنگد و کنوسوس 
پیروز میشود. شهر پیروز ناوگانی تربیب میدهد و بر دریای ازه سلطه 
مییابد: دزدان دریایی را سر میکوبد. خراج میگیرد. کاخ میسازد. و به 
حمایت هنرها برمیخیزد - مانند یکی از پریکلسهای اولیه. بنیاد نهادن تمدن 
بدون غارتگری همان قدر دشوار است که نگاهداری تمدن بدون برده 
داری 1 

اقتدار شاه, بدان سان که در خرابه ها طنین انداز است؛ بر زور و دین و 
قانی استوار است اه را اضما ای نا سار کت هس 
خود, خدایان را به کار بد وا میدارد: به میانجی کاهنان, به مردم میگوید که 
او از نسل دنو 2 است و قوانینی را مقرر میدارد که از این خدا| 
دریافته است. کاهنان اگر شاه را شایسته و بخشنده پابند, نه سال پس از 
آغاز سلطنت او بار دیگر او را تدهین میکنند و اقتدارات الاهی را به او 

میسیارند. شاه تبر دودم و گل زنبق را, که بعدها نشانه حکومتهای روم و 
فرانسه شدند, به عنوان رمز قدرت خود اختیار میکند 1 چنانکه از الواح 
باقیمانده بر میاید. رتق و فتق امور حکومت را به هیئتی از وزیران و کاتبان 
و دبیران میسپارد. قسمتی از غلات و روغن و شراب مردم را به نام 
مالیات از انان میستاند و در خمره های کلان میانبارد و به خدمتگزاران 
خود, به جای پول, از این مواد میدهد. در هر موردی که دادگاه های برگزیده 
او دچار اختلاف شوند, خود از روی تخت سلطنت پا ملسند قضاوت؛ که در 
کوشک سلطنتی مستقر است. به داوریر میپردازد: در این کار چنان شهرت 
مییابد که, موافق قول هومر, پس از مرگ نیز, در هادس - عالم زیر زمینی 
مردگان 5 داور اجتنابنایذیر اموات میشود. اما نامهای شاهان کرت را 
نمیدانیم : نام مینوس که بر انان اطلاق شده است., محتملا, مانند کلمه 
0 پا "قیصر"؛ عنوان بیش 


در خانواده مان در سن پنجاهسالگی از نقرس می میریم.» 

در ژانوية 1776 تور گو با شش فرمانی که به نام پادشاه صادر کرد. مردم 
فرانسه را سخت به حیرت اورد. یکی از این فرا مین آزادی دادوستد غله در 
پاریس را مجاز می داشت و به کار تعدادی زیادی از ادارات که با دادوستد 
غله ارتباط داشتند پایان داد. ماه ها نو که به این ترتیب بیکار شده بودند به 
دشمنانش پیو ستند. دو فرمان از این شش فرمان مالیات احشام و پیه را 
منسوخ یا تعدیل می کرد. دهقانان شادی کردند. یک فرمان دیگر به 
«بیگاری» پایان ببخشید. این بیگاری عبارت بود از دوازده يا پانزده روز کار 
بی دستمزدی که برای ترمیم پلها, ترعه ها, و جاده ها از دهقانان بزور 
خواسته می شد. مقررشد از آن پس دستمزد این کار با مالیاتی برای همة 
اموال غير کلیسایی پرداخت شود. دهقانان شادی, و نجبا شکایت کردند. 
تورگو با مقدمه ای که از زبان پادشاه بر این فرامین افزود ناراحتی 
بیشتری برانگیخت: 

به استثنای معدودی از ایالات؛ تقریبا همة جاده های کشور با کار بدون 
دستمزد فقیرترین قسمت اتباع ما ساخته شده اند. بنابراین. همة سنگینی 
بار بردوش کسانی افتاده است که جز چیزی ندارند, و تنها 
اندکي , به جاده ها علاقه مندند. آنهایی که واقعا علاقه مندند مالکانند, که 
تقریبا همة آنها اشخاص برخوردار از امتیازات می باشند, و 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 1171 

جاده ها برارزش املاکشان می افزایند. هنگامی که فقط اشخاص فقیر 
مجبور باشند این جاده ها را مرمت کنند, و وقتی این افراد ناچار باشند 
وقت و کار خود را بدون دستمزد بدهند, تنها سرمایه ای که انها علیه 
بدبختی و گرسنگی دارند برای منفعت ثروتمندان از آنان گرفته می شود. 
وقتی پارلمان پاربس اعلام داشت که از تصویب این فرمان خودداری 
خواهد کرد, تورگو تقریباً اعلان جنگ طبقاتی داد: 

درحالی که من؛ مانند هميیشه, نست به استبداد نظر مساعد دارم خداو‌یا 
به پادشاه. به پارلمان, و اگر لازم باشد به همة ملت خواهم گفت که این 
یکی زر ار نوی ارت که باید بر اساس ارادة مطلق پادشاه دربارة آن 
تصمیم گرفته شود؛ بدان یت که این آمره در ال .م اسانسن یه ما میک 
دعوای قضایی میان اغنیا و فقراست. حال ببینیم پارلمان از چه کسانی 
ترکیب شده است. از مردانی که در مقایسه با توده های مردم, ثروتمندند 
و همگی نجیبزاده اند, زیرا مشاغلشان مستلزم نجیبزادگی است. درباریان, 
که سروصدایشان چنین نیرومند است. از چه کسانی ترکیب شده اند؛ از 
اعیان بزرگ که اکثریت آنان صاحب املاکی هستند که مشمول مالیات 
خواهند شد. ... نتیجتا, نه اعتراض پارلمان ... نه حتی سروصدای درباریان 
به هیچ وجه نباید به اين امر لطمه ای بزند. ... تا زمانی که مردم در 


پارلمان نتوانند حرف خود را بزنند, پادشاه پس از شنیدن حرف مردم. باید 
پیش خود قضاوت کند, و باید به سود مردم قضاوت کند, زیرا| این طبقه از 
همه بدبخت تر است. 
آخرین فرمان از شش فرمان حاکی از منسوح داشتن اصناف بود. این 
اصناف به صورت یک طبقة اشراف کارگران درآمده 9 زیرا| تفر یبا 
برهمة حرفه ها نظارت داشتند. آنها با مطالبة ورودیه های سنگین,: ورود به 
اصناف را محدود می داشتند, و امکان انتخاب به استادی اصناف را از آن 
هم محجدودتر می ساختند. مانع اختراعات می شدند, و با وضع حق العبور یا 
ایجاد مانع در مورد ورود محصولاتی که جنبة رقابت داشتند, دادوستد را با 
تی روبه رو می ساختند. طبقة رو به گسترش «نوکاران» - یعنی 
کسانی که ابتکار, سرمایه, و مدیریت تشکیلاتی فراهم می آوردند ولی 
خواستار آن بودند که ازاد باشند هرکارگری را اعم از اینکه عضو اصناف 
باشد يا نه استخدام کنند, و کالاهای خود را در هر بازاری که به ان 
دسترسی پیدا کنند به فروش برسانند - اصناف را به عنوان انحصاراتی که 
مانع گسترش دادوستد بودند محکوم می شمردند. تور کو, که بسیار مایل 
بود توسعة صنعتی را از طریق ازاد گذاشتن اختراعات. فعالیتهای تازه, و 
تجارت ترویح دهد احساس می کرد که اقتصاد ملی از جلوگیری از فعالیت 
تقریبا درهمة شهرهاء, اشتغال به هنرها و حرفه های مختلف در دست تعداد 
کمی از استادان, که به صورت اصناف با یکدیگر متحد شده بودند. تمرکز 
یافته بود. تنها این استادان ازادی ان را داشتند که اشیای مربوط به رشتة 
صنعتی خاصی را که امتیاز انحصاری ان را داشتند بسازند و بفروشند. 
کسی که به شغفل پا حرفه ای می پرداخت. نمی تواننست ازادانه به ان 
شغل يا حرفه اشتغال ورزد مگر اینکه به سمت استادی نایل شود؛ و 
دستیابی به این 
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بهای اجحافات متعددی که وی را از قسمتی از سرماية لازم برای دایر 
کردن یک کسب يا تجهیز یک کارگاه محروم می داشت امکانپذیر بود. 
کسانی که نمی توانستند اين هزینه ها را بیردازند» به زندگی متزلزلی تحت 
تسلط استادکاران محکوم بودند؛ و جز زندگی کردن در فقر یا بردن صنعتی 
که امکان داشت برای کشور خودشان مفید باشد به یک سرزمین دیگر, 
چاره ای نداشتند.» 
تا انجا که اطلاعاتی در دست است. این اتهامات علیه اصناف موجه بودند. 
ولی توررگو همة استادکاران, کارگران ماهر, و کاراموزان را از تشکیل 
هر گونه اتحادیه پا انجمنی محر وم کرده بود. او به آزادی فعالیتهای تازه و 


تجارت اعتقاد کامل داشت. و پیش بینی نمی کرد که حق تشکل ممکن 
است تنها وسیله اي باشد که به کمک آن کارگران بتوانند نقاط ضعف 
فردی خود را روی هم بریزند و به صورت نیرویی جمعی دراورند تا بتوانند 
با کارفرمایان متشکل به چانه زدن بپردازند. او احساس می کرد که 
سرانجام همة طبقات با آزاد شدن کسبه از تضییقات فثودالی, صنفی, و 
دولتی نسبت به فعالیتهای تازه سود خواهند برد. همة اشخاصی که در 
فرانسه بودند. حتی خارجیان, برای اشتغال به هر صنعت با حرفه آزاد اعلام 
سد ند. 

در 9 فورية 1776 این شش فرمان تسلیم پارلمان پاریس شدند. پارلمان 
تنها با یکی از آنها که حاکی از لفو پاره ای مشاغل بی اهمیت بود موافقت 
کرد؛ از تصویب با تیید بقيه فرامین امتناع ورزید. و خصوصاً با پایان دادن 
به «بیگاری» به عنوان تخطی از حقوق فتودالی مخالفت کرد. پارلمان. که 
مدعی شده بود مردم را در برابر پادشاه حفظ کند., با انشا خود را متکد 
کزید نه متیر له تدای اشواف اعلام داسته ولو با انار جروم ای‌خاکی ان 
حمله به «بیگاری» و پارلمان, و پشتیبانی از تورگو وارد عرصه شد؛ 
پارلمان دستور داد جلو جزوة او را بگیرند. بعضی از وزیران یادشاه از 
پارلمان دفاع کردند؛ لویی در یکی از لحظات شهامت اخلاقی خود آنان را 
سرزنش کرد و گفت: «می بینم که در اینجا جز آقای تورگو و خود من 
۳/۳ را دوست داشته باشد.» در 12 مارس, 0 
را به یک «بستر عدالت» در 3 احضار کرد و به آن دستور داد که 
فرامین را تأیید کند. کارگران با رژه های خود پیروزی تورگو را جشن 


گرفتند 

ناظر کل امور مالی, که براثر بحرانهای مکرر از پای افتاده بود, آهنگ 
انقلاب خود را کند کرد. وقتی او آزادی تجارت داخلی را به صنعت 
شرابسازی گسترش داد (آوریل 6) تنها انحصارگران شکایت داشتند. 
او به پادشاه اصرار کرد که ازادی مذهب را برقرار سازد, و به دو پون دو 
نمور دستور داد برای مجامع انتخاباتی در هر بخش طرحی تنظیم کند. 
اعضای این مجامع را باید مردانی انتخاب می کردند که صاحب زمینی به 
ار ای ار سای ما ات سرا اه 
قآ ایا سای ای ات معا 
ایالتی نمایندگانی برای مجمع ملی برمی گزیدند. تورگو, که عقیده 
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ذاشت قرانشه آمادکی دمو کر اسی را ندارد پيشتهاد کرد به. این مجامع نها 
وظایف مشورتی و اداری داده شود و قدرت قانونگذاری تنها در پادشاه 
باقی بماند. ولی پادشاه از طریق این مجامع از اوضاع و نیازهای کشور 
مطلع شود. تورگو همچنین یک طرح مقدماتی دربارة تعلیم و تربیت 


همگانی به عنوان پیش درآمد لا زم برای داشتن اتباع رولزٌ , نه پادشاه 
ارائه کرد. او در پيشنهاد خود گفت: «اعلیحضرتا, , من به خود با 
بگویم که ظرف دو سال ملت شما را دیگر نمی شود شناخت., و ملت بر 
اثر تنویر افکار و اخلاقیات خوب برهمة کشورها برتری خواهد داشت.» این 
وزیر وقت؛ و پادشاه پول نداشت, که این انديشه ها را به قالب عمل 
دراورند. ۲ 
فرامین تورگو و مقدمه های آنها همه طبقات متنفذ غیر از بازرگانان و 
کارخانه*دارآن ,را شدیدا علیه او ترانگیخته بودتد. کار بازرگانان و کارخانه 
داران براثر ازادی تازه_روبه رونق گذارد. در واقع او تلاش می کرد که با 
وال شالت اش از ار مس را که افصادی اسایی اعاات 
بود, جامة عمل بپوشاند. با این وصف, بعضی از بازرگانان در نهان با او 
ات ی زو را ارات اعصارات ای سس مها از انن وه 
تاه سا ی کت با مان ان اس خر از ایو چات کر 
پادشاه را وادار کرده بود که حق فده آن را باطل کند. روحانیان نسبت به 
۳ فرد بی اعتقاد, که بندرت در مراسم قداس شرکت می کرد و 
طرفدار ازادی مذهبی بود, اعتماد نداشتند. مقاطعه کاران وصول مالیاتی 
به این علت با اومبارزه میِ کردند که , وی می خواست از نظر وصول 
مالیاتهای غیر مستقیم, جای آنها را به مأموران دولتی بدهد. بانکداران از 
عمل او در گرفتن وام از خارج با بهرة چهاردرصد بسیار ناراحت بودند. 
دیباریان از این حهت ان اعوشسان نمی امد که وی تن ولخرحها: 
مرا و مشال مس لت روای ععوق) ا اروت کی سان 
نظی داد مورپاء که در هیئت دولت مافوق او بود, با نظر خوشی به قدرت 
روزافزون و استقلال ناظر کل امور مالی نمی نگریست. سفیر سوئد 
نوشت: «تورگو خود را آماج ائتلافی بسیار سهمگین مي یابد.» 
ماری آنتوانت در آغاز از تورگو طرفداری کرد و بر آن شد تا هزینه های 
خود را با اقتصادیات وی وفق دهد. ولی طولی نکشید که ( تا سال 022 
ولخرجیهای خود را از لحاظ البسه و هدایا از سرگرفت. تورگو هراس خود 
را از برداشتهای ملکه از خزانه پنهان نمی داشت. ملکه برای خوشایند 
خانوادة پولینیاک ترتیبی داد که دوست آنها کنت دوگین به سفارت فرانسه 
در لندن تعیین شود. در انجا وی به معاملات مشکوک مالی پرداخت؛ تور گو 
با ورژن هماواز شد, و این دو به پادشاه اندرز دادند که وی را احضار کند. 
ماکه مد کر تام 
لویی شانزدهم شخصا دلایلی داشت که اعتماد خود را نسبت به وزیر 
انقلابیش از دست بدهد. پادشاه به کلیسا, نجبا, و حتی به «پارلمانها» 
احترام می گذاشت؛ این سازمانها در سنتها 
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جایگزین شنده بتودانده: و کذشت: زمان به انا تقدین بخشنیدم بو ناراحت 
کردن آنها در حکم سست کردن شالوده های کشور بود. ولی تورگو همة 
آنها را از خود بری ساخته بود. آیا امکان داشت حق به جانب تور گو باشد و 
دیگران همه در اشتباه باشند؟ لویی در نهان دربارة وزیر خود شکایت می 
کرد و می گفت: «تنها دوستان خودش شایستگی دارند. تنها اندیشه های 
خودش خوبند.» تقریباً هرروز ملکه يا يکي از درباریان درصدد برمی آمد که 
او را علیه ناظر کل امور مالی تحت تأثیر قرار دهد. وقتی تورگو از او 
تقاضا کرد در برابر این فشارها مقاومت کند, لوبی پاسخی نداد. تورگو به 
خانه اش 0 و نامه ای به پاشاه نوشت (300 اور ۳/6(( که 
ر توت حودشن زا براق هعیش تفیین. درد: 

کت قلب:هرا عمتقا جریعه دار کرده انلنت. 0 
که ی انعم تس متسا قنه ار | عامحضدرت را نسبت به خود, با 
درل درون رجف یمیش بر یم ایس اجه تون هه جیوه 
امروز پاداش من چیست؟ ان اعلیحضرت می بینند برای من تا چه حد 
عم ات ی کدی که با بیس ری اور ما ای 
از کارهای خوبی که می توانم انجام دهم » از طریق عفیم دار ون كلية 
اقداماتم به من لطمه می زنند, توفیقی به دست آورم. با این وصف؛ ان 
اعلیحضرت نه کمکی به من می کنند نه تسلایی به من می بخشند. 
اعتر ان من ید هام هی هم ی که سای آن ره( 
نداشته آم. . 

ان اعلیحضرت ... به این عذر متعذر می شوند که تجربه ندارند. من می 
دایم که ها درس سا هاگ و در وضع کنونی خود, او نیت 
را که افراد معمولی از حشر و نشر عادی با همگنان خود به دست می 
آورند ندارید, ولی آیا شما ظرف یک هفته یا یک ماه تجربة بیشتری خواهید 
داشت؛ فا ایا تا فانیر که اه تجربة تدریجی حاصل نشده است. شما نباید 
تصمیم خود را بگیرید؟ تب ۲ ۲ 
اعلیحضرتا. من مقامی را که آن اعلیحضرت به من داده اند, مدیون اقای 
مورپا هستم و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد, و هرگز در احترام لازم 
ستو ها عللی واه ی بعلی: اعاتعضرا. آا میاه اقا 
مورپا دارای چه خصوصیات اخلاقی ضعیفی است و تا چه حد تحت نفوذ 
کسانی که اطراف او را گرفته اند قرار دارد؟ همه می دانند که خانم 
مورپاء؛ که نیروی فکریش [از شوهر خود] بینهایت ضعیفتر و کیفیات 
اخلاقیش بی اندازه از او قویتر است, شداجها ارادة او را نبحت تأثیر خود 
ار مس ی هی ات کاس ای ار ی ان تا 


سروصدای درباریان علیه من هماواز شود, و اين امر مرا تقریبا از هرگونه 
قدرتی در وزارتخانه ام محروم می دارد. ... 

اعلیحضرتا, فراموش نفرمایید این ضعف بود که سرچارلز اول را روی کندة 
چوب [برای کردن »زدن ] فرارداد. سب لویی سیزدهم را به صورت یک بردة 
تاجدار درآورد ... و همة بدبختیهای دوران سلطنت گذشته را به وجود آورد. 
اعلیحضرتا, شما را ضعیف می پندارند, و گاهی اوقات خود من هم این بیم 
برایم پیش آمده است که خصوصیات اخلاقی شما واجد چنین ضعفی 
باشند. با این وصف. من در موارد مشعلتر. شما را دیده ام که شهامت 
واقعی از خود نشان داده اید. آن اعلیحضرت نمی توانند بدون اینکه نسبت 
به خود فاقد خلوص نیت باشند, به خاطر ارضای اقای مورپا تسلیم شوند. 
پادشاه به این نامه پاسخی نداد. او در این هنگام احساس می کرد که باید 
میان مورپا و 
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تورگو یکی را انتخاب کند. و تورگو خواستار تسلیم تقریباً کامل دولت 
نسبت به ارادة خود بود. لویی در 12 مه 1776 دستوری برای تورگو 
فرستاد که استعفا دهد. در همان روز او با تسلیم شدن در برابر ملکه و 
خاندان پولینیاک, به کنت دو گین عنوان «دوک» داد. 0[ که خبر 
انفصال تورگو را شنید, استعفای خود را تسلیم داشت. لویی به اه کت 
«شما ادم خوش اقبالی هستید. کاش من هم می توانستم از شغل خود 
دست بکشم.» طولی نکشید که بیشتر منصوبان تورگو اخراج شدند. ماری 
ترز از این تحولات سخت ناراحت شد, و با فردریک و ولتر همعقیده بود که 
سقوط تورگو مبشر سقوط فرانسه است؛ او از نقشی که دخترش در این 
جریان داشت بسیار تالم بود. وانکار ملکه را در مسئولیت داشتن در این 
ماجرا| باور نمی کرد. ولتر به آرپ نوشت: : «اینک که آقای تور گو رفته 
است. جز مردن کاری برای من نمانده است که انجام دهم. ۳ 

تورگو پس از انفصالش, به زندگی آرامی در پاربس روی آورد و به مطالعة 
ی ولا ار ان 
دید و برای او مطلبی تحت عنوان خاطراتی دربارة مالیات نوشت. بیماری 
نقرسش چنان شدید شد که پس از 1778 تنها , به کمک چوب زیربغل راه 
می رفت. او در 18 مارس 1781 پس از شتالما درد و ناکامی, در‌گذشت. 
اونمی تواننست پیش بینی کند که قرن نوزدهم بیشتر انديشه های او را 
خواهد پذیرفت و به کار خواهد بست. مالزرب با احساسات علاقه مندانه 
اورا چنین خلاصه کرد: «اوسر فرانسیس بیکن و قلب لوپیتال را داشت.» 


هقی تدم رازم ارت کرت 76 7 1281۳1 


جای تورگورا به عنوان ناظر کل امور مالی کلونیی دونویی گرفت که 
«بیگاری» و بسیاری از اصناف را بار دیگر برقرار ساخت و فرامین مربوط 
به غله را به موقع اجرا| نگذاشت. بانکداران هلند توافق خود را در مورد 
وامی به میزان 60,000,000 لیور به فرانسه با بهرة چهاردرصد ملغا 
ساختند؛ و وزیر جدید راهی بهتر از برقرار کردن یک بخت ازمایی ملی (30 
ژوئن 6 برای کشانیدن پول به داخل خزانه نیافت. وقتی کلونیی 
درگذشت (اکتبر), بانکداران پاریس پادشاه را وادار کردند کسی را که 
تواناترین منتقد تورگو بوده است, به خدمت بخواند. 

ژاک نکر فردی پروتستان بود که در تال 1732 در ژتو.به دتیا آمده بو 
پدرش, که استاد حقوق در فرهنگستان ژنو بود, او را به پاریس فرستاد ۳ 
در بانک ایزاک ورنه به عنوان منشی کاررکند. وقتی که ورنه از کار دست 
کشید, وجوهی به نکر وام داد تا بانکی از خود دایر کند. نکر منابع خود را با 
یک سویسی دیگر روی هم ریخت. کا ر آنها با دادن وام به دولت و معاملة 
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غله رونق گرفت. نکر در سن سی و دوسالگی ثروتمند, متشخص, و مجرد 
بود. ارزویش در این وقت ثروت بیشتر نبود, بلکه ارزوی مقامی بالاء 
فرصتی برای خدمت برجسته, و شهرتی ملی داشت. برای این کار وی به 
یک همسر و یک خانواده به عنوان «تکیه گاه» به پایگاه عملیات نیازمند بود. 
این بود که به جلب نظر مارکیز دوورمنو, که زنی بیوه بود, پرداخت؛ مارکیز 
دست رد به سینه اش گذاشت. ولی سوزان کورشو, زن قشنگ و با 
استعدادی را که همین اواخر از ازدواج با ادوارد گیبن جسته بود, برایش از 
ژنو آورد. نکر عاشق سوزان شد و در 1764 با او ازدواج کرد. علاقة زیاد 
متقایل آها در ظول یک رگم پرمایرا ازوگهاف رس اوصاع درهم 
ريختة آن دوران پراشوب بود, انها روی بانک نکر خانه ای تشکیل دادند و 
در آنجا سوزان سالونی گشود (1765) که نویسندگان و مسئولان امور را 
به انجا دعوت می کرد به امید اینکه این دوستیها راه شوهرش را هموار و 
روشن کنند. 

نکر فوق العاده مشتاق نوشتن بود. او این کار را در سال 1773 با تدوین 
اثری به نام ستایش از کولبر آغاز کرد, که فرهنگستان فرانسه به آن جایزه 
داد. در این هنگام از کار دست کشید و با مقالة خود تحت عنوان دربارة 
قانونگذاری و تجارت غله, که در رد سیاست آزادی عمل تور گو بود, وارد 
کشمکش سیاسی شد. این کتاب کوچک مورد تمجید دیدرو قرار گرفت؛ و 
افکان. داد دیدزه از که ای از این کتاب. کهدر ان نکر باتکدار (که آتار 


روسو را خوانده بود) مانند یک سوسیالیست صحبت می کرد خوشش آمده 
باشد. انچه نکر مورد حمله قرار داد عبارت بود از: 

قدرت طبقة دارا به اينکه در ازای کار, حداقل دستمزد ممکن را, که تنها 
برای حوایج شدید اولیه تکافو ضا کنو بپردازد. ی تفرها همة مسسات 
کشوری توسط صاحبان اموال برقرار شده اند. می توان گفت که تعداد 
از ۳ از افراد که زمین را میان خود تقسیم کرده اند, به صورت یک اتحادبه 
و به وال تضمینی ی ِ مردم وی وضع می کردند. ۰ توده مر 
دارد؟ - ما احذالت ها ۳ قواثین: ری شا ها چیزی تدازه که 
از آن دفاع کنیم؛ یا قوانین آزادی؟ - اگر ما فردا کاری نکنیم. خواهیم 
مرد!» 

در 22 اکتبر 1776, لویی شانزدهم. به توصية مورپاء نکر را به عنوان 
رئیس «خزانة سلطنتی» تعیین کرد. اين نام به منظور حفظ ظاهر برگزیده 
فده نف نی ار ومافان عالسهای هش ای امن که اعاه ان سر 
پروتستان سویسی بر ثروت مردم حکومت کند, اعتراض کردند. مورپا 
پاسخ داد: «اگر روحانیان قروض دولت را بیردازند. می توانند در انتخاب 
وزیران سهیم باشند. نا برای سریوش گذاردن روی واقعیت؛ یک کاتولیک 
فرانسوی به نام تابورو دو رئو به سمت ناظر کل امور مالی, و ظاهرا به 
عنوان مافوق نکر, انتخاب شد. بتدریج که نکر پرده از تورع برگرفت, 
مخالفت روحانیان فروکش کرد. در 20 زوتن /۸/ تابورو استعفا داد, و 
نکر به عنوان مدیرکل امورمالی منصوب شد. او از دریافت هرگونه حقوقی 
امتناع ورزید 
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و. بالعکس 270001000 لیور از پول خود به خزانة وام داد. هنوز عنوان 
وزارت از نکر دریغ می شد, و او به شورای سلطنتی راه نداشت. 

نکر در محدودة خصوصیات اخلاقی و قدرت خود خوب عمل کرد. او برای 
کردن پول برایش از اداره کردن افراد سهلتر بود. او در دستگاه مالی نظم 
بهتر, حساب و کتاب, و صرفه جویی برقرار ساخت. بیش از پانصد شغل 
رات (ولیا عفوو) و زا رای فروص کین ادا سای هام 
مالی برخوردار بود. توانست وامهایی به دست اورد که ظرف یکسال 
۱0۵ 0( 1 لیور نصیب خزانه کردند. اصلاحات مختصری انجام داد, 
تابرابریهای مالیاتی را کاهش داد, وضع بیمارستانها را بهبود بخشید, و 
موسسات رهنی دایر کرد تا با بهرة کم به فقرا پول قرض داده شود. به 
تلاش تور گو برای جلوگیری از هزینه های دربار, خاندان پادشاه, و ملکه 
ادامه داد. وصول مالیاتهای غیر مستقیم به مقاطعه کاران مالیاتی اعاده شد 


(1780), ولی نکر تعدادشان را کاهش داد و آنها را مشمول دقت و 
مراقبت بیشتر کرد. لویی شانزدهم را بر آن داشت که اجازه دهد در بری, 
گرونوبل, و مونتوبان مجامع ایالتی تشکیل شوند و با ترتیب دادن اینکه در 
اين مجامع تعداد نمایندگان طبقة سوم (طبقات متوسط و پایین) با مجموع 
تعداد نمایندگان روحانیان و نجبا برابر باشد, سابقة مهمی ایجاد نکرد. نکر 
پادشاه را بر آن داشت تا کلية سرفها را در املاک سلطنتی ازاد کند و از 
کلية اعیان فتودال بخواهد که به این عمل تاسی جویند؛ و این پیروزی قابل 
ملاحظه ای بود. وقتی که اعیان فتودال امتناع کردند. نکر به لویی چنین 
نظر داد که نظام سرفداری تا کلا در فراشته فو ار ات عرافت به 
اربابان منسوخ دارد, ولی پادشاه که اسیر سنتهای خود بود, پاسخ داد که 
جعوق. مالکیت. منتی. اساستر از ان است. کهتیا یک فرهان لغف شود. 
0, باز هم به ترغیب نکر. پادشاه دستور داد به شکنجه توسط دستگاه 
قضایی بایان دادم شوی ارت رنداتهای زیرزمینی استفاده به عمل نیاید, و 
زندانیانی که به ارتکاب جرم محکوم شده اند از انهایی که هنوز ِِِ 
نشده اند جدا, و اين دو گروه از آنهایی که به خاطر بدهی بازداشت شده 
اند, تفکیک شوند. این موفقیتها, و موفقیتهای ذیگز نخستین دوران وزارت 
نکر, بیش از آنچه که موه مورد قدرشناسی قرار گرفته اند ِِ 
قدرشناسی دارند. اگر سوال کنیم او چرا عمیقتر و سریعتر عمل نکرد, با بد 
به خاطر بیاوریم که تورگو : به خاطر اینکه خیلی شتاب داشت و بیش از 
اندازه در آن و برای خود 9 می تن 3 مود انتقاد قرار گرفت. 
مور اه و9 شید ِ« او احساس می کرد که از مردم به قدرکافی 
2 #۹ که پیوسته به وقایع هیجان انگیز در حال تکوین نزدیک بود, 
نحوة رفتار پادشاه با وزیرانش را بخوبی به این شرح خلاصه کرد: «تورگو, 
مالزرب و نکر تشخیص 
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داده بودند که این شهریار. که از لحاظ عادات بیتعلف و ساده بود, با کمال 
میل حقوق ويرژة پادشاه را فدای عظمت قابل حصول و مشخص ملت خود 
خواهد کرد. قلبش وی را متمایبل به اصلاحات می کرد, ولی تعصبات و 
هراسهای وی, و نیز سر و صدای اشخاص متدین و صاحب امتیاز, او را 
مرعوب می کرد. و باعث می شد که از طرحهایی که علاقه اش به ملت 
آنها را به او القا می کرد دست بکشد.» با این وصف. او جرئت کرد که طی 
یک اعلامية عمومی (1780), که احتمالا توسط نکر تهیه شده بود, اظهار 
دارد که «مالیاتهای فقیرترین قسمت اتباع ما, به نسبت. از همة قسمتهای 
دیگر, خیلی بیشتر افزایش يافته اند». و اظهار امیدواری کرد که «اشخاص 


ثروتمند. وقتی که در سطح عمومی [مالیات] قرار گیرند و ناچار شوند 
مبالغی را بپردازند که مدتها پیش می بایستی به نحوی متساویتر با دیگران 
در پرداخت آن سهیم می شدند, احساس نکنند که بر حقوق انها تعدی شده 
است.» لویی از فکر ولتر به لرزه در می امد, ولی روحية ازادمنشانه اش 
به طور نااگاهانه ازکاری شکل پذیرفت که ولتر, روسو, و «فیلسوفان» 
فرانسه به طور کلی در زمينة اشکار کردن مفاسد دیرینه. و دمیدن روح 
تازه به احساسات انساندوستانه ای که در کرت با مسیحیت ارتباط 
داشتند انجام داده بودند. لویی شانزدهم در نیمة اول سلطنت خود 
اضلاحاتی را اغاز کزد که اکر .ادامة: بیدا می. کرد و تتدریح کشترشن+می 
یافت, امکان داشت از بروز انقلاب جلوگیری کند. و در دوران سلطنت این 
پادشاه ضعیف النفس بود که فرانسه, که در دوران سلطنت اسلافش 
توسط انگلستان غارت و تحقیر شده بود, با جسارت و موفقیت به 
انگلستان مغرور ضریه زد و در اين جریان به آزادی امریکا کمک کرد. 


1 توسیدید (توکودیدس), که معمولا دقیق و محتاط است. مینویسد: 
"نخستین کسی که, موافق سنن» دست به ایجاد ناوگان زد. مینوس است. 
فق. بز آنچه. اکتون, "دريای هلنی "-خوانده میشود تتحلظ بافت: و بر جزایر 
سیکلاد فرمانروایی کرد. . . بغایت کوشید تا دریازنی وانقر ان نماد اندارن 
و اين کار برای تامین عواید خود او ضروری بود. 

2 خدای بزرگ کرتیان, برابر زئوس یونانیان. م 
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نیست و همه سلاطین کرت را در بر میگیرد. 

این تمدن. در حد اعتلای خود. تمدنی فوق العاده شهری است. در منظومه 
ایلیاد از "نود شهر" کرتی نام رفته است, که یونانیان آنها را میگشایند و از 
جمعیت فراوان آنها به حیرت میافتند: حتی امروز هم محققان از ویرانه 
پرپیچ و خم خیابانهای سنگفرش جدولدار. کوچه های متقاطع, و دکه ها و 
خانه های بپشماری که معمولاء. به اقتضای طبع اجتماعی ازدحامانگیز مردم 
بزدل و پرگو, در پیرامون مراکز تجارتی و حکومتی ساخته میشوند, به 
اعجاب ميافتند. قصرهایی که در شهر کنوسوس به جاأ ماندهاند چنان 
پهناورند که انسان را درباره عظمت شهر. به تصوراتی مبالغهآمیز 
میکشانند. اما کنوسوس یگانه شهر بزرگ کرت نیست: در سوی دیگر 
جزیره, در ساحل جنوبی, شهر فایستوس قرار دارد که, به قول هومر, 
همواره از لنگرگاهش "کشتیهای سیاه دماغه, به نیروی باد و موج. به مصر 
میروند. " اینجا پایگاه بازرگانی تجارت جنوبی کرت در عصر مینوسی است, 
و بازرگانان شمالی, به جای آنکه راه پر خطر دریا را دور زنند, کالاهای خود 
را مستقیما از راه خشکی به اینجا میآورند و بر روی هم توده میکنند. 
فایستوس همتای پیرائیوس است و بازرگانی را پیش از هنروری گرامی 
میشمارد. با این وصف؛ کاخ امیر آن بنایی بسن پرشکوه است. پلکان آن 
چهل و پنج پا عرض دارد, و تالارها و محوطه هایش با تالارها و قصرهای 
کنوسوس برابری میکند. محوطه مرکزی آن چهار گوشهای به مساحت 
نهصد و سی متر مربع است: تالار مرکزی یا بارگاه آن, با دویست و هشتاد 
مت مرن :ولتت از تالا ری "تبر دودم " در پایتخت فراختر است. 
هاگیاتریادا. که باستانشناسان کوشک سلطنتی آن را زیستگاه تابستانی 
امیر فایستوس میدانند, در سه کیلومتری شمال باختری فایستوس واقع 
است. در قسمت خاوری جزیره هم ناحیه های اباد فراوانند: بندرهایی مانند 
زاکرو و موخلوس, روستاهایی چون پرایسوس و پسیرا, نواحی مسکونی از 
قبیل پالایکاسترو, مراکزی صنعتی مثل گورنیا. خیابان اصلی پالایکاسترو 
بخوبی سنگفرش شده است: دارای مجاری فاضلاب مناسبی است, و 
منازل فراخ در دو طرف آن صف کشیدهاند. طبقه اول یکی از این خانه ها 
به جا مانده است و بیست و سه اطاق دارد. در گورنیا, خیابانهایی مفروش 


الا تفر اي آشر نا 


برای یک بار فلسفه با دیپلوماسی همعقیده شد: نوشته های ولتر. روسو, 
دیدرو, رنال, و دهها نفر دیگر افکار مردم فرانسه را برای پشتیبانی از 
مستعمرات و حمایت از ازادی افکار اماده کرده بودند, و بسیاری از 
رهبران امریکا - واشینگتن, فرانکلین. و جفرسن - فرزندان دوران 
روشنگری فرانسه بودند. به این ترتیب, وقتی که سایلاس دین به فرانسه 
آمد (مارس 776( تا برای مستعمرات شورشی وامی یه دست آورد, 
افکار عمومی بشدت نسبت به مستعمرات همدردی نشان داد. بومارشة 
پرشور و شوق یادداشت بعد از یادداشت به ورژن می فرستاد و به او 
اصرار می کرد که به امریکا کمک کند. 

ورژن نجیبزاده ای بود که به نظام سلطنتی و حکومت اشرافی اعتقاد 
داشت. ولی نظراتش نسبت به نظامهای جمهوری و انقلابات دوستانه نبود؛ 
خیلی میل داشت که انتقام فرانسه را از انگلستان بگیرد. او حاضر نبود 
هی کونه کمک آشکار بة آمریکا را نورد تضویب قرار دهد, زیرا با وجود 
ف هایی که سارتین صرف کرده بود, نیروی دریایی انگلستان هنوز از 
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دریایی فرانسه نیرومندتر بود و می توانست در یک جنگ علنی بسرعت 
کشیتهای فرانسوی را نابود کند. ولی ین کرد که اجازة 
مقداری کمکهای پنهانی را بدهد. استدلال می کرد که اگر انگلستان 
شنورش. زا سر کوب کند مین تهاند. در. آمزیکا با ذر نزدیکی. ان تاوحاتی 
داشته باشد که هروقت بخواهدر بتواند مستملکات فرانسه و اسپانیا را در 
دریای کارائیب متصرف شود. اگر امکان داشت شورش را طولانی کرد, 
فرانسه تقویت؛ و انگلستان ضعیف می شد, و نیروی دریایی فرانسه می 
توانست نوسازی خود را تکمیل کند. لویی از فکر کمک به یک انقلاب به 
لرزه درمی آمد و ورژن را از هرگونه عمل آشکاری که ممکن بود به جنگ 
با انگلستان منجر شود برحذر داشت. 

درماه اوریل, ورژن به بومارشه نوشت: 

ما در خفا 1,000,000 لیور به شما می دهیم و کوشش خواهیم کرد مبلغ 
مشایهی از اسیانیا به.ذدست آوزیم: [اين مبلغ به دست آورده شد.] شما با 
این دو میلیون یک موّسسة بازرگانی این خواهیر کرد و, با تقبل 
خطرات آن, اسلحه, یس ی ی ی و 
برای ادامة جنگ لازم خواهند داشت به آنها تحویل خواهید داد. زرادخانة ما 
اسلحه و مهمات به شما تحویل خواهد داد. ولی بعداً شما یا به جای آنها 


اسلحه خواهید داد. يا بهای آنها را خواهید پرداخت. شما از امریکاييها پول 
مطالبه نخواهید کرد. زیرا آنها پولی ندارند, ولی در عوض محصول خاک اما 
را خواهید خواست. و ما به شما کمک خواهیم کرد تا آن را در اين کشور به 
فروش برسانید. ۱ 

نفر خرید. این ذخایر را به بندری فرستاد که در ان سایلاس دین کشتیهای 
دریاستیزان امریکایی را جمع, و از نو تجهیز کرده بود. ورود این کمک, یا 
اطمینان به ان اهالی مستعمرات را تشویق کرد که اعلامية استقلال خود 
را صادر کنند (4 ژوئیه 1776). این اعلامیه, که به فرانسه ترجمه و با 
رضایت تلویحی دولت فرانسه منتشر شد, با شور و شوق «فیلسوفان» 
فرانسه و مریدان روسو, که در ان طنینهایی از قرارداد اجتماعی را 
بازشناختند, روبه رو شد. در سپتامبر, کنگرة امریکا بنجمین فرانکلین و 
ارثرلی را به عنوان اعضای هیئت اعزامی به فرانسه تعیین کرد تا, به دین 
بپيوندند. و نه تنها ذخایر بیشتر, بلکه در صورت امکان اتحادی آشکار طلب 
این نخستین بار نبود که فرانکلین در اروپا ظاهر می شد. در 1724, که 
هنوز نوزده سال نداشت., به انگلستان رفت؛ به عنوان یک چاپگر کار کرد, 
دفاعیه ای از الحاد منتشر کرد , به فیلادلفیا و به معتقدات خداشناسی 
باز گشت. ازدواج کرد, به فراماسونها پیوست, و به عنوان مخترع و 
دانشمند شهرت بین المللی:به دست اوره در 737 1 یه تمابند من از طرف 
مجمع پنسیلوانیا, , در مورد اختلاف برسرمالیات, به انگلستان فرستاده شد. 
پنج سال در انگلستان ماند. با جانسن و دیگر افراد سرشناس اشنا شده از 
اسکاتلند دیدن کرد, هیوم و رابرتسن را شناخت, از دانشگاه سنت اندروز 
داتشنامه ای کرفت: و از آن.ینن دکتر فرانکلین:نامیذه شد: او بار ذیکر از 
176 
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تا 1775 در انگلستان بود, در مخالفت با ِ تمبر» در مجلس عوام 
سخنرانی کرد. و کوشید تا سازش برقرار کند. ولی وقتی جنگ را قریب 
الوقوع دید, به امریکا رفت. در تهية پیش نویس اعلامية استقلال سهمی 
داشت. 

فرانکلین در دسامبر 1776 به فرانسه وارد شد و با خود دو نوه آورد. در 
این وقت هفتاد سال از عمرش می گذشت و سراپا عقل و خرد به نظر 
می رسید؛ همة جهانیان آن کلة بتزر ن: موهای سعید کم پشت, صوربی 
چون فرص کامل ماه در هنگام طلوع پرفروع آن می شتا نید دانشمندان 
او را غرق عزت و احترام کردند. فیلسوفان و فیزیو کراتها او را از خود 
خواندند, ستایشگران روم باستان در او کینکیناتوس, سکیپیو آفریکانوس, و 


هردوکاتو [مهین و کهین] را می دیدند که گویی همگی از نو قدم به عرصة 
وجود گذارده اند. زنان پاریس موهای خود را به صورت توده ای مجعد 
آرایش می دادند تا از کلاه وی که از پوست سگ ات بود تقلید کنند. 
بدون شک آنها دربارة ماجراهای متعدد عاشقانة وی مطالبی شنیده بودند. 
درباریان از سادگی رفتار, لباس,: و طرز صحبت وی سخت به حیرت آمدند؛ 
ولی ی و بان ری قفا اب وا م3 به نظر برسد, 
نمایش پارچه های مخملی, ابریشمی, و توری خودشان اند 2 به صورت 
تلاشی بیهوده برای پوشاندن واقعیت متظاهرانه به نظر می رسید. با 
وصف اين, آنها نیز او را پیش خود قبول کردند, زیرا وی آرمانشهری به رخ 
کسنتی. تفی. کشیده از رم عفن و شعور صحنت هی کزدر و: احاهی. کاملین 
نسبت به مشعلات و حقایق نشان می داد. او توجه داشت که یک 
پروتستان. یک خدایرست. و یک جمهوریخواه است که از یک کشور کاتولیک 
و یک پادشاه مندین کمک می خواهد. ۳ 

او با احتیاط به کار خود می پرداخت. کسی را نمی ازرد. و همه را مسرور 
می داشت. نه تنها به ورژن؛ بلکه به میرابو ۹ و مادام دو دفان ادای 
احترام کرد؛ کلة طاسش در سالونها و فرهنگستان علوم برق می زد. یک 
نجیبزادة جوان به نام دوک دولا روشفو کو از اینکه منشی او بود, احساس 
غرور می کرد. وقتی او در خیابانها ظاهر می شد, توده های مردم به 
دنبالش می دویدند. کتابهايش, که ترجمه و به صورت آثار کامل منتشر 
شده بودند, با حسن قبول وسیعی روبه رو شدند. یکی از جلدهای ان تحت 
فرانکلین در ِ نه خواهر» ۰ شرکت کرد و یک عضو افتخاری 
شد؛ کسانی که قی ۱۲۱ با نها اشنا شد, به آو کمک کردند تا نظر 
خواستار پشتیبانی آشکار دولت شود. ارتش واشینگتن در برابر سر ویلیام 
هاو در حال عقب نشینی بود و روحیه اش درهم شکسته به نظر می رسید. 
فرانکلین در حالی که به انتظار وقایع مساعدتری بود, درپاسی, از حومه 
های دلیذیر پاریس, رحل اقامت افکند و به مطالعه. تماس با این و ان 
نوشتن مطالب تبلیغاتی بانامهای مستعار, پذیرایی از تورگو, لاووازیه, 
مورله, و کابانیس, و راز و نیاز با مادام د/ اودتو در سانوا و 
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مادام هلوسیوس در اوتوی پرداخت؛ زیرا این زنان جذبه ای داشتند که آنان 
راء, به لجوی مصون از گذشت سنوات, جذاب می ساخت. 

در خلال این احوال, بومارشه و دیگران تجهیزات و وسایل به مستعمرات 
می فرستادند. و افسران ارتش فرانسه برای خدمت تحت فرمان 
واشینگتن نامنویسی می کردند. سایلاس دین در 1776 نوشت: «من از 


تقاضاهای افسرانی که می خواهند به امریکا بروند ریا به ۹۹1 آشخم ام . 
اک هزم ده کشتی داشتم, می توانستم, همة انها را با مسافران عازم 
امریکا پرکنم.» همة جهانیان می دانند چگونه مارکی دو لافایت نوزدهساله 
یک همسر فداکار و باردار را ترک گفت تا به امریکا برود (آوریل ۷(" ۰ و 
بدون دستمزد در ارتش اهالی مستعمرات خدمت کند. به واشینگتن 
اعتراف کرد: «تنها جیزی که من عطش آن را دارم افتخار است. ۳ او در 
اين راه با خطرات و خفتهای بسیاری روبه رو شد, در برندیواین زخمی 
برداشت, در سختیهای ولی فورج سهیم شد, و مورد علاقة با حرارت 
واشینگتن, که معمولا شخصی خوددار بود, قرار گرفت. 

در 17 اکتبر 1777 یک نبیروی پیج هزار نفری مرکب از سربازان ناسین 
و سه هزار مزدور الا که از کانادا آمده بود, در سرتوگا توسط یک 
ارتش بیست هزار نفری از اهالی مستعمرات ت مغلوب و تسلیم شد. وقتی 
خبر اين پیروزی امریکا به فرانسه رسید, تقاضای فرانکلین, لی, و دین, در 
عفر تاد مصولیت ری تن شا متا هرا شاه ای با ار 
مخالفت کرد زیرا نمی خواست بودجه اش. که ۳ متعادل شده بود, 
براثر هزینه های جنگ برهم بخورد. ورژن و مورپا رضایت عاری از رغبت 
لویی 9 زا به: این طریق به-دشت. آوزدند که به وی هشدار دادند 
انگلستان, که مدتهاست از کمک فرانسه به امریکا آگاه و از 1 بشدت 
ناراحت است, ممکن است با مستعمرات خود او ای فراند و تمام 
نیروی خویش را علیه فرانسه به کار اندازد. در ششم فورية 1778 دولت 
فرانسه دو عهدنامه با «کشورهای متحد امریکا» امضا کرد که به موجب 
یکی از آنها روابط بازرگانی و کمک برقرار می شد, و در دیگری به طور 
محرمانه تصریع شده بود که اگر انگلستان به فرانسه اعلان جنگ ندهد؛ 
امضا کنندگان در دفاع با یکدیگر همدست خواهند شد, هیچ یک از این دو 
بدون موافقت دیگری صلح نخواهد کرد, و هردو به جنگ ادامه خواهند داد تا 
تال اسکا مروت اه 

در 20 مارس.: لویی فرستادگان امریکا را به حضور پذیرفت. فرانکلین به 
این مناسبت جوراب ابریشمی پوشید. در ماه آوزین جان ادمز وارد شد که 
جای سایلاس دین را بگیرد. او با فرانکلین دز باشنه زد کی مین کر وه ول 
این فیلسوف سالخورده را چنان سرگرم زنان یافت که وقت کمی برای 
کارهای رسمی باقی می ماند. او با فرانکلین نزاع کرد سعی کرد کاری 
او در حالی که هفتاد و چهار سال داشت., بدون 
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اينکه نتیجه ای بگیرد, به مادام هلوسیوس که شصت ویک سال داشت 


پیشنهاد ازدواج کرد. 

تقردیبا قفة. فر اتشویان غیر آزرتکر از جنی. خوششان. می آهد.. او ناجار :نود 
مبالغ هنگفتی را که فرانسه به امریکا وام می داد فراهم کند: 1,000,000 
لیور در ۰1776 3,000,000 در 1778 1,000,000 در ۰1779 
4,000,00۵ در 1780 4,000,000 در 1781 6,000,000 در 1782. او 
با لرد نورت وارد تماس خصوصی شد (اول دسامبر 9(ِ, به امید اينکه 
راهی برای صلح بيابد. او علاوه بر این وامها, ناچار بود برای تأمين اعتبارات 
مورد نیاز دولت فرانسه, ارتش, نیروی دریایی, و دربار پول فراهم کند؛ و 
بر روی هم از بانکداران و مردم 530,000,000 لیور قرض گرفت. او با 
چربزبانی روحانیان را وادار کرد 14,000,000 وام به دولت بدهد که به 
اقساط سالی 1,000,000 لیور قابل استرداد بود. هنوز از بالا بردن میزان 
مالیات امتناع داشت., هرچند که روبه راه بودن وضع طبقات بالا امکان می 
داد که اين کار را نسبتاً بدون رنج و زحمت انجام دهد. جانشینانش بعدها 
شعایت: کرزند. که.اف ای الوا عبر فایل اختنات: راابه عهدم نان گذارد. 
بانکداران از اين نظر طرفدار او بودند که وی در مقابل وامهایی که انان 
می دادند, بهرة زیادی را که مطالبه می کردند. به انان می پرداخت. علت 
این بهرة زیاد ان بود که بانکداران می گفتند با این خطر روز افزون روبه 
رو هستند که وامهایشان هرگز به آنان مسترد نشوند. 

نکر برای ترویح اعتماد در اجتماع مالی, با موافقت پادشاه, در ژانوية 
1 اطلاعیه ای تحت عنوان گزارش وضع مالی به پادشاه منتشر کرد که 
هدف ان را مطلع کردن پادشاه و ملت از درامدها و هزینه های دولت 
اعلام کرده بود. این گزارش با مستثناد داشتن هزینه های نظامی و سایر 
هزینه های «فوق العاده» و نادیده گرفتن قرضة ملی وضع را روشن نشان 
می داد. ظرف دوازده ماه؛ مردم سی هزار نسخه از این گزارش 1 
خریدند. نکر به عنوان جادوگر امور مالی, که دولت_ را از ورشکستگی 
نجات داده بود, مورد تحسین قرار گرفت. کاترین بر از زیم خواست 
که نکر را از «تحسین بییایان او نسبت به گزارش و استعداد وی مطمئن 
سازد.» ولی درباریان از اين نظر خشمگین بودند که گزارش وضع مالی به 
پادشاه مفاسد مالیاتی بسیاری را که مربوط به گذشته بودند. و 
مستضر ای بسیاری را که از خزانة دولت پرداخت می شدند آشکا ر ساخته 
بود. عضیها ین سند را به عوان که فقط در حکم ستایشی از این وزیر 
توسط خودش می باشد. مورد حمله قرار دادند. مورپا نسبت به نکر هما 
اندازه احساس حسادت یافت که نسبت به تورگو حس کرده بود» و با چند 
نفر دیگر در توضية برکناری وی همدست شد. ملکه با آنکه از ضرفه 
جوییهای نکر رنجش يافته بود, از او دفاع می کرد ولی ورژن او را یک 
انقلابی خواند, و رسای دوایر دولتی؛ که بیم ان را داشتند نکر با دایر 


کردن مجامع ایالتی بیشتر ريشة انها را بکند, در اين غوغا و تکاپو سهیم 
شدند. نکر با اعلام اينکه اگر عنوان و اختیارات کامل یک وزیر با یک کرسی 
در شورای سلطنتی به او داده نشود, استعفا خواهد کرد 
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وسيلة سقوط خویش را فراهم کرد. مورپا به پادشاه گفت که اگر اين کار 
انجام شود. همة وزیران دیگر از مشاغل خود دست خواهند کشید. لویی 
تسلیم شد و گذاشت نکر برود(19 مه 11 ). همة مردم پاریس غیر از 
درباریان از سقوط وی متالم بودند. پوزف دوم تسلیت فرستاد. کاترین از 
او دعوت کرد به روسیه برود و رهبری امور مالی کشور را به عهده بگیرد. 
در 12 اکتبر 1779 اسیانیا علیه انگلستان به فرانسه پیوست, و نیروی 
دریایی ترکیب شدة فرانسه و اسپانیا, که از 140 کشتی جنگی تشکیل می 
شد؛, اینک تقریبا با 0 کشتی نیروی دریایی انگلستان برابری می کرد, 
این نیرو حکمرانی بریتانا را بر امواج اقیانوسها متوقف ساخت. اين تغییر 
در توازن قدرت دریایی اثری حیاتی بر جنگ امریکا گذارد. ارنش اصلی 
انگلستان در امریکا به تعداد هفت هزار نفر. به فرماندهی لرد کورنوالیس, 
یک موضع مستحکم در یورکتاون در کنار رودخانة یورک 7 نزدیکی خلیج 
چسییک در دست داشت. لافایت با پنج هزار نفر, و واشینگتن با یازده هزار 
نفر (از جمله سه هزار فرانسوی, به فرماندهی کنت دو روشامبو) در 
اطراف یور کتاون جمع شده, و کلية راههای زمینی ممکن آن را تسخیر 
کرده بودند. ره ۳ سپتامبر 1 یک ناوگان فرانسوی تحت فرماندهی 
کنت دو گراس یک ناو گروه انگلیسی را در خلیج شکست داد, و سپس کلية 
راههای گریز آبی را بر روی نیروی کورئوالیس, که از لحاظ تعداد در اقلیت 
بود, بست. کورنوالیس, که خواربارش بکلی به پایان رسیده بود, با همة 
افراد خود تسلیم شد (19 اکتبر 1781). فرانسه می توانست بگوید که 
دوگراس, لافایت, و روشامبو نقشهای مهمی در آنچه که واقعة قاطع جنگ 
ازر آب دز آضدند: ایفا کردند. 

انگلستان خواهان ان شد که برای صلح شرایطی پیشنهاد شود. شلبرن 
هیئتهای جداگانه ای نزد دولت فرانسه و فرستادگان امریکا در فرانسه 
فرستاد. به به امیذ ابید این دو متحد را به جان هم اتدارد ورژن 9 
شمالی میان انگلستان, 9 و اسیانیا ۳ دقیقاً را توجه قرار داده 
بود. او با اسیانیا تایه فان کزو که درة میسی سیپی تحت ۳ 
اروپایبان قرار گیرد. در نوامبر 1781 پيشنهاد کرد که از انگلیسیها د 
تلاششان برای محروم داشتن ایالات امریکا از شیلات نیوفندلند 0 
کند. این نحوة تماسها و مذاکرات کاضلا بادشو ان دتیلو‌ما نی منظیق, بو 
ولی.فر ماد کان آمریکاد که از آن با خر خشدنم اخساسن کردند: کم فجان 


هستند با اختفای مشابهی عمل کنند. ورژن و فرانکلین توافق کردند که 
هریک از دو متحد بتواند جداگانه با انگلستان وارد معامله شود, ولی هیچ 
کدام نباید عهدنامة صلحی بدون رضایت دیگری امضا کند. 
کسانی که از جانب امریکا مامور به مذاکره بودند - و در درجة اول جان 
جی وفرانکلین - بازی دییپلوماتیی را به نحو درخشانی انجام دادند. انها 
برای امریکا نه تنها استقلال. بلکه دسترسی به شیلات نیوفندلند. نیمی از 
درباچه های بزرگ, و همة منطقة وسیع و ثروتمند میان کوههای آلگانی و 
میسی سییپی را به دست آ ورد این شرایط بمراتب بهتر از آن بود که 
تاریخ تنمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 94 11 
کنگره اضزیکا اتتظار آن.زا داشت, دزن 30 تواضیر 1782 ی فر انکلین:ظ 
ادمز عهدنامه ای مقدماتی با انگلستان امضا کردند. از نظر رسمی, + این 
عهدنامه در حکم تخطی از موافقتنامه ای بود که با ورژن منعقد شده بود؛ 
ول نز آن تضرنه شده بود کف آین عهديافه تا زمانین که: انکلستان: با 
فرانسه قرارداد صلح امضا نکرده است, اعتبار نخواهد داشت. ورژن از 
این وضع شکایت کرد و سپس ان را پذیرفت. در سوم سیتامبر 793( 
عهدنامة نهایی < به نام «تثلیت بسیار مقدس و تقسیم نشده» - میان 
انگلستان و امریکا در پاریس. و میان انگلستان و فرانسه و اسیانیا در 
ورسای ات شد. فرانکلین تا سال 1785 به عنوان سفیر کشورهای متحد 
در فرانسه ماند. وقتی در 17 آوریل 1790 در فیلادلفیا درگذشت. مجلس 
مقسسان فرانسه مدت سه روز عزادار بود. 
دولت فرانسه برا ثر این جنگ ورشکست شد. و این ورشکستگی به انقلاب 
انجامید. بر روی هم» فرانسه000, 0000 ,0000 ,1 لیور برای این ره خرح 
بود, و بهرة قرضة ملی خزانه را روزبه روز به سوی بی اعتباری می 
د. با این وصف, این قرضه موضوعی بود میان دولت و ثروتمندان» و 
تقریبا بر مردم, که بسیاری از آنها از تحرک صنایع وضعشان رونق يافته 
بود, اثری نداشت. به نظام سلطنت لطمة شدیدی خورده بود. ولی ملت 
چنین لطمه ای ندیده بود, وگرنه تاریخ چگونه می تواند موفقیت اقتصاد و 
ارتشهای فرانسة انقلابی را در مقاومت در برابر نیمی از اروپا از 1792 تا 
15 توضیح دهد؟ 
مسلماً روحية مردم فرانسه تقویت شده بود. سیاستمداران در قرارداد 
صلح 1783 رستاخیزی پیروزمندانه از خفت 1763 می دیدند. 
«فیلسوفان» فرانسه نتیجة جنگ را به عنوان یک پیروزی نظرات خود مورد 
تحسین قرار دادند؛ و در حقیقت دو توکویل می گفت: "«چنین به نظر می 
زسید که. آمریکاییها آنچه را که فکرش به مغز تویستندکان. ما خطظور کردم 
بود به انجام رساندند.» بسیاری از فرانسویان در موفقیت مستعمرات. 
مبشری الهامبخش از گسترش دموکراسی در سراسر اروپا می دیدند. 


افکار دموکراتیک حتی بر اشراف و «یارلمانها»ی فرانسه اثر گذاشتند. 
«اعلامية حقوق»» که توسط مجمع تدوین قانون اساسی ویرجینیا در تاریخ 
2 زوئن 1776 صادر شد, و «بيلة حقوق». که به قانون اساسی امریکا 
افزوده شد, قسمتی از نمونه ها و سرمشقهای «اعلامية حقوق بشر» را 
تشکیل دادند که مجلس موسسان فرانسه در 26 اوت 1789 منتشر کرد. 

اين, افتخار آخرین و حد اعلای جوانمردی فرانسة فتودال بود که در راه 
کمک به استقرار دموکراسی در امریکا جان خود را از دست داد. درست 
است که بیشتر سیاستمداران فرانسه تجدید حیات فرانسه را مد نظر 
داشتند, ولی شور و شوق نجبایی مانند لافایت و روشامبو واقعی بود. انها 
بکرات ت جان خود را در راه خدمت به ملت جدید الولاده به خطر انداختند. 
کنت دوسگور جوان نوشت: «من به هیچ وجه تنها کسی نبودم که قلبش به 
صدای بیدار شدن آزادی و تلاش برای به دور افکندن یوغ قدرت خودکامه 
به تیش درمی امد.» اقدام مشهور 
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دست کشیدن از حقوق فتودال توسط اشراف در مجلس موسسان (4 
اوت 1789) در جریان استقلال امریکا تجلی یافته و زمینه اش اماده شده 
بود. این یک خودکشی شجاعانه بود. فرانسه پول و خون خود را به امریکا 
داد, و در ازای ان نیروی محرکة تازه و پرقدرتی برای ازادی به دست اورد. 
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فصل سی و پنجم :مرگ و «فیلسوفان» - 1807-1774 





| - پایان ولتر 


1- نیمتاب در فرنه 
ولتر درسال 1774 هشتاد ساله بود. در این سالها وی گاه و بیگاه از حال 
می رفت.: , که ما آنها را فجعه های کوچک می نامیم و خودش آنها را 
«اخطارهای کوچک» می خواند. او که مدتها بود به مردن خو گرفته بود, با 
بی اعتنایی به اين فجعه ها می نگریست. به زندگی ادامه مي دادء و طعم 
تحسین پادشاهان و ملکه ها را می چشید. کاترین بزرگ او را «تابناکترین 
مرد دوران ما» نامید. فردریی کبیر در سال 1775 اظهار داشت: «مردم 
در کارگاه سفالسازی در برلین برای به دست آوردن مجسمه های نيمتنة 
۳ در اين کارگاه اين نیمتنه ها بسرعت 
کافی تولید نمی شوند تا نیاز را برآورند.» مدتها بود که فرنه زیارتگاه 
روشنفکران اروپا شده بود؛ در این هنگام انش فحل ریا به-ضوزت یک 
مقبرة مذهبی درآمده بود. مادام سوار پس از دیدار خود از فرنه در 1775 
چنین گفت: «من آقای ولتر را دیده ام. خلسه های قدیسه ترسای آویلایی 
هرگز از خلسه ای که با دیدن این مرد بزرگ بر من دست داد, بیشتر نبود. 
به نظرم می رسید که در حضور یک رب النوع هستم, رب النوعی معزز و 
محبوب که من سرانجام توانسته بودم همة حقشناسی و احترام خود را به 
او نشان دهم.» وقتی ولتردر سال 1776 از ژنو می گذشت. نزدیک بود در 
میان جمعیت پرشور و شوقی که او را احاطه کرده بودند خفه شود. 
او حتی در سنین بعد از هشتاد سالگی نیز کماکان به سیاست و ادبیات 
علاقه نشان می داد. جلوس لویی 0 را پا اثری به نام ستایش 
تاریخی عقل. فورد. تجلیل فرار داد و ندز آن: از طریق پیشگویی, اصلاحاتی 
پیشنهاد کرد که می تذاثشتند. حکمران جدید را نزد. نسلهای آینده. غزیز 
دارند. او گفت: 
قوانین یکسان خواهند شد. ... تعدد مشاغل [داشتن چند شغل مذهبی 
توسط یک روحانی] 
*۷۷#*تصویر 
متن زیر تصوير : اودون: ولتر. کمدی فرانسز 
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و هزینه های زاید حذف خواهند شد. ... روتهای عظیم پاره ای مردان 
بیکاره که مسئول فقرند به فقرایی که سخت کار می کنند داده خواهند 
شد. ازدواج دهها هزار خانواده [پروتستان] که برای کشور مفیدند دیگر 
غیرقانونی, يا اطفالشان غیرمشروح تلقی نخواهد شد. ... دیگر خطاهای 
کوچک به عنوان جرمهای بزرگ کیفر داده نخواهد شد. ... دیگر شکنجه به 


به جا مانده, نجارخانه هایی با لوازم نجاری, کارخانه های فلزکاری کوچک و 
پر هیاهو, و کارگاه های کفشدوزی و ظرفسازی و روغنکشی و بافندگی 
مباهات انگیزی وجود دارد. کارگرانی که اکنون در آنجا حفاری میکنند و سه 
پایه, کوزه. ظرفهای سفالی, تنور,ء چراغ, کارد. هاون, صیقلافزار, قلاب. 
سنجاق, دشنه و شمشیر گرد میأورند, از فراورده های گوناگون آن شهر به 
اعجاب میافتند و آن را "شهر ماشین آلات" مینامند. خیابانهای 
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شهر, به سبک مشرق زمین نیمه استوایی, آفتانگر یز ز ساخته شدهاند ور از 
دیدخاه آمروزی فا: تنگ به شمار میروند. خانه های جوبی با اجری با ستگی 
ی ته کل سکفت سل اد ور بش از نک آنشک بدا وید 
ولی لوحه های مربوط به عصر مینوسی میانه, که در کنوسوس به دست 
آمدهاند, خانه هایی را نشان میدهند که دارای دو یا سه يا حتی پنج اشکوب 
و نیز برج يا اطاقی فوقانی هستند و در ساختن جامهای دریچهای آنها ماده 
سرخ فام نامعلومی به کار رفته است. در اين خانه ها, درهای دولنگهای که 
ظاهرا روی چارچوبهایی از چوب سرو میگردند, وجود دارد که رو به حیاطی 
سایه دار باز میشوند. اشکوب بالاء که بام آن خوابگاه شبهای گرم تابستانی 
است, به وسیله پلکانی به کف حیاط میییو ندو: شب هنگام, چراغهای روعن 
سوزی که, به تناسب درآمد صاحبخانه, از گل یا سنگ طلق يا سنگ گچ یا 
مرمر يا مفرغ ساخته شده است, در خانه ها مورد استفاده فراز میکترد: 
درباره بازیهای کرتیان یکی دو آگاهی ناچیز بیشتر نداریم: در خانه های خود 
به یک بازی شطرنج مانند میپردازند. در خرابه های کاخ کنوسوس, یک نطع 
عالی, که به این بازی تعلق دارد, برای ما به میراث مانده است که قاب ان 
از عاج و خانه هایش از سیم و زر است, و در حاشیه های آن, با فلزات و 
سنگهای گرانبها, هفتاد و دوگل مروارید دیده ميشود. در دشتها, به 
راهنمایی گربه های نیمه وحشی و تازیهای پاک نژاد باریک میان, با شوق و 
شور به شکار میروند. در شهرها, مسابقات را به ما نشان میدهند. در این 
مسابقات. اشخاص سبک وزن» بدون استفاده از هی وسیلهای, مشتزنی و 
اکذیرا نود میکنند: میان وزنان؛ با خودهای پردار, مردانه به جان یکدیگر 
میافتند, و سنگین وزنان, با خود و زره و چهره پوش و دستکشهای اه 
بلند. چندان میجنگند تا یکی از دو طرف نقش زمین شود و دیگری. با 
سرمستی بی پرده پیروزی, فراز او بايستد. 

مهیجترین ایام انسان کرتی زمانی است که در تعطیلات خود جایی در میان 
جمعیت انبوه تماشاخانه ها مییابد و, با نظاره مردان و زنانی که در مقابل 
حمله گاوان با مرگ مواجه میشوند, خود را سرگرم میکند. 

تصویرهای بسیار از مراحل گوناگون بازی خطر برای ما باقی مانده است: 


کار نخواهد رفت. ... دیگر دو قدرت [دولت و کلیسا] موجود نخواهد بود - 
قدرت قانونی پادشاه در نظام سلطنتی, قدرت ملت در نظام جمهوری. و 
كت ما جرئت خواهیم که کرد کلمة «رواداری مذهبی» را بر زبان 
وریم. 

لویی بسیاری از این اصلاحات را انجام داد. منهای اصلاحات مربوط به 
کلیسا. او, که تورعی صمیمانه داشت و مطمئن بود که وفاداری کلیسا در 
حکم پشتیبانی اجتناب ناپذیر برای تاج و تختش به شمار می رود, از نفوذ 
ولتر احساس تاسف بسیار می کرد. در ژوئية 17۳7/4 دولت وی به مباشر 
دولتی در بورگونی دستور داد که مراقب این بدعتگذار کهنسال باشد, و 
پس از مرگش بلافاصله همة اورافش را ضبط کند. ماری آنتوانت با ور 
احساس همدردی می کرد, به هنگام اجرای نمايشنامة او به نام تانکرد 
گریست, و گفت آرزو دارد «#نویسندة آن را در آغوش بکشد؛» ولتر مقداری 
ابیات قشنگ برای او فرستاد. 

وقتی دوستش تورگو ناظر کل امورمالی شد, او برای مدتی خوشبین بود؛ 
ولی با برکناری تورگو دربارة امور انسانی به بدبینی پأس آمیز از نوع 
بدبینی پاسکال دچار آمد. با قبول دختری به نام رن فیلیبرت دو واریکور به 
دختر خواندگی, بار دیگر خوشوقتی خود را باز یافت. این دختر در 1775 به 
عنوان دختری به او معرفی شد که خانواده اش چون به علت فقر نمی 
توانسنت: برای او جهیزبه نویه کید قصد داشت او را به یک صعومعه 
بفر ستد. ؛ زیبایی معصومانة او در استخوانهای پیر مرد حرارتی ایجاد کرد. 
ولتر او را به خانة خود برد, او را «بل آبون» [زیبا و خوب] نامید, و برایش 
شوهری و و پولدار یافت به نام مارکی دو ویلت. آنها در /۸ ازدواج 
کردند و ماه عسل خود را در فرنه گذارندند. او نوشت: «دیدن دلدادگان 
جوان من مایة مسرت است. انها شب و روز دست اندرکارند تا یک 
فیلسوف کوچولو برای من درست کنند.» این هشتاد سالة بیفرزند از فکر 
پدرشدن, ولو تیابتا: به وجد آمده بود. ۳ 

در خلال این احوال. او اخرین نمايشنامة خود را به نام ایرنه نوشت و ان را 
برای کمدی فرانسز فرستاد. وصول آن (ژانوية 0۱/۵( مسئله ای ایجاد 
کرد. رسم این شرکت بر آن بود که هر نمایشنامه را به ترتیب قبول آن 
روی صحنه بیاورد. قبل از نمايشنامة ولتر, دو نمايشنامة دیگر دریافت و 
تصویب شده بودند. یکی از این دو توسط ژان فرانسوا دولاآرپ, و دیگری 
توسط نیکولا بارت نوشته شده بود. هر دو نویسنده فورا از حق تقدم خود 
نسبت به اجرای نمایشنامه هایشان صرف نظر کردند. بارت به شرکت 


یک نمايشنامة تازه توسط اقای ولتر برای شما خوانده شده است. شما در 
شرف ان بودید که «مرد خودخواه» را مورد بررسی قرار دهید. شما فقط 


یک کار باید انجام دهید: دیگر 
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فکر نمايشنامة مرا نکنید. من ... از شیوة مقرر مطلعم. ولی در موردی 
نظیر این؛ چه کسی می تواند به قاعده متوسل شود ؟ آقای ولتر مانند یک 
پادشاه مافوق قانفن قرار دارد. آکر قرار باشد من اقتخار آن را تذاشته 
باشتم که در خوشی مردم سهم خود را ادا کنم حداقل کاري که می توانم 
انجام دهم آن است که سد راه خوشی مردم», که مسلما با ی 
جدیدی به قلم نويسندة «زاثیر» و «مروپ» بیرق خواهد شد. نباشم. 
انشاءالله که نويسندة آن مانند سوفوکل تا سن صدسالگی به نوشتن 
تراژدی ادامه دهد و انشاءالله همانطور که شما آقایان با تحسین و کف 
زدن زندگی می کنید, او با همینها چشم از جهان ببندد. 

وقتی خبر اين امر به ولتر رسید. او با علاقة زیادی به سنجیدن جوانب 0 
فکر پرداخت که به پاریس برود و کارگردانی اجرای نمايشنامة خود تاه 
عهده بگیرد. در .هر صور : منع رسمی يا صریحی دربارة رفتن او به 
پاریس وجود نداشت. اگر روحانیان از روی منابر خود او را مورد حمله 
قرار می دادند. چه می شد؟ او به این وضع عادت کرده بود. ار انها 
پادشاه را وادار می کردند او را به زندان باستیل بفرستد چه می شد؟ به 
آن هم عادت داشت. دیدن مجدد شهر بزرگ [پاریس] که اینک پایتخت 
نهضت روشنگری بود. چقدر سروربخش می بود. از زمان آخرین فراروی 
ریبعت وحست ال نو این مر ای کفدر تفای کر 
باشد! و علاوه بر آن مادام دنی. که مدتها بود از فرنه خسته شده بود., 
اغلب از او تقاضا می کرد وی را با خود به پاریس بازگرداند. مارکی دو 
ویلت حاضر شد که در «کاخ شهری» خود واقع در خیابان بون وسایل 
آسایش او را فراهم کند. بیش از ده پیام از پاریس فریاد برداشته بودند. 
بیا! 


او تصمیم گرفت به پاریس برود. اگر اين سفر باعت مرگش می شد. تنها 
آنچه را که اجتناب ناپذیر بود, کمی جلو می انداخت, وقت مردن بود. خدمة 
خانه, مباشران مزارع, دهقانان اراضی, و کار گران ناحية صنعتیش زبان به 
اعتراض گشودند و اظهار قالخ کردند. او قول داد ظرف شش هفته ئ 
گزدده ولی آنها با غم و اندوه اطمینان داشتند که دیگر او را نخواهند دید؛ و 
کدام جانشین با آنها همان طور با مهربانی رفتار می کرد که او کرده بود؟ 
وقتی کاروان از فرنه به راه افتاد (5 فوربة ۵( بستگانش اطرافش 
جمع شدند؛ بسیاری از انها ی پرشفتنده هه وحم نمی هاتشتت. -خلو 
اشکهای خود را بکیزن: پنج روز بعد» 7 او 
سواد پاریس را دید. 

2- ستایش تا حد پرستش 


در دروازة نهر فا مور ان دولتی از نظر قاچاق کالسکه را وارسی کردند. 
ولتز به. انها-اطمیتان.داد. که-<اقابارن/ به ایمانم قسم: من .اعتفاد دارم خر 
خودم در اینجا هیچ چیز قاچاق وجود ندارد.» وانییر. منشی او, به ما 
اطمینان می دهد که اربابش «در تمام طول راه از حداعلای 
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سلامت بهره مند بود. من هرگز او را با خلقی مطبوعتر ندیدم, و بشاشت 
او وجد آور بود.» 

در اقامتگاه موسیو دو ویلت؛ , در گوشة خیابان بون و که 9 تثاتن؛ در ساحل 
چپ رودخانة سن, اطاقهایی برایش تدارک شده بودند. ولتر بلافاصله پس 

از پیاده شدن از کالسکه اش. در امتداد بار انداز به طرف خانة 0 
(در همان نزدیکیها) کنت د/ ارژانتال که اینک هفتادوهشت سال داشت. به 
راه افتاد. کنت درخانه نبود, ولی طولی نکشید که به کاخ ویلت رفت. ولتر 
گفت: «من مردن به تخیر انداخته ام که بيایم و شما را ببینم.» یک 
دوست قدیمی دیگر یادداشت خوشامدی برایش فرستاد. او با همان 
کلمات عادی خود, که دم از مزی می ۷ به نه: ان پاسخ داد و گفت: «من 
مرده وارد شده ام و آرزو دارم تنها با انداختن خود به زانوهای مادام 
لامارکیز دودفان دوباره زنده شوم.» فارگ دو ژوکور پیام آورد که لویی 
شانزدهم از آمدن ولتر به پاریس سخت خشمگین است, ولی مادام دو 
پولینیاک نزد وی آمد که به او اطمینان دهد ماری آنتوانت ت از او حراست 
خواهد کرد. روحانیان مایل بودند که او اخراج شود. ولی یافتن هیچ گونه 
منع رسمی که مانع دیدار ولتر شود در سوابق ممکن نشد., و لویی عمل 
خود را به این محدود کرد که تقاضای ملکه را دایر براینکه این نويسندة 
هر آاخانی حصو وت ریا ساسا کنم رد کند. ۱ 

وقتی این خبر در سراسر پاریس پخش شد که مردی که آهنگ فکری قرن 
را تعیین کرده از تبعید طولانی خود بیرون آمده است, اطاق کاخ ویلت به 
یک دربار و جلوسگاه سلطنتی واقعی تبدیل شد. گفته می شد که در روز 
یازدهم فوریه بیش از سیصد نفر از جمله گلوک, پیچینی, تورگو, تالران, 
مارمونتل, مادام نکر, مادام دو باری. و مادام دو دفان سراغ اورفتند. 
فرانکلین با یک نوة هفدهساله آمد و دعای خیر زعیم را برای او طلب کرد. 
ولتر دست خود را بالای سر پسر برد و به انکلسته گفت: «فرزند, خداوند 
و آزادی این دو کلمه را به خاطر بسپار. > وقتی که سیل دیدار کنندگان 
در روزهای متوالی ادامه یافت, , دکتر ترونشن به مارکی دو ویلت نوشت: 
«ولتر اینک براساس اصول خود زندگی می کند نه مصالح خویش, و طولی 
نخواهد کشید که قدرتش براثر این شیوة زندگی به _پایان خواهد رسید.» 
این یادداشت در 19 فوریه در 0 دوپاری - ظاهرا برای اينکه اشخاص 
کنجکاو را از مراجعه باز دارد - منتشر شد. خود ولتر در فرنه پیش بینی 


کرده بود که این پیروزی به چه بهایی برایش تمام خواهد شد: «اگر من به 
صورت یک مرد دنیا زندگی کنم, ظرف چهار روز خواهم مرد.» 

عی ایا ان فد اتای د علت ای ما کسام 
کاتولیک موفقیت خوبی خواهد بود. او نیز بیمیل نبود, زیرا می دانست تنها 
کسانی که در اغوش کلیسا مرده باشند می توانند در زمین تقدس یافته 
دفن شوند؛ و همة گورستانهای فرانسه زمین تقدس يافته بودند. به این 
ترتیب او از نامه ای که ذر تاریخ 20 فوربه. توشط آبه گوتیه برای او 
فرستاده شده و طی آن از او تقاضای ملاقاتی شده بود, استقبال کرد. آبه 
در 21 فوریه آمد. آنها مدتی صحبت کردند, 
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و تا انجایی که اطلاع در دست است., از این ملاقات نتیجة مذهبی به دست 
نیامد. مادام دنی از آبه تقاضا کرد برود؛ ولتر به اوگفت می تواند بازهم 
بیاید. روز بیست و پنجم به یک خونریزی شدید مبتلا شد, و وقتی سرفه می 
کرد, از دهان و بینی وی خون بیرون می ریخت. از منشی خود خواست که 
گوتیه را احضار کند. واگنیر اعتراف می کند: «من از فرستادن نامه ام 
اجتناب کردم زیرا نمی خواستم بگویند اقای ولتر ضعف نشان داده است. 
و به او اطمینان دادم که نشد آبه را پید | کنند.» وانییر می دانست که 
شکاکان در پاریس امیدوار بودند که ۳ در آخرین لحظه تسلیم کلیسا 
نشود؛ ؛ و شاید هم پیشگویی فردریک کبیر را شنیده بود که گفته بود: «او 
آبروی همة ما را خواهد برد.» 

ترونشن آمد و جلو خونریزی را گرفت, ولی تا بیست و دو روز بعد هم ولتر 
با ات:دهان خوو:خون: ار میم کرد او در بیست وششم به گوتیه نوشت: 
«از شما تقاضا دارم هرچه زودتر بیایید.» گوفیه صبح روز بعد آمد, ولتر را 
در حال خواب دید, و رفت. روز بیست وهشتم ولتر یک اعتراف به ایمان به 
وانییر داد. در این اعترافنامه نوشته شده بود «من با پرستش خداوند. 
علاقه به دوستان خود, بدون نفرت نسبت به دشنام, و با احساس انزجار 
تشت نف اراد و آذیت از اين دنیا می روم.» گوتیه در دوم مارس باز گشت. 
ولتر تقاضا کید از او اغتراف. کرفته شود آنه پاسخ داد که ژان دو ترسا.؛ 
کشیش کلیسای سن- سولییس. از او خواسته است قبل از شنیدن 
اعتراف, انکا ۱ وا گنیر اعتراض کرد. ولتر 
کاغذ و قلم خواست و به خط خود چنین نوشت: 

من امضاء کنندة زیر, که ظرف چهار ماه اخیر دچار استفراغ خون بوده ام, 
دز ین تاه و چهار سالگی دیگر نمی توانم خود را به کلیسا بکشانم؛ و 
کارهای ۳3 تفر آید: من نزد اه اک اف کروه ام ۵ یه دام که 
اگر خداوند مرا , به جهان دیگر ببرد, من با مذهب کاتولیی, که‌سا ان به نا 


آمدم, می میرم, با امید به این رحمت الاهی که همة تقصیرهایم را ببخشد؛ 
و من اصولا به کلیسا بیحرمتی کرده ام, از خداوند و کلیسا طلب بخشش 
می کنم. امضا, ول نر, دوم مارس 1778 در منزل آقای مارکی دو ویلت. 
آقای ویلوویل و آبه مینیو (يکي از برادرزادگان ولتر) به عنوان شهود این 
اظهاریه را امضا کردند. گوتیه آن را نزد اسقف اعظم در کونفلان (یکی از 
حومه ها) و کشیش سن- سولیپس برد, و هردو آنها آن را نارسا اعلام 
داشتند. با اين وصف. گوتیه مقدمات آن را فراهم آورد که مراسم تناول 
عشای ربانی 9 مورد ولتر انجام شود ولی ولتر پیشنهاد کرد که اين کار به 
تعویق افتد, و گفت: «از سینه ام هر نبا خون می آید. ما باید مواظب باشیم 
که خون من با خون خدای مهربان درهم نیامیزد.» معلوم نیست او با چه 
روحیه ای این را گفت, از روی تورع يا از روی شوخی ور 
در سوم مارس دیدرو, د/ آلامبر, و مارمونتل به دیدن این ِ 0 وقتی 
گوتیه آن روز سراغ ولتر آمد تا طبق دستور روسای خود اعترافی کمتر دو 
پهلو ومشروحتر به دست آورد. 
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به او گفته شد حال ولتر طوری است که نمی تواند او را بپذیرد. گوتیه چند 
بار مراجعه کرد, ولی هر بار محافظ سویسی, بیرون در, او را رد کرد. در 
چهارم مارس ولتر به کشیش کلیسای سن- سولیپس نامه ای نوشت و 
ازاینکه با یک ها دون رنبه سروکار داشته است., پوزش خواست. در 13 
مارس کشیش به حضور ولتر پذیرفته شد, ولی ظاهرا از اين دیدار جز 
تبادل تعارفات چیزی به دست نیامد. در همین احوال خونریزیها بند امدند, و 
واتر احساس می کرد نیرویش روبه بازگشت است؛ و تورعش روبه نقصان 
2 
در 16 مارس ایرنه در تتاتر فر که اج رسد غریا مه در باربان ناه 
ملکه به دیدن آن رفتند. این نمایشنامه همسطح کارهای معمولی ولتر نبود, 
مع هذا به عنوان اثری حیرت انگیز برای مردی هشتاد و چهار ساله مورد 
تحسین قرار گرفت. ولتزی که-فضع:دم اخش ‏ اجاز نمی داد دی اخرای: ان 
خضوار منود میتبا - پرده به پرده - از عکس العمل تماشاگران مطلع می 
شد. در تاریخ هفدهم یک هیئت نمایندگی تبریکات فرهنگستان فرانسه را 
به او ابلاغ کرد. تا 21 مارس او به قدرکافی احساس بهبود می کرد ِ 
برای سواری بیرون برود, از سوزان دو لیوری, مارکیز دو گوورنه, که 
شصت و سه سال پیش از آن رفیقه اش بود, دیدن کرد و روز بیست و 
هشتم از تورگو دیداری به عمل آورد. 
روز 30 مارس عالیترین روز زندگیش بود. بعدازظهر آن روز وی برای 
حضور در یک جلسة فرهنگستان به موزة لوور رفت. دنیس فون ویزین, یک 
نويسندة روسی که در آن وقت در پاریس بود, نوشت: «همینکه او سواره 


از خانة خود خارج شد, کالسکه توسط جمعیتی بیپایان که مرتبز برایش کف 
می زدند تا خود فرهنگستان همراهی شد. همة اعضای فرهنگستان ِ 
استقبال از او بیرون آمدند. > د/ آلامبر با سخنانی از او استقبال کرد که 
اشک به جشمان »بر مرد. آورد: ولتر را در صندلی ریاست فرهنگستان جای 
دادند و با تحسین و هورا, برای دورخ لته ماهه ای که ان آوربل رو مود 
شد. به ریاست فرهنگستان برگزیدند. پس از پایان جلسه او را تا کالسکه 
اش_بدرقه کردند, و کالسکه سیس بدشواری از میان جمعیتی عظیم که 
مرتباً فریاد می کرد «زنده باد ولتر» به تثاتر - فرانسه رفت. 

وقتی او وارد تئاتر شد, هم تماشاگران و هم بازیگران برای استقبال از وی 
برپا خاستند. او به طرف لژژی رفت که مادام دنی و مارکیز دو ویلت در ان 
به انتظار وی بودند. و پشت سر انها نشست. مردم از او تقاضا کردند 
بیشتر جلو چشم بیاید. او میان خانمها نشست. یک بازیگر نزد ولتر رفت و 
تاج گلی روی سر او گذاشت. ولتر آن را برداشت و روی سرمارکیز 
گذاشت؛ مارکیز اصرار داشت خود وی آن را قبول کند, از میان تماشاگران 
صداهایی به گوش می رسید که می گفتند: «درود بر ولتر!». «دورد بر 
سوفوکل!». «افتخار بر فیلسوفی که فکر کردن را ؛ به افراد می آموزد!», 
«افتخار بر مدافع کالاس!» گریم, که خود شاهد این وضع بود. گفت: «اين 
شور و شوق, این از خود بیخودی عمومی, بیش از بیست دقیقه طول 
کشید.» 
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خواستار آن شدند که نویسنده چند کلمه ای برزبان اورد. ولتر موافقت 
کرد. پرده بار دیگر بالا رفت. بازیگران یک نیم تندیس ولتر را از سرسرای 
تثاتر آورده و روی صحنة نمایش قرار داده بودند. در اين هنگام مردم 
تاجهای گل بر آن نهادند. ومادام وستریس, ۳ را ایفا کرده بود, 
در پیش چشمان . مسحور نرتسن 

در اين روز, اظهار ارادتی را 

که نسلهای سختگیر آینده از یک دوران تا دوران دیگر 

آن:زا ایند خواهتد کرد.بیدین: 

نه, تو نیازی نداری 

که به ساحل تیره برسی؛ 

تا به افتخار فناناپذیری 

نایل شوی. 

ولتر, تاجی را که به تو عرضه شده, بپذیر؛ 

داشتن استحقاق دریافت ان. 


تهخالن که فرانشه آن زا من دهد 

زیباست. 

تماشاگران خواستار تکرار ابیات شدند. و این کار انجام گرفت. در ضمن 
کف زدن و نحسین؛ ولتر صندلی خود را ترک گفت. همه برایش راه 
گشودند. او را در میان صفوف پرشور و شوق مردم به کالسکه اش 
راهتمایی: کردند: مشعلهایی آوردند: کالسکه ران را وادار کردند که آهسته 
براند, و جمعیتی کالسکه را تا کاخ ویلت همراهی کرد. تا آنجا که اطلاعی 
در دسشت است,.ذر تمام تاربخ. ادبیات فرانسه تا آن زمان هر کر چنین .ضخنه 
ای رخ نداده بود. 

مادام ویژه - لوبرن؛ که شاهد همة این جریانات بود, نوشت: «اين مرد 
شهیر سالخورده چنان لاغر اندام ورنجور بود که من ترسیدم اینگونه 
احساسات شدید لطمة مهلکی , به او بزند. ترونشن به او اندرز داد هرچه 
زودتر به فرنه بازگردد؛ مادام دنی از دایی خود تقاضا کرد که پاریس را 
اقامتگاه خویش قرار دهد. ولتر, که از بادة استقبال سرمست شده بود با 
او همعقیده شد. او مردم پاریس رابه عنوان شادابترین, مودبترین»؛ 
روشنفکرترین, و با گذشت ترین مردم دنیاء, که دارای بهنترین سلیقه ها, 
وسایل بر کرفی: و هلر می باشند, مورد نمجید قرارداد. برای یک لحظه 
موضوع «رجاله ها» را فراموش کرد. طولی نکشید که او سواره در پاریس 
اين.شو هه ان ستو: دییال خانه.-فی. کیت در 27 آوریل خانه ای خرید. 
ترونشن از اين امر سخت عصبانی شده بود و گفت: «من در زندگی 
احمقهای بسیاری دیده ام. ولی هیچ کس را از او دیوانه تر ندیده ام. او 
تصور می کند که بکصد سال عمر می کند.» 

در 7 اوریل ولتر به «لژ نه خواهر» فراماسونها برده شد, و بدون اینکه 
مکلف باشد 
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مراحل مقدماتی عادی را طی کند. به عضویت پذیرفته شد. یک تاج گل 
برسرش گذاردند. و رئیس لز نطقی کرد: «ما سوگند یاد می کنیم به 
برادران خود کمک کنیم. ولی شما بانی یک اجتماع کامل بوده اید که 
اعضای ان شما را می پرستند, و غرق در نیکوکاریهای شما هستند. شما, 
برادر بسیار مجبوب, حبی پیش از اینکه تسا به عضویت ور ات یک 
فراماسون بوده اید و پیش از آنکه قول د هید تقه ات یک فراماسون را به 
جا آورید, آنها را انجام داده اید.» روز یازدهم او از مادام دو دفان در 
اقامتگاهش در صومعة سن- ژوزف بازدید کرد. مادام صورت ولتر را با 
دستان بینای خود لمس کرد و در ان تنها استخوان یافت. ولی در روز 
دوازدهم به هوریس والیول نوشت: «او مانند هميیشه باروح است. 
هشتادوچهار سال دارد, و من واقعاً فکر می کنم او هرگز نخواهد مرد. از 


همة حواس خود بهره مند است و هیچ یک از این حواس ضعیف نشده اند. 
ی بای و در حقیقت خیلی هم از آن والاتر است.» 
طاضیت که راهبه ها خبر دیدار او را شنید ند مارکیز را به خاطر هتک 
جرمت نسبت به آستانشان: با خضور مردی که هم به وسيلة کلیسا و هم به 
وسيلة دولت محکوم شده است؛ مورد حمله قرار دادند. 

در 27 او او بار دیگر به فرهنگستان رفت. موضوع بحث ترجمه ای بود 
که آبه دلیل از رساله به دکتر آربائنت, نوشتة پوپ, کرده بود. ولتر اصل اثر 
را خوانده بود و از آبه به خاطر ترجمه اش تحسین کرد. او این فرصت را 
مغتنم شمرد و پیشنهاد کرد که فرهنگ زبان فرهنگستان مورد تجدید نظر 
قرار گیرد تا زبان رسمی و مجاز با صدها لغات جدیدی که موارد استعمال 
قابل ملاحظه ای يافته بودند, غنیتر شود. در 7 مه, با طرحی برای فرهنگ 
لفات جدید, به فرهنگستان باز گشت. او حاضر شد که تصدی تنظیم همة 
کلماتی را که با حرف ۸ شروع می شدند به عهده بگیرد. و پيشنهاد کرد که 
هریک از اعضا تنظیم یکی از حروف را برعهده بگیرد. در پایان جلسه, او از 
انها «به نام الفبا» سپاسگزاری کرد؛ مارکی دوشاستلو پاسخ داد: «و ما به 
نام ادبیات از شما تشکر می کنیم.» آن شب وی به طور ناشناس در برنامة 
نمایش آلزیر اثر خودش شرکت کرد. در پایان پردة چهارم تماشاگران برای 
لاریو بازیگر کف زدند. ولتر به نحوی مسموع در تحسین شرکت کرد و 
فریاد برآورد «آه, مرحبا!» تماشاگران او را شناختند, 2 
دقیقه هیجان فوق العادة 30 مارس تجدید شد. 

شاید اوکار خوبی کرد که به جای در خلوت خزیدن به منظور به دست 
آفردن ند رون ردنا دیکرن از ان آخرين هفته. های زتدنی به بهای 
سلامت خود لذت برد. او با چنان حرارتی برروی طرح خود برای یک فرهنگ 
جدید لغات کار می کرد و آن قدر قهوه می خورد - گاهی روزی 25 فنجان 
- که شبها نمی توانست بخوابد. در خلال این احوال. , ضیق مجرایش بدتر, و 
دفع ادرار برایش دردناکتر و ناقصتر شد. عناصر زهراگینی که می ۳ 
دفع شوند وارد خونش شدند و میزان اوره را در خون بالا بردند. دوک دو 
را رن 
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ان را به عنوان یک مسکن توصیه کرد. ولتر, که دستور مصرف ان را 
اشتباه فهمیده بود. بلافاصله یک بطری ان را سر کشید (11مه) و دچار 
هذیانی شد که 48 ساعت طول کشید. صورتش از رنجح مسخ شده بود. 
ترونشن احضار شد و تسکینی در عذابش فراهم کرد, ولی مدت چند روز 
ولتر یک کلمه حرف نمی زد و خودش نمی تواننست غذایش را بخورد. 
تقاضا کرد او را به فرنه بازگردانند, ولی دیگر خیلی دیر بود. 

در 30 مه آبه گوتیه و کشیش سن - سولییس نزد وی آمدند و حاضر شدند 


مقدمات طلب آمرزش از طرف کلیسا را فراهم آورند. مشروط بر اینکه 
ولتر به اعتراف قبلی خود ِ ایمان, اعتقاد به الوهیت مسیح را 
بیفزاید. یک داستان تایید نشده. که توسط کوندورسه نقل شده, حاکی 
است که ولتر فریاد برآورد: «به نام خداوند, راجع به آن مرد با من صحبت 
نکنید!» لاآرپ پاسخ ولتر را چنین گزارش داد: «نگذارید من در ارافتتن 
بمیرم.» دنوارسر شرحی را که معمولاً در این مورد داده می شود پذیرفت: 
کشیشان مشاعر ولتر را مختل یافتند و بدون طلب آمرزش برای او رفتند. 
ترونشن مدعی بود که آخرین ساعات عمر فیلسوف اکنده از درد فوق 
العاده و فریادهای آمیخته نا فبخان: شدید بود: ارامش. انخق. آن: شیب 
ساعت یازده به سراغش امد. 

آبه مینیو, که پیش بینی می کرد از دفن جسد عمویش در یکی از 
گورستانهای پاریس امتناع خواهد شد. آن را به طور عمودی در ارابه ای 
جای داد و با آن حدود 180 ِ_ به صومعة سلیر در دهکدة رومیی- 
سور-سن رفت. در انجا یک کشیش محلی مراسم متداول مذهبی را دربارة 
ده به ععل. اور نز ان عازن ات ذاردر و اخازه خاض کم ان سا ون 
زیرزمین کلیسا دفن کنند. 

دستوری که از طرف لویی شانزدهم صادر شده بود مطبوعات را از ذکر 
مرگ ولتر منع داشت. فرهنگستان فرانسه از راهبان فرقة فرانسیسی 
خواست که برای این مرده مراسم قداس به جا آورند. کسب اجازة لا زم 
ممکن نشد. فردریک کبیر: به عنوان یک شکاک در مورد یک شکاک دیگر, 
ترتیبی داد که مراسم قداس برای ولتر در یک کلیسای کاتولیک در برلین 
اجرا شود؛ و مدحی پرحرارت برای دوست و دشمن خود سرود که در 26 
نوامبر 1778 برای فرهنگستان برلین خوانده شد, کاترین درک نف حرتم 
نوشت: 

من دو مرد را از دست داده ام که هرگز آنها را ندیدم؛ آنها مرا ذوشت 
داشتند, و من به آنها احترام می گذاشتم - ولتر و لرد چتم. برای مدتهای 
مدید این دوه خضو‌ضا نفر اول: همياية خون و شاند هرگز از خود برتر 
نخواهند یافت. چند هفتة پیش, ولتر مورد تعظیم عموم قرار گرفت, و اینک 
جرئت نمی کنند اورا به خاک بسیپارند. چه مردی! ! نخستین نفر در میان 
ملت خود. چرا شما به نام من جسد او را تحویل نگرفتید؟ شما باید آن را 
مومیایی شده نزد من می فرستادید. او صاحب باشکوهترین گور می شد. 
.+ اگر امکان دارد. کتابخانه و اوراقش, از جمله نامه هایش, را بخرید. من 
بهای خوبی به ورائش خواهم پرداخت. 
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مادام دنی 135,000 لیور برای کتابخانة او, که به ارمیتاژ در سن 
پطرزبورگ حمل شد, دریافت داشت. 


در ژوئية 1791, به دستور مجلس موّسسان انقلاب. استخوانهای ولتر از 
صومعة سلیر برداشته, به پاریس حمل, و در پاریس با تشییع باشکوهی در 
شهر مواجه, و در کلیسای سنت ژنویو (که کمی بعد پانتئون نام گرفت) به 
خاک سپرده شد. در همان سال, «که د تئاتن» رسما به نام «که دو 
نامگذاری شد. در مه 1614, در دوران باز گشت خاندان بوربون, عده ای 
از مرده دزدانِ مذهبی در نهان استخوانهای ولتر و روسو را از پانتئون 
ترفن سدنخی نها راد کته ايها دادن وروی رباله دای بزرن در 
بیرون پاریس دفن کردند. اینک از آنها اثری به جای نمانده است. 
3- تاثیر ول 
ار ولتر با جنبه های ضد کلیسایی نمايشنامة اودیپ (1718) آغاز شد: ۰ و 
اهر هد تقرا جنبة جهانی دارد. ما شاهد جلوه های این تأثیر, حتی در مورد 
سلاطین, بوده ایم: فردریک دوم, کاترین دوم, یوزف دوم گوستاو سوم و 
به میزانی کمتر, کارلوس سوم. پادشاه اسپانیا از طریق اراندا, و # 
دوم پادشاه پرتغال از طریق پومبال. در دنیای فکری دویست سال اخیر, 
تنها نفوذ روسو و داروین با ان برابری داشته است. 
در حالی که تأثیر اخلاقی روسو به سوی رقت قلب, احساسات, واعادة 
زندگی خانوادگی و وفاداری در زندگی زناشویی گرایش داشت. اب 
اخلاقی ولتر به سوی انسانیت و عدالت. به سوی تزكية قوانین و رسوم 
فرانسه از مفاسد قضایی و بیرحمیهای وحشیانه متمایل بود. او بیش از هر 
فرد دیگر باعث تحریک آن نهضت بشر دوستانه ای بود که از جمله نکات 
مثبت قرن نوزدهم به شمار می رود. برای احساس تأثیر ولتر برادبیات تنها 
لام است که ویلانته کلگرنم گونه: بابرنم. شلی: هایته. گونیه رنان؛ ,و 
آناتول فرانس را به خاطر آوریم. بدون ولتر شکل گیری نوشته های 3 
به صورتی که موجود است, امکانپذیر نبود: و تاریخنویسان به پیشقدمی و 
الهام وی در اینکه به جنایات افراد و حکومتها توجه کمتری معطوف, و به 
رشد و توسعة دانش, اخلاقیات, اداب, ادبیات, و هنر توجه بیشتری شود. 
معترف بودند. 
ولتر در به راه افتادن انقلاب فرانسه به این نحو سهیم بود که احترام 
لفات روش تست به کلنسایها فا اش مرا نم وق یدای 
خود ضعیف کرد. ولی بعد از 1789 نفوذ سیاسی ولتر تحت الشعاع نفوذ 
سیاسی روسو قرار گرفت. ولتر بیش از حد محافظه کار بود. بیش از حد 
نسبت به توده های مردم نظر حقارت امیز داشت؛ و بیش از حد ارباب بود؛ 
روبسییر او را قبول نداشت؛ و مدت دو سال قرارداد اجتماعی کتاب 
مقدس انقلاب بود. بوناپارت این دو نفوذ را به ترتیب عادی انها احساس 
کرد. او بعدها در خاطرات خود گفت: «من تا 
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کایت: که گاو از آبگیری فد مینوشد, رام کنندهای پرجرئت؛ با پاهای 
گشاده, روی گردن او میجهد و او را گرفتار میکند: رام کنندهای سر جانور 
را میپیچاند تا به او اندکی بردباری بیاموزد و برای تحمل حیل مزاحم چابک 
کار (اکروبات) آمادهاش کند: چایک کار ورزیده, با بدنی باریک و چالاک, با 
گاو رو به رو میشود. شاخش را میگیرد و به هوا میجهد, پوت رای 
میزند, و در بازوان همکار خود, که زنی دلرباست و بط لطف صحنه 
میافزاید. فرود میأید و پا به زمین میگذارد. این فن, از دیرگاه. حتی مدتها 
پیش از عصر مینوسی, در کرت رواج داشته است. یک استوانه گلین, که 
در کایادو کیا به دست امده و متعلق به 2۷0 ق‌ م‌ است. نمودار صحنهای 
از زور ورزیدن انسان و گاو است. این نقش, 
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از حیث تاثیر, از فرسکوهای کرت چیزی کم ندارد. و ذهن ساده انگار ما را 
برای لحظهای به پیچیدگیهای پر تناقض وجود انسان معطوف میدارد, و 
متوجه میشویم که اين بازیهای دلیرانه و خونین, که هنوز هم رایج هستند, 
قدمتی برابر قدمت تمدن دارند. 
3- ۳ 
کرتی نز شاید وحشی باشد, اما مسلما سرشتی دینی دارد. اعتقاد دینی او 
9 بر عناصری است از فتیشیسم و خرافات؛ ایدئالیسم و احساس 
احتر ام : کوه ها, غارها, سنگها؛ عدد سه, درختان؛ ستونها, , خورشید و ماه, بز 
و مار, کبوتر و گاو را میپرستد. بینش دینی او تقریبا شامل همه چیز 
میشود. باور دارد که هوا از ارواح مبارک و ارواح اهریمنی آکنده است و 
موجودات ایری جنگلنشین, مانند حوریان و خدایان و پریان؛ برای یونانیان 
به ارت میگذارد. با آنکه صریحا به تقدیس مظاهر عضو تناسلی نرینه 
نمیپردازد, شور زایندگی گاو و مار را از سر خوف حرمت مینهد. چون در 
جامعه او مرگ و مخلصانه بیروی بارآوری طبیعت را نیایش 
میکند. فان که جامعه کمال مییابد و به مفهوم خدایی متشخص و 
انسانوار میر سد. کرتی این خدا| را به هیئت مادری تصور میکند که 
پستانهایی پرمایهم و تهیگاه هایی برجسنه دارد, و خزندگان از درون سر او 
زاده میشوند و گرداگرد بازوان و روی سینهاش میخزند و در گیسوانش 
چنبره میز نند. این خدا| نمایشگر وأقعیت بنیادی طبیعت است, و میرساند 
که قدرت مرموز زن - تولید مثل- بر بزرگترین دشمن انسان - مرگ - غالب 
میاید. در نظر انسان کرتی, این مادر لاهوتی, يا مادر-خدا, نماینده سراسر 
حیات است - حیات نباتی و حیوانی و انسانی. چون گیاهان و جانوران را هم 
فانته اسان از ایا فضایات اه تما روصت ام ایا کو کاهارند 
خانوران رین مبکنه, جر ره ان تصاویر کت این مادر سحا. کوری 
الاهی خود - ولخانوس - را, که در غاری کوهستانی زاده است. در اغوش 


هنگامی که شانزدهساله شدم؛ ی ولتر 
بچنگم. ولی امروز عکس آن صادق است. .. . هرچه بیشتر اثار ولتر را می 
خوانم, بیشتر از او خوشم می آید. او مردی است هميشه معقول؛ هی 
وقت شیاد, و هیچ گاه متعصب خشک نیست.» بعد از بازگشت خاندان 
بوربودار نوشته های ولتر به صورت ابزار فکری طبقة متوسط علیه 
نجیبزادگان و روحانیان, که تجدید حیات یافته بودند, درآمدند. میان سالهای 
7 3 1829 دوازده:ظیع.از مجموعه آنار ولتر بهتجاپ ترسیدند: ظی. آن 
دوازده 1۳ بیش از سه میلیون جلد از اثار ولتر به فروش رفتند. جهاد 
کمونیستها تحت رهبری مارکس و انگلس بار دیگر رهبری را به روسو 
خی سای کل سای ات 1۱0 مس ار و ای 
بیشتر دنباله رو روسو بوده اند تا ولتر, و از نظر مذهبی بیشتر از ولتر 
پیروی کرده اند تا روسو. , 
عمیفترین و بادوامترین تاثیر ولتر بر معتقدات مذهبی بوده است. براثر 
1 او و همکارانش,؛ فرانسه دوران اصلاح دینی را نادیده گرفت. و 
1 از رنسانس به سراغ جنبش روشنگری رفت. شاید این یکی از 
دلایلی است که چرا این تحول چنین خشونتبار بود وجریان امور در مورد 
رت پروتستان متوقف نشد. بعضی از طرفداران پرحرارات روشنگری 
احسانشن ی کرنند که این تیضت روبهض فته اضلاحی. یود عفیفتر از آنحه 
که اضر مان اتشام اون مضص را ان مها سا رت سس اجه 
کشیشها و خرافات. بلکه با خود احساس مسیحیت, حتی همة معتقدات 
فوق طبیعی, به معارضه برخاسته بود. ولتر همة انواع افکار ضد روحانیت 
تا در دا ی کرد فر اروش ار یراس مر تساو نا 
نیروی اضافی بخشید؛ درا مدنق: خن به نظر می رسد که هقی 
را که در ان پرورش یافته, ویران کرده است. طبقات روشنفکر در سراسر 
و مسیجحیت توسط «فیلسوفان» فرانسه به سوی خداپرستی مودبانه 
یا الحاد پنهانی سوقر داده شدند, در آلمان: جوانان نسل گوته عمبقاً تحت 
تأثیر قرار گرفتند. گوته احساس می کرد که «ولتر همیشه به عنوان 
بزر گترین فرد در ادبیات دوران جدید. و شاید تمام ادوار, تلقی خواهد 
شد. »> در انگلستان اقلیتی مرکب از افراد برجسته - گادوین, پین» مری 
وولستنکرافت؛ بنتم ؛ , بایرن و شلی - نفود ولتر را احساس کردند, ولی بر 
روی هم افکار خداپرستان انگلیسی به او پیشدستی کرده و فشار ضربة او 
را گرفته بودند؛ علاوه بر آن جنتلمنهای انگلیسی احساس می کردند که هیچ 
اندیشمند با فرشنحین. ره مذشیی. که خن شکین. آسامبخشی: مه طیقات 
ضعیفتر و جنس ضعیفتر می دهد حمله ور نخواهد شد. در امریکا پدران 
انار استقلال وبا شفک -فرید ان فلن مودنت کر انجا من انکلتشان 
نفوذ داروین و علم زیست شناسی جدید در زمينة لطمه زدن به معتقدات 


مذهبی, نفوذ ولتر را تحت الشعاع قرار داده است؛ و در عصر خود ما 
الاهیات مسیحی بیش از همه از توحش ۱ و از بیپرواییهای 
پیروزمندانة علوم ما که به اما نی که زمانی مسکن خدایان و قدیسان 
بود حمله ور می شوند لطمه می بیند. 
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ما آن رواداری مذهبی را که اینک به وضعی متزلزل در اروپا و امریکای 
شمالی حکمفرماست. بیش از هرکس دیگر, مدیون ولتر هستیم. مردم 
پاریس به ولتر نه به چشم یک نويسندة کتابهای بسیار مهم, بلکه به عنوان 
مدافع کالاس و سیروان می نگریستند. بعداز ولتر, هیچ دادگاهی در اروپا 
جرئت نمی کرد به اتهاماتی نظیر اتهامات و شهادتهایی که ژان کالاس را 
محکوم کرده بودند. بدن کسی را در روی چرخ شکنجه درهم شکند. 
کتابهایی مانند امیل هنوز منع و سوزانده می شدند, ولی خاکستر آنها به 
گسترش انديشه های آنها کمک کرد. سانسور مذهبی رو به نقصان گذارد, 
تا اينکه به طور تلویحی به شکست اعتراف کرد. اگر, همان طور که ممکن 
به نظر می رسد, اطفال ما ناچار شوند بار دیگر مبارزه به خاطر آزادی 
فکر را از سرگيرند. بگذارید آنها الهام و ماية تشویق خود را در نودونه جلد 
کتاب ولتر بيابند. در اين کتابهاء انها یی صفحة بیروح و خسته کننده هم 
نخواهند یافت. 
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1- روح سرگردان ِ 
روسو پس از توقف غمبار خود در انگلستان, در ۸ مه 1767 در حالی 
وارد فرانسه شد که وبا سلامت عقلش به پایان رسیده بود. او از 
خوشامدی که در شهرهای مسیر خودش و ترز به او گفته می شد, تسلای 
خاطری یافت. با آنکه با نام مستعار ژان- ژوزف رنو مسافرت می کرد و 
هنوز از نظر قانونی مشمول نفی بلدی و 
شده بود, با اين وصف شناخته شد و مورد عزت و احترام قرار گرفت. 
شهر امین از او استقبال پیروزمندانه ای کرد, و سایر شهر ها برایش 
7 را فرستادند. 
فرانسویان بسیاری - همگی نجیبزاده - فاوایت بر او عرضه داشتند. 
نخست., میرابو «یدر». که به اوحق داد میان بیست ملک, هر کدام را که 
می خواهد انتخاب کند؛ روسو فلوری- سو- مودون در نزدیکی پاریس را 
انتخاب کرد. ولی این مارکی مرتبا از او می خواست که کتابهايیش را 
بخواند. روسو فرار کرد و نزد لویی - فرانسوا دو بوربون, پرنس دو کونتی, 
درتری - لوشاتو در نزدیکی ژیزور پناه گرفت (21 ژوئن 1767). پرنس 
همة قصر را در اختیار ژان ژاک گذاشت. و حتی موسیقیدانانی فرستاد تا 
برایش موسیقی ملایم بنوازند. روسو این کار را در حکم تهمتی به سلامت 
عقل خود, تعبیر کرد. او تصور می کرد که شوازول و کنتس دو بوفلر 
(رفيقة پرنس) با ولتر, و گریم در توطئه علیه وی همدست شده اند. 
حقیقت هم این بود که ولتر او را متهم کرده بود که تتثاتر ژنو را, که در 29 
ژانوية 1176 سوخت و با خاک یکسان شد, ۳ زده است. . روسو عقیده 
داشت که همة مردم ژیزور به او به چشم یک جنایتکار می نگرند. بسیار 
مایل بود به ژنو بازگردانده شود و به شوازول نامه ای نوشت و از او 
تقاضا کرد که شورای ژنو را 
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وادارد ضدفانی. را که. در گذشته. به. وی وارد آورده بودند جبران: کفد: 
شوازول یک اجازه نامة رسمی برایش فرستاد که هرکجا در فرانسه مایل 
باشد سفر کندر و هرطور مایل باشد از فرانسه خارج نود و نم ار باز 
کرذن: در این هنگام روسو به فکر افتاد به انگلستان با زگردد؛ او به دونپورت 
نامه ای نوشت و پرسید آیا به او اجازه داده خواهد شد بار دیگر خانة واقع 
در ووتن را اشفغال کند. دونپورت پاسخ داد؛ «فیناما. دا 
زر 99 , که در تری بر جان خویشتن بیمناک شده بود در ژوئن 1768 از آنجا 
گریخت و ترز را به خاطر سلامت خودش در قصر باقی گذارد. با کالسكة 


عمومی به لیون رفت و در انجا مدتی نزد خویشان دانیل روگن, که در سال 
2 به وی در سویس ناه داده بود, زندگی کرد؛ ولی طولی نکشید که 
در مسافرخاند: «چشمهة طلایی* در بورگوتن- آن- دوفينه عزلت گزید: دز 
آنجا روی در اطاقش صوربتی از کسانی نوشت که معتقد بود علیه وی 
مشغول توطئه هستند. دنبال ترز فرستاد, از او باشادی و اشک استقبال 
کرد, و بالاخره تصمیم گرفت با او ازدواج کند. این کار طی تشریفاتی غیر 
کلیسایی در 30 اوت 1768 در مسافرخانه انجام شد. 
در ژانوية 1769 آنها , به یک خانة دهقانی در موکن در نزدیکی گرنوبل نقل 
مکان کردند. در آنجا وی صفحات آخرین و نیمه مجنونانة اعترافات را می 
نوشت, و حرارت اعصاب خود را با گیاهشناسی کاهش می داد. 1 
خلق و خوی او را به نحوی روزافزون مشکل می یافت. خود او به 
روماتیسم و به بیماریهای مبهمی که گاهی همراه « تخر ند ی ین ایند 
مبتلا بود. این تازه مزدوجین نزاعی چنان شدید کردند که روسو عازم یک 
سفر طولانی گیاهشناختی شد؛ و برای نرز نامه ای گذاشت که خر آن به 
وی اندرز داده شده بود وارد یک صومعه شود (12 اوت 1769). وقتی که 
او بازگشت و دید ترز منتظر اوست. عشقشان تجدید شد. در این هنگام 
روسو ازاین امر که بچه های ترز را از خود دور کرده بود, متا شرفت ,زفند. 
عقیده داشت «مردی خوشبخت است که بتواند اطفال خود را زیرنظر 
خویش بارآورد.» روسو به یک مادر جوان نوشت: «شیرینترین شيوة زندگی 
که امکان دارد وجود داشته باشد. شیوخ زندگی خانوادگی است. ... هیچ 
چیز چون خانوادة ما و اطفال ما معرفی نیرومند و مداوم کیفیات و 
چگونگی ما نیست. ... ولی, خانم. من که دربارة خانواده و اطفال سخن 
می گویم ... برکسانی ترحم می آورم که سرنوشت پرخشونتشان آنها را از 
چبین ۹۳ محروم می دارد؛ اگر صرفاً بدطالع باشند, بر آنها رهم می 
آورم, و اگر گناهکار باشند, رحمی بیشتر!» 
تحمل زمستان موکن در یک خانة دهقانی و در معرض انواع بادها سخت 
بودر تور تفاضاه داشست: بف بارنس-رونی ون ال اوریل 17/0۰ این دم 
سرگردانی خود را از سرگرفتند. یک ماه مطبوع در لیون گذراندند. که در 
آن ارت روسو به نام غیبگوی دهکده به عنوان قسمتی از جشنی که به 
افتخارش برپا شده بود اجرا شد. آنها آهسته و خرده خرده از دیژون مونبار 
و او سر گذشتند و سرانجام در 24 زوئن 1770 به پاریس رسیدند. در 
و 
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قبلیش در هتل سنت- اسیری در خیابان پلاتریر (که اینک به نام خیابان ژان 
ژاک روسو معروف است) واقع در یکی از پرسروصداترین محله های 
شهر, چند اطاق گرفتند. 


رونت زند کی امد دیف ود آیی داشتب برای. کست رامین ار بای 
موسیقی نسخه برداری می کرد, و به مطالعة گیاهشناسی می پرداخت. در 
این هنگام (21 سپتامبر 1771) او نامة اظهار ارادت خود را به لینه نوشت. 
وقتی معلوم شد که او در پاریس است. دوستان قدیم ور ند کار تازه 
به دندشن آمرید:؛ پرنس دور لینی (که به او ام در املاک خود در ۳ 
بروکسل عرضه داشت). گرتری و گلوک برای صحبت دربارة موسیقی 
گولدونی نمایش نویس, سوفی آرنو خواننده, گوستاو ولیعهد سوئد, و 
نویسندگان جوان مانند ژان- ژوزف دوسو وژاک - هانری برناردن دو سن - 
پیر. در سال 1777 او آنچه را که ولتر ؛ به آن چشم دوخته و موفق به کسب 
آن نشده بود - یعنی دیداری از امپراطور یوزف دوم - به دست آورد. حق 
ورود آزادانة وی به اپرا به عنوان یک آهنگساز به وی اعاده شد, او گاهی به 
آنجا می رفت؛ , خصوصاً برای شنیدن برنامه های گلوک. برناردن دوسن - 
پیر پیر او را که این شصت سال داشت ظریف اندام, متناسب., با «پیشانی 
بلند و چشمانی پر از اتش ... اندوه عمیق در چین و چروکهای پیشانی. و 
بشاشیتی نافذ و حتی نیشدار» توصیف کرد. 
روسو باوجود قولی که در سال 172 مبتبی بر ننوشتن کتاب داده بود, بر 
ِ نیش حملات مداوم دشمنانش, تحریک شد که دوباره دست به قلم 
ات وم ات ات ار رت 
دست به کار نوشتن اعترافات شده بود (1765). در این هنگام (نوامبر 
0۵ این کتاب تکمیل شده بود و با انکه روسو هنوز مایل نبود ان را به 
طور کامل منتشر کند. مصمم شد که بعضی از قسمتهای ان را که با این 
حملات مرتبط بودند در پاریس به اطلاع عموم برساند. به این ترتیب, او در 
ماه دسامبر در اطاق خود قطعات بلندی از بزرگترین کتاب خود را برای 
دوسو و دیگران خواند. عمل خواندن هفده ساعت طول کشید و تنها دو 
وعده غذای عجولانه رشتة آن را قطع کرد. در مه 1771 او یک جلسة دیگر 
برای قرائت در برابر کنت و کنتس د/ اگمون, پرنس پینیاتلی د/ اگمون, 
مارکیز دو مم. ومارکی دو ژوینیه تشکیل داد. او مطالب خود را با یک 
مبارزه طلبی آتشین به این شرح پایان داد: 
من حقیقت را نوشته ام. اگر کسی برخلاف آنچه هم اکنون اظهار داشته ام 
چیزهایی شنیده است, حتی اگر اين چیزها یک هزار بار به اثبات برسند. او 
افتراود کدت شنیدم. انیت و اکر. اواز پرزستن و تطنیق آنها با مرتبه طور 
کامل. 1۹ که من زنده ام, امتناع ورزد. او دوست عدالت يا حقیقت 
نیست. من به سهم خود علناً و بدون کوچکترین ترس اعلام می دارم که 
هرکس, حتی بدون اينکه آثار مرا خوانده باشد, با چشمان خود طبیعت و 
کیفیات اخلاقی, طرز رفتار, تمایلات. خوشیها, و عادات مرا مورد بررسی 
قرار دهد و مرا شخصی فاقد شرافت تشخیص دهد خودش کسی است که 


آنهایی که به مطالب وی گوش دادند, از احساسات شدیدش استنتاج کردند 
که او به مرز 
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اختلال فکری نزدیک می شود. دوسو سوءظنها و اتهامات متقابل روسو را 
برای «زان ژای بلند طبع و با فضیلت» ناشایست اعلام داشت؛ این انتقاد 
باغت ختمق دفشتی. آنان.شند. مستمعین دیگر ماحصل این مجالس قرائت را 
به سالونهای پاریس بردند. و بعضی از صاحبان روحهای حساس در می 
یافتند که روسو انها را مورد هتاکی قرار داده است. مادام د/ اپینه به رییس 


پلیس نوشت: 
باید بار دیگر شما را مطلع کنم شخصی که درباره اش دیروز صبح با شما 
صحبت کردم نوشته های خود را برای آقایان دورا, دو پزه, و دوسو خواند. 
چون او از این اشخاص به عنوان رازداران یک افترا استفاده می کند, شما 
این حق را دارید که نظر خود را در این باره به او اعلام دارید. من احساس 
شانت کی ان اد ع یی ای عم بات تا وان گر 
مرتکب اين خطا نشود. اگر شما از او قول شرف بگیرید, من اعتقاد دارم 
او به آن پاییند خواهد بود. یک هزار بار مرا ببخشید, ولی ارامش فکری من 
در خطر بود. 
پلیس از روسو خواست دیگر جلسات قرائت تشکیل ندهد, و روسو 
موافقت کرد. سب ید اه ار ی و 
منصفانه به سخنانش گوش داده نمی شد. و این احساس سرخوردگی به 
برهم زدن تعادل فکريیش کمک کرد. بعد از سال 1772 روسو درخانة خود 
را تقریبا به روی همة میهمانان غیر از برناردن دو سن- پیر بست. او در 
پیاده رویهای انفرادیش تقریبا در وجود هرکس که از جلويش رد می شد 
سوءظن به دشمنی می برد. از اين اشباح خصومت که بگذريم. خوش 
طینتی اساسی او به جای خود باقی بود. با وجود مقأومت ولتر, برای 
ساختن تندیس ولتر کمک مالی کرد. وقتی یک روحانی جزوه ای برای او 
فرستاد که در آن ولتر مورد حمله قرار گرفته بود او نويسندة آن را 
سرزنش کرد و به او گفت: «ولتر بدون تردید مرد بدی است که من قصد 
تمجیدش را ندارم؛ ولی او آن قدر چیزهای خوب گفته و انجام داده است 
که ما باید روی اعمال خلاف قاعده اش پرده بکشیم.» 
در مواقعی که می توانست فعر خود را از «توطئه ای» که در اطراف خود 
می دبد منحرف کند, می توانست به همان روشنی گذشته, و با محافظه 
وق ات سای بت ی ی 
قبلا متذکر شدیم که چگونه مجمع لهستان در سال 1769 پیشنهادهای وی 


را برای یک قانون اساسی جدید خواستار شد. او ملاحظاتی دربارة حکومت 
لهستان را در اکتبر 1771 آغاز کرد و آن را در آوریل 1772 به پایان 
رسانید. نخستین انعکاسی که این ملاحظات در انسان ایجاد می کند ان 
است که این پيشنهادها از ز کلية اصولی که وی به خاطر آنها چنین با حرارت 
مبارزه کرده بود تخطی می کنند, ولی وقتی در سن کهولت آز را مطالعه 
می کنیم, این تسلای خاطر به ما دست می دهد که روسو (که در آن وقت 
شصت ساله بود) نیز می تواننست سالخورده و به قول سالخوردگان, پخته بخ 
شود. همان و ترآهردم» نود «بشر آزاد به دنیا ۳9 
در زنجیر است» در این هنگام به لهستانیها, که «آزادی وتو»شان آنها را نه 
هرج و مرج محکوم کرده بود, هشدار می داد که آزادی هم یک آزمایش 
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است, و هم یک مشیت الاهی, و مستلزم یک انضباط شخصی است که 
بمراتب ب از اطاعت فرامین خارجی مشقتبارتر است. او گفت: 
آزادی ان پر نیروست ولی به هاضمه ای پر قدرت احتیاح دارد. ۰ من 
به ان هلل فاسحی ه‌باشیدن یی کلمه آز یی توظنه: کریه شور »نمی 
خیزند و جرئت می کنند دربارة ازادی صحبت کنند, در حالی که در جهل 
کامل دربارة مفهوم آن به سر می برند و ... تصور می کنند که برای ازاد 
بودن کافی است که انسان شورشی باشد. می خندم. ازادی مقدس با روح 
پر فتوح! کاش این افراد بیچاره تنها می توانستند تو را بشناسند؛ کاش تنها 
امکان داشت که به انها اموخته شود تا چه حد قوانین تو از یوغ سخت 
حکمران جابر مشکلترند. 
تاکن و مونتسکیو به روسو آموخته بودند که مباحثی از قبیل قرارداد 
اجتماعی در حکم پرواز «در خلاء» و نظریه هایی مجرد بدون تکیه گاهی بر 
واقعیات هستند. او در این هنگام اعتراف می کرد که همة کشورها در 
تاریخ و شرایط محیط ريیشه دارند. و اگر ريشه هایشان بیحساب بریده 
شوند, خواهند مرد. به این ترتیب, اه اندرز داد که هیچ تغییر 
ناگهانی در قانون اساسی خود به وجود نیاورند. آنها باید پادشاه 9 
خود را حفظ کنند. ولی حق وتو خود را محدود دارند. باند کین کاتولیک را 
به عنوان مذهب کشور حفظ کنند. ولی یک نظام اموزشی جدا و مستقل از 
کلیسا به وجود آورفن. به نظر اوء لهستان,؛ در شر ایط موجود ۰ 
وسایل نقلية خود, بیش از آن وسیع بود که بتوان بر آن از ب و 
حعمرانی کرد, و بهتر بود به سه ایالت تقسیم می شد که در تماسهای 
مشترک و امور خارجی با یکدیگر متحد شده باشند. اوء که زمانی مالکیت 
خصوصی رابه عنوان منبع همة بدیها مورد حمله قرار داده بود, در این 
هنگام بر نظام فئودالی لهستان صحه می گذارد. او پيیشنهاد کرد برهمة 
اراضی مالیات بسته شود. ولی حقوق مالکیت کنونی دست نخورده بمانند. 


امیدوار بود که نظام سرفداری روزی منسوخ شود, ولی طرفدار پایان 
دادن سریع به آن نبود. معتقد بود که این کار باید تا موقعی که سرفها 
1 یلات بيشتري به دست آورند, به تعویق افتد. اصرار داشت که همه 
چیز به گسترش آموزش و پرورش بستگی دارد. به نظر وی, ترویج آزادی با 
سرعتی بیش ازسرعت گسترش خرد و تقویت مبانی اخلاقی, در حکم 
گشودن دروازه ها به روی هرج و مرج و تجزیه خواهد بود. 
تجزية لهستان پیش از انکه روسو بتواند مطالب خود را به پایان برساند, 
انجام شد. در لهستان,؛ مانند کرس. واقعیات سیاسی قانونگذاری فلسفی 
وی را نادیده گرفت. این احساس شکست دوگانه در تلخکامی سالهای اخر 
عمرش نقش داشت» و احساس حقارت وی را نسبت به ان عده از 
فیلسوفان فرانسه که گروهی از حکمرانان- فردریک دوم, کاترین بزرگ, و 
یوزف دوم- راء که مشغول تکه پاره کردن لهستان بودند, به عنوان 
حکمرانان مطلق و منورالفکر و «پادشاهان فیلسوف» می ستودند تشدید 
کرد. 
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در 1772 او به تلاش دیگری برای پاسخ دادن به دشمنان خود دست زد. 
این تلاش را مکالمات: روسو دربارة ژان ژاک به قضاوت می پردازد نامید, 
مدت چهار سال به طور منقطع روی این کتاب 540 صفحه ای کار کرد و 
همین طور که پیش می رفت, کر 
در پیشگفتار کتاب از خواننده تقاضا شده بود که هر سه مکالمة کتاب را به 
۳ کامل بخواند, و گفته شده بود: «توجه کنید این مرحمت و بخششی 
که توسط قلبی پراندوه از شما تقاضا می شود مرهون عدل و انصافی 
است که خدای آسمان برشما مقرر می دارد.» او به روده درازی, تکرار 
مکررات؛ اطالة کلام و بینظمی در این اثر معترف بود. ولی می گفت 
ظرف پانزده سال گذشته توطئه ای برای بدنام کردن وی در جریان بوده 
است, و او می بایستی پیش از اینکه جچشم از این ات برائت خود 
را پات کر او منکر هر گونه تناقضی میان فردگرایی گفتارها و فلسفة 
اشتراکی مطروحه در قرارداد اجتماعی بود؛ به خوانندگان خود ۳1۳ می 
شد هرگز مایل نبوده است و علوم و هنرها را از میان ببرد و به بربریت 
پر کردض اهنا خووه حصضوضا وی مه امیل۶: :۱ از لحاظ فضیلت و لطافت 
احساسات غنی می خواند, و سوال می کرد که چگونه امکان 5 کتبی 
نظیر آنها توسط آدم هرزة بیماری نظیر آنچه که بدگویانش او 7 
می داشتند نوشته شده باشد. او دشمنان خود را متهم می کرد که ِ 
نیمننة او را آتش می زنند و برایش آوازهای مسخره ات رت خوانند. 
شکایت داشت که حتی در همان وقت آنها مراقب همة میهمانانش هستند 
و همسایگانش را برمی انگیزند که به او توهین کنند. داستان ولادت. 


خانواده, و جوانی خود را تکرار. و ملایمت طبع و پاییندی خود به اصول 
اتافی. زا وه می گرد رلی به ی ود <«عافه ان مه رو 
پروری»» و تمایلش به اينکه در پیاده رویهای تنهای خود دنیایی تخیلی 
بيافریند که در آن برای همان لحظه بتواند خوشوقت باشد. معترف بود. 
خود را به این پیشگویی دلخوش می داشت که «من مطمئن هستم روزی 
خواهد رسید که اشخاص جوب:. و باشرافت ازخاطرة من تقدیس خواهند 
کرد و بر سرنوشت من خواهند گریست.» 

او به مکالمة نهایی. فصلی تحت عنوان «تاريخچة این اثر» افزود. شرح داد 
که سای اه کات را نایارس ات هو 
برساند, تصمیم گرفت یک نسخه ۳ دستنوشته را به نشانی «قادر متعال» 
در روی محراب اصلی کلیسای نوتردام قرار دهد, و کوشش کرد اين کار را 
در 24 فوربة 117۳76 به انجام رساند. وقتی دید که این مکان مقدس با رده 
جدا شده است, کوشید از یکی از مدخلهای جانبی به آن راه یابد؛ و وقتی 
اینها را بسته دید دچار سرگیچه شد, از کلیسا بیرون دوید» و ساعتها به 
حال حوای اه رات تناها سر کاس تاه ای ی 
رسید. تقاضایی خطاب به مردم فرانسه نوشت به نام «تقدیم به_ همة 
فرانسویانی که هنوز به عدالت و حقیقت علاقه مندند.» او نسخی از این 
نوشته را به صورت اوراق دستی تهیه, و انها را در خیابانها بین رهگذران 
تقسیم کرد. چند تن از 
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مردم از قبول این اوراق خودداری کردند و گفتند که این اوراق خطاب به 
انها نیستند. او از تلاشهای خود دست کشید و تسلیم شد. 

در اين هنگام که وی از در صلح و سازش درآمد, هیجانش فروکش کرد. و 
زیباترین کتاب خود را تحت عنوان رقیاهای یک رهرو تنها (1777- 338 
نوشت. . در این کتاب شرح داد که چگونه مردم موتبه او را نیذیرفته, و خانه 
اش را سنگسار کرده بودند؛ ؛ و چگونه او در جزيرة سن- پیر واقع در درياچة 
بیدا 3 گرفته توت وعر در آنجا خوشبختی یافته بود, و اینک که در عالم 
خیال به آن خلوتگاه بازگشته بود, تصویری از آب آرام, جویبارها, جزيرة 
سرسبز, و آسمان متنوع الشکل ترسیم کرد. با ارائة این نظر که روحية 
اهل تعمق هميشه می تواند در طبیعت چیزی را که جوابگوی خلق و خوی 
ان که بان سای اه ارم ای وا عالم هاش سار کر ونتن 
اتشای آر ما هی وا دما وال ترا تس بت ات که انا 
مرد نمیه عاقل می توانست چنین خوب, چنین سلیس, و گاهی با لحنی 
چنین آرام بنویسد؟ ولی سپس شکوه ها و شکایات کهنه تازه می شوند, و 
وتو باردیگر نوحه سرایی می کند, که اطفال خود را از خویش دور 
و شهامت صاف و سادة آن را نداشته است که خانواده ای را پرورش دهد. 


او طفلی را در حال بازی دید به اطاق خود بازگشت, گریست. و با 
اشکهای خویش گناهانش را شست. ِ 

در آن سالهای آخری که در پاریس گذراند, به ایمان مذهبیی که زندگی 
مردم عادی اطراف او را به صورت نمايشنامة مهیجی از مرگ و معاد در 
فو سا هرت رک مین رد ی 
با برناردن دو سن- پیر از یک صومعه دیدن کرد و به دعای جمعی صومعه 
نشینان گوش داد و گفت: «اه, کسی که بتواند معتقداتی داشته باشد, چه 
اندازه خوشبخت است!» خود نمی توانست معتقداتی داشته باشد, ولی 
سعی می کرد مانند یک مسیحی رفتار کند؛ صدقه می داد, از بیماران دیدن 
می کرد, و خاطرشان را تسلا می بخشید. کتاب شبیه مسیح اثر توماس 
اکسی تا هاند هد اد ا فا بران سوت ره هدر و تم نا مر ی 
نزدیک می شد, حالت تلخکامیش کاهش می یافت. وقتی ولتر وارد پاریس 
شد و به کسب افتخارات بسیاری نایل امد. روسو احساس حسادت کرد 
ولی دشمن ديرينة خود را سنود. آفیکی از اشتایان ودرا که قرار دادن 
تاج گل برسر ولتر در تئاتر- فرانسه را مورد تمسخر قرارداده بود. شماتت 
کرد و گفت: «چگونه جرئت می کنید افتخاراتی را که به ولتر در معبدی 
0 شده که او در آنجا در حکم خدای آن است, و آن هم توسط 
کشیشهایی که مدت پنجاه سال از شاهکارهای او اران می کرده اند, 
مورد مسخره قرار دهید؟» هنگامی که شنید ولتر در حال نزع است. 
پیشگویی کرد: «زندگی ما با یکدیگر پیوسته بود. من مدت زیادی پس از او 
زنده نخواهم ماند.» ۱ 

وقتی در بهار 1778 شکفتن گلها آغاز شد. روسو خواهش کرد کسی در 
نقاط خارج از 
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شیر فاوایی نب اه بنهد. مارکی رنه دو ژیراردن از او دعفت بة عمل آورذ 
تا کلبه ای را واقع در نزدیکی قصر وی در ارمنونویل (حدود پنجاه کیلومتری 
پاریس) اشغال کند. ژان ژاک و ترز در 20 مه به آنجا رفتند در آنجا وی 
نمونه هاق. کیاهان.ز۱ مه اور خی کرد و هد بسن وخنعاله (هار کف 
اهتنا نو باد می داد. در اول ژوئیه او شام مفصلی با خانوادة میزبان 
خود خورد. و صبح روز بعد سکته کرد و بر زمین افتاد. ترز او را بلند کرد و 
روی بسترش قرار داد, ولی از آن افتاد و سرش چنان با شدت به زمین 
ی ی ای ای یت 
کمک کرد. مارکی امد و روسو را مرده یافت. 

شایعات کاذب روسو را تا پایان عمرش دنبال کردند. گریم و سایرین این 
داستان را پخش کردند که روسو خودکشی کرده است. مادام دوستال بعدا 
افزود که او پس از کشف خیانت ترز نسبت به خودش, از شدت غصه 


دارد. چون در مادر و کودک الاهی تامل ورزیم, در مییابیم که این دو از 
کرتیان به اقوام دیگر رسیده و در میان اقوام متفاوت نامهای متفاوت به 
خود گرفتهاند: ایسیس و هوروس, و کوبله و آتیس, آفرودیته و 
آدونیس.1 اين را هم در مییابیم که فرهنگهای پیش از تاریخ اقوام نخستین 
وحدت دارند و مفاهیم دینی دنیای مدیترانه از پیوستگی بهرهمندند. 
زئوس کرتیان, که یونانیان او را "ولخانوس" میخوانند. در دل کرتیان به 
قدر مادرش حرمت ندارد. اما بتدیح بر اهمیتش میافزاید و مظهر رطوبت و 
باران بار اور - که در این دین, و نیز فلسفه طالس 2 بنیاد همه چیزها به 
شمار میرود - میشود. اما ولخانوس جاویدان نیست. پیکر او 
1 اشاره است به همانندی افسانه های باستانی: ایسیس, الاهه مصریان: 
به کمک پسرش هوروس, پاره های پیکر شوهرش اوزیریس را گرد میآورد 
و جان دوباره میبخشد: عشتر, طبیعت بابلیان, دلدار خود تنموز راء که به 
وسیله گراز به هلاکت رسیده است., به جهان زندگانی باز میگرداند: کوبله, 
الاهه طبیعت مردم آسیای باختری, یار خود آتیس راء که در چنگال گراز 
جان داده است؛ به هیئت درخت کاخ در میآورد: آفرودیته, الاهه عشق 
یونانیان, ادونیس زیبای خود راء که به وسیله ک آز وحشی کشته شده 
است. مبدل به گل لاله میکند. این افسانه ها همه حاکی از تحول فصول و 
باز امدن بهار است. - م. ۱ 
2 اشاره است به نظر طالس درباره اینکه همه چیز از آب پدید آمده 
است. - م. 
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0 است., و, در جریان زمان. هر نسلی مزار او را به 
نسل دیگر نشان میدهد. زا؛ بر خیالپرور انتظار دارد که نیمرخ پرشکوه او را 
در اینجا ببیند» زیراء بنابر اعتقاد اوء هبوز ولخانوس گاه به گاه, به نشانه 
احیای سالیانه رستنیها, از گور بر میخیزد, و کاهنان کورتس قیام مباهاتانگیز 
او راء با پای کوفتن و به هم زدن سپرها, جشن میگیرند. ولخانوس, چون 
خدای باروری است, در کاو مقدس نیز تجسم یافته است: در اساطیر 
کرتی آمده است که او به هیئت گاو با پاسیفائه درآمیخت و باعث ولادت 
مینوتاوروس شد. که هیولایی است نیم آدم. نیم گاو. 
کرتیان, به قصد تسکین خدایان, به شعایر فراوان مشتمل بر دعا و قربانی 
اجرای شعایر معمولا بر عهده زنان کاهن و گاهی بر عهده کارگزاران 
حکومت است. برای دور راندن دیوان, بخور میسوزآنند وء برای برانگیختن 
خدایان غافل. , بوق میز نند پا نی و چنگ مینوازند و همگروه, نیایش سرایی 
میکنند. به امید تضمین باروری باغستانها و کشتزارها, با مراسمی پرشوکت 


خودکشی کرد. این داستان به طرز خاصی بیرحمانه بود, زیرا اظهار نظر 
ترز کمی بعد از مرگ روسو عشق وی را نسبت به او آشکار کرد. او گفت: 
«اگر شوهر من یک قدیس نبود, پس چه کسی می تواند قدیس باشد؟» 
شایعات دیگری حاکی ازر آن بودند که روسو مجنون از دنیا رفت. همة 
کسانی که در آن روزهای آخر با وق بودند او را ارام توضیف کردند. 

در 4 ژوئية 1778 او را در «جزيرة درختان تبریزی» واقع در یک درياچة 
کوچک در املاک زیراردن به خاک ۱ مدتی زیاد این «جزیره درختان 
تبریزی» زیارتگاه زایران متدین بود؛ همة اهل تجدد- حتی ملکه- برای 
ستایش و نیایش در آرامگاه روسو به آنجا رفتند. در 11 اکتبر 194 
استخوانهای وی به پانتثون حمل, و نزدیک استخوانهای ولتر دفن شدند. 
ارواح آنان از این پناهگاه آزاشتنن همسایه وار برخاستند ۳ مبارزة خود را 
برای تسخیر روح انقلاب. روح فرانسه, و روح ساکنان دنیای غرب از 
سر گيرند. 

2- تاثیر روسو ۱ 

این برنیت, ماهمانتطوی که آغاز کردم ونم کان شود رجا تعیی و 
اینگ با ارائة شواهد در تاثیر باور نکردنی روسو برادبیات, تعلیم و تربیت,؛ 
فلسفه, مذهب, اخلاقیات. آذاته هتزه و سیاست قرنی که با مرگ وی آغاز 
شد به پایان می رسانیم. امروز بسیاری از آنچه وی نوشت اغراق آمیز, 
مبتنی بر احساسات, يا بیمعنی به نظر می رسند؛ و تنها اعترافات و رقیاها 
ات انیت راز مه تووه ولی تا همین دیروز هرکلمه از گفته هایش 
در یکی از رشته های فکری اروپا يا امریکا گوش شنوایی داشت. مادام 
دوستال گفت: «روسو چیزی اختراع نکرد. ولی همه چیز را مشتعل 
ساخت.» 

البته قبل از هر چیز, او مادر نهضت رمانتیک بود. ما کسان بسیار دیگری را 
دیده ایم که تخم این نهضت را افشاندند: تامسن. کالینز. گری. ریچاردسن. 
پروو, و خود مسیحیت 
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الاهیات و هنرش از همة رمانها حیرت انگیزتر است. روسو این بذر را در 
گرمخانة عواطف خود بارور کردر و ثمرة آن را که از همان و 
رشد کامل یافته و بارور بود» و گفتارها, هلوئیز جدید, قرارداد اجتماعی 
امن و اعتراقات:نه دتبا آمرد. 

ولی منظور ما از نهضت رمانتیک چه باید باشد؟ شورش احساس علیه 
عفلم ورن عله فکرن تا امه علیه فضا وت ,که یه عن, فکر ات کی 
علیهسا هدات ی ماس علیه اما رین علیه تافست: افسانة ها 
تسایر علیه. واخعیات ارتحیتسوهت یه امه راو یه مرهات و 
مراسم, شعر و نثر شاعرانه علیه نثر و شعر بیروح, هنر نئوگوتیک عیله هنر 


کاس کنشانم. سای عم کشا وا شش رما که اه 
ازدواجهای مصلحتی. «طبیعت» و «طبیعی» علیه تمدن و تصنع. ابراز 
احساسات علیه خویشتنداریهای متعارف. ازادی فردی علیه نظام اجتماعی؛ 
کوایان علض مرایم قت, کمو کاس اه حکومت ارام فره عاید 
دولت, و به طور خلاصه شورش قرن نوزدهم علیه قرن هجدهم يا, به طور 
دقیقتر. شورش دوران 1859-1760 علیه دوران 1760-1648 : همة اینها 
امواج طغیان بزرگ رمانتیک بودند» که در فاصلة زمان روسو ۳ داروین 
در این دوران روسو تقریباً در مورد هریک از اين عناصر رأي و فتوایی داد 
که هر کدام از آنها در ارتباط با بشاتها مه روحيه حاعم جر ان تهان مووو 
حمایت قرار گرفت. فرانسه از عقل کلاسیک و خویشتنداری اشرافی 
خسته شده بود. تجلیل روسو از احساس به غرایز منکوب شده, به عواطف 
مهار گشته: و به افراد و طبقات مورد ظلم و تعدی, ازادی عرضه داشت. 
اعترافات به صورت کتاب مقدس «عصر احساس» درامد, همان طور که 
دایر ة المعارف «عهد جدید» عصر خرد شده بود. روسو عقل را مردود 
نمی شمرد, بلکه بالععکس آن را موهبتی الاهی می نامید و آن را به عنوان 
داور نهایی قبول داشت؛ ولی احساس می کرد که نور سرد ان به گرمی 
قلب نیاز دارد تا انگیزة تحرک, عظمت. و فضیلت باشد. «حساسیت» شعار 
زنان و مردان شد. زنان آموختند که ار که ی کنند, و مردان 
آموختند. که. اسانتشر از گذشته بگرینه .آنها در میان غم و شادی درنوسان 
بودند و در اشکهای خود هه را در هید مب 

انقلاب روسویی به هنگام شیردادن نوزاد از پستان مادر, که در این هنگام 
می بایست از قید سینه بند آزاد باشد. آغاز شد. ولی این قسمت انقلاب از 
همه مشکلتر از آب درآمد, و تنها پس از گذشت بیش از یک قرن در قید 
ادن سه. ها (ردن شته دنه اراد کردن: آنها سامت تام شد. بعد از 
انتشار امیل. مادران فرانسوی به اطفالشان حنی در اپرا, در فواصل 
«آریا»‌ها, ,. شیر می دادند. بچه آزاد از قید قنداق. و 1 توسط والدین 
بارافرده می شد. وقتی بچه به مدرسه می رفت (در سویس بیش از 
فرانسه) از تعلیم و تربیت سبک روسویی برخوردار می شد. چون در این 
هنگام بشر طبیعتا خوب پنداشته می شد؛ شاگرد مدرسه را در این هنگام 
نه به عنوان تخم و ترکة یک مشت افراد شرور و منحرف, بلکه به عنوان 
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می کردند که خواستهایش ندای خداوند بودند. خواستهای حسی بچه را 
دیگر به عنوان آلات فعل شیطان محکوم نمی کردند, بلکه به عنوان درهای 
تجربیات روشن کننده و هزار وجد و سرور بی زیان تلقی می کردند. 


اطاقهای درس دیگر زندان نبودند. تعلیم و تربیت می بایستی طبیعی و 
مطبوع باشد, و اين کار از طریق اشکار کردن و تشویق کنجکاویها و 
تواناییهای ذاتی اطفال صورت بگیرد. انباشتن حافظه با حقایق, و پرکردن 
ذهن تا سرحد خفگی با اصول و قواعد, جای خود را به هنر ادراک, محاسبه, 
و تعقل می داد. تا انجا که امکان داشت. اطفال می بایستی نه از روی 
کتاب: بلکه از روی اشیا اموزش بیابند- از روی گیاهان در مزارع, صخره ها 
و خاک و ابرها هستار اند اسفانفا: شور و شوق نسبت به اندیشه های 
آموزشی روسو, پستالوزی و لاواتر را در سویس, بازدو را در آلمان, مارب 
موننسوری را در ایتالیا, و جان دیوئی را در امریکا به تحرک واداشت؛ 
«اموزش مترقیانه» قسمتی از میراث روسو است. فریدریش فروبل, با 
الهام گرفتن از روسو, نظام کودکستانی را در آلمان برقرار کرد که از آنجا 
به همة جهان غعرب گسترش یافت. 

گوشه ای از نسیم الهامبخش روسو به هنرٍ سرایت کرد. تجلیل از مقام 
اطفال گروز و مادام ویژه- لوبون را تحت تأثیر قرار داد. نقاشیهای دوران 
قبل از رافائل در انگلستان منعکس کنندة مذهب احساسات و اسرار 

بودته: اترخه کة سر اخلاین و اداب ذارده شد همق بیشتری داشت:, در 
صمیمیت و وفاداری در زمينة دوستی و دلسوزیها و فداکاریهای متقابل 
افزایشی حاصل شد. ماجراهای عاشقانة مبتنی برعواطف عشقی ادبیات 
را زیر نفوذ درآوردند و راه خود را به داخل زندگی افراد گشودند. شوهران 
در این هنگام می توانستند بدون اینکه رسوم متعارف را مورد تحقیر قرار 
دهند, زنان خودر | دوست بدارند. والدین می توانستند اطفال خود را 
دوست بدارند. زندگی خانوادگی به حال اول بازگشت. «مردم به زناکاری 
روی خوش نشان می دادند, روسو به خود جرئت داد که آن را به صورت 
جرمی درآوزن» زناکاری ادامه پافت. ولی دیگر لازم الرعایه نبود. توجه 
بیش از حد به فواحش جای خود را به احساس ترحم نسبت به این زنان 
داد. احساس تحقیر نسبت به رسوم متعارف به صورت عامل مقاومتی در 
باتش فا راوید ادات :یه تشریفات درآمد. محاسن طبقة متوسط یعنی 
پشتکار, صرفه جویی, سادگی رفتار و لباس جلب توجه کردند. کمی بعد 
مردم فرانسه شلوارهای تا زانو کوتاه را بلند کرده و به اين ترتیب هم از 
لحاظ شلوار و هم از جهات سیاسی انقلابی شدند. روسو در تغییر شکل 
باغهای فرانسوی از نظم و ترتیب دوران رنسانس و تبدیل آنها به انحناهای 
خیال انگیز و پیچ وخم های غافلگیر کننده. و گاهی هم به صورت بینظمی 
وحشی و «طبیعی», با هنر باغداری به صورتی که در انگلستان متداول بود 
هماهنگی عملی داشت. مردان و زنان از شهر خارج می شدند, به نقاط 
روستایی می رفتند. و روح طبیعت را با روح خویش در می امیختند. مردان 
کوهنوردی می کردند. انها به دنبال تنهایی بودند و غرور و نفس خویش را 


نوازش می کردند. 
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ادبیات تقریبا به طور دربست تسلیم روسو و موح رمانتیک شد. گوته اثر 
خود ورتر را غرق در عشق طبیعت و اشک کرد (1774) و فاوست را وا 
داشت که نصف گفته های روسو را در چهار کلمه ی کند «احساس 
همه چیز است». او در 1787 در خاطرات خود گفت: «امیل و عواطفی که 
در آن بود نفوذی جهانگیر برافکار مردم با فرهنگ داشت.» شیلر شورش 
علیه قانون را در راهزنان مورد تاکید قرار داد (1781). او روسو را به 
عنوان یک ازادیبخش و شهید ستود و به سقراط تشبیه کرد. هردر در 
مرحلة مشابهی از رشد و نمو فریاد براورد: «روسو بیا و راهنمای من 
باش.» فصاحت کلام روسو به اشعار و نمايشنامه های فرانسه کمک کرد 
که از قید قواعد بوالو, سنتهای کورنی و راسین, و سختگیریهای سبک 
کلاسیک ازاد شوند. برناردن دو سن- پیر» که از مریدان پرحرارت روسو 
بود, یک اثر درجه اول به سبک رمانتیک با پل و ویرژینی خود به وجود اورد 
(1764). ینس از دفران ناپلئون, نفود ادبی ژان ژاک در آثار شاتوبریان, 
لامارتین, موسه, وینیی, هوگو, گوتیه, ميشله, و ژرژ ساند به پیروزی رسید 
و باعث ولادت و پرورش یک سلسله اعترافات؛ رقياهاء و داستانها در زميینه 
های عواطف و احساسات تند شد. این نفوذ باعث شد که نبوغ به عنوان 
یک کیفیت جبلی, فارغ از تبعیت از قوانین, و حاکم برسنت و انضباط 
توجه قرار گیرد. اين نفوذ در ایتالیا لثوپاردی؛ در 0 پوٌ 
تولستوی؛ در انگلستان وردزورث. ساوذی, کولریج, بایرن, شلی, ی و 
و در امریکا هاوئورن و ورو را تحت تاثیر قرار داد. 

نیمی از فلسفه در فاصلة یک قرن میان هلوئیز جدید (1761) و اصل 
اجناس داروین (1859) از شورش روسو علیه خردگرایی اراس‌وبالهیم) 
نهضت روشنگری زتگ پذیرفته است. کما اينکه روسو در نامه ای که در 
سال 1 17 به بورد نوشت, احساس حقارت خود را نسبت به فلسفة ابراز 
داشت. او این احساس حقارت خود را تدان چیزی مبتنی ساخت که 
اخشسانتم .هی کرد تاتوانی :غفا در آموخسن فصیلت به افر ان بونه ین یه نار 
می رسد که عقل دارای مفهوم اخلاقی نیست؛ تاکهسصی دا که ار 
نوع تمایلی, هرقدر هم که فاسد باشد. دفاع کند. چیز دیگری مورد نیاز 
است- یک توع آگاهی ذاتی دربارة درست و نادرست؛ و حبنی باید این آکاهی 
یا وجدان را- اگر بخواهیم که موجد فضیلت باشد و به جای ایجاد یک 
حسابگر زیرک, فرد خوبی به وجود آورد- با احساس گرمی بخشید. 

البته پاسکال این مطلب را گفته بود. ولی ولتر این نظر پاسکال را مردود 
داتشتته/ و در المان زاسون لیستم ولف در دانشگاهها رو به گسترش بود. 
وقتی که ایمانوئل کانت در دانشگاه کونیگسبرگ استاد شد, قبلا توسط 


هیوم و «فیلسوفان» فرانسه مجاب شده بود که عقل بتنهایی نمی تواند 
دفاعی مکفی حنی از اصول الاهیات مسیحی به عمل اورد. او در اثار 
روسو راهی برای نجات دادن این اصول یافت. گفت: منکر اعتبار عقل در 
دنیای مافوق محسوسات شوید. : استقلال دهن؛ اولویت اراده, و مطلقیت 
وجدان ذاتی را مورد تأکید قرار دهید؛ و آزادی 
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اراده, فنا ناپذیری روح, و وجود خداوند را از احساس بشر به تعهد بلاشرط 
در برابر قوانین اخلاقی استنتاج کنید. کانت دین خود را سبت به روسو 
اعلام داشت, تصویری از ور را بر دیوار اطاق مطالعة خود آویخت, او را 
نیوتن دنیای اخلاقیات نامید. آلمانیهای دیگر تأثر روسو را برخود احساس 
کردند: یاکوبی در آثر خود به نام فلسفة احساس, شلایرماخر در رازوری 
پیچیده و پرپیچج و خم خود, و شوپنهاور در تجلیل بسیار خود از اراده. تاریخ 
خلسهة از زمان کانت جدلی میان روسو و ولتر بوده است. 
مذ هب با منع کردن انا روسو آغاز کرد, و سپس به استفاده از وی به 
عنوان ناجی خود پرداخت. رهبران 0 در اعلام روسو به عنوان یک 
بی ایمان, به رهبران کاتولیک پیوستند. او با ولتر و بل به عنوان اینکه «زهر 
اشتباه و بیدینی را پراکنده می کنند.» در یک طبقه ۳۳ داده شد. ولی 
حتی در دوران حیات روسو افراد عادی و روحانیانی بودند که از شنیدن 
اینکه «کشیش ساووایی» با حرارت اصول مهم مسیحیت را پذیرفته و به 
شکاکان اندرز داده بود که به ایمان اصلی خود بازگردند. احساس تسلای 
خاطر می کردند. روسو پس از فرار خود از شویسن در 1765, مورد 
استقبال اسقف ستراسبورگ قرار گرفت. او پس از بازگشت از انگلستان, 
عده ای از کاتولیکهای فرانسه را دید که با ابراز حقشناسی گفته های او را 
علیه اشخاص بی اعتقاد نقل می کردند و امیدوار بودند که وی با پیروزی 
به کیش کاتولیک تغییر مذهب دهد. 
نظریه پردازان انقلاب فرانسه سعی داشتند اخلاقیاتی جدا از معتقدات 
مذهبی برقرار کنند؛ روبسپیر به پیروی از روسو, از این تلاش به عنوان 
اینکه با شکست روبه رو می شود. دست کشید و در جستجوی پشتیبانی 
معتقدات مذهبی برای حفظ نظم اخلاقی و رضایت اجتماعی برآمد, او 
«فیلسوفان» فرانسه را محکوم کرد که خداوند را مردود می شمارند, ولی 
پادشاهان را به جای خود نگاه می دارند. می گفت روسو از این بزدلان قدم 
فر ان نو کدای ره شجاعانه همة پادشاهان را مورد حمله قرار داده, و در دفاع 
از خداوند و فناناپذیری رو سخن گفته است. 
در 1793 میرانهای رقابت آمیز ولتر وی 9 مبارزه میان ژاک رنه ابر و 
ماکسیمیلین روبسپیر در معرض تصمیم قرار گرفتند. ابر, یکی از رهبران 
کمون پاریس بود, از راسیونالیسم ولتری پیروی می کرد, از هتک حرمت 


نسبت به کلیسا تشویق به عمل می آورد, و پرستش عمومی «الاهة عقل» 
را برقرار کرد (1793). روبسپیر روسو را ضمن آخرین اقامت این 
فیلسوف در پاریس دیده بود. او ژان ژاک را «مرد الاهی» خطاب کرد و 
گفت: «من به خطوط چهرة والامقام شما نگریستم و کلية اندوههای 
زندگی شرافتمندانه ای را که وقف پرستش حقیقت شده اند درک کردم.» 
وقتی روبسپیر به قدرت رسید, مجمع ملی را وادار کرد که «اعلام ایمان 
کشیش ساووایی» را به عنوان مذهب رسمی ملت فرانسه بپذیرد؛ و در 
مه 1794 به یادبود روسو «جشنوارة قادر متعال» را گشود. ِ او اپر و 
دیگران را به جرم الحاد پای گیوتین فرستاد. احساس کرد که دقیقا از 
اندرزهای روسو پیروی می کند. 
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نایلئون لاادری با روبسپیر در مورد نیاز به مذهب همعقیده بود, و حکومت 
فرانسه را بار دیگر در صف خداشناسان قرار داد (1802). با بازگشت 
خاندان بوربون به سلطنت (1814), کلیسای کاتولیی به طور کامل به 
موقع قبلی خود بازگردانده شد, و حمایت قلم نیرومند شاتوبریان, دومستر, 
لامارتین. و لامنه را به سوی خود جلب کرد؛ ولی در این هنگام ایمان 
قدیمی بیشتر و بیشتر به اصول احساس متکی می شد تا به استدلالهای 
الاهیات. این ایمان,؛ به کمک پاسکال و روسو با عقاید ولتر و دیدرو مبارزه 
می کرد. مسیحیت, که در 1760 در حال احتضار به نظر میر زشتید با نیک 
در انگلستان دوران ملکه ویکتوریا, و فرانسة دوران بازگشت سلطنت 
شعوفا شد. 

از نظر سیاسی. فقط هم اکنون است که ما از دوران روسو خارج می 
شویم. نخستین علامت نفود سیاسی وی در موح احساس همدردی عمومی 
بود که خواهان عمک فعللانة فرانسه به انقلاب امریکا بود. جفرسن 
«اعلامية استقلال» را هم از روسو گرفت و هم از لاک و مونتسکیو. او به 
عنوان سفیر امریکا در فرانسه (1785- 1789) مطالب بسیاری از اثار 
ولتر و روسو فراگرفت؛ و اظهارنظر او مبنی براینکه هندیشمردگان شمال 
امریکا «به طور کلی از سعادتی بمراتب بیشتر از انهایی که تحت حکومت 
کشورهای اروپایی قرار دارند برخور دارند» طنینی از افکار روسو بود. 
موفقیت آنقلاب ب امریکا اعتبار فلسفة سیاسی روسو را بالا برد. 

بنا به گفنة ننادام دوستال, نایلئون انقلاب فرانسه را بیش را هر نويسندة 
دیگر به روسو نسبت می داد. ادمند برک عقیده داشت که در مجلس 
موسسان انقلابی فرانسه (1789- 1791) 

مجادلة مفصلی میان رهبران انها دربارة اين مطلب در جریان است که 
کدام یک از انها از همه بیشتر به روسو شباهت دارد, در حقیقت, همة آنها 
به او شباهت دارند. ... انها اثار او را مطالعه می کنند. درباره اش به تعمق 


می پردازند. در تمام اوقاتی که می توانند از عمل پرزحمت ایجاد مزاحمت 
در روز یا عیاشی درشب فراغت يابند, در مغز خود زیر و رو می کنند. 
روسو قانون کلیسایی «کتاب مقدس» آنهاست ... و آنها نخستین تندیس 
خود را به یاد وی برپا می دارند. 

ماله دوپان در 1699 به خاطر اورد که: 

روسو در میان طبقات متوسط و پایین یکصدبار بیشتر از ولتر خواننده 
داشت. تنها او بود که فلسفة حاکمیت مردم را به مردم فرانسه تلقین کرد. 
.. پیدا کردن حتی یک انقلابی که از این فرضیه های هرج و مرح امیز نشثه 
نشود و اتش عملی کردن این فرضیه ها در نهادش شعله ور نباشد مشکل 
است ... من در 1788 دیدم که مارا «قرارداد اجتماعی» را در خیابانهای 
عمومی و در برابر کف زدن و تحسین شنوندگانی پرشور و شوق می 
خواند و دربارة ان اظهارنظر می کرد. 

در سراسر فرانسه سخنرانان, در موعظه کردن حاکمیت مردم» از روسو 
نقل قول می کردند. تا حدودی براثر استقبال سرمستانه از اين فلسفه بود 
که انقلاب قادر شد مدت ده سال, علی رغم 
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دشمنان و زیاده رویهای خود, به حیات خویش ادامه دهد. 

در طول تمام تناوبهای میان انقلابها و ارتجاع, نفوذ روسو بر سیاست ادامه 
پافت. به علت تناقضات روسو, و به سبب نیرو و احساس تندی که وی در 
اعلام آنها به کار هن تبرت اوه و رش با میر و قدیتن هم برای آنار‌ششتنا 
و هم برای سوسیاليستها مطرح؛ زیرا اين هر دو مکتب متضاد فکری در 
نظریات وی دایر بر محکوم داشتن ثروتمندان و احساس همدردی نسبت به 
فقرا تغذیه و تقویت می شدند. فردگرایی نخستین گفتار, که در آن 
«تمدن» مردود دانسته شده بود, الهامبخش شورشیانی از پین. گادوین, و 
شلی گرفته تا تولستوی, کروپوتکین, و ادوارد کارپنتر شد. تولستوی گفت: 
«در پانزدهسالگی من دور گردنم, به جای صلیب معمولی, مدالی داشتم که 
تصویر روسو روی آن بود.» برابری طلبی گفتار دوم مبحثی اساسی برای 
انواع گوناگون نظرية سوسیالیسم- از سوسیالیسم «گراکوس» بابوف 
گرفته تا شارل فوریه و کارل مارکس و لنین- فراهم کرد. گوستاو لانسون 
ری ۳ عضوم کاید ادعاهای ائخز ان > ارات که ممکن ۰ در آینده به 
صورت موجی درایند, عوامل مبارزه علیه ثروت و تملک, و همة تحریکات 
توده های کارگر و رنجبر از جهاتی کار روسو بوده اند.» روسو با منطق و 
استدلال به دانشمندان و صاحبان والامقام متوسل نشده بود. او با مردم 
عادی با احساس و عواطف و زبانی صحبت کرده بود که انها می توانستند 


درک کنند, و حرارت فصاحت وی هم در سیاست وهم در ادییات از شبح 
قلم ولتر نیرومندتر از اب درامد. 


ال - مارش عزا 


دیدرو, بعد از دیدن ولتر در1778, از یکی از دوستانش پرسید. «چرا او 
باید بمیرد؟» مارش عزای فیلسوفان فرانسه از مرگ هلوسیوس در 1771 
تا مرگ مورله در 1819 چون تفسیری پر نیشخند دربارة خودیسندی و 
غرور به نظر می رسید, ولی در عین حال ممکن است این سوال برای ما 
پیش اید که چرا بعضی از این افراد عمری چنین طولانی کردند و خود را در 
معرض همة رنجها و خفتها قرار دادند. 

از میان انها کسانی که خوش اقبالتر بودند پیش از انقلاب مردند و از یکصد 
نشانه و امارت این تسلای خاطر را یافتند که انديشه هایشان به پیروزی 
نزدیک می شوند. کوندیاک در 1780 از اين جهان رفت, و تورگر در سال 
1 1 د/ آلامبر با بیرغبتی پس از هرک مادموازل دو لسپیناس زنده ماند. 
مادموازل اوراق خود را به د/آلامبر سپرده بود. و از آنها آشکار بود که او در 
دوازده سال آخر عمرش عشق خود را به مورا پا گیبر ارزانی کرده و برای 
در لاهن تنها یک دوستی باقی ِ بود که آن هم گاهی با تندخویی دام 
بود. کوندورسه به تورگو گفت 

*۷#*تصویر 

متن زیر تصوير : ژان- باتیست پیگال: دنی دیدرو. موزة لوور, پاریس 
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د/آلامبر ضربة بدی خورده است؛ تنها امید من دربارة وی اینک آن است که 
زندگیش قابل تحمل باشد. ۳ د/آلامبر به مطالعات خویش باز گشت, ولی 
ی ننوشت. او در پاره ای از سالونها حضور می یافت. ولی 
صحبت او, که زمانی بسیار گیرا بود, بیروح شده بود. او دعوت فردریک را 
که از وی خواسته بود به پوتسدام برود, و دعوت کاترین را برای رفتن به 
سن پطرزبورگ, نپذیرفت و به فردریک نوشت: «من خود را مانند کسی 
حس می کنم که راهی دراز در بیابان در پیش , و پرتگاه مرگ را در پایان 
آن دارد و هیچ امیدی ندارد که حتی به یک نفر بربخورد که اگر ببیند وی در 
آن برتگاه شقوط می کند. آندو‌هکین شود یا پس از نایدید شدن وی حتن 
یک لحظه هم دربارة او فکر کند.» او در اشتباه بود. خيلي از اشخاص به او 
تنوجچه داشتند, ولو اينکه اینها کسانی بودند که وی فزتا قسمتی از دز آضند 
خود رز برایشان می فرستاد. هیوم در وصیتنامة خود 200 لیره برای د/ 
آلامبر گذاشت. و اطمینان داشت که این پول میان فقرا نوزیع خواهد شد. 
د/آلامبر با وجود مستمریهای گوناگون, تا آخرین روز عمر خود با سادگی 
زندگی کرد. در 1783, هم او و هم دیدرو به بیماریهای سختی مبتلا شدند. 
دیدرو به ذات الجنب مبتلا شد, و د/آلامبر به اختلال منثانه. دیدرو بهبود 


یافت؛ د/آلامبر در سن شصت وهفت سالگی درگذشت (29 اکتبر 1783). 
دیدرو در اکتبر 17/4 از سفر خطیر خود به روسیه باز گشته بود. سفر 
طولانی در یک کالسکة زندان مانند او را ضعیف کرده بود, ولی او بدرستی 
پیشگویی کرد که «در کيسة خود ده سال عمر باقی دارد.» دیدرو بر روی 
طرح یک دانشگاه برای دولت روسیه (که تا سال 1813 منتشر نشد) کار 
می کرد. او, که به تحولات علم تدریس صدوپنجاه سال پیشدستی کرده 
بود, از قایل شدن حق تقدم در توجه به علوم و فنون طرفداری کرده و 
پوناتی. لاتیتی؛ و ادبیات: را تفرینا در انتهای فهرست جابی:داده: بود. قلیسقه 
میان این دو قرار داشت. در سال 118 نوشتن اثری به نام رساله دربارة 
سلطنت کلود و نرون, و دربارة زندگی و نوشته های سنکا را اغاز کرد. او 
از متن خود منحرف شد تا از امریکاییهای پیروزمند تقاضا کند که در 
جمهوری جدیدالتاسیس خود «از افزايش شدید و توزیع نابرابر ثروت و 
تجمل, و از ب بیکارگی و فساد اخلاقی» جلوگیری کنند. و در بخشی که دربارة 
سنکا نوشت؛ جاپی برای دفاع پرحرارتی از گریم: مادام د/ اپینه, و خودش 
علیه اتهاماتی که روسو در جلسات قرائت علنی اعترافات وارد کرده بود, 
باز کرد: 

اگر براثر یک واقعة کاملا عجیب و غیرعادی. روزی اثری منتشر شود که در 
ان اشخاص درستکار به نحوی بیرحمانه توسط جنایتکاری زیرک ... تکه پاره 
شوند, مراقب باشید و از خودتان بپرسید آیا یک شخص بیحیا که به یک 
هزار عمل سوء اعتراف کرده است شایستگی آن را دارد ... که گفته 
هایش باور شوند. برای چنین مردی افترا چه هزینه ای می تواند دربرداشته 
باشد؟ یک جنایت کمتر يا بیشتر, چه چیز می تواند به رذالت پنهانی 
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یک زندگی که طی بیش از پنجاه سال در پس ضخیمترین نقاب تزویر پنهان 
بوده است بیفزاید. ... نسبت به شخص نمی نشناسی که دربارة 
ولینعمتهای خود بدگویی می کند انزجار داشته باشید؛ از مرد سبعی که در 
الوده کردن دوستان ديرينة خود تردیدی به خویش راه نمی دهد انزجار 
داشته باشید؛ از شخص جبونی که افشای اسراری را که محرمانه به او 
گفته شده است روی قبر خود می گذارد انزجار داشته باشید. ... در مورد 
خودم. من سوگند با قی کنم که چشمانم هر زد به خواندان اثار او الوده 
نخواهند شد. من اعلام می دارم که اتهامات شدید وی را به تمجیدش 
ترجیچ می دهم. 

در 1783 مادام د/ اپینه درگذشت. دیدرو اين فقدان را فا احساس کرد 
زیرا وی از دوستی وسالون مادام لذت برده بود. کرت و د/ اولباک زنده 
بودند. ولی روابط دیدرو با انها چندان صمیمانه نبود. هریک از این سه تن 
مشغول فرورفتن در خودپسندی کوته فکرانة سنین کهولت بودند؛ و تنها 


به آبیاری درختان و گیاهان مییردازند. کاهنان زن» با التهابی بی پر ده بار 
ده درختان را میتکانند: زنان شادمانه میوه ها و گلها راء به نشانه 
سپاسداری, نزد الاهه خود, که با شکوه تام در تخت روانی حمل ميشود, 
میبرند. معبد ندارند. اما در محوطه کاخها و درختستانها و مغاره های متبرک 
و قله هاء محرابهایی بر میکنند و اين مکانهای قدسی را با میزهایی 
و او را سای ی وان و "شاخ متبرک" که 
کا سار اه ری اش سا راید علاسات عقدسشرستار دارندی و 
ظاهرا آنها را همانند خدایانی که مدلول این علاماتند میبرستند. یکی از 
علامتهای مهم سپر است,و علامت مهم دیگر چلیپا. سپر احتمالا نشانی از 
وجه جنگی شخصیت الاهه است. چلیپا در کرت صورتهای گوناگون دارد: 
صلیب یونانی, صلیب رومی؛ صلیب کته این صور روی پیشانی گاو پا 
ران الاهه تحاشه میشوند, پا بر مهر حی میشوند, پا در کاخ سلطان, با 
ستونهای مرمرین تجسم میيابند. علامت دینی دیگر تبر دودم است که افزار 
قربانی به شمار میر‌ود و به شیوهای جادویی, از خونی که روان میسازد, 
پترمانه. سیتتنود: از باين روه‌شلاحی. اس معدسش که خدا آن را دزست. به 
هدف میرساند. آیت ولخانوس پا زتوس تندر افکن؛ که آستمان را با تیرهای 
خود میشکافد, نیز همین نتبر دودم است. 5 
کرتیان مردگان خود را اندکی رات میدارند و پرستش میکنند. انان را در 
تابوتهای گلین یا خنبه های کلان مینهند و به خاک میسپارند, تا مبادا باسانی 
به عالم نتدکان باز گردند. برای آنکه مردگان در زیر زمین خشنود باشند, 
مقادیری از مواد خوردنی و وسایل نظافت و همچنین مجسمه های گلین 
کوچکی از زنان را با ایشان دفن میکنند تا, در سراسر ابدیت, از مراقبت و 
تسلای بانوان محر وم نمانند. گاهی شکاکانه به فکر صر فه جویی میافتند: 
گل را به شکل مواد خوردنی و وسایل نظافت و جانوران در میأورند و 
رهتوشه مرده میکنند. در مورد شاهان و اشراف و بازرگانان مر فه, برخی 
اد رای ی با ارات ان را هرید تاد ارم ها که سای 
میسیپارند. با شفقت سوزناکی, در گور یک شطرنج باز ماهر, یک نطع 
شطرنج مینهند: در گور یک خنیاگر, یک ارکستر گلین: و در گور یک دریا 
دوست, یک زورق. گاه گاهی به مزار مردعان سر میزنند وه برای گذران 
آنان, خوراکی نثار میکنند. کرتیان امیدوارند که بر آثر این تدابیر, ارواح 
مورد عنایت خدای دادگر - رادامانتوس, پیسر 2 - قرار گیرند و به 
"جزیر ه خجستگان" يا "الوسیون" تام رت ور هه تا ار ان کر وی 
این سیر دنیوی, گریزکارانه میلفزد و از لای 
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انگشتان انسان در میرود, دست يابند. 
4 فرهنگ 


چیزی که آنها می توانستند درباره اش صحبت کنند دردهایشان بود. انواع 
دردهای دیدرو شامل تورم کلیه ها؛ نورم جدار معده, تقنی: نا نی و تورم 
ریه ها بود. او دیگر نمی تواننست برای رسیدن به کتابخانة خود در طبقة 
پنجم؛ , از اطاقهای خود در طبقة چهارم. از پله ها بالا برود. بخت با او بود که 
در این هنگام همسری داشت. او خیانتهای خود را به همسرش به خاطراتی 
حسرتبار تبدیل کرده بود, و همسرش هم از پس به او بدگفته و او را 
سرزنش کرده بود, چیز تازه ای برای گفتن نداشت. 2 
از «ازحال رفتگی» متقابل زندگی می کردند. 

در. 79 1 تیدر و شندیدا بیمار شتت ان دی ترشاه کشیشن کلیسای: رتردت 
سولپیس, که در مورد ولتر ناکامیاب شده بود, کوشش کرد با دیدرو جبران 
مافات کند. او به دیدار دیدرو رفت؛ و از او تقاضا کرد که به کلیسا 
بازگردد, و به او هشدار داد که اگر برایش طلب آمرزش نشود. نمی توان 
جسدشن را دز گورستان به خای. سپرد. دیدرو پاسخ داد: «اقاق کشیش: 
منظور شما را درک می کنم. شما از به خاک سپردن ولتر به اين جهت 
امتناع کردید که او به الوهیت «پسر» (مسیح) اعتقاد نداشت. خوب, وقتی 
من مردم, انها می توانند هرکجا که بخواهند مرا دفع کنند؛ ولی من اعلام 
می دارم نه به «پدر» اعتقاد دارم, نه به روح القدس, و نه به هیچ یک از 
اعضای خانواده.» 

امپراطریس کاترین چون از بیماریهای دیدرو آگاهی یافت, خانه اي باشکوه 
برای اوه هر ون اسان تاه فراهم کرو آنها حدود 18 ژوئیه به 
آنجا نقل مکان کردند. وقتی دیدرو مشاهده کرد که اثاث نو به داخل این 
اطاقها می برند, تبسم کرد و گفت تنها چند روز می تواند از آنها استفاده 
کند. او کمتر از دو هفته از آنها استفاده کرد. در 31 ژوئية 1784 غذای 
دلچسبی خورد. به یک حملة ناشی از لخته شدن خون در قلبش مبتلا شد, و 
سرمیز غذا در سن هفتادویک سالگی درگذشت. همسر و دامادش یک 
کشیش محلی را وادار کردند برای دیدرو, با وجود الحاد افتضاح آمیزش, 
مراسم تدفین در کلیسا انجام دهد. جسد وی در کلیسای سن- روش دفن. 
و بعدها, در تاریخی نامعلوم, به نحو مرموزی ناپدید شد. 
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این جریان ادامه یافت. مابلی در 1785, یوفون در 1788, و د/ اولباک در 
1799 درگذشتند. رنال. همان طور که دیدیم, بعد از انقلاب هم زنده بود, و 
وحشیگریهای آن را محکوم کرد, و با مردن به مرگ طبیعی (1796) خودش 
زا هم متعختب ساخت: کریم همة. بازيهای تقذیر را با شکیباین المانی تخمل 
کرد. در 1775 یوزف دوم به او لقب «بارون امپراطوری مقدس روم» داد, 
و در 1776 دوک ساکس-گوتا وی را به سفارت آن دوکنشین در فرانسه 
منصوب کرد. نشرية او به نام کوش دا نو لیترد بعد از1772 اغلب 


توسط منشی او یاکوب مایستر نوشته می شد, ولی گریم مقالات نیشداری 
دربارة ادبیات, هنر, مذهب, اخلاقیات. سیاست. و فلسفه برای آن می 
توت اما شاک کاملل یار فرمصان اش فان فر انس بو یا 
دربارة خود فلسفه, و همچنین دربارة عقل و پیشرفت, نردید داشت. در 
حالی که دیدرو و دیگر و فاداران با چشمانی که آرمانشهر در آن منعکس 
بود به نسلهای آینده می نگریستند. گریم متوجه شد که این سرابی بسیار 
کهنه است وآن را «توهمی که از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده» می 
دانست. ما به پیشگویی وی در 1757 دربارة یک «انقلاب مهلک» قریب 
الوقوع توجه کرده ایم. هنگامی که انقلاب صورت گرفت 2 ار 
یافت. او به سرزمین بومی خود آلمان بازگشت و در گوتا مستقر شد 
(1793). کاترین و لاخ نی مق ادری وق زا بم ایدم سین موه ورد 
رای وس ما ام و اه مس ری ون 
کند. تا سال 1807 زنده ماند, و بیشتر اوقات خود را با خاطرات آن ایام 
پرهیجانی خوش می داشت که فرانسه اروپا را به پرتگاه سرگیجه ود 
آزادی رهبری می کرد. 


۷ - آخرین فیلسوف 


ژان آنتوان نیکولا کاریتاء ملقب به مارکی دو کوندورسه. از اعقاب یک 
خانوادة قدیمی در دوفینه, در پیکاردی به دنیا آمد (1743). توسط 
یسوعیان در رنس و پاریس تعلیم داده شد, و سالهای بسیار تنها به فکر آن 
بود که ریاضیدان بزرگی بشود. در سن بیست وشش سالگی به به عضویت 
فرهنگستان علوم برگزیده شد. بعدها,. به عنوان دبیر دی این 
فرهنگستان مدحهایی دربارة اعضای از دنیا رفتة فرهنگستان نوشت؛, همان 
طور که فونتنل در مورد فرهنگستان فرانسه عمل کرده بود. ولتر از این 
مدحهای یادبود آن قدر خوشش آمد که به کوندورسه گفت: «مردم مایلند 
که یک عضو فرهنگستان هرهفته بمیرد تا شما فرصت داشته باشید دربارة 
او بنویسید.» او در فرنه از ولتر دیدن کرد (1770). یک طبع از آثار ولتر را 
برای بومارشه و براییش کرد و زندگانی ولتر راء که دارای شور وحرارت 
بود, برای او نوشت. د/آلامبر وادارش کرد که برای دايرة المعارف مطلب 
بنویسد, و او را به ژولی دو لسپیناس معرفی کرد و او در 
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میهمانیهای ژولی, با وجود انکه ادمی خجالتی بود. یکی از شخصیتهای اصلی 
شد. در واقع, به نظر ژولی, او از نظر وسعت فکری تنها از د/ آلامبرعقبتر 
بود. و شاید از نظر حرارت نیکوکاری بر او تفوق داشت. او در زمرة 
نخستین کسانی بود که به مبارزه علیه بردگی پیوستند (1781). ژولی به 
لوندی که از اخلاص وی سوءاستفاده می کرد ولی متقابلا اخلاصی به وی 
نداشت, آزاد سازد. او خاطر خود را با دوستی ژان- باتیست سوار و مادام 
سوار تسلا می داد, و با انها دریک «خانوادة سه نفری» توام با رضایت 
در 1785 اثری تحت عنوان رساله دربارة کاربرد تحلیل نظربة احتمالات 
منتشر کرد. وی در اين اثر نظرية مالتوس را دایر بر اینکه افزایش جمعیت 
منجر به فزونی گرفتن آن بر تولید خواربار می شود, پیشاپیش عنوان کرده 
بود؛ ولی به جای طرفداری از خویشتنداری در امور جنسی به عنوان یک 
درمان؛ بتانیاز کرده بود که میزان موالید تحت نظارت قرار گیرد. 

او از انقلاب به عنوان اینکه در را به روی آینده ای حاوی آموزش, عدالت؛ 
رفاه, و سعادت همگانی می گشاید استقبال کرد. در 1790 به عضویت 
انجمن شهر, که ادارة امور پاریس را به عهده گرفته بود, انتخاب شد. به 
عضویت مجمع قانونگذاری, که از اول اکتبر 1791 تا 20 سپتامبر 1792 


عمومی »۰ کر ارزشی تنظیم کرد که در آن. یک تظام: ملی تعلیفات. آیتدانی .و 
متوسطه که دارای جنبة همگانی, رایگان, و برابر برای زنان و مردان و دور 
از نفوذ کلیسا باشد, خواسته شده ورتئوس ان ارائه شده بود. اصل 
«کشورمرفه» را وضع کرد و گفت: «هدف کلية مسسات اجتماعی باید 
بهبود جسمانی, فکری, واخلاقی کثیرالعده ترین و فقیرترین طبقة مردم 
باشد.» این گزارش در 1 آوریل 1792 به مجمع ارائه شد. جنگهای 
انقلابی اقدام دربارة آن را به تعویق انداختند؛ ولی وقتی نایلئون قدرت 
خود را برقرار کرد. گزارش کوندورسه را مبنای تجدید سازمان تاربخی 
خود در اموزش و پرورش فرانسه قرار داد. ۱ 

در کنوانسیون ملی,. که جانشین مجمع قانونگذاری شد, کوندورسه 
برجستگی کمتری داشت. زیرا به عنوان یک جمهوریخواه مورد بی اعتمادی 
ژیروندنهای محافظه کار بود؛ و ژاکوبنهای افراطی هم به او به عنوان 
اشرافزاده ای که کوشش داشت انقلاب را تحت تسلط طبقة متوسط 
قرار دهد, اعتماد نداشتند. او به محکومیت لوثی شانزدهم به جرم خیانت 
رای داد, ولی نسبت به اعدام وی نظر مخالف داشت. کوندورسه, که با 
هشت نفر دیگر به عضویت هیئتی برای تنظیم قانون اساسی جدیدی 
منصوب شده بود, پیش نویسی تسلیم داشت که به عنوان اینکه بیش از 
حد جانب طبقة متوسط را گرفته است مردود شد. وقتی کنوانسیون, که 
تحت تسلط ژاکوبنها بود, قانون اساسی افراطیتری را پذیرفت, کوندورسه 
یک جزوة بینام نوشت و به مردم اندرز داد که آن را نپذیرند. در 8 ژوئية 
3 کنوانسیون دستور بازداشت او را داد. 
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او مدت نه ماه خود را در یک پانسیون, که توسط بیوة کلود-ژوزف ورنه 
اداره می شد. پنهان داشت. در انجا, برای دورکردن فکر خود از ترس 
دستگیری, آن کتاب کوچکی را نوشت که هم به عنوان خلاصة دوران 
روشنگری به کار رفت وهم به عنوان طرح مشروح آتا نت آیتده: 
دستنو شته دارای این عنوان است: طرح بک نقشة تاریخی از پیشرفتهای 
روح انسانی. و این اثر را «طرح اولیه» نامید, و ظاهرا امیدوار بود روزی 
شرح کاملتری از فلسفة خود بنویسد. ۱ ۱ 

او الهام خود را از یک سخنرانی گرفت که در آن تورگو (که در آن هنگام 
شاگرد یک مدرسة مذهبی بود- 11 دسامبر 1750) رئوس مطالبی را تحت 
عنوان «پیشرفتهای پی درپی ذهن انسان» بیان داشته بود. کوندورسه 
تاریخ را به ده مرحله تقسیم کرد: 1)به هم پیوستگی خانواده ها و درآمدن 
به شکل قبایل؛ 2)حشمداری و کشاورزی؛ 3)اختراع خط؛ 4)شکوفا شدن 
فرهنگ یونانی تا زمان اسکندر؛ 5)توسعة دانش در طی پیدایش و انحطاط 
امپراطوری روم؛ 6)دوران تاریک از 476 میلادی تا زمان جنگهای صلیبی؛ 


7)رشد علم در فاصلة میان جنگهای صلیبی و اختراع چاپ؛ 8)از گوتنبرگ تا 
بیکن, گالیله, و دکارت که «یوغ مرجعیت را به کناری افکندند»: 9)از 
دکارت تا بنیانگذاری جمهوریهای امریکا و قر اه 0دوران ذهن آزاد 
شده. 

کوندورسه, مانند ولتر. برای قرون وسطی ارزش و مقداری قایل نبود؛ 
این دوران را دوران تسلط کلیسا برافکار اروپاء؛ مجذوبیت کامل 0 
نسبت به جادوی مراسم قداس. و پیدایش مجدد چند خدایی (شرک) براثر 
پرستش قدیسان می پنداشت. با آنکه وی» باز مانند ولتر, یک اعتقاد 
خدایرشتا ترا حمظط کرد: به پیشرفت و گسترش و دانش متکی بود تا بنیان 
قدرت کلیسا را از میان ببرد» دموکراسی را گسترش دهد و حتی اخلاقیات 
را بهبود بخشد. او احساس می کرد که معصیت و جنایت بیشتر نتیجة جهل 
است. «زمانی خواهد رسید که خورشید تنها برافرادی آزاد که جز عقل خود 
اربابی نمی شناسند خواهد تابید.» ولتر را به خاطر آزادکردن ذهن, و روسو 
را به خاطر برانگیختن افراد بشر به بنا نهادن نظام اجتماعی عادلانه تر 
مورد تحسین قرار می داد. وفور نعمتی را که در قرون نوزدهم وبیستم از 
تلاشهای قرن هجدهم حاصل خواهد شد مجسم کرد, به این نحو: اموزش و 
پرورش فصاتین: آزادی فکر وبیان؛ آزادی مستعمرات؛ برابری در مقابل 
قانون, و توزیع مجدد ثروت. او در مورد حق رآی برای همگان قدری تردید 
نشان داد. و به طور کلی مایل بود که حق رای را ؛ به صاحبان اموال, هرقدر 
که اين اموال کم باشند. محدود دارد؛ گاهی این ترس به او دست می داد 
که سادگی توده های مردم اقلیت پولدار را قادر خواهد ساخت که به میل 
خود آنها را تحت تلقین قرار دهند, و به اين ترتیب یک حکومت اولیگارشی 
از طبقة متوسط ایجاد کنند که در پس یک ظاهر دموکراسی قرار داشته 
باشد؛ ولی فرار لویی شانزدهم و ماری انتوانت به وارن وترس از اینکه 
قدرتهای اروپایی درصدد برایند نظام سلطنت استبدادی را در فرانسه 
اعاده کنند, او را به طرفداری از 
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حق رآی برای همگان, از جمله زنان,. باز گردانید. 

او درهمان گوشة انزوا, و در حالی که تحت تعقیب قرار داشت, در عالم 
خیال به آننده ای از تحقق شکوهمند آرزوها می نگریست. مطرح شدن 
حرفة روزنامه نگاری به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از ظلم و ستم 
دولتی؛ تکوین یک «کشور مرفه» از طریق بيمة ملی و حقوق بازنشستگی؛ 
تحرک فرهنگ از طریق آزادی زنان؛ طولانیتر شدن عمر انسان براثر 
۳ پزشکی؛ گسترش نظام «فدراسیون» در میان ت تبدیل 


بستن پژوهش مبتنی بر آمار در زمينة روشن کردن و شکل دادن به مشیها؛ 
و افزایش همبستگی علم با حکومت را پیشگویی کرد. چون هر عصر نیل 
را تازه ای را مدنظر قرار می دهد, برای پیشرفت., پایانی قابل 
پیش بینی وجود نخواهد داشت. این بدان مفهوم نیست که انسان هیچ گاه 
کامل نخواهد شد., بلکه او تلاشی پایان نایذیر برای بهبود به کار خواهد 
بست. «طبیعت محدودیتی برای تکامل قدرتهای انسان قایل نشده است؛ 
تکامل پدیری انسان بیجد است و پیشرفت این تکامل پذیری, که از این 
پس از هرقدرتی که ممکن است بخواهد آن را متوقف کند جدا و مستقل 
خواهد بود. تا کرة زمینی که طبیعت ما را روی آن قرار داده باقی است؛ 
استمرار خواهد داشت.» 
کوندورسه در اواخر طرح با مسئله ای روبه رو شد که چهار سال بعد 
مالتوس در اثر خود به نام مقاله ای دربارة اصل جمعیت (1798) مطرح 


کرد: 

آبا امکان ندارد لحظه ای فرارسد که تعداد مردم جهان از وسایل زیست 
فراتر رود, و در نتیجه کاهش مداومی در خوشبختی ... یا در مساعد ترین 
تفای ری نوی و دی حاصل شید بان تسه سان واه 
داد که بشر به نقطه ای رسیده است که در ورای ان بهبود باز هم بیشتر 
اا رسمه ال دررا ترس رسالوا اه بر 
ای رسیده است که از ان فراتر نخواهد رفت؟ ... ۱ 

چه کسی می تواند پیشگویی کند که شرایطی پیش اید که در آن تبدیل 
عناصر طبیعی به صورت مورد استفادة انسان کاملا به مرحلة عمل دراید؟ 
. حتی اگر ما قبول کنیم که روزی چنین مرحله ای فراخواهد رسید .. 
درنظر داشته باشید که پیش از اینکه همة اینها روی دهند, پیشرفت عقل با 
پیشرفت علوم همگام خواهد شد. و تعصبات بیمعنی خرافات دیگر با اصول 
خشک و سختیگرانة خود قوانین اخلاقی را فاسد و بیمقدار نخواهد کرد. . 
ما می توانیم چنین بینداریم که تا ان وقت افراد بشر خواهند دانست نسبت 
به کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند وظیفه ای دارند, بعنی که به آنها فقط 
موجودیت ندهند» بلکه خوشبختی سبخشند. 

خوشبینی کوندورسه کاملا عاری از بیننش نبود. او می گفت: «ما هبوز 
نیروهای روشنگری را تنها بر قسمت کوچکی از کرة زمین مسلط می 
بینیم. و مشاهده می کنیم که افراد واقعاً روشنفکر در مقایسه با تودة 
عظیم افرادی که هنوز به جهل و تعصب پایبندند. اقلیت ناچیزی هستند. ما 
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هتوز مناطق وسیعی: را.من بيتيم که در آنها افراد بشر در حالت بتزدکی ناله 
می کنند.» ولی «دوست بشریت» نباید در برابر این مشکلات امید خود را 
از دست بدهد. به کارهای اصیل بسیاری که تاکنون شده, به توسعة عظیم 


دانش, و به موفقیتهای بزرگ فکر کنید. از ادامه و گسترش این موفقیتها 
چه چیزهایی که ایجاد نخواهند شد؟ و به این ترتیب کوندورسه کتاب خود را 
با رویایی پایان داد که در مصایب روحیه اش را حفظ می کرد و برای وی و 
ی ین فر یکی گای امن سافای موه ارس رت ین 
اخرین و حد اعلای سخن دوران روشنگری است: 

برای فیلسوف متالم از اشتباهات, جنایات, و بیعدالتیهایی که هنوز زمین را 
ملوث می دارند و او اغلب قربانی آنهاست, این نظر دربارة نژاد بشر که 
ازعل و تخیر خود اراوتتورر هیا حافی-هحکم:و مطمتن درجادمحقیفت: 
فضیلت. و سعادت پیش می رود, چقدر تسلابخش است. اندیشیدن به 
خنبن دورتمایق است که باداش همه تلاشهایش رز و وت 
عقل ودفاع از آزادی می دهد. ... برای اف این کونه اندیشیدن در حکم 
پناهگاهی است که خاطر: آزار دهندگان وی نمی تواند او را تا داخل آن 
تعقیب کند. در آنجا وی در عالم فکر با بشری زندگی می کند که حقوق و 
شأن طبیعی خود را بازیافته است وبشری را که براثر آز, ترس, يا رشک 
ای هر در آنجا وی در بهشتی که 
عقل آن را به وجود آورده, و منزهترین لذاتی که برای بشر دوستی شناخته 
شده به آن لطف بخشیده اند, با همگنان خود زندگی می کند. 

اين اعلام ایمان تقریبا در حکم ندای مردی بود که می دانست مرگ به 
دنبالش در جستجو است. کوندورسه, که می ترسید اگر معلوم شود مادام 
ورنه به او پناه داده است., این زن دچار عواقبی شود. دستنوشتة خود را 
نزد او امانت گذاشت و, با وجود اعتراضاتش, با لباس مبدل از خانه اش 
رفت. پس از چندروز سرگردانی در حومة پاریس, برای خوردن غذا به 
مسافرخانه ای رفت. وضع ظاهری وی و نداشتن اوراق هویت اه 
سوءظن کرد. طولی نکشید که وی به عنوان یک اشرافزاده شناخته. و 
دستگیر شد, و به زندانی در شهر بور-لا-رن برده شد (7 آوریل1794). روز 
بعد او را در اطاق زندانش مردو پافتند. نخستین زند گینامه نویسش عقیده 
وا که جوتدوز ینب در یک انگشتری با خود زهر داشته و این زهر را 
خورده بود؛ ولی گزارش پزشک قانونی که جسدش را معاینه کرد مرگ 
کوندورسه را به لخته شدن خون در رگهايش نسبت داد. با به دست آوردن 
وا و مها ره کنوانسیون دستور داد سه هزار نسخه از آن توسط دولت 
چاپ, و در سراسر فرانسه منتشر شود. 
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۷- فیلسوفان و انقلاب 


برک؛ دوتوکویل , و تن همعقفیده بودند که فیلسوفان فرانسه از بل گرفته تا 
فانلی نز عامل عمده ای در به وجود اوردن انقلاب بودند. ایا می توان 
امتاعات اس خحافظه کاران ترحسهر ابیرقت ۱ 

همة فیلسوفان برجسته با انقلاب علیه حکومتهای موجود اروپا مخالف 
بودند؛ حتی چند تن از آنان به پادشاهان به عنوان عملیترین آلات اجرای 
اصلاحات ایمان داشتند. ولتر, دیدر وه و کزیم روابطی دوستأنه, اگر نگوییم 
فا گرا با وم ار کر کار ای اه رت ور ما مود 
فردریک دوم, کاترین دوم. گوستاو سوم- داشتند؛ و روسو از پذیرایی از 
یوزف دوم. امپراطور اتریش, احساس مسرت می کرد. دیدود(هلوسیوس, 
و د/ اولباک علیه پادشاه به طور کلی سخن می گفتند, ولی تا آنجا که از 
آباز موجودشان بر می ان هرگز طرفدار واژگون کردن سلطنت فرانسه 
نبودند. مارمونتل و مورله صریحاً مخالف انقلاب بودند؛ مابلی,؛ که 
سوسیالیست بود, خود را طرفدار سلطنت اعلام داشت؛ تور کون که بت 
فلاسفه بود, تلاش کرد که لویی شانزدهم ۸[نجات دهد نه اینکه نابود کند. 
کشورهای کوچک؛ انقلاب فرانسه نظریه های او را پذیرفت و هشدارهایش 
را نادیده گرفت. وقتی انقلابیون, فرانسه را تبدیل به یک جمهوری کردند, 
این کار را نه مطابق با میزانهای فیلسوفان فریّاه»لابلکه طبق شيوة 
قهرمانان پونانی و رومی به صوربی که در ابا پلوتارک آفژه بود انجام 
دادند؛ بت آنها فرنه نبود, بلکه اسیارت و جمهوری روم بود. 

فیلسوفان زمينة انقلاب را از نظر عقیدتی فراهم آوردند. علل آن اقتصادی 
پا سیاسی, و عبارات آن فلسفی بودند. ؛ و براثر ویرانگری فیلسوفان در 
سوت کرون وال ال اففار مه امصارات تخل سفنت 
کشا سح ای باصااور ون بای ماو انس کل آساسی مرا 
شد. تا سال 1789 کلية کشورهای اروپایی در تلقین تقدس حکومنها, 
عاقلانه بودن سنتها, عادت به اطاعت و اصول اخلاقیات. به مدهب متکی 
بودند؛ ريیشه هایی از قدرت زمینی در اسمان کاشته شده بودند؛ و 
حکومت؛ خداوند را به عنوان رئیس پلیس خفية خود رله تلقی می کرد. 
شامفور در حالی که انقلاب در جریان بود, نوشت که «روحانیت نخستین 
برج و باروی قدرت مطلقه بود, و ولتر آن را واژگون کرد.» دوتوکویل در 
6 عقیده داشت که «بی اعتباری عمومیی که همة معتقدات مذهبی در 
بات کین فصوهی ص ان دجاو دی شک و کی اک چا بر 
سراسر جریان انقلاب گذارد. دا 


شکاکیتی که به حساب الاهیات قدیمی رسیده بود بتدریح دست به کار 
تدقیق در رسوم و امور غیر مذهبی شد. فیلسوفان, فقر, نظام سرفداری, 
و همچنین عدم رواداری مذهبی و خرافات 
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را مورد حمله قرار دادند وتلاش کردند که قدرت اعیان فتودال را نسبت به 
دهقانان کاهش دهند. بعضی از اشراف به نیروی هجویه هایی که آنها را 
هدف قرار می داد معترف بودند و بسیاری از انها اعتماد خود را نسبت به 
برتری ذاتی و حقوق ديرينة خویش از دست دادند. به سخنان کنت لویی- 
فیلیپ دوسگور گوش دهید. 

ما نسبت به رسوم قدیم, غرور فئودالی پدران خود, و آداب و تشریفات 
بو وی ی ی ی ی ۰ ما این 
تمابل را احساس می کردیم که / با شور و شوق ات ال ی 
نویسندگان ظریف طبع و با شهامت اعلام می داشتند پیروی کنیم. ولتر 
فکر ما را به سوی خود کشید, و روسو قلب ما را تحت تاثیر قرار داد. ما از 
مشاهدة حملة انها , به چارچوب قدیمی احساس شعف پنهانی می کردیم. ۰ 
ما در عین حال هم از مزایای نجیبزادگان و هم از اصلاحات پیشنهادی یک 
فلسفة نوده ای لذت می بردیم . 

این نجبای «وجدان زاده» شامل اشخاص متنفذی مانند میرابو «پدر» و 
«پسر», لاروشفو کولیانکور, لافایت, ویکنت لویی- ماری دو نو 2 و فیلیپ 
اگالیته, دوک د/ اورلتان هستند. اینان در واقع به یاد آورندة خاطرة کمک و 
آسایش خاطری هستند که مارشال دو لوکزامبورگ. لویی- فرانسوا دو 
بوربون. و پرنس دو کونتی برای روسو فراهم کرده بودند. اين اقلیت 
ازادیخواه, که از حملات دهقانان به اموال فئودالها به جنبش در امده بود, 
در مجلس موسسان, اربابان صاحبان اراضی را تران داشت که برای 
بخشودگی گناهان خود, از بیشتر حقوق فئودالی خویش دست بکشند (4 
اوت 1789). حتی اعضای خاندان سلطنت نیز تحت تاثیر اندیشه های نیمه 
جمهوریخواهانه ای که فیلسوفان به گسترش آن کمک کرده بودند قرار 
گرفتند. پدر لوبی شانزدهم قطعات بسیاری از روح القوانین مونتسکیو را 
از حفظ یاد گرفت. قرارداد اجتماعی روسو را خواند, و بجز انتقادی که در 
آن از مسیحیت شده بود, آن را «اکثرا معقول» تشخیص داد. او به 
فرزندان خود (که سه تن از آنها پادشاه شدند) آموخت که «تمایزاتی که 
شمااات ان مد فد سین وس ظییی: که همة افراد را برا, بر آفریده؛, 
به شما داده نشده است.» لویی شانزدهم در فرامین خود به «قانون 
طبیعی» و «حقوق بشر » به عنوان اینکه از طبیعت انسان به عنوان یک 
موجود باشعور ناشی شده اند, اذعان کرد. 

انقلاب امریکا بر اعتبار و حیثیت اندیشه های جمهوریخواهانه افزود. این 


انقلاب نیز نیروی خود را از واقعیات اقتصادی مانند وصول مالیات و 
بازرگانی به دست آورد, و «اعلامية استقلال» آن همان قدر که مدیون 
متفکران فرانسوی بود, مدیون متفکران اتحلتننی نیز بود. ولی روشن بود 
که واشینگتن, فرانکلین. و جفرسن توسط «فیلسوفان» قرانسه به قالب 
ازاد فکری دراورده شدند. از طریق این فرزندان امریکایی جنبش 
روشنگری فرانسه, نظریه های جمهوریخواهانه مراحل تکامل را پیمودند و 
به صورت حکومتی درامدند که از نظر نظامی پیروز شد. مورد شناسایی 
یک پادشاه فرانسوی قرار گرفت. و به برقراری یک قانون اساسی, 
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که تا حدودی مرهون مونتسکیو بود, پرداخت. 

کوشیدند تسلط و نفوذی را که در عهد لویی چهاردهم از دست داده بودند, 
از نظام سلطنت _بازستانند؛ در مرحلة دوم طبقات متوسط بر انقلاب تسلط 
پافتند. آنها عميقاً تحت نفوذ عقاید فیلسوفان قرار گرفته بودند, ولی آنچه 
از «برابری» مورد نظر آنها بود. برابری طبقة متوسط با اشراف بود؛ در 
مرحلة سوم رهبران مردم عادی شهری قدرت را در دست گرفتند. تودة 
مردم متدین باقی ماندند, ولی رهبران انها احترام خود را نسبت به 
کشیشها و پادشاهان از دست داده بودند. تودة مردم لویی شانزدهم را تا 
لحظة آخر دوست داشتند, ولی رهبران سر او را از تن جدا کردند. بعد از 
ششم اکتبر 1789, ژاکوبنها امور پاریس را در دست داشتند, و روسو 
خدای انها بود. در 10 نوامبر 1793 افراطیون پیروزمند. در کلیسای 
نوتردام. «جشنوارة عقل» را برگزار کردند. در شهر تور انقلابیون به جای 
تندیسهای قدیسان, تندیسهای تازه ای به نام مابلی. روسو, و ولتر قرار 

دادند. در شارتر در 1795, در کلیسای بزرگ فشتهور آن یک «خشنوارة 
عقل» با یک نمایش گشایش یافت که در آن روسو و ولتر در مبارزه علیه 
تعصب و خشکه مذهبی متحد نشان داده شدند. 

بنابراین, نمی توان تردید داشت که فیلسوفان اثر عمیقی بر ایدئولوژی و 
نمایش سیاسی انقلاب گذاردند. قصد انها این نبود که خشونت و شدت 
عمل, قتل عام, و گیوتین را به وجود آوردند. اگر این صحنه های خونین را 
دیذم-تو دنه از مت در لای خود مین خزیفیو: آا نها عضو انشتید بگویند که 
منظورشان به نحوی بیرحمانه مورد سوءتعبیر قرار گرفته بود. ون تا آنجا 
که مربوط به عمل آنها در دست کم گرفتن نفوذ مذهب و سنن در 
جلوگیری از غرایز حیوانی انسان بود, آنها مسئول بودند. در عین حال, در 
زیر نفود آن اظهارات مهیج و وقایع نمایان هنگامی که طبقات متوسط 
فلسفه را به عنوان یکی از دهها وسیله و ابزار موجود به کار بردند , و 
تسلط بر اقتصاد و کشور را از دست اد و پادشاه خارج کردند, انقلاب 


مزاحمترین جلنبه فرهنگ کرت از زبان کرتی است. این زبان؛ که از زمان 
حمله قوم دوری به کرت با الفبای یونانی نکاتته شده است, زبانی است 
که یکلی با زبان یوتانی فرق دارد و, از لحاظ صداء به زبان مصری و 
قبرسی و حتی گویشهای آناطولی خاور نزدیک میماند. کرتیان در آغاز تنها 
به نوعی تصویرنگاری میپردازند. ولی, در حدود 1800 ق م. تصاویر را 
مختصر میکنند و نوعی کتاب خطی, که تقریبا نود علامت هجایی دارد, به 


عم 


9 میأورند. دو قرن بعد, خط دیگری ترتیب میدهند که اکثر حرفهای آن 


یر وه رحس ایس کار یی کی ی از 
کرتیان و مصریان و سامیان گرفته شده باشد. همه کرتیان؛ حتی مردم 
متعارف, شعر میسرایند و الهامات شتابنده ذدوق خود را روی دیوارهای 
هاگیا تریادا به یادگار میگذارند. در فایستوس به نوعی چاپ پیش از تاریخ 
بر میخوریم: در آنجا لوحه بزرگی به دست آمده است که به مرحله سوم 
ی کی ی تصویر - نگاشته 
لوحه به هیچ روی به خط کرتی نوشته نشده است. بلکه شامل کتابتی 
بیگانه است. 

از این روء. شاید بتوان گفت که بب لوحه از مشرق زمین به کرت انتقال 
یافته است. لوحه های گلینی که کرتیان بر آنها به خط مرموز خود 
نگاشتهاند. شاید روزی پیشرفتهای علمی ایشان را به ما باز گویند. کرتیان 
باید اطلاعاتی در نجوم داشته باشند, زیرا در باه رت شهرهاند, و موافق 
روایات, قدمت تقویم مینوسی باستان به عهد تسلط قوم دوری بر کرت 
میرسد. مصریان اذعان میکنند که پارهای از تجویزات طبی خود را از 
کرتیان گرفتهاند و مدیون ايشانند. یونانیان برخی از گیاهان عطری و طبی, 
مانند "مینتا" یا نعناع و "اپسینتوس "یا افسنطین و "دوکوس" را, که داروبی 
بسیار_ پرخاصیت بود و به عقیده آنان مانع از فربهی پرخوران میشد, از 
کرت گرفتند - و این نکته از نامهای غیر قانونی آنها تباید ولین النته. تناجد 
این حدسها را مسلم بگیریم 

ای را رای نا ای تست ولی در عوض میتوانیم خرابه های 
تماشاخانه های آنان را مورد مطالعه قرار بدهیم. در نماشاخانهای که 
تاریخش به سال 2000 ق م میرسد, ده ردیف صفه سنگی به طول بیست 
هه سس که در ماد سا ی سین مخ ها ی 
مشر‌فند. در یکی از تماشاخانه های کنوسوس, در یک سمت. هجده ردیف 
صفه سنگی به طول ده متر, و در سمت مجاور. شش ردیف به درازای پنج 
تا پانزده متر ایجاد شده است. این تماشاخانه ها, که در ساحتهای وسیعی 
قرار دارند و چهار صد تا پانصد تن را جا میدهند. قدیمترین تماشاخانه هایی 


1۱ 
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فصل سی وششم :در آستانه - 1789-1774 


| - مذهب و انقلاب 


از نظر مالی, کلیسای کاتولیک معتبرترین سازمان در کشور بود. کلیسا 
حدود شش درصد اراضي, , و اموال دیگری بر روی هم به ارزش دو تا چهار 
هزار میلیون لیور با درآمد سالانة 12070001000 لیور در تملک داشت. 
کلیسا 123*000*000 لیور دیگر به عنوان عشریه, که بر فراورده های 
زمین و احشام وضع شده بود, درافقت می داشت. این درآمدها از نظر 
کلیسا برای وظایف گوناگون آن در زمينة ترویج زند کون خانوادگی, سازمان 
دادن اون و پرورش (قبل از 12 شکل دادن به کیفیات اخلاقی. 
از را هار ای ار ی 
در صومعه ها به صاحبان روحیه های اهل تعمق يا غیر سیاسی سرخورده از 
اغنشاش توده ها و ظلم و ستم دولت؛ و القای امیزه ای عاقلانه از ترس 
امید و تسلیم به کسانی که براثر نابرابری طبیعی افراد بشر به فقر و 
مشقت و اندوه محکوم شده بودند مورد نیاز بود. 

کلیسا مدعی بود که همة این کارها را از طریق روحانیان خود, که حدود نیم 
درصد جمعیت را تشکیل می دادند, انجام می دهد. تعداد آنها از سال 
9 به بعد کاهش يافته بود, و صومعه ها دچار انحطاط شدیدی شده 
بودند. گفتد می شود «بسیاری از راهبان نسبت به انديشه های تازه نظر 
مساعد داشتند و نوشته های فیلسوفان را می خواندند.» صدها راهب از 
ژند کی ضومعه.: نشینی دست کشيدند, و جاق آنان را کسی نگرفت؛ میان 
سالهای 1766 و 1789 تعداد آنها در فرانسه از 26000 نفر به 17000 
نفر کاهش یافت. در یک صومعه تعداد راهبان از 80 نفر به 19 نفر, و در 
صومعة دیگر از پنجاه نفر به چهار نفر تقلیل پیدا کرد. یک فرمان سلطنتی, 
که در سال 1766 صادر شد, مقرر داشت همة صومعه هایی که کمتر از نه 
صومعه نشین دارند بسته شوند. و سن مجاز میثاق بستن را از 
شانزدهسالگی برای مردان به بیست ویک سالگی, و برای زنان به 
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هجدهسالگی بالا برد. اخلاقیات در صومعه ها پایبند اصولی نبود. اسقف 
اعظم تور در 1778 توشنت: «فر آبار‌های خاکنتری. |[ فرانمیسیان ]دور این 
ایالت مایة نزول شّن اخلاقی هستند؛ اسقفها از فسق و کون ند کی 
بیقاعدة آنها شکایت دارند.» از سوی دیگر, صومعه های زنان در وضع 
خوبی قرار داشتند. در سال 1774 تعداد 37000 راهبه در 1500 صومعه 
در فرانسه زندگی می کردند؛ اخلاقیات آنها خوب بود, و آنها فعالانه به 
وظایف خود در زمينة تعلیم و تربیت دختران. خدمت در , بیمارستانها, پناه 
دادن به بیوه هاء پیردختران. و زنانی که در نبرد زندگی شرت خورده 


بودند عمل می کردند. 

وضع روحانیان غیررسمی در مناطق بزرگ (که زیرنظر اسقفها اداره می 
شدند) خوب, و در مناطق کوچک روبه ضعف بود. اسقفهای فداکار و 
زحمتکش بسیار بودند. و بعضی دنیا دوست و بیکاره نیز وجود داشتند. 
برک, که در 1773 از فرانسه دیدن کرد, معدودی روحانی عالیمقام را دید 
که از خود آزمندی نشان می دادند. ولی اکثریت عظیم آنها وی را با داتش 
و درستکاری خود تحت تأثیر قرار دادند. یک تاریخنویس, که با نوشته های 
افتضاح اف سنکانه بیست, چنین نتیجه گیری کرد: «به طور کلی می توان 
گفت مفاسدی که همة طبقة روحانیان را در قرن شانزدهم الوده کرده 
بودند, تا قرن هجدهم نایدید شده بودند. با وجود قانون تجرد. کشیشهای 
مناطق روستایی کل القاعده افرادی پایبند به اصول اخلاقی. سبت به 
خود سختگیر, و بافضیلت ۳ - کشیشهای مناطق کوچک از غرور 
طبقاتی . که همگی جزو نجبا بودند, از این الزام که قسمت عمدة 
عشریه ها را به اسقفها بدهند, و از فقر ناشی از انکه کشیشها را وادار 
۱ زمین نیز کشت کنند, شکایت داشتند. 
لویی شانزدهم تحت ۳ اعتراضات آنان قرار گرفت و ترتیبی داد که 
حقوق آنان از سالف. 500 لیور به سالی 700 لیور افزایش یابد. وقتی که 
انقلاب به وقوع پیوست, بسیاری از روحانیان طبقة پایین از طبقة سوم 
(مردم عاد)ی حمایت کردند. بعضی از اسقنها نیز طرفدار اصلاحات 
سیاسی و اقتصادی بودند, ولی بیشر انها در برابر هرگونه تغییری در کلیسا 
پا حکومت انعطاف نایذیر ماندند. امین که خزانة فرانسه به 
ورشکستگی نزدیک شند؛ تروت کلیسا تضادی وسوسه انگیز عرضه می 
داشت؛ و دارندگان اوراق قرضة ملی, که دربارة توانایی دولت به پرداخت 
بهره یا اصل وامهایشان نگران بودند, بتدریج این فکر به مغزشان خطور 
کرد که مصادرة اموال کلیسا تنها راه وصول به اعتبار ملی از نظر مالی 
است. گسترش رد معتقدات مسیحیت با این فشار اقتصادی هماهنگی 
داشت. 

معتقدات مذهبی در دهکده ها رونق داشتند, و در شهر ها روبه زوال می 
رفتند؛ زنان طبقات متوسط و پایین تقدس ديرينة خود را حفظ کردند. 
مادام ویژه-لوبرن در خاطرات خود گفت: «مادر من خیلی متدین بود. و من 
نیز در قلب خود متدین بودم. ما هميشه در مراسم قداس مخصوص و 
مراسم کلیسا شرکت می کردیم.» روزهای یکشنبه و در اعیاد مذهبی, 
کلیساها 
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پرازدحام بودند. ولی در میان مردان. بی اعتقادی نیمی از افراد طراز اول 
را تحت نفوذ خود دراورده بود. در میان نجبا, و حتی در میان زنان. یک نوع 


شکاکیت پرنشاط مد شده بود. مرسیه دراثر خود به نام تابلو پاریس در 
3 نوشت: «افراد متجدد در ده سال گذشته در مراسم قداس شرکت 
نکرده اند؛» اگر هم آنها شرکت می کردند, برای آن بود که «برای پیروان 
خود, که. صاو دانند این کار به خاطر آنها انجام می شود, رسوایی به بار 
نیاورند. ۳ طبقة 0 9 بالا از سرمشق اشراف پیروی می کرد. در 
مدارس.: به طوری که گفته می شود, «بسیاری از معلمان بعد از سال 
17۳71 به بی اعتقادی آلوده شدند. ِ« بسیاری از دانش امفران به مراسم 
قداس بی اعتنایی می کردند» اثار فیلسوفان فرانسه را می خواندند. در 
1199 پدر روحانی بونفاکس اظهار داشت: «خطیرترین رسوایی, و 
رسواییی که مهلکترین عواقب را به دنبال خواهد داشت. و دست کشیدن 
تقریبا مطلق از تعالیم مذهبی, در مدارس عمومی به چشم می خورد.» 
گفته می شود که در یک مدرسه «تنها سه ناقص العقل به خدا| ایمان 
داشتند.» 

در میان روحانیان. اعتقاد به درآمد نسبت معکوس داشت. روحانیان 
سای ما نطر دیهان رات ام ال اقا با 
متضمن خیر و خوشبختی مردم باشند» پذیرفته بودند و مسیح را تنها به 
عنوان یی حریم احتیاطی برای خود نگاه می داشتند. صدها کشیش مانند 
مابلی, کوندیاک, مورله, و رنال خودشان از «فیلسوفان» بودند, پا شک و 
تردید جاری را اختیار کرده بودند. اسقفهایی مانند تالران بودند که تظاهر 
زیادی به اعتقاد به مسیحیت نمی کردند. اسقفهای اعظمی مانند لومنی دو 
برین بودند که لویی شانزدهم از او شکایت داشت که به خداوند اعتقاد 
ندارد. لویی حاضر نشد که یک کشیش اه پسرش را به عهده بگیرد, 
مبادا که این پسر ایمان مذهبی خود را از دست بدهد. 

کلیسا کماکان خواهان نظارت بر بر مطبوعات بود. در 107۳0۵ اسقفها 
یادداشتی دربارة «عواقب خطرناک آزادی فکر و چاپ» برای پادشاه 
فرستادند. دولت در دوران سلطنت لویی پانزدهم در شدت قوانین علیه 
ورود پروتستانها به فرانسه تخفیف داده بود. در این هنگام صدها 0( 
در فرانسه بودند, با محرومیتهای سیاسی زندگی می کردند, ازدواجهایشان 
از طرف دولت به رسمیت شناخته نمی شد, و همواره در این هراس بودند 
که قوانین قدیمی زمان لویی چهاردهم هرلحظه اجرا شوند. در ژوئية 
5 مجمعی از روحانیان کاتولیک طی دادخواستی از پادشاه تقاضا کرد 
که اجتماعات؛ ازدواجها؛ با تعلیم و تربیت پروتستانها ۳ ممنوع دارد, و 
پروتستانها را از دستیابی به کلية مشاغل رسمی محر وم کند. در ت 
دادخواست همچنین تقاضا شده بود که سن مجاز برای صو معه نشینی به 
شانزده سال بازگردانده شود. تور گو از پادشاه تقاضا کرد که این پيشنهادها 
وا نادیده بکنرد و پتزوشتانها را از کید محره‌مهای خمیتن. از اد-سارنه 


مقامات روحانی به مبارزه ای که برای برکناری اه آغان شده بود پیوستند. 
در 1781 چاپ دوم تاریخ فلسفی دو هندوستان اثر رنال به دستور پارلمان 
پاریس سوزانده شد, و نویسنده اش 
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را از فرانسه تبعید کردند. بوفون به خاطر اینکه مطالبی دربارة تکامل 
طبیعی زندگی نگاشته بود,. مورد حملة سوربون قرار گرفت. در 1785 
روحانیان برای کسانی که سه بار به لامذهبی محکوم شده باشند خواستار 
حبس ابد شدند. 

ولی کلیسا, که , بر اثر یک قرن حمله ضعیف شده بود, دیگر نمی توانست 
برافکار عمومی ۱ باشد, و دیگر نمی توانست به «بازوی غیر مذهبی» 
متکی باشد که فرامینش را به مرحلة اخدا درافنن. لهبی‌ساتردهم بعد از 
نگرانی بسیار دربارة سوگند تاجگذاری خود دار بر ريشه کن کردن ارتداد, 
تسلیم فشار انديشه های آزادیخواهانه شد, و در 1787 یک فرمان رواداری 
مذهبی, که توسط مالزرب تهیه شده بود, صادر کرد. در این فرمان گفته 

شده بود؛ : «عدالت ما اجازه نمی دهد که بیش از این آن عده از اتباع خود 
را که پیرو مذهب کاتولیک نیستند از حقوق مدنی مجحروم داریم.» در این 
فرمان غیر کاتولیکها هنوز از مشاغل دولتی محروم بودند. ولی همة حقوق 
جدنی, دیکر بهانها دادم شندم بو به. آنها اجازة ورود به حرفه های مختلف 
داده شده, ازدواجهای آنها, اعم از ازدواجهای گذشته يا آينده, قانونی شده, 
و به آنها اجازه داده شده بود که مراسم مذهبی خود را در خانه های خویش 
بذکزار: کنته باید افزود که یک اسقف کاتولیک به نام موسیو دو لا لوزرن 
بشدت طرفدار آزادی پروتستانها و آزادی کامل پرستش مذهبی بود. 

هیچ طبقه ای در شهرهای فرانسه به اندازة روحانیان کاتولیک مورد نفرت 
اقلیت ذکور تحصیلکرده قرار نداشت. دوتوکویل می گفت علت انزجار از 
کلیسا «اين نبود که کشیشان مدعی تنظیم امور دنیای دیگر بودند. بلکه این 
بود که صاحبان اراضی, اربابان املاک اختصاصی, صاحبان عشریه ها, و 
اداره کنندگان این دنیا ود ۳ دا یک دهقان در سال 1799 به نکر نوشت: 
«فقرا از سرما و گرسنگی رنج می برند. در حالی که روحانیان کلیساهای 
بزرگ سورچرانی می کنند و جز چاق کردن خود مانند خوکهایی که باید در 
عید پاک کشته شوند. به چیزی نمی اندیشند. < طبقات متوسط از معافیت 
ثروت کلیسا از مالیات شدیداً ناراحت بودند. ۲ ۲ 

بصن اعلاهای فلی عم حولت زا کلیس هرت از شردن ها ون ان 
واحد بود. بربرها امپراطوری روم را سرنگون کرده بودند. ولی معتقدات 
کلیسای کا وی رویی را هت بو شوطایان در ای بانتان ی 
اصلاحگران مذهبی در ارویای قرن شانزدهم مذهب جاری را مردود داشته 
بودند, ولی به حکومت موجود احترام گذارده بودند. انقلاب فرانسه هم به 


نظام سلطنت حمله ور شد و هم به کلیسا؛ و وظیفه و خطر دوگانة از میان 
برداشتن ستونهای مذهبی و نیز پشتیبانهای غیرمذهبی نظام اجتماعی 
موجود را برعهده گرفت. ایا جای تعجب است که مدت ده سال فرانسه 
دیوانه شد؟ 
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| ود یت در لبة پرتگاه 


فیلسوفان به این مطلب پی برده بودندکه پس از مردود داشتن شالوده 
های مذهبی اخلاقیات, ناچار بودند پاية دیگر و نظام معتقدات دیگری بيابند 
که افراد را به عنوان شارمندان, شوهران, زنان؛ والدین؛ و اطفال به سوی 
رفتار شایسته متمایل سازد. ولی آنها به. هیچ وجه اطمینان نداشتند که 
طبیعت حیوانی انسان را بتوان بدون قوانین اخلاقیی که صحة مافوق 
طبیعی: بر ان گذارده شده باشد, تخت تسلط درآورد. ولتز و روسو سرانجام 
به لزوم معتقدات مذهبی مردم از جهات اخلاقی اعتراف کردند. مابلی در 
سال 1783 در پاره ای ملاحظات دربارة دولت کشورهای متحد امریکا 
خطاب به جان ادمز به وی هشدار داد که بیتفاوتی در امور مذهبی هر قدر 
هم که در مورد افراد روشنفکر و معقول بیزبان باشد, برای اخلاقیات توده 
های مردم مهلک است. او اظهار داشت ِ- باید افکار این «اطفال» را 
نظارت و رهبری کند, درست همان طور که والدین در اطفال خود عمل 
می کنند. دیدرو در نیمة دوم زندگی خود در اين انديشه بود که چگونه می 
توان یک اصول اخلاقی طبیعی ایجاد کرد. و شکست خود را پذیرفت. او 
گفت: 5 0 7035 بنویسم. ... من خود 
را قادر به این کار عظیم احساس نمی کنم.» 

پس از چهل سال حمله به معتقدات مافوق طبیعی, چه نوع اخلاقیاتی در 
فرانسه حکمفرما بود؟ در پاسخ به این پرسش, نباید نيمة اول قرن هجدهم 
کاش می توانست شصت سال دیگر زندگی کند «تا ببینم که خیانت 
همگانی در ازدواج, انحرافات. و گسستن همة رشته ها تبدیل به چه چیزی 
خواهد شد.» اگر اين اظهار (که احتمالا نسبت به طبقات متوسط و پایین 
غیرمنصفانه بود) تصویری واقعی از اخلاقیات طبقة بالا در فرانسة قبل از 
تدوین دايرة المعارف (1751) ارائه می داد. انتساب نقایص اخلاقی به 
«فیلسوفان» را در نيمة دوم قرن بسختی می توان تصدیق کرد. عواملی 
غیراز انحطاط معتقدات مذهبی در تضعیف قوانین اخلاقی دیرینه دخیل 
بودند. افزایش ثروت به افراد امکان می داد پول لازم را برای ارتکاب 
گناهانی که درگذشته بیش از حد برایشان پرهزینه بود بپردازند. رستیف دو 
۷ برتون یک فرد خوب طبقة متوسط را نشان داد که از تباه شدن 
خصوصیات اخلاقی مردم فرانسه در اثر کوج جمعیت از دهکده ها و مزارع 
به شهر ها اه است؛ مردان جوان از انضباط خانواده, مز رکه و محیط 
اطراف خود می گریختند و به تماسها و فرصتهای تباه کنندة زندگی شهری 
و کمناهی خراست. کنتدة جمعیتهای شهرها رزوی می. آوردند. رستیقف در 


شبهای پاریس. پاریس دهة 1780- 1789 را به عنوان منجلاب متمردین 
بچه سال, دله دزدان, جنایتکاران حرفه ای , و زنان و مردان بدکار توصیف 
9 تن عقیده یت که فرانسة 1788-1756 مبتلا به «ولگردان, گدایان. 
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کثیف, وحشی, و هرزه بود. که محصول نظام موجود بودند و برروی هر یک 
از زخمهای اجتماع مانند حشرات جمع می شدند.» این انگل انسانی در 
اعضا و جوارح اجتماع, نتيجة طبیعت انسانی و حکومت خاندان بوربون بود, 
وستختی می توان ان | به؛فلسفه یا اتخظاط اعتفان فدهبن نسبت:داد: 
شاید مقداری از قماری 3 در پاریس (مانند لندن) رونق داشت با بی 
اعتقادی مرتبط بود, ولی همه, چه متدین و چه غیرمتدین, به ان دست می 
زدند. در 1776 همة بخت ازماییهای خصوصی از بین رفتند تا در «بخت 
ازمایی سلطنتی» تلفیق شوند, با این وصف, قسمتی از هرج و مرج جنسی 
در طبقات بالا را می توان حقا به الحاد نسبت داد. در روابط خطرناک اثر 
شودرلو دو لاکلو (1782) ما اشراف تخیلی را می بینیم که در مورد هنر 
فریفتن با یکدیگر تبادل نظر, و طرحهایی تنظیم می کنند که از یک دختر 
پانزدهساله, به محض اینکه از صومعه خارج شد, ازالة بکارت شود, و یک 
فلسفة انکار کامل اخلاقیات اعلام می دارند. بازیگر اول این ماجرا. 
ویکونت دو والمون, استدلال می کند که همة افراد بشر به نلحوی یکسان 
از نظر تمایلاتشان زشتخو هستند؛ ولی بیشتر افراد این تمایلات را به این 
علت برآور ده نمی کنند که اجازه می دهند سنن اخلاقی آنها را 0 
دارند. والمون عقیده دارد مرد عاقل از هرگونه احساسی که نوید حد اعلای 
خوشی را به او می دهد پیروی خواهد کرد و کلية ممنوعیتهای اخلاقی را 
ناچیز خواهد شمرد. به خاطر بیاوریم که بعضی از سوفسطاییان یونان. پس 
از کنارگذاردن خدایان. به نتایج مشابهی رسیدند. 

فلسفة عدم پایبندی به اصول اخلاقی. همان طور که همة جهانیان اینک می 
دانند, توسط کنت (که معمولا به اشتباه او را «مارکی» می خوانند) دوساد 
از حد گذرانده شد و کیفیتی «تهوع آور» به خود گرفت. او, که در 1740 
در پاریش به دنبا آمده بود». دوازده: سال در ارتش خدمت کرد به جزم 
همجنسبازی دستگیر و محکوم به مرگ شد (1772), گریخت. دستگیر شد, 
دوباره گریخت. بار دیگر دستگیر شد, و به زندان باستیل افتاد. در آنجا وی 
چند رمان و نمایشنامه نوشت که تا آن حد نیروی تخیلش یاری می کرد 
بیشرمانه بودند؛ مهمترین انها ژوستین (1791) و ژولیت یا رونق فساد 
(1792) بودند. او استدلال می کرد چون خدایی وجود ندارد. مرد عاقل 
کوشش خواهد کرد ۳ آنجا که می تواند, بدون مواجه شدن با هر 
دتباش:. هرز تمایلی را هیده کنن..هفة تعایلات.-متتتاویا بخونند: کلیة 


امتیاز ات اخلاقی توهمی بیش نیستند. روابط غیرعادی جنسی مشروعند, و 
واقعاً غیرعادی نیستند. ارتکاب جرم» اگر انسان بتواند از بازشدن مشت 
خود اجتناب کند, شادیبخش است؛ و کمتر چیزی از کتک زدن یک دختر 
فک ام اهر ات وان کان ار دم اد ما بت اصمل اف 
آن قدر به حیرت تیامدند که از این اظهار وی: تابودی کامل نژاد بشر در 
جهان کاینات اثری چنان ناچیز خواهد داشت که «اين امر همان قدر در 
مسیر آن تا خواهد داشت که نابودی کامل انواع خرگوشها 
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فز ار خواهد کرد.» در1789 دوساد به یک تیمارستان واقع در شارانتون 
منتقل شند؛ درد 1790 از آن»نیرون اضته و بان دیکر در 3 به عنوان بیمار 
«غیرقابل علاج» به آنجا فرستاده شد و در 1814 درگذشت. 

فیلسوفان ممکن بود متعذر شوند که این عدم پایبندی به اصول اخلاقی در 
حکم استنتاجی غیرمنطقی از انتقادی بود که انان بر الاهیات مسیحی وارد 
کرده بودند؛ و یک ذهن سالم تعهدات اخلاقی را چه با داشتن معتقدات 
مذهبی و چه بدون اآن, خواهد شناخت. اين امر دربارة بسیاری از اشخاص 
صادق بود. در میان مردم عادی فرانسه حتی پاریس, در اين سالها, عناصر 
متعددی در زمينة تجدد اخلاقی وجود داشتند, مانند پیدایش عواطف و رقت 
احساسات؛ پیروزی عشق رمانتیی بر ازدواجهای مصلحتی؛ مادر جوانی که 
با غرور به بچة خود شیر می داد؛ وهی یا هسیر حور نرد عشق 
می باخت؛ و خانواده که به عنوان معتبرترین منیع نظم اجتماعی وحدت 
خود را بازیافته بود. این تحولات اغلب با بقایایی از معتقدات مسیحیت یا با 
فلسفة نیمه مسیحی روسو به هم پیوسته بودند؛ ولی دیدرو ملحد از این 
تحولات پشتیبانی پرشور و شوقی به عمل آورد. 

مز مس دی کی ای یه تالقنت ی 
شانزدهم با سادگی لباس و ژتد کی خود, وفاداری نسبت به همسر خویش. 
و مخالفتش باقمار. نمونة خوبی از خود ارائه کرد. خود ملکه به مد ساده 
پوشی پیوست. ودر احیای حساسیت و احساسات نقش رهبری را به عهده 
داشت. فرهنگستان فرانسه هر سال جایزه ای برای نیل به مقام برجسته 
در زمينة فضیلت درنظر می گرفت. بیشتر ادبیات و ساسقم ‏ 
اخلاقیات بود. ؛ رمانهای کربیون «پسر » کنا ر گذارده شد ند و پل و ویرزینی 
برناردن دوسن- پیر آهنگ صفای اخلاقی را در امور عشقی تعیین کرد. هنر 
منعکس کنندة ضوابط تازة اخلاقی بود. گروز و مادام ویژه- 0 
از اطفال و مقام مادر پرداختند. 

مسیحیت و فلسفه با هم به تغذیه و تقویت احساسات بشر دوستانه ای 
پرداختند که باعث اشاعة هزاران عمل خیر و بشردوستانه شد. در زمستان 
سخت 1784 لویی شانزدهم 310001000 لیور به کمک به فقرا اختصاص 


هستند که تاکنون شناختهايم. و از تماشاخانه یونانی دیونوسوس1 یکهزار و 
پانصد سال کهنهترند. 


1 خدای شراب که یونانیان در مراسم مربوط به او نمایشهایی میدادند, در 
آغاز قرن بنجم تماشاخانهای به تام دز ان و شد. - م. 
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ما نمیدانیم که در صحنه این تماشاخانه ها چه روی میداده است. در نقوش 
دیواری, مردمی دیده میشوند که به منظرهای مینگرند, ولی ما نمیتوانیم 
بگوییم که این منظره چیست. احتمال بسیار میرود که نمایشهای انان 
امیختهای از موسیقی و رقص باشد. در یکی از تصاویر کنوسوس, جمعی از 
بانوان اشرافی, که در میان مردان خود قرار دارند, به دخترانی که با زیر 
دامن در باغ زیتون رقصی پر شور میکنند مینگرند. 

تصویر دیکر نموداز "زن رقاص" " است که طره هایی افشان و بازوهای 
گشاده دارد. در تصاویر دیگر. رقصهای تودهای روستاییان و پایکوبی تند 
نیایشگران و زنان و مردان کاهن در برابر بت يا درختی متبرک به نظر 
میرسد. هومر از صحنه رقصی دم میزند "که روزگاری دایدالوس, در 
کنوسوس پهناور, برای آردیانه زیباموی بنا کرد. در انجا, جوانان و 
دوشیزگان فریبنده با هم میرقصند. ۰« و9 یک رامشگر آسمانی, به نوای 
چنگ, به ترنم مییردازد. ‌ نقش چنگ هفت زه, که یونانیان آن را اختراع 
تزا تدز ون 1 ند انند: عر تایوتی تسین کمزدر هاحیاثر بادا به-ذدست: فده و 
متعلق به هزار سال پیش از ولادت ترپاندروس است, مشاهده میشود. 
همچنین نی دودهانه, که شامل دو لوله و هشت سوراخ و چهارده نواست؛ 
درست به همان شکلی که در یونان عصر کلاسیک تجلی کرد, در اینجا وجود 
دارد. علاوه بر آن, روی سنگی گرانبها. صورت زنی که در بوقی عظیم 
میدمد به نظر میرسد, و نقش عودی مصری, که به پایکوبی رقاص ضرب 
مبد هد بر گلدانی بکاششته شده است. 

همان طراوت شباب و لطف رقیقی که رقصها و بازیهای انسان کرتی را 
جاندار میکند, در کارهای هنری او نیز جلوه گر است. کرتیان. جز بناهای 
خود, چیزی که دارای جسامتی پرشکوه يا سبکی فاخر باشد برای ما به جا 
ننهادهاند. اینان. مانند ژاینیان عهد سامورای, از تلطیف هنرهای فرعی 
وتزیین وسایل زندگی روزانه و تکمیل صبورانه اشیای کوچک, لذتی وافر 
میبر ند. انسان کرتی: مانند اعضای سایر جوامع اشرافی؛ در عرصه هنر 
پاییند قراردادهای صوری و معنوی میشود و از بدعتهای افراطی میپرهيزد. 
در عین حال میکوشد که, حتی در میان قیود ناشی از دقت و ذوق, ازادی 
خود را از کف ندهد. در سفالگری و گوهر تراشی و برجسته کاری مهارت 
مییابد, زیرا عشقی که به ریزه کاری دارد با این هنرها سازگار است. در 


داد. ماری آنتوانت 0 لور از جیب خود کمک کرد. بسیاری از 
دیگران به اینها تاستی. کردند. پادشاه و ملکه به تافو هزینه های مدرسة 
کرولال ها, که آبه دو ل/ اپه در 1778 برای آموختن الفبای تازة خود به 
با دایر کرده بود. و مدرسة اطفال نابینا, که والانتن ائوی در 1784 
تاسیس کرده بود, کمک کردند. مادام نکر در 1778 یک نوانخانه و یک 
بیمارستان برای فقرا تاشسن کرد, و خود شخضاً ده سال بر آنها نظارت 
داشت. کلیساها و صومعه ها به طور کلی غذا و دارو توزیع می کردند. در 
دوران این سلطنت بود که اد ای برای الغای دی به خود شکل 
گرفت. 
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آداب و رفتار, مانند اخلاقیات. منعکس کنندة عصر روسو بودند و هی گاه 
در گذشته, در دوران سلطنت خاندان بوربون» چنین جنبة دموکراتیکی نیافته 
و3 تمایزات طبقاتی به جای خود باقی بودند» ولی ملاطفت بیشتر و 
گسترش ادب و نزاکت این تمایزات را تعدیل کرده بود. افراد بی ك 
ورسم ولی با استعداد اگر شستشو و تعظیم کردن را یاد می گرفتند, در 
بار ملکه از کالسکة خود بیرون جست تا به یک سورچی زخمی کمک کند؛ 
پادشاه و برادرش کنت د/ آرتوا شانه های خود را به چرخ گذاردند تا به یک 
کارگر کمک کنند گاری خود را از گل بیرون کشد. لباس ساده تر. و 
کلاهگیس ناپدید شد؛ : و مردان, بجز در دربار, برودری دوزیها, توریها, و 
شمشیرهای خود را کنار گذاردند. در سالهای نزدیک به سال 1789 مشکل 
می شد از روی لباس کسی فهمید که به چه طبقه ای تعلق دارد. وقتی که 
فرانکلین فرانسه را مسحور خود کرد, حتی خیاطها هم در برابرش تسلیم 
شدند. مردم «ملبس به سبک فرانکلین, یعنی با پارچة درشت بافت ... و 
فشهای ضخیم, در خیابانها ظاهر می شدند.» 
۲ 
از1780 زنان از دامنهای گرد فنردار. که جلو دست و پایشان را می 
گرفت. دست کشیدند؛ ولی با زیردامنهای محکم, که یکی را روی دیگری, 
مانند معماهای چینی, برتن می کردند, خود را محصور می داشتند. نیمتنه 
ایب مان رای ها ان داش وی انا فقو بای 
دستمال سه گوش به نام فیشو (شال گردن کوچک) پوشیده می شدند. 
گاهی این فیشوها از پارچة ضخیم انتخاب می شد تا کوچکی پستانها را 
بپوشاند و به این ترتیب بود که فرانسویان اسم آنها را «فریب دهنده» با 
«دروغگو» اند آرانتن موها به طرف بالا ادامه داشت؛ ولی وقتی 
ماری آنتوانت طی یکی از بارداريهایش قسمت زیادی از موی خود را از 
دست داد و به جای سبک «برجی». موهایش را مجعد کرد, مد تازه ای از 


دربار در سراسر پاریس رواج یافت. دویست نوع کلاه زنانه وجود داشت. 
بعضی از اینها بناهای لرزانی مرکب از سیم, پر, نوار گل, و سبزیهای 
مضتوکی, نودنخه ول زتان بر شناعات از ادتو خوج‌ان شنکی که فلکه: در بت 
تریانون اختیار کرده بود پیروی می کردند و سر خود را با یک روسری ساده 
می پوشاندند. در این انقلاب پر کنر از همة انقلابات. بعضی از زنان 
واه با راعای ی اد 

نوع سالمتری از زندگی باتغییر البسه , به سبک راحت تر همراه بود. اقلیت 
روزافزونی به دنبال «زندگی طبیعی» بودند: بدون سینه بند. بدون خدمه, 
وقت گذرانی بیشتر در هوای آزاد و هروقت که امکان داشت. از شهر به 
نقاط روستایی پناه بردن. ۳ یانگ گزارش داد: «هر کس اقامتگاهی در 
تقاط رو این «ارد دن انخاست:.ه انهاس: که نداد دیدن آنهایی هاون 
روند که دارند. این انقلاب در و رسوم فرانسویان مسلما از بهترین 
خصایصی است که آنها از انگلستان گرفته اند. متداول کردن آن, به علت 
جادوی نوشته های روسو, آزششانتر. بود.» ولی قسمت 
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زیادی از این «بازگشت به طبیعت» حرف بود و احساسات. نه عمل و 
واقعیت. زندگی در پاریس هنوز به صورت مسابقه ای گیج کننده در میان 
کنسرتها, اپراها, نمایشها, مسابقات اسبدوانی. ورزشهای ابی, ورقبازی, 
رقصها , مجالس رسمی رقص, محاورات., و سالونها جریان داشت. 


لا شالوتدار ان 


زنان فرانسوی نه تنها با جذبه های جسم و لباس خود, بلکه با توانایی 
بینظیر خود در اينکه محافل فرانسه را تنها به صورت مجالس شایعه 
پراکنی: ذر تباوزنده بلکه آنها چا به اقسمتی حیاتی از زندکی فکری ملت 
تبدیل کنند, به انحطاط نظام فئودالیته زینت و زیور بخشیدند. گیبن پس از 
ایتکه ذر 1777 اشننانی خود. را با سالوتهای بار ینس تجدید کرد نوشت: 

اگر ممکن بود یولیانوس اینک دوباره از پایتخت فرانسه [که در سال 331 
میلادی در آن به دنیا امده بود] دیدن کند. می توانست با اهل علم ونبوغی 
که توانایی درک و تعلیم یکی از مریدان یونانیان را دارا می باشند, به 
صحبت پردازد. او می توانست حماقتهای پرلطف ملتی را معذور دارد که 
روحية رزمیش هرگز براثر میل به تجمل فتوری نیافته است؛ و او می 
بایست آن کمال بسیار ۱ را که آمیزشهای ند کی ام را 
لطافت. می. بخشد. اراسته .می. شازده و زیور مین دهد مورد تحسین. و 
تشویق قرار می داد. 

و او در نامه ای افزود: «هميشه به نظر من چنین رسیده است که در 
لوزان هم مانند پاریس, زنان بمراتب برتر از مردانند.» 

سالونداران قدیمیتر, با بیمیلی از صحنه خارج می شدند. مادام ژوفرن. 
همان طور که دیده ایم, در سال 1777 درگذشت. مادام دو دفان با پا 
گذاردن در صحنة تاریخ به عنوان یکی از رفیقه های نایب السلطنه, و 
گشودن یک سالون, که از 1739 تا 1780 ادامه داشت؛ تفرها در سراسر 
این قرن وجودش محسوس بود. او بیشتر شیرمردان ادبی را از دست داده 
بود, و آنها به ژولی دو لسپیناس و سالونهای جدید التاسیس جذب شده 
بودند؛ و هوریس والیول. که نخستین بار در 1765 نزد او امد, ترکیب 
اشراف سالخوردة سالون او را عاری از هیجان یافت. او گفت: «من هفته 
ای دوبار در آنجا شام می خورم و همة مصاحبان بیروح او را به خاطر نایب 
السلطنه تحمل می کنم.» - یعنی به خاطر خاطرات زندة مادام دربارة آن 
دوران فترت فوق العاده ای که آهنگ اجتماع و اخلاقیات فرانسه را برای 
شصت سال بعدی تعیین کرده بود. ولی (هوریس افزود) خود او «لذتبخش 
است» [در سن شصت وهشت تشالحی از و همان قدر دربارة اتفاقات 
روزانه مشتاق است که من دربارة قرن گذشته اشتیاق دارم.» 

او, که هرگز چنین درخششی در زنان انگلستان (که هنوز تحت محدودیت و 
انقیاد بودند) ندیده بود, نیروی فکر مادام را با چنان حالت افسون شده ای 
تحسین می کرد که هرروز به سراغش می رفت., و از او تعریف و تحسین 
هایی می کردکه به نظر می رسید ایام طلایی مادام 
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را تجدید می کرد. مادام به او صندلی خاصی داده بود. که هميشه برایش 
محفوظ بود, و او را با همه نوع توجه و مراقبت زنانه تروخشک مي کرد. 
خود مادام که تا حدودی دارای کیفیات مردانه بود. از ظرافت تقریبا زنانة 
والیول بدش نمی امد؛ و چون قادر به دیدن او نبود. می توانست هرطور 
که دلش می خواست تصویر او را در ذهن خود مجسم کند. و بعد عاشق 
این تصویر شد. والیول. که می توانست مادام راببیند, هرکز نتوانست سن 
و عجز جسمانی او را فراموش کند. وقتی والیول به انگلستان بازگشت, 
مادام نامه هایی به او می نوشت که از نظر احساس و علاقه تقریباً همان 
اندازه حرارت داشتند که نامه های ژولی دو لسپیناس به گیبنر, و به نثتری 
می نوشت که از نظر زیبایی با آنچه که آن دوران می توانست ارائه کند 
برابری می کرد. والیول در پاسخهای خود می کوشید جلو ابراز هیجانات 
وی را بگیرد؛ او از فکر اينکه افرادی از قبیل سلوین در انگلستان با چنین 
لقمة چربی برای هجوگویی چه خواهند کرد به خود مي لرزید. مادام 
شماتتهای والپول را تحمل می کرد. عشق خود را مورد تابن مجدد قرار 
می داد, قبول کرد که آن را «دوستی» بخواند, ولی به او اطمینان داد که 
در فرانسه دوستی اعلبت» هرد زدیا کسید اشنت. او گفت: 
دمن نی از آنکه یووم تعلق وانته باشم, به تو تعلق دارم. کاش 
مف کواستم انامه روم را رای نو تسخن با عماله مر 
حاضرم سالها از عمرم کوتاه شود ۳ اطمینان داشته باشم که وقتی به 
پاریس بازمی گردی, زنده باشم.» مادام والپول را با مونتنی برابر می 
دانست و می گفت: «و این بالاترین تمجیدی است که می توانم از تو بکنم, 
زیرا هیچ فکری را به اندازة فکر او روشن و منصفانه نمی 7 0 

والیول در اوت 17617 دوباره به پاریس رفت. مادام با هیجان یک دوشیزه 
به انتظار او بود, و گفت, «بالاخره, هیچ دریایی ما را از یکدیگر جدا نمی 
کند. من نمی توانم به خود بقبولانم که مردی با اهمیت شما. در حالی که 
دستانش برروی چرخ یک دولت بزرگ, و بنابراین بر روی چرخ اروپا قرار 
دارد, بتواند ... همه چیز را ۱ 12 ۲ یک ساحرة پیر در گوشة یک 
صومعه بیاید. واقعاً خیلی بیمعنی است. ولی من مسحور شده ام. ... بیا, 
معلم من! این رویا نیست- من می دانم که بیدارم- من امروز تو را خواهم 
دید.» مادام کالسکه اش را برای والیول فرستاد. و والپول فورا سراغ او 
رفت. مدت شش هفته والپول با حضور خود قلب مادام را شاد می داشت. 
و با اندرزهای احتیاط آمیزی که به او می داد, غمگینش می کرد. وقتی به 
انگلستان باز گشت, مادام به تنها چیزی که فکر می کرد بازگشت مجدد او 
به پاریس بود. به والپول نوشت: «تو شامگاه مرا بمراتب زیباتر و 
سعادتبارتر از ظهر يا سحرم خواهی کرد. شاگرد تو, که چون طفلی 


فرما تیردان اشت: نها ارژمی دیدن ها ارو 

در30 مارس 1773 والپول از مادام خواست دیگر نامه ننویسد. سپس نرم 
شد و باز مکاتبات از سر گرفته شد. در فوربة 1775 والیول از مادام 
خواست همة نامه هایش را پس بدهد. مادام همان طور عمل کرد و با 
ظرافت پيشنهاد کرد او هم مقابله به مثل کند. او گفت: 
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«اگر تو همة ان نامه هایی که از من دریافت داشته ای به نامه های خودت 
بیفزایی, به قدرکافی نامه خواهی داشت که برای مدت زیادی اتش خود را 
بیفروزی. این عمل منصفانه خواهد بود, ولی من این کار را به دوراندیشی 
تو واگذار می کنم.» از هشتصد نامه ای که والیول به مادام نوشت., تنها 
نوزده نامه باقی مانده اند. همة نامه های مادام حفظ شدند. و پس از مرگ 
والیول انتشار پافتند. وقتی والپول شنید مستمری مادام قطع شده است.: 
حاضر تنند از دز افت‌خود مخل آن را بر کند؛ ولی ماداق ان را لازم تداتشت: 
فروریختن ماجرای مادام دو دفان بدبینی طبیعی زنی را که رنگ و رونق 
زندکی, زا از دست: دادم نوده ولی ژتر ویم های ان .را فی-ذانمتت:. پررنگ 
تر کرد. او حتی در حالت کوری خود می توانست., از میان همة ظواهر 
فریبنده, خودپسندی خستگی نایذیر نفس را ببیند. او از والیول پرسید: 
«معلم بیچارة من, ایا تو تها با عفریتا, تمساحها, و کفتارها روبه رو شده 
ای؟ من خودم تنها اشخاص احمق, ابله, دروغکو. حسود. وگاهی خیانت 
پيشه می بینم. هرکس را که من در اینجا می بینم. روحم را می خشکاند. 
من هیچ گونه فضیلت. صمیمیت, و سادگی در هیچ کس نمی یابم.» برای او 
معتقدات مذهبی ناچیزی باقی مانده بودند که خاطرش را تسکین دهند. با 
این وصف. به میهمانیهای شبانة خود, معمولا هفته ای دوبار, ادامه می داد 
و اغلب شام را بیرون صرف می کرد ولو اینکه اين کار برای احتراز از 
ملالت روزها که چون شب تیره بودند باشد. 

سرانجام او نیز با آموختن احساس نفرت نسبت به زندگی از چسبیدن به 
آن دست کشيد و با مرگ از در سازش درآمد. بیماریهایی که بلای سنین 
کهولتند افزایش یافته و با هم ترکیب شده بودند, و او در سن هشتادوسه 
فا ای ی هی ۱ کشیشی 
را احضار, و بدون ایمان زیاد خود را تسلیم امید کرد. در اوت 1780 آخرین 
نامة خود را برای والیول فرستاد: 

امروز حالم بدتر است . ... نمی توانم فکر کنم که این حال جز پایان زندگی 
مفهوم دیگری داشته باشد. من آن قدر نیرومند نیستم که احساس ترس 
کنم, و چون تو را دیگرنمی بینم؛ , تأسفی ندارم. ... دوست من, خودت را به 
بهترین نحو ممکن سرگرم کن. دربارة وضع من خاطر خودت را 
تک وان رم هن اساسا سیف وا هی خر یر | اسان ان انس 


اينکه مورد علاقه است احساس مسرت می کند. 

در 23 سپتامبر او درگذشت و اوراق و سگ خود را برای والیول گذاشت. 
سالونداران بسیار دیگری این سنت بزرگ را ادامه دادند: مادام د/ اودتو, 
مادام د/ اپینه, مادام دنی, مادام دو ژانلیس: مادام لوکزامبورگ, مادام 
کو ند و رنه مادام بوفلر, مادام شوازول, مادام گرامون, مادام تذار ته: 
(همسر یکی از عموهای ژوزفین). به همة اینها آخرین سالون بزرگ قبل از 
انقلاب. یعنی سالون مادام نکر را هم بیفزایید. در حدود سال 1770 او 
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میهمانیهای جمعة خود را اغاز کرد: بعدها روزهای سه شنبه نیز پذیرایی 
داشت. سه شنبه ها موسیقی برهمه چیز حکمفرمایی می کرد. در این 
روزها جنگ میان طرفداران گلوک و پیچینی میهمانان را به دو گروه تقسیم 
می کرد و مادموازل کلرون با خواندن قسمتهایی از نقشهای مورد علاقة 
خویش, انها را با هم پیوند می داد. روزهای جمعه امکان داشت انسان در 
انجا دیدرو, مارمونتل, د/ آلامبر (پس از مرگ ژولی), سن-لامبر, گریم (بعد 
از رام ات ین وال وین کر بای ال و رت 
ادبی خصوصی سوزان, انتوان توماس را ببیند. در یکی از این اجتماعات 
(آوریل 0۵ بود که برای نخستین بار انديشة ساختن مجسمه ای از ولتر 
مطرح شد. درآنجا دیدرو در مورد بدعتهای خود جلو زبانش را می, گرفت و 
تقرینا صاحب کمال می شد. او به مادام نکر نوشت: «قوای من تایه آو 
است که سعادت آن را نداشتم شما را زودتر بشناسم. به طور قطع شما 
یک احساس صفا و ظرافت در من ایجاد می کردید که از روح من به آثارم 
سنرایت می کرد.» دیگران چنین نظر متناعدی. نداشتند. مارموتتل» با آنکه 
بیست وییح سال دوست وی باقی ماند, سوزان را در خاطرات خود چنین 
توصیف کرد: «با اداب و رسوم پاریس نااشنا بود, و هیچ یک از جذبه های 
یک زن جوان فرانسوی را نداشت. در لباس خود عاری از سلیقه بود, و در 
رفتار خویش از نرمش و تسلط بهره ای نداشت؛ ادیش خالی از جذبه و 
فکر؛ و همچنین بشره اش ان قدر منظم و متعادل بود که نمی توانست 
برازنده باشد. جالبترین کیفیات وی شایستگی ظاهر, صمیمیت, و مهربانی 
قلب بود. » زنان اشراف از وی خوششان نمی امد؛ بارونس د/ اوبرکیرش. 
که در 1782 همراه مهیندوی پاول از خانوادة نکر دیدن کرد او را «هیج 
چیز غير از یک معلمه» توصیف نکرد, ی ی از 
نوشته های خود, که به نحوی دلفریب ۱ کینه توزانه بودند» تاروپود او را از هم 
تخت مادام نکرمی باپستی واجد خصوصیات خوب بسیاری ۳ بااشد 
که توانسته باشد عشق پایدار گیبن را به خود جلب کند, ولی او هیچ گاه به 
طور کامل به میراث کالونی خود فایق نیامد؛ در میان ثروت خود. پیرایشگر 
باقی ماند و هی گاه نشاط فریبنده ای را که مردان فرانسوی از زنان 


انتظار داشتند به دست نیاورد. 

در 1766 او فرزندی به دنیا آورد که بعدها مادام دوستال شد. ژرمن نکر 
که میان فلاسفه و سیاستمداران بزرگ شد, در دهسالگی برای خود علامه 
ای شد. هوش زودرسش ماية فخر والدینش بود, تا اینکه طبع خودرای و 
قابل تهییج وی برای اعصاب مادرش بارسنگینی شد. سوزان, که هر روز 
محافظه کارتر می شد؛ زرمن را مشمول انضباطی شدید ساخت. دخترش 
شورید و ناهماهنگی در خانة باشکوه آنها با هرج ومرج در امور مالی کشور 
رقابت می کرد. مشکلات نکر در جلوگیری از ورشکستگی دولت با وجود 
جنگ امریکاو ناراحتی شدید مادام نکر از هر انتقادی که در مطبوعات از 
شوهرش می شد. به اندوه مادر می افزود, و سوزان بندریجچ حسرت 
زندگی ارامی را می کشید که در سویس داشت. 
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در 11796 زرمن ازدواج کرد و قسمتی از وظایف میزبانی در سالون 
مادرش را به عهده گرفت. ولی در این هنگام سالونهای فرانسه رو به 
انحطاط می رفتند؛ مباحث ادبی جای خود را به سیاستبازی پرشور و توأم 
با دسته بندی می دادند. در 1786 سوزان به یکی از دوستانش گفت: «من 
هیچ گونه خبر ادبی ندارم که به شما بدهم. این گونه صحبتها دیگر مد 
نیستند. بحران بیش از حد بزرگ است. مردم علاقه ای ندارند که در لبة 
یک پرتگاه شطرنج بازی کنند.» در 1790 این خانواده به کوپه. قصری که 
نکر در سواحل شمالی درياچة ژنو خریده بود. نقل مکان کرد. در انجا مادام 
دوستال سلطنت می کرد و مادام نکر سالها به یک بیماری دردناک عصبی 
دچار بود. این بیماری در سال1794 به زندگی وی پایان داد. 


موتسارت در اول مه 1778 از باریتن-نوشتت» نا انتخا که بة. مو‌تتفن 
مربوط می شود. من صرفا توسط حیوانات وحشی احاطه شده ام. ... از 
هرکسی که می خواهید- به شرط اینکه او فرانسوی متولد این کشور 
حرف را خواهد زد. ... اگر من بدون اينکه سلیقه ام ضایع شده باشد, فرار 
کنم, خدای متعال را شاکر خواهم بود.» اینها کلمات تندی بودند, ولی گریم 
و گولدونی با این گفتار همعقیده بودند؛ اما اين سه منتقد هرسه خارجی 
بودند. سليقة پاریسیهای طبقة بالا در زمينة موسیقی منعکس کنندة آداب 
آنها بود به سوی خویشتنداری در بیان و باقاعده بودن فرم گرایش نشان 
می داد. این سلیقه هنوز منعکس کنندة عصر لویی چهاردهم بود. با این 
وصف. درست در همین نخستین سالهای سلطنت جدید بود که نیمی از 
مردم پاریس خویشتنداری و شاید آداب خوب خود را ضمن هیجان مبارزه 
برسر پیچینی و گلوک از دست دادند. به نامة ژولی دو لسپیناس به تاریخ 
سپتامبر 1774 توجچه کنید: «من مرتباً به دیدن اورفئوس و ائورودیکه» می 
روم. آرزو دارم روزی ده دوازده بار آن «آریایی» که مرا از خود بیخود می 
کند ... یعنی «من ائوروديكة خود را از دست داده ام» را بشنوم.» پاریس 
در زمينة موسیقی مرده نبود,. هرچند که بیش از انکه خود تولید کند, از 
خارج وارد می کرد. , ۲ 

معرفیناهه: ای بزاق رام بهباریتین آمد. استاد سالخورده برای او شغلی به 
گوسک برای این «باند» سمفونیهایی ساخت (حد 1754) که تاریخ انها پنج 
سال قبل از نخستین سمفونی هایدن بود. در 1760 او در کلیسای سن 
روش مس اموات خود را اجرا کرد, که اين فکر را به وجود اوردکه 
سازهای بادیی که در مجالس ختم نواخته می شدند در خارج از کلیسا 
نواخته شوند. ابداع و تنوع مهارتهای 
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کوشسک. پایاتی, تذاشت.در 1784 او «مدرسه سلطنتی. آواز» را بنا نهاد که 
هستة مرکزی هنرستان مشهور موسیقی پاریس شد. در اپراء چه تفریحی و 
چه جدی, موفقیت متوسطی پافت. خود را پا انقلاب وفق داد, و بعضی از 
مشهورترین آوازهای انقلاب از جمله «ستایش قادر متعال» را برای جشن 
بزر گداشت روبسپیر (8 زوتن 2۵4( ساخت. او از همة جزبر و مدهای 
سیاسی جان به دربرد, و در 1829 در سن هشتادوینج سالگی در گذشت. 


شنخضیت: بارز. در آبرای: قرانسته: در این دوران: آندره کرتزی بود: او هانتد 
بسیاری از کسانی که در قرن هجدهم در زمينة موسیقی فرانسه مقام 
شامخی داشتند, یک خارجی بود؛ در 1741 در لیز متولد شد. پدرش ویولن 
نواز بود. او تعریف می کند که در نخستین روز شرکتش در مراسم تناول 
عشای رباتین از خداوند تقاضا کرد که. بکذارة فورا بمیرد, مگر اینکه 
سرنوشتش این باشدکه مردی خوب و موسیقیدانی بزرگ شود. ان روز یک 
تیرسقف برروی سرش افتاد, و شدیدا مجروحش کرد. بهبود یافت و نتیجه 
گیری کرد که اینده ای والا از طرف باری تعالی به وی نوید داده شده 
است. از سن شانزدهسالگی گاه گاه به خونریزیهای داخلی دچار می شد, و 
برخی روزها شش فنجان خون استفراغ می کرد. به تب و گاهی به هذیان 
دچار می شد. و زمانی از اینکه قطعه موسیقی در سرش مرتبا دور می زد 
و او نمی توانست جلویش را بگیرد. نزدیک بود دیوانه شود. بر مردی که 
رات رای بعق ساط خود را طی هفاه رود سالحفط 
کرد, حتی آهنگهای بدی را نیز می توان بخشید. 

او در سن هفدهسالگی شش سمفونی ساخت., و این سمفونیها به قدر 
کافی خوب ودند که یکی از مقامات کلسا وسابل مسافرت به رم را 
برایش تأمین کند. اگر بتوان خاطرات جالبی را که وی در 1797 منتشر 
ساخت باور کرد. او تمام اين راه را پیاده رفت. در طی هشت سالی که در 
ابتالیا بود موفقیت پرگولزی او را تحت تأثیر قرارداد تا اپرا-کمیک بسازد. 
پس از بازگشت به پاریس (1767), مورد تشویق دیدرو, گریم. و روسو 
قرار گرفت. هنرنمایشی مادموازل کلرون را مورد مطالعه قرارداد, مهارت 
خاصی در انطباق آهنگهای خود با لهجه ها و لحنهای صحبتهای نمایشی به 
دست آورد, و در اپراهای خود صاحب چنان ظرافت و لطافتی در آوازها 
شد که به نظر می رسید منعکس کنندة کیفیات روحی روسو و بازگشت به 
سادگی و عواطف در زندگی فرانسه باشد. او در تمام طول انقلاب 
کماکان مورد توجه عامه بود, و رهبران انقلاب دستور دادند که اثار وی به 
هزينة دولت منتشر شوند. ؛ اریاهایی از اپراهای او توسط توده های انقلابی 
خوانده می شدند. ناپلئون برای او یک مستمری تعیین کرد. همه او را 
خونت: داشتند. زیر تقرییا ان لکه»های. تنی: توايغ. مثرا نود مهربان, با 
محبت, اجتماعی, و بیتکلف بود. دربارة رقبای خود به نیکی سخن می گفت؛ 
و دیون خود را می پرداخت. روسو را بسیار دوست داشت. هرچند که 
روسو او را رنجانده بود. علاقه اش به روسو آنچنان بود که وی در سنین 
۳ ارمیتاژ راء که روسو در آن زندگی کرده بود, خرید. گرتری دن آن 
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ساختن اشیای سیمین و زرین بسیار تواناست. هر گونه سنگ قیمتی را 
میتراشد و به صورت نگین در میاورد و جواهرات را در کمال تنوع عرضه 
میدارد. روی مهرهایی که برای امضای رسمی يا برچسب تجارتی يا اوراق 
بازر کان فراهم صاوردت تیه ار کرت را با لطافت بام م تصای 
چندان, که معرف کامل تمدن اوست. حک میکند. مفرغ را با چکشکاری به 
شکل لگن و ابریق در میاورد. و نیز با آن دشنه ها و شمشیرهایی که مزین 
به صورت جانوران و و۱ ۱ و عرهی با و و 
شگرف است., میسازد. در گورنیا, با وجود دستبردهای دزدان سی قرن, 
جام سیمینی که در اوج هنروری است. برای ما مانده است. جای جای نیز 
جامها یا ساغرهایی به دست آمده است که پایه های آنها به شکل سر 
انسان یا حیوان است - سرهایی که گوپی هنوز از دم حیات خالی نشدهاند. 
ها ای و ی سس 
میشود. سفال ر 1 فشک ملدارن: بشقاب.: جام, پیاله, چراغ کوزه, حیوان و 
خدا در با هو ی 


1 موسیقیدان یونانی در سده هفتم ق م. - م. 
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مینوسی قدیم, موافق طرقی که از دوره نوسنگی به ارت برده است, با 
دستهای خود به ظرفها شکل میدهد و با لعابی سیاه یا قهوهای آنها را 
میپوشاند و با آتش آنها را موجدار و رنگارنگ 37 ۷ 
میسازد که در ثبات ۳ با اعات تیم کوش نو اند میزند 9 بی 
دغدغه. رنگهای سیاه و قهوهای, سفید و سرخ, نارنجی و زرد, جگری و 
شنگرفی زا یه کم "هیا میهد و الوان بدیعی به وجود میأورد. کاملترین 
مصنوعات سفالی کرت. یعنی ۳ دلربا و روشن رنگ "پوست تخم 
مرغی"* که در غار کامارس. در شیبهای کوه ایدا پافت شده است, دیواره 
هایی به نازکی یک میلیمتر دارند و همه مایه های خیال هناور کرتیان را 
منعکس میکنند. سفالگر کرتی از 2100 تا 1950 ق م در حد کمال است 
نامش را بر اثرش میگذارد. و علامت تجارتی او در سراسر 1 
دارد: در عصر مینوسی آخیر. فن بدل چینی سازی را گسترش میدهد: با 
خمیری درخشان؛ لوحه های نزیینی 5 لد تهافته به رنگ اند فیروزهای, 
الاهه های چند رنگ, و همچنین نقوش برجستهای از جانوران دریایی 
میسازد: چندان در واقعپروری پیش میر ود که اونز مجسمه میناکاری شده 
یک خرچنگ را یک خرچنگ فسیل شده پنداشت. هنرمند کرتی دلبسته 
طبیعت است و خوش دارد که پرشورترین چارپایان. خوشنماترین ماهیان, 
لطیفترین گلها, و دلاراترین گیاهان را روی ظرفها نمایش دهد. شاهکارهای 


۷- هنر در دوران سلطنت لویی شانزدهم 


در آنن گام سک هی فاتودشم که عفرنا از وتان ند لقن 
شانزدهم (1754) اغاز شده بود. عکس العمل خود را علیه بیقاعدگیهای 
پرپیچج وخم سبک باروک و ظرافتهای زنانة سبک روکوکو ِِ داد و به 
سوی خطوط مردانه وتناسب موزون هنر نثوکلاسیک ملهم از حفاریهای 
هر کولانئوم و حرارتی که وینکلمان نسبت به آنان بوتاتی رومی ۱ 
برداشت. مشهور ترین نمونة سبک جدید در معماری پنی تریانون یه چشم 
می خورد. جالب این است که مادام دوباری و ماری آنتوانت ت که با یکدیگر 
صحبت نمی کردند, در بهره گیری از پتی تریانون, که در حکم تجلیلی 
مختصر از نظام و سادگی سبک کلاسیک بود, با یکدیگر وحدت نظر داشتند. 
یک نمونة قشنگ دیگر کاخ لژیون د/ اونور کنونی است که به عنوان کاخ 
سالم در82 17 توسط پیر روسو در ساحل چپ رود سن ساخته شد. یک اثر 
بزرگتر در این سبک کاخ دادگستری است. به صورتی که در 1776 تجدید 
بنا شد, که دارای شبکة آهنی باشکوهی در جلو دادگاه مه است. 
تثاترناسیونال دو ل/ اودئون (1779) شکل حزن آوری به سبک دوریک به 
خود گرفت. از آن تس مور تثاتری است که در آمین(1778) توسط 
ژای روسو بنا شد, که ترکیبی است از سبک کلاسیک و سبک رنسانس. در 
بورد و ویکتور لویی در 1775 به شيیوة سبکی کلاسیک تثاتری عظیم ساخت 
که از تز بانی ان را جتیرن توضیف: کرد؛ «از هر بنای دیگر در فرانسه بمراتب 
باشکوهتر است. من چیزی که بتواند به پای آن ند ندید آم.» 

تزیینات داخلی برازندگی فرانسوی را حفظ می کردند. پرده های نقشدار 
بتدریج از مد می افتادند. مگر برای پوشش صندلیها و نیمکتهای راحتی؛ 
کاغذ دیواری نقاشی شده از چین وارد می شد., ولی در اطاقهای خواب به 
پرورده تقسیم می شدند که روی انها کنده کاری شده؛ پا اشکال و 
طرحهای گلدار سبک ارابسک نقاشی شده بودند و با بهترین نمونه های 
موجود در ایتالیا برابری می کردند. در فرانسة دوران لویی شانزدهم 
زیباترین اثاث توسط دو آلمانی به نامهای ژان-هانری ریزنر و داوید رونتگن 
طرحریزی و ساخته شدند. مجموعة آثار هنری والاس حاوی نمونه هایی 
رشک اور است که برای ماری انتوانت و پتی تریانون ساخته شده بودند. 
مجلسمه سازی روبه رونق گذارد. پیگال. فالکونه, و ژان -زاک کافیری از 
دوران لویی پانزدهم همچنان به زندگی ادامه دادند. اوگوستن بازو, که در 
دوران سلطنت لویی پانزدهم کار خود 0 آغاز کرده بود, در این هنگام مورد 
توجه و شناسایی قرار گرفت. او با مأموریتهایی که از طرف لویی 


شانزدهم یافته بود, کنده کاریهایی برای تزیین پاله-روایال و پاله-بوربون 
انجام 
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داد. در آثر خود به نام پسوخه در تنهایی کوشید که دو عنصر موجود در 
عصر جدید. یعنی احساس لطیف و فرم کلاسیی, را با یکدیگر سازش دهد. 
او هنر خود را به کلودیون منتقل کرد و دختر خود را به ازدواج با او درآورد. 
نام واقعی کلودیون, کلود میشل بود. کلودیون تندیسهای خود را از ترکیبات 
کل رشن ماه میت ساخت فدري کیفیت. سشهه‌انی به :نها فی. داده فان 
این راه به تروت رسید. در تندیسی که از مونتسکیو ساخت.؛ به حد اعلای 
هنر خویش دست یافت. در آثرش به نام پری و ساتیر, که اینک در موزة 
هنری مترپلیتن نیویورک است, همة جذبه های جسم انسانی منعکس شده 
اند. ۲ 

برجسته ترین مجسمه ساز این دوران ژان-انتوان اودون بود. پدر وی دربان 
یکی از مدارس هنرهای زیبا بود. ژان. که در ورسای به دنیا امده بود, از 
تندیسهایی که لویی چهاردهم باغهای لونوتر را با انها تزیین کرده بود, رايحة 
مجلسمه سازی استشمام می کرد.وی پس از اينکه نزد پیگال به تحصیل 
پرداخت. «جایزة رم »> را در سن بیست سالگی ربود و به ابتالیا رفت 
(1760). تنندیس قدیس برونور که وی آن را در رم تراشید, چنان مورد 
پسند کلمنس چهاردهم قرار گرفت که وی چنین اظهارنظر کرد: «اگر 
احکام فرقة این قدیس او را به سکوت وانمی داشتند, این تندیس لب به 
سخن می گشود.» در وی سلسله تندیسهایی از دیانا تراشید پا 
ریخت. یکی از اینها, که از برنز است و جزو مجموعة هانتینگتن می باشد, 
اثری اعجاب انگیز از خصوصیات سبک کلاسیک و برازندگی فرانسوی 

است. او ان مشهورتر دیانای برهنه است که این در موزه لوور می باشد. 
در سال 1785 اجازه ندادند این تندیس در «نمایشگاه آثار هنری» قرار 

داده شود, شاید به این علت (به طوری که هدع سین کت که «وی 

زیباتر و برهنه تر از آن بود که بتوان آن را در معرض دید عامه قرار داد.» 
دربارة عفت دیانا وجود داشت تخطی می کرد. 

اودون. مانند بسیاری از هنرمندان دیگر قرن هجدهم , در شبیه سازی 
حریم آنها تجاوز کرد. با این وصف. او بر ان شد که نسبت به حقایق راه 
ظاهر را. وی ساعتهای بسیاری را در اطاقهای تشریح مدارس پزشکی 
صرف کرد و به مطالعة کالبدشناسی پرداخت. هروقت امعان داشت., از 
سر کسانی که برای ساختن تندیسهایشان در برابرش می نشستند اندازه 


گیری می کرد و تندیسهایی مطابق آنها می تراشید یا می ریخت. وقتی 
اين سوال پیش امد که ایا جسدی که در پاریس از خاک بیرون اورده شده 
بود, همان طور که ادعا می شد. واقعا متعلق به جان پول جونز است با نه, 
شکل واندازه های جمجمة جسد با شکل و اندازه های جمجمة تندیسی که 
اودون در1781 ریخته بود مقایسه شد, و تطابق این دوچنان نزدیک بود که 
یکی بودن هردو به عنوان یک حقیقت تأیید شده مورد قبول قرار گرفت. او 
همة آسیبهایی را که آبله وارد کرده بود. در تندیسی که از «میرابو» 
ساخت. نشان داد و همة 

ددم 


تصویر ۲ 
متن زیر تصوير : ژان-انتوان اودون: همسر هنرمند. موزة لوور, پاریس 
کاعا کا کل کل .. صویر 


متن زیر تصوير : اودون: مادام دو سریی 
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سایه ها و چین و چروک ها, حتی حرارت و عمق چشمها, و بازبودن لبها, و 
اماده بودن انها برای سخن گفتن, را مجسم کرد. 

طولی نکشید که همة غولهای دوران تحول با کمال میل برای ساختن 
تندیسهایشان در برابر او می نشستند, و او انها را با چنان امانتی تحویل ما 
داد که که مرمر و برنز را به گوشت و روح تاریخ تبدیل کرد. به این ترتیب 
ما می توانیم ولتر, روسو, دیدرو, د/آلامبر, بوفون, تورگو, لویی شانزدهم, 
کاترین دوم, کالیوسترو, لافایت, ناپلئون, و مارشال نی را ببینیم. وقتی ولتر 
در 1779۵ به پاریس امد, اودون چند تندیس از او ساخت: یک نیمتنه از 
برن زکه اینک در موزه لوور است و منعکس کنندة از پای افتادگی و خستگی 
در «مجموعة والاس»؛ یک سردیس متبسم, که ولتر را به نحوی کمال 
مطلوب نشان می دهد و به سفارش فردریک کبیر ساخته شده بود؛ و از 
همه مشهورتر, تندیسی است که توسط مادام دنی به کمدی فرانسز اهدا 
شد. این مجسمه ولتر را در وضعیت نشسته, در حالی که لباس ازاد و 
گشاد برتن دارد نشان می دهد؛ انگشتان استخوانیش دسته های صندلی را 
محکم گرفته اند. لبهايش نازک, و دهانش خالی از دندان است, و هنوز 
بشاشیتی در چشمان پرحسرتش دیده می شود. این مجلسمه های بزرگ 
تاریخ هنراست. در همان سال اودون وقتی خبر مرگ روسو را شنید, به 
ارمنونویل شتافت و از صورت رقیب ولتر قالب برداری کرد. او از روی این 
قالب. تندیس نیمتنه ای ساخت که اینک در موزة لوور است و از جمله 
شاهکار ها به شمار می رود. 

مرا امس انس ور در اه وا شا ماه ید یه 
داشتند, و اودون چنان سردیسهای منطبق با اصلی از انها ساخت که هنوز 


بر سکه های کشورهای متحد امریکا اشکالی که وی از واشینگتن: 
فرانکلین, ,. و جفرسن ساخته بود, نقش بسته آند. هنگامی که فرانکلین در 
17_95 به امریکا باز گشت, اودون همراه او رفت. او با شتاب به ماونت 
ورنون رفت و واشینگتن پرمشغله و بیحوصله را وادرا کرد که مدت دوهفته 
به طور منقطع در برابرش بنشیند تا تندیسش را بسازد. به اين ترتیب. وی 
تندیسی را ساخت که اینی زینتبخش مقر حکومت ایالتی در ریچمند در 
ایالت ویرجینیاست. این تندیس مردی را نشان می دهد که از سنگ خارا 
اند. در اینجا نیز پیوند میان روح و جسم, که از خصوصیات ویژة هنر اودون 
است.؛ به چشم می خورد. 

اگر گروز و فراگونار در تمام طول سلطنت و دوران انقلاب به کار خود 
ادامه نمی دادند, و ژاک-لویی داوید نقاش در دورانی از زندگی خود که 
مانند دوران زد کی نایلئون شهاب وار بود و به مقام حاکم مطلق العنان 
همة هنرها در فرانسه نمی رسید, عظمت تندیسهایی از نوع آنچه گفته شد 
باعث می شد که نقاشی به صورت یک کار ظریف کم اهمیت کر ارو داوید 
درجه اول و یک استاد خط و ترکیب 

**تصویر 

متن زیر تصوير : اودون: ولتر. کمدی فرانسز 
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شد نه استاد زنی: بوشه منوجه شد که تغییر اخلاقیات از زمان مادام دو 
پومیادور و مادام دو باری ۳ زمان ماری آنتوانت ت چنان بود که بازار پستان و 
کیل را بندریج از رونق می انداخت. و به داوید اندرز داد که در کارگاه 
ژوزف وین, که سربازان رومی و زنان قهرمان را می کشید, به اموختن 
سبک توأم با عفت نو کلاسیک بپردازد. در 1775 داوید همراه وین به رم 
وفتا: در آنجا تفود ویکلمان ۵ منکتزن , و همچنین نفوذ تندیسهای دوران 
عتیق در تالار واتیکان و ویرانه های بیرون آورده از خاک در هرکولانوم و 
پومپئی را احساس کرد؛ اصول نثوکلاسیک را پذیرفت و تندیسهای یونان را 
به ِِ مدل برای ِِِ خود اخبیار کرد. 

۳ و ژنتتقی کشیده شده بودند, به معرض ار رد مانند؛ ار 
ماخه که برجسد هکتور می گرید (1783), سوگند 0 (1785), مرگ 
سقراط (1787), و بروتوس در باز گشت از محکوم کردن پسران خود به 
مرگ (17869). (در افسانه, به صورتی که لیویوس نقل می کند, لو کیوس 
یونیوس بروتوس, به عنوان قاضی جمهوری جوان روم, در سال 509 ق م. 
پسران خود را به خاطر توطئه ای که برای باز گرداندن پادشاهان کرده 


بودند, به مرگ محکوم کرد )داوید ان تضویز آخری را در دم کشیده بود. و 
وقتی ان را به فرهنگستان پاریس ارائه داد, نشان دادن آن ممنوع شد. 
اهل هنر_ اعتراض کردند, سرانجام تصویر نشان داده شد و به تب وتاب 
انقلابی آن دوران افز ود. مردم پاریس در آن نقاشیها و اصول اخلاقی 
کشک که نها ,القاهی کردند شورشی ده حانه: می. رافتند: علیه سبک 
روکد کو اشرافی, و علیه ظلم وجور پادشاهان. داوید قهرمان افراطی 
کارگاههای هنری پاریس شد. 
در طی انقلاب ویٍ به عضویت کنوانسیون انتخاب شد؛ و در ژانوية 1793 
به اعدام پادشاه رای دای عضو دیکر که به ,همین کیب بای تدای وه 
توشط یک سلطنت طلب.بة قتل, رسید(20 تانقیه 1793) و جسة وق به 
عنوان یک شهید جمهوریخواه در معرض تماشای عموم قرار داده شد. 
داوید تصویری از اخرین لحظات لوپلتیه کشید؛ کنوانسیون آن را در محل 
اجتماعات خود آویخت. هنکامین که مارا به دست شارلوت کورده به قتل 
رسید (13 وئية 1793), داوید مقتول را در حالی نشان داد که نیمی از 
بدنش دراب حمامش قرار داشت. هنر بندرت چنین واقعبینانه پا تا این حد 
حساب شده برای تحریکات احساسات به کار می رفت. این دو تصویر 
توصیف و تذکرة شهدای انقلاب را پایه گذاری کرد. داوید با شوروشوق 
برای دانتون و روبسپیر کار می کرد, در عوض رئیس همة امور هنری 
هنگامی که ناپلئون با عنوان رومی «کنسول» قدرت را در دست گرفت. 
داوید با همان حرارت و تعصبی برایش نقاشی کرد که برای رهبران دوران 
وحشت کار کرده بود. او بونایارت را به عنوان «فرزند انقلاب» می دید که 
می جنگید تا مانع شود پادشاهان ارویا همقطار خود را به فرانسه 
بازگردانند. وقتی نایلئون خود را امپراطور کرد (1804). ستایش بسیاری 
که داوید 
***۷*#تصویر 
متن زیر تصوير : اودون: میرابو 
****#تصویر , 
متن زیر تصوير : ژاک- لوبی داوید: سوگند هوراتیها. موزة لوور, پاریس 
***۷*#تصویر 
متن زیر تصوير : اودون: جورج واشینگتن. موزة لوور, پاریس 
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نسبت به وی احساس می کرد دچار نقصان نلشنده و ناپلئون او را به سمت 
نقاش دربار امپراطوری برگزید. این هنرمند چند نقاشی مشهور برای او 
کشید, مانند: ناپلئون در حال عبور از کوههای الپ, ناپلئون تاج برسر 
ژوزفین می نهد, و توزیع نشان عقاب؛ این نقاشیهای عظیم بعدها روی 


دیوار اطاقهای کاخ ورسای جا داده شدند. در ضمن, داوید تنوع مهارتهای 
شرا ا ساب مس هامالتار تام اه و ایس شم 
نشان داد. 68 هنکامی که بوربونها به سلطنت بازگردانده شدند, داوید به 
عنوان یک «شاهکش» طرد شد. به بروکسل رفت.؛ و در انجا همسرش (که 
وی را به به خاطر حرارت انقلایتتن تری کردم‌بود) تدش اضد:ا دز تبهیذش 
سهیم شود. در اين هنگام وی به موضوعات کلاسیک و به سبک نقاشی 
مبتنی بر اصول تندیس سازی, که مکش طرقدان ان وه یار کته دز 
5 در سن هفتادوهفت سالگی. یکی از تماشاییترین ادوار در تاریخ هنر 
را به پایان رسانید. 

در میان تک چهره های او تصویری است از مادام ویژه-لوبرن, که انقلاب را 
مردود می شمرد و پادشاهان و ملکه ها را ترجیح می داد. مادام در اواخر 
عمر هشتادوهفت ساله اش (1755- 1842) خاطراتی منتشرکرد. که 
گزارشی مطبوع از جوانی خود, داستانی غم انگیز از ازدواجش, توصیفی از 
سفرها و ماجراهای هنری, و تصویری از یک زن خوب, که از خشونت تاریخ 
سخت یکه خورده است. به دست می داد. پدرش , که یک تیک چهره پرداز 
بود, هنگامی درگذشت که او سیزده سال داشت., و از خود ثروتی باقی 
نگذاشت؛ ولی الیزابت اک یی بو که ای ان ون 
از تک چهره هایی که می کشید درامد خوبی داشت. در 1776 او با یک 
نقاش دیگر به نام پیرلوبرن, نوة برادر شارل لوبرن که رئیس امور هنری 
لویی چهاردهم بود, ازدواج کرد. او می گوید که شوهرش ثروت او و خودش 
را بران ثر «شهوت لجام گسيختة خود نسبت به زنان بدکاره و همچنین علاقه 
اش به قمار» بر باد داد. الیزابت دختری برایش زایید (1778) و کمی بعد 
او را ترک کرد. ٍ ۳ 
در 1779 او تصویر ماری انتوانت را کشید. و ملکه چنان از او خوشش امد 
یکدیگر دوست شدند که آهنگهای ای را که با آنها گرتری ات 
1 و ۳ پرظرافت کارش. همة درها را به روی آنره نقاش 
جذاب گشود. او همة زنان را زیبا تصویر می کرد و گونه های پژمرده شان 
را گلگون جلوه می داد. طولی نکشید که همة بانوان پولدار دلشان غنح می 
زد که برای کشیدن تصویرشان در برابر او بنشینند. او چنان دستمزدهای 
دایر کند. 

مادام لوبرن, با وجود دوستی با ملکه. سه بار برای کشیدن تصویر مادام دو 
باری به کاخ لووسین رفت. بار سوم که به این محل رفت (14 ژوئية 


9) صدای آتش توپها را در 

اه زو 1 
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پاریس شنید. وقتی به شهر باز گشت, دید که زندان باستیل تسخیر شده 
است و عوام الناس پیروز مشغول حمل سرنجبا بر روی نیزه های خون 
آلوذ»هشتند: دز داکتیر: در حالی که جمعیت دیگری از مردم به ورسای می 
رفت ‏ تا پادشاه و ملکه را اسیر خود کند, او آنچه توانست از متعلقات خود 
جمع آوری کرد وسیزده سال تبعید داوطلبانه را پیش گرفت. در رم تصویر 
خود و دخترش را کشید. در ناپل تصویر لیدی همیلتن را کشید و او را 
همچون یک باکانت (کاهنة باکوس) مجسم کرد. در وین, ۳ سن 
پطرزبورگ نقاشی کرد, و وقتی از حرارت انقلاب کاسته شد. به فرانسه 
باز گشت (1802). در آنجاء در حالی که بر همة فراز و نشیبها پیروز شده 
بود, چهل سال دیگر زندگی کرد و با هوشیاری, پیش از تجدید انقلاب, 
چشم از جهان بست. 


۱ - ادبیات 


در مدت کوتاه میان 1۳7۳/4 و 17_99 ادبیات فرانسه آثار قابل توجهی به 
وجود آورد که هنوز خوانندگانی دارند و افکار را تحت تا قرار می دهند, 
از قبیل: اندرزها, اثر شامفور؛ پل وویرژینی, اثر برناردن دو سن-پیر؛ 
روابط خطرنای, اثر شودرلو دو لاکلو (که درباره اش به قدر کافی صحبت 
کرده ایم): و کتابهای پر هرج ومرح ولی افشا کنندة رستیف دو لا برتون. 
اینها در حکم جزایری بودند که از دریای ادب مدارس, کتابخانه ها, محافل 
قرائت, دروس, روزنامه ها, مجلات, جزوه ها, و کتابها سر برمی آوردند و 
خنان آنار قلمی برجونشن ه خروشتی, بودند که دنیا تا آن زمان به خود تذیدم 
بود. تنها اقلبت کوچکی از مردم فرانسه می تواننست بخواند؛ با این وصف؛ 
میلیونها نفر از انها تشنة دانش, و سرهایشان به حد اعلای ظرفیت پراز 
انديشه بودند. دايرة المعارفها, فشردة کتابهای علوم. و مطالب عمده ای 
در زمینه های دانش بازار خوبی داشتند. «فیلسوفان» فرانسه و مصلحین 
امید زیادی به گسترش آموزش و پرورش بسته بودند. 

با آنکه نفود یسوعیان از میان رفته بود و مدارس در این هنگام تحت 
نظارت دولت قرار داشتند, هبوز بیشتر کار ندریس به دست روحانیان اداره 
می شد. دانشگاهها, که از نظر مذهبی و سیاسی به نحوی انعطاف ناپذیر 
پاییند سنت بودند, به بیحالی و بدنامی دچار شده, و در پایان قرن تازه توجه 
به علوم را اغاز کرده بودند. ولی مردم در سخنرانیهای عمومی دربارة 
علوم با شور وشوق حضور می يافتند, و تعداد مدارس فنی بسرعت رو به 
افزایش بود. در دانشکده ها تقریبا همة شاگردان از طبقة متوسط بودند. 
جوانان نجیبزاده بیشتر به يکي از دوازده دانشکدة نظامی, که سن -زرمن 
در شال ,17۱6 با بعد از ان تاسیش. کرججودر فی رشفتد. (ذر یکی از این 
دانشکده ها, در برین, ناپلئون بوناپارت مشغول تحصیل بود.) دانشجویان 


زیر تصوير : مادام ویژه - لوبرن: چهرة نقاش و دخترش. موزة لوور, 
پاریس 
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دانشکده هاء, به طوری که گفته می شود. «اغلب سازمانهایی برای 
پشتیبانی از تظاهرات سیاسی تشکیل می دادند؛» و چون در این هنگام 
تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهها بیش از آن بود که اقتصاد فرانسه بتواند 
مورد استفاده قرار دهد, فارغ التحصیلان بیکار نداهای عدم رضایت سرمی 
دادند. این گونه افرا| جزواتی می نوشتند که تین شورش را نندتر می 


کردند. 


روتمندان در خانه های خود کتابخانه های خصوصی داشتند, و در این راه 
رقابتی سرسختانه در کار بود. این کتابخانه ها حاوی کتابهایی بودند که به 
طرز نفیسی صحافی شده بودند و گاهی هم خوانده می شدند. طبقات 
متوسط و پایین از کتابخانه های سیار استفاده می کردند, يا از دکه ها با 
کتابفروشیها کتاب می خریدند. تقوویا همة این کتابها جلدهای ِ 
داشتند. در 1۳7۳/4 فروش کتاب در پاریس حد ود چهار برابر لندن, که 
جمعیتش بسیار بیشتر از پاربس بود» نراد می شد. رستیف دو لا برتون 
گزارش داد که مطالعه کارگران پاریس را «اداره نشدنی>» ساخته بود. 
روزنامه ها از لحاظ تعداد, اندازه, و نفود روبه افزایش بودند. نشرية 
قدیمی گازت دو فرانس, که در 1631 دایر شده بود, هنوز فراهم کنندة 
رسمی- و مورد عدم اعتماد- اخبار سیاسی بود. نشرية مرکو دو فرانس, 
که در 1072 به عنوان مرکور گالان آغاز به کار کرده بود, در90 17 در 
سیزده هزار نسخه منتشر می شد, و این رقم بسیار عالیی شمرده می 
شد. میرابو آن را با کفایت ترین روزنامة فرانسه می خواند. نشرية ژورنال 
دو پاری, نخستین نشرية روزانة فرانسه. در 1777 انتشار خود را اغاز کرد؛ 
تشریه متتتهورتر. از آن به نام مونتور در 24 خوامتر 1/89 آنفشار یافت؛ 
روزنامه های ایالتی متعددی نیز وجود داشتند. مانند کوریه دو پرووانس, که 
سرد بیر ان میرابو «پسر» بود. 

جزوات به طور سیل اسا منتشر می شدند, و سرانجام آنچه را که در سر 
راهشان بود با خود بردند. در اخرین ماههای 1788 حدود 2600 جزوه در 
فرانسه منتشر شدند. بعضی از اینها اثری تاریخی داشتند. مانند جزوة ابه 
9 مطبوعات قویترین نیرو در فرانسه بودند. نکر مطبوعات را در 
4 پچنین توصیف کرد: «قدرت نامرئی که, هرچند بدون ثروت. بدون 
سلاح, و بدون ارتش است., به شهرنشینان و درباریان,. و حتی در کاخهای 
سلاطین, یکسان تحکم می کند.» اواز در اين جنب و جوش نقشی ایفا می 
کو شام رکفت را طا سای سس امه که اف بای ها 
پسند اختیاراتش را محدود می داشتند. 

خود شامفور هم در جریان افکار انقلابی گرفتار آمد و از «عنصر مطلوب» 
در دربار. به شرکت در حمله به زندان باستیل تغییر وضع داد. او فرزند 
خواربار فروش یک دهکده بود, و در 1 17 متولد شد؛ به پاریس آمد, و با 
نیروی تفکر و لطافت طبع خود امرار معاش می کرد. زنان صرفا به خاطر 
بهره گیری از مصاحبت تحرک بخشش, به او جا و غذا می دادند. 
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چند نمايشنامه نوشت. .یکی از آنها که در فونتنبله اجزا شند چنان مهرد توچه 
ماری آنتوانت قرار گرفت که وی پادشاه را وادار کرد یک مستمری 11200 


لیوری برایش تعیین کند. او منشی یکی از خواهران لویی شانزدهم شد و 
سالی 2000 لیور دیگر دریافت داشت. همه چیز گویای آن بود که وی به 
هدفها و سرنوشت پادشاه وابسته است, ولی در 17893 او با میرابو آتتتا نت 
یافت, و طولی نکشید که به یک منتقد پرنیش حکومت تبدیل شد. او بود که 
به سیس پيشنهاد کرد که عنوان چشمگیر طبقة سوم چیست؟ را روی 
جزوه اش گذارد. 
در خلال این احوال, او با الهام گرفتن از وونارگ, لاروشفوکو, و ولتر, 
اندرزهای خود را به رشتة تحریر دراورد و در آن نظر نیشدار خود را دربارة 
جهان ابراز داشت. مادام هلوسیوس, که سالها وی را به عنوان یک میهمان 
در خانة خود در سور نگاه داشت. گفت: «هرموقع که من صبح با شامفور 
صحبت می کردم, بقية روز غمگین بودم.» او زندگی را حقه ای که 
براساس امید زده می شود می دانست. «امید یکی حقه باز است که 
هميشه ما را می فریبد؛ و اما در مورد خودم. سعادت من تنها هنگامی 
شروع شد که از امید دست کشیدم.» «اگر حقایق بیرحم. کشفیات غم 
انکیزر دشر از. اما که اخاهی یک مرد چهلساله را تشکیل مي دهند, 
برهمان مرد در سن بیست سالگی روشن شده بودند, او یا دجار بان می 
شد و پا کمدا فاسد می گشت.» شامفور, که در پایان «عصرخرد» پا به 
میدان گذارده بود, عقل و خرد را به عنوان که بیستر ات زشتی است تا 
فرماندة احساسات تند. مورد استهزا قرار می داد و می گفت: «چنین به 
نظر می رسدکه بشر در وضع فعلی جامعه بیشتر براثر عقل خود فاسد 
می شود تا براثر شهواتش.» در مورد زنان می گفت: «هرچیز بدی که یک 
مرد می تواند در مورد زنان تصور کند, هیچ زنی پیدا نخواهد شد که دربارة 
خودشان بدتر از آن مرد نیندیشد.» ازدواج در حکم دامی است. «هم 
ازدواج و هم تجرد, هردو دردسر اورند؛ ما باید ان یکی را ترجیح دهیم که 
ناراحتيهایش بدون درمان نباشند.» زنان تنها آنچه را که از عشق وام می 
گیرند, در راه دوستی خرج می کنند!» و «عشق. به صورتی که در اجتماع 
وجود دارد, جز تبادل هوسها و تماس «دوپوست» چیزی نیست.» 
هنگامی که شامفور از کاخها و خانه های اعیانی قدم به خیابانهای پاریس 
گذارد, بدبینی او تشدید یافت. او دربارة پاریس گفت: «پاریس ِِِ 
و خوشگذرانی است که در آن چهارپنجم مردم از غصه می میرند, ۳ 
انتنت مهف .هن .کمن نز ان میتی ندارن» نها دزمان این اماکن 
فقیرنشین بچه نیاوردن است. «برای بشریت موسب بدبختی, و برای 
حکمرانان جابر موجب خوشبختی است که فقرا و بیچارگان غریزه یا غرور 
فیل را که در اسارت تولید مثل نمی کند ندارند.» 
شامفور گاهی عنان کمال مطلوب جویی را رها می کرد. «لازم است که 
اضداد, یعنی: عشق به فضیلت با بیتفاوتی نسبت به افکار عمومی, ذوق به 


موجود او - "گلدان با کسرها" و "گلدان دروگران" جه الا مرحله اول عصر 
مینوسی اخیر پدید میایند. روی یکی از این دو ظرف. همه وجوه و حالات 
مشتبازی با ساد کی به ما عرضه ميیشود, و همچنین مناظری از زد کون 
گاوبازانی که روی گاو میجهند بر حواشی آن به نظر میرسد. روی ظرف 
دٍ گر, جمعی که محتملا برزگرند و در جشن درو راهپیمایی میکنند و ترانه 
میخوانند, با قوت تمام به چشم میخورند. در مراحل بعدی. سنن بزرگ 
سفالگری کرتی رو به فرسودگی و سستی میرود, و اين هنر راه ِ 
میپوید. دقت و ذوق از نظر میافتد. هنرمند در تزیین گلدانهابه تکلف 
آشفتگی میگراید: برخلاف گذشته. ۳ ۳۱ 
صبوری مفهوم خود را بپرورد و تحقق بخشد. لاقیدی کاهلانهای که نامش 
آزادی است. فرا یا بر و ظرافت و پرداختگی آثار هنری کامارس رخت بر 
میبندد. این انحطاط بخشودنی است, زیرا به منزله مرگ اجتنابناپذیر هنری 
فرتوت و بیرمق است که ناگزیر به خواب نشاطانگیز و هزار سالهای فرو 
شیر وتا بار دیکر در .انیی: و بای دهد 

در کرت. مجسمه سازی در شمار هنرهای فرعی است, و تندیسهای زر 
که در داستان دایدالوس راه دارند. بندرت ساخته میشوند. پیکرهای تناور 
معمولا به صورت نقوش برجستهاند. تندیسهای کرتی کوچک و خام و 
یکنواختند و ظاهراء به حکم عرف و تقلید. به وجود امدهاند. در میان انها 
مجسمه عاجی کوچکی است که ماهرانه حالت خوشایند یی ورزشکار را 
نشان میدهد. یک سر زیبا نیز, که تنش را در راه دراز قرون از کف داده 
است, جلب توجه میکند. بعضی از مجسمه های کوچک کرت., از لحاظ 
تجسم اندامها و نمايش حرکات, بر همه مجسمه هایی که قبل از عهد 
مورون 1 در یونان ساخته میشوند برتری دارند. 

غریبترین مجسمه کرت., تندیس "الاهه مار" است که به موزه بستن 
۳ 


منن زیر تصویر : الاهه مار موزه بستن 


۳1 اشاره است به تکامل هنری ناحیه آتیک در جنوب خاوری یونان میانه که 
اتن مرکز آن بود. - م. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 22 

تعلق دارد: پیکری است ستبر از عاج و طلاء. نیمی پستان و نیمی مار. 
چنانکه از این تندیس بر میاید. هنرمند کرتی صورت انسان را با عظمت و 
مهارتی محجدود تجسم بخشد. اما این عظمت و مهارت مجدود هم منحصر 
به مجسمه های کوچی است. پیکرتراش کرتی, در عرصه پیکرسازی کلان. 
یا به ساختن مجسمه حیوانات میپردازد يا اساسا به جای مجسمه, نقشهای 
برجسته یا فرندد: در موزه هراکلیون نقش تشر کارشه کلاوون از سر یک گاو 


کار با بیتفاوتی نسبت به شهرت, و توجه 
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از سلامت نفس با بیتفاوتی نسبت به حیات: به هم پیوند پابند.» او چند 
سال»نز فکر ان ود که با طقف کزردن حون به. انقلافب: به ند جی: مقموه 
بخشد, ولی پنج سال سروکار داشتن با میرابو, دانتون, مارا, و روبسپیر 
یأس وی را تجدید کرد. در آن هنگام به نظر وی چنین می رسید که 
شعارانقلابی «آزادی, برابری, و برادری» این مفهوم را یافته است: «یا 
برادر من باش يا تو را می کشم.» او سرنوشت خود را به ژیروندنها 
وابسته کرد و با لطافت طبع بیپروايانة خویش؛ , رهبران افراطیتر را مورد 
حمله قرار داد؛ دستکیر: ولن کمی: بعد از اد. شد؛ وقتی که بار دیگر تهدید به 
دستگیری شد. به خود گلوله و چاقو زد. تا 13 آوریل 4 زنده ماند, و 
پس از اينکه به سیس گفت: «سرانجام از این جهان که در آن قلب باید 
بشکند یا خود را تبدیل به برنز کند, می روم.» چشم از جهان بست. 

اگر نفوذ ولتر در شامفور در مقام نخستین قرار داشت. نفوذ روسو در 
ژاک-هانری برناردن دو سن-پیر کامل و مورد آذعان بود. او در سن سی 
ویک سالگی (1768) به عنوان مهندس به یک مامه یی دولتی به اپل- -رو- 
فرانس, که این من نامه می شود رفت. وی در آن جزبره 
کوهستانی, بارانی, و پرمیوه انچه را که فکر می کرد «وضع طبیعی» روسو 
بود یافت. مردان و زنان با زمین رابطة نزدیکی داشتند و از زشتیهای تمدن 
آزاد بودند. پس از 0 به فرانسه (1771), از دوستان سرسیرده ژان 
ژاک شد. عادت کرد که تندخوییهای او را تحمل کند. و او را ناجی دیگری 
برای بشریت بیندارد. او در سفر به ایل-دو-فرانس (ورر زندگی ساده و 
ایمان مذهبی برقراردارندة مردم جزیره را توصیف کرد. اسقف اکس در 
کتاب وی عکس العمل سلامت بخشی علیه ولتر یافت و برای نويسندة آن 
یک مستمری سلطنتی , به مبلخ1000 نوی امین کدو: برناردن با مطالعات 
دربارة طبیعت (1784) و هماهنگی طبیعت (1786) به عمل تعیین مقرری 
پاسخ گفت و ۳ آنها, پس از توصیف عجایب زندگی گیاهان و حیوانات؛ 
استدلال کرد که موارد آشکار انطباق با محیط. هدف. و طرحهای متضمن 
مقصود, وجود خردی مافوق همة خردها را ثابت می کند. او در تجلیل از 
احساس و والاتر شمردن آن از عقل, از روسو نیز پیشتر رفت و 
«هرقدر که عقل پیشتر رود, شواهد بیشتری در هیچ بودنمان به ما ارائه 
می دهد؛ و عقل به جای اینکه اندوههای ما را با پژوهشهای خود تسکین 
دهد, اغلب با نور خود برانها می افزاید. ... ولی احساس ... به ما نیروی 
محرکه ای والا می بخشد: و با تحت انقیاد در آوردن عقل ما, به صورت 
والاترین و ارضا کننده ترین غریزه در زندگی بشر در می آید.» 

برناردن به طبع دوم مطالعات (1788) یک داستان عشقی تحت عنوان پل 


و ویرژینی افزود که با وجود گذشتن بیش از ده نسل, و تغییر سلیقه ها, یک 
اثر درجة اول در ادبیات فرانسه باقی مانده است. دو زن فرانسوی باردار 
به موریشس می آیند, از اين دو زن, یکی شوهرش 
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مرده و دیگری معشوقش او را ترک کرده است. یکی پل را به دنیا می 
آورد و دیگری ویرژینی را. اطفال در یک درة ۱ کوهستانی, در میان مناظر 
باشکوهی که بوي گلهای طبیعی آنهارا عطراگین کرده است بزرگ می 
شوند: اخلاقیات. آنها از, مخبت: مادر آنه. و-تقلیمات مذهیت شکل.فی. ببرده 
همینکه آنها به سن بلوغ می رسند, عاشق یکدیگر می شوند, چون هیچ 
کش دیکوی: هم در آن اطراف نیست. ویرژینی به فرانسه فرستاده می 
شود تا میرائی را دریافت دارد-امری که در یک «وضع طبیعی»زیاد پیش 
شضی. اند به اوکرارا پيشنهاد ازدواج و ثروت می شود مشروط براینکه در 
فرانسه بماند, ولی او اینها را رد می کند تا به موریشس و نزد پل برگردد. 
پل , به ساحل می رود تا کشتی او را که نزدیی می شود ببیند. فکر عشق و 
خوشبختی او را ذوق زده کرده است. ولی کشتی به قسمتهای کم عمق 
اس موه کلف ی هو فان یا ره هی رن که ویرزینی 
در تلاشی که برای رسیدن به ساحل می کند غرق می شود. و پل از غصه 
ات ۳ ۳ 
این کتاب کوچک به صورت شعر منثور و با چنان سادگی سبک و پاکیزگی و 
وزن و قافیه سروده شده است که در هیچ کجا در ادبیات فرانسه از ان 
بهتر وجود نداشته است. لحن تقدس امیز و پراحساسش با خلق وخوی 
رصان سا رد هکس او اس یا راجت نمی ند کم اس ان 
و اطفال با فضیلت برده داشتند. برناردن به عنوان جانشین واقعی روسو 
مورد تحسین و تشویق قرار گرفت. زنان با همان لحن تحسین اخلاص آمیز 
به وینامه من توشتند که با ان خاطر نویستده: امیل. زا تشکین دادم بودند. 
برناردن هم مانند روسو از شهرت خود بهره برداری نکرد. او از اجتماع 
رویگردان بود و بی سروصدا در میان فقرا دی مین کرت انقلاب به او 
لطمه ای نزد و در بحبوحة شدت عمل آن, او,.در سن پنجاه وپنج سالگی, با 
فلیسیته دیدو بیست ودو ساله ازدواج کرد. این زن دو بچه برایش آورد که 
پل و ویرژینی نامیده شدند. آفنش از-فر ی فليشیته-مجددا در شن شصت 
وسه سالگی با زن جوانی به نام دزیره دو پله پو ازدواج کرد و این زن با 
علاقه و محبت تا زمان مرگ برناردن در 1814 او را تحت توجه قرار داد. 
برناردن پیش از اينکه رخت به سرای باقی بکشد, شاهد بالاگرفتن کار 
شاتوبریان بود. شاتوبریان مشعل رمانتیسم و تقوای فرانسوی را از دست 
وی گرفت و آن را به قرن نوزدهم برد. َ 7 

در این عصر کتابهای کم اهمیت تری هم بودند که دیگر کسی انها را نمی 


خواند, ولی در بخشیدن آهنگ و ویک و رو به آن دوران سهیم بودند. آبه 
منظور آن توصیف وضع ظاهری, اثار عمیق, رسوم و عادات, و سکه های 
پونان در قرن چهارم قبل از میلاد به صورتی بود که یک مسافر سکوتیایی 
ان را می دید. این کتاب به بالاترین نقطة موج کلاسیک رسید. از 
موفقیتهای برجستة ادبی آن دوران بود, و تقریبا 
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می توان گفت علم سکه شناسی را در فرانسه بنا نهاد. 

از نظر شهرت و محبوبیت, کتاب ویرانه ها, يا تفکراتی دربارة انقلابات 
امپراطوریها, که کنت کنستانتین دو ولنه در 1791 پس از چهارسال سفر 
در مصر و سوریه منتشر کرد, با کتاب سفر بارتلمی رقابت می کرد. ولنه, 
که شاهد بقایای درهم کوفتة تمدنهای باستانی بود. پرسید: «چه کسی می 
تواند تضمین کند که ویرانی مشابهی روزی سرنوشت کشور ما نخواهد 
بود؟» ما اینک باید برای دادن پاسخی خوشبینانه به این سوال, , تردید کنیم, 
ولی ولنه, که در پایان «عصر خرد» پا به میدان گذارد و مانند کوندورسه 
همة امیدهای آن دوران رآ برای بشریت به ارت برد, به خوانندگان خود 
اطلاع داد که از هم پاشیدگی آن امپراطوریهای قدیمی معلول جهل مردم 
آنها بوده, و این جهل هم ناشی از اشکال در انتقال دانش از یک فردبه فرد 
دیگر و از یک نسل به نسل دیگر بوده است. ولی اینک این اشکالات براثر 
اختراع چاپ تارف شده اند. آنچه از این پس لازم است تا از ویرانی 
تمدن جلوگیری کند, گسترش وسیع دانش است که افراد و دولتها را وادارد 
که کششها و انگیزه های غیراجتماعی خود را با خیر و صلاح عمومی 
ساز کار کنند. در اين توازن نیروها, جنگ جای خود را به حکمیت می دهد و 
«همة نوع بشر یک اجتماع بزرگ و یک خانوادة واحد خوا شد شد که تحت به 
حکومت یک روحية واحد و قوانین عرفی خواهد بود که از همة سعادتی که 
طبیعت بشر قادر به دست یافتن به آن اشت بهره مند خواهد شد.» 

بعد به دوران کار و فعالیت باورنکردنی نیکولا-ادم رستیف دو لا برتون می 
رسیم که بعضی از معاصران او را «روسو» منجلاب اجتماع, ود«ولتر 
کلفتها» می نامیدند؛ او حدود دویست جلد کتاب نوشت که بسیاری از انها 
را با دست و ماشین چاپ خود به چاپ رسانید و بعضی از آنها آشکارا 
خلاف عفت عمومی بودند, و همة انها تصویری مشروح از اخلاقیات و اداب 
طبقات پایین در دوران سلطنت لویی شانزدهم ارائه می کردند. 

او در زندگی پدرم (1779). شرحی دربارة پدرش ادمون داد که به طرزی 
لطیف به صورت کمال مطلوب در اورده شده بود. و خاطره ای که از 
پدرش داشت او را نشان می داد که «ظاهر یک هرکول و ملایمت یک 


دختر» را داشت. این پسر زندگی خود را در شانزده جلد مطالب سر گشته 
و بیهدف, تحت عنوان اقای نیکولا, مرکب از حقایق و تخیلات دربارة نشیب 
و فرازها و عشقها و اندیشه های خود به رشتة تحریر دراورد. او در یک 
خانة دهقانی (1737) واقع در ساسی (که یک قسمت از ان به نام 
«لابرتون» خوانده می شد» در سی ودو کنلومترق اوشر بم.ذتیا امد کر 
سن پازدهسالگی (وی با اطمینان می گوید) برای نخستین بار پدر شد. در 
سن چهاردهسالگی عاشق ژانت رو سوه که هفدهساله بود شد و ستایش 
فراوان خود را, از پاهای زنان که در تمام عمرش به جای بود, اغاز کرد.او 
می گوید: «احساس من نسبت به وی به همان اندازه 
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که شدت داشت, منزه و لطیف بود. پای قشنگش برای من غیرقابل 
مقاومت بود.» شاید برای خلاص کردن وی از این گونه درگیریها, او را به 
اوسر فرستادند (1751) تا پیش یی چایخانه دار به عنوان کاراموز خدمت 
کند. طولی نکشید که همسر ارباب خود را از راه به در کرد, ولی تنها 
مرجعی که در این مورد وجود دارد خود وی می باشد. او می گوید در سن 
پانزدهسالگی «رفیقه» داشته است. پس از چهار سال اشتغال به این کار, 
به پاریس نقل مکان کرد. در آنجا به عنوان تک که در ده ور تن چاپخانه به 
کار گمارده شد, و روزی 2.5 فرانک درآمد داشت که به وی امکان فت داد 
شکم خود را سیر کند و گاهی هم پول یک فاحشه را بدهد. گاهی, 3 
پولش ته می کشید, با زنان زغالفروش همبستر می شد. در 1760 در سن 
بیست وششر سالگی با زنی ازدواج کرد که تقریبا به اندازة خودش ِ 
تخرنه بود. او آیئنتن لوبک نام داشت. هر دو آنقا خیانتکار ان آب. در آمدند: ون 
4 از هم طلاق گرفتند. و علت آن هم این خطاهای کوچک نبود, بلکه 
آنن بفت که هردو. انها دشت ربه: کا. نید کی.- روم و دی سکاو 
مرکب؛ و شهرت با یکدیگر رقابت می کردند. 

نیکولا دوران نویسندگی خود را در 1767 با اثری به نام پای فانشت آغاز 
کند که دور آن: «قسمت اصلی و مهم * پای آن دختر بود. نخستین موفقیت 
ادبیش دهقان گمراه (1775) نام داشت. در این اثر, به صورت نامه گفته 
شده است که چگونه ادمون دهقان که به پاریس نقل مکان کرده, بر اثر 
زندگی و لامذهبی شهری فاسد شده است. یک آزاداندیش به نام گودی د/ 
آراس به او می اخو رد که خداوند یک افسانه است, و اصول اخلاقی یک 
تظاهر؛ همة لذات مشر و عند, فضیلت یک تحمیل بیمورد برحقوق طبیعی 
تمایلات ماست., و تعهد اولية ما اين است که تا آنجا که امکان دارد, زندگی 
کاملی بکنیم. آزاسن.دشتحیر می شود؛ ادمون به او می گوید: «خدایی وجود 
دارد»؛ آراس بدون توبه به دار آویخته می شود. تون از معاصران این کتاب 
را «روابط خطرناک مردم» خواند؛ رستیف عقیده داشت این کتاب به 


اندازة زبان فرانسه عمر خواهد کرد. در یک جلد کتاب دیگر تحت عنوان 
شد, حملة خود را به فقدان اصول اخلاقی و فساد زند کی شهری ادامه داد. 
او حق الامتیاز کتابهای خود را به مصرف ان می رسانید که خود را در 
مدارج اجتماعی زناکاری یکی دو پله بالاتر ببرد. 

قابل توجچه ترین کار رستیف زنان معاصر بود که شصت وپنج جلد شد. این 
داستانهای کوتاه یک عنوان فرعی جالب داشت-«ماجراهای قشنگترین زنان 
عصر حاضر»- و عبارت بود از زندگی, عشق و آذات دختران گلفروش, 
زنان شاه بلوط فروش و زغالفروش, زنان خیاط, زنان آرایشگر, که چنان 
واقعبینانه و دقیق توصیف شده بودند که اشخاص واقعی خود را می 
شناختند و هروقت نويسندة آن را در خیابان می دیدند» به او دشنام می 
دادند. تا زمان بالزای چنین منظرة وسیعی از زندگی انسانها در ادبیات 
فرانسه عرضه نشده بود. منتقدان اعتیاد 
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رستیف به «موضوعهای پست > را محکوم می کردند, ولی سباستین 
مرسیه, که تابلو پاریس او توصیف اصولیتری از شهر پاریس به دست می 
داد, او را «بدون چون وچرا بزرگترین رمان نویس ما» نامید. 

رستیف درست قبل از انقلاب, در اثر خود به نام شبهای پاربس, شروع به 
ثبت وقایعی کرد که در پیاده رویهای شبانة خود دیده (یا تصور کرده) بود. 
باز او در درجة اول متوجه اعماق پایین پاریس شد-گدایان. باربران. جیب 
بران قاچاقچیان. قماربازان میخوارگان؛ دزدان؛ منحرفین؛ , فواحش.: دلالان 
محبت, و خودکشی کنندگان. او مدعی بود که خیلی کم روی سعادت را 
دیده و متحمل بدبختی بسیار شده است., ودر بسیاری از موارد خود را به 
عنوان یک قهرمان نجاتبخش تصویر می کرد. به کافه های نزدیک پاله- 
روایال می رفت و انقلاب را در حال شکل گرفتن می دید؛ دعوت مشهور 
کامی دمولن به مسلح شدن را شنید؛ دید که تودة مردم پیروز سر از تن 
جداشدة لونه,. رئیس زندان باستیل, را در انظار نمایش می دهند. او شاهد 
زنانی بود که برای دستگیری پادشاه به ورسای می رفتند. طولی نکشید که 
از شدت عمل و وحشت و ناامنی زد خسته شد. چندبار در معرض 
خطر دستگیری قرار گرفت؛ ولی با اعلام ایمان انقلابی خود را نجات داد. 
او در خفا همة این کارها را محکوم می شمرد و آرزو می کرد که «لویی 
شانزدهم خوب به قدرت بازگردد.» روسو را به خاطر اينکه لجام 
احساسات تند جوانان. جاهلان. و اشخاص احساساتی را گسیخته است. 
مورد شماتت قرار می داد, و می گفت: «اين امیل است که این نسل 
متفرعن را؛ که کله شق و گستاخ و خودرآی است و صدای خود را بلند و 
صدای اشخاص مسن را خاموش می کند, برای ما به با آوردخ است.» 


به این ترتیب, او سالخورده, و از اندیشه ها- ولی نه گناهان- دوران جوانی 
خویش نادم شد. در 1794, که بار دیگر فقیر بود و تنها از لحاظ خاطرات و 
تعداد نوه ها مستغنی شمرده می شد, در جلد سیزدهم اقای نیکولا 
«فهرستی تقویم وار» از مردان و زنانی که در زندگیش بودند, از جمله 
چندصد رفیقه, تنظیم کرد و اعتقاد خود را به خدآوند مجددا مورد تاکیذ قرار 

داد. در سال 1800 کنتس دو بو آرنه به ناپلئون گفت که رستیف در فقر به 
سر می برد و اطاقش فاقد وسيلة گرمایش است. ناپلئون برایش پول, یک 
مستخدم, و محافظ فرستاد و در 1805 به وی در وزارت پلیس شغلی داد. 
در 8 فورية 1806 رستیف درسن هفتادودو سالگی درگذشت. کنتس و چند 
عضو انستیتو دو فرانس (رستیف به عضویت این سازمان پذیرفته نشد) به 
هزار و هشتصد نفر اشخاصی که در تشییع جنازه اش شرکت کرده بودند 
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+ تومار شید 


بینم » 0 اف 0 ۳ 
از نظر تعداد اجراکنندگان, آوازخوانان, و کسانی که کار نمایشگری به آنان 
متکی است. و همة اینها به مقیاسی عظیم مورد تابن قرار گرفته اند, 
اذعان کنم. » در تثاتر-فرانسه, که در 1782 از نو ساخته شد, و در بسیاری 
از تتاترهای ایالتی. هرشب. از جمله یکشنبه ها, برنامه هایی اجرا می 
شدند. در هنر بازیگری, در این هنگام, دوران فترتی پیش ات نز 173 
لوکن مرد. و سوفی اوه با کته نید تالماء که تقد[ بازیگر مورد علاقة 
نایلئون شد. نخستین برنامة خود را در سال 1787 با گروه کمدی فرانسز 
اجرا کرد, و نخستین پیروزی خود را در نمايشنامة شارل نهم اثر ماری- 
ژوزف شنیه در 1789 به دست اورد. محبوبترین نمایش نویس این دوران 
میشل-ژان سدن, نويسندة کمدیهای احساساتی بود که مدت یک قرن روی 
صحنة نمایش فرانسه قرار داشت. ما به او درود می فرستیم و سراغ 
مردی می رویم که به کمک موتسارت و روسینی به فیگارو روح, و به 
امریکا (آن طور که به نظر خودش می رسید) آزادی بخشید. 

پیر-او گوستن کارون مانند ولتر مدت بیست 9 ر سال بدون اينکه از نام 
۳ خود خبر داشته باشد. زندگی می کرد. پدرش ساعتسازی در یکی 
از حومه های پاریس به نام سن-دنی بود. اوپس از قدری عصیان, حاضر 
شد حرفة پدرش را دنبال کند. در بیست ویک سالگی نوعی چرخ دنگ 
ساعت اختراع کرد که به او امکان می داد «ساعتهایی عالی بسازد که به 
هر اندازه که مناسب تشخیص داده شود نازک و کوچک باشند». او با 
ساختن یک نمونه, لویی پانزدهم را خرسند کرد و برای مادام دو پومپادور 
ساعتی چنان کوچک ساخت که داخل انگشتریش جا می گرفت. مدعی بود 
که این کوچکترین ساعتی است که تا آن وقت ساخته شده است. در 
5 در میان »ناظران آبدارخانة سلطنتی» محلی را از صاحب 
سالخوردة آن آقای فرانکه خریداری کرد. این ناظران به هنگام صرف 
غذای پادشاه. دم دست وی بودند و پیشخدمتی او را انجام می دادند. این 
شغل والایی نبود. ولی به پیر امکان ورود به دربار را می داد. یک سال بعد, 
فرانکه در‌گذشت. پیر با بیوه۵ او, که شش سال از خودش تزر کر بود 
ازدواج کرد (1756): و چون این زن صاحب یک ملک کوچک بود, پیر نام 
اين ملک را بر نام خود افزود و به «بومارشه» معروف شد. وقتی 
همسرش درگذشت (1757), ملکش را به ارث برد. 
بومارشه هیج گاه از تحصیلات متوسطه برخوردار نشده بود, ولی همه 


کس- حتی اشراف که از ترقی سریع او بسیار ناراحت بودند- به تیزی فکر 
و سرعت او در لطیفه کوبین اذعان داشتند. او در سالونها و کافه ها با 
دیدرو, د/آلامبر. و دیگر «فیلسوفان» آشنا شد. و تراوشات دوران 
روشنگری را به خود جذب کرد. بهبودی که وی در ترتیب جاپایی چنگ به 
عمل آورد, 

*۷۷۷*تصویر 

متن زير تصوير : ناتیه: بومارشه. مجموعة خصوصی 
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تنوجچه دختران ازدواج نکرد لویی_ پانزدهم را به خود جلب کرد. از سال 
9 وی به دادن درس چنگ به آنها پرداخت. ژوزف پاری-دوورنه, که یک 
بانکدار بود, از بومارشه تقاضا کرد که از این «بانوان سلطنتی» کمک 
بخواهد تا حمایت لویی پانزدهم را نسبت به آن «مدرسة نظامی». که این 
پاتکداز کی آن غدیر آن. ان بوده خلت کت پیز .ور این کار توفیق, نافت: که 
پاری-دوورنه سهامی به ارزش 607000 فرانک به او داد. بومارشه گفت: 
«او مرا وارد اسرار امور مالی کرد. ... من تحت راهنمایی او شروع به 
ثروتمند شدن کردم. طبق راهنمایی او دست به چند معامله زدم که در 
بعضی از انهاء وی با پول يا نام خود. به من کمک می کرد.» به این ترتیب, 
بومارشه در ۲نیز, مانند زمینه های بسیار دیگر, از همان سوابقی 
پیروی کرد که ولتر ایجاد کرده بود. و یک فیلسوف میلیونر شد. تا سال 
1791 او آن قدر ثروتمند ۸ بود که یک سمت اسمی منشیگری 
پادشاه را خریداری کند. این سمت یک عنوان نجیبزادگی به دنبال داشت. 
خانه زجاش‌تدر خیابان کنده طرفت ودره ماهر آن معوور ود را دران:ضا 
داد. 

دو خواهر دیگرش در مادرید زندگی می کردند. یکی از این دو ازدواج کرده 
بود و دیگری, لیزت؛ نامزد خوسه کلاویخوای فاخارذو, سردبیر و نویسنده, 
بود و مدت شش سال مرتباً ازدواح را به تعویق می انداخت. در مه 1764 
۸زا +ووسواری شبانروزی بلند مدتی را با دلیجان به سوی پایتخت 
اسپانیا آغاز کرد. او کلاویخو را یافت, و این شخص قول داد که بزودی با 
لیزت ازدواج کند؛ ولی سپس با نقل مکان کردن از یک جا به جای دیگر از 
بومارشه می گریخت. پیر سرانجام خود را تفای رساند م سار امسای 
او روی عقدنامة ازدواج شد. خوسه به این 9 معتذر شد که همان لحظه 
مسهل خورده است.؛ و قانون اسیانیا هر قرار دادی را که به وسیلة شخصی 
در چنین وضعی امضا شده باشد نامعتبر می دانست. بومارشه او را تهدید 
کرد, و کلاویخو نیروهای دولت را علیه وی به کار انداخت. فرانسوی زیرک 
«از طریق امروز و فردا کردن» شکست خورد. از اين تعقیب دست 


فراموش کرد که فقط یک سال پیش از ان شعری در محکوم داشتن برده 
فروشی نوشته بود.) همة این نقشه ها براثر استعداد اسپانياييها برای 
امروز و فردا کردن, با ناکامی روبه رو شدند. ولی در خلال اين احوال, پیر 
از مصاحبان خوب و یک رفيقة با اسم ورسم بهره مند شد, و به قدرکافی 
دربارة اداب اسیانياییها اطلاع پیدا کرد که نمایشنامه های خود را دربارة یک 
سلمانی سویل بنویسد. ليزت دلدادة دیگری یافت, و بومارشه در حالی که 
جز تجزیه چیزی گیرش نیامده بود, به فرانسه بازگشت. او خاطرات ِِ 
جالبی دربارة سفر خود نوشت که از آنها, همان طور که دیده ایم, گوته یک 
نمايشنامه به نام کلاویخو نوشت (1775). 1 

در سال 1770 پاری-دوورنه. پس از تنظیم وصیتنامه ای که در ان اعلام 
شده بود 157000 فرانی به بومارشه بدهکار است, درگذشت. وارت 
عمده, کنت دو لا بلاش, این قسمت از 
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وصیتنامه را جعلی خواند. موضوع به پارلمان پاریس ارجاع شد, و پارلمان 
لویی-والانتن گوئزمان را, که عضو انجمن شهر بود, تعیین کرد که نسبت به 
آن نظر دهد. در اين هنگام بومارشه به خاطر یک نزاع شدید با دوک 
دوشون برسر یک رفیقه در زندان بود. او, که موقتاً آزاد شده بود. «هدیه» 
ای به مبلغ100 لویی طلا و یک ساعت الماس نشان برای مادام گوئزمان 
فرستاد تا به این وسیله مادام را وادارد که ترتیب مذاكکرة او را با شوهرش 
بدهد. مادام15 لویی طلای دیگر برای یکی از «منشی» ها وتات 
بومارشه این را هم فرستاد. او موفق به مصاحبه شد. و تم لور 
علیه او رآی داد. قتهان همه مت یز از 1۳ لین 1 2 
بومارشه اصرار کرد که او این 15 لویی طلا را نیز پس دهد. گوئزمان او را 
به ارتشا متهم کرد. پیر موضوع را ِ یک سلسله خاطرات در معرض 
افکار عمومی قرار داد. این خاطرات ن با روج و لطافت طبع بودند که 
اک 1 نه کاملا یک مرد درستکار, 
تحسین فراوان به دست آورد. ولتر دربارة این خاطرات گفت: «من هرگز 
چیزی نیرومندتر. جسورانه تر, خنده دارتر, جالبتر. و برای دشمنانش 
خفتبارتر از این ندیده ام. او با بیش از ده و 
آنها را درو می کند.» پارلمان علیه ادعای وی تسبت به:میرابه رای داد (6 
آوریل 1773)؛ و در حقیقت او را به جعل متهم کرد. و به پرداخت 56300 
لیور بابت خسارت و دیون مک ما ساخت. 

بومارشه, که در 8 مه 1773 از زندان آزاد شده بود, خود را به استخدام 
لویی پانزدهم درآورد تا به عنوان یک مأمور خفیه به انگلستان برود و از 
نشر یک جزوه افتضاح از علیه مادام دو باری جلوگیری کند. او موفق 


شد؛ و در دوران سلطنت لویی شانزدهم بین.به. حدمت در دستگاه خفیه 
ادامه داد. یی ناسا مفویت تایه تون بازگردد و گولیلمو آنجلوتچی را 
تطمیع کند که از انتشار جزوه ای علیه ماری آنتوانت خودداری ورزد. 
آنجلوتچی دستنوشته را در برابر 35000 فرانک تسلیم داشت و عازم 
نورنبرگ شند. بومارشه که ظنین بود او نسخة دیگری هم داشته باشد, در 
آلمان به تعقیب او پرداخت, در نزدیکی نویشتات خود را به او رسانید, و او 
را مجبور کرد آن نسخه را هم تسلیم دارد. درک هت ور 
شدند. ها کر ی اور از خود دور کرد؛ زخمی شد. راه وین را 
در پیش گرفت؛ , و به عنوان جاسوس دستگیر شند. یک ماه در زندان گذراند, 
از اد شید و واوه مقر استه: از حفت 

ماجرای بعدی وی استحقاق بیشتری دارد که در تاریخ ذکر شود. در 1775 
ورژن او را به لندن فرستاد که دربارة بحران روبه شدت میان انگلستان و 
امریکا گزارشی تهیه کند. در سپتامبر بوماشه یک گزارش برای ی 
شأنزدهم فرستاد و ذر آن موفقیت شورش امریکاییها, را پیشگویی کرد و 
وجود یک اقلیت طرفدار امریکا در انگلستان را مورد تأکید قرار داد. در 29 
فورية 1776 او نامة دیگری خطاب به پادشاه فرستاد و در آن توصیه کرد 
ک کسهای این ار مرف 
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فرانسه به امریکا بشود, به این علت که فرانسه تنها از راه تضعیف 
انگلستان می توانست خود را از خطر تحت انقیاد درآمدن حفظ کند. ورژن 
با این نظر موافقت کرد و, همانطور که دیدیم, ترتیبی داد که اعتبار لازم 
برایر تهية لوازم جنگی برای مستعمرات انگلیسی در اختیار بومارشه 
قرارگیرد. بومارشه تمام نیروی خود را در این راه به کار انداخت. . موسسه 
ای به نام «شرکت زو یی هورتالز» تشکیل 1 تشکیل داد, و از یک بندر فرانسوی به 
بندری دیگر رفت؛ کشتی می خرید, آنها ۳ مجهز می ساخت., و ملزومات و 
اسلحه بار انها می کرد؛ افسران با تجربة فرانسوی برای ارتش امریکا 
استخدام می کرد و (به طوری که خودش مدعی بود) چند میلیون لیور از 
پول خود, را علاوه بر دو میلیونی که دولتهای فرانسه و اسیانیا در اختیارش 
گذارده بودند, خرح کرد. سایلاس دین در 29 نوامبر 1776 به کنگرة امریکا 
گزارش داد: «اگر به خاطر تلاش سخاوتمندانه. خستگی ناپذیر, و زيرکانة 
موسیو دو بومارشه نبود. من هرگز موفق به اجرای کامل مأموریت خود 
نمی شدم. کشورهای متحد امریکا از هر جهت به وی بیش از هر فرد دیگر 
در این سوی اقیانوس مدیون است.» در پایان جنگ, سایلاس دین حساب 
کرد که امریکا 3,600,000 فرانک به بومارشه بدهکار است. کنگرة 
امریکا, که تصور کرده بود همة این لوازم هدية متحدان هستند, این ادعا را 
مردود شمرد. ولی در 1835 مبلغٌ800,000 لیور به وراث بومارشه 


وجود دارد. چشمان ثابت و منخرین گشاده و دهان آزمند و زبان لرزان گاو 
چنان قدرتی دارد که حتی آثار پر قدرتٍ یونانی هم از آن در نمیگذرند. 

0 1 معا آن ناچیز است.؛ ی 
کرتی هم جز خرابه چیزی به جا نمانده است. اما نقاشی, با انکه از همه 
هنرها شکنندهتر است و زودتر شکار زمان لاقید میشود, در کرت گرانجانی 
کررمد اهامای ساسا نکر و روشن مها رشان است: سا انیم 
پونان, گرچه مدتها پس از کرت آغاز جلوه گری کرد, هیچ اثر اصیلی از 
نقاشی برای ما نگاه نداشته است. زلزله ها و جنگهای کرت کاخها را 
قا کف کرد اما ترکی ار وت وهای را مات دای ها اکن ها ی 
تماشای این نقوش, پوست چهل قرن را به دور اندازیم و با هنر مردانی که 
غرفه های شاهان عصر مینوسی را اراستند رو به رو شویم. کرتیان حتی در 
0 ق م میدانند که چگونه دیوارها را با آهک خالص بپوشانند و بر سطح 
مرطوب نقاشی کنند. قلم مو را با چنان سرعتی میگردانند که رنگ, پیش 
از خشک شدن دیوار مرطوب, در گچ رخنه میکند. زیبایی تابان کشتزارهای 
بی پرده را به درون تالارهای قصور انتقال میدهند و از گج. 4 تو لین , لاله, 
نرگس, و مرزنگوش نورسته میأفرینند. کسی ت را بنگرد, دیگر هیچ 
گاه نمیتواند ژان ژاک روسو را کاشف طبیعت ؛ 

در موزه هراکلیون, "زعفران چین", با همان شوقی که خالقش در عصر 
مینوسی میانه او را مصور کرد, به جمع آوردن بوته های زعفران مشغول 
ات و وه موی بازی اس یت اه هاش سار 
بلند است. با اينهمه. سرش بی نقص است. و رنگها ملایم و گرم. و گلها 
پس از چهار هزار سال هنوز تازهاند. ۱ 

0 تابوت منقشی به دست امده است که روی ان, با خطوط 
ارایشی طومارشکل مارپیج, منظره گروهی را با پیکرهای تقریبا نوبه ای1, 
که مجذوب مراسم دینی هستند, کشیدهاند. بالاتر از این بر دیواری, تصویر 
دلکشی نقش شده است: گربه ستبر کشیده تیره رنگ و سر‌زنده ای در 
میان شاخه ای مواج قرار دارد و خود را آماده میکند تا به روی پرنده ای 
مغرور, که پر و بال خود را در افتاب میاراید, بجهد. نقاش کرتی در عصر 
مینوسی آخیر به ذروه کمال میرسد: هر دیواری او را وسوسه میکند, هر 
توانگری او را فرا میخواند. 

نه تنها مساکن سلطنتی, بلکه منازل اشراف و شهرنشینان مرفه را هم, با 
نقوش فراوانی که پومییی 2 را یه باد میاورند, مزین میکند. موفقیت و 
کثرت تعهد, او را به تباهی میکشاند: چنان چشم به راه اتمام کار است که 
از کمال هنری غفلت میورزد: به کمیت میپرداز. صورت گلها را به طرزی 
یکنواخت تکرار میکند. آدمها را به شیوهای نامطلوب نقش میزند, خود را با 


در ضمن این فعالیت تبالود,. بومارشه فرصتی برای نوشتن یادداشتهای 
بیشتری که خطاب به مردم بودند و در آنها علیه فرمان پارلمان مورج 6 
آفزیل. 3 177 افراش. دم نود بیدا کندنر شتنم. شتامیر 177۲6۰ این 
فرمان لغو, و همة حقوق مدنی ماه به وی اعاده شد. در ژوئية 1779 
یکاش از دادگهای اکس- آزن- پرووانس در مورد وصیتنامة پاری- دوورنه به 
نود وی رای دا وتیو‌مارشه می توا نست: احشاسن کنو که ور اتجام خوق را 
اه اشاحات شرا کرد است: 

همة پیشتازیهای بومارشه در زمينة عشق, جنگ, کسب, و قانون برای او 
کافی نبودند. دنیایی از کلمات, انديشه ها, و مطبوعات بود که هنوز به طور 
کامل تسخیر نشده بود. در 11707 او نخستین نمایشنامة خود را به نام 
اوژنی به کمدی فرانسز عرضه داشت. این نمایشنامه در 20 ژانوية 11709 
اجرا, و از طرف تماشاگران با حسن قبول روبه رو شد, ولی مورد قبول 
منتقدان قرار نگرفت. نمایشنامة دیگرش به نام دو دوست (13 ژانویه 
7/۵0( با وجود تمهیدات متعارف؛ با ناکامی روبه رو شد. او در این باره 
می گوید: «من طبقة پایین تثاتر را با عالیترین کارگران. که دستهایشان 
مانند پارو بود. پرکرده بودم.» ولی تلاشهای توطثه گران او غالب شدند. 
دار و دستة اهل ادب به رهبری فررون با او به عنوان یک میهمان ناخوانده 
و زندانی کار کشته ای که به صورت نمايشنامه نویس درامده است 
مخالف بود, درست همان طور که دربار ورسای با او به عنوان ساعتسازی 
کة.در زمرة تجباً درامده اننت ضدذیت داشت. به این ترتیب: 
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او در نمايشنامة بعدی خود, فیگارو را وادار کرد که «جمهوری ادبیات» را 
به عنوان «جمهوری گرگها که دایما ‏ به گازگرفتن گلوی یکدیگر مشغولند .. 
و جمهوری همة حشرات.؛ انواع پشه ها و منتقدان, و همة روزنامه نگاران؛ 
کتابفروشان, و سانسورچیهای حسود» توصیف کند. 

بومارشه در روی صحنه هم مانند 0 واقعی با یک خیل دشمن روبه رو 
شد و همه را شکست داد. او در خلاقترین لحظة نبوغ چندگانة خود. فیگارو 
را چنین تصوير کرد: ریشتراش, جراح. فیلسوف, ملبس به جليقة ساتن و 
شلوار کوتاه, با گیتاری آويخته از شانه, فکری تذر و آمادخ حل: هر فشکل, ۰ و 
لطافت طبعی که ظاهرسازیها, تظاهرات و بیعدالتی دوران را از هم می 
شکافت. ان نی خمت قاری تین تازه ای نبود, زیرا نام و فرم تازه ای 
بود برای یک شخصیت نمایشی متعارف,ر یعنی یک خدمتکار زیرک در 
کمدیهای یونانی و رومی, در « کمدیا دل/ آرته» ایتالیابی, و در شخصیت 
کی سار تن رتوان هام مولین یه صوری ما او 
شخصیت نمایشی را می شناسیم, همه چیز جز موسیقی آن, مخلوق 


بومارشه است. حتی موسیقی ان هم در ابتدا از خودش بود. او ریشتراش 
سویل را نخست به صورت بک اپرا- کمیک ساخت که در سال 2 به 
کمدی ایتالیایی عرضه داشت. این اثر قبول نلشند» ولی موتسارت؛ هنگامی 
که در پاریس بود با این موسیقی آفتا وف پافت. بومارشه اپرا را تغییر 
شکل داد و به صورت یک نمایش کمدی درآورد. کمدی فرانسز آن ۳ 
پذیرفت, و قرار شد اجرا شود. که زندانی شدن نویسنده (24 فورية 
دیگر برای اجرا اماده شد, ولی بازهم دستخوش تعویق شد. چون پارلمان 
اتهامنامه ای علیه نويسندة آن تدوین کرده بود. موقعیت بومارشه در دفاع 
علنی از خود در خاطرات خود بار دیکر ات را بز آن داشتت: که درصدد 
روی صحنه آوردن ات اش یه تاره اخرای 1 را 12 فورية 1774 
اعلام کند. گریم گزارش داد: «همة لزها ۳ شب پنجم نمایش قبلاً فروش 
رفته بودند.» در آخرین لحظه دولت جلو نمایش را گرفت. زیرا امکان 
ِِ در دعوای بومارشه, که هنوز در پارلمان به حال تعلیق بود, اثر 
گذارد. 

یک سال دیگر گذشت؛ پادشاهی تازه برتخت نشست. و بومارشه با تن 
دادن مکرر به خطر, با شهامت به وی خدمت کرد. اجازة نمایش صادر شد 
و در 23 فورية 1775 ریشتر اش سویل سرانجام روی صحنه امد. این 
نمایش خوب برگزار نشد, بیش از حد بلند بود, و هیجان اولیه باعث شده 
بود که تماشاگران بیش از حد انتظار داشته باشند. ظرف یک روز بومارشه 
در ان تجدید نظر کرد و با شاهکاری از «جراحی» ان را کوتاه کرد. کمدی 
از پیچیدگیهای گیج کننده پاک شد, بذله گوییهای آن از بحثهای بسیار زیاد 
آداد ننجدند, و به طوری که بومارشه خودش می گفت. او چرخ پنجم را از 
ارابه برداشت. تنب دوم.تمایشنامه کاملا موقق بود, مادام دو دفان؛ که در 
آنجا بود, آن را «موفقیتی زیاده از حد که خارج از همة مرزها ۰ مورد 
تحسین و کف زدن قرار گرفت» توصیف کرد. 
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پرنس دو کونتی بومارشه را یه مبارزه طلبید که اگر می تواند, یک 
نمایشنامه دنبال نمایشنامة قبلی بنویسد و در آن فیگارو را به عنوان 
شخصیتی رشد یافته تر نشان دهد. در این هنگام, نویسنده سخت در نقش 
خود به عنوان ناجی امریکا مستفرق بود, ولی وقتیر آن کار انجام شد, وی 
به صحنة نمایش بازگشت و یک کمدی به وجود آورد که حتی بیش از 
تارتوف و هر ای نویسی اهمیت تاریخی پافت. در عروسی 
فیگاروکنت آلماویوا و روزینا ( شخصیتهای نمايشنامة ریشتر اش ِ_ِ چند 
سال زندگی زناشویی را پشت سر گذارده اند. کنت از جذبه هایی که وی 
را به این همه دردسر کشانیده اند خسته می شود و تلاش کنونیش 


مصروف به اغوای سوزان, کلفت همسرش (کنتس) و نامزد فیگارو می 
شود. فیکارو اینک پیشخدمت مخصوص کنت و سرمباشر قصر شده است. 
شروبن, یک غلامبچة سیزدهساله. با عشق کودکانة خود نسبت به کنتس, 
که دو برابر سن او را دارد, نقش مهم و برازنده ای در موضوع اصلی 
داستان ایفا می کند. فیگارو فیلسوف شده است, و بومارشه او را به 
عنوان «عقلی که چاشنی_ شادابی و نکته سنجی به آن افزوده شده» می 
خواند. این توصیف تقریبا درحکم توصیف «روحية فرانسوی» و دوران 
روشنگری است. 5 

کنت به سوزان می گوید: «من برای درباری بودن خلق شده ام,» و وقتی 
سوزان نظر می دهد که «اين هنر مشکلی است». کنت پاسخ می دهد: 
«اصلا, راز آن 0 است: دریافت داشتن؛ گرفتن: و خواستن. ِ او 
درد یک انک: جواوین: که روسینی طنین آن را در همة جهان منعکس کرده 
ام ات ای سا رها اخورا آنتای سیر 
آمیزی می گوید: «شما برای داشتن این همه نیکبختی چه کرده اید؟ شما 
این زحمت را به خود دادید که به دنیا امدید. و بیش از این کاری نکردید. از 
بقية جهات به قدر کافی عادی هستید! و حال انکه من, که در میان تودة 
مردم عادی گم شده ام تنها برای اينکه به حیات خود ادامه دهم, ناچار بوده 
ام علم و محاسبه ای بیش از انچه که در این یکصد سال صرف ادارة امور 
همة اسیانیا شده است, به کار بندم.» او به سربازانی می خندد که «برای 
منافعی که کاملاً : بر آنها ناشناخته است, آدم می کشند و خود را ؛ 0 
زنم.» حتی نژاد بشر نیز مورد سرزنش قرار می گیرد: «آشامیدن بدون 
تشنه بودن, و عشقبازی در همة فصول, تنها این است که ما را از دیگر 
حیوانات متمایز می دارد. > ضربه های گوناگونی به فروش مشاغل رسمی, 
قدرت خودکامة وزیران؛ سوء اجرای عدالت. شرایط زندانها, و سانسور و 
تعقیب افکار وارد شده بودند. او می گفت: «به شرط آنکه من در نوشته 
هایم نه از مقامات و نه از مذهب رسمی, نه سیاست و نه اخلاقیات, نه از 
فاموتا ند هه زد امن عالی: نه از ایرا و نه از هیچ شخصی که دارای 
اهمیت باشد ذکری به میان نیاورم. می توانم هرچه بخواهم بنویسم, 
مشروط براينکه دو يا سه سانسورچی ان را تفتیش کنند.» در یک قطعه 
که بازیگران. شاید به این علت که خیلی زیاد به تفریحات خودشان نزدیک 
بود, حذف کردند, 
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جنس مذکر به عنوان مسئول رواج فحشا مورد اتهام قرار گرفته بود: 
مردان با تقاضای خود عرضه را به وجود می اورند. و با قوانین خود زنان 
براورندة این تقاضا را به مجازات می رسانند. خود داستان نه تنها مستخدم 


را باهوشتر از ارباب نشان می داد (اين امر بیش از ان از قدیم مرسوم 
بود که ایجاد رنجش کند), بلکه کنت نجیبزاده را به عنوان یک زناکار تمام 
عیار مجسم می کرد. 

عروسی فان سا 1791 توسط کمدی- فرانسز پذیرفته شد؛ ولی تا 
سال 17_94 امکان روی صحنه آوردن آن به دست نیامد. وقتی, این 
نمايشنامه را برای لویی شانزدهم خواندند. او با شوخ طبعی توام با 

گذشت: هجوهای اتفاقی. آن :را تخمل: کرد ول وقتی. قسمت. نک گویی را 
که در آن نچبا و دستگاه سانسور مورد استهزا قرار گرفته بودند شنید, 
احساس کرد که نمی تواند اجازه دهد این دستگاهها علناً مورد هتاکی قرار 

گيرند. او فریاد بش اون و «اين نفرت آور است. هر کر اند ان را روی صحنه 
آورد. مجاز داشتن اجرای آن به مثابه انهدام باستیل خواهد بود. این مرد 
آنچه را که در یک حکومت باید مورد احترام باشد مسخره می کند.» او 
برصحنه آوردن نمایشنامه را ممنوع کرد. 

کنجکاوی تحریک شد, بعضی از درباریان ترتیبی دادند که نمایشنامه در 
دربار اجرا شود, ولی در آخرین لحظه این کار نیز قدغن شد. سرانجام 
از حک و اصلاح ذقیق متن توسط مأموزان سانشور, برای.ععوم به معرض 
نمایش گذارده شود. برنامة افتتاحية ان (27 اوریل 1784) یک واقعة 
تاریخی بود. مثل این بود که همة مردم پاریس مایل تون شب اول ان را 
ببینند. نجبا بر سر داخل شدن, با مردم عادی می جنگیدند. دروازه های 
اهنین از جاکنده و درها درهم شکسته شدند؛ سه نفر خفه شدند. بومارشه 
آنجا بود و از این جنجال لذت می برد. موفقیت آنچنان زیاد بود که نمایش 
شصت بار پشت سر هم تکرار شد, ۳ هميشه تثاتر پر بود. وجوه 
دریافتی ناریو بود. بومارشه هم سهم خود را که 41,999 لیور می شد. 
تاريخ, ۱ فرکارد را پیشتاز انقلاب دانسته است. ناپلئون آن را 
«انقلاب مشغول به کار» توصیف کرد. بعضی از سطور آن وارد جوش و 
خروش آن 0 دید نوماردشه. در پیشگفتازی که. بعدا به تمانشنامه 
منضم کرد, منکر هرگونه قصد انقلابی شد, و از نوشته های خود قطعاتی 
در دفاع از نظام سلطنتی و اشرافی نقل کرد. او خواهان انهدام سازمانهای 
موجود نبود, بلکه خواستار حذف مفاسدی بود که به انها وابسته شده 
در اه اهان رات ان سای مه یا یرام فسه ار 
مطبوعات, و حراست فرد در برایر «نامه های سر به مهر» و زیاده رویهای 
دیگر قدرت سلطنت بود. او مانند بت خود, ولتر, انقلاب را به عنوان 
گشودن درها به روی هرج و مرج و بینظمی توده های مردم. مردود می 


شمرد. 
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بومارشه در طول همة اشوبهایی که او را محاصره کرده بودند, به مطالعة 
ابا ولتر ادامه می داد. او به وجوه تشابه (ولی شاید نه به فاصله) موجود 
میان خود و زعیم (ولتر) واقف بود: وجوه مشابهی همچون ترکیب فعالیت 
پرشور فکری با مهارت زیرکانه در امور مالی, احساس تحقیر نسبت به 
وسواس و نازک بینی اخلاقی, و شهامت در مبارزه با بیعدالتی و رویدادهای 
ناگوار و نامساعد. اف بر آن.شد. که. کلية انار ولتز..را خمع اوری کند وه 
صورت مجموعه ای جامع و کامل منتشر سازد. می دانست که اين کار را 
نمی توان در فرانسه, کق تر. از تیان اوه انار ولتر ممنوع بودند, انجام 
داد. نزد موریا رفت وگفت کاترین دوم ور نظر بدارد.بی طی از این انار ۶ 
به زبان فرانسه در سن پطرز بورگ منتشر کند, و استدلال کرد که این 
کاربرای فرانسه مایة شک است. وزیر منتوجه نکته شد و قول داد اجازه 
دهد که یک طبع از آثار ولتر به طور کامل منتشر شود. شارل-ژوزف 
پانکوی, نک از کتابفروشان پاریس, حق مربوط به دستنوشته های منتشر 
نشدة ولتر را به دست آورده بود. بومارشه آنها را به 10-2۰03۱000 فرانک 
خرید. او کلية آنان تشن نشندخ ولتر را که توانست بیابد جمع آوزی: کرد از 
انگلستان حروف چاپ از نوع رومی وارد کرد. و در ووز کارخانه های 
کاغذسازی برپا کرد. کوند ورد را به عنوان سردبیر و زندگینامه نویس به 
کار واداشت. یک دژ قدیمی را در کل در کنار رود راين روبه روی 
ستراسبورگ اجاره, و در انجا ماشینهای چاپ نصب کرد, و با وجود هزار 
نوع عذاب, دو مجموعه بیرون داد یکی در هفتاد جلد به قطع نیم وزیری, و 
دیگری در نود و دو جلد به قطع کوچک. این بزرگترین فعالیت چاپی بود که 
تا آن وقت در اروپا ات با در نظر گرفتن چاپ دايرخ المعارف) صورت 
گرفته بود. بومارشه, که انتظار فروشی فوری داشت, پانزده هزار دوره 
چاپ کرد, ولی فقط دوهزار دوره فروخت, که علت ان تاحدودی مبارزات 
پارلمان و روحانیان علیه این کار, تا حدودی اشوب سیاسی در سالهای 
8 -1790, و تا حدودی هم این بود که عدم ثبات ثروتهای شخصی مانع 
از آن می. شد. که. افراد دوز ای خنین: کرانقیمت.: را. خربداری. کنند. 
بومارشه مدعی بود که در اين جریان 1,000,000 لیور ضرر کرده است. 
ولی ِ طبع از اثار روسو را نیز به چاپ رسانید ۲ 
انقلابی را 
درآمد. در سال 1789 برای خود و همسر سومش یک خانة اعیانی 
گرانقیمت روبه روی زندان باستیل 0 آن را با اثاث و آثار هنری 
نفیس پرکرد, و آن را در دو ایکر زمین محصور ساخت. گروههایی که مکرر 
در آن منطقه شورش می کردند, به به این تجمل چپ چپ می نگریستند. 


دوبار خانه اش مورد حمله قرار گرفت. و بومارشه, که در این هنگام کر و 
به نحوی زودرس پیر شده بود, به عنوان یک فرد اشرافی مورد تهدید قرار 
گرفت. دادخواستی به کمون پاریس فرستاد و ایمان خود را به انقلاب 
اعلام داشت؛ با این وصف, در 23 اوت 1792 دستگیر, ولی کمی بعد آزاد 
شد. او هر روز در بیم قتل به سر می برد. سپس چرخ اقبال به گردش 
درامد, و دولت 
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انقلابی به وی ماموریت داد (1792) به هولاند برود و برای جمهوری توب 
بخرد. مذاکرات خرید با ناکامی زویه رو شد؛ و در مدت غیبت وی اموالش 
ضبط, و همسر و دخترش دستگیر شدند (5 ژوئية ۵4 ()/. او با شتاب به 
پاریس بازگشت. وسایل آزادی آنها را فراهم ساخت, و به او اجازه داده 
شد اموالش را پس بگیرد. سه سال دیگر زنده ماند و در حالی که از لحاظ 
جسمانی درهم شکسته شده بود, روحیه اش همچنان به جای خود محفوظ 
بود. او به قدرت رسیدن نایلئون را مورد تحسین و تشویق قرار داد. در 18 
مه 1799 براثر سکته در سن شصت وهفت سالگی درگذشت. حنلی در 
تاریخ فرانسه بندرت مردی چنین زندگی کامل, متنوع, و پرماجرایی داشت. 
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لیل انقلاب - 1789-1774 





مقدمه 


ما در آستانة انقلاب طرز فکر مردم قرانسه راء یعنی فلسفه, مذهب, 
اخلاقیات, آداب, ادبیات, و هنرشان راء مورد بررسی قرار داده ایم. ولی 
اينها گلهای لطیف و حساسی , بودند که از زمینی اقتصادی رسته بودند, و 
5 توان این گلها 11 بدون آگاهی از ریشه هایشان شناخت. از این کار 
شف مشکل ر ناکت رآ تشن تیاس استه که یه زیم سایق > 
ِ داد, زیرا درک این تشنج بدون اینکه هریک از اعضا و جوارح اقتصاد به 
سهم خود, ولو به اختصار, مورد بررسی قرار گیرد و معلوم شود وضع هر 
عضو ار اقتصاد :مه باغت آن اد هم باشنید کی یم شد امکانختر 
نیلست. 
اینک که باردیگر کشاورزی. صنایع, بازرگانی. و امورمالی را مورد توجه 
قرار می د هیم, باید به خاطر داشته باشیم که اینها تجریدات ذهنی ملال 
آفری نیستند, بلکه. موجودات انساتی زنده و حخساسند؛ تجبا و دهقانان تولید 
مخترعین و دانشمندان شیوه ها و ابزارهای جدید ابداع می کردند؛ شهرها 
براثر وجود دکانها و کارخانه هاء همسران نگران. و توده های شورشی 
مردم در تب و تاب بودند؛ بنادر و کشتیها براثر وجود بازرگانان, دریانوردان, 
خاشو‌ان: و حیاعمی عاجرا برتخری به تطرمی رنه با کداران که 
به خطر می دادند. سود می بردند و, مانند نکر پول و, مانند لاووازیه. جان 
خود را از دست می داند؛ و از طریق همة این توده های تحریک شده و به 
جنب و جوش درامده, جریان و فشار اندیشه های انقلابی و نارضایی به کار 
خود ادامه می داد. این تصویری است بعرنج و عظیم. 
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1 تیا و اتقلات 


در 1784 نکر جمعیت فرانسه را مرکب از 24*670*000 مرد, زن, و بچه 
۳ کرد. این تعداد بر اثر افزایش تولید مواد غدآیف: بهبود وضع 
بهداشت, و نبودن حمله از خارج و جنگ در داخل کشور از 1770001000 
در 1715 افزایش یافته و به اين رقم رسیده بود. ملت بر روی هم از 
افزایش رونق و رفاه در قرن هجدهم برخوردار شد, و بیشتر ثروت تازه به 
متوسط محد ود بود. 
از جمعیت فرانسه غیر از دو میلیون نفر, همگی در روستاها زندگی می 
کردند. زندگی کشاورزی توسط مباشران پادشاه. اداره کنندگان ایالتی, 
کشیشان بخشها, و همچنین توسط خاوندها با اربابان فتودال, که تعدادشان 
در 1789 به حدود 267000 نفر می رسید. رهبری می شد. اینها و 
ی وی و و (در این هنگام شمشیر بیشتر 
که کم از نجبا فد رز تا 20 ا ناف با کسانی ۳9۹ در املاک 
خود زندگی کرده و مدعی بودند که با فراهم اوردن مدیریت کشاورزی. 
مراقبت پلیسی, داد گاه, مد ر لسه بیمارستان, و کمکهای خیربه, استحقاق 
مزایایی را که. از آن. برغهردار بودتد داشتند. ولی. بیشتر این. ظایت به 
وسيلة شامور ان حکومت مرکزی به عهده گرفته شده بودند. و دهقانان 
مالک در حال تکوین موّسساتی از خود برای ادارة امور محلی بودند. به این 
تیب, نجیبزادگی عضو زایدی شده بود که از اندام اجتماعی خون زیادی 
جذب می کرد و جز خدمت به نظام. چیز زیاد دیگری در ازای آن نمی داد. 
شانزدهم را وادار کردند (1781) که همة افراد, را که چهار 
نسل اشرافیت را پشت سر خود داشتند. از کلية مشاغل مهم در ارتش. 
نیروی دریایی, و حکومت محروم بدارد. 
علاوه بر آن, و در مخالفت با نجبا, گفته می شد که آنها مناطق وسیعی از 
املاک خود را غیر مزروع رها می کردند, درحالی که هزاران نفر از 
شهر نشینان گرسنة نان بودند. توصیف از نز یانگ دربارة اراضی اطراف 
رودخانه های لوار و شر در مورد بسیاری از قسمتهای فرانسه صادق بود. 
او گفت: «مزارع صحنه های مدیریت ترحم انگیز هستند, همانطور که خانه 
ها صحنه های فلاکت می باشند. با این وصف. همة این کشور قابل بهبود 
است., مشروط بر اينکه بدانند با آن چه کنند.» 1 تعداد نجبایی که خود فقیر 
بودند کم نبود, و علت آن هم در بعضی موارد عدم 


ارنر .بانی: که یک ختلمنم. زارع بفنر دن تضالای: 787 99:11 217 و 
11799 در قارة اروپا به سفر پرداخت و مشاهدات خود را در آثری به نام 
«سفرهایی در فرانسه» (1792) تشریح کرد. او دارای پاره ای تعصبات 
انکلتتن بود (مثلا: ود بشریت را در نظر بگپرید, و فهم و شعوری که 
ظرف نیم ساعت در انگلستان می بینید, ار آنچه ظرف شش ماه در 
فرانسه مشاهده می کنید, بیشتر است» )؛ ولی به نظر می رسد که وی 
شرح منصفانه و قابل اعتمادی از انچه دیده است بیان کرده باشد. او هم 
دربارة رونق و رفاه مطالبی نوشته است و هم دربارة فقر. انتقادات اصلی 
و از فرانسه دربارة عقب ماندگی فنی و حکومت فوق العاده متمرکز, 
همه جا حاضر, و مستبد این کشور بود. 
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صلاحیت, در پاره ای موارد بداقبالی. و در مواردی ۳ بی قوت شدن 
زمین بود. بسیاری از اینها برای دریافت کمک به پادشاه متوسل می شدند, 
و تنی چند از آنان کمکهای بلاعوضی از خزانة ملت دریافت می داشتند. 

تا سال 9( نظام سرفداری به این مفهوم که یک فرد قانونا به یک 
قطعه زمین وابسته, و از نظر پرداخت عوارض و انجام خدمات پیو سته تابع 
ضاخب: آن ز مین باشد,: اکتر در فراتسشه از میان رفته بود؛ خدود یک..فیلیون 
سرف بیشتر در املاک صومعه ها باقی بودند. وقتی که لویی شانزدهم 
تترفها وا دن املای شسلطتی اراد کره(۱7/9):پارلمان فرانش+ کنته (در 
شرق فرانسه) : تض شاه اب مان آو را شاخ آنداخت. صومعة لوکسوی 
و صومعة فونتن, که برروی هم مالک يازده هزار سرف بودند. و صومعة 
سن- کلو, که اکنون در منطقه ژورا واقع است و در ان ی وا 
سرف داشت., با وجود تقاضایی که در آن چندتن از روحانیان با ولتر هماواز 
شدند, از تبعیت از سرمشق پادشاه امتناع ورزیدند. بتدریج این سرنفها 
آزادی خود را خریدنده یا با قرار آن زا به*داست. آوردنده لوبی شاتر دهم در 
107۳79 حق مالک راء دایر بر اینکه در خارج از قلمرو خود یه تعقیب 
سرفهای فراری بپردازد, لغوکرد. 

با آنکه نودوینج درصد از دهقانان در 17_99 آزاد بودند» اکثریت عظیم آنان 
هنوز مشمول پرداخت نوعی عوارض فئودالی بودند که میزان آن در هر 
ماما یه کر اساقمواشت اس اس ال کال ساره 
سالانه (که در قرن هجدهم دوبرابر شد), پرداخت وجوهی بابت حق به ارث 
گذاری مایملی. و حق استفاه از اتتدات ننور» چرخشت,؛ و حوضجه های 
ادا مات وی که هون اخبار اسضاری ارات ای تساو ان 
حق را برای خویش محفوظ می داشت که شکار خود راء حتی در داخل 
محصول دهقان, تعقیب کند. مقدار هرجه بیشتر و بیشتری از اراضی 
مشترکی را که دهقان قبلاً احشام خود را در آن چرا داده و از آن هیزم تهیه 


طرحریزی سرگرم میکند. و رخوت هنری, که از اوج گذشته و به فنا 
محکوم است. او را در میان میگیرد. با این وصف., نقاشی در هیچ یک از 
تمدنهای 

1 اشاره است به مردم ناحیه نوبه در دره نیل. - م. 

2 شهری است در ایتالیای جنوبی که در قرن اول میلادی زیر مواد 
اتشفشانی مدفون شد. - م. 
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مقدم بر کرت با چنین طراوتی به سیمای طبیعت ننگریسته است. تنها 
شاید بتوان مصر را مستئنا دانست. 

همه هنرها برای ایجاد کاخهای کرت دست به دست هم میدهند. در پرتو 
قدرت سیاسی و سلطه تجارتی و ثروت و تجمل و ذوق و آراستگی دیرینه, 
معمار, بنا, پیشهور, مجسمه ساز, سفالگر, فلز کار, درودگر و نقاش, برای 
ایجاد حجرات سلطنتی و عمارات اداری و تماشاخانه ها, و نیز میدانهای 
مسابقه که کانون او زند کی کرتی را تشکیل میدهند. هنرهای خود را 
ميامیزند. کرتیان در قرن بیست و یکم ق م اغاز ساختن بنا میکنند, اما قرن 
بیستم ق م شاهد نابودی ساختمانهای ایشان است. پس, بار دیگر در قرن 
هفدهم ق م, نه تنها کاخ مینوس را برپا میدارند. بلکه در کنوسوس و پنجاه 
شهر دیگر از شهرهای اين جزیره کامیاب, دست به ساختن عمارتهای مجلل 
فراوان میزنند. از این روء این عصر یکی از اعصار بزرگ تاریخ معماری به 
شمار میرود. ۲ 

سازندگان کاخ کنوسوس دچار کمبود مواد و کارگرند. کرت از لحاظ فلز 
فقیر است و از مرمر کاملا خالی. 

ناگزیر, کرتیان سنگ آهک و سنگ گچ به کار میبرند و برای سرستونها و 
ستونهای طبقات بالا وب به کار میبرند. توده های ننک را چنان بدقت 
میبرند که میتوانند سنگها را بدون ملاط روی یکدیگر قرار دهند. 

در اطراف ساحت مرکزی کاخ کنوسوس,: که مساحت ان به هزار و 
هشتصد و پنجاه متر 1 مربع میر سد, عمارتهای پراکنده فراوانیر شامل 
پاسدارخانه ها, کاررگاه ها شرابسازیها, انبارها, ادارات, منازل خدمتگزاران, 
اطاقهای انتظار, تالارهای پذیرایی. خوابگاه ها, گرمابه ها, نمازخانه ها, و 
سیاهچال و سریرگاه و تالار تبر دودم میسازند. اين عمارتها سه يا چهار 
اشکوب دارند. اشعوبها به وسیله پلکانهای وسیع به یکدیگر میپیوندند. یک 
تماشاخانه و یک کوشک سلطنتی و یک گورستان نیز در آن نزدیکی به وجود 
میاید. 

در اشکوب زیرین, ستونهای سنگی چهارگوش کلان نصب کردهاند. 
ستونهای اشکوبهای بالا, که مدور و از چوب سروند و به طرزی غریب رو 


کرده بود محصور می کرد. در بیشتر مناطق فرانسه, «بیگاری» به 
پرداختهای نقدی تبدیل شده بود. ولی دراوورنی. شامیانی, ارتوا, و لورن 
هنوز دهقان مجبور بود که سالی سه روز یا بیشتر کار رایگان برای مرمت 
راههاء, پلها, و آبروها دز اختیار ارباب بکذارد: مختصرا می توان. کفت: که به 
طور متوسط, آنچه از حقوق فئودال باقی مانده بود, ده درصد محصول یا 
درآمد دهفان را می گرفت؛ عشرية کلیساها هشت یا ده درصد دیگر آن را 
با افزودن مالیاتهایی که به دولت پرداخته می شدند, مالیاتهای بازار و 
فروش, و عوارضی که به کشیشان بخش بابت غسل تعمید و ازدواج و 
تدفین پرداخت می شد. حدود نیمی از دسترنج دهقان برایش می ماند. 
ین براتن اه آزرش ول وهای هی که وسلد آربانان 
دریافت می شد ند از نظر 
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ارزش کاهش می افتند, اربابان درصدد برامدند با افزايیش عوارض, با 
احیای عوارضی که مدتها بود از حیز انتفاع افتاده بودند. و همچنین با 
محصور کردن زمینهای بیشتر درآمد خود را حفظ کنند. جمع آوری عوارض 
معمولا به کارگزاران حرفه ای, که اغلب در کار خود فاقد هر گونه 
عواطفی بودند, وا گذاز نی شد. هنگامی که دهقان دربارة پاره ای مطالبات 
سوال می کرد, به او گفته می شد که این مطالبات در دفاتر يا اسناد 
مراکز املاک ثبت شده اند. اگر او به معارضه با صحت این اسناد برمی 
خاست, موضوع به دادگاه املاک يا «پارلمان» ایالتی. که قضات آنها زیر 
نفوذ اربابان بودند, ارجاع می شد. هنگامی که بونسرف, که تورگو وی را 
در نهان تشویق می کرد. در سال 116 جزوه ای تحت عنوان مضار حقوق 
فئودال منتشر, و توصیه کرد که این گونه حقوق کاهش یابند. مورد مواخذة 
پارلمان پاریس قرار گرفت. ولتر, که هشتادودو سال داشت., بار دیگر به 
برد برخاست و نوشت: «پیشنهاد کردن لغو حقوق فئودال در حکم حمله به 
مایملک خود کرسی نشینان پارلمان است که بیشترشان املاک واگذاری 
(تیول) دارند. قضیه به صورتی که مطرح است عبارت است از اینکه 
کلیسا, نجبا, و اعضای پارلمان علیه دشمن مشترک خود, یعنی مردم, با 
یکدیگر متحد شده اند.» 

در دفاع از عوارض فئودال مطالبی می توان گفت. از نقطه نظر نجبا, این 
عوارض در حکم تعهدی بود که دهقان آزادانه به عنوان قسمتی از بهای 
خرید ید یک قطعه زمین از مالک قانونی آن (که در بسیاری از موارد آن را با 
خبتن. تیت. .مالک فبلی ان خریده بود) به عهده می گرفت. بعضی از 
نجبای بیچیز برای امرار معاش خود به این عفآذاصی متکی بودند. دهقانان از 
مالياتها, عشریه ها, نیازها, و خرابیهای ناشی از جنگ بمراتب بیش از 
عوارض فئودال در رنج بودند. به سخنان بزرگترین و شریفترین 


سوسیالیست فرانسه ژان ژورس گوش دهید: «اگر در جامعة فرانسة قرن 
هجدهم فسادی جز بقایای قابل تحقیر ان نظام [فئودالیته] وجود نمی 
داشت, برای التیام این زخم هیچ گونه نیازی به شورش نمی بود. کاهش 
تدریجی حقوق فئودال و ازادی دهقانان این تحول را با مسالمت انجام می 
داد.» 

جالب توجه ترین خصيصة نجبای فرانسه, اعتراف آنان به گناه بود. نه تنها 
بسیاری از نجبا در مردود داشتن الاهیات قدیم به «فیلسوفان» 0 
پیوستند, بلکه. همانطور که دیده ایم. امتیازات کهنة خاص طبقة خود را نیز 
مورد استهزا قرار می دادند. یکسال قبل از انقلاب. سی تن 0 
شدند که از حقوق نقدی فئودالی خود دست بکشند. همة جهانیان از کمال 
مطلوب جویی لافایت جوان. که نه تنها برای امریکا جنگید بلکه پس از 
بازگشت به فرانسه با بیروی کامل دست به کار مبارزه برای اصلاحات 
مسالنت آمیزشندر | کاهتد, او برد حی. را مورد حمله قرار داد و قسمتی از 
ثروت خود را صرف آزاد کردن برده ها در گویان فرانسه کرد. اعلام اصول 
آزادیخواهانه و طرفداری از اصلاحات درقسمتی از اجتماع اشراف مد شد. 
خصوصا در میان بانوان اسم و رسم دار مانند مادام لامارک: مادام دو 
بوفلر, مادام دو برین, و 
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مادام دو لوکزامبورگ, صدها ز نن از نجبا و روحانیان عالیمقام در مبارزه 
برای تساوی مالياتها, جلوگیری از ولخرجی دولت, برپا داشتن سازمانهای 
خیریه» و پایان دادن به «بیگاری» نقشی فعالانه به عهده گرفتند. بعضی از 
نجبا, مانند دوشس دو بوربون, بیشتر ثروت خود را به فقر| دادند. 

ولی همة اینها زیوری برازنده بر این حقیقت مشهود بودند که نجبای 
فرانسه فیکر نف نو اتید و ون ی آبایی سا ان ان ردان سونو 
عملا توخبه کنند.. بسیاری. از تجبا کوشندند تا مسئولتهای.ذيرینه: خود. زا 
انجام دهند. ولی تضاد میان بیکارگی تجملی اربابان ثروتمند. و مشقات 
عوام الناسی که بکرات در لبة قحطی قرار گرفته تودید: خصومت و تحقیر 
برمی انگیخت. مدنما فیلن اد ان کیان سای سر نصا کم مراک 
طبقة خود را صادر کرده بود. به نظر رنه- لویی دو ووایه ملقب ۹ به مارکی 
د/ ارژانسون وزیر کشور توجچه کنید که در حجدود سال 11752 نوشت 

نسل اربابان بزرگ باید به طور کامل از میان برداشته شود. ۳99 از 
اسابان بتر ن-انهایی: هنستند که شأن, مال, عشریه. مقام, و مشاغلی دارند, 
و هیچ لیاقتی ندارند و بدون اينکه الزاما بالغ (بزرگ) شده باشند, «بزرگ» 
و به همین دلیل, اغلب بی ارزشند. ۰ من می بینم که از یک نژاد از 
سگهای خوب شکاری نگاهداری می شود. ولی همینکه اين نژاد روبه تباهی 
می رود آن را از میان برمی دارند. 


این اربابان ثروتمند معغروره و اغلب بیخاصیت بودند که نخست انقلاب را 
به راه انداختند. انها با حسرت به ایام قبل از ریشلیو, که فرمانشان قدرت 
حاکم در فرانسه بود, مي نگریستند. هنگامی که «پارلمانها» حقوق خود را 
دایر بر الغای سلطنتی تاکید کردند. نجبای اصیل و نجبای شمشیر بانجبای 
ردا (قضات موروئی) در تلاش به منظور نبحت فرمان در اوردن پادشاه 
همدست شدند. انها از خطبای «پارلمان» که فریاد «ازادی» را براورده 
بودند,. تحسین می کردند و مردم و جزوه نویسان را تشویق می کردند که 
قدرت مطلقة لویی شانزدهم را محکوم کنند. ما نمی توانیم انها را 
سرزنش کنیم؛ ولی آنان با تضعیف قدرت و اختیار پادشاه به «مجمع ملی» 
سال 1789, که زیر تسلط طبقة متوسط (بورژوازی) قرار داشت. امکان 
دادند که حاکمیت را در فرانسه به چنگ اورد. نجبا نخستین بیل از خاک گور 
خود را خود برداشتند. 


|| - دهقانان و انقلاب 


بر روی پنجاه و پنج درصد از خاک فرانسه که متعلق به نجبا, روحانیان, و 
پادشاه بود. بیشتر کارهای کشاورزی توسط زارعینی انجام می شدند که از 
مالک, احشام, ابزار. و بذر دریافت می داشتند. و معمولا نیمی از محصول 
را به او می دادند. این زارعین, که براساس نسق تقسیم 
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محصول کار می کردند, معمولاً آنقدر فقیز بودند. که آرثر یانگ این نظام را 
«ماية لعن و ویرانی همة کشور» خواند؛ و علت این امر آنقدر که ضعف 
انگیزه برای تلاش بود, بیرجمی صاحب ملک نبود. 
اکثر دهقانان مالک, که چهل و پنج درصد خاک را کشت می کردند. به علت 
کوچکی ملکشان, که استفادة سودبخش از ماشین را محدود می داشت.؛ 
محکوم به فقر بودند. فنون کشاورزی در فرانسه از انگلستان عقبتر بود. 
مدارس کشاورزی و مزارع نمونه ای وجود داشتند, ولی تنها عدة معدودی 
از کشاورزان از انها استفاده می کردند. شاید شصت درصد از دهقانان 
از پنج هکتاری که برای نگاهداری یک خانواده لا زم بود زمین در تملک 
داشتند؛ و مردان ناچار بودند به صورت کارگر مزدور در فتارع رو ان 
کنند. میان سالهای 1771 و 1789 دستمزد کارگران مزارع دوازده درصد 
بالا رفت, ولی در همان مدت قیمتها شصت و پنج درصد یا بیشتر افزایش 
پافتند. در حالی که داژن دوران سلطنت لویی شانزدهم تولیدات کشاورزی 
بیشتر می شد. کارگران مزدور فقیرتر شدند و یک پرولتاربای روستایی به 
وجود آوردند که در دورانهای کاهش تعداد مشاغل و استخدام به صورت 
محل رشد و نمو گروههای عظیم گدایان و ولگردان در می آمد. شامفور 
عقیده داشت که «بدون چون و چرا در فرانسه هفت میلیون نفر هستند که 
برای صدقه گرفتن گدایی می کنند, و دوازده میلیون نفر هستند که توانایی 
صدقه دادن را ندارند.» ۱ 
احتمالا در میزان فقر دهقانان توسط جهانگردان مبالغه می شد. زیرا آنها 
در درجة اول شرایط مشهود را مشاهده می کردند و پول و کالاهایی را که 
برای دورداشتن از چشم ممیزمالیات پنهان می شدند نمی دیدند. بر 
آوردهای زمان حاضر با برآوردهای آن زمان تعارض دارند. ار بانک به 
مناطقی فقر زده, فاقد عواطف انسانی, و آکنده از کثافت, مانند آنچه در 
برتانی بود, و مناطق رونق, رفاه, و غرور مانند بثارن برخورد. برروی هم, 
فقر در مناطق روستایی فرانسه در 1799 به بدی ایرلند و بدتر از اروپای 
خاوری يا محلات فقیرنشین بعضی از شهرهای «متمکن» در عصر ما نبود, 
ولی بدتر از انگلستان يا درة هميشه زیبای رودپو بود. تازه ترین مطالعات 


حاکی از آنید که «در پایان دوران نظام قدیم یک بحران کشاورزی وجود 
داشت.» فتحاهی که خشکسالی و قحطی می آهند (مانند سالهای 8 - 
۵( مصیبت دهقانان, خصوصاً در جنوب فرانسه, چنان بود که تنها 
کمکهای خیریه ای که توسط دولت و روحانیان توزیع می شدند نیمی از 
جمعیت را از گرسنگی می رهاندند. 
دهقان ناچار بود هزینه های دولت, کلیسا, و اشراف را بپردازد. مالیات 
زمین تقریباً به طور کامل به گردن او بود. او تقریباً تمام نیروی انسانی 
باده تام ار را امین مق کر ار اضان یضار وت رس 
متخهل هی نفد با کار خود موجبات ترمیم جاده ها؛ پلهاء, هه ۳ فراهم 
می ساخت. اه اختمالا عتربه راربا حفادم زوتی ری می ,بر داخته زیرا 
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فردی متدین و «خدا| ترس» بود, و در وصول عشریه جانب انصاف مراعات 
می شد و بندرت واقعا به بیش از ده یک می رسید؛ ولی او می دید که 
بیشتر عشریه از بخش خارج می شود تا هزينة زندگی یک اسقف دور 
دست پا یک آروحانی بیکاره در دربار پا حتی یک غیرروحانی راء که از 
عشریه های ادج سهمی خریده بود, تامتره کند. لویی شانزدهم 0[ 
مالیات مستقیم بر دهقانان را کاهش داد. در بسیاری از مناطق مالیاتهای 
عیر مستقیم افزایش یافتند. 
آبا فقر دهقانان علت انقلاب بود؟ این فقر عاملی نیرومند در مجموعه ای 
از علل بود. دهقانان بسیار فقیر ضعیفتر از آن بودند که شورش کنند. آنها 
می توانستند برای دریافت کمک فریاد بردارند. ولی نه وسيلة به راه 
انداختن شوزش را داشتند تم روجیه آن.رار تا انکه. کشاورر ان هر ودره 
کال نت واه قاهای وم لاس باس وا لت ی 
در آن وقت که قدرتهای دولت بر اثر رشد فکری مردم کاهش یافت و 
ندیه های اقراطی به تجوی خطرتاک به ارتش سرایت ت کردند ومقامات 
محلی دیگر نتوانستند به پشتیبانی نظامی ورسای متکی باشند - در آن 
وقت دهقانان یک تیروی, انقلابی. شدند, آنها کرد یکدیکر جمع: شدند: با 
یکدیگر تبادل شکایت و میثاق کردند, مسلح شدند, به قلاع حمله بردند, 
تدای ارایان مرعت راب انش کشد تور اشتاد و ات املای روا 
که تصویب عوارض فئودال بر مبنای مندرجات انها بود, منهدم کردند. این 
اقدام مستقیم بود که با تهدید به انهدام اربابان در سراسر کشور, نجبا را 
99(" و به این تر تیب از نظر حقوقی به «زظام قدیم » پایان داده شد. 


ات انم ب اتفلاتی 


در اين زمينة بخصوص, تصوير قبل از انقلاب درهم و مبهم است. 1) صنایع 
خانگی - مرکب از مردان, زنان, و اطفال در خانه ها - در خدمت تجاری 
بودند که مواد مصرفی کار را فراهم می آوردند و محصول را می خریدند. 
2 اصناف - مرکب از استادان, کارگران روزمرد, و کار آموزان - کالاهای 
صنایع دستی و در درجة اول برای نیازهای محلی تولید می کردند. اصناف 
تا زمان انقلاب باقی ماندند. ولی تا سال 1789, براثر عامل تازه ای. به 
نحوی مهلک ضعیف شده بودند. این عامل عبارت بود از: 3) فعالیتهای ازاد 
براساس اصول سرمایه داری, که مرکب بود از شر کتهایی که ازاد بودند از 
هر منبع سرمایه جمع اوری کنند. هرکس را بخواهند به استخدام خود 
دراورند, شیوه های تازة تولید و توزیع اختراع کنند و به کار برند, با هرکس 
می خواهند به رقابت هرد ازند. و هرجا می خواهند کالای خود را بفروشند. 
این موسسات معمولا کوچک بودند. ولی تعدادشان بسرعت در حال 
افزایش بود؛ به به این ترتیب, مارسی بتنهایی در سال 11799 دارای 39 
کارخانة صابونسازی, 48 کارخانة 
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کلاهسازی, هشت کارخانة شيشه سازی, دوازده کارخانة قند, و ده دباغی 
بود. در نساجی, ساختمان, استخراج معادن, و فلزکاری سرمایه داری 
گسترش يافته و به صورت فعالیتهای به مقیاس وسیع - معمولاً از طریق 
«شرکتهای سهامی» - درآمده بود. 
فرانسه در زمينة قبول و به کارگرفتن ماشینهایی که انقلاب صنعتی را در 
انگلستان نف وظفق, آفرفند کته تبون ولی. کارخانههای رن تساجی. در 
آبویل, آمین, رنس, پاریس, لوویه, و اورلثان مشغول به کار بودند. و صنعت 
ابریشمبافی در لیون شکوفان بود. حرفه های ساختمانی مشغول ایجاد 
ساختمانهای آپارتمانی عظیمی بودند که هنوز هم به شهرهای فرانسه چهرة 
مشخصی می دهند. صنعت کشتی سازی هزاران کارگر در نانت» بوردو. و 
مارسی در استخدام داشت. استخراج معادن از همة صنایع فرانسه 
پیشرفته تر بود. دولت همة حقوق مربوط به ذخایر زیرزمینی را برای خود 
محفوظ داشته بود, معادن را به امتیاز داران اجاره می داد, و براي 
کاز کر آن معدن مقررات ایمنی اجرا می کرد. شر کتها تاعمق تقوییا 
یکصدمتری حفاری می کردند؛ برای تهویه. زهکشی. و حمل و نقل. 
تجهیزات را ی مر میا 
موسسة آنژن (1790) چهار هزار کار 1 ششصد اسب.: و دوازده ماشین 
بخار داشت. و سالی 310000 تن زغالسنگ استخراج می کرد. استخراج 


آهن و فلزات دیگر مصالح لازم را برای یک صنعت روبه گسترش فلزکاری 
فراهم می ساخت. در 1787 شرکت کزوزو, که کارش خرید و فروش 
سهام بود, 107000000 لیور سرمایه برای به کار بردن آخرین ماشین 
آلات در تولید اشیای آهنی فراهم کرد. ماشینهای بخار, دمهاء چکشها, و مته 
ها را به کار می انداخت و خطوط آهن یک اسب را قادر می کردند باری را 
کی کار شرا کودس ی اه لازم بود. 

در این سالها پاره ای اختراعات حیرت آور توسط فرانسویان صورت 
گرفتند. در 1776 مارکی دو ژوفرواد/ آبان گروههایی از مردم را, که در 
امتداد رودخانة دو جمع شده بودند, با یک قایق, که در کنارش چرخهایی 
نصب شده بود و یک ماشین بخار اين چرخها را به حرکت درمی اورد, 
سرگرم 0 اين کار سی ویک سال پیش از انکه کشتی فولتن به نام 
«کلرمونت» با ٍ نیروی بخار در رودخانة هودسن امریکا به رفت و آمد 
پردازد. صورت گرفت. اتان جالبتر نخستین گامهایی بود که در تسخیر هوا 
برداشته شدند. در 1766 هنری کوندیش نشان داده بود که وزن مخصوص 
تیدروژن از هوا سبکتر است. جوزف بلک نتیجه گیری کرد که کیسه ای که 
با تیدروژن پر شده باشد, به هوا برخواهدخاست. ژوزف و اتين مونگولفیه 
براساس این اصل کار کردند که وقتی به هو حرارت داده شود وزن 
محضوضتن کم و ور 1789 وه آنوض دن تردیکی: لیون انا 
یک بالون را با هوای حرارت دیده پر کردند. این بالون تا ارتقاع پانصد متری 
بالا رفت و ده دقیقه بعد. که هوایش بر دشر بابین امد یی بالون: که.با 
یدرون برشدم ف طرع آن-را رای الکساندر: شارل ریخته بود, در 27 اوت 
3 در برابر 
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0 تماشاچی که کف می زدند و هورا می کشیدند, به هوا 
برخاست. وقتی این بالون 24 کیلومتر دورتر فرود آمد, گروهی از مردم 
دهکده به تصور اینکه این بالون دشمن مهاجمی از اسمان است, ان را تکه 
تکه کردند. در 15 اکتبر ژان- فرانسوا پیلاتر دو روزیه نخستین پرواز 
انسانی را که به ثبت رسیده است با استفاده از بالون مونگولفیه با هوای 
حرارت دیده انجام داد؛ این پرواز چهار دقیقه طول کشید. در 7 زژانوية 
5 فرانسوا بلانشار, که یک فرانسوی بود, و جان جفریز. یک پزشک 
ای با این از ار قراس وان ی هر 
شهرهای فرانسه, که صنایع و بازرگانی انها را تغذیه می کردند, در دوران 
سلطنت بدفرجام روبه رونق گذاردند. لیون بادکانها, کارخانه ها, و کارهای 
تازه در جنب و وین ودب ار تسیانی از شکوه تورده دز شکفتا آهد,.باریتن 
در اين هنگام بیشتر مرکز تجارت بود تا سیاست. این شهر مرکز یک مجتمع 


اقتصادی بود که نیمی از سرمایه. و در نتیجه نیمی از اقتصاد فرانسه را در 
دست داشت. در 1789 جمعیت آن حدود 6007000 نفر می شد. در آن 
هنگام, پاریس شهر زیبایی نبود. ولتر خیلی از قسمتهای آن را شايستة 
گوتها و اندالها توصیف می کرد. پریستلی, که در 1774 از پاریس دیدن 
کرد. گزارش داد: «نمی توانم بگویم چیزی جز وسعت و شکوه ساختمانهای 
دولتي مرا زیاد تحت ۳ قرارداد؛ و در عوض باریکی, کثافت. و تعفن 
تقریباً همة خیابانها مرا فوق العاده ناراحت ساخت.» یانگ نیز شرح 
مشابهی در این مورد داد: ۳ 
نه دهم خیابانها کثیف. و همة انها بدون پیاده رو هستند. پیاده روی, که در 
لندن چنان مطبوع و دلیذیر است که بانوان 2« هر روز به پیاده روی 
مشغولند, در اینجا برای یک مرد مرارتی خستگی آور, و برای یک زن خوش 
لباس غیر ممکن است. تعداد کالسکه ها زیاد است, و بسیار بدتر از آن. 
تعداد بیشمار ارابة یک اسبه در اینجاست. این ارابه ها را جوانان متجدد و 
مقلدان انها ... با چنان سرعتی می رانند که خیابانها را فوق العاده خطرناک 
می کنند. ۰ . خود من بارها از ز گل سیاه شده ام. 
در شهرهای بزرگ و کوچک, طبقة پرولتاریا در حال شکل گرفتن بود. این 
طبقه متشکل از مردان زنان؛ و اطفالی بود که, در برابر دریافت دستمزد, 
با ابزار و مصالحی کار می کردند که به خودشان تعلق نداشت. آماری از 
آنها در.دست تیست:, ولی, تعداد آنها در پاریس در 1789 به 75000 خانوار 
پا 0 نفر تخمین زده شده است؛ در ابویل, لیون, و مارسی نیز توده 
هایی به همین نسبت بودند. ساعات کار طولانی. و دستمزد کم بود, زیرا 
یکی از مقررات پارلمان پاریس (12 نوامبر 1778) مانع تشکل کار گران 
می شد. میان سالهای 1741 و 1789 دستمزد بیست و دو درصد ترقی 
کرد. و قیمتها شصت و پنج درصد؛ چنین به نظر می رسد که وضع کارگران 
در زمان سلطنت لویی شانزدهم بدتر شده بود. وقتی تقاضا کاهش می 
یافت يا (مانند 1786) رقابت خارجی سخت می شد, کارگران به تعداد 
زیاد اخراج, و 
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بر کمکهای خیریبه می شدند. افزایشی دربهای نان که نیمی از 
غذای مردم غاهی بانسی را خسشکیل می:داده‌هوار ان حان اگم را به گرسنگی 
تهدید می کرد. درلیون در 1787 سی هزار نفر از کمکهای خيرية دولتی 
بهره مند بودند. در رنس در 1788 پس از جاری شدن سیل. دوسوم 
جمعیت از هستی ساقط شدند. در پاریس در 1791 یکصدهزار خانواده در 
فهرست بیبضاعتها جای داشتند. مرسیه حدود سال 1786 نوشت: «در 
پاریس مردم [عادی] ضعیف, پریده رنگ؛ ریزاندام از لحاظ رشد جسمانی 
عقبمانده. و ظاهرا طبقه ای جدا از طبقات دیگر کشور می باشند. 


کارگران با نادیده گرفتن ممنوعیتها اتحادیه هایی تشکیل می دادند و دست 
به اعتصاب می زدند. در 17۳/4 کارگران ابریشمباف در لیون ازکار دست 
کشیدند و اظهار داشتند که هزينة زندگی خیلی سریعتر از دستمزدها ۳ 
حال افزایش است. و قوانین ن بیقاعدة عرضه و تقاضا کارگران را به سوی 
درآمدی در سطح بخور و نمیر سوق می دهند. . کارفرمایان. که در نعمت و 
رفاه به سر می بردند به انتظار نشستند تا گرسنگی کارگران را حاضر به 
قبول شرایط, و وادار به تسلیم کند. بسیاری از کارگران که احساس 
ناکامیابی می کردند, از لیون عازم شهرهای دیگر, و حتی سویس یا ایتالیا 
فندنده ول در هرز خله انا را خر فیند و-مرور بهخانه.هانشهان باز گرداندند. 

کارگران دست به شورش زدند ادارات شهرداری را به تصرف ور اور ورد: و 
برای مدت کوتاهی یک «دیکتاتوری پرولتاریا» بر انجمن شهر برقرار کردند. 
دولت ارتش را به میدان عمل خواند؛ شورش فرونشانده شد؛ دو تن از 
رهبران آن به دار آويخته شدند. : اعتصابگران شکست خورده به کارگاههای 
خویش بازگشتند, ولی در این هنگام هم نسبت به دولت نظر خصومت 
آمبخی داشتتد هم نستت به کار‌فزما بان خود. 
در 1786 آنها دوباره اعتصاب کردند و معترض بودند که حتی با 18 ساعت 
کار در روز نمی توانند مخارج خانوادة خود را تامین کنند. و شکایت داشتند 
که با انها «از حیوانات اهلی هم بدتر رفتار می شود, زیرا حتی به این 
حیوانات به قدر کافی خوراک داده می شود که انها را سلامت و نیرومند 
نگاه دارد.» مقامات شهرداری با افزایش دستمزد موافقت کردند, ولی هر 
نوع اجتماع بیش از چهار نفر ر[ ممنوع کردند. یک گردان توپخانه تصدی 
اجرای این ممنوعیت را برعهده گرفت. سربازان به روی کارگران در حال 
اعتصاب تیراندازی کردند. و چندتن از آنان را کشتند. کارگران در حال 
اعتضاب به کار خود. باز کشتتند, افز‌ایشن دستمز د بعدا ملغفااشد: 
شورش علیه گرانی هزينة زندگی به طور پراکنده در سراسر نيمة دوم 
قرن هجدهم روی می داد. در ی میان سالهای 1752 و 1768 
شش اعتصاب صورت گرفت. در 1768 شورشیان روان را نحت تسلط در 
آوردند, انبار غلات دولتی را غارت. و فروشگاهها را چپاول کردند. 
شورشهای مشابهی در رنس (1770), پواتیه (1772), دیژون. ورسای. 
پاریس, 
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پونتواز (همه در 15 واکس- ار پرووانس (1785) و مخور| در پاریس 
(1788 و 1789) روی دادند. 
فقر طبقة کارگر با مردم عادی شهرها به طور کلی چه نقشی در به بار 
کی ان مش رسای ای ار ام اس دص شالیای 1791/09 


ارس مکی را هه ای ارو که ناخاضر یو شاج فعانله با 
آرتش و حمله به زندان باستیل, زد کی خود را به خطر اندازند. ولی 
گرسنگی و خشم می توانند نیروی محر که ۱[ اما نمی توانند رهبری 
به وجود آورند. اگر رهبرانی از قشرهای بالاتر رهبری شورشیان را برای 
گرفتن زندان باستیل و حرکت به سوی ورسای به عهده نگرفته بودند, 
امکان داشت کاهشی در بهای نان شورشیان را آرام کند. 

توده های مردم هنوز کوچکترین فکری دربارة واژگون کردن حکومت, عزل 
پادشاه, و استقرار نظام جمهوری به مغز خود راه نداده بودند. طبقة کارگر 
با امید فراوان دربارة برابری طبیعی صحبت می کرد. ولی به خواب هم 
نمی دید که زمام امور کشور را در دست گیرد. این طبقه خواهان نظارت 
دولت بر اقتصاد. یا دست کم تثبیت بهای نان بود؛ و حال آنکه طبقة متوسط 
(بورژوازی) مخالف آن بود. ولی ناهن نظر طبقة کارگر در حکم باز گشت 
به نظام سابق بود نه پیشرفت به سوی اقتصادی که زیر تسلط طبقة 
کارگر باشد. درست است هنگامی که وقت عمل فرارسید. مردم عادی 
پاریس بودند که بر اثر فشار گرسنگی, و به تحریک سخنرانان و عناصر 
فعال, زندان 1۷۹ را کدفتند و بف. آنن برشت مانه وید که ناوشاه 
ارتشش را علیه «مجمع» به کار ببرد. ولی وقتی ان «مجمع» فرانسه را از 
نو ساخت, به راهنمایی و برای هدفهای طبقة متوسط بود. 


به پایین باریک میشوند. سقف را به وسیله کلاهکهای گرد هموار نگاه 
میدارند و, در کنار خود. ایوانهای سایه داری پدید میاورند.1 در جایی ایمن؛ 
کنار دیواری اراسته, نیمکتی از سنگ قرار دارد که به سادگی ولی با 
مهارت حکاکی شده است. کاوشکاران مشتاق, این نیمکت را "تخت 
مینوس " مینامند. و هر سیاحی با فروتنی بر ان مینشیند و لحظهای خود را 
شاه میبندارد. اين کاخ قطعا همان ساختمان معروفی است که پیشینیان آن 
را لابیرنت (لابورینتوس) یعنی "حرم تبر دودم" مینامیدند و باور داشتند که 
به وسیله دایدالوس ساخته شده است. مقدر چنین بوده است که لابیرنت 
بعدا معنی "سمجه" به خود گیرد. و بر هر چیز پرپیچج و خم - اطاق تو در تو, 
کلمه غامض, و خمیدگی درون گوش 5 اطلاق شود. 

#۷۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر : فرسکوی دیواری و تخت مینوس, موزه هراکلیون, 

1 البته وصف اطاقها سخت فرضی است. باید افزود که تقریبا تمام 
تزیینات کاخ, که از زیر خاک بیرون امده است. به موزه هراکلیون يا به 
جای دیگری انتقال یافته است. و بیشتر چیزهای باقیمانده از روی بیذوقی 
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عمارتسازان کنوسوس دستگاه فاضلابی در کاخ ایجاد کردهاند که از سایر 
ساخته های عالم عتیق عالیتر است. و گویی این کار انان محض خشنودی 
روح عصر حاضر است - عصری که لوله کشی را گرامیتر از شعر میداند! 
آبی که از کوه ها یا استمان فر ود میاید: در مجاری سنگی روان میشود و به 
کرمابه-هابا و آنزیز‌ها میزسد: فاظلاب نیز با لوله.های.شفالين, آخزبن هد یه 
خارج میرود. این مجاری از قطعاتی به قطر پانزده و طول هفتاد سانتیمتر 
ساخته شده است. سر باریکتر هر قطعه در قطعه بعد از آن جای گرفته و 
از سیمان پوشیده شده است. هر قطعه دارای زانویی است که مواد 
رسوبی را نگاه میدارد. احتمالاء در ایام آبادانی کاخ, وسایلی هم برای 
رسانیدن آب جاری گرم به حجرات ت خاندان سلطنتی وجود داشته است.2 
هنرمندان کنوسوس درون اطاقهای تو در توی کاخ را با ظرافت اراستهاند: 
برخی از اطاقها را با گلدان و مجسمه, بعضی را با تصویر و نقش برجسته, 
پارهای را با کوزه ها یا ظرفهای سنگی بزرگ, و عدهای را با اشیایی از 
عاج و بدل چینی مفرع. بر یکی از دیوارها, روی باریکهای از جنس سنگ 
آهک, لوحه های تزیینی و گل و بوته های زیبا به وجود آوردهاند. بر دیوار 

دیگر. که با رنگ مرمر نما شده است. لوحهای شامل نقوشی از خطوط 
مارپیج و عمودی و افقی دیده ميشود, و بر دیوار دیگر, منظره مبارزه 
انسان و گاو, با نقش برجستهای که ربره کاریهای جاندار دارد, به جشم 


ٍ"- بورژوازی و انقلاب 


خصيصة برجستة زندگی اقتصادی فرانسه در قرن هجدهم روی کار آمدن 
طبقة بازرگان بود. این طبقه, که در دوران سلطنت لویی چهاردهم و کولبر 
رونق کار خود را آغاز کرده بود, بیش 0 ۱ 0۳ 
تسهیل داد و ستد کمک می کردند استفاده برد؛ بر اثر تجارت با مستعمرات 
ثروتمند شد, در مشاغل اداری به مقام برجسته ای رسید (تا سال 1781)؛ 
و امور مالی کشور را زیر نظارت خود بدرآورد. 

ولی این طبقه از عوارض حق العبور, که برای اربابان یا دولت در جاده ها و 
ترعه ها گرفته می شد, و از بررسی وقتگیر کالاها درهر پاسگاه عوارض 
چنان در رنج و عذاب بود ِ هر لحظه امکان داشت سر به شورش برآورد. 
یک کشتی که از جنوب فرانسه تا پاریس کالا حمل می کرد ناچار بود سی 
وپنج تا چهل نوع حق العبور از اين نوع بپردازد. بازرگانان خواستار 
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آزادی تجارت در داخل کشور بودند, ولی اطمینان نداشتند که خواستار 
همین آزادی در تجارت میان ملل باشند. در سال 1786 دولت, که تحت 
تأثیر نظریه های فیزیو کراتها قرار گرفته بود, تعرفه های گمرکی را در 
مورد منسوجات و اشیای فلزی مورد مصرف کموم, که از انگلستان وارد 
می شدند, در ازای کاهش تعرفه های کمرکی انگلستان نسبت به شراب. 
اجناس شیشه ای, و سایر محصولات فرانسه. کاهش داد. یکی از نتایج این 
کار وارد آمدن ضربه ای به صنعت نساجی فرانسه بود که نمی توانست به 
مقابله با رقابت کارخانه های نساجی انگلستان, که مجهز به ماشین آلات 
تازه تر بودند, بپردازد. بیکاری در لیون. روان, و امین به نقطة انفجار 
رسید. 

با این وصف, کاهش تعرفه های گمرکی باعث ترویج بازرگانی خارجی شد, 
و کيسة طبقة بازرکان را پر کرد. میان سالهای 1763 و 7 حجم 
تجارت خارجی تقریبا دو برابر شد و در 1780 به بیش ِ 
0 فرانک رسید. شهرهای بندری فرانسه از بازرگانان, 
کشتی داران, دریانوردان, انبارهای کالا, تصفیه خانه ها, و مشروبسازیها پر 
2 داد ان شهرها, مدتها قبل از اینکه انقلاب بر برتری ملی طبقة 
بازرگان صحه بگذارد, اين طبقه مافوق همة طبقات قرار داشت. 

قسمتی از رونق تجاری. مانند انگلستان, ناشی از دستگیر کردن یا خریدن 
نردم های. افریفایین. خمل. انا به: آمریکا. و فروش اآنها برای. کار -در 
کشتزارها بود. در 1788 دلالان فرانسوی برده 506 29 سیاهیوست را تنها 
به سن-دومینگ حمل کردند. سرمایه گذاران فرانسوی مالک بیشتر اراضی 


و صنایع آنجا و گوادلوپ و مارتینیک بودند. در سن-دومینگ سی هزار سفید 
پوست 4807000 برده را به کار واداشته بودند. در سال 1788 یک 
«انجمن دوستداران سیاهپوستان» برای الفای بردگی در پاریس تشکیل 
شد که ریاست آن با کوندورسه, و اعضای آن شامل لافایت و میرابو 
«پسر» بود؛ ولی کسانی که کارشان حمل و نقل باکشتی بود. و صاحبان 
کشتزارها, با اعتراضات خود این نهضت را منکوب کردند. در 1789 اطاق 
بازرگانی بوردو اعلام داشت: «فرانسه برای حفظ بازرگانی خود به 
مستعمرات خویش نیاز دارد, و نتیجتا برای با صرفه کردن کشاورزی در 
این قسمت از جهان. دست کم تا زمانی که وسيلة دیگری یافت شود. 
داشتن برده ضروری است. ۳ 

فعالیتهای صنعتی, مستعمراتی, و نظایر آن, به سرمایه نیاز داشتند و یک 
نسل رو به گسترش از بانکداران به وجود آوردند. شرکتهای سهامی سهام 
خود را عرضه می داشتند, دولت اوراق قرضة ملی انتشار می داد, و در 
خرید و فروش اوراق بهادار. معاملاتی به نیت تحصیل سوداتی صورت می 
گرفت. سوداگران سهام روزنامه نگارانی را اجیر می کردند که شایعاتی را 
که هدفشان بالا بردن يا پایین اوردن قیمت سهام بود پخش کنند. اعضای 
وزارتخانه ها هم در اين گونه معاملات وارد شدند, و به این ترتیب تحت 
فشار يا نفوذ بانکداران قرار گرفتند. هریک از جنگها دولت را بیشتر به 
باارا ایا سرا ی مر سا را را ی 
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حیاتیتر به سیاست و اعتبار مالی دولت علاقه مند می ساخت. بعضی از 
بانکداران شخصاً دارای اعتباری بودند که از اعتبار دولت بیشتر بود؛ به 
همین علت می توانستند با نرخ کم وام بگیرند و با نرخ بیشتر به دولت وام 
بدهند, و تنها با نگاه داشتن حسابها بر ثروت خود بیفزایند. مشروط بر اینکه 
قضاوتشان درست متاخ و دولت دیون خود را می پرداخت. 

مقاطعه کاران مالیات (صاحبان سرمایه. که با پیش پرداخت به دولت. حق 
وصول مالیاتهای غیر مستقیم را خریداری می کردند) بویژه ثروتمند و کاملاً 
مورد ِِ بودند. : زیرا مالیاتهای غیر مستقیم, مانند مالیاتهای فروش به 
طور کلی . سنگینی خود را بیش از همه بر کسانی تحمیل می کردند که 
ناچار بودند قسمت زیادی از درامد خود را صرق نبازهای زند کین روز فره 
کنند. بعضی از این «مقاطعه کاران مالیاتی», نظیر هلوسیوس و لاووازیه, 
مردانی بالنسبه درستکار و دارای روحية خدمتگزاری به مردم بودند و 
کمکهای فراوانی به امور خيریه, ادبیات. و هنر می کردند. دولت به زبانهای 
این شيوة وصول مالیات واقف بود, و تعداد این فاموران را در 17_90 از 
شصت نفر به چهل نفر کاهش داد؛ ولی خصومت مردم نسبت به آنها ادامه 
یافت. انقلاب این نحوة وصول مالیات را منسوخ کرد. و سر لاووازیه از 


جمله سرهایی بود که در این جریان از تن جدا شدند. 

چون مالیات نقشی مهم درمیان علل انقلاب داشت, باید باردیگر انواع 
ند از: 1( مالیات اموال که ارت بود از فا که بر اراضی و اموال 
شخصی بسته می شد. نجبا ات ریت میا ان نات هعاته 
بودند. : روحانیان به این علت معا بودند که نظم اجتماعی را محفوظ می 
داشتند و برای دولت دعا می کرد 7 قضات. رسای دستگاههای اداری» و 
مقامات دانشگاه معاف بودند؛ وا تمام این مالیات بر مالکان ای 
سوم», و بنابراین در درجة اول بر دهقانان. تحمیل می شد. 2) مالیات 
سرانه, که شامل تمام اعضای خانواده می شد؛ در اين مورد تنها روحانیان 
معاف بودند. 3) «بیست یک» مالیاتی که برهمة اموال, اعم از غیرمنقول و 
منقول. بسته می شد؛ ولی نجباء با به کاربردن نفوذ خصوصی يا به 
کاز حماردن حقوقدانان برای یافتن مفرهایی در 0 از قسمت زیادی از 
این مالیات و مالیات سرانه می گریختند؛ و روحانیان با پرداختهای داوطلبانة 
گاه گاه به دولت از پرداخت «بیست یک» شانه خاان می کردند. 4) همة 
واردات و صادرات؛ پ) مالیات رسومات بر شراب, انواع مشروبات الکلی, 
و مالیات غیر مستقیم. برصابون, چرم. اهن, ورق بازی. و غیره: ت) 
انحصارات دولتی در مورد فروش توتون و نمک اخذ می شدند. هر فرد 
مکلف بود سالانه به میزان حداقلی که تعیین شده بود, به قیمتی که دولت 
نعیین می کرد (و این قیمت همیشه از قیمت بازار گرانتر بود) از دولت 
نمک بخرد. این مالیات نمک یکی از مایه های اصلی بدبختی دهقانان بود. 
6) دهقانان مالیاتی برای خلاص شدن از «بیگاری» می پرداختند. بر روی 


هم 
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هریک از اعضای طبقة سوم به طور متوسط از چهل و دو تا پنجاه و سه 
درصد درامد خود را به صورت مالیات به دولت مسترد می داشتند. 

اما اگر ما بازرگانان. کارخانه داران, بانکداران. مخترعان. مهندسان. 
دانشمندان, کارکنان جزء دستگاه اداری. کارمندان دفتری, کسبه, 
داروسازان, هنرمندان, کتابفروشان, معلمان, نویسندگان؛ پزشکان. 
حقوقدانان, و قضات بی اسم و رسم را به عنوان اعضای تشکیل دهندة 
طبقة متوسط (بورژوازی) در نظر بگیریم. می توانیم درک کنیم که چگونه 
تا سال 1789 این طبقه ثروتمندترین و فعالترین بخش جمعیت کشور شده 
تملک داشتند, و می توانستند صرفا با خریدن یک ملک اختصاصی (تیول), 


که دارای عنوان نجیبزادگی بود» یا شغلی , به عنوان یکی از «منشی»های 
شتعدد باذشاه: .مقام نتجییرادیی: به"دشت آوزند. درجالی: که تجبا "بزانر 
بیکار کیت ولخرسی: و اتحصاظ خسفانی هم از لحاظا تعداد و هم از حیث 
ثروت تحلیل می رفتند, و روحانیان بر اثر گسترش علوم. فلسفه, زندگی, 
و قوانین اپیکوری در شهرها موقعیت خود را از دست می دادند, طبقة 
و از لحاظ پول و قدرت بر اثر توسعة صنایع. فنون, بازرگانی و 
امورمالی روبه رشد و نمو بود. آنها با محصولات پا واردات خود 
فروشگاههایی را پر می کردند که شکوه آنها بیگانگانی را که به پاریس, 
لیون, رنس؛ تزا بوردو می آمدتد به حبرت و می داشت. جنگها دولت را 
ورشکست می کردند اما باعث ثروتمند شدن طبقة متوسط می شدند که 
روما وسایل نقلیه را فراهم می اورد. رونق روبه افزایش تقریبا به 
شهرها محدود بود و دهقانان وظبته کار کر از آن:متممی خبداتدر و ی از 
همه در میان بازرگانان و بانکداران به چشم می خورد. در 11799 چهل 
بازرگان فرانسوی بر روی هم 6070007000 لیور ثروت داشتند؛ و یک 
بانکدار به نام پاری-مونمارتل 100000000 لیور اندوخته کرد. 
علت اساسی انقلاب نابرابری موجود میان واقعیت اقتصادی و ساختار 
سیاسی, یعنی میان اهمیت بورژوازی در تولید و تملک ثروت, و عدم 
شرکت آن در قدرت دولتی بود. طبقة متوسط روبه بالا از تواناییهای 
خویش آگاه, و از نقش کم اهمیت خود دل چرکین بود. لا 
تفرعن نجبا اعضای این طبقه از اجتماع را سخت ناراحت می کرد. مثلا 
هنگامی که ازمادام رولان. که شخصیتی درخشان داشت. دعوت شد 
درخانة یکی از اشراف برای شام بماند, متوجه شد که در جایگاه 
مستخدمین از او پذیرایی کرده اند. آنان همچنین مشاهده کردند که نجبا 
خزانة کشور را خالی می کنند تا به مصرف هزینه ها و میهمانیهای مجلل 
برسانند؛ و در عین حال. مشاغل با ترفیعات سیاسی با نظامی را درست از 
کسانی دریغ می داشتند که فعالیتها و اقدامات مبتعرانة انها اقتصاد 
«مالیاتده» فرانسه را گسترش داده بود, و پس اندازهایشان در این وقت 
از خزانة دولت حمایت می کرد. و باز انان مشاهده می کردند که روحانیان 
یک سوم درآمد کشور را به خود تخصیص داده بودند تا معتقداتی را حفد 
کنند که تقریباً همة فرانسویان 
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تحصیلکرده آن را قرون وسطایی و کودکانه می پنداشتند. 
طبقة متوسط مایل نبود که نظام سلطنتی را براندازد. ولی به این دل 
سنته نود که آن: را زجر تسنلط خود درآوزد: انها با دموکراسی خواهی فاصلة 
زیادی داشتند, ولی حکومت مشروطه ای می خواستند که در آن هوش و 
خرد همة طبقات در قانونگذاری, ادارة امور, و نعیین مشی ار بگذارد. 


آنها خواهان آزادی از قید مقررات دولتی يا مقررات مربوط به اصناف در 
امور صنایع يا بازرگانی بودند. ولی با کمکهای دولتی, یا خصایرت از ناحية 
دهقانان و حمعیت شهر نشین در بات هدفهای طبقة متوسط مخالفتی 
نداشتند. اساس انقلاب فرانسه برانداختن نجبا و روحانیان توسط طبقة 
متوسطی بود که از نارضایی دهقانان برای از میان بردن نظام فئودالیته. و 
از نارضایی توده های شهری برای خنتا کردن ارتشهای پادشاه استفاده می 
کرد. هنگامی که پس از دو سال انقلاب. مجلس موّسسان مافوق همة 
قدرتها قرار گرفت. فئودالیته را منسوخ داشت. اموال کلیسا را ضبط کرد 
و تشکل بازرگانان را قانونی شمرد. ولی همة سازمانها يا اجتماعات 
کارگران را ممنوع اعلام داشت (14 ژوئن 1791).  .‏ 

بویژه و بلافاصله. بانکداران از امکان اینکه دولتی که انها این همه پول به 
ان وام داده بودند خود را ورشکست اعلام دارد - همان طور که از زمان 
هانری چهارم دولت پنجاه وشش بار به طور کامل پا تا حدودی این کار را 
انجام داده بود. به هراس افتادند. دارندگان اوراق قرضة دولتی اعتقاد خود 
را نسبت به لویی شانزدهم از دست دادند. مقاطعه کارانی که دست 
اندرکار فعالیتهای دولتی بودند, از پرداختهای دولت با از ارزش آن هنگامی 
که زمان پرداخت فرا می رسید. اطمینانی نداشتند. بازرگانان به طور کلی 
احساس می کردند که تنها راه فرار از ورشکستگی ملی, اخذ مالیات کامل 
از همة طبقات. بویژه از ثروتی تام اور کر بود (و همین 
طور هم عملاً به اثبات رسید). هنگامی که لویی شانزدهم در گسترش 
دامنة مالیات آمتال به طوری که شامل طبقات صاحب امتیاز شود تردید 
به خود راه داد تا مبادا حمایت انها را نسبت به تخت و تاج متزلزل خویش 
از دست بدهد, دارندگان اوراق قرضه, تقریبا ناآگاهانه, و با وجود اصول 
عموما محافظه کارانة خویش, به صورت یک نیروی انقلابی درامدند. 
انقلاب معلول فقر صبورانة دهقانان نبود, بلکه معلول ثروت به خطر افتادة 


۷ - تجمع نیروها 


همة این نیروهای انقلابی بحت تأثیر نفوذ انديشه ها قرار داشتند و از این 
انديشه ها برای لباس پوشاندن و بخشیدن به خواستها استفاده 
کردند. علاوه بر تبلیغات فیلسوفان و فیزیوکراتها, کمونیستهای پراکنده ای 
نیز بودند که ان سوسیالیسمی را که ۳ دوران نسل قبلی توسط مورلی, 
قایلی: و لنگه مطرح شده بود ادامه و گسترش دادند. بریسو دو وارویل, در 
اثر خود به نام 
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پژوهشهای فلسفی دربارة حق مالکیت (1780), پیشاپیش اظهار نظر پیر 
برودون را دایر بر اينکه «مالکیت دزدی است» عنوان کرده و اظهار داشته 
بود که مالکیت خصوصی درحکم دزدی اموال عمومی است. او می گفت: 
«اين حق مقدسی نیست که کسی غذای بیست نفر را بخورد. در حالی که 
یک نفر وجود دارد که سهمش کافی نیست.» در مورد قوانین می گفت که 
«توظته. افر اد نیر فضتدتر علیه ضیفیر ره اعتیا علیه ففر است.: * بر پسنو: دا 
دربارة کتابهای اولية خود به عنوان غلیان احساسات بچه مدرسه ای, پوزش 
خواست و از جملة رهبران ژیروندیان شد, و به خاطر اعتدالش با گیوتین 
اعدام شد(1793). 

در 909( کفی قبل از تسخیر باستیل, فرانسو| بواسل اثری به نام 
کاتشیسم نوع بشر به صورت سوال و جواب منتشر کرد که کاملاً با 
کمونیسم مطابقت داشت. او گفت که همة بدیها ناشی از «طبقة لثیم, ضد 
اخاعی: و اسکفی است که تاکفن بو انسانها حکومت. کردم اما را 
تزول شان دادد و از میان برده است.» اقویا ضعفا را بندة خود کرده و 
قوانینی برای 1 بر آنها برقرار کرده اند. مالکیت. ازدواج, و مذهب 
برای اين اختراع شده اند که غصب, جبر, و نیرنگ را قانونی کنند. و نتیجت 
یک اقلیت کوچک مالک زمینند, در حالی که اکثریت دز گرسنگین ۳9۳ 
زد کی می کنند. ازدواج در حکم مالکیت خصوصی نسبت به زنان است. 
کی ا ا ‏ دک سا اس ات هت 
طبق نیازمیان همه تقسیم شود. بگذارید بیکارة نروتمند پا کار کند پا از 
خوردن بازایستد. صومعه ها را به مدارس تبدیل کنید. 

از میان این اف اطونر او همه عالتر ه فد بر فراتسواهاسل تابوت بوو: 
او پس از اينکه به نجبا و روحانیان در تأکید حقوق فئودالی آنها در برابر 
دهقانان خدمت و در 21 مارتن 1787 پیشنهادی به فرهنکستان. آرانتن 
فرستاد دایر بر اینکه فرهنگستان جایزه ای برای بهترین مقاله در این زمینه 
تعیین کند: «با مجموع دانشی که این به دست آخنده: وضع مردمی که 


غزایز اجتماقی آنها چنان باشد که در میان انها. می باید کاملترین برابزی 
حکمروا باشد وهمه چیز مشترک باشد, چه خواهد بود؟» فرهنگستان 
پاسخی نداد, بنابراین گراکوس بابوف (و این ناهن بود که وی بعدا برخور 
گذارد) در نامه ای به تاریخ 8 ژوئیه 1787 توضیح داد که همة افراد طبیعتا 
برابرند, در حالت طبیعی همه چیز مشترک بود, و همة وقایع تاریخی بعدی 
فساد و فریب بودند؛ او در انقلاب پیروان منعددی پافت. و در شرف ان بود 
که رهبری شورشی را علیه حکومت جمهوری فرانسه برعهده بگیرد که 
توسط عمال حکومت دستگیر و به اعدام محکوم شد (1797). 

این گونه افکار و انديشه ها تنها نقش مختصری در ایجاد انقلاب داشتند. در 
«شکایت نامه هایی» که در سال 1789 از همه جای فرانسه برای اتاژنرو 
(مجمع نمایندگان) رسیدند, تقزریباً هیچ اثری از احساسات سوسیالیستی 
دیده نمی شد. هیچ یک از آنها حاوی حمله به مالکیت خصوصی با سلطنت 
نبود. طبقة متوسط زمام امور را در دست داشت. 
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آبا فراماسونها یکی از عوامل انقلاب بودند؟ ما شاهد پیدایش این انجمن 
پنهانی در انگلستان به سال 7( و نخستین ظهور آن در فرانسه به 
سال 1734 بوده ایم. این انجمن در قسمتهای پروتستان اروپا بسرعت 
گسترش یافت؛ فردریک دوم در آلمان و گوستاو سوم در سوئد طرفدار آن 
بودند. پاپ کلمنس دوازدهم (1738) مقامات کلیسایی يا غیرمذهبی را از 
تون سم فرآماسو‌تقا یا فک به آنها منع کرد. ولی پارلمان پاریس از تأیید 
اين فرمان امتناع ورزید, و به این ترتیب آن را از تأثیر قانونی در فرانسه 
محروم کرد. در 1789 تعداد 629 لژ فراماسون در پاریس وجود داشت که 
هر کدام معمولا دارای پنجاه تا صد عضو بود. این اعضا شامل تعداد زیای از 
نجبا, عده ای کشیش. برادران لویی شانزدهم. و بیشتر رهبران جنبش 
روشنگری بودند. در سال 1760 هلوسیوس «لر علوم» را تأسیس کرد؛ در 
۰0 لالاند ستارم شناس این لز را گسترش داد و به صورت «لز نه 
خواهر» (موزها) درآورد. در اين لژ برتوله, فرانکلین, کوندورسه, شامفور, 
گروز, اودون؛ و بعداً سپس, بریسو, دمولن, ودانتون, تجمع می کردند. 

از جهات نظری, فراماسونها «بی بندوبارهای از خدا بیخبر» و «ملحدان 
بیشعور» را از عضویت خود مستثنا می داشتند؛ هریی از اعضا مکلف بود 
اعتقاد خود را به «معمار بزرگ جهان» اعلام دارد. غیر از اين, معتقدات 
مذهبی دیگری لازم نبود, و بنابراین. به طور کلی, فراماسونها الاهیات خود 
را به اصول خدایرستی محدود می داشتند. ظاهرا آنها در نهضت اخراج 
یسوغیان از فرانسه اعمال نفوذ کردند. هدف اعلام شدة انها برقراری یک 
اخوت پنهانی بین المللی مرکب از افرادی بود که از طریق تجمع و انجام 
تشریفات در یک محفل دوستی با یکدیگر پیوند و متعهد به کمک به یکدیگر, 


رواداری مذهبی, و اصلاحات سیاسی باشند. در دوران سلطنت لویی 
شانر دهم آنقا فعالانه وارد سیاست شدند. چندتن از اعضای اشراف آنها 
لافایت. میرابو «پدر» و «پسر»» ویکنت دو نو آی, دوک دولا روشفو کو 
لیانکور. و دوک د/ اورلثان از رهبران ازادیخواه مجمع ملی شدند. 
و بالاخره, باشگاههایی بودند که به طور مشخص جنبة سیاسی داشتند. این 
باشگاهها, که دون اغاز نة سبک انگلیسیها برای صرف غذا, صحبت کردن و 
قرائت تشکیل شده بودند, در حدود سال 11۳794 مراکز تحریکات و جنب و 
جوشهای نیمه انقلابی شدند. یکی از معاصران می گفت که در این 
باشگاهها «آنها با صدای بلند و بدون ملاحظه دربارة حقوق بشر, مزایای 
آزادی, و مفاسد عظیم نابرابری شرایط صحبت می کنند.» پس از تشکیل 
اتازنرو, نمایندگان برتانی باشگاه برتانیی را تشکیل دادند؛ طولی نکشید که 
باشگاه عضویت خود را گسترش داد تا شامل اهالی غیر برتانی - نظیر 
میرابو «پسر», سیس, و روبسپیر- بشود. در اکتبر 1789, اين باشگاه مقر 
خود را به پاریس منتقل کرد و به «انجمن ژاکوبنها» تبدیل شد. 
به این ترتیب, همانطور که در مورد بیشتر وقایع مهم و اساسی در تاریخ 
صادق است. 
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یکصد نیروی گوناگون در یک جاگرد آمدند تا انقلاب فرانسه را به وجود 
آورند. آنچه جنبه. اساسی: داشت: خسترش طبقة متوسط از لحاظ تعداد, 
آموزش و پرورش, جاه طلتی» تروت و قدرت اقتصادی, خواست آنها دایر 
وراد و نگرانی آنها تا بود ی 5 0 اوراق بهادار دولتی 
انقادراسا اعلام وزشعسمیکی خود نی ارزشن کت هام حمی:«عننده.ای: که 
توسط این عامل اصلی به عنوان پشتیبان و وسيلة ارعاب مورد استفاده 
قرار می گرفتند, فقر میلیونها دهقان خواهان ازادی از عوارض, مالیاتها و 
عشریه ها,؛ روبه راه بودن وضع چند میلیون د که ی ای 
نیرومند بودند که به مبارزه با خاوندها, مقاطعه کاران مالیاتی, اسقفها, و 
واحدهای ارتش برخیزند, و نارضایی متشکل توده های شهری بود که از 
سوء استفاده در امر تهية نان, و از عقب ماندن دستمزدها از قیمتها در 
سیر تصاعدی تاریخی تورم رنج می بردند. 

به این عوامل کمکی, به هم ریختگی را نیز باید افزود: ولخرجی پرهزينة 
فا بیکفایتی و فساد حکومت؛ تضعیف نظام سلطنت بر اثر کشمکش 
طولانی آن با «پارلمانها» و نجباء فقدان مسسات سیاسی که از طریق 
آنها بتوان شکایات را را قانونی و سازنده ابراز داشت. و وجود 
مردمی که نیروی فکرشان بیش از هر ملت معاصر دیگر توسط مدارس, 
کتابها, سالونها, و به وسيلة علوم و فلسفه و جنبش روشنگری تیزتر شده 


بود؛ و انتظارشان این بود که سطح عملکرد دستگاههای اداری ارتقا یابد. 
همچنین باید از میان رفتن نظارت بر مطبوعات در دوران سلطنت لویی 
شانزدهم و انتشار انديشه های اصلاح طلبانه پا انقلابی ِ_ ولتر, رو سوه 
دیدرو, د/ لمیر اولباکر. هلوشه‌مند مور لقه مابلی:: لنحه:. فیر ابو «پدر» 
تورگو, کوندورسه, بومارشه, میرابو «پسر», و یک هزار نويسندة دیگر که 
نکات برجسته, درخشش؛ و بیروی آنها هرگز نظیری نداشت و تبلیغاتشان 
در همة طبقات جز دهقانان, در داخل سربازخانه ها, دخمه های صومعه ها.؛ 

کاخهای نجباء و اطاق انتظار پادشاه نفوذ کرده بود. به عوامل یادشده 
افزوده شود. و باز باید به همة این زوال مصیبتبار ایمان به مقبولیت کلیسا 
را افزود؛ کلیسایی که وضع موجود و «حق الاهی پادشاه» را مورد حمایت 
قرار داده, ۰ اطاعت و تسلیم را موعظه کرده, و تودة عظیمی از 

روت کرد اور ده که رشک دیگران را یات ای > روت 
نمی توانست امکانات لا زم را برای تا مره هزينة کارهای روبه گسترش خود 
بیابد. همجنین گسترش اعتقاد به یک «قانون طبیعی » که مستلزم و 
بشر دوستانه برای کلية موجودات با عقل, بدون توجه به موقعیت 
خانوادگی, رنگ پوست, معتقدات. پا طبقة آنها بود, و اعتقاد به یک «وضع 
طبیعی » برخیز و برکت. که.ذر آن همة ابنای بشر زمانی برابر, خوب, و آزاد 
بودند و به علت پیدایش مالکیت خصوصی, چنگ, و قوانین ملهم از 
اختلافات طبقاتی از آن «وضع طبیعی» نزول شان يافتند, باید به عواملی 
که ذکرشان رفت افزوده شودند. روی کار آمدن و افزایش سریع تعداد 
حقوقدانان و سخنرانان که آماده بودند از وضع موجود دفاع پا به آن 
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حمله کنند و احساسات عمومی را برانگیزند و متشکل کنند؛ افزایش تعداد, 
و احساسات تند جزوه نویسان, فعالیت پنهان باشگاههای سیاسی: ۰ و آرزوی 
دوک د/ اورلئان که به جای پسر عمویش بر تخت سلطنت فرانسه بنشیند 
نیز باید به مجموع این عوامل افزوده شوند. 

همة این عوامل را در دوران سلطنت پادشاهی ملایم طبع, خیرخواه. 
ضعیف, و مردد, که از کلاف سردرگم مبارزاتی که در اطرافش در جریان 
بودند و از انگیزه های متضادی که در درون خودش وجود داشتند گیج شده 
بو درفی به. لد و بگذارید اين عوامل بر روی مردمی که تقریباً از 
ها و شکایات خود آگاه بود و احساساتیتر, قابل تهییج تر. و دارای نیروی 
تخیل بیشتری بود. عمل کند؛ در ان صورت دیده خواهد شد انچه لازم بود تا 
این نیروها را در انفجاری متلاشی - کننده متحد کند و به حال اشتعال در 
آورد. پیشامدهایی بودند که بتوانند بر توده های مردم اثر بگذارند و بیش از 
حد تصور در نیرومندترین غرایز انسان نفوذ کنند. شاید این وظیفه را 


خشکسالی و قحطی سال 1788 و زمستان بسیار سخت 1789-1788 
انجام داد. مارکی دو ژیراردن در سال 1781 پیشگویی کرده بود که 
«گرسنگی بتنهایی این انقلاب تزری را سبب خواهد شد.» گرسنگی به 
تقاط رفنتابی/ شهر ها و باربتین رسیده این خرفسین انفدن خدت: داشت 
که در میان توده های مردم بر سنن, احساس احترام. و ترس غلبه کند و 
الت فعلی برای هدفها و مغزهای مردانی که شکمشان سیر بود فراهم 
سازد. سدهای قانون. رسوم, و تدین درهم شکستند و انقلاب اغاز شد. 
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میخورد. پیکرنگار عصر مینوسی همه جلال هنر پرنشاط خود را به درون 
تالارها ق جوه طارمکهاند و انوا وا با مار انم مارا واه 
آراسته با سیماهای رسمی و بازوهای شکیل و سینه های ظریف؛ مزارع 
کنار و سوسن و شاخه های گلدار زیتون, بانوان در اپراء منظره ماهیان 
یونس که بی پیچ و تاب در دریا شناورند. از اینها بالاتره تصویر "ساقی" 
ات نی ها رات وف ای ایا ار 
ظریفی حمل میکند: چهرهای پاکیزه دارد. و معلوم است که این پاکی زگی را 
نه تنها به نژاد کرتی, بلکه به خالق هنرمند خود نیز وامدار است: موهایش 
سخت به هم بافته شده و روی شانه قهوهای رنگش ریخته است: گوشها و 
گردن و بازوان و کمرش از تلالو جواهر میدرخشد: و جامهای فاخر, که 
مطابق طرحی چهار پرهای قلابدوزی 

*۷*۷#تصویر 

متن زیر تصویر : ساقی از کاخ مینوس, موزه هراکلیون 


1 امروز. بر خلاف گذشته. محققان عقیده ندارند که گودی موجود در کف 
برخی از اطاقها محل گرمابه بوده است. زیرا اين گودیها دارای مخرج 
تنشتند هار تشنی. کور که ندریجا در اب خل فیشود:.ساخته شتدهاند: 

2 موسو لوله های فاضلاب مشابهی در کوشک هاگیاتریادا یافت. "روزی,: 
پس از بارندگی شدید, از دریافت اینکه تمام لوله ها درست عمل کردهاند, 
لذت بردم و9 منوجه شدم که اب از مجرایی که شخص میتواند راست 
راست در آن راه برود جاری است. تردید دارم که هیچ شبکه فاضلاب 
دیگری بتواند پس از چهار هزار سال بخوبی کار کند." 
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شده است, بر تن دارد. "ساقی" مسلما برده نیست, جوانی است اشرافی 
که به افتخار خدمتگزاری سلطان نایل آمده است. تنها تمدنی میتواند چنین 
تجمل و زیوری بخواهد و بيافریند که با نظم و ثروت الفتی دیرین داشته 


باشد. 


فصل سی و هشتم :از هم پاشیدگی سیاسی - 1789-1783 


| - قضیيهة گردنبند الماس: 1785 


در زوتن 17893 اکشل فون فرسن: پس از جنگ شجاعانه ای که برای 
آمریکا کرد و در یورکتاون به کسب افتخاراتی نایل آفنت: به فرانسه 
بازگشت و ماری آنتوانت را همان قدر جذاب دید که سه سال پیش از آن 
به فتحاهی که از نزدش رفت یافته بود. حبنی در 1787 که ماری آنتوانت 
سی و دو سال داشت. آرثر یانگ وی را «زیباترین زلف که در ان آیام.دز 
دربار دیده بود دانست. ملکه بآسانی تقاضای گوستاو سوم را دایر بر اینکه 
لویی شانزدهم فرسن خوش سیما را با درجة سرهنگی به عنوان افسر 
«هنگ سلطنتی سوند» در ارتش فرانسه تعیین کند, مورد پشتیبانی قرار 
داد. این انتصاب به فرسن امکان می داد وقت زیادی را در ورسای 
بگذراند. اکتیل به خواهرش سوفی اعتراف کرد که عاشق ملکه است, و 
عقیده داشت که ملکه هم متقابلاً به وی علاقه مند است. ما 
آنتوانت محبت گرمی نسبت به وی احساس می کرد و هشت سال بعد, 
پس از تلاش شجاعانة او برای خارح کردن ملکه و پادشاه از فرانسه, آنها 
نامه های محبت آمیزی با یکدیگر مبادله می کردند؛ ولی اینکه ملکه از 
سوفی دعوت کرد تا به دربار بیاید و در جوار فرسن زندگی کند. حاکی از 
تصمیم وی به این است که احساسات خود را نسبت به فرسن در حدود 
شایسته ای نگاه دارد. تقریبا هیچ کس در دربار غیر از شوهرش وی را 
معصوم نمی دانست. در اوازی که میان عوام الناس متداول بود, بدون 
شک او گناهکار دانسته می شد: 

ایا می خواهی یک قرمساق, 

یک حرامزاده. و یک فاحشه را بشناسی؟ 

پادشاه, ملکه, و 

آقای دوفن را ببین 
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لویی- فیلیپ دو سگور موضوع را چنین خلاصه کرد: «او (ملکه) آبروی خود 
را از دست داد. ولی عفت خود را حفظ کرد.» 

در 25 مارس 1785 ماری آنتوانت پسر دوم خود را به دنیا آورد, که او را 
اما ما اس و و که را 
مبلغ 61000000 لیور از دوک د/ اورلئان خریده بود. به ملکه بخشید. 
درباریان ولخرجی او را در این ابراز قدردانی محکوم داشتند, و مردم 
پاریس ملکه را «مادام ضرر» لقب دادند. ملکه از تسلطی که بر شوهرش 
داشت استفاده می کرد ۳ بر انتصابات وی در مورد وزیران؛ سفیران؛ و 
دیگر صاحبان مشاغل مهم اعمال نفوذ کند. او کوشید تا مگر بیرغبتی 


پادشاه را نسبت به اتحاد با اتريیش تغییر دهد, ولی نه فقط توفیق نیافت. 
بلکه تلاشهایش در این راه باعث افزايش عدم محبوبیتش شدند. 
تنها با این زمينة خصومت عمومی نسبت به «زن آتریشی» می توان اعتقاد 
و اعتباری را که در مورد قضية گردنبند الماس به وجود آمده درک کرد. خود 
گردنبند باورنکردنی بود: یک رشته مرکب از 647 قطعه الماس که گفته 
دو جواهرساز دربار به نامهای شارل بومر و پول باسانژ الماسهایی از نیمی 
از جهان خریداری کرده بودند تا برای مادام دو باری یک گردنبند بسازند. و 
اطمینان داشتند که لویی پانزدهم ان را برای مادام خواهد خرید. ولی لویی 
پانزدهم از دنیا رفت و این سوال پیش امد که اینک چه کسی زیوری چنین 
گرانبها را خواهد خرید. جواهرسازان ان را به مبلغ 16007000 لیور به 
ماری آنتوانت ت پيشنهاد کردند. ملکه این پيشنهاد را به عنوان اینکه بیش از 
حد گرانقیمت است رد کرد. کاردینال پرنس لویی- رنه- ادوار دو روآن وارد 
صحنه شد. 
این شاهزاده تین از محصولات رسیده نکش از قدیمیترین و تروتمندترین 
خانواده های فرانسه بود, و گفته می شد سالی 1"200"000 لیور درآمد 
دارد. اوء که در سال 1760 بة سمت کشیشی منصوب شده بود, به عنوان 
یکی از دستیاران عمومی اسقف اعظم ستراسبورگ تعیین شد, و وقتیي 
ماری آنتوانت نخستین بارٍ به فرانسه گام نهاد (1770)؛ با ان شعت و ستهاً 
به. او خوشامد. کفت, رو آن: که شستر‌انسیور کدرا رای آرزوهای خود میدانی 
فوق العاده محدود می یافت. بیشتر اوقات در پاریس زندگی می کرد و در 
آنجا , به گروهی که با اتریش و ملکه خصومت می ورزید پیوست. . در 1771 
لویی پانزدهم او را به عنوان فرستادة مخصوص به وین فرستاد تا در مورد 
تجزية لهستان از فعل و انفعالات اتریش درست سر در بیاورد. ماری ترز 
از مهمانیهای پر خرجی که او می داد و از عمل او در نشر شایعات افتضاح 
امیز دربارة دوفن جدید ناراحت شد. لویی شانزدهم او را به پاریس 
بازخواند, ولی خویشاوندان پرقدرت وان پادشاه را وادار 


1 بر اساس ارزش در سال 1965, که قیمت هر قیراط 1200 دلار تعیین 
شد, قیمت گردنبند به 3.360.000 دلار بالغ می شد. 
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کردند که او را به ریاست کمعهای سلطنتی به فقرا منصوب کند (1777). 
کال هد این کشیش اهل دله خوش سیم به سفن کاوو ای ار ها 
یافت, و در 1779 اسقف اعظم ستراسبورگ شد. در آنجا با کالیوسترو 
شیاد مشهور آشنایی یافت و چنان مجذوب او شد که ادعاهای جادوگری 
این شیاد را قبول کرد. رو ان, که به این سرعت به چنین مقام والایی 


رسیده بود, چنین به نظرش رسید که اگر بتواند مخالفت سالهای گذشتة 
خود را با ملکه به نحوی جبران کند. می تواند این ارزو را داشته باشد که 
نخست وزیر لویی شانزدهم بشود. 

در میان سرگرمیهای او در پاریس, مادام دو لاموت - والوا قرار داشت که 
زنی جذاب و با ابتکار بود. خانم ژان دو سن- رمی دو والوا مدعی بود که از 
اعقاب هانری دوم پادشاه فرانسه, از طریق اک از رفیقه های هانری می 
باشد. خانواده اش اموال خود را از دست داد و ژان ناچار به گدایی در 
مبلغ سالی 800 فرانک برایش تعیین کرد. در 0 او با انتوان دو لاموت. 
یک افسر ارتش که کششی به سوی توطئّه گری داشت, ازدواج کرد. این 
افسر ژان را در مورد در امدش فریب داد, و وصلت آنها, به طوری که ژان 
می گفت. پیوندی ود میان خشکسالی و قحطی. شوهرش عنوان «کنت» 
را برای خود به چنگ آورد, و این امر ژان را ملقب به «کنتس دو لاموت» 
کرد. او به عنوان «کنتس» در اطراف پاریس و ورسای بسرعت در رفت و 
آمد بود و به کمک آنچه که خودش «نمایش سلامت و جوانی» می نامید (و 
مردان به آن «درخشندگی» می گویند) و شخصیتی که به طرزی خارق 
العاده سرزنده و باروح بود. مردان را به دام می انداخت. او, که در 1784 
رفيقة کاردینال شده بود. وانمود می کرد که در دربار روابطی خیلی نزدیک 
و خصوصی دارد, و حاضر شد موافقت ملکه را نسبت به هدفهای کاردینال 
جلب کند. رتو دو ویلت أ را واداشت ۳ دستخط علیاحضرت را جعل کند, و 
نامه های پرمحبتی, ۳ از طرف ماری آنتوانت- برای کاردینال آورد؛ و 
سرانجام وعده داد که ترتیب یک ملاقات با ملکه را بدهد. او یی زن 
روسپی به نام «بارون» د/ اولیوا را آموزش داد که در نقش ملکه ظاهر 
شود. در «بيشة ونوس» در ورسای, در شب تیرهر کاردینال مدت کوتاهی با 
این زن ملاقات کرد, او را به جای ماری آنتوانت ت گرفت؛ پایش را بوسید, و 
از او گل سرخی به عنوان نشانة اتظیه (اوت 0)۱۳9۵4 دریافت داشت, پاء به 
هر حال, این چیزی است که «کنتس» تعریف می کند. 

مادام دولاموت دست به نقشة جسورانه تری زد که حساب کرده بود اگر با 
جعل کرد که به روا اختیار می داد گردنبند را به نام او خریداری کند. 
کاردینال این نامه را به بومر ارائه داد. و بومر سنگهای قیمتی را در برابر 
قول کتبی او, مبتنی بر پرداخت 1"6007000 فرانک به اقساط, تحویل وی 
داد (24 ژانوية 1785). رو آن این برليانها را نزد کنتس برد و به نقاضای او 
آنها را تحویلِ یک به اصطلاح نمايندة ملکه داد. بقية داستان آنها مشخص 

نیست. ظاهرا این الماسها توسط 
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«کنت» دولاموت به انگلستان برده شدند و قطعه قطعه به فروش 
رسیدند. 

بومر صورت حسابی از گردنبند نزد ملکه فرستاد. و ملکه جواب داد که 
هر گز سفارشی برای آن نداده, و هیچ گاه نامه ای را که حاوی اسم او بود 
ننوشته است. وقتی که موعد پرداخت نخستین قسط رسید (0د3 ژوئية 
5) و رو آن تنها 307000 فرانک از 400000 فرانکی را که موعد 
پرداختش رسیده بود پرداخت, بومر موضوع را با بارون دو برتوی. وزیر 
امور خاندان سلطنتی. در میان گذاشت. برتوی پاشاه را از قضیه مطلع 
کرد. لویی کاردینال را احضار کرد و از او خواست تا دربارة اقدامات خود 
توضیح بدهد. رو ان مقداری نامه که ظاهرا می بایستی از طرف ملکه 
نوشته شده باشند به پادشاه نشان داد. پادشاه فوراً فهمید که اینها جعلیند 
و گفت: «اين به خط ملکه نیست و حتی امضای آن هم به شکل صحیح 
نمی باشد.» این سوء ظن برای پادشاه ایجاد شد که رو آن و افرادی دیگر 
از دسته ای که با همسرش دشمن بودند برای از بین بردن اعتبار ملکه 
توطثه کرده اند. او دستور داد کاردینال در باستیل زندانی شود (15 اوت) و 
از پلیس خواست که مادام دولاموت را پیدا کند. مادام کرتختته و نی درز 
مخفیگاه خود را عوض می کرد ولی بالاخره دستک و به باستیل فرستاده 
شد. کسان دیگری که دستگیر شدند عبارت بودند از «بارونس» د/ اولیوا, 
رتو دو ویلت. و کالیوسترو که به غلط مورد سوءظن قرار گرفته بود که او 
طرح این توطئه را ريخته است در واقع کالیوسترو حداکثر تلاش خود را 
برای جلوگیری از آن به عمل آورده بود. 

لویی, که عقیده داشت یک محاکمة علنی برای مطمئن کردن مردم از 
باه ماه اد ات مش را ساکع رنان ارس 
احاله کرد. این محاکمه شاه بیت محاکمات قرن در فرانسه بود. همان طور 
که محاکمة وارن هیستینگز, سه سال بعد؛ شاه بیت محاکمات در انگلستان 
شد. ری پارلمان در 1 مه 17860 صادر شد: کاردینال رو آن به عنوان 
اينکه بیش از آنکه فریب دهد, فریب خورده است. بیگناه اعلام شد؛ ولی 
پادشاه او را از مشاغل دولتی محروم کرد و به دیر لاشز-دیو تبعید کرد. دو 
شریک جرم به زندان محکوم شدند. کالیوسترو ازاد شد. مادام دولاموت را 
در ملاء عام در «دادگاه مه» در جلوکاخ دادگستری برهنه کردند و به او 
تازیانه زدند و به او داغ «۷» (حرف اول کلمة ۷0۱6۱156 به معنای «دزد») 
زده شد و به زندانی شدن مادام العمر در زندان بدنام سالیتریر. که 
مخصوص زنان بود, محکوم شد. او پس از گذراندن یک سال در این زندان 
دیوانه کننده فرار کرد, به شوهرش در لندن ملحق شد, زندگینامه اش را که 
در آن همه چیز توضیح داده شده بود نوشت, و در 1791 درگذشت. 

نجبا و عوام الناس پاریس از برائت کاردینال شاد شدند و ملکه را به خاطر 


اينکه موضوع را به محاکمة علنی کشانده بود, سرزنش کردند. احساس 
عمومی این بود "1 اشتهای او به جواهر, که برهمگان شناخته بود, کاردینال 
را در باور کردن نامه های جعلی معذور داشته بود. 
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شایعات حتی تا انجا ادامه یافتند که ملکه متهم به این شد که رفيقة وان 
است؛ هر چند که او روآن را پیش از دستگیریش مدت ده سال ندیده بود. 
بار دیکز هلکه..غفت. خود را .حفظ کرد و از لحاظ لظفه به آبروینین زیان 
دید. ناپلئون گفت: «تاریخ مرگ ملکه ۲ باید از مخاکمد گردنبند الماس 


دانست.» 


اا - کالون: 1787-1783 


در 10 نوامبر 1873, پادشاه شارل- الکساندر دوکالون را به عنوان ناظر 
کل امور مالی منصوب کرد. کالون با موفقیت به عنوان رئیس دوایر دولتی 
در مس و لیل خدمت کرده و به خاطر رفتار جالب. روحية سرزنده. و 
مهارت در امور مالی شهرتی به هم رسانیده بود- هرچند که خودش هم, 
مانند حکومتی که از وی خواسته شده بود نجاتش دهد, به نحوی مایوس 
کننده مقروض بود. او در خزانه فقط 3607000 فرانی در برابر 6467000 
اوراق رحید. که سالی ۱0(000000< کر بر آن افزوده می شد, یافیج؛ 
اين کار به شورش شاه و : اقتصاد را به رکود ۳ 3 عوض.: ۳۷ 
ترتیب یک بخت آزمایی داد که 1007000000 لیور درآمد داشت. به 
روحانیان متوسل شد و از آنها هد به ای «بلاعوض» به مبلغ 00۵ 1-9۱ 
لیور در برابر این وعده دریافت داشت که جلو طبع آثار ولتر توسط 
بومارشه را بگیرد. سکه های طلا را تجدید ضرب کرد و از اين راه 
0 لور به خزانه سود رساند. مبلغ 0001000 125 لیور از 
بانکداران قرض گرفت و. به امید تحرک بخشیدن به کسب و کار, مبالغ 
زیادی به بهداشت شهری و بهبود وضع جاده ها, ترعه ها,؛ و بنادر تخصیص 
داد؛ لوهاور, دنکرک, دیپ, ولاروشل از این وجوه بهره مند شدند. ساختن 
نکر اههای فرر عون تریور اعار نفد با تکیه به این نظریه که دولت باید 
با را ایا ای ی اراد ی 
می داد, و دربارة هزینه های برادران پادشاه و ملکه سوال نمی کرد. خود 
پادشاه, با وجود حسن نیتی که داشت., اجازه داد که هزینه های خانوادة 
سلطنتی از 46001000 لیور در 1775, به 62007000 لیور در 1787 
افزایش ابد. 

کالون هرچه بیشتر خرج می کرد بیشتر قرض می گرفت, و هرچه بیشتر 
9 قرض می گرفت می بایست بهرة بیشتری به وام دهندگان بپردازد. در اوت 
11796 او به پادشاه سر گشته اعتراف کرد که همة راههای ممکن طی شده 
اند, قرضة ملی و کسر بودجة سالانه از هر زمان دیگر بیشتر است, و تنها 
گسترش مالیات به طوری که نجبا و روحانیان را نیز شامل شود می تواند 
دولت را از فاجعة مالی نجات دهد. او, که می ۱۳ پارلمان پاریس که 
اینک بانجبای شمشیر اتحادی کتمان نشده داشت با این پيشنهاد مخالفت 
خواهد ورزید, پيشنهاد کرد که گروهی از افراد برجسته, که 
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توسط خود وی از میان اعضای هر سه طبقه در سراسر فرانسه انتخاب 


شده باشند, به ورسای احضار شوند تا دربارة نجات مالی کشور مشاوره 
کنند. پادشاه با این پيشنهاد موافقت کرد. 

«مجمع معاریف» در 22 فورية 1787 تشکیل جلسه داد: چهل و شش تن 
از نجبا, بازده روحانی, دوازده عضو از اعضای شورای سلطنتی. سی 
وهشت قاضی. دوازده نماینده از «مناطق کشور» (مناطقی که دارای 
امتیازات ویژه ای بودند), و بیست و پنج مامور شهرداری؛ برروی هم 144 
نفر. کالون با صراحتی شهامت آمیز خطاب به حاضران دربارة مفاسدی 
سخن گفت که هرقدر هم در عامل زمان و تعصبات عمیقاً ريشه دار باشند, 
باید 0 برداشته شوند؛, ِِ «اين مفاسد بیش از همه فشار خود را بر 
مولدترین و زحمتکشترین طبقه وارد می کنند». او نابرابری عمومی در 
کمکهای مالی و «عدم تناسب عظیم در سهم کمی ایالات و اتباع مختلف 
یک سلطان واحد» را مورد حمله قرار داد. پیشنهادهایی افراطیتر از تورگو 
مطرح, و انها را به عنوان اینکه به تصویب پادشاه رسیده است, ارائه کرد. 
اگز: این پيشنهادها قبول.من فندنده.امکان: داشت ار پروز انقلاب: جلو گیری 
کنند. بعضی از آنهاء که از زمان تورگو باقی مانده بودند. مورد قبول 
معاریف قرار گرفتند, به این شرح: کاهش مالیات نمی حذف ِ 
مبادلات داخلی, اعادة آزادی تجارت غلات؛ 0۶ظ 806 مجامع ایالتی, 
خاتمه دادن به «بیگاری». ولی تقاضای او برای یک مالیات تازه و 
بر زمین ردشد. نجبا و روحانیان عضو مجمع استدلال می کردند که «کمک 
مالی منط[]۸ای» (تعیین اینکه هریک از مناطق چه مقدار باید به بودجة 
عمومی کمک کند) مستلزم ممیزی همة اراضی و سرشماری همة مالکان 
در فرانسه خواهد بود؛ این کار یک سال طول می کشید و نمی توانست 
بربحران حاضر اثر داشته باشد. 

کالون با انتشار نطقهای خود به مردم متوسل شد. نه نجبا و نه روحانیان. 
هیچ کدام از این توسل به افکار عمومی خوششان نیامد. «مجمع» با 
خواستن حساب کامل در امدها و هزینه ها در مدت وزارت کالون معاملة 
به مثل کرد. کالون از انجام اين کار امتناع ورزید. زیرا می دانست اشکار 
کردن شیوه ها و هزینه هایش باعث خانه خرابی او خواهند شد. «مجمع» 
اصرار داشت که صرفه جویی در هزینه ها بیش از تجدید نظر در ساختمان 
مالياتها مورد نیاز است. و علاوه بر ان, در مورد حق و اختیار خود برای 
برقرار کردن یک نظام مالیاتی تازه تردید داشت. چنین |< ختیاری تنها به 
اتاژنرو, یعنی یک مجمع ملی مرکب از نمایندگان منتخب طبقات سه گانة 
اجتماع, تعلق داشت. چنین اجتماعی از سال 1614 به بعد تشکیل نشده 


بود. 
لافایت. که از جملة معاریف بود, بیشتر پیشنهادهای کالون را تصویب کرد, 
ولی به خود کالون اعتماد نداشت. اوکالون را متهم به ان کرد که قسمتی 


از اراضی سلطنتی را بدون اطلاع پادشاه فروخته است. کالون از او 
خواست که این اتهام را به ثبوت برساند؛ لافایت ان را ثابت کرد. لویی 
شانزدهم از عمل کالون در توسل به مردم با نادیده گرفتن دولت ناراحت 
شده بود, و از افشای سلسله حقایق متوجه شد که کالون او را در مورد 
وضع خزانه فریب داده 
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است. و دریافت تا زمانی که کالون ناظر کل امور مالی است., وی 
(پادشاه) نخواهد توانست از معاریف هی گونه همکاری به دست اهر 
هنگامی که کالون تقاضا کرد که منتقد او, بارون دو برتوی که از دوستان 
شخصی ماری انتوانت بود, از کار برکنار شود ماری انتوانت به پادشاه 
چنین نظر داد که درعوض کالون را مرخص کند. پادشاه, که از این 
سروصداها خسته شده بود, در تاریخ 8 آوریل 1787 رازه۱ پذیرفت. 
کالون, که خبر یافت پارلمان پاریس درصدد رسیدگی به کارهای اداری و 
خصوصی وی می باشد. به انگلستان گریخت. در 23 آوریل لویی بادادن 
وعدة صرفه جویی در هزینه های دولتی و علنی کردن وضع مالی کشور, 
درصدد جلب رضایت معاریف برامد. در اول مه, باز طبق نظر ملکه, او 
یکی از معاریف را به ریاست «شورای امور مالی» انتخاب کرد. 


ات نی سیر 1768-1787 


لومنی دو برین اسقف اعظم تولوز بود, ولی تمایلات ازادفکرانه اش چنان 
شهرة خاص و عام بود که «فیلسوفان» فرانسه به قدرت رسیدن وی را 
به عنوان جانشین کریستوف دو بومون در اسقفية پایتخت توصیه کرده 
بودند, لویی شانزدهم اعتراض کره بود: «ما باید اسقف اعظمی داشته 
باشیم که دست کم به خداوند اعتقاد داشته باشد.» یکی از رضایتبخشترین 
ضرب شستهای او به عنوان وزیر مالیه این بود که خود را به اسقف اعظم 
نشین سانس, که خیلی از اسقف اعظم نشین تاو زره کم نکر نو و منتقل 
کرد. او معاریف را وادار کرد که طرح وی را در مورد تهية 80,000,000 
فرانک از راه وام تصویب کنند, ولی وقتی تقاضای موافقت نسبت به 
مالیات جدید اراضی را مطرح کرد, بار دیگر معاریف به نداشتن اختیار 
داد, به نحوی مودبانه آنها را مرخص کرد (25 مه 1787). 

برین با تقاضای اینکه هر اداره هزینه های خود را کاهش دهد, تلاش کرد 
صرفه جوییهایی انجام دهد. رسای ادارات مقاومت ورزیدند. و پادشاه از 
وزیر خود حمایت کرد. لویی 1,000,000 فرانک در هزینه های خانوادة خود 
این شهامت را داشت که توقعات پولی دربار, دوستان ملکه, و عک از 
برادران پادشاه را رد کند. از نکات مثبت او این است که در ژانوية 1788, 
فرمان سلطنتی را در مورد گسترش حقوق مدنی به 1 با وجود 
مقاومت بیشتر همقطاران روحانی خود, به تصویب پارلمان, که رغبتی به 
این کار نداشت. رسانید. 

محصول, و رقابت کالاهای وارده از انگلستان. باعث اشاعة رکودی 
اقتصادی شده بودند که تا زمان انقلاب ادامه 
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داشت. در اوت 1787 شورشیان گرسنه در پاریس شعارهای انقلابی 
سردادند و تندیس نيمتنة بعضی از وزیران را انش زدند. در 13 اکتبر ارثر 
یانگ متذکر شد که: «چنین به نظر می رسد که اسقف اعظم نخواهد 
توانست دولت را از زیر بارسنگین وضع موجود خود آزاد کند ... اتفاقی 
غیرعادی روی خواهد داد, و ورشکستگی انديشه ای است که به مخيلة 
خیلیها خطور کرده است.» و در تاریخ هفدهم او نوشت: «یک عقیده در بین 
همة حاضران حکمفرما بود, ۵ آن اينکه آنها در آستانة انقلابی ی 


۷ - سقوط کنوسوس 


چون پس نگریم و جویای منشا این فرهنگ درخشان شویم, خود را بین آسیا 
و مصر در نوسان خواهیم یافت. کرتیان, از لحاظ زبان و نژاد و دین, با 
اقوام هند و ارویایی آسیای صغیر خویشاوندند. این اقوام مانند کرتیان, 
برای نوشتن, لوحه های گلین به کار میبردند و واحد وزن و پول آنان شاقل 
بود. آیینهای آنان هم به آیینهای کرتیان میمانست: مثلاء, در کاریا, آیین 2 تونن, 
لابراندئوس یعنی "زئوس تبر دودم" رواج داشت, و ستون و گاو و کبوتر نیز 
پرستیده میشد. الاهه بزرگ مردم فروگیا, که کوبله نام گرفت, چنان همانند 
مادر - خدای کرت بود که یونانیان هر دو را یکی میدانستند و مادر - خدای 
کرت را را کوبله خواندند.ه نفوذ فرهنگ مصر نیز در آثار دوره های 
گوناگون تاریخ کرت سخت به چشم میخورد. این دو فرهنگ در بادی امر 
یکسان به تظر. مپزشتده ختندانکه: برخی. از محفقان بزانند که, در روزکار 
پرادبار, گروهی از مصریان به کرت کوچیدند و تمدن مصری را در آن دیار 
پخش کردند. ظرفهای سنگی موخلوس و سلاحهای مسی مرحله اول عصر 
مینوسی به آثار مقابر نخستین دودمانهای شاهی مصر شباهت بسیار دارد. 
در مصر نیز تبردودم به عنوان نوعی تعویذ به کار میرفت و حتی کاهنی به 
نام "کاهن تبردودم" وجود داشت. آوزان و مقیاسات کرت هر چند که از 
ای او تست سا ما ارت مه 
مینمایند. روشهای حکاکی جواهر. ساختن بدل چینی. و نقاشی دو کشور نیز 
چنان همسانند که شینگلر تمدن کرتی را صرفا شاخهای از تمدن مصری 
شمرده است. 

ما از شپنگلر پیروی نمیکنیم, زیرا اگر در جستجوی پیوستگی تمدن, فردیت 
و استقلال یکایک انها را فدا کنیم, از راه صواب منحرف شدهایم. تمدن 
کرتی کیفیت مشخصی دارد. و هیچ یک از تمدنهای عتیق, از لحاظ دقایق 
آراستگی و جلال هنری, به گرد آن نمیرسد. میتوان اعتقاد کرد که فرهنگ 
کرت در اصل از اقوام آسیایی نشئت گرفته است. ولی هنرهای کرتی, با 
9 ماهیت و هیئّت مستقل 9 از هنرهای مصری تاثیر برداشتهاند. 
فرهنگ کرت محتملا جزو فرهنگ پیچیدهای است که از عصر نوسنگی به 
بعد سراسر مدیترانه خاوری را پوشانید و اقوام گوناگون را از هنرها و 
عقاید و رسوم مشابه بهرهمند کرد. تمدن کرت از اين فرهنگ مشترک 
برخاست و سپس, به نوبه خود, باعث تقویت آن شد: سلطه کرت جزایر 
ازه را به نظم آورد. بازرگانان کرتی به هر بندری راه پافتند. مصنوعات 
کرت نه تنها جزایر سیکلاد 
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تحول می باشند قرار دارند؛ ۰ و عنصر نیرومند ازادی, که از زمان انقلاب 
امریکا ساعت به ساعت بر نیروی ان افزوده می شود. همه چیز را 
دستخوش تحول کرده است.» 

اصلاحاتی که کالون و برین خواستار آن بودند و مورد قبول پادشاه قرار 
گرفت هنوز می بایستی توسط پارلمانها تایید و به عنوان قانون شناخته 
شوند. پارلمان پاریس با آزاد کردن دادوستد غله و تبدیل «بیگاری» به 
پرداخت نقدی موافقت کرد, ولی از تصویب یک مالیات تمبر امتناع ورزید. 
در 19 ژوئية 1797 این پارلمان بياأنیه ای برای پادشاه فرستاد حاکی از 
اینکه «تنها ملت, که نمایندگی آن با آناء تره اتشتء.خق آن را دارد که منابع 
درآمدی در اختیار پادشاه گذارد که قطعی و واجب الرعایه باشد.» مردم 
پاریس با این بیانیه اظهار موافقت به عمل اوردند و فراموش کردند که 
اتاژنرو, به صورتی که تا آن وقت در تاریخ فرانسه شناخته شده بود یک 
سازمان فئودالی بود و تمایل کاملا مشخصی به سوی طبقات صاحب امتیاز 
داشت. نجبای شمشیر» که اين موضوع را فراموش نکرده بودند, بیانیه را 
مورد تصویب قرار دادند و از ان پس خود را با «پارلمانها» و «نجبای ردا» 
در «شورش نجیبزادگان» که زمينة انقلاب را فراهم آورد. متحد کردند. 
لویی در احضار اتاژنرو نردید کرد, زیرز بیم آن داشت که این نمایندگان با 
ابراز موکد حق خود به قدرت قانونگذاری, به حکومت مطلفة خاندان 
سلطنتی بوربون پایان دهند. 

در اوت 1787 او فرمانی برای اخذ مالیات از همة اراضی متعلق به کلية 
طبقات به پارلمان عرضه داشت. پارلمان از تایید ان امتناع ورزید. لویی 
اعضای پارلمان را به یک جلسة رسمی پارلمان به نام «بستر عدالت» 
[تسمیه از آنجاست که پادشاه در این گونه جلسات روی نیمکت راحتی 
مخصوص می نشست ] احضار کرد و دستور داد که فرمان وی تایید شود؛ 
اعضای پارلمان پس از بازگشت به پاریس تباید را بی اعتبار اعلام داشتند 
وبازدیکز خهاسار تشکیل جلسة نمایندکان اناز تر و شدند. باذشام آنها زا به 
تروا تبعید کرد (14 اوت). «پارلمانها»‌ی استانها به اعتر اض برخاستند. در 
پاریس شورشهایی اغاز شند. برین و پادشاه تسلیم شد ند و پارلمان. در 
میان ابراز شادی مردم, از تبعید فراخوانده شد (24 سیپتامبر). 

هنگامی که پارلمان از تصویب پيشنهاد برین داير بر تأمین یک وام 
0,0,0 1 لیوری امتناع کرد. کشمکش تجدید شد. پادشاه یک 
«اجلاسية سلطنتی» از اعضای پارلمان 
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تشکیل داد (11 نوامبر 1787), و وزیر انش در ان استدلالهای خود را 
درمورد لزوم ند اقدام پیشنهادی ارائه کردند. پارلمان هنوز امتناع می 


ورزید, و دوک د/ اورلئان فریاد فر اور «اعلیحضرتا, این کار غیر قانونی 
است ا|» لویی, با طصتتا نوم ناگهانی که به نحوی بییر وایانه غیرعادی بود, 
جواب داد: «فرقی نمی کند. نه این دلیل.فاتونی است که من ان دا .مین 
خواهم. ِِ و به این ترتیب آشکارا مدعی قدرت مطلقه شد. او دستور ۳ 
فرمان تایید شود و این کار هم شد؛ ولی همینکه وی از تالار بیرون رفت.: 
پارلمان این تایید را لغو کرد. لویی, که از اين امر مطلع شد. دوک د/ 
اورلئان را به ویلر-کوتره تبعید کرد و دو نز تن از قضات را به باستیل فرستاد 
(20 نوامبر). پارلمان, که به این 0 و بازداشتهای دیگر معترض بود, 
در 11 مارس 1788 تذکاریه هایی برای پادشاه فرستاد که حاوی کلماتی 
بود که نجبا و مردم عادی را یکسان خرسند کرد. مانند «اعمال خودسرانه 
به حقوق غیرقابل تغییر تجاوز می کنند. .. پادشاهان یا با فتوحات ید حون 
می کنند يا با قانون. . لت ار آن اسر رن وهی را که 
یک پادشاه می تواند به اتباع خود بدهد, بعتی آزادی. می خواهد.» 

دولت به فکر افتاد که با تسلیم شدن در برابر خواست پارلمان دایر بر 
اتتا مت تور ادها مه هه ها وی پارلمان را آرام کند. اين کار 
وضع را بدتر کرد, زیرا یک کسری 0000 ,160,000 لیوری را آشکا ر ساخت. 
بانکداران دیگر حاضر نبودند به دولت وام بدهند. مگر اینکه اسان وام را 
تصویب می کرد, و پارلمان هم عهد کرد چنین کاری نکند. در سوم مه 
8 پارلمان یک «اعلامية حقوق» صادر کرد که در آن به لویی شانزدهم 
و وزیرانش یاداور شده بود که فرانسه کشوری سلطنتی است که پادشاه 
طبق قوانین بر ان حکومت می کند., و پارلمان نباید از حق ديرينة خود دایر 
بر تایید فرامین سلطنتی پیش از آنکه چنین فرامینی به صورت قانون 
در آینده دنست. بکشتن, در این اعلامیه با ز‌دیکر تشکیل-جلسة: انا تر و خواشته 
شده بود. وزیران دستور دادند دو تن از رهبران پارلمان به نامهای د/ اپره 
منیل و گوالار دستگیر شوند )4 مه)؛ این کار در میان بی نظمی پر 
سروصدا در تالار اجتماعات, و اعتراضات خشمگینانه در خیابان, انجام شد. 
در 8 مه برین قصد دولت را به دایر کردن دادگاههای تازه ای که در رأس 
آنها یک دادگاه عالی قرار دارد. و از آن پس تنها این دادگاهها قدرت ایند 
فرامین سلطنتی را خواهند داشت. اعلام کرد. برابر این طرح. وظایف 
«پارلمانها» به امور صرفا قضایی محدود می شد و تمام ترکیب قوانین 
فرانسه می بایستی اصلاح شود. در خلال این احوال, ایام تعطیلات پارلمان 
پاریس اعلام, و در حقیقت از فعالیت باز داشته شد. 

پارلمان پاریس به نجیبزادگان, روحانیان. و «پارلمانها»ی ایالتی متوسل 
شد. همة اآنها به کمکش اآمدند. دوکها و اعیان اعتراضاتی علیه لفو حقوق 
ديرينة پارلمان برای پادشاه فرستادند. یک مجمع روحانیان (15 ژوئن) 
دادگاه عالی جدید را محکوم کرد. «هدية بلاعوض» خود را, که در گذشته به 


طور متوسط دوازده میلیون لیور بود, به 18001000 لیور کاهش داد, و 
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اعلام داشت تا پارلمان به وضع خود باز گردانده نشود. دیگر کمکی نخواهد 
داد. پارلمانهای ایالتی یکی بعد از دیگری علیه پادشاه برخاستند. پارلمان پو 
رک بتارن) اعلام داشت هی فرمانی را ک توسط پارلمان پاریس رد 
شده باشد تأیبد نخواهد کرد؛ و هنگامی که قضات تهدید به اعمال زور 
تتندند. مردم: دست: به. اسلجه: بردند جا از .آنها دفاغ کتندر پازلمان-زوان 
(مرکز نورماندی) وزیران پادشاه را به عنوان خیانتکاران مورد حمله قرار 
داد, و همة کسانی را که بخواهند از دادگاههای جدید استفاده کنند یاغی 
اعلام داشت. پارلمان رن (مرکز برتانی) فرامین مشابهی صادر کرد. وقتی 
دولت سرباز فرستاد تا این پارلمان را از کار بر کنار کند, این سربازان با 
مستخدمان مسلح نجبای محلی روبه رو شدند. در گرنوبل (مرکز دوفینه) 
وقتی فرماندة نظامی یک فرمان سلطنتی را دایر بر انحلال «پارلمان» 
محلی اعلام داشت, مردم شهر, که توسط دهقانانی که به وسيلة صدای 
ناقوس احضار شده بودند تقویت می شدند, از بالای پشت بامها سربازان 
را که خودشان هم رغبتی به این کار نداشتند زیر رکبار سفالهای بام قرار 
دادند و فرمانده را با تهدید به این مجازات که از چلچراغ خانه اش به دار 
آویخته خواهدشد. مجبور کردند که فرمان پادشاه را پس بگیرد (7 ژوتن 
7 ,روز سفالها»). ولی قضات از یک دستور سلطنتی دایر بر اینکه به 
تبعید بروند اطاعت کردند. 

مردم گرنوبل با عکس العمل خود یک عمل تاریخی انجام دادند. نجبا, 
روحانیان و مردم عادی تصمیم گرفتند که اتاژنرو دوفینه راء که تشکیل ان 
از حقوق ديرینة این منطقه بود برای تشکیل اجتماعی در 21 ژوئیه از نو 
برقرار کنند. چون «طبقة سوم» در «روز سفالها» پیروزی را رهبری کرده 
بود. به این طبقه اجازه داد شده که تعداد نمایندگانش برابر مجموع 
تمایتد ان دوتظیعه: دیکر ماد ووافق شد که در اختماع جدید رای دادن 
باید به وسيلة افراد صورت گیرد نه طبقات. این توافقها سوابقی ایجاد 
کردند که در تشکیل مجمع ملی اتاژنرو نقشی داشتند. نمایندگان اتاژنرو 
دوفینه, که اجازه نداشتند در گرنوبل تشکیل جلسه دهند. در ویزیل به 
فاصلة چند کیلومتری تشکیل جلسه دادند؛ در انجا, تحت رهبری حقوقدان 
جوانی به نام ژان- ژوزف مونیه, و یک سخنران جوان به نام انتوان بارناو, 
پانصد نمايندة حاضر قطعنامه هایی تنظیم کردند (اوت 1788) حاکی از 
تایید حقوق به ثبت رسیيدة پارلمانها, مطالبة منسوخ کردن «نامه های سر 
به مهر». تشکیل اتاژنرو, و تعهد به اینکه هرگز با مالیاتهای تازه موافقت 
نکنند مگر اينکه اتاژنرو آنها را تصویب کند. در اینجا یکی از نخستین گامهای 
انقلاب فرانسه برداشته شد. یعنی یک ایالت کامل به مبارزه با پادشاه 


برخاسته و در واقع خواستار سلطنت مشروطه شده بود. 

بادشاه: که .شوزشن تفرزیبا. ملی. علیه اختیارات و قدرت سلطنتی او را 
مفاوی. کریه بود, تسلیم شد و تصمیم گرفت اتاژنرو را تشکیل دهد. ولی 
چون 174 سال از تاریخ آخرین جلسة اجتماعی گذشته بود. و رشد طبقة 
سوم استفاده از شیوه های گذشته را غیرممکن می کرد, لویی شانزدهم در 
5 ژوئية 1788 تقاضایی غیرعادی, به صورت یک فرمان شورای سلطنتی. 
خطاب به مردم 
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صادر کرد که در آن گفته شده بود: 

اعلیحضرت کوشش خواهند کرد که روش کار به شیوه های قبلی نزدیک 
باشد؛ ولی وقتی کیفیت شیوه های قدیمی را نتوان تعیین کرد, مایلند که 
این نقیصه را با تعیین ارادة ملت خود جبران کنند. رس فا این ترتیب, پادشاه 
تصمیم گرفته است فرمان دهد که کلية پژوهشهای ممکن دربارة مطالب 
فوق الذکر در همة سوابق هر استان به عمل ایند و نتا ن این تحقیقات در 
اختیار_ نمایندگان طبقات سه گانه و مجامع ایالتی قرار گيرند. ... این 
نمایندگان و مجامع به نوبة خود خواستهای خویش را به اطلاع اعلیحضرت 
خواهند رسانید. ... اعلیحضرت از همة پژوهشگران و افراد تحصیلکرده در 
کشور خود دعوت می کنند ... که کلية اطلاعات و یادداشتهای مربوط به 
ای ۱ به نشانی مهردار سلطنتی ارسال دارند. 
در 8 اوت لویی از طبقات سه گانة فرانسه خواست تضایند عانو به اتاژنرو 
ملی, که قرار بود در اول مه 1789 در ورسای تشکیل جلسه دهد, اعزام 
دارند. در همان روز او دادگاه عالی را معلق کرد. و طولی نکشید که این 
دادگاه از صحنة تاریخ محو شد. در 16 اوت دولت, با اعلام اینکه تا 31 
دسامبر 1789 تعهدات دولت بعضا با پول رایچ و بعضاً با «کاغذ» پرداخت 
خواهند شد و همة اتباع باید این کاغذها را به عنوان پرداخت قانونی قبول 
کنتفه غقلا به: ودشکسیی: کون آعتر اف گرمرر ده اف رین غرق در 
عنایات و تروت؛ و در حالی که مردم پاریس نيمننة او را سوزآندند, استعفا 
داد. او به اسقفية پر ثروت خود در سانس رفت و درانجا در سال 1794 
خود را کشت. 


- بار دیگر نکر: 1789-1788 


پادشاه با بیمیلی از نکر خواست به دستگاه دولتی بازگردد (25 اوت). در 
این هنگام لویی عنوان وزارت و یک کرسی در شورای سلطنتی به نکر داد. 
همه. از ملکه و روحانیان گرفته ت بانکداران و عوام الناس, از ات انتصاب 
تحسین به عمل آوردند. گروه بزرگی از مردم در محوطة کاخ ورسای 
اجتماع کردند تا به او خوشامد بگویند؛ او بیرون آمد و به آنها گفت: «بلی: 
قرز ندانم: من هی مانم؛ ارامتن خاطر داشته باشید.» بعضیها زانو زدند و 
دستش را بوسیدند. او هم به شیوخ آن زمان گریست. 

بینظمی در دستگاه دولتی؛ در خیابانها, و در افکار مقامات رسمی و مردم 
چنان به از هم گسیختگی سیاسی نزدیک شده بود که حد اعلای کاری که 
نکر می توانست انجام دهد این بود که تا تشکیل اتاژنرو ثبات را حفظ کند. 
و برای اینکه کاری در جهت اعادة حس اعتماد انجام داده باشد, 
00 فرانک از پول خود را در خزانه نهاد و ثروت شخصی خویش 
را به عنوان تضمین قسمتی از تعهدات دولت وئیقه گذارد. او دستور مورج 
16 اوت را دایر بر 
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اینکه زمینداران به جای پول کاغذ قبول کنند لغو کرد. بهای اوراق قرضة 
دولتی در بازار سی درصد افزایش یافت. بانکداران به قدر کافی به خزانه 
وام دادند تا گلیم خود را برای یک سال از بحران بیرون نشند. 

اه نم ما کر بان وا یار در ارات 211 یاس 
پارلمان, که از بادة پیروزی سرمست شده بود, مرتکب این اشتباه شد که 
اظهار داشت آتاژنرو باید مانند سال 1614 عمل کند. یعنی به صورت 
طبقات مجزا جلسه کند و به صورت واحدهای طبقاتی رآی دهد. اين کار به 
خودی خود طبقة سوم را به طبقه ای که از لحاظ سیاسی فاقد قدرت بود 
تبدیل می کرد. مردم, که عموماً ادعای پارلمان را دایر بر اينکه مدافع 
آزادی ذر بزایر طظلم و-خور انست معتتر. شمرده: بودتد متوخه: شدند. که 
آزادی مورد نظر آزادی دو طبقة امتیازدار برای بلا اثر داشتن فرامین 
پادشاه می باشد. پارلمان, که به این ترتیب خود را در صف نظام فئودال 
در آورده بود, پشتیبانی طبقة متوسط را که نیروی بسیار داشت از دست 
داد و از آن پس در شکل دادن به وقایع نقشی نداشت. «شورش 
۳ محدودیت خود را نشان داده و به آخر خط رسیده بود. اینک 
این شورش جای خود را به انقلاب طبقة متوسط می داد. 

خشکسالی سال 188 وظيفة نکر را مشکلتر کرد. به دنبال این 
خشکسالی. تگرگی آمد که محصولات کم رشد را از میان برد. زمستان 


1789-58 از سخت ترین زمستانها در تاریخ فرانسه بود. در پاربس 
دماسنح حدود 28 درجه زیر صفر را نشان می داد. رودخانة سن از پاریس 
تا لوهاور یکپارچه یخ بست. بهای نان از 9 سو در اوت 1788 به 14 سو در 
فورية 1789 افزایش یافت. طبقات بالا حد اعلای کوشش خود را برای 
تخفیف مشقت به کار بردند. بعضی از نجبا, مانند دوک د/ اورلتان. صدها 
هزار لیور صرف تغذیه و گرم کردن فقرا کردند؛ اسقف اعظم 400,000 
لیور داد. یک صومعه مدت شش هفته به یک هزار و دویست نفر غذا می 
داد. نکر صدور غله را منع, و غلاتی به ارزش 70,000,000 لیور وارد کرد. 
جلو قحطی گرفته شد. او وظيفة تأدية وامهایی را که به عهده گرفته بود 
برای اسلاف خود يا برای اتاژنرو باقی گذارد. 
در خلال این احوال. علی رغم اندرز مخالف نجبای نیرومند, پادشاه را وادار 
کرد که در 27 دسامبر 1788 فرمانی صادرکند دایر ان که در اتاژنرو» 
نمایندگان طبقة سوم از لحاظ تعداد با مجموع تعداد دو طبقة دیگر برابر 
باشند. در 24 ژوئن 1789 او دعوتنامه ای به همة مناطق فرستاد که برای 
تقیتی نفایند حان کوج رای دهتد: در طبقم سوم همة مردان فرانسوی که 
ان پیت و وان سل ٩‏ اب و هرگونه مالیاتی می پرداختند حق و 
حتی دستور داشتند رای دهند؛ همة صاحبان حرفه. کسبه, و اعضای اصناف 
هم همین طور. در حقیقت, همة مردم عادی غیر از فقرا و فقیرترین 
کار کزان حق رای داشتند. نامزدهای موفق انتخاباتی به عنوان یک «هیئت 
انتخاباتی» تشکیل جلسه می دادند, و این هیئت یک نماینده برای منطقة 
خود انتخاب می کرد. در طبقة اول. ۳1 
تعیین یک نماینده در مجمع انتخاباتی 
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منطقه ری می دادند. اسقفهای اعظم, اسقفها و رسای صو معه ها به 
اعتبار شغل خود اعضای ان مجمع بودند. این مجمع. یک نمايندة کلیسا 
برای اتاژنرو انتخاب می کرد. در طبقة دوم. همة نجبایی که بیش از 24 
سال داشتند به خودی خود عضو مجمع انتخاباتی بودند, و این مجمع یی نفر 
را به » عنوان با ِ منطقة خود ِ می کرد. در پاریس فقط 
داشتند. قرا ینش اا کچ بودند. 

از هریک از مجامع انتخاباتی, در هر منطقه, از طرف دولت دعوت شد که 
صورتی از شکایات و نارضایيها برای راهنمایی نمايندة خود تنظیم کند. 
وان اي فان مر یرت تا عم ور اه 
خلاصه, و اینها به طور کامل يا خلاصه به پادشاه ارائه می شدند. در همة 
صورتهای شکایات این اتفاق نظر وجود داشت که آنها قدرت مطلقه را 
محکوم داشته. و خواستار آن بودند که سلطنت مشروطه ای داشته باشند 


که در آن اختیارات ت پادشاه و وزیرانش به وسيلة قانون و همچنین به وسيلة 
یک مجمع - که از طرف همة مردم کشور انتخاب شود و به فواصل تشکیل 
جلسه دهد, و تنها همین مجمع اختیار داشته باشد که مالیاتهای تازه وضع 
کند و قوانین تازه,زا به تضویب: برساندد تخود شندم. باشد. تقریبا به: همة 
نمایندگان دستور داده شده بود که برای دولت اعتباری تصویب نکنند تا 
اينکه چنین قانون اساسیی تاخرره شود. همة طبقات بیکفایتی مقامم دولت؛ 
زیانهای ناشی از مالیاتهای غیر مستقیم, و زیاده رویهای قدرت پادشاه را- 
مانند موضوع «نامه های سر به مهر»- محکوم کردند. همة انها خواستار 
محاکمه توسط هیات منصفه, محفوظ ماندن مکاتبات پستی از تفتیش, و 
اصلاح قوانین بودند. همه خواستار ازادی بودند, ولی به شیوخ خاص خود: 
نجبا خواستار اختیارات خود به صورتی که در دوران قبل از ریشلیو وجود 
داشت 9 ؛ روحانیان و طبقة بورژوازی خواستار آزادی از هر گونه دخالت 
دولت بودند؛ و دهقانان خواستار آزادی از مالیاتهای ظالمانه و عوارض 
فئودالی. همه, از نظر اصول, مالیاتبندی مساوی بر کلية اموال را پذیرفتند. 
همه نسبت به پادشاه ابراز وفاداری کردند. وی هیچ کس دربارة «حق 
الاهی» حکومت وی ذکری به میان نیاورد؛ اين اتفاق نظر وجود داشت که 
جنین حقی از میان رفته است. 

در شکایات نجبا تصریح شده بود که در اتاژنرو,. هریک از طبقات باید 
جداگانه تشکیل جلسه داده و به عنوان یک طبقة واحد ری دهد. شکایات 
روحانیان روادایی مذهبی را مردود می شمرد, و خواستار آن بود که حقوق 
مدنی که اخیرا به پروتستانها اعطا شده بود لغو شود. بعضی از شکایات 
خواستار ان بودند که سهم بیشتری از عشریه ها برای خود مناطق باقی 
گذارده شود و همة کشیشان امکان رسیدن به مقامات بالا را داشته 
باشند. تقریباً همة شکایات روحانیان حاکی از ابراز تأسف از فقدان اصول 
اخلافی. آن دوران در هنر, ادبیات: و ثتاتر ,بودند. آنها اين تباهی را به آزادی 
بیش از حد مطبوعات نسبت می دادند, و خواهان آن بودند که آموزش و 
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پرورش منحصرا زیر نظر روحانیان کاتولیک باشد. 

شکایات. طبقة سوم بیشتر منعکس کنندة نظرات طبقة متوسط و دهقانان 
مالک بود. در این شکایات. تقاضای لغو حقوق 39 و حق العبور شده 
بود. این نمایندگان خواهان آن بودند که راه رسیدن به مقام و به همة 
مشاغل برای همة طبقات و برای همة صاحبان استعداد باز باشد. آنها 
ثروت کلیسا و بیکارگی پرهزينة راهبان را ای او در یک 
شکایت 1 شده بود که برای ترمیم کسر بودجه, پادشاه باید زمینها و 
مال الاجارة روحانیان را به فروش برساند. در شکایت دیگری پیشنهاد شده 
بود که کلية اموال صو معه ها ضبط شوند. در بسیاری از شکایات از ویران 


شدن مزارع بر اثر لوزن حیوانات و شکارهای نجبا شکوه شده بود. 4 
خواستار آموزش همگانی رایگان. اصلاح وضع بیمارستانها و زندانها, 
همچنین لغو کامل نظام سرفداری و تجارت برده بودند. در یکی از شکایات 
دهقانان. که نمونه ای از کل و مشتی از خروار بود. چنین امده بود: «ما 
ستون اصلی تخت سلطنت و پشتیبان واقعی ارتشها هستیم. ... ما منبع 
ثروت برای دیگرانیم و خودمان در فقر باقی مانده ایم.» ۲ 
بر روی هم, این انتخاب اتاژنرو, در تاریخ فرانسه لحظه ای غرورامیز و 
بود. برای مدتی؛ فرانسة دوران خاندان بوربون تقریا به صورت 
یک دفکرامتت در امد بو اختفالا تعداد مردمی که ری دادند. نسبت به 
مردمی که امروز در امریکا به پای صندوقهای رأی می روند بیشتر بود. این 
انتخابات منصفانه بود, و به ان اندازه که می شد در کاری چنین تازه انتظار 
ذاشت: بینظم نبود.. ظاهرا این اتتحابات. بیش از اغلب. انتخاباتی که :دز 
دمکراسیهای بعدی اروپا انجام شد, از فساد بری بود. تا آنجا که اطلاعی در 
دست است., هیچ گاه تا آن تاریخ یک دولت دعوتی چنین وسیع از مردم خود 
نکرده بود که دربارة شیوه های کار به دولت تعلیم دهد و شکایات و 
خواستهای خود را به اطلاع آن برساند. بر روی هم, اين شکایات دیدی 
کاملتر از آنچه ۷ تا آن وقت به دست آورده بود. از اوضاع و شرایط 
فرانسه به دولت دادند. اکنون فرانسه بیش از هر زهان ذیکن ایزان و 
مصالح لازم را برای کشورداری به دست اورده بود. در این وقت فرانسه, 
آزادانه, بهترین افراد خود را از هر طبقه انتخاب کرده بود تا با پادشاهی 
روبه رو شوند که قبلا گامهای شجاعانة نخستین را در مسیر تغییر و تحول 
برداشته بود. وقتی این مردان, که از همة نقاط کشور آمده بودند. راه 
پاریتتن و .ورسای, را در پیش گر فتند:. قلوب "همه مردم. فرانشه اکنده از 
امید بود. 


۷ - ورود میرابو به صحنه 


یکی از نمایندگان نجیبزاده ای بود که مردم عادی هم دراکس آن- پرووانس 
و هم در مارسی او را انتخاب کرده بودند. اوء که این افتخار دوگانه و 
غیرعادی ممتازش می داشت. 
##***تصویر 
متن زیر تصوير : اودون: میرابو 
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اونوره- گابریل- ویکتور ریکتی ملقب به کنت دو میرابو بود. میرابو زشترو و 
جذاب از بدو ورود خود به پاریس ۱99( ۳ هنگام مرگ زودرسش 
در 1 1 تیف از شخصیتهای طراز اول انقلاب بود. 
ما قبلا از پدرش- ویکتور ریکتی, مارکی دو میرابو- به عنوان یک فیزیوکرات 
و «دوست بشر», یعنی دوست همه کس غير از همسر و فرزندان خود, به 
نیکی یاد کرده ایم. وونارگ این «دوست بشر» را «صاحب خلق و خویی تند 
و تیز و مالیخولیایی ... که از دریا مغرورتر و بیقرارتر, و دارای اشتهایی 
سیری ناپذیر برای لذت. دانش, و افتخار است» توصیف کرد. خود مارکی 
به همة اینها معترف بود و می افزود که عدم پایبندی به اصول اخلاقی برای 
او طبیعتی ثانوی شده است. ی 
معلوم کند آپا یک زن برایش تکافو می کند پا نه. ؛ از ماری دو وسان, که 
هرگز او را ندیده بود ولی ثروت قابل توجهی به صورت ارث در انتظارش 
بود, خواستگاری کرد. پس از ازدواج با ماری. متوجه شد که این زن 
شلخته, , بیعرضه, و بدا لاه است؛ ولی برایش ظرف یازده سال یازده بچه 
آوزد. که از آنهاستد تن دوران کفدکن را کذرآندند و خان به دز بردنده در 
0 مارکی به خاطر نوشته های فتنه انگیزش در شاتو دو ونسن زندانی, 
ولی یک هفته بعد ازاد شد. در سال 1762 همسرش او را رها کرد و نزد 
مادرش بازگشت. 
اونوره- گابریل, پسر ارشد, در میان اين وقایع هیجان آور خانوادگی بزرگ 
شد. یکی از مادر بزرگهایش مجنون از دنیا رفت؛ یکی از خواهران [ یکی 
از برادرانش گاه گاه دچار جنون می شدند. حیرت آور است که خود گابریل 
که با مصیبتهایی پشت سر هم دست به گریبان بود دیوانه نشد. او به هنگام 
تولد دو دندان داشت که در حکم هشداری به جهانیان بود. در سه سالگی 
به. آبله ذچار شدء که ضورتش را مانند میدان جنگ زخمدیده و پرچاله 
۱ او پسرکی بسیار بانشاط, ستیزه جو, و خود رای بود. پدرش, که او 
هم بسیار با تقاط ونصرم وه ودرا بود, مرتبا او را کتک می زد و به 
اين ترتیب موجب نفرت فرزندش می شد. مارکی خوشحال بود که با 


فرستادن او در سن پانزدهسالگی (1764) به یک دانشکدة نظام در 
پاریس, , خور را از شر وی خلاص کرده ات در آنجا گابریل ریاضیات, 
الضاتت: و انگلیسی آموخت؛ او با شوق_ مطالعه می کرد, زیرا آتتنن علاقه 
به موفقیت در درونش شلعه ور بهده آنان تولتر. واخواند.ه فده ود زر 
برتاه داد آنان روسودا خواند و اصوخت. که تست به افراد عادی احساس 
همدردی کند. در ارتش رفيقة افسر فرماندة خود را از چنگش درآورد. یک 
دوئل کرد؛ در حملة فرانسه به جزيرة کرس شر کت حجست؛ و به خاطر 
مامت بان صرنف و تسس از امه عم امد که جر رس اه یی 
لحظه به او علاقه مند شد. 

در بیست وسه سالگی, بیپرده برای پول, با امیلی دو مارینيیاک, که انتظار 
داشت 500,000 فرانک به ارث ببرد. ازدواج کرد. امیلی برای گابریل 
پسری آورد و یک فاسق گرفت. گابریل 
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خیانت او را کشف کرد. خیانتهای خود را پنهان داشت., و او را بخشید. با 
شخصی به نام موسیو دو ویلنوو به نزاع برخاست, یک چتر را روی سر 
اوخرد کرد. و منتهم به اقدام به قتل شد. پدرش برای اینکه وسایل فرار او 
را از دستگیری فراهم کند, یک «نامة سر به مهر» به دست آورة که به 
موجب آن گابریل بزور در شاتو د/ایف در جزیره ای در نزدیکی مارسی 
زندانی شد. او از همسرش خواست به وی ملحق شود ولی همسرش 
امتناع کرد. انها نامه هایی حاکی از خشم روبه تزاید مبادله کردند, تا اینکه 
گابریل به همسرش نوشت: «خداحافظ برای همیشه» (14 دسامبر 
4 در عین حال, وی گاه گاه به همبستر شدن با همسر فرماندة قلعه 
خود را گرم نگاه می داشت. ۲ 

در مه 1775 پدرش ترتیبی داد تا او را به بازداشتگاهی آزادتر در شاتو دو 
ژو در نزدیکی پونتارلیه و مرز سویس منتقل کنند. زندانبان او موسیو دو 
سن- موریس او را به یک میهمانی دعوت کرد و در آنجا وی با سوفی دو 
روفه همسر نوزده سالة مارکی دو مونیه, که هفتادسال داشت., آشنا شد. 
سوفی میرابورا بیش از شوهر خود ارضا کننده یافت؛ صورت میرابو 
خوشی را از دل می برد. موهایش زبر و بینیش بسیار بزرگ بود, اما از 
چشمانش آتش می بارید. طبعش اتشین بود, و او می توانست با زبان خود 
هر زنی را از راه به در کند. سوفی خود را کاملا تسلیم او کرد. میرابو 
ازپونتارلیه گریخت., به تونون, در ساووا رفت, و یکی از دختر عموهایش را 
در انها. اغوا. کرد نو اوت ۱/76 سوفن دز ویر واقع در سویس, به 
میرابو ملحق شد, زیرا به قول خودش. دور از او زندگی کردن مانند 
*<روزی هزار بار مردن» بود. در اين هنگام سوفی عهد بست: «یا گابریل یا 
مرگ!» سوفی تصمیم گرفت کار کند, حون یر ایو هیر تماما نداشت. 


اقترا قرا گرفقیه وید کازبا و قسطیی رفتی که خر خانب شفال: 
از میان اسیای صغیر و جزیره های ان به تروا رسید ند و در جانب باختر, از 
ایتالیا و سیسیل به اسیانیا وارد شدند: به شبه جزیره یونان راه یافتند و 
حنی به تسالی (نسالیا) و موکنای و تیرونس رخنه کردند. بدین ترتیب, 
تمدن کرت. که چون ارثیهای به دست یونانیان افتاد,. به منزله نخستین 
حلقه زنجیر تمدن اروپایی است. 

جریان انحطاط کرت بر ما مجهول است. و نمیدانیم که این جامعه در کدام 
یک از طرق متعدد انحطاط سیر کرد. شاید همه را پیموده باشد. تردیدی 
نیست که روزگاری جنگلهای سر و بلندآوا زهاش از میان رفت و به 
کشاورزی آن سرزمین لطمه زد: به طوری که امروز دو ثلت خاک این 
جزیره تِِ باین انیت و تمیتوآند بارانهای زمستان را در خود نگاه دارد. 
ار بر اثر 0 از افزايش جمعیت, نژاد خود را رو به زوال برده 
باشد. شاید تمتعات جسمانی, که محصول رفاه و تجمل فراوان است. این 
مردم را از شور حیاتی تهی کرده و, در کار زندگی و دفاع, از همت و غیرت 
انداخته باشد - زیرا هر ملتی رواقی زاده میشود و اپیکوری میمیرد. 1 

شاید سقوط مصر, که پس از مرگ اخناتون مصری روی داد. تجارت کرت 
و مصر را گسیخته و تمول عصر مینوسی را رو به کاستی برده باشد. زیرا 
کرت. مانند انگلیس عصر جدید. منابع داخلی قابلی نداشت و ناگزیر بود 
که, برای ادامه حیات خود, بر دریاها سلطه ورزد, برای صنایع خود بازار 
یابد و با تجارت به سعادت برسد. شاید جنگهای داخلی از شمار مردان 
جزیره کاسته و سپس یک حمله خارجی, کرت منقسم و نامتحد را 1 
درآوزده بانشد. شاند.ز لرلهای تاکهان: شهر‌ها راز لززانیدم و.ویران. کزدم: با 
انقلابی خشماگین. در ظرف سالی پروحشت., از اجحاف متراکم قرون 
انتقام گرفته باشد. 

در حدود 1450 ق‌ م» کاخ فایستوس بار دیگر فرو افتاد, هاگیاتریادا به تفر 
سوخت. و خانه های شهرنشینان توانگر تولیسوس منهدم شد, ولی, ظاهرا 
از همین زمان؛ دوره عظمت کنوسوس آغاز شد و ۳ پنجاه سال دوام آورد. 
در اين دوره, کنوسوس 99 سعادت خود رسید و سلطه بی چون و 
چرای خود را بر دریای اژه گسترد . عاقبت, در حدود 1400 ق م, کاخ 
کنوسوس نیز به آتش سوخت. اونز در خرابه های کنوسوس آثار آتش انقیاد 
ناپذیری را یافته است - تیرها و ستونها نیمسوختهاند. دیوارها دوده زدهاند, 
و لوحه های گلين, احتمالا بر اثر گرمای آتشی عظیم, برای دندان زمانه 
سخت شده و سالم ماندهاند. اما تخریب چنان 


1 اشاره است اولا به فیلسوفان رواقی که نوعی از ریاضت را تبلیغ 


این دو به ات دام رفتند, و در آنجا پات ابا روسو, به نام مارک ری؛ 
میرابو را به عنوان مترجم استخدام کرد. سوفی به عنوان منشی او کار 
می کرد و درس ایتالیایی هم می داد. میرابو چند اثر کم اهمیت نوشت که 
در یکی از آنها دربارة پدرش چنین گفت: «او فضیلت؛ نیکوکاری, و امساک 
را موعظه می کند, و حال آنکه خودش بدترین شوهرها و سختگیرترین و 
ولخرجترین پدرهاست.» میرابو «پدر» اين نوشته را تخطی از اصول حسن 
نفر از هه لاندنبه: معلکت خودشان با گرد انده شفند آنها ذر 124 مه 1777 
دستگیر, و به پاریس. آورده شدند. سوفی؛ که در تلاش خود به قصد 
خودکشی موفق نشده بود, به یک دارالتآدیب اعزام شد. گابریل, که شدیداً 
خشمگین بود, در شاتودو ونسن زندانی شد و پای خود را جای پای پدرش و 
دیدرو گذاشت. در انجا وی چهل و دو ماه بسختی, به سر برد. بعد از دو 
سال, به او اجازه داده شد کتاب. کاغذ. و مرکب در اختیار داشته باشد. 
ژانویه 1778 سوفی دختری به دنیا آورد که ظاهرا متعلق به میرابو بود. در 
ماه ژوئن 
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مادر و بچه به یک صومعه در ژین در نزدیکی اورلتان منتقل شدند. 

تقاضا کرد: «بگذارید من آفتاب را 2 بگذارید هوای ازادتر تنفس کنم؛ 
بگذارید صورت همنوعان خود را ببینم! من جز دیوارهای تیره چیزی نمی 
بینم. پدرم, من از رنج و عذاب ورم کلیه خواهم مرد.» برای کاهش 
بدبختی, برای درآوردن مقداری پول برای سوفی, و برای جلوگیری از 
دیوانه شدن خود چند کتاب توشت.: کهبغضتی: از آنها جننة عشقی :دانسند: 
مهمترین آنها نامه های سر به مهر نام داشت. در اين اثر بیعدالتیهای 
دستگیری بدون مجوز قانونی و بازداشت بدون محاکمه توصیف, و اصلاح 
وضع زندانها و قوانین خواسته شده بود. این کتاب کوچک؛ که در 1۳792 
انتشار یافت, چنان لویی شانزدهم را تحت تاثیر قرار داد که در 1784 
دستور داد تا همة زندانیانی که در وتشستن:ز تذاتی»بودند آز اد تشیوند: 
زندانبانان میرابو بر وی رحم اوردند, و بعد از نوامبر 11۳7۳9۵ به او اجازه 
داده می شد در باغهای قلعه قدم بزند و کسانی را که به ملاقاتش می 
آمدتذشنید. اف‌در بعصضی از اینگوته آقراد که به ملافاتش من آمدندراههایی 
برای دفع نیروی سرشار جنسی خود می یافت. پدرش قبول کرد ترتیب 
ازادی او را بدهد مشروط بر اینکه او از همسرش عذرخواهی کند و بار 
دیگر با او در یکجا به سر برد, زیرا مارکی سالخورده اشتیاق داشت یک نوة 
پسردآاشته باشد تا این خانواده را ادامه دهد. گابریل نامه ای به همسرش 


نوشت و خواستار بخشش شد. در 13 دسامبر 17_90 او تحت حفاظت 
تدرتشن اراد ند مبدزشن اه را بهخانه مزر ی خوددن لو سیون دغوت کررن: 
وی در پاریس ارتباطاتی و از سوفی در صومعه اش دیدن کرد, و 

ظاهرا به وی گفت قصد دارد دوباره به همسرش ملحق شود. 0 
بینیون رفت و پدرش را مجذوب خود ساخت. سوفی از همسرش پول 
دریافت داشت., به خانه ای در نزدیکی صومعه نقل معان کرد. به کاری 
سروان سابق پیش از اینکه ازدواج سرگیرد. چشم از جهان بست و روز 
بعد (9 سیتامبر 1789) سوفی خود را کشت. 

همسر میرابو از دیدن وی امتناع کرد. میرابو همسرش را به جرم ترک 
خانواده به محاکمه کشانید. او در این محاکمه شکست خورد, ولی دوستان 
و دشمنان خود را بلاغت نطق پنجساعتة خویش در دفاع از هدف غیرقابل 
تامین خود به حیرت اورد. پدرش اورا طرد کرد و او پدرش را هم به 
محاکمه کشانید و یک مقرری سالانة 3000 فرانکی از او به دست اورد. 
پول قرض می گرفت و زندگی مجللی داشت. در 1784 رفيقة تازه ای به 
نام هانریت دو نرا گرفت و با او به انگلستان و آلمان رفت. در راه؛ تک 
سلسله روابط مختصر با اين و آن برقرار کرد که هانریت آنها را بر او 
بخشید, زیرا می گفت «اگر زنی کوچکترین تمایلی 1 
ناگهان سراپا آتش می شد.» دوبار فردریک را دید و به قدر کافی دربارة 
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نة. دسشت: آوزد: فا از.:زوی. مطالیی. که: بی: تتر کرد پزوشی .در آختبازش 
گذارده بود کتابی به نام نظام سلطنتی پروس (1788) بنویسد. او این 
کتاب را به پدر خود تقدیم داشت. و پدرش آن را به عنوان «تألیف عظیم 
کارگری که عقل از سرش پریده» توصیف کرد. کالون او را مأمور کرد 
تعدادی گزارش پنهانی دربارة امور آلمان برایش بفرستد. او هفتاد گزارش 
فرستاد که تیزبینی و نیرومندی سبک آنها وزیر را به حیرت آورد. 

پس از بازگشت به پاریس. متوجه شد که نارضایی عمومی به شور و 
حرارت انقلابی نزدیک می شود. در نامه ای خطاب به مونمورن که یکی از 
وزیران بود اخطار کرد که اکر تا 1789 اتاژنرو تشکیل نشود, انقلاب به 
وقوع خواهد پیوست. . چنین متذکر شد: «من سوال می کنم آیا حساب کرده 
اید که وقتی نیروی تشنح آور گرسنگی نبوغ تاشی از یأس را به حرکت 
درافردن ده با نبری ایجاد می کند؟ من سوال می کنم چه کسی جرئت 
خواهد کرد که مسئولیت امنیت همة کسانی را که در اطراف تخت 
سلطنت گرد آمده اند,. و حتی خود پادشاه راء به عهده بگیرد؟» خود او هم 
درگیر شور و هیجان شد و بسرعت در مسیر و جریان امور قرار گرفت. 


وی با پدر خود (که در 1789 درگذشت) آشتی سست پایه ای کرد. و خود 
را در اکس- ان- پرووانس به عنوان نامزد برای اتاژنرو معرفی کرد. از 
نجبای منطقه دعوت کرد که او را انتخاب کنند. آنها امتناع ورزیدند, و او 
متوجه طبقة سوم شد که از او استقبال ان اضر در این هتگام از جلد 
محافظه کاری خود بیرونر اد هه ان وه کر پرکشید. گفت: 
«حق حاکمیت تنها . .. از آن مردم است. پادشاه ۰.. لمی تواند بیش از 
قاضی اول کر باشد.» او فایل به حفظ سلطنت بود, ولی 
تنها به عنوان محافظ مردم در برابر اشرافزادگان؛ در عین حال, اصرار 
داشت که همة افراد بالغ ذکور باید حق رای داشته باشند. در بحثی خطاب 
به اتاژنرو پرووانس طبقات بهره مند از امتیاز را به یک اعتصاب عمومی 
تقدید کردو کفرخ «مواظب باشید, این مردمی را که همه چیز را تولید می 
کنند, این مردمی را که برای ورآفذن به صورت عاهلی: سهمگین کافی 
است تنها بیحرکت بمانند. ناچیز نشمارید.» 
در مارس 17_99 در مارسی مردم به خاطر نان شورش کردند؛ اولیای امور 
دنبال میرابو فرستادند که بياید و مردم را آزاد سازد, زیرا از محبوبیت او 
خبر داشتند. جمعیتی به تعداد 1201000 نفرگرد آمدند تا او را تحسین 
ند او برای جلوگیری از شدت عمل مردم. به تشکیل سازمانی از 
بانان دست زد. در اندرز به مردم مارسی به مردم اندرز داد شکیبایی 
پیشه سازند ۳ اتاژنرو فرصت داشته باشد که توازنی بین تولید کنندگان 
خواهان-فیتما مر بالا محضوف کیند کان خواهان فیمعهای بان سر فران کند. 
شورشیان از او اطاعت کردند. او با همان قدرت مجاب کننده شورش 
دیگری را در اکس فرونشاند. اکس و مارسی هر دو او را به عنوان نمايندة 
خود بر کز تدند از انتخاب کنندگان تشکر کرد, و تصمیم گرفت نمایندگی 
اکن :را به غهنه. بکیرد. دو آوریل 1789 به اقضتدورود به: آنازتره عازم 
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۱ - آخرین تمرین: 1789 


میرابو از میان کشوری می گذشت که با قحطی روبه رو بود و تمرین 
انقلاب می کرد. در چند منطقه در بهار 1789 در شورشهای مکرری علیه 
مالياتها و بهای نان صورت گرفتند. در لیون, عوام الناس به دفاتر مأمور 
وصول مالیات حمله ور شدند و دفاتر حسابش را از میان بردند. در آگده, 
واقع در نزدیکی مونلیه, مردم تهدید می کردند که دست به چیاول عمومی 
می زنند, ِ اينکه بهای کالاها کاهش داده شود؛ قیمتها کاهش بافتند. 
دهکده هایی که بیم کمبود غله داشتند. بزور مانع صدور غله از مناطق خود 
می شدند. بعضی از دهقانان صحبت از آتش زدن همهة کاخها و کشتن 
اربابان می کردند (مه 1789). در مونلری, زنان که شنیدند بهای نان 
افزایش یافته است, توده های مردم را به داخل انبارهای غله و نانواییها 
رهبری کردند, و همة نانها و اردهای موجود را به تصرف دراوردند. صحنه 
های مشابهی در بره- سور- سن, بانیول, امین, و تقریبا همه جای فرانسه 
دیده می شدند. در شهر. سخنرانان مردم را با گفتن اينکه پادشاه همة 
پرداختهای مالیات 2 به تعویق انداخته است., تحریک می کردند. در ماههای 
مارس و آوریل, گزارشی در پرووانس منتشر شد که «بهترین پادشاهان 
خواهان تساوی مالیات است؛ دیگر نباید هیچ اسقف. ارباب. عشربه یا 
عوارض, و هیچ عنوان يا وجه تمایزی وجود داشته باشد.» بعد از اول 
آوریل: عوارض فئودالی پرداخت نمی شدند. دست کشیدن نجبا از 
این عوارض به طور «داوطلبانه» در چهارم اوت یک عمل فداکارانه نبود, 
بلکه به رسمیت شناختن یک عمل انجام شده بود. 
در پاریس, به موازات نزدیک شدن اتاژنرو, هیجان تقریباً به نحوی روز 
افزون افزایش می یافت. از چاپخانه ها جزوات بیرون می ریختند. و 
سخنرانان صدای خود را در کافه ها و باشگاهها بلند می کردند. 
مشهورترین و نیرومندترین جزوه در تمام تاریخ در ژانوية 1789 منتشر 
شد. اين جزوه را ابه امانوئل- ژوف سیس, فردی ازادفکر و کشیش کل 
۸ شارتر, نوشته بود. شامفور آثری تحت این عنوان نوشته بود: طبقة 
سوم چیست ؟ همه چیز. چه دارد؟ هیج. سیس این گفتار انفجار آمیز را یک 
عنوان چشمگیر ساخت و آن را به صورت سه سوال در آورد که طولی 
تکشید نیمی از مردم فرانسه آن را نی سر تیدند: 
طبقة سوم چیست؟ همه 
۳ حال حاضر در نظام سیاسی چه بوده است؟ هیخ . 
چه می خواهد؟ اینکه چیزی بشو 
سس متذکر شد که از 20 نفر جمعیت فرانسه, دست کم 


0 نفر به طبقة سوم یعنی اشخاص عادی بی اسم و رسم 
تعلق دارند. در حفیفت, طبقة سوم ملت بود. اگر 
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در اتاژنرو طبقات دیگر از جلوس در کنار آنها امتناع کنند. اين طبقه حق 
خواهد داشت که خود را به عنوان اتاژنرو (مجمع ملی) اعلام دارد. این 
عبارت دوام یافت. 
گرسنگی حتی از کلمات هم فصاحت بیشتری داشت. همینکه قرارگاههای 
کمک توسط دولت؛ روحانیان و ثروتمندان در پاریس دایر شد ند گدایان و 
جنایتکاران از مناطق داخلی کشور به سوی این قرارگاهها سرازیر شدند تا 
شکم خود را سیر کنند. و با اعمالی که ناشی از یاس و نومیدی بودند, و از 
روی بیچیزی, دست به خطر بزنند. در اینجا و آنجاء عوام الناس امور را در 
دست خود گرفتند و تهدید کردند هر تاجری را که غله پنهان دارد پا آن را 
کزان حساب کند از نزدیکترین تیر چراغ حلق آویز کنند. اغلب: این افراد 
جلو محصولات غله را قبل. از .زشیدن به. بازار .می. گرفتند.و آنها را.غارت 
می کردند. آنها گاهی در بازار جمع می شدند و بزور, و بدون پرداخت پول, 
غله ای را که دهقانان برای فروش آورده بودند می گرفتند. در 23 آوریل 
نکر از طریق شورای سلطنتی فرمانی صادر کرد که به قضات و پلیس 
اختیار می داد از انبارهای خصوصی غلات سیاهه برداری کنند. و در جاهایی 
که با رن کم بقی انهادرا محنور یه فرشا ورن اه خوه هبار او کنند-ولن ایرد 
دستور با شدت کافی اجرا نمی شد. تصویر پاریس در بهار چنین بود. _ 
دوک د/ اولثان در این توده های خشمگین الت فعل محتملی برای براوردن 
امیال و جاه طلبیهای خویش می دید. اه نتنجة ان .فیلیپ:</ آورلنان بود که 
در سالهای 1723-1715 نایب السلطنة فرانسه بود. او, که در 1747 به 
دنیا آمده بود ودر پنجسالگی دوک دو شارتر نامیده شد؛ در سن بیست و دو 
سالگی با لویز- ماری دو بوربون- پانتیور, که ثروتش دوک را به صورت 
ثروتمندترین مرد فرانسه دراورد, ازدواج کرد. در 1785 عنوان د/ اورلئان 
به او رسید. بعد از 1789, بر اثر طرفداری از هدفهای مورد توجه مردم, 
به نام فیلیپ اگالیته معروف شد. ما قبلا دیده یم که او در پارلمان به 
معارضه با پادشاه برخاست و به ویلر- کوتره تبعید شد. طولی نکشید که به 
پاریس بازگشت و تصمیم گرفت خود را به صورت بت مردم درآورد, به اين 
امید که اگر پادشاه عذاب کشیده استعفا دهد يا خلع شود, او به جای 
پسرعمویش لویی شأنزدهم به سلطنت برسد. نسبت به فقرا گشاده 
دستی نشان می داد, و توصیه می کرد که اموال کلیسا ملی شوند؛ چند 
اطاق و باغ پاله- روایال خود را, که درست در وسط پاریس بود, در اختیار 
مردم گذاشت. از نظر عنایات. خصوصیات یک اشرافزاده سخاوتمند, و از 
نظر اخلاقیات. خصوصیات جد بزرگ خود نایب السلطنه را داشت. مادام دو 


ژانلیس, که معلمة اطفالش بود, به عنوان رابط میان او و میرابو, 
کوندورسه, لافایت., تالران, لاووازیه, ولنه, سیس, دمولن, و دانتون به او 
خدمت می کرد. هم مسلکان فراماسونش از او حمایت قابل توجهی به 
عمل می اوردند. شودرلو دولاعلو رمان نویس؛ که منشی او بود, در به راه 
انداختن تظاهرات و شورش, به عنوان کارگزار او انجام وظیفه می کرد. در 
باغهاء, کافه ها, قمارخانه ها, و فاحشه خانه های واقع در 

تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 1296 

نزدیکی کاخ او, جزوه نویسان تبادل اندیشه می کردند و طرح می ریختند؛ 
در اینجا هزاران نفر, از همة طبقات. به شور و حرارت ان لحظه پیوستند. 
ار فان اراس ان مس اه ری اور 
شد. 

گفته می شود. و محتمل نیز هست ولی مسلم نیست. که پول این دوک و 
فعالیت شودرلو دو لاکلو در ترتیب حمله به کارخانة رویون در خیابان سن- 
انتوان نقشی ایفا کرد. رویون مشغول رهبری انقلاب خودش بود: به این 
معنی که به جای نقاشیها و پرده های منقش دیواری, کاغذ مهره کشیده به 
کار می برد که روی ان نقاشان, به شیوه ای که خودش ابداع کره بود, 
نقاشی کرده و آنچه را که یک مرجع اتحلیتی «بدون تردید زیباترین کاغذ 
دیواریی که تاکنون ساخته شده» نامیده است, به وجود اورده بود. کارخانه 
اش سیصد کارگر در استخدام داشت که حداقل مزدشان روزی 25 سو 
(شاید حدود 1,56 دلار) بود. در یکی از جلسات مجمع انتخاباتی در سنت- 
مارگریت اختلاف نظری میان انتخاب کنندگان طبقه متوسط و کارگران 
ندید امد شوءظن و کر سی بیدا شنذ که :ممکن است: دشستمردها کاهنشن .یاید, 
و یک خبر دروغ پخش شد که رویون گفته است: «یک کارگر با همسر و 
اطفال خود می تواند با روزی 15 سو زندگی کند.» در 27 آوریل جمعیتی 
در برابر خانة این کارخانه دار جمع شد و چون نتوانست او را بيابد. تندیس 
نیمتنة او را آتش زد. در بیست و هشتم, این جمعیت, که تقویت و مسلح 
شده بود, به خانه اش حمله برد, ان را غارت کرد با اثات خانه اتش 
برافروخت, مشروباتی را که در زیر زمینش بودند اشامید, پول نقد و 
ظروف نقره ای موجود را ربود. شورشیان به کارخانه رفتند و آن را غارت 
کردند. عده ای سرباز برای مقابله با انها اعزام شدند. و شورشیان در 
نبردی که چند ساعت بشدت جریان داشت. از خود دفاع کردند. دوازده 
سرباز و بیش از دویست شورشی کشته شدند. رویون کارخانة خود را 
بست و به انگلستان رفت. 

چنین بود خلق و خوی مردم پاریس به هنگامی که نمایندگان منتخب و 
اعضای علی البدل آنها برای شر کت در اتاژنرو به ورزشای وارددمی شدند. 


۱۱ - اتاژنرو: 1789 


در چهارم مه, نمایندگان به صورت دستة با شکوهی برای شرکت در 
مراسم قداس در کلیسای سن لویی به حرکت درامدند: روحانیان ورسای 
درجلو, سپس نمایندگان طبقة سوم ملبس به لباس سیاه بعد نمایندگان 
نجبا ملبس به البسة رنگارنگ با کلاههای پردار, آنگاه تمانند حان کلیساها, و 
تشن از ان پادشاه و ملکه که اعضای خاندان سلطنت اطرافشان را گرفته 
بودند. مردم شهر در خیابانها, بالاخانه ها, و روی بامها جمع شده بودند. آنها 
برای نمایندگان مردم. پادشاه. و دوک د/ اورلئان دست زدند و از نجباء 
ووحانبان: و فاکه با شکوت. استقیال 
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کردند. برای یک روز همه (جز ملکه) خرسند بودند, زیرا انچه بسیاری از 
مردم خواهان آن بودند به وقوع پیوسته بود. 

در <5 مه, نمایندگان در «تالار تفریحات کوچک», به فاصلة تفزها چهارصد 
متری کاخ سلطنتی, جمع شدند. در آنجا 621 نمايندة مردم, 308 روحانی: 
و 285 نجیبزاده (از جمله بیست تن از نجبای ردا) حضور داشتند. از 
نمایندگان کلیساها, حدود دو سوم از خانواده های عادی بودند. بسیاری از 
ایتها بعدا سرتوشت خود را با مزدم عغاذنی. یکی کردند. تقریبا یمین از 
نمایندگان طبقة سوم حقوقدان؛ پیج درصد صاحبان حرفه, سیزده درصد 
کسبه. و هشت درصد نمایندگان دهقانان بودند. شارل- موریس در تالران- 
پریگور اسقف اوتون درمیان روحانیان قرار داشت. میرابو, که به ناپلئون 
دربه کاربردن عبارت «لجنی که جوراب ابریشمی به پا دارد» (گفتة ناپلئون 
دربارة تالران) پیشدستی کرده بود, تالران را «شخصی پست. طماع. رذل. 
و توطئه گر که تنها خواستش لجن و پول است» توصیف کرد و گفت: «او 
به خاطر پول حاضر است روح خود را بفروشد: و حق هم با او خواهد بود, 
زیرا یک تودة پهن را با طلاعوض می کند؛» و البته اين توصیف, حق را در 
مورد ذکاوت انعطاف پذیر تالران بدرستی ادا نمی کرد. در میان نجبا 
چندنفر بودند که خواهان اصلاحات اساسی بودند, مانند لافایت, کوندورسه, 
لالی- تولندال, ویکونت دو نوای, دوک د/ اورلثان. دوک د/ اگیون, وِ دوک دو 
لاروشفو کو لیانکور. بیشتر اینها به سیس. میرابو. و نمایندگان دیگر طبقة 
سوم در تشکیل «انجمن سی نفری» پیوستند. اين انجمن به عنوان یک 
گروه سازماندهنده برای اقدامات ازادیخواهانه عمل می کرد. اشخاص 
برجسته در میان نمایندگان طبقة سوم میرابو. سیس, مونیه, بارناوء ژان 
بابی ستاره شناس, و ماکسیمیلین روبسپیر بودند. بر روی هم, این برجسته 
ترین مجمع سیاسی در تاریخ فرانسه و شاید در همة تاریخ معاصر بود. 


صاحبان روحهای باگذشت و بلند نظر در سراسر اروپا به این اجتماع ۷ 
بسته بودند تا مگر پرچمی بر افرازد که مظلومین, در میان هر ملتی که 
باشند, به به. آن روی آورند. 

پادشاه نخستین اجلاسیه را با سخنان کوتاهی گشود, در آن ترفخا به 
و وضع مالی حکومت خود اعتراف کرد, آن را به «جنگی پرهزینه 
ولی شرافتمندانه» نسبت داد, خواهان «افزایش مالیاتها» شد, و مراتب 
تاسف خود را از «تمایل مبالغه آمیز به نوگرایی» اعلام داشت. پس از 
بادشاه: نکر یکی نطق سم شافته ایراد کرد که دز اه یی کسر نووجه 
0 لیوری (که در واقع 150000000 لیور بود) اعتراف, و 
تقاضای تصویب وامی بغ:شیلع. 000000 80 یور کزد. تمایندکان از 1 
آمار و ارقام «مغز فرسا» خود را جمع و جور و جابه جا می کردند. بیشتر 
آنها انتظار داشتند که وزیر آزادیخواه یک برنامة اصلاحات ارائه کند. 
کشمکش طبقات روز بعد که نجبا و روحانیان به تالارهای جداگانه ای رفتند 
آغاز شند. 
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مردم عادی در این وقت بزور وارد «تالار تفریحات کوچک» شدند. طولی 
نکشید که مردم با تأیید یا عدم رضایت خود, با لحنی نیرومند و معمولا 
متشکل, بر آرا تا گذاردند. نمایندگان طبقة سوم از قبول اينکه خود را 
مجلس جدآگانه ای تلقی کنند امتناع ورزیدند. و با تصمیم قاطع منتظر 
ماندند که نمایندگان طبقات دیگر , به آنها ملحی دیون رای ادن تقو به 
نفر انجام شود. نجبا پاسخ دادند که رأّی دادن طبقه به طبقه - هر طبقه یک 
رای« جرتین تفر از فروطه سلطنیی استم وحافیق سهطعه در بیدا 
و اجازه دادن رای نفر به نفر در مجمعی که طبقة سوم در ان نیمی از 
مجموع را تشکیل می دهد و باسانی می تواند حمایتی از روحانیان طبقة 
پایین به دست اورد. در حکم آن خواهد بود که ذکاوت و خصوصیات اخلاقی 
مردم فرانسه تسلیم حکومت عدد و تسلط طبقة متوسط شود. نمایندگان 
روحانیان, که به محافظه کار و آزادیخواه تقسیم شده بودند» فوصت خاصی 
نک‌فننه. ور ماندند که رمیدادها آنها رآ زاهتمایی کنیدهبی‌دهام. خذشیت: 
در خلال این احوال, با وجود تلاش نکر برای تعدیل قیمت نان سیر صعودی 
آن ادامه یافت و خطر اقدامات خشونت ات از ناحية مردم فزونی گرفت. 
سیل جزوات رو به افزایش بود. آرثر یانگ در 9 ژوئن چنین نوشت: 

کار و کسبی که اینک در مغازه های جزوه فروشی پاریس جریان دارد 
باورنکردنی است. من به پاله- روایال رفتم تا ببینم چه چیزهایی منتشر می 
شوند و فهرستی از همة انها تهیه کنم. هر ساعت یک چیز تازه تولید می 
شود. امروز سیزده جزوه منتشر شدند., دیروز شانزده تاء و هفتة پیش 
نودودوتا. . ۰ لوزده بیستم این آنا ر حاکی از طرفداری از آزادی, و معمولا 


لحنشان: شدیدا علیه روخانیان و نجبا است: ... در یاسخ, هنج چیز منتش 
نمی شود. 
در 10 ژوئن, نمایندگان طبقة سوم هبات نزد نجبا و روحانیان فرستادند و 
بار دیگر از آنها دعوت کردند که در جلسة مشترکی شرکت جویند, و اعلام 
داشتند اگر طبقات دیگر به تشکیل جلسات جداگانه ادامه دهند. طبقة سوم 
بدون آنها به قانونگذاری برای ملت خواهد پرداخت. در کشمکش میان 
اراده های جمعی, در 14 ژوئن شکاف روی داد: در آن روز نه کشیش 
بخش به نمایندگان مردم عادی (طبقة سوم) پیوستند. در همین روز 
نمایندگان طبقة سوم بابی را به عنوان رئیس خود انتخاب, و خود را برای 
بحث و مشاورة رسمی و قانونگذاری متشکل کردند. در تاریخ پانزدهم 
سیس پيشنهاد کرد که چون نمایندگان در «تالار تفریحات کوچک» نمایندگی 
نودوشش درصد ملت را دارند, باید خود را «مجمع نمایندگان به رسمیت 
شناخته شده و تایید شدة ملت فرانسه» بنامند. میرابو عقیده داشت این 
عبارت خیلی وسیع است و پادشاه هم حتما آن را نخواهد پذیرفت. سیس 
به جای عقبنشینی, نام پیشنهادی رز به اتاژنرو (مجمع ملی) خلاصه کرد. به 
این نام 91 ری موافق و 99 ره مخالف داده شند. این اعلام نام, به 
خودی خود. سلطنت مطلقه را به سلطنت محدود تبدیل کرد. به اختیارات 
ویژة طبقات بالا پایان داد, و از نظر سیاسی آغاز انقلاب را اعلام کرد. 
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ولی ابا پادشاه تنزل مقام را می پذیرفت؟ اتاژنرو (مجمع صلت) برای 
اینکه او را به این کا ر متمایل سازد, اعلام داشت که پرداخت همة مالیاتهای 
موبود ید مانند گذشته به عمل آیدت 0 ِِ و از آن پس هیچ 
شده باشند؛ اتاژنرو هرچه زودتر علل ِِِ چارة کمبود نان را مورد 
توجه قرار خواهد داد و پس از اینکه قانون اساسی جدیدی مورد قبول قرار 
گرفت: , تعهد پرداخت دیون دولت را به عهده خواهد گرفت. هدف یکی از 
این اقدامات ارام کردن شورشیان؛ و هدف دیگر جلب حمایت دآنندعان 
اوراق قرضة ملی بود. همة اينها, به نجوی زیرکانه, طوری طرحریزی شده 
بودند که مقاومت پادشاه را کاهش دهد. 
لویی با اعضای شورای خود مشورت کرد. نکر به او هشدار داد اگر طبقات 
ممتاز تسلیم نشوند, اتاژنرو ازهم خواهد با ند پرداخت مالیات صورت 
نخواهد گرفت؛ و دولت ورشکست و عاجز خواهد شد. وزیران در 
ار اه بروند که رای وروی متا ویک توس یه سوم و یدیل فا 
به افراد از نظر سیاسی ناتوان خواهد بود. لویی, که احساس می کرد تخت 
نتش به نجبا و روحانیان اتکا دارد. تصمیم گرفت در برابر اتاژنرو 
مقاومت کند, و اعلام داشت که در 23 ژوئن برای نمایندگان اتاژنرو 


سخنرانی خواهد کرد. نکر که شکست خورده بود, پیشنهاد استعفا داد. 
پادشاه که می دانست مردم از این کار بشدت ناراحت خواهند شد. نظر 
خود را به او تحمیل کرد که بماند. 

برآی «اجلاسية سلطنتی» مورد نظر, لازم بود که «تالار تفریحات کوچک» با 
ترتیبات تازه ای از نظر وضع ظاهر اماده شود. برای این کار دستورهای 
لا زم به افزارمندان کاخ صادر شدند, بدون اينکه به اتأژنرو اطلاع داده 
شود. وقتی که نمایندگان طبقة سوم در تاریخ 20 ژوئن کوشش کردند وارد 
تالار شوند, درهای آن را بسته و داخل آن را توسط کارگران اشغال شده 
یافتند؛ و به تصور اینکه پادشاه قصد دارد آنها را دست به سر کند, به یک 
زمین تنیس که در آن نزدیکی بود رفتند و سوگندی یاد کردند که در زمرة 
فان تا یکی شش مدرب اه 

اتاژنرو, با توجه به اینکه 7 شده است که قانون اساسی کشور را 
تعیین کند, احیای نظم عمومی را معمول دارد. و اصول واقعی سلطنت را 
محفوظ بدارد, و با تنوجچه به اينکه هیچ چیز نمی تواند مانع مذاکرات و 
مشاورات آن در هر مکانی که ناچار باشد خود را مستقر دارد بشود, و 
بالاخره با توجه به اینکه هرجا که اعضایش تجمع کنند, آنجا اتاژنرو است؛ 
مقرر می دارد که همة اعضای این مجمع باید رسما سوگند یاد کنند که از 
یکدیگر جدا نشوند و هرجا که شرایط ایجاب کند. مجددا اجتماع کنند تا 
وصع کشور روبه راه 4 بر ری های محکم استتوار تور و پس از ادای 
ای که 

از 557 نماینده و بیست عضو علی البدل که حاضر بودند, بجز دو نفر» همه 
تصمیمات را امضا کردند؛ امضا کردن پنجاه و پیج نمايندة دیگر و پیج 
کشیش بعدا صورت گرفت. وقتی خبر این 
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رویدادها به پاریس رسید, توده ری از مردم در اطراف پاله- روایال 
جمع شدند و سوگند خوردند به هر قیمتی که باشد, از اقا ترخ‌دفاغ کنند: در 
مارا را بات وان الا طاهر و انا 
خطرناک شد. چند تن از اينها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اسقف 
اعظم پاربس تنها با دادن اين قول که به اتاژنرو بييوندد. خود را نجات داد. 
در 22 ژوئن نمایندگان قسم خورده در کلیسای سن لویی تشکیل جلسه 
دادند, و در آنجا چند نجیبزاده و 149 نفر از 308 نمايندة روحانیان به آنها 
ملحق شدند. 

در 23 ژوئن: اتاژنرو در «تالار تفریحات کوچک» تشکیل جلسه داد تا به 
سخنان پادشاه گوش دهد. سربازان اطراف تالار را احاطه کرده بودند. نکر 
به نحويی چشمگیر و محسوس از میان ملازمان پادشاه غایب بود. لویی 


میکردند, و ثانیا به اپیکور و شاگردانش که. از سوی مخالفان. "لذت طلب" 
شمرده شدهاند. - م. 
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تام و تمام است, و ویر انخانه ها و حبنی اطاقهایی که در زیر خاشای مصون 
ماندهاند چنان خالی و بی ساز و برگند که بسیاری از دانشوران. ویرانی 
کنوسوس را زاده زلزله يا اتشسوزی نمیدانند. بلکه محصول هجوم و 
چپاول. میشمارند. 1 در هر حال, روشن است که این فاجعه ناگهان روی 
دا است. فص کار گاه های ویران کنوسوس نشان مید هد که مردم شهر, 
در حینی که سرگرم کارهای خور بودهاند. با مرگی بیامان مواجه شدهاند. 
تقریبا مقارن سقوط کنوسوس, گورنیا, پسیرا, زاکرو, و پالایکاسترو هم با 
که و ی را 
رفت. زیرا| مجدد| قصرهایی - که البته در عظمت با کاخهای پیشین برابری 
نمیکردند - ساخته شد, و فراورده های کرت. در طی یکی دو نسل بعد, بر 
اژه سلطه ورزیدند. در اواسط قرن سیزدهم ق م به یک سلطان بزرگ 
کرتی بر میخوریم که روایات یونانی از او به عنوان مینوس نام برده و قصه 
های ترسناک بسیار درباره او اوردهاند: زنان شکوه داشتند که در نطفه او 
تخمهای مار و کژدم فراوان است. یکی از انان به نام پاسیفائه, با وسیلهای 
مرموز, تخمهای گزندگان را دفع کرد و از او آبستن شد و کودکان بسیار 
زاد. از اين زمرهاند آردیانه بورمو, و فایدرا که زن تسئوس و عاشق 
هیپولوتوس شد. پوسیدون» خدای دریا, از مینوس رنجید. پس., پاسیفائه را 
دیوانهوار به عشق گاوی دچار و از او باردار کرد. دایدالوس هنر مند بر 
پاسیفائه رحم اورد و در زاییدن اد بچه یاریش کرد. مینوس از گاو بچه 
مخوف, که مینوتأوروس خوانده شد؛ به هراس افتاد و به دایدالوس ما 
داد که سمجه يا زندانی پر چم و خم بسازد. دایدالوس عمارت معروف به 
لابیرنت را ساخت. مینوس هیولای نوزاد را در آن محبوس کرد و فقط, 
برای جلوگیری از طفغیان اوء مقرر داشت که گاه گاه آفهه را نزد هیولا 
بیفکنند. 


روایت مربوط به دایدالوس از همه جهت. حتی از جهت سوگانگیزی, از این 
قصه برتر و شامل یکی از غرورآمیزترین حماسه های تاریخ انسان است: 
دآندالوس. هترمندی. نفد انتی. ماب للتوتان‌جمی2 جمن از -صهارت 
برادرزادهاش به رشک افتاد, در یی لحظه خشم. او را کشت و مادام العمر 
از یونان تبعید شد. در دربار مینوس پناه یافت و او را با اختراعات و 

ابداعات ماشینی خود به شگفت انداخت. پس, هنرمند و مهندس 
شاه کرت گشت. پیکرتراشی برجسته بود. و مردم. که خواستهاند تکامل 
تدریجی مجسمهسازی را - از پیکرهای سخت بی تشخص تا صورتهای 


مختصراً صحبت کرد, و سپس یکی از وزیران کشور را مأمور ساخت تا 
تصمیمش را قرائت کند. به موجب این تصمیم, ادعای نمایندگانی که خود 
را اتاژنرو اعلام داشته بودند, مردود دانسته شده بودند؛ : و بازهم به موجب 
این تصمیم, جلسة مشترک نمایندگان طبقات سه گانه و ری نفر به نفر 
دربارة اموری که بر بر ساختمان طبقاتی فرانسه اثری نمی گذاشتند مجاز 
فد فانهتی رب لیا امسازات افحاری مه هم موی وا راز کی 
او سم داهن | سا عیانص ایا را 


گيرند. پادشاه حق وتو در مورد مالیاتها و وامهای جد ید را به اتاژنرو طبقات 
سه گانه داد؛ وعدة تساوی مالیات را داد, مشروط بر اینکه طبقات ممتاز 
ان را تصویب کنند. حاضر شد پیشنهادهایی را که در مورد اصلاحات می 
شدند دریافت دارد و مجامعی ایالتی دایر کند که در انها رای دادن جنبة 
فردی داشته باشد. موافقت کرد به «بیگاری», «نامه های سر به مهر», 
عوارض برداد و ستد داخلی. و کلية آثار نظام سرفداری در فرانسه پایان 
دهد. اجلاسیه را با نمایش مختصری از قدرت و اختیار پایان داد و گفت: 

اگر شما مرا در اين امر بزرگ تنها بگذارید, من بتنهایی برای رفاه مردم 
خود تلاش خواهم کرد. ... من تنها خود را نمايندة واقعی انها تلقی خواهم 
کرد. .. . هیچ یک از طرحها و اقدامات شما بدون تصوبب صریج من نمی 
تواند به+صورت: قانون در ایدی مرن به تما شور فی دهم قورا از بکدیکر 
جدا شوید و فردا صبح هریک به تالار طبقة خود بروید و مذاکرات و 
مشاورات خود را از سربگیرید. 

وقتی پادشاه رفت. بیشتر نجبا و اقلیتی از روحانیان خارج شدند. مارکی دو 
برزه» رئیس کل تشریفات, به تصانشتد کانیت که باقی مانده بودند اعلام داشت 
که ارادة پادشاه بر آن است که همه بلافاصله خارج شوند. میرابو پاسخی 
فتمون داد" «آقا؛ . شما در اینجا نه جایی, نه رأیی, و نه حق صحبتی 
دارید. ... بروید به ۳ خود بگویید که ما برحسب امر ملت در اینجا گرد 
امده ایم؛ و جز با سر‌ بیزه ما را از اینجا خارج نتوان کرد. ۳ این اعلام با 
فریاد «اين ارادة 
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اتاژنرو است» مورد تایید قرار گرفت. دو برزه خارج شد. به سربازان 
محلی دستور داده شد که تالار را تخلیه کنند. ولی بعضی از نجبای 
آزادیخواه آنها را وادار کردند که اقدامی به عمل نیاورند. پادشاه که اين 
وضع را شنید. گفت: «آه. خوب به درک. بگذار بمانند.» 

در 24 ژوئن؛ یانگ در یادداشتهای روزانة خود نوشت: : «غلیان پاریس خارج 
از درک است؛ سراسر امروز ده هزار در پاله- روایال جمع بوده اند. . 
جلسات مداوم آنجا , به چنان دی از بی بند و باری و آزادی بیحعساب 


رسیده اند که بسختی می توان آن را باور کرد.» مقامات شهرداری قادر 
نبودند نظم را حفظ کنند, زیرا انها نمی توانستند به «محافظان فرانسوی» 
محلی اعتماد کنند. بسیاری از این «محافظان» خویشاوندانی داشتند که 
هدف مورد توجه عموم را برایشان تشریح می کردند: بعضی از این 
سربازان با تودم های مردم که در اطراف باله- روایال بودند خودمانی شده 
بودند. در یک هنگ در پاریس انجمنی بات وجود داشت که عهد کرده بود 
از هیچ دستوری که نسبت به اتاژنرو خصومت آفیو بانتدد اطاعت نکند. در 
5 ژوئن. 407 نفری که نمایندگان طبقة سوم را برای پاریس انتخاب 
کرده بودند تشکیل جلسه دادند و خود را به و وی روت 
تعیین کردند؛ انها انجمن شهر تازه ای برگزیدند که تقریباً همگی از طبقة 
متوسط بودند, و انجمن قدیم وظيفة حفظ جان و مال را فاد انا رها 
کرد. در همان رها بر دوک د/ اورلثان به 
«تالار تفریحات کوچک» رفتند. پیروزی اتاژنرو حتمی به نظر می رسید, تنها 
تفضمت هنشت ان با زخبحشان هنن ور 
در 26 ژوئن علی رغم مخالفت نکر, محافظه کاران در دولت پادشاه به او 
اطلاع دادند که به سربازان محلی در ورسای و پاریس فیک اتف توان 
اعتماد کرد که از دستورات اطاعت کنند. و پادشاه را وادار کردند شش 
هنگ ایالتی را احضار کند. در تاريخ بیست و هفتم, لویی, که به سوی اندرز 
نکر تغییر جهت داده بود. از نمایندگان نجبا و کلیسا خواست که به سایرین 
یه ندند. آنقّا اين کار را کردند. ولی نجبا از شرکت در ری به اين علت 
امتناع ورزیدند که اختیاری که موکلا نشان به آنها دادم‌نمدند انفا را از زا 
دادن به طور فردی در اتاژنرو طبقات سه گانه ممنوع داشته است. بیشتر 
انها ظرف سی روز بعد به املاک خود باز گشتند. ۱ 
در اول ژوئیه پادشاه ده هنگ به پاریس احضار کرد که بیشترشان آلمانی و 
سویسی بودند. در نخستین هفته های ژوئیه, شش هزار سرباز. که تحت 
فرماندهی مارشال دوبروی بودند, ورسای را اشغال کردند. و ده هزار نفر 
تحت فرماندهی بارون ده بزتوال:در. اظر اف باربتنن, اکترا در محوطه.شان 
دو مارس, موضع گرفتند. اتاژنرو و مردم معتقد شدند که پادشاه قصد دارد 
آنها را متفرق يا مرعوب کند. بعضی از نمایندگان چنان از دستگیری 
ترسیدند که به جای آنکه شب به خانه های خود بروند, در «تالار تفریحات 
کوچک» خوابيدند. 
در میان این وحشت., اتاژنرو هیثتی تعیین کرد که طرحهایی برای یک قانون 
اساسی جدید تنظیم کند. هیئت در 9 ژوئیه یک گزارش مقدماتی اراثه داد, 
و از ان روز نمایندگان اجتماع 
تاریخ تمدن جلد 10 - (روسو و انقلاب): صفحه 1302 
خود را «مجلس قلن مقسسان» نامیدند. احساس حاکم به سود یک 


سلطنت مشروطه بود. میرابو به سود «حکومتی کمابیش مانند حکومت 
انگلستان» استدلال می کرد که در ان اتاژنرو به عنوان مجلس قانونگذاری 
باشد؛ ولی او در دو سالی که از عمرش باقی بود, به اصرار خود دایر بر 
حفظ یک پادشاه ادامه داد. او از لویی شانزدهم به خاطر خوش قلبی و 
شا نون یهایس کف اه مساهیان وه سم ایا هرد رک مود 
کردند. تمجید می کرد و می پرسید: ۱ 
ایا اين افراد در تاریخ هیچ ملتی مطالعه کرده اند که انقلابها چگونه آغاز, و 
چگونه اجرا می شوند؟ آیا آنها مشاهده کرده اند براثر چه سلسله وقایع 
مهلکی, عاقلترین افراد به فراسوی حدود اعتدال سوق داده می شوند؛ و 
بر اثر چه کششهای دهشتناکی یک ملت خشم آلود به دامان زیاده رویهایی 
انداخته می:شود که‌ختی از فکر آنما رز ذواصی: اس 
انا زتم‌هتین بح کف ایو اساسا با ملک بل در افش ی دار که از 
سلطنت دفاع کند, ولی اساسا از اندرز وی پیروی کرد. نمایندگان. که در 
اين هنگام اکثریت آنها با افراد طبقة متوسط بود, احساس می کردند که 
مردم عادی دارند به نحوی خطرناک غیرقابل اداره می شوند. و تنها راه 
جلوگیری از یک ازهم گسیختگی نظم اجتماعی, حفظ ساختمان اجرایی 
موجود کشور, برای مدتی, است. 
انها نسبت به ملکه نظر چنان مساعدی نداشتند. معلوم بود که ملکه به 
نحوی فعالانه در پشتیبانی از گروه محافظه کار در شورای سلطنتی شرکت 
می کرد و قدرت سیاسی که بمراتب بیش از صلاحیتش بود در دست 
داشت. طی این ماههای بحرانی. او متحمل حرمانی شده بود که امکان 
داشت به هر گونه صلاحیتی که احتمالاً برای قضاوت آرام و دوراندیشانه 
داشته باشد لطمه بزند. پسر بزرگ او دوفن لویی, چنان بشدت به بیماری 
نرمی استخوان و انحنای ستون فقرات مبتلا شده بود که نمی توانست 
بدون کمک راه برود, و در چهارم ژوئن درگذشت. ماری آنتوانت, که اندوه 
و ترس او را درهم شکسته بود, دیگر آن زن مسحور کننده ای نبود که 
نخستین سالهای سلطنت را با روحیه ای بشاش و شیطنتبار گذرانده بود. 
گونه هایش پریده رنگ و لاغر بودند, موهایش رو به سفیدی می رفتند, 
لبخندهایش حسریار .و توام با حاطر ات ایام خوشتری بودند» و آگاهی از 
اینکه توده های مردم در پاریس بر او لعن می کردند و دشنام می دادند و 
اتاژنرو را در ورسای حراست می کردند و به وحشت می انداختند, 
شبهایش را تیره می کرد. 
در 8 ژوئیه میرابو پیشنهادی را به تصویب رسانید که از پادشاه خواسته 
شود سربازان ایالتی را که باغهای لونوتر را به صورت یک اردوگاه مسلح 
در آورده بودند از آنجا دور کند. لویی پاسخ داد که قصد این نبود که هیچ 
گونه لطمه ای به اتاژنرو وارد شود ولی در 11 ژوئیه با برکنار کردن نکر و 


دستور به او که فوراً از پاریس خارح شود. مشت خود را باز کرد. مادام دو 
ستال در خاطرات خود گفت: «همة مردم پاریس ظرف بیست و چهار 
ساعتی که او مهلت داشت که مقدمات سفر خود را فراهم کند, برای 
دیدنش هجوم اوردند. افکار عمومی 
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تنی. آهر به یک پیروزی تبدیل کرد.» او و خانواده اش آرام و بی سروصدا 
عازم هلند شندنم, انهاین. که در دولت: ار اه پشتضانی کردم نودتد ود همان 
موقع اخراج شدند. در 12 ژوئیه لویی, با تسلیم کامل در برابر طرفداران 
اعمال زور. دوست ملکه بارون دو برتوی را به جای نکر منصوب کرد و دو 
بروی وزیر جنگ شد. اتاژنرو و انقلاب نو رسیده اش محکوم به فنا به نظر 
می ر سید ند. 

فزدم باریشن: انهار ات زآوند: 


لا هوق باسیا: 


عوامل بسیاری بودند که باعث می شدند مردم به تهییج و تحریک اکتفا 
نکنند و به عمل روی اوردند. بهای نان نزد زنان خانه دار موضوع ناراحت 
کننده ای بود, و سوء ظن وسیعی وجود داشت که بعضی از عمده 
فروشان, به امید اینکه قیمتها باز هم بالاتر روند, غلات خود را به بازار نمی 
آوزند. مقامات. جدید شهرداری: که می. ترسیدند. کرسنگی. باغت چباول 
بیحساب شود. سربازانی برای حراست از نانواییها اعزام داشتند. در نزد 
مردان پاریس موضوع بسیار مهم آگاهی از اين امر بود که هنگهای خارج از 
شهر, , که هنوز به سوی هدف و خواست عموم جلب نشده بودند, اتاژترو و 
انقلاب را تهدید می کردند. سقوط ناگهانی نکر- تنها فردی در حکومت که 
آنها به وی اعتماد داشتند - خشم و هراس عادی را به نقطه ای رسانید که 
تنها یک کلمه کافی بود تا عکس العمل شدیدی ایخاد کند. بعدازظهر 12 
ای ار ار ی ی را 
افراطی بیست و نه ساله بود, نزدیک پاله- روایال بر روی یک میز در بیرون 
ام وا را رح را 
داد, و فریاد براورد: «المانیهای [سربازان] مستقر در شان دو مارس 
امشب وارد پاریس خواهند شد تا اهالی را قصابی کنند!» او سپس درحالی 
که دردستان خود هم یک طبانچه داشت و هم یک شمشیر,. و هر دو انها را 
تکان می داد, با صدای بلند گفت: «مسلح شوید!» قسمتی از کسانی که 
به حرفهایش گوش د داده بودند به دنبالش به میدان واندوم رفتند و نیمتنه 
هایی از نکر و دوک د/ اورلثان با خود همراه بردند؛ در میدان واندوم 
سربازان آنها ر منهزم کردند. عصر آن روز جمعیتی در باغهای تویلری 
گردآمد. یک هنگ مرکب از سربازان القاتی نب حمعیت حمله ور شد, و 
جمعیت با بطری و سنگ , به مقاومت علیه سربازان دست زد. تیراندازی 
سربازان به مردم ۱ از آنها را زخمی کرد. جمعیت, که متفرق شده 
بود, در تالار انجمن شهر بار دیگر تجمع کرد, بزور وارد ان شد, و همة 
سلاحهایی را که می توانست بیابد به تصرف خود در آورد. گدایان و 
جنایتکاران به شورشیان پیوستند و به اتفاق هم خانه هایی چند را غارت 
کردند. 

در 13 ژوئیه جمعیت باردیگر گردامد. آنها وارد صومعة سن-لازار شدند, 
انبار غلة 
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آن| به تصرف خود وزآمزوند هاچ له را به بار ای وافم در لالب ون 


رس 


حروهت دیگر از مردم در زندان لافورس را گشودند و زندانیان ان را, که 


تیتشتتر اافر اد مقر ورن بوداند از اد کردند. همه جا مردم در جستجوی اسلحه 
بودند و چون تنها تعداد کمی یافتند. 50,000 لیور جمع اوری کردند. افراد 
طبقة متوسط در پاریس, که بیم خانه ها و مایملک خود را داشتند, برای 
خود یک نیروی چریک تشکیل دادند و ان را مسلح کردند؛ ولی در همان حال 
عمال ثروتمندان به تشجیع, دادن پول. و مسلح کردن گروههای انقلابی 
ادامه می دادند, و امیدوار بودند به این طریق پادشاه را از اعمال زور 
علیه اتاژنرو باز دارند. 

صبح زود 14 ژوئیه هشت هزار نفر به هتل دزانوالید حمله ور شدند و 
0 تفنگ. مقداری باروت, و دوازده عراده توپ به تصرف درآوردند. 
ناگهان یک نفر فریاد برداشت: «به سوی باستیل |» چرا باستیل ! نه برای 
آزاد. ساختن زندانیان آن که تعدادشان فقط هفت نفر بود, بلکه به این 
داعیه که باستیل از سال د1171 به بعد به عنوان بازداشتگاه محرمانه برای 
داشت و دیوارهايیش به ضخامت تقریبا ده متر بودند و اطرافش را خندقی 
به عرض تقریبی 25 متر احاطه کره بود, مدتها بود که به عنوان مظهر 
استبداد به شمار می رفت و در افکار مردم معرف یک هزار زندان و دخمه 
های سری بود. در بعضی از شکایات خواسته شده بود باستیل منهدم شود. 
شاید آنچه مردم را به حرکت درآورد آگاهی از این بود که در باستیل 
تعدادی توپ به سوی خیابان و حومة سن آنتوان» که در آن احساسات 
انقلابی در غلیان بود. نشانه گیری شده بودند. شاید از همه مهمتر اين بود 
که گفته می شد باستیل حاوی مقدار 

زیادی اسلحه و مهمات خصوصاً باروت می باشد که شورشیان فقط مقدار 
ناچیزی از آن داشتند. در این دژ. یک یادگان مرکب از هشتاد و دو سرباز 
فرانسوی و سی ودو نگهبان سویسی مستقر بود؛ فرماندة آن مارکی دو 
لونه بود, که طبعی ملایم داشت, ولی عقيدة عموم درباره اش این بود که 
وی عفریتی از بیرحمی است, 

در حالی که جمعیت., که اکثرا از دکانداران و افزارمندان تشکیل شده بود, 
در اطراف باستیل جمع می شدند, یک هیئت نمایندگی از طرف انجمن 
تیدا میم «وا ان ام خود 1 و هیچ 0 اقدام خصمانه ای علیه 
مردم به عمل نیاورد. در عوض هیئت از نفوذ خود استفاده خواهد کرد که 
جمعیت را از حمله به دژ بازدارد. فرمانده موافقت کرد و از هیئثت 
نمایندگی با ناهار پذیرایی کرد یک هیئت دیگر از طرف خود قح شنز 
0 تلاش شود بزور وارد دژ شوند. اين تعهد جمعیت 
مت شتوه رآ فان نکردسی فردم تضفميم. طرنند ممفانن را که ‌بدون. آن 


تفنگهایشان نمی توانستند در برابر پیشروی غیر منتظرة سربازان خارجی 
بزنوال به داخل شهر مقاومت کنند به چنگ اورند. بزنوال علاقة زیادی 
نداشت وارد پاریس شود زیرا این سوء ظن برایش ایجاد شده بود که 
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سربازانش از تیراندازی به روی مردم امتناع خواهند کرد. او منتظر دستو 
از طرف بروی شد؛ ولی دستوری نرسید. 

حدود ساعت یک بعدازظهر هجده تن از شورشیان از دیوار یک ساختمان 
مجاور بالا رفتند. به داخل حیاط جلویی باستیل پریدند, و دوپل متحرک ر 
پایین آفردنی‌خدها هر اردندی ور کر ود و بل متخ که دیحو نیز باس 
آورده شدند. طولی نکشید که حیاط از جمعیتی با شور وشوق و مطمئن به 
خود پر شد. دو لونه به انها فرمان داد خارج شوند, و جمعیت امتناع کرد. او 
به سربازانش دستور داد به انها تیراندازی کنند. حمله کنندگان به آاتش 
پاسخ دادند. و بعضی از ساختمانهای چوبی متصل به دیوارهای سنگی را 
آتش زدند. حدود ساعت سه. عده ای از اعضای نگهبانان فرانسوی, که 
تمایلات افراطی داشتند, به محاصره ند اه پیوستند و شروع به گلوله 
باران دژ با پنج عراده از توپهایی کردند که صبح همان روز در هتل دز/ 
انوالید به دست امده بودند. ظرف چهار ساعت نبرد. نودوهشت نفر از 
مهاجمین و یک نفر از مدافعین کشته شدند. دو لونه, که می دید جمعیت 
پیت با تاره ورین افراسش ایو در من ال یام کی او وال 
دریافت نداشته است و ذخایر غذایی برای تحمل محاصره ندارد, از 
سربازان خود خواست که دیگر تیراندازی نکنند و پرچم سفید را بالا برند. 
او حاضر شد تسلیم شود مشروط براینکه به سربازانش اجازه داده شود با 
سلاحهای خود خارج شودند تا به نقطة امنی برسند. جمعیت, که از دیدن 
منظرة مردگان خود شدیداً خشمگین شده بود. حاضر نبود جز تسلیم 
بلاشرط چیز دیگری. را مورد توجه قرار داد دهد. دولوته درصدد برآمد که 
دژ را منفجر کند. افرادش از این کار او جلوگیری کردند. او کلید مدخل 
اصلی را برای مهاجمین فرستاد, و جمعیت 

به داخل مر او سربازان را خلع سلاح کرد, شش نفر آنها را کشت.؛ 
لونه را دستگیر کرد, و زندانیان بهتزده را آزاد ساخت. 

درحالی که بسیاری از افراد پیروز آنچه اسلحه و مهمات می توانستند 
بيابند در اختیار گرفتند. قسمتی از جمعیت لونه را به تالار انجمن شهر 
بردند, و ظاهرا می خواستند که او به جرم قتل نفس محاکمه شود. در راه, 
ارسبان یت آنهای که شور وحارت موی اف اورا بر تن 
انداختند, آن قدر او را زدند که مرد. و سرش را از تن جدا کردند. انها, در 
حالی که این یادگار پیروزی خونالود بر روی نیزه ای نصب شده بود, با رژة 
پیروزمندانه ای در پاریس به حرکت درامدند. 


آن روز بعد از ظهر لویی شانزدهم از شکار یکروزه به ورسای بازگشت و 
یادداشتی به این مضمون وارد دفترچة یادداشت روزانة خود کرد: «14 
ژوثئیه: هیچ.» سپس دوک دولا روشفو کو لیانکور, که از پاریس امده بود, او 
زا ایا ماه مت امد ال ای کرو وا را را 
«چطور, این یک شورش است!» دوک پاسخ داد: «نه اعلیحضرتا, این یک 
انقلاب است.» 
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در 15 ژوئیه, پادشاه با فروتنی به مجلس رفت و به ان اطمینان داد که 
سربازان ایالتی و خارجی از ورسای و پاریس دور خواهند شد. در 16 ژوئیه 
او برتوی را برکنار, و نکر را برای سومین بار به وزارت دعوت کرد. برتوی, 
آرتوا, , دو بروی» و دیگر نجبا خروح از فرانسه را آغاز کردرد. در خلال این 
احوال, عوام الناس با کلنگ و باروت باستیل را ویران کردند. در 17 ژوئیه 
آمیی رال که ای ماس ار ره ادا رای کرو فا رن 
رفت, در تالار انجمن شهر مورد استقبال اعضای انجمن و مردم قرار 
گرفت. و نوار سرخ و سفید و آبی را که نشان انقلاب بود به کلاه خود 
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اخرین پیام ۱ 

به این ترتیب, ما در این دو جلد اخر, بررسی خود را دربارة قرنی که 
مبارزات و موفقیتهايش هنوز در زندگی انسان امروز نقشی فعال به عهده 
دارند به پایان می رسانیم. ما شاهد اغاز انقلاب صنعتی با ان سیل 
اختراعات بوده ایم که امکان دارد تا سال دو هزار میلادی به رویای ارسطو 
دربارة ازاد شدن بشر توسط ماشین از مشاغل پست تحقق بخشد. شاهد 
پیشرفت بیش از ده رشته از علوم به سوی درک بهتر طبیعت و نحوة 
موثرتر به کار بستن قوانین آن بوده ایم. از گذشتن فلسفه از مرحلة 
۱ ۱ 
دنیوی بشر استقبال کرده ایم. با علاقة کامل. تلاش به منظور ازاد کردن 
مذهب از خرافات؛ تعصب خشی. و عدم رواداری و برقرار کردن اصول 
اخلاقی بدون مجازاتها و پاداشهای فوق طبیعی را ردگیری کرده ایم. از 
تلاشهای سیاستمداران و فلاسفه برای تکامل تدریجی یک حکومت عادل و 
صالح. و سازش دادن دموکراسی با سادگی طبع و نابرایری طبیعی افراد 
بشر تعلیم و اندرزگرفته ایم. از تنوع افرینشهای زیبا در سبکهای روکوکو, 
باروک, و هنر نثوکلاسیک, و پیروزی موسیقی دز آتاز باخ, هندل, و ویوالدی, 
در آثار گلوک؛ هایدن. و موتسارت, لذت بر د8 ایم. در آلمان باشیلرو گوته, 
در انگلستان با رمان نویسان ری و بزرگترین تاریخنویسان, در اسکاتلند 
با بازول و برنز» در سود باتجلی ناگهانی آواز در دوران سلطنت گوستاو 


سوم شاهد شعوفایی ادبیات بوده ایم. و در فرانسه ما میان ولتر, که با 
لطافت طبع از عقل دفاع می کرد. و روسو, که باریختن اشک خواهان 
شناخت حقی برای احساس بود, در نوسان بوده اپم. 

تحسینها و کف زدنهایی را که گریک و کلرون به ان زنده بودند شنیده ایم. 
از سلسلة زنان مسحور کننده ای که در سالونهای فرانسه و انگلستان 
بودند, و از سلطنت درخشان ِ در آتریش و روسیه تحسین کرده ایم. ما 
شاهد پادشاهان فیلسوف بوده ایم. 
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پایان دادن به داستان ما در هنگامی که این همه رویدادهای تاریخی در 
شرف آن بودند که صفحات ما را با روح و گلگون کنند, بیمعنی به نظر می 
رسد. پیش ِ به درون آشوب انقلاب. تدقیق در احوال آن فوران 
آنتشفشانیی. که به. .نام نابلئون. شناخته شده و سیتن محطوظ .شدن. از 
کتزم ادبیات, علوم, فلسفه, موسیقی, هنر, تکنولوژی, و سیاستمداری 
قرن نوزدهم ما را خرسند می ساخت. پرداختن به امریکا, چه جنوبی و چه 
شمالی. و سعی در بافتن تاروپود زندگی و تاریخ امریکا و درآوردن آن به 
و 
داشت. ولی ما باید خود را با فنایذیری سازش دهیم. و وظيفة خطیر 
افزودن تجربیات از طریق پژوهشهای اساسی متخصصین رشتة تاریخی و 
علمی را ند فاد زقس بر وا ان کم 

عمر یک انسان در تاریخ لحظه ای بیش نیست, و بهترین کار تاریخنویس 
بزودی با افزایش جریان دانش شسته و برده خواهدشد. ولی همان طور 
که بررسیهای خود را قرن به قرن دنبال کرده ایم, در اعتقاد خود احساس 
یقین کردیم که تاریخنویسی بیش ازحد به رشته ها و شعب گوناگونی 
تقسیم شده است و بعضی از ما باید کوشش کنیم که تاریخ را به طور ی 
یکپارچه. یعنی همانطور که در عمل روی داده است. از کلية جنبه های این 
نمايشنامة پیچیده و مداوم بنویسیم. 

چهل سال حشر و نشر پرسعادت در پيگيري تاريخ به پایان رسیده است. 
اما رژیای روزی را در سر می پرورانديم که اخرین کلمة اخرین جلد را 
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مجذوب کننده ای که به زندگیمان مفهوم و جهت می بخشید. احساس 
دلتنگی خواهیم کرد. 

ما از خواننده ای که طی این سالها در قسمتی يا همة این سفر طولانی با 


مطضی ا سا رای تیان که ان انم تیان که ساخات 
او چنان زندهنما بودند که اگر آنها را به پایه های خود نمیبست. بر 
میخاستند و راه 


کر توان‌سه انکاق تایبا تا نتاس این انش یی راید 
حدود سال 1250 نسبت داد, آنگاه باسانی ممکن است که این فاجعه را 
تروا پنداشت. 

و اه اه ارم ایام ایو را مر له 
که تقریبا جامع هنرها و فنون و علوم زمان خود بود. - م. 
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میرفتند! با اینهمه, , مینوس. چون دریافت که پاسیفائه در عشقبازيهایش از 
یاری دایدالوس بهره جسته است. آزرده شد و #0 و پسرش 
ایکاروس را در لابیرنت محبوس کرد. دایدالوس, برای خود و ایکاروس, از 
موم بالهایت شاخت.. و به:مدد آنها از بلاق دتواوهای تندان کربختند و در 
آسمان مدیترانه به پرواز گرا مدرد ایکاروس مغرور متابعت پبدر را دون 
شان خود دانست و بیش از حد به خورشید نزدیک شد. 

پلس؛ پر نو آتشین خورشید بالهای مومین او را کگداخت و به کام دریایش 
انداخت. و به این ترتیب سر‌گذشت او منضمن درسی اخلاقی برای 
فرزندان سرکش ۱ آنگاه دایدالوس با دلی پریش به سیسیل پرید و 
تمدن صنعتی و هنری کرت رآ ؛ به آن جزیره رسانید.1 

از این سوگ آفرتو داستان تسئوس و آردیانه است: یس از آنکه با آتن 
جوان جنگید و بر او غالب آختد: هقرو .داشت که اتتباز:: یک بار پس از هر نه 
سال, هفت دختر و هفت پسر جوان را, به نام خراج, نزد او گسیل دارند تا 
نزد مینوتاوروس بیندازد و او را ارام کند. در سومین موردی که اتنیان در 
صدد تقدیم این خراج انسانی برامدند. تستئّوس, فرزند برومند شاه اتن؛ 
آیگنوس, : به الحاح, پدر خود را راضی کرد که او را هم با پسران و دختران 
بخت برگشته به کرت فرستد تا مینوتاوروس را به هلاکت رساند و آتنیان را 
از آن خراج ننگبار برهاند. در کرت؛ آردیانه به عشق شاهزاده آتنی گرفتار 
آمد. پس, شمشیری جادویی به او داد و حیله سادهای به او آموخت - 
آموخت که ریتمان درازی را به بازو بیندد 9 هنگامی که داخل لابیرنت پر 
یی و خم میشود, تدریجا ریسمان را بگشاید تا راه بازگشت ژا. کم نکند. 
تسئوس در لابیرنت از عهده کشتن مینوتاوروس برآمد و, به وسیله 
ریسمانی که به دست بسته بود نزد آردیانه باز گشت و با او از کرت 
چنانکه پیمان نهاده بود, در جزیره ناکسوس او را رسما به همسری خود 


نمایه (فهرست راهنما):روسو و انقلاب 


ائوی, 

والانتن 1745-1822) ۲۵۷۷) موّسس مدرسة اطفال نابینا و مربی 
فرانسوی: 1227 

توماس ]۵0, استاد دانشگاه فرانکفورت - آن - در - اودر (مط 1763): 
8967 

دشت ۰۸۵۲3۵۲3۲۲ نزدیک کبک, کانادا, نبرد - (1759): 77 

آبلار, 

پیر 1079-1142) ۸06۱3۲0), حکیم مدرسی فرانسوی: 150 

آبلوویل ۸۵0۱0۷۱16 

شهر, فرانسه: 141 

آیله: 

مایه کوبی -: 123, 475, 619, 620, 1151 

آبویل ۸۵006۷۱۱6 

شهر, شمال فرانسه: 1264, 1265 

ده ؛ 

بئارده دو ل/۸0۱3۷6, نويسندة آلمانی (مط 1766): 620 

آتراکستین؛ 


کنت ستپان 1702-1760 ۸0۲۵۱5۲). مارشال روسی: 64, 66, 590 
آپنن. رشته کوه ۵06۳۳16۲۱65 ایتالیا, 334 آتن ۵۱6۳5 
پایتخت یونان: 28, 787 935 

اتوی, 

تامس 1685 ,1652) 0۲۷۷۵۷), نمایش نویس انگلیسی, 1004 
آچاکوف 0613۳0۷, 

شهر, جنوب باختری اوکرائین: 566, 588 محاصرة- : 628 
آدام ۸0۳۲ 

کشیش یسوعی فرانسوی (مط 1765): 178, 179 

اد ام 

لامبر سیژیسبر (1759-1700), مجسمه ساز فرانسوی: 338 
آدلائید ۸۵6۱۵160/ 


ماری آدلائید دو فرانس (1800-1732), دختر لویی پانزدهم: 127 
ادمسوزی, 

388 ,380 5 

آدولفوس فردریک ۲606۲6۷ ۸00۱0۲۷5 

شاه سوئد (1771-1751), دوک هولشتاین - گوتورب: 889, 890 

آدونت ۸۵0۱۷6۲۲ 

در تقویم مسیحی, دورة چهارهفتة قبل از عید میلاد مسیح, و نیز به معنی 
ظهور عیسی در آخرالزمان است: 297 

آدز بیجدلن, 

شهرت لطفعلی بیگ (1195-1134ه ق), شاعر و تذکره نویس ایرانی: 
754 

آراس ۸۵۳۲۵5 

پایتخت تاربخی ارتواء شمال قرانسه: 124 

آرانخوئت 67از۲۵۲, 

شهر, اسپانیا: 407 

آرانذا: 

پذرو آبارکا ۸۲3۵۲۱0/ کنده د آراندا (1799-1718), دولتمرد اسپانیایی: 
3 382, 398, 1153 اصلاحات -: 191, 389؛ -, پدر روشنگری 
اسپانیا: 389؛ درگیری - با یسوعیان: 386؛ - و دیپلوماسی: 384؛ 
سقوط -: 389؛ سوابق-: 384؛ سیاست خارجی -: 394 

آراتدا: 

کنده د: آرانداء پذرو آبارکا آرایش: 131 

آربله, 

ژنرال آلکساندر د/ ۸۲۵۱۵۷: د/ آربله, ژنرال الکساندر 

ارتارین ۸۵۲۵۲۱۲ 

ناشر اتریشی (مط: حد 1783): 550 


آرتوا ۸۳۲۵15 

آرتوا, 

کنت د/ ۸۲۲0۱5: شارل دهم 

ارجنتینو, 

تماشاخانة ۸۵۲96۳۱۲۱۱0 رم: 454 

ارژان 

مارکی د/ ۸۲۳96۲5/ ژان باتیست دو بوایه (1771-1704), نويسندة 
فرانسوی, 709 


ارداتال 


کنت د/ ۸۳96۳۱۲۵۱ شارل اوگوستن دوفریول (1788-1700). عضو 

پارلمان پاریس و از دوستان ولتر, 1189 

ارژانتو, ۲ 

مرسی د/: مررسی د/ ارژانتو 

کنت / ۸۲96۲50۲ لقب مارک پیر دو ووایه (1764-1696), دولتمرد 

فرانسوی, وزیرجنگ فرانسه (1757-1743), 89 

مارک رنه د/ : ووأیه, مارکی د‌ ارژانسون, مارکی د/, لقب رنه لویی دو 

ووایه 757-1694 1), دولتمرد فرانسوی و عضو پارلمان پاریس: 7 بم 
8 انقلابی ۳ 20 ِِِ برکناری -: 113؛ - و 

آرکادب 

فرهنگستان ۸۲۵012 رم: 350 

ارکادیا د لیسبوا ۱۱5002 06 ۸۵۲6۵01۱2 

ارکانجلی, 

فرانچسکو ۸۲۵۱06۱۱ (فت 1768), قاتل وینکلمان, 449, 450 

ریچارد 32-1792 17) ۵۲۱۷۷۲۱۵۳۲), مخترع انگلیسی, 912 

ار کو, 

کنت ۸۲۰۵ از اشراف وین: 469 

البریکو 1698-1758) ۸۲۲۱۱۲۵), کاردینال ایتالیایی: 444, 446 

ارگایل شر ۵۲۵۱/۱۱56 

ار لک طاباوع۳۱۵۴: 

شخصیت معروف کمدیا دل/ آرته که ساده, شوخ و خشن بود: : 316, 328 

آرلوف, 

آلکسی گریگوریویج 1737-1809) 0۲۱0۷), از نجبای روسی: 599, 625؛ 

کمک به اعمال کاترین دوم: 599, 600؛ سم وصر کم پطرسوم, 603 

ارلوف. 

فتودور گریخوریویج (1790-1741), از نجبای روسی: 600 

ارلوف؛ 

گریگوری گریگوریویج (1783-1734), دولتمرد و مارشال روسی: 99<. 

0 624 640: - و پاداشهای کاترین: 604؛ - و دستگیری چوگلوکوف: 


6 سیاستهای -: 608: کمکهای - به اعمال کاترین دوم: 600, 601؛ 
«-, معشوق کاترین: 604, 607, 608 

آرمادای اسیانیا: جهازات شکست نایذیر 

آرمار ۸۳۳۲۱۵۲ 

شخصیت: اوشن 

ارمر, 

جین ۲ا۸۵۲۲۳۱۵: برنز, جین 

ارمستد, 

الیزابت ۸۲۳۳5۲۵۵0 (مت 1750), همسر جیمز فاکس, 983 

آرمین ۳۲۲۱۱۲ 

شخصیت: اوشن 

ارمینیوس, ۳ 

پیروان ۰۵۲۲۱۵۲5 پیروان یا کوبوس آرمینیوس. مصلح دینی هلندی: 878 
ارنو, 

فرانسوا 1721-1784 ۵۲۳۵۱10), راهب فرانسیسی فرانسوی: 505, 
57 508 

ارنو, 

سوفی 1744-1802) ۵۲۳۱6۵۱10), خوانندة زن ایرای فرانسوی, 152, 
5 506, 508, 1199, 1248 

ار نیم؛ 

بتینا فون ۸۲۲۱۲۳۲ بتینا برنتاتو (1859-1785): 765, 830 

ار نیم؛ 

هنریتا فون (مط 1787): 782 

آریستوفان ۳۱5۲۵0۲۵۳65 

(مت :حد 448 ق م), کمدی نویس یونانی: 183, 330 

آریندال ۸۵۲۱۱0۵۱ 

شخصیت : : اوشن 

آریوس ی 

آزادی در ی 0 و 4470 بد 29 انگلستان: 8 909؛ - در 
پرتغال: 366؛ - در توسکان: 427؛ - در روسیه: 622: - در سوئد: 
3 .- و فرانسه: 1169-1167 1267, 1268 

آزادی درسی, 

اتریش (مط قرن هجدهم): 489 

آزادی مطبوعات: - در انگستان: 958؛ انقلاب فرانسه و -: 1274 
مخالفت گوته با -: 846؛ حمایت ولتر از -: 196 


آزوف 0۷( 

شهر/ بندر, دریای آزوف, اتحادجماهیر شوروی: 588, 625 

آزاکسیو/ ایتا آیاتچو 26610 ز۸۵, 

شهر/ بندره دریای مدیترانه, فرانسه, 4125 

آسایشگاه روح القدس 501۲۲ ۳۱۵۱۷ ۲۳6 0۴ ۲۱۵50۱66, تورن, ایتالیا: 9 
اسپاسیا ۸۵50۵513 

محبوبة دانای پریکلس (مط قرن پنجم ق م): 895 

استی ا]۵56/, 

شهر,. شمال باختری ایتالیا: 430 

ان 

لرد 0550۲۷ (مط 1765): 284 

اسور, ۲ 

جزایر ۸20۲65, مجموعة نه جزيرة بزرگ و چندین جزيرة کوچک متعلق به 
پرتغال, شمال اقیانوس اطلس: 353 

آسویگو 05۷۷۵00, 

شهر, شمال ایالت نیویورک, کشورهای متحد امریکا: تصرف دژ ‏ 
(56 17): 77 

آسیای صغیر ۱۱۱۵۲ ۸5۱۵/ آناطولی, شبه جزیره ای واقع در منتهای 
باختری آسیاء مطابق با تركية آسیایی کنونی: پا 423, 561 

آسینتو 56۳۲0 

قراردادی که به موجب آن دولت اسپانیا امتیاز تجارت بردگان سیاه را در 
مستعمرات خود به دولتهای خارجی واگذار می کرد: 378 

آفرودیته ۸۵0۳۳۵016 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و دیونه, الاهة اولمپی عشق و بخشندة 
زیبایی و جذابیت: پا 145 

آکادفن شاف هنر/ آکادمی شاهی لندن 0۲۸۵۳۲6 ۸6۵06۳۱۷ 2۵۷۵۱ 
لندن: 875, 1018, 1019, 1026 

آکادمی فرانسه: فرانسه. فرهنگستان 


_  ,سیلوپورکآ‎ 

تپة ۸۰۲0۳۵0۱5 اتن, یونان, 715 

اکلی, 

سایمن 1678-1720) 0!۱6۷),. شرقشناس انگلیسی: 1095 
اکویناس, ِ 

قدیس توماس: توماس اکویناس, قدیس 

اکده ۸906 


ناحیه, جنوب فرانسه: شورش در -: 1294 


آگریبا, 

مارکوس وییسانیوس 63-12) ۸9۲۱00۵ ق م), سردار و سیاستمدار 
آگریجنتو ۸0۲06۳۲0: جیرجنتی 

آگهی: - روزنامه: 1066, 1067 

الباء 


دوشس ۸۱05/ ترسا کایتانا ماریا دل پیلاد (1803-1762). همسر دوک آلبا: 
6 3 41, 414 

آلبا: 

دوک/ دون خوزه د تولدو اوسوریو (فت 1796), از اعیان اسیانیا, رئیس 
فرهنگستان رئال: 373, 381, 413 

البا, 

دوک (سردار اسپانیایی): آلواء دوکه د 

آلبانی ۸۵۱0۵۲۱۱2 

کشور: 566 

التاتی: 

آلساندرو 1692-1779) ۰0۵۱03۳1 کاردینال ایتالیایی: 446؛ ویلای -- : 
0 1 ظ4 

آلبرت ۸۵۱06۲۲ 

(1738-1822), دوک ساکس - تشن: 493, 1151 

البرونی, 

جولیو 1664-1752) ۵۱06۲۵۳۱), کاردینال ایتالیایی. وزیر اعظم فیلیب 
پنجم اسیانیا: 378-376 

الینف 

کنت ۸۱0۵0۷: استوارت. چارلز ادوارد 

البنی, 

کنتس/ لویزا (1824-1752), همسر چارلز ادوارد استوارت: 462-461 
البون 

کنتس د/ ۰۸۱0۲ مادر ژولی دو لسپیناس (مط 1732), 164 

الپ. 

رشته کوه 5 ۸ جنوب ارویای مرکزی: 220 

آلتم ۸۵۱۱۵۲۱ 

انگلستان: انهدام ماشینها در -: 921 

آلتونا ۸۵۱۲۵03 ۱ 

شهر قدیمی, قسمتی از هامبورگ کنونی, آلمان غربی, بهودیان -: 862 


آلستر 56۲الا, 


ایالت. شمال ایرلند: 1031 
آلفونسو دوم !ا ۸۵۱۲۵۳50 
(دوک فرارا): استه. الفونسو دوم د/ 
الفیری, 
بندتو 1700-1767) ۵۱۲16۲1), معمار ایتالیایی: 308 
الفیری, 
ویتوریو/ کنته دی کورتمیلیا/ مل[]|ابه پیامبر ایتالیا (1803-1749), شاعر 
ترازدی نویس ایتالیایی, 422, 464-456 
الکاثار, 
کاخ ۰۸۱۵2۵۲ مادرید, اسیانیا: 405 
آلکانتارا ۰۵۸۱6۳۱۷۵۲۵ یکی از چهار سازمان سیاسی اسپانیا در قرن هجدهم: 
273 
آلکساندر اول 1 ۸۱۵۵۳06۲/ آلکساندر پاولوویچ, 
تزار روسیه (1825-1801): 631, 636, 640 
آلکساندر, 
کاخ. تارسکویه سلو: 640 

پنروویق» 
تزارویج 8 -1690) ۳6۵۲۲۵۷۱6۲۱ ۸۵۱۵2۱5), پسر اول پطر کبیر,.: 585 
۱ رونتی؛ 
فرانچسکو 1712-1764) ۵۱3۲0), نویسنده و ادیب ایتالیایی,. 325, 
98 504 
آلگانی, ۱ 
کوههای ۸۱۱۵9۳6۲۱۲6۵5, از رشته های غربی کوههای اپالاش, کشورهای 
متحد امریکا: 968 
آلگری, 5 
گرگوریو 21582-1652) ۵۱۱۵۲), آهنگساز ایتالیایی: 527 
آلمادا | مندونسا, 
فرانسیسکو د/ ۱۱6۳۱00۳5 6 ۸۱۳۱۳۵۵0 (فت 1804), فرستادة پرتغال به 
واتیکان: 359 ۱ ۲ 
آلمان 6۲۲۱۵۲۷): آموزش ویرورش در -: 689, 690؛ آیین پروتستان در 
ج: 85 , [191؛ ایرا در : 303, 304, 720-718 اتحاد -: 685 
احساسات ضدمذهبی در-: 85, 691, 692؛ ادبیات در -: 697-693, 
713-9 770-757 804-794 822-813, 830-825, 849-847؛ سم 
در امپراطوری مقدس روم: 465 466؛ - امیرنشینهای -: 689-685؛ 
جنبش رمانتیک در <-: 230, 231, 692, 709-705؛ دربار -: 687؛ 
روحانیت و مذهب در -: 689-685, 691, 692, 702-700؛ روستاییان -: 


6 687؛ روشنگری در-: 705-689؛ زندگی خانوادگی در-: 687؛ 
طبقات اجتماعی در-: 686, 687: فراماسونها در-: 691, 692: فقر 
در-: 686, 687: فلسفه در-: 750-724 846-839, 1207, 1208 
کتابخانه در -: 713-689 788-754 822-794, 830-8, 849-847, 
21207 کتاب و نشریات ادواری در م: 690؛ گوته و تحقفیر بم: 852 منون 
تاریخی در-: 789-786؛ معماری-: 715, 716؛ ملایمت حکومت در-- 
6 موسیقی در-: 500, ۸686 705, 706, 19-716 7, 751 ۱ و 
تغییر نقشة - (1808): 824؛ نمایش در-: 695-693 703-699 762- 
۵4 4 795 799 800, 804, 805 822-816: هنرهای تجسمی 
در-: 716-714 یهودیان-: ۸6۵92 704, 861, 862, 868, 871, 872 
التصان: 

زبان: 691 

آلوا, 

دوشس د ۸۱۷3: آلباء دوشس 

الوا, 

دوکه د: آلباء دوک (رئیس فرهنگستان) 

الوا, 

دوکه د, لقب فرناندو آلوارث د تولذو (1582-1508), سردار اسیانیایی, 
نایب السلطنة هلند: 805 

آمالیه, 

آنا ۸۳۱۵۱16, دوشس و نایب السلطنة ساکس - وایمار (1775-1758): 
1 7 788 804, 815 

امبروزیان, 

کتابخانة ۸۲۱0۲۵5۱۵۳۱2, میلان, ایتالیا: 299 

آمستردام ۸۳۱5۲6۲۵۲۲ 

پایتخت هلند: 493 877 انتشارات در-: 879؛ یهودیان -: 865 

آموزش وپرورش: - در آلمان: 689 690:- در اتریش: 468, 480, 
9 491 - در اسپانیا: 375:- در اسکاتلند: 036 اسلامی: 562, 
3 - در انگستان: 923؛ - در ایتالیا: 298, 299:- در ایرلند: 1031؛ 
در پروس: 682؛ - در دانماری: 885؛ نظریه های روسو در مورد سس 
روسو, ژان ژاک؛- در روسیه: 590, 619؛ - در سوئد: 895-893؛ - در 
سویس: 875, 1206؛ - در فرانسه: 3, 1173, 215, 222 ۰1240 
نظرية کانت در مورد -: 746:- در هلند: 878:- و یسوعیان: 298 
امیکونی: 

یاکوپو 1675-1752) ۰۲۲۱۱90۲۱ نقاش ایتالیایی: 320, 406 

آمین ۳۱۱605 


شهر. شمال فرانسه: بیکاری در-: 1268؛ شورش در-: 1294؛ صلح- 
(1802): 983؛ کارخانجات- : 1264 

ان؛ 

پرنس ۸۲۱6 نایب السلطنة هولاند (1759-1751): 880 

آنا ایوانوونا ۱۷۵۱0۷۵ ۸۳ 

امپراطریس روسیه (1740-1730): 580؛ فرمانروایی-: 588-586 
آناباتیست ها ۸۱۵0۵0۲۱6۲5 

فرقه ای از مسیحیان پرونستان که تعمید دورة کودکی را فاقد ارزش می 
شمارند و معتقدند که مومنان واقعی باید بار دیگر تعمید یابند: 878 

آنا پتروونا ۳6۲۲۵۷۵ ۸۵۲۳۵ 

(1708-1728), شاهزاده خانم روسی. مادر پطر سوم: 586, 591 

آناتول فرانس ۴۲۵۱66 ۵۸0۵۲0۱6 

نام مستعار ژاک آناتول تیبو (1924-1844), نويسندة فرانسوی: 1195 

آن استورات 503۲۲ ۸۵۲0۲6 

ملكة انگلستان, اسکاتلند, و ایرلند (1707-1702). نخستین ملکة بریتانیای 
کبیر (1714-1707): 111 

آناکرئون ۸030۲60۲0 

(563-478ق م), شاعر غنایی یونانی: 24 

آناکساگوراس ۸۱۵7890۲35 

([428۶-500۶ق م), فیلسوف یونانی: 239 

آنالئّوپولدوونا ۱60۵0۱00۷۳3 ۸۵۸۱۱۵ ۲ 

نایب السلطنة روسیه (1741-1740): 588 آن اهل ساکس - لاوئنبورگ 
۱۵۷60۱۷۲9 - 536 0۴ ۸۱۳6, همسر جان گاستونه (مط 1697): 310 
سیور 321 :۸۲۱۱20۱610 

آنتون اولریش ۱۲۱۱( ۳0۳ 

پزسن پرونسویک و تایت: التساطته رز یه ( 0174121740 :588 

آنتونین ها ۸۱0۳0۱۲۳6۵5 

عنوان هفت تن از امپراطوران روم (192-96): 1086 

انتونیوس, 

مارکوس ۵۱۱5( (حد 0-83دق م), سردار و سیاستمدار رومی: 41, 
225 

گولیلمو ۰۸۳06۱۱1 ناشر ایتالیایی (مط 1773): 1250 

آنزن ۸۳۱2۱۳ 

موسسة استخراج زغالسنگ در فرانسه (1790): 1264 


آنسباخ ۸۳۱503۳۱ 

شهر, غرب باواریا, 483:- در «اتحادية شاهزادگان»: 494 

انسباخ و بایرویت, 

مارکگراف آو 5۷۲۳6۱۲۳ 2۵00 ۸060301: کریستیان فریدریش کارل 
آلکساندر 

آنسلو, 

جورج 1731-1814) 0۳5۱0۷۷), اولین ارل آو آنسلو: 958 

آنسی ۵۱۲۱۵۵۷ 

انکارشتروم, 

یان یاکوب 1762-1792) ۸۳۱۵۲5۲۲۲), نظامی سوئدی: 902, 903 
آتکر, 

مارشال د/۸(6۲6 (فت 1617) ماجراجوی ایتالیایی: 123 

ان کلود فیلیپ دو توبیر ۲0۱6۲25 06 ۳۳۲۱۱۵۵6 012۷0 ۸۲۲6: کلوس,: 
کنت دو 

آنکونا 6۵۳3 

شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: 349 

آنورس ]انگل آنتورپ[ ۵۲۲۷/۲۵ 

شهر و بندر, شمال بلژیک: 466, 493, 496 

آنونه ۸۵۲۵۳۵۷ 

انویل, 

مادام د/۸۱۷۱۱۱۵, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 

انه, 

کلوه تفت 194 افو هروس فا سس مادام و وا رن 1۶۰1۳5 
آنهالت ۸۸۳۱۳۱۲ 

ایالت سابق آلمانی. اکنون جزو آلمان شرقی: - در «اتحادیةدشاهزادگان» 
(1785): 494 

پرنس ۸۳۵۱۲-26۲05۲: کریستیان اوگوست 

امال سفنت 

برس ؟نوها نا الث ات 

انیزی 

ماریاگائتانا 1718-1799) [۸9065), ریاضیدان ایتالیایی: 298 

اوثرباخ, ۲ 

سرداب ۵۲0۵۳ ۸۷, لاییزیگ: 825 


درآورد. ولی. چون آرذیانه:را خوات در نود خانناته با پاز ان خوه ِ 
نشست و به آتن شتافت.2 از زمان مینوس تا قرن هفتم ق م, که زمان 
احتمالی رفتن لوکور گوس به کرت است, در تاریخ نامی از این جزیره به 
میان نمیاید. بنابراین. قوم اخایایی که دیرزمانی در خاک یونان 
ها هداس سر وی سا ار 
المانی قرن نوزدهم, میماند, از برخی از اثار دایدالوس چنین نام رفته 
است: چند مجسمه که اکثر از چوب ساخته شدهاند, و یک نقش برجسته 
مرمرین که نمودار آربادنه. انننت .در حال. رقض. جچنانکه پاوسانیاس 
میتوبسته همه این آنار‌در فرزن دوم میلادی حور داشتهاند. پونانیان هیچ گاه 
وجود واقعی دایدالوس را مورد تردید قرار ندادند, و اکتشافات شلیمان به 
روایات کهنه را نسلی از محققان باسانی رد کنند و نسل بعد با زحمت به 
تایید انها پردازد. 

2 تیان همه این قصه ها را تاریخ انگاشتهاند. از اين رو, در طی قرنها, 
کشتبی زا که از .ان تسئوس میشمردند مقدس داشتند, تعمیر و نگاهداری 
کردند, و هر ساله نفایتد کان خود را به وسیله انب زلوس فرستادنه بایوز 
جشن مقدس اپولون شرکت کنند. 

تاریخ تنمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 29 

ترکتازی کرد, در قرنهای چهاردهم [ سیزدهم به کرت رسید و در اواخر 
هزاره دوم ق م در آنجا سکونت گرفت. بسیاری از کرتیان و برحی از 
یونانیان گفتهاند که قانونگذاران یونانی (سولون و مخصوصا لوکورگوس) 
قوانین کرت را سرمشق خود شمردند. پس از استقرار قفوم دوری در 
کرت طبقه حاکم آن جزیره, مانند طبقه حاکم اسپارت, زندگی نسبتا ساده 
و معتدلی داشت: پسران در سازمانهای نظامی تربیت میشد ند و مردان 
در تالارهای غذاخوری عمومی جمعا طعام میخوردند. اقتدار دولت در کف 
شورای سالخوردگان بود. و ده تن از سرکردگان (کوسموی, همتای افور 
(افوروس)های اسپارت و ارخونهای اتن) کارها را اداره میکردند. روشن 
نیست که کرت به اسیارت الهام داد يا اسیارت کرت را رهنمون شد. _ 
شباهت فرهنگ کرت به فرهنگ اسیارت شاید زاده همانندی اوضاع آن دو 
جامعه باشد: در هر دو جامعه, گروهی از اشراف نظامی بیگانه بر رعایا یا 
مردم بومی کینه توز فرمانروایی میکنند و حکومتی متزلزل دارند. 

در سال 1884 میلادی, در شهر کورتونا دیوار - نگاشته هایی شامل قوانینی 
خردمندانه. که قدمت انها به اوایل قرن پنجم ق م میرسید., به دست امد. 
صورتهای ابتدایی این قوانین, که لابد قدمتی بیشتر داشتند. محتملا در 
قانونگذاران یونانی تاثیر نهادهاند. همچنانکه سکولیس و دیپوئنوس کرتی در 


آورسا ۸۵6۲53 
شهر, جنوب ایتالیا: 349 
اورلیانوس, 
لوکیوس دومیتیوس ۸۱۲۵۱۱۵۲ امپراطور روم (275-270): 335 
اورلیوس, _ ۱ 
مارکوس انتونینوس ۸۵۱/۲6۱!5, فیلسوف رواقی و امیراطور روم (161- 
0 607 1066, 1087 
آوگسبورگ ۲9ناا5ونا۸۵, 
شهر, المان جنوبی: دیت- (1555): 239 
آوگوستا 53ناونا, 
۲ 
0 آو ۳۳ مادر جورج سوم انگلستان: 932 
آو گوستوس 5باونا و ۸۵۱۲/ کایوس یولیوس کایسار | و کتاویانوس, 
امپراطور روم (27 ق م - 14م): 41, 345 
وگوستوس دوم, 
ملقب به آوگوستوس نیر ومند, پادشاه لهستان (1704-1697, 1709- 
و17 بر کرتنندم ساکس با عتوان: فزدریی. آو سول 1694 
03 649 859 
او گوستوس سوم, ۲ 
پادشاه لهستان (1763-1734), برگزينندةه ساکس با عنوان فردریک 
آو گوستوس دوم (1763-1733): 685؛ - و اعتلاف علیه فردریک دوم: 
7 60, 61, 63, ۸64 685: جلوس- بر تخت لهستان. 587:- و 
چندگانی: 468, 469 595؛ فرار-: 59, 340, 685:- و منگس: 339, 
0 و بهودیان: 859 , 860 
آوگوستوس نیرومند 5۲۲0۲۵ 1۳6 5بااونا و نا 


آوگوستوس دوم 

آوگوستینوس, ۱ 
قدیس 354-430 ۸۵9۱5176 .]5), عالم الهیات مسیحی و از ابای 
ِ ِ 

راهان 0 ونم آو گوستینوسی, فرایارهای 

قررهای فرقة رهبانی در کلیسای کاتولیک رومی. : 387, 400 401 


آوه ماریا (< درود بر مریم) ۱۱۵۲۱3 ۸6 
دعا: پا 9868 

اویرو, 

دوک ۸۷۱۵۲0/ ژوزه د ماسکارناس (1759-1708), از اشراف پرتغال: 
0 و «فیلسوفان»: 364:- علیه پومبال: 359 

آوینیون ۵۷۱0۲0۲ 

ایزن 

شارل 1720-1778) ۴۱560), نقاش فرانسوی: پا 155 

ایزنشتات ۲۱56۳05]۵01, 

شهر, شرق آتریش: 466 

اینیاس ۸6۲۱۵۵5/ فنس آنه, ۱ ۱ 

در اساطیر روم و یونان. شاهزادة تروایی, پسر انخسیس و افرودیته, جد 


رومیان: پا 2289 

ایوی لین 

باشگاه ۱۵۳6 ۱۷۷, لندن, 1116, 142 1 
ایوی هاوس, 

کار گاه ۲۱۵0۱56 ۱۷۷, برزلم, 1016 

الف 


ائونومیوس ۴۱۱۳۱۵۲۲۱۱۲5 (فت 393 ؟), 

کشیش کاتولیک رومی, رهبر فرقة ائونومیوسیان: 1089 

بره 

ژاک رنه 1757-1794) ۳۱6۵6۲۲), انقلابگر و روزنامه نویس فرانسوی: 
1920 

ابراهیم ۸۵۵۲۵۲۱۵۲۲ 

جد اعلا و موجد ملت بهود از طریق اسحاق و جد اعلای اعراب از طریق 
اسماعیل (مط: حد 1550 ق م): پا 323 

ابراهیم پاشا داماد (حد 1730-1678), 

زور اقطظه عثمانی در زمان احمد سوم . : 5066 

ابردین ۸۵06۲066۲ 

شهر/ بندر. شمال خاوری اسکاتلند: دانشگاه- : 1036 

ابرهارد, 

پوهان 1739-1809 ۶06۲۳۱۵۲0۵), نویسنده, عالم الاهی, و فیلسوف 
آلمانی: 692 

ابریشم, 

صنعت: 312, 683 


ابسولوت؛ 

انتونی 943 :۸۸050۱۱۲6 

ابن میمون. 

موسی 1135-1204) ۵1۳0۳۱۱065), پزشک. فیلسوف. و ربی یهودی 
اسیانیایی: 865 , 871 

ابو 

دانشگاه 00, فنلاند: 895 

ابو 

قرارداد صلح, بین سوئد و روسیه (1743): 889 

ابوالذهب, 

سردار مصری (مط )۰-۵ 2607 

ابولی ز۴۱00۱, 

ناحیه, جنوب ایتالیا: 296 

فرنسس ۸۸۵۱۱9۲۵۱ بارتن (1815-1737), بازیگر انگلیسی: 1003 
ابیونیان ۲0۱001۲6 

گروهی از مسیحیان سریانی که شریعت یهود را کاملا مراعات می کردند: 
01 

ایامینونداس ۶418-362) 0۵۲۲۱۲۳۱۵۲۱025عاق م), سردار یونانی: 69 

ایرا 1292 .در المان 4 ۰716 718, 719:- در اتریش: 500- 
9 3 517 518:- در اسپانیا: 398؛ اصلاحات گلوک در-: 502- 
5 - در انگستان: 303, 304, 1012, 013 ماجرا در -: 456؛ < در 
ایتالیا: 303, 304, 351-348, 456-453 تأثیرگیری - از ایتالیا: 304؛ 
تعریف روسو از : 34:- در روسیه: 5:81, 636؛ شعر و-: 303؛- در 
فرانسه: 33, 34, 132, 349, 350, 1233, 1234 

اپرا بوفا 0۱1۲۲2 006۲۵, ۱ 
خبری نبوده است: 133, 134, 304, 348, 500 

اپرا ‏ سریا 56۲12 006۲۵, ۱ 

در نی اش لیانیت یرای که موضوع آن صته از آفسانه سای پوتان ای 
روم قدیم بوده است: 133, 348. 349, 500 

آپرا ‏ کمیک 006۲3-60۳10 ۱ 

در موسیقی فرانسوی, اپرای فکاهی که گفتگو جزء اصلی آن است: 133 
اپره منیل, 

ژان - ژاک دووا د/ 1746-1794 /0۲6۲6۲5۲). دولتمرد و قانوندان 
فرانسوی: 1284 


آیه, 

شارل میشل دو ل/ 1712-1789 ۶066), روحانی و بشردوست 
فرانسوی: 1227 

اپیکتتوس 0۱616115 ۳, 

(120۶-505۶), فیلسوف رواقی رومی: 989 

اپیکوروس ۳0۱0۱1۲۱15, 

(341-270ق م), فیلسوف یونانی: 343 

آپینه, 

دنی ژوزف لالیو د/0۱0۵۷, سرمایه دار فرانسوی, همسر لوئیز دو لالیو د/ 
اپینه: 46 

لوئیز ‏ فلورانس لا لیود/ , نام اصلی او تاردیود/ اسکلاول (1773-1726), 
بانوی فرانسوی, مشوق ادب و دوست دیدرو وم 48-6 158, 32 5, 
0 1211؛ دیدار - از ژنو: 217-214؛ جوانی-: 46؛ روسو و -: 4, پا 
6 24 35, ۸۵49-47 205 217-210 1200: سالون- : ۰1231 
کمکهای- به موتسارت: 535, 536؛ گریم و-: 48-46 210, 212, 215- 
7 مرگ-: 1212 

اتاژنرو ۵1]65-06۳06۲۱]ه, 

در تاریخ فرانسه. مجلس ملی, مرکب از طبقات سه گانه (1789): 111, 
2 لممیدبخشی- : 1289: بحث بر سر سازمان- : 287, 288؛ - به 
عنوان مجمع ملی: 1298, 1299؛ ترتیب انتخابات- : 1289-1287؛ تعداد 
نمایندگان- : 1297 جنبة فثودالی- : 1283؛ درخواست تشکیل- 122, 
1285-1: کرسیهای -: 1288, 1289: کشمکش- با شاه: 1300- 
3 کشمکش طبقات در -: 1303-1297: گشایش- (1789): 
6 1297 

اتحاد چهارجانبه ۸۵۱۱۱۵۲۴6 ۵۱6 0۲۱ 0۱1)؛ 

در تاريخ اروپاء بین اتریش, انگلستان, فرانسه, و هلند, علیه اسپانیا 
(1718): 378 

اتحاد سال 1707 1707 0۴ 1۲۱۱۵۲۱؛ 

اتحادی بین اسکاتلند و انگلستان برای ایجاد یک پارلمنت مشترک بین دو 
کشور: 1034 

اتحاد سویسی 6656۱۱56۲5۲۲ 61۱56۱6 ۳۱۵۱۷؛ 

در تاریخ سویس, به منظور پیشبرد اهداف ملی و متحد شدن نهضتهای 
پراکنده (1760): 873 

اتحادية بیطرفی مسلحانه 1780) ۱۱6۷۲۲۵۱۱۲۰۷ 0۴۸۵۲۴۲۵۵ 6ا۱630), 

بین روسیه, دانمارک, سوئد. پروس, اتریش, و پرتغال: 624 


«اتحادية شاهزادگان» ۲۱۱۲5۱6۲0۱۷۲۵ 

اتحادی بین شاهزادگان آلمانی در برابر خملات اتریش. (1785): 494, 
195 

اتحادية کارگران ۱۳۱096 ۱۵00۲: - در انگستان: 921, 922- در 
فرانسه: 1266 

اتروسک ها ۲۱۲۱۱56۵۲۱5, 

ساکنین اتروریا عالیترین تمدن ایتالیا قبل از دولت روم: 425 

اتریش 465-558 :۱۸۵۱5۲۲۱۵ آموزش وپرورش در- : 468, 480, 481, 
489 491: اخلاق در-: 468 469؛ ادبیات در-: 471, 472؛ ارتش-- 

52-0, 423, 1 9 <18.: اسیانیا و-: 379-376؛: استقلال هلند 
از-: هلند اتریش؛ اصلاحات یوزف دوم در- : 482-474 ۸93-484 
499-6 اصلاح قانون در-: 469, 470, 485 486 اقتصاد : 469, 
0 76, 486, 87, ۰623 امپراطوری-: 50, 51, 466, 482, 483, 
7 497-4192 انقلاب 1848 در: 499؛ انگلستان و-: 377, 378؛- 
در ایتالیا: 295, 311-309, 340, 380, 1428-423 باواریا و -: 482 
3, 494؛ پروتستانها در -: 468, 480, 488؛ پیروان آیین یانسن در 

۱0 ترکیه و-: 82, ۸495 496, 498 566-561, 587, 588 تفتیش 
افکار در - 468؛ جمعیت-- : 487؛ جنگ جانشینی - (1748-1740): 20 
0 3 78 328 379. 880؛ جنگ جانشینی اسیانیا و -: 371:- در 

جنگ هفتساله: اتحاد - علیه فردریک دوم: 81-79 پایان کمکهای اد 
فرانسه به ‏ 82؛ راه حلهای صلح ‏ : 82, 83؛ سیاست منجر به ‏ : 56-50؛ 
نبرد. در بوهم (1763-1756): 62, 63؛ نبرد - در ساکس: 59, 60؛ نتایج - 
: 84, 85؛ رواداری مذهبی در-: 475, 476 481-478 487, 488 
3 870, 871: روسیه و-: 476, 494 495, 590, 591؛ روشتنگری 
در-: 471-467, 482-474, 493-484؛ سانسور در-: 468, 475, 488, 
9 سیاستها و موافقتنامه های خارجی- : 482,483: - در اتحادية 
بیطرفی مسلحانه (1780): 624؛ - در اتحادية چهارجانبه (1718): 378؛ ‏ 
در اولین عهدنامة ورسای (1756): 56؛ ‏ در دومین عهدنامة ورسای 
(1757): 56 در سیاست توسعه: 1496-494 - در موافقتنامة سن 
پطرزبورگ (60:)1757, 61؛- به عنوان امپراطوری مقدس روم: 465؛ 
طبقات اجتماعی در- : 471-469 475, 476, 486, 487؛ فئودالیسم 
درت: 470, 486 1498 فرانسه و-: 466, 1150؛ فحشا در 

9 کشاورزی در-: 470, 486 کلیسای کاتولیک در 468, 475 
و7 480, 491-489 لغو شکنجه و اعدام در -: 481, 486 لهستان 
و-: 648, 649, 660-658؛ موسیقی در-: 558-500 و یسوعیان: 
2 433, ۸479 480؛ بهودیان در-: 468, 480 488 859-857, 


872-70 

احمد سوم ؛ 

سلطان عثمانی (1143-1115ه 8): 566-565 

احمدشاه درانی (فت 1192 ه ق), 

سردار نادرشاه افشار موسس استقلال افغانستان: 574 

اختراعات: - در فرانسه: 1264 انقلاب صنعتی و -: 917-909 

اخلاق/ اخلاقیات: - بنتم: 1000 1001؛ - دیدرو: 1225, 1226؛ سب 
سمیت: 1043,1044؛ - کانت: 749-736؛ - هیوم: 1001 

ادبیات: - در آلمان: 691, 713-693, 853-751؛ - در اتریش: 471, 
۸ .- در اسیانیا: 402, 403: - در اسکاتلند: 1042-1040, 1407- 
5 1145-1142؛ - در امریکا: 1207؛ - در انگلستان: 706 707 
1141-6؛ - در ایتالیا: ۸299 327, 328, 464-456؛ - در ایران: 
۵ 5 - در پرتغال: 355, 368-366؛ - در دانمارک: 885-2 
روسو و -: 5-3, 1207 < در روسیه: 1207؛ - در سوئد: 899-895؛ تم 
در فرانسه: 141-138, 1256-1240 - در لهستان: 664-662؛ - در 
هلند: 878؛ - یهودیان: 864, 865 

ادلفی تراس 16۲۲۵62۶ ۸۵06۱۲۲۱ , 

ناحیه, مرکز لندن: 1014 


ادم, 

جان ۰۵0۵۲ معمار اسکاتلندی (قرن هجدهم): 1014, 1038 

ادم, 

چیمز (1794-1730), معمار اسکاتلندی؛ 1014, 1038 

ادم, 

رابرت (1792-1728), معمار اسکاتلندی: 948, 1014, 1038 
ادم, 

ویلیام, معمار اسکاتلندی (مط 1770): 940, 992, 1014, 1038 
ادمز, 

ان ی ی ی ی ها مه 809 1191 
ادمز, 

794 ) 9 

ادمز, 

خانم ۸0۵۳5, صاحبخانة روسو (مط 1766): 86 2 

ادمز, 


سمل 0122 یرت زاره 965 
ادمز, 


ویلیام ( 89-1706 17), استاد کالح پمبروی: 1139 

ادنبورگ ۲0۱۳00۱۲9۲ 

شهر, جنوب خاوری اسکاتلند: انجمن سلطنتی -: 1035؛ دانشگاه --: 
35 1036 شورشهای ضدکاتولیکی در - (1779): 996؛: نمایش در 
بم: 1002 

ادیسن؛ 

جوزف 1672-1719 ۸00۱50۲), رساله نویس. شاعر. و دولتمرد 
انگلیسی: 436, 663, 1144 

ارات ۲۲۵۲۲, 

شخصیت : : اوشن 

اراسباخ ۸۵۲۵506۳ 

ناحیه, پالاتینای علیاء آلمان: 501 

اراسموس. 

دسیدریوس 1469-1536) ۶۳۴۲325۲۲۱۲5), ادیب. مربی. و کشیش کاتولیک 
هلندی: 1093 

اراسیستراتوس ۲۱۵5۱5]۲۵115, 

طبیب یونانی قرن سوم ق م: 200 

ارخوطس تارانتی 10۲6۳۱۲۳۲ 0۲ ۸۵۲۵۲۱۷۲۵5 

ارسطو ]۸۵۲۱5۲۵0 

(384-322ق م), فیلسوف یونان: 221, 400, 697 

رسبین» 

تامس 1750-1823) ۴۲5۱۱۲6), حقوقدان اسکانلندی: 762 

ارسکین؛ 

جان (1732-1695), حقوقدان اسکانلندی: 762 

ارفورت 1-0 

شهر. آلمان مرکزی, 924 

ارل آوبات 63۲۳ 0۴ ۶3۲۱: پالتنی, ویلیام 

ارلاخ, 

فیشرفون ۴۲۱۵0۲: فیشرفون ارلاخ. پوهان برنهارد 

ارمانتیر, 

مارکی د/ ۸۲۳۱۵۲۱۲۱6۲65, از دوستان روسو (مط 1758): 218 

ارمنستان ۸۵۲۲۳۱۲۱۱۵ 

تاخبه فلخت قذیم: غرت: اسیا :1 57 

آرمولوف, ۲ 

الکسی ۳۲۲۳۱۵۱۵۷, معشوق کاترین بزرگ (مط 1785): 610 


ارمیتا د خسوس 5وع[( 06 ۲۲۲۲۱۱۲۵, 

محلی در مورنئیا: 406 

ارمیتاژ 6 ۳۱۲۱۲۱۱۲۵0, 

خانة یبلاقی. محل اقامت روسو (1757-1756)؛ 207-205: 210, 211, 
213 

ارمیتاژ ۳۱۵۲۲۳۱۱۲۵06؛ 

کاخ و موزه, لنینگراد: ج کاترین دوم : 039 

ارن؛ 

دومین ارل آو ۵۳۲3۵۲: همیلتن, جیمز 

ارنبرایتشتاین 2۱۱۲۵۱6۲6]]516۱۲0], 

شهر قدیمی؛ آلمان غرین :764 

ارنستی. 

یوهان آوگوست 1707-1781) ,۶۲۳65۱), عالم الاهیات پروتستانی 
آلمانی: 44 

اروینگ, 

واشینگتن 1783-1859) ۱۳۷۱۳۵), نويسندة امریکایی: 1106 

اروینگ, 

هنری (1905-1838), بازیگر انگلیسی و گردانندة تثاتر: 1003 

ازبکستان 2061151210ل۱, ۱ 

یکی از جمهوریهای اتحادجماهیرشوروی, اسیای مرکزی: حملة ایران به - 
(1740): 573 

ازبک ها 2065ل۱, 

وان شعبه رای ار انل اه جوهی خان فعول. که یه نام یکی از اععات 
او ازبک خان مشهور شده است: 570, 573 

ازدواج: - در اتریش: 475؛ - در اسپانیا: 395, 396؛ - در انگلستان: 
1 .- در ایتالیا؛ 297, 298, 313؛ « در فرانسه: 128؛ نظرات روسو 
در مورد -: 205, 252, 253؛ نظرات ولتر در مورد -: 196 


ازه ای, 
مجمع الجزایر ۱5۱65 ۸۵06۵0 دریای اژه: 561 
1 2707-188۰1 
ِِ - شهر, یونان قدیم: 28, 346؛ تأثیر - بر روسو؛ 241؛ «فیلسوفان» 
بم: 1218 


اسپانی 371-1 :502۱۳؛ آموزش وپرورش در -: 375, 391, 399 
0۵ اپرای ایتالیایی در -: 304, 398: - و اتحاد علیه انگلستان 
(1779): 1183: اتریش و -: 377, 378؛ اخراج نیروهای - از فلوریدا: 
1 اخراج یسوعیان از -: 382, 388-385, 400, 431, 432 اخلاق و 


ازدواج در -: 395, 396؛ ادبیات در -: 404-401 ؛ اصلاحات آلبروتی در 
م: 376 377؛ اصلاح زمین در -: 391, 392؛ اصناف در -: 393 الحاق 
مجدد فلوریدا به - (1783): 968؛ الحاق مینورکا به - (1783): 967؛ 
انقلاب امریکا و -: 394, 967؛ - و انگلستان: 371, 377, 378, 394, 
5 907 967, 1033 ایتالیا و -: 295, 308؛ پرتغال و -: 358, 
5 پرونستانهای -: 388؛ - و ترکیه: 392؛ تفتیش افکار در -: 374, 
5 382-380, 398, 401, 402, 412, 417؛ جاهطلبیهای - در ایتالیا: 
378-6؛ جبل طارق و -: 394؛ جغرافیای -: 371, 372؛ جمعیت -: 
1 جنگ آزادیبخش در -: 403, 418؛ جنگ جانشینی - (1702- 
3 5:6, 371؛ تسلط انگلستان بر دریاها در - : 907؛ هلند در : 
9۱77 هر و - : 404 یهودیان فرانسه و - : 856؛ جنگ علیه بربرها و 
اعراب در - : 385؛ جنگ علیه دستگاه پایی (1768) در -: 432؛ - در 
جنگ هفتساله: 81, 83, 394؛ حکومت فردیناند ششم در -: 379, 380؛ 
حکومت فردیناند هفتم در -: 418؛ حکومت فیلیپ پنجم در -: 379-375؛ 
حکومت کارلوس در م: 396-382 حکومت کارلوس چهارم در -: 411- 
4 7 خصلت ملی -: 398-395؛ روشنگری در -: 381, 382؛ 
ژوزف بوناپارت در -: 405-403 418: سانسور در -: 388, 389؛ 
سکارلاتی -: 352-350, 379, 398؛ صنایع, بازرگانی, و منابع طبیعی --: 
1 372, 395-390؛ طبقات اجتماعی در -: 372, 373, 381, 393, 
5 396؛ فارینلی در -: 303, 379, 398؛ - و فرانسه: 378-376, 
1 382, 398, 399, 406-403, 419-417 فردگرایی در -: 399؛ 
فرقه های مذهبی -: 401, 402؛ فعالیت روشنفکرانه در -: 404-399 
فلورانس و - 

310 اه در -: 371, 372, 391, 392؛ کشمکشهای سلسله های 
سلطنتی -: 371؛ کلیسای کاتولیک -: 335, 336, 375-373 380, 
388-5, 402-398 412, 431 432: لباس در -: 396, 397؛ 
لیبرالهای -: 4۸17, ۰418 مالیات گیری در -: 392, 393؛ مستعمرات 
امریکایی -: 371, 392, 1183؛ مسلمانان -: 388, - و معاهدة صلح 
ورسای (1783): 394: - و معاهدة ورسای (1756): 56؛ معماری در - 
4 <40؛ موافقتنامة با دستگاه پاپی: 336؛ موسیقی و رقص در - 
4 397. 398؛ میلان و -: 308 ناپل و - 7 295 310 311 341 
1 7 130 نمایش در -: 403, ۰404 - و هلند اتریش: 60؛ 
هنر در -: 1421-404 یسوعیان ح: 373, 374, 382, 3-385 400, 
1 بهودیان -: 374, 375, 388, 390, 391, 856 

اشیانيا, 

فرهنگستان (مط 1780): 402 


اسپینو زا 

باروخ 1632-1677) 50۱0022), فیلسوف هلندی: 695, 758, 765 
۶9 786 840؛ دفاع مندلسون از - : 866؛ نظرات لسینگ دربارخ --: 
4 واکنش مخالفان منطق علیه -: 707, 708 

انتتتر ابا د: 

ولایت سابق» شمال ایران: 572 

استرالیا, 

قارة ۸۱5۲۲۵۱۱2/ در قدیم. هلند جدید: 908 

استره, 

دوک /۶5]۲665/ لویی - شارل. سزار لونلیه (1771-1695), مارشال 
فرانسوی: 49, 64 

استرهاز| 521 ,514,516 :۴5۲6۲۳6۵2۵ 

استرهازی, 

انتون ۴5۲۵۲۲۱۵2۷ (فت 1795), از اشراف مجارستان: 514, 516 
سترهازی, 

پاول (1713-1635), از اشراف مجارستان: 466 

استرهازی, 

پاول انتون (فت 1762), از اشراف مجارستان: 511, 512 

استرهازی, 

کنت., از اشراف مجارستان (مط 1788): 496 

استرهازی, 

کنتس: 496 

استرهازی, 

میکلوش یوزف (1790-1714), از اشراف مجارستان: 466, 512 
استرهازی, 

میکلوش دوم (1833-1765), از اشراف مجارستان: 517 

استقلالیان ۱۱۱0606۲۱06۲۲5؛ 

عنوان فرقه هایی از مسیحیان که خود را از اطاعت مقامات کلیسایی و 
کشوری:ازاد می دانند: 995, 1031 

استکهلم. 


عهدنامه های 1719-1720) 5۵6-0۱۳۲۲ ۵۲ 5ع1۳6]1), به موجب آن 


سوئد دو کنشینهای برمن و وردن را تسلیم هانوور و قسمت بیشتر 
پومرانی را تسلیم پروس کرد: 887 

استنسه ۴]5۲6۲۱56, 

شهر, ایتالیا: 334 

استوارت 5۲۱3۲۲, 


سده ششم ق م در عرصه هنر به هنرمندان آرگوس و سیکوئون درس 
دادند. آری. این تمدن فرتوت از صدها معبر. فرهنگمایه های خود را در 
نمدن نوین خالی کرد. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 30 


خاندان پادشاهی انگلستان و اسکاتلند (1707-1371): 947 

استوارت. 

جیمز فرانسیس ادوارد/ جیمز سوم/ ملقب به مدعی پیر (1766-1688), 
مدعی سلطنت انگلستان: 338 

استوارت. 

چارلز ادوارد/ ملقب به مدعی جوان (1788-1720), کنت آلبنی,. مدعی 
سلطنت انگلستان: 184, 862؛ ازدواج و مرگ -: 461 

استوارت. 

دوگلد 1753-1828) ,5۲6۵۷۷۵۲۲), فیلسوف اسکاتلندی: 1039 

استونی ۲5۲/۱۵۲۱۱2, 

کر فدیم کش آن تاخ ای پیووتا موی کنو تمال: عادو 
اروپا, اتحادجماهیرشوروی: 576, 888 

اسرائیل بن الیعازر ۴۱۱626۲ 06۳0 ا۱5]26: بعل شم طوو 

استه, 

آلفونسو دوم د/ 5/6], دوک فرارا و مودنا (1597-1558): 334, 795 
اسحاق 5۵06], 

فرزند حضرت ابراهیم از ساره: پا 323 

اسرائیل بن الیعازر ۴۱۱626۲ 06۳0 ۱5۲26۱: بعل شم طوو 

اسکاتلند 5601120, 

قسمت شمالی بریتانیای کبیر, 908, 1065-1034 اخلاق در -: 1035, 
6 - و انگلستان: 1034 انقلاب صنعتی در -: 1035 تاریخنویسان 
1039, 1040؛ پروتستانهای -: 1035؛ جمعیت -: 1034 روشنگری 
در -: 1042-1036 شعر در -: 1042-1040 1047 1056۰ شورشهای 
ضد کاتولیکی در -: 996, 997: طبقات اجتماعی در -: 1034, 1035؛ سس 

و فرانسه: 51, 52: فلسفه در -: 1038-1036؛ کاتولیکها در -: ۰1035 
کشاورزی در -: 1034 کلیسای -: 1035, 1036, 1040 نقاشی در -: 
8 0 تربیت کودکان در -: 568؛ حرفه ها در -: 569, 574؛ 
حمامهای عمومی در م: 564 565؛ حبطة جغفرافیایی بح: 561 روحانیان 
بم: 562 563 -: روسپیگری: 568؛ - در روسیه: 618؛ - و زنا: 564؛ 
و علم: 562, 563؛ فرقه های -: 562؛ گیبن و -: 1096؛ مساجد در 
ج: 567, 568 < و موسیقی: 568, 569؛ هنر در -: 565 

اسکندر مقدونی (کبیر) ]6۲6۵ 6 ۸۵63۲۱06۲ 

پادشاه مقدونی (323-336ق م): 1215 

اسکوریال ۲00۲۱۵۱, 

کاخ و صومعه ای نزدیک مادرید که دارای مجموعة مهمی از آثار نقاشی 
است: 342, 355 


اسلام, 

دین: 575-561؛ آموزش و پرورش در -: 562, 563؛ اخلاق در -: 568؛ 
و بردگی: 565 

اسماعیل 

اسماعیل 7 

شهر, جنوب باختری اوکرائین, بر مرز رومانی: نبرد - (1790): 629 
اسماعیلوفسکی, 

هنگ 600 ,۱5۳۱۵۱۱0۷5۱ اشرف افغان, شاه ایران (1142-1137ه ق): 
0 << 

اصحاب دايرة المعارف کاو 2۱۰۷۰۱0060 , 

عنوانی خاص که به نویسندگان دايرخ المعارف ترردگ فرانسه اطلاق می 
شود: 120, پا 188 پا 189 

اصفهان: 572 

اصلاح دینی ۲۵۲0۲۲۳۱۵0۲۱؛ 

انقلاب دینی در اروپای باختری در قرن شانزدهم که به عنوان نهضتی برای 
اصلاح مذهب کاتولیی شروع شد و به نهضت پروتستان انجامید: 688 
942 

اصلاح قوانین: - در اتریش: 469, 470: - در انگلستان: 1001-997؛ - 
در پروس: 682, 683؛ < در روسیه: 618-615؛ < در سوئد: 892 893 
اصلاح وضع زمین: 391, 392 

اصناف: - اتریش: 470, 486؛ - اسیانیا: 393؛ - انگلستان: 917؛ - 
فرانسه: 96, 931, 1171, 1172 

اطلس ۸۵155 

در افسانه های یونان, یکی از تیتانها: پا 57 

اعتراض بزرگ 86۲۱۵۲۱۲۲۵۲۱65 ۵۲3۲0625), 

اعتراضنامه ای که پارلمان فرانسه در سال 1753 برای لویی پانزدهم 
فرستاد: 120, 121 

اعدام: - در انگلستان: 994: - در فرانسه: 195, 196؛ - در روسیه: 
9 6۵16؛ لفو - در آتریش: ۰486 مخالفت ولتر با -: 195 

اعلامية استقلال ۱۱0606۳۵6۳6 0۴ 26۵6۱2۲211010] 

(1776)؛ استقلال امریکا از استعمار انگلستان: 1179؛ تا تفر ات بم: 1219 
تأثیر روسو بر -: 1209 

اعلامية بیطرفی مسلحانه ۱6۷۲۲۵۱۱۲۷ ۸۵۲۳۱۵۵ 0۲ 266۱3۲31107] 
(1780), بین روسیه. دانمارکی و سوئد: 624, 880, 967 

اعلامية حقوق ۴۱9۲۲5 0۴ ۲26619۲3110۳], 


اعلامية حقوق, 

مجمع تدوین قانون اساسی ویرجینیا (1776): 1184 

اعلامية حقوق بشر ۷۱۵۲ 0۲ ۲۱9۳۲5 0۴ 66۱۵۲۵۲۱0۲۱(], 

مجلس ملی فرانسه (1789): 872, 1184 

افریقا 486 :۸۲۲۱۵: شرکت -: 992 

افریقای جنوبی 878 :۸۲۲۱۵۵ ]50۱ 

افریقای شمالی ۸۲۲۱6۵ ۱0۲۲0: پا 328 

افغانستان 70<ظ :۸۲0۲۱3۵۲۱۱5۲۵0 

افلاطون ۱۵۲۵0, 

(427-347ق م), فیلسوف یونانی: 233, 241, 256, 343, 345, 400, 
5۱94 

اقتصاد سیاسی. 

نخستین کرسی: 342 

اقلیدس ۳۲۱۱0۱۱0, 

ریاضیدان یونانی حوزة علمی اسکندریه (مط 285-328ق م): 697 
اکرمان؛ 

یوهان پتر ۲06۲۲3۲۳]» _ 

(1792-1854), نويسندة آلمانی: 689: - و جسد گوته: 852 , 853؛ - و 
زنان نویسنده: 687؛ صحبتهای گوته با - : 756 761 ۰790 816, 820, 
5 828, 831, 839, 842, 845, 850؛ -, منشی گوته: 850 

اکس - آن - پرووانس 6۲۱6 60-۳۲۵۷-<۵, 

شهر, جنوب خاوری فرانسه, شورش در -: 1267 


اکس - لا شایپل. 
پیمان ۰۸۵-۱۵-0۳۵06۱۱6 که به جنگ جانشینی آتریش پایان داد و تقسیم 
سرزمینهای آروپا را به وضع پیش از جنگ برگرداند, جز اينکه پارما؛ 


پیاچنتساء. و گواستالا از اتریش گرفته و به اسیانیا واگذار شدند (1748): 
0 4 7 379 380, 880 

اگرتن, ۱ 

فرانسیس 96۲۵0۲/ سومین دیوی او بریجواتر (1803-1736), بانی 
کشتیرانی در داخل بریتانیا: 909, 911, 912 


دومین ارل آو ۶0۳6۳۵۳۲: ویندم, چارلز 
5 ی 


دهمین ارل آو 20۱[00۲/ الگزاندر مانتگامری (مط 1760): 1057 


پینیاتلی, د/ 0۲۱0۲۲ (مط 199,)1771 1 

اگمون, 

کازیمیر د/ (مط 1771): 1199 

اگمون, 

کنتس د/(1773-1740): 1199 

اگیون, 0 

دوک د/ ۸۱۵۱۸۱۱۱0۲/ امانوئل - ارمان دو وینیرو (1788-1720), دولتمرد 
فرانسوی: 118, 122, 123, 1160 

اگیون, ۲ 

دوک 7 لقب ارمان دو وینیرو (مت ), نمايندة اتاژنرو: 1297 

اگیون, 

مادام د/, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 

الا زهر, 

مسجد و دانشگاه, قاهره, مصر: 568 

الب 

رود ۶۱06, چکوسلواکی و آلمان: 486 

الجزایر ۸۵۱6۲۱2۵ 

کشور: 561 

الحاد: روسو و رد -: 248, 249: «فیلسوفان» و -: 248 

الحمرا, 

مجموعه ای از بناهای اسلامی, بر تپه ای مشرف بر غرناطه, اسپانیا: 565 
الکتا, 

خوآکین د ۲۱6۲۵, کشیش اقرارنیوش اسپانیایی (مط: حد 1766): 407 
المک؛ 

باشگاه ۸۱۳۱۵۱: بروکس, باشگاه 

الیاس بن سلیمان 50۱0۲۳۲۵۲ 06۲۱ ۴۱۱(۵1۱, 

(1720-1797): زهتر علمودیان متعضت اهستان: 864 

الیزابت اول 1 2۱۱2۵061۳, 

ملكة انگستان (1603-1558): 467 

الیزابت پتروونا ۳۵۲۲۵۷۳۵ ۴۱۱2۵۷6]2/ ر الیز اوتا پتروونا, 

ملکة روسیه (1762-1741): 56, 57, 90, 585, 591-588, 637, 722 
999 تت ‏ انتخاب پطر سوم به عنوان وارث: 1:ظ: 7 و تبعید یهودیان: 
9 - و جنگ هفتساله: 51؛ حکومت -: 597-589؛ سوئد و -: 889؛ 
ظاهر و عادات بم: ور 589 فزک نح: 1 ,597 نم و ولتر: 194 
الیزابت دو فرانس ۴۲۳۵۱6 06 ۴۱۱230660/ الیزابت آو والوا, 
(1545-1568), همسر فیلیپ دوم اسپانیا: 804 


الیزابت فارنزه: فارنزه, الیزابت 

الیزه, 

کاخ ۲۱۷566, پاریس: 91 

الیس لند, 

مزرعة ۶۱۱۱5۱3۳00, محل اقامت رابرت برنز, نزدیک دامفریس: 1054 
الیعازر 12۵23۲115 

در کتاب مقدس. شخصی که عیسی او را زنده کرد: 270 

الیوت. 

جورج آوگوستوس ۶۱۱0۲/ لرد هیثفیلد (1790-1717), سردار اسکاتلندی: 
1021 

امیراطوری مقدس روم ۴۲۳۱۵۱۲۵ ۲0۵۲۳۱۵۲ ۳۱۵۱۷؛ 

عنوان سازمان سیاسی که قسمت اعظم اروپای مرکزی را به معنای وسیع 
از سال 800, و به معنای اخص از 962 تا 1806 دربر داشت: 465, 685 
امرسن؛ 

رلف والدو 1803-1882) ۶۲۶6۵۲50۲), نویسنده و شاعر امریکایی: 750 
994 

امریکا, 

کشورهای متحد ۸۳6۲۱6۵ 0۴ 5ع]51۵ ۲60 لا: انقلاب -: 104 آغاز. 
63 964 اسپانیا و : 394؛ - و انقلاب فرانسه: 1184, 1185؛ پیت 
مهین و : 934؛ پیشگوییهای اولية ‏ : 960؛ پیمانهای صلح در - (1782- 
83 ۰1185-11863 تأثیر 709 ۵4 «<1189, 219, 1220 ان 
روسو بر : 1209؛ ترس گوستاو سوم از - : 899 ؛ - و جورج سوم: 932 
حمایت برک از : 939, 968-964؛ حمایت کانت از : 746 خدمات 
بومارشه به - : 1181-1178, 1250, 1251؛ فرانسه و - : 483, 964, 
1185-7؛: فروش سربازان آلمانی در - : 687؛ «فیلسوفان» و : 
8 1179: کمک - به قدرتهای اروپایی: 483, 963, 964, 1178- 
5 1250 1251: کمک لا فایت به - : 1181, 1183, 1184؛ ‏ و 
محاصرة یورکتاون: 1033؛ مخالفت جانسن با - : 11122 نبردهای - : 967, 
58 1181, 1183: واکنشهای انگلستان به ‏ : 934, 939, 954, 955, 
68-3 تأثیر ولتر بر -: 1196, 1197؛ تجارت برده و -: برده داری/ 
تجارت برده؛ ی جنگ هفتساله: 706, ۰77 مستعمرات ت اسپانیایی ۳ 
2 مستعمرات - انگلیسی: 908؛ - و تجارت:۰76 77 960 -962, 
994-2: تجارت برده و - : 76 960, 992, 993: جمعیت ی" 
کشمکشهای اولية ‏ با انگلستان: 64-60 9؛ راهم از 1 در سم 
6 هندیشمردگان -: ۸40 961, 1132: جفرسن و - : 1209, 
کمونیستهای پسوعی و : 111, 3598 


امس: 

بيانية مقدماتی 1786) ۴۳5 0۲ ۳۱۳6۵۲10۳0), از سوی اسقفهای اعظم 
کولونی, تریر, ماینتس, و سالزبورگ به منظور طرفداری از نظریات 
یوستینوس فبرونیوس: 688, 689 

املیا, 

پرنس 1782-1810) ۸۲۳۱۵۱۱۵), دختر جورج سوم: 985 

انجمن اقتصادی دوستداران کشور ۱05 06 ۴60۳0۳۱6۵5 5061602025 
۲۵5 06۱۷ ۸۵۸۲۱۱۱۵25 

مادرید: 382, 391 

انجمن بهار ۲۱۳۲۵۲۱۵5 0۱ 50616]6, 

لوزان. مرکب از زنان و مردان جوان (مط 1751): 1082 

انجمن پروتستانها ۸5505۱11010 ]۳۲0۲۵5۲۵۱, 

در تاریخ انگلستان, نام انجمنی به منظور برکناری پاپ (1780), 996, 
997 

انجمن تجدیدخاطرة انقلاب 1688 1۳6 0۳۲۱6۵۲۵0۲۵100 10۲ 506161۷ 
58 0۱۱۱0۲ ۲۱6۷؛ 

(مط 1788), انگلستان: 978 

صناعت, و بازرگانی 0۴ ۴0۲3۵96۳06۳0۲ ۳6 ۲0۲ 5061610۷ ۲۳۵ 
6 2۱05 ,۸۵۲۲۰۳۱۵۲۱۱۱۲۵۲6 

انگستان (1754): 1018 

انجمن جوراب آبیها 506160۷ 5۱6۱ 825, 

اجتماعی مختلط در خانة خانم الیزابت وزی, لندن: 989 

انجمن سی نفری ۲۳6۲۱۲۵5 65], ۱ 

در تاریخ فرانسه, انجمنی برای اقدامات ازادی خواهانه: 1297 

انجمن کارگران روزمزد 255061311005 0۱1۲۱6۷۲6۲۱۳5[ 

انگلستان: 921 

انجمن لغو بردگی 5۱3۷6۲۷ 0۴ ۸۵۵۱1100 ۲۳66 ۲۵۲ 5061610, 

انگلستان (1783): 1017 

انجمن ماهشناسی 500160۷ ۱۱۵۲]؛ 

بیرمنگام: 995 

انجمن هنر ۵۲]5 0۲ 50016107, 

انگلستان (1761): 1018 

انجمن هواخواهان بیلة حقوق 0۴ 5۱ 1۳6 ۵0۲ 5000۲۲6۲5 0۲ 506161۷ 
5 

انگلستان: 955, 978 


انجمن یسوعیان: یسوعیان 

انجیلی, 

نهضت 996 :۲۱۵۷۲۱6۲۱۲ ۴۱۷/۵۱96۱۱61 

انحرافات در فرانسه: 129 

انحصارات: - در اتریش: 470؛ - در پروس: 684؛ - در روسیه: 577 

اندروز, 

دکتر ۸۳0۲6۷۷5 (مط 1762): 1084 

اندلس ۸۵۸۱01۱15۱5 

ناحیه, جنوب اسپانیا, سابقاً نامی که به اسپانیا در دوران حکومت اسلامی 

اطلاق می شد: 372 

انسنادا, 

نون د سومودویلیا 056۲۵09: انسنادا, مارکس دلا 

انسنادا, 

مارکس دلا/ نون د سومودویلیا (1781-1702), دولتمرد اسپانیایی: 380 

انقلاب صنعتی 6۵۷۵۱۱۱0۲ ۱۱0۱۲5]۲۲۱۵۱, 

دوره ای از تاریخ انگلستان (1850-1750) که در طی آن کشور از مرحلة 

کشاورزی و بازرگانی به مرحلة صنعتی تحول یافت: 925-907, 1145, 

7 - در اسکاتلند: 1036؛ - در انگلستان: انهدام ماشینها در - : 

1 تأثیرات اجتماعی _ : 909, 922-917؛ حمل ونقل و -: 911, 912؛ ‏ 

و دستمزدها: 918؛ سیستم کارخانجات در : 922-917, 924, 992؛ علل 

: 910-907؛ علم و - : 907, 910, 924؛ عناصر تکنولوژیکی ‏ : 910- 

7 عواقب ‏ : 925-922؛ فقر و : 918, 920؛ - در فرانسه: 1263, 

1264 

انگلس,: 

فریدریش 1820-1895) 5ا۴09۵), سوسیالیست آلمانی: 1196 

انگلستان ۸۲۳۵۱۵۲0 

بریتانیای کبیر: 497, 1145-905؛ آموزش وپرورش در -: 923؛ اپرا در 

: 304؛ اتحاد با پروس (1756 به بعد): 52, 53, 61, ۰,71 80, 81, 

90 در اتحاد چهارجانبه (1718): 378؛ اتحاد - با روسیه (1755): 

1 اتحاد قدرتهای اروپایی علیه - (1780-1779): 968-966؛ اتحادیه 

های کارگری در -: 921, 922 اتریش و -: 377, 378؛ ادبیات در --: 

7 1080-1070 1145-1097, 1207؛ ارتش -: 930, 931؛ اسیانیا 
ح: 371 372 377, 378, 907 967, 1033 اسکاتلند و -: 948, 

4 035 اصلاح قوانین -: 1001-998؛ اصناف در -: 908؛ سم 

اعلان جنگ به فرانسه: 56, 57؛ اقتصاد -: 96, 623, 910-907, 960- 

2 974؛ امپراطوری -: تسلط - بر دریاها: 907, 1908 بنیانگذاری - : 


79-6 84, 907, 908؛ رقابت فرانسه با - : 51, 52, 79-76؛ - 
صنعتی؛ انقلاب فرانسه و -: 926, 983-977؛ ایرلند و -: 910, 1030- 
4 باغها و پارکهای - : 1015 بانکداری در -: 909 بهداشت و 
سلامت عمومی در -: 987؛ پرتفال و -: 353, 354؛ تاش تم بر فرهنگ 
آلمان: 691؛ سارت آزاد در -: 910-908؛ تجارت برده و -: 939, 992, 
3 ترکیه و -: ۰495 تعامل دولت پارلمانی در -: ۸928-926 961 
2 973 جمعیت -: 57, 927؛ - و جنگ جانشینی اسپانیا: 907 - 
جنگ هفتساله (1763-1756): 59-50, 79-76: 84, 85, 907 1083 
4 دانمارک و -: 967؛ - و درگیری جورج سوم با پارلمنت: 932, 
950-6: دموکراسی در -: 923, 958, 959؛ - و دولت آأثتلافی 
فوکس - نورت: 968, 973؛ رادیکالهای -: 954؛ رفتار و اخلاق در -: 
4 :<92, 994-987, 1066, 1067؛ روحانیون و مذهب در -: 85 , 
0 191, 928, 998-995؛ روسپیگری در -: 991؛ روسو در -: 285- 
2 روسیه و -: 590 623, 625, 630-628 949, 967؛ زنان -: 
6 987 989 990 1067: زندانهای -: 909, 1000؛ ساختار 
سیاسی -: 931-926؛ 

سرگرمی و ورزش در -: 989-7 سلامت و نیروی بدنی در -: 993, 
4 سود و -: 967؛ - و شک گرایی: 994, 995؛ شورشها در --: 
8 949, 998-996؛ صنایع دستی و اثاثه در -: 1008, 1016, 1018 
طبقات اجتماعی -: 910-907, 925-917, 929-927, 986, 987, 991, 
2 994 995, 1105, ۰1107 فراماسونهای -: 1273 فرانسه و -: 
1 52, 56, 118, 907, 966, 1033 فساد در امور سیاسی -: 959, 
3 1154 کاتولیکهای -: 998-995؛ کشاورزی در -: 909, 910, 
۶2 924, 1108: کمک - به فردریک دوم: 67, 71؛ مالیات در -: 931؛ 
متون تاریخی در -: 1097-1080, 1107؛ معماری در -: 1015-1013 
و مقدمات صلح: 82 , 83؛ منابع طبیعی -: 909, 910؛ موسیقی در --: 
3 304 501, 502 1012, 1013: نشریات ادواری -: ۰1066 
نمایش در -: 944-942 1008-1002؛ نهضت رمانتیی در -: 231 
نیروهای - در هانوور: 64, 67: نیروی دریایی -: 3 76 ۰77 907 
8 وزارت بیوت در -: 947, 948 951, 952؛ وزارت پیت کهین 
(ویلیام) در -: ۸62 967, 975-973؛ وزارت پیت مهین در -: 949؛ 
وزارت راکینگم در -: 949, 954, 962, 963, 968, 1023؛ وزارت 
شلبرن در -: 968؛ وزارت گرافتن در - (1770-1768): 949, 954, 
6 957 963؛ وزارت گرنویل در -: 949, 961, 962؛ وزارت نورث 
در -: 950, 957, 968-963, 1033؛ وزارت نیوکاسل در -: 946؛ ولتر و 


به: 193, 1196, 1197 هلند و -: 377, 880, 907, 967؛ هنر در م: 
1029-8, 1206؛ یهودیان در -: 862, 863, 928 

انگلیکان, 

کلیسای ۸۱9۱۱۵۲, عنوان کلیسای رسمی انگلستان (هیئت کلیساهایی که 
با کلیسای انگلستان از یک خانواده اند جامعة انگلیکان خوانده می شود): 
6 3 964, 995, 996 

انو ]۳۱۵۱۲۱۵۱ 

مملکت قدیم. مطابق با ایالت انو کنونی در بلژیک و قسمتی از شمال 
فرانسه: 466 

آنوء 

شارل - ژان فرانسوا 1685-1770) ]11ا۳۱۵۲۵), نویسنده و قانوندان 
فرانسوی: 165, 167 


انوخ ۸۵۲۱06۲۱ 

شهر, انگلستان: 1135 

سوزانا 1100 :0۲۱۷۷/۱۲۱ 

مری (1796-1724), مشاور و دوست ویلیام کوپر: 1103-1100 
مورلی (فت1767), همسر مری انوین: 1100 

ویلیام: 1100 

اوال, 

یوهانس 81 1743-17) ۶۷/۵۱0), شاعر و نمايش نویس دانمارکی: 885 
اوبرکیرش, 


بارونس </ ۵06۲۲۱۲6۲۱/ هانریت لویز (مط 1782): 1232 

اوبرن ۵( لیسوی, 

قرية متروک انگلستان: 909, 1103 

اوبر هولزایم ۵6۲۳0۱2۱6۱۲۳۲)؛ 

نزدیک بیبراخ» وورتمبرگ: 752 

اوبن؛ ۱ 
زان فرانسوا 06060 (حد 1763-1720), مبلساز فرانسوی, متولد المان: 
142 

اوبون, 

کاخ ۴۲۵۱00۲۱۲۳6, نزدیک ارمیتاژ. محل اقامت روسو: 211 

اوپای, 


املیا 1769-1853) 0016), داستان نوبس و شاعر انگلیسی: 1067 
3 

دانشگاه 5۵12لا, سوئد: 895 

اوپنهایمر, ۱ 

یوزف 38 ۶1692-17) 0006۲۱/۱6۱۲۲6۵۲), تاجر بهودی المانی: 861 
اوترشت ۲66]۱۲]لا, 

شهر و ایالت, هلند مرکزی: 493, 879 

اوترشت. 

پیمان (1713). عنوان چند پیمان که در اوترشت به امضا رسید و به جنگ 
جانشینی اسپانیا خاتمه داد: ۰76 307, 377, 744 

اوترشت. 

کنگرة (1713): 744 

او" تریگر, 

لوشس 943 :۲۲۱996۲ " 

اوتو مارکوس سالویوس 0۲۳0), 

امپراطور روم (69): 65 

اوتوبونی, 

پیترو 0۳۲۵00۲ کاردینال ایتالیایی (مط 1708): 350 

اوتون ۵۱۲1۲ 

شهر. شرق فرانسة مرکزی: 1297 

اوتوی ااناع] ۸۱ 

شهری کهنه, کنار بوادو بولونی, اکنون جزو پاریس: 1181 

اوخس, ۱ 

پتر 06۳5, بازرگان سویسی (مط 1797): 876 

اوخینلک, 

مالک ۵6۳۱۳۱66۷: بازول, الگزاندر 

اودتو, 

کنت د/ ]۲۱0۱06۲0 همسر الیزابت سوفی دوبلگارد (مط 1748): 11 2 
اودتو, 

کنتس د/, نام اصلی وی الیزابت سوفی دو بلگارد. (1813-1730), بانوی 
قر آنسویر از دفشان روشو: 198 211.:205 219214 220 222, 
7 ۱100 و ولی» 211 212 سالون هه 1 م1 

اودر, 

رود 006۲, ارویای مرکزی: 486 

اودری, 

زان باتیست 1689-1755) 0/0۳۷), طراح فرشینه و نقاش فرانسوی: 
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اودسا 006559), 

شهر و بندر, جنوب باختری اوکرائین, اتحادجماهیر شوروی: 626 

اودنارد ۸۵۱۱06۲33۲06 

شهر, فلاندر خاوری. شمال باختری بلژیک: 492 

اودوسئوس 00۱۷/556۱15؛ 

در اساطیر یونان. از رهبران یونانیان در جنگ تروا: 346 

اودون؛ 

ژان آنتوان 1741-1828) ۳۵00۲), مجسمه ساز فرانسوی: 637, 
6 37 1273 

اوده ۱( 

ایالت سابق. شمال هند: بگمهای -: 972, 975؛ نواب -: 972 

اودینه ۱0۱۱15 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 311 

اورانینباوم 0۲۵۱۱۱6۲۱۵۵۱۲۲۲۱ 

شهر, لامانوسوف کنونی, اتحادجماهیرشوروی: 594 

اورسن, ۱ 

پرنسس دز/ ۱(۲5۱۲5/ ماری ان دو لا ترموی (1722-1642), از بانوان 
اشراف فرانسه: 376 

اورسولا, ۱ 
قدیسه اباولا .51 (ف2389 پا 283 يا 451), شاهزاده خانم انگلیسی. 
رهبر گروه دوشیزگان باکرة عازم رم که همگی در کولونی شهید شدند: 
1007 

اورسینی - روزنبرگ, 

فرانتس 1723-1796 ۳۵56۲۱06۲ 0۲5۱۲۱۱), رئیس تماشاخانه های دربار 
یوزف دوم . 540 

اورشلیم نو 

کلیسای 894 :6۲۱۱۹۵۱6۳۲[ ۱6۷۷ 

اورفئوس ۲0/۱6۱15)؛ 

شاعر و خوانندة اساطیری یونان؛ همسر ائورودیکه: 246 

اورفرد» _ 

لیدی آمارکارت والپول[ (مط 1760), 446 

اورفه, 

اونوره د/ 1567-1625) ۱!۲]۲6), نويسندة فرانسوی: 229 

اورلثان 0۲۱6۵۳5 

شهر, فرانسة مرکزی: کارخانجات -: 1264 


اورلئان؛ 

دوشس د|, نام اصلی وی لویز ‏ ماری دو بوربون پانتیور (18921-1753), 

همسر لویی فیلیپ ژوزف اورلتان: 1295 

اورلثان. 

فیلیپ دوم/ معروف به دوک د/ اورلتان (1723-1674), شاهزادة 

فرانسوی, نایب السلطنة فرانسه در خردسالی لویی پانزدهم: 119, 120, 

1295 1229 7 

اورلئان؛ 

لویی د/ , معروف به دوک د/ اورلتان (1752-1703), پسر فیلیپ دوم د/ 

اورلثئان: 23 

اورلثان؛ 

لویی فیلیپ د/ , معروف به دوک د/ اورلتان (1785-1725) پسر لویی د/ 

اورلئان: 125, 165, 1155 

اورلثان. 

لویی فیلیپ ژوزف د/ ,. معروف به دوک د/ اورلئان/ معروف به فیلیپ 

اگالیته (1793-1747), شاهزادة فرانسوی: 1219, 1303 آزادیخواهی - 
: 1297؛ - در آتاژنرو: 1301 ازدواج -: 1295 تبعید - 1284؛ جوانی 

بم: 1295: کمک < به انقلابیون: 1295, 1296؛ - فراماسون: 1273 

اورنبورگ 0۲6۲0۱:۲9, 

شهر, شرق قسمت اروپایی اتحادجماهیرشوروی: 633 

اورو ۷۲6۵۱۷ 

شهر, شمال فرانسه: 141 

اوری؛ 

زان 1652-1719) 0۲۲۷), اقتصاددان فرانسوی: 376 

اوریپید 480-406) ۱1۲۱0۱025اق م), نمايیش نویس یونانی: 183, 508 

799 

اوریسا ۲۱55۵), 

ایالت, شرق هند: 970 

آوزر ۳ 

ادام فریدریش 1717-1799 0656۲), نقاش و پیکرتراش المانی: 714 

75 

اوژار, ۳ 

ژاک ‏ ماتیو 1731-1805 ۱962۲0), منشی ماری انتوانت: 1156 

اوژرو, 

پیر فرانسوا - شارل 1757-1816) ناهع۸۱96۲), دوی کاستیليونه. 

مارشال فرانسوی: 822 


اوژن دو ساووا 52۷0۷ 0۲ ۲۱۱96۲, 

(1663-1736), سردار فرانسوی: 566 

اوستاند 51670, 

شهر, شمال بلزیی: 492 

اوسترلیتز ۸۱۱5۲6۲۱۱۲2 

شهر, چکوسلواکی, شرق برنو: نبرد - (1805): 984 
اوسترمان, 

اندری ایوانوویج 1686-1747) 056۲۳۵۲۲), دییلمات روسی: 586- 
59 

اوستن, ۲ 

جین 1775-1817) ۱5۲6۲), نويسندة انگلیسی: 1074 
اوستین؛ 

لیدی ۸۱5۲۱۲ (مط 1785): 1101 

اوسر 6۲۲6 ۸۵۱ 


شهر. شرق ِ مرکزی: 1198 
اوسوریو د ون 

دون مانوئل 15 :2/۵۰ 050۲10۵ 
اوسونیا, 

دوشس 052, از اشراف اسپانیا: 396 
اوسونیا, 

دوکه, از اشراف اسپانیا: 373 

اوسه, 

مادموازل د/1214 : 56ولا 

اوفلیا ۵0/۱6۱۱۵), 

شخصیت : : هملت 

اوفوریون (< رفاه و سعادت) ۳۱(0۲۱0۲۱۵۲, 
شخصیت : فاوست 

اوفیتسی, 

گالری 2۱ فلورانس: 310 

اوکتاویوس 5دا[0612۷: آوگوستوس, امپراطور روم 


اوکرائین ۷۲۵۱۲6ا, 

ناحية قدیم روسیه. جمهوری کنونی, اتحادجماهیررشوروی: 628 

اولاویده, 

پابلو 1725-1803) 0۱۷۱06), سیاستمدار اسپانیایی: 382, 388, 389, 
391 


پول هانری ۲۵۱۵56۲/ آ پاول هاینریش دیتریش فون هولباخ (1723- 
9 فیلسوف فرانسوی: 140, 158, 228, 299, ۸677 779 840, 
۰0۵ 2 1213 الحاد -: 248؛ انقلاب فرانسه و -: 1274؛ روسو و 
بج: 24, 35, 36, 206, 284: < در سالون مادام ژوفون: 161: - علیه 
پادشاهی: 1218؛ - و فهرست کتب ممنوعه: 430؛ گیبن و -: 1084 
مرگ -: 1213 

اولد بیلی ۳5۱16۷ 00۱0؛ 

بژو کترین دادگاه جنابی لندن (مط 50 017 134( 

اولدنبورگ, 

دوک 714 :0۱06۲۱۵0۱۲9 

اولریکا التونورا ۴۱60۲0۲۵ ۱۲۱۲۵(ا, 

ملکة سوئد (1720-1719): 888 

اولفلد, 

کنت فون ۱۳۱۲6۱0 (مط 1742): 54 

اولم ۳ال, _ ۲ 

از شهرهای ازاد امپراطوری مقدس روم, اکنون در المان غربی: 525 
اولموتس 0۱۲۲۱۱:۲2 

شهر, موراوی, چکوسلواکی: 51 

اولیوا, 

بارونس د/ 0۱۱۷۵ (مط 1785): 1278, 1279 

اومبرتو بیانکامانو 5۱۵۲062108۵۳0 ۱ ۱(0۲۲۱۵6۲۲۵, 

(*1050۶-970), موسس خاندان ساووا: 307 


اومان ۱0۲۵۲۱, 

شهر. جنوب ایالت کیف. اتحادجماهیرشوروی, قتل عام در -: 860 

اومنی ۲۲۱۲۱۱()؛ 

شخصیت: «بابابک» 

اومون, ۲ 

لویی - ماری - اوگوستن د/ 1709-1782 ۵۱۲۳۱۵۳۲), از اشراف 
فرانسوی: 33 


اونیات ۱!۲۱۱۵]۲65, ۲ 

در لهستان, کاتولیکهایی که مراسم مسیحیان شرقی را به چا می اوردند, 
ولی پاپ کلیسای رم را قبول داشتند: 647 

اونتاریو, 

درياچة 0۳۵۲۱0, شرق امریکای شمالی: تسلط فرانسویان بر -: 77 
ان 

گثورگ کریستیان 1743-1812) ۱996۲), معمار آلمانی: 715 


اونیتاریانیسم ۱(۲۱۱۵۲۱۵۲۱۱5۲۳۱, 

عقيدة دینی مبنی بر اینکه خدا در یکی شخص متمرکز است. نه در سه 
شخص: نظر روسو در مورد - : 220 

اوورنی ۸۵۱۷6۲0۲6 

ناحیه و ایالت سابق. فرانسة مرکزی: 1259 

اووید 0 2۷, 

پوبلیوس اوویدیوس ناسو (43ق م ‏ م), شاعر رومی: 24, 504 

اوویدو 2۱/۱20(« 

اوهایو, 

بر درة -: 76 

اوهلنشلگر, 

ادام 1779-1850) 06۳۱۱6۲۱56۲۱۱3۵96۲), شاعر, نمایش نویس دانمارکی: 
983 

اویان ۲۷۱۵۲؛ 

ناحیه, شرق فرانسه: 9 

اویلر, 

لثونهارت 1707-1783) 6۲ا۶۱1), ریاضیدان سویسی: 726 

ایالات پاپی 51۵165 ۳۵0۵۱, , 

سرزمین مستقل سابق که مستقیما تحت حکومت پاپ, و پایتختش شهر رم 
بود: 295؛ ازدهام یسوعیان اخراج شده در -: 431: - و پایها: 336, 
7 سالونهای ایرای -: 304؛ مدارس متوسطة پسوعیان در -: 298 
وسعت بح 4وو نیز : دستگاه پایی؛ رم 

ایبنبرگ, 

ماریانه فون ۴۱۷0۵۲۱۵6۲۵ (مط 1810): 832 

ایپر ۲۲6۵5 

شهر, شمال باختری بلژیک: 492 

اییسویچ ۱05۷۷۱6۳ 

شهر, سافک خاوری, انگلستان: 1004 

ایتالیا 422-464 :۱۵۱۷؛ آکادمیها و دانشگاههای -: 296, 298 آواز در : 
0 304-302, 454, 455 اپرا و اپراخانه های -: 304-302, 347- 
2 456-453 718, 719؛ اتریش و -: 50۵, 465 ادبیات در -: 299, 
334-7, 4158-456؛ ازدواج و زندگی خانوادگی در -: 297, 298, 
3 اشرافیت -: 313؛ اصلاح قوانین در -: 435 436؛ - در 
امیراطوری مقدس روم: 465 انقلاب فرانسه و -: ۰424 بدعت در -: 


9 تنتجارت و صنعت در -: 296؛ تفتیش افکار در -: 317, ۰4130 
توصیف -: 297-295؛ جمعیت -: 295: جنایات در -: 434 4135 
جنگهای جانشینی در -: 295؛ روسپیگری در -: 297 306, 313؛ 
روشنگری در -: 299 313؛ زندگی فرهنگی در -: 299-297؛ سانسور 
در -: 299, 306؛ سبک نثوکلاسیک و -: 450-443؛ سرمایه داری در سم 
2 سستی اخلاق در -: 306 فراماسونها در -: 299؛ فقر در -: 
5 طبقات اجتماعی در -: 296, 314, 315؛ کتابخانه های -: 298, 
89 کشاورزی -: 295, 296؛ کمدی در -: 334-327 مذهب در -: 
307-5 معماری در -: 338؛ موسیقی در -: 304-300, 308, 452- 
6 20-500 5؛ نایلئون و -: 424: نشریات ادواری -: 299؛ نمایش در 
ب-: 299, 464-462؛ هنر در -: 309, 327-320 340-338, 4152-450 
یسوعیان و اخفر شم ویرورش در بم: 298 299 یهودیان ی 1 نیز , 
دستگاه پاپی 

ایتن؛ 

کالج ۰۶۲۵۳0 انگلستان: 1075 

ایدامه ۱0۲۲۲6, 

ایذالگو ۱۱0۵۵۱005, 

نام طبقة پایین نجبای اسپانیا: 373 

رن 1 575-569 بینظمی در - پس از مرگ نادر: 574؛ ترکیه و 
بم: 572-570 جنگ - با روسیه (1723-1722): 572؛ سلسلة صفوی ِ 


مب 569؛ شعر -: 574, 575 و فتح ازبکستان (1740): 573؛ - 
فتم هند (1739): 572, 573 مالیات گیری در : 573 
قالیهای: 574 


ایرلند 1030-1034 :۱۲6۱۱0؛ آشوب «سفید پسران» در -: ۰1032 
ازدواج در -: 1030 1031؛ انگلستان و -: 909, 910, 955, 9 
10340 بازرگانی و صنعت در -: 1033-1030؛ پروتستانها در -: 
1034-0؛ جمعیت -: 1031؛ حمایت برک از -: 939؛: فرهنگ -: 
1 فقر و جنایت در -: 1030: کشاورزی در -: 1030 ۰1031 
کلیسای کاتولیک در -: 385, 1034-1031 

اپروان ۳۲۱۷۵۲, 

شهر, ارمنستان: 572 

ایروکوثری ۲00۱1015], 

هندیشمردگان امریکای شمالی: 40 

ایرول, 


رود ۱۲۷۷6۱۱؛ غعرب انگلستان: 912 

ایزابلای پارما ۴۵۲۳۱۵ 0۴ ۱5006۱۱2 

(فت1763), همسر یوزف دوم, دختر دوک پارما: 473 

ایستریا ۱5]۲۱۵, 

شبه جزيرخ: کوهشتانی: شمال دریای ادریانیک: 1 31 

ایسکیا, 

اسقف ۱50۲۱2۵ (مط 1685): 343 

ایسلا, 

خوسه فرانثیسکو د 1703-1781) ۱51), واعظ و هجانویس اسیانیایی: 
1 402 

ایشم, 

رلف ۱5۱۵۲۲: پا 1056 

ایفلاند, 

آگوست ویلهلم 1759-1814) ۱۱۵۲0), نمایش نویس, بازیگر, و 
کارگرذان المانی :777 

ایکوورث, 

هروی او > هروی؛ جان 

ایل ‏ دو ‏ فرانس ۳۱۵-06-۳۲۵۲66؛ 

موریش کنونی, اقیانوس هند: 1243 

ایکتا توش لحت لانی: 

قدیس 1491-1556) ۱۵۷۵0۱2 0۲ ۱9۳۵15 .5۲), موّسس فرقة پسوعیان 
اسیانیا: 364, 385 

ایلزبری ۸۵۱/۱۵56۵۱۲۷ 

شهر, باکینگم شر, انگلستان: 951 

ایل ژوردن, 

ل/ 00۲01۲[-5۱6ا, ناحیه, فرانسه: 116 

ایلمناو ۲۱۲۱۵۲۵۱ 

ایلومیناتی: پرفکتی بیلیشتن 

ایمپی, 

الایجا 1732-1809) ۱۳۱06۷), قانوندان انگلیسی: 972 
ایملای 1122 :۱۲۲۱۱۵6 

ایمهوف. 

بارون ۱۲۲۱/۱۵۲, همسر اول ماریون ایمهوف (مط 1768): 971 
ایمهوف؛ 

ماریون. همسر هیستینگز (مط1768): 971 


اینچبالد, 

الیزابت ۱۳۱0۱0/ سیمپسون (1821-1753), بازیگر انگلیسی: 1067 
اینسبروک؛ 

دانشگاه ۰۱۳۳50۲۱۵۷ اتریش, 489, 491 

آلفرد 1880-1952) ۶05۲6۱۳0), مویسقی شناس آلمانی: پا 526 

اینگر مانلند ۱096۲۳۱۵۲۱۵۲۵ 

ناحية تاریخی, جنوب خلیج فنلاند. بین دریاچه های پیپوس و اوفگا, اکنون در 
اتحادخماهیزتنته ر وی 888 

اینگولشتات ۱۱90۱530 

شهر, باواریای علیا: 691 

اینوکنتیوس سیزدهم ۱۱۱ ۱۳۳۵۵۲۲/ 

میکلانجلودئی کونتی, پاپ (1724-1721): 335, 378 


ایوان ششم: ایوان انتونوویج 

ایوان الکسیویج ۸۱۵۵۵۷۱0۲ ۱۷۵۲/ ایوان پنجم, 

تزار روسیه (1699-1682): 586 

ایوان آنتونوویچ ۸۵۳۲۵۳0۷۱0۲ ۱۷۵۲/ ایوان ششم, 
تزار روسیه (1741-1740), 588؛ قتل -: 605, 611 
ایوردون ۲۷6۲00۲ 


۳ 
فیلیپو 1676-1736) ۱۷۵۲3), معمار ایتالیایی: 308, 405 : 


بئاتریس بورگونی 5۱۲۵۱۲0۷ 0۴ 86۵1۲۱6 

326 :)118649( 

بئارده دو ل/ آبه ۷ 6 6۵۲06ظ, آبه: بئارده دو ل/ 
بثارن 6۵۲۳0ظ, 

تاو ای ارات وا ماخ اس 02 12 
باب منصور, 

بنار مکناس, مراکش: 569 

بوتی ۱ 

گابریل ا]ل560۱, همسر ژان ‏ باتییست گروز: 151 

بابوف, 

فراتشنوا توتل آنا‌8۵9/ گراکوسن:(1797-1760) انقلایی مساوات طلت 


قرانشنه‌ی: ۰1272 تاثیر رونشو بر هه 10 مل تانیز فورلین :یز ه: 108 
بابیول 90۱0۱ظ, 

9 مارکیز دو پومپادور, پاریس: 5د 

باتاو, 

جمهوری ۲۹6۵۱۲0۱۱ 8213۷7191: سویس 

باتل, 

جانثن اه]اداظ (مط1770): 1026 

باتیست ها 201۱5]5ظ, ۱ 

فرقه ای از مسیحیان که معتقدند تعمید باید منحصرا به مقمنان داده شود 
و یگانه راه اجرای ان فروشدن در اب است: 995, 1031 

باث ۵1۲۱ظ8, 

شهر, انگلستان: 1002 

باث, 

ارل آو: پولتنی؛ ویلیام 

باخ, ۱ 

فایت 820 (ف16192), موسیقیدان المانی, جد باخ: 719 

باخ, ی 

کارل فیلیپ امانوئل/ باخ برلین (1788-1714), آهنگساز آلمانی. پسر باخ: 
1 19:, 545, 717؛ سهم <- در موسیقی: 528, 719 

باخ, سس 

ویلهلم فریدمان/ باخ هاله (1784-1710), ارگنواز و آهنگساز آلمانی, پس 
باخ: ۰717 718 

باخ, _. 

یوهان ارنست/ باخ وایمار (1777-1722). آهنگساز آلمانی, پسر عموی 
باخ: 717 

باخ, ۰ 

پوهان سباستیان (1750-1685), آهنگساز المانی: 133, 301, 302, 
9 350, 509, 540؛ خانوادة - :719 

باخ, ۱ 

یوهان کریستوف فریدریش/ باخ بوگبورگ (1795-1732), آهنگساز 
المانی: ۰717 18 7, 774 

باخ, ی 
یوهان کریستیان/ باخ میلان یا باخ لندن (1782-1735). آهنگساز آلمانی: 
719-7 1025؛ - در لندن: ۰718 719, 1012؛ - و موتسارت: 525 
8 7/19 

بادن 0061۲ظ8, 


کشور سابق آلمان, جنوب باختری آلمان: 494 
بار, 
بر 
کنفدراسیون 1768) 63۲), لهستان: 660-657 
باربادوز, ۳ 
جزيرة ۵۲02005ظ, جزو انتیلهای کوچکتر. هندغربی: 908 
باربارو, 
کاخ ۲02۲0ظ5, ونیز, ایتالیا: 324 
بارباروسا 82۲03۳0553: فردریک اول 
باربر, 
فرانسیس ۲1745-1801) 52۲06۲), مستخدمة جانسن: 1117 
باربولد, 
انا 1743-1825) 0ابا62۲0), مولف انگلیسی: 1067 
با بث/, 
بار و 
کارل فریدریش 1764-1826) 63۱۱۲01), بدعتگذار المانی: 692 
بارت» 
نیکولا 52۲]1۱, نمایش نویس فرانسوی (مط1778): 1187 
ژان ژاک 160-175 17) ۷( روحانی و دانشور فرانسوی: 
19244 
بارتن 0۲۲0۲ظ, 
لاية رسوبی, دورة ائوسن مربوط به دوران سوم زمین شناسی در همپشر, 
اب ۱ 
0 082 
شهر. شمال خاوری اسپانیا: 392, 393 
بارکلی, 
جورج 1685-1753) 6۲۱6۱6۷ظ), فیلسوف بریتانیایی: 249, 724, 1031, 
7 -(1 
بارلیکورن. 
جان 1054 :۴83۲۱6۷60۲0 
آنتوان - پیز - ژوزف 1761-1793 ,83۲۳۵۷6), انقلابگر فرانسوی: 
5 1297 
باروتچو, 
فدریگو 1528-1612) 6۵۲00010), نقاشی اتالیایی: 155 
باروک, 


| - شلیمان 


در سال 922( یسری در آلمان زاده شد ظ#۸مقدر 
بو(" کاوشکارباستانشناسان را به صورت یکی از حوادث پرشور قرن خود 
دراورد. پدرش به تاریخ ی داشت و او را با داستانهایی که 
هومر درباره محاصره تروا و اوارگیهای اودوسئوس (اولیس) په نظم 
کشیده بود, به بار آورد. "با اندوم فراوان از او ش09))انکه تر۵وکاملا 
منهدم شده, چندانکه از صحنه قزر کاز. برخاسته واثری هم به جأ نگذاشته 
است. " هاینریش شلیمان در سن هشت موضوع انهدام تروا را صور توجه 
قرار داد و مدعی شد که میخواهد خود را وقف بازیافت این شهر گمشده 

کند. ده ساله بود که درباره جنگ تروا رسالهای به زبان لاتين نوشت و به 
بسیار زیاد بود. مدرسه را ترک گفت و نزد بقالی شاگردی کرد. در 1841, 
در یک کشتی بخاری کارگری کرد و از هامبورگ رهسپار افریقای جنوبی 
شند. 

کشتی پس از دوازده روز عرق شد و ملوانان ان مدت نه ساعت با زورق 
کوچکی , نه. آنتشسنو: و. آنسو زفنید و ستر اتجامم با .هد ذریاه به. سه‌اعل. .اند 
افتادند. ۳ هلند, هاینريیش, با حقوق یکصد و پنجاه دلار در سال. کار 
منشیگری پیش گرفت و نیمی از درآمد خود ار | 
تیمة ذیگر آن در رویاهای خود زندگی کرد. بتدریج هوش و پشتکار او نتایج 
ظبیعی خود را بدید آورد؛ در سال بیست و پنجم عمر, تاجری مستقل بود و 
در سه قاره داد و ستد میکرد. درسی و شش سالگی, که خود را صاحب 
سرمایه کافی پافت؛ از بازرگانی دست کشید و تمام وفتش را به 
باستانشناسی تخصیص داد. "در بحبوحه های و هوی سوداگری, هی گاه 
تروا و قراری که برای کاوش آن با پدرم گذارده بودم. از یادم نرفت." 

عادت کرده بود که در ضمن سفرهای تجارتی, پس از ورود به یک کشور, 
بشتاب زبان آن 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 31 

کشور را بیاموزد و چند گاهی صفحات یادداشت روزانه خود را ار ان 
بنگارد. به این طریق, انگلیسی و فرانسوی وهلندی و اشپاتبایی و یز تعالن 
و ایتالیایی و روسی و سوئدی و لهستانی و عربی را آموخته بود. 

سکاف که به پونان رفت.: , توانست, در زمانی کوتاه, یونانی قدیم و یونانی 
خدید را مانند الفانی. تخوبی. بخو‌اند.1 سین چنین توشت: " تمیتوانم "در 
جایی مگر در خاک دنیای کلاسیک ساکن شوم." چون همسر روسی او 
میخواست در روسیه سکونت گیرد. شلیمان. به وسیله اعلان, خود را 


سبک 03۲00۷6, سبکی در معماری و تزیین که علامات مشخصة آن آزادی 
در طراحی, کثرت اشکال گوناگون: و در هم بودن شيوة ترکیب عناصر 
است: 148 

بارونیوس هنریته ۵0۲0۲۱۱15 

خوانندة المانی (مط 1789): 554 

باروهای اختصاصی: - انگلستان: 928, 929, 993؛ - ایرلند: 1032 

باره, 

آيزک 1726-1802) 83۲۲6), نظامی بریتانیایی: 954 

باری, 

مادام دو 2۲۲۷ظ, دوباری, کنتس 

بازدو, 

پوهان 21724-1790) ,/35600۷) مربی آلمانی: 690, 691, 1206 
بازول الگزاندر 05۷/6۱۱ظ, 

مالک اوخینلک (ف1782), پدر جیمز بازول: 1056, 1063, 1136 

بازول, 

اوفیمیا/ لیدی اوخینلک/ ارسکین (ف1766), مادر جیمز بازول: 1056, 
1062 

بازول, 

جان, برادر جیمز بازول: 1056 

بازول؛ 

جیمز (1795-1740). زندگینامه نویس بریتانیایی: 292, 991-988, 
9 1022, 1023, 1036, 1065-1056 1124, 1125, 1307؛ ب- 
در ادینبورگ: 1065-1062؛ -: ارباب اوخینلک: 1144 ازدواج -: 1063, 
4 اعتیاد - به الکل: 1063, 1064, 1144؛ - و امراض مقاربتی: 
7 1058 1061, 1062, 1065؛ « و برک: 938؛ - و پائولی: 
1 1062؛ - و ترز لوواسور: 278-275 1062؛ - ؛ و جانسن: 
3 1138 اولین ملاقات - : 1058؛ ‏ در هبریدز: 1064, 1135, 
6 1141؛ سفر به لیتشفیلد و آکسفرد: 1140؛ مذاکرات و عقاید ‏ : 
۶4 1114, 1134-1123, 1140؛: جوانی و تحصیلات -: 1057؛ 
حمایت - از انقلاب امریکا: 1132؛ روسو و -: 179, 205, 278-275, 
6 1061؛ - و زنان هلندی: 879: سالهای آخر عمر -: 1144؛ 
سفرهای خارجی -: 1062-1059 سوابق خانوادگی -: 1056؛ ظاهر --: 
4 .- و کارخانة سوهو: 915, 916؛ - کرسی: 1063؛ گرویدن - به 
آیین کاتولیک: 1057؛ - و گولد سمیت: 1109؛ - و گیبن: 1092؛ - در 
لندن: 1010, 1011, 1057, 1058, 1064, 1144؛ - و مذهب در 
انگلستان 995؛ مرگ - : 1144؛ مرگ همسر - : 1144؛ مسائل عشقی 


م: 879 880 1062-1057 1064 1065؛ ملاقات - با مشاهیر 
انگلستان: 1058, 1059؛ - و نوشاتل: 261؛ ولتر و -: 179 180 
1 -- و ویلکس: 953, 1061؛ - در هلند: 877 , 878 

بازول, 

مارگارت/ مانتگامری (1789-1738). همسر جیمز بازول: 1063 1064, 
1143 

باژنف؛ 

واسیلی 1737-1799) 6371۱6۳۱6۷), معمار روسی: 640 

باسانژ, 

پول 825567۱06, جواهرساز فرانسوی (مط 1785): 1277 

باسانو 3550۲0ظ, 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 311 

باستیل, 

زندان 58511116, پاریس, فرانسه: سقوط -: 434 496 788 1267, 
1306-44 

باسک, 

ایالات 250۱16ظ5, ناحیه. شمال اسپانیا: 372 

باسکوئن, , 

خانم 80562۷۷6۲, از بانوان سالوندار انگلیسی: 990 

باسکوئن, ۱ 

ادوارد (1761-1711), دریاسالار انگلیسی: 77 

باسی, 

لورا 1711-1778) أ5و8), استاد دانشگاه بولونیا: 298 

باشقیر 05۱۲۱۲ظ, 

قبایل مسلمان و ترک زبان ساکن باشقیرستان, اتحادجماهیرشوروی: 621 
باشگاه <«019 ۲۳6» (حد 1764), 

لندن: 1108, 1123, 1142 

باشگاه آتش دوزخ 0۱۷0 ۲۱6۱۱-۶۲6 

در ساحل تمز, نزدیی مارلو: 951 

باشگاههای سیاسی: - و انقلاب فرانسه: 1273 1274 

باغچه سرای 0۱۲۱6۲۱۱۹۵۲3۵1ظ, 

شهر, اوکرائین, جنوب ناحية کریمه: 387 

باغ شاه ۵۱ 0۱ ۲01۱۳( 

باغ نباتات کنونی, پاریس: 146 

باغهای: - در انگلستان: 1015؛ - در فرانسه: 132؛ روسو و تغییرشکل 
به: 1206 


باکل 12 :۳۴2۵616 

باکل, 

هنری تامس 1821-1862) 6۱0۷۱6), تاریخنویس انگلیسی: 1043 
باکو 9ظ, 

شهر, آذرنایجان شوروق* 572 642 

بااکوس آین با کخوس[ 006۳۱۱15ظ, 

در اساطیر یونان و روم, خدای شراب: 753 


باگزن, 

ینس 1764-1826) 90996560ظ5), شاعر دانمارکی: 808, 884 

بال 8056۱ 

ایالت (<کانتون) و شهر. شمال سویس: 873: کنگرة - (1795): 744 
بالزاک 

اونوره دو 1799-1850) 82۱226), رمان نویس فرانسوی: 140, 1246 
بالسامو, 

جوزیه 83153710: کالیوسترو, آلساندرو دی 

بالون؛ 

اختراع: 1264, 1265 

بالینگبروک, 

وایکاونت ۳80۱۱۲۱۵00۲0۱6: سین جن, هنری 

۲ 

امیر اسقف 62۲۱06۲ (مط 1525): 763 

باناژ 

زاک 1653-1725) 8250296), عالم الاهیات پروتستان, تاریخنویس 
فرانسوی: 871 

بانبری, ۲ 

هنری 1750-1811 5۱:۲۱۱۲۷), کاریکاتورساز و مولف انگلیسی: 1109 
بانف 31۱۲۲ظ, 


ولایت. شمال خاوری اسعاتلند: 1135 

بانکداری: - در اسپانیا: 393؛ - در انگلستان: 909 - در ایتالیا: 309؛ -- 
در سویس: 873؛ - در فرانسه: 1169, 1170؛ - در هلند: 877 

بانکو دی سان کارلوس 0۵۲105 210 01 0۲۱60ظ, 

بانک ملی اسپانیا: 393 

بانیول 0۲60۱5ظ, 

شهر, فرانسه: شورش در -: 1294 

باواریا ۵2۷3۲1 

ایالت. جنوب المان: اتربش و -: 494 انجمنهای مخفی غیرقانونی در -: 


6931 کشمکش بین یوزف دوم و فردریک دوم بر سر --۰ 2۸ 53 48؛ که 
شدن پالاتینا با --: 482, 483 برگزینندة -: کارل تثودور 

باورباخ ]1-1-10 

محلی در آلمان: 7۱78 

باومگارتن 

اک 14-2 17) ۵۱۲۲۱9۵۲۲6۲ظ), 

فیلسوف آلمانی: 726 

باهاماء, 

جزایر ۱21-18۱2180۱-7 مجمع الجزایر, هندغربی بریتانیا: 909 

بایا ۱ظ, 

شهر, جنوب ایتالیا: 446 

بایرن»_ ۳ 

جورج گوردن نائل 1788-1824) 58۷۲۵۲), شاعر رمانتیک انگلیسی: 464, 
6 851؛ تاثیر روسو بر - : 3؛ تاثیر ولتر بر -: 1195, 1196؛ زظر سم 
در مورد سترن: 1072 

بایرویت ۵۱۷۲6۱۳ظ, 

شهر, شمال خاوری باواریا: 483, 715 

بایو ای سوبیاس, 

فرانثیسکو 1734-1795) وواوابا ۷ ۵۷۵۱ظ5), نقاش اسپانیایی: 408, 
13 

بایون ۵۱0۲۱۳6ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 418 


بایی, 

ژان سیلون 1736-1793) ۱۱۱۷ظ5), ستاره شناس فرانسوی: 1297, 
1299 

بنرسی, 

پل 83]167565, ساحل جنوبی رود تمز, انگلستان: 1010 

ایوان 1704-1795) 56۲5۷), سردار روسی: 618, 637 

بنهوون؛ 


لودویگ وان 1770-1827) 966۲۳0۷6۳), آهنگساز آلمانی: 454, 719 
مقايسة موتسارت با -: 544-542؛ نظرات گوته در مورد --: 833 ؛ 
هایدن و -: 519-516 

بخارا, 

امیر (153ه ق): 573 

بخارست ]۱۵۲65 ۱16ظ۲, 


پایتخت رومانی: 625 

بدفرد. 

دیوک او 860]0۲0: راسل, جان 

بدویان. 

ساحلی يا مقیم در یک نقطه که به فلاحین موسومند داده می شود: 561 
بره 

مارگارت ۰58۱۲۲ همسر تامس گینزبره: 1025 

برابانت ]۲3۵03۳۱ظ, 

مخالفت یوزف دوم با خواسته های - : 494, 496 

برابانتان. 

مارکیزدو 6۲3۵0۵۱۵16 (مط 1766): 284 

برابرباوری 60۱/911]2۲10115۳70: 

روسو و -: 190؛ عقيدة هلوسیوس دربارة -: 190 مخالفت ولتر با .: 
192-0 نیز: نظریه های اشتراکی 

پیترو 1700-1773) [۲۵ظ5), مجسمه ساز ایتالیایی: 338 

براسکی, 

جووانی 5۲3501۱1: پیوس ششم 

برادران صلیب گلگون: روز نکرویتسیان 

براد گادینو, 

تسوان 6۲30301۲۱0 (مط 1750), سناتور ونیزی: 439 

برامس, مش 

یوهانس 1833-1897) 5۲2/۱۳۲۲5), اهنگساز المانی: 520, 546 

برامل, 

جورج بریان 5۲۱۲۳۳۱۳۲6۵۱۱/ ملقب به زیبا (1840-1778), از دوستان جورج 
چهارم انگلستان: 1022 

برامل, 

ویلیام, پدر جورج بریان برامل: 1022 

براندنبورگ ۲۵۲06۲0۱۲9ظ؛ ۲ 

ایالت سابق پروس؛ شمال خاوری المان مرکزی: ۸ 660 دروازة 9 
715 

براون؛ 

اگنس 5۲0۷/۲۱, همسر رابرت برنز (مط 1757): 1047 

براون, 


لانسلوت/ ملقب به امکان (1783-1715), متخصص انگلیسی باغ آرایی: 
1015 

براونینگ, 

رابرت (1889-1812). شاعر انگلیسی: 894 

برایتکوف ۲6۱۲۷00۲ظ, 

ناشر آلمانی (مط 1889): 676 

بربر 

ممالک5۱۵1]65 5۲0۲۷ , سرزمینهای شامل طرابلس غرب. تونس. 
الجزایر. و مراکش در قرن هجدهم: 569 

برتانی ۲۱۵۲۱۷ظ, 

ناحیه و ایالت سابق. شمال باختری فرانسه: 122 

برتانیی, 

باشگاه 1۱۵ ۲6۲0۲ظ, در برتانی و بعد از 1789 در پاریس تشکیل شد: 
1273 


برتن»؛ 
رابرت 1577-1640 5۱۲07), نویسنده و کشیش انگلیسی: 1069 


برتوله» 

کلود لویی 1748-1822) 6۲۲۳0۱۱6۲ظ5), شیمیدان فرانسوی: 1273 

برتون؛ 

رستیف دو لا 1225 :8۲6۲0۲۲۱6۵ 

برتوی, 

بارون دو |[۳5۲66۱/ لویی اوگوست لو تونلیه (1730 -19007), دیپلمات و 
سیاستمدار فرانسوی: 7 و بدرفتاری پطر با کاترین: 09 ب و قضية 
گردنبند الماس: 1279؛ مهاجرت -: 1306؛ وزارت -- (1789): 3 (1- 
1306 

برده داری - (تجارت برده: انگلستان و -: 76 909, 939, 992, 993؛ 
بومارشه و -: 1249 پرتغال و 0 : 881, 887 - در کشورهای 
اسلامی: 565, 573, فرانسه و -: 78, 1268: مستعمرات امریکایی و 
م: 76 960 992, 993؛ مخالفت ویلبرفورس با -: 983 

برزلم ۱1۲5۱6۲۲ظ, 

شهر, غرب انگلستان مرکزی: سفالهای -: 1016 

برزووسکی, 

سوزونوویج ۶1745-1777) 6۲620۷5۷ظ), خوانندة روسی: 581 

برزه؛ 

هانری اورار دو 17602-9) 1-16-2۳42 رئیس تشریفات فرانسوی: 
1300 


برزیل ۲3۵21۱ظ, 

کشور, یسوعیان در -: 358 

برست ۲65۲ظ, 

شهر. شمال باختری فرانسه: 967 

برسلاو لاه۲65ظ, 

شهر, پایتخت سابق سیلزی سفلاء اکنون در لهستان: 68, 70, 80, 81 
برشا ۲6561ظ, 

شورهال ابتالنا 995 

برک؛ 

ادمند 1729-1797) 6۱۲۲6), سیاستمدار و نويسندة سیاسی بریتانیایی: 
6 940-934 944, 949 950 983-977, 989, 1013, 1015, 
3 1031 1032, 1126 1131 1140, ۰1218 اخلاق -: 941؛ 
ازدواج - با جون نیوجنت: 937؛ افراطی دوران جوانی -: 936؛ - و 
جانسن: 938, 1123, 1143-1140: جوانی و تحصیلات -: 934 - و 
حکمران کلیسایی المان: 686: حمایت - از انقلاب امریکا: 939, 963- 
8 - خطیب: 938؛ روابط پا جورج سوم: 982؛ - و روحانیون 
فرانسه: 1222: سلایق فرهنگی -: 934, 935؛ سیاستهای اقتصادی -: 
9 شریدن و -: 944 - و قانون اساسی لهستان: 666؛ - و قانون 
کمک به کاتولیکها: 8 و گولدسمیث: 09 (: ماجراهای عشقی -: 
5 .- محافظه کار: 936, 939, 983-978؛ - و ماری انتوانت: 980. 
بح در محاکمة هیستینگز: 974, 975 مخالفت - با انقلاب فرانسه, 936 
9 983-977؛ مخالفت - با تجارت برده: 939, 993: - و مذهب: 
992 < و مذهب در انگستان: 2۱94 هر 5 بم: 992 نظر سچ دربارة روسو. 
9 نظریات اجتماعی و سیاسی -: 940-938؛: نظریات - دربارة 
مالکیت و دولت: 981, 982: - , نمايندة پارلمنت: 938؛ وزارت -: 968 
برک؛ 

جون/ نیوجنت. همسر ادمند برک: 937 

برک, 

ریچارد, برادر ادمند برک: 974 

برک, 

ویلیام, از نشتکان ادمند برک (مط 80 17): 974 

برد 

فریدریش راينهولد فون 26۲9, نجیب زادة آلمانی: 447 

برگامو 26۲03۳۲0 

شهر, شمال ایتالیا: 296, 311 

برگمان, 


توربرن اولوف 1735-1784) 6۲9۳۲۵۲ظ5), دانشمند سوئدی در فیزیک, 
شیمی, و طبیعیات: 831, 893 

برگن 96۲060, 

شهر و دریا بندر, جنوب باختری نروژ, نبرد - (1759): 73 


بر خوین؛ 
جان 1722-1792) 6۱:۲90۷۲6), ژنرال بریتانیایی: 966 


برلیشیبین؛ 

گوتس (گوتفرید) فون 1480-1562) 56۲۱۱6۱۴960), شهسوار و حادثه 
جوی المانی: 763 

برلین 6۲۱۱۲ظ, 

شهر, آلمان: 84, 682, 723؛ - در جنگهای هفتساله: 66, 73, 80, 695, 
6 رشد جمعیت - : 683: کارخانجات -: 683؛ معماری -: 715 
یهودیان -: 861 

برلیوز ِ 

لویی اکتور 1803-1869) 86۲۱۱02), اهنگساز فرانسوی: 851 

برمن ۲6۲۲6۲ظ, 

دو کنشین و اسقف نشین قدیم, شهر و ایالت کنونی؛ فان الا 997 
برن 6۲۲ظ, 

شهر و ایالت ) < کانتون), سویس . : 873 874 اخراج روسو از بح 60600 2, 
1 22 شورشهای برن: 876 

برنار 

آبراآم 96۲۳۱۵۲0, پسردایی روسو: 7 

برنار 

ساموئل (1739-1651), متخصص مالية فرانسوی: 21 

کابریل, دایی روسو: 7 

برناردن دو سن - پیر, 

دزیره 06-531۳1-۳[6۲۲6 586۲۲۳۵۲۵0۱۲/ نام اصلیش پله پو. همسر دوم ژاک 
هانری برناردن دوسن ‏ پیر: 1244 

برناردن دو سن - پیر, 

زاک هانری (1814-1737), نويسندة فرانسوی: 1199, 1200, 1203, 
7 ۲ 1243, 1244 

برناردن دو سن - پیر, 

فلیسیته/ نام اصلیش دیدو. همسر اول ژاک هانری برناردن دو سن - پیر: 
19224 

برناکی, 


آنتونیو 1685-1756 56۲۳۳۱3۲[۱), خوانندة کاستراتو ابتالیایی: 302, 
3216 

برنتانو, ۲ 

بتینا 5۲6۲۱۲0۵۲۱۵: ارنیم, بتینا فون 

ماکسیمیلیانه/ فون لاروش: 830 

برنتفرد اند چیزیی 0۱۱5۷/۱6۲ 2100 ۲6۲۱۲۲۵۲۵0ظ؛ 

برندیواین ۲6۲۱0۱۷۷۱6], 

ابنمایی در ابالات پنسیلوانیا و دلاور, کشورهای متحجد امریکا: برد - 
(1777): 1181 

برنز ۳ 

انس 6۱۲۳۵5/ ارمر (فت1834): 1035, 1054-1050 

برنز 

رابرت/ سیلوندر (1796-1759), شاعر اسعاتلندی: 991, 1035, 10360, 
1056-7, 1307 


برنز» 


گیلبرت؛ برادر رابرت برنز. 10049 

برنز. 

ویلیام ۲۱۲۳۵5 (فت1784), پدر رابرت برنز: 1047, 1048 

اندرئاس پترفون 1735-1797) 6۲۲5۲0۲۲۲ظ5), سیاستمدار دانمارکی: 887 
بر 9 رف؛. ۳ 

پوهان هارتویگ ارنست فون (1772-1712), سیاستمدار دانمارکی: 706 
6 887 


برنگار توری ۲0۱۲5 ]0 6۲6۱93۲ ظ, 
(100-1088), عالم الاهیات فرانسوی: 699 
برنهارد, 

اسحاق 6۲۲۱۲۱۵۲۵ظ؛ 

کارخانه دار آلمانی (مط1750): 866 

برنی؛ 

آبه دو 6۵۱0۱5 تزتی: فرانشها رواشم حوییر ده 


بردی؛ 

چارلز 1726-1814) ۱۲۳6۷), ارگنواز و موسیقیدان انگلیسی: 179, 
7 453 1013, 1073, 1125؛ ‏ در «باشگاه»: 1123؛ - و گلوک: 
1 نظر- دربارة رقابت گلوک و پیچینی: 507؛ نظر - دربارة موسیقی 


ونیزی: 300؛ نظر - در مورد دوک برونسویک: 67؛ نظر - در مورد 
فردریک دوم: 676؛ نظر - در مورد ولتر: 1860 

برنی» ‌ 

فرانسوا ژوآشم دو پیر دو 86۲۳5/ آبه دو برنی (1794-1715), کاردینال 
و سیاستمدار فرانسوی: 55, 89, 432 

برنی؛ 

فنی 1752-1840) 5۱۲۱6۷), داستان نویس انگلیسی: ۸453 989, 
7 7 3 107, 1074, 1140 

جووانی لورنتسو 1598-1680) 6۲۲۱۲۲ظ5), مجسمه ساز تالیایی: 320, 
238 

برو ۲01ظ, 

محلی نزدیک نوشاتل, فرانسه: 275 

برونوس؛ 

لوکیوس یونیوس 8۲۱۲]5, کنسول رومی (مط 10وق م): پا 956, 1238 
برودی ۲00۷ظ؛ 

شهر, غرب اوکرائین, اتحادجماهیرشوروی: بهودیان در -: 858 

بروژ 65 ۲۱(0ظ, 

شهر, فلاندر باختری, شمال باختری بلژیک: 492 

بروس؛ 

پرزیدان دو 199 :8۲05565 

بروس؛ 

شارل دو (1777-1709), دانشور فرانسوی: 200, 299-297, 341 
بروسکی, 

کارلو 58۲0501۲: فارینلی, کارلو بروسکی 

بروک, ۱ 

مزرعة ۳۵۲۲۳۲ ۳8۲001, عنوان جامعة ازمایشی اشتراکی که در شهر سابق 
وست راکسبری در شرق ایالت ماساچوست تشکیل شد (مط 1841و 
7 1009 


بروک, 
هنری 31703-1783) 8۲۵016), داستان نویس و شاعر ایرلندی: 1067 


بروکس, 

باشگاه ابا 6۲00۲565/ المک يا وایت قدیم, لندن: 1009 
بروکسل ۲۱556۱5ظ, 

شهر و پایتخت بلژیک: 466, 493, 496 

بروکن, 


داوطلب ازدواج با زنی یونانی معرفی کرد و مشخصات زن دلخواه خود را 
هم دقیقا اعلام داشت. پس از ان, از میان عکسهایی که دریافت داشت. 
یکی را که از آن دختری نوزده ساله بود پسندید و بیدرنگ به خواستگاری 
صاحب عکس رفت. والدین دختر, به فراخور تمولی که برای هاینریش قایل 
بودند. قیمتی روی دختر خود گذاشتند, و هاینریش, به شیوه کهن. همسر 
خود را خرید. موقعی که همسر تازهاش کودکی اورد. شلیمان با اکراه به 
نسخهای از منظومه ایلیاد هومر را روی سر کودک نهاد و به اوای رسا صد 
قطعه شعر خواند. فرزندانش را اندروماخه و اگاممنون خواند, 
خدمتگزاران خانه خود را تلامون ولو تایه سانهای وا .دص نت 
داشت بلروفون نام نهاد.2 آری, شلیمان پیرمردی بود دیوانه هومر. 

در 1870, به ترو آده يا تروآس در گوشه شمال باختری آسیای صغیر رفت 
9 برخلاف نظر همه محققان آن زمان؛ معتقد شد که پایتخت پریاموس 3 
اه ای و ان رز کال کی 
حکومت عثمانی, توانست پروانه کاوش ان محل را بگیرد و با هشتاد کارگر 
دست به کار شود. 

همسرش, که او را محض کارهای غریبش دوست میداشت. از بام تا شام 
با او همکاری میکرد. در سراسر زمستان, تندباد سرد شمالی به هنگام روز 
چشمان زن و شوهر را از گرد و غبار رنجه میکرد و شبانگاه با چنان شدتی 
از شکافهای کلبه شکننده ایشان به درون راه مییافت که چراغ هی گاه 
روشن نمیماند و کلبه به قدری سرد 


1 شلیمان مینویسد: "برای انکه واژه های یونانی را بسرعت فرا گیرم, 
ترجمه یونانی داستان "پل وویرژینی" را به دست اوردم و سراسر خواندم 
و لغت به لفت با متن فرانسوی آن مقایسه کردم. وقتی از اين کار فارغ 
شدم, حداقل نیمی از لغات یونانی ان کتاب را فرا گرفتم و, پس از تکرار 
این کار. همه لفات را تحقیقا يا تقریبا اموختم. بی انکه ناگزیر از استعمال 
کتاب لغت و اتلاف وقت شده باشم. ... از دستور زبان یونانی تنها افعال و 
صرف اموختم و هی گاه وقت گرانمایهام را در راه مطالعه قواعد دستور 
زبان به باد ندادم. دیده بودم که بچه ها در مدرسه بیش از هشت سال بر 
سر قواعد کسالت اور دستور زبان یونانی رنج و شکنجه میکشند و با این 
وصف هیچ کدام نمیتوانند نامهای به زبان یونانی بنویسند و دچار صدها سهو 
فاحش نشوند. از این روء. معتقد شدم که روش معلمان باید کاملا غلط 
باشد. ... من زبان یونانی باستان را مانند یک زبان زنده یاد گرفتم." 

2 این نامها از حماسه هومر انتخاب شدهاند. - م. 

3. اخرین شاه تروا که در زمان او یونانیان تروا را منهدم کردند. م. 


قله 5۲006۲, کوههای هارتس, آلمان: 793 
بروکور, 
آبه دو ۲۲لا 8۲: تور گو, آن - ربرو ژاک 
برول, 
هاینریش فون 1700-1763) 6۲۱۲۷۱), سیاستمدار ساکسی: 637 
برون 9۲۱۱۲۱۲ آچک برئو[, ۲ 
شهر, چکوسلواکی مرکزی: دانشگاههای -: 491 
برونته, ‌ 
شارلت 1816-1855) ع]۲00ظ5), داستان نویس انگلیسی: 895 
برونتیر» 
فردینان 1849-1906) 5۲۱۳6۵16۲6), منتقد و نويسندة فرانسوی: 185 
برونسویک ۲۱۱۲۱5۷۷۱6۱ظ؛ 
شهر ساکس سفلا, آلمان غربی: - در اتحادية شاهزادگان (85 17): 494 
جنگ هفتساله در -: 81 
برونسویک, 
دوک فردیناند: فردیناند برونسویکی 
برونسویک, 
کارل ویلهلم فردیناند: کارل ویلهلم فردیناند 
پرونسویک - بورن؛ 
آوگوست ویلهلم 1715-1781 (۳۳۱5۷۷۱6۵-8۵۷۵۲), سردار آلمانی: 
2 68 
برونسویک ولفنبوتل, , 
لودویگ ارنست ۳8۲۱۲۱5۷/۱۵۱۷-۰۷۷۵0۱۲6۲۱۵۱]۲6۱: لودویگ ارنست 
بروی, 
مادام دو ۲009۱16ظ5, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 
بروی, 
ویکتور فرانسو| دو/ ملقب به دوک دوبروی (1804-1718), مارشال 
فرانسوی: 73, 1306؛ - و اتاژنرو: 1301؛ شکست - در میندن: 73؛ ‏ 
, وزیرجنگ: 1303 
بره ‏ سور سن ۲۵۷-5۱۲-56۱۲۱6ظ, 
شهر, ولایت سن ۱ مارن. شمال فرانسه: شورش در -: 1294 
برهمن ۲۵۱۱۲۲۱۲ظ, 
طبقة اعلا در آیین هندو و نظام طبقاتی هند: 202 
بری 6۲۲۷ظ, 
ناحیه و ایالت سابق فرانسة مرکزی: 1177 
بری» 


جان 1861-1927) 5۱۲۷), تاریخنویس ایرلندی: 1095 

بری» 

سپرنگر 1719-1777) 8۵۲۲۳۷). بازیگر ایرلندی: 1003 

بریتانیای کبیر 8۲۱۵1۳ 0۳6۵1: انگلستان 

رانا رم 

موزه ۱۱56۱۲۲ ۲۱]151۱ظ, لندن: 1018 

بریتن ۱1۲۱۵۲۱ظ۲, 

همیشر انگلستان: 1080 

بریجواتر, ۳ ۱ ۳ 

سومین دیوک او 8۲۱0096۷/۵]6۲: اگرتن. فرانسیس 

بریستول ۲۱5]0۱ظ, ۱ 

شهر. انگلستان: تئاتر در -: 11002 تعداد رآی دهندگان -: 928؛ رونق 
بم: 923 ح, شهر بندری: 908 

بریستول, 7 

دومین ارل او/ جورج ویلیام هروی (1775-1721): 383 

بریسو دو وارویل, ۱ 

اک پیر 754-1793 ) ۷۷۵۲۷۱۱۲۵ ع0 ]0وو5۲), نویسندة رسالات 
سیاسی و انقلابی فرانسوی: 117, 1273-1271 

بریگلا 9۲۱06۱۱2, ۱ 

توطثه گر ساده لوح کمدیا دل/ ارته: 328 

برین؛ 

مادام دو ۲۱6۲۳6ظ, از بانوان اشراف فرانسوی: 1260 

برین؛ 

لومنی دو: لومنی دو برین, آتين ۳ 

بریندلی, جیمز 16-1772 17) 5۲۱۳0۱6۷), مهندس ترعة انگلیسی: 911 
بریندلی ‏ بریجواتر, ِ 

ترعة 0۵۱0۱۵1 ۲6۲۱0096۷۷۵۲6۲ ۲۱۲۱۵0۱6۷ظ۳, انگلستان: 911, 912 

بریون؛ ۳ ۲ 

فردریکه 1752-1813) 5۲۱070), بانوی الزاسی, دوست گوته: 711, 761 
2 825 

بزنوال, 

پیر ویکتور دو 1721-1791) 5656۲۷۱), انقلابی فرانسوی: 1301, 1, 
1305 

بزنوال, 

مادام دو, از دوستان روسو (مط 1742): 21 

بسارابی 6550۲019ظ, 


ناحیه, جنوب خاوری اروپا: 111 

بسترمان؛ 

تلودور 56516۲۲۳۵۲ (مت1904), سرپرست موزة ولتر در ژنو: 185 

بستن 0510۲۱ظ, 

شهر, شرق ایالت ماساچوست. کشورهای متحد امریکا: 962: ماجرای 
چای در -: 963 

بستوژف - ریومین؛ 

الکسی پتروویج 1693-1766) 565۱21۱6۷-۳۱۷۱۲۲۱۲), دولتمرد روسی: 
9 590, 604 

گیورگی 1747-1811) 61 56556۳۷), شاعر و نمایش نویس مجارستانی: 
79 

بعلبک 8۵0۱06, 

شهر, لبنان خاوری: 1014 

بعل شم طوو 5۳6۲۲-۲۵0 91ظ/ 

اسرائیل بن الیعازر (#+1760-1700), موسس فرقة حسیدیم: 863 

بغاوند, 

نبرد 09۳۵۷3۳0ظ, بین ایران و عراق (1735): 572 

بکاریا: 

مارکزه دی 866۵۲2/ چزاره بونزانا (1794-1738), قاضی و اقتصاددان 
ایتالیایی: 425 437-435, 616؛ اخلاقیات -: 1001؛ اصلاحات قانونی 
بم: 437-435 تأثیرات -: 194 457 تأثیر روشنگری فرانسه بر --: 
5 436 دورة آکادمیک زندگی -: 436؛ نظربه های اقتصادی -: 436, 


37 

بکفرد, 

ویلیام 1709-1770) 961۲0۲0), شهردار لندن: 955, 1097 

بکفرد, 

ویلیام (1844-1760), نويسندة انگلیسی: 349؛ - و گدایان پرتغال: 
53 354 


آن ۱ع86, مادر مادام دوباری: 114 

1647-6) ,58۵۷۱6), فیلسوف عقلی مذهب فرانسوی: 13, 18, 
6 248 382, 443, 583, 594, 758؛ - و تحریم روحانیون: 1208 
بلارمینو, 

روبرتو 1542-1621) 66۱۱2۲۲۳۲۱۲۲6), عالم الاهی و کاردینال ایتالیایی: 


240 


بلانشار, 

فرانسوا 1753-1809 6۱۵۲6۲2۲0), هوانورد فرانسوی. مخترع چتر 
نجات: 1265 

بلخ ۱۷۲ظ, 

افغانستان: 570 

بلر, 


کثرین 8۱3۳ (مط1768): 1063 


هت (1800-1718), کشیش پرسبیتری اسکاتلندی: 1040, 1042, 1052 
بلژیک 56۱0۱۱۲: هلند اتریش 

امیلی دو 6۱5۱/۲۱66ظ, نوة مادام د/ اپینه (مط‌1796): 1213 

بلغارستان 561 :58۱۱99۲8 

جوزف 1727-1799) ۷ع8۱۵), پزشک و شیمیدان اسکاتلندی: 915, 
6 1264 

بلکبرن ۱3010۱۲۲ظ, 


بلکستون, ۱ 

ویلیام 1723-1780 ۱30۷5]0۳6ظ5), قانوندان انگلیسی: 1000-998, 
110 1 پروتستان و کاتولیک: 001+ و ساختار سیاسی انگلستان: 
931 

بلک فرایرز 9 

پل 56۱201۴۲۵۲5, رود تمز, انگلستان: 1010 

بلگارد, 

الیزابت سوفی دو 56۱۱602۲06: اودتو, کنتس د/ 

بلگدن, 

چارلز 1748-1820) 5۱3906۳7), پزشک, شیمیدان. و فیزیکدان انگلیسی: 
3 144 1 

بلگراد 6۱0۲۵06 ظ, 

بلم 6۱6۲۳۲ظ5, 

شهر, ساحل شمالی تاگوس, پرتغال: 363 

بلمان 


کارل میکائل 1740-1795 56۱۱۲۳۲3۵۲۱۲), شاعر سوئدی: 896 , 897 
بلمی, 

جورجان 21731-1788) 56۱۱3۲۱۷), بازیگر انگلیسی: 1003 

باغهای 63۳0605 ۸5۱6۱۳6۲۲۲ انگلستان: 1015 


بلو, 

مادام دو ۱01ظ, از زنان اشراف فرانسوی (مط1760): 263 

بلوا ۱015ظ, 

شهر, فرانسة مرکزی: 124 

بلوندل؛ 

ژاک فرانسوا 1705-1774) 5۱0۲06۱), معمار فرانسوی: 147 

بلونو 6۱۱۱۲0ظ, 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 311 

بلیتور 8۱۱1۲0۲6 انگلستان: 934 

بلیز اریوس ۶505-565) 56۱۱5۵۲۱۱15), سردار بیزانسی: 1090 

بلیی, 

ویلیام 1757-1827) 8۱316), هنرمند و شاعر انگلیسی: 894 

بمبّی 0۲۲۱03۷ظ۲, 

شهر و ایالت, غرب هند: 78 

بنارس 6۲۱۵۲65ظ, 

شهر, جنوب خاوری اوتارپرادش. هند: 972 

بنتم» 

جرمی 1748-1832) 56۳0۲0۵۲۱), فیلسوف انگلیسی: 436, 1000, 
1 -- و بلکستون: 998 تاثیر ولتر بر - : 1196 

بندا, 

گثورگ 1722-1795) 96۳03), موسیقیدان بوهمی در آلمان: 466 

بندر 6۲۱06۲ظ, 

شهر, جنوب مولداوی: 029 

بندیکتوس سیزدهم ۲۱۱۱ ۳66۳6۵0۱0/ 

پیترو فرانچسکو اورسینی, پاپ (1730-1724): 336, 355 

بندیکتوس چهاردهم/ پروسپرو لامبرتینی.. ‏ 

پاپ (1758-1740): 307؛ سیاستهای روشنگرانة -: 338-336؛ کمک -- 
به یهودیان: 860 مرگ بح: وود مهربانی ب: 434 435 یهودیان پرتغالی 
و -: 359, 360 

بندیکتیان ۱6۲۱۳۵5 6۲۳۱60ظ8, 

فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی که به طور گروهی و تابع مقرارت 


خاصی زندگی می کردند: 400, 401 

بنرات؛ 

کاخ 860۲۵۲۵ 50۳۱۱055, کنار راین, آلمان: 716 

صومعة 6۱۲۲۵۲6۱۱۱ظ, ایتالیا: 437 

بنگال, 

خلیج 6۳۱991ظ, شاخابه ای از اقیانوس هند: 971 

فرانچسکو [:56۲۱۷, خوانندة ایتالیایی (مط 552:)1786 

بنونتو 6۲۱۲0 6۲۱6۷ظ, 

شهر, جنوب ایتالیا: 334, 431 

ار تفا 

ژوزفین دو 86۵۱۳۱3۲۳09156/ ماری ژوزف رز تاچر دو لا پاژری (1763- 
4 همسر الکساندر دو بوارنه (بعدها با نایلئون اول ازدواج کرد): 
11231 

0 

فنی دو (1813-1737), از بانوان سالوندار فرانسوی: 1247 سالون --: 
1231 

بوازو 

لویی سیمون 1743-1809) 0120۱ظ5), مجسمه ساز فرانسوی: 142 
بواژلن دو کوسه, 

رمون دو 1732-1804) 0۷66 06 0150611۲ظ5), کشیش فرانسوی: 170 
بواسل, 

فرانسوا 0۱556۱ظ, نويسندة فرانسوی (مط 1789): 1272 

بواسیو, 

ژان ‏ زاک 1736-1810) داعا60155), نقاش و حکاک فرانسوی: پا 155 
فرانسوا دو 1952-1662) ۱۱606۲۲]دا60۱50), فیزیوکرات فرانسوی: 96 
بوالو دپرئو, 

نیکولا 1636-1711) ,650۲6۵۱]-۷اع60/۱), شاعر و منتقد ادبی 
فرانسوی: 183, 229, 274, ۰720 1207 

بوامون, 

نیکولا تیرل دو 786 1715-1) 015۲۲0۲۱ظ), عالم الاهیات فرانسوی: 170 
بوئن رتیرو ۲۴6۵۱۲0 ۱16۲ظ, 

کاخ مادرید, اسپانیا: 392 

بوبرینسکی, 


آلکسی 800۲۱۱5۲۷ (17629), پسر کاترین کبیر از آرلوف: 597 
بوتافوئوکو, 

ماتئو 1731-1806) 5۱]۵]0000), سردار فرانسوی: 278, 279 
بوچینتورو ۱101۳0۲0ظ۳۲, 

کشتی: 315 

بوخولز, 

انتون 510 :8۱16۱۱0۱2 

بود| ]110 

یکی از شهرهای تشکیل دهندة بوداپست., مجارستان: 465, 496 
بودری 0۱0۲۷ظ؛ 

نزدیک نوشاتل: 15 

بود مره 

یوهان یاکوب 1698-1783) 500۳6۲), منتقد و دانشور سویسی: 771 
بوربون 0۱۲۲00۲ظ؛ 

خاندان سلطنتی فرانسه (1792-1589 و 1830-1814): بازگشت - به 
سلطنت فرانسه (1814): 1209؛ رقابت - با خاندان هایسبورگ: 371 


بوربون؛ 

ابه دو (م1762), فرزند نامشروع پومپادور از مادموازل دو رومان: 90 
بوربون؛ 

دوشس دوه از اشراف فرانسه: 121 

بوربون»؛ 

لویی ‏ هانری - ژوزف دو (1830-1756), از اشراف فرانسه: 1155, 
1156 

دمیتری ستفانوویج 1755-1825 /0۲۲۲۱۵۲5۲۷ظ5), موسیقیدان روسی: 
1 5982 

بورد» ۳ 

پروفسور 5ع0۲0ظ, منتقد فرانسوی. عضو فرهنگستان لیون (مط1740): 
9 30 

بوردو 0۲063۱۷ظ6؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 142, 1264, 1265 

بوردو» 

تثوفیل دو 1722-1776) 80۲06۷), پزشک فرانسوی: 175 

بوردونی؛ 

فاوستینا 783 1693-1) 560۲00۲۲), خوانندة ایتالیایی: 303, 316 

بورزهد ۳۱۵۵0 03۲5ظ, 


میخانه, لندن: 1009 

بورکرسدورف ۱1۲۱6۲500۲۲ظ۳, 

دهکده, جنوب باختری لهستان: نبرد - (1762): 82 

بور دار» 

سروان 0 (مط 22 17): 201 

بورگر, 

گوتفرید آوگوست 4 ۷۲6۲), شاعر آلمانی: 708 709 
بورگوئن - آن ‏ دوفینه 0۳۳6 03]-0۲001۲-6۲ظ؛ 

شهر, سویس: 1198 

بورگونی (بورگاندی), 

دوک دو 80۷۲90906/ لویی - ژوزف دو فرانس (1761-1751), نوة لویی 
پانزدهم و فرزند دوفن: 95, 1149 

بور ‏ لا رن 0۱:۲9-12-۳61۲۱6ظ, 

شهر. شمال فرانسه: 1217 


بوروویکوفسکی, 
ولادیمیر 1757-1825) 60۲0۵۷۱۲۵۱۷/5۲۷), نقاش روسی: 637 

بورها و6 
هرمان 1668-8) 506۲/۱۵2۷6), شیمیدان و پزشک هلندی: 878 
بورینگ, 
پوهان گوتلیب 1723) (8۱۲۱- حد 1789), معمار المانی: 715 
بوژونی, ۳ 
فروتچو بنونوتو 1866-1924) ۳۱150۲۱۱), پیانونواز و اهنگساز ایتالیایی: پا 
333 
بوس: 
هیرونیموس 80507 (حد 1516-1460), نقاش فلاندری: 416 
بوسفور 


تنگة 80500۲۱5, بین اروپا و تركية آسیایی: 625 

بوسنی 05۲۱2ظ, 

مملکت قدیم, جمهوری کنونی,؛ شمال پوگوسلاوی مرکزی: 61 

بوسوثه. 

ژاک بنسینی 1627-1704) 61دا8055), اسقف و خطیب و نويسندة 
فرانسوی: ۰774 1081 

بوسی 7 :۳80556۷ 

بوسی, 

مادام دو 55۷اظ, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 

بوشاردون, 


ادمه 1698-1762) 60۱6۲۱۵۲00۲), مجسمه ساز فرانسوی: 143, 161, 
238 


دنه ؛ 
فرانسوا 1703-1770) 0۷66۲), نقاش و سنگنگار فرانسوی: 31, 
2 156, 157, 161, 1237 تأثیرپذیریهای -: 320؛ شهونپرستی : 
129 
بوف, 
شارلوته ۳8۱1۲۲: کستنر, شارلوته 
بوفلر, , 
دوشس دو ۱۹5( لوکزامبورگ, مارشال دو 
بوفلر, 
کنتس دو/ ماری< شارلوت (1725- حد1800), دوست دیوید هیوم. 
فخرس وال 7 18 202 موه مات وار2ر 285 
1 1197 
بوفلر, 
مارکیز دو/ ماری فرانسواز کاترین دو بووو. کرائون (11 17860-17) 
معشوقة ستانیسلاس لسچینسکی: پا 218 
بوفون؛ 
رز لویی لوکلر ۲۲60دا۳/ ملقب. به کنت. دو. بوفون. (1788-1707) 
ظییغیدان.و وسنده فر اشسوی 97 ز لا 197 70641:4891 1232 
حملات روحانیون به -: 1224 شهوتیرستی -: 128 مرگ -: 1213 
بوفون؛ 
کنت دو: بوفون. ژر لویی لوکلر بوکاتچو, جووانی -1313) 8006۵010 
5 ) شاعر و داستان نویس ایتالیایی: 702 
بوکاژ. _ 
ماری - آن فیکه دو 60896/ ملقب به لوپاژ (1802-1710), ادیب 
فرانسوی: 1084 
بو کاژه, 
مانوئل ماریا باربوزا دو 1765-1805) 806896), شاعر و نمایش نویس 
پرتغالی: 367 
بوکبورگ ۱0۱60۱۲9ظ, 
شهر. ساکس علیا, المان غربی: 718 


بوکرینی, . 
لویجی 1743-1805) 066۲۱۲۳۱ظ5), اهنگساز ایتالیایی: 398, 452, 453, 
214 


تایم 1739-1780 66۵۱0۱6۲۷), از اشراف انگلستان. و از دوستان 
جانسن: 1123, 1140, 1141 

بوکلارک, ِ 

دیانا (1808-1734), همسر تایم بوکلارک, و نقاش آماتور, 1143 


بوکلیوخ, 
دیوک آو 5۱۵16۱07/ هنری سکات (1812-1746), از اشراف اسکاتلند: 


1043 

رود ولاظ, جنوب روسیه: 7 99< 

بوگوسلاوسکی, ۲ , 

وویسیج 1775-1829) 5809۱/5۱9۷/5), بازیگر, کارگردان و نمایش نویس 
لهستانی: 664 


بولتسانو 0۱2010ظ, 

شپوت نها شا لا اد 

بولتن 0۱0۲ظ, 

شهر, لنکشر, انگلستان: انهدام ماشینها در -: 921 


بو 4 

مثیو 1728-1809) 50۱۱۲0۳۲), مهندس و کارخانه دار انگلیسی: 915 
995 

بولتن و وات ۷۷۵۲۲ 3۳0 0۱۲۱10۲ظ, 

شرکت ماشین سازی, انگلستان: 915, 916 

بولرو, 

رقص 0016۲0, نوعی رقص اسیانیایی: 397 

بولز, 

دوشیزه 2 :80۷۷۱65 

بولخارلی؛ 

ماریانا 5۱۱92۲6۱۱/ لا رومانینا (1734-1686), خوانندة ایتالیایی: 327, 
228 

بولونیا 0۱00۲ظ, 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 334, 335, ۰422 دانشگاه در -: 298؛ گوته 
۳ 8 نسبت کشیشان به جمعیت در -: 305 

بومارشه, 

پیر اوگوستن کارون دو 1732-1799) 86۵۱1۲۱3۵۲۳۱۵15), نمایش نویس 
فرانسوی: 199, 1256-1248, 1280؛ - در اسپانیا: 1249؛ - در انقلاب 
فرانسه: 1255, 1256, 1274 جوانی و تحصیلات -: 1248, 1249 - و 
چاپ مجموعة آثار ولتر: 1255؛ «فیلسوفان» و -: 1248؛ کمک - به 


تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 32 

میشد که, با وجود آتش بخاری, آب در درون کلبه يخ مییست. "جز شوقی 
که به کار بزرگ خود یعنی کشف تروا داشتیم, چیزی نداشتیم که ما را گرم 
نگاه دارد. " سالی گذشت تا به پاداش خود رسیدند. کلنگ کارگری, پس از 
ضربات مکرر. یک ظرف نژر ک. فتنتی را هویدا| کرد. و سپس گنجینهای 
شگرف, که تقریبا شامل نه هزار شی سیمین و زرین بود, آشکار شد. 
شلیمان زرنگ نخستین یافته ها را در شال زنش مخفی کرد, به کارگران 
استراحت کوتاه غیر منتظری داد و به کلبه خود شتافت. در را بست., اشیای 
ِا ر روی میز ریخت. و هر یک را به کمک منظومه های هومر 
۳ 

گیسوان زنش را با یک نیمتاج باستانی آراست. و برای دوستانش در اروپ 
پیام فرستاد که "گنجینه پریاموس" " را از خاک به درآورده است: هیچ کس 
سخن او را باور نمیتوانست. بعضی از نقادان به او تهمت زدند که آن اشیا 
را قبلا خود او در آن محل گذاشته است. در همان حال, باب عالی1 او را 
به جرم خارج کردن طل از ز خاک عثمانی مورد تعقیب قرار داد. اما محققانی 
مانند فیرخو و دورپفلد و بورنوف به محل آمدند, بر گزارشهای شلیمان 
صحه نهادند و همرام او کار را دنبال کردند. آنگاه چینه های گوناگون شهر 
ترواء یکی پس از دیگری, سر از خاک تواه هنود دیگر مسئله این بود که از 
میان چینه های نه گانهای که در دل خاک پیدا شده است, کدام یک بازمانده 
تور یمن 2 ازست: 

در 1876, شلیمان عزم جزم کرد که محتوای حماسه ایلیاد را از جهت 
دیگری نیز تایید کند: نشان دهد که اگاممنون3 نیز واقعیت خارجی داشته 
است. وی به راهنمایی مطالبی که پاوسانیاس درباره یونان نوشته بود, 4 
در موکنای واقع در پلوپونز خاوری. سی و چهار شکاف حفر کرد. ولی 
مقامات عثمانی که خواستار نیمی از " گنجینه پریاموس" بودند» مانع کار او 
شدند, و شلیمان که نمیخواست آن آثار گرانمایه را به کشور دورافتاده 
عثمانی واگذارد, زیر بار نرفت. پس, آنها را در نهان به موزه دولتی برلین 
فرستاد و جریمه مقرر را پنج بار بیشتر پرداخت و حفاری را در موکنای از 
سر گرفت. این بار نیز پاداش خود را یافت: کارگران به تودهای شامل 
اسکلتها و ظرفهای سفالی و جواهرات و نقایهای طلایی رسیدند. و این 
کف بان قلیان راب فد اور کهس دوگ تطگراقی بزای شام بعنان 
فرستاد ۱ داد که مقابر آترئوس 5 قن امه رن را پافته است. در 
4 به تیرونس رفت و در 


1 لقب سلطان عثمانی, ماخوذ از در قصر سلطان که محل تشکیل محاکم 
عدالت بود. م. 


انقلاب امریکا: 1181-1178, 1250, 1251؛ مرگ -: 1256؛ - و نگارش 
ریشتراش سویل: 1252, 1253؛ - و نگارش عروسی فیگارو: 1253 
4 نمایشنامه های -: 1254-1251 

بومر» 

شارل ۳60۲۱۳۲۱۵۲, جواهرساز دربار فرانسه (مط 1785): 1279-1277 
بومون؛ 

کریستوف دو 1703-1781 ]2901۳00۳ظ), نخست کشیش فرانسوی: 
0 121 دستگیری روسو توسط - : 257, 268-262 

بو مه؛ 

هوفرات 714 :801۱۲۳۳6 

بون؛ 

خیابان 62۱۲6ظ, پاریس: 116 

بوناپارت, 

زوزف 1768-1844) 00505۲]6ظ5), برادر ناپلئون اول. شاه ناپل (1806- 
8 و شاه اسپانیا (1813-1808): 405, 455؛ - در اسیانیا: 403- 
06 

بوناپارت, 

کارلو (1785-1746), پدر ناپلئون اول: 426 

بوناپارت, 

بات این اون 

بوناو, 7 

هاینریش فون 1697-1762) 6۱:۲2۱), از اشراف المان: 443 

چزاره 80۳0652۳03: بکاریا, مارکزه دی 

بونسرف, 

پیر فرانسوا 1745-1794) 60۳6۲۲), اقتصاددان فرانسوی: 1260 
بونفاکس «۱0۲۱۲۱۵۲۵ظ؛ 

روحانی فرانسوی (مط 89 17) 

بونو دو کوندیاک 00۳0۱۱۱26 06 80۲۳0۲: کوندیاک 

بونو دو مابلی ۱۵0۱۷ 06 507۲0: مابلی 


بوواری, 
مادام 157 :80۱۷3۳۷ 


بووری؛ 
ادوارد 60۱۷6۲۱6 (مط 70 17): 1021 


بووری؛ 
خانم: 1021 


بووو» 
مادام د 62۱۷۵۱ظ, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 
بوهرن, 
ارنست فون 8۱1۲۱۲6۲: بیرون. ارنست یوهان فون 
بوهم 50۳6۲۲9, مملکت پادشاهی قدیم. اکنون جزو چکوسلواکی: 482 
اتریش و م: 50, 51, 465 466, 477, 89, 198 تاریخ قدیم -: 66 
جمعیت -: ۰466 جنبش سرفها در -: ۰77 جنگهای سی ساله و 
06« چرگ هفتساله در -: 64-62؛ صنایع فلزی در -: 470 فرهنگ در -- 
6 بهودیان -: 857, 858, 870 
بوید, 
مری آن 50۷۵ (مط 1760): 1063 
تویاا کوا: 
کاخ 1749) 6۷/۱۱۵60۱5ظ), بولونیا: 334 
بهار 6۱۵۲ظ, ایالت. شمال خاوری هند: 970 بهداشت عمومی: 986, 987 
بیبراخ ۵۱06۲31۱ 
آلساندرو گالی دا 1687-1769) 8۱0۱6۳03), معمار و نقاش ایتالیایی: 334 
آنتونیو گالی دا (1744-1700), نقاش و معمار ایتالیایی: 334 
جوزپه گالی دا (1756-1696), نقاش و معمار ایتالیایی: 334 
بیبینا؛ 
فرانچسکو گالی دا (1739-1659), معمار و نقاش ایتالیایی: 334 
فردیناندو گالی دا (1743-1657), معمار و نقاش ایتالیایی: 334 
بیت المقدس ]اورشلیم[ 15 :6۲۱/5۵۱6۳۲[ 
بیداسوا, 
رود ۱025500ظ5, اسپانیا و فرانسه: 403 
بیر» 
کارل فریدریش ویلهلم 86۷6۲ (فت1806). مجسمه ساز آلمانی: 470 
بیرمنگام اه 
شهر, واریک شر, انکلیشان: : رونق -: 923 صنعت آهن بم: 911؛ نمایش 
در م: 1002 
بیرون؛ ۲ 
ارنست یوهان فون 8۱۲0۲/ | بوهرن /دوی کورلاند (1772-1690), 


دولتمرد روسی: 586, 587 

یونانیهای 425 ,۲66۵15 8۱۷/2۵1۱]1۳6 

بیسمارک؛ 

اوتو فورست فون 815۳0۵۲6۲, نخست وزیر پروس (1890-1862), 
صدراعظم آلمان (1890-1871): 685 


انتونی 83600, آهنکار انگلیسی (مط 1785): 911 


فرانسیس (1626-1561), فیلسوف انگلیسی: 343, 400, 5:83, 1077 
بیکنز فیلد, 

لرد ۷0 دیزرلی؛ , بنجمین 

بیگاری: 106, 1259, 1269؛ تورگو و - : 1172 «مجمع معاریف» و - : 
1291 

بیلدردایی, 

ویلم 1756-1831 [5۱۱06۲01), شاعر هلندی: 879 

بیلنی 8۱6۱۲۷, جنگل: 659 

بیلة حقوق <1689) ۲۱9۳6 0۲ ۱۱ظ)؛ 

یکی از مهمترین اسناد قانون اساسی انگلستان: 947 

بیلة حقوق, 

قانون اساسی کشورهای متحد امریکا: 1184 


نثنیل 8۱۱6۷ (17429), لغت شناس انگلیسی: 1115 

بیمارستانها: 481, 619 

درياچة 56۱6۲۱۲6, غرب سویس: 281 

جان 1704-1757) 5۷۲۳9), دریاسالار انگلیسی: 56, 57 

بیوت؛ 

سومین ارل آو 6دا8/ لقب جان استوارت. نخست وزیر انگلستان (1761- 
63 81, 932, 933, 940؛ - و جنگ هفتساله: 83, 948؛ سمیوئل 
جانسن و - : 1123, 1124؛ وزارت - : 950-946 951, 952 


بو ت)؛ 


راکو کاسن ام ۱۱9۸۰۱۱1 ری ال اون <روو 


جورج 1506-1582) 5۱۲۱3۲۱2۲), اومانیست اسکاتلندی: 240 


پائستوم ۳۵۵5۲۱۲۲۱, 

شهر قدیم, جنوب ایتالیا: معابد یونانی - : 339, 446 

پائولسکا, 

سبک 323 :۴۵0۱6566 

باتولت 

پاسکواله دی 1725-1807) ۵0۱), میهنپرست کرسی: 282, 425, 426 
بازول و - : 1061 1062؛ جوانی - : 436 درگیریهای - با فرانسه: 
6 .- و رهبری شورش علیه جنووا: 426: عزل - توسط فرانسه: 279 
باتیو اهر 

جووانی 1741-1816) 6۱۱0ز5اج۳), آهنگساز ایتالیایی: 454 455 530, 
036 

پاپادوپولی ۲۵0۵0000۱ 

کاخ, ونیز, ایتالیا: 325 

بان 

دنی 1637-1712) ۲۳۵۵۱۳0) فیزیکدان و مخترع فرانسوی: 913 

پاتر, 

تامس ۳۵0۲۲۵۲ (ف1759), فرزند اسقف اعظم کنتربری: 953 

پاتر, 

جان, اسقف اعظم کنتربری (1747-1737): 953 

پایر» 

والتر 1839-1894) ۳۵۲6۲), منتقد و رساله نویس انگلیسی: پا 444 
پاتریکیوس, 

قدیس ۳۵۲۲۱۵۲ .51 (حد 461-385), مبلغ مسیحی, معروف به رسول 
ایرلند: 1041 

باتل, 

فردریک ای. ]۱۳/0۹۹ پروفسور امریکایی: پا 10056 

مر 

گریگوری الکساندرویج 1739-1791) ۳06۲۲۲۱۲), فیلد مارشال روسی: 
8 610-606, 634, 638, 640: - حکمران: 627: - در تجهیز سیاه 
علیه ترکیه: 629-626 مرگ - : 629 

پاتیومکین, 

دهکده های, رودخانة دنیبر: 627, 628 

پادربورن ۲۵06۲00۲۲؛ 

شهر. شمال باختری المان: 70 


پادوا ۱۵0۱۵؛ 

شهر, شمال ایتالیا: 299, 311؛ تماشاخانه در - : 299؛ دانشگاه در - : 
98 311 

پادولیا ۵۵0۱۱۵, 

ناحية فلاحتی, غرب اوکرائین مرکزی: 672, 860 

پاراگه ۳۵۲۵9۱3۷ 

کشور: اعمال عمونیستی یسوعیان در همه : 107 111 358 
هندیشمردگان در ه : 358؛ پسوعیان در <.: 2107 111 358 382 
5 380 

پاست اه الا 

لویس 1746-1799) ۸۱۵23۲ ۷ ۳۵۲6۲). نقاش و گراوورساز اسپانیایی: 
109 

پارسنز, 

نانسی 991 :۳۵۲50۱۱5 

پارک. 

آنا ۳۵3۲۲, معشوقة برنز (مط1791): 1054 
پارک او سر 06۲۲5 3۱۷ ۳۵۲/ پارک گوزنها, 
محله ای در ورسای: 114 

پارلمان فرانسه: 127-119 1259, 1261؛ حفظ - : 119, 120, 123, 
4 حملة - به دادگاه عالی (1787): 1286-1284؛ قدرت یابی - : 
طص 1 لویی بانردهه ومع ۰119 2127 لمیی شانزدهم ود > و28 1 
196 انزجار مب از مادام دو پومیادور: 9 90 تق ۱ طرفداری از نجبا: 
5 1287؛ وظایف - : 119, 120؛ نیز؛ پاریس پارلمنت انگلستان: 
59-6 9؛ نج و انتخابات: 928؛ و انهدام ماشینها: ۱21 باروها 9 
8 929؛ - و پارلمان فرانسه: 119, 120؛ خرید کرسیهای - : 909, 
58 929 درگیریهای جورج سوم با - : 81, 926, 933-929, 939, 
950-6 سیاستهای اقتصادی - : 908؛ قدرتهای - : 930, 963-960 
و مالیات گیری از مستعمرات امریکا: 962-960؛ - و مسئلة ایرلند: 
1034-1؛ - و ممنوعیت اتحادیه های کارگری: 922؛ - های سالانه: 
955 

پارلمنت ایرلند: 1033-1031 


پارما ۱۵۲۳۱۵؛ 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی: اخراج بهودیان از - : 431؛ اراضی کلیسا در 
ب- : 305؛ اصلاحات اجتماعی در -: 424؛ دوکنشین - : 310, 326, 
8 تنترل اسپانیا بر - : 295: منسوخ شدن تفتیش افکار در - : 430 
پارماء 


دوک (1801-1765): فردیناند سوم 

دوک (1748 -1765): فلیبه, دوک 

پاری - دوورنه, 

ژوزف 1686-1770) ۳۵۲۱5-0۱:۷6۲۳۱6۷), بانعدار فرانسوی: 1249, 
1251 

پاریس ۳۵۲۱5, 

پایتخت فرانسه: اخلاقیات - : 26, 1225, 1226؛ پارلمان - : 119- 
1 481, 1154, 111595 و اتحاد با نجبا: 1280 و اتحادیه های 
کارگری: 1266؛ تبعیدیهای - : 120, 1284؛ حملة ولتر به - : 123 
درگیریهای ‏ با برین: 1286-1282 درگیریهای ‏ با تورگو: 1173-1171؛ 
درگیریهای - با لویی پانزدهم: 125-123؛ دفاع دیدرو از - : 123 
سازماندهی اتاژنرو و - : 1287, 1288؛ ‏ و سوزاندن امیل: 258؛ - و 
صدور «اعلامية حقوق» (1787): 1284 و فرمان دستگیری روسو: 
259-7؛ - و قضية گردنبند الماس: 1279؛ تجارت 3 در هم : 95؛ 
تماشاگر تثاتر در - : 329؛ ثروت - : 94, 95؛ جمعیت - : 95, 1265, 
6 پاپ در - : 1241 زندگی 0 و + 1229 1230+ 
سالونهای بزرگ - : 176-158؛ شامفور در - : 1241 

شورش در - : 1266, 1267, 1283 1306-1295؛ طبقة پرولتاریا در سس 
: 1265, 1266؛ فروشگاههای - : 1270؛ فعالیتهای اقتصادی در م : 
266-4 کئیفی - : 1265؛ کمکهای لویی شانزدهم به - : 1164 
گرسنگی در - : 94, 1169, 1266, 1303 موسیقی در - : 508-501؛ 
نقش کلیدی - در انقلاب فرانسه: 1306-1303؛ وضع زندگی در - : 20, 
4 <95؛ هتل _ دیو - : 481؛ هیجان انقلابی در - : 1306-1293 

پاریس, ۲ 
صلم ان ان کش و اش و اشنا که هموعت آن 
به جنگ هفتساله پایان داد: 82, 83 

پاریس, 

عهدنامة (1783-1782). پیمانی که انگلستان و هلند چند مستعمرة هلند 
را به تصرف انگلستان داد: 881, 968 

پاریس, 

کمون: 1255 

پاریس, 

هنرستان موسیقی: 1234 

پاری ‏ مونمارتل, 

زان 766 1690-1) ۱ع۳۵۲۱5-۱۵۲۱۲۲۳۲۱۵۲۲), بانکدار فرانسوی: 1270 


پارینی, 

جوزبه 1729-1799) ۳۵۲۱۲۱۱), شاعر و کشیش ایتالیایی: 456, 457 

پاژو 

اوگوستن 1730-1809) ناه[۳۵). مجسمه ساز فرانسوی: 142, 143, 
6 <123, 1236 

پاساروویتس ۳۵556۲0۱۷۷/۱۲2, 

شهر, صربستان, شرق یو گوسلاوی: پیمان (17180): 5266 

پاسک. پی. بی. 35561, 

افسر روسی (مط 1762): 600 

پاسکال, 

بلز 1623-1662) ۳۵5۵۱), عالم و فیلسوف دینی فرانسوی: 30, 186, 
0 701 1209-1207 

پاسی ۵55۷, 

حومة پاریس: 1180 

کاردینال ۳۵55۱0۳6۱ (مط 1754): 444, 445 


پا لس ؛ 
اولریکا 899 :(1735-1796) ۴۵5 


پالش» 
لورنزکهین (1805-1773): 899 
لورتی مت ( 5991۶662102 


بوهان (1769-1706): 899 


پاکاسی, 

نیکولو 16-1790 17) [۳3۵6۵55), معمار اتریشی: 470 
پاکوک. 

جورج ۳0606۱6, دریاسالار انگلیسی (مط 1758): 78 
پاکیروتی, 


گاسیارو 1744-1821) ۱6۲01۱ع۳۵), نقاش ایتالیایی: 453 

پالاتینا ۲۵۱۵]۱۳۱۵۲6, 

نام دو ناحیه در آلمان (پالاتینای سفلا و پالاتینای علیا), که از جنبة تاریخی به 
یکدیگر پیوستگی دارند: اتحاد - با باواریا: 483؛ حکمران - : کارل تثودور 
پالاتینه, 

مدرسة ۲۵۱۵۱۳6, 

میلان: 436 


پالادیو, 

۳ 1518-150) ۳۱۱۵0۱0), معمار ایتالیایی: 311, 338, ۰797 798 
1014 

پالرمو ۱۵۱6۲۲۱۵, 

شهر و بندر. سیسیل, ایتالیا: 800؛ دانشگاه در - : 298؛ ساحره سوزی در 
بم : 430 

پالمورا آندمر[ ۳۵۱۲۳۷۲۵؛ ۱ 

شهر قدیم سوریه, که اکنون ویرانه های آن در شمال خاوری دمشق باقی 
است: 1014 

پاله - بوربون ۳۵۱۵]5-50۱1۲00۲, 

پاریس: 1235 

پاله ‏ روایال ۳۵۱۵۱5-۴0۵۷۵۱, 

مجموعه ای از ابنیه در پاریس: 1235, 1295, 1296 

پالیسو دو مونتنوا, 

شارل 1730-1814 ۱۷0۳۱۲600۷ 06 ۳۲۵۱/550) نويسندة فرانسوی 144, 
161 

کنتس دو ۳0۳۲6۲۲/ هنریتا لویزا (مط 1740): 310, 1077 

پانتئون ۳۵۲۱/۱60۲, 

در یونان قدیم,ر نام هر معبدی از آن همة خدایان, امروز این لفظ به بنایی 
که کر ار بر رکان ی خلت را هاگ می فا ید اطلای افو سود 
1195 

پانتالون ۳۵۲۱۲۵۱0۲6, 

شخصیت کمدیادل/ آرته, پیرمرد حقیر و بیچاره ای که شلوار گشاد بیا دارد: 
06 332 

دوک دو 281981]2۳۸282 ۸ لویی دو بوربون (1793-1725), دریاسالار 
فرانسوی: 1159 

بانکزی 

شارل ژوزف 1736-1798 ۳3۵۳۷۵۱6۲6), کتابفروش و نويسندة 
فرانسوی: 1255 

پانین 

پیوتر ایوانوویج 89 1721-17) ۳۵۲۱۲), ژنرال روسی: 632 


پا بین ؛ 
نیکیتا ایوانوویج (18 83-17 17), سفیر روسیه در دانمارک (1747), در 
سوئد (1749): 600, 624, 659, 660 


جوزیه ۳۵۲۱۳۲, معماری ایتالیایی (مط 1762): 338 
پاول اول 1 الا۳/ مهیندوک پاول؛ 
تزار روسیه (1801-1796): ۸602 603, 631, 635, 636, ۸639 672 
1232 
پاولاء 
هیرونیموس فون ۳۵۱118: کولوردو, کنت فون 
پاولوفسک !۳۵۷۱0۷5؛ 
شهر, اتحادجماهیرشوروی: 439 
پاویا 2/3--"آ"+ 
شهر, شمال ابتالیا: 2 دانشگاه - : 298 
پاویلیاد ۳۵۷۱۱۱۱۵۲۵, 
کشیش کالونی (مط1753): 1082, 1091 
پترارک ۳6]۲۵۲۲/ فرانچسکو پترارکا 
(374 1304-1), شاعر ایتالیایی: 299 
پتروارداین ۳۵]۲۵۲۷/۵۲06۱۲, 
ناحیه, شمال خاوری صربستان, یوگوسلاوی: نبرد -- (1718): 566 
یی 


آبه ۳6۷1, کشیش فرانسوی (مط1750): 35 


یی 
ویلیام ۳۵۱۲۷ شلبرن, دومین ارل او 

پتی تریانون (<تریانون کوچی) ۲۲۱۵۲۱۵۲ ۳۵۱۱۲, 

بنای نزدیک ورسای: 148, 1158, 1235 

کارل فردریک فون ۳6۲۱۱۲, از نجبای سوئد (مط 89 17): 901, 902 
پدرو سوم ۱۱ ۳۵۵۲۵, 

شاه پرتغال (1786-1777): 369 

پراتو ۳۲۵۱۲۵, 

شفره اتالیا: 127 

پرادو ۳۲۲۵00, 

موزه و گردشگاه. مادرید: 394 پراساروسیو 364 :80556۱0 ۴۲۵۵ 
پراسلن, ۱ 

دوک دو ۳۲۵5۱۱۲/ سزار - کابریل دو شوازول (1785-1712), سیاستمدار 
فرانسوی: 117, 611 

پراگ ۳۲39۱6, 

پایتخت چکوسلواکی: 871؛ دانشگاه - : 491 فرهنگ در - : 466؛ 


محاصرة - : 62, 63 

پراگا ۳۲۵93, 

شهر, لهستان: 669, 671 

پرئوبراژنسکی, 

هنگ ۳۲۵۵۱۲321۱6۱۱5۷, روسیه 600 

ریچارد 1723-1791) ۳۲), واعظ و فیلسوف بریتانیایی: 978, 979 
پرت؛ 

چارلز 1714-1794) ۳۳۵۲6), قانوندان انگلیسی: 952 

پرتغال ۳۵۲۲۱9۵1, 

کشور: 370-353؛ ایرای ایتالیایی در - : 304؛ - در اتحادية بیطرفی 
مسلحانه (1780): 624؛ ادبیات - : 355, 366, 367؛ اسیانيا و - : 
98 :<36؛ اصلاحات پومبال در - : 368-365؛ الفای برده داری در - : 
6 انگلستان و - : 354؛ بازرگانی و صنعت - : 353, 354, 366 
کسوع تسام تور ده : دوه تفت کلیما درس 4وروی وود نگ ففتسا له و 
: 83: دستگاه تفتیش افکار در - : 355, 367-363 دلایل انجطاط ‏ : 
دیکتاتوری پومبال در - : پومبال؛ سیاست در - : 354؛ فرهنگ در - : 
5 368-366؛ فقر در : 353: « و قطع رابطه با واتیکان: 363؛ 
فتتعفرات: آمرکایی ده ب وود 266 مشسخانن ده + مود 365 
موافقتنامة دستگاه پاپی با - : 336؛ نجیای - : 362-359, 365؛ نظارت 
بر کلنستا ور مه مور وود نقضت روط زیر 3682966 
یسوعیان در - : 355, 365-357, 369, 431 بهودیان در - : 355, 
6 857 


پرتل, ۲ 

اناماریا ۳6۵/۲۲۱: موتسارت., اناماریا 

تزرجا: 

ماریانه ۰۳6۲913 همسر گلوک (مط1750): 502 

پردیتا 2۳03( رابینسن, مری 

پرسبو رگ ۳۲۵550۱۲9, 

شهر, کرسی سلوواکی, چکوسلواکی: 492 

پرسبیتریان ۳۲۵5۱۷۲6۲۱۵۲5, 

اعضای نظام پرسبیتری که قر بان ادارة امور کلیسا به دست هیئتهایی از 
روحانیون و مسیحیان عادی انجام می گیرد: 995, 996. 1031, 1035 
پرسی, 

تامس 1729-1811) ۳6۲6۷). شاعر انگلیسی: ۰707 773 1041 
7 11009 


2 هومر شهر تروا را "ایلیون" میخواند. نام حماسه او "ایلیاد" نیز از 
اینجاست. م. 
3 مطابق حماسه هومر, رهبر یونانیان در جنگ تروا بوده است. م. ۱ 
4 پاوسانیاس در حدود 160 میلادی در یونان سیاحت کرد و اوضاع ان 
کشور رز در سفرنامه خود به نام "وصف یونان" شرح داد. 
3 پدر آگاممنون. . م. 
اینجا هم, به 973 کتاب پاوسانیاس. قصر بزرگ و دیوارهای کلانی را 
که هومر شرح داده است از دل خاک بیرون اورد. کمتر کسی به قدر 
شلیمان به باستانشناسی خدمت کرده است. اما از فضایل شلیمان لغزشها 
کشف دنیای قدیم داشت., متهورانه شتاب میورزید و, در نتیجه. باعث 
امیختگی يا نابودی بسیاری از یافته ها ميشد. حماسه هایی که ملهم 
تلاشهای او بودند, مایه گمراهی او شدند و. بخطاء معتقدش کردند که گنج 
پریاموس را در تروا یافته و مقبره آگاممنون را در موکنای کشف کرده 
است. از این رو, دنیای علم گزارشهای او را مورد تردید قرار داد و موزه 
های انگلیس و روسیه و فرانسه مدتها از قبول اصالت یافته های او 
سرپیچیدند. او هم, برای تسلای خود, به تفاخر پرداخت و, با شجاعت. 
حفاری را دنبال کرد. چندان به کاوش پرداخت که سرانجام بیمار شد و از 
باق تراد نز بازستین آباق مرس مردن نود کف آبا خدای مسیحیت را 
نیایش کند يا زئوس ونان باستان را. خود مینویسد: "درود پر آگاممنون 
شلیمان, محبوبترین فرزند! بسیار شادمانم که میخواهی اثار پلوتارک 
(پلوتارخوس) را بخوانی و تاکنون از مطالعه گزنوفون (کسنوفون) فارغ 
آمدهای. 1-9 میکنم که زتوس, پدر مقدس و پالاس آزنه تو را روزی صد 
از سلامت و سعادت برخوردار دارند." در سال 1890, که از سختیهای 
ین و خصومت اهل علم و تب دایم رویای خود فرسوده شده بود. جان 
داد. 
فائند کرشتتوف کلمت به. کشت دفایین عخییتر از اه میجست نایل آمد؛: 
جواهراتی که یافت قرنهای بسار کهنهتر از عصر پریاموس و هکابه1 بود, و 
مقابری که کشف کرد به خاندان اترئوس تعلق نداشت, بلکه بازمانده 
ترتیب. شلیمان, بی انکه خود بداند. این شعر معروف هوراس (هوراتیوس) 
را به اثبات رسانید: "دلاوران بسیار پیش از اگاممنون زیستهاند."2 پس از 
اوء دورپفلد و مولر. تسونتاس و ستاماتاکیس, والدستاین و ویس در پلوپونز 
حفاریهای دامنه دارتری کردند, و دیگران آتیک و جزایر ائوبویا و بثوسی و 
تسالی را کاویدند, و خاک ونان سال , ال ار ان ری را 


پرفکتی بیلیشتن (< انجمن مخفی) 0۱۱۱۱5۲6۲ ۳۵۲۲۵۱۲۱, 

انجمن مخفی در آلمان که بعدها ایلومنیاتی نام گرفت: 691, 692 

پرکوب ۳۵۲۵۱00, 

شهر, اوکرائین, اتحادجماهیرشوروی: 587 

پرگولزی, ۳ 

جووانی باتیستا 10-1736 17) 5۱ع۳۵۲۵0۱), اهنگساز ایتالیایی: 133, 304, 

۸453 ,349-347 7 

پروپرتیوس 802 :۳۲۵6۲۱۱/5 

پروپولایا ۳۲۵0۱۷۱۵6۵؛ 

دالانهای معروف در اکزه‌پولسن 0 715 

پروت؛ 

رود الاا۲, غعرب رومانی: 266 

پروتسا ۵23 ۳۲6۷, 

شهر و بندر, غرب یونان: 311 

ار 

ايین ۳۲۳۵]۵5]01۱15۲, عنوان نهضتی دینی در عالم مسیحیت, مبنی بر 

اصول ازادی فردی در امور دنیایی و دینی, قضاوت شخصی, و رواداری 

مدهبی در مقابل اطاعت از سنن و مقامات رسمی دینی: -- در المان: 95 

1 68<5؛ - در آتریش: 468, 480, 487, 488؛ - در اسپانیا: 388؛ سس 

در اسکاتلند: 1035؛ - در انگلستان: 191؛ - در ایرلند: 1034-0؛ م 

و روسو: 6, 7, 36, 251؛ - در فرانسه: ۰121 1165, 1288؛ - در 

لهستان: 644, 648؛ - در موراوی: 482؛ نظرات گوته دربارة - : 842؛ 

در هلند: 191, 878 

پروجا ۳6۲۱۵01۱2 

شهره انتالیای مر کزی* 334 

برودون» ۲ 

پیر ژوزف 1809-1865) ۳۳۵۱0۳0۲), روزنامه نگار و سیاستمدار 

فرانسوی: 237, 1272 

پروس ۲۲۱۱۹5۱3؛ ۱ 

کشور سابق, المان: 0 497 اموزش وپرورش در نم : 683؛ سم و اتحاد 

با انگلستان (1756): 590؛ - و اتحاد با ترکیه (1790): 495؛ - در 

اتحادية بیطرفی مسلحانه (1780): 624؛ - در اتحادية شاهزادگان 

(1785): 494 ارتش - :۰ 57, 58, 83, 84, 678, 682, 931؛ استبداد 
: 722 723 1154 اصلاح قوانین در - : ؛ اقتصاد - : 57, 684 

انحصارات دولتی در - : ؛ برچیده شدن سانسور در - : ۰744 تجزية ه : 

7 جمعیت - : 57, 84؛ - در جنگهای ناپلئونی: 722, 822: - در جنگ 


هفتساله: فردریک کبیر؛ - و حکومت فردریک کبیر: فردریک کبیر؛ خدمت 
وظیفه در - : 58؛ دستاوردهای اقلیمی - : 887؛ رواداری مذهبی در سس 

0 681, 736؛ روحانیون و مذهب در - : 680, 681: روسیه و - : 

8 629, 660, 661: سوئد و - : 887 , 888 , 901؛ طبقات اجتماعی 

ب : 678, 683 فئودالیته در - : 57, 683, 684: فرانسة انقلابی و س 

: 666: کشاورزی - : 684: لفو شکنجه در - : ۰436 - و لهستان: 6۵47, 


661-5, ۸667-664 672-669؛ مالیات در - : 683, 684؛ نظام 
جاسوسی ت : 58 واگذاری بایروت و آنسباخ یه 77 : 483 یهودیان 2 
6090 


پروس شرقی ۲۲55۱۵ ]۵5ع۲, 

ایالت سابق پروس, محدود به لهستان لیتوانی. ممل, و در درياچة بالتیک 
است: جنگ هفتساله در - : 64, 66, 71 

پروس غربی ۳۲555 ]۷۷/65 

ایالت سابق. پروس: 660 

پروکوپ, 

قهوه خانة ۳۲۵6۵06؛ 

پاریس: 132 

پرو وکوفیف, 

سرگی 1891-1953) 0۲۵۱0۵۲16۷), آهنگساز روسی: پا 333 

پرولتاریا/ زحمتکشان ۳۲۵۱6۲۵۲۱۵۲: - ی اسپانیا: 372؛ روسو و - : 237؛ 
مج ی فرانسه: 1267-65 نیز: کارگران 

پروو د/ اگزیل, 

آنتوان فرانسوا 0۳۴۶۱۵5 ۳۲۳6۷05۲/ معروف به آبه پروو (1763-1697) 
داستان نویس؛ روزنامه بان و کشیش فرانسوی: ۱0 229, 1144, 
19204 

پرووانس ۳۲0۷6۲۱6۶؛ 

ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 1293, 1294 

پریره» 


ژاکوب رودریگ 1715-1780) :۳6۲6۱۲6), معلم اسیانیایی: 864 
پدرو گونسالوس ۳6۵۲6۱۲3۵: گونسالوس پریرا, پدرو 


پر 1 

جوزف 1733-1804 ۳۳۱۵51۱6۷). شیمیدان و روحانی انگلیسی: 995؛ 
اخلاقیات - : 1001؛ نظر - در مورد پاریس: 1265 

پریمادوناها 00۳۲۳۵5 0۲۱۲۳۱۵ 

رتا اما کی ابا نش رای را اس رود 


پریمروز. . 
دکتر ۳۲۱۳۲۱۲۵05, شخصیت: کشیش ویکفیلد 


پرین» 

ویلیام 1600-1669) ۳۳۷۳۳6۵), رساله نویس انگلیسی: 221 پزشکی: 

275 

بزه» 7 

مارکی دو ۳62۵۷/ الکساندر فردریک ژای ماسون (1777-1741), از 

دوستان روسو. 1200 

پست ۱ع۳۲, 

یکی از شهرهای تشکیل دهندهة بودایست. کنارة دانوب, مجارستان: 

دانشگاه - : 491 

پستالوزی, 

پوهان هاینریش 1746-1827) ۳65۲۵۱0271), مصلح سویسی تعلیم و 

تربیت: 1206 

پطر اول | ۳6۵]6۲: پطر کبیر 

پطر دوم ۱| ۳6۲۵۲ پیوتر الکسویچ, 

تزار روسیه (1730-1727): 585, 586 

پطر سوم/ ۱ 

پیوتر فثودوروویج/ کارل فریدریش اولریش هولشتاین - کوتورپ تزار 

روسیه (1762): 601-591, 623؛ اصلاحات - : 191, 600-597؛: جوانی 
شخصیت - : 591؛ حکومت - 601-597: زندانی شدن - توسط 

کافر ید 603-1: عادات - : 596-594؛ عزل - توسط کاترین: 82, 

601-9؛ ماجراهای عشقی - : 595, 596 مرگ - : ۸603 ۸604 م 

ملاقات و ازدواج با کاترین: 595-593؛ نارضایتی مردم از - : 599؛ 

همدردی مردم با - : ۸602 603 یاریهای - به فردریک کبیر: 81, 82, 

599 58 

پطر کبیر ]۲6۵ 1۳6 ۳6۵۲6۵۲/ پطر اول. 

تزار روسیه (1725-1682): 51, 191, 5:81, 582, 591, 6۵23, 858, 

9 تندیس - : 637, 638: - و جنگ با ايران (1723-1722): 572؛ - 

وغربی کردن روسیه: 643؛ فرار - | زترکها: 566؛ نجبا و - : 598 

پلاتربر» 

خیابان ۳۱۵۲۲۱6۲ ع۲۱۸, 

نام قدیمی خیابان ژان _ ژاک روسو» پاریس: 11,9 

پلاتون ۳۱۵۲۵۲/ پترلوشین. 

(1737-1812), نخست کشیش روسی: 635 

پلاسی ۱۵556۷, 


دهکده. بنگال غربی. شمال خاوری هند: نبرد - (1757): 78, 970 
پلاگیوسیان ۳۵۱391305, 

فرقة بدعتگذار مسیحی. پیرو پلاگیوس: 1089 

جیمز رابینسن 1796-1880) ۳۱۵۳6۱6), نمایش نویس انگلیسی: 784 
پلاوتوس, 

تیتوس ماکیوس 5دااباج۳۱ (حد 184-254ق م), نمایش نویس رومی: 330, 
3 0893 

پلئیاد ۳۱6۱۵06, 

عنوان گروهی از شاعران فرانسوی که هدفشان تشویق فرانسه نویسی 
در مقابل زبان لاتینی بود (حد 1553): 895 

پلایل, ۱ 

ایگناتس 1757-1831) ۳6۱۷6۱), آهنگساز اتریشی: 18 5 

پلایل, 

کامی (1855-1788), آهنگساز فرانسوی اتریشی الاصل: 18 5 

دزیره دو (۳۵۱۱6۵60۱, همسر دوم برناردن: 1244 

1 یدی؛ 

جووانی آنتونیو 1675-1741) ۳6۵۱۱۵9۲۱۲۱), نقاش ایتالیایی: 320 
مارکزه د: کالیوسترو 

پل مل ۲۵۱۱ ۳۵۱۱ 

خیابان. لندن: 1026 

پلوتارک ۳۱۱۲۵۲0۱۱, 

(1207-461), نویسنده و زندگینامه نویس یونانی: 594 


پلیموت, ۱ 
بندر ]۰۳۱۷۲۳۵۱۲ دونشر, انگلستان: 1019 

پمبروک. ۱ 

الیزابت سینسر ۳6۲۲۲۵۱۲6/ کنتس او پمبروی: 1021 
پمبروک, 

کنتس اآو: پمبروک, الیزابت سپنسر 

پمبروک. 

لرد: 1009 

پناتس ۳6۱۱۵۲65, 

خدایان رومی خانکین: محافظ آذوقه: پا 1053 


پنبه ؛ 


صنعت: 912 

پنسیلوانیا, 

مجمع ۸55۵۲۲۱۵۱۷ ۳۵۲۱۱5۷۱۷۵۲۱۱۵ (مط 1757): 1179 
پو لا۳۲۳۵, 

مرکز بثارن: پارلمان - : 1285 

پواتیه ۳0/]16۲5, 

شهر, غرب فرانسه: 124 

ژان ‏ انتوانت ۳015500: پومپادور. مارکیزه دو 

پواسون؛ 

مادام (ف174529), مادر مادام دو پومیادور: 114 


توت 
الگزاندر 1688-1744) ۳0۵06), شاعر انگلیسی: 18, 366, 953, 1005, 
7 1099, 1103, 1140, 1193؛ - و مخالفت با تجارت برده: 092, 
3 نظر جانسن دربارة - : 1137 

پوتچینی, 

جاکومو 1858-1924) ۳۱6۱۳), آهنگساز اپرایی ایتالیایی: پا 333 
پوتسدام ۳۵0]505۲۳۱, 

شهر, آلمان خاوری: 713, 715 

پوتسوئولی ۳۵272۱10۱۱؛ 

شهر: جتوب آبتالیا::446 

پوتوکی ۳۵۵11, 

خانوادة لهستانی: 645, 646 


پوتو نی 
ستانیسلاس فلیکس (1805-1752), نظامی لهستانی: ۸646 666, 667, 
669 

پوخبرگ, 7 

میخائل ۳۷۸۲۱۵۲۵, بازرگان اتریشی (مط 1788): 553, 954 

پودجو برأتچولینی, 

جووانی فرانچسکو 1380-1459 56۲360101101 ۳۵9910), اومانیست 
ایتالیایی: 1091 

کنت ۳۵005۲31510۷ (مط 1767): 526 

پودویلس, 

هاینريیش فون 1695-1760) ۳0۵06۷/۱۱5), مشاور فردریک کبیر: 58 
پورپورا, 


نیکولو 1686-1766) ۳0۲۵0۲۵), آهنگساز و معلم آواز ایتالیایی: 300, 
2 317 327, 347, 348, 510, 511 


پورتر» 
الیز ابت ۳0۲۲6۲: جانسن, الیزابت 


بجارد 1759-1808) ۲ دانشور یونان گرای انگلیسی: 941 
پورشا ۳۵۲۲۱۵, 

شخصیت: تاجر ونیزی 

مارکی 805 :۳05۵ 


پوسن؛ 

گاسپار 1613-1675) ۳0۱55[0), منظره نگار فرانسوی: 339, 1025 
پوسن؛ 

نیکولا (1665-1594), نقاش فرانسوی: 445, 637, 1018 

الکساندر سر گیویچ 1799-1837) ۳۱5۱۷۱۳), شاعر روسی: 584, 634 
پوفندورف؛ 

زاموئل فون 1632-1694) ۳۱]6۱00۲۲), قاضی, تاریخنویس, و نويسندة 
المانی: 233, 240 

پوگاچوف, 

یمیلیان ایوانوویج ۳۱9۵0۳6۷ (حد 1775-1742), رهبر شورش روستائیان 
روسیه: ۸621 633, 641 

پوگمالیون ۳۷0۳۱۵۱۱۵۲ , ۱ 


پول, 

۳ الاه۲ , مخترع اولین ماشین ریسندگی (مط1738): 912 
پولاسکی, 

کازیمیر ۲۶1748-1779) [۳۱۱۵5), از اشراف لهستانی: 657 
پولاسکی, 


یوزف, پدر کازیمیر پولاسکی (مط1750): 657 
پولاوی ۳۱۱۱۵۷۷۷ , 


ناحیه, شرق لهستان: 646 
پولتاوا ۳۵۱۲۵۷۷۵ , 


شهر, شرق اوکرائین مرکزی: نبرد - (1709): 649 


پو 4 
لویجا 1780-1832) زاا۳۵۱26), خواننده و معشوقة هایدن: 513 


پولتنی؛ ۳ 

ویلیام ۳۱۲۵6۷/ ارل آو باث (1764-1684), رهبر سیاسی انگلیسی: 
947 

پولچینلا ۳۱۱۱6۱۳6۵۱۱۵ , 


شخصیت کمدی در کمدیا دل/ اتف 3228 

پولش صلیب, 

قدیس 0۲055 ۳5 0۲ انباحه۳ .5۲/ پائولو دانئی (1775-1694), کشیش 
ایتالیایی: 306 

پولو کلیتوس ۱6۱]5 ۳۵۱۷ , 

مجسمه ساز یونانی (مط420-450ق م): 448 

پولون 667 : ۳۵۱0۲۱۲۱6 

پولينیاک ۳۵۱۱9۳۵6 , 

خانوادة اشرافی قدیمی فرانسه: 1159, 1173, 1175 

پولینیاک, 

ژول فرانسوا د۲()1745-1817), از اشراف فرانسه: 1159, 1175 
پولینیای یولاند دو پولاسترون/ مادام دو پولینیاک (#*17497 -1793), 
0۵ اعکنت ژول دو پولینیاک: 1159, 1189 

ما 

مارکس د ۳۵۳۱۵۵۱/ سباستیائو ژوزه د کاروالیو | ملو پومبال (1699- 
2 سیاستمدار پرتغ1195 .857 ,356-370 "ولا؛ اصلاحات - : 
1 368-365؛ < و درگیری با یسوعیان: 365-358؛ - و مذهب: 364 
5 -- و نجبا: 362-360, 364 

پومپادور, 7 

مارک۵3۸دو ۳۵۳۱۵۵00۱۲/ ژان انتوانت پواسون (1764-1721), 
معشوقة لویی پانزدهم فرانسه: پا 53, 97, 116, 140, 142, 143, 148, 
۶4 1166, 1248؛ اجرای موتسارت برای - : 524؛ اصلاحات -- : 
3 پیگال و - : 143؛ - و جنگ هفتساله: 56-53 60, 70, 75؛ ‏ 
دوستی با «فیلسوفان»: 91: روسو و - : 33, 34. عشق - به لویی 
پانزدهم؛ 113 فالکونه و م : 145 فیزیو کراتها و نم : 95 کاونیتس و ...۰ 
5 « و کمک به میرابو پدر: 99؛ ماری ترز و - : 53, 56, 60, 75؛ مرگ 
نم : 0۵1-80؛ تم و ملاقات با شتارمبرگ: 55 نظر دیدرو در مورد نم: 92 
نظر ولتر دربارة - : 92؛: نفرت عمومی از - : 92-89؛ نقش - در 
حکومت فرانسه: 89 , 90 

پومپتی , 

شهر باستانی ویران, جنوب ایتالیا: حفریات در - (1763-1748): 147, 
9 447 800 

پومپینیان 200 : ۳۵۲۲۱۵۱0۲۱۵۲۱5 

پومرانی ۳۵۲۲۱۵۲۵۲۱۱۵ , 

ناحية تاریخی در کنار دریای بالتیک: 887 ؛ جنگ هفتساله در - : 63, ۰72 


و سوئد: 61, 63 

پونتارلیه ۳۵۲۱۲۵۲۱۱۵۲ , 

ناحیه. شرق فرانسه: 1291 

پونتخوس, 

مارکسا د ۳۵0۱۲۵05 (مط 1787): 411 
پونتواز ۳۵0۲۳۲۵۱56 , 

شهر. شمال فرانسه: شورش در - : 1267 
پو ننه, 

لورنتسو دا ۳۵۳۲6/ امانوئله کونلیانو (1838-1749), شاعر و آزادیخواه 
ایتالیایی: 553-551 55ه, 557 

پونته کوروو ۳0۲۱660۲۷0۵ ؛ 

ناحیه, مرکز ایتالیا: 431 

پونته نوئووو ۳0۲۱6۲۱۱۵۷0 , 

ناحیه, ایتالیا: نبرد - (1769): 426 


پونتین؛ 

ماندابهای ۳0۵۲۱۱۳6۵ , جنوب باختری لاتیوم ایتالیای مرکزی: 434 

یون - دو - ول ۹ 

کنت دو ۳۵۳۱۲-06۰/6۷۱6/ انتوان دو فریول (1774-1697), نويسندة 
فرانسوی: 168 


پوندیشری ۳۵0۲۱۵۱6]۱6۲۲۷ , 
سرن۲8۲کنار خلیج بنگال, هند: 78 


پونوره 

پر نوا دو ۳۵۲۲۷6۲۲6 , کشیش ژنوی (مط1728): 9 

پونیاتوفسکی؛ 

ستانیسلاس 1676-1762) ۳0۲۱۵۲۵۷۷5۲۱), دییلمات و ژنرال لهستانی: 
046 

پونیاتوفسکی؛ 

ستانیسلاس دوم ستانیسلاس دوم» پادشاه لهستان 

پونیاتوفسکی, 

کنستانتیا/ چارتوریسکی». همسر ستانیسلاس پونیاتوفسکی: 646 
پونیاتوفسکی, 

یوزف انتوان (1813-1763), ژنرال لهستانی: 672-666 

پونیانی, 

گائتانو 1731-1798) ۳9۲۵۳۲), ویولن نواز و آهنگساز ایرا ایتالیایی: 
152 


پیاتتستا جووانی باتیستا 1682-1754) ۳۱3226112), نقاش ایتالیایی: 321 


پیاچنتسا ۱۵66۲۱22 , 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 378 

پیامبر ایتالیا 0۱۵۱15 ۱۱۷۲6 : آلفیری, ویتوریو 

پیانو: اهمیت - در تحول موسیقی: ۰719 پیشرفت معانیکی -: 716 
وبليام (مهین) ۲ مقلب به ارل آو چتم (1778-1708), سیاستمدار و 
خطیب انگلیسی: 467, 926, 950, 983, 1004, 1005, 1078, 1101, 
5 - و انقلاب امریکا: 934, 960, 966-962؛ برکناری - (1757)؛ 
1 81؛ - و جنگ هفتساله (1763-1756): 52, 53, 61, 67, 81, 946, 
7 مایت - از فردریی دوم: 52 946 947؛ - و رد مقام 
نجیبزادگی: 946, 947 سیاستهای اصلی - : 76, 934؛ مخالفت با زمزمه 
های صلح فرانسه: 81؛ مرگ - : 966, 967؛ - و موافقتنامة کلوستر 
زون: 67: - , مهردار سلطنتی: 949؛ ویژگیهای شخصی - : 935-933 
ویلیام (کهین) (1806-1759). سیاستمدار و خطیب پارلمانی انگلیسی: 
0 946-944, 975-973, 995, 1018؛ - و ایجاد «دولت کابینه 
ای»: 973؛ تاثیر ادم سمیت بر - : 1047؛ - و تشکیل دولت: 973 
4 شابت قدمی - : 945؛ جوانی و تحصیلات - : 944, 945؛ حمایت -- 
از مستعمرات امریکایی: 968؛ - و دوئل باتیرنی: 992؛ - و رهبری جنگ 
علیه فرانسة انقلابی: 984؛ - و سمیوئل جانسن: 1132: سیاستهای 
اقتصادی - : 973, 974, 984؛ سیاستهای - در مورد ایرلند: 994؛ 
سیاستهای - در مورد هند: 974, 975؛ مرگ - 983, 984 ورود - به 
پارلمنت: 945 ویژگیهای شخصی - : 945 

پینسبرگ ۲9۲ناهاکا]ز0 , 

فرانسوی در - : 76 

بتی ۵۲0۲ , معشوقة برنز (مط1785) 1050 


پینو بی؛ 
جامباتیستا 1687-1767) ۳۱۲۲۵۳۱), نقاش ونیزی: 320 

پیتیسم ۱615۲۲ : تورع» نهضت 

نیکولو 1728-1800) ۳۱[۲۱), آهنگساز ایتالیایی: 133, 396, 453, 
455 508, 509, 527, 530, 1189؛ - و اولیمپیاده: 453 - و رقابت با 
گلوک: 508-506, 1232؛ مرگ - : 454؛ ویژگیهای شخصی - : 453 
همدلی - با انقلاب فرانسه: 453 


به دوره پیش از تاریخ تعلق داشت, عرضه کرد. معلوم شد که در این خطه 
نیز. مانند سرزمینهای دیگر. مردم, بر اثر انتقال از حیات بیاستقرار صیادی 
به زندگی سکونی کشاورزی: تبدیل ابزارهای سنگی به ابزارهای مسی و 


1 همسر پرباموس. م. 

2 دورپفلد و فیرخو توانستند شلیمان را در پایان عمرش تقریبا قانع کنند 
کم هعص اه انار موه ار سامای ترا بافتم است: شایجان 
نخست از اين خبر به اندوهی عظیم افتاد, ولی بعدا موضوع را با ظرافت 
پذیرفت و با تعجب گفت: "چه پس این جسد آگاممنون نیست و اینها زیور 
آلات او نیستند عیبی ندارد, اسمش را شولتسه میگذاریم ! ف: آن پس؛ 
همواره سخن از شولتسه به میان قیاوز د 

تاریخ تمدن جلد 02 > (یونان باستان): صفحه 34 

مفرعی, و به مدد کتابت و تجارت از بربریت بة تمدن ارتقا يافتهاند. تنمدن 
همواره از آنچه ما میینداریم کهسنالتر است, و هر کجا گام نهیم » 
استخوانهای مردان و زنانی را زیرپا داریم که نام و هستیشان در جریان بی 
پروای زمان از میانه برخاسته است مردان و زنانی که به هنگام خود کار 
میکردند و عشق میورزیدند. سرود میگفتند و زیبایی ميأفريدند. 


جامباتیستا 1720-1778) ۳۱۲3۵۲65۱), معمار, نقاش, حعاک ایتالیایی: 338, 
39 1014 

پیرایشگران ۱۱۲۱۲۵۳5 , 

اعضای نهضتی که در دوران الیزابت اول به منظور اصلاح کلیسا شروء 
شد: 995, 1031 

پیرنا ۰۳۱۲0۵ 

شهر, درسدن, المان شرقی: محاصرة - (1756): 59 


پیرون؛ 
آلکسی 168-1773) ۳۱۲۵۳), نمایش نویس و شاعر فرانسوی: 1620 

پیزا ۳۱5۵ , 

شهر, ایتالیای مرکزی: ۰425 دانشگاه - : 298 

پیز انو, 

بندتو ۳۱5۵۲0 (مط 1753): 439 

پیزانی؛ 

کتابخانة ۲۱5۵۲۱۱ , ونیز: 299 

پیستویا ۱5۲۵۱۵ , 

شهر, ایتالیای مرکزی: 427 

پیشاور ۳۵5۲۱۵۷/۵۲ , 

شهر,. پاکستان غربی: 572 

پیکاردی ۳۱6۵۲۵۷ , 

ناحیه و ایالت سابق. شمال فرانسه: 1213 

پیکو د لا میراندولا, 

جووانی 1463-1494) ۱۱۲۵۲۱00۱ 06۱۱ ۳۱60), اومانیست ایتالیالی: 
924 

ترگا که 

نیکولاوس فون 1723-1796) ۳۱9296), معمار فرانسوی: 716 


ژان باتیست 1714-1785) ۳۱92۱16), مجسمه ساز فرانسوی: 142, 
3 381, 1232, 1235, 1236 

بل 

رابرت 1750-1830) ۳66۱), پدر رابرت پیل: 921 

پیل, 

رابرت (1850-1788), سیاستمدار انگلیسی: 921 

پیلاتر دو روزیه, 

ژان فرانسوا 1756-1785 ۲۵216۲ ع0 ۳۱۱۵۲۲6), فیزیکدان و هوانورد 


فرانسوی: 1265 


ویلیام 1743-1805) ۳۵۱6۷), عالم الاهیات و فیلسوف انگلیسی: 995 
پیمون ]۳۱۵0۲۳0۲ , 

باه الا کت لباز مدا رف اه مس او و تور 

تامس 1737-1809) ۴۵۱۳6). نويسندة امریکایی. صاحبنظر در مسائل 
سیاسی: 463, 982؛ تأثیر روسو بر - : 11210 تأثیر ولتر بر - : 1196 


پیسو» 
اسحاق 1715-1787) ۳۲۳۲۵0), دانشمند پرتغالی: 855 

تية ۳۱۲۱۱۵۲ , رم قدیم: 445 

پینداروس ۶518) ۳۱002۲- حد 438ق م), شاعر غنایی یونانی: 764 
الاصل: 1138, 1139 

هسترلینج: ثریل. هسترلینج 

پیوتر فنئودوروویچ ۲6۵000۲0۷۱0۳ ۳۱0۲ پطر سوم 

پاپ (1799-1875): درگیری - با یوزف دوم: 491-489 - و زندانی 
کردن ریتچی: ۰427 - و بهودیان: 857 

پیوس هفتم/ لویچی بارنابا, 

پاپ (1823-1800): 434 

تئاتر دز/ ایتالین ۱۵۱675 0625 ع۲۳۱6۵۵1۲/ کمدی ‏ ایتالین: 152, 333 
تثاتر فرانسه ۱6۵۵]۲6-۳۲۵۲۳۵15]] : کمدی فرانسز 

تئاتر کوچک ۲۳۱۵۵۲۲6 ۱16 , 

هی مارکت: 1003 

تثاتر ملی ۳۵۳۱۵۱:۲9 0۲ ۲۳۵۵۲۲6 ۱۵۲10۳0۵۱ , 

هامبورگ: 037 

تئاتر ناسیونال دو ل/ اودئون ۵060۲ 06 ۱۱01۱0081 ۲۱6۵۵۲۲6 , 
فرانسه: 1235 

تثاترو رئاله ۲6۵۱6 ۲6۵۲۲0 , 

تماشاخانه, مانتوا: 334 


تثاتین ها ۲۳۱۵۵۲۱۳65 , 

انجمنی از کشیشان که در حدود سال 1523 توسط پاولوس چهارم و 
قدیس گائتانو در رم تشکیل شد و هدف ان اصلاح اخلاقیات روحانیون بود. 
3205 

تائورمینا 30۲۳۳۱۲۳۵ ؛ 

ری تستعصیل, آیتالیا 800 

تابورو دو رئو 6.۱ 06 1200۱1۲6۱ , 

کاتولیک فرانسوی (مط 1776): 1176 

تأتنم کورت, 

خیابان 00۱۲ ۲011617۲۵۲۲۱ , لندن: 1019 

واسیلی نیکیتیش 1686-1750) 101151۱016۷), نویسنده. دییلمات و 
تاریخنویس و فیلسوف روسی: 383 

تارانت ۵۲6۲۱۱۱۲۱ , 

شهر, جنوب ابتالیا: 755 

تاربولتن 8 ۳000 

تارتاگلیا ۲3۲130۱12 

شخصیت کمدیای دل/ آرته. شخص الکن, هرزة اهل ناپل: 328, 332 
تارتینی, 

جوزیه 770 1692-1) 127110), ویولن نواز ایتالیایی: 301, 311 
تارکوینیوس, سوپربوس, 

لوکیوس 06۲۱15 5۱ 12۲701111۱5 ؛, پادشاه رم (10-534طق م): 461 
تارگوویکا, 

کنفدراسیون 1792 12۲90۷0/۱6 0۴ 0۳0۲6۵06۲۵110۲0)), در یک شهر 
کوچک در اوکرائین به منظور اتحاد میان لهستان و پروس تشکیل شد: 
669-6 

تاردیو د/ اسکلاول, 

لوئیزفلور انس ۴5۱۵۷6۵۱۱65 0۳ ۲۵۲06۱ : اپینه, مادام د/ 

تاریخنویسی: - در آلمان: 788-786 - در اسکاتلند: 1039, 1040؛ -- 
در انگلستان: ۰1097-1080 1107 


بو 
تور کواتو 1544-1595) 12550 ), شاعر حماسی ایتالیایی: 633 
تاسیت 5ب [0۵0]/ کایوس کورنلیوس تاکیتوس, 
(حد5د- حد117), تاریخنویس رومی: 594 
تاف ۲۵076 


تاکر, 

جوسایا 1712-1799) 110167), اقتصاددان انگلیسی : 916 

تاگانروگ ۲2930۳09 

شهر و بندر,. شرق اتحادجماهیرشوروی اروپایی: 625 

تاگوس, 

رود 5یا ولا / پرتغالی تژو, شبه چزيرة ایبری: 357 

تالار تفریحات کوچک ۳۱۵۱5۱۲5 ۳۱6۷5 5ع0 53۱۱6 , 

پاریس: 1297, 1300, 1301 

تالاورا ۰۲۵۱2۷6۲3 

شهر, اسپانیای مرکزی: 392 

تالران - پریگور, 

شارل موریس دو 1754-1838 ۳6۲۱90۲0۵ 9۱167۲2۳70]), سیاستمدار 
فرانسوی: 824 , 875 , 1189, 1295, 1297 

تالماء 

فرانسوا ژوزف 1763-1826) 11۳۱), بازیگر فرانسوی: 824, 1248 
تالمون, 

مادام دو 191۳۳0۳ ؛ از بانوان سالوندار فرانسوی: 158 

تام اوشنتر 05۱3۵۲۱6۵۲ ۲۵۲۲ 

تامبرونی, ۱ 

کلوتیلدا 1758-1817) 12170۲0۲۱), استاد دانشگاه بولونیا: 298 
تامبورینی, 

پیترو 1737-1827) ۲0۲0۱0۱۲۱۲), کشیش کاتولیک ایتالیایی: 430 

تامبوف 101۲۱0۷؛ 

شهر, مرکز اتحادجماهیرشوروی: 633 

تامسن, 

جیمز 1700-1748) ۲]۱0۲۲50۳), شاعر بریتانیایی متولد اسکاتلند: 140, 
909 8 707 898, 992, 1204 

تانسن؛ 
پیرگرن دو 1680-1758) 160610), نخست کشیش فرانسوی: 63, 336 
تانسن؛ 

کلودین آلکساندرین گرن دو/ مارکزه دو تانسن (1749-1682), بانوی 
سالوندار فرانسوی, مادر د/ الامبر: 160, 166 

تانوتچی, 

برناردو دی 1698-1783) 101۱۱166»1), سیاستمدار و قانوندان ایتالیایی: 
1 429, 446: اصلاحات - : 191؛ - و دستگاه پاپی: 431 


تاوارس د سکویرا, 

دکتر اوزبیو 560۱6۲2 06 ۲3۷2765 , وکیل پرتغالی (مط1758): 361 
تتوفر استوس 15ا]۱600/۱۲۵5]؛ 

(حد 372- حد288ق م), فیلسوف و دانشمند یونانی. موّسس علم 
گیاهشناسی: 693 

تاونزند, 

جوزف 39-1816 17) 10۷/56۳00), جهانگرد انگلیسی: 373 

تاونزند, 

چارلز 1725-1767) ۲0۷۷/۲۳5۱۲۱6۲0). سیاستمدار انگلیسی: 963 

تاوورا, 

مارشیونس ۲۵۷0۲3 دو نالئونور (فت1759), از اشراف پرتغال همسر 
مارکی تاوورا: 09 9« 

تاوورا, ۱ 

مارکی/ دوم فرانسیسکو د اسیز (فت1759), از اشراف پرتغال: 361-359 
تاوورا, 

مارکی کهین/ دوم لویش برناردو (فت17592), از اشراف پرتغال: 359 
تیلیتس ۲60۱۱۲2 ؛ 

شهر, غرب چکوسلواکی: 833 

تجرد: انتقاد روسو از - : 228, 229 

تخت طاووس: 573 

ترائتاء, 

تومازو 1727-1779) ۲3۵02]). موسیقی دان ایتالیایی: 303, 456, 502 
ترانت ۲۲6۲۲/ ایتاترنتو, 

شهر, شمال ایتالیا: 311, 438 

ترانت؛ 

شورای, نوزدهمین شورای کلیسای کاتولیک رومی که وسیلة عمدة 
اصلاحات کاتولیکی بود: 493 

تراوتمانسدورف 0۲۲۲ ۲۲2۱(]1773۵۲۱50؛ 

دوست تامبورینی: 130 

ترایانوس, 

مارکوس اولییوس نروا ۲۲۵[2۵10؛ امیراطور روم (117-98): 1086 
ترایخکه, 

هاینریش فون 1834-1896) ۲6۱۲56۲۱۷۵]). میهن پرست و تاریخنویس 
آلمانی: 660 

ترزایول 6۲65۵00۱ ؛ 


محلی در لهستان, نبرد - (1794): 671 


ترسا؛ 

ژان دو ۲6۲52 کشیش کلیسای سن سولیپس (مط1778): 1190, 
4 2( 

ترسای اویلایی, 

قدیسه 1515-1582) ۸/۱۱۵ 06 ۲۳۱۵۲۵92 ,]9), راهبه و نويسندة 
اسیانیایی: 364 


تر شو, 

زباستیان 772 : ۲۲6۵56۲0 

ترعه: - در اسکاتلند: 1035؛ - در انگلستان: 912؛ - در روسیه, 622 
023 

ترکز هدز ۳۱۵۵05 ۲۱۲۲5 

میخانه, لندن: 1009 1123 

ترکیه/تركية عثمانی/ ترکها 486 ,485 : ۲۱/۲۲6۷: - و اسیانیا: 392؛ ایران 
و - : 572-570 برده داری در - : 565؛ تجارت در - : 623؛ - و 
تصرف مجارستان: 3 ؛ حکومت سلطان محجمود اول در بر : 566 
حکومت عبدالحمید اول در - : 566؛ - و درگیری با اتریش: 82, 495, 
8 5:61, 566, 588؛ - و درگیری با ونیز: 566؛ - و درگیریهای با 
روسیه: 187 188, ۰566 587, ۰630-623 642, ۸659 900؛ دستگاه 
پاپی و - : ؛ رانده شدن - از وین (1683): 561ظ؛ زنان در - : 564 
سلاطین - : 565 سوئد و - : 628, 629: شعر در - : 563, 564 - و 
صلح یاسی (1792): 666؛ فرهنگ و آموزش در - : 562, 563؛ کمک 
پروتستانها به - : 495: - و لهستان: 566, 625, 648, 658؛ معماری سس 
: 565؛ هنر در - : 565 یهودیان - : 858 

ترمبکی, 

ستانیسلاس 1739-1812) ۲۳۲6۲۲۱6۷), شاعر لهستانی: 663 

بریت؛ 

رود ۲۲60 انگلستان: 912 

ترنتو 1۲6۲0 : ترانت 

ترنتیوس 16۲666 /_ 

پوبلیوس ترنتیوس افر (195#- *159ق م), نمايشنویس رومی: 330, 
63 883 

تروا ۰۲0۷ _ 

شهر قدیم, اسیای صغیر, تپة حصارلیق کنونی, ترکیه: 346 

تنرودن دو مونتینیی, 

زان - شارل - فیلیبر 1733-1777 ۷۵0۳۱۲۱9۲۷ 06 ۲021۳6]), رئیس 
دفتر بازرگانی فرانسه: 97 


کورنلیس 1697-1750) ۲005]), نقاش هلندی: 879 
تروفالدینو ۲۷۲۲۵۱01۳00 _ 
شخصیت کمدیا دل/ آرته, آدم خوشگذران و خوش مشرب: 328 


نرونشن؛ 

تئودور 1709-1781 ۳00۳10]), پزشک سویسی: 137, 214, 216, 

99 0 11192 اظهارات - دربارة آخرین ساعات ولتر: 1194 
نرونشن؛ 

۳ روبر (1793-1710), سیاستمدار سویسی: 268, 269 

ترونشن؛ 

فرانسوا, , نویسنده و نقاش سویسی: 289, 290 

ترویزو ۲6۷150 ؛ 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 311, 326 

نره» 

ژوزف ماری 1715-1778) ۲6۲۲۵۷ ), دولتمرد و روحانی فرانسوی: 119 

تریاک: 988 

تریتون ها ۲۲۱۲۵0۱۱5 

در اساطیر یونان, ادمهای دریایی: 406 

تریر ۲۱6۲]؛ 

اسقف اعظم نشین قدیم, شهر کنونی, آلمان غربی: 465, 686 

بریره 

اسقف اعظم/برگزينندة (مط 86 17): 688 

تریست ۲۲۱65۲6 ؛ 

شهر, شمال ایتالیا: 871 

تری ‏ لوشاتو ۲۲۷6-۱6-0۳۱۵]6۱؛ 

نزدیک ژیزور: 1197 

ترینیتا دئی مونتی ۱۵۳۲ 06 ۲۲۱۳۱۱۲۵ ؛ 

میدان, رم: 350 

ترینیتی کالج 20۱۱696 ۲۲۱۲۱۱۲۷؛ 

دوبلن, ایرلند: 1031 

تسارسکویه سلو 56۱0 52۵۲5۲06 

شهر, جنوب لنینگراد, پوشکین کنونی, اتحادجماهیرشوروی: 582, 640 

تانته 2۳6 , 

شهر. شمال باختری یونان: 311 

تستا ۲65۵ (فت1773), 

اسقف مونرثاله: 430 


تلد 


کارل ۳ فون 1731-1793) 260۱۱۲2), دولتمرد پروسی: 689, 729 
735 
تسلتر, 2 ۱ 
کارل فریدریش 1758-1832) 26۱۲6۲), اهنگساز رهبر ارکستر المانی: 
935 
تسوایبروکن, 
دوک کارل 2۷۷6۱0۲۱۲6۲ : کارل, دوک تسوایبروکن 
تسورندورف 20۲۳00۲۲ ,؛ 
دهکده, غرب لهستان: نبرد (1758): 71, 597 
تسولیخاو 7۱۱۱۱0۱۵۱ : : نبرد سح : 73 


نسیتن؛ 
پوهان یوآخیم فون 1699-1786) 2۱6860), ژنرال پروسی: 80 
کار 
ر 
سیلویه فون 216053۲ , از دوستان گوته (مط1810): 832 
تسیمرمان, 


یوهان گثورگ 1728-1795 2۱۳۱۳۲6۲۳۲۵۲۲),. پزشک و فیلسوف 
سویسی: 723 91/, 8260 


سین ؛ 

کارل گوستاو 1695-1770) ۲655/0 ), دولتمرد و نويسندة سوئدی: 889, 
4 899 

نیکودموس (1728-1654), معمار سوئدی: 899 

تشریح: کارهای گوته در زمينة - : 838 

تشن ۲6507۱6۲ 

شهر و امیرنشین سابق, که اکنون میان لهستان و چکوسلواکی تقسیم 
شده: پیمان - (1779): 483 

تفتیش افکار ۱۱0۱۲۱5۱610۳ , 

عتوان شارمانی: که کلیسای: کاتلنک ری کوب عفوان بر آفکتون:فوساد 
عقیده و بدعت در دین مسیح تأاسیس شد: 366؛ - در آتریش: 468؛ - در 
اسپانیا: 374, 375, 382-380, 398, 401 402 412 417؛ - در 
ابتالیا: 306, 312, 344, 430؛ ‏ در پرتغال: 355, 367-364؛ حمایت 
انش اند ۰ و و1 کاز انوا ود 9 ور 4۵0 پمودیان هت 850 
7 6860 

تفلیس ۲1815 , 

شهر, گرجستان, اتحادجماهیرشوروی: 572 


تکامل و بازگشت ۲۱60۲5۱ 6 60۱ , 
قانون, ماکیاولی: 345 


تکستور, ۳ 
کاتارینا الیزابت ۲6۵«۲۵۲, مادر گوته: 756 
تکستور, لس لس لس لس 


ویلهلم آبراهام 1734-1804) 16۱۱6۲), روحانی: 692 

تلمان, ۱ ۱ 

گنورگ فیلیپ 1681-1767) ۲6۵۱6۲3۲۲ ), آهنگساز آلمانی: 717 
تمیلته (< معبد کوچک) ۲6۱۲۱0۱6۲6؛ 

اسپانیا: 404 


نمز» 
رود ۲۳3۳۲65, انگلستان: 1010 


تن؛ 

ایپولیت آدولف 1828-1893) 1۵16), منتقد, فیلسوف, ادیب, و 
تاریخنویس فرانسوی: 800, 1218 

توبولسک 0۱00۱5 ؛ 

شهر, غرب سیبریه, اتحادجماهیرشوروی: 385 

توف 

آن - کلود دو ۲016۲65/ کنت دو کلوس (1765-1692), عتیقه شناس 
فرانسوی: 147, 161, 297, 639, 1016 

توبال عتمان باشا 

(1146 -۵1104 ق), صدراعظم و سردار عثمانی: 571, 572 


نورستنسون 
ارت 1603-1) ۷۲۱ زنرال سوئدی: 894 
تورع. 
نهضت پیتیسم ۳۱۱ نهضتی دینی در کلیساهای لوتری آلمان که در 
اواخر قرن هفدهم علم شد: 635, 724, 863 
تورکهایم, 
برنارد فریدریش فون ۱۳۵۱۱6۱۳۲] (فت1831): 771 
تور گاو 0۲9۱ 
ایالت (<کانتون). شمال خاوری سویس: نبرد - (1760): 80, 81 
تورگو, ۹ 
سیاسی و اقتصادی فرانسوی 96, 97, 103, 130, 167 پا 191, 291, 


2 1044, 1175-1166, 1180, 1260 آخرین سالهای زندگی - : 
5 اصلاحات - : 106, 193, 1172, 1173؛ اصلاحات اقتصادی - : 
7 اصلاحات اقتصادی - در سوئد: 893 اصلاحات کشاورزی 
بر : 1168؛ اصلاحات مالی: -1169؛ - و انقلاب فرانسه: 1274؛ - و 
پرونستانها: 1223 جانبداری - از رواداری مذهبی: 1173؛ جوانی - : 
106-2 حملة - به فئودالیسم: 1172-1170؛ - و درگیری با پارلمان 
پاریس: 1172-1170؛ - و درگیری با طبقات ممتاز: ۰1167 1173 
۵ دوران وزارت - : 1175-1166؛ - در سالون لسپیناس: ۰170 
سقوط نم : ۰100 سمتهای اولية سم : 106 عشق - به مردم: 1164؛ - و 
غائلة نان در پاریس: 68 1169 تأثیر فیزیوکرآتها پر - : ۰1167 
«فیلسوفان» و - : 105, 1166 1167 کناره گیری - از وزارت 
(1776): 1174 1175: کوشش - برای نجات سلطنت: 1218؛ لویی 
شانزدهم و - : 1169-1167, 1175-1172؛ ماری آنتوانت و - : -1175؛ 
«مجمع معاریف» و - : 1281؛ - , ناظر کل امورمالی: 1166؛ نظربه 
های - : 103, 104 ولتر و - : 1187؛ ویژگیهای ظاهری - : 1166 


تورن ۲۱1۲۱۲۲ 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 350؛ تاریخ : 307 308 تابن ۲ های س 
: 299؛ دانشگاههای ب : 298؛ روشنگری در - : 422 صنعت - : 296؛ 

کشیشها در - : 305؛ کلیساهای - : 305 

نورن» 


ویکنت دو 10122-81812 لقب هانری دو لا تور د/ اوورنی (1675-1611), 
مارشال فرانسه: 146 

تورنه 10۱1۲۲۱6۷ 

شهر, جنوب باختری بلژیک: کارگاه ولتر در - : 181 


نوروالسن؛ 

آلبرت برتل 1770-1844) ۲۵۲۷۷۵۱0560), پیکر تراش دانمارکی: 450 
تورون ۲۱0۲۳۱ 

شهر, شمال باختری لهستان: 656 

توریجانی 

کاردینال ۲0۲۲۱919۲ منشی پاپ: 386 

توریدا, 

کاخ [10]816]۰-] سمت چپ رود نواء روسیه: 040 

توریدا, 

دولت سابق, اکنون جزء کریمه. اتحادجماهیرشوروی: بهودیان - : 859 


توریلد, 
توماس 1759-1808) ۲۳0۲110), شاعر و روزنامه نگار سوئدی: 898 


اا - اندرون کاخهای شاهان 


چهارده قرن قبل از میلاد. روی تیه کوتاه کشیدهای واقع در هشت 
کیلومتری شرق آرگوس و یک و نیم کیلومتری شمال دریاء قصر مستحکم 
تیرونس قرار داشت. امروز سیاح میتواند. پس از سواری مطبوعی از 
آر گوش یا ناوپلیون: به خرابه های این قصر که در میان غله زارهای 
خاهوش فزار دارد پرسد.و از بله هایسنکی بیش از خارتخ آن بالا برود و با 
دیوارهای کلان قصر, که موافق روایات یونانی دو قرن پیش از جنگ تروا 
به فرمان امیر پرویتوس به وجود آمده است: روبرو شود.1 اين شهر, حتی 
در زمان امير پرویتوس, شهری کهنسال بود, آوردهاند که, در طفولیت 
عالم, به وسیله تیرونس, فرزند دلاور ارگوس صد چشم.2 ساخته, و از 
طرف امیر به پرسئوس, که با ملکه تیره رنگ خود, آندرومده, بر تیرونس 
فرمان میراند, تقدیم شده است. 

دیوارهایی که ارگ شهر را محافظت میکرد, از هفت و نیم تا پانزده متر 
ارتفاع, و چنان ضخامتی داشتند که راهروهایی در درون بخشی از دیوارها 
کشیده بودند. هنوز بسیاری از سنگهای دیوارها, با دو متر طول و یک متر 
عرض و ارتفاع. برجا هستند. پاوسانیاس گفته است: "کوچکترین آنها را 
جفتی استر بدشواری میتوانند تکان دهند." در داخل حصار, در پشت 
دروازهای که بعدا مدلی برای درب ارگ شهرهای بسیار شد, محوطهای 
سنگفرش, و در اطراف و چند ردیف ستون به چشم میخورد. تالار بارگاه 
این قصر, مانند تالار بارگاه قصر کنوسوس, در میان حجرات فراوان ساخته 
شده بود. مساحت بارگاه به یکصد و بیست متر مربع میرسید, و کف آن از 
سیمان منقش بود: چهار ستون. که هر یک آتشدانی را ی 
طاق آن را نگاه میداشتند. در این قصر, برخلاف معماری شاد کرت یکی 
وا مار 


آ ساتان انساساا عصتت سکاه‌ شیک وس ) سیب کر وید 
زیرا, مطابق وهم اساطیری خود, باور داشتند که ایجاد چنین ساختمانهای 
عطیم نها ار سیکلهیهامبا غولهای بی شمیت که.فر کورم های بفایستتوس: 
خدای انش و فلزکاری, کار میکنند و در آتشفشانهای مدیترانه به سر 
میبرند, برمی اید. اما کلمه "سیکلویسی" در عرصه معماری دال است بر 
سنگهای ناتراشیده یا کم تراشیدهای که بدون ملاط کنار یکدیگر قرار گیرند 
و شکافهای انها با ریگهای گل اندود پر شود. این هم ناگفته نماند که, بنابر 
روایات, پرویتوس معماران نامداری موسوم به سیکلوپس را از لوکیا فرا 
خواند و به ساختن شهر تیرونس گمارد. 


تورهای ۲0۲۱65 ؛ 

از احزاب سیاسی انگلستان: 939, 1964 حمایت - از جورج سوم: 948؛ 
خاندان استوارت و بح : 047؛ نم و ویگها: 9209 

توسکان ۲۱1563۲۱۷ ؛ 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 310, 378, 380, 425: اتریش و - : , 310؛ 
اراضی کلیسایی - : 305: اصلاحات لتوپولد در - : 427 تاریخ اولیه - : 
6 427 لفغو تفتیش افکار در - : 30 ناپلئون در - : 427 

ارتورو 1867-1957) 10503۳1۲1 ), رهبر ارکستر ایتالیایی: 319, 320 
توسیدید ۲۱۱6۷01025 ۲ 

(حد460- حد400ق م), تاریخنویس اتنی: 187 

توطتة باروت ]0۱0 3۱۱۲۱۵0۷۷06۲)؛ 

در تاریخ انگلستان. توطئه ای از طرف کاتولیکها برای منفجر کردن 
پارلمنت بریتانیا و کشتن جیمز اول (1605): 996 

توک 

جان هورن 1736-1812) 10016), زبان شناس انگلیسی: 954, 955 
توکویل, 

آلکسی شارل هانری موریس کلرل دو 1805-1859) 1060۱6۷۱۱۲), 
نویسندة سیاسی فرانسوی: 1218: - و عدالت در فرانسه: 1154؛ نظر 
2 دربارة انزجار عمومی نسبت به کلیسا: 1224+ نظر 2 دربارة شک 
گرایی پیش از انقلاب: 1218 

تولدو, 

اسقف اعظم ۲0۱600 (مط حد1721): 387, 405 

تولستوی, 

لیف نیکولایویج 1828-10) ۱0۱5101 ), رمان نویس» و ادیب روسی: 3 
1210 

تولند, 

جان 1670-1722) ۲0۱270), فیلسوف ایرلندی: 691 

تولوز ۲0۱۱0۱1156 ؛ 

شهر, جنوب فرانسه: پارلمان - : 122 


توماء 

آمبرواز 1811-1896) ۲۳۵۳۵5), آهنگساز فرانسوی: 816 
توماس, 

آنتوان 1232 :(1732-1785) ۲۳0۵۳85 

توماس آ کمپیس 6۳۱۵15 2 ۲۳۱۵۳۱۵5 

(1380-1471), راهب و نويسندة آلمانی: 1203 


توماس آکوبناس, 

قدیس 1225-1274 0۱۱۱۵5 ۱0۳۳25 .]5), فیلسوف مدرسی 
ایتالیایی: 330 

توماسیوس, ۱ 
کریستیان 1655-1728) ولباا۱0۳۳25]]), فیلسوف و قانوندان المانی: 
7۱20 

نو مه 

نارثیسو ۲0۲۳6, مجسمه ساز و معمار اسپانیایی (مط 1721): 405 
تون 

کنت فون ۲۱۱۲ (مط1783): 551 

نون 

کنتس فون: از شاگردان هایدن (مط1756): 511 

تونادا و تونادیلیو ۲0۴301۱۱0 / 00803 

نوعی آواز تکخوانی: 398 

تونس ۲۱۲۱۱5۱۵ 

کشور: 561 

تونلیه, 

لویی اوگوست لو 10۳0۳6۱۱6۲ : برتوی, بارون دو 

توید, 

رود ۷/6۵60], جنوب خاوری اسکانلند: 1052, 1053 

تویستوک»_ 

مارشنس او 1021 : 10۷150061 

تویکنم ۲۷۷۱616۲۱۳۱۵۲۲ ؛ 

شهر,. میدل سکس. انگلستان: 1003 


تویل؛ 
ایزابلا فان االابا : شاریر, ایزابلا دو 

تویلری, 

باغهای ۱6۲۱6۵5با], پاریس: 142, 1303 

تیپوصاحب 21۱۱0 ۱0۱ ]؛ 

(#*1753-1799), مهاراجة میسور (1799-1783): 972 

تیپولو, 

جامباتیستا ]جووانی باتیستا[ 1696-1770 ۲160010), نقاش و حکاک 
ایتالیایی: 321, 326-323, 352, 408-406 

تیپولو, 

دومنیکو (1804-1727), نقاش اتالیایی. پسر جامباتیستا تیپولو: 325, 
6 352, 406, 407, 451 


تیپولو, 

سسیلیا/ گواردی, همسر جامباتیستا تیپولو (مط 19 17): 323 

تیتانها ۲۱۵۳5 

در اساطیر یونان, خدایانی که از جفت شدن اورانوس و گایا زاده شدند: پا 

57 

تیتوس 5لا]1]/ تیتوس فلاویوس سابینوس و سپاسیانوس, 

امیراطور روم (81-79): 135 

تیتولوها 05ال]أ , 

تیخوین ۱1۱۷۱۲۱ 

شهر, شرق لنینگراد, اتحادجماهیرشوروی: 635 

تیرسو د مولینا ۳۱۵۱۱۳۵ 06 ۲۱۲50/ گابریل تلیث, 

(*1571-1648), نمایش نویس اسیانیایی: 552 

تیرنی,؛ 

جورج 1761-1830) ۲16۲۳6۷ ), رهبرسیاسی انگلیسی: 992 

تیرول ۱۲0۱ 

کنت نشین قدیم. ایالت کنونی, غرب اتریش: 428, 465 

تیری, 

دکتر ۲۳۱۱6۲۲۳۷ (مط1765): 273 

تیزل, 

لیدی 1627216 , شخصیت, مدرسه برای رسوایی 

یوهان فریدریش آوگوست 1750-1812 ۲156006۲), نقاش آلمانی: 
1 714 

تیشباین؛ ۳ 

یوهان هاینریش (1789-1722), نقاش المانی: 713 

تیشباین؛ ۳ 

یوهان هاینریش ویلهلم (1829-1751), نقاش المانی: 714, 800-798 


بیعهن؛ 

فرانتس ۱6۲۲6۲۱ (مط 1703): 308 

تیکوندروگا ۲1600067093 

دهکده. شمال خاوری نیویورک, کشورهای متحد امریکا: نبرد - (1758): 
77 


/ 


حان 11-8 17) ۲9۷۱0۲)؛ پزشک انکانسنی* 117( 
تیلمون, 


سباستین 1637-1698) ۲۱۱۱6۲۱0۲۲), تاریخنویس فرانسوی: 1095 
تیندل, 

مثیو 1657-1733) ۲۱۳02۱), نويسندة خداپرست انگلیسی: 691 
تینگری, 

پرنس دو 218 : ۲1۳۱0۲۷ 


تیو» 

گیوم ‏ لئون دو ۲[۱۱0۴ : دو تیو, گیوم ‏ للون 

تیوولی ۲1۷0۱۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 445 

نثان برمودت, 

خوان 1749-1829 063۵۳-86۲۳۱۷۵2), نقاش و تاریخ هنرنویس 
اسپانیایی: 406 

ثاپاتر 2۵016۲ , 

دوست گویا (مط1788): 412 

ثارثبلیو ای آلکاراث, 

فرانثیسکو 1707-1783 ۸۱6۵۲۵2 2۵۲0۱۱۵۷ مجسمه ساز اسیانیایی: 
106 


ثرلو, 

ادوارد 31-1806 17) ۲۳۱۷۲۱۵۷۷), اولین بارون ثرلو, قاضی انگلیسی: 997 
1 

هستر لینج ۲۱۱۲۵۱6/ هستر لینج پیوتتسی (1821-1741). نويسندة 
انگلیسی و از دوستان جانسن: 1073, 1143؛ - و جانسن: 1124, 
5 1142-1139 

هنری (1781-1728), همسر هسترلینج ثریل: 1137, 1138 

تورو» 

هنری دیوید 1817-1862) ل۱0۲6۱]), شاعر و نويسندة امریکایی: 81 2, 
750 


فیلیت 71720-2) ۲۳۱۷۳6556), فرماندار دژ لندگارد: 1025 


جان اول 1 019۲[ , 
ملقب به جان لکلند. پادشاه انگلستان (1216-1199): 926 


جانسن, 

الیزابت (تتی) 0۳050۳0(/ الیزابت پورتر (1752-1688), همسر سمیوئل 
خانش ۶ 1۱11۱1 هل 1۱107 

جانسن, 

بن 1572-1637) 00507(), نمایش نویس انگلیسی: 1009 

جانسن, 

سرا ۵۳۱۳5۵۲(/ فورد (1759-1669), مادر سمیوئل: 1111 

جانسن, 

سمیوئل (1764-1709), نویسنده, منتقد, و لغتشناس اتکلیسشنی: 1 9, 
989-7 1003, 1004 1009 1010, 1013, 1018, 103, 1073, 
9 1145-1111؛ اثر نمایشی - : 1112, 1113, 1116؛ اشعار -- 
1114-72: - و انتشار متن آثار شکسییر: 11135 اولین ازدواج سس : 
1 1117: بازول و - : بازول. جیمز؛ برک و - : 938, 1123, 
3-0 - و تأسیس باشگاه,. 1123؛ آیوی لین: 1116, 1117؛ 
جوانی و تحصیلات - : 1113-1111 چسترفیلد: و - : 1123, 1135؛ ب 
و جورخ نوم 1115 1118 هه و خانم تریل: 1124 1125 1138 
9 خرد - : 1140 خشونت - : 1140؛ - و دکترای افتخاری: 
5 دوستیهای - : 1123, 1140, 1141؛ دیدگاههای مذهبی تن : 
3 .. و رنلدز: 1123؛ روابط - با آناویلیامز: 1117؛ زندگینامه های 
بم : 1113, 1114, 1136, 1137 سویج و - : 1114؛ « علیه انقلاب 
امریکا: 964, 1131, 1132؛ - علیه برده داری: 992, 993, 1130؛ بم 
علیه روشنگری فرانسه: 1134؛ فرهنگ - : 1067 قابلیتهای - در نطق: 
تلا ۰11291120 کمی فولت. یه ۰ 1123 کمی. شریورن رودند ‏ 
1 942؛ کیو و - : 1112, 1114, 1116, 1117؛ - و گریک: 1004- 
6 1112 1116, 1127: گولدسمیث و - : 1104- 1109, 1128؛ 
و لندن: 1007, 1008 1112, 1113 محافظه کاری سیاسی و 
اجتماعی - : 939 مدرسة شبانروزی - : 1112؛ مرگ - : 1140؛ - و 
مشروبات الکلی: 987؛ نطقهای پارلمانی ساخت - : 1113, 1114؛ نظر 
دربارة آگهیهای روزنامه ها: ۸1066 1067؛ نظر - دربارة اوشن: 
2رد ور مورده وان ۳ ان مضه ور مور یر ور 
109 نظر - در مورد زنا: 991؛ نظر - در مورد گیبن: 1092 نظرات 
دربارة شاعران: 1137؛ - و نگارش فرهنگ: 1114, 1120-1118؛ 
نوشته های مطبوعاتی - : 1112, 1113, 1116, 1117, 1120, 1121؛ 
و وحشت از دوزخ: 1112, 1139؛ ویژگیهای شخصی -- : 1111, 
2 1140 1141؛ ویژگیهای ظاهری - : 1113-1111, 1125, 
6 همخانه 


های - : 1117, 1118 
جانسن, 
مایکل (1731-1656), پدر سمیوئل جانسن: 1111, 1112 
جان گاستونه دو مدیچی ۳۱6۵۱61 06 6۵510۳06 6120 , 
مهیندوک توسکان (1737-1723): 310 
جانونه, 
پیترو 1676-1784) 013۲۱۲۱0۲۱6)), تاریخنویس ایتالیایی: 342 
جبل طارق.: 
تنگة ۵10۲0110۲ , بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس: 371, 378, 394 
جزایر ادویه ۱۵0۱۱:6685 , 
دسته جزیره, اندونزی, بین سلب و گينة جدید: 881 
جزوئاتی, 
کلیسای 665۱910 0۲ ۱۱۲۵۱ : سانتاماریا دل روزاریو, کلیسای 
جشنوارة عقل 1793) ۲6۵50۲ 0۲ ۳6۵۵5۲), 
شارتر: 1220 
جشنوارة قادر متعادل 1794 ۳566۱۱9 5۱۵۲6۲۲6 1۳6 0۲ ۳۵5۲۱۷۵۱), 
فرانسه: 1208 
جعفر, 
تامس 676۲50۲( , نويسندة اعلامیه استقلال. و سومین رئیس جمهور 
کشورهای متحده امریکا (1809-1801): روشنگری فرانسه و - : 102, 
8 1209, 1219؛ ر و هندیشمردگان امریکا: 1209 
جفریز» 
جان 1744-1819) ۲۱65]ع(), پزشک امریکایی: 1265 
جمعه ۳۲۲۱۵0۵۷ , 
خدمتکار روبنسون کروزوثه: 40 
جمعیت ناجی اقدس 2۹( 10۷ 0 9 0 ی ۳ 
جمهوری سویس 6 :(1798) 360۱ 6 ۲۱۵۱۷ 
جمهوری هلند ]۱۱۲6۳۱۳6۵۱۲۵۱ : هلند 
نی؛ 
فا که 21674-2) 6۳۱۳۱۵۲۱)), ویولن نواز و آهنگساز ایتالیایی: 
1 1012 
جنایت: - در انگلستان: 993؛ - در ایتالیا: ۸434 435؛ - در فرانسه: 
5 1226 


آنا 660۱6 , از بانوان تحصیلکردة ایتالیایی: 298 
ماریا, همسر سکارلاتی: 351 
جنگ دلقکها 60۱۴۲۵05 065 6۱16۲۲6 , 
منازعه ای بین هواداران موسیقی فرانسوی و هواداران موسیقی ایتالیایی 
در پاریس (قرن هجدهم): جناح اول به رهبری شاه. و همراهی فررون و د/ 
آلامبر از موسیقی فرانسوی دفاع می کردند و جناح دیگر به رهبری ملکه, و 
همراهی گریم. دیدرو, اولباک, و روسو هوادار موسیقی ایتالیایی بودند: 
134 
جنگ سی ساله ۷۷۵۲ ۷6۵۲5۲ ۲۳۱۲۰۷, 
جنگ امرای المان و دولتهای خارجی (فرانسه. سوئد. دانماری. 9 
انگلستان) بر ضد وحدت امپراطوری مقدس روم و خاندان هایسبورگ 
(1648-1618): 50, 466 
جنگ هفتساله ۷۷۵۲ ۷۵۵۲6۲ 56۷6۴, 
(63 560-17 17), جنگ بین فرانسه, اتریش, , روسیه, ساکس, , سوئد و بعد از 
سال 11702 اسیانیا از یک طرف و پروس؛ بریتانیای کبیر, و هانوور از 
ظر فا دیکز که صحیهة آن اردهبا و امریکای شمالی و هندوستان بود: 85-50 
, 4 757 877, 948-946, 1083, 1084؛ ائتلاف علیه فردریک در - 
7 601-59 .۵1279 افخاد قر اسهم و اما شا در هر ارف رون ور 
7 58: استقرار صلح در - توسط روسیه: 81, 82 اقدامات فردریک 
براق ضله درس : دور 64 تور آمرنگاو هت 79276 001 962 تم ور 
امریکای شمالی: 76, 77؛ - و انتشار مدارک ساکس توسط فردریک: 
0 - و اولین عهدنامة ورسای (1756): 56 - در بوهم: 64-62؛ ن در 
پروین غرفی: 66-64: در 90 ند همان رذشستة با انکلستان 1755 ): 
1 پیمانهای ارضی در - : 60, 61: پیروزیهای نهایی فردریک کبیر در - 
1 82 تأثیر تسیا دم و ور مه 96ج | رت 
تزانکدم . کوک مد خفن تایه فرسای. ( 1757 60 
۰ پیت مهین در - : 52؛ دیپلوماسی کاونیتس در - : 56-53؛ سس 
در شاکسن + 60359, 66 72 80 82 ساستهای هاری نزن در 50 
و 63؛ - در سیلزی: 71-68, 80 81؛ شروع - : 58, 59؛ - 
عهدنامة وستمینستر (1756): 52, 3ظ؛ فردریک و امیرنشینهای المانی در 
: «قرارداد خانوادگی» در - : 81 ؛ محاصرة دریایی لویسبرگ (1758) 
: 77؛ مذاکرات صلح در - : 85-82: موافقتنامة سن پطرزبوزگ 
( رت 6 تور مقر امه ود مایم نون (9 ۱17 ورد 
و دزا متف کا زور او و رن رها هب 


8 نبرد لوتین در - : , 69؛ نتایج - : 85-82. 751 ولتر و - : 199 
جنووا 66۱03 , 

شهر, شمال باختری ایتالیا: اتریش و - : ؛ تاریخ - : 308, 309؛ 
تماشاخانه در - : 299: دانشگاههای - : 298؛ - و فروش کرس به 
فرانسه: ۰426 کنترل فرانسه بر - : 295 مدارس متوسطة یسوعیان در 
و 9 2 


جنووزی؛ 

آنتونیو 1712-1769) [6600۷65), فیلسوف و اقتصاددان ایتالیایی: 342 
جورج, 

درياچة 60۲96 , شمال خاوری ایالت نیویورک. کشورهای متحدة امریکا: 
77 

جورج, 

هی و9 انا اما ون 

جورج اول, , 

جورج لویس (1727-1698): 947 

جورج دوم , ِ__ 

شاه بریتانیای کبیر و ایرلند, و برگزينندة هانوور با عنوان جورج او گوستوس 
(1760-1727/: 932, 1078؛ بیزاری - از سیاست: 946؛ مرگ -- 
(1760): 81, 946 

جورح سوم ۳ 

5 و شاه هانوور (1820-21815): 292, 525, 891, 934-931 
9506 979 1000998 1018, 1074: 1078؛ ازدواج ‏ با 
شارلوت سوفیا: 1946 انتقاد برنز از - : 1054 1055؛ - و انقلاب 
امریکا: 932, 963, 964, 966؛ - و انقلاب فرانسه: 932؛ - و تجارت 
برده: 992؛ - و تجزية لهستان: 661؛ تمجید گیین از - : 1090؛ - : و 
خنگهای تابللون: 2992 سد و نگ هفتساله: 946 جوانین: مم . 2وو: 
جونیوس و - : 958-956؛ حمله های جنون - : 949, 977, 985-983 
درگیری - با پارلمنت: 81, 926, 927, 933-930, 950-946 سلطنت 
مصیبت بار ‏ : 933؛ - و فردریک کبیر: 91 قدرتها و اختیارات - : , 
930 مرگ -- : 985؛ وجوه و اعتبارات اختصاصی بح : 930 و وزارت 
ائتلافی فاکس لورت . : 3 407 سم و وزارت بیوت . : 949-946 952؛ و وزارت 
پیت: 949, 973, 974, 983, 984؛ - و وزارت راکینگهم: 949, 968, 
93 ند او هوارت گرافتن: 949 1950 و وزارت گرنفیل: 949 درو 
وزارت تورث: 950, 957, 968963؛ - و وزارت تیوکاسل: 946؛ 


ویژگیهای شخصی - : 932, 933 ویژگیهای ظاهری 940 نج و 
ویلکس: 952 ۲ 

جورج چهارم/ جورج اوگوستوس فردریک, 

السلطنه (1820-1811): 517, 576, 77, 1054, 1055 

جوزفسن, 

مثیو 056011501[ : پا 6 

دهستان. اصفهان: 574 

نمازخانة االاا , واتیکان, ایتالیا: 351 

جونز» 

جان پول 1236 :(1747-1792) 0۲۱65[ 

جونزه ِ 

ویلیام (1794-1746)؛ مستشرق و زبانشناس انگلیسی: 563 

جونیوس ۱15[ , 

نام مستعار نويسندة نامه های برضددولت انگلستان (مط1772-1768): 
۱0 958-955 

جهازات شکست ناپذیر/ ارمادای اسیانیا ۸۲۲۸۵۵۵ 50۵۱۱5۲۱, 

عنوان ناوگانی که فیلیپ دوم اسپانیا برای حمله به انگلستان ترتیب داد: 
145 

جهان شاه: شاه جهان 


جی. 
جان 1745-1829) 3۷(),. سیاستمدار امریکایی: 1183, 1184 
جیرجنتی 0۱۲96۳0۱/ آگریجنتو, 
شهر, ایتالیا: گوته در - : 800 
جیمز اول 1 ۵۲۳۵5[ , 
شاه انگلستان (1625-1603), و شاه اسکاتلند باعنوان جیمز ششم 
(566 1625-1): 1056 
جیمز دوم 
شاه انگلستان, اسکاتلند. و ایرلند (1688-1685): 955, 956, 963, 
ِِ 6 1056 
جیمز سوم 
(اسکاتلند): استوارت. جیمز فرانسیس ادوارد 
جیمز ششم 
شاه ۱ جیمز اول. شاه انگلستان 


جیمز» 
ویلیام (1910-1842), 


تامس 1679-1746) 0۱۷00), نويسندة خداپرست انگلیسی: 994 
چارتوریسکی, 

ادام کازیمیرز 1734-1823) 20۲10۳۷5۷), از نجبای لهستانی: 654 
چارتوربسکی, 

الکساندر اوگوستوس (1782-1696), شاهزادة کاخنشین روسية سرخ: 
6 053, 654 

چارتوریسکی, 

چارتوریسکی, 

فردریک میخال (1775-1696), صدراعظم لیتوانی: ۸646 653, 654 
چارتوریسکی, 

کازیمیر (1741-1674), نایب صدراعظم لیتوانی: 646 

چارتوریسکی, 

چارلز اول 1 ۲۱۵۲۱۵5 , 

شاه انگلستان, اسکاتلند. و ایرلند (1649-1625): 119, 947, 948, 
5 961, 964؛ لویی شانزدهم و - : 1164 

چارلز ۴93 

شاه انگلستان. اسکاتلند. و ایرلند (1685-1660): 631 

چاندراناگار 0۱۵۲۱06۲۱۵90۲ , 

چایلد, 

جوسایا 1630-1699) 0۳۱۱0), اقتصاددان و بازرگان انگلیسی: 96 
نامس 1752-1770) 01۲6۲۲0۳0), شاعر انگلیسی: 1098, 1099 


چم » 

پرینسس 03)۳3۲7/ گرنویل, همسر ویلیام پیت مهین: 946 
چنم » 

لرد: پیت , ویلیام مهین 


2 پهلوانی که در سراسر بدن چشم داشت و شهر آرگوس را بنیاد نهاد. م. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 35 
یونان شکل گرفت: تفکیک قصر زنان يا اندرونی از تالار مردان. اطاق شاه 
و اطاق ملکه در جوار یکدیگر بود, ولي بقایایشان نشان میدهد که به 
یکدیگر راه نداشتند. هر نوع ارتباط بین انها زاهدانه بسته شده بود. طبقه 
همسطح زمین و پایگاه ستونها 0 از دیوارهای اين ارگ به وسیله 
شلیمان. کتثتف:نشد. ولن:بعدا آناز.خانه ها و پلهای سنگی و آجری و خرده 
های ظروف سفالی عتیق در پای تیه مجاور به دست آمد و نشان داد که 
مردم اعصار پیش از تاریخ تیرونس هم, برای انکه از حمایت امیر خود 
برخوردار شوند, در پناه دیوارهای قصر او سکونت میکردند. میتوان حدس 
زد که, در عصر مفرغ, همه مردم یونان در حول و حوش ارئها زندگی 
ناایمن خود را ون 
شهر موکنای. که بزرگترین مرکز یونان پیش از تاریخ و واقع در شانزده 
کیلومتری شمال تیرونس بود, به قول پاوسانیاس, در قرن ۰ ق م به 
وسیله پرسئوس بنیادگذاری شد. اساسا دهکده هایی که پیرامون ارگی 
ممنوع الورود قرار داشتند و دهقانان و تاجران و صنعتگران و بردگان 
با را که خوشبختانه نامی در تاریخ به جا نگذاردهاند پناه میدادند منشا 
این شهر به شمار میروند. ششصد سال پس از ظهور موکنای. هومر در 
وصف ان گفت که شهری است خوش منظر با گذرگاه های وسیع و طلای 
فراوان. با وجود یغماگران صدها نسل, هنوز برخی از دیوارهای تناور این 
شهر بر پا ماندهاند و میرسانند که, در روز نان کهزت: کار انسانی بی بها بود 
و زندگی شاهان, بی ارام. بعف از دیوارهاء دروازه معروف به "دروازه 
شیر ۳ در بر گرفته است. بالای دروازه, صورت پرشکوه دو شیر, بر 
سنگی سه گوش نقش شده است. اين دو شیر آاکنون بی سر و فرسودهاند 
و گنگ وار از جلالی مرده نگاهبانی میکنند. خرابه های ارگ شهر نیز باقی 
مانده است, و در اینجا هم, مانند تیرونس و کنوسوس, میتوان عمارتهای 
گوناگون اطاق سریر, محراب., انبارها, حمامها, و تالارها را که روزگاری 
دارای کفهای منقش و ایوانهای ستوندار و دیوارهای مصور و پلکانهای 
مجلل بودند, بازشناخت. 
کارگران شلیمان در نزدیکی "دروازه شیر", در محوطه تنگی که تخته 
سنگهای افراشتهای چون انگشتر احاطهاش کرده است, نوزده اسکلت و 
آثاری فاخر از دل خاک بیرون آفردند: و شلیمان این تفنن کار بزرگ بخطا, 
آن را گورخانه فرزندان ار توتین شمر د. شلیمان به خطا رفت؛: , ولی خطای 
او در خور بخشایش است. زیرا از طرفی این اثار به قدری پرمایه بودند 
که مایه گمراهی ميشدند, و از طرف دیگر, مگر پاوسانیاس ننوشته بود که 
ان گورهای سلطنتی در خرابه های موکنای قرار دارند در این محل, تاجهای 


چارلز 1731-1764) 0۱۷۲۵۱۱), شاعر, هجانویس انگلیسی: 948, 951, 
1097 

بوریس پتروویج 1652-1719) ۱6۲6۲۳6۵۲۷/۵۷)), مارشال روس: 584 
پیوتر, از نجبای روس: 377 

ژنرال 26۳۲۱6۲۵۷ , فرماندة روسها در زمان کاترین دوم (مط 1762): 
82 

چهارمین ارل آو 0۳۱656۲66۱0/ فیلیپ دورمرستنپ (1773-1694), 
سیاستمدار. خطیب, و نويسندة انگلیسی: 936, 1067 1070؛ - و 
جانسن: 1115, 1118؛ نظر - در مورد دربار فردریک دوم: 681 
چستوخووا 265]00101۷/9) , 

شهر, جنوب لهستان: سوگند در - : 657, 658 

چنسمه, 

نبرد 0/0( 6 بین ناوگان روسیه و نیروی دریایی ترکیه: 6025 
چشمة سه سکه 0۱/]۱6]5 ۲۳۱۲۵۵ 0۲ ۳۲۵۱۲۱۲۵۱۲۱ , 


رم: 338 

چک ها 72665 : بوهم 

چلسی ۱۱۵۱562 , 

محله, غرب لندن: سفالگری در - : 1016 
چوبین ۱۱۱۵1۲ ؛ 

مجسمه ساز روسی (مط 1758): 638 
چودی, 


ژان - باتیست دو ۲50۱01 (مت1734) نويسندة اهل فرنه: 508 
چوگلوکوف ۱۵9۱010۷ , 

افسر روسی (مط1768): 606 

چوگلوکووا, ِ 

ماریا 2۲۱09۱0۲0۷5 , نديمة کاترین بزرگ (مط1750): 595 

چولماندلی, ۱ ۱ 

لرد ۱۱۵۱۲۲۱۵۲۱۵06۱6۷ , از اشنایان الیزابت ارمستد همسر جیمز فاکس: 
993 

تامس 1718-1779) 0۳۱006۳0031), مبلساز انگلیسی: 11015 اثاثة س : 
71 


چیت سینگه 5۱۳0۲ ]۳۵ , 
راجة بنارس (1780-1773): 972 
چیزیک ۱۱5۷۷۱61 : برنتفرد اند چیزیک 


چیماروزا, بٍِ 

دومینکو 1749-1801) 0۲۲۱۵۲05), اهنگساز ایتالیایی: 425, 455, 636 
چیمبرز» 

ویلیام 1726-1796) 0۳3۵۳۲۱06۲5). معمار انگلیسی: 1014 

چیمبرلین؛ 

فرانسیس (: : شریدن, فرنسیس 

چیمبر» 


انتونی 1725-0) 0۵۳۱۱6۲), از اعضای اولية باشگاه ادبی که بازول 
تاسیس کرد: 113 

چین ۱۱۲۱۵آن), 

یسوعیان در بح : ر 433 

چیویتاوکیا ۱۲۵۷60۱۱2 ۱۷ن)؛ 

شهر و بندر, ایتالیای مرکزی: 363 


حاجی طرخان ۸۸5۲۲۵۱۷۲۱۵۲ , 

ِ نشین قدیم روسیه, شهر کنونی, جنوب خاوری اتحادجماهیرشوروی: 
حاسکالاه ۲۱۵5۲۵۱۵1۱ , 

نهضت روشنگری بهودیان: 870 

حافظ/ شمس الدین محمد شیرازی. 


) 

7919 يا ۰792 ق). شاعر و غزلسرای بزرگ ایران: 833 

«حزب نهضت روشنگری» 3۵۲۳۲6 ۸۱۸۲۱۱3۵۲۱950 , 

حزین؛ 

شیخ محمدعلی (1180-1103 يا 1181 ق), تاریخنویس و شاعر ایرانی: 
۵4 << 

حسیدیم ۳۱۵5۱0۱۲۲؛ 

متعصبترین افراد مذهبی یهودی در برابر بهودیان هلنیست که بین 300ق م 
و 175ق م رشد یافت و در فرن هجدهم در اروپا ان شد: ۵863, 24 
حق رآأی ۲۵۳۳156 : - در انگلستان: 928, 929؛ - در سویس: 874 


/ 


قدیسه 6( 17 , در روایات ملسیجی؛ مادر مریم باکره: 204 
حیدرعلی خان بهادر, 
مارا تست 9 


خداپرستی 0615۲۳ , ۱ 

کیشی که همة الاهیات را, جز اعتقاد به خدا رد می کرد: - در المان 091, 
0 - در انگلستان: 691, 994, 995 

خراسان: 571 

خرسون ۱۱6۲50۲ 

شهر, جنوب باختری اوکرائین, اتحادجماهیرشوروی: بهودیان در - : 859 
خوتک. 

یوهان رودولف 1749-1824) 0۱0]61), دولتمرد و اقتصاددان اتریشی: 
9 470 

خوولیانوس, 

گاسیار ملچور د 1744-1811) 0۷6۱۱۲05(), سیاستمدار. شاعر, ادیب, و 
اقتصاددان اسپانیایی: 390, 391, 399, 412؛: شعر - : ؛ کمدیهای - : 
3 ملندث و - : 402, 403؛ نظر - دربارة مالیات فروش: 392 


خیبر» 

گردنة ۲ بین مرز افغانستان و پاکستان غربی: 572 
خیوه ۲۱۱۷۵, 

شهر, ازبکستان: 573 


د/ اربله, 

آلکساندر 0۸۲۵۱۵۷ (18189), ژنرال و مهاجر فرانسوی: 1074 

د/ ارتانیان 0۲12010510 0 , 

قهرمان داستان سه تفنگدار: 146 

ذ/ آلامبز: 

ژان لورون 1717-1783) 0۰۸/6۳۳۱06۲۲), ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی, 
| زاصحاب دايرة المعارف: 143, 144, 159, 161, 176-165, 234, 
9 291, 292, 382, 662, 772 864, 890, 1044, 1119, 1213, 
4 1232, 1248: آخرین سالهای زندگی - : 1210, 1211؛ - و 
انقلاب فرانسه: 1274 اوج تواناییهای -: 170؛ تحسین - از پوچینی: 
7 جوانی - : 165, 166؛ - و دیدرو: 1211؛ - و روحانیت ژنو: 270 
و روسو: 221 260؛ ژولی دو لسییناس و - : 171-164, 174, 


وا ی( ی ار ایا کات رو وج طا موه 
وف روریک کنیز 167:: 1679:6768 1211 رن فقرد + 169 170 
سکاو و 6 1 121 رم کت 06۰ جع ۵ مادام تمد فات 
168-6؛ مرگ - : 1211؛ نظر - دربارة اخراج 1 اسپانیا: 387؛ 
نظر 7 دربارة ادبیات المان: 0 691 نظر ب دربارة لویی شانزدهم: 
5 م. و ولتر: 169, 186, 1190, 1191؛ همکاری با دايرة المعارف: 
5 220؛ - و هیوم: 1211 

داد, 

ویلیام 1729-77 ۱2000), خطیب انگلیسی: 1128 

دادز ۲20005 , 

معشوقة بازول: 1062 

دادزلی, 

رابرت 1703-1764) 0005۱6۷), شاعر و نمایش نویس انگلیسی: 1067, 
7 4 3 111, 1115, 11160 

دادگاه عالی 0۱6۴۱6۲6 0۱۲) , 

فرانسه: 1285, 12860 

دادگاه مالکان, ۲۵۵۲:۱6۲۵۲5 0۲ 0۱۲۲) , 


انگلستان: 937 

دادگاه ویژة خیانت عظما ۲۳63500 ۲۲:9۲ ۵۴ ۲۲0۱ اوع60, 
پرتفال: 360 

دادگاههای عالی عوارض و مالیات ۸۱065 065 0۱1۲5 , 

فرانسه: 1170 

دادینگتن؛ 

جورج باب 1691-1762) ۲<0۵01۳0۲0۳0). سیاستمدار انگلیسی: 951 
داران. 

ژاک 1701-1784) ۵۲۵۳), پزشک سویسی: 206, 273 

داربی ۲6۲۷ , 

شهر. شمال انگلستان. سفالینه های - : 1016 

داربی, ۲ 

ادوارد ستنلی (1834-1752), دوازدهمین ارل او داربی, از اشراف 
انگلستان: 983 

داربی, 

ایبرهم اول ۲3۵۲0۷ , مخترع انگلیسی (مط1754): 910 

داربی, 


ایبرهم دوم (1791-1750), سازندة انگلیسی اولین پل آهنی بر روی 
رودخانة سورن: 911 


داربی شر ۲(6۲۵۱۷/5/۱۱۲۵ , 

ولایت, انگلستان: 287 

دارمشتات ۲۵۲۲۲۱5۲۵0۲ , 

شهر, غرب آلمان: 707 

دارنلی, 

هنری استوارت 1545-1567) 133۲۲۳۱۱6۷), نجیبزادة اسکاتلندی: 1056 
داروین, 

ارزمس 1731-1802) ۲۵۲۳۷۷۱۳), پزشک و شاعر انگلیسی: 838, 995 
داروین, 

چارلز رابرت (1882-1809), طبیعیدان انگلیسی: 1195, 1207 
داشکووا, 

یکاترینا رومانووا 43-0 17) ۵( بانوی ادیب روسی.: 9 


600 

داکن. 

پیرلویی ۵0۱۲۱۲] (فت1797), 

از دوستان ولتر: 197, 198 

داکیا ۲۵019 , 

7 اروپای مرکزی, مطابق ترانسیلوانی و رومانی کنونی: 628 
دالبرگ. 

ولفگانگ هریبرت فون 1750-1806) 03۱06۲9), رئیس تثاتر ملی در 
مانهایم: 779-777 

دالبرگ, 

یوهان فریدریش هوگوفون (1812-1760). اسقف اعظم تریر: 788 
دالس 900 : 2۱65] 

دالماسی ۱۸۵۱۱۲۱۵۲۱۵ , 

ناحبة تاریخی یوگوسلاوی و ایالت کرو استی در امتداد دریای آذرباتیک" 1 <, 
566 

دالین. 

اولف فون 1708-1763) 0۵۱۱7), شاعر, تاریخنویس و روزنامه نگار 
سوئدی: 895 

دامبارتن ۱۲۲۱03۵۲۲۵۲۱( , 

دامفریس ۱۲۲۱۲۲۱۵5( , 

دامین؛ 

روبر فرانسوا 1715-1757) 3۲۲۱۱6۲۱5(), سوء قصدکننده به لویی پانزدهم 


فرانسه: 89, 121 

دان,: 

جان 3-1631 157) ۲2006), شاعر و روحانی انگلیسی: 1099, 1144 
دانتی, 

پائولو ۵۲6 : پولس صلیب. قدیس 

دانتزیگ ۲2۵۲۱210 , 

شهر. شمال لهستان: ۸660 661 

دانتون؛ 

زرز زاک 1759-1794) 13۲۱0۲۳), از رجال فرانسه و از اشخاص برجستة 
انقلاب فرانسه: 1243, 1273, 1295 

دانته آلیگیری ۸۱۱9۳۱6۲۱ 30۲6, 

(1265-1321), شاعر ایتالیایی: 1076 

دانشکدة داروسازی ۳۳۵۲۲۳۲۱۵۵۷ 0۲ 20۱۱6962)؛ 

مسکو: 619 

دانشگاهها: 296, 298, 375, 400, 489, 491, 493, 619, 689, 690, 
5 7 895, 914, 1035, 1036, 1043 

دانکر, ّ 
یوهان هاینريیش فون 1758-1814 1(2۲۱۳۱6۵6۱6۲), مجسمه ساز المانی: 
713 

دانکستر ۲20۲۱6۵516۲ , 

ولایت. شمال انگلستان: 913 

دانمارک ۲26۲۱۳۲۵۲۱ , 

کشور: 599 600, 887-881 ؛ آموزش ویپرورش در - : 885؛ ‏ در 
اتحادية بیطرفی مسلحانه: 624 967؛ ادبیات در - : 885-882؛ اصلاحات 
شتروئنزه در - :۰ 886, 887؛ اقتصاد - : 885؛ حکومت فردریک پنجم در 
: 886 ؛ حکومت کریستیان ششم در - : 885 ؛ حکومت کریستیان 
هفتم در - : 886, 887؛ روحانیت و مذهب در - : , 886 ؛ - و سوئد: 
8 ,۰ 901: طبقات اجتماعی در - :۰ 881 , 887؛ فئودالیسم در - : 
1 , 887 ؛ کمک مالی فرانسه به - : 118؛ - و لفو تجارت برده: 881 
ر 867 ؛ و لهستان: 55 معاهدات بازرگانی و روسیه. 023 نمایش 
در - : 883 , 884 ؛ واکنشهای میهن پرستانة گولدبرگ در - : 887 ؛ 
یهودیان - : 862 

دانوب, 

رود ۱۷06 , ارویای جنوب خاوری و مرکزی: 196 

دانی: 

جان ۲۷۲۱۳۱۳9/ بارون اشبرتن (1783-1731), وکیل انگلیسی: 967 


داوتی؛ 

چارلز مانتگیو 1843-1926) ۲0۱01۲۷), جهانگرد و شاعر انگلیسی: 563 
«داوطلبان» ۷0۱۱۱۲۱۲۵6۲5 , 

داون؛ 

لئویولد فون 1705-1766 13۵۱1۲), سردار اتریشی: 53, 71, 80 ؛ - و 
اشغال سیلزی: 68؛: - و تسخیر درسدن (1758): 75-72 80 ؛ - در 
نبرد کولین (1757): 62, 63؛ - در نبرد هوخکیرش (1758): 72 

داوید, 

زاک ‏ لویی 1748-1825 ۱2۵۷۱0), نقاش فرانسوی: 157, 450, 1237- 
1239 

دبوره ۲۵۵0۲۵۲ , 

از دوران بنی اسرائیل, و یگانه زنی که به این مقام رسید: 183 

ان ۳ 

کلوداشیل 1862-1918) 55۷د60۱<), آهنگساز, منتقد موسیقی, و مبتکر 
سبک امیرسیونیسم در موسیقی فرانسوی: 520 

دترویت ]۲۵۲۲0 , 

در الته فریتس (<فردریک سالخورده) ۳۲۱۲2 ۸۱۲6 6۲(]: فردریی کبیر 
درام: تثاتر 

درایدن 

جان 1631-1700) 0۳۷۵6۲]), شاعر انگلیسی: 1144 

دربارة صورت و اصول دنیای محسوس و معقول 56۳050۱1۵6 ۱۱۸۲۱۵۱5 ۱26 
5 6 ۱۳۱۲۳۵۲۲۳۱۵ ۵1 , 

سخنرانی, کانت: 728 

دربند ۲2۵۲06۲۱ , 

شهر, جنوب خاوری داغستان, جنوب خاوری اتحادجماهیر شوروی اروپایی. 
کنار دریای خزر. 2 تسخیر توسط روسها: 042 

درژاوین, 

گاوریل رومانوویچ 1743-1816) ۲26۲2۲3۷۱۳۲), شاعر روسی: 633, 634 
درسدن ۲2۵۲506۲ , ۲ 

شهر, پایتخت قدیم ساکس, شرق آلمان: - در جنگ هفتساله: 59, 72- 
5 80 , 685, ۰751 زیباسازی - : 649: عهدنامة - (1745): 59؛ 
یهودیان - : 868 

درونه, 

فرانسوا ‏ اوبر 1727-1775) 13۳0۱315), نقاش فرانسوی: 149, 161 


درو برزه» 

مارکی دو ۲۵۱-8۲626( : برزه, هانری ‏ اورار دو 

دروری لین ۱۵۲۱6 ۲۲۲۱۱۲۷ , 

تئاتر, لندن: 942, 943, 1007-1003 

درومور ۲0۲۲۱۵۲6 , 

درونتواتر, ۱ 

لرد ۲۵۲۷۷/۵۲۱۲۷۷۵]6۲/ سومین ارل او/ سرجیمز رد کلیف (1716-1689)؛ 
نجیبزادة انگلیسی از جکوبایتها: 986 

«دریاچه های بزرگ» ۱۵165 6۲63۲ , 

عنوان رشتة پنج درياچة سوپریور. میشیگان, هورون, ایری, و اونتاریو در 
قسمت مرکزی امریکای شمالی: کنترل فرانسه بر - : 76 

دریای جنوب. , 

شرکت 563 50۱۲۳ , صاحب انحصار تجارت انگلستان با امریکای جنوبی و 
جزایر اقیانوس آرام (1711): 380, 1080 

دریای سیاه 562 ۱201۲ظ , 

دریای داخلی, بین بلغارستان, رومانی, اتحادجماهیرشوروی, و ترکیه: 623- 
6 659, 660 

درییر» 

الیزابت ۲۵06۲( , همسر ویلیام درییر و معشوقة سترن (مط 1767): 
1 1072 

دریپر» ۱ 

ویلیام, از ماموران شرکت هندشرقی در هندوستان (مط 1769): 957 
دزدیمونا ۲2۵506۲۲0۳9 , 

شخصیت : اتللو 

دساو لاو5وعا , 

شهر, آلمان شرقی: 69؛ بنگاه خيرية - : 690 

دستگاه پایی, 


شارل امانوئل اول | ۴۲۲۳۱۵۲۱۷۸6 ۱۵۲۱65]ن)؛ 
شاه ساردنی و با عنوان شارل امانوئل سوم دوک ساردنی (1730- 
3 5 467 722 

شارل تئودور: کارل تئودور 
شارلت سوفیا 500۲۱۵ ۱۱۵۲۱0]]6)؛ 
(1744-1818). همسر جورج سوم انگلستان: 525, 946, 1079 
شارل مارتل ۱۵۲۲6۱ ۲۱۵۲۱۵5ر)؛ 
فرمانروای فرانکی و کاخبان اوستراسیا و نوستری (741-714): 1096 
شاریر, 
ایزابلا 0۳۵۲۲۱6۲6 ایزابلافان تویل معروف به زلید (1805-1740), مولف 
سویسی, متولد اوترشت: 879, 880 
شاریر, 
سنت ایاسنت دو, معلم سویسی (مط 1 177): 879 
شاستلو, 
فرانسوا-زان دو 1734-1788) *«0۱۵516۱1), سرباز فرانسوی: 167, 
170 171 1193 
شافتسبری, ‌ 
سومین ارل او 5۳۱2]]650۱01۲۷, لقب انتونی اشلی کوپر (1713-1671)., 
فیلسوف انگلیسی: 808 
شاک؛ 
خانم 0۳201 خوانندة اپرا: 558 
شالون ۱۱۵۱0۳۱5)؛ 
فرانسه: 124 
شامبری ۱۵۲۲۱06۲۷/)؛ 
شهر. شرق فرانسه: 12 
شامپانی ۱۵۲۲۱0۵۵0۲۱6]ن)؛ 
ناحیه. شمال خاوری فرانسه: 1259 
شامفور, 
سباستین روک نیکولا دو 1741-1794) ]0:۱2۲۲]0۲), نويسندة فرانسوی: 
8 1243-1240, 1262, 1273 
شانتلوپ 06 ۱۱۵۱۱۲۵۱0۱۲ر)؛ 
ناحیه, تورن, فرانسه: 119 
شانتیی ۱۱۵۲۱۲۱۱۱۷)؛ 
شهر, شمال فرانسه: 142 
شان دو مارس ۱۵۲5 06 ۱۵۲۲۱0]ن)؛ 


پارک پاریس: 1303 

شانلو ]۱۱۵۱۲۱0۱05ن)؛ 

مستخدم لویی پانزدهم: 92 

شاومبورگ- 

ویلهلم 1177 14 6 50۳۱۳۲۱0۰۷۲), از اشراف آلمان: 718 
7۱74 

شاه جهان؛ 

امیراطور مفول (1658-1628): 573 

شاهرخ افشار, 

پادشاه سلسلة افشاریه (1210-1161 ه ق): 574 

شاه عالم ۵۱۵۲۲۱ ۱۵۲/, 

(فت 1806), شاه تیموری هند: 970, 971 

شیرخر 50۲6]۱6۲, 

فرماندة پادگان اتریش: 70 

شتادیون, 

پوهان فیلیپ فون 1763-1824) 5]201010), دولتمرد اتریشی: 752 
شتار مبرگ, 

گثورگ فون 52۲۳۱6۳۱06۲9, سفیر اتریش در پاریس (مط1753): 55 
اوتوفون 1001610670, دولتمرد روسی: 653 


میسن ؛ ۳ 
یوهان 1717-1757) 512۳0[۲2), ویولن نواز و آهنگساز بوهمی: 301, 
219 
شتاین؛ ۳ 
شارلوته فون 1742-1827) 5610), بانوی نجیبزادة آلمانی: 711, 799- 
1 816, 820؛ در تاسو گوته: 795, 796؛ شیلر و : 804؛ ظاهر : 791؛ 
ماجرای عشقی با گوته: 793-791, 797؛ مرگ : 850 


شتاین؛ 
فریتس فون (مت 1773), پسر شارلوته شتاین: 793, 800 
شتا 4 
یبن 
یوزیاس گوتلوب فون (1793-1735): همسر شارلوته شتاین: 791, 793 
شتایر 
بل 
بوهان آندرتاس (1792-1728). پیانوساز آلمانی: 532 


بندر 5]6111۲7, کرسی یومرانی, کنار دریای بالتیک. مقر قدیم دوکهای 
پومرانی, اکنون جزو لهستان: 592 


زرین بر جمجمه ها, و نقابهای زرین بر استخوان چهره ها به نظر 
میرسیدند. بانوان استخوانی, نیمتاجهایی بر انچه زمانی سرهای ایشان بود, 
داشتند. ظرفهای منقش,؛ دیگهای مفرعغی, جامهای هس مهره های 
عنبری و یاقوتی. اشیای مرمری و عاجی و بدل چینی, دشنه ها و 
ش رها بسیار مزین» و 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 36 

یک نطع بازی که همانند آن در کنوسوس به دست آمده است. چشمها را 
خیره میکردند. علاوه بر این همه گونه اشیای زرین وجود داشت: مهره ها 
و حلقه ها؛ سنجاقها و دگمه ها؛ جامها و زنجیرها, دستبندها و سینهبندها, 
ظرفهای تنظیف. و حتی جامه هایی که با صفحه های طلا قلابدوزی شده 
بود. مسلما اینها را باید جواهرات و مهره های سلطنتی شمرد. 

شلیمان و دیگران در دامنه تیه مقابل ارگ نه مقبره یافتند که کاملا از 
"شکافهای گوری؛ " مجار "دروازه شیر" متفاوت بودند. وقتی راهی را که 2 
قصر به پایین میأید رها کنیم, در سمت راست, به راهرویی پا میگذاریم که 
دیوارهایی از سنگهای بزرگ خوش تراش در دو طرف آن صف کشیده 
است. در انتهای راهرو در سادهای دیده ميشود. بالای این در. سر در بی 
سیزده تن وزن دارد. ستونهای باریک استوانهای شکل از مرمر سبز (که 
اکنون به موزه بریتأنیا انتقال یافتهاند) بر جلوه در میافزایند. چون از در 
بگذریم, خود را زیر گنبد یا قبهای به ارتفاع و قطر پانزده متر میبینیم. 
دیوارها تخته سنگهای بریده شدهای هستند که به وسیله گل و بوته های 
مفرغی به یکدیگر پیوند خوردهاند. 

له هر ری از تفه بت که نسبت به لبه تخته سنگ زیر خود, پیش آمدگی 
بنای عجیب را مقبره مور پنداشت, و مقبره کوچکتری را هم که در 
جوار ان بود و به وسیله همسرش کشف شد, بی تامل, مقبره 
کلوتایمنسترا انگاشت. اما در هیچ یک از مقابر. که مانند "کندوی زنبوران 
عسل" بودند. چیزی وجود نداشت. ظاهرا دزدان قرون بر باستانشناسان 
با 

جند آن کهنه بود که شارلمانی1 برای ماست. محققان کنونی قدمت 
شکافهای گوری را به حدود 1600 ق م میرسانند, و9 این تاریخ تقریبا چهار 
صد سال قبل از زمانی است که افسانه ها برای آگاممنون معین میکنند. 
همچنین؛ , موافق نظر محققان کنونی؛ مقابر "کندویی" به حدود 150 ق‌ م‌ 
تعلق دارد. ولی البته زمانشناسی پیش از تاریخ میزان دقیقی نیست. ما 
نمیدانیم که این نمدن چگونه آغاز شد و چه قومی در موکنای و تیرونس, 


اندرئاس 9]۲6۱6۱6۲, از دوستان شیلر (مط 1782): 778 

شترونزه» 

یوهان فریدریش فون 1737-1772) 9۲6۱566). سیاستمدار و 
فیلسوف المانی-دانمارکی: 886, 887 

شتندال 5]6001, 

شهر, مرکز المان شرقی: 443 

شتوتگارت ]10]1032۲, 

شهر, جنوب باختری آلمان: 348 

شتورم اوند درانگ ۲۲۵09 ۱۱۵ 50۲۲۲ 

نهضتی ادبی در آلمان (حد1770-حد1784): 84, 471, 529, 697, 9 
3 998 تأثیر کانت بر : 750؛ شیلر و : 778-775, 806؛ گوته و : 
2 763 مفاهیم اجتماعی : ۰,712 713؛ ویلانت و : 783 هدفهای : 
ِِ ِِِ هردر و : 774 


با فون 1691-1757) 5۳05), عتبقه شناس آلمانی: 446 


نو و 
دورا 1760-2) 51061), نامزد لودویگ هوبر: 779 780 
شتوک, 
مینا (1843-1762), نامزد گوتفرید کورنر: ۰779 780 
شتولبرگ, 
فریدریش لتوپولد تسو 1750-1819 5۲0۱06۲9), برادر کریستیان تسو 
شتولبرگ: 771 
شتولبرگ, ۱ 
کریستیان تسو (1821-1748), شاعر المانی: 771؛ در دربار وایمار: 
1 75:22 


شچدرین ۱6۲۱60۲۱۲/, 

(1751-1825), مجسمه ساز روسی: 638 

شچکوتسینی, 

نبرد 5207261061۳0۷, بین افراد روسی و پروسی با لهستانیها (1794): 
071 

شراپشر 5۱۱۲005/۱۱۲6, 

شراتن؛ 

تامس 1751-1806) 5۱6۲3۲0۳), مبلساز انگلیسی: 1015؛ مبل : 713 
شراتنباخ, 


زیگیسموند فون 50۳۲۵۲60۱0۵60, اسقف اعظم سالزبورگ (1753- 
1 529-9 
شرباتوف, ۲ 
پرنسس 5۱۱6۲510۷, همسر الکسی مامونوف (مط 1789): 610 
شریور اس 
12 دریای جنوب 0 9 ]50۱ (مط 1749): 380 
شرکت رودریگ هورتالز 0۲۱۵۵۲۷ 900 ۳۱۵۲۲۵۱62 ۲۳0۵0۲۱9۱۲6؛ 
موسس آن بومارشه بود. : 1251 
شر کتهای اعطای امتیازات 500161165 ]۲6۵0۱ر)؛ 
آلمان: 683 
شروبن ۱۵۲۱۲۵۱۲آن)؛ 
شخصیت: عروسی فیگارو: 1253 
شروتر» طِ 
کورونا 1751-1802) 51۱۲۲۵۲), بازیگر المانی: 714 
شروتر» 
یوهانا 50۳۱۲۵06۵6۲, از عشاق هایدن (مط 1791): 515 
شرودر» ۲ 
فریدریش لودویگ 901۱۲06۲, ۱ 
(1744-1816), نمايش نویس و هنرييشة المانی: 697 
شروزبری 5۱۱۲6۷۷/5۵۱۲۷, 
شهر, انگلستان: 970 
شربدن؛ 
الیزابت ان لینلی 1754-1792 5۱۱6۲102۲), همسر ریچارد برینزلی 
شریدن: 942, 943, 984 
شربدن,؛ 
تامس مهین (1738-1687), مدیر مدرسة ایرلندی: 941 
شربدن؛ ِ 
تامس کهین (1788-1719), بازیگر و معلم سخنوری ایرلندی: 944-941, 
1059 
شربدن؛ 
چارلز, برادر ریچارد برینزلی شریدن: 942 
شربدن؛ 
ریچارد برینزلی (1816-1751), نمایش نویس و سیاستمدار بریتانیایی: 
4 944-941 950, 968 1002, 1013, 1028, 1031 ۰1032 
ازدواج : 942؛ درپارلمنت: 944؛ در پست وزارت: 968 و تتاتر دروری 


لین: 1007؛ در جوانی: 942-940؛ دستیاری به مستعمرات آمریکا: 984؛ 
شخصیت و سیمای : 942, 944؛ عضویت در باشگاه: 1123؛ عقاید 
آزادیخواهانة : 944 فعالیتهای ادبی : 943؛ و محاکمة هیستینگز: 974, 
5 1092 مرگ : 985؛ نظر دربارة جانسن: 1129 

شربدن؛ ۳ 

فرنسس/چیمبرلین (1766-1724), رمان نویس, نمایش نویس, و بازیگر 
ایرلندی: 941, 944 

شرینگ, 

آرنولد 50۳6۲۱09 (م-1877), نویسندة ایتالیایی: 319 

شریعت موسی 006 05316: تورات 

شفارتس, 

کی.جی. 682 :(1780) 5۷3۲2 

شفیلد 5۳۱6۴۲[6۱0, 

شهرء شتمال انکلستان*: 925 

شفیلد, ۲ 

اولین ارل اوء از دوستان گیبن: 1090 

فلسفة 56011615۳: و انقلاب فرانسه: 1218, 1219؛ در انگلستان: 
4 995 


ویلیام 1564-1616) 5۵۷6506۵۲6), شاعر و نمایش نویس انگلیسی: پا 
9 633, 664 ۸697 753 ۰763-761 769 814, 895, 898, 
98 1144 1145؛ تأثیر بر آلمان: 697, 708؛ تجدید حیات آثار : 
1007-2: محکومیت ولتر در مقابل : 1135 

جشنوارة (1768), سترتفرد-آن-ایون: 1007 

لغو در اتریش (1776): 481؛ لفو در روسیه: 195, 436, 589, 616, 
7/ لغو در فرانسه (1780): 1177؛ مخالفت ولتر با : 195, 196 

شلایر ماخر, 

فریدريیش ارنست دانیل 1768-1834 5۳۱۱6/6۲۲۳۱۵۳6۲), فیلسوف و 
عالم الاهیات آلمانی: 870, 1208 


شلبرن؛ 

لرد 5۱6۱0۱1۲۳6/ويليام پتی (1805-1737), از رجال بریتانیا: 1030, 
3 دوئل با فولرتن: 992؛ زمامداری : 968 

شلسویگ 5۱65۷/۱9, 


دوکنشین سابق, شمال آلمان و جنوب دانمارک: 599 
زراح| 


/ 


/ 


آوگوست ویلهلم فون 1767-1845) 500۱69۱), شاعر آلمانی: 816 


فریدریش فون (1829-1772), نقاد, هنرشناس, ادیب و فیلسوف آلمانی: 
0 870 


شلوسلبو رگ 50۳۱۷556۱06۲9, 
قلعه ای در قسمت شمال باختری اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 635 


کارل ویلهلم 1742-1786) ع51۱66۱), شیمیدان سویسی: 893 


پرسی بیش 1792-1822) 56۱۱6۷). شاعر غنایی انگلیسی: 1099؛ نفوذ 

روسو در : 3. 1210؛ نفوذ ولتر در : 1195, 1196 

شلینگ, 

فریدریش ویلهلم یوزف فون 1775-1854) 56۳6۱۱۱9), فیلسوف 

آلمانی: 749, 839 

شمتاو, 

کورت فون ا50۲۳۱۵]]2, فرماندة درسدن: 74 

مادام دو ۱6۲0۳66۱۷])/دوین, دختر مادام دوین (مط 1762): 242 

لنننلیه ؛ 

ماری ژوزف دو 1764-1811) 0۱6۳/6۲), شاعر و سیاستمدار فرانسوی: 

1248 3 

شوارتسنب رگ, 

کارل فیلیپ 1771-1820 50۷/۵۲26۲06۲9), ملقب به فورست 

شوارتسنبرگ, فیلد مارشال اتریشی: 517 

شوازول, 

دوشس دو الا۱0۱56)/لویز اونورین کروز| (1801-1735), همسر دوک 

شوازول و از خانمهای سالوندار فرانسوی: 129, 158, 168, 611, 1231 

شوازول, 

دوک دو/آتین فرانسوا دو شوازول (1785-1719), دولتمرد فرانسوی: 76 

9 115, 122, 123 184, 611, 1150, 1197, 1198؛ اصلاحات : 

1 193 اولتیماتوم به دستگاه پاپی: 432 برکناری : 113, 124؛ تبعید 
: 118؛ تجزية لهستان و : 658؛ جوانی : 117؛ و دوباری: 7 ۰118 

شکستهای : 1118 کارهای سترگ : 119-117؛ گفتگوهای برای صلح در 

جنگ هفتساله: 81, 83؛ مجموعة هنری : 637 ولتر و 7 


شوازول, 

سزار گابریل دو: پراسلن, دوک دو 

شوازی ۱0۱5۷]ن)؛ 

شهر, شمال فرانسه: 1156 

شوایدنینس 501۱۷۷۵۱0۲۱2, 

دژ. سیلزی: 68, 70, 81, 82 

شوبارت, 

کریستیان فریدریش دانیل 1739-1791 ]50۳۱0۵۲۲), شاعر و 
موسیقیدان آلمانی: 719 

شوبرت؛ 


فرانتس پتر 1797-1828) 50۳۱06۲۲), آهنگساز اتریشی: 546 
شوبرت؛ مه 

یوهان 1740-1767) 5۱0۷6۲۲), آهنگساز آلمانی: 716 
شوپنهاور, 


آرتور 1788-1860) 50۱۱006۳0۳۱16۲), فیلسوف آلمانی و واضع فلسفة 
اصالت اراده: 3, 749, 837 

شودرلو دو لاکلو: لاکلو 

شوراتسنبرگ, 

کارل فیلیپ فون 1771-1820) 501۱۷/۵۲26۳۱06۲0), از اشراف اتریشی: 
5:17 

شوراهای عالی 5۱06۲16۱1۲ 20۳56[15)؛ 

فرانسه: 124 

شورای ادارة عمومی ۸0۳۱۱۲۱۱۹۲۲۵۲۱0۱ 66۳6۲۵۱ 0۴ [0۱1۲۱۵۱)؛ 

(1787), در اتریش و هلند به جای مجلس ایالتی تشکیل شد: 493, 494 
شورای بیست و پنج نفری ۳۱۷6 1۷6۲۱۲۷ 07 0۱1۲611)- 

(حد1762) در ژنو حکومت می کرد: 259, 268, 269, 271 

شورای دایمی 00۱۲۵۱ ۳۵۲۲۱۵۲۱۵۲۱۲؛ 

لهستان: 662, 665 

شورای دولتی 51016 0۴ 20۱1۲۱۵۱1 

فرانسه (مط1753): 120, 124 

شورای ده نفری 60 0۴ 20۱۲۱۱1 

در جمهوری ونیز, اصلا عنوان محکمة خاصی که در 1310 به قصد حفظ 
امنیت داخلی به وجود آمد و در 1335 جنبة دایمی یافت: 312, 348 
شورای سلطنتی 2۵511۱16 0۲ 0۱1۲۱۵۱۱)؛ 

اسیانیا: 376, 384, 390 


شورای ویرژة حکمران 0۱1۲1 ۳۲۱۷۷؛ 


وایمار (مط1776): 790, 801 

شورش بزرگ 8606۱۱۱00 66۲6۵1, 

در تاریخ انگلستان, عنوان خوادت. سالهای 1689-1688 که,.منجر زد 
ترکار خ مر ادوس 990 

شورش دهقانان: در روسیه: 577, 621, 622 در والاکی: 492 

شورش نجیبزادگان 000۲۱۱۵۱۳6 ۲6۷۵۱۲6 

باعث زمينة انقلاب در فرانسه: 1283 

شورین؛ 

کورت کریستوف فون 1674-1757 56۱۷۷۵۲۱۲), نظامی پروسی: 8 
02 


4 اج. 5۱۷۲۱2, کشیش لوتری (مط1784): 692 

بوهان پتر (1747 -1800), آهنگساز آلمانی: 716 
شولنبورگ, 

کنت فون در 501۱۱۱۱6۲۱0۱۲9, از اشراف اتریشی: 469 


شومان؛ 

روبرت 1810-6) 5۱۱۱۲۱۱۵۲۴۲), آهنگساز آلمانی: 544 

شومبرگ هاوس 6 56۱0۲۱۵۲9۵. 

محل اقامت گینزبره, لندن: 1026 

شون ۲ ۲ 

دوک دو/1۱۵۱11065)/ماری-ژوزف د/البر د/ایی (1793-1741), از اشراف 
فرانسه: 1250 

شونبرون 51۱۳۱۲۱۲۱۲۱, 

کاخ سلطنتی, حومة وین: 470 

شوندمان 434 :6۲۵۲۱۳۰ 01۱۷۷/6۲0 5 

شونکوف. 

انت 56۱۳۱۷۵۴۵۲, معشوقة گوته (مط1768): 759 

شونمان, 

لیلی 1758-1817) 5۳6۲۱۵۲۱۳), از عشاق آلمانی گوته: 770, 771 
شووالوف, 

ایوان ۷ جوان محبوب الیزابت روسیه (مط1758): 590 
شووالوف, 

پیوتر (فت 1762), دولتمرد روسی: 184, 591, 597 


سوولن» 
برنار-لویی دو 16-1773 17) (:0۳3۱/۷6۱), از دوستان ولتر: 193 


شهسواران مهمان نواز, :۲ 

نمازخانة 0۲۳06۲ ۱۵۱۲۵ ۲۳6 0۴ ۱۵06۱, سن بطرزبورگ: 640 

شیراز: 574 

شيشه سازی, 

صنعت: 312 

شیعه, 

مذهب: 562, 572 

شیکاندر, 

پوهان امانوئل 1751-1812) 561۱۱0۵۲۱606۲), معلم و نويسندة اشعار اپرا 
آلمانی: 556 


شارلوته 5۱۱۱6۲/شارلوته فون لنگفلد (1826-1766). نویسنده و همسر 
یوهان کریستیان فریدریش شیلر: 807 

ها کزان فریخویش فیی (59 10091 از تعایسن یی شا 
تاریخنویس, فیلسوف و ادیب المانی: 84, 518, 6۵87-685, 705, 41 7, 
779-5 801, 822-804, 853 870, 1039 1307: ازدواج : ۰807 
اشعار ۰ 813, 814, 819؛ اظهار نظرها نسبت به ۰ 818, 819؛ بازگشت 
به وایمار: 818؛ بیماری : 807, 808, 810, 822 تاثیر روسو بر : 3, 
7 1207 تأثیر کانت بر : 750؛ جوانی و آموزش و پرورش : 775؛ در 
خانواده های اسان 97 دوستی با کریستیان گوتفرید کورنر: 770۵ 
دوستی با ویلانت: 783؛ راهزنان : 777-775؛ زندگی خانوادگی : 807؛ 
ساتیرهای : 813, 814 به سردبیری دی هورن: 811؛ عزیمت به وایمار: 
2 ظاهر : 809: قصيدة شادی : ۰781 ۰782 گوته و : 806-804, 808- 
922 ماجراهای عشقی : 779, ۰782 مرگ : ۰789 822؛ ملاقات با دوک 
کارل آوگوست: 779 موفقیت : 822 و ناتان خردمند. 703 نخستین 
اجرای دون کارلوس : 804, 805؛ نظرات مذهبی : 809 نظریه های در 
خصوص زیباشناسی: 806, 808, ۰809 نمايیش دربارة والنشتاین: 818, 
9 نمایشهای : 779-776؛ نوشته های تاریخی : 807-804 نوشته های 
فلسفی : 779؛ در نهضت شتورم اوند درانگ: 711 713 ۰775 778 
6 درر وایمار: 806-804: ویلهلم تل : 821, ۰822 همکاری با نهضت 
رمانتیک: ۰1207 در ینا: 820-806 

شیملمان. 

ارنست فون 50۳۱۳۱۲۳۵۱۲۱۵۲۱۳ از نجبای دانمارک: 808 


صدوقیان 0۱/6665 80, 

فرفه ای از بهود که تنها به اسفار خمسه اعتقاد داشتند: 201 

صربستان 56۲0۱2, 

ممکلت قدیم, جمهوری کنونی, شمال یوگوسلاوی: 61 

صعود, 

عید ۵506۲5[0۲, روز پنجشنبه چهل روز بعد از عید فصح, که در بسیاری 
از کلیساهای مسیحی به یاد بود صعود جسمانی عیسی به اسمان جشن 
می. کپزند: 315 

صعوبه, 

سلسلة پادشاهان ایران که از حدود 905 تا 1135 ه ق به طور مستمر و 
پس از آن تا 1148 به طور اسمی در ایران حکومت کردند: 569 

ملقب به الملک الناصر (589-532 ه ق). سلطان مصر. سوریه و موّسس 
سلسلة ایوبیان: 702 


جنگهای 65 نام یک رشته جنگهایی که مسیحیان اروپا بین قرون 
یازدهم و سیزدهم. به منظور گرفتن بیت المقدس با مسلمانان شرق انجام 
دادند: 312 

صنعت: در انگلستان: 909, 910, 915, 916؛ در فرانسه: 1264, 1265 
شهر قدیم فنيقية, اکنون در لبنان: پا 328 

صورت شکایات و نارضایيها 00۱6۳665 61 0۱۵1۳0۲۵5 065 2۵۱/۱۱6۲5 
1298 

صومعه: در اتریش: 468, 489؛ در اسپانیا: 373؛ در ایتالیا: 306, 341 در 
بلژیک: 493 در روسیه: 618؛ در فرانسه: 1223 

ط‌ 


طاعون سیاه ۳۱۵96 8۱201: در جزيرة کرس: 425 

طبقة اول ۴5۲۵۲6 ۳۱۲5]۲: ترکیب : 1287, 1288 نقش در اتاژنرو: 1296- 
1303 

طبقة سوم ۴5۲۵۲6 ۲۳۱۲0۵: واتاژنرو؛ 1286 1287, 1303-1296؛ و 
اعلام کنوانسیون: 1298, 1299؛ پیدایی و رشد : 1285؛ ترکیب : ۰1297 
جزوة تن دربارة : 1294 ۹ و روز سفالها (1787): ۰1285 
هه مس وعواع ۳ آلمان: 6 اتریش: 486 اسپانیا: 372, 
7 393: اسکاتلند: 1035 در اشکال هنری: 152, 153؛ انقلاب 


فرانسه و : 1220, 1271-1267, 11274 انگلستان: 908, 919-917, 
1924-72 ایتالیا: 296 312, 313؛ پروس: 678 جنبش شتورم اوند 
درانگ و : 712؛ روسیه: ۰.578 622؛ ژنو: 192؛ سویس: 874؛ فرانسه: 
۵ 1155, 224, 241, 1303-1296: و فیزیوکراتها: ۰102 
لهستان: 646, 647: 671؛ و موسیقی: 500؛ و نمایش: 138, 139 و 
هلند اتریش: 493, 494 

طبیعت: 1206:, 1207؛ روسو و : 15, 18, 246-244: گوته و : 793 
4 840 841 

طرابلس غرب ۲۲۱0۵۱۱ ؛ 

شهر/بندر, لیبی: 569 

طلاق: در انگلستان: 991 

طهماسب دوم صفوی, 

دهمین شاه ایران از سلسلة صفویه (1145-1135 ه ق): 570, 571 


عباس اول صفوی, 

پنجمین شاه ایران از سلسلة صفویه (1038-996 ه ق): 574 

عباس سوم صفوی, 

شاه اسمی صفوی (1148-1145 ه ق): 571 

عبدالحمید اول. 

سلطان عنمانی (1203-1187ه ق): 566, 628 

عبدالوهاب. 

محمدین (1206-1115 ه ق), مصلح دینی و بانی فرقة وهابیه: 562 
عبرانی ها 785 :۳۱60۲6۷/5؛ نیز؛ یهودیان 

عثمانی, 

امپراطوری ۳۱۵۱۲۶ 0110708۲ (اواخر قرن سیزدهم1922): اروپایی: 
6 رر افریقای شمالی: 5:69-567؛ حدود و غور : 561 سقوط : 
5 566؛ و فتح کرت و یونان (1715): 566 

عربستان ۱ 

شبه جزيرة ۸۲۵012, جنوب باختری اسیا: 563-561, 567 

عربستان سعودی ۸۲۵۵۱3 50۱101, 

مملکت سلطنتی, جنوب غربی اسیا, در شبه جزيرة عربستان: 562 

عکا ۸۲6 

شهر و دریا بندر, خلیج عکا: 567 

عشریه: در اسپانیا: 373؛ در فرانسه: 1262, 1263 


علم: در آلمان: 726, 727, 811, 839-835؛ و انقلاب صنعتی: 907, 
0 922, 923؛ در سوئد: 894 

علی بیگ, 

حکمران ممالیک مصر (1773-1766): 567 

۲5 وناوع(؛ وفاداری به یهودیت: 855 


ینسیوس؛ 

بوهان البرت 1668-1736) 5ا[۳۵0۲۱6) دانشور, زبان شناس و کتاب 
شناس آلمانی: 443 
فارنسه, 
ایزابلا (الیزابت) 1692-1766) ۳۵۲۳6۵56), همسر فیلیپ پنجم اسیانیا: 
379-6, 403, 405 

فارینلی, 
۳۵۲۱۳6۵۱۱/ کارلوبروسکی (1782-1705), خوانندة کاستراتو ایتالیایی: 
7 351 در اسپانیا: 379, 389, 403؛ جوانی و شهرت : 302, 303 
فاش.: 
کارل فریدریش کریستیان 1736-1800) ۲35۰), موسیقیدان آلمانی: 
719 
فاشیسم ۳۵5015۲۲, 
به معنی اعم به هررژیم استبدادی متمرکزی اطلاق می شودکه از اصول 
ملی و تعصبات نژادی پیروی می نماید: 711 
فاکس, 
جورج 1624-1691) ۲0۶). رهبر مذهبی انگلیسی و موّسس انجمن 
دوستان: 992 
فاکس, 
چارلز جیمز (1806-1749), خطیب و دولتمرد انگلیسی: 179 926 
0 950 982, 1018, 1055, 1132: ازدواج با خانم آرمستد: 
3 و انقلاب فرانسه: 978, 980, 984, 985؛ تمجید از بری: 938؛ 
جوانی : 939, 940؛ دوئل با ادم: 940, 992؛ در دوران وزارت راکینگم: 
33 در دولت ائتلافی: 948, 973؛ در دولت همة استعدادها: 983؛ 
دیدگاههای آزادیخواهانة : 941؛ ظاهر و عادات : 940, 941؛ ولايحة 
اصلاحی هندوستان: 973, 974؛ در اد هیستینگز: ۵4 6-974 97؛ 
مخالفت با تجارت برده: 984؛ ۰992 993؛ مرگ : 983؛ و مستعمرات 
آمریکایی: 963, 968-966 


اسپارت, آموکلای, آیگینا و الُوسیس, خایرونیا و اورخومنوس, و دلفی 
سرا ایا وا سرا او 
میراثت مختلطی داشتند و پس از هجوم قوم دوری (1100 ق م( از این 
حیث با مردم انگلیس پیش از غلبه قوم نورمن2 برابری میکنند. میتوان 
حدس زد که مردم موکنای با مردم فروگیا و کاریا در آسیای صغیر و مردم 
ای مینوسی کرت پیوستگی دارند. 


1 شاه قوم فرانک در قرن نهم میلادی. . م. 

2 قومی که اصلا اسکاندیناوی بود و در قرن دهم در نرماندی (فرانسه) 
ساکن شد و در قرن یازدهم انگلیس را گرفت. م. 

تاریخ تنمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه ِ 

منظر شیرهای موکنای به شیرهای بین النهرین میماند. و محتملا این ویژگی 
کهنسال از طریق آشور و فروگیا به یونان رسیده است.٩‏ مردم موکنای, در 
احادیث یونانی؛ "پلاسگوی 0 (که گوبا از ریشه پلا گوس و به معنای * "قوم 
دریایی" است) خوانده شدهاند. بنابر روایات, اینان از تراکیا (تراکه) و 
تسالی به آتیک و پلوپونز آمدهاند, و اين انتقال در گذشتهای چندان 0 
داده ارت که یونانیان بعدی آنان را اوتوختونوی بعلی "بومیان" " نامیدهاند. 
هرودوت (هرودوتوس) این مطالب را پذیرفته و خدایان اولمپ1 
(اولومپوس) را به قوم پلاسگوی نسبت داده است, ولی او نیز "نتوانسته 
است با اطمینان بگوید که زبان پلاسگوی چه بوده است." ما هم بیش از او 
نمیدانیم. 

اما در این نردید بیست که این اوتوختونویهز بومیان ابتدایی موکنای تبودند؛ 
نلکه: از-خارج به فو‌کناي: که ان عضر تونشیی آغا: ز کشاورزی کرده بود, پا 
نهادند و, به هنگام خود, تفوق خویش را به قوم دیگری باختند: در اعصار 
بعدی تاریخ موکنای, در حدود 1600 ق م, نشانه های بسیاری با وجود 
فراورده های کرت يا مهاجران کرتی در پلوپونز میبینیم, و اين, اگر نتیجه 
غلبه نظامی و سیاسی نباشد. دست کم زاده غلبه فرهنگی و بازرگانی 
کرت است. همه عمارات قصور تیرونس و موکنای, مگر عمارات اندرونی, 
به شیوه مینوسی طراحی و تزیین میشوند: کلدانها به سبکهای کرتی به 
ایکینا و خالکیس و لب (نبای) میر سند, بانوان و الاهه های موکنایی مدهای 
دلپذیر کرت را اختیار میکنند, و حبنی هنری که از شکاف گورخانه ها بر 
صاننه. جه وی انیت ارت لابد بر اثر تماس با فرهنگی برتر بود که 
موکنای به تارک تمدن خود رسید. 


فاکس. 

هنری/اولین بارون هولاند (1774-1705), دولتمرد بریتانیایی: 939, 940 
فا کلند, 

جزایر ۳۱۲۱۵۲0. مستعمرة فرمانگزار بریتانیا, جنوب اقیانوس اطلس: 
111 

فاگه, 

امیل 1847-1916) ۳۵0۱6۲), منتقد ادبی فرانسوی: پا 6 

فالاریس ۱۳۱۵۱۵۲۱5, 

(فت حد 554 ق م), جبار آکراگاس: 64 

فالکنشتاین 

کنت فون ۳۵۱۲6۱5]61۲: پوزف دوم 

فالکونه. 

اتين موریس 1716-1791) ۳۵۱0۲۳6۲), مجسمه ساز فرانسوی: 142- 
5 3 1235 

فئودالیسم ۳6۵۱05۱15۲۲: در آتریش: 470؛ انتقاد اسمیت از : 1044, 
5 در پروس: 57 683, 684: در دانمارک: 881, 886, 887؛ در 
روسیه: 579-577 616, 620, 621؛ در فرانسه: 1154 1155, 1170- 
3 1184 1185 1260-1257 1262, 1263 1270, 1271, 
192934 

فثی خوئو ای مونتنگرو, 

بنیتو خرونیمو 1676-1764) ,۷0۲6۲60۲0 ۳۵۱(00۷), معلم و نويسندة 
اسیانیایی: 400, 401 

فایدروس ۲۵60۲5 (قرن پنجم ق-م)؛ 

فیلسوف یونانی: 663 

فبرونیوس, 

یوستینوس ۳60۲0۲۱۱۱15: هونتهايم, یوهان نیکولاوس فون 

فرارا ۳6۲۲۵۲۵؛ 

شهر, شمال ایتالیایی مرکزی, 334؛ گوته در ؛ 798 

فراراء 1 

دوک او: استه, الفونسودوم د/ 

فراسکاتی ۳۲۵56۵۲۱, 

شهر ایتالیا مرکزی: 445 

فراگونار, 

ژان اونوره 1732-1806 ۳۲۵90۳۵۲0), نقاش فرانسوی: 28, 149, 
1589-64 1237 

فراماسونری 772 ,437 :۳۲66۲۱350۳۳۷؛ در آلمان: 691, 1273 آموزه 


های : 1273؛ در اتریش: 488؛ در انگلستان: 995, 1273؛ در ایتالیا: 
29 در روسیه: 635؛ در فرانسه: 125, 1180, 1273؛ کازانووا و 
9 گسترش : 1273؛ یسوعیان و : 473 

فرانثیسکوی گاوها ۲۵۳05 ۱۵5 ع0 ۳۲۵001560: گویا این لوثینتس, 
فرانس 

اناتول: اناتول فرانس ۱ 

فرانسه 1149-1306 ,89-558 :۳۲3۱66: آیین یانسن در : 113, 121, 
3 336 ایزا دز + 34 اتازتروی.: اتاژترور فرانسه؛ اتحاد. با آمریکا 
(1778): 1181, 1183؛ در اتحادية چهارگانه (1718): 378؛ اتریش و : 
6 1150 1151: احساسات ضد مذهبی در : 85, ۸248 249؛ 
اختیارات اجرائی حکومت : 1154, 1158؛ اخلاقیات و نزاکت : 132-128, 
1229-15 ادبیات در : 1207, 1247-1240؛ ارتش در : 930؛ و از 
دست دادن امریکا و هند: 79-76 85-83, ۸90 961؛ ازدواج در :۰ 128, 
9 اسپانیا و : 376, 379, 381, 399, 403, ۰419-417 اصناف : 96؛ 
7 1171 1172, 1263 افپراطوری امریکاین : آمریکای فرانتسوی؛ در 
امیراطوری مقدس روم: 465 انقلاب : 390, ۸453 457, 495, 670 
7 862, 1306-1221 اتاژنروی دو فینه و: 1285 اعلامية حقوق 
بشر و-: 872, 1184؛ القای فئودالیسم با-: 1184, 1185, 1271؛ انقلاب 
امریکا و-: 1184, 1185؛ انگلستان و-: 926, 984-977 ایتالیا و-: 424 
باشگاههای سیاسی و-: 1273 برک در مقابل-: 980-978, 1093؛ ترس 
گیبن از-: 1093 توده ها در+: 1220؛ جنگهای-: 666, 1184؛ حمله به قلاع 
در: 1263 دربار و-: 1273 1274؛ دورة وحشت: 982, 1220؛ دهقانان 
1263-1261۵ مواذاری هی 872 رو 2209 1195 
6 0 1209 سوئد و-: 899, 902: سوسیالیسم و-: 1271, 
2 هش اه 67 :676 ۰1۱093۵ نز کیت ند مود در 1 12 
5 شورش کارخانة رویون و: 1296؛ صنعت و: 1267-1263؛ علت 
اساسی-: 1270, 1271؛ فرار از-: 1306؛ فراماسونرها و-: 1273؛ فساد 
حکومت و-: 1274: فیلسوفان و-: فیلسوفان, انقلاب فرانسه؛ کاترین دوم 
و: 635 641؛ کارگران و: 1267-1265؛ کرس و-: 426: کلیسا و-: 
4 262 1263 1270, 1271, 1274 کمون پاریس در-: 1225 
گوته و-: 845, 846؛ گرسنگی و-: 1275؛ مراحل-: 982, 1219, 1220؛ 
هردم طبقَة متوفسط در-: 1220 ۰1274127121267 هلند ود: ۸496 
0 881؛ نابرابری اقتصادی و-: ۸1270 1271؛ نجبا و-: 1220, 1258 
1 نظارت در-: مطبوعات و-: 1274؛ نظریه های کمونیستی در-: 
7 108 1271, 1272: نقش پاریس در+: 1306-1302؛ نهضت 


روشنگری آلمان و : 803؛ وقابع قبل از-: 1296-1293؛ ولتر و-: 193, 
5 همراهی سربازان با مردم در-: 1300, 1301؛ هنر و-: 157, 158, 
7 1240-1238 هواخواهی کانت از-: 746؛ یهودیان و-: 872؛ 
انقلاب صنعتی در : 1267-1263؛ انگلستان و : 51, 52, 118, 907, 
6 1033 اولین اتحادیه علیه : 803؛ اولین عهدنامة ورسای (1756) و 
: 56؛ ایتالیا و : 295؛ بازگشت خاندان بوربون به : 1209 باشگاههای 
شیانشی 273 باله گر و بانکدازی در ۰ 1170119 بارلمانها در 
: بازیس: بازلمان:,پروسانهاص 121 کم 1224-1222 1288 
پروس.::: 665: تتاترهای: : 141-134 1256-1248 تنوزیهای کمهو نیستی 
در : 111-106؛ تجارت آزاد : 1267, 1268؛ تجارت برده و : 78, 1268؛ 
تجارت در : 102-93, 108, 961, 1168-1166, 1184, 1269-1262 
تسلیم سنگال به : 968؛ تعداد روحانیون نسبت به جمعیت : 3005؛ تعرفه 
فا کمرکن. در : 11267 ۰1268 تعلیم. و تربیت در 3 1173 12124 
1 1222, 1240, 1241؛ جزوه ها و نشریات در : 125, 1241, 
2 جمعیت : 1258 جنایت در : 1225 1226؛ جنگهای ناپلئونی در : 
2 984, 1184 و اروپا در جنگ هفتساله: 62-60, 85-64؛ چاپ کتاب 
در : 95؛ حق العبور داخلی در : 1269؛ حمل و نقل در : 93, 94؛ حوادث 
بینفی از ی ۰ 1296-1293؛ خشکسالی در (1788): 1287؛ دستگاه 
پانی. : 433-431 در دهران فزارته برهی: 130621303 دز خوران 
فران و وم سل در وان ارت ور و و ور 
دور ان ور ارت کالون* 12811290 ندز دوران فرارت فوریا: 115 129 
در دوران وزارت نکر: نکر, ژاک؛ در دوران وزارت نویی. 5 ۰1176 و 
آمریکا: 968؛ رواداری مذهبی در : 194, 195؛ روحانیت و مذهب در : 
0 122, 91, 1164, 1165, 224-1221 1262, 1263 1287- 
9 1303-1296 روسیه و : 587, 589, 590, 624, 625 زنان : 
9 3 سالونهای :۰ 1176-158, 1233-1229 سیاست منتح به 
جنگ در : 59-50 شورش در : 129, 130, 1266, 1267, 1297-1293 
2 ۰1303 طبخ در : 132: طبقات اجتماعی ؛ 109-89, 127-111, 
2۸ <119, 1168-11606 1170, 1172, 1173, 1184 12186- 
1220 227-1222 7240 2603-1258 1271-12600 12860- 
6 1303-1293؛ عصر ناپلئون: ناپلئون اول؛ علیه انگلستان: 1181- 
4 فنودالیسم در : فئودالیسم. فرانسه؛ فراماسونری در : <125, 
3 فحشا در ۰ 130 1225, 1226: قانون در : 1154, 1155, 
1285-83 قحطی در : 1295-1293 کاخهای : 1155, 1156؛ کافه 
های : 131, 132؛ کتابخانه های : 1240, 1241؛ کرس و : 279, 425, 


6 کشاورزی در : 1168, 1170, 1263-1257: کمک به انقلاب 
آمریکا: 483, 964, 1145, 1185-1178؛ کمک به کشورهای خارجی: 
کر 82 ال کتشیرت: سهانی سر 2و وق بداین دوم 1262 
3 لباس و آرایش در : 131, 132, 1206, 1228, 1229: لهستان و : 
9 650, 658؛ مادام دو پومیادور و : 89, 90؛ مالیات در : 92, 122, 
2 1263 1270-1267, 1280, 1283 1300: مبلسازی : ۰142 
مجازات اعدام در : 195, 196: مجمع معاریف (1787) : 100, 1281, 
2 مخارج دربار : 112, 1156؛ مذاکرات صلح : 83-81؛ مشکلات 
مالی : 119, 120, 1170-1167؛ معماری در : 148-146, موسیقی در : 
134-2 501 502 509-504 1232 234 1241 نابرابری 
اقتصادی در : 1271-1269؛ نبرد دریایی با انگلستان: 56, 57, 79-75 
نهضت رمانتیک در : 231؛ نیروی دریایی : 53, 76 ؛ هرج و مرج در : 
1156-153؛ در هلند اتریش: 60: هندو : 79-77, 969؛ هنر در : 141- 
8 1240-1235؛ هولاند و : 880, 881؛ بهودیان در : 121 855, 
6 1 87, 

972 

فرانسه, 

فرهنگستان: 481, 1119, 1120, 1213؛ رقابت با : 381, 774؛ ولتر و : 
183 1864, 1191, 1194 

فرانسه, 

مجمع ملی: 426, 872, 1214, 1302؛ الغای فئودالیسم در : 1271؛ و 
بزررگداشت ولتر: 1195؛ تسلط طبقة متوسط بر : 1261: تشکیل 
(1789): 1298؛ رهبران آزادیخواه در : 1273؛ کوندورسه در : 1214 
فرانسیس, 

فیلیپ ۳۲۵۲15/لوشس (1818-1740), نویسنده و دولتمرد بریتانیایی: 
957-955 974-971, 980 

فرانسیس, 

اول/فرانسیس لورن, امپراطور امیراطوری مقدس روم (1765-1745), 
دوک لورن (1737-1729) و مهیندوک توسکان (1765-1737): 61, 426, 
7 72 23< 

فرانسیس دوم, 

امپراطور امپراطوری مقدس روم (1806-1792), به عنوان فرانسیس 
اول اتریش (1835-1804), شاه بوهم و مجارستان (1835-1792): 
6 517 

فرانسیسیان ۳۲۵۲۱6۱56۵۲5؛ 


فرانسیس تشکیل شد: 305 

فرانش-کنته ۳۲۵۲۱۵۲۱۵-0۳۳۱۲6؛ 

ناحیه و ایالت سابق. شرق فرانسه: 1259 

فرانک. 

یا کوب ۳۲۵۲۱/یانکیولیبوویج ( 1791-1726), بانی فرقة یهودی در لهستان: 

963 

فرانک, 

یوهان ماتیاس ۳۲۵۲۱۲ از نزدیکان یوزف هایدن (مط1738): 509, 2310 

فرانکفورت: فرانکفورت-ام-ماین 

فرانکفورت-ام-ماین ۲۲۵۲۱۲۲۱۲۲-۵۲۲-۷۱۵۱۲؛ ۱ 

از شهرهای ازاد امیراطوری مقدس روم, اکنون در المان غربی: 3 7" 

بازارهای مکارة : 756 757؛ جمعیت : 756؛ طبقات اجتماعی در : ۰756 

یهودیان در : 861. 862, 872 

فرانکفورت-ان-در-اودر ۳۲۲۵۲۱۲۲۱۲۲-۵۲۱-06۲-006۲. 

او گوست 1810-1894) ۳۲۵۲۱۷۱), شاعر و نوعبرست اتریشی: 833 

فرانکلین, 

بنجمین 1706-1790) ۲۲۵۲۱۲۱۱۲)؛ رجل: دانشمند و تو‌يشتندة آمریکایی: 

2 1088, 1089, 1164؛ آمریکای فرانسوی و : 177 انقلاب فرانسه و 
: 111؛ در انگلستان: 1179, 1180 تورگو و : 1175؛ در فرانسه: 1179- 

0 در ِ دراه انگلستان: 993 توت 3 نفوذ 1 

1273 0 

فرانکوی, 

دوین دو ۳۲2۵۲۱6۱6/1: دو پن دو فرانکوی 

فرانکه ]۳۲۵۲۱0۱6؛ 

(فت 1756): 1248 

فرانک ها ۳۲۵۲۱۲5؛ 

از قبایل ژرمنی: 425 

فرانیو ۲ 

رمیگیوس ۳۲۵۲۱۷0, توطثه گر مجار (مط 1788): 496 

فرایبرگ ۲۲6۱06۲۵9, 

شهر. در ایالت سابق ساکس, اکنون در آلمان شرقی. نبرد (1762) : 2 

فرایبورگ ۳۲۱۵0۱۲9, 

ایالت (< کانتون), غعرب سویس: 4 دانشگاه در : 491 


فردریک اول ۱ ۳۲6۵۵06۲۱6۷, 

ملقب به بارباروسا (< ریش قرمز), امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(1190-1115), و شاه المان (1190-1152): 326 

فردریک اول. 

پادشاه سوئد (1751-1720): 888, 889 

فردریک 9 

شاه پروس: فردریک کبیر 

فردریک دوم, 

لاندگراف هسن-کاسل (1785-1760): 687, 716 

فردریک چهارم, 

پادشاه دانماری و نروژ (1730-1699): 320, 882 

فرتیی پنجم » 

پادشاه دانمارک و نروز (1766-1746): 706, 886-884 

فردریک ششم؛, 

پادشاه دانمارک (1839-1808) و پادشاه نرور (1814-1808): 887 
فردریک آوگوستوس اول ۱ 2 /۳۱0: 

برگزينندة ساکس: اه وت دوم نیرومند» شاه لهستان 

فردریک آوگوستوس دوم, 

برگزينندة ساکس: آوگوستوس سوم, شاه لهستان 


فردریک آوگوستوس سوم, 
برگزينندة ساکس (1806-1763): 685 


فردریک کبیر 6۲631 ۴ /۳۲0: 

ملقب به در آلته فریتس, شاه پروس (1786-1740): 76-57, 85-79, 
3 191, 192 320 3 459 3 685-675, 7723-720 892, 1061, 
195 1201, 1218 آثار ادبی : 58, 65, 72, 73, 720, 721 اتحاد بر 
ضد : ۸60, 61 ارتش : 57, 58؛ اشعار : 65, 79: اصلاحات : 191, 4306, 
2 683؛ اصلاحات حقوقی : 682؛ اعتبار : 84, 85؛ بازگشت از جنگهای 
هفتساله: 675: بدبینی نسبت به پیروزی: 66-61؛ بستوژف و : 590؛ و 
بمباران درسدن (1760): 80, 685؛پطر سوم و : 598, 600, 601؛ پیت 
مهین و : 946, 947؛ پیشگویی های : ۰722 723 جاسوسان : 58؛ 
جلوگیری از آزادي مطبوعات: 722 723؛ خداپرستی : ۸680 ۰720 
خودکشی : 72؛ د/آلامبر و : 166, 167, 1211 - در جنگهای هفتساله: 
85-9 دا فلسفی و اجتماعی : 676, ۸677 723-720؛ روسو و : 
5 رر زمستان (1760-1759): 75, ۰79 و ژان پنجم: 355؛ سیاه 
در جنگ هفتساله: 70-68؛ استراتژی : 58, 59؛ سیاستهای اقتصادی : 
3 684؛ سیاستهای منتح به جنگ : 54-51 56؛ شخصیت : 677-675 


۶۸2 شرافت اخلاقی : 484؛ شکست در کونرسدورف: 73؛ صرفه 
جوییهای : 681, 682: و صلح با فرانسه: 75, 76؛ ظاهر و عادت : 675 
6 681, 672؛ علاقة به موسیقی: 676, ۸677 ۰717 718؛ غرور ملی 
در : 691: فراماسونری و : 691, 1273 فیلسوفان و : 680-676؛ 
قابلیت های : 58, 59, 61, 7723-721 1154, 1155؛ کاترین دوم و : 
53 604, 624, 625, 630, 631, 661؛ کشورداری : 467, 684 
5 ۰722 723: کمک بانکداران یهودی به : 71؛ گثئورگ سوم و :81؛ 
لویی پانزدهم و : 3ظ؛ لویی شانزدهم و : 1165؛ لهستان و :۰ 477, 8 417, 
660-4 و ماری ترز: 50, 51, 467 469, 478, 480, 721 722 
محکومیت گوته توسط : 863: مذاکرات صلح : 63, 64, 85؛ و مذهب: 
0 681: مرگ : 629, ۰,722 723 مرگ خواهر : 72: مکاتبات ادبی 
گریم و : 46-44 موفقیتهای بزرگ : 684, 685؛ ناپلئون و : 723: نامه 
های به ولتر: 

9 80 نبرد در بوهم: 64-62 در نبرد تسورندورف (1758): 71؛ در نبرد 
تورگاو (1760): 80 در نبرد روسباخ (1757): 68-66؛ نبرد در ساکس: 
۸60-8 ۸66 72, 80؛ نبرد در سیلزی: 71-68, 73, ۰74 80, 81؛ در نبرد 
لویتن (1757): 70-68؛ در نخستین تجربة لهستان: 477, 478؛ نظامی 
گری : 682, 721 نظر - دربارة کاونیتس: 53؛ ولتر و : 144, 187 
681-7, 720, 1186, 1190, 1194؛ یسوعیان و : ۰434 پوزف دوم و 
: 476, 82, 483, 494 

فردریک لویس وآلام۱ ۲۲6۵06۲۱0۱؛ 

پرینس او ویلز (1751-1707): 932 

فردریک ویلهلم ی کات تیه 

فردریک ویلهلم اول, 

پادشاه پروس (1740-1713): 582, 717 

فردریک ویلهلم دوم, 

پادشاه پروس (1797-1786): 453, 514, 554, ۸629 736 اتحاد با 
ترکیه: 495؛ تردید در لیاقت : 722 حملة به لهستان: 668, 669؛ مبارزة 
کانت و : 743, 744؛ مرگ : 744 

فردریک ویلهلم سوم, 

پادشاه پروس (1840-1797), سیاستهای آزادیخواهانة : 744 

فردریکی, 

مدرسة ۴۲6۵06۲۱63۲۷۲۲ 00۱16011۲۱ کونیگسبرگ: 725 

فردمان 

یان 767 1712-1) ۳۲۵0۲۲3۲۱), ساعتساز سوئدی: 897 


فردوسی/ابوالقاسم منصور بن حسن 

(حد329-حد1 41 تا 416ه ق)؛ 7 933 

فردیناند 1754-1806) ۳۵۲۵۱۲۱۵۲۱۵0), 

مهیندوک مودنا: 72, 78, 5:28, 1151 

فردیناند سوم, 

دوک پارما (1801-1765): 1151 

فردیناند چهارم, 

پادشاه ناپل (1806-1759 و 1825-1815) و به عنوان فردیناند اول 
پادشاه سیسیل (1815-1806): 455, 514 

فردیناند ششم, 

پادشاه اسپانیا (1759-1746): 358, 382-379 دیوانگی : 380؛ مرگ : 
2 380؛ ملایمت نسبت به یهودیان: 375 

فردیناند هفتم, 

پادشاه اسیانیا (1808و 1833-1814): 418 

فردیناند برونسویکی ۷/۱0۷ 5۲۱۲5 0۲ ۲۵۲۵۱۲۱۵۲0؛ 

(1721-1792), فیلد مارشال پروسی: 67, ۰70 73 81, 691 

فررون ۱ 

الی کاترین 1719-1776 ۳۳6۲0۲), روزنامه نگار و منتقد فرانسوی: 
4 3 200, 1251 

فرسن؛ ۱ 

سوفی فون ۳6۵۲56۲, خواهر هانس اکسل فون فرسن: 1276 

فرسن, 

فردریک آکسل فون (1794-1719), سیاستمدار سوئدی: 901 

فرسنر 

هانس اکسل فون (1810-1755), رجل سیاسی و افسر سوئدی: 902, 
19276 

فرشینه 1235۰ 

فرقة آلام مسیح 0۲06۲ ]5ز۳355۱0۳, 

1 توسط قدیس پوس ضلیتب در آتالیا تاسیمن.شد: 500 


فر؟ 

ادم 723-6 0۱ فیلسوف اسکاتلندی: 1039, 1040, 
10952 

فرمان دربارة یهودیان <<۶0۲۵۱ او 500۲9 ۴0110», 

فرمان رواداری مذهبی ۲0۱6۲۵۲10۳0 0۴ ۲0۱6۲, 

اتریش (1781): 488, 493 


فرمور» 

ویلیام 1704-1771) ۳۵۲۳۱۵۲), مارشال روسی: 71 594 

فرناندو آلوارث د تولذو 101600 06 ۸۱۷۵۲65 ۴6۵۲۳۵۳00: آلوا دو که د 
(فرناندو) 

فرنه ۳۵۲۲۱۵۷ [فرنه- ولتر]؛ 

شهر, فرانسه: ولتر در فرنه 

فروبل, ۳ ۲ 

فریدریش ویلهلم آوگوست 1782-1852) ۴۲۵66۱), مربی آلمانی: 1206 
فروند 1648-1653) ۲۲۵۲۵06), 

در تاریخ فرانسه, عنوان قیامی که در زمان لویی چهاردهم بر ضد حکومت 
آن دتریش و مازارن روی داد: 41 

فرهنگستان سلطنتی ادبیات 866۱۱۵6-16]1۲65 0۲ ۸6۵06۳۱۷ ۵۷۵۱ 
سوئد: 894 

فرهنگستان سلطنتی تاریخ ۲۱۱5۲۵۲۳۷ ]0 ۸6۵06۲۲۷ 0۷۵۱ 

لیسنبون: 355 

فرهنگستان سلطنتی علوم 5616066 0۲ ۸6۵06۲۲۷ 2۵۷۵۱ 

سوئد: 894 

فرهنگستان سلطنتی هنرهای زیبا ۸۲6 ۲۱06 ]0 ۸6۵06۲۲۷ ۱0۷۵۱ 

سوئد: 894 

فرهنگستان علوم 56۱60665 165 ۸۵06۳۱6 

فرانسه: 1213, 1216 

فرهنگستان فیلارمونیکا ۳۱۱۵۲۳۱۵۳۱6۵ ۸68060012 

بولونیا: 335, 527, 528 

فرهنگستان کروسکا 0۳۷563 06۱12 ۸6۵06۳0812 


فلورانس: 1120 
فرهنگستان معادن ۷۱۲۵6 0۲ ۸6۵06۳۱۷ 


مسکو: 619 

فرهنگستان نقاشی ۴۱۳۲۷۲6 06 ۸6۵06۳9۱6 

پاریس: 320 

فرهنگستان نقاشی و مجسمه سازی ‏ ۲۸۲۵ 0۱ ۸6۵06۲9۱5 
۱۱۹۷1۰- 

ونیز. 31 

فرهنگستان هنر ۸۵۳۲6 0۴ ۸6۵06۲۱۷ 

روسیه: 590, 637, 639 

فریدریش کریستیان 4 5 ۱  )()‏ دوک 


هولشتاین آو گوستنیوز ک: 909 


فریدریکه ۳۲۱۵06۲۱۲6, 

پر نسس؛ شاهزاده خانم آلمانی: 71 

فریرا, ۱ 

انتونیو ۳6۲۲۵۱۲۵ (فت 1759), خدمتکار دوک اویرو: 361 

فریزن. 

کنت فون ۳۲۱۵56۲ (مط 50 17): 44 

فریسلاند شرقی ۳۲۱5۱۵ ۵5], 

ناحیه و دوکنشین سابق. شمال باختری آلمان: 57 

فریک, 

گالری ۳۲۱۲, نیویورک: 157 

فریول, ۱ 1 

شارل-اوگوستن دو ۳6۲۲۱0۱: ارژانتال, کنت د/ 

فریولی االا(۳۲؛ 

ناحبه تارنخی و دوکتشین: قدیم شمال ابتالیا. اکتون بین انتالیاً و توگوسلاوی 
منقسم شده: 311 

فریهولد, 

اقای 5:49 :۴۲۲۵۷۲۱۵۱0 

ماری 1713-1794) ۳6۵۱), خواننده و بازیگر اپرای فرانسوی: 44, 133 
فلاخسلاند, 

کارولینه ۳۱۵0۱5۱۵00: هردر, کارولینه 

فلاد, 

هنری 1732-1791) ۳۱000), سیاستمدار ایرلندی: 1033 

فلاندر ۲۱۵۲۱0۲65؛ 

دشتی در شمال باختری اروپا, کنار دریای شمال, امروز بین بلژیک 
فلتره ۳6۵۱۲۲6, 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 311 

فلسطین 561 :۳۵۱6511۳6 


جان 1755-1826) ۱3:۲۲۵۲). مجحسمه ساز و طراح انگلیسی: 1017 
فلوبر, 

گوستاو 1821-1880) ۴۱3۱06۳۲), رمان نویس فرانسوی: 139 

فلور انس ۳۱0۲۵۲۱66, 

شهر, ایتالیای مرکزی: ارتش انقلابی فرانسه در : 463؛ تاریخ و موفقیتهای 
بزرگ : 311-309؛ تماشاخانه های : 299؛ دانشگاههای : 298؛ در دوران 


ال شوت خن گتانت 


بازمانده فرهنگ موکنایی در هم شکستوتر ار آن است که, همجون خرابه 
های کرت پا شعر هومر تصویر روشنی از دنیای باستان به ما بدهد. در 
دوره اعتلای فرهنگ موکنای, شبه جزیره یونان به قدر کرت از مرحله 
صیادی دور نشده بود. از این روء گذشته از استخوانهای ماهی و صدفهای 
دریایی, استخوانهای آهو و گراز وحشی و بز و گوسفند و خرگوش و گاو و 
کی ور رنه هام عکا سا فیایان اس اه اس که ماه 
مشخص قهرمانان هومر شد و با کمر باریک کرتی نمیساخت, حکایت 
میکند. جای به جای, مظاهر تمدن "قدیم" و تمدن "جدید" به طرزی غریب 
در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. مثلار در کنار پیکانهایی که از اوبسیدین 
ساخته شدهاند, مته های مفرغی میان تهیی که گویا برای فرو کردن میخ 
در سنگ به کار ميرفتهاند. به نظر میرسد. 

صنعت در شبه جزیره یونان به پای کرت پیش نمیرود. از این روء در 
موکنای از مراکز صنعتی مهم. . همچون مرکز صنعتی گورنیا, نشانی نیست. 
تجارت هم بکندی وسعت میگیرد. زیرا دربازنآن 


1 کوهی در مرز مقدونیه و تنتتا لی که مسکن خدایان یونانیان شمرده 
میشد. م. 
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که مردم موکنای خود نیز از آن زمرهاند. دریاها را آشفته میکنند. شاهان 
موکنای و تیرونس هترمندان کرتی را و میدارند تا منظره هایی از 
دریازنیهای ایشان را روی گلدانها و انگشترها حک کنند. مردم موکنای, برای 
آنکه از دریازتان بیگانه مصون باشند, شهرهای خود را دور از دریا میسازند. 
فعمو ار فاضله خهرهای آنات با چا که قدری اشت. کار حمله هاق انمانت 
ریاد ات و نان ماه وضها رنه وی را بسهولت نم کفنت ان شید 
برسانند. تیرونس و موکنای چون در کنار راه خلیج آرگولیس به برزح 
کورنت قرار دارند. بخوبی میتوانند هم به شیوه ملوک طوایف. از بازرگانان 
باج بگیرند و هم گاه گاه به دریازنی بپردازند. 

اما رفته رفته موکنای, از ملاحظه تروت کرت که محصول تجارت بود 
دریافت که دریازنی و همچنین جانشین قانونی ان باجگیری بازرگانی را 
خفه میکند و فقر را جهانگیر يا بین المللی میسازد. بسن در ضدد برآمدند 
که به دریازنی سیمایی ظاهرالصلاح بخشند و ان را به صورت تجارت 
دراورند. در 1400, ناوگان بازرگانان موکنای جات نیرومند شد که توانست 
در برابر نیروی دریایی کرت بایستد. در نتیجه؛ از آن پس کالاهایی را که به 


مهیندوک لئوپولد: 422؛ فراماسونری در : 299؛ فرهنگستان کروسکا : 
0 کتابخانه های : 299: گوته در : 798 800 

اندره ارکول دو 1653-1743) ۳۱۵۱۲۷), کاردینال و دولتمرد فرانسوی: 
53 


فلوری, 

متراومه ژول دو: ژولی دوفلوری 

فلوریدا ۳۱0۲۱0۵, ۳ 

ایالت, جنوب خاوری کشورهای متحد امریکا: 83, 961, 968 

فلوریدا بلانکا, 

کنده د ۳۱۵۲۱00۱9۲۳۱6۵/ لقب خوسه مونیینو (1808-1728), از رجال 
اسپانیا: 390, 391, 412 

فلیبه 6 فیلیپ. 

دوک پارما (1765-1748): 424, 474 

فلیتز | ۲۵۱۱۲22, 

لورنتسا ۳6۱۱6121, 

همسر کالیوسترو: 437 

فنلاند 628 ,576 :۳۱۲۱3۲0؛ سیاست گوستاو سوم در : 900؛ منافع 
روسیه در : 880 

فنلون, 

فرنسوا دو سالینیاک دو لا موت 1651-1715 ۳6۳6۵۱0۳), عالم الاهیات و 
نويسندة فرانسوی: 242, 615, 1150 

فوئنتتودوس 05 + 

دهکده, آراگون: 408 


سضیوتل :72021777 )۲۵۵ تما نوشن و باکر ایطلیشی: 1003 


فورت, 

رود ۳0۲۲۲, اسکاتلند: 1035 

فور دوکین ۱0۱65۲۱6 ۳۵۲1؛ 

فوردیس, 

لرد 716 :۳۲0۲0]66 

مادام دو 6۲آ۳0۲6۵۱0۱, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 


فورمنتل, 

کثرین ۰۳0۱۲۳۵۲۱۲۵۱۱6 معشوقة سترن (مط 1759): 1068 

فورمون؛ 

زان باتیست-نیکولا دو ۳0۲۳۱۵۳ (فت 1758), از دوستان مادام دو دفان: 
104 

فورمی, ۲ 

ژان-لویی-ساموئل 1711-1797 ۳0۲۲۳۱۵۷), کشیش المانی: 30 
فورنبرگ, 

کارل یوزف فون ۳۱۲۲۵6۲0, از دوستان هایدن؛ (مط‌1755): 11 5 

فوربه؛ 

فرانسوا ماری شارل 1772-1837 ۳0۱۲۱6۲), فیلسوف اجتماعی 
فرانسوی: 108, 1210 

فوس, 

یوهان هاینریش 1751-1826) ۷055), شاعر. مترجم و زبان شناس 
المانی: 708 817, 822 

فوکایایی ها ۳۲۱0۵6۵۲5, 

اهالی ساکن فوکایا, کنار دریای اژه: 425 

فوگا, 

فردیناندو 1699-1780) ۲۱93), بازیگر فلورانسی: 338 


ی ۰ 
آبت گئورگ یوزف 1749-1814) ۷09۱6۲), ارگنواز, آهنگساز و نويسندة 


رابرت 1765-1815) ۳۷۱۲00), مهندس و مخترع آمریکایی: 1264 
فولرتن ۳۱۱۱۱6۲۲0۲؛ 

نجیبزادة انگلیسی: دوئل با شلبرن: 992 

فونتن, 

صومعة ۳0۲۱۲۵۱۲۱6, فرانسه: 1259 

فونتنای, 

مارکیز دو و گاص": از دوستان مادام دو پومپادور: 90 
فونتنبلو ۳۵۲۱۲۵۱۱6۵۵۱6۵۱, 

شهر. شمال فرانسه: پیمان صلح (1762) : 83 

فونتنل, 

برنار لو بوویه دو 1657-1757) ۳0۲]6۳6۱۱6), نويسندة فرانسوی: 20, 
۷0 160, 161, 186, 5:84, 1213, 1225 

فهرست کتب ممنوعه ۳۴۲۵۱۲9۵]0۲[115 (۱۲۱۵06؛ 


758 ,445< 58 7 


برت» 
الين 1758-9) ۳۱۲2۱6۲۵6۲۲), سیاستمدار انگلیسی: 627 


برت 
ار ان [1871-1756), همسر جورخ سوم انگلستان: 076 
فیثاغورس ۲۲۱۵00۲35 ۳۲۱۷, 
(حد570-حد 495 ق م), فیلسوف یونانی: 347 
فیدیاس ۲۲۱۵۱0۱3۵5, 
(حد432-498 ق م), مجسمه ساز یونانی: 448 
فیرمیان. 
کارل یوزف فون 1716-1782) ۴۱۳۲۲/30), دولتمرد اتریشی: 424؛ کمک 
نع پاریتن ۰ 56 کفک بهموتتارت: 528 
فیزیوکرات ها ۳۱۳۱۷5۱۵06۲۵]5, 
پیروان فیزیوکراسی, عفیده ای در اقتصاد مبندی بر اینکه قفش تمام ثروتها 
زمین است و فقط کشاورزی است که می تواند بر ثروت ملی بیفزاید: 
7 0۵22, 920 7 فیلسوفان و : 100, 101؛ نظریه های : 95- 
103 نفوذ : 101, 102, 391, 1044, 1045 
فیشته, 
وهان گوتلیب 1762-1814) ۳0۲6), فیلسوف آلمانی: 749, 839, 842 


با ۲ از مقامات کلیسای موخلین (مط 1785): 1049 
فیشر شتروم, 

یوهان 1735-1796) ۳۱5۲6۲5۲۲۳۱), از عشاق هدویگ: 896 
فیشرفون ارلاخ, 

پوهان برنهارد 1656-1723) ۴۲۱۵6۲ ۷۵۲ ۳۱5۱۱۵۲), معمار اتریشی: 470, 
592 

فیلاد لفی ۳۱۱۱۱۵06۱0۲۱۱3؛ 

فیلارمونیکو ۳۱۱۵۲۲۲۳۱۵۲۱۱۵۵؛ 

تماشاخانه, ورونا: 34 

کائتانو 1752-1788) ۳۱۱۵۲9016۲۱), قانوندان ایتالیایی: 457 
فیلدینگ, 

سرا 1710-1768) ۳۱6۱0۱۳9), نويسندة انگلیسی: 1067 
فیلدینگ, 

هنری (1754-1707), رمان نویس انگلیسی: 1134, 1144 


» 

فیلسوفان» ,730 ,665 ,389 ,382 ,381 ,124-126 :۴۳۱/0500۱65 
6 ,1195 ,1176 ,747 ,746 ,731؛ آخرین : 1217-1213 اسقف 
اعظم پاریسن ۵ 263 الخاد و 248: 249 اتقلات. آفویکا وه ۶ 1178 
0 1184؛ انقلاب فرانسه و : 193, 194, <1195, 1210-1208, 
12207 1274-1271 1302-1300: و برین: 1282: پارلمان 
پاریس و : 120 پایان سلطة : 231: پومبال و : 364, 366؛ تنفر 
موتسارت از : 536؛ تورگوو : 104, 105, 1168-1166, 1172, 1173, 
5 دوراندیشی : 41؛ دیدگاههای اعتدالی : 125, 126, 1217 
ها ی رایس واه با امش ان 
۵ 19 ۰12 روابط دوستانة مادام دو پومیادور با : 90 و روحانیون: 
3 1224 روسو و :۰ 224-219, 251-248 266 291, 292 
روسیبه و : 187 1868 و شوازول: 7 119 طرد توسط روبسییر. 
8 1209 عقاید کلاسیک : 1096, 1097؛ فردریک کبیر و : 676- 
0 فیزیوکراتها و : 100, 101؛ کاترین دوم و : 616-609, 618, 619؛ 
لویی چهاردهم و : 1178 مرگ : 1095-1088؛ در مقابل مذهب و 
اخلاقیات: 248, 249, 1226-1223؛ و موسیقی: 133؛ وحشت از انقلاب 
+ 2 بو فدوه ه* ۸481 482 وننو: اسامی,یکایک فلشهو‌فان 


رابرت ۳۱۱۳۱6۲ (فت 1653), نويسندة سیاسی انگلیسی: 241 
فیلمون و باوکیس 6۱1615 ۵00 ۳۱۱/6۵۲۲۱۵۲؛ 

در اساطیر یونان زوج و زوجة بینوایی از مردم فریگیا: 849 
فیلیپ ۱۱۱۱۱0, 

دوک پارما: فلیبه, دوک پارما 


پسر کارلوس سوم اسپانیا: 411 

دوم » 
پادشاه اساا تال مس 6و9 وتا فان فیلست‌راول شام 
برعان (1598-1580): 380 
فیلیپ چهارم, 
پادشاه اسیانیا, نایل. و سیسیل و به عنوان فیلیپ سوم شاه پرتغال 
(1640-1621): 405, 416 
فیلیپ پنجم » 
پادشاه اسپانیا, از خاندان بوربون (1749-1700): 371, 379-375, 405, 
6 409, 410؛ ازدواجهای : 377-375؛ درگیریهای بین المللی : 377, 
58 دیوانگی : 378, 379؛ سیاست تمرکزگرایی : 376, 377؛ شخصیت 


: 375, 376؛ و فارینلی: 379, 403؛ در مراسم آدم سوزی: 375؛ مرگ : 
279 

شاه مقدونی (179-221 ق م): 28 

فیلیپ اگالیته 93۱116 ۳۳۱۱:006: اورلثان, لوبی فیلیپ ژوزف 

فیلیپ د/اورلثان 0۲۱6۵05 0۴ ۳۲۱۱۱0: اورلثان. فیلیپ دوم 

فیلیپین ۳۱۱۱0۵0۱۳65, 


جمعیت : 371 


فیلید ور ۳ كٍ_ 
فرانسوا-اندره 1726-1795) ۳۳۱۱۱۱00۲), اهنگساز فرانسوی: 21, 133 
فین مکول 0۱۲۱۳۵۱۱ ۱۷۵ ۳۱۲۱۳۱؛ 


قهرمان نیمه افسانه ای ایرلندی: 1040 


قابیل 0۵10: پا 135 

قازان 6۵2۵10 

شهر, اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 621 

قانون: نظرات اولية برک دربارة : 935, 936؛ نظر ویکو دربارة : 344, 
5 ونیز: اصلاح قوانین 

قانون آزمون 1673) ۸6۲ ۲65 ), ۱ 

قانونی که به تصویب پارلمنت بریتانیا رسید, و به موجب ان تمام کسانی 
که از ادای سوگند تفوق و تناول عشای ربانی بر طبق تشریفات کلیسای 
انگلستان, یا نفی قلب ماهیت امتناع داشتند از همة خدمات دولتی, اعم از 
لشکری و کشوری محروم شدند: 1031, 1033 

قانون آهنین دستمزد ۷/3065 0۴ ۱3۷۷ ۱۲۳۵۲ 

فرانسه: 105 _ ۲ 

قانون اساسی امریکا: امریکا, قانونی اساسی 

قانون اساسی لهستان: لهستان, قانون اساسی 

قانون تمبر 1765) ۸۲ 51۵۲۳۱0), 

قانونی که بعد از جنگ هفتساله, انگلستان برای مستعمراتش مقرر کرد که 
به موجب ان مالیات به صورت الصاق تمبر به روزنامه ها و اسناد رسمی و 
غیره در مستملکات و مهاجرنشینها مقرر می کرد: 949, 950, 961, 962؛ 
1190 

قانون کمی به کاتولیکها ۱۵۷/5 ۲6۱۱۵۲ 0۱۱0۱۱6), 

) 


۵8 توسط سرجورج سویل برای قانونی کردن خرید و به ارث بردن 


زمین, و دادن اجازه به نامنویسی در نیروهای مسلح برای کاتولیکها در 
انگلستان مطرح شد: 998-996, 1034 

قانون مدارس عمومی 50۳00۱ ۳۵0۵۱۲۱۵۲ 0۴ 6]ا1], 

(1786), روسیه: 619 

قانون وحدت و امنیت 560۱۲۱۷ ۵00 ۱۲۱۲۷ 0۲ ۸۵ 

گوستاو سوم . 901 

قاهره ۵۱۲0)؛ 

شهر و پایتخت, شمال مصر: 567, 568 

قبرس ۷0۲۱15: پا 145, پا 318 

قتل عامهای زره مر 2 0۲66 ۵۹:۵ 5606۲۱06۲), 

انقلاب فرانسه: 677, 982 

قرارداد خانوادگی ۲3۳۱۱۱۱6 06 ۳80۲6, ۱ 

(1761), قراردادی در تاریخ اسیانیا و فرانسه که به موجب آن در جنگ 
هفتساله اسیانيا به نفع فرانسه وارد جنگ با انگلستان شد: 81, 101, 118 
قرارداد قحطی ۲۵۲۳۱۱۳۱6۶ 06 ۲۵616, 

فرانسه: 101 

قرقیزها ۱۲9۲۱2 

اهالی قرقیزستان: 621 

قرون وسطی 1215 ,1097 :5و۸ ۷۱001 

قزاق ها 0553015 

در تاریخ روسیه. مردمی گردنکش و جنگجو که در روسية تزاری و در ازای 
خدمات نظامی از امتیازاتی برخوردار بودند: ۸617 621, 860 

قزوین: 570, 572 

قسطنطنین اول | 0۲۱5]۵۱۱]۱۲6/ فلاویوس والریوس کنستانتینوس. 
امیراطور روم (337-306): 1089, 1090 

قسطنطنیه 20۲۱5۵1۲۱۲۱۲۱0016)؛ 

شهر, بر محل شهر بیزانس, پایتخت امپراطوری بیزانس و امپراطوری 
عثمانی, از 1930 به بعد استانبول خوانده می شود: 5 

قصر لاندگراف هسن-کاسل ۲۱2۵۶-02556 0۲ ۱۵09۲۵۷6 0۲ 50۳۱۱095, 
آلمان: 716 

قفقاز 5لا5ه) 20۱1 

ناحیه و رشته کوههایی که از کنار دریای سیاه تا ساحل باختری دریای خزر 
ممتد است: 576 

قماربازی: 313, 314, 1156, 1226 

قندهار, 

شهر, جنوب افغانستان: 570, 572 


قنطورس ها 26۱۱]۵۱1۲5)؛ 

در اساطیر یونان. نژادی از جانوران که نیمی اسب و نیمی انسان بودند: پا 
656 

قوانین عالية قضایی ماری ترز ۳۵۱5۹96۲۱6۲۲5 ۲۱۱56۲۲۵ ۲۱6۵۲6۵5۱2 
0 

نظام قضایی اتریش (1768): 470 

قوانین عمومی مالکیت در پروس ۴۳۵۷۹۹۱56۲۲۶ ۸۸۱۱96۲۶6۱۳۶ 
1 ) 2۵۲۱0۲6۳۱)؛ 

092 

قوانین موسی: تورات 

قهوه خانه: 987, 988 

قیصر ۵659۲)/کایوس بولیوس کایسار (44-100 ق م), 

سردار, دیکتاتور, و رجل رومی: 64, پا 65, 721: پا 902 


کائوزای. 

لویی د 1700-1759) 29۵1۱152))», نمایش نویس فرانسوی: 44 
کاباروس, 

فرانثیسکو د 1752-1810) ۵03۲۲5), متخصص مالی و اقتصاددان 
اسیانیایی: 393 

کابانیس, 

پیر ژان 1757-1808) ۵05015)), فیلسوف و پزشک فرانسوی: 1180 
کابل الا۵0 شهر و پایتخت افغانستان: 750/, 572 

کایرانیکو 29۵0۲۵۲۱60 

تماشاخانه, رم: 350 

کاپها (< شب کلاهان) 2۵05 

حزب قرن هجدهم. سوئد: 889, 891, 892 

کاپیون. 7 

آتين ۵0۱0۲, بازیگر فرانسوی (مط1720): 883 

کاتالونیا 2۵1010015 

ناحیه. شمال خاوری اسیانیا: 392, 393 

کاتانیا ۵10۳۱۱2 

شهر, شرق سیسیل, ایتالیا: 430 

کاترین اول | ۵11۱6۲۱۲۱6 

ملکة روسیه (1727-1725): 586 

کاترین دوم/کاترین بزرگ/سوفی اوگوستا فردریکا ملکة روسیه (1762- 


6()": 
2 5:4, 459, 67, 581-585, 892, 1016, 1195, 1201 ۰1212 
و اتریش: 476؛ ازدواج با پطر سوم: 595-593؛ اصلاحات : 191, 195, 
8 ۵19: اقدامات : ۸6۵42 643؛ و الیزابت پتروونا: 593؛ انقلاب 
فرانسه و 1 1 , بیماریهای + 592 ِِ پاولِ اول 9 ِِ 603 
و7« 07 672-5 ابا نش و به ی 454 تواناییهای : : 467, 
594-3, 605-603, 621-614 حکومت استبدادی : 604؛ - و د/ 
آلامبر: 611, 1211؛ دسیسه هایی علیه :605, 606, 642؛ و دیدرو: 610- 
4 632, 637, 1211 روسو و : 235 و روشنگری: 4 14-610 6۵, 
8 619, 632؛ زندگی و تحصیلات : 592, 593 سالهای آخر : 641- 
3 و سرنگونی پطرسوم: 0 سفر به کریمه: ۸627 628 سوئد و : 
1 901, 902؛ سیاست خارجی : 30-3 0, 1 سیاستهای اقتصادی 
: 623-620؛ سیاستهای واکنشی در سالهای اخر عمر: 641, 642: عدم 
محبوبیت : 203 602؛ و عقب کشیدن از جنگهای هفتساله: 82؛ فالکونه و 
: 145؛ و فردریک کبیر: 593, 603, ۸624 625, 630, 631, 660, 661؛ 
فرزندان : 596, 597, 631؛ فرهنگ روسی و : 641-633؛ فعالیتهای ادبی 
: 633, 634 کشمکشهای با پطر سوم: 594, 599, 600 گریم و : 611 
3 ۵18, 6۵32, 637, 1213: ماجراهای عاشقانة : 595, 596, 004, 
610-6؛ مرگ : 642؛ نکرو : 1182, 1183؛ ولتر و : 182, 187, 188, 
3 603, 610, 611, 616, 625, 631, 632, 641, 1186؛ ویژگیهای 
شخصی : 630, 633؛ پوزف دوم و : 495, 660؛ و یهودیان: 859, 860 
کاتوکهین ۲۵۱/۲۱96۲ ۳6] ۵10)؛ 
(95-46 ق م), فیلسوف و سیاستمدار رومی: 65 
کاتولوس, 
کایوس والریوس 87-54) و6۵۱ ق‌ م), شاعر رومی: 29 
تولیک, 
کلیسای 0۱۱۲۵۲ 2۵1۳۱0۱1 ۱ 
عنوان جامعة مسیحیانی که اسقف رم (پاپ) ریاست ان را بر عهده دارد: 
در المان: 680, 681, 689-687؛ ایین یانسن و : 1113؛ در اتریش: 468, 
191-9 اساس قدرت و نفوذ : 430 431؛ در اسیانیا: 383, 385- 
89 395؛ در اسکاتلند: 1035, 1036؛ در انگلستان: 928, 998-995, 
4 رر یتالیا: 306, 307؛ در ایرلند: 1034-1031؛ برک و : 934, 
8 در پرتغفال: 355, 365-363, 431 ۰432 و خرافات عوام: 430 
روسو و : 237, 238, 251؛ در روسیه: 618؛: در فرانسه: 191, 1221- 
4 فعالیتهای خيرية : ۰1227 فهرست کتب ممنوعة : 337, 388, 


0 4188, 489: کشمکش با پادشاهان کاتولیک: 434-431 در لهستان: 
4 648 ۹657 ملی گرایی و : 430, 1431 نقش بازدارندة : 394, 
5 رر هلند: 878؛ و نیز: تفتیش افکار. دستگاه پایی 

کاتولیکان, 

آزادی ۴۳۵۵۳0031100 3100۱16 اصطلاحی برای فرایندی که بدان وسیله 
پیروان مذهب کاتولیک رومی ساکن جزایر بریتانیا در اواخر قرن هجدهم و 
اوایل قرن نوزدهم از محرومیتهای مدنی رهایی یافتند: 1032 

کاخ استرهازی ۴5۲6۲۳۵2۷ 50۲۱۱055, 

مجارستان: 466 

کاخ انگلیسی ۴۵۱۵66 ۲۱9۱50 

پتر هوف, روسیه. 6040 

کاخ جدید ۳۵۱۵۱5 وعباعلا, 

پوتسدام: 713, 715 

کاخ دادگستری عادبا( 06 ۳۵۱۵/5, 

با یتین :35 12 

کاخ زمستانی 0۵۱206 ۷۷۱۲۱۲۵۲ 

نزدیک رود نواء روسیه. 592 

کاخ مرمر ۴۵۱3۵66 ۱۷۵۲0۵۱6, 

کنار رود نواء روسیه. 6040 

کادیث/عربی قادس ۵012 

شهر, جنوب باختری اسیانیا: 96, 392, 393 

کارائیب, 

دریای 563 0۵۲۱۵0630 , شاخه ای از اقیانوس اطلس شمالی که 
امریکای مرکزی و جنوبی در غرب و جنوب, و شبه جزيرة یوکاتان و هند 
غربی در شمال و شرق آن واقعند: 77 

کاراتچولی, 

دومنیکودی 1715-1789) ۵۲8601011)), فرماندار سیسیل: 429 

کاراکالا ۵۲360115 

امپراطور روم (217-211): 153 


ربنتر» 
ادوارد 1844-1929) ۵۲0۵6۳۲6۲)), نويسندة انگلیسی: 1210 
کارتاز 2۵۲۲۳۱۵96 ۱ 
کارتر, 
رتر 
الیزابت 1717-1806) ۵۲16۲)), مترجم و شاعر انگلیسی: 989 


ادمند 1743-1823) 03۲۲۷/۲۱9۳۲)), مخترع و کشیش انگلیسی: 913 
کارستنس, : 
اسموس یاکوب 1754-1798 ۵۲5]615)), نقاش و طراح المانی: 714 
715 

کارگران: انقلاب فرانسه و : 1267-1265؛ حمایت سمیث از : 1046؛ 
روسیه: 578؛ فرانسه: 1241؛ لندن: 909, 910, 913, 925-917 
کارل؛ 
دوک تسوایبروکن 0۲۵۲۱65/ کارل آوگوستوس کریستیان: 482, 494 
کارل دوازدهم, 
شاه سوئد (1718-1697): 591, 1116؛ شکست در پولتاوا (1709): 
9 لهستان و : 648, 649 
کارل آلکساندر ۸۱۵۵۱۵6۲ ۵۲۱ 
دوک وورتمبرگ (1737-1733): 861 
کارل آلکساندرلورن 0۴۱۵۲۲۵۱۳6 ۸۱۵۲۵۳06۲ 0۳۵۲۱۵5: کارل لورن 
کارل آوگوست انا و۸ ۵۲۱ 
دوک ساکس-وایمار آیزناخ (1828-1775): 44, 45, 508, 509 686 
1 710, 713, 714, 752 انقلاب فرانسه و : 803؛ در جنگ علیه 
فرانسه: 788, 803, 823, 824؛ شیلر و : ۰779 80 7 782 807 919 
1 822: گوته و : 741 ۰742 751 752؛ ۰770 771, 790-788 
3 4 796 ۰797 803-800, 824, 836, 850؛ مرگ : 850؛ هردر 
و : ۰771 ۰772 785 788 789 
کارل آوگوستوس, 0 
دوک ساکس-وایمار: کارل اوگوست 
کارل اویگن ۴۱96۲ ۵۲۱ 
دوک وورتمبرگ (1793-1737): 179, 685, 686 
کارلایل, 
تامس 1795-1881) 0۵۲۱۷۱6), تاریخنویس و مقاله نویس اسکاتلندی: 
7 851, 894, 1118 تاثیر کانت بر : ۰750 و کاونتیس: 54؛ نظر دربارة 
راهزنان شیلر: 776 
کارلایل, 
جورجیانا 1022 ,1021 :063۲۱/516 
کارلایل, 
فردریک هاوارد (1825-1784): 1022 

کارل تثودور ۲۳۱6000۲ ۵۲۱, 
حکمران پالاتینا (1799-1733), برگزينندة باواریا (1799-1778): 63, 
9 334, 482, 483, 494, 532, 537, 692-691 


افریقاز صادر کرد دیگر از طریق جزیره کرت نمیفرستاد, بلکه مستقیماً به 
مصر گسیل میداشت., و این وضع علت يا معلول جنگی بود که به تخریب 
قلاع کرت انجامید. 

آثاری که از فرهنگ موکنایی مانده است, بر پایگاهی والا قرار ندارند و با 
تروت روزافزونی که موکنای از طریق داد و یه دست ۰ متناسب 
تست در رالات ای آمده اشت. که بلاسگیی, الضارا از حار فتیفی فزا 
گرفتند. دن تیرونس و تب, کوزه هایی که روی آنها را با حروفی نامفهوم 
مطالبی نگاشتهاند, کشف شده است. ولی هیچ لوحه گلین یا کتیبه یا سندی 
به دست نیامده است. محتملا مردم موکنای, موقعی که آهنگ کتابت 
کردند, مانند کرتیان ابتدایی, موادی فسادپذیر برای نوشتن به کار بردند. از 
این رو, چیزی از نوشته های انان نمانده است. موکنای در هنرها مقلد کرت 
شد, چندانکه, به گمان باستانشناسان. هنرمندان کرت را فراخواند و به 
هنرافرینی گمارد. اماء پس از انحطاط هنر کرتی, پیکرنگاری موکنایی رونق 
فراوان گرفت. حاشیه های دیوارها و گچبریهای زیر سقف به طرزی عالی 
آرایش پافتند, و این شیوه ها, چون میرائی گرانمایه, به عصر کلاسیک 
یونان رسیدند. همچنین فرسکوهای باقيمانده. از شور حیاتی نیرومندی 
سرشار بودند. نقش "بانوان لزنشین" " نمودار بیوهزنان پرجلالی است که 
حنلی امروز هم میتوانند زینتافزای یک اپرا باشند و آراینش کیسنو و دوخت 
جامه های خود را به عنوان آخرین مد ارائه کنند. این نقلش؛ از نقش 
"بانوان گردونه سوار" زندهتر است. نفش اخیر نمودار بانوانی است که. 
به هنگام عصر, با حالتی مصنوعی در گردشگاه گشت میزنند. فرسکوی 
"شکار گراز" تیرونس از این دو عالیتر است. ولی در این نقش. , گراز و 
گلها صورتی خشک و تکلفآمیز دارند و به دل نمينشینند. رنگ تازیها میخکی 
تن اس ولف اندامهافکامی. آردسان بای انم که نمیت. کراژ 

جهنده دوشیزهای است بلند بالا که از آلاچیق قصر خود فرو میافتد. با اين 
مضفنه سنظ و شگاه توافت فا کار ات زار اسان اس 
سگها به هوا جستهاند, و انسان اين رئوفترین و مخوفترین دد شکاری با 
نیزه قتال خود اماده کار است. از این نمونه ها میتوان از زندگی طبیعی و 
فعال مردم موکنای و زیبایی غرورامیز زنان ایشان و ارایش تابان 
قصرهایشان تصوراتی به دست اورد. برترین هنر موکنای فلزکاری است. 
در این زمینه, فلزکاران موکنایی نه تنها با کرت برابری 
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کردند, بلکه صور و تزیینات مستقلی هم به کار بردند. شتلیمان با انکه رز 
موکنای استخوانهای آگاممنون را نیافت. به وزن آنها سیم و زر یافت 
جواهرات هنگفت گونه گون, تکمه های قبهدار شاهوار, گوهرهایی منقش 
مق ادا ان شا فا یش ند کاس از ستر عاا کی 


کارلتن هاوس ۲۱0۱۱5۹6 2۵۲۱070؛ 
کاخ, لندن: 1015 
کارل فریدریش ۲۲۱۵۵۲۱6۲ ۵۲۱ 
دوک هولشتاین-گوتورپ (مط 1725): 586, 591 
کارل فریدریش اولریش ۱(۱۲۱۲ ۳۲۱60۲۱۲ ۷۵۲۱: پطر سوم 
کارل لورن 780 1712-1) 0۲1۱0۲۲۵۱۲۳6 ۸۱۱۵۲۱65)), 
مارشال اتریشی: 62, 68, 70, 524 
کارلوس, 
دون 1545-1568) ۵۲105)), شاهزادة اسپانیایی, پسر فیلیپ دوم: 461 
کارلوس دوم || 2۱۵۲۱65), 
شاه اسپانیا, ناپل و سیسیل (1700-1665): 371 

کارلوس سوم/دون کارلوس بوربون, 
شاه اسیانیا (1759 -1788), شاه ناپل و سیسیل با عنوان کارلوس چهارم 
(1759-1735), دوک پارما و پیاچنتسا (1734-1731): 310, 342-340, 
7 352 397-382 05 9 5:14 1153؛ و اخراج یسوعیان: 
83 387-385؛ اصلاحات اقتصادی : 102, 394-390 اصلاحات سیاسی 
: 385-382؛ و بهبود وضع مادرید: 384, 394؛ و تاسیس مدارس: 399, 
0 تفتیش افکار و : 390-387 تییولو و : 326, 407؛ جانشینی : 382, 
9 دستگاه پایی و : 386, 387, 432, 433 سیاست خارجی : 118, 
5 ظاهر و شخصیت : 383, 395, 410: گویا و : 410, 417؛ مرگ : 
5 4411 ناپل و : 429؛ و یهودیان: 388, 856, 857 
کارلوس چهارم, 
شاه اسپانیا (1808-1788): 398, 412, 414, 417 
کارلوس چهارم, 
شاه ناپل و سیسیل: کارلوس سوم 
کارلوس بوربون, 
دون 50۱۲00۲ 0۲ 02۵۲105): کارلوس سوم 
کارل ویلهلم فردیناند ۳6۲0۱۴۵۳۵0 ۷۷۱۱۳۵۱۳۱ ۵۲۱ , 
(1735-1806), پرنس و دوک برونسویک (1806-1780): 699, 704 
کارلی؛ 
جووانی رینالدو 1720-1795) /0۵۲۱), اقتصاددان و باستان شناس 
ایتالیایی: 425 
کارلیا ۵۲6۱۱۵ 
ناحية قدیم, روسیه, اکنون جمهوری خودمختار کارلیایی: 628, 888, 900 
کارمر, 
یوهان هاینریش کاریمیرفون 3۵۲۳۲6۲), دولتمرد پروسی (مط 1780): 682 


کارمونا, 

لویس سالوادور 767 1709-1) 22۲۲۲۱0۲2)), مجسمه ساز اسیانیایی: 405 
کارناوال ۵۲۲۱۱۷۵۱5 

جشنی دینی که در ممالک کاتولیک درست پیش از روزة بزرگ بریا می 
شود: 315 

کارنیولا 2۵۲۳۱0۱2 

کارواخال. 

دون خوسه د ا0۵۲۷۵[9(فت 1754), وزیر فردیناند ششم: 380 

کاروالیو ۱ 

پول دو ۵۲۷۵1۱۳0, رئیس دستگاه تفتیش افکار در پرتغال: 364 

کاروالیو, 

دونا ترزا د نورونا (فت 1745), همسر پومبال: 356 

کارولین ماتیلدا ۱۵۱۱09 ۵۲0۱۱۲۱6)؛ 

(1751-1775), همسر کریستیان هفتم دانمارک: 886, 887 

کارولینای جنوبی 08۲0۱۱0 90۱]0, 

ایالت, جنوب خاوری کشورهای متحدة امریکا: 960 


کارولیی, 

کنت ۲۲0۱۷۱, از اشراف مجارستان (مط 1788): 496 
کارون, 

پیر-او گوستن ۵۲0۲): بومارشه 

کارون, 

لیزت, خواهر بومارشه: 1249 

کاریرا, 


روزالبا 1657-1757) 0۵۲۲۱6۲۵), بانوی نقاش اتالیایی: 1076 

کارینتیا 2۵۲۱۳۱۲۳۱۱۵ 

ایالت. جنوب اتریش: 465, 489 

کازالی دونیانی, 

کاخ 29511-1(119۳۵۲۱, میلان (1731): 324 

کازانووا ۸0۵59۳00۷۵ 

ونیزی, و قمارباز و جاسوس بین المللی: 297, 422, 443-438 بازگشت 
به ایتالیا: 442؛ در پارما: 424: جوانی و تحصیلات : 439 دردربار 
وورتمبرگ: 685, 686؛ و رقص اسیانیایی: 397. 398؛ سرگذشت در 
فرانسه: 441-439؛ علایق غیبی : 440؛ در کتابخانة ولفنبوتل: 699؛ و 
کمدیا دل/آرته: 329؛ مرگ : 442: ملاقات با روسو: 441؛ ملاقات با ولتر: 


9 <18, 192, 441؛ نظر دربارة ماری ترز: 469 

کازرتا 0۵56۲13 

شهر. جنوب ایتالیاء, کاخ سلطنتی در : 342 

کازس ای نووا, 

فرناندو ۸۵۷۵ ۷ 2525 (فت 1749), معمار اسیانیایی: 404 
کازیمیرسوم/کازیمیر کبیر || 295۱۲۲۱۲ 

پادشاه لهستان (1370-1333): 648 

کازیمیر کبیر 6۲6۵1 ۱6 ۵5/۲۲۲): کازیمیر سوم 

کاساندا ۵5500۱0۲2,)؛ 

در اساطیر یونان. شاهزاده خانم تروایی: 1028 

کاسترا, 

جی.اج 1223« زندگینامه نویس روسی (مط 1600): 7 و الیز اوتا 
یکاترینا: 600: و پطرسوم: 595؛ و کاترین دوم: 630 
کاستراتوها 95]۲۵11), ۱ 

خوانندگان مرد که در گذشته انان را قبل از رسیدن به سن بلوغ برای 
حفظ ظرافت صدایشان, اخته می کردند: 300؛ در ایتالیا: 302 
کاسترو, ۱ 

ماشادو د 095170): ماشادو د کاسترو, ژواکیم 

کاستلو ستوپینیجی 51۱0۱۲۱01 ۵5]6۱10)؛ 

بناء تورن: 308 

کاستیل 2۵51۱16 

ناحیه و مملکت پادشاهی قدیم., اسپانیای مرکزی و شمالی: 392 
کاسل 9556), 

شهر, المان مرکزی: 715 

کافارلی 0۵۲۲۵۲6۱۱۱/گائتانومایورانو (1783-1703)؛ 

خوانندة ایتالیایی: 348 

کافیری, 

ژای 1678-1755) ۵1]1671)), مجسمه ساز فرانسوی: 142, 143 
کافیری, 

ژان ژای (1792-1725), مجسمه ساز فرانسوی: 146, 1235 
کاکس. 

ویلیام 1747-1828) 006), تاریخنویس انگلیسی: 647 

کاکس ولد 0(۷/۵۱0)؛ 

ناحية نزدیک یورک, انگلستان: 1070 

کاگول الا۵9, 

شهر. روسیه: نبرد (1770): 625 


از 
جزيرة اا), غرب خلیج اسکاتلند: 1136 


کالاتراوا, 
مدرسة 0۱۱96 ۵۱9]۲2۷2, سالامانکا: 373, 410 
کالاس ۵۱5)؛ 
خانوادة کالونیست فرانسوی: 117, 196, 202, 203, 680, 1197 
کالاس,: 
ژان (1762-1698), کالونیست فرانسوی: 120, 196, 1197 
کالب, 
شارلوته فون 1761-1843) ۵۱0), نويسندة آلمانی: 779, 782 804 
رانیرودا 1714-1795) ,۰0۵۱220101 شاعر ایتالیایی: 504-502 
کالدول, 
تامس 0۵۱0۷/6۱۱ کتابفروش انگلیسی (مط1776): 1086 
کالمن؛ 
جورج 1732-1794) 60۱۳۱۵۲), نمایش نویس انگلیسی: 1006, 1106 
کالوگا وونااه), 
شهر و رود بندر, غرب قسمت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی: 656 
ن. 


ژان 1509-1564) 0۵۱۷۱0), عالم الاهیات و مصلح دینی فرانسوی: 192, 
1 1 1196 

کالون. 

ایین 0۵۱۷۱۳5۲۲): در اسکاتلند: 1035 روسو و : 6, 7, 36, 241, 251, 
2 272-266؛ در هولاند: 878 

کالون»_ 

شارل الکساندر دو 1734-1802) 02۵101۳6), دولتمرد فرانسوی: 1280- 
1293 

کاله 20۵۱815, 

شهر و بندر. شمال فرانسه: 285 

کالیبان 2۵۱۱021 

شخصیت : : طوفان 

کالیر, 

جرمی 1650-1726) 00۱۱6۲), روحانی انگلیسی: 221 

کالینز, 

انتونی 1676-1729) 00۱۱۱۳5), خداپرست انگلیسی: 691, 994 

کالینز, 


ویليام (1759-1721), شاعر غنایی انگلیسی: ۰707 1204 
کالیوسترو, 
الکساندرو دی 2۵0۱۱051۳0), ملقب به جوزیه بالسامو (1795-1743), 
حادثه جو, جادوگر, کیمیاگر ایتالیایی: 437, 438 و ماجرای گردنبند 
الماس: 437, 438, 1280-1277 
کالیوسترو, ۲ 
سرافینا دی/لورنتسا فلیچیانی بالسامو/مارکزه دی پلگرینی. همسر 
الساندرو دی کالیوسترو: 437, 438 

مبرلند, 
دیوک آو 0۱۲۱۵6۲۱۵۲0, ویليام آوگوستوس (1765-1721), پسر سوم 
جورج دوم: 64, 67 

مبی؛ 
مادام دو 0۵۳۱05, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 
کامیان 
ژان-لوئیز-هانریت ۵۳۱0۵۲/ ژنه (1822-1752), مربی فرانسوی: 
1165-10 
کامیانلی 
کاردینال ۵۱۵۵۲6۱۱ (مط 60 17): 860 
کامپوفورمیو, 
پیمان 1797) ۵1700]0۲۲۲۱0:)), پیمان صلحی بین فرانسه و اتریش: 424 
پذر و رودریگث د 1723-1802 02۳000۳۵0۲66), اقتصاددان و 
سیاستمدار اسپانیایی: 385, 386, 390, 399, 412 
کامرون, 
شارل 1750-1811) 02۲06۲0۲), معمار فرانسوی: 639 
کامنتس ۵۲۲۱6۲۱2, 
شهر, آلمان شرقی: 693 
کاموئش. 
لویش د 1524-1580) ۵1۳065)), شاعر ملی پرتغالی: 353, 367 
کامینیک 657 :۲۵۲۲۱۱۵۲6 
کانابیخ, 
کریستیان 1731-1798) 0۵0۳۵0۱۳), ویولن نواز. رهبر ارکستر و 
آهنگساز آلمانی: 716 
کانادا 961 ,946 ,118 :1020803 انگلستان و تصرف : ۰77 83, 90 
کانالتو 2۵۱۵۱610 
لقب آنتونیوکاناله (1768-1697), نقاش ونیزی: 321, 322, 451 


کانالتو, 
برناردو بلوتو (1780-1720), نقاش ونیزی: 322 

آنا اااف/رویتن: ماد ایفاتوتل کانت: 724 

ایمانوئل 1724-1804 ۵۱۲۲), فیلسوف آلمانی: 9 ۰750-24 759 
8 840 853. 867, 870, 873, 1096؛ آثار بعد از مرگ : 748 
استادی در دانشگاه کونیگسبرگ: 728؛ بیماری و مرگ : 748, 749 ۳ 
روسو در : 3, 243 240 ۰707 ۰739 207 1208 ۳9 بر نهضت 
روشنگری: ِِ 0 725 ِِ -50 7 تانند 0 رمانتیک ت : 724 
727-4 "۳ اتف ار : 689 725 726 دیدگاههای ۵ 
۵4 7 شخصیت : 725 726 747 ۰748 ظاهر : 747 عادات 
هرا : 724 725 فودریک کبیز از نظر * 736-735 قرذریک ویلهلم 
دمم و۳ 747۱743 فلشفه اخلافن ‏ 5و 739-7 فاسنفة زیانی شناسی 
: 739, 740, 808, 809؛ نظرات دربارة تعلیم و تربیت: 746, 747؛ نظر 
دربارة طبیعت انسان: ۰742 743؛ نظر گوته دربارة : 789؛ نقد عقل 
عملی : ۰739-736 نقد عقل محض : 705, 736-729, 738 739 نقد 
قضاوت : 739 740, 750؛ نوشته های علمی : 726؛ هردر و : 772 
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کانت؛ 

یوهان گثورگ 3۳ پدر ایمانوئل کانت: 724 

شاهزاده 10-011216 سفیر کبیر روسیه (مط 58 17): 162 

انتیوخ دمیتریویج (1708, 1744), شاعر, نویسنده و سیاستمدار روسی: 
3 594 


کانته فلامنکو (< آواز کولیها) 

60۳5 0: 8 

کانچلریا ۵۱۱66۵۱۱6۲۱2 

کاخ رم: 445 

کانستبل. 

جان 1776-1837) 0۵۳05۲۵0۱6), نقاش انگلیسی: 451 

کانگریو, ِ 

ویلیام 1670-1729) 6 ۰0۲9۲6۷ نمایش نویس انگلیسی: 1077 
کانووا, 


نت6 1757-2) ۵00۷5:)), مجسمه ساز ایتالیایی: 654, 1017؛ و 
بنای یادبود الفیری: 463 

کانوی, 

جورج 0۲۱۷/۵۷), از دوستان هیوم: 285, 1022 

کانوی, ۲ 

هنری سیمور (1795-1721), دولتمرد و نظامی انگلیسی: 283, 1077 
کانیوف 628 :۵۲۱۱۵۷ 

کاوالی 

پیترو فرانچسکو 1602-1676 ) ا03۷۱). آهنگساز ایتالیایی: 317 
کاوفمان, 

آنگلیکا 1741-1807) ۵۱]۲۳۱۵۲۲), چهره نگار, و تاریخنویس متولد 
سویس: 788, 798, 875, 876 

کاوفمان, 

کریستوف: 710 

کاونت گاردن 63۲۳060 20۷6۲۲ 

تثاتر, لندن: 943, 1003, 1106 

کاونیتس, 

ونتسل انتون فون 1711-1794) ۵۱۲۱۲2), دولتمرد اتریشی: 56-54, 
2 162, ۰449 جنگ هفتساله و : 56-54, 61-59 یوزف دوم و : 474- 
0 484, 490 

کایداکی 628 :۵۱011 

کایزرلینگ, 

کنت ۲6۷/56۲۱۱۲0, سفیر کبیر روسیه در ورشو (مط 1763): 624 

کبک ]۱1606), 

شهر و بندر, کاناداء تسلط انگلستان بر : 77 


کپل, 
آوگوستوس 1725-1786) ۲6۵6۱), افسر بریتانیایی: 1019 
الیزاتها رش فسوی رخ فرن وه 1 2و 


پوهانس 1571-1630) 60۱6۲), ستاره شناس و ریاضیدان آلمانی: 726 
کینهاگ 2006۳۱۳۵96۲ 

پایتخت دانماری: بانک : 885 

کتابخانه: در ایالات آلمانی: 690؛ در ایتالیا: 298, 299؛ در فرانسه: 
0 4 12 

کتابخانه های عمومی: 1240, 1241؛ نیز: کتابخانه 


کتاب طلایی/ دفتر زرین 00۳0 10۲0]؛ ۰ 
در تاریخ ایتالیا دفتر رسمی که اسامی نجبا در ان ثبت می شد و در این بین 
کتاب طلابی ونیز وو جنووا| شهرت دارند: 212 


براسی ۲۵5۷ شهردار لندن (مط 1771): 958 

ایگناتسی 1735-1801) ۲2501) نویسنده و شاعر و اسقف لهستانی: 
663 

ادام ۲25[۳5, اسقف کامینیک (مط1768), 657 

کراکو ۲۵00۷۷:)؛ 

شهر. جنوب لهستان: در تصرف پروسیها: 671؛ دانشگاه : 662 

کرامپتن, ۲ 

سمیوئل 1753-1827) ۲0۲۲۵۲۵۲:)), مخترع انگلیسی: 912؛ میول: 912 
913 

کرامفرد 921 :06۲۵۲۲۵۲0 

کرامول, ۳ 

ریچارد 1626-1712) 0۲0۲۳۲۷۷6۱۱), رجل انگلیسی: 107 

کراوشی, ۳ ۳ 

ریچارد ۲3۵۷۷5۲۱۵۷ اهنگر (مط1780): 911 

کربیون (پسر)؛ 


کلود پروسیر ژولیو دو 1707-7) 1062 نویسنده و نمایش 
نویس فرانسوی: 128 
جزيرة 6), جنوب خاوری یونان: 1 566 
کرچ 6۲6۲, 
شهر و دریا بندر, شرق کریمه, اتحاد جماهیر شوروی: 626 
کرزن, ۱ 
جورج نثنیل ۱۲20۲۱)/ملقب به اولین مارکوئس کرزن او کدلستن (1859- 
5 سیاستمدار انگلیسی: 574 
کرس/کورسیکا, 
جزيرة 00۲5168), ولایت, جنوب خاوری فرانسه: 282, 386, 26, 1201 
انقلاب فرانسه و : 426 تاریخ اولية : 425؛ در تسلط پائولی: 4126, 
1 1062: تسلط دوبارة فرانسه بر 426: تسلط فرانسه بر : 279, 
6 فروش : 426 قانون اساسی روسو برای : 242, 276 

سپی, 


جوزیه ماریا 1665-1747) 0۲650۷). نقاش ایتالیایی: 334 

کرفلد ۲6۲6۱0, 

شهر, نورد-راین-وستفالن, المان غربی: نبرد (1758): 70, 71 
کرکالدی ۱۲۲۵۱0۷ 

شهر. اسکاتلند: 1043 

کرکی, 

مارکیز دو آلا۲6۵0)/رنه کارولین دو فروله (1803-1714): 257, 1232 
کرمان: 574 

کرمانشاه, نبرد: 570 

کرملیان 20۵۲۳۲۱۵۱۱۲65 ۱ 

فرقه ای از راهبان فقیر که در اغاز بر کوه کرمل فلسطین می زیستند: 
00 

کرملیان پابرهنه 0۵۲۳۱۵۱۱۲۵5 ۱2۱56۵۱660], 

شاخة اصلاح شدخ کرملیان: 400 

کرملین ۲6۲۲۱۱۲ 

قسمت بارودار بسیاری از شهرهای قدیم روسیه: 640 

کرنال ۵۲۳۵۱ 

شهر, شمال خاوری هندوستان: نبرد (1739): 2 << 


کرو 

اقای 1022 :0۲6۷/6 

کرو, 

فرانسیس (مط1776): 1021 

کروات ها ۲0۵15), 

کروال, 

لویز رنه دو 1649-1734) ع۱6۲0۱3۱) دوشس پورتمث و البنی: 940 
کروبینی, ٍِ_ 

ماریا لویجی 1760-1842) 0۱6۲۱0۱۳), اهنگساز ایتالیایی: 425, 518 


کروپوتکین. 

پتر 1842-1921) ۲0۴0011۲), جغرافیدان, فیلسوف اجتماعی, 
انارشیست, و انقلابی روسی. 1210 

کروث, 

رامون فرانثیسکو د لا 1731-1794) ۲۱2). نمایش نویس اسیانیایی: 
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بندتو 1866-1952) 06۲066), فیلسوف ایتالیابی: 347 


کروزا, 

پیر 1665-1740) 0۳۵23), گردآورندة آثار هنری فرانسوی: 320, 637 
کروزا, 

مادموازل: شوازول, دوشس دو 

کروزاز 

مادام دو 0۲6۱5972), از عشاق کیبن: 1093 

کروزو ]۲6۱50ر)؛ 

شرکت (1787), فرانسه: 1264 

کروسول, 

مادام دو ۲۱550۱ از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 
کر و لالها: زبان اشاره ای : 864 مدرسه برای : 1227 
کروملا 1041 :06۲۵۲۳۲۱۱۵ 

کرون ۵۲۲0۲)؛ 

دهکده, اسکاتلند: 915 

کرونبورگ ۲۵۲00۲9 

ایالت. جنوب سوئد: 887 

کرونشتات ]۲0۳5۲۵0, 

شهر, شمال باختری اتحاد جماهیر شوروی: 600 


کرویتز, 

گوستاو فیلیپ 1731-1785) ۱۲2ع0۳6), شاعر و دیپلمات سوئدی: 896 
کریتو ۲۱]0۵ر)؛ 

پسر سقراط: 583 


کریج» 

ویلیام 1745-1815) ۲666)), ناشر اسکاتلندی: 1036 
کریستوفوری, 

بارتولومئو 1655-1731) 0۲۱5]070۲۱), کلاوسن ساز فرانسوی: 301 
کریستیان ششم ۷۱ ۱۱۲۱5۱۵۲۱ن)؛ 

شاه دانماری و نروژ (1746-1730): 885, 886 

شاه دانمارک و نروژ (1808-1766): 900-886؛ مراسلة با ولتر: 1866 
کریستیان آوگوست وناودا۵ ۳۲5110 (فت 1746), 

پرنس انهالت-تسربست: 592 

کریستیان فریدریش کارل الکساندر ۲۵۲۱ ۴۳۵۵۲۵۲ 0۲6۵8 
۲ 

مارکگراف آنسباخ و بایرویت (1791-1757): 137 

کریستینا ۱۱۲۱5۱۵/)؛ 


شاخها و تزییناتی از زر. این سر چنان طبیعی است که انسان از دیدن آن 
چنین مییندارد که صدای غمانگیز کاو را شنیده است. گفتنی است که 
شلیمان مردی که از تبیین هیچ چیز باز نمیماند ريشه نام "موکنای" را در 
بانگ "مو" گاو جست. 
ظریفترین اثار فلزی تیرونس و موکنای دو دشنه مفرغی است, مرصع به 
طلای جلادار و نمایشگر گربه های وحشی در تعقیب مرغابیها, نیز شیران 
در تعقیب پلنگها یا انسانهای جنگی. غریبتر از همه اثار موکنای, نقابهای 
زرین چندی است که ظاهرا بر چهره اموات ت سلطنتی میکشیدهاند. یکی از 
نقابها سخت به صورت گربه میماند, و شلیمان زن نواز این نقاب را به 
جای آنکه به کلوتایمنستر | سبت دهد از آن آگاممنون دانست. 
شاهکارهای مسلم هنر موکنایی نه در ز زوین و نه در موکنای, بلکه درون 
مقبرهای در وافیو, نزدیک اسپارت که روز ای امیر آن با جلال شاهان 
شمالی 7 میکرد به دست آمده است. ِ هبری بزرگ, در عین 
ها ۳ بیشتر ِ آنها ۳ به هنرمند کرتی رن اه اوه 
چلینی1. نسبت دادهاند: لیکن بی انصافی است اگر فرهنگ موکنای را از 
کاملترین بقایای هنریش محروم سازیم. موضوعی که روی جام نقش شده 
است., موضوعی است کاملا کرتی: رام کردن گاو. با این وصف؛ نباید این 
اثار عالی را به جایی جز موکنای نسبت دهیم. چون این گونه مناظر کرارا 
روی انگشترها و مهرها و دیوارهای قصور موکنای به چشم میخورد. درمی 
پابیم که گاوبازی در شبه جزیره یونان نیز مانند جزیره کرت متداول بوده 
است. منظره روی یکی از دو جام, نره گاوی را نشان میدهد که در میان 
توری از طنابهای ضخیم گرفتار آمده است, و هر چه بیشتر برای راز کزدن 
خود تلاش میورزد, بیشتر مقید میشود و, بر اثر خشم و خستگی توانفرسا, 
دهان و منخرینش گشادهتر میشود. ِ 
کمی دورتر از آن. گاو ثالثی به گاوبانی که دلیرانه شاخ او را گرفته است, 
فشار هیا ور روی جام دیگر: نره گاوی را میبینیم که گرفتار شده است. 
چون جام را میگردانیم, چنانکه اونز میگوید, متوجه میشویم که نره گاه با 
مادم ام دنم درف اسم وان میرساند که نره گاو سرانجام تضییقات 
نمدن را پذیرفته و رام شده است. مقدر چنین بوده است که چنان هنر 
یت ناگهان در کرت فرو کشد و قرنها بعد بار دیگر در یونان رخ 
ید 
میتوان از و 1 ۳۳ موکنایی ر در مقابر موکنای دید. زیرا این 
مردم. برخلاف یونانیان "عصر پهلوانی". معمولا اجساد را نمیسوز انيدند, 
بلکه در خمره هایی تنگ دفن میکردند. ظاهرا ی 
داشتند,. زیرا اشیای سودمند و باارزش تیار در گورها مينهادند. 


ملکة سوئد (1654-1632): 350 

کریگن پاتک 0۲۵۱96۳00۱00 

مزرعه, جنوب اسکانلند: 1054 

کریم خان زند, 

پادشاه ایران (1193 ه ق) و موسس سلسلة زندیه: 574 

شبه جزيرة 21] 1019 جنوب اوکرائین؛ ساحل شمالی دریای سیاه: 027" 
8 تسلط علثمانیها بر : 561؛ در تصرف روسها: 587, 627 

کسانتیبه 2۵۲۱۲۲۱۱006 

زن سقراط: 1021 

کستنر, .رم 

شارلوته ۲6۵5۲۲6۲/شارلوته بوف (1825-1753), دوست کوته: 14 7, 
1 764 766 

کستنر گثورگ کربستیان (1800-1741), 

همسر شارلوته کستنر و از دوستان گوته: 764, 767 

کشاورزی: در اتریش: 470, 471, 486 در اسپانیا: , 372, 391, 392؛ 
در انگلستان: 909, 910, 922, 925؛ در ایتالیا: 295, 296؛ در فرانسه: 
98 1170 1171 1257, 1263-1258؛ در لهستان: ۸645 646؛ 
درمجارستان 605 در هلند: 991 

کشیش سرخ موی ۳0550 ۳۲6]۲6: ویوالدی 

کل 6۲۱ 

تاخیمر المان غربی :112 

کلاران ۱3۵۲605ن)؛ 

کلار کنول 6۲۲6۵۲۷/6۱۱آن)؛, 

ناحیه. شمال لندن: 951 

کلاسیسیسم 2951015۲ اآن)؛ 

مکتب هنری و ادبی که در قرون پانزدهم و شانزدهم احیا شد و تکیه بر 
اصول و قانونبندی ادبیات و هنر یونان و روم باستان دارد: 29 در ادبیات: 
۶9 806, 851, 852: ارزشهای اجتماعی : 158؛ در ایتالیا: 150-443 
در مجسمه سازی: 448 6۵95, 696: در معماری: 147, 148, 1013, 
4 در نقاشی: 340-338, 448, 49 714 715, 1239-1235 
کلاوثر, 

لودویگ ۲۱2۷۵۲, پسر مارتین کلاوثر (مط 1782): 713 

کلاوثر, ۲ 

مارتین (1801-1742), مجسمه ساز المانی: 713 


کلاودیو 
5 1815 -1740) 5بازل0ناجا), شاعر آلمانی: 708 
کلاودیوس اول, 
امیراطور روم (54-41): پا 980 
کلاویخو ای فاجاردو, 
خوسه 1726-1804) ۳۵[(۵۲00 ۷ ۱۵۷۱90:), روزنامه نویس و طبیعیدان 
اسیانیایی: 1249 
کلاید, 
رود ۱۷06), جنوب باختری اسعاتلند: 1035 
کلایست. ۱ 
اوالد کریستیان فون 1715-1759) 5۲ع۱), شاعر و نظامی المانی: 74 
کلایست.؛ 1 
هاینریش فون (1811-1777). نمایش نویس و شاعر المانی: 691 
بو 
رابرت 1725-1774) 0۱۱۷6), نظامی انگلیسی: 971-969 
کلایو, 
کثرین. معروف به کتی کلایو (1785-1711), بازیگر انگلیسی: 1003 
سوزان فون 1723-1774) ۴۱6۲۲6۳۴06۲9), از دوستان گوته: 759 760 
کلرمون, 
کنت دو ۱6۲۲۲0۲) (فت 1771), کشیش و نظامی فرانسوی: 70 
کلرمون-فران 6۲۲۲۳۱۵۲۱۲-۳6۲۲۵۲0آن)؛ 
کلرندن. , 
اولین ارل او 0۱2۲6۲00۲0/ادوارد هاید (1674-1609), دولتمرد انگلیسی: 
7 1164 
کت رم 
چايخانة. دانشگاه اکسفرد, انگلستان (1781): 1067 
کلرون, 
مادموازل 0۱91۲0۲/کلر-ژوزف هیپولیت لری دو لا تود (1803-1723), 
بازیگر فرانسوی: 138-135 183, 1234 1307 
رو [۱6۲16), دایرکنندة کارخانة نساجی در میلان(308): 308 
فلیچه (1774-1719), دايرکنندة کارخانة نساجی در میلان: 308 


کاخ, میلان: 324 

کلکته ]2۵۱0۱1 

شهر. شرق هند: استحکامات انگلستان در : 78؛ سیاهچال (1756): 969 
ن. 

یوهان هنریک 1751-1795) ۵۱۱۲6۲), شاعر و منتقد سوئدی: 895, 

7 تأثیر ولتر بر : 1195 

کلمان. 

ابه ۱6۳۱۵۲۲), سیاح (مط1768): 382 


موتسیو 1752-1832) 0۱60۱60۲۱), آهنگساز و پیانونواز ایتالیایی: 452 
کلمنس یازدهم ۲۱ ۱6۲۱6۲)/جووانی فراچسکو آلبانی, 
پاپ (1700 -1721): 335, 377, 435 

د‌ وازد 


پاپ 9 0( 9 36 337 1273 


کلمنس سیزدهم, 

پاپ (1756 -1769): 449, 458 و پرتغال: 364؛ توقیع علیه پارما: 431 
هر 31 :432 و یسوعیان: 9 0 , 362, 363, 386, 387, 431 
کلمنس چهاردهم/جووانی گانکانلی, 

پاپ (1774-1769): 1236 انتخاب : 432؛ در انحلال یسوعیت: 433, 
79 0 618 درگیری با سلاطین کاتولیک: 432, 433 

کلوپشتوک, 

فریدریش گوتلیب 1724-1803) ۱005۲061), شاعر آلمانی: 445, 509, 
5 706, ۰709 752, 789, 798؛ فراماسون: 691: و نوشتن مسیح: 
707-5 

کلویشتوک , 

مارگارتا/مارگارتا مولر (فت 1758), همسر کلویشتوک: 706 

کلود لورن ۱0۲۲۵۱۲ 012006/کلود ژله (1682-1600), 

نقاش دورنماساز فرانسوی: 445, 1018 

کلودیون 1738-1814) ۱0010۳0/))؛ 

مجسمه ساز فرانسوی: 142, 1236 

کلوس, ۲ 

کنت دو 5لاا۵۷/ان کلود فیلیپ دو توبیر (1765-1692), باستانشناس 
فرانسوی: 147, 161, 297, 6۵39, 1016 

کلوستر-تسفن موافقتنامة 1757) ۱05]6۲-26۷6۲), 

عنوان موافقتنامه ای که در اوایل جنگ هفتساله میان انگلستان و فرانسه 


منعقد شد: 64, 67 


کلوش ۵۱16۱۱:2)؛ 

شهر, پرتغال: 368 

کلونین دونویی, 

زان آتين برنار دوو 1729-1776) وانالا 0 0۱9۲۷ صاحبمنصب 
فرانسوی: 1175 

کلیسای قیامت 560۱۲۱0۱6۲ ۲۱0۱۷؛ 

کليشه سازی: 1018 

فریدریش ماکسیمیلیان فون 1752-1831) ۴۱۱۱96۲), نمایش نویس 
آلمانی: 711 790 

کلیوز ۵5 6۷ار)؛ ۲ 

ِِِ سابق. شهرکنونی. شمال باختری آلمان: 63 


جان فیلیپ 1757-1823) ۲۵۳۱0۱6), هنرپيشة انگلیسی: 1003 


/ 


سرا: سیدنز, سرا 


کمبل. 

مری 0۵۲۳0۱006۱۱ (فت 17860): 1051 

کمدیا دل/آرته 3۳6 06۱۱ 20۳۱۳۱6۵12 

نوعی تتاتر مرسوم در ایتالیا مبتنی بر بدیهه پردازی (قرون18-16): 328, 
9 12۱ 

کمدی فرانسز 0۲۳۱60۱6-۴۲۵۲۱6۵۱56)/تثاتر-فرانسه, 

تثاتر دولتی فرانسوی دو پاله روایال. پاریس: 136-134, 196, 349, 
9 1251 

کملفرد, 

لرد 929 :2۳861]0۲0) 

کمونیسم/کمونیستی 712 :00۱۲۱۲۲۱۱۲۱۱5۲۲۱؛ تثوریهای در فرانسه: 106- 
1 358, 1271, 1272؛ تئوریهای بسوعیان پاراگه: 107, 111, 358 
کن؛ 

هانری-لویی 0۵1۲): لوکن, هانری لویی 

کنبل 


کارل لودویگ فون 1744-1834) 066۱), شاعر و مترجم آلمانی: 840 


اوگوست 1798-1857) 00۳۲), فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی: 347 
کنت دو کلوس 03۵۷|15 06 00۱۲6): 


ای اعظم 2۵۳۱6۲0۵۱۲۷/): پاتر, جان 

کنترپوان ]20۱1۲۱6۲0۵0۱۲۳ 

در موسیقی, هنر ترکیب ملودیهایی که هر یک استقلال دارد, به نحوی که 
مجموعة انها واحد متجانسی تشکیل می دهد: 3001 


یلون: 
ریچارد 1680-1734 ) 91۱]۱۱107)), اقتصاددان ایرلندی: 96 
کنده, 
لویی -ژوزف دو بوربون 6 ملقب به پرنس دو کنده (1818-1736) 
مرد جنگی فرانسوی: 525, 1155 
کنستان 
بنژامن 1767-1830) 00۳5]۵۲]۲), نویسنده و نجیبزادة فرانسوی- 
کنستانیتن 0۱15131۱۱1۳۱6 
دوک ساکس-وایمار (فت 1758): 751 
کنستانتین پاولوویج, 
مهیندوک 1779-1831 ۳۵۷۱۵۷۱6۲ 00۳5]2۳1۱6), پسر پاول اول 
روسیه. 6026 
کنسرتو گروسو 9۳0550 10 20۳66۲ 
در موسیقی. اثری که از تکنوازان با ارکستر به صورت دیالوگ اجرا می 
کنند: 301, 719 
کنسرتهای روحانی 6۱5 ]50۱۲ 0۱۱66۲۲5 
کنسرواتوار سان اونو فریو 0۳00۲۲۱0 5910 01 ۵10۲10 0۲۱56۲۷)؛ 
دورانته, ایتالیا: 455 
کنسرواتوار سانتا ماریا دی لورتو 0۱ ۱۵۲۱۵ 5۵۲۳۲2 01 060۲56۲۷۵10۲10 
1-0« 
ایتالیا: 455 
کنسیرزری 0۲۱6۱6۲06۲16 
زندان, فرانسه: 258 
کنفوسیوس 0۲۱۲۱۱15 
(حد479-551 ق م), فیلسوف و رهبر دینی چینی: 692 
کنوانسیون ملی 00۲۱۷6۲۲۱0۲ ۱۵۲10021 
در تاریخ فرانسه. مجلسی که پس از مجلس مقنن تشکیل شد, و فرانسه 
را جمهوری اعلام کرد روز -1795): 333, 426 1238 ۰1308 


محاکمة لویی شانزدهم قبل از : 1214 
کنوتسن, ۱ 
مارتین 1713-1751) ۴۳۱26۳0), فیلسوف آلمانی: 725 


فرانسوا 1694-1774) 00۱65۳03۷), اقتصاددان و پزشی. فرانسوی: 96, 
ِِ 1009344 تاثیر بر اسمیت: 0 جنووزی و ِِِ میات 0 
97 8 342 ان + 98 100 

کنیاز نین, 

فرانسیشک 1750-1807 ۱۲/272۳۱۱۲۱), نمایش نویس و شاعر لهستانی: 
06۵4 

کوادریل 0۱30۲۱۱16 

نوعی رقص اسیانیایی: 397 

کوارتت 0۱3۲161۲ 

در موسیقی, قطعه ای که با چهار ساز نواخته می شود: 719 


جاکومو 1744-1817) 0۱۵۲6۲۱۲۱۱), معمار ایتالیایی: 640 

فرانتس کرسل فون 1720-1801 0۱11]61۱0۱1۲9), دولتمرد اتریشی: 
94« 

کوانتس, _ پٍِ ۳ 
یوهان یو اخیم 1697-1773) 00۱3۲۱۲2) اهنگساز و فلوت نواز المانی: 
3219 

کوئنکا, 

کلیسای جامع 0۱6۲۵, شرق اسپانیای مرکزی: 406 

کوبان. 

کوبلنتس 20/0162 

کوبله ۱06۱6 2۷)؛ 

الاهة فروگیایی, مادر خدایان: 446 

کوبن:ة ۱ ۱ ۲ 

یوهان لودویگ یوزف فون 1753-1809) 0006۳21), دییلمات اتریشی: 
027 

کوپر, 


یودورا 00۷۷06۲ (مط 1748): 1099, 1100 


کوپر, 

ویلیام (1800-1731), شاعر انگلیسی: 995 1103-1099؛ اعتقادات 
مذهبی : 1100, 1103؛ جوانی : 1099 زندگی با خانوادة انوین: 100 1- 
2 سعی برای خود کشی: 00 102-1 ۰1 گوشه نشینی در هانتینگدن: 
0 مخالفت با تجارت برده: 992, 993؛ مرگ : 1103 نظر نسبت به 
انگلستان: 1101, 1102؛ وظيفة : 1101, 1102 

کوپر, 

هریت: هسکت. لیدی 

فرانچسکا ۱272010۱1 (حد1770-1700), خوانندة ایتالیایی: 303, 316 
کوتور ۵۲0۲/ایتا کاتارو, 

شهر و درا بندر, یوگوسلاوی: 311 

کوچک قینارجه, 

پیمان ۱۵۱۳۵۲6 ۱۱۱, پیمان صلحی که بعد از پایان مرحله ای 
(1774-1767) بین روسها و عثمانیها بسته شد (1774): 566, 626 
کوخل, 

لودویگ فریدریش 1800-1877) 0۳6۱). گیاهشناس. معدنشناس و 
نجیزادة اتریشی: 526, 541 

کودکان: پبرو ورش :۰- در مصر: 569 نظرية های روسو دربارة-: 129 
1205 ی 0 919, 924 

کووه دنکن 

113 1726-01) نقاش, طراح, و حکاک آلمانی: 714 
کورا 0۲3, 

ناحیه, هند: 971 

کورادو 20۲۲300 

نقاش ایتالیایی: 406 

کوراکین, 

النا ۱۲۵۱۱۷, پرنسس: 597 

کورانت 20۱1۲3۳۱2۵5 

نوعی رقص فرانسوی: 133 

کورپوس کریستی ]0۱۲۱5 0۲0۱15)/عید جسد. 

عید کلیسای کاتولیک رومی که در روز پنجشنبة پس از عید تثلیث برای 
یادآوری وضع 1 قربانی مقدس برپا می شود: : 5و3 

کورتره 20۱۲۲۲۵1 

شهر, شمال باختری بلژیک: 492 

کورتز, 


ارناندو 1485-1547) 60۲62), کشورگشای اسپانیایی, فانح مکزیک: 
02 
کورتونا, 
پیترو دا 1596-1669) 0۲۲078:), معمار و نقاش ایتالیایی: 155 
کورتیوس, ۱ 7 
کوینتوس 5لا[ا۱(۲), زندگینامه نویس لاتینی (مط قرن اول میلادی): 1870 
کوردجو ۱۸۲۲۵99010)/آنتونیو آلگری (1534-1494), 
نقاش ایتالیایی: 339 
کوردلیه 0۲۳06۱۱6۲5, 
خیابان, پاریس: 20 
کورده, 
شارلوت 1768-1793) 00۳05۷), میهن پرست فرانسوی: 184 
کورسل, ۱ 
مادموازل دو 20۱۲66۵۱۱65 همسر گیبر: 174 
و 
سوزان 0۱۲6۱00: نکر. سوزان 
کورف؛ 
ایوان 1696-1766) 0۲۲), نظامی روسی: 587 
کورف, 
نیکولای, دولتمرد روسی: 600 
کورفو, 
جزيرة 7*2 یونان: 311 
کورک !20۲ 
ولابتساخلن: جتویه ایر نف 1105 
کورلاند ۱۲۱۵۲۱۵ 


کورلی, 

آرکانجلو 1653-1713) 00۲6۱۱۱), آهنگساز و ویولن نواز ایتالیایی: 347 
کورمک 0۲۲۳۱۵6)؛ 

شاه ایرلند (مط قرن سوم): 10041 

کورنر, ۳ ۳ 
کریستیان گوتفرید 1756-1831) 0۲۲۱۵۲), قانوندان و منتقد ادبی المانی: 
782-9 805 

کورنوال 0۲۲۱۷/۵۱۱)؛ 

کورنوالیس, 


چارلز 1738-1850) 00۲۳۳۱۷/۵۱۱۱5), ژنرال انگلیسی: 967, 987, 1033, 
1183 


کورنی, 

پیر 1606-1684) 00۲۳6۵۱۱۱6), نمایش نویس فرانسوی: 138, 183, 
4 6097 1207 

کورنی, 

ماری, دختر خواندة ولتر (مط1770): 183, 184, 201 

کورو 0 ۱۷۰ 


کوروش کبیر, 
شاهنشاه ایران (530-559 ق م): 29 


کوزلوسکی, 

میخائیل اینوویج 1753-1802) /۵5۱0۷5۱), 

مجسمه ساز روسی: 638 

کوستاو 

بارتولومئو دا 0512 (مط 1775): 367 

کوسترین 5]۲۱۲لان), 

شهر, شرق برلین: 71 

کوستو دوم 

گیوم 16-1777 17) لا5]0ل0۱)), مجسمه ساز فرانسوی: 142 
کوستیلیارس 0511۱1۵۲65 

گاوباز اسیانیایی: 396 

کوسلوف 05۱0۷, 

روسیه. 297 

تادئوس 1746-1817) 051۱/5۷0), ژنرال لهستانی: 667, 672-670 
کوشن دوم, 

شارل نیکولا 1715-1790) 0:06۱۲)), کليشه ساز و حکاک فرانسوی: پا 
15 161 

کوک. 

جیمز 1728-1779 001)), پوینده و دریانورد انگلیسی: 908 
کوکتسیی, ۱ 

زاموئل فون 1679-1755) 066[(6), قانوندان المانی: 682 
کوکلکو 884 :0600116011 

کولاکی (< مشتها) ۱۱۱311, 

تقضی: از دهفانا از ادن زوشیه: 577 


کولبر, 


ژان باتیست 1619-1683 00۱06۲7۲), دولتمرد فرانسوی: 96, 469, 
1267 

کولت 20۱6116 

شخصیت یکی از میان پرده های روسو: 33 

کولریج. 

سمیوئل تیلر 1772-1834 00۱6۲096). شاعر. منتقد و فیلسوف 
انگلیسی: 750, 894 

کولن 20۱۱۲۱ 


شخصیت یکی از میان پرده های روسو: 33 


 ولوک‎ 

ماری ان ]00۱۱0 (مط1768): 

کولور دوء 

کنت فون 0۱10۲600/نام اصلی هیرونیموس فون پاولا. اسقف اعظم 
سالزبورگ(مط1782): 531-529, 540-537 688, 689 
کولومباین 20۱۱۲۳۱0۱۲6 ۲ 

از شخصیتهای معروف کمدیا د/ارته: 316 

کولونتای, 

هوگو 1750-1812) [۱0۱۱0۲]2), سیاستمدار و کشیش لهستانی: 664 
کولونی 20۱0016 

امیرنشین قدیم: اکنون در آلمان غربی: 465, 686 

کولین 0۱۱۲ 

شهر و بندر, بوهم مرکزی, چکوسلواکی: نبرد (1757): 62, 63 
کولینی 20۱۱۱۲۱۱ 

منشی ولتر: 201 

کومارچیوسکی, 

پان 647 :۲۵۲۱۵۲626۷۷5 

کومای ۱۱۲۳۲۱۵6/)؛ 

شهر قدیم کامپانیا, ایتالیا: 446 

کومپینی 20۲۲۱01۱60۲6 

جنگل. شمال فرانسه: 115 

کومو 0۱۲۱۵0)؛ 

شهر, لومباردی, شمال ایتالیا: 800 

کوموتاو (ا0۲۳0]2, 

شهر, غرب چکوسلواکی: 501 

کومودوس, 

لو کیوس اورلیوس ۱15ا0۲۳۱۲۳۱۵0), امپراطور روم (192-180): 1086 


ای او ی ای هو ای را و 
مقدس, کبوتر مقدس, مادر خدا, و خدایی نرینه که ظاهرا فرزند اوست, و 
نیز خدایان کوچکتر به هیئت مار حرمت میگذاشتند. اعتقاد به 

مایا 

متن زیر تصوير : جام از اثار وافیو, موزه اتن, 

۳ 

متن زیر تصویر : ماسک آگاممنون, موزه آتن, 

1 پیکرتراش و زرگر بزرگ ایتالیایی, در قرن شانزدهم. - م. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 40 

مادر خدا در جریان همه تحولات دینی یونان ثابت ماند. دمتر, يا "مادر 
اندوهگین" " یونانیان همچنانکه جانشین رئای کرتی شد. بعدا جای خود را به 
مریم يا "مادر خدا" داد. امروز, نزدیک خرابه های موکنای, دهکده کوچکی 
که کلیسای حقیری رز در میان گرفته است, دیده میشود: شکوه کهن از 
میان برخاسته و تیناد کی تسلی بخش باقی مانده است. تمدنها فاد و 
میروند, سرزمینها را فرا میگیرند. و سپس با خاک یکسان میشوند, اما 
اعتقادات انسانی, در دل ویرانه ها نیز, همچنان دوام میاورند. 

موکنای, پس از سقوط کنوسوس, به سعادتی دست یافت که هرگز به خود 
ندیده بود. دودمانی که آثاری در شکافهای گوری به جا نهاده است, بر فراز 
تیه های موکنای و تیرونس کاخهای رفیع برافراشت. هنر موکنایی استقلال 
بافت ه بازارهای یبای نها فا عرفت :ار انی شبه حر بزه ونان .در 
سوی خاور به قبرس و سوریه, در سوی جنوب, از طریق جزایر سیکلاد به 
مصر, در سوی باختر, از طریق ایتالیا به اسپانیا, و در سوی شمال, از 
طریق بتئوسی و تسالی به دانوب رسید, و فقط در تروا ایست کرد. 
همچنانکه روم تمدن یونان را جذب و پخش کرد موکنای نیز, که مغلوب 
فرهنگ کرت میرنده شده بود, تمدن کرتی را به رنگ خود دراورد و در 
سراسر دنیای مدیترانه گسترد. 


کونارسکی, 

ستانیسلاس 1700-1773) 0۱۵۲5۱۱), نويسندة لهستانی: 648 

کونتاد, 

لویی-زرژ دو 1704-1795) 25 00۵0)), مارشال فرانسوی: 71, 73 
کونترادانساکوادرادا ۲۵0 ۷۵0 0۲۱۲۲۵05۲22,): 

کوادریل 

پرنس دو 2۲۱ سویی فرانسو| دو بوربون (17 7060-17 17), از اشراف و 
نظامیان فرانسوی: 217, 283, 1155, 1197, 1253 

کوندورسه, _ 

ماری ژان انتوان نیکولا دو 1743-1794) ]00۳000۲66), فیلسوف. 
ریاضیدان. سیاستمدار, و انقلابی فرانسوی: 1217-1213 1273, 1295 
در اتاژنرو: 1297, 1298 در انقلاب: 1217-1214, 1274: خوشبختی : 
71217-12159 ۰1245 و داالامتن: 1209 10 م1 و ژولی: :دولشییناین: 
0 175, 1214؛ نظر دربارة مرگ ولتر: 1194 در نهضت ضدبردگی: 
4 و ولتر: 1215, 1255 

کوندورسهر 

سوفی دو گروشی (1822-1764), همسر کوندورسه: 1231 

کوندیاک, 

اتين بونو دو 1715-1780 00۳0۱۱۱26), فیلسوف. روانشناس, منطقی, و 
اقتصاددان فرانسوی: 18, 170, 299, 400, 1210, 1223 

کوندیش, ۱ 

لرد /۵۷6۵۳۱۵0۱5), از دوستان الیزابت ارمستد. همسر جیمز فاکس 
(مط 1795): 983 


کوندیش, ۲ 
هنری (1810-1731), فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی: 1264 
کونرسدورف ۱۱۲۱6۲500۲۲ 

دهکده, غرب لهستان: نبرد (1759): 73 

کونفلان 0۲۱۲1۵105)؛ 

محلی نزدیک سو, شمال فرانسه: 121 

کونفینیون 0۲۱۲0۲۱۵۲)؛ 

ناحیه, ساووا: 9 

کونلیانو, 

امانوئله 0۳۱6۵0۱10.): پونته, لورنتسو دا 

کونیا, 

زوآئو آناستازیو دا 1744-1787) 0۷۱۳3), ریاضیدان پرتغالی: 366 


کونیگ, 

ادا ۲۱9 (فت 1778), از دوستان 

لسینگ: 687, 698, 700 

کونیگسبرگ ۳۱۱0506۲9 

پایتخت تاریخی پروس شرقی کالینینگرد کنونی, اتحادجماهیرشوروی, 
دانشگاه : 689, 725 

ژوزف 1725-1804) ]0۱9۳0), مهندس فرانسوی: 93؛ اتوموبیل : 93 
کویکرها, ۱ ۱ 

فرقة 0۵۱16۲5, گروه مذهبی در انگلستان که معتقدند انسان می تواند 
بدون واسطه و با هدایت نور درونی با خدا| رابطه برقرار کند: 928 993, 
1133 

کویمبرا, 

اسقف 00۱۳۱0۲۵ (مط1768): 368 

که د تثاتن ۲۳6۵۲105 5ع0 040۱,۵1؛ 

خیابان پاریس: 1189 


جان 1704-1764) ۵۷), مخترع انگلیسی: 912 

کیاری؛ 

آباته پیترو 1711-1785) [0۳13۲), حکاک ایتالیایی: 332 

کیبرون, 

خلیح 0۱۱06۲0۲0 شمال باختری فرانسه: نبرد (1759): 76 

کیپ برتن, 

جزيرة ۳6۲60۲ ۵۳06), تشکیل دهندة قسمت شمال ایالت نوواسکوتیا, 
شرق خلیج سنت لارنس, کانادا: 77 


رادیرد 1865-1936) 9اع), شاعر و داستان نویس بریتانیایی: 79 


جان 1795-1821) 6۵15), شاعر انگلیسی: 1099 
جورج 1693-1778) ۲6۲), افسر اسکاتلندی: 261, 262, 291 
جیمز فرانسیس ادوارد (1758-1696), سردار اسکاتلندی: 58 

کی رکه ۲66آر), 

در اساطیر یونان. ساحرة معروف: 1028 

کیف ۱6۷, 


مملکت قرون وسطایی اسلاوهای خاوری, مشتمل , بر تمامی 
۳ حالیه, روسیة سفید, و قسمت شمال باختری روسیة ان 
کشتار یهودیان در : 8060 


کانال 6۱, راه آب مصنوعی شمال آلمان: 881 
کیلبورون ۱۱0۱۲۲۱۲, 
شهر. شرق روسیه: 566, 626 
۰ وم 
ماریا 1744-1798) ۷۱6۱۱5]۲۲۲), روسیی سوئدی: 897 
کیلکنی وست ۷۷۵5 ۱۱۲6۲۱۲۱۷, 
ولایت خاوری ایرلند: 1103 
کیلمارنوک ۱۱۳۱۵۲۲۱۵6۲ 
شهر, جنوب باختری اسکانلند: 1051 


قصر ۱۳۱۵0۵۱۲۵۲, انگلستان: 320 

کیمس,: 

هنری هوم 1696-1782) ۵۲۲65), قانوندان و فیلسوف اسکاتلندی: 
1042 

بنجمین 1697-1757) 666), سیاستمدار انگلیسی: 380 

کینکیناتوس, 

لوکیوس کوینکتیوس ۱۳۱۱۳۵]15, دیکتاتور رومی (458و439ق م): 
1190 


کینو: 
فیلیپ 1635-1688) ابا3زبا), نمایش نویس و شاعر فرانسوی: 506 
باغ ۲6۷۷, باغ گیاهان لندن: 1015 


ادو اد 4 02۷6), چایگر و روزنامه نگار انگلیسی: 1112- 
4 6 1117 

کیودجا ۱۱۱۵00912/)؛ 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 311 

کیوزانو, ۲ 

کائیسوتی دی 0۱۱۱5۵۲۱۵0, اسقف استی (مط70 17): 

کیوس, 

جزيرة ۱05), دریای اژه, یونان: نبرد (1770): 625 


گائتانو مایورانو ۷۵0۲۵۲00 6361000: کافارلی 

ک یز 

ژاک - آنژ 1698-1782) 630۲[6۱), معمار فرانسوی: 116, 148 
گابریلا, 

9 لویزا 030۲۱6۱9), همسر فیلیپ پنجم (مط 1701): 375 

کاترینا 1730-1796) اااه[6307), خوانندة ایتالیایی: 453 

گاتتسانیکا, جوزپه 1743-1818) 27730192)), آهنگساز ایتالیایی: 552 


گاتچینا, 

کاخ ۵1010۱۱۳2), شمال باختری اتحادجماهیرشوروی اروپایی: 640 
حاتیة: 

آبه 63116۲ (مط 1729): 11, 248 

گادونوف؛ 

باریس 500۱1۲0۷), تزار روسیه (1605-1598): 580 

گادوین, 

ویلیام 1756-1836) 300۷/۱۳)), نویسنده و فیلسوف انگلیسی: 1196, 
1210 

۱ ۳۹ 

کریستیان 1742-1798) 2۳۷6)), فیلسوف آلمانی: پا 731 

گاریبالدی, 

جوزپه 1807-2) 2۲102101:)), میهنیرست و سپاهی ایتالیایی: 463 
گاسن, 

ستیون 1554-1624) 05560)), نویسنده, و کشیش انگلیسی: 221 
گاسندی, 

پیر 1592-1655) [25560:)), کشیش, فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی: 
00 

گاف. 

میدان ۵0۱0۲ لندن: 1117 

گالاتن, 


مادام دو 6۵۱۱۵11۳ (مط1776): 182 
گالاتیا ۵۱0162), 

در اساطیر یونان, یکی از پریان دریا: 145 
گالوانی, 


لویجی 1737-1798) [6۱۷۵۳), پزشک و فیزیکدان ایتالیایی: 422 


گالویی, 

بالداساره 1706-1785) 0۱۷00), آهنگساز ایتالیایی: 317, 453, 581, 
036 

لیات 

فردیناندو 1728-1787) ۵۱1211)), دییلمات و اقتصاددان ایتالیایی: 101, 
1 5342, 40, 453 798 1232 

گالیسی ۵۵۱1012), 

ناحية تاریخی, جنوب خاوری لهستان و غرب اوکرائین : معادن نمک : 470 
نهو‌دیان: در 858۰ 870 

گالیکان, 

مواد 2) ) ۸۲۲۱6۱6۶6 6۱۱۱620), اصول چهار گانة کلیسای گالیکان: 427 
گالیلتی, 

آلساندرو 1691-1736) 6انا603), معمار ایتالیایی: 338 

گٌا / 

گالیلو: گالیله 

گالیله/ گالیلئو گالیلئی (1642-1564), ریاضیدان, ستاره شناس و 
فیزیکدان ایتالیایی: 400 

گان 3۳۱6۲۲), 

شهر, شرق ایالت فلاندر. شمال باختری بلژیک مرکزی: 492 

گانگانلی, 

جووانی 62102116۱11: کلمنس چهاردهم 

گاوبازی 9 اباط, 

ورزش ملی اسپانیا: 396 

گاووت 01165 03۷, 

نوعی رقص فرانسوی: 133 


توبیاس فون 1726-1786) 06016۲)), دولتمرد اتریشی: 484 
گراب 0 

خیابان. لندن: 1010 

گرابووسکا, 

پانی 2۲30۷۷512), همسر پونیاتوفسکی: 654 

گراتس ۵۲32), 

شهر جنوب خاوری اتریش, دانشگاه : 491 

گرادو ۵۲۵00), 

كافة, پاریس: 132 

ره 


فرانسوا ژوزف - پول دو 1722-1788 0۲23556)), دریاسالار فرانسوی: 
7 7 1183 

گراف, ۱ 

آنتون 1736-1813) 3۲3۲۲)), نقاش چهره نگار و قلمزن آلمانی: 714 
گرافتن, 

آوگوستوس هنری فیتسروی 1735-1811) 6۲3۵۴00۲7), دولتمرد انگلیسی: 
1 حملة جونیوس به : 956, 957: وزارت : 949, 954, 956, 957, 
963 

گرافینیی, ۱ 

فرانسو| د/ ایسامبورد/ اپونکور دو 8 -1695) ۷" بانوی ادیب 
فرانسوی: 104 

گرامون, 

دوشس دو ]۸۲۵۲۲۱0۲ بتاتریس دو شوازول (1794-1731), از خانمهای 
سالوندار فرانسوی: 1231 

گرانلسکی, 

فرهنگستان 0۲۵۱6۵۱۱۵56۲۲), توسکان: 331 

جووانی وینچنتسو 1664-1718) 6۲9۷۱۲۱2 نویسنده و قانوندان ایتالیایی: 
227 

خانم ۲۵۲۵۲0 (مط 1777): 1026 

کارل فیلیپ فون 6۲6۵۱۲۲60۲۱۱1, امیر - اسقف وورتسبورگ (مط1750): 
225 

گرتری. ۰ 

اندره ارنست مودست 1741-1813) 6۲6۲۲۳۷)), اهنگساز اپرای بلژیکی: 
۶9 14 

گرتن» 

هنری 1746-1820) ۲۵11310:)), رجل ایرلندی: 1034-1031 

گرجستان 560۲9۱2), 

از جمهوریهای شوروی: 371 

گردنبند الماس, قضیية: ماری انتوانت 

هاینریش فون 1737-1823 56۲5۲6۳06۲9)), منتقد و شاعر دانمارکی: 
107 

گرکو, 


ال ۶1541-1614) ۲60:)), نقاش یونانی مقیم اسپانیا: 309 

گرگوار, 

هانری 1750-1831 ۲6901۱۲6:)),. نخست کشیش کاتولیک رومی 
فرانسوی: 872 

گرگوریوس کبیر ۵1ع6۲۳ ۲۳6 ۵۲690۲۷), 

پاپ (604-590): 28 

گرل ۵6۲۱), 

خوانندة باس (مط1791): 558 

گرنوبل ۲6۳00۱6), 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 1155, 1285 


گرنویل, 
چورج 1712-1770) ۱6!ز6۲6۵۳۷), رجل انگلیسی: 944؛ سیاست دربارخ 
ات ار ای 95099 


گرو, 

پدر 2۲05), مدير مذهبی (مط1729): 13 

گروئنلند, 

جزيرة 0 انماری: 885 

گروت, 

جورج 1794-1871) ۲016)), تاریخنویس انگلیسی یونان باستان: 1001 
گروتیوس, 

هوخو 1583-1645) و5ا[06۲0), قانوندان و دولتمرد هلندی: 233, 240, 
3 ۱93 

گرودنو 6۲00۳00 

شهر, اتحادجماهیرشوروی: 661 

گروز 


ر 
ژان باتیست 1725-1805) 6۲6۱26)), نقاش فرانسوی: 157-149, 161, 
1 1206, 1227, 1237؛ خصوصیت آثار : 156؛ در به تصویر کشیدن 
گلوک: 506؛ فراماسون: 1273 


گروز, 

گابریل/ بابوتی (مت 1726). همسر ژان باتیست گروز. 150, 151 
گروساو 71 :نا55ن6۲ 

گروس - یگرسدورف 96۲500۲۴[-0۲055), 

دهکده, پروس, المان, اکنون در اتحادجماهیرشوروی: موافقتنامة 64: نبرد 
(1757): 590 

زین 

تامس 1716-1771) 65۲۵۷), شاعر انگلیسی: 310, 948, 1005, 1105, 


4 اشعار چترتن و : 1098؛ مرگ : 1079؛ نظر جانسن دربارة : 
7 والپول و : 1075 

گریز این ۱۱۲ ۵۲3۷5 

خیابان. لندن: 1123 

گریک, 

اواماریا 62۳۲/ وایگل (1822-1724). رقصندة ونیزی. همسر دیوید 
گریک: 1007 

گریک, 

کیفیه ( 921 1۶ باز بکرم مین کنر ماش توس انخلسی :- 943 
90 1007-1003, 1013 1014, 1018 1058 1097, <113, 
7 جانسن و : 1004 1005, 1112, 1116, 1127؛ جوانی و تعلیم و 
تربیت : 1004؛ در درووی لین: 1005, 1006 روسو و : 285, 287؛ 
ظاهر و شخصیت : 1004, 1005؛ گولدسمیث و : 1108-1104 
ماجراهای عشقی : 1007-1005؛ محبوبیت : 1005 1006؛ به مدیریت 
موی لین: 1006 1007 مرگ ۲1140:1007 نظر .درناره مازیس 
5 نوآوریهای : 1005, 1006 

گریم. ۱ 

فربدرشن یو رفن از ارف قون گریه 180۳۵1729 آدیته 
آلمانی: 24, 35, 36, 143, 890, 1197, 1213-1211, 1232, 1234 و 
اقلا فماتشه 126 امارعصن -1212 1213 اد کفرت سب وزهس 
11213 فر پروشن: 85 جواتی:۲ 43 442 ذوستی‌سبا پادشاهان: ۰1218 و 
فیدار ولتر از پارره 19 1 یکره < 44 روسه و 4 912 206 
0 219-215, 230 273 283 284 289 شخصیت : 45, 60 
شکاکیت : 1213؛ کاترین دوم و : 611, 613, 614 618, 632 637, 
تا فش داش آشرره 644 کرت هه نی فر آ سای : 
3 مادام د/ اپینه و : 48-46, 217-212, 614؛ مادام ژوفرن و : 
1 162؛ مرگ : 1213؛ موتسارت و : 524, 525, 532, 535؛ نظر 
دربارة بناهای تاریخی: 147؛ نظر دربارة د/ آلامبر: 170؛ نظر دربارة 
موسیقی فرانسوی: 133 نظر دربارة نامه ای دربارة موسیقی فرانسه: 
4 نفوذ در آلمان: 691 

گریمالدی, 

خر نود هی ار اشالیایی ارف سوه م6 17 9و ور 
4 390, 442 

گریناک ۲۵6۳00), 

گسلر 6۲ا55ع, 


شخصیت: ویلهلم تل 

زالومون 1730-1788 0:655۲۱6۲), شاعر. نقاش, و حکای سویسی: 
8 876 

گلاتس 2۱312), 

کنت نشین سابق سیلزی. شهر, جنوب باختری لهستان: 63؛ در تصرف 
پروس: 83 

گلاروس ۵۱3۲۱15), 

شهر و ایالت (< کانتون). شرق قسمت مرکزی سویس: 873 

گلاسکو /2۱3560۷), 

شهر و بندر. اسکاتلند: 908؛ ترقی : 1035؛ دانشگاه : 914, 1043؛ 
شورشهای ضد کاتولیکی در : 996 

گلدر 6۱06۲5), 

ایالت. شرق هلند: 466 

گلدرلاند 66۱06۲۱۵60, 

ایالت. شرق و مرکز هلند: 83 

کریستیان فورشتگوت 1717-1769) 66۱۱6۲)), شاعر آلمانی: 1061 
گلنلگ ۱606۱9), 

شهر, شمال باختری اسکاتلند: 1135 

گلوک. ۱ 

کریستوف ویلیبالدفون 1714-1787) 0۱۱1). آهنگساز آلمانی: 133, 
0 396, 454, 509-501, 511, ۸5:40 1151, 1189, 1199, 1233, 
7 ازدواج با ماریانه پرجا: 502: اصلاحات اپرایی : 455, 456, 501- 
5 اورفئوس : 502, 503: بیگناهی قابل توجیه : 502؛ در پاریس: 
4 5:01, 502, 509-504؛ جوانی و تعلیم و تربیت : 501؛ رقابت 
پیچینی با : 453, 508-506, 1232؛ ظاهر و شخصیت : 501, 5:02, 506؛ 
در لندن: 501؛ لیوانهای موزیکال : 501؛ مرگ : 509؛ در میلان: 308؛ 
موسیقی در خدمت شهر: 508, 509؛ در وین: 508-500 همکاری با 
کالتسابیجی: 504-502 

گلوینک, 

خانم ۷ (مط 63 17): 1059 


آبه 61۳06 (مط1728): 248 
گملده گالری 6۳۱۵69516۲۱6), 
درسدن: 321 


گوئنتسه, ۳ 

یوهان ملشیور 1717-1786) 60626), عالم الاهی لوتری آلمانی: 700 

707 

گوادانیی, 

گائتانو 21725-1792) 6۱1303901)), خوانندة اتریشی: 503 

گوادلوپ 6۱0۱06 ۱1۵0), 

ولایت, فرانسه: 77, 83, 118, 1268 

گواذالاخارا 2۵۲2ز66۱130۱2, 

شهر, اسپانیای مرکزی: 392 

گواردی,ر 

جووآنی آنتونیو 1699-1760) 6۱13۳0) نقاش ایتالیایی: 451 

گواردی, 

فرانچسکو (1793-1712), نقاش دورنماساز ونیزی: 322, 451 

گوارنری, 

جوزپة آنتونیو 21687-1745) [0۱13۲۳06۲)), ویولون ساز ایتالیایی: 300 
گوارینی, 

جووآنی باتیستا 1537-1612) 3۲[01ا6), شاعر و سیاستمدار ایتالیایی 

904 

گوئزمان, 

لویی ‏ والانتن 06727731۲۱), عضو انجمن شهر پاریس (مط1770): 1250 

گوالار دو مونسبر آن ‏ لویی 1765-1814) ۷۵۳۲5۵06۲۲ 06 601513۲۳0), 

عضو پارلمان پاریس: 1284 

گواندهاوس ۱15ا66۷/3۵۲۱0۳2), 

شالون کنصدته لابنزیک: 616: 717 

گوتا 6۵0۲۳۵ 

شهر, المان: 193 

گوتبورگ 1606۲9), 

شهر, جنوب باختری سوئد: 900 

کوتشننی: 

بتینا [0272, معشوقة کازانووا: 439 

پدرو, برادر بتینا گوتتسی (مط1740): 439 


گوتتسی, 
کارلو (1806-1720), نمایش نویس ایتالیایی: 327, 333-331, 423 


گوتتسی, 
گاسپارو (1786-1713), ادیب. نویسنده. و منتقد ایتالیایی: 331 


۷ - تروا 


بین شبه جزیره یونان و کرت دویست و بیست جزیره وجود دارد. این 
جزایر. که دریای اژه را خالدار کردهاند, در پیرامون دلوس دایرهای پدید 
آوردهاند که "سیکلارد" (به معنی مدور) نامیده میشود. بیشتر این جزایر 
ناهموار و بی آب و علفند و روز گاری کوهستانهای سرزمینی را که قسمت 
اعظم آن در دریا فرو رفت, تشکیل میدادند. برخی از این جزایر. چون 
مرمر يا فلزات فراوان داشتند. مدتها پیش از انکه شبه جزیره یونان خودی 
نماید, فعال و متمدن بودند. در 6 هیئثت باستانشناسان انگلیسی د 
فولاکوپی, واقع در ملوس, به حفاری پرداخت و ابزارها و سلاحها و 
سفالهایی همانند اثار مینوسی به دست اورد. بر اثر این کاوش. و نیز 
حفاری در جزیره های دیگر, تصویری از عصر پیش از تاریخ جزایر سیکلاد 
فراهم شد. این تصویر به تصویر کرت میماند. ولی از تحاط حلال : هنری به 
۳ آن نمیر سد. جزایر سیکلاد. که مساحت همه آنها از دو هزار و ششصد 
کیلومتر تجاوز نمیکرد, مانند یونان کلاسیی, به اتحاد سیاسی د ست نيافتند, 
بلکه پیش از قرن هفدهم ق م از لحاظ حکومت و هنر و, در مواردی, زبان 
و خط, به زیر سلطه کرت درامدند. 

در فاصله سالهای 0 و 1200 ق م نفوذ کرت از میان رفت. و از آن 
پس سفالگری و سبکهای موکنای با شدتی روزافزون بر سیکلاد چیره شد. 
چون به خاور روی کنیم و به سوی جزایر "سپورادس" (به معنی پراکنده) 
پیش رویم, به جزیره رودس میرسیم و در آنجا به فرهنگ پیش از تاریخ 
دیگری که از فرهنگهای نسبتا ساده اژهای است, برميخوريم. 

سپس به جزیرهای که مس فراوان دارد, و از این سبب قبرس (کوپروس) 
تاریخ تمدن جلد 02 - (پونان باستان): صفحه 

خوانده میشود,1 پا میگذاریم و میبینیم م که این جزیره, در سراسر عصر 
مفرغ (1200 3400), به تحول میگراید. اما ظرفهای آن خشن و ناممتازند 
و فقط بعدا, به الهام کرت, از صورت پیشین بیرون میایند.2 اهالی قبرس 
که اکثرا اسیایی هستند, خطی هجایی دارند که به خط مینوسی میماند, و 
الاهه ای را میپرستند که. بنابر اطلاعات موجود. اصلش به عشتر سامی 
فیرنسد و در اعضار بقد به آفرودیته یونانیان مبدل ميشود. پس از 1600, 
صنعت فلزکاری جزیره بسرعت تعامل مییابد. معادن, که از ان سلطان 
است, به مصر و کرت و ونان مس صادر میکنند. ريخته گران انکومی 
دشنه های معروف میسازند, و کاسه های گویمانند سفالگران قبرسی از 
مصر تا تروا خریدار دارد. چوب درختان جنگلی را به صورت الوار 
درمیآورند. وسرو قبرس با سرو لبنان آغاز رقابت میکند. در قرن سیزدهم, 


گوتشد, : 
ی للالاو کریستوف 1700-1766 01156160)), نويسندة المانی: 0۵5 
5 1061 
گوتنبرگ, ِ 
پوهان ۶1400-1468) ۱116706۲9)), چاپگر المانی: 1215 
گوتن, 
مادموازل 6010۲ (مط1724): 8 
به, 
آوگوست فون 1789-1830) 306106)), پسر یوهان ولفگانگ فون گوته: 
4 850 
گوته, ۲ 
اوتیلیه فون (1827-1796)/ پوگویش, همسر آوگوست فون گوته: 834, 
5 9852 


گوته, 
کاتارینا الیزابت (1803-1731)/ تکستور,. مادر یوهان ولفگانگ فون گوته: 
6 823 


ده : 
کریستیان (1816-1765)/ و ولییوس. همسر یوهان ولفگانگ فون گوته: 
803-1, 819, 820, 822, 823, 834-831 
گوته, 
کورنلیا (1777-1750), خواهر یوهان ولفگانگ فون گوته: 756 
گوته, ۱ 
پوهان کاسیار (1782-1710), پدر یوهان ولف(!لاافون گوته: 756 
757 
گوته, 
یوهان ولفگانگ فون (1832-1749), شاعر, متفکر, داستان نویس, و 
دانشمند آلمانی 84, پا 438 پا 458, 473, 518, 546, 643, 686, 708 
3 741 749 ۰751 752 771-756 804-789, 853-809, 867, 
0 875, 876, 898, 1040, 1144, 1307؛ احترام به اشراف: 844, 
5 اخلاقیات و مذهب ازنظر : 845-840؛ ازدواج از دید : 832؛ ازدواج 
با کریستیان ولپیوس: 823, 831؛ اشعار : 759 760, 797-794 813, 
4 816., 817؛ و اوشن: 1042؛ در ایتالیا: 422؛ بتهوون ازنظر : 833؛ 
برنامه های نافرجام ادبی : 765, 766؛ بیماری : 830, 832؛ تأثیر روسو 
زر 707۳ ۰1207 تانتر تولتر زر ص19 1196 ان فشکلمان بو با 
4 450 تمایلات ادبی : 757, 758؛ توجه به بهودیان: 757 765؛ 
خانواده و تعلیم و تربیت : 758-756 در خیال خودکشی: 765 در دربار 


وایمار: 789 790؛ دیدگاههای اجتماعی : 790 803, 846-844؛ دیدگاه 
های دربارة اتحاد اروپا: 824, 825؛ دیدگاههای دربارة فرهنگ فرانسوی: 
4 825: دیدگاههای فلسفی : 767 768 846-839؛ دیدگاههای 
دربارة مذهب: 770-767؛ و رنجهای ورتر جوان: 766: 767؛ زندگی 
خانوادگی : 833؛ زندگينامة : 832, 833ساتیرهای : 813, 814؛ در 
ستراسبورگ: 762-760؛ شاگردی استاد ویلهلم : 816-814؛ شرح از 
ناتان خردمند: 703 شهرت علمگیر : 851, 852: شیلر و : 806-804, 
822-9؛ ظاهر و شخصیت : 762-759, 798, 799؛ عشق به طبیعت: 
793 ۰794 عضویت در شورای ویژة حکمران: ۰790 عقاید دربارة ایتالیا: 
6, 429-427؛ علاقة به آثار هنری ایتالیا: 798, ۰799 علاقة به ایتالیا: 
7 علاقة به طبیعت: 793 794, 841 علاقة به یونان: 848-846 
فاوست : 830-825, 843, 850-845؛ در فراگیری معماری ایتالیا: 798 
در فرانکفورت: 758-756 771-762؛ فرزندان : 801 و فراماسون: 
1 فعالیتهای ادبی در ایتالیا: ۰799 فعالیتهای علمی و تئوریهای : 810- 
2 840-835؛ فلیکس مندلسون و : 

5 کریستیان ولپیوس و : گوته, کریستیان؛ گوتس فون برلیشینگن : 
2۸ 763 لسینگ و : ۰.767 768 و لویی چهاردهم: 1165, 1166 
ماجراهای عشقی : ۰765-757 ۰770 771 799 800, 835-830 
ماجرای عشقی با شارلوته فون شتاین: شتاین, شارلوته فون؛ مخالفت با 
رومی : 802؛: مرگ : 852 853؛ مرگ پسر : 85؛ و مرگ شارلوته فون 
شتاین: 850؛ مرگ همسر : 834؛ مسحور کالیوسترو: پا 438؛ در مقام یک 
نجیبزاده: 790 ملاقات با کارل آوگوست: 770, 771 و ناپلئون: 845 در 
نبرد والمی (1792): 803؛: نظرات دربارة زیبایی شناسی: 799 806, 
1 852؛ نظر دربارة بری: ۰710 نظر دربارة جنایت در یتالیا: 434 
نظر دربارة دستگاه پاپی: 430 نظر دربارة زند کین روستایی: 696 نظر 
دربارة فرسکوهای تیپولو: 326؛ نظر دربارة کشیش ویکفیلد: 1106؛ نظر 
دربارة لسینگ: 705 نظر دربارة مردم انگلستان: 996 نظر دربارة 
موتسارت: 523, 53ظ, 557؛ نمايشنامة دربارة پرومتئوس: 7 7698 
نمايشنامه های : , 795؛ در نهضت شتورم اوند درانگ: 709 ۰710 762 
3 والدین : 756 757؛ ورود به وایمار: ۰771 وصف : 763 764 
ویلانت و : 785-783 و هردر: 760 761 ۰763 ۰765 773 ۰774 85 7 
58 789 797 804, 815, 825, 826, 832, 833؛ همکاری با نهضت 
رمانتیک: 7 پباکوبی و : ۰,765 767, 768 


پیر 1740-1806) 60۲01۵۲), مبلساز فرانسوی: 116, 142 


گوتینگن ۵0۲۱۲۱96۲ 
گوتیه, 


آبه ۲[6۲الا06, کشیش فرانسوی (مط1778): 1191-1189, 1194 


ندیه ؛ 
تئوفیل 1811-1872) 6۲ناداج6), شاعر, نویسنده, و منتقد ادبی و هنری 
فرانسوی: 1195, 1307 
و 
سروان (مط 1722): 7 
گوخهاوزن, 
مادام فون 826 :60۲۳۵۱156۲ 
گودمنز فیلذ ۴۱6۱05 6000۳003۲۳5 
تماشاخانه, لندن: 1004 
گودی د/ آراس ۸۲۲۵5 0۳ 6۵۱101۲ 
آزاداندیش فرانسوی: 1246 
گوذوی, 
مانوئل د 1767-1851) 000۷:)), رجل اسیانیایی: 412, 414 416, 417 
گوردن, 
جورح 1751-3) 0۲000:)), شورشگر انگلیسی: 996 
گوردن, 
بلوای 7 :(1780) ۲۱6۲5 60۲00۲ 
گورنه, 
ژان کلود ماری ونسان دو 1712-1759 50۱۲۲۵۷)), اقتصاددان 
فرانسوی: 96, 97, 104 
گوزنو, 
ابه ]00۱96۲0 (مط 1755): 150 
گوستاو اول واسا ۷353 ۱ ۷5ا6۱15۲2۷, 
پادشاه سوئد (1560-1523): 890 
گوستاو دوم آدولف ۸۵0۱۵۳۱5 ۱۱ 5ب 5]2۷نا؛ 
پادشاه سوئد (1632-1611): 890 
گوستاو سوم, 
پادشاه سوئد (1792-1771): 162, 903-890, 1199, 1218 1276, 
7 آار ادبی : 894؛ ازدواج با شاهزاده سوفیا ماگدالنا: 890؛ 
اصلاحات : 895-892؛ تأثیر فرهنگ فرانسوی بر : 889, 890؛ ترس از 
انقلات فرانسه 9 99: 902 در ختگ علنه ره هداما رک :901900 
حمایت از یهودیان: 862؛ درگیری های با نجبا: ۰,901 902؛ دورشدن مردم 


از : 899؛ دیپلوماسی : 628, 629: روشنگری سوئدی و : 897-894؛ 
سرپیچی ارتش از : ۸900 901؛ سوء قصد به جان : ۸902 903؛ 
سیاستهای اواخر عمر : 890 شخصیت و تعلیم و تربیت : ۸890 891؛ 
گرا ی بمونع) و ۰ فیزیوکراتها ۱ و کودتای علیه ریکسداگ: 892؛ 
۱ آدولفوس ما۸0 5 اهاکنام, 
شاهزادة شتولبرگ - گدرن (مط1750): 461 
گوسک, 
فرانسوا ژوزف 1734-1829 80556). آهنگساز فرانسوی: 1233, 
1934 
گوشن, ۱ 
ستیون 1554-1624) 055670:)), کشیش و نويسندة انگلیسی: 780 
گوگنهايم, 
فرومت 6۲۱/۱6۱۲۲۱ 0۱(9), همسر مندلسون: 866 
و 
اووه 8 31-1 17) 59 ناه)): دولتمرد و دانشور دانمارکی: 997 
الیور 1728-1774) 0۱05۳۳۲۳:)), شاعر, داستان نویس. و نمایش نویس 
ایرلندی: پا ۰761 989, 1002, 1022, 1031 1067, 1110-1103, 
1123 ۰1125 آثار ادبی اولية : 1104, 1105 آثار تاربخی. : 1107 
اشعار چترتن و : 1099 جانسن و : 1110-1105, 1129, 1142 جوانی 
و تعلیم و تربیت : 1103, 1104؛ دفاع از دهقانان انگلیسی: 1105- 
7 شهرت : 1106-1104 ظاهر و شخصیت : 1108, 1109؛ گریک و 

: 1104 1106, 1108, 1109؛ مرگ : 1109, 1140؛ نظر دربارة برک: 
938 
گولدسمیت, 
هنری, برادر آلیور گولدسمیت: 1103 

ونی؛ 

کارلو 1707-1793) 0۱00۲:)), نمایش نویس و نويسندة ایتالیایی: 322, 
7 329, 1199؛ آخرین روزهای : 333؛ اصلاحات تثاتری : 330, 331؛ 
در پاریس: ۰,95 333؛ جوانی : 329, 330؛ گرایش به موسیقی فرانسوی: 
دوصا مبارژم کوننستی ات لو وه 2و هرن 33 
الکساندر 0۱۱5۷۲), نظامی روسی (مط 1770): 625 
گولیلمی, ِ 
پیترو 1727-1804) [۷9۱16۱۳۲)), اهنگساز ایتالیایی: 453 


رس 


گرگوریو (1773-1714), نقاش اتریشی ایتالیایی الاصل: 471 
گونتارد, ۳ 

کارل فون 1731-1791) 5017۵۲0)) معمار المانی: 715 

گونثالث, 

دیگو 21734-1794) 007162)) فرایار آگوستینوسی اسیانیایی: 402 
گونزاگا, 

توماز انتونیو 1744-1807) 6:0722095)), شاعر پرتغالی: 367 
گونسالوس پریر, 

پدرو ۳6۲6۱۲۵ 0۱۱6۵1۷65), قاضی پرتغالی (مط1758): 360 


رس 
/ 


ادمون دو 1822-1896) 30۳۱60۱1۲)), نويسندة فرانسوی: 467 
1 رٍ 
ژول دو (1870-1830), نويسندة فرانسوی: 467 


نو» 

شارل فرانسوا 1818-1893) 60۱:000)), آهنگساز فرانسوی: 839 
گوورنه, 7 

مارکیزدو ]60۱/۷6۲۲۳6/ سوزان دو لیوری. معشوقة تور گو: 1191 

گوویا, 

مارکی 60۷0۷6۱3 (فت 1759), فرزند دوک آویر: 361 

گویاء 

ائوگراثیا لوثینتس ۵0۷3 مادر گویا: 408 

گویا, 

خوسه, پدر گویا: 10 

گویا ای لوثینتس, ۲ 

خاویر د ۱۱6۱۲65 ۷ 0۷۵:) (مت 1784), پسر کویا: 414, 20, 421 
گویا ای لوئینتس, ‏ _ 

خوسفا/ بایو همسر گویا (مط1773): 409, 410, 412, 418 

گویا ای لوثینتس, ۲ 

فرانثیسکو خوسه د, ملقب به فرانثیسکوی گاوها (1828-1749), نقاش و 
قلمزن اسپانیایی: 309, 375, 421-406؛ ازدواج با خوسفا بایو: 409؛ 
اواخر عمر : 413, 420, 421؛ تابلوهای برهنه : 415, 416؛ تصاویر از 
جنگ: 418, 419 در جنگ آزادیبخش اسپانیا: 418, 419؛ جوانی و 
شخصیت: 408, 409؛ چهره نگاری : 415, 416؛ خودگرایی : 416, 417؛ 
در دربار: 414-411 دیدگاههای اجتماعی : 419-417؛ رشد و نمو : 408- 
1 به ریاست فرهنگستان نقاشی: 413, 414؛ و ژوزف بونایارت: 405 


کاپریسهای : 416؛ ماجراهای عشقی : 413-411؛ ماخای : 396, 414- 
6 مرگ : 404, 421: مرگ همسر : 418؛ ناشنوایی : 412 413 

گویا ای لوئینتس, 

کامنلو: براور کوبات 210 

گوبا ای لوثینتس, 

ماریانو د. نوة گویا: 421 

گویان فرانسه 6۱303 ۲۲6۱ , 

ناحیه, شمال خاوری امریکای جنوبی, از مستعمرات فرانسه: 118 
فرانچسکو 1483-1540) 0۱6»13701۳01)), تاریخنویس و سیاست مدار 
ایتالیایی: 1039 

گیار, 

نیکولا - فرانسوا 2۳0ا|[دا6 (مط1778): 508 


الکساین لف هی اه بو کل همه اک وان وه 
گیبر: 176-174 


ژاک - آنتوان دو (1790-1743). نویسنده و نظامی فرانسوی: 172- 
پا176, 1210, 1230, 1232 

ادوارد 1666-1736) 51000۳0)) پدر بزرگ ادوارد گیبن: 1080 

ادوارد (1770-1707), پدر ادوارد گیین: 1080, 1083, 1085 

ادوارد (1794-1737), تاریخنویس انگلیسی: 238, 381, 481, 723 
7 941, 976, 988, 1013 1047 1077, 1078, 1097-1080 
4 1232: اجداد : 1080 اشتهای : 1091, 1094؛ اقامت در بریتن: 
3 1085؛ اقامت در سویس: 1083, 1084, 1093؛ اقامت در لندن: 
5 1092, 1093؛ انحطاط و سقوط امپراطوری روم : انحطاط و 
سقوط امیراطوری روم؛ و «باشگاه»: 1092, 1123 تاثیر خردگرایی 
فرانسوی در : 1082, 1195 : تاریخنویس: 1097-1094؛ ترس از انقلاب 
فرانسه: 1093 و ترکی سویس: 1093؛ تلاشهای اولیه در تاریخنویسی: 
3 1085 1086؛ در پارلمنت: 1085, 1090 جانسن و : 1092, 
9 در جنگ هفتساله: 1083, 1084؛ جوانی و تعلیم و تربیت : 1080- 
5 خود زندگینامة : 1080؛ دانشوری : 1094, 1095؛ روابط با 
سوزان کورشو: 1085-1082, 1176؛ روش نگارش : 1094؛ ظاهر : 


1 1092؛ فرزند دوران روشنگری: 1096؛ کاتولیک: 1081, 1083 
گرانن به فرون وسطی: ۰1091:1060 کردتن کر اروبات 1085:1084 
مخالفت با انقلاب امریکا: 964؛ مرگ : 1094؛ ملاقات با فیلسوفان: 
1085-2: نظر دربارة اولیگارشی برن: 874؛ نظر دربارة تماشاخانة 
ولتر: 180؛ نظر دربارة خاطرات گولدونی: 333؛ نظر دربارة رابرتسن: 
1۱(0۱39,+ نظر دربارة رم» د5دد؛ نظر دربارة سالونهای پاریس. 1229 نظر 
دربارة ویلکس: 951؛ هیوم و : 1085, 1086 


کتربرنه ها هد آدمارد کسن (ندر )2 1080 
گیبن؛ 


هستر (1789-1705): خواهر ادوارد (پدر): 1080 

گیدیون, 

سیمون 1699-1762) 610600), بانکدار انگلیسی: 862 

گیزو, 

فراتتوا 17/۰۵74 )تالا تسشامداز ه-تاروسن فا وی ۱.2 
128 

ویتوره 1655-1743) [6۳1513۳0), نقاش و راهب فرانسیسی ایتالیایی: 
311 

گیلان: 572 


اما /6۱6: ماونت اجکامب, کنتس 


پلری؛ 
جیمز 1757-1815) 0۱۱۱۲۵۷)) کاریکاتورساز انگلیسی: 988, 989 
یلفرد. 
ارل آو ۱۲0۲0د6۱/ فرانسیس نورت (1790-1704), اشراف انگلستان: 
950 
گیلمارده, 
فردینان ]6 ۱(۱۱6۲۲۵۲0), سفیر کبیر فرانسه در اسپانیا: 415 
کارل 1679-1746) 02۷۱۱6۲۱00۲9), دولتمرد سوئدی: 889 
گوستاو فردریک (1808-1731), شاعر سوئدی: 896 
پلیارت» 
موسسه ۲ کادیث (مط 767 1): 189 
گیلیرمو 420 :۱۱6۲۳۱۵زنا6 


گین, 
دوک دو 6۱065 (مط1778): 535, 1173 


گینزبره, ۱ 

تامس 1727-1788 021۳۱500۲0۱191۲۱), نقاش انگلیسی: 1003, 1025- 
1029 ازدواج با مارگارت بر: 1025 در باث: 1025 1026؛ جوانی : 
1025 رنگامیزی : 1027؛ رنلدز و : 1028-1026؛ شخصیت : 1025, 
8 طبیعت نگاری : 1027 در لندن: 1026؛ مرگ : 1028 


جان 1671-1729) ۵۷), سرمایه دار و اقتصاددان اسکاتلندی: 856 
لا 
ویلیام (1761-1680), رازور انگلیسی: 1080 
لا ب ؛ 
رب 
ژان فرانسوا دو 1739-1803) ۱۵۲5۵۲06), منتقد ادبی, شاعر فرانسوی: 
1 9 199, 201, 507, 1187 1194 


لا ب ؛ 
رب 
فردریک سزار دو (1838-1754), سیاستمدار سویسی: 6۵42, 876 
لاادری, 
فلسفة 677 :30۳051615770 
ژان باتیست 1663-1738) ۱۵031), مبلغ مذهبی فرانسوی: 296 
لا بار, 
4[ 
شوالیه ژان فرانسوا دو 120 :(1747-1766) 3۲ظ 2۵ 
۷ , 
بروب 
ژان دو 1645-1696) 5۲۱۷۵۲6 12), نويسندة فرانسوی: 1168 
لا بلاش: 
کنت دو 5۱20۳6 ها, وارث پاری دوورنه: 1249 1250 
لابیا, 


کاخ ۱۵019 , ونیز: 325 

لا پادوانا ۲۵00۵۲۵ ۵]؛ 

روسپی فرانسوی: 21 ۳ 

لا پروز ۳6۵۲۵0۱56 1۵/ ژان فرانسوا دو گالو, ملقب به کنت دو لا پروز 
(1741- حد1788), دریانورد فرانسوی: 1164 

لاپلاس, 

پیر سیمون 1749-1827) ۱20۱366). ریاضیدان. فیزیکدان, و ستاره 


شناس فرانسوی: 727 
لا پوپلینیر, ۱ 
الکساندر ژوزف دو 1692-1762) ۳0۵06۱۱۳۵۲6 ۱2۵). صراف فرانسوی: 
4 135 
ژان آن دو ۶1642-1722) ۲6۳۱0۱۱6 ۵), پرنسس دز/ اورسن, از 
نزدیکان فیلیپ پنجم اسپانیا: 376 
لا تور, 
پر دو 0۱۲ ها, روحانی فرانسوی: 199 
لا تور, 
مادام دو, از دوستان بازول (مط 1762): 260, 292 
لا تور, 
نور 
موریس کانتن دو (1788-1704), نقاش فرانسوی: 31, 34, 161, 321 
لا تور د/ آوورنی, 
نیکولا دو 0۸۷6۲۵0۲6 0۱1۲ ها, از دوستان کازانووا: 440 
لا رژانس ۳696۳۱6 ۵]ا؛ 
کافه, پاریس: 132 
لارس ۵۲65],؛ 
در روم, عنوان بعضی از ارواح يا خدایان: پا 1053 
لارگو گولدونی 333 :60۱0001 2۲90 
لارناژ 
مادام ۱۵۲۳۱۵96, از دوستان روسو (مط 1738): 17 
لا روش ۱ 
سوفی فون ۴00/۱6 1۵/ نام اصلی گوترمان (1807-1731), داستان 
نویس المانی: , 765, 830 
لا روش 
گثورگ فون. همسر سوفی فون لاروش: 764, 765 
لا روش 
لا روشفوکو, 
دومینیک دو 1713-1800) 110ا۲06۳۱6]0۱16 ۱2), اسقف اعظم پاریس: 
121 
لاروشفوکو, 
دوک فرانسوا دو (1680-1613), نويسندة فرانسوی: 1242, 1273 
لاروشفو کو د/ آنویل, 
لویی ‏ الکساندر دو 1743-1792 0۶۲۷۱۱۱۶ 600۲۱6۵۲0۱۷6۵۱10 ها)؛ 


نجیبزادة فرانسوی: 1180 

لاروشفوکو - لیانکور 

فرانسوا الکساندر دو 1747-1827 ]68۱110-112160۱1۲ :۲۵0۱۱6۵۲0۱ ها)؛ 
نوعپرست فرانسوی: 219, 1297, 1305 

لا روشل 80۳6۱۱۶ ها, 

شهر, غرب فرانسه: 1280 

لاربو, ۲ 

ژان مودی دو 1747-1827) ۵۲۱۷6), بازیگر فرانسوی: 1193 

لازینکی, 

کاخ ۱621671۱, ورشو, لهستان: 654 

لا شالوته, 

لویی رنه دو 1701-1785) 0۳۵۱01015 ه۱), متفکر و نويسندة فرانسوی, 
عضو پارلمان رن: 122 

لاشز ‏ دیو, 

دیر ل6۱[(]-۱۵۱56) ها, فرانسه: 1279 

لا شورت؛ 

کاخ ۱6۵۷۲۵]۲۲6) ها, پاریس: 46 

لا فایت. 

مارکی دو ۳-76 ۱۵/ ماری ژوزف پول ایو روش ژیلبر دو موتیه (1757- 
4 سردار و رجل فرانسوی: 1219؛ ازادیخواهی : 1297 در انقلاب 
امریکا: 1184-1181؛ دوک د/ اورلثان و : 1295؛ , فراماسون: ۰1273 
کمال مطلوب جویی : 1260؛ مخالفت با برده داری: 1268 

لا فایت؛ 

مادام دو/ ماری مادلن پیوس دو لاورنی (1693-1634), رمان نویس 
فرانسوی: 229 

مارکیز دو ۳۵۲۲۵-۱۳۱۵۱ ها/ نام اصلی ژوفرن (م1715), دختر مادام 
ژوفرن: 163 

لا فورس, 

زندان ۳0۲6۵ ا, پاریس: 1304 

لا فونتن؛ 

ژان دو 1621-1695) ۳0۳۲۵۱۲۱6 ا), شاعر فرانسوی: 663 

لای, 

جان 1632-1704) ۱00۱6), فیلسوف انگلیسی: 233, 240, 242, 342, 
1 400, 402, 583, 662, 665 724, 866, 983, 1209 

لاکا »۵ 


کوچنشینان موکنایی ابادیهایی در قبرس به وجود میاورند. و این ابادیها 
زمینه شهرهای یونانی قبرس به شمار میروند: پافوس. شهر متبرک 
آفرودیته: کیتیون؛ زادگاه زنون» فیلسوف رواقی: و سالامیس قبرس که 
سولون, در طی مسافرت خود, چندگاهی در آنجا درنگ کرد تا قانون را 
جانشین هرج و مرج کند. ۳ 

تجارت و نفوذ موکنای از قبرس به سوریه و کاربا, و از انجا و همچنین از 
پایگاه های دیگر به سواحل و جزایر اسیا کشیده ميشود. و سرانجام به تروا 
میرسد. شلیمان و دورپفلد. تروا را که روی تپهای در پنج کیلومتری دربا 
قرار دارد, شامل نه چینه یا شهر دانستند. هر شهری روی شهر دیگر واقع 
است نم و روا تاد کی روخ است: 

(1) در پایینترین چینه, بقایای دهعدهای متعلق به به عصر نوسنگی (حد ود 
0 قشق م) یافت شده است. در اینجا اراس از سنگهای خشن و گل. 
مصنوعاتی از عاج, ابزارهایی از اوبسیدین و قطعاتی از ظروف سفالی 
سیاهرنگ دست ساخت باقی مانده است. 

(2) بر فراز اين دهکده, چینه دیگری هست شامل خرابه های شهر دوم. که 
به گمان شلیمان تروای مورد بحث هومر است. حصارهای پیرامون آن, 
مانند باروهای تیرونس و موکنای, از سنگهای غول پیکر ساخته شده است: 
دروازه های بزرگی, که دوتای آنها بخوبی محفوظ ماندهاند, شهر را به 
خارج پیوند میدهند. استحکاماتی در جنب دیوارها و دروازه ها وجود 
هنوز بقایای بعضی از خانه های شهر به چشم میخورد, و ارتفاع این بقایا در 
جد ود بکصد و بیست سانتیمتر است. در دیوارهای خانه ها, اجر و چوب به 
کار رفته است, ولی زیرساز دیوارها از سنگ است. این شهر, به گواهی 
سفالهای خشن و سرخ رنگی که در آن به دست آمده است, تخمینا از 
0 تا 1900 ق‌ م‌ برقرار بوده است. مردم آن؛ برای ساختن ابزار و 
سلاح. مفرغ را جانشین سنگ کردهاند. در شهر, جواهرات فراوان است. 
ولی مجسمه های کوچکی 


1 کلمه "کوپروس" (۱0۲05) پونانی از ريشه 6۱2۱۳05 به معنی مس 
است. م. 

2 این ظرفها؛ که به کوشش چزنولا گرد آمدهاند, اکنون در موزه هنری 
مترپلیتن نیویورک نگاهداری میشوند. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 42 


که به جا مانده است. به طرزی ناخوشایند. ابتدایی هستند. ظاهرا "شهر 


دوم" بر اثر آتشسوزی منهدم شده است, زیرا آناز و از ه 
دیده میشود, و این امر شلیمان را متقاعد کرد که یونانیان به سالاری 


عضو فرهنگستان روان: 30 

لاکلو, 

پیز هم وی 1۵13902 ۵2 فا اد سوم و رال زره 
6 1240 1295, 1296 


لا گارد, 
مادام دو 114 :6۵۲۳06 3 

لا گپیر, 

فیلیپ دو 1715-1773) ۷6016۲6 1۵), نجیبزادة فرانسوی: 716 

لا گر, 

ماری ژوزفین ۱۵0016۲۲6 (م1783), خوانندة فرانسوی: 508 

لا گرانخاء 

کاخ ۲۵۲۱[۵) 2۵], اسیانیا: 405 

لااگوس 2005 

شهر و بندر, پرتغال: نبرد (1759): 76 

لالاند, 

ژوزف ژروم لو فرانسوا دو 1732-1807) ۱۵۱30046), ستاره شناس 
فرانسوی: 347 

لا لوزرن» 

سزار ‏ گیوم دو 1738-1821) ۱26۲۲6 ۱2), نخست کشیش فرانسوی: 
193224 


زا آوو شام نی 

مسجد ۱6۱۱-2۲۳۱۱55 ها, ترکیه (1765): 565 

لالی؛ 

توما دو ۱۵۱۱۷/ بارون دو تولندال (1766-1702), ژنرال فرانسوی ایرلندی 
الاصل: حاکم هند فرانسه (1761-1758): 78, 1297 

لا لیو دو ژولی, 

انزلوران دو 1725-1775 ۷اا( 06 ۱۷6 ۱2۵), دییلمات و کولکسیونر 
فرانسوی: 150 

لا مارتین؛ 

آلفونس دو (1869-1790), رمان نویس و شاعر فرانسوی: 1207, 1209 
لا مارک ۱۵۲۲۵۲۲/ ژان باتیست پیر انتوان دو مونه, 

ملقب به شوالیه دو لامارک (1829-1744), طبیعیدان فرانسوی: 839 
لامارک: 

مادام, از اشراف فرانسوی: 1260 

لامانوسوف. 

میخائیل واسیلیویج 1711-1765) ۱۵۲۲۱0۲۱050۷), شاعر, ادیب, و دانشمند 


روسی. 94 

لامبال, 

پرنس دو 6( (فت 1767), نوه۵ لویی چهاردهم, همسر پرنسس دو 
لامبال: 1159 

لامبال؛ 

پرنسس دو/ ماری نرز لویز دو ساووا " کارینیان (749 792-1 1), از 
دوستان ماری انتوانت: 126, 1153, 1159 

لامبر سیه, 

دوشیزه ۸۱۵۲06۲۵6۲ معشوقة روسو: 7, 8 

لامیرشت 21۲۱0۲6۲۱۲]؛ 

از دوستان وینکلمان: #7 

لامپه ۵1۲7۱06]؛ 

مستخدم هاینه: 739 

لامتری, 

ژولین اوفر وا دو 1 -1709) 6 [۱۷۱6۲۲۲ 2ا), فیلسوف و پزشک 
فرانسوی: 299, 337, 430 


لامنه, 
فلیسیته روبر دو 1782-1854) ۱۵۲۲۱6۲۱۳۱۵5), نويسندة فرانسوی: 
لاموئت. 
مو 
کاخ ۱۵۲۲6 ما, فرانسه: 1159 
لاموت؛ 
ژان باتیست والن دو 1729-1800) ۱0۲۱6 ها), معمار فرانسوی: 639 
لا ب: 
مو 


کنتس دو 0۲۲6 ۱۵/ زان دوسن - رمی دو والوا (1791-1759), بانوی 
حادثه جوی فرانسوی: 1278, 1279 
لاموت؛ 
مارک آنتوان - نیکولا دو (1831-1754)/ ملقب به کنت دو لا موت, افسر 
فرانسوی: 1278 
لان: 
زان 1769-1809) ۵۲۲۱65), مارشال فرانسوی: 823 
لاندسهوت ۲۵1065 
شهر, باواریا, المان غربی: نبرد (1760): 8 
لانسکوی, 
الکسی ۱۵۳۱50۱ (178429), از اشراف روسیه: 606 
لانسون,؛ 
ستاو 1857-1934) ۵۳507), منتقد فرانسوی: پا 6 


لانگه, 

یوزف 2۵196], هنرپيشة اتریشی (مط 1781): ۵38 

لانگهانس, 5 

کارل گوتهارت 1732-1808) ۱۵۲۱0۲۱۵۲۱5), معمار المانی: 715 


لئوناردو 1694-1744) ۱60), آهنگساز ایتالیایی: 327, 347, 348, 453 
لو سیزدهم/ وینچنتسو جوآکینو پتچی, پاپ (1903-1878): 337 

لا واتر, 

پوهان کاسیار 1741-1801) ۷3۵۲6۲ ها), رازور سویسی: 765 766 
9 771 772 833, 867, 868, 876, 877, 1206 

لا والیر, 

مادام دو ۷۵۱۱۱۵۲6 ها, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 

لثوپاردی, 

جاکومو, 1798-1837) ۱6002۲0), شاعر ابتالیایی: 1207 

لثوپولد, 

کارل گوستاو 1756-1829 ۱600010), شاعر و منتقد سوئدی: 898, 
999 

لئوپولد دوم, 

امپراطور امپراطوری مقدس روم و شاه بوهم و مجارستان (1790- 
2 باعنوان للوپولد اول مهیندوک توسکان (1790-1765): 102, 
۶۵۸ 426 427 455 ۸472۵2 ۸484 496, 498 556, 557 902, 
111 

لئوپولد برونسویکی, 

پرنس ۳5۲۱۲5۷۷۱6 0۲ ۱60۵00۱0 (مط 5 177): 699 

ل/ مسا 

میشل دو 1507-73 ۱۳۳۱۵0۱۲۵۱), سیاستمدار. قانونشناس. و 
لاودون, 

گیدئون ارنست فون 1717-1790) ۱3۱000), فیلد مارشال اتریشی: 73 
81-9, 495, 49 

لاولیس 6۱366 ۱0۷؛ 

شخصیت: کلاریسا 

لاووازیه, 

آنتوان لوران دو 1743-1794) ۱۵۷0/516۲), شیمیدان و فیزیکدان 
فرانسوی: 1180, 1269, 1295 

لاهه/ هاگ ۳۱۵96 ۲۳6۵ 


تور تفت دا قعن اند 95 
گوتفرید ویلهلم فون 1649-1716) 2 )+ فیلسوف. طبیعیدان 
ریاضیدان. سیاستمدار, تاریخنویس, و اقتصاددان المانی: 18, 400, 24 7, 
6 728 730 860060 

لایپزیگ 16۱0219, 

شهر, کشور سابق ساکس, اکنون در آلمان شرفی: ارکستر : ۸710 ۰717 
دانشگاه : 758 نویسندگان : 690 

لایتمریتس 61]۳0۱6۲۱2]؛ 

شهر, غرب چکوسلواکی: فردریک کبیر در : 63 ۲ 

لايحة قانونی اصلاحات 1832) !8۱۱ سانت ۱ در تاریخ انگلستان, قانونی 
به منظور اصلاح در انتخابات که در ان حق رای به مردان طبقة متوسط 
داده شد: 1002 


اما ۱۷0۲: همیلتن. لیدی 
لباس: در اسپانیا: 384؛ تغییر شکلها در : 1206 در فرانسه: 1228 


پانتو, 
ٍ 1 ۱603۳0۲0), بین ناوگان متحد مسیحیان و ناوگان ترکان 
عثمانی: 312 
لپیدوس, _ 
مارکوس ایمیلیوس 5 60۱10 (فت 16 م), کنسول رومی: 1 
«لز نه خواهر» ۱۵096 506۱۲5 آباعل۱, 
یکی از لژهای فراماسونهای پاریس: 1180, 1273 
لژیون د/ اونور, 
کاخ 0۳۳۱۵۳۱۲6۱۲ ۱69100, پاریس: 1235 
ژولی دو ۱۵50۱۲۵556/ مادموازل دو لسپیناس (1776-1732), بانوی 
ادیب فرانسوی: 158, 161, 176-164 890, 1166, 1213, ۰1214 
بیماری : 169؛ توصیف : 170, 171؛ جوانی : 164؛ د/ آلامبر و : 164- 
1 174 ۰175 1210؛ سالون : ۰170 171, 1229؛ علاقة به گیبر: 
76-۶2 علاقة به مورا: 171, 172 مادام دو دفان و : 166-164 
محبوبیت : 165, 169؛ مرگ : 175 176 نامه های به گیبر: 176-173 
نظر دربارة اورفئوس گلوک: 123 
میدان ۱6۱66516۲, لندن: 1022 


گوتهولد افرائیم 1729-1781) ۱۵5519), ادیب, نقاد, و نمایش نویس 
المانی: 450 691, 693, 758 772 773, 786 853, 870, 936؛ 
ازدواج و مرگ همسر : 700 اواکونیگ و : 700-698 انتقاد از گوته: 
1 و اولین نويسندة حرفه ای آلمانی: 690؛ در ایتالیا: 699؛ تثاتر ملی و 
: 697؛ تاثرات : ۸695 696 جوانی و تعلیم و تربیت : 693, 694؛ 
درگیریهای با علمای الاهی: 704-700؛ دوستی با الیزه رایماروس: 698؛ 
دیدگاههای فلسفی : 704 دیدگاههای مذهبی : 703 704؛ سالهای آخر : 
5 ظاهر و شخصیت : 698: : فراماسون: 691 فعالیتهای ادبی اولية : 
63 694؛ , کتابدار پرنس کارل وبلهلم: 699 گوته و : 767, 768 
مخالفت با امتیازات اشرافی: 699؛ مرگ : 869؛ , منتقد ادبی: 690؛ 
موزس مندلسون و : ۸694 702 703 865, 866, 869؛ , ناشر 
دستنویس رایماروس: 700؛ نظر دربارة استبداد در پروس: ۰723 نظر 
دربارة حقیقت: 698: نظریه های زیبایی شناسی : 695, 696: نفوذ : 
5 ۰709 نفوذ بر ادبیات: ۸696 697: نمایشنامه های : 697-693, 
703-9 نويسندة لائوکون: 695؛ , نويسندة ناتان خردمند: 703-701 
ولتر و .۰ 4 


ماری ۱657071۳519: ماری لشچینسکا 

ستانیسلاس ۱65707۷۳511: ستانیسلاس اول 

لطفعلی بیگ آذر: آذر بیگدلی 

لگهورن ۱69۲0۲/ ایتالیوورنو, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 299, 310, 1061 

لمبرگ ۱6۳۱06۲9 

شهر سابق اتریش, اکنون غرب اوکرائین: دانشگاه : 491 


یاکوب راينهولد 1751-1792) ۱6۳72): شاغر و نماینش نویس آلمانی: 
6 710 711 765 790, 832 

لند حارد: 

دژ ۱۵۱095۳0, اییسویچ. انگلستان: 1025 

لندن 10۲۱00۲ 

پایتخت انگلستان: ادارة شهر : 1008؛ اماکن کثیف در : 1009, 1010؛ 
انتخابات در : 927, 928 پیچیدگی : 1010 تتثاتر در : 1002, 1003 
تجارت در : 1010 جمعیت : 1009, 1010؛ روح انقلابی : 955, 956؛ 
روسپیگری در : 1009 1010 روسو در : 287-285؛ شورشهای گوردن 
در : 998-996؛ : شهربندر: 908؛ ظاهر : 1010-1007؛ فاحشه خانه های 


: 1009؛ موسیقی در : 501؛ یهودیان : 862, 863 
سومین ارل آوء ۱۵۲۳6۵۷/ جان استوارت (فت 1526), جد مادری جیمز 
بازول: 1056 


کر 


لنکس,: 

کارولین: هولاند, لیدی 

لنکشر 2۵۱۱6051۱۱۲6]؛ 

ولایت. شمال باختری انگلستان: 917 


بنت 1737-1801) ۰)۱۵۲9100 عضو باشگاه ادبی در لندن: 1123, 1140 


لنگرن,؛ 

اناماریا 1754-1817 ۱6۲۱۳9۲6۲ شاعر سوئدی: 898 
لنگرن؛ ۲ ۲ 

نحفلد, 


شارلوته فون 1766-1826) ۱6۱96]610), همسر شیلر: 807 


کال و هر ما مق زا وه 
لیدیا «ا5الا۵09], بازیگر انگلیسی: 943 

لنگه, 

سیمون - نیکولا هانری 36-4 17) ۸۷ ۱۱۳۱0), روزنامه نگار و وکیل 
وی 10907 الاب قراس و 1271۳ 1272 

لنیب, 


آقای ۱61605 (مط1760): 232 


/ 


ولادیمیر ایلییچ 1870-1924) 16۳1۳), رجل انقلابی روسیه: 1210 

لواط: مجازات : 129 

لوبار ۱10۲ 

ناحیه, کنار رودخانة سلوچ, لهستان: 667 

لو برن, 

ژان بانیست پیر 1748-1813) 9۳۳ 16), نقاش و منتقد هنری فرانسوی: 
1239 


لو برن؛ 

شارل 1619-1690) 8۳۳0 عا), نقاش, زینتگر. و معمار فرانسوی: 1239 
لوبشتاین, ۱ 

دکتر ۱00516110 پزشک المانی (مط 70 17): 3 77 


لو بک, 

آینس 0۵0۱6 ۵ا, همسر دو لابرتون: 1246 

لوبک 0601( . ر 

شهر و بندر. شمال المان: 715 

لوبکوویتس, 

فردیناندفون ۱۵0۲0۷/۱۲2, از اشراف اتریش: 501 
لوبل 606۱]؛ 

خدمتکار لویی شانزدهم (مط1768): 115 

لوبلین ۱(0۱۱۲], 

شهر, جنوب خاوری لهستان: 0460 

لوبوسیتس ۱۱05112], 

شهر, غرب چکوسلواکی: نبرد (1756): 59 
لوبومیرسکا, 

الیزابت ۱۱0۲۳۱۱۲5۲۵, از ثروتمندان لهستان: 654 


بون؛ 
فیلیپ 1769-1804) ۱60۲), شیمیدان فرانسوی: 916 
لوبینیون 5۱0۲0۲ 6]؛ 
محل اقامت میرابو: 99 
لوپلتیه دوسن - فارژو, 
لویی میشل 1760-1793) ۴۵۲96۱ ]51۳0 06 ۱606۱6]6۲), سیاستمدار 
فرانسوی: 1238 
لوت؛ 
رابرت 1705-1782) ۱6۷6۲). پزشک انگلیسی. هم خانة جانسن: 1117 
موزس خاییم 1707-1747) ۱273110),. شاعر و نمایش نویس اتالیایی 
بهودی: 864, 865 
مارتین 1483-1546) ۱۱]6۲), مصلح دینی آلمانی: 491, 763, 841, 
2 853, 1196 


لوترل, 

هنری 1743-1821) ۲6۱۱د۱۱), دولتمرد انگلیسی: 954 
لوتسو, ِ 

امالیه فون 6۷6]70۷۷, از دوستان گوته: 834 


لوتسو, ۳ 
اولریکه فون (1899-1804), معشوقة گوته: 834, 835 


‌ 1 


لویی شارل سزار 616۱۱16۲ا: استره, دوک د/ 
لوتون هو ۲۱0۵ ۱(]0۳], 

خانة بیوت. شمال لندن: 1014 

لوته ۱۵]1]6: کستنر, شارلوته 


/ 


لوز ۲ 

آنتونیو 1667-1740) [1اما), آهنگساز ایتالیایی: 317 

لوثان ای مارتینث, 

خوسه 10-1785 17) ۱۷۱۵۲۲۱۲۱62 ۷ ۱۱2210), هنرمند اسیانیایی: 408 


تره 
جیمز 1736-1802) ۱۵۷۷۲۳۱6۲), عضو پارلمنت انگلستان: 945 
لوجاتی 533 :91311 

لوخلی 001۱۱16], 

مزرعة, محل اقامت ویلیام برنز: 1048 

لودلین ۱10۱۱۲]؛ 

شهر, لهستان: 672 

لودویگ, 

پرنس ۱۷0۷۷۱9 (مط 762 1): 

لودویگ ارنست ۶۲۳۴5۲ ۱۱۱0۷۷۱9 

اهل برونسویک و لفنبوتل, نایب السلطنة هولاند (1766-1756): 880 
لودویگسبورگ ۱۱۱0۷۷۱950۱۲9 

شهر, بادن ‏ و ز تمبر ف: المان غربی: 713 

لورخ 10۲0۲ ۱ 

شهر, شرق بادن - وورتمبرگ, آلمان غربی: 775 

لورن 0۲۲۵۱۳6]؛ 

ناحیه, دوکنشین قدیم, ایالت سابق. شمال خاوری فرانسه: 1259 
لورن؛ 

کلود ۱0۲۲۵۱۲: کلود لورن 

لوروا, 

ژولین داوید 803 1724-1) ۳۰0۷ ۵ا), معمار و منتقد هنری فرانسوی: 
147 

لوز, 

ژان ژاک دو ۱۱26, از دوستان روسو (مط 1765): 285, 2860 

لوزان 2۵۱12311۱6 

شهر, جنوب باختری سویس: 9 


لوسنکو, 
انتون پاولوویج 1737-1773) ۱056۳۲0), نقاش روسی: 637 


لوشس 5ا]۱۱1: فرانسیس. فیلیپ 

لوکا 669 ۱1], 

شهر, ایتالیای مرکزی: 299, 422 

لوکاتلی؛ ٍِِ 

پیترو 1695-1764) ااا۱۵6), آهنگساز و ویولن نواز ایتالیایی: 311 
لوکرتیوس ۱۱۲6۵/[۱5/ تیتوس لوکرتیوس کاروس (*55-99ق م), شاعر و 
فیلسوف رومی: 343, پا346, 663, 725, 936 

لوکزامبورگ ۱۱۱6۳۱۵۵۱۲9 

کنت نشین سابق, بین رودهای موزل و موز مشتمل بر ایالت کنونی 
لوکزامبورگ بلژیک: 466 

لوکزامبورگ, ۱ , 
دوشس دو/ مادلن انژلیک (1767-1707), همسر دوک دو لوکز امبورگ: 
8 18, 219, 231 1261 

لوکزامبورگ, 

دوک دو/ شارل فرانسوا دو مونمورانسی (1764-1702), مارشال 
فرانسوی: 129, 167, 273؛ روسو و : 218, 219, 257, 258, 1219 
لوکزینی, 

مادام 60۱651۲ :۱ ۱: پا 467 

لوکسوی, 


صومعة ل۱۱(<6۱, فرانسه: 1259 


لو کلر, 

ژان 1657-1736 0167 ها), دانشور و عالم الاهیات پروتستانی 
سویسی: 346, 347 

لوکن ۱۵۷۵1۲/ نام اصلی هانری لویی کن (1778-1728), بازیگر 
فرانسوی: 135, 183, 1248 

لوکورگوس 5یا وان ۱۷ 

قانونگذار اسیارتی (مط قرن نهم ق م): 346 

لوکوورور, 

آدرین 1692-1730) ,1300۱۷۲6۱۲), بازیگر فرانسوی: 135 

لوکیانوس ۶200 -۲120) ۱۱130), هجانویس پونانی: 1093 

لو کینوار 00۲۱۱۳۷۵۲]؛ 

قهرمان تخیلی داستانی سر والترسکات: 27 


و 
ژوزف 30-1793 17) ۱60۲05), خوانندة فرانسوی: 505, 506, 535 
لولندز 0۷۷۱۵۲۱05]؛ 

ناحیه, اسکانلند: 1035 


(3-5) آثار سه آبادی متوالی روی "شهر دوم" به نظر میسد. این آبادیها 
کوچک و حقیر و از لحاظ باستانشناسی ناچیزند. (6) شهر دیگری در حدود 
سال 1600 ق م در این محل تاریخی برقرار بوده است. 

شلیمان, با شتاب شوقآمیز خود, یافته های این طبقه را بخطا با یافته های 
طبقه دوم اشتباه و مفشوش کرد و "شهر ششم " را یکی از مساکن بی 
اهمیت مردم لیدیا (لودیا) شمرد. اما دورپفلد. که چندگاهی با پول شلیمان 
به کاوش پرداخت و پس از مرگ او نیز حفاری را دنبال کرد معتقد شد که 
"شهر ششم" از "شهر دوم" مستقل است. این شهر از "شهر دوم" سخت 
بزرگتر مینماید و دارای بارویی است با نه متر ارتفاع و چهار دروازه, که 
سه تای انها به جا مانده است. در خرابه های این چینه, ظرفهای بسیار به 
دست امده است. 

برخی از اين ظرفها, که همه یکرنگ هستند, از ظرفهای چینه های پیشین 
زیباترند. ظرفهای معروف به مینوسی در شهر اورخومنوس کشف شده 
است و سفالهایی نیز بدست امده است که سخت به سفالهای موکنای 
میمانند, و از اين رو دوریفلد انها را از صادرات موکنای و همزمان با عصر 
"شکافهای گوری" (1400 - 1200 ق م) پنداشت. محققان کنونی به اتکای 
این گونه شواهد بر آنند که " "شهر ششم " همان تروای هومر است, 1 و 


" گنجینه پریاموس" , که شامل شش دستبند, دو جام, دو نیمتاج. یک سربند, 
شصت گوشواره. و 8700 شی زدینٍ دیگر است, به آن تعلق دارد. حال 
آنکه شلیمان این گنجینه را از آن "شهر دوم" صضاتحاتتت: محققان با 
اطمینان میگویند که "شهر ششم" نیز اندکی پس از سال 1200 بر اثر 
آتش منهدم شد. تاریخگزاران یونانی, به حکم سنن خود, سقراط تروا را به 
سالهای با ق‌ِ م نسبت 2 اند. 2 مردم تروا در یک 
از داردانیان جرو ۳ قوم ختی بودند. احتمال میر ود که نیاکان 
همان داردانیانی باشند که در اصطلاح هومر با مردم تروا یکی هستند. گویا 
این از ذانیان اضاا از بالکان بر خاستندور. یس از انکهدر مرن .سا نز وم به 
همراهی خویشاوندان خود., 


1 کارل بلگن, رئیس حوزه کاوشهای دانشگاه سینسیناتی در تروا (1931)؛ 
معتقد است که. مطابق این شواهد, "تروای ششم" در حدود 1300 ق م. 
احتمالا بر اثر زلزله ویران شده, و "شهر هفتم" يا به قول او "تروای 
پریاموس" روی خرابه های ان قد برافراشته است. دورپفلد ترجیح میدهد 
که این شهر را "تروای ششم ب بنامد. رجوع کنید به: ۰ ۱ ۱۷, ۲ 
0۷۲۳۵۱[ 0۴ ۳۲۱۵۱۱6۳۱ 

2 (7) "تروای هفتم" اقامتگاه کوچک نامستحکمی بود که تا زمان اسکندر 


لولی, 

ژان باتیست 1632-1687) ۱۷ا۱۱), آهنگساز فرانسوی ایتالیایی الاصل: 
507 

لومباردی 0۲۲۱03۵۲0۷]؛ 

ناحیه, ایتالیای شمالی. بین کوههای آلب و رود بو. 279 

لومتر, 

ژول 1853-1914) 16۱۲۵۲۲۲6), نويسندة فرانسوی: پا 6 

لو متر, 

نیکولوز ۱31۲6 6۵| ارگ نواز کلیسای آنسی (مط1729): 13 

لومرسیه دو لا ریویر ۲۷۱۵۳6 ۱3 06 6۲۱6۲۱6۲], 

(1720-1794), فرماندار مارتینیک: 100, 893 

لومنی دو برین, 

تین شارل 1727-1794) 5۲۱6۲۲۳6 06 ۱0۲۳۱۵۳16), رجل فرانسوی: 170 
لوموران؛ 

ژان باتیست 1704-1778) 16۲۲۳۱0۷۱۲۱6), مجسمه ساز فرانسوی: 143 
لوند ۱1۲۱0]؛ 

شهر, جنوب باختری سوئد: دانشگاه : 895 


آلساندرو 1733-1813) 09ما), نقاش و حکاک ونیزی: 451 


پیترو (1785-1702), نقاش ونیزی: 322, 451 

لونه, 

برنار ‏ رنه دو 1740-1789) ۱2۱۲۵۷), نظامی فرانسوی: 1247, 1304, 
1305 

لوواسور, 

ترز 1721-1801 ۲لاع۱۵۷255), معشوقة, زان زژای روسو: 23 24, 
5 210, 211, 213, 215, 217, 242: آخرین سالهای و روسو در 
پاریس: 1197 1198, 1204؛ در انگلستان: 286, 287, 292؛ بازول و : 
278-5 1062؛ در سویس: 261, 282-275؛ فرزندان در پرورشگاه 
اطفال سرراهی: 23, 24, 32, 273؛ نظر ولتر دربارة : 272 

لووسین, 

کاخ 66160۲6۵5 ۱0۱۷, پاریس: 116 

لووف 0۷" 

شهر, غرب اوکرائین: 646 

لوون 21۳ 0۱1۷]؛ 

شهر, بلژیک مرکزی: 466, 493, 496؛ دانشگاه : 491, 493 


لوونوولده ۷۷۵ : 

لوویه 0۱:۷۱6۲5]؛ 

ناحیه, شمال فرانسه: کارخانجات در : 1264 
وره 

بندر ۳۱۵۷۲6 6], شمال فرانسه: 1280 


یتشک 
دمیتری 1735-1822) 5 ۱6۷), نقاش و چهره نگار روسی: 637 

لویتن 6۱1]۱۱6۲], 

دهکده, جنوب باختری لهستان: نبرد (1757): 70-68 

لویز 0۱(156]؛ 

ملكة پروس: لویزه مکلنبورگ - سترلیتس 

لویزا اولریکا ۱۱۲۱۷۵ ۱52ل0۱], 

ملکة سوئد (1771-1751): 44, 889, 894 

لویز الیزابت 0۱1156-۴1156061۳], 

لویز اونورین کروزا ]6۲022 ۱0۱156-۳۱00۲1۳6: شوازول. دوشس دو 
لویز ‏ ماری دو بوربون - پانتیور -50۱۲۵0۲ 06 10۱1156-8۲16 
6 اورلثان. دوشس د/ 

لویز ماری دو فرانس 1737-1787 ۴۲۵۲6۵ 06 ۱۵۷۱56-۳۲۱6), دختر 
لویی پانزدهم: 126 

لویزه 56ال۱], ۲ 

پرنسس هسن - دارمشتات. همسر کارل آوگوست. دوک ساکس - وایمار: 
752 

لویزه/ لویز مکلنبورگ - سترلیتس 5۳6۱۱۲ - ۳۵۵۱۷۱6۳0۷۲ 0۲ 56زا ا, 
760-1810 17), همسر فردریک ویلهلم سوم, پادشاه پروس: 713 

لویزیانا 0۱1151313], 

ایالت, جنوب امریکای مرکزی: 83 

لویس اول | 5الاا, 

پادشاه اسپانیا (1724): 385 

لویسب رگ ۲9ناه‌اوزناه], 

شهر. شرق جزيرة کیپ برتن, کانادا: محاصرة : 77 

لوینیاک ۱6۷۱0۳3۵ 

گاسکونی: 115 

اور 

دوفن دو فرانس 5ألا0ا: لویی دو فرانس, دوفن 


یی 
ویکتور (1811-1731), معمار فرانسوی: 134 
لویی چهاردهم/ لویی لوگران, 
ملقب به پادشاه آفتاب. پادشاه فرانسه (1715-1643): 126, 371, 
450 اسپانیا ۲ : 390؛ نوی دار و ۰ : 1267 
لویی پانزدهم/ لویی لوبین - امه, 
پادشاه فرانسه (1774-1715): 127-112, 155, 320, 378 902, 
5 اتحاد اتریشی و : 56-53, 60, 473, 11150 اندوه از مرگ مادام 
دو پومیادور: 01 02 برنامه های موتسارت برای : 524 بومارشه و .۰ 
1250-8: پروتستانها و : 1223؛ ترور : 89, 121 جنگ هفتساله و : 
1 70 71, 75 76؛ حکومت : 127-89؛ دعوت از روسو: 33؛ دفاع از 
د/ اگیون: 123؛ دینداری : 489 شخصیت : 112, 113 شوازول و : 70 
5 76 119-117, 124, 890: عدم محبوبیت : 112, 113, ۰127 
فردریک دوم و : 53, 55؛ کشمکش با پارلمان پاریس: 126-119 و لفو 
حق العبور: 101؛ لویی شانزدهم و : 1152-1149؛ مخارج دربار : ۰112 
مرگ : ۸126 127 481 ۸620 1153 1227 نظر دربارة وت 
مالاگریدا: 364؛ ولتر و : 116 117, 184 ولخرجی : 112 هرزگی : 
114-2, 469, 586 
لویی شانزدهم/ لویی اوگوست, ۳ 
پادشاه فرانسه (1792-1774): 481, 1088, 1185-1149 و ازادی 
سرفها: 1259؛ اصول آزادیخواهی اولية : 1177, 1178؛ اعانات : 1227 
اعدام : 641, 982, 983, 1165, 1214 الطاف : 1157, 1166-1164 
اسقفان از تعلیم دوفن توسط کشیشان: 1123 انقلاب امریکا و : ۰1181 
انقلاب فرانسه و : 1215 1306-1221؛ پروتستانها و : 1224؛ پدر شدن 
: 1162, 1163؛ در تشکیل اتاژنرو: 1285, 1286؛ جشن عروسی : 333؛ 
خدمات بومارشه به : 1250, 1251 دارندگان اوراق قرضه و : 1271 
درگیری با اتاژنرو: 1298- 1303 درگیری با پارلمان (1788-1787): , 
4 دٍلایل سیاسی ازدواج : 1150 1151؛ و دوران وزارت تور گو: 
7 1168 1175-1172؛ در دومین برکناری نکر: 1302 ۰1308 
دومین دوران وزارت نکر و : 1286 1287؛ دینداری : 1164, 1165 
سادگی زندگی : 1227: شخصیت : 1149, 1150, 1163, 1164؛ ظاهر : 
9 1150 1163, 1164؛ علاقة به پیشه وری: 1165؛ علاقة به تودة 
مردم: 1220؛ فرار : به وارن: 1215؛ فرمان رواداری مذهبی : 1224 
قدرت : 1155؛ قضية گردنبند الماس و : 1277؛ کمک به کشیشان پاریس: 
2 کمک به گوستاو سوم: 902؛ گرایشهای دموکراتیکی : 1228؛ لویی 
پانزدهم و : 1149, 11152 ماری آنتوانت و : 595, 1151, 1152, 1157, 


98 محائمة قبل از کنوانسیون: 1214: محبوبیت : 1165؛ مراجعة به 
مردم (1788): 1287, 1288 مشکلات جنسی : 1152, 1153, 1160- 
2 نخستین دوران وزارت نکر و : 1177, 1178: نقاط ضعف : 
4 وزارت برین و : 1286-1282؛ وزارت کالون و : 1282-1280 
وزارت مورپا و : 1166 ولتر و : 1186, 1187, 1189, 1194؛ ولخرجی : 
0 یوزف دوم و : 81, 483, 1161, 1162, 1164 

لویی هفدهم/ معروف به لویی شارل دو فرانس, 

شاه اسمی فرانسه (1795-1793): 1277 

لویی هجدهم/ لویی ‏ ستانیسلاس - گزاویه, 

پادشاه فرانسه (1815-1814 و 1824-1815): 1149 

لویی اوگوست 6 5باوبا۸-وزبا0], 

دوک دوبری: لویی شانزدهم 

لویی دو فرانس 1682-1712) ۳۲۵۲66 06 ۱0۱5), 

دوک بورگونی (1711-1682), پسر لویی چهاردهم: 375 

لویی دو فرانس (1765-1729). پسر لویی پانزدهم: 91, 1149, 1219 
لویی - ژوزف ۱۳۱ 

دوک بورگونی: بورگونی, دوک دو 

لویی ‏ ژوزف - گزاویه دو فرانس ۴۲۵۱6 06 7۵۷۱6۲ 05601[-5زبا0] 
1781-9)), پسر لویی شانزدهم: 1163, 1302 

لویی - ستانیسلاس - گزاویه 12۳0۱5۱3572۷6۲ 5-5آناه], 

کنت پرووانس: لویی هجدهم 

لویی ‏ شارل دو فرانس ۴۲۵۳6 06 ۱0۱115-01۱2۲165: لویی هفدهم 

له دلیس ۱2۵۱۱665 ۵5ا, 

محل اقامت ولتر در سویس: 36 

لهستان 891 ,118 :۳0۱۵۳0: اخرین مقاومت علیه شورش : 671, 672؛ 
اتریش و : 648, 658, 659؛ اخلاقیات در : 647؛ ارتش : 662, 665؛ 
اقلیتها در : ۸645 ۸646 655, ۸656 661: در امیراطوری مقدس روم: 
5 انحطاط شهرهای : 646, 647؛ انگلستان و : 655, 661؛ اولین 
تجزية (1772-1768):, 663-657؛ پادشاهان ساکسی : 651-649 پایان 
شورش (1794) در : 671, 672؛ پروس و : 647, 661-655, 667-665, 
672-0؛ ترکیه و : 566, 625, 648, 658؛ تعلیم و تربیت در -: 648, 
9 جمعیت : 662 جنگ جانشینی : 587, ۰650 856؛ دانمارک و : 
5 دومین تجزية (1792): 671-669؛ دیت : 644, 649, 651, 654- 
7 661, 662, 670؛ آخرین - (1793):  :670‏ و انحلال شورای 
دایمی:  :665‏ و اولین تجزیه: ۸660 661؛ تسلیم شدن - به کاترین 
(1768): 657؛ 1 4 حق وتو - : ۸646 650, 651, 655- 


7 662 ۸666 1201؛ ساختار - : 665؛ کشمکشهای گروهی در - : 
63 654؛ رواداری مذهبی در : 656, 657, 665: روحانیت و مذهب در 
: 644 655, 656؛ روسیه و : 587, 623, 641, 643, ۸647 061-653, 
672-4 روشنگری در : 666-661؛ زنان در : 647: سوئد و : 649؛ 
صنعت و بازرگانی در : 646, 647؛ طبقات اجتماعی : ۸647-644 650 
1 658-655, 661, ۸662 665, 671: فئودالیسم در : 646-644, 
5 فرانسه و : 649, 650, 658, 659؛ فرهنگ : 648, 649؛ قانون 
اساسی روسو برای : 242, 1200, 1201؛ قانون اساسی مصوب 1791 : 
5 666؛ قدرت خانواده های اشراف در : 645, 646؛ قرارداد ورسای 
و : 55؛ قراردادهای تجارتی با روسیه: 623: کشاورزی در : 645, 646؛ 
لباس در : 648؛: نقاظ ضعف حکومتی در : 644, 645, 651-649, 656- 
2 <665؛ وسعت : 644: هنر در : 654؛ یهودیان : ۸644 658, 858- 
0 863, 864, 870 

له شارمت 0۲۱۵۲۳۱۵۲۲6۵5 65]؛ 

محل اقامت مادام دو واران: 17 


لی, 

آرثر 1740-1792) ۱۵6), دیپلمات امریکایی: 1181 
لیبرتو ۱۱0۲60, 

در موسیقی, متن یک اپرا یا یک اوراتوریو: 327 
لیبوویج, 

یانکیو ۱600۷۷۱62: فرانک, یاکوب 

لیبی 10۷۵]؛ 


کشور,. شمال افریقا: 561 
لیبه 


/ 


ارام شم موز رن وا و یه 2۵ 
لیا 


کاوالیره آگوستینو ۱1۲۵ (مط1754): 718 

لیتوانی ۱۱۱۱۵۲۱۱۵ 

ناحیه ای در شمال خاوری دریای بالتیک. جمهوری کنونی, 
اتحادجماهیرشوروی: 672 


لیچفیلد 10۳۱۲۱6۱0], 

شهر, ولایت ستفردشر, انگلستان: 987 

کارل فون ۱101۱۲۱0۷/5۲۷, همسفر موتسارت به وین (مط1789): 554 
لیدز 6605 


شهر, شمال انگلستان: 923 


لیدن 1606۳], 

شهر, غرب هلند: 493؛ دانشگاه : 878 

لیدنر, 

بنگت 1758-1793) ۱۱0۳06۲), شاعر سوئدی: 898 

لیر 163۲ 

شاه افسانه ای انگلستان: 139 

لیژ ع‌و۱۵9], 

شهر. شرق بلژیی: 460 

لیسبد 15060]؛ 

شخصیت: راسموس مونتانوس 

لیسبون 150001۱]؛ 

پایتخت و دریابندر پرتغال: 356-354, 363, 367, 368؛ زلزله : 357, 
9 727 

فرانتس 1811-1886) *۱152). آهنگساز, پیانونواز مجارستانی: 


تامس 1020 :15]67] 
لیسوی ۱1550۷: اوبرن 
جیمز ۱۵0۷ (ف1774), بازیگر انگلیسی: 1006 


لیشتنشتاین, 

یوزف ونسل 1696-1772) ۱۱66۱۲6۳056[۲), ژنرال اتریشی: 51 
لیگنیتس <۱۱60۳1, 

امیرنشین قدیم, شهر کنونی, جنوب باختری لهستان: نبرد (1760): 80 
لیگوئوری, 

قدیس آلفونسو دو 1696-1787) ۱19۷0۲۱), نخست کشیش ابتالیایی: 
3206 

لیل ۱۱6ا, 

شهره شمان قزر از کر 5 

لیلان ۱6۱۱20: نبرد (1733): 572 

جورج 1693-1739) ۱۱۱۱0), نمایش نویس انگلیسی: 694 

اینیت الناد ۱۲۲۱۵ 

هلر فرا سسس که هیر و 356 

لیمبو رگ 1۳۱۵۱۲9 


ایالت. جنوب خاوری هلند: 466 
لیموژ ۱۲۲۱۵065]؛ 
شهر, جنوب فرانسة مرکزی: اصلاحات تورگو در : 106 


لین؛ 

ادوارد ویليام 1801-1881) ۱۵06), مستشرق انگلیسی: 568 
لینان؛ 

موسیو دو 215 :۱۳۵۲۱ 

لینس 2: 

شهر, آتریش: کارخانة پشمبافی : 470 

لين چی آلتانگی 1104 :۸۱۲۵۱0۱ 6۱ 160 
لینکنزاین ۱۳۲۱۳ 5 1۲۱6۵۱۳]؛ 

ناحية, لندن: 945 

لینکن شر ۱۳۱60۱۳5۱۱۱۲6]؛ 

ولایت. شرق انگلستان: 292 


الیرایسم ان 792 154 صاوان اب در امین لسلی ی و سس ریجارد 
برینزلی شریدن: 942 

تامس (1795-1732), آهنگساز انگلیسی: 942 

کارل فون ۱۱۲۱۲۱۵6۱15/ لتیه کارولوس لینیایوس (1778-1707), طبیعیدان 
و پزشک سوئدی: 281, 769, 894 


شارل - ژوزف دو 1735-1814 ۱۱9۲۲6۵). درباری. و فیلد مارشال 
اتریشی: 134, 135, 179, 466, 498, 6۵27, 628, 1199 توصیف از 
ولتر: 180؛ نظر دربارة سن پطرزبورگ: 640, 641؛ نظر دربارة کاترین 
دوم . 30 نظر دربارة ولتر: 192 

لیورپول 1۷6۲000۱]؛ 

شهر و دریابندر. لنکسر, انگلستان: 908؛ بازار بردگان در : 992؛ تثاتر در : 
2 رونق :۰ 923 


الیزابت ۱۱۲۲۱۱۵۷: سترن, الیزابت 

لیون 0۲۱5 ۷]؛ 

شهر و بندر. شرق فرانسة مرکزی: اعتصابات در : 1266؛ بیکاری در : 
6 پرولتاریا در : ۰1265 1266؛ شورش در : 1294؛ شورش کارگران 
: 1266, 1267, صنایع : 1265؛ فروشگاههای ک ؛ فقر در : 1265, 1266 


لیون؛ 

آماه ها ترش ی 

لیوورنو ۱۷0۲۳۵: لگهورن 

لیوونیا 0۲۱۱۵ 1۷]؛ 

ناحیه و ایالت سابق, روسیه, بر سواحل خاوری دریای بالتیک, کرانه 
جنوبی خلیج فنلاند: 51. 576, 888, 900 

لیویوس, 

تیتوس 59) ۷۷اق م - 17م), تاربخنویس رومی: 956 


جووانی باتیستا 1690-1752) ۵۱۲۳۱۱), طراح ایتالیایی: 338 

مابلی ۱۷۱۵۱0۱۷, 

خانوادة فرانسوی: روسو, معلم سرخانه : 242 

مابلی 

ژان بونو, شهردار لیون (مط 1740): 18, 110 

مابلی 

گابریل بونو دو (1709 -1785), فیلسوف و تاریخنویس فرانسوی: و19 

6 110, 111, 299, 1223 انقلاب فرانسه و :۰ 111, 1271, 1274 

تأکید در لز وم مذهب برای عوام: 1225 در سالون لسپیناس: 170 قانون 

اساسی برای لهستان (1771-1770): 658؛ نفوذ : 125؛ مرگ : 1213 

ماتتسولینی سینیورا ۵270۱۱۳۱ (فت (1774), کالبدشناس ایتالیایی: 298 
تنلسینی, 

جوزپه 1805-1872) ۵7710) میهنیرست اتالیایی: 463 

ماخا و ماخو ۲۱۱۵[(05 ۵00 ۱۲۱۵[25, 

گروه کوچک در قرن هجدهم در اسیانیا: 395, 396 

ماداگاسکار, 

جزيرة ۷۱۵0209502۲, غرب اقیانوس هند: 40, 353 

ماداما؛ 

کاخ ۷۵0۲۳۳۱۵, ایتالیا: 308 

مادرا» 

جزایر ۷۵06۱۲2, شرق اقیانوس اطلس. شمال جزایر کاناری: 3ظ3 

مادرید ۷۵0۲۱0, 

پایتخت اسیانیا: 398؛ توسعة : 393, 394؛ «جنگ آزادیبخش» : 418 

زیبایی ۰ 394 شورش (1766): 385؛ صنفهای تجاری در : 393؛ کاخ 

سلطنتی در : 405 کارخانجات : 392؛ نظافت : 383, 384 


ماده گرایی 732 :۱۵۲6۵۲۱۵۱۱5۳۱ 

۳ 

ژان پول 1743-1793) 3۲3۲), سیاستمدار, انقلابگر فرانسوی: 1209 
در پانتئون: 148 

مارباخ ۰8۵۲03۳ _ 

دهکده, وورتمب رگ, المان: 775 


رتل؛ 
شارل ۱/۵۲۲6۱: شارل مارتل 
مارتن ای سولار, ۳ 
ویثنته 1754-1810) 50۱3۲ ۷ ۳۱۵۲۱۱), اهنگساز اسیانیایی: 398 
مارتوس, 
ایوان پتروویج 1752-1835) 005« مجسمه ساز روسی: 639 
مارکوس والریوس ۶40-104) ۵۲۲۱۵۱), شاعر و نويسندة رومی: 28 
رتنین؛ 
سمیوئل ۱۵۲۲۱۲۱ (مطّ1763): 
رتینت, 
سباستیان ۵۲۲۱۱62, از دوستان گویا (مط 1792): 412 
مارتینی, ِ 
آنتون فون /۵۲۲۱۲, استاد دانشگاه وین (مط 1780): 484 
رنینی؛ 
جووانی باتیستا (1784-1706), راهب فرانسیسی ایتالیایی: 300, 335, 
8 528 582 
جزیرة 2۲]۲۱0۱6,. شرق جزایر هند غربی: 77 118 ۰1268 
باز گرداندن به فرانسه: 893 


مارچلو, 
الساندرو 1684-1750) ۱۵۲6۵۱۱0), شاعر ایتالیایی: 317 


نو 
بندتو (1739-1686), آهنگساز ایتالیایی: 303, 317, 318, 502 
مارس ۱۷۵۲5, ۱ 
خدای رومی جنگ, مطابق ارس یونانی: 143 

رسی؛, 
بندر ۷۵۲56/۱16, جنوب خاوری فرانسه : پرولتاریای : 1265: شورش نان 
در : 1293؛ صنعت کشتی سازی در : 1264 کارخانه های : 93 
مارسیلیوس پادوایی ۶1290-1343) ۳۵0۱2 0۲ واا|۳۱۵۲5), دانشور 


ایتالیایی: 240 
مارشه, 
مادام دو ۷۱۵۲0۳۱۵۱5, از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 
مارکت بازورث 505۷/0۲۲۲ ۱۵۲۲6۲ 
انگلستان: 1112 
مارکس, 

۰ 1817-3) ۱۵۳), فیلسوف آلمانی: 1046, 1196؛ تأثیر روسو 

1210 ,3 : 

۳۹ ۱/20 
از بدعتگذاران در مسیحیت. اهل سینویه (مط144): 401 
ما رکیونی, 

کارلو 1702-1786 ۱۷۵۲0۱۱0۲۱۲۱۱), معمار ایتالیایی: 450, 451 

مارلو ۷۵۲۱0۷۷ 
شهر, جنوب خاوری انگلستان: 951 
مارلی ۵۲۱۷: ناحیه. شمال فرانسه: پارکی سلطنتی : 116 
مارمونتل, 
ژان فرانسوا 1723-1799 ۱۷۵۲۲۳۳0۲۲6۱), نويسندة فرانسوی: 34, 35, 
6 139, 141, 142, 160, 161, 199, 201, 481, 506, 633, 890, 
2 و تورع مادام ژوفون: 162؛ و تهیدستی د/ آلامبر: 169؛ حمایت از 
پیچینی: 507؛ دوستی با روسو: 24؛ دیدار با ولتر بیمار: 1189, 1190؛ و 
ژولی دو لسییناس: ۰,170 171؛ و مادام نکر 2 مخالفت با 1 
19219 
مارو, 
کلمان 21495-1544) ۵۲0/). شاعر فرانسوی: 41 
ماری - ادلائید دو فرانس ۳۲۵۱۸۶ 0۴ ع۳۱۵۲۱6-۸06۱210/ ماری کلوتید 
آدلائید گزاور (1802-1759), نوة دختر لویی پانزدهم: 149 
ماری آن باواریایی 1660-1690) 032۷۵۲۱4 0۴ ۱۷3۲۱6-۳۲6), همسر 
دوفن فرانسه: 159 
ماری آنتوانت ۸۳۲۵۱۳۵۲۲6 ۱۵۲۱6/ ماریا آنتونیا, 
) 
1755-3) ملکة فرانسه؛ همسر لویی شانزدهم: 148, 503, 523, 
1153-0, 1164-1156, 1204, 1235, 1250 اتاژنرو و : 1302؛ و 
ادعای طبیعت گرایی: 1158؛ ازدواج با لویی شانزدهم: 333 1152؛ 
اعدام : 367, 641, 982؛ و القاب «زن اتریشی» و «مادام فرر»: 1277 
برک و : 980-978؛ تورگو و : 1175-1173؛ جوانی و تحصیلات :1150 
1 خطاهای : 1159-1156؛ خوش خلقیهای : 1158؛ دستگیری از 


مقدونی دوام اورد. (8) در سال 34 ق م, اسکندر, برای سپاس از هومره 
"تروای هشتم " را روی "تروای هفتم " ساخت. (9) در اغاز عصر میلادی, 
شهر ایلیوم نو "(نوووم ایلیوم") را, که تا قرن پنجم باقی بود, بنا 
دند. 
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یعنی مردم فروگیاء از داردانل گذشتند, در دره پست سکاماندروس ساکن 
شدند. اما هرودوت از مردم تروا به نام نکن یاد میکند. و استرابون 
مینویسد که قوم تئوکریان گروهی از کرتیان بودند که گویا پس از سقوط 
کنوشوننن. در ترو اده1 سکونت گرفتند. پوشیده نماند که ترو اده هم فانند 
کرت دارای کوه مقدسی است به نام ایدا, و این نام در منظومه ایلیاد 
آضده: و هومر مانند ننیسن از چشمه های فراوان آن کوه دم میزده است. 
به قرار معلوم, ناحیه تروا در دوره های گوناگون زیر نفوذ سیاسی و نژادی 
نان قزار داسقة است. عفاریهای تدوا خاکی از عمدتی ات که از جهتی 
مینو سی است, از جهتی اسیایی, و از جهتی دانوبی. 

هومر مردم تروا رز چنان توصیف میکند که خویی به زبان یونانیان سخن 
موه و خرایان. آانر وا یرت امد ون التبا نان بعدی نود 
شهری اتتحان است و محاصره معروف تروا نخستین فاجعه معلومی است 
کر نو رفات هام سای سار ار با سرا سا وت 


امده است. 


دشت تروا از لحاظ حاصلخیزی وضعی متوسط دارد, ِ در جانب خاوری 
ان رات نها هه تست صایی این ور علت نی نوا و 


هممسن ِِ هجوم پونانیان ن نمیتوان در پرمایگی جاي تروا ی 
داردانل و در همسایگی 0 نی دای تاه قرار دارد. 7 
داردانل, در سراسر تاریخ, رزمگاه امیراطوریها بوده است, و حادثه 
گالیپولی2 صورت جدید حادثه ترواست. ترواء به برکت وضع جفغرافیایی 
خود, از کشتیهایی که میخواستند از داردانل بگذرند, باج میگرفت. اما چون 
چسبیده به دریا نبود, از حملات دریایی مصون میماند. شاید این عامل بود و 
نه چهره زیبای هلنه‌3 که صدها کشتی یونانی را به تروا حملهور کرد. نظر 
محتملتر این است که بازرگانان, بر اثر بادها و جریانهای دریایی که در تنگه 
مجاور تروا رو به جنوب وزان بود. بارهای خود را 7 تروا خالی میکردند و 
از آنجا به سرزمینهای دیگر میبردند. شاید تمول تروا محصول خراجی است 
که از بازررگانان میگرفت. در هر حال, چنانکه از بقایای تروا برمياید, 
بازر کاتی تروا بسرعت راه کمال پیمود. از نواحی 


1 بنا بر روایات یونانی. کلمه "تروا" مشتق است از نام تروس, پدر 


مستمندان: 1227 دشمنی عمومی نسبت به : 1160-1157, 1276؛ و 
دوباری: 117, 1153؛ دوستیهای : 1153, 1160-1158؛ و دومین دورة 
وزارت نکر (1789-1788): 1286؛ فرزندان : 1162, 1163, ۰1277 
فعالیتهای تئاتری : 134؛ و قضية گردنبند الماس (1785): 1281-1276؛ 
کمک به شامفور: 1242؛ کمک به گلوی: 505, 506؛ لویی شانزدهم و : , 
2 1535 1159-1157: و ماری ترز: 467, 472, 1151, 1152, 
2 و مد: ۰1228 و مشکل ازدواج واقعی: -1154, 1160, 1161 
موضع گیریهای دموکراتیک : 1227: و وزارت کالون: 1282؛ ولتر و : 
1189-17 ولخرجی : 1159-1156 1280؛ ویژگیهای شخصی : 
8 1286, 1290-1288, 1296, 1297؛ ویژگیهای ظاهری : 1150, 
1 1161, 1276؛ یوزف دوم و : ۸83-481, 494, 1162-1160 
ماری ‏ آن دونل دو لا تورنل 10۷۲۴6۱۱6 ۱ 06 5۱6ع۱۱ 06 3۲۱6-۸۵۸۴۳۴6۵: 
شاتوروء دوشس دو 

ماریا امالیا ۸۲۱۵۱۱۵ ۵۲۱۵ (فت 1759), 

ماریا امالیا (فت 1804), 

همسر فردیناند سوم, دوک پارما: 1151 

ماربا آنا ویکتوریا ۷۱۵۲۵ ۸۱۵ ۱۵۲۱۵ (م1719), 

دختر فیلیپ پنجم اسیانیا: 367, 378 

ماربا آنتونیا ۸۳۲۵۳۵ ۵۲۱۵ 

مهیندوشس: ماری انتوانت, ملکه 

ماریا باربارا ۲0۵۲3ظ ۵۲۱۵ (ف58 17), 

همسر فردیناند ششم اسیانیا: 351, 379, 380 

ماریا دل روساریو 420 :۳05۵۲۱0 06۱ 7۵۲۱0 

ماریا ژوزفا 0560۳3[ ۵۲۱۵ (فت 1767), 

مهیندوشس آتریش: 526 

ماری استوارت ]5۲5۲ ۱۵۲۷ 

ملکة اسکاتلند (1567-1542): 461, 818, 1040 

ماریا فئودوروونا 58 سوفیا دوروتئا آوگوستا 
وورتمبر 

همسر دوم پاول اول روسیه. 5 6۵31, 639 

ماریا فرانسیسکا ۳۲۵۲۱562 ۳۱۵۲۱2 ؛ ماریای اول 

ماریا کازیمیر| 1641-1716) ۵21۳۳۱۱6۲۵ ۱۷۵۲۱۵), 

همسر ان اول سوبیسکی لهستان, 350 

ماریا کارولینا 1752-1814) 2۲01۱۳2 ۱۷۵۲۱۵), 

ملکه و همسر فردیناند چهارم ناپل: 29 72, 1151 


ماریا کریستینا اتریشی 3۱0151۲15 0۲ 0۱۲۱5۲۱۱۵ ۵۲۱۵ (ف1798), 
دوشس ساکس تشن: 493, 494, 1151 

ماریا لویز| 1751-1819) ۱۱/52 ۱۷۵۲۱۵), 
همسر کارلوس چهارم. ملکة اسپانیا (1808-1788): 411, 412 

ماریا لویزا گابریلا 1688-4) 6۵0۳16۱2 ووایبا ۷۵۲۱۵), 
همسر فیلیپ پنجم, ملکة اسیپانیا (714-1701): 375, 376 
ماریانا, 
1 د 36-1623 15) ۵۲۵09), تاریخنویس یسوعی اسیانیایی: 240 
ماریای اول ۱ ۵۲۵/ ماریا فرانسیسکا, ملكة پرتغال (1816-1777): 
8 369 
مارفی ی بالننت: 
جیمز ۳۱۸۱۲6۲۱6۷- ۷۱۸۲۲۵۷ (مط 1797): 1047 
ماری ترز ۲۳6۵۲۵5۵ ۱۵۲۱۵ 
ملکة اتریش, مجارستان و بوهم (1780-1740): 64-50, 68, 321, 449, 
483-7 1277 اخلاقیات : 469 و انتخاب وزرای لایق: 469, ۰470 و 
پسرش: 468, 472, 483-474 تأثیر اورفتوس گلوک بر : 503؛ و تجزية 
لهستان: 668؛ و تربیت فرزندانش: ۸72 تواناییهای : 50۵, 51, 67, 
98 جلوس به تخت سلطنت اتریش. 378؛ جلوس بر تخت سلطنت 
فلورانس: 10 3؛ و جنگ هفتساله: 64-50؛ و دستگاه پاپی: 32+ روابط با 
فرانسیس لورن : 472 و سقوط تور گو: ۷۱ سیاستهای ارتجاعی : 
8 فردریک دوم و : 64-50, 480؛ مادام دو پومپادور و : 55-53, 60؛ و 
ماری آنتوانت: 467, 472, 1151, 1152, 1162؛ مرگ : 483 مشکلات : 
۰72-9 مناقشات با یوزف دوم: 483-477؛ موتسارت و : 67, 523؛ 
موضع نسبت به کلیسا: 468؛ و نجبای مجارستان: 465 466؛ نظر 
فردریک دوم دربارة : 722؛ ویژگیهای شخصی: 467, 468؛ و یهودیان: 
957 
ماری - ژوزف اهل ساکس 1731-1767) 527*0۳۷ 0۴ 05601[-۱۷۵۲۱6), 
همسر لویی دو فرانس: 60, 63, 143, 1149 
ماری - ژوزف د/ آلبر د/ آیی ۸۵۱۱۷ 0 ۸۱۵6۲۲ 0۳ ام056[-3۲۱6: شون, 
دوک دو 
ماری لشچینسکا 1703-1768) ۱657601051 ۱۷۵۲۱6), 
همسر لویی پانزدهم: 114, 524 
مارینیای: 
امیلی دو ۰3۲9۳3 همسر اونوره گابریل: 1290 
مارینیی, 


مارکی دو ۷۱۵۲۱۲۷ آبل پواسون (1781-1727), صاحبمنصب فرانسوی, 


برادر مادام دو پومیادور: ۸140 152 

ماریوس, 

گایوس 155-86) 15ا[۵۲اق م) سردار و کنسول رومی: 41 

ماریون ۷۱۵۲۱0۲ 

خدمتکار مادام دو ورسلی: 11 

ماریوو, 

پیر کارله دو شامبلن دو 1688-1763) ۷۵۲۱۷6۵۱7۷), نمایش نویس و 
نويسندة فرانسوی: 20, 140 

مازارن. 

ژول 1602-1661) ۱۷2722۲11), کاردینال و دولتمرد فرانسوی: 160 
مازندران: 572 

ماژلان. 

فردیناند ۱۵96۱۱۵۲/ فرنائوما گالیاتش (1521-1480۶), دریانورد پرتغالی: 
393 

ماساچوست ۷۱۵55۵۱۱/56۲05, 

ایالت. شمال کشورهای متحدة امریکا, مناقشة با انگلستان: 961 
ماسجیل ۱۷055016, 

ماسدو, 

ژوزه آگوستینیو د 1761-1831) 3600), نویسنده, پرتغالی: 367 
ماسکارناس, ۱ 

دوم ژوزه د ۱۷/۵560۵۲6۲۲25, دوک اویرو, از اشراف پرتغالی: 359 


سون؛ 
فردریی 1847-1923) ۱۷2550۲), تاریخنویس فرانسوی: 607, 640 
ماسیوس ۱۷۱۵16[0۷/۱66, 
ناحیه, شرق لهستان نبرد (1794): 671, 672 
ماشادو [5 کاستر و, 
ژواکیم 1732-1822) 0۵51۲0 06 ۱۷۵6۱۵00), مجسمه ساز پرتغالی: 
7 ِ 
ماشو د/ ارنوویل, 
ژان باتیست 1701-1794 ۵۲۳۳۵۱۷۷۱۱۲۶ 0 ]11ا۱۵0۳۵), دولتمرد 
فرانسوی: 1156 
ماشین بخار: 93, 916-913, 1264 
مافتی, 
فرانچسکو شییونه دی 1675-1755) 1ع2]۴/), دانشور و نمایش نویس 
ایتالیایی: 299, 311 


مافرا؛ 
صومعة ۱۷۵۲۲۵, شبه جزيرة ایبری: 35 ماکسیمیلیان ۷۱۵«۱۲۲/۱۱۵۲۱, پسر 
ماری - ترز: اسقف اعظم و برگزينندة کولونی: 530 
ماکسیملیان اول, 
شاه المان (1519-1486) و امپراطور امپراطوری مقدس روم (1493- 
049 ۳7,2 
ماکسیمیلیان سوم یوزف 05601[ ۱۱۱ ۱۷۱۵۶۱۲۱۱۱۵۲ 
برگزينندة باواریا (1777-1745): 482, 522, 530 
ماکیاولی, 
نیکولو 1469-1527) ۵۱1 ۱۵۱۱۵۷), سیاستمدار و فیلسوف اتالیایی: 
3 745 1039؛ قانون «تکامل و بازگشت» : 345؛ نفوذ : 460 
ماگدبورگ ۷9060۱۲9, 
شهر, جنوب باختری برلین, اکنون در آلمان شرقی: 
ماگناکارتا (< منشور کبیر) 02۵۲۲2 ۷۵9۲3 
مهمترین مدرک در تاریخ قانون اساسی انگلستان (1215): 926, 961 
ماگیلیوف ۷۵9۱16۷, 
شهر, روسیه: 494 
مال 1008 :۷۵۱۱۱۱ 
مال. 
جزيرة االا۷۱, غرب اسکاتلند: 1136 
مالاکوفسکی, 
ستأنیسلاس 1736-1809) ۱2۱301۱0۷۷5۱۲), دولتمرد لهستانی: 669 
مالاگریدا, 

گابریل 1689-1761) 2( و دینی یسوعی پرتغالی: اعدام : 
4 بازداشت : 361؛ درگیری های با پومبال: 364-361؛ مر 
مذهبی در برزیل: 358, 359 
مالتوس, , 
تامس رابرت 1766-1834) 5دا۱۵۱]۱۱), اقتصاددان انگلیسی: 436, 
1914 
مالزرب, 
کرتین گیوم دو لاموانیون دو 1721-1794) ۱۵۱65]۱6۲065), نویسنده و 
دولتمرد فرانسوی: 122, 130, 242؛ اصلاحات : 1193 تورگو و : 1170 
1175 روسو و : 257( کمک به دايرخ المعارف: (0 1 1 و وزیرامور 
خاندان سلطنتی: 1170؛ یهودیان و : 872 
مالکیت خصوصی ۲006۲۰۷ظ؛ 
انقلاب فرانسه و : 1272-1270: : تثوری های کمونیستی؛ دیدگاههای 


روسو دربارة : 40-38, 42, 43, 236, 237؛ دیدگاههای ولتر دربارة ؛ 
1 191 


س ۰ 1701-78 ۷210۱11۳), پزشک فرانسوی: 273 

مالونچثی, 

امریخ [۱۵۱0۲۱96, مصلح مجارستانی (مط1776): 496 

ماله دو پان. 

ژاک 1300 -1749) ۳۵۱ با ۱۵۱۱6۲) روزنامه نگار سویسی: 1209 
مالیابکیانا, 

کتابخانة۱۱۵0۱۵066۱۱8۵08/ کتابخانة ملی, فلورانس: 299 

مالیات: در اتریش: 487؛ در اسیانیا: 392, 393؛ در انگلستان: 931؛ در 
ایران: 573؛ در پروس: 683, 684؛ روسو و : 237؛ در روسیه: 579 
2 در سوئد 888؛ در فرانسه: 1262, 1263, 1269, 1270, 1281, 
1 962 در مجارستان: 465؛ نظر ولتر دربارة : 196 


مالین ۷۱۵۱۱۳65 

شهر, شمال بلژیک: 493 

_  ,یربزمام‎ 

اولین ارل او ۳۵۱۲۳۱۵5۵۱:۲۷/ جیمز هویس (1820-1746), دییلمات 
ماموران عفت 0۲۲۱۲۲۱۱۹5۱0۲۱6۲ ۱۵5۱۲۷اآن)؛ 

اتریش: 469 

مامونوف؛ 

آلکسی ۷3۲۱0۳0۷ معشوق کاترین بزرگ (مط1786): 607, 610, 627 
مانبودو, 

جیمز برنت 1714-1799 0۳00000), قاضی. انسان شناس 
اسکاتلندی: 1036 

مانتسوئولی, 

جووانی ۲۵۲02۱0۱۱ (م1725), آهنگساز ایتالیایی: 1012, 1013 
مانتگامری, 


مارگارت 00۵۲6: بازول, مارگارت 
ادوارد 00۲۵0۱ (17759), همسر الیزابت رابینسن مانتگیو: 989 
مانت؟ 


۳ رولیت مان یور امد از 


الیزابت/ رابینسن (1800-1720), مولف انگلیسی: 989, 1068, 1143 
مانتکیه: 

مری ورتلی (1762-1689)؛ بانوی ادیب انگلیسی: 310, 989, 1077؛ 
نظر دربارة پیروان ایین محمد: 562؛ نظر دربارة ترکیه: 959 نظر دربارة 
هلند: 877 

مانتون, 

مادام دو 16 :۷/6۲]۲۱0۲ 

مانتوا ۷۵۲۱۲۱۵ 

شهر. شمال ایتالیا: 334 


مانثانارس, 

رود ۱۱۵۲۱23113۵۲65, مادرید. مرکز اسیانیا: 411 
مانکتن؛ 

جین 0۳۱۲0۲, از خانمهای سالوندار انگلیسی: 990 
هانگ 


هاینریش 1728-1789) ۵۲۱06۲), معمار آلمانی: 715 
مانویان ۱3۵۲۱۱6۳6۵۲, پیروان مذهب مانی: 401 
مانهایم ۷۱۵۲۱۲۱۲۱۵۱۲۲۱ ۱ 

شهر, نوردراین - وستفالن, المان غربی: ارکستر : 716 
مس 

آلساندرو 1667-1749 ۶) ۵0۳3560), نقاش ابتالیایی: 309, 409 
مانیل ۷۱۵۲۱۱۱۵, 

اسپانیا: 83 

مانین؛ 

لودوویکو ۵1, دوج ونیز (1797-1789): 424 
ماونت آلیفنت 0۱۱۴۲۵۲۱۲ ۷0۱۱۲, 

اسکاتلند: 1047 

ماونت اجکامب. 

کنتس آو ۴096۱۲۱06 ۳۱۵۱۷۲۴/ اما گیلبرت: 1021 
ماونتستوارت؛ 

لرد ۱/۵۱/۲۱5]۱۵۲۲/ جان استوارت (مط1765): 1068 
مایتر ۱۱۱۲۲6 

میخانه, لندن: 1009 

مایستر, 

یاکوب 6[5]6۲, منشی گریم (مط 1772): 1213 
مایسن ۷6۱556۲, ۲ 

شهر. مارکگراف نشین سابق, اکنون در آلمان شرقی: 1016؛ کارخانه 


های : 713 

ماینتس ۷۵۱۳۱2, 

اشتقف..اعظم تین مدیم اکنون دور آلمان غریی :696 دی اتخادیة 

شاهزادگان: 494 اسقفهای اعظم : 688, 689؛ در امپراطوری مقدس 

روم: 465؛ بهودیان : 872 

متاستازیو ۱۵۲۵5]2510/ پیترو تراپاسی (1782-1698), 

شاعر و نمايش نویس تالیایی: 303, 328, 348, 453 5:۵2 10 

557 1 

موزة هنری ۱6]۲۲000۱۱]2۲, نیویورک: 324 

کلمنس وینتسل فون 1773-1859 ۱۷6۵۲۲6۲۳۱6۲۱), دولتمرد و دییپلمات 

اتریشی: 499 

متودیسم ۱۱6۵]۲۱۵00۱5۲۲/ متودیستها؛ 

نهضتی در انگلستان قرن هجدهم به رهبری جان و چارلز وزلی: 864, 

1133 ,996 4 

مثیوز 1۵۲6۷۷5, 

از خواستگاران الیزابت ان لینلی: 942 

مجارستان 484 ِِ_ اتریش و : 465 اصلاحات یوزف دوم در : 

9 بینظمی در : ۰629 ترکية عثمانی و : 83, 566؛ جمعیت : 465 

شورش علیه 2 دوم در : 492 : شورش نجبای : 487؛ طبقات اجتماعی 
: 465, 466؛ کشاورزی در : ۰465 معادن : 470؛ نظام مالیاتی : 465 

یهودیان : 857 

مه تا ی مان ار و ایا واه 00 ون 

انگلستان: 1017 1018؛ در ایتالیا: 338؛ در پرتغال: 367؛ در روسیه: 

2 638: در سوئد: 899 : در فرانسه: 146-141, 1235, 1236 

مجلس اعیان ۱۵۲05 0۲ ۲۱۵0۱۱56, 

پارلمنت انگلستان: 953؛ قانونگذاری : 931-929 

مجلس عوام 60۲۳۲۲۱۵۳5 0۴ ۳۱0۱156؛ 

از اعضای تشکیل دهندة پارلمنت انگلستان: 926, 949؛ آزادی قطیو جات 

و : ۵58, 09_59 احزاب در .۰ : لوری ها و ویگها؛ امتیازات : 20 9؛ فساد در ۰ 

9 930: و مشاغل انتصابی در دستگاه دولتی: 930؛ نمایندگی در : 

9 وضع قانون در : 930, 931 

مجمع پرارامش اخوت فلاسفه ۳۲۱۱۱۵۹۵۴۵۲65 0۲ 0۲۵0۲۳۱6۲۵0۵0 56۲۵۲6, 

برلین: 866 

مجمع ملی: کنوانسیون ملی 


مجمع موّسسان ۸556۲۱۵۱۷ ]00۳5]1]0161۱: فرانسه, مجمع ملی 
محفل حساسان 56۳5۲۱۷۵5 0۲ 2۲0۱6), 

دارمشتات: 773 

محمد [ص ] (2دق هه ق؛ 632-70م), 

پیغمبر اسلام: 1081, 1096 


محجمد دوم » 


پادشاه عثمانی (حد886-855): 1091 
محمدشاه, 

امیراطور مفول هند (1481-1451): 572, 573 
محمود اول. 

سلطان عثمانی (1754-1730): 566 

محمود افغان. 


امیر افغانستان (1725-1717), شاه ایران (1725-1722): 570 
مدارس مردم ۷0۵۱۲6۲۱۱۲۱6۲ 

اتریش: 480 

مدافعان کروچلین ۳۵۲0۱65 ۲00۱۱۵۱۱9۲0)؛ 

باشگاه اسکاتلند: 1053 

مدخل شادمانی ۲0۲۲66 56باع 0۷[ 

منشور ازادی در برابانت در قرن سیزدهم: 493 

مدرس ۱۷۵0۲35, 

شهر و ایالت, هند: قلعة انگلیسیهای : 78؛ محاصرة توسط فرانسویان: 78 
مدرسة سلطنتی اواز 0۲۱۵۲۲ با ۲۴۵۷۵۱ 00۱6ع, 

پاریس (1784): 1234 

مدرسهة شاه حسین؛ 

اصفهان: 574 

مدرسة معلولین ۱۱۱۲۵۵۱۱۱ 0691۱ 50۱01, 

ونیز. 9« ۳ 

مدرسة موسیقی آسایشگاه پیتیا 050603۱6 06۱۱ زا۱۳۵۵ 5600۱0۲۱0 
۵ 06۱۱ 

ونیز: 318, 319 

مدرسة نجیبزادگان ۱۱00۱۱:۷۳ با و6ااهی؛ 

لهستان: 648 

مدعی پیر ۳۲۵۲6۵۲06۲ 0۱0 ۲۱6 : استوارت. 

جیمز فرانسیس ادوارد 

مدعی جوان ۳۲6۵۲6۲۱06۲ ۷۵۱۱۲9 ۲۱6 : استوارت. 


چارلز ادوارد 


مدمنم, 
دیر ۱60۲۱6۲۲۵۲, انگلستان: 1097 

مدیچی ۱۷601۱61, 

خانوادة بانکدار حاکم بر فلورانس (قرون 16-14): 311, 426 

مدیچی, 

آناماریا لودوویکا د (1743-1667), خواهر جان گاستونه مدیچی: 310 
مدیچی؛ 

جولیانو د (1478-1453), پدر کلمنس هفتم: 461 

مدیچی؛, 

جووان گاستون: جان گاستونه 

مدیچی؛, 

فردیناند د (1715-1663) پسر کوزیمو سوم د مدیچی: 309, 310 
مدیچی, 

کوزیمو دوم د. گراند دوک توسکانی (1620-1609): 310 

مدیچی؛, 

کوزیمو سوم د. گراند دوک توسکانی (1723-1670): 309, 310 

مدیچی, 

لورنتسو د, ملقب به باشکوه, فرمانروای فلورانس (1492-1469): 461, 
942 

مدینا ۱۷60۱۲۵, 

بانکدار لندن: 855 

مدیناسلی, 

دوکه 60۱۳۵6, از اشراف اسیپانیا (مط 1785), 373 

مراتهه, 

قبایل ۱۵۲۵]1۱2, ساکن هند: 971 

مراکش ۱۷0۲0660, 

کشور: 561 

مرداک؛ 

ویلیام 1754-1839) 0۵۲0061), مخترع و مهندس انگلیسی: 916 

مردان پرهی زگار 1760) 2300110۳0), سرپرستان پیروان بعل شم طوو: 
964 

مرزی؛ ِ 

رود ۷6۲56۷. شمال باختری انگلستان: 912 

مرسی د/ ارژانتو, 

فلوریمون 1727-1794 0۳۸۵۲96۲0]۵11 6۲۵۷), دییپلمات اتریشی: 


1 ۶۸ 

مر لسیه ‏ 

لویی - سباستین 1740-1814 6۲616۲), ادیب فرانسوی: 1247؛ نظر 
دربارة شکاکیت در میان نجبا: 123 

مرشدآباد ۷۱۰۸۱۲5۳۱۵۵0۵0 , 

شهر, بنگال غربی, شمال خاوری هندوستان: 969 

مرک: 

یوهان هاینریش 1741-1791) 6۲0۷), نویسنده و منتقد ادبی آلمانی: 
0 710 832 

مر کانتیلیسم ۲۲۱۵۲۵۲۱۲۱۱۱5۲۲, 

مجموعة عقاید اقتصادی که بعداز کشف ارویپا و باز شدن راه دریایی 
1 در اروپا, رواج یافت: 96, 1045 


ِِِ ۲۱۲۷ طراح کاخ لازینکی: 654 

مری دوم || ۱۷۱۵۲۷؛ 

ملکة انگلستان, اسکاتلند, و ایرلند (1694-1689): 926 
مریلبون ۷۵۲۷۱600۲۱6 

باغهای, انگلستان: 1012 

مس ۱۷۵556, 

گونه ای از موسیقی کلیسایی مخصوص مراسم قداس: #7 
مس ۱712 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 127 

مساجد: 565 

مساواتیان 6۱۱6۲5 6۷], 

فرقة پیرایشگران افراطی انگلستان که در انقلاب پیرایشگران فعالیت 


داشتند: 107 

مستا ۱۷۵5۲۵, 

شرکت پشم, اسیانیا: 372, 390, 391 

مستر» 

ژوزف - ماری دو 1753-1821) 251۲6), فیلسوف فرانسوی: 983, 
13209 

مسکلاین. 

نویل 1732-1811) ۵5۱6۱۷۲6), ستاره شناس انگلیسی: 1036 

مسکو ۱۷0560۷۷, 


امیرنشین قدیم, روسیه: دانشگاه : 619 وسعت و جمعیت : ؛ طاعون در : 
025 


ایلوس, پدر لائومدن. و پدر پریاموس. نامهای متعدد اين شهر تروآس و 
ایلیوس و ایلیون و ایلیوم همه از نامهای این خانواده گرفته شده است. 
ی ار ام و 
نسبت میدهد. مثلا داردانیان معتقد بودند يا وانمود میکردند که از نسل 
داردانوس, پسر زئوس هستند, و قوم دوری خود را از سلاله دوروس, و 
2 بندری در ترکیه که در جنگ جهانی اول صحنه نبرد دولت عثمانی و دول 
اروپایی بود. م. 
3 همسر منلائوس که, به قول هومر» با پاریس. پسر شاه ترواء به آن 
سرزمین گریخت و باعث جنگ یونان و تروا شد. م. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 44 
سفلای اژه. مس و روغن زیتون و شراب و ظرفهای سفالی, و از دانوب و 
تراکیا ظرفهای سفالی و عنبر و اسب و شمشیر, و از چین دورافتاده 
اشیای شگرفی مانند پشم به تروا وارد ميشد. 0 تروا الوار و نقره 
و طلا و کن وجینتی صادر میکرد. شهر نشینان ترواء که در "رام کردن اسب 
دست داشتند" و در پشت باروهای خود مغرورانه به سر میبردند, بر نواحی 
اطراف خویش تسلط میورزیدند و از بازرگانان زمینی و دریایی باج 
فتند. 
لصت‌بری کف نومه ابلیاد از پریا موش ارات ره دنت هه با د اون 
جلالی است که در کتاب عهد عتیق دیده میشود: شاه چند همسر دارد. و 
این چند گانی سلطانی, انحرافی از اصول نیست. بلکه نوعی وظیفه به 
شمار میرود و باعث میشود که تخمه عالی او به حد وفور استمرار یابد. 
پسران شاه تابع اصل تککاتی هستند و به ادابی همجون اداب انگلیسیان در 
عصر ملکه ویکتوریا حرمت بسیار مینهند. پاریس سرخوش, که همچون 
الکیبیادس1 با اخلاق الفتی ندارد. از این قاعده مستثناست. هکتور و 
هلنوس و ترویلوس از آگاممنون مردد و اودوسئوس نامرد و اخلیس 
(اخیلیوس) تندخو دوست داشتنیترند. 
از شخصیت کلوتایمنسترا خوشایندتر است.2 بر روی هم, مردم تروا, حتی 
به صورتی که به وسیله دشمنانشان نگاشته شده است., نسبت به یونانیانی 
که بر آنان ظفر یافتند, کم نیرنگتر و فداکارتر و شریفترند. فاتحان یونانی 
بعدا| خود نیز به این نکته یی بردند. : هومر بارها با کلمات مهرامیز از مردم 
تروا یاد میکند, و ساپفو و اوریپید (ائوریپیدوس) در انتخاب طرفی که باید 
مورد همدردی و ایشان قرار گیرد. تردید نمیکنند. مایه تاسف است 
که این قوم آزاده در مسیر یونانیان توسعه طلب قرار گرفت و در هم 
شکست. با این وصف, از یاد نباید برد که یونانیان, با وجود خطاهای خود, 


مان ما ور تافو وان کرت کح مشود آفتانسشان: 


مسمر, 
فرانتس آنتون 1734-1815) ۳۵5۲6۲), پزشک اتریشی: 876 

مسیحیت 0۳۲۱5۱301۳۷: انتقاد گیبن از : 1088 1089 تثلیثی: 996؛ 
دیدگاههای وایماروس در مورد : ۰700 دیدگاههای شیلر در مورد : 809؛ 
دیدگاههای گوته در مورد : 841, 842 دیدگاههای لسینگ در مورد : 703- 
5 دیدگاههای ولتر در مورد : ولتر و مذهب؛ دیدگاههای هردر در مورد : 
198 

بندر ۷۵55/۲9, شمال خاوری سیسیل: 437 

مصر 566-568 ,561 ,28 :۶0۷0۲: کشاروزی : 567 

مطبوعات: در اتریش: 471؛ در انگلستان: 1066, 1067 در فرانسه: 
19241 

معبد ۲۵۲۲۱0۱6 

معرفت شناسی 728 ,60156۳00109۷ 

معماری: در المان: 716-715؛ در اسپانیا: 404 405 در اسکاتلند: 
8 و انقلاب صنعتی: 925؛ در انگلستان: 1014. 1015 در ایتالیا: 
8 339؛ باروک: 147, 148؛ در ترکیه: 567؛ در روسیه: 582, 590, 
8 639 در فرانسه: 148-146 1235؛ کلاسیک: 148, 1014 
مقاطعه کاران مالیات 6۲6۲۵۱( ۲3۵۲۳۳۱6۵۲5؛ 

فرانسه: 1269 

مکدانلد, 

فردریکا ۷۵6000۵10 (مط1906): پا 6 

مکفرسن: 

جیمز 1736-1796 ۵00۲6۲50۲), مترجم اسکاتلندی: 761 772 
6 1042-1040, 1097؛ نفوذ در آلمان: 707 

مک گرگور, 

جیمز ۷60۲۵90۲, مولف ایرلندی (مط 1512): 1041 

مکلنبورگ ۷۵6۱۱6۱۵۱۲9, 

دوکشین قدیم, اکنون جزو آلمان شرقی: در اتحادية شاهزادگان (1785): 
4 مدارس پزشکی : 491 

مکلنبورگ - شترلیتس 5۲۳۵۱۱۳2 ۷۵6۲۱6۵۱۷۲9, 

یکی از ایالات تشکیل دهندة مکلنبورگ: 946 


چارلز 21697-1797) ۷3۵01۱:0), بازیگر و نمایش نویس ایرلندی: 1003 


مک لیود, 

لیدی 1130 :۷۱361600 

مکناس ۱۷6۲۲۱65, 

شهر, مراکش: 569 

مکنزی, 

هنری 1745-1831) ۱26167۱216), نويسندة اسکاتلندی: 1072 
مکولی, 


تامس ببینگتن 1800-1859) دابا۵), تاریخنویس و روحانی 
پرسبیتری ایرلندی: 336, 983, 1065, 1077 
مکه 565 :۷/6668 


خانم 943 :۷۵۱30۲00 
ل 


فرانچسکو ۱۵۱2۱ (مط 1737): 308, 501 

ملری. 

تامس ۱۵۱0۲۷, نويسندة انگلیسی (مط1470): 1042 
ملک !۷6۱, 

شنهرن شمال تیش :511 

ملکی صدق 1 ۱۷۵۱0۱۱260, 

یبهودی اهل اسکندریه: 702 

ملفونت (< صورت عسلی) ۷6۱۱6۲0۲۲, 


شخصیت : کلاریسا 
ملندث, 
لویس 1716-1780) ۱۵۱6۳062), نقاش اسپانیایی: 408 
خوان 1754-1817) ۷۵۱065 ۷6۵۱6۲۱06272),. شاعر اسیانیایی: 404-402 
ملون؛ 
ادمند 1741-1812 ۷۵۱06), منتقد ادبی,. شکسییرشناس ایرلندی: 
1135 
ز 
اگنس 1759-1841) ۱۵056), معشوقة برنز: 1053 
ملیه, 
زان 1678-1733) 65/۱6۲/), کشیش فرانسوی: 107 
مم؛ 


مارکیز دو ۱۵5۲۳۱۵5 (مط 1 177): 1199 


ممالیک ۱۷۱۵۲۲۱۱۱۸۵5 

سلسله پادشاهی ترک نژاد که بر مصر و شام فرمانروایی داشتند (1648- 
3 م): 567 

من؛ ۳ 

هوریس 1701-1786) ۵۲۱۲), دیپلمات انگلیسی: 1075 

مناندروس 342-291) 6۳0۲06۲ ق م), نمایش نویس یونانی: 330 
منتنون؛ 

مارکیز دو ۱۵۲۱۲6۲0۳/ فرانسواز د/ اوبینیه (19-1635 17), 

همسر دوم لویی چهاردهم: 619 

منچستر ۷۵۲۱6]۱۵5]6۲, 

شهر. شمال باختری انگلستان: تماشاخانه در : 1002؛ رونق : 923؛ 
صنعت در : 911, 912 

مندل, 

مناخیم ۲۱۵۲06۱, پدر موزس مندلسون (مط 1725): 865 

مندلسون, : 

ابراهام 1776-1835 ۷6۱061550۳۲), بانکدار المانی,. پدر فلیکس 
مندلسون: 870 

مندلسون, 

دوروتثا (1839-1763), دختر موزس مندلسون و همسر فریدریش فون 
شلگل: 870 

مندلسونر ر 

فرومت/ گوگنهايم. همسر موزس مندلسون: 866, 867 


مد ل‌ 

فلیکس (1847-1809), آهنکساز: تیا توتواد المانی 835 865, 870 
مندلسون, 

موزس (1786-1729), فیلسوف بهودی آلمانی: 691, 870-865, 876؛ 
آبان دربارة یهودیت: 6868, 869؛ آثار فلسفی : 866, 867؛ ازدواج با 
فرومت گوگنهایم: 866, 867؛ جوانی و تعلیم و تربیت : 865 666 
فایدون : 867 فرزندان : 870 کانت و : 8607 و گسترش روشنگری 
میان یهودیان: 867, 869؛ و لاواتر: 867, 868؛ لسینگ و : 694, 702 
3 865. 866, 868, 869؛ مرگ : 869؛ نظر دربارة پیشرفت اخلاقی 
بشر: 746, 747 نفوذ : 869 870؛ وفاداری به یهودیت: 867 

مندلسون, 

هنریتا (1831-1768), دختر موزس مندلسون: 870 

مندونسا, ۳ 

فرانسیسکو د آلمادا | 6۵۳۱00۳062 : آلما دا | مندونسا, فرانسیسکو د 


مندویل, 

برنارد 1670-1733) ۵۲06۷۱), نويسندة انگلیسی: 1045 

اولین ارل آو 1705-10793) ۳۵۱5۴6۱0)/ ویلیام ماری, دادستان عضو 
پارلمنت بریتانیایی: 997 

منسی بن اسرائیل 1604-1657 ۱5۲۵6۱ 06۲ ۱۵۱2951۱), عالم الاهیات 
و قباله نویس بهودی: 868 

منشن هاوس ۳۱۵۱/56 ۷۵۲۱5۱۵۲ 

اقامتگاه شهردار لندن: 1010 

الکساندر دانیلوویج 1672-1729 ۵۲5۲۱۱۵0۷), نظامی و دولتمرد 
روسی: 586 

آنتون رافائل 1728-1779) 16۱95), تاریخنویس, چهره نگار و منتقد 
هنری آلمانی: 339, 340, 352, 696, 713, 715, 1238؛ در احیای سبک 
کلاسیک: 428؛ در اسیانیا: 407, 410-408؛ قدرت هنری : 451, ۰52 
مرگ : 452 وینکلمان و : 339, 340, 445 447, 450 

مارگاریتا/ گواتتسی (فت 1778), همسر آنتون رافائل منگس: 339, 452 
جیرولامو 010۲۳۵ ۱۷6۲۱90221, همکار تیپولو (مط 50 17): 325, 326 
منلائوس ۱6۱6۱5۱15 

در اساطیر یونان. برادر آگاممنون. شوهر هلنه, پادشاه اسپارت: 848 
منوثه ۷۱۱۲۱۱۸/6۲ 

نوعی رقص فرانسوی: 133 

موبر» ۱ 

ام ]۱۵۱۱۵6۲, از دوستان فراگونار (مط1790): 157 

موپرتوبی, 

پیر لویی مورو دو 1698-1759) ۷۵۱06۲۲۱۱5) ستاره شناس و ریاضیدان 
فرانسوی: 187, 583 

موپو» 

رنه نیکولا دو 1714-1792 0۱1ع۵۱06), دولتمرد فرانسوی: 119, 
4 1166 

موتسارت. 

اناماریا ]۳022۲/ پرتل (فت 1778), مادر موتسارت: 528-522, 531, 
2 534, 535, 537 


موتسارت؛ ۳ 

فرانتس کساور ولفگانگ (1844-1791), اهنگساز و پیانونواز اتریشی. 
پسر موتسارت: 556 

موتسارت؛ 

کارل توماس (1858-1784), پیانونواز اتریشی» پسر موتسارت: 551 
موتسارت؛ 

کنستانتسه/ وبر (18942-1763), خواننده اپرا و همسر موتسارت: 33 ر, 
8 539, 551, 558-554 

موتسارت. 

ماریا انا/ نانرل (1829-1751), معلم و پیانونواز اتریشی, خواهر 
موتسارت: 28-522:, 531, 533, 534 

مور ارت 

ماریا اناتکلا (1841-1758), دختر عموی موتسارت: 532ظ, 548 

میت رت ۳ 

ولفگانگ امادئوس (1791-1756), اهنگساز اتریشی: 133, 300, 302, 
58 340 454-452, 466, 488 500, 509, 513, 18, 519, 522- 
8 7716, 009, 1248, ۰1307 آثار دوران بچگی : 524 525؛ آشنایی 
با موسیقی ریشتر اش سویل: 2۸ و آفگ دون جووانی: 542, 553؛ 
آهنگهای : 547-545؛ آهنگهای مذهبی : 546, 547؛ اپراهای : 531-528, 
7 50 5:52, 53ظ, 557-555؛ ازدواج با کنستانته وبر: 539, 540؛ 
استعداد زودرس : 524, 25<؛ استعفای از خدمت کولوردو: 539ظ؛ افزایش 
درآمد : 550, 552, 553؛ الهام از ایتالیا: 540؛ انزجار از فیلسوفان: 
6 49ظ؛ در انگلستان: 2 بیکاری : 555؛ بیماریهای : 525, 526 
58-55 تآثرات : 542-540؛ تعلیمات در زمينة موسیقی: 522, 526؛ 
توانایی در نواختن و ساختن آهنگ: 543-541؛ تولد فرزندان : 551؛ خانة 
در وین: 551؛ در خدمت پدر: 523, 524 در دربار: 553؛ رکوئیم : 8د؛ 
روابط با خانوادة وبر: 535-533؛ روزهای آخر برای : 557, 558؛ رئوس 
آهنگسازی : 545-542؛ سفرهای برای کنسرت: 531-522؛ سمفونی 
ژوپیتر : 544 سمفونی های : 5:25, 535, 5:44, 554؛ شخصیت : 547- 
0 ظاهر : 547؛ عدم تحصیلات دانشگاهی : 549؛ عروسی فیگارو 
2 فدای اشرافیت در موسیقی : 547؛ فرزندان: 556-554؛ فقر 
4 56 فهرست کوخل : 541؛ قبر گمنام : 558؛ قروض : 555-553؛ 
کانتانهای : 528, 529؛ کنسرت در وین: 526, 550؛ کنسرتوهای : 30ظ, 
1 535, 5:45, 546 کنسرتهای در لندن: 525؛ کنسرتهای در پاریس: 
4 :<52, 535, 536 کولور دو و : 531, 539-937: کوینتتهای : 543؛ 
گریم و : 524 525 532 535, 536؛ گواهينامة از فرهنگستان 


فیلارمونیک: 5:27, 528: ماجراهای عشقی : 533, 534, 548؛ ماموریتهای 
۱ 

فاتقانه ود در دون مبار ره باه 28۵و 929 مری ۳ 7 دون ود فرای 
مادر : 535 مسافرتهای با مادرش: 535-531؛ ملالت در سالزبورگ: 
7 موسیقی چندصدایی : 455 موسیقی همراه با ارکستر : 30 ظ, 
4 <54؛ در مونیخ: 531 532 و نجبا: 537, 538, 548؛ نخستین 
اپرای دی : 528 نظر دربارة ۹۹ در ایتالیا: 34+ نظر دربارة کارل 
فیلیپ امانوئل باخ: 719 نظر دربارة موسیقی فرانسوی: 1233 نظر 
دربارة ویلانت: 783؛ نی سحرامیز : 556؛ والدین : 522؛ هایدن : 513- 
6 544-542؛ یک آهنگ کوچک شب : 543؛ یوزف دوم و : 553, 555 
موتسارت» _ ی 

یوهان گکتّورگ لتوپولد (1787-1719), اهنگساز ویولن نواز و معلم اتریشی 
پدر موتسارت: 543, 351؛ استفادة از پسرش: 5:23, 524, 532, 533؛ 
به ریاست موسیقی نمازخانة کولوردو: 536؛ علاقة به پسرش: 522؛ 
خانواده: 526-522 نصایح به پسرش: 535-532, 5:41, 5:47, 549؛ نظر 
دربارة زنان فرانسوی: 1 نظر دربارة مردم وین: 1 472 

موخلین ۷۵۱101۱۱۱۲, 

شهر, جنوب باختری اسکانلند: 1049 

مودنا ۷00679, 

ایالت, ایتالیا: 295, 334 

مودون ۷6۱/00۲, 

شهر. شمال فرانسه: کاخ سلطنتی : 1156 

مور 

هنه 1745-1833) 0۲۵), نويسندة انگلیسی: 989 1007. 1067 
۵9 114 

مورا 

ژواشم ۶1767-1815) ۱۲31), نظامی فرانسوی: 418, 455 

مورا 

مارکس د 0۲3: مورا ای گونثاگا, مارکس خوسه د 

مورا ای گونثاگا, 

مارکس خوسه د 1744-1774) 500۱2293 ۷ 0۲2), نجیبزادة اسپانیایی, 
معشوق ژولی دو لسیپیناس: 173-171 1210 

موراتوری, 

لودوویکو انتونیو 1672-1750) ۷۱:۲۵۲0۲), تاریخنویس و عتیقه شناس 
ایتالیایی: 303, 334 


موراتین, 

لثاندرو فرناندث د 1760-1828) ۷0۲۵1۱7), شاعر و نمایش نویس 
اسپانیایی: 404 

موراتین, 

نیکولاس فرناندت د (1780-1737), شاعر و نمایش نویس اسیانیایی: 
02" 

موران؛ 

دکتر ۷0۲۵۳0, از دوستان روسو (مط 1765): 273 

مورانو ۷۱۱/۲۵۲۱0 

ناحیه, ونیزه ایتالیا: صنعت شيیشه سازی ج ص رد 

موراوی ۱۷0۲۵۷۱2, 

ناحیه, چکوسلواکی مرکزی: پروتستانها در : 482؛ در جنگ هفتساله: 71 
را ناه 

برادران 5۳6۲۲۲6۲ ۸0۵۲۵۷۱3۲0 فرقة مذهبی متشکل از گروههای مختلف 
هوسیان که در 1467 تحت عنوان برادران بوهمی تشکیل شد و در 1722 
تجدید سازمان شد: 760, 864, 878 

مورپا, 

کنت دو ۸۵۱۲۵0۵5 ژان فردریی فلییو (1781-1701), دولتمرد 
فرانسوی: 1166, 1174, 1255؛ و انقلاب امریکا: 1181؛ برکناری : 
13 و مخالفت با نکر: 1181, 1182 مرگ : 129 

مورتسین؛ 

ما کسیمیلیان فون ۷۱0۲2۱۲ (مط1759): 511 

مورثیا ۷۱۱/۲۱۵ 

مورستن؛ 

ایز ابلا ۱0۲5]10: چارتوریسکی, ایزابلا 

مورگن, ۱ 

تامس 0۲03۲ (ف1743), خدایرست انگلیسی: 994 

مورله, 

آندره 1727-1819) 0۲6۱۱6۲), فیلسوف و ادیب فرانسوی: 107, 143, 
3 300, 436, 1180, 1223 انقلاب فرانسه و : 1274 در سالون 
لسپیناس: 170؛ در سالون مادام ژوفرن: 161؛ مخالفت با انقلاب: 1218 
مورلی ۱۷۱0۲۵۱۱۷, 

فیلسوف فرانسوی (مط<1755): 110-106؛ انقلاب فرانسه و : 1271, 
4 نفوذ : 125 

مورلی, 


جان 1838-1923) ۱0۲۱6۷), دولتمرد و ادیب انگلیسی: 983 

مورون ۷۷۲۵۲, 

مجسمه ساز یونانی (مط قرن پنجم ق م): 448 

مورها ۷00۲5, 1 

قومی ساکن ماورتانیا شمال افریقا, که در قرن هشتم اسلام اوردند و 
اسیانیا را فتح کردند: 385, 390 

مورونگن ۷0۵/۱۲۱96۲, 

شهر, پروس شرقی: 771 

موریسکوها ۱۷0۲۱5605, 

مسلمانان اسیانیایی که مسیحیت را پذیرفتند: اخراج از اسیانیا: 390, 391 
مورینتس 2۱1۲۱][15: ایل دو فرانس 

موسی بن میمون: آبن میمون. موسی ۱ 

موسیقی: 716, 717؛ الات : 300, 301, 56؛ در المان: 686, 707-705 
719-6 751؛ در اتریش: 558-500؛ در اسپانیا: 397, 398؛ در 
انگلستان: 501, 1012, 1013 در ایتالیا: 304-299, 308, 320-316, 
352-7 456-452 509 سیر تکامل : 719؛ در روسیه: 581, 582, 
6 7 علاقة فردریک دوم به : 676, 677؛ در فرانسه: 134-132, 
2 509-504 1233, 1234, 1241: در کشورهای اسلامی: 568, 
و فلودقه آرمونین ختدضداین در دصر و4 نقصت رماتییی. در * 
5 ویولن: 301 

موسیقی سمفونیک ۲۳۱۷5۱6 ۲۲0/۱۵۲۱۱ 5۱۷؛ 

سیر تکامل : 300, 301, 719؛ ظهور : ۰,717 718 

فوسیقی, کلیشایی: دز المان 17.716 یر انتالیا 1۸52 

موکن 0۱۱۲ ۷0۱1, 

دهکده, نزدیک گرنوبل: 1198 

مولای اسمعیل, 

ِ مراکش (1727-1672): 569 
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مولر, ۱ 
فریدریش ۱۸۱۱6۲/ مالر (1825-1749), شاعر, نقاش و حکاک آلمانی: 
712 

مولر, 

فریدریش فون (مط 1808): 824 


مولر, 

پوهان فون (1809-1752), تاریخنویس سویسی: 871, 876 

مولر مارگارتا ۲0۱۱6۲, 

همسر کلوپشتوک (مط1754): 706 

مو 

پومپئّو ۳ 1852-58 ۳۵۱۳۳6۵۲۱۲۱), تاریخنویس و سیاستمدار 
ایتالیایی: 332 

مولویتس ۱0۱۱۷/۱۲2 

دهکده, جنوب باختری لهستان: 721 

مولیر ۵/ ژان باتییست پوکلن (1673-1622), نمایش نویس 
فرانسوی: 9 183, 221, 333, 4۸02, ۸404 552, 883, 1252؛ نفوذ 
بر گولدونی: 331 


مولینوس, 

میگل د 1640-1696) ۷0۱۱۳05), رازور اسپانیایی: پا 200 

مولینیست ها ۷0۱۱۳۱5]5, 

پیروان میگل د مولینوس: 200 

موناکو, 

مادام دو 131 :۷0۱۵60 

مونبار ۷0۲۱0۵۲0, 

شهر. فرانسه: 1198 

مون بلان ۲5۱9۲ ]۷0۳, 

بلندترین قلة آلپ, جنوب خاوری فرانسه: 876 

مونیلیه ۷۱۵۲۱۲۵6۱۱۱6۲, 

شهر, جنوب فرانسه: 17 

مونتانیانا, 

دومنیکو ۶1750 -۶1690) ۷0۲۱]301۵۲2), سازندة ایتالیایی ویولن: 300 
مونترو ۱۷۱0۲۱]۲6۵۱۲۷, 

تعدادی دهکده, غرب سویس: 15 

مونتسا 373 :۷00۱۲65 

شارل لویی دو سکوندا ۱ع50۱۲۱ع۳۱۵0۳۱۲6/ بارون لابردو مونتسکیو (1689- 
5 نویسنده متفکر, و فیلسوف فرانسوی: 140, 160, 234, 299, 
7 2 402 458, 583, 616, ۸652 ۸662 665, 982, 1082, 
7 1149 1201 1209, 1219, 1220: اهمیت روح القوانین 
6 پیش بینی دربارة انقلاب امریکا: 960؛ در سالون مادام ژوفرن: 
1 کاترین دوم و : 5:94, 595؛ نظر دربارة تورن: 308؛ نفوذ بر بکاریا: 
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مونسوری؛ 

ماریا 1870-1952) [۷0۲۱۲6550۲), پزشک و مربی ایتالیایی: 1206 

پیر اوگوست دو ا۷0۲۱]۵۱0, سفیر فرانسه در ونیز (مط1743): 21, 22 
مونتنگرو ۷0۲۱۲6۲060۲0, 

مملکت سابق, جنوب خاوری اروپا: 1 566 

مونتنگرو _ 

ابا تا نی 00 

مونتدی؛ 


میشل اکم دو 1533-1592 ۱0۳۱۲۵1906), فیلسوف و مقاله نویس 
فرانسوی: 30, 168, 242 

مونتوبان ۷0۲۱۲۵۱۱02۲, 

شهر, جنوب فرانسه: 1177 

موننوردی؛ ۳ 

کلودیو 1567-1643) ]0۲۱۲۵۷6۲۵0), اهنگساز ایتالیایی: 317 

مونربو» ِ 7 

کاخ ۷0۲۲6۵005, نزدیک لودویگسبورگ: 716 

مونریون ۷0۲۱۲۱0۲۱, 

محلی نزدیک لوزان؛ سویس: 1092 


مونس ۱۷0۲۱5, 

شهر, جنوب باختری بلژیی: 492 

مونستر ۷۱۱۲۱5۲6۲, ۱ 

شهر, نوردراین وستفالن, المان غربی: 686 پیمان (1648): 493 
مونسوژ, 

زان دو 0۳۱۲5۵۱96 (مط 1772): 172, 174 

لویی ‏ ژوزف دو 1712-1759) ۷0۳۲۵۱۳۱), فیلد مارشال فرانسوی: 77 
مونخولفیه, 

تین 1745-9) ۷0۲۲9017167۲), مخترع فرانسوی: 1076, 1265 
مونگولفیه, 


ژوزف (1810-1740), مخترع فرانسوی: 1076, 1265 
مونلری ۱0۲۱۲۱۳۱6۲۷, 

شهر. شمال فرانسه. شورش در : 1294 

مون - لویی, 


سرانجام تمدنی والاتر از تمدن تروا , که امین موی سین رما ی 
3 


1 سیاستمدار آتنی در قرن چهارم ق م که از شاگردان سقراط بود و عملا 
پا بر قوانین اخلاقی میگذاشت. . م. 

2 هکتور, هلنوس, و ترویلوس, پسران پریاموس, شاه تروا هستند. 
اگاممنون و اودوسئوس و اخیلس سرداران یونانند. اندروماخه ژن هکتور 
است., و پولو کسنا دختر پریاموس. 9 هکابه زر پریاموس است. 
کلوتایمنستر| زن آگاممنون است. و ایفیگنیا, که پدرش در صدد قربانی 
کردن اش خا ید دختر آحاهفتون. ۰ م. 

تاریخ نمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 45 


باغ 10۱15-]۷۱0۲, مونمورانسی, محل اقامت روسو: 218 
مونمورانسی, 


دوشس دو ۷۱0۲۱]۲۲۱۵۲6۲۱6۷, از دوستان روسو (مط1758): 218 
مونمورن؛ 

ارمان - مارک دو ۶1745-1792) 0۳۲۲۳۱۵۲۱۲), دولتمرد فرانسوی: 
1293 

مونیخ ۷۱۱/۲۱۱6۲, 

شهره باواریاه المان غریی* ففر در * 687 

مونیخ» 


کریستوف فون 1683-1767 0۲۳۱۱6۲), دولتمرد و فیلدمارشال 
روسی: 5:87, 588, 598, 604 

مو نیه, 

ژان - ژوزف 1758-1806) ۷0۱:۲۱۱6۲),. سیاستمدار و وکیل فرانسوی: 
5 127 

مو نیه, 

مارکیز دو 1754-1789 0۲۳۱۱6۲)/ سوفی دو روفه,. معشوقة میرابو: 
1291 

خوسه 0۱۲۵0: فلوریدا بلانکا, کنده د 

موهاک ۱۳۵۱۵۳5 ۱۷۱۵۲۱0۷۷۱؛ 

از قبایل هندیشمردگان: 963 

میچل ۱۷۱۲6۱۱6۱۱, 

سفیر کبیر پروس در انگلستان: 59 

میدان اسپانیا 50005 01 ۱۱۵222, 

رم: 338 

میدل تمیل 16۳۲۱۵۱6 ۷۱0016, 

از مدارس چهارگانة حقوق در لندن: 934 

میدلنن ؛ 

کونیرز 1683-1750) ۱۱00۱6۲00), روحانی انگلیسی: 1075 

میدل سکس *۱۷۱00۱656, 

ولایت قدیم. انگلستان. اکنون بخشی از لندن بزرگتر: 954 

میدهرست ۷۱۱0/۱۱/۲5]۲, 

بارو, لندن: 929 

 وباریم‎ 

اونوره کابریل ‌ ویکتور ریکتی 49-1 17) ل۵۱ع۱۷۱۱۲۵06), خطیب و 
انقلابی فرانسوی: 870, 1293-1289 آثار ادبی : 1292, 1293؛ در 


اتاژنرو : 1297, 1298؛ ازدواج با امیلی دو مارینیاک: 1290, 1291 
انتقاد از اقتصاد پروس: 686؛ انقلاب فرانسه و : 1274؛ در باشگاه 
پرتانی: ۰1273 جوانی علیم و کربیت.: ۰1292:1290 .قظ هشن ها 
اجتماعی : 1293, 1294: دوک د/ اورلثان و : 1295؛ در زندان: 1291, 
2 زندگی خصوصی : 1292-1290؛ : سردبیر کوریه دو پرووانس: 
1 شخصیت : 1290؛ فراماسون: 1273؛ کمک گرفتن از طبقة سوم: 
3 ماجراهای عشقی : 1290, 1291؛ مخالفت با برده داری: 1268 
مسافرتهای : 1292, 1293؛ در هولاند: 1291؛ بهودیان : 872 

میرابو, 

مارکی دو/ ویکتور ریکتی (1789-1715), اقتصاددان فرانسوی: 63, 08, 
وو, 104, 893, 1219 ازدواج با ماری دو وسان: 1290؛ اقامت روسو با 
: 1197 انقلاب فرانسوی و : 11274 تثوریهای اقتصادی : 96, 98, 99؛ در 
زندان: 1290؛ شخصیت : 1290؛ ظاهر : 1290 , فراماسون: 1273 
فرانکلین:ی: 1190 بهوخیان 872*95 

میراندولا, 

پیکو دلا ۱۲۵۲۱00۱2: پیکو دلا میراندولاء جووانی 


میربیر بش مد 1 
جاکومو 1791-1864) ۱۷6۱۷/6۲666۲), اهنگساز اپرا المانی: 716 

میرپوا, 

مادام دو ۱۱۳6۵00۷ (مت-1717), از خانمهای سالوندار فرانسوی: 158 

مير جعفر ۵0۵۲[ ۷۱۱۲ 

نواب بنگال (1760-1757 و 1765-1763), توطة : 969 

میروویج واسیلی ۱/0 

افسر روسی (مط1764): 605, 606 

میر ویس ۵۱5 ۱/۱۳: ویس میر 

میزرر ۷۱56۲6۲6, ۱ 

در موسیقی به معنای اواز ساخته شده روی عبارات مذهبی ساخته شود: 
98 349 

پوزف 1737-1781) 666۱ ۷۱۷5۱۱۷), آهنگساز چکوسلواکی: 308 


میسن؛ 
ویلیام 1724-1797) ۵500), شاعر انگلیسی: 1098, 1142 
میسنوم ۷۱۱56۲۱۱/۲۲, 

شهر قدیم, ایتالیا: 446 

میسور ۱۷۱۷/50۲6, 

شهر و ایالت, هند: 972 


رود 01 ۷۱55۱5510, مرکز کشورهای متحد امریکا: 76 
زر 


ژول ۲-4 ) ۳۱۲6۱2), تاریخنویس فرانسوی: 184, پا 191, 
7 1207 


میفر» 
خیابان ۱۵۷۲۵۱۲, لندن: 989 

میکلانژ 5-1564 147) ۱6۲۱۵۱3۵۲۳۱96۱0), هنرمند ایتالیایی: 339, 1019 
جان استوارت 1806-1873) ۱), فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی: 
1001 

جیمز (1836-1773), تاریخنویس, فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی: 
1001 

میلان ۷۱۱۱۵۲۱, 

شهر, شمال ایتالیا: بکاریا در : 422 تاریخ : 308؛ در تسلط اتریش: 295؛ 
تماشاخانه ها در : 299؛ دانشگاه : 298؛ روسپیگری در : 297؛ صنعت در : 
6 424 کالح یسوعیان در : 298؛ کتابخانة ۰ 298, 299: کلیساهای : 
5 گوته در : 800 


جات 1600-4) ۱۱۱۲۵0), شاعر انگلیسی: 230, ۰706 1048, 1137 


میلیوس, ۱ 

کربستلوب 1722-1754) 5داز۱۷۱), همکار لسینگ در برلین: 693 
هنری 8 (-1822) 21۳6), قانوندان اتکی ۶ و1 1 

میندن (۷۱۱۲۱0/6۲, ۱ 

دربارة : 70؛ نبرد (1758): 73 


مینسک ۱۷۱۱۲۱5, 

شهر, اتحادجماهیرشوروی اروپایی: 655 

مینورکا, 

جزیره ۷۱۱۲۱۵۲6۵, اسپانیا, اسیانیا و : 371, 394؛ نبرد (1756): 56, 57, 
76 

میببیو» 


آبه ۱0۳06, برادرزادة ولتر: 1194 


میهن پرستان ۳۵۲۲۱0]5, 
حزب هلند (1787): 881 


بندر ۱!۵0165, کامپانیا, جنوب اتالیا: 343-340, 350, 395, 422 ۰29 و 
اتریش: 340؛ اخراج یسوعیان از : 429 431؛ و اسیانیا: 295, 310 
1 341, 342, 2 7 7 429: تفتیش افعار در : 344؛ 
تماشاخانه های : 299 جنبش روشنگری در : 342. 343؛ و جنگ علیه 
دستگاه پایی (1768): 31 2 روسییگری در : 297؛ زندگی پرنشاط 
در : 429 زندگی فرهنگی : 342: 343: طبقات اجتماعی. در : 341؛ 
فراماسونها در : 299؛ کشمکش با دستگاه پایی: 433-431؛ کشیشان در : 
5 کلیساهای : 305؛: گوته در : 800؛ مدارس یسوعی در : 298؛ 
موافقتنامه های پاپ با : 336؛ موسیقی در : 316, 352-347 

نایل, 

دانشگاه: 298, 342 

نایلئون اول | ۱۵00160۲ 

امپراطور فرانسه (1815-1804): 84, 118, 138 142 172, 456, 
پل684, 852, 1074, 1078, 1234؛ و آزادی یهودیان: 857؛ اصلاحات 
آموزشی : 1214 و ایتالیا: 424 پیروزی در اوسترلیتز (1805): 94 
۳ روسو بر : 1195, 1196, ۰1209 انار کر وه بر : ۰1214 ۳ 
ولتر بر : 1195, 1196؛ و توسکان: 427 توطتة قتل : 983؛ تولد : ۰4126 
و داوید: 1238, 1239؛ و دستگاه پاپی: 434؛ سیاست مذهبی : 1209؛ 
سیاستهای در مورد اسیانیا: 418: و شکست پروسیها در ینا (1806): 
5 722, 823؛ علاقة به موسیقی: 455, 519 گلوله باران وین توسط 
(1809): 519؛ و گوته: 824 845؛ و ویلانت: 784 نظر دربارة 
پالائیورئال (کاخ سلطنتی) مادرید: 5 نظر دربارة عروسی فیگارو: 
4 نظر دربارة «قضية گردنبند الماس»: 1280؛ نظر دربارة نبرد 
لویتن: 69؛ و هایدن: 519 

ناپلئون سوم, 

امپراطور فرانسه (1870-1852): 118, 142 

نایلئون. 

قانون نامة (1807): 196, 197 

ناتان ۱۱۵۲۲۱۵۲۱ 

شخصیت: ناتان خردمند 

ناتیف ۵]۱۲5(], 


نام طبقة اجتماعی در سویس: 4 875 

ناتینگم ۱!0۱۴9۲۵۲۲, 

شهر. شمال مرکزی انگلستان: تثاتر در : 1002 

ناتیه, 

زان مارک 1685-1766) ۱(0۲16۲), نقاش فرانسوی: 161 
نادرشاه/ نادرقلی, 

شاه ایران (1160-1148هق): 574-570 

ناردینی, 

پیترو 1722-1793) ۵۲0۲), ویولن نواز ایتالیایی: 452 
ناروا ۱۵۲۷۵ 

شهر, استونی. ساحل روسی بالتیک: 578 

ناروشویج, 

ادام 1733-1796 ۱۵۲۱526۷/۱62),. تاریخنویس, شاعر. و کشیش 
لهستانی: 662, 663 

ناسا زگاران ۲1556۳0۲6۲5 

عنوان کلی مخالفین پروتستان کلیسای انگستان: 939 

زا ۷ 


سیمنتو 
فرانسیسعومانوئل دو 1724-1819) ۱!۵561۳6۳۲0), شاعر پرتغالی: 366 


ناکس. 

جان 1505-1572 ۳۱۵۶), نویسنده. سیاستمدار. و مصلح دینی 
اسکاتلندی: 1048 

نامور ۱۵۲۲۱۲۲ 

شهر و ایالت, جنوب بلژیک: 466, 492 

نانت ۱۵۱۲۵5, 


شهر. شمال باختری فرانسه: رکود تجاری : 78؛ کشتی سازی در : 1264 
نانسی ۱!۵۲۱6۷؛ 

شتهن ما ل حور را ها 4دو 

نایسه 556اعلا, 

شهر قدیم سیلزی, اکنون جنوب لهستان: 476 

نجبا: در آلمان: 678, 686, 688؛ در اتریش: 479 در اسپانیا: 372, 
5 افسانة ی وحشی: 40؛ و انقلاب فرانسه: 1220, 1261-1258؛ در 
انگلستان: 907, 927, ۱992 در ایتالیا: 313, 341؛ در پرتغال: 361-359 
5 در پروس: 678؛ تحقیر توسط موتسارت: 538, 549؛ حملات روسو 
به : 22؛ در دانمارکی: 881, 887؛ دفاع برک از : 980؛ در روسیه: 577 
1 586, 598, 604, 622-620, 642: در سوئد: 888, 889, 894, 
1 902؛: در فرانسه: 112, 1154 1155, 1173, 1184, 1219, 


0 126 1269 1287-1280, 1301-1296؛ در لهستان: 644- 
6 650, 656 657 661 662, 670: در مجارستان: 341؛ 
موسیقید وستی : 500 نظرات فردریک دوم دربارة : 678 و نهضت 
شتورم اوند درانگ: 712؛ در هلند اتریش: 3 

نجبای ردا ۲۵0606 06 ۱00۱6856/ نجبای قلم, 

عنوان اشرافیت دیوانی در فرانسه: 120 

نجبای شمشیر 06066 ۱00۱655 

عنوان اشرافیت صاحب زمین در فرانسه: 120 

نجد ۵(0لا, 

صحرا, مرکز عربستان سعودی: 562 

ندیم 

احمد 1681-1730) ۱(601۲۲), شاعر ترک: 563, 564 

نراء, 

هانریت دو ۱(6۲۱۲3, رفيقة میرابو (مط1784): 1292 

نرئیدها ۱!6۲6/05, 

در ات یونان, پریان دریاء پنجاه دختر زئوس و دوریس: 406 

نرواء 

مارکوس کو ککیوس ۱۱۵۲۷3, امپراطور روم (98-96): 1086 

نروژ ۱0۲۷۷۵۷؛ 

جمعیت : 881 

نرون ۱!6۲0/ نرون کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس, امپراطور 
روم (68-54): پا 65 

نسوس 65515 لا, 

در اساطیر یونان, از قنطورسها: 656 

نصرالله میرزا» 

پلسر نادرشاه 3 9 

نظام مدارس المان 

فرمان 480 :(1774) 56۳۱۱0۲0۲۱۱۲9 ۸۸۱۱6۳۱6۱۱6 

نظام عمومی مدارس کشور, 

فرمان 1763) ۱3۳0051۱۷۱۱۲6016۲۲6۲ 66۱۱6۲۵1)), پروس: 682 

نقاشی: در آلمان: 715-3 در اسپانیا: 421-406؛ در اسکانلند: 1038, 
9 رر انگلستان: 1029-1018 1206؛ در ایتالیا: 309, 327-320, 
340-8, ۰452-450 در پرتغال: 355, 356؛ در روسیه: 637: در سوئد: 
9 از طبقة متوسط: 152, 153؛ در فرانسه: 1240-1237 
نئو کلاسیک: 1240-1238 در هلند: 879 

نکایه ۵1 ۱۱6۵۷, 


شخصیت : سر‌گذشت راسلاس, شاهزادة حبشه 


ژای 1732-1804) ۱(60۱۷6۲), دولتمرد و متخصص امور مالية سویسی در 
فرانسه: 130, 1280, 11303 آثار ادبی : 1168, 1169, 1176؛ ازدواج با 
سوزان کورشو: 1176؛ در حرفة بانکداری: 1175, 1176؛ و کاترین دوم: 
2 1183؛ نظر دربارة قدرت مطبوعات: 1241؛ و نقد تجارت آزاد 
غله: 1168, 1169 

اولین دوران وزارت (1781-1777): 1178-1175؛ استعفای : 1182, 
3 اصلاحات مالی : 1177: و اصلاح قوانین کیفری: 1177 انقلاب 
امریکا و : , 1181؛ تلاشهای در جهت منسوخ کردن سرفداری: ۰1177 
لویی شانزدهم و : 1178 مخالفان : 1182, 1183؛ و گزارش وضع مالی 
به شاه (1781): 1182 

دومین دوران وزارت (1789-1788): 1289-1286؛ ابراز احساسات 
نسبت به : 1286؛ و تدارک تشکیل جلسة اتاژنرو: 1289-1287 
سیاستهای اقتصادی : 1286 1287, <1295: سیاستهای در اتاژنرو: 
1299-7: سیاستهای مالی : 1286, 1287: کنترل بر صدور غله: 
1297 

سومین دوران وزارت (1790-1789): 1306 


مارا تفا که نوی اوه هه ای 
نکر: 138 143, 158, 170, 481, 890, 1084-1082, 1189؛ ازدواج با 
ژاک نکر: 1088, 1176؛ اعمال خیرخواهاتة : 1227؛ سالون در پاریس 
(1765): 1176, 1231, 1232: و گیین: 1082, 1176؛ ویژگیهای 
شخضی, و ظاهری * 76 11: 32 12 

نگاپاتام ۱1۵930۵13۳0 

شهر و بندر, جنوب هند: 881 


هوریشیو 1758-1805) ۱!6۱50۲0), دریاسالار انگلیسی: 1017 

نمایش: در المان: 695-693, 703-699 762, 763, 796-794, 799 
0 804 805, 822-816؛ در اتریش: 471, 472؛ در انگلستان: 943, 
4 1007-1002, 1108-1106؛ در ایتالیا: ۸299 334-327, 459- 
4 بورژوازی و : 138, 139؛ در پرتغال: 355؛ در دانمارک: 885-883؛ 
در روسیه: 634-632؛ در سوئد: 894, 895؛ در فرانسه: 141-134 
1256-8؛ در لهستان: 664؛ نظربه های روسو در مورد : 222-220 
وجدتهای ارسظوین: در 403 ولتر.و: 183 184 

نوای؛ 


آدرین موریس د 1678-1766) ۱0۵/۱۱65), مارشال فرانسوی: 880 
نوای؛ 
لویی ماری دو (1804-1756), ژنرال فرانسوی: 219 1273 
نواء 
رود ۱6۷۵, شمال باختری لنینگراد: 622 
نوئسترا سنیورا دل پیلار, ۳ 
کلیسای ۳۱۱۵۲ 06۱ 560۲2 ۵5]۲۲2,ل۱, ساراگوسا: 409 
نوت,؛ 
هانری وان دن 1731-1827 ۱00۲), قانوندان و سیاستمدار بلژیکی: 
196 
نوته نیتس, 
کب ۸ درسدن: 443 

نورت, 
فردریک ۱0۲۲۳/ دومین ارل آوگیلفرد (1792-1732), دولتمرد انگلیسی: 
0 1078, 1090؛ استعفای از دولت: 968؛ و انقلاب امریکا: 963, 
968-6 دولت ائتلافی و ناکس: 968, 973؛ سیاست ایرلندی : ۰1033 
سیاست نسبت به کاتولیکها: 966؛ سیاست نسبت به مستعمرات 
امریکایی: 963, 964؛ سیاست نسبت به هند: 971؛ و مذاکرات پارلمانی: 
0 وزارت : 950, 957, 968-963, 1033 
نورد نفلیخت, 
هدویگ 1718-1763) ۰۳۲ ۱0۵۲06۳۲۱۷), شاعر سوئدی: 895, 896 
نورشناخت؛ 
کارهای گوته در زمينة : 836, 837 
نورماندی ۱0۲۲۲۵۲۱۵0۷, 
ناحية تاریخی. شمال باختری فرانسه: شورش نان در : 1266 
نورنبرگ ۱!۱۱۲6۳۱۵06۲9, 
شهر, باواریا, المان غربی: 131 
نوری عثمانیه, 

مسجد, قسطنطنیه: 565 

نوستاد, 
معاهدة ۱۱۷5۲۵0 قرارداد صلح بین روسیه و سوئد (1721): 888 
نوشاتل 0۱۵۲6۱ ۱!6۱۱, 
ایالت (< کانتون), شهر. سویس: 873؛ اقامت روسو در نزدیکی : 260, 
261 


1 
جوزف 1737-1823) ۱(0۱۱66۳5). مجسمه ساز انگلیسی فلاندری 


الاصل: 1017, 1110 ۱ 

نونکومار ۱۲60۲۵۲ (فت1775), مامور هندی: 972 

نووایا صربیا 56۲0۱9 ۱0۷3۷۵ 

مستعمرة سابق روسیه: 625 

نوور» 

ژان ژرژ 1727-1810 ۱0۷6۲۲۵ طراح رقص فرانسوی: 133, 348, 
502 

نوویکوف, , 

نیکولای ایوانویج 1744-1810 ۱0۷۱0۷), روزنامه نگار و بشردوست 
روسی: 634, 635, 641 

نویزیدلر 6۱1516016۲لا, 

اسقف نشین سابق, شمال باختری مجارستان: 512 

نویشتات ]۱!6۱۱5]30, 

شهر, جنوب لهستان: 476 

نویشلوس ۱!6۱۱5۱۱055, 

محلی در بوهم: 501 

نویمان, ۲ 

پوهان بالتازار 1687-1753 ۵6۱1۲۵۲۱۳), معمار المانی: 325, 582 


ده ؛ 
میشل 1769-1815) ۱!6۷), مارشال فرانسوی: 823 


نیبور» 
بارتولدگئورگ 1776-1831) ۱!:60۷۲۱۲), دولتمرد. تاریخنویس و زبان 
شناس آلمانی: 346, 1097 

فریدریش ویلهلم 1844-1900) ۱۱6]2506), فیلسوف آلمانی: پا 38 
نیروی دریایی: فرانسه. و انگلستان: ۰76 77 

نیکولای, ۱ 

کریستوف فریدریش 1733-1811) ۱و۱۱۷0۱), ناشر آلمانی: 691, 695, 
866۰2 

نیکولای دوم || ۱۱۱6۱۱۵۱25 

تزار روسیه (1917-1894): پا 640 

نیم ۱۲۲۱۵5!, 

شهر, جنوب فرانسه: 149 

نیمچک 5:41 :6۱۲۱6]5]۱6۵۱] لا 


یولیان اورسین 1757-1841) ۱6۲۳۵۷/۱۵2(),. شاعر, نمایش نویس, و 


داستان نویس لهستانی: 664 

_  ,۱۷۳۱۵۳6۵۲۵۱۷۲ نیمفنبورگ‎ 

دهعکدة سابق, اکنون جزو مونیج, المان غربی: 713 
نیوبری؛ ۳ 

جان 1713-1767) 6۷/۱6۲۷(), ناشر انگلیسی: 1104 
نیوپور ]00۲ 61لا 

ناحیه, فلاندر غربی. شمال باختری بلژیی: 55 


آيزک 1642-1727) ۱16۷/۲۵۲), فیلسوف و دانشمند انگلیسی: 18, 298, 
1 400 726, 837 


نیوتن؛ ِ 
جان (1807-1725), روحانی انگلیسی: 1100 


نیوتن؛ 

لرد: 1039 

جون ]۱!96۳: برک, جون 

کریستوفر (فت1775), پزشک ایرلندی: 937, 1123 

نیورنوا, 

دوک دو ۱۷6۲۲0/5/ لویی - ژول مانسینی مازارینی (1798-1716), 
نظامی و دیپلمات فرانسوی: 283 

جزيرة ۱(6۷۷۲0۱۲۱0۱۵۲0, اقیانوس اطلس. شرق کانادا: 83 
نیوکاسل ۱6۷/6۵5]۱6, 

شهر. شمال انگلستان: رونق : 923 

نیوکاسل: ۱ 

دیوک او (1768-1693), سیاستمدار انگلیسی: 937 

تامس 1663-1729) ۱6۷/۰0۲۲6۲), آهنگر و مخترع انگلیسی: 913 
نیوگیت, 

زندان ۱(6۷29]6, لندن: 1000 

زندان ۳۱۵۲5۲۱۵۱562 ۱!6۷۷, لندن: 1000 

نیون ۱۷/6۲, فرانسه: 8 

نیویورک ۲۵0۲ /۱6۷, 


شورشهای و ان یرفن در : 962 


نیهیلیسم 711 :۱۱۱۳۱۱۱۱5۲۲۳۱ 


واپسین داوری 203 :09۳۲6۲۱۲( ]5 ] 

جیمز 1736-1819) ۷۵۲۲), مخترع و مهندس اسکاتلندی: 16-913 9, 
5 1036 

واترلو ۷۷/۵]6۲۱00 

شهر, بلژیک مرکزی, جنوب بروکسل: نبرد (1815): 852 

واتسن, 1 

چارلز ۷۷۵]501, دریاسالار انگلیسی (مط 1757): 78 

واتله, 

کلود ‏ هانری 1718-1786) ۷۷۵]6۱6۲), نويسندة هنری فرانسوی: 169 
واتو, 

زان آنتوان 1684-1721) لا۷3۲۲6), نقاش فرانسوی: 156, 320 

واتولا ۷۵10۱19 

محلی نزدیک سالرنو: 343 

واتیکان. 

مدرسة نقاشی ۲۵۱۲۳۱۱۱9 0۴ 56۳00۱ ۱۷۵11021 

رم . 20 

وارالاء 

پیمان ۷۲۱۵, پیمان صلحی میان روسیه و سوئد (1790): 901 

واران؛ 

فرانسواز ‏ ماری دو لاتور 1700-1762) ۷۵۲6۳5), معشوقة زان ژاک 
روسو: 36, 227؛ روسو و : 9, 21-12؛ زندگی اولية : 9 

واربرتن, 

ویلیام 1698-1779) ۷۵۲0۵۱:۲۲۵0۲),. نخست کشیش و عالم الاهیات 
انگلیسی: 936, 953, 999 

وارتن, 7 
تامس 1728-1790) ۷۷۵۲۲0۳), شاعر, منتقد, و نويسندة ادبی انگلیسی: 
1119 

وارتهاوزن ۷۷۵۲۲۳۱۵۱156۲ 

محلی در آلمان: 752 

وارن ۷۵۲6۲۱۲۱65 

ناحیه. شمال خاوری فرانسه: 1215 

وارناء؛ 


بندر ۷۵۲۲۵ کنار دریای سیاه, بلغارستان: 659 

ارو, 

وارو 

0 ترنتیوس 116-26) ۱۷۵۲۲0 ق م), دانشور و نويسندة رومی: 41 
وار 

1 ۷۲ ویلت. مارکیز دو 

واسکو دو گاما 21469-1524) 2 5 ۷3560), دریانورد پرتغالی: 
3 367 

واسیلچیک, 

آلکسی ۷۵55/۱0۳۱۲, معشوق کاترین بزرگ (مط1772): 608 

واشینگتن؛ 

جورج 1732-1799 ۷۵5۲۱۱۲۱9۲0۲), اولین رئیس جمهور کشورهای 
متحدة امریکا: 950, 967, 1164؛ پیروزی در یورکتاون (1781): 1183 
تاثیر «فیلسوفان» بر : 1219؛ حملة به فور دو کین: 77 شکست در برابر 
هاو: 0 1 محجسمة اودون از : 1237 و نلهضت روشنگری فرانسه: 


1178 

وافینگتن: ۱ 

یگ ۶1714-1760) ۷۷/0]]1۳9۲0۲), بانوی بازیگر ایرلندی: 935, 1003, 
1006 

واکسهال, ِ 

باغهای ۷3۱*۲۱۵۱۱, ساحل جنوبی تمز, انگلستان: 1009 

واگتر, 7 ۳ 

ریشارد 1813-1883) ۷۷۵9۳6۲), آهنگساز آلمانی: 34, 456 

رابرت ۷۷/۵۱۱۵66, روحانی اسکاتلندی (مط1750): 1035 

والاکیا ۷۷۵۱۱301۱۱۵ 


امیرنشین قدیم. بین دانوب و الپهای ترانسیلوانیایی, اکنون جزو رومانی: 
1 659: شورش دهقانان در : 492؛ واگذاری به اتریش توسط ترکها 
(1718): 566 

والانتینوا, 

کنتس دو ۷۵۱6۵۲۲۱۱015 (مط1758): 218 

والانس ۷3۱6۲619 

شهر و ایالت. شرق اسیپانیا: 372؛ رونق : 393 

والانس: 

دانشگاه: 100 

والانسین ۷2۵16۲۱616۲۱۳۱65 


والپول. 
رابرت 1676-1745) ۱0۵0۱6ج۷۷), اولین ارل آو اورفرد, دولتمرد انگلیسی: 
7 10 1113 
والپول, ۱ ۱ 
هوریس (1797-1717), چهارمین ارل او اورفرد. ادیب انگلیسی: 159, 
2۸ 274 310, 595, 611, 980, 988, 989, 997, 1003, 1005, 
3 ۰1015 1065 1067 1079-1074 1097, 1120: پيشينة 
خانوادگی ۴ تأثیر بری بر : ؛ ثروت : 1079؛ وچترتن: 1099-1097 
9 دیدار از ۱۳9 1078 9۵ و روسو: 283 292-289؛ 
زندگی اولیه و تحصیلات : 1075؛ سیاست نسبت به هندوستان: 970؛ 
عضویت در پارلمنت: 1076؛ علایق و سليقة ادبی : 1077؛ گردش در 
ایتالیا: 1075؛ گیبن و : 1086, 1091-1089؛ و مادام دو دفان: 168, 
98 1079 1231-1229؛ مرگ : 1079: ناشر: 1076؛ نظر دربارة 
تاریخنویسان: 1۱0990 نظر دربارة تجارت در انگلستان: 093 نظر دربارة 
جانسن: 1128, 1129: نظر دربارة جورج سوم: 946؛ نظر دربارة 
رابرتسن: 2-1-۱(0۱39+ نظر دربارة زد کف سمیوئل جانسن بازول: 3 1 نظر 
دربارة نویسندگان فرانسوی: 9 نوشته های : 1077, 10078 ویژگیهای 
شخصیتی : 1077 
والدس.: 
خوان ملندث ۷/3۱065: ملندس والدس. خوان 
والدشتاین 
کنت فون 442 :۷۷/۵۱051610 
والدشتتن؛ 
ِِِ فون 550 :۱۷۷/۵۱051016 

الدگریو, , 7 
1715-3) ۷/۵۱060۲2۷6), دومین ارل او والدگریو, معلم جورج 
سوم . 2۸ 1079 
والدن 
درياچة ۷۷/۵۱06۲, شمال خاوری ماساچوست: پا 281 
والر, 
ادمند 1606-1687) ۷۷۵۱۱6۲), شاعر انگلیسی: 1072 
والماراناء 
ویلا ۷۱۳۳۵۲3۲۱2, ویچنتسا, ایتالیا: 326 
والمون, 
ویکنت دو ]۷۵۱۲۲0۲۱: روابط خطرناک 


والمی ۷۵۱۲۲۱۷ 

دهکده, شمال خاوری فرانسه: نبرد (1792): 788, 803 

والن دو لا موت؛ 

زان باتیست 1729-1800) ۱0۲۳۶ ۱۵ 06 ۷۵۱۱۱۲), معمار فرانسوی: 
6039 

والون ها ۷۷۵۱۱00۲5 

نامی که به طور اعم به مردم فرانسوی زبان بلژیک و به طور اخص به 
فلاندریهای ایالات شمالی اطلاق می شود: 384 

واله, 

فیلیپو دلا 1696-1768) ۷3۱۱6), مجسمه ساز ایتالیایی: 338 

والیاذولیذ ۱۷/۵۱۱00۱۱0 

شهر و ایالت. شمال باختری اسپانیا: 403 

والینی ۱۷/0۵۱۲۱۷۲۱ 

امیرنشین قدیم. شرق قسمت مرکزی اروپاء اکنون جزو 
اتحادجماهیرشوروی: 672؛ قتل عام بهودیان در : 860 

واندوم, ۲ 

دوک دو ۸۷۵۲060۲۳6 لویی ژوزف دو بوربون (1712-1654). مارشال 
فرانسوی: 376, 377 

واندیواش ۷۷۵۲۱0۱۷/۵5۲۱ 

شهر, جنوب هندوستان: 78 

کارل 1705-1765) ۷۲۳۱00), نقاش فرانسوی: 155, 161 

لویی میشل (1771-1707), نقاش فرانسوی: 406 

وانویتلی ۱۷/۵۲۱۷6۱۱۱ 

نقاش ایتالیایی (مط قرن هجدهم): 406 

وانویتلی, 

لویجی (1773-1700), معمار ایتالیایی: 342 

وانییر, 

ژان ‏ لویی 1739) ۷۵0۲۱6۲6- بعداز 1787), منشی ولتر: 178؛ نظر 
دربارة سفر ولتر به پاریس: ۵ 189 ۰1 نظر دربارة ظاهر و عادات 
ولتر: 180؛ نظر دربارة ولتر و روحانیت: 1190 

باشگاه ۷۷6/ المک, انگستان 1009 

وایسوایلر, ۱ 

ادام ۷۷6۱5۷۷۵۱۱6۲ (ف-1809), مبلساز المانی: 713 


وایسهاویت؛ 


آدام 1748-1830) ]10ا۷۷6۵5۳),. مولف, فیلسوف, و رهبر دینی آلمانی: 
6091 

وایشسال, ۲ 

دورة ۷۷6۱۲۱5۵1, در زمان قدیم, جزو المان: 660 

وایکینگ ها ۱۳95 ۷ 

حتجویان: اسکادیتاوبایی: که از فرن هم تا بارهم به سواحن آزونا و 
جزایر بریتانیا حمله کردند: 881 

وایگ 4 
ماریا اه۷۷۵[9, گریک, اواماریا 

وایمار ۷۷6۱۲۳۵۲ 

مرکز دو کنشین ساکس - وایمار, اکنون در آلمان شرفی: (۱۵ جمعیت : 
751 ژنذ کی درباری در تج ۳ 752 ند جوا فرهنگی در ۰ 751 ۰ 
در : 823, 824 

واینتسیرل ۷۷/6۱۳216۲۱ 

خانة ییلاقی کارل یوزف فون فورنبرگ: 511 

وبان؛ 

سباستیان لوپرتر 1633-1707) ۷2۱03۲), مهندس نظامی فرانسوی: 96 


وبر» 
الوئیزه يا ۶1761-1839) ۷/6۵06۲), دختر فریدولین وبر خوانندة اپرای 
المانی: 533, 536, 546 


وبر» 

وبر» ۰ 

کارل ماریا فون (1826-1786). موسیقیدان و پیانونواز آلمانی: پا 333, 
8 716 784 


وبر 


وبر» 
یوزفا (1819-1758), دختر فریدولین وبر: 533 
وبر بیه, 


ژان دو ۷۵۱06۲۲۱6۲: دوباری, ژان دو 


وبستر» 
نوئه 1758-1843) ۷۷/۵05۲6۲), مولف و فرهنگنامه نویس امریکایی: 
1120 

وتسلار ۷۷/6۲215۲ 


شهره الهان غریبی :704 

وجود برترین؛ 

نهضت 750 :۲۱۵۷6۲۲۵۲۲ ]۲۲۵۱566۵۱06۳۵۱15 

وجوود؛ سس 

جوسایا 1730-1795 ۷609۷/000), سفالگر انگلیسی: 993, 995, 
1018-15 

وحدت طبیعت, 

مذهب ۲۲۱۵۲۱۵۵۱۱۷5۱۱5۲, بدعتی در مسیحیت مبنی بر این اعتقاد که 
مسیح فقط دارای طبیعت الاهی بود: 1091 

ودروی»؛ 1 

کنت دو /۷۵۱:0۲6/, لویی فیلیپ دوریگو (1802-1724), نظامی 
فرانسوی: 1159 

ودروی کاوانیال, , 

مارکی دو ۵0۳0۵1 ۷۱0۲6۱۱۱-2۵۷ پیر فرانسوا دو ریگو (1765-1698), 
آخرین فرماندار فرانسوی در کانادا: 77 

ودمن؛ 

خانم ۷۷۵0۲۲۵۲۱, شخصیت: تریسترام 

وراچینی, 

فرانچسکو ماریا 21685-1750) ۷6۲301۳0), ویولن نواز و آهنگساز برای 
ویولن ایتالیایی: 310 

ورتلی مانتگیو, 1 
ادوارد 1678-1761) ۷۱۵۳۱۲۵0۱ ۱۷۷۵۲۲۱6۷), همسر مری ورتلی مانتگیو: 
3 989 

وردزورت, ۲ 

ویلیام 1770-1850) ۷۷0۲05۷/0۲۲۲۱), شاعر انگلیسی: 3, 1097, 1103 
وردلن, 

مادام دو ۷6۲۳06۱۱۲ (مط 1765): 285 

وردن ۷6۲06۲ 

شهر, ساکس سفلا, آلغان گر 997 

وردی» 

جوزپه 1813-1901) ۷6۲۳۵0۱), آهنگساز ایتالیایی: 456 

ورزلی ۷۷0۲5۱6۷ 

ناحیه. شمال خاوری انگلستان: 911 

ورژن: ِ 

کنت دو ۸۷۲06۲۲65 شارل گراویه (1787-1717), دولتمرد فرانسوی: 
1 1166, 1173, 1250 1251: و انقلاب امریکا: ۸960 1178, 


9 1 113 فرانکلین و : 1180 

ورسای, 

قصر ۷6۲5۹۵۱۱۱65, نزدیک پاریس: حرکت زنان به سوی : 1247 1267 
دربار در : 1154, 1155؛ شورش در : 1266؛ کاخهای : 342 

ورسای, 

صلح (1783), معاهدة صلح بین اسیانیا و فرانسه: 394 

ورسای, 

عهدنامة, بین فرانسه و اتریش: اولین (1756): 56؛ دومین (1757): 60 


ورسلی, 
مادام دو 11 :۱۷/6۲6۵۱۱۱5 

ورشو ۷۷۵۲5۵۷۷ ۲ 

پایتخت لهستان: 648-646, 669؛ آخرین پایداری در برابر تجزیه: 671 
تسخیر به وسيلة پروس: 1 672 

ورگارا, 

فرانثیسکو (کهین) 1713-1761) ۷6۲95۲2), مجسمه ساز اسیانیایی: 
06« 

ورمس ۷۷0۲۲۲۲5 


شهر ازاد امپراطوری مقدس روم, بر رود راین؛ اکنو در المان غربی: 21:< 


ورمنو, 

مارکیز دو 1176 :۱۷/6۲۲۶6۲0۱ 

ورمون؛ 

ماتیو - ژاک دو ۷6۲۳۱۵۳۵ (فت : بعداز 1789), روحانی فرانسوی. معلم 
ماریا انتونیا: 1151 


راکوت 1728-1) ۷6۲۱65), کشیش سویسی: 259, 273 
راما گوتلوب 1750-1817) ۷۷6۲۳6۲), زمینشناس آلمانی: 836 
گرگور (فت 6) موسیقیدان آلمانی: 511, 12 5 

ایزاک ۲ انعدار سویسی (مط1750): 1175 

ی (1789-1714), نقاش فرانسوی: 149, 161, 637 
ورنه» 


مادام, همسر کلود ‏ ژوزف ورنه: 1215, 1217 
ورنی؛ 


لرد ۷6۲۳۱6۷/ رلف, سیاستمدار انگلیسی (مط 1765): 937, 974 

وروکین ۷6۲6۷۲۱۲ 

مترجم روسی, رئیس دانشکدة قازان» مترجم دايرة المعارف دیدرو: 633 
ورونا ۷6۲۵۲۵ 

ورونتسوف, 

میخائیل ایلاریونوویج 14-1767 17) ۷0۲0۲۱50۷), دولتمرد روسی: 590 
ورونتسووا, 

الیزاوتا ۸۷0۲۳۵۳۲50۷۵ معشوقة پطر سوم (مط1760): 596, 597, 599 
601 


ورونزه؛ 

پائولو 1528-1588) ۷6۲0۳۱6۵56), نقاش ایتالیایی: 325, 326 
وری پیترو ۷/6۲۲۱ 

ازادیخواه ایتالیایی (مط1770): 425, 435 

وریره ۲ 

ژنویو رنتو دو ۷6۲۲۱۵۲65 (مت 1731), از دوستان روسو: 47 
وریره 

ماری رنتو دو (1775-1728), از دوستان روسو: 47 

وزل ۷۷/۵56۱ 

شهر, المان غربی: در دست پروس:. 893 


وزلی, 

جان 1703-1791) ۷۷/۵5۱6۷), عالم الاهیات و انجیل شناسی انگلیسی: 
4 4 990, 993, 1016 

وزوویوس؛ ِ 

کوه 15 ۷65۱/۷, شرق خلیج ناپل: بالارفتن گوته از : 800 

وزی» ۳ 

الیزابت ۶1715-1791) ۷۵56۷), رهبر فرقة جوراب ابیها در لندن و بات 
ایرلندی: 989, 1071 

ماری دو ۷/۵55۲ مادر کنت دو میرابو: 1290 


کائتان 1729-1808) 5]۲5ع۷6), اولین رقصندة ایتالیایی: 505 
وستریس؛ ۳ 
ماری روز (1804-1743), بازیگر فرانسوی: 1192 


وستفالی ۷۷/۵5۲0۱۱۵۱۱9, ۱ 
دوکنشین قدیم, ایالت سابق پروس اکنون جزو المان غربی: اشغال توسط 


فردریک دوم: ۸70, 71 

ها 

پیمان, عهدنامه ای که به جنگ سی ساله پایان داد (1648): 50, 61 
وستمینستر ۷۷/65]۲۲۱۱۲۱5۲۵۲ 

شهر قدیم, اکنون کوی لندن بزرگتر, انگستان: 928 


وستمینستر, ۲ 

عهدنامه ( 17۵6 )رین انکلشتان یعس و آتریش 52۰ 

وستن؛ 

اندروود ۷۷/۵5]۲0۲۱-۱(۲۱06۲۷/۵000, محل اقامت کویر (1786): 1102 
وسلی, ۱ 

نفتالی 1725-1805) ۷/6556۱۷), شاعر بهودی المانی: 

وکولور ۷3۱160۱۲16۱1۲ 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 114 

ولاسکوئز, _ 

دیگو روذریکث د سیلوا ای 1599-1660) ۷6۱3720۱62), نقاش اسیانیایی: 
0 415, 416 

ولتاء 

آلساندرو 1745-1827) ۷0۱3), فیزیکدان ایتالیایی: 422 

ولتر, 

فرانسوا ماری آروئه دو 1694-1778) ۷0۱۲۵۱۲6), نويسندة فرانسوی: 
4 57, 79 90, پا ۰104 203-177 211 283, 299, 336, 381؛ 
9 402 457, 458, 479, 488, 508, 576, 584, 590, 594 633 
2 657 662, 724 749 752, 763-761 824, 825, 870, 882, 
۶0 896, 940, 983, 1044, 1059 1121, 1130, 1197-1186, 
7 1213 1215, 1242, 1243, 1254, 1259, 1290, 1307 آثار 
تادبخی: ت72 نان در ففراشت. کته لته 430 بط ,راز ابا 
4 و اخلاقیات: 202؛ و استفاده از لوازم آرایش: 180؛ و استهزای 
افسانة وحشیان نجیب: 40؛ اعتراف به لزوم معتقدات مذهبی: 1225 
اتتشار مجموعه آناز : 1255 اتسانیت.: 203۰:202 و انقلاب: فرانسنه:؛ 
2 1193 و بازول: 179, 278, 1061؛ بخشش و سخاوت : 201؛ 
بزدلی :۰ 199: و روسو: روسوء ژان ژاک: نظر دربارة پاریس: 95: ِ 
پانتثون: 148؛ نظر دربارة تاریخ: پا 1095؛ و تجزية لهستان: 661؛ تحسین 

از کولدوتی* 31و انظر خربا رخ خر پستر ام شاندی ۰1069:1068 رفلید ۱ 
مروية مافتی: 1 3 تکریم از : 144 تنمجید از انگلستان: 193 ننددیس اثر 
اودفن: ۰1237 تتذیشن انز پیکال: 44 14 1 وی و تور کود 1006104 
8 1175؛ روت : 189؛ و جنگ هفتساله: 75, 76؛ چوب خوردن از 


سروان بورگار: 201؛ خصلتهای بورژوایی : 199؛ خصومت ورزیهای : 
9 200؛ خودیسندی : 199؛ و د/ آلامبر: 165, 166, 186, 1190, 
1 دانشوری : 198, 199؛ دروغهای : 199؛ دزدیده شدن استخوانهای 
از پانتئون: 95 1 دفاع از سلطنت: 240 و دو باری: 116 دوستی با 
حکومتهای مطلقه: 1218 دیدار با آبارکا: 382؛ دیدار با کازانووا: 185, 
2 441 دیدار با ویلکس: 954؛ و دیدرو: 1190, 1210 و زلزلة 
لیسبون: 727 زندگينامة به قلم گولدسمیت: 1104؛ سبک بیان : 230؛ 
سمیوئل جانسن و : 1134؛ و شوازول: 117, 177 و طبیعت: 229: علاقة 
به پول: 199؛ علاقة به تجمل: 189؛ علاقة به فعالیت: 180, 198 

و فردریک دوم: ۸63 65, 75 ۰79 80, ۸677 681, ۰720 1186, 1190, 
4 و فرهنگستان فرانسه: 1191, 1194؛ و کاترین دوم: 593, 603, 
(613-00, ۸6۵16 ۸6۵17 ۸624 ۸625 ۸632, 641, 11866 و کشف لوکن: 
5 و کلرون: 135 138: گرایش به رقابت: 199 و لسینگ: 694 
58 و لویی پانزدهم: 116؛ و لویی شانزدهم: 1165, 118 9( 
4 و مادام دو دفان: 168؛ و ماری آنتوانت: 1187, 1189؛ و محکوم 
کردن شکسییر: ۰1135 ورگ ویلهلمینه: 2۸2 مقدمة بر کتاب بکاریا: 
6 ملاقات با گیبن: 1082 و موتسارت: 6 49 نظر دربارة عصر 
لویی پانزدهم: ۵4 185۶ نظر دربارة گوستاو سوم . : 892 نظر دربارة 
مادام دو پومیادور: 902 نظر دربارة ماری ترز. 7 469, نفود : 13و 
2 473 739 1197-1195؛ و نقطه نظرات اپرایی گلوک: 502؛ 
نقطه نظرات دربارة نمایش: 3 وصف از پاریس: 1265؛ وفاداری به 
دوستان: 2 ویژگیهای شخصیتی : 181 182, 189, 203-197؛ 
ویژگیهای ظاهری : 180, 198؛ 

در له دلیس (1758-1755): 36, 177 

در فرنه (1778-1758): امور روزمرة : 180, 181 بیماری : 180, 181 
تماشاخانة : 180؛ در رتق و فت امور املاکش: 179-177: روابط با 
رعایایش: 181, 182 عادات شخصی : 180؛ فعالیتهای کشاورزی : 181, 
2 مغازه ها و کارگاههای : 181, 182؛ میهمانان : 179, 180؛ 

وایسین سالهای زندگی (1778-1774): آخرین بیماری و مرگ : 1193, 
4 آخرین نوشته های : 1187-1186؛ و اجرای ایرنه: 1191, 1192؛ 
استقبال از در ی 118  ِِ‏ و پیشنهاد 0 به 0 
117 1189 و دختر خوانده اش رن فیلیبرت دو وا 1187 شهرت 
و مقبولیت : 11806 عزیمت به پاریس: 1188, 1189: مراسم تشییع و 
تدفین و وقایع پس از آن: 4 ملاقات با روحانیون: 109 (, 
0 وضعیت ظاهری : 1192 


| - قوم آخایایی 


الواح قوم حتی که در بغازکوی به دست آمده و تخمینا به 1325 ق م 
معلق. است: از قمع اضادا" که در عرسا بان بر ابر سگردتم تام 
بردهاند. در یک نوشته مصری, که به حدود 1221 ق م تعلق دارد. از قومی 
باد شده است به نام "کاب یواشا" که به سایر "اقوام دریا" پیوست و از لیبی 
به مصر حمله برد. ی این قوم زا حزوهی آواره شمرده است که 
"برای شکمهای خود میخنکند." در آنار. هومر: مردم. یونانی. زبان: تسالی 
جنوبی؛ قوم آخایایی نامیده شدهاند. اما چون این مردم از همه قبایل 
یونانی تواناتر شدند, هومر, کرارا, تمام یونانیانی را که به شهر تروا هجوم 
بردند به نام _ اینان خوانده است. مورخان و سخنسرایان یونانی عصر 
کلاسیک هم آخانای واه ماشد پلاشکوی, او بوهوادان انکاشته و کبانده 
جایی که در یادها مانده است. اینان بومی یونان بودهاند. این مورخان بی 
هیچ نردید مییند اشتند فرهنگ آخابانه: که دِ انار هومر توصیف شده است, 
همان فرهنگی است که در اين کتاب فرهنگ موکنای خواندهايم. شلیمان 
انن ت رام موسسضای ین هش کت مد با اه هم انهان مد 

در 19301 یک تن ا تفت سنت شکن به نام ویلیام ریجوی این اعتماد 
رید بش را بر هم ۶ وتشان داد که خمدن اخایایی. کرحه از جهات 
سیان به.نفدن موکایی .میمانه. ار لحاظ .فختضات. اساشی. با آن فرق 
دارد: (1) آهن عملا بر مردم موکنای مجهول است, ولی قوم آخایایی با آن 
اشدانتت (2) مواقق آنان سوم مود کان اخابایی نتونانده میتونه آما خردم 
تیرونس و موکنای اجساد را به خاک میسپارند, و از اين امر بر میأید که اين 
دو قوم نسبت به عقبی تطارخ واحد ندارند. )3( از خدایان آخایایی, که 
همان خدایان اولمپی هستند, اثری در فرهنگ موکنای یافت نميشود. (4) 
مردم اخایا نی شمشیرهای بلند و سپرهای ۳۹1 و سنجاق قفلی به کار 
میبر ند ولی اشیایی به این صورتها 0 موکنایی به نظر 
9 تمدن جلد ِ - (یونان باستان): صفحه ۰ 

آ رون دو ۳۹1 وجود دارد. ریجوی از همه این رکات چنین ننیجه کرفت ک 
مردم موکنای از قوم پلاسگوی بودند و به یونانی سخن میگفتند. اما قوم 
آخایایی از قوم بورموی سلت یعنی از مردم اروپای مرکزی بودند و از سال 
0 به این سو, از راه اپیروس و تسالی, به پایین ریختند و ایین زئوس 
پرستی را با خود اوردند: در حدود 1400 به پلوپونز تاختند و در انجا زبان و 
بسیاری از رسوم یونانی را برگرفتند: به عنوان خانهای فثودال مستقر 
شدند و, از قصور مستحکم خود, بر اهالی مقهور پلاسگوی حکومت کردند. 


و مذهب: 878؛ توجه به مراسم مذهبی: 618؛ دفاع از کالاس: 120, 196, 

2 7 شکاکیت : 198؛ و کلیسای کاتولیی: 185, 1208, ۰1212 

نظرات ضدروحانی : 194, ۰195 

دیدگاهها و فعالیتهای سیاسی (1778-1758): اصلاحات موردنظر : 194- 

7 اعتقاد به حکومت مطلقه: 191 و انقلاب فرانسه: 111, 1195, 

196 1208 1 كِِِ 19274 تاثیر بکاریا بر : 194؛ و تحقیر توده 

126 3 به 0 ی 874 ما ری از سلاطین: 188, ۰199 

مخالفت با انقلابها: 194؛: مخالفت با برابر افراد: 190 191؛ مخالفت با 

سرفداری: 182: نظرات دربارة دموکراسی: 194-190: نظر دربارة 

اصلاحات البرونی: 377؛ بهودستیزی : 200, 201؛ 

نوشته های (1778-1758): 101 آثار ضدروحانی : 185؛ آثار فلسفی : 

5 ترجه انار به: اشالیانین: 298 شلغز :دربارخ زلزله: لیسبون* 207 

مراسلات : 188-185 نمايشنامه های : 137-134, 183, 184؛ نوشته 

های تاریخی : 184, 185 

ولتسوگن, 

لوته فون ۷۷0۱20067, معشوقة شیلر: 8 77 

ولتسوگن, 

هنریتا فون. میزبان شیلر (مط 1782): 778 

ولف: 

فریدریش آوگوست 1759-1824) ۷۷0۱۴), لغت شناس آلمانی: 346 

ولف: 

کاسیار فریدریش 1733-1794) ۷۷0۱۲۲),. زیست شناس و کالبدشناس 

القانی: با 83 

ولف؛ 

کریستیان فون (1754-1679), ریاضیدان و فیلسوف آلمانی: فلسفة : 

92 فیلسوف - ریاضیدان: ۸691-400 726 730 ۰733 772 866 
: 726-724 

وافسونل ی 

ولگا 

رود ۷۵۱93 رود, ارویا, تاتارهای : 618 

ولمار ۷۷/۵0۱۲۳۲۵۲ 

شخصیت: ژولی, یا هلوئیز جدید 

ولنر, ۱ 

یوهان کریستیان فون 30-1800 ۶17) ۷۷۱۳۱6۲) دولتمرد المانی: 744 


ولنه, 

کنستانتین دو 1757-1820) ۷0۱۳6۷), دانشور فرانسوی: 1245, 1295 
ولی فورج ۳0۲96 ۱۷۵۱۱6۷ 

ول 1 

دیوک آو ۷۷6۱۱۱۱9۲۵۲ آرثرولزلی (1852-1769), دولتمرد و نظامی 
بریتانیایی: تصرف مادرید توسط : 418 

ونتیمیلیو, 

عالیجناب ۷6۲۱۱۲۲۱۱۵۱۱0, اسقف کاتانیا (1773-1757): 430 

ون دایک, 

انتونی 1599-1641) ۷2۵۲۳0۱۷6۲), نقاش فلاندری: 637 

وندوور ۷۷/6۲۱00۷6۲ 

بارو, انگلستان: 937 

ونسن ۷۱۲۱66۲۱۳۱65 

شهر. شمال مرکزی فرانسه: دیدرو در : 25 26: میرابو (پسر) در : 
1 1292 

ونوس ۷6۲۱۱5 ۱ 

الاهة رومی» دز اضل,حامی باغیای شیزی: بعدها قطایق با آفزودیید بونا تن 
143 

ونیز ۷6۲۱۱66 

شهر و دریابندر. شمال خاوری ایتالیا: 295, 326, 327, 422, 423, 871 
ادبیات در : 334-327؛ اشغال توسط فرانسه (1797): 424؛ اقتصاد : 
313-1؛ انحطاط (1789-1760): ۰424-422 تماشاخانه های : 299, 
9 روت روحانیون : 305, 306؛ جمعیت : 311؛ جنگ با ترکیه 
(1715): 566؛ حکومت : 312؛ روسپیگری در : 313؛ زندگی روزمره و 
سرگرمی در : 316-313؛ سکارلاتی در : 350؛ شورای کبیر : 312؛ 
کازانووا در : 439 440, ۰442 کتابخانه های : 298, 299؛ گوته در : 
3 لباس در : 314؛ مدارس پسوعیان در : 298: مذهب در : 313؛ 
موسیقی در : 300, 318-316؛ موسیقی سازی در : 347؛ نفع از عهدنامة 
پاسارویتس (1718): 566؛ نقاشی در : 4451 یهودیان : 857, 872 

وو ۷3۱0 ایالت (< کانتون), سویس شورشهای : 876 

ووایه, 

مارکی د ۷۵۷6۲/ مارک رنه د/ آرژانسون (1782-1722): دولتمرد 
فرانسوی: 181 

ووتن ۷۷00]10۲ 

ناحیه, داربی شر» اقامت روسو در .: 7 299 


وودفال, 

هنری سمیسن 1739-1805) ۷۷0۵0۴۵۱۱), روزنامه نگار و چاپگر 
انگلیسی: 957 

 ِِ وودوارد,‎ 

هنری 1714-1777) ۷۷000۷/3۲0)» بازیگر انگلیسی: 1004 

وورتسبورگ - بامبرگ 5۵۳0۱06۲9 -0۱۷۲9 ۵۲2 ۷۷, 

امیرنشین سابق, آلمان: 686 

وورتمب رگ ۱۲۲۲۵۲۱۵6۲9 ۷/۷, ۱ 

دو کنشین قدیم, اکنون قسمتی از بادن سِ وورتمبرگ, المان غربی: 095 
096 

وورتمبرگ, 7 8 

دوک: کارل اویگن/ کارل آلکساندر 

وورتمبرگ, 

شاهزادخ: 336 

وورتمبرگ, 

شاهدخت: 336 


وولپیوس, ۲ 
کریستیان 5داا0|لا۷: گوته, کریستیان 


وولستن؛ 

تامس 1670-1733) ۷۷00۱5۲0۲), خداپرست انگلیسی: 69 

وو لستنکر افت. ۳ ۳ 

مری 1759-1797) ۷۷/0۱۱510۲۱66۲3]1), نويسندة انگلیسی, همسر گادوین: 
1196 

وولسون, 

مادموازل ۷۱۱۱50۲, عشق روسو: 8 

وولف, 

جیمز 1727-1759) ۷۷0۱۲6), نظامی بریتانیایی: 77 

وود 

سی. ای. ۷۵۱19۱۲: پا 6 

وونارگ, 

مارکی دو ۷۵۱۷6۲۱۵۲9۱165 لوک دو کلاپیه (1747-1715) عالم علم 
اخلاق و نظامی فرانسوی: 201, 1242 

ووی ۷6۷6۷ 

شهر, کنار درياچة ژنو,. سویس: 9 

وهابی, 

فرقة, از مذاهب دین اسلام: 562 


ویا یوزفینا/ شاهزادة یوزفی 0560۱۱۱3[ ۷2۵1 

جاده, کوههای الپ در منطقة کارنیولا: 486 

وبتنبرگ ۱۲6006۲۵ ۷۷, 

ویتروویوس ۱5 ۷۱۸۷ 

گوته در : 798 

ویتروویوس پولیو, 

مارکوس ۳۵۱۱۱0 ۷۱۲۲۱۷۱۱۲5:, معمار و مهندس رومی (مط قرن اول ق م): 
1014 

ویچنتسا ۷۱66۲022 

شهر, شمال خاوری ایتالیا: 311؛ تماشاخانه های : 299؛ صنعت در : 296؛ 
گوته در : ۰797 798 

ویرجینیا ۷۱۲0۱۲۱۵ 

ایالت. شرق کشورهای متحدة امریکا: مجمع : 1184 

ویرخن دل پیلار (< مریم ستون)؛ ۱ 

کلیسای ۱۱۵۲ 06۱ ۷۱۲۵۱۳۱ ۲۳۱6 0۲ 2۱۱۱:۲۵۲۱), ساراکوسا. اسپانیا: 404 
ویرژیل |[۷۱۲9/ پوبلیوس ویرگیلیوس مارو (19-70ق م), 

شاعر رومی: پا 328, ۰708 1077 

ویزیل ۷516 

محلی در نزدیکی گرنوبل: 1285 

ویزین؛ 

دنیس ایوانوویچ فون 1744-1792) 51۲ ۷), نمایش نویس روسی: 634 
ویژه ‏ لوبرن, 

ماری - آن الیزابت 1755-1842 ۷۱966-160۲۲), بانوی نقاش 
فرانسوی: 132, 149, 508, 637, 875, 1158, 1206, 1236, 1240 
استقبال از ولتر: 1192؛ تجلیل از کودکان و مقام مادر: 1227؛ نظر دربارة 
تورع مذهبی: 1222 

ویس ۷2۵15 (ف1715), میرقندهار: 570 

ویس ِ 

دونیا لوکادیا ۷۷6/55, معشوقة کویا: 420 


ویستن؛ 

ویلیام 1667-1752) ۷۷۲۱۱5۲0۲), عالم الاهیات و ریاضیدان انگلیسی: 691 
ویستول, 

رود ۷۱5]۱:۱9, لهستان: 644 


ویلسر 
لویزه ۸۷۱566۲ صاحبخانة شیلر (مط1780): 776 


ویشی؛ 0 
دیان دو ۸۷۱۲۱۷ د/ لبون (م17162), مادر ژولی دو لسپیناس: 164 
ویشی, 
گاسپار دوه پدر ژولی دو لسیپیناس: 104 176 
ویشی, 
مارکی دو: ویشی گاسپار دو 
ویکتور آمادئوس دوم ۱۱ ۸۲۳۸۵۵06۱5 ۱0۲0۲ ۷ 
دوک ساووا (1732-1675), شاه ساردنی با عنوان ویکتور آمادئوس اول 
(1730-1720): 9, 307, 308 
ویک د/ ازیر, 
فلیکس 1748-1794) 0۵2۷۲ ۷۱0) پزشک و کالبدشناس فرانسوی: 
938 
ویکفیلد ۷۷۵۱۵۲16۱0 
شخصیت: کشیش ویکفیلد 


ویکو, 

جامباتیستا 1668-1744) ۷۱0), فیلسوف ایتالیایی: 347-343 
بازساس ۰ 1347 یل اتجمانی ۱46 نی امل ۱42 ده 
تاو 46345 تناکامن خلت وی 940 22 

ویکو, 

رهظ ۵ کر حاسمت 2و 

ویگها 5 

حزب سیاسی. انگلستان: و توریها: 929؛ سلسلة هانوور و : 947؛ محاکمة 
هستینگز و : 974 مخالفت با جورج سوم: 947 

ویلا البانی ۸۱0۵۳ ۱۷۱۱۱۵ 

رم: 340, 451 

ویلار. ‏ ر 
ی 
فرانشهی ۱9 

ویلانت؛ 

کریستوف مارتین 1733-1813) ۷۷:۵۱۵۵), شاعر آلمانی: 686, 690, 
5 771 830, 853, 870, 1039 و ادبیات: 755, ۰756 783 784 
و انقلاب فرانسه: 803؛ تأثیر ولتر بر : 1195 زندگی اولية : 752 753؛ 
۱ 
دربارة گوته: 799 نظر دربارة هردر. 795 نهضت شتورم اوند درانگ و .۰ 
4 در وایمار: 752؛ ویژگیهای ظاهری : 783 

ویلاندر 


پوهان ۷۷۱۱۱۵۲۱06۲ (مط 1782): 895 

ویلا والمارانا ۷۵۱۳۱۵۲۵۲۱۵ ۷۱۱۱ 

نزدیک ویچنتسا, ایتالیا: 326 

ویلبر فورس, ۳ 

ویلیام 1759-1833) ع۷۷۱۱06۲۲0۲66) بشردوست انگلیسی: 983, 993 
ویلت, 
رتو دو ۷۱۱۱۵۲۲6 (مط 1785): 1278, 1279 

ویلت, 

شارل دو (1793-1736), نويسندة فرانسوی: 1189-1187 

ویلت؛ 

مارکیز دو/ رن فیلیبرت دو واریکور (1822-1757), همسر شارل دو 
ویلت: 201, 1187, 1191 

ویلر ‏ کوتره ۱۱6۲5-0016۲6۲5 ۷ 

شهر, شمال فرانسه: 1284 

ویلروا, 

دوک دو ۸۷۱۱۱۵۲۵0 فرانسوا دو نوویل (1730-1644), مارشال فرانسوی: 
218 

ویلز ۷۷/۵1۵5 

بخشی از بریتانیای کبیر در غرب: 908 

ویلز, _ 

پرنس او: جورج چهارم 


نف 
ریچارد 1714-1782) ۷۷۱۱50۳0), نقاش انگلیسی: 1018, 1019 


و 1 

جان 1727-1797) ۷۷۱۱۷65), مصلح سیاسی انگلیسی: 955-948, 978, 
5 1131 اخراج از مجلس عوام (1764): 950, 953؛ (1769): 954؛ 
53 954, 959؛ درگیری با بیون: 951, 952؛ دوئل با مارتین: 953؛ در 
دیر مدمنم: 1097؛ رهایی از زندان: 959 , رهبر رادیکالهای پارلمنت: 
9 زندانی شدن : 952, 954؛ زندگی اولیه و تحصیلات : 951؛ در 
شورشهای کو ردان 237 فرار به اروپا: 953, 954؛ در کرسی پارلمنت: 
9 و گولدسمیت: 1109 مرگ : 959؛ ورود به مجلس عوام: 951؛ در 
ناپل: 449؛ ویژگیهای شخصیتی : 951, 953 


ویلکینسن؛ ِ 
جان 1728-1808) ۷۷۱۱۱۳50۳0), آهنگر انگلیسی: 911, 915 
ویلمر, 


ماریانه فون 1784-1860) ۷۷۱۱۱6۲۲6۲), همسر ویلمر و مورد علاقة گوته: 
833 634 


ویلمر, ۱ 
پوهان پاکوب فون 1760-1838) ۷۷۱۱۱۵۳۲۵۲), بانکدار آلمانی: 833, 834 


ویلوویل, 
موسیو ۷۱۱۱6۷۱۱۱6 (مط 8 177): 1190 


ویلنا 0 

کرسی لیتوانی: , 667 

ویلنوو, 

موسیو دو 1291 :۱۷۱۱۱6۲۱6۱۷۵ 
ویله, 


یوهان گثورگ 1715-1807) ۷۷:۱۱6), کليشه ساز آلمانی: 151 


و9 1 
پرنس ۷۷۱۱۳۱6۱۲, حعمران هاناو و هسن کاسل (1803-1785): 861, 
962 
ویلهلمینه 1709-98 ۷۷۱۱۳۱۵۱۲۱۱۳6۶)؛ 
مارکگرافین بایرویت؛ خواهر فردریک کبیر: 03 ۸72 721 
ویلیام اول | ۷۷۱۱۱۱۵۲۷۲۱ 
شاه هلند (1840-1815): 881 
ویلیام سوم, ۲ 
ستاد هاودر هلند (1702-1672), و شاه انگلستان, اسکانلند. و ایرلند 
(1702-1689): 880 927 
ویلیام چهارم 
تا (1751-1747): 880 
ویلیام پنجم, 
ستادهاودر هلند (1795-1751): 880, 881 
ویليام آکمی ۶1300-1349) 066۵۳ 0۴ ۷۷۱۱۱۱۵۲), فیلسوف مدرسی 
انگلیسی: 240 
ویلیامز ۷۷۱۱۱۱۵۲۲5 
چاپگر انگلیسی (مط1763): 952 
ویلیامز, 
انا (1783-1706), شاعر ویلزی: 1058, 1117 
وبلیام فردریک, ۳۹ 
پرینس ۳۲606۲۱6۷ ۸۷۷/۱۱۱۱۵۲۲ دیوک او گلاستر (1834-1776): 1022 
ویلیام هنری, 
دز ۳۱6۲۱۲۷ ۸۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱ شمال درياچة جورج: 77 


ویلیانوئوا, 

خوان د 1739-1811) ۱۱۱۵۲۱۱۱۵۷5 ۷), معمار اسیانیایی: 394 

وین ۷۱6۲۱۲۱۵ 

پایتخت اتریش: 434, 342؛ تماشاخانه های : 471, ۰472 رقص در : ۰4171 
روزنامه های : 471؛ زیبایی : 470؛ صنایع در : 470؛ عقب راندن ترکها از 
(1683): 561؛ به عنوان پایتخت: 465؛ گلوله باران توسط ناپلئون 
(1809): 519ظ؛ موسیقی در : 471, 508-500 یهودیان : 857, 858 


491 ,481 8 ۱ 

وین؛ 

ژوزف ماری 16-1809 17) ۷۱6۷7), نقاش فرانسوی: 1238 

وین 

اقای 1022 :۷۷/۱۷/۲۱۲۱ 

وینتز نرید, 

ژان ۷۷۱۲۱۲26۲۱۲۱60, معشوق مادام دو واران: 17 

وینچی, 

لئوناردو 1696-1730) ۷۱۳61), آهنگساز ایتالیایی: 327, 347 

ویندم, 

چارلز ۸۷۷۷۳۵۳۵۲ دومین ارل آو اگرمونت (1763-1710), دولتمرد 
انگلیسی: 929, 952 

وینزر» 7 

کاخ ۷۷۱۳050۲, بریکشر, انگلستان: 321 

وینکلمان 

پوهان یو آخیم 1717-1768) ۷۷۱۳۱6۵۱۳۱3۲۳۲), باستانشناس و منتقد 
هنری آلمانی: 450-443, 459 639 713 758 ۰,799 809, 953, 
4 1061 1235, 1238 افتخارات : 449 و تجدید سبک کلاسیک: 
28 تأثیر بر گلوک: 2۸ خوی مشرکانة : پا ۰444 در رم: 428 445, 
46 روی گرداندن از پروس: 723 زتدکی اولیه و تحصیلات : 443 قتل 
: 449 گرویدن به کلیسای کاتولیک: ۰444 و نی 5 محدودیتهای : 
0 و منگس: 339. 445, 447, 1452-450 نظر دربارة مجسمه های 
شناختی : 448-446؛ نفوذ : 147 158, 448 714, 715 


وبنیی, 
الفرد دو 1797-1863) ۷۱9۳۷), ادیب فرانسوی: 1207 
آنتونیو ۸۷۱۷۵۱0 معروف به کشیش سرخ موی (حد1741-1675). ویولن 


نواز و آهنگساز ایتالیایی: 320-316 

وپونی؛ 

جووانی باتیستا 1755-1824) ۷۱011), ویولن نواز ایتالیایی: 452 
ویولن: محبوبیت : 452 


فرانسیسکو 1699-1783) ۷[61۲۵): نقاش پرتغالی: 355, 356 


در 
تامس 1588-1679) ۳۱۵0065), فیلسوف انگلیسی: 233, 382, 400 
هابیل ۸06۱: پا 135 
هایسبورگ ۲۱۵050۱1۲9 
خاندان سلطتتی الماتی:* زوال در انتانیا:+- :371 
سید احمد (ف11982هق), شاعر ایرانی: 575 
هاتن؛ 
جیمز 1726-1797) ۳۱۲۰0۳0 زمینشناس اسکاتلندی: 1036 
هاتها [حزب کلاهان], ۱ ِ 
5 رقیب حزب کاپها در سوئد. موّسس ان کارل کیلنبورگ و کارل تین: 
90 9922 
هاجر, 
هاچسن.؛ 
فرانسیس 1694-1746) ۳۱۱۲6۲۱۵50۲) دانشمند و فیلسوف اسکاتلندی: 
6 3 1036 
هادریانوس, 
پوبلیوس ایلیوس ۳۱۵0۲۵۲۱, امپراطور روم (138-117): 1086 
هادیک, 
آندرئاس 1710-1790) ۳۱۵0۱۲), ژنرال اتریشی: 66 
هاراخ,؛ 
کنت فون ۳۱۵۲۲۵۲ (مط 1792): 16 5 
هارتفرد, 
لیدی 988 :۳۱۵۲۲۲0۲0 
هارش.: 
ژنرال ۷۲۱ (مط 8 5 7 1): 
هار گریوز, 


جیمز ۳۱۵۲0۲6۵۷65 (829 ۰177 مخترع انگلیسی: 912 
هارلم ۲۱۵۵۲۱6۲۱؛ 
شهر. شمال هلند: 493 
هازنکامف؛ 
جی. سی. ۳۱356۳۲۵۲0۲, روحانی آلمانی (مط1774): 767 
هاستنبک ۲۱35600661 
دهکده. ساکس سفلاء المان غربی: نبرد (1757): 64 
هاسه, 
یوهان آدولف 1699-1783) ۳!۵556), آهنگساز آلمانی: 300, 327, 527؛ 
در رقابت با موتسارت: 528, 529 
هاشکا؛ 
لئوپولد ۲۱۵5۷۵, شاعر آلمانی (مط1796): 517 
هافنز, 
زیگیسموند ۳۱۵۴۲۳6۲, شهردار سالزبورگ (مط1782): 544 
هاکینز, 
جان 1719-1789) ۳۱۵۷۷۷۱۱5). نويسندة انگلیسی: 1123, 1124, 
1 1142 
هالبرشتات ۲۱۵۱۵06۲5۲۵0۲ 
هالر, 
البرشت فون 1708-1777 ۳۵۱۱6۲). کالبدشناس,. فیزیولوژیست. 
گیاهشناس, پزشک., و شاعر سویسی: 15, 229, 876 
ارل آو ۲۱۵۱:]2۵«۷/ جورح مانتگیو (1771-1716), سیاستمدار انگلیسی, 
952 
هامان, 
یوهان گثورگ 1730-1788) ۳۱۵۳۱۵۳۳), نويسندة آلمانی: 707, 772 
هامبورگ ۲۱۵۲۱۵۱۱۲9 
شهر و بندره از شهرهای اتحادبة هانسایی, اکنون در آلمان غربی: 
فراماسونری در : 691؛ بهودیان در : 


نتر» 
جان 1728-1793) ۳۱۵۳۳۵۲), کالبدشناس و جراح بریتانیایی: 1036 
هاند : 

ندز 
لیام ۱8 1 کات ار سفن هت ترا سای 0۵۳ ۱05 
هانتینگدن ۳۱۱۸۲۱۲۱۳۵۵0۲ 
ولایت سابق, شرق مرکز انگلستان: 1100 


این نظریه حتی اگر محتاج تغییر اساسی باشد, باز روشنی بخش است. 
ولی در ادبیات یونانی سخنی از هجوم قوم اخایایی نمیر‌ود, در این صورت, 
از خرد به دور است که, علی رغم سنتی چنین 3 رواح تدربجی آهن و 
تغییر طرق دفن يا آرایش مو و دراز شدن شمشیرها و گرد شدن سپرها و 
استعمال سنجاق قفلی را ملاک قضاوت قرار دهیم. بیشتر چنین احتمال 
میرود که, مطابق پندار همه نویسندگان کلاسیک, آخایاییان قبیلهای یونانی 
باشند که, بر آثر تکثیر طبیعی, در قرنهای چهاردهم و سیزدهم, تسالی و 
پلوپونز را فرا گرفته و در آنجا با پلاسگیها و موکناییان اختلاط خونی یافته و 
در حدود 1250 ق م به صورت طبقه حاکم درآمده باشند. گویا اینان زبان 
یونانی را از مردم موکنای نگرفتند, بلکه, برعکس, آنانبرا با این زیان اشنا 
کردند. بازتاب یک زبان مشترک کرتی پلاسگویی موکنایی در اسمهای محل. 
مانند کورینتوس و تیرونس و پارناسوس و اولمپیاء مشاهده میشود.1 ظاهرا 
فوم آخایایی خدایان کوهنشین و آسمانزی خود را بر پروردگاران درون 
خاکی يا زیرزمینی جمعیت اولیه تحمیل کردند. در موارد بسیار, بین فرهنگ 
موکنایی و وجه اخیر ار یعنی فرهنگ قوم آخایایی که در آناد هومر وصف 
شده است, اختلاف قاطعی وجود ندارد, و چنین به نظر میرسد که شیوه 
های این دو قوم در جریان زمان: میامیزند .و یکانه میشونده تیتین؛ 
هنگامی که تمدن اژهای بر اثر ن 5 


1 ناناب از لمات یوباش دی یل ند میا یود ات این کونه.اند: 
پا وا کی مس 


(نسیم) .. 260۳۱۷۲۵05 .. 260۱۷۲ ... (درخت کنجه) 59۱۵991 
0 و 

(گاواخته) ... ۷06۲۱۵0 ... 5667 ... (سرو) ... ۵۵۲5505 ... 0۷0۲665 
(اسفنج) ... 50۳0۳905 ... 500۳۱96 ... (زوفا) ... ...۰ ۳۱۱۷55۵0 
۳۱۵5 

(مردم) ... ۱۵05 ... ۳۵۵۵۱6 ... (شراب) ... ۵۱۳0۵5 ... ۷۷۱۳6 

(لابیرنت) ...۰ ۱۵0۱۷۲۱۳۲۱۵05 ...۰ ۱۵0۱۷۲۱۳۲۲ ... (صندل) ۰ ۱3081 
و[11-]۳-010 

(سرود شراب) ... ۱۲۱۱۷۲۵۲۱۵05 ...۰ ۲۱۱۷۲۵۲۱۱۵ ... (مس) ...۰ 600۵6۲ 
5( .. 


(سنتور) ... ۱۲۳۵۲۱5 ... 211۳6۲ ... (دریا) ... ۲۳۵12550 ... 56 
(نی لبک) ... 5۷۲۱۲۳۱۷ ... 6]لاا۳ ... (سرب) ... ۷۵۱۷005 ... ۱680 


(سرود پیروزی) ... ۳۵۱۵۳ ... ۳۵6۵1۲۱ 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 47 


هانری 1726-1802 ۳۱6۲۱۲۳۷), 

شاهزادة پروسی, برادر فردریک کبیر: 75-72 80, 659, 660؛ و فردریک 
دوم: 676؛ در نبرد فرایبورگ: 82؛ نظر دربارة لویی شانزدهم: 1164 
هانری دوم, 

دوک اورلثان. پادشاه فرانسه (1559-1547): 1278 

هانری چهارم/ هانری دوناوار 

اولین شاه فرانسه از خاندان بوربون (1610-1589), و شاه ناوار با عنوان 
هانری سوم (1589-1572): 191, 631, پا 656 

هانری دریانورد 1394-1460) ۱۵۷۱9۵۲0۲ ۲۳6 ۳۱۵۳۳۷), شاهزادة 
پرتغالی, پسر ژان اول: 191 

هانوور 6۲ ۲۱۵۱۵۷, 

برگزیننده نشین سابق, شهر, ساکس سفلاء شمال باختری آلمان: 7 در 
اتحادية شاهزادگان (1785): 494 و انگلستان: 50؛ جنگ هفتساله در : 
1 81؛ فرانسه و تخلیه : 70 

هانوور, ۲ 7 

سلسلة. خاندانی از امرای برگزينندة المان. و سلسلة پادشاهی در 
انگلستان (1901-1714): 

هانیتنگتن, 

گالری هنری ۲۱۸۱۲۱۱9۲۵۲, انگلستان: 1026 

هانیبال 247-183) ۲۱۵۱۳۱۱0۱ق م), سردار کارتاژی: 712 


و 
ویلیام /۳۱۵۷/ پنجمین وایکاونت هاو (1814-1729), نظامی انگلیسی: 
1190 

هاوارد ۳۱۵۷/۵۲0؛ 

قصر, انگلستان: 320 

هاوارد, 

جان (1790-1726۶) اصلاح کنندة زندانهای انگلستان: 999, 1000 
هاوارد, 

کرولاین: 1022 

هاوان 

بندر ۳۱3۷۵۲3,: شمال خاوری خلیح کوبا: 83 

هاوتن هال ۳۱۵۱۱ ۳۱۵۱۷9۳۱۲۵۲۱؛ 

انگلستان: 637 

هاوئورن, 

نثنیل 1804-4) ۳۱۵۷۷/۲۳۱0۲۳6), رمان نویس امریکایی: 1207 

هاو گویتس, 


لودویگ ۲۵۱9۷/۱, دولتمرد اتریشی (مط1780-1753): 510؛ 
سیاستهای داخلی : 469, 470 

هایدپارک ۳۵۲ ۳۱۷06؛ 

لندن: 1009 

هایدن. 

فرانتس پوزف 1732-1809) ۳۱۵۷۵6۲), آهنگساز اتریشی: 133, 308, 
6 520-509, 717, 718, 1307؛ اپراهای : 513, 517, 518؛ ازدواج 
: 511؛ در انگلستان: 516-514, 1012؛ اوراتوریوهای : , 518؛ و بتهوون: 
519-6؛ با خانوادة استرهازی: 514-512, 517؛ خدمات به موسیقی: 
9 719؛: خشکه مقدسی : 518؛ زندگانی اولیه و تحصیلات : 509, 
0 سمفونیهای : 519-513 به عنوان معلم موسیقی: 510؛ کوارتتهای 
ده 19:11 فحتواین: اجتعاعین عوسعفی: ۶ 19 وه 20 دز .مدرشة 
خوانندگان: 510 مرگ : 519؛ در ملک: 511؛ و موتسارت: 516-513, 
2 ناپلئون و : 519؛ ویژگیهای شخصیتی : 509, 510 در وین: 510- 
514 

هایدن. 

ماریا آنار همسر هایدن: 11 5 

هایدن. 

یوهان میخائیل (1806-1737), برادر هایدن: 510, 526 

هایلندز ۲۱۱0۳۱۱۵۲۴05 

ناحیه, شمال باختری اسکاتلند: 1034 

هاین, 

آقای 956 :۲۱۱۴6 

هاینسه, 

وبلهلم 1746-1803) ۳۱۵۱۳56), نويسندة آلمانی: 711, 712 

هاینه, 

هاینریش 1797-1856) ۲۱6۱06), شاعر و منتقد آلمانی: 739, 1195 
هبریدیز» 

جزایر ۲۱60۲:065, اقیانوس اطلس, غرب اسکاتلند: سفر جانسن و بازول 
به : 1138-1135, 1141؛ سفر مکفرسن به : 1040 

هپلوایت 

جورج ۳۱600۱6۷۷۲۱۲6 (17869), آبنوس کار انگلیسی: 1015 

هتل دز انوالید ۱۱۷۵۱۱065 065 ۲۱۵۲۵۱؛ 

هتل دیو ۳۲۱۵۲6۵۱-6 

بیمارستان: پاریسن: 481 


تامس 1711-1780) ۳۱۱:۲]۱۱۲۱50۲), نظامی امریکایی: 962 
هرات؛ 

شهر قدیم خراسان, اکنون در افغانستان: 570, 574 
هراکلیوس ۲۱۵۲6۵0۱۱5؛ 

امیراطور بیزانس (641-610): 1095 


هربرت,؛ 
لرد 1021 :۳۱6۲6۲۲ 


هرتس, ۲ 
مارکوس 1847-18903) 2۲2(" پزشک و فیلسوف بهودی المانی: از 
دوستان کانت: 868, 870 


هرتس؛ 

هنریتا (1847-1764), همسر مارکوس هرتس: 870 

ویلهلمینه 1789-1865) ۳۱6۲2۱۱60), معشوقة گوته: 830, 831 

هرتل ۳۱۲۲۵۱؛ 

ناشر آتریشی: پا 676 

هردره» ۲ 

کارولینه ۳۱۵۲06۲/ فلاخسلاند (1809-1750), همسر یوهان گوتفرید فون 
هردر: 775-773, 785 

7 ۳ 

یوهان کوتفریدفون (1803-1744), فیلسوف, نويسندة المانی: 6۵86 
۱0 691, 775-771, 89-784/, 801, 53ه, 867, 870, ۰776 106 1 
ازدواج : 775 استقبال از انقلاب فرانسه: 803؛ انزجار از پروس: 723 
نظر دربارة اوشن: 1042؛ تاثیر روسو بر : ۰,707 ۰1207 تاثیر وینکلمان بر 
: 450 و جنبش روشنگری: ۰772 774 دیدار از ایتالیا: 788؛ دیدگاههای 
فلسفی : 789 زندگانی اولية ؛ 771, 772؛ و شتورم اوند درانگ: 712 
4 و فراماسون: 691؛ و کانت: ۰726 ۰748 772؛ نظر دربارة گلوک: 
9 و گوته: 761 763 ۰765 ۰774-773 785 788 789 804, 
5 825 832 و مذهب: 786 788 مرگ : 789؛ نظربه های تاریخی 
:۰ ۰788-786 نظریه های زیباشناختی : ۰772 ۰773 نوشته های دربارة 
ادبیات: ۰772 773؛ نوشته های تاریخی : 774؛ در وایمار: ۰775 785 


هرشل ؛ 

سر ویلیام 1738-1822) 6ع۲۱6۵۲6), ستاره شناس انگلیسی: 1074 
هرکول ۲۱6۲6۱۲۱65, ۱ 

در اساطیر روم » مطابق هراکلس یونانی؛ پسر زتوس و الکمنه. مشخصة او 


قدرت خارق العاده اش بود: پا 656 

هر کولانئوم ۳۱۵۲۵۱۲۱۵۲۱6۱۲۲؛ 

شهر قدیم کامپانیا, ایتالیا: حفریات در : 146, 147, 339, 1235 
هرو ۲۱۵۲۲۵۷۷؛ 

مدرستة, دوبلن: 942 

هرون اسکندرانی ۸۱6۵۱0۲۵ 0۴ ۳۱6۲0؛ 

دانشمند یونانی (مط قرن سوم): 913 

هروود هاوس ۳۱0۱56 ۳۱۵۲۵۷۷/۵00؛ 

یورکشر: 1015 

هروی ۳ 

جان 1-۳/۷-(1۱ بارون هروی او ایکوورت 743-1696 1), سیاستمدار و 
نویسندة انگلیسی: 1075 


هروی؛ 

فردریک (1803-1730), اسقف دری: 1033, 1034 

هروی؛ 

کار (1723-1691), برادر جان هروی: 1075 

هروی» 

لیدی/ ماری لیل (1768-1700), همسر کار هروی: 1075 

هریح ۳۱۵۲۷۷۱6۲۱؛ 

شهر, جنوب خاوری انگلستان: 1059 

لیدی ۳۱۵5۲6۵۲/۱/ هریت کوپر (1807-1733), معشوقة کوپر: 1103 
هسن - دارمشتات؛ 

شاهزادة [لودویگ] ۳۱۵56-۲۵۲۳۲5۵0۲ (مط3 177): 44, 613 
هسن - کاسل اعووو-عووع۲۱, 

یکی از تقسیمات هسن. آلمان: در اتحادية شاهزادگان (1785): 494 
تجارت سربازان در : 687 

هسن - کاسل, 

لاند گراف: فردریک دوم 

هلسه , 

آندرئاس فون ۲۱556 (مط1770): 772 

هفنة مقدس 527 :۷۷/66 ۳۱۵۱۷ 


گثورگ ویلهلم فریدریش 1770-1831) ۳۱۵96۱), فیلسوف آلمانی: 450, 
۵9 839 


بندر ۳۱۵۱5۱۲۱9]0۲5, جنوب فنلاند: 900 

هلمهولتس» _ 

هرمان لودویگ فردیناند فون 1821-1894) ۳۱6۱۳۱۳0۱۲2), فیزیک دان 
هلند, 

ایالات متحده ۳۲۱۵۱۱۵۱0۵, عنوان دولتی متشکل از هفت ایالت که در 
کنفرانس اوترشت خ ات شد: 122 977 -8861؛ افو تن وپرورش در .۰ 
79 ایترة پروتستان فص از اتحاد بیطرفی مسلحانه (1780): 
1 در اتحاد چهارجانبه علیه اسیانیا (1718): 378؛ ادبیات در ۰ 878 
9 و از دست دادن سیادت وربا نی 6 اقتصاد : 877 انقلاب فرانسه 
و : ۰496 881؛ و انگلستان: 377. 880, 967؛ اولیگارشی در : 191؛ جنگ 
انقلابی و : 881؛ در جنگ جانشینی اتریش (1743): 880؛ حزب میهن 
پرستان : 881؛ رواداری دینی در : 878؛ زندانهای : 1000 فرانسه و : 
1 کشاورزی در : 878: کمک به ترکیه: 495: ناارامی سیاسی در : 
0 وصفیات : 877 هند و : 969؛ هنر در : 878, 879 بهودیان 862, 
918 

هلند آتریش ۱۱6۲۳۱6۲۱۵۲۱05 ۸۱۷5۲۲۱۵۲/ بلژیی: <5, ۸60 465 466, 
497-2 629؛ اعلام استقلال (1790): 496, 497 

هلوئیز 1101-1164) ۳۸6۱056), همسر آبلار: 150 

هلوسیوس, 

کلود ادرین 1715-1771) 5دا[۲۱۵۱۷6۱). فیلسوف فرانسوی: 40, 97, 
0 160, 220, 298, 299, 382, 400, 440, 684, 870, 11044؛ آثار 
فرانسه: 111, 1274 و گیبن: 1084 مخالفت با سلطنت: 1218 مرگ : 
0 مساوات گرایی : 190؛ نفوذ : 313, 436 

هلوسیوس, ۲ 

مادام آن کاترین (1800-1789), همسر کلود ادرین: 1181, 1242 

همتن ۳۱۵۲۲۱0]0۲۱؛ 

دهکده, جنوب خاوری انگلستان: 1007 

همدان: نبرد (1731): 571 

هموند, 

والتر ۳۱۵۲۱۵۲۵ (مط 1640): 40 


جیمز ۲۱۵۳۱/۱۲0۳/ دومین ارل آو ارن (1575-15157), از نجبای اسکاتلند: 
10026 


گوین (مط 1785): 1049 


لیدی/ اما لاين (*1815-1761), معشوقة لرد نلسن: 1028 

هنبری - ویلیامز, ۲ 

چارلز 1708-1759 ۳۱۵۲۱0۱:۲۷-۰۷۱۱۱۱۵۲۲5), دولتمرد انگلیسی: 96ظ, 
052 

هند شرقی بریتأنیا, 

شرکت 0 ۱0۱012 ۴۵51 ۲1]15/۱ظ.. شرکت تجارتی بریتانیا در هند: 969- 
975 

هند شرقی فرانسه, 

شرکت ۱۱0/26 5ع0 00۲۳۱0۵010۲6, شرکت تجاری فرانسه در هند 
(مط 1720): 856 

هند شرقی هلند, 

شرکت 0۲۵۵۲۱۷ ۱۳۵0۱3 ]۶۵5 0۲]دا, شرکت تجاری هلند در هند 
(مط 715 1): 877 

هند غربی, 

جزایر ۱۱065 ]۸۷۷56 ایندیز. بین جنوب خاوری امریکای شمالی و شمال 
امریکای جنوبی: , 992 

هند غربی فرانسه ۱۱0۱65 ]۷۷/65 ۳۲6۱۱۲۱؛ 

جزیره, هند غربی: 961 

هندل, ۱ ۱ 

گثورگ فریدریش 1685-1759) ۱ع۳۱۵۲0), آهنگساز آلمانی تابع 
انگلستان: 133, 301, 318, 319, 350, 454, 501, 541, 705 1005؛ 
کنسرت یادبود (1784): 10012 نظر هایدن دربارة : 515 

هندوستان/ هند 946 ٩۱0012:‏ انگلستان در : 52, 79-76, 908, 934, 
9 973-969؛ تاخت و تازهای ایرانیان به : 572 573: و جنگ 
هفتساله: 79-76 شورش میسور در : 972, 973؛: و فرانسه: 5۸0, 52, 
79-6 83, 90, 969؛ و هلند: 969 

هندوستان,؛ 

لايحة اصلاح (1783): 973 

هندیشمردگان امریکا ۱۳۱01۵05: امریکا, هندیشمردگان 

هنرپیشگان: نمایش 


هنری؛ 
پتریک 1736-1799) ۳۱6۲۱۲۷), انقلابی امریکایی: 961 


پادشاه انگلستان (1461-1422 و 1471-1470): 946 


هنری 
پادشاه انگلنتان (1547-1509): 362, 363, 491 


هنسا رد 

لیوک 1752-86 ۲۵ نقاش انگلیسی: 958 
هواس, 

رنه انتوان 710 1645-1) ۳۱0۱8556), نقاش فرانسوی: 406 


هواس, 

میکلانژ (فت1730), نقاش فرانسوی: 406 

هواشناسی ۳۱6۵۲60۲0۱09۷: گوته و : 836 

هوبر» 

لودویگ فردیناند 1764-1804) ۳۱06۲), نويسندة آلمانی: 779, 780 
هوبرتوسبورگ ۲۱۱۱06۲۲۱۲50۱۲9, 

دژ, لایپزیی, المان شرقی: اتش بس (1763): 83 

هوبرن ۳۱۵۱0۲۲؛ 

محله ای در لندن: 1098 

هوبما, 

مایندرت 1638-1709) ۳۱06۳۲۵), نقاش هلندی: 879 

هوخکیرش ۳۱۵۲۱۲۱۲۵۲۱؛ 

ناحیه, سیلزی: نبرد (1758): 72 

هودسن, ۲ 

تامس 1701-1779) ۳۱:050۳), نقاش انگلیسی: 1019 

هوراس ۳۱۵۲36/ کوینتوس هوراتیوس فلاکوس (8-65ق م), شاعر رومی: 
720 

هورن؛: 

اردید برنهارد 1664-1742) ۳۱0۲۳), دولتمرد سوئدی: 888 

هورن» 

کارل (فت1823), رهبر شورشی سوئدی: 902 

هورنک, ۲ 

مری ۳۱0۲۲۱۵۷, معشوقة گولدسمیثت: 1109 

هورون ها ۳۱۱۲۵۳5؛ 

نامی که در قرن هفدهم به اقوام مختلف ساکن امریکای شمالی می 
دادند: 40 

هوس, 

یان ۳۱55/ یان هوزینتسی (1415-1369), مصلح دینی بوهمی: 466 
هوقدمل؛ 

فرانتس ۳۱۵0۲06۲۳۳۲6۱. از دوستان موتسارت (مط1789): 554 


هوفر, 

فرانتس ۳۱0۲6۲, شوهر خواهر زن موتسارت (مط1790): 556ظ, 558 
هوفمایستر ۳۱۵۲۲۲۳۱6۵۱5۲6۲؛ 

ناشر اتریشی: 550 

هوگارث, 

وبلیام 1697-1764) ۲۱۵93۲۴), نقاش و حکاک انگلیسی: 714 

هو گلاند, 

جزيرة ۳۱00۱۵۲0, خلیج فنلاند: نبرد (1788): 900 

هوگنوها کا6۱0باود۲۱, 

ِ پیروان کالون در فرانسه (قرون شانزدهم و هفدهم): 117 
هوگو, 

ویکتور ماری 1802-1885) ۲!90), نویسنده و شاعر فرانسوی: 139, 
1207 

هولاند: هلند 

هولاند, 

بارون ۳۱0۱۱۵۲0: فاکس هنری 

هولاند, 

لیدی/ کارولین لنکس: همسر بارون هولاند: 940 

هولبرگ, 

لودویگ فون 1684-1754) ۳۱0۱06۲9), نمایش نویس دانمارکی: 877, 
095-2 

هولشتاین - گوتورپ پرنس ۲0۱5۲6۱۳-60۲۲0۲0 (مط1770): 3 77 
هولشتاین - گوتورپ, 

دوک/ کارل فریدریش اولریش: پطر سوم تزار روسیه 

هولگارد. 

آرنس ۲۷۱6933۳0 (مط1759): 885 


هوم, 
جان 1722-1808) ۳۱0۲۲6), نمایش نویس روحانی اسکاتلندی: 948, 
1۱(0۱936 

هوم, 

هنری: کیمس, هنری هوم 

هومبرگ, 

هرتس ۳۱0۲۲۱06۲9, همکار مندلسون (مط 1778): 868 

و م 
الکساندر فون 1769-1859) ۲۳۱۵۵۱۵۲),. طبیعیدان, جهانگرد و 
سیاستمدار المانی: 371 


هومبولت, ۱ 

ویلهلم فون (1835-1767), دییلمات و زبان شناس المانی: 870 

هومر ۳۱0۲۲۲6۲؛ 

شاعر حماسه سرای یونانی (مط قرن هشتم ق م): 346, 663, 708 
4 1017, 1137 


هومل. ی ِ 
یوهان 1778-1837) ۳۱۱۲۱۲۲6۱), اهنگساز و پیانونواز المانی: 518, 716 
هونتهایم, 


یوهان نیکولاوس فون ات نی یوستینوس فبرونیوس (701 790-1 1), 


هون ها ۲5 ۲ 

قوم قدیم. ساکن شمال اسیای مرکزی: پا 1007 

هوهانزولرن ۳۱۵۲۱6۲20۱۱6۲۲5؛ 

خاندان شاهان الضانین که در براندنبورگ (1417 -8 191), پروس (1525- 
8 )و آلمان (1918-1871), فرمانروایی می کردند: اقتدار یافتن : 
هوهنبرگ, 

یوهان فریدریش فون 1732-1816) ۳۱0۲۱6۲6۲9), معمار اتریشی: 470 
هیئت امداد ۸۱065 065 20۱1۲), 

پارلمان فرانسه (1763): 


لرد ۲۷۱6۵3۲۳۴6۱0 جورج آوگوستوس الیوت (1790-1717) نظامی 
اسکاتلندی: 1021 


ابراهام ۲۱۲5۲ (مط 51 17): 694, 855 


وارن 1732-1818) ۲۱35/۱۳95), سفیر در هندوستان و دولتمرد انگلیسی: 
9۵ 944 973-971, 1279؛ بهره برداری از هندوستان: 973-971؛ 
محاکمة : 977-974, 1092 

هیلد برانت؛ 

یوهان لوکاس فون 1668-1745) ۳۱060۲۵۲0), معمار آلمانی: 465 
ستیون 1677-1761) ۳۱۵۱۵5), فیزیولوژیست انگلیسی: 910 

هیمارکت. 

تماشاخانة ۳۱۵۷۲۳۱۵۲۲۵۲, لندن: 501 

هیمالایا, 

رشته کوه ۰۳۱۱۳۱۵۱3۷۵ شمال هند, جنوب آسیا: 572 


هیوم, 
دیوید 1711-1776) ۲۱۳6). فیلسوف و تاریخنویس اسکاتلندی: 162, 
69 8 382, 724 726, 732, 807, 1040-1035, 1048, 1078 
9 1082 آرامش در مواجهه با مرگ: 1139؛ اخلاقیات : 1001 
تاریخنویس: 1039 حمایت از مهاجرنشینهای امریکایی: 964 و د/ آلامبر: 
11 1211 زونه و : 292-283 و زند: 1037 ۰1038 در شالون 
مادموازل دو لسیپیناس: ۰170 و سمیوئلر جانسن: 1133 گیلبرت و ۰ 
5 1086؛ نظر دربارة زندگی و عقاید آقای تریسترام شاندی: 1069؛ 


نظر دربارة فیزیوکراتها: 101؛ نظر دربارة ولتر: 200؛ نفوذ : 731 39 7 
3 1044, 1207 


یاسی 355۷[ 

شهر. شمال خاوری رومانی: عهدنامة (1792): 630, 666 

یاکوبی, ۱ 
فریدریش هاینریش 1743-1819) 26001(), فیلسوف و نويسندة المانی: 
4 765 769, 786, 833؛ تاثیر روسو بر :۰ 1208 فلسفة : 707 
8 و گوته: 768-766 

پاگیلو 3916۱10 

خاندان اشرافی که در حدود قرن پانزدهم تا قرن شانزدهم بر لهستان. 
بو هم و مجارستان حکمرانی می کردند: 6046 

یان؛ 

اوتو 1813-1869) 3۲۳0(), لغت شناس و منتقد موسیقی آلمانی: 556 

پان سوم سوبیسکی و900۱ ۱۱۱ 00۳( 

پادشاه لهستان (1696-1674): 350, 561 

یانسن, 

کورنلیس 1585-1638) 30560(), عالم الاهیات هلندی و بانی نهضت 
اصلاحی ایین یانسن: 878 

یانسن؛ 

پیروان آیین 30560]516[: در استرالیا: 490؛ در ایتالیا: 306؛ در فرانسه: 
3 120, 121, 263, 336؛ در هلند: 878 یسوعیان و : 336 
یانکوويچ,؛ 

تلودور و فرستادة یوزف دوم به روسیه (مط1786): 619 
پانگ, 

آرثر 1741-1820) ۷۵۷۳9), نويسندة انگلیسی: 1262؛ توصیف از 
پاریس: 1265 نظر دربارة اداب و رفتار در فرانسه: 229( نظر دربارة 


تروا از توشن.وتوان خیافند و ارام ارام از میانه برمیخیزد. بر شدت اختلاط 
ان دو میافزاید و زمینه تمدن یونانی فراهم میاید. 


فقر در انگلستان: 019 نظر دربارة کشاورزی فرانسه: 8 ۰1259 
نظر دربارة ماری آنتوانت: 12760 نظر دربارة ناارامیهای پاریس: 99 
1 1 نظر دربارة وقوع جنبش انقلابی پاریس: 12893 

یانگ, 

ادوارد (1765-1683) شاعر انگلیسی: 707, 898 


یانواریوس, 
قدیس ۶305 -۶272) 5ا|۵۲۱۱۵۲[ .]5), قدیس حامی نایل: 341 


زبان 5۲ع۲۱۵0, زبان یهودیان ارویای مرکزی که مخلوطی از آلمانی, 
عبری» و اضافات اسلاوی است: 864 
پروزالم, ‌ 
کارل ویلهلم 6۲۱5۵۱16۲۳۲( (ف1772), شاعر و رازور المانی: 767-764 

یسوعیان 5ا]الا5ه ل, 
از فرقه های مسیحی که توسط ایگناتیوس لویولایی ان شد (1534) و 
قبل از سال 1544 انجمن عیسی نام داشت: 330, 422 1240؛ در 
اتریش: 79, 480؛ اخراج  :‏ از اسپانیا: 362, 382, 388-3860, 400, 
2 - از پارما: 386, 431 از بر[ 364-2 ۰431 - و دستگاه 
پایی: 133-430 از فرانسه: 117, 122, 362؛ ‏ از فیلییین: 386؛ ‏ از 
مستملکات اسپانیا در امریکا: 388؛ ‏ از نایل: 386, 429 در اسیانیا: 
2 388-385, 0 در اتالیا: 298, 307-305, 313, 422 در فز رین : 
358 بندیکتوس چهاردهم و : 3007؛ پاپ پیوس هفتم و تجدید حیات : 434 

ر پاراگه: 7 111 358, 382, 385؛ در پرتغال: 365-355, 369, 
70 در پزفین* 680 و بیروان: این بانسن: 936 در خین: 307 433 
حملة به روسو. 2 در روسیه. 019 ساختار انجمن : 691 و 
فراماسونها: 1273 و فردریک دوم: 434: و فرقه های دیگر: 387, 388؛ 
کلمنس چهاردهم و ۰ 432, 433, 479, 480 مبداً و اهداف : 385, 386؛ 
محبوبیت : 387؛ نظر ولتر دربارة : ۰184 185؛ و هندیشمردگان: 40 
یکاترینوسلاف ۳۲۲۵]۲۵۲۱۳۱۵5۱۵۷, 
ایالت قدیمی, اتحدجماهیرشوروی: 859 
ینا 6012 
شهر, آلمان شرقی: دانشگاه : 741, 742, 839؛ موزة معدنشناسی : 
6 نرد (1806): 722 823, 852 
ینی چری 9۲۱1553۲۷[ 
عنوان سرباز ارتش عثمانی: 566 
ینی کاله ۲6۵۲۱۱۲۵۱6 
ناحیه, رودخانة دنیپر, رو سیه. 026 


یورک !۲۵۲ 
شهر. شمال انگلستان: تثاتر در : 1002 
یور کتاون ۲۵۲۱۵۷۷/۲ 
یور کشر ۲۵۲۱5۱۱۱۲6 
ولایت» شمال انگلستان: 1015 
یوزف دوم ا| 0560(/ کنت فون فالکنشتاین, 
پادشاه آلمان (1790-1764) امپراطور امپراطوری مقدس روم (1765- 
0 4 467 499-472 529 ۸619 624, ۸625 681, 688, 
7 790 1088 1151, 1195, 1201؛ اتحاد پرونستانها علیه : 495 
«اتحادية شاهزادگان» علیه (1785): , ۰495 اخلاق پاک : 484 ازدواج با 
ایزابلای پارمایی: 473 ازدواج با یوزفای باواریایی: 474؛ اصلاحات : 
481-75, 492-484 499-497: اهمیت تاریخی : , 499؛ بارون شدن 
گریم توسط : 1213؛ بیزاری عمومی از : 496, 497: : پادشاه پیروان 
کلیسای رم: 473 و پروتسانهای موراوی: 482؛ تأثیر جنبش روشنگری بر 
: 472 473 81-478 491-484؛ و تجزية لهستان: 660: تسلیم شدن 
به نجبای مجارستان: 496 تواناییهای : 484؛ و جنگ در ترکیه (1788): 
5 حمایت از سیاستهای لنویولد در توسکان: ۰427 درگیری با دستگاه 
پاپی: 432, 490 491 دیدار از پاریس: 1 رواداری دینی : 5 47, 
480-8 487 488 493 494 زندگانی اولیه و تحصیلات : 472, 
3 500؛ و سرفداری: 477؛ سفر به روسیه: 26 8 شورش 
مجارستان علیه : 492 496: سیاست خارجی : 481 482: سیاستهای 
آموزشی : 480, 481؛ شکست : 499-496؛ شورش هلند علیه : 493, 
۵4 496 صلاحیت اداری : 1154؛ و فردریک دوم: 83, 476 482, 
4 495 و «فیلسوفان»: 481 علاقة به موسیقی: 454 و کاترین 
دوم: 495, 630, ۸659 660: و کاونیتس: 480-475, 484, 490 کلیسا و 
: 494-489 و لغو اصلاحات: 4۸96 497؛ لویی شانزدهم و : 482 483؛ و 
ماری انتوانت: 83-481 494 1160, 1161 و ماری ترز: 468, 472, 
13-4 مرگ : 498, 629؛ , مستبد روشنفکر: ۰491-486 ملاقات با 
روسو: 9 ۰1210 و موتسارت: 1 553 نقطه نظرات ه مطلق 
گرايانة : 485 ۰ و9 واگذاری تاج و تخت به لئویولد: 99 ویژگیهای شخصیتی 
و ظاهری : 473؛ یادداشت سیاسی : 475, ۰476 و یسوعیان: 479, ۰480 
و یهودیان: 857, 858 
یوزفای باواریایی 52۷3۲۱۵ 0۲ 0560۱2/, 
) 
ف1767), دومین همسر یوزف دوم: 473, 474 


پوزفینوم 05601۱۱۲۱۱۲۲۲ 

مدرسة پزشکی در وین: 491 

یوستینیانوس اول | ۱1510101۲ 

امیراطور بیزانس (565-527): 615 

یولیانوس, 

فلاویوس کلاودیوس ۱( معروف به کافر, امیراطور روم (303-361): 
1090 

تقلخ ِ 

نیکولو 1714-1774) 0۳۱۳۱۲6۵۱۷(), اهنگساز ایتالیایی: 133, 303, 347, 
8 453, 456, 502 

یونان (باستان) 28 :6۲6666, پا 423, پا 7 تأثیرات : 158؛ تجزیه و 
تحلیل وینکلمان از : ۸695 4696 شعر : 814؛ گوته و : 803, 847؛ هنر 
65 696 

یونان (نوین): 561؛ جنگ آزادیبخش (1821): 846؛ فتح توسط ترکها 
(1715): 566 

یونان؛ 

کلیسای ارتدوکس: 618, 645, 655 

پونس 0۲۵۲۱ 

از پیامبران بنی اسرائیل: 1034 

بو 

هاینریش 1740-1817) 99دا(), نویسنده و متصرف آلمانی: 686 
یوونالیس, 

دکیموس یو نیوس ۷۳۵۱[ (حد- حد140), شاعر طنزسرای رومی: : 402 
یوهانا الیزابت از هولشتاین - گوتورپ -۲0۱5۲6۱۴ 0۴ ۴۱۱6۵061۳ 0۱3۴8۴8[ 
0۵ 

(1720-1760), پرنس آنهالت - زربست: 162 

یهودستیزی ۵0]1-567۳0/157۳۲۲: کاهش : 854, <855؛ ولتر: 200, 201, 
5 856؛ نیز: یهودیان 

یهودا هالوی ۱۵۱۵۷۱ ۱101 

(1085-1140), شاعر و فیلسوف بهودی اسپانیایی: 864 

یهودیان 6۷5( قوم بهود/ _بنی اسرائیل: 344, 872-854؛ آزادی 
روشنفکرانة ۰ 872-865 در المان: 680, 692, 7۵04, 859, 861, 867, 
8 871, 872 در اتریش: 468, 480, 488, 857, 858, 870, 871 
اجازه نامة رواداری : 857, 858؛ در اسپانیا: 374, 375, 388, 390, 
1 856؛ در اسلام: 858 و انقلاب فرانسه: 872؛ در انگلستان: 862, 
3 928؛ در ایتالیا: 341, 857, 872 در بانکداری و امور مالی: 855, 


56 در بوهم: 857, 858, 870؛ در پرتفال: 355, 856, 857؛ در پروس: 
0 پیروان صوی در میان : 863 تأثیر مذهب بر : 854, 855؛ در ترکیه؛ 
8 جنبش حاسکالاه در میان : 872-870؛ جنبشهای رازورانه در میان : 
65-63 و خنگ: هتساله: ۰71 خشديم: در مبان: ۰ 863 964 در 
دانمارکی: 862؛ و دستگاه پاپی: 857, 860؛ دستگاه تفتیش افکار و : 856, 
7 860 در روسیه: 6۵18, 858, 859, 870 در سوئد: ۵62, 893؛ در 
سویس: 868: در سپلزی: 858؛ طبقات مختلف : 855, 856؛ عقاید 
لسینگ دربار6 :۰703-72011 علافة گوته به 2 765757 ور فراسته* 121 
6 871, 872؛ قتل عام توسط «آاشوبگران»: 860؛ در کشورهای متحد 
امریکا: 871؛ در گالیسی: 858, 870؛ گیبن و : 1088؛ در لهستان: 644, 
8 859, 860, 863, 864, 870؛ در مجارستان: 857؛ محاكمة به اتهام 
طفل کشی: 860 در موراوی: 8959 ناپلئون و .۰ 97 نظر روسو دربارة : 
4 856؛ ولتر و : 855, 856؛ در هلند: 862, 865, 872, 878؛ هنر و 
ادبیات : 864, 865, 870, 871 

یهودیت/ دین بهود 855 :۱1015170( نیز : یهودیان 


:!زمينة انقلاب - 1774- 1789 





| مردم فرانسه 


فرانسه پرجمعیت ترین کشور اروپا, و مردم آن مترقیترین ملت این عصر 
بودند. در سال 1780, روسیه 24 میلیون جمعیت داشت؛ یتالیا 17 
من اضا تا ۱۵ یی سای صر ۰ اه مر اون 
اتریش 7.9 میلیون؛ ایرلند 4 میلیون؛ بلژیک 2.2 میلیون؛ پرتغال 2.1 
میلیون؛ سوئد 2 میلیون؛ هلند 1.9 میلیون؛ سویس 1.4 میلیون؛ دانمارک 
0 نروژ 0 و فرانسه 25 میلیون؛ پاریس با 650*000 
جمعیت, بزرگترین شهر ایا بو و سکنة آن فرهیخته ترین و تحریک 
پذیرترین مردم اروپا بودند. 

مردم فرانسه به سه دسته پا طبقه تقسیم می شدند: روحانیون, که تعداد 
آنها حدود 1301000 نفر بود. نجبا يا اشراف که شمار آنان به 400000 
نفر می رسید؛ و طبقة سوم سایر افراد را در بر می گرفت؛ انقلاب غایت 
از لحاظ سیاسی مزیتی نداشت, و می کوشید تا پر قدرت سیاسی و 
مقام اجتماعی که متناسب با تروت روزافزونش بااشد دست یابد. هر کدام 
از این طبقات به گروههای کوچکتر تقسیم می شد, به طوری که تقریبا هر 
فرد می توانست از این موهبت برخوردار شود که افرادی را پایینتر از خود 
ببیند. 

ثروتمندترین طبقه, به ترتیب سلسله مراتب. عبارت بود از: کاردینالها, 
اسقفهای اعظم, اسقفها, و رسای دیرها؛ و فقیرترین انها متصدیان کلیسا 
و معاونان کشیش بخش در روستاها بودند. در اینجا عامل اقتصادی 
مرزهای اصول مذهبی را در هم شکست و, در جریان انقلاب. طبقة پایین 
روحانیت با تودة عوام علیه مافوقهای خود هماواز شد. زندگی رهبانی شور 
و فریبندگی خود را از دست داد؛ تعداد اعضای فرقة بندیکتیان, که در 
فرانسه در سال 1770 به 6434 نفر می رسید. در سال 1790 به 
0 نفر کآهش بافته بود؛ نه فرقة مذهبی تا سال 
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0 ار نان رفته بود و در سال 73 17 فرقهسوغی (س‌غان )سل 
شده بود. در شهرهای فرانسه, مذهب به طور کلی راه افول پیش گرفته 
بود؛ در بسیاری از شهرها, کلیساها نیمه خالی بود؛ و در میان کشاورزان. 
ارات و رسوم کفرآمیز و خرافات کهن با اصول معتقدات و مراسم کلیسا 
سخت رقابت می کرد. با اين وصف, زنان تارک دنیا همچنان خود را فعالانه 
وقف تعلیم و پرستاری کرده بودند و فقیر و غنی به آنان احترام می 
گذاشتند. ختی در آن عصر شکاکیت و عمل, هزاران مرد و زن و کودک, پا 


تقوا و تدین خود دشواریهای زندگی را سبکبار می ساختند؛ فکر خود را با 
قصه های مربوط به قدیسین مشغول می داشتند؛ و در توالی روزهای 
خسته کنندة کار با استراحت و مراسم تعطیلات. وقفه ای به وجود می 
آوردند؛ و در آرزوهای مذهبی؛, مسکنی برای شکستها و پناهگاهی برای 
حهیرت و ناامیدی می حستند. 

دولت بدان سبب از کلیسا حمایت می کرد که سیاستمداران به طور کلی 
معتقد بودند که روحانیت می تواند از راه حفظ نظم اجتماعی کمک 
ضروری و فوق العاده ای به انها بکند. به عقيدة انها, عدم تساوی طبیعی 
استعدادهای بشری, توزیع نامتساوی تروت را اجتناب نایذیر می ساخت؛ از 
لحاظ امنیت و حفظ طبقة مرفه, می بایست یک جامعة روحانی بر سر کار 
باشد تا به مستمندان اندرزهایی دزبازة فروتنی مسالمت امنز .بدهد ع. آنان 
زا بر اار باداش شنت ار از اخاط فر امه شهار میم نود که 
خانواده, تحت حمایت مذهب. به منزلة اساس بات ملی در سراسر 
یات تین اف تاه یماسا اه را ار هی 
توان با کرویج عفدم‌ تمسق لاه نادساهان تن آینکه برسیدن آنان به قدرت 
خود موهبتی الاهی است تعمیم داد؛ روحانیون این عقیده را تلقین می 
کردند. و پادشاهان می پنداشتند که این افسانه کمکی گرانبها به امنیت 
شخصی و سلطنت بی دردسر آنان خواهد کرد. از این رو تقریباً همة 
کارهای مربوط به آموزش عمومی را به روحانیون محول کردند؛ و هنگامی 
که شتآ پروتستان در فرانسه این خطر را دربرداشت که قدرت و 
سودمندی کلیسای ملی را تضعیف کند, هوگنوها با نهایت سختی و بیرحمی 
از صحنه بیرون رانده شدند. 

دولت. که از بابت این خدمات سپاسگزار بود, به کلیسا اجازه داد که 
عشریه و سایر عواید هر بخش را گردآوری, و امر تنظیم وصیتنامه ها را 
اداره کند. برطبق این وصیتنامه ها, گناهکاران محتضر تشویق می شدند تا 
در برابر اموال دنیوی که به ارث جهت کلیسا می گذاشتند, سفته های قابل 
وصولی در بهشت بخرند. دولت روحانیون را از مالیات معاف می کرد و به 
اعانه فان عجهی که گام اه صویانت می داشت صاعت من مرسق از ای 
رو, کلیسای فرانسه, که از مزایای مختلف برخوردار بود, املاک وسیعی به 
دست آورد که بنا به تخمین بعضیها تا یک پنجم اراضی کشور بالغ می شد؛ 
و کلیسا آنها را به صورت املاک فثودالی اداره, و مطالبات فثودالی را 
گردآوری می کرد. یه علاوه, اعانه های مقمنان را به صورت زیت الات 
زرین و سیمین درمی آورد؛ و اینها, مانند جواهرات سلطنتی, به منزلة 
حصارهایی مقدس و 
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مصون: غلیه تور می بودند که ظاهر | در تارية زيشه ای غعمیق داشت. 


بسیاری از کشیشان بخشها, که از عواید بخش خود در نتيجة پرداخت 
عشریه محروم بودند, در تهیدستی پرهیز کارانه ای به سر می بردند, و حال 
انکه جمعی از اسقفها با جلال و شکوه می زیستند, و اسقفهای اعظم 
مغرور. دور از قلمرو خود, در پیرامون دربار پادشاه رفت و آمد می کردند. 
به همان نسبت که دولت فرانسه به درک کل وی ین نزدیک می شد, 
کات فرانسه (برطبق تخمین تالران) از عا بدی سالانة 150 میلیون لیور 
برخوردار بود, طبقة سوم, که بار مالیات را به دوش می کشید, تعجب می 
کرد که چرا نباید کلیسا را مجبور ساخت که روت خود را با دولت تقسیم 
کند. هنگامی که مطالب مربوط به بیدینی انتشار یافت. هزاران تن از 
شهروندان طبقة متوسط و صدها تن از اشراف. دست از ایین مسیحیت 
برداشتند, و آماده شدند که حملات انقلابیون را علیه ذخایر مقدس و 
ِِِ آزافتنتین ۱ بنگرند. 
غائی و وجود انان را تشکیل می داد از بين رفته است. مغرورترین افراد ان 
که «نجبای شمشیر» يا «ارباب سیف» بودند. به عنوان نگهبانان نظامی, 
مدیران امور اقتصادی. و رسای قضائی جوامع کشاورزی وارد خدمت 
شده بودند؛ ولی بسیاری از این خدمات. بر اثر تمرکز قدرت و ادارات در 
دورة ریشلیو و لویی چهاردهم لفو شده بود؛ بسیاری از خاوندها (سنیورها) 
در این زمان در دربار می زیستند و به املاک خود توجهی نداشتند؛ و به 
نظر می رسید که جامة فاخر, اداب نیکو و رسوم پسندیده, و خوشخویی 
عمومی آنها در سال 1789 دیگر برای تملک یک چهارم اراضی و مطالبة 
حقوق و عوارض فئوداللی کافی نباشد. 
کهنترین خانواده های انها که خود را «نجبای اصیل» می نامیدند, و اصل و 
نسب خود را به فرانکهای ژرمنی می رساندند که در قرن پنجم فاتح شده 
و نام سرزمین گل را تغییر داده بودند. در سال 1789 کامی دمولن این 
خرافه دا.علیه انان به کار برد و انان زا به «مهاجمان بیگانه» تعبیر کرد وی 
انقلاب را به منزلة انتقام نژادیی هی < تقویشت که زمان آن به تعویق افتاده 
است. در حقیقت., در حدود نود و پنج درصد از نجبای فرانسه بتدریح بورژوا 
و سلتی شده بودند, زیرا اراضی و القاب خود را به تروت جدید و مغزهای 
متفکر و پرتهیج طبقة متوسط پیوند زده بودند. 
تس ار ارات سا رها ای کر تایه بت 
شدند, شامل هزاران خانواده ای بودند که سران انها به مناصب قضائی با 
اداری رسیده و خود به خود در سلک نجبا درامده بودند. از انجا که اکثر این 
مناصب به وسيلة شاه یا وزیرانش. به منظور تهية درامد جهت دولت به 
فروش رسیده بود, بسیاری از خریداران خود را مجاز می دانستند 
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که هزینه ای را که در این راه متحمل شده بودند از راه امیدبخش رشوه 
خواری تامین کنتنءخحق و جسایگیری ذر آداره»:ضبه طرزق غیرظییعی .دون 
فرانسه شیوع داشت,» این خود یکین از صدها شعایاتی بود که علیه رژیم 
محتضر شنیده می شد. بعضی از این مناصب و مقامات موروثی بود, و به 
همان نسبت که تعداد دارندگان آن بویژه در «پارلمانها» یا دادگاههای 
بخشهای مختلف افزایش می بافت. برغرور و قدرت آنان افزوده می شد؛ 
تا جایی که در 1787 «پارلمان پاریس» خواستار حق وتو کردن فرمانهای 
پادشاه شد. به بیان دیگر و به تعبیر زمان, انقلاب به حد اعتلای خود نزدیک 


در سال 1789 کشیشی به نام امانوئل - ژوزف سییس جزوه ای تحت 
عنوان طبقة سوم چیست؟ انتشار داد که در آن سه سوال را مطرح کرده 
و خود به آنها پاسخ داده بود: اول آنکه طبقة سوم چیست؟ همه چیز. دوم 
آنکه تاکنون چه بوده است؟ هیچ. سوم آنکه حال جه می خواهد باشد؟ 
اينکه او هم چیزی محسوب شود یا, به تعبیر شامفور. همه چیز. طبقة سوم 
تقریبا همه چیز بود: مشتمل بر بورژوازی يا طبقة متوسط با صدهزار 
خانواده و طبقات مختلف ان بانکداران, دلالان, کارخانه داران. بازر گانان, 
مدیران شرکتها, وکلای دادگستری, پزشکان: دانشمندان: آموز کازان: 
هنرمندان, مولفان. روزنامه نگاران, ارباب مطبوعات («رکن» چهارم)- و 
طبقة سوم فقیر بیچاره (که گاهی 99 مردم »> نامیده می شدند) 1 
کارگران و پيیشه وران شهرها؛ کارگران حمل و نقل زمینی پا دریایی, و 
کشاورزان. 
قشر بالای طبقات متوسط دارای نیرویی بودند که هر روز افزونتر می شد 
و دامنة آن گسترش بیشتری می یافت. این نیرو, قدرت پرتحرک پول و 
سرمایه های دیگر بود که با قدرت ایستای زمینداران پا قدرت مذهبی رو 
به زوال رقابتی تجاوز کارانه و وسیع اعمال می کرد. 
آنان» با نوزسهاق باربتنر لندن/. و اخشتزدام معاملات: قمارزی: انخام من 
دادند, و بنا به تخمین نکر, میا و اروپا را تحت کنترل خود داشتند. به 
دولت فرانسه وام می دادند. و در صورتی که دیون و مطالبات انها در 
سررسید مقرر پرداخت نمی شد, دولت را تهدید به سقوط می کردند. پهنة 
درحال رشد استخراج معادن و صنعت فلزکاری شمال فرانسه, کارخانه 
های بافندگی لیون, تروا, آبویل, لیل و روان. و معادن آهن و نمک لورن, 
کارخانه های صابون سازی مارسی و دباغخانه های پاریس را در دست 
داشتند یا انهارا اداره.می کردند: همة ایتها به. سصرعت تکامل.می بافت: 
صنایع وابسته به سرمایه داری را که جانشین دکانهای حرفه ای و صنقفی 
گذشته شده بود اداره می کردند؛ با عقيدة فیزیوکراتها موافق بودند که 
تجارت آزاد 


اه روآنانشه جمالذآنین 


میدارند. این داستانها را نادیده نباید گرفت. ی 
جان گرفتهاند, شاید بیش از آنچه تصور میکنیم منضمن واقعیات تاریخی 
باشند. . شعر و نمایش و هر یونانی چندان به این داستانها وابسته است که 
بدون آنها بدشواری دریافت میشوند. 1 

در کتیبه های ختی آمده است که آتاریسیاس در قرن سیزدهم ق م بر قوم 
آهاوا شلطنت سکرد-صتوان. کفته کم این اناوتباهن همان ابر وس شاه 
قوم آخابانی» است, در ,داستانهای بوتانی, رتوس پدر بانتالوسزشاه قرو کیا: 
نی تانتالوس پدر پلوپس, پلوپس پدر آترئوس, و آترئوس پدر آگاممنون 
ست 

پلویس نفی بلد شد و در حدود 1283 به پلویونز باختری رفت تا با 
هییودامیا * 3جنز او ینومائوس شاه الیس ۳ زناشویی کند. داستان عشق 
ورزیدن این دو هنوز بر سه گوش طاق شرقی معبد بزرگ زئوس در اولمپیا 
نمودار است. شاه الیس.: به قصد آزمودن خواستگاران دخترش؛ با اتان 
مسابقه ارابه رانی میداد. اگر خواستگار مسابقه را میبرد. بر هیپودامیا 
دست مییافت, و اگر میباخت, به هلاکت میرسید. تنی چند از خواستگاران پا 
پیش نماد و مسابقه و جان خود را باخته بودند. پلویس. برای آنکه از 
مخاطرات بکاهد, به مورتیلوس, ارابه ران شاه, رشوه داد تا میخ محور 
ارابه شاهی را بیرون آوزت و پیمان نهاد که اگر در کارش کامیاب شود 
مورتیلوس را در سلطنت شریک خود کند. با این شیوه, در مسابقهای که 
روی داد, ارابه شاهی در هم شکست و شاه کشته شد, و پلوپس با 
هیپودامیا زناشویی 


1 "پرسئوس ... هراکلس ... مینوس, تسئوس, یاسون ... در عصر جدید 
رسم بر این جاری شده است که اینان و سایر پهلوانان ان عصر را صرفا 
مخلوقاتی اساطیری بشمرند. یونانیان اخیر. به هنگام نقادی مدارک گذشته 
خود, مطمئن 9 که این اشخاص وجود تاریخی اد و واقعا ند از کونین 
و ملکهای دیگر استیلا ورزیدهاند. بعد از دوره بدگمانی افر اشلین ۰ 
را یونانیان, که به بهترین وجه قراین و شواهد 
را تبیین میکند, بازگشتهاند. ... پهلوانان این قصه ها, مانند محلهای 
جغرافیایی پهلوانان. واقعیت داشتهاند. 7 ۸۱۵060۸ ۲۱۱50۲۱۷, آای ۵ 60۵0۵ 
6 به نظر ماء روایات اساسا حقیقی هستند, ولی جزئیات آنها خیالی 


است. 
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مهیجتر و باراورتر از تجارت و صناعت دولتی است که تابع مقررات سنتی 
باشد. برای تبدیل مواد خام به کالاهای تمام شده پول تهیه می کردند و در 
ارات نما شهيم پوونده ابا را ان خولیدکنتکان به سرت ند ان مس 
رساندند. و از هر دو حِِ نود .فی پردنی. آنان: از که نها هرا 
کیلومتری بهترین راههای ارویا استفاده می کردند, ولی به عوارض مزاحم 
راهداری که در راهها و ترعه های فرانسه اخذ می شد, و همچنین به اوزان 
و مقیا سات مختلفی که در هر یک از ایالات مرسوم بود اعتراض می کردند. 
تجارتی را که باعثت ثروت بوردو» مارسی, و نانت می شد زیر نظر داشتند؛ 
شرکتهای سهامی بزرگ مانند شرکت هند و شرکت آب را اداره می کردند؛ 
تجارت را از بازار داخلی به جهان گسترش دادند؛ از راه چنین تجارتی, 
مستملکاتی در ان سوی دریاها برای فرانسه به وجود اوردند, به طوری که 
فرانسه. پس از امپراطوری انگلیس, بزرگترین امپراطوری را تشکیل می 
داد. درک می کردند که فقط آنها خالقان تروت روزافزون فرانسه هستند 
نه طبقة نجبا؛ ۰ و مصمم بودند که با نجبا و روحانیون به طور ۳09۱56از 
عطایا و مناصب دولتی بهره مند شوند و در برابر قانون و در دربار 
ای ۱ 
مزبور برابر باشند. هنگامی که مانون رولان. که زنی تربیت یافته ولی از 
بقة سوم بود, برای دیدار با خانمی معنون دعوت شد., و از او خواستند که 
به جای انکه با مهمانان شریف و محترم برسر میز غذا بنشیند, با 
مستخدمان غذا بخورد. چنان فریاد اعتراضی بر آفرد که بر دل طبقة 
متوسط نشست. در آن زمان که این طبقه شعار نجل لا«آزادی, 
برابری, برادری» رز برمی گزید, این قبیل خشم و خروشها و آرزوها هنوز 
در دل آنها بود؛ و اگر چه مقصود آنها بیشتر برابری با طبقة بالاتر بود نه 
پایینتر, این تا زمانی که در آن تجدیدنظر شد. مورد استفاده قرار 
گرفت. در این ضمن, بورژوازی به صورت نیرومندترین قوایی درآمد که 
زمينة انقلاب را فراهم ساخت. 
بومارشه علیه اشراف می پرداخت. 7 
طبقة نجبا, به منظور کار کردن در راه آزادی فکر و آزاد زیستن به لژهای 
فراماسون « می پکوستتد همیتما بودنن که انار ولتر را می خواندند و از بذله 
گویی طعنه آمیز او لذت می بردند. و با گیبن همعقیده بودند که همة 
متاهفت یه ور مشامم رش صلی‌فان باطل ارسته ولیرت ور 
هیا ای تا ار ی اما سر شاه از اوه اور 
اماترا شم واه ورین اش قی کرد ند اند این یب بر 
با اشرا ات وفکر کاعلا سا عاستر ولی فا رسد علبه کارسایت 


انها با دیدرو همعقیده بودند که تقریبا همه چیز در حکومت موجود بیهوده و 
عبت: است. کرجه: اشتتیای: ان دولت. زا برای تضرف. تاهتی: با لبخند. تلقی 
می کردند. روسورا که از کلامش بوی سوسیالیسم (جامعه خواهی) می 
امد و گفته هایش پراز بدیهیات زننده بود دوست نداشتند ولی انها 
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بودند که, بیش از هر بخش دیگر از جامعة فرانسوی, نفوذ ادبیات و فلسفه 
را احساس می کردند و آن را اشاعه می دادند. 

به طور کلی. فیلسوفان این دوره در سیاست جنبة اعتدال را رعایت می 
کردند. سلطنت را قبول داشتند و از هدایای پادشاه بدشان نمی امد, و 
«مستبدان روشنفکر» مانند فردریک دوم (کبیر) پادشاه پروس, یوزف دوم 
امپراطور اتریش, حتی کاترین دوم ملکة روسیه را مناسبتر از توده های 
بیسواد و احساساتی طرفدار ایجاد اصلاحات می دانستند. به خرد, ایمان و 
اعتقاد داشتند, ولو آنکه بر محدودیتها و انعطاف پذیری آن واقف بودند. 
سدی را که کلیسا و دولت در برابر انديشه کشیده بود فرو ریختند و راه را 
برای بسط افکار میلیونها فرد گشودند و افق آن را توسعه دادند. در میان 
آشوب انقلاب و جنگ, , خود راء , دوش به دوش لاووازبه, لاپلاس: و لامارک؛ 
برای پیروزیهای دانش در قرن نوزدهم آماده کردند. 

روسو خود را از فیلسوفان کنار کشید. وی به خرد احترام می گذاشت. 
ولی برای احساسات و برای ایمان تسلی بخش و الهام دهنده مقامی 
تا ای سا ات ری اه ۱ 
او در مورد یک اعتقادنامة ملی یکنواخت, کميتة نجات ملی را بر آن داشت 
که بدعت سیاسی را لااقل در زمان جنگ به منزلة جنایتی عظیم به شمار 
ارد. ژاکوبنهای دورة انقلاب اصول قرارداد اجتماعی را قبول داشتند, بدین 
معنی که بشر فطرتا خوب است ولی چون تحت تاثیر نهادهای فاسد و 
قوانین ظالمانه قرار می گیرد. بد می شود؛ و افراد بشر ازاد متولد می 
شوند, ولی در تمدنی مصنوعی به صورت وم ور هی ایند رهبران انقلابی 
هنگامی که قدرت را به دست گرفتند به این عقيدة روسو گرویدند که 
شهروندان, با برخورداری از حمایت دولت. تلویحا قبول اطاعت از آن می 
کنند. ماله دوپان چنین نوشته است: «در سال 1788 شنیدم که مارا 
قرارداد اجتماعی را در معابر عمومی می خواند و در بارة ان تفسیر آاتی 
می کند, و شنوندگان با ذوق و شوق برایش دست می زنند.» عقيدة روسو 
در بارة حاکمیت مردم, در انقلاب. به صورت حاکمیت دولت و سپس 
حاکمیت کميتة نجات ملی و سرانجام, حاکمیت یک فرد در امد. 

کلمة «مردم» در اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه به مفهوم کشاورزان و 


کارگران شهری بود. حتی در شهرها,. مستخدمان کارخانه ها اقلیتی از 
جمعیت را تشکیل می دادند؛ در اینجا تصویری که به چشم می خورد توالی 
کارخانه ها نبود, بلکه همهمة مخلوطی از قصابان, نانوایان, آبجوسازان, 
بقالان: استز ان: فروشندگان دوره زد آرایشگران دکانداران, صاحبان 
مسافرخانه. عمده فروشان شراب, نجاران, بنایان. نقاشان ساختمان. 
شیشه سازان. اندودگران, کوره پزان. کفاشان. زنانه دوزان. رنگرزان: 
لباسشوئيها, خیاطها, اهنگران, نوکران, قفسه سازان. زینسازان, 
چرخسازان, زرگرها, چاقوسازان, بافندگان, دباغان, 
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کارگران چاپخانه, کتابفروشها, فواحش, و دزدان بود. اين کارگران, برخلاف 
شلوارهای کوتاه (کولوت) و جورابهای ساق بلندی که افراد طبقات بالا می 
پو شیدند, شلوارهایی در برمی کردند که تا قوزک پای انها می رسید؛ و از 
این رو انها را «سان کولوتها» یعنی افراد بدون کولوت می نامیدند و همینها 
بودند که سهمی مهیح در انقلاب برعهده داشتند. ورود طلا و نقره از امریکا 
به مقدار زیاد, و نشر مکرر اسکناس, باعث افزایش قیمتها در سراسر 
ارویا شد. در فرانسه. میان سالهای 1741 و 1789 قیمتها 65 درصد 
افزایش یافت,»و حال: آنکه:.افزایتشن دستمزدها بیش از 22 درضد نبود. دز 
سال 1787 در لیون. سی هزار نفر با اعانه زندگی می کردند. در پاریس 
سال 1791 صد هزار خانواده در زمرة فقرا محسوب شده بودند. اتحادیه 
های کارگری به منظور اقدامات اقتصادی ممنوع بود. اعتصاب نیز همین 
حال را داشت, ولی , به کرات روی می داد. هرچه انقلاب نزدیکتر می شد, 

کارگران بتدریج بیشتر مأیوس و سرکش می شدند. اگر توپ و رهبری در 
اختیار داشتند, چه بسا باستیل (باستی) را می گرفتند, به کاخ تویلری می 
تاختند و شاه را عزل می کردند. 
در سال 1789, وضع کشاورزان فرانسه احتمالا بهتر از یک قرن پیش از 
ان, یعنی در زمانی بود که لابرویر, برای متوجه کردن اذهان به موضوع, 
مبالفه کرده و انان را به جای حیوانات عوضی گرفته بود. وضع انها, شاید 
به استثنای کشاورزان شمال ایتالیاء بهتر از وضع سایر کشاورزان قارة 
اروپا بود. در حدود یک سوم از اراضی مزروعی در دست کشاورزان 
صاحب زمین بود. ؛ یک سوم به وسيلة مالکان طبقة نجبا و روحانی, پا افراد 
طبقة سوم. به کشاورزان 0 اجاره داده شده بود؛ در بقية اراضی 

کارگران مزدور زیر نظر مالک يا مباشر او, زراعت می کردند. بتدریج 
گروهي از مالکان - که خود در نتيجة هزينة روزافزون و رقابت شدید به 
ستوم آمده بودند - , «اراضی عمومی» ‏ یعنی اماکنی را که کشاورزان 
سابقا می توانستند اغنام و احشام خود را بر روی آنها نچرانند یا در آنجا به 
گردامری هدرم مردارفد باه کت با ابتاه مرمع ضور مق کردیه 


تقریبا همة کشاورزان صاحب زمین مجبور به پرداخت حقوق فئودالی 
بودند. و بر طبق قرارداد می بایستی برای خاوند پا ارباب روستای خاوندی 
چندین روز از سال بیگاری کنند و در املاک او به کشاورزی و تعمیر راهها 
بپردازند؛ و هرگاه خود از این راهها استفاده می کردند. مجبور به پرداخت 
عوارض بودند. هر سال نیز مبلفغی نقد يا مقداری از محصول خود را به 
عنوان معافیت از بیگاری بیشتر, به او می دادند. اگر اموال خود را می 
فروختند. خاوند حق داشت 10 يا 15 درصد از قیمت فروش را و 
کند. اگر در آبهای او ماهیگیری می کردند, یا بر روی زمینهای او اغنام و 
احشام خود را می چراندند. مبلغی به او می دادند. از انجا که مبلغ این 
عوارض بر طبق فرمان و قرارداد ثابت مانده و بر اثر تورم 
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پولی ارزش خود را از دست داده بود, خاوند روستا خود را مجاز می 
دانست که, با افزايش قیمتها, مبلغ عوارض مزبور را به نسبت ترقی 
قیمتها افزایش دهد. 

کشاورز به منظور کمک به کلیسا - که به محصولاتش برکت می داد, 
کودکانش را برای ایمان و اطاعت تربیت می کرد. و با ایینهای مقدس 
ند کف او را وقار می بخشید ‏ سالانه مبلغی که معمولا کمتر از یک دهم 
(عشریة) محصولش بود به کلیسا اهدا می کرد. سنگینتر از عشریه پا 
عوارض فثودالی. مالیاتهایی بود که دولت از کشاورزان می گرفت: مالیات 
سرانه؛ مالیات خرید ظروف طلا و نقره, مصنوعات فلزی, الکل. کاغذ, 
نشاسته ... , بالاخره مالیات نمی. ... که او را ملزم می ساخت سالانه 
مقدار معینی نمک از دولت - با قیمتی که از طرف دولت تعیین شده بود - 
خریداری کند. چون اشراف و روحانیون برای اجتناب از پرداخت این 
مالياتها راههای قانونی يا غیرقانونی می یافتند. و از انجا که هنکام 
سرباز گیری در جچنگ, جوانان متمول می توانستند عوض پا قائم مقامی 
خریداری کنند که به جای آنها در جیهه جان ببازد. سنگینی بار در راه حمایت 
از دولت و کلیسا, چه در زمان جنگ و چه در دوران صلح. بر دوش 
ی می افتاد. 

در سالهایی که محصول خوب بود, ی می توانستند این مالیاتها, ده 
یکها, و عوارض فئودالی را تحمل کنند ولی در سالهایی که یا بر اثر 
خرابیهای ناشی از جنگ یا تغییرات و بدی آب و هوا محصول کافی به دست 
نمی آمد و رنج یکسالة آنان بی ثمر می ماند, اینگونه پرداختها موجب 
بدبختی و پریشانی آنها می شد. ؛ و در این صورت؛ بسیاری از کشاورزان, 
زمین يا نیروی خود يا هر دو را به کسانی می فروختند که در قمار زمین 
شانس بهتری داشتند. 

یکی از علائم سال 1788 را «دست خدا» می توان شمرد؛ که حاکی از 


خشم و غضب او بود. خشکسالی "شدیدی. یتفن امد که فانع. از, زشند 
محصول شد. رگبار تگرگی که از نورماندی تا شامپانی با شدت ادامه یافت 
باعث ویرانی اراضی حاصلخیزی به طول 0 کیلومتر در این مسیر شد. 
زمستان 2758 1789 از لحاظ شدت سرما طی هشتاد سال گذشته 
سابقه نداشت. در بهار 1789 سیلابهای مصیبت باری به حرکت درآمد. و 
موجب بروز قحطی در همة ایالات شد. دولت و کلیسا و افراد ِِ 
کوشیدند که به قحطی زدگان غذا برسانند؛ گرچه تنها عدة کمی از 
کر نکن جان سیردند میلیونها تفر تفر یبا جیزی از عمر عایدیشان باقی 
نماند. در کان, روان, اورلئان؛ ناننسی, لیون, گروههای رقیب. مانند 
جانوران؛ برای گرفتن گندم با یکدیگر به زدوخورد پرداختند. هشت هزار نفر 
آدم گرسنه بر کنار دروازة مارسی گرد آمده تهدید کردند که به شهر حمله 
و آن را غارت خواهند کرد. در پاریس. تختشن کار کر تشیرن شنت انوان 
مجبور به تغذية سی هزار فقیر شد. در این ضمن؛ عقد قراردادی تجاری 
ترا سول وا رگا با ای روصت کی رل 
محصولات صنعتی 
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انگلیس به فرانسه وارد و باعث ارزانی کالاهای محلی شود و هزاران نفر 
از زحمتکشان فرانسه کار خود را از دست بدهند ‏ در لیون25*000 نفر, 
در امین 467000 نفر, در پاریس 801000 نفر. در مارس 1789. 
کشاورزان از پرداخت مالیات امتناع کردند و بر وحشتی که در مورد 
ورشکستگی ملی پیش آهده نود افز‌ودند. 

آرتزیانی: که دن ژوئيه 1789 دن ابالات: فرائتنته.به شیاخت :مشغول.-بون؛ 
زنی روستایی را دید که از مالیات و عوارض فئودالی که هميشه موجب 
فقر و فاقة او شده بود شکایت می کرد. اما عقیده داشت که «آدمهای 
پولدار باید کاری برای این بیچاره ها بکنند, چون مالیات دارد ما را خرد می 
کند.» شنیده می شد که لویی شانزدهم مرد خوبی است و می خواهد 
معایب را رفع و فقیران را حمایت کند. مردم با امیدواری به ورسای می 
نگریستند و برای طول عمر پادشاه دعا می کردند. 


۱۱ ت دولت 


لویی شانزدهم مرد خوبی به شمار می رفت. ولی مشکل بتوان او را 
پادشاه خوبی دانست. وی انتظار سلطنت نداشت, ولی هز ن زودرس 
پدرش (1765) او را به ولیعهدی رسانید, و مرگ پدربزرگش لویی پانزدهم 
که دیر به وقوع پیوست (1774) او را در سن بیست سالگی بر تخت 
سلطنت فرانسه نشاند. علاقه ای به حکومت بر مردم نداشت؛ به ابزارهای 
مختلف ابراز علاقه می کرد و در قفلسازی ماهر بود. شکار را بر سلطنت 
ترجیح می داد, و اگر روزی گوزن نری را با تیر نمی زد, آن روز در عمر 
خود تلف شده به شمار می آورد. میان سالهای 1774 و 1789 تعداد 
1,24 رأس از این حیوان را شکار کرد و رویهمرفته 251 189 جانور را 
از پای درآورد. اما هميشه از صدور فرمان اعدام خودداری می کرد و 
شاید تخت و تاج خود را از آن لحاظ از دست داد که در روز دهم اوت 
2 به گارد سویسی خود گفت که به مردم تیراندازی نکنند. هنگامی که 
از شکار بازمی گشت. متناسب با افزایش روزافزون شکم خود غذا| می 
خورد. وی فربه ولی نیرومند می شد, و نیروی محبت آمیز غولی را پیدا می 
کرد که:-از بیم درهم شکسن: زتی را در آغوش تگیرن. هاری انتوانت: در بارج 
همسر خود چنین داوری کرده است: «پادشاه مردی جبان نیست؛ شجاعت 
زیادی دارد ولی هیچ گاه آن را به کار تفت تن ویر معمیی رف سای 
شدید است و به خود اعتماد ندارد. از فرماندهی می ترسد. ... وی تا 
سن بیست ویکسالگی زیر نظر آوانی پانزدهم مانند کودک زندگی کرد و 
هميشه ناراحت بود. این فشار. شرم و حیای او را تشدید کرد.» 
عشق او به ملکه اش یکی از بلاهایی بود که وی را از پای دراورد. ملکه که 
زنی زیبا و باوقار بود و به دربا ر او با لطف و شادی خود زینت می بخشید, 
تأخیر او را در به جای آوردن وظيفة زناشویی مورد عفو و اغماض قرار می 
داد. سختی غلفة لویی باعث می شد 
*۷##**تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : حکاکی: لویی شانزدهم (ارشیو بتمان) 
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بیهوده در صدد این کار برامد. و از عمل جراحی ساده ای که معمای او را 
حل می کرد خودداری می ورزید, تا انکه یوزف دوم برادر ملکه, که 
امپراطور اتریش بود, لویی را بران داشت که تسلیم چاقوی جراح شود و 
بزودی همه چیز اصلاح شد. شاید چون غالبا نمی توانست همسر خود را 
تحریک و ارضاء کند خود را گناهکار می پنداشت؛ و در مورد ورق بازی 


ملکه, لباسهای بیش از حد ازوم او گردشهای مکررش در پاریس به منظور 
رفتن به تماشاخانه هایی که موجب ملال پادشاه می شد, و عشق 
افلاطونی او به کنت فون فرسن و روابط سافویی 1 با شاهزاده خانم 
لامبال غمض عین می کرد. سرسپردگی آشکار پادشاه به همسرش موجب 
خندة درباریان و شرم نیا کانش بود. لویی به ملکه جواهرا: ت گرانبها می داد, 
ولی همسرش و مردم فرانسه طالب فرزندی بودند. هنگامی که فرزندانی 
به دنیا آمدنخ ملکه مادری مهربان شد؛ و از بیماری فرزندان؛ همراه با آنها 
رنج می برد: و تقریباً تمام معایب خود راء به استثنای غرور 0 وی 
بخشی از دستگاه سلطنت بود) و دخالت مکرر در امور دولت, تعدیل کرد؛ 
در این مورد عذرهایی داشت., زیرا لویی بندرت مسیری را انتخاب بط 
می: کرد و غالبا در انتظار تضمیم ملکه بود. بعضی از درباریان ارزو ذاتشتنر 
که اق. کاش وی مانتد ملکه. بتشرعت داوزق. من کرد .و آمادکی. فر ماتدهی 
داشت. 

پادشاه همة مساعی خود را صرف/ مقابلة بحرانهایی کرد که براثر بدی آب 
وهوا, قحطی. شورشهای مربوط به نان, اعتراض علیه مالیات, تقاضاهای 
اشراف و پارلمان, هزینه های درباری و اداری, و کسری روزافزون خزانه 
به پای او گذاشته شده بود. طی دوسال (1774- 1776), به تور گو اجازه 
داد که فرضية فیزیوکراتها را «دایر براینکه ازادی تجارت و رقابت و 
استبداد بلامانع بازار - عرضه و تقاضا - دربارة دستمزدهای کارگران و 
ارزشهای کالاها اقتصاد فرانسه را احیا, و درآمدی اضافی برای دولت تهیه 
خواهد کرد» به کار بندد. اهالی پاریس, که عادت داشتند دولت را به عنوان 
تنها حامی خود در مقابل سوداگران طماع بازار بدانند, با اقدامات تورگو به 
مخالفت پرداختند و سر به شورش برداشتند و از عزل او شادی کردند. 
پس از چندماه تردید و هرج ومرج. پادشاه ژاک نکر سویسی را که 
متخصص مالیه و ساکن پاریس بود به وزارت خزانه داری گماشت 
(1777). و وی تا 1191 این سمت را عهده دار بود. لویی به رهبری این 
فرد بیگانه و بدعت گذار, برنامة شجاعانه ای برای اصلاحات جزئی در پیش 
گرفت. وی فرمان داد تا مجالس محلی و ایالتی تشکیل شود؛ بدین منظور 
که فاصلة میان مردم 


1 530016 , منسوب به سافو يا ساپفو (5200۷0 ), شاعرة یونانی قرن 
ششم ق م. روابط سافویی اشاره به عشق زنان به یکدیگر است. - م. 
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و دولت از بین برود و مردم تا حدودی شریک امور و سهیم مهام کشور 
شوند. ولی با الغای بیگاری کشاورزان. خشم اشراف برانگیخت؛ همچنین 
علناً گفت (80 17): «مالیات فقیرر ترین افراد رعایای ما؛ به نسبت؛ بیشتر از 


مالیات دیگران افزایش يافته است.» و اظهار امیداواری کرد که «توانگران 
نباید چنین تصور کنند که با تقبل هزینه هایی که از مدتها پییش می بایست 
همراه دیگران پرداخت کرده باشند مورد بیعدالتی یا ستم قرار گرفته اند.» 
وی آخرین سرفهایی را که در اراضی او کار می کردند ازاد کرد ولی در 
برابر اصرار ژاک نکر مبنی براین که لوئثی اقدام مشابهی را از اشراف و 
وان خواستار شود, او ورزید. لویی بنگاههایی رهنی برای وام 
دادن به مستمندان, با بهرة سه درصد تین کرد و استفاده از شکنجه را 
در بازپرسی از گواهان پا جانیان ممنوع ساخت؛ و از بین بردن سیاهچالهای 
و مس یلاوتم و شا ای 
زندانها پيشنهاد کرد. با وجود پرهیزکاری و ایمان خود, به پرونستانها و 
یهودیان آزادی مذهبی قابل ملاحظه ای اعطا کرد. از مجازات پیروان آزادی 
افکار و آزادیخواهان امتناع ورزید: و رساله نوبسان بی پروای پاریس را 
آزاد گذاشت ۳ او را غلتبان: زنش را فاحشه, و فرزندانش را حرامزاده 
بخوانند. گذشته از اين. دولت را از تجسس در مکاتبات خصوصی 
شهروندان ممنوع ساخت. 
با کمک پرشور بومارشه و فیلسوفان و در برابر اعتراضات نکر (که پیش 
بینی می کرد که چنین اقدامی ورشکستگی فرانسه را بقل واه ۱۵ 
لویی مبلغ 24070001000 دلار, به عنوان کمک مالی, جهت مستعمرات 
آفزیکایق در راه کوشش آنها برای نیل به استقلال ارسال داشت. سد 
فرانسوی و گردانهای لافایت و روشامبو بود که به واشینگتن کمک کرد تا 
نیروی تحت فرماندهی کورنوالیس. ژنرال انگلیسی, در یورکتاون در 
اضزی این ور سای شوو و بصن ترفت کر انار شایچ ۱۱ 
عقاید دموکراتیک از طریق اقیانوس اطلس وارد فرانسه شد؛ خزانه زیر 
بار وامهای جدید تهی شد؛ نکر معزول گشت (1781)؛ سهامداران بورژوا. 
با خروش و فریاد. خواهان نظارت بر امور مالی دولت شدند. 
در این ضمن. پارلمان پاریس در ادعای خود مبنی وت از اقدامات 
پادشاه به وسيلة اعمال وتو اصرار ورزید؛ و لویی فیلیپ - ژوزف, ملقب به 
دوک د/ اورلثان - که به طور مستقیم نسب او به بان کوچکتر لویی 
چهاردهم می رسید تقریبا به طور علنی به منظور دست یافتن به تخت و 
تاج توطئه می کرد. وی به وسيلة لاکلو و عمال دیگر, به سیاستمداران و 
رساله نویسان و سخنوران و فواحش پول و قول می داد و آنان را برضد 
شاه تحریک می کرد. وسایل. قصر و باغهای پاله - روایال را در اختیار 
طرفداران خود گذاشت؛ کافه, مشروب فروشی, و کلویهای قمار برای 
راحتی گروههایی که شب و روز را در آنجا می گذراندند 7 خبرهای 
ورسای بسرعت توسط چاپارهای ویژه به آن محل می رسید؛ هر ساعت 
رساله ای انتشار می یافت؛ صدای سخنوران از سکوها و میزها و صندلیها 


یواح رای 
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برای عزل پادشاه ریخته می شد. 
له که ار فاص ای وا ی خی را وا سای 
دارایی گماشت (1788). لویی بنا به خواهش او, و به عنوان آخرین و 
را کر جوسای کی یو کت ها اه رفظ سا مار کون که 
در 8 اوت 1788 از جوامع فرانسوی خواست که اشراف و روحانیون و 
عوام سرشناس خود را انتخاب و به ورسای روانه کنند تا (همان گونه که 
اخرین بار در 10:14 پیش امده بود) مجلس اتاژنرو تشکیل شود و به او 
جهت مقابله با دشواریهای کشور توصیه و کمک کند. 
در بارة این دعوت تاریخی از مردم به وسيلة دولتی که تقریباً طی دو قرن 
ظاهرا تودة مردم ر فقط به عنوان تهیه کنندگان مواد غذانف» پرداخت 
کنندة مالیات. و گاهگاه به منزلة قربانیان مارس (رب النوع جنگ) به شمار 
آورده بود چند جنبة قابل ملاحظه وجود داشت. اول آنکه پادشاه, بار دیگر 
نا به اصرار نکر و در برابر اعتراضات اشراف, اعلام کرد که طبقة سوم 
باید در مجلس آینده به اندازة مجموع نمایندگان دوطبقق دیگر نماینده و 
ادا اش وم اما سای بان سا عرصییت کرد کش از 
انتخاباتی که تا آن زمان انجام گرفته, متضمن شرکت همة افراد بالغ باشد: 
هر فردی که به سن بیست وهفتسالگی یا بیشتر رسیده و در سال قبل 
مالیاتی به هر مبلغ پرداخته باشد. حق دارد که. به به منظور تشکیل مجالس 
شحلی ب را دهد ور این مجالس وکلایی جهت نمایندگی منطقه در پارپس 
انتخاب کنند. ۰ سوم آنکه پادشاه تقاضایی به دعوت خود افز ود, مبنی بر آنکد 
هر .هخلین. انتخاب. کنندم. یک «کتابچة .دستوزرالعمل»: حاوی.. .شکایات: 
مها ی ها ها ات هه عر دیص ماه ام رسد 
توصیه هایی جهت علاج و اصلاح کارها عرضه دارند. فرانسویان هرگز به 
خاطر نداشتند که یکی از ؛ پادشاهانشان عقيدة مردم را بپرسند. 
از 615 کتابچه که نمایندگان برای پادشاه ارسال داشتند, 545 فقره باقی 
مانده است. ۳۳9 در همة آنها تفای کار سبت به او اظهار وفاداری کرده 
و حتی علاقة خود را به او به عنوان مردی خوش نیت ابراز داشته بودند؛ 
ولی تقریباً همة آنها پيشنهاد می کردند که وی مسائل و مشکلات خود را ب 
۱ منتخب درمیان نهد؛ و قسمتی از اختیارات خویش را نیز به این 
هش کد مها کار سوت سای ام را سس اما 
دهند. دز هم یک از گزارشها از حق الاهی پادشاهان ذکری به میان نیامده 
بود. هگن خواهان محاکمه به وسيلة هیثت منصفه, محرمانه بودن 
مکاتبات, تعدیل مالياتها, و اصلاح قوانین بودند. در کتابچه های نجبا چنین 
آمده بود که در اتاژنروی آزتده: تمانند کان هر کدام از سه طبقه باید 


جداگانه بنشینند و جداگانه رآی بدهند, و هی لابحه ای به صورت قانون 
دزتبایدعکر. انکه. "نمایند نان هرز شنه :طنقه: آن: زا تضویت: کردم باشند. 
«کتابچه»های روحانیون خواستار پایان دادن به رواداری مذدهبی, و نظارت 
کامل و انحصاری روحانیون در تعلیم و تربیت شده بود. 
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«کتابچه» های طبقة سوم. با تأکیدات گوناگون. تقاضاهای کشاورزان را 
برای تقلیل مالیات. الفای تز زج و سرفداری و عوارض فنودالی. همگانی 
و مجانی بودن تعلیم و تربیت, حفظ مزارء از صدمات ناشی از شکار و 
جانوران خاوندان منعکس می ساخت. همچلین نشان دهندهة آرزوهای 
طبقة متوسط دربارة باز بودن مشاغل بر روی افراد با استعداد, بدون توجه 
به اصل و نسب آنها, و پایان دادن به عوارض راهداری, و تنسری مالیات به 
اشزاف: و زوخانیون: بود:. درد سعضی: آز. انها بشتتهان «شنده: نود که: بادشاه؛ 
جهت رفع کمبودمالی. به مصادره و فروش اموال کلیسا بیردازد. نخستین 
مراحل اتقلات در این کتانهة ها ط خر بری شده بود. 

در این دعوت خاضعانة پادشاه از شهروندانش, انحراف قابل ملاحظه ای از 
اصل بیطرفی وجود داشت. در حالي که در خارج از پاریس هر فردی که 
مالیاتی پرداخته بود می توانست رای بدهد, در پاریس فقط کسانی می 
توانستند رای بدهند که مالیات سرشاری را که بالغ بر شش لیور يا بیشتر 
بود پرداخته باشند. شاید پادشاه و مشاورانش مایل نبودند که انتخاب 
کسانی که باید در اتاژنرو نمايندة طبقة فهیم و باهوش پایتخت باشند به 
عهدة پانصدهزار افراد سان - کولوتها محول شود. در 1793, در آستانة 
انقلاب. مشکل دموکراسی عبارت بود از اينکه کیفیت در مقابل کمیت قرار 

گیرد, و مغزهای متفکر از طریق سرشماری و آرای نودة مردم برگزیده 
شود. بدین ترتیب, سان - کولوتها از حق مشروع خود که شرکت در 
انتخابات بود طرد شدند, و به این نتیجه رسیدند که فقط با اتکاء به نیروی 
خشم تعداد افراد خود می توانند نقش درست خویش را در راه ارادة 
عمومی ایفا کنند. با این تصمیم, صدای آنها , به گوشها می رسید, و 
اتقاهشان کرفته فی‌ ند در 1789 تاسیل را به ضرف بر اور ژند‌هال 
2 بادشاه را از سلطنت خلع کردند؛ و در 1793 به حکومت فرانسه 
رسیدند. 


2 تانتالوس چون اسرار خدایان را فاش کرد و نوشابه بهشتی و خوراک 
آسمانی آنان را دزدید و پسر خود, پلوپس, را جوشانید و قطعه قطعه کرد 
و به انا عرضه داشت. به خشم خدایان گرفتار آمد. زتوس قطعات بدن 
بلس کی بو ای ی ارات اب 
عالم آموات برد دجار شنگی عوحشی کرد و در هیان دریاچهای نهاد. چون 
تانتالوس برای نوشیدن اب کوششی میکرد. اب دریاچه از او کناره 
میگرفت. شاخه های پربار میوه بر فراز سرش آویزان بود, ولی چون 
معلق بود و هر لحظه موجودیت او را تهدید میکرد. 
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کرد و به. شلظنت. الیس رسید: اماء به جای انکه ملک را با مورتیلوش 
قسمت کند, او را به دریا افکند. 
مورتیلوس نیز همچنانکه در اب فرو میرفت., پلوپس و اخلافش را نفرین 
د. 
دختر پلوپس با ستنلوس پسر پرسئوس, شاه آرگوس ازدواج کرد, و سپس 
سلطنت نه نشتز. آنان اتوروستئوس رید و یس از مرگ او به داییش: 
آ رونت منتقل شد. پسران آتزئوتین (اکاقمتون و منلائوس), کلوتایمنستر| 
و هلنه دختران توندارئوس, شاه لاکدایمون را به زنی گرفتند. چون آترئوس 
و توندارئوس درگذشتند. آگاممنون و منلائوس, غافل از نفرین مورتیلوس, 
از پایتخهای خود در موکنای و اسپارت بر تمام پلوپونز خاوری حکومت 
کردند. پس, آن سرزمین به نام نیای انان پلوپونز (پلوپونسوس) يا "جزیره 
پلوپس" " خوانده شد. 
در این زمان سایر نواحی یونان نیز به وسیله پهلوانانی که عموما به 
شهرسازی همت میگماشتند, به جنب و جوش افتاده بودند. موافق روایات 
یونانی, نابکاری نوع بشر زئوس را برانگیخت که بشریت را با طوفانی 
براندازد. از اين طوفان, تنها یک مرد, دئوکالیون. و همسرش پورها جان به 
در بردند و با سفینه پا صندوقی روی قله پارناسوس مستقر شدند. قبایل 
پونانی از تخمه هلن, پسر دئوکالیون, زادند و موافق نام او هلنس نام 
گرفتند. هلن نیای آخایوس و یون بود, و قبایل آخایایی و یونیایی, که پس از 
آوارگیهای فراوان تبز باب در پلویونز و آتیگ استقلال پافتند, از اين دو به 
وجود آمنند کت از زادگان یون به نام ککروپس. به کمک الاهه ]له در 
محلی که قوم پلاسگوی در ارک آن ساکن شده بودند, به ساختن شهری 
که, به اسم الاهه, آتن (آتنای) نام گرفت, دست زد. چنانکه در داستانها 
آمده است. همین ککرویس بود که به تک تنمدن داد, زناشویی را نظام 
بخشید, قربانیهای خونین را لغو کرد, و به رعایای خود آموخت که خدایان 
اولمپی مخصوصا زئوس و اتنه را بپرستند. 





| اتاژنرو 


در چهار مه ؛ 021 نمايندة طبقة سوم ملبس به جامة سیاه بورژواها, , در 
حالی که 285 تن از نجبا با کلاههای بودار محاوة توردار و زربفت و سپس 
8 تن از روحانیون در دتبال, آنها بودند به حرکت دوآهتند تن آن بان 
مطرانها جامة ارغوانی برتن داشتند - پس از آنهاء وژیران بادشاه و خانوادج 
او و آنگاه لویی شانزدهم و ماری آنتوانت حرکت می ند سواران نیزه 
دار با پرچم این عده را اسکورت می کردند؛ و در حالی که همگی تحت 
تاثیر نواهای موسیقی قرار داشتند به سوی محل اجتماع خود در هتل د 
منوپلزیر (تالار لذات کوچی) گام برمی داشتند. این محل با قصر سلطنتی 
ورسای فاصلة زیادی نداشت. جمعیتی مغرور و شاد در دو سوی این دسته 
حاضر. پودند بفضی .از شانی و اهید. عی کرنستتده دیرا در آن. وخدت 
ظاهری طبقات رقیب. وعدة هماهنگی و عدالت راء تحت نظر پادشاهی 
نیکوکار, ملاحظه می کردند. 

لویی ضمن خطاب به این نمایندگان متحد, به ورشکستگی تقریبی که آن را 
به «جنگی پرهزینه ولی شرافتمندانه» نسبت می داد اعتراف کرد؛ و از آنها 
خواست که وسایل تازه ای برای تحصیل درآمد طرح و تصویب کنند. پس 
از او ژان نکر در نطق سه ساعتة خود به ذکر آمار و ارقام پرداخت. که 
حتی انقلاب را ملال انگیز ساخت. روز دیگر, وحدت ازمیان رفت؛ روحانیون 

در تالار کوچکتر مجاور گرد آمدند و نجبا در تالاري دیگر. آنها عقیده داشتند 
که هر طبقه باید جداگانه مذاکره کند و جداگانه ری دهد, همان گونه که در 
آخرین اتاژنرو, در 175 سال پیش از آن, مرسوم بود؛ و هیچ پیشنهادی 
بدون موافقت هریک از سه طبقه و پادشاه به صورت قانون 9 هرگاه 
قضایا را برطبق آرای هریک از نمایندگان مجتمع حل و فصل می کردند, 
همه چیز را می بایستی به طبقة سوم تسلیم کنند. هم اکنون آشکار بود که 
بسیاری از روحانیون فقیر طرفدار عوام خواهند بود؛ و بعضی از نجبا, مانند 
لافایت فیلیپ د/ اورلتان. 
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ژوزف و دوک دولاروشفوکو لیانکور. احساسات آزادیخواهانة خطرناکی 
داشتند. 

متعاقب این امر, یک نی طولانی اعصاب پیش آمد. تصابتد کان طبقة سوم 
می توانستند صبر کنند, زیرا| وضع مالیات جدید, مستلزم تبصویب آنان بود تا 
مورد موافقت عامة مردم فتراز. کیو و و پادشاه بی صبرانه انتظار وضع و 
0 این مالیاتها را فی. کشيد.. نمایند کان. ظبمع ِ ِ جوانی, نیروی 
زیست, فصاحت, و تصمیم برخوردار بودند. اونوره - - ویکتورریکتی, 


کنت دومیرابو تجارب و علم و همچنین قدرت فکر و بیان خود را در اختیار 
آنها گذاشت؛ پیز ساموئل دویون دونمور آنها را از اطلاعاتی که از 
اقتصاددانان فیزیوکرات ت کسب کرده بود بهره مند ساخت؛ ژان - ژوزف 
مو ببه و انتوان بارناو علم قضایی و فنون رزمی خود را در اختیار انان 
درد ژان بایی, که در این زمان به عنوان اخترشناس شهرت داشت. 
مها ات و ناسا وس ی ردان یی اراش سس کرو 
ها و و 
مقصود نرسد خاموش نخواهد نشست. 

رویسپیر که در 1758 در آراس متولد شده بود به پایان عمر خود نزدیک 
می شد زیرا 5 سال بیشتر از عمرش باقی نمانده بود, وی در اين پنج سال 
همواره کنار يا در قلب حوادت بود. از انجا که مادرش در هفتسالگی او 
فوت کرده و پدرش در المان نایدید شده بود؛ چهار فرزند یتیم این خانواده 
به وسيلة خویشان تربیت شدند. روبسپیر که دانشجویی جدی شيفتة 
فراگرفتن بود از دانشکدة لویی ۳ لو گران خرج تحصیلی دریافت می 
داشت؛ از مدرسة حقوق فارغ التحصیل شد و در اراس به وکالت دعاوی 
پرداخت و به سبب طرفداری از اصلاحات چنان شهرتی به دست آورد که 
جزء کسانی که از ایالت آرتوا به اتاژنرو فرستاده شدند انتخاب گشت. 

از تخاظ ظاهره عاملی که تفت کان اسر ای اه خلت کنو که و 
دیده نمی شد. در تنها چیزی که در هستی او اجمال به کار رفته بود قدش 
بود که از ۵0, 1 متر تجاوز نمی کرد. خهوه ام رل وی رات که سور 
هخا را ی ها و کی آن شا هشیم 
کف داش تفت ری ان ماب ترش بو این هر اسآ به روت 
کارلایل می داد تا او را «رویسپیر سبز دریایی» بخواند. طرفدار 
دموکراسی بود؛ و علی رغم اینکه به وی گفته شده بود که ممکن است 
پست ترین ضوابط به عنوان استاندارد به کار گرفته شود از حق رآی دادن 
مردان بالغ دفاع می کرد. وی همچون کارگر ساده ای می زیست. ولی از 
سان - کولوتها که شلوا ر بلند می پوشیدند تقلید نمی کرد. لباس دامن گرد 
و دنباله داری که به رنگ آبی تیره بود و همچنین شلواري کوتاه با جورابهای 
ساق بلند ابریشمی می پوشید؛ و به ندرت قبل از آر انز و پودر زدن 
موهایش از خانه خارج می شد. در کوچة «سنت - اونوره» با موریس دوپلة 
نجار در یک اتاق می زیست و بر سر میز خانوادگی شام می خورد و با 
هجده فرانک حقوق روزانة نمایندگی خود به سر می برد. از همین محل 
کوچک بود که بزودی قسمت اعظم پاریس و 
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سپس قسمت اعظم فرانسه را به حرکت درآورد. نه فقط غالب اوقات از 
پرهیزکاری و تقوی سخن می گفت., بلکه خود نیز به آن عمل می کرد؛ 


اگرچه در ملأعام عبوس و خشن به نظر می آمد, در روابط خصوصی, بنابر 
گفتة فیلییو بوئونا روتی که او را خوب می شناخت, «بخشنده, مهربان و 
همواره حاضر و مایل به خدمت به دیگران بود.» ظاه را نسبت به 
مخاطرات زیبایی زنان کاملاً مصونیت داشت؛ و محبت خود را نثار برادرش 
اوگوستن و همچنین سن - ژوست می کرد. ولی هیچ کس هرگز او را به 
فساد جنسی متهم نساخت. هیچ رشوه ای او را نمی فریفت. 

در « سال 1791», هنگامی که نقاشی تصویر او را با عنوان «فسادناپذیر» 
نشان داد, ظاهراً هیچکس با این لقب مخالفت نکرد. تقوا و پرهی زکاری را 
به مفهوم مونتسکیو قبول داشت و آن را اساسي لازم برای یک جمهوری 
موفقیت آضیر فی: دانشت ضیت کفت» که اکر تدای دهندگان و کارگزاران 
انتخابات قابل خرید باشند, دموکراسی جز دروغ نخواهد بود. با ژان - ژاک 
روسو همعقیده بود که همة بشر فطرتا خوب است., و «ارادة عموم» باید 
به صورت قانون کشور درآید. و هر مخالف سرسخت ارادة عموم را باید 
بدون تردید محکوم به مرگ کرد. همچنین در این نظر, که نوعی عفيیدة 
مدهبی برای آرامش فکر, نظم اجتماعی, و امنیت و بقای کشور لا زم 
است, با روسو موافق بود. 

ظاهرا در اواخر عمر نسبت به داوری خود دربارة ارادة عموم دستخوش 
تردید شد. فکرش ضعیفتر از اراده اش بود؛ بیشتر افکارش نتیجة مطالبی 
بود که می خواند. يا از تکیه کلامها و نز شعارهایی که جو انقلابی را پر می 
کرد اقتباس شده بود؛ هنگامی که درگذشت. جوان بود, و اطلاعات کافی 
دربارة زندگی و تاریخ به دست نیاورده بود تا عقاید انتزاعی یا مردم پسند 
خود را با بصیرت صبورانه یا با بیطرفی بررسی کند. دستخوش همان 
بیماری و نقص عمومی بود - نمی توانست «خویشتن» خود را از برابر 
چشم خویش دور بدارد و انسانیت را کنار بگذارد. شور و هیجان بیاناتش او 
را متقاعد و مجاب می ساخت؛ به طور خطرناکی اطمینان خاطر حاصل 
مي کرد و به طور مضحکی مغرور می شد. میرابو در مواردی گفته بود: 
«آن مرد زیاد پیشرفت خواهد کرد؛ به هرچه می گوید, اعتقاد دارد.» ولی 
او به سوی گیوتین پیش رفت. 

روبسپیر در مجلس ملی, ظرف دوسال ونیم حدود پانصد سخنرانی ایراد 
کرد که, مقفو لا به سبب طولانی بودن» متقاعدکننده نبود,. و به سبب 
استدلالی و جدی بودن. از فصاحت بهره ای نداشت؛ ولی اهالی پاریس از 
مفهوم آنها آگاه شده بودند و به همین دلیل به او علاقه نشان می دادند. با 
تبعیض نژادی یا مذهبی مخالفت می ورزید؛ "انشا آزادی سیاهان بود, و 
تا اخرین ماههای حیات خود از تودة مردم دفاع می کرد. اصل مالکیت 
خصوصی را قبول داشت.؛ ولی می خواست که خرده مالکیت را به عنوان 
اساس اقتصادی جهت یک دموکراسی نیرومند تعمیم دهد. عدم تساوی 


ثروت را «بلایی لازم و علاج نایذیر» می دانست که, به عقيدة او از 
نابرابری طبیعی استعداد بشری ريشه گرفته است. در این دوره» از ابقای 
سلطنت که کاملاً محدود باشد 
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چنان خونریزی و هرج ومرجی خواهد شد که منتهی به استبدادی جابرانه تر 
از استبداد پادشاه خواهد گشت. 
تقریب کلية تهاند نان غیراز میرابو, به مطالب این سخنور جوان ناصبورانه 
گوش فرامی دادند. میرآبو به آمادگی دقیق و طرز عرضه کردن دلایل 
روبسپیر احترام فی. گذاشت: در مجلدات قبل گفتیم که میرابو تحت نظر 
بدری باهوش ولی بیرحم در کمال سختی به بار آمد ۳ از تاثیراتی که 
مسافرتها و ماجراها و گناهان افراد در زندگی برجای می گذاشت با کمال 
اشتیاق آگاه می شد؛ عیوب اخلاق بشر, بیعدالتی, فقرورنج را در بسیاری 
از شهر ها مشاهده جر بنابه تقاضای پدرش و به دستور پادشاه به زندان 
افتاد, و در جزوه هایی پر از ناسز| و استمدادهایی پر از شور و هیجان به 
رسوا کردن دشمنان خود پرداخت. و سرانجام, در پیروزی زیبنده و 
چشمگیری, هم از طرف مارسی و هم از طرف اکس - آن - پروانس به 
نمایندگی اتاژنرو انتخاب شد, و به عنوان مشهورترین. جالبترین و 
مظنونترین فرد به پاریس رفت و این جریانات در کشوری روی می داد 3 
بحران موجب می شد که استعدادها به طور بیسابقه ای بیدار شود. همة 
افراد باسواد پاریس به او خوشامد گفتند؛ سرها برای دیدن کالسعة او از 
پنجره بیرون آمد؛ زنان از شایعات مربوط , به عشقبازیهایش به هیجان آمده 
بودند. نها در عین حال که مجذوب ما و تغییرات صورتش شده بودند 
از آن متنفر هم بودند. نمایندگان به سخنرانیهایش با شوق و ذوق گوش می 
دادند, و حال آنکه نسبت به طبقه و اخلاق و مقاصد او بدگمان بودند. 
شنیده توت کین از داح ود خرح می کند پیش ازحد اعقدال اشر ات 
می اشامد؛ و شاید می خواهد با فصاحت خود بار سنگین قروضش را سبک 
سازد؛ از اینکه می دیدند او از طبقة خود در دفاع از عوام انتقاد می کند. 
شجاعت او را می ستودند و از خود می پرسیدند که ایا چنین کانون انرژی 
و فعالیتی که به مثابه کوهی آتشفشان است باز هم پیدا خواهد شد. 
در آن روزهای پرهیجان و آشفته, سخنوری کاملاً رواج داشت. و توطئّه 
چینی سیاسی بیش از آن بود که هتل د منوپلزیر آن را در خود بگنجاند؛ از 
این رو روزنامه ها؛ رساله ها, پلاکاردها و باشگاهها را فراگرفت. بعضی از 
نمایندگان برتانی, باشگاه برتون را تشکیل دادند؛ و بزودی درهای خود را بر 
روی نمایندگان دیگر و سایر افرادی که زبان و قلم را با مهارت به کار می 
بردند گشودند. سییس روبسییر و میرابو آن را به عنوان صحنه ای ِا 


ارزیابی و آزمايش عقاید و طرحهای خود مورد استفاده قرار دادند. در اینجا 
نخستین سیمای آن سازمان نیرومند شکل گرفت که افراد آن بعدا به 
ژاکوبنها معروف شدند. لژهای فراماسونری نیز فعالیت می کون 
معمولاً طرفدار سلطنت مشروطه بودند. ؛ اما دلیلی برای و 
پنهانی فراماسونها دیده نشده است. 
شاید در باشگاه برتون بود که سییس و دیگران نقشه ای را طرح کردند که 
بر آنر ان نصا ۵ روحانون همخت عمل.با طبفم سوم دن انار رو کنزیده 
0[ 
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تذکر داد که از 25 میلیون نفر فرانسوی, 24 میلیون نفر جزء طبقة سوم 
هستند؛ ؛ و چرا باید بیش از آن تردید کنند که به نمایندگی از طرف فرانسه 
تسخن وین ۱ ور 16 ونر به تضاید کانی که در هل دمتویل بر کرد اند 
بودند پیشنهاد کرد که در این زمینه دعوتنامه های قطعی برای سایر 
تقانند کار بفر ستند, 46 نیذیر فتند, نمایندگان طبقة سوم خود را 
نمایندگان همة ملت ۳ اعلام کنند و به قانونگذاری بیردازند. میرابو 
اعتراض. کنان گفت که ابازترو:به فرمان بادشام تشکیل:شده: و فاتوتا تابع 
اوست و هم به فرمان او تعطیل خواهد شد؛ و این نخستین بار بود که 
صدایش با فریاد اعتراض فروخوابید, بعد از شبی که به بحث و کتی کاری 
گذشت., این سوال مطرح شد که «آیا باید اين مجمع, 0 
ناهد ور این باب آخد رایع سمل امن تیجه 190 رای لهد و90 تفر 
علیه آن بودند. نمایندگان تعهد کرده بودنن که حکوفی مشروطه ۳ 
ارند. از لحاظ سیاسی, انقلاب در 17 ژوئن 1789 اغاز شده بود. 
دو روز بعد, نمایندگان طبقة روحانی که جداگانه گرد آمده بودند با 149 
رای در برابر 137 ری موافقت کردند که با نمایندگان طبقة سوم متحد 
شوند. نمایندگان قشر پایین روحانیون به طرفداری از نمایندگان طبقة 
عوام که آنها را خوب می شناختند و به آنها خدمت کرده بودند برخاستند. 
نمایندگان قشر بالای روحانیون با نجبا همدست شدند و از پادشاه خواستند 
کار انهاه فا عاو وی نو ابا ررض را عطظیلن کندر وی اين نظر را 
پذیرفت. , و در شب 19 ژوئن دستور داد که درهای هتل دمنوپلزیر بی درنگ 
بسته شود تا آن را برای تشکیل جلسه ای از طبقات سه گانه, در حضور 
پادشاه, در 22 ژوئن آماده سازند. هنگامی که نمایندگان طبقة سوم در روز 
بیستم به مجلس آمدند, درهای هتل را بسته یافتند؛ و چون تصور می کردند 
که پادشاه در صدد مرخص کردن آنهاست, در محوطة مخصوص توپ بازی 
(تالار ژودوپوم) که در آن بزاشیکی نوده کرد آمدند: مونیه به 377 نماینده ای 
که در آنجا جمع شده بودند پیشنهاد کرد که همگی سوگندنامه ای را امضا 
کنند مبنی برآنکه «هرگز از هم جدا نشوند؛ و هر جا موقعیت اقتضا کرد با 


یکدیگر ملاقات کنند, تا آنکه یک قانون اساسی با ثباتی مستقر شود.» همة 
تضاند ان به استثنای یک تن» این سوگند را در صحنه ای تاریخی ادا کردند 
که کمی بعد ژاک - لویی داوید ان را در یکی از نقاشیهای معروف خود, که 
بعد, مجلس ملی نیز مجلس موسسان شد. 

در 23 ژوئن. جلسه ای که یک روز به تعویق افتاده بود, در حضور 0 
تنشکیل یافت. و یکی از آجودانهای اوق برایز تمایند کان ,ببانيه:اق وا فرانت 
کرد. در اين بيانیه آمده بود که پادشاه عقیده دارد که بدون حمایت نجبا و 
روحانیون از لحاظ سیاسی قادر به انجام دادن کاری نخواهد بود. وی ادعای 
طبقة سوم را در مورد «ملت بودن» غیرقانونی و مردود دانست. 
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اما حاضر بود که بیگاری و «نامه های سر به مهر» 1 و باجهای حمل و نقل 
داخلی و همة آثار سرفداری را در فرانسه ملغا کند,. ولی با هر پیشنهادی 
که باعث تضییع «حقوق دیرین و قانونی مالکیت يا امتیازات افتخاری دو 
طبقة اول» باشد مخالفت خواهد کرد. و نیز قول داد که در صورت 
به مذهب پا کلیسا باید مورد تصویب روحانیون واقع شود. وی بيانیه را با 
تصریح سلطنت استبدادی بدین گونه پایان داده بود: 

هن اه ای اب 6 ۳ 90اه هر 
در این کار خطیر ترک کنید, خود به تنهایی زمينة سعادت رعايايم را فراهم 
خواهم کرد, و به تنهایی خود را نمايندة واقعی آنان خواهم دانست. ... 
اقایان, توجه کنید که هیچ کدام از طرحهای شما بدون تصویب من جنبة 
قانونی نخواهد داشت. ... آقایان. به شما دستور می دهم که بی درنگ 
متفرق شوید, و فردا صبح هر کدام از شما در اطاقی که برای طبقة او 
اختصاص یافته است حضور پابد. 

بازشاهو بنشتر ابجبا ه غدخ فلیلین. از- زر وخانیون: از عالارنیرون آخدتد: مار کی 
دوبره زه که رئیس تشریفات بود ارادة پادشاه را در مورد تخلية تالار اعلام 
داشت. بایی رئیس مجمع پاسخ داد که «به نظر من ملت در حال اجتماع 
فرمانبردار کسی نیست.»؛ و میرابو به بره زه فریادزنان گفت: «بروید و به 
آقای خود بگویید که ما برحسب ارادة ملت در اینجا گرد اد انم مهکن تا 
سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان کرد.» اين حرف کاملاً درست نبود, زیرا 
تمایندکان به دعوت. بادشاه. به انجا کرد امد بودنت: ولی. تمایندکان با 
مفهومی که از جرپانات داشتند فریاد زدند: «اين ارادة مجلس است.» 
هنگامی که تجمیانان. فرتتای. در «ضدم ووود یه الای بر آندند: گروهی از 
نجبای آزادیخواه, از جمله لافایت, درب ورودی را با شمشیرهای آخته 
بستند؛ و چون از پادشاه پرسیدند که چه باید کرد. با کسالت گفت: 


«بگذارید بمانند.» 

در 25 ژوئن, دوک د/ اورلثان در رآس چهل وهفت تن از نجبا به مجلس 
پیوست, که مقدم آنان با شوق و شور بسیار پذیرفته شد و انعکاس پرشور 
این عغمل در پیرامون پاله _ روایال شنیده شد. سربازان «کارد فرانسه» در 
آنجا با جمعیت انقلابی اظهار برادری کردند. درهمان روز, ِ پایتخت. 
انقلابی صلح ات و آرام به وقوع رو توبات : 07 تن از کسانی که توسط 
بخشهای پاریس جهت انتخاب نمایندگان پاریس انتخاب شده بودند در 
ساختمان شهرداری گرد امدند و یک شورای جدید شهرداری تعیین کردند؛ 
شورای سلطنتی سابق, که دارای قدرت نظامی نبود, بارامی از کار کناره 
گرفت. در 27 ژوئن. پادشاه با تسلیم شدن به ژاک نکر و اوضاع. به 
نمایندگان طبقات بالا دستور داد که به مجلس پیروزمند بییوندند. نجبا در 
انجا 

1 6۵0161 06 ۱۵1۳5 , ورقه هایی که مهر پادشاه را داشت و معمولا 
حاوی حکم بازداشت يا تبعید کسی بود. در این نامه.هاسای اسم عتمم 
خالی نود وداکر تافی را دز آن مین نوشتد:ر شخ بدون فخا کمه به زندان 
می افتاد. ۰ - م. 
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حضور یافتند. ولی از شرکت در رأی گیری امتناع ورزیدند؛ و پس از مدت 
کهتاهی: تتتیا ری آزابان:بة املای خودیان کتفتد:, 

در اول ژوییه, لویی ده هنگ سرباز را که بیشتر آنها آلمانی یا سویسی 
بودند فراخواند. تا 10 ژوئبه, شش هزار سرباز تحت فرمان مارشال 
دوبروی ورسای را اشغال کردند, و ده هزار نفر دیگر به رهبری بارون 
دوبزنوال مواضعی در پیرامون پاریس گرفته بودند. مجلس در میان آشوب 
و وحشت در صدد بررسی گزارشی برآمد که در نهم ژوئیه برای تدوین ِ 
قانون اساسی جدید دریافت داشته بود. میرابو از نمایندگان تقاضا کرد که 
با اه مرس وهی ساره رح ای ریت 
«جماعت»1 نگاه دارند. وی لویی شانزدهم را مردی خوش قلب و دارای 
مقاصد جوانمردانه خواند که گاهی براثر مشاوران غیردوراندیش مرتکب 
اشتباهاتی می شود؛ ی بود مطرح 
ساخت: 


آبا اين افراد در تاریخ یکی از ملتها بررسی کرده اند که انقلابات چگونه 
آغاز و چسان پیش رفته است؟ آیا ملاحظه کرده اند که بر اثر چه حوادث 
سرنوشت سازی افراد عاقل به نقاطی دور از مرزهای اعتدال کشیده می 
شوند. و بر اثر چه انگیزه های وحشت آوری مردم خشمگین به سوی 
اقراظ کارتهانی ترا نوم فی شون که تیان بفکن به آن یه شیم درفت آمده 


اند؟ 
تمانتد بان توضه اما دید فقو زشا آبان ند دای امه رشان را که 
از پیاده روهای پاریس برمی خاست احساس کرده بودند. ولی لویی, به 
جای انکه در برابر وفاداری سنجیده و معقول طبقة سوم امتیازاتی به انان 
ندهی:, ادیکالها و از ادیخواهان را بار دیگر:با عزل (11 تیه نکر خشمکین 
ساخت. و به جای او دوست ملکه به نام بارون دوبرونوی را که مردی 
ناسازگار و سرسخت بود به کار کمانتنت: و مارشال دوبروی را که شخصی 
بود به وزارت جنگ منصوب کرد (12 ژوئیه). شرط بندیها شده بود» 
ول کشیفی داش کردم بسا نم کفمت: 


| باستیل 


در 12 ژوئیه. کامی دمولن که فارغ التحصیل مدرسة یسوئیها بود. در خارج 
از کافة دوفوا نزدیک پاله - روایال بر روی میزی پرید و عزل نکر و احضار 
قوای خارجی زا تمبیه کزنه و فربآدرنان. کفت: «امشب آلمانها برای کشتار 
اهالی وارد پاریس خواهند شد» و از حضار خواست که خود را مسلح کنند. 
آنان همین کار را کردند و هنگامی که خواستند بزور وارد 

1 گروهی از مردم که به شدت دستخوش احساسات هستند نه عقل و 
خرد. افراد جماعت در نهایت درجة تلقین پذیری هستند. ‏ م. 
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هتل دوویل (شهرداری) شده سلاحهایی را که در انجا بود به تصرف 
دراورند, شورای شهرداری جدید مقاومت زیادی نشان نداد. شورشیان 
مسلح در اين هنگام در خیابانها به راه افتادند و مجسمه های نيمتنة نکر و 
دوک د/ اورلتان را روی سر گرفتند و بر کلاههای خود گل نوارهای سبزرنگ 
نصب کردند؛ 4 را و تا ۳ 
نظامیی است که مستخدمان و نگهبانان کنت د/ آرتوای منقفور (برادر 
کوچک پادشاه) بر تن دارند, به جای گل نوارهای سبز, گل نوارهای سرخ و 
سفید و آبی را که رنگ پرچم فرانسه بود, برگزيدند. 

بانکداران که از شدت عمل نامعقول و همچنین از نابودی اموال و هراس 
ناگهانی مالی بیم داشتند بورس را بستند؛ طبقات متوسط شروء به تشکیل 
رتش یکی کرهند که‌شسته اردنملی را به رضری لافایت به مجود آمزد. 
با وجود اين. بعضی از عاملان طبقة بورژوازی, برای حفظ مجلس طبقة 
سوم, که در این هنگام دارای مقام امنی بود, مبالغی برای تقویت بنية مالی 
مقأومت مردم در برابر سلطنت استبدادی و بازگرداندن گارد فرانسه از 
پادشاه و منحرف کردن آنها به سوی عواطف دموکراتیک خرج کردند. در 
13 ژونیه, حمعیت دوباره تشکیل پافت. و هنگامی که گروههایی از 
ولحردان و فقیران به آنها پیوستند, به هتل دزانوالید (ب بیمارستان نظامیان از 
کار افتاده) حمله بردند و بیست و هشت هزار و ی ری 
دست آوردند. بزنوال چون تردید داشت که سربازانش به روی مردم شلیک 
آنها را در ِ« شهر نگاه داشت. و عوام مسلح در این هنگام 
این جمعیت با قدرت یت بکند؟ عدق زیادی حمله به باستیل 
را پيشنهاد می کردند ‏ قلعه ای قدیمی که در شرق پاریس قرار داشت, و 
سال به سال از 1370 به بعد ساخته و مجهز شده بود, تا قربانیان برجستة 


اعقاب ککروپس ذر اتن به سلطتت: برداخنند: چهار مین آنان ازختوش بوذ 
که مردم آتن او را خدا شمردند و بعدا یکی از زیباترین معابد را وقف او 
کردند. در حدود 1250 نوه او, تسئّوس. دوازده دمس يا ابادی اتیک را به 
صورت یک واحد سیاسی دراورد: مردم این ابادیهاء بی تفاوت, "اتنی" 
خوانده میشدند. و شاید به سبب همین همخانگی تاریخی يا یگانگی مدنی 
ناحیه های متعدد بود که نام شهر آتن مانند نامهای تبای و موکنای به صیغه 
حجمع آمده است. تستئّوس آتن را نظم و قدرت بخشید, از تسلیم خراج 
انسانی به مینوس سرپیچید,1 و با کشتن راهزنی به نام پروکروستس, که 
دوست میداشت پاهای اسیران کوته قامت يا بلند بالای خود را بکشد یا 
ببرر ۳ با طول تخت او مساوی شوند, راه ها را ایمن کرد. آتنیان پس از 
مرگ تستوس, او را هم خداوار پرسنیدند و حبی دیر گاهی بعد, در 76 
یعنی در عصر دین ستیز 

1 اشاره است به دلاوری تسئوس که به کرت رفت و مینوتاوروس را از 
پای دراورد. م. 
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پریکلس, استخوانهای تسئوس را از سکوروس به در اوردند و, به عنوان 
بازماندهای متبرک, در معبد تستئّوس نهادند. 

کلانشهری در شمال بئوسی در برابر آتن به رقابت برخاست و با برهم 
زدن سنن, تنها موضوع هنر نمایش یونان در دوران کلاسیک شد. این شهر, 
تب يا تبای نام داشت. در اواخر سده چهاردهم ق م, کادموس, که از 
امیران مقتدر فنیقیه یا کرت پا مصر بود, در ملتقای راه های شرقفی عربی 
و شمالی جنوبی یونان شهر تب زا ندید آورد وه مدشن فرهنگ داد و, 
براخة انیه ات هه بارش رادنه عتممیان برساند, نف کشت خکهیان: آن 
پرداخت. این نگهبان اژدهایی مخوف بود, و گویا در قدیم این نام اژدها را 
بر هر جاندار تباهی اور يا رنجزای اطلاق میکردند. کادموس دندانهای ازدها 
را در خاک افشاند. هر دندانی مردی مسلح شد. و این مردان. به سان 
یونانیان تاريخ. به جان یکدیگر افتادند. تا آنکه فقط پنج تن باقی ماندند. 
مردم تب این پنج تن را بنیادگذاران خاندانهای سلطنتی شهر تب دانستهاند. 
حکومت تب در دژی کوهستانی به نام کادمیا, که اکنون در محل ان بنایی 
موسوم به "کاخ کادموس" از زیر خاک بیرون امده است. مستفر شد. 1 
پس از کادموس, پسرش پولودوروس, وسپس نوهاش لابداکوس بر تخت 
نشستند. بعد از لابداکوس, فرزند او لایوس سلطنت کرد. ولی چنانکه همه 
عالم میدانند, پسر لایوس پیعنی اودیپ (اویدیپوس) پدر خود را کشت و 
مادر را به زنی گرفت. چون اودیپ دررگذشت. پسرانش به عادت امیران بر 
سر قدرت به ستیزه برخاستند. اتئوکلس برادر خود پولونیکس را تارومار 


غضب پادشاه یا نتجبا. که معمولاً به وسيلة نامه های سربه مهر یا 
دستورهای مخفی پادشاه محکوم به حبس شده بودند در انجا زندانی شوند. 
در زمان لویی شانزدهم تعداد کمی زندانی در این محل وجود داشت, و 
فقط هفت نفر در این هنگام باقی مانده بودند. خود لویی به ندرت نامه 
های سربه مهر صادر می کرد؛ حتی: در سال 4 از مهندسی خواسته 
بود که طرحهایی برای تخریب آن قلعة غم انگیز و تاریک به وی تقدیم کند. 
اما عتزدم. از انن مظلب اکاهی نداشتند, و آن را به. ضورت: .شیاهجالی 
تجسم می کردند که قربانیان استبدادی را در خود جای داده 
است. 

با وجود این؛ شورشیان قصد تخریب آن را در فردای آن وش کت نهد وه 
صورت عید ملی فرانسه درآمدر نداشتند. آنان پس 1 
به سوی این قلعه به حرکت درآمده بودند. هدف این بود که از فرمانده 
زندان بخواهند که باروت و سلاحهایی را که بنا به شایعات در پشت 
دبوار‌های. ان. انباشته شده. بوق. یر اختیاو انا قرار ذهدد نا این زان 
فقداری باروت. به: دست. آوزدم بودنده ولی, اکر. باروت: پیشتری: به. «داستت 
نمی آوردند, چنانچه 
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تزنوال قهای. خود را علیه. آنها به زدوخورد وامی :داشثبت: نمی تواتستتد با 
داشتن تعداد زیادی تفنگ و چند عرادة توپ از خود دفاع کنند. با وجود این, 
در برابر ان دیوارها - که نه متر ضخامت و سی متر ارتفاع داشتند و به 
وسيلة تویخانه ای مخفی حمایت می شدند و در پیرآمون انها خندقی به 
عرض بیست وپنج متر حفر شده بود - می بایستی روشی محطاطانه در 
پیش گیرند. در این هنگام اعضای شورای جدید شهرداری به جمعیت 
پیوستند و حاضر شدند که با فرماندة قلعه به توافقی صلح امیز دست 
يابند. 

فرمانده قلعه برنار- رنه ژوردان مارکی دولونه نام داشت, کته می شد 
اصیلزاده و تربیت شده و با خلق و خویی دوست داشتنی بود. وی 
نمایندگان را با ادب پذیرفت. انان پیشنهاد کردند چنانچه وی توپها را از 
مواضع خود حرکت دهد و به 114 سرباز تحت امر خود دستور منع 
تیراندازی صادر کند, نمایندگان رفتار مسالمت آمیز شورشیان را تضمین تضمین 
خواهند کرد. فرمانده با این پيشنهاد موافقت کرد و ملاقات کنندگان ِ 
صرف ناهار دعوت کرد. کميتة دیگری تعهد 09۳9 دریافت کرد؛ 
محاصره کنندگان فریاد برآوردند که طالب اسلحه اند, نه حرف. 

ضمن آنکه هر دو طرف مذاکره می کردند, تعدادی کارگر زرنگ و چابک بر 
فراز دو پل متحرک رفتند و انفا را این آوزدند. . حمله کنندگان پرشور از 
ی دولونه به آنها فرمان بازگشت داد و 


گفت که اگر بازنگردند, سربازان به رویشان شلیک خواهند کرد. مهاجمان 
نزدیک بود شکست بخورند که «گارد فرانسه» پنج عرادة توپ بالا اند 
شروع به تخریب دیوارها کرد, جمعیت, تحت حفاظت توپها, وارد زندان شد 
و با سربازان به نبرد تن به تن پرداخت. نودوهشت نفر از مهاجمان به 
انضمام یکی از مدافعان کشته شدند. ولی هر لحظه. هم تعداد مهاجمان 
افزايیش می یافت و هم خشم جماعت. دولونه حاضر به تسلیم شد. به 
شرط آنکه به سربازانش اجازه داده شود که با سلاحهای خود بدون خطر 
از قلعه بیرون بروند. رهبران جمعیت نیذیرفتند؛ وی تسلیم شد. فاتحان 
شش سرباز دیگر را به قتل رساندند؛ هفت زندانی را آزاد کردند؛ مهمات و 
سلاحها را برداشتند؛ دهد را به اسارت گرفتند؛ و پیروزمندانه به سوی 

هتل دوویل (ساختمان ماود ) پیش رفتند. ضمن راه, بعضی از افراد 
جماعت که بر اثر صدمات وارده خشمگین شده بودند, آن اشرافی بهت 
ایکا ی رای 
کردند. سپس ژاک دوفلسل رئیس بازرگانان پاریس را که باعث سرگردانی 
آنها در مورد محل اختفای سلاجها .شده بود در میدان. گرو کشتند و سر 
بریده او را نیز به نمایش گذاشتند. 

در 13 ژوئیه. انتخاب کنندگان مجالس بخشها بایی را به عنوان شهردار 
پاریس برگزیدند و لافایت را به رهبری گارد ملی جدید انتخاب کردند؛ سان 
_ کولوتهای خوشحال شروع به تخریب باستیل کردند. سنگهای ان را یکایک 
برکندند. پادشاه که وحشتزده و مرعوب شده 
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بود به مجلس رفت و اعلام داشت که قوایی را که به محاصرة ورسای و 
پاریس گماشته بود مرخص کرده است. در 16 ژوئیه, کنفرانسی که از نجبا 
تشکیل يافته بود. به شاه توصیه کرد که تحت حمایت هنگهایی که عازم 
حرکت بودند ورسای را ترک گوید و به مرکز یکی از ایالتها یا یه یک دربار 
خارجی پناه ببرد. ماری آنتوانت ه از این پیشنهاد بگرمی استقبال کرد و 

خواهرات: وسانز خر اتن : قابل حمل خود را برای این سفر آماده ساخت. ام 
لویی در عوض نکر را احوان احضار کرد, و با اين کار, هم محافل مالی و 
هم تودة مردم را خشنود ساخت. در روز هجدهم پادشاه به پاریس رفت.: 
از هتل دوویل دیدن کرد و با یر[ نوار قرمز و سفید ۵ اش. حه 
علامت انقلاب بود بر کلاه خود, موافقت خویش را با شور | و حکومت جدید 
اعلام داشت. پس از بازگشت به ورسای, همسر و خواهر و کودکان خود را 
در آغوش گرفت و به آنها گفت: «خوشبختانه خون [بیشتری] ریخته نشد, و 
قسم می خورم که هرگز یک قطره خون فرانسوی به فرمان من بر زمین 
ريخته نخواهد شد.» برادر جوانش. کنت د/ آرتوا, همسر و معشوقه اش را 


با خود برد و رهبری نخستین گروه مهاجران1 به خارج از فرانسه را به 
عهده گرفت. 


۱۱ ورود مارا: 1799 


تصرف باستیل فقط عملی نمادی و ضربتی علیه استبداد نبود, بلکه مجلس 
را از انقیاد لشکریان شاه در ورسای نجات بخشید و حکومت جدید پاریس 
را نیز از استیلای قوای مجاور رهایی داد. همین عمل به نحوی کاملا 
اهالی پایتخت قرار داد و تکامل بیشتر قدرت کارگران را امکانپذیر ساخت. 

همچنین باعث تشویق بیشتر روزنامه ها و افزایش تعداد خوانندگان آنها 
شد و پاربسیها را بیشتر به هیجان آورد. گازت دوفرانس, مرکور دوفرانس, 
و ژورنال دویاری که روزنامه های ثابت دیرین بودند, خود را متعادل نگاه 
داشتند. در این هنگام روزنامه های جدیدی انتشار یافت به این شرح: 

ای ها رن ی و 
انقلابات فرانسه توسط دمولن (28 نوامبر). به این نشریه ها باید ده 
دوازده جزوه يا رساله ای را که هر روز منتشر می شد افزود که با بی 
بندوباری حاصل از ازادی مطبوعات غوغا کرده بتهای تازه ای می تراشیدند 
و اوازه های دیرین را از بین می بردند. برای اینکه تصوری از محتوای این 
ِِ« ها داشته 

1 ۹5 7, عنوان سلطنت طلبانی که در 1789 و پس از آن از کشور 
فرانسه خارج شدند و با سپاهیان دولتهای انقلابی جنگیدند. - م. 
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باشیم کافی است توجه کنیم که کلمة ۱۱0۵۱۱۶ در زبان فرانسوی یعنی 
نوشته ای که باعث رسوایی می شود و نیز کلمة ۱۱06۱ معادل ان در زبان 
انگلیسی, به معنای هجو, افترا, و توهین می باشد. 

زان پول ماراء بیش از همة نویسندگان جدید طرفدار اصلاحات اساسی, و 
نیز بیش آزهمه بیپروا, بیرحم, و نیرومند بود. وی در نوشاتل (سویس) در 
4 مه 1743 از مادری سویسی زاده شد و پدرش از اهالی ساردنی بود. 
مارا همیشه از تبعیدی دیگری که هموطن او بود یعنی زان ژاک روسو 
تمجید می کرد. وی در بوردو و پاریس به دانشکدة پزشکی رفت. پس از 
پایان تحصیلات, در لندن به طبابت پرداخت (1777-1765) و کارش نسبتاً 
با موفقیت قرین 9 قصه هایی که بعدها دربارة جنایتها و اقدامات 
نامعقولش در آنجا گفته شد احتمالا ساخته و پرداختة دشمنانش بود که بر 
اثر آزادی مطبوعات در آن زمان انتشار یافت. از دانشگاه سنت اندروز 
دانشنامة افتخاری گرفت - و این دانشگاهی بود که, به قول جانسن «بر اثر 


اعطای دانشنامه غنیتر می شد.» مارا زنجیرهای بردگی را به انگلیسی و 
در لندن نوشت (1774) و در ان انتقادی شدید از دولتهای اروپایی به عمل 
اورده بود و انها را نتيجة توطئه های پادشاهان, نجبا, و روحانیون جهت 
اغفال مردم و انقیاد انها میٍ دانست. در 1۳777 به فرانسه بازگشت و 
دامپزشک اصطبلهای کنت د/ آرتوا شد و سپس به مقام پزشکی نگهبانان 
کنت رسید. متعاقباً به عنوان متخصص ریه و چشم شهرتی به دست آورد. 
رسالاتی دربارة الکتر تشه تفر علم تور شتا تیه ان تحا شنت که بعصتی 
از آنها به آلمانی هم ترجمه شد. مارا عقیده داشت که این رساله ها به او 
حق می دهد که به عضویت فرهنگستان علوم درآید ولی حملة او به نیوتن 
موجب بدگمانی اعضای فرهنگستان شد. 
مارا مردی بود بسیار مغرور؛ و هم گرفتار یک سلسله بیماریهایی که او را 
تندمزاحبهبان آفرند و دارای شور و هیجان شدید ساخت. در پوستش آماس 
غیرقابل درمانی ندید امد. که برای ,زهایی از ان میور بود.دو خمام کرم 
بنشیند و در آنجا مشغول نوشتن شود. سرش برای قد 3 ,1 متری او بسیار 
سنگین بود., و یک چشمش بالاتر از چشم دیگر قرار داشت. از اين رو نه 
عجب اگر وی گوشة عزلت اختیار کرده باشد. پزشکان برای تسکین آلامش 
غالبا از بدنش خون می گرفتند, کما اينکه در مواقعی که در رامش بود» او 
بود که از دیگران خون گرفت. وی با پشتکاری که از جاهطلبی بسیار 
شدیدی ناشی می شد کار می کرد, و می گفت «من فقط دو ساعت از 
بیست وچهار ساعت را به خواب اختصاص می دهم. بیش از سه سال 
است که پانزده دقیقه بازی نکرده ام.» در سال 1793, شاید از اقامت 
زیاد در خانه. ریه هایش بیمار شد و بدون آنکه شارلوت کورده بداند 
احساس می کرد که مدت زیادی نخواهد زیست. 

بیماریهای جسمی مارا در اخلاق وی نیز موثر افتاد. خودیسندی او, حملات 
و تصورات باطلش در مورد ره ری کی ود عیبجویی شدید او از 
نکر, لافایت, و لاووازیه, دعوتهای دیوانه وار او از تندرویهای جماعت, 
شجاعت و کوشش و ایثار او را تحت الشعاع 
*۷۷*تصویر ۱ 
متن زیر تصوير : بوزه: ژان - پول مارا. (ارشیو بتمان) 
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قرار می داد. موفقیت روزنامة او فقط به سبب مبالغات شورانگیز و 
ی ۳ 
کسبخته آو از کار کرآن زحشکشن فافد رای بود: 
با وجود این, در ارزیابی هوش و فراست تودة عوام راه خطا نمی پیمود. 
وی هرج ومرج را در تزاید می دید, و خود نیز به آن می افزود؛ ولی لااقل 
تا مدتی دموکراسی را توصیه نمی کرد. بلکه خواهان حکومتی استبدادی 


بود که هوادار الغای مزایای طبقاتی, شورش, يا قتل نفس باشد بدانسان 
که در جمهوری روم انجام گرفته بود. عقیده داشت که خود او شخصاً 
دیکتاتور خوبی است. گاه گاه چنین می انديشید که دولت باید به وسيلة 
افراد تروتمند آدارن شود زیر | خود آنها شتر بایستد خیر و ستعادت*مردم 
خواهند بود. تمرکز ثروت را امری طبیعی می دانست. ولی معتقد بود که با 
تبلیغ اين نظریه که تجمل انسان را فاسد می کند و مردم گرسنه و نیازمند 
نیز حقی دارند, می توان این تمرکز را تبدیل کرد. همچنین اظهار می 
داشت که, «تا زمانی که دیگران فاقد وسایلند. هیچ چیز زائدی قانونا نباید 
به ما تعلق بگیرد. ۰ قسمت اعظم ثروت کلیسا باید میان مستمندان 
تقسیم شود, و مدارس عمومی رایگان باید در تمام نقاط تابن گردد.» 
«جامعه به آن عده از اعضایش که مالی ندارند و زحماتشان بندرت 
تکافوی زندگی آنها را می کند مدیون است و باید وسایل امرا ر معاش آنها 
را تأمین کند. غذا و مسکن و لباس آنها را فراهم آورد و ِِ مربوط به 
بیماری, پیری, و تربیت کودکانشان را تنظیم کند. کسانی ۱ 
و ثروت به سر می برند باید نیازمندیهای کسانی را که از لوازم حیات بی 
بهره اند مرتفع سازند» در غیراین صورت. مستمندان حق دارند که حوایج 
خود را با زور تامین کنند. 
بیشتر اعضای مجالسی که پشت سرهم تشکیل یافت به مارا بدگمان بودند 
و از او بیم داشتند, ولی سان - کولوتها که وی در میان آنها می زیست 
۱ ۱ ی هنگامی که پلیس در 
تعقیب او بود جان خود را با پنهان کردن اوء یه 0 انداختند. شاید 
دارای بعضی صفات دوست داشتنی نیز بود, زیرا زن او که بدون تشریفات 
قانونی با او ازدواج کرده بود تا پایان عمرش نسبت به او وفادار ماند. 


۷ - چشمپوشی: 4 - 5 اوت 1789 


گورنر موریس 1 در 31 ژوئیه 1789 از فرانسه چنین نوشت: «اين کشور 
در زمان حاضر چنان دستخوش هرج ومرج شده که در استانة سقوط و 
قرار گرفته است.» 


بود. در 1789 ۳ 0 بازرگان تم رفت: در 2 
امریکا در فرانسه شد و تا 1074 در این سمت انجام وظیفه کرد. در 
دفترچة خاطرات روزانة خود حوادث عمده و مهم انقلاب فرانسه را ثبت 
کرده است. - م. 
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بازرگانانی که بازار را تحت نظارت داشتند از کمبود غلات با افزودن به 
نرخ آن سود می بردند؛ کرجیهایی که به شهرها غذا می بردند ضمن راه 
مورد حمله قرار می گرفتند و غارت می شدند؛ بی نظمی و ناامنی امر 
حمل ونقل را مختل ساخته بود. پاریس پراز افراد جنایتکار شده بود. 
روستاها چنان گرفتار دزدان غارتگر بودند که در چندین ایالت, کشاورزان 
در نتيجة «رعب عظیم» و بر اثر بیمی که از اين گروههای یاغی داشتند 
خود را مسلح کردند؛ ظرف شش ماه چهارصدهزار قبضه تفنگ به دست 
شهروندان وحشتزده افتاد. هنگامی که «رعب عظیم» فرونشست., 
کشاورزان درصدد برامدند که سلاحهای خود را علیه تحصیلداران مالیاتی 
انحصارطلبان. و خاوندهای فثودال به کار برند. آنها با تفنگ, دوشاخه, و 

داس به قصرها حمله می کردند, و خواستار دیدن اه ی مر 
شدند که, پنابه گفتة بعضیها, حقوق و مطالبات نجبا را تصدیق و تأیید می 
کرد؛ اگر آنها خود خاوندها را می دندتیر آنها را ضی. سور اندند ار با 
مقاومت روبزو من شدننه قضر را آتشن می: دزد در چندین مورد مالک را 
در محل به قتل رساندند. اين جریان که در ماه زوئية 1789 آغاز شد 
کیرش ساقت تا ا که همه قاط فراشته سرایک ت کرد. در بعضی جاها؛ 
شورشیان پلاکاردهایی حمل می کردند دایر براینکه شاه در بخشهایشان به 
آنها اختیارات کامل اعطا کرده است. غالبا خرابیهایی که صورت می گرفت 
براساس هیچ اصل و ضابطه ای نبود, بلکه تنها خشم و انتقام بود که آنان را 
به اين اعمال برمی انگیخت, آن هم بدون تشخیص و به صورتی درهم؛ فلا 
کشاورزانی که روی زمینهای صومعة مورباک کار می کردند کتابخانة آن را 
سوزاندند؛ ظروف و پارچه های ان را به غارت بردند؛ بشکه های شراب را 
با کرونند: آنخه کواتفتند از آن. توتيدنده و بافی را ند فاضلات ربختند: در 


هشت بخش, اهالی به صومعه ها حمله بردند؛ اسناد مالکیت را با خود 
بردند؛ و به راهبان حالی کردند که روحانیون از این پس تابع مردمند. 
برطبق گزارشی که به مجلس ملی تقدیم شد. در فرانش - کنته «قریب 
چهل قصر و بنای اشرافی غارت يا سوخته شده است؛ در لانگر سه قصر از 
پنج قصر؛ در دوفینه بیست وهفت قصر؛ و در بخش وینوا اموال همة 
صومعه ها به غارت رفته با طعمة حریق شده است. عدة بیشماری از 
خاوندان پا بورژواهای متمول به قتل رسیده اند.» کارمندانی که ی 
جلوگیری از آشوبهای کشاورزان برامده بودند از کار برکنار می شدند؛ 
سرهای بعضی از آنها رآ از تن قطع کردند. اشراف خانه های خود را ترک 
می کردند و به نقاط دیگر پناه می بردند, ولی تقریباً همه جا با همان «هرج 
ومرج خلق الساعه» مواجه می شدند. موج دیگری از مهاجرت آغاز شده 
بود. 

در شب 4 اوت 1789, نماینده ای به مجلس در ورسای گزارش داد که 
«از نامه های ارسالی از ایالتها چنین برمی آید که هرگونه مالی دستخوش 
جنایت امیز ترین تفر ضهاست: در همه:جا فضر‌ها رافی سوز نید صومعه ها 
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می دهند. مالياتها و حقوق فئودالی از بین رفته است؛ قوانین اجرا نمی 
شود و رسای ادارات فاقد قدرت و اختیارند.» آن عده از بای 
مانده بودند دریافتند که انقلابی که امیدوار بودند محدود به پاریس باشد - و 
با دادن امتیازهای مختصری به انقلاییون بتوان انها را ارام کرد - در این 
هنگام جنبة ملی به خود گرفته است و دیگر عوارض فئودالی را نمی توان 
اخذ کرد. ویکنت دونوای پيشنهاد کرد که «همة بدهیهای فتئودالی قابل خرید 
باشد یا به تب مناسبی ارزشیابی شود ... هر نوع بیگاری خاوندی, 
سرفداری و هرگونه نفد کین , بدون اینکه از طرف رعیت غرامتی پرداخته 
شود منسوخ گردد»؛ و چون معافیتهای طبقاتی از بین رفته است «مالیات 
باید توسط همة افراد در کشور به تناسب عایدی آنها پرداخت شود.» 

نوای مردی 0 بود و اين اقدامات را می توانست کاملاً تحمل کند؛ ۰ و 
عجیبتر آنکه دوگ د/ گیون, که جزء توانگرترین بارونها بود» نیز با این 
پيشنهاد موافقت کرد و به اعتراف تکان دهنده ای پرداخت و گفت: «مردم 
سرانجام درصدد برآمده اند که یوغی را که قرنها بر گردن آنها سنگینی می 
کرده است براندازند؛ و باید اعتراف کنیم که اگرچه این شورش را محکوم 
می نماییم. ولي عذر و دلیل آن را باید در زجر و آزاری جستجو کنیم که 
مردم قربانی آن بودند.» این اعتراف باعث شد که نجبای آزادیخواه به 
هیجان آیند و با ذوق و شوق به حمایت مردم برخیزند؛ آنگاه: بکی:یکی: تن 
آمدند و از امتیازهای خود چشم پوشیدند؛ و پس از ساعتها مباحثات 


پرشوری که محور اصلی ان تسلیم در برابر خواستهای طبقة سوم بود, در 
ساعت دو صبح 5 اوت. مجلس ازادی کشاورزان را اعلام داشت. بعدا پاره 
اق. عبارتهای. اختباط امیز را به ان افزه‌دند.. که. کشاورزان زا ملزم .هی 
ساخت که به اقساط متا وی مبلغی برای بازخرید بعضی از دیون و 
غیرعملی ساخت, و زمينة پایان واقعی روش فئودالی را فراهم اورد. برای 
اينکه این تصمیمات قوت قانونی داشته باشد, بر طبق مادة شانزدهم, 
امضای پادشاه بر پای ورقة «چشمپوشی عظیم» لازم بود. که تا بدان 
وسيلة او را «برقرار سازندة آزادی فرانسه» اعلام کند. 

موح انساندوستی به اندازة کافی ادامه یافت و موجب تنظیم یک سند 
اوت 1789). این اعلامیه را لافایت که هنوز تحت تاثیر «اعلامية استقلال» 
و بیلة حقوق پاره ای از ایالات امریکا قرار داشت. پیشنهاد کرد. نجبای 
جوانتر مجلس ممکن بود که فکر تساوی را بپذیرند. زیرا از امتیازات 
موروتی که پسر ارشد از ان بهره مند می شد ناراضی بودند. و بعضی, 
مانند میرابو, بدون دلیل به زندان افکنده شده بودند. نمایندگان بورژوا از 
اینکه همه چیز جامعه در انحصار اشرافیت است. و هم از تسلط آنها به 
مناصب و مقامات لشکری و کشوری خشمگین بودند, 7 
مطالب روسو را در بارة ارادة ملت خوانده بودند, و عقيدة این 
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فیلسوف را قبول داشتند که بر طبق قانون طبیعی, هر فردی باید از حقوق 
اساسی بهره مند شود. بنابراین. مقاومت زیادی در مورد نوشتن مقدمه ای 
بر قانون اساسی جدید اعمال نشد؛ و این مقدمه عبارت از اعلامیه ای بود 
که ظاهرا موی حفیل. الا ی دید وی از صوادسان ناو کزان 
دیده می شود: ۱ 1 

مادة 1. افراد بشر ازاد متولد شده اند و هميشه هم ازاد خواهند بود و در 
حقوق با یکدیگر مساویند. ... 

ماد 2. منظور از اجتماعات سیاسی صیانت حقوق طبیعی و غیرقابل 
انتقال افراد جامعه می باشد. این حقوق عبارتند از ازادی, مالکیت. امنیت. 
و مقاومت در برابر ستم. 

مادة 4. آزادی عبارت و از قدرت داشتن بر اعمالی که مستلزم زیان 
دیگران نباشد؛ از این رو اعمال حقوق طبیعی هر فرد حدودی ندارد مگر 
انقانت که برای سایر اعضای جامعه برخورداری از همان حقوق را 
غیرممکن کند. این حدود باید صرفا به وسيلة قانون تعیین شود. 

مادة 6. قانون مظهر ارادة عموم است. تمام افراد حق دارند که مستفیها 
پا به واسطة نماینده در وضع آن شرکت کنند . ۰ قانون باید بدون استئنا و 


تبعیض چه در سیاست و چه در صیانت. برای کلیه افراد یکسان باشد. و 
چون تمام مردم مملکت در برابر قانون مساویند هر کس ممکن است بر 
طبق قابلیت خود دارای هر مقام و شغلی شود و هیچ امتیازی جز تقوا و 
لیاقت نخواهد داشت. 

مادة 7. هیچ کس را نمی توان متهم. دستگیر. یا زندانی کرد مگر به موجب 
نص صریح قانون, و بنا بر ترتیبی که قانون معین کرده است. ... 

مادة 9. از انجا که همة افراد, تا زمانی که جرمشان به اثبات نرسیده, 
بیگناه به آشمار می آیند. پس اگر بازداشت کسی لازم آید باید از اعمال هر 
نوع سختگیری در بارة 0 قانون جلوگیری شود. 

مادخ 10. عقاید مردم, حتی عقيدة مذهبی, آزاد است, مک اينکه عقاید 
مزبور باعث اختلال نظاماتی بشود که قانون مقرر داشته است. 

مادة 11. آزادی فکر و عقیده یکی از حقوق گرانبهای بشری است. پس هر 
کس مجاز است که آزادانه هرچه بخواهد بگوید و بنویسد و چاپ کند مگر 
اينکه از آزادی سوء استفاده بکند که در اين صورت., به نحوی که قانون 
معین کرده است مسئول خواهد بود. 

مادة 17. از آنجا که مالکیت یک حق مورد احترام و مقدس است. هیچ کس 
را نمی توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت عمومی صریحا مقتضی 
آن باشد و قانون ضرورت مزبور را به ثبوت رساند. در اين صورت هم باز 
باید قبلا خسارت مالک عادلانه جبران شود. 

حتی در این تاکید اصول دموکراتیی, نقایصی باقی ماند. موافقت شده بود 
که بردگی در مستعمرات فرانسه در دریای کارائیب همچنان ادامه داشته 
باشد, تا اینکه کنوانسیون آن را در سال 1794 قانون اساسی 
خدید حق راه هنن خق اسخاب شدن:به معامات <ولنی را به. کسانین 
داد که بتوانند حداقل مالیاتی را که تصریح شده بود بیردازند. هنرپیشگان 
پروتستانها, و بهودیان هنوز از حقوق مدنی بی بهره بودند. لویی شانزدهم 
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اعلامیه امتناع کرد, به این دلیل که موجب ناراحتی و هرج ومرح بیشتری 
خواهد شد. بنابراین, بر ملت فرانسه بود که موافقت او را بزور به دست 
ارد. 


ِ اما پولونیکس شاه آرگوس, از اشتوس .۱ برانگیخت که سلطنت را 
به با زگرداند. به فرمان آدرانننتوتن: در جدود. 1213 جنگ معروف 
ِِ هفتگانه تب" درگرفت, و شانزده سال بعد اپیگونها (اپیگونوی). 
یعنی پسران سرداران هفتگانه, با تب جنگيدند. این بار. هم اتئوکلس و هم 
پولونیکس از پا درآمدند, و تب با خاک یکسان شد. 

یکی از بزرگان تب موسوم به آمفیتروئون زنی دلربا به نام آلکمنه داشت. 
موی ی یی و ی ری و ی ی 

کودکی زاده شد.2 هرا3 که این کهترنوازیهای لذتبخش زئوس را خوش 
نداشت. دو مار فرستاد تا نوزاد را در گهواره خود به هلاکت رسانند. اما 
پسرک با هردست یکی از ماران را گرفت و هر دو را خفه کرد و, 


0 که احتمالا اصلی کرتی در آن یافت شنده آسدت. 

. ِِ میگوید: "زئوس طول آن شب را سه برابر شبهای متعارف 
کرد و, با زمان درازی که صرف باروری کرد. قوت استثنایی کودک را 
تدارک دید." ۲ 

3. خواهر و همسر زئوس. ملکه اسمان. م. 
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چون به وساطت هرا به چنین افتخاری نایل آمد, هراکلس نام گرفت.1 
خهاندن» زا هرا کلسن باد دهد اما یسرک شور مخشسیفی: قدانشیت وبا 
بربط, لینوس را , به قتل رسانید. چون به حد رشد رسید. غول انسان نما بود 
نتراشیده و درشت و شعمباره. در آن هنگام, شیری در رمه های 
آمفیتروئون و نیز رمه های نسییوس,؛ سلطان تسییای, افتاد. هراکلس 
کشتن شیر را تعهد کرد. در ازای ان تسپیوس خانه و دختران پنجاهگانه 
خود را به او عرضه داشت: هراکلس هم مردانه فرصت را مغتنم شمرد: 
شیر را کشت و پوست آن را جامه خاص خود کرد. مگارا دختر کرئون (شاه 
تب) را به زنی گرفت و کوشید که سر و سامانی پیدا کند. اما الاهه هرا او 
را به چنگ چنون افکند. پس؛ , ناآگاهانه فرزندان خود را کشت. سپس با 
غیبگوی معبد دلفی کنگاش کرد و دریافت که باید به تیرونس برود و دوازده 
سال در خدمت ائوروستئوس. شاه آرگوس, به سر برد تا خدایی جاویدان 
شود. فرمان برد و به خواست شاه ار 5 ورن دست به دوازده شاهکار بلند 
آوازه خود زد.2 چون شاه او را مرخص کرد به تب باز گشت و به 
شاهکارهای فراوان دیگر پرداخت: به آرگونوتها3 پیو ست, تروا را غارت 
کرد خدایان را در پیکار غولان یاری داد, پرومته (پرومتئوس) را آزاد کرد, 
الکستیس4 را به زندگی باز گردانید, و گاه گاهی تصادفا دوستان خود را 


.قا سوی ورسای: 9 اکتبر 1799 


در سراسر اوت و سپتامبر شورشهایی در پاریس به وقوع می پیوست. نان 
دوباره کمیاب شد؛ زنان خانه دار در نانواييها برسر نان با یکدیگر به 
زدوخورد می پرداختند. در یکی از این شورشها, یک نانوا و یک کارمند 
شهرداری به وسيلة عوام خشمگین به قتل رسیدند. ژان و 
کلمات مردم را به حرکت به سوی مجلس و قصر سلطنتی در ورسای 


دعوت کرد: 
کسانی که اختیار به انها سپرده شده است بگيرند. : .. آن زن اتریشی [ 


ملکه] و برادرشوهرش [آرتوا] را به زندان بیفکنید. . وزیران و منشیان 
آنها را بگیرید و در غل و زنجیر بگذارید. . 

مواظب شهردار [ بدبخت؛ ۳ داشتنی, به نام بایی ] و معاونانش 
باشید؛ ژنرال [ لافایت] را زیر نظر بگیرید و اعضای ستاد او را توقیف کنید. 
.۰ هنگامی که شما به نان نیازمندید, ولیعهد حق ندارد شام بخورد. 
گروههای مسلح تشکیل دهید. به سوی مجلس ملی پیش بروید و بی برنگ 
غذا بخواهید. بز تفاضا کنند. کم. آینده فعیران کشور ار سمم .علت تامینخ 
شود. اگر با عقاضای. شما مواففت. نکنند. سیاهی تشکیل دهید؛ زمینها را 
بگیرید؛ همچنین طلاهایی را که افراد بیشرف در زير خاک پنهان کرده اند تا 
شما را با گرسنه نگاه داشتن. مجبور به تسلیم کنند تصرف کنید. این طلاها 
را میان خودتان تقسیم کنید. سرهای وزیران و زیردستانشان باید بر باد 
رود. حالا وقت این کار فرا رسیده است. 

لویی, که از هرج ومرج در پاریس و تظاهرات مردم در ورسای به وحشت 
افتاده بود, توصیه و نظر وزیرانش را جویا شد - نظر این بود که سربازانی 
را که هنوز تحت تأثیر افکار انقلابی قرار نگرفته بودند برای حفظ او و 
خانواده و دربارش احضار کند. در اواخر سپتامبر, هنگ فلاندر را از دونه 
فراخواند. هنگ با زگشت, , و در اول اکتبر نگهبانان پادشاه با دادن ضیافتی 
در تماشاخانة قصر به افراد آن هنگ خوشامد گفتند. هنگامی که لویی و 
مارزخ. انتوانت ظاهر شدتج سربازان. که از توشیدن شراب و دیدن 
اعلیحضرتین سرمست شده بودند با کمال شدت به کف زدن و 
پرداختند. بزودی, علائم ملی را که به سه رنگ بود و روی لباسهای خود 
نصب کرده بودند برداشتند و به جای انها کل نوارهای ملکه را که به رنگ 
سفید و سیاه بود نصب کردند؛ برطبق یک گزارش. علائمی را که آنها از 
خود دور کرده بودند و در این زمان در نظر انقلابیون کزیز بود. در ضمن 
رقص زیر پا انداختند. (خانم کامپان نديمة اول ملکه و یک شاهد دیگر این 


موضوع جزیی را انکار کرده اند.) ۲ ۲ 
خبر واقعة مزبور ضمن رسیدن به پاریس بزرگ شد, و بر اثر اين گزارش 
که 1 ( 
حرکت کند و مجلس را متفرق سازد. میرابو 
##***تصویر 
متن زیر تصوير : ژان - انتوان اودون: میرابو. موزة ورسای 
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و سایر نمایندگان این تهدید نظامی را تقبیح کردند. ماراء لوستالو,. و سایر 
روزنامه نگاران خواستار شدند که مردم, هم خانوادة سلطنتی و هم مجلس 
را مجبور کنند که به پاریس بروند تا تحت مراقبت مردم قرار گیرند. در 
پنجم اکتبر, زنان فروشندة بازار شهر, که قبل از همه از کمبود مواد غذایی 
0 رهبری دیگران را به عهده گرفتند و به سوی ورسای در 16 
کیلومتری پاریس به حرکت درامدند. اینان. ضمن پیشروی, از مردان و 
زنان دعوت کردند که به آنها بپیوندند؛ و هزاران نفر نیز چنین کردند. حرکت 
دسته جمعی آنها غم انگیز یا ملال آور نبود؛ شوخیهای با روح فرانسوی 
جمعیت را با نشاط و سرزنده نگاه می داشت. مردم فریاد می زدند: 
«نانوا و زن نانوا را با خود خواهیم آورد» و «از حرفهای میرابو لذت خواهیم 
برد.» 
این عدة هشت هزار نفری. پس از رسیدن به ورسای در زیر باران شدید, 
در برابر دروازه های بلند و نرده های آهنین قصر سلطنتی گرد آمده 
خواهان باریافتن به حضور پادشاه شدند. هیئتی به مجلس رفت و اصرار 
کرد که نمایندگان برای این جمعیت نان تهیه کنند. مونیه که ریاست جلسه 
را به عهده داشت با یکی از افراد ان هیئت که زنی زیبا به نام لویزون 
شابری بود به دیدن لویی رفت. این زن از مشاهدة پادشاه به اندازه ای 
دچار احساسات شد که فقط توانست بگوید «نان» و غش کرد. پس از 
آنکه به هوش آمد, لویی به او قول داد که برای آن جمعیت خیس و گرسنه 
نان تهیه کند. شابری در هنگام تودیع خواست دست پادشاه را ببوسد. ولی 
لویی او را مانند پدر در آغوش گرفت. 1 این ضمن, , بسیاری از زنان زیبای 
پارنس با فیربا زان هنی: فلا ندربه -کفتک-بر‌داخنند. و انان- و اتفاعه کردند 
که افراد تربیت شده به سوی زنان غیر مسلح تیراندازی نمی کنند. بعضی 
از سربازان, جمعی از این زنان افسونگر و گرسنه را به سربازخانه بردند و 
به آنها غذا و جای گرم دادند. در ساعت یازده آن شب., لافایت با پانزده 
هزار سرباز گارد ملی وارد شد و به حضور پادشاه رفت و به او قول 
حمایت داد؛ ولی با ژان نکر همعقیده شد که پادشاه باید تقاضای مردم را 
بپذیرد و به اتفاق ملکه به پاریس برود و در انجا مقیم شود. سپس خسته و 
فر سوده به هتل دونوای رفت. 


در سپیده دم 6 اکتبر, آن جمعیت خسته و خشمگین از طریق حفره ای که 
تصادفاً در دروازة قصر پیدا شد به میان حیاط ریخت, و تنی چند از افراد 
ی وی با 
دامن زیر و در حالی که ولیعهد را در اغوش داشت به اطاق پادشاه 
کرحت تمبانان قضر- در مر ای این عفاه مفاوهت کردید: هه خن از آنان 
به قتل رسیدند. پادشاه به روی بالکن رفت و قول داد که به پاریس حرکت 
کند. مردم «زنده باد شاه!» گفتند. ولی اصرار کردند که ملکه خود را نشان 
دهد. ملکه نیز آمد. و وقتی که مردی از میان جمعیت با تفنگ خود او را 
نشانه گرفت, جای خود را ترک نکرد, و کسانی که در بر آمفن بان شود 
بودند, سلاحش را بر زمین انداختند. لافایت به ماری آنتوانت پیوست و 
دست او را به علامت وفاداری بوسید؛ شورشیان که ارام شده بودند قول 
دادند که ملکه را دوست 
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بدارند, مشروط به آنکه در پایتخت ند کون کند. 

چون ظهر نزدیک شد, دستة جمعیتی تشکیل یافت که در تاریخ سابقه 
نداشت: در جلو, گارد ملی و نگهبانان سلطنتی؛ سپس کالسکه ای حامل 
پادشاه و خواهرش مادام الیزابت: و ملکة ردو قرزندش؛ انگاه تعداد زیادی 
کاری حامل کسنه های: آرد؛ بعد پاریسیهای پیروز مند. بعضی از زنان بر روی 
توپ نشسته بودند و برخی از مردان سرهای بريدة نگهبانان مقتول قصر را 
که بر روی نیزه گذاشته بودند با خود حمل می کردند؛ در سور توقف کردند 
و به این سرها پودر زدند و انها را مجعد ساختند. ملکه تردید داشت که 
زنده به پاریس بر سد, ولی ان شب خود او و باقی اعضای خانوادة سلطنتی 
در بسترهایی که بسرعت در تویلری تعبیه شد خفتند - قصری که پادشاهان 
فرانسه - قبل از انکه شورش فروندا موجب شود که لویی چهاردهم از 
پایتخت احساس تنفر کند در آنجا خفته بودند. چند روز بعد. مجلس نیز به 
پاریس منتقل شد و در تماشاخانة همان قصر جای گرفت. 

بار دیگر نوده عوام پاریس با مجبور کردن پادشاه به توافق؛ امور انقلاب را 
به دست گرفتند. لویی که در اين هنگام تابع رعایای خود شده بود اعلامية 
حقوق بشر را امری انجام یافته تلقی کرد. سومین موج مهاجرت آغاز شد. 


۱ قانون اساسی انقلابی: 1790 


مجلس که از مخالفت پادشاه رهایی یافته ولی به طور ناراحت کننده ای از 
مراقبت شهر آگاه بود, شروع به نوشتن قانون ی کر تا کارهای دوره 
انقلاب را تصریح و قانونی کند. 

افر کشت اه اا نم ای ام اس ین کی زا نب کرد 
اجازه داد که سلطنت موروثی باشد, زیرا را 
وفاداری از پادشاه به ملت؛ هالة سحرانگیز سلطنت را برای نظم اجتماعی 
لازم می شمرد؛ و حق انتقال را ضامنی در برابر جنگهای جانشینی و توطثه 
هایی که در آن زمان در قصر سلطنتی در حال تکوین بود می دانست. اما 
اختیارهای پادشاه مهف ات ندید محدود شود. قرار شد مجلس 
هرساله مبلغی برای مخارجش در اختیار او بگذارد و هر نوع هزينة بیشتر 
فسدم حعاضا .۱ مخلتین. خواهد. مودهصانجه شام بدون این لسن 
کشور را ترک گوید, از سلطنت خلع شود؛ چنانکه همین وضع پس از چندی 
برایش پیش آمد. پادشاه حق خواهد داشت وزیران خود را نصب و عزل 
کند. ولی هر وزیری می بایستی ماهانه گزارش خرح پولی را که در 
اختیارش قرار داده شده است 


1 ۳۲0۳06 , نامی است که به جنگ داخلی فرانسه در زمان طفولیت لویی 
چهاردهم داده شد. اصل این کلمه به معنی «فلاخن بازی» است که 
کودکان پاریس در آن زمان به ان مشغول بودند. ‏ م. 
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تقدیم کند, و در هر زمانی نیز ممکن است به دادگاه احضار شود. قرار شد 
پادشاه فرماندهی نیروهای زمینی و دریایی را در دست داشته باشد, ولی 
بدون موافقت قبلی مجلس نمی تواند اعلان جنگ بد هد پا عهدنامه ای 
امضا کند. وی حق خواهد داشت هر قانونی را که به او تقدیم می شود وتو 
کند؛ ولی هرگاه سه هیئت مقننة بعدی لايحة وتو شده را تصویب کند, آن 
لابحه به صورت قانون در خواهد آمد. 

در اه آ هرت ماو با این هضه ار یه ات کین 
آمزیکا, دارای دومجلس باشد؟ وجود مجلس عالی باعث خواهد شد که از 
اقدام عجولانه جلوگیری شود؛ در عین حال ممکن است حصاری برای 
اشراف پا کهنسالان باشد. مجلس این موضوع را رد کرد و برای احتیاط 
و ام آن مور سا اکم ات ما 
داشت, ملفی ساخت. هیثت مقننه می باپستی به وسيلة «شهروندان 
فعال» انتخاب شود که عبارت خواهند بود از مالکان مرد و بالغی که 


مبلفی معادل سه روز کار خود را به عنوان مالیات مستقیم بیردازند؛ جزء 
این عده, کشاورزان پولدار نیز به شمار می امدند, ولی کار گرانی که به 
طور موقت اجیر می شدند. هنرپیشگان, و کارگران بیچیز مستثنی بودند؛ 
این گونه کارگران «شهروندان بی اراده» نامیده می شدند, زیرا| به 
سهولت تحت تأثیر ارباب يا روزنامه نگاران قرار می گرفتند و به صورت 
ابزارهای ارتجاع يا خشونت درمی آمدند. بدین ترتیب, در 1791 در 
فرانسه 4298"360 نفر (در میان 25 میلیون نفر جمعیت) دارای حق 
بورژواها, که از عوام شهر بیم داشت., انقلاب بورژواها را تصدیق کرد. 
قانون اساسی, به منظور انتخابات و امور اداری. فرانسه را به هشتاد و 
سه «دیارتمان» و هر کدام را به تعدادی (43۳360) بخش تقسیم کرد. 
نخستین بار بود که فرانسم به صورت کشوری واحد در می ات بدون 
مزیت داشتن ایالات بر یکدیگر یا پرداخت باجهای داخلی و همه دارای یک 
سیستم مقیاسات و اندازه گیری و قانونی یکنواخت شدند. مجازاتها را 
قانون تعیین کرده بود و دیگر در اختیار قضات قرار نداشت. شکنجه. در 
پیلوری 1 نهادن و داغ کردن ملغی شد, اما مجازات اعدام, برخلاف میل 
روبسپیر, باقی ماند. و هم خود در آینده از آن استفاده کرد. اشخاصی که به 
جنایتی متهم می شدند. می توانستند نظر بدهند که به وسيلة هیئثت منصفه 
ای مرکب از «شهروندان فعال» که به حکم قرعه انتخاب شده باشند مورد 
محاکمه قرار گیرند؛ حداقل هرآ اوه رده را سرا رنه ام 
کرد. دعاوی مدنی به وسيلة قضات حل و فصل می شد. «پارلمانهای» 
دیرین, که به وسيلة اشراف دستة دوم به وجود امده بود, جای خود را به 
یک هیئت معینی سپردند که به وسيلة مجالس انتخاب کننده برگزیده می 
شدند, از میان قضات دادگاه های پایینتر با ضابطة دو قاضی از هر 
#دبارتهان ۱٩‏ یک دادگاه عالی 


1. دستگاهی بوده است با سوراخهايي برای سر و دستها, که مجرمان را به 
ایند و دا مسر نز لا خام‌ فت داش با 
قرن نوزدهم در اروپا و امریکا رایج بود. ‏ م. 
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هنوز دو مسئلة مهم و وابسته به هم باقی بود. چگونه می توان جلو 
ورشکستگی را گرفت؛ و چگونه می توان روابط میان کلیسا و دولت را 
تنظیم کرد. مالیات برای مخارج دولت کافی نبود. و از ثروت غبطه انگیز 
کلیسا مالیات گرفته نمی شد. راه حل این مشکل را اسقف اوتون به نام 
شارل - موریس دوتالران ‏ پریگور, که بتازگی انتخاب شده بود, پیدا, و در 


1 آکتبر 1789 چنین پيشنهاد کرد: باید اموال کلیسا برای پرداخت قروض 
تالران یکی از شخصیتهای دسیسه کار دو جانبة تاریخ است. وی از خانواده 
ای قدیمی بود که به سبب خدمات نظامی خود مقامی سرشناس بود و 
اگر پايش به سبب سقوط در سن چهارسالگی برای همیشه از جا در نرفته 
بود, شاید سپاهیگری را برمی گزید و وارد خدمت نظام می شد. وی مجبور 
بود در سراسر زندگی بلنگد, ولی کوشید تا بر همة دشواریها فایق آمد. پدر 
و مادرش رن شدند که طفل در کلیسا خدمت کند. دز پروزشگاه آبار ولتر 
و مونتسکیو را خواند. و با معشوقه ای در آن حوالی رابطه برقرار کرد. 
اهر ار ایحا افرا ش ۱۱7۵ ور همان سالنه سس و وا 
او) لویی شانزدهم صو معة سن - دنی را در رنس به او سپرد. در 1779 به 
سمت کشیشی منصوب و روز بعد معاون کل عمش شد. که اسقف اعظم 
رنس بود. وی همچنان توجه خانمهای اشرافی را به خود جلب می کرد و 
از یکی از انها فرزندی پیدا کرد که در زمان نایلئون به مقام افسری 9 
در 1 الراننص ای اون سر کرهش سا آ معا با اه 
امر مخالفت می ورزید, زیرا او را مرد کم ایمانی می دانست. با وجود این 
برنامه ای اصلاحی جهت تقدیم به مجلس اتاژنرو تهیه کرد که مورد پسند 
روحانیون قرار گرفت؛ لاجرم او را به عنوان نمايندة خود ی 

با وجود مخالفت نوميدانة وکلای روحانی؛ مجلس در 2 نوامبر 11799 با 
8 رای ذر برابر 346 زاق اموال کلینما را که در آن نحام بهشه فیلیازد 
فرانک تخمین زده می شد ملی کرد, و دولت را متعهد ساخت که «به 
طرزی شایسته هزينة عبادت مردم و نگهداری کشیشها و اعانة مستمندان 
را تامین کند.» در 19 دسامبر. دولت به وثيقة املاک کلیسا معادل 
0000 000 100 فرانک پول کاغذی. موسوم به آاستشا( منتشر کرد که به 
دارنده حق می داد مبلغ معینی, معادل قسمتی از اموال کلیسا را با سود 
پنج درصد تا زمان فروش دریافت دارد. دولت با پولی که از اين اوراق به 
دست اورد. دیون فوری خود را پرداخت. و بدین ترتیب از کمک محافل 
مالی به سود رژیم جدید برخوردار شد. اما خریداران اسینياها نتوانستند 
خریدهای رضایتبخشی انجام دهند, و ان اوراق را به صورت پولی به کار 
برند؛ و چون دولت بیش از پیش از این پولهای کاغذی انتشار داد و تورم 
ادامه یافت. ارزش انها جز در مورد پرداخت 


1 ۵۲ ادع۸ , این کلمه بعدها از طریق روسية تزاری و ترکية عثمانی به 
صورت آسیگنات و سپس اسکناس وارد ایران شد. تام 
مالیات کم شد, و خزانه مجبور بود که آنها را براساس ارزش ظاهریشان 


دریافت دارد. بدین ترتیب, خزانه دوباره خود را مواجه با زیانهایی دید که 
همه ساله بیش از عوایدش بود. 

مجلس پس از اتخاذ این تنصمیم جسارت فد (13 فوربة ۷0 1),: +"صوفعه 
ها را بست. و برای راهبانی که خلع ید شده بودند حقوق بازنشستگی 
برقرار کرد؛ ولی با راهبه ها کاری نداشت,زیرا اینان خدمات با ارزشی در 
امر تعلیم و تربیت و دستگیری از بینوایان انجام می دادند. در 12 ژوثیه. 
اساسنامة مدنی روحانیون را منتشر ساخت و کشیشان را به صورت 
کارمندان حقوق بگیر دولت درآورد, و آیین کاتولیک را مذهب رسمی کشور 
تعیین کرد. پروتستانها و بهودیها اجازه یافتند که ازادانه در مجالس 
مس وی ۰ مراسم مدهتی -9 را برپا دارند. به شرط اه از دولت کمک 
کننده در دپارتمانها برگزیده شوند؛ ۳ ۳ را گنرد : افراد کر کا تور 
یعنی پروتستانها و بهودیان و ملحدان - حق داشتند شرکت کنند. همة 
کشیشها, پیش از دریافت مقرری از دولت؛ می بایستی تعهد کنند که از 
اساسنامة جدید کاملا پیروی خواهند کرد. از 134 نفر اسقف در فرانسه, 
0 نفر حاضر نشدند این سوگند را ادا کنند؛ از هفتادهزار کشیش بخشها؛ 
چهل و شش هزار نفر امتناع کردند. قسمت اعظم مردم از کشیشهای 
سوگند نخورده طرفداری کردند و از شرکت در مراسم کشیشهای 
سوگندخورده خودداری ورزیدند. کشمکش روزافزون میان کلیسای 
محافظه کار مورد حمایت مردم. و مجالسی که بیشتر اعضای ان ملحد 
بودند و طبقة متوسط بالا از انها طرفداری می کردند, به صورت عاملی 
عمده در انقلاب در امد. یکی از عوامل عمده ای که موجب می شد این 
تصمیم مورد استقبال عامه قرار نگیرد این بود که پادشاه مدتها از امضای 
قانون اساسی جدید امتناع می ورزید. 

نم ای یر مرا ند ان دلانلی اقافه.می کردنه: روبسپیر رهبری اقلیت 
نیرومندی را به عهده گرفت که اعتراض کنان نف گففتت که اگر فقط 
مالکان حق ری داشته باشند, این عمل نقض اعلامية حقوق بشر خواهد 
بود, و توهین شدیدی به رنجبران پاریسی محسوب خواهد شد که بارها 
مجلس را از تعرض سپاهیان پادشاه مصون داشته اند. کشاورزان و 
شهرنشینان با ترک ان مقررات دولتی مخالفت می کردند که تا حدی 
تولید کنند کان .و مضرفت کنند کان وا از یازا ازاد»* که تخت استیلای ونم 
کنندگان قرار داشت حفظ می کرد. 

با وجود این. مجلس تا اندازه ای حق داشت احساس کند که قانون اساسی 
سندی قابل ملاحظه است و به انقلاب پیروزمند شکلی قانونی و قطعی 
می بخشد. نمایندگان طبقة متوسط, که در این هنگام قدرت را به دست 
گرفته بودند, عقیده داشتند که عوام ‏ که اکثریت آنها هنوز بی سواد بودند - 


حاضر نیستند به تناسب تعدادشان, 23 مباحثات و تصمیمات دولت شرکت 
کنند. گذشته از این اکنون که نجبا گریخته بودند» آپا نوبت بورژوازیر فرا 
نرسیده بود که دولتی را اداره کند که بتدریج متکی بر اقتصاد بااشد آنهم 
اقتصادی که عاقلانه اداره 
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شود و مدام و بشدت در حال پیشرفت باشد؟ از این رو مجلس, قطع نظر 
از تردید پادشاه. فرانسه را کشوری دارای سلطنت مشروطه اعلام و در 3 
ژوئن 1790 از هشتادوسه دپارتمان جدید دعوت کرد که اعضای گارد ملی 
خود را بفرستند تا به مردم پاریس و دولت فرانسه در شان - دو مارس 
بپیوندند و در نخستین سالروز تصرف باستیل. تکمیل انقلاب را جشن 
بگیرند. پس از انکه دعوتها فرستاده شد و شور و هیجان گسترش یافت. 
سی نفر خارجی به رهبری یک هلندی متمول که در تاریخ به اناکارسیس 
کلوتس 1 معروف شده است در 19 ژوئتن وارد مجلس شدند و تقاضا 
کردند که تابعیت فرانسه به انها داده شود و انها را به جشن اتحاد به عنوان 
«نمایندگان نژاد بشر» راه دهند. مجلس هم به همین ترتیب عمل کرد. 

اما محوطة ناهموار شان - دو مارس را می بایستی برای این موقعیت 
اماده ساخت. محوطه ای به ابعاد حدود هزارمتر در سیصدمتر را می 
بایستی تسطیح کنند تا جای سیصد هزار مرد و زن و کودک را داشته باشد؛ 
و سکویی مرکزی نیز می بایستی به عنوان تریبون بسازند که پادشاه و 
شاهزادگان و نمایندگان و عده ای از عوام به آنجا بروند و وفاداری خود را 
به ملتی که قانونا به وجود آمده است ابراز دارند. برای این کار فقط 
پانزده روز وقت مانده بود. هیچ کس نمی تواند مانند کارلایل در چهارده 
صفحه شرح دهد که چگونه اهالی پاریس, از مرد و زن و پیر و جوان, با بیل 
و کلنگ و چرخ دستی و آواز ز «درست خواهد شد», آن زمین وسیع را تغییر 
شکل دادند و آن سکو یا «تریبون میهن» را به وجود آوردند. کدام یک از ما 
امروز جرئت آن را خواهد داشت که با چنان فصاحت و با آن شور و ذوق 
بیسابقه مطالبی پنویسد - مخصوصا اگر نیمی از دستنوشته های ما به 
توسط مستخدمة عجولی سوزانده شده باشد, و ما مجبور باشیم جواهرات 

پراکندة خود را جمع کنیم و آنها با صیقل: بر نیم ۱ عه. ای در -دل, ان 
اسکاتلندی سختگیر وجود داشته است که بعد از چنان فاجعة عظیمی زنده 


مانده است ! 


بدین ترتیب. ضمن هفتة قبل از جشن جدید, سربازان از سراسر فرانسه 
به پاریس سفر کردند, و گاهی کارد ملی پاریس و کیلومتر از شهر 
بیرون می رفتند تا با انها ملاقات کنند و همراه آنان باز گردند. در روز 14 
ژوئية 0 1 همگی پشت سرهم و با غرور و افتخار وارد شان دو 
مارس شدند. تعداد نما پنجاه هزار نفر بود. پرچمهای آنها در حال اهتزاز و 


دسته های موسیقی مشغول نواختن, سینه های آنها براثر خواندن آوازهای 
شورانگیز گرفته بود. سیصدهزار نفر از پاربسیهای هیجانزده به آنها 
پیو سنند. اسقف تالران وگو که هنوز. تکفیر:نشده بود, انز قداس را 
به جای اد دوپست اسقف و کشیش برروی محراب رفتند و سو گند 
خوردند؛ پادشاه تعهد کرد که تا حد توانایی. از قوانین جدید پیروی کند. و 
حاضران همه فریاد 

1 010016 ۸۳۱۵3۲55 , بارون ژان باتیست از اهالی وال دو گراس ۷3۱ 
6 6 این کنیه را از نام شخصی گرفته 7 کهتدر تاستانن در ان 
زمان شهرت داشت و اثر کشیش بارتلمی بود. - 
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برآوردند: «زنده باد شاه ۱» شکاتی که غرش توپ به عنوان سلام به صدا 
درآمد: هزاران تن از پاریسیهایی که نتوانسته بودند در آنجا موز یابند 
دست خود را به سوی شان - دو مارس دراز کردند و سوگند خوردند. 
وبا در همه هر ها چتین خشتی بسا شد, و مردم با یکدیگر شراب و غذا 
خوردند و کشیشان کاتولیک و پروتستان یکدیگر را به عنوان برادران 
یخی در اون کرتنی ند چگونه یک فرد فرانسوی ممکن بود تردید 
داشته باشد که عصر جدید و با شکوهی آغاز شده است؟ 


الا -فرانة فتون شود وا ادا قی کنو 2 ادریل 1791 


لااقل یک مرد و یک زن می توانستند دستخوش تردید باشند. در نظر لویی 
و ملکه, قصر تویلری به صورت خانه ای شيشه ای بود که در ان تمام 
حرکات آنها تابع تصویب خاموش با اعتراض ممتد عوام بود. در 31 اوت 
0 یک هنگ سویسی در خدمت شاه در نانسی بر اثر تأخیر در مواجب 
و استبداد رسمی سر به شورش برداشتند. گارد ملی بعضی از شورشیان 
را تیرباران کرد؛ جمعی دیگر را به اعمال شاقه محکوم ساخت؛ و بعضی از 
آنها را به دار آویخت. پس از شنیدن این خبر, در حدو("چهل هزار نفر از 
مردم پاریس تهدیدکنان به سوی قصر سلطنتی به حرکت درامدند. عمل 
لافایت را تقبیح کرد(؟او به سبب «قتل عام نانسی» از پادشاه به انتقاد 
پرداختند, و خواهان استعفای وزیران او شدند. نکر داز ای بیرون رفت 
(18 سیتامبر 1790) تا با خانوادة خود در کوپه در کنار درياچة ژنو زندگی 
کند. لافایت به پادشاه توصیه کرد که با قبول قانون اساسي, پاریسن.زا ارام 
کند. اما ملکه بدگمان شده بود که مبادا عوام درصدد برآمده باشند که او 
را که به متزلة تیروبی در پشت. تخت: سلطنت بود از اتجا برذارند, و چنان 
تنفر خود را ظاهر ساخت که دربار را تری کرد و وظيفة نجات سلطنت را 
میرابو قبول کرد. وی برای زندگی پرهزينة خود به پول نیاز داشت, و 
احساس می کرد که اتحاد شاه و مجلس تنها راه جلوگیری از حکومت 
رهبران جماعت است. و تناقضی در تعقیب این سیاست و پرکردن جیب 
خود نمی دید. در 28 سیتامبر 1789 به دوستش لاماری1 نوشته بود: 
«همه چیز از دست رفته است. شاه و ملکه از میان خواهند رفت, و 
خواهید دید که عوام روی اجساد آن بیچارگان به شادی خواهند پرداخت.» و 
در 6 اکتبر به همان دوست نوشت: «اگر نزد شاه و ملکه نفوذی دارید به 
آنها اه که هرگاه. خانوادة سلطنتی پاریس را ترک نگوید آنان: با 
مشغول طرح نقشه ای هستم که آنها را از 


1 کنت اوگوست دو لامارک(1833-1753), نه لامارک زیست شناس 
معروف (1829-1744). 
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پایتخت دور کنم.» لویی این طرح را نپذیرفت. ولی موافقت کرد که در 
برابر دفاع میرابو از سلطنت به وی پول بدهد. در اغاز ماه مه 790 1, 
حاضر شد که دیون این ماجراجوی کبیر را بپردازد. و معادل 2000 دلار 
مقرری ماهانه به او بدهد, و اگر موفق به آشتی دادن مجلس با شاه شد, 


کشت. پس از مرگش, به نام پهلوان و خدا مورد نیایش قرار گرفت, و 
چون تن به عشقهای بیشمار داده بود, قبایل بسیار او را نیای خود 
انگاشتند. 5 


1 کلمه یونانی هراکلس (5ع۳۱۵۲۵۲۱) مرکب از نام ۳6۲۵ (هرا) و واژه 
5 (افتخار) است. م. 

2 شیری را که مزاحم رمه های نما بود. خفه کرد: به کشتن مار نه سر, 
که لرنا را به ویرانی کشانید, پرداخت. گوزنی بادیای زا گرفتار و به شاه 
آرگوس عرضه کرد. از کوه ائورومانتوس گرازی وحشی گرفت و به محضر 
شاه آرگوس رسانید. با گردانیدن مسیر رودهای آلفیوس و پنئوس, در یک 
روژ. همه ستور گاه های آوگیاس راء که محل سه هزا زد کاه: نود شست؛ و 
دراز مدتی در الیس ماند و مسابقات اولمپی را به رام انداخت: پرندگان 
جانستان ستومفالوسی ر در آرکادیا به هلاکت رسانید: گاو دیوانهای را که 
مابه ویرانی کرت مرن گرفت و نزد شاه آز گونین به دوش برد, اسبان 
آدمخوار دیومدس را گرفتار و رام ساخت: تقریبا همه آمازونیان را از پای 
درآورد: در دهانه مدیترانه دوبرآمدگی در مقابل یکدیگر به وجود آورد و آنها 
را "ستونهای هراکلس" خواند: گاوان گروئون را از راه گالیا و کوه های 
آلپ , به ایتالیا راند و از دریا نزد شاه آرگوس برد: به سیبهای جمع دختران 
شب هسیریدس دست بافت و چند گاهی, به جای اطلس. زمین را نگاه 
داشت: به هادس رفت و تسئوس و آسکالافوس را از شکنجه رهانید. باید 
توضیح داد که جمع دختران شب., دختران اطلسی بودند و سیبهای زرینی را 
که هرا, به هنگام عروسی خود با زئوس, از گایا (الاهه زمین) گرفته و به 
انان سپرده بود, در اختیار داشتند. آژدهایی از این سیبها مراقبت میکرد. و 
هر کس آنها را میخورد. صاحب خصایص نیمه الاهی ميشد. 

3. دریانوردان بی باکی که با کشتی آرگو به کولخیس رفتند و پشم زرین 
یک قوج بالدار را به دست اوردند. م. 

4 همسر ادمتوس, شاه شهر فراری در تسالی, که در راه شوهرش جان 
داد. م. 

5 به نظر دیودوروس, این "پهلوان فرهنگی" حیرت آور, یک مهندس 
ابتدایی و در حکم امپدوکلس پیش از تاریخ بود. از انچه درباره او در 
روایات امده است چنین بر میاید که او چشمه ها را پاک کرد, کوه ها 
شکافت. مسیر رودها را تغییر داد: در ابادانی نواحی بایر. بیشه ها را از 
ددهای خطرناک پیراست و یونان را سرزمینی قابل سکونت کرد. از جهت 
دیگر, هراکلس فرزند محبوب خدا بود و برای بشریت رنج کشید. مردکان 
را به زندگی باز گردانید, و به هادس (جهان زیرین) هبوط, سپس به اسمان 
عروج کرد. 


معادل 1927000 دلار به وی پاداش عطا کند. در ماه اوت, ملکه در باغ 
خود در سن - کلو با او به طور خصوصی ملاقات کرد. هالة سلطنت به 
اندازه ای عظیم بود که ان ازدها که مظهر شورش به شمار می امد, در 
لحظه ای که دست ملکه را با اخلاص بوسید بر خود لرزید. وی به دوستان 
نزدیک خود با ذوق و شوق چنین گفت: «شما ملکه را نمی شناسید. قوة 
تخیل او شگفت انگیز است. به سبب شجاعتی که دارد مرد است.» 

وی عقیده داشت که اگرچه به او پول پرداخته اند ولی او را نخریده اند. 
ی که اما کر عص ایو بل را ا لحاه رات مت ات کم 
عقاید خود را بروز ندهد.» وی قصد نداشت که از استبداد دفاع کند؛ 
برعکس, بیانیه ای که در 23 دسامبر 1790 به وزیران شاه تقدیم کرد 
برنامه ای بود برای هماهنگ ساختن آزادی عمومی با قدرت سلطنت. 
«حمله , به انقلاب اشتباه است. زیرا نهضتی که باعث می شود ملتی بزرگ 
قوانین بهنری برای خود وضع کند شايستة کمک است. 1 رو انقلاب و 
سا ار اصا فا اساسا ای ی کی ات ان 
نقلاب را به عنوان پیروزیهای استوار و شکست نایذیری می دانم که هیچ 
تغییر بزرگ و ناگهانی, جز تجزية کشور, نمی تواند آنها را از بين ببرد.» 
میرابو چه از طریق فداکاری و چه از راه رشوه دادن کوشید که بقایای 
قدرت سلطنت را سا ی تن 
نبوغ او احترام می گذاشت. در 4 زانوية 1791 او را به عنوان رئیس خود 
برای مدت معمولی دوهفته انتخاب کرد. در این مدت همگی را با نظم 
اداری و بیطرفی تصمیماتش به تعجب واداشت. تمام روز را کار می کرد و 
تمام شب را غذا می خورد و باده می نوشید و خود را بر اثر عشقبازی 
فرسوده می کرد. در 25 مارس, از دو رقاصة اوپرا 0 کرد. صبح روز 
بعد, به دل درد شدیدی مبتلا شد. در روز بیست وهفتم در مجلس شرکت 
حلست؛ ولی خسته و لرزان به خانه باز گشت. خبر بیماری او در پاریس 
انتشار یافت؛ تماشاخانه ها به احترام او بسته شد؛ و همان مردمی که 
جویای حال او بودند, خانه اش را محاصره کردند؛ جوانی حاضر شد خون 
خود را به او بدهد. تالران به او گفت: «تترتی: بخ نها اسان یتست 
ی از فردم ارشتن مدام جر گرا ر خانة شما ایستاده اند.» سرانجام میرابو 
پس از رنج و عذاب بسیار در 2 آوریل 1 دررگذشت. 

در د. آوربل. هینتی از انتخاب کنندگان پاریبس از مجلس خواستار شدند که 
ی سنت - ژنویو را به صورت آرامگاه و زیارتگاه قهرمانان فرانسه 
دراورد. و دستور دهد که بر بالای این محل که بزودی به پانتئون (معبد همة 
خدایان) معروف شد این عبارت را و «تقدیم به مردان ژر از 
طرف میهن سپاسگزار». اين کار انجام گرفت, و میرابو در 4 آوریل در 
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آنجا دفن شد, و به قول میشله «بزرگترین و مردمیترین تشییع جنازه که تا 
آن فان نظیر ان نیده ننندم نود بویا کشت این «ناربختویسن جعفیت: ز 
میان سیصدوچهارصد هزار نفر تخمین زده ی بر فراز 
درختان, در کنار پنجره ها يا روی بامها بودند؛ همة نمایندگان مجلس به 
استثنای پنیون (که مدارکی مخفی دربارة پول گرفتن میرابو از شام در 
اختیار داشت) و همة اعضای کلوپ ژاکوبن و بیست هزار نفر سرباز ز گارد 
هل ند وی دای مس ان سول سا کی از کساس تا که هر نو 
نمی میرند حمل می کنند.» در 10 اوت 2( دلایلی از میان اوراق شاه 

به دست آمد: که:حاکین از پرداخت پول به میرابو بود, و در 22 
سیتأمبر 1۳794 کنوانسیون دستور داد که بقایای آن قهرمان را که نامش 
لکه دار شده بود از پانتئون خارج کنند. 


الا به: سوی وارنت 20 فوفن 1791 


شاه که مایل نبود اشراف و روحانیون و سلطنت را از مقام دیرین خود 
محروم سازد., و با درک این نکته که مردمی خودپسند و بی پروا, مانند 
فرانسویان هیچ حکومت و محدودیتی را که بر اثر گذشت روزگار تأیید و 
تثبیت نشده باشد تحمل نخواهند کرد 1 به بقایای قدرتی که 
برایش بجا مانده بود دل بست؛ و در برابر تقاضای روزانة نجبا و ملکه 
ای و ار سا سا اه ای ره 
با بیحاته که به آنوازه حافی تیرهمته باشد بار رخوو یه تروی آن دفبا ره بر 
تنختی مستحکم مستقر شود. وی در 21 ژانوية 171 اساسنامة مدنی 
روحانیون را امضا کرد, ولی عقیده داشت که به مذهبی خیانت کرده است 
که برای او پناهگاه ذیقیمتی در مقابل ناامیدیهای زندگی بوده است. از 
تصمیم مجلس (30 مه 1791) در مورد انتقال بقایای ولتر به پانتئون 
وحشتزده شد؛ به نظر او غیرقابل تحمل بود که کافر برجستة قرن, با 
شکوه و جلال و افتخار در جایی که تا آن اواخر کلیسای مقدسی بود دفن 
شود. عاقبت با تقاضایی که از مدتها پیش از ملکه شده بود موافقت کرد و 
درصدد برآمد که از مرز بگریزد. اب ی وی و ار 
فون فرسن هزينة فرار را تافیرخ کرد ۵ خو لیات ان ترتیب داد. شاه, که 
فتساها .مدق نحیت. بود به: یک بیان با دوم و شوق از او سیاسگزاری 
3 
کر 
همه کس از این حکایت آگاه است که چگونه شاه و ملکه, با لباس مبدل و 
با نام اقا و خانم کورف همراه کودکان و ملازمانشان. مخفیانه در نیمه شب 
21-0 ژوئن 1791 از تویلری بیرون امدند, و سراسر روز با شادی و بیم 
مسافت 240 کیلومتر را تا وارن, در مجاورت مرز کشوری که امروزه 
بلژیک نام دارد (و در آن زمان به هلند اتریش شهرت:داشت),.پیمودند؛ و 
چگونه در آن زمان به وسيلة کشاورزانی که مسلح به دوشاخه و چماق 
بودند تحت رهبری 
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ژان - باتیست دروئه رئیس پست سنت - منو متوقف و دستگیر شدند. این 
شخص از مجلس خواهان دستور شد, و بزودی بارناو و پتیون با اين پاسخ 
به مجلس آفذند: «اسیران را بدون آیششت به پاریس باز گردانید. کِ< اکنون 
دیگر سه روز بیشتر راه نبود. و شصت هزار تن گارد ملی با کمال راحتی 
انها را مشایعت کردند. ضمن راه, بارناو در کالسکة سلطنتی مقابل ملکه 
نشست؛ وی در میان سواران باقيماندة رژیم کهن تربیت شده بود و 
احساس می کرد که طلسم زیبایی سلطنت به خطر افتاده است. و از خود 


می پرسید که سرنوشت این زن و کودکانی که با خود داشت چه خواهد 
شد. پیش از آنکه به پاریس برسند, وی بردة ملکه شده بود. 

مجلس, بر اثر کوششهای او و سایر ملاحظات احتیاط ان عفيدة سان - 
کولوتها را در مورد خلع فوری شاه رد کرد. که می توانست بگوید که هرج 
ومرج چه نتایجی به بار خواهد اورد؟ ایا مجلس بورژوا. و همه نوع مالکیت؛ 
در اختیار عوام فاقد ری پاریسی نخواهد بود؟ بنابراین . شایع شد که پادشاه 
نگريخته بلکه ربوده شده است؛ باید به او اجازه ی زنده 
بماند, و هر مقدار از اختیارات سلطنت را که قانون برایش تعیین کرده 
است در دست داشته باشد. رهبران افراطی اعتراض کردند؛ کلوبها و 
روزنامه ها از مردم خواستند که در.شان .دی مازشن. کرد ایتد. در 17 
ژوئیه 171 پنجاه هرار تفر آهدند: و شش هزار نفر تقاضایی را مبنی بر 
استعفای شاه امضا کردند. مجلس به لافایت و گارد ملی دستور داد که 
شورشیان را متفرق سازند؛ این گروه امتناع کردند, و بعضی از آنها به 
طرف گارد سنگ انداختند؛ سربازان خشمگین تیراندازی کردند و پنجاه زن 
و مرد را به. فتل رساندنده بر آدریهمکاتی. که سال قبل به ان..سو کند .باد 
شده بود بدین ترتیب پایان یافت. ژان ‏ پول مارا, که تبعید شده و مورد 
تعقیب پلیس قرار گرفته بود و در سردابهایی مرطوب بسر می برد مردم 
را به ایجاد انقلاب جدیدی دعوت کرد. لافایت. که محبوبیتش به پایان 
رسیده بود, به جبهه بازگشت, , و بیصبرانه منتظر فرصتی بود که از هرج 
ومرج روزافزون بگریزد. ‏ 

شاه, که از این مهلت سپاسگزار بود. در 13 سپتامبر 1791 با حالتی مطیع 
و آرام به مجلس رفت و رسماً موافقت خود را با قانون اساسی به وسيلة 
امضا اعلام داشت. پس از بازگشت به قصر متروک خود و رسیدن به نزد 
ملکه, از فرط تأثر به گریستن پرداخت, و از او خواست وی را ببخشد که 
او را ات زندرجی سعادت آمیز در وین محروم کرده و به ننگ شکست و 
وحشت روزافزون این زندان گرفتار ساخته است. 

هرچه آن ماه به پایان خود نزدیک می شد, مجلس خود را برای نتیجه گیری 
از زجماتش آماده می کرد. شاید نمایندگان خسته شده بودند. و احساس 
می کردند که بیش از یک عمر رنج کشیده اند. دور "خقیفت رز به: زم: آنهاء 
کارهای زیادی انجام داده بودند. آنها بر انحطاط رژیم فتودالی نظارت کرده 
بودند؛ امتیازهای موروتی را از بین برده بودند؛ مردم را از سلطنت 
استبدادی و از دست اشراف کستاخ و تنبل رها کرده بودند؛ تساوی در 
برابر قانون را برقرار 
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ساخته و به حبس بدون محاکمه پایان داده بودند. کلیسایی را که روزگاری 
مستقل و خرده گیر بود با مصادرة ثروتش و همچنین با اعلام آزادی مذهب 


ی ی رو ی اه ار ی کر رو ات 
به تماشای مهاجرت اشراف مرتجع پرداخته و بخش فوقانی طبقة متوسط 
را بر سر کار اورده بودند. و بالاخره, این تغییرات را در قانون اساسی به 
وجود اورده بودند که موافقت شاه و قسمت اعظم حمعیت را به عنوان 
وعدة وحدت قلف و صلح به آن جلب کرده بودند. 

اون هلی مان کار یعاس اه ان نک یه 
جهت تبدیل قانون اساسی به صورت قوانین معین و بحت در بارة 
دشواریهای آینده به پایان رسانید. روبسپیر, که امیدوار بود بر اثر انتخابات 
تازه نمایندگان بیشتری برسر کار ند نمایندگان همکار را برآن داشت که 
خود را از انتخاب شدن در مجلس جدید محروم کنند. سپس در 30 
سیتأمبر 1 17, «مشهورترین مجلس سیاسی» انحلال خود را اعلام 
داشت. 

کاتولیک شود به قتل رسانده است, با چرخجخ مجازات اعدام شد. - م. 





1 نتخاس ناکود 


انتخابات مجلس انقلابی دوم با ذوق و شوق, نبحت نظارت روزنامه نگاران 
و با مراقبت شدید کلوبهاء انجام گرفت. از آنجا که سانسور مطبوعات 
تقریا از میان رفته بود, روزنامه نکاران در سیاست مردم نفود تازه ای 
یافته بودند. بریسو, لوستالو, ماراء دمولن, فررون, لاکلو, هریک روزنامه ای 
برای دفاع از خود داشتند. پاریس به تنهایی در 1790 صدوسی وسه 
روزنامه داشت., و صدها روزنامه هم در شهر ستانها 0 یافت که 
تقرسا سم نما سای افراطی نات مب رانو تاه هنود که ار 
بخواهد تخت پا سر خود را حفظ کند, باید تعدادی از روزنامه های مردم 
پسند را بخرد. ناپلئون می گفت: «اشراف دیرین اگر توانسته بودند بر 
مطبوعات و انتشارات مسلط شوند. برسر کار باقی می ماندند. ... اختراع 
توپ به نظام ملوک الطوایفی پایان داد؛ قلم روش جدید را از میان خواهد 
برد. ِ 
وال شاه 9 3 ۱ ورسای[ به پاریس امده بود نام خود را به «انجمن 
دوستان قانون اساسی» تغییر داد, و برای اجتماع اعضای خود, تالار 
ناهارخوری یک صومعة ژاکوین را نزدیک تویلری اجاره کرد؛ بعدا کتابخانه و 
حتی کلیسای خصوصي صومعه را به آن افزود. ژاکوبنها, که در تاریخ بدین 
تام شهرت اه در از کلا عبات ان نها کان نودنمر ول سس آن جندی: 
با چدیرفن افراد چرجنسته در علمر ایات: تاست, و ارت به هداد 
اعضای خود افزودند؛ در اینجا نمایندگان پیشین, مانند روبسپیر, که شخصاً 
خود را از مجلس جدید محروم ساخته بودند, اهرم دیگری برای کسب 
قدرت یافتند. حقوق زیاد بود, و تا سال 1793 بیشتر اعضای آن از طبقة 
متوسط برخاسته بودند. 
نفوذ ژاکوبنها, براثر تشکیل باشگاههای وابسته در بسیاری از بخشهای 
فرانسه, و پذیرش 
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رهبری باشگاه مادر در اصول و فنون مبارزة سیاسی, افزایش یافت. در 
4 حدود 61800 باشگاه ژاکوبن وجود داشت که مجموع اعضای آنها به 
نیم میلیون نفر می رسید. و اقلیتی منظم را در میان توده ای نامنظم 
تشکیل می داد. هنگامی که سیاستهای آنها مورد تأپید روزنامه ها قرار می 
گرفت, بعد از کمونها که از طریق شوراهای شهرداری و بخشهای آنها بر 
کارهنگهای محلی گارد ملی نظارت می کردند - حداکثر نفوذ را داشتند. 
هرگاه همة این نیروها هماهنگ بود, مجلس می بایستی پا از انها اطاعت 


کند يا با جمعی متمرد و سرکش - اگر نگوييم شورشیان مسلح - مواجه 
شود. 

مردی انگلیسی در سال 1791 گزارش داد که «در هر کوچه ای باشگاه به 
تعداد زیاد وجود دارد.» این باشگاهها عبارت بود از انجمنهای ادبی, 
اجتماعات ورزشی, لژهای فراماسونی. و اجتماعات کارگری. بعضی از 
رهبران افراطی, که ژاکوبنها را مسرف و بورژوا می دانستند. در 1790 
«انجمن دوستداران بشر و شهروندان» را تشکیل دادند که پاریسیها ان را 
بزودی باشگاه کوردلیه ها ناميدند, زیرا که در یک صومعة قدیمی راهبهای 
تراسا اون ای کروتی ان مب 
صورت مرکزی برای بیان سیاستهای ماراء ابر دمولن, و دانتون درامد. 
لافایت, بایی, تالران, لاووازیه, اندره و ماری - ژوزف دوشنیه, و دوپون 
دونمور که ژاکوبنها را افراطی می دانستند. «انجمن 1789» را بنیان 
نهادند که در 1790 جلسات منظمی در پاله ‏ روایال به منظور حمایت از 
سلطنت متزلزل تشکیل می دادند. گروه سلطنت طلب دیگر به رهبری 
بارناو و الکساندر دولامت باشگاهی به وجود اوردند که مدت کوتاهی در 
تاریخ به نام باشگاه فویانها مشهور شد. و این نام از صومعه ای متعلق به 
راهبان فرفة سیسترسیان اقتباس شد. این خود علامت غیرمذهبی شدن 
ژد کیت پاریسی بود که چندین صومعة متروک در این هنگام به صورت 
مراکز هیجان سیاسی در آمد. ۱ 

طبایع باشگاههای رقیب در طی انتخاباتی آشکار شد که بتدریج از ژوئن تا 
سیتامبر 1791 آزانی برای مجلس جدید فراهم آوزد: سلطنت طلبان که بر 
اثر تعلیم و تربیت و استراحت؛ افرادی اهل رواداری و تساهل شده بودند» 
برای کسب آرا متکی به ترغیب و رشوه دادن شدند؛ ؛ ژاکوبنها و کوردلیه ها؛ 
که در نتیجة تأثیر کوچه و بازار سختدل شده بودند. زورگویی را چاشنی 
رشوه دادن کردند. آنان با تفسیر دقیق قانون برای مردم کوچه, هر کس را 
که از ادای سوگند به قانون اساسی جدید خودداری می ورزید از رأی دادن 
باز می داشتند؛ بدین ترتیب, قسمت اعظم کاتولیکهای مومن خودبه خود از 
تا ردان درو مر وید گروههایی تشکیل یافتند که به اجتماعات سلطنت 
طلبان حمله می کردند و آنها را پراکنده می ساختند, چنانکه در گرنویل 
پیش آهدء در بعضی از شهر ها مانند بوردو» تیان شهرداری همة 
اجتماعات باشگاهها را غیر از اجتماعات ژاکوبنها ممنوع کردند؛: در شهری 
دیگر ژاکوبنها و پیروانشان یک صندوق ری را که آرای اکثریت محافظه کار 
در آن ربخته شندم:بو دشتوز اندند: 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 45 

سانتخاب کنندگان, علی رغم این پیرایشهای دموکراتیک, اقلیت قابل توجهی 
را که مایل به حفظ سلطنت بودند به مجلس مقنن فرستادند. اين 264 


«فویان» قسمت راست تالار را اشفال کردند. و بدین ترتیب محافظه 
کاران در تمام نقاط به این نام شناخته شدند. 136 نماینده که خود را 
زاکوبن يا کوردلیه می دانستند در قسمت چپ و بر بخش مرتفعی نشستند 
که دک میت اف و هن ای هبار رفس 
در مرکز, 355 نماینده نشستند که حاضر نبودند نامی به خود بدهند؛ ولی 
انها را «دشت» نامیدند, از 755 نماینده. 400 نفر انها حقوقدان بودند, 
چنانکه در خور مجلسی مقنن بود. در این هنگام حقوقدانان به جای 
روحانیون زمام ملت را به دست گرفتند. تق نیا همة نمایندگان از میان 
سوم برخاسته بودند؛ انقلاب "هنوز به صورت جشن بورژواها بود. 

تا 20 ژوئن 1792 نیرومندترین گروه در مجلس مفنن عبارت از جماعتی 
بود که بعدا نام دیارتمان زیروند به آنها اطلاق شد. آنان به صورت جزبی 
متشکل نبودند (کما اينکه مونتانیارها نیز چنین نبودند), ولی تقریباً همگی از 
مناطق صنعتی يا تجارتی مانند کان, نانت, لیون, لیموژ. مارسی, بوردو 
بودند. ساکنان این مراکز مترقی به خودمختاری قابل ملاحظه ای عادت 
داشتند؛ و بر قسمت اعظم پول و تجارت و دادوستد خارجی منطقه نظارت 
می کردند؛ و بوردو که مرکز دپارتمان ژیروند بود مغرورانه به خاطر داشت 
که مونتنی و مونتسکیو را در اغوش پرورده است. تقریبا همة رهبران 
ژیروندنها اعضای باشگاه ژاکوین بودند. و با بیشتر ژاکوینهای دیگر در 
مخالفت با سلطنت و کلیسا توافق داشتند؛ ولی از تسلط پاریس و عوام 
1 بر سراسر فرانسه خشمگین بودند, و به جای آن یک جمهوری فدرال را 
با ولایاتی که به حد گسترده ای از خودمختاری برخوردار باشند پيشنهاد می 
کردند. 

کوندورسه تئوریسین, فیلسوف, و کارشناس امور اموزشی و مالی و مدينة 
فاضلة انان بود؛ مدتهاست که ما دین خود را نسبت به او ادا کرده ایم1 
سخنران بزرگ آنها پیر ورئیو بود. وی در لیموژ در خانواده ای پیشه ور به 
دنیا آمد؛ پرورشگاه مذهبی را ترک گفت و به تحصیل حقوق پرداخت و در 
بوردو به وکالت مشغول شد, و از آنجا : به مجلس مقنن راه یافت و بارها به 
ریاست آن,زشنید, شخص دیگری که نفوذ بیشتری داشت. موسوم به ژاک - 
پیر بریسو از اهالی شارتر, آدمی ماجراجو بود که مشاغل, اقالیم. و اصول 
اخلاقی را در ارویا و امریکا ازمايش کرده بود؛ مدت کوتاهی در باستیل 
زندانی شده بود (1784)؛ «انجمن سیاهان دوست» را بنیان نهاده (1788) 
و تتدخت طر قدار از اد برد کار وی هنحا من که به غنوان:مایندق با ز بسن ده 
مجلس فرستاده شد, تصدی سیاست خارجی را به عهده گرفت و راه را 
برای جنگ هموار کرد. کوندورسه او را به اتفاق ورنیو به مادام دوستال 
معرفی کرد؛ هردو از ملازمان 


1 جلد دهم همین مجموعه («روسو و انقلاب»). فصل سی و پنجم, 
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سرسپردة سالن او شدند, و به عاشق او کنت دوناربون ‏ لارا کمک کردند 
تا به عنوان وزیر جنگ لویی شانزدهم منصوب شود. تا مدتها ژیروندنها را به 
نام بریسو تنها می خواندند. 
تاریخ ژان دماری وان دولابلا نید را تنب بان داز در خصوضا : به علت آنکه 
وی با زنی هوشمند ازدواج کرد که افکار و راه وروش روز را به او آموخت؛ 
فریب داد؛ و خاطرة وی را زنده نگاه داشت. ژان - ماری رفتن ارت ور 
به سکوی گیوتین با جمله ای مشهور و احتمالاً افسانه ای جاویدان 
ِ 1۰ هنگامی که ژان - مانون فلیپون در سن بیست وپنجسالگی با ژان 
- ماری در روان ملاقات کرد (1779), ان مرد چهل وینح سال داشت و قبل 
از وقت سرش طاس شده بود. و بر اثر ناراحتیهای کسب وکار و تفکرات 
؛ تا حدی خسته و فرسوده به نظر می رسید. وی لبخندی دلیپذیر و 
پدرانه داشت و طرفدار شکیبایی والایی بود که مانون را شیفته می کرد. 
مانون با آثار و قهرمانهای روم و یونان قدیم آشنا بود, پلوتارک را در هشت 
سالگی خوانده بود و گاهی آن را در کلسیا به جای کتاب دعا قرائت می 
کرد. وی می گفت: «پلوتارک بود که مرا حموورنت ام کردم 
مانون از کودکی دلیر بود. می گفت: «یکی دوبار که پدرم مرا تازیانه زد, 
رانش را که مرا روی آن گذاشته بود گاز گرفتم,» - هرگز هم از گازگرفتن 
خودداری نکرد. اما شرح زندگانی قدیسین را نیز می خواند, و پیامبروار 
خواهان شهادت بود؛ زیبایی و شکوه هیجان انگیز مراسم کلیسای کاتولیک 
را احساس می کرد, و احترامی را که برای مذهب و بعضی از اثار 
مسیحیت داشت حتی پس از چشیدن طعم نوشته های ولتر, دیدرو, هولباخ 
و د/ آلامبر حفظ کرد. به روسو زیاد علاقمند نبود؛ گفته های پراحساس 
روسو در او اثر نداشت. درعوض به بروتوس2 «یکی از آن دو» و هردو 
کاتو3 و هردو گراکوس4 سخت دلبسته بود؛ از انان بود که این زن به اتفاق 
ژیروندنها سرمشقهای سیاسی را فراگرفتند. همچنین نامه های مادام 
دوسوینیه را می خواند, زیرا مایل بود که نثری بی عیب ونقص بنویسد. 
مانون خواستگارانی داشت. ولی چون از فضایل خود اگاه بود. هیچ عاشق 
معمولی را تحمل نمی کرد. شاید در بیست وینجسالگی بود که صلاح 
دانست تن به ازدواج بدهد. وی دربارة رولان نوشته است که «دارای 
فکری قوی. شرافتی فسادنایذیر. علم و سلیقه بوده است. . 


1 منظور این عبارت است «ای آزادی, چه جنایتها به نام نو می کنند!» 
ولی‌طا هر الم مادام رون کفته ات اه هط رز باب 
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پسران او در تراخیس تسالی خانه کردند, اما ائتوروستئوس, که هراکلس را 
بيهوده به کارهای رنجبا ر ناضروری واداشته بود, از بیم کینه توزی پسرانش. 
به شاه تراخیس فرمان داد که آنان را از یونان اخراج کند. 

گروه هراکلیدای بعنی هراکلس زادگان_ به آتن پناه بردند. ائوروستئوس 
سپاهی به سوی آنان. کسیل داشت. اما آنان ناخ او را در هم شکستند و 
اه زا کشتند. آفر تون با نی دیگری به مقابله آنان شتافت, اما 1 
پيشنهاد کرد که با یکی از مردان آترئوس تن به تن بجنگد: اگر غالب آید. 
ملک موکنای به فرزندان هراکلس واگذار شود و اگر مغلوب شود زادگان 
هتکس تا شاه سال صلام بط فد هگا از آن ناسا دا سان 
شود. هولوس جنگ را باخت و با هواخواهان خود از وطن رخت بربست. 
تحام شا نع تم رس فان هر اعلس ار کشنند. و مطاندروایات 
توا اینان 4 و نه قوم دوری که جچون مدعایشان 1 مقاومت مواجه 
شد؛ پلوپونز را گشودند و به "عصر پهلوانی" " پایان دادند. 

اگر قصه پلوپس و اخلافش منشا قوم آخانان را استاق:ضفیر بای یکت 
داستان آرگونوتها مقدرات این قوم را میرساند. این داستان, مانند بسیاری 
از روایاتی که هم تاریخ و هم قصص یونانیان را تشکیل میدهند, داستانی 
است باشکوه. شامل همه گونه مخاطره و اکتشاف و جنگ و عشق و 
شگفت کاری ار این عناصر چنان درست به هم بافته شدهاند که, 
بدون هی تایه در نمایشنامه های عالی آتنیان انعکاس يافتهاند. 
اتویوت رودشسیه ابیت رودره تر در عضر هلنیسیتی همین داستان ترا رنه 
صورنی بسیار پسندیده تنظیم کرد. حوادث داستان در شهر اورخومنوس در 
بتوسی آغاز ميشود, و اغاز از مانند شروع تراژدی آگاممنون:2 مراسم 
قربانی است: آتاماس, شاه اورخومنوس, که سرزمین خود را دستخوش 
قحطی یافت. درصدد برامد که پسر خود فریکسوس را به خدایان پیشکش 
کند. فریکسوس به این نقشه پی برد و با خواهرش, هله, بر پشت قوچی 
زرین پشم نشست و در هوا به پرواز درامدند. بر اثر تکان بدن قوچ, هله 
فرو افتاد و در تنگهای که بعدا به نام او "دریای هله" (هلسیونتوس ح< تنگه 
داردانل) نام گرفت؛ عرق شد. اما فریکسوس به خشکی رسید و به شهر 
کولخیس در جانب دیگر درياي سیاه راه برد. در آنجاء قوج را قربانی و پشم 
آن را به عنوان هد یه وقف رن خدای ری کرد. ۳ شاه کولخیس. 
ازدهای بیخوابی را : به نگهبانی پشم گماشت. زیرا 


1 یکی از فرزندان هراکلس. مر ۳ 
2 اشاره است به حادثه ایفیکنیا, دختر اکاممنون, که پدرش در صدد 


قربانی کردن او برامد. م. 


2 وباالا۲ظ . در تاریخ روم سه نفر به این نام شهرت داشتند: یکی لو کیوس 
یونیوس (5یازباز 5لا‌ن!| ) که جمهوری روم را بنا نهاد (59 ق م)؛ دیگری 
مارکوس یونیوس (42-85 ق م) که علیه سزار توطثه چید و او را به قتل 
رسانید و بالاخره دکیموس یونیوس که او نیز در توطئة قتل سزار شرکت 
داشت و به دست انتونیوس کشته شد (43 ق م). - م 

3 06010 نام دو تن از سیاستمداران روم. - م. 

4 ۲۵601۲۱15 نام دو برادر که در قرن دوم ق م از سیاستمداران روم 
بودند. ‏ م. 
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وقارش باعث شد که او را گویی بدون جنسیت بدانم.» پس از ازدواج 
(1780) در لیون ساکن شدند. و «اين شهر به نحوی عالی بنا شده است و 
در جایی عالی قرار دارد. و ازحیث تجارت و صنعت ترقی می کند, ... و به 
سبب ثروتش شهرتی دارد که حتی امپراطور یوزف به ان رشک می برد.» 
در فورية 1791, رولان به پاریس فرستاده شد تا از منافع تجارتی لیون در 
تا که مصی رسای وهای وی ااعات اسام اما خی 
رفت, و با بریسو صمیمانه دوست شد. در سال 1 همسر خود را 
ترغیب کرد که با او به پاریس برود. 

در آنجا مانون از منشیگری او به مقام مشاور او ر سید این ژزن به تنها 
گزار اش را با را فتی میوقت که خر معط رورا سان فتاه 
بلکه ظاهرا خط مشی سیاسی او را رهبری می کرد. در 10 مارس 1792 
شوهرش براثر نفوذ بریسو به ۳ کشور رسید. در این ضمن مانون 
سالنی در پاریس دايیر کرد که بریسو, پتیون, کوندورسه, بوزو و سایر 
ژیروندنها به طور منظم با یکدیگر در آنجا ملاقات می کردند تا نقشه های 
خود را طرحریزی کنند. مانون به آنها غذا و پند می داد و با بوزو نهانی 
مر وا ال 


اا ‏ جنگ: 1792 


آن دوره از لحاظ انقلاب, دوره ای بحرانی بود. مهاجران تا سال 1791 
نیست. هزار سرباز در کوبلنتس کرد آورده بودند و با استمدادهای خود 
پیشرفت می کردند. فردریک ویلهلم دوم پادشاه پروس, به این استعدادها 
گوش فرا می داد, زنزا نمی قداست. کف اند از این فرصت برای 
گسترش قلمرو خود در طول راین استفاده کند. یوزف دوم امپراطور 
امپراطوری مقدس روم بی میل نبود به کمک خواهرش بشتابد,1 ولی اتباع 
او نیز در حال شورش بودند, و خود او تا اندازه ای انقلابی بود, و عمرش به 
پایان خود نزدیک می شد. برادرش لتویولد دوم که در سال 1790 جانشین 
او شد تمایلی به جنگ نداشت. ولی با پادشاه پروس «اعلامية پیلنیتس» را 
که محتاطانه بود امضا کرد (27 اوت 1791) و سایر فرمانروایان را بان 
داشت که به اتفاق آنان بکوشند تا در فرانسه «نوعی حکومت سلطنتی 
برقرار شود که هم با حقوق فرمانروایان هماهنگ باشد و هم سعادت ملت 
فرانسه را تامین کند.» 

قح اند هم سلطنت طلبان و هم جمهوریخواهان طرفدار جنگ بودند. 
ملکه بارها ۳۳9 تاجدار خود تقاضا کرده بود که به کمک او بشتابند؛ و 
شاه صریحاً از سلاطین پروس و روسیه, اسپانیا, سوئد, و اتریش - هنگری 
خواسته بود که قوایی مسلح برای استرداد قدرت سلطنت در فرانسه 
گردآوری کنند. در 7 فورية 17.2 اتریش و پروس عهدنامه ای نظامی 
علیه فرانسه 


1 منظور ماری آنتوانت ملکة فرانسه است. اه 

امضا کردند؛ اتریش طالب فلاندر بود. و پروس طالب الزاس. در اول 
مارس لتویولد دوم1 دررگذشت., و فرانسیس دف برجای او نشست. وی 
مایل وه کمشگران به وکالت از رف او کید وخوه اففتارانت را 
بدست آرد. در فرانسه, لافایت از این لحاظ 0 بود که مقام 

فرماندهی. را.به دست ارد و دز وضعی, قراز کیرد ۱ 
هم به مجلس و هم به شاه تحمیل کند. ژنرال دوموریه. وزیر امور خارجه, 
از ان رو خواهان جنگ بود که میل داشت هلند از او به عنوان نجات دهندة 
خود از ذشت اپرشیها اسمال کته و شایبه باداش این کار تاجن کوک 
بر سر او بگذارند. از آتجا که سخنی از سربازگیری درمیان نبود. کشاورزان 
و کارگران جنگ را در این زمان همچون بلائی ضروری می پذیرفتند, زیرا 


ساخت خنناید آنان ان مضالم. را ار ژاه اشفا تشدید .من کردند. *یرو‌ندنها 
از آن لحاظ خواهان جنگ بودند که انتظار داشتند اتریش و پروس به 
فرانسه حمله کنند, و حملة متقابل, بهترین دفاع خواهد بود. روپسپیر با 
جنگ مخالف بود و عقیده داشت که کارگران خون خود را در این راه 
خواهند ریخت و اگر سودی باشد نصیب طبقة متوسط خواهد شد. بریسو 
از او بهتر حرف زد: «زمان جنگ صلیبی دیگری برای آزادی همگانی 
فر ار سید اننت:» دز 20 آهریل 1792 فجلس مفنن: ففط با صفت. رای 
مخالف. تنها ۹ اعلان جنگ داده, و امیدوار بود که میان متفقین 
اختلاف و بدین ترتیب بودر که جنگهای بیست وسه سالة اروپایی 
انقلاب و ناپلئون آغاز شد. در 26 آوریل. روژه دولیل در ستراسبورگ سرود 
«مارسیز» را ساخت. 

اما ژیروندنها وضع ارتش فرانسه را در نظر نگرفته پود ید دز جع شرفی, 
تعداد آن 1007000 نفر در مقابل 457000 نفر اتریشی بود؛ ولی تحت 
فرمان افسرانی قرار داشتند که در رزیم کهن پرورش بافته بودند. هنگامی 
که ژنرال دوموریه به این افسران دستور داد که سربازان خود را وارد 
جبهه کنند, آنان پاسخ دادند که داوطلبان بی تجربة آنها چه از لحاظ سلاح و 
چه از لحاظ انضباط آمادگی مقابله با سربازان کارآزموده را ندارند. با 
وجود این, هنگامی که دستور حرکت تکرار شد, چندتن از افسران استعفا 
کردند, و سه هنگ سوارنظام به دشمن پیوستند. لافایت به حاکم اتریش در 
بروکسل پيشنهاد کرد که گارد ملی خود را به پاریس بفرستد و قدرت شاه 
را مجذدا بزقزار سازد, به شرط آنکه اتریشن بیذیرد که وارد خاک فرانسه 
نشود. از این پيشنهاد نتیجه ای جز اتهام بعدی لافایت (20 اوت 1792) و 
فرار او به نزد دشمن حاصل نشد. 

هنگامی که مجلس مقنن به هیثت وزیران که پرو‌تدستتها در آن»اکتریت 
داشتند. لوایحی فرستاد مسئله به مرحلة بحرانی رسید. مجلس در نظر 
داشت که با این لوایح موافقت 


۳ 0 منظور لثوپولد دوم امپراطور امپراطوری مقدس روم و شاه 
هنگری است. - م. 
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شاه را در مورد ایجاد یک اردوگاه مجهز حفاظی در پیرامون پاریس و 
همچنین در مورد قطع مستمری دولتی کشیشها و راهبه های سوگند 
نخورده به دست آرد. شاه که در اخذ تصمیم دستخوش اضطراب شدید بود, 
نه تنها از امضای آن لوایح خودداری کرد, بلکه همة وزیران جز دوموریه را 
منفصل ساخت. دوموریه هم بزودی استعفا کرد تا فرماندهی را در جبهة 
بلژیک به عهده بگیرد. هنگامی که خبر امتناع شاه از امضای لوایح در 


پاریس انتشار یافت, , مردم چنین نتیجه گرفتند که لویی انتظار دارد ارتشی 
فرانسوی پا بیگانه بزودی به پاریس برسد و به انقلاب پایان دهد. نقشه 
های خودسرانه ای برای تخلية پاریس و ایجاد یک ارتش انقلابی در قسمت 
مرزی رودخانة لوار طرح شد. رهبران ژیروندی از طبقات مختلف دعوت 
کردند که همگی در برابر کاخ تویلری حضور یابند. 

بدین ترتیب, در 20 ژوئن 1792, جمعیتی هیجانزده مرکب از زن و مرد ‏ 
میهن پرستان, اوباش و بزن بهادرها, ماجراجویان, پیروان پرشور روبسپیر 
و بریسو یا مارا بزور وارد حیاط تویلری شدند و تقاضاها و طعنه های خود 
را فریادزنان ابراز داشتند و خواهان دیدار «مسیو و مادام وتو» شدند. 
لویی به نگهبانان خود دستور داد که تعدادی از آنان را وارد کنند. چهل پنجاه 
نفری, در حالی که سلاحهای مختلف خود را تکان می دادند وارد شدند. 
لویی پشت میزی قرار گرفت و به عرضحال آنان در مورد پس گرفتن وتو 
خود. کوزنا: فرا داد. وی در پاسخ گفت که مکان و زمان برای چنین قضایای 
پیچیده ای مناسب نیست. متعاقبا مدت سه ساعت به دلایل. تقاضاها, و 
تهدیدهای آنها گوش کرد. یکی از شورشیان فریاد زد: «من خواهان تصویب 
فرمان علیه کشیشها هستم؛ .. يا باید تصویب کنی يا باید بمیری!» دیگری 
شمشیر خود را به سوی لویی تشانه گرفت, و شاه ظاهراً تحت تأثیر آن 
حرکت واقع نشد. شخصی کلاه سرخ رنگی به او تقدیم کرد و اه آنترا با 
خوشحالی برسر نهاد. مهاجمان فریاد برآوردند: «زنده باد ۳ زنده باد 
آزادی! » و بعد هم «زنده باد شاه!» شاکیان آن محل را ترک کردند و 
گزارش دادند که شاه را خوب ترسانده اند, و جمعیت ناراضی ولی خسته, 
بتدریج به شهر بازگشت. فرمان علیه روحانیون سوگند نخورده, علی رغم 
وتو, اجرا شد؛ ولی مجلس, که مایل بود خود را از عوام الناس جدا کند, از 
شاه دعوت کرد که به مجلس بیاید؛ و هنگامی که لویی وارد شد مجلس 
حرف از وی پذیرایی کرد. شاه هم به تنعهد آن در مورد وفاداری ممند 
نسبت به سلطنت گوش فرا داد. 

طرفداران اصلاحات اساسی (زادیکالها) از اشتت: تشوتفانین. تور روازی: با 
سلطنت خشنود نبودند. ؛ آنها صداقت و حسن نیت شاه را باور نداشتند, و از 
آمادگی مجلس جهت متوقف ساختن انقلاب. بویژه در زمانی که طبقة 
متوسط پایه های اقتصادی و سیاسی خود را استوار ساخته بود, خشمگین 
بودند. روبسپیر و مارا بتدریج باشگاه ژاکوبن را از حالات بورژوایی بیرون 
آورده آن را از محبوبیت بیشتری در میان مردم برخوردار ساخته بودند. 

کارگران در 
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شهرهای صنعتی متمایل به همکاری با کارگران پاریس می شدند. هنگامی 
که مجلس از دپارتمانها خواست تا هریک گروهی از اتحادية کارد ملی را 


برای شرکت در مراسم سومین سالروز سقوط باستیل به پاریس بفرستند, 
گروههای مزیور بیشتر به وسيلة کمونهای شهری انتخاب شدند و طرفدار 
سیاستهای افراطی بودند. گروهی که بیش از دیگران ملتهب و شوریده بود 
و از 516 نفر تشکیل می شد در < ژوئیه از مارسی بیرون امد و عهد کرد 
که شاه را عزل کند. این عده. ضمن حرکت از نقاط مختلف فرانسه, 
اشنکیه را می خواندند که روژه دولیل تصنیف کرده بود و به نافین مشهور 
شد که خود مصنف قصد آن را نداشته بود, یعنی «مارسیز». 1 
سربازان مارسی و چندین هیئت نمایندگی از موتلفین پس از 14 ژوئیه به 
پاریس رسیدند, ولی کمون پاریس از انها خواست که مراجعت خود را به 
تعویق دا خن ایند ه. انا بات اه تم کفون وی کف 
نمایندگان چهل وهشت «بخش» شهر. در این هنگام تحت تسلط رهبران 
افراطی بود, و هر روز, از ادارات خود در شهرداری (هتل دوویل) متصدیان 
شهرداری را به عنوان حکومت پایتخت تعیین می کرد. 
در 28 ژوئیه, شهر در نتيجة بیانیه ای که به وسيلة دوک برونسویک از 
کوبلنتس صادر شده بود دوباره گرفتار وحشت و خشم شد؛ 
چون اعلیحضرتین امپراطور و پادشاه پروس فرماندهی لشکرهای متحدی 
را که در مرزهای فرانسه رن آنندج است به من سیرده اند, مایلم انگیزه 
هایی را که مشخص سیاست اعلیحضرتین است, و هدفهایی را که در نظر 
دارند, ِ اهالی آن کشور پادشاهی اعلام کنم. 
کسانی که زمام امور را به دست گرفته اند پس از آنکه حقوق شاهزادگان 
آلمانی را در آلزاس لورن نقض کردند و نظم و حکومت قانونی را در داخل 
کشور برهم زدند, ... سرانجام کار خود را با اعلان جنگ غیرعادلانه ای به 
امپراطور و حمله : یه ایالتهای فروبومان2 تکمیل کردند ۰.۰ ۳ 
به آن ماه رنه موضوع قابل توجه دیگری را افزود, ... مخصوصا به 
هرج ومرجی که در داخل فرانسه برپا شده است باید خاتمه داد. و از حمله 
به سلطنت و مذهب جلوگیری کرد, و امنیت و ازادیی را که شاه از ان 
محروم شده است به وی با زگردانید, و او را در وضعی قرار داد که بار 
دیگر اختیارات مشروعی را که حقا 7 
با اعتقاد به اینکه عقلای ملت فراشه از زیاده رویهای حزب حاکم تنفر 
دارند. و بخش اعظم مردم. در انتظار روزی. هستند: .که اشکارا: غلیه 
اقدامات نفرت انگیز ظالمان خود قیام کنند. اعلیحضرتین امیراطور و 
پادشاه پروس آژ انان فی خواهند که‌بی درنی :یه رام عفن و غدالت و صلح 
بازگردند. برطبق این نظریات. اعلام می دارم که: 
****تصویر 
متن زير تصویر : حکاکی: سقوط باستیل, 14 ژوئية 1789 (ارشیو بتمان) 


1 در 14 ژوئية 1795, «مارسیز» به عنوان سرود ملی از طرف 

کنوانسیون پذیرفته شد. ناپلئون و لویی هجدهم آن را رد کردند. ولی در 

سال 1830 برقرار شد؛ ناپلئون سوم ان را ممنوع ساخت ولی, سرانجام 

در سال 1979 به صورت سرود ملی فرانسه درامد. 

2 00۱/۳۱۲۱65 ۱0۵۷۷ , ناحیه ای در شمال غربی اروپاء مشتمل بر هلند, 

بلژیک, و لوکزامبورگ کنونی. - م. 
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1 دو دربار متحد هیچ هدفی غیر از سعادت فرانسه ندارند, و هیچ مایل 

نیستند با به.ذشت: آوردن متصر فاتت بر تروت خود بیفزایند. ۰ 

7. ساکنان شهر ها و دهکده هایی که جرئت دفاع از خود را در مقابل 

سربازان اعلیحضرت داشته باشند و به سوی اقا تیر‌آندازی کننه: یا آنها 

تق در نگ برطبق شدیدترین مقررات جنگ رفتار خواهد شد و خانه 1 
. ویران خواهد گشت. 

8 امن ارس وس ازتش خواتضضفی شوه کی ورنگ وودون ۲ خی 

از پادشاه خود اطاعت کنند . . اعلیحضرتین اعلام می دارند بنه که اگر 

کسانی با زور وارد کار شوند يا به ان حمله کنند, و 

آسیبی به پادشاه, ملکه, و خانوادة سلطنتی برسد. و اگر امنیت و آزادی 

ات درگ بان نشود, با اقدام نظامی و تخریب کامل پاریس, انتقامی 

فراموش نشدنی خواهند گرقت ... . 

هی اس ار ها ای را ی اش سا 

توصیه می کنم که جلو حرکات و عملیات قوایی را که زیر فرمان من است 

نگيرند, بلکه, برخلاف؛ همه جا راه آن را باز کنند و در کمال صمیمیت به 

پاری آنان بیردازند. 

مرکز فرماندهی در کوبلنتس, 25 ژوئية 1792 

کارل ویلهلم فردیناند, 

دوک برونسویک - لونبورگ 

ان هشتمین بند وحشتناک (که شاید از طرف مهاجران انتقامجو به دوک 

محبوب پیشنهاد شده بود) به منزلة دعوت از مجلس. عمون. و اهالی 

پاریس بود که يا از انقلاب دست بردارند پا با هر وسیله و به هر قیمت در 

برابر مهاجمان مقاومت کنند. در 29 ژوئیه. روبسپیر. ضمن خطاب به 

باشگاه ژاکوبن» به عنوان مبارزه طلبی با برونسویک, انقراض فوری 

سلطنت و برقراری جمهوری را با حق رای برای همة مردان خواستار شد. 

در 30 ژوثیه, موّتلفین مارسی, که هنوز در پاریس بودند, به سایر گروههای 

ایالتی پیوستند و قول دادند که در خلع شاه بکوشند. در 4 وت و روزهای 

بعد, بخشهای پاریس یکی پس از دیگری به مجلس اعلام داشتند که دیگر 

حاضر به اطاعت از شاه نیستند؛ و در 6 اوت عریضه ای به نمایندگان 


فرستادند که لویی باید عزل شود. مجلس در این باره اقدامی نکرد. در 9 
اوت. مارا از مردم خواست که به تویلری حمله برند. شاه و خانواده اش و 
همة کارمندان سلطنتی را به عنوان «خائنانی که ملت می بایستی در 
مرحله اول آنها را برای سعادت جامعه قربانی کند» دستگیر کنند. ان 
شبت: کمون: .و بخشها ژنکهای: کلیشاها را نم صدا ذرآوزدند و از هزدم 
خواستند که صبح روز بعد در پیرامون تویلری گرد آیند. 
بعضیها صبح زود ساعت 3 آمدند؛ تا ساعت 7. بیست وینج بخش سهم خود 
را از مردانی که به تفنگ 1 0 ی 
کوتاهی تعداد جمعیت به 9"000 نفر رسید. 0 900 سرباز 
یوس و 200 نگهبان دیگر محافظت می شد. لویی که امیدوار بود جلو 
زورگویی را بگیرد, خانوادة خود را از اطاقها سلطنتی به تماشاخانة قصر 
برد, جایی که مجلس جلسة خود را 
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در وضعی آشفته تشکیل داده بود. سیس گفت: «اینجا آمده ام که از جنایت 
عظیمی جلوگیری کنم.» به شورشیان اجازه داده شد که وارد حیاط شوند. 
در پای پله هایی که به اطاق خواب شاه منتهی می شد, سویسیها از 
پیشرفت بیشتر جلوگیری کردند؛ جمعیت به طرف آنها فشار آورد؛ 
سویسیها شلیک کردند و بیش از صد مرد و زن را به قتل رساندند. شاه به 
سویسیها پیغام داد که دست از شلیک بردارند و عقبنشینی کنند؛ آنها 
پذیرفتند؛ ولی جمعیت به رهبری سربازان مارسی, بر آنها غلبه کردند و 
تیشتیر آنها را به قتل رساندند و تعداد زیادی از آنها را دستگیر کردند؛ 50 
تن ار شم تشرد از بردند و آنها را در آنجا کشتند. مستخدمان و کارکنان 
اشپزخانه را در جشن جنون امیز خون به قتل رساندند. سربازان مارسی 
اهنگ «مارسیز» را همراه با پیانوی ملکه خواندند؛ فاحشه ای خسته بر 
روی بستر ملکه به استراحت پرداخت. اثاث منزل را سوزاندند؛ و 
سردابهای شراب را غارت کردند. در حیاطهای مجاور. که محل نمایش 
ی بود. _ شادان نهصد ساختمان را آتش ند و 
کردند. ۱ 1 
ساخته بودند به رژه رفتن پرداختند. و این نخستین مورد شناخته شده از 
اد ای را ی 
مجلس درصدد برآمد که خانوادة سلطنتی را نجات دهد؛ ولی قتل چند نفر 
ایکا تسه ی سای مات رارسا 2 
پناهندگان سلطنتی را در اختیار کمون بگذارند. کمون نیز آنها را تحت 
نظارت شدید در «تامیل» که عبارت از صومعه ای مستحکم و متعلق به 


«شهسواران پرستشگاه» بود حبس کرد. لویی بدون مقاومت تسلیم شد, 
ها و 
بر حال فرزند بیمارش اظهار و کرد و صبورانه در انتظار پایان کار 


لا دانتون 


در طی این هفته های متشنح, تقریباً همة نمایندگان دست راست از حضور 
در مجلس خودداری کرده بودند؛ پس از 10 اوت, تنها 285 تن از 745 
اعضای اصلی باقی ماندند. این ته ماندة مجلس در این هنگام رأی داد که 
به جای پادشاه و مشاورانش یک شورای اجرایی موقتی برسرکار آپد؛ 
قسمت اعظم نمایندگان زرژدانتون را با رن کر تا ریاست شور | را به 
عنوان وزیر دادگستری به عهده گیرد, و رولان را به عنوان وزیر 0 و 
ژوزف سروان را به عنوان وزیر جنگ انتخاب کردند. انتخاب دانتون تااندازه 
ای کوششی 9 آرام کردن پاریسیها بود زیرا وی نزد آنها بسیار محبوبیت 
داشت؛ حدته از این وی دی ان هنگام قابلترین و بیرومندترین شخصیت 
نهضت انقلاب به شمار می رفت. 

*۷#*تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : ژرژ ژاک دانتون. 5 اوریل 1789 (کتابخانة نیوبورک 
سوسایتی) 
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دانتون سی وسه سال داشت و دو سال بیشتر از عمرش باقی نمانده بود؛ 
انقلاب حق طبیعی جوانی است. وی که در آرسی سور - اوب در شامیانی 
به دنیا آمده بود, شغل پدر را که وکالت دادگستری بود. پر کزبد.و ب: عتو آن 
وکیل دعاوی در پایتخت ترقی کرد, ولی در صدد برآمد که با دوستش کامی 
دمولن در یک ساختمان. یعنی در بخش کارگری کوردلیه. زندگی کند؛ این 
دو نفر پس از مدت کوتاهی در باشگاه کوردلیه مقامی برجسته یافتند. بینی 
1 لبهای دانتون براثر حادثه ای در کودکی اف دیده و پوستش براثر مهر 
آبله ناهموار شده بود؛ با این حال؛ هنگامی که مردم با قد بلند و کلة بزرگ 
او مواجه می شدند یا حدت ذهن و قاطعیت افکار او را احساس می کردند 
یا صدای بلند و غالبا کفرآمیز او را که در مجلس انقلابی یا در باشگاه 
ژاکوبنها يا در میان کارگران طنین می انداخت می شنیدند, تعداد کمی از 
آنها پوست و بینی و لبهای او را به نظر می آورد. 

اخلاقش مانند چهره پا صدایش مسا رد پا آمرانه نبود. امکان داشت که در 
داوریهای خود خشن و ظاهرا بی احساسات باشد ‏ چنانکه قتل عام سیتامبر 
را تصویب کرد ولی مهربانی و لطفی در وجودش مستتر بود, و کینه ای در 
دل نداشت؛ امادة بخشودن بود و زود عفو می کرد. بیشتر اوقات؛ 
دستیارانش تعجب می کردند که چرا دستورهای اکید خود را نقض يا از 
قربانیان اوامر شدید خود حمایت می کند. دیری نگذشت که جان خود را از 
دست داد, زیرا جرئت کرد بگوید که در ترور افراط شده و زمان ترحم 


فرارسیده است. برخلاف روبسپیر متین, دوستدار بذله گوییهای رابله وار و 
لذات دنیوی و قمار و زنان زیبا بود. هم پول در می اورد و هم پول خرح 
می کرد؛ خانه ای زیبا در ارسی داشت و قطعات وسیعی از اراضی کلیسا 
را خرید. مردم نمی دانستند که پول لازم را از کجا بنه وستت. می. آ ورد 
بعضی گمان می بردند که برای حفظ پادشاه رشوه گرفته است. دلایلی که 
علیه او وجود دارد بسیار است؛ با وجود این خود را وقف مترفیترین 
اقدامات انقلابی کرد و ظاهرا هرگز به هیچ یک از مصالح آن 
نورزید. پول شاه را می گرفت و برای طبقة زحمتکش کار می کرد. با 
وجود این. می دانست که دیکتاتوری پرولتاریا اصطلاحی با تناقض لفظی 
است. و ممکن است در حیات سیاسی لحظه ای بیش نیاید. 

به سبب تعلیم و تربیت وسیعش, خیالپرست نبود. کتابخانه اش (که امیدوار 
نود پس. از مدت کوتاهی. به. انجا بازگردد) شامل 71< جلد کتاب به 
فرانسوی, 72 جلد کتاب به زبان انکلشنته: 52 جلد به ابتالیایی بود؛ 
انگلیسی و فرانسه را خوب می خواند. 1 جلد از آثار ولتر و 16 جلد از 
کتابهای روسوء و همة مجلدات داثئره المعارف دیدرو را داشت. به خدا 
معتقد نبود, ولی از این فکر که مذهب توجهاتی نسبت به حال مستمندان 
دارد هواداری می کرد. به سخنان او در سال 1790 که شبیه حرفهای 
موسه در یک نسل بعد است گوش دهید: 

شخصاً اعتراف می کنم که فقط یک خدا شناخته ام - خدای همة جهان و 
عدالت. ... مردی 
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که در دشت کار می کند همین عقیده را دارد ... ژترا :خواتی» هزدانکیم و 
پیری او از لحاظ دقایق سعادت امیزشان مدیون کشیشهاست. ... او را با 
خیالهای باطلش تنها بگذارید. اگر هم میل دارید به او درس بدهید. ... ولی 
نگذارید فقرا بترسند که ممکن است تنها چیزی را که موجب وابستگی آنها 
به زندگی است از دست بدهند. 

به عنوان رهبر,. همه چیز را صرف حفظ انقلاب از حملة خارجی و هرج 
ومرج داخلی می کرد. در تعقیب این هدفها, حاضر بود با هرکس - روبسپیر, 
ماراء شاه, ژیروندنها - همکاری کند؛ ولی روبسپیر به او رشک می برد مارا 
او را تقبیح می کرد, شاه به او بدگمان بود, و ژیروندنها از چهره و صدایش 
وحشت داشتند و در نتیجة اهانتهایش برخود می لرزیدند. هیچ یک از آنها 
نمی توانست به مقاصدش پی ببرد. زمينة جنگ را برپا می ساخت ولی 
برای صلح مذاکره می کرد؛ مثل شیر می غرید ولی از ترحم سخن می 
گفت؛ برای قافن ندید ولی به عده ای از سلطنت طلبان جهت 
فرار از فرانسه کمک می کرد. 

در مقام وزیر دادگستری کوشید که همة صفوف انقلابی را برای دفع حملة 
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غیبکویی گفته بود که اگر بیگانهای آن را برباید, آیتنتن جان خواهد داد. ۰ پس؛ 
برای اطمینان خاطر خود, فرمان داد که هر بیگانهای که به کولخیس آید به 
قتل برسد. دخترش مدیا که دوستدار مردم و رسوم غریب بود, به 
مسافرانی که به کولخیس پا مينهادند شفقت میکرد و آنان را در فرار یاری 
میداد. پدر فرمان به حبس او داد, ولی او به مرز متبرک کنار دریا پناه برد و 
عمر به اندوه گذاشت, تا آنکه یاسون بدانجا رفت و او را از تیبر کرد آنن 
رهانید. 

تقریبا بیست سال قبل از این زمان (به قول تاریخگزاران یونانی, در حدود 
5 پلیاس, فرزند پوسیدون, تخت و تاج ایسون, امیر یولکوس, واقع در 
تسالی, را غصب کرد. پسر نوزاد ایسون. به نام یاسون, که به وسیله 
دوستان پدرش پنهان شده بود, در بيشه ها به بار امد و قوت و شجاعت 
بسیار یافت. 

روزی, ملبس به پوست پلنگ و مسلح به دو نیزه, به بازار شهر رفت و 
ملک خود را خواستار شد., اما همچنانکه نیرومند بود. ساده دل نیز بود. 
پلیاس او را متقاعد کرد که در ازای تخت و تاج, کاری سنگین بر عهده 
گیرد: پشم زرین قوچ بالدار را باز گرداند. پس, یاسون کشتی بزرگ آرگو 
(به معلی تندرو) را ساخت, و دلاورترین افراد یونان رابه خطر خواند. 
هراکلس و رفیق محبوب او, هولاس: پلئوس, پدر خیلس: نسئوس, 
ملثاگروس, اورفئوس. و دوشیزه چابک پای, اقلا هه فرا آضدند: چون کشتی 
به داردانل رسید, متوقف شد: ظاهرا توقف اه یت آهدن: تبرویی از 
تروا بود. یس» , هراکلس دیگران را ترک گفت و رفت ۳ خاک تروا را به به 

توبره کشد و شاه ان, لائومدون, را با همه پسرانش جز پریاموس به خاک 
هلاکت افکند. ۱ 

اما یاسون و یارانش پس از آزمایشهای دشوار فراوان پا به مقصد گذاردند 
و, به وسیله مدیا؛ از مرگی که در کولخیس بیگانگان را انتظار میکشید, , خبر 
یافتند یاسون در طلب مقصود اصرار ورزید. و مدیا پذیرفت که دریافتن 
پشتم آنان راباری کند: مشروط بر آنکه یاسون او را به زنی گیرد و به 
تسالی برد و تا پایان عمر نگاه دارد. یاسون با او پیمان نهاد و به کمک او 
پشم به دست آورد و با او و یاران خود به کشتی بازگشت. بسیاری از آنان 
زخمی شده بودند. و مدیا آنان را با ريشه ها و علفها بسرعت شفا داد. 
وقتی که یاسون به یولکوس رسید» بار دیگر مطالبه سلطنت کرد, و پلیاس 
باز هم مسامحه کرد. آنگاه, مدیاء با فنون جاودان دختران پلیاس را بر آن 
داشت که پدر را تا سر حد مرگ بجوشانند.1 مردم شهر که از قدرتهای 
جادویی مدیا به هراس افتاده بودند, او و پاسون را طرد و تا ابد از سلطنت 
محروم کردند. نمایشنامه نویس یونانی, اوریپید, دنبالهای بر این داستان 


مهاجمان متحد کند؛ مسئولیت برانگیختن عوام را در 10 اوت به عهده 
گرفت؛ جنگ نا کشک ان روحیه های آشفته نیاز داشت؛ آنها سربازان 
پرشوری می شدند. اما جلو کوششهای نابهنگام در حمایت از شورش علیه 
پادشاهان را می گرفت؛ این اقدام باعث می شد که همة فرمانروایان 
اروپا در دشمنی با فرانسه متحد شوند. با پيشنهاد ژیروندنها مبنی بر انتقال 
دولت و .مخلیین:«به. آن. اسوی رون لوا مخالفت: کرد این عقبنشیتی روخية 
مرف اف فرد. زمان مباحثه منقضی شده و وقت عمل برای 
تشکیل لشکرهای تازه و تقویت روحیه و اعتماد آنها فرارسیده بود. در 2 
سیتامبر 1792 , ضمن نطقی شورانگیز, عبارتی زا ین زیان. اوود که 
فرانسویان را برانگیخت و در سراسر قرنی پرآاشوب طنین افکند. قوای 
پروسی - اتریش وارد فرانسه شده و به پیروزیهای متوالی دست یافته بود. 
پاریس میان عکس العملی شدید و هراسی تضعیف کننده مردد بود, 
دانتون, که سخنگوی شورای اجرائی بود به مجلس رفت و نمایندگان و 
ملت را با این سخنان تشجیع کرد و آنها را : به جنگ برانگیخت: 

برای وزیر مملکتی ازاد. موجب خشنودی است که نجات یافتن کشور را 
اعلام کند. همه به هیجان امده اند؛ همه پراز ذوق و شوقند؛ و همگی مایل 
به ورود جنگ. . گروهی از مردم مرزهای ما را حفظ خواهند کرد؛ گروهی 
2 پرداخت, و آن را مجهز خواهند ساخت؛ و گروه سوم 
با نیزه از داخل شهرهای ما به دفاع خواهند پرداخت. ۱ ۰ نظر ما این است 
که هرکس از دادن کمک يا تهية سلاح امتناع کند. اعدام شود. ... 

اگر زنگ کلیساها را به صدا درمی آوریم برای اعلام خطر نیست؛ بلکه 
برای حمله به دشمنان فرانسه است برای پیروزی باید شهامت داشته 
باشیم, شهامت داشته باشیم. هميشه شهامت داشته باشیم, تا فرانسه را 
نجات دهیم. 
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نطقی تاریخی و هیجان انگیز بود. ولی در همان روز. غم انگیزترین واقعة 
انقلاب اغاز شد. 


بخشی از منایع جزئی تب احساساتی که در 2 سیتامبر به حد اعلای خود 
رسید شور و حرارت خود را از کشمکش روزافزون میان مذهب و دولت و 
از کوششی اخذ کرد که به منظور پرستش دولت به جای مذهب صورت 
گرفت. فش فوسسان: آیین: کا ‏ ا صا ی 
تعهد کرده بود که به کشیشها به عنوان کارمند دولت حقوق بپردازد. اما 
عناصر افراطی در کمون پاریس دلیلی نمی دیدند که دولت کمک مالی 
جهت اشاعة دینی کند که در نظر انها به صورت افسانه ای شرقی بود و 
مدتها با فئودالبسم (ملوک الطوایفی) و سلطنت همکاری کرده بود. 1 
نظریات مورد قبول باشگاهها و سرانجام مجلس مقتن واقع شد. نتیجه آنکه 
تهدیدی مکرر و دائمی علیه انقلاب دراورد. 

ساعتی چند پس از خلع شاه. کمون فهرستی از کشیشهایی را که مظنون 
به داشتن احساسات و مقاصد ضدانقلابی بودند برای بخشها فرستاد, و تا 
آنجا که ممکن بود بسیاری از آنها را دستگیر و به زندانهای مختلف فرستاد, 
و اینها نقش عمده در قتل عام را به عهده گرفتند. در 11 اوت, مجلس به 
هر گونه نظارت کلیسا بر تعلیم و تربیت پایان داد. در 12 اوت؛ کمون 
پوشیدن البسة مذهبی را در ملاء عام ممنوع کرد. در 18 اوت. مجلس 
فرمانی عمومی به همان مضمون را صادر کرد, و همة فرقه های مذهبی 
باقيمانده را از بین برد. در 286 آوت, تبعید همة کشیشهایی را که نسبت به 
اساسنامة مدنبی روحانیون سوگند نخورده بودند خواستار شد, و به آنها دو 
هفته جهت خروج از فرانسه مهلت داد؛ در حدود بیست وپنج هزار کشیش 
سای رها سعه دس سا ان وا نا تن ار انا کر 
روحانیون ۳ این زمان دفاتر تولد و ازدواج ِ را در بخشها در دست 
را ی ما نا 
وقار و شکوه ببخشند. کوشش در راه طرد تشریفات دیرین باعث افزایش 
اختلاف میان مردم دیندار و دولتی شد که با تعلیم شرعیات و مطالب دینی 
مخالفت می ورزید. کمون, ژاکوبنها, ژیروندنها, و مونتانیارها همگی در این 
برنامه با یکدیگر مشترک بودند که اخلاص و سرسپردگی به جمهوری جوان, 
به صورت مذهب مردم در خواهد آمد؛ و آزادی, برابری, و برادری جای اب 
این؛ و رف القدس 1 گرفت, ۰ 
برقراری رسمی جمهوری ‏ جدید به 22 سپتامبر, تین روز سال جدید. 


محول شد. در 
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این ضمن», بعضی از پیشگویان مشتاق از مجلس درخواست کردند که به 
عنوان قدمی در راه دموکراسی هعکاتی که مورد توجه آنان بود «عنوان 
شهر‌وند فرانسوی به همة فیلسوفان خارجی که با شجاعت از اصل آزادی 
دفاع کرده و شایستگی بشریت را داشته اند عطا شود.» در 26 اوت: 
مجلس به این درخواست پاسخ داد و تابعیت فرانسوی را به جوزف 
پریستلی, جرمی بنتم, ویلیام ویلبرفورس, آناکارسیس کلوتس, یوهان 
پستالوتسی, تادئوش کوشچوشکو, فردريش شیلر, جرج واشینگتن, ثامس 
پین,جیمز مدیسون. الگزاندر همیلتن اعطا کرد. آلکساندر فون هومبولت به 
پاریس آمد تا به قول او «هوای آزادی را استنشاق کند و در تحقیر استبداد 
حاضر باشد.» به نظر می رسید که مذهب جدید, به محض ريشه گرفتن 
شاخه های خود را می گسترد. 

در 2 سپتامبر, جمهوری جدید «لباسهای پلوخوری خود را برتن کرد» و 
سرسیردگی و هواخواهی خود رز به طرق مختلف ابراز داشت. مردان 
جوان و میانسال در نقاط بر کر گرد آمدند و آمادگی خود را برای 
خدمت در ارتش اعلام کردند. زنان از راه محبت به دوختن لباسهای گرم 
برای انان پرداختند, و با چهره ای عبوس نوارزخم برای زخمیهای اینده 
فراهم آوردند. مردان و زنان و کودکان به مراکز بخش خود آختذاند ۳ سلاح 
و جواهرات و پول جهت جنگ بدهند. مادران؛ کودکانی را که وابسته به 
سربازان يا پرستاران عازم جبهه بودند به فرزندی پذیرفتند. بعضیها به 
زندانها روی اوردند تا کشیشها و سایر دشمنان مذهب جدید را به قتل 
از زمان صدور اعلامية دوک برونسویک (25 ژوئية ۶۸( رهبران انقلابی 
مانند کسانی رفتار کرده بودتد. که زندکی: آتها در معرض خطظر اشت: در 11 
اوت, مأموران عمومی در هتل دوویل (شهرداری) این یادداشت شگفت 
انگیز زا برای انتوان سانتر. که.در آن هنکام فرماندهی نظامی بخشها را به 
عهده داشت., فرستادند: «خبر یافته ایم که نقشه ای طرح می شود که 
عده ای به زندانهای پاریس بروند و همة زندانیها را بربایند و انها را بی 
درنگ به قتل برسانند. خواهش می کنیم زندانهای شاتله. کونسیرژری. و 
لافورس را نیز تحت نظر داشته باشید.» نمی دانیم که سانتر این یادداشت 
را چگونه تعبیر کرد. در 14 اوت؛ مجلس یک «دادگاه فوق العاده» به 
منظور محاکمة دشمنان انقلاب تشکیل داد؛ ولی حکمهایی که داده شد ما 
را مطلقاً راضی نکرد. وی در روزنامة دوست مردم مورخ 19 اوت به 
خوانندگان خود نوشت: : «عاقلانه ترین و بهنرین کار آن است که به [۹ ] 
زندان دیگر[ بروید» خائنان, مخصوصاً افسران سویسی [گارد سلطنتی ] و 


شتر کای: آنان: راون بکشید و آنها را از دم تیغ بگذرانید. آنها را محاکمه 
کردن احمقانه است ۱» کمون که با این ذوق و شوق به هیجان آمده بود 
مارا را به عنوان سردبیر رسمی بر کر ید جایی برای وی در اتاق مجلس 
اختصاص داد, و او را به 

۴ "تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : جی. واتز: جرمی بنتم (ارشیو بتمان) 

عضویت «کميتة نظارت» انتخاب کرد. 

اگر عوام به سخنان مارا گوش دادند و تا آخرین حد توانایی خود از او 
اطاعت کووتدی به یت ان بود کم اقا تثر خشمعش از تفه ان از ینم 
بودند. در 19 اوت, پروسیها به رهبری فردریک ویلهلم دوم و دوک 
تروتتوبی از مرها کذشته پودانته همر آم آنان عده دود از مهاخر ان که 
در صدد انتقامجوبی از انقلابیون تودند حرکت ۰ می مت در 23 ِ 
کف ۱ 1 
0 ؛ و گزارشی نابهنگام در صبح آن روز به پاریس رسید مبنی 
بعذان ظهر آن وروی داد): در اين هنگام راه بازستن ند رف ان باز 
شد, زیرا هیچ لشکر فرانسوی برای جلوگیری از آنها حرکت نکرده بود. به 
نظر می آمد که پایتخت در اختیار آنان قرار خواهد گرفت؛ دوک برونسویک 
انتظار داشت که بزودی در پاریس ناهار بخورد. 

در اين ضمن, انقلابی علیه ا: نقلاب کبیر در دو منطقة جداگانة فرانسه که با 
یکدیگر زیاد فاصله داشت روی داده بود. این دو منطقه وانده و دوفینه بود؛ 
و و ی ی و 
بودند. در اول سیتامبر, جزوه ای در میان مردم منتشر شده بود مببی بر 
اتکس ند ای تن را اس رانا اراد که مرا نا 
قتل عام انقلابیون بیردازند. مجلس و کمون از همة افراد بیرومند می 
خواستند که به ارتشی که جهت مقابله با دشمن بیرون می رفت ملحق 
شوند؛ ولی این مردان چگونه می توانستند زنان و کودکان خود را در اختیار 
بیرون می آمدند بگذارند؟ بعضی از بخشها مقرر داشتند که همة کشیشها 
و افراد مظنون قبل از حرکت داوطلبان به قتل برسند. 

در ساعت دو بعداز ظهر یکشنبه 2 سپتامبر, شش کالسکه حامل کشیشهای 
سوگند نخورده به زندان ۷ نزدیک شند. گروهی به مسخره ِِ آنان 
پرداختند؛ مردی روی پلة کالسکه ای پرید؛ : کشیشی او را با عصا زد؛ 
جمعیت, در حالی که لعنت می فرستادند و تعداد انها افزایش می یافت, به 


زندانیان که در کنار دروازه از کالسکه ها پایتن.می آمدند. خمله. کردند؛ 
نگهبانانشان نیز در حمله کردن به آنها شرکت جستند؛ هر سی نفر به قتل 
رسیدند. جمعیت از دیدن خون و احساس وجد اطمینانبخش ناشی از 
کشتاری که عاملان آن شناخته نمی شدند به هیجان آمدند و به صومعة 
کرملیان وفتند و کشیشهایی, زا که.در. آنجا زندانی شده بودند کشتند. شب 
هنگام, ینس از استراحت؛ حهمعیت؛ که تعداد آن بر اثر ورود اوباش و بزن 
بهادرها و قوای سالم و با روح مارسی, آوینیون, و برتانی افزایش یافته 
بود. همة زندانیان خود را مجبور به خروح کردند. و دادگاهی برای محاکمة 
فورخ انها تشکیل دادنده و بیشتر انها درا که شتوسن یا 
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کشیش يا سلطنت طلب يا از مستخدمان شاه و ملکه بودند به دست 
گروهی سپردند که آنها را با شمشیر و چاقو و نیزه و چماق به قتل 
رساندند. 

ور اغاز دژخیمان نمونه بودند؛ دزدی وجود نداشت - اشیای گرانبهایی که از 
قربانیان گرفته می شد به اولیای شهرداری (کمون) منتقل می گشت؛ 
بعدها زحمتکشان خسته این گونه غنایم را به عنوان حقوق خود برداشت 
کردند. هریک در ازای کار روزانه شش فرانک و سه بار غذا و هر مقدار 
شراب که می خواست دریافت می کرد. بعضیها اثار محبت از خود نشان 
می دادند. و به کسانی که تبرئه می شدند تبریک می گفتند. و افراد 
برجسته ای را که در میان انها بودند تا خانه هایشان مشایعت می کردند. 
بعضیها مخصوصاً درنده خو بودند. و شکنجه های محکومان را برای لذت 
بیشتر تماشاگران تمدید می کردند, و یکی از افراد پرشور. پس از آنکه 
شمشیر خود را از سينة ژنرال لالو بیرون کشید, دست خود را داخل زخم 
کرد و قلب او را سرون‌تامرد: و آن را در دهان گذاشت. گویی می خواست 
آن را بخورد - روشی که در دوران توحش رواج داشت. هر قاتلی, پس از 
خسته شدن. به به استراحت می پرداخت و باده می نوشید و پس از مدت 
کوتاهی کار خود وا از سین فی حرفت:تا انکة همه زندانیان انی از طریق 
دادگاه کنار کوچه يا تبرثه یا محکوم شدند. 

در 3 سپتامبر, داوران و دزخیمان به ساير زندانها یعنی لافورس و 
کونسیرژری رفتند. در انجا, با کارگران تازه و قربانیهای تازه کار, قتل عام 
ادامه یافت. در اینجا زنی مشهور به نام شاهزاده خانم لامبال زندانی شده 
بود که روزگاری بسیار ثروتمند و بسیار زیبا و محبوب ماری آنتوانت بود؛ 
وی در توطئه هانی که‌ربه.متطوز تجات خانوادة سلطنتی صورت گرفته بود 
شرکت کرده بود؛ و اینک او را در سن چهل وسه سالگی, گردن زدند و 
بدنش را مثله کردند. قلبش را از سینه اش بیرون آوردند, و یک 
جمهوریخواه پرشور آن را خورد؛ سرش را روی نیزه گذاشتند و آن را زیر 


پتتجزم «نامیل» کة ملکه در انا زتدانن شنده:نود. به کردتشن درآورندند. 

در 4 سیتامبر, دامنة و زندانهای برج سن ‏ برنار. سن - فیرمن. 
شاتله و سالپتریر کشندم شند؛ ذر آنجاه نز مفرد رنان:حوان: هی اون 
جای قتل را گرفت. در میان ساکنان بیستر که بیمارستانی بود, چهل وسه 
جوان هفده تا نوزدهساله قرار داشتند که بیشتر انها را والدینشان برای 
معالجه به آنجا فرستاده بودند؛ همة آنها به قتل رسیدند. 

تا دو ار قتل عام در پاریس ادامه یافت., تا اینکه تعداد قربانیهای آن 
بین 1247 و 1368, نفر رسید. میان مردم دربارة داوری در این حادثه 
اختلاف افتاده بود؛ کاتولیکها و سلطنت طلبان وحشتزده شده بودند, ولی 
انقلابیون عقیده داشتند که این عکس العمل شدید بر اثر تهدیدات 
برونسویک و مقتضیات جنگ مجاز شمرده می شود. پتیون. شهردار جدید 
پاریس, دژخیمان را به عنوان میهن پرستان پرکار به حضور پذیرفت, و به 
آنها با مشروب نیرویی تازه بخشید. مجلس مقنن بعضی از اعضای خود را 
به. آنی فرستاد تا توضته کنند که جریان قانون 
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بدرستی صورت گیرد؛ آنان بازگشتند و گزارش دادند که قتل عام متوقف 
شدنی نیست؛ سرانجام. رهبران مجلس - ژیروندنها و همچنین مونتانیارها_ 
قبول کردند که مطمئن ترین راهها یک تصویبنامه است. کمون نمایندگانی 
فرستاد تا در محاکمات فوری شرکت جویند. یبو وارن» نمايندة کمون, در 
ضتند. کشتار. اف حاضر شد و به قاتلان چنین تبریک گفت: «همشهریان 
شما دشمنان خودتان را قربانی می کنید؛ شما وظيفة خودتان را انجام می 
دهید.» مارا مغرورانه اعتبار عملیات را به خود نسبت داد. یک سال بعد. 
هنگامی که ضمن محاکمة شارلوت کورده از او پرسیدند که چرا مارا را 
کشته است. وی پاسخ داد: «چون او بود که باعث قتل عامهای سیتامبر 
شد»؛ و چون دلیل خواستند. گفت: «نمی توانم دلیل بیاورم؛ تمام 
فرانسویان همین عقیده را دارند.» 

هنگامی که از دانتون خواستند جلو کشتار را بگیرد, وی شانه های خود را 
بالا انداخت و گفت: «امکان ندارد.» سپس پرسید: «چرا باید دربارة آن 
سلطنت طلبان و کشیشها خودم را ناراحت کنم؟ آنها منتظر رسیدن 
بیگانگان بودند که ما را قتل عام کنند ... باید دشمنان خودمان را 
بترسانیم.» وی در نهانی تعدادی از دوستان و حتی دشمنان شخصی خود را 
از زندان بیرون اورد. وقتی که یک عضو همکار او در شورای اجرایی علیه 
کشتارها اعتراض کرد, دانتون به او گفت: «بنشینید. این کار لازم بود.» به 
جوانی که از او پرسیده بود: «چرا این کار را شنیع نمی دانید؟» جواب داد: 
«شما خیلی جوانید که اين قضایا را بفهمید. ... میان پاریسیها و مهاجران 
اند خی ار ان اتص یه آم رارسا رن سا 


سرسيردة انقلاب شده بودند. و آن داوطلبانی که برای مقابله با مهاجمان 
می رفتند می دانستند که در صورت تسلیم شدن نباید انتظار ترحم داشته 
باشند. در هر صورت می بایستی برای حفظ جان خود بجنگند. 

نامبر نیز روزی بود که در آن, مجلس مقنن با احساس اينکه حوادث. 
قاکو سای را کیت رای ان بو هس ار سرت ات راد 
داد که کنوانسیونی (مجلسی) با انتخابات ملی تشکیل شود تا قانون 
اساسی تازه ای متناسب با اوضاع جدید فرانسه و نیازهای روزافزون جنگ 
تدوین کند. و از آنجا که کشاورزان و زحمتکشان و بورژواها همگی دعوت 
شده بودند تا از کشوری که آن را متعلق به خود می دانستند. دفاع کنند, 
ظاهراً قابل قبول نبود که یکی از آنها, خواه موّدیان مالیات یا غیر از آنهاء از 
دادن رأی محروم باشند. بنابراین. روبسپیر به نخستین پیروزی بزرگ خود 
دست پافت: کنوانسیونی که شخصیت عمدة از تن تون یز اثر شرکت 
مردان در انتخابات تشکیل یافت. 
در 20 سیپتامبر. مجلس مقنن آخرین جلسة خود را تشکیل داد. و نمی 
دانست که در ان روز, در دهکده ای به نام والمی, میان وردن و پاریس. 
یک لشکر فرانسوی تحت فرمان دوموریه و 
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برونسویک مقابل شده و جلو آنها را گرفته و در واقع به فتحی نایل آمده 
است., زیرا| پس از آن نبرد پادشاه پروس به هنگهای درهم شکستة خود 
دستور داد که ی و و وردن و لونگوی را که جزء خاک فرانسه 
بود ترک گویند. فردریک ویلهلم دوم نمی خواست از طرف فرانسة 
دوردست آتوکتتین ببیند, به وبزه آنگة در این زمان با روسیه و آتریش برسر 
تقسیم لهستان و انتخاب پر کترتنر قسمت: ان رقابت می کرد؛ کدشه از 
اشیاراس عستتی از اسسالت کاس ارس اه رات 
شامیانی بو رنج می بردند. 
هی کویند خوته که در آن تین خضور داشت و از اعضای تاد دوک اساکتتن 
حِ وایمار بود, نکته ای مشهور بدین مضمون بر زبان رانده است: «از امروز 
از همین جاأ عصر تازه ای در تاریخ جهان اغاز شده است.» 
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| جمهوری جدید 


انتخاباتی که بمنظور تشکیل سومین مجلس انجام شد به وسيلة ژاکوبنها 
حتی زیرکانه تر از انتخابات سال 1791 انجام گرفت؛ این مجلس, هم با 
اعتلای انقلاب مواجه بود, و هم با انحطاط آن قرین. فرایند کار دقبقاً 
غیرمستقیم بود: رأی دهندگان برگزینندگان را انتخاب می کردند, و اینان در 
کميتة انتخاباتی جمع می شدند و نمایندگانی را انتخاب می کردند که 
نمايندة بخش آنها در کنوانسیون باشند. هر دو جریان انتخابات شفاهی بود, 
و در ملاء عام انجام می گرفت؛ در هر مرحله, چنانچه رأی دهندگان به 
رهبران محلی توهین می کردند, گرفتار ضرب و شتم می شدند. در 
شهرها, محافظه کاران از رای دادن خودداری کردند؛ «تعداد غاثبان بیشمار 
بود»: از هفت میلیون نفری که می توانستند رأی بدهند,. شش میلیون 
وسیصد هزار نفر شرکت نکردند. در پاریس, رأی گیری در 2 سپتامبر آغاز 
شد و تا چندین روز ادامه یافت, در صورتی که در کنار دروازه های زندان, 
قتل عامها نشان می داد که چگونه باید رآی داد و زنده ماند. در بسیاری از 
بخشها, کاتولیکهای مومن ازرای دا خودداری کردند ار اش ند ار مانده 
که سلطنت طلبان در آن اکثریت داشتند 9 نماینده انتخاب شد که 6 نفر 
آنها در قفرد اظدام‌شان رای موافق دادند. در پاریس» مجلس انتخاباتی در 
باشگاه ژاکوبنها تشکیل یافت., با این نتیجه که همة 24 نماینده ای که از 
کمون بودند, مانند دانتون, روبسپیر, مارا, دمولن, بیو وارن, کولود/ اربوا, 
فررون, داوید (نقاش). ... در استانها, ژیروندنها بیشتر در انتخابات 
دستکاری کردند؛ از اين رو بریسوء رولان, کوندورسه. پتیون, گوده, باربارو, 
و بوزوی: خق خدمت و کشته شدن را به دست آوردند. در میان بیگانگانین که 
انتخاب شدند, پریستلی, کلوتس, و پین را باید نام برد. دوک د/ اورلتان. که 
نامش به «همشهری فیلیپ اگالیته» تبدیل 
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یافته بود, به نمایندگی از یک قشر افراطی پاریس انتخاب شد. 

هنگامی که کنوانسیون در تویلری در 21 سپتامبر 1792 تشکیل شد, 750 
نماینده حضور داشتند. همة آنها, به استثنای دو نفر, از طبقة متوسط بودند؛ 
دو نفر آنها کاز در و تقرس بقیه همه حقوقدان بودند. صدوهشتاد نفر 
ژیروندن که متحد و تربیت یافته و خوش بیان بودند رهبری مجلس را به 
عهده گرفتند, و به دلیل آنکه خطر حمله وجود ندارد, قوانین مربوط به 
مظنونان. مهاجران. و کشیشها و همچنین نظارت بر اقتصاد زمان جنگ را 


متوقف کردند؛ کار و پيشة ازاد را برقرار ساختند؛ ولی ظرف مدت کوتاهی 


شکایاتی در مورد سودجویی و انجام فعل و انفعالاتی در قیمتها شنیده شد. 
ژیروندنها, به منظور جلوگیری از نهضتی در میان افراطیون برای مصادرة 
املاک وسیع و تقسیم آنها در میان مردم, در همان روز تشکیل کنوانسیون, 
لایحه ای دربارة حرمت مالکیت خصوصی به تصویب رساندند. ژیروندنها که 
بدین ترتیب خاطرجمع شده بودند؛ با مونتانیارها و اعضای فرقة سیاسی 
«دشت» توافق کردند و در 22 سیتامبر 1792 نخستین جمهوری فرانسه 
را اعلام داشتند. 

در همان روز, کنوانسیون مقرر کرد که پس از یک سال تطبیق, در فرانسه 
و متصرفات آن؛ تقویم انقلابی به جای تقویم مسیحی مرسوم شود. در 
تقویم جدید, سالها بدین ترتیب نامگذاری شد: سال اول (از 22 سپتامبر 
2 تا 21 سیپتامبر 1793), سال دوم و سوم به همین ترتیب. ماهها نیز 
برطبق 1 و هوای خاص آنها نامگذاری شد: واندمیر (منسوب به 
انگورچینی). برومر (منسوب به مه), و فریمر (منسوب به مه سرد و 
غلیظ). برای ماههای پاییز؛ نیووز (منسوب به برف), پلوویوز (منسوب به 
باران), و وانتوز (منسوب به باد)؛ برای ماههای زمستان؛ ژرمینال (منسوب 
به جوانه زدن), فلورئال (منسوب به گل), و پرریال (منسوب به چمن)؛ 
برای ماههای بهار؛ و مسیدور (منسوب به درو). ترمیدور (منسوب به 
گرما)؛ و فر و کتیدور (منسوب به میوه), برای ماههای تابستان, قرار شد 
هرماه سه «دکاد» و هر دکاد ده روز باشد؛ و در آخر هر دکاد یک «دکادی» 
خواهد بود که جای یکشنبه را به عنوان روز استراحت ِ پنج روز 
باقیمانده. معروف به سانکولوتید به صورت جشنهای ملی درآمد. 
کنوانسیون امیدوار بود که اين تقویم باعث شود که فرانسویان از ان پس 
به یاد قدیسین و فصول نبوده بلکه زمین و وظایفی را که موجب باروری 
ان می شود به خاطر بیاورند؛ طبیعت جای خدا را خواهد گرفت. تقویم 
جدید در 24 نوامبر ۰1793 مورد استفاده قرار گرفت و در پایان سال 
5 میلادی منقضی شد. 

ژیروندنها و مونتانیارها در بارة مالکیت خصوصی, جمهوری و جنگ علیه 
مسیحیت با یکدیگر هم عقیده بودند؛ ولی دربارة چند مسئلة دیگر تاحد 
مرگ با یکدیگر اختلاف داشتند. ژیروندنها از نفوذ پاریس که از لحاظ 
جغرافیایی نامتناسب بود- یعنی از لحاظ تعداد نمایندگان و جمعیت آن - 
خشمگین بودند و نمی خواستند که این عده دربارة کارهایی تصمیم 
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بگیرند که در مورد همة فرانسه قابل اجرا باشد؛ مونتانیارها از ۳ 
بازرگانان و میلیونرها در تغییرن: ارای ژیروندنها ناراحت بودند. دانتون (که 
بخش او از 700 رآی ممکن, 638 رای به او داده بود) از مقام خود به 
عنوان وزیر داد گستری استعفا کرد تا ژیروندنها و مونتانیارها را متحد و آنها 


افزوده است. 
معمولا افساته» بار‌های ات از فرهنی: غوام که یک امش اختفاعی ,را به 
صورتی شاعرانه 


1 مدیا به دختران چنین وانمود کرد که با این عمل. پدرشان جوانی از 
دست رفته را باز خواهد یافت. م. 
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در میاورد و به فرد يا افراد معدود نسبت میدهد. چنانکه دستیابی انسان بر 
دانش و عشق و عواقب آن در داستان آدم و حوا انعکاس یافته است. و 
بسیاری از حوادث تاریخی در جریان زمان از تخیل گرانبار شده و به 
صورت افسانه های پهلوانی درامدهاند. احتمالا در نسلی پیش از محاصره 
تاریخی ترواء یونانیان کوشیدند تا از میان داردانل بگذرند و دریای سیاه را 
برای کوچنشینی و بازرگانی خود دکفتا نت شاید بتوان گفت که خاطره این 
حادثه. پس از مایهگیری از خیال و هیجان, به داستان آر گونوتها انجامیده 
است. همچنین قصه "پشم زرین " را میتوان ناشی از خاطره پوستها پا 
پارچه های پشمینی دانست که مردم کهن آسیای صفغیر شمالی برای گرفتن 
دوات طلا از اب رک از رهدها یه کار فیتردتی تغرییا در .همین»عدر در 
جزیره لمنوس که از داردانل دور نیست,؛ عملا یک کوچگاه یونانی به وجود 
امد. اما دریای سیاه علی رغم نام دلیذیر خود. مهمان نواز نبود.1 تروا هم با 
آنکه از هراکلس چشم زخمی دیده بود. باز در برابر یونانیان قد علم کرد و 
تنگه داردانل را مورد تهدید قرار داد. با اینهمه, یونانیان از 1 منصرف 
نشدند: باز هم برخاستند و. به جای یک کشتی. هزار کشتی فرستادند. 
سرانجام, مردم آخایایی برای آزادی کشتیرانی در داردانل, خود را در دشت 
تروا به انهدام کشانيدند. 


به صلح با پروس و آتریش ترغیب کند. اما ژیروندنها از او به عنوان بت 

1 افراطی بدگمان بودند. و خواهان بررسی فهرست هزینه های 
دوران وزارت او شدند؛ وی نتوانست به طرزی اقناع کننده مصرف مبالغ 
خرج شده را به اطلاع انها برساند (وی به رشوه دادن عقيدة بسیار 
داشت)؛ همچنین نتواننست بگوید پولی که با آن سه خانه در پاریس پا 
حوالی آن و یک ملک وسیع در دپارتمان اوب خریداری کرده از کجا آمده 
ات یکی تیوه که وی یه یکی عالی تند جین فی کرد ‌دانتون من آنکه 
مخالفان خود را ناسیاس می خواند. از مساعی خود دربارة صلح داخلی و 
خارجی دست برداشت و به روبسییر پیوست. 

روبسپیر اگرچه نزد احزاب از لحاظ محبوبیت پس از دانتون قرار داشت, 
درمتان مات ان مرا تیصو روط اف من ید در رأی گیری 
برای مقام ریاست کنوانسیون, فقط شش ری داشت؛ حال آنکه رولان 
5 رای آورنه میت در نظر تمایند حان: و فردی دارا افکار :۵ عفاند 
جزمی در کلیات. دارای اصول اخلاقی خسته کننده. و فرصت طلبی محتاط 
بود که بیصبرانه انتظار می کشید به قدرت خود بیفزاید. سازگاری و 
هماهنگی پنهانیی در پيشنهادهایش دیده می شد که نفوذ او را بتدریج 
افزايیش می داد. گرچه از درگیری مستقیم در حمله به تویلری يا قتل 
عامهای سپتامبر خودداری ورزیده بود, انها را تصویب کرده بود, تا سیاست 
بورژواها را با وحشت از مردم آشنا کند. از همان آغاز از شرکت افراد بالغ 
در انتخابات هواداری کرده بود ‏ گرچه, عملا, با دور کردن سلطنت طلبان و 
کاتولیکها از صندوق ری گیری موافقت کرده بود. از اصل مالکیت 
خصوصی نیز دفاع کرده و تقاضای بعضی از افراد تهیدست را در مورد 
مصادره و توزیع مجدد اموال نپذیرفته بود؛ با وجود اين, وضع مالیات بر 
ارث و ساير مالياتها را پيیشنهاد کرده بود تا «بر اثر اقدامات معتدل ولی 
موثر, از عدم تساوی شدید روت کاسته شود.» در این ضمن. منتظر 
فرصت بود, و به رقیبان امکان داد که با هیجان و زیاده رویهای خویش خود 
را فرسوده کنند. عقيدة راسخ داشت که روزی قدرت را به دست خواهد 
گرفت - و پیشبینی می کرد که روزی کشته خواهد شد. «وی نیز مانند همة 
این :فزدان فی, دانست. که: زندکی او تقزیبا ساعت به ساعت در خظر 
خواهد بود.» 

سرسخت ترین و پرهیجانترین مدافع طبقة کارگر نه روبسپیر بود و نه 
دانتون؛ بلکه مارا بود که قهرمانی ترین مدافعات را از این طبقه به عمل 
می اورد. وی در 25 سیتامبر. به منظور تجلیل از جمهوری جدید. نام 
روزنامة خود را به روزنامة جمهوری فرانسه تغییر داده و در این هنگام 
چهل ونه ساله بود (روبسپیر سی وچهارسال و دانتون سی وسه سال 
داشت)؛ و کمتر از یک سال 
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قه هر کنر بای ماندم وی فلی ان را ی دح شاوشن. ایدی عایه 
ژیروندنها به کار برد. مارا ژیروندنها را دشمنان خلق و عاملان بورژوازی 
تجارت پیشه و در حال ترقی می دانست. که ظاهرا در نظر داشتند انقلاب 
را به صورت بازوی سیاسی «اقتصاد آزاد» درآورند. انتقادات شدید او در 
سراسر پاریس طنین افکند و بخشها را به شورش واداشت و در 
کنوانسیون خصومتی تقتر ییا هضکانش به وجود اورد. ژیروندنها آنچه را که 
«تریوم ویراتوس»1 دانتون و روبسپیر و مارا می دانستند تقبیح می کردند, 
ولی دانتون او را از خود نمی دانست, و روبسییر از او احتراز می کرد. 
مارا در کنار مونتانیارها می نشست, ولی معمولاً تنها ۲ بدون دوست بود. 
در 25 سپتاأمبر 2 ورنیو و دیگران اسنادی را در کنوانسیون خواندند 
مبنی بر آنکه مارا از حکومت دیکتاتوری طرفداری کرده و قتل عامها را به 
وجود آورده است. هنگامی که «تریبون 2 ملت» در حال ضعف و بیماری به 
منظور دفاع از خود برخاست. نمایندگان با فریاد «بنشین!» به او حمله 
کردند. وی می گفت: «به نظر می رسد که در مجلس تعداد زیادی دشمن 
شخصی دارم.» ژیروندنها فریاد زدند: «همة ما دشمن توایم» مارا به سخن 
گفتن ادامه داد و تقاضای خود را دربارة دیکتاتوری به سبک محدود رومیها 
تکرار, و اشارات خود را به ایجاد زورگویی و بلوا تصدیق کرد, ولی دانتون 
و روبسپیر را از شرکت در نقشه های خود بری دانست. یکی از نمایندگان 
پيشنهاد کرد که او را دستگیر و به اتهام خیانت محاکمه کنند؛ ولی با این 
پیشنهاد موافقت نشد. مارا تیانچه ای از جیب بیرون آورد و آن را در کنار 
خود نگاه داشت و گفت: «اگر کیفرخواست علیه من تصویب شده بود, مغز 
خود را در پای میز خطابه متلاشی کرده بودم.» 

ژیروندنها - که فرانسه را وارد جنگ کرده بودند - در این ماهها بر اثر 
پیروزیهای قوای فرانسه و گسترش قدرت این کشور و افکار انقلابی 
تقویت شده بودند. در 21 سیتامبر 1792, ژنرالر آن :نیز وضو تتشنکیون 
فزانساک قوای خود را به ساووا که در آن هنگام بخشی از مملکت 
ساردنی نود برد و آن:را باساتی تصرف کرد. وی در این باره:به کنوانسیون 
چنین گزارش داد: «پیشرفت قوای من پیروزی است؛ هم در شهر و هم در 
خوفهه سردم دیدنها هی ایند گل نوار سه رنگ را همه به کار می 
برند.» در 27 سپتامبر, یک لشکر دیگر فرانسوی بدون مقابله وارد نیس 
شد؛ در 29 سیپتامبر ویلفرانش را گرفت. در 27 نوامبر, بنابه درخواست 
رهبران سیاسی محلی, ساووا به خاک فرانسه منضم شد. . _ 

تصرف ایالت راینلاند دیوار ند بود. در 25 سپتامبر. ژنرال ادام ‏ فیلیپ 
دوکوستین افراد داوطلب خود رابه تسخیر شهر شپایر برانگیخت و سه 
هزار اسیر گرفت؛ در 5 اکتبر وارد 


1 ۲۲۱۲۱۷۱۲۵۲6 , در روم قدیم, هیئثت حاکمة سه نفری, که اولین آنها 
قیصر, پومپیوس, و کراسوس بودند. اکنون مراد از اين عنوان هیئت حاکمه 
ای سه نفری است. رن 

2 ۲۱0۱۲6 , در روم قدیم. عنوان بعضی از صاحب منصبان که دارای 
اختیارات لشکری و يا کشوری يا هر دو بودند. اکنون مراد از تریبون, 
هواخواه و حامی است. - م. 
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ورمس و در 19 اکتبر وارد ماینتس شد و در 21 اکتبر فرانکفورت - ام 
ماین را به تصرف درافرنه دوموربه برای ترغیب بلژیک (از متصرفات 
اتریش) به جانبداری از 0 0 در یکی از نیردهای عمدة 6 جنگ 
کردند ا ان قرش نبرد برجای گذاشتند. 1۳ در 14 
نوامبر سقوط کرد؛ لیژ در بیست وچهارم, و آنتورین (آنورس) در سی ام 
نوامبر. در این شهرها, از فرانسویان به ِ نجات دهندگان استقبال شد. 
دوموریه به جای که به دستورهای کنوانسیون گوش فرا دهد و به طرف 
جنوب برود و به قوای کوستین بپیوندد, در بلژیک باقی ماند و, در نتيجة 
معامله با دلالان بازار سیاه در خرید و فروش اسلحه و مهمات, ثروتی به 
هم زد. و چون او را توبیخ کردند. تهدید به استعفا کرد. دانتون را برای 
راضی کردن او فرستادند؛ وی در این کار نیز توفیق یافت, ولی هنگامی که 
دوموربه به اردوی دشمن پیوست, دانتون مقصر شناخته شد (5 اوریل 
1793). 

رهبران کنوانسیون که بر پیروزیها سر مست شده بودند, دو سیاست متمم 
یکدیگر در پیش گرفتند؛ یکت انکة فرانسه را به «مرزهای طبیعی» خود 
یعنی راين (رن) و آلپ و پیرنه و دریاها برسانند؛ دوم آنکه جمعیتهای مجاور 
را با دادن قول کمک نظامی جهت کسب ازادی اقتصادی و سیاسی. 
همدست خود کنند. به همین سبب بود که فرمان جسورانة 15 دسامبر 
2 منتشر شد: 

از این لحظه. ملت فرانسه حاکمیت ملی را ] در تمام مناطقی که با او 
همکاری می کنند [ و همچنین برکناری تمام مقامات کشوری و لشکری را 
که تاکنون بر شما حکومت کرده اند و لغو همة مالیاتهایی که به شما 
تحمیل شده بود, به هر عنوان», و الغای عشریه و عوارض فئودالی و 
سرفداری را اعلام می دارد ... ؛ گذشته از این, انحلال هیئتهای اشرافی و 
روحانی؛ و الفای همة امتیازات و حقوق ویژه ای که مخالف برابری است 
اعلام می کند. از همین لحظه, شما برادر و دوست و همگی شهروند و از 
حیث حقوق برابرید و بدون تبعیض از شما درخواست می شود که حکومت 


کنید. خدمت کنید و از کشور خود به دفاع بیردازید. ۱ 
«فرمانبرداری» یک سلسله مشکلاتی برای جمهوری جوان به وجود اورد. 
هنگامی که از سرزمینهای فتح شده («آزادشده») مالیات جهت سیاه 
اشغالگر فرانسه مطالبه شد, مردم لب به شکایت گشوده گفتند که به جای 
ارباب و مالیاتش, ارباب دیگری آمده است. زمانی که سلسله مراتب 
کی ی و ی فان اس ماس را 
شرکت در آن عادت کرده بود, وضع خود راء هم از لحاظ دینی و هم از 
لحاظ قدرت در خطر دید. در ورای مرزها و مذاهب مختلف دست دوستی 
به سوی مخالفان دراز کرد تا انقلاب فرانسه را دفع و در صورت امکان آن 
را از میان ببرند. هنگامی که, در 16 نوامبر 2 کنوانسیون, برای جلب 
حمایت بازرگانان آنتورپن, بازبودن رودخانة سکلت را به روی همة کشتیها 
اعلام داشت., هلند امادة مقاومت شد, زیرا در نتیجة صلح و ستفالن 
(1648), رودخانة مزبور به روی 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 66 
همه غیراز کشتیهای هلندی, تست شده بود. فرمانروایان اروپا تعهد 
کنوانسیون را به منزلة اعلان جنگ به همة پادشاهان و اشراف فئودال 
تلقی کردند, و بدین ترتیب, نخستین اتحادیه علیه فرانسه شکل گرفت. 
کنوانسیون در صدد برامد که پلها را در پشت سر خود خراب کند و لویی 
شانزدهم را به عنوان خائن به دادگاه بکشاند. از 10 اوت به بعد «تامپل» 
برای بیشتر اعضای خانوادة سلطنتی ‏ پادشاه سی وهشت ساله؛ ملکة سی 
وهفت ساله؛ خواهرش «مادام الیزابت» بیست وهشت ساله؛ دخترش 
ماری - ترز (مادام روایال) چهارده ساله؛ و فرزندش ولیعهد (دوفن) لویی 
شارل هفت ساله حالت زنداني نیمه انسانی پید | کرده بود. ژیروندنها, تا 
آنجا که توانستند. برای به تخیر انداختن محاکفه: کوشتدندر. ربرا هن 
دانستند که دلایل و مدارک موجب محکومیت و اعدام خواهد شد, و اين امر 
حملة کشورهای بزرگ را علیه فرانسه تشدید خواهد کرد. دانتون با آنان 
موافق بود اما شخصیتی تاره بر روی صحنه پید | شد و او لویی ت انتوان 
سن - ژ[وست بیست وییح ساله بود که توجه کنوانسیون را با تقاضابی 
پرشور جهت کشتن شاه به خود جلب کرد. و می گفت: «لویی با مردم به 
جنگ پرداخته و شکست خورده است. وی مردی وحشی و یک اسیر جنگی 
خارجی انیت شفا مفاشد خبانت امیز اوزا یده.ایتوی: او قانل:باشتیل: 
نانسی, ۰ و شان دو مارس,: و9 تویلری است. کدام دشمن؛ . کدام بیگانه, 
بیشتر به شما آدشته رسانده است ؟» این ادعا برای تسلیم افراد عاقل 
کافی نبود و آنان را به تأمل وامی داشت. ولی در 20 نوامبر جعبه ای 
آهنین در دیواری از اطاقهای سلطنتی تویلری یافت شد که آن را رولان به 
کنوانسیون اورد, و در نتیجه, اتهام خیانت شدیدا تایید شد. این جعبه حاوی 


025 سند سری بود که از مذاکرات شاه با لافایت. میرابو, تالران؛ بارناو, 
چند تن از مهاجران و روزنامه نگاران محافظه کار پرده برمی داشت. 
مسلم شد که لویی. علی رغم اظهارات او در مورد وفاداری نسبت به 
قانون اساسی, در صدد شکست انقلاب برامده است. کنوانسیون دستور 
داد که چادری روی مجسمة نيمتنة میرابو بیندازند؛ ژاکوبنها مجسمه ای را 
که به یادبود میرابو در باشگاهشان برپا شده بود درهم شکستند. بارناو در 
گرونوبل دستگیر شد؛ لافایت به میان سربازانش باز گشت؛ تالران نیز مانند 
هميشه فرار کرد. در 2 دسامبر. بعضی از نمایندگان بخشها در کنوانسیون 
حضور یافتند و خواستار محاکمة فوری شاه شدند؛ کمون پاریس بزودی 
توصیه های اکیدی به همان مضمون ارسال داشت. در 3 دسامبر. روبسییر 
به آنان ملحق. شد. مارا این مطلب. را نه. تضویب. زسانید .که .همة. ار 
بایستی علنی و شفاهی باشد - اين امر زیروندنهای مردد را در اختیار سان 
_ کولوتیهای سرسراها و کوچه ها گذاشت. 

مخاکمه در 11 دساهبر 1792 در برابر همة اغضای. کنوانتشیون آغاز شد. 
برطبق گفتة سباستین مرسیه که یکی از نمایندگان بود, عقب تالار را به 
صورت لژهای تثاتر دراورده بودند و در انها خانمهایی که زیباترین جامه های 
خود را برتن کرده بودند بستنی و پرتقال و 
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مشروب می خوردند. .. انسان می توانست راهنمایانی را ببیند که 
معشوقه های دوک د/ اورلتان را همراهی می کنند.» به پادشاه بعضی از 
مدارکی را که در جعبة اهنین یافت شده بود نشان دادند؛وی امضای خود و 
هر گونه اطلاع دربارة آن جعبه را انکار کرد. در مقابل سوالات؛ ضعف 
حافظه را بهانه آورد, يا مسوولیت را به گردن وزیران خود انداخت. ۳ 
چهار روز مهلت خواست تا با وکلایش مشورت کند. کرتین دومالزرب, که 

در زمان لویی پانزدهم از فیلسوفان و آکادمی دفاع کرده بود, حاضر به 
دفاع از شاه شد؛ لویی با حال تاسف پذیرفت و گفت: «فداکاری شما 
بزرگتر است., زیرا که جان خود را به خطر می اندازید, ولی نمی توانید 
جان مرا نجات دهید.» (مالزرب در اوریل 1794 با گیوتین اعدام شد.) 
دراین ضمن, نمایندگانی از کشورهای خارج حاضر شدند که آرایی را برای 
شاه بخرند؛ دانتون موافقت کرد که به عنوان عامل خرید خدمت کند؛ ولی 
مبلغ مورد نظر بیش از ان بود که اعلیحضرتها مایل به پرداخت ان بودند. 
در 26 دسامبر. رومن دوسز به دفاع پرداخت. و گفت که قانون اساسی 
اختیار محاکمة پادشاه را ؛ به نمایندگان نداده است؛ و لویی ضمن مبارزه 
برای حیات خود از 0 انسانی خویش استفاده کرده؛ وی یکی از 
مهربانترین و آدمیترین افراد بشر, و یکی از آزادیخواهترین فرمانروایانی 
بوده که ۳ آن زمان بر تخت سلطنت فرانسه جلوس کرده بود. آپا 


نمایندگان اصلاحات متعدد او را فراموش کرده اند؟ آیا با احضار اتاژنرو و 
دعوت از همة فرانسویان به ابراز شکایات و تمایلات خود, انقلاب را آغاز 
کرده است؟ محاکمه کنندگان پاسخ دادند که شاه به منظور شکست 
انقلاب با کشورهای خارجی مذاکره کرده است چرا باید در مورد این مرد, 
که متهم به خیانت است.؛ استئنا و ی ی بت 
فرانسه را به ارث برده است؟ تا زمانی که وی زنده است, توطئه هایی 
صورت قه| هد گرفت تا اختیارات قبل از انقلاب را به وی بازگردانند. این 
خود رس عبرتی خواهد بود برای پادشاهانی که ممکن است به امال ملت 
ری ۳ در مورد .مخرفیت: شام در 1 انويه 1793 آغار.شد. از 749 
عضو 693 نفره از جمله تین از عموزادگانش به نام فیلیپ د/ اورلثان. او 
را مجرم دانستند. پیشنهاد دایر به تسلیم این رای جهت تصویب پا رد ان به 
وسيلة مردم فرانسه از طریق مجامع مقدماتی, مورد مخالفت روبسپیر, 
مارا, و سن - ژوست قرار گرفت و با 424 رآی در مقابل 287 رآی رد 
شد. . سن - ژوست می گفت: «آیا مراجعه به مردم به منزلة تجدید سلطنت 
نیست ؟» رو بسییر» که از مدتها پیش از دموکراسی و شرکت همة مردان 
در انتخابات دفاع کرده بود, در این هنگام نسبت به آن تردید نشان داده 
گفت: «تقوا (یعنی شوق و ذوق جمهوریخواهان) هميشه بر روی زمین در 
میان عده۵ 7 وجود داشته است.» 

در 16 ژانویه, با مطرح شدن این سوال نهایی که «چه مجازاتی در مورد 
لویی, پادشاه 
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فرانسه, سزاوار است ؟» دو گروه مخالف در کوچه ها به اعمال زور 
پرداختند. در آنجا و در سرسراها جمعیت خواهان حکم اعدام شد و اعلام 
داشت .هر کس عراز این رای دهده جانش به خطر خواهد افتاد. نمایندگانی 
که در شب قبل تعهد کرده بودند که هرگز خواهان اعدام شاه نشوند, در 
این هنگام بر جان خود بیمناک شدند و حکم اعدام را صادر کردند. دانتون 

تسلیم شد. پین مقاومت نشان داد: فیلیپ د/ اورلتان. که آماده بود به جای 
لویی بنشنیند, خواستار اعدام او شد. ۳ ی به «اعدام ظرف بیست 
وچهار ساعت داد»؛ ۰ روبسییر» که هميشه با اعدام مخالفت ورزیده بود, در 
این هنگام استدلال می کرد که شاه, در صورت زنده ماندن, خطری برای 
جمهوری خواهد بود؛ کوندورسه خواستار لفو مجازات ت اعدام برای همیشه 
شد. بریسو اخطار کرد که حکم اعدام باعث جنگ همة پادشاهان ارویپا با 
فرانسم خواشدشن. عضی ان مایت بان دربانم رای خود فستوانی مر وید 
پاگانل گفت: «اعدام! شاه تنها وقتی مفید است که اعدام شود»: میو 
گفت: «امروزه اگر اعدام وجود نداشت, می بایست آن را ابداع کرد»- که 


انعکاسی بود از حرف ولتر دربارة خدا. دوشاتل, در حال مرگ. خواست که 
او را به پای تریبون ببرند؛ کر آنجا غاية: اغدام لوبی راداوه و سس حان 
سیر د. در رآی گیری نهایی, 31 نفر خواهان اعدام و 334 نفر خواهان به 
تعویق انداختن آن شدند. 

در 20 ژانویه, که از اعضای گارد شخصی شاه, لویی - میشل لوپلتیه 
دوسن فار ترا که راب ادا شاه داده بود به قتل رساند. در 21 
ژانویه, کالسکه ای که عده ای مسلح آن را همراهی می کردند از کوچه 
هایی که.دو شنوی, آنقا افراد. کارد صلی ایشتاده: بنودتد گذشت. و لوین 
شانزدهم را به میدان انقلاب (میدان کنکورد کنونی) برد. وی در برابر 
سکوی گیوتین کوشید که با جمعیت حرف بزند و گفت: «مردم فرانسه! 
بیس از سکوی اعدام و نزدیک به رسیدن به خداست 
کف ولی در آن لحظه سانتر رئیس گارد ملی پاریس, فریاد زدز و 
افتاد و کوشت و استوان لقیی تا پاره کرد خی ادن شکونی آمحته یه 
افسردگی به تماشا مشغول بود. یکی از آنها بعدها گفت: تکار ار رورت هه 
آهسته قدم هی زوم رکفت تدا سم ضرف .هم نگام کنتم > 


|| - انقلاب دوم : 1793 


اعدام شاه موفقیتی برای مونتانیارها, کمون, و جنگ طلبان بود, و همة 
«شاه کشان» را به ناچار سرسيردة جمهوری ساخت, زیرا در صورت 
بازگشت خانوادة بوربون. همگی قربانی می شدند. ولی اعدام شاه باعث 
تفرقه قیاشن زیژه ندیستما نشند؛ آنها که دز موزدنرای دادن با یکدیگر اختلاف 
پیدا کرده بودند. در این هنگام در پاریس بر جان خود بیمناک. و مشتاق 
ارامش 
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و نظم نسبی در دپارتمانها شده بودند. رولان. که بیمار و عانونن شده 
یک روز پس از اعدام شاه از شورای اجرائی استعفا کرد. صلح, که بر 
اشتغال اتریش و پروس در تقسیم لهستان امکانپذیر شده بود, در 
هنگام, بر اثر خشم سلاطین اروپا از اعدام یکی از برادرانشان, به صورت 
امری محال درامد. 

در انکلنستان, ویلیام پیت نخست وزبره که به فکر جنگ با فرانسه افتاده 
بودم دید. که تقریبا تفر کفنة: ما لفتین از پارلمان رخت بسته است و مردم از 
این خبر تکان خورده اند که خود شاه به زیر گیوتین رفته است - گویی خود 
آنها, از طریق نیاکانشان, هرگز چارلز اول را با تبر گردن نزده بودند. البته 
دلیل واقعی پیت این بود که تسلط فرانسه نز آتتورین. کلید رودخانة زاین 
را که شاهراه تجارتیر انگلیس با اروپای مرکزی است در اختیار دشمن 
دیرین بریتانیا خواهد گذاشت. آن خطر هنگامی تشدید شد که. در 15 
دسامبر 1(2 کنوانسیون ری به انضمام بلژیک به فرانسه داد. در این 
وقت راه استیلای فرانسه بر هلند و سرزمین راین باز شد و سراسر آن 
درة اباد و پرجمعیت به روی بریتانیا, که از طریق صدور محصولات صنعتی 
روزافزون خود می زیست. مسدود می گشت. در 24 ژانوية 1793 یبت 
سفیر فرانسه را اخراج کرد؛ در اول فوریه, کنوانسیون هم به انگلیس و 
هم به هلند اعلان جنگ داد. در 7 مارس, اسپانیا به آنها 0 
اتحادبه مرکب از پروس. آتربش, ساردنی, اکلیتی: هلند, و اسیانیا, مرحلة 
دوم کوشش را به منظور جلوگیری از انقلاب آغاز کردند. 

یک سلسله گرفتاریها موجب شد که کنوانسیون دیرتر از موقع به فکر 
دشواریهایی بیفتد که با آن مواجه بود. شور لشکرهای انقلابی پس از 
پیروزیهای نخستین خود کاهش یافت؛ هزاران تن از داوطلبان پس از 
گذراندن دورة خدمتی که برای آن نامنویسی کرده بودند. از ارتش بیرون 
آمدند؛ مجموع قوا در جبهة شرقی از 400000 نفر به 2257000 نفر 
کاهش یافته بود, و این عده بر اثر بیکفایتی و پولیرستی مقاطعه کارانی که 


دوموریه از انها حمایت و بهره برداری می کرد, از لحاظ لباس و غذا وضع 
بدی داشتند. ژنرالها مکرر دستورهایی را که دولت برای انها می فرستاد 
نادیده می گرفتند. در 24 فوربه, کنوانسیون برای تهية قوای تازه متوسل 
به سربازگیری شد, ولی : به افراد متمول اجازه داد که به جای خود اشخاص 
دیگری را بخرند و بفرستند. در چندین ولایت, شورشهایی علیه سربازگیری 
به وقوع پیوست. در وانده, نارضایی از سربازگیری و نیز گرانی و کمیابی 
مواد کد ان به خشم علیه قوانین ضدکاتولیک ضمیمه شد و چنان شورش 
گسترده ای برپا گشت که برای جلوگیری از آن. لشکری را از جبهه به آنجا 
فرستادند. در 16 فوریه, دوموریه رهبری قوایی ِ از بیست هزار 
سرباز را جهت حمله , به هلند به عهده گرفت؛ سپاهیانی که وی در بلژیک به 
عنوان پادگان برجا گذاشت.؛ مورد حملة ناگهانی قوایی به رهبری 
فرمانروای ساکس - کوبورگ قرار گرفت و نابود شد؛ خود دوموریه در 
نرویندن شکست خورد (18 مارس)؛: و در 5 اوریل با هزار سرباز به 
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آتریشیها پیوست. در همان ماه؛ نمایندگان انگلیس: پروس؛ و آتریش با 
یکدیگر ملاقات. و نقشه هایی هم ار 
دشواریهای داخلی, به انضمام این گونه ِِّ خارجی, دولت فرانسه را 
تهدید به اضمحلال و شکست می کرد. با وجود مصادرة اموال کلیسا و 
مهاجران, اوراق ۳ (اسکناس) جدید ظرف مدت کوتاهی ارزش خود 
را از دست داد؛ در اوریل 1793, بهای ظاهری انها چهل وهفت درصد بهای 
اصلی بود؛ اين نسبت سه ماه بعد به سی وسه درصد بهای اصلی تنزل 
کرد. مالیاتهای جدید به اندازه ای مورد مخالفت قرار گرفت که هزينة 
گردآوری آن تفرساً با غذاندی. که از ان نب بت ی اههد رای سنیده 
استقراض اجباری (مانند استقراض 20- 25 مه 1793) بورژوازی نوپا را 
تهیدست کرد؛ هنگامی که این طبقه از ژیروندنها خواستند که از منافع آنها 
در دولت دفاع کنند, اختلاف میان ژیروندنها و مونتانیارها در کنوانسیون 
شدت یافت. دانتون. روبسپیر, و مارا باشگاه ژاکوبنها را از سیاستهای 
بورژوایی نخستین خود منصرف و به اصول افراطیتری متمایل ساختند. 
روزنامة تندرو پردوشن را که به ابر تعلق داشت - برای برانگیختن مردم 
و ارسال عریضه جهت محدود کردن ثروت مورد استفاده قرار داد. مارا هر 
روز با ژیروندنها به عنوان مدافعان ثروتمندان درگیر می شد. در فوربة 
3 زاک رو و ژان وارله گروهی از کارگران «خشمگین» را برآن 
داشتند که از بهای گزاف نان انتقاد کنند و اصرار بورزند در اینکه 
کنوانسیون حداکثر بهای مایحتاج زندگی را تعیین 3 

کنوانسیون, که بر اثر طوفانی از دشواریها به ستوه امده بود, وظایف سال 


3 را , نهر کفیته هامی تون کر ق مات انا زا فا دون کون 
وچرا پذیرفت. 

به اکثر این کمیته ها پهنه های مخصوصی از فعالیتهای مختلف و حکومت - 
مانند: کشاورزی, صنعت و تجارت؛ حسابداری, امورمالی؛ تعلیم و تربیت ر 
رفاه يا کارهای مستمراتی - سپرده شده بود. این کمیته ها,؛ که معمولا 
افراد متخصص آنها شرکت داشتند. کارهای مفیدی. حتی در میان 
بحرانهای روزافزون, انجام دادند؛ قانون اساسی جدیدی تدوین کردند, و 
میرائی از قوانین سازنده برجال‌نهادند که بوناپارت در تدوین «قانون 71 
ناپلئون» از آن کرد. 

کنوانسیون, برای زیر نظر داشتن عمال بیگانه, خرابکاری داخلی. و جرایم 
سیاسی, در 10 مارس 1793 « کميتة امنیت عمومی»؟ را به عنوان یک 
ادارة ملق پلیس به وجود او و به آن, قدرت مطلق داد که بدون اخطار 
فلی بای رل شید و هرک وا که هم هر ات سا سایت باس 
دستگیر کند. کمیته های دیگر نظارت برای بخشهای شهرها نیز تشکیل 
یافت. 

مظنونان تشکیل داد؛ به این افراد اجازه داد که وکیل مدافع بگیرند, ولی 
نظر اعضای هیئت منصفه تابع پژوهش خواهی یا تجدیدنظر نبود. در د 
اوریل, کنوانسیون انتوان ‏ کانتن فوکیه ‏ تنویل را به عنوان 
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دادستان کل این دادگاه تعیین کرد. وی در امر تحقیق و بازجویی بیرحمانه, 
قاضبی با کفایت و گاهگاه دارای احساسات بشردوستانه بود. ؛ با وجود این؛ 
دز کراوفری که از او به ما ۰ است, او را با جهره ای مانند عقاب و 
بینیی مانند شمشیر می بینیم. دادگاه جلسات خود را از 6 آوریل در 
دادگستری تشکیل داد. ۱30 ۲ و تعداد کسانی که برای 
محاکمه فرستاده می شد ند با طرزی غیر قابل تصور افزایش می پافت. 
دادگاه بتدریج محاکمات خود را کوتاهتر کرد, و حتی, , قبلاً حکم محکومیت را 
در همه جه ازدی. که از طرف. کیت نجات ملی:»به ان ارجاع هی شد صادر 
می کرد. 

کمیتة: تخات:.ملی. که در 6 اوزیل 3 تشکیل یافت جانشین شورای 
اجرائی شند؛ و به صورت بازوی اصلی دولت درآمد. این کمیته در واقع یک 
کابينة جنگی بود. و نباید آن را دولتی غیرنظامی دانست که خود را ملزم به 
رعایت محدودیتهای قانون اساسی بداند بلکه هیتتن بود که قانونا ِ 
داشت ملتی را که برای حیات خود می جنگید رهبری و بر آن حکومت کند 
اختیارات آن فقط بر بر اثر مسوولیتی که در قبال کنوانسیون داشت محد ود 
می شد؛ تصمیمات ان می بایستی به کنوانسیون تسلیم شود که تقریبا در 


ااا - تمدن هومری 


چگونه باید ازروایات منظوم باقیمانده. زندگی یونان عصر قوم آخایایی 
(1300 - 1100 ق م) را بازشناسیم تکیه گاه اصلی ما باید هومر باشد, هر 
چند که وجود شخص او مسلم نیست, ۱۳ 0 لو 

پیش از عصر قوم آخایایی پدید آمدهاند. باستانشناسان ترواء موکنای, 
تیرونس, , کنوسوس, و سایر شهرهای مذکور در حماسه ایلیاد را واقعی 
انگاشته و تمدنی که شباهت غریبی به تمدن منعکس در منظومه های 
هومر دارد از دل خاک موکنای بیرون کشيدهاند. اين اکتشافات ما را بر آن 
داشته است که اشخاص اصلی قصص هوشربای او را واقعی شماریيم. با 
این وصف, به هیچ روی نمیتوان معلوم کرد که واقعیت تاریخی عصر هومر 
و احیانا عصر قهرمانان او تا چه پایه در منظومه های او منعکس شده 
است. بنابراین. توصیف ما از پونان. در فاصله عصر فرهنگ ازهای و عصر 
ظهور تمدن درخشان یونانی. صرفا توصیفی است از عصر هومری2 بدان 
صورت که هومر از روایات کهن نقل کرده است. 


1 اشاره است به دریای سیاه که نام یونانی آ "پونتوس ائوکسینوس" به 
معنی "دریای مهمان نواز" بود, ولی بر اثر بادها و جریانهای مزاحم, عملا 
کشتیها را به مخاطره میانداخت. م. 

2 مقصود از "عصر هومری" عهدی است که در حماسه های هومر وصف 
شده است. م. 

تا من سل اسان ناشان تخس 51 

1 کان. ر 

تمدن قوم اخایایی, یعنی تمدن یونانیان "عصر پهلوانی", از تمدن پیش از 
خود, یعنی تمدن موکنایی, نازلتر و از تمدن پس از خود, یعنی تمدن قوم 
و وا ی ما ترا کاس اراتاط مات ات 
مردان بلند و پرقوتند. و زنان به معنی دقیق کلمه دوست داشتنی و 
فریبنده. این قوم, مانند رومیان هزاره بعد؛ فرهنگ را چون فسادی زنانه به 
تحقیر مینگرند, کتابت را با بیزاری به کار میگیرند. و ادبیاتی که میشناسند 
منحصر به سرودهای خنیین و ترانه های نامکتوب خنیاگران است. او 
سخن هومر را باور داریم 

باید بپذبریم که قوم آخایایی, به مدد زئوس, مصداق ازضان یک شاعر 
امریکایی بود. اين شاعر گفته است که, اگر او خدا بود. همه مردان را 
نیرومند میساخت و همه زنان را زیبا میافرید و آنگاه خود مرد میشد. یونان 
در کر هی اما مات سار تن و 


همة موارد انها را به صورت مصوبه درمی اورد. سیاست خارجی, ارتش و 
ژنرالهایش. کارمندان کشوری, کمیته های مذهبی و هنری, و پلیس مخفی 
را نیز تحت نظر داشت. می توانست نامه های خصوصی و عمومی را باز 
دنا دارای بودجه ای مخفی بود؛ و به وسيلة «نمایندگان مامفرن بر حیات و 
ممات در ایالتها نظارت می کرد. در اطاقهای «پاویون دوفلور»» بین کاخ 
تویلری و رودخانة سن؛ , جلسات خود را تشکیل می داد و کنفرانسهای خود 
را گرد پیرامون «میز سبز» (که روی ان را پارچة سبز انداخته بودند) 
تشکیل می داد. این محل تا یک سال مقر دولت فرانسه بود. 

دانتون که تا 10 ژوئیه ریاست آن را به عهده داشت. برای دومین بار به 
رهبری کشوری که در معرض خطر بود انتخاب شد. وی نخست بی درنگ 
همکاران خود و سپس کنوانسیون را متقاعد ساخت که دولت باید علنا 
دخالت خود را در امور داخلی ملتهای دنک انکار کند. بنابه اصرار اوء با 
وجود:مخالفت. روشتییر, کنوانسیون .به-طور آزفایشی پیشتهادهای صلحی 
دای فری اشاغضای اه اول اسال داشت اون نوی موی 
را قانع کرد که از پیشروی منصرف شود و توانست عهدنامه ای با سوئد 
تنظیم کند. وی دوباره کوشید که میان مونتانیارها و ژیروندنها صلح برقرار 
کنمولت اغلافات انا تسیار عفیق بود: 

مارا حملات خود را علیه ژیروندنها تشدید کرد. و در اين کار چنان شدت و 
حدتی نشان داد که آنها توانستند (14 آوریل 1793) تصویبنامه ای در 
کنوانسیون بگذرانند مبدی بر آنگهة وی به سبب حمایت از قتل و استبداد 
بایستی توسط دادگاه انقلاب محاکمه شود. در محاکمة اوء گروهی از سان 
- کولوتها در دادگستری و کوچه های مجاور گرد آمدند, و عهد کردند که 
«هرگاه به مدافع محبوبشان اهانتی بشود, انتقام آن را بگیرند. دا هتحامت 
که هیئت منصفه, بر 
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اثر ترس و وحشت, او را آزاد کرد, پیروانش او را فاتحانه ۳ کنوانسیون 
بردوش گرفتند. در آنجا تهدید کرد که از کسانی که به او تهمت می زنند 
انتقام خواهد کشید. آنگاه او را از میان جمعی که از شادی فریاد می زدند 
به باشگاه ژاکوبنها بردند. و بر میز ریاست نشاندند. وی مبارزة خود را از 
سر گرفت, و تقاضا کرد که ژیروندنها به عنوان بورژواهایی که به انقلاب 
کنوانسیون. علی رغم اعتراضات و اخطارهای زیروند. دستور داد که 
حداکثر بهای گندم در هر مرحلة انتقال از تولید کننده به مصرف کننده تعیین 
شود, و به نمایندگان دولت تیز تون داد که از تولید کنندگان هر مقدار که 
برای نیاز جامعه لازم است به زور بگیرند. این خود پیروزی متزلزلی برای 
مارا بود. در 29 سیتامبر اقدامات مزبور منجر به این شد که حداکثر بهای 


همة کالاهای اساسی تعیین شود. جنگ همیشگی میان تولیدکننده و مصرف 
کننده در این هنگام شدت یافت؛ کشاورزان علیه محدودیت محصولات خود 
اعتراض کردند؛ به همان نسبت که قوانین جدید راههای سودجویبی را ند 
می کرد. تولید کاهش می یافت؛ «بازار سیاهی» بف تخود امد که بیان 
کسانی را که قادر به پرداخت بهای گزاف بودند تافتن می کرد. بازارهایی 
که نمی توانستند بیش از حد معینی قیمتها را بالا ببرند, خالی از گندم و نان 
شدند. و شورشهای ناشی از گرسنگی دوباره در کوچه ها برپا شد. 
ژیروندنها, که از فشاری که به کنوانسیونر از طرف طبقات پایین پاریس 
وارد می شد بسیار خشمگین بودند. از برگزینندگان طبقة سوم در ایالتها 
خواستند که آنان را از ستم جماعت نجات دهند. ورنیو به انتخاب کنندگان 
خود در بوردو, در 4 مه 1793 , چنین نوشت: «از شما دعوت می کنم که, 
اگر هنوز وقت باقی است. برای دفاع از ما به پشت میز خطابه بیایید تا با 
نابود کردن ستمگران, انتقام آزادی را بگیرید»؛ و باربارو نیز در همین زمینه 
به حامیان خود در مارسی شرحی نوشت. در انجا و در لیون, اقلیت بورژوا, 
به منظور اخراج شهرداران افراطی خود, همداستان شدند. 
در 18 مه. نمایندگان ژیروندن کنوانسیون را برآن داشتند که کمیته ای 
جهت بررسی اقدامات کمون پاریس و شعبه های آن در مورد دخالت در 
قوة مقننه تعیین کند. همة اعضای این عمیته از میان ژیروندنها انتخاب 
شدند. در 24 مه, کنوانسیون دستور توقیف ابر و وارله را به عنوان محرک 
و اشوب طلب صادر کرد؛ کمون, با موافقت شانزده بخش؛ , خواهان آزادی 
۳ شد. ؛ کنوانسیون نیذیرفت. روبسییر در باشگاه زاکوبنها در 6 مه از 
مردم خواست که سر به شورش بردارند, و به آنها گفت: «هنگامی که به 
مردم ستم می شود, هنگامی که مردم مرجعی جز خود ندارند, هر کس از 
آنها دعوت به شورش نکند ترسوست. وقتی که همة قوانین نقض می شود. 
زمانی که استبداد به حد اعلای خود می رسد, هنگامی که حسن نیت و 
تاش کی زیر پا کته می شود آن وقت است که مردم باید شورش 
کنند. اکنون آن لحظه فرارسیده 
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است.» در 7 مه, مارا در کنوانسیون خواهان انحلال کمیته شد و آن را 
«دشمن ازادی و موجب شورشی دانست که بزودی برپا خواهد شد» و 
افزود که «شما باعث شده اید که بهای کالاها تا حد غیر متعارف بالا برود.» 
ِِِ همان شب مونتانیار ها موفق شدند لایحه ای را به تصویب برسانند و 
کمیته را منحل کنند؛ زندانیان آزاد شدند, ولی در 28 مه, ژیروندنها کمیته 
را با 279 رای در بزایر ودمرای: دهناره برفزار کردنده در مد مه دون 
به روبسپیر و مارا پیوست و خواهان «شدت عمل انقلابی» شد. 
در 31 مه. بخشها زنگ خطر را برای گرد آمدن شهروندان به صدا 


دراوز دفه اين عده در شهرداری جمع شدند و شورایی انقلابی تشکیل دادند 
و موافقت گارد ملی پاریس به رهبری آنریوی افراطی را به دست آوزدند. 
شورای جدید. تحت حمایت گارد مزبور و جمعیت بیشمار. چون سیل 
خروشان, وارد تالار کنوانسیون شد و تقاضا کرد که ژیروندنها را به وسيلة 
دادگاه انقلاب محاکمه کنند, و بهای نان در سراسر فرانسه از قرار هرپوند 
سه سو تعیین شود, و هرگونه ضرر و زیان ناشی از آن را از ثروتمندان 
بگیرند؛ و حق رأی به طور موقت مخصوص سان - کولوتها باشد. 
کنوانسیون فقط با انحلال ثانوی کميتة منفور موافقت کرد. گروههای 
متخاصم برای استراحت شبانه پراکنده شدند. 

شورا در اول ژوئن به کنوانسیون بازگشت و خواهان توقیف رولان شد, که 
در نظر سان ‏ کولوتها مظهر منافع بورژوازی به شمار می امد. رولان به 
امید مهمان نوازی جنوب فرار کرد. ولی مادام رولان منتظر ماند, زیرا 
قصد داشت از او در برابر کنوانسیون دفاع کند؛ او را دستگیر کردند و به 
تیان ای فاد ار ارام یف رن یوار بش گرد 2 
ژوئن, گروهی مرکب از هشتاد هزار مرد و زن که بسیاری از آنها مسلح 
بودند, تالار کنوانسیون را محاصره کردند و گارد سلاحهای خود را به سوی 
سقف نشأنه گرفت. شورا| تضایت کارخ اطلاع داد که تا برآهرزدن همة 
تقاضاهایش به هیچ یک از آنها اجازة خروج نخواهد داد. ماراء که میز خطابه 
را در اختیار گرفته بود, نام زیروندنهایی را که او خواهان توقیف آنها بود 
اعلام داشت. بعضی از آنها از دست گارد و جمعیت گریختند و به استانها 
رفتند. بیست ودو نفر دیگر را در پاریس در خانه هایشان تحت نظر گرفتند. 
از آن روز تا 26 ژوئية ۰1794 کنوانسیون غلام حلقه بگوش مونتانیارها, 
کميتة نجات ملی, و مردم پاریس بود. انقلاب دوم. بورژواها را شکست 
داده و به طور موقت دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار ساخته بود. 

فاتحان به نظم جدید شکل بخشیدند. بدین معنی که ارودوسشل و سن - 
ژوست را مامور تدوین قانون اساسی تازه ای کردند که در 11 اکتبر 
1۳702 دستور آن صادر شده بود. این قانون حق ری را به همة مردان داد, 
و حق هر یک از شهروندان را به امرارمعاش, تعلیم و تربیت, و شورش به 
آن افزود, و حق مالکیت را با ۱ محدود کرد و همچنین 
آزادی مراسم مذهبی را اعلام داشت و از راه لطف., وجود خداوند متعال 
را تصدیق 
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کرد, و اعلام داشت که اخلاق به منزلة ایمان اجتناب ناپذیر جامعه است. 
کارلایل, که با دموکراسی موافق نبود, ان را «دموکراتیکترین قانون 
اساسی دانست که روی کاشز آمخخ است.» کنوانسیون آن را پذیرفت )4 
زوئن 1793) ویک خمارم کفانی: که‌حو رای داشتند, با 178019186 ری 


در هقابل.:11,610 رای مخالف آن را تضویتب کردند. این قانون اساسی 
فقط بر روی کاغذ باقی ماند, زیرا در 10 ژوئیه کنوانسیون اختیارات کميتة 
نجات ملی را به عنوان یک قدرت حاکم و برتراز همة قوانین تا استقرار 
صلح تجدید کرد. 


از شنم مارا از سحنهد 13 خوتره 793 1 


سه تن از فراریان فرقة ژیروندن, یعنی پتیون, باربارو, و بوزو به کان 
پناهنده شدند. این محل, سنگر شمالی موتلفینی بود که علیه تسلط پاریس 
بر دولت ملی عکس العمل نشان داده بودند. پناهندگان در آنجا به 
سخنرانی پرداختند. اقدامات سان - کولوتها و مخصوصاً مارا را تقبیح 
کردند. و در صدد تشکیل ارتشی به منظور حمله به پایتخت برآمدند. 
شارلوت کورده پرشورترین مستمع انها بود. این زن که از اخلاف پیرکورنی 
نمايشنامه نویس به شمار می امد در خانواده ای معنون و فقیر زاده شده 
بود که افراد آن سلطنت طلبانی افراطی بودند. در دیری تربیت شد و دو 
که اثار پلوتارک. روسو, و حتی ولتر را بخواند؛ ایمان خود را از دست داد و 
شيفتة قهرمانان روم باستان شد. از خبر اعدام لویی سخت تکان خورد» و 
از انتقادات شدید مارا علیه ژبروندنها خشمگین شد. در 20 ژوئن 1793 با 
بازبازه.ملافات کرن. این هردد که.ذر آن هنگام بیست وشش سال داشت, 
چنان زیبا بود که مادام رولان او را به آنتینوئوس, محبوب هادریانوس 
امپراطور روم. تشبیه می کرد. شارلوت به بیست وپنجسالگی نزدیک می 
شد؛ ولی افکار دیگری غیراز عشق در سر داشت. تنها تقاضای ان 
نامه ای بود جهت تسلیم به نماینده ای که ورود او را به جلسه ای از 
کنوانسیون تسهیل کند. ناسا یادداشتی جهت او به ارو نوشت. ۰ در 9 
ژوثئیه, شارلوت با کالسکه عازم پاریس شد, و چون در 11 ژوثبه به آنجا 
زسید: یک: کارد آشیزی با تیغه بانزده سانتیری خرید. قضد داشت. وارد 
تالار کنوانسیون شود و مارا را در جایش به قتل برساند. ولی اطلاع یافت 
که مارا بیمار و در خانه است. نشانی او را گرفت و به آنجا رفت؛ ولی 
راهش ندادند؛ مارا در گرمابه بود, و شارلوت ناچار به اطاق خود بازگشت. 
گرمابه در این زمان به صورت اطاق تحریر مطلوب مارا درآمده بود. 
بیماری اوء که ظاهرا نوعی خنازیر بود, روبه وخامت نهاده بود؛ به منظور 
راخت شدن از این بیماری:.تا کمر در اب گرمی که به ان مواد معدتی و 
چند نوع دارو افزوده شده بود می نشست؛ حوله ای مرطوب بر روی شانه 
هایش می انداختند, و پارچه ای خیس شده با سرکه به دور سرش می 
بستند. روی 
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تخته ای که در سراسر وان قرار داده بودند کاغذ و قلم و جوهر خود را می 
گذاشت, و« آنجا روز به روز مطالبی برای روزنامة خود می نوشت. 
خواهرش از او پرستاری می کرد و از 1790 به بعد, سیمون 


آفرارد کفتیر اغان مفتخدمه: او نود و شیس.دن 1792 دون که یفاب 
قانونی زن عرفی او شده بود, به پرستاری از او مشغول شد. وی با این 
زن بدون دخالت کلیسا و «در برابر خدای متعال, ... و در معبد وسیع 
طبیعت» ازدواج کرد. 

شارلوت از اطاق خود یادداشتی برای مارا نوشت و از او تقاضای ملاقات 
کرد, بدین مضمون که «از کان امده ام . عشق شما به میهن باید شما را 
وادار به دانستن توطئه هایی کند که در ان شهر طرح می شود. منتظر 
پاسخ شما هستم.» ولی نتوانست منتظر بماند. در غروب 13 ژوئیه, 
باردیگر در زد و دوباره از ورود او جلوگیری شد. مارا که صدای او را شنید, 
دستور داد که وارد شود, و او را به ادب پذیرفت و از او خواست که 
بنشیند. شارلوت صندلی خود را نزدیک او گذاشت. مارا پرسید: «در کان 
چه خبر است؟» (آن زن بعدها مطالبی دربارة اين گفتگوی عجیب اظهار 
داشت). شارلوت پاسخ داد: «در آنجا هجده نمايندة کنوانسیون با متصدیان 
استانها مشغول توطئه اند.» مارا پرسید: «اسامی انها چیست؟» شارلوت 
اسامی را در اختیار او گذاشت. و مارا آنها را یادداشت کرد و حکم مرگ 
آنها را با این عبارت صادر کرد که «بزودی با گیوتین اعدام خواهند شد.» در 
همین لحظه, شارلوت کارد خود راتیرفن کشنید.و ان رانبا جان-شدتی در 
سينة مارا فرو برد که شاهرگ او را قطع کرد و خون از آن بیرون جست 
مارا به سیمون فریاد زد: «دوست عزیز» به دادم برس ۱» سیمون او 
مارا در میان بازوانش جان سیرد. شارلوت که از اطاق به شتاب 7 
رفته بود به مردی برخورد و مقاومتش با صندلی درهم شکسته شد. پلیس 
را صدا زدند. پلیس آمد و او را با خود برد. شارلوت لب به سخن گشوده 
گفت: «من وظيفة خود را انجام دادم؛ بگذارید پلیس هم وظيفة خود را 
انجام دهد.» 

مارا صت تا نی صفات خوبی داشته باشد که از عشق دو زن رقیب بهره 
مند شده باشد. خواهرش باقی عمر خود را صرف تقدیس نام و خاطرة او 
کرد. مارا, که روزگاری پزشکی موفق بود, در زمان مرگ چیزی جز چند 
دستنوشتة علمی و بیست وپنج سو پول برجا نگذاشت مردی متعصب بود, 
ولی سخت دلبستة توده هایی که آنها را طبیعت و تاریخ به دست فراموشی 
سپرده بودند. باشگاه کوردلیه قلب او را به عنوان یادگاری مقدسی حفظ 
کرنر.ی هاران بقر با «اشتيافی. آمبحته: با شتایش #4 برای ,دیدن آن: آفذند 
در 16 ژوئیه, همة نمایندگان باقیمانده و جمع کثیری از زنان و مردان از 
بخشهای انقلابی, جنازة او را تا آرامگاهش در باغهای کوردلیه ها مشایعت 
کردند. مجسمة او, که به وسيلة داوید ساخته شده است. در تالار 
کنوانسیون نصب شد؛ در 21 سیتامبر 1794 جسد او را به پانتئون انتقال 


دادند. 


محاکمة شارلوت کوتاه بود. به عمل خود اعتراف کرد, ولی خود را مجرم 
ندانست, و گفت که فقط انتقام قربانیهای قتل عام سیتأمبر و سایر 
هدفهای خشم مارا را گرفته است؛ به قول 
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او: «یک مرد را کشتم تا صدهزار مرد را نجات دهم.» در نامه ای که به 
باربارو نوشت صریحاً اعلام کرد که «هدف وسیله را توجیه می کند.» چند 
ساعت پس از محکومیت؛ او را در میدان انقلاب اعدام کردند. مغرورانه 
سب و لعن جمعیت حاضر را تحمل کرد. و پيشنهاد کشیشی را که می 
خواست فرجامی مذهبی به کارش بدهد نپذیرفت. وی در حالی می مرد که 
نمی دانست عملش تا چه اندازه به ژیروندنها اسیب خواهد رساند, در 
صورتی که قصد داشت به آنها خدمت کند. ورنیو, که از طرف آنها سخن 
می گفت. این موضوع را درک کرد. و او را بخشید و اظهار داشت: «اين 
را به ما آموخت.» 


۷ - «کميتة بزرگ»: 1793 


کنوانسیون این حق را برای خود حفظ کرده بود که هر ماه در عضویت 
کميتة نجات ملی تجدیدنظر کند. در 10 ژوئیه, از انجا که دانتون در 
سیاست صلح طلبانة خود چه در داخل و چه در خارج با شکست مواجه 
شده بود کنوانسیون او را برکنار کرد؛ سیس» در 25 ژونبه, گویی برای 
اظهار احترام مداوم خود., او را برای دو هفته به ریاست مجلس برگزید. 
همسر اولش در فوربه درگذشته و دو کودک برایش به جای گذاشته بود؛ 
در 17 ژوئن دختری شانزدهساله را به زنی گرفته بود. در دهم ژوثیه, 
زندگیش دوباره سروسامانی یافته بود. 

در 27 ژوئیه روبسپیر به عضویت کمیته درآمد. دانتون هرگز به آو توجه 
نداشت و دربارة او می گفت: «آن مرد ای فص ای کت شم ی 
بپزد.» با وجود اين, در اول اوت, روبسپیر از کنوانسیون خواست که به 
رودخانة سن بود, به دمولن گفت: «در رودخانه خون جاری است» و شاید 
ی و ای ی 
بود. در 6 سپتامبر کنوانسیون پیشنهاد کرد که وی دوباره به عضویت کمیته 
درآید. ولی او نپذیرفت. در 12 اکتبر خسته و بیمار پاریس را ترک گفت و 
در خانه ای که دو راد گام خود دز ارسی. - شور > آوب: در درم‌هارن خر یندم 
۳ به استراحت پرداخت. قضا راء, وقتی که در 21 نوامبر به پاریس 
بازگشت, در رودخانة سن خون جاری بود. 

در طی آن تابستان: کميتة نجات ملی که اینک «کميتة. بززی» نتاهیده فی 
ی کمیته در اين هنگام دارای 12 عضو بود, 
هفی: از طبقة متوسط, همگی با تربیت و با عواید خوب, همگی آشنا با 
اقکار فلاسقه فرانشه و زونینه؛ هشت نفر از آنها وکیل دادگستری و دو نفر 
از آنها مهندس بودند؛ تنها یکی از آنها به نام کولو د/ اربوا تا آن تاریخ با 
دستهای خودٍ نان خورده بود؛ دیکتاتوری پرولتاریا هیچ گاه کارگری نخواهد 
بود. اسامی آنها از قرار زیر است؛: 

1 برتران بارر. سی وهشت ساله؛ که علاوه بر وظایف دیگرء وظيفة تسلیم 
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را به کنوانسیون و دفاع و به تصویب رساندن انها را به عهده داشت. وی 
که مردی مهربان و درعین حال قاطع بود احکام اعدام را با فصاحت بیان 
می کرد و امار را به صورت شعر در می اورد. فقط چند تن دشمن داشت 
که زنده ماندند. با هر موح سیاسی تغییر رای می داد و تا سن 


هشتادوشش سالگی زنده ماند, تا حدی که فناپذیری حکومتها و افکار را 
ببیند. 

2 ژان - نیکولابیو وارن. سی وهفتساله؛ عقیده داشت که کلیسای کاتولیک 
خطرناکترین دشمن انقلاب است و می بایستی از بین برود. با بخشها و 
کمون در تماس و با آنها هماهنگ بود, و سیاست سازش ناپذیر خود را با 
چنان شایستگی تعقیب می کرد که حتی اعضای کمیته به وحشت می 
افتادند. متصدی مکاتبات و روابط با استانها بود, ریاست دستگاه اداری 
جدید را به عهده داشت, تا مدتی «مقتدرترین عضو کمیته» به شمار می 
رفت. 

3 لازارکارنو, چهل ساله؛ که به عنوان ریاضیدان و مهندس نظامی شهرتی 
به دست آوردة بود, مسئول سازمان ارتش فرانسه بود؛ ؛ نقشه های جنگی 
را طرح می کرد؛ به ژنرالها توصیه هایی می کرد و دستورهایی می داد؛ و 
به سبب کفایت و درستکاری احترام همگان را به خود جلب کرد. سا 
عضو کمیته ای است که امروزه در سراسر فرانسه مورد احترام است. 
فد زان هار کولو.د/-اربوا: جهن »وشه ضالهة -ستایقا نازیحر بودر و از 
دشواریهایی که مانع حرفة نمایش می شد رنج می برد؛ وی 0 
طبقة بورژوازی راء که درهايش را به روی او بسته بود بخشید. نه کلیسا را 
که او را به علت شغلش تکفیر کرده بود. از میان عدة دوازده نفری, بیش 
از همه دزبارخ «طبقة اشراف بازرگان» سختگیری می کرد و یک بار 
پیشنهاد کرد که به عنوان اقدامی اقتصادی, زندانهای پاریس را که پراز 
افراد مظنون. محتکر و سودجو بود. با مين منفجر کنند. 

5 ژرژکوتن. سی وهشت ساله؛ بر اثر آماس پردة‌مفز چنان فلج شده بود 
که او را با صندلی حمل می کردند؛ وی این بیماری را معلول افراط در 
روابط جنسی در روزگار جوانی می دانست., ولی زنش او را دوست می 
داشت. مردی خوش قلب و آهنین اراده بود که بر اثر رفتار انسانی خود با 
استاهای میم در ی دوه وی عافی ارمتد بافت: 

6 ماری - ژان ارودوسشل. سی وچهار ساله؛ که ظاهراً جای او در میان آن 
دوازده نفر نبود؛ از نجبای ردال بود؛ حقوقدانی ثروتمند به شمار می رفت 
و به سبب رفتار موّدب و بذله گویی ولترمآبانه اش شهرت داشت. هنگامی 
که دید موج انقلاب بالا گرفته است, در حمله به باستیل شرکت جست, 
قسمت اعظم قانون اساسی 1793 را نوشت. و به عنوان مجری سختگیر 
شیاستهای کمیته در الزاس خدمت کرد. در آسایش هی زیست و.معشوقه 
ای از طبقة اشراف 


کنیا تین که با تایه آا رها با خاعینمی موه اما راب مایا 
اداری و مالی و قضایی و مانند انها می رسانید. ‏ م 
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داشت. تا آنکه تيغة گیوتین در 5 آوریل 1794 بر گردن او فرود آمد. 

7 روبر لنده. چهل وهفتساله؛ متصدی تولید و توزیع غذا در اقتصادی بود که 
بتدریج تحت نظارت قرار می گرفت, و در رساندن غذا و لباس به سربازان 
اعجاز کرد. 

8 - کلود- انتوان - پریور- دوورنوا, معروف به «سرپرست دیر ساحل طلا» 
سی ساله؛ عملیات معجزه اسای مشابهی در تهية اسلحه و مهمات برای 
ارتش انجام داد. 

9 پیر- لویی, «سرپرست دیر مارن», سی وهفتسأله؛ کوششهای خشونت 
آمیز خود را ؛ به منظور کشانیدن استان کاتولیی و سلطنت طلب برتانی به 
راه انقلاب به کار برد. 

10 اندره ۳ ژانبون سنت - آندره, چهل وچهارساله؛ از خانواده ای پروتستان 
و با تربیتی مسیحی. ناخدای یک کشتی بازرگانی بود؛ و سپس کشیشی 
پروتستان شد؛: متصدی ناوگان فرانسه را در برست به عهده گرفت و آن 
را در جنگی علیه ناوگان انگلیسی رهبری کرد. 

1 لویی ‏ انتوان سن - ژوست, بیست وشش ساله؛ جوانترین و عجیبترین 
فرد در میان آن دوازده نفر بود, و متعصبترین. سرکشترین و جدیترین عضو 
به شمار می رفت: او را «کودک مخوف» دور؟* وحشت می خواندند. وی 
که در پیکاردی تحت نظر مادر بیوه اش بزرگ شده بود, فردی بود لاابالی و 
بی بندوبار: همة قوانین و رسوم را زیر پا گذاشت؛ با ظروف نقرة مادرش 
بهبباریشن. کریخت: و آن را در راه زنان روسپی برباد داد. . سپس توقیف شد 
و تا مدتی در زندان به سر برد؛ به تحصیل حقوق پرداخت؛ شعری شهوت 
انکید. نا پیتت: بند رفن هزور ان رسای یه عنف: مخصوصا هتک ناموس 
راهبه ها, مد مره و لذت را به عنوان حقی الاهی بوده است. سس 
هدفهایش او را بان داشت که از زرد گررادی خود به عنوان ۳۳ رومی 
به تمجید بپردازد و همه چیز را برای تحقق آن هدفها فدا کند. از حالت لذت 
طلبی به صورت مردی پرهیزکار درامد. ولی تا پایان کار همچنان 
خیالیرست باقی ماند. می گفت: «گر روزی برسد و راضی شوم که نمی 
توانم به مردم فرانسه قوانینی متین و محکم و منطقی بدهم که در برابر 
اشتنداد و شتم. انعظاف» بانذیر -ناشد. در ان رادشه بت ند جوه ِ 
خاتمه خواهم داد.» در نهادهای جمهوری (1791) استدلال می کرد که 
تمرکز ثروت باعت شده است که تساوی سیاسی و قضایی و آزادی به 
صورت مسخره دراید. روت خصوصی باید محدود و توزیع شود؛ دولت باید 
متکی بر کشاورزان مالک و صنعتگران مستقل باشد؛ تعلیم و تربیت 
ها و دستگیری از مستمندان باید به وسيلة دولت تا شود. قوانین 


ریش دلاورانه خود, خوش منظرند. بزرگترین هدیهای که مرد آن روزگار 
میتواند به دوستش پیشکش کند. این است که موی خود را ببرد و روی 
توده هیزمی که جسد دوستش را میسوزاند قرار دهد. برهنگی هنوز 
متداول نشده است: هر دو جنس پیکر خود را با جامهای مستطیل شکل. 
که روی شانه تا میخورد و با گیرها ی بسته میشود, میپوشانند. این جامه 
تقریبا به زانو میرسد. ممکن است زنان نقاب يا کمربندی هم به کار برند و 
مردان نگ بر کمر ببندند که, به تناسب شان ایشان. به صورت 
زیرشلواری یا شلوار معمولی در میآید. فرخندگان یونانی رداهای مجلل را 
خوش دارند رداهایی از آن گونه که پریاموس. به نام قدیه پسرش؛ با 
خضوع و خشوع نزد اخیلس قیاوزد:1 مردان برهنه ساقند, و زنان برهنه 
بازو: و هر دو جنس در بیرون خانه کفش سرپایی به پا میکنند. ولی معمولا 
در خانه پای پوشی ندارند. ی و 
زنان و برخی از مردان, چون پاریس, "روغن آميخته به عطر گل سرخ" بر 
پیکرهای خود میمالند. 

این مردان و زنان چگونه زیست میکنند هومر آنان را به ما چنین نشان 
مید هد. زمین را میکارند: خاک تیره تازه برگشته را با لذت بو میکشند: با 
غرور کرتهایی را که به خط مستقیم شخم زدهاند از نظر میگذرانند: گندم 
را اد اشان ف ها جات موه سرا تا ی ار 
طغیانهای زمستانی, لبه رودها را بالا میآورند. هومر نومیدی کشاورزان را 
هم, که سیلاب محصول ماه ها رنج انان را ميشوید, به ما مینماید: " سیلاب 
پر توان ... , در مسیر تند خود, بندها را در هم ميشکند, و نه ردیف دراز 
خاکریزها مانعش میشوند و نه دیوارهای باغستانهای پرمیوه در برایر یورش 
تا کهانی ان انتتاد جی :مهن ند " کشتکاری دشوار است. زیرا بیشتر ز 

یا کوهند يا مرداب يا تپه بیشهزار, حا ه ح دم ها ساره 
از اين رو, شکار کاری است ضروری, و هنوز به صورت ورزشی تفریحی 
در نیامده است. توانگران, دامیروران زر کند و گاو و گوسفند و خوک و بز 
۵ اه بان او ند چنانکه مردی به نام اریختونیوس دارای سه هزار 
مادیان تخمی و کره های بسیار است. تهیدستان ماهی و حبوبات و گاهی 
سبزی میخورند. جنگجویان و مالداران به گوشت کباب شده مایلند و 
چاشت را با گوشت و شراب آ ان میکنید: اودوسئّوس و 

هکتور که به دست اخیلس کشته شده است. م. 
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خوک چرانش, برای دهان گیره. خوک کوچک بریانی فرو میبرند و برای 
اما ید ار کرار ال ش امس اس نمسای کر 


باید کم و قابل ذ فهم و مختصر باشد؛ «قوانین مفصل از مصائب جامعه 
است.» پس از کی هر کودکی باید بی ۳۳ بردبار, و دلیر تربیت 
شود؛ از کیاهان تغذیه کند؛ و برای جنگ اماده باشد. دموکراسی خوب 
است. ولی در زمان جنگ باید جای خود را به دیکتاتوری بدهد. سن - 
وشتتت: بننن از آنکه ضر 0 مه 93 17 :به: عضویت کته در آهده مصجم و 
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معشوقه را رد کرد و گفت که برای چنین تفریحاتی فرصت ندارد. ان جوان 
با اراده و زودرنج به صورت مردی انضباطی و خشن و مدیری لایق و 
داز ی پیبای. و یرو درافته. ی ات باز کشت قه.بارشنر چم وبارست 
کنوانسیون انتخاب شد (19 فورية ۵ ()/. وی گرچه جوانی مغرور و 
رازدار و در مقابل دیگران متکبر بود, رهبری روبسپیر را پذیرفت. و در 
شکست او به دفاع از وی پرداخت. و در زمانی که بیست وشش سال و 
یازده ماه بیش نداشت, همراه او به سکوی اعدام رفت. 
12 روبسپیر ِِ جای دانتون را به عنوان مغز متفکر پا ارادة دوازده 
نفد کاهاا نیو تسلط بر کارنو, بیو و کولو به سبب خشونتشان امکان 
نداشت؛ : روبسپیر هیچ گاه دیکتاتور نشد. به جای فرماندهی اشکار, امور را 
صبورانه بررسی می کرد و نیرنگهای انحرافی به کار می برد. نزد سان - 
کولوتها همچنان محبوب بود, زیرا به سادگی با مردم عادی می زیست و 
تهدص‌ها با مین وی هار منافع:اها دفاع میت کص وزیا 3و1 
«پيشنهاد برای اعلامیة" حقوق بشر و شهروندان» راء به مضمون زیر به 
کنوانسیون تقدیم کرد. 
مضمون: 
جامعه مجیور است که معاش همة افراد خود را تأمین کند. خواه با تهية کار 
برای آنهاء؛ خوامبا امین وسایل زندگی برای کسانی که قادر به کار نیستند. 
. کمک لا زم به نیازمندان وظيفة هر کسی است که زاید بر احتیاح خود 
یات ی ای یا اد ای ی ار 
استبداد است. ... هر سازمانی که نیذیرد که مردم خوبند و قضات قابل 
فسادند, بدخواه است. ... مردم همة کشورها برادرند. 
یک عده قاتل نبودند. واقعیت این انست. که انان به سهولت از سنت 
زورگویی و خشونت که از جنگهای مذهبی و قتل عام شب سن بارتلمی 
(1572) به آنها رسیده نود-بتروی .فن. کردند؛ پیستتز آنها آدشفتان+خود..ز| 
بدون بیم ۳۹ و گاه هم با رضایتی پرهیز کارانه اعدام می کردند؛ ولی 
عمل خود را با نیازها و زر سوم زمان جنگ توجیه می کردند. خود آنها نیز 
کار اس صواوت اکهان عی سید هر کارا مه ند مارد 


طلبید؛ از مقامش عزل کرد؛ و به سوی گیوتین فرستاد- راستی که بسیاری 
از انها چنین سرانجامی داشتند. در هر لحظه دستخوش شورش تودة مردم 
پاریس, يا کارد ملی. يا سرداری جاهطلب بودند؛ هر شکست عمده ای در 
جبهه یا شورشی در یکی از استانها ممکن بود آنها را واژگون سازد. در اين 
ضمن شب و روز وظایف مختلف خود را انجام ۳ از هشت صبح 
تا ظهر در ادارات یا کمیته های فرعی کار می کردند؛ از یک تا چهار 
بعداز ظهر در کنوانسیون شرکت می جستند؛ از ساعت هشت تا اواخر شب 
را به مشورت پا تبادل افکار, در پیرامون میزسبز, در اطاق کنفرانس می 
گذراندند. هنگامی که آن مقام را به عهده گرفتند, فرانسه گرفتار سرمایه 
داری نوظهور در لیون,. شورشهای 
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زیروندنها در جنوب. طغیانهای کاتولیکها و سلطنت طلبان در غرب بود؛ 
ارتشهای بیگانه در شمال شرقی, شرق, و جنوب غربی آن را تهدید می 
کرد؛ در دریا و خشکی شکست خورده و همة بنادرش مسدود شده بود. در 
زمانی که کميتة بزرگ سقوط 9 فرانسه بر اثر دیکتاتوری و ترور به 
وحدبی سیاسی دست یافته بود. + نسلی تازه از سرداران جوان - که به 
وسيلة کارنو و سن [وست تربیت پافته و گاهی تحت فرمان آنها به صحنة 
نبرد رفته بودند - دشمن را با پیروزیهای قاطع خود عقب رانده بودند؛ و 
فرانسه که به تنهایی با همة اروپا ون شا کر در همه کار, جز امور داخلی, 
با پیروزی مواجه بود. 


۷- دورة وحشت: 7 سیتامبر 1793 28 ژوئية 174 


1 خدایان تشنه اند , 
وحشت, هم برای خود دوره ای بود و هم روزگاری مخصوص داشت. دقیقا 
از زمان اعلام «قانون مظنونان» در 17 سپتامبر 1793 اغاز شد و تا اعدام 
روبسییر در 28 ژوئية 1794 ادامه یافت. اما ترور سپتامبر 2 و «ترور 
سفید» ماه مه 1795 نیز وحشتی بود. ؛ و وحشت دیگری هم پس از سقوط 
ناپلئون پیش آمد. 

علل پیدایش دورة وحشت مشهور, خطر خارجی و هرج ومرج داخلی بود 
که منجر به هراس و اشوب مردم و موجب حکومت نظامی شد. کشورهای 
عضو اتحادية اول. ماینتس را دوباره به تصرف دراوردند (23 ژوئیه)؛ به 
ال زاس حمله برده و وارد والانسین در 160 کیلومتری پاریس شده بودند؛ و 
قوای اسیانیا, پرپینیان و بایون را تسخیر کرده بودند. لشکرهای فرانسه 
مضمحل شده بودند؛ و سرداران فرانسوی دستورهای دولت را نادیده می 
گرفتند. در 20 اوت , سلطنت طلبان فرانسه یک ناوگان فرانسوی, یک 
پایگاه دریایی مهم, و یک زرادخانة عظیم را در تولون به انگلیسیها تسلیم 
کرده بودند. بریتانیا بر دریاها حاکم بود, و می توانست مستعمرات فرانسه 
را در سه قاره به راحتی تصرف کند. متفقین پیروز» به همان نسبت که 
پیش می امدند, دربارة تقسیم فرانسه و استقرار مجدد حقوق فئودالی 
بحث می کردند. 

از لحاظ داخلی چنین به نظر می آمد که انقلاب در حال اضمحلال است. 
وانده در آتنفن ضدانقلابی می سوخت. شورشیان کاتولیک قوای دولتی را 
در ویه شکست داده بودند (18 ژوئیه). اشراف چه در داخل و چه در خارج 
به عنوان مهاجر با خیال راحت در صدد برقراری حکومت سابق بودند. 
لیون, بورژ» نیم مارسی, بوردو, نانت, برست به دست ژیروند شورشی 
افتاده بود. خی تفا تین میان فقیر و غنی اوج می گرفت. 

اقتصاد خود به منزلة میدان نبرد بود. نظارت بر قیمتها که در 4 و 29 
اس برفرار شده بود بر اثر زیرکی افراد طماع با شکست مواجه 
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بودند؛ کشاورزان و بازرگانان با آنها مخالفت می ورزیدند, و به تدریج از 
تهیه يا توزیع غذاهایی که بهای انها تعیین شده بود خودداری می کردند؛ 
مغازه های شهرها که هر روز مقدار کمتری محصول از بازار یا روستا به 
دست می اوردند, فقط قادر به تامین نیازهای تعداد کمی از افرادی بودند 
که هر روز در برابر دکانهای انها صف می کشیدند. وحشت از قحطی 


سراسر پاریس و دیگر شهرها را فراگرفت. در پاریس, سانلیس, آمین, 
روان, جمعیت نزدیک بود که دولت را بر اثر اعتراض به کمبود مواد غذایی 
ساقط کند. در 25 ژوئن» ژاک وه رو ان (دیوانگان) را به کنوانسیون 

رهبری کرد و از نمایندگان خواست که همة سودجویان را کف ی از 
نمایندگان را نیز جزء آنها دانست - دستگیر و مجبور به پس دادن تروت 
جدید خود کرد وی گفت: 

بوده اند که طی چهار سال اخیير از ثمرات انقلاب بهره مند شده آند؛ 
اشراف تاجر که بدتر از نجبا هستند بیشتر به ما ظلم می کنند. اخاذی انها 
حد و حصری ندارد. زیرا بهای کالاها به طرزی وحشت انگیز بالا می رود. 
وقت آن است که کشمکش شدید میات سودجویان و کارگران به پایان 
برسد. ب آیا-دارابی: افراد ردل مقدستر ازجان آدمیزاد است؟ نیازمندیهای 
زند کی ۳ توسط سازمانهای اداری جهت توزیع تامین شود, کما اينکه 
قوای بای در اختیار آنهاست. [ت زمانی که "سیستم دگرگون نشده است. 
3 اخاذی از بین نرود, تجار روز دیگر مبلغ مشابهی از 3 ِ 9۳3 
خواهند گرفت. 

زاک ابر با عباراتی که کمتر جنبة کمونیستی داشت از طبقة بورژوازی به 
عنوان خائنان به انقلاب انتقاد کرد, و از کارگران خواست که قدرت را از 
دست دولتی مسامحه کار با جبان بگیرند. در 30 اوت. نماینده ای این جملة 
سحرامیز را بر زبان راند: «باید ترور برنامة روز باشد» در 5 سپتامبر, 
گروهی از بخشها به «جابران محتکران؛ و اشراف» اعلان جنگ دادند و به 
دفتر کمون در شهرداری رفتند. ژان - گیوم پاش شهردار و پیرشومت 
رئیس پلیس شهر با نمایندگان خود به کنوانسیون رفتند و تقاضا کردند که 
لشکری انقلابی با یک دستگاه گیوتین قابل حمل در فرانسه بگردد, هر فرد 
زیروندن را بگیرد, و هر کشاورز را مجبور به تسلیم محصولات احتکارشدة 
خود کند در غیراین صورت او را در محل به قتل برساند. 

در محیطی که مورد حملة دشمن بود وحن آن اقلا ی درنداخل اتعلانب روی 
می داد, کميتة نجات ملی لشکرهایی به وجود آورد و آنها را رهبری کرد تا 
فرانسه را به پیروزی رسانید. و دستگاه تروری برپا کرد که باعث ایجاد 
وحدت ملتی پریشان شد. 

در 23 اوت, کنوانسیون براساس طرحهای جسورانه ای که کارنو و بارر 
تقدیم کرده بودند» دستور برقراری نظام وظيفة اجباری را که در تاریخ 
فرانسه سابقه نداشت صادر کرد. بدین مضمون: 

از اين تاریخ تا زمانی که دشمنان از خاک جمهوری رانده نشده اند, از همة 
فرانسویان 
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خواسته می شود که به طور دائم برای خدمت نظام آماده باشند. جوانان 
باید بروند و بجنگند؛ مردان متأهل باید سلاح بسازند و غذا حمل کنند؛ زنان 
باید چادر و لباس بدوزند و در بیمارستان به کار بپردازند؛ پیران باید به 
معابر عمومی بروند تا حس شجاعت جنگجویان را برانگیزند و دربارة تنفر 
علیه پادشاهان و وحدت ملت به موعظه بیردازند. 

همة جوانان مجرد از سن هجده تا بیست وپنجسالگی باید در گردانهایی 
ثبت نام کنند که پرچمی با این عبارت داشته باشد: «ملت فرانسه علیه 
ستمگران به پا خاسته است.» ۱ 

ظرف مدت کوتأهی, پاریس به صورت زرادخانه ای فعال درامد. باغهای 
تویلری و لوکزامبورگ پراز دکانهایی شد که غیراز ساختن ششصد وپنجاه 
تفنگ در روز. سلاحهای دیگری هم می ساختند. بیکاری از میان رفت. 
سلاحهای خصوصی. فلز, لباس اضافی, مصادره شد. ؛ هزاران کارگاه به 
تضرف. مردم::درآمد. هم شرماية و هم کار محدود شد؛ وامی به مبلغ یک 
میلیارد فرانک از ثروتمندان به زور گرفته شد. به پیمانکاران گفته شد که 
چه بسازند؛ دولت بهای کالاها را تعیین می کرد. ناگهان فرانسه به صورت 
دولتی توتالیتر درآمد. مس, آهن, شوره, پتاس, بی کربنات دوسود, گوگرد, 
که سابقاً قسمتی از آن وارد می شد, در این زمان می بایستی از خاک 
خود فرانسه به دست آید که کلية مرزها و بنادرش تحت محاصره قرار 
گرفته بود. خوشبختانه شیمیدان بزرگ لاووازیه (که چندی بعد زیر تيغة 
گیوتین جان سیرد) در سال 1775 جنس باروت را اصلاح کرد و تولید آن را 
افزايش داد؛ ارتش فرانسه باروت بهتری از باروت دشمنان در اختیار 
داشت. از دانشمندانی مانند مونز» برتوله, ۰ و فور کر وا خواسته شد که مواد 
ارم زا هه کدرا به.هخان. انها هواد.دیکری شا ز ند این دهد آن.زمان 
در رشتة خود ممتاز بودند, و به کشور خود خدمات شایانی کردند. 

تا اواخر سپتامبر, فرانسه در حدود پانصدهزار سرباز زیر پرچم داشت. 
تجهیزات انها در این زمان ناقص, انضباطشان ضعیف و روحية انها متزلزل 
بود, تنها قدیسین می توانند در مورد مردن از خود ذوق و شوق نشان دهند. 
در این موقع., برای نخستین بار, تبلیغات جزء فعالیت دولت شد و تقریبا در 
انحصار آن رامق ژان باتییست بورشوت, وزیر جنگ, به روزنامه ها پول 
می داد که اوضاء کشور را گزارش کنند, , و دستور داد که نسخه هایی از 
این روزنامه ها در اردوگاهها, یعنی جایی که چیز دیگری برای خواندن وجود 
نداشت, نوزیع شود. اعضا پا نمایندگان کمیته به جبهه می رفتنر تا برای 
سربازان سخنرانی کنند و مواظب ژنرالها باشند. در نخستین درگیری در 
هوندشوته, از 6 تا 8 سپتامبر, با قوایی مرکب از انگلیسیها و اتريشیها, 
دوبرل, مامور کمیته, شکست را مبدل به پیروزی کرد, و اين کار در زمانی 


بود که ژنرال اوشار پيشنهاد عقبنشینی داده بود. به سبب این اشتباه و 
اشتباهات دیگر بود که آن سرباز کهنه کار را در 14 نوامبر 1793 با گیوتین 
اعدام کردند. بیست ودو ژنرال دیگر راء که تقرببا 
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هد آنما از رتم صای مدیم به علت آشتاه افیا دم مه اما 
به دستورهای کمیته, به زندان انداختند. افراد جوانتریر که در دوره انقلاب 
تربیت شده بودند جای آنها را گرفتند - مانند اوش.: پیشگر و, ژوردان مور وه 
اینان جرئت آن را داشتند که سیاست حملة مداوم را که از طرف کارنو 
پیشنهاد می شد اجرا کنند. در واتینیی, در 16 اکتبر. هنگامی که 50000 
نفر سرباز تازه کار فرانسوی با 6۶۱*000 نفر اتریشی مواجه شدند؛ کارنو 
تفنگی به دوش گرفت و با سربازان ژوردان به صحنة نبرد شتافت. پیروزی 
قاطع نبود, ولی روحية لشکرهای انقلابی را بالا برد و اختیارات کمیته را 
تقویت کرد. 

در 17 سپتامبر, کنوانسیون فرمانبردار. قانون مظنونان را تصویب کرد و به 
کمیته یا نمایندگان آن اختیار داد که هر مهاجر بازگشته. هر یک از خویشان 
یک نفر مهاجر, هر کارمند رسمی که معزول شده ولی هنوز به کارش 
دوباره منسوب نشده یا هر کس را که با انقلاب یا جنگ کوچکترین مخالفتی 
کرده باشد. بدون اخطار قبلی دستگیر کند. قانون سختی یود که باعث می 
شد همگی غیراز انقلابیون شناخته شوند و بنابراین تقریبا همة کاتولیکها و 
بورژواها از حالت وحشت مداوم از توقیف پا حتنی اعدام به سر می 
بردند. : کمیته این قانون را چنین توجیه می کرد که وجود آن برای حفظ 
لااقل وحدت ظاهری, دی جنکن که در راه بقای ملق صورت می گرفت؛ 
لا زم است. بعضی از مهاجران با آن دوازده نفر موافق بودند که وحشت و 
ترور در مواقع بحرانی ابزارهای مشروع حکومت است. کنت مو نمورن, 
وزیر امور خارجة لویی شانزدهم. در سال 1792 چنین نوشت: «به عقيدة 
من لازم است که پاریسیها با ترور مجازات شوند.» کنت فلاخسلاندر معتقد 
بود که مقاومت فرانسویان در برابر متففین «ادامه خواهد داشت تا آنکه 
کنوانسیون قتل عام شود.» یکی از منشیان پادشاه پبروس دربارة مهاجران 
خن نظن دا تحرنعا آنما وحست ار امد اک فموطا نش وا ور 
معرض انتقام آنها قرار دهیم» ظرف مدت کوتاهی فرانسه به صورت 
گورستان شگفت انگیزی درخواهدآمد.» 

کانمن دی عفرد ملکه جواجه با اشتات اعدآم با ی ی کته ده 
اسراف و تبذیرهای ملکه, دخالت او در امور کشور, تنفر مشهور او از عوام 
پاریس (جرایمی که به دشواری مستحق اعدام بود), تردیدی نبود که وی با 
مهاجران و دولتهای خارجی به منظور جلوگیری از انقلاب و برقراری قدرت 
سین عاطتت فرانه راطه اه است. اخسات هی هر ان اقداسات 


چنین بود که از حق انسانی دفاع از خویشتن استفاده می کند؛ متهمانش 
عقیده داشتند که وی قوانینی را که به تصویب نمایندگان منتخب ملت 
رسیده, نقض کرده و مرتکب خیانت شده است. ظاهرا مذاکرات خصوصی 
شورای سلطنتی, حتی نقشه های جنگی لشکرهای انقلابی را با دشمنان 
فرانسه در میان گذاشته بود. 

از لویی شانزدهم چهار فرزند داشت: دختری به نام ماری - ترز که در این 
زمان پانزدهساله بود؛ پسری که در کودکی مرده بود؛ پسر دیگری که در 
1199 فقوت شده بود؛ . پسر سومی به 
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تام لونی.-.شازل. که در این وفت: هشت:سال, داشت. و تین مین بنذاشت 
که لویی هفدهم خواهد شد. اگرچه دخترش و خواهر شوهرش به نام 
الیزابت به او کمک می کردند, ولی با نگرانی و سیس ناامیدی می دید که 
حبس مداوم تندرستی و روحية کودک را درهم می شکند. در مارس 
3 به ملکه نقشه ای در مورد فرار داده شد, ولی او نپذیرفت زیرا که 
اين فرار مستلزم آن بود که فرزندانش را به جا بگذارد. هنگامی که دولت 
از توطثه ای که متروک مانده بود آگاه شد, ولیعهد بر با وجود کوششهای 
مادرش از او جدا| کرد, و او را دور از خویشانش نگاه داشت. در 2 اوت 
3 پس از یک سال حبس در تامپل. ملکه و دخترش و خواهرشوهرش 
را به اطاقی در کونسپرژری (محل اقامت سرایدار)- آن قسمت از عمارت 
دادگستری که -سانفا تکهیان تصاختمان: دزن ان می شستت: ء اشفا دادن در 
آنجا با «کاپة بیوه» 1 بعنی ملکه, بهتر از پیش رفتار می کردند, و حتی 
اجازه دادند که کشیتی بیاند.ه در زندان این قدایین را بربا-دارد در اهاخر 
ان ماه با کوششی دیگر جهت فرار موافقت کرد, ولی به جاپی نرسید. 
بنابراین او را به اطاق دیگری بردند و با دقت بیشتری از او مراقبت کردند. 
0[ کمیته برای تعیین سرنوشت او تشکیل جلسه داد. بعضی از 
اعضا مایل بودند که او را زنده نگاه دارند و به عنوان گروگانی در ازای 
صلح قابل قبولی به اتریش تسلیم کنند. بارر و سنت - آندره خواهان اعدام 
او بودند و می گفتند این کار باعث خواهد شد که امضاکنندگان حکم اعدام, 
به وسيلة پیوند خون؛ با بکدیگر متحد شوند. ابر, از اعضای کمون, به هیئت 
دوازده نفره گفت: «من از طرف شما به سان کولوتها قول داده ام که 
سر آنتوانت از تن جدا خواهد شد. این عده خواهان آنند, و بدون کمک آنها 
خود شما زنده نخواهید ماند. ... اگر زیاد معطل شوم خودم می روم و سر 
او را قطع می کنم.» 

در 12 اکتبر, ملکه به بازجویی مقدماتی طولانیی تن درداد؛ و در 14 و 15 
اکتبر در برابر دادگاه انقلابی محاکمه شد. فوکیه - تنویل دادستان کل بود. 
روز اول از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر و از ساعت د تا 11 بعدازظهر, و 


روز دوم از ساعت 9 صبح تا سه بعدازظهر مورد بازجویی قرار گرفت. او 

را متهم کردند که میلیونها فرانک از خزانة دولت را به برادرش یوزف دوم 
ار اتریش انتقال داده و از قوای بیگانه جهت حمله به فرانسه 
دعوت کرده است. و برای توجیه گفتار خود گفتند که وی در صدد برآمده 
که اخلاق پسرش را از لحاظ جنسی خرا ب کند. تنها از همین اتهام اخیر بود 
که وی عصبانی شد و گفت: «صنعت ار دادن که اب سک نماض که ند 
مادری زده شد خودداری می کند. من از همة مادرانی که اینجا هستند 
استمداد می کنم.» حاضران از دیدن این زن, که زیبایی و نشاط جوانی او 
روزگاری نقل محافل اروپا تسه رف ورد آمدتدت رنی. کهن سی :و بت 
سالگی مویش به سپیدی گراییده 


1 خانوادة بوربون کف از اخلاف اوگ کابه بود که در سال 997 به 
ای نی و ای رو 
۹ 
یور تا ای بر و ای ۳ 
پایان رسید. چشمش از فرط خستگی 9 دیدن ۳ و مجبور شدند آو 
وا اطای انا وس دک اد که ی کمسق درک سکم 
شده است. 

در حبس محر د؛ نامة تودیعی برای خواهرشوهرش الیزابت نوشت و از او 
خواست که دستوزهایی را که شاه برای پشر و دفتر خود به جاي گذاشته 
است به آنها ابلاغ کند. در این نامه نوشته بود: «پسرم هر کر نباید آخرین 
کلمات پدر خود را که انها را برایش تکرار می کنم از یاد ببرد, و هرکز در 
صدد برنيایید که انتقام مرگ مرا بگیرید.» این نامه به دست مادام الیزابت 
نرسید, بلکه فو کیه تنویل آن را دریافت داشت و برای روبسپیر فرستاد, و 
جزء مدارک مخفی او پس از مرگش پیدا شد. 

در صبح 16 اکتبر 1793, هانری سانسون دژخیم به اطاق او آمد و 
دستهایش را به پشت بست و موی پشت گردنش را زد. سپس او را از 
کوچه ای که در دو سوی ان سرباز ایستاده بود و از مقابل جمعیت مخالفی 
که به او طعنه می زدند تا میدان انقلاب با گاری بردند. ظهر شده بود که 
سانسون سر جدا شدة او را به جمعیت نشان داد. 

دادگاه انقلاب پس از برداشتن این قدم شروع به صدور احکام اعدام از 
قرار هفت حکم در روز کرد. هر تعداد از اشراف را که در دسترس بود 
دستگیر و بسیاری از انها را اعدام کرد. بیست ویک ژیروندنی که از 2 ژوئن 
بحجت نظر بودند در 24 اکتبر به محاعمه کشانده شدند؛ فصاحت ورنیو و 


بریسو سودی به حالشان نداشت؛ همه را بسرعت اعدام کردند. یکی از 
اقا نم تام والازه به محض خروح از دادگاه خنجری به خود زد؛ بدن بیجانش 
را در میان محکومان گذاشتند و همه را تا سکوی اعدام بردند. در آنجا نیز 
به نوبة خود گردنش زیر تيغة گیوتین قرار گرفت. ورنیو گفته بود: «نقلاب 
مثل ساتورنوس 1 کودکان خود را می بلعد. ۳ 

را . که اکنون در کونسیرژری که به 
منزلة پلکانی برای رفتن به زیر تيفة گیوتین درآمدم بود در انتظار 
سرنوشت خود بود - چه خشم و هراسی به وجود می آورد! زندان وی 
دارای جنبه های مثبت و ملاطفت آمیز هم بود؛ دوستانش برای او کتاب و 
کان ی آوردند, و خود او در اطاقش کتابخانة کوچکی ترتیب داد که بیشتر 
مطالب آن در پیرامون پلوتارک و تاسیت (تأکیتوس) بود. به عنوان مسکن 
فویتر ب شروع به نوشتن 


1 ساتورنوس. معادل کرونوس در اساطیر یونان. پادشاه تیتانها, که چون 
شنید یکی از فرزندانش او را برخواهد انداخت, پنج فرزند خود را بلعید. ‏ 


م. 
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خاطرات خود کرد و ان راء تدابیت به آیندگان بیطرف, نامید. چنین می 
جوانی خود را شرحج می داد, خاطرة ایام خوش او باعث می شد 
ملاحظة روزهای فعلی برایش ناگوارتر شود. در 28 اوت 1793 چنین 
نوشت: 

احساس می کنم عزم و اراده ام برای ادامة این خاطرات سست شده 
است. مصائب کشورم مرا عذاب می دهد؛ 0 ۳ 
می کند و قوة تخیلم را منجمد می سازد. فرانسه به صورت گورستا 
وسیع کشتارها و صحنة وحشت انگیز در آمده است. . . تاریخ 0 
وا ایکا ای لاهسا کر ان و ره ول 
کار ها ار یر 

ی بو ی ی از 
برای تودم با همسر و با عاشق خود ‏ که توانسته بودند از دامهایی که 
برایشان گسترده بودند بگریزند - چنین نوشته بود: 

ای دوستان, آرزومندم که بخت مساعد. شما را به ایالات متحده, که تنها 
پناهگاه آزادی است. رهنمون شود.1 . ما همسرم و ای مصاحبم, 
که بر اثر پیری زودرس ضعیف شده و به دشواری از دست قاتلان گریخته 
با شما را دوباره ببینم ؟ .. تا کی باید شاهد پریشانی میهن و 
اا ی 


انتظارش به دراز| نکشید. در 86 نوامبر 1793, در برابر دادگاه انقلاب. او را 
متهم کردند که در سوء استفادة بی دلیل اموال عمومی شریک رولان بوده. 
و از اطاق زندان نامه های تشویق امیزی برای باربارو و بوزو, که در ان 
است. چون به دفاع از خود پرداخت., تماشاچیانی که به دقت انتخاب شده 
بودند او را خائن نامیدند. دادگاه او را مجرم شناخت, و در همان روز در 
میدان انقلاب گردنش در زیر گیوتین قرار ِِِ برطبق گزارش 
فشکو کین افی. گویند وفتن که به مجشنمة آزادی: که توسط دافته تن ان 
میدان باشکوه نصب شده بود, نگاه کرد. فریاد زد: «ای آزادی. چه جنایتها 
به نام تو می کنند!» 

گروهی از انقلابیون نیز به دنبال او اعدام شدند. در 10 نوامبر نوبت بایی 
شهردار رسید که ستاره شناسی معروف بود. وی گل نوار سرخ را به شاه 
داده و از گارد ملی خواسته بود به سوی شاکیانی که نابهنگام در شان - دو 
- مارس حاضر شده بودند شلیک کند. در 12 نوامبر تيغة گیوتین به گردن 
فیلیپ اگالیته فرود اد وی نمی توانست درک کند که چرا مونتانیارها 


به تصویب رساند و انتقاد علنی از دولت را سخت محدود کرد. 
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می خواهند چنان متفق وفاداری را از بین ببرند؛ ولی خون پادشاهان در 
رگهایش جریان داشت, و طالب تخت وتأج بود؛ چه کسی می تواننست 
بگوید کی دوباره گرفتار این دیوانگی خواهد شد؟ سپس در 29 نوامبر 
توبت آنتوان بارناو رسید که کوشیده بود از ملکه حمایت و او را راهنمایی 
کند. بعد نوبت ژنرا لهایی مانند کوستین, 3 تون و رس 

رولان. پس از سپاسگزاری از دوستانی که زندگی خود ۲ ۱ حمایت از 
او به خطر انداخته بودند, در 16 نوامبر به تنهایی به قدم زدن پرداخت. بر 
زمین نشست و به درختی تکیه داد و اين نامة تودیع را نوشت: «از ترس 
نبود. بلکه از خشم بود که پس از شنیدن قتل همسرم گوشة عزلت را رها 
کردم, مایل نبودم بر روی زمینی زندگی کنم که به جنایت الوده شده 
است.» 

سپس شمشیر را بر بدن خود فرو کرد. کوندورسه, پس از انکه مطلبی در 
ستایش ترقی نوشت. زهر خورد (28 مارس 1794). باربارو با تفنگ به 
زندگی خود پایان داد. ولی نمرد, و با گيوتین او را اعدام کردند (15 ژوئن). 
پتیون و بوزو که تحت تعقیب عمال دولت بودند, در دشتی نزدیک بوردو 
خود را کشتند. اجسادشان, در وضعی که گرگها نیمی از آنها را خورده 
بودند, در 18 ژوئن پیدا شد. 


پیه و به جای نان, چونه هایی از حبوبات که, روی صفحهای آهنین پا سنگی 
داغ, به صورت ورقهای پهن و نازک در میآورند و میپزند. بر خلاف آتنیان, به به 
هنگام خوردن نمیلمند, بلکه روی صندلی مینشینند. صندلیهای آنان قفز 
میزی جیده نشنده است: بلکه کنار دیوار فزار دارتد و بین آنها میزهای 
کوچکی نهاده شده است. چنگال و قاشق و دستمال سفره در میان نیست, 
و کارد هم منحصر به همان است که مهمان و میزیان همواره همراه خود 
دارند. غذا را با دست میخورند, و همه, حتی تنگدستان و کودکان. شراب 
زمین به خانواده يا طایفه متعلق است, نه به فرد. پدر زمین را در اختیار 
دارد, اما نمیتواند ان را به فروش رساند. در منظومه "ایلیاد" از زمینهایی 
پهناور به نام "تمنوس" يا اراضی رعایای سلطان نام میرود. اين زمينها در 
واقع از ان همه جامعه است. و هر کس میتواند رمه خود را در مرانع 
بچراند. به تصریح منظومه "اودیسه" (اودوسیا), اراضی عمومی دیر 
نمیپایند: اغنیا و اقویا انها را میخرند و تصرف میکنند: در نتیجه, یونان قدیم. 
درست مانند انگلیس جدید, فاقد هر گونه اراضی عمومی ميشود. 
زمین, گذشته از خوراک. فلز هم به دست میدهد. اما مردم آخایایی از 
استخراج معادن غفلت میورزند و خرسندند که مس و قلع ونقره و طلا و 
نیز آهن راء که برای آنان فلز تجملی تازهای است. از خارج وارد کنند. 
3 مسابقاتی که به افتخار پاتروکلوس برپا ميشود, جایزه برنده تودهای از 
آهن است. هومر از زبان اخیلس میگوید که آهن برای ساختن بسیاری از 
وسایل کشاورزی به کار میرود, اما سخنی درباره ساختن سلاح اهنین 
نمیراند, و این نکته میرساند که در آن زمان سلاحها را از مفرع 
ميساختهاند. در منظومه "اودیسه" شب ۳ دادن آهن تم است. 1 اما 
محتملا این حماسه جدیدتر از "ایلیاد" است 
آهنگر در پای کوره. و سفالگر کنار چرخ کوزه گری خود کار میکند. ولی 
سایر پیشهوران_ عصر هومری زین سازان, بنایان نجاران؛ قفسه فا ان در 
خانه کسی که آنان را فراخوانده است به کار مییردازند. این بر برای 
فروش و سود تجارتی دست به تولید نمیزنند. ساعات دراز سرگرم کار 
میشوند, از سر فراغت کار میکنند و از نیش و انگیزه رقابت علنی مصونند. 
هر خانواده بیشتر نیازمندیهای خویش را خود برمیاورد. همه اعضای ان. 
حتی بزرگ خانه, در کار شریکند. امیر محل, مثلا اودوسئوس, هم برای خود 
چکمه و زین» و برای خانه خود تخت و صندلی میسازد. همگان, برخلاف 
یونانیان اعصار بعد, به مهارت یدی خویش میبالند. پنلوپه (پنلوپیا), 
آندروماخه. و هلنه, همانند زنان خدمتکار خود. سرگرم ریسندگی و بافندگی 
و قلابدوزی و کارهای خانگی هستند. هلنه, وقتی که سوزنکاری خود را به 
تلماخوس نشان میدهد, دوست داشتنیتر جلوه میکند تا هنگامی که با 


2 ترور در استانها 

ژیروندنهای دیگری هنوز بودند که سرشان بر روی تنشان قرار داشت. در 
بعضی از شهرها, مانند بوردو و لیون, آنها زمام امور را به دست گرفته 
بودند. ژاکوبنها احساس می کردند که اگر قرار باشد حرکت ژیروندنها در 
جهت استقلال استانها متوقف شود و فرانسه به صورت کشوری متحد زیر 
نظر ژاکوبنها قرار گیرد. باید ژیروندنها را از صحنة روزگار محو کنند. 9 
همین منظور و اهدافی دیگر, کميتة نجات ملی «نمایندگان ماف خود ر 
به خارج از پاریس فرستاد و به آنها در زمینه های تعیین شده اختیارات 
مطلق داد. این عده می توانستند کارمندان منصوب را عزل کنند؛ دیگران 
را به کار بگمارند؛ افراد مظنون را دستگیر کنند؛ اشخاص را برای دخول در 
نظام وظیفه بگیرند؛ مالیات وضع کنند؛ به تعیین قیمت کالاها بیردازند؛ به 
زور وام بگیرند؛ محصول و لباس يا مواد مختلف را مصادره کنند؛ و کمیته 
های امنیت عمومی مجلی را به عنوان عمال كميتة پاریس مورد تأیید قرار 
دهند. نمایندگان, غالبا در محیطی مخالف و بیحال. در مورد تشکیلات 
انقلابی و نظامی کارهایی معجزه آسا انجام 0 آنها مخالفتها را بدون 
رحم و گاهی تندرویهای آميخته با ذوق و شوق مفرط سرکوب می کردند. 
موفقترین آنها سن - ژوست بود. در 17 اکتبر 1793, وی به اتفاق ژوزف 
لوبا (که با کمال خوشوقتی رهبری او را پذیرفت) اعزام شد تا الزاس را از 
حملة اتریشیها نجات دهد. اتریشیها در سرزمینی که ذاتا از لحاظ زبان و 
ادبیات و اداب المانی بود به پیروزیهای سریعی دست يافته بودند. لشکریان 
فرانسه از ساحل راین به سوی ستراسبورگ عقب رانده شده بودند, 
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و در جالت شکست وشورش به بل ی پردند.. تنب زوست شتیدی: نود 
رفتار کرده و آنها را خوب رهبری نکرده و شاید هم به آنها خیانت کرده اند. 
سن - ژوست هفت تن از آنان را در برابر ضف لشکریان: اعدام کرد. آنگاه 
به شکایت سربازان گوش فراداد, و با قاطعیت مخصوص خود به رفع آن 
پرداخت. از طبقات مرفه هر قسم کفش, کت. پالتو, و کلاه اضافی به زور 
گرفت, و از 193 تن از افراد متمول 0 لور مطالبه کرد. 
افسران نالایق و بیحال را کنا ر گذاشت و رشوه گیران محکوم را به جوخة 
اعدام سپرد. هنگامی که لشکریان فرانسه دوباره با اتریشیها روبرو شدند, 
مهاجمان را رشن بیرون راندند, و آلزاس دوباره به تصرف فرانسه 
درآمد. سن - ژوست که برای انجام 1 دیگر مشتاق بود» به پاریس 
باز گشت و تقریبا فراموش کرد که با خواهر لوبا نامزد شده است. 

ژوزف لوبون, وظيفة خود را به عنوان نمايندة کمیته خوب انجام نداده بود. 
این کتتیشن سایق خشنم ای که روهانتن. ان ند کز داذم»نودند که‌بانج از 


«بشر دروغگو و اشتباه کار» برحذر باشد, به منظور خشنود ساختن آنها 
10 نفر از اشراف کامبره را ظرف شش هفته و 392 نفر را در اراس 
اعذام. کرد منشی: او گزارتن دادم است. که لونون <«ذز توعی تب > ادمد هن 
کشت., و چون به خانه می رسید تشنجات چهره های افراد اعدام شده را 
برای زنش تقلید می کرد. خود او در 1795 اعدام شد. 
در ماه ژوئية 1793, زان - باتیست کاریه,. مامور شد که شورش 
کاتولیکهای استان وانده را فرو بنشاند و جلو شورش مجدد نانت را 
بگیرد.ارو دوسشل, عضو کمیته, به او متذکر شده بود که: «وقتی می 
توانیم انسانی رفتار کنیم که از پیروزی مطمئن باشیم.» 8 کاریه از او 
الهام گرفت: با شور و شوق تام مسئلة نسبت زندگی را با محیط پیش 
کشیده اعلام کرد که فرانسه نمی تواند برای جمعیت روزافزون خود غذا 
تهیه کند؛ پس بهتر آن است که, به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت. 
همة اشراف و کشیشها و بازرگانان و قضات معدوم شوند. در نانت؛ 
محاکمه را تضییع وقت دانست و به قضات گفت که همة این افراد مظنون 
«باید ظرف دوساعت اعدام شوند, وگرنه شما و همکارانتان را تیرباران 
می کنم.» از انجا که زندانهای نانت بر اثر وجود افراد محبوس و محکوم تا 
حد اختناق پرشده بود, و مواد غذائی باسانی به دست نمی امد وی به 
دستیاران خود دستور داد که یک هزار و پانصد مرد و زن و کودک را با 
دادن حق تقدم به کشیشها ‏ سوار کرجی و کلک کنند و آنها را در رودخانة 
لوار به زیر آب فرو ببرند. با اين وسیله و وسایل دیگر توانست چهارهزار 
تن از افراد نامطلوب را ظرف چهارماه سر به نیست کند. وی کار خود را 
1۱ قوانین جنگی می آمد, توجیه می کرد؛ اهالی وانده 7 
حال شورش بودند, و هر یک از آنها تا زمان مرگ به صورت دشمن : 
باقی می ماندند. وی اعتراف کرده گفت: «اگر نتوانیم فرانسه را 9 
دلخواه خودمان احیا 
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کنیم, آن را به صورت گورستان در خواهیم آورد.» کمیته مجبور شد برای 
جلوگیری از حرارت او تهدید کند که او را دستگیر خواهد کرد. ولی او بیمی 
را اک ی کی ار ان ۱ 
گیوتین اعدام خواهیم شد ۰» در نوامبر 1794 او را به دادگاه انقلاب احضار 
کردند, و در 16 دسامبر پیشگویی او به وقوع پیوست. 
ستانیسلاس فررون, (فرزند دشمن سرسخت ولتر) و سایر نمایندگان 
کمیته, روذخابه های: نون ووان ژا با خون معالفان زین کرد ند: 120 تفر 
در مارسی. 282 نفر در تولون. 332 نفر در اورانژ. اما برعکس. 
زرژکوتون, ضمن مأموریت خود جهت گردآوری سرباز در استان پوق - دو - 
دوم, از خود مهر و شفقت نشان داد. در کلرمون - فران, کارخانه ها را 


برای تولید سلاح جهت هنگهای جدید متمرکز ساخت. چون شهروندان دیدند 
که وی قدرت خود را با عدالت و انسانیت اعمال می کند, چنان به او علاقه 
مند شدند که برای حمل او با صندلیش,: نوبت می گرفتند. طر فا عبت اه 
حتی یک نفر بر اثر «عدالت انقلابی» اعدام نشد. 

ژوزف فوشه, که روزگاری استاد زبان لاتين و فیزیک بود, در این هنگام 
سی و چهار سال داشت, و هنوز بدان مرحله نرسیده بود که بالزاک در 
مورد او بگوید «قابلترین مردی که دیده ام.» به نظر می رسید که او برای 
توطئه افریده شده1 است. وی مردی بود کریه المنظر, لاغر, عصبانی. کم 
خون, بابینی نوکدار و قلمی, دهانی هميشه بسته, چشمانی نافذ, موقع 
شناس و متین و رازدار و ساکت و خشن. در تغییر ماهیت دادن سریع. 
رقیب تالران بود و مانند او به هرسو متمایل می شد و جان سالم به در می 
برد. در نظر افراد. به صورت مرد خانواده و وظیفه شناس جلوه می کرد با 
عاداتی محجوبانه و عقایدی گستاخانه. در سال 1792, از نانت به عضویت 
کتوانشنیفن: دراه در آغاز با کرد نها مین شتا اقا اس راد 
سپس, پیش بینی سقوط آنها و تفوق پاریس, به طرف مونتانیارها رفت و 
جزوه ای منتشر کرد که در آن خواستار انتقال انقلاب از مرحلة بورژوایی 
به پرولتاریا شد. به عقيدة او برای پیشبرد جنگ دولت باید «مازاد احتیاجات 
شهروندان را بگیرد؛ زیرا داشتن چیز زاید نقض آشکار و بیجهت حقوق 
مردم است.» هرچه طلا و نقره هست باید تا پایان جنگ مصادره شود. می 
گفت: «ضمن اجرای اختیارا ت کاملی که به ما داده اند باید سختگیری کنیم. 
زمان اقدامات نیم بند گذشته است ... کمک کنید که ضربه های سختی 
بزنیم.» به عنوان نمايندة مامور در استان لوار سفلی, و مخصوصا در نور و 
مولن. فوشه به مالکیت خصوصی اعلان جنگ داد. با مصادرة پول. فلزات 
گرانبهاء اسلحه. لباس, و غذاء توانست ده هزار سربازی را که وارد ارتش 
کرده بود مجهز کند. ظرفهای مخصوص مراسم عشای ربانی و ظرفهای 
دیگر و همچنین شمعدانها را همگی 


1 شتفان تسوایگ در شرح حال او ۳9 2 تعهد گرده بود که در 
نباشد.» - م. 
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از طلا و نقره ‏ از ز کلیساها غارت کرد و آنها را به کنوانسیون فرستاد. کمیته 
صلاح ندانست جلو شور و التهاب او را بگیرد, و او را درست مردی دانست 
که بتواند به کولو د/ اربوا در باز گرداندن لیون به آرمان انقلابی کمک کند. 
لیون تقریبا مرکز سرمایه داری فرانسه بود. در میان یکصدوسی هزار نفر 
جمعیت همه نوع افراد دیده می شد: متخصصانی مالی که با سراسر 


فرانسه رابطه داشتند؛ بازرگانانی که در سراسر اروپا شعبه هاثی داشتند؛ 
بعضی از صاحبان صنایع که تا یکصد کارخانه را اداره می کردند؛ و بالاخره, 
تعداد زیادی کارگر که , بر افراد طبقة خود که در پاریس تقریباً زمام دولت 
وا در دسر اتید ند ی دنه در اغان شمان 1/9 کار کزان مر بو 
به رهبری ماری - ژوزف شالیه کشیش سابق, به پیروزی مشابهی دست 
یافتند. اما معلوم شد که مذهب قویتر از طبقه است. در ابتدا نیمی از 
کارگران هنوز کاتولیک بودند. و جنبة ضدکاتولیک سیاست ژاکوبنها را خوش 
پرولتاریا بسیج کرد, میان کارگران تفرقه افتاد, و اتحادیه ای از پیشه وران. 
سلطنت طلبان, و ژیروندنها حکومت افراطی را طرد و شالیه را همراه با 
دویست نفر از پیروانش اعدام کردند (16 ژوئية 1793). هزاران تن از 
کارگران از شهر بیرون رفتند و در نواحی مجاور شهر اقامت کردند و 
چرخش بعدی پیج انقلاب شدند. 

کميتة نجات ملی لشکری را به منظور برانداختن سرمایه داران فاتح اعزام 
داشت. کوتون, که پاهای خود را از دست داده بود, جهت رهبری آن از 
کلرمون حرکت کرد: در 9 اکتبر, به زور وارد شهر شد و تسلط ژاکوبنها را 
دوباره برقرار ساخت. کوتون می گفت در شهری که حمعیت آن تا آن 
اندازه متکی به راه افتادن کارخانه ها و دکانهاست مصلحت در آن است که 
سیاستی ملاطفت امیز اتخاذ شود. ولی کمون پاریس با این عقیده موافق 
نبود. در 12 اکتبر. کمون دستورالعملی را که توسط روبسپیر تهیه شده و 
به تصویب کنوانسیون رسیده بود برای کوتون فرستاد. روبسپیر آن را با 
اعدام شده نوشته بود. قسمتی از ان از این قرار است: «شهر لیون باید با 
خاک یکسان شود؛ خانه های اشراف باید از بین برود؛ نام لیون باید از 
فهرست شهرهای جمهوری حذف شود؛ مجموعة خانه هایی که برجای بماند 
از این به بعد به اسم «+شهر ازادشده» نامیده خواهد شد؛ بر روی خرابه 
های لیون ستونی برپا خواهد شد که برای ایند گان گواه جنایات و مجازات 
سلطنت طلبان باشد.» 

کوتون از وظایفی که به او سپرده بودند خشنود نشد. وی یکی از گرانترین 
خانه ها را ویران کرد. ولی بعد در کلرمون ‏ فران به کارهای دیگری که 
بیشتر ؛ با ذوقش سازگار بود پرداخت. در 4 نوامبر کولو د/اربوا جای او را در 
لیون گرفت و پس از چندی فوشه به او پیوست. آنگان به:یک: سایرناة 
تشریفات مذهبی مضحک دست زدند تا یاد شالیه را به عنوان «خدای نجات 
تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 91 

دهنده ای که به خاطر مردم مرده است», گرامی بدارند. در جلو دسته ای 
که حرکت می کرد خری گذاشته بودند ملبس به جامة اسقفها, با تاجی 


برسرش و صلیبی و کتاب مقدسی بر روی دمش؛ در میدان عمومی از این 
شهید با ستایش بسیار یاد کردند. و کتاب مقدس و کتاب دعا و نان 
تشریفاتی و مجسمه های چوبی مقدسان مختلف را کر کولو 
و فوشه, برای تصفية انقلابی لیون؛ یک «کهیشتون موقت» مرکب از 
دوازده عضوء و همچنین یک دادگاه هفت نفره برای محاکمة مظنونان به 
وجود اوردند. کمیسیون اصول خود را که «نخستین مانیفست کمونیستی» 
تاریخ معاصر نامیده شده است انتشار داد و توصیه کرد که انقلاب با 
«طبقة عظیم فقرا» متحد شود؛ از نجبا و بورژوازی انتقاد کرد و به 
کارگران گفت: «به شما ستم شده است؛ باید ستمگران را درهم 
بشکنید!» همة محصولات زمینهای فرانسه به فرانسه تعلق دارد؛ ثروتهای 
خصوصی باید در اختیار جمهوری قرار گیرد؛ و به عنوان نخستین قدم به 
سوی عدالت اجتماعی, 301000 لیور مالیات از یکایک کسانی گرفته شود 
که 101000 لیور در سال عایدی دارند. بدین ترتیب در نتيجة زندانی کردن 
نجبا, کشیشها و افراد دیگر و مصادرة اموالشان. مبالغ گزافی به دست 
امن 
انس اه مر ی و که تا ان یی ان ابا شاد 
طبقة متوسط ارتقا یافته بودند قرار نگرفت. در 10 نوامبر. ده هزار زن 
عریضه ای را امضا کردند که در آن خواستار ترحم به هزاران زن و مردی 
شدند که در زندانها به سر می بردند. ماموران با خشونت پاسخ دادند:«به 
کارهای خصوصی و وظایف خانوادگی خود بپردازید. ... نمی خواهیم 
اشکهایی را که باعث ننگ شما می شود ببینیم ۰ در 4 دسامبر, شاید برای 
روشن شدن قضایا, شصت نفر زندانی را که به وسيلة دادگاه جدید محکوم 
شده بودند به کنار رودخانة رون در فضای بازی بردند, انها را در میان دو 
خندق قرار دادند و به وسيلة رگباری از چارپاره هایی که از چند عراده توپ 
یک می شد ازیای درآوردند. روز بعد, در همان محل, دویست ونه 
زندانی را که به یکدیگر بسته شده و با رگبارهای مشابهی به قنل 
رساندند؛ و در 7 دسامبر. دویست نفر دیگر را به همان سرنوشت مبتلا 
کردند. از این زمان به بعد. کشتار به وسیلة گیوتین با راحتی بیشتری انجام 
می گرفت, ولی باز به اندازه ای سریع بود که نعفن اجساد شروع به 
آلودگی هوای شهر کرد. تا مارس 4 تعداد کر در لیون به /۹1 
نفر رسید که دوسوم انها از طبقة متوسط يا بالا بودند. صدها خانة 
گرانقیمت را با زحمت بسیار خراب ب کردند. 
در 20 دسامبر 1793, نمایندگانی از شهروندان لیون نزد کنوانسیون_ آمدند 
تا تقاضا کنند که به انتقامگیری خاتمه داده شود؛ ولی کولو زودتر از آنها به 
پاریس آمده و از سیاست خود با موفقیت دفاع کرده بود. فوشه, که برای 
تصدی امور لیون د ران شهر مانده بود, ترور را ادامه داد. وی پس از انکه 


شنید که تولون دوباره تسخیر شده است., به کولو نوشت: «تنها یک راه 
برای گرفتن جشن پیروزی داریم. امروز عصر 213 نفر شورشی را جلو 
آتش توپ 
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خواهیم گذاشت. »> در 3 اوریل 174 فوشه, به منظور شرح عملیات خود, 
به کنوانسیون احضار شد. وی اگرچه از مجازات رهایی پافت. ولی روبسییر 
را به سبب آنکه او را متهم به وحشیگری کرده بود هرگز نبخشید؛ و وعده 
کرد که ِ از او انتقام بگیرد. 

کميتة نجات ملی بتدریح تصدیق کرد که ترور در ایالتها تاحد افراط پیش 
رفته و گران تمام شده است. در اين مورد. روبسپیر نفوذ خود را برای 
تعدیل امور به کار برد, و پیش از دیگران کاربه, فررون و تالین را احضار 
کرد, و از انها خواست که گزارش کار خود را بدهند. ترور در استانها در مه 
4 بایان یافت. ولی در پاریس تشدید شد. در دورة وحشت., تا زمانی 
که خود روبسپیر قربانی شد (28-27 ژوئية 1794) دوهزاروهفتصد نفر در 
پاریس و هجده هزار نفر در فرانسه به قتل رسیده بودند؛ برطبق ساير 
براوردها, مجموع کشتارها به چهل هزار بالغ شده است. شمار کسانی که 
به عنوان مظنون به زندان افتاده بودند به حدود سیصدهزار نفر می رسید. 
از آنجا که اموال معدومان به خزانة دولت ريخته می شد, دورة وحشت 
منضمن سود بسیار بود. 

3 جنگ علیه مذهب 

در اين هنگام. شدیدترین اختلاف میان دو گروه زیر روی داد: (1) کسانی 
که به ایمان, به منزلة تکیه گاه نهائی خود در این دنیای تون , غیرقابل 
درک, و بدون معنی و غم انگیز, ارج می نهادند و (2) کسانی که مذهب را 
موهوم پرستی و پرهزینه ای می دانستند و آن را مانع رسیدن به خرد و 
ازادی به شمار می اوردند. این اختلاف در وانده,. یعنی در سواحل میان 
لوار و لاروشل, شدیدتر بود. در اینجا هوای نامساعد, زمین صخره ای و 
خشک, زندگی یکنواخت ‏ تولد و مرگ - مردم را از بذله گویی ولتر و اثار 
عصر خود برکنار داشت. شهرنشینان و کشاورزان انقلاب را پذیرفتند؛ ولی 
هنگامی که مجلس موسسان اساسنامة مدنی روحانیون را انتشار داد و 
بدان وسیله اموال کلیسا راز مصادره کرد و همة کشیشها را به صورت 
کارمندان دولت درآورد و از آنها خواست که به نمی که آنها رانا همه 
چیز محروم ساخته است سوگند وفاداری یاد کنند - کشاورزان از 
کشیشهائی که با دولت جدید موافق نبودند حمایت کردند. دعوت از جوانان 
به منظور خدمت در ارتش _ چه به صورت داوطلب چه به صورت اجباری - 
آتش شورش را روشن کرد. آنها از خود می پرسیدند چرا باید اين جوانان 
زندگی خود را در راه حمایت از دولتی کافر فدا کنند. و نه در راه کشیشها 


و محرابها و مقدسات خانوادگی؟ 

بدین ترتیب بود که در 4 مارس 3 در وانده شورشی برپا شد. و نه 
روز بعد به سرتاسر آن منطقه گسترش یافت. تا اول مه سی هزار تن از 
شور شیان مسلح شدند. چند تن از سلطنت طلبان به رهبران روستایی 
پیوستند تا این سربازان تازه کار را به صورت افرادی با انضباط درآورند. 
پیش از آنکه کنوانسیون به نیروی آنها پی ببرد, این عده توار, فو نتنه, 
سومور, 
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و آنزه زا گرفته. بودند. .در ماه اهته کمیتة تجات: .ملی: فوابیبه وانده 
ار فرماندة ستون, دستور داد که قوای کشاورزان 
را درهم شکند و همة مناطقی را که از انها حمایت می کردند از بین ببرد. 
کلبر ارتش کاتولیکها را در شوله شکست داد (17 اکتبر) و سرانجام ان را 
در ساونه بکلی منهزم ساخت (23 دسامبر). هیئتهایی نظامی از پاریس به 
انژه, نانت. رن, و تور اعزام شدند تا هر یک از اهالی وانده را که سلاح 
برگیرند اعدام کنند. در حوالی آنژه يا خود آن شهر, ظرف بیست روز. 463 
نفر اعدام شدند. پیش از انکه مارشال اوش اهالی وانده را سرکوب کند 
(ژوئية 1796), نیم میلیون نفر در این جنگ مذهبی جدید تلف شده بودند. 
در پاریس. قسمت اعظم جمعیت به مذهب بی اعتنا مانده بود. در این 
زمینه, توافق مختصری میان مونتانیارها و ژیروندنها به عمل امده بود؛ انها 
در تقلیل قدرت روحانیون و برقراری یک تقویم غیرمذهبی با یکدیگر 
همداستان شده بودند. همچنین کشیشها را تشویق به ازدواج می کردند, و 
هه 
تحت حمایت انقلاب بود که در حدود دوهزار کشیش و پانصد راهبه تن به 
ازدواج دادند. 
نمایندگان کمیته در ۲( خود, معمولا مسیحی زدایی را به صورت 
هدف عمدة روش برنامة خود تلقی می کردند. یکت از آنها. کشتتنی .وا یه 
زندان افکند تا سرانجام او را مجبور به ازدواج کرد. فوشه در نور, 
مقرراتی مذهبی برای روحانیون اعلام داشت. بدین 9 که: باید 
ازدواج کنند؛ باید مانند حواریون زندگی ساده ای درپیش گیرند؛ هرکز نباید 
در خارج از کلیسا لباس روحانی بپوشند پا مراسم مذهبی را به چای آرند. 
تشییع جنازه برطبق آیین مسیحیت ممنوع شد. و گورستانها می بایستی 
لوحه ای نصب کنند با این عنوان که «مرگ خوابی است جاودانه.» فوشه 
یک اسقف و سی کشیش را مجبور کرد که کلاه مخصوص خود را به دور 
اندازند و کلاه سرخ انقلاب را برسر بگذارند. دمولن؛ در رس گروهی قرار 
گرفت که همة صلیبها و شمایل عیسی و شمایلهای دیگر را درهم شکستند. 
کوتون در کلرمون - فران اعلام داشت که دین عیسی به صورت شیادی 


مالی درآمده است. وی پزشکی را مأمور کرد که در مقابل مردم 
ازمایشهایی انجام دهد مبنی بر آنکه «خون عیسی» که در شيشه ای 
اعجاز گر قرار داشت سقز رنگ شده ای بیش نیست. وی به مستمری 
دولتی کشیشها خاتمه داد. ظروف زرین و سیمین کلیساها را مصادره کرد. 
و اعلام داشت که اگر نتوان کلیسایی را بةه صورت مد رسه و با 
توافت میا وان ار وا به منظور ایجاد مسکن جهت مستمندان خراب 
کرد. سپس الاهیات تازه ای اغلام کرد که ذر آن طبیعت به منزله. خذا بود, 
و بهشت هم یک مدينة فاضلة زمینی که در آن همة افراد خوب خواهند بود. 
رهبران مبارزه علیه مسیحیت عبارت بودند از ابر, عضو شورای شهري و 
شومت. نمايندة کمون پاریس. گروهی از سان - کولوتها تحت تأثیر 
سخنرانی شومت و مقالات ابر به صومعة سن - دنی حمله بردند (16 اکتبر 
73) تابوتهای خانواده های سلطنتی را خالی کردند, و به 
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ذوب فلزات آنها جهت جنگ پرداختند. در 6 نوامبر. کنوانسیون به کمون 
بازسن دستوز .داد که: دمیفا. کليساي .سح وا انکان کنخ نو 10 توامیر: 
مب سای وت ات ی و اب 
سروپاء؛ با لباسها و الات مذهبی مسخره از کوچه ها کا تشه و وارد 
کنوانسیون شدند و از نمایندگان خواستند که تعهد کنند در جشنی که در آن 
شب در کلیسای بزرگ نوتر دام _ که نام آن را به «پرستشگاه خرد» تبدیل 
کرده بودند شرکت جویند. در آنجا محراب تازه ای ساخته بودند که در آن 
دوشیزه کاندی از اپرای پاریس با لباسی مرکب از پرچم سه رنگ و با 
کلاهی سرخ به عنوان الاهة ازادی به چشم می خورد. همراه او خانمهای 
جذاب: و دلربایی نودند که «سرود از آذی» | - که نه همین مناسنبت توسط 
ماری - ژوزف دوشنیه تصنیف شده بود - می خواندند. زائران در صحن 
کلیسا به پایکوبی و اوازخوانی پرداختند و در این ضمن در محرابهای جنبی, 
به قول گزارشگران مخالف. سودجویان آزادی, مراسم عشقبازی را به 
خاق.می امد نهر 1 توامم زر آن»سانیست. کویل: اسف با ریش اب 
خواهش مردم» در کنوانسیون حضور یافت. از منصب خود استعفا کرد, عصاأ 

و انکشتری خود رابه: رتین-محلمن داد و کلا-شترخ آزادی وا ترشیو تفاد: 
در 23 نوامبر, کمون به همة کلیساهای پاریس دستور داد که درهای خود را 
کنواتسیون پس از تأمل بیشتری به اين نتیجه رسید که شاید در سیاست 
ضدمسیحی خود مبالفه کرده باشد. جمعی از نمایندگان براین عقیده بودند 
که با حقایق نخستین نمی توان به وجود خدا پی برد؛ عده ای از وحدت 
وجود طرفداری می کردند؛ و بالاخره برخی ملحد بودند؛ و در عین حال 
دسته ای از آنان از خود می پرسیدند که ایا خشمگین ساختن کاتولیکهای 


مومن و معتقد کاری عاقلانه است يا نه زیرا این عده در اکثریت بودند, و 
تسیاری از آنها امادکی جنک مشتلخانه. علیه. انقلاب را داشتتد. بعضی, مانند 
روبسپیر و کارنو احساس می کردند که مذهب تنها نیرویی است که می 
تواند از وقوع طغیانهای اجتماعی مکرر علیه نابرابریها جلوگیری کند, 
نابرابریهایی که در طبیعت عمیقاً ريشه دوانیده و بر اثر قانونگذاری از بین 
نمی رود. روبسییر عقیده داشت که آیین کاتولیک در بهره برداری منظم از 
خرافات و موهوم پرستی به کار می رود. ولی انکار وجود خدا را به عنوان 
فرضی گستاخانه رد می کرد. در 8 مه 1793, وی فیلسوفان فرانسه را به 
عنوان ریاکارانی محکوم کرده بود که عوام را خوار می شمارند و خواهار 
مستمری ازدست پادشاهانند. در 21 نوامبر, در اوج جشنهای ضدمسیحی. 
به کنوانسیون چنین گفت: 
هر فیلسوف و هر فرد می تواند هر عقیده ای را که مایل است. دربارة 
انکار وجود خدا بیذیرد. انکه می خواهد چنین عقیده ای را جنایت بشمارد 
سخنش نامعقول است, ولی سخن فردی از عوام پا قانونگذاری که روش 
اخیر را اتخاذ کند صدبار نامعقولتر است ... 
الحاد مفهومی اشرافی است. فکر اینکه خدایی متعال وجود دارد که ناظر 
بر حال بیگناهان ستمدیده است و جنایتکاران پیروز را مجازات می کند 
اساسا فکر مردم است: 
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این خود احساس اروپاییان و جهانیان است؛ احساس مردم فرانسه است. 
این فکر نه مربوط به کشیشها و نه مربوط به موهوم پرستی و نه مربوط 
به تشریفات ازتیت:. بلکه فقط وابسته به درک یک نیروی غیر قابل فهم 
است که بدکاران را می ترساند و پناهگاه و آسایش پرهی زکاران است. 
دانتون در این عقیده با روبسپیر موافق بود و می گفت: «ما هرگز قصد 
نداشته ایم که دورة موهوم پرستی را از بین ببریم تا بجایش رسم انکار 
وجود خدا را برقرار کنیم. . .. تقاضا دارم که به آن مسخرگیهای ضدمذهب 
در کنوانسیون خاتمه داده شود.» 
در 0 دسامید 9 17 کنو‌انسیون ازادی مذهتی را دهبارم تأیید کرد و به 
حمایت از تشریفات مذهبی به رهبری کشیشهای وفادار پرداخت. ابر اظهار 
داشت که او نیز با انکار وجود خدا مخالف است. ولی به قوایی که 
هدفشان تقلیل محبوبیت روبسپیر بود پیوست. روبسپیر در این زمان او را 
دشمن اصلی خود می شمرد, و منتظر فرصتی بود که او را از میان 
بردارد.1 
4 انقلاب بچه های خود را می خورد 
قدرت ابر متکی بر سان - کولوتها بود؛ و امکان داشت که اینان را, از 
طریق بخشها و روزنامه های افراطی, به حمله به کنوانسیون و برقراری 


تسلط پاریس بر فرانسه ترغیب کرد. قدرت روبسپیر, که سابقاً متکی بر 
عوام پاریس بود, در این هنگام وابسته به کميتة نجات ملی بود, که در 
سحه اسایات عالقد ار عاط اظا کانت. و تاداس ها موی 
برتری داشت. 

در نوامبر 1793, کمیته تاحدی به سبب سرباز گیری 0 مه ضا به 
سبب پیروزیهای نظامی در جبهه های مختلف, در اوج شهرت خود بود. 
سرداران جدید, مانند ژوردن. کلرمان. اوش, پیشگرو, فرزندان انقلاب 
بودند, که پایبند قواعد و فنون قدیم يا وفاداریهای دیرین نبودند؛ انان یک 
میلیون را تحت فرمان داشتند که؛ اگرچه تعلیمات و تجهیزاتشان هنوز 
ناقص بود, از انديشة اینکه در صورت عبور دشمن از خطوط فرانسه چه 
برسر انها و خانواده هایشان خواهد امد برانگيخته شده و امادة ابراز 
شجاعت بودند. اگرچه در کایزرسلاوترن جلو انها گرفته شد., توانستند لانداو 
و شپایر را دوباره تسخیر کنند. اسپانیاییها را ؛ به آن سوی پیرنه عقب برانند, 
وتا کفی ناهن خوان: تولونر | مخددا به تصرف ذر آور ند 

26 ات توا مختلفی ار انکلیسا: اسانا ها و وهی تا رای 
1 این مطلب را با عقيدة جان مورلی (۱۵۲۱6۷ ) مقایسه کنید که در حدود 
سال 1990 چنین نوشت: : «کشمکش میان ابر, شومت و کمون پاریس از 
یک طوف ره که حاتملی پررنسیه ار طرف رسیم ا اوه 
شدیدی بود که در جامعة جدید حکمفرماست., بدین منغیی. که | وحدت 
اجتماعی می تواند بدون اعتقاد به خدای متعال برقرار بماند؟ شومت به 
اين سوال پاسخ مثبت داد و روبسپیر پاسخ منفی. .. روبسپیر از روسو 
پیروی می کرد و شومت از دیدرو.» 
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یک او ان اکلشن.ء اشامابی ها کم مخافظه کاران مخلیه رن 
تولون _ که در کنار مدیترانه مقامی سوق الجیشی داشت - و9 زرادخانة ان 
را تصرف کرده بودند. مدت سه ماه یک لشکر انقلابی ان را به عبت 
محاصره کرده بود. دماغه ای به نام کاپ ل/ اگیت که بندر را به دو بخش 
تقسیم می کرد مشرف بر زرادخانه بود؛ و تصرف آن بندر به منزلة در 
دست گرفتن ابتکا ر عملیات محسوب می شد؛ ولی انگلیسیها راه وصول به 
تاه را عم ای ضات سکم ی وود که ار استخلبطار ‏ 
کوک ی ات سا ارت که تست وا دا دس ده ی 
درنگ دریافت که اگر بتواند ناوگان دشمن را مجبور به ترک بندر کند, 
پادگانی که آن را اشغال کرده است, به سبب نرسیدن مهمات از طریق 
دریاء شهر را ترک خواهد گفت. , بر اثر کسب اطلاعات از وضع دشمن به 


ملاحت بر باروی تروا میخرامد. 
پیشهوران مردمی ازادند و, برخلاف همتایان خود در اعصار بعد, برده 
شمرده نمیشوند. سلطان, به وقت اضطرار, کشاورزان را به کار میخواند, 
اما از وجود سرفهای مقید به زمین خبری 

1 "چون آهنگر تبر يا تيشه بزرگی را با اش سرد آتتانزن: گنه از آن 
صفیری برمیخیزد, و این است انچه به اهن قوت میدهد." 
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به ما نرسیده است. بردگان معدودی وحو ارب فلی. آنان یر تور وضع 
پست به سر نمیبرند. بیشتر آنان در خانه ها کار میکنند و همیپایه 
خدمتگزاران خانگی کنونی ۱ ۱۷ 
عمر ادامه دارد. بردگان مورد خرید و فروش قرار میگیرند, گاه به گاه از 
خداوندان خود ازار میبینند, ولی معمولا جزو خانواده خداوندان به شمار 
میروند و در بیماری و ملال و پیری از حمایت محروم نمیمانند. ممکن است 
تاه اتسای مر من آنان و آعا با مانوسان بر عرارشی های 
که کر انا وس انا زد السی‌خاهواده اقترا رن رود متشون تافسیکا نا آنان 
را یاری میکند, با آنان: به توت بازی مییردازد. و بر روی هم, کنیزان را چون 
همنشینان خود, مورد ملاطفت قرار میدهد. اگر زنی برده از آقای خود 
پسری آورد, پسر معمولا در شمار آزادان است. با اينهمه, در تاخت و تازها 
با تهاجمات دریایی میتوان هر کسی را گرفت و برده کرد, و اين تلخترین 
وجه زندگی قوم اخایایی است. 

جامعه عصر هومر جامعهای روستایی است. دهکدهای چند است که روی 
تیهای در سایه اکن گرد آمدهاند. ارتباطات جامعه به وسیله پیک یا منادی 
صورت میگیرد . از این گذشته, روی قله ها آتش میافروزند و به وسیله 
شعله آن؛ نواحی دور از یکدیگر را مرتبط میکنند. رفت و مد در خشکی, 
به سیب کوه ها و مردابهایی که راه و پل ندارند. دشوار و خطرناک است. 
درودگران گاریهایی با چرخهای چوبین پرهدار میسازند. با وجود این. مردم 
بیشتر کالاها را بر پشت استران پا بردگان حمل میکنند. داد و ستد دریایی. 
ان رای ها اش اه هاه طت سا 
است, و کشتیرانان فقط در سفر چهار روزه و مهلک بین کرت و مصر از 
رویت خشکی محر وم میشوند. معمولا کشتیها شبانگاه بر شن مینشینند, و 
سرنشینان آنهاء دور از تلاطم, بر خاک ایمن میآرامند. در اين عصر, هنوز 
فنیقیان در بازرگانی و ناوبری بر یونانیان چیرگی میورزند, و یونانیان این 
نقيصه را با تحقیر و ترجیح دریازنی تلافی میکنند. 

یونانیان عصر هومر پول نمیشناسند. شمشهای آهن و مفرعغ وسیله های 
مبادله است. و گاو نر و گاو ماده میزان ارزش به شمار میروند. یک شمش 


طرزی: خی و عخاطیم: امه نابلتون. فحلن: فز خنکل: ۰ 
تویخانه اش می توانست به راحتی قلعه را بمباران کند. هنگامی که 
تويخانة او دیوارهای آن قلعه را خرا ب‌ ب کرد یک ردان از سربازان 
فرانسوی به قلعه حمله بردند و مدافعان آن را کشتند و توپهای آن را یا 
تسخیر يا جابه جا کردند. سپس ناوگان دشمن را گلوله باران کردند. 
لردهود دستور داد که پادگان, شهر را تخلیه کند و کشتیها از بندر بیرون 
رو ۲ در 19 دسامبر 1793, ارتش فرانسه تولفن رابة تصرف :در آوردد. او 
گوستون روبسپیر, نمايندة محلی کمیته, نامه ای به برادرش نوشت و در 
آن از «برتری عالی» سروان جوان تویخانه نمحجید کرد - حماسه ای حجدید 
اغاز می شد. 


این پیروزیها, و موفقیتهای کلبر در وانده. دست عمیته را برای مقابله با 
مسائل داخلی باز گذاشت. گفته می شد «توطثه ای خارجی» به منظور 
قتل رهبران انقلابی چیده شده است. ولی دلیل قانع کننده برای این ادعا 
وجود نداشت. در مورد تولید و توزیع مهمات ارتش, فساد افزایش می 
یافت. شایع بود که در «ارتش جنوب سی هزار شلوار کسری وجود دارد - 
که خود کسری افتضاح اوری بود.» معاملات بازار سیاه همراه با دلال بازی 
باعث افزایش بهای کالاها شد. اگرچه حداکثر قیمنها از طرف دولت تعیین 
شده بود, تولیدکنندگان شکایت کرده و می گفتند که اگر دستمزدها نیز به 
همان ترتیب لحت نظارت قرار نگیرد, نمی توانند این قیمتها 1 رعایت 
کنند. تا مدتی جلوی تورم پول گرفته شد, ولی کشاورزان؛ صنعتگران؛ و 
بازرگانان مقدار تولید را بایین: آوردنده-ضفن. افز ایش. فیمت؛-بیکاری بل 
گرفت. ات کون کی شد, زنان خانه دار مجبور 
بودند پشت سرهم در یک صف برای گرفتن نان. شیر, گوشت., کره, روغن, 
صابون قمع قزم فرار گیرند: از نیمشب به بعد صفها تشکیل می شد؛ 
زن و مرد در کنار درها يا پیاده روها می ایستادند و منتظر باز شدن دکانها 
۵ خرکت کزدن صفها فی فاندند. در بعضی جاها زنان روسپی کالاهای خود 
را در کنار صفها عرضه می کردند. در بسیاری موارد, گروههای نیرومند به 
مغازه ها حمله می کردند و کالاها را با خود می بردند. خدمات ۳ 
میان رفت: جنایت بالا گرفت؛ تعداد افراد پلیس کم شد. : زباله هایی که 
کرداوری تشد بود به. اظر اف. برآکتده 
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می شد و کوچه ها را کثیف می کرد. اوضاع مشابهی در روان, لیون, 
مارسی و بوردو ... به چشم می خورد. ۳ 

سان _ کولوتهای پاریس. که از حامیان عمدة روبسییر بودند. می گفتند که 
کمیته نتوانسته است امور اقتصادی را خوب اداره کند. و سودجویان زمام 
دولت را به دست گرفته اند. از این رو ابر و شومت را مورد حمایت خود 


قرار دادند و با شوق و ذوق به پیشنهادهایی گوش کردند که هدف از آنها 
ملی کردن همة اموال و ثروتها, يا لااقل همة زمینها بود. یک رهبر محلی 
پيشنهاد کرد که برای بهبود اوضاع اقتصادی, همة متمولان کشته شوند. در 
حد ود 1794 در میان کارگران شکایتی بدین مضمون شنیده می شد که 
بورژوازی انقلاب را دزدیده است. 
مهار وهای تاره آقاه کار ایک ری تا من 
یک روزنامه نگار برجسته صورت گرفت. دانتون, علی رغم خشونت 
ظاهری, صفتی پسندیده داشت., بدین معنی که از اعدام ملکه و خشونتها و 
ستمکاریهای دوره ترور ووحشت خشنود نبود. در بازگشت ی به این 
نتیجه رسید که درصورت طرد مهاجمان از خاک فرانسه و اعدام فعالترین 
دشمنان انقلاب, دیگر موجباتی برای ادامة وحشت یا جنگ باقی نخواهد 
ماند. هنگامی که که بریتانیا حاضر به صلح شد, وی قبول ان را توصیه کرد. 
روبسپیر نپذیرفت, و به بهانة آنکه دولت هنوز گرفتار خیانت و توطئه و 
فساد است, ترور و وحشت را تشدید کرد. کاضفت دمولن؛ که روزگاری 
منشی دانتون و از مدتها پیش دوست و ستایشگر او بود و مانند او زندگی 
زناشویی سعادتمندی داشت. روزنامة خود به نام کوردلية پیر را سخنگوی 
«افراد باگذشت» پا صلح جویان کرد و خواهان پایان دادن به دورة ترو و 
وحشت شد. وی چنین نوشته بود. 
آزادی, دختر زیبای اوپرا, يا کلاه سرخ, يا لباس و پارچة کثیف نیست. آزادی 
عبارت است از سعادت. خرد. برابری. عدالت, اعلامية حقوق و قانون 
اساسی عالی شما [ که هنوز به مرحلة عمل درنیامده بود] . 
آیا از من می خواهید که این آزادی را ی و خونم را 
در راهش بریزم؟ پس درهای زندانهای دویست هزار نفری را که به عقيدة 
شما مظنونند باز کنید. ... فکر نکنید چنین اقدامی به حال ملت زیان دارد. 
برعکس, انقلابیترین اس خواهد بود که انجام خواهید داد. می خواهید 
همة دشمنان خود را با گیوتین اعدام کنید؟ هیچ کاری جنون آمیزتر از این 
نخواهد بود. آپا می توانید یک دشمن را بر روی سکوی اعدام از بین ببرید 
بدون آنکه دو نفر از خویشان پا دوستان او را دشمن خود کنید؟ 
من با کسانی که ترور را به عنوان برنامة روز لازم می شمارند سخت 
مخالفم. فطفیتی هه محض: آنکه:بی. کفتنم:عفه تشکیل. دهرد: آرانی ات و 
اروپا تسخیر خواهد شد. 
روبسپیر, که تا این زمان با دمولن نظر مساعد داشت. از خواهش او در 
موب باز کردن زندانها به وحشت افتاد. به عقيیدة اوء اگر آن اشراف.؛ 
, سفته بازان و بورژواهایی که روز به روز تواناتر می شدند رها 
می شدند. با اطمینان بیشتری طرحهای خود را, به منظور استثمار با 
تخریب جمهوری, از سر می گرفتند. وی مطمئن بود که بیم از کر 


محکومیت سریع, و مرگی وحشت انگیز تنها عاملی است که دشمنان 
انقلاب را از فکر تخریب ان باز 
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خواهد داشت. روبسیپیر دارای این سوء‌ظن بود که ترحم ناگهانی دانتون 
تیرنکی است به منظور جلوگیری از اعدام بعضی از همکارانش که به 
سبب کارهای خلاف قانون دستگیر شده بودند و جهت حفظ خود دانتون از 
اشعاز کردن روایظتن با این افرادد. تعضی:از انقاب. فاند.< احلانتین: اه 
فرانسوا شابو ‏ در 17 زژانوية 1794 محاکمه و محکوم شدند. روبسپیر 
چنین می پنداشت که دانتون و دمولن درصدد متزلزل کردن و خاتمه دادن 
به کار کمیته هستند, و به این نتیجه می رسید که تا زمانی که این دو یار 
دیرین زنده اند هرگز در امان نخواهد بود. 

وی دشمنان خود را از یکدیگر جدا نگاه داشت. و فرقه های مخالف هر یک 
را علیه دیگری برمی انگیخت؛ حملات دانتون و دمولن را علیه ابر تشویق 
کرد, و کمک آنان را در مخالفت با جنگ علیه مذهب ستود. ابر عکس العمل 
نشان داد و از شورشهای مردم علیه بها و کمیابی مواد غذایی حمایت کرد؛ 
وی هم دولت و هم «افراد باگذشت» را به باد انتقاد گرفت, و در 4 مارس 
4 از روبسپیر به اسم انتقاد کرد. و در 11 مارس پیروانش در باشگاه 
کوردلیه علنا از شورش سخن گفتند. اکثریت کمیته با روبسپیر همعقیده 
بودند که زمان عمل فرارسیده است. ابر, کلوتس. و چند نفر دیگر را 
دستگیر و آنها را در مورد توزیع مواد غذایی میان مردم به خلافکاری متهم 
کردند. اين خود اتهام زیرکانه ای بود, زیرا باعث شد که سان ‏ کولوتها در 
بارة رهبران جدید خود تردید نشان دهند؛ و پیش از انکه تصمیم به شورش 
بگیرند, آن افراد محکوم و به سرعت به طرف سکوی گیوتین برده شدند 
(24 مارس). ابر که اعصابش خراب شده بود شروع به گریستن کرد؛ 
کلوتس. که ضمن انتظا ر کشیدن نوبت اعدام مانند توتونها 1 آرامتتن خود را 
ان اراذل اشتباه نکنید.» 
دانتون می بایستی درک کرده باشد که از وجود وی به عنوان ابزاری علیه 
ابر استفاده می شده و دیگر در این هنگام برای کمیته ارزشی نخواهد 
داشت. با وجود این, با حمایت مداوم از ترحم و صلح, همچنان کمیته را از 
خود بیزار می کرد. قبول اين سیاستها موجب آن می شد که اعضای کمیته 
از ترور: که.باعت حفظ آنها می-شد و همچنین از جنعی که دیکتاتوری آنان 
را موجه می ساخت چشم بپوشند. وی طالب پایان دادن به کشتار بود و 
می گفت: «بیایید چیزی را برای گیوتین عقیده باقی بگذاریم.» وی هنوز 
نقشه های تربیتی و اصلاحات قضایی طرح می کرد, و همچنان جسور بود. 
کسی به او گفت که روبسپیر در صدد دستگیری اوست. وی پاسخ داد: 
«اگر دانسته نودم کهختی: فکر ان را در سر دارد, قلبش را می خوردم.» 


در دورة وحشت. حالت طبیعی در فرانسه این بود که عده ای احساس می 
کردند يا باید بخورند يا خورده شوند. دوستانش اصرار می ورزیدند که 
ابتکار عمل را به دست گیرد و در برابر کنوانسیون به کمیته حمله کند. ولی 
چون از لحاظ اعصاب و اراده ضعیف شده بود نمی توانست از موارد 
بیباکی 

1 ۲60۳5 , از اقوام ژرمنی قدیم. ‏ م. 
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و جسارتهای خود در گذشته پیروی کند و همان روش را در پیش گیرد. از 
اينکه چهار سال با امواج انقلاب درگیر شده بود احساس فرسودگی می 
کرد, و در این زمان می پذیرفت که تسلیم حوادث روزگار شود. ۳ 
بر چیج می دهم که گردنم زیر گیوتین قرار گیرد تا گردن دیگران را با 
گیوتین بزنم. (وی همیشه این عفیده را نداشته بود)؛ و گذشته از این از 
نوع بشر متنفرم.» 3 

ظاهرا بیو ‏ وارن بود که ابتکار عمل را به دست گرفت و پیشنهاد کرد که 
دانتون اعدام شود. بسیاری از اعضای کمیته با او همعقیده بودند که اگر 
بگذارند مبارزة «باگذشتها» ادامه یابد. اين عمل به منزلة تسلیم انقلاب در 
برابر دشمنان داخلی و خارجی خواهد بود. روبسپیر تا مدتی مایل نبود که 
به زندگی دانتون خاتمه داده شود. وی مانند سایر اعضای میته, عقیده 
داشت که دانتون مقداری از وجوه دولتی را اختلاس کرده است. ولی از 
خدمات دانتون به انقلاب نیز آگاه بود. و بیم داشت که اعدام قح از 
شخصییتهای برجستة انقلاب منجر به شورش در میان بخشها و گارد ملی 
شود. 

در طی مدتی که روبسپیر در شک و تردید به سر می برد, دانتون دو يا سه 
بار با او ملاقات کرد تا نه تنها از سوابق مالی خود به دفاع بپردازد, بلکه 
آن متفر رت عبوس را بر آندارد که با خانهة ترور و انعقاد صلح 
موافقت کند. ی و نداد, و در مخالفت خود بیشتر پافشاری 
کرد. وی به سن - ژوست (که از طرف دانتون بارها مورد تمسخر قرار 
گرفته بود) کمک کرد تا ادعانامه ای علیه بزرگترین رقیب خود تهیه کند. در 
آنها تصمیم کزفت که 3 دادگاه اتقاات حکم اگذام دانتون: دمولن؛ 
نفر دیگر را که اخیراً به علت اختلاس محکوم شده بودند بگیرد. ۱ 
از دوستان آن «غول» شتابان اين خبر را به گوش او رساند و از او 
خواست که پاریس را ترک گوید و در یکی از استانها پنهان شود. ولی او 
نپذیرفت. صبح روز بعد پلیس او را به اتفاق دمولن که در طبقة فوقانی 
می زیست دستگیر کرد و به کونسیرژری فرستاد. در اینجا بود که گفت: 


«در روزی مثل امروز بود که دادگاه انقلاب را تشکیل دادم. ... به همین 
سبب از خدا و بشر پوزش می خواهم ... » 

در اول آوریل, لویی لوژاندر, که ۳ اوه ون ها و در استانها شده بود, 
به نمایندگان پیشنهاد کرد که دانتون از زندان احضار و به او اجازة دفاع در 
برابر کنوانسیون داده شود. روبسپیر او را با نگاهی تهدیدکننده متوقف 
ساخت و فریاد زد:«دانتون امتیازی ندارد ... امروز خواهیم دید که آیا 
کنوانسیون قادر خواهد بود که این بت دروغین را که از مدتها پیش پوسیده 
است از بین برد یا نه!» سپس سن - ژوست ادعانامه ای را که آماده کرده 
بود. خواند. نمایندگان. که همگی در فکر جان خود بودند. دستور دادند که 
دانتون و دمولن را بی درنگ به دادگاه بیاورند. 
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قزر 2 اوریل آنها را در برابر دادگاه حاضر کردند. شاید برای مغشوش کردن 
قضایا بود که آنها را جزء گروهی قرار دادند که شامل فابر د/ اگلانتین و 
سایر «توطئه گران» پا مختلسان بود. همچنین ارو دو سشل, عضو موّدب 
کمیته, که اکنون منهم به همکاری با پیروان ابر و توطنة خارجی شده بود؛ 
با وجود تعجب همگان و خود او جزء گروه مزبور قلمداد گشت. دانتون از 
خود با طنزگویی و قدرت دفاع کرد, و این امر چنان در هیئثت منصفه و 
تماشاچیان تاثیر بخشید که فوکیه ‏ 7 از کمیته درخواست کرد که 
دستور ساکت کردن مدافع را بدهد. کمیته نیز پذیرفت و ادعانامه ای را به 
کمیسیون فرستاد بدین مضمون که پیروان دانتون و دمولن. با اطلاع انها 
مشغول توطئه اند تا انها را بزور نجات دهند؛ بر همین اساس بود که 
کنوانسیون اعلام داشت که ان دو نفر از حقوق بی بهره اند, یعنی خارح از 
حمایت قانون قرار دارند. و می توان انها را بدون محاکمه به قتل رساند, 
اعضای هیئثت منصفه چون این دستور را دریافت داشتند گفتند که دلایل 
کافی به دست آورده اند و حاضرند حکم را صادر کنند. زندانیان را به 
اطاقهای خود باز گرداندنده و تماشاچیان متفرق. شدند.. در < آوریل: به 
اتفاق آراء حکمی به این مضمون صادر شد که همه متهمان را باید اعدام 
کرد. دانتون پس از اطلاع یافتن از اين خبر چنین پیش گویی کرد که «قبل 
از انکه این ماهها سپری شود. مردم دشمنان مرا قطعه قطعه خواهند 
کرد.» دمولن از اطاق خود به همسرش نوشت: «لوسیل عزیزم! من برای 
شعر. کفتن و دفاع ار بدیخنیها به دنیا. امد سب غربزم: :مواطب. بچه: ای 
باش؛ به خاطر هوراس من زندگی کن؛ ۱ من با او حرف بزن. 
دستهای بسته ام تراد آغونن فی دی » 

ظهر روز 5 آوز یل محکومان را با ارابه به میدان انقلاب بردند. ضمن راه 
دانتون باز چنین پیش بینی کرد: «همه چیز را در هرج ومرج وحشت انگیزی 
ترک می کنم. هیچیک از انها نمی داند دولت چیست. روبسپیر به دنبال من 


خواهد آمد؛ به وسیلة_من پایین کشیده خواهد شد. آه, اگر آدم ماهیگیر 
فقیری باشد بهتر از ان است که در امور دولتی دخالت کند.» دمولن 
هنگامی که بر روی سکوی اعدام قرار گرفت نزدیک بود که اعصابش 
خراب شود. وی سومین نفری بود که اعدام شد و دانتون اخرین نفر. 
دانتون نیز در فکر همسر جوان خود بود. و چند کلمه خطاب به او بر زبان 
راند و سپس برخود مسلط شد. صدای دژخیم برخاست که می گفت: «بیا 
دانتون: ضعف نشان ندم.» وی من آنکه:به تیعة کیونین: تز یی هی شندرابه 
دژخیم گفت: «سرم را به مردم نشان بده؛ شایستکی این کار را دارد.» 
دانتون سی و چهار ساله بود و دمولن همسال او؛ ولی از ان روز ژوئیه که 
کامی دمولن از پارسیها خواست که باستیل_ را بگیرند, چند بار از مرگ 
نجات یافته بودند. هشت روز پس از اعدام آنها, لوسیل دمولن؛ همراه با 
لوح سنگی پاک شده بود؛ همة گروههایی که با کميتة نجات ملی مخالفت 
کرده بودند نابود 
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پا سر کوب شده بودند. ژیروندنها کشته پا پراکنده شده بودند, سان کِ 
کولوتها با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و سکوت اختیار کرده بودند. باشگاهها - 
غیر از باشگاه ژاکوبنها - درهای خود را بسته بودند؛ مطبوعات و تماشاخانه 
ها تحت نظارت شدید قرار داشتند؛ کنوانسیون که وحشتزده شده بود همة 
تص ۲۵8۲۵۲ ,| به عهده کمیته گذاشت. کنوانسیون تحت آن قیمومت و به 
دستور کمیته های دیگر, قوانینی علیه محتط 0۵لازو سفته بازان گذرانید؛ 
تعلیمات ابتدائی فضکاتن و مجانی را اعلام داشت؛ برد کی را در 
مستعمرات ت فرانسه ملفی کرد؛ ی ی 
آورد که در آن حقوق بیکاری, کمک پزشکی به مستمندان و دستگیری از 
سالخوردگان پیش بینی شده بود. این اقدامات تا حد زیادی در 80اجنگ و 
هرج ومرح عقیم ماند, ولی الهامبخش نسلهای بعدی شد. 
روبسپیر, که دستش به خون آلوده ولی باز شده بود, در این هنگام درصدد 
بازگردانیدن مذهب به فرانسه بو اند کوشش به منظور برقراری 
خردگرایی (راسیونالیسم) به جای مسیحیت., کشور را علیه انقلاب برمی 
انخيخت, ذر. بازیتن. کائولیکها غلية. .بسته ننتدن کلیشاها و ازاز کشیشها 
طغیان می کردند؛ هر روز عدة بیشتری از طبقات و متوسط در 
مراسم قداس یکشنبه شرکت می جستند. ی و 
فصیح خود (7 مه 1794) استدلال کرد که وقت اتحاد مجدد انقلاب با 
روسو» پیشر و روحانی آن (که بقایایش را در 14 آفوی به پانتلون انتقال 
داده بودند), فرا رسیده است؛ دولت باید از یک مذهب خالص و ساده 


مذهب کت بود بر اعتقاد به خداوند و جهانی دیگر؛ و برطبق آن, تقوای 
فردی و اجتماعی به منزلة شالودة ضروری جمهوری به شمار می امد. 
پرهیزکاران و تخفیف دورة وحشت شود؛ و در 4 ژوئن روبسپیر را به 
ریاست خود انتخاب کرد. 
روبسییر در این مقام رسمی در 9 زوتن 1194 ریاست «ذکران خدای 
متعال» را در برابر یکصد هزار زن و مرد و کودک در شان - دو - مارس به 
عهده گرفت. این شخص «فسادنایذیر» در زرا تفه طویلی از نمایندگان 
شکاک, دسته ای گل با خوشه های گندم به دست گرفت, و همراه 
موسیقی و آهنگ دسته جمعی به حرکت درامد. ارابه ای بزرگ که به 
وسيلة گاو نر سفیدی کشیده می شد خوشه های گندم طلایی رنگ را حمل 
می کرد؛ پشت سر آن, مردان و زنان چوپان به عنوان تمابند گان طبیعت 
(در وضع متا غد آن) خرکت می. کردند و به منزلة سیما و.صدای خداوند 
بودند. در یکی از حوضهایی که شان - دو ‏ مارس را زینت می بخشید, 
داوید, نقاش برجستة فرانسوی آن عصر» مجسمة الحاد را با ساخته 
ند که یر ار را مظاهر بدی گرفته و تاجی از جنون بر سرش گذاشته 
شده بود. در مقابل آنها, مجسمة عقل را که برتراز همه بود قرار داده بود. 
روبسپیر که مظهر پرهیزکاری به شمار می امد اتش مشعل را به مظهر 
ار 
و ۱ ۱ 
در لوحه ای عالی بالای همه, چنین نوشته بودند: «مردم فرانسه خدای 
متعال و فنانایذیری روح را قبول دارند.» در سراسر فرانسه تشریفات 
مشابهی برپا شد. روبسپیر خشنود بود, ولی بیو - وارن به او گفت: «داری 
مرا با خدای متعالت خسته می کنی.» 1 
دو روز بعد, روبسپیر کنوانسیون را بران داشت که برای تحکیم دورة 
وحشت دستوری شگفت انگیز صادر کند ‏ گویی به دانتون پاسخ می داد و 
اما شا ره یط سا سا داش وان حرای ما ان زا 
سرزنش می کرد. برطبق قانون 22 پرریال (10 ژوئن 1794), مجازات 
اعمال زیر اعدام بود: دفاع از سلطنت يا افترا زدن به جمهوری؛ امور 
خلاف اخلاق؛: نشر اخبار دروغ؛ دزدیدن اموال عمومی: سودجویی یا 
اختلاس؛ جلوگیری از حمل مواد غذایی؛ دخالت به هر طریق در ادامة جنگ. 
گذشته از این به داد گاهها اختیار داده شد که به متهم اجازة وکیل گرفتن پا 
نگرفتن را ند هند؛ و سخنان بعضی از گواهان را پسر از دریافت مدارک 
بشنوند. تکیت از قضات گفت: «اما دربارة خودم» باید بگویم که من همیشه 
0 در انقلاب, هر کس در این دادگاه حضور یابد باید محکوم شود.» 


تردید نیست که برای تحکیم دورة وحشت معاذیری نیز عرضه می شد. در 
2 مه, توطثه ای برای قتل کولو د/ اربوا صورت گرفته بود؛ در 23 مه, 
جوانی را گرفتند که ظاهرا می خواست روبسپیر را بکشد. اعتقاد به وجود 
توطئة خارجی جهت قتل رهبران انقلاب. کنوانسیون را بران داشت که 
دستور دهد به هیچ زندانی انگلیسی يا هانوری نباید پناه داده شود. در 
زندانهای پاریس در حدود هشت هزار مظنون وجود داشت که ممکن بود 
شورش يا فرار کنند: می بایستی انها را با ارعاب و تهدید از هر حرکتی 
بازداشت. 

از این لحاظ بود که «وحشت عظیم» أ ز 10 زوتن تا 27 ژوئية 4 ادامه 
یافت. هنوز هفت هفته هم سپری نشده بود که 1"376 مرد و زن را با 
گیوتین اعدام کردند, و شمار این عده 155 نفر بیشتر از کسانی بود که 
ظرف شصت ویک هفته ‏ از مارس 1793 تا 10 زوئن 1794 - اعدام 
شدند. فوکیه - تنویل گفته بود که سرها «مثل تخته سنگ از بام می افتد.» 
اعدامها به اندازه ای معمولی شده بود که مردم در مراسم ان حاضر نمی 
شدند, و ترجنه مندآدند که در هل بمانند و مراقب حرفهای خود باشند. 
ود که احهاعی روا تفت نکم و میخانه ها و فاحشه خانه ها تقریباً 
خالی بود. از خود کنوانسیون جز استخوانبندی آن چیزی برجای نماند. از 
0 عضو اصلی ان فقط 117 نفر در جلسات شرکت می جستند, و 
بسیاری از آنها از بیم آنکه مبادا , به مخاطره بیفتند از رأی دادن امتناع می 
کردند. حتی اعضای عمیته وحشت داشتند از اینکه گردنشان زیر تبر 
حکومت سه گانة روبسپیر, کوتون. وسن - ژوست قرار گیرد. 

شاید جنگ بود که باعث شد افراد نیرومندی به ثمرکز قدرت که تا آن حد 
ناراحت کننده بود رضا دهند. در آوریل 1794, فرمانروای ساکس - کوبورگ 
لشکر دیگری وارد 
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فرانسه کرد. روشن بود که هر شکست مدافعان فرانسوی منجر به 
وحشت در پاریس می شد. هدف انگلیسیها از محاصرةق فراتسته این بود که 
از رسیدن مواد قذایی امریکایی به فرانسویها جلوگیری شود و فقط 
شکست ناوگان بریتانیا توسط کشتیهای فرانسوی بود (اول ژوئن) که باعث 
شد آن مواد ذیقیمت به برست برسد. سپس یک لشکر فرانسوی مهاجمان 
را نزدیک شارلروا عقب راند (25 ژوئن). و یک روز بعد, سن - ژوست در 
رس لشکری دیگر در فلوروس به پیروزی قاطعی دست یافت. ارتش 
کوبورگ از فرانسه بیرون رفت, و در 27 ژوئیه ژوردن و پیشگرو از مرز 
گذشتند و تسلط فرانسه را بر آنتورین و لیژ برقرار ساختند. 

دفع پیروزمندانة حملة فرمانروای کوبورگ شاید در نابود کردن روبسپیر بی 
اثر نبوده باشد. دشمنان روزافزون روبسپیر احساس کردند که اگر مبارزه 


ای علنی تاحد مرگ در میان اعضای دولت صورت گیرد, کشور و ارتش می 
توانند پایدار بمانند. کميتة امنیت عمومی با کميتة نجات ملی بر سر قدرت 
پلیس اختلاف داشت, و در داخل کميتة اخیر بیو - وارن؛ کولو د/ اربوا, و 
کارنو با روبسپیر وسن - ژوست مخالفت می ورزیدند. روبسپیر که از 
خصومت آنها-خبر داشت., از شرکت در جلسات کمیته از اول تا 23 ژوئیه 
اجتناب کرد, و امیدوار بود که این عمل خشم انها را در مورد رهبری او فرو 
نشاند, ولی این امر فرصت بیشتری به انها داد که جهت سقوط او به 
طرحریزی بیردازند. گذشته از این. سیاست او دچار تزلزل شده بود: در 
حداکثر دستمزد, حامیان سابق خود را به صورت دشمنان خود دراورد. در 
حقیقت این فرمان؛ به علت نورم پول؛ بعضی از دستمزدها را به لصف 
آنچه کة:.قبلا بود زر تیبانید: 

ترا ها نی که از استانها برگشته بودند؛ بعنلی فوشه, فررون: تالین؛ 
کاربه, به این نتیجه رسیدند که زندگی آنها در نابودی روبسییر است. هم او 
بود که آنان را به پاریس احضار کرده و از آنها گزارش کار خواسته بود. 
روبسپیر از فوشه پرسیده بود. : «فوشه, بگو ببینم چه کسی تو را ماهوز کرد 
که به مردم بگویی خدایی وجود ندارد؟» وی در باشگاه ژاکوبنهاء پيشنهاد 
کرد که فوشه به سبب اقداماتش در تولون و لیون مورد بازجویی قرار 
گیرد. يا از عضویت باشگاه محروم شود. فوشه از تن دردادن به این 
بازجویی امتناع ورزید. و در عوض, فهرستی از مردانی تهیه کرد که به 
عقيدة او جزء افراد تازه ای بودند که روبسپیر قصد اعدام انها را داشت. 
اما در مورد تالین. وی نیازی به چنین تحریک نداشت. معشوقة زیبای او به 
نام ترزا کاباروس در 22 مه ظاهرا بنا به دستور روبسییر» توقیف شده بود. 
شایع بود که دشنه ای برای تالین فرستاده است. تالین سوگند یاد کرد که 
او را به هر قیمتی که شده است ازاد کند. 

در 26 ژوئیه. ف از | شش بر نطق خود را در کنوانسیون ایراد کرد. حجمعی 
از تصانند کار مخالف او بودند, زیرا بعضی از آنها علیه اعدام شتابزدة 
دانتون خن العمل 1 داده, و 

فا از آنها نیز روبسییر را نب سب تضعیف کنوانسیون ملامت کرده 
بودند. وی کوشید که به این اتهامات پاسخ گوید: 

شهروندان! باید راز دلم را افشا کنم. و شما باید حقیقت را بشنوید ... 
هدفم از آمدن به اینجا برطرف کردن ات وحشت انگیز است. اوه 
اقا وهای اک را کا ان یا میاه ات راخ < 
پر کنند از بین ببرم. ِ 

دلیل این روش تفرت انگیز ترور و افترا چیست؟ به چه کسی باید خود را 


وحشتناک نشان دهیم؟ . .. آیا جابران و اراذل هستند که از ما می ترسند, با 
افراد خوش نیت و میهن پرست؟ .. آیا می خواهیم ترور را وارد 
کنوانسیون ملی کنیم؟ ما بدون کنوانسیون ملی جه هستیم ؟ ما که از 
کنوانسیون با به خطر انداختن جان خود به دفاع برخاسته ایم؛ ما که 
خودمان را وقف آن کرده ایم, درصورتی که گروههای نفرت انگیز, به 
طوری که همه می بینیم, به منظور انحلال ان توطئه می چینند. ... هدف 
نخستین ضربات توطثه کنندگان کیست؟ ... می خواهند ما را بکشند, انها ما 
را بلای جان فرانسه می دانند. ۰ چندی پیش , به بعضی از اعضای کميتة 
نجات ملی اعلان جنگ دادند. آخر معلوم نی کم مه آنها نابودی یک فرد 
پات که رگا اتعلات ارت از دادگاه هن است سا ره 
تنهایی تشکیل شده و به منظور اعدام همة افراد خوش نیت تحت تسلط 
مطلق من قرار گرفته است. ... 

در اینجا و در اين زمان جرئت نمی کنم که ] از متهمان[ نامی ببرم. نمی 
توانم کاملا ِ را بردارم که راز عمیق جنایات را پوشانده است. ولی 
این مطلب ر به طور قطع اظهار می کنم که: در میان عاملان این توطئه 
با ازظر قذاران از روش عقیده فروشی, , که توسط بیگانگان 
برای تخریب جمهوری به وجود آمده است. . . خائنانی که در اینجا با ظاهر 
فریبنده پنهان شده اند به متهم کنندگان خود تهمت می زنند. و همه گونه 
نیرنگ به کار می برند که حقیقت را . .. پنهان کنند. این است بخشی از 
توطئه. 

مفهوم نیست که خاموش بنشینیم. انسان چطور می تواند کسی را 
سرزنش کند که حق با اوست و می داند که در راه ميهنش چگونه جان 
بسپارد؟ ۳ 

در اين نطق تاریخی اشتباهات بزرگی وجود داشت - عجب آنکه این 
اشتباهات از طرف کسی بود, که تا اين زمان راه خود را در میان دامهای 
سیاست به احتیاط پیموده بود؛ قدرت. انسان را بیش از انکه فاسد می کند 
به جنون می کشاند؛ از دوراندیشی می کاهد و به 9 افزاید. 
اين لحن سخن - نه تنها ادعای مغرورانة بیگناهی, بلکه اظهار این مطلب 
که «حق با اوست> 4 
نیمه متمایل به مرگ بود. برانگیختن و به خشم آوردن دشمنان با تهدید به 
کشف جرم ‏ یعنی با تهدید به مرگ - کاری عاقلانه نبود. گفتن اينکه دولت 
بیمی از ترور ندارد صحیح نبود, زیرا دولت از آن بیم داشت. بدتر از همه 
آنکه چون از بردن نام کسانی که قصد تعقیب قضائی آنان را داشت امتناع 
کرد, تعداد نمایندگانی که خود را قربانیان خشم آیندة او می دانستند 


بیست و شش کیلوگرمی "تالانتون" (به معنی وزن) نام دارد. 

معاملات پایاپای هنوز رایج است. روت را با قطعات فلز با کاغذ, که ارزش 
آنها هر لحظه موافق دگرگونی "الاهیات" اقتصادی بشر در معرض تغییر 
است., حساب نمیکنند, بلکه, از روی واقعبینی, با کالاها مخصوصا چارپایان 
میسنجند. اثار هومر, مانند عالم واقع, هم نمایشگر فرادستان و هم نمودار 
فرودستان است. جامعه بشری به مثابه ارابهای پرتکان است که در راهی 
ناهموار سیر میکند. از این روء هر چه در ساختن ارابه دقت مبذول شود, 
باز برخی از اشیای گوناگونی که ون نهاده شدهاند, ناگزیر به زیر میروند 
و برخی روی آنها قرار میگیرند کوزه گر همه ظرفها را از یک خاک و با 
استحکام و شکنندگی یکسانی نمیسازد. در کتاب دوم "ایلیاد", از جمله 
های اختلاف طبقاتی را, که از عوامل پایدار تاریخ است. در مییابیم. 

1. دختر شاه جزیره سخریا که به اودوسئوس مهر ورزید. م. 
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2- اخلاق ۱ 

چون به خواندن آثار هومر مشغول میشویم. خود را در برابر جامعهای 
میبیبیم که از کنوسوس پا موکنای بی بندوبارتر و ابتداییتر ارت فرهنگ 
آخایایی به منزله کاصفت است به عقب. برزخی است بین نمدن درخشان 
ازه و فرهنگ "عصر ظلمت" که پس از غلبه قوم دوری فرا شتا ند زد کوه 
عصر هومر از لحاظ هنر فقیر, و از لحاظ عمل غنی است. از رف اندیشی 
بر کنار است. سبک و شتابنده است, جوانتر و برومندتر از آن است که جدا 
در بند آداب:یا ۳ باشد. اما شاید قضاوت ما درست نباشد, زیرا آنچه 
در مقابل ما قرار دارد فقط نکن از اعصار این جامعه است عصری که 
جامعه, بر اثر جنگ, در آغوش بحران يا هرج و مرجی شدید دست و پا 


اما این جامعه برای خود جلوه های خوشی نیز دارد: مردم, حتی جنگجویان. 
بزرگوار و مهربانند. بین پدر و مادر و فرزند مهری هست زرف و خاموش: 
اودوسئوس, که پس از جدایی ديیرنده نزد خانواده خود باز میگردد و شناخته 
میشود, بر سر و شانه یکایک بوسه میزند, و انان نیز به همان شیوه او را 
میبو سند. 

چون هلنه و منلائوس به تلماخوس برمی خورند و پی میبرند که وی پسر 
و آن. نهلوان: کفکشته رلاون. استد ات در دیدم فبردانته: 
آگاممنون خشن خود نیز گریستن میتواند, ی توا او کومر را به 


اقزاشتن یافت: کتوانشیون 
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استمداد او را با خونسردی تلقی کرد. و خله اننشار آن را کرفت,ء زونشییر 
همان مطلب ۳1 قزر ان :دص باتشتاه ‏ اکویتها تکرار کرد هموزر تفجید 
فراوان قرار گرفت, در آنجا حمله ای علنی علیه بیو - وارن و کولو د/ اربوا 
که حصور رات آغار کوف اها اه ان اشامن اطافیای کف رت 
در آنجا با سن - ژوست مواجه شدند که گستاخانه گفت مشغول نوشتن 
رانا اه هه آامت: 
صبح روز بعد, یعنی در 27 ژوئیه (9 ترمیدور). سن - ژوست از جا 
برخاست تا آن ادعانامه را برای کنوانسیون که آکنده از خشم و وحشت بود 
بخواند. روبسپیر درست در برابر کرسی خطابه نشسته بود. دوپله, میزبان 
باوفای او, اخطار کرده بود که باید منتظر خبر بدی باشد, ولی روبسپیر با 
است؛ همة توده های وسیع بشر شرافتمندند.» بدبختانه ریاست جلسه را 
در آن روز یکی از دشمنان سرسخت او یعنی کولو د/ اربوا به عهده داشت. 
هنگامی که سن - زوست شروع به خواندن ادعانامه کرد تالین؛ که انتظار 
ذانشتت تاهتن جرء اساهی‌اشدر نضهره‌ی‌ سکم پرید و آن .سور خوان دا به 
کنار کشید و فریاد زد: «می خواهم که پرده دریده شود!» ژوزف لوبا که به 
سن - ژ[وست وفادار بود, کوشید که به کمک او بياید, ولی صدای او در 
میان دهها صدا غرق شد. روبسییر خواست که فرصت حرف زدن به او 
داده شود, ولی با داد و فریاد صدای او را نیز خواباندند. تالین دشنه ای را 
که برایش فرستاده بودند بالا نگاه داشت و اعلام کرد: «من خودم را با 
خنجری مسلح کرده ام که اگر کنوانسیون جرئت متهم ساختن او را نداشته 
باشد. سینه اش را بشکافم.» 
کولو صندلی ریاست را به توریو از یاران دانتون سپرد. روبسپیر فریادکنان 
به کرسی خطابه نزدیک شد, و زنگ توریو قسمت اعظم کلمات روبسپیر را 
نامفهوم ساخت. ولی بعضی از آنها در آن هیاهو شنیده شد بدین مضمون 
که «رئیس قاتلان به من اجازة حرف زدن می دهید؟» اعضای کنوانسیون 
اعتراض کنان این گونه خطاب را تقبیح کردند. و یکی از آنها اين کلمات 
مهلک را بر زیان راند:«تقاضا می کنم که روبسپیر دستگیر شود.» 
اوگوستن روبسپیر مانند یکی از رومیان گفت: «منهم به اندازة برادرم 
مقصرم. من در صفات او شریکم؛ تقاضا دارم که حکم جلب من با حکم او 
صادر شود.» لوبا نیز همین تقاضا را کرد و همان امتیاز را دریافت داشت. 
حکم توقیف مورد تصویب قرار گرفت. پلیس هر دو روبسپیر را به انضمام 
سن - ژوست لوبا, و کوتون دستگیر کرد و آنها را ؛ به شتاب به زندان 
لوکزامبورگ فرستاد. 


فلوریو لسکو شهردار پاریس دستور داد که زندانیان را به به ساختمان 
شهرداری منتقل کنند, و در آنجا آنها را مانند میهمانان محترم پذیرفت» و 
حاضر به حمایت از آنان شد. رسای کمون اا رنه دشن اررملی ون 
پاریس بود خواستند که سربازان و توپها را به قصر تویلری ببرد و اعضای 
ِ 9 ۱ و و ۱ 
نمایندگان پول باراس را مار گردآوری عده ای زاندارم کردند تأ به 
ساختمان شهرداری برود و زندانیان را دوباره دستگیر کند. شهردار بار 
دیگر از آنریو استمداد کرد. _و او نیز چون قادر نبود که اعضای گارد ملی 
پاریس را گردآوری کند, فورا گروهی از سان - کولوتها را به جای آنها جمع 
کرد؛ ولی این افراد علاقة زیادی به کی نداشتتد که دستمرد آنما را پایین 
اورده و ابر و شومت.؛ دانتون و دمولن را به قتل رسانده بود. ؛ گذشته از 
اين, باران شروع به باریدن کرد و آن عده بتدریج به سر کار يا به خانه های 
خود باز گشتند. باراس و ژاندارمها به سهولت بر بر ساختمان شهرداری 
مستولی شدند. روبسپیر که آنان را دید کوشید خودکشی کند, ولی گلوله از 
دست لرزان او منحرف شد و از گونه اش گذشت و فقط چانه اش را خرد 
کرد. لوبا که دستش قویتر بود معغعز خود را متلاشی ساخت. اوگوستن 
روبسپیر ضمن پریدن از پنجره. یک پایش شکست. کوتون. با پاهای بیحس, 
بش باس تداهش نو اعا فسات هشاون اف عادبا که 
تدارا اما نا نو هس وس - ژوست به زندان بردند. 

بعدازظهر روز بعد (28 ژوئية 1794), چهار ارابه این چهار نفر را به 
انضمام فلوریو, آنریو (که هنوز مست بود) و شانزده نفر دیگر ِا 
شکو کیونین بردند که در آين لحظه آن را ذر فحلی فرار داده بودنة که جا 
اکنون آن را «میدان کنکورد» می نامیم. ضمن راه, از میان تماشاچیان 
فریادهایی برمی خاست از قبیل اینکه «مرده باد حداکثر !»1 در میان انان 
افراد شیک پوش کي خویشن ‏ سلیقه اق, بل انتطان مین کشیدنه: پنجره های 
مشرف بر میدان به قیمتهای گزافی به اجاره رفته بود؛ خانمها چنان 
لباسهایی بر تن کرده و آرایشی کرده بودند که گویی در جشنی شرکت می 
کنند. هنگامی که سر روبسپیر به جمعیت نشان داده شد, فریاد رضایت از 
آنان برخاست. مرگ دیگر شاید اهمیتی نداشت, ولی پاریس احساس 
کرد که این مرگ به مفهوم خاتمه یافتن دورة وحشت است. 


۱ ترمیدوریها: 29 ژوئية 1794 26 اکتبر 1795 


در 29 ژوئیه, فاتحان روز نهم ترمیدور هفتاد نفر از اعضای کمون پاریس را 
اعدام کردند. از این زمان به بعد, کمون تابع کنوانسیون شد. قانون 
ظالمانة 22 پرریال لغو شد (اول اوت)؛ دشمنان زندانی روبسییر ازاد 
شدند بعضی از پیروان او برسرکار خود بازگشتند. دادگاه انقلاب طوری 
اصلاح شد که محاکمات. منصفانه انجام گیرد؛ از فوکیه ‏ تنویل خواسته شد 
1 شاره به اینکة رویسر دا کتر دستمزد را تغیین کردم نود و از آن. بالات 
کسی حق نداشت مطالبه کند. ‏ 
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باقی بماند. کمیته های نجات ملی و امنیت منحل نشد, ولی اقتدار آنها 
افراطی, در نتيجة نداشتن طرفدار در میان مردم, از میان رفت. تالین. 
فوشه, فررون دریافتند که می توانند در رهبری جدید شرکت جویند, به 
شرط انکه بتوانند کنوانسیون را متقاعد کنند که سهم انها را در دورة 
وحشت از یاد ببرد. باشگاههای ژاکوبنها در سرتاسر فرانسه بسته شد (12 
نوامبر). نمایندگان «دشت» که از مدتها پیش به وحشت افتاده بودند به 
راست متمایل شدند. مونتانیارها قدرت خود را از دست دادند؛ و در 8 
دسامبر, 73 نفر اعضای باقيماندة زیروندنها به محلهای خود بازگردانده 
شدند. طبقة بورژوا زمام انقلاب را دوباره به دست گرفت. 

عدم سختگیری دولت موجب احیای مذهب شنت کذزته از آن اقلیت 
کوچکی که تعلیم و تربیتی دانشگاهی یافته بودند, و آن عده از افراد بالای 
طبقة سوم که تحت تأثیر عصر روشنگری قرار گرفته بودند, بیشتر مردان 
و خقرسا همة زنان فرانسه, قدیسین و تشریفات مربرط به تقویم کاتولیک 
را بر جشنهای بی پایه و ستایش خدای متعال که بدون مراسم انجام می 
گرفت و از ابتکارات روبسپیر بود ترجیح می دادند. در 15 فورية 1795 
عهدنامة صلحی با شورشیان وانده به امضا رسید که به موجب آن آزادی 
مراسم مذهبی برای انان تضمین شد؛ یک هفته بعد, این امر در سراسر 
فرانسه تعمیم یافت؛ و دولت خود را ملزم به رعایت تفکیک کلیسا از دولت 
دانست. 

دشوارتر از همه مسئلة راضی کردن همزمان دو دشمن همیشگی یعنی 
تولید کننده و مصرف کنننده بود. تولید کنندگان خواهان لغو تعیین حداکثر 


قیمتها بودند؛ مصرف کنندگان خاتمه دادن به حداکثر دستمزدها را مطالبه 
می کردند. کنوانسیون که در این هنگام تحت نظارت معتقدان پرشور 
آزادی امور اقتصادی و بازر کانن و رقابت بود, به تقاضاهای مخالف گوش 
داد و حداکثرها را ملفی کرد (24 دسامبر 1794). بنابر این کارگران 
توانستند دستمزدهای زیادتر مطالبه کنند,. و کشاورزان و بازرگانان حق 
داشتند هر بهایی را که دادوستد می پذیرفت تعیین کنند. قیمتها براساس 
حرص و طمع بالا رفت. دولت آسینیاهای جدیدی به عنوان اسکناس انتشار 
داد, ولی بهای آنها حتی بیش از پیش تنزل کرد: یک پیمانه آرد که در سال 
۱0 برای: بارینتتیها 2 اسینبا اززش داشت: .در 1795 به .225 آسیتیا 
رسید؛ یک جفت کفش از 5 آسینیا به 200 آسینیا ترقی کرد. و ارزش یک 
دوجین تخم مرغ از 67 به 27500 آسینیا رسید. 

در اول آوریل 1795, چندین محلة پاریس بار دیگر به سبب بالا رفتن بهای 
نان سربه شورش برداشتند. یک گروه غیرمسلح به کنوانسیون حمله برده 
تقاضای غذا کرد و خواهان خاتمه دادن به تعقیب افراطیون شد؛ بعضی از 
نمایندگان مونتانیار که تعداد انها روبه کاهش می رفت از انها حمایت 
کردند. کنوانسیون قول کمک فوری داد, ولی از گارد ملی خواست که 
شورش کتند کان را متفرق کند. در ان شب, دستور تبعید رهبران رادیکال 
یعنی بیو - وارن, کولو د/ اربوا, 
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بارر. وادیه, را به گویان صادر کرد. بارر و وادیه از دستگیری نجات یافتند؛ 
بیو و کولو عحکوم به اعمال شاقه در مستعمرة امریکای جنوبی شدند. در 
انجا این دو فرد ضد روحانی بیمار شدند, و راهبه ها به پرستاری انها 
پرداختند. کولو درگذشت. بیو زنده ماند و با کنیزی که پدرش اروپایی و 
مادرش بومی بود ازدواج کرد. به صورت کشاورز قانعی درامد و در هاییتی 
در 1819 درگذشت. 

اعتراض مردم بالا گرفت و آگهیهایی جهت شورش به دیوارها چسبانده شد. 
در 0 مه, کر فهی از مردان مسلح به اتفاق عده ای زنان به کنوانسیون 
حمله بردند, و خواهان نان, آزادی رادیکالهای زندانی, و سرانجام استعفای 
دولت شدند. یکی از نمایندگان به وسيلة گلوله کشته شد. سر بريدة او را 
روی بیزه گذاشتند و آن را به بواسی د/ انگلاس رئیس کنوانسیون عرضه 
داشتتند.. و زتنس زمنها به آن سر بریده سلاض داد بقد.از ار سزیاران .و 
باران. شاکیان را به خانه های خود بازگرداندند. در 22 مه, سربازان تحت 
فرمان ژنرال پیشگرو محلة کارگری فوبورسنت - آنتوان را محاصره و 
باقی شورشیان مسلح را مجبور به تسلیم کردند. یازده نمايندة مونتانیار نیز 
دستگیر و متهم به شرکت در شورش شدند. دو نفر از آنها گريختند, چهار 
نفر دیگر خود را کشتند. و پنج نفر دیگر را که در نتيجة زخمهایی که به خود 


زده بودند در حال احتضار به سر می بردند. به تیغة گیوتین سپردند. یک 
نمايندة سلطنت طلب تقاضای دستگیری کارنو را کرد؛ صدای اعتراضی 
برخاست که «وی باعث پیروزیهای ما شد». و کارنو نجات یافت. 
در این هنگام ‏ ماههای مه و ژوئن 1795 - «ترور سفید» شدت یافت. و 
ضمن آن, ژاکوبنها قربانی شدند. قضات عبارت بودند از «اعتدالیون» 
ور به اتفاق گروههای مذهبی: «انجمنهای عیسی,» «نجمنهای یهو»1 و 
«انجمنهای خورشید». در لیون نودوهفت تن از تروریستهای سابق را در 
زندان کشتند (5 مه)؛ در اکس - آن ۳ پرووانس سی نفر دیگر را «با 
ظرافتکاریهای وحشیانه» به قنل رساندند (17 مه)؛ تشریفات مشابهی در 
آرل, آوتننون: و مارسی انجام گرفت. در تاراسکون دویست ادم نقابدار 
ارگ را به تصرف درآوردند. زندانیان را با طناب تفتنی. و انا سا ند 
رودخانة رون انداختند (25 مه). در تولون کارگران علیه دورة جدید ترور 
قیام کردند. ایسنار, یکی از افرادی که جزء ژیروندنها بوده و به مقام سابق 
تا کرد نده شدم و ور درو و مه قوانی علیه انهامه مار برت و هفعی را تابود 
ساخت. دورة ترور به پایان نرسیده بود؛ بلکه فقط دست به دست شده 
بود. 
بورژوازی پیروزمند دیگر نیازی به متفقین کارگر نداشت., زیرا که از حمایت 
ژنرالها برخوردار شده بود, و اين سرداران به پیروزیهایی دست می یافتند 
که حتی اعتبار انان را نزد سان ‏ کولوتها بالا می برد. در 19 ژانوية 1795 
پیشگرو آمستردام را گرفت. و ویلهلم چهارم 


1 6۳۷( , از پیغمبران بنی اسرائیل. - م. 
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فرمانروای هلند به انگلیس گریخت. و هلند تا ده سال با عنوان «جمهوری 
باتاو» تحت قیمومت فرانسه بود. سایر لشکرهای فرانسه قسمت چپ رود 
زایزه را دبارمبه تصرف در آوردند: متففین:. که شکشست. خوردو: و با -یکدیکز 
در مجادله بودند, فرانسه را ترک کردند و به جان لهستان افتادند که شکار 
آسانتری بود. پروس که می کوشید تا مانع از آن شود که روسیه در سومین 
تقسیم لهستان (1795) همه چیز را تصاحب کند نمایندگانی به پاریس و 
سیس به بال (سویس) فرستاد تا ترتیب انعقاد صلح جداگانه ای را با 
فرانسه بدهند. کنوانسیون نمی توانست از خود نرمشی نشان دهد, بلکه 
قادر بود خواستهای خود را بقبولاند زیرا انعقاد صلح باعث می شد هزاران 
تن از سربازانی که , به صورت نیمه وحشی, به خرج سرزمینهای فتح شده 
زندگی کرده بودند به پاریس يا سایر نقاط بیایند و به اشاعة جنایت و 
بیماری و شورش در شهرهایی بپردازند که فریاد مردمشان برای کار و نان 
بلند بود. آیا ممکن بود که سرداران بیقرار پیشگرو, ژوردن اوش, مورو 


که از پیروزی سرمست شده بودند نتوانند در برابر انگيزة سرنگون کردن 
دولت به وسيلة کودتا خودداری کنند. از این رو, کنوانسیون مارکی فرانسوا 
دوبار تلمی را به بال فرستاد و به او دستور داد که در نگاه داشتن قسمت 
چپ رودخانة رايین پافشاری کند. پروس اعتراض کرد ولی پذیرفت؛ 
ساکس, هانوور. و هسن - کاسل نیز قبول کردند؛ و در 22 ژوئن. اسپانیا 
قسمت شرقی (سانتودومینگو) جزیره هیسپانیولا را به فرانسه داد. چتنگ با 
اتریش و انگلیس ادامه یافت, و این کافی بود که سربازان فرانسوی در 
2 

در 27 ژوئن. سی وشش تن از مهاجران. که از پورتسمث با کشتیهای 
انگلیسی حرکت کرده بودند, در دماغة کیبرون در برتانی پیاده شدند و به 
شوانهای سلطنت طلب1 پیوستند تا مگر شورش وانده را احیا کنند. ولی 
اوش در نبردی درخشان انان را شکست داد (21 ژوئیه) و, بنابه تقاضای 
تالین,. کنوانسیون دستور داد که 748 تن از مهاجران اسیر را به قتل 
برسانند. 

در 8 ژوئن 1795, دوفن2 دهساله در زندان درگذشت. مرگ او ظاه را بر 
اثر بدرفتاری نبود, بلکه شاید از خنازیر يا ناامیدی ناشی شد. ات 
طلبان بی درنگ یکی از دو برادر لویی شانزدهم را که هنوز در قید حیات 
بودند, با عنوان لویی هجدهم, نامزد سلطنت کردند و سوگند خوردند که او 
را به عنوان پادشاه فرانسه بیذیرند. وی که از برادر دیگر بزرگتر و از 
مهاجران بود کنت دو پرووانس نام داشت. این بوربون اصلاح نشده اعلام 
بی کم وکاست برقرار خواهد ساخت و سلطنت مطلقه و حقوق فئودالی را 
بازخواهد گرداند. به همین سبب بود که بورژواها و کشاورزان و سان - 
کولوتهای فرانسه در طی ده دوازده جنگ متفقاً 0[ 


1 ۰ 062025 , شورشیان سلطنت طلب برتانی و نورماندی و وانده به این 
نام خوانده می شدند. ‏ م. 

2 ۵۱0۱۱۲( , عنوان پسر ارشد شاه در فرانسه. در اینجا منظور پسر 
ازشد لویی شانزدهم است که به دوفن بزرگ معروف بود. ‏ م. 
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با وجود این فرانسه از انقلاب خسته شده بود, و بتدریج با احساسات 
سلطنت طلبانه ای که در بعضی از روزنامه ها و سالنها و خانواده های 
بودند که تنها یک پادشاه که حکومت او از لحاظ توارت و عرف مشروع 
باشد می تواند نظم و امنیت را به مردمی بازگرداند که پس از سه سال 
از هم 9 سیاسی و اقتصادی, تفرقة مذهبی؛, جنگ مداوم, و بی 


اطمینانی در مورد کار و غذا و زندگی, بیمناک و ناخشنود بودند. نیمی یا 
بیشتر نواحی جنوبی فرانسه شدید | از پاریس و سیاستمدارانش بیزار شده 
بو ان پاربس, انجمنهای بخشها, که روزگاری تحت تسلط سان - کولوتها 
بود, در این هنگام به طور روزافزون زیر نظارت پيشه وران قرار گرفت, و 
نقضی ,از بان اتجمتها به دست سلطنت طلبان افتاده بود. در تماشاخانه ها؛ 
برای مطالبی که مربوط به «روزگاران خوش گذشته» قبل از 1789 بود 
علناً دست می زدند. جوانان. که به مناسبت اخلاقشان طبعی سرکز 
شورشی دارند, در این هنگام علیه انقلاب طغیان کردند, و دسته هایی به 
نام «جوانی طلایی». «شگفت انگیز», یا «میوه» تشکیل دادند. آنها, که به 
لباس فاخر يا عجیب و موی دراز يا مجعد خود افتخار می کردند, در خیابانها 
قدم می زدند و باشگاههای خطرناک را می گرداندند و گستاخانه 
احساسات سلطنت طلبانه را اعلام می داشتند. حمایت از دولت انقلابی به 
اندازه ای غیرعادی شده بود که چون برطبق گزارش غیرموثقی خبر انحلال 
کنوانسیون شیوع یافت, مردم از این خبر شادیها کردند و بعضی از پاربسیها 
در کوچه ها به پایکوبی پرداختند. 

اما دورة احتضار کنوانسیون به دراز| کشید, و در ژوتن 75( شروع به 
تدوین قانون اساسی دیگری کرد که با قانون اساسی 1793 - که 
دموکراتیک بود و هرگز به مرحلة عمل درنیامد - بسیار فرق داشت. در این 
هنگام, قانونگذاری به دست دو مجلس سپرده شد, و موافقت مجلس 
عالی که مرکب از نمایندگان سالخورده و مجچرب بود برای تصویب هر 
لایحه ای که مجلس دیگر پيشنهاد می کرد لازم بود. این مجلس نهضتهای 
ملی و عقاید جدید را زودتر می پذیرفت. بواسی د/ انکلانس «می گفت که 
مردم به اندازة کافی عاقل يا ثابت قدم نیستند که سیاست دولت را تعیین 
کنند. بنابراین, برطبق «قانون اساسی سال سوم >> (یعنی سالی که ار 52 22 
سپتامبر 4 غغاز شد) اعلامية حقوق بشر (1789) مورد تجدیدنظر قرار 
گرفت ۳ جلو افکار غلط مردم دربارة تقوا و قدرت گرفته شود. همچنین 
این جمله حذف شد که «افراد بشر آزاد متولد شده و همیشه هم آزاد 
خواهند ماند و در حقوق با یکدیگر مساویند». و توضیح داده شد که تساوی 
فقط به این مفهوم است که «قانون برای همة افراد یکسان است». قرار 
شیم اتساباتتبه ون یرتک انجام شود یفن عتی. که. راک هت بان 
نمایندگانی را برای شرکت در هیئت انتخاباتی استان برگزینند. و اين هیئت 
اعضای مجالس قانونگذاری, قضاوت., و ادارات را انتخاب کنند. حق انتخاب 
شدن در هیئت انتخاباتی تا آن اندازه محدود به دارندگان مال شد که فقط 
سی هزار فرانسوی در انتخابات مجلس ملی دست داشتند. یکی از 
نمایندگان به کنوانسیون 
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پیشنهاد کرد که به زنان نیز حق رأی داده شود, ولی نمايندة دیگری او را با 
اين سوال منصرف کرد که «آن زن خوبی که بگوید میل شوهرش مطابق 
فا خود او نیست کجاست؟» نظارت دولت بر اقتصاد به عنوان کاری 
غیرعملی رد شد, زیرا که قوة ابتکار و تهور را از میان می برد و رشد 
روت ملی را کند می کرد. 

در این قانون بعضی اصول لیبرالی 1 وجود داشت. زیرا در آن تأکید شده 
بود که آزادی مذهبی و همچنین آزادی مطبوعات تا حدود اطمینانبخش (که 
در ان زمان بیشتر تحت نظارت طبقة متوسط بود) برقرار خواهد شد. 
گذشته از این« تضویب قانون اسانسی: هه کول به. ارای: مردان در با این 
شرط عجیب که دوسوم نمایندگان مجالس جدید باید از اعضای کنوانسیون 
موجود باشند, و اگر این عده انتخاب نشوند, اعضابی که دوباره انتخاب می 
گردند با همکاری اعضای اضافی موجود, تعداد را به حد دوسوم خواهند 
رساند. نمایندگانی که در خطر بودند عقیده داشتند که این عمل برای تداوم 
تچربه و سیاست لازم ای رای دهندگان اطاعت 2 از 26 ِ 
۰ و از 131 203 ۳۳ در مورد لزوم دو سوم» 758 "107 ری آن را قبول 
داشت. در 23 سیتامبر 1795, کنوانسیون قانون اساسی جدید را تصویب 
کرده آمادة آن شد تا به نحوی شایسته خود را کنار بکشد. 

کنوانسیون, با وجود ماههای پرآشوب و ترور, و اطاعت از دستورهای کمیته 
هایش, و تصفية وحشت انگیز اعضای خود بنابه اوامر سان - کولوتها, می 
تواننست ادعا کند که کارهایی انجام داده است. بدین معنی که تا اندازه ای 
حکومت قانون را در شهری برقرار ساخته بود که در ان قانون تقدس و 
ريشه های خود را از دست داده بود. همچنین به قدرت رسیدن بورژوازی 
را تحکیم کرده بود, ولی کوشیده بود که بر حرص و طمع بازرگانان به 
اندازه ای نظارت کند که عوام آشنویگر را تاحدی که از گرسنگی نمیرند 
نگاه دارد. گذشته از اين. لشکرهایی تشکیل داده و تربیت کرده؛ سرداران 
باکفایت و سرسپرده ای را پرورده؛ اتحادية نیرومندی را دفع کرده؛ و به 
صلحی دست یافته بود که موجب حفظ فرانسه در مرزهای طبیعی راین؛ 
الب و پیرنه و همچنین اقیانوس 0 می شد. در میان این همه 
کوششهای خسته کننده, اندازه گیری با با متر را معمول و موزة تاریخ 
طبیعی, دارالفنون. و دانشکدة پزشکی را تاسیس يا تعمیر کرده بود. به 
علاوه, انستیتو دوفرانس را به وجچود اورده بود. در این زمان, کنوانسیون 
احساس می کرد که پس از سه سال زنده ماندن معجزه اساء سزاوار 
مرگی آرامبخش و مستحق احیای دوسوم از افراد خود می باشد. 

اما آن مرگ, برطبق رسوم آن زمان, مرگی خونین بود. پولداران و 
سلطنت طلبان, که بخش دلوپلتیر پاریس در پیرامون محل بورس را به 


دست آورده بودند, علیه آن تولد مجدد که 


1 کلمة لیبرال در مورد اقتصاد و سیاست به مفهوم اقتصاد آزاد تحت 
حداقل نظارت دولت بود. 
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برطبق قانون انجام گرفته بود سربه شورش برداشتند. بخشهای دیگر نیز 
به علل و دلایل مختلف به آنها پیوستند. این دو گروه قوایی مرکب از بیست 
وییج هزار تن از رد ات به وجود آوردند که تا مواضعی مشرف بر قصر 
تویلری و , بنابراین مشرف بر کنوانسیون, پیش رفتند (13 واندمیر, 5 اکتبر 
5 نمایندگان که به وحشت افتاده بودند باراس را برای ایجاد 
استحکاماتی فوری مامور کردند. وی بونایارت بیست وشش ساله را که در 
آن زمان در پاریس بیکار می گشت. مأمور گردآوری افراد و مهمات و 
بالاتر از همه توپ کرد. قهرمان تولون که از محل استقرار توپها خبر 
داشت. مورا را با قوایی جهت به دست اوردن انها اعزام داشت. این توپها 
را نزد او آوردند و در نقاطی قرار داد که مشرف بر شورشیان بود, که 
پیش می رفتند. دستوری که در مورد متفرق شدن آنها صادر گشت نادیده 
گرفته شد. ناپلئون به توبخانة خود فرمان شلیک داد؛ قریب دویست تا 
سیصد زر تن از محاصره کنندگان به خای هلاک افتادند و بقیه روبه فرار 
نهادند. ۱ از اخرین ازمایش سخت خود جان سالم به دربرد, و 
نایلئون, با حالتی قاطع و بیرحمانه. وارد شگفت انگیزترین دورة تاریخ 
معاصر شد. 

در 26 اکتبر, کنوانسیون انحلال خود را اعلام داشت, و در 2 نوامبر 1795, 
آخرین مرحلة انقلاب تن 
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فصل پنجم :هیئت مدیره - 2 نوامبر 1795- 9 نوامبر 1799 


او گرایشی کمابيش جنسی است. مهمان نوازی رایج است. زیرا "همه 
بیگانگان و گدایان به زئوس تعلق دارند". دختران خدمتکار پاها یا تمام بدن 
مهمان را میشویند و با روغن تدهین میکنند وشاید جامه نو بر او میپوشانند: 
به مهمان خوراک و خانه و بلکه هدیه نیز میدهند. "هلنه خوب رخسار" چون 
ردای فاخری بر دست تلماخوس مینهد, میگوید: "هان! طفل عزیز. من نیز 
این را که یادکار دستهای هلنه است. به امید زناشویی تو که دیرزمانی 
آرزویش را داشتهام, هدیه میکنم, تا عروست بر خود پوشاند." از این 
بو بر رقت انسانی و عواطف لطیفی که در منظومه ایلیاد در زیر سلیح 
ی رز مییوشاند بر ها اشکار منود 

شوقی که یونانیان به بازی دارند حتی در هنگام جنگ مکتوم نمیماند. 
خردسالان و سالداران با انصاف و مودت به مسابقات دشوار ماهرانه تن 
در میدهند. خواستگاران پنلوپه به بازی میگرایند و گروه (دیسک) و زوبین 
مرا زرکان تعم اکن هه رای راد ی ارت 
پرانی میکنند و, از توپ پرانی و رقص, بازی اميخته غریبی ترتیب میدهند. 1 
پس از سوزاندن جسد پاتروکلوس مطابق رسم قوم اخایایی, مسابقات دو 
و 


٩‏ سپس آلکینوئوس به هالیاس و لائوداماس فرمان داد که به تنهایی 
نت #9 هیچ گاه جرئت آن نداشت که به نان بییوندد. آنان نویی زیبا 
و ارغوانی 7 ۰ به دست گرفتند و به بازی پرداختند. اولی؛ در حالی که 
بدنش را درست به عقب خم کرده بود, توپ را به سوی جمعیت انداخت. 
ولی دیگری, به نوبه خود, به بالا جست و پیش از آنکه پاهایش زمین را 
لسن کند با طظرافت ویترا دز هوا کرفت: هداز آنکه آین شوه آن ستو 
افکندن را خوب آزمایش کردند, توپ را بین خود پیش و پس انداختند و در 
ان حین روی زمین پربار رقصیدند." 
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گرده پرانی و زوبین افکنی و تیراندازی و کشتیگیری و ارابه رانی و جنگ 
مسلحانه تن به تن برپا میدارند. 

این مسابقات. که مقدمه مسابقات اولمیی به شمار میا نیا ند با روحیهای 
عالی صورت میگرفت. مگر در مواردی که اعضای طبقه حاکم پای پیش 
میگذاشتند يا خدایان دغابازی میکردند. 

روی دیگر این تصویر چنین خوشایند نیست: اخیلس "زنی ماهر در 
کاردستی" را جایزه مسابقه ارابه رانی میشمارد. برای انکه پاترو کلوس 
مزع بیخوراک و بی ملازم نماند, دوکر هیزمی که برای سوزاندن جسد او 
گرد میأورند. چند اسب و سگ و گاو و گوسفند و نیز موجود انسانی قربانی 
میکنند. اخیلس با ادب خوشایندی با پریاموس روبه رو ميشود, ولی قبل از 


| دولت جدید 


این دولت مرکب از پنچ هیئت بود. اول. شورای پانصد نفری, که می 
توانست لوایحی را پيشنهاد و آنها را مورد بحث قرار دهد. ولی حق نداشت 
آنها را به صورت قانون درآورد. شورای قدماا یا شیوخ, که اعضای آن می 
بایستی. ازدواح کرده و خهلساله: یا بیشتر بانشتنند. انها تمی توانستند, قانون 
وضع کنند. بلکه حق داشتند که «تصمیماتی» را که از طرف شورای پانصد 
نفری دریافت می دارند تصویب کرده به صورت قانون دراورند يا انها را رد 
کنند. یک سوم اعضای این دو مجلس, که قوة مقننه را تشکیل می داد. 
سالانه به قید قرعه تغییر می کرد. قوة مجربه در دست هیئت مدیره 
(دیرکتوار) بود که از پنج عضو تشکیل می یافت. این افراد می بایستی 
لااقل چهل سال داشته باشند و برای مدت پنچ سال از طرف مجلس پانصد 
نفری از میان پنجاه نفر که همین مجلس پیشنهاد د کرده بود برگزیده شوند. 
هر سال. ی 
بدهد. دو هیئت دیگر عبارت بودند از قوة قضایی و خزانه. که زیرتظر سه 
هیئّت قبلی قرار نداشتند و از طرف هیئتهای انتخاب کننده در استانها 
انتخاب می شدند. در واقع حکومتی بود که جلو زیاده روی هیئتها را می 
۱ اب ۱ ۱۳۳ 
پیروزمند در برابر عوام سرکش بود. _ 

هیئت مدیره که در قصر لوکزامبورگ تشکیل جلسه می داد بزودی به 
صورت شاخة مهم حکومت درامد. ارتش و نیروی دریایی را زیرنظر داشت 
و سیاست خارجی را تعیین می کرد, و ناظر بر وزارت کشور و امور خارجه 
و دارایی و جنگ و نیروی دریایی و مستعمرات بود. از آنجا که قدرت 
همواره به رهبری می گراید. هیثت مدیره به صورت حکومتی دیکتاتوری 


1 مترادف با مجلس سنا. - م. 
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ذرامت که تقر یبا مانند کمته تخات ملی به استقلال عفل مین کرد 

باراس, لویی ‏ ماری دولارولیر لپو, ژان ‏ فرانسواروبل, شارل لوتورنور, و 
لازارکارنو. همة اینها شاهکش, و چهار نفرشان از ژاکوبنها بودند و یکی از 
آنها یعنی باراس به مقام ویکنتی رسیده بود, و در اين زمان خور را با رژیم 
بو ها وف دادم بودند. همع آنها افزاد جاکفایتی به. شمار مین آمدند. ولی 
غیراز کارنو, که در راستی و درستی وسواس به خرج می داد, دیکز ان از 
این لحاظ شهرت و اعتباری نداشتند. اگر حیات و بقا را ملاک لیاقت بدانیم. 


سپس به روبسپیر؛ و هر دو را تا پای گیوتین برد. آنگاه از بحرانهای متوالی 
و از دست معشوقه های متعدد جان سالم به در برد و در هر نوبت ثروت و 
قدرتی به هم رسانید. ارتشی و همسری در اختیار ناپلئون گذاشت, و از او 
بیشتر عمر کرد, و در شهر پاریس که دوباره تحت سيطرة بوربونها درامده 
بود در ناز و نعمت در سن هفتادوچهار سالگی (1829) درگذشت. وی نه 
جان داشت که همه را فروخت. 

شاید بتوان تنوع مشکلاتی را که هیئت مدیره در سال 1795 با آنها مواجه 
139 توجیهی بر بعضی از نقایص دولت تلقی کرد. اهالی پاریس همیشه در 
گرسنگی به سر می بردند, و محاصره ای که از طرف انگلیسیها صورت 
می گرفت اختلالااتی در اقتصاد به وجود می آورد و نقل و انتقال غذا و کالا 
را دشوار می ساخت. تورم پولی از ارزش اسکناس کاست؛ در سال 1795 
فرانسویان برای خرید آنچه که در 1790 با 100 آسینیا خریداری می شد 
به ,<< هزار آتسیتنا نیاز داشتند. از آنجا که خزانه سود قرضه ها را با 
آتتیتیا .نا کوجه.به ارزشن ضوری آن دم پرداخت, کسانی که دارای درآمد 
سالانه بودند و از اوراق قرضة دولتی جهت استفاده از آنها در پیری 
خریداری کرده بودند اجبارا به مستمندان شورشی پیوستند. هزاران تن از 
فرانسویان برای نجات از تورم, دیوانه وار شروع به خرید اوراق قرضه 
کردند. هنگامی که بهای انها به حد اعلی رسید. سفته بازان اوراق خود را 
به بازار سرازیر کردند؛ مردم این بار نیز دیوانه وار به فروش اوراق بی 
ارزش شده پرداختند, و افراد فنگنان دریافتند که پس اندازهای آنان به 
دست چند تن زرنگ افتاده است. خزانه که اعتماد مردم را از دست داده 
بود, مکرر با ورشکستگی روبه رو شد, و این وضع را در سال 1795 نیز 
اعلام داشت. قر ضه ای که به زور از توانگران گرفته شد منجر به افزایش 
قیمتها از طرف بازرگانان و همچنین موجب از بین رفتن تجارت کالاهای 
لوکس شد؛ بیکاری بالا گرفت و جنگ و تورم همچنان ادامه یافت. 

در میان هرج ومرج و فقر و فاقه, ان رژیای کمونیستی که الهامبخش 
مابلی در 1748, مورلی در 1755, ولنگه در 1777 شده بود.1 همچنین 
دلهای مستمندان نومید را گرم می ساخت؛ و 

1 جلد دهم همین مجموعه («روسو و انقلاب»), فصل سوم قسمت ۷ . 
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در سال 1793 از طرف اک رو نیز اعلام شد. در 11 آوریل 1796, 
مات ارگر ارس بر اعانوای دمحا زر و یل 
عقاید بابوف» بود. بعضی از مواد آن از قرار زیر است: 

1 طبیعت به طور متساوی به هر فرد حق استفاده از هرگونه دارایی را 


داده است. ... 

3 طبیعت به هر فردی وظيفة کار کردن را تحمیل کرده است؛ هیچ فردی. 
بدون ارتکاب جرم. نمی تواند از کار خودداری ی 

7 در یک جامعة ازاد. باید نه فقر وجود داشته باشد نه غنی. 

8 توانگرانی که از مازاد ثروت خود به نفع مستمندان چشمپوشی نکنند 
دشمن مردمند. ... 

است. 

1. انقلاب هدف نیست. زیرا که توانگران هر نوع کالایی را به خود 
اختصاص می دهند و به طور انحصاری تفوق را در دست دارند. درصورتی 
که مستمندان به منزلة ند کات واقعی کار می کنند, . ت و در چشم دولت 
0 ندارند. 

مردمی را که خواهان اجرای بوده اند به کول بسته 0 : ٍِِِ 
اساسی 1793 حق مسلم هر فردی را در مورد حقوق ی و 
اجتماعات. و درخواست آنچه را که مفید می شمارد, و آنچه را که می 
خواهد بیاموزد. ها ری نمیرد تصویب کرده است حال آنکه عمل 
ای اقا سای ال و استوي را ای ما سا 
ساخته است. 

فرانسوا ‏ امیل « گراکوس» بابوف در 1760 متولد شد, و نخست در سال 
5 در تاریخ نامی از او به عنوان عاملی که از طرف مالکان اراضی 
برای اجرای حقوق فئودالی در مورد کشاورزان استخدام شده بود, به میان 
آمد. در سال 1789 تغییر عقیده داد و کتابچه ای برای توزیع تنظیم کرد که 
در آن خواهان لغو عوارض فئودالی شده بود. در 1794 در پاریس اقامت 
خر نان ترصندو رها دفاع و سپس به آنها حمله کرد, دستگیر شد. و در سال 
1795 به عنوان کمونیست دوآتشه ای ظهور کرد. پس از مدت کوتاهی 
«انجمن بزایزان» را تشکیل: داد انکاهد بسن از «تجزیبه.و تحلیل »> خودر 
اعلامیه ای تحت عنوان «قانون شورش» با امضای «عميتة شورشی نجات 
صلی» انتشار داد بعضی از مواه آن. از فرار زیر اشتت: 

10 شور و هیئت مدیره, غاصبان قدرت مردم, منحل خواهند شد. همة 
اعضای آنها بی درنگ از طرف مردم به محاکمه کشیده خواهند شد. . 

19 وظيفة خاتمه دادن به انقلاب. و اعطای ازادی و برابری و قانون 
1793 به عهدة یک مجلس ملی سیرده خواهد شد که مرکب از یک نمايندة 
دموکرات از هر استان خواهد بود و بنابه توصية کميتة انقلابی, از طرف 
مردم شورشی منصوب خواهد شد. 


کف تترش فصا یدارفنا تقو رای ناف 
خواهد ماند. 
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این مطالب به نحوی مشئوم شبیه دعوتی دیگر برای دیکتاتوری و در واقع 
انتقال فرمانروایی از روبسپیر به دیگری است. بابوف در روزنامة خود 
تحت عنوان تریبون دو پوپل (تریبون ملت يا جای ملت) رویای خود را چنین 
شرح داد: 

آنچه که در تصرف کسانی است که بیش از سهم نسبی خود از دارایی 
جامعه دارند بر اثر دزدی و غصب. به دست. آمده. آشنت؛ بنابراین. عادلانه 
اشت. که ان.را از آنها بکیز نم کسی که ثابت کند که به وسيلة نیروی خود 
می تواند به اندازة چهار نفر دیگر کسب کند, باز علیه جامعه توطئه می 
چیند, زیرا که تعادل و ... برابری ارزشمند را به هم می زند. تعلیم و تربیت 
اجتماعی باید تا جایی پیش برود که هر کسی از امید متمول شدن با 
نیرومند شدن يا مشخص شدن بر اثر روشنفکری و استعداد خود, محروم 
گردد. اختلاف بهتراز هماهنگی وحشت انگیزی است که در آن: گرسنگی 
انسان را خفه کند. بیایید تا به خائوس 1 (هرج ومرج) بازگردیم, و بگذارید 
که از خائوس از نو زمینی ندید ان 

فردی شتنه آنجیز پیت مدیره:خسشر داد که تعداد نهر فزوتی اند کارگران 
پاریس اعلانات و روزنامه های بابوف را می خوانند, و شورشی مسلحانه 
برای روز 11 مه 1796 طرحریزی شده است. در 10 مه, دستوری برای 
توقیف او و دستیاران برجسته اش صادر شد, که عبارت بودند از فیلیپو 
بوئوناروتی, ا. دارته, ام . جی. - وادیه, و جی.. بی. درونه. این عده پس از 
گذارانیدن یک سال در زندان _ که طی ان چندین بار کوششهایی به منظور 
رهایی آنان به عمل آمد که کلاً با شکست مواجه شد ‏ در 27 مه 1797 در 
واندوم مورد محاکمه قرار گرفتند. بوئوناروتی به یک سال حبس محکوم 
شد؛ دروئه فرار کرد, بابوف و دارته. که محکوم به مرگ شده بودند, در 
صدد خودکشی تزآمندندر ولی پیش از مرگ آنها راستاباننه ظراف الکو 
کیوتین بودستت الیه تفه آنها جه به اندازه ای غیرعملی و به اندازه ای دور از 
طبیعت تاش نود که خقو: کار کدان پاریس ان را جدی نگرفتند. گذشته از 
این در سال 7 در فر انسه غنی و فقیر به طور متساوی قهرمانان 
تازه ای یافته بودند که جالبترین افسونگر و عامل در تاریخ سیاسی بشر به 
شمار می رود. 


اا - ناپللون جوان: 1769 1795 


لرد اکتن گفته است: «هیچ تعرین : ذهنی نیروبخشتر از ملاحظة کار کردن 
مغز نایلئون نیست. یعنی کسی که بیشتر از همه کاملا شناخته شده, و 
قابلتر از همة مردان تاریخی است.» اما امروزه چه کسی می تواند 
احساس کند که واقعا و کاملاً اين مرد را شناخته است, گرچه در حدود 
دویست 

1 0۱805 , بنابر معتقدات دین یونانی, جرمی بی شکل و عظیم که همه 
چیز - زمین و غیره - از آن پیدایش یافته است. ‏ م. 

هزار جلد کتاب و جزوه دربارة او نوشته شده است؟ صد مورخ دانشمند او 
را به عنوان قهرمانی معرفی کرده اند که کوشید وحدت و قوانینی به اروپا 
ارزانی دارد, و صد مورخ دانشمند دیگر او را به صورت غولی نشان داده 
اند که برای ارضای علاقة سیراب نشدنی به قدرت و جنگ, خون فرانسه 
را کشید و اروپا را به باد غارت داد. نیچه گفته است: «انقلاب فرانسه 
ناپلئون را به وجود آورد؛ توجیه انقلاب این است.» ناپلئون, که در برابر 
آرامگاه روسو به فکر فرو رفته بود, زیرلب گفت:«شاید بهتر این بود که 
هیچ یک از ما متولد نشده بود.» 

وی در آژاکسیو در 15 اوت 1709 تولد یافت. پانزده ماه پیش از آن, شهر 
ای ای و 
لشکر فرانسه با دفع شورش پائولی 1 آن را معتبر ساخته بود؛ گردش تاریخ 
همواره براساس چنین حوادت ناچیزی بوده است. بیست سال بعد» ناپلئون 
به پائولی نوشت: «وقتی متولد شدم که کشورم در حال مرگ بود. سی 
هزار فرانسوی بر روی سواحل ما پیاده شد ند و تخت ازادی را در دریایی 
از خون غرق کردند؛ چنین بود منظرة نفرت انگیزی که چشمان کودکانة مرا 
آزار می داد,» 

لیویوس گفته است: «کرس جزیره ای است ناهموار و کوهستانی, ورس 
غیر قابل سکونت. مردم آن.ته نت رشان شباهت دارند, و مثل جانوران 
وحشی؛ , رام نشدنی هستند.» تماس با ایتالیا بخشی از این توحش را تعدیل 
کرد, ولی سرزمین ناهموار, زقد نی دشوان ۵ تقرما بدوی, کینه های خونین 
خانوادگی, دفاع شدید در برابر مهاجمان اهالی کرس را در روزگار پائولی 
آمادة جنگهای پارتیزانی یا عملیات کوندوتیره ها2 می کرد. نه آنکه غرائز 
تند آنان را به سوی نظم و تشکل تمدن گرایش دهد. عدالت اجتماعی و 
آداب در پایتخت رشد می کرد, ولی در بیشتر اوقاتی که لتیتسیار امولینو 


وئوناپارتهناپلتون کودک را با ود حمل می کرد, این زن به دتبال شوهر 
خود از اردوگاهی به اردوگاه دیگر همراه پائولی می رفت. در چادرها پا در 
کلبه های کوهستانی می زیست, و هوای جنگ را استنشاق می کرد. به 
نظر می رسید که کودکش همة اینها را با تمام وجود به خاطر دارد, زیرا 
هیچ گاه جز در جنگ احساس شادی نمی کرد. وی تا پایان عمر به صورت 
مردی کرسی باقی ماند. و از هر لحاظ, عیراز تاريخ و تربیت, مردی 
ایتالیایی بود که او را رنسانس برای کرس به جای گذاشته بود. هنگامی که 
ایتالیا را از طرف فرانسه فتح کرد مردم ایتالیا او را بفوریت پذیرفتند؛ وی 
زا فردی ایتالیایی مین دائستند. که فرانسته. را تحت شیطرخ خود درآورده 
است. 

پدرش کارلوبوئوناپارته می توانست اصل و نسب خود را به دوره ای 
دوردست از تاریخ ایتالیا برساند. اجدادش از نژادی سالم بودند که بیشتر 
در توسکانا و سپس در جنووا می 


1. ی 
استقلال آن جزیره متحمل زحمات بسیار شد. ت 

2 00۳000111۱6۲6 , سرکردگان سربازان حرفه ۳ در ایتالیا در قرنهای 13- 
5 م. که در خدمت پادشاهان مختلف بودند. ‏ م. 
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زیستند و در قرن شانزدهم به کرس مهاجرت کرده بودند. اين خانواده 
شجرة نسبی اشرافی داشت که مورد قبول دولت فرانسه هم بود. اما در 
انقلاب فرانسه حرف «دو» را که علامت اشرافیت بود و انسان را یک قدم 
به گیوتین نزدیکتر می کرد از اسم خود حذف کرد. کارلو مردی مستعد و 
قابل انعطاف بود. وی تحت فرمان پائولی در راه ازادی کرس جنگید و 
هنگامی که آن نهضت شکست خورد, و با فرانسه صلح کرد در دستگاه 
اداری فرانسه و کرس به خدمت پرداخت؛ موفق به داخل کردن دو تن از 
پسرانش به مدارس فرانسوی شد: و خود در زمره تضانزد ها تون درآمد که از 
طرف نجبای کرس به عنوان نماینده به اتاژنرو فرستاده شدند. ناپلئون 
چشمان خاکستری و شاید سرطان معدة مهلک را از پدر به ارث برد. 

ولی سهم ارئیه اش از مادر بیشتر بود. می گفت: «در همة موفقيتهايم و 
هر کار خوبی که انجام داده ام خود را مرهون مادرم و اصول اخلاقی بقالمهم 
اوفی دا نی ردنت ندازم که آیندم هر کودکی مربوط به مادر اوست.» 
وی از لحاظ فعالیت و شجاعت و تصمیم گیری دیوانه وار و حتی از لحاظ 
وفاداری به خانوادة 9 و ولد بوناپارت به مادرش شباهت داشت. لنیتسیا 
رامولینو که در سال 1750 به دنیا آمده بود در زمان ازدواج چهاردهساله و 
در آغاز بیوگی سی وپنج ساله بود. میان سالهای 178491764 سیزده 


کودک زایید, شاهد مرگ پنج تن از آنها در کودکی بود, و بقیه را باخشونت 
یا ای که اتار موی ایا ماد ریا مان 
رنخ می برد. 

ناپلئون چهارمین کودک او و دومین فرزندی بود که پس از طفولیت زنده 
ماند. ور کنر از همه ژوزف بونایارت (1768 -1844), مردی خوشگذران 
دوست داشتنی و با فرهنگ نود ژوزف پس از آنکه نخست به پادشاهی 
نایل (ناپلی) و سپس اسیانیا برگزیده شد, امیدوار بود که دومین امپراطور 
فرانسه بشود. . پس از نابلتون, لوسین (5 177 -1940), , بود ک در به دست 
گرفتن زمام دولت فرانسه در 1799 به او کمک کرد؛ به صورت دشمن 
سرسخت او درامد؛ و در حکومت «صدروزه» که کار قهرمانی بیهوده ای 
بود در کنارشن. اتتادء میسن مایا اتاالیزا 182017771 گرانده تشن 
پرداخت و پیش از او درگذشت. آنگاه لویی (1846-1778) بود که 
رشان ده بره اد وت را که بانویی زیبا بود به زنی گرفت, پادشاه هلند شد؛ و 
نایلئون سوم را به وجود آورد. بعداز اوء پولین (1780 -1825) بود که زیبا و 
به طور افتضاح آوری عشرت طلب بود, و با شاهزاده کامیلوبورگزه ازدواج 
کرد. تندیسی که کانووا با سنگ مرمر از او ساخته هنوز در گالری بورگزه 
باقی است. و یکی از دیدنیهای لذتبخش رم به شمار می رود. ناپلئون چنین 
به خاطر می اورد که «پولین و من دوفرزند محبوب مادر بودیم. پولین را از 
ان لحاظ دوست می داشت که زیباترین و مشکل پسندترین خواهران بود, 
ضرا از آن لحاظ کهبر اثر غربره طصعی ریافته بود که تا نگذار»عطظمت 
خانواده خواهم بود.»> سیس ماریاکارولینا (1782- 
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9و نود ک:ما خواشم مورا اندهاه کردم ملکها پل شش او ان همه 
ژروم (1860-1784) بود که بنیانگذار شاخة افتدیکایی خاندان توبات 
شد؛ و به سلطنت وستفالن رسید. 

در ال 1779 کارلمیوتمابارنه. ان دولت فزاشته ابش امتبات وا دس 
آورد که ناپلئون را به «آکادمی نظام» برین_ حد ود 150 کیلومتری جنوب 
شرقی پاریس. , بفر ستد. این خود در زد کی آن جوان واقعه ای مهم بود» 
زیر[ او را وارد مرحلة سپاهیگری کرد, و باعث شد که تا پایان حیات. 
ردان و تقدیر را با دید خنگی مورد نظر قرار دهد. برین برای آن جوان 
دهساله, , در نقطه ای دور از خانه و در محیطی انضباطی, به صورت عذابی 
درامده که طرز رفتار او را تغییر داد. سایر دانشجویان نمی توانستند غرور 
و حالت او را ببخشند. زیرا با اصالت مجهول او نامتناسب به نظر می آمد. 
وی می گفت: «از تمسخر همکلاسهايم که به من به عنوان خارجی طعنه 
می زدند بی نهایت رنج می بردم.»* آن جوان استقلال طلب گوشة عزلت 


اختیار می کرد و خود را با درس و کتاب و رویا سرگرم می داشت. رفته 
رفته تمایل او به سکوت عمیقتر می شد؛ کم حرف می زد, به کسی اعتماد 
نمی کرد. و خود را از دنیایی که ظاهرا برای عذاب دادن او به وجود امده 
بود کنار می کشید. فقط یک استثنا وجود داشت: وی به لویی انتوان فوله 
دوبورین که او نیز متولد سال 1769 بود دست دوستبی داد. انها از یکدیگر 
دفاع می کردند و با هم می جنگیدند. پس از جداییهای طولانی. بورین 
منشی او شد (1797) و تا سال 1905 از دوستان نزدیک او بود. 

انزوا و گوشه گیری باعث شد که آن جوان کرسی در درسهایی موفق شود 
که عطش او را برای بزرگی سیراب می کرد. از زبان لاتینی به منزلة 
چیزی مرده می گریخت, و لطافت گفتار ویرژیل و ایجاز تاسیت را در این 
زبانِ بیهوده می دانست. در ادبیات پا هنر, تعلیماتی ندید, زیرا معلمانش 
غالباً از این عوامل فریبندگی به دور بودند. اما با شوق و ذوق به خواندن 
ریاضیات پرداخت, زیرا درسی بود که باعلاقة او به دقت و وضوح, تناسب 
داشت و چیزی بود که مافوق داوری شخصی و بحث و استدلال نظری, و 
هميشه مورد استفادة مهندسان نظامی قرار می گرفت؛ در اين رشته برتر 
از سایر همکلاسهایش بود. همچلین از جغرافیا لذت می برد؛ ان 
سرزمینهای متعدد به منزلة ناحیه هایی که می بایستی مورد بررسی قرار 
گیرد و مردمانشان تحت استیلای او درآیند؛ اینها ماية رویاهای او بود. برای 
او نیز مانند کارلایل, تاریخ پرستشگاه و گلستان قهرمانان بود بویژه آنهایی 
که ملتها را هدایت کردند یا امیراطوریها را به وجود آوردند. پلوتارک را 
بیشتر از اقلیدس دوست می داشت. و شور و هوای از مهن پرستان 
باستان را استنشاق می کردم. و از خون آن نبردهای تاریخی می نوشید. 
روزی پائولی به او گفت: «در شما هیچ چیز جدید وجود ندارد؛ شما کاملاً به 
ار کماشنه اند صرق ‌هاسه را شاند هی فممند که کفته نود مقس انا 
پلوتارک را می خواند. میل می کند که بر اسبی سوار شود و برای فتح 
پاریس به پیش بشتابد. نایلئون از طریق ایتالیا ۵ ضبق آن :وید 
ولی حملات جناحی شاهکار او بود. 
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داتس ان ال ها رت وا ها کی و 
دانش اموزانی بود که از میان دوازده مدرسة نظام فرانسه انتخاب شدند 
تا به تحصیلات عالیه در دانشگدة افسری پاریس بپردازند. در اکتبر 1785 
به عنوان ستوان دوم تویخانه, در هنگ لافر مستقر در والانس در کنار رون» 
تعیین شد. تمام حقوق او در آنجا 1120 لیور در سال بود؛ ظاهرا مقداری 
از این مبلغ را برای کمی , به مادرش می فرستاد تا خرج کودکان خردسال 
او شود. نظر به اینکه پدرش در ماه فوریه درگذشته بود,ء و ژوزف هنوز 
تهیدست می زیست,؛ ناپلئون کفیل این قبيلة خانوادگی شده بود. ضمن 


مرخصیهايش چند بار تنها به کرس رفت تا «آن خاک را ببوید» و «پرتگاهها 
و کوههای بلند و ده های عمیقش» را ببیند. 

در والانس, و بعدا (درسال 0188 در اوکسون, بر اثر پیشرفت سریع در 
علوم نظامی و سرعت فراگیری و باروری از لحاظ پیشنهادهای عملی, و 
امادگی در شرکت در کارهای بدنی دشوار ادارة تویخانه. مورد تمجید و 
تحسین افسران همکارش واقع شد. وی به دقت مقالة مربوط به تاکتیک 
عمومی (1772) و سایر متون نظامی را که به ژاک ‏ انتوان - ایپولیت 
دوگیبر, عاشق مسامحه کار ژولی دولسپیناس نوشته می شد مورد بررسی 
قرار می داد. ناپلئون دیگر فردی تنها و بیکس نبود: دوستانی به دست می 
آورد؛ به تماشاخانه می رفت؛ به کنسرت ت گوش می داد؛ به فراگرفتن رقص 
می پرداخت؛ و زیباییهای زنان را کشف می کرد. در یکی از مرخصيهايش 

در پاریس (22 ژانوية 1787), بزحمت با فاحشه ای به سخن پرداخت و در 
ماجرایی_ کم :فلا نضمیم یم آن. تذاشت.وارد شد. نعدها به, اظمینان ی 
گفت: «آن شب برای نخستین بار زنی رز شناختم.» با وجود این. هنوز 
گاهی حالت افسردگی به او دست می داد. گاهگاه به تنهایی در اطاق ساده 
اش, از خود می کید که خشاا جرا باید به این زندگی ادامه و 
نود؛ «از آنجا که روزی باید نمیرم: شاید بهتر آن.باشد که خود زرا بکشم.» 
ولی برای اين کار هیچ راه دلپسندی به خاطرش نمی رسید. 

در ساعات بیکاری. وقت ان را یافت که به معلومات خود در ادبیات و تاریخ 
بیفزاید. مادام دورموزا, که بعدها نديمة ژوزفین شد, عقیده داشت که وی 
«جاهل بود و مختصری مطالعه می کرد. و انهم عجولانه»؛ و باوجود این 
می دانیم که در والانس و اوکسون سا های کورنی, مولیر, راسین و 
ولتر را می خواند. و بعضی قسمتهای آن را از بر می کرد؛ تدجفه. آنار 
پلوتارک توسط آمیو را دوباره می خواند. و شهریار اثر ماکیاولی. روح 
القوانین اثر مونتسکیو, تاریخ فلسفی دوهند اثر رنال, تاریخ اعراب اثر 
تاریخ دولت ونیز اثر اوسه. تاریخ انگلیس اثر بارو, و بسیاری وگ 
را مورد بررسی قرار می داد. ضمن خواندن, یادداشت برمی داشت. و اثار 
عمده را خلاصه می کرد؛ 368 صفحه از این یادداشتها از رو زگار جوانی او 
باقی مانده است. از لحاظ اخلاق, وابسته به رنسانس ایتالیا بود و از لحاظ 
فکر, وابسته به عصر روشنگری فرانسه. در عین حال؛ تمایل رومانتیک در 
وجودش با نثر پرشور روسو و 
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اشعار منسوب به اوشن عکس العمل هماهنگی داشت؛ وی از آنها لذت 
می برد, و می گفت «به همان علت که از زمزمة نسیم و موج لذت می 
بز۵:؟ 


دیگری به سال 1790 اوقات خود را به قبول کامل رژیم جدید مصروف 
داشت. در سال 1791 مقاله ای جهت شرکت در مسابقه ای که رنال 
بتشنهاد. کرد ود .هه آکادمی. لیفن. تقدیم داشت.. در . این مشابقه. ربال 
پرسیده بود: «چه حقایق يا احساساتی را می توان, برای پیشبرد سعادت 
افراد بشر» به آتما نسبت داد؟» این افسر جوان که احتمالاً ان خواندن کتاب 
ژولی يا هلوئیز جدید اثر روسو مبهوت شده بود, در پاسخ آن مسابقه چنین 
نوشت: به افراد بشر بیاموزید که بهترین نوع زندگی ان است که ساده 
باشد؛ پدر و مادر و کودکان زمین را شخم بزنند, از میوه های ]0 بهره مند 
شنوانده: و از تقو هبخان: انخیز و فاسدکنندة شهر,به دور باشتد.. آنچه» شین 
برای ِ 7 و کلبه ای و همسری است؛ اگر کار کند 
و بخورد و تولیدمثل کند و بخوابد. از شاهزاده هم سعادتمندتر است. 
زندگی و فلسفة اسپارتیها از همه بهتر بود. «تقوا عبارت است از شجاعت 
و نیرومندی ... : فعالیت, حیات روح است ... مرد نیرومند خوب است؛ 
فقط ضعیف است که بد است.» در این مورد. ناپلئون جوان در واقع 
حرفهای تراسوماخوس1 را بازگو کرده و قبل از نیچه مطالبی شبیه او گفته 
است. نیچه نیز برای جبران این تعارف, ناپلئون را قهرمانی دانسته که می 
توانسته است به نیروی اراده به قدرت برسد. ولی؛ ضمن این استدلال, 
وی از عقيدة خود منحرف شد: سلطنت استبدادی, امتیازات طبقاتی, و 
زرق وبرق کلیسایی را محکوم کرد. اکادمی علوم این مقاله را نارسا 
دانست و آن را نیذیرفت. 

در سیتامبر 1791 ناپلئون دوباره از موطن خود دیدن کرد و از اینکه 
مجلس موّسسان دستور داده بود که کرس به صورت یکی از ی 
فرانسه دراید و ساکنانش همان امتیازات فرانسویها را داشته باشند شاد 
شد. از سوگندهای انتقام جویانة خود دربارة ملتی که او را به زور 
فرانسوی کرده بود چشم پوشید و احساس کرد که انقلاب باعث ایجاد 
فرانسه ای جدید و برجسته شده است. در گفتگویی خیالی تحت عنوان 
شام بوکر, که وی آن را به خرج خود در پاییز 1793 چاپ کرد, از انقلاب به 
عنوان «جنگ حیات و ممات میان میهنپرستان و مستبدان اروپا» به دفاع 
پرداخت, و از همة ستمدیدگان خواست که جهت کسب حقوق بشر به او 
گرفت که به او اختیارات کامل در موطنش داده شود. و فرانسه به او 
کفیک قالو .کنر ولی سربازان فرانسوی به هیچ وجه حق ورود به خاک 
کرس را نداشته باشند. ناپلئون این پیشنهاد را افراطی دانست؛ از بت خود 
برید, و با داوطلب شدن 


آن جسد هکتور را گرد توده هیزم سوختگاه میکشاند و به طرزی فضیحت 
بار متلاشی میکند. زندگی انسانی در نظر مرد اخایایی ارزش چندانی 
ندارد, و جانستانی کاری مهم نیست و میتوان. محض دمی لذت. جانی را 
گرفت. هنگامی که شهری سقوط میکند. مردان را میکشند يا به بردگی 
میفروشند و زنان راء اگر دلربا باشند, به متعه میگیرند. و اگر نباشند. برده 
میکنند. دریازنی هنوز حرفهای محترم است. حتی شاهان. صرفا به قصد 
چپاول. دست به لشکرکشی میزنند. یه تاراج شهرها و روستاها میپردازند و 
ا الا هی وه من توسیدید درباره بردهگیری میگوید : "براستی این 
منبع اصلی معیشت یونانیان ابتدایی بود, و چنان حرفهای هیچ گونه خفتی 
نداشت." و شاید افتخار هم داشت. وضع عصر ما از وضع آن عصر بهتر 
عاری نمیشوند. چون از اودوسئوس میپرسند که آیا بازرگان است و 
"خواستار عواید حرص خود", چنین میپندارد که مورد اهانت قرار گرفته 
است. اما خود با سرفرازی نقل میکند که در مراجعت از تروا, چو 
توشهاش به پایان رسید. شهر ایسماروس راغارت کرد و خواربار شهر را 
در کشتی خود انباشت و "برای تاراج کشتزارهای بارور و بردن زنان و 
کودکان خردسال و کشتن مردان" هنتخ ک: زرود: تسار زفتن؟ آنکوبتونین: احضتر[ 
راند. هیچ شهری از حمله ناگهانی و بی مقدمه مصون نیست. 
مردم آخایایی بر رغبت سر مستانهای که به راهزنی و کشتار دارند, 
دروغگویی بی آزرم را نیز میافزایند. ِ 
اودوسئوس بندرت میتواند بی دروع سخن گوید پا بی خدعه کاری کند. 
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چون او و دیومدس چاووش شهر تروا موسوم به دولون را میگیرند. پیمان 
مینهند که اگر دولون اطلاعات مورد لزوم را به آنان بدهد, از جانش 
درگذرند: میدهد ولی او را میکشند. راست است که سایر افراد قوم 
آخاپاین در تادرفتی به کرد آخدوستوین تمترسشتده: ولی. تباید بتداشت که 
آنان نمیخواهند مانند او باشند: همه میخواهند مانند او باشند, اما امکان 
نمییا بند. از این روست که اودوستوس را با رشک قبنکر ناد و میستایند و 
سرمشق اعلای خود میشمارند. شاعری که او را تصویر میکند : نیز از همه 
جهت قهرمانش میداند. حنی الاهه [ ۳۳ او را محض در رشن تبحجسین 
میکند و اعلام میدارد که اودوستئوس را برای محاسن خاصش دوست دارد, 
و دروگویی کون از آن محاسن است. الاهه با دستش اودوسئوس را 
مینوازد و لبخند زنان میگوید: ۲۳ که بخواهد در شیوه های تزویر از تو 
بگذرد, باید فریبکار و فرومایه باشد, حتی ار ان که با تو روبه رو میشود 
خدا باشد. ای مرد پرتهور, در رایزنی پردستان و در دغابازی سیریناپذیر, 
گویا در سرزمین خود نیز از تزویر و خبرچینی مکرآمیزی که از صمیم قلب 


1 ۲۱۲85۲۲۱۵۱۷1 , اهل خالکدون, در بیتینیا, استاد خطابه و بلاغت در 
ربع اخر قرن پنجم ق م. - م. 
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پرداخت. پائولی پیروز شد, و نایلئون به فرانسه بازگشت. 
در پاربس, در 20 ژوئن, شاهد حملة عوام به کاخ توبلری بود. و تعجب کرد 
از اینکه چرا شاه این «ادمخواران» را به توسط نگهبانان سویسی خود به 
رگبار مسلسل نمی بندد. در 10 اوت, مشاهده کرد که سان - کولوتها و 
متحدین, خانوادة سلطنتی را از قصر بیرون می رانند؛ وی مردم را به 
منزلة «پایین ترین پسمانده» دانست و گفت که «آنها فظلفا به طبقات 
کازکو وابسته نیستند. » اکنون که افسر ارتش شده بود؛ با احتیا ط 
روزافزونی از انقلاب حمایت می کرد. در دسامبر 1793, چنانکه گفتیم, در 
فرستادند, ناپلئون در سن بیست وچهار سالگی به درجة سرتییی ارتقا 
یافت. ولی اين امر موجب شد که, پس از سقوط روبسپیر, او را به عنوان 
یکی از پیروان روبسپیر دستگیر کنند. دن ات رتخا نی یم ود یامن ۱ برای 
محاکمه و اعدام احتمالی در فهرست نهادند؛ پس از دوهفته او را آزاد 
کردند, ولی بهرحال اماده به خدمت و با حقوق کمتر. در بهار 1795 (بنا به 
قول خودش) در کنار رود سن سرگردان می گشت و در فکر خودکشی بود 
که ناگهان دوستی به او رسید و با اهدای ۰20001010 فرانک او را زنده کرد, 
ناپلئون بعدها چند برابر آن مبلغ را به او باز گردانید. در ماه ژوئن بواسی د/ 
انگلاس او را «مردی ایتالیایی, آرنگپریده, ظریف, قدکوتاه, ولی از لحاظ 
ابراز عقاید به طرزی شگفت انگیز گستاخ» دانست. تا مدتی در فکر رفتن 
به ترکیه عثمانی و سازمان دادن ی . ارئشن سلطان و یه دست: آوردن 
قلمرویی شرقی بود. ولی عملاً نقشه ای خنکن برای طرد اتریشیها از 
ایتالیا به وزارت جنگ تقدیم کرد. 
سپس در یکی از .ان بلهوسیهای تاریخ که بعضی امور را اجتناب ناپذیر می 
سازد. کنوانسیون. که در 5 اکتبر 1795 در محاصرة سلطنت طلبان و 
دیگران افتاده بود. باراس را ان تشکیل دفاع از خود کرد. وی به این 
نتیجه رسید که شلیک توپخانه کار را تمام خواهد کرد, ولی توپخانه ای در 
دسترس نبود. از انجا که تهور ناپلئون را در تولون دیده بود. کسی را به 
سراغش فرستاد و او را مأمور به دست آوندن وه کار زد 2 
این کار انجام گرفت, و تایتون. نی دزنین مشهور و بدنام شد. در زمانی که 
وزارت جنگ به فرمانده دلیر و جسوری برای فرماندهی لشکر ایتالیا نیاز 
داشت, کارنو, شاید هم باراس, موجبات انتصاب بونایارت را فراهم آورنن (2 
مارس 1796). هفت روز بعد, ان سردار خوشحال با ژوزفین که هنوز زیبا 


بود ازدواج کرد. 


ااا ‏ ژوزفین بوارنه 


ژوزفین یک کرئول1, یعنی از نسلی فرانسوی و اسپانیایی بود که در 
بر ۳ دك و در آنجا ب ۳ شده بود. جزیره مارتینیک در 
می ۳ 7 اب جا بود که ماری - ژوزف - و دولاپاژری در سال 
3 در میان یکی از خانواده ها قدیمی اورلتان به دنیا امد. عموی او 
بارون دوتاشر حاکم آن بندر بود؛ پدرش در کودکی در خدمت شاهزاده خانم 
ماری - ژوزف, مادر لویی شانزدهم به سر می برد. وی در دیر «خانمهای 
پروردگار» در شهر فور ‏ روایال (که اکنون فور - دو - فرانس نام دارد), که 
مرکز حکومت آن مستعمره بود, تربیت یافت. در آن روزگار, برنامة درسی 
عبارت بود از کاتشیسم, 2 علم اخلاق. خط, نقاشی, گلدوزی, رقص,: و 
موسیفی. : رآهبه ها عقیده داشتند که این درسها بیشتر موجب اعتلای زن 
می شود تا لاتینی, یونانی, تاریخ, و فلسفه؛ و ژوزفین نشان داد که حق به 
جانب آنهاست؛ و همان گونه که مادام دوپومیادور گفته بود, وی «لقمه ای 
در خور پادشاه» شده بود. 
در شانزدهسالگی او را به فرانسه بردند و به عقد ازدواج ویکنت الکساندن 
دو بوآرنه درآوردند. آلکساندر گرچه در آن هنگام فقط نوزدهسال داشت., 
مانند اشراف فرانسوی در جلب و فریب زنان تجاربی به دست اورده بود. 
پس از چندی, غیبتهای طولانی و مکرر او رازش را فاش ساخت., و در 
ژوزفین حساس این عقیده را به وجود آورد که شاید «حکم ششم»3 
نالا | دربرتفی کیرق. عفق ند چی خود را وقف دو کودک خود اوژن 
(1781 24 آفرتانتن. (1793- 98و18 کرت و اآن:دو نیز درتمام مره 
با وفاداری خود, او را پاداش دادند. 
تدای که اتفلاتت آغاز شد. ویکنت سیاست خود را با رژیم جدید منطبق 
ساخت. و تا پنج سال از اعدام مصون ماند. ولی بتدریج که دورة وحشت 
پیش می رفت. هر لقب اشرافی ممکن بود مجوزی برای بازداشت تلقی 
شود. در سال 1۳794 هم آلکساندر و هم ٍ_ِِ دستگیر و جداگانه به 
زندان افکنده شدند؛ و در 24 ژوئیه. شوهر را با گیوتین اعدام کردند. 
ژوزفین ضمن انکه در انتظار سرنوشت مشابهی بود, اظهار زمزمه های 
عاشقانة ژنرال لازار اوش را پذیرفت. این زن جزو نجبای بسیاری بود که 
پس از سقوط روبسپیر آزاد شدند. 


1 6۲60۱ 
2 3۳60۳15۳ , اصلا تعلیم شفاهی در مسائل مذهبی, و بعدا تعلیمات 


تعلیم می دهد. ‏ م. 

3. ی ی بر موسی 
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ژوزفین, که بر اثر مرگ همسرش تقریباً تهیدست شده بود و می خواست 
زمينة مواظبت و تریبت کودکان خود را فراهم سازد. دام چشمان آبی تیره 
و زیبایی خیره کنندة خود را در راه دوستی با تالین و برانگیختن عشق ۳ 
بار اس که ستاره اش در ترقی بود, به کار بر د. قسمت اعظم روت 
خارت سای که ان فص با درا اس امه ود 
همسرش با زگردانیده شد. وی؛ ناگهان پس از مادام تالین؛ به صورت نک 
اسان امه تفت سم واه ابا ان اما روحوه 
بو ی قوس 

نایلئون که در بعضی از شب نشینیهای او شرکت می جست شيفتة 
زیباییهای کامل و رفتار خوب و ملایم او شد. همچنین محو حالتی شد که 
پدر سهلگیرش آن را «طبیعت بینهاٍیت دلیذیر» او می دانست. ژوزفین 
تحت تأثیر بوناپارت قرار نگرفت زیرا او در نظرش جوانی می آمد با رنگی 
پزیده و.<«نگاهی بی بر کت: و کرسته» و دزآمدی به همان تسیت؛ بی اهمیت: 
روزی ژوزفین فرزند چهاردهسالة خود را نزد ناپلئون فرستاد تا جهت 
استرداد شمشیر مصادره شدة شوهرش از او کمک بخواهد. اوژن به اندازه 
ای خوبرو و محبوب بود که ناپلئون بی درنگ حاضر شد به آن قضیه 
رسیدگی کند. این کار انجام گرفت؛ ژوزفین برای سپاسگزاری نزد او 
رفتم ف اه زا برای اف تا هار نت10 اکتر روت کر نایلتون. امن و 
مغلوب شد. در دسامبر 1795 بود که ژوزفین او را در بستر خود پذیرفت, 
ولی هی کدام میلی به ازدواج نشان ندادند. ناپلئون در سنت هلن خاطرات 
خود را چنین شرح داده است: «باراس نسبت به من خدمتی انجام داد و آن 
اینکه به من توصیه کرد تا با ژوزفین ازدواج کنم. وی مرا مطمتئن ساخت 
که ژوزفین. هم به جامعة قدیم تعلق دارد هم جامعة جدید, و اين عامل 
کمک بیشتری به من خواهد کرد. همچنین گفت که خانه 2 در پاریس 
یود وم من از دس ام کرسی ود تخاب تواهم بافت " سم او 
این بر اثر این ازدواج,؛ کاملا فرانسوی خواهم شد.» باراس نیز به دلایلی 
که هنوز مورد بحث است توصية مشابهی به ژوزفین کرد و به او گفت که 
این مرد مقام منیعی در جهان به دست خواهد اورد. نایلئون بیمی از 
عشقبازیهای پیشین او نداشت., و در نامه ای به او نوشته بود: «از هرچه 
ای ای و اهاط کم اس ان مر 
فضیلت شامل همان چیزی بود که تو داشتی.» 


این دو نفر در 9 مارس 1796 به طور کاملاً خصوصی ازدواج کردند. تالین 
و باراس به عنوان شاهدان عقد شرکت داشتند. هیچ یک از خویشان دعوت 
سال؛ ولی؛ برای کمتر نشان دادن اختلاف سنشان؛ سن ناپلئون بیست 
وهشت سال ثبت شد و سن ژوزفین بیست ونه سال. آنها شب زفاف را 
در خانة ژوزفین گذراندند. اما ناپلئون با لجاجت سرسختانة فورتونه سگ 
دست اه او مواجه شد. نایلئون گفته است: «آن آقا بستر مادام را در 
تصرف داشت. ... می خواستم او را دور کنم, ولی سودی نداشت؛ به من 
کفته بش کفدن آن ربا با او تعریی ام بای هیک بحوای 
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مجبور بودم اين پيشنهاد را بپذیرم يا نپذیرم . آن سگ کمتر از من حاضر به 
کذشت وی در مدز بخ لخاه هفکرهر بای اهترا کان گرفتم و انفم با حنان 
شدتی که آثرش مدتها برجای ماند. 

در 11 مارس, نایلئون. که میان لذت جدید و علاقة شدیدش به قدرت و 
افتخار گرفتار بود. ژوزفین را ترک گفت تا رهبری ارتش ایتالیا را در یکی 
از درخشانترین مبارزات تاریخی به عهده تخیر 


۷ گرا انقالانین؟ 27 مرن 796 ورنایین 1797 


وضع نظامی فرانسه بر اثر عهدنامه هایی با پروس و اسیانیا بهتر شده بود, 
ولی تا زمانی که فرانسه حاضر به ترک متصرفات خود در هلند و در طول 
رودخانة راین نمی شد, اتریش از قبول صلح امتناع می ورزید. انگلیس 
جنگ در دریا را ادامه داد, و برای جنگ در خشکی, مبلغ 6001000 لیره به 
اتریش اعطا کرد. اتریش از سال 1713 بر لومباردیا مستولی شده بود, و 
در این هنگام با کارلو امانوئلة چهارم پادشاه ساردنی و پیمونته متحد شده 
بود که امیدوار بود بتواند ساووا و نیس را که فرانسه در 1702 به تصرف 
درآورده بود بازستاند. 
هیئت مدیره در این مورد به رهبری کارنو عملیات نظامی خود را برای 
سال 1796 به صورت حمله از سه طرف بر اتریش طرحریزی کرد. قرار 
شد یک ارتش فرانسه تحت فرماندهی ژوردن در جبهة شمال شرقی و در 
طول سامبر وموز به اتریشیها حمله کند؛ دیگری تحت فرماندهی مورو در 
طول موزل و راین به انها بتازد؛ لشکر سوم به رهبری بوناپارت اتریشیها و 
قوای ساردنی را از ایتالیا طرد کند. ژوردن. پس از چند پیروزی. با قوای 
برتر آرشیدوک کارل لودویگ مواجه شد, در آمبرگ و وورتسبورگ شکست 
خورد» و به طرف ساحل غربی راین عقبنشینی کرد. مورو تا باواریا (بایرن) 
و تقریبا تا مونیخ پیش رفت. سپس, چون شنید که ارشیدوک پیروزمند می 
تواند خطوط ارتباطی او را قطع يا از پشت سر به او حمله کند, به از آننن 
عقبنشینی کرد. هیئت مدیره, به عنوان آخرین امید, به ناپلئون ون رد 
نایلئون پس از رسیدن به نیس در 27 مارس,: دریافت که «لشکر ابتالیا» 
در وضعی بیست که بتواند با قوای اتریش و ساردنی - که مدخل باریک 
ورود به ایتالیا میان مدیترانه و کوههای مرتفع را مسدود کرده بودند - روبه 
رو شود. شمار سربازانش به چهل وسه هزار نفر می رسید, که مردانی 
دلیر و معتاد به جنگ کوهستانی بودند. ولی لباس و کفش درستی نداشتند و 
به اندازه ای دز تا غذا در مضیقه بودند که برای ژد کون اجبارا دست به 
دزدی می. زدتد؛ بزجمت آمکان داشت که سی هزار تن از آنان برای 
مبارزات دشوار احضار شوند. ناپلئون سوار نظام کافی نداشت. و تقریبا 
بدون توپخانه بود. سردارانی که تحت فرمان جوان بیست وهفتساله ای 
قرار گرفته بودند مانند اوژرو, ماسنا, لاآرپ: و سزوریه - از لحاظ خدمت 
نظام باسابقه تر از تاپلئون 
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بودند؛ لاجرم دل خوشی از انتصاب او نداشتند, و در صدد بودند که تجارب 
قالم: خود را به رح او بکشند؛ اماء در همان نخستین دیدار با وی؛ بی درنگ 


بر اثر اعتماد به نفس و بی پروایی سردار جوان, وضوح نقشه های وی, و 
وی می توانست سرداران خود را بترساند. ولی نمی توانست از افسون 
ژوزفین رها شود. چهار روز پس از ورود به نیس, نقشه ها و کماشتگان 
خود را ترک گفت و نامه ای به او نوشت حاکی از شیفتگی جوانی که تحت 
رویاهای قدرت به اعماق شوروهیجان فرو رفته است: 

نیس 1 مارس 1796 

روزی نمی گذرد که به یاد عشق تو نباشم, و شبی سپری نمی شود که ترا 
در آغوش نگیرم. نمی توأنم 4 فقجا بای بتوفنم: و 
سرگرم رهبری سربازان هستم, يا از ارد اه ی 
محبوبم فکرم را به خود مشغول می دارد. . 

روحم افسرده و قلبم در زنجیر است., و به فکر چیزهایی هستم که مرا به 
وحشت می اندازد. تو مرا مثل سابق دوست نداری؛ تو خودت را جایی 
دیگر تسلی می دهی. ... ِ 

خداحافظ, همسرم, شکنجه گرم, سعادتم. ... تو را دوست می دارم و از تو 
می ترسم؛ تو منبع احساساتی هستی که مرا مثل خود طبیعت ارام می کند 
از تو نمی خواهم که برای هميشه مرا دوست داشته باشی یا نسبت به من 
وفادار بمانی. بلکه فقط .. حقیقت را به من بگویی. طبیعت روح مرا 
مصمم و یت و نت در دوز بت که روح تو را با تور و ظرافت 


و لو .. 

خداحافظ, اگر مرا کمتر دوست بداری, مثل این است که مرا دوست 
نداشته ای. در آن وقت است که من واقعا در خور ترحم هستم. 

بوناپارت_ 

کر میا آنتتن روزافزون جنگ, دوباره در 3و7 آفریا به او نامه آنوشت. . همه 
اطلاعاتی: وا که در مووصشکست فهای وسفن به: دشت می آورد پروست 
می کرد: یک لشکر_ اتریشی تحت فرمان بولیوء در ولتری نزدیک جنووا؛ 
دیگری تحت فرمان آرگنتاو, در مونتنوت اندکی در جيهة غرب؛ و یک لشکر 
از سوی ساردنی تحت فرمان کولی در سوا کمی دورتر به طرف شمال. 
بولیو تصور کرد که خطوط ارتباطی او هرگونه کمکی را که قوایش نیاز 
داشته باشد به اطلاع او خواهند رساند. بر این اساس. منطقا می توانست 
امیدوار باشد که حملة فرانسویان را دفع کند. زیرا که مجموع قوای او به 
نسبت دوبریی بیشتر از قوای فرانسه بود. نقشة ناپلئّون این بود که تاحد 
امکان هر تعداد از سربازان خود را که بتواند مخفیانه و با سرعت برای 


مقابله با یک از لشکر‌های.مدافع به خر کت درآورد ققیل ان انکه یکین از 
آنها به کمک دیگری بشتابد. کار او را یکسره کند. این نقشه شامل حرکت 
سریع قوای فرانسه از راههای کوهستانی و ناهموار بود و نیاز به جنگجویان 
پرطاقت و مصمم داشت. ناپلئون کوشید که سربازان خود را با نخستین 
اعلامیه از آن اعلامیه های مشهوری که از تجهیزاتش دست کمی نداشت 
برانگیزاند: 
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ولی وسيلة ادای دیون خود را ندارد. امده ام که شما را به سوی 
حاضاخیز ترین, دشتهابی. که خورشید بر آنها تابیده است: رضری کتم ابالات 
غنی؛ شهرهای نروتمند, همه در اختیار شما خواهد بود. سربازان ! با جنین 
منظره ای که در برابر خود دارید. آبا ممکن است شجاعت و ثبات نداشته 
باشید؟ 

این خود دعوت آشکار به غارت بود؛ غیر از این؛ چگونه می توانست این 
افراد بی مواجب را به به تحمل راهپیماییهای طولانی و سپس به مقابلة با 
قزر ترغیب کند؟ نایلئون. مانند بیشتر فرمانروایان و انقلابیون, هر کز 
اجازه نمی داد که اصول اخلاقی جلو پیروزی او را بکتز ان و امیدوار بود که 
موفقیت, گناهان او را بپوشاند. مگر ایتالیا نباید برای آزادی خود بهایی 
بپردازد؟ 

نخستین هدف سوق الجیشی او درهم شکستن لشکر ساردنی و ترغیب 
پادشاه ساردنی به عقبنشینی به تورینو, پایتخت 7 کشور, بود. یک سلسله 
درگیریهای قاطع و موفقیت ات مونشوت (11 آهل | میلسیمو (13 
آوریل), دگو(15 آوریل). و موندووی (22 آوریل) قوای ساردنی را درهم 
ربخت و کارلو امانوئله را مجبور ساخت که, به موجب قرار داد اتش بس 
در چراسکو, ساووا و نیس را به فرانسه بدهد, و در واقع از جنگ کناره 
گیری کند. در آن جنگها, فرماندة جوان با درک 0 و سریع تحولات. 
نیازها, و فرصتها, و با دستورهای صریح و قاطع., و با منطق و موفقیت 
فنون جنگی به انضمام پیش بینی عملیات سوق الجیشی که موجب 
گرفتاری دشمن در جناح و پشت سر می شد. زیردستان خود را قت تا تین 
قرار داد. سرداران مسنتر با اعتماد به بصیرت و داوری او حاضر به اطاعت 
از او شدند؛ افسران جوانتر ‏ ژونو, لان. مورا, مارمون, برتیه ‏ چنان 
هواخواه او شدند که بارها برای حفظ او تن به هلاک در دادند. پس از این 
پیروزیها, هنگامی که افراد باقیمانده و فرسوده به مرتفعات مونته زموتو 
رسیدند ‏ جایی که از انجا می توانستند دشتهای افتابی لومباردیا را ببینند ‏ 
بسیاری از انها خودبه خود به جوانی که آن گونه مشعشعانه انها را رهبری 
کرده بود سلام نظامی دادند. 


در این زمان؛ ذبکر برای زیستن؛ نیازی به غارت نداشتند؛ هرجا که ناپلئون 
تسلط فرانسه را برقرار می کرد بر توانگران کلیسایی مالیات 
می بست و شهرها را ترغیب يا مجبور می کرد که برای نگهداری و حسن 
سلوک سربازانش مبالغی بپردازند. دز 20 آوربلنه در جراشک ضجن 
نشتتاییشن بر کانه ای از .تترباز ان آنها را از غارت برجدرداشت: 

سربازان: 

شما در دوهفته به شش فتح نایل آمذه: بیست ویک برجم و پنجام وییج 
عراده توپ را به تصرف درآورده و حاصلخیزترین بخش پیمونته_ را گرفته 
اید. ۰ بدون هی وسیله ای آنچه را که لا زم بوده است به دست آورده اید. 
در جنگ, بدون تویخانه پیروز شده, از رودخانه بدونِ پل گذشته اید, راههای 
اجباری را بدون کفش پیموده و بدون کنیاک و غالبا بدون نان اردو زده اید. 
.. کشور سپاسگزارتان ترقی روزافزون خود را مرهون شما می داند. . 
اماء؛ سربازان, شما در مقایسه با انچه که هنوز باقی است کاری نکرده اید. 
نه بر تورینو 
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دست يافته اید نه برمیلان. ... آیا در میان شما کسی هست که بدون 
شجاعت باشد؟ ایا کسی هست که ترجیح دهد از فراز قله های اپنن و الپ 
بازگردد1 و مانند سربازان برده ننگ را صبورانه تحمل کند؟ نه, در میان 
فاتحان مونتنوت. دگو, و موندووی چنین کسی وجود ندارد. همة شما در 
اشتیاق افزایش افتخار فرانسه می سوزید. ... 

دوستان» من این پیروزی را به شما وعده می دهم, ولی تنها یک شرط 
وجوة دارد که شما باید شوکند باد کنید که آن را به جا آرید, و آن این است 
که به مردمی که آنها را نجات می دهید احترام تباید و جلو نهب وغارت 
وحشت انگیزی را که از طرف بعضی از اراذل. به تحریک دشمنان, به 
عمل: عی. آید. بجیر بد: در غیراین صورت شما نجات دهندة مردم نیستید, 
بلکه عذاب و وبال آنها خواهید بود. ... پیروزیهای شما, دلیری شما. 
موفقیت شما, خون برادران شما که در جنگ کشته شده اند - همه از 
دست خواهد رفت. حتی شرافت و افتخار شما. اما من و سردارانی که 
مورد اعتماد شما هستیم, از فرماندهی لشکری بدون انضباط و خودداری 
شرم داریم. ... هر که به غارت دست بزند, بدون ترحم تیرباران خواهد 
شد. 

مردم ایتالیا! ارتش فرانسه برای گسستن زنجیرهای شما آمده است؛ ملت 
فرانسه دوست همة ملتهاست. می توانید با اعتماد آنها را بیذیرید. اموال و 
مذهب و اداب شما مورد احترام خواهد بود. ... ما کینه ای جز علیه 
بوناپارت 


در مصاف اول, نهب و غارت بسیار صورت گرفت؛ و با وجود این وعده و 
ِِ بازهم از این قبیل کارها دیده شد. ناپلئون دستور داد که بعضی از 
غارتگران را تیرباران کنند و بعضی را عفو کرد. وی گفت: «اين بدبختها 
بخشودنی هستند؛ سه سال است که برای ارض موعود آه می کشند, ».9 
حال که وارد آن شده آند. می خواهند از آن استفاده کنند.» وی آنها را با 
شرکت دادن در مالياتها و آذوقه هایی که از شهرهای آزاد شده گرفت 
ارضا کرد. ۱ 

در میان اين همه عذاب, جنگ, و دیپلوماسی, وی تقریباً در هر ساعت به 
فکر همسر خود ‏ که او را مدت کوتاهی پس از شب زفاف ترک کرده بود ‏ 
می افتاد. اکنون که ژوزفین می توانست بسلامت از فراز کوههای سون 
بکذرد, ناپلئون در نامه ای که در 17 اوریل برای او فرستاد از او خواهش 
کرد که به نزد وی بیاید. در نامة دیگری در 24 آوریل 1796 نوشت: «زود 
بیاء به تو اخطار می کنم که اگر بیش از اين تأخیر کنی, مریض خواهم شد. 
این خستگیها و دوری از تو - روی هم از حد تحمل من خارج است. بال بگیر 
و پرواز کن. ... بوسه ای بر روی قلبت. بوسه ای دیگر کمی پایینتر, بوسه 
ای رات پایینتر !» 

آپا ژوزفین باوفا بود؟ او که ۳ آن اندازه به عیش و عشرت خوگرفته بود, 
آپا می توانست به چاپلوسی و خوشایندگویی آن هم از طریق مکاتبه 
قناعت کند؟ د ر همان اور پل افسری خوبرو و بییست وچهارساله به نام 
ایپولیت شارل به نزد او راه یافت. در ماه مه, ژوزفین 

1 یعنی به فرانسه باز گردد. ‏ م. 
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تالران را برای ملاقات او دعوت کرد و گفت: «دیوانه اش خواهید شد. 
مادام رکامیه, مادام تالین؛ , و املن؛ همه شيفتة او شده اند. » ژوزفین چنان 
دلباختة او شد که وقتی مورا از طرف ناپلئون با پول و دستورهایی موه 
پیوستن به ناپلئون آمد, ژوزفین به بهانة بیماری درنگ کرد و به مورا گفت 
که به فرماندة خود بنویسد که همسرش دارای علائم بارداری است. 
نایلئون در 13 مه به ژوزفین نوشت: «پس درست است که ابستنی ! مورا 
می گوید که حالت خوب نیست و صلاح نمی داند که به چنان مسافرت 
درازی بروی. پس باید از لذت اینکه ترا در اغوش بفشارم محروم باشم! ایا 
رواست که شکم کوچک آبستنت را نبینم؟» وی بیهوده قبل از وقت شادی 
می کرد؛ ژوزفین هرگز کودکی برایش و بزانیه 

در اين ضمن, ناپلئون سربازان خود را از طریق چندین نبرد به سوی شهر 
ثروتمند و بافرهنگ میلان که گل سرسبد سرزمین لومباردیا محسوب می 
شد رهبری کرد. در لودی, در قسمت غربی رودخانة ادا, قسمت اعظم 


دوست میداری, باز نمانی." در حقیقت. ما خود نیز به این مونکهاوزن 1 
پهلوان آسای دنیای قدیم گرایش داریم. در او و قوم پرطاقت و مکار او 
برخی ویژگیهای دوست داشتنی مییابیم. وی پدری ملایم و, در ملک خود, 
حاکمی است عادل که "با گفتار یا کردار به هیچ یک از مردم سرزمین 
ستم روا نداشت." خوکچران او میگوید: "هر چه دور شوم, حتی اگر به 
خانه پدر و مادرم با زگردم, سروری چنان مهربان نخواهم یافت!" صورت 
اودوسئوس که به "صورت پایندگان" (خدایان) میماند, کالبد سخت ورزیده 
او که تقریبا در پنجاه سالگی او را در مسابقه گرده پرانی بر جوانان فایاکی 
چیره کرد مورد غبطه ماست. "دل استوار" و "دانش خدایوار " او ما رابه 
تبحجسین وامی دارد. او را میبینیم که امیدوار به بازدیدن " دودی که از 
سرزمین خودش برمی خیزد" نیست. و از اين رو آرزوی مرگ میکند. در 
بحبوحه خطرها و رنجها به خود میگوید: "ای روح من, اینک شکیبا باش, از 
این بدتر را تحمل کردهای." و با این کلمات. که سقراط نقلش را خوش 
داشت, به خود دل میدهد. در این گونه موارد است که ما نسبت به او 
احساس همدردی میکنیم. اودوسئوس مردی است آهنین پیکر و اهنین روان 
و, در عین حال, به تمام معنا انسان و به اين دلیل در خور بخشایش. 

رمز کار در این است که موازین , قضاوت ما و موازین قضاوت انسان 
آخانانن.-. فانند صاح: .و خی باساز مارنده. اخابایی درز دنیای بیشاهان و 
پریشان و گرسنهای به سر میبرد که هر کس باید به حفاظت خود پردازد: 1 
نبیر و نبیزه آماده کار بااشد و بتواند با آتامشن به خونریزی بنگرد. چنانکه 
اودوسئوس شرح میدهد, "شکم حریص را کسی نمیتواند پنهان کند. ... زیرا 
1 افسر آلمانی قرن هجدهم که در چند جنگ شرکت کرده و حوادث 
مبالغهآمیزی به خود نسبت داده است. م. 
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به انگیزه شکم است که کشتیها به راه میافتند تا خصم را در دریای بی ارام 
به مذلت افکنند." مرد اخایایی, چون در موطن خود چندان امنیتی نمیبیند, 
در خارج وطن به چیزی حرمت نمیگذارد پایمال کردن ضعیف عدل است. 
در نظر او, فضیلت اعلا همانا هوشمندی دلیرانه و بیرحم است. کلمه 
فضیلت از نام خدای جنگ مشتق شده و به معنی "مردی" است.1 مرد نیک 
کسی نیست که ملایم و بردبار و صدیق و معتدل و ساعی و درستکار 
باشد: کسی است که با شجاعت و قدرت بجنگد. مرد بد کسی نیست که 
زیاد نوشد, دروغ گوید, آدم کشد, و خیانت کند: کسی است که ِِ ۳ 
کوین: و ناتوان -باشت. ار پیش از نیچه و مدتها پیش 
تراسوماخوس2 و مدتها پیش از بلوغ دنیای اروپایی, در خان نیچه و اب 


وجود داشتهاند. 


قوای ارتش اتریش به رهبری بولیو درگیر شد. بولیو عقبنشینی کرده از 
طریق پلی چوبی به طول دویست متر از روی رودخانه گذشت. و سپس 
تویخانة خود را در موضعی قرار داد که از حرکت مشابهی به وسيلة قوای 
فرانسه جلوگیری کند. ناپلئون به سوارنظام خود دستور داد که به طرف 
شمال برود و جایی را برای عبور از رودخانه بیاید. و سپس به جنوب 
حرکت کند و بر قسمت خلفی لشکر اتریش بتازد. انگاه تویخانة خود را در 
پشت دیوارها و منازل شهر قرار داد و در روانه کردن اتش توپخانة خود به 
سوی تویهای اتریشیها که پل را زیر نظر داشتند فعالانه شرکت جست. 
هنگامی که سوارنظام او ناگهان در ساحل شرقی ظاهر شد و به حمله به 
اتریشیها پرداخت. وی به نارنجک اندازان دستور داد که راه را از طریق پل 
باز کنند. انها نیز سعی کردند, ولی توپخانة اتریشیها انان را متوقف ساخت. 
ناپلئون به جلو تاخت و به اتفاق لان و برتیه انها را رهبری کرد. اتریشیها 
روبه هزیمت نهادند (10 مه 1796) و دوهزار اسیر دادند. بولیو به طرف 
مانتوا عقبنشینی کرد, و قوای فرانسه. پس از یک روز استراحت, به سوی 
میلان به حرکت درامد. در نتيجة این عمل بود که سربازان فرانسه. تحت 
ارا تن ی وا مستطر بای و را در بعرمن انش 
دشمن قرار داده بود, او را از راه محبت, «سرجوخة کوچک» ناميدند. 
اندکی پس از این پیروزی, از طرف هیئت مدیره پیشنهادی چنان توهین 
امیز دریافت داشت که در پاسخ به ان شغل و مقام خود را به خطر 
انداخت. آن پنج نفر, با بهره مندی از جشن و سروری که در پاریس از 
استماع اخبار فتوحات ناپلئون برپا شده بود (7 مه), به او اطلاع دادند که 
می بایستی قوای خود را به دو بخش تقسیم کند؛ یک بخش را تحت فرمان 
فرانسوا - اتين کلرمان (یسر فاتح نبرد والمی) بگذارد و او رز مامور حفظ 
فرانسویان از حملات اتریشیها در شمال ایتالیا کند؛ بخش دیگر به رهبری 
خود بوناپارت به طرف جنوب برود و ایالات پاپی و دولت سلطنتی ناپل را 
به تصرف دراورد. نایلئون در این امر نه تنها صدمه ای 
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شخصی می دید, بلکه آن راء از لحاظ سوق الجیشی اشتباهی عظیم می 
دانست: حمله به دستگاه پاپی همة کاتولیکها, به انضمام کاتولیکهای 
فرانسه. را علیه انقلاب برمی انگیخت؛ ضمناء اتریش کاتولیک هم که قبلا 
دزي صدن: اعزام قوایی نیرومند تحت فرمان فیلد مارشال با تجربه ای به نام 
کنت داگوبرت فون و ورمسر برآمده بود ۳ ناپلئون را به سوی فرانسه 
عقب براند. وی در پاسخ نوشت که لشعر اتالیا به نیروی متحد و تازه 
نفس جدید خود جهت حفظ دستاوردهايش نیاز دار و فقط تحت 
فرماندهی واحدی می توان آن را با موفقیت رهبری کرد, و بنابراین جای 
خود را به ژنرال کلرمان وامی گذارد و استعفای خود را تقدیم می کند. 


هیئت مدیره این پیام را همراه گزارشهایی دربارة آخرین پیروزیهای نظامی 
و سیاسی ناپلئون دریافت داشت., زیرا که ان سردار جوان ‏ سرمست از 
پیروزی و با احساس اینکه ان سیاستمداران دوردست در موضع خوبی 
مانند او قرار ندارند که عهدنامه هایی با توجه به منابع دشمن و وضع 
ارتش فرانسه منعقد سازند - این حق را به خود اختصاص داده بود که 
عهدنامة جنگ و صلح ببندد و مبلفی را تعیین کند که هر کدام از شهرها یا 
حکومتهای ابتالیا برای استفاده از حمایت لشکریان او و مصون ماندن از 
حرص و طمع سربازانش می بایستی بپردازند. از اين رو, پس از ورود به 
میلان (15 مه 1796), زمينة عقد صلح را با دوک پارما. دوک مودنا, و 
پادشاه ناپل فراهم ساخت و به موجب ان, صلح را از طرف فرانسه و 
حمایت از انان را در قبال تعرض اتریش تضمین کرد, و سهمی را که هر 
یک از این شاهزاده نشینها می بایستی در برابر دوستی خیرخواهانه اش 
بپردازند معین ساخت. انها مبالغ گزافی پرداختند. و با عجز و ضعف کامل 
عمومی خود نظاره کردند. 

مان هرا کی رای سور فرم و س ‏ عطار 
رهایی از تسلط اتريیش را می کشید؛ از این گذشته. این افسر جوان و 
عاليرتبة ارتش,: در مقایسه با یک نفر فاتح, به طرزی غیرعادی مهربان بود. 
وی با زبان و رسوم ایتالیایی آشنایی داشت, ارزش زنان. موسیقی, و هنر 
ایتالیایی را می شناخت؛ ولی آنها فوراً درک نکردند که وی تا چه اندازه به 
را ار در هرصورت. آیا خود وی جز مدت یک ماه يا در 
این حد ود ابتالیایی نبود؟ ناپلئون به طور مرئی هنرمندان, شاعران؛ 
مورخان فیلسوفان, 9 دانشمندان ایتالیایی را در پیرامون خود گرد می 
آفددودیا آنقا دوسانه حفجوفت. کرد تا مدتی چنین به نظر می رسید که 
لودوویکو سفورتسا و للوناردو داوینچی دوباره به دنیا امده و در وجود 
ناپلئون حلول کرده اند. از نامة او خطاب به بارنابا اوربانی منجم چه چیز 
دلیذیرتر می توان یافت ؟ 

دانشمندان میلان از احترامی که درخور آنند بهره مند نیستند. آنها که در 
آزمایشگاههای خود پنهان شده بودند. هرگاه از سوی پادشاهان و کشیشها 
انیت نمی دیدند, خود را سعادتمند می دانستند. حالا وضع چنین نیست. در 
ایتالیا فکر و عقیده آزاد شده است. دیگر دستگاه 

*۷##*تصویر ۲ 

متن زیر تصوير : جورج دو: فیلد مارشال کبهارد لبرشت فون بلوشر. موزة 
ویکتوریا و البرت, لندن 


1 دوک میلان و حامی سرسخت پیشرفت علم و هنر در ایتالیا. ‏ م. 
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تفتیش افکار. تعصب., و استبداد وجود ندارد. از همة دانشمندان دعوت می 
کنم که با یکدیگر ملاقات کنند و به من بگویند که چه روشهایی باید اتخاذ 
کرد, یا چه نیازهایی را باید مرتفع ساخت؛ تا به علوم و هنر روح تازه ای 
دمیده شود. ... خواهشمندم این احساسات را از طرف من به افراد 
برجسته ای که در میلان اقامت دارند ابلاغ کنید. 

این مان وتان شهرها را عسعه موی از سافت و قیا 
شد ساکنان انها با فرانسویان از حیث ازادی و برابری و برادری و مالیات 
یکسان باشند. در 19 مه 1796 اعلامیه ای خطاب به شهروندان جدید 
ضادر. کرد ونر آن: تعوضيبه داد که چون: آرتشن آز ادکننده, بهای گزافی در 
مورد رهایی لومباردیا پرداخته است. افراد آزادشده باید در حدود 
0 فرانک جهت نگهداری نیروهای تحت فرمان وی بیردازند. 
این مبلغ برای چنان سرزمین حاصلخیزی زیاد نبود. گذشته از این «مالیات 
بایستی از توانگران ... و از شرکتهای کلیسایی» گرفته شود تا بر 
مستمندان فشاری وارد "1 دربارة فرمان قبلی, که در ان امده بود: 
«نماینده ای باید به دنبال ارتش در ایتالیا برود تا همة اشیای هنری و علمی 
و مانند انها را که در شهرهای فتح شده قرار دارد پیدا کنند و انها را برای 
جمهوری فرانسه بفرستند.» ذکر چندانی به عمل نیامده بود. ایتالياییها فقط 
توانستند با ساختن جناسی بدین مضمون انتقام بگیرند: «همة فرانسویان 
دزد نیستند, ولی اکثرشان دزدند.»1 اما نایلئون از دستوری پیروی می کرد 
که کنوانسیون و هیئت مدیره داده بودند. 

اين غارت اشیای هنری سرزمینهای مغلوب یا آزادشده کمتر سابقه داشت؛ 
همه جا جز در فرانسه خشم مردم را برانگیخت. و نمونه ای برای 
جنگجویان بعدی باقی گذاشت. بیشتر غنایم را نزد هیئت مدیره فرستادند 
که موجب رضایت خاطر شد. . سیس آن غنایم به موزة لوور راه یافت, ‏ در 
اینجا هم مونالیزا اگرچه ربوده شده بود, هرگز لبخند خود را از دست نداد. 
ناپللون قسمت کمی از عواید ایتالیایی را برای خود نگاه داشت؛ بخشی از 
آن عاقلانه در راه رشوه خواری صرف شد. و بیشتر آن به مصرف مواجب 
سربازان رسید و بدین ترتیب جهت تعدیل علاقة شندید آنها چه غارت به کار 


رفت. 

ناپلئون, پس از انکه غرور خود را ارضا کرد, از ژوزفین خواست که به او 
بییوندد (18 مه): «از میلان خوشت خواهد امد. زیرا که سرزمین بسیار 
زیبایی است. ولی من از شادی دیوانه خواهم شد. از شدت ات و 
میرم که ببینم بچه را چگونه حمل می کنی. ۰ خدا حافظ, جان شیرینم 
زودتر بیا که به موسیقی دل انگیز گوش کنی و ایتالیای زیبا را ببینی 
ضمن آنکه این نامه در راه بود, وی سر گرم طرد اتریشهها از ایتالیا شد.: در 


20 مه دوباره 

1 03۲/6 0۱0۳03 ۲۱۵ ,50۳0۱80۲001 ۴۲۵۲۱6۵5۲ ابا ۱00 مه قسمت 
آخر جمله, هم به معنی «اکثر» است و هم «بوناپارت». - م. 
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با سربازانش بود؛ و چون می دانست که بزرودی با دشواریها و حملات 
لشکرهای بیگانه روبه رو خواهند شد؛ اعلامية فصیح دیگری خطاب به انا 
صادر کرد: 

تیا آن) 

شما مانند سیلاب از ارتفاعات آنت فرود آمدید؛ هر بیرویی را که در برابر 
خود یافتید واز کون و پراکنده کردید: .۰ زودخانه. های بو, تیچینو: .و آدا 
نتوانستند یک روز جلو پیشرفت شما را بگیرند. ... بلی. سربازان, کارهای 
زیادی انجام داده اید. ولی ایا کار دیگری رنه ۰ نه! می بینم که به 
طرف سلاحهای خود می پرید؛ از استراحت و بیکاری خسته شده اید؛ هر 
روز که بدون افتخار از دست برود. سعادت شما نیز از بین خواهد رفت. 
بیایید پیش برویم! هنوز راهپیماییهای اجباری در پیش داریادشمنانی را 
باید , مغلوب کنیم. افتخارانی, اند نهدستت. ار تاتتاه ستمها | 
1077اوبگیریم. . 

نگذارید مردم بر اثر پیشرفت ما دکزان شوند. ما دوست لا لاملتها 
هنتتیم :نب شما این افتخار ساویدان را دازند که‌صوزت. فسعت. اعظم 
ایا روانش ده لت اراد ی الاب مارا ای سا مور 
مند خواهد ساخت. . ... سپس به منازل خود بازخواهید گشت. و 
شمره‌نداتان. ما ر اه در بان -خواهند داد م‌اهند کفت" «انها نا 
لشکر ایتالیا بوده اند.» 

در 27 مه پیشروی خود را از طریق لومباردیا ازسر گرفتند. ناپلئون با 
تادیدم گرفتن این حقفت که برشا جرع حای ونتن (وتسیا) اسب آن.را 
اشغال کرد, و آن را به صورت نخستین مرکز مصاف جدید زر افزق: فتحافت 
که ونیا اسان کانی. بواق افتراضن اعزام داشتی صبافته با یکت از 
ختتمیا هی وه آنان را ان وال اند که سرا روتسا 
اجازه داده است که شهرها و راههای ونیز را مورد استفاده قرار دهند؟ 
تماند بان از این آمر پورسن» خواهی کردم ما متد کر شدند که خود او و 
شا هیاس سب از فلمرن ونر اسصادم کردم انم لشکریان مزاشه باریک 
حرکت سریع خود را نله پشکیر | رساندنی آنتوسته از تماهیانی. که-آنریشتها 
در آنجا به جای گذاشته بودند روبه فرار نهادند؛ نایلئّون دستور داد که قلعة 
دیف الما نات فیط خصامطرار تاظن ع حم فار متسصصت ده 
طرف مانتوا پیش رفت. در اینجا بقایای سه لشکر بولیو به پشت خطوطی 


دفاعی که به نظر تشخ تاندیر اف امد پناه برده بودند. ناپلئون بخشی از 
قوای خود را برای محاصرة این استحکامات اعزام داشت. بخش دیگر را به 
توب فرس(5 0 تا انگلیسیها را از لیوورنو ِِ براند. اين کار صورت 
گرفت, و آنان بر اثر شورش مردم مجبور به ترک کرس شدند. مورا به 
اشتاتین توانست نمايندة اتریش را از جنووا| بیرون براند, و آن اکا بات 
مدیترانه ای را جزء جمهوری لیگوریا تحت نظارت فرانسه درارد. بندرت 
ایتالیا این همه انتقال قدرت را در چنان مدت کوتاهی به خود دیده بود. 
ناپلئون به میلان بازگشت و در انتظار ژوزفین نشست. ژوزفین در 13 
ژوئیه وارد : شد و سردار پیروزمند, فاتح خود را در آغوش گرفت. روز بعد. 
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در لااسکالا1 ترتیب داد, و روز دیگر مجلس رقصی بریا ساخت که در آن 
همة نجبای محلی به او معرفی شدند. پس از سه روز سرمستی, ناپلئون 
مجبور شد نزد سربازانش به مارمیرولو بازگردد. از اینجا برای ژوزفین نامه 
ای فرستاد پراز شور و عشق جوانی: 

از زمان جدایی, هر لحظه افسرده بوده ام. هیچ سعادتی را برتر از باتو 
بودن نمی دانم. ... زیباییهای ژوزفین بی نظیرم اتشی افروخته است که از 
طریق حواسم پیوسته در دلم می سوزد. چه وقتی فار غ از اضطراب و 
مسئولیت خواهم بود, و چه وقتی خواهم توانست همة اوقاتم را باتو 
بگذرانم. و کاری جز عشقبازی باتو نداشته باشم ... ؟ 

چند روز پیش فکر می کردم که تو را دوست دارم, ولی حال که تو را ازنو 
دیده ام. هزار بار بیشتر دوستت دارم. ... 

آه, خواهش می کنم, بگذار ببینم که نقایصی نیز داری. کمتر زیبا, کمتر 
بالطف, کمتر حساس باش. بالاتر از همه, هرگز حسادت نورز. هرگز گربه 
نکن. اشکهای تو عقلم را زایل و خونم را مشتعل می کند. 

بشتاب به منر ملحق شو تا پیش از آنکه بمیریم بتوانیم بگوییم: «ساعتهای 
خوشی با هم گذرانده ایم. > .. 

ژوزفین. علی رغم اینکه راه از تیراندازان نهانی پرخطر بود, در برشا به 
ناپلئون پیوست و او را تا ورونا همراهی کرد. در انجا پیکی خبر اورد که 
قوای تازه نفسی از اتریشیها, تحت فرمان کنت فون وورمسر, که اخیرا 
فرانسویها را از مانهایم بیرون رانده بود, وارد ایتالیا شده است. چنین 
براورد می شد که این نیرو به نسبت سه بریک بر قوای تحت فرمان 
ابلتون بربری دارد, ناپلتون که هنطر تکنمت احمالی بود. زوزفین .را به 
شکیرا بسن قر ماد و تریفی داد کهروی را ازرآنجا مه فلورا سین هرند یور 
این ضمن, به گروههای فرانسوی که در مانتوا به جای گذاشته بود فرمان 
داد که دست از محاصره بردارند و از راهی غیرمستقيم و مطمئن به عمده 


قوای او بییوندند. این عده درست در زمانی رسیدند که بتوانند در نبرد 
کاستیلیونه شرکت جویند (5 اوت 6 ()/. وورمسر که انتظار چنان حملة 
برق آسایی را نداشت, لشکرهای خود را ؛ به طرف جنوب به ستونی باریک 
رهبری کرد. ناپلئون بر اتریشیهایی که آماده نبودند حمله برد, آرایش آنها را 
برهم زد و آنان را مجبور به فرار کرد؛ و پانزده هزار اسیر هم گرفت. 
وورمسر به طرف روورتو عقب نشست؛ فرانسویان او را تعقیب کردند و 
فر انخای ود باسانو او زارشکشت دادن ان سردار ناامید با بقایای قوای 
خود جهت پناه گرفتن در پشت باروهای مانتوا روبه گریز نهاد. ناپلئون چند 
هنگ را برای نگاه داشتن او در آن محل باقی گذاشت. 

اما در این هنگام 06۱0۳۱0300 اتریشی دیگر, تحت فرمان بارون ری از 
کوههای آلپ جهت مقابله با 451000 سربازی که برای ناپلئون مانده بود 
رازن شندفدد. وا انا دزن آرکوله قواخه شبن ولی انها دن آن: کتنوی 
و7 آدیجة پودنده وتماس با انان ققط بان 


3 ها نام اپرای بزرگ شهر میلان که بزرگترین تثاتر موزیکال جهان 
به شمار می رود. - م. 
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عبور از پلی که تحت اتش توپخانه قرار داشت میسر بود. در اینجا دوباره. 
همان گونه که در لودی در کنار ادا ری امه باون وی رید 
کسانی بود که از آن پل گذشت.1 وی بعدها اين واقعه را چنین نقل کرد: 
«هنگامی که در بحبوحة جنگ بودم, آجودانم سرهنگ مویرون خود را به 

طرف من انداخت و بدنش را سپر بلای من کرد. گلوله ای که به سوی من 
انذاخته؛ بودند به: آه.خوزد. و آن تترهنی در کنان.بانم «برژهین افتاده» در 
نبردی سه روزه که روی داد (17- 15 نوامبر 1796), اتریشیها پس از 
مبارزه ای دلیرانه با نظم و ترتیب عقبنشینی کردند. الوینتسی انها را در 
رٍیوولی سروسامانی مجدد بخشید, ولی در انجا باز شکست خوردند. و 
الوینتسی, که سی هزار سرباز ازدست داده بود. افراد باقيمانده را به به 

اتریش بازگردانید. وورمسر. که امید نجات را از دست داده بود و بر حال 
افراد گرسنه اش رقت فی آورد: تسلیم گشت (2 فوربة 7( و سيطرة 

فرانسویها بر لومباردیا کامل شد. 

نایلئون. که هنوز تشنة فتح بود, با قوای خود به جنوب به سوی ایالات پاپی 
به حرکت و امد و مودبانه از پاپ پیوس ششم خواست که بولونیا, فرارا, 
زاو آنکونا و اراضی ِ ر به "وی ی در نتیجة ِ 
و به ) داد. 0 که بر سا ابتالیا ۳ و ونیز 


مستولی شده بود, لشکر خود را دوباره سازمان داد و چند هنگ را که در 
ایتالیا تشکیل شده بود و گروه تازه ای را که از فرانسه تحت فرمان ژنرال 
برنادوت رسیده بود به آنها بیفزود» و هفتادوپنج هزار 0 را از روی آلپ 
و از میان برفی به ارتفاع یک متر گذراند» و به فکر خماه دوه وین افیا 
که از طرف امپراطوری اتریش به صورت مرکز تعرض علیه انقلاب 
فرانسه درامده بود. 

امپراطور فرانسیس 92 قوایی مرکب از چهل هزار نفر به رهبری 
آرتنمدوک. کار لودویی. که نم باز نی نی کنار رای به- وهای دست 
یافته بود به مقابلة او فرستاد. کارل, که از شمار مشهور قوای پیش روندة 
فرانسویها به شگفتی افتاده و شهرت نایلئون را ازنظر دور نداشته بود 
نقشة سوق الجیشی عقبنشینی را کشید. بوناپارت تا یکصد کیلومتری 
پایتخت اتریش او را دنبال کرد. چه بسا می توانست., بدون جنگ يا با جنگ 
آن شهر را که پر از آهنگهای هایدن پیر و بتهوون جوان بود تصرف کند, ولی 
و ار و ره ز وت به طرف مجارستان عقبنشینی می کرد, و جنگ از 
لحاظ زمان و مکان طولانی می شد؛ و, با توجه به فرارسیدن زمستان, 
قوای فرانسه خود را در سرزمین نااشنا و متخاصم می دید و هر دم در 
معرض حملة جناحی قرار می گرفت. ناپلئون, در یک لحظه فروتنی اختیار 
کرد و این لحظه از نوادر زندگی او به شمار می رود - و 


1 تصویر مشهوری که گرو (6۲0 ) از فرماندة جوان کشیده است - با 
چشمان درخشان و موی افشان در باد و پرجم به دست و شمشیر در 
دست دیگر که از پل ارکوله عبور می کند. اندکی بعد در میلان تهیه شد. و 
به صورت تابلو عمده سالن پاریس (1801) درامد. 
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با احتیاطی که ممکن بود در سالهای بعد به حالش مفید واقع شود دعوتی 
خهت آزشتیدوک به منظور عفد عتار که جنی فرستاد: آرشتدوی نیذیر فت: و 
ناپلئون قوای ی را در نویمارکت و اومز مارکت به سختی شکست داد. 
آنگاه کارل حاضر به مذاکره شد. در لتوبن؛ در 189 اوریل 7( 
فرماندهان جوان سند صلح مقدماتی را که می بایستی به تصویب دولتهای 
آنان برسد امضا کردند. 

راه تصویب ان صلح, بر اثر امتناع اتریش از تسلیم شدن و تصمیم ناپلئون 
به حفظ متصرفات خود در لومباردیاء بسته شده بود. حادثه ای ظاهرا جزئی 
فرصتی تصادفی در اختیار او نهاد که از این بن بست نجات یابد. وی چندین 
شهر متعلق به ونیز را به تصرف دراورده بود. در بعضی از اين شهرها 
توقای که بااگان فواسهب فد بو ال اه ور | 
متهم به ایجاد این شورشها کرد و ان را از کاربرانداخت و به جایش 


سازمانی نظیر شهرداری برپا کرد که تابع فرانسه و فاقد متصرفات ارضی 
بود. هنگامی که فرصت آن فرارسید که قرار داد مقدماتی للّوبن به صورت 
عهدنامة کامته‌قوز میو دزاند ( 17 اکتیر 1797 )۱ نایلتون دست. اتز یش را دزن 
انضمام ونیز به امپراطوری خود بازگذاشت؛ در مقابل لومباردیا و بلژیک به 
فرانسه واگذار شد. و آتریش حقوق فرانسه را در قسمت چپ رود راین 
به رسمیت شناخت. تقریبا همة کشورهای اروپایی, با فراموش کردن هزار 
عهدنامه, از این گونه حسن نیت دیپلماتیک در مورد اراضی ملل دیگر اظهار 
تنفر کردند. 

ولی ماکیاولی جد ید اصرار داشت که فرانسه جزایر وبیز را در دریای 
آدزیاتیک که عبارت بود از کورفو, زانت؛ وسفاألونیا _ برای خود نگاه دارد. 
نایلئون در 16 اوت 1۳77 به هیلت مدیره نوشت که «اين جزایر برای ما 
از تمام ایتالیا مهمتر است. زیرا برای تامین تروت و ترقی تجارت جنبة 
ای ای ای شرا و را اد ارم ای ار مس تا 
شویم. امپراطوری عظیم عثمانی, که سل روز قوایش تحلیل می رود ما را 
تران وامی دارد که بر حوادت پیشی گیریم, و قدمهای نخستین را برای 
حفظ تجارتمان ر مشرق زمین برداریم.» سالخوردگان و ریش سفیدان 
وهشت ساله در چنته نداشتند. ۲ 

نایلئون زمام قدرت سیاسی را بارامی به دست گرفت و اراضی 
تسخیرشده را به صورت جمهوری سیزالپین در پیرامون میلان و یک 
جمهوری لیکوریا در اطراف جنووا دراورد. قرار شد هر دو تحت حمایت و 
قدرت فرانسه دارای حکومت دموکراسی بومی باشند. «سرجوخة کوچک» 
پس از آنکه انتقام فتوحاتی را که نصیب قیصر در گل شده بود گرفت و 
حت آره وا هک ات1 با اار ماس فراهان هاش ار کشت 
تا عهدنامه ها را به تصویب هیئت مدیره که اینک تغییر شکل داده و خود 
تا ور استوا ان کم کردم مرا ود 


۷ کویتاق 10 فرن کین 3 اسر 1797 


اکنون پاریس همان شهری نبود که وی آن را در سالهای 1792 و 1793 
تحت استیلای عوام دیده بود. از زمان سقوط روبسییر در 1794, پایتخت 
فرانسه مانند روستاها عکس العمل شدیدی از لحاظ مذهبی و سیاسی 
علیه. انقلاب: تشان داده بود. آیین کاتولیک, به: رهبری کشيشهای سو کند 
نخورده, نفوذ خود را در میان مردمی باز می یافت که اعتقاد خود را به 
بدلی زمینی, به جای ارزوها و تسلیهای فوق طبیعی و به جای تشریفات و 
مراسم روزهای تعطیل از دست داده بودند. دکادی. یا یک روز تعطیل در 
هر ده روز بندریم رعایت نمی شد؛ روز یکشنبة مسیحی به طور اشکار 
مورد احترام و بهره برداري قرار می گرفت. قرانسه تخد رای داده یود 
برای انتخاب پادشاه و داده بود. در خانه ها و سالنها, در مطبوعات و 
در کوچه ها, حتی در انجمنهای نا تحت استیلای سان - 
کولوتها بود, زن و مرد برای لویی شانزدهم ساده لوح اظهار تاسف می 
کردند. عذرهایی برای اشتباهات بوربونها می یافتند, و | زخود می پرسیدند 
که آيا غیراز رژیم سلطنتی دولت دیگری می تواند نظم و امنیت و ترقی و 
صلح را در میان هرج ومرج, جنایت, فساد و جنگی که فرانسه را ویران 
کرده است حامیرقخ. کند؟ شمار مهاجران بازگشته به اندازه ای زیاد شد که 
ظریفی آن قسمت از حومة پاریس زا که قدرد نظر آنها بود «کوبلنتس 
کوچک» نامید (با - به بناهگاه تبعیدیهای اس ٌ آلمان)؛ و در آنجا 
گوش می و ۳ ای "۳ قسمت اعظم آنها متشکل از 
افراد بورژوا بودند, بیش از پیش نمایندگانی به شورای قدما و شورای 
پانصد نفری می فرستادند که مایل بودند حکومتی سلطنتی برسرکار ارند, 
به شرط انکه دارایی افراد را تضمین کند. تا سال 1797 سلطنت طلبان 
در ان دو مجلس به اندازة کافی قدرت داشتند که مارکی دوبار تلمی را به 
عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کنند. لازارکارنو, که از 1795 عضو این 
هیئت بود, برخلاف تبلیغات بابوف, به راست متمایل شد, و با نظری موافق 
به مذهب به عنوان یک مایه کوبی علیه کمونیسم می نگریست. 

مدیران جمهوریخواه با ثبات ‏ باراس, لارولیر - لپوء و روبل - که مقام و 
زندگی خود را بر آثر نهضت سلطنت طلبی در خطر می دیدند. تصمیم 
گرفتند همه ۷ در راه انجام کودتایی فدا کنند که رهبران سلطنت 
طلب هم از مجالس و هم از هیئت مدیره طرد شوند. آنان از ژاکوبنهای 
افراطی, که طی احیای نهضت محافظه کاری با خشم در گمنامی به سر 
می بردند, یاری خواستند. همچنین از ناپلئون تقاضا کردند که ژنرالی را از 


ایتالیا نزد آنها بفرستد که قادر به سازماندهی سریازان پاریسی برای دفاع 
از جمهوری باشد. وی حاضر شد که نظر آنها را تامیی کند, زیرا که احیای 
سلسلة بوربون نقشه های او را برهم می زد و راه برای ارتقای خود او به 
قدرت بسته می شد. ؛ از این گذشته, هنوز زمان این قمار سنگین خطرناک 
فرانرسیده بود. وی اوژرو را که 
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فر ده خسن کار آزموده و جنگدیدهم تود. نزد. آتها فرستاد. اوژرو قسمتی از 
سربازان اوش را به خدمت خود دور آور در و در 186 فروکتیدر به اتفاق آنها به 
مجالس قانونگذاری حمله برد؛ پنجاه وسه نماینده. بسیاری از عمال 
سلطنت طلبان و دو تن از اعضای هیئت مدیره؛ یعنی بارتلمی و کارنو, را 
دستگیر کرد. کارنو به سویس گریخت؛ عده ای دیگر را به گویان در 
اه 
دودوئه و ژان - باتیست تریار را به عضویت هیئت مدیره که اکنون 
«حکومت سه نفره» ولی پیروزمند بود افزودند و به این هیئت مدیره 
قدرتی تقریباً نامحدود دادند. 

نایلئون پس از ورود به پاریس در 3 دسامبر 177 دریافت که دورد ای 
جدید از ترور آغاز شده که هدف آن همة محافظه کاران است. و دیگر آنکه 
تبعید به گویان جاي اعزام به سکوی گیوتین را گرفته است. با وجود این, 
همة طبقات ظاهرا در ستایش از سردار جوان شکست ناپذیری که نیمی 
از ایتالبا را به فرانسه افزوده بود با یکدیگر همداستان بودند. وی به طور 
موقت قبافة خشن دورة فرماندهی را کنار گذاشت. لباس ساده می پوشید 
و افراد مختلف را راضی می کرد: محافظه کاران را با تمجید از نظم و 
ترتیب؛ ؛ ژاکوبنها را با ادعای آزاد ساختن ایتالیا از قید بردگی و رساندن به 
آزادی؛ روشنفکران را با این مطلب که «پیروزیهای وت تفت مان که 
باعث هی گونه تانتفیت نمی شود, عبارت است از غلبه بر جهل و نادانی». 
در 10 دسامبر, تررکان دولت من تما از اه تخلیل کردند. مادام دوستال 
که در آنجا حضور داشت در خاطرات خود جریان را چنین شرح داده است: 
هف یا الوا اسان سای درا کی داز هت 
جهات. حاکی از دوره ای جدید در تاریخ انقلاب بود. برای این مراسم. حیات 
قصر لوکزامبورگ را انتخاب کردند؛ هیچ سالنی به اندازة کافی وسیع نبود 
که آن قدر تماشاچی را درخود جای دهد. در کنار هر پنجره و بر روی بامها 
نیز تماشاچی جمع شده بود. پنچ نفر عضو هیئت مدیره با جامة رومی, روی 
صحنه ای در حیاط قرار گرفتند؛: نزدیی آنها نمایندگان مجلس قدما و 
مجلس پانصدنفری و اعضای انستیتو ایستادند. ... 

بوناپارت با لبامن,تسیارن: شاد و همراه:با آخودانها با ففاوتا تیش وارد شد. 
همة آنها از او بلندقدتر بودند ولی , به علامت احتر ام خود را خم نگاه می 


ضر ده زن جامغه آخابایی از خوامم بدزشاهی است: ولین استجداد بذرآن 
به وسیله زیبایی و خشم زنان و لطافت مهر پدری ملایم شده است.د3 
اصولا پدر بر همه اعضای خانواده سلطه دارد: میتواند هر چه بخواهد متعه 
یرجه هاش را بهما ان وای رد فاد اشت وتان کود راز 
قله ها به 090هلاکت و یاء در مذب[]1 لانّاخدایان تلشنه, دست به 
ک م20 آنان زند. اين "همه توانی" پدری لزوما نمایشگر توحش نیست, 
لک نا اه حاععیات ات سک که مارا اس وه ار که 
تفه تافنه که فاد چم خی شم نامیا کون اد انا 
برای تامی ل)چنین نظمی, به اقتداری نیاز دارد که بعدها دولت., به هنگام 
لیخ شدن حق کشتن, ان را غصب میکند. همچنانکه سازمان اجتماعی 
1 ۱ میر ود از اقتدار پدری و وحدت خانواده میکاهد و بر فردگرایی و 
آزادی افراد خانواده میافزاید. در نتیجه, مرد اخانانن به صورت انسانی در 
شاه که اه هی است: ا بای سکس امل تایه کوش م ‏ 
برای فرزندان خود فداکاری میکند. 

در عصر هومری, مقام زن در چارچوب این جامعه پدرشاهی بمراتب از 
وضع زن عهد پریکلس شامختر است. زن در روایات و حماسه ها نقش 
بارزی دارد از معاشقه هییودامیا با 


1 اشاره است به تون واژه یونانی ۷ 6 (فضیلت) به واژه 
"ارس" ۸۲65 (مریخ, خدای جنگ). م. 

2 فیلسوف سوفسطایی یونانی در قرن پنجم ق م که حق و زور را یکی 
میدانست. ۲ 

3. در یونان اثاری حاکی از وجود مادرشاهی کهنی باقی مانده است. بنابر 
روایات یونانی, پیش از ککروپس, "کودکان پدر خود را نمیشناختند", یعنی 
محتملا نسب از طرف مادر بود. حتی در عصر هومر. بسیاری از خدایانی 
که مخصوصا در شهرهای یونانی پرستش میشدند زن بودند. از این 
زمرهاند هرا در آرگوس, آتنه در آتن, و دمتر و پرسفونه در الوسیس. هیچ 
یک از اینان صریحا زیردست خدایان نرینه نبودند. ۱ 
سین ان ر افت: ورس یرای ام ان 
ترتیب داده است. 
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پلوپس تا نجابت ایفیگنیا و نفرت الکترا. وی در خانه پا بخش اندرونی آن 
محبوینن: تیسیت ۰ ار ادانه‌تجن مبان: فردان: و زتان عکاية میکند و گام کام دز 
مباحثات جدی مردان شرکت میجوید. چنانکه هلنه در مذاکرات منلائوس و 
تلماخوس دخالت میکند. رهبران اخایایی وقتی که میخواهند قوم خود را 
علیه تروا برانگيزند. به عوامل سیاسی يا نژادی یا دینی متوسل نمیشوند, 


داشتند بر کزیدکان: فراسته که در انجا خمع افده بودنده از آن سردار پیرور 
با کف زدن استقبال کردند. وی ماية امید همة افراد, چه جمهوریخواه و چه 
سلطنت طلب بود؛ همگی حال و آینده را در دستهای نیرومند او می دیدند. 
در آن موقع بود که وی عهدنامة تکمیلی کامپوفورمیو را به هیثت مدیره 
داد. این عهدنامه رسما به تصویب رسید, و ناپلئون می توانست. با اتکا به 
پیروزيهايیش, چه در زمينة دیپلماسی و چه در صحنه های نبرد, استراحت 
کند. 

پس از شرکت در ضیافت باشکوهی که به افتخار او از طرف تالران 
۱۳۲ داده شد (تالران در آن 3 وزیر امورخارجه بود), ۰ وی به خانة 
خود واقع در کوچة شانترن باز؟ 
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دور انخا با و فین هد فد و تدانش بم ار احت: برد اتسوا مدتن آن فد از 
چشم مردم دور بود که طرفدارانش حجب او را می ستودند و دشمنانش 
از انحطاط قدرتش شادی می کردند. اما به رفتن به انستیتو علاقه نشان 
می داد. در اینجا از ریاضیات با لاگرانژ. و از ستاره شناسی با لاپلاس, از 
حکومت با سییس؛ , از ادبیات با ماری - ژوزف دوشنیه, و از هنر با داوید 
گفتگو می کرد. ۳ ۱۳ 
رسید که گروهی از عالمان و دانشمندان را با خود ببرد. 
هیئت مدیره به اين حجب و حیایی که از مشخصات او نبود بدگمان شد؛ 
این جوان, که در ایتالیا و اتریش طوری رفتار کرده بود که گویی خود دولت 
استه. ابا تفی: توانتستت: در بارشنن نیز همان روش وادش تن کیرد نها ند 
امید آنکه وی را در نقطه ای دوردست سرگرم کنند, فرماندهی پنجاه هزار 
سرباز و ملوان را که در برست به منظور حمله به انگلیس گرد آمده بودند 
باه سیردت تایلتون این تیه راپوزسی کرد آن.وا تذرفتر ویر د2 
فورية 1798 که 
ما باید از هرگونه کوشش واقعی به منظور حمله به انگلیس چشم بیوشیم 
ی ات مت ولی تمام توجه و منابع خود را معطوف به جبهة 
راین کنیم. نباید قوای عظیمی را در نقطه ای دوراز آلمان نگاه داریم 
با اننکه مین اشت به عفرینومین لشکرکشی کیم و خجارت ۲ 
انگلیس با[ هند را مورد تهدید قرار دهیم. 
رقیای او همین بود. حتی در میان نبردهای ایتالیاء امکانات حمله به مشرق 
را درنظر می گرفت. در امپراطوری روبه زوال عثمانی. مردی جسور با 
گروهی دلیر و گرسنه ممکن بود کاری عظیم انجام دهد و حتی 
امپراطوریی تشکیل دهد. انگلیس بر اقیانوسها مستولی بود, ولی تسلط او 
بر مدیترانه بر آثر تصرف مالت متزلزل می شد, و استیلای او بر هند با 
گرفتن مصر تضعیف می گشت. در آن سرزمین, که مزد کارگر کم بود, با 


نبوغ و فرانک ممکن بود ناوگانی ساخت و بر اثر شجاعت و قوة خیال 
ممکن بود از روی دبای ذوز ذدشت: خود را به.هندوشان.زساند: ِ 
دولت استعمارگر انگلیس تروتمندترین مسنعمره اش را بازستاند. 
18603 ناپلئون در برابر مادام دو رموزا چنین اعتراف کرد: 

اگر فکر مسرتبخش رفتن به مصر به مخیله ام راه نیافته بود. نمی دانم چه 
برسرمن می امد. وقتی که سوار کشتی شدم. می دانستم که احتمالا باید 
با فرانسه برای هميشه وداع کنم؛ ولی تردیدی نداشتم که فرانسه مرا به 
سوی خود خواهد خواند. طلسم پیروزی در مشرق افکار مرا بیش از انچه 
می پنداشتم از اروپا دو می کرد. 

هیئت مدیره با پیشنهادهای او موافقت کرد. شاید هم تاحدی به این سبب 
که تصور می کرد اگر نایلئون در نقطه ای دور افتاده باشد اطمینانبخشتر 
است. تالران هم به دلایلی که هنوز کاملا روشن بیست موافقت خود را 
ابراز داشت. مادام گران گفت که ناپلئون به آن کار بدان علت دست زد 
که «لطفی در حق دوستان انگلیسی خود کند». یعنی احتمالا لشکری را که 
قرار بود به انگلیس 
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حمله کند به سوی مصر معطوف سازد. هیئت مدیره در ابراز موافقت 
درنگ کرد, زیرا این لشکررکشی را پرهزینه می دانست, و آن را باعث 
اتلاف سرباز و سلاحی تلقی می کرد که برای حفظ کشور در برابر انگلیس 
و اتریش موردنیاز بود, و احتمال داشت ترکیة‌عتمانی (فرمانروای ضعیف 
مصر) را وارد اتحادیه ای علیه فرانسه کند. اما پیشرفت سریع قوای 
فرانسه در ایلیا - انقیاد ایلتهای پاپی و حکومت سلطنتی ناپل - غنایم 
دلیذیری در اختیار هیئت مدیره گذاشته بود؛ و در آوریل 1798 با تصویب 
ناپلئون, یک لشکر دیگر فرانسه به سویس حمله برد. جمهوری هلوتیا را به 
وجود آورد, «غراماتی» بزور گرفت, و پول آن را به پاریس فرستاد. بدین 
ترتیب, برای تحقق رویای مصری, زمينة مالی هم فراهم شد. ۳ 
جدیدی کرد. قرار شد سیزده کشتی جنگی, هفت کشتی جنگی بادبان دار, 
سی وپنج کشتی جنگی دیگر, یکصدوسی کشتی بادی, شانزده هزار ملوان, 
سی وهشت هزار سرباز (که عدة زیادی از انها از لشکر ایتالیا بود), با 
تجهیزات و ملزومات. و یک کتابخانه شامل 287 جلد کتاب, در تولون 
جنووا, ازاکسیو, پا چیویتاو کیا جمع آوری کنند. دانشمندان, محققان, و 
هنرمندان خوشحال بودند که بتوانند در این سفر علمی که ات 
تاریخی از ماجراجویی و تحقیق علمی باشد شرکت جویند. در میان انان 
مونژ ریاضیدان. فورية فیزیکدان, برتولة شیمیدان, ژوفرواسنتیلر زیست 
شناس دیده می شدند؛ و تالين که همسر خود را به باراس سپرده بود, 


راهی به میان دانشمندان یافت. آنان با غرور مشاهده کردند که وی نام 
خود را «بوناپارت. عضو انستیتو و فرماندة کل قوا» امضا می کند. بورین 
که به عنوان منشی در کامپوفورمیو در سال 1797 با او کار کرده بود, وی 
را در اين سفر همراهی کرد, و شرح مفصلی دربارة ان نوشت. ژوزفین نیز 
میل داشت که همراه انان برود؛ نایلئون به او اجازه داد که او را تا تولون 
بدرقه کند, ولی او را از سوارشدن به کشتی منع کرد. پسرش اوژن 
دوبوارنه را با خود برد. این جوان, بر اثر فروتنی و لیاقت خود و همچنین در 
نتيجة اخلاصی خلل ناپذیر, مورد محبت ناپلئون بود. ژوزفین از این مفارقت 
دوگانه اظهار تست اش کرد و نمی دانست که پسر یا شوهرش را بار 
دیگر خواهد دید پا نه. از تولون به پلومبیر رفتند ۳ «آب حیات» 1 بنو شند؛ 
زیرا در اين زمان, هم او و هم ناپلئون, خواهان کودکی بودند. 

در 9 مه 1798, ناوگان عمده او از تولون به حرکت در امد ۳ ترانة 
پرشکوه قرون وسطایی را وارد تاریخ معاصر کند. 


وین قرفی: 19 مه 21798 8 اکیر 1799 


هدف این ناوگان چنان مخفی نگاه داشته شده بود که رت همة پنجاه و 
چهار هزار نفر 


1 منظور چشمه های رادیو اکتیو است که در این شهر وجود دارد. ‏ م 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 140 

سر نشین آن: بدون اطلاع از مقصد خود, به حرکت دزامدند. تابلتون دز 
اعلامیه ای ویژه خطاب به «لشکر شرق» فقط آن را «جناحی از لشکر 
انگلیس» خواند و از ملوانان و جنگجویان خواست که به او اعتماد داشته 
باشند, اگر چه هنوز وظيفة آنان را مشخص نکرده بود. این رازداری هدفی 
داشت: دولت انگلیس ظاهرا فریب خورد و پنداشت که ناوگان مزبور راه 
خود را با زور باز کرده. از جبل طارق خواهد گذشت و در حمله به انگلیس 
شرکت خواهد جست. کشتیهای نلسن در مدیترانه در مراقبت از دریا 
مسامحه کردندر وناو‌کان فرانسوی از تزدیکی, بهه انم اختر از جشتند. 

در 9 ژوئن.: ناوگان فرانسوی به مالت رسید. هت رم وتا کل 
ساير مقامات عالی شهسواران مالت1 رشوه داده بود تا فقط به صورت 
ظاهر در برابر فرانسویان مقاومت کنند؛ در نتیجه, فرانسویها ان قلعة 
ظاهرا تسخیرناپذیر را فقط با از دست دادن سه نفر, تصرف کردند. 
ناپلئون یک هفته در آنجا درنگ کرد تا تشکیلات اداری جزیره را به صورت 
فرانسوی درآورد. در آنجا آلفرد دووینیی» شاعر آینده, که در آن زمان دو 
سال بیش نداشت, به جهانگشای فرانسوی معرفی شد. و ناپلئون او را از 
زمین بلند کرد و بوسید. آلفرد بعدها چنین گفت: «وقتی که مرا به دقت بر 
روی عرشة کشتی پایین آورد. یک بردة دیگر را به خدمت خور درآورده 
بود». اما آن ابرمرد تقزیبا دز تمام رام تا اسکندریه کر فتار دریازدیی 2 نون 
در این ضمن قرآن را مطالعه می کرد. 

ناوگان در اول ژوئية 1798 به اسکندریه رسید.گرچه آن بندر تحت حفاظت 
پادگانی بود. و پیاده شدن گران تمام می شد. برای نجات از حملة ناگهانی 
ناوگان نلسن؛ پیاده شدن منظم و سریع ضرورت داشت. امواج مجاور 
ساحل به طرزی خطرناک متلاطم بود. ولی ناپلئون شخصاً رهبری پنج هزار 
سرباز را برای پیاده شدن به ساحل بدون حفاظ به عهده گرفت. این عده 
بدون سوارنظام و تویخانه, شبانه به پادگان حمله بردند و آن را مغلوب 
کردند و دویست کشته دادند و شهر را به تصرف درآوردند و حفاظی به 
وجود اوردند که در پناه آن کشتیها توانستند سربازان و مهمات را بر روی 


ناپلئون با برخورداری از اين پیروزی و دانستن چند کلمه عربی, رهبران 
محلی را متقاعد کرد که با او به مذاکره بپردازند. وی با معلومات قرانی 
خود و استفادة زیرکانه از عبارات و مطالب ان, انها را مشعوف کرد و 

نبحت ان قرار داد. گذشته از این تعهد کرد که خود و سربازانش ِ_ 
قوانین, و اموال آنان را محترم بشمارند. همچنین قول داد که اگر از لحاظ 


1 ۵۱ ۵۲ ۳10۳6 , فرقه ای دینی و نظامی, که پس از واگذاری جزيرة 
مالت ار.,ظرف. امپراطور تارل بتجم به تهسواران. مهمان توار .را 
شهسواران قدیس یوحنا بدین نام نامیده شدند. - م. ۲ 
2 عارضه ای (حالت تهوع و سستی و غیره) که در حرکت بر اب, به علت 
نوسانات کشتی به بعضی اشخاص دست می دهد. - م. 
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کارگر و مهمات به او کمک کنند, زمینهایی را که ممالیک1 مزدور از آنها 
گرفته بودند به آنان پس بدهد ‏ اینان در زمان سلسله های ضعیف بر مصر 
مستولی شده بودند. عربها تا اندازه ای موافقت کردند. و در 7 ژوئیه 
ها گر سر ردان نود حواسشت کر فان امس توت اه 
کیلومتر از بیابان را بپیماید و به قاهره برسد. ۱ 
سربازانش هرگز آن گونه گرما و تشنگی و شنهای بیکران و نظیر آن 
کتترانی که نک دم از ردان تهی اشتادنه با ان اسمال عاناه را دی هر 
خود ندیده بودند. بوناپارت تا اندازه ای خود نیز با انان همدرد بود و بر اثر 
شرکت در دشواریهایشان فریاد شکایت آنان را آرام می ساخت ولی خود 
لب به شکایت نمی گشود. در 10 ژوثیه, آنها به رودخانة نیل رسیدند, کاملا 
سیراب شدند. و جانی تازه کردند. پس از پنج روز دیگر طی طریق, دیده 
بانهای انها سه هزار تن از ممالیک را دیدار کردند. ناپلئون بعدها چنین می 
گفت: «گروهی سوارنظام باشکوه بود که همه بر اثر طلا و نقره می 
درخشیدند و مجهز به بهترین تفنگها و طیانچه های لندن و بهترین 
شمشیرهای مشرق بودند و شاید بهترین اسبان قاره را هم در اختیار 
داشتند.» پس از مدت کوتاهی, سوارنظام ممالیک از جلو و پهلو به صفوف 
فرانسوی تاختند, ولی افراد آن در برا؛ بر تفنگ و توپخانة فرانسویها برزمین 
افبادند. ممالیی. که .هم خسما ۵ هم .روحا: رخ پرداشته*بود بخ رهب طریفت 
نهادند. 
در 20 ژونبه, فاتحان که هنوز در سی کیلومتری قاهره بودند اهرام را از 
تن ان #روا ناپلئون خبر یافت که لشکری مرکب از شش هزار 
مملوک سواره, تحت فرمان بیست وسه سک حون : آماده برای جنگ با 
کاقران عماجم شده اند آنان؛بعد از ظهر روز دیکر با کمال قدرت نز اننرد 
قاطع اهرآمبه فراشتو‌بان اتید دو انجاما اک سخاطرم تا باون اعتهاو 


داشته باشیم, ۰ وی به سربازان خود گفت: «چهل قرن تاریخ به شما چشم 
دوخته است.» دوباره فرانسویان با توپ و تفن و سرنیزه به مقابلة آنها 
پرداختن. فان نف ان انها-ه بانضد تفر ازممالبی: جر آنجا کشته شوین: 
بسیاری از شکست خوردگان ضمن فرار. بدون توجه به رودخانة نیل زدند و 
غرق شدند. در 22 ژوئیه. مقامات ترک قاهره کلیدهای شهر را به علامت 
تسلیم نزد ناپلئون فرستادند. روز بعد, وی بدون تعرض و ایجاد مزاحمت, 
وارد پایتخت دیدنی مصر شد. 

از این مرکز, دستورهایی برای ادارة مصر تحت فرمان خود, به دواوین پا 
کمیته های اعراب فرستاد. وی سربازان را از نهب و غارت بازداشت, و 
می گرفتند اخذ کرد و به خود اختصاص داد. با رهبران بومی نشست., به 
مراسم و هنر اسلامی احترام گذاشت., «الله» را به عنوان خدای یکتا 
پذیرفت, 

1 ۳۵۳۱۵۱۱۸۷6 , ممالیک عبارت از سوارانی بودند در خدمت پاشای مصر, 
و فان برد کان فدیمی, بودند. کم آتهارا از تواحی:قففاز ام خرپدند هون 
مصر مجهز می کردند. - م. 
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و از مسلمانان خواست که برای پیشرفت بیشتر مصر به او کمک کنند. از 
دانشمندان خواست که روشهایی برای رفع طاعون. ورود صنایع جدید. 
اصلاح روش تربیت و علم قانون. برقراری خدمات پستی و حمل ونقل, 
تعمیر ترعه هاء نظارت بر ابیاری و پیوستن نیل به دریای سرخ بيابند. در 
ماه ژوئية 1799, دانشمندان محلی و فرانسوی را دعوت به تشکیل 
«انستیتوی مصر» کرد. و محلهای وسیعی در قاهره در اختیار انها نهاد. 
همین دانشمندان بودند که بیست وچهار جلد کتاب قطور را با کمک مالی 
فرانسه تحت عنوان وصف مصر (1809- 1828) انتشار دادند. یکی از این 
مردان که تنها او.را با نام بوشار می شناسیم در سال 1799 در قصبه ای 
پنجاه کیلومتری اسکندریه «سنگ رشید» 1 را کشف کرد که به دو زبان و 
سه خط ) هیرو گلیفی, دموبنبی و یونانی) بود. در نتیجه, تمس پانی در سال 
1914 ف رن فرانسوا - شامپولیون در 1821 روشی برای ترجمة متون 
هیرو گلیفی ابداع کردند که تمدن پیچیده و شگفت انگیز و کامل مصر قدیم 
را به اروپای «معاصر» شناساند. و اين مهمترین و تنها نتيجة عمدة 
لشکر کشی نایپلئون بود. 

مدتی ناپلئون فرصت یافت که از غرور ناشی از پیروزی و شوق به امور 
اداری برخوردار شود. بعدها به مادام رموزا چنین گفت: 

ایامی که در مصر گذاراندم لذتبخش ترین روزهای من بود. ... در مصر خود 


زااان مخدودیتها من خشته. کنندخ کفدن آزادبافتم .همه کونه خیان فیت. کر دض 
و می دیدم که چگونه همة آن خیالها ممکن است تحقق یابد. مذهب تازه 
ای به وجود آوزدم. خود را در راه آسیا به صوربی می دیدم که بر فیلی 
سوارم و عمامه ای به سر دارم, ۵ قران [تازه ای ] به دست گرفته ام که 
برطبق عقاید خود آن را تألیف کرده ام . ۰۰ می خواستم به قدرت انگلیس 
در هند جم برم» و زوا بط ِ را با ارویای قدیم بر آثر پیروزی تجدید کنم. 
نخستین ضربة سرنوشت عبارت از خبری بود که یکی از آجودانهایش به نام 
آندوش ژونو به وی داد مبنی بر آنکه ژوزفین در پاریس محبوبی گرفته 
است. آن بزرگمرد رژیایی, با تمام تیزهوشی و کیاستش , از این نکته غفلت 
کرده بود که برای گیاهی گرمسیری2 مانند ژوزفین چقدر دشوار است که 
چند ماهی را بگذراند بدون اینکه زیبايیهایش, به نحوی محسوس». مورد 
تقدیر و ستایش فران کیزد: نایلئون چند روزی به سوگ نشست و در خشم 
شد. ۰ سیس در 26 ژوئية 8 نامه ای یاس امیز برای برادر خود, ژوزف؛ 
بدین مضمون نوشت: 7 
شاید ظرف دوماه دیگر دوباره در فرانسه باشم. ... مسائل بسیاری در آنجا 
دارد؛ اگر آن را از دست 

1 500۳06 ۵05۵۲12 , لوحه ای از بازالت که در نزدیکی شهر روزتا (رشید) 
کشف شد و اکنون در موزة بریتانیاست. ‏ م. 

2. طنزی است دربارة ژوزفین که در مارتینیک تولد یافته بود. ‏ م. 
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می خواهم پس از بازگشتم جایی در ببلاق, نو در ِِ ۳3 نزدیک 
پاریس. برایم ترنیب دهی, قصد دارم زمستان را در آنجا بگذرانم و کسی 
را سم از حامعهمتفرض هه نهایی ۵ فرلت نار دارض اساسا خی 
شده و از تظاهرات مردم حوصله ام سرآمده است. در سن بیست ونه 
سالگی از افتخار خسته شده ام؛ افتخار لطف خود را از دست داده است؛ 
و چیز دیگری غیر از خود پرستی محض برایم باقی نمانده است. . 
خداحافظ, تنها دوست من. ... سالم مرا به زنت و به ژروم برسان. 

وی با اختیار کردن معشوقه ای تا حدی انصراف خاطر پیدا کرد. اين زن 
جوان فرانسوی به دنبال همسرش که افسر بود به مصر رفته بود. پولین 
فورس نتوانست دربرابر توجهی که ناپلئون به زیبایی و برازندگی او می 
کرد مقاومت کند؛ به لبخندهای او پاسخ می داد؛ و هنگامی که ناپلئون, 
برای نیل به منظور هموار کردن راه, شوهرش را جهت ماموریتی به 


پاریس اعزام داشت., آن زن چندان اعتراض نکرد. آقای فورس چون به 
علت حفیعی:ما مذرنت خود بی بر به قاهره باز کشت ه پولین را طلاق داد 
ناپلئون نیز به فکر طلاق افتاد. و خیال ازدواح با پولین و داشتن وارثی را 
رل پروراند. ولی اشکهای ژوزفین را به حساب نیاورده بو پولین با 
گرفتن هدية تسلای خاطر یافت, و پس از این واقعة ناگوار شصت 
ونه سال زنده ماند 
یک هفته پس از افشاگری ژونو, مصیبتی بزرگ موجب زندانی شدن لشکر 
شرق در بحبوحة پیروزی شد. ناپلئون (برطبق گفتة خود او) پس از انکه 
ناوگان خود را در اسکندریه باقی گذاشت. به دریابان فرانسوا ‏ پل بروئه 
دستور داد که همة موادی را که مورد استفادة سربازان است از کشتها 
بیرون بیاورد و سپس هرچه زودتر به کورفو که دردست فرانسویها بود 
حرکت کند. و هراقدامی که لازم می داند برای احتراز از برخورد با 
انگلیسیها به ان ار هوای نامساعد مانع از حرکت بروئه شد؛ و او در 
این ضمن به ناوگان خود فرمان داد که در خلیح کوچک مجاور به نام ابوقیر 
لنگر اندازد. در اینجا بود که نلسن در 31 ژوئية 1798 او رل دید و بسرعت 
به او حمله کرد. دو نیروی متخاصم ظاهرا برابر بودند. انگلیسیها چهارده 
کی جنگی و یک کشتی دودگلی, و فرانسویها سیزده کشتی جنگی و 
چهار کشتی جنگی بادبان دار داشتند. ولی ملوانان فرانسوی تاحد عصیان 
دلشان برای وطن تنگ شده بود و به اندازة کافی مجهز نبودند؛ حال آنکه 
برای ملوانان انگلیسی دریا به منزلة خانة دوم انان تلقی می شد. انضباط 
شدید, مهارت در درپانوردی, و شجاعت باعث پیروزی در ان روز, و هم در 
ان شب شد. چون ان نبرد خونین ۳ سییده دم اول اوت ادامه یافت. در 
ساعت 10 شب 31 ژونیه. کشتی ۱۳۹۹ بروئه که دارای یکصدوبیست توپ 
بوذ متفجر نشند و:تفریبا همة افرادی: که.بز رو عرشه بودند» به انضمام ار 
دریابان چهل وینح ساله. هلاک شدند. تنها دو کشتی فرانسوی نجات یافت. 
روی هم رفته فرانسویها 1750 نفر کشته دادند و 17500 فرانسوی دیگر 
زخمی:. شدند* انگلیشیها 216 نفر کشته. دادند.و 672 نقر دیکر از آنها 
زخمی شدند (به انضمام نلسون). این شکست و واقعة قربکز در ترافالگار 
(1805) آخرین 
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کوششهای فرانسه در عهد ناپلئون برای ازبین بردن سيطرة دریایی 
هنگامی که نایلئون در قاهره از این شکست آگاه شد, دریافت که غلبة او 
برمصر بی حاصل شده است. در این موقع ماجراجویان دلیر ولی خستة او, 
هم از طریق خشکی, هم از راه دریاء از کمک فرانسه محروم شده بودند. 
و می بایستی ظرف مدت کوتاهی در اختیار مردمی مخالف و محیطی 


ناسا زگار قرار گيرند. اعتبار فرماندة وان انها در این نو کمن تانن 
خویش فرصت پافت که به بيوة ان دریابان چنین تسلیت دهد: 

قاهره, 19 اوت 1798 

شوهر شما؛ هنگامی که بر روی کشتی خود می جنگید, بر اثر اصابت گلولة 
توپ کشته شد. وی شرافتمندانه و بدون رنح کشیدن درگذشت. همان 
گونه که هر سربازی مایل است بمیرد. 

اندوه شما قلبم را جریحه دار کرده است. وقتی که از محبوب خود دور می 
شویم لحظة وحشتناکی است. ... اگر علتی برای زیستن نداشته باشیم بهتر 
ان است که بميریم. ولی وقتی که دوباره فکر کنید, و کودکانتان را به سینه 
بفشارید. طبیعت شما را ی به خاطر 
فرزندانتان ژد کی خواهید کرد. بل پلمستا نمی ابا اما ایک ی وین 
شما آنها را در کودکی به بار می اورید, شما آنها را در جوانی تربیت می 
کنید؛ شما با آنها دربارة پدرشان 9 اندوه خودتان و عشق آنان و عشق 
جمهوری سخن خواهید گفت؛ و هنگامی که در نتیجة محبت متقابل مادر و 
فرزند. روح خود را دوباره با 1 مربوط می کنید, مایلم که برای دوستی 
من و علاقة شدیدی که هميیشه به همسر دوستم خواهم داشت کمی ارزش 
قایل شوید. مطمئن باشید مردانی وجود دارند که می توانند اندوه را به 
امید بدل سازند, زیرا که تألمات قلبی را صمیمانه احساس می کنند. 
بدبختیها متعدد می شد. تقریباء همه روزه, حمله هایی علیه فرانسویان از 
طرف عریها, ترکها, يا ممالیک - که به فرمانروایان جدید خود تن درنمی 
دادند - صورت می گرفت. در 16 اکتبر اهالی قاهره سربه شورش 
برداشتند, و فرانسویان که قدری روحية خود را باخته بودند آنها را برجای 
خود نشاندند. نایلئون نیز تا چندی از صورت فاتحی مهربان بیرون امد و 
دستور داد تا هر شورشی مسلح را گردن بزنند. 

وشن از اطلاغ از انکه تزکیه فتمانن درصدد است لشکری برای تسخیر 
مجدد مصر بفرستد, تصمیم به مبارزه گرفت و سیزده هزار نفر از 
سربازان خود را به طرف سوریه رهبری کرد. این عده در 10 فورية 1799 
العریش را گرفتند و از صحرای سینا گذشتند. ناپلئون در نامة مورخ 27 
فوربه, بعصضی از جنبه های آن آزصایتشن دشوار را شرح داده است: گرماء 
کي داب شون که غالا هم بیدا نم نود شک میمون. و شتر می 
خوردیم.» خوشبختانه در غزه. پس از نبردی سخت. مزارعی آباد و باغهای 
در یافا (3 مارس) با شهری برج و بارودار و مردمی مخالف و ارگی که 
دوهزاروهفتصد نفر ترک دلیر از آن دفاع می کردند روبرو شدند. ناپلئون 
پیکی برای سازش نزد انها فرستاد. ولی شرایط او مورد قبول قرار 
نگرفت. در 7 مارس, سربازان نقبزن فرانسوی رخنه ای در دیوار 
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ایجاد کردند؛ دیگران بسرعت وارد شدند. مردم مقاوم را کشتند و شهر را 
به باد غارت دادند. ناپلئون اوژن دوبوارنة را برای ایجاد نظم و ترتیب 
فرستاد, و موافقت کرد که هرکس که تسلیم شود بسلامت بتواند از انجا 
برود؛ سربازان ارگ برای جلوگیری از خرابی بیشتر شهر, سلاحهای خود را 
تسلیم کردند و به عنوان اسیران جنگی نزد ناپلئون برده شدند. وی دستهای 
خود را به علامت وحشت بالا برد و پرسید: « با اینها چه می توانم بکنم؟» 
نایلئون قادر نبود که دوهزاروهفتصد اسیر را با خود ببرد. ؛ کار سربازان او 
همین بود که برای خود نان و آب تهیه کنند. گذشته از اين. وی نمی 
توانست نگهبانانی _به اندازة کافی جهت بردن ترکان به قاهره تخصیص 
دهد. اگر آنها را آزاد می کرد, هیچ مانعی در راه جنگ مجدد آنها با 
فرانسویان وجود نداشت. از این رو شورایی از افسران تشکیل داد و نظر 
آنها را پر سید . همگی به اين نتیجه رسیدند که بهترین راه, کشتن اسیران 
انتتت.:در جدود شسننضد. نقر از آنها را بخشودند؛ : 2441 نفر دیگر (به انضمام 
اهالی شهر از هر سن و از زن و مرد) را به گلوله بستند, یا حتی با سرنیزه 
هلاک کردند تا مهمات کم نیاید. 

مهاجمان به حرکت ادامه دادند. و در 18 مارس به شهر عکا که دارای 
استحکاماتی سنگین بود رسیدند. ترکها به رهبری جزارد پاشا و با کمک 
آنتوان دوفلییو, که همدرس ناپلئون در آکادمی نظامی برین بود» مقأاومت 
می کردند. فرانسویها شهر را بدون تویخانه ای که از اسکندربه از طریق 
دریا برای آنها فرستاده شده بود محاصره کردند؛ یک ناوگان انگلیسی تحت 
رو هی ی اب زا بر ره را 
اختیار ارگ نهاد. و سپس به پادگان. در طی محاصره, با غذا و مهمات کمک 
رساند. در 20 مه, پس از دوماه کوشش و تلفات سنگین, ناپلئون دستور 
عقبنشینی به سوی مصر را صادر کرد. وی با حالت تأسف می گفت که 
«قنه.هتا درسعکا از شرفت ما رواشت. اک او تبون کلید ری را ید 
دست می آوردم. به قسطنطنیه می رفتم و امپراطوری مشرق را 7 
می ساختم.» در 1803 بدون پیش بینی حوادث سال 1812, به مادام دو 
رموزا گفت: «قوة تصور من در عکا خشک شد. دیگر نخواهم گذاشت که 
در کارم دخالت کند.» ۱ 
بازگشت از راه ساحلی در روزهای متوالی غم انگیزی صورت پذیرفت. آنها 
گاهی یازده ساعت راهپیمایی می کردند تا به چاهی برسند - و چه بسا در 
آن و ان یر اشاهندنی که:ندن.ر| مسموم می کرد و تشنگی را بندرت 
فرو می نشاند نمی یافتند. باری سنگین از مجروحان یا افراد طاعونزده 
مانع پیشرفت می شد. ناپلئون از پزشکان خواست که مقدار تریاک را در 
مورد بیماران غیرقابل علاج ‏ تا سرحد مرگ زیاد کنند؛ پزشکان نپذیرفتند, 


بلکه با طرح مسئله یک زن زیبا آنان را میشورانند. 

جنگی که بر سر خاک و تجارت در میگیرد, باید به وسیله زیبایی هلنه 
ظاهری خوشایند پیدا کند. پهلوانان هومری, بدون زن, ادمهای بی دست و 
پای ملال اوری هستند و برای زیستن يا مردن محرکی نمیشناسند. 

میاموزد. 

زناشویی به وسیله خریداری صورت میگیرد . خواستگار معمولا چیزی که با 
گاو یا معادل آن سنجیده میشود, به پدر عروس میپردازد. از این رو هومر 
از "دختران گاو آور" نام میبرد. معامله متقابل است, زیرا پدر کروس هم 
معمولا جهیز قابلی به او میدهد. تشریفات زناشویی جنبه های خانوادگی و 
دینی دارد و ب خوردن فراوان و رقص و سخنان بی بندوبار اه 
همراه است. "در زیر فروغ مشعلها, داماد و عروس را از حجرات خود به 
شهر بردند و گردانیدند و ترانه عروسی را سر دادند. مردان جوان. چرخان 
میر قصید ند و نعمه های نی و چنگ از میان آنان برمیخاست. ۹ آری, 
بنیادهای زندگی ما انسانها چه بی تغییرند. . زن» پس از زناشویی, بانوی خانه 
میشود و, به فراخور زیادتی کودکان خود. مورد اعزاز قرار میگیرد. 
یونانیان, مانند فرانسویان, معمولا پس از زناشویی به عشق حقیقی. ۳ 
آمیزهای از رافت و شوق عمیق و متقابل باشد., گرفتار میایتد. عشق 
اخگری نیست که از تماس يا قرب دو بدن بجهد, بلکه حالتی است که بر 
اثر اشتراک طولانی زن و مرد در دغدغه ها و اشتغالات خانوادگی پدید 
میاید. وفاداری زن هومری به اندازه بیوفایی شوهرش است. در عصر 
هومر, تنها سه زن خائن وجود دارد: کلوتایمنسترا, هلنه, و افرودیته. اما 
اینان. اگر نگوییم در حق خدایان, در حق زنان متعارف فانی اجحاف کردند. 
خانواده هومری, که از این زمینه برمیخیزد, نهاد اجتماعی سالم و دلیذیری 
است (به شرطی که از شناعتهایی که در روایات یونانی درباره خانواده 
آمده, ولی در انا هومر رخنه نکرده است, جچشم پوشیم) بان خانواده 
شامل زنان نازنین و کودکان مطیع است. زنان نه تنها مادرند. بلکه کارگر 
نیز به شمار میایند: غلات را اسیاب میکنند: پشم دامها را میچینند, 
میریسند, و میبافند: و سرگرم قلابدوزی میشوند. اما چون لباسها بسیار 
ساده است., برای خیاطی وقت زیادی لازم نیست. اشپزی معمولا به مردان 
واگذار ميشود. زنان کودک میزایند و میپرورند, ناخوشیهای فرزندان را 
درمان میکنند, مناقشات آنان را مرتفع میسازند, و آداب و اخلاق و سنن 
قبیله را به آنان میموزند. آموزش و پرورش رسمی وجود ندارد و ظاهرا از 
تدریس الغبا و«هخا کردن و دستور زبان: و کناب اتری ینت انجا هدینه 
فاضله 
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و نایلئّون از پيشنهاد خود منصرف شد. وی دستور داد که همة اسبان را 
برای حمل بیماران اختصاص دهند, و خود با پیاده رفتن. درسی به افسران 
داد. در 14 ژوئن. پس از حدود پانصد کیلومتر طی طریق از عکا در 


1 به زبان عربی به معنی «قصاب» و «سفاک» است. ‏ م. 
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بیست وشش روز لشکر فرسودة او فاتحانه وارد قاهره شد, و هفده 1 
دشمن و شانزده افسر اسیر ترک را برای اثبات اينکه لشک رکشی او با 
موفقیت غرورآفرینی قرین بوده است به نمایش گذاشت. 
در 11 ژوئیه. صد کشتی در ابوقیر لشکری 1 ترکان را که عامون طرد 
فرانسویان از مصر بودند پیاده کرد. ناپلئون با بهترین سربازان خود به 
شمال تاخت. و چنان شکست سختی به ترکان وارد ساخت (25 ژوئیه) که 
بسیاری از انان, برای انکه با سوارنظام مهاجم فرانسوی مواجه نشوند, 
خود را به دریا انداختند و تلف شدند. 
نایلئون با خواندن روزنامه های انگلیسی که سیدنی سیمث برای او می 
فرستاد دریافت که اتحادية دومی از دولتهای بزرگ ارویایی. فرانسویان را 
از آلمان طرد و تقریباً همة ایتالیا را از آلپ تا کالابریا دوباره تصرف کرده 
است. تمام دستگاه پیروزی او بر اثر یک سلسله شکست از راین و پوت 
ابوقیر و عکا فروریخته بود؛ و اکنون در شهمات خوارکننده ای خود و 
هنگهای تقلیل یافته اش را گرفتار در بن بست مخالفی می دید. و تا نابودی 
فاصلة زیادی نداشت. 
در اواسط ژوثیه, از طرف هیئت مدیره دستوری دریافت داشت که در 26 
مه برای او فرستاده شده بود مبنی بر آنکه باید بی درنگ به پاریس 
بازگردد. بنابراین تصمیم گرفت که با وجود قوای محاصره کنندة انگلیس به 
طریقی به فرانسه مراجعت کند, و راهی به قدرت بیابد؛ و رهبرانی را که 
ب تب کورکورانة خویش همة پیروزیهای او را به آن سرعت نقش 
ب کرده بودند از کار برکنار کند. در بازگشت به قاهره, امور نظامی و 
را سروصورتی بخشید, و کلبر را برخلاف میلش به فرماندهی قوای 
درهم شکسته ای که ناشی از رقیای او دربارة مصر بود منصوب کرد. 
خزانة لشکر تهی, و 60000000 فرانک بدهکار بود. و پرداخت 
0010101001010 فرانک مواجب سربازان به عهدة تعویق افتاده بود. از شمار 
آنان هر روز کاسته, و روحية نفرات ضعیفتر می شند. در صورتی که قدرت 
میزبانان مخالف آنها افزايش می یافت. و با شکیبایی خاموش منتظر 
فرضبات بودند که بار دیگر سربه شورش بردارند. هر لخظه ممکن بود که 
دیریازود فرانسویان بی یارویاور را مجبور به تسلیم کنند. ناپلئون از همة 


این نکات آگاه بود و در توجیه عزیمت خود تنها می توانست ادعا کند که 
وجود او در پاریس لا زم است و به او دستور باز گشت داده شده است. وی 
به سربازان وعده داده بود که پس از مراجعت فاتحانه به فرانسه, به 
هریک شش هکتار زمین بدهد, و هنگامی که با آنان تودیع کرد, قسم خورد 
که «اگر بخت یاری کند که به فرانسه بر سم , حکومت آن پرچانگان خاتمه 
خواهد یافت », و به این فاتحان محاصره شده کمک خواهد رسید. ولی 
و ی یت 

دو کشتی جنگی بادبان دار, به نامهای مویرون و کارر از اتش جنگ ابوقیر 
نجات یافته بود. نایلئون دستور داد که انها را برای باز گشت به فرانسه 
آماده سازند. در 23 اوت 9 به اتفاق بورین» برتوله, و مونز سوار 
کشتی مویرون شد؛ ژنرالهای او یعنی لان, مورا, دنون و 
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دیگران سوار کشتی کارر شدند. با استفاده از مه و بو لطف بخت واقبال 
مساعد از برابر همة چشمها و از دست پیشاهنگان ناوگان نلسن گريختند. 
در جزيبره مالت نمی توانستند توقف کنند, زیرا انگلیسیهای پیر وزمند آن 
قلعة نظامی را در 9 فوریه به تصرف دراورده بودند. در 9 اکتبر کشتیها در 
فره ژوس لنگر انداختند 9 ناپلئون و دستیارانش پاروزنان خود را به ساحل 
شرخ:ر افاتل ردشاندند, دیکر زمان:ان فر ازشنده نود که با قیصز باشد با هیج 
کس. 


الا - اتحطظاط کار یقت موبرم: 4 نامر 91۳۵7 فیافتر 1768 


پیروزیهای ارتش فرانسه, که منجر به انقیاد پروس در بال (1795) و 
فرانسه را چنان فر سوده ساخت که تقریبا به مثابه ضعف و سستی یک 
دولت شرقی بود. دو مجلس قانونگذاری سر به اطاعت هیثت مدیره نهاده, 
و پنج نفر مدیر رهبری باراس, روبل و لارولیر را پذیرفته بودند. اين مردان 
ظاهرا شعاری را اتخاذ کرده بودند که در داستانها به پاپ لنّو دهم نسبت 
داده می شود, و آن اینکه: «از آنجا که خداوند این صعام زا ند ها ارژآتی 
داشته است, بیایید از آن لذت 1 با بهره گیری از امنیت ظاهری, 
که ناشی از یک دورة صلح نسبی بود, و با استفاده از اين تجربه که مناصب 
دولتی در انقلابات مخصوصاً ناپایدار است. بار خود را برای رو زگار معزولی 
بستند. هنگامی که دولت انگلیس منزوی در ژوئية 11797 حاضر به صلح 
به آن دولت گفتند که این کار با پرداخت 5007000 لیره به روبل و 
باران میسر خواهد بود. ؛ و ظاهراً رشوه ای به مبلغ 990000( لیره برای 
عهدنامة صلحی که در اوت آن سال با پرتغال منعقد کردند از اين کشور 
بزور گرفتند. روبل مردی حریص بود, و باراس حقیقتاً به منبعی کشدار 
جهت سرحال تکام داشتن مادام تالین و شرکای خود او و همچنین برای 
نگاهداری اپارتمان مجللش در قصر لوکزامبورگ نیاز داشت. تالران؛ به 
عنوان وزیر امورخارجه. بندرت فرصتی را از دست می داد که از انقلاب 
برای استفادة مالی جهت سلیقه های اشرافی خود استفاده کند؛ باراس 
حساب می کرد که مداخل تالران غالبا از 100*000 لیور در سال بیشتر 
بود. در اکتبر 1797 سه اه امریکایی به پاریس آمدند تا اختلافات 
مربوط , به کشتیهای امریکایی را که به توسط کشتیهای مسلح فرانسوی 
تصرف شده بودند حل و فصل کنند. برطبق گفتة جان ادمز, رئیس جمهور, 
به آنها گفته شده بود که توافق وقتی حاصل خواهد شد که وامی به مبلغ 
0 فلورن به اعضای هیئت مدیره و یک شیرینی خصوصی به 
مبلغ 507000 لیره به تالران داده شود. 
اعضای «حکومت سه گانه» آنقدر با مسائل مختلف دست به گریبان بودند 
که می توان خطاهای انها (حداقل خطای تروتازه کردن روحشان را در 
برابر لبخندهای زنان زیبا در یک 
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مجلس شب نشینی) بخشید. آنها از اضمحلال مالی جلوگیری کردند, زیرا 
توانستند که مالیاتهای سنتی را با اصرار بیشتری بگیرند. و مالیاتهای 
منسوخ مانند عوارض راهداری را اخذ کنند. و مالیاتهای تازه ای وضع 


کردند: مانتد مالیات؛ بر تمیر: بنجره هاه.ق-درها: آنها ثر ملنی. زناست: می 
کردند که از لحاظ جسمی و روحی, از لحاظ استانی و طبقه, و بر اثر 
هدفهای متضاد - نجبا و توانگران, کاتولیکهای_ وانده, ملحدان ژاکوبن, 
سوسیالیستهای پیرو بابوف؛ بازرگانان طالب آزادی. عوامی که خواب 
برابری را می دیدند و درحد قحطیزدگی به سر می بردند تا شین دم 
و 
غعلرة غلبة «لیبرالها» بر هیلت مدبره سلطنت طلب در سال 177 بر اثر 
استعانت از رادیکالها میسر شده بود. بنابراین, حکومت سه نفری پیروز 
برای آنکه تاحدی جبران آن را کرده باشد مطبوعات. متمایل به طبقة 
بورژوا را زیرنظر گرفت. در انتخابات دستکاری کرد. عده ای را بدون 
اخطار دستگیر کرد, و به ادامة مبارزة طرفداران ابر علیه مذهب پرداخت. 
تربیت جوانان را ازدست راهبه ها گرفت و آن را به اضوز کاراینشیید که 
به آنها دستور داده بود هرگونه عقاید فوق طبیعی را از تعلیمات خود حذف 
کنند. ظرف دوازده ماه سالهای 1797 1798, تعداد 17448 کشیش از 
فرانسه و 8235 نفر دیگر از بلژیک تبعید شدند. از 193 نفر کشیشی که 
با کشتی «دکاد» تبعید شدند فقط سی ونه نفرشان دو سال بعد زنده 
9 
0 ی حرص ۱ 0 جدید 1 
صورت دشمنان جدید درآورد؛ مالیات سنگین بود. جوانان خدمت 71 
سر باز می زدند. وامهای اجباری طبقة روشنفکر را خشمگین می ساخت, 
تصرف طلا و نقره و اشیای هنری کلیساها, کشیشها و مردم را از آنها بیزار 
می کرد. ظرف سه سال. هیئت مدیره از این اراضی و از ایتالیا دو میلیارد 
لیور گرفتند. پس از حرکت بوناپارت به سوی مصر, «هیئت مدیره سیاست 
فتح یا به عبارت بهتر سیاست غارت را ادامه داد, سرزمینهایی را برای اخذ 
پول به تصرف درآورد. اموال مزر دم را بزور گرفت. از حکومتهای محلی 
غرامت ه ستاند, و فرانسه را گرفتار سب و لعن ساخت.» به قول ماله 
ای ی ای ای وه 
می خورد. ملتهایی را که می خواهد غارت کند به انقلاب وامی دارد, و 
اموال آنها را برای ادامة بقای خود به باد غارت می دهد.» جنگ سودمند 
شده بود و صلح خرابی به بارمی اورد. تالران چون احساس کرده بود که 
کشتی دولت, گرفتار طوفان خواهد شد از وزارت استعفا کرد (20 ژوئية 
8) و برای خرج کردن غنايم خود. گوشة عزلت گزید. ۲ 
ناپلئون نمونه ای الهامبخش به دست داده بود که چگونه می توان از جنگ 
پول دراورد. و عملیات بیباکانه اش تا اندازه ای مسئول مصائب نظامی 


فرانسه در دوره انحطاط کار هیئت مدیره بود. وی خبلن زود و به طور 
سطحی ابتالبا رابه صورت تحت الحماية فرانسه دراورده و متصرفات 
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خود را در اختیار زیردستانی قرار داده بود که زبرکی ارامبخش و مهارت 
دیپلوماتیی او را نداشتند. وی با خوش بینی به امادگی جمهوریهای جدید 
ایتالیا برای پرداخت پول به فرانسه در ازای آزادیشان از سلطة اتریش 
متکی شده بود. گذشته از این؛ قدرت مقأاومت انگلیسیها را در برابر 
عثمانی. که مورد اهانت قرار گرفته بود. می توانست در برابر دعوتهای 
دشمنان دیرین خود یعنی روسیه و اتریش مقاومت کند؟ این دو از ان 
کشور 0 ۰ که برای تادیب انقلابیون «تازه به دوران رسیده» به 
انها ملحق شود. تا کی تقسیم لهستان ممکن است روسیه و پروس و 
اتریش را در 7 مشغول 29 و حق الاهی پادشاهان را در غرب برقرار 
نسازند؟ 

ریا همة پادشاهان اروپا منتظر فرصتی بودند که حمله به فرانسه را 
تجدبد کنند. هنگامی که ناپلئون با سی وییخج هزار تن از بهنرین سربازان 
فرانسه به مصر رفت. آزن- وتضت زر | مفینم شمررزد و ففتی که آن لشکر 
بر اثر پیروزی نلسن در ابوقیر به طور اطمینانبخشی اسیر شد, از فرصت 
استفاده کردند. پاول اول, تزار روسیه, با انتخاب خود به عنوان فرماندة 
شهسواران مالت موافقت کرد و حاضر شد که فرانسویان را از ان جزيرة 
مهم و حساس بیرون براند. وی آمادگی خود را برای تصرف مجدد نایل به 
فردیناند خهارم آنراز داشت: همچنین در ارزوی بافترخ بنادرمساغدی براق 
کشتیهای روسی در ناپل و مالت و اسکندریه بود تا بدان وسیله روسیه را 
به-ضورت : تیرویی ضدیترآنه ای-ذر آوزد: در 29 دسافیر 1799 .عهدنامه ای,با 
انگلیس منعقد کرد. هنگامی که امپراطور فرانسیس دوم به یی لشکر 
روسی اجازه داد که از خاک اتریش بگذرد و به راین برود. فرانسه به 
تركية عثمانی و ناپل و پرتغال و انگلیس پیوست و اتحادية دوم علیه 
فرانسه به وجود امد. 

ضعف هیئت مدیره در کشمکشی آشکار شد که خود آن را برپا ساخته و آن 
را پیش بینی کرده بود. هیئت در آماده شدن برای مقابله تأخیر کرد؛ در تهية 
هزينة جنگی با عدم موفقیت روبه رو شد. ؛ و در امر سربازگیری دقت لا زم 
را به کار نبرد. از 200*000 نفری که زیر پرچم فراخوانده بود. تنها 
0 نفر اماده به خدمت بودند؛ و از این عده فقط 971000 نفر 
دعوت هیئت مدیره را اجابت کردند؛ هزاران تن از انها نیز ضمن راه 
گریختند, به طوری که فقط 74000 نفر از آنها به هنگهای مربوطه 


پیو سنند. در آنجا هم با وضع درهم برهمی از لحاظ کمبود لباس و مهمات و 
اسلحه مواجه شدند. روحیه ای که روزگاری لشکرهای جمهوری را برمی 
انگیخت از این مردانی که سالهای هرج ومرج و سرخوردگی ملی را دیده 
بودند رخت بربسته بود. قاطعیت و انضباطی که در کميتة نجات ملی, که 
جنگ سال 1793 را برپا ساخته بود. وجود داشت در هیئثت مدیره ای که در 
سال 1798 فرانسه را رهبری می کرد دیده نمی شد. 
در آغاز, پیروزیهای فریبنده ای نصیب فرانسه شد. فرانسویان پیمونته و 
توسکانا را فتح و اشغال کردند و بر انها مالیات بستند. پیروزی فردیناند 
چهارم در اخراج فرانسویها از رم. به 
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وسيلة بیرویی فرانسوی نحت رهبری ژان ۳ آتين شأمپیونه, که در 15 
دسامبر وارد رم شدند. خنثا گشت. فردیناند و درباریان او به اتفاق خانم 
همیلتن و با 200 میلیون دوکاتو تحت حمایت ناوگان نلسن , به طرف پالرمو 
عقبنشینی کردند. شامپیونه ناپل را به تصرف درآورد. و جمهوری پارتنوپی 
را تحت حمایت فرانسه تشکیل داد. با پیشرفت جنگ, سربازان تازه نفسی 
به قوای روسیه و اتریش و انگلیس پیوستند و فرانسویان که تعدادشان به 
0 نفر می رسید خود را با 3207000 نفر مواجه دیدند. سرداران 
فرانسوی, علی رغم عملیات درخشان ماسنا در سویس, کفایت ناپلئون را؛ 
در غلبه برتعداد بیشتر دشمن از طریق استراتژی و تاکتیک دقیق و انضباط 
برتر. نداشتند. ژوردن در شتو کاخ شکست خورد (25 مارس 1799), به 
سوی ستراسبورگ عقب نشست, و استعفا کرد. شرر در مانیاتو شکست 
خورد (5 آوزیل) بدون نظم و ترتیب عقب نشست. ؛ و تقریباً همة لشکر 
خود را از دست داد و فرماندهی را به مورو سیرد. در این هنگام «مردی 
شگفت انگیز»یعنی الکساندرسوووروف با هجده هزار روسی رسید و 
نیروی خود را به اتفاق بعضی از هنگهای اتریشی در نبرد سهمگینی رهبری 
کرد و كلية متاطفی را که ناپلئون در 1796 1797 تصرف کرده بود. یکی 
پس از دیگری, ازدست فرانسویان بیرون آورد. وی پیروزمندانه وارد میلان 
شد (27 آوریل)؛ مورو به جنووا عقبنشینی کرد؛ جمهوری سیزالپین ناپلئون 
در مدت کوتاهی منقرض شد. ماسنا که به طرزی خطرنای با قوای 
مختصری در سویس مانده بود, از متصرفات خود چشم پوشید و به طرف 
راین عقبنشینی کرد. 
سوووروف. پس از آنکه به این سهولت لومباردیا را , به آتریش باز گردانید, 
رای .ففابله با قوایی. از: فراشتویان. که ار ناب و رضم امدند ان فیلان 
بیرون شتافت, و درتربیا (19-17 ژوئن 1799) چنان آنها را شکست داد که 
فقط بقایای درهم ريختة انان به جنووا رسید. جمهوری پارتنوبی نیز ظرف 
مدت کوتاهی منقرض شد؛ فردیناند در نایل برتخت سلطنت نشست. و 


حکومت تروری تشکیل داد که در آن صدها تن از دموکراتها به قتل 
رسیدند. ژوبر. که فرماندهی بقایای قوای فرانسه در ایتالیا را به عهده 
گرفته بود. آنها را علیه سوووروف در نووی رهبری کرد (15 اوت). وی 
بیباکانه خود را در معرض خطر قرار داد و در اغاز نبرد کشته شد. 
فرانسویان دلیرانه ولی به عبت جنگیدند؛ دوازده هزارتن از آنان در صحنة 
خی به خاک هلاک افتادند؛ و فرانسه, پس از اطلاع بر این مصیبت نهایی, 
دریافت که مرزهایی را که بسختی به درست اورده است فرو می ریزد و 
سربازان روسی سوووروف ممکن است بزودی وارد خاک فرانسه شوند. 
مردم الزاس و پرووانس, در عالم خیال, او و سربازانش را به صورت 
«وحشیان غول پیکر» يا به صورت موجی از اسلاوهای وحشی مجسم می 
کشور فرانسه, که تا همین اواخر به نیرو و پیروزيهای خود می نازید, در 
این زمان در حالت هرج ومرح و وحشتی بود مشابه انچه در سال 1792 
منجر به قتل عامهای سیپتامبر شده بود. وانده دوباره درحال شورش بود؛ 
بلژیک علیه فرمانروایان فرانسوی خود سربه شورش برمی داشت؛ 
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بل مه رن از اس ان راشدار سا طروه 
اخلاق نزدیک به پریشانی بود. جوانان مسلح علیه کارمندانی که جهت 
سربازگیری اعزام می شدند مبارزه می کردند؛ کارمندان شهرداری و 
تحصیلداران مالیاتی به قتل می رسیدند؛ صدها تن از راهزنان بازرگانان و 
مسافران را در کوچه ها پا در راههای روستایی به وحشت می انداختند؛ 
جانیان بر ژاندارمها غلبه می کردند. درهای زندانها را می گشودند. زندانیان 
زا ازاصفی کررنن و آنها را به صفوف خود می افزودند؛ هر ملک و هر 
صومعه و هر خانه 1 در معرض نهیب و غارت بود؛ «وحشت عظیم» سال 
4 نتجدید شده بود. ملت از مردانی که به پاریس فرستاده بود انتظار 
کمک داشت؛ ولی مجالس تسلیم هیئت مدیره شده بود, و هیئثت مدیره به 
نظر گروه غاصب و متمول دیگری می آمد که با رشوه گیری و مغالطه و 
زور حکومت می کند. 

در ماه مه 799 1, سییس را که روزگاری رئیس صو معه بود از عزلتی که 
از راه احتیاط پیش گرفته بود. بیرون آوزدند و به عضویت هیئت مدیبره 
گماشتند. این همان شخضی. بود که ده سال پیش آتش. انقلاب را با این 
سوال روشن کرده بود که «طبقة سوم چیست؟» و خود پاسخ داده بود که 
طبقة سوم همان ملت است و باید خود را به همین نام بخواند. سییس به 
عنوان واضع قوانین اساسی, خود مظهر قانون و نظم شناخته می شد. وی 
به شرطی حاضر به خدمت شد که روبل استعفا کند, و روبل نیز با دریافت 
0 فرانک به عنوان حسن خدمت کناره گیری کرد. در 18 ژوئن 


اقلیتی نیرومند از ژاکوبنها در دو مجلس قانونگذاری. سه تن از اعضای 
هیئت مدیره. یعنی لارولیر. تریار. و مرلن را مجبور کردند که جای خود را 
به لویی - ژروم گوییه, ژان ‏ فرانسوامولن, و روژه دوکو بدهند. فوشه وزیر 
پلیس و روبرلنده رئیس خزانه داری شد. هر دو از بقایای کميتة نجات ملی 
بودند. کلوب ژاکوبن پاریس دوباره باز شد, و سخنان مبنبی بر ستایش 
روبسپیر و بابوف به گوش رسید. 

در 28 ژوئن مجالس قانونگذاری. تحت نفوذ ژاکوبنها, وامی اجباری به مبلغ 
صد میلیون لیور به صورت مالیات بردرامد از سی تا هفتادوپنج درصد 
عایدی بالاتر از سطح متوسط اخذ کرد. شهروندان ثروتمند وکلایی گرفتند 
که مفری از این قانون بيابند, و به توطثه هایی که در مورد واژگون کردن 
دولت می شنیدند دوستانه گوش می دادند. در 12 ژوئیه. ژاکوبنها «قانون 
گروگانها» را گذراندند: به هر بخشی از فرانسه دستور داده شد که 
فهرستی از شهروندان محلی وابسته به اشراف محکوم را تهیه کنند و آنها 
را تحت نظارت خود بگیرند؛ هرگاه سرقتی می شد., این گروگانها را جریمه 
می کردند؛ اگر یک میهن برست (یعنی کسی که به رژیم موجود وفادار بود) 
به قتل می رسید, چهار گروگان را تبعید می کردند. این فرمان از طرف 
طبقات بالا با وحشت تلقی شد. و از طرف عوام هم مورد ستایش و 
پس از ده سال هیجان, کشمکش طبقاتی, جنگهای خارجی, هرج ومرجهای 
سیاسی, دادگاههای بی قانون, نهب و غارتهای مستبدانه, اعدامها, و قتل 
عامها؛ تقریبا سراسر فرانسه از انقلاب متنفر شده 

تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 152 

بود. کسانی که با ۳ به «روزگاران خوش گذشتة» لویی شانزدهم می 
نگریستند احساس می کردند که فقط یک پادشاه می تواند فرانسه را به 
نظم و مسالمت باز گرداند. کسانی که به آیین کاتولیک علاقه داشتند ی 
زوزی: را فی کشیدند که از خسلط ملجدان ازاد شوند: ختی:یعضی از "فارخ 
التحصیلان شکاک که از اعتقادات فوق طبیعی خود دست برداشته بودند 
اینک تردید پیدا کرده بودند که ایا یک مجموعة اخلاقی چنانچه از کمک 
ایمان ترخهر دار نباشد, خواهد توانست در برابر احساسات لگام گسیخته و 
انگیزه های ضداجتماعی که در قرنها عدم امنیت و تعقیب و وحشیگری 
ريشه دوانده است - کند. بسیاری از پدران و مادران بی ایمان. 
کودکان خود را به کلیسا و مجلس دعا و محل اعتراف و گناه و عشای 
ربانی می فا و این محلها را منایع امیدبخشی برای عفت؛ انضبا ط 
خانوادگی, و ارامش فکری به شمار می آفردند. کشاورزان و مالکان 
اک( به حفظ آنها 
بودند, از دولتی متنفر شده بودند که غالبا بر محصولات انها مالیات می 


بست یا کودکانشان را به نظام وظیفه می برد. کارگران شهری حتی 
مأیوسانه تر از قبل از سقوط باستیل برای گرفتن نان سروصدا می کردند؛ 
آنها می دیدند که باز رگانان؛ صاحبان صنایع. سفته بازان. سیاستمداران 
اعضای هیئت مدیره, در نازونعمت به سر می برند؛ و انقلاب را فقط به 
این صورت می دیدند که نجبا جای خود را به طبقة بورژوا به عنوان 
فرمانروایان و سوداگران کشور داده اند. اما فرمانروایان بورژوای آنها نیز 
ناراضی بودند. راههای ناامن و متروک؛ مسافرت و تجارت را خسته کننده 
و پرخطر کرده بود و وامهای اجباری و مالیات سنگین مانع از سرمایه 
گذاری و عملیات اقتصادی و بازرگانی بزرگ می شد. در لیون سیزده هزار 
دکان از پانزده هزار دکان به علت نداشتن سود کافی متروک مانده, و 
هزاران مرد و زن به خیل بیکاران پیوسته بودند. لوهاور, بوردوء و ی 
بر اثر جنگ و محاصرة انگلیسیها روبه خرابی نهاده بود. اقلیتی که هنوز 
فا هک وا ال ات سس ان 
با انقلاب مربوط می دانست, انقلابی که آن همه آزادی را از بین برده, آن 
همه قوانین وحشتناک گذرانده و آن همه مرد و زن را به زندان یا بر روی 
سکوی گیوتین فرستاده بود. زنان. غیراز همسران و معشوقه ها و دختران 
طبقة متمول سابق و لاحق, با نگرانی از دکانی به دکان دیگر می رفتند, ۰ و 
نمی دانستند که آیا ذخيرة کالا به پایان خواهد رسید. آپا فرزندان و برادران 
و شوهرانشان روزی از جنگ بازخواهندگشت., و ایا جنگ روزی تمام خواهد 
شد يا نه؟ سربازانی که به زورگویی و دزدی و دشمنی عادت کرده بودند و 
بردند, از افشا شدن فساد مردانی که انها را رهبری کرده يا به آنان غذا و 
لباس داده بودند احساس خشم می کردند. هنگامی که به خانه يا به پاریس 
بتزمی: کلسنشن, همان نادرستی را در جامعه و تجارت و صنعت و دارایی و 
دولت می دیدند؛ چرا می بایستی خود را برای رویای آنچنان بیهوده به 
کشتن دهند؟ با پیشرفت انقلاب. دورنمای جهانی نوین و بشاش بتدریج 
محو و ناپدید شد. 
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بعضیها تا مدتی از این اخبار امیدوار شدند که متفقین با هم اختلاف پیدا 
کرده و جدا شده و در سویس و هلند شکست خورده اند؛ ماسنا ابتعار عمل 
را دوباره به دست گرفته و یک لشکر روسی را در زوریخ (26 اوت 1799) 
درهم کوبیده؛ اسلاوهای وحشت انگیز مشغول عقبنشینی هستند؛ و روسیه 
از اتحادیه خارج شده است. فرانسویان از خود می پرسیدند چه می شود 
اگر سرداری باکفایت مانند ماسنا, مور وه برنادوت, پا بهتر از همه بوناپارت. 
که بتاز کت از مصر باز گشته بودب در رانن کردان به پاریس بیاید, 
سیاستمداران را بیرون اندازد, و به فرانسه, ولو به قیمت ازدست رفتن 


آزادی, نظم و امنیت ببخشد. بیشتر فرانسویان به این نتیجه رسیده بودند 
که تنها یک حکومت متمرکز به رهبری مردی قدرتمند می تواند به هرج 
ومرج انقلاب پایان دهد. و نظم و امنیتی را که درخور زندگی متمدن است 
به فرانسه ارزانی دارد. 


بچه هاست. فقط فنون خانهداری را به دختر, و فنون شکار و جنگ را به 
پسر میآموزند. پسر میآموزد که ماهی بگیرد و.شنا کتد, کشتزارها 0 
زند, دام بگسترد, تن به دامپروری دهد با تیر و نیزه نشانه بزند, و در برابر 
همه مخاطرات زندگی بیسامان به حراست خود بپردازد. پسر ارشد چون 
به مردی رسد در غیاب پدر. رئیس مسئول خانواده به شمار میآید و, پس 
از زناشویی, عروس خود را به خانه پدر میآورد. بدین شیوه, آهنگ نسلها 
تجدید میشود. اعضای اه اون در جریان زمان. یکایک میایند و میروند. اما 
خانواده واحدی پایدار است و چه بسا که سده ها دوام میآورد و, در کوره 
آشوبناک خانه, نظام و قوامی را به وجود فیآوزد که بدون آن هی حکومتی 
موثر نميافتد. 

4- هنرها 1 

قوم اخایایی فن نوشتن را, که گویا از عصر عظمت موکنای برای آن مانده 
است؛ به بازرگانان و دبیران افتاده حال وا میگذارد و خود خون را بر 
مرکب. و گوشت را بر لوح گلین ترجیح میدهد. در سراسر آثار هومر تنها 
یک جا از کتابت یاد میشود, آن هم در موردی ممتاز, لوحه ملفوفی به پیکی 
میسپارند و در آن به گیرنده دستور میدهند که پیک را بکشد. مردم آخایایی 
تنها در دوره های آرام کوتاهی که بین جنگها و غارتگریها یت 
ادبیات میپردازد. شاه يا امیر, ملازمان خود را در مجلس جشنی کرد 
میأورد, و خنیاگری دوره گرد چنگ مینوازد. و با شعری ساده, کرده های 
قهرمانی نیاکان را بر میشمرد و اين, هم شعر و هم تاریخ قوم اخایایی 
است. هومر» که شاید میخواهد مانند فیدیاس 1 صورت خود را بر اثر 
خویش باقی گذارد. نقل میکند که آلکینوئوس, شاه فایاکی, برای_ پذیرایی 
از اودوسئوس تدارک ترانهای میبیند و میگوید: "خنیاگر آسمانی, 
دمودوکوس را بدینجا فراخوانيد, زیرا خدا او را بیش از دیگران از هنر 
سرود برخوردار کرده است ... . آنگاه منادی ۳ 
راه نمود, و او خنیاگری بود که موزها (موسایها)2 بیش از مردمان دوستش 
میداشتند, و بدو هم حسن دادند و هم عیب از بینایی محروم و از موهبت 
سرود دلنواز متنعمش کردند." گذشته از شاعری, تنها هنری که هومر را 
خوش میاید برجسته کاری است ایجاد اشکال بر صفحات فلزی با 
چکشکاری. از پیکرنگاری يا پیکرتراشی چیزی نمیگوید. اما در توصیف 
مناظر منقش يا مرصع بر سپر اخیلس یا نقوش برجسته نشان اودوسئوس, 
از تمام نیروی ابداع خود یاری میگیرد . سخنش درباره معماری کوتاه, ولی 
روشنی بخش است. بنابر ایا هومر» مسکن متعارف ظاهر | از خشت 
آفتاب بخت ساخته ميشود, و ثنها ی آن از سنک است. یب 
از خاک کوبیده است و با ترانشیدن بای :میشود, بام. از تیهابی. که.ووی: آنها 
کل: میرن نی فر هم میاید. شیب یام فقط به قدرق است که باران بقواند .به 


سییس هم با اين فکر موافق بود. وی با بررسی و مطالعه در همقطاران 
خود در هیئثت مدیره می دید که هیچ یک از آنها - حتی باراس رند ‏ دارای 
مجموعه ای از هوش. بصیرت, و ارادة لازم برای بازگرداندن مسالمت و 
وحدت به فرانسه نیست. گویی کشور آبستن قانون اساسی تازه ای بود, 
ولی به سرداری نیاز داشت که او را در تولد آن یاری کند و به عنوان بازوی 
او باشد. سییس قبلاً ژوبر را درنظر گرفته بود, ولی ژوبر زنده نبود. به 
سراغ مورو فرستاد و او را ترغیب کرد که «یکه تازمیدان» باشد؛ ولی 
ای که شنید ند 0 از مصر بازمی کرد مورو به سییس گفت: 
«مرد موردنظر تو همین است؟ کودتایی را که تو می خواهی, او بمراتب 
بهتر از من انجام خواهد داد.» سییس به فکر فرو رفت؛ ناپلئون ممکن بود 
همان مرد باشد. ولی آیا سییس و قانون اساسی جدید را به عنوان 
راهنمای خود خواهد پذیرفت؟ 
نزدیک فرژوس وارد خشکی شده است. اعضا کف زنان ازجا برخاستند. 
طی سه روز و سه شب, مردم پاریس این خبر را با میگساری در میخانه ها 
و آوازخواندن در کوچه ها جشن گرفتند. در هر شهری ضمن راه. از ساحل 
گرفته تا پایتخت, عوام و فرمانروایان آنها به. استقبال مردی شتافتند که 
درنظر آنها مظهر پیروزی بود و موفقیت کشور را بیمه می کرد. آنها هنوز 
از شکست او در مصر خبر نداشتند. در بعضی مراکز. به قول روزنامة 
مونیتور «جمعیت به اندازه ای بود که آمدوشد بسختی صورت می گرفت,» 
در لیون نمايشنامه ای به افتخار او بر روی صحنه آمد. و سخنگویی به او 
گفت: «بروید و با دشمن بجنگید. او را شکست دهید؛ ما شما را پادشاه 
خواهیم کر » اما [ سردار کوتاه قد, ی تست 
اين فکر بود که با ژوزفین چه رفتاری بایستی در پیش 
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هنگامی که به پاریس رسید (16 اکتبر. مستقیم به خانة خود رفت. این خانه 
در کوچه ای بود که به افتخار او نام ۳1 را به «کوچة پیروزی» تغییر داده 
بودند. وی انتظار داشت که همسر سرگردان خود را در آنجا بیابد. و او را 
از زندگی خود بیرون براند. ژوزفین آنجا نبود, و آنهم به دو علت: یکی آنکه 
در 21 آوریل 1799, در ایامی که نایلئون مشغول محاصرة غکا بود, 
ژوزفین ملکی به مساحت سیصد ایکر1 و مشهور به مالمزون را در حدود 
شانزده کیلومتری پاریس در کنار سن به مبلغ 300000 فرانک خریده بود؛ 
باراس مبلغ 507000 فرانک به عنوان پیش بها به وی داده بود؛ و سروان 


ایپولیت شارل نخستین مهمان او در آن قصر وسیع بود. دوم آنکه ژوزفین و 
دخترش؛ چهار روز پیش. به امید دیدن نایلئون درضمن راه, از پاریس به 
قصد لیون حرکت کرده بودند. هنگامی که ژوزفین و اورتانس دریافتند که 
نایلئون راه دیگری را بر دوه است. بازگشتند. هر دو از رنح این سفر 
ر شده بودند, و با طی سیصد کیلومتر دیگر به پایتخت مراجعت کردند. 
در این ضمنِ, مارکی دوبو ارنة سالخورده پدرشوهر ژوزفین2 نزد ناپلئون 
امد تا از ان زن دفاع کند. و به او گفت: «هرچه خطای او باشد. 
فراموشش کنید. ماية ننگ موی سفید من و خانواده ای که به شما افتخار 
می کنند نشوید.» برادران بونایارت از او خواستند که همسرش را طلاق 
دهد زیرا خانوادة بونایارت از نفودی که این زن در روحية او داشت 
خشمکین نودند؛ ولی باراس به او اعطار کرد که اکز افتضاحن به بار آید: 
سابقة سیاسی او آیفت خواهد دید. 
روزی که مادر و دختر خسته به خانة شمارة 3 در «کوچة پیروزی» رسیدند 
(18 اکتبر), اوژن آنها را دم در ملاقات کرد و به آنان تذکر داد که منتظر 
طوفان باشند. ژوزفین او را در حضور خواهرش گذاشت و از پله ها بالا 
رفت و در اطاق ناپلئون را زد. ناپللون گفت که حاضر نیست دیگر او را 
ببیند. ژوزفین روی پله ها ازحال رفت و شروع به گریستن کرد, تا آنکه 
اوژن و اورتانس او را از زمین بلند کردند و با او برای تقاضای دسته جمعی 
به محل ناپلئون باز گشتند. ناپلئون بعدها گفت: «من سخت به هیجان آمده 
بودم. نمی توانتشتم گربه های آن دو: کودک. را تخمل کنم: از خود. پر تیشیدم؛ 
آپا آنها باید قربانی نقایص مادرشان بشوند؟ دستم را دراز کردم و بازوی 
اوژن را گرفتم و او را به طرف خود کشیدم. سپس اورتانس آمد زا 
مادرش. ب که ی ام که تور ادها تمیق انسان باشیم بدون 
اه تما مسر را اس رس 
در آن روزهای آشفته و پرحادثه, ناپلئون خود را از چشم مردم دور نگاه می 
داشت. وی می دانست که مرد ملت نباید خود را زیاد نشان دهد. در خانه و 
کار لاش عر شرف هی مت ها اش اه را اس ود که اه 
قصد غلبه بر دولت را دارد. وی به دو محل رفت: یکی به 


1 , ,واحد مساحت اراضی برابر 4.000 متر مریع. ‏ م. 

2 ژوزفین سابقاً با ویکنت الکساندر دوبوآرنه ازدواج کرده بود. ‏ م. 
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«اوتوی» برای ادای احترام به خانم هلوسیوس هشتاد ساله و دیگری به 
انستیتو. دون انجا ۶ لشکر کشی به اخضرر طوری فجن می. حفت. که جویین 
بیشتر به خاطر علم بوده است؛ برتوله و مونژ از او طرفداری کردند؛ 
لاپلاس و لاگرانژ و کابانیس و جمع کثیری طوری به سخنانش گوش می 


دادند که گویی دانشمند و فیلسوف است. در همین جلسه بود که با سییس 
ملاقات کرد و او را با این نکته طرفدار خود ساخت: «دولت نداریم چون 
قانون اساسی نداریم, يا لااقل ان چیزی که لازم داریم نیست؛ نبوغ شما 
باید یکی برای ما بسازد.» 
پس از مدت کوتاهی, خانه اش به صورت مرکز مذاکرات محرمانه درامد. 
وی افراد چپ گرا يا راست گرا را به حضور می پذیرفت. به ژاکوبنها وعده 
می داد که جمهوری را حفظ و از منافع توده ها دفاع کند؛ ولی همان گونه 
که خود او به صراحت می گفت؛ عمال خانوادة بوربون را نیز می پذیرفت. 
اما خود را جدا| از هر دسته ای, مخصوصاً ارتش,: می دانست. ژنرال 
برنادوت, که خود خیالی در مورد رهبری دولت درسر می پروراند, به او 
توصیه کرد که با سیاست کاری نداشته باشد و به یک فرماندهی نظامی 
دیگر قناعت کند. ناپلئون به سخنان افراد غیرلشکری مانند سییس با 
خشنودی بیشتری گوش فی داد زترا که آبانبه- اف توصتهفن کردنه زمام 
دولت را به دست گیرد و قانون اساسی جدیدی وضع کند. این عمل شاید 
مستلزم سوء استفاده از قانون يا نقض ان بود؛ ولی شورای قدماء که از 
احیای ژاکوبنها وحشت داشت. حاضر به چشمیوشی از بعضی ات 
خلاف قانون بود. ؛ و شورای پانصد نفری» علی رعم اقلیت نیرومند ژاکوبن 
خود, اخیرا لوسین تفابا رت زا هناش ویر کزیدم و از پنج نفر عضو 
هیلت مدیره. سییس و دوکو به ناپلئون قول کمک دادند؛ تالیران حاضر شد 
باراس را راضی کند که با حفظ افتخارات و غنایم خود از کار کناره گیری 
کند؛ گوییه. رئیس هیئت مديره. که دل به عشق ژوزفین بسته بود, احتمالاً 
با لبخندهای او از حرکت بازمی ماند. بعضی از بانکداران. شاید برای 
اطمینان خاطر, از راه دوستی مبالغی می فرستادند. ۱ 
در نخستین هفتة نوامبر, شایعه ای در پاریس پیچید مبنی بر انکه ژاکوبنها 
درصدد برانگیختن عوامند. مادام دوستال این خبر را جدی تلقی کرد و خود 
را برای خروج سریع. در صورت بروز هرج ومرج, اماده ساخت. در 9 
نوامبر (که از اين تاریخ به بعد به روز هجدهم ماه برومر شهرت یافته 
است) شورای قدما, با استفاده از اختیارات قانون اساسی. موافقت کرد 
که هم خود و هم شورای پانصد نفری جلسات خود را روز بعد در قصر 
نتی در حومة سن - کلو تشکیل دهند. شورای قدما با استفاده از 
اختیاراتی که قانون اساسی به ان داده بود بونایارت را به فرماندهی 
پادگان پاریس گماشت. و به او دستور داد که به نزد شورای قدما در 
تویلری برود و سوگند خدمت پاد کند. وق. نیز قفراآن شضت. افشر آمد و 
قول کمک داد و آن هم در پوشش جملاتی کلی و غیرصریح, تا بعدها 
مختصری آزادی در تفسیر و تعبیر آن داشته باشد: «حکومتی جمهوری می 
خواخید که مکی:به از ای شاوی و اضل مفخس ایند کن: هلین: با رتیه 


سوگند 
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می خورم که از آن برخوردار خواهیم شد!» 

شیاز انگه از الا رون اه سم تا انش که کی نوم ی کشت 
«ارتش با من متحد است و من با مجلس قانونگذاری متحدم.» در این 
لحظه. شخصی به نام بوتو که منشی باراس بود. پیامی از رئیس مقتدر 
سانی تخود برای, تانلتون آورد وی در این نیام خواهش کرده بود که آمان 
نامه ای جهت خروج از پاریس به او داده شود. ناپلئون باصدایی که امیدوار 
بود به گوش سربازان و شهروندان برسد, بونوی بیچاره را با این خطاب که 
تقریب یبا حکم مرگ هیئت مدیره را داشت مغلوب کرد: «برسر این فرانسه 
که ار را باشکوه و عظمت برای شما به جا. خداشتم جه. آوردم اند من 
صلح برای شم به جا گذاشتم, و چنگ می بینم؛ من پیروزیهایی برای شما 
کراشتم همه خا غارت ,و خفر هی سم بارضدهزار فرانسوی که آنها یر 
شرکای افتخار خود می دانستم چه کرده اید؟ همه مرده اند.» 

شنوندگان ناپلئون نمی دانستند کم وی بعضی از اين جمله ها را از یک 
ژاکوین. اهل کرنویل گرفته است, آنها استحکام آن. جمله ها .را اخساس 
کردند, و مدتها آنها را در حافظة کون بف عنوان توخیه کوذنانی که پیش آند 
نگاه داشتند. ۰ سیس؛ , از بیم آنکه مبادا کلماتش باعث مخالفت باراس شود 
بوتو را به کناری کشید و به او اطمینان داد که احساسات شخصی او 
دربارة آن مدير تغییری نکرده است. سپس بر اسب خود سوار شد. از 
سربازان سان دید ی ی سخنور به هیجان 
آمده بود نزد ژوزفین باز؟ 

در 10 نوامبر ژنرال لوفور در رآس پانصد نفرٍ از پادگان پاریس به سن - 
کلو رفت.؛ و آنها را در مجاورت قصر سلطنتی گذاشت. ناپلئون و بعضی از 
افسران مورد نظرش دریی او آمدند؛ و یس از آنها سییس؛ , دوکو, تالران؛ 
نوزین زشبدند: آنها .دیدید که شتفرای. قدما در تالار مارس (مریس) و 
0 0 
لوسین بوناپارت شروع به برقراری نظم در شورای پانصد نفری کرد, 
صدای اعتراض علیه حضور سربازان در پیرامون قصر بلند شد؛ و صدایی 
به این مضمون از حضار برخاست که «دیکتاتوری نمی خواهیم؛ مرگ بر 
دیکتاتورها! ما اینجا افرادی ازاد هستیم؛ از سرنیزه نمی ترسیم!» 
پیشنهادی تقدیم شد مبنی بر انکه هر نماینده ای به کنار میز خطابه برود و 
به طور واضح سوگند خود را در مورد حمایت از قانون اساسی تجدید کند. 
با این پیشنهاد موافقت شد؛ و این زاف کیرخ باز امد تا ساعت چهار بعداز 
ظهر ادامه یافت. 


شورای قدما نیز تأمل کرد, به اين بهانه که باید صبر کند تا شورای پانصد 
نفری پیشنهادهایی تقدیم دارد. ناپلئون, که در اتاقی در ان نزدیکی در قلق 
و اضطراب بود, بیم داشت که اگر عملی قاطع صورت نگیرد, همه چیز را 
3 خواهد داد. بنابراین از میان برتیه و بورین گذشت. به طرف میز 
خطابة شورای قدما رفت و درصدد برآمد که اين پیرمردان را به اقدامی 
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وادارد. ولی او که تا ان اندازه در اعلامیه ها فصیح و تا ان در 
خصالی طاان به ات مقنن بر زبان 0 وی سخنانی ۰ با 
حرارت, و تقریباً خارج از موضوع به این مضمون گفت: 
شما روی کوه آتشفشان نشسته اید! ۰ اجازه بدهید با آزادی سربازی 
سخن بگویم. . وقتی که مرا و دستورهای خود احضار کردید, در 
پاریس آسوده زندگی می کردم. 6 7 به کمک شما 
نظامی حرف می زنند. ... بت است؛ لازم است که دست به اقدامات 
سریعی بزنید. ... جمهوری دولت ندارد؛ فقط شورای قدما باقی مانده 
است. بگذارید عمل کند: بگذارید حرف بزند؛ من در عمل, نمايندة شما 
خواهم بود. بيایید آزادی را نجات دهیم! بیایید برابری را نجات دهیم! 
نماینده ای سخنان او را قطع کرد و پرسید. «قانون اساسی چه می 
ِِ ناپلئون باعصبانیت پاسخ داد: «قانون اساسی؟ شما خودتان آن ار 
ب کردید؛ شما آن را در هجدهم فروکتیدور نقض کردید؛ نها انز در 
بیست ودوم فلورئال نقض کردید؛ شما آن را در سی ام پرریال نقض 
کردید. دیگر مورد احترام کسی نیست.» چون از او به اصرار خواستند که 
نام افرادی را که بنابه گفتة او در پشت توطئة ژاکوبنها بودند فاش کند. وی 
ار ۱ 
کرد, و چیزی مجاب کننده تر از ان ندید که از سربازانی که در مدخل 
ایستاده بودند استمداد کند, بدین مضمون: «شما, دوستان دلیر, که همراه 
منید. سربازان دلیر, ... اگر ناطقی که توسط خارجیها خریداری شده, 
جرئت کند عبارت محروم از حمایت قانون 1 را بر زبان راند, بگذارید 
صاعقه او را بی درنگ خرد کند.» ناطق براثر سوالات و اعتراضات 
تمایندکان از باق درامد" کلماتش بیشتر مفتشنوش.می.شند؛ دسییاران. نه 
کمکش شتافتند و او را از تالار بیرون بردند. به نظر می رسید که در این 
کار جسورانه شکست خورده است. ۱ 
دوباره تصمیم به اقدام گرفت, و این بار درصدد برامد که با دشمن, یعنی 
شورای پانصد نفری که رنگ ژاکوبنها را داشت, به طور مستقیم روبه رو 
شنودر هر آنکه خهار سرباز .همراه اه بودنته وازد آورانر ری شد: تمابند کان 


بر اثر این تظاهرات ده نظامی خشمگین بودند, و در تالار فریادهای مرگ بر 
دیکتاتور! مرگ بر مستبد! او را از حمایت قانون مجروم کنید» طنین 
انداخت. این همان فریادهایی بود که پیش از سقوط و اعدام روبسییر بلند 
شده بود. پیشنهادی در مورد محروم کردن ناپلئون از حمایت قانون رسید؛ 
لوسین بونایارت, که ریاست جلسه را به عهده داشت. حاضر نشد آن را به 
دا سکیا ری ره وت ان ود ات هرا اه تفر ور کی از 
دوستان؛ به کنار میز خطابه رفت و سخنانی در دفاع از برادر خود به زبان 
راند. نمایندگان هیجانزده دور ناپلئون را گرفتند. و یکی از آنها پرسید: «آیا 
فتوحات شما برای 


1 ۱0۱ ۱2 ۲۱۵۲56 . اگر کسی «محروم از حمایت قانون» می شد, ممکن 
بود بدون محاکمه اعدام شود. - م. 
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همین کار بود؟» دیگران به اندازه ای به او فشار آوردند که نزدیک بود از 
حال برود. سریازان به زور نزد او رفتند و او را از تالار بیرون اوردند. 
ناپلئون پس از انکه بر اثر هوای ازاد جانی تازه کرد, بر اسب نشست و نزد 
سربازان رفت. این عده از دیدن لباس پاره و موی ژولیده اش حیرت 
کردند. ناپلئون از انها پرسید: «سربازان. می توانم به شما متکی باشم؟» 
بسیاری جواب مثبت دادند. ولی عده ای مردد ماندند. ناپلئون دوباره گیج 
شد؛ طرح عالی او ظاهرآ از میان رفته بود. 

ولی برادرش او را نجات داد. لوسین, که از اورانژری امد نفد توا نز 
نزدیکترین اسب شد؛ تا کنار ناپلئون رفت.: , و به نگهبانان بی نظم: با قدرت 
و فصاحت و از روی حقیقت, چنین گفت: 

به عنوان رئیس شورای پانصد نفری به شما اعلام می کنم که اکثریت 
عظیم شورا در این لحظه توسط بعضی از نمایندگان دشنه به دست که 
کرسی خطابه را محاصره و همکاران خود را تهدید به خر می کنند 
وحشتزده شده اند. ... اعلام می کنم که این راهزنان گستاخ. که مسلما از 
انگلیس پول گرفته اند, علیه شورای قدما شورش کرده و جسارت را به 
جایی رسانده اند که می خواهند سردار ما را که مامور اجرای دستور 
شورای قدماست از حمایت قانون محروم کنند. ... من مسئولیت نجات 
اکثریت نمایندگان را به جنگجویان می سپارم. سرداران. سربازان, 
شهروندان,. شما باید تنها کسانی را قانونگذاران فرانسه بدانید که در 
پیرامون من جمع می شوند. اما انها که در ماندن در اورانژری اصرار می 
کنند, برای اخراج آنها از قوة قهریه باید استفاده کرد. 

لوسین بتندی شمشیری به دست گرفت, آن را به سوی سیينة ناپلئون 
نشانه رفت؛ , و سوگند باد کرد که اگر برادرش روژزی به آزادی فرانسویان 


حمله کند, او را با دستهای خود خواهد کشت. 

در اینجا ناپلئون دستور داد که طبلها را به صدا| ورآور ند و سربازان به 
اورانژری حمله برند و نمایندگان منمرد را پراکنده کنند. مورا و لوفور 
فریادکنان پیش افتادند و سربازان به دنبالشان حرکت کردند و فریاد بر 
اوردند: «افرین! مرده باد ژاکوبنها! مرده باد طرفداران سالهای 93! این 
همان گذشتن از روبیکون 1 است |» هنگامی که نمایندگان دیدند که سر نیزه 
ها به طرف آنها پیش می آید, بیشتر آنها روبه گریز نهادند. و بعضی از 
پنجره ها بیرون جستند, و تعداد کمی از آنها در پیرامون لوسین گرد آمدند. 
آن رئیس پیروز به شورای قدما رفت و به اعضا گفت که شورای پانصد 
نفری به منظور بهبود حالشان تصفیه شده اند. شورای قدما که از زنده 
ماندن خشنود بود لایحه ای را به تصویب رسانید و به جای هیئت مدیره سه 


«کنسول موقت» یعنی 


1 ۷0 , رودی در شمال ریمینی (/8۱۳۱۱۱ ) که به دریای آدریاتیک 
می ریزد. اين رود مرز میان جمهوری ایتالیا و گل سزألپین را تشکیل می 
داد. در سال 49 ق م. قیصر بر خلاف دستور سنا, با سپاهیان خود از آن 
گذشت و بدین ترتیب به سنا اعلان جنگ داد. عبارت «گذشتن از روبیکون» 
اکنون به به معنی ۹ بادایاد» است ِ مطلب وقتی گفته می شود که 
بوناپارت. سییس, و دوکو را انتخاب کرد. درحدود صد تن از اعضای شورای 
پانصد نفری به عضویت مجلس دومی درامدند. سیس هر دو مجلس تا 20 
فوربه 1900 تعطیل شد تا کنسولها قانون اساسی تازه ای تنظیم و 
فرانسه رآ اداره کنند. در این وقت ناپلئون به بورین گفت: «فردا در 
لوکزامبورگ خواهیم خوابید.» 





| طبقات جدید 


در اینجا گذشت سریع زمان را متوقف می کنیم و به بررسی حال ملتی 
می پردازیم که گرفتار تاریخ پراضطرابی شده بود. بیست وشش سالی که 
از سقوط باستیل تا استعفای نهایی نایلئون گذشت (1789- 1815), مانند 
بیست سالی که از عبور قیصر از رودخانة روبیکون ۳ برتخت نشستن 
آوگوستوس (49 29 ق م) سپری شد, از لحاظ وقایع قابل تذکار به 
قرنهایی که کمتر متشنج و تاریخساز بود شباهت داشت. با وجود اين, بر بر 
اثر بی ثباتی دولتها, تغییرات پی درپی سازمانها, بلندپروازیهای نبوغ, عناصر 
و نعمات تمدن ادامه یافت: تولید و توزیع غذا و کالا جستجو در راه دانش 
و انتقال دادن ان؛ اصل غریزه و اخلاق؛ مبادلات محبت؛ تسکین یافتن 
زحمت و کشمکش بر اثر هنر, ادبیات, نیکوکاری, بازی, و اواز؛ 
تغییررشکلهای پندار, ایمان, و امید. و در واقع ایا اینها واقعیت و تداوم تاریخ 
نبوده است, که در کنار آنها تغییرات دولتها و قهرمانان, زمینه های ناپایدار 
و زودگذر رویایی را به: و جود می آورده است؟ ۳ 

1 کشاورزان. بسیاری از انها در سال, 17689 هتوز کار کران روز مزد بودند 
یا بر روی زمین دیگران کار می کردند. ولی در سال 1793 نیمی از 
فرانسه در تصرف کشاورزانی بود که بیشتر انها اراضی خود را به بهای 
ارزان از املای مصادره شدة کلیسا خریداری کرده بودند؛ و تنها تعداد کمی 
از کشاورزان خود را از عوارض فئودالی رها ساخته بودند. انگيزة مالکیت 
باعث شد که کارهای پرمشقت به صورت عبادت دراید. و هر روز مازاد 
روت موجب ایجاد خانه و وسایل راحتی؛ کلیسا و مدرسه شود البته به 
شرطی که امکان داشت که تحصیلداران را بتوان راضی کرد یا فریب داد, 
مالیات را می توانستند با اسینیا به بهای صوری ان بپردازند. در صورتی که 
رسمی 
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يا اعتباری آنتها ‏ مین بایستی صضند برابد انها را دا اراضی فراتسه هر گر تا 
این اندازه با شوق و ذوق وتا این ۳ نمربخش مورد بهره برداری قرار 
نگرفته بود. 

آزاد شدن وسیعترین طبقه در جامعه ای که اکنون بی طبقه شده بود 
اشکارترین و پایدارترین نتيجة انقلاب به شمار می رفت. این تولید کنندگان 
تنومند به صورت قویترین مدافعان انقلاب در آضدنده زیرا انقلاب باعث 
شده بود که زمینهایی در اختیار آنها قراز کیرد در صورتی که بازگشت 
شلنلة پوربون همکن بود. آن: زفما را از -دستشان. بر ون آزده به. همان 


سبب بود که از ناپللون حمایت کردند, و طی پانزده سال بهترین فرزندان 
خود. ر انبة آوندادند. انا بم.عنوان عالکان مغر ور از لخاظ شیاسی با بور رها 
همدست شدند هر یر رن نوزدهم در میان تشنجات مکرر دولت به 
عنوان افرادی محافظه کار خدمت کردند. 
کنواسیون که خود را متعهد به برابری حقوق می دانست (1793), حق 
نخست زادگی را لفو کرد (1793), و مقرر داشت که میراث متوفا باید به 
صورت مساوی میان همة فرزندان موصی تقسیم شود حتی فرزندانی که 
غیر مشروع بودند ولی مورد تصدیق پدر قرار می گرفتند. اين قانون دارای 
نتایج مهم اخلاقی و اقتصادی بود: فرانسویان که مایل نبودند براثر 
تقسیمات ادواری میراثت در میان فرزندان متعدد؛ وارثان خود را به فقر 
محکوم کنند, تدابیر دیرین محدود کردن خانواده را از نظر دور نمی داشتند. 
کشاورزان به صورت طبقه ای مترقی باقی ماندند, ولی حمعیت فرانسه 
در قرن نوزدهم بندریج یج افزایش یافت. یعنی از 29 میلیون در سال 1900 
به 39 میلیون در 1914 رسید, در صورتی که جمعیت آلمان از 21 میلیون 
به 67 میلیون بالغ شد. 
کشاورزان فرانسوی که از وجود اراضی, رفاهی یافته بودند, کمتر به 
شهرها و کارخانه ها روی مي اوردند؛ از این رو فرانسه بیشتر به صورت 
کشاورزی باقی ماند, و حال انکه انگلیس و المان صنعت و فنون مختلف را 
تکامل بخشیدند, در جنگ برتری یافتند, و بر اروپا غلبه کردند. 
2- پرولتاریا. فقر و فاقه باقی ماند, و در میان کشاورزان بی زمین. 
معدنچیان. 9 و پیشه وران شهر ها به کمال شدت خود رسید. 
کارگران برای یافتن فلز و کانیها جهت صنعت و چنگ در زیر زمین 22 
جسنجو می پرداختند؛ شوره برای ساختن باروت لازم بود. ؛ و زغال تنی 
بتدریج جای هیزم را به عنوان نیروی محرک می گرفت. در روز, شهرها 
روشن و با نشاط بود, و در شب تیره و آرام, تا آنکة در 1793 بخشهای 
پاریس در کوچه ها چراغ روشن کردند. صنعتگران در دکانهای خود که با نور 
شمع روشن می شد کار می کردند؛ پیشه وران کالاهای خود را عرضه 
داشتند؛ فروشندگان دوره گرد نیز به کار خود مشغول بودند. در مرکز, 
بازاری سر باز وجود داشت؛ در مرتفعترین محل شهر, ارگی و کلیسایی 
بود؛ در حومه. یکی دو کارخانه احداث شده بود. اصناف در سال 1791 
منحل شد, كِ اعلام داشت که از این تاریخ به بعد هر فردی 
«آزاد است که هر کار و پیشه و شغل و هنری را که مایل باشد انتخاب 
کند» در سال 
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1 «قانون لوشاپل» کارگران را از متشکل شدن جهت اقدام اقتصادی 
مشترک باز داشت؛ این ممنوعیت تا 4 به قوت خود باقی ماند. 


پایین بریزد. درها یک لنگهای يا دو لنگهای 


1 پیکرتراش آتنی قرن پنجم ق م 

2 نام هر یک از دختران 9 9 ۳ الاهگان هنرهای زیبا به شمار 
میروند. م. 
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هستند و چفت يا قفل دارند. در خانه های عالی, دیوارهای داخلی را با گچ 
اندود و منقش میکنند. بالای دیوارها کتیبه يا حاشیهای ترتیب میدهند و روی 
آنها سلاح و سپر و فرشینه میأویزند. آشپزخانه و دودکش و دریچه وجود 
ندارد. قشسمتی از..دفدی. که از انشدان مومیخیر ده از وراج بام. تالان 
مرکزی. و بقیه از درها بیرون میرود يا به صورت دوده بر دیوارها باقی 
میماند. خانه های مجلل دارای گرمابهاند, ولی سایر خانه ها به داشتن وانی 
خرسندند. اثاث البیت از چوبهای محکم ساخته و غالبا هنرمندانه حکاکی پا 
پرداختکاری میشوند. ایکمالیوس برای پنلوبه یک صندلی راحتی میسازد و 
عاج و فلزات » گرانبها در آن به کار میبرد, و اودوسئوس برای خود و 
وجه مشخص ای بی اعتنایی به ترا رک است. هنرمعماری 
صر فا در خدمت قصرهاست, برخلاف معماری عهرٍ پریکلس که از کاخها 
غفلت میورزد و به معبدها میگراید. در آثار هومر, از اثار معماری مهمی نام 
رفته است: مثلا " منزلگاه مجلل پاریس که آن امیر به یاری هوشیارترین 
معمار تروا ساخته بود" / ", و قرارگاه بزرگ شاه آلکینوئوس با دیوارهایی از 
مفرغ, کتیبه هایی از خمیر شیشه آبیفام, درهایی از سیم سیم و زره و 
مشخصاتی دیگر که شاید بیشتر مربوط به حوزه شعر باشد تا مربوط به 
حوزه معماری. از اقامتگاه سلطنتی آگاممنون در موکنای نیز چیزی میدانیم 
و از قصر اودوسئوس در ایتاکا اطلاع بسیار داریم. 

در جلوی این قصر, محوطهای هست که قسمتی از آن سنگفرش است. 
نرده يا دیواری گچی محوطه را احاطه کرده است. درختان و آخورهای 
اسبان و توده سرگین گرم (که لابد آرگوس,1 سگ اودوسئوس, روی آن 
میخوابیده و آفتاب میگرفته است) در اطراف محوطه به چشم میخورد. 
دالان وسیع ستونداری در مدخل قصر به نظر میرسد. بردگان, و کرارا 
ارباب رجوع. شب هنگام در این دالان میخوابند. در داخل عمارت. پس از 
اطاق کفش کن, تالار مرکزی واقع است. این تالار بر ستونهای بسیار 
استوار است., و از سوراخهای سقف و همچنین فضای باز بین گچبری روی 
سرستون و پیش آمدگی لبه بام نور میگیرد. شبانگاه مجمرهای فروزانی, 
از روی پایه هایی بلند. روشنایی لرزانی در تالار پخش میکنند. خانواده, 
برای درتافت مروت قشادیز دز یر آففن» انشدانی کدی وتعنظ بالان فرار 


اعتصاب ممنوع بود. ولی بکرات و در نقاط مختلف روی می داد. کارگران 
زحمت می کشیدند تا دستمزد خود را که بر اثر تورم پول کم ارزش شده 
بود با رنج خود متعادل سازند, ولی به طور کلی, دستمزد خود را به موازات 
اقرای راون ساسا رسد ان معط رزوی 
کارفرمایان بر شدت نظارت خود افزودند و وضع طبقة پرولتاریا بدتر شد. 
در سال 1795 سان- کولوتها همان اندازه فقیر و مستاصل بودند که قبل 
از انقلاب. تا 1799 اعتقاد به انقلاب را از دست دادند, و در 1800 با امید 
به دیکتاتوری ناپلئون گردن نهادند. 

مردم پول بیشتر و مغز متفکرتری داشت. قسمتهای سوداور املاکی را که 
از کلیسا مصادره شده بود از دولت می خرید. روت بورژوا| وابسته به 
زمین غیرمنقول نبود؛ ان را می شد از جایی به جایی برد و از مقصدی به 
مقصد دیگر. رساند و از شخصی به شخصی دیگر و از هر محلی به هر 
قانونگذاری انتقال داد. طبقة بورژوا می توانست به سربازان و دولت و 
اجتماعات شورشی پول بدهد. در ادارة کشور تجاربی کسب کرده بود؛ می 
دانست چگونه مالیات را جمع آوری کند. و با وامهای خود در خزانه نفوذ 
داشته باشد. 

پول به منزلةخون در جریان بود بهتر می توانست ان جامعه را اداره کند. 
فقر را مجازات کودنی می دانست., و ثروت خود را پاداش درست پشتکار 
و هوش می شمرد. به حکومت سان-کولوتها اهمیتی نمی داد, و تغییر و 
وقفه در حکومت بوسيلة نهضتهای پرولتاریایی را عملی کستاخانه و تحمل 
نایذیر می دانست. تصمیم داشت که پس از فرو نشستن سروصدا و خشم 
انقلاب, بر کشور مستولی شود. ِ ۳ 

طبقة بورژوا در فرانسه طبقه ای بازرگانی بود نه صنعتی. در انگلستان به 
جای کشتزار, چراگاه درست کرده بودند و در نتیجه کشاورزان از دشت به 
شهرها رانده می شدند تا برای کارخانه ها کار ارزان عرضه کنند, در 
صورتی که در فرانسه چنین تبدیل وضعی در کار نبود. در این کشور, به 
سبب محاصرة انگلیسیها, تجارت خارجی قادر نبود که صنایع در حال توسعه 
را بریا نگاه دارد. از اين روء. کارخانه داری در فرانسه کندتر از انگلیس 
پیشرفت کرد. چند سازمان سرمایه داری مهم در پاریس, لیون, لیل. و 
تولوز و . . . وجود داشت, بیشتر صنعت فرانسه هنوز در کارگاهها و دکاکین 
متمر کز بود, و حبی سرمایه داران کارهای دستی را به منازل روستائی و 
سایر خانه ها ارجاع می کردند. گذشته از اقدامات حاد و امرانة دوران 
جنگ و بعضی روابط حسنة ژاکوبنها با سوسیالیستها, دولت انقلابی فرضية 
فیزیوکراتها را در مورد ازادی کار و تجارت به عنوان محرکترین و مولدترین 


روش اقتصادی قبول داشت. عهدنامة صلح با پروس در 1795 و با اتریش 
در 1797 محدودیتهای اقتصادی را از میان برداشت. و سرمایه داری 
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قر اتفتوی. مانند ف‌مایه داری, انخلینتین و آمریکاینتضا مکهای-دولنی: که 
به حداقل حکومت می کرد وارد قرن نوزدهم شد. 

4- اشراف. این طبقه تمام قدرت خود را در راه اقتصاد يا دولت از دست 
داده بود. بسیاری از اعضای ان هنوز مهاجر بودند, و در خارج با شغلهای 
پست و توهین امیز امرارمعاش می کردند؛ اموالشان مصادره و عوایدشان 
متوقف شده بود. بسیاری از اشراف که در فرانسه مانده يا به ان کشور 
بازگشته بودند به وسيلة گیوتین اعدام شده بودند, بعضی ها به انقلاب 
پیوسته بودند, و باقی. ۳ سال 1۳794 در امن مخاطره افیز و با 
نگرانی د)نائدر املاک خود زندگی می کردند در دورة هیئت مدیره این 
گرفتاریها کمتر شد؛ بسیاری از مهاجران بازگشت0)ابعضی ها قسمتی از 
امهال خوه را اتید ها سال ۱۳97 زمرمه هایی ایدم شد ففتی: تران 
تواند نظم و امنیت را به فرانسه بازگرداند. و اشراف مزبور می بایستی 
حکومت سلطنتی را محدود کنند؛ ناپلئون با انها موافق بود. ولی بر طبق 
سليقة خود و سلیقة عصر خود. 

5- مذهب. بتدریج که انقلاب به پایان خود نزدیک می شد. مذهب هم در 
قرانسه, بدون کمک دولت. سیر و روشی عادی داشت. پروتستانها, که در 
آن روزکار پنج درصد جمعیت را تشکیل می دادند, از همة قیود اجتماعی 
ازاد شدند؛ ازادی مذهبی محدودی که لویی شانزدهم در سال 1787 به 
آنها داده:بود با قانون اساستی. 1791 تکمیل. شد: برظیق عتضویب نامة 28 
سپتامبر ۰1791 همة حقوق مدنی در مورد یهودیان فرانسه تعمیم یافت؛ و 
آنها از لحاظ قانونی با سایر_شهروندان برابر شدند. 

روحانیون کاتولیک, که سابقاً طبقة اول را تشکیل می دادند, در این هنگام 
از خصومت دولتی که ضد کلیسا و ولتری بود رنج می بردند. طبقات بالاء 
دیگر معتقد به اصول کلیسا نبودند؛ طبقة متوسط قسمت اعظم روت 
ارضی. ان.را گرفته بود؛ تا شال. 1793 افوال کلیسا که.رور کاری به 5/2 
بیلیون لیور تخمین زده می شد, به دشمنانش فروخته شده بود. در ایتالیا, 
پاپ از ایالتها و عواید خود محروم شده و سیس: . پاپ ییوس ششم به 
اسارت درآمده بود. هزاران تن از کشیشهای فرانسوی به سار کشورها 
گريخته بودندء و بشیاری از آنها با ضدقات پروتستانها زندگی می کردند, 
صدها باب کلیسا مسدود یا ذخایر آنها مصادره شده بود, زنگهای کلیسا را 
خاموش یا ذوب کرده بودند. ظاهرا ولتر و دیدرو, هلوسیوس و هولباخ در 
جنگ علیه کلیسا پیروز شده بودند. 


این پیروزی. روشن نبود. کلیسا ثروت و قدرت سیاسی خود را از دست 
داده بود ولی ریشه های حیاتی آن در وفاداری روحانیون و نیاز ها و 
آرمانهای مردم باقی مانده بود. در شهرهای بزرگ. بسیاری از مردان دست 
از ایضان کشیده بودندولن تقریبا همه آنها در جشن 
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تولد عیسی يا عید قیامت او (پاک) به کلیسا می رفتند. و در زمان اعتلای 
انقلاب (مه 1793), هنگامی که کنلت تین با نان مقدس از یکی از کوچه 
های پاریس می گذشت., همة ناظران (شاهدی گزارش داد) «از مرد و زن 
و کودک به علامت احترام به زانو درافتادند.» هرکس. حتی افراد 
شکاک,ناچار جاذبة سحرانگیز تشریفات و زیبایی پایدار قصه ها را احساس 
کرده است؛ و ظاهرا دربارة همین مورد است که پاسکال می گوید که 
ایمان اوردن کاری عاقلانه است. زیرا در آخر کار. موّمن چیزی از دست 
نخواهد داد, ولی کافر اگر اشتباه کرده باشد, همه چیز را از دست خواهد 
داد. 

در دورة هیئت مدیره. ملت فرانسه میان مردمی که بتدریج به ایمان سنتی 
خود باز می گشتند, و دولتی که تصمیم داشت تمدنی کاملاً غیرمذهبی به 
وسيلة قانون و تربیت برقرا ر کند تقسیم شده بود. در 8 اکتبر 1798, هیئت 
مديرة افراطی که تازگی تصفیه شده بود, دستورهای زیر را 20 
آموزگاران مدارس دپارتمانها صادر کرد : 

باید آنچه را که مربوط به اصول يا تشریفات هر مذهب يا هر فرقه ای 
است از تعلیمات خود کنار بگذارید. قانون اشنانتی فسلما: از راهعساهنج: 
آنها را تحمل می کند, ولی تدریس آنها جزء تعلیمات عمومی نیست. و 
هرگز هم نخواهد بود. قانون اساسی الک بر پاية اخلاق فا است؛ و 
این اخلاق که در هر مکان و هر زمان و در هر مذهبی وجود داشته است- 
این قانون که بر روی الواح خانوادة بشری قلمی شده است- باید روح 
تعلیمات و هدف احکام و حلقة پيونددهندة مطالعات شما را تشکیل دهد, و 
قانون مزبور به مثابه گرهی است که جامعه را به هم می پیوندد. 

در اینجا به طور واضح یکی از دشوارترین کارهای انقلاب که در واقع یکی 
از دشوارترین مسائل روزگار ماست مطرح می شود: بنیان نهادن نظمی 
احتتاعی بر باه ووتی الافی که داسته ههار خی باه این 
ان نتتهای. را غیر خصلی: مین دانست: آمربکا نا زمان.خاضر یه آن وفادان 
مانده است. 

6- تعلیم و تربیت. بدین ترتیب, دولت نظارت بر مدارس را از دست کلیسا 
گرفت, و کوشید که مدارس را به صورت پرورشگاهی هوش و اخلاق و 
میهن پرستی درآورد. در 21 ارب 2112 کوندورسه, به عنوان 
تعلیمات عمومی؛, کز آزشنن تاریخی به مجلس مقنن تقدیم داشت و خواهان 


سازماندهی مجدد تعلیم و تربیت شد, تا «پیشرفت روزافزون روشنفکری 
به صورت منبعی پایان تایانز خراید که به یازهای با کمک کید برای 
بیماریهای ما درمانی باشد؛ و وسایلی برای سعادت فردی و پیشرفت 
اجتماعی در اختیار ما بگذارد. جنگ مانع اجرای این هدف شد, و در 4 مه 
3 کوندورسه پیشنهاد خود را- بر اساسی محدودتر- تجدید کرد. بدین 
مضمون که «کشور حق دارد که فرزندان خود را تربیت ِ و نمی تواند 
این ودیعه را به غرور خانوادگی پا تعصب افراد واگذار کند . تعلیم و 
تربیت [باید ] برای همة 
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مردم فرانسه عمومی و یکسان باشد . . . ما آن را با طبیعت دولت و 
نظرات عالی جمهوری خود متناسب و سازگار خواهیم ساخت.» این اصل 
ظاهراً یک نوع آموزش را جانشین آموزشی دیگر می کرد. یعنی ملت 
خواهی (ناسیونالیسم) را به جای آیین کاتولیک می گذاشت؛ قرار شد ملت 
خواهی مذهب رسمی باشد. در 28 اکتبر 1793, کنوانسیون دستور داد که 
هشن کی تباید به: غنوان :مور کای در قدارتن دولتی منصوب شود. در 
19 دسامبر, اعلام شد که همة مدارس ابتدایی رایگان خواهد بود, و حضور 
در آنها برای همة پسران اجباری است؛ انتظار می رفت که دختران توسط 
فادران خود بای طریق. دبیوها با اممز او ان خصوضنی تریتت سوید: 
تجدید سازمان دبیرستانها مستلزم فرا رسیدن دوران صلح بود. با وجود 
اين,. در 25 فورية 1794, کنوانسیون تعدادی اکول سانترال (مدارس 
مرکزی) تاسیس کرد که همان لیسه های دپارتمانها يا دبیرستانهای بعدی 
بود. مدارس مخصوصی برای معادن, کارهای عمومی, نجوم, موسیقی, هنر 
و صنعت تأاسیس شد؛ و در 24 سیتامبر 1794 , مدرسه پولیتکنیک با برنامة 
عظیم خود آغاز به کار کرد. آکادمی فرانسه در 8 اوت 1793 به عنوان 
پناهگاه مرتجعان سالخورده منحل شد. ولی در 25 اکتبر 1795 , 
کنوانسیون «انستیتوناسیونال دو فرانس» را به وجود آورد که قرار شد 
شامل آکادمیهای متعدد برای تشویق و تنظیم ی علوم و هنر باشد. 
در اینجا دانشمندان و محققانی گرد آمدند که سنتهای معنوی غصر 
روشنگری را ادامه و به حملة نایلئّون به مصر اآهمیتی پایدار 
بخشیدند. 
7- طبقة چهارم. روزنامه تاودا و مطبوعات شاید بیش از مدارس, در 
پیشرفت فکر و مشرب فرانسه در اين سالهای پرجوش وخروش تأثیر 
کرده باشند. اهالی پاریس- و تا حدی کمتر مردم سراسر فرانسه- روزنامه 
های خبری را هر روز با شور و بیتابی می خواندند. در روزنامه های فکاهی 
به سیاستمداران و دانشمندان حمله می شد- و مردم از این کار لذت می 
بردند. انقلاب, در اعلامية حقوق بشر, متعهد شده بود که ازادی مطبوعات 


را حفظ کند؛ این تعهد در سراسر حکومت دورة مجالس مقسسان (1789- 
1) رعایت می شد؛ ولی به همان نسبت که شدت اختلافات حزبی بالا 
می گرفت, هر یک از طرفین پيروزيهاي خود را با محدود کردن انتشارات 
دشمن مشخص می کرد؛ در حقیقت. ازادی مطبوعات با اعدام شاه (21 
زانوية 1793) از بین رفت. در 18 مارس. کنوانسیون «هر کسی را که 
قانونی زراعی يا قانونی که مضربه مالکیت ارضی, تجاری, يا صنعتی باشد 
پيشنهاد کند» به مرگ محکوم کرد؛ و در 29 مارس شاهکشان پیروز 
کنوانسیون را بر آن داشتند که موافقت کند «هرکس به سبب نوشتن پا 
چاپ اثاری که موجب برقراری سلطنت يا هر نیرویی مضر به حاکمیت ملی 
فخکوم شود» باید به قتل یت وش فدتها آ ۶ اراوی مطبوعات دفاع 
کرده بود. ولی پس از آنکه ابر, دانتون, و دمولن را به گیوتین سپرد. 
روزنامه هایی 2 بودند توقیف کرد. 
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در دورة وحشت. هرگونه آزادی نطق و بیان, حتی در کنوانسیون, از بین 
۳ هیئت مدیره ازادی مطبوعات را در 1796 برقرار ساخت. ولی سال 
, پس از کودتای 8 فروکتیدور, آن را ملغا و ناشران جهن و دو روزنامه 
را سید کرد آزادی نطق و مطبوعات به وسيلة ناپلئون از بین نرفت؛ 
هنکافی که وی به قدرت رسید, آزادی نطق و مطبوعات از بین رفته بود. 


| -اخلاق جدید 


1 اخلاق و قانون 

افراد آزاد شدخ فرانسه. پس از برانداختن اساس مذهبی اخلاق- دوست 
داشتن خدایی ناظر, ثبات, پاداش دهنده, و تنبیه کننده و ترسیدن از اور و 
اطاعت از احکام و دستورهای منسوب به او- خود را بدون دفاع دیدند, مگ 
دفاعهایی که انعکاسهای اخلاقی عقاید متروک آنها در بر ابر غز ابر ندیمتر و 
قویتر و فردیتری بود که بر اثر قرنها گرسنگی و طمع و ناامنی و کشمکش, 
فکر و ذهن آنها را رم بود. آنها اصول اخلاقی مسیحی را به زنان و 
ذختران خود وا گذاشتند: و در جستجوی اصلی برامدند که در میان دزیایی 
از افراد گردنکش.: که از چیزی جز قدرت نمی ترسیدند. به منزلة 
لنگر گاهی اخلاقی باشد. آنان امیدوار بودند که در «سیویسم» - که عبارت 
بود از شهروندی به مفهوم پذیرش وظایف و امتیازات وابستگی به جامعه 
ای متشکل و محافظ این لنگرگاه را بیابند؛ در هر قضية اخلاقی. فرد باید 
در مقابل حمایت و بسیاری از خدمات اجتماعی که از ان برخوردار است. 
هميشه مصلحت جامعه را قانون اصلی به شمار ارد. این اقدام کوششی 
ارجمند برای برقراری یک سلسله ال اخلاق طبیعی بود. نمایندگان 
فیلسوف- میرابو, کوندورسه, ورنیو, رولان. سن-ژوست, روبسپیر- در تاریخ 
پا افسانه های باستان نمونه هایی را که در جستجوی آن بودند به دست 
آوردنده معانتد للونیداش: ایامینو‌نداس: اریستتیدس. بروتوسها. کاتوها: 
وسکییپیوها؛ اینها افرادی بودند که میهن پرستی در نظرشان وظيفة اصلی 
بود, به طوری که ممکن بود هرکس ِ , فرزندان يا پدر و مادر خود را در 
صورت لزوم در راه مصلحت کشور بکشد 

نخستین دستة انقلابیون با اصول اخلاقی وید فا جف مه‌فقهایی: خانل 
آمدند. دستة دوم کار خود را در 10 اوت 1792 آغاز کردند: عوام پاریس 
لویی شانزدهم را عزل کردند و قدرت مطلق را بدون مسئولیت به دست 
گرفتند. در رژیم گذشته. بعضی از ظرافتکاریهای اشراف. و برخی 
احساسات بشردوستأنه, که توسط فیلسوفان و متقدسان تبلیغ شده بود؛ 
اه ار و مد را و رو 
در دورة انقلاب اینگونه حوادث پشت سرهم و به طرزی خوفناک روی داد؛ 
قتل عامهای سیتامبر, اعدام شاه و ملکه, , توسعة ترور و استفادة شدید از 
گیوتین- که یکی از قربانیان آن, مادام رولان, آن را «گورستان وسیع 
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کشتار» نامید. رهبران انقلاب به صورت سودجویان جنگ درآمدند و مناطق 
آزاد شده را در ازای استفاده از «حقوق بشر» مجبور به پرداخت مبالغ 


هنگفت کردند؛ به سربازان فرانسوی گفته شد که با عواید مناطق فتح 
شده ند کی کنند؛ گنجینه های هنری سرزمینهای ازاد شده يا مغلوب به 
فرانسة فاتح تعلق گرفت. در این ضمن. قانونگذاران و افسران با تهیه 
کنندگان تدارکات به منظور فریب دادن دولت و سربازان با یکدیگر تبا نو 
می: کردند. در. نظریة افتضادی از ادق غمل تولید کنندکان و توزیع کنتدکان و 
مصرف کنندگان سعی می کردند که یکدیگر را بدوشند, يا از پرداخت 
قیمت يا دستمزدی که حداکثر و مجاز بود طفره بروند. بدیهی است که 
اینگونه کارها و شیطنتهای درگ هزاران سال قبل از انقلاب هم وجود 
داشته , ولی در کوششی که برای نظارت بر آنها به عمل آمد اصول جدید 
«سیویسم» ظاهرا, مانند بیم از خدایان, اثری ند شت: 

به همان نسبت که انقلاب ناامنی زندگی و ناپایداری قوانین را تشدید می 
کرد, هیجان روزافزون مردم به صورت جنایت درآمد, و همچنین سرگرمی 
به وسيلة قمار, دوئل (جنگ تن به تن) ادامه پافت. ولی با شدتی کمتر از 
سابق. قماربازی در نتیجة احکام سالهای 1791 و 1792 ممنوع شد. ولی 
تعداد قمارخانه های مخفی افزايش یافت. و تا سال 1794 سه هزار 
قمارخانه در پاریس دایر شده بود. طی سالهای حکومت هیئت مدیره, که 
در آن تغوذ طبقه بالا غلبه:داشت. افراد فبالع. کلانی شرط.بتدی. می. کردید؛ 
و بسیاری از خانواده ها بر اثر حرکت یک چرخ ورشکسته می شدند. در 
6 هیئت مدیره با برقراری بخت ازمایی ملی وارد بازی شد. 

بخش تویلری کمون پاریس ضمن عریضه ای که به کنوانسیون نوشت, 
خواستار قانونی شده بودند که, به استناد ان. همة قمارخانه ها و فاحشه 
خانه ها از بین برود. در این عریضه آمدم بود که «بدون اخلاق. قانون و 
نظم نخواهد بود؛ بدون امنیت شخصی, آزادی وجود نخواهد داشت.» 
دولتهای انقلابی رنج بسیار کشیدند تا یک سلسله قوانین جدید به مردمی 
قابل تحریک و جابر, که بر اثر انحطاط ایمان و اعدام شاه از لحاظ اخلاقی 
و قانونی عنان گسیخته شده بودند بدهند. ولتر خواهان تجدید نظر کامل در 
قوانین فرانسوی و نوعی هماهنگی میان قوانین سیصد و شصت بخش و 
تدوین انها به صورت یک قانون نامه برای سراسر فرانسه شده بود. ان 
تقاضا در میان سروصدای انقلاب مسموع نیفتاد؛ و تا زمان ناپلئون بلااجرا 
ماند. در سال 1780 اکادمی شالون- سور- مارن جایزه ای برای بهترین 
مقاله دربارة «بهترین راه تخفیف دادن خشونت قوانین کیفری فرانسه 
بدون به خطر انداختن امنیت عمومی» تعیین کرد. لویی شانزدهم با لغو 
شکنجه موافقت کرد(1780), و در 1788 قصد خود را جهت تجدیدنظر در 
همة قوانین جنایی فرانسه و تدوین آن به صورت یک قانون نامة ملی و 
هماهنگ 1 داشت؛ گذشته از این تصریحم کرد که «همة وسایل تخفیف 
شدت مجازاتها را بدون خطر انداختن نظم و ترتیب مورد بررسی قرار 


خواهیم داد.» قانونگذاران محافظه کاری که در آن زمان بر «پارلمانهای» 
پاریس و مس و بزانسون مسلط بودند با نقشة او مخالفت کردند, و شاه 
که برای حفظ جان خود مبارزه می کرد 
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آن واکتار کداشت, 

در کتابچه های دستورالعمل؛ که به سال 1789 به اتاژنرو و تقدیم شد. 
فر وم خواهان نیا سا ماس منوت ها کمان بانستی. نی ایهم 
متهم اجازة گرفتن وکیل داده شود؛ نامه های سر به مهر ممنوع گردد؛ 
محاکمه به وسيلة هیئت منصفه برقرار شود. در ماه ژوئن. شاه نامه های 
سر به مهر را از جریان خارج ساخت. و اصلاحات دیگر بزودی توسط 
مجلس مسسان به صورت قانون درامد. تشکیل هیئت منصفه, که در 
فرانسه در قرون وسطی معمول بود دوباره برقرار شد. قانونگذاران, که 
در این هنگام به » اندازة کافی از نفود روحانیون رها شده و از احتیاجات 
پیشه و تجارت آگاهی داشتند, در سوم اکتبر 1199 اعلام کردند که اخذ 
ربج و رباخواری جنایت نیست. بر اثر دو قانون که در سال 1۳794 وضع 
شندر همه برد کان جر فرانشه و در .مستعهرات "ان کشور ازادی. خود. را 
بازيافتند, و سیاهیوستان همان حقوق شهروندان فرانسوی را به دست 
آوردند. به دلیل اینکه «کشوری مطلقاً آزاد تمی تو اند هیچ صنفت. و دینتته ای 
شا ی اعو خود بپذیرد» بر طبق قوانین سالهای 1794-1792 تمام 
انجمنهای اخوت, آکادمیها, انجمنهای ادبی, سازمانهای مذهبی, و اجتماعات 
شغفلی منحل شد. عجب آنکه باشگاههای ژاکوینها مشمول این دستور نشد 
و بر جای ماند؛ ولی اتحادیه های کارگری ممنوع گشت. انقلاب به جای شاه 
مستبد د, بسرعت دولتی را بر سر کار آورد که قادر مطلق بود. 

تعدد قوانین . گذشته, تصویب قوانین جدید, و پیچید گی روز افزون روابط 
بازرگانی 7 افزایش وکلای دعاوی شد. این عده در این روزگار جای 
روحانیون را به عنوان طبقة اول گرفتند. از زمان انحلال پارلمانها. وکلای 
مزبور رسما دارای سازمان نبودند. ولی اطلاع انها بر همة مفرهای قانونی 
و رویه های قضایی با تمام تدابیر و معطلیهایش, به انها قدرتی بخشید که 
دولت- که خود متشکل از حقوقدانان بود- بدشواری می توانست نها را 
تحت نظارت خود دراورد. شهروندان شروع به اعتراض علیه معطلیهای 
قانون, زرنگیهای وکلاء و قوانین پرهزینه ای کردند که تساوی همة 
شهروندان را در دادگاهها به به طرزی عصبانی کننده غیرواقعی ساخت. 
مجالس متوالی برای تقلیل عده و قدرت وکلا اقدامات مختلفی انجام 
دادند. انها با عصبانیت قوانینی بر ضد و کلا وضع کردند و جلو سردفتران 
اشتای خی را عفد (و2 امیر ۱۱/9 مدارفی عصاین. ۱ 
بستند (15 سپتامبر 1793), و تصویب کردند (24 اکتبر 1793) که «دفتر 


وکالت بسته می شود؛ ولی طرفین دعوا می توانند افرادی را به عنوان 
نمایتذة خود وکیل کنند.» این مقررات: که.غالبا نادیدم گرفته .هی اشد. در 
کتابها باقی ماند تا اینکه نایلئون دوباره نظام وکلای دعاوی را در 19 مارس 
0 در کار اورد. 

انقلاب در اصلاح قوانین جنایی پیشرفت بهتری داشت. اصول محاکمات 
تفت یه ور خی زرد قرار شد (تا مدتی ) مخفی بودن بازپرسی و 
گمنامی گواهان پایان یابد. زندانها دیگر از ابزار عمدة شکنجه نبود؛ در 
بسیاری از زندانها, به زندانیان اجازه داده می شد که کتاب 
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و اسباب با خود بیاورند. و پول غذای خارج از زندان را بپردازند؛ اشخاصی 
که به عنوان مظنون به زندان افکنده شده ولی هبوز محکوم نشده بودند 
ممکن بود به دیدن یکدیگر بروند, بازی کنند, و لااقل به عشقبازی بپردازند؛ 
خبرهای»داغی. هم. شنيده. ایم مانند خبر غشقبازی زرزفین دوبوارنة زتداتی 
با ژنرال اوش زندانی. کنوانسیون. که صدها بار حکم اعدام را صادر کرده 
بود, در اخرین جلسة خود (26 اکتبر 1795) اظهار داشت: «از روز اعلام 
صلح. مجازات مرگ در سراسر جمهوری فرانسه ملفا خواهد شد.» 

در این ضمن؛ انقلاب می تواننست ادعا کند که در روش اعدام اصلاحاتی به 
عمل آورده است. در سال 17_99 دکتر ژوزف- اینیاس گیوتن, نمايندة 
اتاژنرو, پيشنهاد کرد که به جای دژخیم و تبردار, تیغه ای سنگین و ماشینی 
به کار رود که سقوط ان موجب جدایی سر از تن می شود. بی انکه 
شخص دردی جسمانی احساس کند- این فکر, تازه نبود؛ از قرن سیزدهم 
به بعد, در ایتالیا و آلمان مورد استفاده قرار گرفته تود. پس از چند 
استفادة تجربی از چاقوی دکتر بر روی اجساد مردگان, «گیوتین» را در 
میدان گرو (که اکنون میدان شهرداری نام داند). بزبا. داشتی(2 آهریلن 
۸اه بقتو جای دنک نیز آن .زا تضت. کردندو دز امن اغداهتشیرنه 
شد. تا مدتی این گونه اعدامها جمعیت زیادی را به طرف خود جلب می 
کرد شصی ان مردم. کهدو‌هیان: انا نان و کودکان نیز دیده می شدند, 
شادی می کردند.؛ ولی پس از مدتی, اعدام به اندازه ای تکرار شد که به 
صورت امری عادی در آمد. یکی از معاصران نوشته است: «وقتی که ارابة 
اعدام می گذشت., مردم در دکانها به کار خود ادامه می دادند, و حتی سر 
خود را بلند نمی کردند.» ولی پایین اوردن سرها بیش از هر کاری ادامه 
یافت. 

2- اخلاق جنسی 

در میان ارابه های اعدام و خرابه ها, عشق و شهوت پرستی زنده ماند. 
انقلاب تنوجهی به بیمارستانها نکرده بود ولی در اینجا و بر روی صحنه های 
جنگ و در میان خرابه هاء صدقه باعث تخفیف آلام و اندوهها می شد؛ نیکی 


به مقابلة بدی می شتافت. و مهر و محبت پدر و مادر در برابر استقلال 
فرزندان از میان نمی رفت. بسیاری از پسران تعجب می کردند که چرا 
پدران و مادرانشان نمی توانند حرارت انقلابی و روشهاس جد ید را درک 
کنند؛ بعضی از آنها قیود اخلاقی دیرین را به کنار نهادند و به صورت افراد 
خوشگذران و بیمبالات درآمدند. هرج و مرخ در متسائل جنسی بالا گرفت, 
بیماریهای مقاربتی شیوع یافت. بچه های سرراهی زیاد شدند. هرزگی 
کنت دوناسین- آلفونس- فرانسوادوساد(1814-1740) از یکی از خانواده 
های محترم پرووانس بود, به استانداری برس و بوژه رسید, و چنین به نظر 
می آمد که زندگی او به عنوان یک سرپرست ناحیه سیری خواهد شد. ولی 
تضورات و آمال .جتسی .در وجودتتن:می جخوشیده و 

تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 170 

برای توجیه آن به دنبال فلسفه ای می گشت. پس از درگیری در امری که 
چهار دختر در آن شرکت داشتند, در اکس- -آن- -پرووانس به جچرم «جنایتهای 
سم خوراندن ولواط» محکوم به مرگ شد. ولی فرار کرد, اسیر شد, 
دوباره فرار کرد و دست به اعمال ناشایست زد, به ایتالیا گریخت., به 
فرانسه بازگشت, در پاریس دستگیر و در ونسن (1784-1778) و باستیل 
و شارانتون (1789) زندانی شد. در 11790 بیرون امد و به دفاع از انقلاب 
پرداخت؛ در سال 1792 منشی «سکسیون دپیک» شد. در دورة وحشت؛ 
به تصور آنکه حجزو مهاجران بوده و اینک باز گشته است. او را دستگیر 
کردند, ولی پس از یک سال رهایش ساختند. در زمان نایلئون (1801) به 

این دو اثر داستان تجارب جنسی خواه عادی و خواه غیرعادی است؛ مولف 
جنبه های غیرعادی را ترجیح می داد. و مهارت ادبی قابل توجه خود را در 
دفاع از آنها به کار می برد؛ به عقيدة اوء همة امیال جنسی طبیعی است و 
انسان باید با قوف کامل. به لدت بردن. ار آنها بپردازد, ولو آنکه لذت 
جنسی را از زجر دادن به دست آرد. به اين مفهوم آخر, نام او با کلمه ای 
جاویدان شد.1 سالهای آخر عمر رادر زندانهای مختلف گذراند, تمايشنامه 
های پر طنزی نوشت؛ در بیمارستانی در شارانتون در گذشت. 

در طی انقلاب. سخن از همجنس بازی دانشجویان به میان آمده است, و 
شاید در زندانها نیز رواج داشته است. زنان روسپی و فاحشه خانه ها 
متصوصا برد ال روایال اف ماریر کیجس هلر و کوجة یشان 
(دشتهای کوچک) زیاد دیده می شدند؛ این گونه زنان در تماشاخانه ها و 
اپراها و حتی در سرسراهای مجلس مقنن و کنوانسیون نیز در تردد بودند. 
جزوه هایی انتشار می یافت که نشانیها و تاکس زنان در ان ذکر شده بود. 
در 24 آوریل 1793, بخش تامیل دستوری بدین مضمون صادر کرد؛ 


دازد کرد میایند و درباره راه و رسم همسایگان و خودسری کودکان و فراز 

و نشیبهای دولتها گفتگو میکنند. 

5- دولت 

اين قوم آخایایی پرشور و پر نیرو چگونه اداره میشود به هنگام آرامش به 
وسیله خانواده, و به هنگام بحران به وسیله طابفه. طابفه کروهی است 
مرکب از کسانی که برای خود جد مشترکی میشناسند و رئیس مشترکی 
دارند. همچنانکه زور رئیس طابفه تدریجا به صورت عرف و قانون در 
شا ند مقرهای روستایی طایفه رفته رفته به یکدیگر پیو ند میخورند و یک 
اجتماع سیاسی, که در عین حال بر بر مناسبات خویشاوندی استوار است, به 
وجود میاورند. 

1 از و پس از بیست سال جدایی. صاحب خود را میشناسد و از 
خوشی میمیر د. 
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شهر ارگ دارد. اقامتگاه رئیس طایفه مرکز و نیز منشا شهر است. وقتی 
که رئیس از طایفه و يا شهر خود خواهان عمل مشترکی باشد, مردهای 
ازاد را به مجمعی عمومی فرا میخواند و پیشنهادی عرضه میدارد. 

آنان میتوانند پيشنهاد او را مورد رد یا قبول قرار دهند, ولی هیچ کس, مگر 
مهمترین اعضای مجمع عمومی, حق ندارد برای تغییر پيشنهاد رئیس نظری 
ابراز کند. یکانه عنصر دموکراتیک جامعه اخایایی, که اساسا جامعهای 
خانخانی و اشرافی است. همین مجمع عمومی است. و به ناطقان ترزبانی 
که میتوانند در مردم نفوذ کنند و برای دولت مفید باشند. فرصت فعالیت 
میدهد. نستور پیر,1 که آوایی "شیرینتر از انگیین از زبانش روان میشود" و 
اودوسئوس فریبکار, که الفاظش "مانند دانه های برف" بر سر مردم 
میریزد, نخستین نمونه های سخنوری يا بلاغتی هستند که تمدن یونانی بیش 
از تمدنهای دیگر پزورزش داد و سرانجام خود شکار آن: شند. 

هر گاه لازم آید که طایفه متحدا به کار پردازد, روسای طایفه از میان خود 
یکی را که از همه تواناتو اش نه رهری بر میگزینند, او را شاه میشمارند 
و با سپاهیان خود, که مرکب از آزادان و بردگاننده به خدمت او ميشتابند. 

برخی از روسای طایفه ها, که از لحاظ محل و حرمت به شاه نزدیکترند, 
"یاران شاه" نامیده میشوند, چنانکه بعدا در مقدونیه (ماکدونیا), در اردوی 
فیلیپ و اسکندر, نزدیکان شاه را به همین نام مینامیدند. شاه به یاری 
شورا حکومت میکند. اعضای شورا. که بزرگان طایفه ها هستند. با آزادی 
کامل سخن میگویند و شاه را طوری مورد خطاب قرار میدهند که معلوم 
میشود فردی است همردیف انان و فقط به طور موقت تقدم یافته است. 
قانونهای اساسی جدید دنیای غرب, که با صد گونه تنوع و هزار گونه فاروق 


«مجمع عمومی, ... به منظور جلوگیری از مصیبت شدیدی که بر آثر 
سست شدن اخلاق عمومی ورزر کی و بیشرمی زنان پیش آمده است, 
بدین وسیله اعضای زیر را منصوب می کند,» الخ. بخشها مبارزه رز ادامه 
دادند؛ دسته های گشتی تشکیل شد, و بعضی از مجرمان بیدقت گرفتار 
آمدند. روبسپیر از اين کار حمایت کرد, ولی پس از مرگ او از توجه 
محافظان کاسته شد, «دختران» دوباره ظاهر شدند و در دورة هیئت مدیره 
کارشان بالا گرفت, و زنانی که در امر چنسی تجارب طولانی کسب کرده 
بودند رهبران مد و جامعه شدند. 

شاید امکان داشت که در نتيجة سهولت روزافزون ازدواجهای زودرس, جلو 
فا را کرت برای ارو نت ارم شود چس ار 20 سماسر 
مستلزم تعهدی دوجانبه بود که در برابر متصدیان امر ازدواج به امضای 
طرفین می رسید. در میان طبقات پایین. دیده می شد که زنی و مردی 
بدون ازدواج و بدون 


1 منظور کلمة «سادیسم (50015۳۳0 )» است. ‏ م. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 171 

مزاحمت با هم زندگی می کنند. کودکان حرامزاده زیاد بود؛ در سال 1796 
در فرانسه چهل و چهار هزار بچة سرراهی وجود داشت. میان سالهای 
1799 و 9 بیست چهار درصد از عروسان شهر مولن (که نمونه ای 
برای دیگر شهرها بود), در هنگام ازدواج آبستن بودند. 

همان گونه که در رژیم قدیم مرسوم بود, زناکردن شوهر غالبا نادیده گرفته 
می شد؛ افراد با استطاعت احتمالا معشوقه هایی داشتند. و در دوره هیئت 
مدیره آنها را علناً به عنوان همسرانشان معرفی می کردند. طلاق بنا به 
تصویبنامة 20 سپتامبر 1792 قانونی شد؛ بنابراین. طلاق با توافق طرفین 
در برابر یک مقام شهرداری انجام می گرفت. 

قدرت پدر و مادر در نتيجة افزایش نسبی حقوق قانونی زنِ و همچنین 
خودنمایی و ادعای جوانانی که ازاد شده بودند کاهش یافت. ان پلمیتر که 
در فرانسه در 1802 مسافرت کرده بود, از قول باغبانی می گفت : 

در طی انقلاب جرات نمی کردیم که کودکانمان را به سبب خطاهایشان 
ملامت کنیم. کسانی که خود را میهن پرست می نامیدند تنبیه کودکان را بر 
خلاف اصول اساسی ازادی می دانستند. این کار باعث سرکشی انها می 
شد. به طوری که هرگاه یکی از والدین جرثت می کرد که فرزند خود را 
ملامت کند, بچه از او می خواست که دخالت نکند و به او می گفت: ما 
آزاد و برابر هستیم؛ جمهوری تنها پدر ماست و غیر از او نیست. . . . سالها 
طول خواهد کشید که انها را سر عقل بیاوریم. 


مطالب خلاف عفت., بسیار بود. و (بر طبق نوشتة یکی از روزنامه های 
معاصر) جوانان آن را با رغبت می خواندند. بعضی از پدران و مادرانی که 
پیش از این طرفدار اصلاحات اساسی بودند در سال 1795 (مانند 1871) 
شروع به فرستادن فرزندان خود به مدارسی کردند ک به وسيلة کشیشها 
اذاره: مت شدد.به- هید آنکه:آنها را از نتایج سست شدن آداب و اخلاق 
تجات دهند. تا مدتی چنین به نظز می آمد که خانواده از قربانیان انقلاب 
فرانسه است. ولی برقراری انضباط در زمان ناپلئون آن را یکچند نجات 
داد, تا انکه انقلاب صنعتی با نیرویی تدریجیتر ولی ثابتتر و اساسیتر در کار 
امد. 

زنان؛ براثر ظرافت و نفوذ تهذیب کنندة رفتار و همچنین پرورش افکار خود 
در رژیم گذشته. مقامی ارجمند داشتند؛ ولی این تکامل بیشتر محدود به 
اشراف و افراد بالای طبقة متوسط بود. اما در سال 1789 زنان طبقة 
عوام به طور آشکار وارد شیاست. شندند؛ می توان گفت که آنها بودند که 
انقلاب را برپا کردند. زیرا به ورسای رفتند و شاه و ملکه را به عنوان اسیر 
جماعتی که بر اثر کشف قدرت جدید خود طغیان کرده بود. به پاریس 
آوردند.1 در ژوئية 1790 کوندورشه مقاله. ای. انتشار داد تخت: عنوان 
دربارة اعطای حقوق مدنی به زنان. در دسامبر 

1 در داستانی که سینه به سینه نقل شده است نقشی که در این حوادت 
به فاحشه ای پرشور به نام ترز دو مریکور (( 6۲۱0۷۲ 06 ۲۵۲6۵56 
1762-7)) نسبت داده اند احتمالا اغراق آمیز بوده است. 
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کوششی به وسيلة مادام الدرس جهت تشعیل باشگاههایی برای ازادی 
زنان به عمل امد. 

صدای زنان در سرسراهای مجالس مقننه پیچید, ولی اقداماتی که به 
منظور سازماندهی آنها برای پیشرفت حقوق سیاسیشان انجام گرفت در 
هیجان ریز ,. خشم دوره وحلشت؛ و عکس العمل محافظه کارانة بعد از 
ترمیدور به جایی نرسید. پاره ای موفقیتها در این زميینه به دست ۰ زل)» 
مانند شوهر, می توانست تقاضای طلاق کند. ورضای پدر و مادر در ازدواح 
کودکان صفغیرشان لا زم بود. در دوره هیلت مدیره؛ زنان اگرچه حق رای 
نداشتند, در سیاست به صورت نیرویی علنی درآمدند و وزیران و ژنرالها را 
یاری می دادند. و ازادی جدید خود را در اداب و اخلاق و لباس خود با کمال 
افتخار به رخ مردم می کشیدند. نایلئون که در آن زمان بیست و شش 
ساله بود در 1795 دربارة آنان چنین گفت : 

زنان را همه جا- در تماشاخانه هاء گردشگاههای عمومی, کتابخانه ها- می 
توان دید. زنان بسیار زیبایی را در اطاق مطالعة استادان می یابیم. از تمام 


مناطق روی زمین فقط همین جا [در پاریس] است که زنان درخور این 
نفود و تأثيرند. در واقع مردان شيفتة آنانند؛ به فکر چیز دیگری نبیسنند, و 
فقط به وسيلة آنها و برای آنها زنده اند. اگر زنی بخواهد بداند که حق او تا 
چه اندازه است و چه قدرتی دارد, باید شش ماه در پاریس زندگی کند. 


ااا - اداب 


آزای. تفرنا عاند هر سیز وررشسعت ار فعساات اقلا فرار کرفت: 
اشراف.؛ ضمن فرار از برابر طوفانی که جامعه را متعادل می ساخت. 
القاب غرورآمیز, رفتار مودبانه, زبان مطبوع, امضاهای گلدار, آسایش 
طمینانبخش, وقار, و متانت خویش را با خود بردند. یس از چندی ادب 
سالن, نزاکت رقص, و لغات آکادمی به صورت تشانهای اشرافت در آامده 
امکان داشت که استفاده کنندگان از آنهاء به عنوان افراد کهنه پرست 
مظنونی که از برابر طوفان گریخته باشند. بازداشت شوند. تا سال 1792 
همة فرانسویان از زن و مرد و با تساوی کامل شهر‌وند شده بودند؛ به 
کسی مسیو و مادام گفته نمی شد؛ و کلمة شما جای خود را به تو داد که 
در خانه و کوچه به کار می رفت. با وجود این, از سال 1795, خطاب کردن 
با ضمیر دوم شخص مفرد تو از رواج افتاد و ضمیر دوم شخص جمع (شما) 
دوباره رایج شد, و مادام و مسیو کلمة شهروند را از اعتبار خارج کردند. در 
زمان ناپلئون, القاب دوباره بازگشت؛ در سال 1810 بیش از هر دورة 
دیگر لقب وجود داشت. 

لباس با آهسکی بیشتری تغییر یافت. مردان متمول از مدتها پیش لباس 
اشرافی بر تن می کردند که عبارت بود از ی 
ابریشمی, دستمال گردن ب گرة گشاد, جلیه جليقة رنگی و گلدوزی شده, کتی 
که تا زانو می رسید نیم شلواری تا زیر زانو, جوراب 
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ابریشمی, و کفشی دارای سگک با پنجه های چهارگوش. در سال 1793 
کميتة نجات ملی کوشید که «لباس ملی جدید را تغییر دهد, و آن را با 
خصلت جمهوری و طبیعت انقلاب متناسب سازد»؛ ولی فقط افراد پایین 
طبقة متوسط شلواربلند کارگران و پیشه وران را پوشیدند. 

خود روبسپیر مانند اشراف لباس می پوشید, و هیچ چیز از لحاظ جلال و 
شکوه برتر از لباسهای رسمی هیئت مدیره نبود که با راس ان را رواج داده 
بود. در سال 1830 بود که شلوار بلند در نبرد علیه نیم شلوار (کولوت) 
پیروز شد. فقط سان- کولوتها بودند که با کلاه سرخ انقلاب و کارمانیول 1 
دیده می شدند. 

لباس زنان تحت تاثیر عقيدة انقلابی قرار گرفت که انقلاب دنباله رو 
جمهوری روم, و یونان دورة پریکلس است. ژاک لوبی داوید, که از سال 
9 تا 1815 رهبر هنر در فرانسه بود. در موضوعات نخستین خود از 
اراست. از این رو زنان شیکپوش پاریس, پس از سقوط روبسپیر 


پیرایشگر (پیورتن)» زیردامنی و پیراهن را به دور افکندند, به عنوان 
لباس رسمی خود جامه ای ساده و گشاد اختیار کردند که به اندازة کافی 
شفاف بود و قسمت اعظم برجستگیهای نرمی را که مردان سیراب 
نشدنی را مسحور می کرد نشان می داد. خط کمربند را معمولاً الط 
بردند, تا پستانها را نگاه دارد؛ بقه :را به آنذازم اي بانین می آوزدند. که شییته 
دیده شود. و آستیتها را به اندازه ای گام اند کزان فریبنده را 
آشکار سازد. به جای کلاه, گیسوبند مرسوم شد و به جای کفشهای پاشنه 
بلند. کفشهای سرپایی و بی پاشنه رواج یافت. پزشکان از مرگ زنانی خبر 
دادند که به سبب لباس زرق و برق دار خود در تماشاخانه ها پا گردشگاهها 
در معرض هوای شبهای پاریسی که به سرعت سرد می شود قرار گرفته 
بودند. در این ضمن, «باورنکردنیها» و «شگفتی انگیزها»- یعنی پسران و 
دختران شیکپوش و خوش لباس می کوشیدند که با جامه های عجیب و 
غریب توجه مردم را به خود جلب کنند. گروهی از زنان که در جامة مردان 
در برابر شورای بخشهای پاریس در 1792 ظاهر شده بودند مورد ملامت 
شومت دادستان کل قرار گرفتند. وی به آنان گفت: «شما زنان بی پروایی 
که می خواهید مرد باشید, آیا به قسمت و نضیب خود قناعت نمی کنید؟ 
بیشتر از این چه می خواهید؟ شما بر احساسات مستولی شده اید؛ 
قانونگذار و قاضی در اختیار شما هستند, استبداد شما تنها نیرویی است که 
ای زیرا| استبداد عشق, و در نتیجه کار طبیعت 
است. به نام همان طبیعت. همانطور که طبیعت خواسته است بمانید.» 

اما زنان اطمینان داشتند که بهتر از طبیعت کار خواهند کرد. در اعلانی که 
در روزنامة مونیتور به تاریخ 15 اوت 1792 منتشر شد, خانم بروکن اعلام 
داشت که هنوز پودر مشهوری 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : ژاک - لویی داوید: چهرة ناتمام بوناپارت. موزة لوور, 
پاریس 

1 62۳۳۱89۳0016 آواز و رقص تندی بود که کارگران جنوب فرانسه آن را 
رواج داده بودند؛ همچنین ژاکت پشمی کوتاهی که کارگران مهاجر ایتالیایی 
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را که جهت تبدیل موهایی سرخ يا سفید به خرمایی یا سیاه برای یک بار 
استعمال لا زم است در اختیار دارد. در صورت لز وم, روی موهایی که مورد 
پسند نبود کلاه گیس می گذاشتند, که در بسیاری موارد از گیسوان بريدة 
ی بود که توسط گیوتین اعدام شده بودند. در 1796 کاملاً عادی بود که 
مردان طبقة بالا و متوسط موی بلند و بافته داشته باشند. 


در طی دو سال اول انقلاب, هشتصد هزار نفر جمعیت پاریس زندگی عادی 
خود را ادافه می داذتجت و تست .| نحه در مجلس یا زندانها می گذشت. 
تصادفاً تنوجه و عنایتی می کردند. ور ان زمان ند ی برای طبقات بالا به 
اندازة کافی خوشایند بود: خانواده ها همچنان به دید وبازدید از یکدیگر و 
صرف ناهار, شرکت در مجالس رقص, مهمانيها, کنسرتها, و بازیها مشغول 
بودند. حتی در دورة اشفتة میان قتل عامهای سیتامبر 1792 و سقوط 
روبسییر در ژوئیق 4 1, دورانی که دو هزار و هشتصد نفر در پاریس 
اعدام شدند, زندگی تقریبا برای همه باقی ماندگان عبارت بود از کار, 
بازی, روابط جنسی, عشق پدر و مادر. سباستین مرسیه در 1794 چنین 
گزارش می دهد: 

خارجیانی که روزنامه های ما را می خوانن تصور می کنند که ما سراپا 
غرق در خونیم. لباس ژنده می پوشیم, و زندگی مصیبت باری داریم. ببینید 
چقدر تعجب خواهند کرد وقتی که به آن خیابان با شکوه-شانزلیزه- می 
رسند, که در هر سوی آن درشکه ها و زنان زیبا 2 
اند, و بعد . . آن منظرة سحرانگیز که به طرف تویلری امتداد دارد و . 

آن باغهای عالی, که اکنون بیش از پیش سرسبزتر است و بیشتر از آنها 
مواظبت می شود! 

بازیهای مرسوم عبارت بود از توپ بازی, تنیس, اسب سواری, اسبدوانی, 
مسابقات کشتی گیری ... پارکهای تفریحی نیز مانند باغهای تیوولی وجود 
داشت که در آن- مانند دوازده هزار پارک دیگر- در روزهای آفتابی انسان 
می توانست فال خود را بگیرد و از سرنوشت خویش مستحضر شود. 
خهای اسااز کاعا مر مه مسا اشاوی ار دیرف 
بالونها بپردازد؛ به کنسرت گوش دهد؛ يا کودکان را روی چرخ فلک بگذارد 
تا به تفریح و سرگرمی مشغول شوند. همچنین انسان می توانست در 
کافه ای در هوای آزاد بنشیند یا به کلاه فرنگی کافه دوفوا برود, يا در یک 
کافة اشرافی مانند تورتونی يا فراسکاتی استراحت کند. يا به دنبال 
0 در کلوبهای شبانه- مانند کاوو پا سوواژ پا لزاوگل (عافة کوران)- 
جاپی که رامشگران نابینا مشغول نواختن آلات موسیقی بودید- خود را 
سر گرم کند. نیز ممکن 9 انسان به باشگاهی برود» مطالعه کند, یا «+گپ 
بزند» يا به بحثی سیاسی گوش دهد. تبزه ی تواست مکی ار مارم 
های مفصل و رنگارنگی برود که به وسیله دولت تشکیل یافته و به دست 
هنرمندان مشهوری مانند داوید اراسته شده بود. اگر میل داشت که رقص 
جدید والتن. را که باز کی از. المان: آمده نود امتحان: کندر می:"توانشت 
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خود را در یکی از سیصد رقاصخانة عمومی پاریس در دورة هیئثت مديرة 


بیابد. 

از 9 اجازة ۳۳ داده شده بود؛ ناس که خود را ِ کرده 
بودند از مخفیگاه خود بیرون مش ادن و تفه بوو ها توت ون اه 
وسيلة خانه ها و اثات گرانقیمت, زنان شیکپوش دارای جواهرات؛ و 
ضیافتهای باشکوه به نمایش می گذاشت. اهالی پاریس از اپارتمانها و خانه 
های اجاره ای خود خارج می شدند تا از آفتاب يا هوای شامگاهی در باغهای 
تویلری یا لوکزامبورگ یا در طول شانزلیزه لذت ببرند. زنان با لباسها زیبا و 
بی بندوبار خود شکوفه وار بیرون می امدند؛ بادبزنهای مصور برای معرفی 
صاحبش از هر کلامی رساتر بودند و کفشهای زیبای انها پاهایشان را 
فریبنده تر می ساخت. در یک کلمه«جامعه» احیاء شده بود. 

اما حدود صد خانواده ای که آن را تشکیل می دادند در اين زمان از اعیان 
نسب دار و فیلسوفان مشهور جهان نبودند که در سالنهای شبهای قبل از 
انقلاب می درخشیدند؛ بیشتر آنها افراد تازه به دوران رسیده ای بودند که 
روت خود را از مستغلات کلیسایی, قراردادهای ارتشی. انحصارات 
تجاری, ریزه کاریهای مالی, يا توسط دوستان سیاسی به دست اورده 
بودند. بعضی از بازماندگان پراکندة روز گار بوربونها , به منازل 9 پا 
بیوه های کوندورسه و هلوسیوس می رفتند؛ ولی در بیشتر سالنهایی که 
پس از مرگ روبسپیر باز شد(به استثنای محفل مادام دوستال) سخنان 
جالبی گفته نمی شد؛ و گوینده دارای آن امنیت و اغتماد به نفسی که از 
اطمینان طولانی به روت این جهانی ناشی می شد؛ نبود. سالن برجسنه 
در این هنگام سالنی بود که در اطاقهای راحت باراس (از اعضای هیئت 
مدیره) در قصر لوکزامبورگ یا در قصر او به نام شاتودوگروبوا تشکیل می 
یافت؛ و قریبندگی این سالن در شخصیت فیلسوفان حاضر در آن تبود, بلکه 
در زیبایی و لبخندهای خانم تالین و خانم ژوزفین دوبوارنه بود. 

ژوزفین هنوز بوناپارت نامیده نمی شد, و خانم تالین دیگر همسر تالین نبود. 
وی که در 26 دسامبر 1794 با او ازدواج کرده بود و تا مدتی او را 
«نوتردام دوترمیدور» می نامیدند, آن تروریستی را که صحنه خارج می 
شد پس از چندی ترک گفته و معشوقة باراس شده بود. بعضی از روزنامه 
نویسان به اخلاق و رفتار او طعنه می زدند, ولی بیشتر انها مسحور 
لبخندهایش بودند, زیرا در زیبایی او چیزی غرورامیز نبود, و خود او به سبب 
لطف و مهربانی زنان و همچنین به مردان شهرت داشت. دوشس د/ 
ابرانتس او را بعدها «ونوس کاپیتولین» نامید.1 ولی حتی او را زیباتر از 
دست و بازو و پاء دیده می شد, و همة آنها دارای حالتی دلیذیر بود.»2 یکی 
از صفات 


1 1011»0[1112- ,. موزه ای در شهر رم؛ مجسمة ونوس ان از مشهور ترین 
مجسمه های این الهه است. ‏ م. ۱ 

2 این زن در سال 1805 با کنت دوکارامان (پرنس دوشيمة اینده) ازدواج 
کرد و در 1835 درگذشت. 
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با راس این بود که هم به او و هم به ژوزفین پول می داد, و زیبایی آنها را 
با چشم شهوانی نمی نگریست. و در ضیافتهایی که می داد در حظ بردن از 
آن زیبایی با صدها تن از رقیبان احتمالی شریک بود, و با تصرف ژوزفین از 


در دوران انقلاب هر نوع موسیقی ترقی کرد. کافی بود سکه ای به 
آوازخوانی دوره گرد بدهید تا چند بار برای شما آواز بخواند. یا می 
توانستید به مردم ملحق شوید و بورژواها را با کارمانیول يا خواندن سرود 
«درست خواهد شد» 1 بترسانید, با مرزها را با سر ود لامارسیز- که همه 
چیز آن غیر از عنوانش را روزه دولیل ساخت- بلرزانید. در کنسرت فدو2 
می توانستید از آوازهای دومینیک کارا لذت ببرید- وی کاروزوی زمان خود 
بود, صدایش دلها و سقفها را بر وه جن هت آورته هتم شب نراد ضند این 
در سراسر اروپا شهرت ۷ در دوره وحشت؛ 1793 1 کنوانسیون 
«سازمان ملی موسیقی» را افتتاح کرد و مبلغ 000/240 لیور سالانه به 
عنوان حق التعلیم ششصد دانشجو به ان اختصاص داد. حتی در شبی که 
روبسییر تیر خورد, پاریسیها می توانستند برای تماشا نمايشنامة ارمید به 
اپرا منیا ف انا کمک هار ای بل هن سیر شیر زا ند 

اپرا هم طی انقلاب ترقي کرد. ژان- فرانسوالوزوئور (1837-1760) غیر 

از موفقیت در ساختن آهنگ برای نفمة عاشقانة برناردن دوسن-بیر, به 
موفقیت دیگری در همان سال در مورد تلماک آثر فنلون دست یافت, همة 
فرانسویان را با فریاد و وحشت لاکاورن. که هفتصد بار بر روی صحنه امد, 
تکان داد؛ طی دورة رونق و اقتدار ناپلئون همچنان به کار مشغول بود. و 
ان قدر زنده ماند تا به برلیوز و گونو درس بدهد. آتين متول (17653- 
7 رف مر اضر سس ار عهل اریز سای ار کی وراعت: 
در عین حال, ستایش خرد او که بر اساس همسرایی خوانده می شد 
(1793) و همچنین آهنگ عزیمت (1794) وی او را به صورت بت 
موسیقی عصر انقلاب درآورد 3 

نزز کبزان موسیقیدان فرانسه در انقلاب ماریا لویجی کارلوسالواتوره 
کروبینی نام داشت. وی در 1760 در فلوراتس به دنیا آمد. و چنانکه خود 
گوید: «در شش سالگی شروع به آموختن موسیقی کردم و در نه سالگی 
به تصنیف پرداختم. » زا شانزده سالیی ننه ای مخصوص قداس, 

1 62۱۳2 , از آوازهای معروف انقلابی. ‏ م. 

2 ۳6۷06۱ , تثاتری در پاریس که در دوران انقلاب شهرتی بسزا یافت. 
به افتخار ارنست فدو (1873-1821), شاعر و نويسندة فرانسوی که 
نمايشنامه های جالبی هم نوشت نامگذاری شده است. ‏ م. 

3 در طی انقلاب. اصطلاح اپرا-کمیک (006۲3-60۳006 ) دیگر به 
مفهوم کمدی اهنگدار (موزیکال) نبود, و در مورد هر اپرایی به کار می 


رفت, خواه تراژیک, خواه کمیک, که شامل دیالوگ (گفتگو) هم بود. تئاتر 
اپرا-کمیک از این زمان به بعد با اکادمي موزیک در تهية اپرای «جدی» 
رقابت می کرد. در همین زمان بود که آهنگسازانی مانند متول در ایرای 
«اریودان» 1799) ۸۲۱005۲۱۲) بعضی از اهنگهای ارکستر را که چندبار با 
عده ای از اشخاص يا موقعیتهای نمایشنامه تکرار می شد تنظیم کردند؛ 
لایتموتیف بدین ترتیب شروع شد. 
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یک سرود در ستایش مریم, یک ته دئوم (سرود نیایش خدا و عیسی). یک 
سخاوتمند توسکانا, دربارة او مدد معاشی مقرر کرد تا نزد جوزبه سارتی 
در بولونیا به تحصیل بیردارند؛ در چهار سال. کروبینی استاد ترکیب 
کونترپوان شده:در 1784 آو زا به لندن دعوت کردند: ولی در آنجا کازش 
بالا نگرفت؛ و در 17860 به ۳ بازگشت, , و جز دوره ای کوتاه, ۳ پایان 
عمر (1842) در آن اقامت کرد. در آنجاء در نخستین اپرای خود به نام 
دموفون سبک با نشاط نایلی را که عبارت از تابع قرار دادن حکایت و 
ارکستر نسبت به آهنگ بود ترک گفت و از گلوک پیروی کرد و به دنبال 
«اپرای بزرگ» رفت که در 1 آهنگ تکامل مطلب و پیرو موسیقی 
ارکستر و همسرایی بود. بزرگترین موفقیت او در پاریس در دورة انقلاب 
عبارت بود از لودوتیسکا (1791) و مده (1797). در اثر مشهور دیگری به 
نام دوروز (1800) دورة پرزحمتی را در زمان ناپلئون آغات کردم فر همان 
این شهاب اقب دوباره پادی از او به میان خواهیم اند 

در دورة انقلاب, در پاریس بیش از سی تماشاخانه وجود داشت. و یبا 
همة آنها در شبهای متوالی؛ حتی در دوره وحلشت؛ پر از تماشاچی بود. 
بازیگران در نتيجة انقلاب از محدودیتهای که از مدتها پیش به وسيلة کلیسا 
ایجاد شده بود ازاد شدند؛ انها به تکفیر اعتنایی نمی کردند, و از محرومیت 
اجسادشان از گورستانهای مسیحی بیمی نداشتند. اما تایع سانسور 
شدیدتری بودند(1795-1790) : کنوانسیون مقرر داشت که هیچ 
نمايشنامة کمیک نباید دارای قهرمانی از طبقة اشراف يا احساسات و 
عواطف وابسته به آنها باشد ؛ تثاتر به صورت آلت تبلیغات دولت درآمد. 
کمدی به سطحی پایین تنزل کرد. و تراژدیهای جدید پیرو خط انقلاب و 
همچنین پیرو 0 کلاسیک شد. 

به طور معمول, بازیگران عمده مشهورتر از سیاستمداران بودند» و بعضیها 
مانند فرانسوا- ژوزف تالما از محبوبیت بیشتری برخوردار بودند. پدر تالما 
مستخدمی بود که بعداً دندانساز شد؛ به لندن رفت؛ کارش بالا گرفت؛ و 
پسر خود را برای تحصیل به فرانسه فرستاد. فرانسو| یس ال 
باز کتتت: و تیار ند شتد.. انکلینتی .اهوخت. .به. مطالعة. انار زشکستیر: 


لفظی و اصطلاح ظاهر شدهاند, از این سازمانهای یونانی کهن سرچشمه 
گرفتهاند. 

قدرت شاه بسیار وسیع, ولی سخت مقید است: مقید به مکان. زیرا| ملک 
او کوک اشت. معید به مان پیرا ممکن است خوه آوبا رای ترا با با 
بر حقی که قوم اخایایی باسانی به رسمیت میشناسد حق زور خلع شود. 
صرف نظر از این مقیدات, سلطنت او موروتی و حدود آن فوق العاده 
نامشخص است. در وهله اول. سرداری خفیی است پایبند سپاهیان خود. 
اگر از حمایت سپاهیان خود برخوردار نباشد. تخطئه و خلع او میسر خواهد 
بود. پس وظیفه خود میداند که سپاهیانش بخوبی مجهز شوند, بخوبی 
تغذیه کنند, درست آمفتتر یابند, و از داشتن تیرهای ترا کین و نیزه ِ 
و ساقپوش و سنان و سینهپوش و سپر و ارابه محروم نمانند. تا زمانی که 
سپاه مدافع شاه است, اقتدارات حکومت قوه قانونگذاری و قوه اجرایی و 
قوه قضابی در کف او قرار دارد. وی کاهن اعظم دین دولتی نیز به شمار 
میرود و مراسم قربانیها را از طرف مردم تکفل میکند. هنوز کلمه "قانون" 
به میان نیامده است. اما 


3 پیرترین و آزمودهترین پهلوان یونانی پیش از محاصره تروا که در بلاغت 
و خرد شهره بود. م. 
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تصمیمات شاه قاطع, و فرمانهای او به مثابه قانون است. شورای سابق 
الذکر, که زیردست شاه است. گاه گاه اجلاس میکند و اختلافات شدید 
میان مردم را مورد داوری قرار میدهد. این شورا؛ که گویی میخواهد برای 
همه دادگاه های آینده زمینهای فراهم آورد. در داوریهای خود. بر سابقه و 
سنت تکیه میزند و مطابق رویه های پیشینیان رای میدهد. پیشینه بر قانون 
مسلط است, زیرا پیشینه چیزی جز رسم نیست, و رسم, برادر ارشد و 
حسود قانون است. اما در جامعه هومری بندرت به محاکمه رسمی و 
موسساتی که اختصاصا به کار دادرسی پردازند, برمیخوریم. هر خانواده, به 
اتکای حق تلافی, مستقلا از اعضای خود دفاع میکند. 

تعدی فراوان است. 

شاه برای نگاهداری دستگاه خود مالیات نمیستاند, بلکه گاه گاه از 
زیردستان خود "هدیه" میگیرد. ولی اگر به این هدیه ها بسنده کند, شاهی 
تهیدست خواهد بود. درامد اصلی شاه سهمی است که سربازان و 
کشتيهایش از چپاولهای زمینی و دریایی خود به او میدهند. احتمالا به همین 
ت رت کم ارم آخایایی حتی در سده سیز دهم در مصر و کرت جولان 
میکنند در مصر به صورت راهزنانی بیتوفیق, در کرت به صورت فاتحانی 
ناماندگار. در چنین زمینهای است که ناگاه بزرگان قوم اخایایی, ظاهرا بر 


پرداخت؛ نمايشنامه های او را دید؛ و به گروهی از بازیگران فرانسوی که 
در انگلیس بازی می کردند پیوست. در بازگشت به فرانسه. وارد ۳ 
فرانسز شد, و نخستین بار در 1787 در شخصیت «سعید» در یکی از 
ای در با موی ام سای ایا ی بر 
پشت و تیره و چشمان درخشان و سیاهش باعث پیشرفت او شد. ولی 
طرفداری او از انقلاب او را در نظر بیشتر افراد گروه- که وجود خود را 
مرهون لطف پادشاه می دانستند منفور ساخت. 
در سال 1785 تالما تصویری دید به نام سوگند هوراسها اثر داوید, و تحت 
تاثیر قدرت 
*۷۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : حکاکی: فرانسوا - ژوزف تالما (کتابخانة نیوبورک 
سوسایتی) 
1 0۲۵۲0۲۱0 , قطعة موسیقی با شعر که معمولا دربارة موضوعهای دینی 
ساخته شود. ‏ 
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این رو درصدد ان برامد که همان واقعیت را در مورد لباسهایی که بر روی 
صحنه از آنها استفاده می کرد اعمال کند. وی همکاران خود را به شگفتی 
انداخت, زیرا با پیراهن رومیان قدیم و با کفش بی رویه و ساق وبازوی 
عریان ظاهر شد تا نقش پروکولوس را در نمايشنامة بروتوس اثر ولتر 
بازی کند. 
وی با داوید دوست شد؛ تحت قا یر شور یجان انقلابی او قرار گرفت. 
هنگامی که در نمایشنامه ای از ماری- ژوزف دوشنیه, به نام شارل بهم » 
نقش شارل را بازی می کرد (4 نوامبر 1789), قسمتهای مخالف سلطنت 
را با چنان شور و حرارتی ایفا کرد که بیشتر تماشاچیان و بسیاری از 
اعضای گروه خود را, که هنوز تا حدی نسبت به لویی شانزدهم وفادار 
بودند, یه وحشت انداخت. در عبارات مزبور» شارل نهم به صورت پادشاه 
جوانی مجسم شده بود که شب قبل از ز کشتار سن بار تلمی. خرما خن 
عام1 را صادر کرده بود. با پیشرفت انقلاب. کشمکش میان «سرخها» و 
«سیاهها» در گروه او و در میان تماشاچیان به اندازه ای بالا گرفت که 
منجر به دوئل شد. و تالما, مادام وستریس (بازیگر عمدة تراژدی) و دیگر 
بازیگران. از کمدی- فرانسز که مورد لطف شاه بود بریدند و گروه 
مخصوص خود را در «تئاتر جمهوری فرانسه» در مجاورت پاله - روایال 
(قصر سلطنتی) تشکیل دادند. در انجا تالما, با بررسی تاریخ و شخصیت و 
لباس هر یک از اشخاص نمایشنامه هایش, هنر خود را بهبود بخشید. وی 


بای خظایق هتکن اخسایی با فکری با سانش رین من کرد آیگ 
بلند گفتارهای خود و ارائة اغراق امیز احساسات را تقلیل داد؛ و سرانجام 
به صورت استاد مسلم هنر خود درامد. 

در 1793 گروه سابق, که این نامش به تئاتر دولاناسیون (تثاتر ملت) 
تغییر یافته بود, نمایش دوست قوانین را که با طنز و استهزائی جالب علیه 
رهبران انقلابی درست شده بود روی صحنه اورد. در شب 4-3 سیتامبر 
همة گروه را توقیف کردند. گروه تالما سانسور شدیدی را پذیرفت : 
نمایشنامه های راسین ممنوع شد؛ کمدیهای مولیر را تغییر دادند یا 
قسمتهایی از انها را حذف کردند؛ عنوانهای اشرافی- حتی مسیو و مادام- 
را از نمايشنامه های مجاز انداختند؛ و تصفية مشابهی را در همة تماشاخانه 
های فرانسه خواستار شدند. پس از سقوط روبسپیر, بازیگران توقیف 
شده را ازاد کردند. در 1 مه 1799, به همان نسبت که انقلاب به پایان 
دورة خود نزدیک می شد. گروه قدیم و جدید را به کمدی- فرانسز ملحق 
کردند. ومرکز ان را در «تتاتد فرانسز» پباله- روایال دادند. جایی که 
امروزه هنوز پایدار است و کارش رونق گرفته است. 

1 در این شب., شارل نهم فرمان قتل پروتستانهای فرانسه را صادر کرده 
بود (شب 24 اوت 1<72). - م. 
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۷- هنرمندان 


هنر در فرانسة انقلابی تحت تاثیر سه رویداد خارجی قرار گرفت : بر 
کناری اشراف و مهاجرت انان به خارج؛ حفریات بقایای باستانی در هر 
کولانئوم و پمپئی (از 1739 به بعد)؛ و ربودن اثار هنری ایتالیا به توسط 
ناپلئون. مهاجرت طبقة اشراف باعث شد که بیشتر افراد طبقه ای که پول 
و سليقة کافی برای خرید آثار هنری داشتند از فرانسه دور شوند. ؛ و گاهی 
خود هنرمندان, نیز مادام ویژه ‏ لوبرن, به دنبال مهاجران حرکت کردند. 
فر آگونار 1 , اگرچه از_ تنعمات طبقة مرفه کاملاً برخوردار بود, از انقلاب 
طرفداری کرد, و تقریبا از گرسنگی مرد. 
سایر هنرمندان از آن: لحاظ از انقلاب طرفداری کردند که به یاد می 
آوردند چگونه اشراف آنها را نوکران و مزدوران خود می نامیدند, و چگونه 
آکادمی هنرهای زیبا فقط به اعضای خود اجازه می داد که در سالنها 
تابلوهای خویش را در معرض تماشا بگذارند. در سال 1791 مجلس مقنن 
درهای آکادمی مزبور را روی هر هنرمند صلاحیتداری, خواه فرانسوی 
خواه خارجی, به منظور ر قابت گشود. کنوانسیون [ اکاتفه را به عنوان 
سازمانی اساسا اشرافی منحل کرد؛ در 1795 هیئت مدیره به جای آن یک 
آکادمی هنرهای زیبای دیگر به وجود آورد و مرکز آن را در لوور قرار داد- 
لوور در سال 1۳702 به صورت موزة عمومی درآمده بود. در آنجا به 
هنرمندان فرانسوی اجازه داده می شد که اثار رافائل, جورجونه. کوردجو, 
لئوناردوء ورونزه, ۰ . . را بررسی و از روی آنها کپی تهیه کنند؛ همچنین از 
روی اسبهای کلیسای سان مارکو؛ هرگز از اشیای ربوده شده تا آن اندازه 
به طور شایسته استفاده نشده بود. در 1793 کنوانسیون حمایت دولت از 
جايزة رم و از اکادمی فرانسه در رم تجدید کرد. به تدریج. طبقة متوسط 
مترقی. جای تجبا را به فنوان خریداران آتار هنری گرفتند؛ «سالن 1795» 
پر از جمعیت و مملو از 535 تابلو شد, و بهای اثار هنری بالا رفت. 
عجب آنکه انقلاب موجب هیچ حرکتي افراطی در هنر نشد. برعکس, 
الهامی که بر اثر کشف مجسمه ها و اثار مهندسی نزدیک نایل. و هم در 
تیجه توش های وییکلمان (از 1755 به فد ,ولنوکگ (1766) به نقصت 
نئو کلاسیسیم داده شده بود سبک کلاسیک را با تمام مفاهیم اشرافیش احیا 
کرد. و این عکس العمل به اندازه ای قوی بود که در برابر تاثیرات 
رومانتیک و دموکراتیک انقلاب مقاومت کرد. هنرمندان عصر برابری و 
مساوات (غیر از پرودون که مخالف بود), هم از لحاظ فرضیه و هم از 
لحاظ عمل. همة معیارهای کلاسیک و اصیل مانند نظم. انضباط, فرم. 
هوش, خرد و منطق را به عنوان محافظ علیه عواطف, شور و هیجان, 


وجد, سوءاستفاده از آزادی, هرج و مرج و ضعف ناشی از احساسات 
پذیرفتند. در هنر فرانسوی زمان لویی) 


1. نقاش فرانسوی؛ برندة زک رم و عضو اکادمی سلطنتی نقاشی و 
مجسمه سازی فرانسه. ‏ م. 
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چهاردهم اصول دیرین کوینتیلیانوس1 و ویتروویوس2. کورنی و بوالو 
رعایت می شد؛ ولی در زمان لویی پانزدهم و لویی شانزدهم. رفته رفته از 
سبک باروک دور شد به سبک روکوکو گرایش یافت. چون روسو از 
احساس و دیدرو از احساسات طرفداری می کرد چنین به نظر می رسید 
که عصر رومانتیک نزدیک شده است. اری. نزدیک شده بود ولی در 
سیاست و ادبیات, نه در هنر. 

در 1774 ژوزف-ماری وین, که براثر گزارشهای رسیده از هرکولانئوم و 
نمیتن فه فیجان: آامده بووغازم اسالیا شند وشاحرد خود ای لویی داوید را 
همراه خود برد. اين جوان که آماده برای انقلاب بود سوگند خورد که 
هیچگاه مفتون هنر محافظه کار و کلاسیک باستان نشود. اما در وجود او 
عاملی خودسر وجود داشت که او را بر آن می داشت تا مجذوب مًّ 
شکل, سبک ساختمان, قدرت و سادگی طرحها در هنر یونان بشود. وی ۳ 
مدتی در برابر این احساس مردانة خود ایستادگی کرد, ولی به تدریج 
تشلیم آن ی را با خود بة پارزنسن آورد.این احساس با طرد مسیحیت 
به وسيلة انقلاب موافق بود؛ جمهوری رومی عصر کاتو و سکیپیو را کمال 
مطلوب می دانست؛ و حتی با جامه های یونانی مادام تالين هماهنگی 
داشت. 

ظاهرا این زمان وقت مناسبی بودر برای کنار گذاشتن الهامات تما 
سبک گوتیک؛ ی تا و پیرایه های 
غیرضروری وشاد سبک روکوکو؛ تصاویر زنان عریان و گلفام بوشه؛ 
زیردامنهای باد کرده در تابلوهای فراگونار. طرح و کلاسیی, 
در ساختمان. طرد روشهای اشرافی, اتخاذ اشکال بی پیرایه در این زمان 
احساساتی, دموکراتیک, و رومانتیک بود. 

داوید. که طی انقلاب و امپراطوری بر هنر فرانسه مستولی بود, در 1748 
در بازیسن در خانواده ای بورژها و مرفه به: دنيا آمذ و هیچگاه نیازمندی و 
فقر وفاقه را احساس نکرده بود. در شانزده سالگی وارد آکادمی هنرهای 
زیبا شد, زیر نظر وین کار کرد, دوبار برای نیل به جايزة رم کوشید. درهر 
دو بار ناکام شد. به اطاقی رفت در را به روی خود بست. و درصدد برامد 
که با گرسنه ماندن خودکشی کند. شاعری که در همسایگی او می زیست 


جای او را خالی دید, در حجسنجوی او تزافذر او را پافت, و با اصرار به او 
غذا خوراند. داوید در 1774 دوباره در مسابقه شرکت جست و با ارائه 
تصویری به سبک روکوکو و با نام آنتیوخوس در حال مرگ از عشق 
ستر ان نونیکه جایزه را برد. در رم شيفتة را فائل شد, سپس آثار او را که از 
لحاظ حالت و طرح پیش از اندازه ظریف بود کنار گذاشت؛ آثار لئوناردو را 
بارورتر و نیرومندتر تشخیص داد؛ و در آثار پوسن, از لحاظ موضوع و 
9 فروشکوهی کشف کرد. پس از بررسی 


1 عالم رومی علم بلاغت. سبک او از زیباترین سبکهای قدیم است., و در 
دوره رنسانس نفود تمام داشت. - م. 

2 مولف رسالة «معماری» در ده کتاب. در این رساله نه فقط از معماری 
ساختمان. زمین. مصالح ساختمانی و غیره بحت شده بلکه تزیینات منابع 
آب. ساعت آفتابی و آبی, نیز مورد ذکر قرار گرفته است. ویتروویوس در 
معماری عصر رنسانس تاثیری تمام داشت. ‏ م. 
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تصاویر حضرت مریم در عهد رنسانس, در تصاویر قهرمانان باستانی 
فلسفه, افسانه, و جنگ دقیق شد؛ و در پایتخت مسیحیت؛, از دین عیسی 
دست برداشت. 

در 1780 به پاریس بازگشت و زنی متمول گرفت و پشت سرهم تعدادی 
تابلو از موضوعات کلاسیک به سالنها تقدیم کرد. مانند : بلیزاریوس, 
اندروماخه. و تعدادی تصویر. در 1784 به رم رفت, تا تابلوی سوگند 
هوراسها را که لویی شانزدهم او را به کشیدن آن مأمور کردم بود. بر 
زمینه ای رومی بسازد. هنگامی که رت تابلو را در رم به تماشا گذاشت. 
پمپئو باتونی از ٍِِِ کهنسال ایتالیایی به او گفت : «فقط تو و من نقاش 
هستیم؛ اما دیگران باید خودشان را به رودخانه بیندازند.» در مراجعت به 
پاریس. تابلوی خود را تحت عنوان سو گند هوراسها به «سالن 795« 
عرضه کرد. در اینجا, در تاریخ افسانه ای لیویوس. داوید روحية میهن 
پرستیی را که مذهب واقعی روم قدیم بود درک کرد: سه برادر از خانوادة 
هوراس (در قرن هفتم ق.م) سوگند خوردند که جنگ میان روم و آلبالونگا 
را با نبردی تن به تن با سه نن از برادران قبيلة کوریاتی به پایان برسانند. 
داوید تصویر برادران هوراس را در حال سو گند خوردن و دریافت شمشیر 
از طرف پبدر تر سیم کرده, ودر این ضمن نشان داده است که خواهرانشان 
که یکی از آنها نامزد یکی از کورياتیها بود, زاری می کنند. فرانسویان, که 
با خواندن کتاب هوراس اثر کورنی از این ماجرا خبر داشتند. حالت میهن 
پزشتی شویدی زا که بر آن تصویر بود احساس کردند. برطبق این حالت. 
ملت بالاتر از فرد, و حتی بالاتر از خانواده. به شمار می امد. شاهی که 


صمیمانه خود را وقف اصلاحات کرده بود, و شهری که در این زمان بر آثر 
انقلاب اشفته شده بود, در تحسین و تمجید از این هنرمند همداستان 
شدند, و رقیبانش به مهارت او در نشان دادن شجاعت قهرمانانه. فداکاری 
پدرانه, و تأثر زنانه اعتراف کردند. موفقیت سوگند هوراسها کون از 
کاملترین و مهمترین موفقیتهای تاریخ هنر محسوب می شود. زیرا که به 
مفهوم غلبة سبک کلاسیی بود. 

داوید. که بر آثر روش خود و انتخاب موضوعاتش تشویق شده بود, متوجه 
یونان شد و در سال 1787 تابلو مرگ سقراط را عرضه کرد. سرجاشوا 
رنلدز که این تابلو را در پاریس دید, آن را «بزرگترین کوشش در راه هنر 
از زمان میکلانژ و رافائل به بعد» دانست و گفت «در روزگار پریکلس 
باعث افتخار انز من ی ده شا نفد دافید ند افسانه های ,روخن 
باز گشت و: آوردن لیکتورها اجساد فرزندان بروتوس را به نزد او, کشید. 
موضوع تابلو مربوط بود به گفتار لیوی دربارة آن کنسول رومی (509 ق 
م) که دو فرزند خود را به سبب توطلة آنها جهت برقراری سلطنت به مرگ 
محکوم کرده بود. این تابلو قبل از سقوط باستیل, و ظاهرا بدون توجه به 
شورشی که بزودی برپا می شد, سفارش داده شده بود. وزیر هنر لویی 
شانزدهم جلو نمایش آن را گرفت. ولی سرو صدای مردم باعث ورود آن 
به «سالن 1789» شد. 

گروههایی که به دیدن آن می آمدند از آن به عنوان بخشی از انقلاب 
تمجید می کردند, و داوید 
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خور را سخنگوی هنری عصر خویش یافت. 

از آن به بعد, داوید سیاست و هنر را با هم به پیوست و خود را وقف 
انقلاب کرد. وی اصول انقلاب را پذیرفت؛ رویدادهای آن را با تابلوهای خود 
تشتان :داد یرای .ان چشتها تشکیل داد و آن-زا بباز ات وشهندان: ان زا 
جاویدان کرد. ای که لوپلتیه دوسن -فارژو به دست تک از سلطنت 
طلبان به قتل رسید (20 زانوية 1793) داوید برای جاودان کردن ان 
منظره شروع به کار کرد. و ظرف دو ماه آن تابلو را به کنوانسیون تقدیم 
داشت. کنوانسیون ان را بر روی دیوار خود 3 وقتی که ماراء 
به قتل رسید (13 ژوئية 1793), گروهی زاری کنان وارد سرسرای 
کنوانسیون شدند؛ کسی از ان میان پرسید: «داوید, کجایید؟ شما تصویر 
لوپلتیه را که به خاطر کشورش جان داده است. برای آیندگان به جا 
گذاشته اید؛ تصویر دیگری دارید که باید بکشید.» داوید از جا برخاست 
گفت: «اين کار را خواهم کرد.» وی تابلو تمام شده را در 11 اکتبر به 
کنوانسیون اورد. در این تابلو, ما را در حالی نشان داده شده است که 
نیمی از بدنش در وان حمام فرو رفته, سرش بیروح به عقب خم شده, و 


در دستش نامه ای1 مچاله شده دارد, و یک بازويیش سست و بیروح رو به 
کمال افتخار نوشته شده : «تقدیم به ما را. داوید.» در این تصوبر» داوید از 
سبک خاص خود دور شده بود؛ شور انقلابی واقع گرایی را جانشین سبک 
نئوکلاسیسیسم کرده بود. گذشته از اين, تابلو مزیور و تابلو لوپلتیه با 
ترسیم حوادث جدید. سابقة کلاسیک را به هم زده بود؛ این دو تابلو هنر را 
شریک انقلاب می کرد. 

تا سال 1794 داوید در امر سیاست مردی چنان برجسته شده بود که او را 
به عضویت کميتة امنیت عمومی انتخاب کردند. وی از روبسپیر پیروی می 
کرد دسته ای را برای ذکران خدای متعال به راه انداخت و تزیینات هنری 
ان را به عهده گرفت. پس از سقوط روبسییر» داوید را به عنوان یکی از 
پیروانش دستگیر کردند. ولی بعد از سه ماه. بنا به استدعای شاگردانش: 
آزاد شد. در سال 175 داوید به خلوت کار گاه ِِ باز گشت, ولی در سال 
9 با تابلو دورنما و استادانه ای به نام بی سیرت کردن سابینها شهرت 
خود را باز یافت. در 10 نوامبر نایلئون قدرت را به دست گرفت, و داوید 
که در این زمان پنجاه و یکساله بود به دوره ای جدید از موفقیت گام نهاد. 


عم و فایردود 


تایبا ای صعض شا ی سک یه صاوم هی برا انم | 
نیازمندیهای جامعه ای 

1 نامه ای که شارلوت کورده به او داده بود و وی را ضمن خواندنش به 
قتل رساند. 
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که بر ای, از اقیق خودمی, خندد کمی میت کی : به این ترتیب بود که لاووازیه, 
شیمیدان و متخصص مالیه, با اصلاح جنس و تولید باروت؛ به انقلابات 
آمریکا و فرانسه یاری کرد؛ برتوله و سایر شیمیدانها که , بر اثر محاصرة 
دریایی انگلیسیها تحریک شده و به هیجان آمده بودند, موادی برای 
جانشینی شکر و بیکرینات دو سود و نیل که از خارج وارد می شد پیدا 
کردند. لاووازیه به عنوان سودجو در سال 1۳794 با گیوتین اعدام شد؛ ولی 
سال بعد, دولت انقلابی این امر را رد کرد, و اد اورا گرامی داشت. 
کنوانسیون دانشمندانی را که عضو کمیته های خود بودند حمایت کرد, و 
نقشه های انها را در مورد برقرای سیستم متری پذیرفت: هیئت مدیره به 
دانشمندان درانستیتو دوفرانس مقامی ارجمند بخشید؛ لاگرانژ, لاپلاس, 
ادرین- ماری لوژاندر, دلامبر, برتوله, لامارک, کوویه نامهایی که هنوز در 
تاریخ علم می درخشند جزو اعضای نخستین ان بودند. علم تا مدتی به 
عنوان اساس تعلیم و تربیت فرانسوی جانشین مذهب شد؛ بازگشت 
بوربورنها جلو این نهضت را گرفت, ولی انقراض سلسلة انها (1830) با 
توجه به فلسفة پوزیتیویسم (اثبات گرایی) اوگوست کنت همراه با تجلیل 


علم بو 

لاگرانژ و لوژاندر آثار ارزشمندی از خود در ریاضیات به جا نهادند. لاگرانژ 
«حساب دیفرانسیل و انتگرال» را به صورت قاعده ورا وک معادلات آن 
هنوز قسمتی از علم مکانیک را تشکیل می دهد. لوژاندر از 1786 تا 
7 درربارة انتگرالهای بیضوی تحقیق کرد و نتایج کار خود رز در رسالة 
توابع منتشر ساخت. گاسپارمونژ, که فرزند فروشندة دوره گردی بود, 
هندسة ترسیمی را ابداع کرد, ون نوشنی بود برای نشان دادن اشیای سه 
بعدی بر روی یک صفحة دوبعدی؛ وی به دست آوردن مس و قلع در سطح 
کشور را به صورتی منظم دراورد؛: رساله ای مشهور دربارة هنر 
شرافتمندانة تویسازی نوشت؛ و به دولت انقلابی و نایلئّون در نتیجة خدمت 
طولانی خود به عنوان ریاضیدان و مدیر کمک کرد. لاپلاس طبقة روشنفکر 
اروپا را با کتاب خود تحت عنوان بیان منظومة جهان (1796) برانگیخت؛ 


وی فرضیه ای سحابی آهزز و کوشید که جهان را به عنوان یک دستگاه 
ماشینی محض نشان دهد؛ هنگامی که نایلئون از او پرسید که این دستگاه 
ماشینی را چه کسی آفریده است, وی پاسخ داد: «به این فرضیه نیازی 
نداشتم.» لاووازیه, پدر شیمی جدید, به عنوان رئیس هیتئتی خدمت کرد که 
سیستم متری را بینان نهاد(1790). برتوله هم شیمی نظری و هم شیمی 
عملی را پیش برد. و به لاووزایه کمک کرد تا روشی تازه برای نامگذاری 
مواد شیمیایی عرضه بدارد. و با کشف طريقة تبدیل کانی (سنگ معدن) به 
آهن و آهن به فولاد به کشور جنگديدة خود خدمت کرد. گزاویه بیشا با 
بررسیهای بافتها به وسیلة میکروسکوپ در علم بافتشناسی پیشقدم شد. 
در سال 1797 وی شروع به ایراد یک سلسله سخنرانی دربارة فیزیولوژی 
و جراحی کرد, و تحقیقات خود را در تشریج عمومی به صورت خلاصه شرح 
داد (1801). در 1799, در سن بیست هشت سالگی, به عنوان پزشک هتل 
دیو منصوب شد. وی درصدد بررسی تغییرات در اندامها بر اثر بیماری بود 
که در نتیجة 
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سقوط. در سن سی و یک سالگی, جان سپرد (1802). 

پیرکابانیس را می توان در مرحلة انتقالی پزشکی به فلسفه دانست. زیرا 
اگرچه مردم روز گازش او را بیشتر به عنوان پزشک می شناختند, نسل بعد 
او را فیلسوف به شمار آورد. در 1791 در آخرین بیماری میرابوی محتضر 
حضور داشت. در دانشکدة پزشکی دربارة بهداشت و طب و تاریخ 
پزشکی سخنرانی کرد؛ تا مدتی هم رئیس همة بیمارستانهای پاریس بود. 
ویر کی ار وان یه و وروی وود که موه لسع نم سوق 
هميشه دوست داشتنی هلوسیوس فیلسوف داشت؛ و در نهان با وی نرد 
عشق می باخت. در اجتماعات منزل او با دیدرو, د/الامبرر 0 
کوندورسه, کوندیاک, فرانکلین 1 جفرسن ملاقات می کرد. هتحامی. که 
دانشجوی پزشکی بود مخصوصا مجذوب کوندیای شد- و کوندیاک در آن 
موقع با بیان این نظریه که «شناخت فقط از طریق حواس تحصیل می 
شود» بر صحنة فلسفة فرانسه مستولی بود. مفاهیم مادی این فرضیه 
مورد پسند کابانیس واقع شد. و با ارتباطاتی که وی میان اعمال روانی و 
بدنی یافته بود هماهنگی داشت. وی حتی متفکران پيشرفتة عصر خود را با 
فکر است. لازم است که مغز را عضو مخصوصی به شمار اریم که وظيفة 
خاص ان ایجاد فکر است. به همان نحو که معده و روده ها دارای وظيفة 
خاص هضم غذا,؛ و کبد دارای وظيفة خاص تصفية صفرا| است, الخ. « 

با وجود این. کابانیس تجزیه و تحلیل کوندیاک را تعدیل کرد, بدین معنی که 
گفت (همان گونه که کانت اخیرا در نقد عقل محض گفته بود) که حس در 


زمانی وارد موجود زنده می شود که نیمی از آن تشکیل يافته است, و 
نی ی اوح 
حافظه اش نگاه می دارد و قسمتی از یک شخصیت متحول را- | ۱ ز جمله 
احساسات درونی, حالات غیرارادی, غرایز, عواطف, و امیال آن- تشکیل 
می دهد. مجموع حالات روانی و بدنی که بدین گونه تولید می شود هر 
احساسی را که دریافت می دارد به قالب ساختار و هدف خود در می آورد. 
به این مفهوم, کابانیس با کانت همعقفیده بود که مغز به صورت لوحة 
نانوشتة بی اهمیتی نیست که احساسات بر روی ان نقش بندد؛ 
داهن است برای تبدیل احساس به قوة ادراک, فکر. و عمل. 
(کابانیس اصرار می ورزید) فکری که کانت بدین گونه به آن اهمیت می 
داد جوهری نیست که از دستگاه فیزیولوژی بافتها و عصبها جدا باشد. 

این سیستم ظاهرا مادی در نخستین رساله (1796) از دوازده رساله ای 
که کابانیس رویهمرفته در 1802 به عنوان روابط جسم و اخلاق شخص 
انتشار داد آمده است. این رساله ها فکر (يا مغز) نیرومند را نشان می 
دهد که شدید | در زمینة وسیعی از کنجکاوی و تفکر فعالیت می کند. 
نخستین رساله تقریبا یک بررسی روانشناسی فیزیولوژیکی است که 
وابستگیهای عصبی حالات فکری را بررسی می کند. رسالة سوم به تجزیه 
و تحلیل ذهن ناخوداگاه می پردازد: خاطرات 
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انباشته (يا احساسات عصبی) ما با احساسات خارجی و داخلی ترکیب می 
شود و رقیاها را بوجود می آورد؛ یا به طور ناخودآگاه در عقاید ما, حتی در 
هوشیارترین مراحل بیداری ما, تاثیر می کند. در رسالة چهارم امده است 
که مغز با بدن پیر می شود, به طوری که عقاید و اخلاق شخص ممکن 
است از سن هفتادسالگی او به بعد با عقاید و اخلاق او از سن بیست 
سالگی به بعد کاملاً فرق داشته باشد. رسالة پنجم عبارت از بحثی تلقین 
ات است در اینکه چگونه ترشحات عغده ای- مخصوصاً جنسی- در 
احساسات و افکار ما تاثیر می کند. در رسالة دهم آمده است که بشر در 
نتیجة تغییرات یاتحولات تصادفی که موروتی می شود تکامل بافته است. 
(1824) که شانزده سال پس از مرگ او انتشار یافته است. ظاهرا وی از 
ماتریالیسم (ماده باوری) خود دست برداشته و «علت اول» را که دارای 
عقل و اراده است پذیرفته بود. شخص ماتریالیست (ماده باور) ممکن 
اسب حاطرتشان کل که آن جرا تترن مارا از تاثیر بدن پیر بر روح خود. 
آگاه ساخته است. آدم شکاک ممکن است تصور کند که راز هوشیاری 
باعث شده که کابانیس با بدگمانی به ماده باوری بنگرد و عقیده داشته 
باشد که ماده باوری یک واقعیت تیان بیجیده و آنون را ساده گرفته است. 


سر ربوده شدن خفتامیز یک زن, قوم خود را به هیجان میاورند. نیروهای 
هه طوا ها عرص هار مرا سص سک هرا نامکان 
جنگی عظیم و بینظیری مرکب از صدها کشتی, دل به دریا میزنند و میروند 
تا در دشتها و تیه های تروا طالع خود را در مقابل سر نیزه اسیا بیازمایند. 


در هر صورت, خوب است که فیلسوف گاهگاه به خود تذکر دهد که وی 
ذره ای است که دربارة بینهایت گزافه گویی می کند. ۲ 

دو نفر از عصر فیلسوفان زنده ماندند و در انقلابی که ان را با وق و 
شوق خواستار شده بودند شرکت جستند. کشیش رنال, که با کتاب خود 
تحت عنوان تاریخ فلسفی دو هند در 1770 به شهرت رسیده بود, چون دید 
که «روشنایی» «عصر روشنگری» در نتيجة افراط عوام تیره شده است. 
در 1 مه 1791 نامه ای 1 اعتراض و پیشگویی به مجلس مقسسان 
فرستاد که در آن نوشته بود؛ «از مدتها پیش جرئت کرده بودم که 
پادشاهان را از وظایف خود آگاه سازم؛ اجازه بدهید که امروز اشتباهات 
مردم را به آنها بگویم.» وی اخطار کرد که بیدادگری عوام همان اندازه 
ظالمانه و غیرعادلانه است که استبداد پادشاهان. همچنین از حق روحانیون 
در مورد تعلیم مذهب دفاع کرد و گفت تا زمانی که مخالفان مذهب و 
دشمنان کشیشها آزادند که افکار خود را بر زبان بیاورند, روحانیون نیز باید 
از حق مزبور بهره مند باشند. گنه از این هم کمک مالی دولت را به 
مذهب تقبیح کرد (دولت در آن زمان به کشیشها حقوق می داد) هم 
حملة عوام ضد روحانی را به کشیشها.روبسپیر مجلس خشمگین را ترغیب 
کرد که ار تغفتت آن. فتلموف. هضاد.ه هعت ساله صرفنظر کند. ولی 
اموال رنال را مصادره کردند و او در فقر و ناامیدی درگذشت (1796). 
کنستانتین شاسبوف دو ولنه که طی انقلاب می زیست کلية افراد برجسته 
رام ارس هلا کف تون می ساکت ویس از سالا 
مسافرت در مصر و سوریه, به عضویت اتاژنرو انتخاب شد و در مجلس 
موسسان تا انحلال آن در 1791 خدمت کرد. در همین سال. 
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انعکاسات فلسفی سیاحتهای خود را در کتاب خرابه ها, یا تفکراتی دربارة 
انقلابات امپراطوریها انتشار داد. ولنه پرسیده بود:«چه عاملی باعث 
انقراض التیه تمدنهای باستانی شده است ؟» و مور در پاسخ گفته بود که 
طبیعی با همدستی دولتهای مستبد ( به وجود ۳ و همچنین بر اثر 
دشواریهایی که در رام انتقال دانتش از ستلی به.نسلی دیحو به وجود آهذه 
است. حال که آن عقاید خرافی به سستی ۲۳ و اختراع چاپ. حفظ 
دانش و انتقال تمدن را تسهیل کرده است. بشر می تواند امیدور باشد که 
بتواند فرهنگهای پایداری بر اساس یک سلسله اصول اخلاقی به وجود آورد 
که در آن دانش افزایش و توسعه پابد و تسلط بشر را بر تمایلات 
غیراجتماعی او بیشتر کند و تعاون و وحدت را به پیش ببرد. در 1793 او را 
به عنوان عضو ژیروندن دستگیر و مدت نه ماه زندانی کردند. پس از 
آزادی, به به امریکا رفت و مورد استقبال جورح واشینگتن واقع شد. 6 ولی 


چون رئیس جمهور ادمز او را به عنوان جاسوس فرانسه معرفی کرد 
(1798), بسرعت به میهن خود باز گشت. در زمان ناپلئون به مقام 
سناتوری رسید, با تبدیل کنسولا به امیراطوری به مخالفت پرداخت, و 
2 2 
سال 1814 به او عنوان «پر»1 داد. وی. هم در خلع سلسلة بوربون دست 
داشت و هم در بازگرداندن آن. وفات او در سال 1820 اتفاق افتاد. 


۱۱ - کتابها و نویسندگان 


با وجود فعالیت گیوتین, ناشران حوادث را از فراموشی و نسیان محفوظ 
می داشتند؛ شاعران قافیه می ساختند. و اشعار را تقطبع می کردند؛ 
سخنوران با حرارت سخن می گفتند؛ نمایشنامه نویسان تاریخ و عشق را با 
هم ی مها تاربخنویسان در گذشته تجدید نظر می کردند؛ فیلسوفان 
از روزگار خود بد می گفتند؛ و دو زن نویسنده با مردان از لحاظ عمق 
احساسات, شجاعت سیاسی, , و قدرت هوش رقابت می کردند. یکی از آنها 
را که مادام رولان بود در زندان و بر روی سکوی گیوتین دیده آیم. 

خانوادة دید وه که مشهور ترین ناشر فرانسوی است. همچنان در اصلاح 
حروف و چایخانه و صحافی کوشش می کرد. فرانسو| دیدو در سال 1713 
شرکتی به عنوان شرکت ناشران و کتابفروشان در پاربس تاسیس کرد؛ 
پسرانش فرانسوا- آمبرواز و پیر- فرانسوا به تجارب خود در امرچاپ 
سربی ادامه دادند. و مجموعه ای از آثا و سک فرانسوی را به دستور 
لویی شانزدهم منتشر کردند. پیر, فرزند فرانسوا"-امبرواز اثار ویرژیل 
(1798), هوراس (1799), و راسین (1801) را به صورنی چنان زیبا 
0 داد که خریداران متمول می توانستنر بدون خواندن آنها از آنها لذت 
ببرند؛ فیرمن دیدو (1836-1764) فرزند دیگر فرانسوا- آمبرواز, با ریختن 
نوع دیگری حروف به شهرت رسید. و به سبب اختراع فن کلیشه سازی 
مورد احترام واقع شد. شرکت فیرمن دیدو در 1884 نسخه ای از کتاب. 
«هیئت مدیره. کنسولا, و امپراطوری, اثر پول لاکروا» را انتشار داد که 
بسیاری ی دک کرده ایغ از. ان کناب افتباسن تشنده 
است. مثلاً در آنجا 

1 ۲ 7 عضو شورای عالی دولتی. ‏ م. 
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می خوانیم که در سراسر دورة انقلاب. فروش آثار ولتر و روسو به صدها 
ار بر طبق فرمان کنوانسیون (19 ژوئية 1793), حق طبع 
و نشر برای نویسنده, تا ده سال پس از مرگش محفوظ می ماند. 

دو تن از مشهورترین شاعران دههة انقلاب که از لحاظ آرایش و سبک با 
یکدیگر فرق بسیار داشتند کار خود را در این زمان آغاز کردند, و هر دو در 
سال 1794 زیر یک تیغ جان سپردند. «فیلیپ ۳ فابر د/ اگلانتین» 
اشعار زیبا و نمایشنامه های موفقیت مزا نوشت. رئیس باشگاه کوردلیه, 
ی ی و تفایندة کنواتسیون شد و.عر آنضا رای به طظر زوندها ه 
اعدام پادشاه داد. وی که به عضویت کمیته ای جهت ایجاد تقویم جدید 


منصوب شده بود بسیاری از نامهای جالب ِِ« را ابداع کرد. در 12 زانوية 
4 به اتهام اختلاس, جعل, و معامله با عمال خارجی و بازرگانان 
سودجو دستگیر شد. در محاکمة خود, این شعر زیبا را خواند که «ای 
چوپان, باران می بارد. باران می بارد, گوسفندان سفیدت را به خانه 
بازگردان»؛ ولی اعضای هیئت منصفه گوششان به «پاستورال» (اشعار 
شبانی) بدهکار نبود. ضمن حرکت به سوی گیوتین (5 آوریل 1794), نسخه 
هایی از اشعار خود را میان مردم توزیع کرد. 

اندره-ماری دوشینه شاعری بهتر با اخلاقی پسندیده تر ولی دارای 
سرنوشتی بدتر بود. وی که در قسطنطنیه از پدری فرانسوی و مادری 
یونانی به دنیا امده بود (1762) ذوق ادبی خود را میان شعر یونانی و 
فلسفة فرانسوی تقسیم کرد. در «ناوار» تربیت شد؛ در 1784 به پاریس 
تا ی رای وا سا سس سا اون ریا 
ساخت. مخالفت ورزید؛ به مجلس فلی تفکیک کامل کلیسا و دولت؛ و 
ازادی کامل مذاهب, را توصیه کرد؛ قتل عامهای سیتامبر را محکوم 
دانست؛ شارلوت کورده را به سبب کشتن «مارا» ستود؛ و در دفاع از 
لویی شانزدهم نامه ای به کنوانسیون نوشت و خواستار شد که به شاه 
احانن هت به علت سکم اقدام از مره تاد که اعل اعت 
شد که وی مورد بدگمانی ژاکوبنهای مسلط بر اوضاع قرار گیرد. چون او 
را به عنوان ژزیروندن به زندان افکندند, عاشق زندانی زیبایی به نام 
مادموازل دو کوایینی شد. و شعری خطاب به او تحت عنوان «اسیر جوان» 
سرود که لامارتین آن را «خوش آهنگترین آهی که از روزنه های یک زندان 
بیرون آمده است » نامید. شتحامین که او را به دادگاه آوردند: حاضر به دفاع 
از خود نشد, و به آغوش مرک: جهت نجات از عصر توحش و استبداد, 
شتافت. وی در زندگی خود دو شعر منتشر کرده بود. ولی بیست و پنج 
سال پس از اعدام او دوستانش مجموعه ای از اشعارش را انتشار دادند 
که او را به عنوان کیتس در ادبیات فرانسه شناساند. شکایتی که وی در 
بند نهایی «اشیر بخوان» انراز کرده شکایت ان دحتر نید نون 

ای مرگ, می توانی صبر کنی, دور شو, دور شو؛ 

برای از من بخشیدن به دلهایی برو که گرفتار شرم و وحشت شده اند 

و در محاصرة مصایب نومیدانه گرفتار آمده اند. 

برای من؛ پالش [الاهه گله] قنور پباهگاههامی:شتر 

و عشق, بوسه های بسیار دارد. و موزها هم اهنگهایی: 

هنوز نمی خواهم بمیرم. 

برادر جوان اندره به نام ژوزف دوشینه (1811-1764) نمايشنامه نویس 
موفقی بود, آشوبی را که تالما با نمایش «شارل نهم» به پا کرد به خاطر 


آورید. وی اشعار «آهنگ عزیمت» را که آهنگی نظامی بود و همچنین 
«ستایش ازادی» را که در «ذکران خرد» خوانده شد سرود. با ترجمة 
ماهرانه اثری از گری. تحت عنوان «مرثیه ای در گورستان یک دهکده» وی 
رابه فرانسویان معرفی کرد. 

رسمی انقلاب شد. در سالهای 
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تاریخی ۲ وضع و پیشرفت نات از # ۸99ص« یزرو و 
قبل از اتمام آن کتاب درگذشت؛ با وجود این, کتاب مزبور شرح حال 
مفصل نویسندگانی است که روزگاری مشهور بودند و اکنون نامهای بیشتر 
انها را افراد تحصیلکردة فرانسوی به اد ندارند. جاویدانها بزودی پس 
ادبیات که در دورة کنوانسیون به دستور سیاستمداران نوشته می شد., و 
ناشر افکار آنان بود, در دورة هیئّت مدیره شخصیت خود را بازیافت. صدها 
انجمن ادبی به وجود امد. سالنهای مطالعه زیاد شد, تعداد مردم چیزخوان 
فزونی گرفت. بیشتر ادبیات عبارت از داستان بود؛ داستانهای خیالی و 
شعر جای نمایشنامه های غم انگیز کلاسیک را گرفت. «اوشن» اثر 
مکفرسن پس از ترجمه به زبان فرانسه, مورد پسند گروههای مختلف, از 
مستخدمه ها گرفته تا نایلئون. واقع شد. 


|۷۱ - مادام دوستال ۲ انقلاب 


مادام دوستال زنی بود که بر اثر قدرت صدا و اخلاق از سخنوران ممتاز به 
شمار می رفت؛: و در ٍِ" داستانهای موفق و یک سلسله عشاق. انقلاب 
را پذیرفت: عوام و دورة وحشت را تقبیح کرد؛ با ناپلئون در هر قدم به 
تا پیروزی زنده ماند. ژرمن نکر این امتیاز را داشت که در خانوده ای 
برجسته و متمول به دنیا امد: پدرش, که بزودی میلیونر شد, به مقام 
وزارت دارایی فرانسه رسید؛ مادرش, که روزگاری مورد توجه ادوارد گیین 
بود در سالن خود نوابغ پاریس و نواحی قیکر را زد مف. 3 تا ندانسته پا 
نخواسته به تربیت کودکش همت گمارند. 
وق در 22 آوزیل 1766 در پازیس به دنیا آمد. مادام نکر, که اصرار داشت 
خود معلم اصلی او شود, ذهنش را با مخلوط آشفته و نامنظمی از تاریخ, 
ادبیات, فلسفه و آثار راسین؛ ریچاردسن, کالون. و روسو پر کرد. ژرمن, با 
حساسیتی که در آن روزگار معمول 99 از نظرية کلاریساهارلو2 در مورد 
سرنوشتی که به نظرش بدتر از مرگ می آمد, و همچنین با شوق و ذوق 
جوانی از دعوت روسو به آزادی, بر خود می لرزید؛ ولی به طرزی دردناک 
از اصول کالون بیزار بود, و در برابر مطالب مذهبی و انضباطی که هر روز 
گرفتار آن بود مقاومت می کرد. بتدریج, از مادر بیمار و تسلط جوی خود 
دوری گرفت, , و شيفتة پدر پرهیز کار ولی با گذشت و ماأل اندیش خود شد. 
این آخرین پیوستگی اة بود که آن را باه‌فاداری پایدار به.بایان رسانده و 
سایر پیوستگیها را سطحی و نامطمتئن ساخت. 1 
همسال 
1 ۱66۱۷6۲ 36۲۲۳۵۲۱/6) نام اصلی مادام دوستال. وی دختر نکر, وزیر 
دارایی لویی شانزدهم بود. پس از ازدواج با یی سیاستمدار سوئدی, به نام 
بارون دوستال, به مادام دوستال معروف شد. ‏ م. 
2 ۳۱۵۲۱۵۷۷۰ 013۲152 , قهرمان رمانی به همین نام از ریچاردسن. متشکل 
از 37 نامه» که در آن تاثیر ازدواجی نامتاسب را در سوء اخلاق و رفتار 
پدر و مادر و فرزندان بیان کرده است. ‏ م. 
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یکدیگر کرده بود. سرنوشتهایمان ما را تا ابد به یکدیگر می پیوست.» به 
منظور انکه احساسات او را با هوش و فراستش مشغول کنند, از زمان 
بلوغ به او اجازه دادند که در انجمنهایی که گاهگاه توسط مادرش از مردان 
متفکر تشکیل می یافت شرکت جوید؛ در اینجا بود که دانشمندان را با 


حدت فهم و حاضر جوابی خود مشعوف می ساخت. وقتی که هفده ساله 
شد, به صورت ستارة مجلس درامده بود. ۲ 

در اين هنگام مسئلة پیدا کردن شوهری برای او پیش آمد که با فکر و 
همچنین با ثروت ايندة او متناسب باشد. پدر و مادرش ویلیام پیت را 
تیشنهاد کردند که اهیت ایند شتاست انکلینن بود؛ ژرمن این فکر را به 
همان علت که موجب شده بود مادرش در برابر گیین کر 
چون در انگلیس به اندازة کافی آفتاب وجود ندارد, و زنان آنجا زیبایند ولی 
کسی فا ان گوش نمی دهد. در خلال این احوال, بارون اریک 
کر ستال فون هولشتاین که ورشکست شده بود از او خواستگاری 
کرد خانوادم نکر آن:قدر اورا مفطل کردند تا.سفیر کبیر سنوند در فرانسته 
شد. پس از انتصاب» ژرمن به ازدواج با او تن در داد, زیرا انتظار داشت که 
به عنوان همسر مستقلتر شود تا به عنوان دختر. در 14 ژانوية 1786 
عنوان مادام دوستال هولشتاین را به دست اورد؛ زرمن بیست ساأاله, 
بارون سی و هفت ساله بود. اطمینان داریم که «ژرمن از زوانط سا 
زمان ازدواج خبر نداشت»؛ اما هر چیزی را بسرعت فرا می گرفت. کنتس 
دوبوفلر که در مراسم عروسی او شرکت داشت. گفت که عروس «بر اثر 
تمجیدی که از هوشش می کنند به اندازه ای لوس شده است که مشکل 
است نقایص او را به وی بفهمانیم. بسیار متکبر و با اراده است, و چنان 
اعتماد به نفسی دارد که در همسالان او دیده نشده است.» ژرمن زیبا 
نبود, زیرا جسم و روحی مردانه داشت؛ ولی چشمان سیاهش از نشاط 
می درخشید., و در محاوره و قدرت بیان کسی به پايیش نمی رسید. . _ 

به سفارت سوئد واقع در کوچة باک رفت و سالن مخصوص خود را در انجا 
برقرار ساخت؛ ولی چون مادرش بیمار بود, امور سالن را در اپارتمانهایی 
که روی بانک پدرش بود اداره می کرد. نکر در سال 1791 از وزارت 
دارایی منفصل شده بود, ولی در 1788 او را دوباره فرا ِِِِِ تا برای 
جلوگیری از انقلاب کاری انجام دهد. وی در این هنگام با وجود میلیونها 
ثروتی که داشت محبوب پاریسیها بود, و ژرمن, با زبان و قلم, مشتاقانه به 
او کمک می کرد؛ از این لحاظ, حق داشت که به خود ببالد. سیاست. در 
کنار عشق ازاد. اساس لذت او را تشکیل می داد. 

بنا به توصية نکر لویی شانزدهم اتاژنرو را فرا خواند؛ باز هم براساس 
اصرار نکر بود که وی به طبقات تفه کانه اجتماعی دستور داد که جدا| از 
هم بنشینند, و امتیاز طبقاتی را حفظ کنند. در 12 ژوئية 1799 لویی بار 
دیگر نکر را عزل کرد, و به او دستور داد که بی درنگ خاک فرانسه را ترک 
گوید. وی به اتفاق همسرخود به بروکسل رفت, وژرمن که از خشم دیوانه 
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شده بود به دنبال او به راه افتاد؛ ستال نیز وظایف رسمی خود را نادیده 


گرفت و همراه ژرمن و سرنوشت حرکت کرد. در 14 ژوئیه عوام پاربس 
قلعة باستیل را گرفتند و سلطنت را مورد تهدید قرار دادند. شاه, که 
ترسیده بود, قاصدی به دنبال نکر فرستاد که او را به پاریس و منصبش 
بازگرداند. نکر آمد و مردم از اواستقبال کردند. ژرمن شتابان به پاریس 
بازگشت و از آن به بعد تا قتل عامهای سپتامبر هر روز در معرض جریانهای 
سوزان انقلاب بود. 

ژرمن که مراحل نخستین اتاژنرو را وابسته به پدر خود می دانست و 
پرداخت. ولی خواستار دو مجلس قانون گذاری تحت نظر پادشاهی 
مشروطه طلب شد که دولتی را که نمايندة مردم باشد نز نشکا ارو 
ازادیهای مدنی را برقرار سازد؛ و از مالکیت حمایت کند. با پیشرفت 
انقلاب, ژرمن همة نفوذ خود را صرف تعدیل ژاکوبنها و تشویق زیروندنها 
می کرد. 

اما بر ژاکوبنها با فلسفة اخلاقی خود پیشی گرفت. تفا همة مردانی را 
که ملاقات می کرد معتقد بودند که ازدواجشان با توجه به پیوستگی اموال 
صورت گرفته بود, نه از طریق پیوند دلهاء از اين رو خود را محق می 
دانستند که نکی دو معشوفه اختیار کنند تا از هیجان و شور و وجد عاشقانه 
بهره مند شوند ولی در عین حال عقیده داشتند که چنین امتیازی نباید به 
همسر داده شود. زیرا که بیوفایی او ممکن است در انتقال ثروت. شک و 
تردیدیهایی به وجود ارد. 

ژرمن با اين دلیل موافق نبود, زیرا در مورد او- که تنها فرزند خانواده بود- 
ثروت مورد نظر و آتی تقریبا کلاً به او تعلق می گرفت. وی به این نتیجه 
رسید که باید در عشقبازی و حتی در امتحان کردن بستر دیگران آزاد 
باشد. 

وی ظرف مدت کوتاهی, از احترام گذاشتن به شوهر خود بیزار شد, زیرا 
اين مرد به سبب آنکه زیاد مطیع و سر به راه بود, جالب توجه نمی نمود. 
از اين رو وقتی که وی مادموازل کلرون را به عنوان معشوقة خود 
برگزید. ژرمن اعتراضی نکرد. بارون عایدی رسمی خود را خرج آن بازیگر 
هفتاد ساله می کرد؛ در وظایف خود به عنوان سفیر اهمال می ورزید. 
قمار می کرد و می باخت؛ و قروضی به هم می رسانید که همسر و پدر 
تشر ار به اکراه می پرداختند. به این ترتیب بود که معشوقها, پیایی, بر 
سر راه ژرمن پیدا شدند چنانکه در داستان دلفین گفته است: «میان خدا و 
عشق» هیچ واسطه ای جز وجدان خود نمی شناسم »؛ ۰ و9 از عهده وجدان نیز 
می توان ناهد یکی از نخستین همکارانش تالران اسقف سابق اوتون, 
بود, که با او در انعطاف پذیری سوگند و نذر همداستان بود. پس از او 
توبت کنت ژاک- آنتوان دو گیبر رسید که چندی پیش از آن؛ مرد مطلوب 


ژولی دولسپیناس بود. اما او در سن چهل و هفت سالگی در گذشت. سال 
قبل, زرمن به طور صمیمیتری بالوئی دوناربون- لارا دوست شد و به او 
دلبستگی پایدارتری پیدا کرد. وی که از ازدواجی نامشروع به وجود آمده 
بود. خود در سی وسه سالگی چندین طفل نامشروع داشت؛ ولی به طور 
فوق العاده ای زیبا بود و دارای آن ارامش و لطف رفتاری 
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بود که از جوانی غیرآزاد و فاقد اصالت خانوادگی بعید می نمود. از لحاظ 
توارت اجتماعی, کاملا طرفدار اشراف و مخالف بورژوازی «نو کیسه» بود, 
ولی ژرمن او را با عقاید خود در مورد برقراری سلطنت مشروطه ای 
همعقیده کرد که در آن طبقة مرفه از لحاظ قدرت با نجبا و پادشاه سهیم و 
ِِ باشد. اگر بتوان به حرف ژزرمن اعتماد کرد, ان دس وت خ و 
به خاطر من تغییر داد. از وابستگیهای خود دست برداشت و.زندگی. خوذ 


0 خلاصه, مرا متقاعد کرد که ... اگر قلبم را تصرف کند 
خوشبخت خواهد شد. ولی اگر آن را قطعا از دست دهد, زنده نخواهد 
ماند.» 


در 4 سیتامبر 1790 نکر, که سیاست آزادیخواهانه اش به دست نجبایی که 
در پیرامون شاه قرار داشتند بی اثر شده بود, استعفا کرد و با همسر خود 
به طور موقت در قصر خود در کوپه به استراحت پرداخت. . ژرمن در اکتبر 
به آنها ی ولی بسرعت از آرامشی که در سویس بود خسته شد, و به 
خازد برگشت که در مقام مقایسه با کوپه. ان را «فاضلاب کوچة باک» می 
دانست؛ با این وصف آن را جایی دلیذیر می شمرد. در آنجاء صدای لافایت, 
کوندورسه, بریسو, بارناوا, تالران. ناربون, و نیز صدای خود او در سالن 
طنین می انداخت. وی به مذاکرات ت ادبی و طبع ازمایی صرف و زیر کانه 
قناعت نمی کرد؛ بلکه مایل بود که سهمی در سیاست نیز داشته باشد. 
آرزوی بازگرداندن فرانسه را از آیین کاتولیک به آیین پروتستان در سر می 
پروراند, ولی امیدوار بود که, با کمک اشراف.؛ انقلاب را با استقرار 
سلطنت مشروطه به پایانی مسالمت آمیز برساند. با کمک لافایت و بارناو, 
زرمن کاری کر ت ناربون به وزارت جنگ 0 شود 6۱ تلا میر 
اما رات هدام 7 یا اضا نس اه سا 
داشته باشد!» 
ناربون بسرعت عمل کرد. در 24 فورية ۶2۸ ادداشتی به پادشاه 
لین ودبه کید کرد کفیا اشرات فقطظم: رابظه کته وه مایت ان 
بورژوازی ملکداری که به ابقای قانون و نظم و حکومت مشروطه ملزم 
است بپردازد و به آن اعتماد کند. سایر وزیران با خشم اعتراض کردند؛ 
لویی تسلیم انها شد, و ناربون را عزل کرد. قصر امال ژرمن فرو ریخت. و 


رقییش مادام رولان, برای نمک پاشیدن بر جراحت او, به وساطت بریسو, 
مقام وزارت کشور را برای شوهر خود دست وپا کرد. ۳ 

زرمن قسمت اعظم سال وحشتناک 1792 را در پاریس گذرانید. در 20 
ژوئن 1792 جمعی را در آن طرف رود سن دید که به تویلری حمله می 
کنند. این رفتار نابخردانه ویر قفاب آنان او را به وحشت انداخت؛ در این 
باره گفته است: «سوگندها و فریادهای ترسناک, حرکات تهدیدآمیز. و 
سلاحهای کشندة آنها منظره ای وحشتناک داشت که شاید تا ابد احترامی 
را که نوع بشر باید داشته باشد از بین ببرد.» ولی ان «یوم» به منزله 
تمرین دوستانه بود, و بر اثر کلاه سرخج انقلاب که برسر شاه گذاشتند ارام 
شد. اما در 10 اوت. ژرمن از گوشة امن خود تصرف 
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خونین تویلری را به دست جماعتی مشاهده کرد که ارام ننشستند تا شاه و 
ملکه جهت یافتن پناهگاهی موقتی به مجلس مقنن رفتند. شورشیان پیروز 
شروع به توقیف اشرافی کردند که در دسترس بودند؛ ژرمن ثروت خود را 
سخاوتمندانه در راه حمایت از دوستان معنون خود به کار برد. ناربون را در 
او را تفتیش کنند سخت مقاومت ورزید» و سرانجام انها را منصرف کرد. 
در 20 اوت؛ ناربون سالم در انگلیس به سر می برد. 

واقعة بدتری در 2 سپتامبر روی داد و آن هنگامی بود که سان - کولوتهایی 
که از وحشت دیوانه شده بودند اشراف توقیف شده و حامیان آنها را از 
تندانها تیزون.اوزدند ور هد ار خرمع: بحایی: آنها رابه قتل رساندند. نزدیک 
بود مادام دوستال نیز به همین سرنوشت دچار شود. وی پس از انکه به 
بسیاری از دوستان خود جهت خروج از پاریس و فرانسه کمک کرد, خود در 
آن زوت افتانی: 2 شسامیر با کالشسکة ای مجلل. کشت استب: ان رار.هت 
کشید, همراه نوکران خود با لباس مخصوصشان, به طرف دروازه ۳ 
شنم یمحر کت:د امد و عمدا از لباس و نشانهای زن سفیر استفاده کرد تا 
شاید از احترامات سیاسی برخوردار شود. تقریباً در همان لحظات اول, 
«گروهی از پیر زنان که از جهنم بیرون آمده بودند» جلو کالسکة او را 
گرفتند. جمعی از کارگران تنومند به رانندگان او دستور دادند, که به طرف 
دفتر بخش بروند. در آنجا ژاندارمی آن عده را از میان مردم مخالف به 
ساختمان شهرداری برد. خود او در اين باره نوشته است: «از کالسکه 
بیرون آمدم, و ضمن آنکة. خفاعنتی. مسلم دووم وا حرفته پودیم از هیان 
پرچینی از نیزه گذشتم, , چون از پله ها که پراز نیزه بود بالا رفتم. , مردی 
نیزة خود را به طرف سینه ام نشانه گرفت. پلیسی که هضر اهم بود آننته 
تا فیرش کنار ند اگر در آن لحظه لیز خورده بودم. کارم تمام شده 
بود.» در دفتر کمون, دوستی را دید که باعث نجات او شد. ان مرد همراه 


۷ - محاصره تروا 


آبا عاقعا خنین. خخاض‌های. روخ دادم اشبت ها این را دایم که همه 
مورخان و شاعران یونان و تقریبا همه اسناد معابد و روایات یونانی در 
مورد وقوع این محاصره تردید نکردهاند. باستانشناسی هم شهر ویران تروا 
راء, از سر بزرگواری, چند شهر شمرده و به ما عرضه داشته است. آری, 
عصر حاضر, مانند همه اعصار جز قرن کد رتتتا: اصل این داستان و پهلوانان 
آن را واقعی میانگارد. در یک کتیبه مصری که به رامسس سوم متعلق 
است, آسنوه است که: در جدود 116 ق‌ مم این "جزایر بی آرام بودند. ۰ 
پلینی اشاره میکند که در زمان رامسس "تروا فرو افتاد". دانشمند بزرگ 
اسکندربه, اراتستن (اراتوستنس), بر اساس تبارنامه های متواتری که در 
اواخر سده شتشم ق‌ م به وسیله هکاتایوس تاریخنویس و جغفرافیادان 
رسیدگی شده بود, تاریخ محاصره تروا در سال 1194 ق م شمرده است. 

ایرانیان و فنیقیان باستان نیز مانند یونانیان منشا این جنگ بزرگ را یکی از 


چهار 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 66 

حادثهای که محض گریزاندن زنی زیبا روی داده است. دانسته و گفتهاند: 
مصریان یو را از آرگوس دزدیدند» یونانیان ائورویه را از فنیقیه و مدیا را از 
کولخیس دزدیدند:1 آیا توازن عادلانه میزان ایجاب نمیکند که پاریس هم 
اس ار اس 
هرودوت و اوریپید رفتن هلنه را به تروا انکار کردند و گفتند که وی را به 
عنف به مصر بردندر و او دوازده سال در آنجا منتظر ماند تا منلائوس ات 
او را یافت. از اين گذشته, به قول هرودوت, کی باور میکند که مردم تروا 
محجض یک زن ده سال بجنگند به به نظر اوریپید زیادتی جمعیت یونان و نیاز به 
توسعهطلبی علت لشک رکشی یونانیان به ترواست: اری, تازهترین بهانه ها 
برای کسب قدرت. چنین قدمتی دارند. 

با اینهمه, احتمال دارد که جنگاوران یونانی اساسا این قصه را جعل کرده 
باشند ۳ حادثهجویی اتان برای مردم ساده قابل هضم شود مردمی که 
جان خود را فدا میکنند. دست کم باید بهانه دهان پرکنی داشته باشند. بهانه 
این جنگ هر چه پاشته.غلت هه ماهیت. از را بای تعییا بیتردید در مبارزه دو 
گر قدرت طلب جست. هر یک از این دو میخواست تنگة داردانل و 
سرزمینهای پرنعمت پیرامون دریای سیاه را تصاحب کند. سراسر یونان و 
تمام آسیای باختری این جنگ را تعارضی حیاتی و قاطع میشمردند. پس؛ 
ملل کوچک یونان به کمک آگاممنون شتافتند. در مقابل آنان, اقوام آسیای 
ضغیر مکررا فوای, آمذاذدق.به ترها کسیل ذاشتند. این خنی اغاز کشفکشین 


او تا سفارت رفت و به او گذرنامه ای داد که وی توانست روز بعد بدان 
وسیله بسلامت از پاریس بیرون برود و پس از سفری طولانی خود را به 
کویه برساند. در همان روز بود که سر شاهزاده خانم لامبال را که روی 
نیزه گذاشته بودند از زیر پنجرة ملکة محبوس عبور دادند. 
ژرمن در 7 سپتامبر به آغوش پدر و مادر بازگشت. در اکتبر, چون از جریان 
انقلاب خبردار شدند, از ژنو به طرف مشرق یعنی رول رفتند که به لوزان 
نزدیکتر بود. در 20 نوامبر 2 آن مادر بیست وشش ساله یسری 
(آلبر) زایید که در طی ماجراجوییهای مهلک خویش آن را همواره با خود 
داشت. شاید ناربون پدر او بود. ولی همسر ژرمن را متقاعد کردند, يا خود 
اق تظاهن می, کرد که بص کوک ات ررض م‌عصی از وان و وان 
عون سا یر آن کن وول: و سپس در کوپه. به طور موقت پناه داد. این 
افراد از ترس دورة وحشت گریخته بودند. «نه او و نه پدرش در مقابل 
بدبختی آهمیتی به افکار عمومی نمی دادند.» 
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هنگامی که ژرمن شنید ناربون درصدد است پناهگاه خود را در انگلیس 
ترک گوید و برای دفاع از لویی شاهزدهم به پاریس برود, نتوانست این امر 
را تحمل کند که وی زندگی خود را به خطر بیندازد ناچار بایستی برای 
منصرف کردن او شخصاً به انگلیس برود. از طریق فرانسه و از کانال 
مانش گذشت و در 21 ژانوية 1793 در جونیپرهال در میکلم نزدیکر لندن, 
به ناربون رسید ‏ قضا را در همین روز بود که لوی!)شانزدهم با گیوتین 
اعدام شد. عاشق دیرین او چون از اخباری که می رسید کاملا افسرده 
شده بود, نتوانست به او خوشامد پرشوري بگوید؛ رگ اشرافی او 
تحری‌8شده و عشق او به معشوقه اش فردار ای و تانتفت از حال پادشاه, 
شور و حرارت خود را از دست داده بود. تالران بارها از مجاورت لندن 
برای دیدن نما نمی امد و آنها را با مطایبات خود شاد می ساخت. فنی 
0 ۱ ۱ 0 و اک 57 
مکالمه ای نشنیده بود. بشاشترین فصاحت. باهوشترین ملاحظه, 
درخشانترین نز, درباریترین لطافت, همگی در وجود او جمع شده و او را 
ناربون و ژرمن با یکدیگر ضمن ارتکاب زنا زندگی می کنند. و به پدر خود 
که در تاریخ موسیقی شهرت داشت نوشت: 
ایم:خبو. برای من اقلا نار داش و شدیوا مفدم کمشان بت افشرای 
فاحشی بیش نیست. ژرمن او را حتی بسیار دوست دارد. ولی چقدر علنی, 
چقدر به سادگی, چقدر غیر تصنعی, و چقدر خالی از عشوه گری. .۰ رمن 
بسیار ساده است., و ناربون بسیار زیبا. صفات عقلانی او در نظر ناربون 
تنها کشش اوست. ... فکر می کنم اگر روزی با آنها باشید و معاشرت آنها 


زا تنتیدد در ی خواهید کرد کم-ذوشتی آنها :دونتی خالض ولی قابل فشانش 
است. 

ولی پس از آنکهة اطمینان یافت که این جفت مشهور بیشرمانه مشغول 
ارتکاب کناهند: تاکمال تاشف از رفتن به جونییرهال خودداری کرد. 

اشراف مهاجر نیز از این گروه کوچک اجتناب می ورزیدند, زیرا آنها را به 
دفاع از جمهوری مهم می کردند. در 5 مه 1793, زرمن به سوی 
اوستاند حرکت کرد و سپس به عنوان همسر سفیر سوئد در کمال امن به 
برن رفت و در انجا با شوهر دیر اشنای خو("ملاقات کرد, و همراه او 
رهسپار کوپه شد. در انجا کتابی نوشت تحت عنوان اظهار عقيدة زنی در 
بارة محاکمة ملکه که استمداد پرشوری برای ترحم نسبت به ماری انتوانت 
بود؛ ولی ملکه را در 16 اکتبر 1793 با گیوتین اعدام کردند. 

مادام نکر, در 15 مه 1794 درگذشت. شوهرش در مرگ او چنان با تأثر 
سوگواری کرد که تنها از , یک زندگی مشترک طولانی سرچشمه می گیرد. 
ژرمن که زیاد متأثر نشده بود, به قصر مزه ره نزدیک لوزان رفت تا سالن 
تازه ای به وجود آرد. و همه چیز دیگر را در آغوش کنت ریبینگ به دست 
فراموشی بسیارد. ناربون که دیر سر رسیده بود, شخص دیگری را به جای 
خود دید, و نزد معشوقة سابق خود بازگشت. در یکی از روزهای پاییز 
4 مردی 
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بلندقد با چهره ای کک ومک دار و مویی سرخ به نام بنژامن . کنستان, که 
تقریباً بیست وهفتساله و از اهالی سویس بود با ثژرمن در نیون ملاقات 
کرد و با او اتحادی 0 و عشقی بست که مدتها به طول انجامید - 
اتحادی که پراز کشمکش بود. 

در این موقفع روبسییر سقوط کرده بود؛ اعتدالیون به قدرت رسیدند, و 
ژرمن می توانست به پاریس باز گرد وی در مه 1795 به این شهر آمد.و 
با شوهر خود آشتی کرد, و به احیای سالن خود در سفارت سوئد پرداخت. 
در آن محل رهبران جدید کنوانسیون را که نزدیک به انحلال بود گردآورد - 
باراس؛ تالین؛ بواسی د/ انگلاس, و فحول ادبی مانند ماری تَ ژوزف 
دوشنیه: و چنان با حرص و از وارد سیاست شد که نماینده ای در 
کنوانسیون او را متهم کرد به اینکه توطثه های سلطنت طلبانه را رهبری, و 
ضمنا به شوهر خود خیانت می کند. کميتة نجات ملی به او دستور داد که 
خاک فرانسه را ترک گوید؛ در اول ژانوية 1796 وی دوباره به کویه 
بازگشت, در آنجا میان کنستان و کتابهای خود, به بررسی غم انگیزی 
پرداخت تحت عنوان دربارة نفوذ هیجانات که پراز افکار روسو و احساسات 
بود و انعکاسی از رنجهای ورتر به شمار می رفت و خودکشی را مدح می 
کرد. دوستانش در پاریس مقدمات بازگشت شورانگیز او را فراهم 


ساختند. هیئت مدیره به او اطلاع داد که می تواند به فرانسه با زگردد, ولی 
حق ندارد از سی کیلومتری پاریس به این شهر نزدیکتر شود. از اين رو به 
به او اجازه داده شد که به شوهرش در پاریس بپیوندد. در انجا بود که در 8 
ژوئن دختری زایید که او را البرتین نام نهاد؛ پدرش معلوم نبود که کیست. 
در میان اين گرفتاريها, به وسيلة باراس, موفق شد که تالران از تبعید 
فراخوانده, به عنوان وزیرامورخارجه به کار گمارده شود. در "1 بارون 
دوستال مقام سفارت کبرای خود را از دست داد. از اين رو با دادن مقرری 
بش رس تساه اهر لا دافم آارا سصسفت اون ردان 
کنکورد است. در 1902 در همانجا در‌گذشت. 

در 6 دسامبر 6 7 1, در ضیافتی که به وسيلة تالران به افتخار باز گشت 
قایع آقالیا دای وه رم ار کت با باراهه لمات کر ارات رنه 
جواب فروماند. مود او گفته است: «قدری اشفتة شدم؛ اول از نمجید و 
بعد از ترس.»* آنگاه سوالی بی معنی از ناپلئون کرد که «بزر گترین زن 
زنده پا مرده کیست ؟» وی پاسخی شیطنت ۰ داد: « کسی که بیشتر 
بچه داشته باشد.» چهار روز بعد ژرمن او را دوباره دید, تما نی بود 
که ناپلئون در قصر لوکزامبورگ مورد ستایش و احترام هیثت مدیره واقع 
شد. ژرمن از ترکیب حیا و غرور در وجود ناپلئون به شگفتی افتاد؛ به 
عقيدة او, در اینجا مردی بود که سرنوشت فرانسه را در دست داشت. 
زرمن دلش می خواست که محرم اسرار او شود در کارهای بزرگ با او 
شرکت جوید؛ و شاید هم او را جزء فتوحات خود محسوب کند. در 10 
گفت که ناپلئون در سن ‏ کلو با موفقیت روبرو شده و لقب کنسول اول را 
به دست اآورده و از آن به بعد در واقع فرمانروای فرانسه شده است.؛ 
ژرمن مانند عاشقی پنهانی احساس شادی کرد. به عقيدة او عصر هرح 
ومرج و افکار سیاه به پایان رسیده و عصر قهرمانی و افتخار اغاز شده 
بود. 


- انديشه های بعدی 


پس از آنکه سر‌گذشت انقلاب کبیر فرانسه راء تا آنجا که پیری اجازه می 
داد, بازگفتيم, لازم است با توجه به همان محدودیتها به سوالاتی جواب 
دهیم که در فلسفه مطرح می باشد؛ آیا انقلاب نظر به علل و نتایجی که 
داشت 8 بود؟ ایا به طور کلی منافع مهمی برای فرانسویان پا بشر 
برجای گذاشت؟ آپا این منافع ممکن بود بدون هرج ومرح و عذاب به دست 
آید؟ آیا ماهیت بشر را روشن می کند؟ در اینجا فقط دربارة انقلابات 
سیاسی سخن می گوییم, یعنی تغییرات سریع و شدید در امر دولت از 
لحاظ نبیروی انسانی و سیاست. ما پیشرفت بدون خشونت را تکامل می 
دانیم؛ تغییر سریع کارمندان را همراه با شدت عحل, پا به طور غیر‌قانونی, 
ولی بدون تغییر نوع حکومت, «کودتا» می نامیم؛ هرگونه مقاومت علنی در 
برابر قدرت موجود را شورش می گوییم. 

علل انقلاب کبیر فرانسه به طور خلاصه از این قرار است: (1) شورش 
«پارلمانها» که باعث تضعیف قدرت شاه و وفاداری «نجبای ردا» شد؛ (2) 
جاه طلبی فیلیپ د/ اورلئان برای به دست آورخن تاج و نخت لویی 
شانزدهم؛ (3) شورش بورژواها علیه عدم توجه و بیعلاقگی دولت به امور 
مالی؛ دخالت دولت در اقتصاد, روت غیرتعاونی کلیسا در برابر 
ورشکستگی ملی, و امتیازات مالی و اجتماعی و انتصابی طبقة اشراف؛ 
(4) شورش کشاورزان علیه عوارض فئودالی و فرامین, مالیاتهای دولتی, و 
عشریه های کلیسا: (5) شورش عوام پاریس علیه ظلم, دشواریهای 
وب نقایص اقتصادی, گرانی قیمتها, و تهدیدات نظامی. بورژوازی و 
فیلیپ د/ اورلئان برای این مقاصد کمکهای مالی می کردند: تبلیغ در 
روزنامه ها و پول دادن به سخنوران؛ اداره کردن جمعیتها و سازماندهی 
مجدد طبقة سوم به صورت مجلس ملی تا یک قانون اساسی انقلابی 
تنظیم کند. طبقة عوام شهامت. نیرو, خون و شدت عملی به وجود اورد که 
پادشاه را ترسانید؛ او را به پذیرفتن مجلس و قانون اساسی وادار ساخت؛ 
و اشراف و کلیسا را به چشم پوشی از عوارض و عشریه مجبور کرد. 
شاید, به عنوان علت کوچکتری., بتوانیم انسانیت و تردید رای شاه را که 
مخالف خونریزی بود نیز ذکر کنیم. 

نتایج انقلاب کبیر فرانسه به اندازه ای زیاد و پیچیده و متعدد و پایدار بود 
که برای انکه حق انها را ادا کنیم باید یک تاریخ قرن نوزدهم بنویسیم. 
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1- نتایخ سیاسی. تایح شیاسی آن. اشکار بود: : کشاورزان آزاد که تاحدی 
مالک زمین بودند, به جای فثودالها برسر کار آمدند؛ دادگاههای مدنی به 


جای دادگاههای فثودالی برقرار شد؛ یک دموکراسی با محدودیت سرمایه 
جای سلطنت استبدادی را گرفت؛ بورژوازی به عنوان یک طبقة مسلط 
واداری, به جای اشراف معنون برسرکار آمد. همراه با دموکراسی ‏ لااقل 
در حرف و امید - تساوی در برابر قانون و امکانات اراد > نطق و بیان 
عقیده, ازادی مذهب و ازادی ی برقرار شد. این ازادیها بزودی, بر 

اثر عدم تساوی طبیعی افراد از لحاظ استعداد, و 6 تساوی محیط آنها 
از لحاظ منزل و مدرسه و تروت, تقلیل یافت. گسترش این آزادیهای 
سپاتفی: :و افتصادی وفقضائتی به سیب شسرایت. آنها دن شمال. ابتالیا: تاخية 
راینلاند. بلژیی, و هلند به وسيلة ارتشهای انقلابی, به همان اندازه که در 
فرانسه اهمیت ات در این نواحی نیز قابل ملاحظه بود, چه در این 
ای رس وال را ات مسا سفق اس ده 
بازنگشت. به این تعبیر. می توان فاتحان را ازادیبخشهایی دانست که 
عطایای خود را با اخاذیهای حکومتشان لکه دار کردند. 

انقلاب وحجدت استانهای نیمه مستقلی را که زیر سلطة بارونهای فتودال و 
باجهای فئودالی, نژاد. سنن, پول و قانونهای مختلف بودند به کمال رسانید؛ 
و همة آنها را تحت نظر دولت مرکزی فرانسه درآورد که کلاً دارای ارتشی 
ملی و قوانینی ملی شدند. این تغییر. همان گونه که توکویل خاطرنشان 
کرده است, از زمان بوربونها در جریان بود؛ و بدون انقلاب هم انجام می 
گرفت., زیرا که تجارت در سراسر فرانسه دارای نفوذی وحدتبخش بود و 
اقتصاد ملی در ایالات متحده بود که در نتيجة آن «حقوق ایالات» به دست 
دولت فدرالی که مجبور بود نیرومند باشد از بین رفت. 

به همین ترتیب, آزادی کشاورزان, و رسیدن بورژوازی به تفوق اقتصادی و 
3 سیاسی, احتمالاً بدون انقلاب هم انجام می گرفت, ولی آهشستة بر 
کاملاً موجه بود, ی انقلاباتی که در ۳1 دولتهای 2 تا 17195 برپا 
شد دورة فترت وحشیانه ای بود که در آن قتل و ترور و انحطاط اخلاقی 
رواج داشت. و توطثه ها و حملات خارجیان را نمی توان به طور کافی 
ترا ان فلیل اموت یو سل 0 هنگامی_ که انقلابی دیگر باعث 
برقراری سلطنت مشروطه شد. نتیجة آن تقریبا همان بود که در 171 
انجام گرفت. 

صحیح ۳ 5 انقلاب فو تدیی را به ,توت ملتی متحد تا ولی 
ات برد. ۳ قرن هجدهم, در ۲ را تحصیل 7 نوعی تضعیف 
دسته جمعی ملی از لحاظ فرهنگ ۵ لیاشن وبا زین امد حتی ارتشها 
۱ 0 ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ 12 ر نتبجة 


انقلاب به جای این جنگجویان که دارای زبانهای مختلف بودند, سربازان 
ملی به روی کار امدند, و ملت 
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جای سلسله را به عنوان هدف وفاداری و انگيزة جنگی گرفت. نوعی 
اخوت نظامی میان سرداران نظامی جانشین طبقة اشرافی افسران شد؛ 
قدرت سربازان میهندوست بر مستخدمان بیروح رژیم قدیم فائق امد. 
هنگامی که ارتش فرانسه از لحاظ انضباط و غرور تکامل یافت, تنها منبع 
نظم در کشوری آشفته شد و به صورت یگانه پناهگاه در مقابل بیکفاینتی 
دولتیان و شورش مردم درامد. 

انقلاب, بدون تردید, آزادی را در فرانسه و نواحی دیگر پیش برد؛ تا مدتی 
آزادی جدید را به مستعمرات ه فرانسه تعمیم داد, و بردگان ان را آزاد 
ساخت. اما ازادی فردی, کیفر خود را دربردارد؛ آن قدر افزايیش می یابد 
که از محدودیتهای لازم برای نظم اجتماعی و بقای دسته جمعی فراتر می 
رود؛ ؛ آزادی بدون حد وحصر به معنای هرج ومرج کامل است. گذشته از 
این ان نوع توانایی که برای انقلاب لازم است با آنچه برای ایجاد نظمی 
جدید ضرورت دارد کاملاً فرق می کند, یکی با کینه و هیجان و شجاعت و 
بی اعتنایی به قانون پیش می رود؛ دیگری مستلزم و خرد و داوری 
عملی و احترام به قانون است. از آنجا که قوانین جد بد دارای پشتوانه ای 
از سنت و عرف نیست. معمولاً تصویب آن و حمایت از آن متکی به قدرت 
است؛ طرفداران آزادی یا تسلیم قدرتمندان خواهند شد يا خود قدرت را 
به دست خواهند گرفت؛ و این عده دیگر رهبران جماعتهای خرابکار نیستند, 
بلکه رسای سازندگان با انظباطی هستند که تحت حمایت و نظارت دولتی 
نظامی قرار دارند. انقلابی خوشبخت است که بتواند از استبداد طفره زند 
پا آن را کوتاه کند و منافع آزادی خود را برای آیندگان نگاه دارد. 

2 نتایح اقتصادی. انقلاب عبارت بود از مالکیت کشاورزان و برقراری 
سرمایه داری, ور راز ان ده شایج نی باناتی نم بان آ ورد کشاورزان که 
با زمین پیوند یافته بودند, به ضورت, قدرت محافظه کار تیرومتدی درآمدند 
و فشار سوسیالیستی کارگران بدون زمین را خنثی کردند. برای مدت یک 
فرن: به. ضورت. لنکر کام: ز هيتة خبات.در. کشوری-درآمدند که بر اثر ضربات 
بعدی انقلاب متشنح بود. سرمایه داری, که بدین ترتیب ار روستا در 
امن و امان بود در شهرها تکامل یافت؛ پول منقول جای تروت ارضی را 
به عنوان قدرت اقتصادی و سیاسی گرفت؛ کار آزاد از قید نظارت دولت 
رهایی یافت. فیزیوکراتها در مبارزة خود برای تعیین قیمت و دستمزد و 
محصول و موفقیت و شکست در بازار یعنی بازی نیروهای اقتصادی بدون 
دخالت قانون ‏ پیروز شدند. کالا از استانی به استانی دیگر بدون مزاحمت 
یا تعویض ناشی از عوارض داخلی به حرکت درامد. ثروت صنعتی افزایش 


یافت و بتدریج در مقامات بالا متمرکز شد. 

انقلاب - یا قانونگذاری مکرر ثروت متمرکز شده را توزیع می کند, و 
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استعداد يا امتیاز آن را دوباره متمرکز می سازد. استعدادهای مختلف 
افراد مستلزم یاداشهای مختلف است. هر برتری طبیعی موجب امتیازاتی 
از لحاظ محیط يا فرصت می شود. در انقلاب کبیر فرانسه سعی شد که 
اين نابرابریهای مصنوعی ازبین برود, ولی احیا شد, و انهم با سرعت 
بیشتری. در رژیمهای آزادیخواه, آزادی و برابری دشمن یکدیگرند: هرچه 
افراد بیشتر از آزادی برخوردار باشند, آزادتر خواهند بود که از نتایج 
برتربهای طبیعی يا محیط خود بهره برند؛ از اين رو نابرابری در حکومتهایی 
که طرفدار آزادی کار و حامی حقوق مالکیت است زیادتر می شود. 
برابری تعادلی ناپایدار است, و بر اثر هر اختلافی در توارت. تندرستی. 
هوش؛ پا اخلاق به زودی پایان می پذیرد. در بیشتر انقلابات؛ جلو نابرابری 
را فقط با محدود کردن آزادی می گیرند و همین شیوه است که در 
کشورهای استبدادی مرسوم می باشد. در فرانسة دموکراتیک, نابرابری 
می تواننست رشد کند. اما ان مورد برادری, این اصل زبر تيعة گیوتین 
ات دید و باگذشت تفر حازن پوشیدن شلوار بلند بة صورت رسمی 
اجتماعی درآمد. 

3 نتایج فرهنگی. انقلاب هنوز در زندگی ما ۳ انقلاب, آزادی نطق 
و بیان و عقیده, آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات را اعلام داشت, ولی 
آن را بسختی محدود کرد؛ ناپلتون در نتیجة فشار جنگ به آن بایان داد: ولی 
اصل آن باقی ماند و درٍ قرن نوزدهم, با وجود مبارزات ت مکرر, به صورت 
شیوه ای عملاً یا ظاهرا مورد قبول در دموکراسیهای فعض درا ند 
انقلاب روش ملی مدارس را طرحریزی و آغاز کرد. علم را به منزلة شق 
ثانوی و نظریه ای جهانی در برابر علوم الاهی مورد تشویق قرار داد. در 
1 دولت انقلابی هیئتی را به رهبری لاگرا: نژ مامور کرد سیستم جدیدی 
برای اوزان و مقیاسات کشور, که تتار کت وحدت خود را باز یافته بود 
عرضه کند. سیستم متری که حاصل این اقدام بود در 1702 رسمیت 
یافت, و در 1799 صورت قانونی یافت. این سیستم راه خود را بتدریح در 
ولایات بازکرد.1 ولی پیروزی ض تاسال 1840 کامل نشده بود؛ همین 
سیستم است که امروزه کم کم جای شمار دوازدهی2 را در بریتانیای کبیر 
می گیرد.3 

انقلاب شروع به تفکیک کلیسا از دولت کرد. ولی این کار در فرانسه که 
اکثر جمعیت ان کاتولیک بود و در تعلیم اخلاق اهالی بطور سنتی به کلیسا 
اتکاء داشت با دشواری روبرو شد. 


داشت که مانع از تسهیل تجارت می شد. ‏ م. ۱ 

2 شمار دوازدهی يا اثنی عشری. شماری است که مبنای ان رقم 12 
است. در برابر شمار اعشاری که مبنای آن رقم 10 می باشد. در این 
شمار اعشاری که فقط به 2 و 5 قابل تقسیم می باشد مزایایی دارد. ‏ م 
3. در حال حاضر یک پاوند انگلیسی معادل 12 شلینگ است ولی در 
سالهای اخیر تقسیم ان به 100 پنی نیز کمابیش رایج شده است. - م. 
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این تفکیک تا سال 1905 تکمیل نشد, و آامروزه فت این امین ای 
جاندار دوباره روبه ضعف دارد. انقلاب پس از آنکه این تفکیک را انجام داد, 
درصدد برآمد که اخلاقیات طبیعی را تعمیم دهد؛ ولی دیدیم که در اين کار 
هم موفق نشد. از یک لحاظ, تاریخ فرانسه در قرن نوزدهم عبارت بود از 
کوششی طولانی - وگاه متشنج - برای جبران انحطاط اخلاقی ناشی از 
انقلاب. قرن بیستم در حالی به پایان می رسد که هنوز یک جانشین طبیعی 
برای مذهب پیدا نشده است تا این حیوان ناطق را ترغیب به رعایت اصول 
اخلاقی کند. 

انقلاب درسهایی برای فلسفة سیاسی باقی گذاشت. ازجمله عده ای قلیل 
را که تعدادشان روبه افزایش می رود به درک این حقیقت واداشت که 
طبع بشر در همة طبقات یکسان است؛ که انقلابیون به قدرت رسیده مانند 
پیشینیان خود ‏ و در بعضی موارد بیرحمانه تر باعصام ی کید که روبسییر 
را با لویی شانزدهم مقایسه کنند. بعضیها چون احساس می کنند که در 
وجودشان ريشه های سختی از وحشیگری جای گرفته است که پیوسته در 
برابر نظارتهای ناشی از تمدن مقاومت می کند. نسبت به ادعاهای انقلابی 
۳ شدند و دیگر انتظار نداشتند که با پلیسهای فسادنایذیر و 
سناتورهای مقدس مواجه شوند, و فهمیدند که انقلاب فقط تاحدی موثر 
است که تکامل اجازه دهد و تا جایی که طبیعت بشر اقتضا کند. 

انقلاب فرانسه, علی رغم نقایص - و شاید به سبب زیاده رویهایش: تا یراق 
شدید بر خاطره, احساسات, آرژه‌ها, ادبیات و هنر فرانسه و سایر کشورها 
- از روسیه گرفته تا برزیل - باقی گذاشت. حتی تا 1848 پیرمردان 
حکایاتی از قهرمانیها و وحشت دوره ای که بیباکانه و بیرحمانه همة 
ارزشهای سنتی را درهم می کوبید برای کودکان خود نقل می کنند. ۲ 
عجیب نبود که تخیلات و عواطف به طرزی بی سابقه برانگیخته شد؛ 
جع انار زنذگی شادهات تر هرد مش را برانکعت مرها کوشتدجا 
رقیاهای آن دوره دهسالة تاریخی را بازنگری کنند؟ حکایات مربوط به 


بیرجمی, بعضیها را به طرف بدبینی و از دست دادن هرگونه ایمانی سوق 
داد؛ امثال شوپنهاور, لوپاردی, بایرن. و موسه؛ شوبرت و کیتس نمونه ای 
از اين بدبینیها در نسل بعدی به شمارند. از طرف دیگر, افراد ک و 
امیدبخشی نیز بودند مانند هوگوء بالزاک. گوتیه, دلاکرواء برلیوز. بلیک, 
شلی, شیلر و بتهوون, که در نهضت رمانتیک تعالی احساس و تصور و نیز 
مبارزه با محافظه کاری. سنت, تحریم, و محدودیت کاملاً سهیم بودند. 
فرانسه ۳ بیست وشش سال. تحت تا انقلاب و ناپلئون, رو رخ 
داستان ماجراجویانه و بزرگترین رویداد رمانتیک در شگفت ماند و مردد 
بود. : و نیمی از جهان بر اثر آن ربع قرن پرحادثه به وحشت افتادند یا از آن 
الهام گرفتند, دوره ای که در آن, ملتی عالي و رنج کشیده دستخوش چنان 
فراز و نشیبی بود که تاریخ بندرت نظیر آن را دیده بود, وان ان تهان 
تاکنون هم هرگز ندیده است. 
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فصل هفتم :دورة کنسولی - 11 نوامبر 1799- 18 مه 1804 


بود که میباید بعدا در ماراتون و سالامیس, در ایسوس و اربیل, در تور و 
غرناطه (گرانادا), در لپانتو و وين, و ... دنباله یابد.4 درباره وقایع و عواقب 
جنگ تروا جز آنچه شاعران و نمایشنامه نویسان یونان برای ما نقل 
کردهاند نمیتوانیم چیزی بگوییم ما این روایات را بیشتر در شمار ادبیات 
میگذاریم تا در عداد تاریخ: و درست به همین خاطر هم آتها:: اه غنوان 
جزتی از داستان نمدن اورخفایه میدانیم جنگ زشت است. و ابلیاد 


زینانیت. اگر در نظر رسطو5 دست 


1 . یو, دختر شاه آرگوس, مورد عشق زئوس قرار گرفت و, بر اثر حسادت 
و مزاحمت هرا, همسر و خواهر زئوس, آواره شد و سرانجام در مصر 
سکونت یافت. ائوروبه, دختر شاه صور در فنیقیه, به وسیله زئوس ربوده و 
به کرت برده شد. مدیاء دختر شاه کولخیس, به کمک یاسون از سرزمین 
پدرش گریخت. م. 

2 چندان محتاج گفتن نیست که هلنه دختر زئوس بود از لدا, همسر 
توندارئوس شاه اسپارت. زئوس به شکل قو درآمد و لدا را فریب داد. 

3 شاعر یونانی در قرن هفتم ق م که گویند چون در شعری هلنه را 
نکوهید, کور شد. پس, از سر پشیمانی شعر دیگری سرود و بینایی خود را 
باز یافت. ۰ م. 

ارم مایت که وا اش تیه اش ار اسا ان 
مخصوصا یونانیان, با ایرانیان و سیس مسلمین بوده است. . م. 

5. اشاره است به نظر ارسطو درباره تاثیر هنر. وی میگفت که اثر هنری, 
با انگیختن عواطف مزاحمی که در ماست. ضمیر رایاک و سبکبار میکند. . م. 
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ببریم, میتوانیم بگوییم که هنر میتواند حتی وحشت را هم زیبا سازد و, با 
دادن شکل, و هعتی به: آن. طرش کید با انش بانیم ابلبای وا جا رای 
صورتی کامل پنداشت. بافت آن سست. و اخبار آن گاهی متناقض يا مبهم 
است و به درستی خاتمه نمییذیرد. ولی کمال اجزا, بیسامانی کل را جبران 
فیک اسان سا سفه کاشهای کتک مور کی ان تراههای سر 
ادبیات و بلکه تاریخ است. 


| قانون اساسی جدید 


1 کنسولها 

در 12 نوامبر 1799, کنسولهای موقت - ناپلئون, سییس, و روژه دوکو با 
کمک دو کمیته از شوراهای گذشته به منظور ایجاد فرانسه ای جدید در 
قصر لوکزامبورگ گرد آمدند. . سییس و دوکو, به عنوان اعضای هیئت مديرة 
اخیر, قبلا آپارتمانهایی در آنجا گرفته بوفند؛ ناپلئون. ژوزفین, اوژن. 
اورتاتسن: و کارمتدان آنها در 11 توامبر به انجا انتفال یافتند. 

فاتحان کودتا با ملتی مواجه شدند که گرفتار اوضاع پریشان اقتصادی, 
سیاسی. مذهبی و اخلاقی بود. کشاورزان نگران بودند که مبادا فیی از 
اعضای افراد خاندان بوربون زمامدار شود و قباله های مالکیت را ملفی 
کند. بازرگانان و صاحبان کارخانه ها وضع خود را در نتيجة بنادر محاصره 
شده, راههای متروک, و راهزنان در خطر می دیدند. متخصصان مالی از 
سرمایه گذاری در اوراق فرضه در دولتی که به کرات سرنگون شده بود 
تردید داشتند؛ و در این هنگام که وضع کشور مستلزم اجرای قانون, انجام 
خدمات عام المنفعه, و دستگیری از فقرا بود, خزانه فقط 1200 فرانک 
موجودی داشت. عامل مذهب پیوسته راه مخالفت می پیمود: شش 
هزارتن از هشت هزار کشیش کاتولیک فرانسه از امضای اساسنامة مدنی 
روحانیون امتناع کرده و ساکت يا علنی با دولت به مخالفت پرداخته بودند. 
تعلیمات عمومی, که از دست کلیسا گرفته شده بود, علی رغم اعلامیه ها 
و برنامه های عالی, در وضع بدی قرار داشت. اساس خانواده, که ستون 
عمده نظم اجتماعی به شمار می رفت؛: در نتیجة ازادی و شیوع طلاق؛ 
ازدواجهای فوری, و عصیان فرزندان, متزلزل شده بود. روحية عمومی, که 
در سال 1789 به درجات عالی میهندوستی و شجاعت رسیده بود, از میان 
مردم رخت برمی بست. چه اینان از انقلاب و جنگ خسته شده بودند؛ به 
هر رهبری با خشم. بدبیتی. می. نگریستند؛ و به. آرژو‌های خود اطمینان 
نداشتند. در اینجا 
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قضعن. بیش آمده بود که با سباست: درست: نمی شد بلکه اختیاج. بة 
سیاستمداری کاردان بود؛ مباحثات دموکراتیک بیروح در مجالس وسیع علاج 
درد نبود. بلکه (همان گونه که «مارا» پیش بینی و تقاضا کرده بود) چارة 
کار مستلزم دیکتاتوری بود که طرحها و نقشه های وسیعی داشته باشد؛ 
افکاری عملی عرضه بدارد؛ به وضعی خستگی ناپذیر کار کند؛ دارای حضور 
ذهن و حسن تشخیص باشد؛ اراده ای آهنین داشته بااشد تا بتواند کارها را 
به سامان برساند. این خصوصیات در نایلئون جمع بود. 


در نخستین جلسه, دوکو پیشنهاد کرد که ژنرال سی ساله ریاست را به 
عهده بگیرد. بونایارت برای تسکین خاطر سییس, ترتیبی داد که هریک از 
سه نفر, یکی پس از دیگری, مقام ریاست را عهده دار شوند, و نیز پیشنهاد 
کرد که سپیس رهبری تدوین قانون اساسی تازه را بپذیرد. تئوریسین 
کهنسال به اطاق کار خود رفت و ناپلئون را (با توافق دوکو) تنها گذاشت 
که فرجانهایین برای ایجاد نظم در امور اداری. جلوگیری از ورشکستگی 
خزانه, برقراری صبر و شکیبایی در میان دسته ها و گروهها, و جلب اعتماد 
مردمی که از غصب قدرت ناراحت شده بودند صادر کند. 

تاره فوانا کول ال کار دا ان ای هی 
لباس سادة معمولی بود, زیرا که می بایستی یت مستولی باشد. وی 
اظهان ذاشت. که به محضن تشکیل دولت جدید» با انگلیمنن و آتریش ضلخ 
خواهد کرد. جاه طلبی ظاهری او در آن روزهای نخست در این نبود که 
انگلیس را مجبور به تسلیم کند, بلکه تا فرانسه را به صورت کشوری آرام 
و فقتدر درارد. در این هنگام, به قول پیت, ناپلئون «فرزند انقلاب». یعنی 
ننیجه و حامی انقلاب. و تثبیت کنندة د لت اوردهای اقتصادی آن بود. ون 
خود این نکته را نیز تصریح کرد که شخص او به مفهوم پایان انقلاب, بعنی 
التیام دهنده کشمکش داخلی و سازماندهندة پیشرفت و آز افتن آن است. 
نایلئون برای خشنود ساختن بورژوازی که حمایت اقتصادی آن برای 
قدرتش ضرورت داشت., تعداد سی وهشت تن از افرادی را که مخل 
ارامش عمومی تشخیص داده شده بودند محکوم به تبعید کرد (17 نوامبر 
)۱ این کصال: استبداد و دیکتاتوری کامل بود» و بیشتر موجب نارضایی 
شد تا تحسین؛ پس از مدت کوتاهی, فرمان تبعید را به اقامت اجباری در 
استانها تبدیل کرد. وی مالیاتی را که جنبة مصادره داشت ملغی ساخت, و 
ان عبارفت‌ننود اد اخد مبلعی بین بنست: ها نی نرضند ار 
بر مبلغی معین. این مالیات را هیثت مدیره وضع کرده بود. همچنین قأنونی 
را که به موجب آن؛ شهروندان برجسته را به عنوان گروگان تحت نظر می 
گرفتند تا هرگاه جنایاتی ضددولتی در محلات آنها صورت گیرد. آنها 7 
جریمه يا تبعید کنند, لغو کرد. سران کاتولیکهای وانده را به شرکت در 
کنفرانسی دعوت کرد, و بدین تکیت آنما را آرام ساخت. در کنفرانس نیات 
کی خماهانه کو باس اطع اقا شا 
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و با آنها عهدنامه ای بست (24 دسامبر) که تا مدتی به جنگهای مذهبی 
خاتمه داد. گذشته از اين, دستور داد که همة کلیساهای کاتولیک که قبل از 
3 افتتاح شده بود, در تمام روزها غیراز ایام «دکادی» به روی پیروان 
این مذهب باز باشد. در 26 دسامبر يا چندی بعد از آن, قربانیهای احزاب 
اتقلای تا ید اراد الما ای مجلسش فلی میاه لاخایت: 


اعضای بدون خطر کميتة نجات ملی, مانند بارر/" محافظه کارانی که در 
نتيجة کودتای 18 فروکتیدور تبعید شده بودند, ماندلازارکارنو - که به سر 
کار خود در وزارت جنگ بازگشت. ناپلئون حق بهره مندی از حقوق مدنی 
را برای اشراف مطیع و سربه راه, و همچنین برای خویشان صلح جوی 
مهاجران, تجدید کرد و به جشنواره های تنفرانگیز, مانند مراسمی که به 
مناسبت اعدام لویی شانزدهم, تبعید ژیروندنها, و سقوط روبسپیر برپا می 
شد. خاتمه داد. وی اعلام داشت که قصد دارد نه به نفع یک دسته - 
ژاکوبن, بورژوا, سلطنت طلب - بلکه به عنوان نمايندة تمام ملت حکومت 
کند, نایلئون می گفت: «به نفع یک گروه حکومت کردن به مفهوم آن است 
که دیر یا زود انسان به آن حزب وابسته خواهد شد. هیچکس نمی تواند 
مرا به اين کار مجبور کند. من ملی هستم.» 
مردم فرانسه نیز همین عقیده را دربارة او داشتند, یعنی ۳ همة آنها, 
غیراز ژنرالهای حسود و ژاکوبنهای لجوج. از 13 نوامبر عقیدة عمومی به 
طور قاطع به سود او گرایش یافت. در این روز سفیر پروس به دولت خود 
کزارش داد که «همة انقلابات قبلی باعث ند کمانی و وحشت فراوان شده 
بود. این یک, برعکس, همان گونه که خود شاهدم, همه را شاد کرده و 
شدیدترین آزتوها را برانگیخته است.» در 17 نوامبر, تورش که با رازه 
فرانک تقو کرده بود؛ در بیستم, به چهارده فرانک رسید؛ در بیست 
هتکامی که سپس اتود را در مورد «قانون اساسی سال هشتم» نزد 
دو کنسول دیگر برد (1799), آنها دیدند که «قابلة» سابق انقلاب حسن 
نظر و ستایشی را که دربارة طبقة سوم داشته بود از دست داده است و 
این همان طبقه ای بود که الهامبخش وی در انتشار جزوه ای شده بود که 
ِ قبل او را به شهرت و سربلندی رسانیده بود. وی در اين موقع 
ملا مطمتئن بود که هی قانون اساسی نمی تواند حافظ دولت بااشد 
هگا بنیان آن بر ارادة متزلزل عوام جاهل و جمعیت احساساتی قرار 
کی فرانسه قزر آن موز کار دارای دبیرستان نبود,. و مطبوعاتش عامل 
شورانگیز احزاب به شمار می آمد؛ ولی یه جای آنکه مردم را ارشاد کند. 
آنها را گمراه می کرد. هدف قانون ای او این بود که دولت را از جهل 
عوام از یک سو و از حکومت استبدادی از سوی دیگر حفظ کند. اما در این 
راه, کاملاً موفق نبود. ٍ 
ناپلئون در پیشنهادهای سییس تجدیدنظر کرد. ولی قسمت اعظم نها را 
پذیرفت؛ , زیر| ی ی نداشت. وی این عقيدة خود را 
تتمانتمی: کرد که مردق. آماد کف اخذ تصمیم معقول در مورد نامزدان 
انتخاباتی یا سیاست را ندارند؛ و تحت تاثیر جاذبة شخصی. 
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فصاحت و سحر کلام روزنامه های مزدور يا کشیشهای تابع رم قرار می 
گیرند. به عقیدة اوء خود مردم از صلاحیت خویش در مورد مسائل ِ 
آگاهند؛ آنها به این قناعت می کنند که قانون اساسی جدید به طور کلی 
برای ای اه آن؛ دز یک رفراندوم به آنها عرضه شود. سییس و 
هنگام فلسفة سیاسی خود را به صورت ضرب المثلی اساسی درآورد, 
بدین معنی که «اعتماد باید از طبقة پایین بياید, و قدرت از طبقة بالا. ۳ 
سییس. پس از ستایش مختصری از دموکراسی, در قانون اساسی 
پیشنهادی خود چنین آورده بود که همة فرانسوپانی که لااقل دارای بیست 
ویک سال باشند می توانند, به تعداد یک دهم عدة خود, برگزیدگان بخش را 
انتخاب کنند؛ این عده نیز یک دهم تعداد خود را به عنوان برگزیدگان استان 
ملی انتخاب خواهند کرد. در اینجا بود که دیگر دموکراسی به پایان می 
رسید: کارمندان محل از میان برگزیدگان بخش انتخاب می شدند, نه به 
وسيلة ایشان؛ کارمندان استانها از میان برگزیدگان استانها انتخاب می 
شدند و کارمندان ملی از میان برگزیدگان ملی. همة انتصابات می بایستی 
به وسيلة دولت مرکزی صورت گیرد. 

دولت مرکزی می بایستی از چند قسمت تشکیل یابد: 1 شورای دولتی. 
معمولاً مرکب از بیست وپنج مرد منصوب از طرف رئیس دولت؛ و 
مرکب از صد نفر (تریبون) که می توانستند دربارة قوانین سرا شده 
بحث کرده, نظریات خود را به هیئت مقنن بدهند؛ 3 مجلس مقنن, مرکب 
کنند؛ 4 سناء معمولا مرکب از هشتاد مرد با تجربه, که مجاز بودند قوانینی 
زا که مخالیت امن ااساشسی: نمی ده ری کننه اعصاص رصان 
مجلس مقنن را منصوب کنند. اعضای جدیدی را برای خود از میان 
برگزیدگان ملی انتخاب کنند. و اعضای تازه ای را که از طرف برگزينندة 
بزرگ پيشنهاد می شود بپذیرند؛ رد ۱ 

اين عنوان را سییس برای رئیس دولت پيشنهاد کرد, ولی ناپلئون آن عنوان 
و شرح آن را نیذیرفت. وی عقیده داشت که این مقام, همان گونه که 
سییس در صدد توصیف آن بود» فقط عامل اجرائّی قوانینی به شمار می 
رود که بدون شرکت پا موافقت او تصویب شده بود, و خود او به صورت 
رئیسی پوشالی درمی آمد که بایستی نمایندگان و دیپلوماتها را بپذیرد و در 
مراسم رسمی شرکت جوبد. وی استعدادی در خود برای این گونه 
تشریفات نمی دید؛ برعکس. در سر او طرحهای بسیاری بود که وی قصد 
داشت آنها را بسرعت برای ملتی به صورت قانون درآورد که تشنة نظم و 
هدایت و تداوم بود. نایلئون به سییس گفته بود: «بر گزينندة بزرگ پادشاه 
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بیکاره اق1 است: و-زوزگار این فبیل پاذشاهان. بیکارة گذشته انست. کدام 
مرد عاقل و دل و جرئت دار با 0 فرانک و آپارتمانی در تویلری 
به این زندگی لاابالی تن در خواهد داد؟ چطور؟ - کسانی را به کار بگمارد و 
خودش کاری نکند؟ قابل قبول است؟» از این رو ات که حق ابداع 
قانون. صدور فرمان. منصوب کردن افراد به حکومت مرکزی نه تنها از 
قان بر رید اند ناکه ار مان کسانی که بافییه دا رنه مال به کرد 
او داده شود. برنامة اصلاح سیاسی, اقتصادی, و اجتماعی او مستلزم ده 
سال مقام تضمین شده بود, و میل داشت که او را «برگزينندة بزرگ». که 
انسان را به یاد پروس می انداخت, نخوانند بلکه «کنسول اول» بنامند که 
بوی روم قدیم 2 ان استشمام می شد. سییس دید که قانون اساسی او به 
طرف مت سلطنت منحرف می شود, ولی به امید ریاست سنا و املاک 
پزدر اد تسلیم شد. . یس به اتفاق دوکو استعفا کرد, و بنابه تقاضای ناپلئون 
(12 دسامبر ۵( جای آن دو را ژان _ ژاک کامباسرس به عنوان کنسول 
دوم و شارل - فرانسوالوبرن به عنوان کنسول سوم گرفتند. ۲ 
این دو نفر را کارمندان مطیع محض دانستن اشتباه است. هر یک از انها 
فردی مستعد و کارآزموده بود. کامباسرس, که در دورة هیئت مدیره 
وزارت دادگستری را به عهده داشت. در این هنگام به عنوان مشاور 
کصایی نون ره کار تداکت سل او اشت سا ی رودضات کول 
اول) ریاست شورای دولتی بود. در تدوین قانون نامة ناپلئون سهمی بسزا 
داشت. اندکی خودخواه بود, و از شامهای مجللی, در خور لوکولوس,2 که 
می داد به خود می بالید؛ ولی طبیعت ارام و مغز متفکر او غالبا مانع از آن 
می شد که کنسول اول مرتکب اشتباهات ناشی از شور و تهور شود. به 
ناپلئون تذکر داد که با اسپانیا مخالفت نکند, و از روسیه احتراز جوید. در 
مجاهداتی که در دورة فتلسا بوربون برای نجات فرانسه از ورشکستگی 
به عمل می آمد, لوبرن منشی رنه دوموپو بود؛ وی در کمیسیون قوانین 
بت ۳ 1501 
خزانه ای خالی شروع به کار کرد. در صدد اصلاح اوضاع مالی حکومت 
جدید برامد. نایلئون قدر این مردان را می شناخت؛ وقتی که به 
امپراطوری رسید, لوبرن را خزانه دار کل و کامباسرس را صدراعظم کرد, 
و این دو تا پایان کار به او وفادار ماندند. 

نایلئون اگرچه عفیده داشت که وضع فرانسه مستلزم تصمیمات فوری و 
اجرای سریع سیاستهای متحد است. در این آغا کار پیشنهادهای خود را به 
شورای دولتی عرضه می کرد و به حملات و دفاعهای مربوط به آن ۳ 
می داد, و در مباحثات سهمی جدی داشت. این خود 


1 ۲۵۱0۵۵۳۱۲6 عام۲ , عنوان آخرین پادشاهان سلسلة مروونژین 
(۵۲۱0160 ۷۱۵۲۵۷ ) فرانسه از تیری (۲۳۱۱۵۲۲۷ ) سوم (6۵75) تا شیلدریک 
(۱۱۱۵6۲۱۵) ) سوم (751), که تمام اختیارات خود را به درباریان سیرده 
بودند. ‏ م. 
2 لوکولوس سرداری رومی بود (حدود 110- حدود 57 ق م) که به ِ 
تجمل خود شهرت داشت. شبی که تنها غذا می خورد. مشاهده کرد که 
نوکرش طبق معمول غذاهای خوب عرضه نمی کند, از این رو با غرور تمام 
به او گفت: «نمی دانستی که امشب لوکولوس نزد لو کولوس شام خواهد 
خورد؟». 2 8 
تاریخ تنمدن جلد 11 ٩‏ زر ناپلئون): صفحه 208 
نقشی تازه برای او بود؛ بیشتر به فرمان دادن عادت داشت ۳ به بحت 
کردن, و پندارش در این زمان تندتر از ز گفتارش عمل می کرد: ولی مطالب 
را در داخل و خارج شور | بسرعت فرامی گرفت و سخت کار می کرد تا تا 
مسائل را تجزیه و تحلیل کند و راه حلهایی بيابد. وی هنوز فقط «شهروند 
کنسول» نامیده می شد. و به اینکه به او تحکم کنند تن در می داد. رهبران 
شورا - مانند پورتالیس, رودرر, تیبودو مردان نیرومندی بودند که 1 
جزئت تحکم به آنها را به خود تمی داد؛ و در خاطرات آنها به. کرات 
کنسول اول تیا ایشا امور یادشده انقدت: اه 
های رودرر توجه کنید: 
ای در علمی مروفت اه ی مد تراسا اش ات 
اراهه یه دام مه اس ال راک او ی کر دا این کاه 
درست است؟ آن کار مفید است ؟» هر سوالی را مورد تجزیه و9 تحلیل 
دقیق و درست قرار می داد. و اطلاعاتی دربارة روية قضایی گذشته و 
قوانین لویی چهاردهم و فردریک کبیر به دست می آورد. شورا هرگز جلسة 
خود ناس آنکه اعصایش دار رود فل اتف فطل کم کرد یت 
اطلاعات اگر از طرف او نمی رسید, لااقل به وسيلة تحقیقاتی که وی آنها 
زا ها تفا نکام داد آن.می کرد شنت فی اه : مب اه فش ار مه 
او را مشخص می کند . نیرو, انعطاف پذیری و ثبات توجه او ] است[ . 
هرگز ندیدم که اظهار خستگي کند. هرگز ندیدم که فکرش فاقد الما 
باشد, حتی در زمانی که جسما خسته بود. ... هرگز کسی مثل او خود را 
7[ به کاری که 
بایستی انجام دهد مصروف نداشته است. 
در آن روز گار. انسان می توانست ناپلئون را دوست داشته باشد. 
2 وزیران , 
نایلئون گذشته از توجه به قانون گذاری برای فرانسه, به وظيفة دشوارتر 
قه امور اداری و ات ار اسان هت ها تایه سس کر و 


برای ادارة آنها باکفایت ترین افراد را , بدون توجه به حزب با گذشتة آنها, 
بر گزند بعضیها از آنها ژاکوبن, برخی زیروندن, و عده ای سلطنت طلب 
بودند. گاهی هم, به اصطلاح رابطه را بر ضابطه ترجیح می داد؛ به همین 
لحاظ هم لاپلاس را ,: ها ارت کتور کاس وروی رات کر 
این ریاضیدان و منجم بزرگ «مفهوم ریاضی بینهایت کوچکها را وارد امور 
اداری می کند»؛ از این رو, وی را به مجلس سنا انتقال داد. و مقام وزارت 
را به برادر خود لوسین سپرد. ِ ۲ 

وظيفة اساسی وزارت کشور, رفع تنگدستی و بازگرداندن نیروی زیست به 
۱ ۱ ی ۱ ۱۱ ی ۳۵ ۳ ۲ 
زمینه کمتر توفیق به دست می امد. نایلئون در 25 دسامبر 1799 به برادر 
خود لوسین چنین نو 

از 1790 به بعد, 36000 مجمع عمومی (بخش) مانند 36000 دختر یتیم 
بوده 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 209 

است. آنها که وارثان حقوق فئودالی گذشته اند مورد توجه امنای 
شهرداری کنوانسیون يا هیئت مدیره قرار نگرفته یا فریب خورده اند. آمدن 
گروه تازه ای به عنوان شهردار, ارزیاب, یا مشاور شهرداری معمولاً 
مفهومی جز نوعی دزدی تازه نداشته است: انها در پس کوچه ها و پیاده 
روها به سرقت پرداخته. چوبها را برده, کلیساها را به باد غارت ِ و 
اموال بخش را سرقت کرده اند. ... اگر اين روش ده سال دیگر ادامه يابد, 
برسر بخشها چه خواهد امد؟ چیزی جز قرض به ارث نخواهند برد, و به 
اندازه ای ورشکست خواهند شد که از اهل محل صدقه خواهند خواست. 

در اين مورد نایللون سبک ادبی پیش گرفته و قدری هم مبالفه کرده است. 
اگر این مطلب صحت داشته باشد. ممکن است هدفش این باشد که 
بخشها می توانستند, همان گونه که در پاریس معمول بود کارمندان را 
خود انتخاب کنند. ولی نایلئون علاقه ای به آنچه که نتیجه اش را در پاریس 
دیده بود نداشت. اما در مورد بخشهای کوچکتر, به قول آخرین مورخ: « 
انقلاب فقط عدة معدودی روستایی را کشف کرد که به اندازة کافی تربیت 
شده و تحصیل کرده بودند و شرافت داشتند و مصالح 9 را درنظر 
می گرفتند»؛ و غالبا چنین فرمانروایانی که در محل انتخا ب می شدند, 
مانند کسانی که از پاریس ی هن بی لیاقت يا فاسد بودند يا هردو 
صفت را داشتند. از این رو نایلئون در مورد درخواستهای مربوط به خود 
مختاری بخشها سکوت اختیار کرد. وی با توجه به روش کنسولي رومیها, یا 
نظارت در دورة بوربونهای آخیر, ترجیح می داد که شخصا برای هر 
دیارتمان یک استاندار و برای هر «اروندیسمان». یک فرماندار و برای هر 
بخش یک شهردار انتخاب کند ‏ يا از وزارت کشور بخواهد که این عمل را 


انجام دهد. بدیهی است که هر یک از متصدیان این مقامات در برابر مقام 
مافوق خود و مالاً در برابر حکومت مرکزی, مسئول خواهد بود. «همة این 
استانداران» که بدین ترتیب انتخاب می شدند «مردانی خواهند بود باتجربة 
فراوان, و غالبا باکفایت.» در هرصورت., انها زمام دور رس قدرت را به 
دست نایپلئّون خواهند داد. 
دستگاه کشوری - مجموع سازمان اداری - فرانسه در زمان ناپلئون 
دستگاهی بود که جنبة مردمی ان کضر ول موترتر از هر دستگاهی - 
احتمالاً به استتنای روم قدیم - در ادوار تاریخی بود. مردم در برابر این 
روش مقاومت می کردند. ولی معلوم شد که موجب اصلاح حس و ِِ 
فردی آنهاست؛ پس از بازگشت خاندان بوربون» آن روش محفوظ ماند؛ 
جمهوریهای فرانسه هم آن را نگاه داشتند؛ یی قرن یگ سیاسی و 
فرهنگی موجب شد که روش مزبور به آن کشور تداومی نامرثی و اساسی 
ببخشد. در سال 1903 واندال چنین گفت: «امروزه در فرانسه در همان 
چارچوب اداریر براساس همان قوانین مدنی زندگی می کند که ناپلئون 
برایش به ارت گذارشتته است.» 
مسئلة فوریتر تهية شهرت و اعتبار برای خزانه بود. بنابه توصية کنسول 
لوبرن, ناپلئون وزارت دارایی را به مارتن - میشل گودن سپرد - وی از 
قبول این مقام در دورة زمامداری هیئت مدیره امتناع ورزیده بود, و از 
لحاظ کفایت و شرافت شهرتی بسزا داشت., نیل او به مقام وزارت 
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حمایت سرمایه داران را برای دولت جدید تضمین کرد. وامهای قابل 
توجهی برای نجات دولت اعطا شد: یک بانکدار وامی به مبلغ 500۳000 
فرانک طلا- بدون سود - تقدیم کرد. پس از مدت کوتاهی. خزانه دارای 
2۳00۳330000 فرانک شد و توانست با ان هزینه های دولتی را تامین, و 
(همان گونه که ناپلئون هميشه اظهار علاقه کرده بود) آن را در راه تغذیه و 
ارضای ارتش, که اعضایش لباس کافی نداشتند و مدتها بی مواجب می 
ماندنده ضرف کتد. کون بی: دزنگ قدرت ازژبانی ومع اور مالیاته:ر۱ 
از دست کارمندان محلی گرفت و آن را به حکومت مرکزی انتقال داد. 
زیرا فساد و رشوه خواری در اين جریانات کاته سا غاد شده بود. در 
3 فوریية 1800, گودن کارگزاریهای مالی مختلف را به صورت بانک 
فرانسه درآورد و بودجة آن را با فروش سهام تأمین کرد. و اختیار صدور 
اسکناس را به آن داد؛ ظرف مدت کوتاهی, حسن ادارة بانک موجب شد 
که اشکنانها بش به اندازة پول نقد مورد توجه و قابل اعتماد شود - این 
7 نوعی انقلاب بود. بانک سازمان دولتی نبود, و در دست افراد باقی 
ماند, ولی به وسيلة عواید دولتی که به آن سیرده می شد مورد حماپت 
قرار می گرفت و تا اندازه ای هم در آن نظارت می شد. وزارت خزانه 


داری نیز تحت نظر باربه ‏ ماربوا در جوار وزارت دارایی قرار گرفت تا 
سرمایه های دولت را در بانک حفاظت و اداره کند. ۱ 
ناخوشترین قسمت امور اداری کار جلوگیری از ارتکاب جرایم. کشف آن, 
مجازات مجرمین, و حفظ کارمندان دولت در برابر جنایتکاران و ادمکشان 
بود. ژوزف فوشه درخور این کار بود: وی در شناختن انواع تقلب تجربة 
بسیار داشت؛ و به عنوان فردی شاهکش که در معرض انتقامکشی 
سلطنت طلبان بود. می توانستند به او اعتماد داشته باشند که ناپلئون را 
به منزلة نیرومندترین سد ممکن در برابر بازگشت سلسلة بوربون حفظ 
کند. ضمن آنکه گودن بانکداران را مورد عنایت قرار می داد, فوشه 
ژاکوبنها را با اين امید آرام نگاه می داشت که کنسول اول فرزند واقعی 
انقلاب خواهد بود ‏ عوام را در مقابل اشراف و روحانیون, و فرانسه را در 
مقابل دولتهای مرتجع, حفظ خواهد کرد. ناپلئون به فوشه اعتماد نداشت و 
از او می تر سید و دارای جاسوسانی شخصی بود که وظيفة انها تجسس 
در احوال وزیر پلیس بود؛ با اين حال مدتها از برکناری او خودداری کرد. 
سرانجام, در 1802 با احتیاط او را برکنار کرد. ولی 1804 او را دوباره به 
کا ر گماشت. و تا 1810 او را در این مقام نگاه داشت. وی میزان ظرفیت 
تا رل ی فان که ان دریه زیر کضا 
اندازه ای با مصادرة وجوه قمارخانه ها و سهم 0 خانه ها حقوق قوای 
خود را تامن می کرد, سخنی برزبان نمی آهرد. ژاندارمری هم جداگانه 
نظارت بر کوچه ها, فر وشگاهها, ادارات و خانه ها را به عهده داشت, و 
احتمالا در عواید بخشهای خود سهیم بود. 

در فرانسه حمایت فرد - حتی فردی جانی ‏ در برابر پلیس. قانون و دولت؛ 
برخلاف انگلیس, , در ی ِ چندان مورد توجه نبود, ولی بخشی از این 
دفاع با وجود قضاتی قاطع تامین 
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هی شند که داوری و قضاونشان تسیا از دریافت هدایا برکنار بود. ناپلئون 
ضمن سیردن این قسمت از امور اداری به اندره - ژوزف ابریمال 
حقوقدان؛ به وی گفت: «شهروند! من شما را نمی شناسم, ولی به من 
را به وزارت دادگستری می گمارم.» ظرف مدت کوتاهی, فرانسه پر از 
دادگاههای مختلف شد. با هیئتهای منصفة بزرگ و کوچی. امنای صلح, 
مامور اجرا, دادیار. شاکی, سردفتر, وکیل مدافع ... 

امور حمایت کشور در مقابل کشورهای دیگر به وزارت جنگ (تحت نظر 
زنرال لویی - الکساندر برتیه), و وزارت دریاداری (تحت نظر دنی 
دوکرس)؛ و وزارت امور خارجه (تحت نظر تالران فنا ناپذیر) سپرده شد. 
تالران در این هنگام چهل و پنجساله بود, و به عنوان مردی مهذب, آدابدان, 


با فکری نافذ, و اخلاقی فاسد شهرت داشت. آخرین بار که به او برخوردیم 
- دو ماس بود؛ فردای آن روز به ادلائید دوفیول. کنتس دوفلائو - زنی که 
بتازگی او را تصاحب کرده بود ‏ چنین نوشت: «امیدوارم درک کرده باشی 
که دعاها و سو گند وفاداری دیروز من منوجه کدام الاهه بود. تو همان خدای 
متعالی هستی که من او را می پرستم و هميشه خواهم پرستید.» وی از 
این کنتس پسری داشت. ولی با شکیبایی در جشن عروسی او شرکت 
کرد. علاقة شدید او به زیبایی زنانه طیعا با تهیة پول بعنلی ربايندة زیبایی 
همراه بود. از آنجا که اصول اخلاقی مسیحی و همچنین الاهیات مذهب 
کاتولیک را قبول نداشت. فصاحت خود را در مورد انگیزه های سودآور به 
کار می برد. کارنو در مورد وی گفته است: 5 
تالران همة معایب رژیم سابق را دارد, بدون انکه هیچ یک از فضائل رژیم 
جدید را داشته باشد. معتقدات ثابتی ندارد؛ انها را همانطور عوض می کند 
که لباسهای زیرش را, و بر حسب مصلحت روز, از ان معتقدات استفاده 
می کند. اگر فلسفه رونق داشته باشد, فیلسوف است؛ امروز جمهوریخواه 
است چون برای نیل به مقام به آن نیاز دارد؛ فردا خود را طرفدار سلطنت 
مطلقه خواهد خواند به شرط آنکه نفعی در این کار داشته باشد. به هیچ 
قیمتی او را نمی خواهم. ,۲ 
میرابو که با کارنو هم عقیده بود, گفت : «تالران روج خود را در راه پول 
می فروشد - و حق هم دارد, زیرا سرگین را با طلا عوض می کند.» 
اما تغییر احوال تالران حدی داشت. هنگامی که عوام, شاه و ملکه را از 
تولری بیرون انداختند و یک دیکتاتوری پرولتاریا برقرار ساختند, وی در 
برابر اربابان جدید سر تعظیم فرود نیاورد, بلکه سوار قایق شد و به 
انگلیس رفت (17 سپتامبر 1792). در آنجا با پذیراییهای مختلفی مواجه 
شد: ژوزف پرستلی. جرمی بنتم. جدج کنینگ. و چارلز جیمز فاکس او را 
می پذیر فتند, , ولی اشراف. که سهم او را در انقلاب به یاد داشتند. با او 
تشر ود برخورد کردند. در مارس ۰1794 چشمیوشی و اغماض انگلیسیها 
به پایان رسید؛ لاجرم به تالران دستور 
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دادند که کشور را ظرف بیست و چهار ساعت تور :۰و وید: وی به امریکا 
رفت و با عوایدی که از املاک و سرمایه گذاریهای خود به دست می آورد 
در کمال راحتی به زندگی پرداخت. در اوت 1796 دگر بار به فرانسه 
باز گشت, و در دوره هثیت مدیره وزیر امورخارجه شد. در این مقام به 
وسایل مختلف بر ثروت خود افزود, به طوری که توانست ۱0۵( << 
فرانک در بانکهای انگلیس و آلمان به عنوان سیرده بگذارد. از آنجا که 


1) در آغاز منظومه یونانیان را میبینیم که نه سال است تروا را بیهوده به محاصره گرفتهاند. 
افسرده و بیمارند, و ناخوشی آنان را درو کرده است. قبلا, به علت ناخوشی و دریای بی بادر در 
آدکن سل نی و اکاحین نب کلمت سرا طلغ کر ده امید وزیدن باد. دختر خود ایفیگنیا 
را قربانی کرد و با این عمل سرنوشت خود را تدارک دید.2 یونانیان. در طی راه, جای جای در 
امتداد ساحل متوقف میشوند تا برای خود خوراک و همبستر بيابند. یونانیان خروسئیس و بریسئیس 
زیبا, دختران خروسس کاهن معبد آپولون را میگيرند. خروسئیس حصه آگاممنون, و بریسئیس 
نصیب اخیلس میشود. رمالی اعلام میدارد که چون آکاممنون به خروسئیس تجاوز کرده است. 
آپولون کامیابی را از یونانیان دریغ میدارد. پس؛ آگاممنون خروسئیس را به پدرش باز میگرداند, اما 
برای که اين محرومیت را جبران کند و قصه نکته داری به وجود ان بریستئیس را وا میدارد که 
اخیلس را ترک گوید و در خیمه سلطنتی آگاممنون جای خروسئیس را بگیرد. 


اخیلس شورای عمومی را فرا میخواند و, با غیظی که آغازگر و زبانزد 
منظومه "ایلیاد" است, به نه آکاممنون میتازد و پیمان مینهد که خود و 
سپاهیانش دیگر به یاری او برنخيزند. 


البال و مرفه منتظر شد که ناپلئون او را به مقام اولش باز گرداند. 

کتسول, اول بان در نکرد ورن 22 ۳ 9 تالران بار دیگر وزیر 
امور خارجه شد. بوناپارت او را حدفاصلی میان یک فرمانروای نو کیسه و 
پادشاهان فاسد می دانست. تالران در همة تغییرات و تحولاتش لباس و 
اداب و طرز صحبت و نحوقة تفکر اشراف دیرین را حفظ کرده بود. یعنی 
برازندگی و وقار (علی رغم پای کجش), متانت اضطراب ناپذیر, بذله گویی 
زیرکانة مردی که می دانست در صورت لزوم قادر است طرف را با هجو 
از پای در اورد. وی مردی سختکوش و سیاستمداری زیرک بود, و می 
مودبانه ای از نو بنویسد. تالران این اصل را بنیان نهاد که در تصمیم 
گیری«هرگز شتاب نباید کرد»- و این برای مردی لنگ شعار خوبی بود؛ در 
چندین مورد, تاخیر او در ارسال پیام, به نایلئون امکان داد که از تصمیمات 
سریع و خطرناک عدول کند. 

تالران میل داشت که. در هر اوضاع واحوالی, با اسراف ند کی. کنته :نا 
ی دل بفریبد. و از هر درختی میوه بچیند. هنگامی که کنسول 
وت ار او 

پرسید که چگونه آن همه ثروت را گرد آورده است. وی با لحن متقاعد 
کننده ای پاسخ داد: «در هفدهم برومر سهامی خریدم و انها را سه روز بعد 
فروختم.» ولی این مقدمة کار بود؛" ظرف چهارده ماه انتصاب مجدد خود, 
0 فرانک دیگر گرد آورد. وی با اطلاعات «داخلی» از وضع بازار 
خبر داشت, و «لقمه های چرب و نرم» از دولتهای خارجی, که راجع به 
نفوذ او و ات نایلئون مبالغفه می کردند. دریافت می داشت. در اواخر 
دوره کنسولی, تروت او به 40,۷0 فرانک تخمین زده می شد. 
نایلئون او را مشمئز کننده و غیر قابل تعویض می دانست. و به پیروی از 
هیرابو: ان لنک با وفاز را «متفوعن دز خهراب. ابریشمفن» قی: نامید: خود 
ناپلئون از رشوه گیری امتناع می کرد, زیرا خزانة فرانسه و کشور فرانسه 
را به دست اورده بود. 

3- پذیرش قانون اساسی 

قانون اساسی جدید پس از انتشار (15 دسامبر 1799) با انتقادات 
فراوانی مواجه شد. درقانون مزبور برای جلب تنوجه مردم چنین امده 
«قانون متکی , بر این اصل مسلم است که وضع قوانین به وسيلة نمایندگان 
ملت انجام می گیرد و بر اساس حقوق مقدس مالکیت. تساوی, وآزادی 
استوار است. قوایی را که تشکیل می دهد نیرومند و پایدار است, و باید 
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نیز چنین باشد تا بتواند حقوق شهروندان و مصالح کشور را تضمین کند. 
انقلات با تکیه:یر اضولی که با آن اغاز شتد بد‌ نیت رنسید و دیحر تمام یدح 


است.» اینها کلمات ظاهر فریبی بود, ولی چنین می نمود که ناپلئون آنها را 
و ون تست ی | فان راساش ی تا زا در رال خسن 
انتخابات به مردان می داد؛ و مستلزم این بود که انتصابات بیشتری از میان 
«برگزیدگان». که به طور مستقیم پا غیر مستقیم به وسيلة ری دهندگان 
انتخاب شده باشند, صورت گیرد؛ کشاورزان و طبقة بورژوا| را که در نتيجة 
انقلاب املاکی به دست اورده بودند حمایت می کرد؛ لغو عوارض فئودالی 
و عشریه های کلیسایی را مورد تایید قرار می داد؛ از جنبة نظری, و به 
پیروی از طبیعت. تساوی همة شهروندان را در برا؛ بر قانون و حق انتخاب 
شدن به هر منصبی - سیاسی, اقتصادی. فرهنگی 1 تامتز سس کرد دولت 
مرکزی مقتدری برای جلوگیری از جنایت, خاتمه دادن به هرج ومرج, فساد, 
و بیکفایتی اداری به وجود می آورد, و از فرانسه در برابر دولتهای یخانه 
دفاع می کرد؛ و انقلاب را به صورت «عملی انجام شده» پایان یافته تلقی 
می کرد, چه هدف ان در چارچوب مرزهای طبیعی انجام شده و شکل تازه 
ای از سازمان اجتماعی به وجود امده بود که پاية ان بر حکومت ثابت. 
دستگاه اداری موتر» آزادی فلن ۸ و قوانین پایدار استوا بود. 

با وجود این, شکایاتی شنیده می شد. ژاکوبنها احساس می کردند که در 
«قانون اساسی سال هشتم» نادیده گرفته شده اند و مراد از اينکه «وضع 
قوانین به وسيلة ملت انجام می گیرد» تسلیم کردن رياکارانة انقلاب به 
طبقة بورژواست. . چند زر تن از ژنرالها از این تعجب می کردند که چرا 
یر ۱ به جای آن مرد «کرسی» کوتاه قد برای تفوق 
تتباسی توگریته است خود تا باتین. کفیه اسشت: «ر ترالی وه که علته من 
توطئه نچیند.» کاتولیکها اظهار تاش می کردند که چرا انقلاب مصادرة 
اموال کلیسار | قایید کرده است؛ دوباره شورش در وانده برپاشد (1800), 
شایت طلیان ار ارات مسا ی حا دراه این ای 
هجدهم و استقرار مجدد سلطنت بوربونها مقام خود را تحکیم کرده است. 
از انجا که سلظنت:طلبان بتشتر روزنامه:‌ها رااوز اخیان داشتندمباززة ای 
اه کرت نم وید آغا. کرد تایاعه تسه مات اسکه به ان رو امد 
ها از طرف دولتهای خارجی کمک مالی می شود ی وه" از هفتاد 
و سه روزنامة مزبور را توقیف کرد. تعداد مطبوات تندرو نیز تقلیل داده 
شد؛ و مونیتور به صورت تجون از نشریات رسمی دولت درامد. روزنامه 
نگاران و مولفان و فیلسوفان حمله به آزادی مطبوعات را محکوم کردند؛ ۰ و 
در این هنگام مادام دوستال. که دیگر امید خود را به اينکه در دستگاه 
نایلئون عنوان «اگریا»1 داشته باشد از دست داده بود, حملة شدیدی را 
غله ین اغاز کره که قا بایان همرس اخاحه حافت: فی اون سا 
دیکتاتوری 


1 ۶96۲۱ , از پریان رومی که نام او معادل زن با فرهنگی است که 
بزرگان را اندرز دهد. ‏ م. 
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به حساب می اورد که ازادی فرانسه را نابود ساخته است. 
ناپلئون به وسيلة وکیل خود در روزنامة مونیتور دفاع کرد, و متذکر شد که 
وی ازادی را از بین نبرده, بلکه ازادی بر اثر نیاز به متمرکز ساختن دولت 
در حال جنگ, انتخابات انحصارطلبانة ژاکوبنها, دیکتاتوری جماعات شورشی 
و «کودتاهای» مکرر دورة تصدی هیئت مدیره, تقریباً از میان رفته بود؛ و 
0 باقی مانده بود به منجلاب رشوه خواری سیاسی و فساد 
اخلاقی کشیده شده بود. آن آزادی که وی آن را نابود ساخته عبارت بود از 
آزادی عوام در تمرد و سرکشی, ازادی جنایتکاران در دزدی و قتل, آزادی 
تبلیغاتچیان «ِ آزادی قضات در رشوه گرفتن, آزادی ممیزان 
مالیاتی در حیف میل کردن, و آزادی پيشه وران در استفاده از 
انحصارات. آپا مگ 1۳ را تکفته نود که تیا نوی ها حرمان برظرق 
ساختن هرج و مرج جامعه ای است که ناگهان از قیمومت مذهب, امتیازات 
طبقاتی, و استبداد سلطنتی رهایی يافته, و گرفتار غرایز و بیداد گری عوام 
شده است- و مگر کميتة نجات فلت به همین نحو عمل نکرده بود؟ اینک 
لازم بود انضباطی در کار اید تا بتوان ان نظمی را که شرط اولية ازادی 
کشاورزان برای طرفداری از قانون اساسی نیازی به این دلایل نداشتند؛ 
نها زمین را به دست اورده بودند و در نهان با هر دولتی که ژاکوبنها را 
درهم می شکست موافق بودند. در این مورد. علی رغم منافع اقتصادی 
متضاد, کارگران شهرها با کشاورزان همعقیده بودند. کارگران سر 
منشیان دکانها, و دورم گردهای کوچه ها, یعنی همان سان- کولوتهایی که 
برای نان و قدرت جنگیده بودند» ایمان خود را بل ان انقلاب که آنان را 
برکشیده, بر زمین زده, و نا امید رها ساخته بود ارات داده بودند؛ تنها 
یک سحر و جادویی می توانست انان را زا نگیو و ان «قهرمان جنگ» 
بود. به هر حال, در نظر انان فاتح ایتالیا بدتر از سیاستمداران هیئت مدیره 
به شمار نمی رفت. اما در مورد بورژوازی- بانکداران, با عانان: پیشه 
وران- چگونه آنان .مق توانستند مردی را طرد کنند که مقزس,بودن. اصل 
مالکیت: و ازافی دآذخوشتد را تماق و کمال: بذترفته نود ؟ به. وسیله. آونه 
انقلاب دست یافته و فرانسه را به ارت برده بودند. ناپلئون تا سال 1810 
مرد دلخواه آنان بود. 
ناپلئون, که اطمینان داشت اکثر مردم از او حمایت خواهند کرد. قانون 
اساسی جدید را در معرض آراء عموم گذاشت (24 دسامبر 1799). ما 
نمی دانیم که آیا در اين رفراندوم هم. مانند انتخابات قبلی یا انتخاباتی که 


از آن زمان تاکنون صورت گرفته, اعمال نفوذ و دستکاری شده است یا نه. 
بنابرگزارش رسمی تعداد 37011"107 نفر له قانون اساسی و 1562 نفر 
علیه ان رای دادند..  .‏ 

نایلئون به استظهار ان ارای مثبت با خانواده و دستیاران خود از 
لوکزامبورگ پرهیاهو به کاخ سلطنتی تویلری, نقل مکان کرد (19 فورية 
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همراه با یک راهپیمایی دسته جمعی با شکوه انجام گرفت: سه هزار سرباز 
پیاده. ژنرالهای سواره. وزیران در کالسکه ها, اعضای شورای دولتی سوار 
در درشکه در معیت آنان بودند. ناپلئون به عنوان کنسول اول سوار بر 
کالسکه ای شده بود که آن را شش اسب سفید می کشیدند. این نخستین 
نمونه از نمایشهای غموفین یهد کم با انا ناپلئون امیدوار بود مردم پاریس 
را تحت تأثیر قرار دهد. وی به منشی خود چنین گفت: 

«بورین, امشب بالاخره در توبلری خواهیم خوابید. وضع تواز وضع من بهتر 
است: تو مجبور نیستی خودت را در معرض تماشا بگذاری. بلکه می توانی 
یی راست به انجا بروی. ولی من باید با دسته ای حرکت کنم؛ از این کار 
نفرت دارم, ولی برای حرف زدن با مردم لازم است. ... سادگی در ارتش 
کار شایسته ای است؛ ولی در یک شهر بزرگ در یک قصر, رئیس دولت 
باید به هر طریق. که ممکن است توجه را جلب کند. و آنهم با احتیاظ.» 

اين مراسم پیروزمندانه و با شکوه هرچه تمامتر به پایان رسید. فقط یک 
موضوع ناراحت کننده اتفاق افتاد و آن اینکه روی پاسدارخانه ای که 
نایلئون شرا ان وارد حیاط قصر می شد نوشته ای به این مضمون دیده 
می شد «د هم اوت 2 - سلطنت 0 برافتاد, و هرگز برقرار 
نخواهد شد.» هنگام عبور از اطاقهایی که روزگاری ثروت بوربونها را در 
خود جای داده بودر رودرر عضو شورای دولتی به کنسول اول گفت: 
«زنرال, اینها غم انگیز است»؛ و نایلئون پاسخ داد: «اری, مثل افتخار» 
آنگاه. به و ۲ تا وج 
کتاب نزیین شده بود. افیف که اطاق خواب وبستر سلطنتی را به 
نشان دادنده خاضر به. استفاده از انها نشید, و ترخیم, داد که کماکان 
آغوش ژوزفین بخوابد. اما نهآ شب, با کمی غرور, به همسر خود گفت: 
«کرئول کوچکم, برو در رختخواب اربابهایت بخواب.» 


- جنگهای دورة کنسولی 


تا یی اش دای را مرگراد کردمتشر انظ و احضافی: به حون اور بده 
که احیای اقتصادی را نوید قف. داد ولی یک مسئله هنوز باقی بود و ان 
آننگه فد هیر ات خی که.ور 20 افریل 192 از کردم نورد طتور قو 
محاصرة دشمنان قرار داشت. مردم فرانسه گرچه مشتاق صلح بودند, از 
ترک سرزمینهایی که در انقلاب ضميمة خاک خود کرده بودند خودداری می 
ورزیدند. این سرزمینها عبارت بود از اوینیون. بلژیک. ساحل چپ راین, 
بازل (بال), زنوه ساووا؛ ۰ و بیس. تقریبا همة این نواحی درون انچه توسط 
فرانسویان «مرزهای طبیعی » کشورشان نامیده می شد قرار داشت؛ و 
نایلئون. در سوگندی که ضمن رسیدن به قدرت خورده بود, خود را به 
حمایت از این موز ملزم دانسته بود- یعنی رودخانة راین؛ آلپ, , پیر نه» و 
اقبانوس ارو که در واقع ۱ بود به مرزهای گل قدیم. گذشته از 
این؛ فرانسه, هلند, ایتالیا, مالت؛ و مصر را به تصرف درآورده بود؛ آپا 
حاضر بود که از اين پیروزيها در ازای صلح دست بردارد؟ يا, هر رهبری را 
که دربارة استرداد اين دستاوردهای سودمند به مذاکره می پرداخت طرد 
می کرد. اخلاق فرانسویان و اخلاق ناپلئون رویهمرفته سیاستی را دنبال 
می کرد که سرشار از غرور ملی و آبستن جنگ بود. 
لوئّی هجد هم » مردی که تقو یبا همة مهاجران و سلطنت طلبان او را وارت 
مشروع فرانسه می دانستند, در نامة مورخ 20 فورية 1800 خطاب به 
ناپلئون راهی را برای فرار از آن سرنوشت پیشنهاد کرد: 
مردانی مانند شماء رفتار ظاهریشان هرچه باشد, هرگز موجب وحشت 
شما سیاسگزاری می کنم. شما بهتر از هرکس می دانید که قدرت و اختیار 
تاج آندازه براع, خوشختت هل بزری. لارم. اشت: آکر فراسته را از 
آشوب نجات دهید, 0 آرزوی قلبی مرا به مرحلة عمل درآورده اید. 
هرگاه پادشاهش را به و بازگردانيد, نسلهای آنتده از شما به نیکی پاد 
خواهند کرد. وجود شما ِ دولت همیشه مغتنم تر از آن است که من 
شرا با تام وت موم کات ار هرا ادا کب 
وی ۱ 
نایلئون به این استمداد پاسخی نداد. چگونه می توانست مردی را به 
سلطنت بردارد که به پیروان باوفای خود قول داده بود که پس از استقرار 
خی احضاع فل اء اقاب را فرار راد ساخت مسر کساهو‌شاه 


آزاد شده يا خریداران اموال کلیسا خواهد آمد؟ با ناپلئون چه خواهد کرد؟ 
سلطنت طلبان, که هر روز برای برکناری او توطثه می چیدند, اظهار می 
داشتند که بر سر این نوکیسه که جرئت کرده است., بدون تدهین يا داشتن 
شجره نسب. برجای پادشاهان بنشیند چه خواهند اورد. 

در روز عید تولد مستته: بعی:یکی زور بعد. آق انکم رفاضداری: اه بر اثر 
9 تأْیید شد, ناپلئون نامة زیر را به جورج سوم پادشاه انگلیس 


ار ۳1 که بر اثر ارادة ملت فرانسه دعوت شده ام که بالاترین مقام 
جمهوری را ده دار شوم لازم می دانم که به مناسبت تصدی وظایفم. 
آن اعلیحضرت را شخصاً آگاه سازم. 

ی ی با ما یی ی هی ی رب 
دبک بایان خواهد کرفت با فتاه ای ص کهما را به هم ری 
کند؟ چرا باید دو ملت پیشر فتة اروپاء؛ که قوبتر و بیرومندتر از آنند که 
امنیت و استقلالشان اقتضا کند. حاضر شوند که پیروزی بازرگانی: 
پیشرفت داخلی, و سعادت کشورشان را فدای رقیاهای عظمت خیالی 
کنند؟ چرا نباید حا را بزرگترین افتخار و بزرگترین نیاز خود بدانند؟ 

تقیتا قلیه ان اعلنجضرت هم با جفن. احساهای سا سا یاب 
ملتی ازاده نها به متظور سعادتمند شاختن اوء سلطنت می کنید. 
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مایلم که سهمی عملی ... در ایجاد صلحی جوانمردانه داشته باشم. ... 
سرنوشت هر ملت متمدنی بسته به خاتمه دادن به جنگی است که ممکن 
جورج سوم مقتضی ندانست که پادشاهی به شخصی عادی پاسخ دهد؛ این 
مص اه وا ام ره امه اش ال ال 
نوشته (3 ژانوية 1۷0 تجاوزات فرانسه را محکوم کرد و اعلام داشت 
که انگلیس تنها به وسيلة بوربونها وارد مذاکره خواهد شد؛ و بازگشت این 
خاندان به سلطنت شرط قبلی هر گونه صلحی خواهد بود. ناپلئون با نامة 
دیگر خطاب به امپراطور فرانسیس دوم پاسخ مشابهی از صدراعظم 
اتریش بارون فرانتس فون توگوت دریافت داشت. شاید, در شرایطی 
بهنر» این قریحه سنجیهای ادبی چندان لزومی نمی داشت, ولی ناپلئون 
خوب می دانست که سیاستمداران با شمردن تفنگها کلمات را می سنجند. 
حقیقت آنکه یک لشکر اتریشی شمال ایتالیا را به تصرف درآورده و خود را 
به نیس رسانده بود؛ و نیز یک لشکر فرانسوی, که در مصر به توسط 
انگلیسها و ترکها زندانی شده بود, نزدیی به تسلیم يا نابودی بود. 

کلبر. که سرداری دلیر ولی سیاستمداری ناکام بود, انتظار کمکی نداشت. 


و علناً در یاس و ناامیدی سربازان خود سهیم بود. به دستور او بود که 
ژنرال دزه دووگو در العریش قراردادی با ترکان و فرماندة محلی انگلیسی 
بست (24 ژانوية 1800), و قرار شد که ترکان کشتیهایی در اختیار 
فرانسویان بگذارند تا نیروهای دولت فرانسه, با «افتخارات جنگی» خاک 
مضر را تخلیه کنتد. ضمنا هفرر شد. تا قرانسویان قلعه .هایی. را که 
اروپاییان را از شورشهای مصریان مصون داشته بود به ترکان تسلیم کنند. 
تسلیم این قلعه ها مقارن با وصول خبری بود دال بر اينکه دولت بریتانیا از 
شر ایط تخلیه امتناع ورزیده و اصرار کرده است که فرانسویان سلاحهای 
خود را بر زمین بگذارند و به عنوان اسیران جنگی تسلیم شوند. کلبر از 
این کار خودداری کرد, و خواستار پس گرفتن قلعه های مزبور شد؛ ترکها با 
این امر موافقت نکردند و به طرف قاهره پیش رفتند. کلبر در راس ده 
هزار سرباز خود به مقابلة ترکهاء که بیست هزار نفر بودند, شتافت. , و در 
دشتهای هلیوپولیس با آنها روبرو شد. وی شور سربازان خود را با اين پیام 
ساده برانگیخت: «در مصر بیش از خاکی که در زیر پای شماست ندارید. 
ی 9 ا ا 0 
انضباط فرانسویان تا تا و فاتحان تافیمانده:: به ِ باززگشتنند 1 
دوباره در انتظار کمک فرانسه بنلشبینند. 

تا زمانی که بریتانیا بر مدیترانه مستولی بود ناپلئون نمی توانست کمکی 
برای انها بفرستد. اما در اين موقع مجبور بودکاری انجام دهد زیرا ژنرال 
هفتادو یکسالة اتریشی به نام بارون فون ملاس با صدهزار تن از بهترین 
مراران ای بر اه از رن شمان ابا 
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میلان رفته بود. ناپلئون ماسنا را برای جلوگیری او فرستاد؛ ماسنا شکست 
خورد. و سربازانش را در پناه قلعة جنووا گذاشت. ملاس قوایی را برای 
محاصرة او در این فحل بافی نهاد, دسته های دیگری را برای حفظ گردنه 
های آلپ از تعرضات فرانسه, به کار گماشت, و از راه ریویرای ایتالیا 
حرکت کرو تا اینکه طلیعة سپاهش به نیس رسید (آوریل 90010()/. وضع 
ناپللون عوض شده بود. شهری که در 1796 از ان فتح لومباردیا را اغاز 
کرد اکنون در دست ارتش ملتی بود که آن را شکست داده بود, در عین 
حال قسمت لشکر معروف ابتالیای او, که بیش از اندازه به آن امیدوار 
بود, بی کمک و مایوس, در مصر از بین رفت. این خود مستقیمترین ضربه 
ای بود که نایلئون تا ان زمان با ان مواجه شده بود. 

ناچارکارهای اداری را , به طرفی نهاد و دوباره فرماندهی کل قوا را خود به 
دست گرفته به جمع آوری پول و سرباز و مواد و تقویت روحية افراد 
پرداخت. مهمات فراهم آورد. نقشه ها را بررسی کرد. دستورهای لازم را 


به سرداران خود داد. امور لشکر راین را به مورو سپرد که رک گوترین 
مخالف نظامی او بود, و به او دستور داد که از راین بگذرد, از میان افواج 
اتریشی به رهبری مارشال کروگ عبور کند؛ سپس بیست و پنج هزار تن ۳۳۹ 
سربازان خود را از طریق گردنة سن گوتار به ایتالیا ت وا 
ذخیره ای که ناپلئون به آن وعدة تقویت در میلان را داده بود بپیوندد. مورو 
بیشتر این کارها را قهرمانانه انجام داد. اما احساس می کرد- و شاید هم 
بدرستی- که در این وضع خطرناک فقط پانزده هزار سرباز می تواند برای 
رهبر خود ذخیره کند. 

طرح جنگ 1800 نسبت به کلية جنگهای بزرگترین سردار تاریخ زیرکانه تر 
بود, ولی بسیار بد به موقع اجرا گذاشته شند. وی فقط چهل هزار نفر زیر 
فرمان داشت, و بیشتر آنها سربازان وظیفه ای بودند که تجربة یت 
نداشتند. اینان چون نزدیک دیژون مستقر بودند. می توانسنتند از طریق 
آلپ ماریتیم به نیس بروند و از جلو به ملاس حمله کنند. ولی تعداد آنها 
اندک بود و خودشان تجربة جنگی نداشتند؛ حتی اگر ملاس در چنین درگیری 
شکست می خورد., می توانست در پناه خط دفاعی مستحکمی, از طریق 
شمال ایتالیا به مانتوا که جایی بسیار مستحکم بود عقبنشینی کند. ناپلئون 
پيشنهاد کرد که وی با سربازان و مهمات خود از راه گردنة سن برنار به 
لومباردیا برود؛ به به افرادی که از طرف مورو انتظار می رفت بپيوندد؛ 
خطوط ارتباطی ملاس را قطع کند؛ بر هنگهای اتریشی که ان خط را 
محافظت می کردند مستولی شود؛ و به لشکر اشفتة آن قهرمان 
سالخورده که از ریویرا و جنووا به سوی میلان می رفت حمله کند. در این 
صورت يا آن را از بین می برد يا خود از بین می رفت؛ البته بهتر این بود که 
آن را دز محاضر۸ بگیرده؛ اد شین آن مصانعت هه عم اون و سردارش 
با الط ای ات ادن مره سیم فتراسر شطال ا 
بکند. بدین ترتیب جفهوری, سرالین اقتعار تشن سنگهاق. تابلتوق, 
دوباره تحت تسلط فرانسه درمی امد. 

روزی (17 مارس 900 ناپلئون به بورین دستور داد که نقشة وسیعی از 
0 
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زمین پهن کند. به قول بورین: : «وی روی آن دراز کشید, و از من خواست 
که همان کار را بکنم.» آنگاه روی بعضی نقاط سنجاقهایی با سر قرمز 
نصب کرد. و روی برخی دیگر سنجاقهایی با سرسیاه. پس از حرکت دادن 
سنجاقها و درست کردن موقعیت های مختلف, از منشی خود پرسید: «به 
عقيدة تو ملاس را کجا شکست خواهم داد؟ ... اینجا در دشتهای [رودخانة] 
سکریویا,» و به سان جولیانو اشاره کرد. وی می دانست که همه چیز- همه 
پیروزیهای نظامی و سیاسی خود- را در گرو یک نبرد گذاشته است؛ ولی 


غرورش او را تقویت کرد. سپس به بورین یادآور شد: «مگر نبود که 
چهارسال پیش انهمه قوای ساردنی و اتریش را عقب راندم و صورت 
ایتالیا را پاک کردم؟ همین کار را دوباره خواهیم کرد.خورشیدی که حالا به 
ما می تابد همان است که بر روی آرکوله و لودی می تابید. به ماسنا 
اعتماد دارم. امیدوارم که در جنووا مقاومت کند. ولی اگر بر اثر قحطی 
مجبور به تسلیم شود, جنووا و دشتهای سکریویا را دوباره خواهم گرفت 
آنوقت با چه لذتی به فرانسة عزیزم باز خواهم گشت, فرانسة زیبایم !» 
صرف پیش بینی کافی نبود, اهاز فک هم ضرورت داشت. ناپلئون از 
پرداختن به جزئیات ناچیز هم ابا نکرد. راه و وسایط نقلیه را در نظر 
گرفت: رفتن از دیژون به ژنو؛ ؛ عبور با قایق از روی درياچة ویلنوو؛ رفتن با 
اسب و استر و درشکه و کالسکة بزرگ روباز. با پیاده تا مارتینی؛ از آنجا تا 
سنر - پیر در پای گردنه؛ سپس طی پنجاه کیلومتر بر فراز کوه -کوره راهی 
که گاهی فقط یک متر عرض دارد, الا از روی پرتگاههایی که معمولاً 
پوشید از برف است, و در هر لحظه در معرض سقوط بهمن پا صخره پا 
ریزش کوه است؛ بالاخره از انجا به سوی وال د/ ائوستا. ناپلئون ترتیبی داد 
که در هر مرحلة اين برنامه غذا و لباس و وسایط نقلیه برای سربازان 
اماده باشد؛ در چندین نقطه, درودگران. زین سازان. و ساير کارگران می 
تا سای اسام‌ ات اما پاستد سرا رای وان یار 
راهبانی که در مسافرخانه ها بر فراز کوهها می زیستند, نایلئون پول جهت 
خرید نان و پنیر و شراب فرستاد تا سربازان تازه نفس شوند. با وجود این 
آماد گیها, نقایص تا وق به وجود آمد؛ ولی این سربازان وظيفة جوان انگار 
صبری داشتند که , بد انز دلتری تهان شیاز ان کمنه کار به انها الهام: تتندم 
بود. 

ناپلئون در 6 مه 1800 پاریس را ترک گفت. هنوز از نظر ناپدید نشده بود 
که سلطنت طلبان. ژاکوبنها, و اعضای خانوادة بوناپارت خود را آماده کردند 
که اگر وی پیروزمندانه بازنگردد. برجایش بنشینند. سییس و دیگران 
درمورد صلاحیت کارنو, لافایت, و نیز انتخاب مورو به عنوان کنسول اول 
جدید به بحث پرداختند؛ و ژوزف و لوسین برادران ناپلئون خود را به عنوان 
ولیعهدهای او پیشنهاد کردند. زرژکادودال 1 از انگلیس بازگشت (3 ژوئن) 


تا در میان 


اما بر ای پیات اه تایا و مار کرد اتود سانت اقداش کسم عشت ارو 
کشف و خودش اعدام شد. وی رهبر شوانها بود. ‏ م. 


شوانها آشوب برپا کند. 
عبور واقعی از گردنة سن برنار در 14 مه شروع شد. بورین می گوید:«ما 
يکي یکی, ادم و اسب پشت سرهم, از طریق جاده های مالرو به حرکت 
درامدیم. توپخانه را پیاده کردیم. و توپها را در داخل الوارهای میان تهی 
گذاشتیم که انها را با طناب می کشیدند ... وقتی به قلة کوه رسیدیم, روی 
برف نشستیم وبه طرف پایین سرخوردیم» سواران پیاده شد ند زیرا| یک 
لغزش اسبان بی تجربة آنها کافی بود که سرباز و حیوان را به کام مرگ 
فرو برد. در هر روز, فوج دیگری این راه را طی می کرد؛ تا 20 مه عبور 
سربازان به پایان رسید, و لشکر ذخیره صحیح و سالم به ایتالیا رسید. 
ناپلئون در مارتینیی- ایستگاهی میان راه درياچة تقد ار کردند -توقف کرد 
تا آنکه آخرین بستة مهمات فرستاده شد. سپس از پایین به بالا رفت. و 
ایستاد تا از راهبانی که به سربازانش نوشابه و خوراک داده بودند 
سپاسگزاری کند؛ آنگاه با کت بزرگ خود از سراشیبی به پایین لغزید و در 
1 مه به لشکریان خود در ائوستا پیوست. لان برافواج اتریشی ضمن راه 
غلبه کرده بود. در 2 ژوئن,ناپلتون بار دیگر به عنوان فاتج پادگان اتریشی 
وارد میلان شد؛ مردم ایتالیا او را مانند دفعة پیش پذیرا شدند, جمهوری 
سیزالیین با مسرت فراوان دوباره برقرار گشت. ناپلئون که از آیین اسلام 
دست برداشته بود» جمعی از.بزر کان مذهبی میلان را گرد آفزد: و آنها را از 
وفاداری خود به کلیسا مطمئن ساخت., و به آنها گفت که در بازگشت به 
پاریس میان فرانسه وکلیسا صلح برقرار خواهد کرد. پس از تحکیم مواضع 
پشت سر خود, دیگر ازاد بود که جزئیات لشکر کشی خود را طرحریزی 
کند. 
هر دو فرمانده یک اصل مهم لشکر کشی را نقض کردند- نمی بایستی 
قوای موجود خود را چنان از یکدیگر کنند که به هم پیوستن سریع آنها 
غیرممکن باشد. بارون فون ملاس,: که با قسمت اعظم لشکر خود در 
آلساندریا (میان میلان وجنووا) متوقف شده بود, پادگانی نهایی در جنووا, 
ساوونا, گاوی, آکوی, تورینو, تورتونا, وسایر نقاط که بیم حملة فرانسویان 
می رفت بر جای نهاد. پشت سر اوء نگهبانانش, که از ره برای پیوستن 
به او باز می گشتند. , مورد تعرض 2۷0۵ فرانسوی به رهبری سوشه, و 
ماش که از جنووا| گریخته بور- واقع شدند. از ۳7۱۳0000 اتریشی که ی 
میان لومباردیا و لیگوریا عبور کرده بودند, تنها 40000 نفر برای ملاس به 
منظور مقابله با ناپللون باقی مانده بودند. وی قسمتی از آن را برای 
تصرف مجدد پیاچنتسا فرستاد که. در صورت شکست خوردن عمده 
قوایش: مسیری ضروری برای عقبنشینی به مانتوا به شمار می رفت. 
نایلئون نیز قوای خود را به و طر با کر تقسیم کر۳ 00 2 را بزاه: 
حفظ پیاچنتسا در سترادلا نگاه داشت؛ 0 نفر را در تیچینو, 31000 نفر 


(۱۱) ) از برابر کشتیها و نیروهای گرد آمده عبور میکنیم. ( (۱۱۱) ) منلائوس لافزن را میبینیم که. برای قطع 
و فصل پیکار, پاریس را : به جنگ تن به تن میخواند. دو سپاه به آیین متمدنان جنگ را متارکه میکنند. 


7 اما 0۳ 9 
ابر بسلامت از میدان به در میبرد آق زاه که.به قدرت معحزم. از استه و 
عطراگین شده است, در بستر عروسیش قرار میدهد. هلنه از پاربس 
میخواهد که به جنگ باز گردد, اما پاریس پیشنهاد میکند که "ساعتی به 
عشقبازی بپردازند". آنگاه بانو که مفتون هوس شده است. تسلیم ميشود. 
(۱۷) آگاممنون اعلام میدارد که منلائوس پیروز است, و جنگ ظاهرا ختم 
میشود. اما خدایان در مقر خود, کوه اولمپ, به شیوه یونانیان. شورایی 
برپا میکنند و خواستار خون بیشتری میشوند. زئوس به سود صلح رای 
مید هد ولی جون همسرش هر سخن به مخالفت او میراند, ترسان رای 
خود را پس میگیرد . هرا میگوید که اگر زئوس با انهدام تروا موافقت کند, 
او نیز زئوس را مجاز میگذارد تا موکنای و آرگوس و اسپارت را با خاک 
یکسان کند. پس جنگ تجدید ميشود. بسا مرد که به ضرب تیر و سنان و 
ی فا "ظلمت دیدگانش را در هم مینوردد". 


1 عددهایی. که در میان دو برانتز قرار کرفتهاند, و ذر آغاز .سظر دکر 
میشوند, نمودار شماره کتابهای منظومه "ایلیاد" هستند. 

2 اشاره است به مرگ آگاممنون: همسرش, کلوتایمنسترا, به خونخواهی 
ایفیگنیا, او را هلاک میکند. م. 
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در میلان 101000 نفر در طول مسیر رود پو و رود ادا. وی وحدت ارتش 
خود را قربانی این نظر کرد که همة راههای فرار را به روی سربازان 
ملاس ببندد. 
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سرداران ناپلئون همکاری کردند 9 نگذاشتند که این سیاست که به بن 
بست رسیده بود موجب عدم آمادگی او برای نبرد عمده شود. در 9 ژوئن: 
لان با 80000 سرباز از سترادلا بیرون آمد, و با 187000 نفر آتریشی که 
عازم پیاچنتسا بودند مواجه شد. فرانسویان در یک درگیری خونین در 
کان وق رنه هد ان صوری که ان مره کول دوز 4 ینت 
رسید و در ِِِ مونتبلو شکست را به پیروزی مبدل ساخت. دو روز 
بعد, ناپلئون ازورود یکی از سرداران بسیار محبوبش به نام لویی دوزه دوو 
گو خشنود شد. «اين سردا ر کة اختهالا باهوره: ماسنا؛ کلبر, و لان از لحاظ 
استعداد نظامی. برابر بوده از جیت کمال اخلاقی: بر همه آنها تزتری 
داشت.» در 13 ژوئن؛ ناپلئون او را بال5"00 نفر به جنوب به سوی نووی 
فرستاد تا دربارة این شایعه که ملاس و سربازانش به جنووا می گریزند 
بررسی و تحقیق کنند. چه در اینجا بود که یک ناوگان انگلیسی می توانست 
آنها را در فرار یاری دهد یا غذا و مهمات در اختیارشان بگذارد. بدین ترتیب 
عمده قوای ناپلئون در 14 ژوئن, یعنی هنگامی که جنگ به مرحلة قاطع 
رسید, تقلیل بیشتری یافت. 

ملاس بود که صحنة نبرد را انتخاب کرد. وی نزدیک مارنگو, که دهکده ای 
تور ام الساندریاد تیانیسا: دشیی عطظیم. وا دید کهدفی توانقیت در آنجا 
0 سربازی زا که هنوز دراختیار داشت با دویست عرادة توپ آنها 
فشتر کا وارد عمل کند. ولی هنگامی که ناپلئون به این دشت رسید (13 
ژوئن), به اين نکته پی برد که ملاس درصدد بیرون آمدن از آلساندریاست. 
از اين رو دو هنگ را در مارنگو تحت فرمان ژنرال ویکتور باقی گذاشت. و 
دا ۳ 3 
توپ. خود او ۱ ی ۳ 
قرار گتشه بود با افسران ستاد لشکرهای پراکنده اش ملاقات کند. 
هنگامی که به سکریویا رسید. ملاحظه کرد که اين رودخانه بر اثر سیلاب پر 
شده است؛ ناچار عبور خود را به تعویق انداخت. و شب را در توره دی 
گاروفولو خوابید. این تعویق حسن اثر داشت؛ اگر به وگرا رفته بود. شاید 
به موقع به مارنگو نمی رسید تا دستوری را که موجب پیروزی شد بدهد. 
بامداد روز 14 ژوئن, ملاس به لشکر خود دستور داد که به سوی دشت 
مارنگو برود, و به قهر و غلبه راه خود را به پیاچنتسا باز کند. سی هزار نفر 
ناگهان بر 20.000 سرباز ویکتور, لان. و مورو حمله بردند: فرانسویها, 


علی رغم دلاوریهای خود, در فقایل تفتلیک. آن: تویحانة: مهلک: عفبتشیتی 
کردند. ناپلئون. که در گاروفولو بر اثر عرش توپهای دور دست از خواب 
پریده بود, قاصدی اعزام داشت تا دوزه دووگو را از آنووی فراخواند؛ جور 
او شتابان به مارنگو رفت. در آنجا 800 سرباز از نگهبانان او وارد جنگ 
شد ند ولی نتوانستند جلو اتریشیها را بگیرند؛ فرانسویان عقبنشینی خود را 
به سوی سان جولیانو ادامه دادند. ملاس 
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که مشتاق بود به امپراطور متبوع خود اطمینان خاطری بدهد؛ پیامی برای 
اعلام پیروزی به وین فرستاد. اين خبر در پاریس هم شیوع یافت, و موجب 
بهت و حیرت عوام و شادی سلطنت طلبان شد. 

آنها دوزه دووگو را به حساب نیاورده بودند. او نیز در راه نووی غرش توپها 
را شنید, در 0 سراز خود را بازگردانید, به دنبال صدا رفت؛ 
بسرعت حرکت کرد. در حدود 3 بعد از ظهر به سان جولیانو رسید. و دید 
که سرداران همکارش به ناپلئون توصیه می کنند که بیشتر عقینشینی کند 
دوزه لب به اعتراض گشود؛ آنها به او گفتند: «جنگ را باخته ایم.» وی پاسخ 
داد :«آریر جنگ را باخته آیم؛ 1 هنوز ساعت سه است؛ وقت باقی است 
که دز جنگی دیگر فاتح شویم:» آنها پذیر فتند؛ نایلئون خط تازة حملة دیگری 
تشکیل داد, و برای بالا بردن روحية سربازان سواره به میان آنها رفت. 
دوزه حمله را رهبری می کرد, خود را در معرض خطر قرار داد, تیر خورد و 
از اسب افتاد؛ ضمن جان دادن به فرمانده زیر دست خود گفت: «مرگ مرا 
پنهان کن؛ ممکن است باعث دلسردی سربازان شود.» بر عکس. سربازان 
از مرگش خبر پافتند؛ به جلو شتافتند. و فریادکنان گفتند که انتقام رهبر 
خود را خواهند گرفت. با وجود اين, با مقاومتی سرسختانه مواجه شدند. 
ناپلئون چون این وضع را دید, به کلرمان دستور داد که با تمام سواره نظام 
خود به کمک بشتابد. کلرمان و افرادش با چنان خشمی برجناح اتریشیها 
تاختند که آن را به دو قسمت کردند؛ 0 2 نفر از انها تسلیم شدند؛:ژنرال 
فون زاخ, که به جای ملاس. فرماندهی را به عهده گرفته بود, به اسارت 
در اهد. و ستفتتیر خود را ليم بانلتون کرو ملاس, که از آلساندریا احضار 
شده بود, دیر رسید و نتوانست نتيجه ای بگیرد. و دلشکسته به مرکز 
فرماندهی خود باز گشت. 

نایلئون کاملا شاد نبود. مرگ دوست وفادار خود دوزه را ضایعه ای شخصی 
می دانست؛ در میان 60000 نفر فرانسوی که در دشت مارنگو به خاک 
هلاک افتاده بودند بدیهی است ذکر اینکه 81000 اتریشی در آنجا در آن 
روز کشته شدند موجب تسلی خاطر نمی شد. درصد کشته شدگان 
اتریشی کمتر از کشته شدگان فرانسوی بود.1 

در 15 ژوئن, بارون فون ملاس. با توجه به اینکه بقایای لشکرش قادر به 


تجدید مبارزه نیستند. از ناپلئون تقاضای صلح کرد. شرایط آن سخت بود: 
اتریشیها می بایستی سراسر لیگوریا و پیمونته و تمامی لومباردیا در غرب 
مینچیو و مانتوا را تخلیه کنند؛ و همة قلعه های واقع در مناطق تسلیم شده 
را به فرانسویان واگذارند؛ به افراد اتریشی اجازه داده خواهد شد تا؛ به 
نسبتی که این قلعه ها به تصرف فرانسویان درآید, با همة افتخارات ت جنگی 
خود صحنه را ترک گویند. ملاس با این شرایط موافقت کرد و در نلیجه 
همة پیروزیهای نشاط انگيزش در یک روز بر باد 


1 تنها نب سب دشواری ارتباطات بود که ناپلئون نتواننست در. آن روز آگاه 
شود که در همان هنگام که دوزه به قتل رسید, فرماندة سابقش کلبر هم 
در قاهره کشته شد. فرانسویان سرانجام. پس از یک سال پایداری در 
برابر حملات ترکها و انگلیسیها و ممالیک, اجازه یافتند که زندان خود را 
ترک گویند (اوت 1801) و به فرانسه بازگردند. 
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رفت و عریضه ای به امیراطور اتریش جهت تأیید آن موافقتنامه ارسال 
داشت. در 16 ژوئن, ناپلئون پیامی برای فرانسیس دوم فرستاد, و از او 
تقاضای برقراری صلح در همة جبهه ها را کرد. قسمتهایی از ۳ اش 
تراويدة فکر مردی صلح طلب به شمار می رود. 

میان ما جنگ برقرار بوده است. هزاران تن از اتریشها و فرانسویها به خاک 
هلاک افتاده اند. هزاران خانوادة محروم دعا می کنند که پدران و شوهران 
و فرزندانشان باز گردند! ... بلایی بی درمان است. باشد که این. دست کم 
به ما بیاموزد که از هر چه باعث تمدید مخاصمات می شود احتراز کنیم! 
اين وضع چنان در قلبم تاثیر کرده است که حاضر نیستم شکست قبلی خود 
را بپذیرم, و وظيفة خود می دانم که دوباره به ان اعلیحضرت نامه بنویسم 
و از شما بخواهم که به مصائب اروپا خاتمه دهید. 

در صحنة نبرد مارنگو در میان رنج دیدگان و همچنین پانزده هزار جسد بی 
خانن: از ان اعلیحضرت تقاضا دارم که به فریاد انسانیت گوش دهید, 
ونگذارید که فرزندان دو ملت دلیر و نیرومند به سبب منافعی که ازآن خبر 
ندارند یکدیگر را بکشند. 

جنگ اخیر دلیلی کافی ۳ این حقیقت است که فرانسه نیست که تعادل 
قوا را به هم می زند. هر روز معلوم می شود که اين انگلیس است - 
انگلیس, که تجارت دنیا و تسلط بر دریاها با اوست و می تواند به تنهایی 
در برابر ناوگان متحد روسیه. سوئد. دانمارک, فرانسه. اسپانیا, و هلند 
پایداری 

پیشنهادهایی که به عقیدة خود: آنها را درست می دانم از اين قرار است: 
1-متاركة جنگ مربوط به همة لشکرها باشد. 


2- مذاکره کنندگان از هر دو طرف. خواه سری؛ خواه از بر طبق 
دلخواه ان اعلیحضرت.؛ به محلی میان مینچیو و کیزه اعزام شوند تا بر سر 
وسایلی جهت تضمین دولتهای کوچک به توافق برسند, و موادی از عهدنامة 
کامپوفورمیو را که ابهام آنها بر اثر تجربه معلوم شده است روشن کنند ... 
ظاهرا امپراطور تحت تأثیر قرار نگرفت. از قرار معلوم, فاتح جوان, مایل 
به تحکیم دستاوردهای خود بود. ولی دلیلی نیست که نشان دهد احترام به 
جان ادمیزاد هرگز در نبردهای او موثر بوده باشد. شاید نه کنسول و نه 
امپراطور هی کدام از خود نمی پرسیدند که فرانسویان پا اتریشیها در 
ایتالیا چه می کنند. بارون فن توگوت موضوع را با امضای عهدنامه ای با 
انگستان فیصله داد (20 ژوئن 1900 ‌ به 0 آن انگلیس وامی تازه 
در این ضمن ناپلئون. که هر موقعیتی ۳7 پیشبرد منظور استفاده می 
کرد در 18 ژوئیه در مراسم ته دئوم (سرود نیایش خدا و عیسی) شرکت 
خلایت ‏ ون همین مراسم بود که طبقات روحانی در میلان مراتب 
سیپاسگزاری خود را از خداوند به مناسبت طرد اتریشیها اعلام داشتند. 
افراد غیر روحانی این پیروزی را بارژه رفتن به افتخار فاتح جشن گرفتند. 
ناپلئون از منشی خود 1 «بورین؛ هنوز صدای هلهله را می شنوی؟ 
اين صدا در گوش من مثل آهنگ صدای ژوزفین دلیذیر است. چقدر 
خوشبخت و مغرورم ۳ محبوب چنین مردمی هستم!» وی 
تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 224 
هنوز فردی ایتالیایی بود, و زبان و احساسات و زیبایی و باغهای پرگل و 
مذهب سهلگیر, و مراسم آهنگدار و آوازهای تکاله آن را دوست می داشت. 
همچنین تحت تأثیر هلهلة جمعیتی قرار گرفت که در تویلری در 3 ژوئیه. در 
صبح بعد از بازگشت شبانة او به پاربس, گرد آمده بود. .مردم فرانسته 
طوری از او سیاسگزاری می کردند که حوی مورد توجه خداوند است., و 
به افتخارت خود می نازیدند. 
لویی هجدهم- وارث قرنها کشمکش میان فرانسه ای که بوربونها بر آن 
ت می کردند و اتریش تحت فرمانروایی هاپسبورگها- نمی توانست 
در خیران غلبه بر شمان ذبرین خونسرد بماند. شاید اهکان»داشت که ان 
فاتح جوان را ترغیب کند که شاهساز باشد نه شاه. از این رو, در یکی از 
روزهای تابستان 1900 دوباره نامه ای به نایلئون نوشت بدین مضون: 
#ترال؛ ختما از .ضدتها بینتن. دریافته اید که مورد اخترام من .هید اکردز 
ما گت ی رت ان را نک رت ان 
را هم کنار بگذارید. اما درمورد معتقداتم: من مردی فرانسوی هستم, که 
هم اخلاقاً و هم به دستور عقل بخشنده ام . 
خیر, فاتح لودی, کاستیلیونه. و ارکوله. قهرمان پیروزی ایتالیا و مصر, 


شهرت بیهوده را بر افتخار واقعی ترجیح نمی دهد. شما دارید وقت 
گرانبهایی را از دست می دهید. 

ما می توانیم عظمت فرانسه را تضمین کنیم. می گویم «ما», زیرا که من 
به کمک بوناپارت نیا زمندم, و او هم بدون من کاری نمی تواند انجام دهد. 
ژنرال. اروپا به شما نگاه می کند. افتخار در انتظار شماست., و من بیتابم 
1 به ملتم بازگردانم. 


ان ار سار مره وه بو ای وه 

نامة شما را دریافت داشتم. به سیب ملاحظات محبت آمیزی که دربارة 
خودم ابراز داشته بودید سپاسگزاری می کنم. شما باید از امید بازگشت به 
فرانسه چشم بیوشيد. زیرا باید از روی صد هزار جسد بگذرید. مصالح 
شخص خودتان را فدای صلح و سعادت فرانسه کنید ... تاریخ فراموش 
نخواهد کرد. من نسبت به مصایب خانوادة شما خونسرد نیستم ... هرچه در 
قوه دارم انجام خواهم داد تا انزوا و عزلت شما را مطبوع و آرامبخش کنم. 
نامة لویی از پناهگاه موقت او در روسیه رسیده بود؛ شاید وی در ماه ژوئية 
0 آنجا بودو که تزار پاول اول هدیه ای از طرف نایلئون دریافت 
داشت که نقزیا. هشیر تاریه را عوض کرد ظطی خی 9 در حدود 
شش هزار روسی به دست فرانسویان اسیر شده بودند و ناپلئون آنها را به 
انگلیس و اتریش (که متفق رولسیه بود) در مقابل آزادی اسیران 
عزضه کرد؛ این نيشتهاد مورد. قبولوافع تشده بود. از آنجا که فرانسه 
نمی توانست هی استفادة قانونی از این سربازان ببرد, و نگهداری انان نیز 
کاری پرهزینه بود ناپلئون دستور داد که آنها را مسلح و به جامة جد ید 
ملبس کنند و بدون آنکه در عوض چیزی بخواهند, آنها را نزد تزار اعزام 
دارند. پاول با اظهارات مودت آمیزی دربارة فرانسه عکس العمل نشان 
*۷#*تصویر 

متن زیر تصوير : ناپلئون در سنت هلن (کتابخانة نیویورک سوسایتی) 
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داد, و در 18 دسامبر سال 1800 اتحادية دوم بیطرفی مسلح را علیه 
انگلیس تشکیل داد. در 23 مارس 1801 پاول به قتل رسید. و دولتها به 
وضع موجود خود بازگشتند. ۳ 

در خلال این احوال, امپراطور اتریش متارکة جنگ الساندریا را رد کرده, 
0 سرباز تحت فرمان ژنرال فون بلگارد برای حفظ خطوط در طول 
جيهة مینچیو اعزام داشته بود. فرانسویان با طرد اتریشیها از توسکانا و 
حمله به آنها در باوار پا عکس العمل نشان دادند. در 3 دسامبر 1800 
تعداد 60000 نفر سربازان مورو با 657000 نفر سرباز اتریشی در 


هوهنلیندن (نزدیک مونیخ) درگیر شدند و با گرفتن 0 اسر چنان 
اتریشها را شکست دادند که دولت آتریش, از انجا که وین را در اختیار 
مورو می دید, متارکة جنگ عمومی را امضا کرد (25 دسامبر 1800), و 
حاضر شد که با دولت فرانسه دربارة صلحی جداگانه به مذاکره بپردازد. 
مورو در بازگشت به پاریس چنان مورد تحسین و تمجید قرار گرفت که چه 
بسا ممکن بود احساسات نامطلوبی در دل نایپلئون به وجود اورد, زیرا 
مورو هم داوطلب محبوب سلطنت طلبان بود و هم ژاکوبنها,. و می 
توانست به عنوان رهبر کشور جای نایلئون را بگیرد. 

توطئّه علیه جان ناپلئون بشدت ادامه یافت. در اوایل سال 1800 انفیه 
دانی کاملاً شبیه آنچه که کنسول اول معمولاً از آن استفاده می کرد برروی 
میزنتن: در مالمزون یافت: نشدر که در میان انفیه ان زهر گذاشته بودند. در 
4 سیتامبر و 10 اکتبر چندین نفر از ژاکوبنها را دستگیر و متهم به قتل 
نایلئون کردند. در 24 دسامبر. سه نفر از شوانها که توسط زرژکادودال از 
برتانی فرستاده شده بودند یک «ماشین جهنمی»1 را که پر از مواد 
کر با ۳ ۳ 
می بردند. بیست و دو نفر در این واقعه کشته و پنجاه شش نفر زخمی 
شدند- که هیچ یک از آنها جزء ملازمان ی ننودنده قق: با ازاتتنی 
ظاهری به اپرا رفت. ولی در بازگشت به تویلری امر به بررسی دقیق این 
واقعه و اعدام ژاکوبنهای زندانی و حبس یا تبعید یکصد وسی نفر دیگر داد 
که به سبب مظنون بودن دستگیر شدند. فوشه, که گمان می کرد سلطنت 
طلبان (نه ژاکوینها) مهد صد بل از آنها را دستگیر کرد و دو نفر از این 
عده را به زیر تيغة گیوتین فرستاد (1 آوزیل 1 1). ناپلئون بیش از حد 
عکس العمل نشان داده و بیش از حد قانون را کنار گذاشته بود. ولی 
اک 
دلهای کسانی بیندازد که خود به قانون بی اعتنایی می کنند. وی بتدریج با 
ژاکوبنها مخالف می شد و به سلطنت طلبان روی خوش نشان می داد. 

در 20 اکتبر 1800, به دستیاران خود پیشنهاد کرد که از فهرست مهاجران 
نامهای کسانی را که اجازة بازگشت به فرانسه به آنها داده می شود حذف 
کنند؛ و ضمناً آن مقدار از اموال 


1 106۵۲۱۵۱۳۱80۳۱۴6 عبارت از بشکه ای بود که آن را پر از باروت و گلوله می کردند و آن را 
وف آرایک قی: کذ اشتنه ونر شراشنین زها می: کرفنق: عم 
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مصادره شده انها را که به وسيلة دولت به فروش نرفته پا جهت استفادة 
دولت اختصاص نیافته باشد به آنان مسترد شود. در این زمان در حدود 
یکصدهزار نفر مهاجر وجود داشت. و بسیاری از انها تقاضای اجازة 
بازگشت کرده بودند. نایلئون در مقابل 0 خریداران نگران اموال 
مصادره شده دستور داد که نامهای چهل و نه هزار نفر را حذف کنند؛ یعنی 
به چهل و به هزار نفر از مهاجران اجازه داده شد که به وطن باز گردند. 
قرار شد نام تعداد دیگری نیز بعداً از صورت حذف شود. به امید آنکه این 
عمل مخالفت خارجی با فرانسه را تقلیل دهد. و صلح عمومی را دراروپا 
پیش ببرد؛ سلطنت طلبان از این تصمیم شاد شدند و ژاکوبنها اظهار تاسف 
کردند. 
قدم عمده در این برنامة صلح عبارت بود ازملاقات مذاکره کنندگان 
فرانسوی و اتریشی در لونویل (نزدیک نانسی). ناپلئون تالران را برای 
مذاکره نفرستاده, بلکه برادر خود ژوزف را به نمایند گی فرانسه به انجا 
گسیل داشت؛ و ژوزف مامهز بت خودرا بخوبی انجام داد. در هر قدم, مورد 
حمایت وپشتیبانی آن کنسول غیرقابل انعطاف قرار گرفت؛ ناپلئون با هر 
تعویق و تأخیر اتریشیها, به تقاضاهای خود می افزود. اتریشیها سرانجام پی 
بردند که لشکرهای فرانسه بزودی سراسر اتالیا را تصرف خواهند کرد 
وبر دروازه های وین خواهند کوبید, تسلیم شدند. و سندی را امضا کردند 
که خود آن را صلح وحشت انگیز لونویل نامیدند (9 فورية 1)- اتریش 
سرزمینهای بلژیک, لوکزامبورگ, , و اراضی واقع در جناح چپ راین از دربای 
شمال تا بازل را متعلق به فرانسه دانست؛ عهدنامة | تایید 
کرد؛ و تسلط فرانسه زا بر انتالیا. از الب تا تابل. و از. ادیجه. تا نیس 
پذیرفتزلو نبحت الحمایگی جمهوری با تاویا (هلند) وجمهوری هلوتیا (سویس) 
را نسب)به فرانسه قبول کرد. وزیر مختار پروس به نام هاگویتس در این 
مورد چنین نوشت «کار اتریش ساخته شد. اکنون نوبت فرانسه است که 
به تنهایی صلح را در اروپا برقرار سازد.» بورس پاریس ظرف یک روز بالا 
رفت. و کارگران پاریس, که پیروزی را بر ری ترجیح می دادند, با 
فریادهای «زنده باد بونایارت» اقدامات ناپلئون را در سیاست وجنگ 
ستودند و جشن گرفتند. اما شاید لونویل بیشتر جنگ بود تا سیاست؛ و 
پیروزی غرور بود بر احتیاط, زیرا بذر جنگهای بسیاری درآن وجود داشت 
که به واترلو انجامید. 


مذاکرات با دیگر دولتها باعث قدرت بیشتری برای فرانسه شد. در نتيجة 
عقد عهدنامه با اسپانیا (اول اکتبر1800), لویزیانا به فرانسه تعلق گرفت. 
عهدنامة فلورانس با پادشاه نایل (18 مارس 1801) جزيرة الب و 
مستملکات نایل در ایتالیای مرکزی را به فرانسه داد, و بنادر نایل را بر 
روی تجارت انگلیسیها و ترکان بست. ادعای دیرین فرانسه و 
دومینیگ- قسمت غربی هیسپانیولا- سس ای ی ات نج 
با آه از لحاظ تیروی اراد تفرسا براندی»هی کون فرانسه| دوفینیی ون 
که خود را لوورتور می نامید- به صورت برده ای سیاه ۱ 
دتیا آافده بوخ در چهل وهشت سالگی- سنی که 
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دوران بی احتیاطی را پشت سرگذاشته بود - بردگان سن-دومینیگ را به 
شورش واداشت؛ و نخست بر قسمت فرانسوی جزبره وبعد بر قسمت 
اسپانیایی 0 مستولی شد. وی با کاردانی 9 لیاقت حکومت کرد ولی 
دریافت که بردگان آزاد شده را نمی تواند به آسانی به کار تولیدی بگمارد, 
تیا انان استراحت ون »را که ظاهر | تنحه رها ود خیم من دادند: 
توسن به بسیاری از اربابان سابق اجازه داد که به کشتزارهای خود باز 
گردند و انضباطی در کار برقرار کنند که شبیه بردگی بود. از لحاظ ظاهر, 
تسلط فرانسه را بر سن- دومینیگ پذیرفت: ولی در واقع لقب فرماندار 
کل را مادام العمر حفظ کرد. و حق داشت جانشین خود را تعیین کند- 
همان کاری که نایلئون چندی بعد در فرانسه انجام داد. در 1801 کنسول 
اول بیست هزار سرباز به رهبري ژنرال شارل لوکلر به سن- دومینیگ 
فرستاد تا سلطة فرانسه را در انجا دوباره برقرار سازد. توسن دلیرانه 
جنگید, مغلوب شد, و در زندانی در فرانسه درگذشت (1803). در 1803 
سراسر آن جزیره به دست انگلیسیها افتاد. 

ناوگان بریتانیاء که از حمایت تجارت و صنعت و منش انگلیسیها, پشتیبانی و 
حمایت می شد. غیر از دو سال همیشه در طی حکومت ناپلئون مانع عمدة 
موفقیت او بود. انگلیس, که به وسيلة ترعة مانش از آسیبهای مستقیم 
نگ بر کنار مانده و در نتبجة تجارت دریایی بیر قیب, مستعمرات وعایدات؛ 
و برتری در انقلاب صنعتی توانگر شده بود, ضمن کوششهای مکرر خود 
ارویا کمک مالی برساند. بازرگانان و صاحبان صنایع با جورج سوم افراد 
حزب توری, مهاجران فرانسوی, و ادمند برک همعقیده بودند که بازگشت 
خاندان بوربون به تخت سلطنتی فرانسه بهنترین وسيلة برقراری مجدد 
تبات: ازآمبخشن رریم تانق خواهد. بو با وجود اين, اقلیتی نیرومند در 
انگلیس به رهبری چارلز جیمز فاکس, ویگهای1 آزادیخواه, کارگران 
افراطی, و جمعی ازادبا و نویسندگان. اعتراض کنان می گفتند که ادامة 


جنگ باعث اشاعة فقر و ایجاد انقلاب خواهد شد, و استقرار ناپلئون امری 
تمام شده است, 8 زور اند آن فرا رسیده که با کوندو تبره شکست 
گذشته 1 اه به عقيدة آنهاء رفتار بریتانیا به عنوان فرمانروای دریاها 
دشمنانی برای آن دولت و دوستانی برای فرانسه به وجود می اورد. 
دریاسالاران انگلیسی می گفتند که محاصره کردن فرانسه مستلزم این 
است که ملوانان بریتانیایی حق داشته باشند سوار کشتیهای بیطرف شوند 
و در آنها به جستجو بیردازند وکالاهایی را که مقصد آنها فرانسه است 
مصادره کنند. 

روسیه, سوند, دانمارک؛ و پروس, که این عمل را ناقض استقلال خود می 
دانستند, اتحادية دوم بیطرفی مسلح را تشکیل دادند. (دسامبر 1800), و 
پیشنهاد کردند که, در برابر دخالت انگلیس 


1 ۷/۷/۳۱۱9 ِ حزب مخالف حزب توری, و سلف حزب آزادیخواه 
انگلستان. ‏ 
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در کشتیهای انها؛ مقاومت کنند. به همان ترتیب که حدت در گیریها بیشتر 
می شد؛ دانمار کیها هامبورگ را (که به صورت دروازة عمده بریتانیا به روی 
بازارهای اروپای مرکزی درآمده بود) گرفتند. و پروسیها هانوور را که به 
جورج سوم تعلق داشت تصرف کردند. نیمی از قارة اروپاء؛ که اخیرا علیه 
فرانسه متحد شده بود, در این هنگام علیه انگلیس سر به مخالفت 
برداشت. ۳ 

از انجا که فرانسه بر مصبهای راین وساحل چپ ان مستولی بود. ورود 
بیشتر کالاهای انگلیسی به بازارهای فرانسه. بلژیی, هلند, المان, دانمارک. 
سرزمینهای کنار دریای بالتیک, ,. و روسیه, ممنوع بود. ایتالیا بنادر خود را بر بر 
روی تجارت انگلیس بست . " اسیانیا شروع به اعتراض درمورد جبل طارق 
کرد؛ ونایلکهن به تهب سیاه و کستی:جهت. حمله به انکلیس ,بر داخت: 
انگلستان نیز دست به حمله زد, و از یک تصادف خوب استفاده کرد. یک 
ایریل ۱۱۳۵۱ الکساتور او که اسعن ار بایل ایل تقم ود سا شش 
روسیه را در مورد فرانسه تغییر داد؛ از حملة ناپلئون به مصر به انتقاد 
پرداخت؛ بیرون ادن مالت راء توسط انگلیسها؛ از دست فرانسویها تأْیید 
کرد؛ و عهدنامه ای با انگلیس بست (17 ژوئن 1801) بدین ترتیب اتحادية 
دوم بیطرفی مسلح از میان رفت. با وجود این گرفتاریهای اقتصادی در 
انگلیس, افزایش روز افزون ارتش فرانسه در بولونی, و شکست اتریش 
کل رش کم ها مان هکت انس اممایل مه صاه کرق تن او 


اکتبر 1801, نمایندگان آن کشور توافقی مقدماتی امضاء کردند که به 
موجب آن فرانسه متعهد شد مصر را به تركية عثمانی بدهد, و انگلیس 
جزبره مالت را ظرف سه ماه در اختیار شهسواران قدیس یوحنا بگذارد؛ 
که از آنها گرفته شده بود باز یابند؛ فرانسه همة قوای خود را از مرکز و 
جنوب ایتالیا فراخواند. پس از هفت هفته مذاکرة دیگر, بریتانیای کبیر و 
فرانسه عهدنامة امین را که از مدتها پیش انتظار ان می رفت. امضا کردند 
(27 مارس 902()/. هنگامی که نمايندة ناپلئون با اسناد تصویب شده به 
لندن رسید, جمعیتی خوشحال زین ویراق بر اسب او بستند و کالسکة او را 
در میان فریادهای «زنده باد جمهوری فرانسه! زنده باد نایلئون!» به 
وزارت امور خارجه بردند. 1 ۳ 
مردم فرانسه از فرط حقشناسی نسبت به آن مرد جوان به هیجان امده 
بود, نابفه ای که بیش از سی و دو سال نداشت وذه ستال خنی: را آن, گوتة 
با پیروزی به پایان برده بود. سراسر اروپا لیاقت او را به عنوان سردار 
تصدیق کرده بود, و اکنون می دید که همان فکر روشن و ارادة پایدار در 
دیپلوماسی نیز می درخشد. و عهدنامة آمین. فقط مقدمة کار بود: 23 مه 
9902(« عهدنامه ای با پروس بست؛ روز دیگر, با باواریا؛ در 9 اکتبر, با 
تركية عثمانی؛ و در 11 اکتبر, با روسیه. هنگامی که 9 نوا مبر, که سالروز 
8 برومر بود, نزدیک می شد. نایلئون ترتیبی داد که در آن روز. به عنوان 
«جشنوارة صلح» مراسمی بر پا شود. وی در آن روز, با کمال خوشوقتی 
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هدف زحمات خود را چنین اعلام داشت: «دولت., با حفظ وفاداری به آمال 
وقول خود. هوس دست زدن به اقدامات خطرناک و فوق العاده را ندارد. 
وظيفة او برقراری آرامش برای بشریت بو و خواسته است که با روابط 
محکم و پایدار. آن خانوادة ارویایی پر را که ما مه تن تعییر 
سرنوشتهای جهان است به هم نزدیک کند.» شاید این خوشترین لحظه 
تاریخ او بود. 


(۷) خدایان با شادمانی در اين بازی بریدن و دریدن شرکت میکنند. آرس, خدای مخوف جنگ, با 
نیزه دیومدس مجروح میشود. پس "چون نه هزار مرد نعره میکشد" و برای شکایت. به جانب 
زئوس رهسپار ميشود. )۱۷1 در یکی از میان پرده های زیبا, هکتور, سردار تروایی, پیش از بازگشت 
به میدان جنگ, همسر خود آندروماخه را بدرود میگوید. آندروماخه نجوا میکند: "عشق من. دل گران 
تو مرگ تو خواهد بود. نه بر کودک و نه بر من که بزودی بیوه خواهم شد شفقت نمیکنی. پدرم و 
مادرم و برادرانم همه به هلاکت رسیدهاند. اما هکتور. تو پدر و مادر منی, تو شوهر روزکار جوانی 
منی. پس بر من ترحم کن و اینجا در برج بمان." هکتور پاسخ میدهد: "درست میدانم که تروا از 
پای در خواهد اشیگ و اندوم برادران و شاه را پیشبینی میکنم. فرا کم آنان تست اما اندیشه آنکه تو 
را در آرگوس به بردگی گيرند, تقریبا مردانگی مرا از میان میبرد. با این وصف. از جنگ روی 
برنخواهم تافت. " پسر نوزادش آفنته انا که که مقدر است بزودی به دست یونانیان پیروز از بالای 
حصار پرتاب و کشته شود از مشاهده پرهای لرزان کلاه خود هکتور, ترسان جیغ میکشد, و پهلوان 
خود از سر بر میدارد تا بر کودک حیران بخندد و بگرید و دعا بخواند. سپس با گامهای بلند از راه 

فرش به میدان جنگ میرود. ( (۷۱) هکتور. آیاس شاه سالامیس را به جنگ تن به تن میخواند 
دلیرانه میجنگد و شب هنگام از یکدیگر جدا ميشوند. ولی؛ پیش از خدافی کش گر زا عوسفایده وه 
مکدیکر. هدیه مید هند و گل ادب روی ریاف خون شناور میشوند. (۱۷/۱۱۱) ) هکتور, 1 پس از پیروزی 
یکروزهای, جنگجویان خود را به استراحت امر میکند. 


هکتور برای آنان چنین سخن گفت, و مردان تروا هلهلهای رسا کشیدند. 
پس, از توسنهای جنگی خود که عرق میریختند لگام برگرفتند, و هر کس در 
کنار ارابه خود اسبهایش را بست. _ ۱ 

شتابان. از شهر. گاوان و گوسفندان آوردند. به آنان شراب انگبین دادند . 
و غله از خانه ها. آنگاه هیزم گرد کردند. و بوی دلپذیر با بادها از دشت به 
وِ سراسر شب, با امید, کنار راه های میدان جنگ نشستند, و اتشهای 
نگهبانی ایشان فروزان و فراوان بود. 

تتتتار حان در اسهان. کرد مدار شب میدرخشند و نمایی شگفت دارند, بادها 
خوابیدهاند و تارکها و برآمدگیها به چشم میخورند. سبزه زارها هویدا 
میشوند» و پرشکوه به بیشینه گسترش خود ميیر لسد؛ و انبوه اختران؛ 
اخگرتابی میکنند, و دل شبان کوفته را به وجد میاندازند. 

در این هنگام بین کشتیهای سیاه و رود کسانتوس آتشهای بیشمار اسب 
پروران تروایی فروزان است., اسبها, خسته از جنگ, گندم و جو سفید را 
اه ات ات ار 


ااا- بازسازی فرانسه: 1802 - 1803 


روزی ناپلئون در سنت هلن گفت: «در آمین. در حقیت باور می کردم که 
سرنوشت خود من. و سرنوشت فرانسه, تعیین شده است. قصد داشتم که 
وجود شود ر کاملاً و 0 و ات دارم که می توانستم 
خون ده- ورام 3 او باشد؛ ولی یک روز بعد از امضای عهدنامة آضیز": 
جیرولامولو کچزینی, سفیر پروس در پاریس, به پادشاه خود گزارش داد که 
تاینون: تصمیم داوو همه مان مالیا کم نا ها به مصارف جنگی می 
رسید صرف کشاورزی. صنعت, تجارت و هنر کند.» بنا به نوشتة 
لو کچزینی, ناپلئون دربارة این اقدامات با حرارت سخن می گفت: «ترعه 
هایی که بایدتعمیل و افتتاح شود؛ راههایی که باید ساخته با تعمیر شود؛ 
بنادری که باید لاروبی شود؛ شهرهایی که باید زیبا شود؛ معبدها و 
سازمانهای مذهبی که باید وقف شود ... زمينة تعلیمات عمومی باید فراهم 
گردد. » در حقیقت در این موارد مقدار زیادی پیشرفت حاصل شد, تا آنکه 
جنگ دوباره بر امر ساختمان پیشی ِِِ (16مه 1803). میزان مالیات 
عادلانه بود. و با سختگیری و حداقل تقلب وصول می شد. و پرداخت 
قراردادهای دولتی را, که باعث حفظ صنعت و ایجاد مشاغل جدید می شد 
ات می کرد. پس از آنکه انگلیس از محاصره دست برداشت. تجارت 
بسرعت ترقی کرد. افراد مذهبی در نتيجة عقد قرارداد کنکوردا با پاپ شاد 
شدند؛ انستیتو شروع به برقراری یک روش ملی تعلیم وتربیت کرد؛ قوانین 
مدون شد و به اجرا درامد. جریان امور اداری به حدی عالی شد که با 
شرافت و درستکاری مزین بود. 
دوباره پاربس, مانند روزگارلویی چهاردهم مرکز جهانگردی اروپا شد. صدها 
تن از انگلیسیها تصاویر هرزه ای را که در مطبوعات بریتانیا در انتقاد از 
۳۳ کشیده شده بود از یاد بردند و راههای ناهموار و ترعة متلاطم 
مانش را تحمل کردند تا نظری به ان شخص مهم کوتاه قد که با دولتهای 
مستفر به مخالفت برخاسته و سیس با آنها از در ات درآمده بود 
بیندازند. چندین نفر از اعضای پارلمان به او معرفی شدند (1802), 
ازجمله چارلز جیمز فاکس نخست وزیر قبلی و بعدی, که مدتها برای 
استقرار صلح میان انگلیس و فرانسه زحمت کشیده بود. خارجیها از 
مشاهدة پیشرفتی که به ان سرعت پس از روی کار امدن ناپلئون حاصل 
شده بود. 
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اظهار شگفتی می کردند, دوک دو بروی سالهای 1803-1800 را «بهترین 


ها شین ات اس فرانسه تایه ات 

1- قانون نامة ناپلئون: 1804-1801 

ناپلئون. ضمن نقل خاطرات خود, گفته است: «افتخار واقعی من چهل 
جنگی نیست که در آنها پیروز شده ام -زیرا شکست من در واترلو خاطرة 
همة آن پیروزیها را از بین خواهد برد .. . آنچه که هیچ چیز آن را خراب 
نخواهد کرد, و آنچه که تا ابد ماند. ِِ_ نامة من است» گر چه «تا 
بزرگترین اقدامش بو ما 

هون شیطظنت: امیو بایان یخی کاهگاه حامعه ای هون مت کند موز 
روشهای حفظ خود از شدت عمل, دزدی, و فریب اصلاحی به عمل آرد و 
آن نا دفبازه تظیم کنی: بوستی تیانون در 20 میلادی این امز زا آزموده 
بود؛ ولی کورپوس یوریس کیویلیس (مجموعة قوانین مدنی) که حقوقدانان 
او تنظیم کردند مجموعة هماهنگی از قوانین موجود بود نه مجموعة جدیدی 
اه قاس تن اف سای تون باه ودک کف دون کال فر سنه بر 
اثر استقلال قضابی استانهایش چند برابر بود, به طوری که قانونی که در 
یک منطقه رواج داشت احتمالاً در منطقة دیگر قابل تطبیق نبود. مرلن 
دودونه و کامباسرس طرحهای یک مجموعة قوانین جدید و متحدالشکل را 
در 175 به کنوانسیون عرضه کرده ود 9 ولی انقلاب وقت این کار را 
نداشت؛ و چون با هرج ومرج حبرت انگیز مواجه شده بود آن هر وم 
را با صدور هزار تصويبنامة عجولانه افزايش داد. و آنها را برای روزگار 
آرامی باقی گذاشت تا شکل بگیرند و استحکام پذيرند. 

آشتی ناپلئون با اتریش و بریتانیا این فرصت راء ولو برای مدتی کوتاه, در 
اختیار او گذاشت. در 12 اوت ۱0 سه کنسول به فرانسو| ترونشه, 
ت ترا لیشن: فلیکسرم شک دفیرم: اضق هن دومالویل دستور دادند که 
طرحی تازه برای یک قانون نامة فد تالف و هماهنگ تهیه کنند. طرح 
مقدهاتن: که انها. در اول *انوبة 1801 تقذیم. کرد ندب وسیله بوتا با رات به 
منظور انتقاد و اظهار نظر نزد رسای دادگاهها فرستاده شد. انتقادات و 
اظهار نظرها را سه ماه بعد به ناپلئون تسلیم کردند, سپس کميتة قضایی 
شورای دولتی, به رهبری پورتالیس و انتوان تیبودو , در آن تجدید نظر کرد. 
قانون نامة مزبور. پس از طی این مراحل دشوار از طرف شوراء ضمن 
هشتاد و هفت جلسه. فصل به فصل مورد بررسی قرار گرفت. 

تاره رناست سس تسف ان ۶ یه کات وی داشتن هر گونه 
اطلاعی را در مورد قانون انکار می کرد, ولی از ذکاوت و معلومات قضابی 
کشان مار کاضا شم انفادم چه عفلهی. اهر ور ات :۱ 
خضوع و خشوعی شرکت می جست که موجب محبوبیت 
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او نزد شورا و در عین حال, باعث شگفتی خود او در سالهای بعدی شد. 
اعضای شورا که از شوق و ذوق و تصمیم او الهام می گرفتند, با تشکیل 
جلسات از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر موافقت کردند. ولی وقتی که آنها را 
دوباره شب هنگام به کار فرامی خواند, زیاد علاقه ای نشان نمی دادند. یک 
بار,. در یک جلسة شبانه, بعضی از اعضا از خستگی شروع به چرت زدن 
کردند. نایلئون با لحنی دوستانه برای بیدار ساختن آنها چنین گفت: «آقایان. 
توجه کنید که ما هنوز حقوق خودمان را نگرفته ایم.» به عقيدة واندال, اگر 
اصرار شدید و تشویق دوستانة نایلئون نبود. قانون نامه هیچ گاه تکمیل 
فتحاهف که قانون نامه برای بحثت به تریبونا فرستاده شد. زحمات 
حقوقدانان و شورا تقریباً برباد رفت. این مجمع. که هنوز تحت تأثیر انقلاب 
قرار داشت, قانون نامه را به عنوان خیانت به انقلاب محکوم کرد. و گفت 
که اين خود بازگشت به فرمانروایی مستبدانة شوهر بر زن و پدر 
برفرزندان, و حاکم کردن بورژوازی بر اقتصاد فرانسه است - این اتهامات 
تا حد زیادی موجه بود. قانون نامه, اصول اساسی انقلاب را پذیرفته و به 
کار گرفته بود, مانند: آزادی نطق و بیان و عقیده, مذهب, کار, و تساوی در 
برابر قانون؛ حق همة افراد به محاعمة علنی به وسيلة هیئثت منصفه؛ 
خانمه دادن به عوارض فتودالی و عشربه های کلیساپی؛ و تنفیذ معاملات 
اموال مصادره شدة کلیسا و ارباب. که از دولت خریداری شده بود. اما 
قانون نامه, به پیروی از قوانین رومی؛ خانواده را که به منزلة واحد و 
سنگر انضباط اخلاقی و نظم اجتماعی دانست, و با احیای «اختیار پدر» که 
در رژیمهای سابق مرسوم بود, به خانواده اساس قدرتی بخشید: به پدر 
نظارت کامل در مورد دارایی زن و قدرت کامل در مورد کودکان تا سن 
بلوغ داده شد؛ وی به دستور خود می توانست انها را به زندان بیندازد؛ قادر 
بود که از ازدواج پسر کمتر از بیست وشش سال يا دختر کمتر از بیست 
ویک سال جلوگیری کند. قانون نامه اصل تساوی در برابر قانون را نقض 
می کرد, زیرا مقرر می داشت که در اختلافات مربوط به دستمزد. حرف 
کارفرما را, در صورت تساوی همه چیز, بایستی در مقابل حرف کارگر 
پذیرفت. ممنوعیت اجتماعات کارگری که در زمان انقلاب برقرار شده بود 
(جز برای مقاصد اجتماعی محض) در 12 آوریل 1803 دوباره برقرار 
کشت و نی از اول: تدشافتر ان شال: هر کارگری می بایستی یک 
«کارنامه» داشته باشد که مشاغل سابقش در آن ذکر شده باشد. قانون 
نامه بردگی را در مستعمرات فرانسه دوباره رایج می ساخت. و نایلئون 
خود بدین معنی معترف بود. 
قانون نامه مبین عکس العمل تاریخی معمول از جامعه ای بی بند وبار بود 
که به مرحلة قدرت و اختیار در خانواده و دولت گرایش می یافت. رهبران 


کفینسین: قاتوکدا ری ردان تن وی که ین انز اف طهای انفلاین ‏ 
طرد بی پروای سنن و عرف. اسان کردن طلاق, سست کردن روابط و 
سیاسی در میان زنان. تشوبق دیکتاتوری پرولتاربا در میان بخشها, نادیده 
گرفتن فتل عامهای ی و 

ایجاد وحشتهای ۳0 به وحشت ۰ افتاد بودند. ناچار تصمیم داشتند که 
جلو آنچه را که در نظرشان به منزلة از هم گسیختگی جامعه و دولت بود 
بگیرند؛ ناپلئون هم که مشتاق بود فرانسه ای ثابت و پایدار تحت نظر خود 
داشته باشد با این افکا ر کاملاً موافق بود. شورای دولتی با او همعقفیده بود 
که باید بحت عافی و 1 2 مادة قانونی مدنی هر چه زودتر به پایان 
برسد. ؛ تریبونا و مجلس قانونگذاری موافقت کردند؛ و در 21 مارس 1904 
قانون نامه که در میان مردم به قانون نامة ناپلئون معروف شده است به 
صورت قانون فرانسه در امد. 

2-کنکوردای 1801 

با وجود این. لوکورگوس1 جوان ِ نبود, و با توجه به طبیعت پرشور 
خود, می دانست که روح بشر چندان تمایلی به رعایت قانون ندارد؛ در 
ایتالیا و مصر دیده بود که بشر در امیال خود تا چه حد به گذشتة حیوانی و 
دورة شکارگری خود, که روزگار زورگویی و بی بند و باری بوده, نزدیک 
است؛ از عجایب تاریخ بود که امیال مزبور بعنلی این مواد منفجرة زنده خود 
مانغ. ات خرهم ریختن. شالوذة اجتماعی .شده است. آبا پلیس بود کف این 
امتال رامهار کرده بووه نو را تعدا آفر اد پلیش کم ه فاضله مان آها 
زیاد بود, و از هر دو شهر وند, یک نفر انها انارشیست بالقوه بود. بنابراین, 
نایلئون که خود مردی شکاک بود به این نتیجه رسیده بود که نظم اجتماعی 
در نهایت متکی برترس انسان از قوای فوق طبیعی است. و اين ترس 
ناشی از طبیعت حیوانی اوست که به دقت در وجودش جای گرفته است. 
وی عاقبت کلیسای کاتولیک را مهمترین ابزاری دانست که برای این امور 
به وجود امده است: نظارت در رفتار مرد و زن» عادت دادن انها به نابرابر 
اقتصارخه اما عی ود جنس اعم از اه بد ان تا سرایرنها اعترا, کته 
فانک مر شوت بر له شش ی اطلاغت مررض ار اعام اسمانی که 
غرایز بشری سا زگاری ندارد. اگر در هر گوشه ای پلیس نباشد, خدابانی 
وجود دارند که بیشتر هایل و وحشتناکند, زیرا دیده نمی شوند., و به دلخواه 
و در هنگام ضرورت به صورت خدایانی در خواهندآمد که وعده ووعید می 
دهند یا تهدید می کنند؛ و دارای درجات الوهیت و قدرت از زاهد گوشه 
نشین تا فرماندة نهایی و نگاه دارنده و خراب که ی راهان موه 


باشند. جه عقیدة والایی ! چه سازمان بی نظیری برای پخش و بهره 
برداری!- چه کمک ذیقیمتی برای اف او از شوهران, پدران و مادران؛ 
رسای روحانی, و پادشاهان ! ناپلئون به این نبتیجه رسیده بود که هر و 
مرج و زور گویی دورة انقلاب بیش از هر عاملی مربوط , به طرد کلیسا از 
طرف انقلاب بوده است. از این رو در صدد 


1 ۷/»۱۲9۷5ا لوکورگوس قانونگذار معروف اسپارت که می گویند در قرن 
نهم ق م می زیسته است - در اینجا مراد نایلئون است. - م. 
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تزاهد کف نه محض یرون کشید ن نها نها هر اکن داکوهای مرو 
و فیلسوفان جریحه دار شده. همکاری میان کلیسا و دولت را برقرار کند. 
مذهب درفرانسة سال 1800 در جریان درهمی قرار داشت که بدون 
رابطه با هر ومر) اخلاقی ناشی از انقلاب نبود. اقلیت زیادی از مردم 
استتانها د و اختمالا اکتریقی در باریشن.نه آانتمدادها و درخواستهای 

بی اعتنا شده بودند. هزاران تن از فرانسویان, از کشاورز گرفته تا میلیونر 
اموال مصادره شدخ کلیسا را از دولت خریده بودند؛ این معاملات تکفیر 
شده بود. و کسانی که اموال مزبور را ابتیاع کرده بودند به عنوان 
خریداران امتعة مسروقه مورد انتقاد قرار می گرفتند. دزن زمان هشت 
هرا کششنن تور کار بودتد دق هراز نغر از انها: تهقانون اساسی 1۱791 
سوگند وفاداری یاد کرده بودند؛ شش هزارنفر دیگر افراد سوگند نخورده 
ای بودند که انقلاب را قبول نداشتند, و با کمال جدیت علیه آن اقدام می 
کردند؛ و در این امر هم پیشرفتهایی نصیبشان شده بود. اشراف غیرمهاجر, 
و بسیاری از افراد طبقة بورژوا. می کوشیدند تا مذهب را به منزلة سنگر 
دارایی و نظم اجتماعی دوباره برقرار کنند؛ بسیاری از اینها- و بعضی از 
آنها که از اخلاف انقلاب بودند- کودکان خود را به مدارسی می فرستادند 
که کشیشها ور اشتهة ها در آنجا دریش مین دادییه رنه عفیدم نها تهش از 
آموز گاران عغیر مذهبی وبدون لباده می توانستند پسران مودب و دختران 
محجوبی به بر ارند. مذهب در «جامعه» و ادبیات متداول شده بود؛ چندی 
بعد (1802) رسالات پرحجم و ستایش امیز شاتو بریان تحت عنوان روح 
مسیحیت مورد اقبال همگان قرار گرفت. 

ناپلئون, که می خواست برای حکومت بی اصل و ريشة خود پایه ای بيابد, 
بر ان شد که از حمایت معنوی و بنیادی کلیسای کاتولیک بهره مند شود 
چنین اقدامی سرانجام واندة شورشی را ارام و استانها را خشنود می 
ساخت؛ و شش هزار کشیش را به ژاندارمری معنوی و روحانی او می 
افزود؛ توجه پاپ و کمک اخلاقی و روحانی او را به خود جلب می کرد؛ 
مستند عمدة لویی هجدهم را از بازگشت خاندان بوربون باطل می ساخت؛ 


و از مخالفت بلژیی, با واریا (بایرن). اتریش, ایتالیا و اسپانیا, با فرانسه و 
ناپلئون می کاست. خود او گفته است: «بدین ترتیب, به محض آنکه قدرت 
را به دست آوردم, مذهب را دوباره برقرار کردم. آن را به صورت زمینه و 
اساسی دراورم که کار خود را بر آن استوار کردم. من آن را پاية اصول 
صحیح و اخلاق خوب به حساب می آوردم.» 

پیروان مذهب لاادربه در پاریس و کاردینالها در رم در برابر اين سیاست 
گرایش به راست مقاومت می کردند. بسیاری از رهبران کلیسا حاضر به 
تصویب موافقتنامه ای نبودند که طلاق را مجاز کند و باعث ترک ادعاهای 
کلیسای فرانسه درمورد اموال مصادره شده آن شود. سیارنی. .از اکوبتها 
اغتراض کنان موی کفتند که.شتاختن آبین کاتولیی به. عنوان مذهت. رنتمی< 
در حالی که ازطرف دولت حمایت می شود و هزینه اش را هم دولت می 
پردازد- به منزلة از دست دادن 
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چیزی خواهد بود که به عقيدة آنها یکی از بزرگترین پیروزیهای انقلاب اخیر 
به شمار است, یعنی جدایی دولت و کلیسا. ناپلئون کارینالها را با این 
اشاره ترساند که اگر پیشنهادهای و نیذیرند. وی ممکن است از هنری 
هشتم پادشاه انگلیس پیروی کند و کلیسای فرانسه را از رم کاملاً جدا 
سازد. ناپلئون افراد شکای را با توضیح این مطلب ارام کرد که بر حفظ 
صلح داخلی, کلیسا را به صورت ابزار دولت در خواهد اورد؛ ولی انها بیم 
داشتند که پيشنهاد او به صورت قدمی به قهقرا - از انقلاب به سلطنت- در 
آید. وی هرگز «لالاند» منجم را نبخشید که (بنا به گزارش بورین) «خواسته 
بود نام او را در فهرست نام کافران بگذارد, ۵ انفم درست در زمانی که 
ایا ان ای را ار رم 

اين مذاکرات در پاریس در 6 نوامبر 1800 آغاز شد و طی هشت ماه 
ادامه یافت. کاردینالها سیاستمداران با تجربه ای بودند, ولی نایپلئون از 
اشتیاق پاپ برای توافق آگاه شده بود, و در مورد هر شرطی که با تسلط 
خود او بر کلیسای اشتی کردم -مساعن بود بافشاری فی کرد-یاب پیونین 
هفتم ضرتا نف ام اهاز داتسا ان بر احم بخ ده ال خصبیت کلیسای 
اس ایا معی نوس او امکان مص داد شاوی آن اس را 
که قدرتش را مورد تمسخر قرار داده بودند از کار برکنار کند, و او را قادر 
کی ای فا ار ما 
کرده بودند رها شود و فرارا, بولونیا, وراونل که در 17,7 به فرانسه 
واگذار شده بود دوباره تحت سيطرة او قررآن کیرد (اين ایالتها به «مراکز 
نمایندگی» مشهور بود, زیرا| قعفه لا به وسيلة نمایندگان پاپ اداره می 
شد). عاقبت. پس از جلسه ای که تا ساعت دو صبح ادامه یافت: نمایندگان 
کلیسای رم و دولت فرانسه کنکوردایی را امضا کردند (16 ژوئية 091 


که تا یی قرن بر روابط انها حاکم بود. نایلئون آن را در سیتامبر تصویب 
کرد, و پاپ پیوس هفتم در دسامبر, اما نایلئون به این شرط امضا کرد که 
بعدها بتواند «آیین نامه هایی برای رفع موی که ممکن است بر اثر 
اجرای آزادانة تحوز پیش آید» تدوین 
کند, ولی ايین مزبور را به صورت مذهب رسمی کشور قرار ندهد بلکه 
حق ازادی مذهبی را به_ همة فرانسویان شامل پروتستانها و بهودیان, 
ارت دارد. کلیسا از ادعای خود در مورد اموال ضبط شدة کلیسا ها چشم 
پوشید, ولی در عوض دولت موافقت کرد که سالانه 15000 فانک 
مستمری به اسقفها بدهد و حقوق کمتری به کشیشهای بخشها بپردازد, نیز 
قرار شد که اسقفها, مانند روزگار لویی چهاردهم از طرف دولت منصوب 
شوند, و به دولت سوگند وفاداری یاد کنند؛ ولی تا زمانی که انتصابشان 
مورد موافقت پاپ قرار نگرفته کاری انجام ندهند. کلية اسقفهایی که بر 
مبنای «اساسنامة مدنی روحانیون» روی کار امده اند باید حوزة اسقفی را 
ترک گویند؛ بدین ترتیب. همة اسقفهای موّمن بر سر کار خود بازگشتند, 
وکلیساها رسما (زیرا در حقیقت همین طور بود) به روی موّمنان 
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بازشد. پس از بحث فراوان. 9 امتیاز گرانبهایی به کلیسا داد که 
عبارت بود از حق پذیرش میراث 
نایلئون برای آرام کردن آن عده از منتقدان شکاک که بیشتر حسن نیت 
داشتند از طرف خود مادة 121 را تحت عنوان «اصول بنیادی» به کنکور دا 
افزود تا برتری دولت بر کلیسا را در فرانسه حفظ کند. قرار شد که هیچ 
توقیع پایی, حکم انتظامی پاپ پا نمايندة پاپ و هیچ دستور شورای عمومی 
پا شورای کلیسایی, بدون اجازة صریح دولت وارد فرانسه نشود. همچنین 
ازدواج مدنی. شرط قانونی ازدواج مذهبی شد. به همة طلاب کاتولیک که 
می خواستند کشیش شوند می بایستی «اصول گالیکانی»1 (1682) آثر 
بوسوئه تعلیم داده شود. برطبق این مواد, استقلال قضائی کلیسای کاتولیک 
فرانسه از تسلط «ماوراء کوه»2 (الپ) مسلم شد. 
دور پس از این تغییر, به شورای دولتی, تریبونا, و مجلس مقنن تقدیم 
شد (8 آوریل 902( آنها که هبوز از نایلئون وحشت نداشتند علناً و 
شندیدا با آن مخالفت کردند و آن را خیانت به نهضت روشنفکری و انقلاب 
دانستتد (اساشا با قاتون اشاسی سال :1791 :ساز کار بود).دو. ترپیوتا: 
فیلسوف کنت و لنه با کنسول اول دربارة کنکور دا| به بحتی پرشور 
پرداخت. ار فرانسو| دوپویی را به رپاست خود انتخاب 
کرد. این شخص رساله ای تحت عنوان اصل همة مذاهب نگاشته بود که 


شدیدا اد روخا نیون یود ۳( 1794 ایلتنن کنکوردا را از فجالتن: بت 
گرفت تا مورد بحث قرار نگیرد و منتظر فرصت ماند. 

در انتصاب نعدی اعضای تریبونا و مجلس مقنن؛ بسیاری از منتقدان به 
وسيلة سنا منصوب نشدند. در این ضمن ناپلئون آسرگذشت و محتویات 
کنکوردا را در میان مردم منتشر ساخت. و همان گونه که انتظار داشت. 
مردم خواهان تضویب. آن شندند. در 25 مارسن 1802 تایلتون .در ستیجة 
امضای عهد نامة صلح با انگلیس به محبوبیتی عظیم دست یافت, , و چون 
بدین ترتیب نیرومند شده بود, دوباره کنکوردا را به مجالس تقدیم داشت. 
تریبوتا آن را فقط با هفت رأی مخالف به تصویب رساند؛ مجلس مقنن با 
228 ری در مقابل 21 ری آن را پذیرفت. در 18 اوزتال به صورت قانون 

کم اه و در یکشنبة عید فصح (عید پاک). ضمن تشریفاتی مجلل در 
کلیسای نوتر-دام. هم عهدنامة صلح امین و هم کنکوردا, در میان اعتراضات 
انقلابیون. خندة نظامیان. و شادی مردم اعلام شد. عده ای کاریکاتوری را 
در سرباز خانه ها دست بةه دست می گرداندند که ناپلئون را در حال غعرق 
شدن در ظرف اب مقدس نشان می داد؛ و مطلبی هجوآمیز بدین مضمون 
دران نوشته شده بود: «برای انکه پادشاه مصر شود به قران ایمان می 
اورد؛ 

*#*۷۳*تصویر 
متن زیر تصویر : حکاکی هنری کولبرن از روی پرده ای که فرانسوا ژرار 
در 1808 کشیده است: شارل ‏ موریس دوتالران پریگور (1845). (ارشیو 
بتمان) 


1 0 , مربوط به گالیکانیسم 6۱۱۱62015۳ - و آن عنوانی برای 
بعضی عقاید در مذهب و الاهیات فرانسه بود که هدفش عمدتاً محدود 
کردن قدرت و حوزة حاکمیت پاپ و ازدیاد قدرت سلطنت و جامعة 
اسقفهای فرانسه بود. م. 

2 مقصود پاپ و دستگاه اوست. ۰ - م۰ 
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برای آنکه پادشاه فرانسه شود, به انجیل ایمان فت ور « 

ناپلئون خود را بدین خیال تسلی می داد که مبین خواست اکثریت عظیم 
فرانسویان بوده و اساس قدرت خود را مستحکم ساخته است, و حال آنکه 
آن را از بالا سست کرده بود. وی روحانیون را به حال اول با زگردانده بود, 
ولی چون اسقفها را منصوب می کرد, و هم به آنها و هم به سه هزار 
کشیش حقوق می داد, تصور می کرد که می تواند نم را با ریسمان 
اقتصادی نگاه دارد؛ به عقيدخ او کلیسا یکی از ابزارهای او می شد و زبان 
به مدح و ثنای او می گشود و از سیاستش حمایت می کرد. چندی بعد 


دستور داد که در کاتشیسم 1 جدید به کودکان فرانسوی بیاموزند که 
«احترام به امیراطور به منزلة احترام به خداوند است. > و «اگر وظایف 
خود را در قبال امپراطور انجام ندهند . با نظمی که خداوند برقرار کرده 
است به مخالفت پرداخته اند, ... و وا لعنت ابدی خواهند بود.» وی با 
شرکت خاضعانه در مراسم قداس گرا رت خود را به روحانیون ابراز 
هی مکی هر که سور 

ناپلئون در این لحظات افتخار امیز عقیده داشت که همة کاتولیکها را 
طرفدار خود کرده است. حقیقت انکه روحانیون فرانسوی, که از دست 
رفتن اراضی خود را فراموش نکرده بودند و نمی خواستند بردة حقوق بگیر 
دولت باشند. بیش از پیش در مقابل فرمانروایی که او را در نهان کافر می 
دانستند از پاپ جچشم پاری داشتند. از لحاظ قانون؛ گالیکان بودند» ولی از 
لحاظ احساسات متمایل به پاپ . هنگامی که امپراطور زمینهایی را که 
هزارسال دراختیارپاپها بود از پیوس هفتم گرفت- و بدترآنکه پاپ را از رم 
اخراج و در ساوونا و فونتنبلو زندانی کرد-روحانیون و عوام فرانسه به دفاع 
از رهبر مذهبی و عقاید خود پرداختند؛ و ناپللون خیلی دیر فهمید که قدرت 
اسطوره و کلمه بیش از قدرت قانون و شمشیر است. 


۷-راههای افتخار 


ناپلئون در میان برنامه ها و پیروزیهای خود هميشه مجبور بود که مواظب 
دشمنان قدرت وجان خود باشد. سلطنت طلبان فرانسه نسبتا ارام بودند 
زیرا امیدوار 9 که ناپلئون را متقاعد سازند که مطمئنترین راه او 
عبارت از بازگشت خاندان بوربون» و آنگاه, پذیرفتن شغلی بی دردسر 
استته. نها تویسند کاتی مانند مادام دوز آنلیفن> که داستان تاریخی او تحت 
عنوان مادموازل دولاوالیر تصویر دلنشینی از فرانسه در ور ای لویی 
چهاردهم به دست می داد - را مورد تشویق قرار می دادند. همچنین از 
روح سلطنت طلبی پنهانی بورین منشی ناپلئون سوء استفاده کردند و به 
وسيلة او درصدد جلب نظر ژوزفین برامدند. این کرئول لذت دوست., بیش 
از 

۳ 


1 , تعلیمات شفاهی يا کتبی در مسائل مذهبی, بالاخص کتب 
مربوط به تعلیم اصول دین مسیح. ‏ م. 
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اندازه از هیجانات سیاسی بهره مند شده بود, و بیم داشت که نایلئون. در 
صورت ادامة مسیر خود, به فکر نیل به مقام سلطنت بیفتد و او را طلاق 
دهد تا با زنی که وارثی برایش بیاورد ازدواج کند. نایلئون می کوشید که با 
لحظات عشقبازی نگرانی او را از بین ببرد. و او را از دخالت در سیاست 
باز دارد. 

وی عقیده داشت که خطر عمدة قدرت او از طرف سلطنت طلبان با 
ژاکوبنها نیست., بلکه ناشی از حسادت سردارانی است که ارتشی را 
رهبری می کنند که قدرتش سرانجام می بایستی متکی بران باشد. . مور وه 
پیشگرو, برنادوت: مورا: ماستا, علنا با اه مخالفت کرده بودند. در ضیافت 
تا مین که مورو ترتیب داده بود بعضی از افسران؛ ناپلئون را غاصب اعلام 
کردند؛ ژنرال دلما او را «جنایتکار و یک هیولا» نامید. مورو, ماسنا, و 
برنادوت تقاضایی جهت تقدیم به ناپلئون تنظیم کردند و از او خواستند که 
به حکومت پاریس و نواحی مجاور آن راضی شود, و بقية فرانسه را به 
مناطقی تقسیم کند و انها را با اختیارات کامل در اختیار سرداران مزبور 
قرار دهد اما هیچ یک از انها حاضر نشد که این پيشنهاد را به کنسول اول 
عرضه کند. برنادوت, که لشکر غرب را در رن رهبری می کرد غالبا درصدد 
شورش بود, ولی اعصابش خراب شد. بوناپارت روزی گفت:«اگر شکست 
سختی بخورم, ژنرالها اولین کسانی هستند که مرا ترک خواهند کرد.» 

با توجه به زمينة این توطئه چینی نظامیان است که می توانیم نطق ضد 


۱2 نستور, شاه پولوس در الیس. آگاممنون را پند میدهد که بریسئیس را به اخیلس تاز تانق وی 
موافقت میکند و وعده فیدخد که آکر اخیلس به محاصرهگران باز پیوندد, , نیمی از پونان را ,؛ به او 
سپارد. اما اخیلس همچنان دزم خویی میورزد. ) 04 اودوسئوس و دیومدس نان 
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به تنهایی به اردوی تروا شبیخون میزنند و دوازده تن از سران اردو را 
میکشند. (2۱) آگاممنون سپاه خود را دلاورانه رهبری میکند, اما مجروح 
میشود و کناره میگیرد. اودوسئوس, که در محاصره میافتد. شیر آسا 
ی و 9 كِِ ِ راه را متشاد و او را نجات مبد هند تا برای 
حیاتی تلخ زنده ماند.(2۱۱۱۶۱۱) سپاه تروا به سوی دیوارهایی که یونانیان 
گرداگرد اردوی خود ساختهاند. پیش میتازد.(۲۱۷) هرا چنان بیارام میشود 
که به نجات یونانیان برمیخیزد. پس خود را تدهین و عطرآگین میکند, 
جامهای. دلزبا ميبوشد, کمزبند. شهوتانگیر افزودیته را بر خود میبندد, و 
زئوس را میفریبد و به خوابی الاهی فرو میبرد. در همان هنگام, پوسیدون 
یونانیان را در پس راندن سیاهیان تروا یاری میدهد. (2۷) تفوق یونانیان 
پایدار نمیماند: سیاه تروا به کشتیهای یونانی مير لسد, و یونانیان, در حین 
عقب ششنینین. ود که نق وشن مز ی است, نومیدانه میجنگند. در این مقام, 
سخن هومر به حد اعلا سوزان ميشود. 


نظامی نایلئون را در برابر شورای دولتی در 4 مه 1802 تفسیر کنیم. وی 
در همة کشورها, قدرت در مقابل صفات افراد غیر نظامی سر تسلیم فرود 
می اورد: سر نیزه برابر کشیش پایین اورده می شود ... و همچنین در 
برابر کسی که به کمک دانش و معلومات خود به مقامی ارجمند می رسد. 
.. حکومت نظامی هرگز در فرانسه بر سر کار نخواهد آمد, مگر آنکه ملت 
در نتيجة پنجاه سال جهالت به صورت حیوان درآمده باشد. ... اگر نسبتهای 
دیگر را در نظر نگیریم. ملاحظه خواهیم کرد که فرد نظامی قانونی غیر از 
زور نمی شناسد, همه چیز را به صورت زور درمی آورد, هیچ چیزدیگر را 
نمی بیند. ... برعکس, فرد غیرنظامی فقط مصلحت عام را درنظر می 
ره خاصت فرح طاهی این است کههصهس را مامت ناهد 
خاصیت فرد غیرنظامی این است که همه چیز را در معرض بحت, استدلال, 
و حقیقت می گذارد؛ این چیزها غالبا فریبنده است.؛ ولی ار ظفر: آدم را 
روشن می کند. ... تردیدی دارم کر مها با موی امین است. 
.۰ سربازان 0 شهروندان هستند, و ارتش [واقعی] ملت است. 
نوی که سر ان اخساس عنم افست ارات یر هه وال 
قدرت می گشت. به محارم خود فهماند که نقشه های او برای اصلاح و 
پیشرفت بیشتر فرانسه مستلزم بیش از ده سال دوره ای است که به او 
اختصاص داده اند. در 4 اوت ۸ بسا قانون جدبدی به نام «قانون 
اشای ال بوسر اعلام داشت (1901 این قاتفر ان اعضان سنا 
را از چهل 
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به هشتاد نفر افزایش داد- همة اعضای جدید می بایستی از طرف کنسول 
اول منصوب شوند؛: و او را به عنوان کنسول مادام العمر معرفی کرد. 
هنگامی که مداحانش پیشنهاد کردند که به او اختیار انتخاب جانشین نیز 
داده شود وی با فروتنی استثنایی اعتراض کرده گفت گفت: «جانشینی موروتی 
با اصل حاکمیت مردم منافات دارد, و در فرانسه امری محال است.» ولی 
هنگام که سنا؛ پس از بحث دربارة این پيشنهاد. آن را با بیست و هفت رأی 
نز مقایل ففت رای تضویب کرد این هفت نفر گمراه اشتباه خود را با ری 
دادن جبران کردند و زمينة اتفاق آراء را فراهم آوردند؛ و نایلئون مودبانه 
افتخار مزبور را به این شرط پذیرفت که مردم نیز آن را تصویب کنند. در 
17 اوت از همة افراد بالغی که نامشان به عنوان شهروندان فرانسوی 
ثبت شده بود خواسته شد که در مورد این دو سئوال ری دهند: آیا ناپلئون 
ای وا لارام الفن بای کرد یجان است که این سوه 
را انتخاب کند؟ پاسخ آن 3508"885 آری در مقابل 8374 نه بود. احتمال 
می رود که مانند سایر رفراندومها, دولت وسایلی برای گرفتن جواب مثبت 


در اختیار داشته است. احساسات طبقة متمول وقتی آشکار شد که بورس 
در مقابل این رای عکس العمل نشان داد: شاخص سهام مورد معامله, که 
روز قبل ازروی کارامدن ناپلئون به هفت رسیده بود, در اين زمان بسرعت 
ترقی کرد و به پنجاه و دو رسید. 

تفن از آنکه مفافشن مستحکم شد, تغییراتی در اطرافیان خود داد. گروهی 
را به عنوان مشاور ویژه برگزید ۳ با کمک آنها, ضمن بلامعارض شدن 
قدرتش,؛ , بتواند فرمانهایی, علاوه ان تصویبنامه های سنا که مورد استفادة 
اه قزار .فین کرفت؛ صادر کند: انگاه ی وس را از صد نفر به 
نصف کاهش وان و اظهار تمایل کرد که مذاکراتش سری باشد. سپس 
فوشه وزیر پلیس, 1 که مردی زیرک ولی غیر قابل اعتماد بود, از کار 
برکنار کرد و سازمان او را به وزارت دادگستری ملحق ساخت و آن را 
تحت بر کلودر عه قرار داد. ازآنجا که فهمیده بود بورین از مقام خود 
جهت گرداوری روت سوء استفاده می کند, او را نیز بر کنار کرد (20 
اکتبر 1802), و از این تاریخ متکی به خدمت صادقانة کلودمنوال شد. از 
این به بعد, ۳۳۹ بورین به طرزی غیر قابل اعتماد جنبة مخالف ناپلئون 
به خود گرفت, و خاطرات منوال به طرزی غیر قابل اعتماد موافق او شد؛ 
اما با توجه به حاصل جمع جبری انها, دو کتاب مزبور هنوز محرمانه ترین 
شرح حال این مرد بزرگ کوتاه قدی به شمار می رود که زمام امور اروپا 
را طی ده سال بعد به دست گرفت. 

شاید رفراندوم 1802 به انضمام پیروزیهای مختلف در مارنگو و آمین بود 
که در وجود ناپلئون آن اعتدال و مال اندیشی راء که بدون آنها نبوغ با 
جنون پهلو می زند, از بین برد. برای هر کدام از اقداماتی که او را به 
مقامات گیج کننده ای بالا می برد, دلایل قوی و قانع کننده ای می یافت. 
هنگامی که رهبران جمهوری سیزالپین متمرکز در میلان از او خواستند که 
یک قانون اساسی بر ایشان تنظیم کند, وی قانونی عرضه داشت که در ان 
سه هیئت الکترال- که اعضای 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 239 

انا هه رت از مالکان, بازرگانان, و ارباب حرف مختلف. تشکیل می 
شدند- کمیسیونی را انتخاب می ی و آن کمیسیون حق داشت اعضای 
یک مجلس مقنن, یک سنا؛ و یک شورای دولتی را منصوب کند؛ و این سه 
مجلس رئیس جمهوری را ۳ خواهند کرد. نمایندگان در ژانوية 2 
درلیوند کرد آمدند.ه این قانون اساسی را تصویب کردند, و از نایلئون که 
او را مردی ایتالیایی ولی گرفتار در فرانسه می دانستند خواهش کردند که 
نخستین رئیس دولت جدید باشد. وی از پاریس آمد و خطابه ای- به 
ایتالیایی ایراد کرد. و در 26 ژانویه با هلهله, کنسول اول فرانسه رهبر 
«جمهوری ابتالیا» شند. سراسر اروپا در تک فرو رفت که اقدام بعدی 


این اعجوبة جهانی چه خواهد بود. 

وحشت هنگامی افزایش بافت که پیمو نته را به فرانسه منضم کرد. 
فرانسویان آن « کوهپایه»1 را در سال 179 اشفال کرده بودند. این 
سرزمین فرا: تر از «مرزهای طبیعی» بود که ناپلئون قول حمایت ازآنها را 
داده بود؛ اما اگر آن را به پادشاه ساردنی می دادند. ممکن بود به صورت 
سد مزاحمی میان فرانسه و تحت الحمایه های ایتالیایی این کشور در 
لیگوری (لیگوریا) و لومباردیا دراید. در 4 سپتامبر 1802 ناپلئون پیمونته را 
جزئی از خاک فرانسه اعلام کرد. 

وی در سویس, که از انجا معابر بسیاری به ایتالیا منتهی می شد, با 
اطمینان خاطر نمی توانست پیشروی کند؛ فتح ان «کانتونهای» بیرومند - 
جاپی که مردمانش,: در طی قرنها, آزادی را از جان خود بیشتر دوست می 
داشتند- برای متجاوزان بسیارگران تمام می شد؛ با وجود این بیشتر آنها 
آرمانهای سال 1789 را گرامی می داشتند, و در 1798 جمهوری هلوتیا را 
بت ات فراسه سک رام ان اقداف با حالف مت ماکان 
زر و مواجه شد که کشاورزان را به عنوان سرباز به کار می گماشتند؛ 
لاجرم آنان نیز دولت جداگانه ای در برن تشیکل دادند و با جمهوری 
طرفدار 0 مرکز آن در لوزان بود به مخالفت برخاستند. هر دو 
پذیرفتن نمایندگان برن امتناع ورن و آنها نیز از انگلیس استمداد کردند, 
و انگلستان پول و سلاح برای آن مالکان معدود ارسال داشت. ناپلئون 
قوایی به کمک جمهوریخواهان فرستاد (نوامبر 9002( این عده پس از 
دریافت کمک شورش برن را فرو نشاندند. ناپلئون هر دو طرف را با 
«قانون وساطت» ارام کرد (19 فورية 1803). قرار شد که کنفدراسیون 
سوپس مرکب از نوزده کانتون مختلف - هر کدام با قانون اساسی 
جداگانه- و تحت حمایت فرانسه باشد, و همگی قوایی به سهم خود به 
کمک ارتش فرانسه اعزام دارند. با وجود این شرط, «قانون وساطت» بنا 


2 


به شهادت انگلیسیها «مورد موافقت محافل بسیار قرار گرفت. و مسلما 
در کانتونها مردم ازان استقبال کردند. ۳ 

با وجود این. دولت انگلیس این اقدامات متوالی- در لومباردیاء پیمونته, و 
سویس- 

1 پیمونته به معنی کوهپایه است. - م. 
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را به منزلة توسعة خطرنای نفوذ فرانسه می دانست که تعادل قوا در 
اروپا را که محور اصلی سیاست بریتانیا شده بود به هم می زد. در 30 
ژانویه 1803 روزنامة مونیتور گزارشی رسمی راکه از طرف کنت هوراس 


خشم انگلیسیها را بیشتر ت ۰ ناپلئون وی را برای بررسی 
3 پافاء اورشلیم و عکا به ان نواحی اعزام داشته بود. کنت مزبور 
تخمین زده بود که «برای فتحع مصر شش هزار نفر کافی خواهد بود.» 
گزارش مزبور اين سوءظن را در انگلیس به وجود آورد که ناپلئون درصدد 
لشکر کشی دیگری به مصر است. دولت بربتانیا دریافت که دیگرنباید در 
فکر تخلية مالت و اسکندریه باشد, زیرا این نقاط ظاهرا برای دفاع از 
قدرت بریتانیا در مدیترانه کمال ضرورت راخواهد داشت. 

گذشته ار ایند توسعة دیگر سوو ایکون آنلیسها را تکرآن مت مات رو 
عهدنامة «لونویل» تصریح شده بود که فرمانروایان المانی شاهزاده 
نشینهای غرب رودخانة راین. که 11326 کیلومتر مربع از اراضی مالیات 
بده خود را در نتيجة شناسایی سيطرة فرانسه بر ان نواحی از دست داده 
بودند, شاهزاده نشینهایی در قسمت شرق آن رودخانه به عنوان عوض به 
دست خواهند آورد. بیست تن از اشراف آلمان نمایندگانی جهت مطالبة 
حقوق خود به پاریس اعزام داشتند؛ پروس و روسیه نیز در صدد شکار 
پرآمدتده جا لرانٍ باز ثروت دیگری به صورت انعام به دست آورد. كِِِ 
تقسیم صورت گرفت. و آنهم به این صورت که کشور به شهرهایی که 
قرنها به توسط اسقفهای کاتولیک اداره شده بود به صورت املاکی غیر 
دینی و غیير روحانی درامد. هدف نایلئون در این جریان ایجاد یک 
کنفدراسیون راین به عنوان یک کشور میانگیر بین فرانسه و اتریش- 
پروس بود اتریش اعتراض کرده و گفت که جابه جا کردن دای کوچک 
به اقدامی در راه انحلال امیراتوری مقدس روم خواهد بود. عملاً 
ات حاکم هه که در نتیجة دست درازیهای ناپلئون به خشم آمده 
بودند, به فکر افتادند که شاید جنگ کم خرج تر از صلح باشد. صاحبان 
صنایع, اعتراض کنان می ند که استیلای فرانسه بر رودخانة راین؛ 
فرانسه را اختیاردار مطلق تجارت انگلیس در بازارهای پرسود اروپا خواهد 
کرد. بازرگانان شکایت کرده می گفتند که اگر چه عهد نامة صلح آفتن به 
محاصرة فرانسه از طرف انگلیسیها پایان داده است.؛ فرانسویها حقوق 
که کی مزاحمی بر کالاهای انگلیسی, که با کالاهای فرانسوی رقابت می 
کند, بسته اند. اشراف آن عهدنامه را به منزلة تسلیم شدن شرم ره به 
اتقلاب کبیر فرانسهه: .هی دانستند. تقریا همه اخزاب: عفیده داشتند که 
مالت باید حفظ شود. در اين ضمن, مطبوعات بریتانیا ضمن حکایات, 
سرمقالات؛ و کاریکاتورها نایلئون را به باد انتقاد هی گرفتند. وی به دولت 
بریتانیا از این بابت شکایت کرد. ولی به او گفتند که مطبوعات بریتانیا آزاد 
هستند؛ توهش اه مطیوغات فر اه حماست که طاقن .سمل کینه: 
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روابط میان دو دولت بتدریج خصمانه می شد. لرد وبتورث, سفیر کبیر 
بریتانیاء ناگهان به نایلئون اطلاع داد که بریتانیا از مالت دست برنخواهد 
داشت, کر انکه دولت فرانسه نوضیحی قانع کننده دربارة توسعه طلبی 
خود از زمان انعقاد عهدنامة صلح امین به بعد بدهد. در 13 مارس 1803 
در میان جمع وسیعی از اعیانِ فرانسوی و خارجی, ناپلئون طوری با 
ویتورت روبرو شد که گویی امادة جنگ است, و انگلیس را به نقض 
عهدنامة صلح و مسلح شدن برای جنگ متهم کرد. ویتورت, که از این تجاوز 
از اصول دییلوماسی به خشم امده بود, ترجیح دادکه با تالران مذاکره کند, 
حة آو. هی تواتشت. خفايق. را بالباسن ادب:بیار‌اید در <2 افریل. دولت 
انگلیس به ویتورث دستور داد که اولتیماتوم زیر را به ناپلئون بدهد: 
فرانسه باید موافقت کند که انگلیس مالت را لاقل تا ده سال در دست 
خود داشته باشد؛ باید از هلند. سویس, و ایتالیا عقبنشینی کند؛ و به پادشاه 
ساردنی, به جبران از دست دادن پیموننه در جنگ اخیر, سرزمینی بدهد. 
ناپلئون اين پيشنهادها را به مسخره گرفت؛ ویتورت جواز عبور خواست و 
آن را وزیا کت دا نثیت: و هید و ظرک برای جنگ آماده شدند. 
فر انش را تصرف خواهد کرد. سرزمین لویزیانارا ۳ 0)ا۳0(" 
فرانک به امریکا فروخت (3 مه 1803). انگلیس, که هنوز اصطلاحاً در حال 
صلح بود, به قوای دریایی خود دستور داد که_هر کشتی فرانسوی را که 
ببینند تصرف کنند. جنگ در 16 مه 1803 رسما اعلام شد. و تا دوازه سال 
ادامه پیافت. 
از آن لحظة تلخ به بعد, ناپلئون مدیر در صحنة تاریخ عقب نشست., و 
نایلئون سردار سی و چهار ساله روحا 3 حشتما شنت به کار جنگ شد. از 
این رو دستور داد که هر انگلیسی 0 فرانسه بود دستگیر 
کنند, و از ژنرال مورتیه خواست که هانوور را, قبل از آنکه توسط جور) 
سوم هانووری به صورت پایگاهی تطاهی در اند ی نی تصرف کند. 
او را بر سر خشم می آورد اين فکر بود که در سراسر آن دهة 
پرکشمکش. انگلیس به قوای دول اروپایی علیه فرانسه کمک مالی کرده 
بود. : بنادر فرانسوی را در محاصره گرفته؛ کشتیها و مستعمرات ت فرانسه را 
به تصرف درآورده؛ و خود در طی همة اين اقدامات نظامی از حلمه مصون 
مانده بود. از این رو در این هنگام تسلیم فکری شد که در لحظاتی که از 
آرامش بیشتر برخوردار بود, آن را به عنوان روبایی غیرعملی رد کرده بود, 
و آن اینکه. نتبعی. کند از آن گودال لعنتی1 بگذرد و کاری کند که. ان 
بازرگاثان و بانکداران حرارت جنگ را بر روی خاک و گوشت خود احساس 


به سرداران خود دستور داد که صد و پنجاه هزار سرباز و ده هزار اسب در 


طول ساحل 


1 دریای مانش. - م. 
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در بولونی, دنکرک و اوستاند گرد آرند؛ به دریا سالاران خود دستور داد که 
ناوگان نیرومندی دربرست, روشفور, و تولون جمع و مجهز کنند, که چون 
آمادة حرکت و جنگ شوند, از میان کشتیهای انگلیسی بگذرند و به بنادری 
بروند که و یک میلیون کارگر برای آنها در پیرامون بولونی ساخته شده 
است؛ در این بنادر. افراد می بایستی صدها کشتی حمل و نقل از انواع 
مختلف برای آنها بسازند. خود او بارها از پاریس بیرون آمد تا اردوگاهها و 
باراندازها را بازرسی کند؛ پیشرفت کار را ببیند؛ و سربازان. ملوانان, و 
کارگران را با حضور فعال خود- که به نظر آنها وثیقه ای برای 0۳( 
پیرورزی بود- الهام بخشد. 
در دریای مانش, کشتیهای انگلیسی مراقب اوضاع بودند؛ و در طول ساحل 
انگلستان در دوور. دیل, و نقاط دیگر صدها میهن پرست انگلیسی شب و 
روز مراقب بودند و تصمیم داشتند که تا پای جان در برابر هر گونه حمله 
ای علیه سواحل مقدس خود پایداری کنند. 


-توطتة عظیم: 1804-1803 


در شب 21 اوت 1803, یک کشتی انگلیسی تحت فرمان ناخدا رایت از 
انگلیس و از طریق دریای مانش هشت فرانسوی را همراه ژرژکادودال از 
رهبران پرشور شوانهای ای نایذیر به سوی فرانسه برد. آنان در 
پرتگاهی صخره ای نزدیک بیویل در نورماندی به ساحل رسیدند, و بومیان 
همدستشان آنها را با طناب بالا کشیدند . در 10 دسامبر ناخدا را یت گروه 
دیگری از توطئه کنندگان از جمله آرهان دوپولیتیای: زا که از اشرافت مهاجر 
نفد از انکلیسن به. بیویل: آورد: درشفن سوم, دز 16 زانوية 4 ناخدای 
مزبور ژول پولینیاک و سرداران مهاجر فرانسوی پیشگرو و لاژوله را آورد. 
پیشگرو, پس از پیروزیهایی که نصیب لشکرهای انقلابی کرد, به منظور 
بازگشت خاندان بوربون به توطثه چینی پرداخت. و کارش برملا شد, و به 
انگلستان گریخت (1801). هر سه گروه به سوی پاریس روی نهادند و در 
خانه های سلطنت طلبان پنهان شدند. بعدها کادودال اعتراف کرد که قصد 
داشته نایلئّون را برباید. و در صورتی که مقاومت کرد. او را بکشد. ممکن 
است این شایعه را باور کنیم که «دولت انگلیس حواله هایی به مبلغ 
0 فرانک در اختیار او گذاشته باشد که در پایتخت شورش بر پا 
کند.» ولی دلیلی در دست نیست که دولت بریتانیا با قتل نایلئون موافقت 
کرده باشد. 

توطئه کنندگان مدتی عملیات خود را به تعویق انداختند به امید آنکه کنت 
د/ارتوا, برادر جوان لویی شانزدهم, در پاریس به آنها در ِ- 
نایلئون را بگیرد؛ ولی او نیامد. در این ضمن (28 ژانوية 904" پیشگرو با 
ژنرال مورو دیدار کرد و خواستار همکاری او شد: مورو از پیوستن به 
هرنهضتی برای بازگشت خاندان بوربون خودداری کرد. ولی حاضر شد که 
در صورت برکناری ناپلئون حائز مقامی در فرانسه شود.مقارن این احوال 
برنادوت نام 
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بیست ژنرال را به ژولیت رکامیه داد وگفت که آنها از سرسیردگان او 
هستند و مایلند که «جمهوری واقعی» را برقرار کنند. ناپلئون بعدها در 
سنت هلن گفت: «انصافاً باید بگویم که از سپتامبر 1803 تا ژانوية 1804 
بر روی کوه انشفشان نشسته بودم.» ِ 

در 26 ژانویه, تیف از شوانها به نام کرل. که سه ماه قبل دستگیر و قرار 
شده بود بزودی اعدام شود, در مقابل حفظ جان خود, جزئیات توطثه را 
فاش کرد. پلیس کندکار کلودرینیه بر اثر اعترافات او مورو را پید | و 
دستگیر کرد ( (5 1 فوریه)؛ بعد به ترتیب پیشگرو را در 26 فوربه, برادران 


پولینیاک را در 27 فوریه, و کادودال را در 29 مارس دستگیر کرد. کادودال 
با افتخار اعتراف کرد که به منظور برکناری ناپلئون توطئه چیده و امیدوار 
بوده است که شاهزاده ای فرانسوی با او در پاریس ملاقات کند؛ ولی از 
بردن نام همکاران خود در این توطئه امتناع کرد. 

در این ضمن یک عامل انگلیسی به نام دریک گروه دیگری از توطئه 
کنتدکان:را دز مونيه:یا حوالی آن: به منظور ایجاد شورش علیه ناپلئون, در 
مناطق متضرفی جدید. فرانسته واقع: تن .ساحل غریی. راین کرداونی. کردم 
بود. اگر بتوان به حرف منوال اعتماد کرد, «بر طبق دستور شورای 
سلطنتی ]انگلیس[ مهاجران فرانسوی می بایستی به سواحل راین بروند؛ 
و در غیر این صورت مستمری انها قطع خواهد شد؛ و بر اساس ایین نامه 
ای, مبلغی که می بایستی به هرافسر و سرباز داده شود تعیین گشت.» 
هنگامی که جاسوسان تایلتون او وا از این خویانات گام کزدنم وی تیحه 
گرفت که آن شاهزادة بوربون که توطئه کنندگان لندن انتظار او را می 
کشیدند جزو این مهاجران است. کنت د/ ارتوا در میان انها یافت نمی شد؛ 
ولی در شهر کوچک اتنهايم, حدود ده کیلومتری شرق راین در استان بادن, 
عاملان نایلئون لویی آنتوان- هانری دو بوربون- کنده, دوک د/ انگن, فرزند 
دوک دوبوربون, و نوة پرنس دوکنده را پافتند که به استثنای سفرهای 
اتفاقی و مشکوک به ستراسبورگ, ظاه را ژد کی آرام وبی دغدغه ای را 
می گذارنید. ٍ 
هنگامی که این خبر به گوش ناپلئون رسید, چنین نتیجه گرفت که آن دوک 
سی و دو ساله رهبری توطثه را به منظور عزل او به عهده گرفته است. 
افشاگریهای کرل: و دستگیری انز عده ای در پاریس. آن سردار را که 
روزگاری بیباک بود به هیجان آورد- شاید از ترس و خشم- و او را به اخذ 
تصمیماتی واداشت که همیشه ازان دفاع می کرد ولی 1۳9 رغم 
اعتراضات خود, شاید در نهانی, از آن بابت تاسف می خورد. باری به ژنرال 
اوردنر دستور داد که با قوایی مسلح به اتنهایم برود و پس از دستگیری 
دوک او را به پاریس بیاورد. دوک را در شب 15-14 مارس 1804 گرفته و 
در در 18 مارس در قلعة ونسن, حدود هشت کیلومتری شرق پاریس. به 
زندان افکندند. 

در 20 مارس نایلئون به یک دادگاه نظامی مرکب از پنج سرهنگ و یک 
سرگرد دستور داد که به ونسن بروند و دوی را به اتهام اینکه ان 
پول گرفته و علیه کشور خود قیام کرده است محاکمه کنند. درهمان زمان 
ژنرال ساواری رئیس پلیس مخصوص را برای نظارت 
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در کار آن زندانی و محاکمة او اعزام داشت. انگن اعتراف کرد که از 
مقامات انیت پول گرفته و امیدوار بوده است که با قوایی به آلزاس 


برود. دادگاه او را مجرم شناخت و به مرک محکوم کرد. هنگامی که وی 
اجازه خواست که با ناپلئون ملاقات کند. داد گاه نیذیرفت.؛ ولی موافقت 
کرد که پیامی به ناپلئون بفرستد و طلب عفوکند. ساواری این پیشنهاد را 
رد کرد وخواست تا حکم اعدام اجرا شود. 

در این ضمن ناپلئون و دوستان نزدیک او در مالمزون, خانة ژوزفین, دربارة 
سرنوشت دوک بحث می کردند. انها عقیده داشتند که وی مجرم شناخته 
خواهد شد- ولی آیا ممکن بود که به عنوان علامت آشتی با سلطنت طلبان 
مورد عفو قرار گیرد؟ تالران, که در 1814 به بازگشت خاندان بوربون 
کمک کرد. اعدام را وسیلة سریعی می دانست که به ارزوها و توطئه های 
سلطنت طلبان پایان خواهد داد؛ وی با توجه به سابقة خود در انقلاب. از 
بازگشت بوربونها, بر مال و شاید بر جان خود بیم داشت. باراس نوشته 
است که او «مایل بود که جویی از خون میان ناپلئون و بوربونها جاری 
کند.» کامباسرس. که خونسردترین فرد در میان آن سه کنسول بود وبیش 
از آنها به قانون توجه داشت. تعویق در اعدام را توصیه کرد. ژوزفین به 
پای نایلئون افتاد و خواستار حفظ جان انگن شد. و دخترش اورتانس و 
کارولین خواهر ناپلئون تقاضاهای او را تکرار کردند. 

ذر یکی از ساعات آن شب: نایلتون از مالمزون اوک‌:مازه را با ییامن جهت 
پیررئال. عضو شورای دولتی؛ به پاریس فرستاد و از او خواست که به 
ونسن برود, شخصاً از دوک بازجویی کند, و نتایج را به مالمزون گزارش 
دهد. رئال این پیام را دریافت داشت. ولی چون براثر کارهای روزانه خسته 
شده بود, در اتاق خود به خواب رفت و به ونسن تا ساعت 5 صبح روز 21 
مارس نرسید. انگن درساعت 3 صبح در حیاط زندان نت وه | تن سیرده 
شده بود. ساواری, که ظاهرا تصور کرده بود که خدمت خوبی برای ارباب 
خود انجام داده است. به مالمزون رفت تا خبر را به گوش ناپلئون برساند. 
ناپلئون به آپارتمان خصوصی خود رفت و در را به روی خود بست, و 
خواهشهای همسرش را که می خواست وارد اتاق شود نپذیرفت. ‏ 
فریاد اعتراض سلطنت طلبان و خانواده های سلطنتنی برخاست. انها از 
فکر قتل یکی از اعضای خانوادة بوربون به دست فردی عادی به وحشت 
افتاده بودند. دولتهای روسیه و سوئد اعتراضات خود را به دیت امپراتوری 
مقدس روم در رگنسبورگ فرستادند, و پيشنهاد کردند که حمله به بادن به 
وسيلة قوای فرانسه مورد تحفیق هیئتی بین المللی قرار گیرد. 3 
پاسخی نداد. و برگزينندة بادن از رنجاندن فرانسه امتناع کرد. 
آلکتباندر ال به. سفیر خود. :در باریشمن دستور داد. که :دربارة. آن 
توضیح بخواهد؛ تالران چنین پاسخ داد: «زمانی که انگلیس توطئة قتل پاول 
را می چید, اگر معلوم می شد که عاملان توطئه در مجاورت مرز در کمین 
تشسته. اندء ایا تمی بایستی انهارا با شرفت ممکن دستکیر کرد » قیلیام 


پیت از شنیدن خبر 
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اعدام آسوده خاطر شند و: کفت. <«یاءانن عمل تاباتون: از. فان اخرین 
اعلان جنگ, به خودش بیشتر صدمه زده است تا ما : به او.» 

درخود فرانسه عکس العمل معتدلتر از آن بود که انتظار می رفت. 
شاتوبریان از مقام ناچیز خود در وزارت امور خارجه استعفا کرد؛ ولی 
هنگامی که وزیر آن وزارتخانه یعنی تالران تزلزل ناپذیر در 24 مارس- سه 
روز پس از مرگ انگن- ضیافتی تبرتیب داد, بیست تن از اشراف دیرین 
فرانسه و نمایندگان همة دربارهای اروپا درآن شرکت جستند, سه ماه بعد, 
ظاهرا آن واقعه از یاد مردم رنفته آنوده اما فوشته: که معمهلا فاظر دفیقن 
بودر دربارة آن اعدام گفت: «اين بیش از یک خطاست. این یک اشتباه 
بزرگ است.» 

شاید ناپلئون کمی احساس تتتیصاتی: کرده با شنت ولی هر کن یه ان اغتراف 
نکرد. می گفت: «اين افراد می خواستند فرانسه را دحا اتوت کند .و 
انقلاب را با نابود کردن من از بین ببرند؛ وظيفة من این بود که هم از 
انقلاب دفاع کنم و هم انتقام بگیرم ... دوک راگن هم مقل دیگران توطئه 
گر بود, و باید با او به همین ترتیب رفتار کرد. ... مجبور بودم که میان زجر 
و تعقیب مداوم و ضربة قاطع یکی را انتخاب کنم, و تصمیم من تردید بردار 
نبود. من تا ابد هم سلطنت طلبان را خاموش کرده ام و هم ژاکوبنها را.» 
وی به آنها نشان داد که «او را نباید ناچیز بشمرند.» 

و هیچ یک از آن دو «شریان حیاتی او» نیست. وی تا اندازه ای حق داشت 
فکر کند که وحشت مرگ را در قلب توطئثه گران سلطنت طلب قرار داده 
است, و آنها اکنون می توانند درک کنند که خون بوربونها نمی تواند آنان را 
نجات دهد. درواقع هیچ توطتة دیگری از طرف سلطنت طلبان در کار نبود 
که‌به:جان تابلتون اسیبی وارد.تسازد. 

درمورد توطئه کنندگانی که در پاریس دستگیر شده بودند وی با احتیاط 
وجوسازی بیشتری رفتار کرد. قرار شد محاکمات علنی باشد و مطبوعات 
بتوانتد اهاز اد« تفضیل خر ارش کنند. اکر چم بوزین با اعدا اتکی مخالفت 
کرده بود, ناپلئون از او خواست که در محاکمات شرکت جوید و شرحی از 
چریان کار بدهد. پیشگره متتظر محاکمه نشند؛ در 4 آوریل جشد او را در 
حالی که با کراوات خود را خفه کرده بود در سلول زندان یافتند. در موارد 
دیگر. نسبت به دیگران, يا جرم مورد اعتراف قرار گرفت يا آشکار بود؛ 
ولی دربارة مورو بیش از اين ثابت نشد که وی علناً با ناپلئون به مخالفت 
پرداخته, و اطلاع خود را از مقامات پنهان کرده بود که پیشگرو و دیگران 
درصدد بر کنار کردن او ها رفر سراهدم. بودن. وت 10 ژوئن 4 داد گاه 
ری خود را اعلام داشت: نوزده توطئه کننده به مرگ محکوم شدند, و 


(۲/۱) پاتروکلوس. مجبوب اخیلس. از او رخصت 3 که سپاهیان او را در مقابل سپاه تروا 
رهبری کند. هکتور, پاتروکلوس جوان را به قتل میرساند. (20۷۱) هکتور بر سر جسد پاتروکلوس 
سبعانه با آیاس میجنگد. (0۷۱) عاقبت, اخیلس از شتیدن خبر کشته شدن پاتروکلوس آهنگ جنگ 
یم بسارد. ۱۵ اخیلمن با آکامتتون آشتی سیکند: ۱ اخیلی ِ یی 1 ی تفه وه 
کشتن او دست مییازد. ولی پو سیدون آینیاس را میرهاند تا بر اثر دلاوریهای خود» قهرمان منظومه 
رزیل (خرلتوس شید ۱۱ اخیلیی.جمعت ار تتباهیان تروا را کشتای سود ب. شن از ان 
درباره نسب آنان سخنانی دراز میراند, به هادس (عالم زیرزمینی اموا ت) گسیلشان میدارد. خدایان 
بای کارذار ضویت له با سای آری را به اند ماد .ین فرورته هبار فسانی 
میشتابد و در نجات او میکوشد, ۳ ضربتی بر سینه زیبای او وارد میکند و بر زمینش میاندازد. هرا 
۳ گوش آرتفتتون مینوازد. پوسیدون و آنولغتن به جنگ لفظی بسنده میکنند. (2۱۱) همه ترواییان, 
مگر هکتوز از اخیلشن میگریزند. پریاموس و هکابه به هکتور اندرز میدهند که داخل حصار بماند, ولی 
او سر میپیچد. سپس وقتی که اخیلس به سوی او پیش میرود ناگهان پا به فرار میگذارد. اخیلس 
سة یار او زا کرد دیوار تروا دنبال میکند. هکتور مقاومت فیکندز اما کشته میشود. 


مورو به دوسال حبس محکوم گشت. کادودال. بدون اظهار پشیمانی از 
عمل خود, در 28 ژوئن اعدام شد. از هجده نفر باقيمانده, نایلئون دوازه 
نفره از جمله دو عضو خانوادة پولینیای, را عفو کرد. مورو خواهش کرد که 
حکم او به تبعید مبدل شود. ؛ ناپلئون موافقت کرد و حال آنکه پیش بینی 

می کرد که مورو همچنان به توطئه علیه او ادامه خواهد داد. مورو ۳ 
کشتی عازم امریکا شد؛ تا سال 1812 در 
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آنجا ماند؛ از امریکا مراجعت کرد و وارد ارتش روسیه شد. علیه ناپلئون در 
درسدن جنگید (29 اوت 1813)؛ و بر اثر زخمهایی که برداشت در گذشت 
(2سپتامبر) و در روسیه به خاک سیرده شد. 


/۷- به سوی امپراطوری: 904 


ناپلئون, که دربارة این توطئه می انديشید, تعجب می کرد که چرا باید کار 
خود را تحت تهدید مداوم کشته شدن انجام دهد, و حال انکه فرمانروایانی 
که پیوسته علیه فرانسه با یکدیگر متحد می شدند- جورج سوم پادشاه 
انگلیس, فرانسیس دوم امپراطور اتریش و امپراطوری مقدس روم, 
فردریک ویلهلم سوم پادشاه پروس, و الکساندر اول تزار روسیه- می 
توانستند تفوق خود را تا زمان مرگ طبیعی خود حفظ کنند, و متکی به 
اصل انتقال منظم قدرت خود به وارثان طبيعي يا تعیین شدة خویش باشند. 
مسلما ثمی توان کفت که این.هضم به نیب ان بودم اس که آنما سبانشها 
و انتصابات خود را تحت نظارت مردم انجام می دادند؛ چنین چیزی نبود, 
ظاهرا راز امنیت آنها در «مشروعیت» آنها بود: یعنی تصویب فرمانروایی 
وروت آنان. به فتاه مردمی که.طلی تساها و فرنها به آن کار عادت کرده 
بودند. 

ناپلئون بتدریج. و در ضمير خود به قدرت مطلق, مقدس, و قابل انتقال و 
حتی به سلسله ای می اندیشید که شاید مستلزم مهر و هالة زمان باشد. 
وی احساس می کرد که اموری که مشتاق انجام دادن آنهاست نیاز به ثبات 
و دوام حکومت مطلق دارد. با خود می گفت: مثلاً نگاه کنید به قیصر- 
چگونه قوانین و تمدن روم را به گل انتقال داده؛ ژرمنها را به آن _سوی رود 
راین رانده؛ و لقب ایمپراتور یعنی فرماندة کل قوا وت سوت آورده بود؛ 
خوب. مگر ناپلئون اين کارها را انجام نداده بود؟ اگر قیصر را نکشته بودند, 
چه کارها که نمی کرد! ببینید که آوگوستوس ظرف چهل و یک سال قدرت 
امپراطوری خود چه اقداماتی کرد در حالی که از آشوب عوام که قيصر به 
ان خاتمه داده بود, رها شده بود, و مورد حمایت مجلس سنایی بود که با 
درایت و جزم کافی, بحث و مذاکره را تابع نبوغ قرار داده بود. ناپلئون. 
فرزند ایتالیا, شيفتة رومیان باستان,. مشتاق چنین تداوم بلامانعی بود و 
امتیازی را می خواست که امپراطوران قرن دوم از ان بهره مند شده 
بودند. یعنی حق انتخاب و تربیت یک نفر جانشین. 

بایلتون غالبا درباره شارلمانی فکر می کرد و حرف می. زد مردی که 
ظرف چهل و شش سال حکومت (814-768) نظم و ترقی را نصیب گل 
کرده؛ قوانین فرانکها را به منزلة عامل تمدن به آلمان و ایتالیا برده؛ و به 
وسيلة پاپ يا با زور تقدیس شده بود؛ آیا ناپلئون همة این کارها را نکرده 
بود؟ آیا در فرانسه مذهبی را دوباره برقرار نکرده بود که جلو آشوب کفار 
را که ناشی از انقلاب بود بگیرد؟ آیا او مانند شارلمانی استحقاق نداشت 
که مادام العمر تاج بر سر داشته باشد؟ 
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آوگوستوس و شارلمانی. آن مصلحان بزرگ. اعتقادی به دموکراسی 
نداشتند؛ آنها نمی توانستند داوریهای مجرب و بررسی شده, و نقشه ها و 
سیاستهای دامنه دار خود را تابع انتقاد شدید و مباحثات بی نتیجة نمایندگان 
فاسد مردم ساده لوح قرار دهند. قیصر و آوگوستوس از دموکراسی روم 
در روزگار میلو و کلاودیوس- عصری که در آن آر اء خرید و فروش می 
شد- خبر یافته بودند؛ آنها نمی توانستند به اشارة جماعتهای بیفکر حکومت 
کنند. ناپلئون دموکراسی پاریسی را در 1792 دیده بود, و احساس می کرد 
که نمی تواند به دستور جمعیتهای تحریک شده تصمیم بگیرد و کار کند. 
وقت ان رسیده بود که پایان انقلاب را اعلام و دستاوردهای اساسی ان را 
مستحکم کند, و به هرج و مرج و نگرانی و جنگ طبقاتی خاتمه دهد. 

در این هنگام, پس از تنبیه سلطنت طلبان با یک اعدام, نایلئون. حاضر شد 
که ادعای آنها را بپذیرد, بدین مضمون که نوعی حکومت مطلقه لازم است. 
در 1804 بنا به گفتة خانم رموزا, «بعضی افراد, که تا اندازه ای با امور 
تفای آشتایی :ند اشتنن شیر وع به: اظهار این لکته کردند. که فر انتتهة نیاز عه 
حکومت مطلقه دارد. سیاستمداران درباری و حامیان صدیق انقلاب شروء 
به گفتگو دربارة ناپایداری کنسولا کردند. بتدریج افکار همه بار دیگر متوجه 
ناپلئون با آنها هم عقیده بود, روزی به خانم رموزا گفت: «فرانسویان 
سلطنت را با همة تجملات ان دوست دارند.» 

از اين رو از ابتدا این تجملات را به انها ارزانی داشت. دستور داد که 
لباسهای رسمی برای کنسولها, وزیران. و سایر کارمندان دولت تهیه شود؛ 
مخمل در این لباسها بیشتر به کار رفت؛ و قسمتی از اين کار برای تشویق 
صاحبان صنایع لیون بود. نایلئون چهار ژنرال. هشت آجودان, چهار استاندار, 
و دو منشی (منوال تقاضای کمی کرده بود) را به خدمت شخص خود 
گماشت. دربار کنسولی تشریفات و مراسم پیچیده ای را برگزید که با 
تشریفات و مراسم سلطنت مستقر برابری می کرد. کنت اگوست دو 
رموزا متصدی تشریفات شد؛ و زنش کلر سرپرست چهار نديمة ژوزفین 
شد. نوکرانی با لباس مخصوص و کالسکه هایی مجلل به دبدبة مقرر 
زندگی رسمی می افزودند. نایللون همة این ظواهر را در میان مردم 
رعایت می کرد, ولی پس از مدت کوتاهی به سادگی عادت خصوصی خود 
پناه برد. با وجود این. به جشنهای درباری, لباسهای تفننی يا بالماسکه, و 
دیدارهای رسمی از اپرا به چشم رضا می نگریست؛ در اپرا بود که زنش 
می توانست لباسهایی برتن کند, یادآور ملکة مسرفی که اخیرا به وصفی 
رقت انگیز در گذشته بود. پاریس او را آزاد گذاشت. همانگونه که او 
ژوزفین را آزاد گذاشت؛ مگر نباید زیت آلات و خرده ریزی لصیب این 


فرمانروای جوان شود که سیاستمداری آوگوستوس را با پیروزیهای قیصر 
یکجا در خود جمع آورده بود؟ بسیار طبیعی بود که ایمپراتور به صورت 
آمپرور (امپراطور) درآید. 

عجب آنکه بسیاری از گروهها در فرانسه, بدون احساس خشم, به شایعات 
تاجگذاری قریب الوقوعی گوش می دادند. در حدود یک میلیون و دویست 
هزار نفر از فرانسویان اموال 
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مصادره شدة کلیسا يا اشراف را از دولت خریده بودند؛ و هیچ وثیقه ای 
برای اسناد مالکیت خود جز در ممانعت از بازگشت خاندان بوربون نمی 
دیدند؛ اینان ادامة قدرت ناپلئون را بهترین حفاظ علیه چنین مصیبتی می 
دانستند. کشاورزان به طرزی دیگر استدلال می کردند. طبقة پرولتاریا 
تقسیم شده بود؛ مع هذا هنوز به انقلاب به منزلة کاری که به دست خودش 
صورت گرفته بود علاقه نشان می داد- و علاقه ای که, براثر شغل ثابت و 
دستمزدهای خوبی که در حکومت کنسولا دریافت می کرد بتدریج از میان 
می رفت, و تحت تاثیر پرستش روز افزون جلال و شکوه, یا فریبندگی یک 
امپراطوری قرار می گرفت که از لحاظ جلال و دونق _ 1 كلية 
بورژوازی به امپراطوران بدگمان دود ولی این امپراطور بعد از این 
صاد قانه و به طرزی موّنر مرد دلخواه آنان به شمار می رفت. حقوقدانان, 
که با قانون رومی خو گرفته بودند, تقریباً همگی موافق بودند که فرانسه 
به صورت آیمپریوم (امپراطوری) درآید که کار آوگوستوس و امپراطوران 
فیلسوف را از روا تا مار کوس آورلیوش ادامه دهد. ختی سلطتت. طلبان: 
اگر هم نمی توانستند که افرادی مانند بوربونهای اصل و نسبدار را در 
اختیار داشته باشند, برقراری مجدد سلطنت را در فرانسه قدمی به پیش 
می دانستند. روحانیون, اگرچه تقوا و پرهیزگاری ناپلئون را سیاسی بو 
کتنات‌دمی اورد نع ار ات ار بارخ کلیسا سیانس ارف کودتن فزیا 
همة طبقات, خارج از پاریس, عقیده داشتند که تنها یک حکومت سلطنتی 
ثابت می تواند بر غرایز فردی و اختلافات طبقاتی. که در زیر قشری از 
تمدن مثل زمین لرزه صدا می کرد, نظارت کند. 

اما نغمه های مخالفی نیز شنیده می شد. پاریس. که انقلاب را برپا کرده و 
روحاً و کت زه ماطی ان ربج هیده پم توا جدون تست 
نا آن را با نهادهای کمابیش دموکراتیک در یک جا دفن کند. 
رهبران باقيماندة ژاکوبن در تغییری که قرار بود صورت گیرد پایان یافتن 
نقش خود را در هدایت فرانسه می دیدند- و شاید هم پایان عمر خود را. 
مردانی هاگ به اعدام لویی شانزدهم داده بودند می دانستند که ناپلئون 
آنها را به عنوان شاهکش خوار می شمارد؛ آنها می بایستی برای حفظ خود 


به فوشه متکی باشند, ولی امکان عزل مجدد فوشه وجود داشت. 
زنرالهایی که انتظار داشتند قدرت نایلئون را تفسیم کنند و در آن سهیم 
شوند به نهضتی بد می گفتند که می خواست بر : تن آن «جوان خود بین 
جسور» کرس جامة ارغوانی 1 بپوشد. فیلسوفان و ۱ انستیتو از 
اینکه می دیدند یکی از اعضایشان درصدد غرق کردن دموکراسی در یک 
رفراندوم امپراطوری ‏ است, تاسف می خوردند. 

حنی در خانوادة تفزیتا سلطنتی, احساسات مختلفی وجود داشت. ژوزفین 
با ترس و لرز با هر قدمی که به امپراطوری منتهی می شد مخالفت می 
ورزید. ناپلئون, اگر بر تخت امپراطوری 


1 امپراطوران روم جامة ارغوانی برتن می کردند. - م. 
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می نشست. بیش از پیش خواستار وارث و در نتیجه طالب طلاق می شد. 
زیرا انتظار کودی از او نداشت؛ از این رو همة دنیای خیره کنندة لباسها و 
الماسهایش در یک لحظه ممکن بود فرو ریزد. ٍ و خواهران ناپلئون 
از مدتها پیش از او خواسته بودند که ژوزفین را طلاق گوید؛ 
آنها آن زن کرئول را فریبنده ای هرزه و مانعی در راه تحقق رویاهای خود 
می دانستند, و در این هنگام از حرکت به سوی امپراطوری به عنوان 
قدمی در راه بیرون کردن ژوزفین حمایت می کردند. ژوزف برادر ناپلئون 
این دلیل را اورد که: 
توطئه کادودال و مورو تکلیف اعلام یک مقام موروثی را تعیین کرده است. 
اگر ناپلئون تا مدتی کنسول باشد, هر شورشی ممکن است او را واژگون 
کند؛ اگرکنسول دائم باشد, ضربة قاتلی کفایت می کند. وی مقام موروتی 
را به منزلة سپری می دانست؛ دیگر کشتن او کافی نبود؛ می بایستی همة 
دستگاه دولتی واژگون شود. حقیقت آنکه طبیعت اشیاء به طرف اصل 
موروئی متمایل می شد؛ و این خود ضرورتی بود. 
مشاوران, سناتورها, اعضای مجلس تریبونا, و ساير ارکان دولت. به سبب 
حاضر خدمتی, با امیال ناپلئون موافقت کردند. و علل این کار ساده بود: 
موافقت باعث کاهش ازادی انان در مباحثات یعنی چیزی می شد که تا ان 
زمان تنها اثری ازان برجای مانده بود؛ مخالفت ممکن بود به انقضای حیات 
سیاسی آنها منجر شود؛ حاضر خدمتی بموقع احتمال داشت که پاداشی 
مناسب به بار ارد. در 2 مه 1804, هیئتهای مقنن یک لايحة سه ماده ای 
گذراندند:«1-ناپلئون بونا پارت باید امپراطور جمهوری فرانسه شود؛ 2- 
لقب امپراطور و اختیارات امپراطوری, باید در خانوادة او موروثی شود .. 
؛ و 3- باید دقت کافی در حفظ برابری, آزادی. وحقوق مردم به تمامی به 
عمل آید.» در 18 مه سنا ناپلئون را امپراطور اعلام کرد. کر 22 م24 رای 


دهندگانی که نامنویسی کرده بودند با آرایی که شخضا افضا کردند این 
عمل انجام يافته رابا 3572329 «اری» در مقابل 2569 «نه» به 
گفت: «اینجا امدیم که به فرانسه پادشاهی بدهیم»؛ ولی به او امپراطوری 
دادیم.» 





فصل هشتم :امپراطوری نوین - 1807-1804 


ادناجگذاری: دسامبر 1804 


ناپلئون با خشنودی راه امپراطوری را در پیش گرفت. حتی پیش از 
رفراندوم (مه 1804), در زیر نامه ها فقط نام اول خود را امضا می کرد؛ 
پس از چندی, جز در مورد اسناد رسمی. امضای خود را به لا ساده تبدیل 
کرد؛ و با گذشت روزگار آن حرف اول غرورآمیز بر روی بناهای پادگاری, 
ساختمانها, لباسها, کالسکه ها پدیدار شد .. وی از مردم فرانسه دیگر به 
نام «شهروندان» اد تمی کرد بلکه آنها را حاتباع من» می. نامید. از 
درباریان خود انتظار احترام زیادتر و از وزیران خود انتظار موافقت 
بیشتری داشت؛ ولی با این حال روشهای اشرافی تالران را با سکوتی 
عبوسانه تحمل می کرد. و بذله گوییهای خارج از نزاکت فوشه را با کمی 
لذت می پذیرفت. با توجه به کمکی که فوشه در کشف توطئه گران کرده 
بود, ناپلئون او را به عنوان وزیر پلیس , به مقام سابقش بازگردانید (11 
ژوئية 1804). روزی که ناپلئون درصدد از بین بردن استقلال فکری و 
کلام آونز أمة و به او گفت که در اعدام لویی شانزدهم ری موافق داده 
است. فوشه در پاسخ گفت: «کاملا صحیح است. اولین خدمتی بود که 
فرصت پیدا کردم برای اعلیحضرت [ناپلئون] انجام دهم.» 

عظمت و شکوه ناپلتون هنوز یک چیز کم داشت. و ان این بود که, بر خلاف 
سایر فرمانروایان, مورد تأْیید و تقدیس عالیترین نمايندة مذهبی ملت قرار 

نگرفته بود. به هر حال, درآن فرضية الاهی قرون وسطایی چیزی وجود 
داشتت: در تظر ملنی. که. اکتریت عظیم. آن را: کاتولیکها تشکیل. می دادند: 
تدهین فرمانروای آنها به وسيلة پاپ که خود را نایب خداوند می دانست به 
این مفهوم بود که این کرها زره در واقع به وسيلة خداوند انتخاب شده 
است.. و بنایراین باقدرتی: تقریبا الاهی سخن می گوید. برای ِ_ِ_ 
فرمانروایی چه فکری بهتر از اين؟ آیباء شنز تدففی ناپلئون را با همة 
فرمانروایان اروپاء , هر قدر هم که در گذشته ریشه داشته باشند, 
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برابر نخواهد ساخت؟ از این رو دییلوماتهای خود را بر آن داشت که پاپ 
پیوس هفتم را ترغیب کنند که با سفری بی سابقه به پاریس بر سر ان 
فرزند انقلاب و عصر روشنگری تاج بگذارد تا پیروزی کلیسای کاتولیک را 
بر انقلاب و عصر روشنگری نشان دهد. آپا برای جناب پاپ مفید نخواهد 
بود که برجسته ترین مبارز اروپا را به عنوان مدافع جدید مذهب در اختیار 
داشته باشد؟ بعضی از کاردینالهای آترتترن این فکر .را به طوز اشکار. 
نو هینی به مقدسات به شمار می آور دار ولی بسیاری از ایتالیاییهای زیرک 
تصور می کردند که اين عمل پیروزیی نه تنها برای مذهب بلکه برای ایتالیا 


خواهد بود؛ آنها می گفتند: «برتخت فرانسه خانواده ای ایتالیایی را برای 
حکمروایی بر آن بربرها خواهیم گذاشت. و از <گلها» انتقام خواهیم 
گرفت ۰ احتمالاً پاپ بیشتر اهل عمل بود: با ین امد موافقت خواهد کرد, 
به اهنت انکه ملتی از یمان را به اطاغت وجتام باب در اوه و توبن 
فساوم از املاک پاپی را که توسط ارتش فرانسه گرفته شده بود دوباره 
تصرف کند. 
ناپلئون چنان تدارکات دقیقی برای این پیروزی مشترک دید که گویی برای 
جنگی عمده آمازهفت شفاد: تشریفات تاجگذاری رژیم سابق مورد بررسی 
قرارگرفت و با اوضاع تطبیق داده شد و ساده تر گشت. حرکات دسته 
جمعی را طوری تنظیم کردند که گویی به توسط یک استاد رقص 
طرحریزی شده است. و برای هر حرکتی موقعی در نظر گرفتند. لباسهای 
تازه ای برای خانمهای دربار طرح کردند؛ بهترین کلاهسازان را در پیرامون 
ژوزفین گرد آوردند, و ناپلئون به او دستور داد که جواهرات خزانه و 
همجنین زینت آلات خود را بر تن بیاویزد؛ و با وجود اعتراضات مادر, 
براردان, و خواهرانش, تصمیم گرفت که هم تاج بر سر خود و هم بر سر او 
بگذارد. ژاک - لویی داوید, که قرار شد آن واقعه را دز یرورم تابلو 
عصر ترسیم کند و به یادگار بگذار ژوزفین و ملتزمان رکابش را برآن 
داشت که هر حرکت و هر حالت خود را تمرین کنند. به شاعران پول دادند 
که ذربارة آن .واقعه: به تمجید بردازند. به. ابر | دستور دادند که باله هایی 
ترتیب دهند که در پاپ اثر بگذارد. ترتیباتی دادند که در خیابانهای عمده 
نگهبان بایستد. و در صحن کلیسای نوتر-دام نگهبانان کنسولی برای اتحاد 
واقعی قیصر و مسیح صف بکشند. شاهزادگان و مقامات عمدة سایر 
کشورها دعوت شدند» و امدند. جمعیتهایی از شهر و حومه و استانها وخارج 
وارد شدند- اینان کوشش می کردند تا محلهای مناسبی در کلیسا یا راهها 
به دست آورند. دکانداران امیدوار نووند که عوانن-ضحفتی: بط تست آورند؛ 
و همین طور هم شد. سرگرمی های متعدد و جلوه ای تماشایی مردم را 
طوری راضی کرد که شاید از زمان نان و سیرک1 امپراطوری روم به بعد 
دیده نشده بود. 
داد 


متن زیر تصوير : ژاک - لویی داوید: تاجگذاری ناپلئون. موزة لوور, پاریس 
لا علا کل کل< ام 


متن زیر تصویر : ژاک ‏ لویی داوید: پاپ پیوس هفتم. موزة لوور. پاریس 


1 01۳66۳0565 6۲ 0۳۱6۲۲ , سیاستمداران رومی برای به دست آوردن آرای 


مردم میان فقیران نان توزیع می کردند و حتی سیر کهایی تماشایی ترتیب 
می دادند. ‏ م. 
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پاپ پیوس هفتم مهربان راه سفر را بآرامی طی کرد (25-2 نوامبر) و از 
شهر های فرانسه و ایتالیا با تشریفات گذشت و در فونتنبلو با ناپلئون 
ملاقات کرد. از آن لحظه به بعد تا زمان تاجگذاری, ناپلئون از هرگونه 
ِِ ادب نسبت به پاپ جز سر فرود آوردن خودداری نکرد؛ امپراطور 
نباید نگران این باشد که قدرتی مافوق خود او وجود دارد. مردم پاریس- 
شکاکترین روم هی مرادن ان رهان< اضدن پاپ را به منزلة نمایشی به 
حساب آوردند؛ عده ای سر باز و کشیش همراه او بنه جر کت درآمدند واه 
را به تویلری بردند, و در آپارتمان مخصوصی در پاوین دوفلور جای دادند. 
ناپلئون ازدواج مذهبی نکرده است؛ پاپ قول داد که این نقص را قبل از 
تاجگذاری بر طرف کند. در شب 30-29 نوامبر, او را دوباره به عقد 
ازدواج دب ورد و ژوزفین احساس کرد که مانعی متبارک در مقابل طلاق1 
در آغاز صبح ی ی دوازده دسته, به منظور پیوستن به یکدیگر در 
نوتردام, از نقاط مختلف به حرکت درآمدند. این دسته ها مشتمل بود بر 
نمایندگانی از شهرهای فرانسه, از ارتش و نیروی دریایی, مجالس 
قانونگذاری, قضابی واداری, لزیون دونوره انستیتو, اتاقهای تجارت؛ ۰ ۰ آنان 
دندند که. کلیسا خغریبا پر از مدعوین غير نظامی شده است. ولی سربازان 
1 به محلهای مخصوص خود بردند. در 
ساعت 9 صبح, از پاویون دوفلور پاپ و ملتزمان رکابش به حرکت 
درامدند: پاپ پیوس هفتم و نوکرانش, کاردینلها و اعضای عاليرتبة کوریاءه 
در کالسکه های پرزرق وبرقی سوار بودند که اسبهایی تنومند و زیبا انها را 
می کشیدند. سرپرستی این قافله با اسقفی بود که بر استری سوار و 
صلیب پاپ را بالای سر‌گرفته بود. نزدیک کلیسا, از کالسکه ها پیاده شدند 
ها 
صفوف سربازان دلیر و ورزیده به محلهای مخصوص خود رفتند- و پاپ به 
طرف تخت خود در دست چپ محراب روانه شد. در این ضمن, در نقطة 
دیگر تویلری, سواره نظام امپراطوری به حرکت درآمد: اول, مارشال 
مورا؛ فرماندر پاریس با کارمندانش؛ سپس چند هنگ مخصوص و ممتاز 
ارتش؛ آنگاه اعضای عاليرتبة دولت در کالسکه های شش اسبه؛ بعد 
کالسکه ای مخصوص برادران و خواهران بوناپارت؛ سیس کالسکة 
سلطنتی با علامت !| که هشت اسب آن را می کشید. وحامل امیراطور با 
لباس مخمل ارغوانی و گلدوزی شده با جواهر و طلاء و ملکه در اعتلای 
مت زد خور بات ارس رصان و هریت جوا ارت 
«چهره اش را چنان خوب درست کرده بودند» که, اگر چه 


گاو و دوازده اسیر تروایی و نیز موی بلند خود را نثار او میکند, و یونانیان به احترام او مسابقه بر پا 
میدارند. 


1 در مذهب کاتولیک, طلاق مجاز نیست. - م. 

2 0۳13 ۲ بار گاه پاپ در رم. - م. 

3 از آن لحاظ که نمی توانست برای نایلئون فرزندی بیاورد. و ناپلئون نیز 
او را بعدها طلاق داد. ‏ م. 
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چهل و یک سال داشت., «مثل دختری بیست و چهار ساله می نمود.» آنگاه 
هشت کالسکة دیگر حامل خانمها و افسران دربار. یک ساعت طول کشید 
که این کالسکه ها به کلیسا رسیدند. در آنجا ناپلئون و ژوزفین لباس 
تاجگذاری پوشیدند. و در قست راست محراب جای گرفتند؛ نایلئون روی 
تختی نشت و ژوزفین روی تختی کوچکتر پنج قدم پایینتر از او. 

پاپ از محراب بالا رفت؛ ناپلئون و ژوزفین نیز بالا رفتند و در برابر پاپ 
زانو زدند پاپ 9 را تدهین و تقدیس کرد. انگاه امپراطور و ملکه پایین 
امدند و به جایی که ژنرال کلرمان ایستاده و سینی حامل تاج را در دست 
داشت رفتند. ناپللون تاج را گرفت و آن را روی سر خود نهاد. سپس چون 
ژوزفین با حالت تقوا و حجب در برابر او زانو زد ناپلئون - «با محبتی قابل 
ملاحظه »- تاجی جواهرنشان بر روی گیسوان پر جواهر او گذاشت. هی یک 
از اين کارها باعث تعجب پاپ نشد, زیرا تبرتیب آن را قبلا داده بودند.1 پاپ 
شکیبا بر گونة ناپلئون بوسه زد و جملة رسمی «امپراتور تا ابد زنده باد» را 
بر زبان زانده.و اهنی مخصوص قداس را خواند. دستیارانش انجیل را ص 
او آوردند و ناپلئون دست خود را بر روی آن نهاد و سوگندی را ادا کرد که 
بیش از پیش او را به عنوان فرزند انقلاب معرفی می کرد: 

سوگند می خورم که تمامیت ارضی جمهوری را حفظ کنم. قوانین کنکوردا 
و آزادی عبادت را مجنرم بدارم و به مورد اجرا بگذارم؛ به تساوی در برابر 
قانون, آزادی سیاسی و مدنی, و تغییرناپذیری فروش اموال ملی احترام 
بگذارم و آنها را اجرا کنم؛ هیچ حقوقی گمرکیی وضع نکنم و هیچ مالیاتی 
نگیرم. مگر بر طبق قانون؛ سازمان لژیون دونور را نگاه دارم؛ و تنها بر 
طبق مصالح, سعادت, و ار مردم فرانسه حکومت کنم. 

تا ساعت سه تشریفات تمام شد. گروههای مختلف در میان هلهلة جمعیت 
و در زير برف به سوی مبدا خود حرکت کردند. پاپ خوش مشرب, که 
مسحور جلال و شکوه پاریس شده بود و انتظار مذاکرات مفیدی را داشت 
مدت چهار ماه در پایتخت و حوالی ان توقف کرد و مکرر روی بالکن ظاهر 
شد تا به جمعیتی که زانو زده بودند برکت بدهد. وی ناپلئون را مردی 
مودب. ثابت, و پایدار یافت, و ضیافتهای غیرمذهبی را که از طرف 
میزبانش برپا می شد صبورانه تحمل می کرد. در 15 آوویل 1905 عازم 
رم شد. ناپلئون برنامه ها و روشهای امپراطوری خود را از سر گرفت و 


اطمینان داشت که چون مانند هر فرمانروای دیگری تقدیس شده است. 
می تواند با قامت استوار در برابر دولتهایی که بزودی به قصد نابودی او با 
یکدیگر متحد خواهند شد بایستد. 


1 ناپلئون در سنت هلن به لاس کازه در 15 اوت 1816 چنین گفت: «پاپ 
اندکی قبل از تاجگذاری, موافقت کرد که خود او تاج بر سرم نگذارد. 
[همچنین ] از اجرای مراسم عشای ربانی خودداری کرد. وی [به اسقفها که 
می خواستند پاپ در این مورد اصرار ورزد] گفت: «نایلئون شاید ایمان 
نداشته باشد؛ مسلما وقتی خواهد امد که ایمانش بر سر جای اول 
با زگردد».» 
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|| - اتحادية سوم 1905 


در اواخر سال 1804, همة دولتهای اروپایی غیر از انگلیس. سوئد. و 
روسیه ناپلئون را به عنوان «امپراطور فرانسویان» به رسمیت شناخته و 
بعضی از پادشاهان او را «برادر» خطاب کرده بودند. وی در 2 ژانوية 
5 دوباره به جورج سوم پيشنهاد صلح کرد, و نامة زیرا را برایش 
فرستاد: 
آقا و پرادر؛ 
از آنجا که به امر خداوند و ندای سنا,؛ مردم» و ارتش برتخت سلطنت 
فرانسه نشسته ام, نخستین احساس من علاقه به صلح است. 
فرانسه و انگلیس جلو پیشرفت خود را گرفته اند. ممکن است قرنها با 
یکدیگر کشمکش داشته باشند, ولی آپا دولتهای آنها مقدسترین وظيفة خود 
را بدرستی اتجام می ذهتد, ۵ آیا وجدانشان آنها را به سبب اينهمه خون که 
بیهوده و بدون هیچ گونه هدف معین ریخته شده است ملامت نمی کند؛ من 
از اينکه ابتکار عمل را به دست گر م شرم ندارم. فکر می کنم به اندازة 
کافی ثابت کرده ام . . که از تصادفات جنگ نمی ترسم . . صلح آرزوی 
قلبی من است.؛ ی کر ور اف شهرت من نبوده است. از آن 
اعلیحضرت تفاضا دارم که‌شود زا از تغادت اعظای صاح به.عمان عحروم 
نکنند. . هرگز فرصت بهنری وجود نداشته است .. . که سکوت را بر 
احساسات تحمیل کنیم و به صدای بشر و خرد گوش فرا دهیم. اگر این 
فرصت از دست برود چه دوره ای می توان برای جنگی در نظر گرفت که 
همة مساعی من ممکن است قادر به خاتمه دادن به آن نباشد؟ .. 
با جنگ به چه هدفی می خواهید برسید؟ اتحادية چند دولت اروپایی؟ 
فنتخمر انت. فراسسه را از اه بکیرید؟ فتتعهرات دای فزانتته در ورد 
دوم اهمیت قرار دارد: و آیا آن اعلیحخضرت بیش از آن ندارد که بتواند آن 
را حفظ کند؟ 
اه ار ای را کی ده تست رن کرت تا 
کافی است که‌ما را فاد کند که بز همة اشکالات فایی آیی به ترظی. که 
در هر دوطرف, قصد و ارادة چنین کاری در میان باشد. در هر صورت. 
میقم اعدا اشام دادم ام که ار چا امس داتهر هو کلیم .یر 
اسست ایو ارم که آن اعلیحضرت ضذافت: اعشیاسانه را که بیان کردم و 
همچنین علاقة شدیدم را جهت تشان دادن دلیل آن باور بفرمایند. 
ناپلئون 
داشته است؛ 9 0 و ۷ و دولت نکسا 


امنیت خود را متکی بر اصل تعادل قوا در اروپا, از راه تشویق ضعیف علیه 
غنی بکند. جورج سوم که هنوز«برادر» نبود, پاسخ نامة ناپلئون را نداد, 
ولی در 14 ژانوية 11905 لرد مالگریو, وزیر امور خارجة اوء نامه ای برای 
تالران فرستاد که صریحاً شرایط انگلیس را برای صلح بیان می داشت: 
اعلیحضرت آرزویی بالاتر از اين تدارند که از آولین فرصت استفاده کنند و 
بار دیگر اتباع خود را از صلحی برخوردار سازند که مغایر با امنیت دایم و 
اه سای رداص ده رید کل بش ای 
وقتی می توان ر سید که 

تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 255 

ترتیبی داده شود که هم امنیت آینده و آرامش اروپا را تأمین کند و هم جلو 
تجدید خطرها و مصایبی را که دامنگیر ارویا شده است بگیرد. 

بنابراین. ات احساس می کنند که نمی توانند قاطعانه تر به سوّالی 
که از او شده است پاسخ دهند؛ مگر آنکه فرصت داشته باشند که با 
متفقین ارویایی خود, مخصوصا امپراطور روسیه- که درایت و حسن نیت 
خود. و همچنین علاقة عمیق خود را , به امنیت و استقلال اروپا با اقوی دلیل 
ابراز داشته است- مکاتبه کنند. 

ویلیام ییت جوان در این زمان نخست وزیر انگلیس بود (مه 1904 5 
ژانواية 6 (). وی, به عنوان سنگر مالی جدید بریتانیا, نماپندة منافع 
بازرگانانی بود که تقریباً تنها برندگان جنگ بودند. این عده بر اثر استیلای 
فرانسه بر مصبها و مسیر رودخانة راین زیانهای سنگینی دیده بودند؛ ولی 
که مستعمرات فرانسه و هلند را تصرف کند., و کشتیهای فرانسوی را هر 
کجا یافت شود بگیرد. در < اکتبر 1804, کشتیهای انگلیسی چند کشتی 
اسپانیایی را که عازم اسپانیا بود تصرف کردند. این کشتیها حامل نقره ای 
بود که اسیانیا را قادر می ساخت قسمت اعظم وام خود را به فرانسه 
بپردازد. در دسامبر 1804 انگلیس به اسپانیا اعلان جنگ داد. و اسپانیا 
ناوگان خود را در اختیار فرانسه کذا شنت غیر از این مورد. وتا ما با 
هاهای رت عالیمه ای حالس لاه مر ریا 
اروپایی را که از لحاظ نیروی انسانی, نه طلاء غنیتر بودند به طرف خود 
جلب کرد. الکساندر اول در این امر مردد بود که ایا او مصلح ازادیخواه و 
مستبدی نیکوکار است يا جهانگشایی نظامی که سرنوشت او را برای 
تسلط بر اروپا تعیین کرده است. اما در مواردی تردیدی نداشت و آن 
ای ما دا رها اه ایا ی ی 
مولداویا (بوغدان) که به ترکية عثمانی تعلق داشت توسعه دهد. بنابراین, 
مایل بود که, مانند کاترین سیری ناپذیر, بر ترکیه غلبه کند؛ و بوسفور و 


داردانل را بگیرد؛ و بموقع بر مدیترانه مستولی شود. ؛ بر جزایر یونیایی هم 
که قبلاً دست یافته بود. ولی ناپلئون هم که روزگاری این جراشن بر تصرف 
کرده بود. اکنون آرزوی تسخیر مجدد آنها را در سر می پرورد؛ هنوز مشتاق 
تصرف مصر و غلبه بر مدیترانه بود. و سخن از بلعیدن ترکیه و نیمی از 
شرق به میان می اورد. در اینجا هم رقیب پر طمعی وجود داشت؛ یکی از 
ان دو نفر می بایستی تسلیم شود. الکساندر, به این علتها و علل دیگر, 
نمی خواست که انگلیس با فرانسه صلح کند. در ژانوية 1905 عهدنامه ای 
با سوند, متجد انگلیس, بست. در 11 ژوئیه معاهده ای با انگلیس امضا 
کرد که. ها فوخت:. آن بریتانیا سالانه مبلغخ 1,250,000 لیره برای 
ِ نفری که تزار علیه فرانسه وارد جنگ کند به وی بپردازد. 
0 ۰ یک ویلهلم سوم, پادشاه پروس, مدت یک سال با ناپلئون گفتگو کرد 
مبد | 
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ایالت هانوور را که فرانسه ار را در 1903 گرفته بود به قلمرو خود 
بیفزاید. ناپلئون حاضر شد این ایالت را به پروس واگذار کند, مشروط بر 
اینکه بین طرفین پیمان صلحی منعقد شود که, به موجب ان, پروس متعهد 
باشد که فرانسه را برای حفظ وضع موجود حمایت کند؛ فردریی, که میل 
نداشت کشتیهای هولنای بریتانیا را در طول ساحل خود ببیند, در 24 مه 
4 عهد نامه ای با روسیه بست که, به موجب آن, نسبت به هر اقدام 
فرانسویان در شرق رودخانة وزر دو دولت مشترکا اقدام کنند. 
اتریش نیز در اتخاذ روش نردید داشت. هرگاه به اتحادية جدید می پیوست, 
نخستین ضربة حملة فرانسویان بر او وارد می شد. ولی اتریش, حتی بیش 
از انگلیس, پیشرفتها و ضربه های متوالی قدرت روز افزون ناپلئون را 
احساس کرده بود: ریاست او بر جمهوری ایتالیا در ژانوية 1802 ملحق 
پذیرفتن تحت الحمایگی فرانسه در فورية 1803 قبول لقب امپراطوری 
در مه 1804. و این پیشرفتها وضربه ها همچنان ادامه یافت: در 26 مه 
5 ناپلئون در میلان تاج اهنین لومباردیا را پذیرفت؛ و در 6 ژوتن 
تقاضای داج1 جنووا راء مبنی بر انضمام جمهوری لیگوریا (لیگوری) به 
فرانسه, پذیرفت. اتریشیها از خود می پرسیدند که این 2 
وقتی متوقف خواهد شد؟ اگر قسمت اعظم کشورهای ارویایی جهت 
متوقف ساختن او متحد نشوند. مگر او نمی تواند باسانی اول ایالات پاپی 
وسپس پادشاهی ناپل را تصرف کند؟ چه مانعی او را از تصرف شهر ونیز 
و سراسر ناحية ونتسیای پرخیر و برکت- که به طرزی اطمینانبخش به 
عواید اتریش می افزود- باز خواهد داشت؟ چنین بود حالت اتریش در 
زمانی که بریتانیا پيشنهاد کمکهای مالی تازه ای کرد. و روسیه به این 


کشور وعده داد که, در صورت حملة فرانسه. یکصد هزار مرد جنگی در 


اختیارش بگذارد. در 17 زوتن 1905 ای و روسیه و سوئد و 
پروس پیمان بست و اتحادية سوم تکمیل شد. 


در برابر این اتحادية پنجگانه, فرانسه از حمایت نامطمئن هسن؛ ,. ناساو, 
بادن؛ ۳1 و یر کت وهمکاری ناوگان هلند و اسپانیا برخوردار بود. 
ناپلئون از نقاط مختلف قلمرو خود پول و سرباز گرفت و سه ارتش 
تشکیل داد: 1-ارتش راین, به رهبری داوو, مورا, سولت., و نه برای مقابله 
باقوای اتریش تحت رهبری ژنرال ماک؛ 2-ارتش ایتالیا, , به رهبری ماسنا, 
برای مقابله با حملة قوای اتریش به رهبری آرشیدوک کارل لودویگ؛ 3- 
گراندآرمه 


1 6 , عنوان فرمانروای دولتهای سابق ونیز و جنووا. داجها مقام خود 
را مادام العمر حفظ می کردند. ‏ م. 
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(ارنش بزرگ) ناپلئون که قرار بود در حدود بولونی گرد آید, ولی می 
توانست ناگهان علیه اتریش به کار رود. امید او اين بود که تصرف سریع 
وین اتریش را مجبور به امضای عهدنامة جداگانه ای کند؛ متفقین آروپایی 
آن را از حرکت باز دارد؛ و انگلیس را بدون یار و یاور در محاصره بگذارد. 
امپراطور جوان از انگلیس تنفر داشت و آن را مایة هلاک خود و مانع عمدة 
تحفق رقیاهای خویش می پنداشت؛ آن را آلبیون خائن 1 می شمرد؛, و 
طلای بریتانیا را منبع عمده مضایب گهی .می دا نست: . شب و روزه علاوه بر 
صدها طرح و نقشة خود, درفکر ساختن نیرویی دریایی بود که بر سيطرن 
بریتانیا بر دریاها پایان دهد. پول و کارگر به زرادخانه های دریایی مانند 
تولون و-براست فرستانر. ورذم دوازدم ناخدا وا ازمود تا بداند کدام دزیاسالار 
قوای روز افزون دریایی فرانسه را به پیروزی رهنمون خواهد شد. فکری 
کرد که لویی دولاتوش- ترویل مرد اين میدان خواهد بود. وکوشید با منظرة 
بریتانیایی که مورد حمله قرار گرفته و مغلوب شده است او را الهام 
بخشد, و به او گفت: «اگر بتوا8)اتظرف شش ساعت بر دریای مانش 
مسلط شویم, آقای دنیا خواهیم شد.» ولی لاتوش ترویل در 1804 در 
گذشت و نایلئون این اشتباه را مرتکب شد که فرماندهی قوای دریایی 
فرانسه را به پیر ویلنوو سپرد. 

ویلنوو در واقعة شکست مصر سهم خود را خوب ایفا نکرده و از خود علائم 
تمرد و جبن نشان داده بود. وی امکان استیلا بر دریای مانش را ظرف 
شش سا[]رد کرد, و آن قدر در پاریس ماند که ناپلئون او را به محل 
ماموریتش در تولون فرستاد. دستورهایی که به او داده شد دقیق و پیچیده 
بود: وی می بایستی ناوگان خود را به طرف دریا ببرد؛ بگذارد که نلسن با 


قسمت عمدة ناوگان بریتانیا او را تعقیب کند؛ و او را از طریق اقیانوس 
اطلس , به طرف هند ز50[بکشاند؛ در میان جزاء بر از دست: او بکریزد؛ و با 
سرعت هرچه تمامتر به دریای مانش ارکرور: در اینجا بخشهایی از 
کشتیهای فرانسوی, هلندی, و اسپانیایی به او خواهند پیوست و با کشتیهای 
انکاسی اتف و کی کواهتد فد که ارتسن یامه با هرا کاس ار 
مراجعت نلسن از کارائیب, خود را به انگلیس برساند. ویلنوو قسمت اول 
وظيفة خود را بخوبی انجام داد: نلسن را با نیرنگ ؛ به. آفربکا کتتباند از 
یآ ری و شا ایض فا ها کشت ها ور و سا واه 
چنین پنداشت که کشتیها و سربازانش در وضعی نیستند که بر محافظان 
انگلیسی دریای مانش غلبه کنند؛ ۱ 
کادیث (قادس) پناه برد. نایلئون. که نقشه اش نقلش بر انب شده بود, به 
ویلنوو دستور داد که به جستجوی ناوگان نلسن برآید و در مبارزه ای 
انگاه امپراطور تصمیم ِِِ دیگر گرفت. روی از و مانش بگردانید, 
5 


1 ۲ نامی که قدما به بریتانیا داده بودند. ‏ م. 
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صد هزار سرباز خود دستور داد که مراجعت کنند و به جنوب و شرق. به 
سوی راین و فراتر از ان بروند. سراسر فرانسه با امیدی امیخته به 
ی تزریت» را اشمی که خود تابلتهن به: ان کذاشته بود- 
تعقیب می کرد, و شهرهای سرراهش خواهان موفقیت و پیروزی برای آن 
بود. روحانیان در کلية کلیساها از جوانان ملت می خواستند که به زیر پرچم 
بروند. ؛ به وسيلة کتاب مقدس ثابت می کردند که نایلئون در این زمان تحت 
هدایت و حمایت خداوند قرار دارد؛ کنکوردا به این زودی ثمر بخشید. 
نایلئون ترتیبی داد که بیست هزار کالسکه در ول راه آماده شود و برای 
تعوبض سربازان ضمن عبور از فرانسه بشتابد. جود او با ژوزفین, که در 
این هنگام کاملاً نگران و فداکار بود, به ستراسبورگ رفت: سعادت او نیز 
به هر طاسی بستگی داشت که ريخته می شد. ناپلئون قول می داد که 
ظرف چند هفته بر وین مستولی خواهد شد. در ستراسبورگ او را به رموزا 
سپرد و خود به سوی جبهه شتافت. 

استراتژی او طبق معمول, این بود که قوای دشمن را تقسیم کند وخود 
فاتع شود؛ لشکرهای اتریش را از به هم پیوستن به یکدیگر باز دارد؛ قوای 
مسلح اتریش را قبل از ورود قوای روس که به کمک انها چشم دوخته 
بودند در هم شکند یا از حرکت باز دارد؛: و سپس بر روسها ضمن یک 
پیروزی غالب اید و دشمنان اروپایی خود را لااقل به صلحی موقت مجبور 


د. لشکر راین, علی رغم روزهای غم انگیز و شبهای تیره و باران وگل 
سهم خود را درجنگ با دقت و سرعتی فوق العاده انجام داد- و این 
خودنشان می دهد که نایلئون تا چه حد مدیون سرداران نظامی خود بود. 

پس از یک هفته مانور, پنجاه تاره سرباز ژنرال ماک دریافتند که 
و از سه طرف. در محاخرة تویخانه, سواره نظام و پیاده نظام زیر 
فرمان داوو, سولت. موراء و نه قرار گرفته و بر اثر عرض رود دانوب در 
پشت سر امکان عقبنشینی نیز موجود نیست. اتریشیهای محاصره شده, که 
از قحطی رنج می بردند و از لحاظ مهمات هم در مضیقه بودند, تهدید به 
شورش کردند مگر اینکه ؛ به آنها و ی ماک نیز 
و به فرانسه فرستاده شدند .این پیروزی یکی از کم خرجترین و در عین 
حال کاملترین و موّثرترین پیروزیهای تاریخ جنگ بود. امپراطور فرانسیس 
دوم, و بعضی ازباقیماندگان نبرد اولم جهت پیوستن به روسها به طرف 
شمال گريختند. و در این ضمن ناپلئون بدون مقابله پا مقأومت و بدون 
تظاهر وارد وین شد (12 نوامبر). 
درخشندگی این پیروزی او بزودی بر اثر خبری به تیرگی گرایید, و آن اينکه 
ویلنوو, در تعقیب دستورهایی که به او داده شده بود, به مقابلة نلسن 
شتافته و در نبردی شرکت جسته که برای هر دو به منزلة دوئلی تا پای 
جان بوده است. نلسن در ترافالگار پیروز شد (21 اکتبر 1905 ), ولی ِ 
برداشت و درگذشت؛ ویلنوو شکست خورد و خود را کشت. ناپلئون 
باشتت فکر هر گونه معارضه با تسلط بریتانیا بر دریاها را با 
ظاه را هیچ راهی به 
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نوی پر هر .بای تماند الا اننکه. آنقدی در خی دی خشنکی: یور شود که 
دولتهای اروپا خود را نون سس که آن سرا سس پیروی کنند و بازارهای خود 
زا بر رو کالاهای پرسابيایی نبتدند وم مالاه نار کانان انکلیشن دول خود را 
مجبور به درخواست صلح کنند. 
ناپلئون ژنرال مورتیه را با پانزده هزار سرباز برای نگهداری وین در این 
شهر باقی گذاشت و در 17 نوامبر از آن بیرون آمد ۳ به سربازان خود 
بپیوندد و آنها را برای مقابله با دو لشکر روسی که به طرف جنوب می 
آمدند آماده کند. یکی از این دو لشکر تحت فرمان کوتوزوف, فرماندهی 
ثابت قدم, بود و دیگری تحت فرمان خود تزار آلکساندر. خرس روسی با 
عقاب فرانسوی در اوستر لیتز- دهکده ای در موراوا - در 2 دسامبر 1905 
معا ی نس از سره باون اعلامه زیر راتظایی رای و 
صادر کرد: 
سربازان: 


لشکر روسها, برای گرفتن انتقام شکست لشکر اتریشیها از شما در 
در برا, بر شما ظاهر می شود مواضعی که ما داریم عالی است؛ تداهیه که 
برای رفتن به طرف راست من حرکت می کنند, جناح خود را در معرض 
حملة من قرار می دهند. ... 
خود من آتشبارهای شما را رهبری خواهم کرد. اگر شماء با شجاعت 
معمولی خود. صفوف دشمن را در هم بریزید. من خود را از اتش توپخانه 
تور اه خواه داشت راما اک پررع ک له با موم انش اههد 
دید که امپراطور شما جلوتر از همه خود را به خطر خواهد انداخت. زیرا 
پیروزی نباید متزلزل و نامعلوم باشد, محصوضا هر تین رورش فتخا پیاده 
۳ فرانسه, که عمیقاً به شرافت همة ملت مربوط می باشد, ور کرو 
. شایسته است که این مزدوران انگلیس را که از ملت ما سخت 
و مغلوب کنیم. . 
این پیروزی به مبارزه خاتمه خواهد داد. و سپس ما قادر خواهیم بود که به 
اردوگاههای زمستانی خود بازگردیم. جایی که لشکرهای جدیدی که در 
منعقد خواهم کرد شايستة ملت من, شما, و خودم خواهد بود. 
نخستین تدبیر جنگی (تاکتیک) او تصرف تپه ای بود تا به توپخانه اش امکان 
دهد که پیاده نظام روسها را که می خواستند از طرف راستش بگذرند زیر 
نت تخود آن تبه.در اختیان غده ای از دلیرترین افراد کوتوزوف بود. ؛ آنها 
رو به فرار نهادند؛ دوباره صفوف خود را منظم کردند؛ مجدداً به جنگ 
پرداختند؛ و سرانجام مغلوب قوای ذخيرة ناپلئون شدند. لحظاتی بعد, 
توپخانة فرانسویها روسها را ضمن حرکت به سوی دشتی که در پایین قرار 
داشت تار ومار کردند؛ قلب قوای دشمن, وحشتزده, رو به گریز نهاد و 
بدین ترتیب. سپاهیان روسیه به دو قسمت نامنظم تقسیم شد: یک قسمت 
با پیاده نظام داوو و سولت مواجه شد, وقسمت دیگر با گردانهای لان, 
موراء و برنادوت؛ و ناپللون قوای ذخيرة خود را به طرف قلب در هم 
شکستة دشمن فرستاد و هزیمت او را کش کرو روسها و اتریشیها که 
تعدادشان به 871000 نفر می رسید 20*000 اسیر دادند, و تقریبا همة 
تويخانة انها ازدست رفت؛ و تعداد 157000 نفر 
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کشته بر روی صحنة نبرد به جای نهادند. آلکساندر و فرانسیس با بقایای 
قشون خود به مجارستان گريختند, و در این ضمن متفق وحشتزدة آنها 
فردریک ویلهلم سوم با کمال فروتنی تقاضای صلح کرد. 
در آن قتل عام. نیروهای 737000 نفری فرانسوی و متفقین آنها 9000 
نفر کشته يا زخمی دادند. افراد باقیماندة فرسوده, که از مدتها پیش به 
مرگ ومیر خو گرفته بودند, از رهبر خود با شوق و ذوق استقبال کردند. در 


(۲۶۱۷) اخیلس جسد هکتور را با ارابه خود سه بار به دور سوختگاه میکشاند. پریاموس با شکوه و 
اندوه فرا میاید تا بقایای جسد پسرش را بستاند. اخیلس نرم میشود, جنگ را دوازده روز متارکه 
میکند و به شاه سالدار رخصت میدهد تا پیکر را, که شسته و روغن زدهاند, به تروا باز برد. 


1 یکی از اعضای خانواده سلطنتی ترواست که به ایتالیا میرود و پدر 


رومیان محسوب ميشود. منظومه "انئیس" اثر ویرژیل درباره اوست. م. 
1 


اعلامية مورخ 3 دسامبر, وی به آنها با وعده ای پاسخ داد که بزودی به آن 
وفا کرد:«هنگامی که هر چه برای تضمین سعادت و ترقی کشورمان لازم 
بود انجام گرفت. شما را به فرانسه باز خواهم گرداند. در انجا مورد توجه 
کامل من قرار خواهید گرفت. ملت من با خوشحالی از شما استقبال 
خواهد کرد, و فقط کافی است بگویید "من در جنگ اوسترلیتز شرکت 
کردم" تا مردم فریاد بزنند "آن قهرمان را نگاه کنید." 


۷- نقشه کش: 1807-1806 


فتحاضی: کد که ویلیام پیت خبر نتيجة جنگ اوسترلیتز را شنید, در بستر مرگ 
بود. ؛ و چون به نقشة اروپا که روی دیوار بود نگریست, دستو داد که آن را 
بردارند و گفت: «آن نقشه را بپیچید؛ تا ده سال دیگر به آن احتیاجی 
نخواهد بود.» ناپلئون هم با این فکر موافق بود؛ ااخزخ نفته را تسد داد. 
وی تغییرات را از پروس و اتریش آغاز کرد. تالران را به وبن خواست تا 
دستور آن امپراطور را به زبان دیپلماتیک بنویسد. تالران به وی توصیه کرد 
که در مورد اتریش سختگیری نکند, به شرط آنکه این دولت با فرانسه 
عهدنامه ای ببندد که به کمکهای مالی انگلیس به سیاستهای اتریش پایان 
بخشد؛ و در کشمکش با پروس و روسیه کمکی. ولو از لحاظ جفرافیایی, 
به فرانسه بکند. ناپلئون. که به ثبات عهدنامه ها اعتمادی نداشت., در فکر 
بود که اتریش را آنقدر ضعیف کند که دیگر نتواند با فرانسه به معارضه 
پرشیوه تا انففاه مها صاحیبا پزسن. این تولف را از وه خدا کته 
در این ۱ به الکساندر فرصت داد که با بقية السیف روسها بدون 
9 یس 71 2 قرار داد صلح در اتاق کار ماریا ترزیا در قصر 
سلطنتی شونبرون (5 دسامبر 18905 در آتریش. از پر وس خواست که 
ارتش خود را متفرق سازد, مارکگراف نشین 1 آنسباخ را به باواریا و 
شاهزاده نشین نوشاتل را به فرانسه بدهد؛ و با فانح خود عهدنامه ۸ 
استوار ببندد. فردریک ویلهلم سوم انتظار داشت که در عوض, استان 
هانوور را بگیرد. و ناپلئون 


1 مارکگراف (]۲۱۵۲۷۵۲۵ ) لقبی بود که به استانداران مرزی آلمان داده 
می شد. - م. 
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هم کتسشحال ود کفب عم وا داری ان اشان یا ند آی بخهو تا کر کوید 
احساس موافق با انگلیسیها را در پروس از بین ببرد. 

غفدامد سور گ: (یرانطلاوا) تا اترعش. (کم در .غناتب. تبون ند :26 
دسامبر 1805 تکمیل شد) ظالمانه بود. اتریش که مخاصمات را با حمله 
ب باواریا آغاز کزده بود, در این هنگام مجبور شد همة متصرفات خود واقع 
۳ تیرول. فورارلبرگ, و وت آلمان را به باواریا, بادن, و وورتمبرگ 
واگذار کند. با واریا و وورتمبرگ که بدین ترتیب توسعه یافتند به صورت 
کشنور هایی. سلطنتی. در آمدنده و بادن مهینده کنشینی . ننند. متفق. فز انسه: 
او رای رانا رف آ ها اما وی سای ماه 


خی همة متصرفات خود واقع در ایتالیا, به انضمام ونیز و نواحی پشت 
ساحل آن را تحت حمایت فرانسه قرار داد؛ و حاضر شد که مبلغ 
0 فرانک به فرانسه بپردازد- ناپلئون خوشحالی خبر یافت 
که قسمتی از این پول اخیرا از انگلیس رسیده است. گذشته از این وی 
به خبرگان هنری خود دستور داد که تابلوها و مجسمه های زبده ای را از 
قصرها و گالریهای اتریش بردارند و به پاریس بفرستند. 

آن جهانگشا همة این خراج را چه از حیث زمین و چه از لحاظ پول و هنر, 
به روش رومی خود جزو غنایم حقیقی جنگ به شمار می آورد. سرانجام 
دستور داد که یک ستون پیروزی در میدان و اندوم پاریس بر پا کنند و روی 
ان را با فلزی که از تویهای دشمن در اوسترلیتز گرفته شده است 
بپوشانند. 

تالران این عهدنامه ها را امضا کرد. ولی چون از رد توصية خود مأیوس 
شده بود, نفوذ خود را- نه به منظور خیانت- برای جلوگیری از توسعة آتی 
قدرت ناپلئون به کار برد. بعدها معذرت خواست که با عدم خدمت به 
ارباب خود به فرانسه خدمت کرده است. ولی کاری کرد که از هر دو پول 
گرفت. 

در 15 دسامبر 1805, ناپلئون از وین حرکت کرد تا به ژوزفین که در مونیخ 
نود بیته ندده: دز آتجا در مراسم ازدواج اوژن (که نایب السلطنة ایتالیا شده 
بود) با شاهزاده خانم اوگوستا, دختر بزرگ پادشاه باواریاء شرکت کرد. 
بیش از اتدواح تابتون آورن روما به فرزندی حیرفت و به او قول داد 
که تاج و تخت ایتالیا را به ارث خواهد برد. اين خود ازدواجی سیاسی و به 
منظور تحکیم اتحاد باواریا با فرانسه بود؛ اما آوگوستا عاشق همسر خود 
شد و پیس از سقوط پبدر اختیاری اوء جانش را نجات داد. 

امپراطور و ملکه به فرانسه رفتند, و در انجا نایلئون با چنان تشریفات 
پرسید:«ایا امکان دارد که بشری بر اثر این همه ستايیش سرمست 
نشود؟» حقایق باعث هوشیاری او شد. نایلئون دریافت که در طی غیبتش 
سوء اداره, خزانه را , به افلاس کشانده است؛ و اینجا بود که غرامت ت آتریش 
به دادش رسید. هنوز هم مجبور بود با کوششهایی که جهت کشتن او به 
عمل می امد دست و پنجه نرم ند 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 262 

زیرا در 20 فورية 1806 به وسيلة چارلز جیمز فاکس, نخست وزیر وقت 
انگلیس, خبر یافت که باید مواظب خود باشد, زیرا قاتلی حاضر شده است 
ناپلئون را با دریافت مبلغ مناسبی به قتل برساند. فاکس آن مرد را توقیف 
کرده بود. ولی احتمالاً میهن پرستان دیگری بودند که پول می گرفتند. از 
آنجا که انگلیس در آن زمان با فرانسه در جنگ بود, اقدام آن نخست وزیر 


هم مطابق اصول_ اخلاقی عیسویت بود و هم بر اساس ایین شهسواری. در 
میان این گونه کشتارهای انفرادی و دسته جمعی, فرانسه در اول ژانوية 
6 به تقویم گرگوری عیسوی بازگشت. 

در 2 مه, پس از چهار ماه اصلاح وضع اداری, امپراطور در برابر مجلس 
مقنن نوشته ای تحت عنوان «گزارش دربارة وضع امپراطوری در 1806» 
را خواند. در این نامه, به اختصار, شرح پیروزیهای ارتش و به دست اوردن 
متفق و اراضی امده و فص دزن حال رشد کشاورزی و صنعت فرانسه شرح 
داده شده بود. + تشکیل نخایتشگاه صنعتی را اعلام می داشت (و این امری 
بود که در تاریخ فرانسه تایه بقارم امداه فزاو یود که‌شمابساه »در 
موزو لوور در پاییز گشایش پابد؛ همچنین خاطرنشان می ساخت که 
لنگ رگاهها, ترعه ها, پلهای بسیار و 531000 کیلومتر راه- قسمتی بر روی 
کوههای آلپ- ساخته يا تعمیر شده است؛ از ساختمانهای عظیمی که در 
حال احداث بود - مانند «معبد پیروزی» (که اکنون مادلن نامیده می شود). 
بورس, که پول را به صورت هنر در می آورد. و «طاق نصرت اتوال» که 
بعدها تاجی شد بر سرشانزلیزه؛ و در پایان حا از این نکتة اطمینانبخش 
بود که فرانسه کوشش در راه تحقق ان را اغاز کرده بود: «امپراطور در 
فکر پیروزی نیست. زیرا که قلمرو افتخارات نظامی را اشباع کرده است. 
افتخاری که نقطة نظر و هدف اوست تکمیل سازمان اداری و در اوردن آن 
به صورت منبع سعادت جاویدان و ترقی روز افزون ملت اوست.» 

نقشه کت ادامه بافت. در 12 ژوئية 906« امپراطور زودباور 
امپراطوری دیگری به عنوان هدیه پذیرفت که مرکب بود از سرزمینهای 
باواریا, ساکس, وورتمبرگ و وستفالن مهیندو کنشینهای بادن, برگ, 
فرانکفورت, هسن- دارمشتات- و وورتسبورگ, دو کنشینهای آنهالت, 
آرنبرگ, و شورین, ناساو, اولد نبورگ, ساکس- کوبورگ, ساکس- 
گوتاو ساکس- و ایمار, و پنج شش شاهزاده نشین کوچک. ابتکار اين اتحاد 
قابل ملاحظة دوست و دشمن (بر طبق گفتة منوال) با «شاهزادة نخست 
کشیش» کارل تلودورفون دالبرگ, سر اسقف اعظم سابق ماینتس, , بود. 
رسای دولتهای مختلف به رهبری او از ناپلئّون خواستند که آنها را تحت 
حمایت خود بگیرد, و تعهد کردند که قوایی (مجموعا شصت وسه هزارنفر) 
برای ارتش او فراهم آورند, وجدایی خود را از امپراطوری مقدس روم (که 
به توسط شارلمانی در 800 میلادی برقرار شده بود) اعلام داشتند, و 
کنفدراسیون راین را تشکیل دادند. محتمل است که این جهتگیری جدید 
مناطق توتونی (المانی) بر اثر اشاعة زبان و ادبیات فرانسه در میان 
*#**۷*تصویر 

متن زیر تصویر : حکاکی اثر بی. متزروت: طاق نصرت اتوال, پاریس 
(ارشیو بتمان) 


ما ِِ شده 2 جامعه 09 قرف جنبة بین المللی د 
اعتراض پروس علیه تقویت بیش از حد فرانسه طبیعی بود, ولی ِ 

که شکست خورده و بیچاره شده بود این تغییر را پذیرفت. از آنجا که 
کنار. کبری. تشانزده.-شاهرادم و قلمروهای. آنها موجبه ی شند. که 
امپراطوری مقدس روم به صورت بسیار کوچکی از وسعت اولية خود 
دراید. فرانسیس دوم در 6 اوت 1806 از لقب و امتیازات خود به عنوان 
رهبر سازمان وسیعی که ولتر ان را «نه مقدس., نه رومی» و نه یک 
ام ای ی ی امه ی ورف و ای ار بت اعد هه من 
فرانسیس اول رو 

در این هنگام امپراطوری فرانسه, و کمی بعد قانون نامة نایلئون. عملاً از 
اماوفن اطلتن نا الب وه بافت: اسسراظوری ردو سامل فراسته. 
بلژیک, هلند, ایالات مرزی واقع در غرب راین, ژنو و تقریبا سراسر ایتالیا 
در شمال ایالات پاپی بود. مردی که به شارلمانی حسد می برد ظاهرا 
اقدام شارلمانی را در «دادن قانون به غرب» یعنی به ارویای غربی تکرار 
کرده بود. اما از آقیانوس اطلس گرفته تا الب, افراد متفکر از خود می 
شرس ان ات کل ون اد المان کی ازاهه وان 


داشت ؟» 


۷ ینا, آیلو, فریدلاند: 1806- 1807 


در 15 اوت 1906 فرانسه «روز ناپلئون مقدس» و سی و هفتسالگي تولد 
ناپلئون را جشن گرفت. حون ند قول ماذاض جمهرا ( که ولا سید 
انتقادی به خود می گرفت)؛ «در آر افش ععیکی یه سر فی: برد روز به 
روز امپراطور با مخالفت کمتری مواجه می شد. سازمان اداری محکم, 
یکسان, و دقیق- که چون برای همه یکسان بود عادلانه به شمار می امد- 
هم اعمال قدرت را تنظیم می کرد و هم روش حمایت از ان را. قانون 
نظام وظیفه بشدت اجرا می شد, ولی تا این زمان زمزمه های اعتراض 
مردم ضعیف بود؛ : فرانسویها هنوز احساس افتخار و شکوه را تحلیل نبرده 
پوت همفر از همه انکه غاکسن تکست ویر انگلیس از طرف این 
دولت؛ و را ایو 

اما پروس به طرف جنگ متمایل می شد. اتحاد جنگی این کشور با فرانسه 
به بهای گرانی تمام شده بود: انگلیس و سوئد به پروس اعلان جنگ داده 
بودند؛ : ناوگان بریتانی بشادو. ان را محاصره کرده و کشتيهای ان زا بر رزوی 
دریاها گرفته بودند؛ اقتصادش آسیب می_دید؛ مردمش نمی دانستند که 
چرا پادشاهشان چنان عهدنامة زیان آوری را منعقد کرده است. 
سیاستمداران کهنه کارش, با ملاحظة عظمت ارتشی که هنوز با خاطرات 

غرور آمیز فردریک کبیر استوار بود, و با توجه به افرادی که تزار آلکساندر 
برای جنگی دیگر با فرانسه تهیه می کرد, به فردریک ویلهلم سوم-که هنوز 
مردد بود دون کفند که یک اتحادية پایدار با روسیه تنها شقی خواهد 
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بود که مانع از بلعیدن پروس به وسيلة نایلئون خواهد و 
زنی زیبا و پرشور بود, به الکساندر خوش اندام وموّدب مهر می ورزید؛ 
نایلئون را «هیولا» می نامید؛ و هراسی را که شوهرش از آن «پسماندة 
جهنم» داشت مسخره می کرد؛ هنگامی که ملکه با لباس سرهنگی خوش 
ترکیب بر روی زمین سان در برابر هنگی که به اسم او نامیده می شد 
اسب می راند, از او بگرمی اب می کردند. پرنس لویی فردیناند, 
پسر عموی پادشاه, جنگ را به عنوان راه افتخارآمیزی به سوی سلطنت 
دوست می داشت. 

در 30 ون 1806 فرذریک ویلهلم به الکساندر آطمینان داد که عهدنامة 
پروس با فرانسه هرگز مانع اجرای عهدنامه ای که با روسیه در 1800 
بسته بود نخواهد شد. در ژوئیه, وی از شنیدن خبری نگران شد و آن اینکه 
ناپلئون «کنفدراسیون راین» را که شامل چندین منطقه بوده و سابقا به 
پروس تعلق داشته و ظاهرا هنوز جزو قلمرو نفوذ او به شمار می رفته 


پادشاه خود خبر داد که بوناپارت در نهان قصد دارد که هانوور را به عنوان 
فسمت ار ها وه آ مها ان کت ی عول انصهام ماو 
پروس داده بود؛ از این رو پادشاه احساس می کرد که به او خیانت شده 
است. 

در 9 اوت. وی به ارتش پروس دستور آمادگی داد. در 26 اوت ناپلئون با 
0 9 دا پالم- 7 با موافقت با آن- بروس را بیشتر خشمگین 
شام و مردم را به 0 در برابر ِ برانگیخته بود. در 6 
سیتامبر. فردریک ویلهلم در نامه ای خطاب به تزار عهد کرد که در حمله 
علیه «بر هم زننده جهان» شرکت جوید در 13 سپتامبر, فاکس جوانمرد 
درگذشت؛ ناپلئون بعدها گفت که این واقعه «یکی از حوادث ناگوار زندگی 
من بوده است. اگر اوزنده می ماند صلح برقرار می شد." وزیران 
انگلیس به سیاست «جنگ, جنی, تا مرگ» بازگشتند. و الکساندر عهدنامة 
ازمایشی را که اوبریل با فرانسه بسته بود انکار کرد. در 19 سیتامبر 
پروس اتمام حجتی برای فرانسه فرستاد که اگر قوای فرانسه ظرف دو 
هفته به طرف غرب راین حرکت نکند, پروسر به آن کشور اعلان جنگ 
خواهد داد. گوذوی, مرد حیله گری که در آن هنگام بر اسپانیا حکومت می 
کرد, حاضر به اتحاد با پروس شد و اسپانباییها را به جنگ دعوت کرد. 
اهر اسح رک را احشر و تصميم کرفت که هو گاه فرح 
مناسبی پیش ۹ دولتی دوستانه نر در اسیانیا بر سر کار "1 سس با 
اکراه از پاریس بیرون آمد و با ژوزفین و تالران به ماینتس رفت تا دوباره 
با حوادث جنگ مواجه شود. 

احتمال دارد که ناپلئون در اين موقع علاقه به جنگیدن را از دست داده 
باشد, زیرا هنگامی که مجبور شد در ماینتس از ژوزفین جدا شود به ضعف 
اعصاب گرفتار آمد. شاید فهمیده بود که هر قدر هم تخت وجان خود را 
درجنگ به خطر بیندازد, بر اثر هیچ پیروزیی نمی تواند به صلحی قابل قبول 
دست یابد. مادام رموزا این منظره را که شوهرش برای او توصیف کرده 

بود چنین شرح داده است: 

امپراطور شوهرم را برای احضار ملکه گسیل داشت. وی با او ظرف چند 
کت ای رت امپراطور که از اشکهای او به هیجان 
آمده بود, مدت درازی او را در آغوش خود نگاه داشت و به نظر می رسید 
2 جاق ند تودیع 1 او نیست. از اين بابت بسیار متأثر شد. و آقای تالران 
چسبانده 0 ها نزدیک شد؛ سپس بازوان خود را بی 


درنگ به دور هر دو افکند وبه آقای رموزا گفت:«ترک این دو نفر که آنها را 
بیش از همه دوست دارم بسیار سخت است.» | ضمن اظهار این کلمات؛ 
تحت تأثیر نوعی هیجان عصبی_قرار گرفت, ( 
شروع به گریستن کرد؛ و تقریباً بلافاصله تشنجاتی به او دست داد که 
موجب استفراغ آه شد.نس ار انکه او را رف صندلی تسا ندید مقداری 
عرق گل پرتقال نوشید, ولی یک ربع ساعت تمام همچنان می گریست, 
عاقبت پر خود مسلط شد و بسرعت از جا برخاست. با آقای تالران دست 
داد و آخرین بوسه را بر چهرة همسر خود زد و به آقای رموزا گفت: 
و و ۳۳ 
وی مجبور بود شتاب کند, زیرا استراتژی او مبتنی براین بود که بهترین 
قوای خود را. پیش از رسیدن روسها به مرز, به مقابلة پروسیها ببرد. 
پروسیها هنوز با یکدیگر متحد نبودند: : درجلو لشکر آنها 30000 سرباز بود 
به رهبری پرنس فریدریش لودویگ هوهنلوهه؛ قدری عقبتر 60000 سرباز 
بود تحت رهبری فردریک ویلهلم و دوک برونسویک , نجیبزاده ای که پانزده 
سال قبل با خود عهد کرده بود که پاریس را ویران کند؛ به این عده باید 
20 سرباز هانووری را افزود که به طور عادی به کمک پادشاه جدید 
خود آمده بودند؛ رویهمرفته 0 نفر بودند نایلئّون 1301000 سرباز 
داشت که بسرعت گردآوری شده بودند؛ اینان در مانوورها آزموده و تچربه 
دیده بودند؛ از شکست نمی هراسیدند؛ و در کمال اطمینان تحت رهبری 
لان: داوو, اوژرو سولت؛ مورا و نه آمادة جانبازی بودند. لان و اوژرو با یک 
قوخ پر تیف زالفلد :در کی شدندت و آن ذشتی یود میان»ودخاته راله :و 
رودخانة ایلم, هر دو از ریزابه های رود الب؛ پروسیها که به حرکات سریع 
فرانسویها عادت نداشتند, رو به هزیمت نهادند, و در همین جا بود که 
پرنس لویی فردیناند کشته شد (10 اکتبر 1806). 
فرانسویها با 561000 نفر از افراد خود حمله کرده در نزدیکی نا به لشکر 
هوهنلوهه رسیدند- و ینا مقر دانشگاه معروفی بود که شیلر بتازگی در آنجا 
درس داده بود و هگل نیز سال بعد در آنجا جهان را با فلسفة جدید خود 
مبهوت کرد. ناپلئون قوای خود را به صورت گازانبری درآورد که, در نتیجه, 
افواج لان و سولت را قادر به حمله به قلب وجناح چپ دشمن کرد و در 
این ضمن فوج اوژرو به جناح راست حمله برد, و سواره نظام مورا چنان 
بشدت به میان پروسیهای نامنظم تاخت که آنها صفوف خود را ترک گفتند 
و از صحنة نبرد گريختند. تفن یز ند افواج در هم شکستة دوک 
ی برخوردند که در آورشتت از یک لشکر فرانسوی 
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به رهبر ی خردمندانة داوو شکست افته بودند؛ در آنجا بود که دوک 
برونسویک زخم برداشت و در گذشت. در آن روز, 14 اکتبر 1806 


پروسیها 271000 نفر کشته یا زخمی, و 000" "8 تفر اسیر دادنده وتقرییا 
همه تویهای آنان از دست رفت. ناپلئون در آن شب, عجولانه, پیام زیر 
رابرای ژوزفین فرستاد: «با ارتش پروسیها مواجه شدیم و دیگر این ارتش 
وجود ندارد. حالم خوب است, و تو را به سینه می فشارم.»در روزهای بعد, 
گرفتند. داوو و اوژرو مستقیما تا برلن پیش تاختند؛ شهر بسرعت تسلیم 
شد؛ و در 27 اکتبر, ناپلئون به پایتخت پروس درامد. 

یکی از نخستین اقدامات او گرفتن 160 میلیون فرانک خراج از پروس و 
متفقین این کشور برای پرداخت هزينة ارتش فرانسه بود. گذشته از این 
از برلن خواسته شد که غذا| و لباس و دارو در اختیار قوای اشغال کننده 
بگذارد. به کارشناسان هنری دستور داده شد که بهترین تابلوها و مجسمه 
های برلن و پوتسدام را به پاریس بفرستند؛ شخص ناپلئون ضمن گردشی 
در پوتسدام, شمشیر فردریک کبیر را برای خود برداشت. 

در 21 نوامبر 1806, فرمانی تاریخی در برلن صادر کرد: «از این تاریخ به 
بغدهیج کشنتی: که از تریتانياق. کییر با مستعم انش می. آید خی ندارد.وارد 
هی یک از بنادر امپراطوری فرانسه (که در این زمان شامل شهرهای 
اتحاية هانسایی بود) بشود؛ هیچ کالایی. از- برینانیای. کبیر با مستملکات: آن 
نباید وارد سرزمینی شود که تحت ادارة فرانسه يا متفق فرانسه باشد؛ 
هی فرد انکلنشری اجازه ندارد وارد آن سرزمینها شود.» ناپلئون چون می 
دید که همة پیروزیهای نظامی او نمی تواند دولت انگلستان را به به صلح 
ترغیب و متقاعد کند. و چون می دانست که این کشور هر منطقه ای را که 
تحت نظر فرانسه باشد در محاصرة دریایی خواهد گرفت - چنانکه در مه 
6 داأمنة محاصرة دریایی را به همة سواحل از برست گرفته ۳ الب 
ادامه داد - از اين رو درصدد بر آمد که آن سلاح را علیه خود او به کارگیرد: 
خرازشد قارن اریا ع وی بوتانتا بسه شود کما اک رگا بر 
فرانسه و متفقین آن کشور را از تجارت دریایی محروم ساخته بود. وی 
نایدا که شا ها ری ار نان و صاحان ضام بزی یاب 
صلح راغب شوند. 

در این نقشه. نقطه های ضعف بسیار دیده می شد. صاحبان صنایع اروپا که 
از رقابت تریتاتیا اراز شده بودند, بهای کالاهای خود را بالا بردند, و مصرف 
کنندگان از فقدان محصولات نحلتتتی که به آن عادت کرده بودند خاش 
می خوردند. کار قاچاق و رشوه بالا گرفت (هنوز هیچ نشده, چندی نگذشته 
بود که بورین, که ناپلئون او را به عنوان نمايندة خود در هامبورگ منصوب 
کرده بود» با فروش اوراق معافیت از محاصره, روت شنگفتی به دست 
آورد؛ به طوری که ناپلئون مجبور شد او را برای بار دوم عزل کند) روسیه 
هنوز متفق انگلیس بود. و کالاهای بریتانیایی می تواننست از طریق 


مرزهای روسیه وارد پروس و اتریش شود. کالاهای بریتانیا 

هر روز به بندر دانتزیگ (گدانسک), که هنوز در دست قوای پروس بود. 
وارد می شد. 

اگر چه ارتش پروس مضمحل و ناپلئون دربرلن دیکتاتور شده بود,. وضع 
تظافن. گر ان کندم بر از اقصاع امصادسه فده نود -قشمت. اعطظم 
لهستان در دست روسیه و پروس بود. و میهن پرستان لهستان از ناپلئون 
تقاضا می کردند که بیاید و کشور آنان را که روز گاری سربلند و مغرور بود 
از این یوغهای خوا ر کننده برهاند؛ س یت ناوات سس 
هزار روسی, که در غرب رودخانة ویستول (ویسلا) به فرماندهی کنت لوین 
بنیکسن موضع گرفته بود آمادة مقابله با هر گونه دخالت فرانسه در امور 
لهستان بود. ارنش فرانسه, که نماز کوج از جنگ پنا نفسی تازه کرده بود 
علاقه ای به چنان مبارزه طلبی نشان نمی داد؛ و چون به هوای سرد و 
مرطوب بالتیک عادت نداشت. با وحشت به زمستانی که فرا می رسید می 
نگریست, و مشتاق دیدن یارودیار بود. در این ضمن. هیتئتی از پاریس. 
ظاهراٌ برای تبریک گفتن به ناپلئون به سبب پیروزیهای درخشان او به برلن 
آمد؛ ولی منظور اصلی این هیئت آن بود که از او بخواهد تا با دشمن صلح 
کند و به فرانسه بازگردد, زیرا که در آنجا هر پیروزی او زوم پیروزیهای 
دیگری دیده می شد و هر کدام از آنها در گرو سایر پیروزی ها بود. ناپلئون 
به نمایندگان گفت که نمی تواند متوقف شود؛ با مبارزه طلبی روسها باید 
مقابله کند, و اگر نتواند که روسها را با چاپلوسی يا زور با نقشة خود 
موافق سازد, محاصرة بریتانیا به جایی نخواهدرسید. از این رو به ارتش 
خود دستور داد که وارد ان قسمت از لهستان شود که در دست پروس بود؛ 
ارتش او با مقاومتی فوری مواجه نشد, و در 19 دسامبر 196 ناپلئون 
بلامنازع و با شور و هلهلة مردم قدم به شهر ورشو نهاد. 

همة طبقات, از اشراف, که خواهان رأی آزاد بودند. گرفته تا کشاورزانی 
که هنوز از گرفتاریهای بردگی رنج می بردند, او را به صورت معجزه گری 
می دیدند که به تقسیم سه گانة کشورشان میان روسیه و پروس و آتریش 
پایان خواهد داد, و دوباره لهستان را به صورت کشوری مستقل در خواهد 
ارت اهلد ها نان سای کرو مت ممااسی اسان 
به تمجید پرداخت اه ی فرانسه مثل زبان فریبنده و صفیری1 
لاکزینسکا والوسکا دل باخت: و ِ : همبستر شد. تقاضاهای او از اين زن, 
از اول تا آخر, مانند نامه های نخستینی که به ژوزفین می نوشت آمیخته با 
فروتنی و شور شوق بود. گفته اند که والوسکا او را به آغوش خود راه 
نداد, تا اينکه وی از اشراف لهستان, «در سندی به امضای همة بزر حان 


۷- بازگشت به وطن 


منظومه بزرگ در اینجا ناگاه پایان میيابد, گویی که شاعر سهم خود را 
نسبت به یک داستان عمومی ادا کرده است و باید بقیه را برای سرود گوی 
دیگری دست نخورده به جا گذارد. اما در آثار پس از هومر آمده است که 
پاریس, از کنار میدان جنگ, تیری به پاشنه آسیبپذیر اخیلس میزند و او را 
ری فا اس ی تا من 
فاتحان, با پیروزی خود, در هم شکستند و با اندوهی کسالتبار به سوی 
اوطان محبوب خود راه بازگشت پیش گرفتند. بسیاری از آنان کشتی 
شکسته شدند, و برخی در سواحل به گل نشستند و در آسیا و دریای اژه و 
ابتالبا عدهای کوچگاه یونانی برپا داشتند. منلائوس, که عهد کرده بود هلنه 
همسر فراری ِ را بکشد. چون او را که "در میان زنان الاه های 
محسوب میشد" " یافت و دید که با زیبایی پروقر و جلال خود به پیش 
میخرامد., از نو به عشقش گرفتار آمد و بشادی او را باز برد تا بار دیگر 
شهر بانوی اسیارت شود. ناهن که آگاممنون به موکنای رسید» "خاک 
خود را به سینه فشرد و بوسید, و بسی اشک گرم از چشمانش سرازیر 
شد". اما در عیبت طولانی اوء همسرش کلوتایمنسترا_ پسر عموی 
اون زا مه هرک و شا هی بر درفته نوخ بسن وقتی که آکاممنون نا به 
کاخ نهاد. به هلاکتش رسانيدند. 

از این غم انگیزتر داستان بازگشت اودوستئوس است., که در منظومه 
آودیسه آمده آننست: اودیسه به قدر ایلیاد قوی و قهرمانی نیست, ولی 
ارامتر و مطبوعتر است.3 چنانکه در این منظومه ميخوانيم. کشتی 
اودوسئوس در جزیره اوگوگیا, که همچون تاهیتی به شهر پریان میمانست, 
در هم ميشکند, و کالوپسو, ملکه و الاهه جزیره, مدت هشت سال او را 
برای عشقبازی نگاه میدارد. ولی اودوسئوس قلبا از دوری همسرش پنلوپه 
اش سوه اس اک اش در ایکا سرا اه 


لهستان», از او خواستند که خود را فدا کند بة آهید آنکة نایلتون بر تتررخم 
اند وتمافیت و انستقلال کشور شا دک تا عم ده موه یار 
اصل با زگرداند. در سند مزبور به والوسکا چنین متذکر شده بودند که: 
استر اگر خود را به اخشوروش2 تسلیم کرد از عشق نبود, بلکه برای نجات 
1 انا زبانی که حروف «س» و «ش» در آن بسیار است. - م. 
2 خشیارشا. ‏ م. 
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قوم خودش بود. «ای کاش می توانستیم همان حرف را به افتخار شما و به 
سود خود بزنیم!» 
هنگامی که ژوزفین از نایلئون اجازه خواست که از ماینتس نزد او بیاید, وی 
راههای بد لهستان را بهانه کرد وبه همسر خود گفت: «به پاریس برگرد؛ ۰ 
خوش و سرحال بااش؛ شاید بزودی آنجا باشم. ۳ 
نانلتون ضمن. انکه زمسنتان را با والوسکا سپری می کرد. امیدوار بود که 
روسها قبل از بهار مزاحم او نشوند. ولی هنگامی که قوایی تحت فرمان 
مارشال فرانسوا-ژوزف لوفور برای تسخیر دانتزیگ اعزام داشت., بنیکسن 
تقریبا همة 801000 سرباز خودر| از رود ویستول گذارند, و ضمن آنکه 
ستون های لوفور نزدیک تورن می شد, حمله ای دسته جمعی به او کرد. 
رابطها برای آگاه ساختن ناپلئون بشتاب با زگشتند؛ ناپلتون با 65001 نفر 
به شمال تاخت و در 8 فوربة 1907 در آیلو (جنوب کونیگسبرگ) به نبردی 
دست زد که یکی از جنگهای پر تلفات اش ای فیه ازور تویخانة روسها 
نیرومندتر از توپخانة فرانسویها بود؛ ؛ آوژرو, سالخورده, زخمی, و مبهوت, از 
او خواست که فرماندهی را از وی بگیرد. و اظهار داشت که دیگر نمی 
تواند به روشنی فکر کند؛ سواره نظام تس صفوف دشمن را در هم 
شکستند, ولی این صفوف دوباره تشکیل یافت, و تا شامگاه مقاومت کرد. 
سیس بنیکسن دستور عقبنشینی داد, و 000 "30 نفر کشته و زخمی روی 
صحنة جنگ به جای نهاد؛ ولی به تزار گزارش داد که به فتحی شکوهمند 
دست يافته است. تزار با شرکت در مراسم قداس ته دئوم در سن پطرز 
بورگ, آن پیروزی را جشن گرفت." 
فرانسویها پیروز شده بودند. ولی 10000 زخمی يا کشته داده بودند؛ و 
افراد باقیمانده نمی دانستند که چگونه خواهند توانست در برابر حملة 
مجدد آن اسلاوهای سرسخت و بیشمار مقاومت کنند. نایلئّون نیز در 
هنگام دستخوش یک حالت افسردگی غیر عادی بود؛ آن معدة بیمار, که 
عاقبت باعث مرگ او شد. در این زمان او را عاجز کرده بود. وی هرگزآن 
مواظبت دلسوزانة ماری والوسکا را در آن زمستان سخت در اردوگاه 
فینکنشتاین از یاد نبرد. با وجود این, هر روز رنج می برد؛ دستور غذا و 


لباس و دارو برای سربازان خود می داد؛ بر تمرینات نظامی نظارت می 
کرد؛ و دستورهایی برای دولت فرانسه می فرستاد. در این ضمن, تزار 
الکساندر اول و فردریک ویلهلم سوم پادشاه پروس در 26 اوریل 1807 در 
بارتنشتاین ملاقات کردند. و موافقنامه ای را به امضا رساندند که. پس از 
نبرد بعدی - که امیداور بودند دران ارتش فرانسه را در هم بشکنند - 
اروپای غیر فرانسوی را میان خود تقسیم کنند. 

هنگامی که آن لشکر ناقص تقویت شد و با فرا رسیدن بهار روحی تازه 
یافت. ناپلئون گروه دیگری را برای تصرف دانتزیگ فرستاد؛ و این کار 
صورت گرفت. بنیکسن. که او نیز افواج خود " سروصورتی ۳ بود, 
تور از الکشاندن میتی بر حرکت به سوی کونیگسبرگ دریافت داشت. 
چة فرار بود 2411000 سرباز بادکان:بروسن دز انن؛ فحل. بة آنها بییه‌ندند. 
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بنیکسن به پیشروی پرداخت, ولی ضمن راه به 467000 نفر زیر دست خود 
دستور داد که در فریدلاند استراحت کنند. در آنجا, در ساعت سه صبح 14 
ژوئن 1807 (سالروز مارنگو), بر اثر غرش توپخانة نیروی 127000 نفر 
فرانسوی به رهبری لان. که مردی بی پروا و شکست ناخورده بود, از 
خواب بیدار شدند. روسها بسرعت به اتش او پاسخ دادند, وی امیدوار بود 
که قوای امدادی به کمکش بیاید. ناپلئون با تمام قوای خود بسرعت وارد 
شد و روسها را در همه جهت؛ غیراز طرف رودخانة آله که مانع از 
عقبنشینی آنها می شد. در محاصره گرفت. در حدود ساعت 5 بعد از ظهر, 
فرانسویها غالب شدند؛ روسها به قایق نشستند يا به آب زدند و مأیوسانه 
زونه کریز نهادند؛ جشند. 000 25 تفر از .انها ی باقی ماند. 
فرانسویها ۰۱0000 نفر از دست دادند, ولی بر ان لشکر روسی که تنها 
لشکر موجود برای مقابله با حمله بود به طور قاطع پیروز شدند. روسها و 
پروسیها به تیلزیت گریختند. و به اندازه ای در نتيجة آتش تعقیب کنندگان 
خر شوت کشته دادند که سردارانشان با اجازة آلکساندر تقاضای صلح 
کردند. ناپلئون موافقت کرد, و سپس ژنرال ساواری را برای نگهداری و 
ادارة کونیگسبرگ به جای نهاد و خود برای بستن عهدنامة صلح با پادشاهی 
کت رده رای ری ده بهسوی ریت یه خر کت در امد 


۱ تیلزیت 25 ژوئن - 9 ژوثية 1807 


در تیلزیت, حدود صد کیلومتری جنوب شرقی کونیگسبرگ, ارنشهای رقیب 
در کمال صلح و آرامش در برابر یکدیگر در دو سوی رودخانة نیمن 
ایستادند. و «حسن تفاهمی 0 میان آنها به وجود آمد»؛ اما 
امپراطوران رقیب, به پيشنهاد آلکساندر, از روی احتیاط در چادری که بر 
روی کلکی لصب و در وسط رودخانه قرار داده شده بود با یکدیگر ملاقات 
کردند؛ دو فرمانروا را با قایق به کلک رساندند ناپللون پیش از دیگری به 
آنجا رسید - و این امری بود که هر سرباز فرانسوی انتظار آن را داشت- و 
وقت آن. زا بیدا کرد که از هبان چادر بگذرد و در سوی دیگر به استقبال 
آلکساندر برود. دو امپراطور یکدیگر را در آغونتن. گر فتند: و لشکرهای 
مخالف فریاد شعف بر آوردند. منوال که در آنجا حضور داشته گفته است: 
«منظره ای زیبا بود.» 

برای هر یک از ۳ دو فرمانروا عللی وجود داشت که در مذاکرات جنبة 
مهربانی و گذشت در پیش گیرد: ارتش نایلئون - از لحاظ تعداد ی 
7 را 2 در وضعی نبود که به سرزمینی ناشناخته و 
تقریبا نامحدود از لحاظ فضا و مردم حمله کند؛ و الکساندر هم- که از 
ضعف متفقین و قوای خود احساس تنفر می کرد؛ و از شورش در ایالات 
لهستانی یا لیتوانیایی خود 
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بیم داشت؛ وسخت از کی ترکية عثمانی وقوای این کشور بود< می 
خواست, قبل ازآنکه در صدد شکست مردی براند ( که جز در عکا) هر کز 
مغلوب نشده بود نفسی براحتی بکشد. کل ورد از این این مرد فرانسوی 
که با نقشة اروپا بازی کرده بود «هیولا» و «بربری» نبود که تزارینا و ملكة 
پروس توصیف کرده بودند, بلکه شخصی بود جالب توجه و ۳ که 
مهماندوستی او محجوبانه ولی کامل بود. پس از ان ملاقات. الکساندر 
فوری پذیرفت که مذاکرات بعدی انها در شهر تیلزیت و در محلهای راحتی 
که به وسيلة ناپلئون ترتیب داده شود و نزدیک محل خود او باشد انجام 
گیرد. غالبا بر سر میز او و گاهی با پادشاه پروس و بعدها با ملكة او شام 
می خوردند. تا مدتی تزار خود را به صورت شاگرد درآورد و از آن مرد 
کرسی (اهل کرس) خواست که طرز حکومت را به او بیاموزد؛ و با او 
موافق بود که لویی هجدهم (که در آن زمان در کورلاند می زیست) فاقد 
صفاتی است که پادشاه باید داشته باشد. و «ناچیزترین ناچیزها در 
اروپاست.» 


هر یک از آن دو امپراطور دیگری را فریبنده و فریب خور می دانست. پس 
از مذاکراتی ظاهرا دوستانه. نه تنها عهد نامه بلکه سند اتحادیه ای امضا 
کردند. قرار شد روسیه متصرفات خود را دست نخورده نگاه دارد, ولی به 
همکاری خود با انگلیس پایان دهد, وجهت حفظ صلح در اروپا به فرانسه 
بییوندد. در نتیجة یک موافقتنامة سری, توافق شد که روسیه فنلاند را از 
سود ) که از 1792 به بعد با فرانسه جصومت ورزیدمر بود) بگیرد, و 
فرانسه در فتح پرتغال, هب پاسدار انگلیس در جنگ در آمده 
آزادباشد. الکساندر تعهد کرد که برای صلحی رضایتخبش میان انگلیس و 
فرانسه وساطت کند, و اگر اين کار میسر نشد, به منظور جنگ با انگلیس 
و محاصرة این کشور, به فرانسه بپیوندد. این تعهد موجب وجد و سرور 
نایللون شد. زیرا به همکاری روسیه در محاصرة انگلیس بمراتب بیش از 
تصرف زمین آ شرت می دارد. 

نایلئون که حاضر به فدا کردن این توافقها نبود و نمی توانست به حد 
افراط با روسیه, پروس, و اتریش بجنگد از فکر بازگرداندن لهستان به 
حالت مرزهای قبل از تقسیم این کشور منصرف شد و به این امر قناعت 
کرد که از سهم لهستانی پروس, مهیندوکنشین ورشو را تحت حمایت 
فرانسه. تشکیل دهد. برای این کشور جدید دو میلیون نفری, یک قانون 
اساسی تنظیم کرد (22 ژوئیه 7 که به موجب آن بزدکن از میان می 
رفت: همة شهروندان در برابر قانون مساوی می شدند؛ محاعمات علنی 
دریفرایر هستوای مضه دعمول مب کشت و قانون نامة ناپلئون به صورت 
اساس قانونگذاری و عدالت ور اه اه ری آزاد اشراف. عوارض 
فنودالی. , ودیت ۳۹ قانونگدازی) پوشالی از میان می رفت؛ قرار شد 
اختیار قانونگذاری به سنایی مرکب از اشراف و مجلسی مرکب از صد 
نماینده محول شود ولی قوة مجربه عجالتا, به پادشاه ساکس, که از 
اعقاب فرمانروایان سابق لهستان بو سپرده شود. با توجه به شرایط 
زمان ومکان, اين قانون اساسی را می توان قانون اساسی روشنفکرانه 
ای به شمار اورد. 
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نایلئون, که دربارة تزار جوانمردی کرده بود. نسبت به پادشاه پروس که 
عهد. خوی را با فر اه سشکسته ده تسا نی توسته بود شخت: کوفت؛ از 
فردریک ویلهلم سوم خواسته شد که همة سرزمینهای پروسی واقع در 
غرب رود الب را تسلیم کند؛ قسمت اعظم این سرزمینها به صورت 
مهیندوکنشین برگ و کشور سلطنتی وستفالن ورافده: تفرها شمه لهستان 
پروسی به مهیندوکنشین لهستان تعلق گرفت, با این تفاوت که دانتزیگ زیر 
نظر یک پادگان فرانسوی به صورت شهری آزاد درآمد. قرار شد نیمة 
باقيماندة پروس دروازه های خود را بر روی تجارت انگلیس ببندده و در 


صورت لزوم علیه این کشور اعلان جنگ دهد, و تا هنگام پرداخت غرامتی 
سنگین, تحت اشفغال قوای فرانسه بماند. فردریک ویلهلم. که به - 
رغبتی نشان نداده بود, با شنیدن این شر ایط مبهوت شد. ملکه لویزه, که 
فی الواقع جنگ را برپا کرده بود, از برلن به شتاب حرکت کرد (6 ژوئیه), و 
با دلیل و عطر و تبسم و اشگ درصدد برامد که تقاضاهای ناپلئون را تعدیل 
کند. ناپللون شدت فصاحت او را با پیش کشیدن صندلی (که در انجا فصیح 
بودن دشوار است) ارام ساخت, و توضیح داد که کسی باید هزينة جنگ را 
بیردازد؛ و چرا این کار را دولتی نکند که برای شروع جنگ عهدنامة خود را 
- به دستور این ملکه - نقض کرده است؟ سپس او را با امتناعی مودبانه 
روانه کرد, و روز بعد به تالران دستور داد که عهدنامه ها را همان گونه که 
قبلا تنظیم شده بود به پایان برساند. ملکه با دلی شکسته به برلن 
بازگشت, و سه سال بعد در سن سی و چهار سالگی درگذشت. 

در 9 ژوئیه دو امپراطور از یکدیگر جدا شدند. در حالی که هر کدام 
احساس می کرد که معاملة خوبی انجام داده است؛ آلکساندر روسیه را در 
اختیار داشت؛ از طرف غرب در امان بود؛ و دستش در فنلاند و ترکية 
عثمانی باز شده بود. ناپلئون برگ. وستفالن و عهدنامه ای گرانبها به دست 
آورده بود. سالها بعد «کنگرة دولتهای مقتدر» را «نیرنگی که تن آن 
میان سیاستمداران توافق شده» نامید و گفت که این کنگره «در نتیجة قلم 
ماکیاولی و شمشیر اسلام به وجود آمده است. > روز بعد عازم پاریس شد؛ 
و مورد سپاسگزاری و تمجید مردم قرار گرفت, ولی نه به سبب 
پیروزیهایش بلکه به سبب برقرار کردن صلح. گزارش او به مجلس مقنن 
دربارة وضع کشور یکی از غرورآفرینترین گزارشهای اوست: «آتریش 
تادنی و پروس تنبیه شده: روسیه از خصومت به دوستی گروبده؛ 
سرزمینهای تازه ای به فرانسه افزوده شده؛ 123,000 نفر به اسارت 
درامده؛ و همة هزینه ها به وسيلة مهاجمان شکست خورده پرداخت شده 
است., بی آنکه مالیات در فرانسه بالا رفته باشد.» 

وی جزء ترفیعات بسیار, به تالران عنوان پرننس دوبنونتو داد. این عنوان 
مبلغ. 120,000 فرانگ دیگر عاید آن کشیش1 حریض کردء ولی مجتور شد 
از وزارت امور خارجه استعفا کند, 


1 خوانندگان به یاد دارند که تالران سابقاً کشیش بود. - م 
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زیرا رسم بر این بود که وزارت دون شأن پرنس است. بدین ترتیب مسئله 
ای دشوار حل شد, زیرا| ناپلٌون گرچه به آن دیپلمات درخشان ولی آب زیر 
کاه بدگمان شده بود, ترنید داشت که با خلفتنرم ,اهترا دشمن خود کند؛ عملا 
هم » همچنان از خدمات او در چندین مذاکرة مهم بهره مند شد. تالران پس 


از آنکه راهها و نیرنگهای منصب جدید را به جانشین خود ژان - باتیست 
دوشامیانیی آموخت, تواننست که از زندگی آرام در قصر باشکوهی که در 
والانسه, تا حدی با پول ناپلئون, خریده بود بهره مند شود. 

در 15 اوت, دربار پیروزی ناپلئون را جشن گرفت جشنی چنان باشکوه, 
که پادآور عظمت لویی چهاردهم بود. ؛ کنسرت.؛ باله, اپرا, و ضیافتی که در 
ان پادشاهان و وزیران با لباس رسمی شرکت جستند, و خانمها ثروتی را 
بر لباس و جواهر خود حمل می کردند. چهار روز بعد, وی با منحل ساختن 
برفوتا عطمت اف ای اه خییرا شان دادی برا یو اتهاء طی سالها: 
اقلیتی جرئت مقابله با عقاید و دستورهای او را در خود دیده بود. برای آرام 
کردن این ضربه. بعضی از ای بیضرر تریبونا را به مقامات اداری 

گماشت.؛ و بیشتر اعضای باقیمانده را به مجلس مقنن؛ که در این هنگام 
حق بحث در لوایج و همچنین حق ۳ را به دست آورده بود, فرستاد. 
مهاجران باقیمانده و بازگشته, در قصرهای از نو جان گرفتة فوبورسن- 
زرمن؛ چنان از ناپلئون تمجید می کردند که گویی مردی با اصل و نسب 
شریف را. انها از یکدیگر می پرسیدند: «چرا بر حق نباشد؟» فرانسه از 
این پس در کمال خواهد بود. بعید است بار دیگر این چنین محبوب, 
نیرومند, و کامروا باشد. 
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فصل نهم :فلمروفانی - 1811-1807 





ا- خانوادة بوناپارت 


ناپلئون با افزودن به متصرفات خود به بار خود افزود, زیرا مناطق بسیاری 
که به امپراطوری ضمیمه کرده بود از حیث «نژاد» و زبان و مذهب و اداب 
و اخلاق با یکدیکر قرق داشتند؛ از آنها تمی .شد انتظار داشت. که .بدون 
چون و چرا از فرمانروای بیگانه ای اطاعت کنند که مالیاتشان را به پاریس 
و فرزندانشان را به جبهة جنگ می فرستاد. وی مجبور بود که در خاک 
فرانسة شوریده و پرجنجال حضور داشته باشد؛ پس چه کسانی را می 
تواننست انتخاب کند که این شاهزاده نشینها را عاقلانه و صادقانه اداره 
کنند؟ وی به عدة کمی از ژنرالهای خود جهت ادارة بعضی از مناطق کوچک 
می توانست متکی باشد؛ از اين لحاظ بود که برتیه را فرمانروای نوشاتل. 
ومورا را مهیندوک برگ و کلو کرد؛ ولی بیشتر ژنرالهای او فرماندهانی 
بودند که در ظرافتکاریهای پيچيدة حکومت و سیاست تجربه ای نداشتند؛ و 
بعضی دیگر, مانند پر ادوت عام‌طلنم به تقوق او .هی بردندز و کر چم 
سلطنت به چیزی راضی نمی شدند. 
از اين رو به برادران خود روی آورد که وثيقة وفاداری آنها خونشان بود, وتا 
اندازه ای آن نیروی بومی را داشتند که در تدارک کنسولا وامپراطوری 
سهیم باشند. شاید نایلئون در استعدادها و امکانات آنها مبالغه می کرد 
زیرا عرق خانوادگی نیرومندی داشت, و مساعی خود را در راه برآوردن 
انتظارات روزافزون آنها از لحاظ ثروت و قدرت به کار می برد؛ و اگر چه 
به آنها پاداشهای مناسب می داد, از آنها انتظار موافقت با سیاستهای خود 
را داشت- بویژه در تحکیم محاصرة بری که بدان وسیله امیدوار بود 
انگلیس را مجبور به صلح کند. شاید نیز همکاری آنها قدمی بود در راه 
وحدت اروپا تحت یک قانونر و یک نفر (درهر دو مورد منظور خود او بود) تا 
باعث ترقی و پیشرفت همگان شود و به جنگهای مربوط , به سلسله ها پا 
ملتها پایان بخشد. 
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از برادر بزرگتر خود ژوزف آغاز کرد. چه وی ضمن مذاکرات با اتریش و 
انگلستان نسبتاً خوب خدمت کرده بود. کورنوالیس, پس از مذاکره با او در 
امین او را چنین توصیف کرد: «مردی خوش نیت است, اگرچه خیلی با 
کفایت نیست. . . . حساس, متواضع. آقامنش, . . . منصف و بی تعصب 
اتتر ,مه بو پیوشتگی نزدیک او با کتشول, اول شاید نا جدی مانعی باشد 
برای آن نیرنگبازی و دسیسه ای که وزیر کشور [تالران] از آن به حد کمال 
برخوردار است.» ژوزف پول را آنقدر دوست می داشت که ناپلئون قدرت 
را در 1799 توانسته بود که در مورتفونتن»؛ نزدیک پاریس. ملکی قالت 


بخرد و در آنجا از دوستان و نویسندگان و هنرمندان و اعضای عالیرتبه ای 
که به دیدنش می امدند پذیرایی کند. بسیار میل داشت که برادرش او را 
تیه ود کی من را سای ال ی ی ۱ 
گماشت (30 مارس 1806) چندان راضی نشد. فردیناند چهارم پادشاه 
مخلوع بوربون, با کمک ناوگان بریتانیا به سیسیل چسبیده بود, و ملکه اش 
ماریا کارولینا, به منظور بازگرداندن او به تخت و تاجش, شورشی در خاک 
ایتالبا برپا کرد بود. ناپلئون چهل هزار سرباز به رهبری ماسنا ورینیه به 
آنجا فرستاد تا آن شورش راء, به هر قیمتی که شده؛ فرونشانند؛ این عده 
چنین کردند, ان هم با سبعیتی که خاطرة آن طی نسلها باقی ماند. ژوزف 
در صدد برامد که با حکومت معتدل و مهربان خود وفاداری اتباعش را 
جلب کند, ولی نایلئّون به او اخطار کرد که «فرمانروا, برای استقرار خود. 
باید کاری کند که مردم از او بیشتر بترسند تا دوستش داشته باشند.» با 
این حال, داوری نهایی او دربارة ژوزف مساعد بود: 

دوست دارد و تردیدی ندارم که برای خدمت به من حاضر است هرکاری 
در دنیا انجام دهد. اما صفات او فقط به درد زندگی خصوصی می خورد. 
طبیعتی ارام و مهربان دارد, دارای استعداد و معلومات است؛ رویهمرفته 
مردی دوست داشتنی است. در انجام وظایف خطیری که به او محول 
کردم نهایت کوشش خود را به کار برد. نیاتش خوب بود؛ و بنابراین. نقصیر 
عمده متو هن اس کشای نا از حد امکانش بالاتر بردم. 

برادر دیگر به نام لوسین, که در 1775 تولد یافته بود, مزاجی دمدمی 
داشت. و اگرچه ناپلئون دارای این خصلت نیز بود, جلو آن را با جاه طلبی 
شدید خود می گرفت. نایلئون از لحاظ رسیدن به مقام کنسولی تا حدی 
مدیون او بود, زیرا لوسین بود که به عنوان رئیس شورای پانصد نفری 
نگذاشت که «غاصب» از حمایت قانون محروم شود, و از سربازان 
خواست که شور( را متفرق کنند, و بدین ترتیب ناپلئون را به پیروزی 
رساند. سپس. هنگامی که پيشنهاد کرد برادرش به مقام سلطنت برسد. 
حور عوت شین قود لاتم ینورد اعرام او سای به عوان 
سفیر, وی را از صحنه دور ساخت. در انجا, لوسین تمام وسایل ممکن را 
برای افزودن ثروت خود به کار برد, و تا مدتی از ناپلئون ثروتمندتر بود. 
پس از بازگشت 
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به پاریس آن ازدواج سیاسی را که ناپلئون توصیه می کرد نپذیرفت, و با 
زن دلخواه خود ازدواج کرد, و به منظور اقامت در یتالیا به این کشور 
رفت. در طی خطرهای حکومت صد روزه به پاریس بازگشت تا در کنار 
برادر خود بماند. وی دارای استعداد ادبی و طبع شاعری نیز بود و حماسه 


ای طولانی دربارة شارلمانی سر ود. 

برادر دیگر, لویی, نیز خلق و خویی مخصوص به خود داشت - همراه با 
درجه ای از کفایت و ثبات عقیده- و همین امر باعث می شد که از تحکم 
برادرش ناراحت شود. ناپلئون هزینة تحصیل او را پرداخت, و او را به 
عنوان آجودان 9 به مصر برد. در آنجا لویی از یک امتیاز ی ات 
کرد و سوزاک گرفت. وسپس بر اثر بیحوصلگی حاصر نشد کاملاً معالجه 
شود.» در 1802 بنا به تقاضای ژوزفین, ناپلئون لویی را وادار کرد که با 
اورتانس دوبو ارنه, بر خلاف میلش, ازدواج کند.1 لویی شوهری بی تربیت 
بود, و اورتانس همسری بدبخت و بیوفا, که در نتيجة مهربانی و لطفی که 
از پدر فرضی خود دیده بود قدری لوس شده بود هنگامی که در 15 
دسامبر 1802 پسری زایید (ناپلتون-شارل). شایعاتی منتشر شد مبنی 
برآنکه کنسول اول پدر آن کودک است؛ و این تهمت ناروا تا اخرین روزهای 
حیات ناپلئون و اورتانس آنها را رها نکرد. ناپلئون با قبول فرزندی آن طفل 
تا اندازه ای نه آن شایعات دامن 3 و از راه مهر او را «ولیعهد ما» نامید 
ول ان کودیک: دز پنجسالگی درگذشت. اورتانس تا مدتی به جنون مبتلا 
شد.در 1804 پسر دیگری آورد که او زا نایلتون + لوبی نام نهادند و. دز 
58 شارل-لویی ناپلئون بونایارت را زایید که بعدها نایلئون سوم شد. 

در 5 ژوئن 1806 نایلئون برادر سختگیر خود را به سلطنت هلند رساند. 
طولی نکشید که وی به مردم هلند دل بست. فش در آتشت که سعواه 
از پیشرفت هلند متکی به تجارت با انگلیس و مستعمرات این کشور 
است؛ و هتحامین که هلندیها روشهایی برای نقض محاصرة بری علیه 
کالاهای انگلیسی يافتند, لویی از تعقیب آنها خودداری کرد؛ از ناپلئون 
اصرار و از لویی انکار. از اين رو قوای فرانسوی به هلند تاخت؛ لویی 
استعفا کرد (اول ژوئية 1810)؛ ناپلئون هلند را به فرانسه ضمیمه کرد و 
آن را تحت نظارت مستقیم خود قرار داد. لویی به گراتس رفقت و به 


_. 


نویسندگی و شاعری پرداخت و در 1846 در لیوورنو درگذشت.2 


1 در واقع هر دو طرف به ازدواج با یکدیگر بی میل بودند. - م. 

2 ناپلئون در سنت هلن تعبیر خود را از این موضوع برای لاس کازه بدین 
گونه شرح داده است: «لویی به محض ورود به هلند تصور کرد بهترین چیز 
ان خواهد بود که او را از ان به بعد هلندی بخوانند, و خود را به حزبی که 
طرفدار انگلیس بود کاملا وابسته کرد, و باعث تشویق قاچاق شد و به این 
ترتیب با دشمنان ما در نهان همکاری کرد. ۰ چه کاری می توانستم بکنم؟ 
آیا هلند را به دست دشمنانم بسپارم؟ آیا پادشاه دیگری برای آن تعیین 
کتما فلی .دی ان.ضورت: ها از ایه ۹ توانستم انتظار بیشتری 
داشته باشم نا از برادرقا ابا همة یادشاهانی. که زوی کار اوردم. تفزشا به 


)۱۱۱ ۳ , زوس را بر هیانند رز که کالفنشته را یه جدایی اودوسئوس امر کند. اين الاهه نزد 


1 سراسر بدن اخیلس (< آشیل), مگر پاشنه پایش, روبین بود. م. 

2 به تدبیر اودوستئّوس, یونانیان اسب چوبین عظیمی ساختند و جمعی از 
شربازان خود را در آن نهادند. اسب زا نزدیک حصار تروا قرار دادند و خود 
از تروا دور شدند. مردم تروا بازگشت آنان را جشن گرفتند و اسب چوبین 
را به درون شهر کشاندند. شبانگاه سپاهیان درون اسب بیرون ریختند و 
دروازه را برای سیاه یونان گشودند. م. 

. ارزش تاریخی این منظومه احتمالا از منظومه "ایلیاد" کمتر است. 
روایت مربوط به درپانورد پا جنگجویی که مدتها به سرگردانی عمر 
میگذارد و, پس از بازگشت. مورد شناسایی همسرش قرار نمیگیرد, کهنهتر 
از داستان تروا است و تقریبا در ادبیات هر قومی دیده میشود. اودوسئوس 
پونانیان برابر است با سینوحه و سندباد و روبنسون کروزوئه و انوخ آردن 
منظومه تبیسن. محلهای جغفرافیایی منظومه "اودیسه" کمتر شناخته 
شدهاند و هنوز هم اذهان مردم بیکار را به خود مشغول میدارد. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 71 
تلماخوس مییرد و با شفقت به درد دل آن نوجوان گوش فرا میدهد: امیران 
ایتاکا و جزایر تابع به پنلوبه اظهار عشق میکنند و میخواهند, با جلب او, بر 
سلطنت ایتاکا دست پابند. پس در کاخ اودوسئوس به سر میبرند و با 
دارایی او عیش میکنند. (۱۱) تلماخوس از خواستگاران مادرش میخواهد که 
بی. کار خود بزوند. اما خون آنان به صباوت او ميخندند, محزمانه با کشتی 
برای یافتن پدر روانه ميشود. پنلوپه, که اکنون هم بر هجران شوهر و هم 
بر دوری پسر زاری میکند, برای رهایی از شر خواستگاران, پیمان مینهد که 
پس از انمام پارچهای که میبافد. یکی از آنان را به شوهری بپذیرد. ولی 
حیله گرانه هر شب, به همان اندازه که به هنگام روز میبافد, نخهای پارچه 
را میگشاید. (۱۱۱ - ۱۷) تلماخوس در پولوس به نستور و در اسپارت به 
منلائوس بر میخورد. اما هیچ یک از پدر او خبری ندارند. در این مقأم شاعر 
تصویر گیرایی از هلنه به دست میدهد. دیگر آرام و افتاده شده است, ولی 
هنوز جمالی ملکوتی دارد. مدتهاست که گناهانش را بخشودهاند و او هم 
اعتراف کرده است که, از زمان سقوط ترواء بدان شهر بی مهر گشته 


است. 1 


همان ترتیب عمل نکردند؟ از این لحاظ بود که هلند را به امپراطوری 
ضميیمه کردم؛ این اقدام تآثیر بسیار نامطلوبی در اروپا به وجود آورد, و در 
ایجاد بدبختیهای ما بی آثر نبود.» 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 270 
اورتانس در 1810 از لویی جدا شد, و هر ساله مبلغ 27000000 فرانک 
از ناپلئون برای نگهداری فرزندان خود گرفت. به اين مقدار. از سال 
1 (, مبلغ دیگری رابطه با کت شارل دوفلائو افزوده شد؛ اما 
مادام دورموز| می گوید که اورتانس «طبعی فر شته وار داشت, ۰ چقدر 
صادق, چقدر پاکدل, چقدر از بدی به دور بود.» پس از استعفای اول 
ناپلئون, به مادر خود در مالمزون پیوست, و در انجا مورد توجه کامل تزار 
آلکتماندز وافع دبا لویی هجدهم در برابر چشمان وحشتزدة اعضای 
خانوادة بوناپارت شام خورد. در بازگشت ۳۹ از جزيرة الب میزبان او 
شد. هنگامی که ناپلئون دوباره استعفا کرد, اورتانس در نهان گردنبندی از 
الماس به او داد که آن را به مبلغ 8001000 فرانک خریده بود؛ پس از 
مرگ ناپلئون در سنت هلن, این گردنبند را زیر بالش او يافتند. ژنرال 
دومونتولون آن را به اورتانس مسترد کرد و او بدان وسیله از فقر وفاقه 
نجات یافت. افزتا تن در 1837 در‌گذشت و در کنار آرامگاه مادر خود در 
روثه به .خای: ستردم شد: در آن .روزهای تحجراتی, در هر زتدیی.عتدین 
زد یی تبون ۱ 
روم بوناپارت, که جوانتر از سایر برادران بود. زندکیها و همسرهای خود 
را میان دو نیمکره تقسیم کرد. وی در 1784 به دنیا امد. در شانزدهسالگی 
به خدمت در گارد کنسولی فراخوانده شد, در دوئل جنگید. زخم برداشت. 
به نیروی دریایی تبعید شد. به عیش و عشرت پرداخت و برای پرداخت 
هزينة آن از بورین وام گرفت. بورین نیز برای وصول وامهای دریافت 
نشده صورت حسابی برای ناپلئون فرستاد. هنگامی که ژروم در برست 
مبلغ 000 17 فرانک مطالبه کرد, نایلئون به او نوشت: 
آقای ناوبان دوم» نامة شما را دریافت داشتم, و منتظرم بشنوم که بر روی 
یا و وه سا ری آمهوید که ار را جاح افتخار خود می دانید. اگر در 
جوانی بمیرید» تفکرات تسلی بخشی خواهم داشت, ولی اگر به شضصت 
سالگی برسید بی آنکه به میهن خود خدمتی کرده يا بی آنکه خاطرات 
شرافتمندانه ای به جای نهاده باشید, بهنر است که اصلا ژد ی نمی 
کردید. ۱ ۲ 
ژروم در هند غربی از نیروی دریایی بیرون امد, به بالتیمور رفت, و در انجا 
در 1803 در نوزدهسالگی با الیزژابت پترسن, دختر بازرگانی محلی ازدواج 
کرد. هنگامی که او را به اروپا آورد, یک دادگاه فرانسوی به دلیل صفغیر 
بودن این زن و شوهر از تصدیق ازدواجشان خودداری کرد, و ناپلئون جلو 


ورود آن زن را به فرانسه گرفت. الیزابت به انگلیس رفت و در آنجا 
کودکی زایید که او را ژروم ناپلئون بوناپارت نام نهاد. سپس به آمریکا 
با کت و اه ی ادن کی رت درسافت اسر و مار رگ 
5 جارار حور بوناپارت شد که, در زمان تئودور روزولت, به مقام وزارت 
نیروی دریایی امریکا رسید. 
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ژروم در ارتش فرانسه به مقامی نایل آمد و در مبارزات 1806- 1807 از 
خود دلیریها نشان داد و چندین قلعة پروسیها را تصرف کرد. ناپلئون به 
پاداش این عمل پادشاهی وستفالن را-که ترکیبی بود از مناطقی که از 
پروس هانوور و هسن- کاسل گرفته شده بود - به او بخشید. آنگاه برای 
آنکه شامة او را با عطر و بوی پادشاهی آشنا کند, شاهزاده خانم کاترین, 
دختر پادشاه ووزتضیر ق: را برای برای او به زنبی گرفت. در 15 نوامبر 
1907 ناپلئون نامه ای به زروم نوشت که روحية فرمانروایی است که 
هنوز پایبند قانون اساسی می باشد: 
به ضميمه, قانون اساسی را که برای کشورتان تهیه شده است می 
فش ام فان شام مش ات است. در براساس ان از همه نون 
پیروزی, و همة ادعا هایی که دربارة کشور شما داشته ام, چشم می 
پوشم. باید آن را صادقانه رعایت کنید ... به حرف کسانی گوش و 
می گویند اتباعتان آنچنان به بردگی خوگرفته اند که به تسب سودهایی که 
به آنها می رسانید از شما سپاسگزار نخواهند بود. در کشور سلطنتی 
1 آدم با هوش بیش از آن است که عده ای می خواهند که شما 
باور کنید؛ و تخت شما هرگز استوار نخواهد شد مگر بر پاية اعتماد و 
محبت افراد عادی. آنچه مردم آلمان بیصبرانه از شما می خواهند این 
است که مردانی که فاقد مقام موروثی هستند ولی دارای استعداد و 
کفایت قایل وه می, باشند, به طور منساوی از الطاف و شغلهای .شتا 
تقو ی و وهی کته انار ی انی: وا ی لس مر اي رال ات 
ادشاه و پایترین طبقهاتباع شما از میان برود. مزایای قانون نمة ناپلئون 
محاعکمات, علنی, و برقراری هیئتهای منصفه. باید از جنبه های حکومت شما 
پاش سای فص یساش تما اش یرسکی این سس ها 
هستم تا به درخشانترین پیروزیها. مایلم که اتباع شما به اندازه ای از 
آزادی, برابری, و پیشرفت برخوردار شوند که تا اين تاریخ مردم آلمان از 
ان خبر نداشته اند ... چنین روش حکومتی سد محعمتری میان شما و 
پروس خواهدبود تا رودخانة الب, قلعه ها, و حمایت فرانسه . 
زروم در بیست و سه سالگی خیلی جوان بود که قدر این نصایح را بداند. 
وی که داری آن تسلط بر نفس و داوری متین جهت حکومت نبود, شیفته 
ت و تجمل شد. ؛ وزیران خود را به منزلة افراد زیر دست و پست 


دانست؛ سیاستی خارجی مخصوص به خود در پیش گرفت؛ و برادر خود را 
که معیار کارش قارة اروپا بود ارو خاطر ساخت. سامت که نایلئون در 
نبرد اساسی لایپزیگ شکست خورد (1813), , ژروم نتواننست «اتباع» خود 
را جهت دفاع از امپراطوری وفادار نگاه دارد؛ دولتش منقرض شد؛ و ژروم 
به فرانسه گریخت. بعدها به بردارش و واترلو دلیرانه کمک کرد. و سپس 
رو یدرز اون دز ور مر ی باهنده سنو. آن. قدر: مر کر که در زمان 
برادرزاده اش: ناپلئون سوم به ریاست سنا بر لنند؛ واین اقبال را داشت 
که در دورة اعتلای قلمرو فانی دیگری بدرود حیات گوید (1860). 

اوژن دوبو ارنه شاگرد بهتری بود. در زمان ازدواج ناپلئون با مادرش, 
جوانی پانزدهساله و دوست داشتنی بود. دراغاز. آن ژنرال چابک را مزاحم 
و مخل می دانست, ولی بزودی, 

مورد الطاف و توجه روز افزون اون قرارگرفت. هنگامی که به عنوان 
آجودان آن جهانگشای طوفان مانند به ایتالیا و مصر برده شد, در خود 
احساس غرور کرد. در زمانی که از بیوفایی مادرش خبر یافت. احساساتش 
میان آن زنا و شوهر تقسیم شد؛ اشکهای او وحدت آنان را به قرار 
ساخت, و ازان به بعد رابطة وفاداری میان پدر خوانده و فرزند خوانده 
ی نشد. در 7 ژوئن 1805 ناپلئون اوژن را نایب السلطنة ایتالی 
کرد, ولی چون دید که مسئولیتی برگردن آن جوان بیست و چهارساله 
گذاشته است, مجموعه ای از نصایح و آداب ملکداری برایش فرستاد: 

با سیردن کشور سلطنتی ایتالیای خودمان به شماء دلیلی نشان داده ایم از 
احترامی که رفتار شما در ما برانگیخته است. ولی شما هنوز در سنی 
هستید که نمی توانید فساد قلب بشر را درک کنید؛ بنابراین به شما توصیه 
کنر کمخاط د مرافت باس نام اسالباییتها تفا از اام:فراب ج 
ما مکارترند. تنها راه حفظ احترام آنها و حدم در جهت سعادتشان این 
است. که. یه کنسن کاهلا اعتماه که و هرگز عقيدة واقعی خود را درپارة 
وزیران و کارمندان عاليرتبة دربار به کسی نگویید. ریا و تقیه, که طبیعتاً در 
سن بالغتری در کار می آید, باید درسن شما مورد تأکید قرار گیرد و به 
حساب اید ... 

در هر مقامی, غیر از نیابت سلطنت ایتالیا, می توانید افتخار کنید که 
قراس مد دلی در آم‌متام‌سانه آن را رام کسید اک مج 
ایتالیا باور نکنند که انها را دوست دارید, باید بدانید که شکست خورده اید. 
انها می دانند که عشق بدون احترام وجود ندارد. زبانشان را فرا گیرید؛ با 
عمومی بر گزینید. 


اندازة کافی تربیت نشده اید و به حد لزوم اطلاعات ندارید. طرز گوش 
دادن را یاد بگیرید, و به خاطر داشته باشید که سکوت غالبا به اندازة اظهار 
فضل موثر است. از هر جهت از من تقلید نکنید, احتیاج به خودداری 
بیشتری دارید. ریاست شورای دولتی را به عهده نگیرید؛ به اندازة کافی 
تجربه ندارید که اين کار را به طور موفقیت آمیز انجام دهید . 

در حال؛ هرگز آنجا 0 نیردازید. 1 و فیه کم‌تزاق 
بحث درباره امور کفایت ندارید. تا زمانی که فرمانروایی زبان خود را نگاه 
می دارد, قدرت او نامعلوم است؛ هرگز نباید حرف بدند فک آنکه بداند که 
قادرترین فرد در جلسه است ... 

آخرین که وتو اسر ها نه تا ارت کنزه : 

اه ریات افو اور سر ار نا کی رن سای شون اضاگ رالد 
سروسامانی بخشید؛ خدمات ار را اصلاح کرد؛ راه ساخت؛ قانون نامة 
ناپلئون را به کار برد, و ارتش ایتالیا را با شجاعت معمول خود و مهارتی 
روز آفزون رهبری کرد. امپراطور که از کار او راضی بود درسال 1807 با 
او دیدار کرد, و از این فرصت با صدور «فرمان میلان» استفاده کرد تا با 
معررات سحت ور امد دستر شفرای شلطتی اکلستا ره که نو ی آن 
کشتیهای بیطرفر ناندد قیل از انکه: رام فارن ارهبا را هر تشن کیزند دریی 
بندر انگلیسی لنگر بیندازند- عکس العمل نشان دهد. آوژن نهایت سعی 
خود را در راه دشوار اجرای محاصرة بری به کار برد. در همة جنگها 
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و استعفاها, وفاداری خود را به نایلئون حفظ کرد و سه سال بعد از فوت 
پدر اختیاری خود درگذشت (1824). ستندال در کتاب صومعه پارما بکرات 
ازخاطرة فراموش نشدنی دوران سلطنت وی در ایتالیا پاد کرده است. 
نایلئون که مقدار متصرفاتش بیلش از تعداد برادرانش بود, به خواهر انش 
تثر‌رمیها نی بخشید. به الا (مازباانا) هون مهربانش طلیجه با تجویکی 
شاهزاده نشینهای پیومبینو و لوکارا داد؛ وی در آنجا برای کارهای عمومی 
پول خرح کرد؛ ادبیات و هنر را سرپرستی نمود؛ وبه تشویق پاگانینی 
پرداخت. به طوری که در سال 1809 ناپلئون او را مهیندوشس توسکانا 
کرد وآن در آنخا سرسختانه نیکوکاری خود را همچنان ادامه داد. 

پولین بوناپارت, که ناپلئون او را زیباترین زن روزگار خود می دانست, نمی 
توانست زییاییهای خود را محدود به یک بستر کند. در هفدهسالگی (1797) 
با ژنرال شارل لوکلر ازدواج کرد؛ چهارسال بعد - شاید برای جلوگیری از 
سبکسری او - ناپلئون به او دستور داد که شوهرش را در سفر سن - 
دومینیگ درجنگ علیه توسن لوورتور همراهی کند؛ لوکلر در آنجا براثر ابتلا 
یه با از( درگذشت؛ پولین با جنازة او به اروپا بازگشت, , در حالی که از 


کامیلو بورگزه ازداوج کرد, ولی بزودی راه و رسم بیوفایی پیش گرفت, و 
کامیلو برای تسلی خاطر به اغوش معشوقه ای پناه برد. ناپلئون از دایی 
خود و آو به نام کاردینال فش خواهش کرد که به ملامت او بپردازد. و به آو 
گفت: «از طرف من به او بگویید که مثل سابق زیبا نیست, و چند سال 
دیگر کمتر زیبا خواهد بود, در صورتی که می تواند خوب باشد و سرتاسر 
عمر مورد احترام بماند.» 

پولین, که تادیب نشده بود, از شاهزاده جدا شد, و خانة مجلل خود را بر 
روی افراد عشرت طلب گشود. ناپلئون او را دوشس گواستالا (در ایالت 
ردجوامیلیا در ایتالیا) کرد. ولی او ترجیح داد که مقر خود را در پاریس قرار 

دهد. ناپللون که شيفتة قيافه و روش و طبیعت خوب او شده بود. تخطیهای 
او را تحمل می کرد؛ تا اینکه در آینه دید که ادای ملکه ماری لویز را در می 
آورد. از این رو وی را به ایتالیا تبعید کرد, و اه در آتجا یش از چندق سالتی 
دایر کرد. بعدها (چنانکه خواهیم دید) در مصایب به کمک او شتافت. در 
5 به شوهر خود پیوست, و در آغوشش جان داد. وی گفته بود: «با این 
همه, پولین مهربانترین مخلوق عالم بود.» 

کارولین تقریباً به همان اندازه زیبا, ولی در اواخر عمر زیانکارتر بود. گفته 
اند که پوستش مثل اطلس صورنی بود. «بازوان دستها, و پاهایش در حد 
کمال؛ و از این بابت شبیه همة اعضای خانوادة بوناپارت بود.» در 
ی (1799) با ختواتنج مورا؛ سرداری که پیش از آن در نبردهای 
مصر و ایتالیا شهرتی به هم رسانده بود, ازدواج کرد؛: وبه سبب همین 
خدمات و اقدام حیاتی او در مارنگو ناپلئون او را مهیندوک برگ و کلو کرد. 
هنگامی که در پایتخت خود دوسلدرف سرگرم بود, کارولین در پاربس ماند 
و چنان با ژنرال ژونو گرم گرفت که ناپلئون 
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او را به بوردو فرستاد. مورا برای باز یافتن همسر خود به پاریس مراجعت 
کرد, ولی جنگ, مورد علاقة او و خطر, کار ذوقی او بود. کارولین در 
غیبتهای مکرر او در صحنة جنگ ادارة امور دوکنشین را به عهده گرفت, ۰ و 
کارها را چنان به خوبی تمشیت داد که غیبت مورا غير از لباسهای مجللش 
بالاتر از اين برادران و خواهران شهوتپرست., مادرشان لتیتسیا محکم و 
اغفال ناشده و تباهی نایذیر نشسته بود. این زن. با غرور شدید و تاثر 
سخت, در پیروزیها و مصایب آنها سهیم بود. در 1806 ناپلئون مبلغ 
01000100 فرانک فوق العادة سالانه برایش معین کرد. همچنین خانه ای 
زیبا با مستخدمان بسیار در پاریس در اختیارش گذاشت. ولی او با صرفه 
جویی عادی خود می زیست و می گفت که با توجه به بخت برگشتگی 
احتمالی نایلئّون پس انداز می کند. به او مادام مر (بانوی مادر) خطاب می 


کردند. و اگرچه خودداری نفوذ سیاسی بود به دنبالش نمی گشت. همراه 
کرد لت رح و کت وبا اضطراب و دعا خواندن ناظر 
واقعة هیجان انگیز صد روزه بود. در 1818 از دولتهای بزرگ خواست که 
مردی را؛ ی زمان به سبب بیماری. خطری برای آنها نداشت از 
سنت هلن ازاد کنند ولی جوابی به او داده نشد. ولی مرگ ناپلتون, الیزا, 
پولین و چند تن از نوادگان خود را با خونسردی عادی خود تحمل کرد. و در 
6 در سن هشتاد و شش سالگی درگذشت. زن به این می گویند! 
علت اینکه سلطة این خانواده دوام نیافت تا اندازه ای معلول این واقعیت 
کدام از آن فرمانروایان (غیر از اوژن) تکرو بودند, و عقاید و امیال خود را 
داشتند- ناپلئون بیش از همه این طور بود. ناپلئون, اول به فکر قدرت خود 
بود, و قوانینی وضع کرد که در مقایسه با دستگاه فئود الیته ای که بی آثر 
شده بود عالی به به نظر می آمد؛ ولی با سختگیریهای مالی و نظامی خود آنها 
را محدود و ضعیف کرد. اگر چه فئودالیته (ملوک الطوایفی) را از بین برد. 
فئوداليتة دیگری را بنیاد نهاد که ویژة خود او بود. برادران وخواهران خود را 
تیولداران عطای خود می شمرد, و بنابر این از انها می خواست که رعایای 
مطیعی باشند؛ درزمان جنگ, سرباز برایش تهیه کنند؛ و در زمان صلح, 
مالیات. وی عقيدة خود را دربارة این وضع چنین توضیح می داد که تقریبا 
همة سرزمینهایی که بدین ترتیب اداره می شد در چنگهایی به دست آمده 
بود که دولتهای بزرگ او را مجبور به شرکت ذز آنها کرده‌بوفتد شابراین 
سرزمینهای مزبور تابع «قوانین» جنگی بودند. و می بایستی خود ۳ 
خوشبخت بدانند که از قوانین کاملا جدید فرانسه وحکومت مهربان مردی 
مستبد ولی روشنفکر استفاده می کنند. اما در مورد خانواده اش, موضوع 
ربا نات فو.ست هل احفالا خنین بیان کرد: 

بسیار روشن است که خانواده ام به من زیاد کمک نمی کردند ِِ دربارة 
قدرت اخلاقیم 
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حرفهای زیادی زده اند, ولی من به طرز قابل ملامتی نسبت به خانواده ام 
ضعیف بودم. و آنها از اين وضع بخوبی خبر داشتند. پس از آنکه اولین 
طوفان مقاومتم فرو می نشست., پشتکاری و سماجت آنها هميشه فائثق 
می آمد, و با من هر چه می خواستند می کردند, در این مورد اشتباهات 
نز یی کردم ۱ انگیزة مشترکی به توده هایی داده بودند 
که ادارة امورشان را به آنها سپرده بودم. می توانستیم به اتفاق یکدیگر تا 
قطبهای زمین برویم؛ همه چیز در مقابل ما سقوط می کرد؛ می توانستیم 
که صورت کره را عوض کنیم. من سعادت چنگیزخان را نداشتم که دارای 
چهار پسر بود, و هیچ یک از انها رقابتی بهتر از اين نمی شناخت که به او 


صادقانه خدمت کند. هرگاه یکی از برادرانم را به سلطنت می رساندم. 
فوراً خود را پادشاه «براثر لطف خداوند» می د ریت و این عبارت کاملاً 
مسری شده بود. وی دیگر آن جانشینی نبود که بتوانم به او اعتماد کنم؛ به 
صورت دشمنی بود که می بایستی از او برحذر باشم. کوششهای او کمکی 
به کوششهای من نمی کرد ولی در جهت استقلال خود او به عمل می امد 
9 برادرانم در واقع مرا به منزله مانعی می دانستند .. . بیچاره ها! وقتی 
که شکست خوردم, دشمنان خلع آنها را بزور نخواستند وحتی آن را بر زبان 
نیاوردند [زیرا خلع آنها خود به خود انجام گرفت]؛ و حالا هیچ یک از آنها قادر 
به برانگیختن نهضتی ملی تیست. آنها که با زحمت من در پناه قرار گرفته 
بودند, از نعمتهای سلطنت بهره مند شدند. بار را من به تنهایی می کشیدم. 
نایللون پس از انکه شاهزاده نشینهایی را فتح کرد که شمار انها از شمار 
شاهزاده و شاهزاده خانمهای همخونش بیشتر بود, محلهایی را که از لحاظ 
سوق الجیشی اهمیت زیادی نداشتند به سرداران يا سایر خدمتکاران خود 
سیرد. از این رو مارشال برتیه استان نوشاتل را دریافت داشت؛ 
کامباسرس فرمانروای پارما شد و لوبرون دوک پیاچنتسا. از ساير ایالات 
ایتالیا, دو کنشینهای کوچکی را جدا کردند؛ فوشه دوک اوترانتو شد و 
ساواری دوک روویگو. سرانجام, ناپلئون امیدوار بود که قسمتهای تجزیه 
شدة ایتالیا را به صورت یک کشور دراورد و ان را به منزلة واحدی در یک 
فدراسیون اروپایی. تحت رهبری فرانسه وسلسلة خود, وارد کند - آن هم 
به شرطی که ان واحدها, که به اختلافات خود افتخار می کردند و به مقام 
یکدیگر حسد می بردند» می توانستند این تصورات باطل را که موجب 
پایداری آنها می شد در نوعی کلیت از بین ببرند و تا حدی آماده باشند که 
بخذارتق خولتی دور دنت و سانه فوانین انها زا نید و تجارتشان .را 
تنظیم کند! 


اا- جنگ اول شبه جزیره: 18 اکتبر 1807 - 21 اوت 1808 


تا سال 1807 تقریبا همة قارة اروپا از «فرمان برلین» اطاعت می کرد. 
اتریش در 19 اکتبر 1907 به محاصرة بری پیوست: دستگان پاپی زبان به 
اعتراض گشود ولی در 12 دسامبر آن را امضا کرد. تركية عثمانی ناراضی 
بود, ولی , بر اثر همکاری مداوم روسیه و فرانسه ممکن بود که مجبور به 
اطاعت شود. پرتغال متحد انگلیس بود. ولی از طرف شرق محدود به 
اسپانیا می شد که از لحاظ تاریخی در نتيیجة پیوستگی خانوادة بوربون در 
آن کشور, متعهد به رعایت 
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محاصره بود. و از لحاظ نظامی (ظاهرا) در اختیار ناپلئون قرار داشت. 
شرا ری هت ار بتوان انجام داد- ولو اینکه از طریق 
اسپانیا بگذرد- تا پرتغال را. علی رغم کشتیهای جنگی انگلیس که بنادر آن 
زا تعت نظر .داشتند. و با حون عمال بزیتانیا. که بزتحارت آن کشفر نظارت 
می کردند به اطاعت خویش وادارد. 
در 19 ژوئية 1807, ناپلئون به دولت پرتغال اطلاع داد که باید بنادر خود را 
بر روی کالاهای انگلیسی ببندد. پرتغال نپذیرفت. در 18 اکتبر لشکری 
فرانسوی مرکب از بیست هزارتن, که بیشتر آنها سربازان بی تجربه بودند, 
به رهبری آندوش ژونو از رودخانة بیداسوا گذاشتند و وارد اسیانیا شدند. 
مردم و دولت ازانها استقبال کردند: زیرا مردم. امیدوار بودند کم ناپلئون 
پادشاه آنها را از دست وزیری خائن نجات خواهد داد, و آن ورین اتسعاو 
دانت که نایامن در ازای همکاری او وی را در تجزية پرتغال سهیم 
دورة درخشان عصر روشنگری در اسپانیا با مرگ (1788) کارلوس سوم به 
پایان 39 بود. فرزندش کارلوس چهارم که در این هنگام شصت ساله 
بود اگر چه حسن نیت داشت., از لحاظ فعالیت و فراست ضعیف بود؛ در 
تابلو معروف گویا به نام کارلوس چهارم و خانواده اش, پادشاه به طور 
محسوس به خوردن بیشتر علاقه مند است تا به تفکر, و ملکه ماریالویسا 
بیشتر قيافة مردی را دارد تا صورت زنی را. ولی ماریا از انجا که زن بود, 
و از شوهر مطبع خود رضایت نداشت, آغوش خود را به روی مانوثل دو 
گوذوی گشود و او را که افسرگارد سلطنتی بود وزیر اعظم کرد. مردم 
اسیانیا, 7[ ارویا هستند, از این رابطه به 
وحشت افتادند. ولی گوذوی که تأدیب نشده بود فکر تصرف پرتغال را 
درسر می پروارنید و می خواست که اگر به تخت و تاجی نرسد لااقل دو 
کتشینی, به. دسنت. آرد. وی در قکر دریافت کمک از طرف تایلئون بود- گوبا 
فراموش کرده بود که در 1806 حاضر شده بود به کمک پروس که درصدد 


جنگ علیه فرانسه بود بشتابد. ناپلئون آرزوهای گوذوی را تأیید و تشویق 
کرد, و در فونتنبلو عهدنامه ای برای وت و اشغال پرتغال» به اض رساند 
به فا به انضمام پورتو, تیول ملکة اسپانیا باشد؛ استانهای آلکازوا و 
۳ به گوذوی تعلق گیرد؛ قنستمت خر کز هار به انضمام ان 
تا اطلاع ثانوی تحت نظارت فرانسه باقی بماند. در مادة 13 عهدنامه آمده 
بود: «چنین مفهوم می شود که طرفین عالی مقام متعاهد جزایر, 
مستعمرات. و سایر متصرفات دریایی پرتغال را , به طور متساوی میان خود 
تقسیم خواهند کرد.»بر طبق چند مادة سری تصریح شده بود که هشت 
هرا ای موی هر سورخ نام بای بو وهای وی اهر 
تصرف پرتغال, خواهند پیوست. 

خانوادة سلطنتی پرتغال, که در برابر این قوای مرکب قادر به مقاومت 
نبود. بر کشتی سوار شده, به برزیل رفت. در 30 نوامبر, ژونو وارد 
لسیون شید فنم یر تفا به نظر کامل 
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می امد. وی برای پرداخت هزينة عملیات لشکر کشی خود غرامتی به مبلغ 
0 فرانک بر اتباع جدید خویش تحمیل کرد. ناپلئون ظاهرا به 
منظور کمک به ژونو در صورت لشکرکشی انگلیسیها به پرتغال, 11۳ 
تدای مقاضد .بر کنرید سه لشکر دیکر ,به. اشیاییا فرستاد: ورآنها را کت 
الجیشی مجاور مادرید را تصرف کند. 

اختلافات در داخل دولت اسپانیا به سود نایلئون تمام شد. فردیناند, ولیعهد 
بیست وسه ساأله, که می ترسید گوذوی مانع از رسیدن او به تاج و تخت 
شود, در توطثه ای به منظور سرنگون کردن آن وزیر مورد توجه شرکت 
جست. گوذوی این نقشه را کشف کرده. فردیناند و حامیان_ او را به زندان 
افکند (27 اکتبر), و در صدد محاکمة آنها به علت خیانت بر آمد. دوماه بعد, 
چون خبر یافت که مورا به پیش می 1 وممکن است خواهان آزادی 
زندانیان شود, آنها را آزاد کرد, و آماده شد تا همراه شاه و ملکه : به آفویکا 
بگریزد. از اين رو مردم شهر سر به شورش برداشتند (17 مارس 1808)؛ 
گوذوی اسیر و زندانی شد. پادشاه مبهوت به سود پسر خود از سلطنت 
کناره گرفت. مورا بنا به دسنور نایلئون. باقوای فرانسوی وارد مادرید شد 
(23 مارس). گوذوی را آزاد ساخت.؛ و از شناسایی فردیناند به عنوان 
پادشاه امتناع ورزید. کارلوس استعفای خود را لغو کرد, هرج و مرح 
بالاگرفت. تالران به نایلئون توصیه کرد که تخت و تاج اسیانیا را متصرف 


سود . ۳ ۳ ٍ 
نایلئون از این فرصت- که احتمالا خود ان را به وجود اورده بود- استفاده 


کرد. وی هم از کارلوس چهارم و هم از فردیناند هفتم دعوت کرد که در 
بایون ) در حجدود سی کیلومتری شمال مرز اسیانیا و فرانسه), به منظور 
بازگرداندن نظم و ثبات در دولت اسپانیا, با وی ملاقات کنند. امپراطور در 
4 آوزیل وارد ده فردینانه رن 20 اوزیل: نایلتون ار وان مسا ورس 
کانون خوان کانون خوان اسکوییکویز, را به ناهار دعوت کرد, و به این 
نتیجه رسید که ان جوان از لحاظ احساسات و عقل انقدر بالغ نیست که 
هیجانات مردم جلوگیری کند و اسپانیا را به صورت متحد سودمندی برای 
فرانسه نگاه دارد. وی این نتیجه گیری را با اسکوییکویز در میان نهاد. و او 
نیز با اکراه آن را به اطلاع فردیناند رسانید. ولیعهد اعتراض کنان گفت که 
وی تاج و تخت را بر اثر استعفای پدر خود به دست آورده است. وقاصدانی 
به مادرید فرستاد تا به حامیان خود بگوید که در برابر قدرت ناپلئون عاجز 
است. این قاصدان را گرفتند و گزارشهای آنان را نزد امپراطور آوردند؛ با 
وجود این؛ اخبار مربوط به وضع فردیناند به پایتخت اسیانیا رسید. چون 
شایع شد که کارلوس چهارم ملکه, و گوذوی در 30 آوریل به بایون رسیده 
و موراکه در مادرید به حعمروایی مشغول بود ضا مود مشدق است که برادر 
پادشاه و پسر جوانتر و دخترش را به بایون بفرستد. مردم بدگمان شدند 
کف میادا ایلنفن جخواهد چه ساطتت سلساه بورهن ساسا نبا اتمه زد 
در 2 مه 1808 - روزی که از مدتها پیش در تاریخ اسپانیا به عنوان 
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دوس دومایو (دوم مه) شهرت یافته است - گروهی خشمگین در برابر 
قصر سلطنتی کرد امدند و کوشیدند که از حرکت شاهزاده و شاهزاده 
خانم جلوگیری کنند. اینان به طرف سربازان فرانسه که از کالسكة 
سلطنتی حفاظت می کردند سنگ انداختند؛ گفته شد که بعضی از این 
سربازان را قطعه قطعه کردند. مورا به سربازان خود دستور دادکه به 
مردم تیراندازی کنند تا متفرق شوند. چنین کردند, و گویا آنقاش[ این 
منظره را با قدرت تمام نشان داده و به یادگار نهاده است. شورش در 
مادرید فرونشست, ولی در سراسر اسیانیا بالا گرفت. 
هنگامی که گزارش این شورش دربایون به ناپلئون رسید (5مه). هم 
کارلوس و هم فردیناند را به حضور خواست, و با حالت عصبانی ساختگی و 
حساب شدة خود آنقا را علافت کرد که چا کداستة اند اسیانیا بر انز 
بیکفایتی آنها به هرج و مرجی گرفتار و تبدیل به صورت متحد غیر قابل 
اعتمادی برای فرانسه بشود. پدر و مادر, فرزند را به باد ملامت و ناسز| 
گرفتند و او را متهم به طرح قتل پدر کردند. نایلئون به آن جوان وحشتزده 
تا ساعت یازده شب مهلت داد که استعفا کند, و در صورت امتناع, به پدر و 
مادرش سپرده خواهد شد تا او را به زندان اندازند و به سبب خیانت 
محاکمه کنند. فردیناند تسلیم شد. و تاج و تخت را به پدر خود بازگردانيد. 


(۷) اکنون برای نخستین بار اودوسئوس وارد قصه میشود: در جزیره کالوپسو "روی ساحل نشسته 


دیگر چشمانش توان اشک فشانی نداشت. سوگوارانه آرزومند باز گشت 
بود. زندگیش از شیرینی خالی ميشد. راست است که شبانگاه, در اندرون 
غار ژرف, 5 و بی اشتیاق در کنار حوری مشتاق میخوابید. اما روز هنگام 
روی صخره ها و شنها مینشست و روج خود را با اشک و ناله تسکین میداد 
و به دریای بی آرام مینگریست. " کالوپسو سرانجام به اودوستوس فرمان 
داد که زورقی بسازد و به تنهایی دریاسپار شود. 


این یش کرو واه آن با سرا وس سا کات کش مروت 
سیس آن را به زروم بخشید که به این مقام خطرناک چندان علاقه ای 
نداشت؛ و سرانجام آن را به ژوزف داد که در واقع اجبارا آن را پذیرفت. 
کارلوس, ماریالویسا, و گوذوی را به مارسی فرستاند تا درجایی راحت و 
زیرنظر محافظان بگذرانند. فردیناند و برادرش را با عواید کافی ارام 
کردند, تال ان ما مور شند کب انا را در قصر والانسه در رفاه و امنیت نگاه 
دارد. سپس ناپلئون چون احساس می کرد که معاملة سودمندی انجام داده 
است باتأنی به پاریس بازگشت. در حالی که در هر قدم, به به عنوان 
فرمانروای شکست ناپذیر اروپاء مورد استقبال قرار می گرفت. 
مورا که انتظار داشت پادشاه اسیانیا شود با خشم وغضب برای تصدی 
خانسییه تفه وا ناوشا ال به این شهر رفت. ژوزف پس از 
توقف کوتاهی در بایون در 10 ژوئن 1808 وارد مادرید شد. وی به ناپل 
خوگرفته بود, و در اسپانیای عبوس و پرهیزگار, فقدان آن لذت زد کین را 
اجتاسش عی کرد که در یبال باعت اراسن دهع مایل. اشتعال میدمان 
وب ی تک ویرک فانون اساسی مه اتانت‌اهاته‌آی صاض انا آورد 
که توسط ناپلئون بسرعت تنظیم شده بود و دارای قسمت اعظم مواد 
فانون امه یعون هد ول جر ار (همان کته که کاراینی عها رم اضرا 
کرده بود) ات کاتولیک به عنوان تنها مذهب اسیانیا شناخته شده بود. 
ژوزف نخست کوشید ك فرمانروایی محبوب باشد. بسیاری از 
آزادیخواهان اسپانیا از او طرفداری کردند؛ اشراف کناره گزیدند؛ و 
روحانیان او را فردی می دانستند که واقعاً علاقه ای به مذهب ندارد؛ و 
عوام از اين خیر متوحش شدند که ناپلئون سلسلة آنها را که کلیسا 

۳ بر کت داده بود, هن ۳۷ و مردی را برجای آن نهاده است که 
شاید یک کلمه اسیانیایی نداند, و کاملاً فاقد قدرت رهبری در آن زمان 
است. 
خشم مردم بسرعت تشدید می شد: خشمی که ابتدا به صورت چهره هایی 
عبوس و درهم جلوه می کرد, بر زبانها جاری, و مالا به صورت شورشی 
ظاهر شد. دسته های کشاورزان در صدها محل قیام کرده, خود را 
سلاحهای کهن و چاقوهای تیزی مسلح کردند؛ هر خانه به صورت زرادخانه, 
و هر جبه به صورت دامف دزامد: آنان هر سرباز فرانسوی را که از 
سربازخانه یا جوخة خود دور می ماند هدف قرارمی دادند. روحانیان 
ایا شون رای فا فراع یات وی را سس اه اس رو 
ژوزف را مردی «لوتری, فراماسون, و بیدین» دانستند و جماعات مسیحی 
را «به نام خداوند, مادر معصومش. و یوسف مقدس» به شورش 


فراخواندند. 

خشم مردم بالا گرفت و منجر به قطع عضو, اخته کردن, به صلیب کشیدن, 
کردن :تور تفتدان: آوتحت: و به میخ کشیدن شد- جنانکة کویا ان را دز 
تابلو معروف به مصائب جنگ نشان داده است. لش کو بان اسیانیا صفوف 
خود را دوباره منظم کرده به شورشیان پیوستند؛ اتشبارهای آنان پادگانهای 
پراکندة فرانسویان را که سربازانی اندک داشتند در هم کوبیدند. اینان 
بمراتب بهتر از افسران فرانسوی کار می کردند, چه هم با زمین اشنایی 
داشتند و هم مواجه با کمبود نفرات. تجهیزات و تازه کار بودن افراد نبودند. 
در بایلن (در شمال شرقی قر طبه پا کورذووا) در 20 ژوئية 1909 دو 
لشکر فرانسوی, که به اشتباه تصور می کردند در محاصرة قوای برنری 
درآمده ان,د ضمن یکی از شرم زر نت شکستهای تاریخ تسلیم شدند: 
0 نفر به اسارت اهدنو مرج رزخ کوچک کابررا زندانی شدند؛ 
بسیاری از انا جر انز کمیود دا و نیع مار گر ده ژوزف و بقية 
نیروها که از کمک نظامی عمدة قوايیش محروم مانده بودند از مادرید 
عقبنشینی کردند و در خطی دفاعی در طول رودخانة ابرو در 250 
کیلومتری شمال شرقی پایتخت مستقر شدند. 

در این ضمن دولت انگلیس, با این امیدواری که باقيماندة نیروی رو به 
زوال ژونو در لیسبون دیگر از طرف اسپانیا تقویت تخواهد شنز اننتر آزنر 
ولرلی: (دبوی: اه-ولینکن. ایتدم) را .بادنی: ونان هدک ارششن له یر تغال 
فرستاد. وی در اول ژوئية 8 سربازان خود را در مصب رودخانة 
موندگو پیاده کرد و بزودی گروههایی از پیاده نظام پرتغالی به او پیوستند. 

وتو که پع‌تجای آمادم نکا هداشتن ربا راتش به عیش زق نوشن و استراحت 
پرداخته بود. با 13*000 سرباز وظیفه از لیسبون بیرون آمد و در ویمیرو با 


خورد. پرتغال دوباره متحجد ۱ شد, و حملة فرانسه به شبه جزيرة 
ایبری ظاهرا به صورت شکستی کامل درآمد. 

نایلئون پس از دیدار پیروزمندانة خود ازایالات غربی, هنگامی که در 14 
اوت 1808 به پاریس رسید. دریافت که دشمنان سنتی او از شکستهای 
فرانسه اظهار شادی می کنند, و در 


کلاکلا کلا لا کلام صویر 

متن زیر تصویر : سرتامس لارنس: آرثر ولزلی, اولین دیوک آو ولینگتن. 
موزة ولینگتن, لندن 

کلاکلا کلا ما کلام 


تصویر ۱ ۱ 
متن زیر تصویر : جی. جکسن: ارثر ولزلی, اولین دیوک او ولینگتن (حدود 
7 کالری ملی چهره ها, لندن 


صددند که اتحادية دیگری علیه این نابودکنندة ملتها که خود اکنون قابل 
شکست به نظر می رسید تشکیل دهند. مترنيخ, سفیر آتریش در پاریس, با 
تاان ار لح خن مه حفت ملص ام ح رام رس فرایهرفوم 
اوندتسوم شتاین؛ صدر اعظم پروس؛ کشوری که سخت مشتاق آزاد شدن 
بود, درماه اوت این سال به دوستبی چنینر_ نوشت: «در اینجا جنگ میان 
فرانسه و اتریش به نظر اجنتاب ناپذیر می آید, و سرنوشت اروپا را تعیین 
خواهد کرد. کِ< نایلئون. که عمالش آن نامه را به دست آورده بودند, با 1 
عقیده موافق بود, و به برادر خود لویی نوشت: «جنگ تا بهار به تعویق 
افتاد.» 

ناپلئون در انتخاب راهی که می بایستی در پیش گیرد مردد بود. آیا باید 
«ارتش بزرگ» خود را که هرگز شکست نخورده است به اسپانیا ببرد؛ 
شورش را فرونشاند؛ ولزلی را مجبور به فرار به سوی کشتیهای خود کند؛ 
شکافی را که با توجه به وضع پرتغال در محاصرة بری ایجاد شده است 
ببندد؛ و با این خطر مواجه شود که اتریش و پروس. ضمن اشتغال بهترین 
آلکساندر, در تیلزیت, قول داده بود که از چنین حمله ای ضمن گرفتاری او 
فز امبانا حلم بر کل کول آنا تران به فولن که فحف:*فسای دادم تور وه 
خواهد کرد؟ شاید به او بتوان امتیازات بیشتری داد.ناپلئون تزار را به 
کنفرانسی در ارفورت دعوت کرد تا او را تحت تأثیر کهکشانی ی 2 
سیاسی قرار دهد و به ایفای قول مجبورش کند. 


ناپلئونٍ برای آن کنفرانس چنان خود را به دقت مجهز کرد که گویی برای 
جنگی آماده می شود. همة پادشاهان و دوکها را دعوت کرد که به شیوه ای 
شاهانه و با ملتزمین رکاب خود در آنجا حضور پابند. از این عده به اندازه 
ای آمدند که در خاطرات چاپ شدة تالران نام آنها سه صفحة فهرست را 
دربرگرفته است. ناپلئون نه تنها خانواده بلکه بیشتر سرداران خود را با خود 
آورد, و از تالران خواست که از گوشة عزلت بیرون آید و به شامیانیی در 
منطبق ساختن مذاکرات و نتایج با آيین و آداب ظاهری یاری دهد. همچنین 
به کنت دو رموزا دستور داد که بهترین بازیگران کمدی- فرانسز- از جمله 
تالما- را با همة اسباب لازم برای روی صحنه آوردن بهترین تراژدیهای 
کلاسیک درام فرانسه حاضر کند. در این باره گفت: «می خواهم که 
امپراطور روسیه را با منظرة قدرت خود ذخیره کنم. زیرا هیچ مذاکره ای 
تست که .بر اثر آن اسانتر نشود» ۱ 

وی در 27 سیتأمبر به ارفورت رسید, و در 8 ان ماه مسافت هشت 
کیلومتر را سواره جهت استقبال ازآلکساندر و همراهان روسی او طی 
کرد. همه گونه وسایل برای خشنودی 
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تزار آماده شده بود, جز اينکه ِِ تردیدی باقی نگذاشت که میزبان 
است و آن هم در شهری الصاته: که به صورت قسمتی از امپراطوری 
اس و ی اس سار فره ها اما ار انا 
ناپلئون نیز از هیچ گونه راه و رسم دوستی فروگذار نکرد. مقاومت 
الکسا تخد دز برایر اقسوتهای ادن براند تعضبه.های الران» کم در مان 
به وی نظر داد از اتریش حمایت کند نه از فرانسه - بیشتر شد, و استدلال 
تالران این بود که اتریش کانون آن نمدن اروپایی است که. به عقيدة وی؛ 
نایلئون درصدد تخریب آن است., نه فرانسه. همچنيین گفت که «فرانسه 
منمدن است, ولی فرمانروایش متمدن نیست>؟> گذشته از این؛ تقویت 
فرانسه چگونه به سود روسیه خواهد بود؟ هنگامی که ناپلئون در صدد 
تحکیم اتحاد به وسيلة ازدواج با خواهر تزار به نام گراند دوشس آنا تواخاد: 
تالران به تزار توصیه کرد که با اين پيشنهاد مخالفت کند. و آن روسی حیله 
۳ به بهانة اينکه این کارها در دست تزاریناست. در پاسخ دادن به پیشنهاد 
ناپلئون طفره رفت. تزار به پاداش این عمل زمينة ازدواح برادرزادة آن 
دیپلمات را با دوشس دینووارث دوکنشین کورلاند فراهم اورد. تالران بعدها 
ازخیانت خود چنین دفاع کرد که اشتهای ناپلئون به بلعیدن ملتها نه تنها 
اروپا را با جنگ فرسوده می کرد, بلکه منجر به اضمحلال و تجزية فرانسه 


می شد؛ به عقیده او خیانتش به ناپلئون به منزلة وفاداری به فرانسه بوده 
است. اما از این زمان به بعد اداب نیکوی او تاثیر بدی در همه جا باقی 
گذاشت. 

در طی کنفرانس, دوک ساکس- وایمار مشهورترین فرد از اتباع خودرا 
دعوت کرد تا به ارفورت بیاید. در 29 سپتامبر ناپلئون, چون نام گوته را در 
فهرستی از افراد تازه وارد دید, از دوک تقاضا کرد که موجبات ملاقات او 
را با ان شاعر فیلسوف فراهم آرد. گوته باخشنودی وارد شد (2 اکتبر)؛ 
زیرا نایلئون را «بزرگترین مغز متفکری» می دانست «که جهان به خود 
دیده است» و, کاملا با متحد ساختن اروپا زیر نظر چنین فردی موافق بود. 
وی هنگام چاشت خوردن امپراطور با تالران, برتیه, ساواری, و ژنرال دارو 
به حضور او رسید. تالران در خاطرات خود انچه را که مدعی بود خاطرة 
دقیقی از این دیدار مشهور می باشد ذکر کرده است. (فلیکس مولر: یکی 
از قضات اهل و ایمارکه همراه گوته بود. گزارشی داده است که با ان 
فقط قدری تفاوت دارد.) 

ناپللون گفت:«آقای گوته, از دیدن شما مشعوفم. ... می دانم که شما 
برجسته ترین شاعر درامنویس المان هستید.» 

«ا لیصا شاب کس سای مک ی لگ و ووانت 
مسلما معروف حضور اعلیحضرت هستند.» 

«اعتراف می کنم که آنها را خوب نمی شناسم. ولی تاريخ «جنگ سی 
ساله» اثر شیلر را خوانده ام. ... شما معمولا در وایمار زندگی می کنید, 
جایی که مشهورترین ادبای آلمان با یکدیگر ملاقات می کنند!» 
«اعلیحضرتا, در انجا تحت حمایت بیشتری هستند. ولی در زمان حال تنها 
یک مرد در وایمار است که در سراسر اروپا شهرت دارد. و آن هم ویلانت 
است.» 

«خیلی خوشحال می شدم اگر آقای ویلانت را می دیدم.» 
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«اگر اعلیحضرت به بنده اجازه بفرمایند که از او خواهش کنم. اطمینان 
دارم که بی درنگ خواهد آمد ۳۹۹ 

«از تاسیت خوشتان می آید؟» 

«بلی, اعلیحضرتا, از او بسیار خوشم مي آید.» 

«ولی من نه؛ اما در اين ۸«ْاوبعدا صحبت خواهیم کرد. به ویلانت 
بنویسید که اینجا بیاید. در وایمار به بازدید او خواهم رفت. دوک م‌زبه آنجا 
دعوت کرده است.» 

ت می تب که 1 گوته از اتاق بیرون رفت ناپلئون به برتیه و دارو 
چند روز بعد, 0 در میان گروهی از بزرگان از گوته و ویلانت پذیرایی 


کرد. احتمالاً از حافظه و خاطرات خود استمداد می کرد مانند منتقدی 
ادبی, که به اطلاعات خود اعتم(آنادارد. سخن می گفت: 

«آقای ویلانت؛ ما آنا ر شما را در فرانسه بسیار دولبیت داریم. شما مولف 
آگاتون و «ابرون» هستید مابه شما ما الما می گوییم. ۳ 

«اعلیحضرتا, اگر این ها وی درست هم باشد, خوشامدگویی است ... .» 

بگویید ببینم, آقای ویلانت «دیوگنس» شما «اگاتون» شما و «پرگرینوس» 
ماب سکیا میقم کاا ایا اه اس باس نصل 
آمنکته. ارت ابر مردی مثل شما باید هر سبکی را به طور واضح از 
یکدیگر متمایز کند. ... ولی می ترسم که در اين باره زیاد حرف بزنم. زیرا 
سر و کارم با مردی ارت که بیش از من از موضوع اطلاع دارد.» 

در 5 اکتبر, نایلئون و میهمانان ۳ جدود 25 کیلومتری و ایمار پیش راندند. 
پس از شکاری درینا, , و دیدن نمایش مرگ قیصر در تئاتر وایمار, میزبانان و 
میهمانان در مجلس رقصی شرکت کردند که عظمت محیط و فریبندگی 
زنان آن بزودی باعث شد که اشعار ولتررا فراموش کنند. ولی_ نایلئون به 
که با رفیم هه هه شلات را بم مه انش اما اوه 
دی 150 را با خود و ۱ دربارة دو موضوع مورد علاقة خود- تاریخ 
همان تأسیت- پا آنها, مخصوصا با ویلانت. سخن گفت: 

شود از یک لحاط: این نوع.ذرام بالاترر از تاریخ. است: بهترین تاریخها 3 
کمی دارد. وقتی که انسان تنهاست زیاج تخت تا فرای رم کرد وقتی 
که افراد جمع می شوند, تحت تاثیرات قویتر و پایدارتر واقع می شوند. 

به شما اطمینان می دهم که تاسیت تاریخدان, که از او هميشه نقل قول 
می کنید, هرگز چیزی به من یاد نداد. آبا فت: توانیند کستی. زا تیدا کنند که 
بیشتر از او از نژاد بشر بدگویی کند کند و از او غیرمنصف تر باشد؟ او در 
ساده ترین اقدامات؛ انگیزه هایی ۳9 می بیند. ؛ امپراطوران را به به 

منزلة پست ترین افراد می شمارد ... کتاب «سالنامه ها»ی او تاریخ 
تیلست بلکه خلاصه ای از مدارک زندانهای روم است, و هميشه مربوط به 
اتهامات؛ محکومان, و افرادی است که رگ خود را در حمام می زنند ... چه 
سبک پیچیده ای! چقدر غامض است! ... راست نمی گویم, آقای ویلانت؟ 

ولی . .. اینجا نیامده ایم که دربارة تاسیت حرف بزنیم. شید نار انشا ند 
جچه خوب می رقصد. 
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ویلانت مغفلوب نشد, و از تاسیت با شجاعت و ادب سخن گفت. و خاطر 
نشان ساخت که «سوئتونیوس و دیو کاسیوس از تعداد بیشتری جنایت 
سخن می گویند تا تاسیت, و آن هم با بیانی نارساء در صورتی که هیچ چیز 
شگفت انگیزتر از قلم تاسیت نیست. > و سپس با اشاره ای جسورانه به 


نایلئون اظهار داشت: «با توجه به اثر نبوغ تاسیت. انسان تصور می کند که 
او فقط جمهوری مردم را دوست داشت. ... اما وقتی از امپر اطورانی 
ی هه آزادی» انیا بکدیکر تلفیق 
کردند, انسان احساس می کند که هنر حکومت در نظر او زیباترین کشف 
بر روی زمین است. ... اعلیحضرتاء اگر واقعیت داشته باشد که بگوییم 
جبارانی را که او تصویر می کند مجازات می شوند. واقعتر این خواهد بود 
که بگوییم هرگاه چهره های فرمانروایان خوب را تراستم کنخ و آنان ز از 
افتخار آینده بهزم مند :سا زد به آنها باداش.دفی دهیت» 

شنوندگان از این حاضر جوابی تند مشعوف شندتم و بایلنون: آند کین اشتفته 
0 «طرف من قویتر از آن اننت که بتوانم.با اه مجادله. کنم 
آقای وبلانت, و شما هیچ یک از مزایای خود را ازیاد نبرده اید ... نمی 
خواهم بگویم مغلوب شده ام. .۰ به این موضوع به اشکال تن در می دهم. 
فردا به ارفورت بر می گردم, و مباحثات خودمان را ادامه خواهیم داد.» از 
این ملاقات بعدی آنها گزارشی در دست نیست. 
تا 7 اکتبر بیشتر مهمانان به ارفورت باز گشته بودند. ناپلئون به گوته اصرار 
کرد که بیان مین ساریشن زندیی کندی و به. آه. کفت:. «رذن آنجا محیط 
بزرگتری برای مشاهدات و موضوعات بسیاری برای ابداعات شاعرانة 
خودتان خواهید داشت. در 14 اکتبر, امپراطور نشان لزیون دو نور را به 
گوته و ویلانت اعطاأ کرد. 
وعهدنامه های خود را تجدید و متقابلا تعهد کرده بودند که در صورتی که 
مورد حملة دولت ثالثی قرار بگیرند, به کمک یکدیگر بشتابند. نیز قرار شد 
آلکساندر در تصرف والاکیا و مولداویا ازاد باشد, ولی نه در تصرف ترکية 
عثمانی؛ ناپلئون نیژ می توانست با دعای خیر تزار به سوی اسیانیا برود. در 
2 آکتبر عهدنامه به امضا رسید. دو روز بعد امپراطوران از ارفورت 
بیرون رفتند؛ مدتی نیز در کنار هم اسب راندند؛ پیش از جدا شدن. یکدیگر 
را دور آغونتزن: کر فیند: وقول دادند که باز هم با هم ملاقات کنند. (ولی دیگر 
ی نکردند.) نایلتون مطمئن تر از زمانی که آنده نود به بازنسن 
بازگشت. ولی تصمیم داشت که «لشکر بزرگ» ۳ اسپانیا ببرد و 
# ژوزف را دوباره برتخت نامقبول اسپانیا بنشاند 


۷- جنگ دوم شبه جزیره:29 اکتبر 16-1808 وانوية 1809 


این جنگ. جنگی نمونه از مصافهای نایلئون است: تند. پیروزمندانه. و 
بیهوده. امپراطور 

ی نی سای بو 
افزون ملت فرانسه شده است. آنها با او همعقیده بودند که جنگهای او در 
جبهة شرق توسط دولتهایی برپا شده بود که به منظور از بین بردن انقلاب 
توطئه مي چیدند؛ ولی احساس می کردند که خونشان کشیده می شود 
ومخصوصا از ريخته شدن آن در اسیانیا و پرتغال خشمگین بودند. وی این 
احساس را درک می کرد و بیم داشت که تسلط خود را بر ملت از دست 
ندهد؛ ولف. (همان کونة کهاو با نظری یف کوشتهمی کفت) <سحال نود که 
شبه جزیره1 را در برابر دسیسه های انگلیسیها وتوطثه ها وارزوها و 
نمی شد تحت استیلای سربازان انگلیس قرار می گرفت که از طریق 
پرتغال وکادیث ]قادس[ برآن می تاختند؛ و اگر چنین می شد, پس از مدت 
تاه انکاش .می انسیا مه مس تعمرات اش ای اصیات ‏ 
برتخال.را جفم آوریه کنم. و آن زا به. صورت کمکهان. مالت: جهت. ایجاد 
اتحادية جدیدی علیه فرانسه به کار ببرد؛ در آن صورت می بایستی جنگهای 
بیشتری مانند مارنگو, اوسترلیتز, ینا بر پا شود ... تنها به وسيلة محاصرة 
شدید مرزها به منظور جلوگیری از ورود کالاهای انگلیسی امکان داشت که 
بازرگانان لندن سخن از صلح بگویند. ِ ٍِ 

نایلئون در چند قلعه پادگانهایی برای جلوگیری از حملات ناگهانی آتریش پا 
پروس به جای گذاشت و به صد ویپنجاه هزار نفر سرباز «ارتش بزرگ» 
دستور داد که از طریق ِِِ بگذرند و به شصت وییج هزار سربازی که 
ژوزف در این ضمن در ویتوریا جمع کرده ت بپیوندند. خود او در 29 اکتبر 
از پاریس در حالی بیرون امد که نقشه جنگی خود را کشیده بود. ارتش 
اسیانیا می کوشید که قوای ژوزف را محاصره کند؛ ناپلئون به برادر خود 
دستور داد که از جنگ بپرهیزد. و بگذارد که دشمن در نیمدایره ای پیش 
بياید و قوای خود را پخش کند و از تمرکز آن بکاهد. ناپلئون پس از رسیدن 
به نزدیکی ویتوریا, قسمتی از سربازان خود را برای حمله به مرکز قوای 
اسیانیا گسیل داشت؛ مرکز دشمن درهم شکسته شد و اسپانیاییها رو به 
هزیمت نهادند. یک لشکر دیگر فرانسوی بورگوس را به تصرف درآورد 
(10نوامبر)؛ لشکریان دیگر. به رهبری نه ولان در توذلایک لشکر اسپانیایی 
را به رهبری خوسه دیالافوخ ای ملزی شکست دادند. اسیانياییها چون دیدند 


که سربازان و سردارانشان قادر به مقاومت در برابر «ارتش بزرگ» 
ونایلئون نیستند, دوباره در ولایات پراکنده شدند؛ در 4 دسامبر امیراطور به 
مادرید درآمد. چون شنید که بعضی از سربازانش شروع به غارت کردند. 
دو تن ازانان را اعدام کرد؛ و لاجرم غارت متوقف شد. 

ناپلئون حکومتی نظا ظامی در شهر برقرار و یک پادگان نیرومند در آن به جای 
گذاشت وخود در پنج کیلومتري مادرید. در شامارتین:. مستقر شد: .در آنجا: 


1 منظور شبه جزيرة ایبری است که اسیانیا و فان تور ان قرار دارد. ۳ 
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نک ساسله هرا مین صادر کرد ( 4اه کمم اجه شاحل یی تن 
اشاسی ید وا اشانیا ی ی ار واه ان هی اه را مه رت 
«فرزند انقلاب» نشان می دهد: 

از تاریخ انتشار این فرمان, حقوق ملوک الطوایفی در اسپانیا ملفی می 
شود. تمام تعهدات شخصی, تمام حقوق انحصاری . .. تمام انحصارات ملوک 
الطوایفی ار سار یو هکس وا افااعت کند آزادخواهد بود 
که هر گونه پیشه و صنعنی را بدون قید و شرط نز کزوتد: دادگاه نفتیش 
افکار, به سب تناقض آن باحاکمیت و قدرت مدنی؛ ملفی می شود. اموال 
این دادگاه ضبط خواهد شد و به تصرف دولت اسپانیا در خواهد آمد, و به 
صورت پشتوانه ای برای وامهای تضمینی خواهد بود. 

با توجه بد. اينکه. اعضای فرقه های. مختلف راهبان :يم ظرزژی: ناشایست 
از طریق یکی کردن اعضای چندین صومعة یک فرقه ... تقلیل خواهد یافت 


با توجه به این حقیقت که سازمانی که بیش از همه مانع پیشرفت داخلی 
اسپانیا می شود خطوط گمرکی است که ایالات را از یکدیگر جدا می کند 
.۰ سدی که میان استانها وجود دارد باید از میان برود. 

تنها سلطه ای نظامی می توانست چنین قانون اساسی را در مقابل 
مخالفت فعال اشراف متعدی؛ روحانیان صومعه ها,؛ و مردمی که , بر آثر 
گذشت روزگار به رهبری فئودالها ومذهبی تسلی بخش خوگرفته بودند 
اجرا کند. ولی آن سلطه متزلزل بود . ولزلی هنوز در پرتغال پیروز بود. و 
به محض انکه «ارتش بزرگ» ناپلئون برای مقابله با اتریش مبارزه طلب 
احضار می شد. ولزلی , به اسپانیا حمله می برد. گذشته از این. یک لشکر 
انگلیسی مرکب از بیست هزار سرباز به رهبری سرجان مور در 13 
دسامبر سالامانکا را ترک کرد و به طرف شمال شرقی به حرکت درامد با 


این قصد که لشکر تحت فرمان سولت راء نزدیک بور گوس: در هم شکند. 
عمده ای از فرانسویان را از روی سیراد کواداراما عبورداده به طرف 
شمال رهبری کرد. به امید انکه به پشت ستونهای مور حمله کند؛ وی با 
اين عمل لااقل می توانست هوش و نیروی انسانی خود را علیه ان 
انگلیسیهایی که از طرف دریا حمایت می شدند به کار برد. عبور از گردنة 
گواداراما در نيیمة زمستان برای سربازانش عذابی بمراتب سخت تر از 
رنه یور باز الب ور 1900 ود آنها رن مف بردتد ه ناله مین کردند ه تفریا 
نزدیک به شورش بودند, ولی ناپلئون حاضر به ترک تعقیب دشمن نبود. مور 
گرفتار شود- قوای خود را با شتاب, از روی سرزمینی ناهموار و پوشیده از 
برف به طول 400 کیلومتر, به طرف غرب در جانب لاکورونیا برد تا بتواند 
به ناوگان اتکلتنتنی پناه ببرد. ۳ 

نابلتون در دوم تاتوية 1809 در اشتر کا به تزدیکی آنها زسیده ولی دز این 
محل بر اثر اخبار نگران کننده ای که از دو محل رسید مجبور به توقف 
شد: در آتریش, مهیندوک کارل لودویگ, با فعالیت, خود را امادة جنگ می 
کرد؛ در پاریس, تالران و فوشه مشغول 
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نقشه ای بودند تا مورا را به جای نایلئون بنشانند امپراطور کار تعقیب 
موررا به سولت واگذاشت, و شتابان به فرانسه بازگشت. سولت پس از 
رفتن امپراطور از سرعت عمل خود کاست. وهنگامی به لاکورونیا رسید 
که بیشتر انگلیسیها به کشتیهای خود سوار شده بودند. . مور از پشت سر به 
حمله ای قهر مانانه دست زد ۳ بر اخرین مراحل سوار شدن بر کشتی 
نظارت کند. وی بسختی مجروح شد., ولی تازمانی که سوار شدن بر کشتی 
به پایان نرسید جان نسیر د. ناپلئون با اظهار تأسف گفت: «اگر ی 
۳۳ سالم به در برد.» انها نه تنها ۱ بلکه و 


(] آوخو‌شتوسن: نش از آنکهة با اقیانوس کشمکشهای بسیار میکند, به کشور افسانهای فایاکی, که 
محتملا همان کورکورا پا کورفو است. پا مینهد و دوشیزه سک , دختر شاه آلکتوگوزن, او را 
میبیند و به کاخ پدرش میبرد. دخترک اسیر عشق پهلوان قوی پیکر و قویدل ميشود و او را به 
ندیمان خود میسپارد: "گوش فرا دهید, ای دختران سپید بازوی من .. چند گاهی پیش و 
من ناخوشایند مینمود. اما اکنون خدایانی است که آسمان فراخ دامن را نگاه میدارند. کاش چنین 
کسی شوهر من نام گیرد و اینجا به سر برد و از ماندن خود در اینجا خرسند شود." (۷۱۱ - ۷۱۱۱) 
اودوسئوس چنان تاثیر کی در وا آلکینوئوس میگذارد که آلکینوئوس همسری ناوسیکائا را به او 
پیشنهاد میکند. اما اودوسئوس عذر میخواهد و داستان مراجعت خود را از تروا ؛ به او باز میگوید. 


۷ فوشه تالران و اتریش:1809 


ناپلئون پس از ورود به پاریس (23 ژانویه) دریافت که در میان نارضایی 
عمومی توطئه هایی نیز در حال تکوین است. سربازانی که در جبهه بودند 
با نامه به صدها خانوادة فرانسوی خبر می دادند که مقاومت اسیانیاییها 
سرسختانه است و دوباره تجدید می شود؛ و ولزلی,؛ پس از افزايش و 
تقویت قواء بزودی جهت طرد ژوزف از مادرید به حرکت در خواهد امد. 
ظاهرا جنگ ادامه خواهد یافت, و جوانان فرانسوی هر سال احضار خواهند 
ی ی ی و یی آنها و 
مخالف با غرور و خونشان است. سلطنت طلبان ای 
اقدامات ناپلئون در جهت ارضای آنها, توطئه های خودرا به منظور خلع او 
از سرگرفته بودند؛ ۰ شش تن از این توطثه گران در 1808 گرفتار و اعدام 
شده بودند؛ یکی دیگر به نام آرمان دوشاتو بریان, که با وجود استمدادهای 
برادرش ره که در ان وقت مشهور ترین نويسندة فرانسوی بود, در 1809 
اعدام شد. چندین نفر از ژاکوبنها به علل مختلف در راه همان هدف 
مشغفول توطئه چینی بودند. حتی ۳ میان اعضای دولت امپراطوری 
نارضایی علیه ناپلئون افزایش می یافت: فونتان آن را با اختیاط به زبان 
می آورد, و دوکرس به طور اشکازه و می گفت: «امپراطور دیوانه است, 
کاملاً دیوانه؛ او بزودی خود و همة ما را بدبخت خواهد کرد.» فوشه رئیس 
پلیس, به سبب کشف توطئه های قتل, بارها مورد تشویق ناپلئون قرار 
گرفته بود, ولی بتدریج نسبت به سیاستهای ارباب خود بدگمان می شد و 
از آینده و سقوط اجنتاب نایذیر خویش نکران: احساس می کرد که دیر یا 
زود دولتهای مغلوب ولی مغرور اتریش و پروس, و دولت روس که ظاهرً 
طرفدار فرانسه بود. به کمک طلای بریتانیا, دوباره متحد خواهند شد تا 
علیه سلطة ناراحت کنندة فرانسه قیام کنند. گذشته از اين. ناپلئون ممکن 
است ضمن نبردی در آینده کشته شود؛ مگر ممکن نیست که تیراندازی او 
دا سابة و به زند کی او خاتمه دهد. همچنانکه تیراندازی در همان اوقات به 
زندگی ژنرالی که در کنارش ایستاده بود خاتمه داد؟ آیا مرگ 
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ناگهانی او, بدون وارث, فرانسه را گرفتار هرج و مرج نخواهد کرد, و این 
کشور را در برابر دشمنانش بلادفاع نخواهد گذاشت؟ شاید امکان داشت 
که تالران را ترغیب کنند که به اتفاق دیگران از مورا بخواهد که برتختی که 
در نتيجة اسارت يا مرگ نایلئون خالی می ماند بنشیند. در 20 دسامبر 
8 فوشه و تالران توافق کردند که در اینکه مورا مرد مورد نظر 
آنهاست؛ و مورا پذیرفت. اوژن دوبو آزته از ایزخ خبز افام شد و آن زا به 


اطلاع «بانوی مادر» رسانید و او نیز فرزندش را که در اسپانیا بود در 
جریان امر قرار داد. 

ناپلئون خطای فوشه را زودتر عفو می کرد تا خطای تالران را نصایح 
فوشه غالبا در جهت نجات افراد بود. ولی تالران اعدام دوک د/انگن و 

تصرف اسپانیا را توضته کردم بود, وه اختقالا. در مشهلیت: منرد 
روزافزون الکساندر سهمی داشت. در 24 ژانوية 1909 ناپلئون جون 
تالران را در شورای دولتی دید. خشم خود را که مدتها آن را پنهان نگاه 
داشته بود به صورت سرزنشی علنی و شدید ابراز داشته گفت: «آقا؛ شما 
چطور جرئت کرده اید بگویید که دربارة مرگ انگن چیزی نمی دانستید؛ 
شما چطور جرئت کرده اید بگویید که هیچ چیز دربارة جنگ اسپانیا نمی 
دانستید! .. . مگر از یاد فردخ: اند که کتبا به.من خوصیه کردید: که انکن. :۱ 
اعدام کنم؟ مگر فراموش کرده اید که در نامه های خودتان به من توصیه 
می کردید که سیاست لویی چهاردهم را احیا کنم [یعنی خانوادة خود را 
برتخت سلطنت اسیانیا مستقر سازم؟]» آنگاه, در حالی که مشت خود را 
در برابر چهرة تالران تکان می داد. فریاد زد: «به این حرف. خوب گوش 
کنید: ا کر انقلابی ریا شود‌نما بدون وخه نهسشففی کضدرآن زاسته. آید, 
اولین کسی خواهید بود که خرد خواهید شد! ... شما کثافتی در جوراب 

ابرپشمی شتتتید .4 بت آزد ان اف اطور بسرعت از تا بسوون رفت. 
تالران لنگ لنگان به دنبال او حرکت کرد و به اعضای شورای دولتی گفت: 
ات بات است که چنین مرد بزرگی چنین اخلاق بدی داشته باشد!» 
روز بعد, ناپلئون تالران را که رئیس تشریفات سلطنتی بود از ز کار برکنار و 
حقوقش را قطع کرد. بعد هم همچنانکه عادت او بود. از خشم خود متاسف 
شد, و اعتراضی به حضور مداوم تالران در دربار نکرد. در 1812 هنوز می 
تواننست بگوید: «تالران با کفایت ترین وزیری است که تاکنون داشته آم. » 
تالران هیچ فرصتی را جهت برانداختن نایلئون از دست نداد. 

اتریش سهم خود را انجام می داد. سراسر کشور از غنی تا فقیر, ۳ 
مشتاق کوششی بود تا خود را از صلح دشواری که ناپلئون بر کشور تحمیل 

کرده بود برهاند. فقط امپراطور فرانسیس اول تردید داشت. و اعتراض 
کنان می گفت که پولی که برای ارتش اختصاص می یابد. 0( 
ورشکستگی می کشاند, تالران پیام دلگرم کننده ای ارسال داشت: 
«ارتش بزرگ ناپلئون در اسیانیا در باتلاق فرورفته است. مردم فرانسه 
شندیدا با جنی فخالفنده. وضع نایلتون, متر لزل: است:» مترنیح. که تا این 
زمان اظهار تردید می کرد. عقیده داشت که هنگام آن رسیده 
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است که آتریش ضربه را وارد سازد. ناپلئون به دولت اتریش اخطار کرد 
که اگر همچنان خود را مسلح کند, وی چاره ای نخواهد داشت که لشگر 


دیگری به هر قیمتی که شده است آماده سازد. اتریشیها به مسلح کردن 
خود ادامه دادند. نایلئون از آلکساندر خواست که به آنها اخطار کند؛ تزار 
تعویق بیندازند. نایلئون دو لشکر را از اسیانیا احضار کرد. 1001000 سرباز 
را به زير پرچم فراخوند, و 100*000 سرباز نیز از اتحادية راین خواست. و 
این اتحادیه که در صورت غلبة اتریش بر فرانسه, به حیاتش خاتمه داده 
فی.. شده این تعداد "را نزدسابلنون فرشتاد: تا اوریل 1809 تایلتون 
0 سرباز در تحت فرمان داشت. نیروی جداگانه ای هم مرکب از 
0 فراآنسوی و 201000 ایتالیایی برای حمایت از اوژن نایب 
السلطنه در برابر لشکری اتریشی که به رهبری مهیندوی یوهان به ایتالیا 
فرستاده شده بود تشکیل یافت. در 9 آوریل, مهیندوک کارل لودویک با 
0 سرباز به باواریا حمله برد. در 12 آوریل, انگلستان عهدنامة 
جدیدی با اتریش امضا کرد و قول کمکهای مالی تازه ای داد. در 13 آوریل, 
ناپلئون از پاریس حرکت کرد وعازم ستراسبورگ شد. قبل از حرکت, به 
اعضای نگران دربار خود گفت: «ظرف دو ماه اتریش را مجبور به خلع 
سلاح خواهم کرد.» ِ 7 ور به قوای عمدة خود در دوناوورت در کنار 
دانوب رسید, و دستورهایی نهایی براي آرایش نیروها صادر کرد. 
فرانسویها به پیروزیهای مختصری در آنتزبرگ ولانتسهوت:نایل شدند (19 1 
20 آوریل). در اکمیول (22 آوریل) مارشال داوو نه حمله ای کوبنده علیه 1 
جناح چپ مهیندوک کارل لودویگ دست زد و در این حال لشکرهای خود 
نایلئون به قلب دشمن حلمه برد؛ کارل پس از آنکه 0 سرباز از 
دست داد, به طرف بومن عقبنشینی کرد. نایلئون به سوی وین پیش رفت. 
و در 12 مه. پس از تحمل صدمات بسیار و عبور از قسمت راست دانوب 
که حدود هزار متر عرض داشت و دشمن دلیرانه از ان دفاع می کرد وارد 
ِ شهر شد. در این ضمن؛ , کارل قوای ود را دوباره منظم ساخت و آن 
به طرف ساحل چپ رودخانه در اسلینگ برد انایلنون دخضد یز آمد که 
ِ از آن عبور کند, به امید آنکه آن مهیندوک را در نبردی قاطع 
شکست دهد. اما آبپ دانوب که بر اثر سیلاب در حال افزایش بود پلهای 
عمده را با خود برد؛ ات 
می بایستی برجای گذاشته شود. ؛ لاجرم, در 2 مه 60۳000 سرباز ناپلئون 
خود را در صحنة نبرد در برا بر 1150010 سرباز اتریش يافتند. ناپلئون پس 
از آنکه 207000 سرباز از دست داد- ولان محبوب در میان آنها بود- به 
0 نفر باقیمانده دستو داد که به هر طریقی که می دانند دوباره 
ازدانوب بگذرند. اتریشیها 237000 سرباز از دست داده بودند, ولی این زد 
و خورد در سراسر اروپا به منزلة شکستی مصیبت بار برای ناپلئون تلقی 
شد. پروس و روسیه به نتيجة کار با اشتیاق می نگریستند, و حاضر بودند 


که آکر پیشتر تضویق, شوند به-جان آن: نه..دولت: :هز اخمن: شفتند که رز 
سراسر این 
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مدت از دست فرمانروایان فئودالیته گریخته بود. 
در ایتالیا سرنوشت اوژن نایب السلطنه در ترازوی حوادث متزلزل بود. 
پایگاه او در میلان. علی رغم حکومت مردمی اش, بر اثر نارضایی روز 
افزون مردم از رفتار ناپلئون با پاپ سست شده بود. اوژن با هراس فوق 
العاده ای با قوای خود جهت مقابله با مهیندوک یوهان به طرف شرق رفت. 
وی در تالیامنتو در 16 آوزیل شکست خورد, و اگر یوهان به محض شنیدن 
خبر پیروزی نایلئون در اکمیول به امید بيهودة نجات دادن وین بازنگشته 
بود, وضع اوژن بدتر می شد. اوژن برای تقویت نیروی پدرخواندة خود, ولو 
با به خطر انداختن ایتالیا, به طرف شمال به حرکت درامد, و در زمانی به 
او رسید که توانست در نبرد واگرام شرکت جوید. 
پس از طرد قوای فرانسه در اسلینگ, ناپلتون نیروها و تویخانه خود را 
تقویت کرد؛ پلهای تازه ای بر دانوب بست: و جزبره لوبای را که در ان 
رودخانه واقع است و فقط 120 متر تا ساحل چپ فاصله دارد به عنوان 
اردوگاه و زرادخانه کاملاً مستحکم ساخت. در 4 ژوئیه, به سربازان خود 
دستور داد که دوباره از رودخانه بگذرند. کارل لودویگ چون شمار دشمن 
را بیشتر دید, به طرف شمال عقبنشینی کرد؛ ناپلئون به تعقیب او پرداخت, 
و در واگرام 1877000 نفر فرانسوی و متفقین آنها با 1367000 نفر 
اتریشی و متفقیق آنهاء در یکی از خونینترین نبردهای تاریخ, با یکدیگر 
مواجه شدند. اتریشیها بخوبی جنگیدند, و چند بار به پیروزی نزدیک شدند؛ 
ولی برتری ناپلئون از حیث نیرو و تاکتیک کفة ترازو را برگردانید, وپس از 
دو روز (6-9 زانوية 1809) مسابقة خودکشی, کارل با ازدست دادن 
2(۳000< نفر دستور عقبنشینی را صادر کرد. ناپلئون 0 3۱0 نفر از دست 
داد, ولی هبوز 0 3( نفر سرباز داشت. در صوربی که تعداد سربازان 
کارل تنها 867000 نفر بود. در این هنگام, برتری قوا دو به یک به سود 
رد وی حاهای ماک کرد اون با وت کی 
ان را پذیرفت. ۱ 
وی در شونبرون با مادام والوسکا اقامت گزید و از شنیدن خبر آبستنی او 
بسیار شاد شد؛ دیکر چه کسی می توانست بگوید که اکر ژوزفین کودکی 
برای او نزایید, تقصیر او (ناپلئون) است؟ شوهر سالخوردة ماری انقدر 
جوانمرد بود که بیوفایی آشکار همسر خود را ببخشد؛ وی او را , به ملک خود 
در لهستان دعوت کرد و حاضر شد که کودک را از آن خود بداند. 
مذاکرات ت صلح سه ماه طول کشید؛ علت این تأخیر تا اندازه ای این بود که 
کارل لودویگ نمی توانست برادرش,؛ فرانسیس اول, را متقاعد سازد که 


مقاومت بیشتر امکانیذیر نیست؛ و تا حدی هم به این سبب که امپراطور 
فرانسیس امیدوار بود که پروس و زوسنیه به کمک او بيايند. ناپلئون برای 
متضزاف: سناختن الکساندزه فسستی: ان کالیسی را دنه اه بخشیدر و فول :داز 
که کشور سلطنتی لهستان را احیا نکند؛ در اول سیتامبر, تزار به اتریش 
اطلاع داد که حاضر نیست رابطه اش را با فرانسه قطع کند. مذاکرات با 
اتریش همچنان ادامه یافت, تا اینکه ناپلئون اتمام حججت کرد. در 14 
اکتبران دوه عهدنامة شونبرون را که از طرف فرانسه در قصر سلطنتی 
دشمنان 
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قدیمی او خانوادة هایسبورگ - املا شده بود امضا کردند. اتریش اینفیر تل 
و سالزبورگ راب باواربا شاد کف ید آنها غالبا حمله کرده بود. بخشی از 
گالیسی نصیب روسیه و بخشی دیگر. به جبران قسمتی از زمینهایی که به 
وسيلة اتریش در مراحل تقسیم لهستان تصرف شده بود, نصیب 
مهیندوکنشین ورشو شد. فیوم, ایستریا, تریست, و نتسیا, بخشی از 
درامد. روی هم رفته اتریش سه میلیون و پانصد هزار تن نیروی انسانی 
مشمول مالیات خود را از دست داد, و مجبور شد که 857000000 فرانک 
غرامت بیردازد. ناپلئون این همه را به عنوان طلب خود برداشت. وشش 
ماه بعد, بر اثر ازدواج با یک مهیندوشس اتریشی, غنایم خود را تکمیل کرد. 


اد انوواض وسایت: 1809 1 181 


ناپلئون در 15 اکتبر 1809 از وین بیرون آمد و در 26 آن ماه به فونتنبلو 
رسید. در آنجا به خویشان ومشاوران نزدیک تصمیم خود را در مورد طلاق 
آنراد‌داشت. آنان مرها به اساق اراععظر اه را تایجه کرونه دلی اما 30 
نوامبر هنوز نتواننست زره یت لا زم را برای افشای قصد خود به ژوزفین 
پیدا کند. وی با وجود انحرافات خارج از ازدواج خود, که در نظر او به منزلة 
امتیاز مشروع یک جنگجوی مسافر بود. هنوز ژوزفین را دوست می داشت, 
فحوایت ناسا سین ماه پرسای‌خاطر اند 

اصراطور ار خطاهای او اه داسته رفار مت هشال اراس 
بیدقت؛ افراط در لباس و جواهر؛ ناتوانی در دادن جواب منفی به 
کلاهدوزانی که برای عرضه کردن کالاهای خود می امدند. ناپلئون می 
گفت: «هر چه را ند آو.فی. آورتنده فیفتش. هر حه. باشد آن.زا می خر » 
دیون او بارها به حدی می رسید که باعث خشم شوهرش می شد, به 
طوری که فروشندگان زن را از اتاقهايش بیرون می کرد به انتقاد از او 
می پرداخت. و قرضهایش را می داد. گذشته از این, مقرر داشت که 
شاه مب 000000 فرایک بخ عتوان هرست شخصی. آه بر داحتا شور 
0 فرانک دیکز برای اعانه دادن و بخششهای او: زیرا می دانست 
کم ار انس لعاح ور فیار اس ای عم میا تا العاس ارضا هی 
کرد شا شاید از این لحاظ که الماس با وجود چهل ودوسال عمرش او را سحر 
انگیز می ساخت. سراپا احساس بود, ولی از عقل و خرد بهرة چندانی جز 
کیاستی که طبیعت به زنان برای تسلط بر مردان بخشیده است- نداشت. 
روزی ناپلئون به او گفت: «ژوزفین, تو قلبی عالی و کله ای خالی داری.» 
بندرت به او اجازه می داد که درباره مسائل سیاسی حرف بزند, و وقتی 
که ژوزفین اصرار می ورزید, ناپلئون بزودی عقاید او را فراموش می کرد. 
ولی به سبب گرمی شهوانی هماغوشیهایش, به سبب «شیرینی تمام 
نشدتی خالتش» و به سیب زیبایی وحجبی که با انها وظایف. فتعدد خود 
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را به عنوان ملکه انجام می داد, ناپلئون از او سیاسگزار بود. ژوزفین او را 
بیش از آنچه.بت پزستی ضتم خود. | پرستش می کند دوست داشت؛ و 
مهر ناپلئون به او کمتر از ِِ قدرتش بود. قتحامته که مادام دوستال 
ناپلئون را متهم به این کرد که زنان را دوست ندارد, وی فقط گفت: «من 
زنم را دوست دارم.» آنتوان آرنو تعجب کرد از «تسلطی که مهربانترین و 
تنبلترین فرد کرئول بر مستبدترین و با اراده ترین مرد دارد. تصمیم او, که 
در برابرش همة مردان خم می شدند. نمی توانست در برابر اشکهای این 


زن مفاوفت کند:» بابلتون در شنت هلن کفت:<«معمولا فجنور بودم تسلیم 
شوم.» 

ژوزفین از مدتها پیش از اشتیاق او برای داشتن کودکی به عنوان وارث 
مشروع و مورد قبول حکومتش اطلاع یافته بود؛ و از این بیم او آگاهی 
داشت که بدون چنان انتقال سنتی قدرت؛: اسارت و مرک پا بیماری شدید 
او منجر به تلاش دیوانه وار احزاب و سردارها جهت کسب قدرت خواهد 
شد, و در هرج و مرجی که پیش خواهد آمد فرانسة منظم و مترقی و 
نیرومندی که مشغول احداث آن بود گرفتار ترور سرخ يا سفید دیگری 
خواهد شد که نایلئون آن را در سال 1799 از آن نجات داده بود. 

سرانجام, هنگامی که ناپلئون به او گفت که باید از یکدیگر جدا شوند, 
ژوزفین از حال رفت, و به اندازة کافی صادق بود که چندین دقیقه بیهوش 
ماند. ناپلئون او را بسوی اطاقهایش برد. دکتر خود زژان- 
نیکولاکورویزاردماره را به حضور خواند, و از اورتانس خواست که در ارام 
کردن ی کمک کند. تا یک هفته ژوزفین از موافقت خودداری کرد 
سپس در 7 دسامبر اوژن از ایتالبا وارد شد و او را به رضایت متقاعد 
ساخت. ناپلئون هر چه در قوه داشت برای اردام, کرندن او به کار برد, و به 
او گفت: «همیشه تو را دوست خواهم داشت؛ ولی سیاست قلب ندارد؛ 
فقط سردارد.» قرار شد که ژوزفین حق کامل قصر و اراضی مالمزون. 
لقب امپراطریس, و مقرری سالانة قابل توجهی باشد. ناپلئون به 
فرزنداتش اطمینان داد که تا پایان عمر پدر مهربان آنها خواهد بود. 

در 16 دسامبر سناء پس از شنیدن تقاضاهای امیراطور و امیراطریس 
برای بطلان ازدواجشان, دستور طلاق را صادر کرد, و اسقف اعظم پاریس 
ازدواج آن دو را ملفی اعلام داشت. بسیاری از کاتولیکها اعتبار قانونی این 
الغا را مورد تردید قرار دادند؛ در بیشتر نواحی فرانسه. مردم این جدایی 
را تقبیح کردند؛ و بسیاری از انها پیش بینی کردند که از این زمان به بعد 
بخت و اقبال مساعدی که به طور منظم به ناپلئون روکرده بود افراد 
دیگری را در ساية خود خواهد گرفت. 

پس از آنکه سیاست برعشق غلبه کرد, ناپلئون درصدد جستجوی همسری 
برامد که نه-تلها آمید مادز شدن را داشته باشن. بلکه.با خود پیو‌ستگیهای 
امپراطوری سودمندی برای حفظ امنیت فرانسه و تثبیت حکومت او همراه 
بیاورد. در 22 نوامبر (هشت روز پیش از تقاضای 
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طلاق از ژوزفین) ناپلئون به کولنکور سفیر کبیر خود در سن پطرزبورگ 
دستورداد که تقاضایین. رسمی. به. الکساندر جهت خواستکاری خواهرش 
آناپاولوا به وی تقدیم کند. تزار می دانست که مادرش, که نو را «آن 
کافر» می نامید هرگز با چنین وصلتی موافقت نخواهد کرد با این حال 


ازسال جوات راابه تاخیر انداخت به افمید آنکه از تابلتون: .در ففانل: خن 
امتیاز ارضی در لهستان بگیرد. ناپلئون که از این مذاکرات بیتاب شده بود 
و از امتناع تزار هم بیم داشت. به اشارة مترنیخ توجه کرد که گفته بود 
اتریش چنین پیشنهادی را در مورد مهیندوشس ماری لویز با نظر مساعد 
تلقی خواهد کرد. کامباسرس با این طرح مخالفت ورزید, و پیش بینی کرد 
که چنین عملی , به اتحاد با روسیه خاتمه خواهد داد و منجر به جنگ خواهد 
شد. 

ماری لویز که در آن زمان هجده سال داشت زیبا نبود, ولی چشمان آ ی 
گونه های صورتی, گیسوان بلوطی, و آرام وسلیقه های سادة او 
دوشيزة امروزی و مادر فردا خواهد بود. ممع وت قابل ملاحظه داشت. 
چندین زبان می دانست دارای تبحر در موسیقی و طراحی و نقاشی بود از 
زمان کودکی به او آموخته بودند که از خواستگار خود به عنوان شریرترین 
مرد اروپا تنفر داشته باشد, ولی همچنین آموخته بود که یک شاهزاده خانم 
کالایی سیاسی است که سلیقه های او در مورد مردان می بایست تابع 
مصلحت کشورش باشد. در هر حال ازدواج با اين هیولای بدنام مشهور 
شاید تغییر هیجان انگیزی در زندگی ۱ و خسته کنندة دختری تحت 
وی ترتیب در 11 ان 1910 در وین پا لویز را ونتها در غیاب 
تایلئونبه غقد و ازدهاج او درآوردند- مازشال مازشال. بزنیه: نت 
نمایندگی ناپلئون را بر عهده داشت. ماری لویز حرکت دست جمعی 
همراهان ماری انتوانت (1770) را تعرار کرد. و موکب عروسی با هشتاد 
و سه کالسکه و درشکه طی پانزده روز و بعد از شبهای نشریفاتی در 27 
مارس به کومیینی رسید. ناپلئون ترتیبی داده بود که او را در انجا ملاقات 
کند. ولی - خواه از لحاظ کنجکاوی خواه از لحاظ ادب - تا کورسل که در 
ان حدود بود پیش رفت؛ اجازده بدهید احساساتش را در لحظة ملاقات 
عروس, از قول خودش نقل کنیم: 

بسرعت از درشکه بیرون امدم ماری لویز را بوسیدم. بچة بیچاره نطقی 
طولانی از بر کرده بود که می بایستی در برابر من زانو زده ان را بخواند 
از مترنیخ و اسقف نانت پرسیده بودم که ایا می توانم شب را با ماری 
لویز زیر یک سقف بگذرانم. آنها همة تردیدهای مرا بر طرف کردند و به 
من اطمینان دادند که وی اکنون ملکه است نه مهیندوشس. ... من از اتاق 
خواب او فقط به وسيلة کتابخانه ای جدا بودم. از او پرسیدم وقتی که وین 
را ترک کرد به او چه گفتند. وی در کمال سادگی جواب داد که پدرش و 
خانم لازانسکی این طور به او توصیه کرده بودند: «به محض آنکه با 
امپراطور تنها ماندی, باید مطلقاً هر کاری را که از تو می خواهد بکنی. باید 


با هر چه از تو می خواهد موافقت کنی.» بچة لذتبخشی بود. 
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مسیوسگور می خواست که برای حفظ ظاهر از کنار عروس دور شوم؛ 
ولی چون مسلماً تا این زمان ازدواج کرده نودم؛ راه و رسم کار را به 
خوبی می دانستم؛ و به او گفتم که گورش را گم کند. 

مراسم ازدواج مدنی در اول آوریل در سن- کلو انجام گرفت. و مراسم 
ازدواج مذهبی روز بعد در تالار بزرگ لوور. تقریباً همة کاردینالها از شرکت 
در این مراسم امتناع ورزیدند, به دلیل آنکه پاپ ازدواج با ژوزفین را هنوز 
ناطل. نکرده بود: تایلتون: انها زان بف بالات شعند کرد زویمن فنضر ی کاجلا 
شاد و سر و حال بود. زن خود را, چه از لحاظ جنسی و چه از لحاظ 
اجتماعی, خوشایند یافت: محجوب, مطیع. سخی و مهربان؛ ماری لویز با 
گاه از لحاظ محبوبیت به پای ژزوفین نرسید, ولی به سبب آنکه مظهر 
پیروزی قرانسه بر حکومتهای سلطنتی مخالف در اروپا به شمار می آمد 
مورد قبول بود. ۱ 

ناپلئون ژوزفین را ازیاد نبرد. وی انقدر برای دیدن او به مالمزون رفت که 
ماری لویز ناراحت شد؛ اين بود که ناپلئون از آن کار صرف نظرکرد. ولی 
باز هم نامه های تسلی بخشی برای ژوزفین می فرستاد و تقریبا در همة 
انها او را «عشق من» خطاب می کرد. ژوزفین به یکی از این نامه ها در 
ناوار در نورماندی در 21 آوریل 1810 چنین پاسخ داد: 

هزاران بار ازشما تشکر می کنم که مرا فرآموش نکرده اید. پسرم همین 
الان نامة شما رز اورد. با چه شوقی ان را خواندم! ... کلمه ای در ان 
نیست که مرا بش که یر اوه ارت ولی آن اشکها ای شود ۱ 
وقتی مالمزون را ترک کردم نامه ای به شما نوشتم, و بعد از آن هم چه 
قدر مایل بودم که برایتان نامه بنویسم! ولی علل سکوت شما را احساس 
می کردم. و می ترسیدم که مزاحم شوم. 

سعادتمند باشید. سعادتمند باشید. زیرا 8 شایستة آن: فشتتید. شتفا سمم 
سعادت مرا داده اید. سهمی که آن را شدیداً احساس کرده ام . 
خداحافظ, , دوستم. به همان اندازه که به شما عشق می ورزم» از شما 
صمیمانه سپاسگزارم. 

ژوزفین خود را با ارایش و مهم نداز؟ تسلی می داد. ناپلئون با 
پس از مرگش در 1914 بعضی تحسا ای خریدهای نشده 
اش به دنبال ناپلئون ۳ جزیره الب رفت. در مالمزون یک مجموعة ِِ 
گردآورد, و بدون توجه به هزینه, شروع به مهمانداری کرد. دعوتهایی که 
برای ضیافتهای او به عمل می آمد به اندازة دعوتهای ناپلئون هزینه داشت 


و هم نظیر دعوتهای ناپلئون برازنده و مجلل بود. مادام تالین- که در این 
م فربه شده و لقب پرنسس دوشیمه را به دست آورده بود- می آمد, 
و با هم خاطرات روزهایی را از نظر می گذراندند که ملکه های دورة هیئثت 
مدیره بودند. کنتس والوسکا نیز حضور می یافت؛ از او بخوبی پذیرایی می 
شد. والوسکا وژوزفین در سوگ عاشق ازدست رفتة خود آه می کشیدند. 
نایلئون دو سال خوشبختی و آزاشتنن سبی داشت. عهدنامة شونبرون به 
قلمرو او افزوده, 
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خزانة آو را غنی کرده, و اشتهای او را برانگيخته بود. وی ابالات پاپی را 
ضمیمه کرده(17 مه 109 و ژوزف را دوباره برتخت سلطنت اسیانیا 
نشانده بود. در ژانوية 1810 سوئد که مدتها دشمن فرانسه به شمار می 
رفت با این کشور عهدنامة صلح امضا کرد. و در محاصرة بری شرکت 
جست: در ماه ژوئن»؛ با موافقت نایلئون. سوئد برنادوت را به عنوان ولیعهد 
پذیرفت. در دسامبر ناپلئون هامبورگ, برمن» لوبک, برگ. و اولدنبورگ را 
به ار اظوری فراته ملق سا گرا ار رین هت سار ارو 
به روی تجارت انگلیس او را در نظر دشمنانش به صورت فاتح سیری 
ناپذیری دراورد. 
به خود می بالید؛ تنها واقعه ای که آرامش او را به هم زد عزل نهائی 
فوشه به سبب تجاوز از اختیاراتش بود. ساواری به عنوان رئیس (وزیر) 
پلیس جانشین او شد, و در این ضمن فوشه در اکس-آن-پرووانس گوشة 
عزلت گزید و در صدد انتقام برآمد. اوضاع خارجی تا این حد آرام نبود. 
هلند از منع ورود کالاهای انکلیسی ناراحت بود. ؛ ایتالیا به سب اينکه مقر 
پاپ بود به خود می نازید و از دست اس رو او مه 
ولینگتن مشغول تهية قوایی در پرتغال, به منظور حمله به اسپانیا بود؛ و در 
آن سوی رنه زاین« ابالات: المانی. که تبر یط وخ اون بودند, از 
تحفیلاتی, که بزآنها دم ند هی :نا لیدنند و انتظار روزی را هی. کنتیدند که 
امپزاطور اشتباهی: کند و بکذارد که آنها فرمانروایان دلسوزتری ذاشته 
باشند. 
با وجود این ماری لونز اتشنه بود و امپراطور سعادتمند انتظار زاییدن او 
را می کشید. مقارن وضع حمل ملکه. تشریفاتی نظیر آنچه در مورد تولد 
یک از اعضای خاندان: بوربون. مرسوم بود: بزیا کرد. قبلا اعلام. کردند که 
اگر بچه دختر باشد, بیست و یک نیر در پاریس شلیکی خواهد شد؛ 3 
پسر باشد شلیکها تا صدو یک تیر ادامه خواهد یافت. زایمان بینهاٍیت ۳ 
بود؛ ؛ چنین به نظر می رسید که جنین قصد دارد با پا وارد جهان شود. دکتر 
کورویزار به ناپلئون گفت که پا مادر يا کودک باپستی قربانی شود. ؛ ناپلئون 


(۵) به شاه میگوید: کشتی او از مسیر خود منحرف و به سرزمین لوتوفاگی (لوطس خوران) 
کشانیده شد. این مردم به پاران او میوه دادند, و میوه چنان شیرین بود که بسیاری از پاران او وطن 
و اشتیاق خود را از یاد ِِ , و اودوستوس ناگزیر شد که آنان را به زور به کشتیها باز گرداند. از 
آنجا به سرزمین سیکلویس (؛ یک چشمیها) رسیدند. ساکنان این سرزمین غولانی یک چشم 


1 بنا بر روایات. هلنه پس از مرگ همچون یک الاهه پرستش شد. عقیده 
عموم یونانیان بر این بود که هر کس از او به بدی یاد کند. به دست خدایان 
وی در منظومه خود نکتهای افتراآمیز گنجانیده و گفته است که هلنه را 
برخلاف میلش نربودند و به مصر نبردند, بلکه خود با عاشقش به تروا 
گریخت. 
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بفدند ور .تفن کانون و درحسر‌فای. آند در خر بر‌های که غلات: ۵ مه ها 
یکی از سیکلوپها به نام پولوفموس انان را در غاری گرفتار کرد و گوشت 
چند تن را خورد. ولی اودوسئوس غول را با شراب به خواب برد و سپس 
یگانه چشم او را با آتش کور کرد و به این شیوه یاران خود را رهانید. 


به او گفت که مادر باید به هر قیمتی که شده است نجات یابد. پزشک 
دیگری ابزارهایی به کار برد و جنین را واژگون کرد؛ ماری لحظاتی نزدیک 
سرانجام کودک با سر به دنیا آمد, و هم مادر و هم کودک زنده 

ماندند (20 مارس 1811), صد و یک شلیک توپ پیام خود را به گوش 
مردم پاریس رسانید, و در سراسر فرانسه طنین افکند؛ و در اروپا هم 
تعداد کسانی که از سعادت امپراطور ناراحت شدند چندان زیاد نبود. همة 
فرمانروایان آن قاره تبریکات خود زا برای آن پدر مهربان و ان کودکی. که 
هنوز هیچ نشده «یادشاه رم» لقب گرفت ارسال داشتند. ناپلئون در این 
زمان برای نخستین بار طی تنصدی امور می تواننست شتا احساس 
اطمینان کند؛ وی سلسله ای تا تخت کرده بود که امید داشت از لحاظ 
شکوه و نیکوکاری به پای هر سلسلة دیگری در تاریخ برسد, وحتی باعث 
وحدت اروپا شود. 
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- اندام 


نباید ناپلئون را طوری درنظر بیاوریم که گرو تصویر او را در 1796 کشید- 
و و ان اه 
کمربند رنگی و نشانشهای رسمی, و موهای دراز بلوطی در دست باد و با 
چشمان و ابروان و لبهایی حاکی از تصمیم و اراده؛ این تصویر بسیار تخیلی 
است و نمی تواند واقعی باشد. فی. گویند کزوهد که و سال از ناپلئون 
جوانتر بود, قهرمان بیست و هفتسالة خود را در وقتی دید که آن پرچم را 
بر ی ی ی ی ۱ 
بت پرستی پرشوری دانست یعنی مرد هنر مرد عمل را پرستش می کرد. 
۱ ۱ 0 
کشید: موهایی که روی پیشانی و شانه هایش ریخته بود؛ ابروانش بر روی 
چشمان تیره و مصمم او خم شده بود؛ بینی او مستقیم و شبیه ارادة او 
بود. ؛ و لبهایش کاملاً بسته بود, مثل لبهای کسی که تصمیم خود را گرفته 
باشد. این نیز یک جنبه از ناپلئون است- یعنی جنبة نظامی او؛ حالات دیگری 
داشت که خطوط سیمایش ر از ۶ کید من ببرون مین آوردء مقلا در لحظاتین 
که از روی شوخی گوش منشی خود را می کشید یا شوق و ذوق پدرانة 
خود را از داشتن کودکی به نام «پادشاه رم» ابراز می داشت. در سال 
1902 5 طره های دراز را چید. و تنها یکی را باقی گذاشت که روی 
پیشانی او که به عقب متمایل می شد آویخته بود. پس از چهلسالگی فربه 
شد, و گاهی شکم خود را تکیه گاهی برای دستان می کرد. غالبا مخصوصاً 
در حال قدم زدن» دستهایش را پشت کف ی اين کار به اندازه 
ای عادی شده بود که تقریبا هميشه در مجالس رقصی که حاضران نقاب 
بر چهره می زدند او را لو می داد. در سراسر زندگی, دستهايیش به سبب 
لطافت پوست و زیبایی انگشتان. که هرچه به طرف ناخنها می رفت 
باریکتر می شد. شهرت داشت. راستی را کاملاً به چهار دست و پای خود 
می نازید. با وجود این, لاس کازه, که او را 
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خدایی .می. دآتشت, تمی توانست از تبشم کردن به آن:«دستهای خندم آور 
زیبا» خودداری کند. 

قدش نسبت به یک سردار, به طور نامتناسبی کوتاه بود, زیرا به بیش از 
167 سانتیمتر نمی رسید» لاجرم فرماندهی می بایستی در چشمانش 
متفر کر شده باشد. کاردینال کایرازا. که براق. انعفاد کنکوردا آمدم بود, 
«عینک ضخیم سبزی» برچشم زده بود تا از نگاههای خيرة ناپلئون در امان 
بماند. ژنرال واندام, که از هيينوتيزم می ترسید. اعتراف می کرد که «ان 


مرد عجیب مرا سخت مسحور می کند و دلیلش را هم نمی فهمم. من؛ که 
نه از خدا می ترسم نه از شیطان, وقتی در حضور او ایستاده ام مثل طفل 
می لرزم: او می تواند کاری کند که از سوراخ سوزن 0 و خودم را در 
آتش بیندازم.» چهرة امپراطور رنگپریده بود. ولی براثر عضلات صورتش 
که هر احساس يا عقیده ای را بنا به دلخواه او بسرعت تغییر می داد, 
بشاش می شد. سر نایلئون نسبت به تنش بزرگ بود. ولی شکلی متناسب 
داشت؛ شانه هایش پهن و قفسة سینه اش بخوبی تکامل یافته بود, و بنية 
قوی او را نشان می داد. لباس ساده می پوشید و زرق و برق را برای 
مارشالهای خود می گذاشت؛ کلاه پيچيدة او زینتی جز یک گل نوار سه رنگ 
نداشت. 1 معمولاً کتی خاکستری روی لباسی که مخصوص سرهنگ گارد 

بود می پوشید. افیه دانی هم روق کمریندخود می بست و گاهی از آن 
استفاده می کرد. نیم شلواری و جوراب ِِِ را بر شلوار بلند ترجیح 
می داد. هرگز جواهر به خود نمی زد. ولی کفشهایش دار ات اکن 
2 
نهایی خود به رژیم قدیم تعلق داشت. ۲ 

وی «به حد افراط در پاکیزگی می کوشید.» علاقه ای شدید به حمام گرم 
داشت. و گاهی دو ساعت در انجا می ماند؛ شاید در انجا هیجانات عصبی, 
دردهای عضلانی خود, و همچنین یک بیماری خارش آور پوستی را که در 
تولون به آن مبتلا شده بود تا حدی آرام می ساخت. بر روی گردن و سينة 
خود و همچنین بر صورتش اودوکلن می زد. از لحاظ غذا و نوشابه «جانب 
اعتدال را فوق العاده رعایت می کرد»؛ مانند پونانیهای قدیم, در شرآبش 
آب می ریخت؛ و معمولا ده تا پاتزده دقیقه ضرف ناهار خود می کرد. در 
جنگفا هر کای فرضت می اف مداشیمی حورم ولی: غالا با شتات. اه 
اين عمل موجب سوء هاضمه می شد, و آن هم در بحرانیترین لحظات. 
مانند زمان نبردهای بورودینو و لایپزیگ. از یبوست رنج می برد؛ و در 
7 بواسیر هم به آن افزوده شد؛ و خود ادعا می کرد که آن را با زالو 
معالجه کرده است. منوال گفته است: «هرگز او را بیمار ندیدم.» ولی 
عقیده داشته است که «فقط گاهی صفرا استفراغ می کرد که آثار بدی به 
جانمی گذاشت ... تا مدتی بیم داشت که به بیماری مثانه مبتلا شده است. 
زیرا سرمای شدید کوهستان در او نوعی عسرالبول ایجاد می کرد؛ ولی 


1 یکی از کلاههای ناپلئون, در پاریس در یکی از حراجها در 24 اوریل 
9 به مبلغ 30,840 دلار به فروش رفت. 
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اساسی ندارد.» اما دلایل کافی در دست است که نشان می دهد وی در 


اواخر عمر گرفتار تورم دستگاه ادرار بوده و گاهی منجر به ادرار دردآور و 
مکرر و ناراحت کننده می شده است. اعصاب بیش از حد منقبض او گاهی 
(مانند سال 19006 در ماینتس) باعث می شد که تشنجاتی شبیه حملات 
صرعی به او دست دهد؛ ولی امروزه به طور کلی عقيدة همگان بر ان 
است که وی صرع نداشته است. 
دربارة معدة امپراطور چنین عقیده ای وجود ندارد. وی در 16 سیتامبر 
1916 به لاس کازه گفت:«در سراسر عمرم نه سر دزد داشته ام نه دل 
درد.» منوال این حرف را رد کرده می گوید: «هرگز نشنیدم که از دل 
۳ شکایت کند.» اما بورین گزارش داده است که چند بار ناپلئون را 
گرفتار دل دردی چنان شدید دیده است که در آن حال او را به اطاق 
خوابش برده و مجبور شده است زیر بغل او را بگیرد. در 1806 و 
پس از دل دردهای شدیدی, نایلئون پیش بینی کرد که به همان دردی که 
پدرش فوت کرده است خواهد مرد- یعنی سرطان معده. پزشکانی که بدن 
او را در 1821 تشریح کردند قبول داشتند که وی دارای معده ای بیمار 
وشاید سرطانی بوده است بعضی از محققان, سوزای و سیفلیس را هم به 
مصایب او می افزایند. وعقیده دارند که بعضی از مواد دارویی تا پایان 
عمر در بدن او باقی مانده بود. ناپلئون از مداوای بیماریهای خود با دارو 
۰« «9«ِ«ِ به عنوان ژنرالی که به دیدن سربازان زخمی خوگرفته 
ود . لزوم جراحی را قبول داشت؛ ولی درمورد دارو به تأثیرات جنبی آن 
ار بود و در صورت بیماری ترجیح می داد که چیزی نخورد. و فقط 
یقن لیمهونادر. یا انف. که دارای بری بزتقال. یود بنوشده او برای تسهیل 
تنفس. به ورزشهای شدید دست بزند. و بدن را به حال خود بگذارد. لاس 
کازه چنین متذکر شده است تا سال 19160 ا ترا ود باد نداشت که 
دوایی خورده باشد؛» ولی حافظة او شاید مایل به فراموش کردن خاطرات 
بد بوده است. وقتی که او را با کشتی نورئامبرلند به سنت هلن می بردند, 
وی به پزشک کشتی گفت: «بدن ما به صورت ماشینی است که هدفش 
حیات است؛ برای همین مقصود درست شده است- ماهیت ان همین است. 
کاری با حیات نداشته باشید؛ بگذارید خودش کر خودس را بکند؛ اگر شما 
داروهای مختلف بارش نکنید و باعث فلج او نشوید بهتر کار خواهد کرد.» 
وی هر گز از سر به سر گذاشتن پزشک محبوبش کورویزار خسته 
شد. ؛ به او می گفت که دارو بیهوده است عاقبت هم او را متقاعد کرد که 
رویهمرفته اثر بد انها از تاثیر خوبشان بیشتر است. روزی اخرین پزشک 
خود به نام فرانچسکو آنتومارکی را با این حرف به خنده انداخت که در 
«وایسین داوری» معلوم خواهد شد که ایا زنرالها بیشتر ادم کشته اند پا 
۰ 
ناپلئون با وجود بیماریهايیش دارای منبعی از انرژی بود که تا زمانی که 


مسکو دچار حریق شد, هیچ گاه فتوری در آن حاصل نشد. حکم انتصاب در 
خدمت او به صورت شغل راحت اداری بخ دیر تکلف خفزییا نف هر له قرف 
تدریجی بود؛ بسیاری از کارمندان مغرور پس از 
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بلق یا شش سال به دنبال امپراطور دویدن, خسته و فرسوده کناره می 
گرفتند. یکی از منصوبان او از اینکه کارش در پاریس نبود اظهار خوشحالی 
می کرد و می گفت: «اٍز فرط کاردر آخر ماه می میرم. نایلئون تا حالا 
پهرتا لاه کته فترسا تویان وا که ای وی مد کشت ات 
تریار وقت سرخاراندن نداشت. دیکزان نیز همین حال را داشتند» ناپلئون 
به کثرت مرگ و میر دستیاران خود اعتراف می کرد و می گفت: 
«خوشبخت کسی است که درگوشة تاو از ایالات دور دست از نظر من 
پنهان است.» ی ی تس ی 
مرگش دربارة او چه می گویند و سگور پاسخ داد که همه اظهار 
خواهند کرد, ناپلئون حرف اور | تصحیح کرده گفت: را 
خواهند گفت: الحمدالله!» آن هم با نفسی عمیق و دسته جمعی. 

ناپلئون هم خود را فرسوده می کرد هم دیگران را؛ ماشینی بود که به 
نسبت جثه اش قویتر بود. یک قرن حادثه را در بیست سال فشرده کرد 
زیرایی هفته را در یی روز می فشرد. ساعت هفت صبح پشت میز کار می 
نشست و انتظار داشت که منشی او هر ساعت سرکار حاضر باشد؛ به 
بورین می گفت: «بیا برویم کار کنیم.» به منوال می گفت: «امشب 
فتاعت:یک: یا جهار ضبه اینجا باش تا با هم کار کتیم»هفته: ای نها چهار 
روز در شورای دولتی شرکت می جست. به یکی از اعضای آن به نام 
رودرر چنین می گفت: «وقتی که ناهار می خورم کار می کنم؛ وقتی که در 
تثاتر هستم کار می کنم؛ نصف شب بیدار می شوم وکار می کنم.» 

شاید تصور کنیم که نتيجة این روزهای پر مشغله و هیجان انگیز. شبهای 
اس ای کت ار 
کافی می خوابید - هفت ساعت در شب. و «چرتی بعد از ظهرها.» نزد 
لاس کازه لاف زده بود که می تواند ۱[ و در هر جا» که به 
استراحت نیاز داشت به خواب برود. وی بوصی می دهد که قضایای 
مختلف را در سر پا حافظه اش گویی در گنجه ای با چندین کشو می 
کذاربخود ناپلنون کفته اس «دوفنی می خواهم کاری با کبان بکداره, 
کشویی را که حاوی ان است می بندم و کشو دیگری را که حاوی چیز 
دیگری است باز می کنم ... اگر بخواهم بخوابم. همة کشوها را می بندم و 
بزودی به خواب می روم.» 


ا- ذهن 


به عقيدة گوته, مغز ناپلئون بزرگترین مغزی است که جهان به وجود آورده 
است. لرداکتن با این عقیده موافق بود. منوال, که از نزدیک بودن به مرکز 
قدرت وشهرت دچار وحشت بود, ارباب خود را دارای عالیترین هوشی می 
دانست که به فردی داده شده است. تن, که از دشمنان برجسته و < 
نایذیر نایلئون پرستی بود, از قدرت نایلئون درکار متمادی وشدید 
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فکری حیرت می کرد؛ وی گفته است: «مغزی چنین منضبط و تحت چنان 
نظارتی هرگز دیده نشده است.» ما هم موافقیم که ذهن ناپلئون ازلحاظ 
ادراک وحدت وحافظه و منطق قویترین ذهنی بود که در مردی که بیشتر 
اهل عمل بود دیده شده است. دوست داشت که با امضای خود ِ 
«عضو انستیتو» را ذکر کند؛ و روزی نزد لاپلاس اظهار تأسف می کرد که 
جریان حوادث او را از دانشمند شدن باز داشته است؛ در آن لحظه شاید 
مردی را که به دانش بشر می افزاید بالاتر از کسی می دانست که به 
قدرت بشر می افزاید. 1 در هر حال, از اینکم «ایدئولوگها»ی انستیتو را- 
که خیالات را واقعیت انگاشته, راز جهان را تآویل کرده, و به او پيشنهاد 
کرده بودند که آیین ملکداری و ادارة امور کشور فرانسه را به وی بگویند- 
به مسخره گرفته است, می توان او را بخشید. فکر او گرچه بیشتر در 
اطراف تصوراتی رمانتیک دور می زد, اين انگیزة واقع بینانه را داشت که 
روزانه با گوشت و خون حیات در تماس بود. فعالیت مداوم ذهن او قسمتی 
از فعالیت مداومی به شمار می رفت که در حد اعتلای سیاستمداری بود. 
مقدم بر هر چیز, آدمی حساس بود. از تیزی احساسات خود رنج می برد: 
گوشهايش صداها را زیادتر می شنید, بینی او بوها را بیشتر احساس می 
کرد, چشمانش در سطوح و ظواهر رسوخ می کرد, عوارض را دور می 
ساخت و معانی را اشکار می کرد. کنجکاو بود و هزاران سوال می کرد. 
صدها کتاب می خواند. نقشه ها و تاریخها را بررسی می کرد. به دیدن 
کارخانه ها و کشتزارها می رفت.: لاس کازه از حجدت علاقة اوء حد ود 
اطلاعات او دربارة کشورها و قرنها, تعجب می کرد. حافظه ای داشت که 
بر اثر شدت و خصوصیت هدفهایش قوی شده بود و آنچه را می خواست 
درست برمی گزید. نایلئون می دانست چه چیز را فراموش کند وچه چیز 
را در خاطر تحاه دارد. نظم و ترتیب داشت: وحدت وسلسله مراتب 
امیالش نوعی نظم هدایت کننده و روشن کننده بر عقاید و اقدامات و 
سیاستها و نحوة حکومت او اعمال می کرد. از دستیاران خود گزارشها و 
توصیه هایی می خواست نه مرکب از عقاید تجریدی فصیح وکمال 


مطلوبهای ستودنی, بلکه مرکب از هدفهای صریح. اطلاعات واقعی. 
اقدامات عملی. و نتایج قابل محاسبه. با توجه به تجربه ومقاصد خود, این 
مواد را بررسی و طبقه بندی می کرد, و دستورهای قاطع و صریحی می 
داد. در تاریخ, دولتی را سراغ توارش که بااکنسن ۱ مادگی و نظم برای چنان 
سازمان منظمی کار کرده باشد. در مورد نایلئون. شوق آزادی جای خود را 
به دیکتاتوری نظم و ترتیب سپرد. 
نایلئون, با استفاده از طرح خاطرات خود پیش از وقت مقرر, در محاسبة 
نتایج عکس العملهای ممکن و همچنین در پیش بینی نقشه ها و حرکات 
ان وی می گفت: «زیاد 


1 آناتول فرانس گفته است: «اگر نایلئون عاقل بود. در اتاقی زیر 
شیروانی زندگی می کرد و چهار کتاب می نوشت»: یعنی به صورت 
انبتیتورای دیکزی در هی امند. 
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شوم و برای مقابلة با آن اماده باشم, به این سبب است که قبل از شروع 
به کار, مدتها فکر کرده ام ... و انچه را که ممکن است روی دهد درنظر 
ِِ ام. جنی نیست که از آنچه باید انجام دهد یا بگویم ناگهان خبر دهد, 
. بلکه تفکر خود من است» به همین ترتیب بود که جزئیات جنگهای 
مازتگو و اوسترلیتز را آماده ساخت, و نه تنها نتایج بلکه زمان لازم را هم 
پیش بینی کزی کر روز کار که در حد کمال بود(1807)توانست مانع ازآن 
شور که آرزو جلو بصیرتش را بگیرد؛ می کوشید که دشواریها, مخاطرات, 
غافلگیر شدنها را پیش بینی کند و برای مقابله با آنها تدبیری بيینديشد. 
همچنین می گفت: «وقتی طرح جنگی را می ریزم. ترسوتر از من پیدا 
نمی شود. همة امکانات بد را در مواقع خاص در نظرم تور تاه کن» 
قاعدة اول او در موارد ضرورتهای پیش بینی نشده این بود که در هر وقت 
روز يا شب بی درنگ ,: به آنها بپردازد. وی چند دستور ثابت به بورین 
داد:«وقتی که خبر خوب داری. مرا بیدار نکن؛ در این مورد عجله ای 
نیست. ولی وقتی که خبر بد می اوری, فورا بیدارم کن, چون دران صورت 
نباید یک لحظه را از دست داد.!» نایلئون تصدیق می کرد که. علی رغم 
همة پیش بینیهاء, ممکن است براثر واقعه ای غیر منتظره غافلگیر شود. ولی 
به خود می بالید که «شجاعت ساعت دو صبح» را دارد یعنی پس از بیدار 
شدن ناگهانی قادر است که به طور روشن فکر کند و بی درنگ و به طور 
موّثر دست به کار شود. می کوشید که مواظب تصادفات باشد, و بارها به 
خود می گفت: «از فتح تا شکست قدمی بیش نیست.» 
داوری او دربارة افراد معمولا همان قدر رسا بود که محاسبة او دربارة 


حوادث. به ظواهر پا اظهارات جدی اعتماد نمی کرد: به عقيدة او اخلاق 
شخص تا زمان پیری در چهره اش ظاهر نمی شود و حرف همان قدر که 
حقایق را اشکار. مت کند انترا تنعان رهم می» سا زد. همیشه به بررسی خود 
می پرداخت, و بر این اساس فرض می کرد که همة مردان و زنان عملاً و 
فکرا نبحت تابر نفخ تتتخضیی قرار دارند. او که مورد آن همه ی و 
سرسپردگی بود- از دوزه دووگو, لان, منوال. لاس گازه ... گرفته تا 
سربازانی که ضمن جان سپردن فریاد می زدند «زنده باد ۰ 
تواننست بیذیرد که آن اخلاص و سرسپردگی ممکن است مستقل از وجود 
خود شخص وجود داشته باشد. در ورای هر کلمه و هر عمل عمدی, نیروی 
پایان ناپذیر حس خودخواهی «خویشتن»- جاه طلبی نیرومند بشر, ترس و 
هراس مرد ضعیف, خودخواهی يا نیرنگبازی زنان- را مشاهده می کرد. 
دربارة علاقة شدید هر فرد يا ضعف اخلاق قابل انتقاد هرکس تفحص می 
کرد. و آن را چنان مورد استفاده قرار می داد که او را برای مقاصد 
امیراتوری خود به هر شکلی که می خواست درمی اورد. 

وی با وجود همة دوراندیشیها و پیش بینیهای خود(با توجه به پس بینیهای ما) 
مرتکب اشتباهات بسیار شد. هم در قضاوت نسبت به افراد و هم در 
محاسبة نتایج. وی می توانست پی برد که ژوزفین قادر نیست یک ماه 
تا دامن شمان و ماری ی ها مهافت اه سر رنه 
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حفظ صلح وادار کند. فکر می کرد کم تز ار الخشانون را دن لزیت: و 
ارفورت مسحور کرده است. و حال انکه تزا ر با کمک تالران او را در کمال 
ظرافت فریب می داد. اينکه درسال 1802 با تصرف گستاخانة پیمونه» 
لومباردیا, و سویس مخالفت بریتانیا را تشدید کرد اشتباه بود؛ اینکه 
برادرانش را بر روی تختهای سلطنتی نشاند که بزرگتر از مغز آنها ت 
اشتباه بود؛ اینکه. بنداشت دولنهای الماتی. کنقدر اسیون راین/ در .صورت 
جدا شدن ازآن, سر به اطاعت دولت فرانسه خواهند نهاد اشتباه بود؛ اینکه 
با انتشار سندی قصد خود را در مورد تسخیر ترکية عثمانی نشان داد 
اه ار که راو انشا رو شا ان کون 
که خود او معترف بود) اشتباه بود؛ حمله به کشور وسیع روسیه و ماندن در 
آنجا تا فرا رسیدن زمستان اشتباه بود. اد که فرماندة آن همه افراد و ۳ 
قول خودش, فرمانبر «ماهیت اشیاء» می شد- یعنی تابع حوادث ناگهانی, 
ضعفهای ناشی از بیماری, و کافی نبودن قدرت. وی گفته است: «نقشه 
های بسیاری طرح کردم, ولی هرگز آزاد نبودم که یکی از آنها را اجرا کنم. 
با آنکه سکان کشتی را با دستی محکم گرفته بودم. امواج بمراتب قویتر از 
من بود» د واقع هی وقت ارباب خود نبودم. هميیشه تحت تاثیر جریانات 
قرار مي گرفتم.» 


تحت تأثیر تصورات خود نیز قرار می گرفت. روح او به صورت صحنة 
نبردی بود: : از یک سو نظریات دقیقی بود که خرد او را روشن می ساخت, 
و از سوی دیگر تصورات روشنی که آن را با خیالبافی و حتی خرافه پرستی 
خود تیره و تار می کرد؛ گاهگاه نیز به فال گرفتن و طالع بینی می پرداخت 
هنگامی که به مصر رفت؛ کتابهای علمی و تخیلی بسیاری با خود برد. مانند 
هلوئیزجدید اثر روسو, ورتر اثر گوته, اوشن اثر مکفرسن؛ بعدها اعتراف 
کرد که ورتر را هفت بارخوانده است؛ و در پایان نتیجه گرفت که «تخیل بر 
جهان حکمفرمایی می کند.» هنگامی که در مصر گرفتار بود, خواب تسخیر 
هندوستان را می دید؛ زمانی که در سوریه مشغول کشمکش بود, خود را 
در حالتی می پنداشت که قسطنطنیه را با مشتی سرباز فتح کرده وسیس. 
شکست نایذیرتر از سلیمان. 1 عازم وین شده است. به همان نسبت که 
قدرت باعث بیرون راندن احتیاط از وجودش می شد؛ اخطار گوته در مورد 
انتزاگن (یعنی تصدیق و شناسایی حدو مرز) را نادیده می گرفت. 
پیروزیهای بیشمار او به منزلة مبارزه طلبی با خدایان و, به عبارت دیگر, 
عدم احتساب محدودیتها بود؛ و در پایان. خود را خشمگین و بیچاره و بسته 
به صخره ای در دریا دید. 


() آوارگان مجددا دل به دریا زدند و به جزیره لایستروگونیا امقفی: آبا آنن قعع فیز آدمخوار بودند, و 
کشتی اودوسئوس بزجمت از آنجا گریخت. پس از آن. اودوسئوس و پارانش به جزیره اقا رسیدند. 
در آنجا الاهه زیبا و تبهکار, کیرکه. بیشتر آنان را با آواز وسوسه کرد و به غار خود برد, بدانان دارو 
خورانید و به هیئت خوکشان در آوزخ. اودوسئوس آهنگ کشتن او کرد. اما رایش گشت و عشق او را 
منز قنتتی. ای قق ‏ با انش به ریت اضتاین: بار کته هه سالی تاخ کر که ماتونه اب بار سر 
بادبان برافراشتند و پا به سرزمینی نهادند که همواره باررک" بود و مدخل هادس محسوب میشد. در 
دادند, گذارشان از کنار جزیره سیرنها1 افتاد, و اودوسئوس با نهادن موم در گوش مردان خود. آنان 
را از شنیدن اواز فریبنده سیرنها مصون داشت. سپس کشتی او در تنگه های سکولا و خاروبدیس. 
که ایو یه میا یاون کته وتا ار آنمانه سای بو نید سای اقاحی 
هشت ساله به جزیره کالویسو افتاد. (2۱۱۱) ) آلکینوئوس از شنیدن سرگذشت اودوسئوس فان به 
برقع اند که از را با کقتی به یناک میقرتی آنا چشمان او زا موتدت تا سار معل نمرزمین 
مشمید ان را اش و فان کید کر یاک اسف اه فیهای اما یم کی یور ان مرن 
اتومابوش: سکفاند. 00۷۱ انجمایوس گرچه او زا باز تناس د. بز ما تیا کر آوان. ارآ 
پذیرایی میکند. (/۲۱) سپس الاهه آقته: تلماخوس را به همان ۱ کلبه راه مینماید. (2۱۷/۱) اودوسئوس 
خود را به پسرش میشناساند, و هر دو "سخت زاری تنرگنیو* . اودوسئوس برای کشتن خواستگاران 
همسرش طرحی میریزد و برای تلماخوس شرح میدهد. 


ااا- اخلاق 


غرور او با حس خودخواهی که در همة موجودات زنده به صورت طبیعی 
دیده می شود 


1 مقصود سلطان سلیمان قانونی. سلطان عثمانی, است که تا وین پیش 
راند (1529 میلادی). ‏ م. 
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آغاز شد. در جوانی, این حس خودخواهی در تصادم میان افراد و خانواده ها 
درن کرس, و سپس علیه غرور طبقاتی و نژادی دانشجویان دربرین جنبة 
دفاعی به خود گرفت. حس مزبور حس خودخواهی خالص نبود؛ در فداکاری 
وجوانمردی نسبت به مادرش, نسبت به ژوزفین و فرزندش, ظاهر می 
شد؛ نیز در محبت به «پادشاه رم» به منصة ظهور می رسید؛ و در اظهار 
بیصبر انه نسبت به برادران وخواهرانش اتجار .ی شد- که آنها هم 
نی ۳ خوآهی بودنة و هی بانستی آن را از پرورند.ونگاه دار 
اما بتدریج که پیروزیهای او افزایش می یافت, قدرت و مسئولیت و غرور و 
در خود فرو رفتنش بیشتر می شد. تقریباً همة پیروزیهای ارتشهای خود را 
منسوب به خویش می دانست. ولی دوزه دوو گوولان را هم می ستود, آنها 
را دوست می داشت.؛ و از مرگشان متاسف بود. سرانجام. کشور را با خود 
ِ دانست, و حس خودخواهی او با توسعه مرزهای فرانسه افزایش 
غرور او, يا آگاهی و یی گاهی تا حد خودبینی يا خودستایی تنزل می 
کرد. روزی به بورین 
«بورین. تو هم جاویدان خواهی شد.» «چرا, ژنرال؟» «مگر منشی من 
نیستی؟» «اسم منشی اسکندر را به من بگویید» «بد حرفی نزدی, 
بورین.» در 14 آوریل 1806 به اوژن, نایب السلطنة ایتالیا, چنین نوشت: 
«اتباع ایتالیایی من باید مرا به اندازه کافی بشناسند و فراموش نکنند که 
انگشت کوچک من بیشتر از مجموع مغزهای آنها ارزش دارد.» حرف لا که 
ذر هزارن محل می درخشید. کاهی با خرف | به جان زوزفین. اراشسته هی 
شد. امپراطوز هر می کرد که فن نمایشدهی از پایه های لا زم 
۳ 1904 هگا می که ژوزف مایل بود که به مقام ولایت عهد بر سد, 
ناپلئون در این مورد به رودرر گفت: «معشوفة من قدرت است؛ برای به 
دست آوردنش زحمت بسیار کنشیده ام و نمی گذارم کسی آن را از ذدشتم 
بگیرد. یا حتی درآن طمع کند ۰ دو هفتة پیش حتی خواب نمی دیدم که با 


ام فا که سا اقا کش وا یسیع با مان اه ات 
می زنم- او با معشوقة من خوابیده است.» (ولی اینجا ناپلئون دربارة 
خودش منصفانه داوری نکرده است؛ اگر چه عاشقی حسود بود. ولی مرد 
بخشاینده ای بود.) می گفت: «قدرت را آنچنان دوست دارم که 
موسیقیدان ویولن خود را دوست دارد.» بدین ترتیب. حس جاه طلبی او 
خن یرای شاه ان شا میس به کر رقات با شارای 
ایجاد وحدت اروپا و ضمیمه کردن اجباری ایالات پا پی بود؛ می خواست به 
دا فمتین ان رنه به مان برود هار آ تا به تصرف: قی اه 
بپردازد. وطاق نصرتهایی به سبک باستان به یاد بود پیروزیهای خود بسازد. 
اما اروپا را به صورت «تودة خاکی» می دید که موش کور آن را بیرون 
ريخته باشد, و در نظر داشت که با فتح هندوستان با اسکندر رقابت کند. 
اگر چه اين فتح برای او و برای یک میلیون سرباز کار دشواری بود, ولی 
مزد این کار هم برای او و هم برای انها به صورت 
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افتخار داده می شد؛ و اگر هم مرگ در ضمن راه گریبان آنها را می گرفت, 
به بهای زیادی تمام نمی شد. می گفت: «مرگ چیزی نیست؛ ولی 5 
خوردن و بی آبرو زیستن به منزلة هر روز مردن است.» «من فقط به 
خاطر پیشرفت زنده ام.» در نظر او افتخار به صورت شعاری بود که 
وجودش را مسخر کرده بود, وخنان شخ انییر بود که مدتم دم سال نفزیا 
همة فرانسوبان ان شعار را به عنوان ستارة راهنمای خود می پذیرفتند. 
هدفهای خود را با اراده ای آهنین تعقیب می کرد؛ هرگز خم نمی شد مگر 
برای آنکه خیز بردارد- تا اینکه به آنچه که عالی بود دست یافته و چیزی 
کر ای اه اد حا ی مها اخات کم کر فکر و 
اراده اش می شد و هر روز به او جهت و برنامه می داد و راهش را 
استحکام می بخشید. می گفت که در برین «حتی وقتی که کاری نداشتم 
[کاری به من ارجاع نشده بود؟] که انجام دهم, هميشه احساس می کردم 
که نباید وقت را از دست بدهم.» و در 1805 به ژروم گفت: «هرچه هستم 
مدیون نیروی اراده و اخلاق و پشتکار و بیباکی خود هستم.» بیبااکی جزو 
اصول استراتژی او بود؛ بارها دشمنان خود را با عمل سریع و قاطع خویش 
ان 4ج ۲ و زها نهای طیرمتطزه غافلگیر می کرد. می گفت: ۰ 
ده سال طول کشید که این ضرب المثل 5 را ۳ بگیرد که 
سیاست, خط مستقیم طولانیترین فاصله میان دو نقطه است. 

گاهی داوری و رفتار او بر اثر نندی احساسات, از حقیقت و انصاف 
متخرافت هی شند .و نود ای آن‌بزا فزا هن کرفت: حوصلة او از قدش تبعیت 
می کرد, و با افزایش قدرتش کمتر می شد. در خونش حرارت و سبعیت 


کرس وجود داشت؛ و اگر چه معمولاً می توانست جلو خشم خود را بگیرد, 
و انها که در پیرامونش بودند- از ژوزفین گرفته تا مستحفظ قوی هیکل او 
به نام رستنم- مواظب کلمات و حرکات خود بودند که مبادا مورد خشم و 
غضب او قرار گيرند. ازتاق کفیی: ناخ بیکفایتی يا بلاهت و کندذهنی 
کلافه می شد. وقتی که عصبانی می شد ممکن بود سفیری را به باد 
ملامت بگیرد؛ به اسقفی دشنام دهد؛ لگدی بر شکم و لنة فیلسوف بزند, یا 
اگر چیزی بهتری به دست نیاورد, کندة اجاق را با چکمه پرتاب کند.با وجود 
غالبا هم تصنعی بود, نظیر حرکتی در شطرنج سیاست؛ در بیشتر موارد. یک 
روز يا یک دقيقة بعد به جبران ان می پرداخت. بندرت بیرحم می شد., غالبا 
مهربان و شوخ طبع و خوش مشرب بود, ولی ظرافت طبع وی بر اثر 
با و و ی وقت زیادی برای شوخی, پا یاوه گوییهای 
درباری, یا بذله گوییهای خاص سالنها نداشت. مردی شتابزده بود؛ گروهی 
دشمن داشت؛ و امپراطوریی روی دستش مانده بود- و بعید است که 
مردی شتابزده بتواند مدب باشد. 

از انجا که قسمت اعظم انرژی او صرف تسخیر نصف اروپا شده بود؛ 
وقت زیادی برای کار بیهوده همخوابگی نداشت. معتقد بود به اینکه 
بسیاری از اشعال میل جنسی از خود محیط 
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آموخته می شود و کمتر موروئی است. مار که : «در میان مردم. همه 
چیز قراردادی است, حتی آن احساساتی که انسان تصور می کند فقط به 
وسيلة طبیعت می بایستی تلقین شود.» می توانست ,بنابر سنت ديرينة 
بوربونها گروهی معشوقه داشته باشد, ولی به چند معشوقه که در فواصل 
نبردها به دست می آورد قناعت می کرد. زنان عقیده داشتند که اگر شبی 
او را سر گرم کنند جاودان خواهند شد؛ معمولاً قضیه را با شتاب سبعانه ای 
1 های اخیرش بیشتر با بی تربیتی سخن می 
ِ می شد؛ نو به او می گفت (اگر بتوان حرف مادام دو مود 
را باور کرد) که اين سرگرمیها امری طبیعی و لازم و معمولی است. و 
همسری که چیز فهم باشتد-باید. انما.را نادیدم کیرد -هزکام. زر مرافین می 
گریست. ناپلئون او را دلداری می داد؛ ژوزفین هم او را می بخشید. غیر از 
این مورد, ناپلئون, تا آنجا که ناراحتیها و سر گشتگیها اجازه می داد, شوهر 
خوبی بود. 

هنگامی که با ماری لویز ازدواج کرد. تکگانی را (تا جایی که ما می دانیم) 
با وقاری تازه پذیرفت- و شاید هم به این سبب که مبادا زناکاری باعث از 
دست رفتن اتریش شود. علاقة او به ماری لویز زمانی دو برابر شد که 


عذاب اور در زاییدن پسرش دید. ناپلئون هميشه به کودکان علاقه نشان 
داده بود؛ در قانون نامة او به آنها توجه خاصی شده است؛ در این هنگام 
«پادشاه رم »> که کودک بود به صورت بت و نماد آرزوهای او دراد او 
طوری به دقت تربیت کردند که وارت فرانسه شود و در این کشور که 
برای ارویای متحد قانون وضع می کرد به فرمانروایی بپردازد. بدین ترتیب, 
دامنة حس خودخواهی عظیم او با عشق زناشویی و پدری بزرگتر شد. 

چنان در کارهای سیاسی غوطه ور بود که مجال زیادی برای دوستان 
نداشت؛ گذشته از این. دوستی متضمن تساوی تقریبی دادوستد است., و 
ناپلئون بسختی می توانست تساوی را, در هر شکلی بپذیرد. اگر چه 
نوکران و سرسیردگان وفاداری داشت که بعضی از آنها جان خود را در راه 
افتخار او و خودشان فدا کردند. هیچ یک از آنها او را دوست خود نمی 
دانستند. اوژن او را دوست داشت. ولی بیشتر به عنوان پسر ۳ دوست. 
بورین (که چندان قابل اعتماد نیست) می گوید که در سال 1800 ناپلئون 
غالبا اظهار می داشت: 

دوستی نامی بیش نیست. هیچ کس را دوست ندارم. حتی برادرانم را 
دوست ندارم. شاید ژوزف را کمی دوست داشته باشم, آن هم به سبب 
عادت و اينکه برادر بزرگ من است؛ و دوروک1 را هم دوست دارم 
بمانم. می توانم هر اندازه دوستان مصنوعی که بخواهم داشته باشم. 
حساسیت را به زنان واگذارید؛ کار آنها همین است. ولی افراد باید قلب و 
عزم قوی داشته باشند, در غیر این صورت نباید با جنگ يا دولت کاری 
داشته باشند. 

1 رئیس تشریفات قصر که در نبرد باوتسن (2۵۱267ظ ) در 1813 به قتل 
ر سید . 
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آنچه که ذکر شد یک سیما از خصوصیات ناپلئون است, و کاملاً با اخلاص و 
فداکاری مردانی مانند دوزم دووگوء دوروک, لان, لاس کازه و جمعی دیگر 
که عمری ادامه یافت فصاهی نت : 

بورین تأیید می کند که «در خارج از صحنة نبرد, بوناپارت قلبی مهربان و 
حساس داشت» و منوال, که مدت سیزده سال از نزدیکان نایلئّون بود. 
متذکر می شود که: 

انتظار داشتم که او را بی ادب و دارای خلق و خویی غیر ثابت بیأبم؛ در 
صورتی که او را صبور و با گذشت و خوشرفتار و سهلگیر و شاد دیدم, آن 
هم نوعی شادی که غالبا پر از سروصدا واستهز | بود و گاهی حاکی از 
سادگی سحرانگیزی ۳ از او نمی تبرسیدم. من هميیشه به این حال 


باقی ماندم, زیرا رفتار دلپذیر و محبت امیز او را با ِ اخلاص و 
فداکاری ساعيانة افسرانش. محبت ات بودن روابطش / با کنسولها و 
وزیران و خصوصی بودن او را با سربازان می دیدم. 

ظاهرا هنگامی که سیاست اقتضا می کرد سختگیر بود, و وقتی که سیاست 
اجازه می داد مهربانی می کرد؛ سیاست می بایستی قبل از همه مورد 
توجه قرار گیرد. افراد بسیاری را به زندان فرستاد؛ با وجود این, چنانکه در 
مجلات فردریک ماسون آمده صدها مورد از محبت و گذشت او در دست 
است. گر چه اقداماتی به منظور اصلاح زندانهای نو و کتیلن هه اوه 
در 1914 زندانهای فرانسه متناسب با کارانتن عمومی حکومت او نبود. 
هزاران تن از سربازان را در صحنة جنگ مردم یافت. و باز به جنگهای دیگر 
هی متاخ با هحون این ین دزیم که.غالیا نوا تصلی, دادن سربازی 
زخمی یا دستگیری از او توقف می کرده است. وری کنشتاین می گوید: 
«تن ار انکه نایلنون, از کنار بستر مارشال لان, که در اسلینگ در 1809 
بسختی زخمی شده بود. بازگشت., دیدم که ضمن خوردن صبحانه اشک می 
ریزد.» 

دربارة جوانمردی, يا آمادگی او برای بخشودن, تردیدی نیست. وی بارها 
برنادوت و بورین را عفو کرد. هنگامی که کارنو و شنیه, پس از سالها 
مخالفت با ناپلئون. از او خواستند که انان را از فقر و فاقه نجات دهد, وی 
ی خی نها آنها کهی کرد در سنت هلن برای کسانی که او را در 1813 با 
1915 ترک کرده بودند معاذیری تراشید. تنها به سبب خصومت دائم 
انگلیسیها بود که کينة انها را هميشه در دل داشت؛ در پیت جز خشونت 
فردی مزدور نمی دید. دربارة سرهادسن لو قدری غیرمنصف بود. و تعریف 
کردن از ولینگتن را امری محال می دانست. 

در مورد ارزشیابی خودش تا حد زیادی انصاف داشت. می گفت: «من 
خودم را قلباً آدم خوبی می دانم.» می گویند هیچ کس به نظر نوکرش 
قهرمان نمی آید؛ ولی وری کونستان, که چهارده سال ۳ ناپلئون بود, 
خاطرات خود را در مجلدات بیشمار ضبط کرده است. و آن هم «در حالی 
که نفسش از شدت ستایش بند امده است.» 

اشخاضی. که با آداب هقدب: زژیم گذشته به بار آمده بودند گستاخی رفتار 
و گفتار ناپلئون را تحمل نمی کردند. وی به نحو خوداگاه با رفتار خود و 
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سخنان خویش آن قبیل اشخاص را به خنده وامی داشت. نمی دانست که 
چگونه در دیگران حالت راحتی ایجاد کند و ظاهزا توجهی هم به این امر 
نمی کرد؛ به اندازه ای به جوهر علاقه داشت که به عرض اهمیتی نمی داد. 
می گفت: «آن عبارت مبهم و بکدست کنندة آداب معاشرت را دوست 


ندارم ت_ آن هم یکی از ابداعات احمقهاست برای اینکه خود را به سطح 
روشنفعران برسانند. ۳ 

دا وت هه ار انا رای ات و وا رس یی 
ندارد ... انچه که سبک نامیده می شود, چه خوب چه بد, در من اثر ندارد 
۰ من فقط به نیروی فکر آهمیت می دهم.» 

اما در نهان ظرافت و ملاحظه کاری را که خاص نجبا بود می پسندید؛ مایل 
بود که مورد تمجید آشرافی قرار گیرد که در فوبورسن- ژرمن او را به باد 
انتقاد می گرفتند. اگر می خواست که دلها را به د ست آورد, می تواننست 
با روش خودش به این کار بپردازد. 

عقيدة بدی که دربارة زنان داشت شاید مربوط به عدم توجه شتابزدة او به 
حساسیت آنها باشد. ار به مادام شارپانتیه گفت: در آن لباس سرخ چه 
زشت. به تظر می: آیند! »- و مادام دوستال را از آن لحاظ دشمن خود 
ساخت که زنان را به نسبت باروری انها طبقه بندی کرد. بعضی از زنان از 
خشونت او در مورد نکته گویی خانمها انتقاد می کردند. روزی بر سر خانم 
شوروز داد زد که «مویتان چه قرمز است!» ان خانم پاسخ داد: 
«اعلیحضرتا! شاید همین طور باشد, ولی اولین بار است که مردی این 
طور به من گفته است!» همچنین روزی به زنی زیبا گفت: «مادام, دوست 
ندارم که زنان 4 سیاست دخالت کنند.» وی بتندی پاسخ داد: «زنرال. حق 
با شماست؛ ولی در کشوری که سرهای مردان قطع می شود زنان می 
خواهند علت آن را بدانند.» با وجود این منوال, که تقرینا هر روز او را می 
دید, جذبة سحرانگیزی در نایلئون ملاحظه می کرد که کسی نمی 0 
در برابر ان مقاومت کند. 

حرف زدن را دوست داشت - گاهی وراجی می کرد, ولی در هر چه می 
گفت تفریبا همیشه هدفی داشت. دانشمندان, نقاشان؛ و نویسندگان را به 
کنار میز خود می خواند, ۵ آنها.زا هورد لطف 3۳ 
اطلاعاتی که در زمینة تخصص آنها داشت به می انداخت. ايزابة 
مینیاتورساز, مونژ ریاضیدان. فونتن مهندس, و تالمای هنرپیشه خاطراتی از 
این ملاقاتها بر جای نهاده اند که همگی انها گواه «لطف., دلیذیری. و 
نشاط» مکالمه با نایلئون بود. خود او حرف زدن را به نوشتن ترجیح می 
داد. افکارش تندتر از حرفهایش بود؛ و اگر می خواست آنها را بر روی 
کاغذ بیاورد, به اندازه ای تند می نوشت که هیچکس - ولو خود او - قادر 
به خواندن خط بدش نبود. از اين رو مطالب خود را دیکته می کرد. تا کنون 
۷0 نامة او انتشار یافته, وبدون تردید هزاران نامة دیگر نوشته شده 
است؛ از اینجا می توانیم تا اندازه ای بفهمیم که چگونه افتخار منشیگری 
او به منزلة محکومیت به اعمال شاقه بوده است. بورین, که در 1797 به 
مقام مزبور رسید, دارای این بخت بلند بود که در 1802 مرخص شد. و از 


این رو تا 1834 زنده ماند. از وی انتظار داشتند که در ساعت 7 صبح به 
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تمام روز کار کند, و شب هم هر وقت او را خواستند حاضر شود, بورین 
قادر به تکلم و نوشتن به چندین زبان بود؛ با قوانین بین المللی اشنایی 
داشت؛ و با روش تند نویسی مخصوص خود, با همان سرعتی که ناپلئون 
منوال که در 1802 جانشین بورین شد بیشتر کار می کرد. زیرا به قول 
خودش «تندنویسی بلد نبودم.» ناپلئون به او علاقمند بود وگاهی با او 
شوخی می کرد؛ ولی تقریبا هر روز او را از پا می انداخت و سپس به او 
می گفت که به گرمابه برود. امپراطور در سنت هلن خاطرات خود را چنین 
باز گو می کند: «بیچاره منوال را تقریباً هلاک کردم؛ مجبور بودم که تا مدتی 
او را مرخص کنم و برای اعادة سلامتش او را نزد ماری لویز بگذارم, تا 
شغل بی دردسری داشته باشد.» در سال 1806 ناپلئون به او اجازه داد که 
یک نفر دستیار (فرانسوافن) استخدام کند. 
ی دوره» و در همة جنگها به کار مشغول بود. با وجود این 
هنگامی که منوال از دست قرضای وا فده ممییان خود گریخت 
(1813), کاملاً خسته و فرسوده شده بود. 


۷- سردار 


جسم و روح و اخلاق و خط مشی او تحت تأثیر تعلیمات نظامی در برین 
واقع شد. در آنجا بود که دانست چگونه با هر آب و هوا و با هر مکانی 
بسازد؛ چگونه در هر ساعت روز و شب به طور روشن و صریح فکر کند؛ 
چگونه واقعیت را از هوس تشخیص دهد؛ چگونه بدون چون و چرا اطاعت 
کند وآن را تربیتی برای فرماندهی بدون جون و چرا بداند؛ چگونه زمین را 
برای حرکت علنی یا مخفی توده ها درنظر بگیرد؛ چگونه حرکات دشمن را 
پیش بینی کند و برای برابری با آنها آماده شود. ؛ چگونه منتظر حوادث 
غیرمنتظره باشد و بدون غافلگیر شدن, به مقابلة آنهز بپردازد؛ چگونه افراد 
را با خطاب. به. انها به طور. دسته.جمعی برانگیدد جخونه از شذت درد به 
وسيلة افتخا سکاف مان داون در زامعمن را به صوی نویر و ان 
درآورد: همة اينها در نظر ناپلئون به منزلة «علم العلوم» می آمد زیرا 
حیات یک ملت- در صورتی که وسایل دیگر غلط از آب در آید- وابسته به 
میل و توانایی آن ملت در دفاع از خود در داوری نهایی جنگ خواهد بود. می 
گفت: «هنر جنگ, مطالعة عظیمی است که سایر مطالعات را در بر می 
گیرد.» 

بدین ترتیب , آن علومی را بیشتر پرورش می داد که بیش از همه به علم 
دفاع ملی کمک کند. تاریخ را برای درک طبیعت بشر و طرز رفتار دولتها 
می خواند؛ بعدها دانشمندان را با اطلاعات خود دربارة یونان و روم قدیم و 
تاریخ قرون وسطی و جدید به حیرت انداخت. جنگهای اسکندر و هانیبال و 
قیصر و گوستا و آدولف و تورن و اوژن دو ساووا وفردریک کبیررا «بارها و 
بارها مطالعه می کرد,» و به افسران خود می گفت: «هر اصلی را که 
موافق اصول این مردان بزرگ 
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نباشد به دور بیندازید.» 

از مدرسة نظام به اردوگاه رفت, و از اردوگاه به بازدید یک فوج شتافت. 
شاید از مادر شکیبای خود استعداد فرماندهی را به ارث برده بود و از راز 
ان خبر داشت: که بیشتر مردم مایلند دنبال رهبر بروند تا اینکه رهبری 
کنند- مشروط بر اینکه رهبر واقعاً رهبری کند. شجاعت آن را داشت که 
قبول مسئولیت کند, و بنابر داوری خویش بارها موقعیت خود را به خطر 
انداخت؛و با نوعی بیباکی که به احتیاط خنده می زد از مخاطره ای به 
مخاطره ای دیگر می پرداخت- مرتب با مهره های پشری به شرط بندی 
مههتری دست می زن. آخرین شرط بندی را بش از آن باخت که تانت کزد 
لایقترین سردار تاریخ است. 


استراتژی نظامی او با اقداماتی برای جلب مغزها و قلبها آغاز می شد و به 
سابقه و اخلاق و آرزوهای هر یک از افسرانی که مستقیما آنها را تحت 
فرماندهی خود 0 علاقه نشان می داد. گاهگاه نیز با سربازان عادی 
معاشرت می کرد؛ پیروزیهایشان را به یاد می اورد؛ دربارة خانوادهایشان 
سوال می کرد, و به شکایاتشان گوش فرا ظف وان سا مهربانی, گارد 
امپراطوری خود راجمع می کرد و انها را «غرغرو» می نامید زیرا هميشه 
شکایت می کردند؛ ولی آنها تا و گاهی 
نیز از سربازان پیادة ساده بدگویی می کرد, چنانکه روزی در سنت هلن 
0 «افراد از ان لحاظ هدیا فی ایند که کشته توت > ولی» .هقی 
فرزندان جنگجویان فرانسوی را که در اوسترلیتز کشته شدند به فرزندی 
پذیرفت و وسایل راحتی انها را فراهم ساخت. در میان ملت فرانسه, 
سربازانش بودند که بیشتر به او علاقه نشان می دادند, به طوری که به 
عقيدة ولینگتن حضور او در صحنة نبرد ارزش چهل هزار نفر را داشت. 
مطالب او خطاب به لشکریانش بخش مهمی از استراتژی او را تشکیل 
می داد. می گفت: «در جنگ, اخلاق و عقیده بیش از نصف نبرد است.» 
هیچ سرداری از زمان عبور قیصر از رودخانة روبیکون به بعد آن همه 
تسلط بر افرادش نداشته است. بورین. که بعضی از ان اعلامیه های 
مشهور را بر طبق املای ناپلئون می نوشت, می گوید که سربازان در 
بسیاری از موارد «نمی توانستند درک کنند که ناپلئون چه می گوید؛ ولی 
این موضوع اهمیتی نداشت, زیرا| با شوق و ذوق, پابرهنه و بدون اذوقه, به 
دنبال او به راه می افتادند. »> در چندین اعلامیه که صادر کرد نقشة عملیات 
زا تزانشان :شرع داد آنهانمغضولا می فممیدننی هبار دبای راههای 
درازی را می پیمود ند تا بتوانند بر دشمن شبیخون بزنند پا از حیثت شماره 
ار برتبری یابند. می گفت: «بهترین سرباز آن بیست که خوب بجنگد, 
بلکه کسی است که خوب راه برود.» در اعلامیه ای که در 1799 صادر 
کرد چنین متذکر شد: «صفات عمدة سرباز عبارت از پایداری و انضباط 
است. شجاعت در مرحلة دوم است.» غالبا رحم وشفقت داشت, ولی 
وقتی که انضباط , به خطر می افتاد تردیدی به خود راه نمی داد. پس از 
پیروزیهای نخستین در ایتالیا, هنگامی که عمدا به سربازان اجازه داد به 
غارت بیردازند تا یم نظری هیئت مدیره را در مورد غذا و لباس و مواجب 
خود 
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جبران کنند, دیگر این حرکت را منع کرد و چنان اين دستور را بشدت به 
مورد اجرا گذاشت که دیگر مورد غارت دیده نشد و دستور بزودی مورد 
اطاعت کامل قرار گرفت. منوال می گوید: «وین, برلین؛ مادرید, و سایر 
شهرها, شاهد محکومیت و اعدام سربازانی, چه از گارد امپراتوری و چه از 


سایر قسمتهای ارتش, بودند که مرتکب غارت شده بودند.» ۱ 
ناپلئون قسمتی از استراتژی خود را به صورت قاعده ای ریاضی در اورد: 
«نیروی یک ارتش: مانند مقدار حرکت در مکانیک, عبارت از حاصلضرب 
جرم (افراد) ضرب در سرعت است. حرکت سریع. روحية ارتش را بالا می 
برد. و به قدرت پیروزی آن می افزاید.» ماخذی در دست نداریم تا این 
گفتة موجز را به او نسبت دهیم که «ارتش بر روی شکم خود راه می 
رود»- یعنی متکی بر ذخایر غذایی خود است؛ عقيدة او بیشتر این بود که 
ارنش با پاهای خود به فتح نایل می اید. شعار او این بود «فعالیت, فعالیت. 
سرعت»در نتیجه, چندان اعتمادی به قلعه ها به عنوان وسایل دفاعی 
نداشت؛ اگر زنده بود, به خط ماژنو سال 1939 می خندید. در 1793 گفته 
بود: «بدیهی است که طرفی که در پشت خط مستحکم خود باقی می ماند 
هميشه شکست می خورد»؛ و این حرف را در 1816 تکرار کرد. عناصر 
استراتژی ناپلئونی از اين قرار بود: انتظار کشیدن زمانی که دشمن قوای 
خوی وا تفستیم کید با انا بهصورت: نون در آورد؛ استفاده کردن از 
کوهها و رودها برای استتار و حفظ قوای خودی: تصرف مرتفعات سوق 
آلختتتیه که از انجا تویخانه بو اندتصخته. فیرد یا مر ان بکیر آنتهای 
زمینی که مانع تحرک پیاده نظام و توپخانه و سواره نظام نشود؛ تمرکز 
قوای خودی- معمولا با حرکتهای سریع- تا بتوان با تعداد بیشتری سرباز بر 
قسمتی از قوای دشمن تاخت که, به علت دور بودن از مرکز. نمی تواند به 
موقع تقویت شود. 

آزمایش نهایی هر سرداری در تاکتیک اوست, یعنی در ترتیب دادن و به 
خرکت دراوزدن قوایش برای جنگ و.در طی, جچنگ. تاپلئون در جایی: می 
ایستاد که بتواند تا حد اطمینان هر اندازه از عملیات را که ممکن بود زیر 
نظر بگیرد؛ و از آنجا که نقشة عملیات, و انطباق سریع آن با تحول اوضاع, 
متکی بر مراتب مداوم و متمرکز او بود. حفظ و سلامت او مطلب بسیار 
مهمی به شمار می امد و حتی سربازانش در حفظ جان او بیش از خودش 
علاقمند بودند. با این حال, هرجا لازم می دید- چنانکه در ارکوله دیده شد- 
در به خطر انداختن خود درنگ نمی کرد؛ و شنیده ایم که بارها مردانی که 
نزدیک محل دیدگاه با او بودند به قتل رسیدند. از همین محل بود که توسط 
گماشتگان سوارة خود دستورهایی برایر افسران فرمانده پیاده نظام, 
تویخانه, و سواره نظام می فرستاد؛ و آن گماشتگان بشتاب باز فن کشتند 
ت او را از تحول اوضاع در هر قسمت عملیات آگاه کنند. به عقيدة اوء 
سربازان در جنگ بیشتر بر آثر وضع و قابلیت تحرک خود ارزش پیدا می 
کرو «واساسر هرق کر بو خی مرا ورن انش کون تن 
در کِ نقطة 0 ۳ جناح 7 به امید ایجاد اختلالی که بتدریح 


(2۷۱۱۱ - 2۱۷/۱۱) اودوسئوس به هیثت گدایان پا به قصر خود فیگذارد ق دلذاه کان همسرش را میبیند 
که به هزینه او جشن گرفتهاند. چون میشنود آنان روزها به پنلوپه عشق میورزند و شبها با کنیزکان 
او همبستر میشوند» , باطنا خشمگین میشود. (2 - (0() مورد دشنام "۳۳ خواستگاران قرار 
هر زد اما با شور و شکیبایی از خود دفاع میکند. (۱() خواستگاران؛ که سرانجام به حیله گری 
پنلوبه قزر خاشقد گنپ با خقانده او را به اتمام آن وا میدارند. ناگزیر پنلوپه میپذیرد که با یکی از آنان 
زناشویی کند یکی که بتواند کمان عظیم اودوسئوس را که بر دیوار آویخته است بر گنرد قیرنی از 
سوراخ دوازده تبر که به ردیف نهاده میشود بگذراند. همه میکوشند و وا میمانند. اودوستوس 
رخسیت: تبر آیتازک. هیکیوة و از فده جر مایت (22۱۱) سپس با خشمی که همه را به بیم ميافکند, 
اد مبدل 3 ری وود تیرهای » را به سوی خواستگاران ِِ ۱0 تلماخوس و 
خود ا تنس ازبرات. ی ی 


1 مردمی بودند در سواحل ایتالیای جنوبی که بدن پرنده و صورت زن 
داشتند و, با اواز خود, دریانوردان را به وادی هلاکت میکشاندند. م. 
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خاطریک, شوهر از کف ند هد. (۲(6۱۷) با حمله پسران خواستگارها روبه رو 
میشود, آنان را آرام میکند و بار دیگر سلطنت خویش را برقرار میسازد. 

در همین هنگام بود که بزرگترین تراژدی روایات یونانی در آرگوس روی 
داد. اورستس, فرزقد آخاممتون: که یه کمال مردی رسیدم بودبه تحریی 
خواهرش الکترا, به خونخواهی پبدر ببخاست و مادر خود را همراه فاسقش 
به قتل رسانید ِ پس از سالها دیوانگی و آوار کب در حدود 76 111 ق م بر 
تخت سلطنت ار کوش وموکنای جلوس کرد و بعدا اسپارت زا هم ین ملک 
خود افزود.1 اما با جلوس او عصر زوال خاندان پلوپس فرا آمد. احتمالا 
انحطاط این خاندان در عهد آگاممنون آغاز شد, و این سلطان مردد. برای 
متجد ساختن خطه خود, هیوست زد. ولی پیروزی او سقوط او را 
قظعی کر ترا قما آتذکی از آمران اه ای با کشت سای از 
اماراتم در غیاب امیدانء تفر از اطاعت برافته بودند بد این ۳ 
پایان عصری که آغازش محاصره تروا بود, قدرت قوم آخایایی بر باد رفت 
و خون پلوپس فرونشست و مردم با شکیبایی در انتظار ظهور دودمانی 


خردمندتر نشستند. 
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«در همة جنگها لحظه ای فرا می رسد که دلیرترین سربازان. پس از 
نهایت کوشش. متمایل به فرار می شوند ... دو لشکر به منزلة دو شخص 
هستند که با هم روبه رو می شوند و می کوشند یکدیگر را بترسانند؛ لحظه 
ای وحشت ناگهانی فرا می رسد و از آن لحظه باید استفاده کرد. اگر 
انسان در عملیات بسیاری حضور 0 باشد, آن لحظه را بدون اشکال 
تشخیص می دهد.» ناپلئون در استفاده از چنین وضعی بسرعت عمل می 
کرد. يا اگر افراد خود او متزلزل می شدند. قوای امدادی می فرستاد یا 
خط عملیات را ضمن نبرد تغییر می داد؛ همین امر باعث شد که در مارنگو 
طبیعی بود که مردی که چنان مهارتی در فرماندهی به دست اورده باشد 
باید لذتی خوفنای در جنگ احساس کند. شنیده ایم که به شهروندان بیشتر 
اهمیت می داد تا به سربازان؛ در دربار خود سیاستمداران را بر مارشالها 
قق میات شگایی که اخبلافی مان عبر طامیان .و طایتان رزوی 
می داد. معمولا طرف غیر نظامیان را می گرفت. در صحنة نبرد نشاطی 
احساس می کرد بمراتب بیش از ادارة امور کشور- و اين امری بود که نه 
ان را از خود پنهان می کرد نه از دیگران. می گفت: «درخطر لذتی است» 
و به ژنرال ژومینی اعتراف کرد که «هیجان جنگ را 0 | بیشتر 
وقتی احساس خوشی می کرد که می دید دسته ای سربازان بنا به میل او 
وارد عملیاتی می شوند که نقشه ها را تغییر می دهد و تاریخ را تعیین می 
کند. مصافهای خود را عکس العمل حملات می دانست. ولی بر طبق گفتة 
بورین» اعتراف می کرد که «قدرت من وابسته به افتخار من است, و 
افتخار من وابسته به پیروزيهايم. اگر قدرتم را با افتخارات جدید و 
پیروزیهای تازه تقویت نکنم از بین خواهد رفت. فتح مرا به صورتی که 
اکنون هستم دراورده است., و فقط فتح می تواند مرا سرپا نگاه دارد. در 
مورد یک اعتراف مهم و اساسی شاید نتوان به حرف بورین بدخواه اعتماد 
کرد ولی لاس کازه, که ناپلئون را به چشم خدایی می نگریست, از قول او 
گفته است (12 ماس 1816): «امپراطوری جهان را می خواستم. و برای 
به دست آفزتن به قدرت نامحدود نیاز داشتم. ۳ 

آیا ناپلئون, به قول دشمنانش, «قصاب» بود؟ گفته اند که روی هم رفته 
0 نفر فرانسوی را به زیر پرچم خود فرا خواند؛ که در حدود یک 
میلیون تفر از انهاتدر خدصت افتخار: سیردنده ابا ۱ ز کشتار ناراحت می شد؟ 
این مطلب را در ضمن استمدادهایی که از دولتهای بزرگ برای صلح می 
کرد آورده است؛ گفته اند که از مشاهدة اجساد در آیلو , به گریه افتاد. اما؛ 
هام که کرد ایا فده تم ایا مسا تحص ودره سا 
آوزنه بة لاتم انم گفت: : «در جنکهایی. فر ماتذهن داشتم که سر توبت یی 


ارتش را به تمامی تعیین می کرد. و هیچ هیجانی احساس نمی کردم. 
اجرای عمایاتی را ناظر بودم که باعث مرگ عدق زیادی از ما می شد و 
اشک به چشمانم نمی آمد.» احتمالاً سرداران باید به این فکر دلخوش 
باشند که مرگ ومیر آن افراد جوانمرگ تحولی بی ارزش در مکان و زمان 
است؛ آپا این افراد, در هر صورت؛ در گمنامی 
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و با افتخار کمتری. و بدون بیهوش شدن در جنگ و کسب شهرت. نمی 
مردند. 
با راو ای کیک تباصا اس ان 
احساس می کردند, او نیز چنین احساس می کرد که به او بیشتر ظلم شده 
است تا اينکه او به دیگران ظلم کرده باشد؛ که تنها در دفاع ازخود جنگیده 
و ادم کشته است؛ که متفقین عهد کرده بودند که او را به عنوان «فرزند 
انقلاب» و غاصب تخت و تاج سلسلة بوربون از کار براندازند. مگر او بارها 
پیشنهاد صلح نکرده و با او مخالفت نشده بود؟ می گفت: «من فقط برای 
فا امومع تفارک اهاتسور له اصوله 
اوء و علیه خون من دست برنداشت. اتحادیه [علیه فرانسه ] هرگز متوقف 
نشد, چه به طور مخفی چه به طور علنی.» وی درهنگام تاجگذاری سوگند 
خورده بود که «مرزهای طبیعی » فرانسه را حفظ کند؛ اگر از این مرزها 
دست برداشته بود, فرانسه چه می گفت؟ وی اظهار می داشت که «عوام 
هميشه جنگهای مرا ناشی از حس جاه طلبی من دانسته اند. ولی مگر به 
دست من بود؟ مگر جنگ همیشه بر اثر ماهیت اجتناب نایذیر اوضاعء پیش 
نمی اد 2٩‏ یعنی بر اثر کشمکش میان کدر یه و آینده ؟» وی همیشه. پس 
اترشالیاف: رتشا بسن ان این فکر اراحت به کش علیمد عم 
دوه سا تسد اشنم اس ی سشکفت ناه هف اا را اس سره 
را ها لت تس روهار مه عص عیان رهاط اه 
بدهد, ولی با شروط خود او. 
می توان نتیجه گرفت که تا زمان عهدناةه تیلزیت (1807) و حمله به 
اسیانیا (1808), ناپلئون حالت تدافعی داشت, و یس اتان: ضمن کوشش 
برای انقیاد اتریش و پروس واسپانیا. وسپس روسیه, و اجرای محاصرة 
بری باعث تحمیل جنگهای دیگری بر فرانسة فرسوده ۳ خشمگین 
شد. اگر چه نشان داد که مدیری برجسته است, امور کشور را به خاطر 
افتخارات و لذت جنگ رها کرد. فرانسه را به عنوان سردار فتح کروه بود, 
خلت واه وان را یا اه رس سر نت او را مس 


کرد. 


۷7 فرمانروا 


به عنوان فرمانروای غیر نظامی هرگز از یاد نمی برد که برای سرداری 
بر بت شده است. عادت رهبری او به طرزی مرعوب کننده باقی ماند, 
مگر در شورای دولتی و در برا؛ بر اعتراضات يا در مباحثات. می گفت: «از 
همان بدو ورود به ژندکین و عادت به رهبری داشتم؛ مقتضیات و 
نبیروی اراده ام طوری بود که به محض کسب قدرت هی اربابی نمی 
شناختم و از هیچ قانونی جز ابتکارات خودم اطلاعات نمی کردم.» دیدیم 
به شکل غیر نظامی حکومت خود بیشتر اهمیت می داد. ولی در سال 
6 ادعا کرد که «در اخرین تحلیل, برای حکومت کردن: لازم است که 
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انسان مثل نظامیان رفتار کند؛ فقط با چکمه و مهمیز است که می توان 
حکمفرمایی کرد.» بدین ترتیب, با نظری تیزبین به آرمانهای نهانی و 
متناقض مردم فرانسه. خود را مرد صلح و نابغة جنگی اعلام کرد و بدین 
سیب دموکراسی نسبی دوره کنسولا به صورت(ٍ حکومت یکنفری 
امپراطوری و سرانجام به صورت حکومت مطلقه درامد. اخرین قسمت 
قاس امه انللونی» امه کفوی ۱۱۵۱0 تا کی آنفت ۸ سنوت 
وحشيانة مجازاتهای قرون وسطایی. با وجود این وی در حکومت به همان 
اندازه درخشید که در صحنة نبرد. نایلئون پیش بینی می کرد که اقداماتش 
در امور اداری در خاطرة بشر پیروزیهای او را تحت الشعاع خود قرار 
خواهد داد, و قانون نامة اوپادگاری است که بیش از فنون استراتژی و 
تاکتیک او (که ربطی به جنگهای کنونی ندارد) پایدار خواهد ماند. ارژو 
5 هم ی افص تا وی هم ار ام 

ضمن 31680 روز حکومت امپراطوری خود (1814-1804) تنها 5 روز 
در پاریس بود,ولی در همین روزها فرانسه را بازسازی کرد. هنگامی که در 
فرانسه بود, و پیش از 909( به به طور متوسط هفته ای دوبار ریاست 
شورای دولتی را به عهده می گرفت؛ و سیس به قول لاس کازه (که 
خودش عضو آن بود) «هیج یک از ماء اگر هم دنیا را به ما می دادند, غیبت 
نمی کردیم. دا ناپلئون مردی سختکوش بود؛ ضمن اشتیاقی که به انجام 
دادن کار داشت. ساعت 3 بعد از نصف شب بر می خواست تا کار روزانة 
خود را آغاز کند. همان اندازه کار را هم از دستیاران اداری خود انتظار 
داشت. انان هميشه حاضر بودند که اخرین اطلاعات دقیق را در مورد هر 
قضیه ای که در حوزة اختیارشان بود به او بدهند؛ و او نیز با توجه به دقت و 
نظم و آمادگی و کفایت گزارشهایشان آنان را ارزیابی می کرد. روز 


خو("را وقتی تمام شده می دانست که یادداشتها و اسنادی که روزانه از 
دیارتمانهای م86 کشور به او می رسید خوانده باشد؛ شاید او را بتوان 
مطلعترین فرمانروای تاریخ دانست. 

برای تصدی وزارتخانه ها مردان با کفایت درجة یک مانند تالران, گودن و 
فوشه را انتخاب می کرد, و آن هم علی رغم غرور مزاحمشان؛ در 9 
بقیه, معمولاً برای مقامات اداری, مردان درجة دو را ترجیح می داد, که از 
طرف خود مطلبی نپرسند يا پیشنهادی نکنند؛ وقت يا حوصلة چنان 
مباحثانی را نداشت؛ بنا به داوری خود انتخابی می کرد و مسئولیت و خطر 
را به عهده می گرفت. آزمنصوبان خود انتظار داشت که نه تنها نسبت به 
او بلکه به فرانسه سوگند و فاداری باد کنند؛ در بسیاری از موارد, آنان 
بزودی می پذیر فتند, با نش وی اورا واه و عظمت مقاصد 
را احساس می کردند. می گفت: «حس رقابت را بر می انگیختم؛ برای هر 
کار شایسته ای پاداشی در نظر می گرفتم؛ و مرزهای افتخار را توسعه 
می دادم.» این روش انتخاب دستیار برایش گران تمام شد, زیرا بتدریج 
خدمتگذارانی را در پیرامون خود گردآورد که بندرت جرئت اظهار نظر در 
مورد عقایدش را پیدا می کردند, به طوری که در پایان کار هیچ مانعی در 
راه سليقة يا غرور او جز قدرت دشمنان خارجی باقی نماند. کولنکور در 
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2 موردی استثنایی بود. 

وی دربارة زیردستان خود سختگیری می کرد: در ملامت؛ خشن و در 
تمجید. خونسرد بود؛ ولی خدمت استثنایی و فوق العاده را بی درنگ پاداش 
می داد. براین عفیده نبود که زیردستان را با اطمینان خاطر اسوده و به 
حال خویش بگذازد؛ ۳ اندازه اي 0 مفام را برای تشویق به سعی و 
کوشش لازم می دانست. لزوقا به وابستگیهای آنان. پا به مسائل مشکوک 
در گذشتة آنها اعتراض تفی. کرد/ زیرا اینها دستاویزی بود که رفتار خوبی 
داشته باشند. از دستیاران خود به حد کمال استفاده می برد نیشن آنها ۱ 
با مسنمری سخاوتمندانه ای, و گاه هم با اعطای ناگهانی یک لقب 
اشرافی؛ بازنشسته می کرد. بعضی از آنها تا زمان بازنشستگی زنده 
نماندند؛ ویلنوو, که در ترافالگار شکست خورده بود, خود را کشت تا مورد 
ملامت واقع نشود. نایلئون زیاد تحت تاثیر اعتراضاتی که به خشونت او می 
شد قرار نمی گرفت. و می گفت: «قلب سیاستمدار باید در سرش 
باشد.» نمی بایستی با دخالت احساسات در سیاست موافقت کند؛ در 
ادارة امپراطوری. فرد ارزش زیادی ندارد- مگر آنکه ناپلئون باشد. در مورد 
عدم حساسیت خود نسبت به قبول خدمت افراد می گفت: «فقط افرادی 
را دوست دارم که به حال من ستودمید 2۲ و آن هم تازمانی که معفید 
باشند.» - ولی شاید در این مورد اغراق ۳ کرده باشد؛ وی ژوزفین را 


مدتها پس از آنکه مانعی در راه نقشه هایش شد دوست می داشت. البته 
در صورت لزوم, مانند بیشتر ماء دروغ هم می گفت: و مثل بیشتر دولتها 
اعلامیه های جنگی خود را طوری می نوشت که روحية مردم را تقویت کند. 
اثار ماکیاولی را مداد به دست مطالعه می کرد؛ حتی نسخه یف از کتاب 
شهریار در کالسكة او در واترلو پیدا شد. هرچه را که باعث پیشرفت 
مقاصدش می شد خوب می دانست. صبر نکرد که نیچه او را در «ارادة 
معطوف به قدرت» به «فراسوی نیک و بد»1 رهبری کند؛ از اين رو نیچه 
او را «آن ذات واقعگرا», و تنها محصول خوب انقلاب می دانست. 
امپراطور می گفت: و خوبند و ضعیفان بد.»> افسوس می خورد 
و می گفت: «ژوزف به علت آنکه دق خیلن .مقر باتی است تزرگ نیست »: 
ولی او را دوست می داشت. 

شمه این ریات که آعا را کرمن قزر جک آ موه وی عفتون آخ 
داشت که آن را بارها تکرار می کرد مبنی برآنکه مردم فقط برائر نفع يا 
ترس به حرکت درمی آیند و تحت فرمان قرار می گيرند. از اين رو سال 
به سال این احساسات به صورت اهرمهای حکومت او دزاید. در سال 
1900 فتکافین که ژنرال ادوویل را برای سر کوبی شورشی در وانده 
گسیل داشت, به وی چنین توصیه کرد: «به 1 سرمشقی سودمند, دو 
با سیم ری شیر ار من ای هر شا رشان بر ار وان 
بوده است انتخاب و آنها را آتش بزن. تجربه به من آموخته است که یک 
اقواش رتیه نار رم کر احضاعی مان با ام اجه ات اس رن 


و ۳2 


1 نیچه کتابی دارد به همین نام. ی 
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فقط ضعف نفس که غیر انسانی می باشد.» به منصوبان قضایی خود 
دستور می داد که مجازاتهای سنگینی در نظر بگیرند به فوشه گفت: «هنر 
پلیس در این است که بندرت ولی بشدت مجازات کند.» وی نه تنها تعداد 
زیادی پلیس و کارآگاه تحت فرمان فوشه پا رینیه استخدام کرد, بلکه یک 
سازمان پلیس مخفی به وجود اورد که وظيفة ان کمک به فوشه و رینیه - 
در عین حال, مراقبت و نظارت بر کار انها و دادن گزارش به امپراطور بود 
دربارة هر گونه احساسات ضد ناپلئونی که در روزنامه, تماشاخانه ها, 
سالنها, کتابها, ابراز می شد. کت «فرمانر وا باید به هر چیزی ند 
گمان باشد.» در سال 1804 فرانسه به صورت کشوری پلیسی درآمده 
بود. در سال 1810 تعداد جدیدی باستیلهای کوچک داشت که عبارت بود از 
زندانهای دولتی که 9 آنها مجرمان سیاسی را به دستور امپراطور و بدون 
روش معمول در دادگاهها «بازداشت» می کردند. اما باید بگوییم که در 


ساعات امپراطور لحظات ترحم و بخشش نیز وجود داشت. فرمانهای عفو 
بسیاری, حلی دربارة کسانی که توطنّة قنل او را چیده بودند صادر کرد؛ 


گاهی نیز کیفرهای شدید دادگاهها را تخفیف می داد. در 1812 به کولنکور 


مردم فکر می کنند که ادمی خشن و حتی قسی القلبم. چه بهتر - این کار 
مه نوزم بو هد تحت که هرت مود رار وه کلقی اتتوازد هر ۱ به جای 
از نظم خوبی اشت که برقرار اسنت .. ببیتیده کولنکوره من انسانم. هر چه 
هم مردم بگویند, من امعاء و احشاء [حس ترحم] و دل دارم - ولی دل 
پادشاه. من لحت تاثیر اشکهای یک دوشس قران تضی کبرم: ولی مصایب 
مردم در من آثر می کند.» 

ناپلتون مسلماً مستبد بود, غالبا مستبدی روشنفکر و غالبا مستبدی عجول؛ 
نزد لاس کازه اعترف کرده گفت: «کشور, من بودم.» قدری از استبداد او 
را می توان به عنوان نظارت معمول دولت بر اقتصاد و تماشاخانه ها و 
انتشارات زمان جنگ موجه دانست. نایلتون قدرت مطلق خود را در تحول 
دشواری که از آزادی لجام گسيختة انقلاب بعد از 1791 تا نظم و ترتیب 
سازندة دورة کنسولی و امپراطوری پیش امد لازم می شمرد. وی به خاطر 
داشت که روبسپیر و همچنین مارا نوعی دیکتاتوری را برای برقراری نظم 
و ثبات در فرانسه لازم می دانستند, زیرا نزدیک بود هم خانواده و هم 
کشور در هم فرو ریزد. احساس می کرد که دموکراسی را نابود نکرده 
است؛ آنچه را که در سال 1799 عوض کرده بود عبارت از حکومت جمعی 
فاسد و بیرحم و بی وجدان بود. اگر چه آزادی توده ها را از بين برده بود, 
ولی آن آزادی بر اثر فتنة عوام و بی بند باری اخلاقی باعث از بین رفتن 
قراس ند ویو تا مزقزاری و تعکر قریی تواست سرا 
دوباره به صورت کشوری متمدن و مستقل دراورد. 

تاسال 1810, ناپلئون حقا می توانست احساس کند که به هدف دوم 
انقلاب - بعلی برابری - وفادار مانده است. وی از برابری همگان در برابر 
قانون حمایت کرده و ان را اشاعه داده بود. 
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آنچه او برقرار کرده بود برابری شایستگیها و قابلیتها- یعنی یک نوع برابری 
غیرممکن- نبود بلکه برابری بروز هرگونه استعداد, قطع نظر از محل تولد 
افراد را فراهم اورده بود تا افراد بتوانند در جامعه ای که امکانات تربیتی و 
اقتصادی و شایستگی انتخاب شدن به مقامات سیاسی برای همگی میسر 
باشد در پیشرفت خود بکوشند؛ شاید همین «باز بودن مشاغل به روي 
افراد با استعداد», پایدارترین هد به ای بود که وی به فرانسه داد. تقرزیبا 
فساد را در زندگی اجتماعی از بین برد. این امر به تنهایی می تواند او را 


جاودان سازد. وی مردی را به جامعة فرانسه عرضه کرد که وقتی که در 
صحنة نبرد نبود خود را دز اضوز آذانی فرسوده می کرد. ناپلئون فرانسه را 
از نو ساخت. 

چرا شکست خورد؟ زیرا| حرص و طمعش بیش از استطاعت او بود؛ قوة 
تصورش برحس جاه طلبی او غلبه داشت؛ و حس جاه طلبی او برجسم و 
بدن و اخلاقش مستولی بود. می بایستی دانسته باشد که دولتهای معظم 
هرگز نخواهند گذاشت که فرانسه بر نیمی از اروپا حکمروایی کند. تا 
اندازه ای موفق شد که سرزمین راین را در المان از وضع ملوک الطوایفی 
نجات بخشیده ان را وارد قرن نوزدهم کند. ولی تبدیل پهنه ای که از مدتها 
پیش به ایالاتی با سنن, لهجه هاء اداب, عقاید و نوع حکومت مختلف و 
رقیب تقسیم شده بود به اتحادیه ای پابرجا, بیش از حد توانایی او یا هر 
فرد دیگری دور ان عضو فد شها با نام بردن آن قلمروهای گوناگون, از 
راین گرفته تا ویستول و از بروکسل گرفته تا ناپل. می توان به دشواری 
مسئله پی برد: کشورهای سلطنتی يا شاهزاده نشینهایی وجود داشت مانند 
هلند. هانوور وستفالن. شهرهای اتحادية هانسایی, بادن, باواریا, وورتمبرگ, 
ایلیریا / ونیز» لومباردیا, ابالات پایی؛ سیسیلهای دوگانه. کجا می تواننست 
مردانی بیابد که به اندازة کافی مقتدر باشند و بتوانند در این نواحی به 
حکمروایی شیر داز تدم یرآ نهاها لیات ندندر.ه دفت: ار هه فرزندانشان را 
به جنگ ملتهایی ببرند که قرابتشان با آنها بیشتر بود تا با فرانسویها؟ چگونه 
می توانست میان ان چهل و چهار دیارتمان اضافی و هشتادوشش 
دیارتمان فرانسه, يا میان ان شانزده میلیون انسان مغرور و نیرومند 
اضافی و اين بیست و شش میلیون فرانسوی مغرور و دمدمی مزاج 
وحدتی ۳ کند؟ شاید کوشش در این راه عالی بود, ولی مسلماً با 
شکست مواجه می شد. سرانجام. قوة تصور برعقل غالب امد آن یه 
عظیم چندزبانه که برروی سری ناپایدار قرارداشت. دوباره گرفتار اختلاف 
شد, و نیروی ريشه دارخصيصة ملی میل به قدرت ان دیکتاتوری را با 
ناکامی مواجه ساخت. 


۱ فیلسوف 


با وجود این, هنگامی که قوة تصور بالهای خودرا می بست. وی می 
توانست با داناترین دانشمندان در سازمانهای فرانسوی ومصری به 
استدلال بپردازد. اگرچه هیچ روش رسمی تفکر 

تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 322 

در کار نیاورد که با آن بتوان جهان را که ظاه را از هر فرمول و قاعده 
خوایز آن است به بند آوزد فکر واقعپرداز او به «ایدئولوگهایی» که ایده را 
حقیقت می پنداشتند و قصرهایی خیالی, بدون آتکا بر زیست شناسی و 
تاریخ می ساختند. پشت پا زد. پس از آزمون لاپلاس و ساير دانشمندان در 
مقامات ادارای, به ۱ نتیجه رسید که «با فیلسوف هیچ کاری نمی توان 
کرد.» اما علوم مختلف را تشویق و خواندن تاریخ را توصیه می کرد. در 
سنت هلن گفت: «پسرم باید تاریخ را زیاد مطالعه کند و در ان باره 
بيندیشد, زیرا تنها فلسفة واقعی همین است.» 

مذهب یکی از زمینه هایی که ایدئولوگها در آن برروی پرده ای نازک از 
عقاید شناور بودند, و حال انکه می بایستی اساس کار خود را بر تاریخ 
۱ 
خدا وجود دارد؟ فیلسوف واقعی, که در مکتب تاریخ تربیت یافته باشد, 
خواهد پرسید که: چرا مذهب, که غالبا رد شده و مورد تمسخر قرار گرفته 
است. همیشه باقی مانده و چنان سهم مهمی در هر تمدنی داشته است؟ 
چرا ولتر شکاک می گفت که اگر خداوند وجود نداشته باشد باید او را ابداع 

د؟ 

خود ناپلئون_ ایمان و مذهب خویش را در همان سن سیزدهسالگی از دست 
داد. گاهی آرزو می کند که ای کاش آن را حفظ کرده بود و می گفت: 
«فکر می کنم مذهب باعث سعادتی عظیم و واقعی خواهدشد.» همه کس 
این حکایت را می داند که وی در سفر مصر چون شنید که دانشمندان در 
و وی ما به مبارزه طلبید 
و به ستارگان اشاره کرده گفت: «اقایان. هر قدر مایلید حرف بزنید,. ولی 
آنها را که آفریده است؟» این امکان وجود دارد که عقاید متضاد او را 
دربارة مذهب و بسیاری موضوعات دیگر نقل کنیم, زیرا عقاید و حالات خود 
را با زمان تغییر می داد و ما تارية ان را نادیده هی یریم ولی کدام مرد 
متفکر است که در پنجاهسالگی اصولی را که در جوانی بدان سوگند خورده 
بود طرد نکند و در هشتاد سالگی به عقاید «یختة» اواسط عمر خود لبخند 
نزند؟ بطور کلی ناپلئون عقيدة خود را دربارة عقلی ماوراء جهان مادی پا 
در آن حفظ کرد, ولی ادعایی درباره اطلاع بر ماهیت يا هدف آن نداشت. 


درسنت هلن چنین نتیجه گرفت که «گفتن اینکه از کجا آمده ام, چه هستم, 
پا به کجا می روم به عقلم نمی رسد.» گاهگاه مانند فردی ماتریالیست که 
به تحول عفیده دارد سخن مین» گفنت: همه چیز ماده است؛ ۰ بشر 
جانوری است که کاملتر است و بهتر استدلال می کند.» «روح جاویدان 
نیست؛ اگر بود, قبل از تولد. وجود داشت.» «اگر قرار باشد مذهبی داشته 
باشم. خورشید را خواهم پرستید, زیرا خورشید همه چیز را بارور می کند؛ 
خدای واقعی زمین اوست.» «در صورتی به مذهب معتقد می شدم که 
ازآغازجهان وجود داشته بود.ولی وقتی آثار سقراط وافلاطون وکتابهای 
مذهبی را می خوانم, اعتقادم سلب می شود. همة اینها را بشر اختراع 
کرده است.» 

چرا آنها را اختراع کرده است؟ به عقيدة ناپلئون. برای دلداری دادن 
تهیدستان ومنع 
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آنان ازکشتن توانگران. زیرا همة افراد برابر به دنیا می آیند و با هر 
پیشرفتی در فن وتخصص, نابرابرتر می شوند؛ هر تمدنی باید استعدادهای 
برتر را بیرون بکشد. انها را بپرورد و پاداش دهد؛ در عین حال باید افرادی 
را که استعداد کمتری دارند متقاعد کندکه این نابرابری پاداشها وداراییها را 
به طور مسالمت آمیز بپذیرند و انها.را طبیعی و لازم.بدانند. این کار چگونه 
انجام خواهدگرفت؟ با گفتن اينکه ارادة خداوند است. می گفت: «آنچه 
درمذهب می بینم راز نظم اجتماعی است نه راز تجسم خداوند. جامعه 
نمی تواند بدون نابرابری [از حیث پاداشها وبنابراین] دارایی وجود داشته 
باشد, واین نابرابری نمی تواند بدون مذهب حفظ شود .. .باید بتوان به 
مستمندان گفت: ارادة خداوند این است.در دنیا باید فقیر ۳ وجودداشته 
باشد, ولی از این به بعد و تا ابد وضع به نحو دیگری خواهد بود» مذهب در 
مغز انسان فکر برابر شدن افراد را در بهشت وارد خواهد کرد. و این خود 
مانع ازان می شود که توانگران به دست مستمندان قتل عام شوند.» 

اگر این موضوع درست باشد, پس حملة عصر روشنگری به مسیحیت 
وجلوگیری انقلاب کبیر از تعالیم مذهب کاتولیک اشتباه بوده است. می 
گفت:«هرح ومرج عقلانی [اخلاقی؟] که با آن مواجهیم نتيجة هرج ومرج 
اخلاقی[ عقلانی؟] پیشتر است - یعنی نابودی ایمان, وانکار اصولی[عقادی] 
که قبلاً وجود داشته است.» شایدبه اين علت وهم برای استفادة سیاسی 
بود که ناپلئون ِِِ کاتولیک رابه عنوان «زاندارمری [پلیس ] ملت 
فرانسه» احیاء کرد.1 وی این اتحاد جدیدرا به معنای پیوستگی او به«احکام 
عشره» تعبیر نکرد؛ گاهگاه اف ان ری هم ی هد ولی به کشیشان 
حقوق داد تا آن اصول را برای نسلی موعظه کنند که از هرج ومرج خسته 
شده وخواهان بازگشت به نظم وانضباط بود. بیشتریدران و مادران 


واموز گاران خشنود بودند که ازکمک مذهب برای به با آفودن پا تربیت 
کودکان برخوردار می شوند تا, به وسيلة یک سلسله قواعد اخلاقی متکی 
بر پرهیزگاری_ مذهبی و در خور فرزندان, با هرچ ومرج طلبی جوانان 
مقابله کند, و آن قواعد را به نحجوی عرضه دارند که گویی از طرف خدایی 
توانا آمده است؛ خدایی که ناظر برهر عمل است و مردم را با عذابهای 
جاودانی می ترساند و پاداشهای آبدی می دهد. بیشتر افراد طبقة حاکم از 
این نظام اموزشی- که به اجتماع می قبولانید که نابرابری استعدادها و 
داراییها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است- خشنود بودند. از اشراف 
دیرین از آن لحاظ صرف نظر می کردند که ثروت خود را با اداب پسندیده 
تطهیر می کردند؛ اشراف جدیدی به وجود امد؛ و انقلاب در طی یک نسل 
عیدای خر انوس تههای و زا بهانه کر 

در این جامعة تازه احیا شده, ازدواج و مادری می بایستی دوباره تقدیس 
شود و دارایی, 

یت سا مور ون سا توف مان اور 
کنکوردا را به همین صورت توجیه کرد. 
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نه عشق رمانتیک, به منزلة اساس و هدف ان برقرار گردد. عشقی که 
براثر کشش و جاذبة بدنی دختر و پسر به وجود می آید عارضة هورمونها و 
نزدیکی است؛ ایجاد ازدواجی پایدار براساس چنین شرط اتفاقی و زودگذر 
وی آمیز است؛ و است که طرفین انجام می دتت » قسمت 
سواد باشند احتمالاً از بین ِِ رفت. ناپللون می گفت: «اعتقاد 
دارم که عشق [رمانتیک] بیشتر ضرر می رساند تا نفع», و نعمتی خواهد بود 
اگر بتوان آن را از بین برد ۳ زن و مرد مادام العمر عملاً برای تربیت 
کودکان و کسب و انتقال دارایی متحد شوند. «ازدواج برای افرادی که 
یکدیگر را کمتر از شش ماه شناخته اند باید ممنوع شود.» 

نایلئون دربارة ازدواج. نظری اسلامی داشت. بدین معنی که می گفت 
هدف ازدواج باید داشتن کودکان بسیار تحت شرایط آزادی برای مرد و 
حمایت از همسری باوفا و مطیع باشد. مراسم ازدواج, اگر هم مدنی باشد, 
باید.مقید به اداب و به طور زسمی اتجام گیردء چنانکه گویی تأکیدی است 
در مورد تعهد طرفین. زن و شوهر باید در یک بستر بخوابند؛ اين عمل 
«تأثیری غریب در زندگی زناشویی دارد, وضع زن و وابستگی شوهر 2 
تضمین می کند و باعث حفظ صمیمیت و اخلاق می شود»؛ نایلئون تا 
زمانی که تصمیم به طلاق گرفت از همین رسم دیرینه پیروی می کرد. 

با این حال, یک همسر, حتی همسری باوفا, برای یک مرد کافی نیست. می 


۱ - غلبه دوریها 


در حدود سال 1104 ق م, یکی دیگر از امواج مهاجرت یا حمله از 
سرزمینهای اقوام بی آرام شمالی برخاست و پونان را فرا گرفت. مردمی 
جنگی, بلند بالا و گردسر و بدون خط, از راه ایلوریا و تسالی به ناوپاکتوس 
در خلیج کورنت, به پلوپونز پا نهادند. بر آن مستولی شدند, و تقریبا تمام 
تمدن موکنایی را از میان بردند. آگاهی ما نسبت به منشا و مسیر آنان 
فاص ار 
مرحله دامداری و صیادی به سر میبردند. با انکه به کشتکاری محدودی 
مییرداختند. تکیه گاه عمده زندگی آنان دامپروری بود, و به این جهت 
همواره در پی چراگاه از جایی به جاپی میکوچیدند. 

چون بفراوانی از آهن بهره میچستند, مبشر فرهنگ هالشتات 2 یونان به 
شمار میرفتند. با شمشیرهای آهنین و روح خشن خود, بیرحمانه قوم 
آخایایی و قوم کرتی را, که هنوز ابزارهای آدمکشی خود را با مفرغ 
میساختند, در هم شکستند. گوبا از دو جانب باختری و خاوری از الیس و 
مگارا فرا آمدند و به امارات کوچک و مجزای پلوپونز رسیدند و سپس 
طبقات حاکم را از دم تیغ 


۳ ارثر اونز در یکی از مقابر بتوسی, ب که به عصر تمدن موکنایی تعلق 
داشت, کنده کاریهایی یافت نمودار جوانی که به ابوالهول حمله میکند و 
جوانی دیگر که زن و پیرمردی را میکشد. به عقیده اوء این نقوش نمایشگر 
اودیپ و اورستس است. وی باور دارد که قدمت این نقوش به حدود 
0 ق م میرسد: از این روه استدلال میکند که اودیپ و اورستس تقریبا 
دو قرن پیش از عصری که ما برای آنان قایل شدهایم, ميزيستهاند. 

شهری است در اتریش که, به سبب آثار آهنینی که در آن یافت شده 
است. نامش را بر نخستین دوره عصر آهن ارویا اطلاق کردهاند. 
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گذرانیدند و بازماندگان تنمدن موکنایی را ؛ به اسارت گرفتند. پس 1 , پایتخت 
پلوپونز را به آتش سوختند, و آرگوس مدت چند قرن پایتخت ۹3 شد. 
مهاجمان, در تنگه کورنت, آکروکوربنتوس را که محلی مرتفع و تسلط 
بخش بود, برگزیدند و شهر کورنت را به سبک خود در آنجا ساختند.ه از 
قوم آخایایی, آنان که جان به در بردند» گریختند: بعضی در کوه های پلوپونز 
تقمالی:.برخت: در آیک, و ناوهای ی جرایر و سواحل آسیابنام کزفند. 
مهاجمان دز یی فراریان.به آتیک ريختند اما چندان به. بییتن, زر ففند: حال 
آنکه در جزیره کرت تا توانستند پیش تاختند. انهدام کنوسوس را به مرحله 


گفت: «به عقيدة من مضحک است که مرد نباید بیش از یک زن مشروع 
داشته باشد. وفتی: کف.زن: آبشت: امست, مت این است. که فرد اضلا رن 
ندارد.» تعدد زوجات بهتر از طلاق يا زناست. پس از ده سال ازدواج. طلاق 
باید ممنوع شود. به زن فقط یک بار باید اجازة طلاق گرفتن داده شود و تا 
پنج سال بعد نباید حق ازدواج مجدد داشته باشد. زنا از طرف شوهر نباید 
دلیل کافی طلاق به شمار آید. مگر آنکه شوهر, معشوقة خود را با زن خود 
در یک خانه نگاه دارد. «هنگامی که شوهری دربارة همسرش مرتکب 
پیوفایی می شود, باید نزد او اعتراف و از عمل خود اظهار تأسف کند؛ در 
آن صورت هرگونه اثر جرمی از میان می رود. همسر خشمگین می شود و 
قی: بخسانن و ها آف آشتی می کنده: غالباهم. یر تیه این کار سوه من برد 
اما در مورد بیوفایی زن. قضیه طور دیگری است. البته برای او بسیار 
داند که چه باقی می ماند- در سرش با در رحمش؟ بنابراین نباید و نمی 
تواند هرگز با شوهر خود به تفاهمی دست یابد.» (ولی خود او دوبار 
ژوزفین را عفو کرده بود.) ِ 
وی با پیروی از نظر مسلمانان در مورد زنان. خود را از فریبندگی انان 
محفوظ داشت. می گفت: «ما با زنان خودمان خیلی خوشرفتاری می کنیم 
و به این طریق همه چیز را درهم می ريزیم. با بالابردن انها در سطح 
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عقل و احساسشان از ما بیشتر است, زیرا زن را ملک واقعی شوهر می 
دانند. درحقیقت طبیعت زن را به صورت برده افریده است ... زن از آن 
لحاظ به مرد داده می شود که برای او کودکانی بیاورد؛ 2 بنابراین, ژن 
ملک اوست؛ همان طور که میوه درخت مال باغبان است.» 
همة این تفکرات به اندازه ای بدوی است (کاملاً مخالف نکات زیست 
شناسی است که, ترظيق ان حعصو لا خا دم تور شرت آررست: و نر تابع و 
تهیه كنندة غذا, و گاهی خود او خورده می شود) که باید نظر لاس کازه را 
زاييدة تخیلات بی بایان مردی نظامی دربارة شتا ان که از زهدانهایی 
بارور بیرون می آیند ولی کاملا با قفایی هر کفندو تشد کوستی فماسی: بود: 
ر قانون نامة ناپلئون, برتری مطلق شوهر برزن خود و بردارایی او به 
۱ عاملی لازم برای نظم اجتماعی درنظر گرفته شده است. در سال 
7 نایلئون به ژوزفین نوشت که «زن برای مرد افریده شده و مرد 
برای کشور وخانواده و افتخار و شرافت.» روز بعد از کشتار متقابلی که 
به جنگ فریدلاند(14ژوئن 1807)شهرت یافته است, ناپلئون برنامه ای 
جهت مدرسه ای تنظیم کرد که می بایستی دراکوان تاسیس شود؛ و هدف 


از ایجاد آن تربیت «دخترانی بود که مادران خود را از دست داده اند. و 
ارند.» ۱ 

به دخترانی که در اکوان خواهند بود چه چیزی باید اموخته شود؟ باید از 
انتظار داریم این نیست که دختران فکر کنند, بلکه باید اعتقاد داشته باشند. 
ضعف مغز زنان, ناپایداری عقایدشان, ... نیاز انها به تسلیم شدن دائم .. 
همة اینها به وسيلة مذهب بر اورده می شود ۰ می خواهم که این محل, 
زنان فریبنده به وجود نیاورد بلکه زنان پاکدامن بیر ورد. ؛ از ان لحاظ باید 
جالب باشند که از اصولی عالی وقلبی گرم بهره مند اند. نه به علت بذله 
گویی و شوخ طبعی .. , .گذشته از اين, به دختران باید نوشتن و ریاضیات و 
فرانسه مقدماتی و مختصری تاریخ و جغرافیا, ولی نه لاتینی, تعلیم داده 
شود ... باید یاد بگیرند که همه گونه کار زنانه انجام دهند ... . به استثنای 
رئیس. همة مردان باید از ورود به مدرسه منع شوند ... . حتی باغبانی باید 
به وسيلة زنان انجام گیرد. ۲ 
فلسفة سیاسی نایلئون نیز به همان ترتیب سازش ناپذیر بود. از انجا که 
همة مردان به طور غير متساوی متولد می شوند, ناگزیر بیشترین مغزها 
در اقلیتی از مردانی قرار دارد که باید بر اکثریت با توپ يا حرف 
حکمروایی کنند. از این روه تصورات بیهوده در مورد برابری, افسانه های 
تسلی بخش ضعفاست؛ تقاضای انارشیستها دربارة ازاد بودن از قید قانون 
و حکومت همانا افکار باطل مغزهای نارس و خودخواه است؛ و دموکراسی 
بازیچه ای است که از طرف اقویا برای پنهان داشتن حکومت منتنفذان به 
کار می رود. در واقع فرانسه مجبور شده بود که از میان اشراف موروتی 
و حکومت پيشه وران کون را انتخاب کند. به این صورت, «در میان ملتها و 
طی انقلابها, طبقة اشراف هميشه وجودخواهد داشت. اگر بخواهید با نا بود 
کردن اشراف از اين وضع 

شوید, حکومت اشرافی بی درنگ به وسيلة خانواده های متمول و مقتدر 
طبقة سوم دو باره برقرار خواهد شد. اگر در آنجا ان حکومت را از بین 
ببرید, دوباره زنده خواهد شدو به میان رهبران کارگران و عوام پناه خواهد 
زد «دمو کر اشتی: اکر معقول باشد. محدود به این خواهد بود که به هر 
کس فرصتی مساوی برای رقابت و به دست اوردن داده شود.» ناپلئون 
ادعا می کرد که خود این وضع را با باز بودن مشاغل به روی افراد با 
استعداد در همة زمینه ها به وجود اورده است؛ ولی بارها اجازه داد که از 
این قاعده عدول شود. 

در مورد انقلابات قدری مبهم حرف می زد. می گفت که انقلابات باعث 


ایجاد هیجانات شدید عوام می شود زیر «جنایات دسته جمعی کسی را به 
جرمی متهم نمی کند,» و «هرگز انقلاب بدون ترور وجود ندارد.» « 
اتقلابات علت واقعی اد رسوم وی بت ره ولی ؛ بمصور ای (در 
ره شود. عدات سلی خهاهد شید که ان را به وجود می آورد؛ 
و همة مزایایی را که ایجاد می کند نخواهد توانست مصیبتی را که زندگی 
تشر کت کنند حان:در ان را قلعم .هی شازد خی رازن کند:» 

سلطنت را بر انواع حکومنها ترجیح می داد, و حتی از سلطنت موروئی 
(یعنی مال ۳9 در مقابل اظهار تردیدهای تزاز الکتضاتصن فا غ: فی کرن: 
عقیده داشت که «امکان به دست اوردن یی پادشاه خوب بر اثر ارث بهتر 
است تا بر اثر انتخاب.» مردم تحت چنان حکومت ثابتی سعادتمند ترند تا 
در یک دموکراسی که همة درها بر روی همه باز باشد وهر کس برای 
خودش کارکند. «در ادوار عادی و ارام, هر فرد از سعادت بهره مند می 
شود: پینه دوز در دکان کوچک خود به همان اندازه راضی است که پادشاه 
بر روی تختش؛ سرباز هم کمتر از سردار خوشبخت نیست.» 

کمال مطلوب او در سیاست عبارت از اتحادیه ای از کشورهای ارویایی بود 
که روابط خارجی انها از پاریس به عنوان «پایتخت جهان» اداره شود. در 
آن «اتحادية ارویایی» همة کشورهای تشکیل دهنده دارای پول واوزان و 
مقیاسات و قوانین پاية واحد خواهند بود و مرزهای سیاسی از لحاظ سفر 
و حمل و نقل و تجارت باید از بین برود. ناپلئون پس از رسیدن به مسکو 
در 1812 معتقد شد به ايینکه در راه تحقق رقیای او چیزی جز صلحی 
عادلانه با الکساندز باقی نمانده است. وی نیروی مرکز گریز اختلافات ملی 
دا کمتر از انجه.بود اززیایت کردم نود ولی:شایخ دراینکه فیول:داشته: که 
اگر اروپا بخواهد به وحدت برسد از راه ارزیابی کرده بود؛ ولی شاید در 
اینکه قبول داشته که اگر اروپا بخواهد به وحدت برسد از راه استمداد از 
عقل و خرد نخواهد بود, بلکه بر اثر تحمیل نیرویی برتر خواهد بود که یک 
سل آدافه بیدا کنن..محقر بودم ات خی در ان ضووت. ادامه خو اهر 
یافت. ولی لااقل داخلی خواهد بود. 

بتدریج که نه:بایان کارستن خر دیی هی داز خهو ی پوسنید که ایااعاملین 
اراد فشک نود اش با اانزار تاخیز پتیرونی متوظ ره عالق هی اک 
جبری کسی را بدانیم که معتقداست که 
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موفقیت پا ۹ تندرسبی پا بیماری, و همچنین صفت اختصاصی 
زندگی و لحظه مرگ او به وسيلة نیرویی پنهانی( قطع نظر هر کاری که 
می وا هد بکند) تعیین شده باشد, ناپلئون مردی جبری نبود؛ نیز به طور 
وضوح فردی دتر مینیست بدین معنی نبود که حوادث از پیش به توسط 


قوای خارجي و برتر از ارادة ما چنان تعیین وتثبیت شده اند که هر چه هم 
آدمی بکند آن حوادث قطعا و بی چون وچرا صورت خواهد گرفت. اما بارها 
از «سرنوشت» یعنی یک سلسلة مرکزی حوادثت سخن می گفت؛ که 
قسمتی از آن با ازادق بشر قابل تغییر. اشت: ولین اساسا غیر قابل مقاومت 
می باشد زیرا| از طبیعت اه اشیاء منبعت می شود. گاهگاه سخن از 
ارادة خود به میان می اورد که به اندازة کافی نیرومند است و می تواند 
مسیر حوادث را قطع يا منحرف کند. می گفت: «هميشه توانسته ام که 
ارادة خود را بر سرنوشت تحمیل کنم.» وچون به سبب عدم اطمینان زیاد 
نمی توانست ثابت و منطقی باشد می گفت:«وابسته به حوادثم؛ اراده ای 
ندارم؛ هميشه به نتيجة کارها می نگرم.» «هرچه انسان بزرگتر باشد, یعنی 
قدرت او بیشتر باشد, ارادة ازاد کمتری خواهد داشت؛» یعنی قوایی که به 
او برخورد می کند زیادتر و شدیدتر خواهد بود.<« انسان وابسته به 
مقتضیات و حوادث است. در میان مردم, من بزرگترین برده ام؛ ارباب من 
طبیعت اشیاء است.» حالات مختلف خود را با محسوب داشتن مغرورانة 
خود به عنوان ابزار سرنوشت در هم می امیخت., یعنی سرنوشتی که به 
منزلة طبیعت اشیاء است و مسیر و سر انجام حوادث را تعیین می کند. 
می گفت:«سرنوشت مرا به هدفی می کشاند که از آن غافلم. تا زمانی 
که به آن هدف نرسیده ام زخم ناپذیرم و چیزی نمی تواند به من حمله 
کند» یعنی با مسیر حمل می شوم.« هنگامی که سرنوشت هدف خود را 
به وسيلة من انجام می دهد, کافی است که مگسی مرا از بین ببرد.» خود 
را بستة سرنوشتی می دانست که عالی ولی خطرناک بود؛ غرور و 
مقتضیات او را به پیش می راند؛« سرنوشت باید اجرا شود.» 

مانند همة ما غالبا در فکر مرگ بود, و حالاتی داشت که ضمن آنها از 
خود کشتی :دهاع فین. کرد,با در فکر ان ود درخوانی. معتفد نود یه آبنکه 
خودکشی حق نهایی هر فردی است؛در پنجاه ویکسالگی این نکته را به 
اعقاد رون رود 9 ری قزر بر 2۶ یی زین وت ۳۲ 
که در اذهان افراد باقی می ماند 7 19 افتخار, بدون به جای 
گذاشتن: اتری. از وجود. خوبتن: متل. این. اسنت. که اتشان اضلا نزیسته 


است.» 


اد که یی ؟ 


انا من فراصوی دا یم ایا فقط تن ار تاو رو کار ادا 
وی نه از لحاظ جسم و فکر فرانسوی هدند آز تحاظ اخلاق. قدی کوتاه 
داشت, و بعدها ستبر شد؛ سیمای او 
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بیشتر به سیمای رومی خشن می مانست تا به سیمای روشن فردي از 
طايفة گلها؛ فاقد نشاط و وقار و طنز و شوخ طبعی و آراستگی و آداب 
فرانسوی تربیت شده ای بود؛ بیشتر به مسلط شدن بر جهان تمایل داشت 
تا به لذت بردن از آن: در عکلم به زبان فرانسه قدری.دشواری .داشته و تا 
سال 1307 لهجه سارحی خود.را حفط کرد یه اتالای: به سهولت طرف 
می زد. و به نظر می امد که در میلان بیشتر احساس راحتی می کند تا در 
پاریس. در چندین مورد از اخلاق فرانسوی اظهار تنفر کرد. لاس کازه 
نوشته است::« امپراطور به تفصیل دربارة اخلاق دمدمی و بی ثبات و 
متغیر ما حرف می زد, و می گفت: همة فرانسویان گردن کشندو متمایل 
به بد دهنی ... .فرانسه انقدر تغییر را دوست دارد که هیچ دولتی نمی تواند 
در آنجا ار ۳ 

غالبا با تأاکیدی نه چندان مطمئن در بارة عشق خود به فرانسه سخن می 
گفت. دوست نداشت که او را «اهل کرس» بنامند؛ « می خواستم کاملاً 
فرانسوی باشم »؛ «عالیترین عنوان در جهان آن است که انسان فرانسوی 
متولد شده باشد.» ولی در 1809 به رودرر عقيدة خود را در مورد عشق 
به فرانسه آشکار ساخت: «تنها یک شور و تنها یک معشوقه دارم, و آن هم 
فرانسه است. با او می خوابم. هرگز به من بیوفایی نکرده است. خون 
وگنج خود را در راه من صرف می کند. اگر نیم میلیون نفر لازم داشته 
باشم, آنها را به من می دهد.» فرانسه را , به همان اندازه دوست می 
داشت که ویولون نوازی, با ویولون خود راء یعنی سازی که در برابر نوازش 
و میل او عکس العملی فوری نشان می دهد. ولی ناپلئون سیمهای این 
ساز را چنان محکم کشید که از جا در رفت: و تقریباً همة آنها با هم. 

آیا او « فرزند انقلاب» بود؟ گاهی متفقین او را به همین لقب می نامیدند؛ 
ولی بدین وسیله می خواستند بگویند که محجرمیت جنابات انقلابات را به به 
ارث برده و همچنان با طرد بوربونها موافقت کرده است. خود او بارها می 
کفت که انقلات را به بایان رسانده اشت,ب. نف ها جه هرج و مزع :و 
زورگویی آن پایان بخشیده, بلکه به ادعاهای آن در مورد دموکراسی خاتمه 
داده است. او را تا آنجا می توان فرزند انقلاب دانست که آزادی 
کشاورزان. آزادی کار و پیشه. برابری در مقابل قانون, باز گذاشتن مشاغل 


به روی افراد, و تصمیم به دفاع از مرزهای طبیعی را حفظ کرده بود. ولی 
چون خود را کنسول دائمی و سپس امیراطور کرد هنگامی که به آزادی 
نطق و مطبوعات پایان داد. کلیسای کاتولیک را در دولت خود سهیم کرد. 
باستیلهای تازه ای به وجود آورد. و از اشراف قدیم و جدید طرفداری کرد - 
آن وقت» مسلما, دیگر فرزند انقلاب نبود. از بسیاری جهات در اراضی فتح 
شده نیز به همین صورت رفتار کرد؛ دز آنجا ‏ به ملوک الطوایفی, نفتیش 
افکار. و تسلط کشیشان بر زندگی خاتمه داد؛ در آنجا قانون نامة خود و 
بعضی از جنبه های عصر روشنگری را بر قرار ساخت. ها 
مواحب را به آنها ارزانی داشت, پادشاهانی بر تختهای آنها نشاند. 
آیا او راء علی رغم میلش, می توان بحق اهل کرس نامید؟ آری, ولی تنها 
از لحاظ وفاداری 
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نسبت به اعضای خانواده اش: قوة تشخیص برای جنگ, دفاع پرشورش 
علیه دشمنان فرانسه؛ ولی روحية کینه جویی خانوادگی کرسیها را نداشت, 
و مطالبی که از اثار فیلسوفان فرانسوی خوانده بود او را از اصول 
کاتولیک قرون وسطایی جزيرة بومیش دور ساخت. وي از لحاظ خون, 
ِ بود واز لحاظ تعلیم وتربیت, فرانسوی و تقریبا از سایر جهات., 
پی. 
باوجود این یس از کوششهایی که برای پاسخ دادن به ان پرسشها به عمل 
آوردیم, باید به حرف ستندال وتن باز گردیم و بگوییم که ناپلئون کوندو تیره 
ای بود از رنسانس ایتالیا, که از لحاظ قالب و نوع, بر اثر انزوا, کینه های 
خانوادگی, وجنگهای کرس محفوظ مانده بود. سزار بورژیا بود با دو برابر 
مغز او, و ماکیاولی بود با نیمی از توجه و محافظه کاری او و اراده ای صد 
برا, بر ارادة او. مردی ایتالیایی بود که به وسيلة ولتر شکاک شده بود؛ بر اثر 
نیرنگهایی جهت زنده ماندن درانقلاب کبیر, زریی در نتیجة و 
روشنفکران فرانسوی,تیزهوش. همة صفات دورة رنسانس دروجود او جمع 
شده بود؛ هنرمند و جنگجو, فیلسوف و مستبد؛ ۳ 
مقاصد. سریع و نافذ از لحاظ هوش, قاطع و در هم شکننده از لحاظ عمل, 
ولی عاجز از متوقف شدن. قطع نظر از آن عیب مهم, برجسته ترین فرد 
تاریخ از لحاظ تسلط بر اوضاع پیچیده و نیروهای هماهنگ کننده بود. تو 
کویل در مورد ی و است: نایلئون تا آن حد که مردی می تواند 
بدون تقوا و فضیلت بزرگ باشد بزرگ بود و تا ان پایه که فردی می تواند 
بدون حجب و حیا عاقل باشد عاقل. با وجود این. نظر نهائيش نسبت به 
ناپلئون این است که جهان مانند او را تا قرنها نخواهد دید. 
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| اقتصاد 


نایلئون اگر چه برای سربازی تربیت شده بود از واقعیتهای اقتصادی به 
عنوان تعیین کنندة سرنوشت خانواده. زیر بنای فرهنگ, و ضعف و قوت یک 
کشمر. آکاهی داشت به ظور کلی,علی رعم قلاعه اه که خیم کارها 
نشان می داد, طرفدار کار و پيشة آزاد, رقابت عم و مالکیت خصوصی 
بود.توجه زیادی به نقشه های سوسیالیستی شارل فوریه برای تولید دسته 
جمعی کالا و توزیع عادلانة محصول نداشت. مطمئن بود که در هر جامعه 
ای اقلیت تواناتر بزودی بر اکثریت حکومت خواهد کرد و قسمت اعظم 
تروت را به دست خواهد ار کذشته از این؛ انديشة کمال مطلوب 
کمونیستی نمی تواند در دراز مدت جای پاداشهای گوناگون را بگیرد و 

ره رای سس ی کی ۲ 
تجزیه و تحلیلی صریح و بی پرده باید گفت:« گرسنگی است که جهان را 
به حرکت در می آورد.» گذشته از اين. مالکیت دسته جمعی باعث تشویق 
ای و ار سس وا ره سر 
می رساند, منافع دسته جمعی و مشترک اساسا غیر فعال است, و 
محصولی به بار نمی اورد, زیرا کار شخصی امری غریزی است. و کار 
دسته جمعی مربوط به روحية عمومی یعنی چیزی است که بندرت دیده 
می شود.» از این رو ناپلئون همة درها و همة شغلها را به روی مردان 
قطع نظر از ثروت و نسبی که داشتند. باز کرد. و تا سالهای اخر حکومت او 
فرانسه از پیشرفتی برخوردار شد که صلح و ارامش را به همة طبقات 
ارزانی داشت؛ بیکاری از بین رفت و شورش سیاسی متوقف شد. 

«هیچ کس به برانداختن حکومتی راغب نیست که در آن همه به طور 
شایسته به کا ر گماشته شده اند.» 

نکن از اضوا مهم تبون اين بود که امور مالی دولت اگر متکی بر روش 
خوب کشاورزی باشد هرگز با شکست مواجه نخواهد شد وی که با نظر 
تیزبین خود هیچ چیز را 
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قابل اعتماد, و تنظیم امر حمل و نقل به وسيلة راهها و ترعه های خوب, 
موجب تشویق کشاورزان به کار دائم. خرید زمین, استفادة تدریجی از آن 
از لحاظ کساتت و مارم فان فوایان نوی یرای ارس ماد 
شد. تعداد زیادی از کشاورزان فرانسه. به امید دریافت محصول, بر روی 
اراضی مالک کار می کردند پا کاز نز کشاورزی بودند, ولی در سال 1914 


نیم میلیون نفر از آنها افیتمانف زا که و ان بدن فی افشاندند در ملک شوه 
داشتند. خانمی انگلیسی که در همان سال در فرانسه مسافرت می کرد 
می گفت که کشاورزان به چنان پیشرفتی نایل آمده اند که سایر افراد آن 
طبقه در نقاط دیگر اروپا از آن برخوردار نیستند. ۱ ناپلئون را 
تضمین زندة اسناد مالکیت خود می شمردند. و تا زمانی که زمینهای آنها در 
غیاب فرزندان زیز پرچمشان از رونق افتاد به او وفادار ماندند. 

صنعت نیز مورد علاقة شدید نایلئون بود. وظيفة خود می دانست که به 
دیدن کارخانه ها برود, و فرایند کار و محصولات صنعتگران و مدیران 
کارخانه ها را مورد پشتیبانی و تشویق قرار دهد. مشتاق بود که علم را به 
خدمت صنعت در آورد در 1801 در لوور و در 1806 در زیر چادرهای 
عظیمی در میدان انوالید نمایشگاههای صنعتی تشکیل داد. مدرسة پيیشه 
وهنر ژابم. فکود آورد وه مخیرعان و دانمتدان بادایشن دان. دن 1802 
آزمایشهایی با قوة بخار با ماشینی ابتدایی بر روی یک کرجی در ترعه ای 
نزدیک پاریس به عمل امد؛ موفقیت انها قانع کننده نبود. ولی باعث 
کوششهای دیگر شد. در 1803 رابرت فولتن طرحی برای استفاده از قوة 
بخار در کشتیرانی پيشنهاد کرد نایلتون آن. تقشه .وا بنه انشتیتوی حلی: 
فرستاد. ولی در آنجا, پس از دو ماه به عنوان طرحی غیر عملی رد شد. 
ضنعت .در «فر انسه آهستته تر بیش رفت ادن انکلیشسن: زیرافر اتشته باز ار 
سرمایه, و ماشین آلات کمتری داشت. اما در 191 ژوزف -ماری ژاکار 
دستگاه جدید خود را برای بافندگی به معرض تماشا گذاشت؛ در 1806 
دولت فرانسه آن اختراع را خریداری کرد و به تکثیر و توزیع آن پرداخت. 
در نلیجه صنعت نساجی فرانسه توانست با صنعت مشابه خود در انگلیس 
به رقابت بیردازد. صنعت ابریشم در لیون, که در 1800 دارای 3500 
دستگاه بافندگی بود, در 1808 دارای 10*720 دستگاه شد؛ و در 1810 
یک مدیر نساجی يازده هزار کارگر در کارگاههای خود استخدام کرد. در این 
ضمن, شیمیدانهای فرانسوی برای مقابله با منع ورود شکر و چیت و نیل از 
انگلستان, شروع به ساختن قند از چغندر, رنگ از وسمه, پارچه هایی بهتر 
از چیت کردند؛ همچنین از سیب زمینی برندی ساختند. 

نایلئون با ایجاد تعرفه های حمایتی و محاصرةبری به صنایع فرانسه کمک 
کرد .ه. مشکلانت مالی. انها با اعظای وامهایی با شرانظ اسان بنتظرف 
ساخت؛ بازارهای تازه ای برای محصولات فرانسه در امپراطوری رو به 
توسعة خود باز کرد, وبیکاری را با کارهای عام المنفعة پردامنه از بین برد. 
بعضی از اینها بناهای یاد بودی بود که به افتخار ناپلئون و ارتشهای او بر پا 
شد, مانند: 
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ستون واندوم. کلیسای مادلن. وطاق نصرتهای کاروزل و اتوال؛ بعضی از 


آنها استحکامات یا آمادگیهای نظامی بود, مانند قلعه ها و سدها و بندر 
شربور؛ بعضی از انها ساختمانهای سود بخشی بود که با هنرمندی و به 
طرزی زیبا انجام گرفته بود, مانند ساختمان بورس, بانک فرانسه, ادارة 
پست کل, تئاتر اودئون حنلی بازار سرپوشیده برای گندم پا شراب (1811). 
بعضی از اقدامات او به منظور کمی به کشاورزی بود, مانند خشک کردن 
باتلاقها؛ و برخی برای کمک سود تغل و سارت گشودن کوچه های 
جدیدی در پاریس, مانند: کوچه ریوولی, کاستیليونه, دولاپه و حدود سه 
کیلومتر بارانداز, مانند که د/ اورسه در طول رودخانة سن باهمین بیت بوده 
است. مهمتر از همه انکه پنجاه و چهار هزار کیلومتر راه جدید در فرانسه, 
و پلهای بیشماری - از جمله پل اوسترلیتز و ینا ساخته شد؛ به این کارها 
باید گودکردن بستر رودخانه ها و توسعة شبکة عالی ترعه ها را افزود. 
ترعه های عمده ای حفر شد که پاریس را به لیون؛ ولیون را به 
ستراسبورگ و بوردو متصل ساخت. حکومت ناپلئون قبل از تکمیل دو 
شبكة دیگر از ترعه ها سقوط کرد: یکی ترعه ای که مقرر بود رود راین را 
به دانوب ورون متصل کند, ودیگری ترعه ای که می بایست ونیز را به 
جنووا 0 

کارگرانی که ترعه ها را حفر می کردند, یا طاق نصرتها را می ساختند, یا 
در کارخانه ها به کار می پرداختند اجازه نداشتند که دست به اعتصاب بزنند 
با اتخادیه هایی بزای بعت بو تاره شرابط یر کار با خقوق ,تشر یل 
دهند. اما دولت نایلئون توجه داشت که دستمزدها با قیمتها متناسب باشد, 
ونانوایان و قصابان و صاحبان صنایع تحت مقررات دولتی در آیند و . 
مخصوصاً در پاریس - لوازم زندگی به حد وفور تأمین شود. تا آخرین 
سالهای فرمانروایی نایلئون. دستمزدها سریعتر از قیمتها بالا رفت.: , و طبقة 

کارگر, که در پیشرفت عمومی سهم بیشتری داشتند و به پیروزیهای 
ناپلئون افتخار می کردند. بیش از طبقة بورژوازی میهن پرست شدند. 
دولت ناپلئون بندرت به مطالب آزادیخواهان بورژواء مانند مادام دوستال یا 
نت افن. کتشتار: کم از آد: ۱7 تبلیغ می کردند. گوش فرا می داد. 
با وجود این منایع و نغمه های عدم رضایت به گوش می رسید. به همان 
نسبت که کار و پيشة آزاد بندریج افراد با هوش را تروتمند می ساخت. 
پاره ای افراد مشاهده می کردند که برابری بر اثر ازادی از بین می رود و 
دولتی که اصل اقتصادی ازادی عمل را پذیرفته اجازه می دهد که تمرکز 
ثروت, نیمی از جمعیت را از ثمرات ت اختراع و مواهب تمدن بی بهره سازد. 
در 1608 فرانسوا ‏ ماری فوربه رسالة خود را تحت عنوان نظريبة حرکات 
چهارگانه و مقدرات توف انشا دامعه ان خسن انن کلاشیی در مور 
سوسیالیسم خیالی , به شمار می رفت. وی پیشنهاد کرده بود که افرادی که 
از سازمان صنعتی موجود ناراضی هستند باید فالانژ (جوامع تعاونی) هایی, 


نهایی رسانیدند. ملوس و تراوکوس و کنیدوس و رودس را گشودند و 
کوچگاه خود کردند. در گیریهای پلوپونز و کرت. یعنی والاترین پایگاه های 
فرهنگ موکنایی, انهدام اين قوم را تکمیل کرد. 

مورخان عصر جدید این حادثه را که بازپسین فاجعه تمدن ازهای است.؛ 
غلبه دوریها شمردهاند و روایات یونانی آن را "با زگشت هراکلس زادگان" 
نام دادهاند. ظاهرا دوریهای فاتح. که نمیخواستند پیروزی ایشان غلبه 
قومی بربری بر مردمی متمدن تلقی شود اعلام کردند که آنان همأنا 
فرزندان هراکلس هستند که به هنگام بازگشت ی 
ره یا کر با وی مر فابی یه انتال آنخطه برو اند 

ما نمیدانیم که این روایت تا چه اندازه واقعیت است و تا چه ان 
افسانهای سیاسی برای تبدیل یورشی خونین به تسلطی مشروع. 
بدشواری میتوان باور داشت که قوم دوری در روزگار جوانی عالم بتواند 
چنین خبر بزرگی را جعل کند. شاید. برخلاف نظر کسانی که به یکی از این 
دو قول معتقدند, هر دو قول درست باشد: قوم دوری از شمال هجوم 
اورد و اخلات هرا کلین آن را زسهرخ کردند.. 

این یورش, هر چه بود, نتایج تلخی به بار اورد. دراز مدتی یونان را از 
پیشرفت باز داشت, و در طی چند قرن نظام سیاسی جامعه را از هم 
گسیخت. بر اثر ناامنی. هر کس سلاح برداشت. وبر اثر زورگویی 
روزافزون. ۱ از میان رفت و بازرگانی در خشکی و دریا متوقف 
شد. جنگهای پیاپی روی داد و بر عمق و دامنه فقر افزود. خانواده ها, در 
جسنجوی تین و آرامش, از ولایتی به ولایتی کوچیدند. هزیود1 
(هسیودوس) این عهد را "عصر اهن " نامیده و با تاسف پست شمرده 
است. یونانیان بر آن بودند که "کشف آهن به زیان بشر تمام شده است . 
با کشف آهن. هنرها پژمردند: پیکرنگاری از نظرها افتاد. پیکرتراشی 
منحصر به ساختن مجسمه های کوچک شد. سفالگری از طبیعت گرایی 
(ناتورالیسم) جاندار موکنایی و کرتی دوری گرفت و به انحطاط افتاد, و 
"سبکی هند سی " صدها سال , بر سفالگری یونانی سایه افکند. 

نف کضان: مهاجمان دوری سر آن داشتند که از آمیختن خون خود با خون 
اقوام زیردست جلو گیرند 

ی ان اه اه که ار و 
کشید. 


1 شاعر یونانی, قرن هشتم ق 
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با این وصف., به مرور زمان نژاد نو و نژاد کهنه اختلاط کردند اختلاطی که 
در لاکونیا (لاکونیکه) بکندی صورت گرفت, و در جاهای دیگر بتندی. احتمالا 


هر کدام با حدود چهارصد خانواده, تشکیل دهند و در ساختمانی عمومی 
زد کی کنند؛ و همة اعضا باید قسمتی از روز را در امور کشاورزی (با 
تشکیلات دسته جمعی), , و قسمتی 
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دیگر را در صنایع خانوادگی با گروهی, و قسمتی دیگر را در استراحت یا 
کارهای تفریحی بگذرانند, و هر فرد باید انواع و اقسام وظایف را انجام 
دهد. گاهگاه نیز شغل خود را عوض کند هر فالانژ دارای یک مرکز جامعه, 
یک مدرسه, یک کتابخانه, یک هتل, ویک بانک خواهد بود. اين نقشه موجب 
الهام ایدالیستهای هر دو نیمکره شد؛ و مزرعة بروک نزدیک بستن تنها یکی 
از جوامع خیالیرستان بود که بزودی بر اثر فردگرایی طبیعی افراد از هم 
پاشیده شد. 

خود نایلئون زیاد به سرمایه داری علاقه نداشت. امریکاییان را «بازرگانان 
فحض» می:< انیت و مف کفت. آنها «همة افتخار خود رات تول دز آفردن 
می دانند.» تجارت فرانسه را از طریق حفظ و نگاهداری کلية راههای 
حمل ونقل و داد و ستد و نیز افزايش آنهاء ال 
ارزش آن, تشویق مي ۰ ولی با هزار ویک مقرراتی که در مورد 
محاصرة بری به وجود اورد مانع از تجارت شد. عاقبت هم به شکایات تن 
در داد و در سالهای 1810 1811 جواز صدور بعضی از کللاها را به 
انگلیس و برای ورود شکرو قهوه و سایر محصولات خارجی به ترا ره 
صادر کرد برای این جوازها قیمت گذاشت, و مقدار زیادی رفیقبازی و 
فساد در صدور آنها به کار رفت. با پیشرفت صنعت در فرانسه, وضع خرده 
فروشان از عمده فروشان بهتر شد؛ با توسعة کشاورزی و صنعت و حمل 
ونقل مغازه ها به طرزی بیسابقه پر شد. و کوچه های شلوغ با دکانهای 
رنگارنگ آراسته گشت؛ ولی شهرهای مارسی و بوردو و نانت و لوهاور 
آنتفربن .و افتترداض رم به اتخطاط یدوبان حانان با نایلتون و.محاضرخ او 
به مخالفت پرداختند. 

بزرگترین پیروزی او مدیریت امور مالی بود. عجب آنکه تا سال 1912 
جنگهای او بیشتر پول وارد فرانسه می کرد و کمتر خرج بر می داشت 
همواره با ر گناه شروع چنگ را بر دوش دشمنان می گذاشت, و چون آنها 
اش میداد اه آها رات مت ای که ان هر از 
درسی که به این «استادان کهنسال» می داد! قسمتی از این عواید را به 
عنوان اعتبار فوق العاده تحت نظر خود می گرفت. در سال 1811 ادعا 
می کرد که 3001000000 فرانک طلا در سردابهای تویلری دارد. از این 
مبلغ برای کمک به خزانه, اصلاح اوضاع خطرناک بورس, اجرای کارهای 
عام المنفعه يا اصلاح شهرداریها, پاداش به خدمات برجسته, بهره مند 
ساختن هنرمندان و نویسندگان, کمک , به صنأیع, رشوه دادن به دوست و 


دشتف. استفاده خی کر بف: آندازخ کافت. آز.ان- ول ی مین فان که در 
تدارک جنگ بعدی مورد استفاده قرار دهد و نیز بتواند مالیات را بمراتب 
کمتر از سطح زمانی لویی شانزدهم و انقلاب نگاه دارد. 

تن می گوید که «قبل از 1789, کشاورزان مالک از هر 100 فرانک عایدی 
خالص, 14 فرانک به ارباب, 14 فرانک به کشیشان, 53 فرانک به دولت 
0 از صد فرانک عایدی خالص هیچ مبلغی به ارباب يا کشیش نمی 
پرداختند و فقط مختصری به دولت و فقط هر یک 25 فرانک به بخش و 
استان خود می دادند و 70 فرانک را به جیب خود می ریختند.» قبل از 
9 کارگر ساده 
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معادل دستمزد از بیست تا سی و نه روز از کار خود را در سال برای 
پرداخت مالیات خود می پرداخت؛ پس از 1800, این مدت به شش تا 
نوزده روز در سال رسید «بر اثر معافیت تقریبً کامل کسانی که لین 
ندارند, همة بار مالیات مستفیم تفرها بر دوش افراد پولدار قرار می 
گیرد.» اما مالیاتهای غیر مستقیم «بسیار ناچیز» یا مالیات فروش نیز وجود 
داشت که همة افراد به طور مساوی آنرا می پرداختند وبنا بر این بر دوش 
فقرا| بیشتر سنگینی می کرد تا بر اغنیا. در حدود وی امپراطوری 
هزینه های جنگی به مراتب ی ۱ 
رفت.: , و نارضایی ( 7 

بانک فرانسه که در 0 تحت مدیریت خصوصی اداره می شد تجدید 
نظر کند. ضمن انکه برای حیات سیاسی خود در مارنگو مبارزه می کرد, 
گروهی از سفته بازان به رهبری گابریل بژولین اورار تهية ملزومات ارتش 
را تحت نظر خود داشتند از انجا که این عده گرفتار مشکلاتی شده بودند, 
از بانک استمداد کردند و مبلغ قابل توجهی وام گرفتند. برای تهية این پول. 
با اجازة خزانه,بانک اوراق مخصوص خود را به عنوان پول قانونی انتشار 
داد. این اوراق در معاملات مورد قبول واقع نشد و نود درصد ارزش صوری 
خود را از دست داد؛ هم شرکت و هم بانک با ورشکستگی مواجه شدند. 
ناپلئون پس از بازگشت به پاریس با قسمتی از غراماتی که از اتریش 
دریافت داشته بود بانک را نجات داد, ولی اصرار کرد که از اين تاریخ به 
بعد بانک «تحت نظارت دولت در آید, ولی نه خیلی زیاد.» در 22 آوریل 
6 اآن را زیر نظر رئیس و دو نفر قائم مقام از طرف دولت و پانزده 
نماینده از طرف سهامداران قرار دادند. این بانی جدید فرانسه شعبه 
هایی در لیون و روان و لیل افتتاح و خدمتی طولانی را به اقتصاد و دولت 
فرانسه اغاز کرد. دولت هنوز اقلیتی از سهام بانک را مالک است. 


نایلئون برای افرادی که ملزومات را به ارتش و وزارتخانه ها می فروختند 
احترام چندانی قایل نبود. این نکته را مسلم می دانست که مقاطعه کار در 
رش اد ات نت سس 
از انها هم موادی از جنس پست را با قیمتهای درجة اول عرضه می کردند. 
از این رو به مأموران خود دستور داد که همة صورتحسابها را بدقت 
بررسی کنند. و گاهی خود او اين کار را می کرد. روزی به بورین 

«همة مقاطعه کاران افراد متقلبی هستند ... میلیونها فرانک پول و 
مغرورانه در ناز و تجمل به سر می برند, و حال انکه سربازان نه نان دارند 
نه کفش. نمی خواهم این طور باشد!» در وین 1809 شعایاتی دربارة 
لباسها و تجهیزاتی که به لشعریانش فروخته شده بود دریافت داشت. بنا 
بر اين دستوری برای تحقیق در این امر صادر کرد. و پس از رسیدگی 
معلوم شد که مقاطعه کاران سودهای کلان و غیر مجازی در این فروشها 
به دست آورده اند. دادگاه نظامی مختلسان را به مرگ محکوم کرد. همه 
گونه اعمال نفوذی برای نجات آنها به کار رفت, ولی ناپلئون از عفو آنها 
امتناع کرد و 
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حکم به مورد اجرا گذاشته شد. 

رویهمرفته, همان گونه که منتقدان مخالف عقیده دارند. سیزده سال 
نخست حکومت ناپلئون باعث چنان پیشرفتی در فرانسه شد که این کشور 
هرز ی 2 خود ندیده بود. فتکاهو: که لاس کازه, تیه از مهاجران صاحب 
عنوان و بخشوده شده. در 1805 از بازدید شصت دپارتمان بازگشت. 
گزارش داد که «فرانسه در هیچ دوره ای از تاریخ خود تا آن حد نیرومند و 
مترقی و سعادتمند نبوده وبهتر اداره نشده است.» در سال 1813 کنت 
دومونتالیوه, وزیر کشور, ادعا می کرد که این ترقی مداوم به سیب «از 
بین رفتن ملوک الطوایفی و عوارض آن, موقوفات, و فرقه های راهبان .. 
وتوزیع عادلانة بیشتر ثروت و وضوح و سادگی قوانین» بوده است. در 
0جمعیت فرانسه تقریبا 28 میلیون بود؛ در 1813 این رقم به 30 


میلیون رسید. به نظر نمی رسد. که افزایش شگفت انگیزی باشد ولی اگر 
همان میزان افزایش (حتی اگر در اين افزایش اصول ریح مرکب به کار 
نرود) تا 1870 ادامه پیدا کرده بود. برادرزادة ناپلئون1 50 میلیون نفر در 
اختیار داشت و می توانست با المان دوره بیسمارک به مبارزه بپردازد. 


ا| - آموزگاران 


دیدیم که ناپلئون در دورة کنسولی سعی کرد به وسيلة یک قانون نامة 
مدنی نظم و ثبات را در فرانسة بعد از انقلاب برقرار گند, و توافقی جهت 
صلح وهمکاری میان دولت و مذهب سنتی مردم به وجود ارت وی در نظر 
داشت تا به این عوامل اساسی عامل سومی, از طریق سازماندهی مجدد 
روش تعلیم و تربیت. بیفزاید. می گفت: «در میان همة دستگاههای 
اجتماعی, مدرسه احتمالا موترتر از همه است, زیرا مدرسه در ی 
جوانان محصل از سه طریق نفوذ کرده آنها را هدایت خواهد کرد: یکی از 
طریق استاد. دیگری از طریق همشاگردان, و سومی از طریق قوانین و 
مقررات.» اعتقاد داشت که یکی از علل از بین رفتن قانون و نظم در 
انقلاب کبیر آن بوده است که در میان کشمکشهای زندگی ور :3 آن 
روزگار نتوانستد که تعلیم و ترییتی بنیان نهند که بطور کافی جانشین تعلیم 
و تربیتی شود که کلیسا سابقا برقرار کرده بود. نقشه هایی عالی طرح 
شده بود؛ ولی برای تحفق انها پول و وقت کافی وجود نداشت؛ تعلیمات 
ابتدایی به عهدة کشیشان و راهبه ها, پا مدیران مدارسی بود که پدران و 
فا وا ایا ی 
کردند؛ تعلیمات متوسط در دبیرستانهایی برقرار بود که علوم و تاریخ را 
درس می دادند ولی توجه زیادی به اخلاق 

1. مقصود نایلئون سوم است. - م. 
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نمی کردند؛ ناپلئون تعلیمات عمومی را از لحاظ سیاسی مورد توجه قرار 
می داد: وظيفة ان باید تربیت شهروندان مطلع ولی مطیع باشد. با 
صداقتی که در دولتها کمتر دیده می شود می گفت: «با تشکیل گروهی از 
اضف کارا هدف عمدة من آن است که زمينة هدایت سیاسی واخلاق 
عمومی را فراهم کنم ... تا زمانی که انسان بدون اين اطلاع بزرگ می 
شود که جمهوریخواه با ات طلب, کاتولیک يا لا مذهب, باشد. کشور 
هرگز ملتی به وجود نخواهد اورد, و اساس و شالودة ان هیچ گاه استحکام 
نایلئون پس از انکه همکاری میان کلیسا و دولت را برقرار ساخت. به 
سازمانهای نیمه رهبانی. مانند «برادران مدارس عیسوی» اجازه داد که به 
کار تعلیمات ابتدایی بیردازند و راهبه ها به تعلیم دختران خانواده های 
مرفه اقدام کنند؛ ولی اجازه نداد که یسوعیان 1 دوباره به فرانسه 
بازگردند. با وجود اين. سازمان دقیق آنها را به عنوان صنف با اخلاص و 


فداکاری از آموزگاران می ستود. در 16 فورية 1805 چنین نوشت که 
«مسئله مهم و اساسی عبارت از یک هیئت تعلیماتی_شبیه یسوعیان قدیم 
است.» بورین نقل می کرد «وقتی که با ۳ غالبا به من من کشت که 
لازم است همة مدارس و دبیرستانها و سازمانهای تعلیمات عمومی 
تابع انظبا ط نظامی باشند. > در ۰ در 1905 ناپلئون نوشته بود. 
«استقرار یک نظم آموزشی و نظامی صحیح برای آن مستلزم آن است که 
اولاً همة روسا و مدیران و استادان امپراطوری تحت فرمان یک پا دو نفر 
رئیس باشند, نظیر سرداران و رسای نواحی یسوعیان" و انیا اینکه هیچ 
کس نتواند به مقام بالاتری در سازمان برسد مگر آنکه از مراحل ِ 
پایینتر گذشته باشد. همچنین:. بفتر ان خواهد. نود که.امو: مار رن نکیزنم با 
ازدواج خود را به تفن بیندازد, «تا شغفل و حقوق کافی ... برای تشکیل 
خانواده داشته باشد. « 

ی از مجلس مقنن دستوری ان گرفت بدین ۳ «تحت 
عنوان دانشگاه امپراطوری, هیئتی تشکیل خواهد شد که کارش فتخضیر | 
تعلیم در سراسر امپراطوری باشد.» (دانشگاه پاریس که در حدود 1150 
تشکیل یافت بر اثر انقلاب در 1790 منحل شده بود.) قرار شد که این 
دانشگاه جدید فقط مجموعه ای از دانشکده های مختلف مانند علوم 
الاهی, حقوق, پزشکی, علوم, و ادبیات نباشد, بلکه یگانه مسسه برای 
تربیت دبیر جهت دبیرستانهای فرانسه باشد وهمگی فار غ التحصیلهای زنده 
و تعلیم دهنده را در برگیرد. اين لیسه ها (دبیرستانها) می بایستی در یک یا 
چند شهر هر یک از دپارتمانها, با برنامه ای به وجود اید که زبانها و ادبیات 
کلاسیک را با علوم 


1 یسوعیان فرقه ای مذهبی بودند که تشکیلاتی نظامی داشتند و چندین 
خانه از همین فرقه تحت نظر یک رئیس ناحیه اداره می شد. ‏ م. 
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تلفیق کتد؛ می پایستی بودجة آنها به وسیلة شهرداری تأمین شود. ولی 
فضة اضوز کار آن آنها می بایستی فارغ التحصیلان دانشگاه باشند؛ هیچ کس 
هم قهتهعام باتوی تسه مو. آنکه فبلا خخامات باب سرا ی کزده باشد؛ 
و از مافوق خود, مانند سربازی که از افسر اطاعت می کند. اطاعت کرده 
باشد. برای ترغیب جوانان فرانسوی به پذیرفتن این کار پر زحمت و خسته 
کننده, ناپللون شش هزار و چهارصد بورس کمک هزینه تحصیلی بر قرار 
ساخت, و دریافت کنندگان آن خود را متعهد به حرفة معلمی می کردند و 
قول می دادند که ازدواج را لااقل تا سن بیست وینجسالگی به تعویق 
شتدازند. بق. وان باداش ماه فزار نی که دامه ارها به. عالیتریو 


مناصب دولتی را به طور واضح در برابر چشم داشته باشند. ۳ ناپلئون به 
فقو کصسا کت کی ح اینها فقط مقدمة کار است؛ بندریج کارهای بیشتر 
دنر آنتاه خواشم داد 

از نظر خودش کار بهتری انجام داد و آن تشکیل دانشسرای عالی به عنوان 
شعبه ای از دانشگاه بود. در دانشسرا که دانشجویان منتخب. تحت انضباط 
نظامی. زندگی مشترکی خواهند داشت و به وسيلة هیئتی برجسته ‏ شامل 
استادانی مانند لاپلاس, لاگرانژ برتوله. و مونژ تعلیمات مخصوص خواهند 
دید. انتظار می رفت که تا سال 1813 همة دبیران دبیرستانها از فارغ 
التحصیلان دانشسرای عالی باشند؛ در برنامه های دبیرستانها, علوم بر 
مباحث کلاسیک مقدم شمرده می شد و روشنفکران طبقة تحصیل کرد 
فرانسه از ار الهام می گرفتند. دارالفنون که در انقلاب تشکیل یافت به 
صورت یک دانشکدة نظامی در آمد ودر آنجا فیزیک به خدمت جنگ به کار 
گرفته شد. چنددانشگاه ایالتی تحت از فرمان نظامی امپراطور بر کنار 
ماندند,و به دبیرستانهایی خصوصی اجازه داده شد که, با اجازة دانشگاه, به 
کار مشغول شوند وامتحانات را نیز تحت نظر دانشگاه انجام دهند. هر چه 
از شدت استبداد کاسته می شد. به سخنرانان مختلف اجازه داده شد که 
از سالنهای دانشگاه برای دادن درسهای مخصوص استفاده کنند, و 
دانشجویان می توانستند در این کلاسها بنا به میل خود شرکت جویند. 

در رأس این هرم فرهنگی, انستیتوی ملی فرانسه قرار داشت. 
فرهنگستان فرانسه, که در 1993 منحل شده بود, در 1795 به عنوان 
«کلاس دوم» انستیتوی جدید دوباره برقرار شد. ناپلئون از عضویت در 
انستیتو به خود می بالید, ولی هنگامی که قسمت علوم اخلاقی و سیاسی 
آن در 1801 شروع به بحث دربارة طرز کار دولتها کرد وی به کنت لویی- 
فیلیپ دوسگور دستور داد که به «کلاس دوم انستیتو بگوید من نمی خواهم 
تا 1 سیاسی در جلسات ان مورد بحث قرار گیرد. ۳ تشن در ان زمان 
شامل بسیاری از طرفداران شورشی عصر روشنگری و انقلاب بود که در 
نهانر به علت برقراری مجدد و رسمی کلیسای کاتولیک. می خندیدند یا 
می گریستند. کابانیس و دستوت دوتراسی کلمة ایدئولوژی را بة معنی 
بررسی تشکیل عقایر به کار برده بودند.؛ ناپلئون این روانشناسان و 
فیلسوفان را «ایدئولوگ» نامیده بود, یعنی مردانی که در افکار و عقاید 
خود زیاد فرو رفته بودند و در امر استدلال اظهار خوشنودی می کردند 
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تا بدان وسیله حقایق زندگی و تاریخ را درک و فهم کنند. این روشنفکران, 
که عقاید خود را از طریق نوشته های بیشمار نشر می دادند. به نظر 
نایلئون مانع دولتهای خوب بودند. می گفت: » کسانی که خوب می نویسند 
و خوب حرف می زنند داوری متقن و محکمی ندارند.» وی به برادرش 


ژوزف که در آن هنگام در ناپل فرمانروایی می کرد چنین نوشت: «شما 
خیلی زیاد با ادبا معاشرت می کنید.» اما در مورد روشنفکرانی که در 
سالنها حرف می زدند می گفت: «دانشمندان و بذله گویان نظیر زنان 
ظناز ند انشان. باية با آنها معاتتوت کته وبا انان خرف بر ندز ولی تباید از 
میان چنان زنانی همسر خود را انتخاب کند, يا از میان چنان مردانی وزرای 
خود را برگزیند.» 

در :23 ژانوية. 1803. تایلتون آثشتیتو زا به ضورت: هار کلاش.در آوزد و 
بخش اخلاقی و سیاسی آن را حذف کرد. «کلاس اول», که در نظر او 
اهمیت بسیار داشت.؛ می بایستی به بررسی علوم بپردازد. 0 
عضو آن افزادی نونتد مانند آدرین. لو ندرم مور تیوه پر توله. ‌تسا ی 
لاپلاس, لامارک, ژوفروا سنتیلر, و کوویه. «کلاس دوم» که چهل نفر عضو 
فرهنگستان فرانسه شد., و کار دیکسیونر (لغتنامه) را از سر گرفت؛ این 
کلاس شامل افرادی بود مانند دولیل. شاعر کهنسال؛ ماری-ژوزف دوشنیه 
نمایشنامه نویس معروف؛ گیزو, مورخ جوان؛ شاتوبریان, شاعر و نويسندة 
رمانتیک؛ ۰ و فیلسوفانی مانند لنه, ,. دستوت دوتراسی, , و من دوبیران. «کلاس 
سوم» که چهل نفر عضو داشت به تاریخ قدیم و شرق, ادبیات. وهنر می 
پرداخت؛ در اینجا لویی لانگلس مطالعات مربوط به ایران و هندوستان 
یعنی همان رشته ای را تعقیب کرد که قبلا به تشکیل «مدرسة السنة 
شر قیه » انجامیده بود (1795)؛ و ژان- -باتییست د / انس دو ویلوازون 
مفسران اسکندرانی آثار هومر را کشف کرد, و بدین ترتیب راه را برای 
این فرضية فریدریش آوگوست ولف, دایر بر اينکه آثار هومر کار چندین 
نفر است, هموار ساخت. «کلاس چهارم»- فرهنگستان هنرهای زیبا ‏ شامل 
ده نقاش, شش مجسمه ساز. شش مهندس, سه حکاک, و سه آهنگساز 
ندادن عبان اه حامید و انر هوجو هی در کی درد 

ناپلئون صرف نظر از تنفری که علیه ایدئولوگها داشت. از انستیتو صمیمانه 
حمایت می کرد و مایل بود که آن را زینت حکومت خود سازد. هر عضو 
انستیتو از دولت مقرری سالانه ای به مبلغ 1"500 فرانک, و هر یک از 
اعضای دائم کلاس ها 67000 فرانی دریافت می داشتند. در فوریه و 
مارس, هر کلاس گزارشی از کار قسمت خود را ؛ ی ات تقدیم می 
کرد. نایلئون از مجموع کارهای انستیتو خشنود بود, زیرا ( بنا به ادعای 
منوال) «اين بررسی کلی ادبیات و علم و هنر . بو نان داد کف آحاهت 
بشر» ره از انکف‌به. عقب نمی رود من پیشر فته مدآوم خود به سنوی 
ترقی, متوقف نمی شود.» ممکن است در کلمة «مداوم» تردید کنیم, ولی 
شک نیست که سازماندهی مجدد علم و دانشمندی زیرنظر ناپلئون, دست 
اندرکاران انها را تا نیم قرن در 


ااا - جنگجویان 


از تعلیم و تربیت» نظام وظیفه و .بر اثر انقلاب, جنگ 
کثبر ال قوعتر آده کشتر, و پرهزینه ترشده بود: سر باز گیری دسته جمعی در 
3 این قاعده را برقرار ساخت که جنگ دیگر برای تفریج فرمانروایانی 
که مزدوران را به خدمت خود در می آورند نیست., بلکه کشمکش بین 
ملتها و شامل هر طبقه ای است - گرچه مدتی طول کشید تا سایر دولتها 
از فرانسویان پیروی کردند و به افراد عادی هم اجازه دادند که به درجة 
افسری و حتی مارشالی نائل شوند. روسو این پ اصل را وضع کرده بود که 
خدمت نظام وظيفة و ۳ دادن فمحانین است : هر 
کشن که.زاق می: دهد اند خدمت کند. فر آنسه که در کشمکشی بر ای ,حفا 
جمهوری خود با پادشاهان اروپا مواجه شده بود, و قبل از لویی چهاردهم به 
صورت مجموعه ای از مناطق مغرور بود و هیچ گونه روحية اجتماعی 
تذاشت. که همی را به یکدیگر پیوند دهد. در سال 1793 بر اثر وحشت 
مشتری, وحدت خود را بازیافت. عکس العمل ان ملی و قاطع بود. به 
لشکری عظیم که همة مردان را به خدمت فرا می خواند نیاز افتاد؛ 
سربازگیری آغاز شد؛ و هنگامی که توده هایی از فرانسویان به طور 
بیسابقه ای به هیجان امدند و شروع به شکست دادن سربازان حرفه ای 
پادشاهان دورة ملوک الطوایفی کردند. این پادشاهان نیز نظام وظيفة 
اجباری را برقرار ساختند, و جنگ به صورت کشمکش میان توده هایی در 
آمد که با یکدیگر در قتل عام رقابت می کردند. افتخار ملی گرایی جای 
غرور سلسله ها را به عنوان داروی تقویت جنگ گرفت. 
در سال 1803 , ناپلئون که با نقض «عهد نامة صلح امین» مواجه شده بود 
و انتظار جنگ با اتحادية دیگری را داشت فرمان جدیدی در مورد 
سربازگیری صادر کرد: همة مردان از بیست سالگی تا بیست و پنجسالگی 
مشمول نظام وظیفه شدند. بسیاری از افراد از خدمت معاف بودند: 
فردان جوان: مق حل: طلاب, مردان بچه دار زن مرده یا طلاق گرفته, کسی 
که برادرش در خدمت بود, و مسنترین فرد از میان سه نفر بتیم. گذشته از 
این فرد مشمول نظام وظیفه می توانست به فرد دیگری پول بدهد تا به 
جای او خدمت کند در ابتدا این امر به نظر تایلئون. ظالمانه می امد؛ ولی 
بعد با آن موافقت کرد: بیشتر هم به این دلیل که به دانشجویان سالهای بالا 
باید اجازه داد که تحصیلات خود را ادامه دهند تا خود را برای مناصب اداری 
آماده کنند. شعار «مردن برای میهن شیرین و شایسته است» ضمن شور و 
شعفی که از طرف مردم فرانسه برای پیروزیهای ناپلئون نشان داده می 

شد. صبورانه تحمل می شد؛ ولی هنگامی که شکستها آغاز شد (1808) و 


هزاران خانواده را سوگوار ساخت. مقاومت شدت گرفت و تعداد کسانی 
که طفره می رفتند یا می گریختند افزایش یافت. تا سال 1814 ناپلئون 
0 فرانسوی را 
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به زیر پرچم خود فرل خوانده بود؛ : درحدود یک میلیون از اين عده بر اثر 
جراحت يا بیماری در گذشتند؛ نیم میلیون دیگر را که از کشورهای متفق با 
تابع فرانسه نامنویسی کرده پا به خدمت نظام در آمده بودند به این عده 
بیفزایید. در 1809 ناپلئون از تزار آلکساندر خواهش کرد که میان فرانسه 

و انگلیس به میانجیگری بپردازد, و گفت که صلح عمومی به نظام وظيفة 
ات پایان خواهد داد آن ارژه بر باذزفت: با توحه به اینکه دشمنان 
شکست خورده گویی از قبر های خود بر می خاستند تا به تشکیل اتحادیه 
ها و مصافهای تازه بپردازند. ناپلئون بسیاری از سربازان را بیش از دورة 
قانونی پنجساله در خدمت نگاه می داشت, و افراد دیگری را قبل از موعد 
نق رنه توح فا ی خوانهها انکم هر شا تاو متمولان ورن و1 19 
را احضار کرد. سرانجام. شکیبایی پدران ومادران فرانسوی به پایان رسید 
وفریاد « مگ بر نظام وظیفه» از تمام نقاط فرانسه برخاست. 

به این ترتیب بود که ارتش بزرگ که مایة عشق و غرور ناپلئون بود به 
مور آمد. روحية آن را با دادن پرچمی رنگارنگ به هر یک از فوجها تقویت 
می کرد. جوانی دلیر آن پرچم را برای رهبری و برانگیختن افراد به صحنة 
نبرد می برد. و اگر بر زمین می افتاد, جوان دیگری به جلو می شتافت و 
پرچم را می گرفت و آن را حمل می کرد. معمولاً اين پرچم به منزلة روح 
مرئی هنگ خود محسوب می شد, و تقریباً هميشه باقی می ماند و تکه 
های آن در رژه های پیروزی به تماشا گذاشته می شد. و سرانجام به 
عنوان غنیمت جنگی پاره ولی مقدس در کلیسای انوالید آويخته می شد. 
تقریبا هر فوجی دارای لباس و نام مخصوص خود بود که روزگاری از 
تزاسستت تا تیش و از انزیی :نا نموه شهرات داشت: نارنجک انداز, اوسار 
(سرباز سواره نظام_ سبک اسلحه), تیرانداز, نیزه دار, دراگون (سرباز 
سواره و پیاده) ... کلاً 927000 نفر بودند که گارد امپراطوری را تشکیل 
می دادند, و به عون ذخيرة حفاظتی در پیرامون امپراطور نگاه داشته می 
شدند تا اگر بحرانی پیش آید جان خود را فدا کنند. هر سرباز وظیفه می 
توانست به عضویت گارد نائثل آید. و حتی به عنوان یکی از هجده مارشال 
فرانسة عصر ناپلئون عصای مارشالی را به دست گیرد. 
نتایج جنگ بیشمار بود: از لحاظ زیست شناسی, اقتصادی. سیاسی و 
اخلاقی مج سابق یک میلیون و هفتصد هراز نف کلنه 2 فرانسوی در آن 
1 این مرگهای ظاهراً ی شاند فرانسه ی 


ازز آمتشتن نخیههای آقوآمر پرشون آخابانی و وفنی.نا تسه سردم سکول 
یونان جنوبی, محرک حیاتی نیرومندی پدید امد, و عاقبت, بر اثر قرنها 
اختلاط مردم پرتتوع نوی که عناصر تزادهای آلپن,و نوردی و آسیاین زا به 
طرزی مفشوش در خون خود داشتند, ظهور کردند 

روابط اختهاکی و حکومت؛ وجوهی از فن و صناعت, داد و سند و 
بازرگانی, اشکال و وسایل عبادت, سفالگری و کنده کاری, هنر تهیه 
فرسکو, شیوه های تزیین و اسلوبهای معماری در جریان اعصار پریشانی و 
خنی, یه اور نف تیفه حان دوام آورزدنن,» بهتا تیان معتفد بودند که باز‌های از 
شتون اجتماعی کرت به اسیارت منتقل شده است, و مجمع عمومی قوم 
اتاباسه خی ماد اضلمان حص رای قاری ار ای تسه یر 
احتمال بسیار, قوم دوری برای ساختن معابد خود از بناهای موکنایی 
سرمشق گرفت, ولی, موافق روح خود, معابد را از آزادی و تقارن و 
استحکام برخوردار کرد. پس. سنن هبری آهیزیته آهستتة احیا شد. در 
کورنت, سیکوئون؛ و آرگوس رنسانسی ود آمد, و حتی چهره اسپارت 
خشن چند گاهی با هنر و سرود متبسم گشت. در همین عصر ظلمانی بی 
تاریخ, شعر بزمی رونق گرفت. و پلاسگیها, آخایایبان, یونيايیها, و مینوسها, 
که از اوطان خود رمیده و به جزایر اژه و آسیا کوچیده بودند, سنن هنری 
خود را مبادله کردند. در نتیجه 2 کوچگاه های دور افتاده یونانیان. در 
زمینه ادبیات و هنره از شبه جزیره یونان پیش اآفتادند. هنگامی که مهاجران 
یونانی به جزایر و سرزمین یونیا رسید ند بقایای تنمدن ازهای را در 
دسترس یافتند و ان ان بهره گرفتند. در شهرهای کهنسال این نواحی؛ که 
بیش از شهرهای شبه جزیره یونان ارامش داشتند, پارهای از فنون و جلال 
تمدن عصر مفرغ هنوز باقی بود. از این رو. نخستین رستاخیز یونان در 
سرزمینهای اسیایی روی داد. 

تمدن یونانی که در شبه جزیره یونان؛ بر بر اثر جنگ و تاراج,؛ به پستی گراییده 
و در کرت, به سیب تنعم و تجمل, سستی گرفته و به طور کلی به راه 
و دوری و شرقی, جوانی خود را باز یافت. پیوند نژادها همانند آمیختگی 
شیوه ها؛ , پس از چند قرن: به نتایجی نسبتا پایدار انجامیدو اندیشه یونانی 
را از تنوع و تغییرپذیری و لطافت بیسابقهای بهرهور کرد. 

بنابراین. هیچ گاه نباید چنین پنداریم که فرهنگ یونانی شعلهای است که 
ناگهان و به طرزی معجزه آسا در فیان دریای بزیریت: درخشیدن. گرفته 
است. باید این فرهنگ را محصول ابتکارات ندریجی و پراکنده مردمی 
بینگاریم که به حد وفور از خون و سنت برخوردار بودند و, به تحریک 
جماعات جنگاور و امپراطوریهای مقتدر و تمدنهای باستانی پیرامون خود. 


کرده باشد, تا آنکه زهدانش این ضایعه را جبران کرد. از لحاظ اقتصادی, 
جنگها و انگیزة محاصرة بنادر و نیازهای نظامی نمو صنعت را تسریع کرد. 
از لحاظ سیاسی, وحدت حکومتهای منطقه ای و وفاداریها را تحت دولتی 
مرکزی تقویت کرد. از لحاظ اخلاقی. کشمکشهای دائم, اروپا را هم به 
توسعة جنگها و هم به تنظیم قوانینی جهت کشتار آشنا ساخت که از عهد 
حملات بربرها سابقه نداشت. در جبهه ها؛ و بعد در پایتختها, فرمانروایان 
«احکام عشره» را , به طرفی 
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نهادند. ناپلئون در 1809 به ژنرال برتیه نوشت: «هیچ چیزی هرگز جز با 
شمشیر برقرار نشده است.» و«در آخرین تحلیل, در دولت باید خصیصه 
ای نظامی وجود داشته باشد»؛ بدون ارتش, کشور وجود نخواهد داشت. 
نایلئون برای عادت دادن مردم فرانسه به این اصل اخلاقی نظامی از 
علاقة شندید آنها به افتخاز استمداد کرد افتخار به ضورت یک تب فلی در 
آمد که هماهنگی و اطاعت پرشوری ایجاد کرد؛ به طوری که نایلئون می 
توانست بگوید که «جنگهای انقلاب کبیر تمام ملت فرانسه را شریف و 
محترم ساخته است.» وی ظرف ده سال با کمک متفقین, ملت خود را در 
این جذبة خواب آور نگاه داشت. به بیان آلفرد دوموسه که ذر انجا بوده و 
حالت فرانسه را در 1810 شرح داده است توجه کنید: ۲ 

درخشید و آنهمه شمشیر برق می زد. انها به خوبی می دانستند که 
سرنوشتشان کشته شدن به طور دسته جمعی است. ولی مورا را شکست 
ناپذیر می شمردند, و چون امپراطور را دیده بودند از پلی می گذرد که در 
آنجا مدام صفیر گلوله شنیده می شد از خود می پرسیدند شاید در برابر 
مرگ مصونیت دارد. اگر هم می بایستی بمیرند, چه اهمیت داشت؟ مرگ 
در کنار لباس ارغوانی او که در جنگ سوراخ شده نود که ریا و چه عالی و 
چه با شکوه بود! مرگ رنگ امید به خود می گرفت, به اندازه ای محصول 
زبیییده بر می داشت که جهان جوان می شد, و دیگر پیری وجود نداشت. 
همة گاهواره های فرانسه و همچنین گورهای آن مجهز به نسستن بزرک و 
کوچک بود؛ دایکور مرد کهنسال دیده نمی شد؛ يا اجساد وجود داشت يا نیمه 
خدایان. 

دن این ضمن, در جبهه, ,. سربازان ناپلئون مشغول دزدی و قمار بودند و 
برای انکه بتوانند از عرش اسودهشوند و به خواب پروند, به میگساری می 
پرداختند؛ سردارانش به تناسب وضع خود می دزدیدند؛ ماسنا میلیونها 
فرانک ۹ آوری کرد وسولت خیلی از او عقب نماند. ژوزفین دوست 
داشتنی. ژوزف مهربان, لوسین دلیر. و داییش کاردینال فش با سرمایه 
گذاری در کارخانه هایی که کالاهای پست به قوای 0 می فروخت 


سود بردند. نایلئون در اعلامیه های جنگی اغراق می گفت و حقایق را می 
تشانیده خزاترن ملنهای شکنست خوردم را خالن می کر انار هری.انان 6 
به خود اختصاص می داد و در فکر راههایی بود که در احیای اخلاقی فرانسه 
موثر باشد. 


۷- اخلاق و آداب 


انقلاب: با از بین بردن قدرت سیاسی و تسلط پدران و مادران و طرد 
عقاید مذهبی, غرایز فردگرايانة مردم فرانسه را - که در ایالات. معتدل و 
در پایتخت, مخرب بود- آزاد ساخته بود. مرکز قانون. خود را سرگرم 
کشمکش با مرکز هرح و مرج و جنایت یافنت. نایلئون. 
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که خود مردق سر کنن و متمرد بودء در ضدد برآمد که بات را به. اخلاق و 
ال را را و را هس ی سم ار 
پیروزی حکومت او لازم بود- باز گرداند. وی تصریح کرد که به روابط 
بازرگانی با دولت یا در داخل آن با نظری دقیق خواهد نگریست و هر گونه 
نا درستی و تقلبی را که کشف کند شدیدا تثبیه خواهد کرد.با لباس خارخ از 
نزاکت در جامعه يا بر روی صحنه به مخالفت پرداخت. و برادرش لوسین و 
خواهرش الیزا را ملامت کرد که در تثاتر های خصوصی مقدار زیادی از 
بدن خود را بیرون می اندازند؛ و شبی که خود را با مادام دوستال که 
لباسی بایقه باز وکوتاه بر تن داشت در اتاقی ننها پافت. به او گفت: ۳ 
می کنم که خودتان به بچه هایتان شیر می دهید!» همچنین اصرار کرد که 
تا لران با معشوقه اش ازدواج کند. مادام تالین. که اعلاو) رذن دورد هت 
مدیره به وسيلة انحنای کفل خود اداره کرده بود, در ایالات نایدید شد؛ 
ژوزفین با زناکاری وداع کرد و کلاهسازان وحشتزدة او صورتحسابهای خود 
را به نصف تقلیل دادند. قانون نامة جدید به شوهر تقریبا اختیاراتی شبیه 
اختیارات رومیها به زن و فرزندان می داد؛ خانواده وظيفة خود را که تبدیل 
جانور به شهروند بود از سرگرفت؛ و در این مورد به زیانی که این کار به 
آزادی شخصی وارد می ساخت تنوجهی نداشت. 

انضباط جدید موجب آن شد که حالت آن عصر تا حدی به افسردگی 
بگراید. شادی بی محابای زن و مرد و طبقات مختلف در دورة ِِ 
دگرگون شد: بورژواها به آداب معاشرت متوسل شدند, و کار‌گران با 

و خستگی خو گرفتند. مرزهای طبقاتی که در دوران بوریونها مردم را طبقه 
بندی و تثبیت می کرد مبدل به رقابتی شدید شد, زیرا که «باز بودن درهای 
مشاغل به روی همگان» پله هایی انتقالی میان طبقات به وجود 2 
باعث شد که جوانان بی اصل ونسب از اهرام لغزنده بالا بروند وخود را به 
قدرت برسانند. پس از این نتیجه گیریها, ناپلئون حق داشت احسایین_ کند 
که در دورة حکومت او اخلاق به فرانسه باز ز گشته و رفتار آن ظرافتی را 
باز یافته است که موجب لطف زندگی قبل از انقلاب در میان فرانسویان با 
سواد شده بود. 


ناپلئون احساس می کرد که علی رغم تمام کوششها جهت برقراری تساوی 
استفاده از فرصت و موقعیت برای همگان, ناچار نوعی تمایز طبقاتی بر 
اثر تنوع طبیعی استعدادها و محیط به وجود خواهد آمد. وی برای آنکه این 
ننیجه فقط به صورت ‏ طبقه ۳ از اشراف پولدار در نیاید, در 19002 لژیون 
د / اونور را به وجود او و آن متشکل بود از مردانی که به وسيلة دولت 
انتخاب شده و بر اثر برتری مخصوص در رشته های خود - مانند جنگ, 
قانون, مذهب, علم, استادی, و هنر متمایز شده باشند ... قرار شد که 
لژیون د/ اونور نیمه دموکراتیک باشد: همة مردان می توانستند انتخاب 
شوند. ولی نه زنان. اعضای آن ضمن ورود سوگند می خوردند که از اصول 
آزادی وبرابری حمایت کنند؛ ولی بزودی بر اساس شایستگی یا نفوذ یا 
دورة تصدی به طبقات تقسیم شدند. هر یک از انها از دولت فرانسه ساأالانه 
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25۱0 فرانک برای شهسوار. قرار شد اعضا ۳ 1 
استفاده کنند. هنگامی که بعضی از اعضای شورای دولتی به این چیز های 
کم بها لبخند می زدند» ناپلئون پاسخ می داد که افراد به وسيلة نشان. 
بیشتر رهبری می شوند تا به وسيلة قدرت پا زور «انسان می تواند با 
استمداد از حس افتخار افراد, همه چیز از آنها به دست آرد.» 

امیراطور. برای ایجاد اشراف جدید. قدم دیگری با تشکیل« اشراف 
امپراطوری» برداشت (16807) و به خویشان و مارشالها و بعضی از 
کارمندان و دانشمندان برجسنه لقبهایی عطا کرد. بنابراین, ظرف هفت 
سال بعد, 31 دوک 452 کنت. 1500 بارون؛ 174 شهسوار به وجود 
اورد. تالران شاهزاده بنونتو شد و فوشه, دوک اوترانت (اوترانتو) ژوزف 
بویا ات کیان بر کت پرره من و اف نون ارت عتتهربای 1 کییر 
مورا, فرماندة سواره نظام, عنوان دریاسالار اعظم یافت و این موجب 
تعجب او شد؛ به مارشال داوو نام جدید دوکر آورتاستت: دادم شد و به: لان: 
لقب دوک دومونتبلو؛ ساواری, دوک دوروویگو نامیده شد؛ لوفور, دوک 
دانتزیگ. لاپلاس و ولنه کنت شدند و خواهران نایلئون به عنوان شاهزاده 
خانم شهرت يافتند. با هر لقبی لباس رنگارنگ و مشخصی همراه بود و یک 
مقرري سالانه, و گاهی هم یک ملک مهم. گذشته از اين ‏ و در اینجا ناپلئون 
صریحا به جمهوری پشت کرد - بیشتر این القاب موروثی شد. به عقيدة 
نایلئون. تنها با ثروت و ملک قابل انتقال امکان داشت که اشراف جدید 
موقع و قدرت خود را حفظ کنند, و بنابراین به عنوان پشتیبان فرمانروا 
خدمت کنند. خود امپراطور برای انکه یک يا دو قدم از اشراف جدید ‏ که 
پس از چندی القاب و لباس و قدرتهای خود را به رخ دیگران کشیدند - 


جلوتر باشد. برای خود پیشکارها و مهترها و رسای قصر و در حدود صد 
مستخدم دیگرر ترتیب داد و به دهزفین ندیمه. هایی. ذاد که. لقیهای نان از 
بوربونها و غیر آنها گرفته شده بود. 
ناپلئون که هنوز قانع نشده بود به بازماندگان اشراف دیرین روی آورد و هر 
ها ما هه اس ی اس 
فرانسه دعوت کرده بود تا اقدامات ژاکوبنها را که هنوز انقلابی بودند بی 
اثر کند, و میان فرانسة قدیم و دنر نوعی پیوستگی به وجود ]رب این 
عمل امکان نداشت. زیرا مهاجران باز گشته نایلئون رابه عنوان غاصبی نو 
رسیده تحقیر می کردند و از سیاستش یه انتقاد می پرداختند و رفتار و 
ظاهر و سخن گفتن او را به باد تمسخر می گرفتند و اشراف جدید او را 
هجو می کردند. اما بتدریج که اعتبار او با پیروزیهايش بالا گرفت. و 
فرانسه به چنان قدرت و ثروتی رسید که حتی در زمان لویی چهاردهم 
بدان نایل نیامده بود, نظر عرور اور آنان تعدیل یافت؛ فرزندان جوان 
مهاجران مناسبی را در خدمت آن 
1 60۳05]0016 , عالیترین افسر در فرانسه. ‏ م. 
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نو دولت پذیرفتند؛ خانمهای بزرگ به حضور ژوزفین آمدند؛ و سرانجام 
اشراف با سابقه _ خانوادة مونمورانسی, مونتسکیو, سگور: گرامون, نوآی, 
نورن - هالة خود را به دربار امپراطوری افزودند, و قسمتی از املاک 
شدة خود را پس گرفتند. پس از ازدواج با ماری لویز, ات کی 
. اما قسمت اعظم آن سطحی بود؛ فرزندان و دختران جدید انقلاب 
رفتار و اعتبار اشراف شجره نامه دار را دوست نداشتند؛ ارتش که هنوز 
به ارمانهای انقلابی خود علاقه مند بود از دیدن اشتی معبود خود با دشمنان 
دیرین ناراضی شندند. ؛ اینها نیز به ژنرالهای بلند قدو دانشمندان عصبی و 
ار سمل مسا رک کر ات نها کرفی مود نف تنم 
حقارت می نگریستند. 
برای جلوگیری از جنگ علنی با حرف يا شمشیر در این کنام شیران, 
نایلئون اصرار ورزید که مجموعه ای از قوانین اداب معاشرت تنظیم شود 
و بعضی از متخصصان را مامور کرد که ازمیان بهترین نمونه های اداب 
معاشرت بوربونها کتابچه ای حاوی این مطالب برای مقابلة مودبانه با هر 
وضعی ترتیب دهند؛ آن عده نیز کتابچه ای در هشتصدصفحه تنظیم کردند؛ 
فیلسوفان و نارنجک اندازان آن را بررسی کردند؛و درباره امپراطوری 
نمونه ای شد برای لباسهای فاخر و کلمات میان تهی. درباریان ورق بازی 
می کردند, ولی چون ناپلئون بازی با پول را نهی کرده بود. ورق ارزش خود 
را از دست داد. نمايشنامه هایی بر روی صحنه اوردند؛ کنسرتهایی می 


دادند؛ مراسم با شکوه و رقصهای مجلل برپا می کردند. هنگامی که هیجان 
اس نس مایل رم ی سا یر 
دربار با امپراطور و ملکه به سن- کلو, رامبویه, تریانون می رفتند, و 
چنانچه فوق العاده سرحال بودند به فونتنبلو, چه در اینجا از رسمیت کاسته 
می شد, و شکار, خونها را گرم می کرد. 

هیچ کس براثر این تشریفات شاهانه به اندازة نایلئون ناراحت نبود, و تا 
زندان پادشاهان است. > و به لاس کازه اظهار داشت: «نیاز مرا مجبور می 
ساخت که تا اندازه ای وضعی را رعایت. و نوعی نظم تشریفاتی اتخاذ 
کنم- خلاصه آنکه آداب معاشرت را برقرا ر سازم. وگرنه هرروز خودر را در 
معرض بدزبانی طاعنان قرار می دادم. > اما در مورد نشریفات, آن هم 
دلایلی داشت: ناپلئون می گفت: «دولتی که بتازگی برقرار شده است باید 
چشمها را خیره و مردم را مبهوت کند. به محض آنکه آن دولت درخشندگی 
خود را از دست بدهد. سقوط می کند.» «تظاهر و نمایش برای قدرت 
همان اندازه مهم است که تشریفات برای مذهب.» نیست که 
مذهب کاتولیک بر اثر جلال و شکوه تشریفات خود بیشتر فکر را متوجه 
۳ ِِِ ۳ ما بودن اصولش ! وقتی که می خواهید در توده ها هیجان 
برانگيزید, باید از چشمانشان استمداد کنید.» 

معمولا آداب درباری ضمن رسیدن به طبقات غیردرباری تقلیل می یابد و 
دگرگون می شود- و آن واقعیتی است که تاریخ همواره بر ان گواه بوده 
است. پول لاکروا, معروف به «ژاکوب 
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کتابدوست» می گوید: «تنها ده یا دوازده سال طول کشید که بزرگان دورة 
هینئت مدیره به صورت افرادی محجوب و مهذب و با تربیت درایند.» این 
موضوع مخصوصا دربارة لیون و بوردو صدق می کند- البته پاریس جای خود 
دارد. چه در آنجاء به قول مادام دوستال, «آن همه مردان روشنفکر گرد 
۱[ و بسیاری از آنها عادت داشتند که هوش و روشنفکری خود را 
به لذات محاوره بیفزایند.» لاس کازه می گوید که نایپلئون «ذوق و 
استعدادی را که اهالی پایتخت فرانسه را ممتاز می ساخت مورد تحسین 
قرار می داد؛ به قول او هیچ جا آن قدر ظرافت و سلیقه یافت نمی شد.» 
در صدها کافه مردمی اجتماعی نشسته و مشغول نوشیدن و مبادلة اخبار 
بودند؛ حاضر جوابی می کردند در حالی که در برابر انها دنیایی متحری. بی 
اراده, به صورت رژه می گذشت و هر حیوان کوچکی دنیای مخصوص خود 
را داشت. در دورة وحشت رستورانهای عالی بسته شده بود, ولی در دورة 
هیئت مدیره دوبار باز شد و تسلط خود را بر سلیقه ها وجیبهای فرانسویان 
مستقر ساخت. در دورة کنسولی و امپراطوری بود که انتلم بریا - ساوارن 


حقایق و افسانه هایی را در مورد خوراکیها گرد آورد و کتاب کلاسیک خود 
را تحت عنوان فیزیولوژی ذائقه تدوین کرد که یک سال قبل از مرگش به 
چاپ رسید (1826). 
سبکهای تکلم و لباس تغییر کرد. به جای کلمة «شهروند» کلمات «مسیو» 
و «مادام» یعنی همان عناوینی که پیش از انقلاب رواج داشت, به کار برده 
شد. مردان شیک پوش به شلوار کوتاه و جوراب ابریشمی رو می اوردند, 
ولی شلوار بلند با کاهش قدرت امپراطوری دوباره تفوق یافت. خانمها 
سبک یونانی دوره هیئلت مدیره را ترک کردند, و به دامن و بالاتنه پرداختند. 
لباس یقه باز با شانه و بازوی عریان باقی ماند؛ ناپلئون با این سبک 
مخالفت می کرد ولی ژوزفین ان را می پسندید. بازوان و شانه های زیبا 
و سينة برجسته اش پیروز شد. 
0 با بالماسکه موافق بود, زیرا بالماسکه خبر از احیا شدن زندگی 
اتاعی ی ای اه ای به سالمای ور ری سل میات 
نداشت. این سالنها پناهگاههای سیاستمداران, نویسندگان. و «اید 
ولو گهایی» بود که از حکومت او که بتدریج مستبدتر می شد انتقاد می 
کردند. برادرانش ژوزف و لوسین ضیافتهای بسیاری تشکیل می دادند که 
در آنها مباحثات لزوماً در طرفداری از امپراطور و معمولاً در مخالفت با 
ژوزفین بود؛ فوشه و تالران نیز برای خود جلساتی داشتند و در آنجا 
مودبانه به انتقاد می پرداختند؛ مهاجران بازگشته در شب نشینیهای غم 
انگیز خود در فوبورسن - ژرمن از تمام افراد خانوادة بوناپارت عیبجویی 
می کردند؛ و مادام دوستال سالن معروف خود را به عنوان قسمتی از 
مبارزة پانزدهسالة خود علیه ناپلئون نگاه داشت. مادام دوژانلیس, که پس 
خود را وقف دفاع از امپراطور, برعلیه بوربونها, ژاکوبنها, مادام دوستال, و 
مادام رکامیه کرد. 
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موفقیت سالن رکامیه مربوط به زیبایی فريبندة این زن و ثروت بیحساب 
شوهرش بود. مادام رکامیه در 1777 در لیون به دنیا امد؛ او را ژان 
فرانسواز ژولی ‏ ادلائید برنار نام نهادند که دوستانش بعدها ژولی یا ژولیت 
می خواندند. وی چهره و اندامی چنان دلفریب داشت که حتی پس از آنکه 
هفتاد ساله وکور شد همچنان زیبا باقی ماند. تقریباً دارای همه گونه 
جذابیت 9 زنانه بود: مهربانی, دلسوزی,لطف, ذوق, زیبایی, 
.و به اين حالات, نوعی انعطاف پذیری شهوانی را افزوده بود که 
دهها مرد ۳ برانگیخت بی آنکه آ وی به بکر بودنش رسیده باشد. 
در 1793 , در سن شانزدهسالگی, با ژاک ‏ روز رکامیه. بانکداری چهل و 
دو ساله ازدواج کرد. وی از دیدن روی زیبای این دختر, از شنیدن اوازش. 
از مشاهدة دستهای ظریفش که احساسات و عواطف را از میان پیانو پا 
چنگ خود بیرون می کشید چنان محظوظ و مشعوف می شد که همه گونه 
وسایل آسایش او را فراهم ساخت و هزينة سالن او را پرداخت. و با 
اغماض و گذشتی پدرانه پیروزیهای او را در شکار دلها تحمل کرد (و حال 
آنکه خود آن زن شکارناپذیر بود) و ظاهرا اصراری در ایفای حقوق 
زناشویی خود به عمل نمی آورد. 
در 1798 خانة ژاک نکر را در کوچة مون - بلان پاریس خریداری کرد.در 
ضمن این معامله, ژولیت بیست و یکساله با مادام دوستال سی و دوساله 
اشنا شد؛ این برخورد تصادفی اغاز دورة دوستی مادام العمری بود که حتی 
بر اثر رقابت در عشق پایان نیافت. ژولیت که از پیروزی آن زن مسر در 
۳ آوری برجسته ترین سیاستمداران و نویسندگان عصر در سالن خود 
الهام گرفته بود, در 1799 خانة جدید خود را به روی اجتماعاتی که گاهگاه 
مردان و زنان مشهور سیاسی و فرهنگی پا اجتماعی پاریس تشکیل می 
دادند گشود. لوسین بونایارت وزیر کشور در نخستین فرصت عشق 
فناناپذیر خود را به او ابراز داشت. مادام رکامیه نامه های سوزان او را به 
شوهر خود نشان داد و شوهرش به او توصیه کرد که با لوسین مدارا کند 
مبادا بانک رکامیه گرفتار خصومت سلسلة جدید شود. ناپلئون با فرستادن 
لوسین به عنوان سفیر ذر اشیانيا آتش عشق او را فرو نشاند. شاید خود او 
به ژولیت چشم دوخته و او را «لقمه ای در خور پادشاه» دانسته باشد. 
ژولیت تماپلات کاملا جداگانه ای داشت: 9( رغم اخطارهای شوهر و وضع 
ناپایدار پدرش به عنوان مدیر کل پست در حکومت کنسولی, ژولیت 
سلطنت طلبانی مانند ماتیودومونمورانسی, ژنرالهای ضد ناپلئون مانند 
برنادوت و مورو, و همچنین افراد دیگری را وارد سالن خود کرد که با 


روشهای کنسول اول که بندریج امرانه نر می شد مخالفت می ورزیدند. 
مادام رکامیه در این زمان در کمال زیبایی بود. و نقاشان برجسته خوشحال 
می شدند که وی در برابر انها بنشیند. داوید تصویر او را در وضع مورد 
نظرش به صورت الاهه ای معمولی کشید که روی نیمکت ارمیده و لباسی 
گشاد به سبک یونانی بر تن دارد و بازوان و پاهایش 

*۷۷**تصویر ۱ 

موزة مالمزون, پاریس 
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را خوب نشان نداده است؛ از این رو از فرانسوا ژرار شاگرد داوید دعوت 
کرد که با او به رقابت بیردازد؛ ژرار در این کار چنان توفیقی یافت که 
داوید هرگز او را نبخشید. 

در 1802 ژولیت و مادرش از انگلستان دیدار کردند. و بزرگانی مانند 
ولیعهد انگلستان ۳ آوویلز) و زیبارویانی مانند داچس آودونشر او را 
با احتراماتی پذیر فتند که در خور زیبایی او و احساسات ضد ناپلئونی | و بود. 
چندی پس از بازگشت او به فرانسه, پدرش به سبب عدم افشای 
مذاکراتی سری که میان سلطنت طلبان پازیس و شوانهای شورشی وانده 
صورت گرفته بود دستگیر شد. و در خطر اعدام قرار گرفت؛ و دختر 
شوريدة او برنادوت را بر ان داشت که نزد ناپلئون برود و در مورد رهایی 
آقای برنار شفاعت کند. ۳ پذیرفت. ولی او را از مقامش معزول 
کرد. ژولیت اعتراف کرده گفت: « دولت کاملاً حق داشت که او را از کار 
بر کنار کند. » 

در سال 1806 شوهرش از « بانی فرانسه» استمداد کرد که او را با 
پرداخت وامی به مبلغ 17000000 فرانک, از ورشکستگی نجات دهد. 
اعضای هیثت مدیره این تقاضا را به ناپلئون ارجاع کردند و او که از مارنگو 
بازگشته بود دریافت که خود بانک گرفتار مشکلاتی است. و از این رو با 
اعطای وام موافقت نکرد. رکامیه خانة خود را در کوچة مون - بلان 
فروخت؛ ژولیت هم نقره آلات و جواهرات خود را به فروش رساند و 
زندگی ساده تری را پذیرا شد بدون آنکه لب به شکایت بگشاید. اما وقتی 
مادرش در 20 ژانوية 1807 در گذشت. نزدیک بود اعصاب ژولیت به کلی 
خراب شود. ۵ نجات دادن از این وضع بود که مادام دوستال از او 
دعوت کرد که مدتی نزد وی برود, و در قصر نکر در کوبه (در سویس) 
اقافت کندر اقاق رکامیه. که برای بتر ون اهدن از اعشسار کرفتار. کشمکش 
بود, به به او اجازة مسافرت داد. در 10 ژوئیه ژولیت به کوپه رسید, و 
عاشقانه ترین دورة حیات خود را آغاز کرد. تعدادی از عشاق او در آنجا 


ما نو از ناه ام کتان کی معا اه اراد 
دوستال هم بود. ژولیت از دلبستگی عشاق خود لذت می برد و در عین 
حال انان را تشویق هم می کرد, و در این ضمن (به طوری که گفته می 
شود) عصمت خود را نگاه می داشت. بعضی از منتقدانش او را متهم کرده 
ا کا لماع مرتص ی ارفا کرو ام و ان با نم یه 
است : « با سعادت و عمر من بازی کرده است؛ لعنت , بر او!» ولی کنستان 
نیز با دلها و عمرهای مردم بازی می کرد, و دوشس د/ | برانتس در 
خاطرات خود متذکر می شود که ژولیت بدون عیب و نقص بود: 

انتظار نمی رود که در اینده زنی مانند او پیدا شود - زنی که مشهور ترین 
مردان عصر خواهان دوستی با او بودند- زنی که زیبایی او همة مردانی را 
که یک بار او را دیده اند به پایش افکنده است. و عشق او هدف همگان 
بوده است, و با وجود این؛ تقوی و پرهیزکاری او هچنان پاک و دست 
نخورده باقی مانده است ... در روز گار شادی وشکوه و جلالش 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر : فرانسوا ژرار: امپراطور ناپللون اول در لباس تاجگذاری 
(1805). موزة درسدن (ارشیو بتمان 
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این سانش ی را داشته است که هميشه تفریحات خود را برای تسلیت 
دادن ... هر دوستی که گرفتار مصیبتی بوده فدا کند. در نظر جهانیان. مادام 
رکامیه زن مشهوری است؛ در نظر کسانی که سعادت اشنایی با او را 
داشته و قدر او را دانسته اند, وی موجودی مخصوص و با استعداد بوده که 
مادر طبیعت او را به عنوان نمونه ای کامل ودر یکی از بخشنده ترین 
حالات خود افریده است. ۱ 

در اکتبر 1907 ژولیت چنان روابطی با شاهزاده آوگوست پروسی 
(برادرزادة فردریک کبیر) پیدا کرد که نامه ای به شوهر خود نوشت و از او 
تقاضای طلاق کرد. آقای رکامیه به او خاطر نشان ساخت که طی چهارده 
سال, , ثتروت خود را با او تقسیم کرده و تمام آرزوهای او را برآورده است. 
آیا اشتباه نیست که ضمن کوششهایی که او برای بهبود وضع مالی خود به 
عمل می آورد مادام رکامیه وی را ترک کند؟ بدین ترتیب. مادام رکامیه به 
پاریس و نزد شوهر خود باز گشت و آن شاهزاده مجبور شد که خود را با 
نامه هایش تسلی د هد. 

رکامیه دوباره توانگر شد, و ژولیت از مادر خود ثروتی به ارث برد و سالن 
خود را دوباره گشود و مخالفت با نایلئون را از سر گرفت. در 11 1 
هنگامی که مادام دوستال مورد کمال بی مهری امیراطور بود. و ماتیو 
دومونمورانسی هم به سبب ملاقات با ژولیت تبعید شده بود, وی دل به 
دریا زد. و علی رغم اخطارهای ژرمن. تصمیم گرفت که لاقل یک روز را با 


به جنب و جوش افتادند و از اقوام دیگر درس گرفتند. 
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تکامل یونان 

0 - 480 ق م 
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جدول گاهشماری 
تذکر: 1 - تاریخهای پیش ازسال 480 هیچ یک, جز سال 776 قطعیت 
ندارد. 


2 - هر یک از تاریخها که در مقابل نام یک محل قرار دارد و با هیچ گونه 
توضیحی همراه نیست نمودار زمانی است که یونانیان برای نخستین بار در 


آنجا سکونت کردند. 


ق م 

1000 .: ظهور معبد هرا در اولمییا 

0 : عهد احتمالی هومر 

ین (۲) حوره تاتهاق ادلی 

770 : سینویه و کومای 

7 - 756 : کوزیکوس و تراپزوس ۲ 
۳۵۳2 برقراری دوره های دهساله حکومت "ارخون" ها 
00 : سگونت بو‌تاتیان در شبه چزیرة تراک 
0 - 594 : عصر حکومتهای اشراقی 

0 : عهد احتمالی هزیود 

۳735 ناکسوس در سیسیل 

4 _کورکورا و سیراکوز 

730 - 720 کواز: لئونتینی, و کاتانا 

تسین عنک مستی 

725 : سکه زنی در لیدیا و یونیا 

1 : سوباریس 

70 که نون 

05 ۳./: تاراس 


او در کوپه به سر برد, و چنین هم کرد. ناپلئون که بر اثر اخبار بد اسپانیا و 
روسیه ناراحت شده بود, به او قدغن کرد که از دویست کیلومتری پاریس 
جلوتر نیاید. پس از استعفای نخست او (11 اوریل 1814) ژولیت بازگشت 
و سالن خود را دوباره گشود و از ولینگتن و سار رهبران متفقین پیروزمند 
زحمت دوباره تسخیر کرد. ژولیت امادة ترک پایتخت شد, ولی اورتانس 
قول کمک به او داد و ژولیت نیز باقی ماند و به طور موقت ارام شد. پس 
از استعفای دوم ناپلتون ( 22 ژوئن 1815) مهمان نوازی خود را از سر 
گرفت. شاتوبریان, که در 1901 با ژولیت ملاقات کرده بود, اکنون دوباره 
وارد زندگی او شد و در سررگذشت عاشقانه و تاریخی و شگفت انگیزی, او 


را جوانی دوباره بخشید. 


۷ - یهودیان در فرانسه 


آزادی بهودیان اروپا نخستین بار در فرانسه به تحفق پیوست. زیرا فرانسه 
رهبری آزادی فکری را به عهده داشت, و از آن رو که عصر روشنگری 
جوانان فرانسه را به نحوی روزافزون بر آن می داشت که تاریخ را با 
عبارات غیر مذهبی تعبیر کنند. از بررسی در کتاب مقدس معلوم شده بود 
که مسیح موعظه گری دوست داشتنی بوده و از فریسیان انتقاد می کرده 
ولی به دین بهود 
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وفادار بوده است : و خود انجیلهای چهارگانه نشان داده بود که هزاران تن 
از یهودیان با خشنودی به کلام او گوش می داده اند. پس چگونه ممکن 
است که یک جمعیت تمام را در طی هزاران سال, بتوان به سبب جنایت 
یک حواری و مشتی عوام ناچیز که خواستار اعدام او بودند مجازات کرد؟ 
دشمنیهای اقتصادی با یهودیان به جای خود باقی ماند, و ناراحتی طبیعی 
مردم را در برابر یک زبان و جامة بیگانه می افزود؛ اما همان خصومت هم 
بتدریج کاهش می یافت. و لویی شانزدهم, چون مالیاتهایی را که مخصوصا 
بر یهودیان تحمیل شده بود از دوش آنها برداشت؛ با مخالفت مردم روبرو 
نشند. میرابو در رساله ای که ضمن آن منطق را با بذله گویی درهم می 
آمیخت, خواهان آزادی کامل یهودیان شده بود (1787), و آبه گر گوار» به 
سبب تحریر رساله ای تحت عنوان اصلاح جسم و اخلاق و سیاست بهودیان 
برای انجمن سلطنتی علم و هنر در مس. جام03۸ای به دست آورده بود 
موسسان در 27 سیتامبر 1791 حقوق کامل مدنی را به همة بهودیان 
فرانسه اعطا ک[زارتشهای انقلاب آزادی سیاسی را به بهوذیان هلند در 
6 به بهودیان و نیز در 1797 به یهودیان ماینتس در 1798 داده بود. 
بزودی قانون نامة ناپلئون در هر جا که دامنه پیروزیهای نا-ل)6:امی رسید 
آن آزادی را خود به خود برقرار می ساخت. 

نایلئون برای اینکه صورتی اساسی به موضوع بدهد؛ خود به حل این مسئله 
پرداخت. در ژانوية 6 هنگامی که از نبرد او سترلیتز باز می گشت. در 
ستراسبورگ متوقف شد و درخواستهایی برای کمک به کشاورزان جهت 
رها ساختن آنها از فقر وفاقه دریافت داشت. تفس هرز از که ناگهان از 
بردگی: فنودالها آزاد شده بودند برای زندگی کردن نه شغلی در اختیار 
داشتند نله زمینی. از این رو از بانکداران محلی _ که پتنتشر. آنما از یهودیان 
المانی بودند - تقاضا کردند که مبالغی را که برای خرید زمین و ابزار و بذر 
لازم داشتند در اختیار انها قرار دهند تا به عنوان کشاورزان مالک زمین به 


کاو. تین دازتن. سا نخدار ان ان بولها ترا تیه کردندر قل هروه ان ها تیه 
درصد می رسید. این مقدار در نظر وام دهندگان بر اثر مخاطراتی که 
مق وت بو 98 82 می آمد. (وام گیرندگان در امریکا در این روزگار نرخهای 
مشابهی می پردازند.) ولی بعضی از کشاورزان نمی توانستند ریح و بهای 
استهلای را بیردازند. به نایلئون اطلاع داده شد که اگر دخالت نکند., 
بسیاری از کشاورزان با از دست رفتن زمینهای خود مواجه خواهند شد, و 
به او اخطار کردند که همة اهالی عیسوی الزاس بر سر این موضوع امادة 
شورشند, و بزودی حمله ای علیه بهودیان اغاز خواهد شد. 

پس از ورود به پاریس, قضیه را در شورای دولتی مطرح کرد. بعضی از 
مشاوران خواهان اقدامات شدید شدند؛ بعضی دیگر خاطر نشان ساختند 
که یهودیان مارسی, , بوردو, میلان, و آمستردام در جوامع خود در صلح و 
صفا نا و 
مناطق تحت نظارت فرانسه مجازات شوند. ناپلئون موافقت کرد, و مقرر 
داشت که 
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پرداخت مطالبات طلبکاران بهودی در بعضی ولایات تا یک سال بعد به 
عهدة تعویق بیفتد. ولی در عین حال (30 مة 1806) ازتزد نان دندز 
سراسر فرانسه دعوت کرد که در پاریس گرد اد ۳ به مسائل مربوط به 
روابط عیسویان ویهودیان بیردازند, و روشهایی برای پراکنده کردن بیشتر 
یهودیان در فرانسه پيشنهاد کنند, و آنها را به کارهای متنوعتری بگمارتد. 
قرار شد که فرمانداران, بزرگان بهود را انتخاب کنند, ولی «رویهمر فته 
انتخاب آنها خوب بود.» 

خاخامها و افرادی که بیشتر مورد احترام همکیشان خود بودند در ژوئية 
6 در پاریس گرد آمدند: تعدادشان 111 نفر بود؛ و تالاری در 
شهرداری جهت بحث به آنها داده شد. ناپلئون و مشاورانش تا را که 
امپراطور مایل به دریافت اطلاعاتی در بارة آنها بود برای آن گروه 
فرستادند, از جمله: آپا یهودیان چند. زثه هستند؟ ابا ازدواج بهودیان .و 
عیسویان را مجاز می دانند؟ آیا خاخامها حق دارند بدون رجوع به مقامات 
مدنی. افراد را طلاق دهند؟ آیا یهودیان ربا را حلال می شمرند؟ بزرگان 
بهود جوابها را به نحوی تهیه کردند که ناپلتون را خشنود کند: تعدد زوجات 
در جوامع بهود ممنوع است؛ و طلاق در صورتی مجاز است که به وسيلة 
داد گاههای مدنی تأیید شود؛ ازدواج باعیسویان مجاز شناخته می شود؛ ربا 
بر خلاف قوانین موسی است. ناپلئّون کنت لویی موله را برای ابراز 

خشنودی خود به آنجا فرستاد؛ و کنت که سابقا نظری انتقادی داشت با 
لبداهه با زبانی فصیح گفت: « کیست که با دیدن این انجمن مردان 
روشنفکر, که از میان اعقاب قدیمترین ملتها انتخاب شده آند, به شگفتی 


نیفتد؟ اگر فردی از قرون گذشته بتواند زنده شود, و اگر به اين منظره 
پنکرد: آبا تضور بخواهد کرد که. دار شهر مقدستن سوم ات سپس چنین 
به سخن خود افز ود: امپراطور مایل است نوعی ضمانت اجرایی ام 
برای اصولی که به وسيلة این انجمن - که بیشتر اعضای آن غیر مذهبی 
هسنند.- در کار اید, و پیشنهاد می کند که بزرگان بهود, برای این قصد و 
سایر مقاصد, «سنهدرین بزرگ» را در پاریس فرا خوانند - و آن عبارت از 
دادگاه عالی مذهبی و شرعی یهودیان است که, به سبب پراکنده شدن 
بهودیان پس از ویرانی معبد اورشلیم. از سال 66 میلادی به بعد تشکیل 
نيافته بود. بزرگان بهود حاضر به همکاری شدند, و در 16 اکتبر دعوت 
امپراطور را مبدی بر انتخاب تا نت ای جهت تشکیل سبهدرین ور به 
همة کنیسه های عمدة اروپا ارسال داشتند تا وسایلی برای تخفیف 
اختلافات میان عیسویان و یهودیان بيابند. و بهره مند ساختن بهودیان 
فرانسه را از همة حقوق و مزایای تمدن فرانسه تسهیل کنند. بزرگان بهود 
به دعوت خود اعلامیه ای غرورامیز و پر نشاط افزودند: 

واقعه ای عظیم در شرف تکوین است که طی قرنها پدران ما حتی ما در 
عصر خودمان انتظار دیدن ان را نداشته ایم. بیستم اکتبر برای افتتاح 
«سنهدرین بزرگ» در پایتخت یکی از مقتدرترین ملتهای نیرومند اروپا 
ونحت حمایت فرمانروای جاویدی که بز ان حکومت می کند در نظر گرفته 
شده است. پاریس منظره ای فوق العاده به جهان عرضه 
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خواهد داشت. و این واقعة فراموش نشدنی درهای نجات و ترقی را بر 
روی بقایای پراکندة اعقاب ابراهیم خواهد گشود. ۱ 

«سنهدرین بزرگ» نتوانست این انتظارات پرشور را براورد. هشت روز 
نف از اسال یا اون ارات ۲ رما دراگ 
پرداختند. در سراسر ان پاییز. وی يا در المان یا در لهستان باقی ماند؛ به 
تجزية پروس پرداخت؛ دوکنشین بزرگ ورشو را به وجود آورد؛ مدام 
سرگرم سیاست يا جنگ بود. در سراسر زمستان نیز در لهستان باقی ماند؛ 
به ارتش خود سروصورتی داد؛ با روسها به طرزی بی نتیجه در ایلو جنگید؛ 
انها را در ِ شکست داد؛ و با تزار الکساندر در تیلزیت صلح 
کرد(1807). بنا بر این وقت زیادی برای «سنهدرین بزرگ» نداشت. 

شش بهودی عادی با هم به مذاکره بر به سخنرانیها گوش دادند؛ و 
پاسخهای بزرگان به ناپلئون را تصویب کردند. بعد به صدور توصیه هایی 
جهت بهودیان مبادرت ورزیدند. بدین مضمون: به خصومت با عیسویان 
پایان دهید؛ کشور خود را از هم اکنون دوست داشته باشید؛ خدمت نظام 
وظیفه را برای دفاع از آن بپذیرید: از ربا خواری اجتناب کنید؛ و بیش از 


پیش وارد کشاورزی و صنایع دستی و کارهای هنری شوید. در ماه مارس, 
سنهدرین گزارش خود را برای نایلئون. که در نقطه ای دوردست به سر 
می برد, ارسال داشت, و گفتگو را به وقتی دیگر موکول کرد. 
تقریبا یک سال بعد. در 18 مارس 1808, ناپلئون تصمیمات نهایی خود را 
اعلام داشت که, بر طبق آنها آزادی_ مذهبی یهودیان و حقوق کامل سیاسی 
آنها را در سراسر فرانسه (غیر از آلزاس و لورن) برقرار ساخت؛ در این 
نواحی ظرف ده سال آینده می بایستی برای کم کردن ورشکستگیها و 
دشمنیهای نژادی بعضی محدودیتها بر بانکداران تحمیل شود. گذشته از این 
وامهای زنان و صغیران و سربازان لغو شد؛ به دادگاهها اجازه داده شد که 
هانای پرداعت و را اي پاک که و ول رای داعم بدض هر 
بهودی نمی بایستی بدون کسب اجازه از فرماندار به تجارت بیپردازد؛ و 
مهاجرت بهودیان به الزاس ممنوع شد. 
در 1810 امپراطور تقاضای دیگری به آنها افزود: هر فرد یهودی بایستی 
نام خانوادگیی اختیار کند. که مبین کیش و نژادش باشد. 
این حل نهائی مسئله نبود؛ ولی باید وضع فرمانروایی را هم در نظر گرفت 
که مایل به تسلط بر همه چیز بود, و لاجرم ی کر 
جزئیات آن غعرق می شد. بهودیان آلزاس احساس می کردند که مقررات 
امپراطور ظالمانه است., و به آنها اتشنت ی راید ول تست حواهم 
بهودی در فرانسه و سایر نقاط, ان مقررات را به عنوان کوششی معقول 
در جهت از بین بردن وضعی قابل انفجار پذیرفتند. در اين ضمن, ناپلئون در 
قانون اساسیی که 
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برای وستفالن تنظیم کرد اعلام داشت که همة یهودیان ان سرزمین از 
بحران رفع شده و یهودیان وارد ادبیات و علوم و فلسفه و موسیقی و هنر 
شدند و اثار مفیدی به وجود اوردند. 
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| - موسیقی 


نایلئون کف ضیف با تست قاره ای را اداره کت هم تواننست وقت زیادی را 
به موسیقی اختصاص دهد؛ حتی تجسم اینکه وی ساکت وصامت در یکی از 
کنسرتهای تتاتر - فدو نشسته است به نظر دشوار می اید؛ با وجود این 
شنيدهایم که کنسرتهایی در تویلری داده می شد, و به ما اطمینان داده اند 
که از تکنوازیهای دوستانه ای که ژوزفین در اپارتمان خود ترتیب می داده 
لذت می برده است. در هر صورت, سباستین ارار و ایگناتس پلیل پیانوهای 
خوبی می ساختند, که در هر خانه ای از خانه های افراد طبقات بالا یکی از 
انها وجود داشت. بسیاری از خانمها جلسات موسیقی دوستانه ای ترتیب 
مه دادنت کم فر آمار به عول براذران کونکوره میممانانجواردانه کوش 
هی اد ولی بیشتر مه صالمات :با ره غلافه داستد: آلماها با موی 
بدون کلمات سرخوش بودند, و فرانسویها با کلمات بدون موسیقی می 
زیستند. 

نایلئون به اپرا بیشتر علاقه داشت تا به کنسرت. به ترانه و آواز نوجهی 
کی کر وی واه ات هم ان دض رسای ادا در 
اپرا شرکت کند. به تفکر بپردازد. و در معرض دید عموم قرار گیرد. وی 
اسف می خورد که «باریس دار اه عمارتی برای اپرا نیست که در خور آن 
شهر باشد» شهری که پایتخت تنمدن به شمار می آمد؛ پاریس مجبور شد 
ی یر ی رای اون 1 ن شارل حارنیه ان کوهر درخشان 
را که بالای خیابان اپراست بر پا دارند( 1875-1861). با وجود اين, در 
از اشنا اررنم ال ستاد ایرا کصگر.طی. حمل ال دار بار 
اجرا شد. طبیعت ایتالیایی ناپلئون با اپراهای ایتالیایی مساعد بود که 
اهنگهایی شیرین و 

1. ناپلئون سوم. ‏ م. 
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موضوعاتی هیجان انگیز داشت. وی چون از آهنگهای جووانی پایزیلو لذت 
می برد او را دعوت کرد که به فرانسه بياید و رهبری اپرای پاریس و 
کنسرواتور موسیقی را به عهده بکیزق: پایزیلوی شصت و پنجساله آخا 
(1802), ولی تنها اپرایی که به نام پروزرپینا در پاریس رهبری کرد(1803) 
با استقبال اندکی روبرو شد؛ از اين رو به آهنگهای مربوط به آیین قداس و 
مونت ها1 روعر 0 و در 1904 به ابتالیا باز گشت و در خدمت شنوندگان 
دمسازتری در آمد که درناپل. زیر نظر ژوزف بوناپارت و ژو آشم مورا 


اداره می شد. 
رانا این با کاشیاوشیه نمی پیت نوی یهت زر ال 100 ور 
پاریس امد و مورد حمایت امپراطور واقع شد, چون توانست موضوعات 
تاریخی را چنان مورد استفاده قرار دهد که باعث افیا امپراطوری جدید 
شود. مشهورترین اپرای اوتحت عنوان وستال2 بود؛ و چون نتوانستند 
بازیکنانی برای آن بيابند, ژوزفین وساطت کرد و اپرای مزبور بر روی 
صحنه آمد. ۳ نمایان: عجیب, و پر سروصدای ۳ همراه با قصة عشق 
ب 3 شد که به ی یکی از آثار موفق 0 تاریخ اپرا در آید. 
سلسلة بوربون تصنیف کر 
کروبینی که در طی انقلاب بر اپرای پاریس تسلط داشت. استیلای خود را 
در ما ات راودا ریسفت ار او نی 
به نمایشهای با شکوهتر کروبینی ترجیح می داد, و پاداشی شایسته به او 
۳ این اهنکشساز دعوتی را که از وین دریافت داشته بود پذیرفت( ژوئية 
1905 ), ولی ناپلئون آَنْ شهر را در ماه نوامبر گرفت. فنحافی که کروبینی 
را دعوت کردند که در شب نشینی ناپلئون در قصر شونبرون رهبری 
ارکستر را به عهده بگیرد, کروبینی زیاد خشنود نشد. وی به پاریس 
بازگشت و در قصر پرنس دوشیمه مورد مهمان نوازی قرار گرفت - و این 
پرنس همان کسی است که خانم تالین راء, به سب ازدواح, به صورت 
پرشی ووسشیت در آفری ون با کشت ار الب اون با هد رمازماسن 
وقت آن را پیدا کرد که کروبینی را شهسوار لژیون د/ اونور کند. ولی تنها 
در زمان لویی هجدهم بود که آن ایتالیایی غمگین مورد تقدیر و تجلیل 
شایسته قرار گرفت و به در آمذ رضایتبخشی دست پافت. از 1921 تا 
1941 به عنوان مدیر کنسرواتور موسیقی پاریس بر یک نسل کامل از 
آهنگسازان فرانسه ۳ گذاشت. کروبینی در سال 1842 در سن هشتاد و 
9 دز کدشتت: ویر آن:دنیای رنحارنی یی فیده بند تقریبا. فرآقوش 


تصویر 7 

متن زیر تصوير : انتوان - ژان گرو: قسمتی از پردة ناپلئون بر پل در 
ارکوله. موزة لوور, پاریس 

کلیسا خوانده می شود. - م. 

2 ۷65۲۵۱6 ها , به معنی زن با عصمت با راهبة وستا (الاهة خانواده) 
است. - م. 


اا - مجموعه های هنری 


ناپلئون با لویی چهاردهم در سرپرستی هنر بدقت رقابت می کرد زیرا 
مانند او می خواست افتخار و عظمت فرانسه را اعلام کند, و امیدوار بود 
که هنرمندان او را در خاطرة بشر زنده نگاه دارند. سليقة خود او عالی 
نبود, زیرا| برای سربازی تربیت یافته و به ان پایبند بود ولی نهایت کوشش 
خود را به کار می برد تا نمونه های اصیل تاریخی را در اختیار هنرمندان 
قآ تسه قرار دهد و آنان را تحت انگيزة خود به کار بگمارد. شاهکار ها را 
نه تنها به عنوان اموال قابل معامله (چنانکه در اين روزگار خریده می 
شود) و غنائم جنگی و شواهد پیروزیهای خود می ربود. بلکه آنها را به 

عنوان مدل برای دانشجویان در موزه های فرانسه به شمار می آورد؛ به 
همین ترتیب بود که ونوس مدیچی را از واتیکان, تصاویر قدیسین اثر 
کوردجو را از پارما, ازدواج کانا اثر ورمیر را از ونیز, پایین اوردن مسیح از 
صلیب آثرروبنس را از انتورین (انورس). صعود حضرت مریم اثر موریلیو 
را از مادرید به پاریس اورد ... ؛ حتی اسبهای مفرغی کلیسای سان مارکو 
از راه خطرناک ونیز ‏ پاریس عبور داده شدند. رویهمرفته. بین سالهای 
6 و 11814 ناپلئون تعداد 506 اثر هنری را از ایتالیا به فرانسه 
فرستاد که 249 اثر پس از سقوط او باز گردانده شد, 248 اثر باقی ماند, 
و 9 اثر گم شد. بر اثر چنین غارتی بود که پاریس به عنوان پایتخت هنری 
ان ار هل ای 
غنائم موزه های ولایات نیز افزوده می شد؛ و به فرمان امپراطور, برای 
جادادن آنهاء موزه هایی در ناننسی, لیل, تولوز, نانت, روان؛ لیون, 
ستراسبورگ, بوردو, مارسی, ژنو, بروکسل, مونپلیه, گرنوبل, و آمین بنا 
شد. ناپلئون کار نظارت بر اين مجموعه ها, و مخصوصا ك راء به 
دومینیک دنونر سپرد. دنون خدمات صادقانه و متعددی پرای ناپلئون انجام 
داده بود و هرگز فراموش نمی کرد که امپراطور شخصاً او را از دشتی که 
تخت انش تویخانة دشمن در تبرد ایله قرار خرفته بود بة محل امتی کشاند. 

ناپللون مسابقات و جوایز قابل توجهی در زمینه های هنری چندی 
برقرارساخت. جايزة رم را تجدید کرد و فرهنگستان فرانسه را در رم به 
حال اول بازگردانید. هنرمندان را به کنار میز خود می خواند و نقش منتقد 
هنری را تا مق تشر ی یا . بیشتر بو نقاشان اهمیت می داد 
چه اینان به طور موتری اقدامات او را به رسم بادگا ر جاوید می ساختند؛ ۰ و 
معمارانی را که پاریس را به صورت زیباترین شهر و دورة فرمانروایی او 
را به صورت نقطة اعتلای تاریخ در هی آوردند هی ستود. مخسمه. سازان 
را خامور کر که پاتزده ابنما و قوارة جدید برای. تزیین ميدانهای, باریسن 


بسازند. 

همان گونه که سليقة او در نقاشی به سبک کلاسیک متمایل بود, در 
مهندسی نیز سیک با شکوه روم قدیم را دوست می داشت., و بیشتر به 
استحکام و بلندی اهمیت می داد تا به زیبایی بر< 
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پا فریبندگی جزئیات. از این رو بارتلمی وینیون را مأمور کرد که یک «معبد 
افتخار» برای تجلیل «ارتش بزرگ» بسازد؛ به معماران آن بنا دستور داد 
که جز مرمر و آهن وطلا چیزی به کار نبرند. اين کار به اندازه ای پرخرج و 
دشوار بود که اکر چه در 1809 اغاز شد. در زمان سقوط ناپلئون هنوز به 
پایان هبوز به پایان رسیده بود. جانشینانش ان را در سال 1942 تکمیل و 
به عنوان کلیسا وقف مریم مجدلیه کرده لامادلن نامیدند. فرانسه هی گاه 
این معبد را دوست نداشته است؛ نه پرهی زگاری پاریس با آن نمای زننده 
بات ره ع ای سای ارشت بای ان ساسحا از 
لشکری در حال پیشروی است تا نشان دهندة گناهکاری حساس1 که از 
بلهوسی توبه کرده و عشق خود را به وفور ارزانی داشته بود. پاله 
دولابورس (کاخ بورس) نیز ساختمانی عظیم است که توسط تئودور 
برونییار در 1808 اغاز شد واتین دولابار آن را در 1813 ادامه داد؛ هرگز 
مال و ثروت2 در جایی به این شکوه و جلال قرار نگرفته بود. 

معماران طراز اول این دوره عبارت بودند از شارل پرسیه و دستیارش, پیر 

- فرانسوا لّونار فونتن. اين دوء علی رغم ناسا زگاری طرح ساختمانی لوور 
وتویلری, انها را با زحمات بسیار به یکدیگر متصل کردند؛ و بدین ترتیب, 
جناح شمالی - حیاط مریع ‏ لوور را ساختند (1806). نمای قسمت خارجی 
را تعمیر و تجدید. و صحن انها را با پله های بزرگ و سنگین به یکدیگر 
متصل کردند. همچنین طاق نصرت کاروزل را با سبک و ابعاد طاق 
سپتیمیوس سوروس در رم , طرحریزی کردند (1806 - 1808). طاق 
نصرت با شکوهتر اتوال در منتهی الیه شانزلیره به وسيلة ژان - فرانسوا 
شالگرن آغاز شد ( 1806). ولی تازه سر از شالوده بر آورده بود که 
نایلئون سقوط کرد, و تکمیل آن در سال 7«( انجام گرفت؛ سه سال 
نعد بقایای جشند او راء.ظی فزاسم با شکوهی, از :زیر آن عبور دادند و به 
آرامگاهش در هتل دزانوالید بردند. طاق نصرت مزبور اگر چه به طور 
واضح قلیدی شاه شم اسر از ار هو او رصعی 
دیگر-از لحا ظ ظ زیبایی برتر است. و قسمتی از آن زیبایی به سبب 
برجستگیهای مرمرین آن است. در قسمت چپ. ژان - پیر کورتو تاجگذاری 
نایلئون را حجاری کرد؛ در قسمت راست. فرانسوا روده شور جنگ طلبانة 
انقلات زانتبا اشستفاده ار مار تشر نضان داد (دده دود وان خفد یکی از 
مظاهر عالی پیکرتراشی در قرن نوزدهم است. 


0 : پوسیدونیا, آغاز ساختن بناهای سنگی در یونان 

3 : برقراری ۰ دوره های یکساله حکومت "آرخون" ها در آتن 
60890 : فیدون, جبا 2 ار ونژ نخستین سکه زنی دولتی در یونان 
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6 : اورتاگوراس, جبار سیکوئون ۱ 

0 : ترپاندروس, شاعر و خنیاگر لسبوس: ارخیلوخوس, شاعر پاروس: 
سرودهای هومری در ستایش اپولون و دمتر 

0 : قوانین زالئوکوس در لوکری 

8 : بیزانس 

4 : لامپساکوس 

5 - 625 : کوپسلوس, جبار کورنت 

1 : سلینوس 

650 ۳ و اولبیا 

8 : هیمرا: مورون. جبار سیکوئون 

0 - 631 : دومین نگ مسینا: تورتایوس, شاعر اسیارت 
0 : قوانین لوکورگوس در اسپارت (؟) 

0 : کورنه 

15 : ابودوس 

5 - 585 : پریاندروس, جبار کورنت 

0 : قوانین دراکون در اتن 

5 : تراسوبولوس, جبار میلتوس 

0 : قوانین خارونداس در کاتانا 

600 7 ماسالیا: 
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ق م 

کلیستس, جبار سیکوئون, پیتاکوس در موتیلنه: ساپفو و الکایوس, شاعران 
لسبوس: طالس. فیلسوف ملطی: الکمان. شاعر اسیارت: رواج 
پیکرتراشی ۲ 

5 : نخستین جنگ مقدس 

4 : قوانین سولون در آتن ۲ 

0 عصر خکیای هفتکاه: اتجاديه آمفیکتوتوتی: با نوا آبین, او دففورسن : 
دومین معبد ارتمیس در افسوس 

592 : نخستین جشنواره یونانیان و جشنواره برزج کورنت: مجسمه های 
آکروپولیس و پیکرهای آپولون 

و این ارهفت سامممش انم و 

6 شین حسوارم تیا 


ان هنر دشوار, در زمان ناپللون پاية عظمتی را که قبل از روی کار امدن 
امپراطور داشت مجددا به دست اورد. اودون تا سال 1828 زنده ماند و 
مجسمه ای از او ساخت که موجب عضویت ان هنرمند در لژیون د/ اونور 
شد( مجسمة مزبور اکنون در موزة دیژون است). 

##***تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : تصویر عکس از هاشت: آرامگاه ناپلئون در هتل دز / 
انوالید, پاریس 


1 اشاره به مریم مجدلیه است که به وسيلة مسیح از جنون نجات یافت و 
یکی از افرادی بود که در کنار صلیب مسیح ایستاد و گفته اند که شاهد 
رو آودبه. استمان.بهد. وی از فاحشگی توبه کرده و با عشق و محبت پای 
عیسی را شسته بود. ِِ 

2 یعنی ثروت بورس. - 
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ناپلئون که هنوز امپراطوران روم, و مخصوصاً وصف حجاری شدة 
پیروزیهای ترایانوس را به خاطر داشت. نه ژان ۳ باتیست لوپر و ژاک 
گوندوئن دستور داد که سرگذشت نبرد او سترلیز را با برجستگیهای مفرغی 
نمایش دهند؛ و این کار می بایستی با گذاشتن قطعاتی (پلاکهایی) در کنار 
یکدیگر که به طور حلزونی بر ستونی مشرف بر میدان واندوم بالا رود 
انجام شود. اين کار صورت گرفت ( 1806- 1810), و در 1808 آنتوان 
شوده بر روی ستون مزبور مجسمة ناپلئون را قرار داد که از توپهایی که 

از دشمن گرفته بودند ريخته شده بود. بندرت غرور پیروزمند تا اين حد بالا 
رفته بود. 

هنرهای کوچک مانند فرنگی سازی, تزیینات داخلی, فرشینه سازی, 
سوزندوزی؛ گلدانسازی, چینی سازی, آینه کاری, گراوورسازی, 
جواهرسازی, و ساختن پردو های نقشدارو ظروف چینی و مجسمه های 
کوچک در دوره انقلاب تفر یبا از میان رفته و در دورة هیئت مدیره وضع 
آنها بهبود یافت, و در عصر ناپلئون رونق گرفت. در سور دوباره ظروف 
چینی عالی ساخته شد. هنرمندان میز و صندلی و اثاثة منزل را به طرزی 
محکم و با دوام ساختندو «سبک امپراطوری» را در این مورد به کار بردند. 
مینیاتورهایی که در انها ایزا به شخصیتهای برجستة عصر را به صورتی ریز 
و درخشان می ساخت در شمار بهترین نوع خود در تاریخ محسوب می 
شود. ژوزف شینار مجسمه های نیمتنه های سفالی زیبایی از ژوزفین و 
مادام رکامیه ساخته است؛ مخصوصا نيمتنة مادام رکامیه که یک پستان او 
عریان است بسیار زیباست و نمونه و در خور زنی است که مصمم بود تا 
پایان عمر نیمه باکره بماند. 


ااا - نقاشان 


در دورة ناپلئون نقاشی ترقی کرد, زیرا کشور در حال پیشرفت بود, و 
حامیان هنر می توانستند دستمزد بیردازند. ناپلئون نیز دستمزد های خوب 
می داد, زیرا می خواست خود را محبوب قرون کند. و امیدوار بود که با 
تشویق ادبیات وهنر به این محبوبیت بیفز اید. توجه شدید او به روم دوره 
آوگوستوس و پاریس عصر لویی چهاردهم او را متمایل به معیار های هنری 
کلاسیک - طرح. سبک, تناسب, نقشه, عقل, احتیاط سا کت ولی حدت 
احساس, حد تصور, و نیروی هیجان باعث شد که نهضت رمانیتک را که 
بتازگی برای آزادی فرد, احساسات, ابتکار, قوة تصور, راز ودونی امه 
ارتین کی تست : مطابقت و قاعده, برآمده بود تا حدی درک کند. از این رو 
داوید را که متمایل به سبک کلاسیی بود نقاش دربار خود کرد ولی گوشة 
چشمی هم به احساسات زرار, تصاویر عشق ودلدادگی پرودون و رنگهای 
درخشان گرو داشت, 
دای لوبی:داوید طیعا خواآهان: نترپرستی شند. که خود را کتصول می. نامنه و 
و 
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کرسی خطابة سخنرانان محبوب را تحمل می کرد و فرمانهای خود را تحت 
عنوان « سناتوس کنسولتا»1 پنهان می ساخت. داوید پس از 18 برومر با 
آن مرد کرسی پیر وزمند ملاقات کرد. ناپلئون با نامیدن_ او به عنوان آپلسن 
فرانسه وی را به بی درنگ طرفدار خود ساخت؛ ولی بآرامی او را ملامت 
کرد که چرا استعداد خود را صرف تاریخ قدیم می کند؛ آیا در تاریخ جدید ‏ 
یا حتی معاصر. نمی توان وقایع قابل ذکر یافت؟ سپس به سخن خود 
افزود: « با وجود 3 ۵ص«99ِّ 
نقاشی دز تنظر بکیر ند صاه 000 100 فرانک 9 هر داشت ۳ 
پیشنهاد هنرمند را متقاعد ساخت. داوید با کشیدن تابلو ناپلئون در حال 
عبور آز: الب به این پیمان صحه گذاشت(1801). وی جنگجویی خوش اندام 
را با ساق پایی خوشتراش, سوار بر اسبی عالی نشان می دهد, و چنین به 
نظر می رسد که بر روی کوهپایه ای صخره ای چهارنعل می دود. این تابلو 
یکی از درخشانترین تصاویر ان عصر است. ۲ 
داوید با اعدام لویی شانزدهم موافقت کرده بود؛ هنگامی که ناپلئون خود را 
امپراطور نامید و همة شکوه و قدرت سلطنت رز ناز. گردانیده داوید. فی 
بایستی خود را کنار کشیده باشد. اما به دیدن تاجگذاری ارباب جدید خود 
رفت.: 7 یر این آن فتظرم بر شیاست. او غالت. اصد: پس از سه سال کار 


صادقانة بی وقفه, آن واقعه را در شاهکار تصویری عصر به یادبود گذاشت. 
تقزیبا صد شخصیت در تاجگذاری نایلئون (1807) نشان داده شده اند - 
حلی مادام لنیتسیا که در آنجا حضور نداشت. تصویر بیشتر آنها یا 
مطابق با واقع نشان داده شده بود؛ غیر از تصویر کاردینال کایرارا, که 
شکایت می کرد از اينکه داوید سرطاس او را بدون کلاه گیس معمولی او 
تسان,داده اس - بقیه افراد راضی بودند بایلتون پساز آنکه آز‌هابلو زا 
نیمساعت بررسی کرد کلاه خود را در برابر ان هنر مند از سر برداشت و 
گفت: « داوید. خوب است. خیلی خوب, به شما سلام می کنم.» 
داوید نه تنها نقاش رسمی دربار بلکه رهبر بلامنازع هنر فرانسه در روزگار 
خود بود. هر کس اهمیت و اعتباری داشت از او می خواست که تصویرش 
را بکشد - ناپلئون, پاپ پیوس هفتم: مورا حتی کاردینال کاپراراء ولی این 
بار با کلاه گیس. شاگردانش مخصوصاً زرار, را ایز ابه, انگر نفود او را 
ضمن انحراف از سبکش گسترش دادند. در اواخر سال 1914 جحجمعی از 
1 انگلیسی که از موزة لوور بازدید می کردند متوجه شدند که 
تصویرهای داوید تقلید می کنند - و این امر موجب نهایت تعجب انان شد. 
سال بعد, که بوربونها دوباره بر روی کار آمدند او را تبعید کردند. داوید به 
بروکسل رفت و در آنجا با کشیدن تصویر زتدفی مرفهی. یافت: وی در 


1 تصمیمات سنای روم قدیم که مشابه آن در عصر کنسولی در فرانسه 
برقرار شد. ‏ م. 
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سال 925 بس از هفتاد و هفت سال تمام, در گذشت. 

شرح حال انگر(1770- 1867) را که از شاگردان او بود به سالهای بعد 
موکول می کنیم؛ ضمن بررسی احوال ژرار و گرن, با توجه به تصاویر عالی 
و درخشان آنها, سر تعظیم فرو می آوریم. به آنتوان - ژان گرو باید با نظر 
عمیقتری نگریستت. زیرا به طززی, جالب از سبکهای مختلف استفاده کرده 
است. خیم کر لا نوی تون رس موه پل ار کو اه را مت کی 
او را در عالم خیال چنین می بیند؛ در اینجا نیز وارث کلاسیک داوید با تخیل 
شنرو کار داز اجترام»حوی عادو ای به کرو براخ تانلین فان حصموحت 
شد که امپراطور او را ؛ به مأموریتی نظامی بفرستد تا هنرمند جوان بتواند 
صحنه های جنگ را از نزدیک بییند. اما او بیش از آنچه به جنگ توجه کند, 
نظرش معطوف به مصیبت جنگ بود - و اين کیفیتی است که چند سال بعد 
در مورد گوبا هم به حقیقت پیوست. در طاعون زدگان پافا (1804) نشان 
داده است که ناپلئون به زخمهای فردی که قربانی آن بیماری شده است 
دست می زند. ؛ همچنین وحشت و بیچارگی مرد و زن و کودکی را نشان 


داده که گرفتار سرنوشتی نافرجام شده اند. در جنگ آیلو (1808) جنگ را 
نشان نداده, بلکه صحنه ای را کشیده است پر از افراد مرده يا در حال 
مرگ. وی حرکت زندة رنگهای جانبخش روبنس را احساس می کرد و به 
ار جوم یای مب مه که ره رما شیک ترابع ار تا بلتون را 
بالا می بزذ. آنگاه چون احساس می کرد که به استاد تبعیدی خود خیانت 
کرده است. کوشید که در اثار خود آرامتتن سبک کلاسیی را نشان دهد, 
ولی در این کار توفیق نیافت؛ و چون در عصری که شيفتة هوگو, برلیوز, 
ژریکو و دولاکروا بود, گم و فراموش شده بود, گرفتار مالیخولیایی شد که 
شیره و شور زندگی را در وجودش خشک کرد. در 25 ژوئن 1835 در سن 
شصت و چهار سالگی خانة خود را ترک گفت و به سوی مودون رفت و 
خود را در شعبه ای از رودخانة سن غرق کرد. 
پیر بخ پرودون (1758 923 ) نهضت 0 را با ترجیح دادن زیبایی 
خیالی بر واقعیت. خدایان زن (الاهگان) بر خدایان مرد, و کوردجو بر 
رافائل پیش برد. به اتفاق داوید برتری خطوط را قبول داشت. 1 
احساس می کرد که خط بدون رنگ بیهوده است. خلق و خویی زنانه 
داشت الا اینکه به زنان عشق می ورزید؛: طبع فکور و نازک و احساس 
عاشقانه اش همة نقایصی را که در شکلی دلیذیر وجود داشت نادیده می 
گرفت. جوانترین کودک در میان سیزده فرزند بود و در فقر وفاقه در 
کلونی به سر می برد, و به کندی رشد می کرد. اما راهبان محلی دیدند که 
طراحی و نقاشی می کند. و اسقفی را بر آن داشتند که هزينة تحصیل پیر 
را در رشتة هتر در دی ونر دازرف بزموون در انح شرفت کر نی تیستت 
سالگی با دختری زیبا ازدواج کرد که پس از مدت کوتاهی به زنی بدخو و 
ند زبان تبدیل یافت. به اخذ بورنن تحخصیلین, تاک اد بدون همسرش به رم 
رفت: به دنبال رافائل و سپس لثوناردوداوینچی به راه افتاد و سرانجام 
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در 1789 به همسر خود پیوست, به پاریس رفت, و پس از چندی خود را 
در هرج و مرج انقلابی یافت که ضمن ان کسی علاقه ای به خدایان عشق 
و رو)ع او نداشت. 1 ولی با اصرار تمام همچنان تصویر آنها را می:. کئئنید - 
آن هم با لطافتی محبت آمیز که گویی قلم موی او گوشت را تا 
دهد. از راه کشیدن تصوير برای آگهیهای تجارتی و ساختن مینیاتور نان می 
خورد. پس از ده سال کار پر مشقت., از طرف هیئت مدیره مامور کشیدن 
تابلو هبوط عقل بر زمین شد و این تصویری بود که مورد توجه ژنرال 
بوناپارت قرار گرفت. بعدها کنسول اول علاقه خود را بیشتر معطوف به 
داوید کرد, و فقط گاهگاه به پرودون اظهار لطف می کرد. اما از ژوزفین 
تصویری کشید که اکنون در موزة لوور است. در این ضمن, از داشتن یک 


زن (تکگانی) رنج می برد, زن و شوهر بر سر جدایی توافق کردند.. . 
پرودون تنها در 1808, یعنی در پنجاهسالگی بود که به شهرت رسید. در آن 
سال. رویاهای شهوانی خود را در تابلو هتک ناموس پسوخه مجسم کرد و 
سپس آن را با عدالت و انتقام در تعقیب جنایت متعادل ساخت. بات کر 
تحت تأثیر قرار گرفته بود او را به عضویت لژیون «/اونور درآوردو 
آیار‌تمانی در سوربون به او داد. در آپارتفان مجاور, آن نقاش تشنة عشق, 
هنرمند دیگری را یافت به نام کونستانس ماير که معشوقه و خانه دار و 
تسلای روزگار پیری او شد. کونستانس که ظاهر بر اثر وسواسهای مذهبی 
پریشان خاطر شده بود خود را کشت. این ضربة روحی پرودون را درهم 
شکست., و متعاقبا در 1823 در حالی در گذشت که در جنب و جوش آن 
تحرک # تقریبا ناشتاخته ماند, حال آنکه وی را با باز کشت از داوید به 
واتو به پیش برده و ستایش فرانسویان را برای زیبایی و لطف تجدید کرده 
بود. 


۷ - تثاتر 


ناپلئون با درام کلانننیک: قزر آنفنته: کاضلا آشتنا بون. جلی جا. ادییات: ذر اخاتیک 
یونان قدیم اشتات زیادی نداشت. به کورنی فوق العاده علاقه مند بود, 
زیرا آنچه را به عقيدة او درک صحیحی از قهرمانی و نجابت است دررابار 
کورنی بهتر از آنار راسین می یافت. دز سنت هلن. می گفت؛: «ترازدی 
خوب هر روز ما را به سوی خود می کشد. نوع عالیتری از تراژدی عبارت 
از ز مکتب مردان تذر ک است: وظيفة پادشاهان آن است که علاقه به آن را 
تشویق کنند و آن را تعمیم دهند. اگر کورنی در روزگار من زندگی می کرد 
به او لقب شاهزاده می دادم.» امپراطور علاقه ای به کمدی نداشت؛ چه 
نیازی به تفریح احساس نمی کرد؛ تا لران بر حال رموزا رقت می اورد 
زیرا به عنوان مدیر تفریحات دربار امیراطوری از او انتظار می رفت که 
9 
1 مقصود تصاویری است که از خدای عشق به نام کوپیدو (0۷0۱0 ) و 
همسرش پسوخه (۳5۷۵۲۱۵ ) می کشید. - م. 
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برای« این مرد غير قابل تفریح» فراهم سازد. اما اين مرد غیر قابل تفریح 
مبالغ زیادی در اختیار کمدی - فرانسز و «ستارگانش» قرار می داد تا لما 
را بر سر میز خود می پذیرفت و مادموازل ژرژ1 را به بستر خود می برد. 
در سال 1907 نایلئون تعداد تئاترهای پاریس را به نه تماشاخانه محد ود 
کرد, و به تثاتر - فرانسز سازمانی تازه داد و حق تقریباً انحصاری نمایش 
دادن درام کلاسیک را نة آن اغطا کرد. در ط1 اکتبر 1812 در بحيوخة. انش 
سوزی مسکو, وقت آن را یافت که برای تثاتر - فرانسز [کمدی ‏ فرانسز 
ان روز و امروز] مقرراتی وضع کند که هنوز برقرار است. کمدی - 
فرانسز, که به این ترتیب تشویق شده بود, در طی دوران امپراطوری 
بهترین نمایشنامه های کلاسیک تاریخ فرانسه را بر روی صحنه اورد. تثاتر 
اودئون که در 17۳9 ساخته شده و در 1۳79 بر اثر حریق از بین رفته بود 
به منظور تکمیل این فعاليتها, در 1808, بر طبق اصول کلاسیک, به دست 
شالگرن از نو ساخته شد. یک تثاتر درباری در تویلری تاشینتن شد؛ و در 
بسیاری از منازل توانگران نمایشنامه هایی عالی, به به طور خصوصی, بر 
روی صحنه می امد. 
تالما پس از انکه سهم خود را در انقلاب ادا کرد. در زمان ناپلئون به حد 
کمال رسید. از لحاظ اخلاقی به اندازه ای مغرور و منحصر به فرد؛ و حجدی 
بود که احتمالاً بسختی می توانست خود را از دست اخلاقش آزاد ساخته 


نقش دیگری را به عهده بگیرد. ولی, برای اینکه در اين هنر دقیق و ظریف 
استاد شود, همة اعضا, عضلات, کیفیات چهره, و زير و بم صدای خود را به 
کار می گرفت, کنترل می کرد, و سازگار می ساخت تا با هر احساس یا 
فکر يا هر گونه شگفتی و تردید یا قصد شخصیتی که او را نشان می داد 
متناسب باشد و آن را به بیننده انتقال دهد. بعضی از مشتریان تئاتر بارها 
برای دیدن او در همان نقش می رفتند تا از ظرافت هنرش لذت ببرند و 
آن را بررسی کنند. وی سبک خطابه ای تئاتر رژیم گذشته را رهاساخت, و 
اشعار آلکساندرین را به طرزی می خواند که گویی نثر ِ وزن است, و 
هک یا سای یوس رد و با ی وی 
توانست مانند هر عاشقی حساس, يا مانند هر تبه کاری تندخو باشد. مادام 
خوشتال. که.بر آثر تتشان:دادن سیمای, اتلله به و یله تالما تفربا -وحفتت 
کرده بود در 1807 به او نوشت: «شما در کارتان در دنیا نظیر و مانند 
ندارید. و هیچ کس غیر از شما به آن درجه از کمال نرسیده است که هنر 
را با الهام ترکیب کند و تفکر را با غریزی بودن, و خرد را با نبوغ.» 

تانلتوی: تین شمتهآن بازیگر تراژدی بود, و به او مبالغ گزاف می داد و 
قروضش را می پرداخت و غالبا او را برای خوردن صبحانه دعوت می کرد. 
در این موقع امپراطور ان قدر در بحث درام مستغرق می شد که 
سیاستمداران و سرداران را منتظر می گذاشت و در این ضمن 

1 660۲96 , از بازیگران کمدی-فرانسز, در کتاب «خاطرات» خود 
روابطش را با کنسول اول ذکر کرده است. - م. 
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آن جزئیات تاریخی را که در ارائة یک شخصیت لازم است شرح می داد. 
تن آربشت که هر ی توموسن را دیدم ته نا لها کفت :۰ ت«کاملا راضی تین 
بازوانتان را زیاد حرکت می دهید. پادشاهان این قدر در حرکت زیاده روی 
نمی کنند؛ آنها می دانند که یک حرکت به منزلة دستوری است و یک نگاه 
مساوی با مرگ؛ از این لحاظ در حرکات و نگاهها افراط نمی کنند.» گفته 
اند که تالما از این پند سود برد. در هر حال تا پایان عمر به صورت سلطان 
صحنة نمایش فرانسه باقی ماند. 

همان گونه که ناپلئون می گفت. صحنة نمایش فرانسه دارای ملکه ای نیز 
بود. مادموازل دوشنواچهره ای ساده و اندامی بی نقص داشت. بنابراین, 
همان گونه که دوما(پدر) گفته است: «وی به بازی کردن در نقشر الزیر 1 
کاملاً علاقه مند بود و ضمن آن می توانست بدن خود را تقریباً برهنه 
نمایش دهد. هم /چنین صدایی ی و آهنگهایی حاکی از 
9 کی نف مار استوارت ۷ دیده آند را , بر ماه از 


راشل ترجیح داده اند.» اشتنعداد اوه ترآدوی بودهو نو ان تقریا با الما 
رقابت می کرد. معمولا او بود که برای بازی در نقش مقابل تالما انتخاب 
می شد. مادموازل ژرژ زیبا روی ظریفتری بود که کمدی - فرانسز او را بر 
ان داشت تا نقش کلوتایمنسترا را در نمايشنامة ایفیژنی اثر راسین ایفا 
کند. صدا و سیمای او کنسول اول را مسحور کرد؛ به طوری که مانند یکی 
از اشراف دورة ملوی الطوایفی که دارای حق اربابی بود. وی را گاهگاه 
ما ی وا ایا تا ال سای 
ولی او نیز مانند تالما ضمن افتخارات و شکستهای ناپلئون به او وفادار 
ماتسا وال و را در ایب راوس اس ای از 
دست داد, ولی بعدها بازگشت و در هیجان صحنة رمانتیک شرکت جست. 

ناپلئون تا اندازه ای حق داشت معتقد باشد که کمدی - فرانسز در عصر او 
ارزش نمایش را در فرانسه به طرز بیسابقه ای بالا برده است. وی چندین 
بار. برای نشان دادن کیفیت کمدی - فرانسز و شکوه و جلال خود, به 
بازیکنان ان دستور داد که به خرح دولت به ماینتس و کومپینی یا فونتنبلو 
بروند و برای دربار بازی کنند؛ یا, همان گونه که در ارفورت؛ و در سدن 
قر مد در برابر انجمنی از پادشاهان نمایش دهند. حتی لویی چهاردهم 
(پادشاه عظیم الشان ) با ان شکوه که در خور تماشاخانه ها بود ندرخشیده 


بود. 


1 ۸۱2۱۲6 , تراژدی اثر ولتر, که در 1736 بر صحنه آمد. ‏ م. 





| - سانسور 


ناپلئون به تتّاتر بیشتر علاقه مند بود تا به ادبیات. به برنامه های تثاتر- 
فرانسز توجه دقیق می کرد؛ داوری خود را در بارة انها ابراز می داشت؛ و 
در طرد ولتر و احیای کورنی و راسین بیش از همه سهیم بود. سليقة او در 
ادبیات چندان جالب نبود. قصه را با اشتیاق می خواند. و در جنگلها 
داستانهای بسیاری را که بیشتر آنها جنبة تخیلی داشت:با خود می برد. در 
سنت هلن؛ صحبت او در هنگام غذا| شامل بعضی انتقادات ادبی خوب بود و 
اطلاع او را دربارة هومر, ویرژیل, کورنی, راسين, لافونتن, مادام دوسوینیه, 
ولتر, ریچاردسن,؛ و روسو نشان می داد. اما مظلقا علاقه ای به شکسییر 
نداشت. و مق کقت: «محال است که بتوان یکی از نمايشنامه های او را تا 
آخر خواند؛ بسیار بد و بی ارزش است. در آنها چیزی نیست که شبیه آثار 
کورنی يا راسین باشد.» (ترجمه های اثار شکسپیر به زبان فرانسه بسیار 
ناقص بود.) 

مانند بیشتر مردان پر مشفغله, اعتنایی به اقتصاددانان پا عالمان علم 
سیاست نمی کرد و آنها را عبارت پردازانی می دانست که از واقعیت با 
طبیعت بشر و محدودیتهای او اطلاعاتی چندان ندارند و راه اصلاحی ارائه 
نمی ذهند. وی اظمینان داشت. که نهتر از آنقا می تواند آنخه را که مردم 
فرانسه می خواستند و بایستی داشته باشند درک کند: کفایت و درستی در 
امر دولت؛ عادلانه بودن مالیات. آزادی کار و پیلشه, نظم و ترتیب در 
رساندن آذوقه , اطمینان به کار پر سود در صنعت, مالکیت کشاورزان و 
جایی غرورآفرین برای فرانسه در میان دولتها. اگر اینها را به آنها می 
دادند. مردم اصراری به دخالت در کارها يا جنجالهای انتخاباتی و 
کشمکشهای لفظی نخواهند داشت. وی ضمن اینکه برای تحقق این هدفها 
- و قدرت يا افتخار خودش - می کوشید, دخالت ارباب نطق و قلم را 
چندان تحمل نمی کرد. اگر می توانست این طبقه را با جایزه و مستمری 
یا مناصب سیاسی ارام کند, چنین داروهای مسکنی را تهیه می کرد؛ در غیر 
این صورت, 
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افرادی که مخل ارامش دورة کنسولی يا امیراطوری می شدند می 
بایستی ممنوع القلم شوند و به پاریس يا فرانسه نیایند. ناپلئون در 1802 
نوشته بود: «ازادی نامحدود مطبوعات بزودی هرج و مرج را در کشوری 
دوباره برقرار خواهد ساخت که در ان همة عناصر لازم برای چنین وضعی 
موجود است.» 

نایلئون برای نظارت در عقاید عمومی و به پیروی از سوابق هیئت مدیره» 


اناکسیماندروس, فیلسوف ملطی 

266 : لخستین دوره بازیهای پان اتنایا 

1 - 5۶60 : نخستین دوره جباری پیسیتراتوس 
0 - 546 : غلبه کرزوس, شاه لیدیا بر یونیا 
6 - 527 ۰ دومین دوره جباری پیسیستر اتوس 
4 : اناکسیمنس فیلسوف ملطی 

5 - 515 : پولوکراتس, جبار ساموس: تودوروس, هنرمند ساموس: 
اناکرئون, شاعر تثوس 

5 : الا در ایتالیا 

4 : رواج نمایش در اتن به وسیله تسییس 
0 : تئوگنیس, شاعر مگارا 

9 - 500 : فیثاغورس, فیلسوف کروتونا 

7 این جیار آتر: 
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5217 : سیمونیدس؛ شاعر کئوس 

4 : توطته هارمودیوس و اریستوگیتون 

11 : فرونیخوس, نمایش نویس آتن 

0 : انهدام سوباریس به وسپله کروتونا 

7 گسترش دموکراسی در آتن به وسیله کلیستنس 
397« .: ۰ بووین ساردیس به دست قوم یونیایی 
493 0 آر هن 2 

0 : جنگ ماراتون: بنای معبد 
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ی 

آفایا در آیگینا 

199 : آریستیدس, ارخونم آتنز محاکمه میلتیادس 
8 - 472 : ترون, جبار آکراگاس 


به رسای پستخانه ها دستور داد که نامه های خصوصی را باز کنند؛ از 
عبارات خصمانه یادداشت بردارند؛ سرپاکتها را دوباره ببندند؛ و نسخه هایی 
از مواد برگزیده را برای او پا به «قفسة سیاه» در ادارة کل پست در 
پاربس بفرستند. سپس به کتابدار شخصی خود دستور داد که «هر روز بین 
ساعت پنج و شش» خلاصه ای از مطالب سیاسی موجود در مجلات رایج 
را تهیه کند و نزد او ببرد؛ «هر ده روز تجزیه و تحلیلی از جزوه ها یا کتابهای 
منتشر شده در ده روز قبل را به من بدهید»؛ دربارة محتویات و تمایلات 
ساعت پس از نخستین نمایش, گزارشی تهیه کنید؛ و «روز اول و روز 
ششم [از هفتة ده روزه]1 بین ساعت پنح و شش ادداشتی در بارة 
آگهیهای معمولی و آگهیهای دیواری یا اعلاناتی که درخور توجه باشد به من 
تقدیم دارید؛ همچنین هر موضوعی را که به اطلاع شما رسیده و انچه را 
که در دبیرستانهای مختلف, انجمنهای ادبی. مجالس وعظ, ... انجام گرفته 
یاگفته شده و ممکن است از لحاظ سیاسی و اخلاقی قابل توجه باشد باید 
گزارش دهید.» 
در 17 ژانوية 0 ایضاً در ادامة رسم هیئت مدیره ‏ نایلئون دستور داد 
که جلو انتشار شصت روزنامه از هفتاد وسه روزنامه ای که در فرانسه 
انتشار می پافت گرفته شود. تا آخو انشا تنها نه رو تا‌بافی مانده و 
شتج نی اد انهاء اشاسا اتفاد ام ننود.می: کفت ان هت ره اوه حالف 
بیشتر باید ترسید تا از هزار سرنیزه.» روزنامة لومونیتور اونیورسل به طور 
مرتب از سیاست ناپلئون دفاع می کرد؛ گاهی خود او مقاله - حتی انتقاد 
کتاب - برای ۳ می نوشت, که اگرچه بدون امضا بود ولی سبکی آفرانة 
آنها حقیقت نویسنده تا انتکاهمیت سای طور نی ای ره اه رولیت 
«لومانتور] دروغگو[ اونیورسل» نامید. ۲ 
مایلم که به ناشر «لوژورنال ده دبا و لوپوبلیسیست و لاگازت دوفرانس» 
بنویسید ‏ اینها به عقيدة من روزنامه هایی هستند که بیشتر از همه خوانده 
می شود - و به آنها بگویید که . .. روزگار انقلاب به سر آمده و تنها یک حزب 
در فرانسه وجود دارد؛ و من هرگز اجازه نخواهم داد که روزنامه ها علیه 
مصالح من چیزی بنویسند یا کاری انجام دهند؛ و اگرچه اکنون می توانند 
ی را و 
آنها را خواهد بست. 


1 در انقلاب کبیر فرانسه, کنوانسیون هر ماه را به سه دکاد (ده روزه) 
تقسیم کرده بود. - م. 
در 5 اوریل 1900 سانسور به درام نیز راه یافت. دولت استدلال می کرد 


که عقایدی که به طور انفرادی يا خصوصی بیان می شود ممکن است زیان 
اندکی برساند, ولی اگر همان عقاید در دهان یک شخصیت مشهور تاریخی 
گذاشته شود و از روی صحنه با قدرت و فصاحت هنر پيشة محبوبی بیان 
گردد, بر بر اثر انعکاس متقابل احساسات - و در نتیجة عدم مسئولیت افراد ِ 
تا ثیر منفجر شوندة زیادی در تماشا چیان تتثاتر خواهد داشت. سانسور هر 
گونه انتقاد از سلطنت و هر گونه ستایش از دموکراسی را در نمایشنامه 
های عمومی ممنوع ساخت. مرگ قیصر از آن لحاظ از پهنة تثاتر خارج شد 
که تماشا چیان,. پس از سخنرانیهای بروتوس علیه دیکتاتوری, کف زده 
بودند. 

سرانجام, دولت نظارت بر هر گونه نشریات را به عهده گرفت. «بسیار 
مهم است که تنها کسانی که مورد اعتماد دولت هستند اجازة چاپ داشته 
باشند. کسی که چیزی خطاب به مردم می نویسد مثل مردی است که به 
طور علنی در انجمنی سخن می گوید» ؛ می تواند موادی فتنه انگیز منتشر 
کند. و باید او را به منزلة مردی که بالقوه حریق روشن خواهد کرد زیر نظر 
گرفت. از این رو ناشران باید هر نوشتة مورد قبول را خواه پیش از چاپ و 
خواه ضمن آن به بازرس مظبوعات تقذیم کنند» و برای آنکه از دولت اجازة 
چاپ بگیرند, باید بپذیرند که مطلب مورد اعتراض را حذف کنند, یا مطالبی 
را که قولت همان هی کید چای رس آنها نار ند خن نش ان انکهمتضصی 
سانسور موافقت خود را ابراز داشت و اثر به چاپ رسید, به وزیر پلیس 
اجازه داده می شود که اثر منتشر شده را توقیف و حبی آن را کاملاً نابود 
کیت فظع نطظر از زبانی. که .ممکرن است به تویشندم با تاشر وار د اید؛ 

در این زندان فکری بود که ادبیات مبارزه می کرد تا در دورة ناپلئون زنده 
بماند. قهرمانیترین کوشش از طرف زنی به عمل امد. 


از مادام ووستال: 798 17-1 16 


1-کینه توزی ناپلئون 

کميتة نجات ملی ان زن را از فرانسه تبعید کرده بود؛ هیئت مدیره این 
مجازات را به طرد او از پاریس تقلیل داده بود؛ روز بعد از سقوط هیئت 
مدیره, هام دوستال شتابان به پاریس بازگشت( 12 نوامبر 1799) و 
درکوچة گرنل آپارتمانی در قسمت اعیان نشین فوبورسن - ژرمن اجاره 
کرد. حکومت کنسولی جدید - یعنی ناپلئون - اعتراضی به بازگشت او 
نکرد. 

0 بعد مادام دوستال سالن تازه ای افتتاح کرد؛ از جمله بدان سبب که 
به قول خودش « گفت و شنید در پاریس برای من هميشه سحر انگیزترین 
لذات بوده است؛» و نیز بدان سبب که وی تصمیم داشت در ادارة حوادت 
سهمی به عهده بگیرد. وی قبول نداشت که چنین سهمی 
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در خور زن نیست؛ به نظر او شایسته می امد اگر زنی (مانند او) هم پول 
داشته باشد و هم مغز: و مخصوصا شايستة وارت ژاک نکر بود - نکری که 
قهرمان انقلاب بود ولی قدرش را کس ندانست.تصادفا دولت 
هنو ز20*000"000 فرانکی را که از وی در 1789 وام گرفته بود باز 
نیرداخته بود؛ : شاید این علت هم در کار بود که بتواند آن مبلخ: را براق 
پدرش باز گیرد, و خود به عنوان ارت نهایی از آن استفاده کند. کمال 
مطلوب او (مانند کمال مطلوب پدرش) یک حکومت سلطنتی مشروطه 
بود که در آن آزادی مطبوعات و مذهب و نطق و بیان تأمین باشد, و از 
ثروت توانگران در برابر حسادت تهیدستان حمایت کند. به این مفهوم, 
احساس می کرد که 1 تعریفی که مجلس ملی 1789 - 1791 به 
دست داده وی به انقلاب وفادار مانده است. شاهکشها راتحقیر می کرد, و 
همسایگان معنون و اشرافی فوبور را که هر روز برای برقراری مجدد 
بوربونها دعا می کردند به سالن خود می پذیرفت. با وجود این. کانون 
اصلی اجتماع و انجمن. شخص بنژامن کنستان بود که با جمهوری کاملاً 
موافق بود, و, به عنوان عضو تریبونا, با هر حرکت ناپلئون برای سیر از 
مقام کنسولی به قدرت امپراطوری مخالفت می ورزید. مادام دوستال 
همچنین برادران کنسول اول را نزد خود می پذیرفت. زیرا انها نیز 
قدرت روزافزون او ناراحت بودند. 1 

در حقیقت, بیشتر مردان برجستة جهان سیاست و فرهنگ در پاریس سال 
0 در شب نشینهای او شرکت می جستند تا به اخرین شایعات سیاسی 
گوش فرا دهند, یا سخنان زنی را بشنوند که پاریس آن را از زنی از زمان 


مادام دودفان نشنیده بود. مادام دوتسه گفته است: «اگر ملکه بودم. به 
مادام دوستال دستور می دادم که تمام اوقات با من حرف بزند.» خود 
ژرمن نوشته است که «در فرانسه لزوم محاوره به وسيلة همة طبقات 
احساس می شود؛ در اینجا, مانند سایر نقاط, حرف زدن فقط وسيلة 
ارتباط نیست؛ ... بلکة سازی است که مایلند آن را بنوازند.» 

وی بی درنگ با ناپلئون به مخالفت نپرداخت؛ در حقیقت, اگر حرف بورین 
را ناور کنیم .مادام دوستال در اغاز ذورة کتضولی جند نامة تملق افت نماد 
نوشت و حنی حاضر شد برای او خدمت کند. ولی نادیده گرفتن مداوم 
ای اراس ساسا مرو کر 
می شد. انتقاد شدید او از روشنفکران در امر سیاست., و عقيدة او دربارة 
زنان به عنوان تولیدکنندگان کودکان یا محسوب داشتن آنان به منزلة 
اسباب بازیهای زیبا و عدم اطمینان به رازداری انها باعث شد که مادام 
دوستال پاسخی مشابه بدهد. پس از آنکه ناپلئون مهمانهای او را ایدئولوگ 
نامید, مادام دوستال هم او را «ایدئوفوب» (ایده گریز) نامید؛ و هرگاه 
تن خشمش بالا می گرفت؛ او را «روبسییر اسب سوار» لقب داد پا 
نجیب زاده ای بورژوال بر تخت. 

1 96۳۱۳۵۴08۱6 5زمع۲9دا00 عنوان کمدی معروف مولیر, که در آن 
احوالات بورژوای تازه به دوران رسیده ای مورد تمسخر قرار گرفته است. 


- م. 

در 7 مه 8000 1, مادام دوستال با خانواده و جمع کوچکی از ملتزمان باوفای 
خود برای گذراندن تابستان به کوپه رفت. ناپلئون روز قبل از پاریس بیرون 
ادخ بود تا از آلپ بگذرد و به مقابلة اتریشیها در مارنگو بشتابد. زرمن 
بعدها اعتراف کرده گفت: «نمی توانستم آرزو نکنم که بوناپارت شکست 
نخورد, زیرا به نظر می رسید که شکست او به مفهوم جلوگیری از 
شرفت استنداد اشست 6 در بات ان سال» مادام خوستال که ار کوبه و 
کوه مون بلان خسته شده بود به پایتخت بازگشت, زیرا زندگی او وابسته 
به حرف زدن بود و می گفت که «مکالمه : به سبک فرانسوی در هیچ جا غیر 
از پاریس وجود ندارد.» بزودی گروهی از نوابغ را در سالن خود گردآورد؛ 
در آنجا موضوع اصلی سخن دیکتاتوری ناپلئون بود. ناپلئون با نارضایی می 
کفت: ۲« این زر کی : پر از تیر با خود دارد. می گویند که نه از سیاست 
رل ار و ولی چطور است که هر کس او را می پیند 
مراکمتر دوست می دارد؟» وی در سنت هلن گفت: «خانة ان زن کاملا به 
ضور تا ززادخانه ای,وافعن علية هن در اهده بود: مرذم نه انجا می زفتند: تا 
در جهاد او علیه من پرچم شهسواری را برافرازند.» با وجود این اعتراف 


عادت نداشتند, یا فراموش کرده بودند که چگونه فکر کنند.» 

وی احساس می کرد که چون می خواهد فرانسه را با سازمانی فعال از 
هرج و مرج بیرون ارد. و ضمنا ارتش خود را در برابر اتحادیه های مخالف 
به پیروزی برساند. حق دارد انتظار داشته باشد که در میان مردم تا حدی 
وحدت اخلاقی و هماهنگی روحية ملی با ارادة ملی جهت دفاع از جمهوری 
جدید و مرزهای «طبیعی» وجود داشته باشد - يا خود. در صورت لزوم, 
چنین وضعی را به وجود 1 ولی این زن هم سلطنت طلبان را در پیرامون 
خود گرد می آورد و هم ژاکوبنها رار و همگی را علیه او بر می انگیخت و 
دشمنانش را تقویت می کرد. پدر ژرمن در این مورد با ناپلئون موافق بود؛ 
وی دختر خود را نب سب حملات مداوم علیه دیکتاتور جوان ملامت می 
کرد. و به او می گفت که در زمان بحران يا جنگ, قدری دیکتاتوری لازم 
است. زرمن پاسخ می داد که آزادی از پیروزی مهمتر است. دتم از 
اين, برنادوت را در مخالفتش با ناپلئون تشویق می کرد, و بعضی از 
سخنرانیهایی را که کنستان در مجلس تریبونا علیه سوءاستفادة ناپلئّون از 
اختیارات مجلس مقنن ایراد می کرد, وی می نوشت. هم این زن و هم 
نایلئون دو فرد توسعه طلب و فتنه انگیز بودند, و فرانسه به اندازه ای 
وسیع نبود که هر دو را در خود جای دهد و آنها را آزاد نگاه دارد. 

در بهار 1901 نایلئون به برادرش نوشت: : «آقای ستال در کمال فقر وفاقه 
به سر می برد, ولی زنش ضیافت می دهد و مجلس رقص برپا می کند.» 
ژوزف این سرزنش را با زگو کرد. و ژرمن به اتاق شوهر خود در قصر 
کنکورد رفت و او را در آخرین مراحل فلج یافت. مدتی به پرستاری او 
پرداخت و در ماه مه 18602 ۱7 برد. شوهرش ضمن راه 
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درگذشت و در گورستان کوپه به خاک سپرده شد. در آن سال, مادام 
دوستال که هیجانش بتدریج بالا می گرفت شروع به کشیدن تریاک کرد. 

2 مولف 

مادام دوستال بزرگترین نويسندة زن روزگار خود, و بزرگترین موّلف 
فرانسه به استثنای شاتوبریان, بود. وی قبل از 1800 پانزده کتاب نوشته 
بود که اکنون فراموش شده است. در آن سال, کتاب عمده ای تحت عنوان 
دربارة ادبیات نوشت. و پس از ان دو داستان به نامهای دلفین (1803) و 
کورین(1807) به رشتة تحریر در اورد که او را در سراسر اروپا مشهور 
ساخت. بین سالهای 1810 و 1813 بزرگترین نبرد عمر خود را جهت 
انتشار شاهکارش, تحت عنوان دربارة آلمان, با موفقیت به انجام رسانید. 
در زمان مرگ کتاب عمدة دیگری تحت عنوان ملاحظاتی دربارة .. انقلاب 
فرانسه و ده سال در تبعید به جای گذاشت. همة آثاری که در اینجا نام 


بردیم تألیفاتی معتبر و جدی است, و بعضی از آنها تا حدود هشتصد صفحه 
است. مادام دوستال سخت کار می کرد؛ با صمیمیت دوست می داشت؛ و 
تن پرشور می نوشت؛ تا پایان کار با نیرومند ترین مرد روزگار خود 
و جشن سقوط او را محزونانه برپا کرد. 

کتاب دربارع ادبیات: از لحاظ روابظ ان با بنیاد های اجتفاعین موضوعن 
وسیع و قهرمانانه است. می گوید: « قصد دارم که نفوذ مذهب و اخلاق و 
قانون را در ادبیات و نفود ادبیات را در مذهب و اخلاق و قانون بررسی 
کنم.»1 هنوز از ان بوی قرن هجدهم می اید - آزادی فکر‌فرد در برابر 
دولت. پیشرفت دانش و اخلاق؛ در اینجا افسانه ای فوق طبیعی نیست. 
بلکه ایمان به تعلیم و تربیت علم, و فهم مطرح است. نخستین شرط لازم 
برای پیشرفت؛ ازادی فکر از استیلای سیاسی است. پس از انکه افکار 
بدین ترتیب آزاد شد, ادبیات میراث روزافزون نژاد را در برخواهد گرفت و 
آن را توسعه و انتقال خواهد داد. نباید انتظار داشت که هنر و شعر مانند 
علم و فلسفه پیشرفت کند. ترا انما پنشتر واه هه قوح تصور اشت که 
در همه دورانها قوی و بارور است. در تکامل یک تمدن, هنر و شعر از علم 
و فلسفه فراتر می رود؛ به همین سبب بود که عصر پریکلس جلوتر از 
عصر ارسطو, و قرون وسطی جلوتر از عصر گالیله و هنر در زمان لویی 
چهاردهم جلوتر از عصر روشنگری بود. پیشرفت فکر مداوم نیست؛ به 
سبب اختلال در طبیعت يا تحولات سیاسی. دوره های قهقرایی نیز پیش 
می اید؛ ولی علم و روش علمی حتی در قرون وسطی پیشرفت کرد, و 
ظهور کوپرنیک و گالیله و بیکن و دکارت را امکان پذیر ساخت. 


1 این کتاب را از 1925 تا کنون نخوانده ایم. بیشتر تحلیلهای آتی از شرح 
حال عالی هرالد تحت عنوان «معشوقة یکی عصر» صفحات 213-205 
اقتباس شده است. 
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در هر عصری, فلسفه نمايندة تجمع و جوهر میراث ك فرهنگی است. شاید 
فلسفه (اين را تفکررکنان گفته است) در دوره ای در آینده به اندازة کافی 
جامع و در حد کمال باشد که « برای ما به صورتی درآید که مذهب عیسوی 
در گذشته بوده است.» وی انوار فلسفی را «ارزیابی اشیاء بر طبق خرد» 
می دانست, و فقط در مقابل مرگ بود که اعتقادش به حیات خود متزلزل 
شد. «پیروزی نور هميشه برای عظمت و اصلاح بشر مساعد بوده است.» 
اما (پس از خواندن آثار روسو و ولتر) چنین ادامه می دهد که رشد عقل 
کافی نیست؛ دانش تنها یک عنصر فهم است. عنصر دیگر احساس است. 
باید حساسیت روج و همچنین حساسیت حواس در کار باشد. بدون آن: 
روان آدمت: یک دریافت کنندة راکد احساسات جسمی است؛ با بودن آن: 


روان وارد زندگی ساير موجودات زنده می شود؛ در حیرتها و رنجهای آنها 
شرکت می جوید؛ روان را در داخل جسم و خدا را در پشت جهان مادی 
احساس می کند. از اين نقطه نظر, ادبیات رمانتیک اروپای شمالی مه 
آلود- آلمان, اسکاندیناوی, برپتانیای کبیر به همان اندازه مهم است که 
ادبیات کلاسیک ارویای جنوبی آفتابی 0 و ایتالیا"؛ اشعار اوشن به همان 
اندازه مهم است که حماسه های هومر, و ورتر بزرگترین کتاب عصر خود 
بود. 
ها ان اه هی یا 
مورد حتما از نظر آن مولف دربارة روابط میان ادبیات و دولت ناراحت 
شده بود. دموکراسی (به عقيدة مادام دوستال). نویسندگان و هنرمندان را 
تابع سلیقه های مردم پسند می کند؛ اشراف آنها را نز ار صی. دانتد که 
برای طبقه ای برگزیده بنویسند, و افکار سنجیده و میانه روی در رفتار را 
تشویق می کنند؛ استبداد هنر و علم را به پیش می برد, و بدان وسیله خود 
را به وسیلة عظمت و قدرت بر مردم تحمیل می کند, ولی جلو فلسفه و 
تاریخنگاری را می گیرد, زیرا اين دو موجب وسعت و عمق نظریاتی می 
شود که به حال دیکتاتوری زیان اور است. دموکراسی ادبیات را تشویق 
می کند و هنر را عقب می اندازد؛ اشراف سلیقه را تحمیل می کنند. ولی 
مانع ابراز احساسات 9 ابتکار می شوند. ؛ دولت مستید ازادی و نواوری و 
فکر را خفه می کند. اگر فرانسه بتواند دولتی مشروطه داشته باشد - نظم 
و رارق وا یا هم ای هد شاب بت اند آنخشم ها نومه کر انست: ابا 
۱ عاقلانة حکومت قانونی ترکیب کند. 
روبهمرفته کتاب جالبی بود, آن هم اثر زنی سی و چهار ساله, و دارای 
چندین میلیون فرانی تمول. در این اثر ششصد صفحه ای البته اشتباهاتی 
وجود دارد, زیرا فکر وقتی که از حد خود بیرون می رود احتمال دارد که 
سقوط کند - ولو آنکه چند میوه اغفال کننده بر زمین بریزد. مادام دوستال 
در مورد تاریخ و ادبیات قدری مبهم سخن گفته است؛ ایرلندیها زا الخاتی: و 
دانته را شاعری کم بها شمرده است؛ اما در مورد حکومت آزادیخواهانه و 
مسیحیت راستین دلیرانه استدلال کرده است. و ضمن راه حدود صد 
«ملاحظه» نیز ابراز داشته است. وی پیش بینی کرده که تکامل آمار ممکن 
است دولتها را عاقلتر کند, و تربیت سیاسی ممکن است داوطلبان را 
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برای مشاغل ملی آماده سازد. همچنین, پیامبرگونه. گفته است که « 
پیشرفت علمی پیشرفت اخلاقی را اجباری خواهد کرد؛ زیرا اگر قدرت 
شیر افز اش بایدر -خواتفی که هرا ان سوءاشفاده از آن باز می دارد باید 
تقویت شود.» «بندرت فکری مربوط به قرن هجدهم است که [ان کتاب] 
ذکر نکند, و بندرت فکری مربوط به قرن بیستم است که نطفة آن را در بر 


نداشته باشد.» 

در این جلد اه ای سکن همان آورژه. که هراق آن را بر زبان داشته 
است...و. آن: اینکه < تمامٌ نظم اجتماعی.. علیه زنی اضف ارایی: کرده 
است که می خواهد از حیث شهرت خود ۳ در قلمرو فکر و هنر به پاية 
مردان برساند.» مجبور بود استثنایی هم قائل شود زیرا که بیست و یک 
سال بعد نوشت «در بهار 1800 آثر خود را دربارة ادبیات منتشر کردم و 
موفقیتی که این اثر به دست اون مرا کاملا دوباره محبوب جامعه با 
اتاق پذیرایی من دوباره پر شد ۰ افراد ترسویی که پس از حملة کنستان 
علیه دیکتاتوری از سالن ان زن گریخته بودند نادم و متملق بازگشتند؛ و 
«سر جوخة کوچک» در کاخ تویلری مجبور شد اعتراف کند که دشمنی 
نظیر خود, با جرئت , یافته است. ۳ 

در اوت 1802 ژاک نکر جزوه ای تحت عنوان اخرین نظریات در بارة 
سیاست و مالیه نزد کنسول لوبرن فرستاد که حاوی اخرین عقاید او در 
بارة سیاست و پول بود. در این جزوه, دیکتاتوری ناپلئون مجاز شمردو شده 
ولی عیب لازمی به حساب آمده است که شاید موقتی باشد؛ ضمناً علیه 
تمرکز مداوم قدرت در دست نظامیان زنهار داده بود. ژاک نکر اظهار 
ما کرده بود که امور مالی دولت جد بد تا 0 اندازه وابسته به غرامات 
جنگی باشد, و قانون اساسی آزادیخواهانه تری پیشنهاد کرده بود که 
ناپلئون «نگهبان» ار شود. لوبرن آن اثر را به ناپلئون نشان داد. ژنرال که 
تا ان زان هه امپراطور شده بود از این فکر که باید اختیارات خود را 
کاهش دهد از وی رنجید؛ و چون متقاعد شده بود که مادام دوستال قلم 
پدر خود را هدایت کرده است. دستور اخراج او را از پاریس صادر کرد - 
یعنی در واقع سالن فتنه انگیز او را بست. ولی فراموش. کرده بود که آن 
زن هم می توانست بنویسد و هم حرف بزند. وی زمستان 1802 1803 
را در ژنو گذرانید,. ولی در دسامبر با انتشار کتاب دلفین دوباره نامش در 
پاریس بر سر زبانها افتاد. امروزه کسی این کتاب را نمی خواند؛ هر فرد 
ادبی یا سیاسی آن را در آن زمان خواند, زیرا بخشی از ز کشمکشی مردانه 
بود میان یک زن و روزگار او. 

دلفین دختری پرهیزگار است که مایل است خود را تسلیم کند ولی از این 
کار بیم دارد؛ به عبارت دیگر. همان مادام دوستال است. للّونس(< ناربون) 
مرد اشرافی و برازنده ای است که دلفین را دوست دارد. ولی از او 
اجتناب می کند زیرا که شایع است با افرادی روابط عاشقانه دارد. از اين 
رو نمی تواند مقام اجتماعی خود را بر اثر ازدواج با ان زن به خطر بیندازد. 
سپس با ماتیلددوورنون ازدواج می کند که مادرش جادوگر دسیسه بازی 
است و دروغهای خود را با بذله گویی می پوشاند. پاریسیها این زن را, با 
وجود لباسهایش, تالران دانستند, و 


تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 371 
تالران برای انتقام گرفتن گفت که آن نويسندة مرد صفت جامة زنان هم بر 
او پوشانده است و هم بر خود. دلفین که طرد شده بود در دیری و 
عزلت اختیار می کند و رئيسة دیربشتاب از او قول می گیرد که تا پایان 
عمر عفیف بماند. هنگامی که لئونس به بیگناهی او پی می برد, به فکر 
طلاق دادن همسر بی احساس خود و خواستگاری از دلفین می افتد. ولی 
از اینکه زندگی خود را با نقض اصل اخلاقی کاتولیک در مورد داشتن یک 
زن و ناگسستنی بودن ازدواج به خطر اندازد دستخوش دودلی می شود. 
ماتیلد به نحوی که در خور موضوع درام است جان می سیارد؛ لّونس 
دلفین را وا می دارد که با او بگریزد و تسلیم احساسات او شود؛ ولی او را 
ترک می گوید و به مهاجران می پیوندد, گرفتار و محکوم به مرگ می شود. 
دلفین که عاشق ستمکاری اوست؛ برای نجات او می شتابد, ولی وقتی 
می رسد که او را تیرباران کرده بودند, و خود او هم بر زمین می افتد و 
جان می دهد. ۱ ۲ 
این طرح بی معنی و اساسا رمانتیک برای آن نویسنده به صورت سکوی 
خطابه ای درامد تا در انجا دربارة مشروعیت طلاق و تعصب کاتولیکها به 
بحث بپردازد (خود او مذهب پرتستان را , به ارت برده بود )؛ و همچنین 
حقوق احلافی.شان را در مراب اعمال تعنص علنه. آنان: » اعتیان وجدان 
فردی را اک اه و و اد و 
دهد. دلایل او مورد قبول روشنفکران پاریس واقع شد. ولی ناپلئون را, که 
به آیین کاتولیی , به عنوان داروی اتف که فکری و اخلاقی فرانسه روی 
آتودم بود, خشنود نساخت. وی در 13 اکتبر 1803 فرمانی صادر کرد و به 
مادام دوستال دستور داد که تا چهل فرسنگی پاریس جلوتر نیاید. 
مادام دوستال موقعو را برای دیدار از المان غنیمت شمرد. به اندازة کافی 
زبان آلمانی را فرا گرفته بود که آن را بخواند, ولی نم ار ان تن نمی 
گفت. یس چرا اکنون از موسیقی وین بذله 8 و ایمار و انجمن 
سلطنتی برلن بهره مند نشود؟ در 8 نوامبر, با پسرش ا گوس ور 
البرتین و دو نوکر و هچنین کنستان که در این زمان نسبت به او عشق 
افلاطونی داشت و در خدمت او بود در مس از راین , گذشت و وارد آلمان 
شد. 
3- سیاح 
نخستین احساس اوء در فرانکفورت, مطلوب نبود. : همة مردان به نظر او 
قربه می آمدند. ی و سیگار کشیدن غذا می 
خوردند؛ ؛ و هنگامی که نزدیک او بودند, نفس کشیدن برايش دشوار می 
شد. آنها از کار این زن مغرور در شگفت بودند که نمی تواند قدر پییهای 
آنان را بداند. مادر گوته به فرزند خود نوشت: «مادام دوستال به نظرم 


لش ناسا مات هه هر جا که می توانستم, از او اجتناب می کردم؛ از 
رفتن به جاهایی که قرار بود برود می گریختم؛ و هر وقت محل را ترک می 
گفت. نفس راحتی می کشیدم.» 
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ژرمن با ملتزمان خود به وایمار رفت و محیط را بر اثر شعر مهذب یافت. 
شهر تحت استیلای نویسندگان 9 هنرمندان و متفه نان و فیلسوفان 
بود؛ دربار زیر نظر دوک کارل آوگوستوس و همسرش دوشس لویزه, و 
فادرتن نا امالید به صو ری صد توا نو آزادیخواهانه اداره می شد. ی 
افراد تحصیل کرده بودند؛ بدون افراط سیگار می کشیدند و تقریباً همة آنها 
به زبان فرانسه سخن می گفتند. ار از این بسیاری از آنها دلفین را 
خوانده بودند, عدة بیشتری از جنگ او با ناپلئون خبر داشتند؛ و همگی می 
دیدن کة آن: زن. ول دنو انوا خرخ می: کند: براق. او ضتافت»ستاه 
نمایش و مجلس رقص ترتیب دادند؛ از شیلر خواستند که صحنه هایی از 
ویلهلم تل خود را بخواند؛ آنان ضمن آنکه مادام دوستال قسمتهای طویلی 
از آثار راسین را می خواند به او گوش می دادند. گوته که در آن هنگام در 
ینا بود, عذر آورد که سرما خورده است و از رفتن امتناع ورزید. دوک از 
وی خواست که با این وصف بیاید؛ گوته آمد و با مادام با حال ناراحت 
گفتگو کرد. ولی از اخطار صریح او مبنی بر اينکه قصد دارد ملاحظاتش را 
چاپ کند به وحشت افتاد. مادام از اينکه می دید گوته دیگر ورتر بیست, و 
از حالت دلدادگی بپرون آمده و به اسقف بدل شده است نومید شد. گوته 
کوشید او را با تناقض گویی گیج کند و در اين باره گفته است: «خودرایی 
شدید من غالبا او را به نومیدی می کشانید. ولی در همین حال بود که 
بسیار مهربان می شد, و سرعت فکری و لفظی خود را به طور درخشان 
نشان می داد.» مادام در خاطرات خود چنین اورده است که «خوشبختانه 
سعی می کرد.» دربارة شیلر با محبت و دربارة گوته با احترام سخن گفته 
است؛ گوته و ناپلئون تنها افرادی بودند که وی پس از ملاقات با انها به 
محدودیتهای خود پی می برد. شیلر از سرعت فکر و حرفش خسته می 
شد؛ ولی عاقبت تحت تأثیر او قرار گرفت. وی به دوسنی نوشته است : 
«شیطان مرا به زنی فرانسوی و فیلسوف رهنمون شد که از همة 
موجودات زنده باروحتر از تفه بای رت مادم کر و از همه پر حرفتر 
است. ولی با فرهنگترین و تیزهوشترین زنان است؛ اک | جالب توجه 
نبود,. به خودم زحمت نمی دادم. ۳ هنگامی که مادام دوستال پس از سه 
ماه اقامت در وایمار به برلن رفت, مردم نفسی به راحت کشیدند. 

وی پس از محیط درخشان وایمار, هوای مه آلود برلن را غم انگیز یافت, 
رهبران نهضت رمانتیی المان يا غایب يا مرده بودند؛ فیلسوفان در 


7 : نخستین دوره انتخاب آرخونها به وسیله قرعه کشی 

5 - 478 : گلون, جبار سیراکوز 

5 : رواج نمایش کمدی در سیراکوز به وسیله اپیخارموس 

0 _.: جنگهای ارتمیسیون, ترموپولای, سالامیس.: و همیرا: آگلاداس, 
روا[ کون 

9 : جنگهای پلاتایا و موکاله 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 82 

- صفحة سفید - 


تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 83 


دانشگاههای دوردست در انزوا به سر می بردند ام ون ز پنا بود و شیلینگ 
در وورتسبورگ؛ مادام نکر مجبور شد به پادشاه و ملکه و آوگوست ویلهلم 
فون شلگل اکتفا کند که دانش وسیع آف دایم زبانها ره مختلف 
باعث نشاط او می شد. وی شلگل را استخدام کرد تا به عنوان معلم سر 
خانة فرزندش اوگوست با او به کوپه برود؛ شلگل نیز پذیرفت. و در بدترین 
مت مک بعاشی اند 
در برلن خبر یافت که پدرش سخت بیمار شده است. از اين رو به کوپه 
شتافت, ولی پیش 
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از رسیدن به آنجا فظاع‌شد که میحر ده از (۵ اور 04 ایو 
ضر به او را بیش از دوئل با ناپلئون پریشان خاطر ساخت. پدرش هم 
پشتوانةاخلاقی 1 بود و هم پشتوانة ۵ هلف او؛ به عقيدة مادام پدرش 
هميشه حق داشته و هميشه خوب بود؛ و هیچ یک از عاشقانش هم نمی 
توانستند جای او را بگیرند. از اين رو, برای تسلاي خاطر, به نوشتن اثر 
کوچکی. تحت عنوان اخلاق و زتدکی خصوصی آقای نکر. پرداخت که 
سراسر در ستایش اوست. آنگاه شروع به نوشتن شاهکار خود کرد تحت 
عنوان دربارة آلمان. وی بیشتر ثروت پدر خود را به ارث برد, و در این 
هنگام سالانه 1201000 فرانک عایدی داشت. 
در دسامبر در طلب هوای آفتابی به ایتالیا رفت , و کودکان خود - اوگوست؛ 
ترجه اس سوک تا مرآ ود ری سل حون م وحم ود که 
مادام دربارة هنر ایتالیا اطلاع زیادی ندارد. سمت معلمی او را نیز بر عهده 
گرفت. در میلان, راهنمای بهتری به نام ژان - شارل لتونارد و سیسموندی 
به آنها پیوست. سیسموندی که بتازگی شروع به نوشتن اثر عالمانة خود 
نحت عنوان تاریخ جمهوریهای ابتالبا کرده بود, عاشق ژرمن شد _ پا عاشق 
فکرش با ثروتش تا اینکه سرانجام او نیز, مانند شلگل, پی برد که آن زن 
هرگز فرد عادی را جدی نمی گیرد. سیس همه با هم از طریق پارما, مودناء 
بولونیا, و آنکونا برض رفتند: ژوزف بونایارت که همیشه به او علاقه مند 
بود نامه 1 در معرفی او به بهترین مجامع نوشت و به او سپرد.اشراف 
به او احترام بسیار می گذاشتند؛ ولی دریافت که شاهزاده ها و شاهزاده 
خانمهای ایتالیایی مثل کاردینالهای درباری جالب توجه نیستند. زیرا این 
کاردینالها به عنوان مردان دنیوی با کتابهای او اشنا هستندو از ثروت و 
هارزه اه با تین و دایید وان آنکد او سر وف شمان است 
ناراحت نمی شوند. در آنجا با استقبال عمومی و سرود و موسیقی وارد 
آکادمی آرکادیا شد. و از آن تجربه برای معرفی کورین استفاده کرد. 
در زوتن 1905 به کوپه باز گشت و یس از چندی دوباره محفلش مملو از 
عاشقان, دوستان, دانشمندان. سیاستمداران (شاهزاده استرهازی از وین 


کلوداوشه عضو شورای دولتی ناپلئون) شد ‏ حتی یک فرمانروا یعنی 
برگزینندة با واریا در میان آنجفه دیدم. من رد سالن او در کوبه در این 
زمان از سالن او در پاریس بیشتر شهرت یافت. شارل ۰۰۰« 
در این مورد چنین نوشته است: همین الان از کویه باز گشتم, و کا 
اثر ظرایف و لطایف و سرگرمیهای عقلانی گیج و فرسوده شده ام . ۳ 
گویی و ظرافت و نکته سنجی یک روز در کوپه از نظیر آن در طی یک سال 
در اکثر کشورها بیشتر است.» تعداد افراد و استعداد آنها به اندازة کافی 
زیاد بود که بتوانند نمایشنامه ها را کاملاً بر روی صحنه بیاورند؛ خود ژرمن 
رهبری را در آندرومای و فدر به عهده گرفت؛ و بعضی از مهمانان عفیده 
داشتند که فقط ملکه های صحنة پاریس می توانند از او بهتر بازی کنند. در 
موارد دیگر برنامه های تکنوازیهای موسیقی يا شعرخوانی بود. در روز سه 
بار میز غذا اصاتم فوم ده گاهی برای سی مهمان؛ پانزده مستخدم را به 
کار می گماشتند؛ ۰ و 
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در باغها عاشقان می توانستند به گردش بپردازند و دوستان تازه ای بيابند. 
رفته رفته شور و هیجان عشاق ژرمن - مونمورانسی, کنستان. شلگل, 
سیسموندی _ به مقدار زیاد فرو نشسته بود. این از تقاضای او مبنی 
ام و چرا خسته شده بودند. و او بتازگی با پروسپرد و 
نت گرم گرفته بود. بارانت جوانی او ری 
1 اما رفتار ژرمن بزودی او را خسته کرد و برای انکه از دست 
ژرمن در امان بماند گوشة عزلت برگزید واز خود تردید نشان داد - همین 
حالت است که ژرمن آن را در وجود اسوالد که در کورین آورده به باد 
تمسخر گرفته است. مجلدات این داستان که روزگاری مشهور بود, اینک 
نزدیک به پایان رسیده بود. ؛ لاجرم لازم بود صاحب چاپخانه ای فرانسوی 


اجازة چاپ مجدد آن را از پلیس ناپلئون بگیرد. پدر پروسیر, استاندار 
استان ار به فوشه اطمینان داد که سال گذشته مادام « خویشتن دار و 
محتاط »> بوده است. زرمن اجازه گرفت که تابستان 1806 را در اوسر در 
دویست کیلومتری پاریس بگذراند؛ در آنجا ویلایی اجاره کرد؛ و در پاییز 
اجازه یافت که زمستان به روان برود. چندین تن از دوستانش در این 
شهرها به دیدن او رفتند, و بعضی از آنها اظهار امیدواری کردند که ناپلئون 
در جنگ دشواری که با آن درگیر است و باعث شده است که وی زمستان 
را به اتفاق لشکریانش در هوای منجمدشمالی بگذراند سرانجام با ِِِ 
ان خواهد شند. پلیس مخفی ناپلئون نامه های زرمن را می گشود و 

را از این احساسات با خبر می کرد. ناپلئون در 31 دسامبر با خشم به 
فوشه نوشت: « نگذارید آن سگ ماده, مادام دوستال, به پاریس نزدیک 
شود. می دانم که از اين شهر زیاد دور نیست.» ( ژرمن در نهانی و طی 


مدت کوتاهی در حدود بهار 1807 مخفیانه وارد پاریس شد. ) ناپلئون 
ضمن تدارکاتی که برای نبرد فریدلاند می دید در 9 اوریل به فوشه نوشت: 
در میان هزار و یک چیزی که در مورد مادام دوستال به دست من می 
رسد, نامه ای است که از آن می توانید استنباط کنید که با چه زن 
فرانسوی عجیبی سرو کار داریم . . واقعا مشکل. است.با دیدن تغییرات 

احوال این روسپی 0 5 ۳ 7 زشت - بتوانیم جلوی خشم خود را 
بگیریم. نمی گویم چه نقشه هایی این گروه مضحک طرح کرده است که 
اگر بر اثر حادثة مساعدی کشته شوم چه خواهد کرد, زیرا| فرض بر ان 
ار 

و در 11 مه دوباره به فوشه نوشت: 

این مادام دوستال دیوانه یی نامة شش صفحه ای نامفهوم برای من نوشته 
است ... . می گوید ملکی در درة مونمورانسی خریده است و نتیجه می 
کیرد که این عمان به او حق می دهد که در پاریس مقیم شود. به شما 
تکرار می کنم که اگر اين زن را در این امید باقی بگذاريم. بیهوده او را 
شکنجه داده ایم. اگر مدارک مبسوط کارهایی را که در ملک خود در طی 
دو ماه اقامتش در انجا انجام داده است به شما نشان دهم عرق تعجب 
خواهید شد. راستی عجیب است که من, با آنکه در پانصد فرسنگی فرانسه 
هستم؛ » بهتر از وزتر پلیس خودم می:دانم که دز انجا چه: فی: کذرد. 
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بنابراین, در 25 آوریل 1807 زرمن بر خلاف میل خود به کوپه باز گشت. 
کنستان که با وجود بیوفایی او پایدار مانده بود همراهش رفت. ولی در 
دول راه خود را کج کرد تا نزد پدر بیمار خود بماند. ژرمن چون به کوپه 
رسید شلگل را فرستاد تا به کنستان بگوید که اگر بزودی به او نپیوندد, 
خود را خواهد کشت. بنژامن می دانست که این تهدید با سابقه نغمه ای از 
سیرنها 1 است نه اواز قو 2 ولی باز آهد و دن سکوت؛ ملامتهای او را تحمل 
کرد. وی از مدتها پیش دیگر او را دوست نمی داشت. ولی «انسان چگونه 
می تواند حقیقت را به کسی بگوید که تنها پاسخش خوردن تریاک است؟» 
در10 ژوئبه, ژولیت ر اه امد تا وت داز نزد او بماند زورمین شرفت 
او شد و تصمیم گرفت زنده بماند. 

لیف ااخازم داد کهد کفویزه انم ان تسه انار آن.-ور تهان 1007 
نویسنده اش شهرتی بخشید که موجب تسلای خاطر او پس از پیروزی 
ناپلئون در فریدلاند شد. مجلاتی که تحت نظارت دولت قرار داشتند با ان 
به مخالفت برخاستند, ولی هزاران نفر ان اثر را خواندند و عقيدة خود را 
ابراز کردند. امروزه از محتوای اند تیاه لت نمی یم د دانسان تخیلی 
پرشوری است که در لابلای آن مباحث خسته کننده ای است در بارة مناظر 
طبیعی, اخلاق, مذهب, عادات؛ ادبیات و هنر ایتالیا و هیچ کس هم از 


«چهرة مردانه» قهرمان آن (که بعد معلوم می شود بی عزم و جرئت 
است), يا «برق اسمانی» که در چشم قهرمان زن «برتخت نشسته است 
به هیجان نمی اید. در سال 1807, دربارة سرزمین ایتالیا ۰ 
مطلب ننوشته بودند و آن کشور از لحاظ تاریخ و هنر بیش از کشور ما 
شناخته نشده بود. در پاریس رمان بالهای خود را می گسترد؛ عشق 
رمانتیک می کوشید خود را از تسلط پدران و مادران. قیود اقتصادی, و 
ممنوعیتهای اخلاقی رها سازد: حقوق زن صدای خود را : به گوش مردم می 
رسانید. کورین همة این زیباییها را داشت که در وجود بدیهه گویی جمع 
شده بود که بالبداهه شعر می گفت و عودی مسحوررکننده می نواخت. 
کورین ۳ جوانی به طور محسوس همان ژرمن است که «شالی هندی در 
پیرامون گیسوان سیاه و درخشان خود انداخته است؛ ۰ . بازوانش بینهایت 
زیباست؛ ۰ چهره اش بیشتر مردانه است؛؟» گذشته ۳ گفتارش « آنچه 
۱ تخیلی, درست؛ کال , نیرومند و شیرین است با هم دارد. ۳ 
عجب آنکه امپراطور بی احساس که در سنت هلن گرفتار شنده بود: آن 
کتاب را بر دست گرفت و تا زمانی که تا پایان نخواند آن را بر زمین 
نگذاشت. 

1 ۱۲6۱5 , بنابر اساطیر یونان. سه پری دریایی که در جزیره ای که 
اطراف آن را صخره های خطرنای احاطه کرده بود می زیستند, و با اواز 
دلفریب خود کشتیبانان را به جانب جزیره می کشیدند. بدیهی است کشتها 
می شکست و ملوانان به دام پریها می افتادند. ‏ م. 

مین کویته قوددر هلکاض مر دن. افان می خوانن. منطو انش اتست که. این 
دعوت و پیام برای فریب است و داستان مردن و خودکشی واقعیتی ندارد. 


م۰ 
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4- درک المان 

علاوه بر وظيفة براندازی ناپلئون و ادارة محمعی از افراد خوش مشرب و 
لذت طلب.؛ مادام دوستال در این هنگام کا ر حساس معرفی کردن آلمان را 
برای فرانسویان به عهده گرفت. حتی در روزگاری که اثر جدیدش کورین, 
در برابر مطبوعات سرسپرده. برای حیات خود مبارزه می کرد مادام در 
صنمین خود طرح اثری پنهانی و جسورانه را دربارة سرزمین ماوراء راین 
گسترش می داد. برای آنکه از هر لحاظ آماده باشد, سفر دیگری به 
مرکزی در پیش گرفت. 

در 30 نوامبر 1807 با آلبر, آلبرتین, شلگل, و نوکر خود اوژن (زوزف 
اوژینه ) کوپه را ترک کرد در وین آثاری ازهایدن, گلوک, و موتسارت گوش 
کرد, ولی تام از بتهوون نبرده است. طی سه پا پیج هعته اقامت در 


آلمان مکاتبه ای عاشقانه با افسری اتریشی به نام موریتس اودونل 
برقرار ساخت., , ی وم ولی او را از دست داد؛ 
نامه هایی به کنستان نوشت .درد آنما مراتب دلباختگی و وفاداری بینهایت 
خود را عرضه داشت: « قلبم . زندگیم. هر چه دارم مال توست. اگر 
بخواهی و هر گونه که بخواهی »؛ کنستان هم به گرفتن مبلغی پول به 
عنوان وام از او قناعت کرد. در تپلیتس و پیرنا با فریدریش فون گنتس که 
روزنامه نگاری مخالف ناپلئون بود به مذاکره پرداخت؛ ناپلئون چون از این 
ملاقاتها خبر یافت. چنپن نتیجه گرفت که آن زن می خواهد عهدنامة صلحی 
زا بر .هم زند کة آخیر| (در ماه ژوئیه) در تیلزیت منعقد شده بود. در وایمار 
مادام نه شیلر را یافت (که در 1805 فوت کرده بود) : نه کوته را. از انجا به 
9 و رفت. ولی چون ناگهان بیمار و پریشانحال شد, شتابان 
به به با ۰ 

ِ و باشد؛ شلگل 
هم در اين گرایش سهمی داشت؛ ولی تأثیر بسیار قویتری از طرف یولی 
فون کرودنر متورع و زاهد و تساخاریاس ورنر نمایشنامه نوبس هرزه و 
فاسق اعمال شد که هر دو در 1808 در کوپه اقامت داشتند. در اکتبر ان 
یا[ مهمانان الفانت و زبان نیز بیشتر المانی بود, و انوار عصر 
روشنگری, مذهبی زار وراه به وجود اورده بود. ژرمن به 1۳ چنین 
نوشت: «بر روی این زمین هیچ واقعیتی وجود ندارد مگر مذهب و قدرت 
عشق؛ باقی حتی گریزیاتر از عمر و زندگی است.» 

در این حال بود که کتاب دربارة آلمان را نوشت. این اثر در سال 1910 
تزدیی به اتماخ .وه ند میل: داشت, که در همان خاب آن در پاریس 
باشد. از این رو نامه ای خاضعانه یه ناپلئون نوشت و به او گفت که 
«#هشت سال [ تبعید و آ] بدبختی همة صفات را نرم می کند وسرنوشت؛ 
تسلیم را به انسان می آموزد.» قصد او اين بود که به آمریکا برود؛ تقاضای 
گذرنامه کردو اجازن-خواست که فوقبا در بارسن بجاند. گذرنامه را به او 

دادند, ولی اجازه را نه. با وجود این در آوریل1810 با خانوادة خود و به 
اتفاق شلگل به شومون ( نزدیک 
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بلوا) رفت و از آنجا کار چاپ سه جلد دستنوشتة خود را در تور زیر نظر 
گرفت. در اوت؛ به فوسه که در آن نواحی بود نقل مکان کرد. 

ها ای ال وس ول سس ایا زاره مه 
نزد بازرسهای مطبوعات در پاریس ارسال شد. آنها با انتشار کتاب, پس از 
حذف چند جملة بی اهمیت, موافقت کردند. نیکول پنج هزار نسخه انتشار 
داد, و نسخه های اول را نزد افراد متنفذ فرستاد. در 3 ژوئن فوشه, که 
مردی همدرد و همفکر بود, از مقام وزارت پلیس معزول شد, و جای او را 


رنه ساواری گرفت که مردی خشن و سختگیر بود و دوک دوروویگو لقب 
داشت. در 25 سیتامبر, ژولیت رکامیه نمونه های چایی جلد سوم را نزد 
بازرس مطبوعات و نمونه های کامل چاپی را نزد ملکه اورتانس؛ همراه با 
نامه ای از مولف خطاب به امپراطور آورد. ساواری. ظاهرا با موافقت 
ناپلئون, نظر داد که ان کتاب به اندازه ای به حال فرانسه و فرمانروای ان 
کشور نامساعد است که توزیع ان مجاز نخواهد بود. از این رو به ناشر 
دستور داد که انتشار کتاب را متوقف سازد, و در 13 اکتبر یادداشت 
خشونت آمیزی برای مادام دوستال فرستاد که می بایستی بی درنگ قصد 
اغلاق ند جود را میتی بت رفن به امییکاسه جرا دراورفتن لا اکنتر 
دسته ای ژاندارم وارد چایخانه رما خر سر و ری شده را درهم 
شکستند, و همة نسخه های موجود کتاب را با خود بردند؛ و بعدها آن را 
دیگری خواهان دست نوشته شدند؛ ژرمن متن کتاب 
به آنها داد, ولی پسرش اوگوست یک نسخه را پنهان و حفظ کرد. توافت 
ی ری دز 
کتاب در بارة آلمان که در 18013 انتشار پافت کوششی واقعی بود تا به 
اختصار و با دلسوزی کلية سیماهای مختلف تمدن آلمان را در عصر ناپلئون 
مورد بررسی قرار دهد. اینکه زنی.با. آن همه خرفتاری: و غاشقان: تسار 
وقت و نیو و ای تألیف چنین اثری را داشته باشد, کف از 
شگفتیهای آن روزگار شورانگیز است. وی خون سویسی در رگ داشت - و 
سویس کشوری بین المللی تلقی می شد با بارون هولشتاین ازدواج کرده 
بود. ؛ از لحاظ مذهب پروتستان بود؛ و تنفرش از ناپلئلون بی پایان؛ لاجرم 
آماده بود که آلمان را تقریباً از هر عیب مبرا بداند. فضایل آن را به منزلة 
انتقاد غیر مستقیم از نایلئون و استبداد به شمار ۰ ۵ ان را به عنوان 
صاحب فرهنگی غنی از لحاظ احساس.: مهربانی. و مذهب به فرانسویان 
نشان دهد, و شایستگی آن را داشته باشد که «عقل گرایی»1 و «فلسفة 
کلنی»2 بدکماتی. و «شکاکیت»3 را که در ان عضر میان. فر انشویان: با 
سواد رایج بود اصلاح کند. 
عجبانکه مادام دوستال توجهی به وین نداشت, و حالانکه این شهر مانند 
خود او هم 


۱۱۲۵۱۱6۵۲۱۷۵۱157 1 
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شاد بود و هم غمگین - شاد بر اثر میگساری و سخنگویی, غمگین در نتيجة 
فناپذیری عشق و کثرت پیروزیهای ناپلئون. وین کاتولیک بود و جنوبیتر با 
موسیقی, هنر , و ایمانی تقریباً بی غل وغش؛ مادام دوستال پروتستان بود 
و شمالی, پرخور و با احساس و با فلسفه ای متزلزل. در وین سخن از 
کانت تبود. بلکه از موتسارت صحبت می شد. شوق وذوق جدل در میان 
نبود. ؛ بذله و خایو در آن شهر نداشت, بلکه لذت بی آلایش مصاحبت پا 
دوستان و دوستداران. پدران و مادران و کودکان, و گردش در پراتر و 
تماشای گذر ارام اب دانوب مطرح بود. 

حتی آلمانها او را به صورتی مشوش می کردند؛ «بخاری , آب جو , بوی 
توتون به صورت جوی ضخیم و گرم افراد عادی را چنان احاطه کرده 4و3 
که به نظر نمی رسید تمایلی به فرار از آن داشته باشند.» بر سادگی 
کاخ لاس الما ها سر یی کامل مردان. ع آمادی اما برای کب انم 
شدن به قدرت افسوس می خورد. «به صورت طبقاتی درامدن مردم در 
آلمان بیشتر به چشم می خورد تا در سایر نقاط؛ همه کس در مقام خود و 
در جای خود می ماند, . کنو مقام ثابت اوست. > وی در آلمان آن 
معاشرت اشراف. ان هنرمندان. سرداران و سیاستمداران را که 
در جامعة فرانسوی دیده بود نمی یافت؛ در اینجا «اشراف عقاید زیادی 
ندارند, ادیبان تجربة زیادی در ندست. تمی. آورند»* طبیقة خاکم به 
صورت فتودالی باق خی هاتده بفة طبقة روشنفکر وقت خود را به تفکرات 
بیهوده و ساختن قصر در هوا می گذراند. در اینجا مادام طنزمشهور پول 
ریشتر را نقل می کند که گفته بود: «سیاست دریایی به انگلیس تعلق 
دارد؛ سیادت بری به فرانسویان, و سیادت هوایی به آلمانها.» در این باره 
مادام دوستال سخنی مناسب گفته است که «توسعة دانش در عصر جدید 
اقان زا صیق مت کنو مکی آنکه انواضا غا سره کان و سستضونه کار 
بردن اراده قوی کنند.» 

دانشگاههای آلمان را به عنوان بهترین دانشگاههای جهان می ستود, ولی از 
زان لاه با ترانم خرد ی تا اطیار اسف می کرضو ازطول و 
تساه لمات که اعل اضلی زاره ار امن فا و سر 
سم هه را ای ی کر ۲ رای ی کی به عقيدة او , وقفه حیات 
له ات ارچ اک بو خرایت یارتیو 


تیادی خن المانشمی یی و این فضم: در نطو او میت نبودن: یک بایتتت 
ملی بود که هوشمندان را به دور هم جمع کند, و تا اندازه ای هم به سبب 
این عادت آلمانها بود که چون مردها درصدد سیگار کشیدن و صحبت کردن 
بر سر میز شام برمی آمدند, زنها را کنار می گذاشتند. «در برلن مردها جز 
با خودشان با کسی دیگر حرف نمی زنند؛ وضع نظامی نوعی خشونت به 
آنها می دهد که مانع از آن می شود که در بارة معاشرت با زنان زحمتی به 
خود بدهند.» اما در وایمار زنها با فرهنگ و عاشق پيشه بودند, سربازان به 
رعایت آداب توجه داشتند, و دوک درک می کرد که شاعران گوشه ای از 
تاریخ را به او اختصاص می دهند. «ادیبان آلمانی از بسیاری جهات برجسته 
قاس وه اه دم اد کیان نا رصع اه 
ما عرضه دارد.» 
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راهنمای ما اشکالاتی در ارزیابی اختلافات جزیی شعر آلمانی و حتی نثر 
آلمانی داشت؛ وی به صراحت و وضوح فرانسوی معتاد بود و گفتار آلمانها 
را دشوار و دانشمندانه می دید. اما در قیام رمانتیک آلمانها علیه قالبها و 
محدودیتهای کلاسیک, طرف آنها را می گرفت. 2 
مکت نر. انار کلاسیک یونان و روم قدیم بود. ولی ادبیات رمانتیک, برخلاف؛ 
از الاهیات مسیحی و احساسات پدید می آمد, و در اشعار تروبادورها, 1 
اقشاته های مر بقطظ به شمه اران, اسطوره ها و آهنگهای شمالی در اوایل 
قرون وسطی ريشه می دواند. اساساء, شاید اختلاف در این بود که به طرز 
کلاسیک نفس را تابع واقعیت می کردند. و به شیوخ رمانتیی واقعیت را 
تابع نفس. 7 ۲ 

به همین علت, مادام دوستال فلسفة المان را , علی رغم دشواری ان, می 
پذیرفت. زیرا فلسفة المانی مانند خود او بر نفس تاکید می کرد. و در 
آگاهی, معجز ه ای می دید بهتر از همة انقلابات علمی. مادام دوستال 
رواتشناسی, لاک و کوندیای را . که فعرفت را به آنچه از طریق حواس 
کست ی ود مور و کرو یه رتیت سس ایدم ها را ارات موار 
(ماده گرایی) و الحاد منجر می شد. وی در یکی از طولانیترین فصلهای 
کتاب, با فروتنی و بدون هیچ ادعایی, کوشید تا عصارة نقد عقل محض آثر 
کانت را بیان کند: فکر به عنوان یک عامل فعال در درک واقعیت. اهمیت 
خود را به دست آورده انفت اراحة آزاد.ته هترله بی: عنضر فغال در تعیین 
اعمال است. و وجدان؛ یک جزء اساسی در اخلاق. مادام دوستال عقیده 
داشت که بر اثر این فرضیات., «کانت با دستی قوی قلمرو روح و احساس 
را از بکدنیر خدا کرده است.» و بدین ترتیب اساس فلسفی مسیحیت را 
به عنوان یک مجموعة اخلاقی موثر نشان داده بود. 


اگر چه مادام دوستال حکم ششم از «احکام عشره» را در هم ریخته بود, 
معتقد بود که هیچ تمدنی نمی تواند بدون اخلاق پایدار بماند. و هیچ 
مجموعة اخلاقی نمی تواند از عقيدة مذهبی صرف نظر کند. به عقيدة او 
استدلال در بارة مذهب یک روش خیانت امیز است؛ «خرد به جای انچه که 
می گیرد سعادت نمی دهد,» مذهب «تسلای فقر, ثروت مستمندان, ايندة 
محتضران است»؛ در اين مورد. امپراطور و مادام دوستال توافق داشتند. 
از اين رو مادام آیین پروتستان فعال آلمان را به آیین کاتولیک غیرواقعی 
فرانسویان طبقة بالا ترجیح می داد؛ از تفر دای مذهبی با شکوهی که از 
گلوی همسرایان و از خانه ها و کوچه ها به گوش می رسید به هیجان می 
امد, و از توجچه فرانسویان به بورس و واگذاری فقرا به خداوند انتقاد می 
کرد. دربارة پیروان پان هوس (انجمن اخوت موراویایی [ نظر مساعدی 
از انم داشی. آخوین. قصل. کنات 


1 1۳۵۱۵300۱۲5 , شعرای قرون وسطایی جنوب فرانسه. اشعارشان 
اصولا اشرافی, و موضوع عمدة آنها عشق رمانتیک بود. غالبا چندین آلت 
موسیقی نیز می نواختند. - م. 
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دفاعی بود از «شور» رازورانه ‏ یک احساس درونی نسبت به خدایی که 
همه جا حاضر است. . _ 

رویهمرفته کتاب در بارة المان با قبول محدودیتهایی که بر اثر حالت و طبع 
مادام دوستال و مقتضیات زمان در ان وجود دارد یکی از کتابهای تایه 
عصر است. و جهشی دشوار از کورین به کانت؛ اک تانلنون :۱ به این 
صورت می ستنود « کتاب خوبی است برای زنی که علاقه ای 1 
دولتی ندارد.» کتاب ارزش خود را از دست می داد. مادام دوستال از 
بازرسی مطبوعات شدیدا انتقاد کرده بود, ولی منع ورود ان کتاب به 
فرانسه به منزلة نشان دادن و تقویت نظریات او بود. وی در بسیاری از 
صفحات کتاب از المان به زیان فرانسه تمجید کرد. ولی در غالب موارد از 
فرانسه به زیان المان به ستایش پرداخته بود و در صدها عبارت عشق خود 
را برای سرزمین بومی و ممنوع خود ابراز داشته بود. از موضوعات پیچیده 
و انتزاعی با بی اعتناعی گذشته بود, ولی قصد داشته بود که توجه عدة۵ 
زیادی از خوانندگان را به خود جلب کند, و بدان وسیله تفاهمی بین المللی 
را پیش ببرد. وی مایل به پیوند دادن فرهنگها بود, اين عمل ممکن بود به 
وحدت کنفدراسیون راين با که موردنظر ناپلئون بود کمی کند. 
مطالب را هوشمندانه, و گاهی طنز | میز می نوشت, و صفحات کتاب را با 
عقاید و افکاری می آراست که باعثت افزایش معلومات می شد. سرانجام, 
آلهان رابه فر اتشته تشان:دان -جانکه کولزیج و کار لایل نیز کفی بعنده آن 


را به انگلیس نشان دادند. گوته گفته است : «اين کتاب باید به منزلة 
ماشین عظیمی تلقی شود که شکافی وسیع در آن دیوار چینی تعصب 
دیرینه که دو کشور را از یکدیگر جدا می کرد به وجود آورده است؛ به 
طوری که در آن سوی راین و بعدها در آن سوی دریای مانش ما [آلمانها ] 
نهتر. شناخته شدیم - حقیفتی. که. مسلما. تفود زیادی در تشر اشر ارویاق 
غربی برای ما ایجاد خواهد کرد,» مادام دوستال «اروپایی خوبی » بود. 
2 - پیروزی ناتمام _ 
تنها نویسنده ای دیگر می تواند بفهمد که ژرمن دوستال از اینکه می دید 
که حاصل زندگی و فکر او می بایستی در زوایای کوپه پنهان بماند, چه 
احساسی می کرد و ظاهرا مرده و عبت مانند کودکی بود که در هنگام تولد 
خفه شده باشد. وی پی برد که خانه اش به وسيلة عمال امپراطور 
محاصره شده است, و بعضی از مستخدمانش رشوه گرفتهِ اند که 
گزارشهایی در بارة او بدهند. و هر دوستی که به دیدنش ی آبد. منود 
انتقام امپراطور واقع می شد. اشرافی که زندگی و ثروتشان در طی 
انقلاب به وسيلة او حفظ شده بود در این هنکام مواظب بودند که نزدیک او 
نيایند. 
ژرمن در این زمان دو تسلای خاطر داشت. در 1811 با آلبر ژان روکا 
آشنا شد, که در آن زمان قریب بیست و سه سال داشت و ستوان دومی 
بود که در جنگ مجروح و برای هميشه 
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لنگ شده بود, و از بیماری سل رنج می برد. وی عاشق ژرمن قهرمان شد. 
مادام در این زمان چهل و پنج سال داشت؛ از لحاظ جسمانی جالب توجه 
نمی نمود؛ و اخلاقاً فاسد ولی از لحاظ فکری درخشان بود ولی از افسون 
مالی بهره ها داشت. ژان او را تصرف. و آبستن کرد. ژرمن از عشق جدید 
به عنوان عاملی که با پیری مبارزه می کند و آن را به تأخیر می اندازد 
استقبال کرد. تسلای خاطر دیخرزش این.ارزو بود که اخر .بتهواند بة: سوتد. با 
انگلیس برود, ممکن است ناشری برای شاهکار مخفی خود بيابد. ولی نمی 
توانست از طریق هیچ کشوری که زیر سلطة ناپلئون بود به انجا سفر کند. 
ز این رو درصدد برآمد که دستنوشتة خود را در نهان به اتربش ببرد, و از 
آزجا از طریق روسیه به سن پطرز بورگ, و سپس به استکهلم, رسانیده از 
شاهزاده برنادوت کمک بگیرد. ترک کردن خانه ای که او آن را به شهرت 
رسانده بود. برایش کار آسانی نبود. چگونه آرامگاه مادر خود را ترک گوید 
و از آرامگاه پدر خود که هنوز در نظر او هوشمندی سیاسی و مردی 
مقدس و متخصص مالی بود جدا شود؟ باری, در 17 اوریل 1812 پسر 
روکا تولد یافت؛ و او را نزد پرستاری فرستادند. درم 112 ور از 
دست همة جاسوسان گریخت, و همراه دختر خود آلبرتین, و دو پسر و 


فصل چهارم :اسپارت 


عاشق دیرین خود شلگل و عاشق جدید خود روکا عازم وین شد, و امیدوار 
بود که در آنجا گذرنامه ای برای رفتن به روسیه به دست آزده و تسین جه 
تین پطرزبورگ نزد تزار خوش اندام و جوانمرد و بخشنده برود. در 22 
ژوئن ناپلئون با پانصد هزار سرباز از رودخانة نیمن گذشت و وارد روسیه 
شد به اين امید که با تزار شکست خورده و توبه کار مواجه شود. 
ژرمن سرگذشت این سفر را در کتاب ده سال در تبعید آورده است. با 
توجه به برخورد شگفت اراده ها و حوادث؛ انسان از شجاعت این زن 
تعجب می کند که چگونه از میان صدها مانع و مردمي احتمالاً وحشی 
01 به ژیتومبر در قسمت روسی لهستان رفت, و آن هم هشت روز 
پیش از حرکت قوای ناپلئون. از آنجا به کیف و سپس به مسکو شتافت تا 
سرنوشت را به مبارزه بطلبد, قرصی دزیک کر نا کرعایر را ند ۵ 
آهنگ های کلیسایی گوش دهد. ؛ و رللازولّامحلی را در زمينة علم و ادبیات 
ملاقات کند. آنگاه یک ماه پیش از ورود نایلئون. مسکو را ترک کرد و از 
طریق نووگورود به سن پطرزبورگ رفت. همه جا, در شهرهای ضمن راه؛ 
او را به عنوان متفقی برجسته در جنگ علیه مهاجم پذیرا شدند. وی از تزار 
تملق گفت و او را امید لیبرالیسم اروپا نامید. هر دو با هم نقشه کشیدند 
کر ار و یی 
در ماه سیتأمبر به استکهلم رسید و ۲05 ]بود که برنادوت را وارد 
در اتحادیه ای علیه ناپلئون کند. پس از هشت ماه اقامت در سوند, از راه 
درب مها کلسن رفت اهالی لتری از ام سونو ون احل: رهبا استعیال 
کردند؛ بایرن و سایر بزرگان برای ادای احترام نزدش آمدند. و وی بدون 
اشکال با ناشر آثار بایرن به نام جان ماری قراردادی برای انتشار مجلاتی 
کضهدها انار آما هی رفت ست زارد 1ص راتکه در انکلستان 
اقامت داشت. متفقین 
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نایلئون را در لایپزیگ شکست دادند. به سوی پاریس رفتند. و لویی هجدهم 
را بر تخت نشاندند. سیس در 12 مة 1814, مادام دوستال از راه مانش 
بازگشت و سالن خود را در پاریس پس از ده سال تبعید باز کرد. و مشغول 
پذیرایی از بزرگان ممالک مختلف- مانند تزار آلکساندر, و لینگتن؛ برنادوت؛ 
کتنی؛ تالران؛ لافایت شد. کنستان نیز به او پیوست؛ و مادام رکامیه 
دوباره درخشید. ژرمن از آلکساندر تقاضا کرد که اعلامیه های آزادیخواهانة 
خود را به یاد بیاورد؛ آلکساندر و تالران لویی ِِِ را ترغیب کردند که 
یک قافن اسا ی با ملس اساس وت کاس سا پم انا کیت که 
دوباره متحد می شوند «اعطا» کند؛ سرانجام. مونتسکیو حرف خود را بر 
کرسی نشاند. اما مادام کلمة «اعطا» را دوست نداشت؛ مایل بود که 
پادشاه حاکمیت مردم را به رسمیت بشناسد. در ژوئية 1914 پیروزمند و 


مغرور به کویه باز گشت, ولی نزدیک شدن مرگ را احساس می کرد. 
ماجراها, نبردها, حتی پیروزیهایش باعث شده بود که نیروی حیاتی شگفت 
انگیز او رو به زوال برود. با وجود اين. در کمال وفاداری به مواظبت از 
روکای محتضر پرداخت: ترتیب ازدواج دختر خود را با دوک دوبروی داد, و 
شروع کرد به نوشتن و 
عنوان ملاحظاتی دربارة حوادت عمدة مهم انقلاب فرانسه. بخش اول 
کتاب دفاعی بود از همة سیاستهای نکر؛ بخش دوم اختصاص به انتقاد از 
استبداد نایلئّون داشت. پس از انکه وی زمام حکومت را به دست گرفت. 
هر اقدام او در نظر مادام دوستال قدمی به سوی استبداد بود؛ و جنگهای 
او برای نمایش و بهانه هایی برای استبداد به شمار می امد. مادام پیش از 
ستندال, و مدتها قبل از تن ناپلئون را به «مستبدان ایتالیایی قرون 
چهاردهم و پانزدهم» مانند کرده بود. ناپللون کتاب شهریار اثر ماکیاولی را 
خوانده و اصول ان را پذیرفته بود, بی انکه عشق مشابهی در مورد کشور 
خود احساس کند. فرانسه در واقع میهن او نبود, بلکه وسیله ای بود برای 
رسیدن او به هدفهای دیگر. مذهب در 0 او به منزلة پذیرش خاضعانة 
موجودی متعال نبود, بلکه ابزاری بود برای به دست اوردن قدرت. مردان و 
زنان انسان نبودند؛ ابزارهای کار به شمار می رفتند. خونخوار نبود. ولی 
همیشه به کشت و کشتار جنگ بی اعتنایی نشان می داد. سبعیت یک 
کوندوتیره را 0 رز شتا یک انیب 0 مودب و با وقار را. هرگونه نطق و 
انديشه. هر روزنامه ای که آخرین پناهگاه آزادی بود, و هر سالنی که به 
قتابة قلعة افعار اراننخ‌اهانق فر انشه:نه شمار فی رفت :زیر نظر آنن قرو 
عامی تاجدار قرار گرفت که به عنوان قاضی و بازرس مطبوعات رفتار می 
کرد. نایلئون فرزند انقلاب نبود؛ اگر هم بود. به منزلة کسی بود که پدر خود 
را به قتل رسانده باشد. 

مادام دوستان جچون شنید که توطئه ای برای کشتن امپراطور مخلوع در 
جریان است, با عجله برادرش ژوزف را از واقعه اگاه کرد, و حاضر شد به 
جزيرة الب برود و دشمن شکست خورده خود را حفظ کند؛ ناپلئون 
مختصری در تقدیر از او ارسال داشت. هنگامی که امپراطور 
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از الب باز گشت و بدون زحمت دوبار بر فرانسه مستولی شد, مادام از 
تعجب دربارة دلیری او نتوانست خودداری کند و گفت: «من به رجزخوانی 
علیه ناپلئون نخواهم پرداخت. وی انچه را که ۳۳ بازیافتن تخت و تاجش 
طبیعی بود انجام داده است, و حرکت او ازکان به پاریس یکی از بزرگترین 
مظاهر تهور و جرئت است که در تاریخ از ان می توان یاد کرد.» 

پس پس از واترلو, مادام سرانجام از صحنة سیاست کناره گرفت. وی از 
اشغال فرانسه توسط قوای تیحانة خشنود نبود؛ همچنین از شتاب اشراف 


رژیم گذشته برای بازیافتن اراضی و ثروت و قدرت خود اظهار رضایت 
نمی کرد. با وجود این. خوشحال بود از اینکه از دست لویی هجدهم 
0 فرانکی را که وی به نکر يا وارثانش بدهعار بود دریافت 
دارد؛ اين مبلغ را نکر به خزانة فرانسه وام داده بود. در 10 اکتبر 1816, 
مادام به طور خصوصی با روکا ازدواج کرد. در 16 اکتبر, اگر چه هر دو 
بیمار بودند, به پاریس رفتند, و ژرمن سالن خود را دوباره باز کرد. این 
فرصت, آخرین پیروزی او بود. مشهورترین افراد در پاریس به دیدن او 
امدند: و لینگتن از انگلیس, بلوشر و ویلهلم فون هومبولت از پروس, 
کانووا از ایتالیا. در انجا شاتو بریان روابط عاشقانة خود را با مادام رکامیه 
از سرگرفت. اما تندرستی زرمن بسرعت از بین می رفت. و چون 
سلطنت طلبان درصدد برآمدند که هرگونه اثر انقلاب را از زندگی سیاسی 
فرانسه محو کنند. سرخوردگی او از تجدید سلطنت افزایش یافت. این 
خود همان رقیایی نبود که وی انتظار ان را داشت. کتاب ملاحظات او 
استبداد را به معنای اجتماع قدرت مجریه و قضائیه در دست یک فرد 
ری ره ماکحا ملن ‏ کاما کم وسام ب بای 
مستقل انتخاب شده باشد اصرار ورزیده بود. 

مادام دوستال عمرش وفا نکرد که انتشار کتاب را ببیند. بدن او بر اثر شور 
و هیجان ضعیف و در نتيجة استعمال دارو مسموم شده بود, و خود او فقط 
به وسيلة مقادیر روزافزون تریاک به خواب می رفت. از این رو کوششی 
که وی برای تقویت فکر خود به عمل می آورد موجب اضمحلال بدنش شد. 
در 21 فورية 1817 ضمن انکه در ضیافتی که به توسط یکی از وزیران 
لویی هجدهم برپا شده بود از پله ها بالا می رفت. غش کرد و بر زمین 
افتاد و در نتيجة سکتة مغزی فلج شد. تا سه ماه بر پشت خوابید و قادر به 
حرکت نبود, ولی می توانست سخن بگوید, و گرفتار یک سلسله درد بود. 
بنا به اصرار اوء دخترش وظيفة مهمانداری در سالن را به عهده گرفت. 
مادام به شاتوبریان چنین می گفت که «هميیشه به یک صورت بوده ام ؛ 
جدی و غمناک. خدا و پدرم و آزادی را دوست داشته ام.» در 14 ژوئية 
1917 در سالروز سقوط باستیل جان بر 0 در حالی که هنوز پنجاه و 
یکساله نشده بود. چهارسال بعد» دشمن رک او که پنجاه هو سا ل بیش 
نداشت در گذشت. 

با مکولی همعقیده ایم که مادام دوستال «بزرگترین زن عصر خود بود,» و 
مشهورترین نام در ادبیات فرانسه از زمان روسو تا عصر شاتوبریان. اثار 
او از لحاظ هدف و وسعت 
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منتخب خود دارای صفات مشترک بود: شخصیت قوی. شجاعت در مقابل 


نابرابریها, روحية برتری جویانه, فخر به قدرت. و عدم تحمل مخالفت؛ اما 
فاقد فک ماقع خرایانه آمبوده و قوة خضور. اور فمانکونه که در.داا نهاسشن 
دیده می شود., در مقایسه با وسعت رقیاهای سیاسیش. کودکانه می نمود. 
بگذارید که از دید نایلئون در آن انزوای جزيرة سنت هلن. عقيدة او را 
دربارة مادام دوستال خلاصه کنیم: «خانة مادام دوستال به صورت 0 
ای.واقفن: علیه من در امدم بود: فردم ببه: آنجا مین رفتتن نادر خهاد تعلیه 

من پرچم شهسواری را برافرازند ... . و با وجود اين, رویهمرفته, واقعیت 
این است که وی زنی بسیار با استعداد و بسیار ممتاز و دارای شخصیتی 
محکم و استوار بود. نامش پایدار خواهد ماند.» 


اااب امن کنستان: 7۵7 2 1616 


ذر زند کی بر آشوب تابلتون دو نفر به نام کنستان وجود داشتند: یکی وری 
کتستان, نوکر او, که دربارة زندگی خصوصی آن دیکتاتور کبیر خاطرات 

حجیمی نوشت. و بر یک ضرب المثل قدیمی خط بطلان کشید؛ دیگری 
بنژامن کنستان دوربک که در سویس بدنیا آمد. در چندین شهر تحصیل کرد 
و سرانجام در فرانسه به صف جنگجویان پیوست. زد کی وی سراسر 
عبارت است از قرضهای ناپرداخته, معشوقه های ترک شده, و رنگ عوض 

کردنهای سیاسی؛ به طوری که در اینجا پرداختن به آنها سودی ندارد, و 

فقط به سبب جنجالهایش است که نام وی در تاریخ ثبت شده است. 
بسیاری دیوانه وار او را دوست داشتند؛ و تواننست معایب خود را با چنان 
فصاحت و زیرکی و بیطرفی شرح دهد که ممکن است در فهم معایب 
خودمان به ما کمک کند. ۱ 

وی بیست سال اول عمر خود را به ترتیب تاریخ در دفتر سرخ اورده است؛ 
پیست سال دوم را در داستان کوتاهی تحت عنوان آدولف؛ و سالهای 

ی سای را 
کویه و وایمار ۲ لندن را با اشارات جالبی به تاریخ, ادبیات, روانشناسی, و 
فا رش ی و قآ اس کی یاه ار ات ان 
6): دفتر روزنامة خصوصی تا 1887 به صورت دستنوشته باقی ماند, 
و دفتر سرخ در 1907 منتشر شد؛ این مطالب پراکنده. با صدها ذکری که 
معاصرانش از وی به عمل اورده اند کنستان را, به صورتی که امروزه می 
شناسیم, نشان می دهد. ٍ 

وکا امس ی لاتم د عصن ای جات کم وراساه 
نسب خود را به هشتصد سال قبل می رسانید. در اینجا لزومی ندارد که از 
حد پدرش فراتر رویم؛ وی چنان سرگرم ارتکاب گناهان بود که فراغتی 
برای نظارت بر گناهان پسر خود نداشت. بارون آرنولد-ژوست کنستان 
دوربک افسری بود در یک فوج سویسی که در اتاژنروی هلند خدمت می 
کرد. وی 
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خوش اندام و درس خوانده بود و از دوستان ولتر. در اوایل سال 7 با 
هانریت دوشاندیو, که یکی از خانواده های هوگنوهای فرانسه بود. ازدواج 
کرد. این زن بیست و پنجساله بود و بارون چهلساله. در 25 اکتبر همان 
سال. در شهر لوزان؛ بنژامن به دنیا آمد, ولی هفتة بعد مادرش در گذشت. 
او نخستین زن از زنان بسیاری بود که فدای بی نظم و ترتیبی او شد. پدر» 
ای ری ی با تا وه 


سپرد. یکی از آنها کوشید که با کتک زدن و نوازش کردن, آن کودک را به 
صورت اعجوبه ای در زبان یونانی درآرد. هتافیت که اف نی تندرستبی 
بنژامن را به خطر انداخت, او را نزد آموزگار دیگری فرستادند که او را به 
روسبی خانه ای در بروکسل برد. آموزگار سوم او را با موسیقی به خوبی 
آشنا ساخت. و در مورد بقية موارد او را رها ساخت تا با مطالعه به تربیت 
خود بپردازد. بنژامن چون روزی هشت تا ده ساعت کتاب می خواند, 
چشمان و تندرستی خود را برای هميشه خراب ب کرد. یک سال در دانشگاه 
ارلانگن گذرانيد, و سیس به ادنبورگ (اسر ها انتقال پافت. 9 در آنجا 
آخزین هیجانات عصر روشنگری اسکاتلندی را احساس کرد. در آنجا نیز به 
قمار بازی پرداخت. و این کار ینس از شهوترانی, عامل دومی بود که 
ار ال ساخت. بعد از ماجراجوییهایی در پاریس و 
بروکسل, در سویس رحل اقامت افکند. و شروع به نگارش یک تاریخ 
مذهبی کرد, با این نیت که برتری بت پرستی را بر مسیحیت نشان دهد. 
وی همچنان از زنی به زن دیگر و از کازینویی به کازینوی دیگر می 
پرداخت, تا اینکه سرانجام پدرش ترتیبی داد (1785) که او در پاریس با 
خانوادة ژان-باتییست سوار زندگی کند- و سوار منتقدی ادبی بود با 
معلومات و با حسن نیت. ٍ ِ , 
خانواوع او مزا بخویی. پذیزفت: ذهن. فی: که دی آن. هنکاق کاملا فاقد 
استحکام و دقت بود. جنبة هجوآمیز و سرگرم کننده ای داشت؛ معلومات 
من- که بسیار نامربوط ولی برتر از معلومات اکثر ادیبان نسلی بود که بر 
ای و ت طبیعت من, همه به نظر تازه و جالب می 
آمد ... وقتی نوع چیزهایی را که در آن روزگار می گفتم, و حقارت مسلمی 
را که در مورد هر فرد نشان می دادم به یاد می آورم, متحیر می شوم که 
چگونه وجود مرا تحمل می کردند. 
در سال 7 با زنی ملاقات کرد که به قول خودش «نخستین زن فوق 
العادم یا هی هد ها ایو فان تا هه آین‌شن اعالافان یل 
یا همان «زلید» است که بازول در کتاب در هلند او را لقمة چرب و نرم 
توصیف کرده بود. وی بازول و دیگران را طرد کرده بود تا با آموزگار برادر 
خود ازدواج کند. و در اين هنگام با او در حالت نارضایی و تسلیم در شهر 
کولومبیه در مجاورت درياچة نوشاتل می زیست. هنگامی که کنستان به او 
رسید, وی در پاریس بود و بر چاب داستان خود کالیست نظارت می کرد. 
آن زب چهل و هفتساله بود, ولی برای آن جوان نوزدهسالة زنباره 
فریبندگی زنی را داشت که هنوز جشتها محری و عقلاً درخشان 
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بود ولی به حدی بیشرم که کنستان, که چشم و گوشش کاملاً باز بود, در 
نظرش کودکی می نمود. می گفت: «هنوز با احساس شور, روزها و 


شبهایی را که با یکدیگر گذراندیمر چای نوشیدیم, و با حرارتی پایان ناپذیر 
دربارة هر موضوع ممکنی سخن گفتیم به یاد دارم.» هنگامی که زلید به 
کولومبیه باز گشت., کنستان در لوزان: که در آن حوالی بود, اقامت گزید. 
شوهر زلید به اشتباه چنین می پنداشت که اختلاف سن آن دو روابط زلید 
و کنستان را به دوستی ساده ای محدود خواهد کرد. زلید با شور و شوق, 
نیرنگهای زنان و دروغهای مردان را به او می آموخت. 

«یکدیگر را با شوخیها و با تحقیر نژاد بشری سرمست می کردیم.» 

پدر کنستان, برای قطع این انحراف نیمه روشنفکرانه, او را به برونسویک 
فرستاد تا کارمند دربار آن دوکی شود که بزودی لشکری را علیه انقلاب 
مهر و محبت خانم ویلهلمینافون کرام افتاد. با او ازدواج کرد (8 مة 
9 زنداری را خسته کننده تر از زنبارگی یافت. و به این نتیجه رسید 
که مینا1ٌ «گربه هاء سگهاء, پرندگان, دوستان, و یک عاشق» را بیش از 
همسر قانونی خود دوست دارد, و در صدد طلاق برامد. کنستان چون از 
این موضوع فراغت یافت, شيفتة نز شارلوت فون هاردنبرگ همسر بارون 
فون مارنهولتس شد. وی حاضر نشد به تقاضای بنژامن تن در دهد, ولی به 
او گفت که به محض طلاق گرفتن از بارون, با او ازدواج خواهد کر ا: وی 
که از فکر ازدواج مجدد به وحشت افتاده بود به لوازان (1793) و 
کولومبیه گریخت, و در آنجا زلید تعلیم و تربیت او را از سرگرفت. در این 
هنگام بیست و شش ساله بود و زلید احساس می کرد که کنستان باید 
عشق به به تنوع را فدای استراحت در وحدت کند, و به او گفت: «اگر زن 
خهان مر ره بت می شناختم که تو را به اندازة من دوست می داشت, 
و از من احمقتر نبود. این گذشت را داشتم که به تو بگویم: پیش او برو!» 
و در برابر شگفتی و خشم زلید, کنستان بزودی این زن جوان و نیرومند را 
پیدا کرد. 

در 29 سیتأمبر 11,۵4 در راه میان نیون و کوبه, بنژامن با زرمن دوستال 
بیست و هشت ساله ملاقات کرد, به کالسکة او رفت, و نقش کمدی 
پانزده سالة خود را با عهد و پیمان. نذر و گریه, و حزف آغاز کرد. و وی 
هرگز زنی ندیده بود که از لحاظ فرهنگی آن قدر غنی, از لحاظ اراده آن 
قدر قوی, و از لحاظ شور و احساس آن قدر نیرومند باشد. در مقابل این 
نیروها, کنستان سرایا ضعف بود, زیرا جنبة اخلاقی خود را در نتيجة جوانی 
لجام گسیخته و نامنظم از دست داده و نیروی حیاتی طبیعی وی, بر اثر 
نبردهای فیزیولوژی بی ارزش, کاهش یافته بود. در اینجا نیز پیروزی سهل 
و سادة او در واقع شکستی بود, زیرا اگرچه ژرمن او را به عنوان عاشق 
وا اسان ای و را اس و 
او را بر ان 


1 ۵/ ,مخفف ویلهلمینا (زنش). ‏ م. 
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داشت که به اتفاق وی, در تاریخی نامعلوم یک سوگند وفاداری امضا کند؛ 
این سوگند, به اضافة مبالفی که به ژرمن بدهکار بود, او را حتی در زمانی 
که هر دو دوستان دیگری اختیار کرده و با دیگری همبستر می شدند در 
تردن روهی نگاه داشت. این متن سو گند وفاداری: 
قول می دهیم که زندگی خود را وقف یکدیگر کنیم؛ اعلام می کنیم که خود 
را به طور پایدار به یکدیگر وابسته بدانیم؛ تا ابد و از هر جهت دارای 
سرنوشت مشترکی باشیم؛ وارد هیچ گونه پیمان دیگری نشویم؛ روابط خود 
مادام دوستال بر روی زمین شایسته عشق خود نمی دانم. طی چهار ماهی 
که با او گذرانده ام خوشبخت ترین مرد جهان بوده ام. و سعادت زندگی 
من در اين خواهد بود که در روز گار جوانی او را سعادتمند کنم, به آرامی 
در کنار او به پیری برسم. و عمرم را با کسی به پایان برسانم که مرا درک 
می کند و بدون حضورش زندگی در این جهان برایم ارزشی نخواهد 
داشت. 
بنژامن کنستان 
کنستان در 1795 به دنبال او به پاریس رفت. سیاست خود را منطبق با 
سیاست او ساخت؛ از هیئت مدیره به طرفداری پرداخت؛ کودتای ناپلئون 
را ؛ بر اثر اوضاء فرانسه لازم دانست؛ و هنگامی که از طرف نایلئّون به 
و مجلس تریبونا انتخاب گشت. سخنگوی مادام دوستال نیز شد. اما 
به محض آنکه از کنسول اول آثار میل به قدرت به چشم خورد, اين دو 
عاشق متفقاً با او به مخالفت برخاستند؛ مادام دوستال در سالن خود. و 
کنستان در نخستین سخنرانی خود (5 ژانوية 1800), که ضمن ان تقاضا 
کرد مجلس تریبونا حق مباحثة بلامانع را داشته باشد. وی به عنوان ناطقی 
نیرومند شهرت یافت, ولی او را تحت نظر گرفتند تا به محض آنکه زمان 
پاکسازی ادواری تریبونا فرا رسد کنارش بگذارند. هنگامی که عشاق جنگ 
خود را علیه ناپلئون ادامه دادند, وی آنها را از پاریس تبعید کرد. 
کنستان با او به کوپه رفت.: گر که روابطشان ظاهراً به صورت عشق 
افلاطونی سردی دراهده بود. کنستان به خود می گفت که «من به زن 
احتیاج دارم, و ژرمن شهوانی نیست.» ِ 7 

به او پیشنهاد ازدواج داد, ولی او نیذیرفت و گفت این امر مقام او و ايندة 
دخترش را به خطر خواهد انداخت. در سیتامبر 1802 ژرمن 
دلباختة کامی را شد و از او دعوت کرد که بی آنکه پولی بپردازد 


همراه وی به ایتالیا برود, و عهد کرد که «با تو, که تو را عمیقاً دوست می 
دارم, همه چیز را فراموش کنم.» ژوردان نپذیرفت. در اوریل 1803, 
کنستان عازم رفتن به ملکی شد که در نزدیکی مافلیه در پنجاه کیلومتری 
پاریس خریده بود. در پاییز. ژرمن, علی رغم احتمال خشم و غضب ناپلئون, 
همراه خانوادة خود به خانه ای پیلاقی در مافلیه نقل مکان کرد. هنگامی که 
نایلئون از این انتقال باخبر شد, به وی تذکر داد که دستور او را در مورد 
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دور شدن تا دویست کیلومتری پاریس اطاعت کند. ژرمن ترجیح داد که از 
آلمان دیدار کند. کنستان, که از خشونت کنسول اول بیم داشت و از تأثر 
ژرمن به رقت درآمده بود. تصمیم گرفت همراه او برود. 

کنستان در طی دشواریهای سفر هم به او کمک کرد و هم به کودکانش, و 
هنگامی که به وایمار رسید اظهار خوشحالی کرد. و به نوشتن کتاب تاریخ 
مذهب پرداخت. در 22 ژانوية 4 نگارش دفتر روزنامة خصوصی خود 
اغاز کرد وبا خاظری اسودم: در ضفخه اول: ان -جنین نوشت: «بتاز کی 
وارد و ایمار شده ام, و قصد دارم مدتی اینجا بمانم. زیرا در اینجا کتابخانه 
هایی وجود دارد, مکالماتی دی مطابق ذوق و سلیقه ام صورت می گیرد؛ 
و بالاتر از همه اينکه برای کارم آرامشی وجود دارد.» مطالب بعد حاکی از 
نمو فکری اوست: 

23 ژانویه: کق کازنمت. کرو ان هم ند ولی گوته را برخلاف خود دیده ام : 
ظرافت. غرور قدری حساسیت بدنی تا حد عذاب کشیدن؛ مرد عجیبی 
است. سیمایی زیبا دارد, و ترکیبی که قدری خراب شده است بصی فلز ز از 
شام با وبلانت حرف زدم - روحی فرانسوی دارد, مثل فیلسوف, خونسرد و 
مثل شاعر, سبکروح است. ... هر در مثل بستر گرم و نرمی است که در 
ان خوابهای خوش می توان دید .. 

7 انویه: یوهانس فن مولر [مورخ سویسی] نقشة خود را برای تهية یک 
تاریخ جهانی برایم شرح داده است ... . [با آو] مسئله ای جالب پیش آمد: 
خلقت با عدم خلقت جهان. برطبق اینکه چگونه اين سوال را جواب دهیم 
مد تراد پشده نظر کافلا معکوسن می: آیدد ا کر خلعت باشد, فستاد در 
کار است؛ اگر خلفت نباشد, صلاح . 

12 فوریه: [قسمت اول] «فاوستن اثر گوته را دوباره خواندم. در مورد 
استهزای نوع بشر و همة دانشمندان است. آلمانها در آن عمقی بیسابقه 
می پابند ولی من «کاندید» وایت ان ترجیج می دهم. 

6 فوریه: ملاقاتی با گوته .. 

7 فوریه: شبی با شیلر ... 

28 فوریه: شام با شیلر و گوته. کسی را در جهان نمی شناسم که مثل 
گوته دارای ان همه نشاط, ظرافت. قدرت. و سعة صدر باشد. 


9 فوریه: فردا عازم لایپزیگ خواهم شد, و با تآثر و ایمار را ترک می کنم. 
سه ماه در کمال خوشی در اینجا گذرانده ام: مطالعه کرده ام, در امن و 
امان زیسته ام, کم رنج کشیده ام" بیش از این چه می خواهم؟ . ِ 

3 مارس: به دیدن موزخ لایپزیگ رفتم . اه ار اه 
کتاب است ... . چرا اینجا نمانم و کار که ؟ 

0 مارس: معادل 6 لویی [قریب 150 دلار] کتاب آلمانی خریده ام. 

وی مادام دوستال را در لایپزیگ به جای گذاشت و برای دیدن خویشان 
عازم لوزان شد, و درست زمانی به انجا رسید که پدر ژرمن فوت شده بود 
«اين نکر خوب, که مردی بسیار شریف و مهربان و پاک بود. مرا دوست 
می داشت. حالا دیگر چه کسی دخترش را راهنمایی خواهد کرد؟» سپس 
شتابان: بت المان یار کشت ۳ خر راید آزاهی ها کفتر: اه در اند مت 
دانست 
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که این ضایعه او را درهم خواهد شکست. با او به کوپه باز گشت, و نویر 
او ماند که مادام سر از گریبان با یرد او 

مادام در آن روزها بیش از همه وقت به او نیاز داشت. و حال آنکه کنستان 
می خواست از او جدا شود, و آزاد باشد تا کارهای سیاسی و شخصی خود 
راء؛ ندون واتشته. کردن آنما به او , تعقیب کند. اخساس هی کرد که آنتدة 
شباسی خود را با فمدشت شدن.ما رای دزی علبه :نا پلتون: خراب ب کرده 
است. در یادداشت روزانة آوریل 1806 در مورد بیماری ارادة خود چنین 
تجزبه وتحلیل کرده است: «به کرات متمایل , به قطع رابطه با مادام 
دوستال شده ام, ولی هر گاه چنین احساسی به من دست می دهد, روز بعد 
حال دیگری دارم. در عین حال, بی پرواییها و بی احتیاطیهای او مرا عذاب 
و ی ی ی باید از هم جدا شویم . , این 
تنها فرصت من برای ٍ یک زندگی آرام است.» ماه بعد در خاطرات روزانة 
خود می نویسد. و جریانی وحشت انگیز داشتیم - کلماتی مخوف, 
ادا ای ار ار 
کنستان, مانند بسیاری از نویسندگان که قادر به دست و پنجه نرم کردن با 
زندگی نیستند: متوسل به گفتن سر گذشت خود در ضمن داستانی شد که 
در آن گر چه به دقت تغییر قیافه داد:بود اعتر افات او اشکار هن نفوده. هی 
که از تسلط و ملامتهای ژرمن در خشم بود واز تردیدهای ارادة ضعیف 
خویش در خود ان عصبانیت می کرد, ظرف پانزده روز (ژانوية 1807 
) و طی صد صفحه نخستین داستان روانشناسی قرن نوزدهم را نوشت - 
داستانی که دقیقتر وبهتر از هر کس موضوع را بررسی کرده , و زن و مرد 
را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. 

داستان ادولف شرح ماجراهای ایام جوانی افسانه ای و بیهدف, تعلیم و 


| - محیط یونان 


در اين مقام باید اطلس عالم کلاسیک1 را برگيريم و همسایگان یونان 
باستان را بشناسیم. مقصود ما از "یونان" یا "هلاس" همه سرزمینهایی 
است که در گذشته های دور به وسیله اقوام یونانی زبان اشغال شدند. 
بررسی را از بالای تپه ها و دره های اپیروس, که بسیاری از اقوام مهاجم 
از انجا فرو ریختند, اغاز میکنیم. 

رن فص تا ات ماس 
زیرا در دودونا به محرابی کهن برمیخوريم که به زئوس, خدای اسمان, 
اختصاص داشته است. وخش این محراب که از صدای دیگ يا خش خش 
برگهای درخت مقدس باوط به.معشیت آلاقت بی هیترو«عتی ‏ قرن پنجم 
مورد مشورت یونانیان بوده است. رود آخرون از اپیروس جنوبی میگذرد و 
آبکندهای آن چنان تیره و ژرف است که شاعران یونانی آن را رودی از 
رودهای دوزخ يا منشعب از سرچشمه های دوزخی شمردهاند. مردم 
اپیروس در وس هومر عمدتا زبان و آداب یونانی داشتند. اما بعدا امواج 
بربریت از رز شمال سرازیر شد و آنان را با تمدن بیگانه کرد. 

بالاتر,ء مجاور دریای آدریاتیک, سرزمین ایلوریا قرار داشت و رمه داران 
ننتمدتی که:خاربایان .و برد کان را.با مک معاوضه: فیکردتنم.تر آن-متفرق 
بودند. در یکی از نواحی ساحلی ایلوریا یعنی در اپیدامنوس است که بعدا 
قیصر و سپاهیانش: به دنبال پومپیوس؛ از کشتی پیاده میشوند. یونانیان 
توسعه طلب. سواحل شنت فزیای امورا یکسا از خن فبایلن نوف یرون 
آوردند و با اشغال آنها ایتالیا را از تمدن برخوردار کردند. ولی سرانجام. 
قبایل بومی به نوبه خود بر کوچندگان یونانی تاختن گرفتند. و یکی از این 
قبابل., که ۳ زمان اسکندر تقریبا در حال بربریت ماند, مهاجران یونانی و 
حتی وطن آنان را مسخر کرد و امپراطوری بیسابقهای به وجود آورد. در آن 
سوی کوه های آلپ, مردم گل (گالیا) سکونت داشتند که نسبت به 
شهرنشینان یونانی ماسالیا بر سر 


1 نقشه های کتاب نیز مفیدند. 
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مهر بودند. در انتهای باختری مدیترانه, سرزمین اسیانیا واقع بود. مرد 
فنیقیه و کارتاژ (کارخدون) از دیرگاه اسپانیاییان نیم وحشی را استنمار 
میکردنده ولی. در خدوو0دد نخستین کوجگا بوناتی.در امتوزتون بذند. امد. 
شهر کارتاژ. که بنا بر روایات در سال 813 به وسیله دیدو و فترقیان: در 
سواحل افریقاء مقابل جزیره سیسیل بنیادگذاری شد. با700,006 تن 


تربیت نامنظم, عشقهای شتابزده و سطحی و مطالعات مشتاقانة اوست. 
در این قسمت نوعی بدبینی جای ایمان او را گرفته و باعث آزار در زندگی 
بیمعنی او شده است. سپس داستان سر گشتگی عشقهای نسنجيدة خود 
راء که ضمن قصة النور به اوج می رسد. بیان می کند. النور زنی بود از 
طبقة اشراف که خانه و شرافت و آيندة خود را فدا کرده بود تا معشوقة 
کنت « پ » شود. آدولف نشان می دهد که چگونه جامعه ‏ که نظم و ثبات 
خود را بر قوانین و عرف استوار کرده است و جلو امیال غیراجتماعی را 
می گیرد ‏ با شایعات بی اساس وتهمت زدن, زنی (کمتر مردی ) را که این 
اصول حفاظی را نادیده می گیرد تنبیه می کند. ترحم او بر حال النور که به 
وسيلة جامه طرد شده است, تمجید او از دلیری این زن, بسهولت مبدل به 
عشق می شود؛ یا شاید میلی پنهانی برای تصرف زنی دیگر, در جهت 
تقوبت غرور خود در او به وجود می آورد. درست در زمانی که آتش شوق 
او سرد و در حال خاموش شدن است, آن زن خود را تسلیم او می کند؛ 
و ثروت او را ترک می گوید؛ آپارتمانی محقر می گیرد؛ و می کوشد 
که با ملاقاتها و پولهای آدولف زد کی کند. هر چه فداکاری آن ژن افزایش 
می یابد از علاقة ادولف به «آن 
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قلعه تسخیر شده» کاسته می شود. می کوشد که از وی جدا شود. ون 
او را ملامت می کند؛ سرانجام با یکدیگر به نزاع می پردازند و از هم جدا 
می شوند. النور او را ترک می گوید, و در فقر و عدم علاقه به زیستن, 
بتذریم تخلیل. می رود وی مجددا هنگامی:به آن.زن. هی نتوندده. که:وق ندر 
میان بازوانش جان می سپارد. 
کنستان کوشیده بود که نگذارد هویت اشخاص مجهول داستانش به عنوان 
ساکنان کوپه برملا شود؛ وی قهرمان زن داستان خود را لهستانی و مطیع 
معرفی کرده و او را به صورتی جلوه داده بود که از یاس و نومیدی جان 
می سپارد. با وجود این همة کسانی که با کتاب او و نويسندة ان اشنایی 
داشتند, او را همان ادولف و مادام دوستال را همان النور می دانستند. 
کنستان مدت نه سال از انتشار کتاب خود امتناع کرد. ولی (چون غرور 
احتیاط را از بین می برد) قسمتهایی و گاهی همة مطالب دستنوشتة خود 
را برای دوستان و عاقبت نیز برای خود ژرمن خواند که در پایان از حال 


رفت. 

کنستان, براثر بازگشت شارلوت فون هاردنبرگ. شوق و شوری پیدا کرد. 
آن زن که از شوهر اول خود جدا| شده؛ و از وجود شوهر دوم» به نام ویکنت 
دوترتر» احساس خستگی می کرد در این هنگام رابطة قطع شدة خود را با 
کنستان از ۱ اين دو در 5 ژوئن 1808 با یکدیگر ازدواج کردند, 
ولی هنگامی که بتزامن. برای. ارام ساختن مادام دوستال, به حالت بتردگی 


خود به کوپه بازگشت, شارلوت به لفات رفت. ۳ زمانی که مادام دوستال 
عاشقی به نام روکا به دست نیاورده بود (1811), کنستان احساس آزادی 
نمی کرد. وی به اتفاق شارلوت به گوتینگن رفت و با کمک کتابخانة 
دانشگاه کار خورٍ را دربارة تاریخ مذهب از سرگرفت. از این هنگام ۳ 
دوسال وی احتمالاً خوشترین دورة عمر خود را گذرانید. 
اما خوشی با طبع او سازگار نبود. هنگامی که در ژانوية 18913 ازکنت 
دوناربون سر گذشت دقیق شکست نایلئون را در روسیه شنید, و نزدیک 
نشندن. شقوط نایلتون. را اخساتن: کرده. با رافی دیرینه اش تجدید شد. در 
یادداشتهای روزانه ِ از خود پرسیده است: «ايا همیشه باید ناظر 
باشم؟» در زمانی که متفقین پیروزمند ناپلئون را به طرف راین عقب می 
راندند, کنستان به هانوور رفت و در آنجا با برناد وت ملاقات کرد. برنادوت 
۵ مورد تشویق قرار داده از او خواست ۳ جزوه ای تحت عنوان روحية 
بی بتویتتید و در ان شفوط پایلتون: و | تاشی از اشتیداد اه قلفداد 
کند. این جزوه که در هانوور در ژانوية 1814- در اوج حملة متفقین به 
فرانسه- انتشار یافت. کنستان را در نظر رهبران متفقین به صورت 
شخصیتی محبوب درآورد, و او به دنبال لشکرهای آنان به امید بهبود وضع 
ود به پاریس رفت (آوریل 914)/- 
آنگاه از سالن احياشدة مادام دوستال بازدید کرد, و دریافت که وی هیچ 
علاقه ای به او ندارد. از آنجا که شارلوت هم هنوز در آلمان بود, کنستان در 
یادداشتهای خود نوشت که عاشق مادام رکامیه یعنی زنی شده است که 
بکارت متزلزل ولی تسخیر ناپذیرش را از مدتها 
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پیش به باد استهز| گرفته بود. کنستان به دوک دوبروی محرمانه گفت که 
کوشیده است روح خود را در ازای بدن ژولیت رکامیه به شیطان بفروشد. 
این زن چون از حامیان سرسخت بوربونها بود, هنگامی که از فرار ناپلئون 
از جزيرة الب و ورود او به کان اطلاع یافت, برجان خود بیمناک شد. هم او 
نود کف کنستان: را بزان داشت نا فر رورنال ,بای از مرو فر انسد 
بخواهد که علیه «غاصب» قیام کنند (6 مارس 1815). در این مقاله نوشته 
شده بود که «ناپلئون وعدة صلح می دهد ولی حتی نام او نشان جنگ 
است. وعدة پیروزی می دهد؛ با وجود این سه بار- در مصر و اسپانیا و 
روسیه- مثل فردی ترسو وجبان لشکرهای خود را ترک می گوید.» رکامیه 
در وجود کنستان آتشین مزاج شعله ای برافروخته بود که گویی همة پلها را 
در پشت سرش خراب خواهد کرد. در 19 مارس, در ژورنال ددبا اعلام 
داشت که آماده است در راه پادشاهی که دوباره برتخت نشسته است جان 
بسپارد. در آن شب لویی هجدهم به گنت (گان) گریخت؛ روز بعد ناپلئون 
وارد پاریس شد و کنستان خود را در سفارت امریکا مخفی کرد؛ و تنها پس 


از صدور فرمان عفو عمومی ناپلئون از مخفیگاه خود بیرون آمد. در 30 
مارس,: ژوزف بوناپارت به او اطمینان داد که امپراطور تمایل به عفو دارد. 
در 14 آوزیل ناپلئون او را به حضور پذیرفت و از او خواست که طرح یک 
قانون اساسی آزادیخواهانه ای را بریزد. نایلئّون در این طرح تغییرات 
زیادی داد, و سپس آن را به عنوان قانون اساسی دولت فرانسه اعلام 
داشت. کنستان از فرط افتخار در پوست نمی گنجید. 

در 20 ژوئن,ر خفن آنکه کنشتان ادولفترا برای علکه آوز نمی وا ند 
دوک دوروویگو وارد شد و گفت که ناپلئون دو روز قبل در واترلو شکست 
خورده است. در 8 ژوئیه, لویی به تویلری بازگشت, کنستان نامه ای 
خاضعانه و معذرت آمیز نزد او ارسال داشت. پادشاه که او را جوان ولگرد 
و بی مسئولیتی می شمرد که زبان فرانسه را عالی می نویسد. فرمان 
عفوی صادر کرد که موجب شگفتی همگان شد. همة اهالی پاریس از او 
اجتناب کردند و طنزها و هجویه هایی درباره او ساختند. کنستان در نامه ای 
که به مادام رکامیه نوشت او را ینت آ نکم «کار و آینده و شهرت» او 
[کنستان ] را خراب کرده است مورد عفو قرار داد. در اکتبر از پاریس 
بیرون ۵ بروکسل رفت.: , و به شارلوت پپوست. در آغاز سال 
6 با شارلوت به انگلیس عزیمت کرد و او در آنجا دست به انتشار 
آدولف زد. تسا مرش رس اک ما وهای مر 
کار تازه ای در پیش گرفت. 


۷ - شاتوبریان: 1815-1768 


1. جوانی 
فرانسوا- رنه دوشاتوبریان در نظر معاصران فرانسوی خود بزرگترین 
نويسندة آن زمان بود. 
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بو 7 ۲۳۳۳ نوشت که وی « مشهورترین نويسندة جدید ما » به 
ر می رود و امیل فاگه, که نمونة دیگری از پزر کات ادب است. در 
حدود 1887 (بدون توجه به ولتر ) نوشت که « عصر شاتوبریان بزرگترین 
دوره در تاریخ ادبیات فرانسه از عهد پلئیاددٌ ( حدود 1550 ) به بعد 
محسوب می شود». عموما نزدیک بودن زمان باعث جلب توجه بیشتر می 
شود با این حال , تردید نیست که تسلط او بر ادب فرانسه به پاية ولتر 
ای عمر کرد که تولد مجدد لامذهبی را به چشم خود ببیند. اصولاً هر حالت 
فکری يا اجتماعی که پیش اید و با شور و هیجان ادامه يابد. بتدریج حس 
قبول خود را از دست می دهد و حالت مخالف خود را به وجود می اورد و 
بر اثر افراط بسیار نوع بشر بار دیگر احیا می شود.2 
شا توریان توشته آیبنت ؛ « زندگی و عمر من به سه پرده تقسیم می شود. 
از آغاز جوانی تا 1800 سرباز و جهانگرد بودم؛ از 1800 تا 1814 در 
زمان کنسولا و امپراطوری ند و من وقف ادبیات شد؛ بازگشت خاندان 
بوربون تا روزگار کنونی (1833 [ رد کی ۱ من سیاسی بوده است.» پردة 
چهارم و آرام دیگری نیز وجود داشته ( 134 8 که ضمن ان. 
قهرمان سه گانه به صورت خاطره ای زنده ولی لطیف , به وسيلة زنان 
مهربان نگهداری می شد ولی در غبار زمان از نظر ناپدید می گشت. 
« نام من در اغاز برین بود و سپس بریان نوشته شد. در حدود قرن 
یا زدهم, خانوادة برین نام خود را به قصری در برتانی داد, و اين قصر مرکز 
بارون نشین شاتوبریان شد.» 3 هاش که آن خانوادة مغرور تقویباً همه 
چیز از قصر و غرور خود را از دست داد, پدر به آمریکا رفت, و ثروت 
مختصری به دست آورد. در بازگشت با آپولین دوبده ازدواج کرد. آپولین 
آنقدر برایش فرزند زایید که وی به صورت مردی درونگرا و افسرده 
درآمد, و اين حال به آخرین پسر و تنها فرزند مشهور او انتقال یافت. 
مادرش 7 زایمان و بیماریها را با پرهی ز گاری شدید تسکین بخشید. 
چهارتن از کودکانش قبل از تولد رنه ) 4 سپتامبر 00698( در سن - مالو در 
ساحل مانش درگذشتند. وی بعدها چنین گفت که «بعد از تولد, هیچ 


مصیبتی را بالاتر از به وجود آوردن بشر دیگری نمی دانم. » خواهرش 
لوسیل, که هميشه مریض بود, 

1 0۱6۱206 , دسته ای هفت نفری از شاعران فرانسه. متشکل از رونسار 
(۴.۵۳۱5۵۲۵0 ), دوبله (6۱۱2۷ظ انا ), بلو (لا۵ع6۱۱ظ ), ژودل (006116[ )؛ 
تیار (۲۷۵۱۲ ), بائیف (۱۲ظ ), و دورا (۱۵۱/۲۵1 ). لفظ پلئیاد مشتق از پلیاد 
(گروه هفت تاکز گرد ی اسکندرانی) است. ی 

٩۳۱۲۱۲۲655(‏ [ به ۳ می آورد و هر دو ترکیب می شوند و ۳ ی 
یا سنتزی (5۷۲۱۲۲۱65/5 ) تشکیل می دهند. ‏ م. 

3 ۱۵]60۱10۲1200) را می توان متشکل از ۳2162۱ (به معنی قصر) و 
۵0 دانست. - م. 
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مانند رنه از بیماری زیستن رنج می برد. اين دو چنان صمیمانه با یکدیگر 
ند کف مف. کرد ند و بیماری زیستن چنان آنان را گرم در امیخت که هر دو 
را نسبت به ازدواج دلسرد کرد. مهی که از سوي مانش می آمد. و امواجی 
که تور خانه جر بر آنها مین" خوزد به اسرد کین اهافی اقفر فژرولی خاظ رم 
ای ارزشمند بر جای نهاد. 

هنگامی که رنه نه سال داشت. خانواده اش به ملکی در کومبور انتقال 
باقت و دز تتیخه لفت کت را یه دست آورده وتو نه ملقب؛ به ویکتت ی در 
این زمان او را به دول دو برتانی فرستادند, و کشیشانی که به ِِِ 
می دادند بنا به اصرار مادرش کوشیدند که در او علاقة به شغفل کشیشی 

را برانگیزند. و عده برای او زمينة خوبی در تحصیلات کلاسیک فراهم 
ساختند, به طوری که پس از چندی توانست قسمتهایی از ایا هومر و 
گزنوفون را نرجمه کند. «در سومین سال اقامتم در دول . . تصادفاً ایا 
هوراس را که هنوز پاکسازی نشده بود به دست آوردم, و اطلاعاتی دربارة 
زیباییهای ناشناختة جنس مخالفی کسب کردم که از ان فقط مادر و 
خواهرانم را می شناختم ... وحشت من از سایه های جهنمی هم در اخلاق 
و هم در جسمم اثر گذاشت. در آن حالت بیگناهی, همچنان با طوفانهای یک 
شور و هیجان زودرس و نابهنگام و وحشتهای ناشی از خرافات مبارزه می 
کردم.» نیروی جنسی او, بدون هیچ گونه تماس معلومی با جنس مخالف, 
تصویر زنی خیالی و در حد کمال را در نظرش مجسم کرد که با شدتی که 
ممکن بود وی را مبدل به فردی منحرف کند او را به طرز مرموزی 
سرسپردة آن زن ساخت 

هرچه زمان نخستین ایین قربانی مقدس نزدیک می شد, وی در این فکر 
بود که اضطرابات پنهانی خود را نزد کشیش اعتراف کند. هنگامی که ان 


شجاعت را در خود احساس کرد که به چنین کاری دست بزند. کشیش 
مهربان او را دلداری داد و تبرئه کرد. وی در خود «شادی فرشتگان» را 
احساس می کرد. «روز بعد ... در مراسم عالی و هیجان انگیزی شرکت 
جستم که در کتاب روح مسیحیت بیهوده سعی در توصیف آن کردم. حضور 
واقعی قربانی آیینهای مقدس در محراب در نظرم به همان اندازه آشکار 
بود که حضور مادر در کنارم ... احساس می کردم که گویی فروغی در 
وجودم درخشیده است. از فرط حمد و سجود برخود می لرزیدم.» سه ماه 
بعد کالج دول را ترک گفت. «خاطرة این آموز کاران گمنام همیشه در 
نظرم گرامی خواهد بود.» 

مطالعات مبسوط وی دربارة مسائل مذهبی سوالاتی را در مورد ایمان در 
برابرش مطرح ساخت؛ لاجرم شوق و ذوقش کاهش یافت. و نزد پدر و 
مادر اعتراف کرد که علاقه ای به حرفة کشیشی ندارد. در هفدهسالگی به 
کالج رن فرستاده شد تا دورة دوسالة آن را طی کرده برای خدمت در گارد 
دریایی در برست آماده شود. در 1788 در بیشت سالگی, در آنخا برای 
دادن امتحان در گارد دریایی حضور یافت. ولی مناظر زندگی و انضباط در 
نیروی دریایی فرانسه به اندازه ای وی را وحشتزده کرد که نزد پدر و مادر 
خود در کومبور بازگشت. و شاید به منظور 
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تخفیف ملامتهای آنان بود که حاضر شد وارد کالج دینان شود و خود را برای 
نید کستنتی. آهاده: کید: «حقیقت آنکه می کوشیدم دفع الوقت کنم, زیر| 
نمی دانستم چه می خواهم.» سرانجام با درجة افسری وارد ارتش شد. 
سپس او را به حضور لوپی شانزدهم معرفی کردند. با او به شکار رفت, و 
ناظر سقوط باستیل بود؛ با انقلابیون همراهی کرد, تا اينکه در 1790 
انقلاب همة مناصب و القاب و حقوق فئودالی را ملفی ساخت. تن از انکة 
هنگی که در آن خدمت می کرد, رآی به پیوستن به ارتش انقلابی داد. وی 
از مقام خود چشم پوشید., وبا دازانی محضری. که سس آن.ضر ی پدرش 
باقی مانده بود در 4 آوریل 1791 عازم امریکا شد, و اعلام داشت که 
خواهد کوشید راهی از شمال غربی به قسمت قطبی امریکا بیابد. «در این 
هنگام فکری آزاد و وارسته از مذهب داشتم.» 

شاتوبریان در 11 ژوئية 1 به بالتیمور رسید؛ تا فیلادلفیا پیش رفت؛ با 
رئیس جمهور واشینگتن شام خورد؛ او را با نقشه های عظیمش خنداند؛ به 
آلینی.رفت ‏ راتهایی‌بزا اخیر کرتسو رآش اسف ویر سره را یه یه 
سوی غرب پیش راند. وی از عظمت مناظر , به شگفتی افتاد- مجموعه ای 
بود از کوه, دریاچه, و جویبار در آفتاب تابستان. از اين فضاهای آزاد و 
زیایی طبیعی آنها به به نشاط درآمد, و آنها را پناهگاهی برای فرار از تمدن و 
نگرانیها و اضطرابات ان دانست. خاطرات خود را نیز در یادداشتهای 


زوژانه: ای ثبت کرد که بعدها آان,رابا عتفان: شفر. به. آمریکا "تضحیه ,و 
منتشر کرد. اين کتاب زیبایی دل انگیز سبکش را نشان می داد: 

ای آزادی ابندائی, سرانجام تو را بازیافتم ! مانند پرنده او می گذرم که در 
برابرم پرواز می کند, و بدون فکر و قصد به حرکت در می اید, و هیچ 
ناراحتی جز انتخاب ساية درخت ندارد. اینک من به صورتی هستم که خدای 
متعال مرا افریده است: بر طبیعت فرمانروایی می کنم؛ با فتح و پیروزی 
از روی ابها می گذرم, در حالی که ساکنان رودخانه ها مسیر مرا دنبال می 
کنند. و موجودات هوا برايم سرود می خوانند. و جانوران زمین به من 
تهنیت می گویند, و جنگلها سرهای درختان خود را ضمن حرکتم خم می 
کنند. آپا بر روی پیشانی فردی از اجتماع مهر جاودانی اصل ما رغم زده 
شده است با بر پیشانی من؟ پس بشتابید و در شهرهای خود پنهان شوید. 
بروید و از قوانین ن ناچیز خود اطاعت کنید. نان خود را با عرق جبین به 
دست آرید. یا ۳ تهیدستان را غارت کنید؛ به خاطر کلمه ای و برای 
فرمانروایی یکدیگر را بکشید؛ وجود خدا را مورد تردید قرار دهید, يا او را 
به صورتهای خرافاتی بپر ستید. اما من در تنهایی به سر گشتگی خود ادامه 
می دهم؛ حتی جلو یک ضربان قلبم گرفته نمی شود؛ حتی یک رشته از 
افکار من در زنجیر نخواهد ماند؛ مثل طبیعت ازاد خواهم بود؛ هیچ 
فرمانروایی نخواهم داشت جز کسی که شعلة خورشیدها را برافروخت, و 
با یک .ضربة دست: افلای را به کردشن ذرآورد. 

در این عبارت همة ارکان و اجزای نهضت رمانتیک به چشم می خورد: 
ازادی, طبیعت. علاقه به همه موجودات زنده؛ بی اعتناهی به شهرها و 
مبارزة بشر با بشر برای نان يا قدرت؛ طرد کفر و خرافات؛ پرستش خدا 
در طبیعت؛ فرار از هرگونه قانونی غیر از قانون الاهی ... . از 
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لحاظ ادبیات. مهم نبود که شاتوبریان ایمان مذهبی خود را از دست بدهد یا 
بارش ار وان لت اش افیا صها اشتام اغراقه ‏ 
مطالب غیرممکن, به وسيلة منتقدان فرانسوی يا امریکایی,. در سفرنامه 
اش کشف شود؛ نثری که در اینجا به چشم می خورد قلب زنان- و هم قلب 
بسیاری از مردان- را به طیش انداخت؛ نثر فرانسه از زمان روسو یا 
برناردن دوسن-پیر تا این حد شیوا و زیبا نبوده, و طبیعت آن جلال و شکوه 
را نداشت, و تمدن این قدر بیهوده به نظر نمی آمد. نهضت رمانتیک اینک 
در انتظار ان بود که فر دا امریکایی سرخیوستی به نحوی موثر و قاطع, به 
عنوان فرمانروای بهشت و مظهر دانایی جلوه کند کند, و مذهب به منزلة مادر 
اخلاق و هنر و رستگاری معرفی شود. شاتوبریان اندکی بعد, یکی را در 
آتالا و رنه, و دیگری را در روح مسیحیت نشان داد. 

شاعر جهانگرد از ایالت نیویورک گذشت. از مهمان نوازی بعضی از 


هندیشمردگان1 آننداگا بهره مند شد, به صورت بدوی در مجاورت 1 
نیاگارا روی زمین خوابید, و غرش کر کننده نت را شنید. زور دیکر. که 
محسور در کنار رودخانة خروشانی ایستاده بود, گفت: «اشتیاقی بی اراده 
داشتم که خود را در اغوش امواج بیندازم»؛ و چون مشتاق تماشای 
آبشارها از پایین بود, از سراشیبی صخره ای بزحمت پائین رفت و پایش 
غلتید و افتاد و یکی از بازوانش شکست و بیهوش شد. هندیشمردگان او را 
تالا کتبیدنن دنه ای امنی بردنی تسشن از انکه. یه هشن اهر آزیویای 
خویش در مورد کشف یک راه شمال غربی دست برداشت. به طرف 
جنوب رفت و به رودخانق اوهایو رسید. در این نقطه سفرنامه کمی 
مشکوک می شود. وی می گوید که به دنبال رودخانة اوهایو تا مییسی سیپی 
و به دنبال این رودخانه نیز تا خلیج مکزیک و از آنجا پس طی صدها کیلومتر 
راه و گذشتن از روی دهها کوه تا فلوریدا پیش رفته است. منتقدان با 
مقايسة مسافتها و وسایط نقلیه و زمان, قصة او را باورنکردنی دانسته, و 
شرح زیا کنابین را که داده است کاملا برخلاف جانوران و گیاهان ِ 
مناطق شمرده اند؛ اما گذشت یک قرن ممکن است طبیعت وحشی را 
کاملا تغییر داده. و حتی بر اثر کشاورزی و استخراج معدن صورت زمین را 
نیز عوض کرده باشد. 

پس از مدتی اقامت نزد هندیشمردگان. سمینول. شاتوبریان به 9 
7 آن قرار دارد. در آنجا بود که در یک روزنامة انگلیسی از فرار ِ 
1( جان آن پادشاه اسیر هر روز در معرض خطر قرار گیرد. «به 
خود گفتم: به فرانسه بازگرد؛ 7 


۱۱۵۱۵۲۱6 1 
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ان . 

تقتاتوبریان. قر‌یبا همه: سرماية خود را از دست دانه. و.در کشهری: که 
مخالف ویکنتها بود و به طرف جنگ و کشتارهای ماه سپتامبر پیش می 
رفت, متحیر و متزلزل مانده بود. خواهرانش به او توصیه کردند که به 
خاطر پول ازدواج کند, و عروسی هفدهساله برایش پافتند به نام سلست 
بویسون دولاوینی, که تروت متوسطی داشت. این دو در 21 فوربة 172 
با یکدیگر ازدواج کردند. سلست محجوب در همة تغییرات احوال و با وجود 
معشوقه های بسیار شوهر, و همچنین ده سال کشمکش وی با ناپلئون که 
مورد ستایش سلست بود به رنه وفادار ماند, و سالها بعد بود که رنه 
عاشق او شد. سپس به پاریس رفتند تا نزد خواهرانش لوسیل و ژولی 
زندگی کنند. قسمتی از ثروت زنش که در اوراق قرضة کلیسا سرمایه 
گذاری شده بود ضمن مصادرة املاک کلیسا به وسيلة دولت انقلابی از 
دست رفت؛ ؛ قسمت دیگر را رنه در قمارخانه ها بر باد داد. 

در 20 آوریل مجلس مقنن به آتریش اعلان خی داد. مهاجران فرانسوی 
۰ 02 ۳ 
موظف به پیوستن به اشراف هم طبقة خود دانست. آنگاه همسر و 
خواهرانش را در پاریس یعنی شهری گذاشت که بزودی صدها تن از 
اشراف را زندانی و قتل عام کرد؛ به کوبلنتس رفت, در ارتش مهاجران 
نامنویسی کرد, و در محاصرة بيهودة تیونوبل شرکت جست (اول سپتامبر 
2 پچون رانش زخم برداشته بود, با افتخار از خدمت ارتش معاف 
شد و نظر به اینکه نمی توانست از طریق فرانسة مسلح به همسرش 
بپيوندد, به طرف اوستاند روانه شد- بیشتر راه را پیاده طی کرد؛ به جزيرة 
جرزی راه یافت. به وسيلة یکی از عموهایش پرستاری شد و تندرستی خود 
را باز یافت. و در مه 1793 به انگلیس گریخت. 

در آنجا بود که با فقر و فاقه آشنا شد و , علی رغم «آب و هوای بیمار 
خیزی که گرفتار آن بودم, و خیالات رمانتیکی که در بارخ آزادی در سر می 
پروردم», آن را بخوبی تحمل کرد. وی از پذیرفتن اعانه ای که دولت 
انگلیس به مهاجران می داد امتناع ورزید, و با تعلیم خصوصی زبان فرانسه 
و با زیستن در مدرسه ای شبانه روزی زندگی کرد. عاشق یکی از 
شاگردان به نام شارلت ایوز شد که در مقابل عشق او عکس العمل 
مناسبی نشان داد. پدر و مادرش به او پيشنهاد کردند که با شارلت ازدواج 


کند, ولی او مجبور شد که به داشتن همسر اعتراف کند. دراین ضمن خبر 
رسید که زن و مادر و خواهرانش در فرانسه زندانی شده بوده اند؛ برادر 
بزرگش, , زنش و مالزرب که مردی قهرمان و پدر بزرگ این زن بود در 22 
آوریل 1794 در زير گیوتین جان سپرده بودند. همسر خود او و خواهرانش 
تنها در پایان دورة وحشت با سقوط روبسپیر رها شدند. 

لوسیل متوجه تسلط شاتوبریان بر کلمات و ذوق ادبی او بود و برادر را 
تشویق می کرد 
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که نویسنده شود. در طی این مدت در انگلیس حماسة عظیم منثوری را 
آغاز کرد به نام ناچز, و در 233 صفحة آن؛ رقیاهای رمانتیک و ستایش 
خود زا اد هندیشمردحان آمریکایی:شت اد 

از آنجا که مایل بود به عنوان فیلسوف شهرت یابد, در لندن کتابی منتشر 
کرد (1797) تحت عنوان مقالة تاریخی. سیاسی. و اخلاقی دربارة 
انقلابهای قدیم و جدید. این اثر که از لحاظ نظم ضعیف., ولی از لحاظ 
افکار گردآوری شده غنی بود. برای جوانی بیست و نهساله کار قابل 
توجهی به شمار می رفت. شاتو بریان عقیده داشت که انقلابات به منزلة 
طغیانهای ادواری است و هميشه یک منحنی را تشکیل می دهد که از 
شورش آغاز می شود و از طریق هرج و مرح به استبداد منتهی می گردد. 
مثلاء یونانیان پادشاهان خود را خلع کردند. حکومتهای جمهوری تشکیل 
دادند,. و سپس تسلیم اسکندر شدند؛ رومیها نیز شاه خود را برانداختند. یک 
جمهوری تشکیل دادند و سپس مطیع و منقاد قیصرها شدند؛ در این مورد 
نیز. دو سال قبل از هجدهم برومر. شاتوبریان این وضع را دربارة ناپلئون 
پیش بینی کرد. تاریخ به منزلة دایره ای است پا صورت تزارگ شدة همان 
دایره, با حواشی و تعلیقاتی اضافی که چیز قدیمی را نو جلوه می دهد؛ 
صفات خوب و بد افراد ك«ِِ ۳ رغم چنان تحولات عظیم باقی می ماند. 
پیشرفت واقعی وجود ندارد؛ علم افزايش می یابد. ولی فقط برای خدمت 
غرایزی که تغییر نمی کنند. ایمان عصر روشنگری به «کمال نامحدود 
بشر» تصور باطل کودکانه ای بیش نیست. با وجود این (نتیجه ای که بیشتر 
خوانندگان را تکان داد) عصر روشنگری موفق به تحلیل بردن مسیحیت 
شده بود؛ احتمال ندارد که مذهب روزگار جوانی هرگز بتواند خود را از 
تاد آن قرن صلحهای سیاسی و جنگهای روشنفکرانه برهاند. پس چه 
مذهبی جانشین مسیحیت خواهد شد؟ شاید هیچ مذهبی (به عقيدة ان 
شکاک جوان). آشوب عقلانی و سیاسی. تمدن اروپایی را تحلیل خواهد 
برد و آن را به زور ار بربریت که ان خارج شده بود بازخواهد گرداند؛ 
اقوامی که امروزه وحشی اند به تمدن خواهند رسید» از عظمتها و انقلابات 
متوالی خواهند گذشت, و به نوبة خود به بربریت سقوط خواهند کرد. 


حمعیت خود, تجارت مدیترانه باختری را در انحصار گرفته و بر اوتیکا و 
هیپون و سیصد شهر دیگر افریقایی مسلط بود, و در سیسیل و ساردنی و 
اسپانیا هم زمینهای آباد و کانها و کوچگاه های چندی در اختیار داشت. مقدر 
چنین بود که نفوذ مشرق زمین, به دست این شهر عظیم توانگر, در باختر 
یونان رخنه کند و به وسیله ایران به خاور یونان راه پابد. 

آن سوتر, در سواحل خاوری افریقاء و کورنه, که کرچکاه یونانی آبادی بود 
در سرزمين لیبی (لیبوا) قرار داشت. و مصر در پس آن واقع بود. اکثر 
توناتیان. مان میرنند که‌ تسیا ریا عناصر نمدن ابشان از آن مهن انست: 
موافق روایات یونانی؛ بانیان بعضی از شهرهای یونان کسانی بودند که پا 
مانند کادموس و دانائوس از مصر آمدند. يا فرهنگ مصری را از طریق 
فنیقیه پا کرت به یونان آوردند. در دوره فراعنه سائیس (525 - 663) 
تجارت و هنر مصر بار دیگر جان گرفت. و بندرهای نیل برای نخستین بار به 
روی سوداگران یونانی گشوده شد. از فرن هفتم به بعد؛ یونانیان مشهور 
بسیار مثلا طالس. فیثاغورس [پوتاگوراس), سولون, افلاطون. و 
ذیمقراطیس (دموکریتوس) از مصر دیدن کردند و سخت مجذوب کمال و 
قدمت فرهنگ آن شدند. مردم مصر بربری نبودند, بلکه دو هزار سال پیش 
از سقوط تروا تمدنی پخته و هنرهایی بس پیشرفته داشتند. کاهنی مصری 
به سولون چنین گفته است: "شما یونانیان, کودکانی بیش نیستید پرگوی و 
بیهوده کارید و از گذشته چیزی نمیدانید." چون هکاتایوس, جفغرافیدان 
میلتوسی, در حضور کاهنان مصری به خود بالید که سب او به وساطت 
بردند و مجسمه سیصد و چهل و پنج کاهن اعظم را. که بترتیب از صلب 
یکدیگر بودند, به او نمودند و متذکر شدند که از زمانی که خدایان بر زمین 
فرمان راندهاند. بیش از سیصد و چهل و پنج نسل نگذشته است. به نظر 
دانشور یونانی. از جمله هرودوت و پلوتارک, اعتقاد پیروان اورفئوس به 
حیات پس از مرگ, و نیز اعتقاد به رستاخیز که از مراسم شهر الئوسیس 
درباره دمتر و پرسفونه استنباط میشود, از مراسم مصریان در مورد 
ایسیس و اوزیریس سرچشمه میگیرد . محتملا طالس ملطی هندسه را در 
مصر آموخت, رویکوس و تثودوروس, هنرمندان ساموس, فن ریخته گری 
ظرفهای مفرغی مجوف را از مصر فرا گرفتند. . مصر, در زمینه سفالگری ِ 
باقندکی: و فلز کاری و عاجکارق.. یونانیان ,را با غنون جدید اشنا کرد سیک 
محجلسمه های ابتدایی یونان؛ که چهره هایی یهن و چشمانی مورب و 
مشتهایی بسته و اعضایی خشک و صلب دارند,1 از مصریان و همچنین 
آشوریان و فنیقیان و ختیان گرفته شده است. سبک معماری و مخصوصا 
ستونبندی عمارات یونانی, که دارای شیارهای عمودی است. تا اندازهای از 
ستونبندی ساختمانهای سقاره و بنی حسن و نیز ساختمانهای موکنای الهام 


ان تاداع یرت فا ان تور متا فل سواتر ان شم کی ده اه را 
که می گفتند اشرافیت و مذهب یا باید با هم باشند یا در صورت جدایی, از 
بین بروند به وحشتٍ, انداخت. این انتقادات اثر خود را در شاتوبریان به 
جای نهاد, زیرا آارای رشن بیشتر در دفاع از همین اصل بود.در این هنگام 
نامه ای از خواهرش ژولی از پاریس رسید که در اول ژوثية 1898 نوشته 
شده بود. این نامه شاعر را سخت تکان داد و در اندوهی عمیق فرو برد: 
دوست عزیز, هم اکنون بهترین مادر را از دست دادیم ... . نمی دانید که 
چقدر باعث اشگریزی مادر گرامیمان شده اید. و چقدر این اشتباهات در 
نظر کسانی که نه تنها مدعی پرهی زکاری بلکه اهل استدلالند ماية تاسف 
است- اطلاع از اين قول به شما کمک می کرد که چشمانتان را باز کنید. و 
شما را نز آنفت دس که تم از تویستد یی پتردان‌ید؟ 
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و اگر خدا از دعاهای ما به رقت درآید و به ما اجازه دهد که به یکدیگر 
بپیوندیم, شما در میان ما تمام سعادتی را که در روی زمین می توانیم 
داشته باشیم خواهید پیافت. 1 
هنگامی که شاتوبریان اين نامه را دریافت داشت نامه ای دیگر همراه آن 
بود حاکی از اینکه خواهرش ژولی نیز درگذشته است. وی در مقدمة کتاب 
روح مسیحیت تغییر کاملی را که در کتاب آمده ناشی از اين پیامها می 
داند؛ «اين دو آوا از گور, این مرگی که برای تعبیر مرگ به کار رفت؛ , ضربه 
ای به من وارد آوند عیسوی شدم . سر ماها ی اس < 
ممکن است خواننده 2 این اع اقات شاعر دستخوش شک و تردید شود 
ولی باید قبول کرد که این تعییر ناگهانی و هیجان انگیز با صداقت و 
صمیمیت فرین بوده است. احتمالا شاتوبریان؛ که در وجودش جنبة 
فیلسوفی هرگز از جنبة شاعری متمایز نبود, فرایندی را که تحت تاثیر ان 
از بی ایمانی به عیسویت گرایید به یک لحظه نسبت داده است. در اینجا 
عیسویت را نخست زیبا, سپس اخلاقاً مفید, و سرانجام, با وجود نقایص آن, 
سزاوار توجه شخصی و حمایت عمومی دانسته است. در سالهای آخر قرن 
هجد هم » شاتوبریان نبحت اه نامه هایی قرار گرفت که از سوی دوستش 
لوئی دوفونتان دریافت داشته بود. وی برای شاتوبریان فساد اخلاقی رایج 
در فرانسه را در آن روزگار شرح داده, و علاقة روزافزون مردم را به 
بازگشت , به کلیساها و کشیشان خودشان پادآور شده بود. فونتان وه 
ذاشت که بزودی این اشتیاق موجب برقراری مذهب کاتولیک خواهد شد. 
شاتوبریان تصمیم گرفت که سخنگوی آن نهضت باشد. و بر آن شد تا در 
اخلاقی و هنری بنویسد. 0 7 
کمانی به ها چی تسس ارای»خهه افمانه ای و تا ی هر 


حال, باعث شیفتگی و الهام می شد. و تا اندازه ای ما را با «احکام 
عشره» موسی که نظم اجتماعی ما, و بنابراین تمدن مسیحی, بر پاية ان 
بنا نهاده شده بود وفق می داد. اگر اعتقاداتی را که به مردم کمک کرده 
است تا انگیزه های غیر اجتماعی خود را کنترل کنند و ستمگری, بدی, رنج, 
و مرگ غیر قابل اجتناب را متحمل شوند از آنان: بکتريم. ایا: مزاتکت 
بزرگترین جنایات نشده ایم؟ شاتوبریان در آخرین خاطرات خود هم 
تردیدهای خود را بیان کرده و هم ایمانش را شرح داده است: «روح من 
مرا متمایل به این می کند که به هیچ چیز, حتی خودم, عقیده نداشته باشم, 
کم بدبختی, مردمان, پادشاهان را- با چشم حقارت 
بنگرم؛ ؛ با وجود این بر روح من غريزة تعقل مستولی است., و به آن دستور 
می دهد که تسلیم آنچه که ظاهرا زیباست بشود: مذهب, عدالت. 
انسانیت, برابری, آزادی, و افتخار.» 

در اوایل سال 1800 فونتان از شاتوبریان دعوت کرد که به فرانسه 
بازگردد. فونتان مورد محبت کنسول ام بود, و می توانست کاری کند که 
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نیز در فکر برقراری ایین کاتولیک بود؛ کتاب خوبی دربارة مزایای عیسویت 
ممکن بود به او کمک کند که با طعنه های اجتناب ناپذیر ژاکوبنها به مقابله 
بپردازد. 

در 16 مة 1800, شاتوبریان به همسر خود و لوسیل در پاریس پیوست. 
فونتان او را به انجمنی ادبی معرفی کرد که در خانة کنتس پولین دوبومون 
تشکیل می شد. این زن نحیف ولی زیبا دختر کنت آرمان-مارک دومونمورن 
وزیر سابق امور خارجة لویی شانزدهم بود که بعد در زیر گیوتین جان 
سپرد. وی پس از مدت کوتاهی معشوقة شاتوبریان شد. در خانة پیلاقی 
این زن و بنا به تشویق او بود که شاتوبریان کتاب روح مسیحیت را به پایان 
رساند. وی زمان را برای انتشار کامل کتابی که شکاکیت رایح در محافل 
فرهنگی مخالفی بود مساعد نمی دانست؛ ولی در 1801 خلاصه ای از آن 
را در صد صفحه تحت عنوان شرح مختصر و ساده ای دربارة فضیلت 
عیسویت و عشق رمانتیک در پاریس منتشر ساخت. این خلاصه بی درنگ 
او را به صورت نقل محافل ادبی فرانسه و معبود زنان و فرزند محبوب 
کلیسای احیا شده دراورد. 

وی آن را آتالاء یا عشقهای دو نفر وحشی در بیابان نامید. صحنه نخستین در 
لویزیانا ترتیب شده است که در آن هنگام مسکن هندیشمردگان ناچز بود؛ 
قصه گو, رئیس قبيلة شاکتاس است که مردی است سالخورده و نابینا. 
شاکتاس حکایت می کند که در جوانی به دست قبيیلة مخالف افتاد و 
محکوم به سوختن شد, ولی به وسيلة اتالا که دوشیزه ای سرخپوست بود 


نجات یافت. اين دو از طریق باتلاقها و جنگلها, کوهها و جویبارها می 
یکدیگر می شوند؛ شاکتاس درصدد ازدواج با هو یا تن ولی آن دختر 
نمی پذیرد. زیرا عهد کرده است که بکارت خود را تا به خاطان ِِ 
متذکر می شود که عشق نوعی سرمستی است, ‏ و ازدواج سرنوشتی بدتر 
از مرگ؛ و, بدین ترتیب با مسخره کردن عشق و ازدواج, از پرهیزگاری 
دختر حمایت می کند. و 7 
مشک تعود را با خفردن رهر عل می. کید شاکتاسن پزیشان خاطر فی 
شود, ولی آن مبلغ مذهبی به وی تذکر می دهد که مرگ, نجات فرخنده ای 
از رتد کین ازست: 

«علی رغم این همه سال که عمر کرده ام , و هرگز مردی را ندید ام که 
از رویاهای سعادت فریب نخورده, و هیچ قلبی را نیافته ام که زخمی نهانی 
نداشته باشد. روحی که به ظاهر بسیار آرام است به چاههای طبیعی 
ساواناهای1 فلوریدا شباهت دارد: سطح آنها به نظر آرام و پاک می آید, 
خلت وت که کی نها باس کشا سورکی را موش کط از 
آب چاه تغذیه می کند.» 

توضیفت نا پویویان از مراسمه تدفین ابالا وحست ه ذشت مد ادن شین 
و کافر برای 


1 53۷3۳۱۳025 , گیاهستان های استوایی که به سبب دارا بودن سبزة 
طبیعی چراگاههای خوبی هستند. ‏ م. 
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پوشاندن. جسد او .خاک ار رسایرتن عظعاته نات رباشی: آررنت؛ 
همچنین موضوع یکی از تابلوهای بزرگ دورة ناپلئون شد به نام تدفین آتالاء 
اثر زیروده-تریوزون» که نیمی از اهالی پاریس را در 8 به گریه 
انداخت. ولی در فرانسه سال 1801 هنوز سنن کلاسیک به اندازه ای 
شدید بود که مانع برانگیختن تحسین کامل منتقدان برای 8 داستان شد. 
بسیاری از آنان به عبارات آراسته به صنایع بدیعی آن لبخند می زدند؛ و از 
اینکه از عشق و مذهب و مرگ برای تهییج قلبهای شکسته یا جوان استفاده 
شده, و طبیعت با حالات مختلف آن به عنوان چیزی ملازم لذات و آلام 
بشری په کار گرفته شده ایراد می گرفتند. اما عده ای دیگر از کلمات 
ساده, آهنگ موزون, از صداها, شکلها, و رنگهای زیاوگیا, از کوهها و جنگلها 
و جویبارهایی که زمينة زندة داستان را فراهم می ساخت, تمجید می 
کردند و جمع کثیری از خوانندگان از انها لذت می بردند. اینک فرانسه برای 
شنیدن ستایش از مذهب و پاکدامنی مساعد بود. نایلئون قصد داشت با 


کلیسا آشتی کند::ظا هر | فرضت صامتبی برای. انتشار روخ «ممسیخیت: پیش 
امده بود. 
3- «روح مسیحیت» 
این کتاب در پنج جلد در 14 آوریل 2 و در هفتة اعلام کنکوردا انتشار 
پافت. ژول لومتر در 1965 نوشته است: «تا آنجا که می توانم داوری کنم,؛ 
کتاب روح مسیحیت بزرگترین توفیق در تاریخ ادب فرانسه بود.» فونتان در 
مقاله ای که در روزنامة مونیتور انتشار داد نسبت به آن کتاب نظر مساعد 
یماسا داشتس آن را کر اناد عالو سر رجات دوهی ار ان 
در 1803 انتشار یافت که به نایلئون اهدا شده بود. از آن لحظه به بعد؛ 
مولف احساس کرد که بوناپارت تنها مرد عصر است که خود باید بر او 
تفوق یابد. 
عنوان اصلی این کتاب 0۱۲۳۱5۲۱۵۲۱۱5۲۳6 06 6:66 ۵ا است که کلمه 
۵ ماع ری ار لافطا حوه وا 
جنبة مشخص و روح خلاق ذاتی مذهبی است.؛ و در اینجا مقصود مذهبی 
است که تمدن اروپای بعد از یونان و روم را ایجاد کرده و پرورش داده 
بود. شاتوبریان قصد داشت که بر عضر روشنگری قرن هجد هم از این 
طریق خط بطلان بکشد که ثابت کند در مسیحیت آن قدر حسن تفاهم 
نسبت به نیازها و غمهای بشر وجود دارد. ان قدر به هنر انگیزه های 
مختلف داده می شود, و ان قدر اخلاق شخصی و نظم اجتماعی مورد تایید 
قرار می گیرد که همة پرسشهای مربوط به اعتبار اصول و سنتهای 
پی در درجة دوم اهمیت واقع می شوند. پرسش واقعی باید این 
بانشند. کم آپا مسیحیت یک تکیه گاه بیکران لاپنفک, و اجتناب ناپذیر تمدن 
عرب هست پیانه؟ 
اک کی ای را شک امن وش مک وق یت مه 
شرح فساد اخلاقی و اجتماعی و سیاسی فرانسة انقلابی بپردازد که از 
آیین کاتولیک جدا شده بود و سیمای آن 
۷ تصویر 
متن زیر تصویر : ژیروده: فرانسوا ‏ رنه دوشاتو بریان (1809). موزة سن 


را توصیف کند. ولی شاتوبریان مردی احساساتی و عاطفی بود. و شاید 
حق داشت چنین فرض کند که اکثر فرانسویان. از زن و مرد, بیشتر به او 
شباهت داشتند تا به ولتر و سایر فیلسوفانی که انقدر زحمت کشیده بودند 
که «رسوایی» یک مذهب مستبد را «درهم بشکنند.» شاتوبریان خود را 
ضد فیلسوف می خواند. و به مراتب بیش از روسو علیه راسیونالیسم 
(خردگرایی) عکس العمل نشان می داد و مادام دوستال را که از عصر 


روشنگری دفاع می کرد به باد انتقاد می گرفت. از این رو با استعداد از 
احساس و عاطفه شروع کرد. و خرد را گذاشت تا پس از آنکه احساس راه 
را باز کرد. به راه بیفتد. 

وی اه یمان خی زا نمی اساسی. ایب کات نک ی لت ان 
داشت: خداوند به عنوان پذرر وا افربفنده: خداوند به عنوان پسر و نجات 
دهنده» و خداوند به عنوان روج القدس روشنگر و پاک کننده از گناه. در 
اینجا نباید نگران اعتبار موضوع بود؛ ۰ مهم آن است که بدون ایمان به ختدانن 
باهوش,؛ ند کی یه صورت: کشفکشی ترخمانه درخواهی آامد؛ گناه و تقصیر 
غیرقابل عفو می شود؛ ازدواج جنبة شرکتی سست بنیاد و متزلزل به خود 
هی کیرد پیری به صورت از هم پاشیدگی غم انگیزی در می آید؛ ور و 
رنج و عذابی مکروه و اجتناب ناپذیر می شود. آیینهای مقدس-غسل تعمید, 
توبه, ایین قربانی مقدس, تایید. ازدواج. تدهین نهائی. رتبه بخشان-مراحل 
رشد و نمو دشوار و مرگ و فنای نفرت انگیز بشر را به صورت مراحل 
ی ایا رای گر اور وس ادا ها تا ات 
کشیشان و مراسمی تشریفاتی و قرو کمالی می یابد؛ همچنین خرد ناچیز 
راء؛ با عضویت در جامعه ای نیرومند و مطمئن و متشکل از افرادی مومن, 
تقویت می کند که به عیسای نجاتبخش و دوست داشتنی, و زیم نی .کتاه 
و شفاعتگر, و خدای عاقل و قادر و ناظر و بخشاینده و بخشنده ایمان 
دارند. با این ایمان, بشر از بدترین عذابها که بيهوده بودن در جهانی بيهوده 
است تجات می پاید: 

مسیحیت تعلیم می دهد مقایسه می کند: 0 0 

احتیاط - که همگی از لحاظ پیشرفت فرد مهم است؛ از ری ار 
ایمان, امید, و دستگیری عقیده ای که زاند کو را عالت: و پیوستگی 
احتضا را کی مرکا رسای من سا رم اسان ره 
فیلسوفان را دربارة تاریخ که عبارت از کشمکش و شکست افراد و 
گروههاست با نظرية مسیحان دربارة تاريخ مقایسه می کند, و می گوید که 
مسیحیان تاریخ را به منزلة کوشش بشر برای جلوگیری از گناهکاری ذاتی 
یداد که مربوط یم طت سوق می بات بم ار ال سنوی انیت 
پس بهتر است که ایمان داشته باشیم که آسمانها عظمت خداوند را اعلام 
می دارند1ٌ تا اینکه بگوییم آنها تراکمهای تصادفی صخره و غبار, پایدار ولی 
بیمعنی, زیبا ولی گنگند. و چگونه می توان 


ف اس و ی قران. کریمه سور تغاین 
آية اول. - م. 


زیبایی بیشتر پرندگان و بسیاری از چارپایان را دید و احساس نکرد که در 
نمو سریع و شکلهای دلفریبشان نوعی الوهیت وجود دارد؟ 
در مورد اخلاق. قضیه در نظر شاتوبریان روشن بود: اصول اخلاقی ما باید 
به تصویب خداوند برسد, وگرنه در برابر طبیعت بشر درهم فرو خواهد 
ریخت. هی اصولی که واقعاً اساسی بشری داشته بااشد دارای آن قدرت 
کافی نیست که غرایز غیر اجتماعی را تحت کنترل قرار دهد؛ ترس از خدا 
آغاز تنمدن است. و عشق به خداوند هدف اخلاقیات. گذشته از این آن 
ترس و این عشق باید به وسيلة پدران و مادران و کشیشان از نسلی به 
نسلی دیگر انتقال یابد. پدران و مادرانی که خدایی ندارند, اموز گارانی که 
مورد حمایت کشیشان و دارای عقيدة مذهبی نیستند خواهند دید که 
خودخواهی و هیجان و حرص. که از لحاظ ابتکار نامحدود است.؛ نیرومندتر 
از کلمات غیر ملهم آنهاست. سرانجام, «اگر آاشدم و جهانی دیگر نباشد 
اخلاقیاتی هم وجود نخواهد داشت» جهان دیگری باید باشد که پاداش 
مشقات پرهیزگاری بر روی زمین را بدهد. 
مین اروای هه مارا خرواه کی روا و 
است > مرهون حمایت ان؛ از خانواده و نی سا از تعلیم فضایل مسیحیت: 
از جلوگیری از خرافات و ارشاد مردم؛ از فرایند_ شفابخش توبه نزد 
کشیش؛ از الهام بخشیدن به ادبیات و هنر و تشویق آنها. هنرمندان قرون 
وسطی عاقلانه از تعقیب بدون نقشة حقیقت به خاطر خلق زیبایی جچشم 
پوشیده اند, و در کلیساهای جامع به سبک گوتیک نوعی معماری به وجود 
آوردند که برتر از پارتنون 1 بود. ادبیات یونان و روم مزایای بسیاری برای 
فکر و ذهن دارد, ولی انسان را گرفتار محظورات ه اخلاقی می کند. کتاب 
مقدس از آثار هومر بزرگتر است؛ پیامبران الهامبخش تر از فیلسوفانند؛ و 
چه افسانه ای از لحاظ لطافت و تاثیر با زندگی و تعلیمات عیسی قابل 
ظاهراً کتابی ۱ روج مسیحیت تنها مورد توجه کسانی واقع می شد که, 
بر اثر زیاده رویهای انقلاب يا دشواریهای زندگی, از لحاظ احساسات 
۳ ایمان آوردن را داشتند. از این رو ژوبر فیلسوف, دوست 
شاتوبریان. می گفت که در آیین کاتولیک پناهگاهی می جوید از دست دنیای 
انقلابی, که تحمل آن نب سب وحشتناک بودنش دشوار است. چنان 
خوانندگانی شاید به این حکمت کودکانه در مورد علل غایی لبخند می زدند 
که «آواز پرندگان ریخا برای گوشهای ما خلق شده است ... . 7 رغم 
ری ارم ای باوم ار تون ار ,یا خودداریر نمی کنند. زیرا 
فجنورند کم فرامین خداو‌ند را اخزا کنند.» اها آن خوانندگان چنان شيفتة 
ژیبایی و اهی ستی کناب »مزبور شندخ بودند که از کمی گرفتن از الاهکان 


1 ۳۵۲۳6000 , معبد معروف آتن. - م. 
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رحمت 1 مبزای بیان نیت » چشم مت پوشدنده تام مالوشن را زر 
افزايیش جمعیت. برای دفاع از تجرد کشیشان, نادیده می گرفتند. اگر چه 
دلایل کتاب گاهی ضعیف بود, لطف زیاد داشت؛ حتی طبیعت., اگر پس از 
زمین لرزه, سیل, يا طوفان, ندای شاتوبریان را دربارة زیبایی خود گوش 
می داد, شاد می شد. 

آیا شاتوبریان واقعاً ایمان داشت؟ گفته می شود که از 1801 تا اواخر 
عمر نه برای توبه حاضر می شده و نه در ایین قربانی مقدس شرکت می 
کرده- که حداقل تقاضای کلیسای کاتولیی از پیروانش بود. سیسموندی 
دربارة مکالمه ای که با او در1813 انجام داده است چنین می گوید: 

شاتو بریان انحطاط جهانی مذهب را هم در اروپا و هم در آسیا به چشم 
می دید و این علائم فساد را با علائم فساد شرکت در روزگار یولیانوس 
مقایسه می کرد ... . وی از اين موضوع چنین نتیجه می گرفت که ملتهای 
اروپا همراه با مذهبشان از میان خواهند رفت. از دیدن روحية آزاد او به 
داشت که [مذهب] برای نگاهداری کشور لازم است؛ فکر می کرد که هم 
خود او هم دیگران موظفند که ایمان داشته باشند. 

عجبی نیست که وی طی شصت سال. چنان بار تردید پنهانی را حمل کرده 
باشد. وی از آن بدبینی عهد شباب که آن را در رنه شرح داده است هرگز 
رهایی نیافت. در زمان پیری می گفت: «نمی بایستی متولد شده باشم. ۳ 
4 -«رنه» 

روح مسیحیت بیان عمدة نهضت رمانتیک در زمينة مذهبی بود, و بازگشت 
ایمان و امید (اگر نه صدقه) را نشان می داد؛ از شعر و هنر قرون 
وسطایی تمجید می کرد؛ و موجب احیای معماری گوتیک در فرانسه می 
شد. تا سال 1805, در پنج مجلد ان, نه تنها اتالا بلکه رنه نیز گنجانیده شده 
بود. این تعریف چهل صفحه ای از بدبینی, منعکس کنندة پاس و نومیدی 
مهاخران ورحایی ار نی عوانی شاسشوان بش وا هراس دی انز 
مزبور به صورت منبع و معیار هزاران نالة نومیدی خوش الحان درآمد. 

رنه یک جوان فرانسوی اشرافی است که از فرانسه گریخته و به به امید 
فراموش کردن عشقی غیر مجاز, به قبيلة سرخیوست ناچز پیوسته است. 
پدر خوانده اش, شاکتاس, پس از آنکه قصة آتالا را برای او می گوید, وی 
۲ بران می دارد که قصع خود را بگوید: «در حضور بدرم 

1 5 ۲۳۱۲۵6 , سه الاهة یونانی که دختران زئوس 2615 بودند و 
زیبایی افراد و طبیعت را زیر نظر داشتند. - م. 
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حجب و آزرم مرا می آزرد؛ و تنها نزد خواهر محبوبم آملی احساس راحتی 
و رضایت می کردم.» هنگامی که فهمید عشقش به خواهرش به جای 
باریکی می کشد, برای تسکین خاطر خود 7 در میان جمعیت شهر پاریس - 
«که بیابان وسیعی از ادم بود» انداخت؛ گاهی ساعتها در کلیسایی خلوت 
زندگی رها کند. در میان کوهها و دشتها خواستار تنهایی و عزلت بود. ولی 
هیچ جا نمی توانست فکر مهربانی و زیبایی املی را از سر بیرون کند. وی 
که شدیدا می خواست نزد او برود و عشق خود را ابراز دارد. تصمیم 
گرفت که با شرمساری, خود را بکشد. زمانی که مشغول تنظیم وصیتنامة 
خود بود, آملی به تصمیم او پی برد, و به پاریس شتافت, و او را باز یافت؛ 
و دیوانه وار در آغوشش گرفت و به قول رنه «پیشانی مرا با بو سه 
پوشاند. » به دنبال آن, سه ماه رفاقت و سعادت ممنوع گذشت. آنگاه املی 
که دستخوش ملامت وجدان شده بود, به دیری گریخت. و کلماتی تسلی 
امیز به انضمام همة ثروت خود را برای او به جای نهاد. رنه به دنبال او 
رفت و از وی خواست که با او حرف بزند. 6 ولی اصلت‌ اضر به دیدن او 
نشد. هنگامی که آملی در صدد تصمیم گیری برای راهبه شدن بود, رنه به 
نمازخانه رفته نزدیک او زاتو رنه دید که املی در محراب بز رزوی رین 
افتاده چنین می گوید: «ای خدای مهربان اجازه نده که از این بستر یره و 
غم انگیز برخیزم؛ و برادرم را که هرگز شریک احساسات جنایتکارانة من 
نبوده است مورد الطاف بیکران خود قرار ده.» از اين زمان به بعد هرگز 
یکدیگر را ندیدند. رنه دوباره به فکر خودکشی افتاده. ولی تصمیم گرفت 
که رنج شدیدتر زندگی را تحمل کند. می گفت: «در رنج و عذاب خود 
نوعی رضایت خاطر احساس می کردم (اين عبارت به صورت یکی از 
مضامین کلاسیی غم و اندوه رمانتیی درامد). با یک احساس شادی نهانی 
کشف کردم که غم, برخلاف شادی. حسی نیست که از بین برود . 
مالیخولیای من جنبة مشغولیتی به خود گرفت که همة اوقات مرا به خود 
اختصاص داد؛ قلبم به تمامی و به طور طبیعی گرفتا ر ملال و بدبختی شد.» 
از آنجا که رنه از تمدن متنفر شده بود, تصمیم گرفت که خود را در امریکا 
گم کند و مانند فردی از قبایل هندیشمردگان. زندگی ساده ای در پیش 
گیرد. تک ار مان هی آدراهست فرو رفن رو مایت کرو 
و ی ها و اه تفر خی 
تطهیز گنه اما «رنه بعدا, همراه با شاکتاس در قتل عام فرانسویان و 
هندیشمردگان ناچز در لویزیانا تلف شد.» 1 
دا وان با اس الا اشکض واه ان ماه سوه 
احساساتی ان فبالغه امیر انسنت: لکن باید توجه داشت که ده سالی بود که 


احساسات خفه شده بود: مردم عم و اندوه را خطرناک می دانستند, و آن 
را برای اشکریزی لازم نمی شمردند؛ _اینک که انقلاب به پایان رسیده و 
امنیت برقرار شده بود. احساسات., ازادی خود را باز یافت و امکان 
اشکریزی پیش امد. مالیخولیای رنه, که انعکاس «رنجهای ورتر» در همان 
قرن بود, برای رنه دوشاتوبریان 

نیز به صورت حالتی درامد, و در 1904 در اوبرمان اثر سنانکور منعکس 
شد, و نیز در 1813 در زیارت چایلد هرلد1 ادامه یافت؛ شاتوبریان بایرن 
را ملامت می کرد که حق او را در این اثر ادا نکرده است. این کتاب کوچک 
یک نسل را گرفتار بیماری قرن کرد, و نمونة هزار, و شاید صدهزار, قصة 
غم انگیز (رمان) شد؛ فهرمان این قبیل قصه ها به رومانسیه (قصه کو) 
شهرت یافت؛ و شاید هم نهضت رمانتیک نام خود را از این کلمه اقتباس 
کرده باشد. این حالت از این زمان تا نیم قرن بعد, بر ادبیات و هنر فرانسه 
مستولی بود. 

5- شاتوبریان و ناپلئون 

روج مسیحیت, به قول نایلئون. «اثری ساخته و پرداختة سرب و طلاست, 
ولی طلای ان بیشتر است. نبوغ شاتوبریان بر هر چه که جنبة عظمت و 
ملی داشته باشد برتری دارد.» وق نه. تفهم. آخود. آن. انز را به تظرری 
شایسته با کنکوردا هماهنگ می دانست, و از این رو ترتیبی ۹ برای 
ملاقات با نويسندة ان و او را به صورت فردی گرانقدر تلقی کرد: و وی را 
شاتوبریان این ملاقات را با فروتنی و افتخار ثبت کرده است: «به نظر او 
دیپلوماسی عملی نداشتم؛ به عقيدة او بعضی از مغزها قادر به فهمند, و 
نیازی به شاگردی ندارند.» پس از چندی. معشوقه اش به دنبال او به رم 
در کنارش بود توصیه کرده بود که به نزد همسرش باز گردد. 

پس از چندی, مورد توجه پاپ و معضوب سفیر کبیر فرانسه قرار گرفت 
که دایی ناپلئون بود کار ونتال فش نام داشت. فش می گفت که آن 
نويسندة برجسته مانند سفیر کبیر رفتار می کند. کاردینال مردی نبود که به 
این وضع تن در دهد, و از این رو خواهش کرد که دستیارش را به جایی 
دیگر انتقال دهند. ناپلئون نیز شاتوبریان را به عنوان کاردار در جمهوری 
کوچک واله (در سویس) به کا ر گماشت. شاتوبریان برای بررسی اوضاع به 
پاریس رفت.: , ولی چون از 01 دوگ د/انگن باخبر شد, استعفای خود را 
از خدمت سیاسی به ناپلئون تقدیم داشت. شاتوبریان می گوید: 

چون جرئت کردم که بوناپارت را ترک گویم, خود را در سطح او قرار دادم, 


و او با تمام 


1 ۳۱۱9۲۱۳۸۵96 ۳۱۵۲۵۱05 ع۱۱۱06/) منظومه ای از بایرن, که قسمتهای 
اول و دوم ان در 1912 قسمت سوم در 1916 و قسمت چهارم در 
8 انتشار یافت. قهرمان منظومه جوانی است مالیخولیایی, که از 
تال ایا خرای ای اک سا نمی کم 
منظومه فوق العاده مورد توجه قرار گرفت و موجب شهرت بایرن شد. 
شاتو بریان معتقد بود که بایرن از نوشته های او استفاده کرده است. ‏ م. 
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نیروی پیمانشکنی خود به مخالفت علیه من برخاست. چنانکه من با تمام 
نیروی وفاداری خود علیه او برخاستم .  .,‏ گاهی بر اثر ستایشی که در من 
۱ ۱ ۱۳ 
محض سلسلة سلطنتی, به طرف او جذب می شدم؛ اما طبیعتهای متقابل 
ما؛ که از بسیاری جهات با یکدیگر متضاد بود. هميشه پیشی می گرفت؛ و 
اگر به طیب خاطر دستور تیرباران مرا صادر می کرد. من هم در مورد 
کشتن او احساس ندامت زیادی نمی کردم. 
ولی اسیبی فوری به او وارد نیامد. وی در نتيجة بیماری همسرش (که علی 
رغم عشقبازيهایش مورد توجه او بود) و مرگ خواهرش لوسیل (1804) از 
دخالت در سیاست منصرف شد. در این حال دلفین دو کوستین را به عنوان 
معشوقة خویش اختیار کرده بود. در 1806 بر ان شد تا ناتالی دونوآی را 
جانشین او کند. ولی ناتالی لطف خود را مشروط به سفری به معانهای 
مقدس در فلسطین کرد. شاتوبریان همسر خود را در ونیز به جای نهاد و به 
کورفو, آتن, ازمیر, قسطنطنیه, و اورشلیم رفت. واز طریق اسکندریه, 
کارتاژ (قرطاجنه) و اسیانیا ب ‏ و در ژوتن 1907 به پاریس رسید. در 
این سفر پرمشفت, از خود شجاعت و طاقت نشان داد, و ضمن راه مواد و 
مایه ای برای دو کتاب خود به دست آورد که شهرت ادبی او را تقویت کرد. 
پاریس تا بیت المقدس (1811). 
ضمن آماده ساختن این دو مجلد. شاتوبریان مجادلة ۵ را با ناپلئون (که 
در آن هنگام مشغول مذاکرة صلح تیلزیت بود) با درج مقاله ای در 
مرکوردوفرانس در تاریخ 4 ژوئية 1807 ادامه داد. ان مقاله ظاهرا دربارة 
نرون و تاسیت بود. ولی بسهولت دربارة ناپلئون و شاتوبریان قابل انطباق 
می نمود. 
هنگامی که در سکوت حقارت و خواری چیزی جز صدای زنجیرهای بردگان 
و سخنان جاسوسان بگوش نمی رسد؛ هنگامی که همگی در برا بر جابر بر 
خود می لرزند. و مورد لطف او قرار گرفتن به همان اندازه خطرناک است 


پافته است. یونان همچنان در اوان شباب با فروتنی از مصر درس گرفت. 
هنگامی هم که از شور حیات خالی شد, در آغوش مصر جان داد, فلسفه ها 
و شعایر و خدایان یونانی در اسکندریه با 

1 مثلا متفه نشسته "خارس" در موزه بریتانیایی, پا تندیس 
"سرکلئوبیس", اثر پولومدس, در موزه شهر دلفی 
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فلسفه ها و شعایر و خدایان ری موی ا دمم اه اب اهیسن 
بود که بعدا| فرهنگ یونانی؛ در روم و عالم مسیحی, حیات دوباره پافت. 

پس از مصر, فنیقیه در یونان نفوذی عظیم داشت. بازرگانان پر تهور صور 
و صیدا| واسطه انتقال فرهنگها بودند و همه نواحی مدیترانه را با علوم و 
فنون و هنرها و مذاهب مصر وخاور نزدیک به شور افکندند. در کشتی 
سازی از یونان پیش افتادند و شاید هم ایشان بودند که این صنعت را به 
یونانیان آموختند. اینان شیوه های تازه و مناسبتری برای فلز کاری ِ 
بافی و رنگسازی ابداع کردند و به یونانیان آموختند. و به کمک کرت و 
آسیای صغیر, الفبای سامیان راء که در مصر و کرت و سوریه پدید آمد بود, 
به یونان رسانیدند فان سوتر در خاور بابل قرار داشت. که اوزان و 
مقیاسات و ساعت ابی و افتابی و واحدهای پول خود اوبولوس و مینا و 
تالاتون زا مق بایان انمال دای اسان ند ادها ال اسان 
فسات لین دسا یه ارسالان آموحتت که سال و تاه 
زوایای مرکزی یک دایره راء موافق دستگاهی شصت واحدی, به 360 
درجه و هر درجه را به 60 دقیقه و هر دقیقه را به 60 ثانیه تقسیم کنند. 
ظاهرا, طالس به مدد نجوم مصری و بابلی به پیش بینی کسوفی نایل آمد. 
و تما هزبود هنهوم: خانونن 1 را از بانل گرفت. شیاهت داستان بانلن 
عشتر و تموز با داستان آفروذیته و اد تشن و داستان دمتر و پرسفونه نیز 
با معنی است. 

در منتهاالیه خاوری این اجتماعات تجارت پيشه, که دنیای قدیم را به هم 
پیوند میداد دشمن نهایی یونان قرار داشت. تمدن ایرانی از برخی جهات 
اگر چه نه چندان برتر از تمدن یونان آن عضو بو 

بزرگمردانی که در ايران پرورش میيافتند. از همه حیث, مگر از لحاظ 
حدت ذهن و آموزش و پرورش, بر یونانیان رجحان داشتند, و نظام اداری 
جسته بود و فقط فاقد شور یونانی برای ازادیخواهی بود. یونانیان ِِِ 
یونیا در زمینه حجاری پیکر جانوران و ساختن نخستین تندیسهای خود, که 
بدنی ستبر و جامهای نامشخص داشتند, و نیز در انواع 7 
گری و احیانا تهیه نقوش برجسته, از جمله نقش زیبای آریستیون, از آشور 


که مورد بیمهری او واقع شدن, انتقام گرفتن از طرف ملت به تاریخنویس 
سپرده می شود. نرون بیهوده پیشرفت می کند. زیرا تاسیت در داخل 
امپراطوری به وجود امده است؛ وی به طور ناشناس در کنار استخوانهای 
گرمانیکوس رشد می کند, و خدای عادل افتخار تسلط بر جهان را به دست 
کودکی گمنام می سپارد. گرچه وظيفة تاریخنویس وظیفه ای عالی است, 
9 نیز در مت ولی محرابهایی مانند محراب شرافت وجود دارد 
اقبال جوا داشته در آرموون آن هی ۳ ۳ لا زم نیست: 
اقدامات بزرگوارانه مایت است که نسنيجة قابل پیش بینی بدبختی و 
مرگ است. و ی وی دارد اگر نام ما بر زبان 
آیندگان جاری شود و دو هزار سال پس از ما دل جوانمردی را به طبش 
دراورد؟ 

ناپلئون پس از بازگشت از تیلزیت به تاسیت جدید دستور داد که پاریس را 
ترک گوید, و 
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به مرکوردوفرانس هم اخطار کرد که مقالات او را دیگر چاپ نکند. از اين 
رو شاتوبریان از مدافعان سرسخت آزادی مطبوعات شد. آنگاه به قلکت 
که در واله -او-لو (دره گرگها) در شاتنه خریده بود رفت.: , واوقات خود را 
صرف اماده ساختن شهیدان برای انتشار کرد. ولی از دستنوشتة خود 
عباراتی را که ممکن بود به عنوان توهین به ناپلئون تلقی شود حذف کرد. 
در همین سال (1809) برادرش آرمان را دستگیر کردند, زیرا که پیامهایی 
از شاهزادگان مهاجر بوربون برای عمال آنها در فرانسه آورده بود. رنه 
نامه ای به ناپلئون نوشت و از او برای آرمان تقاضای عفو کرد. ناپلئون آن 
تاسف رات ار عد فشاحات <است و آن رای ام افکيم. ارماش را 
محاکمه کردند و مجرم شناختند و در 31 مارس تیرباران کردند. رنه 
لحظاتی خند سشن از اعدام: وارت دم وی هر کر ان فتظرم زا از یان تبرد 
ارمان مرک بوو اف صضور ت۵۱ خمنجاهته. آیخن بر اثر گلوله متلاشی شده بود, و 
«سگ قصابی خون و مغز او را می » تاریخ این واقعه, روز جمعة 
مصلوب کردن عیسی و به سال 1909 بود. 

شاتوبریان اندوه 9 را در تنهایی دره به دست فراموشی سیرد و به تهية 
خاظرات پتنن اضر مشعول شد. وی توشتن این خاطرات را در 1811 
آغاز کرد, و بدون وقفه به آن کار ادامه داد زیرا آن را مسکنی در برابر 
کار, عشقبازی و سیاست می دانست. آخرین صفحه را در 1841 نوشت, و 
انتشار آن اثر را تا پس از مرگ خود ممنوع اعلام داشت؛ از اين رو آن را 
خاطرات بسن ات مرک تامید.. این حاظرات از لجاظ فکیی: کستا ی تسار 
تحاظ اشاسات و کانوه از تحاظ یبای اس فلا زر اس نم 


منصوبان ناپلئون را می بینیم که عجله می کنند تا, پس از سقوط نایلئون. 
نسبت به لویی هجد هم سوگند وفاداری باد کنند. «شرارت در حالی که بر 
بازوی جنایت تکیه زده بود وارد شد- آقای تالران پای به درون نهاد, در 
حالی که مسیو فوشه زیر بازوی او را گرفته بود.» در آن صفحات که 
سرفرصت نوشته شده است توصیفهایی از طبیعت؛ شبیه آنهانن که در آتالا 
و رنه دیده می شود, به چشم می خورد؛ و وقایع جالب توجهی مانند حریق 
مسکو. و نیز صفحاتی پر از احساس وجود دارد: ۱ 

زمین. مادر دلفریبی است که از زهدان او بیرون می اییم. در کودکی ما را 
با پستانهای خود که پر از شیر و عسل است می پرورد. در جوانی و مردی؛ 
آب خنک و محصولات و میوه های خود را : به ما ارزانی می دارد؛ هنکامی 
که می میریم. زمین دوباره آغوش خود را به روی ما می گشاید. و 
روپوشی از سبزه و گل بر روی بقایای ما می افکند, و در این ضمن در 
نهان ما را به جنس خود تبدیل می کند تا ما را دوباره به شکلی تازه و 
دلپذیر درآرد. 

کاهکاهی نیز .بارفه. ای قلشفی, که: معمولا غم. انکید اشت. هی درختننده 
«تاریخ فقط تکرار همان حقایق است که در مورد افراد و اعصار مختلف به 
کار می رود.» خاطرات پس از مرگ شاتوبریان پایدارترین اثر اوست. 
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وی تا 1814 در ارامش روستا به سر می برد. و در اين زمان پیروزیهای 
ارتشهای متفقین انها را به مرزهای فرانسه کشاند. ایا پیشرفت انها مردم 
فرانسه را, مانند سال 1792 به مقاومتی قهرمانه برخواهد انگیخت؟ 
شاتوبریان در پنجمین سالروز اعدام آرمان جزوه ای موثر انتشار داد تحت 
عنوان دربارة بونایارت و بوربونها که هنگام عقبنشینی ناپلئون برای حفظ 
جان خود منتشر شد. موّلف به ملت اطمینان داده بود که «خود خدا علناً در 
دامن انشا [متفقین] و کت خواهد کرد و در شورای پادشاهان خواهد 
نشست.» وی گناهان ناپلئون را بررسی کرده بود. اعدام دوک د/انگن و 
کادودال و «شکنجه و قتل پیشگرو» و حبس پاپ س ؛ اینها «نشان می دهد 
که توتوبا هه ای باق الیای) ارم است رای «طییعتی چگانه | 
فرانسه»؛ تِِ او را نباید به پای مردم فرانسه گذاشت. بسیاری از 
فرمانروایان ازادی مطبوعات و نطق و بیان را از بین برده بودند, ولی 
ناپلئون از این هم فراتر رفته و به مطبوعات دستور داده بود که او را بدون 
توجه به حقیقت بستایند. تمجید از او به عنوان مدیری شایسته بجا نیست؛ 
مدیریت او آن بوده است که استبداد را به صورت علم درآورد. مالیاتگیری 
را به صورت مصادره انجام دهد, و سربازگیری را : به قتل و عام مبدل کند. 
در جنگ با روسیه به تنهایی 0 سراز. پس از تحمل سختیهای 
تسیا رژ:در کدستند .ال آنکه رشان کمهم حون در تام بود اي هم 


خوب غذا می خورد. ارتش خود را ترگ گفت و به پاریس گریخت. در 
مقایسه با اوء لویی شانزدهم جقدر نجیب و با مروت بود! همانگونه که 
نایلئون در 1799 از هیلت مدیره پرسیده بود «با فرانسه که در زمانی که 
شما را تری.: کردم آن. قدر درخشان بوده اجه کردم ایدب»در این. هام تیز 
تمام نوع بشر ۲ 

کجا پریشانی به بار نیاورده اید؟ در کدام گوشة جهان خانوادة گمنامی 
وجود دارد که از دست زیانهای ۳ در امان بوده است؟ اسیانیا, ایتالیا. 
اتریش.: الفان: و زخشسية ان مار ان زر قطن کهرشهاه مارا به 
قتل رسانده اید, و چادرها و کوخها و کاخها و معابدی را می خواهند که شما 
آنقا وا جه. آننتن کشیده .اند ضدای خهاتیان شمارا پذر کتزین خناتکاری 
اعلام می دارد که تا کنون بر روی زمین ظاهر شده است ... شما در قلب 
تمدن, در یک عصر روشنگری, مایل بودید که به وسيلة شمشیر آتیلا و 
پندهای نرون حکومت کنید. اکنون عصای سلطنتی آهنین خود را تسلیم 
کنید, از ان تودة ویرانه ای که ان را به صورت تخت خود دراورده اید پایین 
بیایید! ما شما را طرد خواهیم کرد. همچنانکه هیئت مدیره را طرد کردیم. 
بروید, اگر می توانید. به عنوان تنها مجازات خود. شاهد نشاطی باشید که 
اشک می ريزید, به تماشای منظره سعادت مردم بپردازید. 

به جای او چه کسی را باید نشاند؟ پادشاهی را که در نتيجة تبارش تقدیس 
شده, و اخلاقاً شریف است- بعنی لویی هجدهم را «شاهزاده ای که به 
سبب روشنفکری و بری بودن از تعصب و چشمپوشی از انتقامگیری» 
کرت اری ی از ابوهمه طظران رایع سر 
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است که تحت فرمان پدرانة سلطان مشروع خود بیارامیم! .. ای 
فرانسویان و دوستان و همراهان بدبختی, بیایید کشمکشها و تنفرها و 
اشتباهات خود را فراموش کنیم و میهن را نجات دهیم: بيایید بر روی ویرانه 
های کشور عزیزمان یکدیگر را در آغوش گیریم, و وارث هانری چهارم و 
لویی چهاردهم را به کمک خود بخواهیم ... و فریاد برآوریم جاوید شاه» آیا 
ی 
صدهزار سرباز برای او ارزش داشته است؟ 

بگذارید ۳ مدنی شاتوبریان را ترک گوییم. وی فله کارش به پایان 
نرسیده بود. و هنوز سی و چهار سال عمر در برابر 9 داشت. در سیاست 
پس از بازگشت خاندان بوربون. سهم مهمی به عهده گرفت؛ باز معشوقه 
های زیادی در پیرامون خود گرد اورد, و سرانجام به آغوش رکامیه که از 
جلوه فروشی و دلربایی به خیرخواهی و نیکوکاری گرویده بود پناه برد. 


بیشتر اوقات خود را صرف نوشتن خاطرات خود کرد, و اکنون که دشمن او 
در جزیره ای دوردست در میان اقیانوس زندانی شده بود. می توانست 
دربارة او مطالبی بنویسد؛ ان هم در حالتی که بر اثر گذشت روز گار و 
پیروزی معتدل شده بود. وی 456 صفحه را در همان حالت نوشته بود. تا 
سال 1848 زندگی کرد و سه انسه روی داد به چشم خود دید. 
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| - ریاضیات و فیزیک 


عصر ناپلئون از لحاظ پیشرفت علمی یکی از بارورترین ادوار تاریخ بود. 
خود او از نخستین فرمانروای دورة جدید بود که تعلیم و تربیتی 
داشت؛ واحتمالا اسکندر شاگرد ارسطو چنان ماية کاملی کسب نکرده بود. 
فرانسیسیان که در مدرسة نظام برین به او درس می دادند می دانستند 
که علم برای پیروزی در جنگ مفیدتر از الاهیات است؛ انها همة مطالبی را 
که در ریاضیات؛ فیزیک, شیمی, زمین شناسی, و جفغرافیا می دانستند به 
ان جوان کرسی اموختند. وی چون به قدرت رسید. روش لویی چهاردهم را 
در اعطای جوایز قابل ملاحظه به سبب اقدامات فرهنگی برقرارساخت, و 
با دادن پاداشهای هنگفت به دانشمندان, مایه و زمينة علمی خود را اشکار 
کرد. همچنین از پرداخت جوایز علمی به بیگانگان نیز خودداری نکرد. از این 
رو در 1 به اتفاق انستیتو, ا ار ولتا را دعوت کرد که به پاریس 
بیاید و فرضیه های خود را دربارة چریان الکتزبسیته نشان دهد. ولتا آمد و 
ناپلئون در سه سخنرانی او شرکت جست و دستور اعطای یک نشان طلا 
را به آن دانشمند ابتالیایی صادر کرد. در 1808 جايزة مخصوص اکتشافات 
الکتروشیسی برای هامفری دیوی در نظر گرفته شد. وی برای دریافت آن 
به پاریس امد, و حال آنکه فرانسه و انگلیس با یکدیگر می خنونذند: 
گاهگاه ناپلئون دانشمندان انستیتو را دعوت می کرد که با او ملاقات کنند و 
دربارة کارهای انجام شده يا در جریان در زمینه های مخصوص خود به او 
گزارش دهند. در چنین دیداری بود که کوویه, در 26 فورية 1808, به 
عنوان منشی انستیتو با فصاحتی کلاسیک نظیر بوفون سخنرانی کرد- و 
نایللون می توانست احساس کند که عصر طلایی نثر فرانسه 0 
برقرار شده است. 

فرانسویان در علم محض برتری داشتند,و ملت فرانسه را به صورت با 
فرهنگترین و شکاکترین ملتها در آوردند, انگلیسیها علوم علمی را تشویق 
می کردند و صنعت و تجارت و ثروت را مورد 
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توجه قرار می دادند, به طوري که در فرن نوزدهم به صورت پیشروان 
تاریخ ذز آامدنق: دز تخستین دهه آن فرن. لاحرانز, لوز اند لابلاسنو مونز در 
ریاضیات پیشقدم شدند. مونژ با ناپلئون دوستی صمیمانه ای برقرار کرد 
که تا پایان عمرش ادامه یافت. وی از اینکه ناپلئون از کنسولی به 
امپراطوری تنزل مقام یافته بود اظهار تأسف کرد, ولی خود از اين تنزل 
مقام چشم پوشید. و با دریافت لقب کنت دوپلوز موافقت کرد- و پلوسیوم 
شهری قدیمی در مصر بود که اکنون ویرانه است. فتحافن. که ناپلئون به 


جزبره الب تبعید شد, وی ماتم گرفت؛ و آشکارا از باز گشت رانک ار 
تبعیدی اظهار شادی کرد. پس از بازگشت, خاندان بوربون به انستیتو 
دستور داد که مونژ را اخراج کند, و انستیتو نیز پذیرفت. هنگامی که مونژ 
در گذشت (1818). شاگردانش در مدرسة پولیتکنیک یا دارالفنون (که با 
کمک او تأسیس شده بود) مایل بودند که در تشییع جنازه اش شرکت کنند. 
ولی از این کار منع شدند؛ روز بعد از مراسم دقن اوء دسته حجمعی به 
گورستان رفتند و تاج گلی بر روی قبرش گذاشتند. 
لازارکارنو در زمانی که در اکادفت نظامی مزیره درس می خواند نبحت 
تأثیر مونژ قرار گرفت. وی مدتی به عنوان «سازمان دهندة پیروزی» در 
کته نات مت دس کر ار کفای افراطن اد 1797 ان 
سالم به در برد, و امنیت و سلامت خود را در ریاضیات دید. در 1803 
رساله ای تحت عنوان تفکرات در مابعدالطبیعة حساب بینهایتیک انتشار داد 
و. با دو رسالة دیگر. هندسة ترکیبی را بنیان نهاد. در 1806 فرانسوا 
مولین. با معمول ساختن دفتر داری دوبل (در بانک فرانسه), انقلابی به 
وجود اورده شر 1812 بان ینور پونس‌لم .سا کرد مهن برای. خملد. یه 
روسیه به «ارتش بزرگ» پیوست, اسیر شد, و هم در دوران اسارت خود, 
در سن بیست و چهارسالگی, هندسه تصويري را بنیاد نهاد. 
ریاضیات هم مادر علوم است و هم نمونة ان: علوم با حساب شروع می 
مهندسان را در ایجاد جهانی نو رهبری می کند؛ و گاهی, مثلا در معبدی یا 
پلی؛ به صورت هر در می آند. ژوزف فوربة فیزیعدان به اداره کردن 
دپار تفن انزر فانع تیوه ۱۵01 نلکه می خوانتتت که‌هدانت خرارته را به 
ور قواعد دقیق ریاضی درآورد. وی در آزمایشهای مشهوری که در 
گرنوبل انجام داد «سریهای فوریه» را عرضه کرد که در حل بعضی مسائل 
مربوط به معادلات دیفرانسیل جزتی به کار می رود, فوریه اکتشافات خود 
را در 1807 اعلام داشت.؛ ولی روشها و نتایج کار خود را در کتاب تتوری 
تیان خرارت ترس خوضته واه ۱22 او آن نی از ممفترین آاری 
است که در قرن نوزدهم انتشار یافته.» قوریه خر آن .کنای خیرن من کو اعت 
شود: 
ار تاقوا تاش اس کف کیک یل موی ریا 
قایل کی مت موی ره اک کم من خر هیانک اه اس کر 
قوانین مزبور را نشان دهیم؛ 
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بر اساس این فر ضیه, همة تحقیقات فیزیکی دربارة انتشار حرارت به 
تال سای هراشا ات رال کی اند که تا ره 
وسيلة نجربه داده می شود تب« این ملاحظات نمونه ای استثنایی از 


روابطی به دست می دهد که میان علم انتزاعی اعداد و علل طبیعی وجود 
دارد. 

آزمایشهای ژوزف-لویی گیلوساک برای اندازه گیری تأثیرات ت ارتفاع در قوة 
مغناطیس زمین و انبساط حجمی گازها فوق العاده جالب بود. وی در 16 
سیتامبر 1804 با بالنی تا ارتفاع 7014 متری بالا رفت. تحقیقات او که بین 
سالهای 1805 و 1809 به انستیتو عرضه شد او را در زمرة بنیانگذاران 
علم مطالعة پدیده های جوی قرار داد. و بررسیهای بعدی او دربارة 
پوتاسیوم, کلور, و سیانوژن ادامة کار لاووازیه و برتوله در جهت به کار 
ت۱0 ۳ او ۸ بود. 

جالبترین چهره در علوم طبیعی در دورة ناپلئون پیر-سیمون لاپلاس بود. خود 
او از این نکته غافل نبود که خوش قيافه ترین عضو سناست. و پس از انکه 
به عنوان وزیر کشور با شکست مواجه شده بود به عضویت ان مجلس 
درامد. در 1796 به صورتی مردم پسند ولی با سبکی عالی فرضية 
میکانیکی جها تسا تخت عنوان مان متطومه جهان رضم کر نع هم در 
یادداشتی اتفاقی «فرضية سحابی» را دربارة پیدایش منظومة شمسی 
اعلام کرد. اما با فرصت بیشتری در یک اثر خود, در بنج جلد, تحت عنوان 
مکانیک سماوی (1825-1799) از پیشرفتهای ریاضیات و فیزیک استمداد 
کرد تا نشان دهد که منظومة شمسی-و ضمناً همة اجرام سماوی - تایع 
قوانین حرکت و اصل گرانش (قوة جاذبه) است. 

نبیوتن اعتراف کرده بود که پاره ای اختلالات در حرکت سیارات روی می 
دهد که, علی رغم کلية مساعی خود, هنوز موفق به توجیه و تبیین آنها 
نشده است. مثلا مدار کیوان (زحل) به طور دانم.ولی یه آهشستکی اتبساظ 
می یابد؛ به طوری که اگر مانعی در برایر آن نباشد, باید ظرف چند میلیارد 
سال, در فضای نامحدود گم شود؛ و مدارهای مشتری (برجیس) و ماه 
بتدریج منقبطض می شود, به طوری که با گذشت روزگار, ان سیيارة بزرگ 
می بایستی جذب خورشید شود. و ماه زیبا به طرزی فاجعه امیز به زمین 
بخورد. نیوتن نتیجه گرفته بود که خود خداوند باید برای اصلاح چنین امور 
غیرعادی دخالت کند؛ ولی بسیاری از اخترشناسان این فرضية نومیدانه را 
خارج از قانون طبیعت و اصول علمی, دانسته بودند. لاپلاس قصد داشت 
ی 
اصلاح می شود و با اندکی شکیبایی - در مورد مشتری, 929 سال - همه 
چیز خود به خود به صورت نظم و ترتیب درخواهد آمد. وی نتیجه گرفت که 
علتی وجود ندارد که مجموعه های شمسی و کوکبی خارج از قوانین نیوتن 
و لاپلاس باشند. 

این خود عقیده ای عالی و در عین حال بد یمن بود - که جهان به صورت 


که محکوم است تا ابد نمودارهای واحدی را در اسمان طی کند. عقيدة 
عقيدة داروین محافظه کار در جهت سست کردن الاهیات مسیحی بود. 
نایلئون پس از مشاهدة نسخه کتاب مکانیک سماوی, لاپلاس را مورد 
اعتراض قرار داده گفت: «در سراسر این کتاب یک بار هم نام خداوند به 
ضیان نیاهده اسنت:* و لانلاس در پایان: اظهار .داشت «احتاجی به ان 
فرضیه نداشته ام.» نایلئون آن فرضیه را قدری مشکوک می دانست. و 
خود لاپلاس گاهگاه دربارة عقيدة خویش تردید نشان می داد. علاوه بر 
تحقیقاتی ظ۸در مورد ستارگان انجام می داد, کتابی هم تحت عنوان تئوری 
فجلیلن: اختما 1812-1820 )و رساله: ای ذیگر عخت غنوان رساله ای 
فلسفی دربارة احتمالات نوشت (14 17). ور پایان عمر به همکاران کلمت 
تذکر داد که «آنچه می دانیم اندک است, آن نمی دانیم بسیار. ۳ 


ات یز تک 


بعضی از پزشکان نیز ممکن بود در مورد درمان همان نظرية ناپلئون را 
قبول داشته باشند. وی هرگز این امیدرا از دست نداد که پزشکان خود را 
متقاعد سازد که داروهایی که انا تجویز می کنند بیشتر زیان می رسانند 
تا سود, و در روز رستاخیز آنان مسئول مرگ ومیرهای بیشتری خواهند بود 
تا ژنرالها. دکتر کورویزار که او را دوست می داشت, این شوخی را 
صبورانه تحمل تحمل می کرد؛ دکتر انتومارکی که برای طعنه های ناپلئون 
آمادگی داشت. در موقعی که حال امپراطور وخیم بود با دادن دستورهای 
پزشکی مکرر و تجویز داروهای گوناگون گفتار طنزآمیز او را رد می کرد. 
تردید نیست که وی از کار پزشکان دلسوز و متخصص قدردانی می کرد؛ از 
جمله وصیت کرد که 170001000 فرانک به دومینیک لاری (1842-1766) 
بدهند. وی جراح با تقوایی بود که همراه ارتش فرانسه در جنگهای مصر و 
روسیه و واترلو شرکت جسته؛ «امبولانس پرنده» را برای کمک رساندن 
سریع به زخمیها معمول داشته؛ در نبرد بورودینوء در یک روز دویست قطع 
ٍِِِ» انجام داده, و چهار جلد کتاب نحت عنوان خاطرات جراحی نظامی و 
جنگها (1817-1812) از خود به جای نهاده بود. تعیین ژان- نیکولاکورویزار, 
به عنوان پزشک مخصوص امپراطور, انتخابی کاملاً بجأ بوده است. 
کورویزار استاد پزشکی عملی در کولژدو فرانس بود؛ در تشخیصهای خود 
به همان اندازه دقیق و با احتیاط بود که در مداواهايش دستخوش تردید 
می شد. وی نخستین پزشک فرانسوی بود که دق زدن (ضربه زدن با 
انگشت) را به عنوان کمکی در تشخیص بیماری قلب يا ریه معمول داشت- 
اين روش را در رسالة لوپولدآونبروگر اهل وین تحت عنوان اختراع جدید 
به وسیله دق کردن (1760) يافته بود. سیس این رسالة نودوپنج صفحه ای 
را ترجمه کرد, از تجارب 
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خود به آن افزود, و آن را به صورت یک کتاب درسی چهارصدوچهل صفحه 
ای در اورد. رسالة او تحت عنوان رساله دربارة بیماریها و ضایعات عضوی 
قلب و عروق بزرگ (1806) باعث شد که او به عنوان یکی از پایه گذاران 
تشریح اسیب شناسی معرفی شود. سال بعد به عنوان پزشک 
مخصوص خانوادة امیراطور به کار پرداخت. کارفرمای سختگییر او می 
گفت که اگرچه به پزشکی معتقد نیست., به کورویزار اعتماد کامل دارد. 
فنکافی که ناپلئون به سنت هلن رفت.؛ , کورویزار در دهی در گمنامی به 
سربرد و در سال مرگ اربابش (1821) در کمال وفاداری در گذشت. 
شاگردش رنه- تثوفیل لائنک آزمایشهای دیگری در زمينة گوش دادن به 


درس گرفتند. میان لیدیا و یونیا روابطی نزدیک برقرار بود, و پایتخت 
پرشکوه لیدیا, به نام ساردیس, مرکز مبادله کالاها و افکار بین النهرین و 
شهرهای ساحلی یونانی به شمار میرفت. وسعت دامنه بازرگانی در لیدیا 
باعث گرمی بازار صرافی شد: از اين رو, در حدود سال 680, سکه هایی 
که ارزش آنها از طرف حکومت لیدیا تضمین شده بود. رواج یافت. بزودی 
یونان از سکه زنی لیدیا تقلید کرد.و این کار تونانیان .ما نند. تقلید. انان از 
الفبای سامی, نتایجی عظیم و ِ به.بار آورده تقود فره کیا ور یونان از 
نفوذ لیدیا هم قدیمتر و پیچیدهتر بود. کوبله, مادر خدای مردم فروگیا, به 
طور مستقیم و عیرمستقیم» در آیین یونانیان رخنه کرد و نی نوازی 
شهوتانگیز فروگیا: با نام نشتگان فزه کیاب ی" سخت میان نوده یونانی 
ِِ و مایه دردسر اصحاب اخلاق شد. این موسیقی وحشی از فروگیا به 
تنگه داردانل, و از آنجا به تراکیا رفت و در تشریفات آیین دیونوسوس؛ 
خدای ان راه یافت. خدای شراب ب‌ ارمغان دوه بود که تراکیا 
به یونان داد. ۲ 
یا را ی را کون 


1 ماده بی نظام و تعینی که, به نظر هزیود, جهان از 1 ساخته شده 
است: به مفهوم قرانی "هبا" نزدیک است. م. 
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ان سکونت کرده بودند. سه فیلوسف لنوکیپوس, زذیمقراطیس, و 
پروتاگوراس پرورد و به اين طریق یونان را بیش از پیش مدیون تراکیا 
کرد. پرستش موزها نیز از تراکیا به یونان رسید, و مبتکران نیمه افسانهای 
موسیقی یونانی اورفئوس, موسایوس, و تاموریس همه از خنیاگران تراکیا 
بودند. 

چون از تراکیا به جنوب بگراییم, به مقدونیه پا میگذاریم, آنگاه گردش 
فرهنگی ما در اکناف یونان تصامی میپذیرد. مقدونیه سرزمینی است بدیع 
منظر که روزگاری معادن بسیار در دل خاکش نهفته بود: در دشتهایش 
غلات و میوه ها بوفور میرویید: چون اه 
وا را شت. سراسر یونان 
را مسخر کرد. کوهنشینان و کشاورزان آن هب از اقوام گوناگون, 
مخصوصا مردم تراکیا و مردم ایلوریا, بودند و احتمالا با قوم دوری, که 
پلوپونز را فتح کرد. خویشاوندی داشتند. اشراف فرمانروای مقدونیه 
خویشتن را از نژاد یونانی میشمردند و تبار خود را به هراکلس میرسانيدند. 
زبان آنان از گویشهای یونانی بود. و پایتخت دیرینشان, ادسا, در نجدی 
فراخ, بین دشتهایی که تا اپیروس کشیده ميشدند و کوه هایی که به دریای 
ازه میر سید ند قرار داشت. در قسمت خاوری, شهر پلا قرار داشت که 


قلب پا ریه انجام داد. در آغاز, این کار با دو استوانه صورت می گرفت که 
یک طرف آنها را روق. ندن بیضار قرار هی دادند و ذبکری را پزشیک بر 
گوش خود می گذاشت و قفسة سینه را با گوش خود «می دید» 1 بدین 
ترتیب صداهایی که از اعضای داخلی برمی خاست- مانند نفس کشیدن, 
سرفه کردن. عمل گوارش- بوضوح و بدون صدای دیگر شنیده می شد. 
ایا این تسام هتفای پرداعت کم شاه اما در رالد در کوش 
دادن غیرمستقیم (1819) خلاصه شده است؛ چاپ دوم آن (1826) آن را 
«مهمترین رساله دربارة اعضای قفسة سینه که تا ان زمان نوشته شده» 
دانسته اند. ِ دربارة ذات الریه آمده است به صورت اثری 
اقدام 1 در 7 فرانه در این 1 عبارت از انسانی کردن 
معالجة دیوانگان بود. در سال ۰1792 هنگامی که فیلیپ پینل به مدیریت 
پزشکی تیمارستان مشهوری که به وسيلة یی پر ری اوارد دصو 
ار سا نم مد هعسوت وت از اینکه دید حقوق بشر که توسط 
انقلاب با تقاطعیت. اغلام..شده انست, دربارن دیوانکاتن که در آنضا با جر 
سازمان مشابه سالپتریر در بندند رعایت نمی شود کاملاً متحیر شد. 
بسیاری از بیماران را در غل و زنجیر می گذاشتند تا مبادا به دیگران یا به 
خود آسیب برسانند؛ بسیاری دیگر را با حجامت _مکرر یا داروهای مخدر 
آرام می کردند؛ هر کس را وارد می شد- و لزوماً 19۳ نبود, بلکه احیانا 
مزاحمتی برای خویشان یا دولت فراهم کرده بود" در میان تیمارستان می 
افداشتید .و مه کذاشتته کم براتن اش با دیگران, ار لخاط خسمی. و 
روحی از بین برود. ستيجة این کار تشکیل گروهی دیوانهم بود که حرکات 
مسخره آمیز. نگاههای خیره, يا استمدادهای نوميدانة آنها گاهگاه در مقابل 
ورودية ناچیزی در معرض تماشای مردم قرار می گرفت. پینل شخصاً به 
مجلنین کنو‌انشتین رت ضا آجازه. رتیت یی براحه این کار بفهد: 
سرانجام وی زنجیرها را برداشت؛ حجامت و دارو را 


1 لفظ استتوسکوپ (6۳056006 ) يا گوشی طبی از ستتوس 
(5]۳۱6۵۲05 ) به معنای سینه و سکوپین (5006[۲ ) به معنای دیدن است. 
تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 415 

به حداقل تقلیل داد؛ ند بیماران را به میان هوای نیروبخش برد؛ و به نگهبانان 
دستور داد که با دیوانگان به عنوان جانیان پنهانی و مورد لعنت خداوند 
رفتار نکنند بلکه انها را بیمارانی بدانند که با مواظبت صبورانه می توان 
حالشان را بهبود بخشید. وی نظریات و طرز عمل خود را در رساله ای با 
ارزش تحت عنوان رسالة پزشکی و فلسفی دربارة اختلالات روانی انتشار 
داد (1801). عنوان کتاب نشان دیگری بود از اینکه پینل کمال مطلوب 


بقراط را به مرحلة عمل درآورد- يا در نظر داشت به مرحلة عمل درآورد- 
بدین معنی که پزشک باید دانش عالم را با دری دلسوزانة فیلسوف در 
یکجا جمع کند. بقراط گفته بود«پزشکی که دوستدار حعمت است با خدا 
برابر است.» 


ااا - زیست شناسی 


1 کوویه (1832-1769) ۱ 

کوویه, دانشمند بزرگ, علی رغم آنکه فردی پروتستان در سرزمینی 
کاتولیی بود, به حد اعتلای نوع خود رسید. وی مانند بسیاری از دانشمندان 
دیگر فرانسة زمان ناپلئون به مقام سیاسی ارجمندی, حتی به عضویت در 
شورای دولتی, نائل آمد (1814). در دوران بازگشت خاندان بوربون هم 
آن مقام را حفظ کرد و به رباست شورای مزبور رسید و در 1830 عنوان 
«یر14 را نیز به دست آورد. هنگامی, که وفات یافت (1832), در سراسر 
فرانسه به عنوان مردی مورد تجلیل قرار گرفت که دیرینشناسی و تشریح 
مقایسه ای را بنیان نهاده. و زمينة زیست شناسی را برای تغییر فکر 
اروپاییان فراهم ساخته است. 

پدرش افسری در یک هنگ سویسی بود که نشان نت ی را در 
پنجاهسالگی دریافت داشته و با زنی جوان ازدواج کرده بود. این زن که با 
دقت محبت آمیزی مراقب تکامل جسمی و روحی فرزندش ژرژلوپولد- 
کرتین بود کار او در زمان تحصیلش تحت نظر گرفت و او را به خواندن 
آنار آدیی. و تاربخن. کلاستیک. آشتتا کرد. کوویه در مورد نرمتنان و کرمها 
اطلاعات بسیار مبسوطی بةه دست آورده 9 خوشبختانه تواننست وارد 
دانشگاهی شود که دوک وورتمبرگ در شتوتگارت تانتنتشر: کرده بود. در 
اینجا هشتاد استاد به جهار صد دانشجوی برگزیده درس می دادند. وی 
درانجاتا مدتیشيفتة آنار لیته نود ولن:به طظور دائم. فربقة تاریخ طیعی 
بوفون شد. 

هنگامی که فارغ التحصیل شد یک بغل چایزه داشت. چون برای ادامة 
تحصیل دارایی موروتی نداشت, به عنوان افو کاز در خانواده ای که نزدیک 
فکان در کنار دریای مانش می زیست 

1 ۲ در فرانسه. عضو شورای عالی دولتی از 1815 تا  .1848‏ م. 
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به کار پرداخت. بعضی از سنگواره هایی که در آن محل از دل خاک بیرون 
آمد توجه او را کاملاً به خود جلب کرد و چنین پنداشت که جنبه های 
زمینشناسی به منزلة نوعی چاپ سنگی از زندگی گیاهی و حیوان پیش از 
تاریخ است؛ و بعضی از صدفهایی که از دریا جمع اوری کرد, بر اثر تنوع 
اعضای داخلی و شکلهای خارجی, چنان او را مسحور ساخت که پیشنهاد 
کرد طبقه بندی جدیدی از موجودات زنده براساس خصوصیت ساختمانی و 
تنوع انها صورت گیرد. از این مقدمات., بر آثر کنجکاوی و کوششی که 


هرگز کاهش نیافت, اطلاعاتی درباره سنگواره ها و جانوران زنده به دست 
آورد که قبن از ان شابقه تداشت, و شاید از زمان: او به بعد نیز کسی نه 
پای او نر سید. ۷ 

اخبار دانش و پشتکار او به پاریس رسید؛ ستایش رقیبان ايندة او یعنی 
ژوفرواسنتیلر و لامارک را برانگیخت؛ و باعث شد که وی در بیست 
هفتسالگی (1796) به استادی تشریح تطبیقی در موزة ملی تاریخ 07 
برسد. در سی و یکسالگی یکی از آثار کلاسیک علوم فرانسه را تحت 
عنوان دروس تشریح تطبیقی انتشار داد؛ در سی و سه سالگی به استادی 
«باغ نباتات» رسید؛ سال بعد «منشی دائمی» بخش علوم فیزیک و طبیعی 
در انستیتو ناسیونال شد. در سال 1802 به عنوان مامور انستیتو جهت 
سازماندهی تعلیمات متوسطه بسیار سفر کرد. 

با وجود وظایفی که به عنوان استاد و مدیر به عهده داشت, تحقیقات خود 
را برطبق تصمیمش. با بعضی از همکاران. ادامه داد تا هر نوع گیاه پا 
جانوری را که در چینه های زمین حفظ شده يا درخشکی يا در آب زندگی 
می کند طبقه بندی کند. وی در کتاب خود تحت عنوان تاریخ طبیعی ماهیها 
(1831-1828) پنج هزار نوع ماهی را شرح داد. با کتاب دیگرش تحقیقات 
دربارة استخوانهای فسیل شدة چهارپایان تقریبا علم دیرینشناسی 
پستانداران را به وجود اورد. اين کتاب حاوی شرحی بود دربارة فیل 
پشمدار؛ کوویه بقایای این فیل را در توده ای از خاک یخ زدة سیبری یافت 
و آن را ماموت نامید. بدن فیل در زير یخ چنان خوب حفظ شده بود, که 
سگان گوشت آن را که از حالت انجماد بیرون آمده بود می خوردند. کوویه 
در یکی از این مجله ها نظرية خود را در مورد «ارتباط قسمتها» بیان کرد 
فندان: وله .فی خواستت گر کیت موخودی: را که دبک ماد ان بر رو 
زمین وجود نداشت با بررسی یک تکه استخوان باقیمانده بسازد: 

هر موجود _ [ دارای دستگاهن کامل و مخصوص به خود است. که همة 
قسمتهای آن به طور طبیعی با یکدیگر مطابقت دارد تا در جهت معینی به 
کاز رود ان کل ه وله عکس ال معایل با رک انیت 
صورت می گیرد. از این لحاظ هیچ یی از این قسمتهای جداگانه تغییر شکل 
پیدا نمی کند مگر اینکه تغییر مشابهی در سایر قسمتهای همان جانور به 
وجود آید؛ و در نتیجه, هر یک از اين قسمتها به طور مجزا همة قسمتهای 
در را که نع ینعی کی به این ترتیب, اگر امعا و 
احشای جانوری طوری ساخته شده باشد که فقط برای هضم گوشت تازه 
باشد, لازم می آید که آرواره ها طوری ساخته شده باشد که برای بلع 
شکار به کار رود؛ دندانها برای پاره 
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کردن و بلع گوشت آن؛ همة اعضا پا اعضای حرکت برای تعقیب و گرفتن 


ان؛ و عضو شعور برای یافتن ان از فاصله ای دور . ۰ . به همین ترتیب 
چنگ, استخوان شانه, مهره استخوان, استخوان پایا ۳ پا هر استخوان 
دیگری که جداگانه بررسی شود ما را قادر می سازد که وضع دندانی را 
که به آن تعلق داشته است مشخص سازیم؛ ق ی تفا ناد شکل سایر 
استخوانها را از روی دندانها می توانیم معلوم کنیم. به اين ترتیب, اگر 
تحقیقات با بررسی دقیق یک استخوان به تنهایی آغاز شود, شخصی که به 
اندازة کافی بر قوانین ساختمان الی تنلط:«دارد خی تهاند همه ,وجود 
جانوری را که استخوان مزبور به آن تعلق دارد از نو بسازد.1 
در 1817 کوویه در اثر عمدة دیگر خود تحت عنوان طبقه بندی حیوانات بر 
اسان شباز مان انها در بده بندی جانوران. را به صهرت..مهزه ذار ان 
نرمتنان» بندیاییان و شعاعیان انجام داده و قصد داشته است نشان دهد که 
پیدایش جنبه های متوالی سنگواره ها معلول نابود شدن ناگهانی صدها 
جنس جانور بر اثر حرکات شدید و تخریبی زمین بوده است. اما دربارة 
بنیاد انواع, کووبه عقيدة رایج را پذیرفت که هر یی از انواع موجودات با 
سایر انواع هیچ گونه ارتباطی ندارند. و از روز اول به همین شکل و وضع 
به وسيلة خداوند خلق شده اند, و برای ابد هم دارای وضعی ثابت و لایتغیر 
خواهند بود. کوویه می گفت که اگر هم تغییری روی دهد بر اثر هدایت 
الهی, به منظور تطابق آن با محیط موجود زنده است؛ و اين تغییرات ت هرگز 
نوع تازه ای به وجود نمی آورد. کوویه دو سال قبل از مرگش دربارة 
پیدایش انواع بحث مشهوری را آغاز کرد که, به نظر گوته. مهمترین واقعه 
در تاریخ اروپا در سال 1830 بوده است. مخالف زندة او در آن بحث اتین 
ژوفر و اسنتیلر بود که نظرية خود را دربارة تغییرپذیری و اصل و تکامل 
طبیعی انواع براساس کار زیست شناس بزرگتری که یک سال قبل وفات 
یافته بود بنا نهاد. 
2- لامارک (1829-1744) 

به اسانی می توان لامارک را دوست داشت, زیرا| در جوانی با فقر و فاقه 
دست به گریبان بود. در بلوغ با کوویه که همگان او را تحسین می کردند به 
مبارزه پرداخت. و در پیری علیه کوری و تنگدستی جنگید؛ گذشته از این 
فرضیه ای از خود دربارة علتها و روشهای تکامل برجای نهاد که با اخلاقی 
دوست داشتنی بیشتر سازگار بود تا با انتخاب طبیعی بیرحمی که 


1 در این مورد افسانة جالبی وجود دارد و آن اینکه یکی از شاگردان کوویه 
خود را به لباس شیطان, با شاخ و دم و سم درآورد و شبانه به اتاق کوویه 
رفت. رتیت اسر[ از خواب بیدار کرد و به او گفت «کوویه! کوویه! من 
آمده ام تا تو را بخورم.» کوویه گوشة چشمی باز کرد شیطان را 
کشت آناکی. در سا خر ای ادف سوه اناد کت که 


حیوانات شاخدار و سمدار علفخوار هستند نه گوشتخوار. تو نمی توانی مرا 
بخوری.» سپس چشم بست و به خواب فرو رفت. - م. 
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داروین مهربان عرضه کرد. ِ 

وی مانند بیشتر فرانسویان بار سنگینی از نام داشت: زان- باتیست- -پیر- 
آنتوان دومونه, شوالیه دولامارک. یازدهمین فرزند پدری نظامی بود که 
برای همة فرزندان خود غیر از آخرین آنها مناصب نظامی دست و پا کرد 
ولی او را به یک کالچج یسوعی در آمین فرستاد و به او دستور داد که خود را 
برای کیش شدن ادن کید آما ران‌خایست جو که ساحوا و انوا 
برادرانش حسد می برد, از کالج بیرون امد, مقرری خود را ضبری ‏ خررید 
اسبی سالخورده کرد و برای جنگ عازم آلمان تنید. کر چه دلیزانه ختکین و 
کار قهرمانانه اش در نتيجة, آزششی که: ور بازیهای سربازخانه به گردنش 
وارد اد خاتمه یافت. سیس به عنوان منشی وارد بانکی شد؛ به تحصیل 
پزشکی بزداجت: با روسو مت 1 راه جدیدی در پیشر گرفت؛ به 
ی ۳ 98 کتاب گیای 0 را انتشار داد. آنگاه چون به پایان 
منابع مالی خود رسیده بود. به عنوان معلم سرخانة فرزندان بوفون 
استخدام شد - شاید هم نظرش بدست اوردن فرصتی جهت ملاقات با ان 
دانشمند سالخورده بوده است. پس از رک بوفون (1788), لامارک مقام 
بی ارزش تصدی موزه گیاهان به نام «باغ شاهی » راء که باغ نباتات 
سلطنتی در پاریس بود, عهده دار شد. پس از چندی نام پادشاه از اعتبار 
افتاه اه سار مار ی آن باغ ها عایات ۶ تام از انا کفسام 
مزبور دار اخ مجموعه ای از جانوران بود, لامارک لفظ زیست شناس را 
برای علم بررسی همة موجودات زنده انتخاب کرد. 

بتدریح علاقة لامارک از ز گیاهان به حیوانات کشیده شد؛ لاجرم کار تحقیق در 
اوه ار واه ار که او ره 
پیست را جزء حوزة هی خود قرار داد و برای آنها عنوان «بیمهرگان» را 
ساخت. تا سال 1809 به نظریات ابتکاری چندی رسیده بود که انها را در 
رسالة مجموعة جانوران بیمهره و فلسفة جانورشناسی شرح داد. قلی 
رغم ضعف بینایی همچنان بررسیها و نوشته های خود را ادامه داد و در این 
کار از.فشاعدت خر بز رکش و همحنین: تبره آندرملاتزی هرهم متد: ند 
بین سالهای 1815 و 1822 طبقه بندیها و نتایج نهائی خود را در کتابی 
قطور تحت عنوان تاریخ طبیعی بیمهرگان منتشر ساخت. پس از آن به کلی 
نابینا و تقریبا تهیدست شد. زندگی او مظهری بود از شجاعت او, و روز گار 
پیریش ننگی برای دولت او. 

تساه اس ات تا ات امن ات و اند 


ها ال اسر اس تفای عبات ار شم چت کش 
فرد با سایر افراد فرق دارد, و در داخل هر نوع چنان درجه بندی دقیق 
اختلافات وجود دارد که اگر بخواهیم نوعی را از انواع بسیار مشابه و 
نزدیک آن از لحاظ شکل و عملکرد جدا کنیم, کاری دشوار یا نادرست 
خواهد بود. لامارک چنین نتیجه گرفت (ندانسته «جنبة تصوری» آبلار را 
خلاصه کرد) که نوع. تصوری 

*7تضویر 

متن زیر تصوير : حکاکی: ژان - باتیست دو لامارک (ارشیو بتمان) 
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بیش نیست- پنداری است انتزاعی؛ در واقع فقط موجودات يا اشیاء به 
صورت فردی وجود دارند,. طبقات. و اقسام, و انواع فقط ابزارهایی ذهنی 
9 
است. 

این گروهها پا نوعهای مختلف گیاهان پا جانوران چگونه به وجود آمد؟ 
لامارک با ارائة دو قانون به این سوال پاسخ داد؛ 

قانون اول: در هر جانوری که از مدت تکامل خود فراتر نرفته باشد 
استفاده مکرر و مداوم از هر عضو بندریج آن عضو را تقویت, قابل 
استفاده, و بزرگ می کند, و نیرویی به آن می بخشد متناسب با طول مدت 
چنان استفاده ای؛ و حال آنکه عدم استفادة مداوم از آن عضو به به طور 
مشهود آن را ضعیف می کند, و باعث می شود که آن عضو کوچک شود 
بندریج توانایی خود را از دست بدهد, و منجر به نابودی آن. شود. 

قانون دوم: هرچه را که طبیعت باعث شده که موجودات الب دشفت, ار ند 
یا از دست بدهند در نتیجة تأثیر کیفیاتی اسشت که نژاد آن موجودات ممکن 
ات مدتی .طولانی دور فظرض آنها تودم باشن و در شنجه یه وسیلة با تیر. 
استفادة بیشتر از چنان عضوی, پا بر اثر عدم استفادة مداوم از چنان 
قسمتی, طبیعت آن را در نتيجة ورائت حفظ می کند و آن را ؛ به افراد تازه 
ای که از آن به وجود می آید انتقال می دهد. به شرط نک تغییر اتی که 
بدین گونه پیدا می شود در جنس مدکز و فونت:.یا در آنهاین: که موجوذات 
آلی جدیژ ۲ به وجود می آورند, مشترک باشد. 1 

قانون اول واضح بود: بازوی آهنگر بر اثر استفاده بزرگتر و نیرومندتر می 
شود؛ و گردن زرافه در نتيجة کوشش برای رسیدن به سطوح برگهای 
مغفدی درازتر, و موش کور از آن لحاظ تابیناست که در زندگی زیر زمینی؛ 
نیازی به چشم ندارد. لامارک در آثار بعدی خود قانون اول را به صورت دو 
بخش متمم یکدیگر در می آورد: وضع يا دشواری محیط, و نیاز و میل 
سیم فاص و انا این وه انا سح 
تطبیق یابد. مانند جریان خون يا شيرة گیاهی به طرف عضوی که به کار 


می رود. در اینجا لامارک سعی کرد که به این پرسش دشوار پاسخ دهد: 
تغییرات ت چگونه پیش می آید؟ کوویه جواب داد: «در نتيجة عمل مستقیم 

خدا» داروین بعدها گفت: «بر اثر تغییرات اتفاقی» که علت آن ۰ 
است. لامارک پاسخ داد: «تغییرات بر اثر نیاز و میل و اجابت موجود زنده 
به این نیاز و میل, و برای مقابله با وضع محیط روی می دهد.» این توضیح 
با اصرار روانشناسان معاصر که در مورد عمل ابتعاری اراده تاکید می 
ورزیدند, هماهنگ بود. 

اما قانون دوم لامارک, که با هزاران اعتراض مواجه شد: بعضیها می 
خواستنر آن را با یادآوری فقدان تفت در ختنه کردن در میان سامیها 
و فشردگی پای چینیها رد کنند. این 


1 این 4 نظر را در علوم طبیعی «قانون استفاده و ترک استفاده» می 
خوانند. ِ 
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خرده گیران البته غافل بودند که عملیات مزبور (ختنه و فشردگی پا) 
تغییرات خارجی است و به هیچ وجه شامل نیاز و کوشش داخلی نیست. 
بعضی دیگر از معترضان آن «مدت طولانی» را در نظر نمی گرفتند که 
طی ان. وضع محیط تغییری در «نژاد» به وجود می اورد. با اين شرایط 
چارلز داروین و هربرت سپنسر نظرية ورائت «خصایص اکتسابی» یعنی 
عادات پا تغییر اتی را که پس از تولد به وجود امده باشد به عنوان تخاصلت 
در تکامل پذیرفتند. مارکس و انگلس اين اصل موروثی را قبول کردند و 
معتقد بودند که اگر محیط بهتری به وجود آید انسانی بهتر هم پیدا خواهد 
شد؛ دولت اتحاد جماهیر شوروی مدتها لامارکیسم (نظرية لامارک مبنی بر 
ورائت خصوصیات اکتسابی) را جزء اصول مسلم خود می دانست. در 
حد ود 995 1 اوگوست و ایسمان ضر به ای به این فرضیه وارد کرد, به این 
معنی که گفت پاخته هایی که جنبه های موروثی را با خود دارند در بدنی که 
آنها را در برگرفته است تغییر نمی کنند, و بایدا بو تخت تابر تجارب تقد اد 
تولد قرار نمی گیرند؛ ولی این ادعا با یافت شدن کروموزومها (حاملان 
ورائت) در ياخته های جسمی (همانند ياخته های جنسی). رد شد. 
آزمایشهای جدید به طور کلی نظرية لامارک را مردود می شناخت. ولی 
اخیرا شواهدی برای تأیید نظرية ورائت خصوصیات اکتسابی در پارامسیوم 
(خیسه) و ساير جانوران سلسلة آغازیان به دست آمده است. اگر بتوان 
آزمایشهایی را در مورد نسلهای بیشتری ادامه داد, احتمالاً شواهد مثبت 
دیگری هم به دست خواهد آمد. آزمایشگاههای ما گرفتار کمبود وقت 
است؛ این نکته دربارة طبیعت صادق نیست. 


۷ - مغز چیست؟ 


تاکید لامارک دربارة نیاز محسوس و کوشش ناشی از آن به عنوان عواملی 
در عکس العمل موجود زنده. با منصرف شدن روانشناسان انستیتو از این 
نظریه هماهنگی داشت که مغز به صورت مکانیسمی کاملا غیر ابتکاری در 
نشان دادن عکس العمل در برابر احساسات خارجی و داخلی می باشد. 
این جویندگان درونی کلمة «فلسفه» را به عنوان خلاصة تحقیقات خود به 
کار می بردند؛ فلسفه هنوز کاملا از علم متمایز نبود؛ و در حقیقت فلسفه 
را می توان بدرستی خلاصة علم دانست اگر علم بتواند به طور موفقیت 
امیز, روشها و فرضية مخصوص خود, مشاهدة دقیق, تجربة نظارت شده, و 
قواعد ریاضی مربوط , به نتایج قابل رسیدگی را در مورد روان به کار برد. 
آن زمان هنوز فرا نرسیده است. و روانشناسان اوایل قرن نوزدهم 
فیلسوفان را مردانی می دانستند که دربارة موضوعاتی که هبوز به دور از 
دسترس علم و ابزارهای علمی است به طور آزمایشی بحث و استدلال 
می کنند. 

«ایدئولوگها». علی رغم مخالفت ناپلئون. تا ده سال بر روانشناسی و 
فلسفه ای که در انستیتو تعلیم داده می شد مستولی بودند. وی از آنتوان 
دستوت دوتراسی تنفر داشت. چه مردی بود 
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فتنه انگیز و از عقیدة کوندیاک دربارة اصالت حواس 1 در تمام دوره 
امپراطوری پیروی می کرد. وی که در1789 به عنوان نماینده به اتاژنرو 
فرستاده شده بود, در تدوین قانون اساسی آزادیخواهانة 1791دست 
داشت. ولی در 3 براثر سبعیت جماعت و تروریسم «کميتة زر به 
خشم امد و از سیاست به فلسفه روی اورد. در اوتوی حومة پاریس به 
محفل مسحوری ملحق شد که در پیرامون مادام هلوسیوس. زیبای 
جاودانه, گرد می آمد؛ و در همین محفل بود که تحت نفوذ افراطی 
کوندورسه و کابانیس قرار گرفت. آنگاه به عضویت انستیتو درآمد و در 
آنجا در کلاس دوم که به کار فلسفه و روانشناسی می پرداخت به مقامی 
ارجمند رسید. 

در 1801 تالف کناب غتاضر آیدئولوز!ی را آغاز کرد و در 1819 آن را به 
بابان-رسانید: وی آن را به عنوان بر رسن تضور ات جرا ساسن اضالت خوانن 
کوندیاک تعریف کرد و متذکر شد که این نکته شاید دربارة تصورات کلی با 
انتزاعی, مانند فضیلت. مذهب, زیبایی, يا خود انسان صدق نکند؛ اما در 
بررسی چنین تصوراتی باید «تصورات ابتدایی را که از انها مجزا می شود 
بررسی کرد و به ادراکات ساده و به حواسی که از انها ناشی می شود 


پرداخت.» چنین بررسی واقعی به عقيدة دستوت ممکن است علم ماوراء 
طبیعت را متزلزل کند. و به تسلط کانت پایان بخشد. اگر به وسيلة این 
روش نتوانیم به نتیجه ای قطعی برسیم, «باید صبر کنیم, موقتا دست از 
داوری برداریم, و از کوشش جهت توضیح آنچه که واقعا نمی دانیم چشم 
بپوشیم.» 

این معتقدات خشونت ۳۰ لاادری موجب نارضایی ناپلئون لاادری شد؛ که 
در ار ام دز ضدد عفد کنکور دایی با کلیسا نود دستوت: ی آنکه نت 
به خود راه دهد, ایدئولوژی (روانشناسی) را به عنوان بخشی از 
جانورشناسی طبقه بندی کرد. وی وقوف را به معنی درک حواس دانست؛ 
داوری را به عنوان احساس روابط؛ و اراده را به عنوان احساس میل. اما 
ذر بارخ اندالتسنهانی. که:.می. کفتند. که جوانین-مشلما تمی توانند وجود یک 
دنیای خارجی را ثابت کنند, دستوت این موضوع را دربارة حواس باصره, 
سامعه, شامه, و ذائقه قبول داشت؛ ولی اصرار می ورزید که مسلما می 
توانیم با حس لامسه, مقاومت, و حرکت پی به جهانی خارجی ببریم. همان 
گونه که دکتر جانسن گفته بود, ما می توانیم با لکد زدن به سنگی قضیه را 
فیصله دهیم. 

در 1803 ناپلئون کلاس دوم انستیتو را منحل کرد. و دستوت دوتراسی 
فاقد پایگاه و ناشر شد., و چون نتواننست اجازة انتشار کتاب تفسیری بر 
روح القوانین منتسکیو را تحصیل کند, دستنوشتة آن را نزد تامس جفرسن 
رئیس جمهور آمریکا فرستاد. جفرسن بدون افشای نام مولف دستور داد 
آن را ترجمه و چاپ کنند. دستوت تا هشتاد سالگی عمر کرد. و 
سالخوردگی خود 


1 کوندیای ترا عرفت فقط یک, بدا فاثل بود که آن .هاش اشت.مین 
گفت که تمام دانش و احساسات و عواطف انسان مایه ای جز حواس 
ندارد؛ حواس است که, با تغییر شکل. به صورت توجه, حافظه, تفکر, 
داوری, و استدلال کر - م. 
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را با انتشار رساله ای تحت عنوان دربارة عشق جشن گرفت. 

من دوبیران (ماری-فرانسوا-پیرگونتیه دوبیران) فعالیت فلسفی خود را با 
شرح اصالت حواس به طرزی چنان مبهم آغاز کرد که باعث شهرت او 
شد.1 در آغاز وارد ارتش شد و در پایان به صورت رازوری درامد. در 
«فوح بیرحم زنانی» که شاه و ملکه را در ورسای در 6-5 اکتبر 1789 
محاصره کرده بودند به دفاع پرداخت. از ازجا که بر اثر انقلاب به وحشت 
افتاده بود, به ملک شخصی خود نزدیک برزراک باز گشت. در سال 1809 


بعدها پایتخت فیلیپ و اسکندر شد: در نزدیکی دریاء شهر پودنا بود که 
رومیان بر مقدونیان فاتح پیروز شدند و حق انتقال تمدن یونانی به دنیای 
غرب را به خود اختصاص دادند. 
بنابراین, باید از عواملی که جامعه پونانی را احاطه کرده بودند چنین نام 
برد: در پیرامون یونان تمدنهایی بودند, مانند تمدنهای مصر و کرت و بین 
النهرین. که یونان ارکان صناعت و علم و هنر خود را از انها گرفت و به 
هیئت درخشانترین تصوير تاریخ دراورد. در پیرامون یونان, امپراطوریهایی 
بودند مانند ایران و کارتاژ که خطر تجاری یونان را دریافتند و با یکدیگر 
اتخاد کودتد نا آن سرا در هض کویند. واه ختورت تابفی ین ازار در آخزند: 
همچنین در شمال یونان؛ اقوامی خانه به دوش بودند که بی پر وا افزایش 
میيافتند,. بی پروا به پیش میتاختند, از موانع کوهستانی میگذشتند, و همان 
میکردند که دوریان کردند مرز یونان راء, که به قول سیسرون حاشیهای 
یونانی بر جامهای بربری بود. در هم میشکستند و تمدنی را که قادر به 
دربافتش نبودند, به ٍِِ میکشانجدنن اراد بودن وراه اندیشیدن ور اراد 
گفتن و آزاد کوشیدن, که ذات حیات یونانیان محسوب میشد. از سا 
اقوام پیرامون یونان حرمتی نداشت. همه این اقوام, جز فنیقیان, به 
حکومتهای مستبد خود تمکین میکردندر ارواح خود را به خرافات میسپردند. 
و تجربه کمی در اثرات آزادی. وه زند نی .عقلابی داشتند. از ایتخاشت. که 
یونانیان همه اقوام بیگانه راء بی تفاوت؛ بربریان خواندهاند و بربری کسی 
است که به اعتقادات بر کنار از عقل, و حیات دور از ازادی خر سند باشد. 
چنانکه خواهیم دید, زمانی فرا میأید که بر سر تصاحب جسم و جان یونان 
جدالی بزرگ بین دو جهان بینی یکی رازوری مشرق زمین, و دیگری 
خردگرایی مغرب زمین در میگیرد. در عصر پریکلس, قیصر, لثوی دهم, و 
فردریک اول خردگرایی پیروز ميشود. اما رازوری نیز گاه گاه رویی 
ید. 
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سر‌گذشت اساسی تنمدن غربی را باید در استیلای متناوب این دو فلسفه, 
که مکمل یکدیگرند و بنوبت در عرصه تاریخ نوسان کردهاند, حجست. 


به عضویت مجلس مقتن درآمد؛ با تایلئون در 1813 مخالفت کرد؛ در زمان 
لویی هجدهم خزانه دار مجلس نمایندگان شد. نوشته هاش مستقل از 
افکار و کارهای سیاسی او بود, و باعث شد که وی رهبر مسلم فیلسوفان 
فرانسوی آن روزگار شود. 

در سال 11902 با بةه دست آوزدن جایزة اول در مسابقه ای به سریرستی 
انستیتو غفلتاً به شهرت رسید. فقاله ام تخت عنوان تاتیو ,عادت ید قو 
تفکر ظاهرآ! در دنبال نظریات کوندیاک در مورد اصالت حواس, و حتی 
روانشناسی فیزیولوژیایی دستوت دوتراسی بود. وی چنین نوشته بود: 
«ماهیت مهم., جز مجموع عادات عمدة دستگاه مرکزی نیست., که باید ان 
را حس کلی قوة درک دانست»؛ و عقیده داشت که انسان ممکن است 
«تصور کند که در حقیقت هر حسی به وسيلة حرکت متقابل بافتی در مغز 
نشان داده می شود.» اما, رفته رفته, از اين مفهوم که مغز عبارت از 
مجموع حواس بدن است دور شد؛ به نظر او چنین می امد که در 
کوششهای ناشی از توجه يا اراده, مغز عامل فعال و مبتکری است. و قابل 
تبدیل به هیچ ترکیبی از حواس نمی باشد. 

این انشعاب از «ایدئولوگها» در 1805 با رساله ای که تحت عنوان رساله 
در باب تجزية فکر نوشت شدیدتر, و با برقراری مجدد مذهب تو 
نایلئون هماهنگ شد. به عقيدة من دوبیران؛ کوشش اراده نشان می دهد 
که روح بشر عبارت از حرکات انفعالی حواس نیست؛ بلکه قوة ارادة مثبت 
است که ماهیت نفس است؛ اراده و «خویشتن» یکی هستند (شوپنهاور در 
9 این ارادی بودن را ین کرد و این نظریه در میان فیلسوفان 
فرانسوی ادامه پافت و با برگسون شکلی درخشان به خود گرفت.) این 
ارادة فعال به سایر عواملی که عمل را تعیین می کند افزوده می شود و 
به آنها آن «ارادة آزاد» را می بخشد که بدون آن بشر به صورت 
اتوماتون2 مضحکی 

#**#۲۷تصویر , 

متن زیر تصوير : کاریکاتور اثر ماخزه: ویلیام گادوین, «فیلسوف مضحک» 
(ارشیو بتمان) 

1 تن گفته ات۵ ی ند اوه هی زا یه صورت مود بزر نی در آوروخ 
است.. .. اگر نوشته هایش مبهم نبود ما او را مردی عمیق نمی دانستیم.» 
2 3001]0۳09100 , وسیله ای مکانیکی برای انجام دادن کارهایی که معمولا 
به وسيلة انسان انجام می گيرد. - م. 
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در می اید. آن نیروی درونی یک واقعیت معنوی و روحانی است, نه 
مجموعه ای از حواس و خاطرات؛ و هیچ چیز مادی يا فضایی در ان نیست. 


من دوبیران چنین ادامه می دهد: در واقع احتمالا همة نیروها نیز به همین 
صورت غیرمادی است, و درک آنها فقط به وسبلة مقايسة با نفس اراده 
دار میسر است. از این نقطه نظر, لایبنیتز حق داشت که جهان را مجموعه 
و صحنة نبرد جوهرها بداند, که هر یک از انها مرکز نیرو, اراده, و فردیت 
است. 

زندگی دوگانة من دوبیران در سیاست و فلسفه, به انضمام شرکت فعال 
در جلسه های هفتگی در انستیتو, همراه با کوویه, روایه-کولار, امپر, ره 
و ویکتور کوزن امر پرزحمتی بود؛ سلامت او مختل, و زندگی کوتاه پنجاه و 
هشت ساله اش به آخرین مراحل خود نزدیک می شد؛ از تفکرات خسته 
کته یه اما مد هن ار متخ یی کر وت و سرانجام به رازوری روی آورد 
که او را از این جهان پردرد بالا برد. می گفت که بشر باید از مرحلة 
خیوانیت. خواسن. از ظریق. مرخله, انسانی, .ار ادهد اراد و امه به مرحلة 
مجذوب شدن در علاقه و عشق به خداوند ترقی کند. 


۷- موارد محافظه کاری 


فیلسوفان قرن هجدهم با تضعیف اعتبار و موقعیت اخلاقی کلیسا و با 
طرفداری از «استبداد منور» به منظور تقلیل معایب جهل, بیکفایتی. فساد, 
ظلم, , فقر, و جنگ, دولت فرانسه را به ضعف کشانده بودند. فیلسوفان 
فرانسوی اوایل قرن نوزدهم پاسخ این «خیالبافان» را از طریق دفاع از 
لزوم مذهب, معقول بودن سنت؛ اختیارات خانواده, منافع حکومت سلطنتی 
قانونی, و نیاز مداوم به حفظ سدهای سیاسی و اخلاقی و اقتصادی علیه 
دریای هميشه متلاطم جهل و حرص و زورگويي و بربریت مردم دادند. 

دو نفر در این دوره ادعانامة مفصل و خشم آلودی علیه تقاضای متفکران 
قرن دهم در مورد گرایش از ایمان به خرد, و از سنت گرایی به 
روشنگری, تنظیم کزدتد. یکی از آنان بونال. بود 09 مستر ویکنت 
لوئی- گابربل- آمبروازدوبونال در طبقه ای مرفه به دنیا آمد (1754) و در 
یک محیط آمیخته با پرهیزگاری استوار و اطاعت آمیزی تربیت یافت. از 
آتجا کف:بز آثر انقلاب.بة شکفبی افتادم و ففرد نهدید فرار کرفته. بو به 
آلمان ها مدتی به ارتش ضد انقلابی پرنس دو کنده پیوست؛ ؛ از 
هرخ و مرج ۶یان اون ان نه خشم اوه و به هایدلبرگ رفت تا جنگ را به 
وسيلة قلم توانای خود ادامه دهد. وی در رساله ای تحت عنوان 0 
قدرت سیاسی و مذهبی (1796) از سلطنت مطلقه., اشرافیت موروثی. 
اختیارات پدر در خانواده, و برتری اخلاقی و مذهبی پاپها برهمة پادشاهان 
کشورهای مسیحی دفاع کرد. هیئت مدیره ان کتاب را محکوم کرد, ولی به 
خود او اجازه داد که به فرانسه بازگردد (1797). پس از مکثی احتیاط 
آمیز, حملة فیلسوفانة خود را با رساله ای تحت عنوان رسالة تحلیلی در 
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باره قوانین طبیعی نظام اجتماعی (16800) از سر ‌گرفت. ناپلئون از دفاع 
او از مذهب, به عنوان عاملی ضروری و اجتناب نایذیر برای دولت؛ , خشنود 
شد, و شغلی در شورای دولتی به او پيشنهاد کرد. بونال اول نیپذیرفت. 
ولی بعد قبول کرد (1806) ,و کشت که نایلئّون از طرف خداوند برای 
برقراری مجدد ایمان واقعی مامور شده است. 

پس از بازگشت خاندان بوربون. وی متصدی چندین شغل دولتی بود, و یک 
سلسله اعلامیه های محافظه کارانة پرشور ولی خسته کننده صادر کرد. با 
طلاق و «حقوق زن» به عنوان عوامل مخرب خانواده و نظم اجتماعی 
مخالفت ورزید؛ ازادی مطبوعات را بمنزلة تهدیدی علیه حکومت ثابت 
دانست؛ از سانسور و اعدام دفاع کرد؛ و پيشنهاد کرد که هتک احترام 
ظروف مقدسی که در کلیسا به کار می رود مستوجب مرگ باشد. بعضی 


از محافظه کاران به شور و هیجان او در مورد داشتن عقاید درست و 
ژوزف دومستر حاصل می شد. این نویسنده از سن بطرز بورگ نامه هایی 
می فرستاد و او را به حمایت کامل خود مطمتئن می ساخت؛ : و بعد مجلاتی 
انتشار داد که بونال بر اثر کمال محافظه کاری و درخشندگی سبک آنها, 
هم خشنود و هم خشمگین شد. 
مسر در شامبری تولید پافت (1753) - و این همان محلی است که 
بیست سال قبل مادام دو وارن هنر عشق ورزیدن را به روسو آموخته بود. 
آن شهر به عنوان پایتخت دو کنشین ساووا تابع پادشاهان ساردنی بود. ولی 
اهالی ساووا از زبان فرانسه به عنوان زبان بومی خود استفاده می کردند؛ 
و ژوزف می توانست به این زبان تقریبا به حرارت و قدرت ولتر بنویسد. 
پدرش رئیس مجلس ساووا بود, و خود او در 11797 به عضویت ان درامد؛ 
این دوء انگيزة بیشتری از دلایل فلسفی برای دفاع از وضع موجود داشتند. 
تفرگ اوتاحاط شاسی ری رت وه آن اجاط اساسا سر 
مادری که اخلاص شور سب کلسای تور به او انتقال داد. 
وی بعداً چنین می گفت: هید ی اند حای یراکهار به ما 
می دهد بگیرد.» نخست به وسيلة راهبه ها و کشیشان و سپس در یک کالج 
یسوعی در تورینو تربیت یافت؛ از ارادت او به آنها نیز هرگز کاسته نشد؛ و 
پس _ ان آشنانین مختصری با دشتگاه فراماسونی, این نظرية یسوعیان را 
کاملاً پذیرفت که دولت باید تابع کلیسا باشد, و کلیسا تابع پاپ. 
در سیتأمبر 1۳702 یک ارتش انقلابی فرانسه به ساووا آمد, و در نوامبر, آن 
دو کنشین به فرانسه ملحق شد. ضربة این ارزشیابی مجدد همة ارزشها, 
طبقات. قدرتها, و اعتقادات, تنفری در مستر برانگیخت که او را منقلب 
ساخت؛ وی را به نوشتن کتابهایی مشغول داشت؛ و سبک او را اتشین کرد. 
( خبرنگار رسمی 
کارلوامانوئلة چهارم. پادشاه ساردنی, ون کن. کرد با دفت و امد به شا لن 
مادام دوستال در کر که در آن: نزدیکیها بوده قدزی تسلن خاظر..من 
یافت؛ ولی چنین می نمود که روشنفکرانی مانند 
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بنژامن کنستان که در انجا دیده می شدند بسختی الوده به شکاکیت 
مشمئززکنندة رایج در فرانسة قرن هجدهم هستند. حتی مهاجرانی که در 
لوزان اجتماع کرده بودند گرفتار افکار ولتر شدند؛ آنان از اینکه ضدیت 
فیلسوفان با آیین کاتولیک همة سازمان زندگی فرانسویها را, از طریق 
تضعیف پایه های اخلاقی, خانوادگی, و ذوستی: کاملا در هم ریخته است 
آکاق تتود دق ان آمفر خود شابه. شدفتی مستن امین فند از آنجا که به سبب 
کهولت نمی توانست علیه انقلاب سلاح بردارد, تصمیم گرفت که با کافران 


و انقلابیون با قلم خود مبارزه کند. کلمات خود را با انتقاد سخت درآمیخت 
و اثر خود را در قرن نوزدهم باقی گذاشت. تنها ادمندبرک از لحاظ تفسیر 
نظرية محافظه کاران دربارة زندگی و مخالفت با انقلاب در آن عصر از وی 
پیشتر بود. 

از این رو در 1796 از طریق یی روزنامة نوشاتل رسالة ملاحظاتی دربارة 
فرانسه را انتشار داد. وی قبول داشت که حکومت لویی شانزدهم ناثابت و 
بی کفایت بوده است و کلیسای فرانسه به احیای اخلاقی نیاز داشته است؛ 
اما تغییر شکل, سیاستها؛ و روشهای دولت به آن سرعت و قاطعیت به 
منزلة چیزی جز نشان دادن جهل جوانی ذرارة پایه های عمیق حکومت 
نیست. عفندخ. آو فه نو خکوستی. خانجه ور شفت ور کار مه 
ندوانده و دارای پایه های مذهبی و اخلاقی نباشد نمی تواند زیاد بر سر کار 
بماند. انقلاب فرانسه, با اعدام پادشاه و خلع ید کلیسا, آن پایه ها را درهم 
شکست. «هرگز چنان جنایت عظیمی دارای ان همه شریک جرم نبوده 
است ... در برابر هر قطره خون لویی ۳ در فرانسه سیلی از خون 
ريخته خواهد شد. شاید چهارمیلیون فرانسوی به سیب آن جنایت و 
ملی و ی ی 
غرامت آن را با جان خود بیردازند.» وی در 1796 پیش بینی کرد که 
بزودی 0 چهار يا پنج نفر یکی پادشاه فرانسه خواهد شد.» 

در 1797 کارلوامانوئله. پادشاه سا دژنوم مستر را به خدمت خود در 
تورینوفراخواند؛ ولی پس از چندی ناپلئون تورینو را گرفت. و آن حکیم به 
ونیز گریخت. در 1802 به عنوان وزیر مختار ساردنی در دربار تزار 
الکشتا در آوان ختضعی شور ان انجا. که تضور می: کنن که امه ریت او کوتاه 
خواهد بود, ۰ 9 را به ای نهاد. ولی خدمت ۰ باعث شد که تا 
تگرافهای خوو را با مدشن ارساهفی برد 

اثر مهم او تحت عنوان رساله در باب اصل مولد قوانین اساسی سیاسی 
است که در 1810 انتشار یافت. وی قوانین اساسی مزبور را از 
کشمکشی ناشی می داند که در نهاد فرد میان انگیزه های خوب و بد 
(اجتماعی و غير اجتماعی), و نیاز به یک قدرت متشکل و پایدار جهت حفظ 
تام سای ما ری سا ای ارات میور 
مقابل فردی به وجود می اید. هر فرد طبعا خواستار قدرت و تمول است. 
و تا زمانی که غرایزش رام نشود بالقوه فردی است زور گو, جانی, يا زانی. 
بعضی قدیسین امیال زمینی را تحت کنترل 
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ذزمی آوز ند" ضمکن استت: چند تن از فیلسوفان این کار را بر اتز عقل اتجام 
داده باشند؛ ولی در میان بیشتر ما, تقوی به تنهایی نمی تواند بر غرایز 


اساسی فایق 1 و اگر بگذاریم هر فردی که مثلا بالغ است. تمام قضایا را 
با خرد خود (که در نتيجة عدم تجربه ضعیف است و بردة آمال) بسنجد, این 
کار به مفهوم قربانی کردن نظم در راه ازادی است. این ازادی بی 
بندوباری و افسار گسیختگی می شود, و هرج و مرح اجتماعی قدرت 
جمعی را در جهت وحدت علیه حملة خارج یا تجزیه از داخل تهدید می کند. 
در نتیجه, به عفیدة مستره» عصر روشنگری پرجوش ۰ خروش اشتباهی 
عظیم بوده است. وی آن را به جوانی تشبیه کرد که ۳ تا هجدهسالگی 
خیالاتی در سر بخته با طرحهایی برای نوسازی اساسی تربیت, خانواده, 
مذهب, جامعه, و دولت ریخته است. ولتر نمونة برگزیده ای از چنان 
مطلوبات وی توالی وروی عطی یک عضر تمایی دواره طته جر به 
طور سطحی سخن گفت. بی انکه یک بار به عمق مطلب بیردازد»؛ ولتر 
«چنان دائما مشغول تعلیم جهان بود» که «وقت بسیار کمی برای 
اندیشیدن داشت.» اگر تاریخ را به عنوان فردی گذرا که می خواهد از 
تجربة یک نژاد تعلیم پگیرد خاضعانه بررسی می کرد, شا شاید پی می برد که: 
زمان غیر شخصی, آموزگار بهتری است تا فکر شخصی؛ که صحیح ترین 
معیار هر تصور از نتایج عملی آن در زندگی و تاریخ بشر است؛ که 
سازمانهایی را که قرنها در سنت ريشه دوانده است نباید بدون ارزیابی 
صحیح و دقیق محاسن و مضار انها طرد کرد؛ و که مبارزه برای برافکندن 
ننگ1- یعنی تخریب قدرت اخلاقی کلیسا, که باعث انضباط افراد بالغ شده 
و نظم اجتماعی را در اروپای غربی به وجود اورده است. موجب 
فروریختگی اخلاق و خانوادم و جامعه و دولت خواهد شد. انقلاب خونریز 
نتيجة منطقی «عصر روشنگری» بی تمیز بوده است. «فلسفه اساسا 
نیرویی مخرب است»؛ همة اعتماد و توکل خود را به خرد می بندد که 
وابسته به افراد است و به هوش متوسل می شود که تکرو است؛ و آزادی 
فرد از سنت سیاسی و مذهبی و قدرت, هم دولت را به خطر می اندازد, و 
وی تمدن را. «از این ار او 
یی است که بشر تا کنون دیده است.» 
از آنجا که فرد آنقدر زیاد عمر نمي کند که شایستگی امتحان کردن حکمت 
سنت را داشته باشد., باید به او آموخت که آن را به عنوان راهنمای خود 
بیذیرد تا اينکه به اندازة کافی مسن شود و شروع به درک ان کند؛ البته 
هرگز قادر به فهم آن به تمامی نخواهد شد. باید دربارة هر تغییری که در 
قانون اساسی يا اصول اخلاقی پيشنهاد می شود شک و تردید نشان دهد؛ 
باید 
1 ۱۱0۲۵۳۲6 60۲۳۵56۲ , ولتر در آخر نامه هایی که به اصحاب دايرة 
المعارف می نوشت این اصطلاح را ذکر می کرد؛ و مراد از ۱0۱۲۵۳۲6 در 


نظر وی هیچ مذهب خاصی نبود بلکه خرافات اکید وتقندد تتیتبت: به: از اغ و 
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قدرت مستقر را به منزلة فتوای سنت و تجربة نژادی, و بنابراین آن را 
صدای خداوند, بداند. 

سلطنت- موروثی و مطلقه - بهترین نوع حکومت است, زیرا طولانیترین و 
وسیعترین سنتها را در بر دارد, و نظم و تداوم و ثبات و قدرت را برقرار 
می کند؛ در صورتی که در حکومت دموکراسی, سم رهبران و هم عقاید, به 
طور مکرر, دستخوش تغییر اساسی می شود؛ گاه گاه جامعه در معرض 
امیال و جهالت عوام قرار می گیرد؛ و اين کیفیات موجبات نارضایی و بی 
نظمی را فراهم می اورد و به مراحل سخت و نافرجامی منتهی می شود. 
هنر دولت عبارت از ارام کردن توده هاست؛ و خودکشی دولت اطاعت از 
آنها: 

مستر در مشهورترین آثر خود تحت عنوان مجالس شب نشینی سن 
پطرزبورگ در 1821 انتشار یافت. بعضی از جنبه های فرعی فلسفة خود 
را شرح داد - این کتاب با فراغت کامل نوشته شده ۵ نو بر ان مدت 14 
سال (1802- 1816) , به طول انجامیده است. به عقيدة اوء علم وجود خدا| 
را اثبات می کند, زیرا" نشان می دهد که در طبیعت نظم باشکوهی وجود 
دارد که مستلزم یک هوش و فراست منظم و جهانی است. ما نباید 
ام که یماس یر ار روما آاعانی ان با عصایت قویان 
دستخوش فتور شود. خداوند اجازه می دهد که خوبی و بدی, مانند نور 
افتاب و باران؛ ِ تفاوت بر جانی مقدس فرو ریزد, زیرا| میل ندارد که 
قوانین طبیعت را به حال تعلیق درارد؛ اما در بعضی موارد ممکن است 
قخته باتیر دعاء بدعتی حاصل شود و جریان یک قانون را تغییر دهد. گذشته 
ات ات ها شیاه اه با کاهان اس ا ها هر کفادی هن 
هر رنجی, مجازات شایبه ای در وجود ما یا نياکان ما یا گروه جامعة معاصر 
اگر چنین ا باید از تنبیه بدنی, اعدام به سبب ارتکاب پاره ای جنایات. 
پا حنی شکنجه های دستگاه نفتیش افکار دفاع کرد. باید به جای مطرود 
شمردن جلاد, به به او احترام گذاشت؛ کار ِ 0 و برای نظم 
اجتماع لازم است. وجود بدی مستلزم مجا ت است؛ اگر آن را سست 
بگیریم, جنایت افزایش خواهد یافت. گذشته" از اين, «هیچ مجازاتی نیست 
که اسان را تور که مهم یی ی که عفتی ارف ان را 
علیه اصل بدی برنگرداند.» 

«جنگ. امری الاهی است زیرا که قانون جهان است» - و از طرف خداوند 
در سراسر تاریخ مجاز شمرده شده است. جانوران وحشی از این قانون 


پیروی می کنند. «گاهگاه فرشتة جانستانی می آید و هزاران هزار از آنها را 
از بین می برد.» «نوع بشر را می توان درختي دانست که دستی نامریی 
پیو سته آن را می پیراید. و ین پیرایشن غالبا هم. به تقع: آن است . 
قسمت اعظم خونریزیها غالبا با ازدیاد جمعیت مربوط است.» «قانون 
بزرگ نابودی جبری موجودات ره در همة موارد, از کرم گرفته تا بشر, 
اجرا می شود. نتتر کاتسر هی کون جی: اساهت: محراب عظیمی بیش 
نیست که در آنجا هر موجود زنده اي باید قربانی شود؛ خاش هل دون 
وقفه, بدون محدودیت. بدون ۱ تا نابودی همة اشیاء. حتی نابودی 
مرن انامه بایت» ۱ ۱ 
در برا, بر اين اعتراض که مشکل چنین جهانی ما را بر آن دارد که خالق ان 
مستر در پاسخ می گفت که با وجود اين باید او را بپرستیم 
زیرا که همة ملتها و نسلها او را پرستیده اند. و این سنت پایدار و همگانی 
فتتلفا دار اي خقیفتی اشت که فرای: ظر فیت: عفل متیر است. وه آن را تمی 
تواند فهم يا درک کند. نتیجه ايینکه فلسفه اگر دوستدار حکمت است. تن به 
مذهب در می دهد و خرد تسلیم ایمان می شود. 

در 1817 پادشاه ساردنی, که از نو بر تخت تورن نشسته بود. مستر را از 
روسیه احضار کرد؛ و در 1818 او را با عنوان دادرس کل و مشاور دولتی 
به کار گماشت. آن حکیم عبوس, در :ان دو سال, آخرین اثر خود را 
ی و 
ستایش ار کات از پادشاه یه عنوان حفظ کنندة جامتد ار 
شهروندان مطرح شده بودر و آن اینکه: اگر پادشاه نیز, مانند قیصر یا 
و 
بينديشد چه وضعی پیش خواهد آمد؟ 

مستر بی درنگ پاسخ داد که همة فرمانروایان باید از قدرتی کهنتر, بزرگتر, 
و عاقلتر از خود اطاعت کنند: باید در همة قضایای مربوط به مذهب و 
طرف فرزند خدا| (عیسی) اعطا شده به ارت برده ات درآن روز حان 
(1821), هنگامی که کشورهای اروپایی می کوشیدند که خود را از 
خشونت انقلاب فرانسه و استبداد ناپلئون برهانند, رهبران آنها قطعاً به باد 
داشتند که چگونه کلیسای کاتولیک از طریق مطیع و رام کردن بربرهایی 
که تعدادشان روزافزون بود, بقایای تمدن روم را حفظ کرد؛ چگونه به 
وسيلة اسقفهای خود یک روش نظم اجتماعی و تربیت منضبطی برقرار 
ساخت که موفق شد, به آهستگی, در طی عصر ظلمت1 و قرون وسطی, 
تمدنی بر این اصل به وجود آورد که شهریاران. برتری معنوی پاپ را 


تصدیق کردند. «ملتها هرگز جز با مذهب متمدن نشده اند», زیرا فقط 
ترس از خداوند قادر متعال که همه چیز را می بیند, می تواند تکروی میل 
بشر را کنترل کند. مذهب با پیدایش همة تمدنها همراه بوده است. و 
فقدان مذهب مرگ آنها را اعلام می دارد. از اين رو پادشاهان ارویا باید 
دوباره پاپ را به عنوان فرمانروای خود در همة زمینه های اخلاقی و معنوی 
به شمار آرند. ناید تعلیمه تربیت را از دست دانشضشدان بیرتد وان را ند 

کشیشان 0۳۱ ۱ بت ۳ 
دوز نی که بو فر اری مخدد مذهین ببه ملت روج ما رام می: تیه 


1 ۲3۲۷۵965 , عصر ظلمت به دوره ای از تاریخ قرون وسطی گفته می 
شود که از حدود انقراض دولت روم تا حدود 1000 میلادی ادامه داشته 
است. - م. 
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اگر پاپ نیز خودخواه باشد, و بکوشد که هر قضیه ای را به سود دنیوی 
مقام خویش تمام کند, انگاه چه پیش خواهد امد؟ مستر پاسخی اماده 
داشت: از آنجا که پاپ به وسيلة خداوند هدایت می شود, هرگاه در اصول 
ایمان و مذهب مسیحی يا دستورات اخلاقی, به عنوان رئیس رسمی 
کلیسایی که به دست عیسی تاسیس شده است. فتوی دهد. مصون از 
خطاست. از اين رو نیم قرن پیش از اینکه خود کلیسا آن را به عنوان یک 
بخش جدانشدنی اصول کاتولیک اعلام کند. مستر اصل عصمت کلیسا را 
عرضه داشت. خود پاپ اندکی متعجب شد. و واتیکان صلاح دانست که جلو 
«ماوراء آلپیها»1 را که ادعاهای عجیبی در مورد قدرت سیاسی پاپ 
داشتند, بگیرد. ۱ 

قطع نظر از نکتة اخیر, و بعضی مبالغات دیگر که از آنها می توان با 
لبخندی گذشت. محافظه کاران اروپا از دفاع قاطعی که مستر از 
نظریاتشان به عمل آورد خشنود بودند؛ و شاتوبریان؛ بونال, لامنه, ۲ 
لامارتین به او تهنیت گفتند. حتنی ناپلئون در چند مورد با او موافق بود از 
جمله: حسن نیت لویی شانزدهم؛ پستی شاهکشان؛ زیاده رویهای انقلاب؛ 
سست بودن استدلال؛ گستاخی فیلسوفان؛ لزوم مذهب؛: ارزش سنت و 
قدرت: نقایص دموکراسی؛ مطلوب بودن سلطنت موروتی و مطلقه؛ و 
خدمات جنگ در زمينة زیست شناسی ... ۲ 

اما در مورد فرمانروایانی که با ناپلتون مخالفت می ورزیدند: انان احساس 
می کردند که در فلسفة ساده و بی پردة مستر عللی برای سرنگون کردن 
این فرد کرسی تازه به دوران رسیده و این وارت انقلابی را که موجب 
تهدید هر پادشاهی در جهان است وجود دارد. در اینجا اصلی پنهانی بودکه 
آنها هر کر فان نی و هر کر فاد نمی نود که آن را برای اتباع خود 


بیان: کنتد؛ و آن اینکه؛ چرا انهاء پادشاهان و افپراطوران و اشراف. موروتین 
اروپاء بار سنگین. خطرات, و دشواریهای حکومت را پذیرفته بودند, در 
صورتی که افرادی نظیر ماراء روبسپیر, و بابوف, انها را متهم کرده بودند 
که عوام معصوم راء که با اتکا به حق الاهی - درواقع کشتار و قتل عام- 
خواستار همة منافع اجتماعی و همة خوبیهای روی زمین هستند, بیرحمانه 
استثمار می کنند. در این مورد نظریه ای وجود داشت که, بر پاية ان 
ترمایوواان انوس ارو ی اس ای کر مهو ی دیزی 
را به سرزمینها و مردمان خود. و حتی به فرانسة وحشی, نابخشودنی, و 
شاهکش که به خدا خیانت کرده و او را از یاد برده است باز گردانند. 

۷ مقصود طرفداران پاپ در فرانسه است که تابع پاپ بودند, ولی ذر. آن 
سوی الب (نسبت به فرانسه) قرار داشتند. م. 
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ا| - آرگوس 


یونان کوچک از میان دایرهای که قومهای دیگر بر گرد آن کشیده بودند, 
آغاز گسترش کرد, و فرزندان آن تقریبا در همه سواحل مدیترانه سکونت 
گرفتند. شبه جزیره یونان که, به به سان دستی لاغر, اکتا استخوانی خود 
را در دریای جنوب خود دراز کرده است. فقط بخشی است کوچک از 
سانی که.ها به‌ارنه ام نطر ارس اه اراضا در کر رات کر 
خود, به همه جزایر دریای اژه, کرت رودس, قبرس. مصر, فلسطین, 
سور یه بینالنهرین, آسیای صغیر, دریای مر مر ه؛ سیاه, شبه جزیره و سواحل 
شمال ارم اعالا. کل اسپانیا, سسیل؛ و افریفای:شمالی رخنه کردند. .در 
مختصاتی یونانی داشتند. به وجود اوردند: مردم این کشور شهرها به 
یونانی سخن میگفتند. خدایان یونانی را میپرستيدند. ادبیات یونانی 
میخواندند و مینوشتند, در پیشرفت علوم و فلسفه یونانی سهیم بودند, و 
دموکراسی را به شیوه ۰ یونان اعمال میداشتند. یونانیان, حتی پس 
از مهاجرت و ترک یونان؛ / با وطن سحانه نميیشد ند, بلکه هر جا میر فتند 
فرهنگ وطن و احیانا حتی مشتی از خاک آن.ها با خفن متفر دید از این رو, 
دریای مدیترانه, تقریبا هزار سال. دریاچهای یونانی و کانون عالم بود. 
پیوستن اعضای پراکنده پیکر یونان و باز ساختن پیکری یگانه, دشوارترین 
کار مورخ تمدن کلاسیک است.1 ما هم در این زمینه کوششی میکنیم و باز 
روش خوشایند پیشین را پیش میگیریم: به گردش میپردازيم و, به کمک 
نقشه و خیال, از شهری به شهری میرویم و در هر یک از مراکز دنیای 
یونانی, زندگی یونانیان پیش از جنگهای ایران را مینگریم و وجوه اقتصاد و 
حکومت و تلاش دانشمندان و فیلسوفان و پیشرفتهای شعر و ابداعات 
هنرها را میشناسیم. این روش کاستیهای فراوان دارد. زیرا توالی 
خفرافیانی درست‌ با توالی تار بخن موافق در تصیایده و با کز یر باید از قرنی 
به قرنی, و از جزیرهای به جزیرهای بجهیم و, 


. "اگر بخواهیم. بدون پراکندگی خاطر, تاریخ یکی از ادوار یونان را 
بنویسیم» 1 فوق العاده دهیم . .. زیرا هیچ گونه وحدت پایدار 
پا مرکز ثابتی که بتوان اعمال و هدفهای دولتهای متعدد یونان را مشمول با 
وابسته آن دانست وجود ندارد." جان بگنل بیوری, 6۳66 ۳۱۱5۲0۲۵05 
1( 
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مقدمه 


در صدر مخالفان انقلاب, بعد از سال 1792- در رأس مقاومت در برابر 
نایلئون. زمانی که دیگر دشمنان. در اثر پیوستن به اتحادیه هایی که به 
دلخواهشان نبود يا در نتیجة شکستهای خانمان برانداز, از پای درمی آمدند- 
دولت و مردم انگلستان. صنایع و بازرگانی در حال گسترش آن, نیروی 
دریایی آن کشور و فرماندهش نلسن؛ , و همچنین مغز و ارادة انکلستان 
قرار داشت. البته در آغاز, یکباره و همه با هم در اين راه نبودند. در شروع 
گسترش آن آتنشن 0 رهبران جامعة انگلیس و آنان که گفتارشان به 
افکار عمومی شکل می بخشید, نامطمئن و در حال تفرقه بودند, بعضاً بیم 
داشتند و بعضا از انقلاب ملهم گشته بودند. شاعران و فیلسوفان, ایده 
الیسم اولية انقلاب را با شوق پذیرا می شدند و حمیت و شهامت سپاهیان 
۳ را با تحسین می نگریستند؛ ولی طولی نکشید که در اثر فصاحت 
خشم آلود برک .در سختر انیهایش عغلیه اتقلاب. و تشر اخبا ر کشتارهای دسته 
جمعی و استیلای وحشت در مهد انقلاب که چون مدينة فاضله ای انگاشته 
می شد؛ ورق برگشت, , و وقتی آنان که داعية آاذیتخشتی داشتند بدل به 
فاتحان گشتند و نیمی از اروپا دستخوش جاه طلبیهای فرانسه شد, 
انگلستان. با خوجه به نتیجه. مناز عات: بر آن شد که باز به سیاست توازن 
قوا در قارة اروپا, یعنی سیاستی متوسل شود که جزيرة کوچک در طول 
قرنهاء برای حفظ امنیت و ازادی خود, بر ان متکی بود. 
ملت بتدریج به اتحاد و همفکری گرآیید. با آنکه متحدان انگلستان تسلیم 
شده بودند و بازرگانیش در نتيجة محاصرة دریایی نایلئّون دچار مضیقه و 
دشواری شده بود, علی رغم ورشکستگی موسسات و سرمایه داران و 
فرسودگی زحمتکشان. علی رغم وسوسة هر روزه برای آنکه شروط آن 
مرد برجسته و مهیب اهل کرس را پذیرا شوند که قارة اروپا را به زیر 
چکمه هایش داشت و تهدید می کرد که هر لحظه با پانصد هزار سپاهی 
شکست نادیده اش از دریای مانش 
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به رم تسخیر جزیره عبور می کند, و با آنکه انگلستان خود را در معرض 
بزرگترین مخاطره ای می یافت که از سال 6 تا آن زمان فرارویش 
قرار گرفته بود. پادشاه و پارلمنت قاطعانه برجای ایستادند؛ بزرگزادگان و 
بازرگانان برای پرداخت مالیاتهای سنگین آماده شدند؛ آنان هم که جز تن و 
زور بازوی خویش چیزی نداشتند. به خدمت ارتش و نیروی دریایی 
پیوستند. دریانوردان بیمانند انگلیسی دست از تمرد و شورش برداشتند و 
به پیروزیهایی دست یافتند و آن «گوشة محبوب کرة ارض» از آن بینوایی و 


وضع آمیخته با گرسنگی که در سالهای 1811-1810 دچار بود چنان تکانی 
خورد که, ظرف نیم قرن, به صورت نیرومندترین امپراطوری مبشر تمدن, 
پس از سقوط امپراطوری روم, درامد. 

اینک باید لحظه ای چند از ماجراهای انقلاب و منازعات آن بر کنار بایستیم 
و در منابع و خاک و نیروی کار کشور انگلستان, علوم و ادبیات و هنر آن 
سرزمین و ذهن, معتقدات, وت ای سا که چنان پیروزی شگرفی را 
یی یا تمهت انز کر وی فد فترتا من کتیم: 


1 اتظلایی از نوخ دیگر 


ِِ جغرافیا در این انقلاب سهمی داشت. افلیم انکلستان: آن شان نبود 
که دلخواه آدمی باشد: هوای گرمی که در نتيیجة جریان. دریایی <«گلف 
استریم» در اقیانوس اطلس شمالی پدیدار می گشت. با بادهای قطب 
شمال مبارزه ای بی امان داشت و از حاصل این برخورد, مه و نم و باران 
فراوان بر سراسر ایرلند. اسکاتلند. و انگلیس فرود می آمد که خاک را 
حاصلخیز و بارور می ساخت؛ پارکها را سبز نگاه می داشت؛ درختان را 
پرشکوه می ساخت؛ و خیابانها را تر و نمناک می کرد تا بدان حد که یک 
لطیفه گوی بدخلق چنین می نالید که گرچه آفتاب هرگز در کشورهای 
مشترک المنافع بریتانیا غروب نمی کند هرگز در خود سرزمین انگلیس نیز 
برنمی آید. ناپلئون نیز به چنین گزافه گوییی دل داد تا آنجا که روزی به 
دکتر آرنوت پزشک بریتانیایی خود گفت «شما در انگلیس از آفتاب نصیبی 
ندارید». و ان پزشک نیز بی درنگ درصدد تصحیح این گفته برآمد و پاسخ 
داد «اوه چرا, داریم ... در ماههای زونيه: و افت: خورشید: برمی بر 
انگلستان می تاید». هوای مه آلود این سرزمین. شاید اشعار بلیک را 
ابرآلوده و تيره ساخته يا بر تابلوهای نقاشی ترنر, هاله ای از غبار کشیده, 
1 
گرچه جزيرة محل سکونت این مردم, آنان را تنگ نظر و منزوی ساخت, در 
همان حال, آنان را در برابر بادهای متغیر عقاید, هوسهای زودگذر در عالم 
هنر, دیوانگیها و تندرویهای ناشی از انقلایها و کشتارهای دسته جمعی 
حاصل از جنگهایی که قارة اروپا را پیوسته دستخوش خود می داشت. 
مصون و بر کنار داشت. آنان بر زمین خویش استوار برجای ماندند. 
گرچه جزيرة آنان کوچک بود, دریاهایی که کرانه های آن. را با خروشن افی 
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نوازش می کرد مردم را فرامی خواند تا در پی ماجراهای دور و دراز بر 
آیتد. هزاران گذرگاه آبی, مردانی را دعوت به سیر و سیاحت می کردند که 
می توانستند با امواج دست و پنجه نرم کنند, درعین حال؛ سکان کشتی را 
همچنان استوار نگهدارند. صدها سرزمین دور دست در انتظار بودند, 
سرزمینهایی که فراورده ها و بازارهایی داشتند و می توانستند کمک کنند تا 
انگلستان از یک سرزمین کشاورزی به یک کشور صنعتی و پایگاه بازرگانی 
و سرمایه گذاری جهانی تبدیل شود. پیچ و خمهای بیشمار کرانه های دریاء 
9 آرام گرفتن اقیانوسها مأمنی بود و هم لنگرگاههایی تعبیه می کرد 
که کشتیهایی از سراسر دنیا در آن پهلو گيرند. در خود جزیره. چندین 


رودخانة قابل کشتیرانی جریان داشت و صدها کانال آن رودخانه ها را در 
گوشه و کنار به یکدیگر پیوند می دادند. هیچ فرد انگلیسی- در هر نقطة از 
جزیره که به سر می برد- بیش از یکصد و بیست کیلومتر از یک رودخانه یا 
گذرگاه آبی فاصله نداشت تا از آنجا خود را به پهنة دربا برساند. 

بریتانیا در مصاف با این مبارزه طلبی ناشی از موقعیت جفغرافیایی خود, به 
مدد روی آوری به انقلاب صنعتی و تحقق بخشیدن بدان, پاسخ داد.1 
کشتیهای بازرگانی بسیار بزرگی ساخت که تا آن زمان بیسابقه بود. برخی 
از این کشتیهای کوه پیکر مانند «رهروان هند شرقی» تا بدان حد مجهز بود 
که می توانست تا هند يا چین برود و ششماه در راه باشد. انگلستان, درا 
را به شیوه ای تسلط جویانه دوست می داشت و ان را به عنوان 
گسترشی از قلمرو کشور تلقی می کرد؛ و برای انکه ان «افاق دیگر» را 
تحت سلطة خویش درآورد علیه اسپانیاییها و هلندیها تا سرحد به پیشباز 
رفتن مرگ جنگید, و اکنون علیه فرانسویها چنان می کرد. برای راهیابی به 
قاره های دیگر و دور زدن آتهاء راههای دریایی تازه گشود تا به منابع و 
بازارهای افریقاء هند. خاور دور, استرالیا, اقیانوس آرام جنوبی و دو 
قسمت شمالی و جنوبی قارة امریکا دست یابد. آن دو قسمت از قارة 
امریکا گرچه نسبت به دست اندازی انگلستان احساس بیزاری می کردند 
یا سر به شورش برداشته بودند, ولی نسبت به برقراری روابط بازرگانی 
اشتیاقی داشتند. فقط «گذرگاه شمال غربی»2 بود که دست رد بر سينة 
این بریتانیائیهای جستجوگر سیری ناپذیر نهاد و آنان را که از سرما به لرزه 
افتاده ولی هنوز دست از طلب برنداشته بودند ناگزیر ساخت به وطن 
باز گردند. 

به هر حال آن ناوگان بازرگانی و نیروی دریایی پیوسته درگشت و گذاری 
که از آن ناوگان پشتیبانی می کرد. می بایست با الواری ساخته شود که 
قسمت اعظم آن وارد می گشت. سرزمینهای مستعمره و مشتریان موجود 
در دیارهای دوردست, در برابر مواد خام, طلا و نقره, 

1 این مطلب در جلد دهم همین مجموعه («روسو و انقلاب»), فصل 
بیست و هفتم ذکر شده است. 

2 ۳۵55۵96 ۱۱0۲۲۳۱۷۷۵5۲ , گذرگاه دریایی از شمال اقیانوس اطلس برای 
راهیابی به اقیانوس ارام از طریق مجمع الجزایر قطبی کانادا و شمال 
الاسکا که پس از ۰ متمادی تلاش,: سرانجام در فاصلة سالهای 903- 
6 پیموده شد. ‏ 
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اآدویه, مواد غذابی و میوه های کار نکن که عرضه می داشتند- و در اروپا 
نااشنا بود- می بایست چیزی دریافت دارند؛ ون چیز همانا فراورده های 


صنعتی انگلستان بود. در همان حال, بازرگانی همراه با رونق روز افزون. 
تاهیرن توا فه:فای ر ما دا و انباشتن انبار کشتیهای بازرگانی. می بایست 
به مدد انقلاب صنعتی انجام گیرد. بندریج» انگلیس: مخصو صا قسمتهای 
میاتی و شمالی ان و استکانلن به.منره تاخیه-:جنوبی انز شندکین افتضادی 
خود را تجدید سازمان دادند بدین سان که جمعیت ساکن بخشهای 
کشاورزی و روستاها را بیش از پیش به خدمت کارخانه ها کشانيدند و 
افزارمندان و صاحبان حرفه ها را از درون خانه ها و کارگاهها و از حلقة 
اصنافشان به درآوردند تا به صورت کارگر در گروههایی در بند و منضبطی 
از مردان و زنان و کودکان در آیند. مواظب و گوش به فرمان ماشینها 
باشند, و برای دنیا کالاهای ماشینی تهیه کنند. 

وجود محوطه هایی از زمین محصور در پرچین, به ایجاد چنین تحولی کمک 
کرد. از حدود قرن دوازدهم میلادی, انگلیسیان زرنگ و هوشمند. به این 
تیه زرستد و بودند که از زمینهای زراعتی در صورتیکه به شکل قطعات 
پزردی باشده هی توانند.با. سوداوری. فرونتری بقره و کنند تا آنکه 
زمین به صورت قطعات خرد باشد. بدین سان بود که بتدریح کشتزارهای 
متعلق به کشاورزان خرده پا و همچنین «املاک عمومی» را خریداری 
کردند. غرض از املاک عمومی. مراتعی که دهقانان از زمانهای پیشین, به 
شیوه ای سنتی, رمه های خود را در آن می چرانیدند يا بیشه هایی که هیمه 
فرصت وین رات آن ا ری کروند ده مزارع توسعه یافته با کمک 
«دستهای» اجیر و تحت نظارت یک مباشر اداره می شد. صاحبان 
کشتزارهای وسیع در قرن پانزدهم به اين نتیجه رسیدند که هر آینه به جای 
شخم زدن زمین و کشت در آن, به تربیت احشام همت گمارند. یا از آن 
بهتر. کوشش خود را فقط 0 دامداری کنند,. سودی بس بیشتر 
عایدشان خواهد شد. زیرا با این عمل به تعداد بسیار کمتری کارگر 
کشاورزی تباز مب یافتند مخضوصا که بریباتبای: سر دسیرز حردمی, عاشق 
گوشت دارد, و همچنین در خارج از کشور, بازارهای مناسبی برای فروش 
گوشت و پشم موجود بود. بتدریج تعداد بیشتری از دهقانان صاحب زمین, 
زمینهای خود را فروختند يا از دست دادند و به سوی شهرها رانده شدند. 
طبقة خرده مالک سنتی در انگلستان که برای خود هیبت و سطوتی داشت, 
آهوززته آهسته از صحنه بیرون رفت و بخشی از استواری و غرور مشخص 
سازندة سیرت انگلیسی را نیز با خود برد. در سال 1800 جمعیت 
انگلستان 15 میلیون بود و در همان سال 19 میلیون گوسفند بر خاک این 
سرزمین می چرید. لطیفه ای در آن زمان بر سر زبانها بود که گوسفندان 
دازند آذمیان زا من سافند: هفیر. امرور ففتی کدارمان به: بخههای میانی و 
شمالی ان از کمیاب بودن کشتزار و زمین زراعتی و از 
وفور محوطه های محصور در پرچین که تنها جاندار موجود در آنها ند 


ها را بدل به پشم می سازند 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر نایلئون): صفحه 437 

و زمین را با کود حیوانی خود پاداش می بخشند. 

ولی نباید چندان هم دستخوش اغراق شویم. در سراسر این چند قرن (به 
جز دوره ای کوتاه به سال 1811 که در اثر محاصرة اقتصادی انگلستان به 
حکم ناپلئون. وضعی نزدیک به قحطیزدگی و کمبود شدید مواد غذایی 
عارض اين کشور گشت) کشاورزی انگلستان به طرزی پرشتاب مکانیزه 
فی‌ دنو تما به ها یبورک به ود اختضاص مین داده و توفین آنزا هی 
یافت که بدون نیاز به کمک خارجی ساکنان جزیره را تغذیه کند. کشتکاران 
تا آن حد به نتيجة کوشش خویش اطمینان داشتند که پارلمان را وادار 
ساختند «قوانین غله» را بگذارند, و به موجب آن قوانین که بر غلة وارداتی 
ارزانتر عوارض سنگینی می بست, از ورود کالای رقیب جلوگیری کردند. 
(در آن زمان غرض از غله, در انگلیس, معمو لا گندم بود, در حالی که در 
ایکا نید ان ان کلمه جو مسر فاد هی تم ید هر قر سا رن آگاه 
دهة 790 1, مهاجرت دهقانهای از زمین رانده شده به سوی شهرها؛ , و به 
همراه آنمسس انیت کل فماحران کف ار اساناته. ای لند به 
سوی مراکز صنعتی, نیروی کار مورد نیاز کشور را فراهم ساخت. 

تا ان زمان» صنعت به طور عمده محدود به فراورده هایی بود که در خانه 
ها یا در کارگاههای کوچک تولید می شد. نوع اين فراورده ها غالبا بر مبنای 
رسید. صنعت هنوز تا بدان پایه سازمان یافته نشده بود که نیاز بازارهای 
متنوعٍ و گسترده در سرزمینهای فراسوی دریاها را برآورده سازد. زندگی 
صنعتگری که در خانه يا در کارگاه کار می کرد. بسته به وجود واسطه هایی 
بود که مواد و مصالح مورد نیازش را به او می فروختند و محصول کارش 
را می خریدند. میزان پولی که عاید چنین صنعتگری می شد به عرضه و 
تقاضا در بازار بستگی داشت و نیز به اینکه گرسنه ترین و نیازمندترین 
رقیب. , محصول خود اه اه این ره دار ولا هشن وه ردان 
این صنعتگر ناگزیر بودند از بام تا شام پا به پای او کار کنند تا خود را از 
گرسنگی در امان نگهدارند . اگر قرار بود نیازمندیهای جمعیت رو به 
افزایش داخلی برآورده یا انبارهای کشتیهای بازرگانی پر شود تا به 
جستجوی کالایی بیگانه يا به دست آوردن طلا عازم سرزمینهای دور دست 
شنوند لارم میت امد که راههاق مینز و کا امتتر وا اه تشر صابه ن 
سازمانبخشی به صنعت جستجو شود. 

صنعت انگلستان در عین حال که از رهنمودهای ادم سمیث الهام می 
گرفت. زنهارهای حزم آلود آن را تادیفه.صی انکاشت و لاجرم, براساس 


فعالیت بخش خصوصی استوار و انگيزة سودطلبی مشوق و رونق بخش 
ان شد و به میزان قابل ملاحظه ای از مفید ماندن در چارچوب نظامات 
دولتی بر کنار ماند. سرمایه را از عواید به مصرف نرسيدة خود به دست 
هر یا از بازرگانان مرفه و توانگر, از ملاکانی که از املاک خود 
0 یه چنگ می آوردند و از مستغلات شهری خویش اجاره می 
ستاندند, و سرانجام از بانکدارانی که می دانستند چگونه پابه پای حفظ 
پول درافزایش آن نیز کوشا باشند. بانکداران انکلنشنین در مقام قیاس با 
همگنان فرانسوی 
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خویش, سرماية مورد نیاز بخش صنعت را با نرخ بهرة کمتری به صورت 
وام در اختیار می گذاردند. بدین نحج بود که افراد و موّسسات. اعتبار مورد 
نیاز را در اختیار کارفرمایان سختکوش و مبتکری می گذاشتند که آماده 
بودند فراورده های مراتع و مزارع را با خدمت ماشین و نیروی کار و 
مهارت مردان و زنان و کودکان یکجا با هم درامیزند و اين کار را در 
مقیاسی وسیع به انجام رسانند و سودی کلان حاصل کنند- مقیاسی و 
سودی وسیعتر و کلانتر از آنچه تا رصان تور سراستد اتحلشتان اه تصور. 
دز فف اند کسانی که سرمایه را در اختیار کارفرمایان قرار می دادند 
برمصرف آن اعمال نظارت می کردند و بر آن نظام سرمایه در اختیار 
نهادن؛ عنوان نظام سرمایه داری حذا تن نظامی که می رفت از آن پس 
دنیای غرب را متحول سازد. 
این بازی پرمخاطره ای بود. امکان داشت که سرمایه ای در اثر سوء 
اداره, نوسانهای قیمت يا تقاضا در بازار يا دگرگونی در سلیقه ها و شيوة 
زندگی فنا شود؛ نایم خا ار تولیور سس از ور برای مصرف کنندگانی که به 
علت پایین بودن سطح دستمزد و حقوق, قدرت خرید و مصرف همگام با 
تولید نداشته باشند و سرانجام به خاطر به میدان اورده شدن بک اختراع 
جدید توسط یکی از رقیبان از بین برود. بیم از زیان, امید سودجویی را 
فروزان نگاه می داشت و بر آتش حرص دامن می زد. دستمزد کارگران در 
حداقل نگهداشته می شد؛ به مخترعان پاداشهایی اعطا, و تا آنجا که 
امکانپذیر می نمود» ماشین جایگزین انسان می شد. آهن استخراج پا به 
کشور وارد می شد تا با آن ماشین آلات: کشتیهایی با بدنة پولادین؛ پلها و 
توپ ساخته شود. ذغال سنگ (که خوشبختانه در انگلستان فراوان بود) 
استخراج می شد تا کوره های آهن گدازی را روشن نگاه دارد, سنگ معدن 
را تصفیه کند, و آهن را با آمیزه ای سخت سازد که پولاد شود. هرچه تعداد 
ماشینها زیادتر می شد. نیاز به یک منبع نیرو محسوستر می نمود. آن منبع 
می تواننست باد, اب پا حیواناتی بااشد که چرجخ عصاری را می گردانیدند پا 
پیچها و استوانهای بسته به محوری را به حرکت درمی اوردند: ولی بهترین 


منبع نیروزا» ماشین بخار بود نظیر آنچه جیمزوات به سال 1۳7۳/4 در 
کارخانة مثیوبولتن 1 در نزدیکی بیرمنگام نصب کرده بود. هرگاه سرماية 
کافی و سازماندهی دقیقی فراهم می گشت. چندین ماشین را می شد با 
یک يا چند موتور به کار انداخت و بر هر ماشین, مرد , زن يا کودکی را 
گماشت تا برای امرار معاش, روزی دوازده تا چهارده ساعت کار کند. بدین 
سان بود که نظام کارخانه داری شکل گرفت و استوار شد. 

طولی نکشید که هزاران دودکش بلند در مراکز صنعتی برافراشته شد و از 
دهانة هر یک دودی غلیظ به اسمان برخاست. از جمله در منچستر, 
بیرمنگام, شفیلد, لیدز, گلاسگو و ادنبورگ, که در زمرة مراکز بزرگ صنعتی 
درامدند. در بریتانیای سال 0 فقط دو شهر با پنجاه هزار جمعیت وجود 
داشت. در سال 1801, شتمار این کونه:شهن‌ها به هست رسید: .همان 


1 مهندس و کارخانه دار انگلیسی. از 1775 با جیمز وات در تولید ماشین 
بخار شریک بود. - م. 
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افزون شد تا جایی که سال 1851 از بیست و نه فراتر رفت. راهها هموار 
شد تا جا به جایی مواد و مصالح. سوخت و فراورده ها را به کارخانه ها و 
بازازها و بنادر آشان شازد. دلیجانهایین شاخته .شد که هی تواتشست: هشت 
مسافر حمل کند و ساعتی شانزده کیلومتر بییماید. در حدود سال 1808, 
تامس تلفرد و مقارن سال 1811 جان مک ادم (هر دو نفر مهندسانی 
اسکاتلندی بودند) برای پوشش روية جاده ها طربقه ای ابداع کردند که از 
نظر اصولی. با پوشش شاهراههای امروزی شباهت داشت. به سال 
1 جورج ترویثیک. نخستین لوکوموتیو بخار را ساخت که می توانست 
قطاری مسافری را روی ریل حرکت دهد. در سال 1813, جورج 
ستیونسن, لوکوموتیو بهتری ساخت و در سال 1825, نخستین سرویس 
متظم رام اهر کشور داش جو هر بسا که دارلشکتر به رام انداخت: در 
ها ۱0 ی کشت وی اروت ی آر کااهای انا ره 
رفت و امد پرداخت. به سال 1907 کارخانة بولتن و وات؛ یک کشتی بخار 
مسافری بر اساس نمونة پیشنهادی رابرت فولتن ساخت. این کشتی که 
کلرمونت نام گرفت در ماه اوت همان سال در مسیر نیویورک به البنی به 
رام افتاد. مقارن همان زمان؛ ك لندن, هاریچر نیوکاسل, بریستول, لیورپول 
و گلاسگو بنادری با تجهیزات و امکانات گسترده کات هو ید <] 
بازرگانی اقیانوسها و فراسوی دریاها را میسر سازد. نلسن هم ِ ابوقیر و 
ترافالگار. سیادت دریایی را برای انگلستان محرز و مسلم می ساخت. 

در سال 901 دولت نخستین سرشماری مبننی بر اصول هه را در 
قنر ان نریانبای کبیر (انکلیشن::ویلر هه اسکانلند )یه عمله ورن در حالی که 


شهروندان از این اقدام بیمناک بودند زیر | هجوم دولتیان را به خلوت 
خویش چون بیش ذرآفنی ترایابه صف. در آوزدن و انقیاد خود تلقی کردند 
هار آن بیزار بودند: نتایم خاضل از سرشماری حاکی از آن بود که بریتانیا 
6 نفر جمعیت دارد. (در آن هنگام جمعیت ایالات متحده امریکا 
به شش میلیون بالغ می شد). تا نا سال 1 ععداد این جمعیت به 
۵4 رسیده بود. احتمالا این افزایش. نشان دهندة افزونی در 
میزان محصولات طذاتی/ بهبود خدمات پزشکی و درمانی؛ و در نتیجه 
کاهش در مرگ و میر نوزادان و سالخوردگان بود. در سال 1811, جمعیت 
لندن یه 46< ,1,009 نفر رسیده بود ولی چشمگیرترین گسترش جهمعیت 
در مناطق صنعتی شمال و غرب کشور مشهود بود. در همین سال 
(1811), شمار خانواده های بریتانیایی که به کارهای کشاورزی و دامداری 
سرگرم بودند 998,895 ثبت شده بود, و برای بخش های بازرگانی و 
صنایع, رقم 1,128,049 و برای ساير حرفه ها رقم 519,168 بود. # 7 
با تصویب و تایید ایجاد محوطه های محصور در پرچین به قصد دامداری, 
موجب شد که کشاورزی راه زوال بپیماید. به همان نهج. توسعة صنایع را با 
تشویق و حمایت بخش خصوصی و برقراری تعرفه های حمایتی و نیز با 
قدغن کردن تشکیل اتحادیه های کارگری به منظور دریافت دستمزد (سال 
900 باعث گشته بود. بازرگانی را نیز از طریق بهتر ساختن راهها و 
کانالها و تأسیس یک نیروی 
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دریایی شکست ناپذیر. مورد عنایت قرار داده بود. بازرگانان, صاحبان 
صنایع و بانکداران تروتی عظیم اندوخته بودند و برخی از انان در پارلمنت؛ 
کرسیهایی به دست اورده يا خریده بودند. 

چهرة اقتصادی بریتانیا در سال 1800, نشان می داد که هنوز برفراز 
جامعه, طبقه ای اشرافی, گرچه رو به زوال, قرار دارد. اینان از طریق 
مالکیت زمین و با برخورداری از وجود پارلمنتی که تعداد نمایندگانش به 
میزان قابل توجهی از نجبیزادگان بودند, هنوز ارباب اقتصاد کشور محسوب 
می شدند. فروتر از این طبقه و در پیرامون 1 گروه فزاینده ای از 
بورژواهای سنگدل و بی شفقت ولی فعال و کازاهده فر کب از بان انا زونه 
صاحبان صنایع قرار داشتند که پیو سته ثروتهای تازه می اندوختند و رفتار 
نامطبوع خویش را به رخ می کشیدند و برای به دست آوردن قدرت 
سیاسی بیشتر تلاش قف. کر نی سای رم امتدند در تقد ام بان هم 
فروترر گروهی مرکب از ارباب حرفه های مختلف.؛ از پزشکان تحصیل 
کرده گرفته تا روزنامه نگاران با شهامت و دارای قلم تند و کینه نوز. قرار 
داشت؛ و در فرودست ترین طبقة اجتماع, همة کشاورزان و وابستگان به 
زمین جای داشتند که بتدریج دستشان از زمینهایشان کوتاه می شد و چشم 


شویم. اماء به این شیوه, خواهیم توانست منظومه خییتارتامیز ابلیاد را <ر 
زمینه واقعی خود. که شهر شکاک یونیاست, تماشا کنیم و هزیود را ببینیم 
که از مشاهده کوچگاه های آیولیا جاپی که پدرش با رل آزرده پیشت سر 
گذاشته بود سخت دهان به شکایت میکشتاید. سرانجام به خواهیم 
ر سید و به تمدن پرمایه پر تتوغی: که ان یه هبو بت برده بود و در ماراتون 
دلیرانه از آن دفاع کرد, راهی خواهیم برد. 
اگر سیر خود را از آرگوس, که صحنه نخستین جلوه حکومت دوریان فاتح 
بهنه آغار کنیم: خویشنن را در مخیطی کاملا بوناتی خها هنم بافت: دوشتی. یه 
چندان حاصلخیز, شهری کوچک و پر ازدحام با خانه هایی از آجر و گج. 
معبدی در ارگ شهر,. تماشاخانهای سرگشاده در دامنه یک تیه, تعدادی کاخ 
کوچک, کوچه هایی تنگ, و خیابانهایی ناهموار و همه اینها در زمینه دریای 
جذاب و بیرحم دور دست. کوه و اقیانوس در سراسر یونان به چشم 
میخورد و مناظر پرشکوه چنان فراوانند و عادی مینمایند که. گرچه به 
یونانیان شور و الهام میدهند, بندرت در کتب یونانی مورد بحت قرار 
میگیرند. زمستان پربارش و سرد است. و تابستان گرم و خشک. خزان 
موسم بذرافشانی و بهار فصل بهرهگیری است. باران موهبتی اتتضاتفت یه 
شمار میر‌ود و زتوس باران آور. خدای خدایان است. رودخانه ها طول و 
عمق زیاد ندارند و در زمستان گذرگاه سیلهای بزرگ میشوند و در بحبوحه 
گرمای تاشتان: به,ضورت ریکرا رهاین خی در میا یید: در پهنه یونان. شهر 1 
آرگوس قریب صد نمونه کامل و هزار نمونه ناقص داشت. هر یک از این 
شهرها غیورانه از سیادت خود دفاع میکردند, و این ستیزه جویی, به مدد 
آبهای خطرناک و کوه های بیراه, شهرها را از یکدیگر دور و جدا کرد. 
مردم آرگوس بنای شهر خود را به پهلوانی صد چشم, که "آرگوس" 
داشت و از پلاسگیها بود. نسبت منذآدند, 9 دانائوس مصری را پایه ِ 
ظمت شهر خور میدانستند. میگفتند که دانائوس با قوم خود, یعنی 
دانائوسیان, به آر گوس آمد و به بومیان آموخت که با آ چاه ها به 
کشتکاری پردازند. اين گونه تبیین حوادث اجتماعی با کرامات پهلوانان 
منفرد نباید خردهگیری ما را برانگيزد, زیرا یونانیان برای تبیین گذشته های 
بیکران چارهای جز اسطوره سازی نداشتند, چنانکه ما نیز در این مورد به 
افسانه فان ما ونیم آر گوس بعدا به تا یکی از زادگان هراکلس 
به نام تمنوس مسخر شد و به صورت مقتدرترین شهر یونان درآمد و 
تیرونس و موکنای و سراسر ارگولیس را منقاد کرد. در حدود سال 6۵80 
حکومت به دست یک جبار "(تورانوس") یا دیکتاتور افتاد. این جبار؛ فیدون 
بود و, ظاهرا مانند سایر جبارانی که از آن پس تا دو قرن حاکم مطلق 
شهرهای یونان کششتند: .به ‏ طرقة بازرگان؛ که همواره قدرتی بیشتر مییافت 
و برای غلبه بر اشراف زمیندار موقتا با عوام همکاری میکرد., اتکا داشت. 


به راه احسان باقی می ماندند؛ و نیز کارگران معادن بودند که محروم از 
راهسازی که در گروههای سیار از نقطه ای به نقطة دیگر کشانده می 
شدند تا جاده ها را هموار سازند با کانالها را حفر کنند. و پر شمارتر و انبوه 
تر از همة این گروهها, جماعت عظیم کارگران گرسنه و بدون تشکل و 
سازمان نایافته و دلسرد کارخانه ها بودند که فاجعة زندگی خویش را که به 
صورت دوده ای از دهانة دودکشها بیرون می امد بر سينة اسمان رقم می 
زدند. 


هرآینه بار دیگر شر ایط ند کی کاز حران کارخانه ها را در بریتانیای سال 
19010 مورد بررسی قرار دهیم نباید در برجستگی و به چشم خوردن آنان 
در تضویر. کلی. آن دوران دستخوش مبالفه شویم. احتمال زیاد می رود که 
صحنه های دلیذیرتری نیز در «انگلستان شاد و سرخوش» وجود داشته 
استت: کار گر کارخانه در آن زمان غامل و بازیکر اصلی در صنعت انگکلستان 
نبود. قسمت اعظم فراورده های صنعتی هنوز در خانه های روستایی و 
شهری و از کارگاههای بافندگی یا ماشینهای خراطی و تراش اشخاص و 
کارگاههای کوچک پدید می امد يا به دست صنعتگران و افزارمندان در 
کارگاههای مستقل آنان ساخته می شد. نظام کارخانه ای به طورکلی در 
رشتة تبدیل پنبه و کتان يا پشم به نخ و پارچه فعالیت می کرد و این صنعت 
نساجی با آنکه بسیار محدود بود, نقش آن:در خشم انداز کلی عضر: یکین 
از غم انگیزترین رویدادهای تاریخ انگلستان را می سازد. 
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کارخانه ِ به طور کلی در محله های زاغه نشین ریشه گرفته بودند- 
جاهایی که بوی گندابها, دودها و بخارهای بدبو بر سر آن چون کفنی سایه 
افکنده بود. داخل این کارخانه ها غالبا غبارآلود و کثیف می نمود و تا سال 
1905 از نظر تهویه و تور وضعی بسیار ناهنجار و تحمل ناپذیر داشت. در 
این سال با نصب چراغ گاز در اینجا و آنجا در بعضی از کارخانه ها, وضع از 
نظر روشنایی اندکی بهتر شد. ماشینها با چنان سرعتی کار می کرد که 
گماشتگان انسانی خود را نازیر می ساخت در سراسر دوازده تا چهارده 
ساعت کار روزانه, چشمان خود را همواره باز و دستهایشان را مشغول 
نگاه دارد و یک لحظه از حال ماشینها غافل نماند. آن فاشیتها نیز تظیر 
تمهیدات و اختراعاتی که بعدا ابداع گردید, موجب صرفه جویی در شمارة 
کارگر بود ولی در همان حال شیره و رمق همانهایی را که به خود مشغول 
می داشت می ستاند. یک ساعت برای صرف ناهار. استراحت داده می 
شد و به دنبال آن» رنج و کار طاقت فرسا ادامه می یافت و در بسیاری 
موارد تا ساعت هشت شب به درازا می کشید. و هرگاه به کارگر نیاز پیدا 
می شد. این احتیاج از ذخیره ای تافن.مق, کروید که یا از دهقانهای بی 
زهین. و. آواره, یا تخه های.سر راهن فر آهم آمده بوی: 
زنان در فاصلة بین دو وضع حمل, یعنی موقعی که می توانستند بر سر پا 
بایستند. به عنوان کارگر کارخانه بر مردان ترجیح داده می شدند و کودکان 
نیز بر زنان مرجح بودند, زیرا به ترتیب دستمزد کمتری طلب می کردند-یا 
در واقع. می شد دستمزد کمتری به آنان پرداخت. در سال 1816, از 


0 نفر کارگران مشغول به کار در چهل و یک کارخانة واقع در 
اسکاتلند,. 3146 نفر مرد و 61854 نفر زن بوذند. و از کل این عده, 
1 نفر کمتر از هجده سال داشتند. نوعی ادزاتر از این نوغ کار کزان 
هم در دسترس بود که صاحبان کارخانه ها , به آنان رعیت پستتری فان می 
دادند: کارگرانی که به صورت کودکان ینیم و بینو| و تنگدست, توسط 
ای ی وا اک 
شدند. در قانون کارخانه ها, که به سال 1802 تصویب شد. کوشش به 
عمل آمده بود معیارهای ناچیزی برای به کار گرفتن چنین «شاگردها و 
تافو ان تعیین گردد؛ که از جمله , به کار مشغول داشتن آنان را بیش از 
دوازده ساعت در روز قدغن کرده بود. ولی پارلمنت حاضر نشد اعتبار لازم 
برای پزداخت.حهوی مافوران مجزی آن فانوز:۱ تأمین کند. و بدین سان 
بود که استفاده از نیروی کار کودکان در کارخانه های انگلیسی تا سال 
2 ادامه یافت. 

در سال 1800. میانگین دستمزد یک کارگر مرد بالغ در لندن. 18 شیلینگ 
در هفته بود. (تقریبا معادل 23 دلار در ایالات متحده آمریکا در سال 
0) در روستاها و نقاط خارج از شهر, این دستمزد تا میزان یک سوم 
کمتر می شد. به طور کلی, دستمزد افراد یک خانواده بر این اساس تعیین 
می شد که آنان, برای حفظ نیروی کار خود, به چه مبلفی نیاز داشتند و در 
تتیجهر لار هت امد که هتکن ورفررندان یی هرد کار کر نیز به نوی کار 
یک کارخانه بپیوندند تا از 
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مجموع دستمزدهای آنان, قوت لایموتشان این گردد. کارفرمایان و 
صاحبان کارخانه ها چنین استدلال می کردند که دستمزد باید تا ان حد پایین 
نگهداشته شود که کارگران را به کار بکشاند. آنان همین ناکین بودند که 
بعضی از کار گرا وان تفیل اخر هه ار دی اه رو تفیل 
استفاده می کردند و وقتی در پایان چند روز تعطیل بر سر کار باز می 
کرترند از فرط میگساری, هنوز ان مقدار الکل من خونشان جریان داشت 
که همچنان گیج و خواب آلود باشند. فقط گرسنگی بود که بار دیگر آنان را 
به کنار ماشینها می اورد. 

البته مواردی هم بود که وضع را از این بهتر می ساخت. برخی از 
کارفرمایان اجارة مسکن و هزينة سوخت کارگران خود را می پرداختند. 
بهای کالاهای مورد نیاز معمولاً نازل بود و تخمینا ؛ به یک سوم میانگین قیمتها 
در بریتانیای سال 1960 می رسید. دستمزدها غالبا با پائین و بالا رفتن 
قیمتها کم و زیاد می شد و این وضع همچنان ادامه داشت تا سال 1793, 
یعنی زمانی که انگلستان با فرانسه از در جنگ درآمد, و در نتيجة آن جنگ 
همة طبقات از نظر وو امد دستخوش مضيقة فراوان شدند؛ ولی چون 


دستمزد کارگران هميشه در حد بخور و نمیر بود میزان رنج و حرمان آنان 
کارگران در شهرهایی زندگی می کردند که هوایش آلوده و مسموم کننده 
بود؛ و در محله هایی می زیستند که بیماری زا بود؛ چندین نفر در خانه ای 
کوچک و گاهی در زیرزمینهای مرطوب سکونت می کردند- یعنی در جایی 
ور ری کر ار وف رک 
و ناکافی بود و پاکیزگی چون سرابی می نمود. در چبین محیط اه 
مشاجرات خانوادگی و بین ساکنان یک خانه طبعا بر اعصاب آنان چون 
تازیانه ای می کوفت؛ خلوت برای هیچ کس مسیر نمی شد. تنها پناهگاه و 
ملجاء برای زنان؛ مراسم مذهبی؛, و برای مردان, میخانه های عمومی بود. 
مستی و بیخبری غالبا در طول هفته ادامه می یافت. ساکنان این بیغوله ها 
و زاغه ها, اب مورد نیاز خود را از چاهها یا تلمبه های عمومی تامین می 
کردند و زمانی که آب این منایع ته می کشید, زنان به ناچار از نزدیکترین 
رودخانه با کنال آد برمی گرفتند - و لازم به گفتن نیست که ات رودخانه 
ها پا کانالها به فضولات صنعتی کارخانه ها, خانه ها و آدمها آلوده بود. 
رعایت بهداشت در حدی بسیار ابتدایی بود و از 0 کمتر نشانی به 
چشم می خورد. ارلد راجرز در سال 1890 (زمانی که استاد اقتصاد 
سیاسی در دانشگاه آکسفرد بودز چنین نوشت «به این شجه رسیده ام که 
در هیچ یک از دوره های تاریخ انگلستان, که از آن اسناد متقنی در دست 
است. شرایط زندگی کارگرانی که با دست کار می کردند از دوران چهل 
سالة بین 1782 تا 1821 ناهنجارتر و نامطبوعتر نبوده است. - دورانی که 
ضمن آن؛ کارخانه داران با شتاب هرچه تمامتر نروتی اندوختند؛ و طی آن 
درآمد حاصل از زمینهای کشاورزی. مضاعف گشت». این وضع تا سالهای 
دهة 1840 ادامه یافت. کارلایل که بین سالهای 1795 تا 1840 در 
اسکاتلند و انگلیس بزرگ شده بود, وضع کارگران کارخانه های بریتانیا 
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را در آن دوران با ایجاز توصیف کرده و بدان نتیجه رسیده بود که 
بریتانیاییها زمانی که در دورة قرون وسطی به صورت سرف زندگی می 
کردند سرنوشت و وضعی بهتر داشتند. پیشرفت صنعتی. برای پرولتاریا 
چنان سهم ناچیزی از ثروت روزافزون کشور در نظر گرفته بود که افراد 
این طبقه از نظر رفتار و آداب, سلوک, لباس. سر‌گرمیها و صحبت کردن به 
دوران توحش باز گشته بودند. ا کیت دوتوکویل وقتی از منچستر دیدار می 
کرد چنین نگاشت: «تمدن از خود چه معجزه ای نشان می دهد. انسان 
متمدن را به هیئّت انسان وحشی عودت داده است». ۱ 
البته حالا باید بگوییم افتخار بر منچستر و شهرهایی مثل آن باد که در قیاس 
با ان روزهای تلخغ و زشت., به چه پیشرفتهای عظیمی در جهت ارتقای 


زندگی انسانی نائل گشته اند. ۲ 

قانون گدایان که نخستین بار در سال 1601 وضع شد و پس از آن بارها 
مورد تجدید نظر قرار گرفت, مقرر می داشت که به درماندگان و 
تهیدستان کمکهایی مبذول گردد. مفاد این قانون توسط مقامهای مسئول 
ادارة هر بخش (قصبه پا دهستان) به مورد اجرا گذارده می شد و اینان, 
کمک گیرندگان را در کارخانه های مخصوص استنفاده از خدمت گدایان 
یت به و گماردند. 7 مورد نیاز برای اجرای آين قانون 1 
نمی شوند. و چنین کمکهایی به چنان بیکاره هایی موجب باروری و زاد و 
ولد بی پروای انان خواهد شد. در پایان خود را دلخوش می ساختند که در 
برابر پرداخت چنان باجی, از آن جهت سر فرود می اهر ند که در برابر 
آشوبها و بی نظمیهای اجتماعی ناشی از طفغیان آن دسا خود را بیمه 
سازند. در بسیاری از مناطق, بعد از سال 1795 میزان کمک و اعانه به 
مستمندان طوری تنظیم می شد تا کمبود دستمزدها را که برای حداقل 
معیشت نیز تکافو نمی کرد جبران کند. در اين میان. برخی از کارفرمایان 
از چنین تمهیدی سوء استفاده می کردند و میزان دستمزدها را همچنان 
پایین و ناکافی نگاه می داشتند. 

علی رغم چنین احسانها و کمکها, نارضایی کارگران, در زمانی که قرن 
توزدهم. آغار می« ند به. نقطه خطرناکن.رشید, کار کرانی: که-تا سال 
1924 از تشکل و سازمانیابی به خاطر دریافت دستمزد بهتر, ممنوع بودند, 
ذر خفا کردهم ی آمدنم و تشکیل اتحادبه می دادند" آنانکه: از توسل, به 
اعتصاب, بازداشته شده بودند, اعتصاب می کردند و وقتی اعتصابشان 
درهم شکسته می شد, دوباره اعتصاب می کردند. مصلحان اجتماعی, از 
جمله رابرت اوون به پارلمنت زنهار می دادند که هت اه وضع کارگران 
کارخانه ها بهبود نیابد, طغیانها و شورشهای پرخرج و پردردسر بپی درپی 
بروز خواهد کرد. در سال 1803, وقتی مخاصمات بین انگلستان و فرانسه 
از سرگرفته شد, نارضاییها اندکی کاهش یافت؛ ولی هنگامی که جنگ بین 
دو کشور به درازا کشید. بر وسعت ان نارضاییها بازهم افزوده شد تا 
بدانجا که در سال 1811 به صورت 

*۷۷۷*تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : طراحی: رابرت اوون (ارشیو بتمان) 
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طغیانی همگانی آشکار گشت. این طغیان به رهبری کارگران کارخانه ها 
انجام نگرفت بلکه بافندگان جوراب و توری که در خانه هایشان 


«کارگاههاتی» برافراشته و در داخل پا نزدیکی شهر ناتینگم دکانهایی برپا 
کرده و 99 بنیانگزاران این طغیان بودند. مردان و زنانی که به این حرفه 
ها سرگرم بودند هنوز لذت زندگی در هوای آزاد و بر روی کشتزارها را به 
خاطر داشتند و شاید وقتی آن تضاد را با کار در محیط محدود و محبوس 
کارگاههای بافندگی در نظر می گرفتند, دلشان هوای آن آزادی و فضای باز 
و پاک گذشته را می کرد. آنان از اين بیزار بودند که باید مطبع و منقاد و 
متکی به «خرازی» باشند که کارگاههای بافندگی را به آنان اجاره می داد؛ 
مواد خام به آنان می فروخت.: و فرآورده های حاصل دستریج آنان را به 
6 4 ۱ 9 و از )1 
سرمایه و جنس برای دکان چنین «خرازی» معین می ساختند. از اینها 
کد بذرنه بافندگان جوراب و توری از آن بیم داشتند که با گسترش کارخانه 
ها, آن هم کارخانه هایی که در هر یک دستگاههای بافندگی متعدد و مجهز 
به نیروی موتور کار گذارده می شد, بزودی همان حرفة موجود خود را نیز 
از دست بدهند. در آن حال که از چنین بیزاری و عدم تام خاطر برای 
آینده. خشمشان افزونی می یافت, بر آن شدند که هر جا دستشان برسد, 
ماشینهایی را که نماد بردگی و بیگاری آنان بود خرد کنند. 
یک فرد گمنام و شاید هم افسانه ای, به نام «رر >> پا لودشاه 1 این بافندگان 
خشمگین را سازمان داد و برای هجومهایشان نقشه ها کشید. در پائیز سال 
1 گروههایی جداگانه از اين طرفداران لودشاه بخشها را یکی پس از 
دیگری مورد حمله قرار دادند و هرچه کاررگاه نساجی دیدند خرد و نابود 
کردند. این جنبش از ناتینگم شر آغاز شد, گسترش یافت. و دامنه اش به 
لنکشر, داربی شر, و لسترشر کشانیده شد و آتش آن در سراسر سال 
1912 نیز همچنان فروزان ماند. خردکنندگان ماشینها از ازار رسانیدن به 
اشخاص خودداری می ورزیدند و فقط در یک مورد. کارفرمایی را که به 
کارگران و مأمورانش دستور داده بود بر رویر خمله کنندکان انش بکشایند: 
نة چنی؛ آوردند و. او را کشتتد. نیجی. از انکلسان از شنیدن اخبار این 
طغیان به لرزه افتاد زیرا که انقلاب فرانسه را به ذهن آنان فتدآاعی مین 
ساخت. رابرت ساوذی شاعر انگلیسی چنین نوشت «در این لحظه, هیچ 
و ی ی ان ۱ از فجیعترین بدبختیها در امان نگاه دارد, 
زیرا که این رستاخیز فقیران علیه توانگران است؛ ولی اینکه تا چه اندازه 
بتوان روی ارتش تکیه کرد, سئوالی است که جرئت نمی یابم برای خود 
سر ساره کی زیر اهای انار هم‌صبافه یلام کات هک 
روزنامه نگار لیبرال با سری پرشور, در مجلس عوام از اين گروه حمله 
کنندگان دفاع کرد. بایرن شاعر نامدار خطابه ای موثر 


1 ۱00 ۳9 . پادشاه افسانه ای بریتانیا, که جفری آو مانمث 


(۱۵۱۲۵۱۲ 0۴ 260۴۲۲۵۷ ) در اثر خود به نام «تاریخ شاهان بریتانیا» 
بنای دیوارهای لندن را به او نسبت داده است. ‏ م. 
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و آتشین به نفع انان در برابرمجلس لردان ایراد کرد. نخست وزیر وقت؛: 
1 لیورپولر چند لابحة سخت و خشن از تبصویب پارلمنت گذراند و به 
دنبال آن,؛ هنگی هنگی را گسیل داشت تا طغیان را سرکوب کند. رهبران طغیان 
دستگیر و در یک محاکمة دسته جمعی که در سال 1913 در دادگاه شهر 
یورک برگزار شد و با شتاب به قضیه زد حی: زر ختف‌کون آنان محکوم 
شدند. تنی چند از محکوم شدگان نفی بلد و برخی دیگر به دار آویخته 
مفیه بر ای شین فص کا گران سر کال اک ارم ای تشه 


الا دانشت که جانه فیاة تیوه 


اقتصاددانان نتوانستند مرهمی بر ریش دل کارگران بنهند و برای درمان 
نابسامانيهایشان چاره بينديشند. تامس مالتوس در رساله ای به نام در بیان 
اصل جمعیت که به سال 1798 انتشار یافت, استدلال کرد که بالا بردن 
تتطح. دسته دها نمودم است ,و سودقی, به بار تفی. آوزد .ریا که. موحت 
افزایش افراد خانواده ها می شود و در نتیجه, فشار جمعیت بر عرضة 
فواد خدایین, آفزون می. کردد؛ و, خیلی زود, فقری را به وجود می آورد که , 
در نتبجة نابرابری طبیعی آدهتار: برای همیشه مستمر خواهد 3 
مالتوس در سال 1803 متن تجدید نظر شده ای از کتاب خود را منتشر 
کرد, ولی با سرسختی و بی جهت بر نقطه نظرهایش, تأکید کرد, و «قانون 
آهنین دستمزد» خویش را مطرح ساخت مشعر بر اینکه: «میزان دستمزد 
کارگران هميشه با توجه به تناسب عرضة کارگر به تقاضای آن تعیین و 
تنظیم می گردد.» در کتاب اصول اقتصاد تسا ی منتشر شده به سال 
19920 همین نویسنده زنهار داد که صر فه جویی ممکن است به افراط 
کشانده شود زیرا که موجب کاهش در امر سرمایه گذاری و در نتیجه 
کاهش در تولید خواهد شد. او از اجاره (بازده سرمایه گذاری در املاک و 
زمینهای کشاورزی) دفاع کرد و آن را به «مثابه پاداش شهامت و کیاست 
زمان حاضر و همچنین پایمردی و استواری یا زیرکی و حیله گری زمان 
گذشته» تلقی می کرد. و با این عقيدة ولتر موافق بود که تجملات 
توانگران اين نتیجه و اثر خوب را در بردارد که برای افزارمندان با استعداد 
و چیره دست. مشاغلی پدید می اورد. در یک وهله که به شیوه ای لیبرال 
می اندیشید, توصیه می کرد توسعة کارهای ساختمانی عمومی به عنوان 
چاره ای برای کاهش میزان بیکاری در دوره های تقلیل و کمبود تولید, 
انگاشته شود. ۱ 
دیوید ریکاردو برهانهای دوستش, مالتوس, را پذیرفت و بر مبنای آن 
نظرهای خود را استوار ساخت. - نظرهایی که در انرش به نام اصول 
مدت نیم قرن, به عنوان یک متن کلاسیک و معتبر مورد استناد صاحبنظران 
و دست اندرکاران اقتصاد باقی ماند و کارلایل از آن به عنوان «دانشی که 
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چاره ساز نبود»1 یاد کرد. ریکاردو فرزند یک بهودی هلندی بود که پدرش 
در بازار بورس لندن ثروتی گرد آورده بود. ریکاردو دین مسیحی را اختیار 
کرد و پیرو«اونیتاریانیسم»2 شد. با دختری از انجمن دوستان3 یا فرقة 
کویکرها ازدواج کرد. شخصا یک موسسة دلالی و صرافی به راه انداخت, و 


از اين راه نروتی نصیبش شند؛ و در سال 1915 از کار داد و سند کناره 
گرفت. سپس به نگارش چندین رسالة پیچیده و عمیق, به خصوص دربارة 
امور مالی, پرداخت. در سال 1819 به نمایندگی مجلس عوام انتخاب شد 
و در آن مقام به نکوهش فسادی که دامنگیر پارلمنت گشته بود پرداخت؛ از 
آزادی اجتماعات, آزادی نطق و بیان آزادی بازرگانی, تشکیل اتحادیه های 
کارگری دفاع کرد. وبه سرمایه داران زنهار داد گوش به زنگ و مراقب 
باشند تا مبادا ملاکان انگلیسی که قدرت افزایش در امد املاکشان (منظور 
اجارة املاک است) را دارند دیر يا زود منافع بخش صنعت را به سوی خود 
جذب کنند. در یکی از رسالاتش که در زمان خود شهرت یافت و سر و 
صدای زیادی به پا کرد, ریکاردو چنین استدلال کرد که افزایش دستمزدها 
هرگز معنای واقعی نخواهد داشت زیرا خیلی زود در اثر بالا رفتن قیمتها, 
که خود نتیجه افزایش هزينة تولید است. اثر چنین افزایش دستمزدی خنثی 
خواهد شد؛ و اينکه دستمزد واقعی و اصلی کارگران مبلغی است که او 
برای امرار معاش و ادامة حیات و کار (بدون تولید مثل و افزايش شمار 
طبقة خود) بدان نیاز دارد. ۱ ۱ 
ریکاردو ارزش یک کللا را (نه قیمت انرا) با مقدار کاری که برای تولید ان 
کالا لازم می اید تعریف می کند. کارل مارکس در نظرية ارزش خود در 
کتاب سرمایه از این نظرية ریکاردو استفاده کرده است. 
زبکا زد شحضا: تظیر دانشی که بدان مجهز می نمود شوم و بدبختی آور 
۳3 او و9 مالتوس تا پایان عمر برای_ همدیگر دوستانی ثابت قدم باقی 
ماندند, گرچه غالبا در خلوت و یا در آثارشان با یکدیگر اختلاف عقایدی 
داشتند. زمانی که هر دو در گذشته بودند (ریکاردو به سال 1823 و 
مالتوس به سال 1834) سر جیمز مکینتاش (یکی از بارقه های بازمانده از 
عصر روشنگر اسکانلندی) دربارة آن دو نفر و سرچشمة مشترک تغدية 
فکری آنان چنین سخن گفت :«آدم سمیت را اندکی شناخته ام ؛ به احوال 
ریکاردو خوب آگاهی یافته ام ؛ ۰ و با احوال مالتوس ارتتای صمیمی و بسیار 
۳ ای با دربازمنی دانتن: بیان همین کته تنم اند 


1 کارلایل بعد از خواندن رسالة مالتوس دربارة اقتصاد. این علم را 
6 015۲۱۵۱ (علم ملالت بار یا دانشی که چاره ساز نیست) نامید. ‏ 
م. 

2 ۱۱۵۲۱۵۳۱۱5۲۲ , عقیده ای دینی مبنی بر اینکه خدا در یک شخص 
متمر کز است نه در سه شخص (نظر منتقدان به تثلیث). ‏ م. 

3 ۳۲۱۵۲۵05 0۲ 5001617 , انجمنی که در قرن هفدهم توسط جورج ماکس 
تشکیل شد. اعضای این انجمن معمولا کویکرز (لرزانها 0۱1916۲5 ) خوانده 
می شدند زیرا هنگام عبادت از هیجان می لرزیدند. - م. 
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حائز اهمیت باشد که سه نفر از استادان و دست اندرکاران برجستة ان 
کمابیش سه نفر از بهترین مردانی بوده اند که می شناخته ام ؟» 


هنگامی که جزیره آیگینا در معرض تهدید شهر اپیداوروس و آتن قرار 
گرفت؛ , فیدون به نجات آن برخاست و تواننست آیگینا را ضمیمه خطه خود 
کند. وی اوزان و مقیاسات بابلی راء که محتملا به وسیله فنیقیان به 
آرگوس رسیده بود, رواج داد و, به تقلید سرزمین لیدیا, پول رایج را به 
پشتوانه تضمین حکومت موید کرد. در آیگینا 
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ضرابخانهای تنباد‌نهاز ه-مضشکوکاتی. ضرب کرت که‌تشان زره آیکینا بعنی 
شکل سنگ پشت را بر خود داشت و نخستین پول رسمی شبه جزیره یونان 
بود. 

استبداد اصلاح طلبانه فیدون مقدمه دورهای پر رفاه بود. از این روء 
آرگولیس جولانگاه هنرها گشت. در سده ششم؛ , خنیاگران ارگوس سرآمد 
موسیقیدانان یونان شدند. لاسوس,: شاعر شهر هرمیونه. پدید آمد و در 
میان شاعران بزمی عصر خود مقامی والا یافت و هنر شاعری را به 
پینداروس آموخت. مردم آرگوس نحله پیکرتراشی رس را, که بعدا, 
پولوکلیتوس و موازین هنری او را به پونان تقدیم کرد. به وجود اوردند: 
نمایش را رواج دادند: تماشاخانهای با گنجایش بیست هزار تن ساختند: و 
برای هرا, معبود محبوب خود, که به نظر انان عروسی اسمانی بود و هر 
ساله از نو باکره ميشد, معبدی باشکوه براوردند. اما و فیدون رو به 
انحطاط رفتند, و حکومت سلطنتی و جنگهای طولانی آر گوس و اسیارت 
این شهر را به ناتوانی کشانید و وادار کرد که دست از رهبری پلوپونز 
رار و آن ماما فان سا ارو ار که ری ارت آرام زر 
میان مزارع راهن . محصور و مهجور مانده است. از افتخارات گذافته 
خاطراتی مبهم دارد, و سرفراز است که در جریان تاریخ طولانی خود هیچ 
گاه متروک نشده است. 


۷ زارت ان 135821771 


اینک با مسرت به رابرت اوون روی می آوریم- صنعتگر مو[]۷ که کوشید 
اقتصاد بریتانیا را به صورت یک ماجرای عاشقانه بین سرمایه داری و 
سوسیالیسم دآورد. ئ 

در نیوتاون از شهرهای ویلز زاده شد- شهری که پدرش در آن, به ترتیب به 
حرفه های زین سازی, مدیریت کارخانة آهن گدازی و ریاست ادارة پست 
اشتغال ورزیده بود. در دور 0لاکودکی, رابرت پسری لاغر و ضعیف بود 
ولی راه مراقبت از سلامت خویش را چنان آموخت که سال عمرش به 
هشتاد و هفت رسید. از نهسالگی به کار گمارده شد و در دهسالگی 
شاگردی نزد بزازی را در ستمفرد پذیرفت. در چهاردهسالگی دستیار یک 
بزاز در منچستر شد و در نوزدهسالگی به سمت مدیر یکی از بزرگترین 
کارخانه های لنکشر منصوب گشت؛ حقوق سالیانه اش در این سمت. 300 
لیره بود (مبلغی معادل 7500 دلار به نرج امروز). در این سمت هشت 
سال باقی ماند و به خاطر کاردانی و صداقتش شهرتی یافت. در حینی که 
به کار پرمسئولیت خود اشتغال داشت, مقداری پس انداز کرد؛ به تحصیل 
سرشناسانی که در پرورش افکار وی نقش مهمی داشتند طرح دوستی 
ریخت., از جمله با: «جان دالتن و نظرية آتمی وی, رابرت فولتن و کشتی 
بخارش, سمیوئل کولریج و اندیشه های رادیکال و افراطی و اشعار 
جاودانه اش. در سال 1799, هنگامی که رابرت اوون بیست و هشت ساله 
بود, از دیوید دیل, برای خود و دو نفر از شریکانش, یک مجتمع کارخانه 
های نساجی واقع در نیولنارک در نزدیکی کلاسگو خریداری کرد و به عنوان 
جايزة اين معامله, دختر دیل را نیز به زنی گرفت و اين دختر. همسر 
محبوب و وفاداری گشت که برای شوهرش هفت فرزند به دنیا آورد. 

شهر نیولناک در حدود دو هزار نفر جمعیت داشت. از اين عده پانصد نفر 
کودک بودند که از نوانخانه ها و یتیم خانه های گلاسگو و ادنبورگ به آنجا 
اعزام گشته بودند. آنچه را اوون از ان شهر در آغاز ورودش 9 بعدها 
در خاطراتش چنین نقل کرد: «ساکنان شهر زندگی خویش را به بطالت. 
فقر, و ارتکاب هرگونه جرم و ناروایی می گذرانیدند و در نتیجه دستخوش 
قرض, محروم از نعمت سلامت. و گرفتار بدبختی و بینوایی بودند ... جهل 
و عدم آموزش و تربیت صحیح این مردم موجب گشته بود که به مستی, 
دزدی, تزویر, نادرستی, و پلیدی جسم و مسکن دچار شوند ... و به تعصبات 
شدید ملی؛ هم در سیاست و هم در مذهب, بگرایند تا آن حد که نسبت به 
کوششهای هر بیگانه ای در جهت بهتر ساختن و سر و سامان 
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بخشیدن به وضع زندگی آنان, ابراز بدبینی و بیزاری می کردند.» این شهر 
کوچک صنعتی در واقع فاقد هر گونه وسایل و امکانات بهداشت عمومی 
بود؛ خانه های آن تاریک و کثیف بود و چنان به نظر می رسید که مردم در 
توسل و دست یازی به جرم و جنایت, فرجی هیجان انگیز از یکنواختی و 
ملالت کار جستجو می کردند و میخانه 1 پناهگاه گرم و مطبوعی برای گریز 
از خانة ناراحت و پرستیز محسوب می گشت. اوون هر گونه اعتقاد به 
بیرویی ماوراء الطبیعه و فراتر از قدرت زمینی و انسانی را از دست داده 
بود و با صمیمیت و اخلاصی افزونتر به ایده آلیسم اخلاقی مسیح چنگ 
انداخته بود. چون از ترکیب نتد کین جدید صنعتی و الاهیات ملسیحی احساس 
بیزاری می کرد بر آن شد که تلفیقی بین سرمایه داری کامیاب و اخلاقیات 
مسیجن پدید آوزد: 
اوون به اين قانع شد که به سود و بازدهی پنج درصد از سرمایه ای که در 
میان گذاشته بودند بسازند. میزان دستمزدها را افزايش داد و به کار 
گماردن کودکان کمتر از دهسال را قدغن کرد- این امور شریکانش را 
وحشتزده ساخت. اوون این استدلال مالتوس را که «افزايیش دستمزد 
موجب تشدید فشار جمعیت بر عرضة مواد غذایی شده قیمتها را بالا 
خواهد برد و میزان واقعی دستمزد را ی ساب داد»» مردود می شمرد 
و در مقابل. چنین استدلال می کرد که مواد خوراکی بیحعساب و بدون 
مخدودیتی. که از دریا و اقیانوتتنها به چنگ می آید: کشتزش در کشت و زرع 
و بهره برداری از زمین به یاری همان جمعیت افزایش افته. ابداع 
اختراعات متنوع و قدرت تولید کارگران. جملگی این عوامل مردم را قادر 
خواهد ساخت تا تغذیه کنند. رشد یابند و از رفاه برخوردار شوند. به زعم 
اوون همة اینها در صورتی میسر خواهد شد که حکومت. اصلاحات 
پیشنهادی وی را بپذیرد و به مورد اجرا بگذارد. در نیولنارک یک فروشگاه 
زتدکوه را- ت جاپی که عملا امکان داشت به قیمت تمام شده- در اختیار 
مشتریان قرار می داد. با شکیبایی فراوان, کارگرانش را نه تنها در شیوه 
های تولید تعلیم می داد بلکه هنر زندگی کردن نیز کف انان قف آمدخت: 
به آنان اطمینان می داد که هر آینه به طور متقابل رعایت همدیگر را بکنند 
وب دی کر پاری دهند, از چنان آرامش و رضای خاطری برخوردار خواهند 
شد که تا آن زمان هرگز درنیافته بودند. به نظر می آید که اوون موفق 
شده بود بسیاری از کارگرانش را به رعایت نظم و پاکیزگی و اعتدال آشنا 
سازد و عادت دهد. وقتی شریکانش شکایت سردادند از اینکه وی پولی را 
که می شود از آن سود بیشتری جست صرف امور خیریه و اموزشی می 
کند, اوون شرکتش را با انان برهم زد و در سال 1813 موّسسة جدیدی را 


بنیان گذارد. شریکان وی در این موسسة جدید (از جمله آنان یکی هم 
جرمی بنتم بود.) تجربة او را 


***تصویر 
۳ زير تصویر : حکاکی بر روی چوب: ارمندکین در نقش هاملت (ارشیو 
بتمان) 


1 میخانه را در برابر کلمة انکتزتت و بسیار مصطلح ۲0 آورده ایم که 
مخفف با کوتاه شدة ۱0۱56 ۲۱0۱۱6 است. - م. 
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پبنودند و به برداشت پنج درصد به عنوان 9 از بابت سرمایه ای که در 
میان گذاشته بودند رضایت دادند و خرسند گشتند. 

مجتمع نساجی در شهر نیولنارک نه تنها در چارچوب ملی بلکه در مقیاس 
بین المللی نیز شهرتی به هم رسانید. این شهر از سر راههای مهم به دور 
بود. با دلیجانهای پسنتی؛ بر یک روز تمام طول می کشید تاکسی بتواند, یس 
از عبور از راههای کوهستانی و مه آلود, خود را از گلاسگو به آن شهر 
برساند. با همة این احوال, هزاران دیدا رکنندة علاقه مند به آن شهر می 
آهذند:تا بشنده او رنکردتی باداره یک کارخاته وا بر اساس اصول مسیحیت 
مورد بررسی قرار دهند. دفتر مهمانان و بازدیدکنندگان از سال 1815 تا 
سال 925( امضاهایی از بیست هزار نفر را نشان می دهد. این جماعت 
شامل نویسندگان؛ اصلاح طلبان اجتماعی. سوداگران و کارفرمایان 
واقعپرداز, و شاهزادگانی از ز جمله مهیندوک یوهان ماکسیمیلیان 
اتریش بود؛ در سال 115 نیکولاء فیهتدو ی رفستد. (کف-‌عدا پرار نها 
وقتی از دیدار نیولنارک فارغ گشت.: فعالیتهای رابرت اوون و نتایح حاصل 
از ان را ستود و از اوون دعوت کرد کارخانه هایی مشابه کارخانة خود, با 
همان سازمان و شيوة اداره, در رو سیه برپا کند. 

اوون پس از چهارده سال نجربه در راهی که در پیش گرفته نگ فتنینها به 
این نتیجه رسید که می تواند روش ابداعی خود رز به دنیا اعلام کند, زیرا 
یقین حاصل کرده بود که هرآینه, دنیا به روش وی بگرود؛ و او«برای هر یک 
از افتاد ی در طول تما که.ابی کیک مب ان خوختی زا 
تامین خواهد کرد.» بدین ترتیب بود که در سال 1813, نخستین مقاله از 
چهار مقاله تحت عنوان کلی منظره جدید جامعه را منتشر کرد و این چهار 
ماب و من آان معط وه اصایات آاحساعی کت ارت 
شاخص و کلاسیک مقبول افتاد. اوون پیشنهاد ها و نقطه نظرهای خویش را 
با روحية مبارزه جوپانه و پرخاشگرانه ای عرضه 10 وی فرمانروایان 
و صاحبان صنایع انگلستان را از اين بابت خاطر جمع ساخت که هیچگونه 
میاه مهو نم اعمای» به تفر ات تا کبانی. شحا و نداود مدانکه با مه 


های وی موجب ضرر و زیان هیچ کس نخواهد شد و در واقع درست 
برعکس ان پندار, موجب آنباشتن و افزودن عایدی کارفرمایان 
خواهدگشت؛ و از همه مهمتر آنکه ممکن است انگلستان را از فروغلطیدن 
به ورطة انقلاب نجات بخشد. 

نخست پیشنهادی عرضه داشت که می تواند رکن اصلی و پاية هر اصلاح 
انگاشته شود. پیشتها در نیس این تکته نود رت و من ادن که 
ظاهرا از میرات رقابت و تنازع کهن و تغییر نایذیر شکل یافته است., به 
طور بنیادین از طریق تجربه های کودکی وِ باورهای شخص در قالب ریخته 
شکل می پذیرد. «بالاترین اشتباهات, این گمان و باور است که افراد, خود 
سیرت و منش خویش را می سازند.» برخلاف این نظر, سیرت و منش یک 
فرد در نتيجة هزاران نفوذ و تأثیر که بر او وارد می شود - قسمتی. پیش 
از تولد وی و قسمتی بیشتر, از زمان تولد 
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تا مرگ- ساخته و پرداخته می گردد. اوون پس از بیان اين نظر اولیه و 
بنیادین سرانجام با شوق و حرارت به چنان نتیجه گیری می پردازد که برای 
طرفداران نظرية اصلاح. اعتباری قائل نمی شود: «هر سیرت و منش, از 
نیکوترین تا پلیدترین, از نادانترین تا فرزانه ترین, را می توان به هر جامعه 
يا به همة دنیا بخشید و این عمل از طریق توسل به برخی وسایل و شیوه 
ها صورت می گیرد که به میزان زیادی در اختیار, و زیر فرمان آن کسانین 
است که حکومت ملتها را در دست دارند. » از این اصل کلی,. اوون دو 
نتیجه گیری اتخاذ و عرضه فت کید تخشت: آنکه طبقات دارنده و توانگر 
مومود نباید به خاطر رفتار و باورهایشان مورد سرزنش و نکوهش قرار 
گیرند زیرا آنان نیز محصول محیط و جو گذشته و حال هستند, دیگر آنکه 
هر گونه اصلاح در جامعه باید از کودکان آغاز شود واین کار هم باید از 
طریق اصلاح و افزایش مدارس صورت گیرد. به زغم ۳ همة تلاشها 
| ر بیایند و تربیت شوند, که 
اين نکته را دريابند که چون هیچ فردی را نباید به خاطر منش و سیرتی که 
دارد, و یا به خاطر وضع موجود اجتماع و صنایع مورد نکوهش و خرده گیری 
قرار داد. پس هر کس باید رعایت حال دیگران را بکند, با میل و رغبت از 
در همکاری و معاضدت دراید و بدون انکه یک لحظه دستخوش نومیدی و 
دلسردی شود مهربان و شفیق باشد. بدین سان, در زمانی که در سراسر 
انگلستان شمار مدارس برای فرزندان طبقات عادی مردم بسیار ناچیز 
بود. اوون پيشنهاد می کرد که «زمامداران کلية کشورها باید برای توسعه 
و ترویج آموزش و پرورش و ساختن و پرداختن کلی منش و سیرت اتباع 
خویش برنامه های ملی بریزند ... و اين کار نیز بدون؛ هیچ گونه استثنا و 


| صورت گیرد.» 


دیوید دیل, پدرزن 0 اوون. به سهم خویش برای آموزش و پرورش 
کودکان در نیولنارک قبلا کوششهای مجدانه ای مبذول داشته بود. اوون 
دنبالة آن کوششها را گرفت و در یکی از ساختمانهایی که در اختیار داشت 
به سال 1916 «موسسة اور ریت جدید» خویش را بنیان نهاد ۳ به گفتة 
خودش؛ فرشتگان و وحشیان را به صورت مسیحیانی که در بند الاهیات 
نباشند ور امن او می خواست که کودکان «به محجض آنکه شروع به راه 
رفتن کنند» تحت آموزش و پرورش قرار گيرند. او هم, نظیر افلاطون از 
این نکته بیم داشت که مبادا والدینی که خود از نظر اخلاقی و تربیتی شکل 
پذیرفته یا به صورت زشت و نایسندی تشکل يافته اند جنبه های 
پرخاشگری يا رقابت آمیز نظام موجود را به فرزندانشان انتقال دهند. اما 
او در برابر استدلال مادران که با اصرار می گفتند کودکان در سالهای 
نوباوگی خویش به مراقبت و محبت مادری نیاز دارند سر تسلیم فرود 
آورد. معمولاً کودکان را از سه سالگی در موّسسة اهنت دیق اقی 
پذیرفت و تا آنجا کف .هو آجازه می دام داتش آموزان »را فخار می داشت 
که در هوای آزاد به بازی و فراگیری دروس خود مشغول باشند. دختران و 
همچنین پسران از سه اموزش اساسی 
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خواندن و نوشتن و حساب بهره مند می شدند, ولی در کنار آن به هنرها و 
کارهای دستی مورد نیاز برای زندگی نیز آشنایی می يافتند. پسران فنون و 
تمرینات نظامی را فرا می گرفتند ولی, نظیر دختران آنان نی بق: آوان 
رقص, و نواختن, ساز آشنا می گشتند. همة نتایج آموزشها جنبة فرعی 
داشت و برای بان منظور اصلی که ساختن و پروردن منش اخلاقی 
کودکان بود به کار می رفت. در پروردن سیرت کودکان نیز کوشش 
خطیری مبذول می کشت تا به خصابل ادب, مهربانی و همکاری آشنا و 
مجهز شوند. تنبیه بدنی در کار نبود. درپایان هر روز, کودکان به نزد 
والدینشان باز می گشتند يا بازگردانده می شدند, و تا به دهسالگی نمی 
رسیدند به انان اجازة کار در کارخانه داده نمی شد. 

ظاهرا در مدرسة اوون پا در مجالس درس و سخنرانی شبانه که برای 
بزرگسالان ترتیب داده می شد., تعلیمات دینی وجود نداشت. اوون که 
فرزند عصر روشنگری بود در اين باور راسخ می نمود که مذهب مغز 
کودکان را با افکار خرافی انباشته می کند و کند و تاریک می سازد. او 
سخت معتقد بود که هوشیاری و بصیرت. بالاترین تقواست؛ اموزش و 
پرورش در سطح گسترده و فراگیر, تنها راه حل مسائل اجتماعی محسوب 
می شود؛ و هر آینه آموزش و پرورش به یاری بشتابد. حصول ترقی و 
پیشرفت بدون برو برگرد و بدون محدودیت خواهد بود. در مجتمع کارخانه 
و در مدرسة اوون, هیچ نوع تمایزی بین کارگران يا کودکان از نظر نژاد و 


عقيدة مذهبی يا سیاسی مشهود نبود. به گفتة وی «خیرخواهی و شفقت 
استثنایی نمی شناسد.» او معتقد بود روشهای پیشنهادی که به مورد اجرا 
نهاده است کوششی است به منظور گام نهادن در مسیر دست یابی به 
اخلاق مسیحی, و چون چنین باوری داشت با کمال شوق چشم به راه دیدار 
امد فاضلة ایلامی تورتیا ان اند اتطار که ال ممود سوت 
آن:را تخقق: بخشد: 
۳ چهارمین مقاله که به سال 1916 انتشار یافت و به نایب السلطنة 
انگلیس تقدیم گشت, پیشنهادهایی مطرح ساخت و نظرش آن بود که مورد 
تصویب قوة قانونگذاری قرار گیرد. در این پيشنهادها از پارلمنت تقاضا کرد 
که به شیوه ای تدریجی واردات نوشابه های الکلی را کاهش دهد؛ بر 
مصرف آن مالیاتی بیشتر وضع کند؛ و سرانجام پروانة کسب میخانه ها را 
ملغی سازد تا به برکت این تدابیر, میخوارگی و مستی, امری تجملی و 
پرخرج شود که فقط ابلهان پولدار از عهدة آن ۳ . توصیه کرد به منظور 
شود اخلای تسل آینده: شماره مدارش اشدایی افزایش باند.واعتبار لارم 
برای ادارة آنها را دولت تأمین کند. با اصرار تقاضا کرد «قانون کارخانه ها 
وضع شود تا با به کار گماردن کودکان را پیش از رسیدن به دهسالگی 
ممنوع اعلام کند و اشخاص زیر هجده سال از کار شبانه معاف باشند- 
قاتوتی که تراشاش انن:ساعات ه شرایظ کار در کارشانه ها ححت: بط و 
قاعده ای دراید و شیوه ای برقرار شود که بازرسی مرتب کارخانه ها را 
تنضمین کند. به پیشنهاد اوون. یک سازمان دولتی مسئول امور کارگری باید 
مأمور شود گاه به گاه آمارهانی از میزان عرضه و تقاضای کار و نیاز به 
کارگر فراهم آورد و 
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بر اساس اطلاعات حاصل از آن آمارها اقدام شایسته ای در جهت کم 
کردن تعداد بیکاران معمول دارد. ضمناً اوون درخواست کرد بخت آزمایی 
دولتی, متسوخ کرددهربرا به کمان:وی بر فرازی ان بخت. از مانی: تشه اق 
۳ و ناپسند بت «به دام انداختن تا تا سار و چاپیدن جاهلان بود». 
بیکاران 9 بینوایان را فقط درحد تون اور نمير و در یک قدمی از گرسنگی 
مردن نگاه می داشت- برخوردار شوندگان از آن احسان را به پستی و 
زبونی سوق می دهد ونان را فقط برای تولید مثل و جنایت آمافم: هت 
سازد. اوون ,در سال 7 پیشنهاد کرد به جای محلهای کار که به موجب 
این قانون تأسیس گشته بود. دولت مجتمعهای کوچکی ترتیب دهد که در 
هر یک از آنها پانصد تا یکهزار و پانصد نفر گرد هم آیند و اين عده را 
تعدادی کارگر مکی به خود و خودکفا اداره کند تاغذا و لباس مورد نیاز 
افراد ان مجتمع را فراهم اورند و مدرسه ای هم برای اموزش و پرورش 


کودکان خود داشته باشند. 
اوون که از توسل به پارلمنت ننیجه ای به دست نیاورده بود در سال 
1919 ای برای صاحبان صنایع انگلستان صادر کرد و ضمن آن از 
موفقیتهایی که بر اثر شيوة ابداعی خودش در نیولنارک, کسب کرده بود 
متفر وحاً ی و از جملگی آنان مصراً تقاضا کرد دست از استخدام 
کودکان کمتر از دوازده سال بردارند. صاحبان کارخانه که نمی توانستند به 
خواستهای اوون ترتیب اثری بدهند- و اصولاً هم چنین کاری به سودشان 
نبود- تجزیه و تحلیل اوون را از بحران اقتصادی ناشی از افزایش تولیدات 
ماشینی به پاری اختراعات و ابداعات فنی, تا بدان اندازه که از قدرت 
خرید مردم بالاتر رود. مورد نکوهش و انتقاد شدید قرار می دادند. صاحبان 
کارخانه ها؛ اوون 7 به عنوان رقیا , بین ملحدی که از مسائل مورد ابتلای 
کارفرمایان هیچ گونه درک واقعی ِ و از نیازهای بشری که فقط 
فد هت فی و آند. ان را برآورده ای مطرود شناختند. 
سرانجام, اوون به سوی کارگران روی آفرد و در خطابه اي به طبقه کارگر 
که در سال 1919 انتشار داد خواستار همدلی و حمایت آنان گشت. او با 
مطرح ساختن این نظر که «کار دستی در صورتی که به شیوه ای صحیح 
اداره شود» می تواند «منبع ثروت و رفاه مالی» باشد نظر مساعد 
کارگران را نسبت به خود جلب کرد. ولی در همان حال وی به کارگران 
هشدار داد که انگلستان و طبقات کارگر اين کشور هنوز برای پذیرش 
سوسیالیسم آهاد کن ندارند, و این قصد و نیت را مورد تکذیب قرار داد که 
می خواهد پیشنهاد کند حکومت انگلستان باید مشتفتما به همة افراد آماده 
به کار کشور, کار و شغلی ارجاع کند. اواز هیچ گونه اقدام شتابزده 
پشتیبانی نکرده و انقلاب را با این استدلال که «آن سان پایه ریزی شده 
است تا همة هیجانات شرارت آفین و نظزرت و انتقام را ساره و به میدان 
بخواند.» مطرود و مردود شناخت. با همة این احوال 
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در سال 1820 در گزارشی که به شورای بخش لنارک (مرکب از مالکان) 
تسلیم داشت چنین اظهار عقیده کرد که آنچه انگلستان بدان نیاز دارد 
اصلاحات خرده خرده و تدریجی نیست بلکه تظاخ اجتماعی باید دستخوش 
تحول و دگرگونی اساسی شود. ۱ 
با امیدواری به ایالات متحد امریکا روی اورد. کشوری که در ان جندین 
فرفة مذدهبی در زمینو تشکیل جوامع کوچک دست به تجربه هایی زده 
نود 27 در سال 1914 کروهی از کشیشان آلفانید امریکائی قطعه زمینی 
تز رک به مساحت سی هزار ایکر در کنار رودخانة وابش در قسمت جنوب 
غربی «تظعه هفدیشطرد کان1 خربداری کردند و ذر آنجا شهرق: به نام 


«هارمنی» بنا نهادند. این گروه کشیشان در سال 1825 با ورشکستگی 
مواجه را اوون آنان را از ورشکستگی نجات بخشید ولی خودش را 
مفلس ساخت. بدین سان که مبلغ 00000( لیره بابت آن قطعه زمین 
باززز ک و شهر احداث شده در آن پرداخت و آن را به نام نیوهارمنی 
(هارمونی جدید) موسوم ساخت. از مردان و زنان علاقه مند و با حسن 
نیت دعوت کرد که در آنجا به وی ملحق شوند و جامعه ای براساس 
اتحادية تعاونی بنیاد گذارند. وی شخصاً کلیه هزینه ها را به غیر از آنچه 
مربوط به مدرسه می شد., تقبل کرد؛ پرداخت هزينة اداره مدرسه را 
شخصی به نام ویلیام مکلور برعهده گرفت. هزار نفری از علاقه مندان 
پاسخ مثبت دادند و امدند. یک سالی به هزینه اوون تغذیه شدند, رفته رفته 
خود را با کار همراه با انضباط آشنا ساختند و سپس کارشان به مجادله و 
مشاجره دربارة مذهب و سیاست کشانیده شد. در سال 1827 اوون در 
حالی که قسمت اعظم 00000( لیره اش را از دست داده بود. آنتمز هد 
تسا کنات زا نج معلمی وا کد ات خموونه برتانا باز کشت 
ولق. هو از نظر نیرو و توان روحی و مالی به پایان کار نرسیده بود. 
نهضتی را برای استقرار اتحادیه های کارگری به صورت اتحادیه های 
صنفی, که بتواند در صنایع تولیدی با بخش خصوصی به رقابت بیردازد, به 
راه انداخت, از جمله «اتحادية ملی سازندگان افزارمند». که پیمانهایی 
جهت احداث ساختمانهایی منعقد کرد. سایر اتحادیه ها نیز در این راه گام 
برداشتند؛ و در سال 1833 تفا و آن اتحادیه ها را تحت پوشش «اتحادية 
کارگری متشکل و بزرگ ملی» سازمان داد و براین امید بود که آن اتحادية 
بزرگ بتدریج جایگزین سرمایه داری انگلیس شود و سرانجام برجای دولت 
بنشیند. پارلمنت با وضع قوانین سخت و بازدارنده که با شدت به مورد 
اجرا گذارده می شد به مداخله پرداخت تا مانع از تحقق یافتن نقشه های 
اوون شود. ؛ بانکها نیز از هه اعتبار و وام موردنیاز اتحادیه خودداری کردند 
تا آنکه اوون 


1 16۳۲۱۵۵۳۷ ۱۳01۵۳ , نام سرزمینی در ایالات متحد امریکا که بیشتر برای اسکان هندیشمردگان 
در نظر گرفته شده بود و امروز قسمتی از ایالت اوکلاهما می باشد. ‏ م. 
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در سال 4 به شکست خود اعتراف کرد. 

زندگی رابرت اوون که در عالم صنعت آن چنان قرین توفیق می نمود, در 
این زمان به شکست و ناکامی کامل انجامیده بود. اختلافات مذهبی, 
زندگی زناشویی وی را سیاه کرده بود زیرا همسرش یک کالوینیست 1 
متتصتا ۷و و وقتی متوجه شد که اوون به معتقدات دینی پایبند نیست 
هرروز برنگرانیشٍ مي افزود تا مبادا شوهرش به لعنت ابدی دچار آید. 
همسر آوون نذا بز ان شد تا فرزندشان راء, که او نیز رابرت نام داشت. 
وادار سازد که پدر را به مذهب کالون معتقد گرداند. نتيجة این ِ 
آن شد که د ر پاية معتقدات مذهبی پسر نیز تزلزلی شدید حاصل گشت 
رابرت اوون پس از آنکه از امریکا مراجعت کرد, درخانة دیگری جدا از 
همسرش سکنا گزید گرچه روابط دوستانه اش را با وی حفظ کرد. اوون 
به طلاق معتقد بود. ولی در صدد برنیامد همسرش را طلاق گوید همة 
اخلاص و ارادتش مجذوب رسالتش گشته بود. 

از آن پس به نحوی فعال در صدد تشویق و ترغیب چند مجتمع کوچک برآمد 
که اعضای آن می کوشیدند خود را بر مبنای اصول پیشنهادی وی اداره 
کنند: این مجتمعها در ناحية آفرسسن. واقع در اسکانلند, در ناحية رالاهینه 
واقع در ایرلند. و در ناحية کوینوود واقع در انگلیس تشکیل شده بود, اولین 
مجتمع پس از دوسال از هم پاشیده شد؛ دومین. بیش از سه نیایید. و 
سومین توانست ۳ شش سال دوام آورد. درهمان حال اوون که شید 
طریق ایراد خطابه ها و نگارش مقاله ها همچنان به نشر انديشه هایش 
ادامه دهد. عمرش آنقدر وفاکرد که شاهد تأسیس چندین تعاونی مقر 9 
در سراسر جزایر انگلستان باشد. با تلاشی خستگی ناپذیر به نگارش 
توصیه هایی در جهت اصلاحات. خطاب به انجمنها و مقسسات علمی و 
اختصاصی, مقامهای حکومتی و شخص ملکة ویکتوریا ادامه داد. سرانجام 
در سال 1853 به اعتقاد به اصالت روح روی آورد و به صورت آدفی. تشاده 
دل مورد بهره برداری واسطه های احضار ارواح درآمد و از آن رهگذر با 
ارواح ِِ سرشناسی از جمله بنجمین فرانکلین, تامس جفرسن, 
شکسییر شلی, ناپلئون و دانیال نبی گفتگوهایی صمیمانه و خودمانی به 
عمل آورد. در سال 1858, در حالی که عمری بس طولانی کرده بود و 
دیگر با زمان خود پیوندی نداشت به شهر زادگاهش نیوتاون بازگشت ون 
هشتادوهشت سالگی بدرود حیات گفت. 


رابرت اوون مردی خوب و نیک نفس بود. تا آن حد که از عهدة آ دشن برآید 
از خودخواهی به دور می نمود, چون خودخواهی را واقعا ناپسند می 
دانست. البته نتوانست پای بر سرنفس خود گذارد و از نفس خویش فراتر 
رود. از قدرت و موفقیت و هوشمندی, لذت و غروری مرموز می جست, 
ِِِ بر اداره و سرپرستی شخص خودش مستقر بود ولی در این 
7 و 


1 ۷5۲ , پیرو اصول عقاید کالون (۵1۷۱۳۱ : 1564-1509), مصلح 
مذهبی. - م. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر نایلئون): صفحه 455 

عقیده, حق با او بود که همکاری با ارزش و مثمرثمر تنها در ساية انضباط 
و اختیارات_ تحفق می یابد. به نظر وی بهبنرین کاری که ارت می تواند 
انجام دهد آن است که نفس خود را ۳ آن حد گسترش دهد که خویشان؛ 
وطن و همنوعان را نیز شامل شود و بدین سان از نیکوکاری و نیک 
اندیشی گسترده و فراگیر رضایت خاطر حاصل کند. به هر حال, این همان 
کاری بود که رابرت اوون کرد و اين کار را به مقیاسی گسترده و وسیع 
انجام داد؛ و همین کافی است 3 او را در زمره پیمبران الهامبخش یک 
زندگی بهتر و انسانیتر درآورد. 
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ااا - لاکونیا 


کر ختویب ار کفتتره: دور از دریا, قله های پارنون سر به آسمان کشیدهاند: 
قللی زیبایند. ولی زیباتر از آنها رود ائوروتاس است که بین سلسله جبال 
پارنون و سلسله جبال غعرب آن روان است. کوه های باختری, که از کوه 
های پارنون رفیعتر و تیره فامترند و همواره برف بر تارک انها نشسته 
است. تایکتوس نام دارند. میان این دو سلسله جبال. درهای است زلزلهزا 
که هومر آن را "لاکدایمون زرف" خوانده است. اینجا سرزمین لاکونیا 
است, و چنان به وسیله کوه ها محاط شده است که پایتخت ان اسیارت 
وا تا ای 
دهستان اسیارت در لغت به معلی پراکنده است و هفتاد هزار نفر جمعیت 
داشت. امروز در محل ان فقط دهکدهای چهار هزار نفری دیده میشود: از 
شهری که روزگاری یونان را اداره و منهدم کرد, حتی در موزه ها نیز آثار 
مهمی نمانده است. 

1- توسعه اسیارت 

قوم دوری, از این دژ طبیعی, پلوپونز را منکوب و منقاد کرد. در نظر این 
مردم دراز موی شمالی که در محیط کوهست تانی خود سخت و پرطاقت 
شده و با جنگ دمساز بودند, زندگی دو وجه داشت: غلبه یا بردگی. 

خرفه اتان: ختکیدن. بود: اسایش خیات: را از این رهکذر عامین. میکردنته و 
کار خود را هم ناروا نمیپنداشتند. بومیان پلوپونز, که در جریان 
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زندکی فلاختی و آراهش. همتد. تاتوان. شده.بودنده ظاهرا منرورانتی برای 
خود لازم داشتند. از این رو, شاهان اسیارت, که خویشتن را از اعقاب 
بلافصل هراکلس میدانستند و شجره خود را به سال 1104 میرسانيدند, 
پای پیش نهادند. نخست بومیان لاکونیا را زیر سیطره خود دراوردند. سپس 
به سرزمین مسنیا یورش بردند. 

مسنیا, که در گوشه جنوب ی پلویونز قرار داشت, سرزمینی نسبتا 
هموار و حاصلخیز بود, و قبایلی ارامش دوست در آن کشتکاری میکردند. 
شبر ج جنگ اسیارت و مستیا از آنار یاوسانیانن برمياید: ارنستو‌دموسش: شام 
مسنیا, برای یافتن راه در هم شکستن اسپارتیان, با وخش معبد دلفی به 
مشورت مییردازد. اپولون فرمانش میدهد که دوشیزهای از سلاله شاهی 
را برای خدا قربانی کند: پس او دختر خود را به هلاکت میرساند, و شاید بر 
اثر همین ناروایی است که جنگ را اد اما دو نسل پس از او 
جنگجویی به نام آز نت متیر مردم مسنیا را به شورشی قهرمانی 
برانگیخت. مدت نه سال شهرهای مسنیا مورد حمله و محاصره قرار 





فصل شانزدهم :زندگی انگلیس 


| - طبقات 


منمدن بعلی مردمی که, توسط حکومت؛ به آنان قانون مذهب, اخلاقیات. 
آداب و سنن؛ ز امه و پرورش؛ و نظمی اجتماعی داده شده باشد, و این 
مردم به اندازکافی آزاد باشند که اختراع و ابداع و تجربه کنند؛ درخت 
دوستی بنشانند, از در نیکوکاری و محبت درایند. و در شکوفایی هنر 
وادبیات 1 علوم و فلسفه توفیق پابند. اکنون ببینیم این جلوه های اجتماعی 
نظم و آزادی در انگلستان بین سالهای 181591789 چگونه تجلی می 
یافت ِِِ ثمراتی پدید آورد؟ 

, تنوع و چندگونگی مردم- از نظر میراث, برخورداری از فرصتها و 
۹ آنان را در ظبقاتی قرار هن داد که هریک سهمی موثر درشکل 
بخشیدن به زندگی دسته جمعی جامعه ایفا می کردند. در انگلستان کاست 
به مفهومی که در جامعه شناسی از آن استنباط می شود, وجود نداشت؛ 
ی ای و را ار و ار و 
که از طبقه ای به طبقة بالاتر امده باشد و آن قدر بالا رود که حتی به مقام 
لردی نیز برسد؛ و, از طرفی, روابط یک لرد با یک دهقان غالبا بر رفتاری 
دوستانه مبتنی بود و از رابطه يا رفتار یک برهمن با یک فرد از فرقة نجسها 
[ در هند] بندرت نظیری در این کشور دیده می شد. باآنکه فقط اقلیتی 
کوچک از دهقانان. صاحب زمینی بودند که برروی آن کشت و زرع می 
کردند, سرفداری به صورتی که هنوز در کشورهای دیگر رایج بود از 
انگلستان رخت بر هه بود. نجبا و بزرگزادگان نظیر سایر مردم مالیات 
می پرداختند و گاهی (برخلاف هعکنان فرانسوی خویش) به بازز کاتی. .4 
صنعت نیز اشتغال می ورزیدند. فقط مهمترین پسر هر نجیبزاده ۳ 
برخورداری از عناوین و امتیازات نجیبزادگی با پدرش شریک بود و ساير 
فرزندان وی از نظر قانونی (گرچه نه از لحاظ اجتماعی) در زمرة مردم 
عادی محسوب ط و 
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بسیاری از نابرابریهای غیر طبیعی هنوز بر جای بود. تمرکز ثروت در دست 
عده ای قلیل به شیوه ای غیر عادی می نمود. برابری در مقابل قانون به 
خاطر هزينة اقامة دعوی, عملا منتفی بود. لردان متهم را فقط می شد در 
مجلس لردان به محاکمه کشانید. (در این مجلس, هیثت منصفه ای از 
لردان برای رسیدگی به اتهامات علیه چنین لردی تشکیل می شد.) این 
«امتیاز لردان» تا شال. 1 برقرار ماند. مردان بی پروای بدون دودمان 
مشخص, فقط از سر ناچاری بود که به خدمت در نیروی دریایی پذیرفته 
می شدند. افراد طبقة عادی بندرت به مقامهای بالا در نیروی دریایی, 


ارتش, خدمات دولتی, دانشگاهها یا به مناصب قضایی می رسیدند. یک 
طبقة حاکمة مرکب از نجیبزادگان و اشراف و همچنین مردمی که اندکی 
بای ارد انا رای دانفنید فلت باه از رد غادی مان هدنر سید 
مناصب و مقامها را در اختیار داشتند, و بندرت اجازه می دادند که افرادی 
از طبقة فرودست و عاری از تشخص و امتیازات دز قزر کید اشخاص به 
مناصب کشوری و لشگری یا در تعیین خط مشی سیاسی کشور سهمی 

داشته باشند. ۱ 
شاید بتوان گفت که توجه به امتیازات طبقاتی و پافشاری در حفظ آن, در 
بورژوازی انگلستان از هر طبقه ای شدیدتر و چشمگیرتر بود. افراد متعلق 
به بورژوازی انگلستان با شیوه ای غرور آمیز, خود را از دهقانان و کارگران 
ذفرتر و فراتز. مین بنذاشتند. و آن فاصله راربا تعضبی خاض, حفظ مق 
کردند؛ و, در عین حال, پیوسته در رو یای رسیدن به مقام لردی بودند. در 
سرمایه دار به کاسبکار همسایه اش با نظر تحقیر می نگریست., و خود را 
یک سروگردن از او برتر می پنداشت.1 بازرگانان معتبر که ثروت خود را با 
هار اخهیی ار استه بودند, از صاحبان صنایع فاصله می گرفتند و برای خود, 
شان و منزلتی دیگر قائل بودند. در اين میان, عده ای ثروتمند و 
خوشگذران که خوشه چینیهای مستعمراتی خویش را با ظواهر وطنیرستی 
و مذهب اراسته بودند برای خود طبقة خاصی را تشکیل می دادند. در 
انگلستان نیز مانند فرانسه, چنین به نظر می رسید که هیچ کس از منزلت 
و نصیبی که به حکم تقدیر, استعداد و ظرفیت, يا بخت بدان رسیده بود 
احساس رضایت نمی کرد. هر کس در تکاپوی بالا رفتن و فراتر شدن بود و 
چه بسا عده ای نیز در اين تلاش از جایی که قرار داشتند به فرودست می 
غلطیدند. بیقراری و ناشکیبایی دوران جدید آغاز ز گشته بود. تنازع و مبارزة 
اساسی بر سر این بود که سرمایه داران می خواستند برای در اختیار 
گرفتن زمام ادارة کشور جایگزین اشراف شوند. در فرانسه این عمل در 
طول یک نسل عملی شد, در حالی که در انگلستان. تحقق این وضع قرنها 
نع طول تجامید: 


1 سمیوئل ادمز (۸0۵۲۳۲5 ), در سال 1 انگلستان را «آفریده ای از 
کاسبکاران» خوانده بود. ناپلئون نیز این گفته را تکرار کرد در حالی که در 
آن واقعیتی نبود. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر نایلئون): صفحه 45 

بدین سان است که می بینیم در انگلستان, تا سال 1832, قدرت فائقه در 
اختیار طبقة نجیبزادگان قرار داشت و آنان به کسانی که به معارضه با 


قدرت ایشان برمی خاستند تبسمی تمسخرآلود می زدند. طبقة نجیبزادگان 
انکلسان کر مضای نشیار مشخص .و دفیق آن در سال 1901 مرت از 
297 لرد زن پا مرد غیر روحانی و 26 اسقف کلیسای انگلیکان بود و این 
اسقفان به عنوان ی روحانی» این امتیاز را داشتند که می توانستند 
در مجلس لردان يا مجلس اعیان انگلستان جلوس کنند. لردهای غير 
روحانیر نیز به ترتیب از بالا به پایین به درجاتی تقسیم می شدند؛: 
شاهزادگان بلافصل (از نسل پادشاه یا ملکه هاء مارکونسها, ارلها, 
وایکاونتهاء و بارونها (برنها), بر جملگی اینان. به جز شاهزادگان و دیوکها که 
همان لقب را در اول نامشان داشتند عنوان لردی در خطاب کتبی پا 
شماهین اطلان نمی شند و ابنخ لقت لردی لا .یونعم سل یه بر آرشد 
انتقال می یافت. اساس ثروت این لردان را قطعات وسیع املاکی تشکیل 
می داد که زارعان مستأجر يا کارگران اجیر کشاورزی بر روی آن کشت و 
زرع می کردند, و از این بابت در آمدهای سرشاری نصیب هر یک از لردان 
می گشت که به عنوان مثال میِ توان از در آضند سالیانه دوک آونبه کاس 
به مبلغ 000 120 لیره و یا از ذر اند متوسط ساليانة ویکانت پالمرستن به 
میزان 12000 لیره نام برد. مساحت مجموعة املاک دیوکهای سه گانة 
بدفرد, نورفک و دونشر سراسر یک ایالت را شامل می شد. در مرتبه ای 
فروتر از این لردهای غیر روحانی, در انگلستان چهارصدوپنجاه برنت و 
همسران انان قرار داشتند و امتیاز این اشخاص در ان بود که در خطاب 
شفاهی و کتبی بر سر اسمشان بسته به مرد بودن یا زن بودن؛ کلمه 
«سر» يا «لیدی» به کار برده می شد؛ و این لقب نیز در خانوادة ایشان به 
طور موروئی باقی می ماند. پس از گروه برنتها, گروهی مرکب از 
سیصدوپنجاه تایت(شهسوار) و همسرانشان قرار داشت که از همان امتیاز 
«سر» يا «لیدی» نامیده شدن برخوردار بودند ولی حق نداشتند این لقب 
را در خانوادة خویش به طور موروثی منتقل سازند. بعد از این دسته توبت 
به گروهی در حدود ششهزار نفر از ملاکان عمده يا طبقة سرشناس و 
منتعین پایینتر از اشرزاک می رسید که از خانواده های قدیمی و شناخته 
شده برخاسته بودند؛ و اینان حق داشتند «نشانهای خانوادگی» را با خود 
همراه داشته باشند. همة این گروه های فرودست تر از لردان کسانی را 
تشکیل می دادند که از نظر اشرافیت در منزلی پایینتر قرار می گرفتند؛ 
ولی, به هر حال, جملگی اینان نیز در زمرة طبقة «اشرافی» محسوب می 
شدند که بر انگلستان حکومت می کرد. 

خنین. به تظر می امد کف در ورن حکوفت: فلت بر اکثریت. کسی احساس 
ناروایی یا نادرستی نمی کرد. افراد این اقلیت ۳ با خونسردی و متانتی 
پرهیز گارانه, شاهد فقر و بینوایی دهقانان, خفت و خاری و حقارت کارگران 
کارخانه ها و غارت ایرلند بودند ولی به روی خود نمی اوردند. افراد اقلیت 


حاکم, بر این باور بودند که فقر و بینوایی, تاوان ضروری و طبیعی 
ی و کاهلی است و به فرضیه پردازان بی ثبات نباید اجازه داده 
شود انگلستان 
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را , به یک دموکراسی بدل سازند که بر اساس پخش و توزیع تباه سازندة 
ثروت استوار باشد. به زعم اینان علی رغم رویا پردازان هرج و مرج طلبی 
نظیر ویلیام گادوین پا پرسی تنل : وجود سلطة حکومت صضرورت دارد, 
زیرا بدون وجود آ ن, مردم به صورت جماعتی خطرناک برای افراد و آزادی 
دی ایند ناپللون نسبت به انگلستان از روی حب و علاقه صحبت نمی 
کرد ولی همین شخص در جزیرة سنت هلن چنین گفت «اگر آریستو 
کراسی انگلستان نابود شود و اختیار و ادارة امور به عوام الناس لندن 
محول گردد برای جامعة اروپایی فاجعه ای به بار خواهد آمد.» هر حکومتی 
یا در دست اقلیتی است. با درچنگ یک فرد خودکامه؛ و اقلیت حاکم نیز یا 
مرکب از اشراف موروئی با گروهی مرکب از توانگران و دولتمندان 
۳1 
مبارزات انتخاباتی را تامین کرد یا به مردم پولی پرداخت و انان را 
برانگیخت و تشویق کرد تا ۳ به نامزدهای گروه اقلیت توا ند رای دهند. 
اشخاصی که صرفاً به شيوة دموکراتیک پرگزیده می شوند بندرت آدمهایی 
هستند که از برکت تربیت خانوادگی يا آموزش و پرورش دوران نوجوانی, 
آن چنان مجهز و ورزیده باشند که به شیوه ای توفیق آمیز از عهدة حل 
مشکلات حکومت و ادارة جامعه اند ۳ چه رسد به آنکه بخواهند در 
سطح گشایش معضلات روابط بین المللی به کامیابیهایی نایل شوند. کسی 
که در یک خانوادة اشرافی چشم به دنیا کشوده باشد چنان است که در یک 
مکتب سیاستمداری و سیاست دانی تربیت شود و تعلیم یابد. البته بعضی 
از فارغ التحصیلان چنین مکتبی ممکن است از همان نوجوانی, افرادی 
ولگرد و بی خاصیت ان ام در ایک ولی آنان که ترا مین هانند, در نتيجهة 
تماس با مشکلات حشر و نشر با شخصیتهای هیئت حاکمه, قدرت و 
ظرفیت سروکار یافتن با مسائل و موقعیتهای حساس و بحرانی را کسب 
می کنند, بدون انکه در نتيجة خامدستیها و سرهم بندی کردنهای خود ملتی 
را دچار مخاطره سازند. از اینها گذشته, یی اریستو کراسی که به نحوی 
شایسته عمل کند, عادت اطاعت و وفاداری مردم نسبت به خود را در انان 
تقویت می کند. حس احترام مردم را به اعمال اختیارات و قدرت خود 
برمی انگیزد, و این هر دو, یعنی فرمانبرداری از دولت و احترام به قدرت 
ان؛ برای برقراری نظم و امنیت, از جملة برکات است. 

استدلالهایی که با اين گونه جمله های زیرکانه و حساب شده عرضه می 


گشت ولی مفهوم آن به طور روشن درک نمی شد., ظاهرا اکثریت ملت 
انگلستان را متقاعد می ساخت. ولی عرضه کنندگان این استدلالها نمی 
توانستند بورژوازی را قانع سازند, زیرا افراد وابسته به بورژوازی از 
قدرت ملاکان ثروتمند که وزارتخانه ها و پارلمنت را در قبضة خود داشتند 
بیزار بودند. کارگران عصیانزده نیز با خشم فراوان این استدلالها را مردود 
می شناختند؛ و گروه اندیشمندان و روشنفکران نیز که از مشاهدة شیوه 
های حکومت آریستوکراسی انگلستان که فقط در فکر حفظ منافع خود می 
نمود دستخوش حیرت و خشم گشته و مصمم بودند نارواییها 
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و ناهنجاریهای چنین حکومتی را برملا سازند. عرضه کنندگان چنان 
استدلالهایی را در معرض چون و چرا قرار می دادند. 


اا - حکومت 


1. قوة مقننه 

قانون اساسی انحلفتان عبارت از انوم وتا قوانین ملفی نشدة پارلمنت و 
ره ها فصایی عصی اکستت واه کاههای. آن سور اش ناهد 
اعر. ایار کاضل س کت ور دشت سقام واه اشامیا ملیی هه 
بارلمتت: به. اتغاق معام بسانتم عمل میم کند. ار تال ۱687 ام 
ات سوه ای وا ی هت تس ی رت 
هیچ سند مدونی, قدرت پارلمنت را در وضع قوانینی که مورد موافقت هر 
دو مجلس باشد محدود نمی ساخت مجلس آاعیان يا مجلس لردان. شامل 
لردهای روحانی و غير روحانی بود که سمت نمایندگی مجلس را به شیوه 
ای موروئی و بر اساس سنن به دست می اوردند. اینان نیازی به انتخاب 
شدن نداشتند؛ از ان قدرت برخوردار بودند که هر قانونی را که به تصویب 
مجلس عوام می رسید رد کنند؛ در مواردی که از احکام دادگاهها پژوهش 
خواسته می شد به عنوان دادگاه عالی عمل کنند؛ ۰ و9 این دادگاه عالی موارد 
تعقیب و بازخواست از کارمندان دولت و هر گونه اتهامی علیه اعضای غیر 
روحانی مجلس اعیان را در بر می گرفت. بدین ترتیب, مجلس اعیان به 
صورت یک دز مستحکم آزیسته کراسی نحلستان بود که به عنوان 
پسقراول, علیه بورژوازی در حال پیشرفت., مبارزه می کرد. 

مخلس عوام 58 عصو داشت از هرریی از جانشگاهای. کیفیرته و 
اکتتیر دما تیم اد خوشتی کال و از ذابلسن یک قمانندم چ آز اسکابلند 
چهل وپنج نماینده به مجلس عوام راه می یافت؛ و بقیه از چهل ولایت و 
بیست شهرستان توسط انتخاب کنندگانی برگزیده می شدند که حق 
انتخاب کردن آنان محدود نود و آن قذر گوناگونی داشت که نمی توان در 
اشخاه ففه ان سای را مشخ ساکت: کنبهای خیر از حن تخاب 
کردن محروم بودند: زنان, بینوایان. پیروان کلیسای کاتولیک رومی, 
کویکرها, یهودیان. پیروان مذهب لاادریه؛ و به طور کلی, همة کسانی که 
نمی توانستند نسبت به اختیارات کلیسای انگلستان و اصول مورد قبول 
آن. سوگند وفاداری یاد کنند. از حق شرکت در انتخابات محروم می 
گشتند. با در نظر گرفتن جملگی این استثنائات, از مجموع 9 میلیون 
حجمعیت انگلستان در آن زمان رویهمر فته 0000 "245 نفر در زمرة ۰« 
در می آمدند که حق ری دادن داشتند. از آنجا که رای دادن به طور علنین 

و عمومی بود. کمتر رای دهنده ای جرئت ان را می یافت که از نامزدی 
غیر از آنکه ملاک عمده در نظر گرفته بود پشتیبانی کند. بسیاری از 
شهرمندآن دار ای عق.رای: غلاقه ای 
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به شرکت در انتخابات از خود نشان نمی دادند؛ و انتخاب نماینده در بعضی 
از حوزه ها با توافقی که بین رهبران به عمل می آمد صورت می گرفت 
بدون آنکه اصلاً نیازی به برگزاری انتخابات باشد. شمارة نمایندگان هر 
ولایت يا شهرستان به شيوة سنتی تعیین و مشخص گشته بود, و لاجرم, 
افزايش يا کاهش جمعیت در ان ولایت يا شهرستان در فاصلة دو انتخابات 
به هیچ روی در نظر گرفته نمی شد. برخی از شهرستانها که شمارة 
ساکنان با حق رأی در آنها ناچیز بود یک نماینده يا بیشتر به مجلس گسیل 
هی داشتند در جالی که لندن.با شهار رای دهنده فقط می -توانتشت 
چهار نماینده انتخاب کند. کند. مراکز جدبد صنعنی کشور پا اصلاً نماینده ای در 
پارلمنت نداشتند یا شمارة نمایندگان آنان بسیار ناچیز بود منچستر, 
بیرمنگام. و شفیلد نمی توانستند نماینده ای انتخاب کنند در حالی که ولایت 
قدیمی کورنوال چهل و دو نماینده به پارلمنت می فرستاد. در اینجا باید 
این نکته را خاطر نشان سازیم که در همان زمان. بسیاری از شهرها و 
روستاها در ادارة امور محلی خود از اختیارات و خود مختاری قابل توجهی 
برخوردار بودند؛ و بدین سان بود که شهر لندن. گرچه از نظر حق انتخاب 
نمایندگان برای مجلس عوام محدودیت زیادی داشت. مقامهای مسئول 
ادارة شهر را خود برمی گزید و در بسیاری از امور در برابر پارلمنت از 
استقلال و عدم وابستگی برخوردار بود و این موقعیت را با غرور هرچه 
در حدود نیمی از کرسیهای مجلس عوام انگلستان توسط نمایندگانی 
اشغال می شد که از طریق بر گزاری این گونه انتخابات که بخش مهمی از 
ساکنان کشور از شرکت در ان مجحروم بودند» انتخاب شده بودند. نیمی 
دیگر توسط نامزدهای بدون رقیب مورد حمایت ملاکان محلی يا ملاکانی 
کف از شون در آن حوزم تقود زاشتته: اشعال »میدش این کون تعیین: نامرد 
برای اشغال کرسی مجلس عوام در بسیاری از موارد توسط ولایات پا 
شهرستانها ود ی 
برای آن تبر داد «ولایات يا شهرستانها ياء به عبارت دیگر. کرسیهای 
تسافد ری در مجلس عوام به شیوه ای علنی, نظیر کالایی که در بازار مورد 
داد و ستد واقع شود, در معرض خرید و فروش قرار می گرفت؛ و شخص 
پادشاه در بسیاری از مواقع بزرگترین خریدار این گونه ولایات پا 
شهرستانها بود.» 

اعضای انتخاب شده مجلس عوام به طور نامشخصی بین دو حزب تقسیم 
می شدند: توریها يا محافظه کاران و ویگها یا لیبرالها. اين اشخاص به طور 
کلی مسائلی را که زمانی موجب تقسیم انان به دو دسته شده بود 
فراموش کرده بودند. رهبران هر دو حزب از اعضای خاندانهای اشرافی 


بودند ولی ویگها نسبت به توریها تمایل بیشتری به شنیدن نقطه نظرهای 
اربابان توانگر بازرگانی و صنایع, که در حال رو آمدن بودند» نشان می 
دادند. محافظه کاران از «امتیازات ویژه» سنتی قدرت سلطنت دفاع می 
کردند. و لیبرالها با چنین امتیازاتی به معارضه برمی خاستند. به هر حال 
مسئلة مورد اختلاف با ماية نفاق, دفاع از اصول نبود بلکه بر گرد قدرت 
دور می زد. 
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اینکه کدام یک از دو حزب. هیئت وزیران را تشکیل دهد. مقامهای 
پرمنفعت را تقسیم کند و بر دیوانسالاری در حال گسترش و روز افزون 
نظارت داشته باشد. ۱ 

حکومت انگلستان علی رغم پایة اشرافی آن, از نظر وضع قوانین, به 
میزان قابل توجهی از اغلب کشورهای قارة اروپا دموکراتیکتر بود, در حالی 
که در آن کشورها (از جمله در فرانسه بعد از سال 1804) قدرت فائقه و 
مسلط توسط یک امپراطور يا پادشاه اعمال می شد. در انگلستان, 
فرمانروای واقعی از سال 99 دیگر نه پادشاه, بلکه پارلمنت بود و در 
اين پارلمنت مرکب از دو مجلس اعیان و عوام, اختیارات به طور عمده در 
دست مجلس عوام قرار داشت. زیرا که «قدرت مالی» از آن این مجلس 
بود. هیچگونه خرجی از اعتبارات عمومی و برداشتی از خزانة دولت بدون 
تصویب این مجلس میسر نمی شد. از لحاظ نظری. پادشاه می توانست 
هر قانون مصوب پارلمنت را «وتو» کند ولی در عمل جورج سوم هرگز 
نگذاشت کار به جایی برسد که به استفاده از اين اختیار متوسل گردد. با 
وجود این پادشاه اختیار انحلال پارلمنت و مراجعه به مردم را برای 
انتخابات جدید داشت؛ و, در این صورت., نامزدهایی که مورد لطف او بودند 
و به خرج او در انتخابات شرکت می جستند از لحاظ دستیابی به کرسیهای 
مجلس عوام بخت مساعدتری داشتند زیرا که پادشاه بومی و خودی (بعد 
از دو پادشاه تبکانة جورح اول و جورج دوم 1) باز دیگر به صورت نماد ملت 
درامنده و کانون وفاداری ناشی از میهن پرستی و افتخار گشته بود. 

2- قوة قضائیه 

قوة قضائیه در انگلستان, در همان حد قوة مقننه درهم و برهم دستخوش 
بی نظمی, و درعین حال کارامد بود. اول از همه, باید مجموعه ای از 
قوانین را که در طول صدها سال, هر روز بر حجم آن افزوده شده بود, به 
مورد اجرا بکذارن مدتها قی کدرنتت: که این مجموعة قوانین طبق شیوم و 
اسلوب صحیحی مدون نگشته بود, و از نظر کیفرشتاننتی. سنتن باان 
اندازه بیرحمانه می نمود که قضات غالبا ناگزیر می شدند آن ی را 
تعدیل کنند یا نادیده انگارند. اين قوانین همراه با آثار و بقایای ريشه های 
فثودالی خود و اصلاحاتی که مسیحیت ور ان به عمل آورده بود سنگین و 


طاقت فرسا گشته بود. لردان متهم هنوز می خواستند توسط مجلس 
لردان به محاکمه کشانیده شوند و «منافع و مصالح خاص روحانیت» هنوز 
( تا سال 7) ) کشیشان و ارباب کلیسای انگلیکان را از حضور در برابر 
داد گاههای عادی معاف می داشت. صدها قانون (علیه 


. جورج اول از سال 1714 تا 1724 پادشاه انگلستان بود و از خاندان 
المانی هانوور به سلطنت این کشور رسیده بود و پسر وی جورج دوم از 
7 تا 1760 مقام سلطنت انگلستان را داشت. - م. 
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قمار در ملا عام, سرگرمیها و عیاشیهای شبانه, اجتماعات بدون مجوز . 4( 
در مجموعة قوانین انگلستان وجود داشت. گرچه بندرت به مورد اجر|ء 
گذارده می شد. در این دوره. در وضع قوانین اصلاحاتی فقوت امد کیعز 
تعدادی از جرایم (در حدود دویست فقره) که برای آنها تا سال 1800, 
کیفر مرگ تجویز می شد به شیوه ای مکرر و پی در پی مورد تعدیل و 
تخفیف واقع شد؛ وتان مقر کشت که ظر آینهتتخص روص حساب 
راستین دارایی خویش را اعم از موجودی و بدهکاری عرضه می داشت 
می توانست از رفتن به زندان نجات پابد. ولی قانون ورشکستگی چنان 
سخت و دست وپا گیر بود که سوداگران و کاسبکاران, آن را راهی به 
سوی ورشکستگی مضاعف می انگاشتند و از استناد بدان خودداری می 
ورزیدند. قانون مربوط به حکم احضار شخص توقیف شده به دادگاه برای 
بازجویی (مصوب سال 1679)- که منظور آن پایان بخشیدن به زندانی 
شدن ناروا و نامشروع شخص قبل از محاکمه بود- تا آن حد دستخوش 
تعلیق قرار گرفته بود که دیگر در مواقع بحرانی, از جمله به هنگام جنگهای 
انقلاب فرانسه, نمی شد از شمول قدرت زر استفاده کرد. هرج و مرج و 
نی تظمی, تناقضات. و جتبة توش امیز قوانین انگلشتان :همچنان. بر قرار 

بود تا زمانی که جرمی بنتم با درخواستهای مشروح و پیگیرانة خود برای 
اصلاح آنها, نظام قضایی انگستان را سخت مورد انتقاد قرار داد. 

دستگیری مجرمان به خاطر کمبود پلیس در شهرها با دشواری بیشتری رو 
به رو می شد؛ در روستاها که از وجود پلیس و ماموران انتظامی اصلاً 
نشانی نبود, شهروندان؛ به حکم ضرورت؛ انجمنها و اجتماعات داوطلبانه 
ای تشکیل می دادند تا از جان و مال خود حفاظت کنند. ختی: در آن:زهان 
که مجرمی يا جنایتکاری دستگیر می شد می توانست ِِ به زندان 
اجتناب کند پا زندانی شدنش را به تعویق اندازد و این عمل را از طریق 
روی اوردن به وکلای مدافعی انجام می داد که می توانستند دلایلی را 
برای پژوهش خواهی بیابند(یا جعل کنند) يا انکه جهت نجات دادن موکل 
خویش از لابلای سطور قوانین به مفری دست یابند. «وکلای مدافع با 


کر فشم:سر انخامن‌بار اسیارتیان:غالب: آمدننهو: فردم مفستیا محکوم توت 
که هر ساله نیمی از محصول خود را به عنوان خراج به اسپارتیان بدهند. 
وانگهی, اسپارتیان هزاران تن از مردم مسنیا را به نام "اسیر" با خود به 
لاکونیا بردند. 

جامعه لاکونیای پیش از عصر کورگوس سه طبقه دارد: طبقه بالای قاهر, 
که شامل دوریان است و به طور کلی با محصول زمینهای خود, که به 
وسیله طبقه سوم يا اسیران کشتکاری ميشدند, زندگی میکردند: بین طبقه 
اول و طبقه سوم جامعه, مردمی بودند موسوم به پریویکوی به معنی 
پیرامون نشینان. چنانکه از این کلمه بر میاید, اینان دور از سروران و 
اسیران به سر میبردند, ازادانه در ده ها دهکدهای که در دل کوه ها یا در 
حول و حوش لاکونیا قرار داشت زیست میکردند يا در شهرها به داد و سند 
و صناعت عمر میگذاشتند. اما در امور دیوانی دخالتی نداشتند, از حق 
زناشویی با اعضای طبقه حاکم ممنوع و از این گذشته, مکلف به پرداخت 
خراج و خدمت نظامی بودند: اسیران, که تعدادشان از شماره اعضای دو 
طبقه دیگر بیشتر بود, در مدارج اسفل جامعه قرار داشتند. نام آنان 
هیلوتس به نظر استرابون. متخذ از کلمه "هلوس" است. و هلوس نام یکی 
از نخستین شهرهایی است که مغلوب اسپارتیان شد. اسپارتیان با برده 
کردن مردم بومی يا با اسیر کردن مردم نواحی دیگر بر کمیت طبقه اسیر 
جامعه افزودند. در نتیجه, در برابر 120,000 "پیرامون نشین" و 32,000 
از مردان و زنان و کودکان با قاهر, 224,000 "اسیر" در لاکونیا گرد 
آمدند. 1 

فرد اسیر از همه ازادیهایی که در قرون وسطی در حیطه امکان رعیت بود 
برخوردار میشد. میتوانست به دلخواه خود زناشویی و بدون مال اندیشی 
تولید مثل کند و به رسم خود دست به کار زند و دور از مزاحمت زمینداران 
شهرنشین در ده به سر برد, مشروط بر آنکه 


1 البته این ارقام, که بر اساس اشارات معدود و فرضهای فراوان فراهم 
امدهاند, قطعیت ندارند. 
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اجاره بهایی را که حکومت تعیین کرده است منظما به مالک بپردازد. اسیر 
وابسته خای بود, اما کسی حق فروش او و همچنین زمین را نداشت. 
برخی از اسیران در خانه های شهری خادم ميشدند. از اسیر انتظار میرفت 
که به هنگام جنگ در رکاب مالک خود به میدان رود و, هر گاه مقرر شود 
برای حکومت بجنگد. اگر در جنگی تهور نشان میداد. احتمالا به نعمت 
آزادی نایل میامد. از لحاظ وص اقتصادی, از کشاورزان نی پونان 


خودستایی می گفتند حتی یک قانون وجود ندارد که آنان نتوانند چهار اسبه 
و ار ناه ند ۷ 

در پایینترین سلسله مراتب حرفة قضا و سازمان دادگستری, راهنمایان 
قضایی پا مشاوران حقوقی قرار داشتند ک به عنوان نمايندة قانونی موکل 
عمل می کردند. این اشخاص تحقیقات لا زم به عمل می آوزند وخلاصة 
پرونده و عرضحال را برای وکلای مدافع تنظیم می کردند و این وکلای 
مدافع. تنها وکلایی بودند که حق حضور در دادگاه را داشتند. از میان همین 
وکلای مدافع بود که پادشاه. معمولا بنا به توصية لرد چانسلر,1 قضات را 
سالی یک يا دوبار قضات دادگاههای عمومی يا دادگاههایی که بر اساس 
قوانین عیرمدون 


1 ۲ / ۱ ر,عالیترین مقام قضائی در دولت بریتانیا. رئیس 
مجلس لردها,؛ و معمولا از اعضای مهم هیئثت دولت و نیز حافظ مهر بزرگ 
و مشاور مخصوص مقام سلطنت است. - م. 
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دنو متیر ور ولایات می پرداختند و در هر محل به پرونده 
های حقوقی و چنایی رسیدگی می کردند. چون درنگ اینان در هر محل 
کوتاه و زودگذر بود, اجرای قوانین - و در بعضی موارد وضع قوانین جدید - 
در هر یک از ولایات يا شهرستانها بر عهده «امنای صلح» يا رسای 
دادگاههای بخش محول می شد. اين امنای صلح تو یر 9 مرکزی از 
وررافت نمی داشتند, ولی انتظار م می رف به اسان استطاعتی که داشتند 
از افتادن به ورطة فساد مالی مصون بمانند. اینان از حب و بعض و تعصب 
طبقاتی برکنار نبودند, وبرخی از انان به خاطر تعیین کیفرهای شدید علیه 
عناصر رادیکال و کسانی که خواستار اصلاحات اساسی بودند. شهرتی به 
هم رسانند. ولی رویهمرفته و با توجه به کلیه جوانب, این امنای صلح, ادارة 
امور قضایی بخشهای خود را به شیوه ای عادلانه و با کارایی کافی به انجام 
می رساندند و از این بابت تقریبا برابر والیها در دوران فرانسه ناپلئون 
بودند. 

نیکوترین جلوة قضای انکلتمان: حق منهم به محاکمه شدن در برابر هیئت 
منصفه بود. ظاهرا این نهاد, پادگار سلسلة کارولنژیان و به شکل ابتدایی 
آن با پیروزی نورمانها بر انگلستان, به این سرزمین آمده بود. شمار 
اعضای هیئت منصفه تا سال 7 ممعین نشده بود. در این سال بود که 
تعداد ان دوازده نفر تعیین, و اتفاق ارای هیئت منصفه, به عنوان نکته ای 
ضروری تلقی گشت. اعضای هیئت منصفه. که معمولا از میان افراد طبقة 


متوسط بودند, از بین چهل وهشت پا هفتادودو نفری که اسامیشان در 
صورتی ثبت شده بود به این سمت منصوب می شدند و اين کار پس از 
آنکه همة کسانی که نامشان در آن صورت بود در بحث و رأی گیری فعالانه 
شرکت می جستند صورت می گرفت. (زیرا همة اين کسان حق مسلم 
خود می دانستند به چنان سمتی برگزیده شوند.) گاه به گاه, امنای صلح در 
هر ولایت مورد استعانت یک هیئت منصفة بزرگ قرار می گرفتند و معمولا 
انتظار می رفت که دادگاه تین ولا ار اسان توصيیة اين هیئت منصفه 
قضاوت کند و حکم دهد. در هر محاکمه, اعضای هیئت منصفه. شهادت 
گواهان را می شنیدند؛ به دفاعیات وکیل مدافع گوش می دادند؛ و 
سرانجام به خلاصة اظهارات قضات توجه می کردند؛ سپس به اطاقي در 
مجاورت تالار دادگاه راهنمایی می شدند و در آنجا , به خاطر آنکه «از تأخیر 
بی جهت ودور از اعتدال اجتناب شود» بدون غذا و آشامیدنی و آتش و 
شمع نگاهداشته می شدند (مگر آنکه در اختیار گذاردن یکین از ان" وشسانل 
را قاضی رخصت دهد) «تا آنکه به اتفاق آراء دز مورد نظر خود به توافق 
بر سند؟؟. 

3- قوة مجربه 

از لحاظ نظری, قوة مجریه به مقام سلطنت سپرده شده بود ولی, در 
عمل, هیئت وزیران 
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پادشاه بود که آن قدرت را اعمال می کرد و اين وزیران می بایست که از 
نمایندگان پارلمنت باشند. اینان در مقابل پارلمنت مسئول اعمال خود 
بودند و برای تامین اعتبار مورد نیاز وزارتخانة مربوط به خویش بر پارلمنت 
اتکا داشتند. باز از لحاظ نظری, پادشاه. هیئت وزیران را منصوب می 
داشت ولی در عمل چنان بود که از وی انتظار می رفت رهبر حزب پیروز 
در آخرین انتخابات را به عنوان رئیس هیئت وزیران برگزیند. و این شخص 
که مقام نخست وزیری می یافت؛ از میان برجستگان حزبش کسانی را به 
وا را او اه ها و 1 
پادشاه رسماً به سمتهای خود متصوب شوند. ویلیام پیت در نخستین دورة 
نخست وزیریش (1801-1783 ) تصدی دومقام دیگر - وزارت دارائی و 
لرد اول خزانه داری - را نیز بر عهده گرفت و بدین ترتیب بود که با تأیید و 
تصویب پارلمنت؛ هم جمع آوری و هم به مصرف رساندن در آمد کشور را 
در دست خود متمرکز ساخت. هم در هیئت وزیران و هم در دستگاه 
حکومت به طور ی ی ی 
اصلی انضباط و فرمانروایی محسوب می ؟ 

جورج سوم حاضر به انقیاد از پارلمنت نشد. اه و نش 
سلطنت در سال 1760, هنگامی که جوانی بیست و دو ساله بود, در صدد 


بر آمد که اختیارات ويژة مقام سلطنت را اعمال کند. ولی اضمحلال 
رهبری وی در جنگ استقلال امریکا که برای انگلستان بسیار گران تمام 
شد و جنون ادواری وی (1765, 1788, 1804 و سرانجام بین سالهای 
1710 ۳ ۱0)(920 جلسم و روان و اراده اش را ناتوان ساخت و پس از سال 
9( حکومت ویلیام پیت را با در نظر گرفتن سه شرط مجاز شناخت: 
برده داری نباید محکوم شناخته شود؛ کاتولیکهای انگلستان اجازة رأی دادن 
نداشته باشند؛ و با فرانسه صلح برقرار نگردد تا زمانی که لویی هجدهم بر 
تخت و مسند سلطنت قانونی خود قطعاً مستقر شود. 

جورجح سوم تا انجا که معتقدات و بصیرتش اجازه می داد. مرد خوبی بود. 
ناپلئون در آن زمان که در جزيرة سنت هلن بود و به گذشته ها می 
نگریست از او چنین یاد می کرد «او صدیقترین فرد قلمرو سلطنتش بود» 
جورج سوم با توسل به چند شیوه, خود را از پیشینیان هانووریش متمایز 
می ساخت. نخست انکه از احکام عشره1 جز فرمان پنجم اطاعت می 
کرد, دیگر آنکه گرچه دستور مندرج در سفر لاویان را که می گوید 
«همسایه ات را مثل خودت دوست بدار». خیلی کمتر از حد انتظار رعایت 
می کرد. مردم انگلستان را دوست می داشت. و مردم هم در مقابل او را 
به خاطر بدبختيهایش, و علی رغم خطاهايش دوست می داشتند زیرا که 
جورج سوم مذهب موروثی خود و نیز همسر و دخترانش را دوست می 
داشت و برای ملتش تصویری 


1 اشاره به احکام يا فرمانهای دهگانه ای است که در کوه سینا بر حضرت 
موسی نازل شد و مورد قبول مسیحیان نیز هست گرچه در تقدم و تأخر 
انها بین پروتستانها و ت0۹ اختلاف نظرهایی موجود است. فرمان پنجم 
مربوط به ارتکاب «زنا» است. ‏ م. 
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الهامبخش ایند ی ساده و آمیخته با اخلاص ترسیم کرده بود. مهر 
مردم انگلستان نسبت به جورج سوم آن زمان افزونتر شد که دیدند با آنکه 


وی چنان سرمشقی از سادگی در زندگی خانوادگی برجای نهاده بود اغلب 
پسرانش عنوان شاهزاد گی خویش را با داشتن یک دی زناشویی آشفته 
و امیخته با بی آبرویی, با قماربازی بیحد و حساب, با ولخرجیهای بی پروا و 
با تباه ساختن آشکار جسم و شخصیت خود دستخوش رسوایی و با 
ساختند. ولینگتن سردار معروف انگلیسی دربارة پسران جورج سوم گفته 
بود «منفورترین طوق لعنتی که بتوان تصور کرد بر گردن حکومتی افتاده 
باشد». 

ارشدترین پسر جورج سوم که به نام و لقب پرینس او ویلز موسوم بود, 
ناهنجارترین, پردردسرترین و جذابترین فرزندان وی به شمار می امد. وی 


مردی خوش سیما بود و خودش نیز این را می دانست. به شيوة بسیار 
مطلوبی نبحت تعلیم قرار گرفتهٍ بود و به زبانهای فرانسه, القا نم اب 
ای فا و و سل 
اشنا بود؛ شعر می سرود. با ادبیات معاصر انگلستان از نزدیک سروکار 
داشت؛ تأمس مور و ریچارد شریدن را در زمرة دوستان صمیمی خود 
داشت؛ و به نحوی هوشمندانه از هنر و هنرمندان تشویق و حمایت می 
کرن. .دز عمارت کارلتن هاوسن دم وردستکاهی. شاهانه .بر با کرد.ه آن .را به 
و ۱ ۱۱ ۱ اک ۱0۳ 
علاقه نشان داد و در عطش این کار چون رقیبی برای چارلز جیمز فاکس 
اد کار جوا ند و پس از آنکه به صورت بت مقبول حزب ویگ در آمد موجب 
وحشت پدرش شد. از اینها گذشته, از جوانان جلف و متظاهری خوشش 
اک و و 
کردند. به پای زنان می ریختند و برای تهية اسب و سگ يا شرکت در 
مسابقات اسبدوانی صرف می کردند. به همراه چنین کسان, در مسابقات 
مشت زنی حضور می یافت و در ولخرجی و قرض بالاآوردن از همه پیشی 
می حجلست . پارلمنت در چندین توبت؛ اختصاص مبلغ100۰000 لیره را برای 
این جوان که ولیعهد بود تصویب کرد تا او را از اعسار نجات بخشد. زیرا 
هیچ کس نمی توانست بگوید اين فرزند ارشد پادشاه و ولیعهد انگلستان, 
اين جوان خوش طینت ولی پرخرج و بی معنی چه موقع به مقام سلطنت 
می رسید تا در آن زمان, بخشندة گشاده دست مقرریها و مستمریهای پر 
آت‌:ونان:بانشد: 
در هفدهسالگی ابایی نداشت از اینکه اذعان کند «بیش از اندازه به زنان و 
شراب علاقه مند است.» از جمله معشوقه های نخستین وی, یکی دوشیزه 
مری رابینسن بود که با بازی در نقش «پردیتا» در نمايشنامة داستان 
زمستان اثر شکسپیر, وان ایا موه و ان 
تا آن حد که جورج مدت سه سال او را در وضعی آمیخته با ناز و تجمل 
تانادایت بر اخای ویس هداست. آیگام»ساهرانه واه باه ماحرام 
عشقی جدیتری نهاد و اين بار سر و کارش با زنی به نام ماریا آن فیتسهر 
برت افتاد که تا آن زمان دو شوهر را از سر گذرانده بود؛ پیرو کلیسای 
ِِِ رومی و شش سال از جورج بزرگتر و به وضعی رام نشدنی منزه 


عفیف و استوار بود. این زن حاضر نشد به صورت معشوقة شاهزاده در 
اید ولی به همسری با وی رضایت داد. برای تحفق این امر دو مانع وجود 
داشت: یکی «قانون جانشینی» یعنی قانونی که به موجب ان سلطنت 


از؟ نگلستان در خانوادة هانوور مستقر شده بود, و به استناد آن هر شوهر پا 


تیوی که راکسا کیت رونی ود ای اش سا 
سلطنت محروم می شد؛: و دیگری قانونی که به سال 1۳72 تصویب شده 
بود و ازدواج هر یک از اعضای خاندان سلطنتی را که کمتر از بیست وپنج 
سال داشته باشد بدون رضایت پادشاه قدعغن می ساخت. با همة این 
احوال, جورج در سال 1785, با خانم فیتسهربرت ازدواج کرد و برای این 
کار به یک معاون کشیش جوان وابسته به کلیسای انگلیکان مبلغ 500 لیره 
پرداخت تا مراسم ازدواج غیر قانونی را به عمل آورد. با آنکه اين ازدواج 
غیر قانونی بود, حق جورج به جانشینی محفوظ ماند و او در سال 17_99 
زمانی که پدرش باز دستخوش عارضة جنون ادواری تا از این حق 
استفاده کرد و انجام وظایف سلطنت را در قبضة اختیار خود گرفت و با 
ناشکیبایی منتظر مرگ پدر ماند. ولی پدر و پسر بندرت به توافق می 
رسیدند. 

با وجود این؛ سرانجام در یک نکته به توافق رسیدند و آن اینکه اگر پادشاه 
(و در واقع پارلمنت) قرضهای جدید شاهزاده را که به مبلغ 1101000 لیره 
بالغ می شد بپردازد. ولیعهد نیز در برابر, همسر خود را که از نظر طبقاتی 
فروتر از خودش بود طلاق بدهد و با خواهرزادة پدرش, کرولاین 
برونسویکی, ازدواج کند. جورج, آن دختر را به نحوی نومید کننده زشت 
یافت و دختر, شاهزاده را به شکلی چندش آور فربه دید؛ ولی, با همة این 
احوال, در تاریخ 8 آوریل 1195 با یکدیگر ازدواج کردند. کرولاین بعداً به به 
اطرافیانش اعتراف کرد که شب زفاف را در مستی و بی حالی خمارالودی 
گذرانده است. با وجود این در تاریخ 7 زژانوية 1796 برای شوهرش دختری 
به دنیا آورد که بة نام پرنسس شارلت موسوم گشت. اندک زمانی پس از 
آن تاريخ, جورج همسرش را ترک گفت و برای چند صباحی دیگر باز به 
آغوش خانم فیتسهربرت پناه برد- زنی که ظاهرا تنها معبود و محبوب وی 
بود. (وقتی جورج درگذشت, زنجیری در گردنش یافتند که در انتهای آن 
تصویری مینیأاتوری از این زن دیده می شد.). 

سرانجام در نوامبر 1810, کار جورج سوم, که در زیر فشار مخالفت 
پارلمنت, شرمساری به خاطر اعمال پسر ارشدش و اندوه از دست دادن 
دخترش املیا خرد و-شکسته-شدم بود: به جنون دایمی کشانیده شد. از ان 
پس به مدت نه سال, پادشاه انگلستان. به صورت دیوانه ای زنجیری بود 
که مورد ترحم و محبت اتباعش قرار داشت ونایب السلطنة انگلستان که 
از جملگی جلال و شکوه و قدرت مقام سلطنت با نصیب می نمود آدمی 
تباه شده, فربه, پنجاهساله و رئوف بود که زنش با بی پروایی با دیحران 
سروسری داشت و خودش مورد تحقیر مردم بود. 

*۷۷#*تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : هانری شفر: پرنس اوژن دو بوارنه, نایب السلطنه 


اا| - مذهب 


حکومت و گروه روشنفکران و اندیشمندان انگلستان در این زمان به 
موافقت شرافتمندانه ای دربارة مذهب رسیده بودند. حملات انان که فقط 
خدای یگانه را قبول داشتند و برای اصول دین حرمتی قاثل نبودند بر 
پیروان راشد و معتقد اصول مذهبی تخفیف یافته بود. زیرا شکاکان به این 
نتيجه رسیده بودندکه هیچ چیز دیگر ندارند که جانشین مذهب سازند تا به 
عنوان یاور اخلاق فردی و آرامش عمومی به کار آید. ویلیام گادوین, رابرت 
اوون, جرمی بنتم و جیمز میل, مثالهای زندة ناباوری و عدم اعتقاد مذهبی 
بودند. ولی در این باره سروصدا و تبلیغاتی به راه نمی انداختند. تام پین در 
این میان مستتنی بود. آربسته کر اسی انگلستان که در کلام ولتر جوان 
جذابیتی یافته بود در اين موقع با دقت و وضوح فراوان مراسم سبت 
مسیحی را رعایت می کرد. در قسمتی از سالنامة سال 1789 چنین آمده 
بود «برای رتبه های فرودست کلیساء. در سراسر کشور انگلستان ماية 
تعجب بود که می دیدند روزهای یکشنبه راههایی که به کلیساها می 
پیوست پوشیده از کالسکه بود» جان استوارت میل نیز در سال 1838 
چنین نوشت: 

در مغز انگلیسیان هم از نظر اندیشه و هم از لحاظ عمل یک نوع احتراز 

بسیار سودمند از هر گونه زیاده روی مشهود بود, شتغار ۶ اراهنش را 
مختل نسازید» اصل موردیسند و مقبول آن روزگار بود. بنابراین بر اساس 
این شرط که دربار مذهب زیاد سروصدا نشود و اینکه ان را بیش از 
اندازة معقول جدی نگيرند, کلیسا حتی مورد پشتیبانی فیلسوفان نیز قرار 

گرفت زیرا آن را به عنوان سد و حصاری در برابر تعصب کورکورانه می 
انا ده و وسیله ای از افش بخش برای ارواح علاقه مند به مذهب می 
دانستند تا اين گروه را از برهم زدن هماهنکن جامعةه:یا آرافخش. کشور باز 
دارد, کشیشان کلیسای رسمی انگلستان در این انديشه بودند که بر اساس 
آن شرط, معاملة شیرینی کرده اند و با وفاداری و جدیت به آن قرار پایبند 
ماندند. 

کلیسای رسمی انگلستان در این زمان. «کلیسای متحد انگلستان و ایرلند» 
بود. با آنکه اين کلیساء. سی ونه مادة مورد قبول کالوینیست ها را پذیرفته 
ای اس اروت وا | 
نیز رعایت می کرد. در این کلیس]ا, اسقفان و سراسقفان وجود داشتند ولی 
کشیشان محلی بخشها غالبا توسط ملاکان عمدة محلی برگزیده می شدند 
و انان را در حفظ و برقراری نظم اجتماعی پاری می دادند. روحانیون 


انگلیکان, پادشاه اتحلنمان را به عنوان رئیس و فرمانروای خویش می 
انگاشتند و مورد تکریم قرار می دادند. این کشیشان در جمع آوری عشربه 
از همة خانواده های انگلیسی , به منظور تامین هزینه های کلیسا, بر پاری و 
معاضدت دولت متکی بودند. ادمند برک؛ انگلستان را به عنوان جامعة 
مشترک المنافع مسیحی توصیف می کرد که در آن, کشور و کلیسا «با هم 
عفن بودند و دو قسمت مجزا و کامل یک کل به حساب می آمدند.» جان 


ویلسن 
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کروکر نیز کلیسای و ستمینستر را «بخشی از قانون اساسی انگلستان» 
تلقی می کرد. این ارتباط بی شباهت به رابطه ای نبود که بین کلیسای 
کاتولیکی و حکومت فرانسه در دوران لویی چهاردهم وجود داشت., با اين 
تفاوت که در انگلستان این دوران تقرایبا هیچ گونه تعقیب و مجازاتی برای 
رفض نبود.1 ۱ 
پیروان ساير کلیساها و فرقه های مذهبی که از کلیسای رسمی انگلستان 
تابعیت نمی کردند- ازجمله متودیستها, پرسبیترها, باتیستها (باپنیستها), 
مستقلان طرفداران نظام ازادی کلیساهای محلی, کویکرها, و اونیتاریانها- 
مجاز بودند طبق اصول و عقاید خود رفتار کنند, به شرط اینکه خود را 
مسیحی اعلام دارند. برخی از ناسا زگاران حنی به مجلس لردان راه می 
پافتند. واعظان متودیست مستمعان بیشتری در پای منابر خود گرد می 
آوردند زیرا از فصاحتی. ختن.تکاندهنده و هراش, اور برخهردار نودتد: 
کار گران بینوا تهیدست و سرخوردة شهرها که امیدهای این دنیا را از دست 
فروهشته بودند بار دیگر به ایمان دورة کودکی خود .روی آوردند. و این 
عمل را با چنان جدیت مان انجام دادند که وقتی اندیشه های انقلابی 
از فرانسه برخاست, از فراز دریای مانش گذشت و انگلستان را فرا 
گرفت. این کارگران ایمان بازیافته. در برابر هر جهد و تلاشی که در جهت 
به طغیان واداشتن آنان مبذول می شد ایستادگی کردند. در سال 1792 
رهبران متودیسم وزلی از هر یک از پیروان خود می خواستند سوگند 
وفاداری و فرمانبرداری از پادشاه انگلستان یاد کنند. 
در درون خود کلیسای رسمی انگلستان نیز, نفوذ متودیسم الهامبخش یک 
«نهضت انجیلی» شد: بسیاری از کشیشان جوانتر و مردم عادی و غیر 
روحانی مصمم گشتند در کلیسای انگلیکان روحی تازه بدمند بدین صورت 
که خمنعاته .ی تعالیر. ابخیلن- وف اووند زندگی خود را با سادگی, 
پرهیزگاری, پارسائی و نیکوکاری قرین سازند؛ و اصولاً در معنای واقعی 
کلیسا اصلاحی پدید ود تفت از اینان بنام 0 وبلبر فورس مبارزة 
انگلستان را علیه برده داری پایه ریزی و رهبری کرد. دیگری بنام هنامور, 
قفسشیزه. ای بو کفنبا انراد شترانهار بعارین: یهار م-تاشیسش مداوشن 


یکشنبه, شور مسیحی بیشتری را در جامعه برانگیخت. 

که زوم سافی: از ام حصاخل. کافل خاعه ان افو 
اهنیا ممسان رسای ای ما کای قاس هم افدام ایس 

در جهت منفجر ساختن پارلمنت , به سال 005( هبوز فراموش نکرده بودند 

بلکه مماشات پادشاهان خاندان استوارت- چارلز اول و چارلز دوم وجیمز 

دوم- را با قدرتهای کاتولیکی, با معشوقه ها و با افکا ر کاتولیک , همچنان به 


باد داشتند. 


1 در متن قانون یک خدانشناس و ملحد به عنوان یک پیاغی انگاشته می 
کفرگویی - یعنی بی حرمتی نسبت به خداوند, در کلام و نوشته یا به 
صورت اشارات- منجر به ان می شد که مرتکب را در هجده جلسة 
دوساعته به پیلوری [۱۱۱۵۲۷ *؛حتخته بند. دستگاهی برای مجازات 
کناهکاران ای شین الییه آنرت قوا جروت به سورد اغ رای امد 
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ان ایا ان حی سایی مب هرارش ها 
خویش را به جانب یک قدرت خارجی متوجه ساخته بودند. (در نظر 
پروتستانهای انگلیس, پاپها سلاطین دنیوی و غیرروحانی بودند و قلمرو 
فرمانروایی انان همان سرزمینهای پاپی بود.) این پروتستانها از خود می 
پرسیدند چنانچه بین یک پاپ در رم و یک پادشاه در انگلستان اختلاف پدید 
آید, فرد کاتولیک جانب کدام یک از آن دو را باید بگیرد؟ 

در انگلستان سال 1800, در حدود شصت هزار نفر کاتولیک زندگی می 
کردند. بیشتر اينان از تبار ایرلندی و عده ای هم بومیان انگلستان و از 
اعقاب کاتولیکهای انگلیس قبل از دوران اصلاح دینی بودند. قوانین در این 
زمان در مورد کاتولیکها بسیار سهل گیرتر شده بود. چندین قانون که بین 
سالهای 1774 تا 1793 وضع شده بود, حق تملک زمینهای خودشان, به 
جای آوردن مراسم مذهبی به شيوة خود, و انتقال عقایدشان را از طریق 
مدارس مخصوص آنان مجدداً مستقر می ساخت. ضمناً با ادای یک سوگند 
که کلمات آنان به شيوة مخصوصی تدوین شده بود می توانستند وفاداری 
خود را نسبت به پادشاه انخلتشان ابراز دارند, بدون آنکه ناگزیر شوند 
سختی در طرد بت بر زبان جاری سازند. با همة این احوال. حق انتخاب 
کردن و انتخاب شدن به نمایندگی در پارلمنت را نداشتند. 

در اواخر قرن هجدهم, نهضت آزادسازی کامل کاتولیکهای انگلستان, 
بدانسان که بتوانند از کلية حقوق اجتماعی برخوردار باشند, در استانة به 
ثمر رسیدن بود. پروتستانهای برجسته و سرشناسی نظیر وزلی, کنینگ, 
ما کار ی را راد 


در انگلستان عکس العملهایی علیه ولتر و عصر روشنگری برانگیخته بود و 
نسبت به مذهبی که آن چنان در معرض مخالفت حکومت انقلابی قرار 
داشت., احساس نوعی همدردی می شد. بعد از سال 1792, مهاجران 
فراری فرانسوی, از جمله کشیشان و راهبان. در انگلستان با استقبال 
گرمی روبه رو می شدند و از دولت انگلستان کمکهای مالی دریافت می 
کردند. به تبعیدیان اجازه داده می شد صومعه هایی از خود بنا کنند و 
آموزشگاههای مذهبی دائثر سازند. فکر اینکه یک کلیسای آنچنان ضعیف 
شده و معرومیت کشیده بتواند برای انگلستان متضمن خطری باشد, به 
نظر صعیت .مین امد ۵ نی تصون آینکهفر کی *غليه فرانشنهر ان کلیس 
بتواند یک متحد با ارزش باشد قابل قبول می نمود. در سال 1800, ویلیام 
پیت نخست وزیر وقت؛ , لایحه ای به منظور آزادی بخشیدن به کاتولیکها در 
انگلستان. به پارلمنت تسلیم کرد. توریها و مقامهای عاليرتبة کلیسای 
انگلیکان با آن لایحه مخالفت ورزیدند, و جورج سوم نیز مصممانه در کنار 
آنان. ایستتاد. پیت به ناجار. آن. لایجه: ز۱ مستردر داشت و از مقام خویش 
استغفا داد..-زمان آزادیبخشی به کاتوليکهای انگلستان تا شال: 1829 فرا 
نرسید. 

مسئلة رفع محرومیتهای اجتماعی بهودیان انگلستان از این هم دیرتر (در 
سال 1858) به تحقق پیوست. درسال 1800, شمار یهودیان در این کشور 
به بیست وشش هزار نفر می رسید که 
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قسمت اعظم آنان در لندن و عده ای از آنان در مراکز ولایات اقامت 
داشتتتد: در حالی که تقریبا هبح یک: از انشان.مقيم روستاها نبودند. جنگ 
طولانی, مهاجرت بیشتر یهودیان را از خارج به این کشور متوقف ساخته و 
به یهودیان مقیم فرصتی بخشیده بود تا خود را با راه و رسم زندگی 
انگلیسیها منطبق سازند و برخی از سدها و موانع نژادی را از بین بردارند. 
قانون هنوز انان را از حق شرکت در انتخابات و رسیدن به مقامها و 
مسندهای ال ممنوع می داشت, زیرا برای دستیابی به آن مقامها؛ 1 
سوگند وفاداری به آیین مسیحیت» ضروری می نمود و همچنین برگزاری 
مراشم اییتهای مقدس می بایست طبق آداپ کلیسای رتم هل آید: 
غیر از اين محدودیتها, یهودیان از سایر آزادیها برخوردار بودند و می 
توانستند به شیوة دلخواه خویش در خانه ها يا در کنیسه هایشان به عبادت 
بپردازند. چند نفر از یهودیان برجسته به دین مسیح گرویدند: سمپسن 
گیدیون بانکدار, دیوید ریکاردوی اقتصاددان و آیزک دیزریلی نویسنده. این 
نفر آخرین, علاوه آنکة پدر بنجمین دیزریلی نخست وزیر بینظیر و نامدار 
انگلستان بود, با نام مستعار و به گونه ای تفننی بین سالهای 1791 و 
3 مجموعه ای تحت عنوان طرفه هایی از ادبیات گرد آورد که سا 


خوش بود که برای خود خانهای دارد و کارهایش متنوع است و از لطف بی 
الايش درختان و کشتزارها برخوردار ميشود. اما همواره حکومت نظامی بر 
او حاکم بود و نوعی پلیس مخفی برکارهایش نظارتی نهانی داشت, و هر 
دم بیم آن میرفت که بدون دلیل و بی محاکمه به قتل برسد. 

در لاکونیا, مثل همه جاء, مردم ساده از زیرکان فرمان میبردند و این رسم 
گذشتهای طولانی و آیندهای دراز دارد. در اکثر تمدنها, توزیع کالا موافق 
نظام قیمتها و معمولا بدون جنگ صورت میگیرد : مردم ساده وسایل اصلی 
ند کی را بفراوانی و برای همگان تولید میکنند, و زیرکان تدارک تجملات و 
وسایلی را که وفور و نمونه بسیار ندارند عهده دار میشوند. سپس زیرکان 
مردم را برمی انگیزند که بیش از آنچه از طریق تولید وسایل اصلی زندگی 
به دست میا ودفد: در راه تجملات و وسایل فرعی بیردازند و آنان را به 
تمول رسانند. اما در لاکونیا تمرکز ثروت به طرق صریح رنجبارتری روی 
میداد: از این رو, اسیران دچار چنان ناخرسندی خروشانی بودند که در 
سراسر تاریخ اسپارت, تقریبا هر ساله دولت را با خطر انقلاب و انهدام 
مصادف میکردند. 

اسپارت در گذشته مبهم خود, یعنی پیش از ظهور لوکورگوس, شهری بود 
مانند سایر شهرهای یونانی, و در اواز و هنر مقامی داشت که در | 

پس از او هیچ گاه ان خطه را دست نداد. موسیقی در اسیارت پیش ۴ 
لوکورگوس رواج فراوان گرفت. و از اين لحاظ آن عصر با اعصار باستانی 
پونان, که هیچ گاه خالی از سرود نبوده است, کوس برابری میزند. اما چون 
اسپارت تن به جنگهای پیاپی داد موسیقی به صورتی نظامی: در افد.و نند و 
ساده شد. فقط "دستگاه دوری" رسمیت داشت, و قانونا انحراف از این 
نوا مستوجب کیفر بود. ۲ ۱ 

حنلی تریاندروس. با انکه تواننست اشوبی را با اواز خود فرو نشاند, چون به 
فقضد نوا ,کر دن ییا اهان خود یی سیم بر سستمهای جنی: آفزودر نبه 
فرمان سریرست (افوروس)های جامعه, محکوم به پرداخت جریمه شد. و 
چنگش را بر دیوار میخکوب و خاموش کردند. یک نسل بعد, سرپرستان 
اسپارت به تیموتئوس, که عده سیمهای چنگ ترپاندروس را به یازده 
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رسانیده بود, رخصت شرکت در مسابقه ندادند, تا اینکه سیمهای غیر قانونی 
اضافی را از چنگش بر کشیدند. 

اسپارت. مانند انگلیس: با فراخوان اهنگسازان سرزمیتهای دیگرء خود را از 
موسیقی غنی میکرد. در حدود سال 0۵70, اسیارتیان. ظاهرا به فرمان 
وخش معبد دلفی, ترپاندروس را از لسبوس به شهر خود دعوت کردند تا 
در جشن کارنیا مسابقه اواز ترتیب دهد: و نیز تالتاس را در حدود 620 از 


ان هنوز می تواند برای کسانی به عنوان یک ادیب و فاضل يا به صورت یک 
علاقه مند به مطالعه. لذتبخش و دلکش باشد. 
تجربیات طولانی یهودیان در رشته های بانکداری و صرافی و وابستگیهای 
خانوادگی بین بهودیان مقیم انگلستان و سایر کشورهای قارة اروپا. آنان را 
قادر ساخت تا در جریان جنگهای هفتساله و درگیری طولانی بین انگلستان 
و فرانسه, به پاری حکومت انگلستان بشتابند. برادران ببجمین و آبراهام 
گولدسمید به ویلیام ییت کمک کردند ۳ او بتواند حلقة صرافان رباخوار و 
کار اکتا ات رای فرص اه سار هار اور 
بودند بشکند. در سال 1810, ناتان روتشیلد (1777 -1837) شعبة یک 
موسسة مالی و بانکی را که پدرش مایر اش روتشیلد در شهر 
فرانکفورت بنیاد نهاده بود در لندن تاسیس کرد. به نظر می آید که ناتان 
برجسته ترین این نوایغ مالی محسوب می شد که خاندان روتشیلد را در 
طول چند قرن و در چند کشور, ممتاز و نامدار ساخته بودند. ناتان بزودی 
به وت وا اه مت مت اسان در مایا فا ارت 
درآمد. انتقال مبالغ هنگقت کمکهای مالی انگلستان به اتریش و پروس- 
را که ار اقا مات ایا یی ها وس 
وسيلة او پا نمایندگانش انجام گرفت؛ و بالاخره همین شخص بود که در 
توسعة صنعتی و بازرگانی انگلستان بعد از سال 1815 نقش عمده ای 
برعهده داشت. 


۷ - آموزش و پرورش 


به نظر می رسید که انگلستان مصمم بود نشان دهد چگونه یک 
حکومت می تواند بدون 
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اعزام کودکان به مدرسه. به راه خود ادامه دهد. طبقة اشراف جز به 
او رنه و پرورش پسران خود علاقه ای نشان نمی داد. بة نظر خی اقد: که 
به خاطر حفظ وضع موجود, دهقانان. کارگران و احتمالا طبقة بورژوازی نیز 
قادر به خواندن نباشند- بخصوص در چنین موقعی که گادوین. اوون, کابت, 
پین. کولريج. و شلی چنان بیهوده گوییها و یاوه سراییهایی دربارة 
آریستوکراسیهای استثمارگر, کمونهای کشاورزی, بردگان کارخانه ها و 
ضرورت الحاد, چاپ و منتشر می کردند. گادوین به سال 1793 چنین 
نوشت: «مدافعان قاطع و مصمم نظام کهن بدون هیچگونه آینده نگری 
حساب شده ای با انتشار و انتقال سوادآموزی مخالفت ورزیده اند زیرا آن 
را به عنوان هر انب اور کر بن بدعت انگاشته اند. در اظهار نظر مشهورشان 
مبنی بر اینکه- «یک خدمتکار و نوکر که سواد نوشتن و خواندن بیاموزد ویک 
به صورت. ماشین. بدون ارادم ایء آتسان. که لازم دارندء باقن. تمی. ماند»- 
نطفة چنان اصلی مشهود است. که با آن می توان باسانی سرتا بای 
فلسفة اجتماع اروپا را تبیین کرد». طبقات بالای اشراف چنین استدلال می 
کردند که طبقات فرودست اجتماع قادر نیستند با کیاست و احتیاط مطالبی 
را که در سخنرانیها, کتابها و روزنامه ها به انان عرضه می شود مورد 
قضاوت قرار دهند. برای اینان. انديشه های جدید حکم مواد منفجره را 
خواهد داشت؛ و در صوربی که دسترسی به مدرسه برای سراسر 7 
ملت میسر گردد «فوج هیولا و غول آسای» ابلهان و ساده لوحان دستخوش 
رقیا در صدد آن بر خواهند آمد که مزایا و قدرتهای لازم را از چنگ تنها 
طبقاتی که می توانند نظم اجتماعی و تمدن را نگهداری کنند, به در آورند. 
کارخانه داران که نگران رقیبان بودند و تحت فشار سرمایه گذاران در 
جستجوی کارگر ارزان برمی خاستند, در آموختن حقوق بشر و شکوه مدينة 
فاضله به کودکان کارگر هیچ سود و ارزشی نمی یافتند. گادوین از قول 
یکی از محافظه کاران که نامش ۹ بیست چنین نقل فقق گنز «اين 
اصول, سرانجام و به شيوة اجتناب ناپذیری در مغز عوام تولید فساد خواهد 
کرد, 2 هو اه کوشش به عمل آید تا این اصول به مرحلة اجرا ور افزدخ 
شود, همه نوع مصیبت و فاجعه به بار خواهد امد. ... دانش و ذوق. 
پیشرفت و ترقی فهم و قوة ادراک؛ اکتشافات خردمندان, زیباییهای شعر و 
هنر زير پا لگدمال شده و توسط وحشیان به نابودی کشانیده خواهد شد.» 


در سال 96 1,: پاتریک کوهون رئیس پلیس سابق لندن مدا ورد کرد که 
دومیلیون کودک در انگلیس و ویلز از آموزش و پرورش به کلی بی نصیب 
هستند. در سال 1810 الگزاندرماری زبانشناس, در نتيجة تحقیقات خود به 
این نتیجه رسید که سه چهارم کارگران کشاورزی بیسواد هستند. در سال 
9 ممارهای رسمی حاکی از آن بود که تعداد 6747883 کودک در 
انگلیس و ویلز به دبستان و دبیرستان می رفتند و اين رقم یک پانزدهم 
جمعیت را تشکیل می داد. وقتی در سال 1796 ویلیام پیت پیشنهاد کرد 
حکومت برای آفوزانشن حرفه ای مدارسی کات کند, عدة نمایندگان 
موافق با این لایحه به حد نصاب لازم نرسید, و زمانی که به سال 1806, 
سمیوئل ویتبرد لایحه ای به پارلمنت تقدیم داشت که دولت در هر یک از 
بخشهای روستایی یک مدرسه تاسختز: کند (اين اقدام در اسکاتلند قبلاً به 
عمل آمده بود) مجلس عوام آن لایحه را تصویب کرد ولی مجلس لردان. 
بغ: در آنکه وان لایحه آموزش و پرورش بر اساس اصول مذهب قرار 
دادم تشد اشت: از تتضویتب: آنستز بان زد 

فرقه های مذهبی بر خود واجب می دانستند برای برخی از کودکان خود تا 
اندازه ای امکان آموزش ر فراهم آوزنخ «انجمن ترویج دانش مسیحی ؟, 
مدارس خیریه ای را دایر نگهداشته بود 
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ولی شمارة کل دانش اموزان در این مدرسه ها از 15301000 فراتر نمی 
رفت. ان مدارسی هم که به همت دوشیزه هنامور تاسیس شده بود تقریبا 
به چیزی جز تعلیمات مدهبی نمی پرداخت. مجریان قانون حمایت از 
وان ما موق شون مق باه 21600 امعم 191914 
کودک که تحت سرپرستی و ادارة خود داشتند مدارس حرفه ای تاشیسر: 
کنند تا آنان را برای اشتغال در کارخانه ها مجهز و آماده سازند. در مدارس 
مذهنی:. کود کانبی خیز را خوب: اد مف. کر فتند هرآن:هفان: اتحبل بود: این 
کتاب برای کودکان, ایمان و ادبیات و حکومتشان بود؛ و در میان مجموعة 
تذبختیها.. بیعدالتیها. کمزاهنها: وه سر خشتکیهای زندکی.برای. آنان. در عکم 
مایملک با ارزشی محسوب می شد. 

در سال 7( دکتر اندروبل, به خاطر ان کمبود آموزگاران, یک «روش 
خلیفه ای» ابداع کرد که به موجب آن از شاگردان بزرگسال به عنوان 
دشتیار آموز کار در دبشتانهانی که مربوط به کلیسای انگلیکان بود استفاده 
می شد. سال بعد, جوزف لنکستر شبیه همین نظام را مبتنی بر اصول 
مورد قبول همة مسیحیان معمول داشت. ارباب کلیسا از اجرای این روش 
جدید که در نظر انان خارج از چارچوب مشخص فرقه های مذهبی می 
نمود امتناع ورزیدند. للکستر را به عنوان یک ملحد و مرتد و ابزار دست 
شیطان مورد طعن و نکوهش قرار دادند و کولریج نیز بر این حکم 


محکومیت صحه نهاد. در سال 1810, جیمز میل, لرد بروام. فرانسیس 
پلیس و سمیوئل راجرز «انجمن سلطنتی لنکستری» را بنیان نهادند تا 
دهند. اسقفان کلیسای انگلیکان که از پیشرفت این انجمن دستخوش 
اساس اصول مورد قبول کلیسای رسمی» را تاسیس کردند. تا قبل از فرا 
رسیدن سال 1870, نظام آموزش ابتدائی ملی و فارغ از وایستگیهای 
مذهبی و فرقه ای در سراسر انگلستان رواج پیدا نکرد. 1 
آموزش دبیرستانی و دورة عالی برای کسانی که از عهدة مخارج آن برمی 
امدند توسط معلمان سرخانه. دبیرستانهای «ملی», سخنرآنها و دو 
دانشگاه میسر می گشت. دبیرستانهای هن ایتن؛ هارو, تا کت تا 
وستمینستر و چارترهاوس, که قآ کر از شاگردان شهری می گرفتند, 
درهایشان بر روی پسران طبقة اشراف و نجیبزادگان گشوده بود و گاه به 
گاه از فرزندان بورژواهای توانگر نیز عده ای می توانستند به آنها ۱ پابند. 
برنامة دروس به طور عمده منحصر به مباحث کلاسیی و از < جمله زبانها و 
ادبیات یونان و روم باستان بود. بعضی مواد مربوط به علوم نیز در کنار آن 
دروس کلاسیک تدریس می شد, ولی والدین فرزندانی که در این 
دبیرستانها تحصیل می کردند میل داشتند اولادشان برای تصدی کارهای 
دولتی و معاشرت با افراد طبقة موّدب و منزه و بالای جامعه تربیت شوند 
و بر این اعتقاد بودند که یک نوجوان در صوربی که تاریخ و ادبیات یونان و 
روم باستان و همچنین فن سخنوری را بیاموزد برای تصدی آن گو 
ی ی ی اس ی 
شعر و ادبیات انکلشتیی: فرا گیرد. / با وجود این؛ میلتن را در برنامة دروس 
این مدارس گنجانده بودند زیرا وی را 
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به عنوان یک رومی می انگاشتند که اشعار لاتینی را , ته همان اشانی :ه 
فصا زان آ ری می رو 

انا ور ا اس ملی مه کیک آشتم ای اد شا فرب وت ارم 
شاگردان فرودست به شاگردان فرادست» برقرار می کت شاگردانی 
که مرتکب خطاهای عمده می شدند. توسط دبیران شلاق می خوردند. 
خدمت شاگردان به شاگردان دیگر عبارت از این بود که شاگردان کلاسهای 
اس بدای‌شاگردان کلاسیای لایر رای یرت ریگ تین 
و چرا انجام دهند: نامه ها و پیغامهایشان را به مقصد برسانند؛ کفشهایشان 
را واکس بزنند؛ چایشان را حاضر کنند؛ چوگان و توب کریکت آنان را حمل 
کنند؛ ق ند دنا وه ایو اد یزیهای آنان زا یه نوند و دم بر نیاورند. حکمت 
این روش بر این فرضیه استوار بود که یک جوان باید اول فرمان بردن را 


بیاموزد تا برای فرمان راندن شایستگی یابد. (فرضیه ای مشابه اين, در 
ارتش و نیروی دریایی حکمفرما بود و در اين دو نهاد نیز انضباط از طریق 
شلاق زدن. خدمت کهتر به مهتر و اطاعت همراه با سکوت و تسلیم و رضا 
برقرار می گشت. بدین سان می توان گفت که پیروزیهای ترافالگار و 
واترلونه تنها «درمیدانهای بازی و ورزش ايتن و هارو» بلکه در سالنها و 
اطاقهای مدارس ملی نیز پایه ریزی شده بود.) زمانی که یکی از این 
شاگردان کهتر که مدتی خدمت شاگردان مهتر را کرده بود, خود به 
کلاسهای بالاتری رسید و در زمرة شاگردان ارشد مدرسه در می آمد چنان 
روحیه ای یافته بود که خود از آن روش دفاع می کرد و آن را دقیقا به کار 
می بست. در اين پرورشگاههای آریستو کراسی, یک نوع دموکراسی 
رد بود: همة کهتران صرفنظر از ثروت و شجره نامة خانوادگی برابر 
بودند؛ 9 دنه فارغ التحصیلان از این مدارس (در صورتی که از گرویدن به 
رشتة بازرگانی و سوداگری اجتناب می ورزیدند) بر همدیگر چون هعکاتین 
برابر می نگریستند و بر دیگران, هر چند هم با استعداد و شایسته بودند, به 
چشم زیردستان نگاه می کردند. ۱ 

قارع الصا این سرا ماه عضو اون ها هیواز ی بش کی اش وی 
دانشگاه آکسفرد پا کیمبریح راه می یافتند ۳ در آنجا به عنوان «دانشجو در 
طلب درجه» درآیند. این دانشگاهها دیگر آن منزلت و رفعت دوران اواخر 
قرون وسطی و آغاز دوران رنسانس را نداشتند. ادوارد گیبن مصنف اثر 
مشهور انحطاط و سقوط امپراطوری روم, تنها کسی نبود که از روزهای 
دوران تحصیل خود در اکسفرد با افسوس و تلخی سخن می راند؛ چرا که 
به نظرش بر آن امفات گرانتها را در راه فظالعات تامربوط به هدر 
داده بود (گرچه او از اموختن لاتین و یونانی در این دانشگاه سود فراوانی 
برده بود). و از همچشمی و رقابت دانشجویان در قمار, میخوارگی 
معاشرت با روسپیان و منازعه با شهروندان اکسفرد شکایت می کرد. 
پذیرفته شدن در این دو دانشگاه منوط نم تایب کلیسای رسمی انگلستان 
بود. ا تن دروس توسط استادانی صورت می گرفت که هر یک از آنان 
تعلیم چند نفر دانشجو را به عهده داشت و معلومات خود را از 
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طی اناد رانا با آمور کی اس ره تاش هل ی 
ساخت. در این دو دانشگاه نیز ندریس زبان و ادبیات یونان و روم باستان 
در مرحلة اول اهمیت بود. ول ریاضیات؛ حقوق, فلسفه, و تاریخ دوران 
معاصر نیز برای خود جایی در برنامة دروس دانشگاه یافته بود. در این 
رشته ها استادان سخنرانی می کردند گرچه عدخ کمی از دانشجویان در 
مسصلن سخنرانی آنان حضور می پافتند؛ و همچنین رشته های نجوم» 
گیاهشناسی, فیزیک, و شیمی در این دو دانشگاه تدریس می شد. 


آکسفرد جزو گروه محافظه کاران (توریها) و کیمبریج در زمرة گروه 
لیبر الها (ویگها) به حساب می آفد: در دانشگاه اخیر, پیروی از مواد سی و 
نه گانه فرقة کالوینیستها , به عنوان شرط ورود به دانشگاه. دیگر ضرورتی 
نداشت ولی فقط کسانین: موفق به دریافت درجة دانشگاهی می شدند که 
پیرو کلیسای انگلستان بودند. مبارزه علیه برده داری از سال 1785 در این 
دانشگاه (کیمبریج) ریشه دوانیده و نضم گرفته بود. رشته های علمی در 
دانشگاه کیمبریج نسبت به آکسفرد. از استادان بهتر و دانشجویان بیشتری 
برخوردار بود,. ولی هر دو دانشگاه از نظر منزلت علمی از دانشگاههای 
آلمانی و فرانسوی در آن زمان عقبتر بودند. در آکسفرد فلسفه بر اساس 
تعلیمات و آتار ارسطو تدریس می شد. کیمبریح در رشتة فلسفة خود, ِ 
لاک, هارتلی و هیوم را گنجانده بود. کیمبریج فضلایی تربیت می کرد که 
تس آعضارشن المللی می افو حالن که فد اس مار 
نمایندگی پارلمنت بود بدین امید و اطمینان, که این مردان پس از گذشتن 
از فراز و نشیب تجربه هاء با برخورداری از ارتباطهای سودمند خانوادگی, 
برای ایفای نقش درحکومت انگلستان امادگی حاصل کنند. 


۷- اخلاق 


1 زن و مرد ۱ 

از جامعه ای که در ان حکومت طبقة اشراف مستقر بود, اقتصادی در حال 
تحول داشت, بین دولت و کلیسا اتحاد برقرار بود, اموزش و پرورش از 
نظر محتوا و شمول ان چنان محدود می نمود, و در جامعه ای که میراث 
ملی زمانی بر اساس انزواطلیی استوار بود و قوام داشت و اکنون با 
گسترش ارتباطات, انقلاب و جنگ, چنان میرائی مورد تنازع و تهدید قرار 
گرفته بود, چه نوع اخلاقیاتی ممکن بود بروز و ظهور کند؟ 

مردان و زنان به طور طبیعی موجوداتی پایبند اخلاق نیستند, زیرا| غرائز 
احمات ار ماه مد کار اس از نار ومد استوار 
به پای انگیزه های فردی ایشان نمی رسد- انگیزه هایی که در خدمت نفس 
است؛ و بنابراین, انگیزه های فردی باید ضعیف گردد و غرائز 

اجتماعی تقویت پابد و این دو مقصود حاصل نمی شود مگر آنکه قانون 
اراده و قدرت گروه و اجتماع را بیان دارد؛ و قوانین اخلاقی از طریق 
خانواده. کلیسا. مدرسه, عفاید. عضومی: ادات و رسوم و «تابوها»1 بر 
رفتار و کردار کل از تآثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد, در آن زمان 
جرض و کات ور آنکلسان سن صالهای 1789 عا 1815 نم تخوی اجتتات 
ناپذیر بسیار بالا بود. موارد زیادی از نادرستی و سیلی از روابط جنسی 
قبل از ازدواج وجود داشت. اگر سخنان هوگارث و بازول را قبول کنیم, 
روسییخانه ها و زنان ولگرد خیابانی در لندن و شهرهای صنعتی فراوان بود. 
طبقة اشراف, سروکار داشتن با روسیپیان را کم خرجتر از داشتن 
معشوقگان بافته تودم لرد اگرمنت, میزبان گشاده دست ترتر وسایر 
هنرمندان آتحانشتی « گفته می شد گروهی از معشوقگان کر آورده و از 
طریق آنان پدر یک خیل از کودکان هد بود. ... با وجود این چنین 
شایعاتی فقط بر علاقه و دلبستگی دوستانش نسبت به وی می افزود.» ما 
می توانیم اخلاق طبقات ممتاز جامعة انحلتسان را از روی نرمش و خوش 
مشربیی که به کمک آن خود را با راه و روش پرینس آو ویلز هماهنگ و 
همرنگ ساختند مورد قضاوت قرار دهیم. «اين شاهزاده در میان 
شهوترانترین و آلوده ترین اشرافی که از قرون وسطی تا زمان انگلستان 
به خود دیده بود بتر ی شد.» می توان حدس زد که طبقة کشاورزان به 
قوانین و اصول اخلاقی پایبند بوده اند, زیرا ساخت خانوادة کشاورز و 
دهقان مستلزم وجود سلطة قوی و بی چون و چرای والدین بود؛ و مراقبت 
گریزناپذیر کهتران را از جانب مهتران خانواده ایجاب می کرد.با وجود این, 


طبقة کارگر در حال رشد., که از زير پوشش چنان مراقبتی بیرون آمده بود 
تاء انا که درآهدش. اجان حی. داد ار دفار استثمارگران خویش در 
پرداختن به منهیات تقلید می کرد. «دستمزد قلیل کارگران در صنایعی که 
در کارخانه ها و کارگاههای غیربهداشتی و خارج از نظارت دولت مستقر 
بود این وسوسه را افزونتر می ساخت». زیرا زنان کارگر در این نوع 
کارخانه ها دستخوش این وسوسه و اغوا می شدند که با در اختیار گذاردن 
تن خود, پول بخور نمیری بر دستمزد بسیار ناچیز خویش بیفزایند. 

تا سال 1929 سن قانونی ازدواج برای طبقة ذکور چهارده سال و برای 
یمه ناگ و رد سال بود. به طور معمولی و عادی, ازدواج یک دادوستد 
از بر این اساس بود که هر یک در حال حاضر 
با در آینده از چه درآمدی برخوداد باشد. مادران (آن چنانکه در داستانهای 
جین اوستن می خوانیم) روز و شب در حال نقشه کشیدن بودند تا 
دخترانشان را به مردان پولدار شوهر بدهند. ازدواج بر مبنای عشق هنوز 
جنبة استثنا داشت, گرچه در نوشته های ادبی چنین ازدواجی ستوده می 
شد. ازدواجهایی که بر اساس عرف و قانون غیرمدون 

1 ۵000 , شخص يا شیء يا عملی خطرناک. که چون مقدس با نجس با 
منهی و حرام است, باید از ان اجتناب کرد. م. 
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سر می گرفت از نظر قانونی به رسمیت شناخته می شد. ازدواجهای 
رسمی می بایست با حضور یک کشیش انجام گیرد. خانواده ها معمولاً 
پرجمعیت بودند, زیرا فرزندان از نظر اقتصادی مغتنم شمرده می شدند. 
در خانواده های کارگر. این موضوع اندکی کمتر از خانواده های کشاورز 
مصداق پیدا می کرد. جلوگیری از بچه دار شدن در مراحل ابتدایی بود. 
میزان رشد جمعیت در حال افزایش بود ولی البته به خاطر مرگ و میر 
نوزادان و سالخوردگان. عدم تغذية کافی, نبودن وسایل و مراقبتهای 
درمانی و بهداشتی, نرخ این افزايش کند بود. زناکاری رواج بسیار داشت. 
طلاق توسط شوهر يا (بعد از سال 1801) توسط زن گرفته می شد ولی 
فقط در چارچوب قانونی که از پارلمنت گذشته بود. از طرفی رعایت این 
چهارچوب قانونی چنان پرخرج بود که تا قبل از سال 1859, یعنی زمان 
تعدیل قانون مزبور. فقط 317 حکم طلاق صادر شده بود. تا سال 1859, 
اموال منقول زن پس از ازدواج به تملک شوهر در می آمد و هر گونه 
اموال منقول هم که پس از ازدواج در اختیار زن در امد خود به خود به 
مالکیت شوهر انتقال می یافت. زن تملک خود را بر زمين حفظ می کرد 
آها هر نهد افخاصلن از زهین نع نمی رید هر اش ی فا ان 


شوهر فوت می کرد کلية اموال منقول و غیر منقولش به شوهر وی تعلق 
می گرفت. 

از وجود زنان ثروتمند در این دوران چیزهایی می شنویم ولی عدة چنین 
زنانی اندک بود. بنا بر سنت وقف, پدری که پسری در قید حیات نداشت 
می توانست- و در بسیاری موارد چنین می کرد- املاک خود را برای یکی از 
نان ذکورش به ارت بگذارد و دخترانش را وابسته و به امید دوستی پا 
نزاکت و احسان چنان قوم و خویشی رها سازد. دنیای آن روزگار, دنیای 
مردان بود. 

2- مری وولستنکرافت 

عرف و عادت؛ اغلب زنان انگلیسی را به این نابرابریها خو داده بود, ولی 
بادهایی که در این زمان از فرانسة انقلابی می وزید. بسیاری از 
رنجدیدگان را بر می انگیخت ۳ زبان به اعتراض بگشایند. مری 
وولستنکرافت یکی از اين زنان بود که نابرابربها ب حس می کرد و 
صدایش را به صورت یکی از رساترین دادخواهیهایی که برا ی ازادی 0 
به عمل امده بود بلند کرد. 

پدرش یکی از اهالی لندن بود که تصمیم گرفت به کشاورزی مشغول 
شود. ولی در این کار با شکست رو به رو شد و ثروت و همسرش را از 
دست داد. به میخوارگی افتاد و سه دخترش را به حال خودشان رها کرد تا 
نان خویش را در آورند. آن سه خواهر مدرسه ای گشودند؛ مورد ِِ 
سمیوئل جانسن قرار گرفتند؛ ولی سرانجام کارشان به ورشکستگی کشید 

مری به عنوان یک معلم سرخانه مشغول کار شد, ای کشا زر 
کار خود اخراج شد زیرا «بچه ها 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : چاپ سنگی از روی تابلویی اثر جان اوپی: مری 
وولستنکرافت (ارشیو بتمان) 
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معلم سرخانه را از مادرشان بیشتر دوست می داشتند.» در این بین. مری 
عنوان استیفای حقوق زن نگاشت.  .‏ 

مری این کتاب را به «اقای تالران- پریگور. اسقف فقید اوتون» اهدا کرد. 
با این اشاره که چون مجلس موسسان فرانسه اعلامية حقوق بشر (حقوق 
مرد) را صادر کرده از نظر اخلاق موظف و ناگزیر است اعلامية حقوق زن 
را نیز انتشار دهد. مری در نگارش کتاب سخنی بسیار متین به کار برد؛ 
اصول اخلاقی را کاملاً در مد نظر قرار داد؛ وفاداری خود را نسبت به 
کشور بیان داشت؛ و تقوا و خداوند را در راس قرار داد- این همه شاید به 
خاطر ان بوده است که راهش هموارتر و بی مخاطره باشد. در این کتاب 


وی دربارة حق شرکت در انتخابات برای زنان کمتر سخنی به میان اورد 
زیرا به زعم وی «نظر به اینکه سراسر نظام انتخاباتی و نمایندگی پارلمنت 
در انگلستان به صورت دستاویز راحت و بی دردسری برای استقرار 
خودکامگی 1 تب نیازی به شکایت ندارند جون ِ نیز به عنوان یک 
را 0 
تندنق نرای شمان از خاندان لت سهمی از مر د و در امد تاخیر. 
خویش را می پردازند.» با وجود این «من تصور می کنم که زنان باید 
تمایند حانن در بار لمنت: داشته باشند, ته. آنکه هیچونه سهم مستقیمی در 
مذاکرات و مشاورات و تصمیمگیریهای حکومت برای آنان در نظر گرفته 
نشود.» مری به عنوان مثالی و شاهدی بر قانونگذاری بر مبنای جنسیت. به 
قوانین ارشدیت. نخست زادگی و وقف اشاره کرد. عرف و عادت حتی از 
قانون نیز بیرحمتر بود زیرا بر یک زن به خاطر یک لحظه اعراض از عفاف 
که دی کات که کز لت آنبنن هو به عقوبت آن گرفتار می ماند, 
«در صورتیکه مردان احترام واه یی رای و اسان که مرک 
که جی تددط هیا کر ۸ 

چه بسا برخی از خوانندگان کتاب مری از خواندن این مطلب در کتاب وی 
دچار حیرتی شدید می شدند که یک زن حق دارد به هنگام مقاربت, ارضای 
خاطر جسمی حس کند و اين ارضای خاطر را بر زبان اورد. ولی او به هر 
دو جنس زنهار می داد که «عشق در صورتی که به عنوان اشتهایی حیوانی 
انگاشته شود نمی تواند برای زمانی دراز خود را تغذیه کند بلکه خیلی زود 
از بین می رود.» و واقعیت این است که آن ارضای خاطر «زودگذرترین 
شور و هیجانهاست ۰ عشق به به عن )لاویک رابطة جسمی باید بتدریج جای 
خود را به دوستی بدهد. انز کار متام احترام متقابل است و احترام 
نیز در صورتی تأمین می شود که هر یک از دو زوج, در دیگری یک خصيصة 
فردی و در حال پیشرفت و شکوفایی بیابد. بدین سان نخستین گام در راه 
آزادی زنان. تشخیص و در یافتن معایب و کاستیهای اوست و توجه به این 
واقعیت که آزادی زن منوط به آموزش مغز وی و پرورش رفتارش خواهد 
بود. 

در کتاب استیفای حقوق زن نویسنده به بیان چند عیب و کاستی جنس 
مونث در آن دوره 
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می پردازد: تظاهر به ضعف و کمرویی یعنی نکته ای که جنس مذکر را 
خوش می آید و او را برمی انگیزد تا تفوق و برتری خود را بر جنس مخالف 
حق مسلم خویش بینگارد؛ اعتیاد به قمار, غیبت. طالع بینی, احساساتی 
بودن, رغبت به خواندن ترهات و یاوه سراییهای ادبی و مجذوب لباس و 


کرت آوردند: و اندکی پس از آن, تورتایوس, آلکمان, و پولومنستوس را به 
اسیارت کشاندند. کار اصلی اینان ساختن آهنگهای وطنی و تربیت گروه 
هایی بود که بتوانند آهنگها را بخوانند. در اسیارت هم » مانند روسیه انقلابی, 
موسیقی بندرت هنری فردی بود. روح جمعی چنان با 
را نه به فرد, بلکه به یک گروه میأموختند و گروه ها را برای مسابقهای که 
در حین جشنهای پرکوم اهاز رفص ضورت حیرفت آفاده: میکودند ون 
همسرایی يا حراره,. صداهای همه افراد, مطابق اشارات رهبری واحد, 
همنوا میشد, و این امر, به نوبه خود, به استحکام نظام حجمعی جامعه 
اشیارتی کمک میکرد: در خشن هواکینتوس, شاه اشیارزت. اکسیبلائوس دوم 
مانند دیگران: دزبیییت بنا بر دستورهای رهبر دسته همسرایان؛ سر ود 
خواندز در جشن گومنوپدیا, زنان و مردان پیر و جوان اسپارت در رقصی 
و آوازی چند نوا شرکت کردند. این مراسم, برای عواطف 
0 اسیارتیان. هم محرک و هم مفری مناسب شمرده ميیشد. 
ترپاندروس (به معنی "مایه نشاط مردم") تکوم از ان شاعران 
موسیقیدانی بود که یک نسل پیش از ساپفو عصر درخشان شهر لسبوس 
را آغاز کردند. روایات یونانی برآنند که وی سکولیون پا آوازهای باده نوشی 
را ابتکار کرد و سه سیم بر چهار سیم چنگ افزود. اما؛ چنانکه دیدهایم, 
قدفت. جنگ هفت: شتیفی. به عصر منتوس, هیده ی ظاهرا وصف. شراب 
هم از آغاز عالم مرسوم بوده است. آنچه مسلم است ترپاندروس در 
یم ها سا حون نقعه بر یکی یعنی کسی که به آهنگ چنگ 
تقمه میشتارد و مبخواند: تاضدار نوت وی ین ‌ختجالی: آدم کتشت, از لسیوس 
تبعید شد. سپس به دعوت اسیارتیان بدان سامان رفت و بقیه عمر را به 
آموزش موسیقی و پرورش همسرایان گذرانید. گویند که در مجلس باده 
نوشی جان داد: اواز میخواند و ظاهرا اوازش در نوایی ابتکاری بود. پس؛ 
یکی از ب شنوندگان انجیری به سوی او افکند, و از قضا انجیر در گلوی او 
خانه گرفت و, در میان خلسه سرود دچا 2 
تورتایوس, در زمان دومین جنگ مسنیا, دنباله کار ترپاندروس را گرفت. وی 
در افیدنا, که محلی بود در لاعدایمون, يا بلکه در اتیک زاده شد. اتنیان به 
شوخی میگفتند که چون اسپارتیان در دومین جنگ مسنیا در حال شکست 
بودند, معلم لنگی از اهالی آتیک, با سرودهای جنگی خود. اسیارتیان دلمرده 
را برانگیخت و به پیروزی کشاند. 
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ویر در مجامع عمومی به نوای نی آواز میخواند, و به این شیوه میتواننست 
مرگ نظامی اسپارت را به ظفری غبطهانگیز تبدیل کند. از جمله سخنانی 
که از او مانده این آشست: "اکر. فردی دلیز پیشاییش. آنان که برای وطن 
میجنگند. جان دهد. خوش جان داده است. ... هر کس باید با تهور بریای 


خودآرایی گشتن. 
یی ایکا کی ای سم سس ات اسف 
که از زنان موجوداتی اجساساتی و شورانگیز بسازد, ... و چنین حساسیت 
بیش از حد متعادل, طبعاً موجب سستی غیر فعال شدن سایر نیروهای مغز 
و فکر می شود و قوة فهم و ادراک را از رسیدن به ان کمال والایی که 
باید بدان نایل شود باز می دارد. ... زیراء همچنان که سالهای عمر فزونی 
می گیرد. کوشش در ارتقای فهم و درک تنها راهی است که طبیعت برای 
ارام ساختن هیجانات نشان می دهد. 
تقریبا جملة این معایب و کاستیهایی که مری در زنان معاصر خود می 
پافت, ناشی از نابرابری در امر آموزش و پرورش, و نیز ناشی از توفیق 
مرکا رین انس ود کسسان وتا ند ات جانکه ای ند فد 
بود- چنین بیندیشند که «بهترین و دلپذیرترین امپراطوری شما اینست که 
ماية عیش مردان باشید. ۳ 
مری از نیرنگها, یاوه سراییها و تظاهرات بیهوده بیزار بود, و با اندوه و 
حسرت بر ان زنان فرانسوی می نگریست که بر دستیابی به آموزش و 
پرورش اصرار می ورزیدند. و برخی از آنان آموخته بودند نامه ها و آثاری 
بنگارند که در زمرة زیباترین فرآورده های مغز و فکر فرانسوی مجبنوتب 
شود. «در فرانسه, امکان توستته و انتشار دانش؛: به گونه ای مشهود و 
ملموس, بیش از قسمتهای دیگر دنیای اروپایی فراهم است., و من این 
امتیاز ,وا اندازه آیتمر‌فون آن ارقاط و ماس احعا کی سید انم که از 
مدتها پیش بین دو جنس از ان کشور وجود داشته است.» مری 
وولستنکرافت. یک نسل قبل از بالزاک چنین نوشت: 
فرانسویان که در برداشتها و تلقی خود از زیبایی, فکر و و ذهن بیشتری 
دخالت می دهند؛ زنان سی ساله را مرجع می شمارند. 1 . آنان به زنان 
مجال می دهند که زمانی به کاملترین مرحلة دون خود برسند, که 
سرزندگی و نشاط جای خود را به منطق و خردمندی و به آن وقار و 
باشکوهی در منش آدهفی ود که نشانة روشن رشد و بلوغ است وا ِ 
یات تست شالکیه تفت در حال گنای است. با سی سالک 
استخوانها نیرومندتر و محکمتر می شود؛ ماهیچه های انعطاف پذیر چهره 
روز به روز محکمتر می شود و به سیمای ادمی شخصیت و هویت می 
بخشد. بدین معنی که پویایی ذهن را با قلم اهنین تقدیر رقم می زند و 
بدین ترتیب نه تنها به بیننده نشان می دهد که درون شخص چه نیروهایی 
نهفته است بلکه شیوه ای را هم که شخص آن نیروها را به کازن‌فی. زد 
بازگو می کند. 
مری معتقد بود که معایب و کاستیهای زنان معاصرش ۳ حقلیین 
مربوط به محرومیت زنان از دسترسی به فرصتهای آموزش و پرورش می 


شد و اینکه مردان موفق شده بودند زنان 
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وادارند تا خود را قبل از ازدواج چون بازيچة جنس مردان بینگارند؛ و 
همچنین آنان را به عنوان یک شیء تزیینی و خدمتکاران گوش به فرمان و 
ماشینهای بچه زایی بعد از ازدواج تلقی کنند. به نظر مری, برای آنکه به 
هر دو جنس فرصت و امکان برابر داده شود تا در صدد تقویت و تعالی 
جسم و مغز خود بر ایند, پسران و دختران- ۳ زمانی که بخواهند به 
آموزشهای فنی و حرفه ای مناسب حال خود مشغول شوند- باید در کنار 
هم آموزش و پرورش بیابند و مواد درسی آنان؛ و تا جایی که میسر باشد, 
ورزشهای آنان نیز یکسان و برابر باشد. هر زن باید به اندازة شایسته و 
بایسته از نظر بدنی نیرومند شود و از لحاظ مغز پرورش یابد تا بتواند, در 
صورتی که ضرورت ایجاب کند. معاش خود را تامین کند. ولی, در عین 
حال, «انچه موجب تضعیف قدرت و سیرت مادر شدن باشد, زن را از 
قلمرو خاص خود دور می سازد و از مقام ممتازش فرود می اورد.» دیر یا 
زود وظایف زیست شناسی و تفاوتهای مربوط به فیزیولوژی» نقش متمایز 
هر یک از دو جنس را معین خواهند ساخت. در صورتی که مادری بر اساس 
وظایف خاص مادری رفتار کند برای سلامت جسم و جان خویش گام 
بزرگی برداشته است و توجه به همین وظایف ممکن است منجر بدان 
شود که خانواده ها از نظر شمار افراد, کوچکتر ولی از نظر بنية جسمی و 
روحی قویتر از اب در ایند. انديشه و هدف اساسی ازادی زن باید به وجود 
اوردن مادر تحصیلکرده و فهمیده باشد که با همسری تحصیلکرده و فهمیده 
در اتحادی برابر زر کی کند. 

نويسندة جوان و هوشیار و با استعداد وقتی کتاب خود را به زیور طبع 
اراست از دریای مانش عبور کرد و خود را به فرانسه رسانید. زیرا از 
چندی قبل مجذوب سالهای خلاقة انقلاب در ان کشور شده بود ولی وقتی 
پایش به خاک آن کشور رسید دوران وحشت و کشتارهای دسته حمعی 
آغاز شده نوذ.. دز آنجا مری عاشق یک آمریکایی مقیم پاریس به نام کپتین 
گیلبرت ایملی شد و موافقت کرد بدون آنکه بینشان عقد ازدواجی صورت 
رد رد کی مشترکی هی آغازر نی ان: رد بشن ار انکه موق را 
حامله ساخت., ذیکز پای ارادتش سست شد؛ و پس از چندی به بهانة 
رسیدگی به امور بازرگانی و اشتغالات دیگر برای ماهها از او دور می شد. 
نامه های مری که در آن از مرد مورد علاقه اش تمنا می کرد به سویش باز 
گردد. از نظر فصاحت و شیوایی و همچنین از لحاظ بی ثمر بودن, نظیر 
نامه هایی است که یک نسل قبل از وی توسط زنی دیگر, به نام ژولی 
دولسپیناس, نگاشته شده بود. در سال 4 مری فرزندش را به دنیا آورد 
ولی زاده؛ شندن این فرزتد. موجب: آن تکشت. که ندز را به مادز و فرزند 


پایبند سازد. ایملی که دیگر نزد مری نبود در نامه ای به وی اطلاع داد آماده 
است هر سال مبلغفی جهت تامین معاش مادر و فرزند برایشان بفرستد. 
مری از قبول چنین پیشنهاد کمکی امتناع ورزید و در سال 5 به 
انگلستان بازگشت. یک بار در صدد بر آمد خود را در در رودخانة تمز غرق 
سازد ولی کسانی که شاهد آن.فتظره بودند به تجاتش شتافتند و او زا از 
رودخانه بیرون کشیدند. 
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سال بعد مری با ویلیام گادوین آشنا شد و به صورت زوجة عرفی وی در 
آمد. هیخ یک از ان«دو برای-حکومت و ذولت: در زفینه تنظیم. امر ازدواج 
مردم حقی قایل نبودند. با وجود این به خاطرٍ فرزندی که انتظار به دنیا 
آمدنش را داشتند, تصمیم گرفتند به برگزاری آداب مذهبی عقد ازدواج تن 
در دهند» , و این امر در 29 مارس 1177 صورت گرفت. مری و گادوین که 
از قانونی ساختن ازدواج خود احساس شرم می کردند, این واقعیت را که 
دیگر روابطشان مبتنی بر گناه نیست زیرا که بر نوارب شرعی زن و 
شوهر ‏ شده آند, از دوستان مذهب ستیز خود پنهان نگاه می داشتند. مری 
در جرگة یک عده نوبسنده و آندیشمند عصیانگر که به دور جوزف جانسن 
ناشر را آمده بودند- وشامل گادوین, تأمس هولکرافت؛ تام پین» ویلیام 
وردزورث و ویلیام بلیک می شد- برای چند صباح درخششی پیدا کرد (بلیک 
برای بعضی از کتابهای وی تصاویری کشید). در تاریخ 30 اوت 1798, مری 
وولستنکرافت, در حالی که دستخوش رنج و درد فراوانی بود, دختری به 
دنیا آوزد که مقذر بود همسر آيندة شلی شاعر نامدار انگلیسی بشود. ده 
روز بعد نیز خود جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

3- اخلاق اجتماعی ۱ 

علیرغم انسانهای استوار و منزهی که تاریخ نام انان را ثبت نکرده است. 
هر یک از طبقات اجتماعی انگلستان در این دوران کمابیش در فساد و 
زوال اخلاق عمومی سهمی داشتند. قماربازی عمومیت داشت و حتی خود 
دولت تا سال 1826 با برپا داشتن بخت ازمایی ملی, در این کار دست 
داستن متخ ار کی تا جددمشی بم صووت یی مار بومی در آهده نود و 
بهانة حور از سرما؛ مه و باران مداوم, فقر بیداد کننده, نزاعها و 
مشاجرات خانوادگی. کشمکشهای سیاسی و يأس فلسفی, بود. ویلیام پیت 
و فاکس, در عین حال از لحاظ عقاید و روشهای سیاسی با هم بسی 
اختلاف داشتند, در طرفداری از دوام این بیهوشی و بی حسی جامعه با هم 
موافق بودند. میخانه ها اجازه داشتند سراسر بعدازظهر شنبه. شب 
یکشنبه و تا ساعت 11 صبح یکشنبه باز باشند. زیرا که شنبه روز پرداخت 
دستمزد هفتگی کارگران بود و اين میخانه ها می بایست فرصتی می یافتند 
که از این دستمزد هفتگی هر کارگر. لقمة چرب و نرمی بربایند. افراد 


طبقة متوسط با اعتدال بیشتری می نوشیدند در حالی که طبقة ممتاز و 
توا و فعوان کیت اق اظ مت کرد از ان دص اما ناد وفید 
بودند همه جا مشروبشان را همراه داشته باشند تا مدام بنوشند و به 
صورت تغاری که از آن نشت کند در آیند. ِ 

یک نوع اغماض و سهل انگاری خاص این فرصت را فراهم اورده بود که 
فساد سیاسی در همة مراحل حکومت رسوخ يیابد. چنانکه قبلا اشاره ای 
شد؛ در بسیاری از موارد, ارا, بخشها؛ انتصابات, مقامها و مناصب- و در 
پاره ای اوقات مقامهای کلیسایی- به طور علنی در معرض خرید و فروش 
کر اتتته مق سر رس ضان, آ که سفامی: دز باز ار ورن ضور د دادن و شنید 
قرار گیرد. 
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جورج سوم که از نظر اخلاق دست کمی از اتباعش نداشت., در اينکه برای 
بدست اوردن اراء بیشتر در پارلمنت به بذل و بخشش بیردازد, هیچ عیبی 
نمی دید, و به همین جهت از توزیع مقامها و مسندها جهت برخورداری از 
پشتیبانی سیاسی ابایی نداشت. و در سال 1809, هفتادوشش نفر از 
نمایندگان پارلمنت چنین وضعی داشتند و چون با پشتیبانی از پول و نفود 
پادشاه به آن سمت ر سیده ورن ظیفا خری جیره خواران و افراد گوش به 
فرماتش درآمده بودند. «عده ای مقرب که پا از طریق خویشاوندی یا به 
خاطر سهیم بودن در منافع به طبقة ثروتمند و متنفذ وابسته می شدند 
حقوقهای گزافی می گرفتند بی آنکه, هیچ گونه کاری انجام دهند؛ در حالی 
که عون اي کهاقها بای شین سفت یت کرها را و سار 
حقوقی بسیار ناچیز و ناکافی تنصضیب می ی » قضات, مسندهای 
0 خود را در حوزة قضائية خویش به دیگران می فروختند و از 
کسانی را ها قاری ی یا ی 
در قبال :خذمات رسشمی: به آنان می: پرداختند .می.ستا ند ند. 

حکومت به همان اندازه که مادی و پولیرست بود از بیرعمی نیز نصیب 
داشت. قبلاً به سختی و انعطاف ناپذیری قوانین کیفری اشاره ای کرده 
ایم.. کشاندن اجباری رهگذرآن به خدمت نیزوی :دریایی» پینشن درآمدی برای 
یک حقوق ناچیز, غذای نامطبوع و انضباط بیرحمانه برای چنین کسان 
محسوب می شد. در موارد متعددی, خدمة کشتیها سر به شورش برمی 
داشتند؛ و در نتیجة یکی از اعتصابات خدمة 0 یک بار بندرگاه لندن 
برای مدت یک ماه دستخوش تعطیلی شد. با همة این احوال, ملوانان 
اتت بهترین دریانوردان و جنگجویان دریایی در طول تاریخ بوده اند. 

در انگلستان کوشش بسیاری در جهت اصلاح اخلاق مبذول می شد. در 
سال 1787 جورج سوم فرمانی صادر کرد که به موجب آن, لغو مقررات و 
مراسم روز یکشنبه. کفر (ناسزاگویی به مقدسات). میخوارگی تا 


هشن انار کنانها رو فترزات مشتهخرن, توس رگرمیهای متافی. اصول 
1 0 شده بود. ۵ ون اين فرمان 9 اثار مترتب بر آن در جایی 
(1809) ده- 0 نفری از شاگردان و پیروان کارآمد خود را جلو انداخت 
و خود رهبری آنان را بر عهده گرفت تا مظاهر پستی و عدم صلاحیت 
سیاسیون را برملا سازند. مواعظی که توسط روحانیون .متودیست و 
طرفدار نص صریح اتجیل. به عمل می امد در خد. خود تأثیر مطلوبی 
داشت؛ و آن زمان که انقلاب قزر انسه,این تعراتن:ر | نو دلفا ندید آورد که 
فلت که خادان پایه از نظر موازین اخلاق سست گشته باشد نخواهد 
توانست با موفقیت و قاطعیت در برابر هجوم فرانسه پایداری کند یا مانع 
شورش و طغیان داخلی شود. سخنان ان اصلاح طلبان و واعظان تاثیر و 
مقبولیت بیشتری در مستمعان پید | کرد. «انجمن جلو گیری از ارتکاب گناه» 
علیه دوئل. روسپیخانه ها و تصاویر و نوشته های مستهجن مبارزه ای را 
شروع کرد. سایر مصلحان علیه شيوة به کار گرفتن کودکان استفاده از 
کودکان 
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در پاک کردن لولة بخاریها, اوضاعء 5 زندانهاء, , و خشونت و نامردمی 
بودن قوانین کیفری حملات سختی ر | آغاز کردند. موجی از بشردوستی و 
عواطف انسانی که قسمتی از آن ناشی از مذهب و قسمتی دیگر در اثر 
افکار عصر روشنگری بود موجچب شد که آثار و افکار نوعدوستی و 
نیکوکاری در سراسر انگلستان گسترده شود. 

ویلیام ویلبر فورس خستگی ناپذیرترین مصلحان اجتماعی انگلستان بود. در 
سال 1795 در شهر هال در خانوادة ثروتمندی مق تا اد که هه ها رود 
و هم در کار بازرگانی دست داشت. به دانشگاه کیمبریج راه یافت؛ دوست 
و همشاگردی ویلیام پیت بود؛ و به همین جهت: , وقتی ویلیام پیت به نخست 
وزیری منصوب شد, سال بعد (یعنی به سال 1784) ویلبر فورس بدون 
دشواری به پارلمنت راه یافت. این شخص که نفوذ جنبش روحانیون 
و 0 در سال ِ همت گماشت. از اینها مهمتر انکه وی با 
۱ 0 
برده سخت اعتراض کرد. 

در این زمان انگلستان در داد و ستد برده از همة کشورها جلوتر بود. در 
سال ۰1790 کشتیهای انگلیسی 387000 برده را از افریقا به امریکا حمل 
کردند. کشتیهای فرانسوی 201000, پرتغالیها 101000 هلندیها ۷۵ و 
دانمارکیها 27000 نفر را از افریقا اسیر کردند و در امریکا به و 


فروختند. هر یک از این ملتها, در حد امکانات و توانایی خود, در کاری که 
شناید تتوان آن زا جنایتبار ترین عمل: درن از یه شنت نامید سهیم بودنق. از 
بنادر لیورپول و بریستول , کشتیها مشروبات الکلی, اسلحه, منسوجأت پنبه 
ای و اجناس بنجل و خرت و پرت (از جمله جواهرات بدلی و زر و زیورهای 
ی به «ساحل غلامان» در قارة افریقا حمل می کردند. در انجاء 
غالبا با همد ستی رسای بومی که پولی ستانده بودند» ان هم رسای بومی 
مسیحی شده, محموله های آن کشتیها را تحویل می دادند و در مقابل. 
سیاهان اسیر شده را تحویل می گرفتند. این سیاهان توسط همان کشتیها 
به سرزمینهای هند غربی و مستعمرات جنوبی انگلستان در امریکای 
شمالی. منتقل می شدند. سیاهان به. اسارت در آفده را در انبارهای 
کشتیها, در حالی که جا برای جنبیدن نداشتند, جا می دادند و در بسیاری 
موارد. به.خاظر .فانع شدن آنان از توسل به-شوزشن با خود کشی: دستت و 
پایشان را به غل و زنجیر می بستند. غذا و آب بدان اندازه بود که آن بخت 
برگشتگان را زنده نگهدارد. تهوية محل نگهداریشان بسیار ناکافی و از 
بهداشت اصلا خبری نبود. وقتی کشتی دستخوش طوفانهای سخت 
اقیانوسی می شد. برای انکه بار ان را اندکی سبی سازند, بردگان بیمار و 
رنجور را به دریا می افکندند و گاهی با بردگان سالم نیز به همین نهج 
رفتار می کردند, زیرا هر برده بیمه بود و چه بسا مرده اش از زندة وی 
ارزش بیشتری داشت. گفته شده آشنت: که. از تفرییا. پیسنت میلیون شیاه 
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شدند تا به مستعمرات هند غربی آورده شوند فقط بیست درصدشان از 
سفر دریایی جان سالم به در بردند و به خشکی مقصد پا نهادند. وقتی 
کشتیها آنچه را آورده بودند تحویل می دادند در سفر بازگشت, محموله 
شان. ره نتشک آن سر ختنما بود. در بریتانیا, انم نکر یدوبان ند 
مشروبی قوی موسوم به «رم» يا عرق نیشکر می شد و همین عرق 
نیشکر دوباره بر کشتیها انبار می گشت تا به عنوان سوغاتی شوم دوباره 
در سفر بعدی به «ساحل غلامان» برده شود. 

کویکرهای مقیم دو قاره پیشقدم شدند تا تجارت برده را مورد حملات 
شدید انتقادی قرار دهند و بدین سان نخستین گام را در راه الفای برده 
داری برداشتند. چندین نفر از نویسندگان در مبارزه ای که به این خاطر در 
انگلشستان آغاز شده بود هماواز شدند: جان لاک الگزاندر پوپ: چیمز 
تامسن, ریچارد ساویج, ویلیام کوپر و مقدم بر همة آنان بانویی به نام افرا 
بن که کوششهایش از همکنان ذکورش دست کمی نداشت. رمان این 
بانوی نویسنده به نام ارونوکو که در سال 1678 انتشار یافته بود از اقتصاد 
سرزمینهای هند غربی که بر بیگاری بردگان افریقایی استوار بود تصویری 


وحشتناک و تکاندهنده ترسیم می کرد. در سال 21(772 گرانویل شارپ که 
از کویکرها بود از ارل آومنسفیلد, بالاترین مقام قضایی انکاتتان: فرمانی 
دریافت کرد که به موجب آن ورود بردگان به سرزمینر انگلستان قدعغن 
گشته بود و هر برده ای که قدم به خاک آن کشور می گذاشت در همان 
لحظة ورود, خون نب خوو از آدمی سیر در شال 1769 امس کلار کسردبی 
کویکر دیگر, جزوه ای تحت عنوان رساله در باب برده داری و داد و ستد 
ابناء-بشر انتشار داد.و.طی آن, نتایج یک مر تحفیقات و برزشیهای خون.ر| 
دربارة این تجارب شوم و غیر انسانی به طرزی جامع و گویا عرضه داشت. 
در سال 1787, کلارکسن, شارپ. ویلبرفورس, جوسیا و جوودوزاکاری 
مکولی (پدر مکولی. مورخ مشهور) «انجمن الفای تجارت برده» را بنیان 
گذارند. در سال 99( ویلبر فورس لایحه ای به مجلس عوام تقدیم کرد 
۳ به آن تجارت ننگین بکلی خاتمه داده شود اما منافع دست اندرکاران, 
مانع از تصویب آن لایحه شد. در سال 1172 ویلیام پیت قح از غراترین و 
مشهورترین سخنرانيهایش را در پارلمنت دربارة همین موضوع ایراد کرد 
ولی نتواننست نتيیجة مطلوبی حاصل کند. ویلبرفورس در سالهای 7,9( 
2 1804 و 1805 مجددا در اين باره تلاش کرد و هر بار با شکست 
مواجه شد. مقدر چنان بود که چارلزجیمزفاکس در دوران کوتاه وزارتش 
(1806 -1807) آ لایحه را با پیروزی از تصویب پارلمنت بگذراند. بدین 
سان پارلمنت سر تسلیم فرود آورد و هر گونه مشارکت بازرگانان 
انکلسنی را در امر تجارت برده قدعغن ساخت. ویلبرفورس و آن 
«قدیسین» که از او پشتیبانی می کردند می دانستند که پیروزی او تازه در 
حکم شروع کار است. بدین سان در مبارزة خود پیگیری و سرسختی نشان 
ذادند. ا. آنکم. خملین .بردکان موخین. دز خای: ,انکلستان.. آزآ۵ + تفه ند: 
ویلبرفورس در سال 1833 در گذشت. یک ماه بعد از مرگ وی در تاریخ 
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متن زیر تصویر : حکاکی اثر ویلیام شارپ از روی نقاشی جورج رامنی: 
تامس پین (ارشیو بتمان) 

ماه اوت همان سال, برده داری و تجارت بردگان در سراسر سرزمینهای 
تحت قلمرو انگلستان ملفا شد. 


۱ - آداب و رسوم 


یکی از حیرت اورترین و پر سروصدا ترین رویدادهای سال 1797, نخستین 
ظهور کلاه سبلندر بود که قسمت بالای آن ابریشمین بود. ظاه را این کلاه 
رز اولین بار یک خرازی فروش لندنی بر سر گذاشت چون معتقد بود 
انگلیسیان ذاتاً و بطور مادرزادی حق دارند که در بسیاری چیزها بینظیر و 
یکتا باشند. جمعیت زیاد گرد او جمع شدند. گفته می شود که تنی چند از 
زنان با دیدن چنان کلاهی از شدت ناراحتی و حیرت ناشی از دیدن یک چیز 
نوظهور دچار غش و ضعف گشتند؛ ولی هیچ مبتذلی نیست که خرازان و 
خیاطان نتوانند از آن مدهای نوظهوری را بر مردم تحمیل کنند. مدت 
کوتاهی نگذشت که همة مردان وابسته به طبقات مرفه و اشراف لندن از 
آن نوع کلاه که شبیه لولة بخاری بود بر سر نهادند. 

بستن شمشیر بر کمر و نهادن کلاه گیس بر سر بسرعت از رواج افتاد. 
زیشها تراشیده می شد. عدم زیادی از هردان موهای ستر خود را آن قدر 
بلند می کردند که تا روی شانه هایشان می رسید, ولی برخی از جوانان, 
برای آنکه شخصیت مستقل خویش را نشان دهند و محفوظ نگهدارند, 
موهایشان را کوتاه می کردند. بتدریج پاهای مردان در شلوار پوشیده می 
شد. در سال 1785 بلندی پاچة شلوار به ساق پایشان می رسید و تا ِ 
3 بلندتر شد و به قوزک پا رسید. بند کفش به سرعت جایگزین سگک 

و قلاب می شد و سلطة آزار دهندة خود را برقرار می ساخت. کتها و 
بالاپوشها بلند بود ولی از برودری دوزی در آنها ۷ 07 صرفنظر می شد. 
اما در همان احوال هنر طراحان و خیاطان و پول توانگران در پدید اوردن 
جلیقه های متنوع و گرانقیمت به هدر می رفت. همچنانکه در این زمان در 
فرانسة دوران هیئت مدیره مشهود بود, آمیزش و برخورد طبقة اشراف با 
مردم عادی موجب پدیدار گشتن اشخاص خود را و متظاهر به سر و وضع 
در انگلستان نیز شده بود. چنین اشخاص جلف یاخود آرا را به عنوان 
آدمهایی که جز وررفتن به سر و وضع و ظاهر خود کاری نداشتند می 
شناختند. جورج بر این برومل خود آرا (1840-1778) در آراستن خود 
تخصص و مهارتی داشت و نیمی از روز خود را به لباس پوشیدن و تعویض 
نَ صرف می کرد. در دبیرستان ملی ایتن؛ خازن که شاگردان او را 
«خودارا» می نامیدند دوست صمیمی و مقرب پرینس او ویلز بود؛ و این 
شاهزادة ولیعهد بر اين باور بود که لباس پوشیدن و اراستن سر و وضع می 
تواند نیمی از هنر فرمانروایی و پادشاهی باشد. برومل که ثروتی معادل 
0 یره به ارث برده بود. چندین خیاط در اختیار داشت که هر یک 
برای 
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قسمتی از سراپایش لباس می دوخت و چنان شد که وی خود را محک و 
فعیار. شنیکیبو‌شی برای فردان لندن. در آمردم بوده امین خویفن. فلت بداند 
گو بود و همان اندازه که به انتخاب کراوات توجه داشت متوجه نظیف 
نگهداشتن خود بود. ولی عیبش این بود که قمار را حتی از آراستن سر و 
وضع نیز بیشتر دوست می داشت. در نتیجه بزودی سخت مقروض شد و 
از ترس طلبکاران از دریای مانش گذر کرد و خود را به فرانسه رسانید. از 
آن پس, مدت بیست سال در فقر و آلودگی گذراند, جامه اش ژولیده و 
درخور گدایان بود و سرانجام در شصت ودو سالگی در بیع از نوانخانه 
های بیماران روانی در فرانسه جان سپرد. 

زنان دست از پوشیدن دامنها برداشته بودند ولی همچنان کرست می 
بستند تا سینه هایشان را پر و برجسته نشان دهند. حد فاصل دامن و بالاتنه 
از کمر بالاتر برده شده بود و سینه و گردن و شانه ها سخاوتمندانه در 
لباس دکولته ای در معرض تماشا قرار می گرفت. در دوران _ نیابت 
سلطنت (1811 -1820) مد لباس زنان به وضعی همه جانبه و 

تغییر کرد: کرست به کنار گذاشته شد؛ دامن زیر بی استفاده ماند؛ 1۹3 
از پارچه هایی بدنما دوخته می شد بدان حد که انحنای ران و ساقها را 
نمودار می ساخت. به نظر بایرن, اين جلوه گریها و پرده دریها, لطف و 
جذابیت و شوق کنجکاوی را می کاست ونیروی پرواز تخیل را کاهش می 
داد. وی در یکی از موارد نادری که به سیر در دنیای اخلاق پرداخت چنین 
شکایت سر داد :«دوشیزگان مار همچون مادرشان حوا, بدون بیم از 
سرزنش به پرسه زدن سرگرم می شوند. چرا که خود را برهنه کرده اند و 
پروایی از بی آبرویی ندارند. ۵ 7 

با همة این احوال, جامعة انگلیس در این زمان در لباس. سادگی و تعادل 
بیشتری نشان می داد تا در غذا, غذاها متنوع. فراوان و رنگارنگ بود. البته 
اين همه به خاطر پرخوری صرف نبود بلکه سرمای اقلیم ایجاب می کرد از 
صرف مواد چربی دار به خاطر کمک به گرم نگهداشتن بدن ابا نکنند. غذای 
طبقة فقیر, به طور کلی, منحصر به نان و پنیر, ابجوی رقیق, و چای بود. 
ولی غذای اصلی طبقات مرفه و پولدار طی شبانه روز. شام بود که صرف 
ان بعضی اوقات از ساعت 9 بعد از ظهر تا نیمه شب به طول می انجامید 
و چنین شامی مرکب از چند قسمت بود: سوپ. ماهی, مرغ و پرنده, 
گوشت گاو یا گوسفند, گوشت گوزن پا شکار, دسر؛: و علاوه بر همة اینها, 
چند نوع شراب مناسب نیز نوشیده می شد. پس از صرف دسر, خانمها به 
قسمت دیگری از عمارت یا محل برگزاری مهمانی می رفتند تا اقایان 
بتوانند با ازادی و بدون تکلف دربارة سیاست. اسب و اسبدوانی, و زنان 
صحبت کنند. مادام دوستال اعتراض داشت که این گونه دوبخش شدن 


اجتماع زنان و مردان, انگیزة اصلی در تهذیب آداب و آراستگی رفتار و 
مطبوع ساختن معاشرت را از بین می برد. در این دوران, آداب و رسوم بر 
سر میز غذا نشستن و صحبتهای بعد از آن, در انگلستان از نظر ظرافت و 
آرانشکتن یبای فرانسه نمی رسید. آداب و رسوم و طرز رفتار اجتماعی 
نم وه کل یس و ات مت ادا 

**۷**تصویر 

متن زیر تصویر : سرتامس لارنس: جورج چهارم در دوران نیابت سلطنت 
(1814). گالری ملی چهره ها, لندن 
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با خشونت همراه بود. 4 وا و تا یی معمی با ساب و 5 6 
کف رآلود چاشنی زده می شد. اسقف اعظم کنتربری شکایت می کرد که 
«سیل گفتارهای کفرآلود هر روز دامنة وسیعتری پیدا می کند.» مشتزنی 
بدون دستکش بوکس در بین طبقات پایین جامعه شیوع داشت. بوکس, 
ورزش مورد علاقة اغلب طبقات محسوب می شد و مسابقه برای کسب 
جایزه, هواخواهان پر حرارتی از همة گروههای اجتماعی گرد می آورد. از 
رابرت ساوذی توصیفی به تاریخ 1907 دربارة علاقة مردم به این 
مسابقات و سودجویی برگزارکنندگان ار به شرح زیر به پادگار مانده 
است: ۳ 

وقتی قرا ر مسابقه ای بین دو مشت زن گذارده می شود خبر آن بی درنگ 
از طریق روزنامه ها به اطلاع عموم می رسد. به دنبال آن, گاه به گاه, چند 
خطی در روزنامه ها می آید حاکی از اینکه چگونه دو حریف در حال تمرین 
و اماده سازی خویش هستند؛ به چه ورزشها و تمرینهایی سرگرم می 
شوند؛ و اینکه چه رژیم غذایی دارند, زیرا بعضی از این مشتزنان با گوشت 
خام گاو تغذیه می کردند تا نیرومندی و آمادگی بیشتری بيابند. در این اثنا, 
ورزشدوستان و کسانی که اهل شرط بندی بودند حریف مورد نظر خود را 
برمی گزیدند و وضع و میزان شرط بندیها بر روی دو حریف در روزنامه ها 
منتشر می شد. چندان نادر و غیرعادی نمی نمود که همة این سروصداها و 
زدوبندها بر اساس یک نقشة پیش طرح شده باشد که همة برگزارکنندگان 
مسابقه در آن دستی داشته باشند, و در نتیجه, چند نفر دغلباز از شور و 
هیجان مردم سوء استفاده می کردند و عدة زیادی را فریب می دادند, _ 
برای تماشای این گونه مسابقات مشت زنی, جمعیت انبوهی گرد می آمد 
که گاهی شمارشان به بیست هزار نفر مي رسید- مسابقه هایی هم بود که 
تماشاچیان: بدون آنکه خودشان مستقیماً در زد و خورد سهمی داشته 
باشند, می توانستند حس توحش و خشونت طلبی خویش را از طریق 
مشاهدة زد و خورد دو حریف ارضا کنند. لرد التفرب: ند کر ار این متانفه 
فا اند و وه میم ک یا ان را هاش له مه یا جوا 


شود, در زمین ريشه گیرد, لب به دندان گزد, و استوار بر جای ماند. ... باید 
جنگاوران پا به پاء , سیر به سبر» با جفه های سردرهم و خودهایی متصادم, 
سینه به سینه فشارند. باید لبه تیغها و نوک سنانها در تلاطم جنگ به یکدیگر 
برخورد کند." لثونیداس اول شاه اسپارت تورتایوس را چنین وصف کرده 
است: "در تهییج روح جوانان ید طولا دارد." الکمان. که رفیق و رقیب 
تورتایوس بود, در همان عصر میزیست و نغمه سرایی میکرد. اما نوای او 
بیش از نغمه تورتایوس ناسوتی بود و تنوعی بیشتر داشت. وی از لیدیا 
برخاست. با انکه تحت تزا ترجه خواندهاند, مردم لاکدایمون مقدم او ر 
گرامی شمردند. زیرا نفرت از اجنبی يا "بیگانه گریزی". که بعدا با قوانین 
لوکورگوس به اسیارت راه مییافت. هنوز دلهای ایشان را تیره نکرده بود. 
اگر در عصر اسیارتیان بعدی میزیست, بی گمان, با اشعاری که درباره 
عشق و خوراک و شراب میسرود, مایه رنجش آنان ميشد. 

وی را پرخورترین انسان عصر باستان انگاشته و گفتهاند که به زبان ِ 
شوقی سیریناپذیر داشت. در یکی از ترانه های خود شادی میکند که 
خوشبختانه به جای آنکه در ساردیس بماند و در سلک کاهنان اخته کوبله در 
ند یه به اسیارت آمده و توانسته است آزادانه با دلدار زرین موی خود, 
مگالوستراتا, عشق ورزی کند. اگر آناکرئون بزرگترین شاعر عاشق پیشه 
باشد, آلکنان سرسلسله این گونه شاعران است, و9 سخن ونتخاو 
اسکندریه گفتهاند که آلکمان و هشت شاعر بزمی دیگر که پس از او 
آمدند, بزرگترین شاعران یونان باستانند.1 وی, هم سرودهای نیایش و 
پیروزی میساخت و هم ترانه های عشق و شراب میافرید. همه سرودهای 
اور مخصوصا ترانه های دختران پارتینا, که برای گروه دختران همسرا 
تنظیم میکرد. سخت مورد علاقه اسپارتیان بود. عواطف خیال انگیزی که 
ذات شعر به شمار میروند, جای جای, در این ترانه ها راه دارند: 

تارک و آبکند و برآمدگی 
برمی آیند. درندگانی که در دامنه غنودهاند. انبوه زنبوران؛ و هیولاهایی که 

در اعماق دریای ارغوانی به سر میبرند اینها خفتهاند. همه در خوابند و 
پرندگان بالدار نیز چنین. 2 

پیوکوس, کون سیمونیدس,ٍ ۳ و 0 

ار با وجود بیست و پنج قرن اختلاف. دستخوش عاصافهای بگانهاند: بر 
فراز تاریک کوه ها اکنون سکوت برقرار است. از تاریک درختان, تو بندرت 
صدای نفسی میشنوی, پرندگان در درختان به خواب رفتهاند. بشکیب. 
واه نو نیز مانتد ایتقاخو اه ارفید:: 


ها بیشتر به عنوان وسيلة تصفية جیب و کیف پول مردم استفاده می 
دند. 

کر 

مردم فقیرتر که از عهدة پرداخت بهای بلیت مسابقه های مشت زنی 

برنمی آمدند, اين ناراحتی روانی را به طریقی دیگر برطرف می کردند: 
گاو نر یا خرسی را محکم به تیری عمودی می بستند و حیوان را با 
چوبدست يا بوسيلة سگها به ستوه می آوردند و این شکنجه گاهی دو تا سه 
روز طول می کشید تا آن زمان که حس ترحمشان غلبه می کرد و حیوان 
زبان بستة زجر دیده را می کشتند یا به سلاخ خانه _می فرستادند. به جنگ 
هم انداختن خروسان نیز تا سال 1822. که-رشتما مفنوع اغلام شد. از 
سرگرمیهای مردم محسوب می شد. کریکت که از سال 1550 در 
انگلستان مرسوم بود در قرن هجدهم تابع مقررات رسمی شد و به صورت 
هیجان انگیزترین ورزشها و مسابقات در سراسر انگلستان درآمد, به 
طوری ِ هواخواهان بیشماری داشت و بر دوی مسابقات آن ِ 
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برای ارضای خاطر قماربازان و تهی ساختن جیب تماشاچیان بود؛ ولی در 
اين کار, لطفی نیز متصور بود, زیرا مهر و علاقة باستانی را نسبت به اسب 
همچنان زنده نگاه می داشت و عشق به تربیت و پرورش اسبهای اصیل را 
رونق می بخشید. شکار نقطة اوج ورزشهای مورد علاقة طبقة توانگر بود. 
شکارچیان با کالسکه های مجلل. خود را به شکارگاه می رسانیدند و سپس 
سوار بر اسبان بر دشت و تپه و ماهور می تاختند. از روی پرچین ها, 
حصارها و نهرها می جستند و در آن حال که سگها پیشاپیش آنان می 
دویدند به سوی شکارها هجوم می آوردند و از شوق شکار و نفس زدن در 
جستجوی انان لذت می بردند. 

هر طبقه برای خود محل و ترتیبات خاصی برای اجتماع و مصاحبت داشت. 
در یک سو میخانه ها قرار داشت که مردم عادی در آن گرد می آمدند, آبچو 
می نوشیدند, پیپ می کشیدند. روزنامه می خواندند, و دربارة فلسفه و 
سیاست صحبت می کردند. و در سوی دیگر تفرجگاه و آلاچیق مجلل 
شلطتتی در شهر کنار دریای برایتن دیدم فی شد که در. آتجا مردم بولدار و 

خوشگذران در ضیافتها شرکت می جستند- «ضیافتهایی که در 0 
همان اندازه شاد و مطبوع بود که در تابستان.» در گردهماییهایی که در 
خانه ها ترتیب داده می شد. مهمانان به ورق بازی يا سایر بازیها سرگرم 
می شدند, به موسیقی گوش می دادند, یا می رقصيدند. رقص والس که 
در آن زمان از المان بة انکلستان راه یافته بود, از کلمة والتسن که به 
الانت دور چرخیدن معنی می داد نام گرفته بود. طرفداران اخلاق با تاختن 


بر این رقص و محکوم شناختن آن به رواجش بسی کمک کردند. در نظر 
۳ این رقص یک نوع صمیمیت و نزدیک شدن گناه آلود دو حریف رقص 
تلقی می شد. به سال 1798, کولریج با لحنی قاطع شکایت از این _می 
کرد که «در هر مجلس رقصی مهمانان مرا به ستوه می آورند که با آنان 
به رقص بپردازم و من هم با تواضع بسیار از قبول دعوت به رقص آنان سر 
باز می زنم, زیرا به رقصی مشغول می شوند که از عفاف بسی به دور 
است و والس نام دارد. در حدود بیست زوج روی صحنة محل رقص گرد 
می آیند. هر مردی دست در کمر حریف رقص خود می اندازد و او را در 
آغوش می گیرد به طوری که سینه ها و بازوانشان با هم تماس پیدا می 
کت هد اته‌ها هم تفریا مهم من حشبدق ناه به*توای بی آهنی.سشهوانی 
به چرخیدن و چرخ خوردن می پردازند.» 
طبقات اشراف معمولاً مجالس رقص يا میهمانی را در یکی از باشگاههای 
مجلل ترتیب می دادند: آلماک. وایت. و بروک از جملة اين باشگاههای 
معروف بود. در اين باشگاهها نیز به قماربازیهای کلان سرگرم می شدند و 
دربارة آخرین هنرنمایی بانو سیدنز هنرپیشه بر روی صحنة نئاتر, 
خوشگذرانیهای ولیعهد. رمانهای جین 0 حکاکیهای ویلیام بلیک, 
تابلوهای نمایش دهنده طوفان اثر ترنره !ب یا منظره های کارکانستبل به 
گفتگو و اظهار نظر می پرداختند. مهمترین و مشهورترین محل گردن آمدن 
ویگها (لیبرالها), هلندهاوس يا قصر لیدی هلند بود که شبنشین 
ترتیب می داد. در چنین شبن 1 ی اه یس سا یو 
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با آدمهای سرشناس و برجستة آن دوران- نظیر لرد بروام, فیلیپ دوک د/ 
اورلئان. تالران. مترنيخ. گرتن. مادام دوستال, بایرن. تامس مور- یا 
سرشناسترین سیاستمدار لیبرال آن زمان یعنی چارلز جیمز فاکس دیدار 
کند. هیچیک از سالنهای آن زمان فرانسه از نظر مجلل بودن و اهمیت 
مهمانان, در آخر قرن هجدهم به پای هلندهاوس نمی رسید. 








۱۱ - تثاتر در انگلستان 


بر این دنا کت کال فتزوم آنحلیتتی؛/ , شوق مردم به تتاتر را نیز باید افز ود- 
نی که تا به امروز نیز, همچنان برجاست. در آن زمان نیز» مثل امروز, 
نمایشنامه نویسان چندان اعتباری نداشتند و اهمیت بازیگران بر نمایشنامه 
فزونی داشت. رقابت با شکسییر که امری اجتناب ناپذیر و مبارزه ای کریز 
نابذیر مت. مود طاه را سمايشامة تویسان, را در خلق. ترازعبهای. تاره 
دستخوش نومیدی و سرخوردگی می ساخت. بسن از. آنکه چندی بازاز 
شریدن و گولدسمیت رونق فراوان داشت. نگارش نمايشنامه های کمدی 
جدید در حکم کوششهایی بود که امید جاودانه ماندن نداشت. از جمله 
نمايشنامة راهی بسوی نابودی (1792) اثر تامس هولکرافت و نمايشنامة 
عمل جر قرار‌هاه علدادگان. (1799 ابر نات اتصولی کف سرد 
احساسات و عواطف سست و معمولی طبقة متوسط را ارضا می کرد و 
از نیشخند مرگبار آثار مردانه و 
شکسپیر نصیبی نداشت. آنچه در این دوران بیش از هرچیز به چشم می 
خورد این بود که بازیگران دار | استعداد و چیره دست مجال هنرنمایی 
بر روی صحنه های تتّاتر می یافتند و از محبوبیتی فراوان با نصیب می 
شدند. 
در نخستین نظر چنان می نماید که جملگی هنرپیشگان و بازیگران نام آور 
این دوران به یک خانواده وابستگی داشتند. از جملة این برجستگان عالم 
تاترهراحی کف وا مس وان تام سرد کف ال ۱802 در ده 
دنبال وی در همین خانواده به هنری کمبل برمی خوریم که یک قرن بعد در 
سال 1907 وفات یافت. راجر پدر سرا کمبل بود که به همسری هنرپيشه 
ای به نام سیدنز در آمد و در صحنة تثاتر به نام «میسیز سیدنز» شهرتی 
بی نظیر یافت. دیگر از افراد این خانواده باید از جان فیلیپ کمبل یاد کرد 
که در سال 1783 به گروه تئاتری معروف «#در وری لين» پیوست و در 
سال 1788 به مقام مدیریت آن گروه رسید؛ و همچنین ستفن کمبل که از 
2 تا 1800 مدیریت تئاتر ادنبورگ را بر عهده داشت. 
سرا در سال 1755 در مهمانخانة موسوم به «شانة گوسفند» واقع در 
برکن از نواحی ویلز بة دئیا آمد: بذر وجود.وی در تتیحة گذار اتفاقی دستة 
تثاتر پدرش به آن ناحیه و برخورد کوتاهش با تین از زنان آن دیا ر کاشته 
شد. همینکه توان بازیگری یافت نقشی به وی محول شد. وقتی به 
دهسالگی رسید هنرپيشه ای مستعد بود. در همان حال که زندگی سخت و 
پرنشیب و 


فرازی را می گذرانید از کار تحصیل و آموزش یافتن فارغ نماند و 
معلومات فراوانی اندوخت؛ و بدین سان, زنی فهمیده و تحصیلکرده ارات 
در آمد که در کار هنرپیشگی نیز به کمال دست یافته بود- از نظر جذابیت 
نیز آیتی قابل تحسین می نمود. در هجدهسالگی به همسری ویلیام سیدنز 
یکی از هنر پیشگان کم اهمیت همان گروه تتئاتری که سرا بدان بستگی 
داشت, در امد-دو:رسال. بعد. کریی» هتر یه و :هدس سرشتناشن: نات 
انگلستان ان زمان. که از شهرت و موفقیت سرا در ولایات با خبر گشته 
بود نماینده ای به برکن اعزام داشت تا شاهد هنرنمایی سرا بر روی صحنه 
باشد و نظر خود را در گزارشی برای او بفرستد. گزارش چنان مساعد بود 
که گریی بی درنگ به سرا پيشنهاد کرد به دستة تتثاتر در وری لین بپیوندد؛ و 
سرا برای نخستین نقش خود در این تثاتر, نقش پورشا [در تاجر ونیزی 
شکسییر ] را بر کو ید و در تاریخ 20 سیتامبر 1775 بر روق ضحنه: آن تثاتر 
معروف در لندن ظاهر گشت.در این کار, چنانکه انتظار می رفت.: از 
موفقیت برخوردار نشد. این عدم موفقیت. قسمتی به خاطر ان بود که وی 
دستخوش حالتی عصبی گشت و نتوانست تسلط خود را بر نقش خویش 
محفوظ نگهدارد؛ و قسمتی دیگر, شاید بدان جهت بوده است که بتازگی از 
زاییدن فرزندی فارغ شده بود. در آن زمان که سرا بر روی صحنة تتاتر 
لندن ظاهر گشت, زنی لاغراندام, بلندبالا و باحالتی موقر می نمود, و در 
رفتارش آثاری از شکوه و متانت دوران کلاسیک نمودار بود. صدایش که به 
فضای کوچک و محدود تثاتر شهرهای کوچک خو گرفته بود آن رسایی لازم 
را نداشت که بتواند در فضای وت تثاتر مشهور لندن طنین افکند. پس از 
آنکه یک فصل تئاتری را با آن گروه در لندن گذرانید, بدون آنکه از موفقیتی 
دلخواه با نصیب گردد. به جرگة تثاتر پیشین شهرستانی بازگشت و مدت 
هفت سال کوشید تا هنرش ر به مرحلة کمال نزدیکی سازد. در سال 
2 شریدن که به جانشینی گریک مدیریت تتاتر دروری لین را بر عهده 
گرفته بود, سرا را تشویق کرد تا ۳ به لندن با زگردد. در دهم اکتبر 1۳792 
سرا در نقش اول نمايشنامة موسوم به ازدواج نافرجام اثر تأمس ساوذرن 
بر روی صحنة تتئاتر ظاهر شد. این نمایشنامه تا ان زمان از بیش از یک 
قرن شهرت و محبوبیت برخوردار بود و موفقیت و مقبولیت سرا از همان 
نخستین شب نمایش چنان تثبیت شد که از ان پس در راه شهرت 
روزافزون قدم نهاد و بزودی به عنوان درخشانترین هنرپيشة زن در 
نقشهای ترازدی ار 3 از ان پس تا مدت بیست ویکسال, 
تشارم درحشان سار درفری: .لین نود به یبال ان -جمتسال دیگر نیز به 
عنوان ملکة بی رقیب صحنة تئاتر کاونت گاردن, خودنمایی و جلوه گری 
کرد. وقتی در روی صحنة تثاترکاونت گاردن در نقش لیدی مکبث در 
تراژدی مشهور شکسپیر ظاهر می شد هر تماشاگر علاقه مندی حس می 


کرد که فرصت دیدار عالیترین تجلی یک هنرپيشه عالیقدر را در ایفای یکی 
از نقشهای جاودان عالم تثاتر یافته است. وقتی سرا سرانجام در پنجاه 
وهفت سالگی از صحنة تثاتر کنار رفت و برای آخرین بار در 29 ژوئن 
2 بر روی صحنه ظاهر شد. همان نقش لیدی مکبث را بر عهده 
داشت., و تماشاچیان 
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از دیدار وی در صحنه ای که در عالم خواب به راه رفتن می پرداخت چنان 
بر سر شوق و هیجان امدند که ترجیح دادند بقية شب را فقط به کف زدن 
و تحسین هنرپيشة محبوب خود بپردآزند و در بند ادامة نمايشنامه تا پایان 
آن تما نند: تا نوزده سال پس از آن شب, سرا دوران باتسص کت آراضید را 
می گذرانید و با همسر خود چنان زندگی آمیخته با مهر و صفایی در پیش 
گرفت که جملگی سخن چینان و دوستداران غیبت را نومید و سرخورده 
ساخت. گینز بره؛ نقاش چیره دست انگلیسی, با پرداختن تصویری از سرا؛ 
شاهکاری جاودانی پد ید آورد و تا امروز نیز تصویر بزرگ سرا کمبل پا 
میسیز سیدنز در «گالری ملی چهره ها» در لندن, دیدگان بینندگان را جلا 
می بخشد. 
برادر سرا, جان فیلیپ کمبل که مثل خواهرش در یکی از مسافرخانه های 
بین راه به دنیا امد, قرار بود طبق نیت و دلخواه والدینش به کسوت 
کشیشی در خدمت کلیسای کاتولیک دز آیدر شاید نیت .بر و ماد جان از 
این عقيدة رایج زمان ريشه می گرفت که هر آینه یکی از فرزندان خانواده 
در جرگة قدس کلیسا دراید هم برای خودش و هم برای خانواده اش در 
بهشت غرفه ای فراهم خواهد آورد. او را به شهر دوئه در فلاندر فرستادند 
تا دز آموزشگاه مذهبی و کالج حوزة علمية کاتولیک آنجا به تحصیل الاهیات 
بپردازد. ارت کوک ارم مر رصان ارس مرتب و جامع 
دست یافت و از وقار و متانتی روحانی برخوردار شد که پس از آن آثارش 
در همة نقشهایی که در سراسر دوران فعالیت هنری بر عهده می گرفت 
مشهود بود. ول ون همه آوفاتن که در ان»مجشا آرام تحصیلی سپری می 
شد, حرفة پر شور و هیجان پدرش جذبة مرموزی در دل او پدید می آورد. 
به سال 1775, در هجدهسالگی, جان شفر دمنه را رها کرد و به انکلشیان 
بازگشت. سال بعد به یک دستة تتثاتری ملحق شد؛ در سال 1781 او را در 
نقش هملت بر روی صحنة یکی از تئاترهای دابلین می یابیم. خواهرش سرا 
و و و اه 
باز گردانید؛ و جان به دستة تئاتر در وری لین پیوست. فعالیت هنری 
2 
موفقیت چشمگیری نداشت. تفاش کزان لندنین ارام وضانت او وا بزا 
ذوق و سليقة خود سنگین می یافتند و منتقدان تتاتری او را مورد حمله 


قرار دادند, زیراء | با وی نه تنها متن نمايشنامة شکسپیر را در آن 
قسمت که مربوط به نقش خودش می شد خلاصه می کرد یلکه در آن به 
795( در نمایشنامق مکبث نقش مقابل هر سرا پا میسیز سیدنز را 
بر عهده گرفت, بازیگری آن خواهر و برادر به عنوان تجلی فوق العاده و 
فراموش نشدنی در تاریخ تثاتر انگستان, مورد تحسین قرار گرفت. 

در سال 99«( شریدن که تا آن موقع سهامدار عمدة تثاتر در وری لین 
شده بود؛ جان فیلیپ کمبل را به سمت مدیر ان تثاتر منصوب کرد. جان 
همچنان به ایفای نقشهای نخستین 
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تمايشنامه. ها. بر رهی .ضحنه. ان نانز اداهه: هی داد ولی: :خود کامکین 
هوسبازانة شریدن و عدم اطمینان جان به کسب درآمد کافی و مرتب در 
آن سمتی که بر عهده داشت. آن بازیگر حساس را نگران 3 ناخشنود 
ساخت. به سال1803 پيشنهاد تصدی مدیریت تثاتر کاونت گاردن را 
پذیرفت و یک ششم سهام آن تثاتر مشهور را به مبلغ 231000 ليره در 
اختیار خویش درآورد. در سال 1808 بنای نتاتر کاونت گاردن دستخوش 
حریقی مهیب گشت و فرو ریخت. در مدت تجدید بنای تئاتر- که مدت آن 
طولانی بود- جان دوران بیکاری پرخرجی را گذرانید. سپس بار دیگر 
مدیریت تثاتر از نو بنیانگذاری شده را پذیرفت. ولی وقتی درصدد بزامد که 
به منظور جبران مخارج تجدید بنای تثاتر. که به وضعی نامنتظر گران تمام 
شده بود, بهای بلیتهای ورودی رآ افزايش دهد, علاقه مندان به تثاتر اجرای 
برنامه را متوقف ساختند و جملگی یک صدا بانگ برآوردند: «همان قیمتهای 
سابق! ۳ بدین نرتیب جان فیلیپ کمبل نتواننست فعالیت تثاتر نوساز را 
آغاز کند مگر پس از آنکه قول داد بهای بلیتها را به همان قیمت سابق باز 
گرداند. دیوک آو نورثامبرلند با اعطای کمکی به من 0 لیره گروه 
تئاتری کاونت گاردن را از ورشکستگی نجات بخشید و جان فیلیپ کمبل 
توانست روی پای خود بایستد, در حالی که امکان هنرنمایی خودش, با روی 
کار آمدن هنرپیشگان جوانتر, در معرض تهدید واقع گشته بود. در آخرین 
حضور موفق وی بر روی صحنه در نمايشنامة کورپولانوس [اثر شکسپیرا], 
همان تماشاگرانی که در سال 1809 او را هو کرده بودند با تشویقها و 
کف هام و رانا وی سا ای اه رم ارو آنگام‌هان ات 
کف از ته کار رت ناج افتخار خود را به ادمند کین واگذارد. با 
خارج شدن جان فیلیپ کف از کته یی کا سسکا یکی ور ما نی 
در انریا او از انکلستان رت بپرست. همجانکه بر فرانسه با کتار رفتن 
دوست کمبل, تالما.؛ همین وضع پیش امد. و به دنبال آن سبک و نهضت 
متسه در شا ال حلیی کر شحو اش اه بان انیت ور 


نقاشی, موسیقی, شعر و نثر نیز دوران رمانتیسم آغاز گشته بود. 

زندگی هنری ادمند کین با همة تغییرات و تحولات حرفة پرماجرایش, و با 
همة فرازهای مطبوع و نشیبهای فاجعه بارش همراه بود. وی در سال 
7 در یکی از بیفوله های لندن, به دنبال یک شب کامجویی ارون (یا 
آدفذ) کین کوسی از کارکان ساز ود رنه تام آن کارعدنه مجره 
آمد. این زن زندگی خود را با دستمزد ناچیزی کم از کار در تتاتر به دست 
هی آورد و میالغی که از کامبخشی دز گشت و گذار خیایانها نصییش می 
شد می گذراند. پدر و مادر کین در همان دوران کودکی, او را به حال خود 
رها ساختند و عمویش موزس کین که حرفة خنیاگری داشت تربیت او را بر 
عهده گرفت و معشوقة همین عمو به نام شارلوت تیدزول در امر : 

کودک همتی مبذول داشت. این زن, در گروه تئاتری در وری لین, . هنرپيشة 
درجه دومی محسوب شد. همو, با علاقة فراوان, دقایق و رموز بازیگری را 
به کین می اموخت و عمویش نیز پسرک را تشویق می کرد تا اثار 
شکسیپیر را با شوق و رغبت مطالعه کند و ایفای 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : جکاکی: کاخ زمستانی, سن پطرزبورگ (آرشیو بتمان) 
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نقشهای شکسپیری را وجهة همت خود سازد. پسرک آنچه را برای 
محبوبیت در بین تماشاچیان شهرستانی لازم می نمود- عملیات اکروباسی, 
صحبت کردن بدون حرکت لب, مشتزنی, و ایفای نقشهای هملت و مکبت- 
به خوبی فرا گرفت. ولی خودسری و نااستواری را در خون خود ات 
باه با نف کویر مق کی به بره رین نی باه شعاد 
شارلوت لوحه ای به گردن پسرک بست که روی آن عبارت «تئاتر در وری 
لین» نقش بسته بود. وقتی ادمند کین به پانزدهسالگی رسید آن لوحه را 
برای هميشه کنار گذاشت, و عنوان هنرپیشه ای که می توانست از عهدة 
ایفای هر نقشی برآید به یک گروه تثاتری پیوست. و با دریافت هفته ای 15 
شیلینگ حرفة مستقل خود را همچون فردی که بر روی پای خویش ایستاده 
بو آاز کر 
ادمند کین برای مدت ده سال زندگی پرتلاطم و با فراز و نشیب و خسته 
کنندة یک هنرپيشة سیار را گذرانید. در این مدت تقریباً هميشه با بینوایی 
قرین بود و دستخوش تحقیر قرار می گرفت. ولی پیوسته در آتش این 
هر رقیبی پیشی گیرد و به شهرت و محبوبیت دلخواه دست یابد. چندی بعد 
از آن: به خاطر رهایی از درد و سوزش حرمان,ر به دامان الکل پناه برد تا 
خود. وبا وویای اضل.ه نسبی براهده ار :یرادم هامید پیوهویهای اند 
خوشدل سازد. در سال 1808 با یکی از همکارانش در دستة تتاتر به نام 


مری چیمبرز ازدواج کرد. این زن برای او آورد و در همة 
دورانی که کین به دامان ویسکی و زنان دیکر من اویخت؛ به وی وفادار 
ماند. پس از سالها از اين شاخه به آن شاخه پریدنهای تحقیر کننده و آزار 
دهنده که ضمن آن زمانین در تقشهاق. شکسیبری طا هر :مین شد و حافی ,یک 
شمپانزة چست و چالاک را مجسم می ساخت. سرانجام از او دعوتی به 
عمل آمد تا در روی صحنة تثاتر در وری لین ظاهر شود و هنر خود را عرضه 
کند. ادمند کین برای آن جلوه گری نخستین (26 زانوية 1814) نقش 
دشوار شایلای را [در نمايشنامة تاجر ونیزی شکسییر] انتخاب کرد. وی 
همة بیزاری و تلخی ناشی از ناکامیها و محرومیتهای یک عمر را که در 
درون داشت در اجرای ان نقش به کار برد. وقتی شایلاک با لحنی امیخته با 
سرزنش و طعن به تاجر ونیزی مسیحی که از او طلب وام می کند می 
ید . 
آپا یک تشک می تواند پول داشته باشد؟ آپا امکان دارد یک آدم فرومایه سه 
هزار دوکا وام بدهد؟ 
جز شایلاک است. و شور و طفغیان و احساسی که وی در ایفای این نفش و 
به. حص وک دز بیان همین دو مصراع خود ظاهر ساخت. بر دوران بازیگری 
کلاسیک در انگلستان نقطة پایانی گذارد و بر روی صحنة تثاترهای لندن 
دوران احساس, تصور و تخیل و رومانس را آغاز کرد. سس آن شب نخستین 
هنرنمایی کین بر روی صحنة تئاتر در وری لین, تماشاگران که به طور 
پراکنده دستخوش ناباوری و بی اعتنایی 
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ور 99 بندریج لحت ۳ جذبه و هنرنمایی این هنرپيشة ناشناس قرار 
گرفتند- هنرپیشه ای که خود غرق در نقش خویشتن شده بود. هر صحنه از 
آن نمايشنامه, بر کف زدن و شور و تحسین تماشاگران می افزود, تا جایی 
که در پایان نمایشنامه کلية تماشاگران که نیمی از سالن را انباشته بودند 
کاملا مجذوب و شيفتة او شده بودند. ویلیام هزلیت که در ان زمان 
برجسته ترین منتقد تتاتر به شمار می رفت. با شتاب به دفتر کارش رفت 
۳ نقدی سراپا تحسین برای آن هنرنمایی بنگارد. کین آن شب در پایان 
برنامه با شتاب به منزل بازگشت و همسر و فرزندش را در آغوش کشید. 
به اولی گفت: «مری؛ از این پس تو خواهی تواننست در کالسکة شخصی 
خود سوار شوی». و به دومی گفت: «پسرم. تو به مدرسة ايتن خواهی 
رفت | » 
وقتی ادمند کین, بار دیگر. در نمايشنامة تاجر ونیزی ظاهر شد در سالن 
تئاتر یک جای خالی دیده نمی شد. پس از برنامة سوم سمیوئل ویتبرد که 
دز ان زمان مدیریت تتئاتر را بر عهده داشت قراردادی را به وی داد که, به 


موجتب ان کین تعمدرفی: کرت فات-ستة:-ستال» با تاتر آدرهوی لیم با دشتمرن 
هفته ای 8 لیره همکاری کند. کین قرارداد را گرفت و امضا کرد. ویتبرد 
نسخة امضا شدة قرارداد را از دست کین گرفت و رقم 8 ليره را به 20 
لیره تغییر داد. پس از ان زمانی نیز فرارسید که کین در قراردادهایش 
برای هر شب اجرای نقش, 50 لیره طلب می کرد و می ستاند. وی تقریبا 
همة نقشهای مهم نمايشنامه های شکسپیر را ایفا کرد و از عهدة همه آنها 
به نیکوترین وجهی برآمد: هملت. ریچارد سوم, ریچارد دوم, هنری پنجم, 
مکیث, اتللو, یاگو, و رومئوء در همة اين نقشها موفق بود جز نقش آخرین, 
زیرا ایفای نقش رومئو جلوه گریهای ظریف شخصیتی اشرافی را طلب 
می کرد و کین هنرپيشه ای که در سالهای عمرش در اثر نابرابریهای 
اجتماعی و زندگی دشوارش, طبیعتی سخت و تلخ پیدا کرده بود, نمی 
توانست به حالتی طبیعی و مقبول نقش رومئو را مجسم سازد. 

سپس زمانی فرا رسید که, به روال معمول. هنرپیشگان جوان با 
ناشکیبایی منتظر راه یافتن به صحنه برای جانشینی استادان سالخورده 
بودند. در چنین زمانی, ادمند کین شروع به خرج درامد و اندوختة خود در 
بهای باده کرد و هرچه داشت بتدریج به پای ساقیان میخانه ها ریخت. به 
نهضتی پنهانی که هدفش «لعن و محکوم شناختن جملگی لردان و 
اشراف» بود پیوست. در سال 1825 به اتهام رابطة نامشروع با همسر 
یکی از اعضای انجمن شهر مورد تعقیب قرار گرفت و در دادگاه محکوم 
شد. جريمة نقدی این محکومیت را پرداخت و باز سخت کوشید تا منزلت 
پیشین را در صحنة تتاتر بازیابد ولی مغز و حافظه اش دیگر او را یاری 
نمی کرد تا نقشهایی را که بر عهده می گرفت به درستی ایفا کند و چند 
بار, آنچه را بایست بر زبان جاری می ساخت, به خاطر نیاورد. تماشاگران 
به همان اندازه که در دوران شکوفایی وی بانگ تحسین برمی داشتند, در 
نکوهش وی در اين زمان بیرحمی و سنگدلی نشان دادند. فریاد ناسزا بر 
سترتشن ار بدن هی برافت ف هه از آورمی تر سیدند خرا انسان نی یرواد 
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میخوارگی افتاده است. ناگزیر انگلستان را ترک گفت و به ایالات متحد 
امریکا رهسپار شد و در صحنه های تثاتر آن دیار با پپیروزی و موفقیت 
چشمگیری مواجه بان تن نوی نحص هی بان ان ۱ به هدر داد. 
به انگلستان بازگشت و قبول کرد که در روی صحنة تئاتر کاونت گاردن در 
مقابل پسرش که در نقش یاگو ظاهر می شد به نقش اتللو درآید و اين به 
سال 1833 بود. تماشاگران پسر را در نقش یاگو ستودند ولی برای اتللو 
ابراز شوقی نکردند و خاموش ماندند. ادمند کین که نهایت کوشش خویش 
را برای مجسم ساختن اتللو به خرج داده بود وقتی با خاموشی و بی 


داد و به حال ضعف افتاد و تقریباً از پا درآمد. پس از آنکه جملة «بدرود ! 
شیفتگی اتللو او را رها ساخته است ! » را بر زبان آورد در بازوان پسرش 
در غلطید و نجوا کنان به او گفت «چارلز من دارم می میرم. تو به جای من 
با رنه کی اهراب ان بردند سین که کین زهانی ار 
به دست فراموشی ار ساخته بود, همچنان با عطوفت و 
غمخواری از او پرستاری کرد. دو ماه بعد در تاریخ 15 مه 1833 در حالی 
که هنوز بیش از چهل وشش سال نداشت زندگی را بدرود گفت. زندگی 
اميخته با سختی و بی مهری دوران کودکی و جوانی موجب شد که 
بزرگترین هنرپیشه و بازیگر تاریخ تئاتر انگلستان- البته به استثنای گریک- 
سال عمرش ان چنان کوتاه باشد. 
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ما از این گونه اشعار در مییابیم که اسپارتیان هميشه "اسیارتی" نبودند, 
بلکه, پیش از ظهور لوکورگوس, در شعردوستی و هنرپروری از ساير 
یونانیان دست کمی نداشتند. اسیارتیان به قدری به همسرایی اعتنا نمودند 
که در این اقم نامدار شدند: او این رو درامتویسان آتن: که لهجحه انبی.را 
در گفتگوی نمایشنامه های خود به کار میبردند, برای تغزلاتی که در ضمن 
گفتگوها لزوم مییافت. ناگزیر از اختیار لهجه اسپارتی یا دوری ميشدند. 
جوب اسپارتیان از تبت وقایع غفلت میورزیدند» تاتانه نمیتوان گفت که در 
روزگار پرآرامش کهن چه هنرهای دیگری در سرزمین آنان رواج داشته 
است. فقط میدانیم که سفالگری و مفرع سازی اسیارتی در قرن هفتم 
بسیار مشهور بوده است, و اقلیت کامکار اسپارت, به برکت فنون و 
هنرهای فرعی, از حیاتی پرتجمل برخوردار ميشدهاند. اما جنگهای مسنیا به 
این-زنشانسن کوجک: پابان داده جر اند ان. اراضی تازهای اشعغال. و میان 
اسپارتیان تقسیم شد. و شمار رعایا به دو برابر رسید. جای شگفتی است 
که سی هزار اسیارتی توانستند بر انبوه "پیرامون نشینان" " که چهار برابر 
ایشان بودند, و نیز بر جماعت که هفت برابر آنان بودند, 
استیلایی پایدار ورزند. این استیلا ظاهر | بندین. سیب دوام آورد که:جامعه 
اسیارتی دست از هنرآفرینی و هنرپروری کشید و همه اعضای خود را به 
صورت سربازانی درآورد که همواره اماده جنگ و سرکوبی 1 
بودند. قوانین لوکورگوس وسیله حصول این هدف شد. و در نتیجه آنها, 
اسپارت از همه لحاظ, مگر از حیث سیاسی, از عرصه تاریخ تمدن بیرون 
رفت. 

3 - لوکورگوس 5 

مورخان یونانی همچنان که محاصره تروا و قتل اکاممنون را واقعی 
میینداشتند, اعتقاد جازم داشتند که لوکور گوس نیز بنیانگذار قوانین اسیارت 
بوده است. ولی همان طور که محققان جدید مدت یک قرن وجود تروا و 
اکاممنون را منکر بودند, وجود تاریخی لوکور گوس 
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هم مورد تصدیق انان نیست .: مورخان, بتفاوت, زمان او را بین 900 و 
600 ق‌ م‌ دانستهاند. براستی, بدشواری میتوان پذیرفت که تلی واحد 
بتواند به تنهایی ناخوشایندترین و شگفت آورترین قوانین تاریخ بشر را 
وضع کند و, در عرض چند سال, آنها را نه تنها بر مردم 0 بلکه بر 
طبقه حاکم خودسر و جنگجوی جامعه نیز چیره گرداند. با این وصف؛ 
گستاخی است که, به استناد این گونه دلایل نظری. امری را که مورد 
تصدیق مورخان بوده است مردود بدانیم. قرن هفتم ق م عهد قانونگذاران 
بود: زالئوکوس در لوکریس (حدود سال 660), دراکون در آتن (620), 


۷۱۱ - جان کلام 


انگلستان در این دوران. رویهمرفته زندگی پرتوان و مثمرثمری داشت. 
نقاط ضعف فراوانی در این تصویر به چشم می خورد همچنانکه هر تصویر 
نزدیک به واقعیت زندگی چنین است: طبقة خرده مالک از هم پاشیده شده 
بود؛ طبقة کارگر در بند اسارت بود؛ میخوارگی و قمار موجب هدر رفتن 
مال و تباه گشتن خانواده ها می شد؛ حکومت. بدون پرده پوشی, در دست 
طبقة ممتاز بود؛ و قوانین توسط عدة معدودی وضع می شد تا سایر مردان 
و همة زنان از ان اطاعت کنند. ولی با همة این احوال و در کنار این خطاها 
و جنایات. علوم رونق می یافت؛ فلسفه جان می گرفت و مجال اندیشیدن 
پیدا می کرد؛ کانستبل در تابلوهایش مناظر و چشم اندازهای انگلستان را 
جاودان می ساخت؛ ترنر در پرده هایش خورشید را به زنجیر می کشید و 
بر طوفانهای اقیانوسها مهار می زد. و گروهی از شاعران نامدار از جمله 
وردزورث, کولریج, بایرن و شلی ارمغانی از شعر برای انگلستان فراهم 
می. آوودند. که. از دفران الیزابت اول تا آن زمان, در هیچ جاء. آن چنان 
پرمایه و غنی نبود. ورای همة اشوبها و ناهنجاریها, نظم و ثباتی نجاتبخش 
در کار بود که بسیاری از ازادیها را مجاز می داشت., ازادیهایی به مقیاسی 
بس بیشتر از انچه در سایر سرزمینهای اروپایی آن زمان وجود داشت- 
البته به غیر از فرانسه که در انجا ازادی 
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از فرط بی بند و باری به خودکشی گراییده بود. در انگلستان آن زمان؛ 
آزادی جابه جا شدن و مسافرت- جز در دوران جنگ- وجود داشت؛ آزادی 
مذهب, تا آنجا که به کفر و الحاد نینجامد, برقرار بود؛ مطبوعات, تا آنجا که 
مرتکب خیانت علیه مصالح کشور نشوند, از آزادی برخوردار بودند؛ مردم 
از آزادی عقیده کاملاً با نصیب بودند, البته تا آنجا که در صدد برانگیختن 
انقلاب نباشند که, با نوجه به همه گونه سوابق موم ود ام و می شد یک 
دهه يا بیشتر, بی قانونی و عدم امنیت همراه با سرگشتگی پدید آورد. 
افکار عمومی کاملاً پیشرفته و قرین با فهم مسائل اجتماعی نبود. این نحوه 
افکار عمومی غالبا بیان کنندة نقطه نظرها و خواستهای پیش پا افتاده بود و 
یا آنکه «تابو»های از رواج افتاده و منسوخ را همچنان معتبر می دانست و 
بریا می داشت. اماء در عین حال؛ همین افکار عمومی جرئت و شهامت ان 
را داشت که یک شاهزادة منحرف و فاسد را رسوا ی و همسر چنین 
شاهزاده ای را که با بیرجمی از جانب وی طرد گشته بود تحسین کند و 
بزرگ شمارد. این افکار عمومی, از طریق صدها انجمن و مجمع که در 
خدمت توسعة آموزش, علم, فلسفه, و اصلاحات اجتماعی بودند متجلی 


می گشت. وقتی پای مسائل حیاتی جامعه به میان می آمد, افکار عمومی 
در مجامع عمومی از جمله در مجلس عوام به صدا درمی امد و نظر خود 
را ابراز می داشت و از حق دادرسی و پژوهش خواهی که به موجب 
قوانین. انگلستان تضمین کشته بود استفاده می کزد* و آن زمان: که 
کی یآ اراس ارات و 
یافت, از در مقاومت و ستیز در می آمد و این عمل به عنوان آخرین چارة 
بک انگلیسی شکیبا بود. در تاریخ این دوران؛ چند ۳ شاهد شورشهایی 
ناشی از همین سرریز شدن کاسة صبر ملت در روستا و خیابانهای شهرها 
می شویم. 

حکومت در دست طبقة اشراف بود ولی حاکمان دست کم از ادب و متانت 
بهره ای داشتند؛ خودشان مظهر حسن سلوک و رفتار مطبوع بودند؛ بر 
بوالهوسان لام می زدند و می کوشیدند معیارهایی از حسن سلیقه و ذوق 
پدید آورند تا عرصه را بر غلبة توحش در هنر و هجوم خرافات در باورهای 
مردم تنگ سازند. همین طبقة حاکم از چند کوشش بژرف در جهت اصلاح 
جامعه حمایت کرد و نگذاشت شاعران دستخوش فقر و پینوایی شوند. گاه 
دام پادشاهی فارغ از عقل و انديشه بر سرکار می ان ولی چنگالهای 
چنین فرمانروایی را از ناخنهای درنده عاری کرده بودند تا بدان حد که 
مردم او را به عنوان آدمی بیچاره و مجنتزده دوست می داشتند. و او را به 
عنوان نماد وحدت ملی بر جای خود- ۸ ۳ 
تاه متا رید ۹۳ آنکه تین تین تشریفاتی به دردبخوری را از 
مقام خود خلع سازند ریختن خون یک میلیون نفر را بیهوده می دانستند. یک 
انگلیسی ممکن بود, در برابر هیئت حاکمه یکی دوبار ناچار به تعظیم و سر 
فرود آوردن شود ولی پس از آن می توانست به دلخواه خود, به راه 
خویشتن برود, مشروط بر آنکه اصرار نمی ورزید که واکسیها و برنتها در 
تدوین قوانین حاکم 
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برکشور از سهم و حقی مساوی برخوردار باشند. مادام دوستال در این 
مورد چنین خاطرنشان می ساخت: «در انگلستان, اصالت برای افراد, 
مجاز شناخته شده و توده ها به شیوه ای نیکو تحت نظم و قاعده دراورده 
شده اند.» همین نظم غالب و تحمیل شده از جانب طبقة حاکمه بود که 
بمحض شکوفایی آزادیها مجال شایسته و بایسته ای فراهم می آورد. 
اکتون موف ان ده انشت. که آنان آتن تر کیسه وه افیی وا اذن هیر علوم, 
فلسفه, ادبیات و سیاستمداری ببینیم. فقط در این صورت است که می 


توانیم از انگلستان و جافعة. انکلینن در سال, 1800 بدان:سان. که واقعا 


ت » است, 3 عادلانه ِِِ ۳۹ کنیم. 


۳۳ 





| - هنرمندان 


کلمات هنر و هنرمندان در روزگار رونق اصناف به هر نوع حرفه و صنعت 
و صنعتکار اطلاق می شد. در قرن هجدهم که حرفه ها و اصناف جای خود 
را ؛ به صنایع و کارگران رشته های مختلف داد, معنای کلمات هنر و هنرمند 
نیز تغییر کرد و از آن پس هنر به موسیقی, تزیین. سفالگری, طراحی, 
حکاکی, #۳ پیکرتراشی و معماری اطلاق شد. و هنرمند به مردان و 
زنانی که به هریک از این رشته های هنری می پرداختند به همین نهج, کلمه 
های نبوغ و نابغه که صفت و ممیزه ای ذاتی و مکنون در منش بود یا 
حکایت از روح و قدرتی فراتر از حد طبیعی می کرد. در این هنگام به 
شیوه ای روزافزون به یک قدرت فطری بالاتر از جهان مادی تعبیر می شد 
یا به کسانی که از چنین قدرتی برخوردار بودند. نبوغ نظیر معجزه و مشیت 
خداوند, جانشینی مناسب و پذیرفتنی برای بیان طبیعی و صریح یک شخص 
یا رویداد غیرعادی و والاتر از حد معمول شد. 

تحول و دگرگونی نظام و اقتصاد جامعه به صنعت و بازرگانی و زندگی 
شهرنشینی موجب شد که در حمایت اشراف از هنر و هنرمندان بازهم 
کاستی و فتوری پیش آید. با همة این احوال؛ باید تنوجچه داشته باشیم که 
توانگران از وردزورث و کولریج پشتیبانی می کردند و لرد اگرمنت در خانة 
خود را که املاکش واقع دز بتورت قرار داشت برروی ترنر گشود تا هنرمند 
دلزده از لندن در آنجا پناهگاهی بیابد.جورج سوم در سال 1768 با عطية 
سخاوتمندانه به میزان 000( لیره و اختصاص قسمتی از سالنهای 
سامرست هاوس به تأآسیس «آکادمی سلطنتی هنر» کمک کرد. چهل عضو 
این آکادفین؛ نظیر همگنان خود در فرانسه, به طور خودبه خود جاویدان 
شناخته نمی شدند؛ ولی با اعطای لقب «اسکوایر» در زمرة نجبا و بزرگان 
در می آمدند. گرچه 
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این لقب و شان و مرتبة پرافتخار را نمی توانستند به اعقاب خود انتقال 
دهند, داشتن چنان لقبی موجب می شد که وضع و موقعیت اجتماعی 
هنرمندان برجسته در بریتانیا بهبود یابد 3 تثبیت شود. آکادمی کلاسهایی در 
داد. چنین موّسسه ای کم از 99 ۳ یک پادشاه محافظه کار برخوردار بو 
طبعاً و په شیوه ای اجتناب ناپذیر, بدل : به سنگر حمایت از سنتها و پایبند به 
وقار و آبرومندی گشت. هنرمندان مبدع و نوآور آن را نکوهش می کردند و 
برایش ارجی قائل نبودند. و شمار این گونه هنرمندان تا اندازه ای زیاد شد 
و از چنان احترام و تحسینی برخور دا ر گشتند که در سال 5 عده ای از 


نجبا و بانکداران همتی کردند و با بذل مساعدت مالی: «موسسة اتحاششتی 
برای توستکه و ترویج هنرهای زیبا» را بنیان گذاردند. این موسسه گاه گاه, 
نمایشگاهی برپا می داشت؛ جوائزی اعطا می کرد؛ و رویهمرفته موجبات 
رقابت پرتحرکی را با آکادمی سلطنتی هنر فراهم می آورد. هنر انگلستان, 
در حالی که از این نیروهای رقیب راهنمایی می گرفت؛ باه شیم ی اد با 
توان و نیرو می یافت تا اثار برجسته و نفیسی در همة زمینه ها به وجود 
اورد. 
در این میان فقط موسیقی مستثنی بود و انگلیسیان در این ۹9 از خلق 
آهنگهایی که فراموش نشدنی و جاودان بماند سترون بودند. انگلستان خود 
دقیقاً و به روشنی از این کمبود آهنگسازان در جامعة خویش آگاه بود, و 
با رام اه کم ها ی و را تیاه اه از موس ابا 
که از فاره ارمیافی آفدتد بدیرابیهی کرد بدین تزتب‌تیون که هایدن در 
دو نوبت در سالهای 1790 و 1794 مورد استقبال گرم و پرشوری قرار 
گرفت. «انجمن فیلارمونیک سلطنتی» در سال 1813 بنیان گذارده شد؛ از 
دورانهای بحرانی و پرخطر انقلاب صنعتی ؛ انقلاب فرانسه, دوناپلئون, و 
دوجنگ جهانی جان سالم به در برد, و هنوز هم به عنوان 0 
دز کیروداز رو زگاری که ثبات أن را نمی توان تازتات حنمی دانست, به 
خا رای و 
هنرهایی که از نظر اهمیت در درجة دوم قرار داشتند بدون آنکه به 
فراست خاصی ناز پیدا کنند به رونق خود ادامه دادند. مبلهای زیبا و 
تحت ساخته می شد. ؛ ابزار و وسایل فلزی پرقدرت و تفننی ابداع می 
گشت؛ و سفالهایی ب رنگهای آرام و طرحهای زیبا و متنوع از زیر دست 
0 سفالگر بیرون می آ ند ببجمین سمیت با ربختن آهن گداخته در 
قالب, چلچراغ پرجلوه و مجللی پدید آورد تا از طرف شنهر لندن به دیوک اد 
ولینگتن تقدیم شود. جان فلکسمن علاوه برپدید آوردن و خلق طرحهای 
کلاسیک برای سفالینه های مشهور یه وبوود: طرح جام مشهور ترافالگار 
را نیز ابداع کرد تا به مناسبت یادبود و بزرگداشت پیروزی نلسن برقرار 
بماند. این شخص هم پیکرتراش و هم معماری مبدع و مبتکر بود که یک 
بنای یادبود عظیم به خاطر نلسن در کلیسای جامع سنت پول برپا داشت. 
همة این اخوال, پیکرتراشی در انحلیتان هنری در رده و مقام دوم به 
ر می رفت و 
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این مطلب شاید به خاطر ان بود که پیکرتراشی به تراشیدن بدنهای برهنه 
توجه می کرد, یعنی چیزی که با اقلیم و اخلاق ملی کشور ناسازگار و دور 
از ذدوق می تجوو: در سال 1 , زمانی که تمس بروس» ملقب به 
هفتمین ارل آوالگین؛ به عنوان نمايندة انگلستان در باب غالی خدمت می 


کرد. مقامهای دربار عتصا زین را در ۹ قانع کرد تا به او اجازه دهند از 
آکروپولیس آتن «هرقطعه سنگی را که روی آن کلمات یا نقوشی کهن 
کنده کاری شده باشد بردارد.» لرد الگین پس از دریافت چنین رخصتی. 
لردوار رفتار کرد و گنجینه ای عظیم از آن مکان به غنیمت بیرون کشید که 
شامل کتيبة بترگ پارتنون و بسیاری مجلسمه های مرمرین نیم تنه می شد. 
این غنائم دیقیمت؛ پیاپی. در کشتیهایی 2 فاصلة سالهای 1903 تا 1912 
به انگلستان حمل گردید. بایرن و دیگران او را به خاطر چنین کاری 
نکوهش کردند و دشمن غارتگر و نابودسازندة هنر خواندند؛ ولی کميتة 
خاصی که از جانب پارلمنت مأمور رسیدگی به این کار لردالگین شده بود 
او را از ز جملگی اتهامات تبرئه کرد و «مرمرهای الگینی» از طرف دولت به 
مبلغ 35*000 لیره (بسیار کمتر از آنچه خود الگین در بهای آنها به مقامهای 
عثمانی پرداخته بود) خریداری شد تا به رز موزه بریتانیا (بریتیش 
میوزیوم) سپرده شود. 


اا - معماری 


در نبرد شیوه های معماری, ستونهای مرمرین در پشتیبانی از موح سبک 
معماری کلاسیک در برابر چین و شکنهای سبک گوتیک سهمی موّثر داشت. 
هزاران ستون به سبکهای دوریک, یونیک, و کورنتی به وجود امد تا 
کوششهای ذوقی والپول وبکفرد را برای نوسازی و بازسازی طاقهای نوک 
تیز و باروهای برجدار خنثی سازند- طاقها و باروهایی که تا آن اندازه برای 
شهسواران و قدیسین قرون وسطی عزیز و گرامی می نمود. حتی در 
بناهای غیرمذهبی, ستونها پیش بردند. سر ویلیام چیمبرز وقتی در حدود 
سال 1775 عمارت سامرست هاوس را بنا نهاد اثری از کار درامد که به 
پارتنون گسترده ای شباهت داشت. بسیاری از عمارتهای پیلاقی بنا شده در 
املاک توانگران در خارج از شهرها نظیر مجموعه ای از ستونهای یونانی 
است که یک کاخ رومی را حفاظت می کند. عمارت مجلل واقع در پارک 
اشریج که بین سالهای 1806 تا 1813 توسط جیمز وایات بنا شده است 
نمونة باشکوه و جالبی از این نوع معماری است. در سال 11792 شخصی 
که فرزند یک نبنا بود و بعدها به سرجان سون مشهور گردید به احداثت 
مجدد بنای بانگ انگلستان آغاز کرد- بنایی که در قسمت جلو آن رواقی به 
سبک معماری کورنتی قرار داشت و به صورت مجموعة تلفیقی از طاق 
نصرت قسطنطین با معبد خورشید یا ماه بود. 
احیای سبک معماری گوتیک که با بنای معروف به سترابری هیل (تپة توت 
فرنگی) توسط 
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فدرانن والیول (۱۳۸۵ ۰ 177 اکان شید شوانسنت خوو را در بزانر فجوم 
بهمن آسای ستونها, گنبدها و آرایشهای سنوری بالاای پنجره ها حفظ کند. 
ویلیام بکفرد, قهرمان رمانتیک این جذبة قرون وسطایی بود. پدرش مردی 
توانگر بود که دویار به مقام شهرداری لندن رسید. دورة تحصیلاتی گسترده 
تر از آنچه تحملش را داشت گذراند: دروسی در پیانو از موتسارت جوان 
فرّا گرفت؛ تعلیمات معماری را از سر ویلیام چمبرز فرا گرفت؛ و تاریخ را 
در طی مسافرت گسترده و طولانی در کشورهای قارة اروپا اموخت. وقتی 
در لوزان بود کتابخانة متعلق به ادوارد گیبن1 را خریداری کرد. بعد از از 
سر گذراندن رسواییهای ریک درآن پای هر دو جنس به میان کشیده 
شده بود سرانجام با لیدی مارگارت گوردن ازدواج کرد. و این زن وقتی 
می خواست نخستین کودک خود را به دنیا اورد چشم از جوا فروبست. در 
اين اثنا بکفرد داستان واثق را نوشت که از قویترین داستانهای اسرار امیز 
بر پاية ماجراهایی در مشرق زمین به شمار می اید و در ان. موج سبک 


رمانتیسم در اوج بود. این داستان به زبانهای انگلیسی و فرانسه (در 
سالهای 1786- 1787) انتشار یافت و بایرن ان را بسیار ستود. بکفرد با 
مساعدت وایات در سال 1796 به ساختن کلیسایی به سبک گوتیک در 
املاک خود در فونت هیل واقع در ناحية ویلتشر پرداخت. وقتی کلیسا اماده 
شد درون آن را با نفایس هنری و کتابهایی چند انباشت و از سال 7 تا 
2 در آن معتکف شد و به حال انزوا زندگی کرد. آنگاه از انزوا به در 
آمده آن بنا را فروخت و اندک زمانی بعد که بنا فروریخت معلوم شد در 
ساختمان و طرح ان چه خطاهای اساسی رفته است. بکفرد در هشتادو پنج 
سالگی, به سال 1844, در شهر باث درگذشت. جان هاپنر در حدود سال 
0 تتصویری هنرمندانه و با روحیه ای حاکی از همدردی و همدلی با 
بکفرد از او ترسیم کرده است که مردی را با روحیه ای شاعرانه, رازوری؛: 
و سرشار از شفقت انسانی نمودار می سازد. 

جان نش با افزودن اندکی از نشاط و جلوه گریهای سبک روکوکو توانست 
تا اندازه ای از سنگینی و افسردگی سبک معماری انگلیسی بکاهد. وی در 
حالی که از همکاری نزدیک هامفری رپتن که در رشتة محوطه ارایی 
تخصص داشت. برخوردار بود. یک رشته بناهای مجلل ییلاقی در املاک 
توانگران احداث کرد که در آن کلبه ها, آلاچیقها و جایگاههای نگهداری و 
بهره برداری از حیوانات شیرده به سبکهای فا سم هندی و چینی 
پراکنده بود. این نوع بناها موجب مسرت خاطر نجبا و توانگرانی می شد 
که از یکنواختی عمارتشان خسته شده بودند. از این راه بود که نش ثروتی 
اندوخت و تحت حمایت و مورد تفقد ولیعهد پرخرج و هوسباز قرار گرفت. 
در سال 1811, نش مامور شد حدود یک کیلومتر و نیم از «ریجنت 
ستریت» [از خیابانهای مشهور لندن] را نوسازی کند. این قسمت از 
کارلتون هاوس ریجنت شروع می شد و با قوسی بزرگ 

موف کر تور فاتتطا ما وش اما طوری وه 
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به روستای حومة شهر می پیوست. نش مسیر خیابان را با احداث هلالها, 
ایوانهای بهارخواب و مهتابیها متنوع ساخت؛ و همچنین در طول مسیر, جابه 
جا فضاهای گشاده ای که به چمن و درختان بین مجموعه های ساختمانی 
آزانننتة بود تعبیه کرد. از ستونهای به سبک یونیک برای زیباتر جلوه دادن 
قوس بزرگ خیابان بهره جست. (از آن زمان تا کنون: قسمت زیادی از 
آنچه نش ساخته بود خراب شده ۳ به جای فضاهای سبر» عمارتهایی احداث 
گردد.) اين اقدام و طرح جالب نش, کوشش چشمگیر و بدیعی در 
شهرسازی بود. ولی هزينة گزاف آن برای ملتی که به زجر گرسنگی 
کشیدن تن در داده بود تا بتواند نایلئون را شکست دهد طاقت فرسا می 


امن نایب السلطنه که از کار نش خیلی خوشش آمده بود ار 
دیگر او را مأمور کرد عمارت کلاه فرنگی را در شهر ساحلی برایتن 
نوسازی کند. این محل مورد توجه مخصوص و تفرجگاه مورد نظر شاهزاده 
و دوستانش بود. نش با هزینه ای به میزان 1601000 لیره اين کار را بین 
سالهای 1815 تا 1823 به انجام رسانید. کلاه فرنگی را به سبک معماری 
هندی - مغربی از نو ساخت و ترکیبی بود از گنبدهای شبیه خیمه و خرگاه 
که در دو طرف آن مناره هایی قرار داشت. تالار ضیافت کلاه فرنگی با 
شتقنی:محذب. و با فزیینات چیتی آراشته شد که از‌جمله علخ اغهایی. به 
شکل نیلوفر آبی و اژدها بود و برای ساختن آنها 4290 لیره مصرف شده 
بود. اولین تأثیری که این بنا بر بیننده می گذاشت ناشی از نگریستن بر 
اثری پرشکوه و جلال ولی عجیب و غریب بود؛ ولی وقتی بیننده به داوری 
مایت خدسنشت: اضاط و ات وان معارنه فده را سگم ی 
شناخت. 

در سال 990( نایب السلطنه به عنوان جورع چهارم بر تخت نشست. 
اتدکی تقو نش زا ماضور ساخت شساخمان‌تباکینکم هاوسشن زر ااتهتصورت یی 
قصر سلطنتی درآورد. در حالی که کشور به دنبال پیروزی بر ناپلتون و در 
نتیجة جنگهای چند ساله به ورطة تنگدستی و ورشکستگی نزدیک می شد, 
ننتن به. کان خود ادامه.داد و از ضرف, مخارج دريغ نکر تا انکه باذشاه 
پرتظاهر توسط دولت جدید احضار شده تا آن همه مخارج گزاف را توجیه 
کند و همچنین دربارة ایرادهایی که از نظر فني بر ساختمان گرفته می شد 
تقضیح ذهف با آن زهان» انگلستان:بندرت‌:ا آن عه فخلل: و درخشان وتا 
آن اندازه فقیر گشته بود. 


ااا - از کارتونهای سیاسی تا دورنماهای کانستبل 


در مدت بیست سال جنگ. صدها نقاش انگلیسی تلاش کرده بودند تا با 
تابلوهای خود خانواده هایشان را تغذیه و رویاهایشان را اقناع کنند. 
کاریکاتوریستها که روزنامه ها و مجلات را 
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با کارتونهای نشانگر اوضاع زمانه پر می کردند, ازنظر پاداش مالی و 
شهرت ازاینان کمتر نبودند. وجود نایلئون برای این نابفه های جنی و 
شیطان صفت, برکتی محسوب می شد تا هر روز دربارة اين «دو پاره 
استخوان»- پا بنا بر تعبیر روزنامة مورنینگ پست, این «دو رو مدیترانه 
ای» - تصاویر هزل آمیز بکشند. این تصاویر فکاهی و طنزآلود چند آمپول 
تقویت کننده ای در بازوی «کوششهای جنگی» همراه با فرسودگی 
ون بود و نیشهای خود غرور امپراطور خشم الود و رنجیده را می 
زرد. 

بزرگترین این کاریکاتوریستها که قلمشان چون سوزن جراحان طب 
سوزنی آثر می کرد. تامس رولاندسن (1756 - 1827) بود. پدرش مردی 
ثروتمند و علاقه مند به قمار و شرط بندی بود. از همان کودکی استعداد 
وی در طراحی مورد تشویق قرار گرفت. پس از تحصیل در آکادمی 
سلطنتی هنر, در مدرسة نقاشی «آکادمی روایال» پاریس ثبت نام کرد و 
مدتی به تحصیل در آنجا مشغول شد. آنگاه به انگلستان بازگشت, و خیلی 
زود طرحهایش تبحجسین همگان را برانگیخت. زمانی رسید که پدرش همة 
ثروت خود را در قمار از کف داد و پسر را تهیدست بر جای گذاشت؛ ولی 
طولی نکشید که یک عمة مقیم فرانسه به داداش رسید و مبلغ000 35 
لیره برایش فرستاد. رولاندسن که بدین ترتیب از نظر مالی خاطری اسوده 
یافته بود» از ان پس هم خویش را مصروف ان داشت که ابتذالات و 
ریاکاریهای زمانه اش را در کاریکاتورهایش با تازيانة طنز و هزل بکوبد. از 
جمله کاریکاتوری کشید که دوشسی دست یک قصاب را می بوسد تا به 
خاطر رای آن فضاب.: از اه خشکر کردم باشد. در کاریکاتوز دیحری فردی 
فربه را نشان می دهد که خوکی را به عنوان عشریه از یک روستایی 
مفلوک و نیمه گرسنه دریافت می دارد. کاریکاتور سومی, گروهی از 
افسران نبیروی دریایی را نشان می دهد که در ساحل, سر در پی روسییها 
گذارده اند. رولاندسن همچنان به فعالیت هنریش ادامه داد و یک رشته 
تضاویر کستردم. خ .پرماجزا کشید که از آن.میان می. توان. از .باغهای 
واکسهال و خوشیهای باث نام برد. یک رشته از کاریکاتورهای شادی 
انگیزش که در سراسر کشور شهرت و محبوبیتی به هم رسانید, تحت 


خارونداس در کاتانای سیسیل (حدود 610 و نیز بوشیع, که قوانین موسی 
را در هیکل اورشلیم باز یافت (حدود 621). شاید بتوان گفت که این 
قوانین را یک تن وضع نکرده است. بلکه پارهای از رسوم, بر آثر شیوع 
فراوان, خود به خود به صورت قوانین دقیق درامده و سرانجام به نام 
کسی که آنها را گردآورده یا تدوین کرده است معروف شدهاند.1 ما 
روایات را درج خواهیم کرد و در عين حال یاداور میشویم که به احتمال زیاد 
این روایات سیر تحول سنن به قوانین را, که محتاجح سالیان بسیار و کاتبان 
فراوان است. به صورتی خلاصه دراوردهاند و به اشخاص نسبت دادهاند. 
بنابرگفتار هرودوت, لوکورگوس, عمو و قیم خاریلائوس پادشاه اسپارت از 
وخش دلفی فرامین يا احکامی دریافت کرد. همین احکام است که جمعی 
آنها را "قوانین لوکورگوس" خواندهاند, و گروهی دیگر تاییدی الاهی بر 
قوانینی دانستهاند که وی پيشنهاد کرد. ظاهرا قانونگذاران احساس کردند 
که بهترین راه برای بر هم زدن پارهای رسوم و برقراری رسومی جدید این 
است که قانونهای پیشنهادی خود را به عنوان احکامی الاهی به مردم 
عرضه دارند و این نخستین بار نبوده است که دولتی مبانی خود را بر احکام 
آسمانی مستقر داشته است. طبق روایات. لوکورگوس چندی در کرت بسر 
برد و نهادهای آن را مهرد ستایش قرار داذء و بر آن شد تا بارهای از آتها 
را در لاکونیا مجری بدارد. پادشاهان و بیشتر نجبا, کراها, چون اصلاحات او 
را ضامن امنیت و سعادت خود یافتند. به ان روی موافق نمودند. ِ 
جوانی اشرافی به نام الکاندروس نسبت به او خشونت ورزید و یکی از 
چشمان او را درآورد. بلخ رکه رای رن اسان سای راجن بقل 
کرده است: لوکور گوس: بی آنکه از این پیشامد نگران یا مایوس شود, 
چهره مسخ شده و چشم از کاسه درا مان را به همشهریان خود نمود. 
اینان از دیدن رخسار مقنن هراسان و شرمنده شدند. 

آلکاندروس را در اختیار وی قرار دادند تا او را به به کیفر برساند. ... 
لوکورگوس از آنان سپاسگزاری کرد, همه را رخصت بازگشت داد, و تنها 
آلکاندروس را نزد خود نگاه داشت. لوکورگوس او را به خانه خود برد: اما 
وت بر لب راند و نه رفتاری 


1 ظاهرا لوکورگوس تدوین این قوانین را ممنوع ساخته بود. 
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خشن انجام داد. بفرمود که آلکاندروس, هنگام غذا خوردن او, به خدمت 
بایستد. جوان؛ که خلقی رک گو داشت. بدون ناله و شکایت؛ همه دستورها 
را پذیرفت و به کار بست و از این راه فرصتی ۳ نزد لوکورگوس 
بماند و دریابد که وی؛ علاوه بر مهربانی و مت لافوق ال(]0۸ هوشیار و 
در صناعت خستگینایذیر است. در ننیجه, او که از دشمنان لوکور گوس بود 


عنوان سیرو سیاحتهای دکتر سینتاکس به صورت پاورقی منتشر می شد. 
خشم هنرمند نسبت به سیاست پیشگان. لاف زنان و کودنهای جامعه اش 
او را بدانجا کشانید که دستخوش مبالغه و زیاده رویهایی شود - مبالفه 
هایی که البته در عالم کاریکاتور بخشودنی است. بسیاری از اثارش در این 
دوره در وضعی بود که باید انها را مستهجن نامید. طنز رولاندسن در این 
دوران. شفقت درمانبخش خود را از دست داده بود و کارهای آخرین وی 
انباشته. از نکوهشت تخفیزه نراد آنمن: نود چنانکه گفتی هرگز یک مادر 
مهربان يا یک انسان بخشنده و با گذشت پا بر این کرة خاک نگذاشته 
است. 
مشهورتر و مقبولتر از این هنرمند, جیمزگیلری (1757 - 1815) بود. 
مردم بر دکه های کتابفروشی با یکدیگرگلاویز می شدند تا هر چه زودتر 
نسخه ای از ز کارتونهایش را, به محض 
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انتشار, به چنگ آورند. او نیز نظیر رولاندسن به تحصیل در اکادمی 
سلطنتی هنر پرداخت و به صورت هنرمندی قابل ازکار در امد - هنرمندی 
که قوة تصور و تخیلی و قاد و دستی چیره و مطمئن داشت. او هنرش را 
تقریباً سراسر وقف خدمت به جنگ و پیروزی کشورش در مصاف علیه 
ناپلئون کرد. ناپلئون را به صورت مردی کوتاه قد و چاق, و ژوزفین را به 
شکل زنی سلیطه, با دهانی بی چفت و بست ترسیم می کرد. فاکس, 
شریدن». و هورن توک (از طرفداران انقلاب ِ را به حالتی نشان 
می داد که در یک باشگاه لندن در التزام رکاب مب بکه رال انقلابی فاتح 
ایستاده بودند. نسخه های چاپ شدة این کاریکاتورها - که از نظر مضمون 
خام و ناشیانه ولی از نظر قالب بسیار استادانه بود, در سراسر کشورهای 
ارویایی دست به دست می گشت و در پایین آفزندن ناپلئون از اريکة 
اقتدار, سهمی داشت. وی هفده روز قبل از جنگ واترلو درگذشت. 
در نسل هنرمندان این دوره. شماری حعاکان زبردست نیز وجود 
داشتند, ولی از میان انان, ویلیام بلیک چنان با قدرت و رسوج حکاکی می 
کرد که گذشت زمان نتواننست نام او را به دست فراموشی بسیارد. او 
برای هنر خود شیوه های بدیعی پدید آورد و تا آنجا پیش رفت که کوشید 
متن و تصاویر کتاب را در صفحات مسین حک کند تا دیگر نیازی به حروف 
چاپ نباشد و همان صفحة حکاکی شده در چایخانه به کار آید. ولی قلم او 
ی پیشی گرفت و سرانجام, هنرش به صورت شعر تجلی پیدا 
د. 
او یک هنرمند عصیانگر بود زیرا که از فقر خود احساس بیزاری داشت؛ 
اکادمی سلطنتی هنر از شناختن حکاکان به عنوان هنرمند یا حتی افزارمند 
اجتناب می ورزید. و اجازه نمی داد آثار حکاکان در نمایشگاهها راه یابد و 


در معرض تماشا گذارده شود. ویلیام بلیک با همة وجودش, دستورهای امر 
و نهی امیز اکادمی را در مورد رعایت قواعد و سنتها و اداب خاص هنر رد 
می کرد. در سال 1808 خود رساله ای نوشت: «در انگلستان وقتی پای 
تحقیق در باب هنرمندی به میان می اید صحبت از ان نیست که ان شخص 
استعداد و نبوغی دارد بلکه در این باره سخن می رود که وی تا چه اندازه 
آدمی منفعل و بی اراده, مصلحت اندیش, و یک حیوان سر به راه و گوش 
به فرمان عقاید نجبا دربارة هنر باشد. اگر ادف با این اوصاف باشد آنگاه 
او را مرد خدا می انگارند و همه گونه حمایت و تکریمش می کنند؛ ولی 
اگر جز آن باشد باید رنج گرسنگی را بر جان تحمل کند.» خودش بارها به 
مرحلة گرسنگی رسید زیرا فقط پول بخور و نمیری از محل فروش 
طراحیها وکا کیفابتن به جنی میا هروه ففیر آناد دی لندن سال 8 به 
مبلغ 110000 دلار به فروش رفت. بیست و دو صفحه حکاکی وی که 
5 هفته ای دولیره نصیبش می ساخت و از کت کی و نابودی 
محفوظش می داشت. همین مجموعه در سال 1907 به بهای 5"600 لیره 
به جان پیرپونت مورگن فروخته شد و اکنون در زمرة زیباترین و استادانه 
برین آثار در 

*۷*۷#تصویر 

متن زیر تصویر : حکاکی: نایلئون اول (1807) 
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تاریخ هنر حکاکی به شمار می رود. 

بلیک آميزة بفرنجی از یک کافر و یک پیرایشگر (پیوریتن). از یک هنرمند 
کلاسیک و یک استاد رمانتیک بود. با همة وجودش مجذوب و اسیر پیکره 
های 1[ وی بر سقف نمازخانة سیستین بود. او نیز شکوه و 
فرهی بدن تندرست و شاداب ادمی را دریافته بود. در یکی از حکاکیهایش, 
به سال ۱0 به نام روزخوش, تحسین خود را از کمال بدن ادمی به 
پوشانده و شور و سرزندگی در سراپای وی متجلی است. امور جنسی در 
هنر وی فقط سهم کوچکی دارد. در اشعارش به لختی قاطعتر مشهود می 
شود و در زندگی شخصی خودش به صورتی متعادل. همسری مهربان و 
شفیق داشت که وفاداری را برای وی تحمل پذیر می ساخت. طرح اج 
بلیک در اغاز کاملا در سبک کلاسیک بود بدان سان که خط را برتر از رنگ و 
قالب را والاتر از جولان تخیل می انگاشت؛ اما بتدریج که سال عمرش 
فزونی یافت و علاقه اش نسبت به عهد قدیم عمیقتر شد. به قلمش 
رخصت داد تا در پهنة خلق تصاویر تخیلی جولان دهد - تصاویری که بدنشان 
کاملا پوشیده بود و در جهره هایشان معماهای حیات شیار انداخته بود. 


در سالهای آخر عمرش. هفت قطعه حکاکی برای مصور ساختن اثر 
ایا ناه ارت ساعایت کم در مش مود رهال 1827 حاکن 
دیگری که آخرین آثرش محسوب می شد از خداوند پرداخت که عنوانش 
روز ازل بود و خداوند را در حال افرینش جهان نشان می داد. از لحاظ 
قدرت تخیل و تصور فراتر از حد طبیعی و نیز به خاطر ظرافت و چیره 
دی وق دزن نفتشن. افرتتی بوخ که نی نشال. بعد او در کدستیسنر یر 
مفام متس از راها ی تساه شحور ان کات بان ها اه 
برخورد خواهیم داشت. ۲ 
در این دوران, در میان نقاشان. پرسشی حیاتی, که گاهی شامل تدارک آب 
و نانشان نیز می شد, این بود: تا چه حد باید خودشان را با نظر و ذوق و 
سليقة استادان آکادمی وفق دهند؟ برخی از استادان آکادمی بهترین آثار 
نقاشی را آثاری دانستند که موضوعشان از رویدادهای تاریخی گرفته شده 
باشد. و نقاش شخصیتهای مشهور را در لحظه های حساس و فراموش 
نشدنی تاریخ ترسیم کند. استادان دیگر: صورتسازی را به عنوان وسيلة 
قابل تحسین می انگاشتند که می توانست شخصیها را بکاود و درونشان 
را برروی پرده آشکار سازد. آنها اين هنر را وسیلة خوش آمدن و تقرب به 
نجبا و نز کراد حاتی تلقی می کردند که می خواستند در برده های رنگ 
صاوران سانتم ماع اشت‌سا ار استادان آکارش ای 
سازندة صحنه های عادی زندگی 

تصویر 

متن زیر تصوير : حکاکی از روی عکسی که به کمک نور خورشید بر صفحة 
فلزی انداخته شده است: کاخ ورسای (ارشیو بتمان) 

1 56۳00۱ ۳۵-۴۵۵۳۵6۱6 , انجمنی از گروهی نقاشان که در سال 
1949 تاسیس شد تا هنرمندان را تشویق کند به سبک قبل از دوران 
رافائل رو اورند. - م. 
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یی ردص زیر ها ۱۶ مظهر زندگی تودة مردم می دانستند. کمتر 
از همه, پرده های دورنما و ظره مقبولیت می یافت. و به همین سبب 
کانستبل که سخت شيفتة دورنماسازی بود ناگزیر شد تا پنجاه و سه 
سالگی, یعنی زمانی که عضویت کامل اکادمی به وی اعطا شد. رنح 
ناشناخته ماندن و مورد بی مهری قرارگرفتن را تحمل کند. 

سرجاشوا رنلدز در سال 1792 بدرود زندگی گفت و آکادمی سلطنتی هنر 
برای ریاست خود یک امریکایی مقیم لندن را بنام ببجمین ودست تر گزژید. 
ای رن مر مشک ا لها ال 1 ماه 
شده بود, از همان نوجوانی چنان استعداد و هنرمندی از خود نشان داد که 


کاعا عع< کل 


همسایگان سخاوتمند او را برای تحصیل به فیلادلفیا فرستادند و از آنجا 
روانة ایتالیایش ساختتد. وسنت, پسن از انکه شتتهای کلاشیی را در الرنها و 
ویرانه های آثار باستانی کاملا جذب کرد به سال 1763 به لندن رفت. در 
آنجا چندین تصوير از بزرگزادگان کشید که عطابی وافر نصیبش ساخت و 
مورد تقرب جورج سوم واقع شد. از آن زمان به تصویر پرده های نشان 
دهنده موضوعاتی تاریخی همت گماشت, از جمله پرده مرگ ژنرال وولف؛ 
یعنی مردی که کانادا را از چنگ فرانسویان و مونکالم 1 به در آوزده بود. 
این تصویر در سال 1771 به پایان رسید, و دیدار آن موجب وحشت و 
رمیدن استادان اکادمی شد, زیرا هنرمند چهره های معاصر را در جامه های 
باب روز همان زمان ترسیم کرده بود؛ ولی استادان سالخورده تر اذعان 
کردند که یک نیم قاره (کانادا) ارزش ان را دارد که در برابر چهره های 
شلوار پوش تابلو با تواضع و کرنش سرفرود آوردند. 

امریکایی دیگری به نام جان سینگلتن کایلی که در سال 1738 در نزدیکی 
بستن به دنیا ادخ بود به خاطر ترسیم تمثالهایی از جان هنکوک, سمیوئل 
ادمز و خانوادة کایلی شهر تی به چنگ آو وه در سال 1775 به لندن رفت و 
بزودی تا ترسیم تابلو مشهورش به نام مرگ چتم در سال 1779 به اوج 
شهرت و محبوبیت رسید. این هنرمند امریکایی برای آنکه از به کمال 
مطلوب رسانی چهره های تاریخی در سبک نتوکلاسیک اجتناب ورزد, پرده 
هایش را با واقعپردازی تخر با شهامت و صراحتی می پرداخت که گر 
چه استادان آکادهی. را تاخوشانند می. افناد, در نفانتی انکلستان اتقلابی 
ندید آوزد: ۲ 

اموزش در اکادمی سلطنتی توسط هنر مند دیگری از اهالی زوریج به نام 
یوهان هاینریش فوسلی ادامه پافت. وی در سال 1104 در بیست وسه 
سالگی با نام هنری فیوزلی در لندن مستقر گشت. رنلدز او را تشویق کرد 
(1770) تا برای مدت هشت سال به ایتالیا برود و در آنجا به تحصیل ادامه 
دهد. وی شيفتة آن بو کارت خوه ار تفای انم ایکا 
1. وله زین , فرمانده نیروی فرانسویان در کاناداء که در 1759 از 
نیروی انگلیسیها به فرماندهی ۳ وولف؛ در دشت ابراهام شکست خورد وه 
در نتیجه, کانادا به تصرف امیراطوری بریتانیا درامد. ‏ م. 
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جولان دراورد؛ از این رو مدلها و معیارهای کلاسیک نتواننست او را اقناع 
کند. لاجرم, زمانی که به لندن بازگشت. خاطر برخی از «زیبایان خفته» را 
با تابلو کابوس خود (1781) مشوش و ناآسوده ساخت. در این تابلو, 
هنرمند زن جوان و زیبارویی را نشان می دهد که در عالم رویا می بیند 
دیوی زشت رو به او نزدیک می شود. (یک کپیه از اين تابلو در اطاق کار 


زیگموند فروید آویزان بود.) فیوزلی علی رغم میل خویش و مشرب آمیخته 
با طنز و استهزایش, به استادی آکادمی سلطنتی برگزیده شد و در آنجا 
تعلیمات و سخنرانیهایش راه را برای تحول و روی آوری هنرمندان به 
رمانس و شیوة پیش از رافائلیان هموار ساخت. و 

دشواری امرار معاش از راه ترسیم طبیعت را می توان سرگذشت جان 
هاپنر (1758 - 1810) و جان کروم (1768 - 1821) جستجو کرد. هاپنر 
که عاشق دورنماها و چشم اندازهای طبیعت بود تا زمانی که به این عشق 
خود پایبند ماند. گرسنگی کشید؛ و فقط آن زمانی که به صورتسازی روی 
آورد. کارش رونق گرفت و در این کار تا آن حد پیش رفت که از نظر 
میزان دستمزد و شخصیتهایی که در کارگاهش برابر او می نشستند تا 
تصویرشان را بنگارد. رقیب و همتای لارنس شد. یا 
که در برابرش نشست. وله رارق وی ات بل ین ازرنه ور 
جمعی از لردان دیگر که چندان سرشناس نبودند. کاخ سنت جیمز اکنون با 
میراث هاپنر از غنایی فراوان برخوردار است. کروم در شهر زادگاهش, 
ناریج؛ باقی فانوه. تقر‌با در سراسر پنجاه وسه سال عمر خویش در آنجا 
بود. مدنی به عنوان نقشنگار تابلوهای مغازه ها به کار مشغول شد. به 
مطالعة نقاشیهای هابما و دیگر استادان هلند پرداخت و از آنان آموخت 
چگونه صحنه های عادی و سادة زندگی روزانة مردم را عزیز بداند و قدر 
تین حون فقیر ند از آن بود که از عهدة سفر برآید, موضوع پرده هایش 
را در مناظر روستایی ناریج جستجو می کرد. هم در آنجا چشم اندازی را 
یافت که آن را در زیباترین پرده دورنمای خویش تحت عنوان خلنگ زار 
کنام موشها جاودانی ساخت. هنر و فلسفه به چیزی برتر نیاز نداشتند. 
سرتامس لارنس (1769 - 1830) نیز همان راه لذتبخش صورتسازی را 
دنبال کرد, او که فرزند یک مسافرخانه دار بود از آموزش کافی 
برخوردار تون وا ادن هنز موی فرصتی دلخواه بیاید. مسلماً استادان 
آکادفت. سلطتین از ايینکه خود را در برابر چنین ۱۳| یافتند که بدون 
برخورداری از مکتب واستاد, آن چنان چیره دست کته بود, چندان 
خوشدل نمی نمودند. زیرا می دیدند چگونه ضوابط مورد احترامشان 
نادیده انگاشته شده است. لارنس, استعداد و فراستی خداداد داشت: به 
محض آنکه تصوير یا چهره ای را می دید می توانست بی درنگ آن را روی 
کاغذ بیاورد- به هنگام کودکی, در بریستول, با مداد و در جوانی. در شهر 
باث, با مداد رنگی؛ و در سال 1786 که به لندن آمده بود برای اول بار به 
نقاشی با رنگ روغن پرداخت. شاید به خاطر جذابیت و نشاط و سرزندگی 
وی بود که همة قلبها و همة درها بر روی 
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او گشوده شد. درآن زمان که بیست سال بیشتر نداشت, به او ماموریت 


داده شد به کاخ وینزر برود و تمثال ملکه شارلت سوفیا1 را تر سیم کند. 
ملکه از چهره ای نیکو برخوردار نبود ولی نقاش جوان چنان با تدبیر و 
فراست از وی تصوبری ربا یدید آفرن که در پنست. وتا لکین: به عنوان 
عضو وابستة آکادمی سلصتتت. منصوب شد؛ و وقتی به بیست وینج سالگی 
رسید عضویت پیوسته و دایمی او در آکادمی مسجل بود. در آن زمان 
صدها نفر از سرشناسان و بزرگزادگان با یکدیگر از در رقابت در می 
آمدنن تا فرشت تست ندز کار حام وق زا ببابند وبه داشنن تمالی انر قلم 
موی هنرمند جوان مفتخر و شاد شوند. از پذیرفتن اندرز کرامول مبنی بر 
اينکه گندمه يا زگیل و چاه زنخدان چهرة اشخاص را در تابلوهایش نشان 
دهد امتناع ورزید. زیرا از کشیدن زگیل تصویری جالب پدید تمین. اف و 
صاحب تصويیر در اعطای پاداش و دستمزد دستخوش امن و ملال می 
گشت. لارنس, چهرة هرکس را که در برابرش می نشست تا تصویرش را 
بپردازد مطبوعتر از آنچه بود تر شب فی: کرد و.آنان نیز فا اعتراضی هنن 
کردند؛ و هرگاه موضوع تابلويیش صورت بانویی بود که از حسن خداداد 
نصیب چندانی نداشت. هنرمند با ظرافت و هوشیاری خاصی آن کمبود را 
چبران می کرد؛ بدین ترتیب که چهره و اندام آن بانو رز با پارچة بسیار 
لطیف نازکی می پوشانید, برایش دستهای مقبول و قشنگی می کشید و 
چشمانی جذاب و خوش حالت , به او می بخشید؛ و از همه مهمتر, انکه ان 
بانو را در حالتی بسیار جالب می نشانید تا صورتی که می سازد اثری 
نفیس و مقبول ازاب در اید. یک نمونه از کارهای جالب وی, چهرة جذاب و 
گیرایی است که در سال 1815 از نایب السلطنه ترسیم کرد. گاهی, نظیر 
تابلوی پینکی که اکنون زینت بخش گالری هانتینگتن است, نقاش موفق 
می شد جلوه ای دلیذیر از بوالهوسیها و تلون خاطر خود را به تماشاچیان 
بنماید. ولی در تمثالهایی که از مردها ترسیم کرده است متوجه می شویم 
که هنرمند نتوانسته است ان منش نیرومند و جذابی را که رنلدز در 
اشخاص موضوع تابلوهایش می یافت یا خود به آنان می بخشید, بيافریند. 
به هر حال لارنس؛: تروت زیادی به چنگ اورد و ان را سخاوتمندانه بخشید؛ 
در دوران عمر خود از محبوبیت برخوردار بود. وقتی هم که در گذشت, 
مرا ی اون سای ست ولا رات نا یی رد 
عمل امد. 

جان کانستبل (1776- 1837) در ترسیم چشم اندازها و دورنماها اصرار 
ورزید و پیگیری نشان داد و در نتیجه از استطاعتی برخوردار نشد و 
نتوانست قبل از چهلسالگی همسر اختیار کند. پدرش اسیابانی اهل 
ساسکس بود به استعداد و علاقة پسرش برای طراحی و نقاشی به ديیدة 
اغماض می نگریست و حاضر شد هزينة دو سال تحصیل وی را در لندن 
تقبل کند: ولی پیشرفت جان کند بود. در سال 1797 احساس کرد که دیگر 


نمی تواند نیازمند به کمک مالی 


1 1818 ,1744) 50۴0۳19 0۳۵۲۱0]1]6) ملکة همسر جورج سوم. در 
58 و 1810 که جورج به بیماری دماغی مبتلا بود, شارلت سرپرستی او 
را داشت. ‏ م. 
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تافی شمان سکس با کت مور آسای ند ور ار رت 
در ساعات فراغت همچنان به نقاشی می پرداخت. چند نمونه از کارهایش 
زا برای اعادفت سلطنتی فرستاد و در نتیجه به او پیشنهاد کردند وارد 
مدرسة تقاشی. انکا شود. ندین فزتیب. ده شا 17/99 بار دیکر. به الندن 
بازگشت در حالی که از ز کمک مالی والدینش برخوردار بود و بلجمین وست؛ 
رئیس اکادمی سلطنتی, او را تشویق می کرد. یکی از نقاشان همکارش. 
به نام ریچارد رنگل, در همان سال تمثال گیرا و مقبولی از او ترسیم کرد. 
شاید جان کانستبل اثار وردزورت را که ضمن ان از زیبایی و شکوه مناظر 
پیرامون درياچة ویندرمیر شمه ای بیان داشته بود خوانده بود زیرا اون 
خدا را در هر برگی می یافت. در سال 1806, به سیر و سیاحتی در 
دریاچه سرگرم شد ودر همانجا بود که به مطالعه در منظرة 0۳ 
پوشیده در ابر و مه و مزارع شاداب در زیر باران ریز و آرام پرداخت. 
وقتی به لندن بازگشت عزم خود را جزم کرده بود که زندگی خود را وقف 
نقاشی مناظر طبیعت کند. دربارة جچشم انداز ها و دورنماهایش هو که 
امیدوار است بتواند در هر یک از آنها «یک لحظة کوتاه را در زمان گذران و 
شتابان وجودی جاودانی و آرام و ملایم بخشد.» در این حیص و بیص گاه به 
گاه شا شفاین درماف هی کر که هه سسکا وم سا ینعی 
ساخت. در سال 1 سرانجام نخستین تابلو خود را که چون شاهکاری 
مسلم تل[]1 گشت پدید اورد- یعنی تابلو درة ددهام که چشم اندازی وسیع 
ظاهرا در همان سال, جان کانستبل عاشق و دلبال00دختری به نام ماریا 
بیکل شد. دخترک نگاههای عاشقانة هنرمند را با شوق و رغبت پاسخ داد 
هل پکزش او رام سر فرود. آوزدن "نو نرایر هردی: کهدر آفندش. آن. چنان 
کم بود برحذر داشت. فقط پنج سال بعد وقتی که پدر کانستبل در گذشت 
و برای او میرائی باقی گذاشت.؛ او توانست در خواستگاری خود اصرار 
ورزد. اين بار پدر دختر رضایت داد. کانستبل موفق شد عروس دلخواه 
خویش را که با صرف مال ستانده بود به همراه خویش ببرد و درهمان 
زمان صورتی از مس محبوبش بپردازد که اکنون روشنی بخش یکی از 
غرفه های «تیت گالری» لندن است. از آن پس. کانستبل به آفرینش 
زیباترین و نفیس ترین چشم اندازها و دورنماهایی پرداخت که در تاریخ 


نقاشی انگلستان به وجود آمده است. تابلوهای کانستبل از نظرشور و 
هیجان به پای آثار ترنر نمی رسد ولی وی با دقت و ریزه کاری عاشقانه ای 
که هر برگ را مورد تفقد قرار می دهد, آرامش و خرمی و غنای روستاهای 
انگلستان را جاودان ساخته است. و این حالت را به ذهن بیننده القا می 
کند. در آن دوران خوش و قرین باکامیایی, کانستبل یکایک تابلوهای مشهور 
خود: آسیاب فلتفرد (1817), اسب سفید (1819), گاری یونجه (1821), 
کلیسای جامع سالزبری (1823) و مزرعة گندم (1826) را به به آکادمی 
سلطنتی عرضه داشت. هریک از ان تابلوها شاهکاری بود که البته در ان 
فان تحشین زیاذق در استادان اعاذمی: بر تفی انگیخت: 

#**۲۷+تصویر 

متن زیر تصوير : جان کانستبل: گاری یونجه (1824) گالری ملی, لندن 
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در سال 1824 کانستبل تابلو گاری یونجه را بمحل نمایش در سالن 
پاریس فرستاد و در سال 1825, تابلو اسب سفید را در شهر لیل به تماشا 
گذارد. هر یک از اين تابلوها موفق به دریافت مدال طلا شد و منتقدان 
فرانشوی کاتستیل رابه عنوان. استادی فمسلم سنودند. آحادهی تملظتتی. در 
لندن, که در این میان ناگهان از خواب غفلت بیدار شده بود؛ سرانجام 
استاد را در سال 1829 به عضویت دائمی پذیرفت. 

ر و بیروزی دیرتراز آن به شراغعش آفذ که بتواند از آن لذنی ببرد 
زیرا در همان سال همسرش که مبتلا به بیماری سل بود و احتمالا در نتيجة 
استنشاق هوای دودآلود لندن تا تشدید يافته بود. درگذشت. 
کانستبل به خلق شاهکارهایش ادامه داد و آثاری از قبیل مزرعه ای در دره 
و پل ال پدید آورد ولی تفرییا در همة آثار اين دوره. یعنی دورة بعد از 
فقدان همسرشر وگو پایا از غم و افسردگی نمودار است. کانستبل جامة 
سوگواری در مرگ همسرش را همچنان برتن داشت و سرانجام به مرگ 
ناگهانی درگذشت. 
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جوزف ملرد ویلیام ترنر چندان مغرور بود که هرگز اجازه نمی داد یک 
منتقد ستیزه جو يا یک عشق نافرجام و به ناکامی انجامیده. سیر او را به 
جانب مرحلة استادی بی چون و چرا دستخوش تزلزل يا توقف سازد. 

وی در تاریخ 23 آوریل 1775 به دنیا آمد و از اين نظر احتمالا در روز و ماه 
تولد با شکسپیر شریک بود.1 پدرش آرایشگری بود که مغازه اش واقع در 
میدن لین پشت کاونت گاردن بود, جایی که اصلا نمی توانست برای رشد 
یک هنرمند آفرينندة چشم اندازها و دورنماهای بدیع مناسب باشد. بر طبق 
آنچه یکی از زندگینامه نویسان اولية ترنر نوشته است. خیابان میدن لین 
«گردنة تاریکی» بود پوشیده از گل و لای و محل عبور و مرور وسائط 
نقلية پرسرو صدا. که درفضای بانگ فروشندگان پیوسته گوش را می 
زود در ار سوی خیابان: روبه روی مغازة لمات میخانه ای به 
نام «سرداب شراب سیب >> قرار داشت که مشتریان آن آوازهای 
گوشخراشی می خواندند. بر آنچه گفته شد, این نکته را نیز باید افزود که 
ویلیام بزودی خواهرش را از دست داد و شاهد ابتلای مادرش به جنون شد. 
اما طبیعت و مقتضیات جبران کردند و به پسرک کالبد و بنیه ای نیرومند و 
اراده ای استوار, مغزی واقعپرداز, و اعتماد به نفسی تزلزل ناپذیر دادند. و 
سم وا و ]۱۰ 
در برابر بحرانهء منتقدان و جرئومة بیماریها سر پا نگاه داشت. 


1 اشاره به این است که بعضی ترنر را «شکسپیر جهان نقاشی» خوانده 
اند. 
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پدر در وجود پسر استعدادی یافت که با محیط کار خودش و «میدن لین» 
چندان جور در نمی آمد. ویلیام را در دهسالگی پیش یکی از عموهایش در 
برنتوود واقع در ناحية میدلسکس فرستادقا در آنجا به مدرسه برود. ظرف 
یا ای ۱ 
در و دیوار دکة سلمانی خود اویخت و برای فروش به مشتریان عرضه کرد. 
یکی از مشتریان سلمانی که در کسوت کشیشی بود خرید برخی از ان 
طراحیها را به یکی از دوستانش که با آکادمی سروکار داشت توصیه کرد. 
چیزی نگذشت که از ویلیام دعوت به عمل آمد در آکادمی حاضر شود و 
نشان دهد چه مایه ای از استعداد دارد. نتيجة کارش آن قدر خوب 
در چهاردهسالگی به عنوان یکی از هنرآموزان آکادمی پذیرفته شد. و سال 
بعد به او اجازه دادند یک از تابلهو‌هاق آبرنکش زا در تمایشاه عرضه دارد. 


در دورة تعطیلات. در طی سالهای 1789 تا 1792 هر بار دفتر طراحیهای 
سیاه مشق خود را زیر بغل می زد و به گشت وگذار در شهرها و روستاها 
می پرداخت. در این سیرو سیاحت دشت ودمن, گذارش به آکسفرد, 
بریستول و ویلز افتاد و ره آورد این سفرها, طرحهایی از زمین, خورشید و 
دریا بود که چشمان مشتاق و کنجکاو هنرمند نوجوان می یافت و دستهای 
چابکش بر صفحة کاغذ می پرداخت؛ و این طرحها هم اکنون در موزة 
بریتانیا محفوظ است. ی 
ها می فروخت, و در بیست ویک سالگی آغاز بدان کرد که پرده هایش را 
مرتبا در تصایشکام اکاتهت به معرض تماشا بگذارد. در بیست وچهار 
سالگی به عنوان عضو وابسته و در بیست وهفت سالگی به عنوان عضو 
پیوسته ۱۳ آکادمی برگزیده شد. چون موفق شد از راه فروش 
تابلوهايیش استقلال مالی پیدا کند در سال 1800, در شمارة 64 خیابان 
هرلی لندن کارگاه وسیعی گشود و در همین جا بود که پدرش به وی 
پیوست ناددن خدفتش باشد.ه سنعت ام فر وشن آبارتشن را بر فده رده 
چون هنرمند تمایلی به ازدواج نشان نمی داد, دوستی پدر وپسر به وضع 
خوشی ادامه یافت. و از خر بدی هو ردان سدات نبود و از حسن 
رفتار و برخورد دلپذیر نیز نصیبی نداشت. او مردی مجذوب هنر خویشتن 
بود, و جز به هنرش به هیچ چیز دیگر نمی انديشید. تقریباً درمدت نیم قرن 
بر میدان هنر انگلستان تسلط و فرمانروایی داشت و با کمال و 
درخشندگی هنرش, هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی, هر گونه رقابت از 
ات که تا اهر ها هو و رد 
دوره, کار خود را آسان ساخته اند. در دورة نخستین (1787 - 1820) ترنر 
به موضوعهای تاریخی علاقه نشان می داد ولی ان موضوعها را بدل به 
مطالعه در احوال خورشید و دریا کرد. در سال 1799, او یکی از چهار تن 
هنرمندانی بود که در نمایشگاه آکادمی, نابودی نیروی دریایی ناپلئون را در 
خلیج ابوقیر به دست نلسن بر پرده ای مجسم ساخته و آن پیروزی را 
جشن گرفته بودند. در سال 1802 برای نخستین بار سفری به خارج از 
انگلستان کرد. وقتی کشتی پستی به کاله نزدیک می شد 
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ناخدا دریافت امواج سهمگینتر از آنست که وی بتواند در ساحل پهلو بگیرد. 
ترنر و تنی چند از دیگر مسافران موفق شدند با کرجی پاروبی خود را به 

ساحل برسانند. وقتی ترنر پایش به خشکی رسید بی درنگ دفترچة 
طراحی اش را در آورده و منظرة کشتی را که با امواج و طوفان دریا 
دست وپنجه نرم می کرد بر صفحة کاغذ سپرد. سال بعد پرده ای عظیم به 
نام اسکلة کاله در لندن به معرض تماشا گذارد ور ان پرده, همة شوق 


در شمار غیورترین ستایندگان او درآمد و به دوستان و نزدیکان خویش 
اعلام کرد که لو کور گوس, آن گونه که ایشان میبنداشتند, فرومایه و 
بدسرشت نیست. بلکه مردی ینت مها در ترمگونی و نجابت. 

بنابر روایات, لوکورگوس پس از وضع قوانین خود از هموطنانش پیمان 
گرفت که پیش از بازگشت وی قوانین او را دستخوش تغییر نکنند. سیس 
به معبد دلفی رفت و از همه جهان ۳ و خوردن را بر خویشتن 
حرام کرد, تا درگذشت. "چنین میینداشت که وظیفه یک سیاستمدار آن 
است که, اگر دست دهد, چنان کند که مرگ او هم خدمتی به دولت 
محسوب شود. 

4 - حکومت اسپارت 

قوانین لوکورگوس در تاریخ به صورتی دقیق باقی نمانده است, و تشخیص 
ان هک امابوا فاوهای اسارت بش رال و گس ویو 
داشته است, کدام یک را او یا همعصران او وضع کرده, و کدام را پس از 
او افززودهاند, بسیار دشوار است. پلوتارک و پولوبیوس تاکید میکنند که 
لوکورگوس زمینهای اسپارت را به سی هزار قسمت متساوی بخش کرد و 
به هموطنانشر واگذاشت. ولی از سخنان توسیدید بر معا ند که چنین 
تقسیمی هیچ گاه رخ نداد. جه بسا زمینهای قدیم دست ِِ ماند و 
اراضی جدیدی که فتح شده بود تقسیم شد. لو کور گوس: ٍ یا واضعان 
قوانینی که بدو منسوبند, به شیوه کلیستنس سیکوئونی و نیز همنام او 
کلیستنس ار نظام اجتماعی را که بر پایه خویشاوندی استوار بود مردود 
دانست و نظامی جدید براساس تقننیم ارت جغرافیایی برقرار کرد. و بدین 
وسیله قدرت خاندانهای قدیم را در هم شکست و اشرافیتی دامنه دارتر به 
وود آورد. لوکورگوس, به قصد 0 از پیشرفت طبقه سوداگر, که در 
آرگوس, سیکوئون, کورنت. مگاراء و آتن تدریجا بر اشراف زمیندار چیره 
ميشدند, کارهای صنعتی ۰ 0[ و کردن و به کار بردن 
طلا و نقره را ممنوع کرد و فرمان داد که سکه رایج را فقط با آهن 
بسازند. 

لوکورگوس میم 91 اسپارتیان (یعنی شارمندان زمیندار) را برای 
حکومت و جنگ ازاد بگذارد. 

محافظه کاران قدیمی پیوسته با تفاخر گفتهاند که قوانین لوکورگوس بدان 
سبب مدتی دراز دوام اورده است که هر سه نوع حکومت. یعنی حکومت 
پادشاهی (مونارشی), حکومت اشرافی (اریستوکراسی), و حکومت مردم 
سالاری (دموکراسی) در آن سهیم بودند و هر یک 
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از آنها زیاده رویهای دو دیگر را خنثی میکرد. شاهنشاهی اسیارت در واقع 
نوعی "دوشاهی" بود, زیرا در یی زمان دو پادشاه است که از هراکلس 


خود را برای نشان دادن ابرهای تیره, دریای خشمگین و مردان شجاعی که 
با طوفان دست به گریبان بودند به نیکوترین وجهی مجال تجلی بخشید. از 
فرانسه با شتاب عازم سویس شد تا در آنجا چهارصد طرح و نقاشی از 
کوهستانهایی که با آسمان در ستیز بودند فراهم آورد. دفترچة طرحهای وی 
حافظة دومش محسوب می شد. ۱ 
وقتی به لندن باز گشت, 9 9 شد که منتقدان اکادمی زبان به شکایت 
گشوده اند از اینکه وی رنگها را خیلی غلیظ, بی پروا و درهم و برهم بر 
پرده می نشاند؛ در ترکیبات رنگ همة سابقه های مقبول و سالم را نادیده 
ضی, انکارد و شیوه هایش معیارهایی را که جاشوا رنلدز فقید در مورد 
پیروی از استادان کهن و رعایت قواعدسنتی می آموخت زیرپا می گذارد. 
ترتر خاطره چیکا تور فمزیان. اکانمن تا کراهی.فت داشت ول 21 اه 
ذوق و سیرتش فرمان می داد اطاعت می کرد. از این زمان به بعد در 
عالم هنر, صدای ترنر به عنوان صریحترین و روشنترین اوای طغیان 
ی بط مورد احترام بود. علیه قواعد منسوخ, 
علیه خفه سازی تجربه وتخیل از طریق تشبث به سنت و واقعیت. شناخته 
شد. با به نمایش گذاردن پرده ای به نام کشتی شکستگان به سال 1904 
در کارگاه خود. به منتقدانش پاسخ گفت. این پرده. تجسم بیرحمانة تسلط 
یعت بر انسان بود. پردة مزبور مورد تحسین فراوان واقع شند. سال 
بعد. با جاویدان کردن پیروزی نلسن در ترافالگار در یکی از شاهکارهایش. 
مهر مردم انگلستان را به سوی خود برانگیخت. این پرده, مجموعة درهم 
برهمی از کشتیها, عناصر طبیعت و انسان بود؛ راستی را که صحنة واقعی 
آن جنگ معروف نیز جز این نبود. با همة این احوال, منتقدان حیرتی را که 
ترهفان: از دیدار بان برده ذشت: دادم بون به زیان. آهردنده ترنر همه رنگ 
بود و در تابلوهایش از خط نشانی دیده نمیشد؛ حتی همان رنگ نیز چنان به 
نظر می رسید که بدون شکل خاصی بر روی پرده پاشیده شده بود, ولی 
در همان حال. همان رنگ به ظاهر پاشیده شده, موضوعی زا بذید آوزدم 
بود؛ بناها و انسانها در پرده های ترنر تکه های رنگین به حالتی مبهم و 
نامشخص می نمودند و لکه های رنگ, بی معنی و بی اهمیت بودن را به 
ذهن متبادر می ساخت چنانکه گفتی هنرمند در چنگال این مالیت ۶ 
انسان در برابر طبیعت خشم آلود, بیچاره و وامانده است, گرفتار و 
مجذوب بود. استثناهای دلیذیری در این میان به چشم می خورد. از 
جمله در تابلو خورشید طالع از میان مه (1807) ولی در تابلوی هانیبال 
درحال عبور از آلپ (1812) به نظر می رسد که همة جلوه گری و تجلی 
شهامت انسانی, در برابر ابرهای سیاه وزرد که برفراز 
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سرسربازان قوز کرده از بیم و هراس درهم می پیچد, نا پدید گشته است. 


ایا این هنرمند وحشی, خصم نوع بشر بود؟ 
ترنر بدون آنکه از غوغای مدعیان هراسی به دل راه دهد به راه خود رفت 
وقلم مویش را با نیرومندی و ذوق به جولان واداشت؛ و چنان می نمود که 
مصمم بود انسان و زندگی را از کرت زمین بروبد و چیزی برجای نگذارد 
جز آفتاب و ابرها و کوهستانهای خشمگین و طوفانی. او موجودی بیزار از 
انسان نبود زیرا قدرت مهرورزی و دوستیابی داشت و دوستی ارام و 
آمیخته با صمیمیتی با سرتامس لارنس برقرار ساخت که در عرصة عمل و 
نظر مخالف وی محسوب می شد. ولی جز برای نبوغ, برای هیچ چیز دیگر 
از جمله اشراف و نجیبزادگان احترامی قائل نبود, و دربارة تودة مردم نیز 
هیچ گاه دستخوش توهم و اغفال نمی شد. و خلوت خویش را دوست می 
داشت.نظیر للوناردوداوینچی احساس می کرد که «اگر تنها باشی. همه 
خودخواهی بود.» ایمان متکی به یقینی به هیچ دنیای فراتر از دنیای مشهود 
و ملموس نداشت. خدای او طبیعت بود و او به شیوة خویش این خدا| را 
ستایش می کرد, ولی نه اينکه, مانند وردزورث خرد و زیبایی او را بستاید 
خودسری و قدرت ان را می ستود. او می دانست که این قهر و 
قدرت طبیعت روزی خود او را نیز مقهور و درخود غرق خواهد ساخت, و به 
طور کلی با انسان نیز, وقتی زمانش برسد, رفتاری جز ان نخواهد داشت. 
آنها را جزو زندگی خصوصی خویش تلقی می کرد و هیچ گونه تظاهر و 
سرو صدایی در این باب روا نمی داشت. چند طرح شهوانی از اندام برهنة 
زنان تهیه کرد, و این طرحها, وقتی به دست جان راسکین افتاد: بی درنگ 
نابود شد. ترنر پول را دوست می داشت. دستمزدهای گران می ستاند, و 
موجودی منزوی بود. 
دورة میانی خلاقیت وی (1820 - 1833) با سفری که در جستجوی آفتاب 
ووانة انتالیا شند آغاز: می شود. در مدت شش ماه که در آن سفر گذرانید 
یکهزار وپانصد طرح پرداخت و هنگامی که به لندن بازگشت, رین .از ان 
طرحها را به صورت آزمایشهای جدیدی در استفاده از رنگ» نور و سایه به 
کار برد, نظیر تابلو خلیج بائیا(1823) که در آن حتی سایه ها با بیننده سخن 
می گویند. بار دیگر گذارش به فرانسه افتاد (1821) و در آنجا آبرنگهای 
درخفانی: از وودحانه کسی: دید آورد: ظرف سالهای 1825- 1826 به 
گشت و گذار در بلژیک و هلند پرداخت و طرحهایی از آن سفرها به ارمغان 
اورد که برخی از انها بدل به تابلوهای نقاشی شد, از جمله تابلوهای 
کولونی ودیپ که در حال حاضر در مص و وه «فریک» در نیویورک مضبوط 
است. در سالهای نخستین دهة 1830 گاه به گاه از مهمان نوازی لرد 
اگرمنت در املاک وی در پنورت بهره مند می شد. البته در آنجا هم که بود 


خود را در کارهای خویش مغروق و سرگرم می ساخت. ولی با ترسیم پردة 
موسوم به دریاچه در غروب افتاب. به میزبان خویش فرصت 
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جاویدان ماندن بخشید. 

در دورة سوم يا دورة آخرین خلاقیت و باروری (1834- 1845) ترنر خود 
را بیش از پیش تسلیم اغوا و فریبایی نور ساخت بدان سان که اشیاء قابل 
فهم و شناخته شدن در تابلوهایش تقریبا از بين رفت و آنچه برجای ماند 
بررسیهای جذبه امه تا ان سکن دس اجه لین , تشعشع, و سایه 
بود. گاه به گاه مجال می داد که بعضی از اشیاء مشخص و آشنا نیز در 
صحنة تابلوهایش نقشی برعهده گیرند, از جمله در تابلو تمرر جنگجو به 
آخرین لنگرگاهش کشانیده می شود. (1839) موضوع این تابلو از کار 
افتادگی کشتیی بود که در پیکارهای دریایی متعدد شرکت کرده بود. در 
تابلو دیگری به نام باران, بخاروسرعت (1844) لوکوموتیو گردن فرازی 
نشان داده می شود که شروع قرن اسبهای آهنین را اعلام می دارد. وقتی 
بنای ی در سال 4 دستخوش حریق شد, ترنر در گوشه 
منظره تهیه ود فراهم اورد. دیگر, وقتی از هاریچ عبور می کرد. 
کشتی حامل وی با غوغای دیوانه واری از زوزة باد و بوران برف دست به 
گریبان شد. هنرمند سالخورده چهار ساعت تمام خود را بر عرشة کشتی در 
معرض تازيانة امواج و باد بریا نگه داشت تا بتواند دقایق پرمخاطرة آن 
صحنة وحشت زا را در مغزش رسوخ دهد و ثابت نگاه دارد. اندکی بعد؛ 
وقتی فرصتی یافت., انچه را از ان همه درهم برهمی و غوغا به خاطره 
سپرده بود در تابلویی به نام کولاک برف با رنگ سپید و با قلم مویی 
خشمگین جاویدان ساخت (1842). سپس در سال 1843 به عنوان آخرین 
پیروزی, تابلو خورشید ونیز در دریا غروب می کند را به وجود آورد. 

سالهای پایانی عمرش با انبوه فزاینده ای از انتقادهای محکوم سازنده تیره 
شد؛ در همین حال, سخنان تحسین آمیز یک استاد انگلیسی چون سرود 
پیروزی به صدا در آمد و از خشونت و غوغای آن انتقادها بسی کاست. یکی 
از منتقدان تابلو کولاک برف را کاملا بی ارزش انگاشت و از آن به عنوان 
«کف صابون و دوغاب» یاد کرد. منتقد دیگری دوران آخرین خلاقیت و 
باروری هنرمند را با این سخنان توصیف کرد: «یک چشم بیمار و دستی بی 
پروا». مجلة معروف پانچ نیز عنوانی طنزامیز برای معرفی هر یک از 
تابلوهای ترنر به کار برد: «طوفانی از باد سموم برفراز گردابی منشعب از 
گرداب مرگ در نروژ, با یک کشتی دستخوش حریق, یک خسوف ها 
رنگین کمان مهتاب» چنین به نظر می رسید که پس از نیم قرن رنج و 
پیگیری, آن مجموعة عالی و درخشان پرده ها؛ در نتیجة قضاوت بیرحمانة 


ناشی از ذوق محافظه کاران. می رفت که مورد بی مهری و تحقیر قرار 


د. 
آنگاه در ماه مه 1843 جان راسکین, که در آن زمان بیست وچهارساله 
بود, نخستین مجلد از کتاب نقاشان جدید را انتشار داد و در صفحات آن, 
که سراسر حاکی از شوق و صراحت بود, در باب تفوق ویلیام ترنر بر كلية 
نقاشان منظره پرداز معاصر قلمفرسایی کرده بود؛ وهمچنین 
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در این باره سخن رفته بود که پرده ها ترش به.عتوان طذارتتتی: از تجلیات 
طبیعت و دنیای خارج همواره با درستی و صحت کامل قرین است. ترنر از 
اينکه در آن کتاب می دید مولف او را والاتر از کلودلورن. یعنی استادی 
انگاشته بود که در جوانی الهامبپخش وی بود, رنجیده خاطر نگشتت: ولی 
همچنان که به خواندن صفحات ان کتاب ادامه می داد, برایش این سوال 
پیش آمد که آیا آن ستایش اغراق آمتژدرن نهایت به زیان وی تمام نمی 
نفنود ٩‏ در عمل.پش. از چندی همین وضع نیشن آمد؛ متتقدان نترزاسکین را 
ستودند ولی قضاوت وی را مورد تردید قرار دادند, و به او خاطر نشان 
ساختند که بهتر است نظر متوازنتری اتخاذ کند. البته راسکین کسی نبود 
که با اين انتقادها از میدان به در رود. در هریک از مجلدات بعدی اثرش باز 
به دفاع و تفسیر آثار ترنر همت گماشت تا سرانجام نزدیک به یک سوم از 
دوهزار صفحه مجلدات پنجگانة نقاشان جدید. با مغر فی وستانش از تریر 
پرشد. سرانجام راسکین در مبارزة خویش پیروز شد و عمرش ان قدر وفا 
کرد تا شاهد آن باشد که هنرمند معبود و مورد علاقه اش به عنوان یکی از 
صاحبان قدرت خلاقیت در گسترش هنرجدید, از تحسین و تمجید همگان 
برخوردار گردد. 7 
در این اثنا ترنر در تاریخ 19 دسامبر 1851 درگذشت و در کلیسای سنت 
پول به خاک سپرده شد. در وصیتنامه اش: مجموعة پرده هایش را ؛ به ملت 
انگلستان بخشید. این مجموعه شامل سیصد پردة نگ روغن, سيیصدپردة 
آرانی و نوزده هزار طرح می شد. تا مبلغ 1401000 لیره از تروت 
برجای مانده اش را به عنوان سرماية بنیادی قرار داد ۳ از آن .فخل به 
هنرمندان نیازمند کمک شود (و بستگان ترنر. حکم ابطال این قسمت از 
وصیتنامه را از دادگاه گرفتند و آن پول را بین خودشان و وکلای مدافع 
تقسیم کردند.) 
شاید والاترین میراث ترنر کشف وی در به تصویر کشیدن نور باشد. در 
همان عصری که تامس یانگ می کوشید تا نظرية خویش را در باب نور در 
قالب فرمولهای ریاضی بیان کند, ترنر بر سراسر پهنة اروپا نقاشیهای 
درخشان و روشنی بخش و همچنین آبرنگهایی گسترانید که این پیام را به 
همراه داشتند: تفر هنن ۶ و هم وسیله اتف شایستی: آن: را دارد که 


اتتتکال ییاه کر یاو ترا موم تعلی باید یی کر کته آین 
همان نهضت امپرسیونیسم بود که قبل از روی کار آمدن نقاشان 
امپرسیونیست شکل می گرفت و احتمالا مانه و پیسارو هنگامی که در 
1970 از لندن دیدار کردند, برخی از تصاویر فوق العاده و غنی ترنر را 
دیده و لحسین کرده باشند. هفت سال بعد از آن, دگا, مونه, پیسارو و 
رنوار نامه ای به یک فروشندة آثار هنری در لندن فرستادند که ضمن آن 
نگاشته بودند: «در مطالعات خود دربارة پديدة گریزپای نور, این نکته را 
فراموش نکرده 1 که هنر مند نزو کون از مکتب استادان انکلیترنیت: یعنی 
ترنر نامدار از فضل تقدم برخوردار بوده است». 
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طبیعی می نمود که انگلستان که در انتقال از مرحلة کشاورزی به مرحلة 
صنعتی پیشقدم شده بود به ان علومی روی اورد که امکانات ان به 
انسان عرضه می داشت., و علوم وت را به فرانسویها واگذارد. و نیز 
انتظار می رفت فیلسوفان اتحلیتننی این عصر. یعنی برک؛ مالتوس, 
گادوین, بننم ویین؛ مردانی اهل دنیا و علاقه مند به مسائل این جهانی از 
کار درآیند؛ در اندیشه های خود با مسائل زندة مربوط به اخلاق. مذهب. 
جمعیت, انقلاب و حکومت سرو کار پیدا کنند؛ و پرواز اندیشه در قلمرو 
منطق, ماوراءالطبیعه و پدیده شناسی دهن را به پروفسورهای المانی 
واگذارند. 

«انجمن سلطنتی لندن برای توسعة دانش طبیعی» که در سال 1660 
بنیان گذارده شده بود اعلام داشت که قصد دارد «دارالعلمی برپا سازد تا 
اموزش تجربی فیزیک - ریاضی را تشویق کند وتوسعه دهد.» اما این 
دارالعلم به صورت یک دانشسرای تربیت معلمان دورة متوسطه جهت 
تعلیم دانش اموزان دبیرستان در رشته های علوم در نیامد؛ بلکه به نحوی 
تو سعه پافت که به صورنت باشگاه محدودی با عصوبت پنجاه وینج آقای 
دانشمند درآمد. این گروه پنجاه وییج نفری دانشمندان کاه به گاه دور هم 
گرد می آمدند تا با یکدیگر به مشورت بیشینند؛ کتابخانه ای شامل کتابهای 
علمی و فلسفی گردآورند؛ جلساتی ترتیب دهند که در آن علاقه مندان 
خاصی گرد آیند؛ به سخنرانیهای علمی گوش دهند و شاهد تجربیات علمی 
باشند؛ به کسانی که در رشته های مختلف علمی به کشف با نکتة بدیعی 
د ست یافته باشند, مدال افتخار را عطا کنند؛ وگاه گاه یک شماره از مجلة 
رسالات و افاضات فلسفی انتشار دهند. «فلسفه» هنوز علوم را شامل 
قف "ند لوف که. بعابی. ار. کنار ان خوانه هی دنم هرهی. که 
علومی که بندریج در قلمرو خود فرمولسازی کمی و تجربه های قابل 
ا او تسه ی ای 
مورد بحث., معمولا با برخورداری از کمکهای مالی دولت. برنامه های علمی 
تحقیقاتی واکتشافی 

تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 517 

فحتلفی :| نیم .مین کرد وب ماحله آجدا تر هی افوی قولت فر ال 
1780 قسمتهای و سیع و مجللی را در عمارت سامرست هاوس به انجمن 
سلطنتی. اختصاص. داد. انجمن تا سال 1857 ذر اتجا مستقر بود و ذر آن 
سال به عمارت فعلی خود واقع در برلینگتن هاوس واقع در محلة پیکادلی. 
نقل مکان کرد. سرجوزف بنکس, که از سال 1778 تا 1820 ریاست این 


انجمن را برعهده داشت. قسمت اعظم روت شخصی خویش را در راه 
ترویج وتوسعة علوم و حمایت وتشویق از دانشمندان مصروف ساخت. 
موسسة دیگری که از نظر شهرت به پای انجمن سلطنتی نمی رسید ولی 
هدف از تأسیس آن؛ توسعة بیشتر اور تن علوم بود, «موسسة سلطنتی 
لندن» نام داشت. این موسسه در سال 1800 توسط کنت رامفرد تاتیسر: 
شده بود به منظور «از طریق دایر ساختن دروس مرتبی شامل 
سخنرانیهای فلسفی و ازمایشهای علضتن: کاربرد کشفیات جد یبد علوم را 
برای اصلاح و پیشرفت هنرها و صنایع رهبری کند.» این موّسسه در کنار 
1 تأسیس کرد و در اين سالن, جان 
دالتن و سرهامفری دیوی در رشتة شیمی, تامس یانگ دربارة ماهیت نور و 
شيوة انتشار ان, کولریج دربارة ادبیات, و سرادوین لندسیر دربارة هنر 
سخن می راندند. ضمانا مقسسات و انجمنهایی علمی با محدودیت 
تخصصی بیشتر نیز بنیان گذارده شد که از ز جملة آنها «انجمن لینه»1 را باید 
نام برد. این انجمن در سال 1902 ها به صورت انجمن گیاهشناسی به 
کار پرداخت. سیس در سال 7 (1, آنجمن جغرافیایی تأسیس یافت. 
طولی نکشید که یک رشته انجمنهای دیگری در رشته های جانورشناسی, 
باغداری و باغبانی علمی. شیمی حیوانی وهیئت یکی پس از دیگر بنیان 
گذارده شد و شروع به فعالیت کرد. شهرهای منچستر و بیرمنگام, راضی و 
مسرور از اینکه علوم رادر خدمت صنایع به کار گیرند, انجمنهای فلسفی 
خود را تا کرودزه و همچنین در شهر بریستول «موسسة هو وگا ز» به 
منظور مطالعه دربارة خواص گازها بنیان گذارده شد. آنگاه آکادمیهایی 
تاشیمره تیدا غلوم را برای فاطبه خر دم توضنم دهدو تبیین: کند: در یکی 
از همین آکادمیها بود که مایکل فاراده در بیست ویپیح نتتا لکوی (1816) یک 
رشته سخنرانیهای علمی ایراد کرد و همین سخنرانیها موجب شد که به 
مدت نیم قرن شوق تحقیقات و مطالعات در رشتة برق را در مستمعان 
برانگیخت و زنده نگهداشت. به طور کلی. در آموزشهای علمی, جامعة 
صنعتگران و کارخانه داران از دانشگاهها فعالتر بودند و پیشتر می راندند, 
تا بدان جا که بسیاری از پیشرفتهای چشمگیر و برجسته در علوم توسط 
افراد و به طور مستقل حاصل می شد- افرادی که يا از خود استطاعت 
فالی داد با ار اسر مالی وتا سر ردار می و 

دانشمندان بریتانیایی که ریاضیات را به فرانسویان واگذار کرده بودند هم 
خود را در 

۳ 

متن زیر تصویر : حکاکی تامس لندسیر از روی طراحی بنجمین ار. هیدن: 
ویلیام وردزورث (ارشیو بتمان) 


1 5061607 ۱۳۳۵6۵0 , برگرفته از نام کارل فون لینه (1778-1707)؛ 
جانوران و از جمله پیشروان رده بندی علفی گیاهان است. - م. 
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رشته های هیئت. زمینشناسی, جغرافیا, فیزیک, وشیمی مصروف و متمرکز 
ساختند. علم هیئت از حمایت مخصوص وکمکهای مالی خاندان سلطنتی 
برخوردار بود, زیرا که اين دانش از نظر فن دریانوردی وسلطه بر دریاها 
اهمیتی فراوان داشت. رصدخانة گرینویج بهترین و پیشرفته ترین تجهیزاتی 
که تهية آنها با اعتبار مصوب پارلمنت میسر می شد, در زمان خود عالیترین 
رصدخانة دنیا به شمار می رفت. جیمزهاتن؛ دو سال قبل از وفأتش, در 
سال 1795 اثر خود به نام نظریه ای دربارة زمین را انتشار داد؛ این اثر از 
کتابهای کلاسیک در رشتة زمینشناسی محسوب می شد. در این کتاب. 
زندگی کلی و تحولات زمین ما به عنوان فرایندی متناوب و دوره ای تشریح 
می شود, بدین سان که باران, خاک سطح زمین را می شوید؛ رودخانه ها 
در نتیجة رسوبات خاک, بالا می ایند یا ان رسوبات را به درا می برند. آبها 
ورطوبت زمین به شکل بخار به هوا متصاعد می شود و ابرها را تشکیل 
می دهد, و این ابرها بار دیگر ۱۳ باران بر سطح زمین فرو می ریزد 
.۰ چند سال بعد 1 ده دیگری . به ام ویلیام سمیت. تفت به 
0 انگلیش رن هر تین 9 به دست آوزد. در ان نقشه 
هاء نشان داده می شد که چینه های زمین به طور منظم به جانب شرق 
ختانل من شودید ای عمل با ریخ رتیت ونم وا تم آنعامدعی کبود 
تا سر اتجام به: سطح رمین می. رسد ودر آنجا پایان می پذیرد. این نقشه ها 
همین ار دانش دیرینشناسی از طریق شناسایی , و یت 
دولت به خاطر انکه ویلیام سمیت خزان رازهایی 7 از درون 
زمین مکشوف ساخته بود در سال 1813 به عنوان پاداش. یک مقرری 
مادام العمر به میزان 100 لیره 2 سال در حفش برقرار ساخت. این 
دانشمند در سال 1839 بدرود حیات گفت. 

از سوی دیگرء دریانوردان ان رنه همچنان به یافتن و مشخص کردن بیج 
وخمها, فرورفتگیها و برآمدگیهای خشکیها و دریاها مشغول بودند. در 
سالهای 1791 تا 1794, جورج ونکوور دریانورد سرشناس انگلیسی, 
سواحل: اشترالیاه زلاند جويم هاحایی وافیانوش ارام راد ناحتة شمال 
غربی امریکا مساحی و نقشه برداری کرد؛ و وقتی به نقطة اخرین رسید. 
دور تا دور جزيرة بسیار زیبا و دلکشی را که هم اکنون به نام او موسوم 


است. با کشتی سیرو سیاحت کرد و همة فرازونشیبهای آن را مشخص 


زادگان مهاجم بودند. چه بسا اين سازمان عجیب نوعی سازش میان دو 
خاندان همتبار و بنابراین رقیب بود, یا وسیلهای برای استفاده از جنبه های 
روانی حکومت سلطنتی تا با ان. بدون استبداد. نظم اجتماعی و اعتبار 
ملی حفظ شود. پادشاهان دوگانه اسپارت دارای قدرت مطلق نبودند و 
فقط در اجرای مراسم قربانی و سریرستی قوه قضابی و قیادت سیاه در 
زمان جنگ همت میگماردند. در همه کارها از مجلس سنا متابعت فیک ند : 
بخصوص پس از خن پلاته (پلاتایا)؛ اند اندک از اقتدار آنان کاسته و بر 
اقتدارات سرپرستان جامعه افزوده شد. 

عناصر اشرافی, که در قانون اساسی موقعیت غالب را داشتند, در سنا 
سکنا میگزیدند, اینان به معنای واقع کلمه مردانی سالخورده بودند: 
شارمندان زیر شصت سال برای بحثهای سنا نابالغ به حساب میامدند. 
پلوتارک تعداد اعضای این مجلس را بیست و هشت تن میشمارد و داستان 
عجیبی درباره نحوه انتخاب شدن انان میگوید: هر گاه که یکی از کرسیهای 
این مجلس خالی میشد., داوطلبان اشفال آن کرسی بنوبت و ساکت از 
برابر مجمع عمومی میگذشتند. کسی که بلندترین و طولانیترین هلهله 
مجلس را به خود اختصاص میداد, به عضویت مجلس سنا نایل میامد. 
محتملا این عملن را نوعی صرفه جویی واقعبینانه در یک روش دموکراتیک 
کاملتر میینداشتند. بر ما معلوم نیست که کدام یک از شارمندان برای 
عضویت این مجلس صالح بودند. به ظن قوی, اینان زمیندارانی بودند که 
در سیاه خدمت کرده و سهم مقرر خود نس به سفره عمومی پرداخته بودند 
و "برابران" نام داشتند. مجلس سنا دادگاه عالی رسیدگی به جرایم سنگین 
به شمار میرفت و سیاست عمومی دولت را تعیین؛ و قانون وضع میکرد. 
عنصر دموکراتیی نظام اسپارتی مجمع عمومی يا آپلا بود. ظاهرا همه 
شارمندان پس از سی میتوانستند به ِ یت راه يابند. بدین 
شایستگی داشتند. ۳ متجمم برای رشن گنه مر ال 3 هر 
ماه, در روز بدر جلسهای تشکیل میداد. تمام مسائل مهم جامعه به این 
مجمع ارجاع میشد و هیچ قانونی بدون تصویب مجمع عمومی اعتبار 
نداشت. بندرت قانونی به قوانین لوکورگوس افزوده میشد: مجمع 
میتوانست قوانین را رد یا قبول کند. ولی نمیتوانست جرح و تعدیل کند. در 
حقیقت., این مجمع همان مجلسی است که بنابر روایات هومر, با خوف به 
مباحثات شاهان و مهتران گوش فرا میداد. در قانون اساسی. مجمع 
عمومی مجلسی مستقل بود, ولی بعد از لوکورگوس تبصرهای به قانون 
راء در صورت "نادرست" بودن, تغییر دهد. گفتهاند که متفکری والامقام از 
لوکورگوس خواستار برقراری حکومت مردمی شد, و قانونگذار در پاسخ او 


ات قیزا یک راتفر و و بانگ 


تعیین ملیت دقیق بنجمین تأامسن دشوار است., زرا او در سال 1753 در 
ابالات منتحجده 

1 5۱۳۱۲ 5۲۳۵12 , ستراتا به معنی چینه است. و چون او چینه های 
زمینشناسی را کشف کرده بود بدین عنوان معروف شد. - م. 
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امریکا به دنیا آمد و در همانجا بزرگ شد؛ در انگلستان لقب گرفت؛ در 
باواریا به مقام کنتی رسید و به لقب کنت رامفرد ملقب شد؛ و درسال 
4 در فرانسه بدرود زندگی گفت. در جنگهای استقلال امریکاء جانب 
خاه برانا ور سس حورحا ار مره اس ارام فد آز 
سیاست به علوم روی اورد و دست به تحقیقاتی زد که مقام عضویت در 
انجمن سلطنتی را نصیبش ساخت. در سال 1784, با کسب اجازه از 
حکومت انگلستان, به خدمت پرینتس ماکسیمیلیان یوزف؛ فرمانروای 
ایالت باواریا در اش ظرف یازده سال از آن تاریخ درمقام وزیر جنگ و 
رئیس پلیس ایالت باواریا, سپاهان آن ایالت را تجدید سازمان داد؛ برای 
بهبود شر ایط طبقة کاو بو اقداماتی معمول داشت؛ به کات و دریوزگی 
در آن ایالت پایان بخشید؛ و, در کنار همة این فعاليتها. فرصت آن را نیز 

می یافت که برای مجلة رسالات و افاضات فلسفی انجمن سلطنتی 
رسالاتی بنگارد. ماکسیمیلیان یوزف که از خدمات وی بسیار خشنود بود به 
عنوان حقشناسی در سال 1791 او را به مقام کنتی امپراطوری مقدس 
روم مفتخر ساخت و او برای لقب خویش, نام زادگاه همسرش در ایالت 
ماساچوست. یعنی رامفرد را برگزید (اين محل اکنون به نام کنکورد 
موسوم است). ظرف یک سالی که در بریتانیا اقامت داشت (1795) برای 
بهتر ساختن تمهیدات گرمارسانی و غذایزی مردم کوششهایی مبذول 
داشت و زحماتی کشید؛ نظرش بیشتر متوجه این منظور بود که الودگی 
هوای حاصل از شیوه های معمول گرم کردن خانه ها و غذا پختن را کاهش 
دهد. پس از آنکه یک سال دیگر به خدمت خود در دستگاه پرینتس باواریا 
ادامه داد سرانجام به انگلستان باز گشت و با همکاری سرجوزف بنکس, 
موسسة سلطنتی را بنیان گذارد. این شخص بنپانگذار مدال رامفرد در 
انجمن سلطنتی و خود نیز نخستین دریافت کنندة آن نود ۰ سیس اعتبا ر لازم 
را تامیرن کرد تا از آن محل مدالهای مشابهی از طرف آکادمیهای هنر و 
علوم در باواریا و امریکا به و0 و دانشمندان اعطا شود همچنین 


امکانات مالی ضروری برای تأآسیس یک کرسی استادی را به نام رامفرد 
در دانشگاه هاروارد امریکا فراهم آورد. پس از درگذشت همسرش به 
سال 1802, به پاریس نقل مکان کرد؛ خانه ای در محل «اوتوی» پاریس 
برگزید؛ ؛ بيوة لاووازیه. شیمیدان نامدار فرانسوی, را به عقد ازدواج خود در 
آورد؛ و علی رغم برقراری مجدد مخاصمات بین انگلستان و فرانسه, 
همچنان در پاریس باقی ماند. بنجمین رامفرد که تا آخرین روزهای زندگی 
دست از تلاش و کوشش برنداشت., در آخرین سال حیات. هم خویش را 
مصروف تغذية مردم فرانسه- که در نتيجة جنگ طولانی و فرساینده دچار 
بینوایی و تنگدستی شده بودند- با غذایی به نام «سوپ رومفور» کرد؛ و 
این در زمانی بود که نایلتون. آن تعداد از جوانان فرانسوی را که باقی 
مانده بودند گرد آورده بود تا به سوی سرنوشت نافرجام و آخرین شکست 
خود پیش براند. 

کوشش رامفرد در زمينة پیشبرد علوم و ابداعاتش در این زمینه متنوع و 
پراکنده تر از آن 
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بود که بتواند وضعی برجسته وچشمگیر داشته باشد, ولی اگرهمة آن 
تلاشها و ابداعات را در مجموع در نظر بگیریم. آن هم برای کسی که 
قسمت زیادی از اوقات و افکارش پیو سته موه ادامة یک زد کی آميخته 
با مسئولیتهای اداری و سیاسی بوده, می توان گفت که در میدان توسعة 
علوم سهم قابل ملاحظه ای داشته است. وقتی در مونیخ شاهد سوراخ 
کردن یک توپ بود از میزان حرارت شدیدی که آن عمل ایجاد می کرد به 
حیرت افتاد و فکری به مغز وقادش راه یافت. به منظور اندازه گرفتن 
حرارت حاصل از این گاز وسیله ای ابداع کرد که مرکب از یک استوانة 
فلزی توپر بود که سر آن مماس با یک متة فولادی می چرخید و همة این 
مجموعه در یک ظرف کاملا مسدود نفوذ ناپذیر قرار داشت که خود ظرف 
نیز حاوی هشت لیتر اب بود. حرارت اب درون ظرف که در اغاز ازمایش 
معادل 15 درجة سانتیگراد (حدود 60 درجة فارنهیت ) بود. ظرف مدت دو 
ساعت و سه ریع که چرخش استوانة فلزی مماس با متة فولادی ادامه 
داشت, به 100 درجة سانتیگراد (212 درجة فارنهایت) یعنی نقطة جوش 
رسید. رامفرد بعدا در یکی از رسالاتش چنین نوشت «توصیف میزان 
حیرتی که در چهرة ناظران این آزمایش ظاهر گشته بود که می دیدند 
مقدار قابل توجهی ]۳ بدون آنکه ۳۳ افروخته شود گرم می شود ِ 
خد خوشیدن می. رتیه تسیار. دشوار اشخت »* آنن. ازماچشن ثابت کرد که 
حرارت ماده نیست بلکه نوعی حرکت مولکولی است که مقدار آن تقریبا 
متناسب با میزان کاری است که برای تولید آن انجام شده است. این 
عقيدة علمی از مدتها پیش برای دانشمندان روشن و شناخته شده بود, 


ولی تمهید و ابداع رامفرد نخستین تجربه و ازمایش در جهت اثبات چنین 
عقیده ای محسوب می شد. و همچنین شیوه وروشی را به دست می داد 
که هم ارز مکانیکی حرارت را بتوان اندازه گرفت- یعنی میزان کار لازم 
برای گرم کردن یک پوند آب به حدی که حرارتش یک درجه بالا برود. 
تامس یانگ نیز تقریباً نظیر رامفرد ومونتنی زندگانی پرنوسان و متنوعی 
داشت. در سال 1773 از پدر و مادری که کویکر بودند در ناحية سامرست 
انگلستان به دنیا آمد. نخست به تحصیلات مذهبی روی اور تس نا 
علاقه و پشتکار, به علوم گرایید به طوری که گفته می شود وی در 
چهارسالگی, دوبار کتاب: مقدن. را از آغاز تا پابان: خوانده بود و در 
چهاردهسالگی می توانست به چهارده زبان بنویسد. در ینت ویک سالگی 
به عضویت اتخمن تشلطتتی :دز آهد. در بیست وشش تسالکی به عنوان یک 
طبیب حاذق در لندن مستقر شد, و در بیست وهشت تالک به تدریس 
فیزیک در موسسة سلطنتی اغاز کرد. در سال 1801 در همین موّسسة 
سلطنتی یک رشته ازمایشهایی به عمل اورد که در نتيجة ان تصور و درک 
هویگنس را از نور, مبنی بر اینکه نور عبارت از تموجات یک اثیر فرضی 
تفت نید کرو ان درک ی و داد. بعد از مباحثات 
فراوان, این نظر به طور کلی- گرچه نه به طور عام و جهانی- جانشین 
بة نیوننِ ند که به موجب آن؛ نور» صدور و تجلی ذرات ماده انگاشته 
می شد. یانگ همچنین این فرض را عرضه داشت ما گو‌صی. که بهدا توروظا 
هلمهولتز توسعه وقوت پیدا کرد- که درک و دریافت 
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ما از رنگ نتيجة وجود سه نوع عصب در شبکية چشم می باشد که به 
ترتیب در مقابل رنگهای قرمز, بنفش و سبز حساسیت و تأثرپذیری نشان 
می دهند. یانگ از این جهت نیز سزاوار تکریم است که نخستین توضیح و 
تییر تفه رشن را زاره اشتیجما نوم ۱ فشار خون, جاذبة مویرگی, 
و جذر و مد عرضه داشت؛ و در سال 1814 در کشف رمز و خواندن «لوح 
روزتا»2 همکاری بسیار مغتنم و با ارزشی نشان داد. با کشف رمز 
وخوانده شدن سنگنبشتة این لوح سنگی, مفتاحی برای کشف رمز و 
خواندن خط هیروگلیفی به دست امد. بنا به گفتة یکی از مورخان تاریخ 
پزشکی, وی «حاذقترین و پرمعلومات ترین طبیب زمان خویش بود؛» و 
هلمهولتز بر این گفته می افزاید: «یکی از روشنفکرترین و بصیرترین 
مردانی که تا ان زمان دنیا به خود دیده بود.» 


۱ - شیمی: دالتن و دیوی 


در همان دهه, در موسسة سلطنتی, جان دالتن با ارائة نظرية اتمی خود در 
شیمی انقلابی بدید آورد (1804). دالتن که پسریک تساج کویکر بود دز 
سال 1766در رسای ایگلزفیلد. نزدیک کاکرماوث در قسمت شمالی 
منطقة مه آلود و دلکش لیک دیستریکت (ناحية درباچه ها)3 به دنیا آمد. این 
منطقه چندی بعد وردزورث. کولریج. ساوذی را به لفر ف خود مجذوب کرد 
و در دامان خود پناه داد. بعدها, دالتن در خاطراتی که نگاشت از زبان سوم 
شخص, وقایع دوران نوجوانی خود را به حسب توالی زمانی و با نثری 
سناده شرح دادء ولی در آنچه نخاشته نتوانسته است جاه طلبی سوزانی را 
که در وجودش برای انجام دادن کارهای بزرگ شعله ور بوده کاملا پنهان 
زد؛ 
نویسندهة این 99 ابتدایی روستای زادگاه خود رفت . ان زمان 
که به یازدهسالگی رسید, و دراین مدت تعلیماتی در اندازه گیری, مساحی, 
دریانوردی وغیره فراگرفته باه کزان وه دوازدهسالگی, خود به تعلیم 
کودکان: در آن: مذر تشه ز وتا مشغول شد؛ در همان اوان برای یک سال 
یا اندکی بیشتر, به کارهای کشاورزی گماشته شد؛ در پانزدهسالگی, به 
کندل نقل مکان کرد و در انجا به عنوان معاون یک مدرسة شبانروزی 
مشغول انجام وظیفه شد, ودر آن سمت سه با چهار سال برقرار ماند. 
آنگاه مدیریت همان مدرسة شبانروزی را برعهده گرفت- مسئولیتی که 
هشت سال بردوش داشت. از همان آغاز دوران اقامت 
1 251۳۱۵5۳۱ , یکی از عیوب چشم, که سبب آن یکسان نبودن انحنای 
قرنیه يا عدسی چشم است در همة جهات. - م. 
2 لوح روزتا که به سال 1799 در نزدیکی شهر روزتا يا رشید مصر کشف 
شد, لوحه ای است از بازالت که روی آن کاهنان بطلمیوس پنجم کتیبه ای 
به خط هیروگلیفی, دموتی؛ و یونانی نوشته آند. ۴ 
انگلستان که دریاچه های. عمیوة اين کشور و ان قرار درو تاجنه 
تفرجگاه محبوب هنرمندان و نویسندگان بوده است. - م. 
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در کندل. ساعات فراغت را به فراگرفتن لاتین. یونانی. فرانسه. ریاضیات 
همراه با فلسفة طبیعی مصروف داشت. سیس, در سال 1793, از کندل 
به منچستر رفت؛ , و در آنجا به سمت معلم ریاضیات و فلسفة طبیعی در 
آموزشگاه عالی به نام نیوکالج به کار پرداخت. 


هرزمان که وقت وپولش اجازه می داد به انجام و مشاهدة آزهانشانی 
مشغول می شد و این فعاليتها, علی رغم ابتلای به کور رنگی1 و سروکار 
داشتن با وسایل خام و پیش پا افتاده ای بود که اغلب آنها را خود می 
ساخت. در بین سر گرمیهای لصو فراوان که داشت این فرصت را مغتنم 
شمرد که از بیست ویک سالگی تا یک زوز قبل از مرگش, 
که با تلاش و پیگیری به مشاهده و جمع اوری اطلاعات و دانستنیهایی در 
همان کوهستانهایی بیردازد که چند سال بعد. وردزورث به گشت و گذار 
درانها می پرداخت. با این تفاوت که وردزورث شاعر درجستجوی خدا و 
پرداخت. و به عنوان مثال به اندازه گیری شرایط جوی در ارتفاعات 
پاسکال در فرانسه, چنان می کرد. 
در آزمایشهایی که دالتن به عمل آورد نظرية لثوکیپوس (حدود 450 ق م) و 
ذیمقراطیس ارو کوش ورن ) (حدود 00 ق‌ م( راء مبنی بر اینکه سفن 
اجسام مرکب از اتمهایی تجزیه ناپذیر هستند, پذیرفت؛ و در همان حال, 
برمبنای این فرض و نظریه رابرت بویل- که همة اتمها به یکی از چندین 
عنصر که درنهایت تنجزبه ناپذیر هستند از قبیل هیدروژن؛ اکسیژن, کلسیم 
تعلق دارند- به کار پرداخت. دالتن در کتابی تحت عنوان نظام جدید در 
7 (1808) چنین استدلال می کرد که وزن هر تم از عنصری 
در مقایسه با اتم عنصر دیگر باید مساوی وزن مقداری از عنصر اول در 
مقایسه با همان مقدار از عنصر دوم باشد. بر اين اساس که وزن اتم 
هیدروژن یک انگاشته شود دالتن بعد از ازمایشها و محاسبات فراوان روی 
عناصر مختلف؛ وزن یک آتم هر یک از آن عناصر را نسبت به وزن اتم 
هیدروژن مرتب کرد و بدین ترتیب برای سی عنصری که در آن زمان بدانها 
آشنایی داشت, جدولی حاوی وزن اتمی آنها فراهم آورد. تا سال 1967, 
شیمیدانها به نودوشش عنصر معرفت پافتند. نتیجه گیریهای دالتن با توجه 
به تحقیقات و بررسیهای بعدی, لازم آمد که مورد تصحیح قرار گیرد. ولی 
همین نتیجه گیریها و نیز قانون بغرنج وی موسوم به «قانون نسبت های 
مضاعف» در کلية ترکیبات عناصر, به پیشرفت علوم در قرن نوزدهم کمک 
شایان و قابل ملاحظه ای کرد. 


1 در سال 1832: دز موقع اخذ درخهة دکتراه .موفعیتی, بینشن آمد-که. وی, به 
حضور ویلیام چهارم, پادشاه انگلستان, بر لنند. ولی لباسی که می بایست بر 
تن کند به رنگ ارغوانی بود, و دالتن, بنا بر معتقدات مذهبی خود, 0 
لباسی بدان رنگ در بر کند. اما بیماری دالتونیسم يا کور رنگی به به 


آفد: آوه که.زتکها-را تسشخیص نمی داد حبه را خر کردم به»حخضفر بادشاخ 
معرفی شد و درجة خود را از دریافت کرد. در حالی که رنگ لباس خود را 
خاکستری می پنداشت. ‏ م. 
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زندگی, تحصیلات و اکتشافات سرهامفری دیوی؛ از آنچه دربارة جان دالتن 
گفته شد بس متنوعتر و هیجان انگیزتر بود. فی نس سنا 1779 درد یک 
خانوادة مرفه طبقة متوسط ساکن شهر پنزانس در منتهاالیه ناحية کورنوال 
دیده به دنیا گشود. توفیق تحصیلات 3 و مرتبی نصیبیش تا 
زمینشناسی. ماهیگیری. طراحی و شعر نیز سروکار پیدا کرد. منش 
وطبیعت شاد وآرام وی برایش دوستان زیادی فراهم آورد ک از جملة آنان 
می توان از کولریج, ساوذی و دکتر پیتر روژه- مولف وگردآورندة مبتکر, 
هوشیار و خستگی ناپذیر گنجينة کلمات و عبارات انگلیسی, معروف به 
گنجینةروژه- و نیزاز نایلئون یاد کرد. یکی از دوستانش به او فرصت داد تا 
به. طهر. رایکان از امکانات.ع-تجهیزات یک ازفایشگاه شیمی. استفاذه کند 
(اظهار نظرهای پرسرو صدای همین دوست, دیوی را چنان مجذوب ساخت 
که در برخورداری از این عطای وی درنگ روا ندارد.) آنگاه آزمایشگاهی 
برای خود ترتیب داد؛ نمونة گازهای مختلف را با استنشاق هر یک در آن 
آزمایشگاه فراهم آورد؛ کولریج و ساوذی دوستان شاعرش را نیز تشویق 
کرد تا به جمع استنشاق کنندگان گازهای مرن تبای آنهایش اه بپیوندند. در 
این کاز آن قدر بافقشاری نه خرح دادکه. نزدیک: بوده در نتيجة تفش کاز 
آب1 که یک سم قوی است, به هلاکت برسد. 

ه سال 1800, در بیست ودو سالگی. کتابی شامل شرح کلية 
ازمايشهايیش تحت عنوان بررسیهای شیمیایی و فلسفی انتشار داد. کنت 
رامفرد و سرجوزف بنکس از وی دعوت به عمل آوردند تا به لندن برود. در 
آنجا سخترانیهایی همراه با نمایشهایی دربارة شگفتيهای باتری (پیل ولتا) 
ایراد کرد و با این عمل خود شهرت جدیدی نصیب موسسة 

ساخت. ضمن آزمایشهای خودپیلی به کار برد که از 250 جفت ورقه های 
فلزی ساخته شده بود؛ این پیل تم وان ییاهن الکترولیز مورد استفاده 
قرارمی گرفت, بت کی آن دی هسام را به عناصر تشکیل 
دهندة آنها تجزیه کرد؛ و از اين طریق, موفق شد سودیوم و پوتاسیوم را به 
حالت خالص به دست آورد. اندکی بعد, با همان شيوة علمی, , توفیق با 
باریوم, بور, سترونسیوم, کلسیوم, و منیزیوم را به دست اورد و انها را به 
مجموعة عناصر شناخته شدة تا آن زمان, بیفزاید. تحقیقات و آزمایشهای 
چشمگیر وی موجب رونق دانش برقاشیمی گشت- دانشی که از نظر 
امکانات نظری و علمی پهنه ای بیکران به دانشمندان عرضه می دارد. 


اخبار فعالیتهای علمی دیوی به گوش ناپلئون رسید و او در سال 1806, در 
جایزه ای را که موّسسة ملی فرانسه به دیوی اعطا کرده بود برایش 
فرستاد. برتوله در سال 11796 قدرت سفید کننده و وت ان کلور را برای 
جیمزوات توضیح داده بود و چون انگلستان دربه کار بردن توصیه های 
دانشمند فرانسوی 

*۷۷**تصویر 

متن زير تصویر : حکاکی: سرهامفری دیوی (ارشیو بتمان) 


1 25و ۷۷۵۲6۲ , گازی که در نتيجة عبور دادن آب از روی کک داغ حاصل 
شود. - م. 
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کندی نشان داده بود, دیوی کاربرد آن توصیه ها را با پیگیری فراوان از 
سرگرفت. علوم و صنایع در وجود سرهامفری آن شوق و انگيزة دوجانبه 
ای زا بذیداورد که در تجول و در کونی, اقتضادی انگلستان, نقش اساسی 
ایفا کرد. 
در سال 1801, دیوی در حضور عده ای مستمع علاقه مند در موّسسة 
سلطنتی دست به ازمایشی زد. و طی ان نشان داد که وقتی جریان 
الکتربسیته از یک افروزة کربن به افروزة دیگری منتقل شود تولید نور و 
حرارت می کند. دیوی ضمن انجام آن فان مطالبی , به این شرح بیان 
د. 
کر 
وقتی دو و قطعه ذغال چوب را, به طول 2.5 سانتیمتر و قطر 4,2 میلیمتر 
به یکدیگر نزدیک کنیم به طوری که فاصلة , تین. آنها شش تاهشت دهم 
مایت جر که وی یدمع | ند وبیش ی ذغال, آن 
اندازه فروزان می شود که شعلة حاصل رنگش به سفیدی می گراید. با 
دور کردن نوک دو قطعه ذغال از یکدیگر در هوای حرارت یافته. یک تخلية 
بارالکتریکی دائمی تا فاصلة ده سانتیمتری انجام می گیرد, و کمانی از نور 
درخشان و بالارونده پدید می آوردر ( قوس الکتریکی). ... هرگاه جسمی در 
این کمان نور برده شود بی درنگ 1 در چنین فضا و 
حرارتی, پلاتین به همان آسانی ذوب می شود که موم در شمع معمولی. 
ضمناً کوارتز, یاقوت کتودم آکشبددومییزی: ۵ آهی: نیز خداخته فن ستو ند 
البته امکانات پدید آوردن نور و حرارت با چنین روشی تا موقعی که راههای 
ارزانتری برای ایجادجریان برق اختراع نشد مورد استفاده قرارنگرفت ولی 
از همان ازمایش جالب و درخشان دیوی, اساس تعبية كورة بلند برقی و 
دگرگون ساختن شب به روز برای نیمی از جمعیت دنیا, گذارده شد. 
دز ال 1 ونر آن.-زمان که تتراشنر اروبا در آنتشن خی میم تموخت: 


سرهامفری دیوی به اتفاق معاون جوانش. مایکل فاراده. با در دست 
داشتن تأمین نامة عبور صادره از طرف نایلئون. به فرانسه و ایتالیا سفر 
کرد؛ از آزمایشگاههای آن دو کشور بازدید به عمل آورد؛ به آزهاننتت‌ایتن 
دست بازید؛ خواص ید را کشف کرد؛ واین ن نکته را به اثبات رسانید که 
الماس نوعی کربن است. وقتی به انگلستان بازگشت, در مورد علل 
انفجار در معادن مطالعاتی به عمل اوردو از حاصل ان مطالعات. چراغ 
اطمینانی برای معدنچیان اختراع کرد. در سال 1818, نایب السلطنة 
انگلستان. او را به لقب برنت مفتخر ساخت. در سال 1820. به جای 
سرجوزف ۹ ریاست انجمن سلطنتی را عهده دار شد. به سال 
997«( جون سلامتش مختل شده بود» از فعالیتهای علميی کناره گرفت و 
به ماهیگیری سرگرم شد؛ ضعنا کتایی-ذربارع ماهیگیری تالیف کرد که:خور 
برای آن طراحیها و نقاشیهای زیبایی تهیه کرده بود. در سال 1829, در 
حالی که قسمتی از بدنش دچار فلج شده بود به رم رفت تا به گفتة خودش 
ها را ای ها ایس اون ار 
بدرود زندگی گفت. تقدیر برای وی 
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پنجاه ویک سال بیشتر در نظر نگرفته بود» ولی در همان نیم قرن به اندازة 
چندین دوز زنذ کی: , توفیق خلاقیت و خدمت یافت. او مردی نیک نفس و 
تر ۳ و یکی از مردان و زنان رهایی بخشی بود که عظمت واقعی آنان در 
قیاس با جهل و گناه ما آشکار می شود. 


۷ - زیست تشتازفتی ارزمس داروین 


تا این زمان که مورد بحث ماست, دانش ۳ شناسی تسبت به فیزیک 
و شیمی و جغرافی در انگلستان پیشرفت چشمگیری نکرده بود. زیرا این 
دانشها که برشمردیم به هم ارتباط و نزدیکی زیادی داشتند و برای توسعة 
صنعت و بازز کاتی کمک موتری ی و می شدند. 6 ولی دانش زیست 
شناسی, هم فاجعه و هم شکوه زد کی را آشکار می ساخت و باورهای 
مذهبی را دچار تشویش ونگرانی می کرد. 

ارزمس داروین, پدربزرگ چارلز داروین. قبل از اين نیز مورد ستایش ما 
واقع شده است.: 1 ولی در درخشش این دوران که شاهد انتشار چند اثرش 
به نامهای باغ گیاهشناسی (1792), زونومیا (1794- 1796). و 
معبدطبیعت (18603) بود, همچون جرقه ای فروزان می نمود. جملگی | ین 
کتابها با توجه به نظرية تکامل تدوین یافته بود. ارزمس داروین در نقطه 
نظرهای مندرج در این اثار. با لامارک دانشمند زیست شناس معروف 
فرانسوی توافق داشت, بدین معنی که تئوری تکامل را براین پایه بنیان 
نهاده بود که صفات مکتسب و انحصاریی که در نتيجهة نیاز یا به کار بردن 
تکامل یافته باشد, در صورتی که در طول چندین نسل تقویت شود ممکن 
است به وسیيلة همان موجود زنده به نسل بعدی منتقل شود. این پزشک 
خوش مشرب پیش از انتشار آن کتابها نیز شهرتی داشت, و پس از آن از 
شهرت و آوازة بیشتری برخوردار شد. وی می کوشید تا بین نظرية تکامل 
و مذهب. تلفیقی پدیداورد؛ و, با این تمهید, اعلام داشت که حیات همة 
جاندران با «افروزة حیات که علت اولی در جهان حیوانی دمیده است» 
آغاز ‏ شده, و آنگاه آن را به حال خود واگذارده تا «با فعالیت ذاتی خویش 
نیروگیرد و تقویت شود, و اين نیرو و قدرت تکامل را در طول نسلها به 
آیندگان انتقال دهد. بدین ۳9 جهانی پدیدار شد که برای 9 پایانی متصور 
بیست. > 

مناظره و مباحثة دائفی وبی انتهای بین مذهب و علم, گرچه در دوران 
مورد بحث ما اندکی به خاموشی گراییده بود, دامنة آن به قلمرو دانش 
روانشناسی که ۳ آن 9 از چنان گفتگوهایی برکنار بود نیز کشانیده شد؛ 
و این امر در زمانی رح داد که هارتلی و پریستلی برای «تداعی معانی» 
توجیهی فیزیولوژیک ارائه دادند, و نیز در همین زمان بود که دانشمندان 
*۷*#۷#تصویر 

متن زیر تصوير : ارزمس داروین (کتابخانة نیوبورک سوسایتی) 


1 جلد نهم همین مجموعه («عصر ولتر»). فصل شانزدهم. قسمت هشتم. 
بند دوم. 

و تشریح»؛ بتدریح, بستگی و ارتباط بین جسم وذهن را اشکار ساختند. در 
سال 911( چارلز بل کتابی تحت عنوان انديشه های نوین دربارة نشریح 
معز اششار داد.و ضمن آن طاهرا این نکته را به اثبات :رسانیه که بخشهای 
فشیکضی ار تفا ساه اعضاب: تاترات سیر به بخشهای مشخصی از مغز 
صتفل هی ساوسو اعصاب ختصی ای هام ری را ید 
ات افهای تحص بی رساته وان اصا ابا خر کت هه ۹ 
تکانه ها می دهند. پديدة هیینوتیسم, که به نحوی فزاینده رواج می یافت. 
آنديشه و سپس به عمل تغییر شکل می دهد. تریاک و سایر داروهای خواب 
اور, بر رقیاها اتز هی کدارز: قوة تخیل و تصور را نیرو می بخشد, و اراده 
را ضعیف می سازد (مثلا در مورد کولریح و دکوینسی)؛ و آزادی اراده را 
تن نیشن موز پوییاش و راید فرار ق هه ۲ج که اد راد 
حاصل جمع جبری تصاویر و تکانه ها بدل می سازد. در عصری که ارتقای 
منزلت پزشکی و مجادلات علمی و موقع اجتماعی پزشکان در حال صعود 
و تعالی بود کشیشان کلیسای انگلیکان منزلتی فروافتاده و توانی روبه 
ششتی ادن د سود مان وه ظاهرا بازتاین ات ان کشترتین مرموو ی 
تفاوتی مذهبی و شکاکیت و بی ایمانی در این دوران. 


گفت: "دوست من, نخست آن را در خانواده خویش پدیدآور " 
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سیسرون پیحم افوروس (سرپرست) اسیارت راء به سب آنکه هر ساله از 
طرف مجلس عمومی برگزیده ميشدند, با تریبونهای رومی مقایسه کرده 
است. ولی در واقع باید افوروسها را, که دارای اقتدارات اداری بودند و 
هیچ عاملی جز مجلس سنا نمیتوانست انان را از اجرای تصمیمات خود باز 
دارد. همانند کنسولهای رومی دانست. با انکه افوروسها پیش از 
لوکورگوس وجود داشتند, در قوانین لوکورگوس از افوروس سخنی نرفته 
است. با این وصف, هنوز بیش از نیمی از قرن ششم نگذشته بود که 
افوروسها قدرتی همپایه قدرت شاهان دوگانه یافتند و پس از جنگهای 
ایران به قدرتی بیشتر رسیدند. سفیران را میپذیرفتند. مناقشات قانونی را 
رتق و فتق میکردند. رهبری ارتش را به عهده داشتند. و شاهان را هدایت 
اسپارتیان اجرای احعام دیوانی را به عهده سپاهیان يا پاسبانان نهادند. 
رسم بود که افوروسها برخی از جوانان اسپارتی را مسلح کنند و به صورت 
پاستبان مخفی: در آورند. اینان در :میان فزدم به جاسونتن فییر داختند و حق 
داشتند. به صلاحدید خود. اسیران (هیلوتس) را بکشند. از اين سازمان در 
مواقع بحرانی و برای سر کوب اسیران استفاده میشد. اسیران با آنکه در 
جنگها خدمات بزرگی به سروران اسیارتی خود میکردند, باز همواره مورد 
بدگمانی آنان بودند و خطرناک به شمار میرفتند. توسیدید مینویسد: 

هت سال سس ار حگهای ری اسار ان از اسیران خوای یره 
میان خود, انانی را که در جنگ با دشمنان برتری نشان دادهاند, برگزینند تا 
بدانان ازادی اعطا شود. اما منظور واقعی اسپارتیان شناختن افرادی بود 
که بیش از دیگران به آزادی رغبت داشتند و از این جهت زودتر تن به 
شورش میدادند. اسیران دو هزار تن را از میان خود انتخاب کردند, و اینان؛ 
به. شکرانه.دستیایی بر آزادی, تاج بر شتر نهادند وبه طواف فعابد پرداختند. 
ج امارنان وهای کم بر موم بت یی رود ود را از شر 
انان اسوده کردند. 

در اسپارت. قدرت, همانند افتخار, اساسا از آن سیاه بود, زیرا اسیارت 
فقط در سایه شجاعت و انضباط و مهارت نظامی به امنیت و عظمت خود 
رسید. هر یک از اسپارتیان از بیست سالگی تا شصت سالگی به تمرینات 
جنگی میپرداختند و خود را برای خدمات لشکری آماده نگاه میداشتند. در 
ننیجه اين_ تعلیمات سخت, اسیارت تواننست پیاده نظامی فراهم آورد که با 
افراد سنگین اسلحه و نیزه افکن خود. در صفوف فشرده. همه ِِ 
حنلی آتنیان را به وحشت اندازد و دبز حاهت به صورت بیرویی شکستنایذ 
دوام آورد. 


۷- پزشکی: جنر 


اخوت و برادری در جامعة پزشکی انگلستان به زجمت می توانست تحقق 
ات و ۱ 
درجات تحصیلی پایبند بود. کالح سلطنتی پزشکان که به تاسیس خود در 
سال 1518 توسط هنری هشتم پادشاه وقت انگلستان. افتخار می ورزید 
اعضای «پیوسته» خود را به پنجاه پزشک مرد که درجة خودرا از 
دانشگاههای اکسفرد یاکیمبریج دریافت داشته بودند محدود می ساخت؛ و 
علاوه بر ان پنجاه نفر از پزشکان حاذق و ممتاز را نیز در سلک اعضای 
وابسته می پذیرفت. این یکصد نفر در حکم نوعی مجلس لردان برای 
جامعة پزشکان و دانشجویان رشتة پزشکی در انگلستان بودند. آنان 
دز اضدهای. عتناییی به. دمست: من آورند. که کاهن: به سالی: 000 20 یره 
می رز لننید. نمی توانستند به مقام لردی برسند ولی می توانستند لقب 
«سر» بگیرند؛ عده ای از آنان امید اخد لقب؛ «برنت» را نیز در دل. می 
پروراندند. بعد از کالج سلطنتی پزشکان. در مقامی فروتر, «کالج سلطنتی 
جراحان» قرار داشت که به سال 1900 تاسیس پافته بود. سپس توبت 
قابله های مرد می رسید که باز در مقامی فروتر قرار می گرفتند و 
۳ 2 
پر آشوب و رقایت آفیز بیاورند. در پایینترین درجة این مجوعة شفابخشان, 
داروفروشها و عطارها قرار داشتند که تقریباً تأمین هرگونه مراقیت 
پزشکی ممکن در روستاها, بر عهدة ایشان بود. 

هی یک از دوکالح که برشمردیم اه پزشکی نمی داد. تنهاء, گاه گاه, 
سخنرانیهایی توسط 
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پزشکان مشهور ایراد می شد. هیچ یک از دو دانشگاه آکسفرد یا کیمبریج 
دارای دانشکدة پزشکی نبود؛ و دانشجویانی که در طلب آموزش 
دانشگاهی در رشتة پزشکی بودند می بایست در اسکاتلند به جستجوی آن 
برمی امدند. در غیر این صورت, تعلیم و اماده سازی پزشکان انگلیسی 
برعهدة مدارس خصوصی پزشکی بود که در مجاورت بیمارستانهای بزرگ 
تأآسیس می شد و گسترش می یافت- بیمارستانهایی که توسط اشخاص 
نیکوکار بنیان گذارده می شد. سرتامس برنارد قسمت اعظم روت خویش 
را در راه اصلاح و تجهیز بیمارستان معروف «فاوندلینگز هاسپیتال» در 
شمال لندن مصروف داشت و با سایر ثروتمندان در امر تا موز 7 
تأآسیس درمانگاههای رایگان در لندن و جاهای دیگر. سهیم بود. این 
درمانگاهها, برای درمان سرطان, بیماریهای چشم. و فتق بود. ولی وضع 


نامطلوب بهداشت در شهرها, بیماریها را گسترش می داد, يا بیماریهای 
تازه ای به وجود می اورد؛ و این وضع به همان شتابی پیش می امد که 

پزشکی می توانست 0 درمان براید. 
به سال 1806, لندن رویداد عجیبی را شاهد بود: یک هفتة متمادی سپری 
شندم بود -بذون آنکه طی ان کی از سیماری ابله مردم باشد یعنی همان 
بیماری تاولی و همراه با تب؛ ضایع کنندة چهره» رن که زمانی در 
انگلستان به صورت یک بیماری همه گر شایع بود و هر لحظه احتمال 
داشت به صورت یک طاعون مرگزا بار دیگر شیوع یابد. 
یک پزشک فروتن و بدون تظاهر انگلیسی به نام ادوارد جنر که به شکار, 
گیاهشناسی و شاعری عشق می ورزید و به نواختن فلوت و ویولن هم 
اتتتایی داشت., در نتیجة عملی ساختن امر تلقیح در یک دهه, سرانجام 
موفق شد رویداد عجیب ان هفته را در لندن تحقق بخشد. پیگیری وی 
سرانجام بر محافظه کاری جامعة بریتانیا غلبه یافت. جلوگیری از ابتلای به 
آبله به وسپلة تلقیح با ماية ضعیف شدة ویروس بیماری که از یک آدم مبتلا 
به بیماری آبله گرفته شده باشد, توسط چینیان دوران باستان معمول بود و 
تجویز می شد. لیدی مری ورتلی مانتیگیو که با این نوع روش جلوگیری از 
ابتلای به آبله در قسطنطنیه به سال 7 آشنایی یافته بود, در با زگشت 
نا ره متفه فر اردادن آن»<۱ به جامعة پزشکی انگلستان توصیه 
کرد. تلقیح, نخست روی جنایتکاران و سپس روی کودکان یتیم با موفقیت 
قابل ملاحظه ای به عمل امد. در سال 1760, دو نفر از پزشکان به نامهای 
دکتر رابرت ساتن و دکتر دانیل ساتن چنین گزارش دادند که در سی هزار 
مورد تلقیح آبله, یک هزارودویست مورد منجر به مرگ داشته اند. این 
پرسش در جامعة پزشکی آن تفر مرخ بو که ابا فی ند زوس 
مطمئنتر پیدا کرد؟ 
جنر با مشاهدة زنانی که در زادگاهش, گلاسترشر, به دوشیدن گاو می 
پرداختند, متوجه شد که آن زنان در نتيجة تماس دستشان با پستانهای 
و مبتلای گاوها, به آبلة گاوی مبتلا می شدند, ولی بعداً از ابتلای به آبله 
مصونیت می پافتند. آنگاه این انديشه به خاطرش خطور کرد که شاید 
بتوان با تلقیح یک واکسن (برگرفته از لفظ ۷3662 که در زبان لاتين به 
معنای 
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گاو است) ساخته شده از ویروس گاو مبتلا : به آبلة گاوی, چنین مصونیتی را 
در اشخاص به وجود آورد. رساله ای که جنر در سال 1798 انتشار داد 
روش متهورانه ِ را پيشنهاد کرد که شالودة پزشکی تجربی و مصونیت 
محسوب می شو 

و 


مایة آبلة گاوی را روی او امتحان کنم. ماية مورد استفاده را از زخم روی 
دست زنی که در نتيجة دوشیدن شیر گاو اربابش به بیماری آبله مبتلا شده 
بود گرفتم. در تاریخ 14 مه 1796, مایه را به بازوی پسرک تلقیح کردم. 
روز هفتم از ناراحتی شکایت می کرد .. ودر روز تهم دستخوش تب و لرز 
شد. اشتهایش را از دست داد و سردرد مختصری عارضش گشت. . 

بعد حالش کاملا خوب بود. ... 

آنگاه به منظور حصول اطیتان. ان اننکه ان پسرک که بعد از تلقیح ماية 
آبلة گاوی دستخوش آن عوارض مختصر گشته بود, آبا درمقابل شیوع و 
واگیری آبله نیز مصونیت یافته است یا خیر. روز اول ژوئیه با ماية آبله یا 
واریولوس (۷3۲۱0۱3 در زبان لاتین به معنای ابله است) که چند لحظه قبل 
از تلقیح از یک تاول آبله ار بدن یک شخصض منتلا گرفتهشذه بود پشترک بار 
دیگر مورد تلقیح قرار گرفت. ... اثار هیچ گونه بیماری ظاهر نشد. ... 
چندین ماه بعد همین پسرک باز با مادة ابله ای مورد تلقیح واقع شد ولی 
هیچ گونه عارضه ای در وجود وی مشهود نشد. 

جنر به دنبال انتشار ان رساأاله, توقای 3۳5 
همان روش معمول داشته و جملگی با توفیق کامل مواجه شده بود یاد 
کرد. خمعی امراء به کنوان آنکه اساسا ند ویده هریش بو و ند 
قرارداده است, به باد اعتراض و سرزنش گرفتند, یک با ر که صغیری را که 
تن,نه: آزماتن دادم:بود مورد استفاده قرار داد. کوشید تا با ساختن یک کلبه 
و ترتیب دادن باغچه ای از گل سرخ با دستهای خود برای آن پسر خردسال 
کفاره بیردازد. 2 2 و 1807 پارلمنت انگلستان اعتباری به 
مبلغ 30*000 لیره برای جنر تصویب کرد تا روش مایه کوبی ابله را بهبود 
بخشد و در سراسر کشور گسترش دهد. در طول قرن نوزدهم, بیماری 
ایله:تقر‌نبا اد سر اسر ارخیا و آمویکا رخت: برشتت و وبشته. .کن. نوی هن 
آینه و اه در اشخاص تلقیح نشده بود. رفته رفته 
استفاده از تلقیح برای جلوگیری از سایر بیماریها نیز معمول شد؛ و دانش 
جدید ایمنی شناسی در برابر ابتلای به بیماریها همراه با پیشرفتهای دیگر 
در زمينة پزشکی و گسترش بهداشت عمومی, سلامتی را به جوامع جدید 
عطا کرد- اگر آثار فقر, ثمرات جهل, گرسنگی, و پیدایش بیماریهای جدید 
بگذارد. 
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مقدمه 


در بریتانیای سالهای 1789 تا 1815 علم بر فلسفه چندان نفوذی نداشت. 
«فلسقه طبیعی» که. مراد از آن غلوم ظبیعی. بود می توانست:با یک 
الاهیات عاری از تعصب و همراه با سعة صدر تلفیق شود, و حتی مفهوم 
تکامل نیز قابل توجیه بود, بدین ترتیب که شش «روز» آفرینش را به 
عنوان «ایونها»1ی تکامل تلقی کرد. طبقة بالای جامعه که, با بروز انقلاب 
فرانسه, دوره مباحثاتشان با ولتر و اصحاب دایرة‌المعارف به پایان رسیده 
بود, نسبت به انديشه های جدید حالت عدم اعتمادی یافته بود و آن را چون 
بیماری واگیر دوران جوانی می انگاشت. افراد این طبقه عبادت هفته ای 
ار را ی ای ور 
گذاری خردمندانه ای تلقی می کردند. واز این بابت شکایت سر می دادند 
که چرا ویلیام پیت نخست وزیر فرصت حضور در کلیسا را نمی يابد. البته 
شماری از اسقفان نیز بودند که در خلوت به همة بساط کلیسا با نظر شک 
می نگریستند ولی همین اسقفان نزد عامه به زهد و پارسایی شهرت 
داشتند. با وجود این, تضاد و مبارزه ادامه داشت. در همان سال 1794, دو 
نغمة مخالف آن تضاد را اعلام داشت: تامس پین در کتاب خود به نام 
عصرخرد و ویلیام پیلی در آثر خویش تحت عنوان نظری در دلایل صحت 
دین مسیح نگاهی زودگذر بر محتوای این دو کتاب, نبض و طبع آن دوره را 
بر ما روشن می سازد. 

1 5 ,در مذهب گنوسی پا گنوستیسیسم از مت اول (وجود مطلق) 
موجوداتی دیگر صادر شده اند که پلروما (0۱6۲۵۳2 ) یا سکان ملاً اعلی 
نام دارند و مظاهر و تجلیات وجود مطلق می باشند. در مذاهب متاخ 
کنوشی اد سکان هلا اعلی يا موجودات پلروما به «آیونها» تعبیر شده است 
که به ترتیب قوس نزولی, از فندا امل صادر شوم و به مت آد. امه و یل 
قنان این عالم و صبدا املند: ری: دايرة المعارف فارسی. - م. 
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| - تام پین دربارة مسیحیت 


«تام» پین» آن. خنانکه. ساکنان دوه فارخ ارویا ة آمزیکا اوه را فی. نامندند: 
فردی انگلیسی بود که در شهرتتفرد واقع 2۳ نورفک به سال 1737 
در خانواده ای کویکر به دنیا آشدا ولی بعدا, با هصه مت فر آنکلفن: 
در سال 1774به امریکا مهاجرت کرد و در انقلاب امریکا سهم فعالی 
برعهده گرفت. جورج واشینگتن. رسالة پین را به نام عقل سلیم که در 
زانوية سال 1776 انتشار یافت با این توصیف ستود «در مغز بسیاری از 
مردم تغییری شگرف پدیدآورده است». در طول جنگهای استقلال, به 
عنوان اجودان مخصوض ژنرال تثنیل گرین سلسله مقالاتی. تحت: عنوان 
کلی بحران منتشر ساخت تا بدان وسیله روحية ارتش شورشی و بسیاری 
از شهروندان را تقویت کند. یکی از همین مقاله ها با این جملة معروف 
آغاز می شد: «اين زمانه ای است که روح مردان را محک می زند. و آنان 
را می آزماید.» از 1787 تا 1802 قسمت اعظم زندگی وی در اروپا 
گذشت و طی آن مدت, هم در فرانسه وهم در انگلستان, برای پیشبرد 
اهداف انقلاب فرانسه مجاهدت می کرد. ما شاهد آن هستیم که وقتی 
سا اه و 
موافق داد دست به کار بسیار خطرناکی زد, زیرا نزدیی بود سرخودش را 
بر باد دهد. در دسامبر سال 1793. ظاهرا براثر تحریک روبسپیر, 
کنوانسیون تصویب کرد که جملگی خارجیان از عضویت ان اخراج شوند. 
این خارجیان فقط دو نفر بودند اناکارسیس کلوتس وتامس پین. وقتی 
تامس پین متوجه شد که امکان دارد بازداشت شود باشتابی هر چه تمامتر 
قسمت اول کتاب عصر خرد را نوشت و انتشار داد. نسخة دستنویس ان 
ار این قدیم ام ۵9 ریک رس ۱ 

"۳ ی ۳ ات پر ۳ 0 
در حق من مبذول خواهید داشت که به یاد بیاورید من هميشه با اصرار و 
حرارت و پیگیری خستگی ناپذیر از حقوق هر انسان دربارة عقيدة خودش 
پشتیبانی کرده ام , هر قدر هم آن عقیده با عقيدة خودم مباینت داشته باشد, 
کسی که چنین حقی را برای دیگری انکار می کند خویشتن را اسیر و بندة 
عقيدة خود در زمان حال می سازد زیرا که حق تغییر ان عقیده را از 
خویشتن نیز سلب کرده است. 

موثرترین و نافذترین حربه علیه هرگونه اشتباه, خرد است و من هرگز 
حربة دیگری به کار نبرده ام و اطمینان دارم در آینده نیز به حربة دیگری 
متوسل نخواهم شد. دوست وهمشهری علاقه مند و صمیمی شما. 


تامس پین 

پاریس, 27 ژانوية 1794 

در اعات کنات پین به نحوی نامنتظر شرح داده چرا آن کتاب را نوشته 
است: نه برای آنکه مذهب را ویران سازد بلکه بخاطر آنکه مبادا تباهی 
صور غیرعقلانی آن موجب تزلزل 
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نظام اجتماعی شود پا به گفتة خودش «برای آنکه مبادا| را برهم 
ریکتی: کلی تاشی: از خرافات برخاسته از نظامهای تصنعی حکومت و 
الاهیات اتکی وغیر واقعی؛ از اخلاق غافل بمانیم واز یاد بشریت و ال ان 
الاهیاتی که واقعیت دارد فارغ شویم». و سیس با لت اطمینانبخش می 
افزاید من به یک خدا| معتقدم ونه بیشتر, امیدوارم که بعد از زد کی این 
دنیاء, سعادت نصیب شود. ۲ 

ولی وقتی اندکی در کتاب جلوترمی رود ناگهان تیغ کشت 1 را برمی کشد: 
من به آن کیشی که درکنيسة یهودیان. کلیسای کاتولیک رومی. مساجد 
ترکان؛ کلیسای پروتستان يا هر کلیسای دیگری که می شناسم تبلیغ می 
شود معتقد نیستم. ذهن من کلیسای من است. همة نهادهای ملی کلیساها 
.۰ به نظر من چیزی جز اختراع و ابداع افراد بشری نیست. اين نهادها برپا 
داشته شده اند تا بشر را به وحشت دچار سازند, به بندگی و اسارت 
بکشانند, و قدرت و سودجویی را در انحصار برپا کنندگان آن نهادها در 
اورند. 

تأمس پین. مسیح را تحسین می کرد به خاطرآنکه «آدمی با فضیلت و 
مهربان و شفیق بود» و «آن اخلاقی را که وی موعظه می کرد ودر عمل 
داستان که خدا پدر مسیح است چیزی جز رنگ و جلوة دیگری از اسطورة 
کی نی رب سس 

تقریبا جملگی مردان فوق العاده ای که در دوران اساطیری شرک وجود 
داشتند بدین صفت مشهور بودند که فرزندان خدایان هستند . .. مجامعت 
خدایان با زنان زمینی مطلبی حاکی از اعتقاد مقبول هه بود. طبق 
روایات همان معتقدان اساطیری, یوپیتر با صدها زن همبستر شده بود. بنا 
براین. تم و بت یه شگفتیزای, يا آمپخته با وقاحت و زشتی 
نداشت؛ / بلکه. برعکس, چنین داستانی [که بر طبق آن مسیح فرزند خداوند 
تلقی گردد.] با عقایدی که در آن زمان بین مشرکان رواج داشت. هماهنگ 
بود ... و فقط همان مردم بودند که چنین داستانی را باور می داشتند. 
یهودیان که در عقیده به یک خدای یکتا و نه بیشتر راسخ بودند و هميشه 
اساطیر مشرکان را مردود می شمردند. هرگز برای این داستان اعتباری 
قائل نگشتند. 


تایه این ار زسی ار امیس اساای عسصکت رها سا 
اساطیز دمران شرکر بود که سرانجام به جلوه ای دیگر نمودار می شد. 
مسئلة تثلیث يا سه گانگی خداوند که پس از آن رواج یافت چیزی نبود جز 
آنکه تعداد و کثرت خدایان را که در دوره های پیشین مورد اعتقاد بود تقلیل 
هی یا لا تسایر کلیه واه معللی که ای را 
معتقد نبودند, شمار خدایان به بیست تا سی هزار می رسید. پیکره و تمثال 
قهرمانان نیز جای خود را به قانونی شناختن قدیسین داد. معتقدان به 
اساطیر برای هر چیزخدایی داشتند؛ به همین نهج هم پیروان مسیحیت 
برای هرچیز, قدیسی پرداخته بودند. کلیسا همانقدر انباشته از این قدیسین 
بود که بانتثون سرشار از 


1 اشاره به ویلیام اکمی فیلسوف ا وت اوایل قرن چهاردهم. ‏ م. 
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کی داد یی که 
سودجویی بهتر بیاید؛ فقط بر عهدة عقل وفلسفه است که این حيلة 
انگاه پین نورافکن عقل خویش را بر سفر پیدایش افکند و چون چندان 
حوصله ای برای پرداختن به تمثیلات و پذیرفتن انها نداشت. حوا و سیبی را 
که از شیطان ستاند به باد حمله گرفت. او نیز, نظیر میلتن؛ مجذوب و 
فريفتة شیطان, نخستین و سرامد خن عصیانگران, گشت. تمس پین 
در وجود شیطان. فرشته ای را می دید که چون در صدد پایین کشانیدن 
سلطانی از تخت برآمده بود به اعماق دوزخ فروافتاده بود تا در آنجا برای 
ابد دستخوش رنج و عقوبت باشد. با همة اين احوال. چنین به نظر می 
رسد که همین شیطان توانسته بود گاه به گاه از آن اخگرهای خاموش 
ناشدنی بگریزد, زیرا توانسته بود به باغ عدن راه یابد و به نحو بدیعی 
درضدد آغوا بر ای توانسته بود معرفت را به-جوا1 و تیمی از خهان: راابه 
مسیح 2 وعده بدهد. تمس یین از این نکته در شگفت بود که اساطیر 
مسیحیت برای شیطان مقام والا و پرافتخاری قائل شده است زیرا, طبق 
این اساطیر. شیطان توانست خداوند قادر متعال را وادار سازد پسرش را 
به بهودیه بفرستد تا به صلیب کشیده شود و از این طریق دست کم توجه 
نیمی از ساکنان کرة ارض را که ظاهراً عاشق شیطان بودند به سوی 
خویشن .معطوف: کرداند .و علن.رغم. آن به. صلیب کشننده: شدن. مه 
شیطان هنوز بر همة قلمرو غیرمسیحی حکومت می راند ومیليونها تن بنده 
و خدمتگزاردر همان کیش مسیحی دارد. 


خود باریتعالی و از طریق یک دسته کاتبان از موسی گرفته تابولس حواری 
به دست ما رسیده است. تمس پین همة اینها را چون داستانهایی می 
انگاشت مناسب حال کودکان و جهت سرگرم داشتن آنان یا آدمهای بالغی 
که بیش از ان درغم نان و اب و بیماری و فنا بودند که سفته های پرنوید 
عرضه شده به آنان توسط عالمان الاهی را مورد چون و چرا قرار دهند. 
تامس پین برای ارواح والاتر و نیرومندتر خدایی رآ عرضه می داشت که 
کب قالت اسان ات که مان کمهرر شان در کانات انکا شنم 
شود. 

فقط در آفرینش است که جملگی انديشه ها و ادراکات ما از خداوند می 
تواند از اتحاد برخوردار شود. آفرینش با زبانی جهانی و فراگیر سخن می 
گوید؛ ... و همین کلمة خداوندهمة آن چیزی را که دانستنش از خداوند 
را انشان :ضر ور ساشند اسکارفین ستازد. 

1 در باب سیم سفر پیدایش چنین آمده است: مار به زن گفت هر آینه 
نخواهید مرد, بلکه خدا می داند در روزی که از ان بخورید چشمان شما باز 
شود, و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. ‏ م. 

2. در باب چهارم انجیل متی چنین آمده: «پس ابلیس او را به کوهی بسیار 
بلند برد و همة ممالک جهان و جلال آنها را , ۳ 
اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را به تو بخشم». - م. 
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افرینش شاهد این قدرت باشیم. ایا ما می خواهیم دربارة خردمندی 
این کل درک ناکردنی حاکم است معرف به این خردمندی شویم. ایا می 
خواهیم دربارة بخشندگی وکرم خداوند بیندیشیم؟ ما می توانیم با نگربستن 
به خبا ,و فراواتی. که زمین را پوشانیده است شاهد این بخشند کی و کرم 
ای یا ی رام را اش رافت اد تعرسی ‏ اما م 
توانیم با نظاره در این واقیعت که خداوند ان غنا وفراوانی را حلی از 
کسانی که شکر نعمتش را به جای نمی 3 دریغ نمی دارد, شاهد 
بخشایش و تافتت باشیم. الغرض,: آپا ما می خواهیم بدانیم خدا| چیست؟ 
برای این کار لا زم بیست در «کتاب مقدس>» کاوش کنیم . ۰ بلکه شایسته 
است «کتاب آفرینش» را در معرض امعان نظر و تفکر قرار دهیم. 

تامس ی پین از 28 دسامبر 1793 ۳ سقوط روبسییر در 27 ژوئية 1۳74 در 
زندان به سر برد. در تاریخ چهارم نوامبر 1۳794 «کنوانسیون برای آنکه ۳ 
حدی که در قدرتش بود بیعدالتی را که در حق من رفته بود جبران کند, به 


اتفاق آراء و به طور علنی از من دعوت کرد به آن بازگردم ... و من هم آن 
دعوت را پذیرفتم. دا آنگاه در زمانی که اضطراب عکس ارف ترمیدوریها 
برهمه جا غلبه داشت, تأمس پین. بخش دوم کتاب عصرخرد را نوشت. 
سراسر ان مصروف نقدی سرسختانه از کتاب مقدس بود که بر حا 
مطالعات فاضلانة کسان دیگر, قبل از وی- و بیشتر این کسان, در زمرة 
روحانیون بودند- در این باره, چیز زیادی نمی افزود. هم در انگلستان و هم 
در امریکا, اظهارات جدی و حاکی از صمیمیت وی مبنی بر اعتقاد به 
خداوند یکتا, در نتیجة انکار پرهیجان وی از کتاب مقدس که برای مردم 
عزیز می نمود و برای حکومتها و دولتها با ارزش و مغتنم بود. ناپدید مانده 
بود؛ وبدین سان, تامس پین خود را هم در کشور زادگاهش و هم در 
سرزمینی که برای خویش چون وطن دوم برگزیده بود بی اعتبار و بی 
حرمت یافت. وقتی به سال 1902 به نیویورک باز گشت (اين شهر چندی 
قبل خدمات وی را به مردم امریکا, با بخشیدن ملکی به مساحت سیصد 
ایکر به وی در نیورشل. قدر شناخته بود.) با استقبال سردی مواجه شد و 
فقط دوستی امیخته با صداقت و وفاداری جفرسن بود که تا اندازه ای او 
را تسلی بخشید. هفت سال پایانی عمر وی با روی اوردن و اعتیاد به 
نوشابه های الکلی تاریک و تباه گشت؛ سرانجام در سال 1809 در 
نیویورک در گذشت. ده سال بعد ویلیام کابت استخوانهای تأمس یین را به 
انکلسیان انتقال داهن انکلستان. زوخية. اشتی "نایدیر ام درد 9 
وی که در کتابهایش متجلی شده بود, نقش مهمی در مبارزات دامنه داری 
ایفا کرد که سرانجام منجر به تصویب قانون اصلاحات سال 1832 در ان 
کشور شد. 

گرچه تامس پین به جای آنکه مردی ملحد ومنکر خدا باشد فردی 
خداپرست بود که تنهاً به پیغمبران و سایر مسائل دیانت اعتقادی نداشت. 
بسیاری از معتقدان به مسیحیت چنین احساس 
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می کردند که خدایرستی وی فقط سریوش مقدبانه ای بود که انکارش را 
به یک خدای شخصی می پوشانید. ویلیام پیلی. کشیش بخش بیشاپ- 
ویرماث در کتاب خود به نام نظری در دلایل صحت دین مسیح که در همان 
سال 174 [مقارن انتشار قسمت اول عصر‌خرد تأمس پین ] منتشر گشت 
از ایمان خود نسبت به مسیحیت با چنان فصاحتی دفاع کرد که مطالعه و 
آشنایی با کتاب وی تا سال 19010 تکیه از شرایط ضروری پذیرفته شدن 
در دانشگاه کبریه شتاختم .می شد: از آن کناب ستتنهورتر: کتاب :دیکرتشن 
تحت عنوان الاهیات طبیعی بود که در سال 1802 انتشار یافت.نویسنده در 
این کتاب کوشیده بود اين نکته را , به اثبات برساند که یک معرفت و 
هوشیاری اعلی و ورای فهم بشر وجود دارد و برای اثبات این نکته نیز از 


که ابا نا ناراک اک کشت دای بصتوص سوه انم 
ارتش, اسپارتیان شئونات اخلاقی خود را شکل دادند: فضیلت., داشتن قوت 
و شجاعت بود, هرک در میدان نبرد» بر تون شرف و بالاترین سعادت 
بود: ادامه زندگی بعد از شکست ننگی بود که حتی مادر هم چنین گناهی را 
بر فرزند خود نمیبخشود. 

مادران هنگامی که پسران خود را به میدان جنگ 
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میفرستادند. چنین میگفتند: "با زگرد زا 39 سپرت." سیر 
لازمه اماده کردن مردان برای هدفی چنین ناسازکگار با جسم انسان. این 
سود که آنان را از کفدکن اد انوا جوا کنده با اتصاظی‌سخت رورس 
دهند. اولین قدم نوعی اصلاح نژاد بیرحمانه بود: گذشته از حق پدر در 
کشتن نوزاد خود, تمام کودکان را نزد شورای بازرسان دولتی میتر دبد: و 
هر کودکی را که به نظر ناقص میاآمد از بالای صخره های قله تائوگتوس به 
زیر میافکندند. برای زدودن کودکان ناقص از عرصه جامعه, وسیلهای دیگر 
نیز به کار میبردند, بدین معلی که, بنابر سنن دیرین» آنان را در معرض 
حوادت ناملایم و پر خطر قرار میدادند. حکومت به پسران و دختران توصیه 
میکرد که به هنگام انتخاب همسر؛ سلامت و شخصیت او را منظور دارند. 
شاه ارخیداموس. که زنی لاغر را به همسری برگزیده بود از طرف 
حکومت به پرداخت غرامت محکوم شد. حکومت شوهران را تشویق میکرد 
که زنان خویش را به مردانی فوق العاده نیرومند به عاریه بدهند تا کودکان 
نیرومند فرونی تن همچنین حکومت از شوهران فرسوده و بیمار انتظار 
داشت که خود جوانان را فرا خوانند وه در یدبد آوردن خانوادم های نبیرومند» 
از ایشان یاری خواهند. پلوتارک متذکر میشود که لوکورگوس موضوع 
انحصار زن به شوهر و حسادت شوهر را در مورد زن به سخره میگرفت و 
میگفت: "بی معنی است که مردم تا اين حد مشتاق سگان و اسبان خود 
باشند و حبی برای تولید نسل بهنر به پرداخت پول راضی شوند, اما 
هرا یا موی کر کسویک ار ی لا مار 
باشند. منحصرا کار تولید فرزند را عهده دار شوند." قدما نوشتهاند که 
مردان اسپارت از ساير مردان یونان خوشروتر و نیرومندتر بودند. و زنان 
اسیارت نیز از لحاظ تندرستی و زیبایی بر همه زنان یونان تفوق داشتند. 
محتملا باید مزایای مردان و زنان اسپارتی را بیشتر مرهون تربیت, و کمتر 
مدیون پرورش نژاد دانست. ۱ ۲ 

توسیدید در این باره از زبان شاه ارخیداموس میگوید: "مردم اسپارت. به 
هنگام ولادت؛ از یکدیگر چندان متفاوت نیلستند؛ ولی برتری از ا کی 


خود علوم مدد گرفته بود که شواهد و قرائنی از طرح و ساخت طبیعت 
بود. پیلی چنین استدلال می کرد که اگر مردی که هرگز در عمرش ساعت 
ندیده باشد, بر ساعتی دست یابد وساز و کار آن را مورد بررسی قراردهد 
آپا این امر را مسلم نخواهد دانست که موجودی هوشیار و زیرک آن 
ساعت را طراحی کرده و ساخته است؟ ولی آپا در طبیعت صدها عمل 
انجام نمی گیرد که مبین تنظیم و آرایش وسایل برای هدفی مطلوب و 
مورد نظر باشد؟ 

در یک سو می بینیم که قدرتی هوشیار نظام کائنات و ستارگان را استوار 
هی دارد سود سوق دیگر: ضاز و کاز مناشتی براي بستن بو کشنودن 
تارهای پرمرغ زرین پر تعبیه می کند. ... هر یک از موجودات طبیعی 
سازمان یافته در نهیه و تدارکاتی که ۳ تغذبه وزادوولد ان فراهم می 
شود شاهدی بارز بردقت و توجه از جانب خالق است و چنان تهیه و 
تدارکی, اشکارا به قصد تامین همان منظورهاست. 

نیمی از جمعیت باسواد انگلستان شروع به بحت و تبادل نظر دربارة 
کتابهای پیلی کرد؛ و شاهد مناظرة پرشوری در کسیک شد که بین کولریج, 
وردزورث و هزلیت دربارة آن کتابها در گرفته بود. کتاب الاهیات طبیعی 
مدتها مورد توجه بود. و شخص چارلز داروین قبل از آنکه بتواند نظرية خود 
را که رقیب و نقطة مقابل دیدگاه پیلی محسوب می شد در قالب فرمولی 
عرضه دارد, آن را بدقت مطالعه کرد - فرمولی که بر اساس آن تعدیل و 
تطبیق اندامها برای تحقق بخشیدن به هدفهای مطلوب از طریق انتخاب 
طبیعی صورت می پذیرد. یک قرن بعد از وبلیام پیلی, یک فیلسوف نامدار 
فرانسوی به نام هانری برگسون در کتاب خود به نام تطور خلاق (1906) 
استدلال مربوط به اثبات صانع با تمسک به طرح و نظام عالم خلقت را, با 
عبارات جدیدتر و فصیحتری عرضه کوو مناظره و جدل در این باره 
همچنان ادامه دارد. 


1 - گادوین دربارة فقزالت 


ویلیام گادوین (1756- 1836) که امروزه نامش کاملا به فراموشی سیرده 
شده است 
*#*۷*تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : حکاکی اثر جان لینل: تامس مالتوس (1830) (ارشیو 
بتمان) 
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با نفوذترین فیلسوف انحاننستی عصر خویش به شمار می رفت. ویلیام 
هزلیت در سال 1823 نوشت: «هیچ اثری در زمان ما به اندازة کتاب 
مشهور تفحص در اصول عدالت سیاسی اثر ویلیام گادوین بر مغز و تفکر 
فلسفی مردم این کشور ضربه وارد نیاورده است.» در همین اوان 
وردزورت به یک دانشجوی جوان گفت «کتابهای شیمی خود را به دور افکن 
ورسالة در بیان ضرورت اثر گادوین را مطالعه کن» و خود گادوین در 
دوران سالخوردکی: آن.زمان که دربارة حقانیت تظر های. خویش داستخوشن 
شک شده بود, دریافت که آنديشه هایش توسط دامادش. شلی, برفراز 
بالهای شعرو اواز به پرواز درامده است و به همه جاأ راه می پابد. گر 
برای هرنسخه از کتابهایش به گاه انتشار نخستین قیمت گزافی تعیین 
نکرده بود چه بسا به خاطر مطالب آن گرفتار زندان می شد. 
والدین گادوین از کالوینیست های مومن ومعتقد به تقدیر و خواست ازلی 
بودند و این اعتقاد در گادوین به چبری گری بدل شد. پدرش کشیشی بود 
که از کلیسای رسمی انگلستان تبعیت نمی کرد و خود وی نیزبرای آن 
تربیت می شد که به سلک و اعظان درآید وچندی هم در کسوت کشیشی 
در شهرهای مختلف به خدمت سرگرم بود. زمانی که در همین سمت در 
شهر ستوومارکت به کار مشغول بود, توسط یک جمهوریخواه جوان با 
افکار فلاسفة فرانسوی آشنایی یافت و همین اشتنایی ایمان او زا دکز کون 
ساخت. تحت ۳ افکار هولباخ به الحاد گرایید. گرچه در سالهای بعد با 
لطف وظرافت جایی نیز برای خداوند در کتاب حجیم خویش منظور داشت. 
از هلوسیوس این اعتقاد را فرا گرفت که به یاری آموزش و خرد می توان 
جامعه ای مطلوب و درحد کمال بدید: آوزد. از ژان-ژاک روسو نیز این 
فکررا پذیرفت که انسان فطرتاً تیک آنتتت. ولی. آنازشیستم. قلسفی: را بر 
این انديشة روسو که باید دولت متمر کز و مقتدر در همة امور ۰ 
داشته باشد. تر خی زاد. بسن از آن از کسوت کشیشان به. د زآهد .و بران 
شد که نانش را از راه قلم به دست آورد. به لرد ستنپ و تامس 
هولکرافت پیوست و با آنان باشگاه انقلابیون را به راه انداخت. ولی 


اثاری می کرد که کاری نب ۳ 2 در سال 1793 در سی 
وهفت سالگی مهمترین اثر دوران خویش را, از نظر دربرداشتن افکاری 
دربارة اصلاحات اساسی اجتماعی, انتشار داد. 

گادوین بر کتاب مهم خود عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسی و اثر آن 
در تقوای عمومی و نیکبختی نهاد. این کتاب که ظاهراً دربارة حکومت بود 
تقریبا جملگی مسائل فلسفی را از ادراکر و مشاهده تا علم سیاست 
شامل می شد و فقط در آن از مقولة 0( به میان نیامده بود. 
او افسانه های مربوط به بهشت و دوزخ را به عنوان تمهیدها و حیله هایی 
آشکار برای برانگیختن و تقویت روحية فرمانبرداری در مردم می انگاشت 
و انها را خوار می شمرد, زیرا به زعم او, از ان طریق, حکومت کسانی که 
زمام قدرت را در دست داشتند اسان می شد. 
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او کشیشانی را که به قید سوگند, سی ونه مادة مذهب رسمی انگلستان 
را می پذیر فتند ولی وقتی به خلوت می رفتند آن را مردود می شمردند 
محکوم می شناخت. گادوین افاده از هرا فودود فد انستت: ود عمرد 
نفس اراده نیز چنانچه از آن به استعداد و قدرت مشخص و مستقلی تعبیر 
می شد همین نظر را داشت. در نظر او اراده صرفاً یک تعبیر مجرد برای 
بیان پاسخ وتاثر آگاهانه در برابر انگیزه ها, حالات یا امیال بود. از آنجا که 
گیرد, باید خطاهای دیگران را. بدون آنکه دستخوش خشم شویم يا به فکر 
تام یا اراصن تلف کی و طتویت دار که طام کفری امد 
خود را طوری اصلاح کنیم که هدف ان به جای تنبیه کردن. هدایت و سالم 
سازی خطاکاران باشد. با همة این احوال لا زم است که از تشویق 
وسرزنش و تنبیه توأماً به عنوان وسیله ای بهره جوییم تا اگر خطاکار 
هدایت شده ای در آینده باز دستخوش وسوسة گناه و خطا شود خاطرة به 
کار بردن آن وسیله, او را زنهار دهد و از ارتکاب مجدد خطا باز دارد. 

چه چیزرا باید بستاییم و چه چیز را نکوهش کنیم؟ انچه از نظر اخلاقی نیک 
بانه ات نی ها ی ی ای هر فا و 
(1758) و بنتم (1789) نیک را چنان امری توصیف می کرد که خوشبختی 
فردی ودسته جمعی را نان کنر و افزایش دهد؛ ۵ از خوشتیخنی. تیز: آن 
حالتی را مقصوررٍ داشت که لذت ۵ اوآ استوار و پیوستة‌بدن؛ دهن؛ 
واحساس را واه فراهم آورد. این و اخلاقی. برنفس پرستی و اینکه 
یت 4 لذت 9 از زندگی است اشتوان نیست؛ زیرا لذتهای عقلانی 
ات رای را زرا ان اعل رارف 


شمارد که فرد جزوی از اجتماع است؛ نیکی و اصلاح جامعه مستلزم امین 
امنیت و فراغت خاطر هر یک از افراد تشکیل دهندة آن جامعه است؛ و از 
میان جملة خوشیها و لذتها, آن یک در والاترین مقام جای دارد که یک فرد 
بتواند از تامین خوشبختی همنوعانش عاید خویشتن سازد. غرائز اجتماعی 
موجب می شود که اعمالی مبتنی بر خیرخواهی و نوعدوستی از ناحية ما 
صادر شود و این اعمال می تواند لذتی نصیبمان سازد که بسی پایاتر و 
دور ار شادماعساصل ناسا ریا ارشای یم همان اند 
مهربان بودن یعنی خوشبخت بودن, و نامهربان بودن به معنای با بدبختی 
قرین بودن است. «اخلاق. پا علم فراهم سازی موجبات خوشبختی بشری, 
عتارت. ان اضوای اسشت که وحب بسک افران با هوعان می- شود و 
نیز عبارت از آن انگیزه های کاملا حساب شده ای است که ما را ۳ 
دارد رفتار خود را بر اساس سرمشقی قرار دهیم که نفع و صلاح همگان را 
به نیکوترین وجهی تامین کند.» 

بنابراین, عدالت عبارت از تنظیم رفتار فردی و گروهی است بدان سان که 
برای بالاترین تعداد مردم» بزرگترین پاية خوشبختی را فراهم آورد. «هدف 
آنی و ضروری تانتستتز) خگمفت این است که امنیت فرد و جامعه را ناف 
کند.» از انجا که فرد می خواهد از بالاترین حد ازادی 
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که با امنیت او مطابقت پید | کند برخوردار باشد, مطلوبترین و برای 
ابناء بشر آن خواهد بود که امنیت عمومی و دسته جمعی با کمترین 7 

و تجاوز به استقلال فردی, برقرار نگاه داشته شود.» و از این رو نتیجه می 
گیریم که هیچ نوع نیازی به مقررات و ضمانتهای اجرایی از جانب حکومت 
یا مذهب در امر ازدواج نیست و فقط توافق دوجانبة دو ادم بالغ که دلشان 
قسشحو اههد با نکدیگر نوی فشیر کی را ناته کداری کته کافی خواهه بو 
و چنین اتحاد و اشتراک در زندگی دو نفر باید به میل هریک از دوطرف نیز 
قابل برهم زدن باشد. (اين نکتة آخرین, به خصوص شلی را بیش از همه 
خوش آمد.) 

گادوین از حکومت و دولت خوشش نمی آمد. به نظر او شکل یا نظرية 
حکومت هرچه باشد, در عمل فقط بل آن هنظور تاش مین وخ که 
تقنلط اقلیت با مر ارت هس سا صاهاین انعا ید خعافطظه کزان 
راء, کی کید خموه هی ره بط ار و مادرزادی فرومایه و پست 
هستند و بالقوه در زمره جانیان و مجرمان قرار دارند و بنابراین باید به 
کمک افسانه, اسطوره, وحشت پا قدرت بر آنها فرمانروائی کرد مردود 
می شمرد. گادوین نیز نظیر اوون معتقد بود که قسمت بیشتر ان پستیها و 
عقبماندگیها به علت کمبود امکان آموزش و پرورش, فرصتهای محدود و 
ناچیز, وال نامساعد موجود در محیط است. او وقتی می دید که هر 


روز یک مجرم و خطاکار توانگر, از طریق توسل به حیله های قانونی یا 
برخورداری از نظر لطف مقامهای قضایی, از کیفرجرم وخطا می گریزد به 
اعتقادتساوی همگان در برابر قانون می خندید. او یی سوسیالیست نبود؛ 
اصل مالکیت و میرات را قبول داشت. و با نظارت دولت در امر تولید و 
توزیع مخالفت می ورزید. اما بر اين نکته تأکید می کرد که اموال خصوصی 
او ها ی اسان هیده عمومفی ی ین وب همکان زتهار.قی 
ی اه ی زاو ان با هو نمی له رد 

در «تا تیای کی و متا و ای 0 
نشود», هرگونه براندازی آمیخته به قهر نظام موجود, هرگونه کوشش 
خشونت آمیز برای توزیع ثروت بر مبنایی جدید, موجب بروز یک آشفتگی و 
گسیختگی اجتماعی می شود که «زیان ان برای رفاه عمومی, بسی بیشتر 
از آن عدم برابری خواهد بود که قصد زدودن آن در بین بوده است.» «یک 
انقلاب در انديشه ها و باورهاء تنها وسيلة رسیدن به هدف نوزیع عادلانة 
تروت خواهد بود.» وتحفقق این انقلاب نیز نیازمند به مجاهدت و مداومت 
در طریق تعمیم آموزش و پرورش به یاری مدارس و ادبیات خواهد بود. 

با وجود آنچه گفته شد, تعمیم آموزش و پرورش همگانی از طریق 
برپاسازی نظام مدارس دولتی نیز, در حد خود خطایی خواهد بود؛ زیرا این 
مدارس که بو دولت اداره شود چنین آبزاری برای 


ی ی ۱ ۳ ۳ ۱9 
وسيلة تبلیغاتی 
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وسیعی مجهز می سازد که در افراد یک کشور حس اطاعت کورکورانه را 
تلقین می کند. بنابراین, امر آموزش و پرورش باید برعهدو بنیادهای 
خصوصی نهاده شود. ؛ باید به دانش اموران هميیشه واقعیت امور گفته شود 
و باید که آنان به تعقل و منطق آشنا شوند و خوگيرند. «خرد. یک اصل با 
یک استعداد و قوة ذهنی مستقل نیست, و هیچ گونه تمایلی ندارد که ما را 
به عمل برانگیزد. از نظر عملی, خرد صرفاً قیاس و ایجاد توازن بین 
احساسهای مختلف است. خرد ... ان چنان محاسبه شده است که رفتار ما 
بر اساس ارزش تطبیقی و قیاسی که برای هیجانات و انگیزه های مختلف 
قائل می شود تنظیم کند.» بدین تعبیر, «اخلاق چیزی جز محاسبة نتایج و 
آاز نیست >> که از جملة نتایح و آثاری که عاید جامعه می شود در برمی 
گیرد. «بنابراین ما از طریق بهبود و پیشرفت خردمان می توانیم به بهبود و 
پیشرفت شرایط اجتماعی خود امیدوار و متکی باشیم.»_ 

رسیدن به آن جامعة مطلوب يا مدينة فاضله از طریق اموزش و پرورش, 


راهی طولانی و دشوار است. ولیر انسان در پیمودن این راه ۳ کنون با / 
کامیابیهایی قرین بوده است و هیچ گونه محد ودیت آشکاری برای پیشرفت 
بیشترش در این طریق, منصور نیست. هدف نهایی از پیمودن این راه, 
زاین پشویت ببه: ان رح است که اتدای کاقس آموزش باند و 
عاقبت اندیش گردد تا بتواند با آزادی و خردمندی رفتار کند. آنارشیسم 1 
غایت مطلوبی است که در فاصله ای بسیار دور قرار دارد ولی برای 
چندین نسل دیگر نیز به صورت غایت مطلوب باقی خواهد ماند. زیرا ذات 
و فطرت بشرتا مدتها ایجاب خواهد کرد که نوعی حکومت برقرار باشد. ما 
باید همعتان ایق افیا ور لس ورافسر کر اعخات نس دور لیس 
و مهذب ما, برخورداری از هوشیاری و زیرکی, تابع ازادی امیخته با نظم و 
قاعده ای بشود. 

چنین بر می آید که در وجود گادوین سرچشمه ای غنی از نیروی تفکر و 
خردمندی می جوشید. زیرا در سال 1794. فقط یک سال بعد از انتشار 
اثر خطیرش که از ان یاد کردیم, کتاب تازه ای منتشر کرد که, به زعم 
بسیاری از صاحبنظران؛ رمان فوق العاده ای در آن عصر محسوب می شد 
و عنوان آن ویلیام فرمانبردار بود و در آن نشان می داد چگونه روح و 
منش حکومت و دولت, خود رز بزور در هریک از شئون جامعه وارد می 
کند. نویسنده. بر این رمان زندگی عشقی خصوصی خود را افزود. وی در 
سال 1(77 با مری وولستنکرافت ازدواج کرد ودخترش را که حاصل یک 
ماجرای عشقی و خارج از علقة ازدواج بود و فنی ایملی نام داشت., به 
فرزندی خویش قبول کرد و با مری یکسال در مصاحبتی خوش و الهامبخش 
به سر برد. خودش می گفت «من در قدرت مغزی و عقلانی مری و سخای 
نجيبانة او در تمایلاتش به ديدة تحسین می نگریستم. 

توق ماوت ات سر ارجا استوار انیت که افراد تشر میت منت هه 
جای آنکه تسلیم قانون و اطاعت از قدرت حکومت باشند آزادانه 
قراردادهایی بین گروههای مختلف برای ناهد امور تولید و مصرف جامعه 
منعقد سازند. ‏ م. 
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نرمخویی و ملاطفت یر اف رای ود مرن ان هتشک که مارست و 2 
آن برخوردار بودیم کافی به نظر نمی رسید.» همانطور که در صفحات 
پیشین این کتاب شاهد بوده آیم؛ مری پس از زادن دختری که بعدها به نام 
مری گادوین شلی شناخته شده چشم از جهان فروبست. 

به سال 99001 گادوین با میسیر مری جین کلرمنت ازدواج کرد- زنی که 
دختر او از شوهر اولش بعدها یکی از معشوقگان بایرن شد. گادوین و زن 


جدیدش: زندگی خود و فرزندانشان را که از همسران پیشین و فعلی خود 
داشتند ‏ و دزان کانون خانوادگی گرداوزده بودند. از طریق طیع و انتشاز 
کتانه تامین مت کردنه ار ماه این کاسهات میه وان از عاسانمایی ان 
شکسپیر اثر چارلز و مری لم نام برد که در سال 1807 انتشار یافت. 
گادوین در نتيجة عکس العملی که کولریج و وردزورث دردوستی خود با او 
نشان دادند در زندگی خویش دستخوش سختی و مرارت شد.او نیز از 
محافظه کاری دوران سالخوردگی برکنار نماند. شلی دامادش که خود 
دستخوش مضيقة مالی بود به کمکش شتافت؛ و طنز تاریخ بار دیگر دربارة 
وی تکرار شد, زیرا در سال 1833. همان حکومتی که وی به عنوان یک 
عامل شر ضروری و اجتناب نایذیر با ان مدارا می کرد, او را به عنوان 
«ملازم و مباشر وزیر خزانه داری» با مستمری مناسبی, منصوب کرد؛ 
فازند کون کت تا سال مرگش (1836) از همین ممر تا جین شد. 


ااا - مالتوس و نظر وی دربارة جمعیت 


چاپ و انتشار کتاب تفحص در اصول عدالت سیاسی اثر گادوین موجب 
شد کتاب دیگری به چایخانه سیرده شود که شهرتی بس افزونتر حاصل 
کرد. فرایند رسیدن نسخة دستنویس این کتاب به چاپخانه در اثر عکس 
العمل غیر عادی پسری در برابر فلسفة آزادیخواهانة پدرش صورت گرفت. 
و را ۱ ره 
و غریب بود و از دوستان نزدیک دیوید هیوم و ژان- ژاک روسو به شمار 
می رفت. او در شکاکیت دوست اسکاتلندی و بدبینی دوست سویسی خود 
دربارة تمدن سهیم بود. در تحصیلات قبل از دورة دانشگاه پسرش شخصاً 
نظارت می کرد و امیدوار بود که این پلسر بیعنلی تامس مالتوس (766 1- 
4 یک فرد رادیکال پایبند قائون: نظیر خودش و گادوین: از کاز در آید. 
تامس دورة دانشگاه کیمبریج را به پایان رسانید و در سال 1797 در 
کسوت کشیش کلیسای اتکلیان به کار پرداخت. وقتی_ کتاب معروف 
کاس رس وس ای 
پرشوری داشتند. پدر تست سوه آن کتاب, نظری آمیخشن با شوق و علاقه 
داشت در صورتیکه پسر در این نظر با پدرش همداستان نبود. تامس بر 
این باور بود که این پندار بیهوده دربارة مديینة فاضله ای که در اثرییروزی 
خرد حاصل می شود به شیوه ای مکرر با یک واقعیت ساده. خنثی و 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 540 

بی آثر می شود- واقعیتی که چون کلام و لب مطلب در کتاب جامعه به این 
مضمون بیان شده است: «چون نعمت زیاده شود خورندگانش زیاد می 
شوند.»1 چون باروری زمین محدود است و هیچ حد و مرزی برای اشتهای 
جنسی و جنون آسای مردان وجود ندارد. افزایش دهانهای خواستار غذا (که 
در نتيجة ازدواج در سنهای نسبتاً پایین, زاد و ولد پي پروا, و کاهش مرگ 
فضیر. توزآدان و سالخوردکان خاضل.می نود ) یقینا آن .خواد غذابی, اضافن 
را خواهد بلعید. پدر تامس این نتیجه گیری پسرش را نمی پذیرفت؛ ولی از 
نیرو و استحکامی که در عرضه داشتن آن نتیجه گیری: از جانب پسر به کار 
رفته بود دستخوش تحسین می شد. ؛ و در نتیجه, از پسر خواست نظرهای 
خهترا در آن بارم سباردر امس انزد. کاب زا کرد جر تتیحه ارت دز سال 
1۳79 به صورت کتابی تحت عنوان رساله ای در بیان اصل جمعیت, 
آنچنانکه بر پیشرفت آيندة جامعه اثر می گذارد انتشار یافت. ۱ 
11 با پوزش خواهی صریحی نسبت به دو نویسنده که خوشبینی انان 
مورد تایید ومعارضة مولف واقع شده بود شروع می شود: 

من نمی توانم دربارة استعدادهای مردانی نظیر گادوین و کوندورسه شکی 


داشته باشم ... من برخی از تحقیقات نظری و حاصل اندیشه های آنان را 
دربارة اصلاحیذیری انسان و جامعه, با مسرت فراوان خوانده ام, و از 
دیدار تصویر جذاب و فریبایی که ترسیم کرده اند شادمان و خوشدل شده 
ام. از صمیم قلب آرزومندم چنین 31 لاو پیشرفتی صورت پذیرد. ولی, در 
عین حال, دشواریهایی بزرگ و تا آ۵؟اکه به فهم و درک من مربوط می 
شود. دشواریهایی حل ناشدنی در سرراه انان می بینم. بیان همین 
دشواریها را اینک وجهة همت خود قرار داده ام, و, همین جا, اظهار می 
دارم که از برشمردن این دشواریها به خاطر انکه بر دوستانم پیروزی یافته 
ام نه تنها شاد نمی شوم, بلکه انچه به من شادی بیشتری می بخشد این 
است که دريابم روزی ان دشواریها به کلی از میان برداشته شده است. 
آنگاه مالتوس می کوشد نظر خود را به شیوه ای ریاضی بیان دارد. وی. در 
عین حال که می پذیرد میزان عرضة مواد غذایی, هر بیست وپنج سال به 
طور تصاعد حسابی افزوده می شود (از 1 به 2 به 3 به4 به 5 به 6 الی 
اخر) در همان حال, اگر جلو افزایش بیحساب جمعیت گرفته نشود- و اگر 
در نظر بگیریم که برای هر زوج چهار فرزند باقی بماند- در این صورت 
جمعیت. هربیست وپنج سال به صورت تصاعد هندسی افزایش می یابد (از 
«ظرف دو قرن نسبت میزان جمعیت به وسایل امرار معاش 25 به 9 می 
شود؛ بعد از سه قرن همین نسبت به 4096 به 13 می رسد و در 2000 
سال, تفاوت این نسبت خارج از حد خواهد شد». و علت اینکه جمعیت به 
این سرعت افزوده 

کات ایسآ ی 
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نشده این است که میزان زاد وولد با کنترلهایی مثبت و منفی مجد ود شده 
است. کنترلهای منفی به صورت پیشگیری بوده: عقب انداختن ازدواج به 
علت فقر يا دلایل دیگر. گناه (و منظور م5 از گناه, اعمال جنسی 

خارج از علقة ازدواج است). , شهوات ت غیرطبیعی و انحرافی ۱ 
لواط وغیره) و شیوه های متنوع جلوگیری از ابستنی در مقاربتهای ناشی از 
امر از ازدوج پا خارح از ان. زمانی که این کنترلهای منفی نتواند میزان 
جمعیت را درحدی نگاه دارد که با عرضة مواد غذایی در حال توازن باقی 
اف و ای لوا وا ار س هیحان 
کسانی که درحال زندگی هستند می افتند: کشتن کودکان نوزاد, بیماری, 
قحطی و جنگ؛ و این عوامل, با درد ورنج در نسبت میزان نوزادان به در 
گذشتگان, توازنی ید یه اون 

مالتوس از این تجزیه و تحلیل ملال انگیز نتایج شگفت آوری به دست می 


آورد. نخست آنکه هیچ سودی ندارد که دستمزد کارگران افزوده شود, زیرا 
اگر دستمزدها افزایش یابد, کارگران زودتر ازدواج می کنند و بیشتر بچه 
به بار می آورند, جمعیت افزایش می ابد. تعداد مصرف کنندگان غذا 
سریعتر اضافه می شود و, در نتیجه, فقر همچنان پایدار می ماند. به همین 
قیاس, سودی ندارد که نرخ مالیات ویژه به منظور کمک به بیکاران 
افزايیش داده شود. زیرا این عمل موجب تشویق کارگران به تناسانی و 
بیکاری و تشکیل خانواده های پرجمعیت تر می شود؛ و, بدین ترتیب, باز 
شمارة روزیخواران سریعتر از میزان مواد غذایی افزوده می شود؛ رقابت 
بین خریداران موجب می شود که فروشندگان بهای مواد غذایی موجود در 
مغازه ها و نبارهای روبه کاهش خود را بیفزاید و زمان زیادی طول نمی 
کشد که فقیران به همان تنگدستی گذشته باز می گردند. 

برای انکة نابودی نظرية امیدبخش گادوین تکمیل شود مالتوس به بررسی 
و تأمل دربارة «رقیای» آنا رشتنم فلسفی نیز پرداخت. بنا برنظر مالتوس, 
اگر حکومت و دولت از بین برداشته شود «هرکس ناگزیرمی شود برای 
حفاظت و حراست از انبار کوچک خود به قدرت و خشونت متوسل شود », 
نظیر آنکه وقتی نظم و قانون از عهده تا شرت امنیت برنیاید, ما مجبور می 
شویم درها و پنجره های خود را محکم ببندیم و قفلی برآن بزنیم. در چنین 
خلت دعر خوامی ری خراهدت ‏ . تعاس و تاره یار 
خواهدماند.» و در صورتی که همة قیود و محدودیتها از وصلت و مجامعت 
برداشته شود. تولید مثل از تولید مواد غذایی سریعتر صورت خواهد گرفت. 
و در نتیجه. جمعیت بیش از حد. سهم هر فرد را از کالاها کاهش خواهد داد 
و آن مدينة فاضله در نتیجة رقابت نومیدانه, از هم خواهد پاشید, قیمتها و 
دستمزدها مدام بالا خواهد رفت و در پایان؛ هر)ع ومرح اجتناب نایذیر و 
بدبختی و تیره روزی فراگیر حاصل خواهد شد. آن زمان است که باز لازم 
می آید ِِ و دولت برسرکار آید؛ مالکیت خصوصی باز مورد حماپت 
قرارگیرد تا تولید و سرمایه گذاری تشویق شود؛ نیروهای انتظامی خشونت 
فردی را 
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سرکوب کند. تاریخ بار دیگر به فرمول سنتی خود بازمی گردد: فرآورده 
های طبیعت بنا به فطرت و طبیعت ادمی توزیع می شود. ۲ 
چندی بعد مالتوس رسالة خود را مورد تجدید نظر قرار داد برحجم ان 
افزود. و این بار چاره ها و درمانهای پیشگیرانه را به وضعی بس صریحتر و 
خشنتر از گذشته, مطرح کرد؛ یعنی چاره هایی که اکر موثر افتد ممکن 
است شیوه های درمانی فاجعه امیز طبیعت و تاریخ را غیرضروری سازد. 
مالتوس در این مورد پيشنهاد کرد که کمک به بینوایان متوقف شود؛ در کار 
بخش خصوصی دخالتی صورت تکیرو و به قانون و تقاضا مجال داده شود 


است که در دشوارترین مدراس بزرگ شده باشد." کودکان اسپارتی را در 
هفت سالگی از خانواده جدا میکردند: و.دولت عهده دار پروزش آنها ميشد. 
کودکان وارد آموزشگاه هایی ميشدند که در عین حال هم نظامی بود و هم 
آموزشی. در آموزشگاه, هر گروه از کودکان از یک تن کودکیرور یا 
پایدونوموس تعلیم میگرفت. تواناترین و دلیرترین کودک به عنوان رهبر 
برگزیده میشد. 
همه افراد گروه میبایست از رهبر فرمان برند وه اگر درباره آنان کیفری 
مقرر میداشت, به 
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حکم او گردن نهند و سعی کنند تا در انضباط و پیشرفت با رهبر برابر 
شوند و از او سبفت بگیرند. هدف مدارس نظامی اسپارت. برخلاف 
مدارس آتن, پرورش بدنی زیبا ور رده 39 مدارس اسپارت صرفا 
میکوشیدند که افرادی شجاع و جنگی به بار آورند. کودکان, در برابر 
بزرگتران و دوستاران زن و مرد ِ برهنه سرگرم بازی ميشدند. 
بزرگسالان تعمدا مناقشاتی بین گروه ها و افراد به وجود میأوردند تا نیرو و 
0 امتحان شود و پرورش پابد. اگر کودکی لحظهای به ترس میافتاد, 
زمانی دراز مورد خفت قرار میگرفت. از همه خواسته میشد تا, ساکت. 
درد و سختی و پیشامدهای ناگوار را تحمل کنند. همه ساله. در معبد 
ارتمیس, بعضی جوانان منتخب را چندان تازیانه میزدند تا خونشان روی 
سنگها بچکد. کودکی که به دوازده سالگی میرسید, از پوشیدن جامه زیرین 
ممنوع بود و تمام سال را با یک جامه میگذرانید. 
نوجوان اسپارتی, برخلاف نوجوان اتنی, از استحمام طرفی نمیبست, زیرا 
ظر رای فرمی ار مرو کدهیره برمی ی 
میگراید, در صورتی که هوای سرد و خاک پاکیزه بدن را تقوبت میکند. 
نوجوان اسپارتی؛ زمستان و تابستان, در فضای باز میخوابید, و بسترش از 
شاخه های درختانی که در ساحل رود ائوروتاس میرویید ساخته میشد. 
جوان اسپارتی تا سی سالگی با همسالان خود در لشکر‌گاه به سر میبرد و 
از آسایش خانجون برکنار بود. 
خردسالان خواندن و نوشتن را, به اندازهای که از شمار بیسوادان خارج 
شوند, میاموختند: در اسپارت خریداران و ناشران کتاب بسیار اندک بودند. 
به تصریح پلوتارک لو کور گوس دوست میداشت که کودکان قوانین ۰ جامعه 
را نه از روی نوشته, بلکه با تعلیمات شفاهی و به وسیله و که زیر 
نظر راهنمایان صورت میگرفت و سرمشقهایی که عملا از رفتار راهنمایان 
فراهم میامد, بیاموزند. وی معتقد بود که جوانان را باید بی انکه خود متوجه 
باشند, عملا به اخلاق نیک عادت داد. و کسب عادات اخلاقی در عمل. بهتر 
از بحثت و استدلال از عهده تهذیب نفس برمی آید. به گفته اوء حکومت 


رابطة بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وکارفرمایان و کارگران را 
تنظیم کند. ازدواج در سنهای پایین (زودتر از سن معینی) اجازه داده نشود, 
تاء بدین ترتیب, میزان نوزادان کاهش یابد. «وظيفة ما این است که قبل از 
فراهم آوردن آشاز که و 1 ای روشن برای ره وسایل زندگی 
فرزندانمان, ازدواج نکنیم. ِ از همة اینها مهمتر» مردان باید بیاموزند چگونه 
قبل و بعد از ازدواج» از نظر اخلاق خود را مقید و پایبند نگاه دارند. «حد 
فاصل بین سن بلوغ وزمان ازدواج باید با عفاف کامل و مطلق توأم 
باشد. < ولی آن زمان که ازدواج مات می شود هیچ گونه جلوگیری از 
ابستنی نباید صورت گیرد. اگر این تدابیر یا قواعد مشابهی رعایت نشود, 
چاره ای نداریم جز انکه تن به کاهشهای متناوب جمعیت اضافی, از طریق 
قحطی, بیماریهای واگیر کشنده, یا جنگ بدهیم. 

رساله دربارة جمعیت در نظر عناصر محافظه کار جامعة انگلستان چون 
وحی والای ملکوتی جلوه گر شد و مورد قبول قرار گرفت. پارلمنت و 
کارفرمایان خاطری آسوده پیدا کردند تا برابر درخواستهای آزادیخواهانی 
چون رابرت اوون. مبنی بر اینکه در «قانونهای» عرضه و تقاضا از طریق 
قانونی تعدیلهایی به عمل آورده شود ایستادگی نشان دهند. ویلیام پیت 
لایحه ای را که به پارلمنت بردهم ی وی ود ده 
پس گرفت. اقداماتی که تا آن زمان توسط حکومت علیه رادیکالهای 
انکاتتندی صورت گر فته بود, با این اظهارنظر و مجاهدة مالتوس, که این 
فروشندگان دوره گرد مدينة فاضله ارواح ساده را اغوا می کنند تا 
دستخوش فریب و پندارهای بی اساس و اسفبار شوند, توجیه پذیر و 
مقرون به مصلحت جلوه گر شد. صاحبان صنایع انگلستان در این باور خود 
راسختر شدند که دستمزدهای کم از نظر به وجود آوردن کارگران با 
انضباط و تقویت روحية اطاعت, وسيلة موّثری است. ریکاردو, نظريبة 
مالتوس را مبنای «علم ملالتبار» يا دانشی شناخت که چاره ساز نبود. 
اکنون امکان آن بود که تقریبا همة دستاوردهای مصیبتبار انقلاب صنعتی را 
به نف انتتاتی به زادوولد بیحساب طبقة فقیر جامعه سبت داد. 

ازادیخواهان (لیبرالها) در اغاز از رسالة مالتوس دستخوش وحشت و تزلزل 
شدند. بیست سال طول کشید تا گادوین توانست پاسخی برای استدلالهای 
مالتوس تهیه کند وآنگاه 
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هم که کتابش به نام دربیان جمعیت, پاسخی به مالتوس منتشر شد 
(1820), بیشتر صفحات ان تکرار امیدهای نویسنده و شکایت از این بود 
که مالتوس دوستان و علاقه مندان پیشرفت و اصلاح را دسته دسته به 
صورت مرتجعان در اورده است. ویلیام هزلیت در این میان استثنایی 
محسوب می شد. وی در کتاب خود به نام روح عصر که در سال 1824 


انتشار داد, مالتوس, آن روحانی بیرحم راء بانیش قلم خود, به شدیدترین 
وجهی, مورد حمله قرار داد. به زعم هزلیت. می توان امید داشت که 
باروری نباتات بر باروری زنان پیشی گیرد. «یک دانة غله به مراتب سریعتر 
از بنی نوع بشر افزایش می یابد و توسعه پیدا می کند. با یک بوشل (40 
کیلو) گندم می توان سراسر مزرعه ای را بذرپاشی کرد و همان مزرعه, 
بذن-ضوزق نیا پیشت مررعه دیکر زاف راهم که آهد آوددر 4 ۳ سبز» 
در پیش است. 
نویسند گانی که بعداً دنبال این مقال را گرفتند, مجموعه ای از واقعیات 
ارائه دادند تا به یاری آن از بیم و هیبت نظر مالتوس بکاهد. در اروپاء چین, 
و هند» , جمعیت بعد از مالتوس از دوبرابر نیز بپیشتر شده است و با وجود 
این مزذه ان شش میتها هر ان کدشته. تعدنه. فن. کنند: در ابالات متحد 
امریکا از سال 1800 تا کنون. جمعیت چندین مرتبه, دو برابر شده, با همة 
این احوال, و با آنکه به طور مرتب ازشتمار ادفیان مور نیاز برای پرداختن 
به امر کشاورزی کاسته شده؛ فرآورده های کشاورزی نسبت به گذشته, از 
حد مورد نیاز تغذية مردم بمراتب بالاتر رفته است. تا بدان حد که مقادیر 
معتنابهی مازاد برای صدور در اختیار می گذارد. برخلاف نظرمالتوس. 
افزایش 2 نه تنها میزان نوزادان را افزایش نداده بلکه از میزان 
۳ بذر ق مر نیست, بلکه فراهم آیر ون 3 یافتن به انرژی 
غیرانسانی جهت گردانیدن چرخهای مکانیسم کشاورزی و صنعت در 
روستاها و شهرها می باشد. 
البته پاسخ واقعی به استدلالهای مالتوسر را باید در خلو کیری از ایبستتی: 
پذیرش این امر از نظر اخلاقی و مذهبی, , گسترش آن به میزانی وسیعتر» و 
کارآیی و موثر بودن و ارزانتر تمام شدن کاربرد آن, جستجو کرد. کاهش 
پیوستگی مردم به کلیسا و تعلیمات دینی و آزادشدن افکار از پاره ای قیود 
موجب آن شد که سدها و مرزهای مخالف الاهیون با «نظارت بر ولادت», 
شکشسته شون اتقلاب ضتعیی مسب ند که: فر زر ندان*تیشتر. که تا ان.زهان 
در مزرعه دستمایه ای محسوب می شدند., در شهرها بتدریج از نظر 
اقتصادی مابة د ست وپاگیری به شمار روند. ؛ و این وضع در حالی_ پیش امد 
که به کارگرفتن کودکان در کارخانه ها بتدریج محدود می شد., آموزش و 
پرورش کودکان متضمن هزینه های زیاد بو وجمعیت شهرنشین رو به 
افزايش و ازدحام می گذاشت. هوشیاری و بصیرت اندی اند افزایش 
یافت تا بدان پایه که زنان و مردان دریافتند که با تغییر اوضاع و احوال, 
داشتن خانواده های پربچه قرین به مصلحت نیست. حتی جنگهای جدید نیز 
بیش از آنکه به جوانان برای قربانی شدن و کشتار دسته جمعی نیاز داشته 
باشد, در یی ان است 
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که از طریق اخترعات وابداعات فنی در مسابقه و رقابت انهدام مادی 
پیش افتد و برحریف پیروز شود. 

بدین ترتیب نظریات گادوین نتواننست پاسخ مالتوس را بدهد» بلکه این 
پاسخ از جانب«مالتوزیان جدید» داده شد که از نظارت بر ولادت سخت 
جانبداری می کردند. درسال 1832 فرانسیس پلیس کتابی تحت عنوان 
تصاویر و دلایلی دربارة اصل جمعیت انتشار داد. نویسنده. این اصل 
مالتوس را پذیرفت که نرخ افزایش جمعیت بیشتر از نرخ افزایش مواد 
غذایی است. با این تن مرن 45 1 از بچه دار شدن ضرورت دارد 
موافقت داشت ولی نه از آن راه که زمان ازدواج به تعویق افتد, بلکه 
معتقد بود که باید وسایل ضد آ وت را به عنوان جانشینی مشروع و 
سازگار با موازین اخلاقی در برابر باروری کور طبیعت و انهدام دسته 
حمعی از طریق جنگ بپذبریم. (خود فرانسیس پلیس ای پانزده فرزند 
شد که پنج تای آنها در کودکی در گذشتند!) وی جزوه هایی را که به هزينة 
خودش چاپ شده بود در سراسر لندن توزیع کرد. در آن جزوه ها اس 
و ولادت پشتیبانی و دفاع کرده بود؛ وی به این مبارزه ۳ زمان مر گش, د 
هشتاد وسه سالگی به سال 1854, ادامه داد. 

مالتوس آن قدر بزیست تا قاطعیت دلایل فرانسیس پلیس را شخصاً 
دریابد. در سال 1824 مقاله ای برای دايرة المعارف بریتانیکا تهیه کرد که 
در آن تجدید نظری در نقطه نظرهاپیشین خود به عمل آورده بودند, بدین 
ترتیب, که از آن تناسبات ریاضی هراس آور اعراض کرده و در عوض بر این 
نکته تأکید ورزیده بود که جمعیت بیش از اندازه, جچون عاملی در تنازع بقأ 
عمل خواهد کرد. چندین سال ؛ بعد. چارلز داروین در زندگینامه ای که به 
قلم خودش نوشته بود چنین 

در اکتبر 1838, پانزده ماه بعد ۳ آنکه تفحصات منظم و اصولی خود را 
آغاز کرده بودم, به عنوان تفنن»؛ , کتاب «نظرية مالتوس دربارة جمعیت >> را 
خواندم؛ و چون در آن زمان ذهنم کاملا آمادة پذیرش و به حساب آوردن 
تنازع بقا بود ... واین نکته را من در نتيجة مشاهدات طولانی ورزر عادات 
جانداران ونباتات دریافته بودم- ناگهان خواندن کتاب مالتوس این فکر را به 
مغزم رسوخ داد که در تحت چنین شرایطی, انواع مطلوب و قابل زیست 
برجای خواهند ماند و انواع نامطلوب که آمادگی بقا در شرایط جدید را 
ندارند از بین خواهند رفت. نتيجة کلی چنین تحولی, پدیدار گشتن انواع 
جدید خواهد بود. بدین ترتیب» سرانجام به چنان نظریه ای دست یافته بودم 
که بتوانم بر اساس آن به کارم ادامه دهم. 

بدین سان, تقریباً بعد از یک نسل که طی آن تحقیقات و تفکرات بیشتری 
به عمل آمد, داروین در سال‌1859, کتاب بنیاد انواع خود را انتشار داد- 


کتابی که نافذترین کتاب قرن نوزدهم بود. زنجیر انديشه ها «زنجیر بزرگ 
هستی >> را می ارایدو زیر بنای تاریخ تمدن را می سازد. 


۷ - بنتم از قانون می گوید 


فهم سخن بنتم نسبت به گادوین و مالتوس دشوارتر است. زیرا گادوین 
غایت مطلوبهای فریبنده ای عرضه می داشت و مالتوس ترس و وحشتی 
جادو کننده, در حالی که جرمی بنتم (1748- 1832) دربارة اقتصاد. 
رباخواری, مذهب سودخواهی, قانون, عدالت وزندانها- که هیچ یک از اين 
وا ناناب رنه نظر نمی رشوه آنونیدی مره اه هایی اف 
است. از آن گذشته, شخص وی آدفف بود که چون غولی در انزوا می 
زیست؛ بی اندازه تحصیلکرده و با سواد و فاضل بود؛ 0 
ناپذیر غورمی کرد؛ و کمتر چیزی انتشار می داد. گرچه می خواست در 
همه: چیز تعدیل و اصلاحی بدید آورد؛ و برای فضلت بین. ده دیو بزرگی- 
منطق و قانون- می خروشید. با همة این احوال نفوذ و اثر وی که در طول 
زندگی هشتاد وچهار ساله اش پیوسته رو به افزایش بود, بردوران وی 
چیره گشت و سراسر یک قرن را تحت تأثیر خود قرار داد. 

بنتم پسر یک وکیل دادگستری توانگر بود که او را در زیربار تحصیل و 
تا اه 
دورة هشت جلدی تاريخ انگلستان اثرپل دو راپن فراغت یافته وبه 
فراگرفتن زبان لاتین آغاز کرده بود. (اين شيیوة آموزش خفه کننده به نف 
از شاگردان بنتم به نام جیمز میل سرایت کرد و او نیز این شیوه را در 
مورد پسرش؛ جان استوارت میل. و و ستمینستر» بنتم 
در پرداختن و سرودن اشعاری به لاتین و یونانی؛ استعداد و پیشرفت 
چشمگیری از خود نشان داد. در دانشگاه آکسفرد, در رشتة منطق تخصص 
یافت, و در پانزدهسالگی از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد. آنگاه در انجمن 
حقوقی لینکنزاین1 به تحصیل حقوق پرداخت. ولی آشفتگی کتابها و متون 
حقوقی خشم وی را برانگیخت تا ی وی 
شده قانونشناسی و قانونگذاری را در انگلستان / با منطق و نظم قرین 
سازد. در دسامبر 1763, در پانزدهسالگی, سخنرانی تتتانت. آهنز. 
سرویلیام بلکستن را دربارة قوانین اتحلشتان شنید و از ان بیانات مداهنه 
آمیز که مجال چون وچرا به هیچکس نمی داد. دستخوش حیرت و بیزاری 
شد؛ ژیرا می دید قیجه,آن سخان من توانست چیری چر به تاخیر انداختن 
اصلاحات در نظام قضایی کشور باشد. از آن زمان ۳ موق هر کت بنتم 
فقط در این انديشه بود که چگونه می توان قوانین اسان را با 
استواری. سازگاری و انساندوستی آشنا وقرین ساخت. او از خود چنین 
پرسید «آیا من برای چیزی نبوغ دارم؟ چه چیزی می توانم به وجود آورم. 
از همة پيشه ها و حرفه های این دنیاء, کدام بک 


1 ۱۳۲ ۱۱۳۵۱۳5 , یکی از چهار انجمن حقوقی انگلستان که در اوایل 
قرن چهاردهم در آن کشور بنیان گذارده شد و تنها همین چهار انجمن 
انحصارا حق دارند درجة وکالت به دانشجویان رشتة حقوق اعطا کنند و سه 
انجمن دیگر 16۳00۱6 ۱۱۵۵۱6 ۲۲۳6۵ , ۲6۳00۱6 ۱6۳6۵۲ ۲۳6 ۰ ۱۱۳ 66۲۵۷۲5 , 
نام دارند. - م. 
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از همه اهمیت بیشتری دارد؟ قانونگذاری. آیا من برای قانونگذاری از 
نبوغی برخوردارهستم؟ من خود پاسخ اين پرسش زرا با حالتی بیمناک و 
لرزان می دهم: اری.» چنین غرور اميخته با ارزو می تواند سرچشمة 
بسیار کارهای برجسته باشد. ۲ 

بنتم برای توفیق در کارخطیری که عزم ان را کرده بود, ذهنی واقعپرداز 
داشت که فقط از نظم و خرد پیروی کرده و از مفاهیم مجرد و سخت 
وگران نظیر وظیفه, شرافت؛ قدرت. وحق بیزار بود؛ دلش می خواست ان 
مفاهیم را بشکند و به صورت واقعیتهای مشخص وملموس دراورد و هر 
بخش و جزء را با توجه دقیق به واقعیات مورد بررسی قرار دهد. به عنوان 
مثال, بنتم می پرسید: حق چیست؟ ایا یک پديدة «طبیعی» است- چیزی که 
از دور تولد با ماست. آن چنانکه در اعلامية حقوق بشر در انقلاب فرانسه 
اعلام گشته بود؟ يا آنکه صرفاً یک آزادی فردی است که تابع خیر وصلاح 
عموم می باشد؟ برابری چیست؟ آیا چنین چیزی جز در یک مفهوم مجرد 
ریاضی وجود دارد؟ ایا نابرابری در استعداد. تملی وقدرت. سرنوشت 
اجتناب ناپذیر هر موجود زنده است؟ «عقل سلیم» يا «قوانین طبیعی» 
چیست ؟ به عقيدة بنتم همة این مفأهیم مجرد «جز سخنانی بیهوده نیست 
که بر چوب پا سوار شده» و به شیوه ای بازدارنده به قصد ایجاد مانع در 
دانشگاهها؛ مجالس قانونگذاری, و دادگاهها می خرامد. 

ما می توانیم تصور کنیم که این واقعپرداز ناشکیبا با الاهیاتی که در دوران 
وی و در زادگاهش رایج بود چه رفتاری پیشه کرد. وی در کوششهای خود 
برای آنکه با دیدگانی بیطرف دنیای فلوم تاريخ. اقتصاد, حقوق و حکومت 
را خن عمیت ام قرار دهد, از خداپرستی سنتی, هیچ طرفی نمی 
ست پس کوشید ۳ زبان نند و تیزش را دربارق این مباحث نگاه دارد, زیرا| 
اختتتاسن..فی: کرد کلیشای انخلیکان سا خرد را اسشت: نی ی خواند 
نهادی سودمند و صاحب کرم باشد. ولی کشیشان و روحانیون, خصومت 
خاموش او را حس کردند و «مذهب سودخواهی» 1 او را به حق؛ «یکی 
فلسفة به دور از خدا» نامیدند. 

بنتم در آغاز کوشید تا بلکستن را به عتوان, آنکه: دز انفتن: هدع قانون 
اساسی انگلستان, یک رشته دروع و نکات دور از واقعیت برسر هم می 


کرد آز فیدانبه در کین آن قابون: اشاسن با موجود انشعاری ور نظر بتنم یه 
عنوان یک مرقع يا چند تکة عتیق و کهنه شدة حاصل از رویدادهای ضمنی و 
اتفاقی, سازشهای ضد و نقیض,؛ , اصلاحات, و تعدیلهای شتاب آلود و الهامات 

گذرا, جلوه می کرد که با هیچ منطقی توام نود و از هیچ اصولی ریشه نمی 
ان آقایات ملاک را نادیده می انگاشتند) ‏ بنتم به عنوان جرقه ای که از 
سندانش بیرون جهد. رساله ای تحت عنوان گفتاری کوتاه دربارة حکومت 
انتشار داد (1776) و این در حکم نخستین ضربه از جانب ان «رادیکالیسم 
فلسفی» بود که 


1 2۲12015۳0 انالا , یک مکتب مذهبی در اخلاق که بنتم به آن تعلق خاطر 
دا ای ای ات اه ایا هل ی ان ی 
است که مولد حداکثر سعادت یا خوشی برای حداکثر افراد جامعه باشد. ‏ 


م. 
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برای مدت نیم قرن تلاش و پیگیری کرد تا آنکه توانست در سال 1832 به 
یک نیمه پیروزی دست يابد. ۰ 
این مبارزطلب بیست وهشت ساله از طرفی بلکستن را به خاطر انکه 
«علم قانونشناسی را می آموخت تا آنکه به زبان فاضلان و آقایان صاحب 
فهم سخن گوید». ستایش می کرد, و از طرف دیگر هم او را به خاطرآنکه 
شّن قانون اساسی را به عنوان قلمرو اختیارات پادشاه ی از 
مورد نکوهش قرار می داد. در نظر بنتم یک قانون اساسی سالم و 
منطقی, اختیارات حکومت را بین اجزای تشکیل دهندة آن توزیع خواهد کرد 
و همکاری و میانه روی این 0 را سهل ومیسر خواهد ساخت. اصل 
رهنمای قانونگذاران نباید میل و ارادة یک مقام مافوق باشد بلکه تأمین 
«بالاترین خوشی و سعادت برای تعدادی هر چه بیشتر» از آنانکه قانون 
برای آنان وضع می نود باند.به-عنوان غایت مقصود موزد نوچه قزرار کیرد 
به همین نهج, محک ارزش و خوبی قانونی که پيشنهاد می شود, تحقق آن 
سودمندی مورد نظر است. بنتم در آنچه به اصل «تامین سود برای حداکثر 
مردم» معروف گشته است جوهر تعلیمات حقوقی و اخلاقی خود را عرضه 
می دارد. این اصل, همتبار اعلامية استقلال است که تامس جفرسن در 
همان سال انتشار داده بود. بدین سان فلسفه و تاریخ برای چند صباحی 
یکدیگر را در آغوش گرفتند و سنتهای مسیحیت- نون آنکه بنتم یبد اند این 
وصلت را گرم و متبرک ساخت. 

اين کتاب کوچک با شیوه ای قابل فهمتر و با روحیه ای جاذبتر نسبت به 
زساله ها بهذی: بشم نخاشته:نشندم نون ار آن-یس.شتم منیب را .در سبره 


سیاحت گذرانید. در سال 1787 از روسیه. رساله ای تحت عنوان دفاع از 
بهره به انگلستان فرستاد. بننم در این رساله با حکم تقبیح الاهیون دربارة 
اخذ بهره مخالفت ورزیده و چنین استدلال کرد که در اقتصاد هم نظیر 
سیاست. فرد باید به حال خود گذارده شود تا در ان حدکه صلاح جامعه 
اجازه می دهد دربارة اعمال و رفتارهای خویش قضاوت کند کند و تصمیمهایی 
بگیرد. بنتم فردی لیبرال بود. ولی به مفهومی که درقرن هجدهم از این 
کلفه فر اد فی. کشتت. و.به: جعتی فنذافه از ای نود و با این طرز فکر, با 
فیزیو کراتها (طبیعیون) وجفرسن دراین نکته موافقت داشت که دولت 7 
حداقل دخالت را در ازادی فردی اعمال کند. از طرف دیگر, وی یک 
رادیکال بود بدان معنی که می خواست به ريشة هر چیز دست یابد- ولی 
طرفدار ملی کرین ضای نود ف آموش شود کم در تال 1797 شتا 
هنوز بدان پایه از وسعت و قدرت نرسیده بود که لزوم ملی کردن آنها 
پیش آید. 

بنتم پس از بازگشت از روسیه, هم خودرا مصروف چاپ و انتشار مهمترین 
اثر خود کرد. این اثر اصول اخلاق و قانونگذاری نام داشت. (اثر مزبور در 
سال 1789, مقارن انقلاب فرانسه. انتشار یافت.) کتابی دشوار است که 
به سبکی خشک برپاية صدها تعریف استوار شده, و بنابراین خواننده ای را 
که اهل فن نباشد در پایان کتاب دستخوش سر گشتگی و ابهام فوق العاده 
می کند. منظور بنتم از نگارش این کتاب. دست یازیدن به کاری مغزشکاف 
بدا انوا ند 
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اخلاق مبتنی بر الاهیات را به اخلاق طبیعی جایگزین » سازد؛ رفتار ادمیان را 
براساس تتازهای وهی اشلی استار کتد نه آنکه آنت را منک و9 وا یه 
به اراده و خواست یک مجری عالی مقام پا طبقة فرمانروا بشناسد؛ و 
همچنین قوانین و رفتار آدمیان را از احکام امر و نهی آمیز از یک سو و از 
رقیاهای انقلابی از سوی دیگر رهایی بخشد. مردی که چنین کار خطیری را 
برعهده می گیرد استحقاق آن را دارد تا از اين گناه که از تعهد اخلاقیش 
برای واضح و قابل فهم بودن گفته هایش عدول کرده است. بخشوده شود. 
اساس و مبنای نوین اخلاق و قانون را, از این پس. اصل مذهب 
سودخواهی تشکیل می داد, بدین معنی که هر عملی برای یک فرد, هر 
رسم برای یک گروه, هر قانون برای مردم و هر موافقتنامة بین المللی 
برای جامعة بشریت باید مفید فایده و سودبخش باشد. بنتم این نکته را 
بدیهی می انکازثیت که هر سازواره و هر موجود زنده پا هر سازمان در 
جستجوی لذت است و در همان حال از رنج می پرهیزد. لذت را بنتم به این 
بیان تعریف می کرد که موجد هرگونه رضایت خاطر برای جسم و جان 
باشد, و رنج را ان می دانست که موجب ناخشنودی جسم و جان شود. 


سودمندی خاصیتی است که پدید آورندة لذت و دور نگهدارندة رنج است. 

خوشبختی از پایداری و سازگاری لذات حاصل می شود. سودمندی لا زم 

نیست کاملا خاطر فردی را خشنود سازد. زیرا ممکن است قسمتی از آن 
و مقدم برهمه, آن خشنودی را نصیب خانواده, اجتماع, کشور پا جامعة 
ریت سا سک فزی هی اش زور اه ان ااعی ی رت 
جستجو و از رنج دوری کند و این منظور را از طریق مربوط ساختن 
رضایت خاطرش به ارضاء ان که بدان وابسته است انجام پذیر 
سازد. تزرتتیجه, .ضرف نظر از نطظور. آنت: غایت مقصود و محک اخلاقی 
خملکنن اعمال و قوانین؛ می تواند این بااشد که تا چه اندازه به تافین 
بزرگترین میزان خوشبختی برای بالاترین تعداد مردم کمک می رساند. بنتئم 
می گفت «من عزیزترین دوستانم را وا می دارم به این نکته توجه کنند که 
مصالح وی؛ چنانچه با مصالح عامه تباین و ناسا زگاری پید | کند, آن مصالح و 
خواستها برای من هیچ گونه ارزشی نخواهد داشت. بدین ترتیب, من به 
دوستانم خدمتی خواهم کرد و به همین نهج از خدمت دوستانم برخوردار 
خواهم شد.» 

بنتم وانمود نمی کرد که سودخواهی را خود ابداع کرده باشد. با همان 
صداقت هفتتندگین اعلام می داشت که به آن مفهوم, در کتاب جوزف 
ارت نم با شاه ای ال ال و 0 ره 
است. بنتم می توانست همان مفهوم را در کتاب فرانسیس هاچسن, به نام 
تحص دربارة خیرو شر از نظر اخلاق (1725), نیز بیابد. در این اثر 
نویسنده یک شهروند خوب را چنان ای می انگارد که موفق شده باشد 
«بالاترین: میزان-خوشبختی | برای. بیشترین تعداد.مردم » بدید آورد: ضمناً 
بقش ماما نصا ور ککای کار باه نام تساه اهر اه 
لذت وریج (764 1), , نیز روبه رو شود. نویسنده در این کتاب محک و 
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هدف اخلاقی را بدین عبارت تبیین فقو کنده «تامین حداکثر خوشبختی برای 
بیشترین تعداد مردم» و از آن روشنتر, در کتاب, هلوسیوس به نام در بیان 
روح که در سال 1758 انتشار یافت: «سودخواهی و سوددهی اصلی همة 
فضایلن آرضی است ان مه فایوگدا وم بش بت هم ‌فواین ند از یک 
اصل واحد تبعیت کند و آن هم سودبخشی به عامة مردم است. بدین معنی 
که بالاترین شمارة مردمی که در لوای یک حکومت زندگی می کنند از آن 
قوانین متمتع شوند.» بنتم در واقع صرفا یک صورت کمی به یک دستور 
مندرج در کتاب مقدس می بخشید: «همساية خود را مثل خویشتن محبت 
ها 

کار برجسته و خطیربنتم این بود که «اصل بالاترین میزان خوشبختی را در 

مورد قوانین انگلستان به کاربرد و اين آخرین و موجزترین فرمولی بود که 


نظریه های خویش را دربارة مذهب سودخواهی درقالب آن جای داد. در 
این موقع. بنتم یک تعهد برای خود می شناخت. و ان اينکه برای انديشه 
های خویش مفهوم روشن و محک قاطعی بيابد تا به مدد ان دستورهای ام 
و نهی امیز واعظان, اندرزهای معلمان, اصول مورد ادعای احزاب, قوانین 
وضع شده توسط قانونگذاران, و فرمانهای سلاطین را مورد وت 
قراردهد. به زعم بنتم, قانون نباید اجازه دهد هیچگونه ماهیت استعاری 
نظیر «حق»- اعم از طبیعی, ملی, الاهی و همچنین هیچگونه وحی و الهامی 
از خا نت خدآوند بة هافتران» و تبر هیچکونه تنییهی. که صرفا نهخاطر انتعام 
باشد به خود راه دهد. هر قانونی که وضع آن قرع و پنتتنهاد ی نقنود 
اه ای اس اساسی: ماو ای نون هه اظر ان 
سعادت چه کسی وضع می شود؟ برای یک نفر, برای گروهی, پا برای 
همگان؟ قانون باید خود را با ذات ناآرام و ظرفیت محد ود آدمیان تطبیق 
دهد؛ عملا به کار رفع نیازمندیهای جامعه بیاید؛ روشن و عاری از ابهام 
باشد؛ به مورد اجرا گذاردن 2 عملی باشد؛ به سامان رساندن دادخواهیها 
و محاکمات را هرچه زودتر ممکن سازد؛ قضاوت دادرسان را تسریع کند؛ و 
کیفر‌های انظباظی اضلاح. کننده وشايشتة شان انسانی.را بة مرحلة اضر 
درآورد. بنتم ده فصل آخر کتابش را به تشریج و تعیینر این نظر مصروف 
داشت- کاری که سالهای_ وایسین زندگیش را در نکن ان گذاشت. 

در عین حال, بنتم محک آزمایش خویش را در مورد مسائل ۳ به اجتماع 
معاصر خویش به کار می گرفت. از اصل فیزیوکراتها, مبنی بر ازادی عمل 
در صنعت و سیاست., پشتیبانی کرد. معمولا و به طور کلی. فرد بهترین 
داور برای خوشبختی خویش به شمار می آید و تا آنجا که از نظر اجتماعی 
میسر باشد باید آزاد و به حال خود گذاشته شود تا خوشبختی دلخواهش را 
به شيوة دلخواه خویش جستجو کند. با این وجود, اجتماع باید تشکیل 
اتکمتها ری اختیاعات داوطلانه نوی که انجمهایی که اعضانش ار 
بخشی از آزادیهای خود بگذرند تا بتوانند کوششهای هماهنگ و متحدی برای 
رسیدن به غایت و هدفی مشترک مبذول دارند. بر اساس همین اصول,. 
بنتم چنین استدلال می کرد که حکومتی که نمايندة مردم باشد و به رای 
مردم تشکیل شود با همة 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 350 

خطاها و کاستيهايش, و با همة انکه ممکن است دستخوش فسادهای 
فراوان گردد, بهترین نوع حکومت محسوب می شود. 

وساله اصول اخلای و فاتونی اویبا آنکه نت کل ینیما رش 
دشواریهایی همراه بود, روحیه ای انتقادآمیز و تمایلات شدیدا غیرمذهبی 
داشت. و گرچه انتظاری جز آن می رفت؛ از تحسین و استقبالر رن 
برخوردار شد. استقبال صاحبنظران و اندیشمندان در خارج از انگلستان 


خوب زاده تربیت خوب است, ولی چنین تربینی باید اخلاقی باشد, نه 
عقلی: شخصیت از دانایی مهمتر است. جوان اسپارتی میبایست در 
نوشیدن شراب ب‌ میانه روی پیش گیرد. راهنمایان جوانان گاهی چند تن از 
اسیران را باده مینوشاندند و به مستبی میکشاندند ۳ جوانان اسیارتی 
حماقتهایی را که گریبانگیر مستان میشود با دیدگان خود ببینند. همچنین, به 
منظور آماده کردن جوانان برای دشواریهای جنگ, گاهی آنان را به 
دشتهایی میفرستادند تا با دست خالی برای خود خوراک بيابند یا گرسنگی 
بکشند: ر در این گونه موارد, دردی برای جوانان مجاز بود ولی اگر جوانی 
در حین دزدی دستگیر ميشد. با تازیانه کیفرش میدادند. به جوانان شایسته 
اجازه داده میشد که در اجتماع عمومی مردم حضور يابند و با مشکلات 
جامعه اشنا گردند و هنر سخنوری را بیاموزند. جوان اسپارتی پس از طی 
دشواریهای دوره جوانی و رسیدن به سی سالگی, بر همه حقوق 
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شارمندان دست مییافت و میتوانست با بزرگتران همسفره شود. 

دختران, هر چند که در خانه پدر و مادر خود به بار ميامدند, تابع قوانین 
دولت بودند. دختران در پارهای از بازیهای خشن. مانند دو و کشتی و گرده 
پرانی و تیراندازی. شرکت میجستند, پیکرهای خود را سالم و نیرومند 
میکردند و برای مادری شایستگی میيافتند. حکومت. برای جلب توجه 
دختران به بهداشت و تندرستی, آنان را موظف کرده بود که در مجالس 
رقص و برحی ذیکر راو اجتماعات عمومی و در حضور جوانان برهنه حاضر 
شوند تا اگر نقصی در تن دارند, هویدا| شود و آنان را به رفع نقص 
ترانگیزن: پلوتارک که سخت دلبسته اخلاق است, میگوید: "برهنه شدن 
دختران کاری شرم آور نبود. زیرا پرهی زکاری شعار آنان بود و از بدکاری 
سخت به دور بودند. " دختران در حال رقص سرودهایی در ستایش 
جنگجویان دلاور میخواندند و بزدلان را نفرین میکردند. اهالی اسیارت 
تربیت فکری دختران را به چیزی نمیگرفتند. 

جوان اسیارتی در عشق آزاد بود و میتواننست هر پسر با دختری را که 
میخواست.؛ به دوستبی یز کر بند 

تقریبا همه کودکان ابارتن. در میان مردان معشوقی داشتند. از این 
پاس ان, در برابر را ان پتوتص دن بسا موارد: 
عواطف دوستانه" نیرومندی میان جوانان و مردان یدید ضبا رود و آنان را به 
دلیری در جنگ سوق میداد. 

مردان پیش از ازدواج از ازادی فراوانی بهرهمند بودند: از این رو. فحشا و 
زناکاری رواجی نداشت. ٍ 

اسیارتیان برای الاهه عشق, افرودیته. جز یک معبد برپا نکردند. در این 


بسی بیشتر بود. در فرانسه به زبان فرانسوی برگردانده شد. و دولت 
فرانسه در سال 1972 به بنتم تأببعت فرانسوی اعطا کرد. رهبران 
شاسی حصاصانسفی‌ها ار باتیا مواشاههای مهن فارخ ایا با 
او به مکاتبه پرداختند. در انگلستان, حزب محافظه کاران مذهب 
سودخواهی را ده قوان» آنکه پر لاف ام مهن پرشتی این ۰ 
مسیحیت, و مبتنی بر ماده گرایی است نکوهش کرد و محکوم ساخت. 
بعضی از نویسندگان, با حرارت چنین استدلال کردند که بسیاری از اعمال 
آدمیان- از جمله عشق دو جنس مخالف, محبت والدین به فرزندان, و 
فداکاری و از خودگذشتگی و تعاون- در برگيرندة هیچگونه محاسبه و ۳ 
نظرگیری ترضية خاطر مبتنی بر خودخواهی و خودیسندی نیست. هنرمندان 
از اينکه آثار هنری صرفاً از بابت سودمندی آنها مورد قضاوت و سنجش 
قرار گیرد امتناع ورزیدند. ولی جملگی صاحبنظران و اندیشمندان, غیر از 
صاحبان مناصب دولتی و حکومتی؛ در این نکته به توافق رسیدند که هر گاه 
تظاهر و فریبی درکار نباشد معلوم می شود که تأمین نفع شخصی, , اصل 
دهد. 
بنتم شخصا با رعایت اصول فلسفه اش زیست و سالهای دراز زندگیش را؛ 
بدون انکه لحظه ای بیاساید, پرئمر و سود بخش ساخت. در کتابی به نام 
دلیل منطقی شهادت بو 5 به سال 1925 انتشار یافت و همچنین در 
دیگر آثارش, کوشید تا قوانین گذشته و قضایای حقوقی ودعاوی زمان 
حاضر را روشن سازد., و در ۳1 امر توفیق یافت که زیاده رویهای وحشی 
صفت و سعبانة قوانین کیفری سنتی را تعدیل کند, و از شدت و و 
مجازاتها بکاهد. در سال 1827 که هفتادونه ساله بود. مدون ساختن قوانین 
انگلستان را آغاز کرد ولی بین مجلدات اول کاخ فلت دا 
و نتوانست کارش را به فرجام برساند. بننم در تاسیس مجلة و ستمینستر 
فعالیت داشت. و این مجله به منزلة ارگانی برای عرضة افکار 
آزادیخواهانه بود. بنتم در پیرامون خود جمعی از شاگردان و طرفداران 
گرداورد و اینان, دلی مهربان و شفیق را در پس و پشت ظاهر خشک و تند 
او به جای می اوردند. پیر- اتين دومون رسول وی در فرانسه بود. 
جیمزمیل که خود اندیشمندی گرانقدر بود, نسخة دستنویس آنار منتشز 
نشدة استاد را با ویراستاری فاضلانة خویش برای همگان قابل مطالعه و 
استفاده ساخت. جان استوارت میل نیز اهداف بنتم را در اثار خود بیش از 
پیش متعالی و فراگیر ساخت. 
این «رادیکالهای فلسفی» تحت زر هبری:و پیشوایی نتم توفیق. آن را بافتند 
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حق رأی و شرکت در انتخابات مردان بالغ, را ی گیری و ری دهی به 
صورت مخفی, بازرگانی آزاد, نامیرن وسایل بهداشت همگانی, اصلاح 
زندانها, تصفیه و پاکسازی دستگاه قضایی, و تطهیر مجلس لردان و توسعة 
قوانین بین المللی گامهای بزرگی بردارند. تا سالهای دهة 1860, دربارة 
عناصر فردیت و تمایل به آزادی در فلسفة بنتم. توسط پیروان و 
هواخواهانش کید می شد. از آن پس سوسیالیسم که در لابلای تز 1 
«بالاترین میزان سعادت برای بیشترین تعداد مردم» کمین کرده 
جریان اصلاحات را در مسیر بهره برداری از حکومت به عنوان عاملی برای 
تحقق بخشیدن به میل و ارادة عموم در هجوم به نابسامانیها و ناهنجاریهای 
اجتماعی, انداخت. 

آنگاه بنتم که هر لحظه مرگ خویش را انتظار می کشید. در این حیرت بود 
که چگونه پس از مرگ. جسدش را نیز برای بالاترین شمار مردم سودمند 
سازد. در وصیتنامه اش دستور داد جسدش در حضور دوستان تشریح شود. 
به این وصیتنامه عمل شد. انگاه کاسة سرش را پرساختند و صورتش را به 
سان دوران حیات با موم از نو پرداختند و بر اسکلتس, یکی از جامه های 
ی مه وا ها و ار 
وینرینی شیشه ای واقع در یونیورسینی کالح دانشگاه کیمبریح برسر پا 
قرار دادند در جایی که تا به امروز به یادگار برپاست. 
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یه غانی 


اگر در این دوران. فرانسه صحنة سیاسی را در اختیار داشت. انگلستان در 
ادبیات پیشی جسته بود. آبا جزنثر شاتوبریان, کدام چهره ای را درفرانسة 
این زمان می توان با وردزورث, کولریج. بایرن. و شلی قیاس کرد؟ البته 
در اين بین از کیتس (1795- 1821) سخن به میان نمی اوریم. زیرا| تاریخ 
پدید اوردن رهق وی از دورة مورد بحث ما خارج می شود. بعد از 
دوران الیزابت اول, درتاریخ چهارصد سالة شعر انگلیسی. این دوران را 
می توان درخشانترین زمان شکوفایی به حساب آورد. 

در دورانی که از 1 سخن می رانیم, حنی نامه نها نگاریها می تواننست در 
زمرة ادبیات به شمار رود, زیرا نامه های بایرن وکولریج از نظر آنان برای 
ها اشناتر وب ژیان فا تودیکتر به نظرمی ایتددر ان زوت‌ها وفتن. کیر ندخ 
نامه معمولا هزينة فرستاده شدن نامه را می پرداخت در مقابل انتظار 
داشت در نامه ای که دریافت می دارد مطلب و شیوة نگارشی مقبول 
بیابد, ولی دریافت داشتن نامه از ارواحی چنان پرشور می تواننست 
گذرنامه ای برای زندگی بعد از مرگ باشد. 

با همة این احوال, روزنامه و مطبوعات در زمرة مطالب ادبی محسوب 
نمی شدند. معمولا هر روزنامه یک ورق کاغذ بود که از وسط تا می شد و 
به صورت چهارصفحه در می امد. نخستین و آخرین این چهار صفحه به درج 
آگهیها اختصاص می پافت. در صفحة دوم مسائل سیاسی: از جمله خلاصه 
ای از مذاکرات پارلمنت در روز قبل. نگاشته می شد. در لندن چهار 
روزنامه 9ص داشت: مهمنترین این روزنامه ها؛ تایمز بود که به سال 
8 بیان گذارده شده بود و درحدود پنجهزار خریدار داشت. سپس 
روزنامة کوریر با ده هزار خریدار, و روزنامة مورنینگ پست که ارگان ویگها 
پا آزادیخواهان به شمار می رفت دران سر مقاله هایی به قلم کولریح 
انتشار می یافت. روزنامة اکزمیتر نیز ضدای از ادیخواهاتی. نظیر جیمز 
هضنری لی هانت 
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بود. شهرهای مرکزی ولایات نیز هرکدام روزنامه ای مخصوص خود داشت 
و گاهی دو روزنامه در یک شهر مرکز ولایت منتشر می شد که یکی برای 
حوزة خودشهر و دیگری برای شهرها و بخشهای آن ولایت بود. در کنار اين 
روزنامه ها چند هفته نامه هم وجود داشت که مقبولترین آنها به نام 
پولیتیکال رجیستر موسوم بود و به سردبیری ویلیام کابت انتشار می یافت. 
متنفذترین آنها, فصلنامه ای به نام ادینبره ریویو (مجلة ادینبورگ) بود که در 


سال 1602, توسط فرانسیس جفری, هنری بروام و سیدنی سیمث 1 بنیان 
گذارده شده بود تا از اندیشه های مترقی دفاع و پشتیبانی کند. فصلنامة 
کوارترلی ریویو هم منتشر می شد که در سال 1907 توسط جان ماری؛ 
رابرت ساوذی, و والتر سکات خ ترفن شده و از اهداف حزب لتوری پا 
فحافظه کار ان خانداری مین کر 

قدرت مطبوعات. چون یک عنصر مشخص و برجسته در صحنة حیات 
انگلستان به چشم می خورد. این مطبوعات, نظیر دوران خوش و امیخته با 
فراغت ادیسن و ستیل, دیگر وسیله ای برای نقد مفاهیم و شیوه های ادبی 
نبود بلکه به صورت دریچه ای برای آگهی دهندگان و تبلیغ کنندگان کالاها, و 
همچنین به صورت ارگان گروههای سیاسی در آمده بود. ی 
دهندگان برحسب تیراژ روزنامه يا مجله مبلفی می پرداختند. سردبیر و 
ناشر ناگزیر بودند افکار عمومی را در نظر بگیرند و اين کا ر غالبا به هزينة 
حزبی صورت می گرفت که برسرکار بود. از این روست که می بینیم 
مطبوعات انگلستان فرزندان بیکاره و خراج پادشاه را به باد هجو و استهزا 
می گرفتند و اين علی رغم کلية کوششهایی بود که حکومت برای حمایت و 
سیر بلا شدن آن فرزندان مبذول می داشت. بتدریج که قرن نوزدهم به 
پیش می رفت. مطبوعات نخست بدل به ابزاری مورد نیاز شد و سرانجام 
به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده, واجب و اجتناب ناپذیر دموکراسی 


درحال رشد درامد. 


| - کتاب 


بتدریج که برشمارة افراد طبقة متوسط و مردم کتابخوان افزوده می شد 
شد و به عنوان یک رشته فعالیت مستقل در آمد و حسابش از حرفة 
کتابفروشی جدا گردید. ناشران برای دست یافتن به مصنفان و مقلفان به 
رقابت برمی خاستند و به نویسندگان حق التلیف بیشتری می پرداختند و 
در سالن. هاق ادبی برای بزر کداشت آنان ضیافتها بریا هی داشتند. بدین 
سان بود که جوزف جانسن با گادوین, پین و بلیک 
1 این شخص نباید با سر ویلیام سیدنی سمیت که ناپلئون را در بندر ایکر 
واقع در ساحل خاوری مدیترانه شکست داد اشتباه شود. 
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هم پیاله مین شند. و آنار آنان را منتشر مین ساخت: ارجیبالد کانستبل, دز 
بدهکاريهايش با وا اسف بل می شد؛ تامس نورتن لانگمن, 
وردزورث را در اختیار خویش گرفت؛ و دربریستول, جوزف کاتل انتشار 
آثار کولریج و ساوذی را عهده دار شد و جان ماری؛ اهل لندن؛ عنان بایرن 
نان گسیخته را در دست گرفت تا بتواند آنارش زا مزتیا انتشار دهد, در 
اين ضمن موّسسة انتشاراتی کهنسال «لانگمن ها» مبلغ 3007000 لیره 
برای انتشار چاپ جدیدی از دايرة المعارف چیمبرز در سی ونه جلد 
مصروف داشت. در همین دوران نسبتا کوتاه. دايرة المعارف بریتانیکا سه 
بار تجدید چاپ شد. چاپ سوم آن در هجده جلد بود که در1797-1788 
انتشار یافت. چاپ چهارم در بیست جلد به سال1810, و چاپ پنجم در 
بیست و پنچ جلد در سال 1815. 
ناشران معمولاً به جای حق التألیف, مبلفی یکجا در بهای نسخة دستنویس 
اثر به نویسنده می پرداختند و گاهی مبلفی هم از بابت چاپهای بعدی (در 
صورتی که انتشار می یافت و به فروش می رسید) برآن می افزودند. با 
وجود این؛ شمار کمی از نویسندگان بودند که از راه قلم ارتزاق می 
کردند. از انتخ میان:تامتن مور در اد خوبی از آثارش داشت 0 
آسودگی می گذشت. ساوذی و هزلیت از این رهگذر وضعی متزلزل و 
ناپایدار داشتند و والتر سکات از نظر درامد ناشی از فروش کتابهايیش 
در حمایت از ادبیات, جایگزین طبقة اشراف شده بودند. اما در همان حال 
برخی از توانگران هنوز نویسندگان را مورد حمایت و اعانت قرار می 
دادند. از جمله می توان از وجوودها یاد کرد که درحق کولریج کمک مالی 


قابلی روا داشتند و همچنین از ریزلی کالورت که میراثی به مبلغ 900 لیره 
برای وردزورت برجای گذاشت. دولت نیز گاه به گاه برای نویسندگانی که 
رفتاری مقبول داشتند پاداشی می فرستاد و در هر زمان شاعری را به نام 
ملک الشعرا با مستمری 100 لیره در سال نگاه می داشت و از چنین ملک 
الشعرایی انتظار می رفت هر موقع لازم می شد به خاطر جشن گرفتن 
پیروزی نیروهای مسلح, تولد نوزادی در خانوادة سلطنتی, برگزاری مراسم 
ازدواج, يا درگذشت یکی از افراد همان خانواده. بی درنگ قطعه شعری 
بسراید. 
کتاب به امانت می دادند برشمار مردم کتابخوان بسی می افزود. بهترین 
سپردند, یکی آتنائوم و دیگری لیسئوم بود که اولی هشتهزار و دومی یازده 
هزار جلد کتاب داشت و هر دو نیز در لیورپول مستقر بودند. کسانی که 
مشترک این کتابخانه ها بودند حق اشتراکی به مبلغ یک تا دو و نیم ليرة طلا 
در سال می پرداختند, و در برابر می توانستند هر کتابی را که در قفسه ها 
عرضه می شد به امانت بستانند. هر شهر, چنین کتابخانه ای از خود 
داشت. وقتی بتدریج کتابخوانی رواج یافت و از طبقة اشراف به طبقات 
مردم عادی کشانده شد, از نظر ذوق و 
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بالایودن معیار کتابها, کمبودهایی احساس می شد. گذر از سنتهای کلاسیک 
به احساسات رمانتیی, از این گسترش جماعت کتابخوان و از آزادی 
روزافزون عشق و دلدادگی جوانان در پرتو رهایی از قید وبند و سرپرستی 
والدین و تعلقات دارایی و املاک؛ هید رت بدین سان بود که یک 
ماجرای عشقی جایگزین هزاران طرح و ماجرا در یک داستان می شد. 
موضوعهای اشکبار و عم افزای ریچاردسن میدان را از چنگ عشاق 
شهوتران فیلدینگ و ماجراجویان دلیر و نیرومند سمالت می گرفت. 
در جمع رمان نویسان این دوران, زنان برتری و درخشش بیشتری داشتند؛ 
البته مثیولویس «راهب» و اثر وحشت آورش به نام آمبروزیو یا راهب که 
در سال 1795 منتشر شد از اين امر مستثناست. نويسندة دیگری که در 
نگارش داستانهای پروحشت و اسرارآمیز به پای او ر سید میسیز 
رادکلیف بود که رمانهایش پس از دیگری با موفقیت سرشاری روبه 
رو می شد: ماجرای یک عشق در سیسیل (1790), ماجرای یک عشق در 
بیشه (1791) و اسرار یودالفو (1794). مردم انگلستان چنین کتابهایی را 
ات (۲0۵۲۱۵۲۱66۵ ) می خواندند (که از کلمة فرانسوی 0 به معنای 
داستان می آمد.) و کلمة نوول ی پا سر گذشت) را برای شرح 


ماجراهایی که به طور طبیعی یا در زندگی عادی روی می داد به کار می 
بردند,. نظیر اثار فیلدینگ و جین اوستن. سلسله داستانهای ویورلی1 اثر 
والتر سکات چون پلی این دو اصطلاح و تعربف را به هم می پیوست. در 
داستانهای رمانتیک, بانوان نویسنده طبعا برجستگی و درخشش پیدا می 
کردند. فرانسیس (فنی) برنی در بیست وشش سالگی با نگارش (1778) 
داستان اولینا (1778) سرو صدای فراوانی پدیدآورد و نه دنبال: آن با 
نگارش داستانهای سسیلیا (1782), کاملیا (1796) و آواره (1814) از 
درخشش بیشتری برخوردار شد. وقتی هم در سال 1840 درگذشت. 
خاطرات وی که دو سال بعد انتشار یافت موجب انبساط خاطر و محظوظ 
ساختن یک نسل دیگر از خوانندگان شد. 

ماریا اجورث نویسندة مشهورتری بود که رمانهایش به نام های قلعة 
راکرنت (1800) و مالک غایب )٩۱812(‏ با شیوه ای واقعیر داز انه بهره 
کشی ملاکان انگلیسی از مردم ایرلند را چنان با چیره دستی تشریح کرد 
که در خود انگلستان مردم به هیجان آمدند و دست اندرکاران ند ان یدید 
تا روية بهتری در پیش گيرند. فقط یک بانوی نويسندة دیگر در این دوران 
توانست از او فراتر رود و حتی از نویسندگان مرد نیز قدمی فرا: تر بگذارد 
و از شهرت و محبوبیت فزونتری برخوردار شود. 


1 اسکات: داستانی,به نام «ویوزلی» متتشر. ساخت:ه.به دنبال آن شسسلمتله 
ِِِِِ نوشت که به جای نام او, «نويسندة ویورلی» را بر پشت جلد 
داشت. ِ 
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همة ماجراهايش را قلمش به نمایندگی وی می آفریدو حتی در اين قلمرو 
نیاز زیادی به ماجرا افرینی نداشت., زیرا در زندگی معمولی و عادی زنان 
اصیل, تحصیلکرده. فاضل و حساس نظیر خودش, لطف و جذابیتی کافی 
می یافت. پدرش کشیش بخش ستیونتن در ایالت همپشر بود. جین در خانه 
ای که در اختیار پدرش بود چشم به دنیا گشود و تا بیست وشش سالگی در 
همان جا بزیست. در سال 1809 برادرش ادوارد, خانه ای در چاوتن برای 
سکونت مادرو خواهران فراهم آورد. جین تا آخرین روز زندگی در این خانه 
به سر برد و در روال زندگی ساده اش, فقط با دیدارهای کوتاهی از 
برادران و سفرهایی به لندن تنوعی پدید می اورد. در ماه مه 1817 برای 
درمان کسالتش به وینچستر رفت ودر همان جا در 18 ژوئية همان سال. 
در چهل ویک سالگی و بدون آنکه ازدواج کرده باشد در گذشت. 

جین با محبت و عطوفتی خواهرانه که نامه های وی را گرم و دلپذیر می 
سازد به زندگیش شور و هیجان و معنا می بخشید؛ با مشربی متين و نجیب 
که, اندکی با طبیعتی کنایه: امیز همراه بوده ابتذالات: نگرانيها. و دلشوره 
های نهفته در زندگی مردم را می کاوید و این نکات را بدون تلخی 
وتلخکامی ترسیم می کرد؛ دا ام ی مرول 
آرام و خوش زندگی شهرستانی نصیبش می شد, آثارش را رنگ و رایحه 
می بخشید. از لندن آن اندازه ناهنجاری و ناروایی دیده بود که نمی 
توانست نسبت به آنجا علاقه اي در دل احساس کند؛ و به همین جهت, , هیج 
کاخ تصوتر ی آمتخه,با وی از ان ی ار تخت عفن دهد لندن, در 
نظر جین اوستن, جایی بود که فقر پلید و تباهی ناشی از غایت توانگری در 
ان با هم درمی امیخت؛ مکانی و تا 
معرض وسوسه و گمراهی قرار می گرفتنر واز راه به در می شدند. جين 
احساس می کرد که نوع بهتر و منزه تر زندگی انگلیسی را باید در طبقات 
فرودست تر اشراف و توانگران ساکن شهرستانها و روستاها جستجو کرد 
که در خانه هایشان, انضباط خانوادگی و سنن کهن ثبات وا امن پدید می 
آورت دز ان واحدهای‌صاح و صعاء شص سرت اررانعلب مر آسته ی 
می شنید. و نایلئون. غولی اه 
حواس ادمی را از کارهای واجب تر, از جمله یافتن یک حریف رقص با 
شریک وه , منصرف سازد. در آن خانه ها, مذهب مقام خود را داشت. 
ولی این مذهب, از خوف و هراسهای پیچیده و مرموز آن- چنانکه در خانة 
یک کشیش رواج داشت- برکنار بود. دامنة اثار انقلاب صنعتی هنوز به 
هفیاط ات امه را ناه رس اه سا 


و هوا و چشم اندازها را به پلیدی بیالاید. ما صدای رسا و اصیل جین اوستن 
را در آنجا که دربارة «فنی پرایس» از سرهمدردی و غمخواری سخن می 
گوید می شنویم- دربارة دختری که ناگزیرشده بود, برخلاف میلش. چند 
ماهی در لندن بگذراند: 
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برای فنی, اندوهبار بود که همة شادیهای بهار را از دست بدهد. ... تا آن 
ی ای را اه 
را شاد و طربنای می ساخت. در جسم و جانش چه جوشش جانبخشی از 
نگرش در جلوه گریهای بهار احساس می کرد- فصلی که با همة تلونهایش 
نمی ی دوست داشتنی نباشد, 99 زیباییهای فزاینده اش 7 می شد 
4 
از چنین محیطی بود- خانه ای آسوده وخوش, یک باغچة رنگارنگ و معطر, 
گردش شبانگاهی به همراه خواهران شاد و بی غم, سخنان تشویق ۳ 
پدری که هم نوشته هایش را می ستود و هم دست به دست در بین 
دوستان می پراکند- که در داستانهای جین اوستن, هوایی پاکیزه و با 
طراوت از صلح و آرامش, سلامت. و حسن نیت دمیده می شد, و به 
خوانندگان بردبار وی رضایت خاطر آرام و عمیق می بخشید؛ رضایتی که 
تتدرت از خواندن انار دانسانش‌ایان دبکری. عاید هی شد. خی آوشتتد 
دریافته بود که هرروز از ود کی( به تنهایی برکتی است خداداد. 

بدین ترتیب بود که جین اوستن شش رمان خود را افرید و با شکیبایی در 
انتظار ماند تا مردم بردبار بتدریح قدر انها را بشناسند. در سال 1795, 
زمانی که بیست ساله بود اولین نسخة د ستنویس رمان شعور و حس 
تشخیص را نگاشت ولی خاطرش را خرسند نساخت و آن را : به کنار نهاد. 
ظرف دو سالی که از آن پس گذشت. برای تألیف رمان ۳ تعصب 
زحمت کشید., چندین بار آن را مورد تجدید نظرا قرار داد و نسخة 
دستنویس آن را برای ناشری ارسال داشت, ولی ناشر آن را پس فرستاد 
زیرا به نظرش ازچاپ و انتشار آن سودی حاصل نمی شد. در طی سالهای 
1788 و 1799 رمان صومعة نورثنگر را نوشت. ناشری به نام ریچارد 
کرازبی نسخة دستنویس اد زمان. ۱ خریداری کرد فلی: در اشفار بان 
شتابی به خرج نداد. آنگاه نوبت به یک دوران درنگ و سترون رسید که طی 
آن جین اوستن, به خاطر دلسردی از نوشتن و هم چنین تغییر محل زندگی 
[و دوری از نواحی پیلاقی و روستایی که ملهم او بودا] دستخوش بی نظمی 
و تشویش شد. در فورية 1811, شروع به نگارش رمان پارک منسفیلد 
کرد و در نوامبر همان سال رمان شعوروحس تشخیص, , که مورد تجدیدنظر 
و بازنویسی واقع شده بود, به چایخانه راه پافت. آنگاه چین آوستن در پیج 


معبد افرودیته با هیئتی پرمعنی نمودار میشود: نقابی بر چهره و شمشیری 
در دست و زنجیری برپای دارد. و کویا نمودار بی ارزشی وصلتهای 
از لحاظ حکومت, مناسبترین سن ازدواج برای مردان سی سالگی, و برای 
زنان بیست سالگی بود. مجرد زیستن جرم شناخته ميشد, تا انجا که 
مجردان از حق شرکت در انتخابات و حق شرکت در اجتماعات و جشنهای 
عمومی, که در آن زنان و مردان جوان برهنه میرقصیدند, محروم بودند. 
پلوتارک میگوید: کسانی را که از ازدواج میگریختند. وا میداشتند که, حتی 
در زمستان, با بدنی عریان در میان مردم بخرامند و سرودی را تکرار ِ 
با این مضمون: "این کیفر سرپیچی از قوانین اين دیار است." کسانی که 
در حفظ تجرد پافشاری میکردند. دراه در حیرض اه وان رستاعاد 
زنان نیز قرار داشتند. فقط همسر نگرفتن ننگین نبود, فرزند نداشتن نیز 
خود ننگی به شمار میرفت. و مردان بیفرزند از احتراماتی که جوانان 
اسیارتی تشه ار مسنتر از خویش مينهادند. بی نصیب میماندند. 
پدر و مادر مسئول تدارک ازدواج فرزند خود بودند. داماد برای تصاحب 
عروس پولی نمیپرداخت, بلکه میبایست عروس را به زور از خانه اش 
بیرون کشد, و عروس هم موظف 
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بود که ‌ مقابل او ایستادگی ورزد. از این رو نزد اسپارتیان. واژه 
"زناشویی" به معنی "ربودن" بود. در مواردی, گروهی از جوانان بیهمسر و 
گروهی از دختران مجرد. که از لحاظ شمار مساوی بودند, در اطاقی 
تاریک گرد میآمدند. و هریک از جوانان در تاریکی از میان دختران. یکی را 
به عنوان شریک زندگی خود برمی گزید. مردم اسیارت معتقد بودند که 
چنین انتخابی کورکورانهتر از ازدواجهای عاشقانه نیست. 
مطابق آیین دیرین اسپارت. عروس و داماد, پس از انتخاب یکدیگر. چند 
گاهی جدا از هم در خانه های پدران خود به زندگی ادامه میدادند. و فقط 
گاه به گاه داماد به دیدن عروس میرفت. چنانکه پلوتارک میگوید. در 
مواردی, مدتی دراز بر اين منوال میگذشت., و شتا تنتو‌هر ان تن از انکه 
چهره همسران خود را در ۰ ببینندر از آن دارای. فرزنداتن میشدند: 
داماد و عروس معمولا هنگامی که تولد فرزند را نزدیک میدیدند, در صدد 
یافتن خانهای مستفل بر متا مدنده کی عم از ,ادها نه اند میا مد ند 
قبل از آن, و چنین به نظر میرسد که اسپارتیان کمتر از اقوام دیگر از 
عشق زن و شوهری بهره نداشتند. اسپارتیان به خود میبالیدند که به 
زناکاری الوده نیستند: چه بسا که در این مدعا صادق بودند, زیرا پیش از 
ازدواح از ازادی تخنمتی بر خورد از ند و پس از ازدواج اکثرا همسران خود را 
به دیگران؛ بویژه به برادران خویلش؛ . وامیگذارند. طلاق بندرت روی میداد. 


سال آخرزندگی, از دورانی پرحاصل و کامیاب برخوردار شد: در سال 
18613 برای رمان غروروتعصب, در 1914 برای پارک منسفیلد, و در 
1916 برای اما ناشر پیدا شد؛ و نیزدر سال_ 917( پس از مرگش. رمان 
صومعة نورثنگر انتشار یافت و اندکی بعد از آن رمان اغوا به چاپ رسید. 
در آغاز_ ِ معروف غرور و تعصب با پیج خواهر اک خانواده, که 
چملگی آما 


1 تخس توش کیت تم عنوان:ساات: اولیه۰۰ ۳۱۳5۱ 
5 ۱ بوده است. ‏ م. 
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مشتاق ازدواج هستند, آشنا می شویم. میسیز بنت. مادر این دختران: روح 
پرتلاطم بلهوسی است که دعای بامدادی و انديشة سراسر روزش فقط به 
یافتن شوهر برای فرزندانش می باشد. [«مشغلة او در زندگی شوهردادن 
دخترانش بود, وتسکین خاطرش در وراجی.»] آقای بنت می داند که چگونه 
از چنگ همسر وراجش به کتابخانة منزل پناه برد جایی که کلمات 
سروصدایی ندارند. این مرد» انديشة مشکل فراهم آوردن پنج جهیزبه, 
شامل زمین يا نقدینه, را به کلی از خاطرزدوده است. تا زمانی که زنده 
است از خانة سا زمانی متعلق به به کشیش بخش استفاده می کند؛ ولی؛ پس 
از مرگ وی, آن خانه که در اختیار کلیساست به عالیجناب کالینز می رسد. 
اين ین هنوز. او برد ودر یکی از شهرهای نزدیک آن ۵ به 
دخترفی توانشت آن کشن ۳ به دام ازدواج اندازد! 

حین*: تیر تربن. .9 زیباترین این چند خواهر, عزم خود را جزم کرده است تا 
آقای بینگلی توانگر و خوش سیما را به شوهری خود اختیارکند ولی : به نظر 
می رسد که آن مرد, دختر دیگری را ترجیح می دهد, و جین هم نمی تواند 
اندوه خود را از این بابت پنهان دارد. پس از جین, خواهر دوم الیزابت است 
که به زیبایی چهره و تناسب اندام خویش نمی نازد بلکه به تفای طبع و 
اتکای به نفس خویش پایبند است.برای خویشتن می اندیشد و چنان دختری 
تم که تور ادن اوه هر کین دلشان بخواهد شوهرش بدهند. زیاد 
اهل مطالعه است و می تواند در سخنوری و نکته سنجی حریف هر مردی 
باشد, بدون اه هوشمندی و فضل وی حالتی تظاهر امنز و غرورآلود 
پیداکند. بروشنی معلوم می شود که نویسنده, این قهرمان اثر خود را با 
صراحت تحسین می کند. خواهر سوم, مری, مشتاقانه ارزومند شوهر 
کردن و سرو سامان گرفتن است واز اینکه می بیند باید درانتظار بماند تا 
اول دو بزرگترش به خانة شوهر روندو بعد نوبت به او برسد ابراز 

بدخلقی و ز تنگ حوصلگی می کند. لیدپا, کوچکترین خواهر, در این انديشه 


است که اصولا چرا باید یک دختر منتظر بماند تا تمهید معجز آسای ازدواج 
به مددش بشتابد و قبل. از ان آجازه نداشته ناش دز عرضه بوزمز ورران 
روابط جنسی کامی بردارد. 

یک روز, افراد خانوادة بنت از شنیدن این خبر که عالیجناب کالینز قصد دارد 
به دیدار آنان بیاید دستخوش تشاط وهیجان می شود. او مردی است که از 
قدوسیت خود به شیوه ای ور امیز آگاهست ولی درهمان حال. دقیقاً 
مواظب است که جد ود امتیازات و تفاوتهای طبقاتی ومالی را بشناسد و 
احترام بگذارد. نویسنده در وجود این شخص, تصویری دقیق و کامل از 
فرمانبرداری چاپلوس مابانة معمول در طبقات اجتماع را نسبت به طبقات 
بالاترترسیم می کند, آن هم چنان فرمانبرداری اميخته با چاپلوسی که رده 
های فرودست تر کشیشان کلیسای انگلیکان بدان دچار شده بودند. در این 
صفحات رمان, هجو وطنز به نهایت می رسد و جلا وتیزی گیوتین را پیدا 
می نند. 
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عالیجناب کشیش جوان از راه می رسد و چون در می یابد که حواس جین 
زیبا منوجه جای دیگری است و به او نظری ندارد, توجهش را به سوی 
خواهر دوم الیزابت؛ معطوف می دارد و دست به سویش دراز می کند تا 
او را به همسری برگزیند. ولی الیزابت دست رد به سينة کالینز می زند و 
با این عمل, خانواده اش را مبهوت و دلسرد می کند. الیزابت بیزار است 
از اینکه اسیر و زندانی بلندپروازیها و کمالجوییهای کشیش جوان بشود. در 
این موقع. مری که احساس می کند چه شوخی بامزه ای خواهد بود اگر از 
میان پنج جواهر,. اولین کسی باشد که بتواند شوهر به چنگ آورد. نگاه و 
لبخند و دلبریش را متوجه آن مرد جوان می کند که به حکم تقدیر وارث آن 
خانه و ملک شده بودر وجنان:دل از کالیتز می رناید کهة,نایزپز مرج رااز 
آقا و خانم بت خواستگاری می کند. ۳ 

تا اینجا, همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رود تا انکه لیدیاء از ترس 
آنکه سنش بالا برود و همچنان ناکزه بمانده ندهن آنکه یه خود انوا مردی 
بی پروا به نام آقای ویکم در آید همراه او از خانة پدری می گریزد. خما کون 
افراد خانواده از این گناه لیدبا دستخوش بی آنو فیت و بدنامی می شوند و 
تقریبا همة همسایگان از آنان ره‌ی برمی تابتد.. عالیجناب. کالیند, یاذداشت 
عتاب آلودی برای آقای بنت می فرستد: «مرگ دخترتان در مقام قیاس با 
این بی آبرویی می توانست درحکم خیر و برکت باشد. ... از اين پس دیگر 
جچه کسی رغبت می کند با این خانواده وصلت کند؟» اما در این موقع, 
الیزابت موجب تجات. افراد خانواده از بی آبرویی و بی مهری اطرافیان می 
شود, بدپن نحوکه با رفتار موقر, بلندنظری و استغنای طبع غرورآمیز 
خویش, آقای دارسی توانگر را که به امتیازات و تفاوتهای طبقاتی سخت 


پایبند است. علاقه مند و فريفتة خود می سازد. دارسی میلیونها لیره ثروت 
خویش را در اختیار الیزابت می گذارد؛ از نفوذ خود استفاده می کند؛ ویکم 
را به ازدواج با لیدیا مجبورمی سازد؛ آبروی او و خانواده اش را مجددا 
۳ گرداند؛ و سرانجام دست معجزه گر نویسنده, این دست غیبی:؛ گره 
همة مشکئلات را هی کتناید تا جدان جد که نی افای. تحلی فتوخه: قیف 
شود دختردلخواهش» هميشه همان جین بوده است. 

بمانباری سل آن اسشام ری سور وارازشت دص خن نمایی ور 
همان اغاز داستان عرضه شده است و از آن پس, داستان قدم به قدم با 
رویدادها و با ماجراهای متنوع گسترده می شود. شخصیتهای داستان در 
حکم عروسکهای یک طرح و توطئه نیستند بلکه آدمهایی را مجسم می 
سازند که درعرصة زندگی , به تکاپو سرگرمند. و به روشنی این گفتار 
هراکلیتوس را معنی می بخشند (گفتاری که باید راهنمای هرداستان هر 
داستانسرا باشد.) که «منش هر ادم سرنوشت وی را می سازد». پارک 
مورد بحث در این رمان قلمرو مجلل و زیبای سرتامس برترم است که 
نسبت به آقای بنت, در رمان غرور تعصب., درحق فرزندانش پدری بسیار 
دلسوزتر و دقیقتر می باشد. ولی او هم اشتباهات و آوری مرتکب 
می شود؛ زیرا مجذوب و دربند دستیابی 
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هر چه بیشتر به ثروت ونام و عنوان برای فرزندان خویش است: در این 
رهگذر چنان عافل می ماند که مهمترین فرزندش از نظر جسمی و اخلاقی 
دستخوش فنا می شود؛ دخترش را نیز آن قدر آزاد هت ددادد که دهران 
تعطیلاتش را به عبث در مجامع لندن بگذراند- آن هم در مجالسی که اخلاق 
و راه و رسم زندگی ان شهرستانها و روستاها را به جای آنکه جون سبون 
استواری برای زندگی آبرومند تلقی کنند. آماج تمسخر و استهزا قرار می 
دهند. ولی این نکته دز ند جک برترم قابل تبحسین است که دوشیزه فنی 
پرایس را که دختری فروتن و حساس و خواهرزادة فقیر همسرش است در 
خانوادة خود می پذیرد. غرور تسلی بخش برترم در مشاهدة وجود پسر 
هون ارمند ارضا من فود ری که با اسان و اخا همه لش 0 
آورده است و نویسنده اقترا ذروشت نظین امن که بو آبندم.بانه نم کسوت 
کشیشان در آاید ترزسیم کرد‌نودبا این عمل.. در واقغ از خلق, شتخضیت کالیند 
در رمان غرور و تعصب پوزش خواسته است. صفحاتی فراوان از کتاب 
فصر وف بیان این نکتة می:.شون که جکونه آدمتنده آهشته آهسته فرقی باند 
محبتی را که در دل نسبت به فنی احساس می کند بیشتر از مهری 
برادرانه است ودر فشتیر ارام و بی دعغدغة داستان, تشون فزايندة این 
دو نفر به یکدیگر, یک ماجرای عشق و شوریدگی دلپذیر را در قالب 
داستانی کلاسیک به خواننده عرضه می دارد. 


جین اوستن حتی در بررسی و پرداختن به عشق یک کلاسیک است و 
همیشه نیز چنین بوده است. از شکوه و غنایی پایدار و از دهنی ارام و 
نجیب برخوردار است. در دورانی که داستانهای ۱ ی ۱0۳ شخصیت 
مرموز اودولفو و قصرهای مجلل و پر از رمز و راز داستانهای والپول 
رواجی فراوان دارد, جین اوستن یک 8 و تماشاگر واقعپرداز و پایبند 
خرد در زمان خویش باقی می ماند. شيوة نگارش و خلق قهرمانانش به 
همان عفاف و پاکی شيوة درایدن است؛ زهد و پارسایی او نیز همان رنگ 
عاری از احساسات و هیجانات ودور از تظاهر به زهد یوب را دارد. افق دید 
او محدود است ولی کاویدنش آمیخته با ژرفی است. جین اوستن چنین در 
می یابد که منظر و هدف اصلی زندگی این است که فرد خود را به خدمت 
اجتماع وقف کند؛ به نظر او بحرانهای حکومت, تعارض قدرتها, و حتی بانگ 
عدالت اجتماعی ار قدر اهمیت بنیادین ندارد که کوشش پیگیر و ناآگاهانة 
جوانی که باید به بار بنشیند ومورد بهره برداری قرار گیرد. او رمز و راز 
هر دو جنس نرومادة انسان را بارامی بررسی ضفخ ناد و در می پابد که 
بیماربهايش خارج از توان معالجة او و هدفش بیرون از حد بصیرت اوست. 
جین اوستن هرگز بانگ برنمی دارد ولی ما صدای او را با همان ازرافدیت که 
سخن می گوید. می شنویم و تا آنجا که سراشیب های پرآب وپرخروش 
شط زندگی اجازه می دهد به دنبالش می رویم فان شاف و صفای وی 
محظوظ می شویم. امروزه در سراسر انگلستان بنددرت روستایی پید | می 
شود که در ان حجمعی از ستایندگان جین اوستن را نیا بیم. 
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۷ - ویلیام بلیک: 1827-1757 


ویلیام بلیک که هجده شال زودتر از خین اهستن به. دیا آمد و ده سال. بعند 
از مرگ وی نیز حیات داشت. دوران تحول به رمانتیسم را شاهد بود. 
زندگی 1 با رمزو راز مت علوم را مردود می شمرد: دروجود 
پرودگار شک می کرد؛ مسیح مسیح می پرستید؛ 9 مقدس 2 دگرگون 
ار باحضور قدیسین خاکی نهاده شود. 

وی فرزند یک خراز لندنی بود. در چهار سالگی از دیدن خداوندکه از پنجره 
ای به او می نگریست دستخوش هراس شد. اندکی بعد فرشتگانی را در 
حال پرواز و اهتزاز بربالای درختی؛ , و حزقیال نبی را در حال سرگردانی در 
کشتزاری دید. شاید به خاطر آنکه قوة تصور و تخیلش بدون هیچ گونه نظم 
و قاعده ای باشور و حالش در می آمنخت: تا دهسالگی که به یک مدرسة 
نقاشی در سترند رفت به هیچ مدرسه ای سپرده نشد. در پانزدهسالگی, 
یک دورة هفتسالة کاراموزی را در محضر جیمزبسایر حکاک اغاز کرد. 
از شعرکهن انگلیسی اثر پرسی و مجموعة شعر اوشن اثر مکفرسن را 
مطالعه کرد. وبلیام بلیک هم شعر می سرود و هم خود اشعارش را مصور 
می ساخت. در بیست ودو سالگی به عنوان دانشجوی رشته حکاکی در 
آکادمی سلطنتی پذیرفته شد ولی علیه دستورهای امرونهی آهیز رنلدز 
رئیس ۳ که به شيوة کلاسیکها دش ی داشت, عصیان کرد و بعدها 
ناله و شکایت سرداد که «شور ونیروی جوانی و نبوغش را در زیر کابوس 
و بختک سر جاشوار رنلدز و دارودستة فرومایگان مزدور و حیله گر وی به 
هدر داده است.» بلیک, علی رغم محدودیت هایی که آنان برایش به وجود 
فف. آوزدتد: شيوة تخیلی و تصور خاص خود را در طراحی ابداع کرد. به حد 
کمال رساند, و تا آن حد پیش رفت که توانست, با فروش تابلوهای آبرنگ 
و حکاکيهايش معاش خود را تامین کند. ۱ 

از نظر جنسی چندان قوی نبود. زمانی اين امید را برزبان اوردکه «روزی 
بياید که سکس از صفحة جهان معدوم شود.» با وجود این,در بیست وپنج 
سالگی با کثرین باچر ازدواج کرد. باکج خلقهایش اغلب همسرش را به 
ستوه می اورد, و با نقل رویاهای خود او را خسته می کرد. اما این زن 
صبور و مهربان چون به نبوغ شوهرش پی برده بود تا پایان زندگیش با 
وفاداری با او به سربرد و به مراقبت ودلسوزی از وی پرداخت. ویلیام بلیک 
فرزندی نداشت. ولی بسیار خوشش می امد خود را با فرزندان دوستانش 
سرگرم سازد. در سال 1783, جان فلکسمن و عالیجناب منیوز به سرماية 


خود اشعار نخستین بلیک را به چاپ رسانیدند. این مجموعه که تحت عنوان 
طرحهای شاعرانه انتشار یافت, , و در سال 1868 دوباره به چاپ رسید, در 
رواج شهرت دیررس شاعر سهم زیادی داشت. بعضی از اشعار این 
مجمو عه, نظیر قطعة حماسی و بدون قافية 
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«به ستارة شبانگاهی», در شعر انگلیسی نفمه ای اصیل و بدیع به شمار 
می رفت. 

ویلیام بلیک نیز نظیرهر انسان با احساسی از انباشته شدن ثروت بیکران 
در دست جمعی اندک؛ او 
برد و بیزار بود. از اين رو به تامس پین, گادوین, وولستنکرافت و 
رادیکالها پیوست که پیرامون جوزف جانسن ناشر‌گرد آمده بودند. 0 
اینان از شراب نند و قوی روشنفکری فرانسوی می نوشیدند و آواز عدالت 
و برابری سر می دادند. سرو وضع وی با روحی که در برابر هرگونه نظم 
تحمیلی حساسیت نشان می داد کاملا مناسبت داشت. کوتاه و ستبر بود, با 
«چهره ای نجیب و سرشار از شور و حرارتی جانبخش. موهایش زرد 
متمایل به قهوه ای می نمود وجعد فراوان و درخشندگی مطبوعی داشت. 
طره های زلف وی به جای انکه فروریزد, نظیر شعله های پیچان, رو به بالا 
می ایستاد و از دور چون تشعشعی به نظر می امد؛ و این جلوة زلفان 
پرجعد همراه با چشماني شرربار, پیشانی گشاده, 0 موقر و با 
نشاط از او ظاهری واقعاً گیرا و جذاب پدید می آورد. ۳ 

در سال1784 چایخانه ای در بر آدستر بت لندن افتتاح کرد. از برادر 
جوانش: راتوتببه عنوان دستیار "در ات 5 ر کمک خواست؛ و همکاری این 
دوبرادر بسیار ثمربخش بود زیرا هریک نسبت به دیگری علاقه ای آمیخته با 
اخلاص داشت. ولی رابرت یه بیماری سل مبتلا بود و مرگش در 
سال 1787 در طبع وخلق ویليام. رگه ای از غم و افسردگی برجای 
گذاشت و عنصر رازوری را در انديشه اش عمیفتر ساخت. برایش این 
گمان به یقین پیوسته بود که روح رابرت را در لحظة مرگ به چشم دیده 
بود که به جانب سقف بالا می رفت و «دستهایش را از شادی برهم می 
ابا ی ای ام اک هر و 
فلزی قرارداشت. به روح رابرت انتساب داد. تقریبا همة کتابهای بلیک با 
اين شيوة حکاکی آراسته بود و به بهایی از چند شیلینگ تا ده ليرة طلا به 
گروتتن افو وفتر ور از .یر خاست. کف -خ‌بدار ان انار .بلیکه دی وفران 
حیاتش بسیار معدود بوده اند. 

در سال 1789, اولین شاهکارش را که نوزده ترانة کوچک با عنوان 
آوازهای معصو میت بود انتشار داد. ظاهر | وی از معصو میت,؛ دوران قبل از 
بلوغ را در نظرداشت که طی ان دلیذیرترین افسانه ها و روایاتی که 


دربارة مسیح کته می شد با شادمانی مقبولیت می پافت و راه رشد 
سالهای بعد را روشن و هموار می ساخت. به هر حال, بلیک وقتی این 
شاهکار را انتشار داد خود سی ودو ساله بود؛ و وقتی ما ان اشعار را می 
خوانیم, حس می کنیم که شاعردستخوش حالتی گشته است که دریغاگوی 
معصومیت از دست رفته به نظر می آید. شاید بجا باشد قطعة مشهوری 
ار را ها ره ار فطف را راشای ی مت ال ده 
خطاب به یک ببر سروده است قرار دهیم: 

برة کوچک, تورا که آفریده؟ 

آبا ای تورا که آفریده؟ 
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به تو زندگی بخشيده, به تو خوراک رسانیده, 

در کنار جویبار, و برروی مرغزار 

به تو پوششی از شادی بخشیده, 

نرم ترین جامه ها, پشمینه و براق؛ 

برة کوچک, تو را که آفریده 

ایا می دانی تو را که آفریده؟ 

برة کوچک, به تو می گویم, 

برة کوچک, به تو می گویم 

او یه نام تو خوانده می و 

زیرا که خود را بره می نامد 

او فروتن و نرمخوست, 

او خود کودکی خردسال شد, 

من یک کودک,وتو یک بره 

تلم به نام او خوانده می شویم. 

برة کوچک, خدا برتو رحمت اورد, 

برة کوچک, خدا برتو رحمت اورد. 

شاید قطعة بعد که «پسرک سیاه خردسال» نام دارد از اين قطعه زیباتر و 
دلنشین تر باشد. در قطعة دوم کودک سیاهپوستی از این نکته به حیرت 
آمده که چرا پروردگار پوست وی را سیاه و تیره آفریده است, و رقیای 
زمانی را در سر می پروراند که کودک سیاهپوست و کودک سفیدپوست, با 
تخویحر بانی کته ندون: انکهفایه زر بیم ارم .نان زا تفن و طتتوتن 
سازد. در دو قطعه بعد از آن در شعری تحت عنوان «لوله بخاری پاک کن 
» شاعر چنین می پندارد که فرشته ای از آسمان فرود می آید تا همة 
پسرکان لوله بخاری پاک کن را از توشتینن سیا هی که در ان کار مت کنو 
می خوابند بزداید. قطعة «پنجشنبة مقدس» با زنهاری پایان می یابد. «پس 
رحم و شفقت را عزیز بدار, و مبادا که فرشته ای را از آستان خود برانی.» 


پنج سال سپری شد: سالهایی که طی آن انقلاب فرانسه زبانه کشید, آتش 
اندالیشم به روشنی تأبیدن گرفت (1791), و سپس این این به دوزج 
کار دنت -جمعن و خلت بدل یه (1792--1794): کر سال: 1789 
به موجچب یک گزارش, ویلیام بلیک در ملاء عام کلاه سرخ نشانة انقلاب 
برسر نهاد و به تامس پین پیوست تا هردو برکلیسای رسمی انگلستان 
بتازند. تن حالی ۸5 از ۰ دچار شورو هیجان شده بود از شیوة 


داز کتاب مقدس, حضرت عیسی برة خدا خوانده شده چون قربانی 
مقبول و پسنديدة درگاه خدا برای گناهان انسان بود. ‏ م. 
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«پیشگویی» پرداخت و سخنان ارمیای نبی و هوشع نبی را منعکس ساخت 
که در آن به دنیای آلوده به گناه و معصیت هشدارهایی مشئوم می داد. 
خواندن این اشعار به کسانی که از ابهامهای تصنعی بیزارند توصیه نمی 
شود ولی همچنانکه این تراوشات فکری ویلیام بلیی را , به گونه ای گذرا 
مورد بررسی قرار می دهیم, در قطعة وصلت بهشت ودوزخ (که در حکم 
هجو سودنبورگ است)1 متوجه می شویم شاعر این قلمروها را با 
معصومیت و تجربه برابر می انگارد. برخی از «ضرب المئلهایی از دوزخ» 
یک نوع رادیکالیسم زودگذر مبتنی بر انديشه های مکتب گیاهخواری و 
افکار والت ویتمن» فروید, و نبیچه رابه ذهن خواننده القا ید 
همة مائده های سالم بدون تور یا دام به چنگ می آید. ۰ 
تا وان ان ات که ری راون مهو ها ری 
غرور طاووس. شکوه خداوندی است. . . اندام برهنة زن اه دست 
تهتر اننتت. توزادی در خهوازه. اشن.جان: تشیارد تا انکه»امیال-بلید درو 
پرورده شود ... ۲ 

فقط خداست که عمل می کند و هموست که در موجودات و ادمیان حضور 
دا 
همة خداپرستیها در سينة ادوی جای دارد. ۰ ۲ 
پرستش خداوند بدان معناست که موهبتهایش را در سایر ادمیان ارج 
بگذاریم ... و والاترین انسان را به نیکوترین وجهی دوست بداریم. آنان که 
ردان رگ سم ورویا سس مرا ی را به اوج می رسانند, از 
خداوند بیزارند, زیرا خدای دیگری در میان نیست. 
در آوازهای تجربه ی شاگردز برابر آوازهای معصومیت خویش 
ببره ای نآ 


در جنگلهای شب, 

و چه چشم نامیرایی _ 

و چه شانه ای و چه هنرمندیی, 

مي تواند رگها و پیهای قلب تو را به پپچش آورد؟ 

وان رهان که فلت تمه ظییدن آعار هی کید 

چه دستهای مهیب و چه پاهای مهیبی به جنبش در می آید؟ 
آن زمان که ستارگان نیزه های خود را فرود آوردند 

و آسمان را با اشکهای خود آبیاری کردند, 

ایا او از دیدار افریده اش به تبسم در امد؟ 

آیا همان کس که بره را آفرید تو را هم زندگی بخشید؟ 
#۷۷۷ تصویر 


متن زیر تصویر ۰ ۰ ۰ 

1 1668-1772 ۰ 5۷/606۲۱06۲9), متاله و دانشمند سوئدی که 

طرفدارانش مدذهبی به نام وی درست کردند که به موجب ۳ مسیح را 

خدای واقعی می دانستند. ۵ 
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در حالی که در آوازهای معصومیت, پسرکی گمشده, به لطف خدا نجات 

می پابد و با شادمانی به دامان خانواده اش باز گردانده می شود, در 

تره کر راید ان قرار دارد, از کودکی تسخن به فان مین اید 
که توسط کشیشان. به خاطر آنکه اذعان می کند به هی ایمان مذهبی 

پایبند نیست, سوزانیده می شود. در قطعة «ینجشنبة مقدس » از مجموعة 

آوازهای معصو میت ؛ کلیسای جامع سنت ول توصیف می شود که ۳ آن 

حمعی از کودکان شاد و معصوم به خواندن آوازهای مذهبی سرگرم 

هستند. در قطعة «پنجشنبة مقدس» از مجموعة آوازهای تجربه شاعر این 

چبین می پرسد. 

آپا دیدن این منظره جیز مقدسی است 

در یک سرزمین غنی و پربار, 

که کودکان خردسال گرفتار بینوایی باشند, 

با سرما ودستهای رباخواران تغذیه شوند؟ 

آیا اين فریاد لرزان را می شود آواز گفت؟ 

ایا انرتحی نواند آواز شادمانی باشد؟ 

در حالی که جملگی کودکان گرفتارفقرند؟ 

اینجا سرزمین فقر و تیره روزی است. , 

در برآبر چنین ناهنجاریها و نارواییها, انقلاب, دیگر درمان و چارة موّثری به 

نظر نمی رسد. زیرا «دست اهنین, سر ستمکار جبار را خرد می کرد و خود 


به چای آن, ستمکار جبار دیگر می شند.»:بلیک: کم از شورسن خشونت: آمیز. 
دلسرد و نومید شده بود در آن باقيماندة معتقدات مذهبی خود تسلایی می 
جست. در این زمان؛ وی به علوم هنیدم بو زا آن‌ساخصمناه 
مادی گرایی, ابزار تفوق زرنگها علیه آدمهای خوب و معصوم, و قدرتی در 
مقابل سا کین و بی پیرایگی می انگاشت. «هنر, درخت حیات است, علم 
درخت ظرک: و خداوند همان مسیح است. ۳ 

پس از سال 1818, پلیک کمتر به سرودن شعر پرداخت. خوانندگان کمتری 
برای خویش فراهم آورد. و زندگی را از راه هنر خود در حکاکی تأمین کرد. 
از سن شصت سالگی به بعد زمانی فرارسید که وی تا آن اندازه دستخوش 
تنگدستی شد که اجبارا/ برای سفالینه های وجوود به حکاکی آگهی های 
| ی 
بتفاریتن داد: ولی قبل مرک بر ال 
7 به سراغش آقد, .نز کفروشن قطفه: قشحی نادند ولین: :درتست: یک 
قرن بعد از درگذشتش, لوحه ای برمدفنش نصب شد و در سال 1957, از 
پیکرة مفرغی بلیک ساختة سرجیکب ایستاین پیکرتراش نامدار. درکلیسای 
وستمینستر پرده برداری شد. 
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زمانی که ویلیام بلیک در گذشت. انتقال به دوران رمانتسیم به مرحلة 
تکمیل و نهایی رسید. نهضت رمانتیسم در اوج قدرت نهضت کلاسیسیسم 
آغاز شده بود و از جمله شواهد آن اینها بود: مجموعة شعرتامسن تحت 
عنوان فصول (1730), قصاید کالینز (1747), داستان کلاریساهارلو 
اثرریچاردسن (1747), مرثية تامس گری (1751), داستان ژولی هلوئیز 
سدید آترتان راکرس ( ۱2 اسان کال اثر مکفرشن ۱1762 
داستان نز اوترانتع انز والبول (1764) دیا کارهایین. از شعو کمن انکلیدنی 
گردآوری پرسی (1768), چکامه های اسکاتلندی و الفانت: مجعولات 
مشهور و قابل توجه چترتن, 1 و سرانجام داستان ورتر اثرگوته (1774). در 
واقع, رمانتیکهایی که در همة دورانها, درهر خانه ای, ودر وجود هر دختر و 
پسر جوانی وجود داشته است. کلاسیسیسم یک ساخت پایدار متکی 
برقاعده و ضابطة بازدارنده ای بوده و برانگیزه ها و شور و هیجانهایی که 
نظیر آتش مذاب در خون جریان دارد سنگینی می کرده است. 

آنگاه انقلاب فرانسه از راه رسید, و جتی در آن زمان که دستخوش سقوط 
فند» آزادیخا با.خوه به ارفغان ورد شنوه ها و اشکال کمن.فانون و تظمء 
اعتبار و توان خود را از دست داد. احساس, تصور و تخیل, شوق و آرزو 
انگیزه های کهن تندی و صلابت, در کلام وعمل آزاد نشند: جوانان: به. آنشن 
شعر و هنر تحت هر گونه ضابطه و قاعدة ادبی, هر گونه ممنوعیت اخلاق. 


لوساندروس, سردار اسپارتی, که به قصد ازدواج با زنی زیبا از همسر خود 
جدا شده بود, کیفر دید. 

به طور کلی, موقعیت زن اسپارتی از زنان ساير اجتماعات یونان بهتر بود 
و بر پایگاه ارجمندی که هومر به زن یونانی قدیم نسبت داده بود, قرار 
داشت و از مزایای زنان جوامع اولیه مادرسالاری برخوردار ميشد. 

به قول پلوتارک, این زنان از جسارتی مردانه بهره میبردند, در هر موضوع 
مهمی بی پر وا سخن میگفتند و میخواستند بر شوهران خود برتری یابند. از 
لحاظ قانون. از دیگران ارث میبردند و برای دیگران ارثیه میگذاشتند. با 
گذشت زمان, در پرتو نفوذ شدیدی که در مردان خویش داشتند. صاحب 
نیمی از نروت اسیارت شدند. در همان هنگام که مردان با خطرهای 
فراوان رو به رو بودند یا بر سر سفره عمومی با دوستان خود غذایی ساده 
میخوردند, زنان اسپارتی با کمال اسایش و ازادی در خانه های خود به سر 
میبردند. 

بنابر قانون اسپارت. مردان, از سی سالگی تا شصت سالگی, میبایست 
غذای نیمروز را در سفره خانه های عمومی تناول کنند. خوراکی که در این 
سفره خانه های عمومی به مردان داده ميشد, بسیار ساده و کمتر از 
خوراک لازم برای یک فرد متعارف بود. زیرا, به گفته پلوتارک, هدف 
قانونگذاران اسیارت آن نود که بدین وسیله مردان را برای تحمل 
محرومیتهایی که در حین جنگ رخ مینماید آماده کنند و از سستی و انحطاط 
روزگاران صلح دور دارند. 
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به مردان اجازه نمیدادند که کین خود را , در خانه ها, ۰ روی نیمکتهای 
گرانقیمت و میزهای مجلل, و با خوردن خوراکهای لذتبخش سیری کنند : 
خود رابه دذشت. کاشبکار ان و آشیز ان تسار ند در کوشه خانه..ها :مانند 
حیوانات به تولید فرزند بپردازند و بتدریج نیروی بدنی و عقلانی خود را بر 
اثر این گونه تن اسانیها از دست بدهند: به خواب دراز و استحمام با اب 
گرم و بیکاری خو گيرند, و خلاصه, مانند بیماری که دچار مرضی مزمن 
است, به مراقبت و پرستاری نیاز پابند." مواد مورد احتیاج سفرهخانه های 
عمومی به وسیله شارمندان اسپارت فراهم میشد. هر فرد منظما مقداری 
گندم و مواد غذایی دیگر به سفرهخانه محل خود تسلیم میکرد, و فرد 
متخلف از حقوق اجتماعی محروم ميشد. ۲ 

در اولین قرون بعد از وضع قوانین. معمولا زندگی ساده و زاهدانهای که 
جوانان را با ان پرورش میدادند. تا سنین بالا ادامه مییافت. در اسیارت 
مردان فربه نادر بودند. البته قانونی برای محدود کردن حجم شکم وجود 
نداشت. ولی حکومت گاهی کسی را که دارای شکمی بزرگ و نامتناسب 
بود. مورد سرزنش علنی قرار میداد و گاهی او را تبعید میکرد. مستیها و 


هرگونه شعائر اجباری و در هرسرزمین پوشیده از قانون دامن زدند. 
درسال ۰1798 وردزورث و کولریج متفقا شروع به سرودن اشعار و نوشتن 
مقدمه ای کردند که مجموعا تحت عنوان چکامهم های غنایی مشهور شد. 
برنز و والتر سکات در بیان عشق و عصیان و جنگ در اسکاتلند به ترنم و 
منظومه سرایی آغاز کردند. سپاهیان ناپلئون, آزمونها و محکها را با شتابی 
بیشتر از انچه انقلاب رقیای خویش را من. کسبزد درهم فرو ِ در 
همه جا,؛ ات به عنوان صدای آزادی و عصیان در آش دج بود. کمتر زما نی 
بود که افق آینده آن چنان باز. امید زا سان بیکران. و دنیا آن چنان جوان 


باشد. 


1 1752-1770) 0۳۵6۲۳۲۵0 ۲۳۵۳۵5), شاعر انگلیسی که اشعاری 
تتوود و آنها زاب یکین ان زاهبان. فرن. بانژدهم تست اما 
و وی فاش شد و در جوانی خودکشی کرد. ‏ 
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اسان بویت ریگ مغر ان ستاو 220 85 ز 


| - حال وهوا 


در اینجا ما وردزورت, کولریج وساوذی را خامدستانه در یک فصل قرار می 
دهیم» نه به خاطر ی ار و 
نکردند؛ و نه از لحاظ آنکه در شخصیتهای آثارشان روحی و جوهری 
مشترک را جلوه گر ساخته باشند. نظم جادویی کولریج در رمز و راز و در 
ارواح و اسراری مستغرق بود. در حالی که وردزورت, در شعری امیخته با 
نثرمسجع با وضعی شاد و خرسند دربارة زنان و مردان و کودکان عادی و 
چیزهای زندگی سخن می گفت. کولریج زندگیش با رمانتیسم توأم بود. و 
چون یک رمانتیک نیز چشم از جهان فروبست. موجودی سرشار از 
احساس, هوسها و توهمها, امیدهاو بیمها بود. وردزورث به استثنای دورة 
کوتاهی در فرانسه, که به رمانتیسم گرایش پیدا کرد. وعلی رغم اظهارات 
عصیانگرانه اش در سال 1798, ذاتا یک کلاسیک و به وضعی محافظه 
کارانه ارام و خونسردبود, انچنانکه جورج کراب نیز همین وضع را داشت. 
اما ساوذی شعری رمانتیک داشت که درامدی نیز نصیبش می ساخت. ولی 
نترنزن. آحیخیه با احتیاط و اعتدال بود و با نثر درایدن برابری می کرد. در 
سیاستمداری و سیاستدانی به آن حد از پختگی رسیده بود که وضع موجود 
زمانش را مغتنم و گرامی می شمرد, و زندگیش که با ثبات زندگی 
زناشویی و دوستیهای اميخته با اخلاص و صمیمیت توام بود کمابیش با 
سرگردانیهای عاطفی, فلسفی, مالی و جغرافیایی شاعر دیگری شباهت 
داشت که با او زمانی رویای تشکیل مدينة فاضله را برای زندگی دسته 
جمعی در کناره های رودخانة ساسکوینها, 1 در سر می پخت. 

می توآن گفت این سه مرد مکتین را ففظ به آن معنا تشکیل می دادند که 
چندین سال در ناحية 

1 5۱5006۱2۲۱۳2 , رودخانه ای به طول 720 کیلومتر در شمال شرقی 
ایالات متحد امریکا. 
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دریاچه هاء1 واقع در شمال غربی انگلستان به سر می بردند. ناحیه ای مه 
آلود و بارانی با مجموعه ای از کوهستانهای رازامیز پوشیده در ابر 
و هایی» نقره گون که از منطقة کندل تا ویندرمیر (آمبلساید, 
رایدل واتر, گراسمیر, درونت واتر, کسیک تاکاکرماوث) را یکی از زیباترین 
و دل انگیزترین مناطق سیيارة ما می سازد. مرتفعترین کوهستان این 
منطقه- که چون برج شکوهمندی سر به اسمان ندارد- فقط یک هزار متر 
ارتفاع دارد و ناحیه ای است که برای گرفتاران به بیماری سل چندان 


متاشت. تست زرا و آنجاا تفرضا هر روز باران می بارد؛ ولی_مه, 
کوهستانها را به شیوه ای مهرآمیزدر بر می گیرد, و خورشید هم تقریب هر 
روز هی, دهد و خودی نشان می دهد.. ساکنان آن ناحیه, که بندان کونه. اب 
وهوا خوگرفته اند, تلون هوا را تحمل می کنند زیرا در عوض می توانند ِ" 
صفا و آرامش روستاها, درختان هميشه سبز, وگلهای فراوان و پرشکوه که 
در زیر پوششی از ژاله. شادمانه می لرزند. لذت ببرند و در همان حال. 
حضور ارواح کولریج دیوانه و وردزورث استوار را که صدایشان در دره ها 
طنین افکن است احساس کنند. وردزورث در کاکرماوث دیده به دنیا گشود 
و دا گراسمیر بدرود زندگی گفت. کولریج به طور متناوب رد کسیک 
زتد کی می کرد. و ساوذی چهل سال از عمر خویش را در آنجا گذراند. در 
ادوار مختلف دکوینسی, تامس اونلز و راسکین در آنجا به سر بردند و برای 
دورانی کوتاه, والترسکات وشلی, کارلایل و کیتس نیز امدند تا نمونه ای از 
باغ عدن را بيابند و شاعران برجسته و بزرگواری را که قبل از ایشان در 
انجا درنی کردم نودند به-خاطر آور ند: 


و۶ 170 1797 


فاذزتنن که در ومان. دوشیز کی آن. که کسان. نام داشتت دشن بی. بزاز 
فروشندة پارچه های کتانی درشهر پنریث واقع درناحية دریاچه ها بود و 
پدرش؛ جان وردزورت, وکیل مدافعی بود که در سمت نمايندة امور 
بازرگانی سرجیمز لوثر, کی مرفهی دست پافته بود. ان و جان در 
خانة مرفه خویش در کاکرماوث, دارای پنج فرزند شدند: : ربچارد که حرفة 
وکالت را برگزید و ادارة امور مالی برادر شاعرش را عهده دار گشت؛ 
ویلیام و داروئی که در این بحث مطمح نظر ما هستند؛ 1 
پیشه کرد, به دریا رفت و در یک سانحة کشتی شکستگی جان سپرد؛ و 
سرانجام کریستوفر که مردی محقق از کار درآمد و تا بدان ناه رسید که 
ریاست ترینیتی کالج در دانشگاه کیمبریج بر عهدة وی محول بفنه, به دلایلی 
که اکنون فراموش شده است., ویلیام تا به دنیا امدن خواهرش داروثی, که 
یک سال بعد از او درسال 1771 دیده به دنیا گشود, از غسل تعمید نصیب 
نیافت. آنگاه, برادر و خواهرهر دو, در یک روز غسل تعمید یافتند 

1 به پانوشت ص 521 مراجعه شود. - م. 
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- چنانکه گفتی همین رویداد برکت خیز موجب شد که محبت سراسر 
عمرشان نسبت به یکدیگر تضمین شود و دوام یابد. 

داروثی بیشتر از هریک از برادرانش, دوست دوران کودکی ویلیام بود. در 
مجذوبیت و شیفتگی برادرش در برابر جلوه گریهای رنگارنگ طبیعی که 
انان را در میان گرفته بود سهیم بود. ویلیام موجودی تیزهوش و حساس 
بود؛ داروثی از اين بابت از برادرش پیشی می جست. و در دریافت شکل و 
رنگ گیاهان چابکتر از وی بود؛ زیبایی و تنوع جلوه ها و رنگهای درختان و 
نباتات را درمی یافت حالات ودم بر آوردنهای درختان را می ستود, از 
سرگردانی و سرکات: ظاهرا نی عضد ع ارام ابرها لذت می برد و از 
مهتابی که برپهنة دریاچه ها با لطافت و نرمی نقره می پاشید سرمست 
می شد. شاعر ما از خواهرش برایمان چنین می گوید «به من دیدگانی داد, 
به من گوشهایی بخشید. » داروئی میل به شکار را در برادرش که سر در 
پی جانداران می گذاشت و آنها را می کشت, رام کرد؛ و براین نکته اصرار 
ورزید که او دیگر نباید هر گز جانداری را بیازارد. 

وقتی داروثی. هفتساله شد. او و برادرش در حرمان از دست دادن مادر 
گریستند. پدرشان سر گشته از این رویداد, از اختیار کردن همسری دیگر 
سر باز زد. خودش را در زير انبوه کارهایش مدفون ساخت تا آن غم را 


فرآموش: کته ه فرر دا تفن را اه انم بان فرستان قا تزدانان دی 
کنند. داروثی نصیب عمه ای در هالیفاکس در ولایت یورکشر شد و بدین 
سان می توانست فقط در دوران تعطیلات برادرش را ببیند. ویلیام در سال 
9 به مدرسة خوبی در هاوکزهد نزدیک درياچة ویندرمیر فرستاده شد. 
در انجا به تحصیل آثار کلاسیک یونانی و لاتینی پرداخت و شروع به کاری 
کرد کف شوه آن را «بافتن اشعار» می نامید. 

ولی به نظر می رسد جنگلها ودریاچه های حول و حوش مدرسه در شکل 
سیون رنه منت ویلیا م .و شعر سروونش از کتابهایی که در مدرسه می 
خواند نقش موّثری بازی کرد. آدمی غیر اجتماعی و مردم گریز نبود, با 
سایر پسران مدرسه در بازیهای مخصوص نوجوانان شرکت می کرد و 
گاهی در یک گردهمایی شبانة پرسر و صدا در یکی از میخانه های محلی به 
همکلاسانش می پیوست. ولی بیشتر اوقات به تنهایی از مدرسه بیرون می 
آمد؛ به راه می افنتاد, بر فرازو نشیب تیه ها و در کنارة رودخانة استویت 
واتر يا درياچة ویندرمیر به قدم زدن مشغول می شد. گاه به گاه, بی اعتنا 
به وضع هوا وعلاقه مند به مشاهدة تنوع آن, بی توجه به آنکه ممکن بود گم 
شود و با مخاطراتی روبه رو گردد. راهپيماييهایش را از حد می گذرانید و 
با بیمها و هراسهایی آشنا شد که جوانان. وقتی بی پروا : به گوشه و کناره 
های اعماق اجتماع راه می يابند. با آن آشنایی پیدا می کنند. ولی بتدریج ۱ 
روح پنهان در رشد گیاهان, با بازی وتلاش حیوانات, با غرور کوهستانها و با 
تبسمها و رو ترش کردنهای آسمان که هر لحظه به رنگی و نقشی در می 
امد شتا خی ند گویی انواع صداها از کشتزار و جنگل, و در قلة کوهها و 
آتزها با ام بان 
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خاص خود سخن می گفتند- زبانی که رمزآمیزتر و ظریفتر از آن بود که به 
قالب کلمات درآید, ول وپلیاض آنکه زاف شنید سفن کرد یه ان این 
اطمینان را می بخشید که تنوع وکثرت انبوه چیزها در پیرامون وی» یک ساز 
و کار کورکورانة ماده تیلست بلکه جلوه ای از پروردگاریست که بزرگتر و 
نزدیکتر از آن خدای دور و خاموش و بیشکل است که در دنیای نمازها و 
دعاهایش وجود دارد. از حاصل این گردشها و تأملها برای ویليام مشربی از 
درون گرایی دلگیر و ستایشی که بی اختیار از وجودش به خارج تراوش می 
کر بدندامن: 

در سال 1783. ناگهان پدر درگذشت. برای روشن شدن تکلیف ماترک بی 
حساب وکتاب وی, مرافعه و تشریفات طولانی و پرخرجی لازم امد و 
پرداخت مبلغ 4700 لیره ای که سرجیمزلوثر به متوفی بدهعار بود ان قدر 
به عهدة تعویق افتاد که سهم نقدی هر یک از فرزندان از ماترک پدر» بیش 
از 600 لیره نشد., و این مبلغ به هیچ روی تکافوی هزينة ادامة تحصیل 


مرنب انان را نمی کرد. ولی برادرش ریچارد به هر ترتیب بود امکاناتی 
فراهم آورد و تواننست به ویلیام کمک کند تا وی دورة مدرسة هاوکزهد را 
بگذراند. 

در اکتبر سال 1۳797 ویلیام وردزورت به دانشگاه کیمبریح «راه یافت» و 
درکالح سنت جان به تحصیل پرداخت. یکی از عموها,؛ به رئیس کالح قبولاند 
که یک بورس تحصیلی در اختیار ویلیام بگذارد؛ و امیدش آن بود که این 
برادرزاده در رشته ای تحصیل کند که سرانجام در زمرة کشیشان کلیسای 
انکلیکان خراید و اش فالی‌تدیکر صرای تکاس باشدی اه فرلبام یه 
جای پرداختن به دروسی که او را برای کشیش شدن آماده سازد, آنچه را 
مطبوع طبع و ذوقش بود برگزید؛ در آثار چاسر, سپنسر, شکسپیر و میلتن 
تبحر پیدا کرد- و نسبت به حضور اجباری روزی دوبار در نمازخانة کالج بانگ 
اعتراض برداشت. ظاهراً آثاری که مطالعه کرده بود تا آندازه ای پای ایمان 
مور را تفت سا خن ی مکی و را و ات هار ان 
ایمان موروتی هنوز آثار زیادی برجای بود زیرا افکار ولتر در ذهن ویلیام 
جوان سنگینی می کرد و به دلش نمی نشست. 

در ژوئية 1790, یک همشاگردی اهل ویلز را به نام رابرت جونز تشویق 
کرد تا دو نفری پس اندازهایشان را روی هم بگذارند و همین که به 20 
لیره رسید پیاده قارة اروپا را بپیمایند. این دو, تا درياچة کومو درشمال 
ایتالیا رفتند و از آنجا به جانب مشرق و به سویس روی آوردند؛ چون 
پولشان کی , خود را با شتاب به انگلستان و کیمبریج رسانيدند و این 
کارقبل از آن عمل شد که کاسة صبر وخشم اولیای دانشگاه که به این 
هردو فرصت تحصیل رایگان داده بودند لبریز شود. وردزورت غفلت 
یکسالة دیدار نکردن با داروثی را در تعطیلات میلاد مسیح ان سال جبران 
کرد. به منزل کشيیش فورنست واقع در ناریچ رفت و آن تعطیلات را با 
داروثی به سراورد. داروثی در نامه ای به دوستش جین پولارد در این باره 
چنین نوشت «ما هر روز صبح دوساعت راهپیمایی می کردیم ... بعد از 
ظهرها نیز ساعت چهار به باغ می رفتیم 
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و تا ساعت شش را به قدم زدن در آنجا می گذراندیم . 2 جین! تا وقتی 
در کنار او بودم هرگز به سرمای هوا نمی اندیشیدم.» رت آمندوان بود 
برادرش کشیش شود و به او اجازه دهد خانه زد کی را برایش مرنب 
نگاه دارد. 

وقتی وردزورت در ژانوية 171 از دانشگاه کیمبریح فارخ التحصیل شد؛ با 
رفتن به لندن- «جایی که چهارماه تمام در ابهام و« گمتامی به سزبر۵؟ 
بسیاری از امیدواران به خود را مأیوس ساخت. در ماه مه بار دیگر همراه 
خوتز .بة تبر. وکلیت بادم-در فیلن آغاز کرق ان خماز کفه ستودن 1 به 


ارتفاع 1085 متر صعود کردند تا بتوانند از فراز قله ناظر دمیدن آفتاب 
باشند. در 27 نوامبر به تنهایی مجدداً از مانش عبور کرد وخود را به 
فرانسه رسانید. 
در آن زمان, انقلاب فرانسه در شکوهمندترین مرحلة خود بود: یک قانون 
اساسی براساس اصول ازدایخواهی ندوین شده بود. ؛ اعلامية حقوق بشر را 
در سراسر دنیا انتشار داده بود! و در چنین احوالی چگونه ممکن می نمود 
جوانی حساس که هنوز در فلسفة ۳ تاا مود نود گر تزآیر ار ره 
عدالت خواهی و برادری جهانی مجذوب نشود؟ در مورد ی تهیدستی 
که از برخی مهتران صاحب نام وعنوان زجر کشیده بود (از جمله 
سرجیمزلوثر که بدهی اش را پس از مرگ پدر وردزورث نپرداخته بود) 
چگونه می شد تصور کرد آن فرانسویانی راء, کفدر ار رنه تام پیت زر امد 
مشتمل بر شرح حال خویشتن ینود بود. محکوم شمارد؟ فرانسویانی که: 
7۱ 
بر زمینه ای برابر می ایستادند, که در آن همة ما برابر بودیم, 
همگی قرین شرف و سرفرازی, آن چنانکه اعضای یک پیکر باشند, 
از جحله فاضلان:ه آذههای خعترم جایی که بالاتز از-همة انشا 
و احترام به مال و جاه ان قدر نبود 
که احترام به استعداد, ارزش و صنعت بالنده 
وقتی وردزورث به فرانسه رسید, از شهامت و شور ملتی که به طیب 
خاطر به پا خواسته و دست به اسلحه برده بودند تا در برابر تهدیدهای دوک 
ی در جهت سرکوب ساختن انقلاب. ایستادگی کنند- آن هم در 
بر کسی که درصدد بود اگر پاریس مقاومت کند, آن شهر را با خاک 
و سازد- سخت به هیجان آمد. وردزورت با نف از افسران ارتش 
انقلابی, به نام میشل دوبویویی آشنا شند. این افسر گرچه «از خاندانی 
فوق العاده اشرافی برخاسته بود», در أن موقع احساس می کرد باید از 
خراسته جر ترانر مماعان‌توفاغ کم فشاه آن اسان و اخلاضن وارسته از 
ملاحظات طبقاتی در ان افسر فرانسوی, در وردزورت سخت موثر افتاد و 


۳ ۷0۲ ر, کوهی در شمال غربی ویلز که بلندترین کوه ویلز و 
انگلستان است. معلف ارتفاغ اين کوه را 1359 فقوت (معادل 445 متر) 
نوشته که لابد اشتباه است. - م. 
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او را بدین انديشه واداشت که خودش نیز تا چه اندازه می تواند برای پیش 
بردن اهداف انقلاب سودمند افتد. در همان احوال دریافت که وی 


ضعیفتراز آن است که بتواند سلاح بردوش گیرد و به زبان فرانسه نیز کمتر 
از ان اشنایی داشت که موفق به انجام خدمتی در یک سمت غیر نظامی یا 
سیاسی بشود. بنابراین در اورلئان رحل اقامت افکند و به اموختن زبان 
فرانسه همت گماشت- زبانی که شنیدن از لبان یک زن بسیار فریبنده و 
آفتتون: کننده بهودو ار نظر املاع نه شیوه ای. کنخ کننده, قریتت آمبز هو 
نمود. 
وردزورت» زبان فرانسه را زبانی بسیار جذاب ولی تا اندازه ای زائد و 
ناضروری یافت معلمش زن جوان و خونگرم و با محبتی به نام آنت والون 
بود که نه تنها معلم زبانش بود بلکه در تعلیم درس عشق نیز به شاگردش 
شوقی نشان می داد. در برابر این همه, وردزورث نمی توانست چیزی به 
وردزورت در ان زمان بیست ویک ساله بود در حالی که انت بیست وپنج 
سال داشت. هنگامی که حاصل ان عشق و کامجویی در دخترک ظاهر 
گشت., آنت به این فکر افتاد که استحقاق دریافت یک حلقة ازدواج را دارد. 
ولی برای وردزورت این ری تفر | مد آیا خودش که به لاتینی بیشتر از 
فرانسه ارتتایت داشت می تواننست به عنوان بک شوهر در فرانسه دوام 
بیاورد؟ يا دخترک؛ که کاتولیک مش رکی می نمود: می توانست در انگلستان 
طرفدار نهضت پیرایشگری به سر برد؟ ۳ 
بدین سان بود که وردزورت در 20 اکتبر ۶2 انت را در اورلتان بر جای 
گذاشت و خود به پاریس عزیمت کرد. قبل از حرکت نامه ای را امضاء کرد 
که به موجب ان به شخصی به نام دوفور اختیار می داد به عنوان نمايندة 
پدر غایب, در مراسم نامگذاری و غسل تعمید فرزندی که انت انتظار ان را 
می کشید حضور یابد. این فرزند در تاریخ15 دسامبر به دنیا امد و کارولین 
نامیده شد. 
در اين زمان, وردزورث که در پاربس به سر می برد, خود را در عوالم 
انقلاب مستغفرق ساخته بود. در گردهماییهای باشگاه ژاکوبنها شرکت می 
جست؛ به مجلس قانونگذاری سر می زد: در میان ژیروندنها برای خود 
دوستانی گردآورد؛ تب آن روزها بر وجودش غلبه کرد ۳ آنجایی که خود را 
در مرکز رویدادهای تکاندهندة دنیا و سازندة تاریخ می پنداشت و احساس 
خویش را چنین بیان می داشت: 
زنده بودن د ر آن سپیده دم, سعادتی بود؛ 
ولی جوان بودن, در بهشت بودن می نمود! 
آنگاه نامه ای از برادرش ریچارد رسید که در آن خبر می داد دیگر حاضر به 
فرستادن پولی نیست و اصرار ورزیده بود ویلیام بی درنگ به انگلستان 
بازگردد. نظر به آنکه انقلاب وسپلة تاهیرن معاش برای او فراهم نمی 
تساه ان بازگشت و کوشید یخ شریانهای منجمد 
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کمکهای خانوادگی را آب کند. ریچارد درعین حال که همچنان برادری با 
محبت ودلسوز بود در تصمیم خویش سخت ایستاد و از کمک دریغ ورزید. 
عموی ویلیام کوکسان. کشیش بخش فورنست و میزبان داروثی هم که 
هزينة تحصیل را بدین منظور پرداخته بود که جوان به خدمت کلیسا دراید 
از پرداخت پول و پذیرایی از او در خانة خود امتناع ورزید, چرا که در عوض 
ژاکوبن بی دست و پایی از ز کار درآمده بود. 
ویلیام از بیمهری بستگانش سخت رنجید. او که شاعری را به عنوان حرفه 
ای بر کز یوم بود, در مقام یک مخلص خاص و سرسيردة موز الاهة شعر, 
حس می کرد استحقاق آن: زر دارد که از محبت و پشتیبانی مالی ِ 
عمویش برخوردارشود. از ینس با جسارت مشهودی با رادیکالهایی که 
کتابفروشی جانسن را کانون خویش ساخته بودند درهم آمیخت و به 
پش 0 (ا805علنی خود از انقلاب فرانسه ادامه داد. در پنجاه مصراع 
آخرین مجملٌوطرحهای توصیفی که آن را در سال1793 سرود و انتشار 
داد انقلات فرانسه»را ند نها بهعتوان وهانمارنده یک مل یله جون اراد 
که بالفوم بشریت: سود بد تظور حصوضی نیزر آنخانکه پش از بانان 
یافتن ماجرای انقلاب به دوستانش اعتراف کرد در آن زمان از پیروزیهای 
فراشمان احساسن سس کرم یتفن ان مان که اسان هبار 
هزار دستخوش هزیمت می شدند و بدون برخورداری از افتخار در میدان 
نبرد بر خای فی افتادتی»* ذر. اول. فورية 1793 فرانشه. رسما . به 
انگلستان اعلان جنگ داد. درماه مارس نامه ای از آنت به دست وردزورث 
رسید که از او تمنا کرده بود به سویش بازگردد ولی در آن موقع, عبور از 
دریای مانش برای غیرنظامیان ممنوع بود. وردزورث, آنت را فراموش 
نکرد و انديشة او وجدانش را رنجه می داشت. نه سال بعد, وردزورت را 
می بينیم که می کوشد دل دخترک را به دست اورد و عذر بیمهریهای 
کته تاه بر ظفل ان سا اسمنی هی لت ام ان شد 
و وردژورت نیز بتدریج به فضیلتهای نظام مشروطة انگلستان پی برد. 
هنگامی که دوران وحشت در فرانسه فرارسید(1794), و گیوتین سر 
دوستانی را که در میان ژیروندنها مورد تحسین وردزورث بودند, بيدريغ درو 
کرد, ایمانش به انقلاب فرانسه روبه زوال نهاد, در این زمان؛ وردزورت 
سخت مجذوب کتاب ویلیام گادوین: تفحص دراصول عدالت سیاسی شده 
بود. مطالعة این کتاب, رادیکالیسم را تقویت کرد ولی او را از تعلق خاطر 
به انقلاباتی که از خون 8500و ۴[])لاتغذیه شود برحذر داشت. در سال 
17195 با گادوین ملاقات کرد و مجذوب شخصیت وافکار و گفتار وی شد تا 
بدان حد که در آن هفت بار برای دیدار فیلسوف نامدار به خانة وی 
رفت. حتی زمانی که وردزورث به صورت یک محافظه کار پرحرارت در 


خوشگذرانیهای مردم آتن در اسپارت بندرت به چشم میخورد. از لحاظ 
ثروت. میان توانگران و بینوایان تفاوت زیادی وجود داشت. ولی این تفاوت 
علنی نبود. 

هر دو طبقه لباسی بسیار ساده, یعنی پیراهنی از پشم. میپوشیدند. لباس 
را وسیله تفاخر و تزیین نمیدانستند. نگاهداری دارایی منقول از دشوارترین 
کارها بود, زیرا سکه های آهنین و درشت اسپارت سنگین و جاگیر بود, و 
برای نگاهداری پول معادل یکصد دلار امریکایی میبایست سکه ها را در 
صندوقی ری ریخت و برای انتقال صندوق از گاو استفاده کرد. با این 
حال: طمع بی بایان ادفی.راه خود زا کشود در دستگاه دیوانی رخته کرد. 
اعضای مجلس سنا, سرپرستان. سفیران. سرداران. و شاهان, با مبلغی 
فراخور شان آنان, قابل خرید ميیشدند. فنحاهی که سفیر جزیره ساموس 
در اسپارت سینیهای طلای خود را در معرض تماشا گذارد. کلئّومنس اول, 
شاه اسیارت. اخراج او را از سرزمین خود خواستار شد تا مبادا اهالی 
اسپارت از او سرمشق , 5 

حکومت اسپارت. از بیم سرایت تروتدوستی از بیگانگان به اسپارتیان, به 
طوری بیسابقه با بیگانگان سختگیری میکرد, و کمتر بیگانهای اجازه ورود به 
ان سرزمین مییافت. بیگانگانی هم که موفق به ورود به اسپارت ميشدند, 
میدانستند که اقامت آنان نمیتواند به درازا کشد. و در صورتی که بیش از 
مدتی محدود اقامت میکردند. پاسبانان انان را تا مرز کشور بدرقه 
میکردند. اهالی اسپارت نمیتوانستند بدون اجازه حکومت از دیار خویش 
خارج شو‌ند: برای انکه خسن کتجکاوق. آنان را از بین بیر نده به آنان علیم 
میدادند تا متکبرانه خود را منزوی سازند و حتی تصور نکنند که مردمان 
دیگر میتوانند چیزی به آنان بیاموزند. 

حکومت اسپارت. برای حفظ موجود بت خویش؛ , ناچار از آن بود که در مورد 
بیگانگان بسیار بی گذشت 
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باشد, زیرا همواره ممکن بود که نسیمی از دنیای دیگر, از دنیای آزادی و 
آسایش, از دنیای ادبیات و هنرها, از دنیایی که اسپارتیان حق ارتباط با 1 
را نداشتند, بدان جانب وریدن گرد و تشکیلات ساختگی شگفت آفی‌هلتی 
که دو ثلث آن برده بودند و بقیه نیز آزادی نداشتند, فرو ریزد. 

6- داوری درباره اسپارت 

نظام. اسیارتی جچکوته:مرذاتی به وخود آورده و جه توع تمدنی پرورد تتیجه 
این نظام. در وهله اول, مردمی سختکوش و پرمقاومت بود. یکی از مردم 
تجلمپرست سوباربس درباره اهالی اسیارت چنین میگوید: " نمیتوان 
آمادگی برای مرگ و از خود گذشتگی اسیپارتیان را در میدانهای جنگ ستود, 
زیرا تنها وسیله نجات آنان از کارهای دشوار و زندگی نکبتبار همانا مرگ 


آمده بود باز دوستی خود را با گادوین ادامه داد و رشتة این دوستی فقط با 
مرگ گادوین در سال 1836 گسسته شد. 

عامل دیگری که موجب شد وردزورث بیشتر به جانب اعتدال بگراید, این 
بود که در 
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سال 1795, ریزلی کالورت, میرائی به مبلغ 900 ليره برای وردزورت 
برجای نهاد. وردزورث بدون انکه پروایی کند و احتیاط به خرح دهد مبلغ 
0 یره از این میراث را به دوستش بزیل مانتیگیو که در اسراف و 
ولخرجی شهرتی داشت وام داد؛ 200 ليرخ دیگر نیز به دوست صمیمی 
بزیل وام داد ودر هر دو مورد امیدش بر این بود که از وثیقه ای که به رهن 
گرفته بود در آمدی معادل 9۵10 در سال عایدش شود. وردزورث حساب 
می کرد که بهره ای به میزان 50 لیره در سال (که به طور بسیار نامرتبی 
پرداخته می شد) به علاوة 100 لیرخ باقی مانده, حتی اگر مستمری سالی 
20 ليرة داروثی ترآ افزوده می شد؛ کافی نبود تا رقیای خواهرش را 
برای آنکه کلبه ای دست وپا کنند و در آن حکومت شعر و محبت را برقرار 
سازند. تحقق بخشد. ولی درست در همین موقع دوست دیگری به نام جان 
پینی اهل بریستول به مدد آمد و منزل مهیا و مفروش خود را در دورست 
برایخان: در: اخیار. ان خواهر و برادر نهاد. اين منزل به نام ریسداون لاج 
موسنو ۴ بود. در 26 سپتامبر 1795 وردزورت و داروثی در آنجا سکنی 
گزیدندوتا زوتن 1797 زند کف ات فراغت و سعادتی را در ان به سر 
آوردند. 

در اين موقع وردزورث جوانی بود بیست وپنج ساله, با قامتی میانه, لاغرو 
با پشتی خمیده. موهایش با حالتی بی اعتنا و عاری از نظم بر روی گوشها 
وپشت گردنش اویزان بود و چشمان تیره و اندوهگینش به سوی پایین 
نگران و بینی اش تیف نیز تر از حدمعمول. شلواری از پارچة پیچازی 
مرسوم بین شبانان و سرداری گشاده و قهوه ای رنگ و دستمالی 
سیاهرنگ که در حکم کراوات بود. جامة وی را تشکیل می داد. از نظر 
بدنی نحیف و باریک می نمود ولی موجودی قوی و پرانرژی, با روحی 
سرشار از قدرت و دارای اراده ای استوار بود. در راهپیمایی می توانست 
از قوبترین مهمانانش پیشی جوید و به یاری تبر و بازوانش, بخاری منزل را 
با هیزمی که می شکست و گردمی آورد پیو سته فروزان نگاه دارد. أن قدر 
حساس بود که شاعران, و آن قدر عصبی که زنان. از سردرد رنج می برد 
به خصوص زمانی که به سراییدن شعر می پرداخت. غالبا افسرده 
ودستخوش مالیخولیا بود. خیلی زود اشکش جاری می شد: زمانی به فکر 
افتاد که خودکشی کند. ولی این اندیشه جز یک لاف دلیری نبود که در ان 
زمان بین هنرمندان و شاعران رواج فراوان داشت. ادمی بود 


زودفراگیرنده. مغرور, سرگرم و مجذوب کار خویشتن؛ مطمئن از 
حساسیت فوق العاده و قدرت درک و فهمش؛ در همان حال که خود را از 
اینکه ازروی بیدقتی, در جایی بذری از وجودش افشانده و فرزندی به بار 
اورده است قابل بخشش می دانست. نسبت به اعتلای اخلاقی خویش نیز 
خاطری آسوده داشت. ولی در برابر طبیعت, موجودی بس فروتن بود, خود 
را خدمتگزار ی می انگاشت؛ و صدای طبیعت را برای آموزش 
داروئی نقطة مقابل برادرش بود: اندامی ظریف و شکننده و با سیمایی 
رنگ یافته و سوخته از گردشهای مرتب در زیر آفتاب داشت؛ فارغ از 
هرگونه خودخواهی مجذوب خدمت برادر 
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بود- شاید هم این خدمت. خودخواهيیش را از هرجهت ارضا می کرد و اورا 
شاد نگاه می داشت. یک لحظه در نبوغ برادر شک به خود راه نمی داد؛ 
اشیانه شان را برای وق پاکیزه و گرم و آسوده. نگاه می داشت؛* به. گاه 
بیماری, پرستار و غمخوارش بود؛ ظریفترین زیبایبها و شگفتیهای طبیعت را 
با آنچه وردزورت «پرتوهای برجهنده از چشمان وحشی كِِ می نامید, 
جستجو می کرد و آنچه را می یافت بردفتر یادداشتهایش می نگاشت تا هم 
به یاد خودش بماند و هم مورد بهره برداری برادر قرار گیرد. داروثی علاوه 
برچشمان, گوشها و دستهایش را نیز در خدمت برادر به کار می انداخت. 
هیچ گاه (به طور عیان) ازگوش دادن به برادر که اشعارش را بر او می 
خوانش اعساس سس خی روم ان اک ونم هاق مرا وا به خطی 
خوانا یادداشت کند باز نمی نشست. وردزورت نیز در مقابل سبت به این 
خواهرفداکار احساس عشقی عمیق- ولی بی شائبه- داشت. با همان 
چشمانی که به عزیزترین و کم توقعترین هواخواهان خود می نگریست بر 
او هم نظر می کرد: وردزورث این خواهر را چون شاخکی جانبی و لطیف و 
باارزش که از وجود خودش رسته بود, می انگاشت. 

وردزورت و خواهرش برای آنکه بتوانند کاشانة خود را به صورت یک کانون 
خانوادگی در آورند و50 ليره بردر آمد سالیاته. بیفز ایند: بزیل سه ساأله, 
فرزند بزیل مانتیگیو را تحت سرپرستی و نگهداری خود گرفتند و از اين 
بابت بسیار شادمان بودند که می دیدند ان کودی, تحت سریرستی نان 
ها اه یل 
رشد و شکوفایی. متحول شده است.» در بهار سال 1797, دوست 
داروثی به نام مری هاچینسن از پنریث امد تا پنجم ژوئن نزد ان دو بماند. 
آنگاه در تاریخ ششم ژوئن, جوان بیست وینجساله ای که خود عاشق 
شعربود, به نامة دعوتی که وردزورث برایش فرستاده بود به شيوة فیض 
بخش خویش پاسخ داد, از روی دروازة کشتزار جهید. سراسر کشتزار را با 


گامهای بلند پیمود و شاد و پرتوان به زندگی ویلیام و داروثی وردزورث 
قدم نهاد. اين شخص کولریج بود. 


لا کولربه 21772 1794 


از جمعی که مورد بحث ماست., کولریج از همه جالبتر می نماید. از 
نظراستعدادها, جذابيتها, افکار رنجها, دردها و خطاها از دیگران بسی 
متنوعتر است. مسیری را از ایدئالیسم تا تا مصیبت و بدبختی در قلمرو 
عشق و اخلاق و در ادبیات و فلسفه پیمود. از هر نویسنده ای که 
الهامبخش وی بود نکته هایی ربود و به نام خود انتشار داد. خلاصه هر چه 
بخواهیم دربارم اش بگوییم کم گفته ایم و ادای حق مطلب به هیچ روی در 
یک فصل تن کفحد. 

سمیوئل تیلر کولریج:در 21 اکتبر 1772 به دنیا آمد: وی دهمین.و آخرین 
فرزند جان کولریج 


ا کا الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر : پس. واندایک: سمیوئل تیلر کولریج (1795). گالری ملی 
چهره ها, لندن 
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بود که مدیر مدرسه و سپس معاون اسقف شهر آتری سنت مری در 
ولایت دونشر بود. جان کولریج در ریاضیات مقامی داشت و در زبانهای 
کلاسیک و مشرق زمین مردی فاضل محسوب می شد. و موّلف کتابی بود 
به نام دستور انتقادی زبان لاتینی. پسرش که بعدها با سه حرف اول 
اس. تی. سی. نام و نام خانوادگی امضا می کرد, در زیر فشار این میراث 
فضل و دانش پاهای خویش را چوبین و سخت بی تمکین می یافت؛ لاجرم. 
برای رفع این نقیصه اشارات و گوشه هایی از زبانهای لاتینی و یونانی را در 
هربند از نوشته هایش جای می داد. وقتی بزرگ شد به عنوان خاطرات 
دوران کودکی از دوران سه تا هفتسالگی خود چنین یاد کرد: 

زودرنج و ترسو و سخن چین شده بودم. همشاگرديهايم مرا از بازیهای خود 
می راندند, و پیوسته ازارم می دادند, و از اين روی از ورزشهای دوران 
بچگی چندان لذتی نمی بردم, اما در عوض پیوسته کتاب می خواندم. . 
وقتی شش ساله شدم سرگذشت بلیزاربوس. روبینسن کروزوئه. ... و 
شرح مهمانی خوشگذرانیهای عربی را در ماجراهای هزار و یکشب خوانده 
بودم. ... دائما دستخوش ارواج و اشباح بودم؛ ... به صورت موجودی 
رویاپرداز درآمدم, و نسبت به هر گونه فعالیت بدنی حالت دلزدگی و بیزاری 
پیدا کردم؛ کچ خلق, و بیش از حد تحمل تندخو, ... کاهل و مورد تنفر 
همشاگردیها واقع شده بودم؛ زیرا می توانستم بخوانم و هجی کنم و از 
حافظه و قدرت درکی که از حد طبیعی بسیار زود شکفته تر می نمود 
برخوردار بودم همة زنان سالخورده مرا تحسین می کردند و شگفتی خود 


را از کثرت معلومات و حافظة نیرومندم ابراز می داشتند. بدین سان. 
بسیار خودبین شده بودم» سس قیل از انکه نم هشت:-سالکی برسم برای 
ی مس حساسیت, دزن تحیل و تصور جوهبدت؛ کاهلی 
مدار فهم و درک شزا کاه نهادند, از همان وتا لین در وجود شن کال به 
چشم می خورد. 

در گذشت پدرش به سال 1779- پدری که کولریج او را بیش از اندازه 
دوست می داشت- برای پسرک خردسال در حکم ضربه ای بس ناگوار بود. 
دوسال بعد او را برای ادامة تحصیلات به کرایست هاسپیتال که یک مدرسة 
خیریه را در لندن اداره می کرد فرستادند. در ان مدرسه, غذا کم و 
ناماکول ولی انضباط به سختی حکمفرما بود. بعدها, کولریج از تنبیهات 
تحقیرالودی یاد می کرد که به خصوص در مورد پسرکی که خانواده اش او 
را به دست فراموشی سپرده بودند ناگوارتر وقفی الواقع مضاعف می 
نمود. تاو و اج یی 2 ر بیاید, ولی خودش آرزو می کرد کفاش 
شود. در سال 1830 (زمانی که دیگر به حافظه اش نمی شد چندان 
اعتمادی داشت) از یک بار شلاق خوردن خویش که درنظر اولیای مدرسه 
کاملا «منصفانه» می نمود چنین یادکرد: 

وقتی تقریب سیزده ساله بودم, به نزد کفاشی رفتم و از او خواهش کردم 
مرا به شاگردی بپذیرد. کفاش که مردی شرافتمند بود, بی درنگ دست مرا 
گرفت و به نزد آقای بویر مدیر مدرسه آورد. مدیر مدرسه از دیدن من 
سخت خشمگین شد, چنان سیلی سختی بر صورتم نواخت که نقش زمین 
شدم. .. و آنگاه از من پرسید چرا آن گونه مسخره بازی در آورده ام؟ در 
پاسخ وی گفتم خیلی مایل هستم کفاش شوم و از فکر کشیش شدن 
بیزارم. مدیر مدرسه باز پرسید «چرا؟» و من پاسخش گفتم «آقا, راستش 
را اه سر ای 
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و 0 بعد از شنیدن پاسخ من بدون آنکه تأملی کند مرا به 
واضح می نمود که کولریج در همان خردسالی, میوه های ممنوعی چیده بود 
و شاید هم این میوه چینی از ز کتابخانة سیارکینگ ستریت صورت گرفته بود. 
بعدها ازاین ماجرا با همان روش جالب و بدیهی خود چنین یاد کرد: 

همة کتابها ونشریه هایی را که در فهرست کتابخانة سیار موجود بود از اول 
تا آخرخواندم و کاری نداشتم که آیا مطالب آن کتابها را می فهمم یا نه 

خود را دستخوش همه گونه مخاطره می ساختم تا دوجلد کتابی را که 
هرروز حق داشتم از آنْ کتابخانه به امانت بگیرم ازدید اولیای مدرسه و 
همشاگرديهايم پنهان نگاه دارم. حالا می شود تصور کرد در چهاردهسالگی 


در چه حالی به سر می بردم؛ تقریباً همیشه دستخوش تب بودم. سراپای 
وجودم را, درحالی که چشمانم برآنچه در اطرافم می گذشت بسته بود, 
جمع و جور می کردم تا در گوشه ای آفتابی بخزم و در آنجا بخوانم, بخوانم 
و باز هم بخوانم. ‏ 
البته در این نوشته, اثار مبالغه ای ناشی از خودبینی به چشم می خورد. به 
هر حال, در مدرسة کرایست هاسپیتال. پیشرفت کولریج در تحصیل تا ان 
اندازه رضایتبخش بودکه خانواده اش ترتیبی دادند تا به سال 1791 در 
جیزس کالح دانشگاه کیمبریج پذیرفته شود. ضضا موافقت شد که کولریج 
به صورت دانشجویی که هم کار و هم تحصیل می کند در دانشگاه به 
تحصیلاتش ادامه دهد, و بدین ترتیب مخارج تحصیل خود را درآورد. در دورة 
دانشگاه, کولریح ریاضیات و همچنین دشوارترین متون یونانی راز به عنوان 
رشته های مورد علاقه اش یز گزیند: «من در حال حاضر چون سگی دیوانه 
سرگرم خواندن آثار پینداروس و سرودن اشعار یونانی هستم ... در 
ساعات فراغت آثار آناکرئون را ترجمه می کنم ... در همین حال سرگرم 
آموختن نوازندگی ویولن هستم.» 
با در سرگذشت کولریج می پردازیم باید در نظر داشته باشیم 
کر ند نوی بیوه با زباوهمتر وی هام لدع استت. به هرحال تا آن حد در 
مراعات سلامت خویش غفلت روا داشت که در سال 1793 در بیست و 
یک سالگی به تب رماتیسم مبتلا شد و به بستر بیماری افتاد. برای تخفیف 
و تسکین دردش از تریاک مدد گرفت. دز آن» فان به کار بزن تزیاک حون 
معخونی: فشیکننو ار افبختن رواج داشت, ولی کولریج در استفاده از تریاک 
چندان زیاده روی کرد که بدان معتاد شد. مطالعات و باراوریهای فاضلانه 
اش دستخوش کندی شد و بیشتر از گذشته به اوضاع و احوال روز علاقه 
مندی نشان داد. به هرحال در نتيجة این اعتیاد, نتوانست با مقرری دریافتی 
از خانواده اش بسازد؛ دچار قرض شد, و طلبکارانش او را به ستوه اوردند, 
و به عنوان کوشش نومیدانه ای برای رهایی از چنگ آنان. ناگهان دانشگاه 
کیمبریح را ترک گفت (دسامبر 1793), و در سیاهی که برای جنگ با 
فرانسه بسیج شده بود داوطلبانه به عنوان سرباز نامنویسی کرد. برادرش 
جورح» با پرداخت 0 سکة طلا توانست موجبات رهایی وی را 
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از دردسری که برای خود به وجود اورده بود فراهم سازد و سپس او را 
ترغیب کرد تا به کیمبریج بازگردد. کولریج به هرترتیب بود در سال 1794 
از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد- بدون آنکه درجه ای دریافت دارد. اما از 
این بابت اصلا ناراحت نشد , زیرا در همان اوان مدينة فاضله را کشف 
کرده بود. 
کولریج با از دست دادن ایمان مذهبی خویش برای کشف این مدينة فاضله 


آفادکن بافته بود جرا که فرجان امیه:: بهشت: و مدیته فاضله-در خکم وه 
کفة یک ترازو هستند. انقلاب فرانسه, کولریج را نیز, نظیر بسیاری از 
جوانان تحصیلکرده و تهیدست انگلیسی, به شور و هیجان آورده بود. در 
بهار سال 1794, کولریج خبری از دوستش رابرت آلن که در دانشگاه 
آکسفرد تحصیل می کرد دریافت داشت مبنی بر اينکه تنی چند از 
دانشجویان آن دانشگاه مشتاق آنند که در نهادها و راه و رسمهای ارحلتتتتی 
اصلاحاتی به وجود آورند. نم موخنبه کزارتین. الفر .کي از آن ت«اتشوبازن: 
درخشش و برجستگی خاصی داشت و همین دانشجو اشعاری در 
بزرگداشت و تکریم عصیان اجتماعی سروده بود. آیا کولریج نیز می 
توانست به اکسفرد بیاید و با ان دانشجویان دیدار کند؟ کولریج در ماه 
ژوئن 1794 به این ندا پاسخ مثبت داد و روانة آکسفرد شد. 


۷ - ساوذی: 1774- 1803 


از گروه سه گانة شعرای دریاچه ای مورد گفتگوی ماء رابرت ساوذی, 
بدترین شاعر ولی نیکترین سس بود. در بریستول به دنیا امد. پسر مردی 
جامه فروش بود. ولی الیزابت تایلر. عمة ثروتمندش, غالبا اورا از آن 
محیط سوداگری و بازاری به نزد خویش می اآورد تا در اجتماع مهذب 
نجیبزادگی در شهر بات پرورش یابد. در چهاردهسالگی به مدرسة معتبر 
وستمینستر در لندن شیزده شده و در آنجاه بذون شک, به شیوه اي بتهاتی 
آثار ولترء روسو, , گیین, و ورترگوته را مطالعه کرد؛ اشعاری حماسی تسیر ود 
و قطعات مثنوی با مضامین عصیانگری تصنیف کرد. حملة انتقادآمیزش به 
رسم تنبیه بدنی که در مجلة مدرسه به نام شلاقزن درج گردید موجب 
برانگیختن خشم مدیر مدرسه شد, زیرا آقای مدیر حس می کرد دربرابر 
دانش آموزان خلع سلاح شده است. درست در همان موقع که پایان سال 
تحصیلی و هنگام فراغت وی از تحصیل دوره دبیرستان فرامی رسید, 
رابرت 7 مدرسه اخراج شد. ولی به هر ترتیب بود در دسامبر 1792 
در بالیول کالح دانشگاه آکسفرد د پذیرفته شند. در آنجا نیز به عملیات پنهانی 
خود ادامه داد. حماسه ای تحت عنوان ژاندارک نز ود و تمرم .]رن انقلاب 
فرانسه را ستود. وقتی کولریج از راه فرارسید. رابرت سرگرم تنظیم یک 
درام منظوم دربارة وات تایلر رهبر شورش 1381 دهقانان درانگلستان. 


بود. 

شاعر مهتر یعنی کولریج. شاعر کمتر را پریشان خاطر یافت. زیرا مقارن 
همان زمان؛ 
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روبسپیر, سرزنده ترین و با شهامت ترین انقلابیون فرانسه, از جمله 
دانتون و دمولن را به دست گیوتین سیرده بود. برای رابرت ساوذی این 
پرسش دردناک پیش امده بود که آیا پایان اعلامية حقوق بشر به رقابت در 
آدمکتتی می انجامید؟ کولریج با این سخنان او را دلداری داد و آرام 
ساخت: اروپا در حال زوال است و در زير فشار بار تاریخ از پا درآمده؛ 
ولی تقریبا هر هفته از بریستول, شهر زادگاه ساوذی, یک کشتی به صوب 
امریکا درحرکت است- امریکای بسیار پهناور. حاصلخیز, و جمهوریخواه. 
چرا کولریج و ساوذی گروهی از پسران و دختران دلیر و باعزم انگلیسی 
تشکیل ند هند؛ آنها را به وضعی آبرومند به ازدواج همدیگر در نیاورند و با 
آنان به. پتسیلوانیا مهاجرت نکنتد و در آنجا یک کوچنشین به شیوة زندگی 
اجتماعی دسته جمعی در کرانه های دل انگیز رودخانة مصون از آلودگی 
ساسکویهنا بر پا نسازند؟ تنها نکته ای که برای تحقق بخشیدن به این نقشه 


ضروری می نمود آن بود که هر فرد مذکر اين گروه مبلغ 125 لیره به 
صندوق قستتر که حروم یدنه دی اخارق آن حاهعة .مورد تظرم هر زوع 
رآیی برابر داشت و به همین خاطر کولریج نام جامعة مطلوب خویش را 
«پانتیسو کراسی » نامید. 

به منظور فراهم کردن و پرداختن سهم خود به صندوق مشترک جامعه, دو 
پدر بنیانگذار هشتر کا یک نمایشنامة درام منظوم تحت عنوان سقوط 
روبسپیر تنظیم کردند. اين نمايشنامة منظوم انتشار یافت ولی فروشی 
نداشت. ساوذی نمايشنامة منظوم ژاندارک را به 50 سکة طلا به کاتل 
(ناشری در بریستول) فروخت. آن دو یار فارغ التحصیل دانشگاه ولی فاقد 
درجة دانشگاهی به ایراد سخنرانیهایی در بریستول پرداختند و از اين راه 
آن قدر پول نصیبشان شد که ساوذی را قادر ساخت به خواستگاری دختر 
دلخواهش, ادیث فریکر, برود. ادیث پاسخ موافق داد و آن دو در تاریخ 14 
توامبر 1795 به "همشری یکذدیکر در آمدند. خواهر ادیت به نام مری نیز 
قبلا پیشنهاد ازدواج از جانب رابرت لاول را همچنین گرویدن به جامعة 
پانتیسو کراسی را پذیرفته بود. در این فوقع. بهتظر شا ود ی ختین نمی امد 
که اگر کولریج نیز به سرا, خواهر سوم, دل ببازد و با او ازدواج کند عملی 
بسیار دلیذیر و شایسته انجام خواهد گرفت. 

وقتی الیزابت تایلر. عمة ساوذی , او را به خاطر ازدواج با یکی از افراد 
طبقة فرودست وهمچنین به لحاظ داشتن انديشه های خرابکارانه. از 
جامعة بزرگزادگان و اشراف. مطرود قلمداد کرد. ساوذی دعوتی را که از 
جانب عمویش برای سفر به لیسبون به او رسیده بود پذیرفت. این عمو در 
دستگاه سفارت انگلیس در پرتغال سمت پیشنمازی داشت. این سفر افق 
فکری دانشمند فیلسوف و جوان مارا گسترش بخشید. در اکناف اسپانیا و 
پرتغال به سفرهایی تب و هنگامی که در ماه مه 1796 به انگلستان 
بازگشت. احساس کرد که وطنش را دوست می دارد وانديشة تشکیل 
جامعة پانتیسوکراسی را با گذشت سالهای پرشور جوانی رو به افول نهاد. 
به تحصیل حقوق پرداخت, درسمت روزنامه نگار شغلی به دست آوود و 
در عین حال فرصت آن را بافت که اشعار حماسی بیشتری بسراید که 
چندان در خاطره ها نماند, ولی چند 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 580 

چکامة مشهور از جمله چکامة نبرد بلنهایم را درهمین اوان تصنیف کرد. در 
سال 1803, در آن زمان که از برکت سخاوت یک دوست با دریافت 
مقرری سالیانه ای به مبلغ 160 لیره خیالی آسوده یافته بود» در روستای 
گرتاهال واقع در ناحية کسیک مستقر شد, ی 
شدتقدیر برای او چنان رقم زده باشد که تا پایان حیاتش در آن : نقطه رحل 
اقامت افکند. 


۷- کولریج: 1797-1794 


کولریج معجونی از اعصاب شاد و سرزنده و اراده ای دستخوش تردید بود. 
مری اونز را که دخترکی اهل لندن بود, دوست می داشت, ولی از اينکه او 
را در شرایط زندگی خاصی که بدان خوگرفته بود نگاه دارد سرباز زد. 
دخترک نیز به نوبة خود از روحية غنی و پرحرارت کولریج خوشش می امد 
ولی اصلا اعتقادی نداشت که وی بتواند درامد مرتبی داشته باشد. بنابراین 
از کولریج روی گرداند و او به ناچار به سرا فریکر, خواهرسوم از سه 
خواهری که باجمع این شاعران اشنا شده بودند» روی اورد و با او ازدواج 
کرد. سرا از مال وزیبایی وجمال نصیبی نداشت ولی می توانست خانه 
وکاشانة کولریح را مرنب نگاه دارد وبرای او فرزندانی به با اور گرچه 
قادر نبود برای شوهرش منبع الهامی در سرودن غزلیات باشد. 

کولریح به منظور سروسامان دادن به ازدواجی که قول آنرا به سرا داده 
نهر و طفتین تزا آنکه رای تحار افادع تشکیل. امه ابدالن 
خویش را در امریکا تحقق بخشد همچنان به ایراد سخنرانیهایی در 
بریستول ادامه داد. به عنوان بهای بلیت ورودی هر جلسة سخنرانی, از هر 
مس ای هی کرفت این کار از د نویه تا مه ور هیا 
کشید. این خطابه هایی برای مردم به شیوه ای بس بی پروا تند بود, در 
این سخنرانیها, کلیسای رسمی انگلستان به عنوان آنکه درخدمت تقانکر ان 
بود و هی خدایی, جز خاوند روستاهای خاوندی نمی شناخت مورد نکوهش 
سخت قرارمی گرفت. جنگ با فرانسه به عنوان کوششی در جهت 
سرکوب کردن انقلاب و بازگرداندن مسیرتاریخ, محکوم شناخته می شد. 
دورة وحشت مسلط بر فرانسه ۳ آن روزها به عنوان آنکه پاسخی به 
«جنگ پیت» 1 بود موجه و قابل بخشایش شمرده می شد. قوانین موسوم 
به «قوانین دهن بند» به عنوان کوششهایی از جانب دولت به منظور 
خاموش ساختن اتش اراده و خواست مردم» مطرود و ناصواب تلقی شد, 
مت ام ام رات اه ار او وی ورن 
یافتند بسیار علاقه مند می نمودند. به هر حال درآمد حاصل از این 
سخنرانیها ان اندازه بود که کولریج را قادر سازد دست نامزدش را بگیرد و 
در تاریخ 4 آکتبر 1795 شاهد جاری شدن صيفغة عقد ازدواج با وی باشد. 


1 ۲ ۳۱۱۱۶ , اشاره به سیاست خصمانة ویلیام پیت نخست وزیر وقت 
انگلستان نسبت به انقلابیون فرانسه از سال 4 به بعد. ‏ م. 
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در پاییز همان سال کولریج برای نخستین بار با وردزورث دیدار کرد. ویلیام 


بود." در اسپارت, سلامت بدن از بالاترین فضیلتها, و بیماری جرم به شمار 
میرفت. بدون تردید. افلاطون از کشف اینکه اسیارت از دارو و 
دموکراسی فارغ است. سخت محظوظ شد. اسپارتی شجاع بود و در 
دلاوری و پیروزیطلبی, جز رومیان, هیچ قدرتی به گرد او نمیرسید. یونانیان 
از تسلیم اسپارت به دشمن در سفاکتریا به حیرت افتادند, زیرا معروف بود 
که اسپارتیان: تا آخرین نفر میچنکند. و جحتی سربازان معمولی اسپارتی 
خودکشی را بر فرار از دشمن ترجیح میدهند. هنگامی که اسپارتیان در 
لنوکترا شکست خوردند و با این شکست از صحنه تاریخ بیرون رفتند, , خبر 
آن اه سرپرستان, که سر گرم جشن گومنویدیا بودند, رساندند. اما آنان 
کلمهای سخن نگفتند و تنها کاری که انجام دادند آن بود که نام کشتگان 
تازه را در دفتر مردگان مقدس ثبت کردند. 

اسپارتیان در میانه روی و اعتدال و خودداری بی نظیر بودند, حال آنکه 
آتنیان, گرچه درباره آن فضایل داد سخن میدادند. عملا چندان بهرهای از 
آنها نداشتند. 

اگر پیروی از قانون را فضیلت بدانیم. قوم اسپارتی از دیگر اقوام 
بافضیلتتر بود. دماراتوس در این باره به خشیارشا میگوید: "مردم 
لا کدایمون, هر چند که آزاد به شمار شتا رتذ: اما در همه چیز آزاد نیستند؛ 
زیرا قانون بر ایشان سیادت دارد و بیش از آنچه ملت ‏ تو از تو میترسند, 
اینان از قانون خود میهراسند." از رومیان و بهودیان قرون وسطی که 
بگذریم, کمتر ملتی میتوانیم بيابیم که مانند اسپارت, بر اثر رعایت قانون, 
به قدرت رسیده باشد. اسپارت دست کم مدت دویست سال در سایه 
قوانین لوکورگوس از اقتداری روزافزون بهرهور بود. البته از عهده فتح 
آرگوس و آرکادیا برنیامد. اما همه نواحی پلوپونز, جز آرگوس و آخاب 
رهبری آن را در اتحادیهای که تقریبا دو قرن تمام (560 - 380 ق م) صلح 
را حفظ کرد پذیرفتند. 

یونان حکومت و لشکر اسپارت را با چشمی پر از اعجاب مینگریست و در 
واژگون 4 بساط بیدادگران از آن با میجست. گزنوفون میگوید: 
"هنگامی که برای 
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نخستین بار اسپارت را, با داشتن سکنه اندک, در میان همه دول یونان 
دارای مقامی ارجمند و نیروی قومی بسیار دیدم, دچار شگفتی شدم. 
حیرت من هنگامی به پایان رسید که قوانین , شگفت آور اسیارت را مورد 
مطالعه قرار دادم." گزنوفون و همچنین که و افلاطون از ستودن 
روش زندگی مردم اسیارت باز نمیایستادند. نیازی به گفتن ندارد که 
افلاطون طرح مدینه فاضله یا جمهورسالاری خود را از اسپارت گرفت. و 
فقط نظریه مثل را بر آن افزود و سپس به روی کاغذ اورد. بسیاری از 


وردزورت فقط دو سال از سمیوئل بزرگتر بود ولی تجربة انقلاب را از 
سرگذرانده و مدينة فاضله را در عالم واقع از نزدیک لمس کرده بود. 
ویلیام در بیم و نگرانی دوست جوانش از بابت باز گشت خاندان بوربون 
سهیم بود ولی نمی توانست نسبت به پنسیلوانیا و تشکیل جامعة غایت 
قاوت ۵ انح ارفه ار خلت تون احاسن کی سس ای مایا 
صحنة نبرد اندیشه هاء, ارویا بود؛ چنانچه شکوه کرانه های رودخانة 
ساسکوینها درمد نظر بود چرا نباید با برخورداری از جلال و زیبایی ناحية 
دریاچه های انگلستان, منظور خود را عملی سازند؟ کولریج از این ات ان 
دوستش چندان قانع نشده بود اما در یادداشتهایش برای خود چنین انگاشت 
که ناظر و شاهد رشد این ویلیام باشدو شاید هم بتواند از او بیاموزد چگونه 
برفراز و نشیب تندابهای شط زندگی قایق براند و جان سالم به در برد. 
صفحات فراوانی از یادداشتهایش را با خوشه چینی از کتابها و نویسندگانی 
کب خر در مت کر آر هی تقد فی آناشت. ۲ اشتای مره فراوانیه 
حیوانات., نباتات. علوم. مذاهب. فلسفه, ملل, ادبیات و هنردور می زد. 
ذهن کولریج. پرعطشترین, جذب کننده ترین و ضبط کننده ترین ذهنی بود 
که می توان تصور کرد. حافظة او به صورت محفظه و انباری درامده بود 
که تا پایان عمرش از ان, تصویرها, اندیشه ها, جمله ها, استدلالها و حتی 
ند کال از متیتزا نتوین .می سب اعلت: اوقات در سان عافد .و 
منبعی که از آن در نوشته های خود استفاده کرده بود غفلت می ورزید یا با 
احساسی ناشی از لذت در این مورد فراموشی را بهانه می کرد و بدون 
آنکه زیاد دقیق و دربند باشد اندیشه ها و نظرهای خویتنشن زا با: انجه: از 
دیگران به عارپت ستانده بود درهم می آمتخت: سرانجام کار به جایی 
رسید که وزن آنچه در مخزن مغز و حافظه انباشته بود و تنوع غیر قابل 
ادارة اين اندوخته ها برای ذهن او که با آزادی وصلت کرده و از نظم طلاق 
گرفته بود بس سنگین می نمود. 
شاید, به خاطر سبک ساختن بار حافظه يا به خاطر معیشت همسرش. 
کولریج به این فکر افتاد که مجله ای چاپ کند و به فروش برساند- مجله 
ای که تقریبا همة مطالب آن را شخصاً می نوشت. نام دوستان و آشنایان 
خود را ثبت کرد؛ و علاون: بر آنان/ نام جملگی مستمعان سخنرانیهایش را 
در زمره ان بالقوة چنین مجله ای نوشت. یک پیش آگهی بدین 
مضمون منتشر کرد: «برای آنکه همگان حقیقت را بدانند و حقیقت نیز ما 
را آزاد سازد, روز جمعه ینجم ماه فوربة 176 نخستین شمارة وم 
انتشار خواهد بافت (به بهای هر شماره چهار پنی) که بعد از آن نیز هر 
هشت روز یک بار بر بساط روزنامه فروشان ظاهر خواهد شد. نام این 
نگ واچمن (مراقب) است که به قلم اس.تی. کولریج نویسند 8 خطابه 


هایی برای مردم نگاشته خواهد شد.» در مقاله های مندرج در صفحات آن 
جنگ کولریج, همچنانکه در خطابه هایش عمل کرده بود. به مثابه مردی 
رادیکال که همة پلهای پشت سر را خراب کند, علیه جنگ, برده داری, 
فشارش بیرحمانه بردوش مردم عادی وارد می شد قلمفرسایی کرد. ولی 
از حق رآی برای کلية زنان ومردان بالغ پشتیبانی نکرد. «ما باید با جسارت 
وشهامت, حقیقت سیاست را فقط برای کسانی که مغزشان حساسیت و 
آمادکین درک بحت: متطقی و استدلالی: را داشته باشد توضتح ذهیم, ولن 
هرگز برای اين منظور به سراغ جمع کثیری از مردم که به علت جهالت و 
نیازمندی و از روی ناگزیری, به انگيزة شهوات برافروختة خویش عمل می 
کنند, نرویم.» پس از انتشارچند شماره از مجلة واچمن, کولریج متوجه شد 
که انباشتن سی ودو صفحه, ان هم هر هشت روز یک بار با قلم خود. کاری 
دشوار و تحمل ناپذیر است. پس ناگزیر می شد هربار بیشتر از پیش بر 
خوشه چینی از افکار و نوشته های دیگران متکی باشد و مأخذ و منایع را 
اعلام ندارد. بعضی از خوانندگان دقیق و هوشیار آن نشریه اعتراض کردند. 
فروش نشریه روبه کاهش گذاشت و به همان نسبت قروض کولریج 
افزایش پافت. پس از انتشار ده شماره, چراغ مجلة واچمن خاموش شد. 
در تاریخ اول سیتأمبر 6 نخستین فرزند کولریج دیده به جهان گشود. 
کولریج براین فرزند که پسر بود نام دیوید هارتلی گذاشت که نام یکی از 
طرفداران و مدافعان انگلیسی مکتب تداعی معانی در روانشناسی بود. 
اين فرزند گرچه سیمایی دلیذیر داشت اما یک دهان اضافی نیز محسوب 
می شد که باید سیر شود. در این دوران کولریج خود از ناراحتیهای قلب و 
ریه رنج می برد و بیش از پیش برای تسکین دردبه تریاک متوسل می شد. 
درآن هنگام که نزدیک بود کولریج از نظر عدم استطاعت مالی برای ادارة 
ردان از پا دزن یک آزادیخواه شفیق یه نام تمس پول؛ خانة کوچکی در 
مجاورت خانة خودش در نذرستووی, نزدیک بریج واتر, در اختیار کولریج 
قرار داد و برای اجاره بهای ان به طور صوری, مبلغ ناچیز 7 لیره در سال 
تعیین کرد. در تاریخ 31 دسامبر 1796 کولریج, سرا؛ , و دیوید نوزار به این 
خانة جدید نقل مکان کردند. سرا آن خانه را بسیار پاکیزه و آسوده نگاه می 
داشت. کولریح در باغچة مجاور به کار سرگرم می شد. از جوجه ها و 
خوکهای تامس پول نگهداری می کرد و اشعاری دلکش و فراموش نشدنی 
می سرود که البته به فروش نمی رفت و پولی از آن عاید نمی شد. 

در همین ایامم بود که با استفاده از حافظة انباشته وغنی خود داستان 
قوبلاخان را نگاشت که قسمت اعظم آن در یک رویای معجزآسا آفریده 


شند فیشن. از بیرفن: آهدن: تويستده: از آن: جالت رویا سر ضفحه کاغد تفش 
در تابستان سال 1797, نویسنده که سلامتش مختل شده بود رخت عزلت 
به گوشة خلوت یک خانة روستایی کشید که در بین روستاهای پرلاک ولینتن 
واقع بود. ... به خاطر رنج ودرد مختصری که عارضش شده بود. مسکنی 
برایش تجویز شد. دراثر خوردن آن ِِ درهمان حال که برروی صندلی 
سر گرم خواندن بود, به خواب رفت : جب حتاف که می خواند «زیارت 
پرچ س»* نام داشت. «در اینجا قوبلاخان دستور داد قصری بنا نهاده شود و 
باغی مجلل برگرد آن فراهم آید. بدین سان بود که چندین کیلومتر مربع از 
خاک حاصلخیز 
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آنفنطفه در نون دیواری محصور گشت». نویسنده در حدود سه ساعت 
همچنان در خواب ی 2 
آن چند ساعت غیر فعال بود؛ و ظرف همین مدت. با اعتمادی کامل بر 

کمان بود که لااقل از دویست تا سیصد بیت در رقیا سر وده است, 1 ِ 
بدون آنکه دستخوش شور و تلاش آگاهانه ای بشود. وقتی از آن خواب 
گران به درآمد, این احساس به او درست داد که از هرچه در خواب رت 
نیتز أمدخ بود دقيقاً به وضوح احاهت دنه تفه رتیت بو که قلم ورمر کت 
و کاغذ در اختیار گرفت و با شوق, اشعاری را که اکنون باقی مانده است 
بر صفحة کاغذ تبت کرد. 

این مقدمة مشهور را چنین تعبیر کرده اند که کولریح افسانه ای سر هم 
کرده است تا هم خودش و هم دیگران را بفریبد و اين نکته را به خود و 
دیگران بقبولاند که انديشة نگارش قوبلاخان به چه عفاف 1 سادگی به 
تصور وی درامده و دوام یافته است. با همة این احوال. این مطلبی 
بیسابقه نیست که نویسنده ای, پس از خلق و ابداع جمله 0 در طول 
روز» شب هم در عالم خواب به اين کار ادامه دهد گرچه, تقریبا در بیشتر 
موارد. گوهرهایی که هنگام خواب پدید می آید: زمانی که شخص از خواب 
بیدارمی 9 به گنجينة ضمیر ناخودآگاهش راه می یابد. شاید در 0 
مورد تریاک نه تنها موجب به خواب رفتن کولریج شده بلکه اين خیال واهی 
را نیز در وی پدید آورده باشدکه آن «تصنیف » حاصلی از رویای وی بوده 
است. به هرحال, کولریح با آن استعداد در قافیه سازی و تجانس حروف 
که از ممیزات وی بود, نثر زیارت پرچس را به صورت یکی از فریبنده ترین 
آناز بان انحلیسمن درآورد. 

شاید رویداد مهمتری از نگارش قوبلاخان در زندگی کولریج در سال 
7 عوتی بود که از وی به عمل امد تا برای دیدار وردزورث به 
ریسداون بشتابد. ازسرا و دیوید پوزش خواست. بی درنگ به راه افتاد و 


چند فرسنگ فاصلة بین محل سکونتش و اقامتگاه وردزورت را پیاده طی 
کرد. در تاریخ ششم ژوئن. چشمش به دیدار مقصد روشن شد. سراسر 
کشتزاری را که برابرش گسترده بود با شوقی فراوان دوان دوان پیمود ۳ 

به آستان برادر شاعرش رسید. وقتی ویلیام و داروثی در را بازکردند و به 
دنبال آن قلبهایشان را نیز برای پذیرایی از او گشودند. دوران جدیدی از 
زندگی برای این سه تن آغاز شد و حاصل آن یکی از پرثمرترین همکاریها 
در تاریخ ادبیات انگلستان بود. 
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در آن هنگام, کولریج در اوج جذابیت خود بود. سراسر بدنش, علیرغم 
دردها و سموم پنهانی در وجودش, به علاثق شاد و پرنشاط ذهنش پاسخ 
می داد. جهره مطبوع, دهان شهوانی, بینی خوش ترکیب, چشمانی 
خاکستری که با شوق وکنجکاوی می درخشید, و زلفان مجعد و مشکی که 
ِِِ گردن و روی گوشها می ریخت., از او موجودی ساخته بود که بی 
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دوستان تازه اش: و به خصوص داروثی, را به خود جلب می کرد. زمان زیاد 
لازم نیامد تا داروثی به دام عشق کولریح گرفتار آد داروثی با رح 
آميخته با آزرم خویش, در همان حال که می کوشید موجب برا: 
اعتراضی از جانب برادرش ویلیام نشود, هر روز بیش ازپیش عشق کولریج 
را در دل می پرورد. کولریج هم از دیدار جثه و اندام بسیار خرد و ظریف 
وی دستخوش حیرت شد ولی در همان حال همدلی و همدردی و ابراز 
عطوفت خاموش دخترک؛ اورا سخت مجذوب خود ساخت. در وجود 
داروثی؛ دوستی بافت که او را با همة خطاها وکاستيهایش می پذیرفت- 
دوستبی که بی دست و پاییهایش را نادیده می گرفت تا پتوانداز گرمی 
احساسش برخوردار شود, هوسها و سلیقه های مرموز و شگفتی آورش را 
شاهدباشد, ناظر درهمشکستگی ایمان و گمگشتگی وی شود و بیقراری 
هراسناک یک شاعر را در عصر کارخانه ها وجنگها نظاره کند. به هرحال, در 
آن روزهای نخستین آشنایی, کولریج اصلا نمی توانست پی به این نکته ببرد 
که آن دخترک خجول و آرام آنچنان تحت با یز برادر و مستغرق در وجود 
وی باشد. ۱ 

کولریج در خانة جدید, در وجود وردزورث. این مرد ارام با چهر ای موقر, 
پیشانی بلند و چشمانی فکور, یک شاعر واقعی و زنده می یافت- شاعری 
که در پرابر هرگونه ارتعاش و نوسان چیزها و جانها حساسیت نشان می 
داد؛ از گردابهای خطیر اقتصادی پرهیز می کرد؛ به ارام و فارغ از تظاهر, 
هدف و وظيفة خود را در زندگی, این نکته قرار داده بودکه کلمات شایسته 
و مناسبی برای بیان بینش و رویاهایش بيابد. کولریج که خود در ان زمان 
طرح منظومة ملاح فرتوت را پیراسته می ساخت و نسبت به دوستش 
شاعر ممتازتری محسوب می شد, در وجود وردزورث مردی را می یافت 
که وجود خود را وقف و پیشکش الاهة شعرکرده است. برحال او غبطه می 
خورد که چگونه توانسته بود عاری از هرگونه قید وبندی سراسر وجودش را 
به دست شعر بسپارد. وشاید هم این اندیشه به مغز کولریج خطور کرد که 


داشتن خواهری دلسوز و شفیق, از یک همسر بهتر تواند بود. کمی پس از 
انکه نزد ویلیام و داروثی مستقر شده بود چنین نوشت: «در کنار ویلیام. 
احساس می کنم موجود خردی هستم؛ و با وجود این, خود را, از آنچه قبلا 
می پنداشتم, کمتر و ناچیزتر نمی انگارم. ویلیام واقعاً مردی زر است, 
تنها مردی که درهمة اوقات و در همة جلوه های فضیلت و کمال, خود را 
نسبت به او فروتر می یابم.» ۲ 

بدين سان یک دورة سه هفته ای هیجان و فعالیت متقابل اغاز شد. هر یک 
از آن دوء اشعارش را برای دیگری می خواند. وردزورث شعر بیشتری می 
خواند و کولریج افزونتر سخن می گفت. داروثی «گفتار او را » که 
«سراسر روح و مغزو شور» بود برروی کاغذ می آورد. گفتار مردی را 
ات ی ی 


. از تمامی 0 مغز پر شورش سخن می گوید.» 


7 ای ما وه ان کید 
هفته رو به سردی مي گذارد ولی کولریج که نمی توانست و نمی خواست 
انديشة پایان یافتن ان دوران خوش را به مغزش راه دهد از ویلیام و 
داروثی تمنا کرد به همراهش به منزل وی در نذرستووی بروند و به او 
مجال دهند به پاس ان همه مهمان نو ازی, او نیز مدتی از لذت میزبانی 
انان برخوردار شود. ان دو به همراه کولریج عازم شدند, با اين گمان که 
هرچه زودتر به ریسداون بازگردند. ولی تامس پول, دوست کولریج که 
دریافته بود اجارة خانه ای که در اختیار وردزورث است بزودی به پایان می 
رسد و صاحبخانه نیز حاضر به تجدید اجاره نیست. کلبة روستایی راحت و 
خوش منظره ای را که با اثاث لازم نیز اراسته بود, با اجارة سالیانه 23 
لیره در الفا کسدن برای ویليام و داروثی تهیه کرد. این خانة جدید در یک 
فرسنگی خانة کولریج قرار داشت و خواهر و برادر, ظرف مدت پانزده 
ماهی که از آن: پس. افة: با افامت:در ان از ای خاطر و منبع الهام 
خوبی برخوردار شدند. 

در آن دورة خوش؛ بین دو کانون آن بیضی شاعرانه, رفت و آمدهای هر 
روزه برقرار بود. گاهی آن دو مرد, زمانی کولریج و داروثی و اوقاتی 
هرسه نفر باهم به راهپیمایی می پرداختند. یک نوع تبادل سه جانبة 
احساسات. نکته سنجیها و انديشه ها بین انان برقرار بود. وردزورت؛ 
کولریج را تشویق می کرد نیروی تخیل و تصور را رهنمون خود سازد. در 
مقابل, کولریج افق آشنایی وردزورث را با فیلسوفان گسترش می داد و او 
را برمی انگیخت تا به سرودن یک منظومة حماسی همت گمارد. سالها 
بعد, وردزورث در منظومة پیش درآمد به یاد دوست سررگشته و حیرانش 
چنین نوشت: «چه سبکباری دلنشینی نصیب هر روزی ما بود. آن زمان که 


نخستین بار, هر دو در قلمرو وحشی شعر به تکاپو پرداختیم.» داروثی حکم 
پیوند و رشتة ارتباط بین آن دو بود؛ وسیله ای بود تا آن دو را با هم بیامیزد, 
بدون آنکه خود در آن آهتزه ترکیب شود. آن دو را با سخنان گرم ونحسین 
آ مت زذر: دلگرم می ساخت. و به سان شنونده ای مشتاق. آن دو صاحب 
سخن را بر سر ذوق ميی آورد. با تیزهوشی و ژرفای نیروی احساس و 
دریافتش,؛ قدرت خلاقة آن دو را به مبارزه می طلبید و شکوفا تکان .ی 
داشت, و در نقش یک عروس معنوی آنان را با هم یگانه می کرد. کولریج 
می گفت که او و دوستانش چون یک روح در سه بدن بودند. 

هم کولریج و هم وردزورث باید نگاهشان به دفتر یادداشت روزانه ای که 
داروثی از تاریخ بیستم ژانوية 1798 در الفاکسدن نگاه می داشت., افتاده 
باشد. این هردو باید از خواندن سطری در صفحة دوم آن یادداشتها سخت 
تحت تانیر. قراز گزفته باشتد: «زمرمه خشره هاء آن صدای بیصدا که در 
قضای اسان موح هی زندم. آها .شرا کولریهر اطرانچه را دارونی ,در 
صفحات یادداشتهای روزانه اش که در روزهای سوم تا دوازدهم فوریه 
نکاشته نود می‌خوانه مسصلما خوسس نمی آمده زرد خاطن می فده 
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سوم فوریه: با کولریج به راهپیمایی بر روی تپه ها پرداختم. . 

چهارم فوریه: به قصد رسیدن به ستووی با کولریج قسمت زیادی از راه را 
پیاده همراه بودم. 

پنجم فوریه: تا ستووی با کولریج همراه و همگام شدم. 

یازدهم فوریه: با کولریج تا نزدیکی ستووی قدم زدم. ۳ 

دوازدهم فوریه: تنها تا ستووی رفتم وشب همراه بازگشتم. ‏ 

سرا از این عشق پرسه زن خوشش نمی امد. به نظر می رسید که ان دو 
با معصومیت قرین بودند و دست از پا خطا نمی کردند ولی فرجام کارشان 


۷۱ - چکامه های غنایی: 1798 


در ماه ژانوية 1798 محرک دیگری به سراع کولریج آمد: جوسیا و تامس 
وجوود- پسران و وارثان جوسیا وجوود صنعتگر و هنرمند چینی ساز مشهور 
(1730- 1795), یعنی همان کسانی که چینیهای محصول کارگاهش در 
سراسر اروپا مشهور و مقبول بود- یک مقرری سالیانه به مبلغ 150 
لیره(به پول این زمان معادل 3750 دلار ) برای شاعر تهیدست و پاکباخته 
برقرار داشتند, مشروط بر آنکه وی همة فعالیت خویش را مصروف 
فلسفه سازد و به کاری دیگر نپردازد. کولریج امتنان و شادی خاطر خویش 
را از دریافت چنان عطیه ای ضمن نامة مورخ 17 زانویه ابراز داشت 
وسرشار از سرمستی خلاقیت دست به کار به پایان رسانیدن منظومة ملاح 
فرتوت شد. 

کولریح که برای اثبات قدرت خلاقیت خود با سلاح به پایان رسانیدن 
منظومة ملاح فرتوت مجهز بود, به وردزورت پیشنهاد کرد اشعار جدیدشان 
را روی هم بگذارند و مشترکاً دیوانهایی فراهم آورند و انتشار دهند. به 
امید آنکه از فروش آنها پولی نصیبشان شود و هزینة سفرشان به آلمان 
فراهم آند.. کولریه بر این امد نود که اکر سالی در الفان باند.. چه زبان و 
فرهنگ آن سرزمین چندان اشنا خواهد شد که بتواند آنار نویسندگان و 
آندیشمندان الما تی را به زبان اصلی بخواند و از آن شاهکارها توشه ای 
برگیرد؛ شاهکارهایی که از کانت تاگوته, , به آلمان مقام رهبری بی چون و 
چرایی را در فلسفة ارویایی بخشیده و از نظرادبیات نیز ان کشور را 
دست کم به مرحلة رقابت با انگلستان و فرانسه رسانیده بود. وردزورت 
دربارة رفتن به المان نظیر کولریج. شوق چندانی نداشت. ولی چون 
فرانسه و شمال ایتالیا درقلمرو انقلابیون بود. سرانجام با نقشة پیشنهادی 
دوستش موافقت کرد. 

در ماه آوریل 8 از کاتل ناشر که در بریستول بود دعوت کردند تا به 
دیدارشان بياید و اخرین سروده های انان را بشنود. وی امد به ان سروده 
ها گوش فراداد. و به عنوان 
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حق التصنیف مبلغ 30 لیره به شاعران مساعده پرداخت. کاتل دلش می 
خواست نام آن دو شاعررا بر یک دیوان بنگارد, ولی کولریج با اين نظر 
کت ۳( وردزورث که برای هیچ کس آشنا نیست. 
نام من هم لطفی ندارد.» 

هجده سال بعد, کولریج نظری را که دربارة همکاری خودش با وردزورث 
دربارة فراهم اوردن دیوانهای مشترک داشت چنین توضیح داد: 


چنین توافق شدکه کوششهای من به خلق اشخاص و منشهای فراتر ازحد 
طبیعی يا دست کم رمانتیک معطوف گردد؛ .. از طرف دیکر, اقای 
وردزورث برای موضوع و هدف خویش, پيشنهاد کرد جذابیت و دلکشی 
نواوری را به چیزهای پیش پا افتاده و هر روزی ببخشد واحساساتی 
برانگیزاند که مانند و همپاية چیزهای فوق طبیعی بشود, و این کار را از 
طریق متوجه ساختن اذهان به تباهی رسم و عادت. و معطوف ساختن ان 
به زیباییها و شگفتیهای دنیایی که در برابر ما گسترده است انجام دهد. . 
با چنین نظر و هدفی, من ِِ «ملاح فرتوت» را سرودم و سرگرم 
تهية منظومه های دیگری از جمله «بانوی سیه چرده» و «کریستابل» شدم- 
منظومه هایی که در آنها تفرایبا بر دلخواه خود جامة تحقق پوشانیده ام. 
احتمالا اين نظر و تئوری که شرحش در بالا رفت پس از آنکه دو شاعر, 
منظومه هایی سر ‌وده بودند شکل گرفت و بدین سان است که وردزورت 
نیز شمه ای نگاشت و به عنوان دیباچه ای بر آغاز دیوان چکامه های غنایی 
افزود: 
قسمت اعظم اشعاری که در اين مجموعه آمده است باید در حکم تجربه 
هایی انگاشته شود. این اشعار مخصوصاً به این منظور سر وده شده است 
که محقق سازد زبان مکالمه در طبقات متوسط و پایین جامعه تا چه حد 
می تواند برای پدیدآوردن لذت شاعرانه به کار آید. خوانندگانی که به زرق 
و برق و جلوه فروشی و پوچی عبارت پردازیهای بسیاری از نویسندگان 
امروزی خو کرده اند, در صورتی که بر خواندن این کتاب تا پایان. پافشاری 
کنند, شاید ناگزیر شوند به کرات با احساساتی که از غرابت و خامدستی 
مضامین و قوالب این اشعار بر انان عارض می شود به کشمکش برخیزند. 
چنین خوانندگانی به هوای یافتن شعر. صفحات این دیوان را ورق می زنند 
و می خوانند و به این کنجکاوی راغب می شوند که با معیار کدام ادب و 
نزاکتی, اجازه داده شده است برچنین کوششهایی, عنوان شعر نهاده شود. 
شایسته است چنین خوانندگانی .,. اجازه ندهند واژة مجرد «شعر»- واژه 
ای که بر سر معنايش جای بسی گفتگوست- چون مانعی برسر راه رضای 
خاطرشان قرار گیرد. ‏ 
اما خوانندگانی که قضاوتی در سطح والاتر دارند. ممکن است شیوه ای را 
که بسیاری از قطعات اين دیوان در آن. شیوه تضنیف: شده انست تنسندند 
ار زمره از خوانندگان چنین خواهند پنداشت که نویسنده, به خاطر 
ا ورزیدن از خطاهای شایع و فقتداو [د روز» گاهی بسیار فروافتاده 
است, و اینکه بسیاری از تعبیرات بیش از اندازه خودمانی است و به 
میزان شایسته از وقار و فخامت بهرم _ ور نیست. . چنین گمان می رود که 
هرقدر خواننده:با نویشند فان پیشین ما اشناتر باشد .. به شکایتهای کمترق 


در این زمان بود که نثر در شعرشان دخالت کرد: مالک خانة الفاکسدن به 
فرد رورت ۵ خوا هرت نیت که اجارم بان ان اه لته 179 قابل 
تمدید نخواهد بود. در25 ژوئن. ویلیام وداروثی عازم بریستول شدند تا 
باکاتل به مذاکره بنشینند. در تاریخ دهم ژوئیه بر کشتیی سوار شدند که 
آنان را از روی رودخانة سورن عبور داد, و یس از آن سه فرسنگی در 
ناحية ویلز راه پیمودند تا به دیر نینترن رسیدند. در نزدیکی «اين ويرانة 
زیبا» و در راه بازگشت به بریستول, , وردزورث نخستین پیش نویس شعری 
را سرود که به عنوان آخرین قطعة چکامه های غنایی برآن افزوده گشت. 
این دیوان کوچک در 4 اکتبر_ 79( نوزده روز بعد از آنکه دو سرايندة 
باشتاحته ای وان کار ا ساره سمی. آلهان رکه کته موی 
انتشار بافت. عنوان چکامه های شتا یه شایسته و مناسب بود. سهم اصلی 
کولریح در آن دیوان در حکم اخلاف موروتی چکامه های کهن انگلیس بود- 
داستانهایی به شعر آوازگونه؛ و قسمت اعظم سهم وردزورث را نیز 
اشعارغنایی ساده در بیان زندگی ساده و روزمره- تشکیل می داد که تقریبا 
جملگی آن با زبان تک هجایی روستائیان انگلیسی سروده شده بود. دیوان 
با منظومة ملاح فرتوت آغاز شد که پانزده صفحه از یکصدوهفده صفحة 
کاب و تشکیل می داد اين قطعه, پلندترین فصفات ,یو 10 بود و شاید هم 
از نکته شد و وردزورت هم ۳ گاه تداست: و نتواننست اهمیت آن 
قطعه را دریابد. ۱ 

منظومة ملاح فرتوت البته با خطاهای بسیاری اميخته است ولی ما نباید از 
میان این خطاها و معایب بر ابتذال داستان پابفشاريم. کولریج به قلمروی 
از رمز و راز و تخیل پای نهاده بود که در آن همه چیز می توانست روی 
دهد, و رویدادهای عظیم ممکن بود از سوانح و حوادثت ناچیز نشتت گیرد. 
شاعر ناگزیر بود برقدرت تخیل و تصور خویش متکی باشد, زیرا هرگز 
پایش به دریا نرسیده بود, و می بایست که از سفرنامه ها, اصطلاحات 
وحالات مربوط به دریانوردی و ملاحان را به وام بگیرد. با همة این احوال, 
که ارت گوس آن عاله اسعایی نارای مرا محویر تا ی 
وزن و سجع پوینده چکامه های کهن را جان بخشد و بدین سان است که 
ملاح فرتوت, ما را تا به فرجام با خود می برد. و لازم به گفتن نیست که 
می شود. ۱ 
سهم وردزورث در این دیوان, به طور عمده شامل متثالهایی شد از ان 
خردی که وی در جانهای ساده یافته بود. برخی از این اشعار نظیر «پسرک 
ابله» وفسایعن لیب اماب شدان با لجن امه با تشاطن میا هجو 


متفکران یونان پس از آنکه از ابتذال و آشفتگی نظام دموکراسی ملول و 
بیمناک شدند, به قوانین و تشکیلات اسپارت پناه بردند. 

بزاستی, ایتان از آن.رهی اسبارت .را میستودند. که خوق از ساکنان: .ان 
سرزمین نبودند, و در نتیجه, از خودخواهیها و سردیها و دلسختیهای مردم 
ان سامان خبری نداشتند و نمیتوانستند از طریق شخصیتهای معدود 
اسیارتی و قهرمانانی که از دور مورد ستایش قرار میدادند, دریابند که 
قوانین اسپارت تنها لشکریانی دلاور پرورش میدهد و تقریبا تمام نیروهای 
عقلانی مردم را نابود میکند و نیروهای جسمانی انان را در فعالیتهایی 
خشن مصروف میدارد. در اسپارت. پس از استقرار کامل این قوانین, 
هنرها و صنایع, که پیش اتان ما مید رخشید ند, نابود گشتند, و پس از 
سال 550 ق م1 هیچ شاعر يا مجسمه ساز يا معماری در اسیارت به وجود 
نیامد. از میان هنرها, تنها رقص جمعی و موسیقی بر جای مانده بود: اینها 
هم هنرهایی بودند که با قانون اسپارت و استهلای فرد اسیارتی در جامعه 
توافق داشتند. محرومیت مردم اسپارت از سیر و سفر و روابط بازرگانی 
با جهان خارج. و بی نصیبی ایشان از علوم و ادبیات و فلسفه پیشتاز پونان. 
باعث شد که ملت اسپارت به صورت نیروی پیاده نظامی با سلاحهای 
ستکین تدرآید. و. ظرز فکر یک .سرناز پيادم: نظاخ دانفی را تیدا کنده مردم 
سایر شهرهای یونان چون به اسپارت تا شا کر درو از زد بسیار ساده 
وی آلابتره از محدودیت: ارادعر از اضرار خامعه:.برای حفظ نروس نیز از 
دلاوری و انضباط عالی مردم, که برای مقاصدی ناهنجار به کار میرفت و 
تتبحه یی هبار تصیاورده شتخت. جه سکفت مبافتادتد: ان در نزدیکی 
اسیارت قرار داشت. و اسب سوار میتواننست یکروزه خود را از آنجا به 
اسیارت برساند. اما این دو شهر» با وجود نزدیکی, به هیچ روی به یکدیگر 
نمیمانستند. آتن در میان هزاران اشتباه و اجحاف دست و پا میزد و در عین 
حال تمدنی زرف و گستردم میآفرید تمدنی که برای پذیرفتن افکار نو و 
ایجاد ارتباط با دیگر تمدنها آماده بود و از مدارا و تنوع و تجمل و شک و 
تخیل و ذوق شعر و آزادی بهره 2 میبر د. این تفاوت میان ات و 
اسپارت تاریخ 


1. گیتیاداس معبد آتن را با صفحات زیبای مفرغ آراست. باتوکلس تخت 
پرشکوه آپولون را در معبد آموکلای برپا داشت. تلودوروس تالار معروف 
شهر اسپارت را ساخت. اما پس با اینان. اسپارتیان حتی درصدد برنیامدند 
که به وسیله هنرمندان بیگانه زندگی خود را زیبا سازند. 
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یونان را ملون کرد و خصیصه بارز ان شد. ۲ 

تنگی افق فکری اسپارت سرانجام روحیه مستحکم آن را در هم شکست و 


و مسخره گرفته شد؛ اما کدام یک از ما با مادری که با مهری آمیخته با 

شکیبایی از کودک سبک مغز بی ازارش پرستاری می کند همدردی نشان 

نمی دهیم؟ (یک مصرع از آن شعر سرشار از تفاهم از «چمن سبز- که 

ضذای رویندنسش ۱ می. شتوید» شحن, می. کوید.. آباهی: وان کفت؛ که 

وردزورث, این مضمون لطیف را از خواهرش به غنیمت 
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برده باشد؟) آنگاه, پس از انکه وردزورت» زمانی با این مضمون های 

روستایی و مهم از زندگی مردم ساده سر می کند. دیوان را با قطعه ای 

تفگرامیز (اشعاری که تک دو فرسنگ بالاتر از دیرتینترن سر ‌وده شده 

است) به پایان می رساند. در این اشعار. شاعر تعبیری بسیار عالی برای 

بیان احساساتش می پابد: احساساتی مبلی بر اینکه پروردگار و طبیعت 

(همان مفهوم وحدت خداوند و طبیعت اسپینوزا) یکی هستند. وی در این 

باب نه تنها از معجزة رشد سخن می راند بلکه : نیز از آن نیروهای مهیب و 

به ظاهر ویرانگر (از لحاظ بصیرت قاصر انسان) هم صحبت می دارد- 

همان نیروهایی که ۳ در تابلوهای خود با رنگ ات مقام ستایش آنها 

بترامد. :ذر زاهیتهایها. وکشتت و گذارهایش در جنگلها و کشتزارها, در 

پاروزدنهایش بر پهنة دریاچه های آرام, در تلاطمها و با دست وپا بالا 

رفتنهایش از صخره های عظیم در گوش فرادادنهایش به هزاران بانگ 

وزمزمه از هزاران جلوة حیات که حتی از عالم جمادات نیز به گوش می 

رسد تاثیراتش را چنین بیان می دارد: 

شاید به انها مدیون باشم 2 ان حالت خجسته راء, 

که در آن بار رمز و راز 

که در ان کین فرشارندم: ورن آوز: 

سراسر این دنیای نافهمیدنی, 

سبک و اسان می شود ... 

در آن حال که با دیده ای آرام یافته از نیروی هماهنگی 

و از نیروی ژرف شادی. ‏ 

به حیات درون چیزها می نگریم. 

انگاه وردزورث به والاترین و لطیف ترین مرحلة بیان ایمانش می رسد: 
من آموخته ام 

و نه آن سان که در ساعتهای 

جوانی؛ فارغ از انديشه می نگریستم, بلکه بدان شیوه که هرجه افزونتر 

بشنوم 

موسیقی خاموش و حزن آور بشریت را 

نه گوشخراش ونه جانفرسا, گرچه با طنینی پرمهابت 

که مهذب می دارد و رام می سازد. و من احساس کرده ام 


حضوری را که مرا مضطرب می سازد از شادی 
و از اندیشه های متعالی: ادراکی والا 
از چیزی ژرفتر از رف درهم اميخته, 
که مأوایش پرتو خورشیدهای در حال افول است؛ 
و اقیانوس دوار و هوای سرشار از حیات, 
و اسمان لاجوردی, و در مغز ادمی است؛ 
1 
همة چیزهای اندیشمند را, همة غایتهای انديشه را؛ 
و در درون همة اشیا سیلان می یابد. پس من همچنان 
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دلباختة مرغزارها و جنگلها هستم, 
و کوهستانها؛ ... و به جای می اورم, 
در طبیعت و در زبان ادراک وحس؛ 
راهنما و نگهدارندة دل و جانم را, 
و سراسر وجود نگهدارندة دل و جانم راء 
و سراسر وجود معنویم را. ۲ 
داروثی نیز به این کیش شفابخش و وحدتبخش, ایمان اورده بود, زیرا در 
ان کیش, تعارضی با ایمان مسیحی خویش نمی یافت. در پایان این ترانه, 
وردزورث یک سرود پیروزی برای روح خواهرش سرمی دهد و از او می 
واه پایان در آن باور ایستادتی کند: 
تتیرایاز اریز کته شنت شام این , بگذار مهتاب 
توت اند وآن لحطه‌های که نها کام بربی دازت: 
و مدا که بادهای کوهستان مه آلود آزادانه 
بر تو بوزد. . .. و آن زمان که سالها بگذرد, 
ان رهان که ان سرمستیهای عنان گسپخته رام شود 
و بدل , به یک لذت آرام و پروقار شود, آن زمان که ذهن و جان تو 
فادای برای همة جلوه های زیبایی باشد, 
حافظة تو به سان آرامگهی باشد ۲ 
برای جملگی ان صداهای شیرین و نواهای خوش آهنگ .. 
دیوان چکامه های غنایی با استقبال روبه رو نشد. همسر کولریج چنین 
متذکر شد, «هیچ کس این اشعار را دوست ندارد.» اما زنی را که چنین 
سخنی می گوید باید بخشود, زیرا به الاهة شعر معبود شوهرش حسادت 
من ور نف متعدان تا آن آندازه شر گرم یز ملاکرژن پیوندها و بندهای سست 
و نااستوار در منظومة ملاح فرتوت و احساسات عنان گسیخته در سروده 
های وردزورت بودند که ظاهرا هی یک از آنان این فرصت را نیافت ۳ 


دریابد که منظومة ملاح فرتوت اثری است که در آینده بخشی پایدار از هر 
یک از جنگها و گلچینهای اشعار انگلیس را خواهد ساخت, گرچه برخی از 
این منتقدان متوجه اعتقاد پارسا مابانة شاعر به وحدت وجود مضمر در 
قطعة «دیرتینترن» شده بودند. از آن دیوان کوچک. ظرف دو سال پانصد 
نسخه به فروش رسید, و کولریج قسمتی از این فروش را به ملوانی 
منسوب دانست که با دیدن عنوان «ملاح فرتوت» گمان برده بود آن 
دیوان دفترچه ای از آوازهای ملاحان است. در همان حال. وردزورت 
معتقد بود که علت به فروش نرسیدن دیوان ناشی از این است که قطعة 
«ملاح فرتوت » در آن کنحاننده شده است. 

در سال 1799, زمانی که کولریج در آلمان به سر می برد وردزژورت 
زمینه را برای چاپ دوم دیوان چکامه های غنایی فراهم می اورد. در 24 
ژوئن به کاتل ناشر نوشت: «از آنچه 
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استنبا ط کرده ام به نظر می رسد که قطعة «ملاح فرتوت» در مجموع, 
چون لطمه ای بردیوان بوده است. [در این نکته می تواند واقعیتی هم 
باشد.] ... بنابراین اگر قرار باشد چاپ دومی از اين دیوان فراهم آید, در 
بسا داد به چای آن قطعه, عند:شعر کلا تیک بگنجانم تا با ذوق خوانندگان 
عادی بیشتر سازگار افتد.» با همة این احوال. قطعة «ملاح فرتوت» بار 
دیگر در چاپ دوم گنجانیده شد و به همراه آن بازداشتین ان ورن رورت ده 
من:شند که تویستنده در آن خطاهای آن قطعه را خاطرنشان ساخته ولی, 
در عین.جال؛ به غنا و والایی آن نیز اذعان کزده بود. 

این چاپ دوم (که در ژانوية 1801 انتشار یافت) شامل شعری جدید از 
وردزورث با عنوان «مایکل» بود. داستانی که درسر فرصت و به صورت 
شعر ازاد دربارة یک چوپان هشتادوچهار ساله سروده شده بود که مردی 
بود زحمتکش, پایبند اخلاق, و محبوب روستائیان و پسرش- پسری که 
گذارش به شهر می افتد و در آنجا به موجودی هرزه و فاسد بدل می شود. 
دیباچة جدیدی که وردزورت بر این چاپ دوم نگاشته بود, به طور مشروح و 
با جمله هایی که اکنون مشهور گشته است. نظرية اورا دربارة شعر اعلام 
می داشت: هرشیء يا انديشه ای می تواند زايندة شعر بشود, در صورتی 
که چنین احساس و معنایی را در برداشته باشد. هر گونه سبک يا زبان نیز 
می تواند شاعرانه باشد, در صورتی که چنین احساس و معنایی را به ذهن 
خواننده انتقال دهد. «شعر, لبریز شدن خود به خود و عاری از اختیار 
احساسات نیرومند است؛ سرچشمة آن در عواطفی است که در آرامش 
به وجودآمده باشد؛» هنرمند, خود باید عواطف خویش زا تن ان آنکه 
بتواند بدان شکلی بخشد. کنترل کند. ولی چنین تاثرات و عواطف به 
باسنوادان و تخضیلکردگان. مجدود تفی شود؛ چون ممکن است.: در ان 


روستایی سواد ناآموخته نیز پدید آید, کما این که در یک آدم فاضل يا در یک 
اشرافزاده نمودار می شود؛ و شاید که در یک روان ساده و بی پیرایه, با 
درخشندگی و صفای بیشتری تجلی یابد. از سوی دیگر برای تعبیروتعیین 
چنین تاثر وعواطفی نیاز به واژه های شاعرانه یا سبک خاصی نیست؛ زیرا 
نیکوترین سبک, ساده ترین سبک است. وبهترین واژه ها همانهاست که در 
اثر تظاهر و جلوه فروشی چندان از جلا نیفتاده باشند. غایت مطلوب ان 
است که شاعر بتواند به زبان مردم عادی سخن گوید؛ اما دراین م میان حتی 
واژه های فاضلانه نیز می تواند شاعرانه باشد, در صورتی که رساننده و 
انتقال دهندة احساس و نیروی اخلاقی باشد. 

از اين رو که در نهایت, مفهوم و معنای اخلاقی است که در هرهنری 
اهمیت دارد. مهارت ما در فورم و محتوی به چه کار می اید اگر که اين دو 
در جستجوی قبول اسان اندیشه ای روشنی بخش. شفابخش و رفعت 
بخش نباشد؟ «یک شاعر والا باید, ۳ آن: حد که میسر باشد, احساسات 
آدمیان را به راه راست وصواب آورد, ی تا احساسات را سالمتر, پاکتر و 
پایدارتر سازد؛ ولب کلام آنکه آن را با طبیعت ساز گارتر کند, بدین معنا که 
با طبیعت جاویدان و با رو بزرگ مضمر درهمة چیزها توافق و هماهنگی 
دهد. شاعر والا باید که گاه به گاه پیشاپیش 
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آدمیان به راه افتد. همچنانکه در کنارشان گام برمی دارد.» شاعر, نقاش پا 
و به کمک فورم معنا و مفهوم را متجلی می سازد. ۲ 

انتشار این دیباچه در تاریخ ادبیات انگلستان نقشی چشمگیر ایفا کرد. زیرا 
موجب آن شد که برزبان تصنعی و پرجلوه. برحب و بغض های ناشی از 
نمایز طبقاتی, بر بازنگریها و اشارات به نویسندگان کلاسیک, و بر پیرایه 
های اساطیری که شعر و سخنوری انکلیشی. زرا در عضر طلابی1 آن:دزخود 
پوشانیده بود, نقطة پایانی بگذارد. این دیباچه حق بیان احساس را اعلام 
می داشت و در سبکی که از هر جهت عاری از رمانتیسم می نمود, به 
رمانس به زبانی دیگر خوشامد هو حفت: خود وردزورت قالب و مشربی 
کلاسیک داشت که در بند تفکر و ضابطه اي بود. او خاطرات را با وقار و 
ارامش زنده می کرد ۱ تاثر و هیجان و تخیل را به صحنة 
شعری اورد. همکاری این دو شاعر, بسیار عالی و پرثمره بود. 


۷۱ - فاضلان آواره: 1798- 1799 


ذق شاگره بدون. انکه متظر بمانتة تا دیوان خشتر کشان:.انتشار بایده. در 
حالی که جوسیا وجوود عطية دیگری برای کولریج و ریچارد نقدینه ای برای 
برادرش وردزورث فرستاده بود به همراه داروثی در تاریخ 15 سیتامبر 
179 برکشتی سوار شدند و از بندر یارماثت به سوی هامبورگ عزیمت 
کردند. در آنجا پس از آنکه با کلوپشتوک »2 شاعر سالخوردة آلمانی, 
دیداری عادی به عمل آوردند, از یکدیگر جدا شدند: کولریج به دانشگاه 
گوتینگن رفت تا در آنجا : به تحصیل زبان آلمانی بپردازد: ویلیام و داروثی نیز 
بر دلیجانی سوار شدند و به دیدار «شهر آزاد امپراطوری» گوسلار در 
دامنة شمالی کوههای هارتس شتافتند. در آنجاء ٍِِِِِ نقشة اولیه شان, 
چون از سرما قادر به حرکت نبودند, به ناچار چهارماه ماندند. خیابانها را 
زیرپا نهادند؛ برای روشن و گرم نگه داشتن آتشدانشان کوشیدند؛ وشعر 
سرودند یا از روی اشعار دیگران رونوشت برداشتند. وردزورتث که می 
کوشید خود را با خاطرات ت گذشته گرم نکه دارد, کتاب نخستین مجموعة 
پیش درامد را که حماسه ای در برگيرندة شرح زندگی خودش بود به رشتة 
تصنیف ذرآفرن. آنگاه, وقتی ناگهان یی بردند ۳ چه اندازه انکلستان را 
دوست دارند, ویلیام و داروثی در یک روز سرد 23 فورية 1799 پیاده به 


راه افتادند تا به کولریج در گوتینگن بدرود گویند. و سپس با شتاب از دریای 
پرتلاطم شمال گذشتند, خود را به یارماث رسانیدند 


1 30296]دباونا۸ , اشاره به دوران آوگوستوس قیصر (اوکتاویانوس) - 
دوران طلایی ادبیات لاتین و نیز دوران مشابهی در انگلستان در زمان 
سلطنت (702 1 -1707) ملکه آن استوارت که شاعران و نویسندگان آثار 
برجسته ای بدید آوزدقد. م. 

2 ۱۲00 , فریدریش گوتلیب کلوپشتوک (1803-1724) شاعر 
بزرگ آلمانی که 0 حماسیش به ۳ مسیج؟» ات ادبی در السان 
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و آنگاه به شهر ساکبرن در کنار رود تیز وارد شدند. مری هاچینسن به 
ارامی انتظارشان را می کشید تا به همسری ویلیام دراید. 

در اين حال کولریج در گوتینگن سخت می کوشید تا یک آلمانی شود. زبان 
آلمانی را فراگرفت. و خود را گرفتار فلسفة آلمانی ساخت. وقتی در 
روانشناسی ماده گرایی نتوانست تعبیر و توجیهی برای ذهن و روان بیابد, 


2 


نظرية تداعی معانی هارتلی را که صرفا جنبه ای مکانیکی داشت رها کرد 


و به سوی ایدئالیسم (فلسفة اصالت تصور) کانت و الاهیات شلینگ که 
طبیعت و ذهن آدمی را چون دوجلوه از ذات پروردگار عرضه می کرد. روی 
آورد. سخنرانیهای آوگوست ویلهلم فون شلگل را دربارة شکسپیرخواند و 
به بعضی از آنها گوش داد و برای سخنرانیهای خود که بعدها دربارة درام در 
دوران الیزابت اول ایراد کرد از نظریات شلگل الهام فراوانی گرفت. 
کولریج که در این زمان از بادة اندیشه های بدیع و مجردات ذهنی 
سرمست شده بود؛ ان فراست پیشین را برای احساس و تصورات ازدست 
دا و شفر وابه خاطر رو آوزدن: به فلسفه:ز:ها. کند, در همان زمان چنین 
نوشت: «شاعری که در وجود من بود مرده است. فراموش کرده ام چگونه 
باید قافیه ای بیردازم.» کولریج. در نقش اورنده و شناسانندة فلسفة 
آلمانی به انگلستان ظاهرشد. 
در ژوئیه 9۵ شسممان را ترک گفت وبه نذرستووی باز گشت ولی یک سال 
دوری از زنش شوق همسری را در وی خاموش ساخته بود. سراکولریج 
دیگر در اوعشق و هوسی برنمی انگیخت. زن و شوهر, هردو از درگذشت 
بارکلی فرزند دومشان که در همان اوان اتفاق افتاده بود دستخوش غم و 
افننزد کین .شذیق ده بوذفن. دز .فاه: آکنبر: کولریج که بیقر از .وخاار ام بود, 
به جانب شمال به ساکبرن, رفت تا با وردزورث دیداری تازه کند. در آن 
دیدار. دست راهان خواهر را بیش از اندازه دردست خود نگاه 
داشت. جریانی مرموز و ناگفتنی از دست زن به دست مرد راه یافت که 
در نتيجة آن, کولریج برای سومین بار به ماجرای عشقی نافرجام گرفتار 
اف این سرا که از تعهدات خود در قبال دیگران آگاه بود. محبت و 
عطوفت خویش را نثار کولریج کرد ولی از آن, قدمی بیشتر ننهاد. پس از 
آنکه کولریج دو سال در ابراز عشق و دلباختگی خود نسبت به دومین سرا 
پیگیری نشان داد, سرانجام شکست خویش را با تسلیم و رضا پذیرا شد و 
غزلی شورانگیز و موّثر با عنوان «دلشکستگی» تصنیف کرد که در حکم 
آخرین فروزش چراغ شاعری او بود. 
آنگاه در یک سیر و گشت پیاده, کولریج, وردزورت را در ناحية دریاچه ها 
همراهی کرد در حالی که هر کدام در جستجوی کاشانه ای بودند. وقتی 
ولی در همان زمان پيشنهاد شغلی از جانب روزنامة مورنینگ پست راهش 
را به سوی لندن منحرف ساخت. در این بین, وردزورث موفق شد یک کلبة 
روستایی در گراسمیر واقع در بیست کیلومتری جنوب کسیک اجاره کند. به 
ساکبرن بازگشت و رضایت 
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داروئی را برای نقل مکان به کلبة جدید به دست اورد. در 17 دسامبر 
9, برادر و خواهر. سفر طولانی خود را از ساکبرن به گراسمیر آغاز 


کردند که قشمت. اعظم. ان پیاده انجام کرفت: در این جابجایی: چنذین 
کیلومتر را, که زیر يخ وبرف زمستانی سخت و ناهموار گشته بود, پیمودند. 
سرانجام در 21 دسامبرتوانستند اتشدان خود را در جایی که وردزورث ان 
را «ته شهر» می نامید وبعدها به نام «کلبة کبوتر» موسوم شد بیفروزند. 
در انجاء اين دوتن سخت ترین ودر همان حال خوشترین سالهای حیات 
خویش را به سر اوردند. 


نفجه. غاشقانه فز گر اسنیر ۰1800 1809 


از 4 مه 1800 تا 16 ژانوية 1803, داروثی «یادداشتهای روزانة 
گراسمیر» را مزا می نگاشت. از خواندن آنچه درا یکصدوپنجاه صفحه 
یادداشت تاه شده است, می توانیم زند کف روزانة خواهر و برادر 
وسپس برای مدتی کوتاه, با زندگی روزانة خواهر و برادر و همسر این 
برادر آشنا نقتویم: و ان را احساس کنیم. اقلیم گراسمیر برای سلامت 
ساکنان ۱ نبود زیرا| تقریبا هر روز برف یا باران می بارید و 
سرمای زمستانی, چه بسا همراه با ریزش برف, در ماههای ژوئن و ژوثیه 
نیز رخ می نمود. روزهایی که خورشید از پس ابرها به درمی امد روزهای 
نشثه و سرمستی بود و رخ نمودن متناوب مهتاب, در حکم الهام و مکاشفه 
ای روشنی بخش تلقی می شد. برای گرم نگهداشتن کلبه, در بخاری و 
اجاق آن, ذغال سنگ می سوزاندند. اما چنانکه داروئی در یادداشتهایش 
نوشته است «گاهی نمی توانستم از شدت سرما به خواب روم.» سوز و 
صلابت هوای سرد زمستان را صبورانه و پارسایانه تحمل می کردند به 
عشق انکه بهار فرا رسد و از باران لطیف و ملایم ان محظوظ شوند. در 
یادداشتهای روزانة داروثی مکرر به چنین جمله هایی برمی خوریم. : «باران 
نم نم و ملایم می بارد. حاهت: در اشضر آن فنر تسام نحاید. که قلیم از 
شوق در سینه نمی گنجد. ۳ 

هر روز, تنها یا با هم ساعتها راهپیمایی می کردند. اين پیاده رویها گاهی در 
حدود دو کیلومتر و به قصد دریافت نامه ای از بتتخا ند واقع در آمبلساید 
بود و گاهی هم سفری می شد که نصف روز به طول می انجامید تا به 
کسیک بروند وبا کولریج که در آنجا مستقر شده بود دیداری تازه کنند. به 
نظر می اید که وردزورت از اينکه خواهر و مصاحب غمخواری در کنار 
داشت بسیار راضی می نمود و او را چنین می نامید: 

مصاحب عزیزم در راهپیمایی داشیی آورم, 

امیدم, شادیم, خواهرم, دوستم, 

یا چیزی عزیزتر, اکر عقل بداند 

انديشه ای ارجمندتر, پا چیزی که در جوهرعشق. 

بزاق آن تامی کراهتر عتصور است. 
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و تا سال 1802 (سالی که وردزورث سرانجام ازدواج کرد) از خواهرش با 
عنوان «عشق من» یاد می کرد. داروثی نیز از این بابت دلشاد بود که می 
توانست وردزورت را «برادر نازنین» خطاب ک: 

در این زمان, داروثی درامدی معادل40 هزار لیره در سال داشت و نصیب 


برادرش نیز70 لیره بود که با درنظر گرفتن درآمدهای مختصر حاصل از 
حق التالیف اثارش, عایدی ساليانة این خواهر وبرادر به 140 لیره بالغ می 
شد. (حدود 37500 دلار؟) یکی دو خدمتکار نیز در اختیار داشتند. زیرا, در 
آن روزگار, فقرچنان دامنگیر مردم بود که بسیاری از زنان بی شوهر حاضر 
بودند در مقابل غذا و محلی جهت خفتن. به خدمتگزاری مشفول شوند. 
جامه های وردزورث و خواهرش ساده بود. داروثی معمولا از لباس و حتی 
از کفشی که خودش می دوخت استفاده می کرد. ویلیام نیز جامه ای 
روستایی می پوشید و يا لباسهای دست دومی را که دوستان برایش می 
فرستادند برتن می کرد. ولی ان دو برای خود یک باغچة سبزیکاری ترتیب 
داده بودندو گاهی هم از دریاچه ماهی صید می کردند. از اینها گذشته, در 
یادداشتهای روزانة داروثی چنین می خوانیم: «امروز نان مربايي و کلوچة 
میوه دار پختم», «نان تازه وکلوچة خوشمزه ای برسر میز اوردم» «و 
امروز میزمان با شیرینی و کیک اراسته بود.» ویلیام به راستی به ناز 
پرورده می شند. 
ولی ویلیام مرتباً کار هم می کرد. قسمتی از ساعات هر روز عادی را 2 
حالی که سرگرم راهپیمایی بود به سرودن اشعار سررگرم می شد [- آنگاه 
که به خانه باز می گشت, آنچه را سروده بود به خواهرش دیکته می کرد. 
سپس ساعاتی را نیز به فراهم آوردن چوب برای آتشدان يا کندن باغچه و 
کاشتن نهالی, یا کارهای لازم دیگر مصروف می داشت. «امروز ویلیام 
راهی را هموار و قابل عبور ساخت که سخت مورد نیاز بود» منظور این 
است که از میان انبوه برف راهی از کلبه به آبریزگاه خارج آن گشوده بود. 
برهمة اینها باید افزود که درون دز مان آنکه نیت تفه می کرد و «چند 
بطری خالی و و تا ار 0 ۰16 ۳۳۸ ۰ 7۰۱۱ 
داریم». با آنکه غذایشان بیشتر از سبزیجات بود. ویلیام از بواسیر رنج می 
برد و بعد از سال 1805, ضعف بینایی و بیخوابی نیز بر ناراحتیش افزوده 
شد و چه بسا شبها که داروثی ناگزیر می شد مدتی برای او کتاب بخواند تا 
به خواب ۳ 
آن روزهایی که زندگی وبليام. به سان شيوة زیستن تثوکریتوس, با آرامش 
قرین بوه تا کهان با تار مبان: آامدن پای پول و ازدواج دستخوش اختلال شد. 
در تاریخ 24 مه 1820, سرجیمزلوثر, ار ل او لونزدیلن درگذشت و 
و لقب اشرافی خودرا برای برادرزاده اش سرویليام لوثر به میراث 
گذاشت. شخص اآخیر درصدد ترا هد ده میت ساجه سا مان بان عان 
وردزورث بپردازد. ظاهرا مبلغ 4000 لیره بین فرزندان جان تقسیم شد., 
گرچه سهم ویلیام و داروثی ۳ سال 1803 به آنان نرسید. به هرحال, ویلیام 
وقتی از بابت دریافت سهمی از آن 
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میراث به تاخیر. افتادة پدری اطمینان خاطر یافت دست خواستگاری به 
سوی مری هاچینسن دراز کرد. ۱ ۱ 

نخست روابط خود را با ان دختر روشن می ساخت و سپس از مری می 
خواست که به همسری او دراید؟ در نهم ژوئية 1802 ویلیام و داروثی 
پیاده از گراسمیر به راه افتادند و قسمتی را نیز با کالسکة پستی پیمودند 
تا خود را به خانة مری در گالوهیل برسانند. در 26 ژوئیه گالوهیل را با 
کالسکه به قصد لندن ترک گفتند. وقتی به لندن رسیدند, وردزورث که از 
دیدار جلال و شکوه شهر در آن ساعات نخستین بامدادی از فراز پل 
وستمینستر. سخت دستخوش اعجاب گشته بود. یکی از چندین غزل 
فراموش نشدنی خویش را سرود: «زمین چیزی از اين زیباتر برای عرضه 
کردن ندارد.» از آنجا به دوور رفتند. بر کشتی پستی سوار شدند. از دریای 
مانش عبور کردند و در 31 ژوتبه, آنت و دختر نهساله اش را در بندر کاله 
درانتظار خویش پافتند. 

ما نمی دانیم ویلیام و انت به چه توافقی. رسیدند. فقظ , بر ی ین نکته واقفیم 
که چهارده سال بعد, وقتی کارولین ازدواج کرد, وردزورت در آن زمان 
از وضع مالین نسبتاً خوبی برخوردار بود مقرری سالیانه ای به میزان 30 
لیره (معادل 750 دلار؟) برای او برقرار کرد. آن گروه چهار نفری مدت 
چهار هفته در کاله ماندند, وهر روز با وضعی که ظاهرا از استت و توافق 
آنان حکایت می کر به قدم زدن در ساحل می پرداختند. در همین جا بود 
که وردزورث یکی دیگراز غزلهای خوش و دلکش خویش را سرود: 

شبی زیباست؛ آرام وفارغ از هر گونه هیاهو, 

زمان مقدس نظیر راهبه ای خاموش است ۲ 

در حالی که از غایت ستایش به دشواری نفس بر می اورد. 

و در پایان این غزل دعای خیری نثارکارولین کرده است. در 29 اوت؛ ویلیام 
وداروثی کاله را به صوب دوور و لندن ترک گفتند. ظاهراً وردزورث در 
بازگشت شتابی نشان نمی داد زیرا خواهر و برادر قبل از 24 سیتأمبر به 
گالوهیل بازنگشتند. 

در چهارم اکتبر 1802 ویلیام و مری با یکدیگر ازدواج کردند. برای عروس 
هیچ گونه هد به ای نرسید زیرا تتتکا ی مری با ازدواج او با یک «آدم خانه 
به دوش» موافق نبودند. داروثی که تا همان اواخر در یادداشتهای روزانه 
اش از ویلیام به عنوان «محبوبم» یاد کرده بود نتواننست خود را راضی کند 
تا در مراسم ازدواج برادرش حضور یابد. «احساساتش به حدی تهییی شده 
بود که دیگر بر آن اختیاری نداشت.» به طبقة بالا رفت و «تقریباً به حالت 
مدهوش» بر بستر افتاد تا موقعی که سراهاچینسن او را صدا کرد و گفت 
که. «دارند از کلیسا برمی گردند». داروثی در یادداشت آن روز بعداز 


نابود کرد. اسپارت اندک اندک. برای رسیدن به هدفهای جنگی خود, از هیچ 
وسیله ناپسند چشم نپوشید, و در این راه کارش به جایی رسید که همه 
ازاذیهایی نا که انن در مارانون. برای بان تهدشت آوردن ,بود دن رام له 
بر ایرانیان, زیر پا نهاد. تین تر بت : اسپارت که روزگاری مورد احترام 
ار بود, به سبب سپاهیگری, به صورت مزاحمی برای همه یونان 
درآمد. از این رو سقوط اسیارت همه اقوام را ات هی انداخت., اما 
هیچ یک را اندوهگین نکرد. اکنون در میان خرابه های اندکی که از پایتخت 
سرزمین لاکونیا به جای مانده است. بندرت میتوان به مجسمه يا ستونی 
برخورد و حکم کرد که روزگاری در آنجا شهری عظیم برپا بوده است. 


ظهرش, چنین نوشت: «اين خبر مرا وادار کرد که از بستر برخیزم, از جایم 
تکان بخورم, خودم هم نمی دانم چگونه توانستم ... با شتابی 
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فراتر از نیروی بدنیم به راه افتادم, به زیر امدم, و در انجا ویلیام محبوبم 
را دیدم و خود را در اغوش او انداختم. او و جان هاچینسن مرا به داخل 
خانه بردند. و من در آنجا ایستادم تا ورود مری, زن برادر عزیزم را : به خانه 
خوشآمد بگویم.» 

همان روز, شاعر, با همسر و خواهرش برکالسكة چهار چرخة تک اسبه ای 
سوار : شدند وراه طولانی گراسمیر را در پیش گرفتند. داروثی بتدریج خود 
را با آن وضع جدید که سه نفری در زیر یک سقف زندگی کنند منطبق 
ساخت و بزودی مهر مری را بر دل گرفت و او را چون خواهر و محرم 
رازی پذیرفت. مری درامد سالیيانة خویش را به میزان 20 لیره برانچه 
شوهر و خواهرشوهرش داشتند افزود. وقتی سرانجام سهم خواهر و برادر 
از میرات لوثر, به دست انان رسید, افراد این خانواده, از نظر مالی وضعی 
مرفه و بورژواوار یافتند. ویلیام به یک میهن پرست پرحرارت مبدل شد. به 
توبات گروه داوطلبان گراسمیر فراند تا همراه نیروهای اتحلتتته از 
خاک انگلستان در برابر ناپلئون دفاع کند. 

چکامة گراسمیر بخشی از دلکشترین سر وده های غنایی وردزورت از جمله 
قطعة «به یک پروانه», غزل بسیار محکم و منسجم خطاب به میلتن؛ 
قصیيدة «عزم و استقلال » که در آن شاعر خود را به خاطر افسردگی 
خویش مورد سرزنش قرار می دهد, و سرانجام (در فاصلة سالهای 1803 
تا 1806) مشهورترین و پراوازه ترین تصنیفاتش تحت عنوان «اشاراتی به 
بقای خاطرات دوران کودکی» است. بندرت یک انگار و توهم فلسفی چنین 
زیبا و نغز بیان شده است. 

این قطعه با اشاره ای به ملال خاطر شاعر به خاطر بینایی روبه زوالش 
آغارد هید شود : ۲ 

به هر جا که روی می اورم, 

خواه روز و خواه شب, ۳ 

چیزهایی را که می دیده ام, دیگر نمی توانم ببینم. ۱ 

شاعر بیان این نکته را چون نمادی برای رقیاهای ایدالیستی ما, که با 
کذشت جوانی از درست می رود, به کار می گیرد. «اکنون کجاست آن 
شکوه و رقیای دلفریب ؟» و برایش این پرسش پدید می آید که چه بسا 
معجزه ولادت ما؛ به صورت کودکی بیچاره, وانستة به فاه‌اق َلکوتی بااشد 
که خاطره اش دوران کودکی ما را روشن و دلپذیر می سازد و آن زمان که 
بزرگ می شویم, آن روشنی به خاموشی می گراید: 

تولد ما چیزی نیست جز یک خواب و یک نسیان, 


روحی که با ما برمی خیزد, ستارة زندگی ما؛ 

در جایی دیگر مقام داشته است. 

و از جایی بس دور فرا می رسد؛ 

از توت از 

ولی در حالی که به دنبال ابرهای پرشکوه روان هستیم از راه فرا می 


ر سیم, 
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از سوی خداء از سوی او که ماوای ماست؛ 
در دوران نوزادی. ملکوت در پیرامون ما گسترده است! 
سایه هایی از زندان- خانه تنیدن اغاز می کند 
برگرد کودکی که در حال بزرگ شدن است, ۱ 
ولی کودک بر روشنایی می نگرد و به آنجا که روشنایی از آن ساطع می 
شود, 
ودر شادمانیش آن روشنایی را می بیند؛ ۰ 
سرانجام, انسان آن نور را می بیند که به خاموشی می گراید, 
و در پرتو زندگی هرروزه رنگ می بازد. 
بنابراین؛ شاعر به کودک:جنین خوشامد. من کوید: 
تو, نیکترین فیلسوفی هستی که هنوز عزیز می داری 
تویی که بقایت بر پیرامون تو 
چون روز به آندیشه می نشیند ... 
اما حتی ما آدمهای بالغ نیز آگاهی مبهم و نامحسوسی از آن افق گمشده 
داریم- 
توهمات بیپاية یک موجود 
که در دنیاهای تحقق نایافته به سیر می پردازد .. 
روحهای ما از ان دریای سرمدی منظری دیده اند 
از ان دریا که ما را به اینجا اورده. 
و می توانند در یک چشم برهم زدن به آنجا سفرکنند, 
و ند کم کودکان فاحل ان هبار ی سر کرم هستتن: 
و صدای امواج عظیم را که بیشتر از هر زمان برروی هم می غلتند بشنوند. 
این نوعی انسانشناسی آفتخنه با الاهیات است: کودک, , در آن زمان که 
هنوز به صورت جانوری است, مشعوف از احساسات, دست وپا زدنها و 
آزادی جوانی خویش. , از هر نوع جامه وپیر ایه احساس بیزاری مت ناه به 
هبح منع و قیدی گردن نمی نهد, و در درون خویش شوق برخورداری از 
آزادی جوانی را می پرورد؛ بدانسان که آزادانه در کشتزارها و جنگلها به 


سیر و گشت بپردازد, برروی | پا درهوا بیر د» ولی آهسته آذشته: و بر 
خلاف میل و ارادة خویش, بتدریج که از دوران کودکی به دوران ۳ و 
جوانی قدم می نهد در برابر تمدن سر فرود می آورد و از آن آزادیها 
محروم می شود. ولی وردزورث نمی خواست به چنین سرنوشتی گردن 
نهد. او فیثاغورس را به یاد می آورد و در فلسفة او پلی می جست که 
امیدوار بود از روی ان 

بگذرد و باز به کیش دوران کودکی راه یابد. آدمی که روی به سالخوردگی 
فی. گذارد, به جشتجوی زهدان: اخساشانتن برمی خیزد تا در آن زندکن 


خویش را بازيابد. 


فر آفدیل 1800 وان که فراردادش با تاه مینست جه بایان 
رسیده بود, برای اقامتی سه هفته ای نزد وردزورث و همسر و خواهر وی 
به گراسمیر اد داروئی به او گفت که برای او و خانواده اش سرپناه 
دلیذیری در خانة بزرگی موسوم به گرتاهال, واقع در پنج کیلومتری کسیک, 
پافته است. کولریح به آنجا رفت. , خانه را که غرق در شکوه و زیبایی 
تابستانی بود دید, در کت از اطاقهای آن خانه, کتابخانه ای مشتمل بر 
پانصد جلد کتاب یافت که بسیاری را باب دندان و به حال خویش سودمند 
می دانست و بتابراین با کمال اشتیاق, ستد اجارخ آن خانه را امضا کرد. در 
ماه اوت 900« همسرش سرا و پسرش هارتلی را از نذرستووی به خانة 
جدید آورد. در آنجا در 14 ماه سبتامبر سرا فرزندق دیکر به.دتیا آورة که 
نامش را درونت نهادند, و درونت نام دریاچه و رودخانه ای در آن حوالی 
بود. بزودی فرا رسیدن زمستان. اشتباهشان را برایشان اشکار ساخت. 
سرما 3 بارتدکی: حالت تتکی نفس و لب روماتیسمی کولریح را تشدید 
کرد و بعد فاصلة بین او و بستگانش, افسردگی همسر را افزون ساخت؛ 
همسری که غالب ات وا و کح سار 
بود, وهم فکر و روحش معطوف به مسائلی دیگر. 

کولریج غالب اوقات. همسرش را تنها برجای می نهاد و خود بیست وچند 
کیلومتر پیاده روی می کرد تا به کسیک و گراسمیر برود و از گفتگوی 
لذتبخش و شوق انگیز وردزورث و توجهات محبت آمیز دی برخوردار 
شود. ولی وردزورث و خواهرش کمتر به شمال می رفتند تا با حضور خود 
کاشانة کولریج را روشن سازند. در نوامبر 1800, سرا هاچینسن از 
گالوهیل نزد مری, ویلیام و داروئی آمد تا چند ماهی نزد آنان در «کلبة 
کبوتر » به سر برد و در آنجا کولريج بار دیگر سردرپی وی نهاد. کولریج با 
سادگی بیرحمانه ای که در آن هیچگونه تعمدی مشهود نبود به همسرش 
اعتراف کرد که عاشق این سرای دوم شده است و از وی اجازه خواست 
که هر دو سرا را دوست بدارد. بدین ترتیب بود که از ان پس, سرا هرروز 
بیش از روز پیش از شوهرش دوری می جست و اوقات خود را وقف 
وظایف مادری و مراقبت از فرزندانش می کرد. کولریج نیز بیش از پیش 
مستغرق افکار و کتابهایش می شد. 

در اين اوقات کولریج کوشید تا منظومة داستان گونة «کریستابل» را که در 
سال 1797 آغاز کرده بود به انجام برساند. ولی آن «شوزند کن, طرور6» 
را در خود نیافت و داستان را ناتمام برجای گذاشت. والتر سکات و بایرن 
که -ننتتخه دستتویسن آن اثر تاتعام را مطالعة کردند آن را ستودتد و شاید 


هم از نظر مضمون, وزن و حالت از آن اثر الهاماتی گرفتند. سرانجام, در 
«کریستابل» را منتشر ساخت- اثری که اکنون به صورت یادگاری برجای 
ماندنی از یک جذابیت رنگباخته در اختیار ماست. 
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پس از یی سال درنگ در گرتاهال. در حالی که سلامت وکيسة کولریج هر 
دو رو به زوال گذارده بود. حس کرد که نخواهد توانست سالی دیگر 
درناحية دریاچه ها دوام آ و قضا را در همان موقع از اودعوت به عمل 
اند تا به عنوان تک از اعضای هیئت تحريربة روزنامة مورنینگ پست بار 
دنکن نف ان روهدنامة پنیوندق: در 6 اکتبر1801 به گراسمیر رفت تا با 
دوستانش بدرود گوید و در 9 اکتبر داروثی ومری با او همگام شدند و 
همرآاهش به گرتاهال اهنت زود دهم آن ماه عازم لندن ند ودارونی و 
مری نیز به گراسمیر بازگشتند. داروثی در یادداشتهای روزانه اش چنین 
نوشت: «کولریج روز خوشی را برای سفر در اختیار داشت. هر منظر و هر 
صدایی او را به یاد من می اورد. این موجود عزیز و نازنین ... من از رفتن 
او دستخوش افسردگی شده بودم و نمی توانستم صحببی کنم. اما 
سرانجام با گریستن از بار غم دل خویش کاستم- ویليام می گوید آن هق 

هق کردن من ناشی از برافروختگی عصبی بوده- ولی چنین بیست. ِِ 
دلایل بیشماری دارم برای آنکه نگران حال این دوست باشم. ۳ 

وقتی کولریج به لندن رسید سرگرم نگارش سرمقاله هایی برای روزنامه 
شد؛ و در آن محافظه کاری افزاینده اش باسیاست و خط مشی روزنامة 
مورنینگ پست کاملا جور در می آمد. روزنامه ای که ارگان اصلی ویگهای 
نیمه آزادیخواه محسوب می شد, با کشیشان مخالف بود. ولی از مالکیت 
طرفداری می کرد. کولریج در سرمقاله هایش برده داری و آن «ولایات 
پوسیده»ای را که به طور منظم نمایندگانی از حزب توری (محافظه کار) 
به پارلمنت اعزام می داشتند محکوم می کرد. دولت را مورد نکوهش قرار 
می داد به خاطر انکه پیشنهاد صلح ناپلئون را (در سال 1800) رد کرده 
بود؛ و, با تجزیه و تحلیلهای دقیق و بیرحمانه در شخصیت نخست وزیر 
وقت به عنوان یک سیاستمدار ویک مرد» تقتریبا موجبات بدنامی و سقوط 
ویلیام پیت را فراهم آورد: با همة این احوال, کولریج از مالکیت خصوصی 
به عنوان یک بنیان و اساس ضروری برای یک اجتماع در حال پیشرفت ولی 
توآم با نظم و هنجار, دفاع می کرد و استدلالش بر این پایه استوار بود که 
تنها آن حکومتی می تواند بهنرین باشد که «بتواند قدرت هر فرد را با آنچه 
متعلق به اوست هماهنگ و متناسب سازد.» کولریج با حرارت و پیگیری و 
با بیانی موثر می نوشت و در نلیجه تیراژ روزنامة مورنینگ یست در آن 
زمان که از همکاری کولریح بهره مند بود به میزان قابل ملاحظه ای 


افزایش یافت. ولی آن یک سال کار مداوم زوا با بیقراری موجب شد 

که سامت ولرم رت وی استلال ند دی رر سا 21602 کر اهاز 

بازگشت., از نظر جسمی و روانی کاملا فرسوده شده بود. بدنی رنجور 

داشت؛ شوهری بود که همسرش بیگانه می نمود؛ عاشقی بود که معشوق 

دست رد برسینه اش نهاده بود؛ اراده اش نیز در اسارت تریاک گرفتار بود. 

کولریج از سال 1791. یعنی زمانی که نوزده سال بیشتر نداشت به تریاک 

معتاد شده بود. در آغاز آن را برای تسکین اعصاب و تخفیف درد استعمال 

می کرد و نیز برای تامین خواب و اینکه زوال قلب و ریه هایش را به 

تعویق اندازد؛ و شاید هم که می خواست شکست را با تسلیم 
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و رضا بپذیرد. آن زمان هم که سرانجام خوابی که از او می گریخت به 

سراغش می [ ۳ میزبان مجموعه ای از رقیاهای هراس افو فت شد. 

کولریج در قطعه ای تحت عنوان «رنجهای خفتن» به سال 1803 از ان 

چنین یاد کرد. 

آن ازدحام دیوسیرت, 

اشکال و انديشه هایی که مرا شکنجه می دادند؛ . 

میلی که به شیوه ای غریب با نفرت امیخته بود, 

و به سوی اشیای وحشی و نفرت انگیزی متوجه بود؛ 

شهواتی غعریب و کابوس وار, قیل و قالی دیوانه کننده ! 

و شرم و وحشت برفراز همه اینها. ۱ 

در کتابچه های دستنویس وی صحبت از ادمیانی تصوری و تخیلی بر کرة 

ماه دیده می شود «که از هر جهت. عینا شبیه مردم این دنیا هستند جز 

ا ک ‏ قا ق ز ق ۱ که از وی 

جوند .. آنان زیاد در بند بوسیدن نیستند.»کولریج نیز نظیر بسیاری از ما 

دستخوش رقیاهای هراسناک می شد ولی در مورد اوء آن رقیاها, چنان 

واضح و مخوف بود که گاهی با فریادی دلخراش از خواب می جست و اهل 

خانه را نیز از خواب بیدار می ساخت. 

تسا که زنجوری.ه اغتیاد که‌لریج - گرچه گاهی انديشه هایش را دستخوش 

اختلال می ساخت و اراده اش را ضعیف می کرد - عرصه ها و چشم 

انداز ها و تصورات و پندارهایی در برابرش می گشود که اذهان و روانهای 

عادی نامشکوف می ماند. در هر حال این نکته شایان ۳۳ است که 

وسعت معلومات و اطلاعات وی در نسل معاصرش همتا نداشت و کسی 

نمی توانست از او فراتر رود؛ در اين رهگذر, وردزورث از او بسی عقبتر 
. البته کولریج در برابر وردزورث جانب فروتنی را نگاه می داشت. 

۳ بندرت می توانست جز اشعارش درباره مطلبی سخن گوید, 9 

حالی که کولریج. حتی در ان زمان که از نظر جسمی و روحی دستخوش 


تباهی شده, چندان از وسعت فکر, سرزندگی و شوق انگیزی برخوردار بود 
که کارلایل را تحت تاثیر قرار می داد و چه بسا می توانست مادام دوستال 
را تیز,. در مجاورنه از «میدان نهد کند.. انچه تدر فجود وردز هرت هراس 
آميخته با احترام کولریح را برمی انگیخت, تمرکز عزم. جمعیت خاطر و 
استواری اراده بود. کولریج خود بیش از پیش آرزو را جایگزین اراده می 
ساخت و پندار را بر جای واقعیت می نشاند. 
کولریج از فروتنی و شکسته نفسی خود در حیرت بود, ولی در همان حال 
قویا قدر خود را می دانست و خودش را (و در این نکته, نظیر وردزورث و 
خودمان) جالبترین موضوعها می پنداشت, و به طور پنهانی و تعرض آمیزی 
مغرور بود. توجه همگان را به صداقت خویش» به رفتار مهذب و پایبندی 
خود به اخلاق و بی اعتنایی در مورد پول و شهرت معطوف می داشت؛ 
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ولی آرزوی برخورداری از افتخارات را در دل می پروراند و با شادمانی و 
خونسردی از آثار دیگران اقتباس می کرد و به نام خود انتشار می داد. از 
دوستانش وام می گرفت و بازیرداخت 1 را به دست فراموشی می 
سپرد. همسر و فرزندان را رها کرد و از اينکه دوستانش سرپرستی آنان 
را عهده دار شوند خم به ابرو نمی اورد. شاید اعتیاد به تریاک قدرت 
۱[ 
عمل مشتبه گیرد. 
در آوریل 1804 درصدد برآمد که با پناه بردن به هوا و آفتاب کرانه 
مدیترانه, یو نب رما ینف ود را تخفیف دهد. ِ 
یک وام 100 لیره ای از وردزورت پذیرفت و با کا تون عازم جزیره مالت 
نشند, چایی که.در آن زمان یکین از بایگاههاق خظیر قدرته دریانی انگلشتان 
و از جانب دشمنان در معرض تهدید بود. همراه خود در حدود سی گرم 
9 خالص و دویست و پنجاه گرم لودانوم 1 برداشت. در طول سفر 
دریایی, در تاریخ 13 مه در دفترچه اش استفاثه ای از غایت نومیدی بدین 
مضمون نگاشت: ۲ ۱ 
ای خدای مهربان! به من قدرت روحی عطاکن تا از یک ازمون به درایم - 
چندان که در مالت قدم برخشکی بگذارم - با وجود همة رنج و وحشتی که 
از یک ماه تن سپاری به خماری نصیبم خواهد گشت . .. من بنده ای دوست 
داشتنی و خوش قلب هستم و نمی توانم بدون آنکه به عقوبتی بیندیشم 
مرتکب خطا شوم. اما چه کنم! من بسیار بسیار درمانده هستم - از بچگی 
نیز چنین بوده ام - و هميشه برای همین لحظه زیسته ام ! - خدای مهربان 
ای پدر مقدس بر من رحمت آور, بر من رحمت اور! 
چنین به نظر می رسد که کولریج موفق شد برای مدت یکسال بر نفس 
خویشتن تسلط پابد. در ماه ژوئیه به عنوان منشی مخصوص سر الگزاندر 


تا فرماندار کل جزيرة مالت؛ و در ژانوية همان سال به مقام سرپرست 
مسئول امور عام المنفعة جزیره در دستگاه فرماندار کل ارتقا یافت. در 
این سمت که همپاية وزیر بود, سخت کوشید و از خود قدرت قضاوت و 
تصمیم گیری و اجرایی شایان تحسینی نشان داد. آنگاه پس از یک سال 
خدمت, به اندازه ای خسته و فرسوده گشت که بار دیگر در دامان اعتیاد 
آویخت. جزیره مالت را ترک گفت., به سیسیل و ایتالیا سفر کرد و از آنجا 
به اکلشتان با رکشت ۱۳۵۵ وق پاش به اکاستان رسد ستی. ا۶ 
ی ترا مقس ای ارف رفن اند وت او را کم ار ان 
مدد می حجلست . 

در 26 اکتبر 1806, وردزورت را در یک میخانه واقع در کندل ملاقات کرد. 
داروثی در همان زمان در دفترچة يادداشتهایش نوشت «هرگز دچار چنان 
اندوه و حیرتی که در نخستین دیدارش به من دست داد. نشده بودم.» 
چنان چاق شده بود که «چشمانش در چهرة ورم کرده اش 

1 ۱.۷۷ نامی که به تنتور زعفرانی تریای اطلاق می شود. آنرا از 
خیساندن گرد تریاک در الکل سی درجه تهیه و سپس با زعفران رنگ می 
کنند و با اسانس میخک و دارچین معطر می سازند. ده درصد مورفین دارد 
وه نو وق اد نب کان می :۱6 

ند وی ان اد قاکوتی سیمایش که در گذشته بدان آشنا بودم تنها 
پرتو و فروغی زودگذر نمودار می گشت.» کولریج از آنجا به کسیک رفت و 
ی ی مسر 7 امتناع ورزید. ِ 
برد. که سالیانه ای را که از و دریافت می داشت به 0 
منتقل ساخت. ولی جوسیا وجوود از پرداختن سهم خویش در ان مقرری از 
تال دا و بو هد اسای کار طفف سای اسسال 0و1 
در هل رح افامت اقکوم شیر رای واه خن رارکه رت 
کول یه بای عطهرای ۱00 تبون ای که طور این از جات بکن 
از آشنایان معتادش به نام دکوینسی برایش فرستاده شد, و همچنین از 
پولی که از طریق ایراد سخنرانیهایی در مو3سسة سلطنتی در طول سالهای 
1908 تا 1910 بةه دست می آورد توانست زد کی خود و فرزندش را 
تام کت ۲ ۱ 

در آن سال, دوستی بزرگ به پایان رسید. بنیان آن دوستی از اغاز بر 
الهامبخشی شعر استوار شده بود و ان زمان که بعد از سال 0 در 
نتيجة ناتوانی و نقاهت جسمی, خواب الود گیهای ناشی از افیون. بیگانگی با 


خشک شد, دوستی بین وردزورث و کولویج نیز پایان یافت. وردزورث با 
القای این نکته به کولریج که نبوغ او بیشتر متمایل به نثر است وی را 
تشویق کرده بود دست از الاهة شعر بشوید و به سوی نثر روی اورد. 
سپس زمانی رسید که کولریج دریافت وردزورث و همسر و خواهر وی, هر 
سه نفر به سرا هاچینسن زنهار داده بودند به ابراز عشق کولریج مجال 
پیشروی بیشتر ندهد. ؛ و کولریج از آگاهی بر این مطلب بسی آزرده خاطر 
گشت. اختلاف بین دو دوست زمانی به صورت یک شکاف: غمیق در امد که 
وردزورت در نامة مورح 321 مه 1909 تأمس پول را برحذر داشت ۳ بیش 
از اندازه خود را درگیر و الودة مجلة جدیدی نکند که کولریج به نام دوست 
در سالهای 1809 و 1810 منتشر می ساخت. وردزورث در ان نامه به 
عنوان «یکی از نزدیکترین و صمیمی ترین دوستان کولریج» چنین نوشت: 
در اینجا عقيدة سنجیده و دور از شتابز دگی خود راء که برمبنای دلایل 
تقویت شده در طی سالها استوار است. ابراز می دارم و ان اینکه کولریج 
نه می تواند و نه خواهد توانست کاری با ارزش و سودمند و قابل توجه 
برای خودش, برای خانواده اش, و برای بشریت انجام دهد. نه استعدادش 
و نه نبوعش (با آنکه هر دودرحد والایی و عظمت است) و نه معلوماتش 
که بسیار گسترده است به کار او نخواهد آمد و دردی از او دوا نخواهد 
کرد. هقمة: این کته های. میت ند مجود وق در نتیجه: آاشقنیی اسرشتت: و 
مزاج عقلی و اخلاقی وی بی نتیجه مانده و دستخوش سترونی و بیحاصلی 
شده است. در واقع او از هیچ گونه قدرت آزادی ذهن برخوردار نیست و 
همچنین توانایی آن را ندارد که تحت هیچ گونه الزامی به انجام وظیفه پا 
تعهد اخلاقی به کاری دست بزند. ٍ 

البته آنچه:وردزورت در این نامه توشته.بیرخمانه و آميخته به اغراق انست: 
ولی وردزورث 
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چند هفته قبل از آن ضمن نامه ای از این هم بی پرده تر و عتاب آمیزتر 
مطالبی برای شخص کولریج نوشته بود. بعداً اوضاع از این هم بدتر شد و 
آن موقعی بود که, بنا به گفتة کولریج. وردزورث به بزیل مانتیگیو توصیه 
کرده بود با کولریج همخانه نشود زیرا به رغم وردزورث, کولریج در نتيجة 
میخوارگی خارج از اندازه و اعمال نایسند دیگرش,: در گراسمیر به صورت 
«موجود مزاحم و آزار دهنده ای» در آمده بود. وردزورث بعدا (در سال 
2 , 9 اطمینان داد که چنان سخنانی ۳ و مانتیگیو گفتة او 
را تحریف کرده است. کولریج نیز چنان وانمود کرد که توضیح و توجیه 
وردزورت را باور کرده است, ولی دیکز نمی نفد رشتة گسستة دوستی را 
گره زد و دوستی تاریخی به پایان رسید. 


- کولریج فیلسوف: 1817-1808 


شاید در بیان انحطاط و اضمحلال کولریج ما به اغراق رفته ایم. باید متوجه 
این نکته باشیم که وی در بین سالهای 1908 تا 1815 در بریستول و نیز 
در موسسه سلطنتی در لندن به ایراد سخنرانیهایی پرداخت. این سخنرانیها 
گرچه تا اندازه اق. با آشفتگن انديشه و بیان همراه بود باز هم آن اندازه 
مقبول و پرمغز می نمود که مستمعانی فراوان از جمله چارلز لم, لرد 
بایرن, سمیوثئل راجرز, تامس مور, ولی هانت را تحت تأثیر قرار می داد؛ 
گویی یک نوع روح یگانگی خارج از اختیار و ناشی از طیب خاطر, این 
مستعمان و سایر نوبسندگان را بر آن می داشت تا به پشتیبانی همقطار و 
همکار دردمند خود برخیزند. هنری کراب رابینسن کف کروهی. .از 
سرشناسان و برجستگان انگلیسی و آلمانی را در جرگة دوستان خویش 
داشت, سومین سخنرانی کولریح را در لندن با کلمات «عالی و بسیار 
آلمانی پسند» توصیف کرد. و همین شخص باز چنین نظر داد که «در 
سخنرانی چهارم. شیوخ برداشت مطلب و بسط مقال بسیاله‌المانی پسند 
بود. و برای مستمعانی که شمارشان چندان زیاد نبود بیش از 
اند/3لاتجریدی و خشک می نمود.» کولریج در سخنرانیهایش ان قدر 
واقعیات؛ انديشه و تعصب انباشت که فرصت پرداختن و شکافتن عنوان 
اعلام شده را پید | نمی کرد. بی محأبا از این شاخه به آن شاخه می پرید» 
ولی با همة این احوال کلامش الهامبخش و دلپذیر بود. چارلز لم که در 
توصیف کولریح با عبارت مشهور «فرشتة بزرگی که اندکی معیوب گشته», 
جان کلام را ادا می کند و به قضاوت خود دربارة وی چنین پایان می بخشد: 
«کافی بود که در معرض دمیدن نفحة نبوغ آو باشیم تا نتوانيم بیش از ان 
ارواحمان را ارام نگاه داریم.» 

در طول سالهای 1815 تا 1817, زمانی که کولریج باز به مرحلة تباهی و 
از با در آمدن نز دبی مین شدم. تتیجة گر نها و استنباطات خود را در سالهای 
واپسین عمر خویش بار دیگر به زیور طبع آراست. در اثری به نام نظرية 
حیات که در سال 1815 منتشر شد, کولریج نشان داد 
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که دربارة علوم, به خصوص دربارة شیمی, چه اطلاعات عمیق و گسترده 
ای دارد. آشنایی وی با علم شیمی نتیجة دوستیش با هامفری دیوی 
شیمیدان برجسته بود, ولی همة کوششها را در هه توضیح ذهن با 
عبارات و اصطلاحات فیزیکو-شیمی نادیده و مردود انگاشت. نظر ارزمس 
داروین را مبنی بر اينکه «انسان از هیئت اورانگوتان به هیئت امروزی 
رسیده است» مبتذل خواند. 


۷ - دولتهای فراموش شده 


دره رود ائوروتاس در شمال مرز اسپارت به کوه های آرکادیا میپیوندند. 
گرچه اين کوه ها خطرناک هستند, نمیتوان زیبایی فراوان آنها را نادیده 
گرفت. ظاهرا عبور از دامنه های سنگلاخ کوه های آرکادیا بسیار دشوار 
است, و کسانی که قصد تجاوز به این پناهگاه های دورافتاده را دارند, 
سخت به رن ميافتند. 

جای هیچ گونه شگفتی نیست که کشورگشایان دوری و اسپارتی مجبور 
شندند. از آر کاذیا هم مانند الیس و آخایا چشم پوشند و آن را برای قوم 
آخایایی و قوم ۳ آزاد گذارند. نواحی پراکنده این سرزمين, در 
شهرهای قدیمی 0 هم تکاء, مانتینتا همان ّ 
اپامینونداس هم پیروز شد و هم به هلاکت رسید به چشم میخورد 

قسمت عمده این سرزمین جولانگاه کشاورزان 7 
های خویش در دامنه تیه های خشک به سر میبرند. جنگلهای این ناحیه را 
مقر کهن پان. خدای بيیشه ها و چوپانان. دانستهاند. شهرهای آر کادیا, با آنکه 
پس از جنگ ماراتون بیدار میشوند و از هنرها و صنایع و مظاهر تمدن 
استقبال میکند. پیش از جنگهای ایران, در داستان تمدن راهی ندارند. 

رود ائوروتاس در آرکادیای جنوبی با رود مشهور دیگری به نام رود آلفیوس 
تلاقی میکند. رود آلفیوس با سرعت فراوان راه خود را از میان سلسله 
جبال پارهاسیا میشکافد و سپس بآهستگی به طرف دشتهای الیس میپیچد 
و مسافر را به اولمپیا میکشاند. پاوسانیاس میگوید که مردم الیس از قوم 
آیولی و پلاسگها بودند و در اصل از آبتولیا برخاستند. نخستین پادشاه آنان 
آیتلیوس پدر اندومیون است که قصه عشق ماه (سلنه) به او معروف 
است: پس از انکه ماه او را گمراه کرد, چشمان او را بست. به خوابی 
دایم فرویش برد, و خود کرارا با او همبستر شد و چندین دختر برای او زاد. 
در نقطه برخورد رود الفیوس و رود کلادیوس, که از طرف شمال میاید, 
ناحیه مقدس التیس قرار دارد که مورد تکریم 
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توانستهاند مسابقات ورزشی را جانشین جنگ کنند. اقوام مهاجر چون به 
التیس میرسیدند, از روی صفا به زیارت معبد زئوس و معبد هرا میرفتند و 
بعدا| نیز برای جلب عنایت ان دوه هدایایی پیشکش میکردند. از این روی» 
ثروت و 0 معبدهای زئوس و هرا در طی قرنها روزافزون بود. 
قتنحافی که یونان , بر ایران پیروز میشود, معماران و مجسمه سازانی بزرگ 


در اثر دیگری به نام کتاب راهنمای سیاستمدار که در سال 1816 منتشر 
شد؛ کتاب مقدس را به عنوان «بهترین راهنما برای تفکر و دوراندیشی 
سیاسی» پیشنهاد و عرضه داشت: 

مورخ درمی یابد که ريشة رویدادهای بزرگ, حنی مهمترین دگرگونیها دزن 
روابط, بازرگانی دنیا را ... نمی توان نه در به هم پیوستگی و 
گ ۱/80 [امزسیاستمداران و نه در دوراندیشیهای عملی سوداگران و 
بازرگانان جستجو کرد بلکه این ریشه را باید در خلوت تثوریسینها و در 
گوشة انزوای نوایغ سراغ گرفت. .. همة انقلابهای تاریخساز جهان 
مسیجت؛ انقلابهایی مذهبی؛, و همراه آنها, تحول و دگرگونی در عادات و 
رسوم مدنی و اجتماعی و محلی ملتهای درگیر در آن انقلابها, مقارن و 
همزمان با اعتلا و سقوط نظامهای ماوراء الطبیعه بوده است. 

(گمان می رود کولریج به هنگام نگارش این سطور, به نتایج و پیامدهای 
اندیشه های مسیح, کوپرنیک, گوتنبرگ, نیوتن, والتر و روسو می اندیشیده 
است.) کولریج پس از انکه شرح جامع و موجز و منصفانه ای از عوامل 
موثر ژز« یدید آوردن انقلاب: فرانسه یه دشتت: می: دهنه در بایان -خنین تتیچه 
گیری می کند که صذای مردم. صدای خدا نیست؛ که مردم چون دستخوش 
احساسات و هیجانات نند و بی پروای خویش هستند در ننیجه  ِِ‏ 
ی می اندیشند و از اینرو نمی توان قدرت را به دست آنان سپرد. 
تحصیلکرده و صاحب ملک و منال. هرت تور به اه 
سیاست. نظیر عوالم دیگر, بهترین راهنما برای اقدام صحیح و صواب. 
تاریخی و فلسفی است. «از طبقات کارگر و رنجبر بیش از اين انتظار 
ی سید هم ی کی مطلوت اش ول ها وان 
ای کم ها زار اما پامیی ای مار وت و 
الاهیات نیز آشنا باشید. پادزهر سیاستدانی کاذب و تصنعی, تاریخ است 
«که زمان حال و گذشته را برابر هم قرار می دهد و آن دو را با یکدیگر 
تطبیق می کند؛ و همچنین عادت و شيوة اندیشمندانة یافتن وجوه شباهت 
بین رویدادهای دوران خودمان با رویدادهای دورانهای گذشته است.» 

در اثر دیگری به نام موعظه ای غیر روحانی (1817). کولریج باز به 
«طبقات بالا و متوسط جامعه» متوسل می شود و افراد این دو طبقه را 
نیکوترین وسيلة اجرای اصلاحات سالم و استوارترین نگهبان در برابر 
«مفلطه کنندگان و آتتتن افروزان و فتنه انگیزان مکتب انقلابی» می 
انگارد. در عین حال نویسنده در این کتاب خود را با برخی از واقعیات تاد 
زمان خویش 
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نیز کاملاً آشنا نشان می د هد. افزایش بی پروای وامهای دولت؛ طبقة 
کشاورز که به ورطة فقر در می غلتید, و به کار گرفتن کودکان در کارخانه 
ها, از جملة این واقعیات بود. کولریج در کتابش به ناهنجاریهای کشورش در 
آن زمان چنین اشاره می کند: «حماقت, کاخ ولخرجی و ریخت و 
پاشی که به دنبال دوران رفاه بی سابقة اخیر ما ظاهر گشت؛ اقدامات 
کورکورانه و حرص بی حد و حساب برای سفته بازی در دنیای سوداگری؛ 
خطر پنهانکاریهای ابلهانة ناشی از تظاهر و خودنمایی و ارتکاب کناهان 
ناشی از شهوترانیر و نفس پرستی.» کولریج افسوس ۳ می خورد از 
اینکه اقتصاد سوداگری جدید آسیب پذیر بود و در معرض شکوفاییها و 
کسادها قراد مین کرفرت: 9 در نتيجة آن نوسانات؛ ورشکستگیها و از هم 
گسیختگیهایی حاصل می شد که همگان را دستخوش رنج و تکبت می 
ساخت. 

آنگاه چند اصطلاح بنیانی را توصیه می کند: «صاحبان صنایع ما باید در برابر 
نظامات و هنجارها سر فرود آورند» و به خصوص در مورد به کار گرفتن 
کودکان در کارخانه ها, در بند ضوابطی باشند. دولت باید تحقق بخشیدن 
چند نکته را به عنوان هدفهای مثبت و اساسی خویش مورد توجه قرار دهد: 
«1- امرار معاش را برای هر فرد آسانتر سازد. 2 در دل هر یک از افراد 
جامعه, امید بهتر ساختن شرایط زندگی خود و فرزندش را تقویت کند. 3- 
آن استعدادها و کار آییهایی را که برای انسانی ساختن جامعه ضروری باشد 
ارتقا دهد. 3 از انسانی ساختن جامعه نیز, همراه ساختن جامعه با 
اصول عقلانی و اخلاقی است.» کولریج خواستار ان می شود که سازمانی 
مرکب از رهبران هر حرفه و پيشه تشکیل یابد تا مسائل اجتماعی را از 
لحاظ نی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و براساس آن بررسیها, 
توصیه هایی به جامعه عرضه دارد. به نظر کولریج, «هزينة این کلیسای 
ملی را باید دولت بیردازد.» ۱ 

کولریج در پایان کتاب موعظه ای غیر روحانی در برا؛ بر متالهین به این نکته 
اذعان می کند که هیچ خردمند غیر روحانی و بیگانه با دين نمی اد 
مشکلات بشریت را حل کند و فقط یک مذهب فراتر از حدود طبیعی و یک 
دستورالعمل اخلاقی که از جانب خدا آمده باشد قادر است نو از متزی و 
حرص مال اندوزی ذاتی بشر لگام بزند. شر چنان در وجود ما ذاتی و 
بازگردانیدن سلامت را به اراده انجام دهد.» کولریج از مردم زمانة خویش 
خواست که با فروتنی و خشوع روی به مذهب آورند و به مسیح به عنوان 
خدایی که جان می سپارد تا بشریت را به رستگاری و آزادی رهنمون شود, 
انقان آوزدنن: 

در طول سالهای 1815 و 1816, کولریج. به قصد نگارش زندگينامة خود, 


یادداشتهایی تحت عنوان «طرحهایی از زندگی و عقاید ادبی ام» تصنیف و 
دیکته کرد. این کتاب هیچ گاه به پایان نرسید و کولریج آن طرحهای فراهم 
شده را در سال, 7 181 به نام بو گرافیا لتراریا (رند کیناهه ادیق) انشا 
دا و کش ای وان ماد میم مره دا مت یی تون یه 
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انديشه های فلسفی و ادبی وی به کار می آید. این اثر به وضع بسیار 
پیسندیده, منسجم ر و روشن نگارش یافته است و از اين نظر جالبتر می 
نفانه که کولرنج ۳۹ در موقعی تصنیف کرده که دستخوش افسشرد کت 
ناشی از اعتیاد به تریاک, گرفتار قرض رو به افزایش.: و عدم استطاعت در 
فراهد آیردن تال تحصیل ,سرا ددم اشست: 

کولریج دست به کار مردود شناختن روانشناسی مبتنی بر تداعی شد - و 
این همان اصلی است که قبلا او را مجذوب ساخته بود. این تصور را که 
انديشه چیزی جز محصول مکانیکی احساسات نیست کنار گذاشت و 
ناصواب شمرد. به نظر او, احساسات صرفاً آن مواد خامی را در اختیار ما 
می گذارد که نفس - یعنی شخصیت به یاد آورنده, مقایسه کننده و ادامه 
يابنده - به صورت تخیل خلاقه, فکر متضمن هدف., و عمل همراه با وقوف 
اد فده فالب فی و ره همه تخرییات مار که احاهانه و ده ناآگاهانه, در 
حافظه ضبط می شود و بدین سان حافظه به صورت مخزنی در می اید که 
از آن ذهن - آگاهانه يا نااگاهانه - مواد و مصالحی بیرون می کشد تا بتواند 
تجرية حال را تعبیر و تببین کند و گزینشهای حال را روشن سازد. البته 
کولریج در اين راه که در پیش گرفته بود از کانت پیروی می کرد. اقامت 
ده ماهة او در آلمان, نه تنها او را از یک شاعر به یک فیلسوف, بلکه از یک 
جبری گرای پیرو اسپینوز | به یک طرفدار ارادة آزاد پیرو کانت متحول 
ساخته بود. در اين اثر, کولریج دینی را که نسبت به فیلسوف بزرگ آلمانی 
داشت کاملاً اذعان می کرد: «نوشته های آن خردمند والامقام کونیگسبرگ 
... بیشتر از هر اثر دیگر در نیرومند ساختن و انضباط بخشیدن به فهم و 
درک من موْثر افتاد.» ۱ 

تنها واقعیتی که مستقیما شناخته می شود, می انکارد؛ و از انجا متوجه 
هگل می شود که تضاد و اتحاد طبیعت و نفس را مطمح توجه قرار می 
دهد. ی ی هر 
این امر را به صورت دو طرف یک واقعیت می پندارد که در آن طبیعت, , در 
هر حال ناآگاهانه رفتار می کند در حالی که ذهن ممکن است آگاهانه عمل 
کند و با خلق آگاهانة آثاری ناشی از نبوغ, به والاترین درجة تعبیر و بیان 
خود برسد. , کولریج آزادانه و به وفور اندیشه های شلینگ را ؛ به عاریت می 
گیرد و غالبا غفلت می کند از اينکه ماأخذ را توضیح دهد. 


ولی دین خود را نسبت به وی به طور کلی اعتراف می کند و می افزاید 
که «برای من جای بسی خوشوقتی و افتخار است اگر موفق شوم این 
نظام فکری را (نظام فکری شلینگ را) برای هموطنانم قابل فهم و درک 
شدنی سازم.» 

یازده فصل آخر بیوگرافیا لیتراریا شامل بحثی فلسفی دربارة ادبیات به 
عنوان محصول قوة تخیل و تصور است. کولریج بین توهم و تخیل تمیز می 
گذارد. به گمان کولریج, نو هم یک پندار بیهوده و ناشی از هوس است 
آنخنانکه وجود موی تونایی شا بت تور ورمی افرت در-خا نی که یل 
فک ای آگاهانة بخشها و اجزا است در یک کل جدید, نظیر طرحریزی 
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یک رمان, سازمان بخشیدن به یک کتاب. به وجود اوردن یک آثر هنری, یا 
ریختن علوم در قالب یک نظام فلسفی. این مفهوم ذهنی (تخیل) به صورت 
ابزاری برای فهمیدن و سنجیدن هرقطعه شعر, کتاب, نقاشی. , سمفونی, 
مجتممه: عمارت::درمی اید. به کمی این آبزار. می توان: تشخیض داد یک 
محصول هنری تا چه اندازه دارای ترکیب و ساخت منسجم یا عاری از آن 
است و تا چه پایه بخشهای مربوط و بجا ِ کل سازگار و پایدار و حاوی 
معنا در یکدیگر تنیده و بافته شده ۳ در این صفحات, کولریح یک پایه و 
مبنای فلسفی برای جنبش رمانتیسم در ادبیات و هنر عرضه می دارد. 
کولریج بیوگرافیا لیتراربای خود را با انتقادی سخت و زیرکانه از فلسفه و 
تجربیات شعری وردزورث به پایان می رساند؛ و چنین متذکر می شود: ایا 
درست است که والاترین فلسفة زندگی می تواند در روشها و انديشه های 
ساده ترین مردمان پافته شود؟ آپا زبان این مردمان, بهنرین و نیکوترین 
مضمون شعریر است؟ آپا بين شعر و نثر هیچ گونه تفاوت اساسی وجود 
ندارد؟ در جملگی این نکات. شاعر ما که اکنون به هیئت منتقد درآمده 
است با لحنی آمیخته با نزاکت و ادب مخالفت خود را قاطعانه و به شیوه 
ای موثر بیان فی ارف آنگاه بابک ناشن الشا شش که .هن آن: از 
خردمند گراسمیر به عنوان بزرگترین و والاترین شاعر پس از میلتن یاد می 
کنن معا زابه اخر مف رساند: 


پا مرت رت خقطه ای 808 18-1 و2 


پس از چندی سر گردانیهای کوتاه مدت. سرانجام وردزورث با همسر و 
خواهرش از «کلبة کبوتر» به خانه ای بزرگتر نزدیک الن بنک نقل مکان 
کردند (1808). در آنجا استعداد شاعر به صورت یک باغبان چیره دست 
منظره پرداز تجلی کرد: سراسر اطراف خانه را در حلقة گیاهان و گلهایی 
محصور ساخت که در زیر قطرات مداوم باران گراسمیر به رقص و وجد 
درمی امدند. در سال 1813 این خانواده سرانجام در ملک نسبتا کوچکی 
واقع در رایدل ماونت در آمبلساید مستقر شد. این محل در حدود دو 
کیلومتری جنوب گراسمیر واقع بود. خانوادة وردزورث در اين زمان از 
زندگی مرفهی برخوردار بودند. چند خدمتکار در اختیار داشتند و از دوستی 
و مصاحبت چند تن دوست صاحبنام برخوردار بودند. در اين سال, لرد 
لونزدیل ترتیبی داد تا وردزورث به سمت موزع تمبر و مهردار ولایت و 
ستمرلند منصوب شود. این مقام که وردزورت تا سال 1842 ان را در 
اختیار داشت درآمدی اضافی به میزان 200 لیره در سال نصیب شاعر می 
ساخت. اینک که از سودای مال و غم نان اسوده خاطر شده بود. فرصت 
بیشتری را در باغ ملکش مصروف می داشت تا بدان پایه که آنجا را به 
صورت بهشتی از مجموعة گلهای اراله: و دیگر 0 بر گل در آورد و آن 
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اطاقش در طبقة دوم, چشم اندازی الهامبخش از درياچة رایدل واتر که در 
سه کیلومتری واقع بود دیدگان و روح وردزورث را نوازش می داد. 

در اين زمان (سال 1805) منظومة پرلود (پیش درآمد) را که در سال 
98 غغاز کرده بود به پایان زسانید. داروئی در یادداشتهای روزانه اش 
چنین نوشت: «هر روز. ما را ؛ به یک ضیافت با شکوه فرا می خواند» که 
حاصل گردش صبحگاهی او بود. آنگاه داروثی و سرا هاچینسن به نوشتن 
آنچه آو.تر انان دیکته می کرد سرگرم می شدند. وردژورت آموخته بود که 
بک وه تفر هید ٩‏ تقو یی فا کنه: تقدرانه: خودش بر آن حماسه که در 
سرفرصت و با فراغت کامل سروده بود. عنوان فرعی دیگری نهاده بود: 
«رشد ذهنی یک شاعر». 71 بن اثر بدان منظور تهیه می شد که زندگينامة 
ذهن شاعر باشد و به 0 دیباچه ای برای منظومة گشت وگذار به کار 
رود. در منظومة گشت وگذار, فلسفه ای که شاعر در مراحل رشد خویش 
بدان رسیده بود به شیوه ای مشروح تفسیر می کرد. وردزورث به آنچه در 
این اثر می تحا شنت پا یادآوری پی دریی کولریج, در حافظة خود زک از 
صمیمیت می بخشید. از خودخواهی ظاهری اشعارش پوزش می خواست؛ 


مه ات فصن که که تایر سشانفت اش که انشا ی ان هی آو 
خودش سخن گوید.» شاید به همین خاطر. از انتشار منظومة گشت وگذار 
تا زمانی که زنده بود خودداری ورزید. ۱ 

قسمتهای منظومة چهارده بندی پرلود صحنه های کودکی شاعر (بندها با 
کتابهای اول و دوم), گردشهای تنهایش در جنگها, و زمانی که چنین می 
پنداشت که یچ پچ حیوانات و خش خش شاخ و برگ درختان. حتی در 
همنوایی صخره ها و تیه ها؛ صدای یک خدای مرموز و پنهانی و متکثر را 
می شنود, می باشد. بدین ان صاغر ان فان که فی یت 

تنها بر سر پیش آمدگی یک پشته, 

در آن لحظه ها که نخستین پرتو سپیده می دمید .. 

چه بسا در آن لحظه ها, آرامشی بس مقدس 

روع مرا فرا می گرفت.و آن.تید کان جتتنمانین ۲ 

سراسر به دست فراموشی سپرده می شد و سپس آنچه می دیدم 

به ظاهر نظیر چیزی بود که در درونم وجود داشت., یک روبا, 

یک چشم انداز در ذهن .. 

من در این هنگام, 5 

می دیدم که برکت به سان دریایی پیرامونم گسترده می شد .. 

با خوشی و بهجتی ناگفتنی 

اين احساس برایم پیش می آمد که در حال گسترده شدن هستم 

برآنچه در حال جنبیدن بود و بر آنچه به نظر خاموش و بی حرکت می نمود. 
بر فراز آنچه, دور از دسترس گمان و وهم بود, 

و فراتر از دانش بشری بود و در چشمان آدمی, 
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ناپیدا و نامرئی می نمود و با وجود این در قلب می زیست؛ 

برفراز همة آن جست و خیزها, همة آن بانگها و آوازها, 

و آنچه در فضای سرور آمیز ضربان دارد؛ تن فراز انح به‌نسیکن ی فقو 
در زیر امواج, آری, حتی در درون امواج, 

و ژرفای سهمناک ابها. عجب مدار 

که دستخوش چنین سرمستی با شکوه و سروری اینسان عظیم گشتم, 

و بدین شیوه از زمین و آسمان راز دل گفتم 

با هر جلوه ای از آفرینش, آنچنان که می نمود, 

به سوی ناآفریده, به سوی پروردگار .. 

او اتخاشکی ات ما 1 
سخن از تقسیم واقعیت بین آفرینش و آفریدگار به میان می آورد. ولی 
چنین گمانی صواب نیست: زیرا می دانیم که در بینش مبتنی بر وحدت 


وجود وردزورث. همچنانکه در انديشه های اسپینوزا مشهود افتاده, خدا و 
ت یکی بیش نیست.) 

۳ کیمبریج (کتاب سوم) وردزورث گاهی در خوشیها و تاخت و تازهای 

همشاگردانش شرکت می کرد ولی او ان کر هایس ا هیا یواوه و 

عاری از انضباطی که برفضای ز دی دانشجویان مستولی بود, به وحشت 

می افتاد. از حضور در کلاسهای مربوط بخ: آنار ادبای کلاسیک انگلستان یا 

از قایقرانی برروی رودخانة کم بیشتر لذت می برد. در فصل تعطیلات 

(کتاب چهارم) باز به ماواهای نخستین خود باز می امد, بر سر میز 

خانوادگی و در کنار افراد خانواده غذا می خورد و در همان بستر دوران 

نوجوانی خویش می غنود: 

اسر خجفین که اد زهی ان ضد ای بای زا میشتیدم 

که می غرید, و بارانی که به شدت می کوبید, جایی که بیشتر اوقات 

در شبهای تابستان با چشمانی بیدار, در آن دراز می کشیدم تا بنگرم 

ماه را که با شکوه تمام در کمین می نشست 

در میان برگهای درخت زبان گنجشگ بلند بالایی که در کنار کلبه مان 

ماه را با چشمانی خیره نظاره می کرد. در ان لحظه ها 

که بر فراز قلة تاریک شاخسارهای درخت مواج 

با هر وزش نسیم رخسارش تکان می خورد و به پیش و پس می رفت. 

در کاکرماوث, وردزورت می توانست همراه تک پیر خود راهپیمایی کند- 

سگی که صاحبش را آزاد می گذاشت تا با صدای بلند به سرودن اشعارش 

سرگرم باشد, بعنلی که صاحبش را «موجودی دیوانه» نمی انگاشت. 

آم! نیازی هست بگویم, دوست عزیز که لبالب 

ی 

در آن زمان از بهر من بسته می شد ... که باید باشم .. 

روحی مشتاق و سرسپرده, 
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قسنی ادلیدیر او مطومه بر قوش بهانی در ووصمخرای سانش است. 

(کتاب ششم) تا شاعر شوریدئگی بهجت افزای فرانسة دستخوش انقلاب 

را حس کند. عظمت و رفعت الپ را بستاید و انگاه که برمی گردد, باز ان 

لازة مورجچة هیولاوار را که لندن نامیده می شد ببیند, که در آن برک 

سالخورده در پارلمنت در ثنای فضیلتهای سنت داد سخن می دهد و «با 

تحقیر و تکبر زیاد نظرية نوخاستگان و نوکیسه ها را مردود می شمرد»؛ 

انبوه مردمان را بنگرد که در وکسال به تفرج و خوشگذرانی مشغولند و یا 

در کلیسای جامع سنت پول به عبادت سرگرم هستند؛ ازدحام جمعیت را در 


حال عبور, چهره هاء جامه ها, گفتگوها, سر و صدای کالسکه ها و درشکه 
ها را ببیند و بشنود. تبسم روسییان. تانی و جار فروشندگان, دلربایی 
دخترکان گلفروش, آوازهای سرشار از امید حفیار خیابان گرد: نقاشانین 
که با گچ رنگین برتخته سنگ پیاده روها نقش می آفرینند و «آن یک جفت 
میمون بازیگر مسخره را بر کوهان شتر». همة این دیدنیها و شنیدنیها را 
شاعر با همان حدت و شوری که جنگلها را می دید و می شنید,. حس می 
کند اما از آنها خوشش نمی اند به هن خاطر از آنها ی ریز( کات 
هشتم) تا به اغوش مناظر ارامش بخش پناه برد جایی که عشق به 
ی ی ی 

بار دیکو یه فرانسه می رود (کتاب نهم), جایی که به نظر می ر سید 
جباریت پیشین و بدبختی کهن, شورش و عصیان را موجه می ساخت و 
بدان هاله ای از شرافت می بخشید. تا آن حد که حتی یک بریتانیایی می 
تواشتت خود را به سزهشتی. عنان حستختة آن-ببرد (کتاب بازدهم): 

نه تنها در سرزمینهای مورد لطف, بلکه در سراسر زمين, 

را 

تا آن خوشبختی را که در انديشه نمی گنجد, بنگرد؟ 

آنگاه از آن اوج شیفتگی, فرانسه به ورطة جنایت و کشتار فروغلتيد, و 
وردزورث نیز با زبانی که به نثر بیشتر گرایش دارد چنین سرود: 

ولی اکنون, به نوبة خویش ستمکارانی شده بودند, 

این فرانسویان جنگ دفاع از خویش را دگرگون ساخته بودند, 

به جنگی که قصدشان تسخیر می نمود, و در آن حال از یاد برده بودند 
همة آنچه را که به خاطر دستیابی بر آن تلاش کرده بودند ... 

آهنته آهسته بخ با ها لت تردیدا دی شاعر منظومة پرلود خویش را - در آن 
حال که دوستش را فرامی خواند تا از مالت باز آید - و در کوششهای وی 
برای بازگردانیدن بشریت از جنگ و انقلاب به دامان عشق و طبیعت و 
انسانیت, با او سهیم گردد - به فرجام می رساند (کتاب 
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چهاردهم). از آنچه سروده بود ناخشنود می نمود, زیزامی داتشت: بر کرد 
آن واحه های شعر, بیابانهای بیکران گسترده است. وردزورث به اعتراف 
خودش بین نثر و شعر تفاوت چندانی ندیده بود» و بس اتفاق می افتاد که 
در سیر پیوسته و کسالتبار شعر سفیدش, آن دو را با یکدیگر می آمیخت. 
او کاری کرده بود « که شور و عاطفه دز از افش به خاظر آورذه شود.» و 
این همان جوهر شعر بود. ولی شور و عاطفه ای که در چهارده بند به حد 
آرآجبختتنی. برشد :یک لالایین .مقاومت:. تاپذیر هی. گردد.. معمولا خضوضیت 
مشخص یک حماسه, بیان یک اقدام والا و شریف است؛ ۰ و انديشه محرمانه 


توا ان ات که اند ای پاشو سا هه انا موه اه 
خوانندة ثابت قدم را با حلسی ناشی از پذیرش سالم ک واقعیت فناناپذیر 
برجای قق ار وردزورت گاهی با همان حالت بچگانه, تشببه سرودهایی 
که کودکان خردسال زمزمه می کنند, وان هرا با .ضفا:هظر ات جتاها و 
کشتزارها می پالاید و از ما می خواهد تا نظیر تپه های استوار و تزلزل - 
ناپذیر, طوفانها را پا خونسردی از سربگذرانیم و تاب بیاوریم. 
وردزورث پیش از انکه به سال 1798 عازم المان شود, منظومة منزوی را 
اغاز کرده بود. این منظومه بر این نظریه استوار بود که فقط ادمی که 
ژد ون را شناخته و سپس از آن کناره گرفته است قادر خواهد بود دربارة 
ان متضتانه, قضاوت. کند. کولریه. ای دا تویق کرد. تا این اندشه را 
گسترش دهد و از آن بیانیه ای جامع و نهایی حاوی فلسفة خود بسازد. 
کولریج در اين خصوص صریحا چنین توصیه کرد: «دلم می خواهد تو شعری 
ازاد و بدون قافیه خطاب به کسانی بسرایی که در نتيجة شکست کامل 
انقلاب فرانسه. همة امیدهایشان را به اصلاح بشریت از دست داده اند, و 
در ورطة خوشگذرانی ناشی از خودخواهی فرو رفته اند.» کولریج و 
وردزورث در آن زمان برسر این نکته توافق کردند که با وصلت فرخندة 
و شعر, ادبیات به نقطة اوج خود خواهد رسید. 
وفتی ور دز وت شترن دوباره فطلت آندیسنده اختتانتی کود آهاد کی در کی 
شدن در چنان امر خطیری را ندارد. او با آغاز کردن سرایش منظومة پرلود 
که به گمان خودش تاریخ تحولات و پیشرفتهای ذهنش بود به پیشرفت قابل 
ملاحظه ای دست بافته بود. اکنون چگونه می توانست پیش از به پایان 
رسانیدن آن مهم » اثر دیگری بنویسد که نمایش دهندة نقطه نظرهایش 
باشد؟ بنابراین منظومة منزوی را کنار نهاد و منظومة پرلود را به پایانی که 
برای آن در نظر داشت رسانید. آنگاه دریافت که نیرو و اعتمادش رو به 
زوال گذارده است و کنار رفتن کولریج ان زوشتی که مانی بان فیضن 
بخش بود - از صحنة زندگیش, منبع زندة الهامبخشی را از بین برده بود که 
او را بدانسان برمی انگیخت و به جلو می راند. در اين شرایط تهی شده 
از شور و نیرومندی, و زندگی آميخته با رفاه و آسایش بود که سرودن 
هتظه‌بیه کنست ه کذار را ا غاد کرد. 
ی هک ی 
احتمالاً از منظومة به کنار نهاده شدة منزوی اقتباس شده است) از کلبة 
ویران شده ای که «آواره» در آن زند که 
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می کند. این شرح و وصف که زبان حال خود وردزورت است. ان کزنز ۳ 
که به گشت وگذار آغاز می کند به «آدمی منزوی» که قهرمان منظومه 
است رهنمون می شود و این ادم منزوی تعریف می کند که چگونه ایمان 


مذهبی خود را از کف داده. از تمدن سیر و بیزار شده. و به خلوت و 
ارامش کوهستان پناه اورده است. «اواره» مذهب را به عنوان تنها درمان 
نومیدی عرضه می دارد و بر اين باور است که دانش چیز خوبی است ولی 
جای اه وی ها را 2 کند, بر قدرتمان می افزاید. «آواره» 
آنگاه به «مرشد» روی می آورد و این مرشد, نظر خویش را بدین گونه 
عرضه می ِ که ایمان ساده و بی آلایش و کانون گرم خانوادگی 
روستاییانی که بر گرد اویند. خردمندانه تر از کوششی است که فیلسوف 
مبذول می دارد تا تار و پود استدلال روشنفکرانه را جانشین خردمندی 
قرون و اعصار سازد. «آواره بر زندگی تصنعی شهر و آثار زیانبار انقلاب 
صنعتی رقت می آورد. از بسط آموزش و پرورش همگانی جانبداری می 
کند, و دربارة نتایج و آثار شکوهمند آن مانند یک پیشگو, خبر می دهد. با 
وجود اين, مرشد که آخرین کلام با اوست, یک سرود پیروزی برای خدایی 
شخصی سر می دهد. 

منظومة گشت و گذار. قسمتی از منزوی. یک قصیده در سال 1814 به 
بهای هر نسخه دو ليرة طلا منتشر شد. (دیباچه ای که قرار بود به صورت 
منظومة پر لفد نز اغار ان بیاید تا سال 1850 به چاپ نرسید.) وردزورت از 
همسایگانش, خانوادة کلارکسن, تقاضا کرد در فروش آن ِِِ به 
دوستان کویکر خود کمک کنتد - به گفتة خودش «آن دوستانی که توانگرند 
و برای داشتن کتابهای آضوز تخم اشتیاقی نشان می دهند.» وردزورت یک 
نسخه از آن منظومه را نیز به چارلزلوید رمان نویس داد به این شرط که 
آن کتاب به هی کس دیگر که از عهدة خریدنش تز آیذء به به امانت داده 
نشود؛ خویش نیز از امانت دادن آن کتاب به یک بیوه زن ثروتمند که 
پرداختن دو لیره طلا را دربهای کتابی که «فقط از اصل اثر» است زیاد می 
دانست, امتناع ورزید. هشت ماه بعد از انتشار منظومه, فقط سیصد 
و 

اظهارنظرهایی که بر اين مجموعه نوشته می شد هم خوب بود و هم بد. 
لرد جفری در شمارة ماه نوامبر 1714 ادینبره ریویو نظر خود را با جملة 
مشئوم: : «اين هرگز , به جایی نخواهد رسید.» آغاز کرد؛ منظومه را محکوم 
ساخت و ناچیز شمر د. هزلیت پس از ستودن و تحسین «قطعات ِِ 
شامل توصیف مناظر طبیعی و تفکر الهام یافته». منظومه را به طور کلی 
«اثری مطول که با زجمت فوادان یی دم 4 تلم کرد آ رود «همان 
یه گیریها را پیوسته تکرار می کند تا بدان حد که چیزی عاری از روح و 
بی مزه از اب در می اید.» کولریج هم که انتظار شاهکاری را داشت., در 
کر کار و ها 
و چرخش بر گرد یک مطلب» یافت. ول هش ای انم کف بدا مد ام 
گفتگو برگرد میز انتشار داد, کتاب های اول و دوم منظومه را که عنوان 


با صرف اموال فراوان. ساختمان آنها را تجدید میکنند و بدین وسیله اعلام 
فیدازند که این و ری آن. پیروزی بزرگ بسی و 
"7 از معبدهای یونانی باقت 29 بازمانده این معبد اب ۳7 بر 
قطعات 36 ستون و 20 سرستون متنوع. از اين تنوع چنین بر میاید که 
معبد بارها مورد بازسازی قرار گرفته است. بی گمان, ستونها و سرستونها 
در آغاز از چوب بودند, و این که پاوسانیاس به تماشای معبد رفت؛ 
هنوز یکی از ستونها که از چوب بلوط بود در جای خود قرار داشت. _ 
بسن از ویدار ولا به محل انانی هر لسن و تن به فان 
میرسیم. این ناحیه همان است که پس از دست یافتن قوم دوری بر 
آرگوس و موکنای, پناهگاه برخی از مردم آخایایی لشند. این شهر, مانند 
آر کادیا؛ , شهری کو ای است. و چوپانان بردبار گله های خویش را در 
داستدهای آن.منج آنند و به‌معتضای فصول مخیلف شال, به تقاط پیست: با 
مرتفع آن رفت و آمد میکنند. در ساحل باختری, بندر پاترای یا پاتراس واقع 
است, و پاوسانیاس درباره زنان اینجا میگوید: "شماره آنان دو برابر تعداد 
مردان است. و اگر زنان بتوانند مومن باشند. اینان را باید مومن به 
افرودیته بدانیم"" در امتداد خلیج کورنت. شهرهای دیگری ماتند ایگیون, 
هلیکه, آیگیرا, و پلنه نیز وجود داشته و در روزگاران گذشته مردان و زنان 
و کودکان فراوان را در بر گرفتهاند. اما اکنون از آنها نشانی نیست. 


«کلبة متروک» داشت چنین ستود: «یکی از زیباترین اشعار زبان 
انگلیسی». شلی از منظومة گشت وگذار خوشش نمی امد. زیرا به زعم 
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وی, وردزورث در این منظومه, اعتقاد به وحدت وجود طبیعت گرایانه را 
رها کرده و به مفهوم ذهنی و تقلیدیتری از خداوند رسیده بود. اما کیتس 
ان منظومه را بسیار الهامبخش یافت و وردزورث را در مجموع فراتر و 
والاتر از بایرن شمرد. زمانه نیز نظر کیتس را مقبول یافته است. 


اا۷- فرزانة هایگیت: 1834-1816 


در آوریل 6 در آن زمان که کولریج چهل و سه ساله به مرز درهم 
شکستگی جسمی و مغزی نزدیک می شد, به عنوان بیمار به مطب دکتر 
جیمز گیلمن در محلة هایگیت لندن پای نهاد. در آن ایام کولریح هر روز 
پیمانه ای نزدیک به نیم لیتر لودانوم مصرف می کرد. ساوذی مقارن هیمن 
ایام, کولریج را چنین وصف می کند: کالبدش خرد و خمیر و خمیده, 
صورتش گرد و رنگپریده با پوستی سست و آویزان, نفسش کوتاه و بریده, 
و دستهایش چنان لرزان و مرتعش که بزحمت می توانست لیوان آبی را به 
لبانش برساند. تنی چند از دوستان علاقه مند و وفادار از جمله 7 
دکوینسی, و کراب رابینسن هنوز در پیرامونش بودند ولی کولریج بندرت 
همسر و فرزندانش را می دید و زندگیش اغلب از مستمری و عطیه های 
دوستان تامین می شد و بتدریج شیرازة زندگیش در معرض گسیختگی 
بیشتری قرار می گرفت. شاید. آن بزشی جوان لندنی شنیده بود که بایزن 
و والتر سکات هر دو, کولریج. این مرد درهم شکسته و تکیده. را والاترین 
چهرة ادب انگلستان شمرده بودند. به هر حال هه کولریج 
فقط در صورتی میسر است که تحت مراقبت و دلسوزی دائمی پزشکی 
قرار گیرد. دکتر گیلمن, با جلب رضایت همسر خویش, کولریج را به خانة 
خود آورد؛ غذاینش داد؛ بة او آرامش بخشید؛ درمانش کرد؛ آسوده خاط زر 
ساخت؛ شفایش داد؛ و تا زمان مرگ او را نزد خویش نگاه داشت. 

بهبود مغز کولریح شگفتن آور بود. پزشک از وسعت دامنة معلومات و 
اطلاعات بیمارش, از غنای انديشه های وی, از ۶ 
صحبتش چنان دستخوش حیرت شد که در خانه اش را بر روی محفلی از 
مردان پیر و جوان - که هر روز بر تعداد آنان افزوده می شد - گشود و 
برای این کسان بود که «فرشتة وی آتشت دیده» به شیوه ای 0 
صحبت می کرد. این صحبتها بندرت با روشنی کامل يا نظمی منطقی 
همراه بود ولی سرشار از طنز و شوخ طبعی بود و بر مستمعان تاثیری 
مطبوع برجای می نهاد. پاره هایی از این گفتگوها که تحت عنوان گفتگو 
برگرد میز انتشار یافته و باقی مانده است هنوز برخوردار از درخشندگی 
است: «هر آدم پا پیرو ارسطو يا پیرو افلاطون زاده می شود.» و «یا ما 
روحی فناناپذیر داریم یا نداریم. اکز نداشته باشیم در زمرة حیوانات 
هستیم. شاید والاترین و عاقلترین حیوانات هم باشیم, ولی به 
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هر حال حیواناتی واقعی هستیم.» 

کولریج راضی نبود که در زمرة والاترین و عاقلترین حیوانات باشد. بتدریج 


که به پایان عمرش نزدیک می شد, آرامش خاطر را در مذهب جستجو می 
کرد, و چنانکه گفتی می خواست از این سودای خویش مطمئن باشد, 
مذهب ۲ به وت اصیلترین وضع موجود آن؛ بعنلی کلیسای رسمی 
تحار 7 آغوش گرفت, آن را به عنوان ستون ثبات و استواری و مدار 
اخلاقی انگلستان انگاشت. و ابراز امیدواری کرد که آن کلیسا حیات 
جاودان داشته باشد. در 1 ای تحت عنوان در تاسیس کلیسا و دولت 
که در سال 1830 انتشار یافت. کولریج این دو نهاد را به عنوان و جین 
لازم و ملزوم برای تأمین وحدت عرضه کرد بدانسان که هریک دیگری را 
حمایت و معاضدت می کند. او (و وردزورت) با آزادی سیاسی کاتولیکهای 
انگلستان مخالف بودند. با این استدلال که رشد «پاپ باٍزی» موجب 
افزايش تعارض وفاداری بین میهن پرستی و مذهب و نتیجتا به مخاطره 
انداختن دولت می شود. 
کولریج از محافظه کاری طبیعی سالخوردگی بسیار بهره جست. در سال 
8 از رابرت اوون و سررابرت پیل در مبارزات انان برای محدود 
تاره کرک و کان‌نسانی.می کرو ولی درشال 191 ایچد 
اصلاحی که به قصد محدود کردن تسلط اعضای حزب توری بر پارلمنت 
مطرح شده بود مخالفت ورزید, و علیه الغای بردگی در جزایر هند غربی 
نظر داد. کولریج که بیش از هر فیلسوف دیگر به علوم آشنا بود و از آن 
پشتیبانی می کرد انديشه و نظرية تکامل را مردود شمرد 0 
خودش ترجیح داد «داستانی را که دربارة آفرینش انسان در کتاب مقدس 
یافته ام باور کنم.» در فرجام کار, قدرت فهم شگرف وسیع, پرگنجایش, و 
دورپرداز وی مقهور و مغلوب رنجوریهای 9 ضعف اراده, و دستخوش 
هراسی آمیخته با کمرویی از پذیرفتن هرگونه نوآوری در سیاست و مسایل 
عقیدتی شد. ۱ ۱ 
کولریج از آن پیگیری و استقامتی که برای تأمین وحدتی سازنده در آثارش 
ضرورت داشت, بی تلصیب بود. در بیو گرافیالیتراریا که در سال 1917 
انتشار یافت؛ عزم و نیت خود را به این صورت اعلام داشته بود که می 
خواهد یک شاهکار ادبی با عنوان کلام معرفت بنگارد. اين اثر, اگر نگاشته 
می شد, جمع جامع و نقطة اوج و عرضة آشتی بین علم, فلسفه, , و مذهب 
بود؛ ولی انچه از روح و جسم رنجور و فرسودة کولریج در تحقق بخشیدن 
به این نیت حاصل شد چیزی جز مجموعه ای درهم و برهم از قطعه ها و 
تکه هایی غامض و بی نظم نبود که بزحمت انشا شده باشد. در این 1 
مغز کولریج, که دکوینسی آن را «پر گنجایشترین, زیرکترین و نافذترین .. 
مغعزی که تاکنون ذر آذفیان پدید آمده است » توصیف می کرد به بن بستبی 
درمان نایذیر کشانیده شده بود. ۲ 
در سال 1834, کولریج به بدرود گفتن با زندگی آغاز کرد. «من دارم می 


میرم اما بخون: آنکة انتظار داشته باشم بتوانم هرچه زودتر راحت شوم. 
هوکر ارزو می کرد عمرش آن قدر 

به دنیا باشد تا بتواند اثر خود را تحت عنوان «طرز حکومت کلیسایی» به 
پایان برساند. من هم به همین نهج اقرار می کنم ارزو دارم حیات و نیرویم 
تا ان اندازه دوام پابد که بتوانم تنشریح فلسفة خود را به مرحلة تنم 
برسانم. زیرا| خدا| گواه است. آن میل و طرح اساسی و همیشه پایدار در 
قلب من؛ این بوده است که نام او را متعالی سازم و به بیان دیگر در 
اصلاح بشریت سهمی برعهده گیرم. ولی مشیت خداوند جز این بوده و این 
مشیت اوست که باید تحقق یابد. 

کولریح در 25 ژوئية 1934 در شصت 1 دوسالگی بدرود تقد کی گفت. 
وردزورت از درگذشت «شگفت آورترین ادفت درد هر تین شناخته بود. ۳ 
بسختی اندوهگین شد؛ و چارلز لم, بهترین دوست کولریج, نیز گفت «روع 
بزرگ 9 ارجمند او هميشه در کنار من است.» 


۷ ور جانفنود 


چارلز لم (1834-1775) یکی از آن روانهای حساس و پرشور متعددی 
ات م2 آناز عمده اش بعد از سال 1915 جلوه گر می شود ولی در عین 
حال کسی است که در دوران مورد گفتگوی ماء با زندگی «شاعران 
دریاچه» با صمیمتی فراوان در امیخته. لم نزدیکترین دوست کولریج در 
لندن محسوب می شد. آن دو از دوران مدرسه در کرایست هاسییتال 
یکدیگر را شناخته بودند. در آن مدرسه, لکتت زبان ذرمان تابذیر لم فوجخب 
شد که وی نتواند به افتخارات و توفیقات تحصیلی نایل شود. در 
چهاردهسالگی مدرسه را تری گفت تا نع کار بیرذارد و هزينة معاش خویش 
را تامین کند. در هفدهسالگی به سمت حسابدار به استخدام ادارة امور 
هتد شرقی درآمد و تا پنجاهسالگی, که به باز تشستگی رسید, در همان جا 
به کارخود ادامه داد. 
وی نوعی بیماری روانی را به ارث برده بود؛ مدت شش هفته در یک 
آسایشگاه بیماران روانی گذرانید (1796-1795). در سال 1796 
خواهرش مری ان (1847-1764) در یکی از دوره های جنون ادواری. 
مادرشان را به دست خود کشت. مری در چند نوبت عارضة جنون ادواری 
در آسایشگاه محبوس شد و تحت مراقبت قرار گرفت: ولی, اغلب اوقات 
لم. که به ازدواج علاقه مند نبود, خواهرش را نزد خود نگاه می داشت و 
این کار تا زمانی که زنده بود ادامه یافت. زمانی حال مری ان اندازه 
بهبودی یافت که توانست با بردارش در نگارش داستانهایی از شکسپیر 
(1807) همکاری کند. اثر بی نظیری که چارلز فراهم آورد رساله های ایلیا 
نام داشت که ظرف سالهای 1820 تا 1825 بتدریح انتشار یافت. ایلیا نام 
مستعاری بود که چارلز لم در نگارش اين رشته از رسالات برای خویش 
برگزیده بود. شيوة نگارش دلیذیر, فروتنی و هنرمندی که در پرداختن این 
رسالات به چشم می خورد, یکی از دوست داشتنی ترین چهره های ادب 
انگلستان را در دورانی که از این بابت چندان فیاض نبوده است بر ما 
متجلی می سازد. 
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در ژوئن 1797, درحالی که چارلز لم هنوز از ضربة فاجعة کشته شدن 
مادر به دست خواهر آرامش نیافته بود. دعوتی را از کولریج پذیرفت تا به 
دیداری در نذرستووی برود. به خاطر لکنت زبانی که گرفتارش نود آن 
زمان که درحضور دو شاعر - وردزورت و کولریج - قرار می گرفت بندرت 
جزات تشن کفتن فی: یافت: آن: هم در حضور دو نفری. که در رواتی: کفتار 
و سلاست بیان بیرقیب می نمودند. پنج سال بعد او و خواهرش به دیدار 


خانواده کولریج در گرتاهال رفتند. «او ما را به نیکوترین شيوة مهمان 
نوازی پذیرا شد.» با آنکه چارلز لم خودش تا پایان کاز ادفیشکای: بافی: 
ماند. هرگز نگذاشت انحرافها و از شاخه به شاخه پریدنها مذهبی کولریج. 
در دوستی و تحسینی که در دلش نسبت به او احساس می کرد خللی وارد 
اورد و, علی رغم همة موجبات سرخوردگی, تا اخرین روز دوست باوفا و 
ستایشگر کولریج باقی ماند. 
در «گالری ملی چهره ها» در لندن, تمثالی ظریف از چارلز لم در کنار 
دوستش ویلیام هزلیت (1778 -1830) دیده می شود. هزلیت یکی از 
سرزنده ترین و صریح اللهجه ترین منتقدان ادبی ان زمان بود. وی در 
58 و بار دیگر در 1803 در گرتاهال با کولریج دیدار کرد. در دیدار بار 
دوم, فد تور نی انار کته یط تفر بر آن.تعذنه کهمتنام دار ند 
ایا خداوند وجود دارد يا خیر. به طوری که ذکر شد. مقارن این احوال. 
ویلیام پیلی وجود خداوند را اثبات کرده بود و اساس استدلالش در اثبات 
وجود خداوند بر این نکته استوار بود که هر مصنوعی باید صانعی داشته 
باشد. هزلیت برضد این نحوه استدلال برخاست؛ وردزورت طریق میانی را 
بز کز ند و خداوند را تایید کرد, اما نه به عنوان وجود خارجی و در ورای 
کائنات, که آنچه را در جهان آفرینش هست از لامکان هدایت و اداره می 
کند؛ بلکه او خدا را چون حیات و ذهن کائنات می انگاشت. در آن دیدار, 
هزلیت خشم همسایگان زابرانکيختر زیر در‌ضدد اغوای یک دختر مدرسه 
ای برآمد. چون از توقیف و کیفری بدتر بیمناک بود به گراسمیر گریخت و 
در آنجا وردزورث برای آن شب او را در منزلش جای داد و روز بعد پولی 
به او داد تا کراية دلیجان را بپردازد و خود را به لندن برساند. 
وقتی وردزورث و کولریج از انقلاب فرانسه روی گردان شدند و در اشعار 
پرشور و حرارت خود ناپلئون را در معرض نکوهش قرار دادند, هزلیت آن 
دو را به خاطر تفییر مسلک به باد سرزنش گرفت و خود دست به کار 
نگارش آثری به نام زندگی ناپلئون بوناپارت شد و آن زر دز چهار جلد از 
98 تا 1830 انتشار داد. در این کتاب نویسنده ناپلئون را از دیدگاه خود 
و براساس نقطه نظرهای خویش پریم فی کید تا سال 1820, هزلیت با 
ایراد سخنرانیهایی دربارة درام دوران الیزابت اول به عنوان یک منتقد, 
شهرتی به هم رسانده بود و همچنین با نگارش رمان روح عصر (1825) که 
در آن جچهره های ادبی معاصر خود را به روشنی و بادقتی درخور تحسین 
ترسیم کرده بود بر آن شهرت بسی افزود. وردزورث از حمله های 
طنزامیز و 
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آمیخته به هجو هزلیت نسبت به «مکتب روستایی» در ادبیات. چندان 
خوشش نمی امد. 


کولریج. شاعر سالخوردة ما, تامس دکوینسی (1859-1785) را بیشتر 
دوست می داشت, زیرا دکوینسی یک دم از تحسین وی باز نمی ایستاد. 
تامس خود درحد خویش نابغه ای محسوب می شد و کسی بود که با 
انتشار اعترافات یک تریاک خور انگلیسی. انگلستان را در سال 1821 
خود معطوف ساخته بود, در پانزدهسالگی زبان کلاسیک یونانی را با 
سلاست صحبت می کرد و از مدرسه و سس از دانشگاه آفتفود مت 
گریخت بدین عذر که درس آنجا کندتر از آن است که سوق وی را سیراب 
سازد. با این همه, وی بدون شک از سادگی بدون تظاهر چکامه های غنایی 
وردزورت دچار حیرت شده بود. در مه 18903 چنان نامه ای برای وردزورت 
نوشت که شاعر منزوی را از لذت سرمست ساخت: 7 
من در تمنای دست دوستی توء هیچ انگیزه ای ندارم جز آنکه گمان می برم 
هرکس چکامه های غنایی را خوانده و احساس کرده باشد, همین حال مرا 
خواهد داشت. آنچه شادی و لذت از خواندن آثار هشت پا نه شاعر دیگر که 
از زمان پیدایش حهان تاکنون بدان دست یافته ام نصیبم شده است به پای 
ان حظ و مسرتی که این دو مجلد شعر جادویی به من بخشوده است نمی 
رسد. نام تو در نظر من همیشه با مناظر فریبای طبیعت همراهست . ۰ من 
چه ادعایی می توانم برای وابستگی به انجمنی که تو بدان تعلق ۳۳ 
داشته تا شمه انجمنی که از نبوغی چنین سرکش و متعالی می درخشد؟ 
۰ در قسمتی دیگر از همین نامه می افزاید که وردزورث هرگز 
کشسنن ذیکر را نخواهد یافت که «اين اندازه آماده باشد ۰ حلی جانش را 
فدا سازد تا فرصتی نصیبش شود که شادمانی و خوشدلی تو را افزایش 
دهد.> 
پاسخ وردزورث به این نامه سرمشقی از تعلیم مهرامیز بود. او در نامه 
اش چنین نوشت: «دوستی من در اختیار من نیست تا به کسی نثار کنم, 
این هدیه ای است که اعطایش از عهدة هیچ کس برنمی اید ... یک دوستی 
می شود. اگر گذشت زمان و شرایط مساعد باشد., این دوستی نظیر یک 
گل وحشی شکوفا می شود و اگر هم چنین امکانی مساعدت نکند, در 
جستجوی این دوستی بودن, کاری ببهوده است». آنگاه وردزورث درصدد 
ترآ مذ آن جوان هواخواه خوبش را از ادامة یک نامه نگاری مرتب منصرف 
سازد: «من تنبلترین و بی دست و پاترین نامه نویسان در اين دنیا هستم.» 
اما در همان حال افزود «مسلماً از دیدار شما در گراسمیر بسیار محظوظ 
خواهم شد.» 
دکویشیی با عخود آن همه ابراز شوق و حرارت. سه سال درنگ کرد و 
نس وعوات: راخ دیدار وردزورت .را بخیرفت:. اتعافم زفهانی که. از 


چشمش به کلبة وردزورت افتاد, پای طلبش سست شد و در خود آن 
شهامت را برای دیدار نیافت و نظیر آن زاثر افسانه ای که به 
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رم نزدیک شده بود, چون ادمی که خود را شايستة کسب فیض نشناخته 
باشد, روی برگرداند و بازگشت. ولی در اواخر سال 1807 در بریستول به 
کولریج پيشنهاد کرد که زن و فرزندان او را تا کسیک همراهی کند. کولریج 
پذیرفت, و در بین راه خانم کولریج چند روزی در «کلبة کبوتر» درنگ کرد و 
دکوینسی نیز با او ماند؛ و در اینجا بود که سرانجام وردزورث را «روشن و 
اشکار» دید, همچنانکه چندی بعد از ان, براونینگ باشلی روبه رو شد. 
«نظیر برق از صاعقه, مردی بلند بالا را دیدم که در برابرم ظاهر شد. 
دستش را دراز کرد, به سلامم پاسخ داد, و با صمیمانه ترین شیوه ای مرا 
خوشامد گفت.» 


۷- ساوذی: 1843-1803 


مقارن اين احوال, در گرتاهال و در لندن, ساوذی با جدیت هرچه تمامتر به 
نگارش مشغول بود. گرچه دراین موقع منبع الهامی نداشت, اما می 
توانست وسيلة امرار معاش ادیث و پنج دخترش را که بین سالهای 1804 
تا 1812 از او یافته بود. و همچنین پسر بسیار عزیزی را که در سال 
1916 در دهسالگی چشم از جهان فرو بست, فراهم سازد. پس از سفر 
کولریج به مالت, ساوذی سرپرستی همسر و فرزندان او را برعهده گرفت. 
حتی وردزورث نیز گاه به گاه به کمک او نیازمند می شد و به سویش روی 
قفه اور وفتی‌حا نز داد ویلیام, ف ال 90 1 در جوبا عون شج یر آن 
وه ام ما سای اس ی وه اه سافت ۶ 
وردزورث به ناچار پیامی برای ساوذی فرستاد تا به نزد آنان بشتابد و 
داروئثی و مری را تسلی دهد و تسکین بخشد. ساوذی امد و به نوشته 
داروثی «آن چنان مهربان و نرمخو بود که بی اختیار مهرش را بر دل 
گرفتم. او نیز در غم ما شریک شد و گربست و به همان خاطر هم گمان 
می برم همیشه باید او را دوست بدارم.» 

خودبینی موجب شد که ساوذی چند صباحی به راه خطا برود: پیایی حماسه 
هایی سرود که هریک جز شکستی نبود. زمانه خود حماسه ای بود. از ان 
پس به نثر روی آورد و در این میدان نصیب نیکوتری یافت. در سال 1907 
اثری به نام نامه هایی از انگلستان: به قلم دون مانوئل آلوارز اسپریللا 
منتشر ساخت و از دهان اين اسپانیولی خیالی, روش به کارگیری کودکان و 
تشایی صرانط ار ویس کار خانه سای اسان با بدرسکتی ,مور 
نکوهش قرار داد. دزی از این امه ها کین آموه ارت 

درصدد برآمدم دربارة اخلاق مردمی که با چنین شيوة بیرحمانه بار می آیند 
تقحضی کنمرته فزیافتم بت که آن آثر کلم.وار انباشتن ختبرة شتمار ریادی, از 
مرد و زد آن هم مردان و زنانی که به هیچ روی در اصول نخستین اخلاق 
و فافت آصوه‌فتی با فقه اند آنان چنان هرزه و فاسد شده اند که از نگاه 
داشتن انسانها در محیطی متأثر از این شرایط ناگوار, بناگریز حاصل می 
شود. مردان دستخوش مستی و میخوارگی و زنان گرفتار بی بندوباری 
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و کی بودند؛ هرقدر هم که دستمزدشان بالا خی رفت, انان مش کر و 
لاابالیتر از آن بودند که سهمی ات ان دستمزد را برای روز مبادای خویش 
کنار بحذار ند ضمنا ذریافتم که. کرخه شورای بخش مسئولیت آن.زا تداشت 
که از این عده چون کودکانی سرپرستی و مراقبت کند. ولی به هر حال 
مسئول 1 بوذ که از آنان ذر برابر اقلا نه بیمارنهاین. که نتبجة فهری آن 


شيوة تن کی است و همچنین در مقابل از کار افتادگی زودرس يا کهولت. 
حمایت کند. 

استنتاح این اسیانیولی اشرافزادم از اقتصاد انگلستان نیز چنین بود: «در 
بازرگانی, حتی بیشتر از دوران جنگ, , هم انسان و هم حیوان را صرفاً چون 
فاشیتی: به: خساب می آورند که بذون کمترین احشاستن:تاسف: و بنتیماتی 
قربانی می شوند.» 

ساوذی خیلی زود دریافت که نمی تواند زندگی خود را از راه قلم تأمین 
کند چه رسد به آنکه تکفل بستگانش را نیز, به خصوص در زمان جنگ, 
عهده دار شود, قیر رکه شیوه ای محافظه کارانه تر در پیش گیرد. این 
تغییر روش ساوذی موجب شد که دولت از سال 1807 یک مستمری 
سالیانه به مبلغ 160 لیره, درحقش برقرار سازد و ضمناً از او دعوت به 
عمل آمد تا برای مجلة کوارترلی ریویو وابسته به حزب توری مرتباً مقالاتی 
یه کی در ان دیسا اسان ارم هام رقدیی سره رت 
اجتماعی خویش را هم به عنوان یک نویسنده و هم به عنوان یک میهن 
پرست بالا 1 این اثر, روایتی روشن و با روح براساس تحقیقات و 
تفحصات پیگیر و آميخته با رنج فراوان و با نثری به شيوة مرسوم در قرن 
هجدهم بود که ساده, روشن و روان نگاشته شده بود و خواننده راء علی 
رغم حب تعصب آمیزی که نویسنده نسبت به قهرمان اثر و میهن وی دارد. 
پأسانی و آرامی تا پایان کتاب به پیش می راند. در اين کتاب, دلدادگی و 
شیفتگی نلسن نسبت به اما همیلتن به جای آنکه یک دهه طول بکشد, در 
یک بند به ایجاز برگزار می شود. 

وقتی ساوذی مقام ملک الشعرایی انگلستان را پذیرفت.؛ , بایرن, شلی و 
هزلیت از اینکه وی با آن عمل, شأن و حیثیت شعر و شاعری را پابین 
آورده بود شدیدا ابراز تازتتفت کردند. مقام ملک الشعرایی از آن زمان که 
ویلیام پیت در سال 1790 آن را به هفنری پای تفویض کرده بود؛ شأّن 
وحشمت خود را از دست داده بود. وقتی پای در سال 1813 درگذشت, 
لت آشمتا مراسمالش سکات اعضا کر ولی مع ار تین ارم تما 
زد و ساوذی را به عنوان کسی که در کار شاعری زحمت بسیار می کشد و 
برای تصدی آن مقام استحقاق بیشتری دارد معرفی کرد. ساوذی آن مقام 
را پذیرفت و به عنوان پاداش. مستمری سالیانه اش به 300 لیره در سال 
افزایش پافت. وردزورث که قاعدتا میا تن ار مقام منصوب می 
شد با بزرگواری و استغنای طبع چنین گفت: «ساوذی دنیای کوچکی دارد 
که به کوشش پیگیر وی وابسته است.» 

بایرن که بعداً ساوذی را به فراموشکاری محکوم ساخت و به باد سرزنش 
گرفت, پس از 
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۷ - کورنت 


مسافر پس از آنکه لختی دیگر کوه ها را پشت سر گذارد, باز به تحت دیگر 
از اقامتگاه های دوریان یعنی سیکوئون میرسد. در این شهر مردی به نام 
اورتاگوراس به سال 676 حیلهای سیاسی به کار برد که در سده های بعد 
کرارا مورد استفاده قرار گرفت: وی به کشاورزان چنین تلقی کرد که انان 
از فرزندان قوم پلاسگوی يا اخایایی هستند, در صورتی که طبقه اشراف و 
مالکان زمین, که از وجود کشاورزان بهره کشی میکنند, به قوم مهاجم 
دوری تعلق دارند. پس, در پرتو تعصبات شخصی و قومی کشاورزان, 
نقلاب موفقیتامیزی را آغاز کرد و بر اثر آن, خود بر مسند دیکتاتوری 
نشست و زمام امور را به دست طبقه صنعتگر و بازرگان داد.1 سیکوئون 
در عصر مورون و کلیستنس, یعنی جانشینان لایق اورتاگوراس, شهری نیمه 
صنعتی میشود و در فن کفشدوزی و سفالسازی شهرتی بسزا مییابد. هر 
چند که در همه جا , به کشت خیار معروف است. 

1 بر همین سیاق, در 1789 کامی دمولن قوم گل را به نابود کردن 
اشراف فرانکی (آلمانی) برانگیخت. 
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در شرق سیکوئون شهری دیگر هست که به مناسبت وضع جغرافیایی و 
اقتصادی مساعد خود, میباید ثروتمندترین و مترقیترین شهر پونان به شمار 
آید. این شهر کورنت یا کورپنتوس است که در مجاورت تنگهای به همین 
نام قرار دارد و میتواند راه زمینی پلوپونز را ببندد, روابط بازرگانی شمال 
و جنوب یونان را بگسلد. یا به دلخواه خویش از محصولات بازرگانی مالیات 
بگیرد. در امتداد خلیج ساروس و خلیح کورنت لنگر گاه ها و سازمانهای 
کشتیرانی متعدد وجود دارد. در فاصله میان این دو خلیج, اه تعبیه 
شده است که به مدد آنها کشتیها روی صحنهای چوبین میلغزند و, پس از 
طی شش کیلومتر, دوباره به دریا میرسند. 

اين دستگاه را دیولکوس یعنی "لغزشگاه" مینامیدند.1 در کورنت قلعهای 
استوار وجود داشت به نام آکروکورینتوس که بر قله کوهی به ارتفاع 
ششصد متر واقع بود ی خشک نميشد, سیراب 
فیگیتنت: استرابون 1 شهر را از بالای قله وصف کرده است. شهر 
دارای تنماشاخانه سر گشوده و حمامهای عمومی و تزر گ و بازاری ستوندار 
و معابدی چشمگیر و باروهایی است که در برابر دشمنان سدی استوارند و 
تا بندر خلیج شمالی موسوم به لخایون امتداد دارند. در بلندترین نقطه کوه, 
معبد افرودیته وجود دارد که یکی از مهمترین منابع درامد شهر محسوب 


آنکه در ماه سپتامبر 1813 او را در هلندهاوس دید, از وی به نیکویی یاد 
کرد: «خوش سیماترین شاعر رامشگری که در این سالیان دیده ام.» و به 
تامس مور دربارة وی چنین گفت «اگر من هم سرو گردن و شانه های آن 
شاعر را می داشتم بی اختیار همان معاشقات زنانة او را می نوشتم. او 
مسلفا آذفین جذاب و گیراست و از استعداد نصیبی دارد ۰.۰ رفتارش با 
لطف و اعتدال قرین است ... نثرش درحد کمال می نماید.» اما اشتیاق 
بی پرده ساوذی برای انکه خوشایند دارندگان زر و زور قرار کر موجب 
شد که بایرن در سال 1818 با وی علنا از درخصومت دراید. سخت ترین 
ضربه آی که در این رهگذر بر ساوذی وارد آمد دست یافتن گروهی از 
عصیانگران عالم ادب به نسخة دستنویس یک درام ابتدایی با مضمونی 
رادیکال از ساوذی بود که آن را با وجد و مسرت [افشاگرانه ای] انتشار 
دادند (1817). اين درام را که وات تایلر1 نام داشت., ساوذی در 1794 
سر وده ولیر آن را به چاپ نرسانده بود. 

ساوذی در گوشة گرتاهال خلوت گزید و به همسر و کتابخانه اش پناهنده 
شد. این همسر تا ان زمان دو سه بار به مرحلة از دست دادن سلامت 
ژواتی نز دیی :شدم, نود تا آنکه.دو سال 894 1.هشاعر نش راز دست داد 
در سال 1837 جان سپرد. خود ساوذی نیز در سال 1843 دست از نبرد 
زندگی شست و آنگاه. با موافقت جامعة شاعران, عنوان ملک الشعرایی 
انگلستان به وردزورث تفویض گردید؛ در اين میان فقط خودش نسبت به 
این اقدام معترض بود. 


۱/- آخرین فریاد وردزورث: 1850-1815 


شعر به جوانی و جوانان تعلق دارد, و وردزورث که سال عمرش به هشتاد 
رسید, در حدود سال 1807 به عنوان یک شاعر فراموش شده بود؛ در 
حالی که در آن زمان فقط سی وهفت بهار از عمرش می گذشت. در این 
هنگام منظومة گوزن سفید رایلستن را تصنیف کرده بود. دز ان تهان. که 
والتر سکات نغمة آخرین خنیاگر دوره گرد را در سال 1805 انتشار داده 
بود, وردزورث بر سبک روان و سلیس وی غبطه برد, و از وزن مورد 
استفادة سکات در سرودن «نغمة» خویش مدد جست و یک چکامة 
داستانی دربارة جنگهای مذهبی شمال انگلستان در سال دوازدهم سلطنت 
ملکة الیزابت اول تصنیف کرد. تقریبا همة افراد یک خانواده - پدر و هشت 
پسرش - در یکی از این مبارزات جان سیر دند. امیلی. خواهر آن پسران؛ 
که تنها فرد باقی ماندة خانواده بود, بقية عمرش را به سوگواری سر کرد. 
یک گوزن سفید هر روز می آمد تا او را دلداری دهد و امیلی را در 
دیدارهای روز یکشنبه وی از آرامگاه جوانترین برادران در باغچة کلیسای 
بولتن همراهی می کرد. وقتی هم که امیلی درگذشت. گوزن سفید آن 
سفرهای هفتگی را از رایلستن 


1 . ۲ ۸ ,+ , رهبر شورش دهقانی انگلستان در سال 31 1. ۵ 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 622 

تا بولتن به تنهایی در پیش می گرفت و در کنار آرامگاه امیلی می آرامید تا 
آن لحظه که مراسم دعا و نماز یکشنبه در کلیسا به پایان می رسید؛ آنگاه 
تزمی خاست:, به. ار امن از میان جتگل و از رودخانه می گذشت و به کنام 
خویش در رایلستن باز می گشت. این؛ افسانه ای دلکش است که با 
لطافت و خوش آهنگی فراوان سروده شده است. 
این منظومه, آخرین پیروزی وردزورث در عرصة هنر وی بود. گذشته از 
چند غزل که با کمترین انگیزش در ذهنش تراوش می کرد, در پهنة شعر 
دیگر فعالیتی از وی ظاهر نشد. درحالی که از نظر بدنی و ظاهری, 
پنجاهساله بود, سراپایش انسانی حکیم و فرزانه, بلند بالا و موقر و باشکوه 
می نمود که پیوسته جامه ای گرم برای محفوظ داشتن خویش در برابر 
سرمای غیرقابل پیش بینی می پوشید. موهایش که کم پشت., و اغلب 
شانه نخورده می نمود. سرش به طرف پایین خم بود و چشمانش حالتی 
فکور و نافذ داشت - گویی زندگی شلی و بایرن را از دورة کودکی تا 
سرمستی جوانی و افتخار و سپس مرگ شاهد بود و اینک در انتظار نوبت 


مدینه های فاضلة پرشور و حرارت و قافیه پردازیهای کنایه دار. بسی 
جاودانه تر خواهد بود. 

وردزورث از برخی کاستیهای اخلاقی نیز بر کنار نبود, زیرا خودستایی و 
خودبینی زیاد باید تا آدم برای بشریت موعظه کند. هزلیت نوشت: «میلتن 
بزرگترین معبودش بود و وردزورث گاهی جرآت ت آن را می یافت تا خودش 
را با وی مقایسه کند.» از ستایش علاقه مندان به نحوی اجتناب ناپذیر 
خشنود می شد, از انتقاد و عیبجویی بیزار بود چون در نظرش نشانی از 
ناسیاسی بود. بسیار دوست داشت که اشعارش را برای دوستان و علاقه 
مندان بخواند؛ و امرسن که درسال 1833 به دیدار او رفته بود با لحنی 
شیطنت ۳ این نکته را خاطرنشان می سازد, ولی وردزورت در 
پیشگفتاری که در سال 1915 بریکی از مجموعه های اشعارش نوشت 
متذکر شد که اشعارش بدان منظور تصنیف شده است که با صدای بلند 
خوانده شود و در واقع این اشعار علاوه بر دارابودن معنی» به سان یک 
قطعه موسیقی است و یک شعر غنایی شایستگی آن را دارد تا همراه 
چنگی خوانده شود. ۳ 
هرچه بر سال عمرش افزوده می شد به محافظه کاری روی می اورد - 
این مزیتی و شاید هم اقتضای دوران سالخوردگی بود - و اگر بایرن و 
شلی به این نکته پی نبردند ممکن است از ان رو بوده باشد که در دوران 
شور و جنون زودرس جوانی خود از دنیا رفتند. زوال و فساد انقلاب 
فرانسه از تاسیس تا انحلال به وردزورث بهانه ای بخشید تا جانب احتیاط 
را رعایت کند؛ و چنین به نظر می رسد که بیرحمی و ددخویی انقلاب 
صنعتی. این احساس او را توجیه می کند که با جایگزین شدن «کارگران» 
کارخانه به جای ملاکان خرده پا و استوار چیزی سالم ف کوازا.ق زبا از 
انگلستان رخت بربسته است. 1 1905 و بعد 0 وردزورت مالک 
چند قطعه ملی کوچک شده بود؛ و به عنوان یک ملاک خرده پاء طبعا از 
«بهرة مالکانه» پشتیبانی 
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کرد و آن را عامل استواری نظم اقتصادی و ثبات اجتماعی می شمرد - 
وی قسمتی از این املاک را خود خریده بود و بقیه را به عنوان هدیه 
پذیرفته بود. از این رو با نهضت اصلاح طلبی به عنوان اینکه نقشه ای از 
طرف صاحبان صنایع است تا بهای غله را کاهش دهند و در نتیجه از کارگر 
0 نصیب شوند, مخالفت ورزید. صاحبان صنایع می خواستند نقشة 
خویش را از طریق مردود شناختن «قوانین غله» عملی سازند - قوانینی 
که به موجچب ار با وضع تعرفه 0 ورود غلة خارجی را مانع می 
شد؛ قوانینی که به زعم وردزورت اگر ملغا می شد, به سود صاحبان 2 
بود و حافظ منافع انان می نمود. 


کسی که در طول سالها, در زمرة ستایندگان ویلیام گادوین محسوب می 
شنج در این موفع. فرد کر ایین. ازاد کاذوین را -مردود می شمردبا این 
استدلال که افراد فقط در صورتی می توانند به بقای خود ادامه دهند که در 
یک وحدتی دسته جمعی به سر برند که با احترام به سنت, مالکیت و قانون 
توام باشد. پس از سال 1815, از جملگی اقدامات بازدارندة دولت 
پشتیبانی کرد و بدین ترتیب» داغ ارتداد از اهداف آزادیخواهی بر پیشانی 
اش خورد. ولی وردزورث بر نظرهای خویش, همچنان استوار ماند و با 
تشخیص خود, که به اقتضای سالخوردگی صواب می شمرد. به مخالفان 
چنین پاسخ می داد: «دنیا با اين گمان که باید از شر مصیبتهایش به مدد 
تغییرات سیاسی, درمانهای سیاسی و طرحها و چاره جوییهای سیاسی 
آسوده شود, دستخوش جنون گشته است. در حالی که مصیبتهای تزری: از 


2 


جمله تمدن. اسارت, و فقر و ذلت عمیقا در قلب آدمیان جایگزین شده و 
هیچ چیز جز تقوا و مذهب نمی تواند آن مصیبتها را از بين ببرد.» 

بدین سان بود که وی به مردم اتحلنشان روی آوزد و از آنان خواست از 
کلیسای رسمی کشور پشتیبانی کنند. او قسمتی از تاریخ انگلستان را در 
مجموعه ای به نام «غزلیات کلیسایی» در چهل و هفت غزل به شعر 
ذرآورد: (1821) این غزلها قهرمانان فراموش شدة تاریخ انگلستان را به 
خاطر می آورد و گاهی از فرط زیبایی و جلال ما را : کنیا جیار 
برحسب گفتة هنری کراب رابینسن «وردزورث می گفت اگر ضرورت 
باشد حاضر است خونش ریخته شود تا از کلیسای رسمی انگلستان دفاع 
کند. وردزورث در همان حال از اينکه خرده بینان به یادش می آوردند که 
وی در زمان پیشین اعتراف کرده بود که به یاد نمی آورد چه موقع پایش به 
یک کلیسا در کشور خودش رسیده باشد, هیچ گونه تشویشی به خاطر راه 
نمی داد.» ۲ 

قرینه ای در دست نیست که تسلی جویی و ارامش طلبی وردزورت از 
مذهب زمانی پیش امده باشد که دنیای محبت در پیرامونش شروء به 
فروربختن کرده باشد. در سال 1829 داروثی به درد سنگ کلیه مبتلا گشت 
که برای هميشه جسم و روحش را دستخوش ناتوانی ساخت. تشدید این 
درد بتدریح موجب آن شد که سلسلة اعصابش دستخوش اختلال شود؛ و در 
سال 1835 کارش به جایی رسید که دیگر نمی توانست راه برود و بر روی 
پاهایش بایستد. حافظه اش نیز رو به ضعف گذاشت تا جایی که فقط 
رف ادها کرت فا وراه اطسعت آمرسو اه اشار 
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برادرش را نیز می توانست با صدای بلند بخواند. بعد از آن: تا بیست سال. 
داروثی به صورت موجودی از پای درافتاده درامد که بی سروصدا سلامت 
روانی خود را از دست می داد. پیوسته خاموش روی صندلی کنار بخاری 


می نشست و با شکیبایی در انتظار فرارسیدن مرگ به سر می برد. در 
سال 1935 1 هاچینسن درگذشت و وردزورت با مری همسرش تنها 
ماند تا از داروئی و فرزندان خویش نگهداری کند. در سال 1837, 
وردزورث هنوز از قدرت بدنی کافی برخوردار بود تا بتواند همراه رآبینسن, 
دوستی که هميشه و در همه جا در کنارش بود, به یک سفر شش ماهه در 
فرانسه و ایتالیا دست یازد. در پاریس باردیگر با نت والون و دخترش 
کارولین که در آن موقع از داشتن همسر و زندگی آسوده ای برخوردار بود 
دیدار کرد. 

وردزورت در 23 آوریل 19950 بدرود حیات گفت و درباغچة کلیسای 
گراسمیر در بین همسایگانش به خاک سپرده شد. داروثی تا پنجسال بعد از 
دزن رن وا اور و در این مدت. مری با شکیبایی و دلسوزی از او 
مراقبت کرد در حالی که خودش نیز تقریبا بینایی خویش را از دست داده 
بود. مری نیز در سال 1859 در هشتادونه سالگی درگذشت, در حالی که 
یک زندگی طولانی و پر وظیفه را با وفاداری پشت سرنهاده بود, در 
وردزورت بایست چیزی والاتر از شعرش وجود داشته باشد که توانسته بود 
عشق و محبت پایدار اين زنان را نسبت به خویش جلب کند. ان دو زن و 
همگنانشان در هزاران هزار خانه, باید به عنوان بخشی از سیمای 
انگلستان, هميشه به یاد آورده شوند. 
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بانگر - 18241-1788 





| - تباری نه چندان درخشان: 1809-1066 


برای آنکه بایرن را بفهمیم و بشناسیم باید با احاطه و وقوف کامل تاريخ و 
منش نیاکانی را که خون آنان چون تبی نوبه ای در رگهای وی می جوشید 
دریابیم. بخشی از این خون؛ نظیر نامش,؛ ممکن است از فرانسه آمده 
باشد - جایی که نام چندین نفر با نام خانوادگی بیرون (8۱۲۵۲) در تاریخ 
فبتت. کتفیته است. خود بایرن با سرفرازی در منظومة دون ژوان (قطعة 
دهم» بیت 36) از یکی از اجداد فرضیش به نام رادولفوس دو بورن نام می 
برد که به همراه ویلیام فاتح به انگلستان آمده بود. در قرن دوازدهم بورنها 
به نام بایرنها خوانده شدند. یکی از این سرشناسان, به نام سرجان بایرن 
در خدمت به هنری هشتم چنان توفیق یافت که, پس از انحلال صومعه ها و 
دیرها در سراسر انگلستان, پادشاه در برابر دریافت مبلفی صوری؛ یک 
صومعه (که در حدود سال 1170 بتا گذارده شدم ,بود) و زمینهای ان را بة 
وی منتقل ساخت - «دیر و صومعة پیشین نیوستد .. ۱ 
ناتینگم واقع است.» اعقاب بایرنها که به مقام بارونی ارتقا یافته بودند از 
آن پس نقشهای ناچیزی در صحنة تاریخ انگلستان بازی کردند؛ از پادشاهان 
استوارت ه پشتیبانی به عمل اوردند؛ همراه چارلز دوم به تبعید رفتند؛ املاک 
نیوستد ابی را از دست دادند: و آن زمان که بار دیگر نظام سلطنتی د 
کشور استقرار یافت, آن را باز به جنک آوردتن: 

عموی بزرگ شاعر به نام ویلیام, پنجمین لرد بایرن ( 1722 -1798), ۰ مردی 
خوش سیما و بی پروا بود که نخست به خدمت نیروی دریایی در آمد؛ و 
سپس چون در دیر مرتکب هرزگی 


1 سراسر این فصل را مدیون کتاب «بایرن» اثر لزلی مارشاند هستم که 
شاهکاری از تحقیق فاضلانه توام با بی نظری و انصاف است. (اين کتاب 
در سه جلد برای نخستین بار در سال 1957 در نیویورک توسط موسسة 
انتشاراتی ۲00۴۲ انتشار یافته است.) 
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می شد. به «لرد شریر» اشتهار یافت. این شخص قسمت اعظم روت 
خویش را بر باد داد, یکی از بستگانش به نام ویلیام چاورث را در دوئلی بی 
مقدمه در اطاق تاریک میخانه ای به قتل رسانید. به اتهام جنایت به زندان 
برج لندن فرستاده شد, مجلس لردان او را به محاکمه کشانید (1765) و 
چنین رای داد: «از بابت جنایت مقصر شناخته نمی شود بلکه به خاطر 
ارتکاب قتل غير عمد تقصیر کار است» از ان پس در گوشه ای از نیوستد 
ابی در املاک موروتی پناهنده شد و تا زمان مرگش در انزوایی دلشنحین آور 


خدمت تا دستخوش ۳ شد؛ و ۰ آ کشتی 
شکستگی را در اثری به نام روایت و 
اش, شاعر معروف. الهام پذیرفت و یک و از دق موّثر از کشتی 
شکشنحی دز دون زهان افرید: جان: در سضت ناخدای: کشتن کشتی دولفین دور 
زمینر را بر پهنة اقیانوسها پیمود. سرانجام در خانه ای در غرب انکلشتان 
ماها دز بد.ه.در آنخا به نام «دزانوزه عاشقی پیسته »مغر وف ند زیر در هر 
یک از بنادر مسیر سفرش همسری را اختیار کرده يا معشوقه ای در کنار 
گرفته بود. 
مهنرین پسرش؛ ناخدا جان بایرن (1756 -1791), که پبدر شاعر ماست, در 
دوران سی:و بنج شسالة زد کیش به آندازن آی.شیظنت انباشت که به لقب 
«جک دیوانه» معروف شد. پس از آنکه چند صباحی در مستعمرات 
امریکایی انگلستان خدمت کرد. مدتی را در لندن گذرانید در حالی که 
معشوقه هایش را وامی داشت وامهای او را مستهلک سازند. در سال 
98 مارشنس آوکرمارذن را همراه خود برداشت و راه گریز در پیش 
گرفت. مارکوئس, شوهر این زن او را طلاق داد و ناخدا بایرن با او ازدواج, 
و از ثروتش استفاده کرد. این زن برای جان سه فرزند به بار اورد و از اين 
سه فرز ند یکی به نام او گاستالی, ناخواهری شاعر بود که زمانی هم در 
تاک مه انس در اند 
در سال 1784, لیدی کرمارزن بدرود حیات گفت. یک سال بعد, جان که 
هنوز بی پروایی و جذابیتی داشت, با دختری اسکاتلندی بیست ساله, دارای 
(۷۵ 2 لیره ثروت, به نام کثرین گوردن آوگایت ازدواج کرد. اين دختر از 
صباحت منظر چندان نصیبی نداشت ولی بی اندازه مرو و رون فراز 
بود و نسبتش در شجره نامه ای که عرضه می داشت به جیمز اول پادشاه 
اسانته میت وی شاخ را ها آهرق آودا با سفله یکره از 
تفا نها میرانی مار ول ام با فساد و فاهی فرین باکت سیادی 
قراس توس تایه ای اف اران کم در ان یی یه 
راهزنی, جنایت و دشمنی اشکار بود. مادر, خود, معجونی از عشق و نفرت 
شدید بود. این زن چنین معجونی از عشق و نفرت را به پای شوهر ریخت؛ 
شوهری که پس از آنکه ثروت همسر خویش را به باد داد خودش را نیز رها 
کرد. آنگاه نوبت آن رسید که این زن, آن معخون, عشیق و تفت را نه 
جانب یگانه پسرش معطوف دارد. بدین سان که او را از فرط 
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محبت به ناز پرورید, زیر بار انضباط سخت خرد ساخت و با نهادن عناوینی 
نظیر «پسرة لنگ» بر او پسر را با خویش بیگانه ساخت. چایلد هرلد (یعنی 


بایرن) می گوید: «من می بایست حدس زده باشم که از چنان تخمی چه 
ثمری به بار خواهد آمد.» 

جورخ کوزدن باون دنه 22 رایع هو 17 جو لندن هدنیا آمدیبای راششن 
از همان زمان تولد به خاطر انحراف به سمت داخل کف و نیز به خاطر 
کشیدگی پاشنه به سوی بالاء از حال طبیعی و عادی خارج می نمود. احتمالا 
ممکن بود اين بدشکلی پا را با معالجات و تمرینهای روزانه معالجه کرد 
ولی مادر نه آن حوصله و شکیبایی را داشت و نه آن بیباکی را تا دست به 
کاری بزند که در نظر فرزندش به آزار و بی رحمی تعمدی وانمود می شد. 
پزشکان هم چنین طریق معالجه ای را تجویز نمی کردند. تا هشت سالگی, 
ان پای معیوب به حدی بهبود حاصل کرده بود که کودک می توانست کفش 
معمولی به پاکند؛ این کفش معمولی را بایرن روی کفش دیگری می 
پوشید که مخصوص وی ساخته شده بود تا پای معیوب را متوازن سازد و 
کجی آن را کاهش دهد. در زندگی روزمره و در میدان بازی و ورزش, 
بایرن با وجود آن نقص در پای راست, چابک و جلد می نمود, ولی آنگاه که 
می خواست در یک سالن پذیرایی گام بردارد بدون آنکه دست خودش 
باشد, حواسش منوجه پای لنگش می شد و این توجچه ارا من وان در 
جوانی: هر کان. کی" به: آن-تقص: یا اشازراتی. فن. کرد .بابرن: به سصذت 
برافروخته می شد. همین نکته موجب تشدید حساسیت و تندخویی وی می 
شد, ولی چه بسا همین نقص نیز او را برمی انگیخت که در صدد کسب 
پیروزیها و نام آوریهایی برآید- آن هم پیروزیهایی در شناگری, عشقبازی و 
شاعری - تا شاید اذهان را از توجه به نقص پای خود دور سازد. 

در سال 1789, مادر با فرزندش به ابردین نقل مکان کرد. سال بعد, 
شنوهز -به: فراننتته. کربخت: و دز آنجا در خنجدستی و.اندیختی خان سرد 
(1791). خانم بایرن که در این زمان فقط از قسمت کوچکی از روت 
خویش بهره مند بود بیشترین کوشش را مبذول می داشت تا فرزندش 
چنان تحصیل کند که برای کسب مقام لردی شایسته باشد. وقتی بایرن 
شش ساله بود مادرش با محبت و شوقی فراوان از او چنین یاد می کرد: 
«پسری مطبوع و دوست داشتنی است. نظیر هر کودک دیگر راه می رود و 
می دود.» در هفت سالکی کودک به گرامر سکول ابردین سپرده شد و 
در این مدر سه, بایرن در زبان لاتين اموزشی اساسی یافت. از ان پس. , در 
یج اداقه ی رها ی فراوان در یونان؛ آسیای صغیر, و ایتالیا, 
کت وه آزتتا به آثار کلاسیک باستانی می تواند ۱ ۳ 

تاریخی که در لابلای شیرین بیانیها و بذله گوییهای «دون ژوان» ذکر می 
کندر نت درآفر ده لطف آنها را ترباند سانزن ارم را کوشت. هی داشت: - 
تاریخی که از ناسیونالیسم 


1 مدرسه ای که بر اساس اموزش زبانهای لاتین و یونانی استوار بود. 
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و اساطیر بری باشد - زیرا ان را بهترین واقعیت دربارة انسان می 
پنداشت. از سوی دیگر. شلی تاریخ را نادیده می انگاشت چون با ایدالی 
قرین شده بود که با تاریخ ميانة خوبی نداشت. 

در سال ۵۰ عموی بزرگ بایرن همان که به «لردشریر» اشتهار یافته 
بود در دیر «نیوستد» درگذشت و لقب اشرافی خود. عمارت دیر, و سه 
هزار و دویست جریب زمین و املاک پیرامون آن و همچنین وامهایش را 
برای بایرن دهساله به میرات باقی گذاشت. میزان این وامها بی اندازه 
زیاد بود, ولی پس از استهلای انها, درامدی به آن میزان برای مادر بایرن 
باقی ماند تا با کمک ان بتواند از ابردین به دير نیوستد کوج کند و در وضعی 
مرفه, چنان که نصیب طبقة متوسط می شد, به زندگیش ادامه دهد. در 
آنجا خانم بایرن فرزندش را به مدرسه ای در دالیح سیرد و بایرن از آنجا 
در سال 1801 به دبیرستان معروف هارو که با لندن هفده کیلومتر فاصله 
داشت, رفت. درمدرسه از «خدمتگزاری رایگان» که دانش آموزان ارشد 
معمولاً از دانش آموزان سالهای نخستین انتظار داشتند سر باز زد و از تن 
دادن به آن کار اجتناب ورزید؛ و زمانی که خود در سلک دانش اموزان 
ارشد درامد. یکی از همشاگردان فرو دست را به «خدمت بیکاری» گرفت 
ولی در این کار ادب و احترامی کاملا انقلابی به کار برد. بایرن دانش 
آموزی پر دردسر و ماجرا آفرین بود, نظم و انضباط را بر هم می ِ 
دست به شوخیها و شیطنتهایی می بازید, و از انجام تعالیف و مطالعاتی که 
بر عهده اش محول می شد شانه خالی می کرد؛ ولی, به طور منظم و 
فراوان؛ کتاب می خواند و غالبا کتابهایی خوب را رد ۳ بدان 
جا که کارش به مطالعة آثار بیکن, لاک, هیوم. و بارکلی انجامید. ظاهرا به 
دنبال همین مطالعات. ایمان مذهبی خویش را از دست داد زیرا در همین 
احوال. یکی از همشاگردانش از او با عنوان «یک ملحد ملعون» یاد می 
کند. 

درهفدهسالگی, بایرن به ترینیتی کالج در دانشگاه کیمبریج وارد شد. در 
آنجا اطاقی وسیع در اختیار گرفت. خدمتکارانی چند به خدمتش مشغول 
شدند؛ یک سگ و یک خرس به عنوان همدم و هم اطاقی برای خود برگزید. 
روسییهای آن شهر را مورد لطف قرار داد و لحت حمایت گرفت. این 
حمایت شامل پزشکان محلی نیز می شد که به آنان نیاز می یافت؛ ولی 
گاه به گاه هم به دیدار روسپیان گرانتر و پزشکان مجربتر در لندن می 
شتافت. در یکی از تعطیلات در سال 1907 که گذارش یه برایتن افتاد 
دختری را که خود را به شکل پسری درآورده بود همراه داشت؛ اين امر او 


میشود. 

آغاز تاریخ کورنت, روزگار تمدن موکنایی است. این شهر در عصر هومر به 
داشتن تروت فراوان اشتهار داشت. سٍ از غلبه کف دوری» در آنجا 
خاندان باکتیادای. که دیکر حاتذانراه را چیرگی تا تاد 
جامعه را به دست گرفت. بعدا در این شهر نیز مانند از وه سیکوئون. 


مگاراء آتن, لسبوس, میلتوس, ساموس, سیسیل, و ساير شهرهای 
تا اهاط هان ار مان که پا 
پیشهور بر قدرت سیاسی چنگ اندازد. این است علت حقیقی ظهور جباران 
در شهرهای یونان قرن هفتم. در سال 655, کوپسلوس به حکومت رسید. 
چون نذر کرده بود که در صورت احراز حکمرانی, همه دارایی شهر را به 
زئثوس اختصاص دهد, پس از رسیدن به مقصود, سالانه مالیاتی معادل ده 
درصد بهای املاک از زمینداران گرفت و به معبد تقدیم داشت: تا اینکه بعد 
از ده سال وی نذر خود را براورد. حکومت مترقی و محبوب کوپسلوس 
لا 

فرزند اوپریاندروس در طی حکومت خشونتامیز خود, که یکی از 
طولانیترین دیکتاتوری 


"لغزشگاه" 1 بازرگانان را از مخاطرات راه دریایی دماغه مالیا به 
10 باختری نجات میداد. این صحنه چوبین برای حمل کشتیهای 
یونانیان استحکام کافی داشت. حنی آوگوستوس, چون پس از جنگ آکتیون 
به تعقیب و تون و کلئوپاترا پرداخت. ناوگان خود را از همین راه عبور 
داد. در 883 فتلادیه.بی تاو کان. بونا نی هم از انجا کذشت. .بریانذر وش 
درصدد برامد که بین دو خلیج ترعهای حفر کند. اما مهندسان او این کار را 
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های تاریخ یونان به شمار میاید (625 - 585), امنیت و نظم را برقرار 
ساخت. استثمار را مهار کرد. و مردم را به کارهای بازرگانی و صنعتی 
برانگیخت و ادب و هنرها را تشویق کرد. چندگاهی کورنت را شهر درجه 
اول یونان کرد و, بر آثر ضرب سکه, بر رونق تجارت در آن شهر افزود. 
ام شیر در باهش لاس مس سس اد 
رفع بیکاری, بیکاران را به کارهای عام المنفعه گمارد و به کوچنشینی 
برانگیخت. برای حمایت از صنعتگران جز در برابر صاحبان کارگاه های 
برز ی تعداد بردگانی را که یک کارفرما میتواننست به کار گمارد, محد ود 
ساخت. وارد کردن بردگان جدید را ممنوع کرد. به بهانه ساختن 
مجسمهای از طلا برای شهر, از توانگران طلا خواست و به این شیوه آنان 


را در کیمبریج درگیر ماجرایی کرد که خود از آن چنین یاد می کرد: «یک 
عشق و تعلق خاطر تند و سرکش ولی پاک و بی الایش برای نوجوانی 
خوش سیما که در زمرة دانشجویان بود.» همچنین از برکت سرزندگی و 
نشاط, سخاوتمندی و جذابیتش, دوستیهای پایداری برای خویش فراهم 
اورد که از همة انها نیکوتر و پرثمرتر دوستي با جان کم هابهاوس بود. این 
شخص يکي از دانشجویان کیمبریج و تقریبا دو سال از او مهتر بود و در 
#ند کی غالبا درهم .و آمیخته با ی قانونن بابرن» همین شخض: نا انداره اق: 
هرچند موقتی, احساس رعایت حزم و 
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شعور را به بایرن القا می کرد؛ زیرا چنین به نظر می رسید که شاعر جوان 
انیت آن بود تا با استفاده ایک ازانی وت نندوبارزی اخلاقی, خود را تباه 
سازد تن ان روزگار بایرن در وضعی بود که نمی خواست تأمل کند تا رشد 
هوشیاریش جایگزین زنهارهای یک ایمان مذهبی از دست رفته بشود. 

در ژوئن 1807, زمانی که بایرن نوزدهساله بود, دیوانی از اشعارش با 
عتوان فسات او حور کون رد ایرد ی صقر انار تاد 
که اف او آشا براه ری اس ناس کند و لفط اعام 
عنوان دیوان و امضای شاعر یاد کرد؛ نخستین را چون تظاهری تلقی کرد و 
دومی را چون عذر و بهانه ای انگاشت و چنین افزود: چرا اين لرد جوان در 
مرحلة بلوغ تامل نکرده است تا زمان شایسته ای فرا رسد که به مرحله 
ای از رشد و کمال دست یابد؟ 

در تاریخ 22 ژانوية 1909 بایرن به بیست و یکسالگی قدم نهاد و از نظر 
قانونی به سن رشد و بلوغ رسید. وامهایی را که مهلت پرداختشان رسبده 
تفن پرداخت؛ و حون دست به قهار زد.وامهای‌ ری به باز آورت بر مسند 
خویش در مجلس لردان جلوس کرد و در زیر بار اجبار خاموشی گزیدن که 
نز ان مان ه توا مور تحمیل.می کشت: رنجی را , بر جان پذیرا شد ولی 
سه روز بعد از جلوسش در مجلس لردان در رساله ای با عنوان منظومه 
سرایان انگلیسی و انتقاد نویسان اسکاتلندی بر ناقدان دیوانش سخت 
حمله برد. این رساله به صورت هجونامه ای زیر کانه و کوبنده تصلنیف شده, 
و در آن از اثر معروف پوپ به نام دانسید1 تقلید کرده بود و از نظر غنای 
محتوا| و سبک نگارش با آن برابری می کرد. بایرن در این رساله. نهضت 
9 آمخیه با احساسات را به ریشخند گرفت (نهضتی که چند صباحی 
بعد ان خودش هیر و مظهر آن شد.) و خواستار آن شد که ادیبان و 
شاعران بار دیگر به نیرومندی منسجم و سبک نگارش کلاسیک دوران 
عظمت ادبیات انگلستان (دوران ملکة آن) باز گردند: 


تو میلتن؛ در ایدن. و پوپ را باور خواهی داشت؛ 

تو بساط وردزورت, کولریج و ساوذی را برپا نخواهی داشت, .. 

از هوراس می آموزیم, «هومر گاهی به خواب می رود». 

احساس می کنیم که بدون او, وردزورث گاهی سر از خواب برمی دارد. 
انگاه پس از دریافت فوق لیسانس در رشتة ادبیات از دانشگاه کیمبریج, 
طرح دوستی افکندن با مشت زنان؛ فراگرفتن فن شمشیربازی و سرگرم 
شدن بیشتر با اتدکی شبانة لندن, همراه هابهاوس در تاریخ 2 ژوئية 1909 
عازم لیسبون شد تا از انجا به مشرق زمین بشتابد 

1 0 نآ ۰ قهرمان کتابی به همین نام, اثر پوپ که در هجو کح ذوقی 


ادبی آن عصر بود. ‏ م. 
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اا- سیر و سیاحتی بزرگ: بایرن, 1811-1809 


سیر و سیاحت بایرن از لحاظ سنتی چندان گسترده نمی نمود: انگلستان 
درخ یوم ما بانون. فرانسه: بلی: علی آلمان؛ع الما را #ز اختبار 
داشت. بنابراین بایرن قسمت اعظم این سفر دو سالة خود را در البانی, 
پونان و ترکیه گذارند و حاصل این سفر و گشت و گذار بر نظرهای 
سیاسی وی, نظریاتش دربارة زنان, ازدواج, و ان در مرگش تأثیر 
قابل ملاحظه ای داشت. مبلغ 0000 ,13 لیره وام برجای گذاشت و همراه 
که حتی باتوجه به جنگ شبه جزیره, قابل قبول نمی نمود. در ان شهر, 
هریک از اهالی بومی حالتی خصمانه از خود نشان می داد و بایرن به هرجا 
که می رفت دو طیانچه پا خود برمی داشت. با سوار بر 
اسب به شهرهای سویل وکادیث رسیدند و از آنجا با یک کشتی جنگی 
انااتتیتی.: به جبل طارق رفتند (در آنجا بان همت: خنضکاران را جز 
پیشخدمت مخصوص خویش, به نام ویلیام فلچر, از خدمت مرخص کرد 7 و 
سپس عازم جزيرة مالت شد. در دوران اقامت در جزيرة مالت (از اول تا 
زر سیتامبر 01909 عاشق و دلباختة میسیز سپنسر سمیت شد و این 
دلیاضعی نان اشکار. نود کمک ناخداق انکاسی.. یره زا بو ساطر 
شتابزدگی و بی پرواییش مورد نکوهش قرار داد. بایرن او را به مبارزه 
خواند و در یادداشتی با این لحن تیغ افشانی و خودستایی کرد: «از آنجا که 
کشتت. کم.بر آن.سفاز من وم بای کر آملیزه تقی جهت اوح کت: فیف 
هرجچه اختلاف بین ما زودتر تسویه شود بهتر خواهد بود. فردا, ساعت شش 
بامداد بهترین موقع برای این کار است» ناخدا در پاسخ. پوزشخواهی کرد. 
در 19 سپتامبر, بایرن وهابهاوس, بر عرشة کشتی دو دکلة موسوم به 
برای چند ساعتی پا به ساحل نهادند به خاطر آنکه قدم برخاک یونان 
گذارده باشند ولی همان شب بار دیگر بر کشتی سوار شدند, به راه خود 
ادامه دادند و از شهر مسولونگیون و جزیره ایثاکی1 که داستان اساطیری 
پنلویه (همسر با وفای ادوسئوس در آنجا می گذرد.) گذشتند در شهر پروز| 
نزدیک آکتیون فرود ادن ِ جایی که برای آنتوتیفتین و کلتئوپاترا بسیار 
بدفرجام بود.2 از آنجا با اسب به سوی شمال روان شده از ناحية اپیروس 
انز و به الباتی یعنی سرزمینی رسیدند که از پایتخت آن؛ ترک قهاری 
با ۱ ۱۱ ۱7 
ارت ی مایا هس ات کت سا من کی 
ارق ا تیا ری نموه تفای آورد 


1 جزیره ای در دریای یونیایی که در اساطیر یونانی وطن اودیسه 
محسوب می شود. - م. كِ__ 

2 در سال 31 ق م قوای اوکتاویانوس (بعدا اوگوستوس) نیروهای 
انتونیوس و کلئوپاترا را در اینجا شکست دادند. ‏ م. 
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زیرا (چنانکه خودش به شاعر گفت) از دیدن دستهای کوچک و گوشهای 
ظریفش فهمید که بایرن از تبار اشراف است. 

در 23 اکتبر بایرن و همراهان از آلبانی بازگشتند و در 27 همان ماه به 
شهر یانینا پایتخت ایالت اپیروس رسیدند. بایرن شروع به تبت آنچه در 
شیفر اا ان-زهان سر اه تا گذارده بود کرد و بدین سان. نگارش اثر 
مشهورش به نام زیارت چایلدهرلد که در واقع نوعی شرح حال خود شاعر 
بود آغاز شد. در سوم نوامبر مسافران به طرف جنوب حرکت کردند و از 
ناحية آیتولیا ۱ در حالی که (به دستور علی پاشا) خووهی از سربازان 
قزر تور الب نیایی. که فریی: از انشان‌دبه خاطر مهارت: ون حتنانتتف را هر نی 
شهره بودند, به عنوان محافظان با بایرن همراه شدند. این سربازان مزدور 
فريفتة ارباب تازة خود شدند زیرا او را آدمی می یافتند که از مرگ نمی 
هراسد. در حین سفر, وقتی بایرن دچار تب شد و به بستر افتاد, آن 
سربازان,. پزشک معالح را تهدید کردند که اگر بیمار بمیرد او را خواهند 
کشت پزشک معالح پا به گریز نهاد و بایرن بهبودی یافت. در 21 نوامبر 
مسافران بر کشتی سوار شدند تا از مسولونگیون به پاترای بروند. در آنجا 
با محافظان جدیدی. شسوار بر اسب در شبه جزيرة پلوپونتسنوس و آتیک به 
راه افتادند, از دلفوی و تب دیدار کردند و روز عید میلاد سال 1809 وارد 
آتن شدند. ۱ َ 

ورود به آتن برای ان دو نفر زاثر باییست روزی امیخته با شادی و اندوه 
باشد. شواهد و قراین حاکی از عظمت باستانی در کنار انار تباهی دوزان 
رجنم می بقل ام با فرونی باه ترگان 
عثمانی از جانب ملتی که زمانی بس سرفراز بود و اکنون از نیرومندی به 
حیله گری در غلطیده بود و به داد وستد و بدگویی روزانه از ترکها دلخوش 
می نمود» موجب تفریح خاطر هابهاوس می شد در حالی که بایرن را 
سخت غمگین می ساخت - بایرنی که خود تجسم روحية استقلال طلبی و 
سرافزاری نژادی بود. شاعر, منظومة چایلدهرلد را به صورت بانگی برای 
طغیان درآوزد و در این انديشه شد که چگونه می تواند به این وارثان 
عظمت دیرینه کمک کند تا آزادی خویش را باز يابند. 

صرفنظر از اين مطالب آنچه در آن موقع مهم می نمود زیبایی زنان یونانی 
بود که با چشمان پررنگ و فتنه انگیز خود و پیکر زیبا و مسحور کنندة خود, 


ارام و قرار از بایرن می ربودند. بایرن و هابهاوس درخانة زن بیوه ای به 
نام مکری فرود امدند. اين زن صاحب سه دختر بود که هر سه کمتر از 
پانزده سال داشتند. شاعر جوان و عیاش می دانست چگونه سبت به آن 
دختران محبتی احساس کند - محبتی که از معصومیت انان سرچشمه می 
گرفت و دلش را شاد می ساخت. ظاهرا اين ترزای دوازدهساله » بود که به 
زبان یونانی سلام و خوشامدگویی خوش آهنگ زوثه موساس آگاپو (جان 
شیرین من, تو را دوست دارم) را به بایرن آموخت. بایرن برگرد آن عبارت 
لطیف؛ آواز مشهوری تصنیف کرد: 

دوشيزة ۳ پیش از آنکه از هم جدا| شویم. 
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ند۵؛ اری قلبم را به من باز ده! 

در 19 ژانوية 1810 بایرن و هابهاوس بار دیگر به راه افتادند تا از یکی از 
جالبترین و الهامبخشترین مناظر یونان دیدار کنند. در این سفر یی خدمتکار 
و یک راهنماء و دو نفر برای نگاهداری اسبها با خود همراه داشتند. سفر با 
اسب چهار روز به طول انجامید ولی لذت آنچه دیدند به رنج سفر می 
ارزید. به جایی رسیدند که ستونهای باقيماندة معبد پوسیدون1 در چشم 
اندازشان نمودار گشت. این معبد, در دوران قهرمانی و پرشکوه باستان. 
برفراز سونیون پرومو نتوریون (دماغة کولونا) بنا شده بود تا به دریانوردان 
مزژده دهد که چشمانشان بر خاک یونان روشن شده است. از یادآوری آن 
کمال و شکوه درهم فرو ریخته و دریای به ظاهر آرام اژه که و 
دلوبایی هی کرو باجرن فطعة «حر برم-یهنان» را تصنیف: کردنو بعدا این 
قطعه را در بخش سوم دون ژوان جای داد. اه 
روز زآه نود و وفتن به» آنجا زسیدند شاغر ما دشتخوش احساساتی.شد که 
اندکی بعد در اين ابیات مشهور تجلی یافت: 

کوهها بر ماراتون نظارم می کنند, 

و ماراتون به دریا می نگرد؛ 

در آن حال که ساعتی در آنجا تنهاء؛ در آانديشه فرو رفته بودم» 

در اين رویا به سر می بردم که یونان باتهم می تماند اراد باشد؛ 

زیرا در حالی که برگور ایرانیان ایستاده بودم 

نمی توانستم خود را چون برده ای بینگارم. 

در پنجم مارس, بایرن و هابهاوس سوار بریک کشتی انگلیسی به نام 
پیلادس از آتن به صوب ازمیر راه افتادند. بایرن در ازمیر ناگزیر از اقامتی 
یکماهه شد, و در آنجا بخش دوم زیارت چایلدهرلد را به پایان رسانید, در 
همان دوران اقامت در ازمیر, سفر سه روزه ای به افسوس.: ویرانه های 
شهری را در برابر چشمان بایرن عرضه داشت که اوج سه تمدن یونانی, 
مسیحی و اسلامی را به خود دیده بود. هابهاوس چنین متذکر شد: «اثار 


زوال سه مذهب در یک نگاه در برابر چشمان نمودار می شود.» 

فر بل اوبل: سوار برکشتی جنگی سالست شدند و به قصد قسطنطنیه به 
راه افتادند. بادهای مخالف و موانع و محظورهای سیاسی موجب شد که 
کشتی مدت پانزده رف کر کرانه استیایت دازدانل. نی نی بایرن و 
هابهاوس از جلگة ترواده پیاده گذشتند بدین امید که بر بازماندة شهر 
باستانی ایلیوم, که هومر وصفش را نوشته بود, قدم گذارند, ولی شلیمان 2 
در آن زمان هنوز به دنیا نبافده ون در بل آوریل: تابن وب افتند یروق 
دریایی انگلیس 

1 در اساطیر یونانی خدای دریاها بود, برابر نیتونوس رومی. - م. 

2 1822-1890) ۰ 50۳۱۱۱6۲0۲), باستانشناس المانی که شهر باستانی 
تروا را از زیر خاک به در اورد. - م. 
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به نام ستوان ویلیام اکنهد ترتیبی دادند تا از تنگة هلسپونت يا دارد انل 
بحنز ند مه صاحل, اروبایی ان یه بروند: و آنگاه درصدد برآمدند شنا کنان 
خود را به جای اول برسانند. ولی فشار جریان آب و سردی فوق العادة آن 
از توانایی آنان فراتر بود. در سوم ماه مه بار دیگر همین کار را از 
سر گرفتند. بدین ترتیب که شنا کنان خود را از سستوس در ساحل ارک 
پایی به آبوذوتنن در ساحل اتشایته رسانيدند. اکنهد این فاصله را در شصت 
و پنج دقیقه و بایرن آن را در هفتاد دقیقه طی کرد. فاصلة تنگة دارانل در 
بین دو سال چیزی اندکی بیشتر از یک کیلومتر و نیم نیست. ولی فشار 
جربان آب. این لتاندرهای1 دوران جدید را ناگزیر ساخت در حدود 5, 6 
کیلومتر شنا کنند. 

سیاحان در 12 مه به شهر قسطنطنیه رسیدند؛ زیبایی و عظمت مساجد 
شهر را 7 ؛ و در 14 ژوئیه آنجا را ترک گفتند. در 17 ژوئیه کشتی آنان 
در بندرگاه زئا واقع در جزيرة کثوس لنگر انداخت و در این نقطه, ات فان 
همدیگر جدا شدند. هابهاوس راه لندن را در پیش گرفت و بایرن و 
پیشخد متش فلچر, بر کشتی دیگری سوار شدند تا آنان را به پاترای 
برساند. بار دیگر بایرن سوار بر اسب خود تاش آنن رسانید. توق ان 
بایرن باز به ارضای حس کنجکاوی فراوان خویش برای دریافتن تفاوت بین 
زنان پرداخت؛ به پیروزیهای خویش در به دست اوردن دل مهرویان غره 
شد؛ به بیماری سوزاک مبتلا گردید؛ و افسردگی و مالیخولیا را به عنوان 
حرفه ای برگزید. از 26 نوامبر در نامه ای به دوستش هابهاوس نوشت: 
«اکنون من دنیا را دیده ام .. همه گونه لذتها را آ هو ده ام ۰ بیش از این 
چیزی نمی بینم که امید به چنگ آوردنش را در دل بیرورانم و شاید اینک 
آغاز بدان کنم که مطلوبترین راه را برای بیرون کشیدن پای از عرصة 


ژند کین تبیايم ات اررق داش کم توا تشه اند کی ان و کر ان شصر اظ۳ 
دست یابم.» در ژانوية 1811 در یکی از صومعه های کایوسنها, واقع در 
دامنة آکروپولیس, برای خود و تنی چند از خدمتگارانش اطاقهایی گرفت به 
امید آنکه از آرامش حاکم بر محیط صو معه برخوردار شود. 

در 22 آوریل برای آخرین بار آتن را ترک کرد. یک ماه در جزيرة مالت ماند 
و از آنجا به انگلستان بازگشت. در تاریخ 14 ژونئبه, دو سال و 12 روز پیس 
از تری. کشور, بار دیکر قدم. بز ان نهاد:. دز.همان خال که سر گرم تجدید 
دیدارها و تماسها در لندن بود خبر یافت که مادرش در چهل و شش سالگی 
۱ است. شتابان خود را به دیر نیوستد رسانید. شبی را در کنار 
پیکر بی جان مادر در سکوت و تاریکی به سر آوزد. وقتی تفن از 
خدمتگاران از او خواهش کرد به اطاق خویش برود و بیاساید امتناع کرد و 
چنین پاسخ داد: «در این دنیا فقط یک دوست داشتم و او هم اکنون 1 
دستم به در رفته است». بایرن همین جمله ها را یک بار دیگر 


1 در اساطیر یونانی؛ جوانی که عاشق هرو بود و هر شب به عشق دیدار 
وی تنگة داردانل را با شنا می پیمود. ۳ 

۱۱۱۱ ۳۲ ۱ 7۳ این سگ در نوامبر 
سال 8 مرده و در زیرزمینی در باغچة دیرنیوستد به خای سپرده شده 


بود. 

برایر آنکه از پادگار دوستی؛, , نشانی برجای بماند این نی برافراشته شده؛ 
هی گاه دوستی جز این که نداشته ام ِ و او هم در اینجا آرمیده. 

در اوت 1811 بایرن وصیتنامه ای تنظیم کرد. دیر نیوستد را وقف پسر 
عمویش جورج بایرن کرد؛ برای هریک از خدمتگارانش هدایا و عطایایی 
مقرر داشت؛ و دستورهایی برای به خاکسیاری خویش برجای نهاد: «میل 
دارم که پیکرم سس سردابة داخل باغ در دیر نیوستد به خاک سیرده شود 
بدون آنکه هیچ گونه تشریفات و مراسمی انجام گیرد. باز میل دارم که بر 
روی سنگ مزارم, جز نام و سنم چیزی حک نشود و این وصیت من است 
که گور سگ با وفایم از آن سردابه جابه جا نشود. _ آنگاه پس از آنکه 
خیالش از بابت آنچه باید پس از مرگش انجام گیرد آسوده شد به عزم 
تسخیر لندن به راه افتاد. 


ااات شیر افون: بابرن, 1814-16811 


بسیار آسان دوستانی دور خود گرد آورد زیرا که از لحاظ شخصی و رفتار, 
مردی جذاب بود. صحبتش مطبوع و دلنشین می نمود؛ در ادبیات و تاریخ 
اطلاعات گسترده و جامعی داشت؛ وفاداری او به دوستانش بیلد بیش از 
وفاداری او به معشوقگانش بود. در شمارة 8 خیابان سنت جیمز #۳ 
برای خود فراهم آورد و در آنجا از تمس مور» تامس کمبل, سیموئل 
راجرز, هابهاوس و دیگران بگرمی پذیرایی می کرد. آنان. یز :به تون خود 
مقدمش را در جمع خویش گرامی می داشتند. از طریق راجرز و مور به 
جرگة مشهور و سرشناس هلندهاوس راه یافت و در آنجا با ریچارد برینزلی 
شریدن, که گرچه از نظر نفوذ سیاسی رو به افول می رفت هنوز فراست 
و نکته سنجی خویش را در صحبت از دست نداده بودر آشنا شد. بایرن 
چنین به یاد می آورد که «وقتی او زبان به سخن می گشود, ما جملگی 
گوش می شدیم, و بدون آنکه کوچکترین خمیازه ای بر کشیم از ساعت 
شش بعدازظهر تا ساعت یک بعد از نیمه شب از محضرش مستفیض می 
گشتیم . .. آدم بیچاره! حیف که کاملاً مست می شد و زود از پا در می 
افتاد. ی مت او به خانه برم.» 

بایرن که از معاشرت با این طبایع آزادیخواه بر سر شوق آمده بود به 
مسئلة کارگران طرفدار نهضت لودایت 1 که در ولایت ناتینگم شر» ولایت 
خود بایرن. دست به خرابکاری زده بودند 


1 هر یک از گروههای کارگران انگلیسی که بین سالهای 1811 تا 1816 
سر به شورش برداشتند و ماشینهای نساجی را خرد کردند, با اين باور که 
ان ماشینها موجب افزايش شمار بیکاران خواهد شد. این عنوان احتمالا از 
نام ۱60-۱۷00 گرفته شده است که در اواخر قرن هجدهم کارگاههای 
جوراب بافی را ویران می ساخت. ‏ م. 
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عطف توجه کرد و درصدد برآمد از آن کارگران که به خراب کردن 
کارگاهها و ماشین آلات کارخانه ها مبادرت ورزیده بود دفاع کند. در تاريخ 
0 فورية 1812, مجلس عوام لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن 
هز کار کر مزتکتفت خر اب ب کردن کارگاهها که دستگیر می شد به کیفر اعدام 
می رسید. اين لایحه به مجلس لردان فرستاده شد و در تاریخ 7 فوربه, 
بایرن در آن مجلس از جای خویش برخاست تا علیه آن لایحه سخن گوید. 
وی خطابة خود را قبلاً به انگلیسی بسیار فصیح و ممتاز انشا کرده بود و با 
لحنی ۳ با فروتنی که از یک نمايندة مجلس لردان در موقع ایراد 


نخستین خطابه و سخنرانی خویش انتظار می رفت.؛ شروع به ایراد آن 
خطابه کرد. رای و ی بایرن به این نکته 
اذعان کرد که بتخی:از ان کار کدان یه خاطر ازتعات. ان اعمال خشونت 
امیز که حاصلش وارد ساختن خسارت هنگفتی به اموال بود, و از ان نظر 
اقتصاد ملی مایة برکتی باشد, مسلما مقصر و خطاکار بوده اند؛ ولی؛ در 
همان احوال. همین ماشین الات موجب شده بود که صدها نفر از کارگران 
را از کار بیکار سازد, ان هم کارگرانی که با رنج و زحمت فراوان در طول 
سالهای متمادی کارآیی و مهارتی در رشتة خود حاصل کرده بودند, ولی این 
کازایت وه شارت ناگهان برای ایشان بی فایده شده نود "زیر دیگز ‏ تهی 
توانستند به پاری آن معاش خانوادة خویش را تاه کنند؛ و در نتیجه, 
سرنوشتی آمیخته با فقر و تنگدستی پیدا کرده بودند و امیدشان به صدقه 
و دستگیری مردم يا مسسات خیریه معطوف شده بود؛ و بدین ترتیب» می 
توان میزان نومیدی و تلخکامی انان را از روی عکس العمل خشونت 
امیزشان سنجید. سخنران جوان همچنانکه به ایراد خطابة خویش ادامه می 
داد, جانب احتیاط را فروگذاشت و پشتیبانی و همدردی مستمعانش را نیز 
اروست راو را کشک اکلسا نا فرانه احت و آورا ترجه 
و منیع بدبختی بیسابقه در میان طبقة کارگر انگلستان تلقی کرد. لردان 
اخمها درهم کردند و آن لایحه را به تصویب رسانيدند. در 21 آوریل, بایرن 
سخنرانی دیگری ایراد کرد و ضمن آن فرمانروایی و سلطة انگلستان را بر 
ایرلند مورد نکوهش قرار داد. بایرن در این که 
کاتولیکها در سراسر امپراطوری بریتانیا شد. لردان فصاحت او را 
ستودند. ولی درخواستش را نادیده گرفتند و او را به سان یک معصوم 
سیاسی که برای حزبش هیچ سودی نداشت برجای خود نشاندند. بایرن از 
ان پس دست از سیاست برداشت و تصمیم گرفت از نقطه نظرهای 
خویش به یاری شعر دفاع کند. 
دوازده روز پس از تاریخی که وی نخستین سخنرانی خویش را در مجلس 
لردان ایراد کرد, دو بخش اول و دوم منظومة زیارت چایلد هرلد انتشار 
یافت و در دسترس مردم قرار گرفت. 
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موفقیت تقریباً بدون سابقة این اثر - چاپ اول که در پانصد نسخه بود 
ظرف سه روز نایاب شد - مصنف را در این باور راسخ ساخت که به 
رسانه ای استوارتر و خلل نایذیرتر از ایراد خطابه های دفاعیه در مجلس 
لردان دست يافته است. در همین زمان بود که بایرن این جملة معروف 
حاکی از تظاهر و اطمینان فراوان نسبت به خویشتن را بر زبان جاری 
ساخت: «یک روز صبح از خواب برخاستم و خود را مشهور یافتم.» حتی 


دشمنان دیرینه اش در ادینبره ریویو زبان به تحسین او گشودند. و بایرن 
هم, به عنوان حقشناسی, نامه ای حاکی از پوزشخواهی برای جفری 
فرستاد, زیرا به این شخص در هجونامة خویش به نام منظومه سرایان 
اتکلیشی مانشقاد نویسان اسکاتلندی سخت حمله کرده بود. ۲ 
کر این زهان: تقریبا همه رها شر بو بابری: کنودی شنجم: نود ریا 
جملگی خانمهای سرشناس لندن که میزبانی محافل و مجالس مهم شهر را 
برعهده داشتند او را دعوت می کردند. ده - دوازده زن, که شیفته و 
مجذوب سیمای مطبوع و جذابش بودند چون پروانه ای به دورش می 
چرخیدند و هریک امیدوار بودند با نیروی دلربایی و رعنایی و طنازی 
خویش, شیر جوان را به دام خویش اورند. اینان از شهرت وی که در امور 
جنسی بسیار حریص بود سر نمی خوردند و عنوان لردیش, او را در نظر 
کسانی که از میزان بدهکاريهایش بی خبر بودند چون غنیمتی گرانبها جلوه 
گر می ساخت. بایرن از بذل توجه آنان لذت می برد و از درخشندگی 
فرموز آنانبهشادکی به. هنجان می آمد. خوذش نمی #۷ «در وجود من 
چیزی است که زنان را به راحتی نرم می سازد - نوعی نفوذ عجیب, حتی 
اگر عاشقشان نباشم - یعنی چیزی که نمی توانم از فد فضفت خرایم 
زیرا دربارة مسائل جنسی نظر خوبی ندارم.» #3 با وجود هوشمندی 
اميخته به شکاکیتش, بارها مجذوب ان جاذبة مغناطیسی شد که هر زن 
سالم در برابر هر مرد سالم از خود ساطع می کند. , 

یکی از نخستین کسانی که توانست بایرن را در دام عشق خودگرفتار سازد 
لیدی کرولاین لم 1828-1785 دختر لرد بسبارو بود. این زن در بیست 
سالگی با ویلیام لم, دومین پسر لرد و لیدی ملبورن ازدواج کرد. کرولاین 
پس از 1 منظومة زیارت چایلدهرلد بر ان ۶۶۲۵ که با توپسیده ان 
دیدار کند , ولی نخستین با ر که به بایرن معرفی شد دستخورالهراس گشت 
و با شتاب از او روی گرداند زیرا به زعم خودش «او را براعر آشنایی, آدم 
شوق ۳ 7 شد و وقتی آن ۳ دیگز با بکدیکر دندار کردند, 
به گفتة کرولاین «از من تمنا کرد اجازه دهم ار هم میتی بابرن. افده: 
کرولاین سه سال از او بزرگتر و از شوهرش صاحب فرزندی شده بود. با 
همة این احوال, خود را آراست و معطر ساخت و به استقبالش شتافت؛ 
درهمان حال که وارت روت هنگفتی نیز بود. بایرن بار درک امه و این 
آمدن هر روزتکرار شد. شوهر کرولاین که با گرفتاریها و کارهای سیاسی 
خ۶01سر گرم بود, همچنانکه مرد ایتالیایی حضور یک مرد بیگانه را چون 
«یک ندیم ملتزم رکاب» برای همسرش می پذیرد, حضور بایرن را درخانة 
خویش پذیرا گشت. 
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را از غم حفظ طلاهای زاید خود رهانید. سپس زنان ثروتمند کورنت را به 
چشنی بزرگ دعوت کرد و, پس از گرفتن جواهرات و جامه های گرانبهای 
آنان؛ دستور داد به خانه بر کرودند این رویه سبب شد که دشمنان فراوان 
نیرومندی در برابر او برخیزند. از این رو هیچگاه جرئت آن نداشت که 
بدون نگهبانان ۳ از قصر خود بیرون س بر اثر این عزلت و بیم, 
بدگمان و سختدل شد و عاقبت به منظور ایمن ماندن از شورشهای 
احتمالی مردم. موافق توصیه دوست خود تراسوبولس, دیکتاتور شهر 
میلتوس, گاه به گاه به کشتن بزرگان سرکش دست زد.1 معشوقه های او 
به همسرش تهمتهایی زدند و خشم او را برانگیختند. پس, همسر را که 
باردار بود. از بالای پلکان به زیر افکند. همسر درگذشت. و پریاندروس 
بیدرنگ همه معشوقه های خویش را سوزانید و پسر خود لوکوفرون را, که 
در مرگ مادر سخت اندوهگین شده بود و تاب سخن گفتن با پدر نداشت. 
به کور کورا تبعید کرد. لوکوفرون به دست اهالی کور کورا به هلاکت رسید: 
پرباندروس, به خونخواهی فرزند, سیصد تن از اشرافزادگان آن دیار را 
گرفت: وه سوق دزبان آلواتسضشاه لیدیار فرستاد تا آنان.را اه کند و 
بت خهو گام دایض نها فا کیال این هانان اد تسامش ور کرد هد 
اهالی ساموس,: بی اعتنا به خشم پریاندروس و به منظور ابراز قدرت.: 
جوانان را آزاد کردند. این جبار سالیانی دراز عمر کرد و برخی کسان او را 
جزو "خردمندان هفتگانه" در یونان پاستتان به شمار آوزدهاند. 

پس از گذشتن یک نسل از مرگ پریاندروس, حکومت کورنت به دست 
اسیارت واژگون شد, و اشراف به روی کار آفدند. البته اسیارت دوستار 
اشراف کورنت نبود, وی تفر حور را بر بازرگانان ترجیح میداد. با ب 
وصف؛: ثروت کورنت همچنان از راه بازرگانی به دست شناهد: و کسانی که 
برای زیارت معید آفرودیته پا شرکت در مسابقات بدان شهر میر فتند, با 
پولهایی. که خرج ؛میکردنده بزرفتق, آن, ميافزودند.. روستیان به. انداهای 
بودند که یونانیان واژه کورینتیازومای را در معنی روسپیگری به کار 
میبردند. روسپیان معمولا کنیزانی 


1 همانند تصفیه های ادواری حزب کمونیست روسیه در 1935 - 1938. 
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بودند که از طرف مومنان وقف معبد ميشدند, و البته کارمزد خود را به 
کاهنان تقدیم میداشتند. آوردهاند که مردی به نام گزنوفون (که نباید او را 
با قهرمان لشک رکشی ده هزار نفری به ایران یکی بدانیم) نذر کرد که اگر 
افرودیته او را در مسابقات اولمپیا به پیروزی رساند, پنجاه زن روسپی 
تقدیم او دارد. پینداروس, شاعر پرهیز کار به داستان این نذر اشاره میکند 
و, بی آندک شرم و نفرتی, درباره این پیروزی به سخن سرایی میپردازد. 


از آن پس. کرولاین روز به روز بیشتر شیفته و خاطرخواه بایرن شده به 
صورتی علنی و بی پرده به آپارتمانش می رفت, گاهی خود را به جامه و 
ظاهر غلام بچه ای در می آورد. نامه های شورانگیز عاشقانه توت بایرن 
می نوشت. برای چند صباحی دل بایرن نیز به او سخت گرم شد تا بدان 
بايت که ماد کود با کر نبا به گرنر بگذارنی آها وهی مادررو شوهر 
کرولاین او را در سپتامبر 1812 به ایرلند بردند. بایرن به آن پیشامد با 
خونسردی رضایت داد و اندک زمانی بعد از آن. درگیر روابط عاشقانه ای 
با لیدی اکسفرد شد. 

بایرن در کنار این ماجراهای پرشور و عاشقانه, نظم و ثباتی هم در زندگی 
خویش فراهم می اورد که به او مجال می داد پی در پی اثاری تصنیف کند. 
این اثار که به شعری بسیار نفز و روان سروده می شد شامل یک رشته از 
داستانهای مشرق زمین. سرشار از خشونت و عشق بود. در این 
اثار هیچگونه ادعای عظمت و درخشندگی | ز جانب نویسنده به چشم نمی 
خورد, بلکه حاصل قوة تخیل و تصوری رمانتیگ و منعکس سازندة سفرهای 
نویسنده در اه اپیروس و یونان بود. در ضمن آنها تویبندو کمتر فکر 
خود را به کار می انداخت؛ و از خواننده با اشتغال فکری 
از خواندن ان آنار نی رفت. از این برو. به. تعداد-ربادی به فروش مین 
رفت. نخستین داستان از این زمره داستان بی دین 1 بود که در مارس 
3 منتشر شد. چند ماهی بعد از ان, در ماه دسامبر, داستان عروس 
ابیدوس انتشار پافت - از این داستان ظرف یک ماه شش هزار نسخه به 
فروش رسید. از آن موفقتر, داستان راهزن بود که در ژانوية 1814 در 
ویترین کتابفروشیها ظاهر شد؛ ده هزار نسخه از آن در همان روز اول 
انتشار به فروش رفت و رکورد فروش کتاب را تا آن زمان شکست زیرا 
چنان استقبالی از یک کتاب ۳ آن زمان بیسابقه بود. سیس نوبت انتشار 
داستان لارا در سال 1815 و محاصرة کورنت در سال 1816 رسید. ناشر 
اين آثار سکه های طلای فراوان از فروش آنها گرد آورد و سهمی از آن را 
در اختیار بت قرار داد؛ ولی شاعر, که از غرور لردی با نصیب بود از 
دریافت پول در بهای اشعارش خودداری ورزید. 

حتی در آن زمان که بایرن اين داستانها را دربارة یاغیان بی پروا به نظم 
هی کاشت: خود ان نزن کی امتته با اشیکی ون من اجشاشس 
ملالت خاطر می کرد. دربافته بود که نمی تواند آن سان به عیاشیها و 
زنبارگیهای خود ادامه دهد مگر آنکه سلامت و اعتبار اجتماعی و مال و 
منالش را بر سر آن تباه سازد. او و دوستش هابهاوس عهد کرده بودند هیچ 
گاه تن به ازدواج ندهند زیرا ازدواج را چون زندانی برای روح و جسم می 
انکاشتند ولی در این دهوان‌مایرن از خود هی رسد انا ازدواج نمی تواند 
به صورت مهاری ضروری برامیال و هوسهایش به کار اید, امیال و 


هوسهایی که اگر همچنان بی بند و بار رها شود نه تتها 
1 6130۲ ۲6 , کلمه ای که از واژة «گبر» فارسی گرفته شده است. ‏ 
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شخص بلکه جامعه را نیز به فساد و تباهی سوق می دهد؟ این احساس 
برایش پیش امده بود که شاید صلاح ان باشد که ازادی را از دست بدهد, 
ولی در مقابل از نعمت ثبات و آرامش برخوردار شود؛ یا از طریق ازدواج, 
به درآمدی مطمئن تر. از انجه. املاکه در حال هیر انیشن در دی تیوسست 
برایش فراهم می آورد دست یابد. 
ظاهر | آنا بلافیلینیسان مت تعود کهمی بواند.خمه این قوقعات را بر اوزده 
سازد. دختری صاحب جمال و تحصیلکرده بود و تنها فرزند یک خانوادة 
بسیار ثروتمند. وقتی بایرن نخستین بار در تاریخ 25 مارس 1812 او را 
در خانة عمة اوموسوم به لیدی ملبورن دید تحت تاثیر لطف و ملاحتش 
و «ترکیب چهره اش ظرافتی زنانه داشت گرچه ۱ 
نبود. از لطیف ترین وخوش رنگترین پوستی که به تصور درآید نصیب 
داشت. اندامش باتوجه به بالایش تنسیاز .موزونتوار اشته بودبو-در فخمهع 
حرکات و اطوارش یک نوع سادگی و فروتنی موقرانه تجلی می کرد ... و 
همین , مرا فوق العاده مجذوب مسا تست را یار 
باز نکرد زیرا هریک از آن دو منتظر بود تا دیگری لب به سخن بگشاید و به 
گفتگو آغاز کند. ولی دختر نیز مجذوب بایرن شده بود زیرا دردفتر خاطرات 
و در نامه هایش, مدتی را مصروف موشکافی دربارةخ منش و سیرت بایرن 
کرده است: «روحی دیر اشنا و رفتاری تند دارد ۰ .این رفتار. پنهان 
سازندة شدت تحقیری است که درچنین روحی نهفته. بخ اصت: خی :و 
اتعملال رای انس مب کنته می, شود. که آدمی‌ننی آنمان است و مر 
درستی این گفته را بعید نمی دانم زیرا که تجلیات مغز وی در مچموع از 
چنین نکته ای حکایت می کند. منظومة زیارت چایلدهرلد وی بخوبی و 
۳ حاکی از این واقعیت است که وی می تواند احساسی ناشی از 
نجابت و شرافت داشته باشد ولی رفتارش موجب شده است که 
محسناتش از نظرها دور بماند.» این عبارتها حاکی از حدت ادراک نویسنده 
بود. و شاید هم این اندیشه به مغز دختر خطور کرد که دست به کاری 
بسیار جالب و در عین حال خطرناک بزند, و آن اینکه بکوشد تا اين مرد 
حساس را از چنگال حواسش نجات دهد. ان فضیلتهای پنهان مانده در زیر 
نقاب کمرویی وي را آزاد سازد, اگر بشود, در این میان شیر جوان لندن را 
از چنگ جملگی آن زنانی که اسیر و مجذوب شهرت رسوایی آورش شده 
بودند بیرون آورد و فقط برای خود نگاه دارد. 


ماهها سپری شد و طی این مدت, ابتکار عمل همچنان در دست لیدی 
کرولاین لم بود. آنگاه ان شعله بر آفروخته عشق و شور ید کی. را دریایی که 
ایرلند را از انگلستان جدا می کرد. سرد و بی فروغ ساخت. و در 13 
سپتامبر 1812, بایرن نامه ای عجیب به لیدی ملبورن نوشت و همین نامه 
در زندگی بایرن راهی مقدر و نابود کننده گشود: «بیم دارم از اينکه در بند 
سرزلف کسی بوده ام و هستم و خواهم بود ... که با او هرگز زیاد سخن 
نگفته ام ولی, هیچ گاه هم چهره اش از نظرم دور نشده است! بت که 
کف ار وهی داشتم احو این ماجرای. (کرولاینلم) بیان سا فده بود یا او 
ازدواج کنم. ... زنی که نظرم را به خویش معطوف ساخته, همان میس 
***#۲۷تصویر 

فتن: زیر تضویر ۶ ار: وخال برد بابرن 1۳ 19 ): حالری ملف؛جهره هام لندن 
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۳ 
اعتراف بایرن را در عشق, به برادرش اطلاع داد و از او پرسید که اگر از 
او خواستگاری به عمل اید بدان ترتیب اثر خواهد داد یا خیر. در 12 اکتبر, 
میس میلبنک پاسخی فرستاد که از نظر نکته سنجی و سیاستمداری می 
تواند از قلم شخصی نظیر تالران بر کاغذ جاری شده باشد: 

چون بر اين باور هستم که او هرگز از چنان محبت عمیقی با نصیب نخواهد 
بود تا مرا در زندگی قرین خوشبختی سازد, اگر کاري کنم که. حتی به 
شیوه ای غیر مستقیم. احساسات فعلیش را مورد تاد قرار دهم, در 
حقش خطا کرده ام. از تأمل محدودی که در رفتارش داشته ام, این 
آمادگی برایم فراهم شده است که شهادت موّکد شما را به نفع وی باور 
داشته باشم و این حالت خویش را که در پذیرا شدن عشق و دلبستگی وی 
دستخوش تردید گشته ام با کمال میل, بیشتر به نارسایی و نقص 
احساسات خود نسبت می دهم تا آنکه منش و سیرت وی را ناپسندیده 
انگارم. پس از این مطلب که بیان آن از جانب من همراه با اندوه و تأسفی 
واقعی؛ به عمل می آید که مبادا موجب رنجش کسی بشوم, چاره ای 
ندارم که ارتباط آيندة خودمان را به قضاوت او واگذارم. نمی توانم هیچ 
کی یل داش اهمساسم کب ان یک یبای عفت کی که عوحت 
سرفرازی من می شود و می تواند مرا از بسی لذات عقلایی با نصیب 
سازد. فقط از این بیم دارم که مبادا, برخلاف میل و ارادة خود, با این 
آشنایی: موجب اغفال او شوم. 

بایرن که در دل خویش هیچ گونه شوقی اساسی نسبت به اين بانوی فاضل 
و با وجدان حس نکرده بود, امتناع او را با خوشرویی پذیرفت و بی درنگ و 


به آتانه در آغوش کنتس آکسفرد, سپس لیدی فرانسس وبستر و 
همزمان با آن در آغوش خواهر ناتنیش اوگاستالی, همه چیز را بةه دست 
فراموشی سپرد و دم را به عنیمت شمر د. واگاستا که در سال 1783 
متولد شده بود از برادر ناتنیش پنجسال بزرگتر بود. در آن زمان (1813) 
شش سال از ازدواج وی با پسر عمویش سرهنگ جورج لی می گذشت و 
از اين ازدواج سه فرزند به دنیا آورده بود. در آن هنگام, اوگاستا از خانه 
اش که در شهر سیکس مایل باتم در ولایت کیمبریج شر واقع بود به نزد 
بایرن آمده 9 تا از او کمک مالی بخواهد زیرا وضع مالی آنها در نتبجة 
باختنهای هنگفت شوهرش و زکرمت او در میدانهای مسابقات اسبدوانی 
که موجب غیبت های طولانیش از خانه و خانواده می شد. دستخوش 
دشواری و مضیقه شده بود. بایرن نمی توانست کمک زیادی به این خواهر 
ناتنی بکند چون درامد خودش در آن زمان متزلزل و ناکافی بود ولی با 
گرمی و علاقه سر گفتگو را با ناخواهری گشود و بزودی دریافت که او هم 
زنی است. 

در آن موقع. اوگاستا زنی سی ساله بود. نه از آن نوع زن سی ساله 1ای 
که مورد ستایش بالزاک بود زیرا که فاقد زمينة روشنفکری می نمود و از 
نشاط و سبکبالی نیز نصیبی نداشت؛ ولی 


1 2۳05 ۲6۳]6] 06 ۳6۲۲۱۲۲۱6 , عنوان یکی از داستانهای بالزاک. - م. 
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در عوض موجودی مهربان و شفیق وخوش محضر بود و شاید هم اندکی از 
شهرت برادر ناتنیش دستخوش هراس شده بود و بدان متمایل گشته بود 
که هرچه تا فده ان ری امد در اختیار وی بگذارد. سالهای طولانی 
جدایی آن بردار و خواهر ناتنی از یکدیگر و با در نظرگرفتن اینکه شوهر 
او کاشتتا نیز خندان نو بند رسیدکی: و دلجویی از شمتبترسش بو آن رن را از 
نظر عاطفی به هیچ جای و هیچ کسی پایبند نمی ساخت و او از اين بابت 
خود را ازاد احساس می کرد. بایرن که, با شتابزدگی. هر گونه قید و بند 
اخلاقی را که با معیارهای منطق جوانیش سازگار نمی نمود به دور افکنده 
بود. در این اندیشه بود که اشکالی نخواهد داشت او با خواهر ناتنی خود 
همبستر شود چنانکه فراعنة مصر در زمان خود چنین می کردند. از آنچه 
بعداً پیش آمد فعاوم ند که وی از برقرار کردن روابط جنسی با اوگاستا, 
درنگی نکرده بود. در ماه اوت سال 1813 به فکر افتاد که اوگاستا را با 
خود به یک سفر روی دریای مدیترانه ببرد. 

اين نقشه عملی نشد ولی در ماه ژانوبة 1814, بایرن واگاستا را با خود به 
دير نیوستد برد. وقتی در 5 آوریل 1814, اوگاستا دختری زایید, بایرن به 
لیدی ملبورن نوشت: تضتمو تین زاده شده باشد تقصیرش به گردن خود 


من است.» نوزاد مدورالی نامیده شد و بعدا اطمینان یافت که دختر بایرن 
است. در ماه مه بایرن مبلغ 3,000 لیره برای اوگاستا فرستاد تا وامهای 
شوهرش را تسویه کند. درماه ژوئیه بار دیکر هدتی را با او در, هیستینگز 
گذراند و در ماه اوت نیز برای بار دوم او را با خود به املاکش در دیر 
نیوستند برد. 

در ان زمان که بایرن بیش از پیش در ماجرای ارتباط با خواهر ناتنی غرفه 
می شد. میس میلبنک نیز برای او نامه هایی می فرستاد که لحن حاکی از 
قتصیفیت: فز آینوه: در آن نامه-هان بابرن فایر ان داشتت در بانداشنهاه 
روزانة خود در تاریخ اول دسامبر 1813 چنین 0 

دیروز نامه تن زییایی از اثابلا به دستم-رسید که باسخش:-را دادم..دوستی 
و وضع ارتباط, با یکدیگر واقعا چه اندازه غير عادی است! بدون آنکه از 
جانب هیچ یک از ما دو نفر برق عشقی بدرخشد ... و انکه وارت نروتی 
هنکفت می باشد: از بدی و فاد مطلما در اه تشانین تیسنت: و این: کاملا 
عجیب می نماید. او دختری بیست ساله است؛ درحد خود از عنوان و 
مزایای اشراقی نصیب دارد؛ تنها فرزند خانواده و یک بانوی فاضل به تمام 
معنی است؛ کش کف هس اه رت کف راد اشخایه کت ارت او 
یک شاعره است؛ در ریاضیات و علوم ماوراء الطبیعه تبحری دارد؛ و, با 
وجود اين. زنی مهربان, بخشاینده و نرمخو است و از تظاهر و فضل 
فروشی در او نشانی دیده نمی شود. هرکس و با چنین کثرت 
معلومات جای او بود و یک دهم امتیازات او را داشت, خویشتن را گم می 
کرد. 

اه یا فا ای اه ی 
درباره خویش با خبر شده بود در نامه هایش در طول سال 1814 به شیوه 
ای فزاینده, با نرمی و لطف سخن می گفت و خاطر بایرن را مطمئن می 
ساخت که هنوز قلبش را به کسی نداده است و از بایرن درخواست کرد 
تصویری از خود برای او بفرستد و در پایان نامه اش نیز امضا کرد: 
«دوستدار و علاقه مند 
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شما» بایرن که در پرتو گرما بخش نامه های دخترک, روز به روز شوق 
بیشتری احساس می کرد, در تاریخ 10 اوت در نامه ای برای او نوشت: 
«تو را دوست می داشتم, دوست می دارم و همیشه همچنان دوست 
خواهم داشت.» دختر نیز پاسخ داد که برای ازدواج شایستگی ندارد زیرا در 
عالم فلسفه و شعر و تاریخ مجذوب گشته است. بایرن که این پاسخ دختر 
را یک نوع مبارزه طلبی تلقی می کرد. در تاریخ 9 سپتامبر نامه ای دیگر 
برایش فرستاد و ضمن آن از او بار دیگر خواستگاری به عمل آورد. ولی 
لحن این نامه به عمد چندان اميخته با شور و بیقراری نبود - درست نظیر 


یک شطرنج باز ز که با خونسردی مهره ای را جابه جا می کند تا حریف را به 
دام آورد. بایرن مصمم بود که هرگاه دخترک بار دیگر تقاضای ازدواح را 
نادیده انگارد, با هابهاوس عازم ایتالیا شود. ام میس میلبنک آن خواستگاری 
را پذیرفت. 
بایرن با وضع آمیخته با بیم و امید گام به گام به سوی سرنوشت خویش 
تزذیی فی ننند* یم آنکه:<ارد از ادیتتن راازنذدشت»می: دود آن آزادی که در 
دوستی, , معاشرت با جنس مخالف؛ و در بیان اندیشه هایش از آن سود می 
جست: و امید آنکه ازدواج او را از تار و پود گرفتار کنندة اضف تما و 
ماجراهای عشقی خطرناک و خواری آور نجات بخشد. برای دوستانش 
چنین استدلال می کرد: «البته که من باید اصلاح شوم. سرایای خود را 
اصلاح کنم. ... این دختر چه موجود نازنینی است.» و به نامزدش می گفت 
ای ی ۰ من در اختیار توهستم تا 
هرطور که دلت می خواهد موجود تازه ای از من بسازی.» میس میلبنک 
نیز این دق ین زرا زا اجس اب مسئولیتی پرهیزگارانه پذیرفت. و 
نوشت: 
سیرت و منش واقعی لرد بایرن را نباید در دنیای بزرگ جستجو کرد بلکه 
بهتر است از انان که به او بسیار نزدیک هستند درباره اش سوال شود - از 
آن موجود ناشاد و درمانده ای که وی درصدد دلجویی و دلداریش برآمده؛ 
از آن آدم اک که ِ کمکش شتافته و حاجتش را تدآوندم از 
خدمتکاران و وابستگانی که وی در حقشان چون بهترین ارباب تفقد و 
مهربانی کرده است. در مورد علت افسردگی و دلسردیش متأسفم که باید 
اذعان کنم, ظرف دو سال کذزتننه: من بیش از اندازه مقصر بوده ام ولی 
اینک از یک ارامش خاطر عمیق و بی دعغدعغه برخوردارم. به خداوند و 
انسان ایمان و اعتماد پیدا کرده ام. 
وقتی زمان آن فرا رسید که بایرن نزد خانوادة آنابلا در سیهم (نزدیک دارم) 
پرود شتا از دختر خواستگاری کند, ناگهان پای طلبش سست شد و 
شهامتش کاستی یافت. در بین راه چند صباحی در منزل اوگاستا درنگ کرد 
و از آنجا نامه ای برای نامزدش نوشت که در آن نامزدی خود را فسخ کرده 
بود. اوگاستا او را ترغیب کرد تا آن نامه را پاره کند, و ازدواج با آن دختر را 
جچون ارتباطی که مومت رستگاریش خواهد بود بینگارد. در 29 اکتبر 
4, بایرن بار دیگر به صوب سیهم به راه افتاد در حالی که دوستش 
هابهاوس همراه او بود. ان دوست در دفتر خاطراتش چنین نوشت: «هرگز 
هیچ عاشقی این چنین بی شتابی از خود نشان 
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نداده بود.» داماد, خانوادة عروس را بسیار خونگرم و صمیمی یافت. 


کوشید تا مظیو‌ترین. رقتار وا از خووشان دهد نا مفبول آنان: افتد و.دز 
تاریخ 2 ژانوية 1815 نیز, در محراب کلیسا در برابر کشیش حاضر شد تا 


بهخطظبه از وراج وش با آنابلا کبس فرا دهد. 


۷ - آزمون ازدواج: بایرن, 1816-1815 


بعد از پایان یافتن مراسم ازدواج. عروس و داماد در یک روز غم انگیز 
ای ار ان ماه سل وی و وس اس ال در وی 
دارم رفتند. در این زمان؛ بایرن بیست و هفت ساله بود و همسرش بیست 
و سه سال داشت. بایرن هشت سال یا پیشتر از عمر خود را با ماجراهای 
عشتفی. و. عباشيهای. ازاد و ی بتدوباز کذرانیده بود؛ وتا آن. ژهان در 
ماجراهای خویش با زنان؛ عشق و محبت واقعی بندرت دخالت داشت. به 
موجب گزارشی از تامس مور, از چند جمله ای که در خاطرات بایرن 
شوانده‌یود زاس که ند سال: 24 19 و ادا دامادستان صر 
تکرو تا نس فا رسد کف هو انم دید هار فص یی مات 
شود. او در همان روز ازدواج و قبل از شام «از لیدی بایرن روی نیمکت 
مبلی سالن کام دل گرفت.» بعد از شام, اگر ۳۳ به آنچه عروس به 
خاطر می آورد اعتماد کرد. بایرن از همسرش می پرسد آیا میل دارد در 
همان بستر کنار شوهرش بیارامد؟ و بر آن پرسش می افزاید «من از 
اینکه در یک بستر با زنی به خواب روم متنفرم ولی تو اگر دلت بخواهد می 
توانی در بستر کنار من بخوابی» بایرن آن شب حاضر شد که با همسرش 
ذر همان بعنتتر بخواید ولی بهدا به هابهاوس گفت که در آن نخستین شب 
بعد از ازدواج «دستخوش چنان ی و مالیخولیایی کته که نتوانسته 
است دوام بیاورد و آن بستر و کنار همسرش را ترک گفته.» روز بعد 
(همسر بایرن این چنین اظهار می دارد) «بایرن رفتاری حاکی از دلردکن 
نسبت به من پیش گرفت و کلماتی نیشدار و طعنه آمیز بر زبان راند که 
جون نیشتری برجانم نشست: حالا دیگر خیلی دیر شده, راهی رفته شده 
که دیگر باز گشت از آن میسر نیست.» در همان اوان نامه ای از اوگاستا 
ام تس اس هام۱ 
چنین خواند: «عزیزترین, نخستین و بهترین موجودات عالم.» به طوری که 
آبابلا از محقوظانی.هسادضی امد بایرن شکایت رواد ار اسنکه «اکر فو 
دو سال زودتر با من ازدواج کرده بودی,_من گرفتار چنین وضعی نمی شدم 
که نتوانم هرگز برخود ببخشایم.» ضمناً بایرن اضافه کرد که «می تواند 
برای من چیزهایی درد دل کند ولی فتأسفانه پای اسرار کسی دیگر به 
عان هه آمدم آنابلا سن افرایدتای آه تسم بت انا اد کایعا نه از 
آنچه وی نمی خواهد بر زبان آورد اطلاع دارد؟ از شنیدن این سوال د من؛ 
آثار نگرانی و وحشت بر چهرة بایرن نمودار شد.» به هر حال چنین به نظر 
می زد که. در آن موقع, آنابلا تسبت به آو حانتفا قیج توع ننهء 
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ظنی پیدا نکرده و از ماجرای وی بایرن خبردار نبوده است. 

پس از ز گذرانیدن سه هفته در هالنبی هال عروس و داماد, به سیهم 
با گشتند تا مدتی با خانوادة میلبنک بسر برند در این موقع, بایرن بار دیگر 
رفتار مطبوع خویش را از سر می گیرد و مورد لطف و قبول همگان قرار 
می گیرد و از جمله همسرش نیز از آن خلق خوش وی برخوردار می شود. 
پس از آنکه شش هفته از اقامت آنان در سیهم گذشت, دل بایرن هوای 
شنور و هبخان لندن و ششیدن. ضدای .دوشتانت دا کرد انابلا ییاز حشفت. یه 
لندن رضایت داد. در لندن, عمارتی مجلل واقع در شماره 13 پیکادلی 
تراس برای سکونت خویش برگزیدند. "در روز بازگشت زن و شوهر به 
لندن, هابهاوس سر رسید و بایرن بار دیگر خلق و خوی خوش خویش را باز 
یافت. همسرش نقل می کند: «برای مدت ده روز, از هر زمانی مهربانتر و 
دوست داشتنیتر به نظرم می امد.» شاید به خاطر حق شناسی از همین 
خلق خوش همسرش يا از ترس تنها ماندن بود که آنابلای نازنین از اوگاستا 
دعوت می کند تا به نزد آنان تباید ه مدی وا اسان بجدارنم آه خانسا دو 
آوریل 1915 اد و تا زوتن در آنجا ماند. در بیستم ماه ژوئن؛ وقتی جورح 
تیکنر, مورخ امریکایی در ادبیات اسپانیولی, بایرن و همسرش را در منزل 
جدید انان ملاقات کرد, از طرز رفتار و اخلاق خوش و مطبوع بایرن شرحی 
مبسوط داد. در همان موقع یکی از عموهای آنابلا با خوشحالی وارد شد و 
این خبر را آورد که ناپلئون در واترلو شکست خورده است. بایرن گفت «از 
اين بابت بسیا کت مور 
بار دیگر سراییدن شعر را از سرگرفت. در آوریل 1815 با همکاری دو 
آهنگساز بهودی آهنگهای عبری را منتشر ساخت که شعرش را خود سروده 
و آن دو آهنگهایش را پرداخته بودند. نتيجة این همکاری چنان توفیق آمیز 
نود که ان ان مخموعته: با بهای .هر که یکی لیرخ طلاء ده هزار مجلد در 
مدت کمی به فروش رفت. مازق تاشر شعخه ای.از ان اهنما. زا متیر 
کرد که فقط حاوی اشعار بایرن بود و این اثر به شکل جدید نیز به تعداد 
زیادی به فروش رسید. در ماه اکتبر, بایرن داستان محاصرة کورنت را به 
پایان رسانید. لیدی بایرن از نسخة دستنویس شوهرش پاکنوبسی فراهم 
آورد تا در اختیا ر چاپخانه گذارده شود. بایرن به لیدی بلسینگتن در این باره 
گفت «آنابلا از چنان خویشتنداری و تمسک نفسی برخوردار است که هرگز 
نظیرش را ندیده ام ... اين وضع همسرم موجب پدید آوردن اثری معکوس 
در من می شود.» 
در این زمان؛ بایرن بهانه ای برای بدخلقی و تنگ حوصلگی پیدا کرده بود. 
براساس این تصور که معاملة فروش املاکش در دیر نیوسند به مرحلة 
قطعی رسیده است, آپارتمان بسیار مجللی برای خود و همسرش فراهم 
آورده و پرای مفروش ساختن و آراستن آن مبالغ گزافی خرج کرده بود؛ 


ولی بعداً که آن معاملة فروش سر نگرفت, بایرن خود را در محاصرة 
طلیکاران و در وضع ناگوار یافت. در نوامبر 1815 یکی از مآموران اجرای 
دا کشری به ابا حاسن وات ص یر ری تم هانی ار انا اما ام زاف 
حاکی از توقیف الصاق کرد و بایرن را 
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مورد نهدید قرارداد که هرگاه صور تحسابهایش را ات نکند شب را در 
آنجا خواهد ماند. بایرن انتظار داشت که والدین توانگر آتابلا در مخارج 
فراهم آوردن آن آپارتمان و اثاث گرانبهای آن سهم بیشتری بر عهده گيرند. 

تحرانی بایرن در مورد بدهکاريهایش حتی در اخلاقش اثر گذارده بود و 
ساعتهای نرمخویی او را با تلخی: و یووم اند به همسرش می گفت 
«اگر زنی می تواننست ازدواج را برای من تحمل پذیر سازد. آن رزن نو می 
بودی. » ولی به دنبال این گفته می افزود «تصور می کنم لو ان قدر به 
دوست داشتن من ادامه خواهی داد تا دست روی تو بلند کنم.» هرگاه آنابلا 
اظهار می کرد که امیدوار است شوهرش روزی او را دوست بدارد, در 
پاسخ می گفت: «حال دیگر خیلی دیر شده است اگر تو دو سال پیش مرا 
به همسری قبول کرده بودی ... ولی تقدیر من این است که به هرکس 
نزدیک شوم زندگیش رآ تباه سازم.» بایرن که در هیئت مديرة تثاتر دروری 
لین, مقامی را پذیرفته بود به شریدن و سایرین پیوست, در میخوارگی 
افراط ص گر ها هرس انا قاس سر می‌شص ابا بار دی 
به راتسا وس فد مان هفاضا کس نو ایا سای هیر ری ساهای 
دادن به کار بایرن به او کمک کند. اوگاستا آمد (15 نوامبر 1815)؛ 
برادرش را مورد سرزنش قرار داد؛ و همراه انابلا در معرض خشم بایرن 
واقع شد. «اوگاستا برای زن برادرش دستخوش ترحم و همدردی شده 
بود. ِ< 

در جربان آن ماههای دشوار و ناگوار, لیدی بایرن باردار بود. در 10 دسامبر 
15 دختری به دنیا آورد که اوگاستا آدا و بعدا همان آدا نامیده شد. 
بایرن از داشتن آن دختر مسرور و نسبت به وی بسیار علاقه مند شد؛ و در 
نتیجه, به مادر فرزندش نيز, به صورت گذرا, عطوفت و توجه بیشتری 

مبذول می داشت. بایرن در آن ِِ به ۱ گفت و مظهر 
یفنم ۳ هی ره ۲ اه 
آدا, بار دیگر خشم و غضب بروجود بایرن مستولی شد. در یکی از دفعاتی 
ک و مار سیم صاوفات لس احتا فده هو صاعت رانهام. را 
که از دوران کودکی به یادگار داشت در بخاری انداخت و با سیخ بخاری 
آنرا شکست و خرد ساخت. در 3 ژانوية 1816, براساس آنچه آنابلا برای 
پدرش تعریف کرد, بایرن به اطاق او امد و با «خشونتی فوق العاده» 


استرابون میگوید: "دارایی معبد آفرودیته بدان پایه رسید که بیش از هزار 
تن کنیز روسیی داشت که به وسیله مردان يا زنان به معبد تقدیم شده 
بودند. به خاطر همین زنان بود که پیوسته بر جمعیت و ثروت شهر میافزود. 
کسانی مانند صاحبان کشتیها مال بیحساب در این راه صرف میکردند." 
البته شهر کورنت از این "بانوان مهمان نواز" قدردانی میکرد و به 4 
بادیدهای مینگریست نم خادمان ملت: فینکرند. انتایوتننبه نقل از یک 
نویسنده کهن, میگوید: "در کورنت رسم چنین بود که به هنگام حاجت 
خواستن از افرودیته, ... زنان روسپی را (هر چه بیشتر, بهتر) برای شرکت 
در دعا استخدام کنند." این زنان عیدی دینی داشتند به نام افرودیسیا, که با 
صلاح و جلال فراوان برگزار ميشد. بولس, حواری معروف عیسی, در 
نخستین نامه خود به اهالی کورنت, از این زنان که تا روز گار او نیز دست 
از حرفه خویش برنداشته بودند, با سرزنش نام میبرد. 
9 8 سکنه کورنت از پنجاه هزار تن شارمند و شصت هزار برده 
میشد. وفور نسبی آزادگان کورنت نسبت به نردکان در یونان 
بیسابقه بود. هدف همه طبقات جامعه به دست اوردن طلا و لذت بود. تمام 
کوشش خویش را در این دو راه صرف میکردند. و برای پیشرفت ادبیات و 
هنرها جز جهدی ناچیز مبذول نمیداشتند. گرچه در قرن هشتم شاعری به 
نام ائوملوس پیدا شد, باز صفحات ادبیات ونان کمتر با نام کورنت زینت 
یافته است. پریاندروس شاعران را با گشاده رویی در دربار خویش 
میپذیرفت. وی از اریون دعوت کرد که از لسبوس به کورنت بیاید و برای 
موسیقی انجا تشکیلاتی منظم به وجود اورد. در قرن هشتم, , مفرغ سازی و 
سفالگری این شهر شهرت یافت, و در قرن ششم, نقاشی روی گلدان 
رونق گرفت و سرمشق همه ونان گشت. پاوسانیاس از صندوق چوبین 
بزرگی سخن میگوید که کوپسلوس از بیم خاندان باکخیادای در آن پنهان 
ار ای ما اه 
ساخته بودند. در کورنت. ظاهرا در عهد پریاندروس, معبدی به سبک دوری 
ساختند و هر یک از ستونهای هفتگانه آن را از سنگی خاص تراشیدند. پنج 
ستون تا به امروز برجای مانده است و میرساند که کورنت نیز به جلوه 
های گوناگون زیبایی نظر داشته است. اما حوادث روزگار و تصادفات با 
این شهر بر سر بیمهری بودند و نگذاشتند که از سوابق آن ۳ شود. 
ژیرا تارب کهر نت را کشانی: الیک. کردند که باییند دوستی ان شهر نبودید: 
تاربخی که مورخان به ما عرضه میدارند, جچه بسا در مقابل تاریخ واقعی 
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دربارة ماجراهایش با زنان هنرپيشة تئاتر برای او صحبت کرد. در هشتم 
بو ایا با وال را ای ای انب سور 
پرداخت. ان پزشک به منزل بایرن امد و مدتی رفتار شاعر را تحت نظر 
گرفت ولی از اظهار نظر خودداری ورزید. 
در این اوان؛ ظاهرا بایرن راضی شده بود که آنابلا همراه فرزندش چند 
صباحی نزد مادرش, لیدی میلبنک - که نام دوشیزگیش نوئل بود - به املاک 
نوئل واقع در ناحية کربی واقع در لسترشر برود. آنابلا صبح زود روز 
پاتردهم رانفیه اد را پداشت و وفع 
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بایرن هنوز خواب بود به راه افتاد. وقتی به وبرن رسید در آنجا درنگی کرد 
و نامه ای عجیب حاکی از نصیحت و در عین حال بیان شوق و محبت 
خویش نسبت به بایرن, برای شوهرش فرستاد: ِ 
بایرن بسیار عزیزم, کودکمان حالش کاملا خوبست و بهترین و ارامترین 
مسافران به شمار می اید. امیدوارم تو هم «خوب» باشی و دعاها و 
سفارشهای مرا به یاد بیاوری. خواهش دارم که خود را نه تسلیم حرفة 
وحشتناک شعرسرایی یا میخوارگی کنی و نه تسلیم هیچ چیز یا هیچ کس 
که مشروع و صواب نباشد. گرچه من با نوشتن این نامه, از اطاعت 
تقو وهایت پرسسی رده آم اهر آن جارش که ناعه.اي از تو حاکن از 
اطاعت نصایح و راهنماييهايم در کربی به دستم برسد. ادا برای تو بوسه 
می فرستد و همچنین خودم 
ات کزیی ار یکی ناه 1 
و ضمن آن به او اطلاع داد که والدینش مشتاق و چشم به راه تنجدید دیدار 
با اه هش کر شمان رف بای خامه اي هم رای ماه نی رآ 
موقع هنوز نزد بایرن بود.) فرستاد. وی در این نامه توصیه ای کرده بود که 
اوگاستا سعی کند شربت لودانوم (تریاک) بایرن را طوری رقیق کند که 
سه چهارم هر پیمانه آت باشد. 
اه ایا اه اه ول اس و ود کاصان فا سا ار 
با او داشته است برای پدر و مادرش شرح داد. پدر و مادر که از شنیدن 
ماوقع دستخوش حیرت و خشم شده بودند اصرار ورزیدند که وی باید 
قطعا از شوهرش جدا شود. لیدی میلبنک با شتاب روانة لندن شد تا با یک 
بازرس پزشکی که رفتار بایرن را از نزدیک تحت مراقبت قرار داده بود به 
مشورت بنشیند و دریابد که ایا می تواند عدم سلامت روانی بایرن را ثابت 
کند و بدین تربنیب, بدون آنکه نیازی به رضایت بایرن باشد, ازدواج دخترش 
را باوی ملفا شده اعلام کند. آن بازرس اعلام داشت که هی گونه نشانة 
اختلال روانی در شاعر مشاهده نکرده. ولی شنیده است که بایرن در چند 
مق سمش بر ارت ها محالات را تاش از اسلا اعصات 


شده, که از جمله یک بار از فرط شوق و هیجانی که بازیگری ادمند کین در 
صحنهة تثاتر در وی پدید آورده دچار حملة تشنجی سختی شده است. آتابلا 
یادداشتی برای سا ورتم فرستاد که ضمن آن او را از کشانیدن پای 
اه کاتتالی گر خزدتت های سا نزن پرخدر بدانسته. نوی زرا کم.ه عم ابابلا: 
«اوگاستا صادقترین و با وفاترین دوستان من بوده است. ... بسیار بیمناکم 
از اینکه مبادا عده ای وجود این زن را علت جدایی من و شوهرم بپندارند و 
اگر چنین شود بیعدالتی بیرحمانه ای در حق این زن خواهد بود.» 

در 2 فورية 1816 پدر انابلا. سر رالف فیلینی: پیشتهادق براق بابرن 
فرستاد تا با وضعی دوستانه و بی سروصدا از دختر او جدا شود. شاعر با 
لحنی آمیخته با ادب و احترام پاسخ داد هیچ دلیلی نمی بیند همسری که 
همان چندی پیش برای او پیامهای محبت امیز فرستاده بود نظرش 
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بدین نحو کاملاً تغییر کرده باشد. برای آنابلا تین نامه ای فرستاد و از او 
پر سید که آپا واقعاً به میل خود با آن اقدام پدرش روی موافقت نشان داده 
است؟ آنابلا از خواندن نامة بایرن دستخوش «تشویش خاطر و رنج» شد, 
ولی پدر و مادرش مانع شدند که به آن نامه بایرن پاسخی بدهد. اوگاستا 
نیز مق ۵۵ دک کل ی سر به عمل 
آورند و انابلا در پاسخ او نوشت: «من فقط باید این نکته ر قی او لرد 
بایرن بیاورم که تا چه حد نسبت به زندگی زناشویی حِ بیزاری و 
انزجار نشان می داد؛ که از همان آغاز زناشویی ما. چگونه مصمم و مشتاق 
بوده است تا خود را از آن اسارت خلاص کند زیرا که ادامة زندگی 
زناشویی را کاملا تحمل ناپذیر می یافت.» 

در 12 فوربه, هابهاوس به دیدار بایرن رفت. قبل از رسیدن به خانة بایرن 
در بین راه از قسمتی شایعات و گفتگوهایی که در محافل اجتماعی و ادبی 
لندن در مورد بیوفایی و بیرجمی بایرن نسبت به ژنش بر سر زبانها جاری 
بود با خبر شد. هابهاوس در دفتر یادداشتهایش در آن روزها چنین نوشت: 
میسیزلی و جورج بایرن (پسر عموی شاعر) را دیدم و از انان چیزهایی 
شوم که دار ‌سادا عین وافعت باشد ار اه که بایرن رکب 
ستمهای بزرگی شده از قبیل تهدید کردن,. خشمگین شدن, غفلت و بی 
توجهی. و حتی وارد آوردن آزارهای روحی به زنش و اعتراف صریح به 
اينکه با زن دیگری به سر می برده است. ... از اینها گذشته, درهای 
اطاقهای خانه را قفل کرده. به روی زنش طراه کشیده ... همة آنها 
چیزهایی را که به نظر لیدی بایرن اعمال ناهنجار شوهرش بوده» مرتکب 
شده است. ولی آن دو او را تبرئه می کنند و بی گناه می شمارند. چگونه؟ 
به این ترتیب که می گویند بایرن دیوانه شده است. .. در آن موقع که این 
سخنان را می شنیدم, میسیزلی بیرون رفت و وقتی باز آمد خبر آورد که 


برادرش در اطاق خواب خویش به تلخی می گرید. موجود بیچاره, بیچاره. 


در اين موقع وظيفة خود دانستم به بایرن بگویم نظرم را تغییر داده ام. . 
وقتی برایش تعریف کردم که در آن روزها در خیابانها چه چیزها درباره اش 
شنیده ام, سخت يیکه خورد و مبهوت شد - خودش شنیده بود که مردم او 
را به بیرجمی, مستی؛ , و بیوفایی نسبت به همسرش متهم می کردند- او را 
ناگزیر ساختم اقرار کند قسمت زیادی اش انح آن روز صبح به من گفته 
شده بود واقعیت داشته است. به وضع وختنشا کی من اشفته و مصط رش 
شد. در آن حالت برآشفتگی گفت که کارش به تباهی انجامیده است و مغز 
خود را داغان خواهد ساخت. ... گاهی می گوید «با وجود این. همسرم 
زمانی مرا دوست داشت » و ِ بعد اظهار می دارد که خوشحال است 
از شر چنان زنی رهایی یافته است - بعد هم گفت اگر من به سفر خارج 
بروم بی درنگ از همسرش جدا خواهد شد. 

در همین آثنا صورتحسابی به مبلغ 2,000 لیره بابت کالسکة وی که بایرن 
برای خود و زنش خریده بود به دستش رسید. نمی توانست از عهدة 
پرداخت ان بدهی براید زیرا در ان موقع فقط 1530 لیره در اختیار داشت. 
با وجود این, با سخاوتمندی عجیبی که یکی از نشانه های مشخص سیرت 
وی بود, در تاریخ 16 فوریه 1816 صد لیره به عنوان کمک برای کولریج 
فرستاد. 
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در 22 فوریه انابلا به لندن امد و برای دکتر استیفن لاشینگتن موضوعی را 
شرح داد که بنا به قضاوت شخص مزبور, جدایی انابلا از بایرن ضرورت 
داشت. در همان هفته در شایعات و غیبتهای مردم اسم میسیز اوئاستا لی 
شنیده شد و ضمناً بایرن را به لواط متهم می ساختند. در این موقع بود که 
بایرن متوجه شد که هرگونه امتناع از جدابی آرام و بی سر وصدا از 
همسرش ممکن بود پای دادگاه را ته فان بکشد و هر اینه خنان می شنده 
اوگاستا بدون شک فنا می شد. در مان هد این رضایت داد و اعلام 
داشت برای خویش هیچ گونه حقی نسبت به دارایی همسرش که از محل 
آن برای زن و شوهر سالی 1,000 لیره عاید می شد قائل نیست. ولی 
آنابلا در مقابل مواففت کرد تیضی: از آن دز ]ها هرسال به بایرن پرداخته 
شود. آنابلا در همان حال قول داد که به طور علنی دوستی خود را با 
اوگاستا لی از سر بگیرد و به آن قول خویش نیز پایدار ماند. به دنبال 
جدایی از بایرن, درصدد طلاق گرفتن هم برنیامد. 

اندکی بعد از خاتمة جریان جدایی از آنابلاه بایرن شعری سرود که چنین 
آعار ی فد ۳ 

با تو بدرود می گویم, هر آینه برای همیشه هم باشد, 


باز هم با توبدرود می گویم 

و سپس آن شعر را ۷ آنابلا فرستاد. نی چند از دوستانش از جمله 
هابهاوس, سکراپ دیویز, لی هانت, سمیوئل راجرز, لرد هلند و بنژامن 
کنستان به اپارتمانش امدند تا کاری کنند که اندوه برهم خوردن بساط 
زناشویی را فراموش کند. در همین زمان. کلر کلرمنت., نادختري ویلیام 
کاخوبود یی انکه از خن خعونی شده باشن نها بت ابا تمان بابرن امد و از 
شاعری رقیب بایرن, به نام پرسی شلی, پیام تحسین و تمجیدی برای 
بایرن آورد و خودش را نیز در اختیار شاعر گذاشت تا چون مرهمی بر 
زخمهای روح او به کار آید. بایرن نیز اين اظهار لطف دخترک را پذیرفت و 
با این کار, سر یک رشتة طولانی از دردسرها و اندوههای تازه را برای خود 
باز کرد. سرانجام در تاریخ 25 اوریل 19160 همراه سه خدمتکار و یک 
کرد؛ تقدیرش ان بود که دیگر انگلستان را نبیند. 


۷ - جوانی شلی: 792 1811.1 


پرسی پدربزرگش «سربيیش شلی» را تحسین می کرد به خاطر آنکه 
«نسبت به سه همسرش به طرز خوبی رفتار کرده بود.» و ضمناً اورا می 
وا تا ار اس محا ی 
را برفنا و نیستی استوار می دارد.» سربیش نام غیر عادی مسیحی خود را 
از نام دوران دوشی ز کی مادربزرگش به یادگار برده بود. این شخص شجره 
ناف اه ماولاتی داست که (مانه باون افی عماشت سا اش را ۲ رما 
پیروزی نورمانها به سرکردگی ویلیام فاتح بر انگلستان, بر شمارد. در اين 
تبار ممتاز و سرشناس, یکی از شلی ها به خاطر پشتیبانی از 
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ریچارد دوم اعدام شده بود؛ یکی دیگر نیز به خاطر شرکت در توطثه ای 
برای کشتن ملکه الیزابت اول. سر خود را برباد داده بود. خود سر بیش 
پدر بزرگ شلی, با زن دوم خویش گریخت. او را به خاک سپرد, و با زن 
سومی پا به گریز نهاد و این سومین همسر, از.خانهاقق مت فبلیپ: سجوتی 
بود. ثروت این زن از دارایی شوهرش افزون بود و به کمک همین ثروت 
ت موفق شد شوهرش را در سال 1806 به مقام بارونی برساند. . سر 
بیش آنقدر زیست که سال عمرش به هشتاد و سه رسید در حالی که 
فرزندانش از ان عمر دراز پدر چندان دلخوش نبودند. مهمترین این 
فرزندان, که به نام تیموثی شلی موسوم بود, دانشگاه اکسفرد را به پایان 
رسانید؛ هو ۳ پارلمنت انتخاب شد؛ و در این مقأم, دز اضف تیتجا 
آزادیخواهانة ویگها وا فت داد. در سال 1791 با الیزابت پیلفلد ازدواج 
کرد - و او زنی بود به غایت صاحب جمال, با خلق و خویی خوش: و در عین 
حال؛ یس همة این ممیزات جسمی و روحی در 
پسر مهترش نیز متجلی گشت 
بوسی سل شلی درهارم ای 1792 وز اغلاگ انوا د کین ونیم زه فراد 
پلیس که خانة وسیع و دلگشایی در میان باغ و کشتزار, نزدیک هرشم در 
ولایت ساسکس بود, به دنیا آمد. بعد از وی چهار خواهر نیز به ترتیب چشم 
به دنیا گشودند و چندین سال بعد برادری نیز نصیب شلی شد. برس دائماً 
در کنار و در مصاحبت خواهرانش پرورش می یافت و بزرگ می شد؛ و 
شاید به همین خاطر از آنان عاداتی ناشی از رقت خیال و نازکی طبع, 
آمادگی برای به هیجان آمدن و قدرت تخیل و تصور را فراگرفته باشد و در 
همین حال برای مهترین خواهرش, محبتی عمیق و شدید به دل گرفت. 
در دبیرستان ایتن به خاطر آنکه ناگزیر شد به خدمتگزاری رایکان برای 
دانش آموز ان ارشد تن بدهد» دستخوش تألمات روحی ناشی از سر 


کوفتگی غرورش شد. از همة ورزشها غیر از قایقرانی روی می گردانید و 
از همان نوجوانی, تقدیرش این بود که هرگز شناگری نیاموزد. خیلی زود 
استعداد و تسلطش در زبان لاتینی اشکار شد و از طریق کمک به 
همشاگردیهای زورگو و گردن کلفتش در درسهایشان, آنان را با خود 
دوست می ساخت. انچه خارج از برنامه دروس دبیرستانی مطالعه می کرد 
شامل داستانهای فراوانی با مضامین اسرار امیز و وحشتناک بود, ولی در 
عین حال از این کیفیات بسیار لذت می برد: از ماده گرایی لوکرتیوس در 
اثر معروفش, به نام دربارة طبیعت اشیا؛ از معلومات پلینی در کتاب وی 
به نام تاریخ طبیعی؛ از خوشبینی کوندورسه در اثر وی به نام طرح یک 
نقشة تاربخی از پیشرفتهای دهن انسانی و سرانجام اد انار شیسم فلستین 
ویلیام گادوین در کتاب مشهورش به نام تفحص 2 اصول عدالت سیاسی. 
شلی بعدها نوشت : : «اين کتاب (منظورم کتاب گادوین است) ذهن مرا به 
نظرهای تازه تر و گسترده تري رهنمون بود؛ برمنش و سیرت من به ۳ 
اساسی تأثیر گذاشت؛ قشن از آنکه از ِ این کتاب فارغ شدم, انسانی 
خردمندتر و نیکوتر از جای برخاستم. ... و از آن پس 

*۷#*تصویر 
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دریافتم وظایفی در پیش دارم که باید انجام دهم.» 

در دوران تعطیلات مدرسه. در آن زمان که شانزدهساله بود, عاشق شد؛ 
دختر مورد علاقه اش, دختر عموی وی به نام هریت گروو بود که غالبا برای 
دیدار اقوامش به فیلد پلیس می آمد. بین آن دو ارتباطی از راه نامه 
نگاری ایجاد شد و شور و حرارت این نامه ها باعث شد که در سال 909( 
هر دو با یکدیگر عهد و میثاق ببندند تا برای هميشه نسبت به یکدیگر وفادار 
بمانند. اما شلی ضمنا به دخترک اعتراف کرد که در مورد شناسایی خدا 
شک دارد. دخترک نامة شلی را که در آن دربارة همین شک نکته هایی 
نوشته بود به پدرش نشان داد؛ و پدر نیز به دختر اندرز داد که پرسی را به 
حال خود رها کند. وقتی در ژانوية 1 191 هریت به جوانی به نام 77 
هلیر قول ازدواج داد, شلی نامه ای به دوستش تامس جفرسن هاگ نوشت 
که نوشتن آن درخور سرکشترین قهرمانان بایرن بود: «او دیگر به من 
غلق ندار در آوداز شن یه عنوان آدمن. که خراوند زا فتول«ارد ول نه فنایر 
مسایل دین معتقد نیست, احساس تنفر و بیزاری می کند و این همان 
باوری است که خودش در گذشته داشته. اوه! مسیحیت, آنگاه که سرانجام 
ببخشایم, این دردناکترین ضربة تو را از خدا می خواهم (اگر خدایی در کار 
باشد) که مرا نابود سازد! ... آیا خودکشی کاری خطاست؟ شب گذشته با 
طیانچه ای پر و مقداری زهر به خواب رفتم ولی نمردم.» 


در اين اثنا (سال 1810). شلی از دبیرستان ايتن به یونیورسیتی کالج 
دانشگاه آکسفرد راه یافت. در انجا جز یکی دو شب که جنبة کسب خبر و 
اطلاع داشت از شرکت در عیاشیها و هرزگیهایی که در نظر بسیاری از 
دانشجویان؛ جون یک دوره درس» لا زمة قدم گذاردن به دورة مردی بود 
اجتناب ورزید. گاه به گاه به سخنرانیهای مدرسان دانشگاه که از نظر 
اتتابیننه زبانهای لاتیتی مویاتی فعط. حامی از او فراتر رفته بودند گوش 
می داد و بزودی به سرودن اشعاوی به زبان لانینی اغاز کرد هه کزاشیل 
درامنویس و پایه گذار درام یونانی را از خاطر نبرد. اطاقش به وضعی 
آشفته: و درهم انباشته از کتابهاه-دستنویشها, و طلسفهای: مربحوظ. به علوم 
ذوقی بود. در یکی از آزمایشهای علمی نزدیک بود. اطاقش اهر ار 
به علوم اعتماد داشت و امیدوار بود علم. جهان و انسان را از نو بسازد. به 
تاریخ چندان توجهی مبذول نمی داشت زیرا اين کلام ولتر و گیبن را به 
خاطر داشت که تاریخ ضرفا بت و کزارشن خابات و دیوانگی ها بنش 
است. با وجود اين آثار اين دو اندیشمند شکای را با شوق و علاقة فراوان 
مطالعه کرد. اندیشید که پاسخی برای معمای کائنات. در اثار لوکرتیوس و 
اصحاب دايرة المعارف فرانسه یافته است: آن پاسخ. رقص آفرینی اتمها 
توت که: از فوانتتی. اجتناب: نانذیر. تبعیت: .من کردند: انگام:.به. اشتابی با انار 
اسپینوز | توفیق بافت و پی برد که به عقيدة او حقیقت وجود - خدا| پا 
طبیعت - یکی است. ذهن آماده, زمان, و هرچیز دیگر که نمودی دارد 
تجلیات همان ذات بکتا می باشد. 

می کرد «در 
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همة ساعات شبانروز کتابی در دست دارد و می خواند ۰ سرمیز کلاس.: 
درتختخواب و به خصوص مواقعی که به قدم زدن می پردازد ... نه تنها در 
آکسفرد ... در های ستریت. بلکه در شلوغترین و پر ازدحام ترین 
گذرگاههای لندن ... هرگز ندیدم چشمانی, مندرجات اوراق کتابی را 
ازمندانه تر از وی ببلعد.» غذا خوردن در نظر شلی چنانچه همراه با کتاب 
خواندن نبود تلف کردن وقت می نمود؛ و ساده ترین غذا| نیکوترین غذا به 
شمار می امد زیرا موجب می شد که او از درک انديشه های تازه و بدیع 
چندان انصراف خاطر حاصل نکند. هنوز در جرگة گیاهخواران 92 نیامده بود 
ولی تکه اي نان در یک جیب و مشتی کشمش در جیب دیگر در نظر او 
غذایی کاملاً متعادل می نمود. با همة این احوال, از چیزهای شیرین بسیار 
خوشش می اد از خوردن نان زنجبیلی آغشته به عسل لذت می برد و 
دوست داشت ات آشامیدنیش را با جام شرابی گر کناو ان مطبوعتر سازد. 
سیمای اوء و ان روزگا زک در ا کرد یه سر می برد به صورت نوجوانی 


بلند بالا, باریک اندام, فروتن؛ و مجموعه ای از احساسات, نظریه ها و 
استدلال ترسیم شده است؛ به جامه و سر و زلف خود اهمیتی نمی داد؛ 
پیراهنی بی یقه که جلو سینه اش باز بود بر تن می کرد؛ آچهره اش رنگ و 
خالیی:زنانه و دید حانی.درخشان و سیف ار داشت: و فاری. آفجخته با کهرونی 
ولی مودب از خود نشان می داد. شلی از سازوارة بدنی یک شاعر بانصیب 
بود بدین سان هر عصبش حساسیت نشان می داد. از احساسات آزاد و 
بدون لگام مدام در تهیج بود؛ مجموعة هرج و مرجی از انديشه ها را می 
4 رک و ۳۷| 
به اصول اخلاقی یی شاعر پایبند بود, و طبعا بر ازادی فردی تاکید می کرد 
و نسبت به قیود و محدودیتهای اجتماعی سوءظن داشت. هاگ برای ما نقل 
می کند آن شبهایی در اطاق شلی عالی و فراموش تشدنی بود که هریک 
از آن دو به خواندن شعر و فلسفه برای دیگری می پرداخت؛ بساط قوانین 
و کیشها را درهم می نوردیدند. : واقعیات و مسلمات رن 
و کا ی و این بحث شورانگیز را تا ساعت دو بعد از نیمه شب ادامه 
می دادند - در آن میان. مهمتر از همه چیز, در طرح یک پرسش به توافق 
یت رتتیدند: با ختانی وجود دارد؟ 

در این موضوع, دو عصیانگر جوان با همکاری یکدیگر رساله ای پدید آوردند 
که نز آن ضرورت انکار خدا| نام گذاردند. عنوان آن رساله, ۰ در اجتماعات 
پایبند ادب و نزاکت؛ مورد نکوهش و تخطثه قرار گرفت. آقایانی که به 
مذهب شکاکیت پایبند بودند خود را خداپرست می نامیدند, و از خداوند با 
لحنی احترام امیز. به عنوان روحی که شناخته نمی شود و در طبیعت 
مضمر است و در حکم حیات و جوهر آن است, یاد مي کردند. شلی نیز 
بعدا به این نظر گرویدٍ ول در ان.شالهای. خوانن امبختهه: با اکن و 
تاشتحتذ کی نویسندگان آن رساله ترجیح می دادند خود را منکر خدا اعلام 
کنتد تا جذان وفسیله متعضبینی زا که ان کوتة شسبختان زا ناصوات 
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و کفر می شمردند به مبارزه بطلبند و توجه همگان را به سوی خویش 
معطوف دارند. استدلال مندرج در ان رساله براین نکته مبتنی بود که نه 
حواس ما.؛ ۳ حواس ما 
فقط ماده را در حال حرکت. و آن هم برحسب قوانین فیزیکی, نشان می 
دهد. خرد, انديشة وجود خالقی که کاینات را از نیستی پدید اورده باشد 
مردود می شمارد. تاریخ هم هیچ نشانی از یک عمل خدایی و اثری از یک 
شخص ملکوتی و آسمانی که بر پهنة زمین ظاهر شده پاشد به ما عرضه 
تمن. .داز نویشتدکان. آن رساله, تام جود زا .دی بای آن تکداشتند و گر 
صفحة عنوان رساأاله, نگارش آن را «به خاطر کمبود دلیل و مدرک؛ به یک 


ملحد» نسبت دادند. 


نشرية روزانه آکسفرد یونیوررسینی اندسیتی هرالد در شمارة مورخ 9 
فورية 1811 یک آگهی دربارة معرفی آن رساله چاپ کرده بود. رساله در 
تاریخ 13 فوریه انتشار یافت و شلی بدون درنگ نسخه هایی ات انوا 
پشت ویترین و برپیشخوان یک کتابفروشی شهر آکسفرد عرضه کرد. 
عالیجناب جان واکر, یکی از هدرسان تیه کالج. آن رساله:ر | در پشست ویتزین 
کتابفروشی دید و از صاحب کتابفروشی درخواست کرد هرچه زودتر کلیه 
نسخه هایی را که از آن رساله در اختیار دارد معدوم کند. این کار انجام 
شد. در این حیص و بیص, شلی نسخه هایی از ان رساله را برای بسیاری 
از اسقفان و تنی چند از مقامهای عاليرتبة دانشگاه فرستاده بود. یکی از 
این مقامهای دانشگاهی, رساله را به نزد رییس و استادان یونیورسینی 
کالچ برد و آنان به شلی دستور دادند روز 25 مارس در جلسه ای در 
حضورشان حاضر شود. شلی در روز و و ساعت موعود آمد, رساله را به او 
و 
از پاسخ دادن امتناع ورزید ولی اظهار داشت که باید آزادی فکر و آزادی 
مطبوعات محترم شمرده شود. به او دستور داده شد تا صبح روز بعد 
دانشگاه را ترک گوید. وقتی هاگ از این دستور با خبر شد اعتراف کرد که 
در نگارش آن رساله باشلی همکاری داشته است و خواستار شد که در حق 
وی نیز همان تنبیه معمول گردد. با این تقاضا موافقت شد. او وت نهر از 
ظهر یک اعلامية صادر شده از پونیور سیبنی کالج, اعلام داشت که شلی و 
هاگ هر دو از دانشگاه آکسفرد اخراج شده اند «زیرا در امتناع از 
پاسخگویی به برخی از سوالاتی که از آنان به عمل آمده بود سرسختی و 
اصرار نشان داده بودند.» آنگاه رئیس پونیوررسیتی کالح, به طور خصوصی 
برای شلی پیغامی فرشتاد که اک شواند ظرف: یک روز دانشگاه را ترک 
گوید و تقاضا کند چند روز به وی مهلت داده شود, با چنان تقاضایی 
موافقت خواهد شد. شلی آن پیغام را نادیده انگاشت. روز 26 مارس.: 
شلی و هاگ با کمال غرور بر روی کالسکة پستی سوار و عازم لندن شدند. 
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وقتی به لندن رسید ند ااتتماتی واقع در شمارة 15 پولندستریت اجاره 
کردند. پدر شلی که برای شرکت در اجلاس پارلمنت به لندن امده بود به 
دیدار آنان آمد و از ایشان تقاضا کرد از نظریات خویش دست بردارند. 
وقتی متوجه شد که شلی در برابر آن تقاضاء خونسرد و بی اعتنا باقی 
مانده است. از او خواست هاگ را به عنوان همنشینی که بر او تأثیری 
شیطانی و نامطلوب گذارده است از خود براند؛ به خانه خانوادگی 
خویش باز گردد؛ در آنجا بماند, «و تحت نظر مرد فهمیده و با خدایی که 
خواهم گمارد, به ادامة تحصیلات در طریق فکری که آن مرد نشان می دهد 
ادامه دهد.» شلی از پذیرفتن این درخواست پدر امتناع ورزید. پدر با حالتی 
آميخته از قهر و نومیدی از پسر جدا شد. او به استعدادها و تواناییهای 
فکری شلی اشنا بود و به خود این امید را می داد که پسرش تحصیلاتی 
عالی کند و سرانجام پس از وی به پارلمنت راه يابد. هاگ لندن را به صوب 
یورک ترک گفت تا در آنجا به تحصیل حقوق بیردازد اندوختة شلی نیز 
بزودی به پایان رسید. خوآهرانش که در ان موقع در مدرسه میسیزفنینگ 
در بخش کلاپم لندن مشغول تحصیل بودند. پول جیبی خود را برای او 
فرستادند. در ماه مه. پدرش برسر لطف امد و موافقت کرد مقرری 
سالیانه ای به میزان 200 لیره درباره اش برقرار سازد. 

در بین همشاگردیهای خواهرانش در مدرسة کلایم. دختری شانزدهساله به 
نام هریت وستبروک وجود داشت که فرزند مردی توانگر و صاحب میخانه 
ای در گروسونورسکویر بود. وقتی هریت با شلی نخستین بار برخورد کرد 
از تبار سرشناس,: فصاحت کلام, وسعت معلومات و شیطنت افسوس 
کننده اش دستخوش هیبتی آمیخته با احترام شد و شدیدا تحت تأثیر او قرار 
گرفت. هریت در اثر چنین حالتی, خیلی زود با این عقیده هماهنگ شد که 
خدایی وجود ندارد و اينکه قوانین چیزی جز دردسرها و محظورهای غیر 
ضروری نیست. با شوقی آمیخته با لرزش و رعشه, متنهای حاوی افکار 
عصیانگرانه ای را که شلی به او امانت می داد می خواند و همچنین آثار 
کلاسیک ترجمه شده ای را مطالعه می کرد که حکایت از تمدنهای درخشان 
و باشکوه مین داشت, تمدنهایی: که هر گز نام مسیه را نشتیده بودند. آنگاه 
هریت شلی را به خانة خود دعوت کرد. شلی در ماه مه 1811 در نامه ای 
برای دوستش هاگ نوشت: : «بیشتر اوقاتم را در خانة میس وستبروک می 
گذرانم. او در حال حاضر سرگرم خواندن فرهنگ فلسفی ولتر است.» 
وقتی همشاگردیهای هریت متوجه شدند که دوست عجیب آن دختر, یک آدم 
منکر وجود خداست از ادامة معاشرت با وی اجتناب ورزیدند به بهانة آنکه 


وگاز| 


مگارا هم مثل کورنت شیفته طلا بود و مثل آن در بازرگانی پیشرفت کرد. 
مکارا در عین حال شاعر بزرگی داشت. و اشعار اين شاعر, اين شهر 
قدیمی را چنان كِ نگاه داشت که کونن انقلابات آن همین انقلابات دوره 
خودمان است. مگارا در مدخل پلوپونز واقع بود و در هر دو خلیج آن, بندر 
داشت و, به سبب همین وضع جغرافیایی, میتوانست با لشکرهای مهاجم 
ی در ی ی رف ی 

مگارای کهن : نه تنها بازرگانی رونق داشت., بلکه پارچهبافی نیز صنعتی 
ِ بود و کارگران اين صنعت مردان و زنانی بودند که در آن زمان؛ 
به معنی واقع کلمه, , برده بودند. مگارا در قرون ششم و هفتم ق م. که بر 
سر بازرگانی در برزخ کورنت, با شهر کورنت در کشمکش بود, به اوج 
عظمت خود رسید و در فاصله میان بیزانس (بوزانتیون) در کنار بوسفور, و 
مگارا هوبلایا در سیسیل, برای خویش کوچگاه هایی که به منزله مراکز 
نازو ان ان بود, ایجاد کرد. دارایی روز افزون شهر در دستهای عده اندکی 
متمرکز ميشد که در گرد آوردن ثروت مهارت بیشتری داشتند. اکثر مردم 
بردگانی بینو| بودند که در کنار اقلیتی تروتمند زندگی میکردند. و سخن 
مضلحانی, را که..زندکی بهتر و آسودهتری را به ایشان توید میدادنده نی 
میگرفتند. 
در سال 30" تثاگنس تنصمیم گرفت که دیکتاتور شود پس بینوایان را 
ستود و ثروتمندان را سرزنش کرد و شورشیان گرسنه را به چراگاه های 
رمه داران توانگر کشانید و موفق شد که از میان مردم, یک دسته نگهبان 
تشکیل دهد. افراد این دسته رفته رفته فزونی یافتند تا آنجا که وی با کمک 
انان حکومتی را که بر سر کار بود. ساقط کرد, و خود مدت یک نسل در 
مگارا به حکومت پرداخت. در این مدت. رعایا را آزاد و زورمندان را زبون 
کرد و هنرها را رواج بخشید. اماء تقریبا به سال 600, ثروتمندان دست به 
قيام 9 حکومت را از کف او بیرون آوردند. سپس برای بار س-۳ 
انقلابی درگرفت و دموکراسی وا. بة. باز. آوزد: پس ؛ , املای اشراف ری 
مصادره و خانه همه ثروتمندان تصرف شد. وامهای مردم لغو, و مقرر شد 
همه ثروتمندان بهره هایی را که در گذشته از بدهعاران خود دریافت 
کردهاند, به آنان باز گردانند. 
تئو گنیس, شاعر مگارا, که در جریان این تحولات زنده بود» بتلخی درباره 
انقلابات شهر خود شعر سروده است., تو گویی درباره جنگهای طبقاتی 
عصر ما شعر سروده است. به اتکای اقوال خویش (چرا که او تنها ماخذ ما 
در این مورد است). ميدانیم که از یک خاندان اشرافی کهن برخاست و در 


در نتيجة همنشینی با چنان دوستی, بدن هریت رايحة جهنم گرفته است. 
هنگامی هم که اولیای مدرسه. نامه ای از شلی در دست هریت یافتند او را 
بی درنگ از مدرسه اخراج کردند. 
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در اوائل ماه اوت. شلی در نامه ای برای هاگ چنین گزارش داد: «پدر 
هریت او را به شیوه ای بس ناگوار و وحشتناک مورد آزار قرار داده است 
زیرا می خواهد ناگزیرش سازد بار دیگر به مدرسه برود. هریت در این 
مورد نظر مرا جویاگشت. به او پاسخ دادم که باید مقاومت نشان دهد در 
حالی که همزمان با این ای هید خودم هم بیهوده می کوشیدم 
آقای وستبروک را نرم سازم و متقاعد کنم که نظرش را تغییر دهد! در 
نتيجة اندرز گوییهای من. هریت خود را تحت حمایتم قرار داده است.» در 
نامة دیگری, نتیجه این عمل هریت را چنین بازگو می کند: «دخترک به طور 
آشکازی به من. دلنستکی .و تعلق خاطر بیدا کرده است. و از این بایّت 
بیمناک, است که من نتوانم به چنان ابراز علاقه ای متقابلا ِ دهم. 
تخت تا انرات عم و علاود وی قرار نگرفتن ناممکن است. ار ۱۷ 
ام سرنوشتم را با سرنوشت وی یکی سازم.» ظاهرا شلی به دخترک 
پيشنهاد کرد بدون انکه به قید ازدواج تن در دهند یکدیگر را دوست بدارند 
و با هم عشق ورزی کنند. ولی هریت از پذیرفتن این پيشنهاد امتناع ورزید, 
و انگاه که شلی پیشنهاد ازدواج کرد هریت بدون درنگ پذیرفت. اما پدر 
دختر از رضایت دادن به چنان ازدواجی سرباز زد. در 25 اوت؛ زوح دلداده 
از لندن گریخته: سوار بر کالسکه ای شدند؛ به صوب ادنبورگ حرکت 
کردند؛ و در آنجا طبق آداب و مراسم کلیسای اسکاتلند با یکدیگر ازدواج 
کردند - و این ازدواح در تاریخ 28 اوت 1811 انجام گرفت. پدر هریت در 
برابر چنان عمل انجام یافته ای سر تسلیم فرود اورد و مقرری سالیانه ای 
به مبلغ 200 لیره برای وي برقرار ساخت. در اين موقع, خواهر مهتر 
هریت به نام الیزا به یورک امد تا چند صباحی با خواهر و شوهر خواهرش 
زندگی کند و (چون شلی اعتراف می کرد در انجام امور عملی و ادارة 
ژد که مهارتی ندارد) همین خواهر ادارة زند کون خانواده و نظارت بر دخل 
و خرج را برعهده گرفت. شلی در نامه ای می نویسد: «الیزا درآمد 
مشترک مرا و همسرم را در اختیار خود گرفته و از نظر رعایت امنیت آن 
را در سوراخی از خانه پا در گوشه ای از جامه اش پنهان کرده است و به 
میزانی که بخواهیم از آن در اختیارمان می گذارد.» البته شلی از اينکه 
الیز | همه کارم و اربابخاته باشد خندان خوشتشن نمی آمد: ولی در عوض, 
نرمش و سر به رآهی هریت او را خوشدل می ساخت و ارامش می 
بخشید. بعدها در نامه ای برای گادوین نوشت: «همسرم در انديشه ها و 
احساسات من شریک است.» 


هریت و الیزا باهاگ که در همان نزدیکی می زیست در یورک باقی ماندند 
و شلی به لندن رفت تا پدرش را نسبت به خود نرم و مهربان سازد زیرا 
که آقای شلی پس از شنیدن خبر گریز پسرش به همراه دختری, پرداخت 
مقرری او را متوقف ساخته بود. پدر شلی تسلیم شد, آن مقرری را از نو 
برقرار ساخت, ولی به پسرش دستور داد دیگر به کانون خانوادگی 
والدینش پای نگذارد. وقتی شلی به یورک بازگشت. با خبر شد که دوست 
عزیزش هاگ , درصدد اغوای هریت برآمده است. همسر شلی از این بابت 
چیزی به شوهرش نگفت ولی هاگ به گناه خویش 
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اعتراف کرد, مورد بخشایش شلی واقع و از او جدا شد. درماه بر 
ی ی و در انجا شلی با 
ساوذی آثتتا اد ساودی در 4 انوية 2 حضمن نامه ای نوشت «اين 
شلی آدمی است که به سان شبح خودم بر من اثر می گذارد. اف عنا آدهی 
است که من در سال 1۳794 بودم. ... به او گفتم تنها تفاوتی که بین ما 
وجود دارد آَنْ است که وی نوزدهساله است و من سی و هفت ساله.» 
نیز ساوذی را مردی مهربان و دلپذیر و گشاده دست یافت و اشعار 
آن آشنای مهتر خود را بالذت خواند. چند روز بعد از آغاز اتنانی نوشت 
«نظرم نسبت به ساوذی نظیر روز اول چندان عالی و موافق نیست. باید 
اعتراف کنم که وقتی او را در بین افراد خانواده اش می بینم ... به نظر 
می اید که نوری از مهربانی و لطف از جانب اطرافیان او را می پوشاند. 
.. چگونه دنا او را به فساد کشانده است. به ارات و رسوم آلوده شده 
وقتی می اندیشم که وی زمانی می توانسته چگونه آذمی بوده بااشد 
دلم نم توت یه درد فی آید:» 
با خواندن کتاب عدالت سیاسی گادوین مرهمی بر زخم قلبش نهاده شد. 
وقتی با خبر شد که آن فیلسوف عالیقدر که زمانی چنان مشهور بود اینک 
با تنگدستی دست به گریبان است و از گمنامی و بیکسی رنج می برد, در 
نامه ای حاکی از ز کمال ستایش و احترام خود نسبت به وی چنین نوشت: 
من نام شما را در سياهة مردگان نامدار و شریف ثبت کرده بودم. اتف 
بودم از اینکه شکوه و افتخار حضورتان از صفحة زمین ما محوگشته است. 
ولی چنین نیست. شما هنوز زندگی می کنید و باقی هستید و من در این 
باور خویش راسخ هستم که شما در اين اندیشه اید که برای رفاه بشریت 
طرحی نو بيفکنيد. من خود به تازگی پا به صحنة عملیات آدمیان نهاده ام, 
ولی احساسات و نحوقة تعقل و استدلالم با آنچه مربوط به شما بوده است 
مطابقت دارد. ... من جوانم اما برای تحقق بخشیدن ارعاهای تسه 
حقیقت سراپای وجودم بیقرار است. ... وقتی به لندن بیایم به جستجوی 
شما برخواهم خاست. اطمینان دارم می توانم خود را با چنان وضعی به 


شما معرفی کنم که شایستگی برخورداری از افتخار دوستی شما را داشته 
با 


خرامافطرت کمال تاو ای سراف ات یا ور 

پاسخ گادوین به این نامه مفقود شده است ولی می توأنیم مصصون آن را 
براساس نامة دیگری که در ماه مارس 1812 توسط گادوین نگاشته شده 
است دریابیم: «تا انجا کم هتوز من توانم منش و سیرت شما را بکاوم, در 
می یابم که این منش و سرت مجموعة فوق العاده ای از صفات مطبوع و 
مقبول را عرضه می دارد که البته عاری از نقایص و کمبودهای چشمگیر 
نیز نیست. این کمبودها هميشه از اين منیع سرچشمه گرفته است که شما 
هنوز بستار خوان هنشید و انکه در برخی اد خهات اساسی نه اندازه کافی 
آگاهی ندارید که چه اندازه جوانید.» آنگاه به شلی اندرز داده است که 
حاصل هرگونه فوران روح و ذهن خود را بی درنگ به چاپ نرساند و انتشار 
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ندهد و هرگاه هم چیزی منتشر سازد, نامش را در پای آن نگذارد. «زندگی 
]دش که چنین کاری کند (اثری انتشار دهد و پای آن امضا بگذارد) مستلزم 
یک رشته افکار خواهد بود.» 

شلی خود تا ان زمان در این مورد پرهیز و امساک نشان داده بود, از جمله 
اینکه نسخه ای يا نسخه هایی از نخستین منظومة چاپ شده یعنی ملكة 
مب را همچنان نزد خویش نگاه داشته بود. «اين اثر را در هجدهسالگی 
نوشته ام - و به جرأت می گویم که در موقع نگارش آن دستخوش طبع 
جوانیجو عاری از تال وه ام عولی ب ونان آثر به خصد اشفا 
نبوده است.» در سال 1810 هنوز سخت تحت نانز اصحاب دايرة 
المعارف بود و در آغاز آن منظومه شعار خشم آلود ولتر را نوشته بود: 
دی ر اسر افکته انار قلقه به تام رایع ها یا کر انب تربارم لاه 
آمپراظوریها. که دز شال 1791 انشا یافته .نود آنویسته های. فراوانی در 
آثار خویش به عاریت گرفته بود. 

وقتی متظومه: ملکة: متت.آعار .من شود دوشیزه پا نثه به خواب رفته است. 
و در عالم رقیا ملکه مب که به جلوة پریان است از آسمان فزود هی: آیدا 
بر وی ظاهر می شود, او را با خود به ميان ستارگان می برد, و از او می 
خواهد که به تفکن.و تامل بپردازد؛ ۰ 9 آنگاه, جچشم انداز وسیعی از ز گذشته و 
حال و آيندة کره زمین را در برابرش می گستراند: یک ردیف 
امپراطوریهای گذشته از برابر چشمان دخترک می گذرند: مصر, پالمورا 
(تدمر)1, بهودیه, یونان, روم ... انگاه جهشی می زنند و به زمان حال می 
رسند. ملکه مب یادشاهی را در برابر چشمان دختری مجسم می سازد (به 
وضوح معلوم است که شاعر قصدش نشان دادن نایب السطلنة معاصر 
خود بوده است) که «دربند پست ترین امیال خویش گرفتار است.» ملکه 


مب در حیرت فرو می رود که چرا یکی از آن بدبختانی که از گرسنگی رنج 
قف بر تخد آن حالن. که شاه اده سرگرم تافتن تنور شکم است «دستی 
ترتهی دار تدای زا ان تکت به زیر اور کر ایتجاشت که آن نظن هشغور 
خود را سر می دهد: 

انصفی 

که روحی سرشار از فضیلت داشته باشد. نه فرمان می دهد و نه فرمان 
می بر د. 

قدرت, نظیر بیماریی همه گیر و نابود کننده, 

بر هرچه دست يابد, انرا الوده می سازد. 

ملکه مب. از سوداگری و ادم سمیت نیز بیزار است: «هماهنگی و 
خوشبختی جماعتی کثیر از مردمان. موجب فراهم آوردن ثروت و غنای 
ملل می شود.» «همة چیزها, حتی عشق, به معرض فروش گذارده می 
شود.» در اینجاء ملکه مب سوزانده شدن یک مرد ملحد را در برابر 
چشمان یانثه مجسم می سازد؛ این منظره موجب هراس یانثه می شود؛ 
ملکه با بیان این نکته او را ارام می سازد و تسلی می بخشد که «خدایی 
در کار نیست.» در این موقع اخشوروش, بهودی 

1 شهری قدیمی در سوریه که انرا سلیمان نبی بنا نهاد و زمانی مشتمل 
بر سوریه و بین النهرین و قسمتی از ارمنستان بود. - م. 
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تفر طردا نم درون فی آید و خدای سفر پیدایش رز به خاطر تنبیه کردن 
بیلیونها مرد و زن و کودک در طول هزاران سال, آن هم به خاطر گناه 
نامفهوم و بی معنی یک زن, مورد سرزنش قرار می دهد. (احتمال می رود 
بایرن با خواندن اين اثر, برای نگارش اثر خویش به نام قابیل الهام گرفته 
باشد زیرا که شلی نسخه ای از منظومة ملکه مب را که به طور خصوصی 
چاپ شده بود برای بایرن فرستاده بود.) سرانجام. ملکه مب از اینده 
تصویری گلگون و امیدبخش ترسیم می کند: عشق که دیگر قانون بر آن 
قیدوبندی نمی نهد؛ زندانهایی که تهی مانده و دیگر به وجودشان نیازی 
نیست. ؛ روسپیگری از صفحة روزگار رخت بربسته؛ و مرگ نیز بدون رنج و 
درد برای آدمیان میسر می شود. آنگاه ملکه مب به یانثه دستور می دهد به 
زمین باز گردد؛ عقيدة عشق و محبت فراگیر و عالمگیر را موعظه کند و به 
گوش همگان برساند؛ و به پیروزی نهایی محبت. ایمانی خلل ناپذیر و قاطع 
داشته باشد. یانثه از خواب بیدار می شود. منظومه ای است بسیار 
مستحکم و منسجم؛ و, با وجود انکه حاصل انديشة نوجوانی است و گاهی 
تک ۳ 
توجه از فکریک نوجوان هجدهساله است. وقتی منظومة ملکه مب در سال 


1 بدون رضایت شاعر, انتشار یافت. رادیکالهای انگلستان آن را به 

عنوان شکوة دل و رویای خویش ستودند. ظرف بیست سال, این منظومه 

چهارده بار توسط مقسسات انتشاراتی, که به طور غیر قانونی به کار خود 

ادامه می دادند, به چاپ رسید. 

شلی در دورة اقامت (در ماههای فوریه و مارس 1812) در ایرلند, با 

بیطرفی و بینظری شهامت امیزی به خاطر تحقق بخشیدن به اهداف 
کاتولیکها و طبقة کارگر کوشید؛ سیس؛ , همراه هریت به ویلز بازگشت. 2 ان 

آنجا درحالی که از مشاهدة فقر و بینوایی مردم دستخوش غم و افسردگی 

شده بودند به لندن رفتند تا برای جمع آوری اعانه به نفع درماندگان ویلز 

دست به کار شوند. شلی از این فرصت استفاده کرد تا مراتب احترام و 

تکریم خویش را نسبت به گادوین , ابراز دارد و گادوین از دیدار شلی چنان 

شاد و مسرور شد که از آن پس دو خانواده, بارها میزبانیر یکدیگر را عهده 

دا تیه رت ار آیکه شلی و هریت سفرهای کوتاه دیگری به ایرلند و 

ویلز کردند, در لندن رحل اقامت افکندند. در آنجا در تاریخ 24 مارسٍ 

4 شلی و هریت به خاطر آنکه از مشروعیت پسر یا وارثی که احتمالا 

پیدا می کردند اطمینان يا بند از نو با یکدیگر عقد ازدواج بستند, ولی این 

بار مراسم ازدواج در حضور کشیش کلیسای رسمی انگلستان به عمل 

آمد. اتکی فیل:ار ان زمان؛ در روز جشن تولد هریت شلی ضمن قطعه 

شعری, میثاق وفاداری خود را با وی تجدید کرده بود: 

هریت! بگذار مرگ همة رشته های فناشدنی را از هم بگسلد, 

اما رشته های پیوند ما فناناپذیر خواهد بود! .. 

تقوی و عشق! ثبات و شکیبایی خلل ناپذیر, 

ازادی, اخلاص, و پا کدامنی! 

چنان زندگیی روح مرا وقف تو می سازد. 
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۱۱ - دومین گریز با دلداری دیگر: شلی. 1816-1812 


چنین به نظر می رسد که شلی در سراسر عمر هرگز دربند اين نبوده 
است که برای گذران زندگی خود و خانواده اش در آمدی تحصیل کند. شاید 
اوهم با این نظر وردزورث موافق بود که یک شاعر مومن و صدیق باید از 
رنجها و نگرانیهایی که ممکن است جوهر شعر را درخون وی بخشکاند 
برکنار نگاه داشته شود. شلی بین تبلیغاتی که دربارة حقوق مساوی در یک 
حکومت جمهوری به راه می انداخت و کوششهای خود در جهت به چنگ 
آوردن سهم خویش از ثروت پدر بزرگش که به پدرش به میراث 939 
بود, هیچگونه تضادی نمی پافت. علاوه بر مقرری سالیانه ای که از جانب 
پدر به دستش می رسید, از طریق گرفتن وامهایی که وصول آنها برای 
طلبکار منوط به مرگ دیگران بود, 1 بردرآمدش می افزود. بدین ترتیب بود 
که در سال 1813 در مقابل سند تعهد واگذاری 2,000 لیره از محل ارثیه 
ای که انتظار داشت به دستش برسد, مبلغ 600 ليرة نقد دریافت کرد. 
شاید. ان وامدهندگان از دیدار اندام نحیف و مرضی که هرچند صباح به 
تراغ شلی, فی امده به وام دادن به آه ویو مین شدند: بنابر گفتة همسر 
دوم شلی, دردی دائمی در سمت چپ بدن «اعصاب شلی را چنان حساس 
می ساخت و تحت فشار شدید قرار می داد که نگرش او را دربارة زندگی 
بانگرش فردی که دارای احساسات آمیخته با سلامتی بود. متفاوت می 
ساخت. رفتار و طرز برخوردش کاملاً ملایم و مطبوع و آمیخته با شکیبایی 
بود ولی در همان حال از تند مزاجی و بیحوصلگی و شاید هم از هیجان 
زیاد رنج می برد و قدرت تحمل و بردباریش در برابر آن فشارها و رنجها 
تقریباً در حد نهایی و گسیختگی می نمود.» 

شلی می پنداشت که باروی آوری به یک رژیم گیاهخواری خواهد توانست 
آلام و رنجهای خویش را تخفیف و تسکین دهد. در این امید خویش ماية 
تقویتی یافت و آن تجربیات مورد توصية جان نیوتن در رساله ای تحت 
عنوان بازگشت به طبیعت یا دفاع از رژیم گیاهخواری بود. در سال1812, 
شلی و هریت هر دو در زمرة گیاهخواران ثابت قدم در آمده بودند. در 
سال 1913, شلی دربارة آنچه هریت از آن به ِِِ فیثاغورسی» 2 یاد 
می کرد چنان علاقه مند شده بود که در یادداشتهایی که برديباچة منظومة 
ملکه مب نگاشت, خطاب به همة مردم از هر رنگ و نژاد و ملت 
ی را گنجانیده و ضمن ان خواستار شد: 


1 005-006 , وامی که وصول آن از سوی ی پس از مرگ 
وامگیرنده يا پس از مرگ فردی صورت می گیرد که وامگیرنده از او ارث 


می برد. - م. 

2 5۷5۲6۳۲۲ ۳۱۷۲۳۱۵090۲6۵۲ , فیتاغورس در شهر کروتونا جمعیتی سری. 
مرکب از زن و مرد. با مقاصد اخلاقی, دینی. و سیاسی تشکیل داد. 
پادگرفتن موسیقی, ریاضیات, طب و ورزش و نیز گیاهخواری و امتناع از 
خوردن گوشت از جملة اختصاصات این جمعیت بوده است. - م. 
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سوگند , به آنچه در امید ما برای بنی نوع بشر مقدس است. من از همة 
آنان ۳ خوشبختی و حقیقت را دوست ر می دارند درخواست میر کنم به 
شیوخ گیاهخواری نوجهی مبذول دارند و آن را از سر حوصله مورد آزمایش 
قرار دهند! ... هیچ گونه بیماری, چه جسمی و چه روحی, نیست که با 
توسل به شیوة گیاهخواری و نوشیدن آب پاک به طور یقین و مسلم تسکین 
و تخفیف نیافته باشد - در هر مورد که اش شده نتیجه مثبت بوده 
است. ضعف و سستی بتدریج بدل به نیرومندی می شود, و بیماری جای 
خود را به تندرستی می بخشد. 

شلی در رساله ای به نام در دفاع از پرهیز طبیعی که به سال 1813 
انتشار داد ريشة انخنزه..هایر شبطاتی. .و بایان آدفی: و الب ها .وا 
مربوط به گوشتخواری انسان دانست و از خوانندگانش درخواست کرد از 
سوداگری و صنعت باز گردند و به کشاورزی روک آورند: 

اگر ما یک نظام طبیعی تغذیه برای خود فراهم أورنم نیازی به آوردن ادویه 
از هند یا شراب از پرتغال و اسپانیا و فرانسه و مادیرا نخواهیم داشت. ... 
روح ملت که باید رهبری اين اصلاح بزرگ را برعهده گیرد, به طور 
نامحسوس و ات به کشاورزی روی خواهد آورد. سوداگری با همة 
عیوب, ناهنجاریها و پلیدیهای همراه آن بتدریج رو به زوال خواهد گذارد و 
آنگاه عادات و شیوه های طبیعیتر, موجب پدید آوردن آداب و رسوم لطیفتر 
و آیرومندانة تر خواهد شد. ۱ ۱ 

یک رشته عجیب و نامنتظر از حوادث, که سرچشمة ان همان روی اوری 
شلی به گیاهخواری بود, سرانجام منجر به برهم خوردن ازدواج نخستین 
وی شد. شلی به خاطر تحسینی که در دل خویش نسبت به جان نیوتن 
احساس می کرد, سروکارش به دیدار میسیزجان بوینتن خواهر زن جان 
نیوتن افتاد. اين زن در زمرة گیاهخواران و طرفداران جمهوری بود و با 
وجود موهای سفیدش؛ هبوز از جذابینی نصیب داشت و می تواننست به دو 
زبان دربارة مطالب جالب و شنیدنی صحبت بدارد. در ماه ژوئن 1813, 
هریت دختر ملوسی به دنبا اورد و شلی او را پانثه نامید و تابستان همان 
شاه ای میج یر مراو وا اه هو ان که محر 
ای در پنجاه کیلومتری لتدن بون وفنید. آندکی شن از ان متیر وین 
نیز در آنجا خانه ای گرفت و به دور خود عده ای از مهاجران سیاسی 


فزاتسوی نو رادیکالهای. انکلیستی: را کرد اوزد: نظریات این عده دربارة 
حکومت و پرهیز غذایی, شلی را بسیار خوش می امد. از آن پس, روز به 
روز به وضع فزاینده ای هریت و یانثه را به امید الیزا رها می کرد و به 
خانة میسیز بوینتن می شتافت تا از محضر وی, دوستانش و دختر شوهر 
کرده اش برخوردار شود. ِ 
بر روابط وی با همسرش؛ از چندین لحاظ سایه های ناسا زگاری افتاده بود. 
ظاهرا شلی چنین احساس می کرد که در رشد فکری همسرش نوعی 
کندی و توقف حاصل شده است: هریت به صورت روزافزونی مجذوب 
فرزندش, و سرگرم نگهداری و مراقبت از وی می شد و نسبت به 
سیاست بیعلاقگی و بی اعتنایی نشان می داد. ولی در همان حال, علاقه 
ای چشمگیر به برخورداری از رفاه و خوشیهای زندگی و جامه های فاخر 
پیدا کرده بود. شاید تا اندازه ای به خاطر ارضاء 
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خواست هریت بود که شلی یک درشکة گرانقیمت فراهم آورده بود. در 
چنین مرحلة حساس و بحرانی اون که عاطفی و مالی؛ در تاریخ 6 مه 
3 شلی نامه ای از پدرش دریافت کرد مبنی بر اينکه اگر دست از 
عقیده انکار خدا برندارد و از این بابت از رییس کالج پیشین خود در 
دانشگاه آکسفرد نکند, نه تنها او را از ارت محجروم خواهد 
ساخت بلکه هرگونه کمک مالی و مقرری را نیز قطع خواهد کرد. شلی که 
به امید فرارسیدن سن بیست و یک سالگی )4 وات 1813) و بلوغعی که 
قانونا به او فرصت برخورداری از ارثية هنگفتی را وا ود قرض فراوانی 
بهبار آهزده بود, ایتک با ان وضع ناکوان و تامنتظر که برانش بیش. آهده 
تود. هفه عمر و ایندخ خود.زا در .وتيقة طبلکار انش.مین.یافت: هریت و الا 
از شنیدن تصمیم پدر شلی دستخوش وحشت و اضطراب شدند و برایشان 
اين سوال پیش آمد که آیا بهتر نیست شلی تن به قبول دستور پدرش 
بدهد؛ در مراسم عشای ربانی شرکت جوید. ؛ و با ان کار برنامة سفر به 
پاریس را که از چندی قبل طرح ان را ريخته بودند عملی سازد؟ شلی از 
قبول دستور پدر استنکاف ورزید, و همچنان به معاشرت با میسیز بوینتن و 
دوستانش و شرکت در مجالس شب نشینی انان ادامه داد. در همین موقع 
ویلیام گادوین برای او پیغامی فرستاد که طلبکارانش درصدد توقیف او 
هستند و به طور ضمنی به شلی فهماند از هرگونه کمکی که از او برسد 
استقبال خواهد کرد و ممنون خواهد شدر در ماه زوتن 4 9( هریت به 
اتفاق دخترش به شهر بات رفت و ظاهراًانتظارش این بود که شوهرش 
نیز بزودی در آن شهر به وی خواهد پیوست. اما شلی به جای رفتن به نزد 
همسر و فرزند, به لندن شتافت., در انجا اطاقی در فلیت ستریت اجارهو 
کرد, کوشید تا برای کمک به ویلیام گادوین اعاناتی جمع آوری کند. و تقریبا 


هر روز غذایش را در خانة آن فیلسوف که در اسکینرستریت واقع بود 
ضرف فی. کزد و ور همین خانه ود که با مرن. کادوین .جیدار کرد.ی آاشتتا 
شد. 

مری, دختری بود که هفده سال قبل مادرش, همان مری وولستنکرافت. 
مدافع سرسخت و با استعداد ولی شور بخت حقوق زنان جانش را برسر 
زادن او از دست داده بود. جوانی و شادابی این دختر. ذهن هوشیار و 
وقادش, چهرة رنگپریده و فکورش, اختقات بخستین اشکارشن. نیت «به 
شلی, همة اینها بیش از آن می نمود که شاعر بتواند در برابرش بی تفاوت 
باقی بماند, آن هم شاعری که هنوز بیست و یکسال_ بیشتر نداشت. بار 
دیگر در مغز و روح شلی, احساس ترحم با میل و آرزو درهم آمیخت. 
مطالب زیادی دربارة مری وولستنکرافت و کتاب با ارزش وی شنیده بود و 
حالا, در برابر خود, دختر آن زن را می پافت که چون در زیر سلطة یک 
نامادری خشن و بیمهر قرار داشت و غالبا ساعتها به تنهایی در کنار ارامگاه 
مادر می نشست. شلی چنین احساس می کرد که در وجود مری - دختری 
که میراثی دوگانه از حساسیت و روشنفکری با خود داشت - ذهن و روحی 
عالیتر و ظریفتر از هریت وجود دارد. هنوز یک هفته از نخستین دیدارش با 
مری سیری نگشته بود که شلی خود را اسیر چنان شوریدگی و تعلق 
خاطری نسبت به وی 
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می دید که تا آن زمان هرگز چنین اچساس نکرده بود. در روز ششم ژوئیه 
شلی به نزد گادوین رفت و رسما دخترش را از او خواستگاری کرد. 
فیلسوف حیرتزده, آن تقاضای شلی را به عنوان عملی ناشی «از هرزگی 
و هوسرانی» مورد نکوهش قرار داد, به او امر کرد دیگر به خانه اش پا 
نگذارد و مری را تحت مراقبت و نظارت نامادریش قرار داد. 

اتدکی بسن از ان روز, تامس لاوپیکاک, شاعر را در حال هذیانگویی در 
اطاقش در فلیت ستریت یافت و وضع او را چنین توصیف کرد «آنچه 
تاکنون در داستانها و در تاریخ خوانده ام نمی تواند با انچه در برابر خویش 
می دیدم برابری کند. موجودی دستخوش یک عشق شدید و ناگهانی و 
قفاوت تا یذیره کین عنجال آن ونم هی برد آنچه دیدم موقعی بود که بنا 
به تقاضای وی از روستا خود را به لندن و به کنار او رسانیده بودم . 
چشمانش چون دو کاسة خون می نمود و لباس و سر و زلفش درهم 
ژولیده بود. وقتی چشمش به من افتاد یک شيشه لودانوم برداشت و به من 
گفت «دیگر از این معجون جدا نخواهد شد».» 

اما شلی با وجود همة موانع باز ترتیبی داد تا بتواند مری را دز کنار کوز 
مادرش ببیند. وقتی به مری گفت که هریت نسبت به او بيوفايي در پیش 
گرفته و با مردی به نام رایان روابطی برقرار کرده است, ظاهرا مقاومت 


مری را در برابر خود کاهش داده بود. برای مدتی نیز تعلق فرزندی را که 
در آن زمان هریت در رحم داشت نسبت به خویش انکار می کرد. (البته 
بعداً ادعا کرد که آن بچه متعلق به خود اوست.) هریت آن اتهام شوهرش 
را مردود شناخت و دوستان شلی از جمله پیکای. هاگ, ترلاونی و ناشر 
آتارفترن به ناخ هوکم از هریت پشتیبانی کردند. کادوین نیز بعدا آن اتهام را 
مردود شمرد. 

شلی به هریت (که هنوز در شهر باث بود) نامه ای نوشت و از او خواست 
به لندن بیاید. هریت در 14 ژوئیه 1814 آمد و به خانة پدرش رفت. شلی 
او را در آن خانه ملاقات کرد و دریافت که بسختی بیمار است. از هریت 
تمنا کرد با جدایی از وی موافقت کند ولی هریت نپذیرفت. وقتی شلی به 
اطاق خویش در فلیت ستریت بازگشت. نامه ای حاکی از بیقراری و 
ناارامی خاطر برای همسرش نوشت و به خیال خود یک نوع موافقت و 
مصاحبه ای را عرضه داشت: 

دوست بسیار عزیزم 

وان ان مر شا یه 
می دانم فر دا باز ترا در ساعت 12 خواهم دید, با وجود این نمی توانم از 
نوشتن اين نامه خودداری کنم. ۱ , 

از اطمینانهایی که امروز به من داده ای, ارامتر و دلشادتر گشته ام. 

هریت بسیار عزیزم, به خاطر همین, رضم خلی ارو میات ری یف 
کنم. در میان همة محبتها و الطافی که از جانب تو نصیبم گشته است - و 
هنوز هم امیدوارم نصیبم گردد - شاید این بزرگترین باشد. از نگریستن بر 
روشنایی روز بیزار بودم و بروجود خودم با نفرت و کراهتی عمیق و 
غیر قابل توصیف می نگریستم. من به امید تشفی و دلداری و خوشبختیی 
که از جانب تو نصیبم شود زندگی می کردم و در اين میان دستخوش فریب 
نشده ام. 
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تکرار می کنم (خواهش دارم سخنم را باور کنی زیرا از روی صمیمت می 
ی و 
ضعفی نشده است: به نظر خودم رشتة علاقه و ارتباطم با 
مستحکمتر شده و عمق و استواری بیشتری یافته و این 0 
دلبستگی دیگر در معرض نوسانات؛ تخیلات و هوسها ار ار ارتباط ما 
باکر رها پرا سا وتو اگم ها تور وه اسماساس رن 
بر دوستی استوار بوده و بر همین اساس, روز به دوز وسعت و قوام یافته 
است. از این بابت. بر من سرزنشی وارد نیست که تو هرگز قلب مرا 
سوضبار از شوز و-هیجانن.بیجد نساخته ای 

ایا من برای تو بیشتر از یک دوست نخواهم و اوه, البته که خیلی بیشتر, 


آغاز از یک ند کت آسوده و رضایتبخش برخوردار بود. تئو کنیس راهنما؛ 
فیلسوف, و معشوق جوانی به نام کورنوس بود: اين جوان یکی از رهبران 
حزب اشراف شد. تئو گنیس راهنماییهای بسیار به کورنوس کرد و در 
مقابل. صر فا خواهان عشق او شد. تئو گنیس, مانند همه عشاق. از ناکامیها 
شکایت داشت و در زیباترین شعر موجود خود, 
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به کورنوس یادآور میشود که تنها از طریق شعر اوست که کورنوس 
میتواند به جاودانگی د ست یابد؛ 


من برای تو بالهایی ساختهام که میتوانی با آنها پرواز کنی روی زمین و 


دریای بی انتها. 

بزودی نام تو بر زبانها میافتد و تو در میهمانيها و خوشیها با مردم همراه 
خواهی بود. 

دوستان حوانت آز وس هه عیاست کم نان سس آباق زا ات 


آوری : ۳ 

و هنگامی که در دل تاریک خاک جای بگیری در خانه مرگ, انجا که دل را پر 
اندوه میکند پیوند تو با افتخار هرگز گسسته نخواهد شد. بلکه جاوید خواهد 
شد نام تو کورنوس در دریاها و سواحل یونان, و از جزیرهای به جزیرهای 
خواهد رفت. 

ترا به اسب نیازی نخواهد بود زیرا به پرواز درخواهی آمد, به یاری خدایان 
ی کف تاجی از نفشه دارند. 

همواره تا ان زمان که زمین و خورشید برقرار باشد. شیفتگان سرود. تو را 
اری,. من برای تو بال افریدهام. و تو در عوض با ملامت خود مرا 
در قطعه دیگری, تئو گنیس به کورنوس اگهی میدهد که بیداد طبقه اشراف 
چه بسا اتش انقلاب را برافزود. 

کشور ما آابستن است بزودی بار میدهد: خونخواهی کستاخ زاده تجاوزاتی 
دیرپا. 

مردم هميشه خردمند بودهاند, ولی تور آن آنان فاسه: ابا بند: 

استیلای طبایع آزاده و دلاور هیچ گاه نظم و صلح را دچار خطر نکرده است. 
خودستایی و گزافگویی و دعویهای دروغین از آن اشخاص ناتوان و وقیح و 
کوتهنظر است. 

مکر و طمع و خودخواهی, عدالت و حق و قانون را به یفما برده است. 
کورنوس, اینها هستند که ما را تباه میکنند. ۲ ۱ 
گرچه اکنون کشور ارام است, باز میندار که صلح و سلم در استین اینده 


است دیر پا زود خونریزی و نزاع بر خواهد خاست. 1 


7 از برادرت و پدر فرزندت. فرزندی که برای ما هر دو چنین عزیز 
اک مین :دای قیال ان انکه باز تو را ببینم از بانک پولی دریافت داری, هو 
کم دسته چک را 6 

خداحافظ, فرزند نوزاد ملوس مرا با خود بیاور. من باید به خاطر توهم که 
باشد او را دوست داشته باشم. 

هریت در نامه ای به تاریخ 20 نوامبر 1914 خطاب به دوستش؛ کثرین 
نیوجنت. شمه ای از رابطة خود با شلی را چنین شرح می دهد: 

.۰ مری مصمم بود او را اغوا کند و از راه به در برد. ... با صحبت کردن 
دربارة مادرش, قوة تخیل و تصور او را برمی افروخت, و روز همراه او 
بر سرگور مادرش می رفت تا سرانجام روزی به شلی گفت که از عشق 
او بیچاره گشته است ... (ظاهرا مری پرسیده بود) چرا نمی توانیم همگی 
با هم زندگی کنیم؟ من به عنوان خواهر و هریت به عنوان همسرت با تو 
من که در آن موقع درباث بودم فرستاد. تو می توانی تصورش را بکنی 
وقتی به لندن رسیدم و از ارتباط شوهرم با مری با خبر گشتم چه ای 
شدم. مدت پانزده روز بیمار و بستری بودم. بیچاره شده بودم. شلی از من 
تقاضا کرد در لندن بمانم. ... حال. دوست عزیز, 1 
فرزند دیگری به این دنیای پر از ادبارو بدبختی بیآورم. ماه آبنده موقع 
زایمان من است در حالی که شوهرم در کنارم نخواهد بود. 

گادوین در نامه ای به تاریخ 27 اوت 1814 برای جان تیلر. اطلاعات 
بیشتری دربارة این رویداد به درست می دهد 

من نسبت به این جوان (رشلی) نهایت اعتماد ر داشتم؛ به نظرم در 
وجودش احساسات بسیار نجیبانه ای پافت می شد؛ مردی خانواده دار بود 
و سه سالی با همسرش به خوبی و خوشی سرکرده بود. ... روز یکشنبه 
6 ژوئن. شلی همراه مری و خواهرش جین کلرمنت به سرمزار مادر 
مری رفتند. ... به نظر می رسد که در انجا این انديشة ناپاک و دور از 
معصومیت برای از راه به در بردن مری, دز فتر اسلی خطور کرد یا نسبت 
به من مرتکب خیانت شود و همسرش را رها سازد. ... روز چهارشنبه 
ششم ژوئیه, ۰ شلی مرتکب این دیوانگی شد که آنچه را در خاطرش می 
گذشت با من در میان بگذارد و رضایت مرا در ازدواج با مری طلب کند. با 
لحنی دوستانه او را مورد عتاب و سرزنش قرار دادم, .. 
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لحن عتاب آلودم چنان موّثر افتاد که شلی قول داد دست از آن عشق 


آميخته با هر زکی بردارتت ‏ فلی بعد معلوم. نشتد که آنها سر دوب مرا ریب 
داده بودند. در شب 27 ژوئیه, مری و خواهرش جین از خانة من گریختند و 
صبح روز بعد نامه ای یافتم که در ان برایم شرح داده بودند دست به چه 
کاری زده اند. 

جین کلرمنت تنها ناخواهری مری بود. او دختر همسر دوم ویلیام گادوین و 
از شوهر قبلش بود. نام اصلیش را کلار | مری جین گذاشته بودند ولی 
خودش ترجیح می داد فقط کلارا نامیده شود, و همین نام بتدریج بدل به 
کلاره و سپس کلر گشت. کلر در 27 آمری 58 به دنیا آمده بود و در 
اين موقع شانزده سال داشت و کاملاً واضح می نمود که آمادگی رفتن به 
خانة شوهر را دارد. دختری با استعداد. گشاده دست. حساس و مغرور بود 
و از اینکه تحت نفوذ و سلطة مادری مشوش و تندمزاج باشد رنج می برد 
و درد می کشید. ناپدریش نیز بیش از آن در زیر بار ناراحتیهای زندگی و 
بدهکاريهایش خمیده بود که بتواند دستی از مهر و تفقد بر سر وی بکشد. 
بنابراین از شلی و مری تمنا کرد او را نیز با خودشان ببرند. آنان نیز چنین 
کردند ودر تاریخ 29 ژوئية 1914 ان سه نفر از لندن به سوی دورر حرکت 
کردند و از انجا غازم باربشن نتندفذ, 

در بیستم آاوت مسافران ما به لوسرن در سویس رسید ند. در آنجا شلی 
منوجه شد که نه پیغامی برایش گذارده شده و نه پولی از لندن رسیبده 
است. دور ان موقع در کیفش فقط 28 لیره داشت. با اندوه و ناراحتی به 
همراهانش گفت ناگزیر است به لندن باز گردد تا به امور مالی خود 
سروصورتی ببخشد. با کالسکه و کشتی با شتاب به سوی شمال با زگشتند 
و در 13 سیتامبر 1814 بار دیگر در لندن بودند. از آن پس تا بیست ماه 
شلی می کوشید که خود را از چشم طلبکاران پنهان نگهداردر و فرض 
بیشتری بالا بیاورد تا بتواند هزينة زندگی خود, مری, کلر و ویلیام گادوین را 
تا هرز کند. گادوین گرچه هنوز از دیدار شلی امتناع می ورزید ولی حواله 
های نقدی او را با امتنان می پذیرفت. در اين آثنا, هریت فرزند دوم خویش 
را به دنیا اورد و او را چارلز نامید. مری هم نخستین کودکش را زایید و بر 
او نام ویلیام نهاد. کلر هم به بستر پایرن خزید. سرانجام پدربزرگ شاعر 
در کذ ثبت: و رای ندز لی: هر آن زمان. سرتیمو‌تی.شلی- نامیده: قی 
شد. املاکی به ارزش 80,000 لیره به میراث ث نهاد. شلی تنها وارت قانونی 
پدرش محسوب می شد؛ گرچه پدر این نکته را به رسمیت قبول نداشت. 
شلی به پدرش پيشنهاد کرد در برابر یک مقرری سالیانه به میزان 1,000 
لیره تا پایان عمر, از حقوق خود بر انچه به عنوان میراث به وی می رسید, 
صرف نظر کند. پدر با این پيشنهاد موافقت کرد و شلی 200 ليره از ان 
مقرری را برای هریت منظور داشت. در چهارم ماه مه 1816, شلی, مری, 
ویلیام و کلر بار دیگر عازم دورر شدند تا به فرانسه بروند. نه روز قبل از 


آن: نایزن نیز ۶ کرد یار انکلشتان‌را ابا های خویش زدوده بود6 


ااالا - تیان فز مش بای نو سای 1916 


هر دو شاعر, به شیوه ای مستقل از یکدیگر, اب من 
خویش برگزیده بودند و ژنو را به عنوان پایگاه و مرکز عملیات خویش 
شلی و همراهانش روز 15 مه به ژنو رسیدند و در ناحية سشرون واقع در 
حومة شهر برای خود مأوایی در نظر گرفتند. بایرن و ملازمانش در اوستاند 
نز کالشکة فجللی. که بةه دستوز بابرن شتاخته و آماده: شنده: بوج. سوار 
شدند. این کالسکه به بهای 500 لیره و به الگوی کالسکه ای ساخته شده 
بود که ناپلئون بر آن سوار می شد و سرانجام در ناحية ژماپ نزدیک واترلو 
به عنوان غنیمت جنگی نصیب سپاهیان فاتح جنگ واترلو شد. در این 
کالسکة مجهز, تختخواب و کتابخانه ای تعبیه شده بود و همه گونه تسهیلات 
برای غذا خوردن در آن فراهم آورده بودند. بایرن وقتی به واترلو رسید, از 
منطقه ای که جنگ در آن رخ داده بود دیدار به عمل آورد و آثار باقیمانده 
از آن تبرد مشهور را تفاشا کردم و احتمالا همان شب در نز کسل.یتدهای 
1 نا 28 را که به خصوص در قطعة سوم منظومة زیارت چایلد هرلد 
جاودانه مانده است, سر ود. ٍ 

غروب روز 25 مه بایرن و همراهانش به هتل د/ آنگلتر که حدود یک 
کیلومترو نیم تا مرکز ژنو فاصله داشت فرود امدند. لازم بود که در دفتر 
مشخصات مهمانان هتل, سن خود را قید کند و بایرن در ستون مربوط به 
این پرسش عدد «100» را نگاشت. کلر کلرمنت که با نهایت اشتیاق در 
جستجوی واردشدگان به هتل آمده بود. وفتی. آن. غدد را .دز دفتر. بافت, 
یادداشتی برای بایرن فزشتاد. که در. آن. بر سن. وی دلسوزی کردم و 
تقاضای دیدارش را : نیز افزوده بود. بایرن, روز 27 مه به سراغ شلی, , مری 
کلم دز نقطه. ای کتار: درساجة : نهر که کشتی دز آن لیکر انداخته بود آمد. 
این نخستین دیدار دو شاعر در سویس بود. بایرن منظومة ملکة مب را 
خوانده و هنر شاعری شلی را ستوده بود ولی به شیوه ای مودبانه دربارة 
دیدگاههای سیاسی او سکوت اختیار کرده بود. به نظر بایرن. برای جوانی 
بیست و چهار ساله نظیر شلی هنوز خیلی زود بود که بتواند به فضیلتها و 
مزایای اشرافیت پی ببرد, گرچه احتمال می رود آن دو بر سر این نکته با 
هم به توافق رسیده اه ی و نی 
موهبتی است. شلی تا زمانی که زنده بود بایرن را از نظر هنر شاعری 
برتر از خود می شمرد. ۳ 

در چهارم ژوئن, شلی خانه ای در مونتالگر واقع در سه کیلومتری ژنو اجاره 
کرد. اين محل در کرانة جنوبی درياچة ژنو واقع بود. در هفتم ژوئن, بایرن 
نیز ویلایی موسوم به «ویلا دیوداتی» را که ده دقیقه پیاده روی با خانة 


شلی فاصله داشت اجاره کرد. آنگاه هردو مشترکاً یک قایق شراعی کرایه 
کردند و از آن پس افراد هر دو خانواده غالباً با هم بر آن قایق به گردش بر 
روی دریاچه می پرداختند و یا شب در ویلا دیوداتی گرد می آمدند و به 
بحت و گفتگو سرگرم می شدند. در آنجا بود که, در 14 ژوتن؛ بایرن 
تیتتظهاد کرد که.هریک از. آنان دانتانی: مربو‌ظ 
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به اشباح بنگارد. همگی کوشیدند و. جز مری, در پایان به عدم توانایی 
خویش معترف گشتند. ولی مری که در آن زمان نوزدهساله بود یکی از 
مشهورترین رمانهای هراس آور قرن نوزدهم را به نام ی( 
پرومتئوس جدید به وجود آورد. این کتاب با مقدمه ای که شلی بر آن 
نگاشته بود در سال 1818 انتشار یافت. داستان مورد بحت ِِ بر 
محسناتی که از نظر مضمون و شیوة نگارش دارد دو مسأله را نیز که هنوز 
از نظر بشر جنبه ای اساسی دارد مطرح می سازد: ایا کلم ها ند 
موفق به آفرینش حیات شود؟ و آیا علم می تواند نیروها و امکانات خود را 
اش افریی و همین از کین آفریتی بات ورن 
بایرن همچنین پيشنهاد کرد که او وشلی با قایق ساده و معمولی خودشان 
دور تا دور کرانه های درياچة ژنو را بپیمایند و از نقاط تاریخی کنار دریاچه, 
به خصوص آن جاهایی که در رمان معروف ژان - ژاک روسوبه نام ژولی یا 
هلوئیز جدید سرمدی گشته است. دیدار کنند. شلی موافقت کرد. گرچه 
هنوز شناگری نیاموخته بود. در تاریخ 22 ژوئن, آن دو در حالی که دو نفر 
قایقران نیز همراهشان بود, شراع بر کشیدند و به راه افتادند. دو روز 
طول کشید تا به میری (در ساووا) رسیدند. در آنجا در نقطه ای درنگ 
کردند که طبق مندرجات رمان روسو, 3 
- پرو که از ژولی به دور افتاده بود ظاهراً نام وی را برتخته 1 
بود. وقتی بار دیگر سفر خود را از سر گرفتند. دو شاعر با طوفانی اگهانی 
روبه رو شدند. امواج خروشان دریاچه پیاپی از دماغة قایق بالا می آمد و 
به درون آن می ریخت و هر لحظه قایق را به واژگون شدن تهدید می کرد. 
بایرن بعدها صحنة آن لحظه ها را چنین به یاد می آورد: «جامه ام را از تن 
4 22 آوردم, شلی را نیز وادار ساختم لباسهایش را در آورد و یکی از 
پاروها را در دست گیرد و در همان حال به او گفتم تصور می کنم . باکر در 
ات شنم مي توانم حانی را نات دمم مشبوط برانته وفتی اور عت 
گیرم تقلای بیهوده نکند. ... شلی با خونسردی فوق العاده ای در پاسخ گفت 
که هیچ اطلاعی ندارد چگونه جان یک غریق نجات داده می شود پس بهنر 
ات ی ی ایا ار ار 
خواست به خاطر او خود را دچار دردسر نسازم.» 
دقایقی بعد. طوفان آرام گرفت. شاعران در نقطه ای بر ساحل فرود 


امدند, آرام گرفتند, صبح روز بعد از شیلون و قلعه ای که فرانسوا دو 
بونیوار به دست دوک لوزان در آن زندانی شده بود (1536-1530) دیدار 
کردند. وقتی به کلارن رسیدند. شلی در حالی که رمان ژان - ژاک روسو 
را به عنوان راهنما در دست داشت. در کنار بایرن گام برمی داشت و دو 
شاعر از زمینی که به عنوان جایگاه مقدس رمانتیسم فرانسه مشهور شده 
بود, دیدار کردند. در 27 ژوئن در اوشی, بندرگاه واقع درجنوب لوزان و 
کنار درياچة ژنو, لنگر انداخته و همان شب, بایرن منظومة مشهور زندانی 
شیلون را سرود و طرح بندهایی را که باید دربارة ژان - ژاک روسو می 
سرود و در چایلد هرلد می گنجانید ترسیم کرد. در 28 ژوثئن, شاعران در 
لوزان از خانه ای 
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دیدار کردند که گیبن در آن اثر مشهور خویش را به نام انحطاط و سقوط 
امپراطوری روم پدید آورده بود. در اول ژوئیه. مسافران ما به خانه های 
خود در مونتالگر و ویلادیوداتی بازگشتند. ظرف دو هفته ای ۳ از آن: شین 
آمد, بایرن سومین بخش منظومة زیارت چایلد هرلد را سرود و کلر 
کلرمنت آنچه را وی می سرود تحریر می کرد؛ و در اين مدت خوشترین 
لحظه های زندگی خویش را در کنار بایرن می گذارنید. 

سرنوشت کلر این بود که با خود شوربختی بیاورد. اظهار شوریدگی و 
علاقة علنی وی نسبت به بایرن چنان اتنفن شابعه پردازی و یاوه وین 
سویسیها را برافروخت که موجب رنجش شدید شاعران, و همراهانشان 
شد. براساس ان شایعات و اراجیف, دو شاعر با دو خواهر به شیوه ای 
اميخته با هرج و مرج و بدون رعایت اصول و قواعد مورد احترام جامعه, 
می زیستند و روابطی داشتند. بعضی از این اشخاص که قوة تخیلشان را 
به کار انداخته بودند, بایرن و شلی را به عنوان شیاطین مجسم می 
انگاشتند و یک بانوی اشرافزادة اتکی که دز آن اوقات در سویس سفر 
می کرد. چون بایرن را در سالن مادام دوستال در کوبه دید از فرط 
ناراحتی از پای ۳ شاید همین شایعات و یاوه گوییها بایرن را مصمم 

ساخت تا به روابط خویش با کلر پایان دهد. از شلی درخواست کرد 1 
کلر بیش از ان به ویلادیوداتی بیاید. کلر که در آن زمان از بایرن سه ماهه 
حامله بود تمنا کرد به او اجازه داده شود یک بار دیگر به دیدار بایرن برود 
ولی با آن تمنا موافقت نشد. 

در 24 ژوئیه, شلی, مری و کلر را برای سفر کوتاهی به شامونی واقع در 
ایالت ساووا در خاک فرانسه برد. روز اول نتوانستند برنامة خود را عملی 
کنند ولی روز دوم موفق شدند به منطقة یخهای دایمی در کوهستان الپ 
برسند. وقتی به سویس باز می گشتند از یک صومعة شارتروز واقع در 
مونتانور دیدار کردند. در دفتر بازدیدکنندگان از صومعه. شلی نام خود را 


نگاشت ولی جون از مندرجات زاهدمنشانة سایر بازدیدکنندگان پیش از 
خود در آن دفترء دستخوش کسالت و ملال. کشته بود زیر امضای خویش به 
یونانی چند جمله نوشت: «من یک ۲ بشریت؛ یک دموکرات و یک 
ملحد هستم.» 1 وقتی اندکی بعد از آن تاریخ, بایرن نیز گذارش به آن 
صومعه افتاد, کلمة «ملحد» را از آنچه شلی در دفتر نوشته بود زدود زیرا 
می ترسید مبادا آن نوشته در انگلستان علیه شلی به کار رود. عاقبت 
در 29 اوت؛ شلی و مری و کلر سویس را به قصد انگلستان ترک گفتند. 
بایرن نسخة دستنویس منظومة زندانی شیلون و همچنین بخشهای سوم و 
چهارم منظومة چایلدهرلد را به شلی سپرد تا در لندن تسلیم جان ماری 
باشر انس کید خودلیر که کرفتان مر کلر مهار این تفر فقط 
قطعة «ستایش زیبایی معنوی» و چعامة «مون بلان: ابیاتی که در درة 
شامونی سر ‌وده شده »> 

۰۴۶۱۳۳۱۱ 0۵۳۱۱۱۵۲۱۲۲۵۴۵05 06۳۱۵0۱۲۵۲۱05 ۲1۳605 16 1 
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را به سوغات اورد. این چکامه مانند جویبار ها و نهرهای کوچک بخزده ای که 
در دامنة کوهستانهای مشرف به دریای يخ. پیچان و خمان جریان دارد. 
درهم و برهم است. شلی تاثرات و احساسات خویش را چنان فراوان و 
متنوع یافت که قادر نبود برای بیان و تعبیر آنها شیوه ای روشن و مستقیم 
پیش گیرد, و هرگاه لحظه ای تصور می کرد که آن تودة عظیم و غول 
آسای يخ, بیان دارندة همان خدا - طبیعت وردزورث است. اندکی بعد 
برایش این احساس دست می داد که بر ستبرایی عظیم و پهناور و سرد 
می کرد کهدبهتشنوع: آی آمیخته با تعفیر ویو در خراین جمه قصاونهاج: 
۳ خاموش می ماند. 

ستایش زیبایی معنوی نیز نشانه هایی از نفوذ وردزورث را بر شلی, می 
نماپاند, ولی «اشاره هاپی به فناناپذیری» در سروده های شلی بزودی رنگ 
می بازد و خاموش می شود. برای شلی این پرسش امیخته با حیرت 
مطرح می شود که چرا در کنار نور, ظلمت و پهلو به پهلوی شر, خیر وجود 
دارد. او این رویا را در سر می پروراند که ادمی با وسعت و عمق بخشیدن 
به حس جمالشناسی خود و در طلب زیباییها در انديشه و کردار و همچنین 
در پیکر و کالبد. و 

عهد بستم که نیروهایم را پیشکش سا 

۳ 

.. هرگز شادی جبین مرا روشن نساخت 

این امید از دست هشته نشد که تو ازاد خواهی ساخت 


این جهان را از اسارت تاریکش. 

که تو- ای دلربایی و صفای بیکران 

ایا بیان می کنی انچه را که این واژه ها نتواند بیان دارد. 

در پایان, کوششهای وردزورت. بایرن و شلی برای یافتن یک دولت مشفة 
و نیک اندیش در طبیعت؛ در برابر بیطرفی ارام و خاموش ان به رت 
انجامید. وردزورت به دامان کلیسای انگلستان پناه برد, بایرن و شلی نیز 
به نومیدی تسلیم شدند. 


- تباهی در ونیز: بایرن, 1818-1816 


در سیتامبر سال 916( هابهاوس از انگلستان به دیدار بایرن اما و در 
دیدار از سراسر منطقة کوهستانهای | آم+در سویس با وی همراه شد. در 
ماه اکتبر از آلپ گذشتند و در ایتالیا فرود ۳8۱ در میلان مورد استقبال 
فاص وه ایا 
عنوان والاترین شاعر زندة انگلیس گرامی داشتند و از ابراز بیزاری علنی 
وی نسبت به سلطه و فرمانروایی اتریشیها برلومباردیا سپاسگزاری کردند. 
بایرن لژی در اپرای ال لا لا90میلان گرفت. ستندال که او را در آنجا دید 
با حالتی سرشار از شور و جذبه زبان به 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 667 

توصیفش گشود: «از دیدن چشمانش از خود بیخود شدم ... هرگز در 
عمرم, چیزی زیباتر و خوش حالت تر از آن چشمان ندیده ام. حتی امروز, 
وقتی به حالتی می اندیشم که یک نقاش بزرگ باید به یک نابغه بدهد, سر 
موقر و باشکوه بایرن در برابر چشمانم نمودار می شود. ... من هیچ گاه آن 
حالت ملکوتی چهره اش را از یاد نخواهم برد؛ ان چهرة ارام و با صفا که 
تجسم نیرومندی و نبوغ بود.» 

شاعر و دوستش در 16 نوامبر 1816 به ونیز رسیدند. هابهاوس او را 
برجای گذاشت تا خود با شتاب از دیدنیهای ونیز بهره ای بردارد و سپس به 
دم برود. بایرن در یکی از خیابانهای منشعب از میدان سان طاز کخ .ها وایی 
برگزید و از همسر صاحبخانه اش به نام ماریانا تفای برای خویش 
معشوقه ای پرداخت. با همة سر گرميهایش: فرصت آن را یافت تا منظومة 
مانفرد را به پایان برساند و در ماه سیتأمبر 8 1 منظومة غنایی دون 
وان را آغاز ز کند؛ در این اثر متعالی و برجسته, از وادی سر به جیب تفکر 
فا دلتنگ کننده, رمانتیک و آمیخته با تن آسایی می گذرد و به 
طنز و هجوی پرنشاط و طیبت آمیز و واقعپردازانه می رسد. 

بدیهی است مانفرد بار دیگر خود بایرن است که این بار به عنوان فردی 
بیزار از آدمیان و ذستخوش اقسردگی: در یک قصر گوتیک ظاهر می شود. 
مانفرد که «احساس می کند روحش گرفتار لعنتی شدید شده» و در 
انديشة گناهانش فرورفته, جادوگران را فرامی خواند تا از کنامهای خود در 
کوهستانهای آلپ به درآیند و از آنان فقط یک لطف و موهبت طلب می 
کند: اینکه به دست فراموشی سیرده شود. ای پاسخ می 
دهند فراموشی فقط با مرگ حاصل می شود. آنگاه مانفرد از قلة یونگفراو 
ی را ی 
صاعقه سرنگون و ريشه کن شده است - وی در آن, نمادی از خویش می 


یابد - «تنة درختی از پای درآمده و فروافتاده برصخره ای نفرین شده که 
از دیدن آن احساس تباهی بر آدمی عارض می شود. ۳ 9 آن لحظه می 
خواهد با جهیدن به درون برتکاهی: خود را تسلیم هز که سازد, اما یک 
شکارچی او را از اين کارباز می دارد؛ سپس او را ؛ به کلبه ای کوهستانی 
هدایت می کند. شرابی گرم و نشاط انگیز عرضه می دارد. و از علت 
نومیدیش جویا می شود. مانفرد. که ان جام شراب را چون ِ می 
انگارد, با کلماتی به شکارچی پاسخ می دهد که می توان انها را به اعتراف 
به زنای با خویشان نزدیک تعبیر کرد: 
من می گویم این خونست! اين مایع صافی و گرم 
که در رگهای پدرانم و خودمان جریان دارد. 
زمانی که در دوران شباب بودیم و قلبمان را با خود داشتیم, 
و به یکدیگر عشق می ورزیدیم, که نباید چنان می کردیم؛ 
آن خون ریخته شد. ولی هنوز می جوشد و بر می آید, 
و ابرهایی را رنگین می سازد که مرا از بهشت به دور می دارد. 
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آنگاه مانفرد به زندگی آزاد و سالم شکارچی غبطه و حسرت می خورد: 
ای آنکه مقابلة با خطر تو را محتشم می سازد, با وجود اين بیگناهی؛ امید 
به یک سالخوردگی همراه با سرور و شعف و آنگاه دستیابی به یک گور 
آرام را زر سر من پرورانیر 
که بر روی آن صلیب:و تاج کلی» ین خمن سب بهاده شوم با شید 
ها ها ور کر 

من اين چیزها را می بینم - و آنگاه به درون خویش می نگرم - 
ی - زوح من:مذدتی: است دستخوش آتنش شنده. 
تا و ی و ی و آنکاة 
با توسل به داشتی که‌دازد ولی صجاو .یه استفادة از آن تیشت: انستا رتهب زا 
فرا مي خواند و در وجود او چهرة عشق ممنوع خویش را می بیند. تمنای 
او از آستارته برای بخشوده شدن؛ که چنین آعا یه شود ِ دا تا نم 
محبوب من, با من سخن بگوی!» - یکی از تجلیات متعالی شور و احساس 
بایرنی است. مانفرد. نظیر جنایتکاران عمدة سرزمین لاگناجیان2 در 
بزرگترین کیفر ممکن است؛ لاجرم از آستارته با استغاثه می طلبد که به 
کمک نیروی مرموز و استعاری خویش, نعمت مرگ را به وی ارزانی دارد. 
استارته با خواهش او موافقت می کند: «مانفرد. فردا حیات خاکی تو پایان 
می پذیرد.» یکی از جادوگران شهامت مانفرد را تحسین می کند, «او 
اویکی از ما می بود, روحی مهیب از کار در می امد.» ممکن است شیطان 


1 نسبت دادن این اشعار, و اشعاری که در ذیل خواهد آمد, به دوران 
خاصی از ند کی تئو گنیس فرضی است. 
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آنیتن انقلاب افروخته شد؛ و تئو گنیس تک از [ بود که به وسیله 
دموکراسی پیروز تبعید شدند و اموالشان مورد مصادره قرار گرفت. پس, 
زن و فرزندان خویش را به دوستانش سپرد و خود در یونان آوارگی پیش 
گرفت و از ملکی به ملکی رفت. ائوبویا و تب و اسپارت و سیسیل را 
سیاحت کرد. در آغاز, مورد استقبال مردم قرار گرفت و با شعر خود به 
اسایش رسید. اما پس از چندی دچار فقری جانکاه شد که بدان عادت 
نداشت: پس, با تغیر سوالاتی پیش پای زئوس نهاد که بعدها ایوب نیز از 
یهوه کرد: 


ای زئوس تواناء من با حیرت عمیق جهان را مینگرم, و از مشیت تو در 
۱ 


تو که مها خود را بین خوبان و بدان یکسان پخش میکنی. چگونه پاس 
حق و باطل را نگاه میداری, و چگونه میخواهی که قوانین تو را دریابند 

وی خشم خود را بر رهبران دموکراسی فرو میریزد و ارزو میکند که 
زئوس, با حکمت در نیافتنی خود, او را از نوشیدن خون انان خرسند کند. 
مگارا را به کشتیی تشبیه میکند که ملاحانی ناتوان و نیازموده جایگزین 
ناخدای آن شدهاند تا آنجا که ما اطلاع داریم, اين تئوگنیس است که 
نخستین بار این تشبیه را به کار برده است. تئو گنیس معتقد است که برخی 
از مردم فطرتا تواناتر از دیگرانند, و از اين رو برقراری حکومت اشراف 
اجتنابنایذیر است: حتی در ان زمان هم فهمیده بودند که اکثریتها هیچوقت 
نمیتوانند حکومت کنند. وی کلمه "نیکان" را به معنی اشراف,. و کلمه 
"بدان" با "فره‌فایکارت را به معنی مردم متعارف به کار میبرد. میگوید که 
اختلافات فطری مردم از میان رفتنی نیست و "مرد شرور را با اموزش و 
رو وان وی ال کرو منود بق این است که ی نره 
متعارف را با تمام تعلیمات ممکن هم نمیتوان به عنصری اشرافی تبدیل 
کرد. مانند همه محافظه کاران ناب. برای اصلاح نژاد, اصراری فراوان 
میورزد. "بدیهای جهان زاییده طمع "خوبان" ین بلکه نتیجه انتخاب 
همسرانی فرومایه و بی برکتی آنان است." وی با همکاری کورنوس 
توطئهای بر ضد انقلاب مردم میچیند, و عقیده دارد که انسان. حتی اگر به 
حکومت جدید سوگند وفاداری خورده باشد, باز رواست که جباری را ترور 
کنند؛: و خود عهد میکند که, به یاری دوستان خویش, سختترین انتقام را از 
دشمنان بگیرد. اما پس از انکه سالهای بسیار از عمر خویش را در تبعید و 
دوری از وطن سپری میکند, یکی از کارگزاران حکومت را به وسیله رشوه 


منظومة میلتن در بایرن اثر گذارده باشد. مانفرد به راهب بزرگ دیر که 
شب بعد به جستجویش می رود تا او را به سوی مسیح بازگرداند. پاسخ 
می دهد که دیگر بسی دیر شده است و می افزاید: 

هستند جماعتی 

از ادمیان فناشونده بر روی زمین, که پیر می شوند 

در جوانی شان, و می میرن پیش از آنکه به میانسالی برسند, 

و آنگاه: که-فانفردبه. نوخ آخرین میعادگاه ی ی راهب ری 
بالحنی دردناک و اسف امعت مت وید 

این می بایست که موجودی شریف و بزرگوار می شد؛ او 

از همة نیروهایی برخوردار بود که او را می پرداخت 

به صورت قالبی زیبا و نفیس از عناصری باشکوه, 

اگر آن نیروها به شیوه ای خردمندانه درهم می آمیخت. 


۳ الاهة عشق و باروری در اساطیر فنیقی. ‏ م. ۱ ۱ 
2 ۱۷99۲909912905 , قهرمانان یکی از بخشهای چهار کانة سفرنامة گالیور. 
اثر مشهور جانتن سویفت (1667-1745 : 5۷۷۱۴۲), نويسندة انگلیسی. - م. 
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ترین سوء ظنهایشان دربارة وی, اکنون به صورت اعترافنامه ای از سوی 
خودش عرضه شده, دستنویس منظومة مانفرد را به انگلستان فرستاد و 
ماری ان را در 16 ژوئن 1817 منتشر ساخت. هفته ای بعد از انتشار, 
نويسندة یک مقالة انتقادی که در یکی از روزنامه های لندن به چاپ ر سید 
از خوانندگان خواستار شد تا به هر گونه همدردی خویش با باترن پایان 
بخشند, کسی که «مانفرد را با خصوصیات شخصی خویش رنگین و مجسم 
تا خن . مانفرد خویشتن را از اجتماع تبعید کرده, بنابراین برای ما دیگر 
چه موجبی باقی می ماند که نسبت به یک تبعیدی شفقت نشان دهیم؟ این 
موجود بسادگی مباشر یکی از مهوعترین جنایتها گشته, او مرتکب زنای با 
محارم شده است!» در 17 اوریل 1817 بایرن ونیز را ترک گفت تا با 
هابهاوس ماهی را در رم بگذراند. ذوق چندانی نداشت که به موزه ها 
سری بزند, ولی از اثار عظیم باستانی در شهر رم دیدار کرد و سپس به 
تماشای پمیئی رفت «من خود جون ویرانه ای در میان ویرانه ها ایستاده 
ام.» اين جمله از زبان چایلد هرلد شنیده می شود. در 28 ماه مه بار دیگر 
به ونیز باز؟ 
در ماه دسامبر ند سال, پس از گرفتاریهای فراوان در دادگاه, سرانجام 
موفق شد عمارت و املاک موروثی خویش را در دير نیوستد به مبلغ 


0 لره به فروش برساند. به داگلاس کینرد, متصدی بانک طرف 
حساب خود در لندن. دستور داد همة وامهایش را تسویه کند و از بهرة آنچه 
باقی می ماند. سالی 3300 لیره برایش بفرستد. علاوه بر این درامد. 
بایرن سرانجام موافقت کرد بابت حق التصنیف منظومه هایش از ناشر 
وجهی بگیرد. آنگاه, درحالی که از سر و سامان یافتن وضع مالیش به 
هیجان آمده بو بی درنگ عمارت مجلل موسوم به پالاتتسو موچنیگو واقع 
در کنار کاناله گرانده (کانال بزرگ) را خریداری کرد. در آنجا چهارده نفر 
خدمتکار گردآورد؛ و علاوه بد- اما دو میمون و دو سگ بزرگ که دارای 
گوشهای آویخته 2 در آن عمارت فراهم اور و بر همة اینها, ,. معشوفة 
جدیدی به نام مارگاربتاکوگنی که همسر مغرور یک بانکدار محلی بود, 
بیفز ود. بایرن هیچ گاه نمی توانست که به یک رن سا زگار باشد؛ با غرور و 
لافزنی می گفت در دوران اقامتش در ونیز, برسر دویست زن یکی پس از 
دیگری. دست نوازش کشیده است. در 0 زانوية 1818 ضمن نامه ای به 
بانکدارش در لندن نوشت: «شبها گاهی بیرون می روم و هميشه هم 
درهماغوشی با زنان زیاده روی می کنم.» و در 9 مه 1818 باز به همان 
بانکدار نوشت: «دنیایی از روسپیگری برای خود ساخته ام.» وقتی نيمة 
تابستان آن سال فرا رسید» از آثار معنویت و وقار روهحی که ستندال 
دوسال قبل بایرون را به داشتن آن سنوده بود, دیگر چیزی باقی نمانده 
بود. در اين زمان, بایرن به صورت موجودی فربه با موهایی خاکستری 
درامده بود و از سی سالی که داشت بسی سالخورده تر می نمود. وقتی 
شلی بار دیگر با بایرن روبه رو شد از اینکه او را چنان سالخورده و نزار 
یافت دستخوش حیرت و تأاسف شد. 
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قلی».ستالار خاتواده: 1818-1816 


در 86 سپتامبر 1816, شلی, , مری» فرزندانش ویلیام, پرستاري سویسی به 
نام الیز فوکگی و کلر کلرهتت: به انگلستان رسیدند. جملگی آنان جز شلی 
به شهر بات رفتند و او با شتاب عازم لندن شد به این امید و انتظا ر که در 
انجا 5۶00 لیره از بدر پراش رشیده باشد. هیچ بولی: ترنسیده بود و شلی 
ناگزیر شد از قولی که برای پرداخت 300 ليره به پدر معشوق تنگدست و 
در مضیقه اش داده بود عدول کند. گادوین سخت بر اشفت, شلی: تیز به 
سوی جفت نامشروع خویش در باث گریخت. 

در آنجا در 26 سپتامبر و سپس در 3 اکتبر, مری نامه های پر مهر و لطفی 
از فنی گادوین خواهر ناتنی خویش دریافت داشت. این دختر که در سال 
4 در فرانسه متولد شده بود, «دختر نامشروع» کپتین ایملی و مری 
وولستنکرافت محسوب می شد._. وقتی ویلیام گادوین با مری 
وولستنکرافت ازدواج کرد اين دختر را نیز به فرزندی خویش پذیرفت. با 
وجود آنکه گادوین نسبت به این دختر مهر و تفقدی مبذول می داشت. فنی 
از سرپرستی عاری از لطف و دلسوزی نامادری اش میسیز کلرمنت رنج 
می برد و ناخشنود بود. نامه های این دختر نشان دهندة یک روح لطیف و 
مهربان بود, موجودی که شوریختی و ناکامی را با شهامت تحمل می کرد, 
هیچ کس را از آن بابت به سرزنش نمی گرفت و با وضعی آمیخته با 
کهروین. فشتاق. آن من تضود: که.مقتول دبک آن واقع تنود: مری نسبت به 
این خواهر ناتنی دلسوزی و علاقه ای داشت ولی پس از آنکه او و کلر 
شده بود. هنگامی هم که گریزپاها بار دیگر به انگلستان بازگشتند. وضع 
متزلزل و نابسامان مالی انان اجازه نمی داد که فنی را نیز در جمع خویش 
بپذیرند و متکفل مخارجش شوند. در 12 اکتبر. شلی برای مری و کلر 
خبری ناگوار اورد. و ان اینکه فنی به سوانسی رفته, در یک اطاق هتل 
معتکف گشته و در همان جا با تریاک به زندگی خویش پایان بخشیده است. 
به نظر می آمد که الاهگان انتقام1 برحال شلی هیچ گونه رحمی نمی 
3 وقتی به انگلستان باز گشت در جسنجوی همسرش بت از خنه. نز 
نظر قانونی هنوز به وی وابستگی داشت؛ ولی با خبر شد که وی نزد پدرش 
زندگی می کند و مرتبا سالی 400 لیره مقرری تعیین شده توسط پدر و 
شوهر را دریافت می دارد. در ماه نوامبر درصدد برآمد با او دیداری تازه 
کند کند ولی گفته شد که آن زن ناپدید گشته است. در تاریخ 12 دسامبر 


0( روزنامة تایمز گزارش داد که پیکر بی جان هریت وستبروک دو روز 
قبل از آن از دریاچه ای واقع در هاید پارک به دست آمده است. 


شلی که نگران و علاقه مند بود فرزندانی را که از هریت داشت - یانثه و 
چارلز < زیر بال 


1 ۳۷۲۱۵5 , در اساطیر یونان, خدایان انتقام که معمولا به صورت سه دختر 
بالدار, با مارهایی در گیسوان تصویر می شوند. - م. 
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تخود بخیزدنبا شاب درخندد برامد ازقباط خود .را با ضرع از طر ی 
جاری ساختن صيغة عقد ازدواج رسمیت و مشروعیت بخشد, و این کار را 
در 0 دسامبر 1816 عملی ساخت. رسیدگی به ادعايش برای در اختیار 
گرفتن آن دو فرزند. مدت سه ماه در دادگاه فک کی مری به شلی 
اطمینان داد که با خوشحالی «آن جگر گوشه های عزیز را زیربال و پر 
توس تاه گرفت > ولف پر واه هریت ارعای سل از در 
مخالفت درامدند. بدین دلیل که او ادمی است که علنا به خداناشناسی 
خویش آذعان دارد و برای ازدواج قانونی نیز احترام و اعتباری قائل نیست؛ 
کسی است که همسر خویش را رها ساخته و با یک زن دیگر, ندز آنکه 
علقة ازدواجی در بین باشد, گریخته است. پدر و خواهر هریت این طور 
استدلال می کردند که چنین ار بار آوردن و تربیت فرزندان, به 
شیوه ای که شايستة ژد کون در محیط انگلستان باشد, برنخواهد 7 
دادگاه استدلال آن دورا در مورد خداناشناسی شلی رد کرد, ولی دلایلی 
دیگر را واتقدانست: و علیه شلی بای داد (مارمن ۱/1817 ولیبه هر خال: 
دادگاه كساني را که به عنوان والدین رضاعی از جانب شلی انتخاب شده 
بودند مورد تأیید و تصویب قرار داد و او نیز موافقت کرد سالی 120 لیره 
بابت مخارج نگهداری آن دو فرزند بپردازد. 

در موقعی که شلی در لندن سرگرم امور دادگاه مربوط به وضع 
فرزندانش بود, مری از کلر کلرمنت مراقبت می کرد و این دختر, که در 
ان زمان فقط نوزده سال داشت. در 12 ژانوية 1817 دختری به دنیا اورد 
که سرانجام براونام آلگرا نهادند. بعد از آنکه شلی و همراهانش سویس را 
ترک کرده بودند, همة نامه های کلر به بایرن بی جواب ب مانده بود, گرچه 
بایرن به نامه های شلی پاسخ می داد؛ و انديشة اينکه بایرن هرگز حاضر 
نشود انتساب ان کودک را به خود بیذیرد. موجب اندوه و نومیدی شدید کلر 
شده بود. شلی ضمن نامه ای از بایرن مصرانه خواست دربارة آن کودک 
نظر و دستوری بدهد و مخصوصا دقت کرد بر زیبایی آلگرا تأکید بگذارد. 
بایرن موافقت کرد بچه را بپذیرد و تحت مراقبت خویش قرار دهد, 
مشروط بر انکه او را به نزدش ببرند. وقتی کلر در سیتامبر سال 1917 
فرزند دومش را به دنیا آورد که بر او نام کلار| اورینا نهادند, اوضاع پیچیده 
و بفرنج شد. مادر و دختر نوزادش هر دو علیل و رنجور بودند و بزودی همة 


آدمهای بزرگ آن خانواده به این نتیجه رسیدند که آنچه آن خانواده بدان نیاز 
دارد گرمای آفتاب و اسان ان ۵ مه های ابتالیاست. در 11 مارس 
1919 از فرانسه گذشتند و با کالسکه راه سفری طولانی را در پیش 
کر فتند که تور آن مسافران دار ول او شدند و سرانجام خود را به 
میلان رسانيدند. 

از آنجا, شلی دعوتی برای بایرن فرستاد تا به میلان بیاید و آلگرا را ببیند. 
بایرن از بیم اینکه ممکن است این دیدار موجب برقراری روابطش با کلر 
شود, از رفتن به میلان امتناع ورزید و در مقابل توصیه کرد پرستار بچه, او 
را با خود به ونیز بیاورد و اگر اين ترتیب پیشنهادی. یعنی ماندن بچه نزد 
پدرش» یه و رضایتبخش ات ات درآید, مادر نیز خواهد توانست گاه 
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به گاه سری به دخترش بزند. کلر از روی ناچاری و بیمیلی [ پیشنهاد را 
پذیرفت. بایرن دختر کوچکش با آن قدر زیبا و دوست داشتنی پافت که او 
را با خود به قصرش برد. ولی آلگرا از دیدن حیوانات و معشوقگان رنگ به 
رنگ پدرش چنان وحشتزده شد که بایرن خیلی زود ناچار شد از ریچارد 
هاپنر کنسول انگلیس در ونیز و همسرش خواهش کند در برابر دریافت 
مبلفی برای مخارج کودی, او را به خانة خود ببرند. 

وقتی شلی و کلر از اين اقدام بایرن با خبر شدند, مری و بچه ها را در 
شهر لوکا در ایالت توسکانا باقی گذاردند و خودشان عازم ونیز شدند, و در 
آنجا دریافتند که از آلگرا به وضعی مطلوب و قابل قبول نگهداری می 
شود. بایرن شلی را با محبت و خونگرمی پذیرفت, همراه او 
برگوندولایی1 سوار شد و به لیدو رفتند. بایرن از شلی و افراد خانواده 
اش, از جمله کلر و آلگرا, دعوت کرد به ویلای او موسوم به «ای 
کاپوچینی» واقع در 1 استه در نزدیکی ونیز بيایند و هر مدت که بخواهند 
در آنجا بمانند. مری با بچه هایش از لوکا آمدند ولی کلارا اورینا دختر دوم 
کلر در بین راه بیمار شد و در 24 سپتامبر 1818 در ونیز درگذشت. در 29 
اکتبر. پس از یک ماه اقامت در ویلای «ای کاپوچینی» با آلگرا بدرود گفتند 
و عازم رم شدند. 


قلی: اوج انشنهار: 1821-18189 


مهمترین رویدادهای زندگی شلی در فاصلة ورود به رم (1819) و تجدید 
ار ا رن کیتا یا 2 ی وهد ماش دی از 
این دوران؛ جلوه هایی از تعالی نبوعغ شاعری وی در منظومة ملکه مب و 
بعدا در قطعة «اوزی ماندیاس». که در سال 1817 انتشار یافت. متجلی 
گشته بود - قطعة اخیر غزلی سرشار از انديشه و نیرویی تکان دهنده بود. 
قطعه ای تحت عنوان «اشعاری که بر تيه های یوگانی سروده شد», که در 
سال 1919 انتشار پافت از نظر تم کز اندیشه و پیراستگی و روشنی 
شکل, به بای آناز قبلی او نمی رسید. قطعة دیگری با عنوان «اشعاری که 
در دلشکستگی در نزدیکی ناپل سروده شده» و در سال 1818 انتشار 
یافت ترحم شاعر را نسبت به خویشتن بیش از ان در بردارد که همدردی 
خواننده را برانگیزد. آخر مگر نه این است که آدمی نباید اشک در استین 
داشته باشد و هر دم ناله و شکایت سردهد؟ ولی از ان پس در مدت سه 
سال. به ترتیب پرومتئوس از بندر سته, «چکامه ای تقدیم به باد مغرب »؟, 
«به چکاوک», «ابر», اپییسیچیدیون. و ترزنز فک پس از دیگری, جلوه 
کرق. می. کتد. تخست. از ترازدی ججی. ناد می: کنیم. که در شنرودن: آن: 
شلی با توفیقی کمابیش کافی کوشید با جان 


1 00۳0019 , نام قایقهای ونیز؛ که به منزلة تاکسی می باشد. ‏ م 
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وبستر و سایر نویسندگان و در امنویسان دوران الیزابت - جیمز1 در پدید 
اوردن داستانی سیاه و خونبار از زنای با محارم و جنایت, به رقابت برخیزد. 
منظومة پرومتئوس از بندررسته, طبق دیباچة مصنف به سال ۱0 بر بر 

فراز حمامهای کاراکالا2 واقع در رم سروده شده است. شلی با تصنیف 
تراژدی چنچی با درامنویسان انگلیسی در دوران ملکه الیزابت اول به 
مقابله برخاسته بود اینک, برای آنکه مرحله ای فرا: 7 
را ارضا کند به مقابله با درامنویسان و اشیل, در 
امنویس والامقام یونانی, در پرومتئوس در زنجیر نشان می دهد چگونه 
«کسی که, از غیب با خبر است» به صورت تیتان 3 عصیانگری بر صخره ای 
در کوههای قفقاز به زنجیر کشیده می شود, چرا که از درخت معرفت بیش 
از اندازة ضرورت بر انسان اشکا ر ساخته است. در قسمت مفقود شده از 
پنج درام سه بخشی, طبق سنت 01۹ , زوس نرم شده و پرومتئوس را 
از آن صخره. و همچنین از چنگ عقابی که به دستور خدای خدایان. روزها 
جگر او را می خورد [و شبها جگرش از نو می رویید] - نظیر شکی که 


پیایی در باورهای یک انسان عصیانگر پدید آید - رها ساخت. «درام غنایی» 
شلی اه خود ان رامیت دا تسا قف یکی از اهر وعایو ادج 
هر افص در که سس ین که کی وی ای تساه 
مسئول بدبختیهای نوع بشر و بدرفتاری زمین است؛ پرومتئوس, با همة 
حرارت و غیرتی که از یک دانشجوی آکسفرد برمی آید دفار از روز کاز: 
زئوس برمي آورد و اسقفان را به حضور در مراسم تشییع جنازة خدا فرا 
می خواند. آنگاه تیتان از شدت و ژرفای نفرین خود متأسف می شود و می 
گوید: «نمی خواهم که هیچ جانداری رنج ببرد.» بعد از آن به رسالتی که 
برای خود برگزیده است باز می گردد - و آن با نصیب ساختن همة بنی نوع 
بشر از نعمت خرد و محبت است. روح زمین نیز از اين نکته شاد می شود 
و به او خوشامد می گوید: «تو از خداوند والاتری, زیرا| که خردمند و 
مهربان هستی.» 

در سراسر و تا پایان پردة اول منظومه. گفتا تارها تحمل پذیر است. و اشعار 
غنایی ارواح ملازم, با قدرتی بسیط به غرش در می آید؛ با استعاره ای 
دارای لذت و عطر آسمانی ی در خشتد وربا اهنکید دلپذیر ادامه می یابد. 
ولی دیگر گفتارها, چه آنها که از الاهیات نشان دارد و چه آنها که الحادی 
است چون برقی در شعر نمی درخشد؛ چکامه ها و غزلها, آنگاه که با ترا 
کمی گیج کننده بر ذهن خواننده انباشته می شود, صورتی دگرگون می 
یاید؛ آن نازیبا می شود, و این جذیه و گیرایی خود را از دست می دهد. آخر 
مگر : نه اینست که زیبایی پایان ناپذیر نیز ملال انگیز است؟ قسمت زیادی 
از اشعار شلی در این منظومه, یاداوری تاثرات و عواطف است بدون آنکة 


1 دوران الیزابت (1603-1558) و دوران جیمز اول (1625-1603), که 
دورانهای غنی از فعالیتهای ادبی بودند. ‏ م. 

2 7« کت از امیراطوران روم که حمامهایی به نام وی در زمان 
فرمانرواییش در رم ساخته شد. ‏ م. 

3 1]۵10] ۰ نام دوازده عفریت و عفریته در اساطیر یونان که فرزندان 
اورانوس و گایا و اجداد خدایان اولمپی بودند. ‏ م. 
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آزامتتی در یی آن فرا رسد. همچنانکه پیش می رویم» احساس می کنیم 
در این اشعار مایه ای از ضعف وجود دارد: ابراز احساساتی بیش از اندازه 
برای کردارهایی بسن اندک و ناچیز, تعدادی بیش از اندازه از حالات و 
بیتهای بسیار فراوان در وصف دلها و گلها («من قطرة شبنمی هستم که 
می میرد.» اين جمله ایست که بر زبان روج زمین جاری می شود). این 
تیک و سوه ایشت که اند ی صلعه یی ریا کنم ول رام با 
ار ان ای ای ای ها ۱ 


عمل,توام و درخال تحرک باشد: بننر. «درام غنایی» اضطلاجی با تناقضش 
لفظی است. 

نقطة مقابل آنچه در بالا گفته شد, «چکامه ای تقدیم به باد مغعرب» است 
(119) که سراشر. آنها را نف شور و هنعان, ترمی اد زرا که 
الهامبخشی نیرومند آن در هفتاد مصراع متراکم شده است. در اینجا غنای 
پرتنوع قافیه های شلی آن اندازه فراوان است که یک لحظه خواننده را 
سیر نمی سازد؛ تأثرات و عواطف چون لابة نازکی گسترده نشده بلکه 
بر کرد یک انديشه متمر کز کته اينکه می توان امیدوار بود زمستان 
نارضایی ما بهاری از شکوفایی در پی داشته باشد. این استعاره که هميشه 
مقبول بوده, در اشعار شلی تیاب تمودار امی: شود همین استعارهدر ان 
فان که بط تظر فاحل دنبای امیدها و رژياهايش در برابر هجوم تجربه و 
و وق بان ی ها داز ماو ر تکوم ات شلف آرزه 
می کرد انديشه هایش که نظیر برگهای پراکنده شده در اثر وزش باد می 
نمود: 7 بماند و به مدد «جادوی ظریف شعر» گسترده شود. و چنین 


۳ بر قله های شامخ شعر پا نهاده است. از قراری که شلی 
برای ما 9 «در جنگلی که در کنار رودخانة آرنو, نزدیک فلورانس 
گسترده شده, به ذهن من رسید و در همانجا سروده شد, آن هم در روزی 
که یک باد طوفانزا ... مه و بخارهایی را گرد می آورد تا به صورت بارانهای 
پائیزی فرو ریزد.» کراهای روم را ترک گفته بود؟ از جهتی ممکن است 
به خاطر آن بوده باشد که می خواسته است گوشة انزوایی بجوید یا آنکه 
مجاورت جهانگردان انکاتتفتنه راء که در او نه به چشم شاعری گرانمایه 
بلکه به عنوان افو خدانشناس و زناکار می نگریستند, برخود تحمل پذیر 
سازد. آن زمان که ویليام پسر چهار سالة شلی در 7 ژوئن 1819 
درگذشت. او ومری از داغ مرگ فرزند بسیار بی تاب شدند. وقتی نه ماه 
بعد دخترشان نیز دیده از دنیا فرو بست, پدر و مادر, دیگر نتوانستند زیربار 
چنان فشار سهمگینی از غم و حرمان کمرراست کنند. در موهای قهوه ای 
اوء که در آن زمان فقط بیست و هفت سال داشت. تارهای سفید و 
خاکستری نمودار شد. 

پس از آنکه ویلیام را در گورستان انگلیسیها در رم به خاک سپردند. شلی با 
خانواده اش به سوی شمال راه افتادند تا در شهر لیوورنو اقامت گزینند. 
در آن شهر روزی شلی در حالی که در باغی قدم می زد, از پرواز هراسان 
پرندگان به هنگام نزدیک شدن به آنها آزرده خاطر شد 
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- چنانکه هر شاعری ممکن است دستخوش چنین آزردگی خاطر بشود. یکی 
اش ان پرندگان به خصوص او را فریفته ساخت زیرا در همان حال که به 


سوی فضا پرمی کشید چهچهه ای نیز سر داد. وقتی شلی به اطاقش 
باز گشت, تسین قالب چکامه:«به جکاوی» را منزود که به صورت تعری 
شش وتدی1 با مضمونی اندیشناک و فراموش نتندنی. بود: آن بندهای 
ظریف و دلنشین از نظر قافیه بر ذهن سنگینی نمی کند زیرا که در هر 
فضراع:ان. کوفی احشانن موع می بر ند و از اندیشبه اخنات استخام یا فته 
است. 

در دوم اکتبر 1819, شلی با خانواده اش به فلورانس رفتند و در آنجا مری 
فرزند سومش رآ به دنیا رد پسری بود که او را پرسی نام گذارند. در 
فلورانس.: کلر کلرمنت زرد ون و سرخانه پید | کرد و 
سرانجام. شلی.زا از کشیدن.ار تکفل شود اراد تا مر ور 
0 از فلورانفی ته نمی یا رفتند د گر انها در هل تربالاتصی افاحت 
گزیدند؛ در همین شهر بود که شلی با جالبترین و عجیب ترین ماجراهای 
زندگیش روبه رو شد. ۳ 
با آنکه شلی پیاپی دستخوش کسالت و رنجوری جسمی بود. هیچ گاه 
حساسیت خویش را در برابر جاذبه های جنسی از دست نداده بود: و 
چنانچه با زنی برمی خورد که نه تنها زیبا بلکه شوریده بخت نیز بود, آن 
خانوادة بزرگ و سرشناس بود؛ او را, و برخلاف میل خودش, به صومعه ای 
نزدیک پیز | سیرده بودند که بکارتش محفوظ بماند تا زمانی که شوهری 
ماس زارت مان شرا بدا مود سای تیه هی مر ره 
دیدار آن دختر می رفتند و جملگی مجذوب زیبایی اصیل چهره و اندام. 
رفتار آمیخته به فروتنی و سادگی عاری از ریا و اطمینانبخش وی شده 
بودند. در نظر شاعر ما.؛ آن دختر غایت مطلوب جلوه می کرد و شلی او را 
موضوع رقیاهای در حال بیداری خود قرار داد و برخی از ان رقیاها را در 
قطعه ای به نام اپییسیچیدیون («به یک روج بی همتا؟») به شعر سرود و 
این قطعه با نام مستعار شاعر درسال 1921 انتشار یافت. چند ۳ 
شگفتی برانگیز از اين قطعه: _ 

ی ون 
ی 

آن عشق را با شرم ناشایسته ای از رونق عاری سازند. 

ای کاش من و تو, توآمانی از یک مادر بودیم! 

ياء اگر نامی که قلب من به دیگری عاریت داده 

می توانست رشته ای از خواهری برای او و تو باشد, 

بدانسان که دو پرتو از یک ابدیت را در هم می اآمیخت؛ 

و باز در همان حال, یکی مجاز و دیگری واقعی می نمود, 


۳۱6۵۲۳۱۵۲۵۲ 1 
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اين نامها گرچه عزیز است. نمی تواند آن چنانکه شاید. تصویر کند 

چگونه در ورای هرگونه پناهی, ضن از آن نو هستم؛ 7 

از آن تو نیستم: من پاره ای از وجود تی صستنم؛ 

بای وضم شا کر از یه اه یت ور رم اه 

همسر, خواهر! فرشته! رهنمای سرنوشت. . _ ۱ 

مخیویم! ای آنکه نسی زود شتایش. هرا بر انگیخته: ای ۱ 

روح من از اغاز باید که روح تو را پرستیده باشد 

که حضوری ملکوتی در ماوایی ملکوتی است. 

واضح است که در آن زمان جوانی بیست و هشت ساله در وضعی به سر 
مق برد کض اه بشید آوردن تصوری از کمال مطلوب لذت می برد. قوانین و 
اخلاقیات نمی توانند غده های ما را کاملاً تحت نظم و قاعده ای درآورند؛ و 
انشار‌ماضه که تا شا شا مد اه اند کس هی رای بحوید: 
خواه به صورت عمل و خواه به شکل تجلی هنری. در این مورد به خصوص, 
روح رنجور و بیمار با شعری درمان یافت يا به رهایی رسید؛ شعری که بین 
ابتذال و تعالی در نوسان است: 

روز فرا رسیده و تو با من پرواز خواهی کرد. . 

هم اکنون کشتی در بندر گاه شناور است؛ 

بادی برفراز ستیغ کوهستان در هیاهوست. ِ 

تا شاعر و دلدارش را به جزیره ای در دریای نیلگون اژه برساند: 

جزیره ایست بین بهشت, فضا, زمین, و دریا, 

کم‌چنین کهواره در ارافشتن کامل در اهزار آستگو: 

این جزیره و خانه ای در آن از ان منست و من عهد کرده ام 

تا تو را بانوی گوشة انزوای خود سازم. ۱ 

در انجا, عاشق و معشوق, هر دو معشوق یکدیگرند: 

نفسهایمان در هم خواهد آمیخت. اغوشهایمان بر هم خواهد سایید, 

و رگهایمان همزمان خواهد طبید؛ و لبهایمان 

با فصاختین در مرای هار نان همدیکر را هدع ایند 

روحی که در بین لبها فروزانست و چاههایی که 

در درونیترین ياخته های ذاتمان جوشانست. 

چشمه سارهایی از ژرفترین ژرفای زندگیمان 

در صفای زرین شور و هیجان ما فروخواهد ریخت .. 


راضی میکند که وسایل باز گشت او را به مگارا فراهم آورد. سیس از این 
دورویی خود متنفر میشود و در ضمن ابیاتی چند, که صدها پونانی دیگر ان 
را تکرار کردهاند, نومیدی خود را بیان میدارد: 
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در جهان نعمتی وجود ندارد, بزرگتر از آن که انسان زاده نشود و خورشید 
را نبیند. 

اگر انسان زاده شد, سعادت آن است که هر چه زودتر بمیرد و در خاک 
در اخرین روزهای زندگیش, تئوگنیس را مردی سالخورده و دردمند میبینیم 
که به مکارا بازگشته و پیمان بسته است تا برای امنیت خود. دیکر درباره 
سیاست چیزی ننویسد. ارامش خویش را در شراب و همسری باوفا 
میجوید. و سعی در فراگیری اين درس میکند که هر چیز طبیعی را میتوان 
مورد عفو قرار داد. 1 

بیاموز ای کورنوس, بیاموز که فکری آسانگیر داشته باشی و مزاج خویش 
را با بشریت موافق کنی, و طبع بشری را همان گونه که مییابی, بپذیزی. 
ما همه از عناصر خوب و بد سرشته شدهایم. و چنین هستیم ما, بهترین 
موجود. 

بهترین مردم ناقصند و باقی همه در امور متعارف, برابر بهترین. 

ک ای ای ان که ار ال بش سره 


به طیش می افتم, فرو می ریزم, می لرزم و از خود بیخود می شوم! 
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آپا این می تواند «شلی عریان و بی پرده»؟ باشد؟ مری بیچاره که سرش با 
پرسی, کودک نوزاد. گرم بود و در رویاهای خویش غوطه می خورد. تا 
چندی از این جوشش و فوران احساسات شوهرش در برابر دختری دیگر 
بی خبر بود. اما در همین اوان؛ آن منبع الهام و برانگیزانندة تخیل رو به 
زوال گذارد. امیلیا با مردي ازدواج کرد, و (بنا به گفته مری) برای شوهرش 
«زندگی دوزخی فراهم آورد.» شلی از گناه شیرین و پرلذت و خوش 
آهنگش توبه کرد و مری نیز برخاطر پریش شوهرش با تفاهم و همدردیی 
مادروار, مرهم نهاد ۳ 

وقتی شلی شنید کیتس در گذشته است (23 فورية 1821) چشمة طبع 
شاعرانه اش جوشش دل انگیزتری پید | کرد. شاید او به منظومة اندیمیون 
اثرکیتس چندان توجهی معطوف نمی داشت ولی «انتقاد بیرحمانه ای» که 
در مجلة کوارترلی ریویو دربارة ان کار با ارزش و برجستة کیتس درج شده 
بود. شلی را چنان دستخوش خشم ساخت که از الاهة خود و کیتس. یعنی 
از موز الاهة شعر, تمنا کرد او را الهام بخشد تا مرثیه ای شایسته برای ان 
شاعر جوانمرگ بسراید. در 11 ژوئن به ناشر لندنی خود چنین نوشت: 
«منظومة «ادونائیس> به پایان رسیده است و تو ان را بزودی دریافت 
خواهی کرد. برای آنکه از مقبولیتی برخوردار شود کوشش چندانی مبذول 
نداشته ام ولی شاید که بتوان ارات عهترسن تصنیفاتم به شمار آورد.» 
شلی برای سرودن آين ِ_ِ_ ح تون تیان سس تنل ۱ برگزیده بود. 
ان را در منظومة زیارت چایلدهرلد به کار برده بود. شلی بر روی 7 
مرئیه با همة دقت و وسواس پیکر تراشی که مجسمة یادبودی برای یک 
دوست بپردازد, سرگرم تصنیف شد ولی ضرورت و قید ان قالب خشک و 
عاری از انعطاف به برخی از پنجاه و پنچ بند این اثر حالتی تصنعی بخشید - 
حالتی که اگر یه یی ولیت کون شتابزدگی 9 می تواننست از آن 
در نتيجة ن انتقاد جان سپرده است و شاعر ِ در مرگ دوستش,؛ 
دعا می کرد «لعن قابیل بر ان کسی که سينة معصوم تو را اماج تیر جفا 
ساخت.» ولی کالبد شکافی کیتس نشان داد که شاعر در اثر بیماری سل 
خاور که اس 

در سه بند فرجامین؛ شلی به مرگ خویشتن خوشامد می گوید چون موجب 
به هم پیوستگی خجستة وی با آن درگذشته نامیرا خواهد شد: 

یکی بر جای می ماند, بسیاری دگرگون می شوند و می گذرند؛ , 
روشنایی بهشت برای هميشه می درخشد, و سایه های زمین روبه گریز 


می نهند؛ 

زندگی, نظیر گنبد بلورینی رنگارنگ, ِ 

بر تابش سیپید و پاک ابدیت, لکه می گذارد. 

تا آن زمان که مرگ آن را پایمال کند و پاره پاره سازد. ۰ بمیر» 

اگر خواهی در کنار آن کس باشی که در جستجویش هستی ! 5 
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چرا درنگ می کنی, چرا باز می گردی, چرا درهم فشرده می شوی, قلب 
من؟ 

امیدهای تو چند گاهی است بر باد رفته؛ از همه چیزها که در اینجاست 
امیدهای تو زایل گشته - تو نیز باید اکنون روانه شوی! . 

این آدو‌نائیش است که فرا می خواندت! اوه, با شتاب ات روان شو 
متا بی- از اینزش کین یکفللانم انخم :۱ ترگ من داد پید دهد 
من در تاریکی و بیمناکی به جایی بس دور برده می شوم. 

در حالی که در درونیترین حجاب ملکوت می سوزم, 

روخ آدوناتسن:به سان اختری, 

از ز ماواین که جاودانگان در آنجایند رهنمونم شود. 

در اینجا می توان چنین پنداشت که کیتس به این ندا| با چند مصراع 
فراموش ناشدنی خویش پاسخ گفته باشد: 

اینک بیش از هر زمان دیگر. مردن با شکوه می نماید, 

که در نیمشب بدون هیچ رنجی از ماندن باز ایستی, 

قرو ان‌سال کسروعتر | اراداهتار هی کنی 


در چنان نشئه و از خود بیخود شدنی! 


ال ب عشق و انقلاي: تابرن: 1۳19816 182 


شلی از آخرین دیدار خود با بایرن خاطرات متنوعی همراه داشت - رفتار 
مطلوب و آمیخته با ظرافت وا« گفتکو‌هایی نی تزویر و آمیخته با ضدافت: 
شواهدی از سخا و گشاده دستی - و رضایت خاطر بی پرده و هویدای وی 
از گذراندن یک ۷ آمیخته با آشفتگی حقارت آمیز در کنار مصاحبان و 
روسپیان. «زنان ايتالياييی که وی با آنان در می آمیزد شاید فرومایه ترین 
زنانی باشند که در زیر اسمان به سر می برند. ... بایرن با فرودست ترین 
زنانی از این گونه اشناست؛ از ان قماش زنان که رانندگان گوندولاهای 
ونیزی وی از خیابانها همراه خویش می کنند. او به پدران و مادران مجال 
می دهد که بر سر بهای دخترشان با وی به چانه زدن برخیزند. ... ولی 
اينکه وی شاعری توانا و والاست شاخ دارم که در خطاب وی به اقیانوس 
منعکس باشد.»1 بایرن خود از اينکه اصول اخلاقی و آنچه را به ذوق و 
سليقة انگلیسی مطبوع می نمود از دست فرو هشته است آگاه بود. 
قوانین جامعة انگلستان او را از میان خود رانده و از مزایای اجتماعی 
محروم ساخته بود؛ و او هم به سهم خویش آن قوانین را نادیده می 
انگاشت. با وجود این" در سال 1819 به دوستی گفت: «من از زندگیی که 
در ونیز داشتم خسته و بیزارم و خوشحال می شدم اگر می توانستم از آن 
روی برگردانم.» بایرن در اين 


1 اشاره به بند 184 منظومة «چایلد هرلد» که در آن خطاب بایرن به 
نیرد ب ۳ و شکیبایی و حلاص 9 پیروز شد. 

وقتی ترزا در آوزپل 1919 از راونا برای گردش به ونیز آموه بود او و 
بایرن برای نخستین بار با یکدیگر ملاقات کردند. زنی بود نوز دهسأله, 
کوچک اندام, زیباء, خودپسند که تحصیلاتش را در صومعه ای به پایان 
رسانیده بود. موجودی خونگرم و شورانگیز مي نمود. شوهرش. کنت 
آلساندرو گویتچولی, پنجاه و هشت ساله, قبل از آن دوبار ازدواج کرده بود 
و اغلب اوقات در تسود کریهای خویش مستغرق بود. دقیقاً به خاطر همین 
موقعیت بود که قوانین و اصول اخلاقی معمول و مرسوم در بین طبقة 
(ندیم ملتزم رکاب) در کنار داشته باشد. چنین مردی همیشه در دسترس 
زر مورد نظر قرار داشت ۳ او را تحسین کند؛ موجبات تفریج خاطرش را 
را را که فص سا دش سس او ند ۶ 


بر دست زن پاداش یابد. و گاهی پاداش از این حد فراتر می رفت و این در 
صورتی میسر ميشد که زن کرم را با احتیاط و بصیرت توام می کرد و 
شوهر نیز گیج و گرفتار یا خسته و از حال رفته بود. البته هميشه این خطر 
نیز کمابیش متصور بود که کار به دوئل انجامد, ولی گاهی شوهر, کمک ان 
آقای ملازم و ندیم همسرش را غنیمت می شمرد و چند صباحی غیبت می 
کرد تا به سرگرمیهای خود برسد. بدین سان بود که خانم کنتس به خود 
اجازه داد مجذوب و فريفتة چهرة مطبوع, سخنان وسوسه انگیز و لنگ لنگ 
خر امیدن حذانب آن جرد انکلیستی بشنهد, با جنانکه خودبفدهااقی حفت؟ 
سیمای نجیب و بسیار ظریف و مطبوع وی؛ لحن صداء طرز رفتار. هزاران 
افسونگری و فریبایی که او را 0 برمی گرفت. او را بدان حجد متفاوت 
جلوه گر می ساخت و برتر از دیگرانی که تا آن زمان دیده بودم قرار می 
دار که ممک وه خر ففرین یر وا بر مش دار آزآن فت در همه مدین 
که در ونیز بودم, هر روز با او دیدار می کردم. 

آن روزهای خوشبختی آميخته با بی پروایی زمانی به پایان رسید که کنت 
آلشاندزی. روا دا عم واهیا باز بردانند: بایرن نامه های اطمینانبخش و 
سرشار از وعد و وعید برای ترزا فرستاد. از اه در نامة 22 اوریل 
9 چنین نوشته بود: «به تو اطمینان می دهم که : نف آخر بر نی و ماه 
شور و نشاط من خواهی بود. پیش از آنکه با تو آشنا شوم, نسبت به زنان 
بسیاری احساس تمایل می کردم ولی هرگز هوش و حواسم معطوف به 
یک نفر نمی شد. اکنون می توانم بگویم که تو را دوست دارم. دیگر در دنیا 
زنی جز تو برای من وجود ندارد.» تا انجا که اطلاع داریم بایرن اين بار 
واقعا بز نس قول خویش بایدار مات ۱ 

در اول ژوئن بایرن با «ان کالسکة مجهز و سنگین ناپلئون وار» خویش ونیز 
را به صوب راونا ترک گفت - ان هم به عنوان جهانگردی که قصد دارد از 
مزار دانته دیدار کند. ترزا مقدم او را گرامی داشت. کنت هم از خود 
مهربانی و خوشرویی نشان داد. بایرن ضمن نامه ای به یکی از دوستانش 
نوشت: «در اين دیار به میزان فراوانی عشق می ورزند و کمتر به جنایت 
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دست می آلایند.» به او فرصت داده شد ترزا را همراه خویش به لامیرا 
(در یازده کیلومتری جنوب ونیز) ببرد - جایی که بایرن در آن ویلایی داشت. 
در آن ویلاء دور از چشم اغیار, عشق ورزی آن دو بدون هیچگونه محظوری 
آغاز ند و یدبا وجون بواشین فر را انامه بافت, آلگرا, دختر بایرن, قو ان 
ویلا به پدرش و ترزا پیوست و با حضور خود به آن گردهمایی ظاهری 
احترام آمیز بخشید. تام مور در این شمان به.ان.ویلا رید خرنکی: کرد و 
تست دیستویس اترق متام هرت کی ماگراهای من را ارسایرن برنافت 
داشت - اثری که انتشارش موجب برانگیختن آتتوت :و یجان زیادی ینس 


از مرگ نویسنده شد. ِ 

بایرن ترزا را از لامیرا به ونیز برد و در انجا با هم در عمارت مجلل مرسوم 
به پالاتتسو موچنیگو متعلق به بایرن به سر بردند. در اين موقع پدر ترزا به 
سراغ دخترش امد. او را با خود به راونا برد. و قدغن کرد بایرن به دنبالش 
روان شود. وقتی ترزا به راونا رسید سخت بیمار شد و حالش تا آن اندازه 
به وخامت گرایید که شوهرش شتابزده به دنبال بایرن فرستاد؛ به آختد انکه 
با حضور بایرن حال ترزا بهبودی یابد. بایرن در 24 دسامبر 1819 به راونا 
آمد و پس از آنکه مدتی سرگردان بود سرانجام به عنوان یک مستأجر در 
طبقة سوم قصر کنت سکونت گزید. بایرن در این منزل جدید. دو گربه, 
شش سگ, یک گورکن, یک قوش, یک زاغ دست آموز, یک میمون و یک 
زهتاه تراد ایری ور ال هس دی با تعاهای ار بای ۱ 
دنبال می کرد قسمتهای عمده ای از منظومة دون ژوان را تصنیف کرد, 
چند نمايشنامة ادبی و پراز لفاظی دربارة «داج1»های ونیز نگاشت که 
تفت بش | نما را برروی صحنه آورد. به علاوه نمايشنامة جالبی دربارة 
سارداناپالوس 2 نوشت: و, سرانجام, در ژوئیه 1( درام منظوم قابیل: 
یک نمایش فذهبی را تذیدآهرد .ف این انر زشتی و کراهت‌ نا وی راو 
انکاست رن به اوح رسای 

که او ان مرا انش وان انس ده و کیان ان فان 
عاده (خواهر و همسرش) و هابیل نیز باظله (خواهر و همسرش) هستند که 
خملکت اضاده» بشما آوزردن مراسم قربانی و نیایش به در گاه بهوه می 
نمایند. در اين موقع قابیل شروع به پرسیدن نکته هایی از پدر و مادرش 
می کند و اینها همان نکاتی است که بایرن را در دوران دانشجویی به 
حیرت افکنده است: چرا خداوند مرگ را ابداع کرده؟ اگر حوا از میوه 
درخت معرفت خورده, چرا خداوند ان درخت با ميوة ممنوع را درباغ عدن 
دز تفص ای کمیی یی پبابه جانشیه بت ۰ او اصا جرا یمن رو تقو 
برای معرفت به گناه تعبیر شود؟ چرا خداوند قادر مطلق برای مجازات 

عمل حوا که صرفاً یک ناخنک بوده, مقرر داشته است که رنج چون نصیب و 
مرگ ؛ به سان 


1 096( , عنوان حکمرانان جمهوری ونیز. -م. ر 

2 53۲0۳۱۵05 , آخرین پادشاه افسانه ای آشور که بعضی او را با 
اسور بانی پال یکی می شمرند. ‏ م. 
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تقدیر همة موجودات زنده باشد؟ مرگ چیست؟ (تا آن زمان کسی مرگ را 
ندیده بود.) قابیل با همان حالت عصیانگرانه اش. مستغرق در افکار 
خویش» به حال خود گذارده می شود در حالی که دییران بیرون می روند ۳ 


به کارهای روزانة خود برسند. در این موقع لوکیفر (نواور یا شیطان) ظاهر 
می شود و چنانکه در منظومة مشهور میلتن نیز امده است. ابتکار صحنه را 
به دست خود می گیرد و با حالتی غرور آمیز خود را چنین می خواند. یکی 
از 
ای رات سا ر قادر مطلق بنگرند, 
بر چهرة جاویدانش, و به او بگویند 
شر او نیکو نیست. ۲ 
عاده باز می گردد و از قابیل درخواست می کند به بستگانش در مزرعه 
ملحق شود. قابیل در آن روز سهم خود را از کارهای روزانه انجام نداده 
است؛ عاده به جای آن چنین کرده, واینک از قابیل دعوت می کند ساعتی 
را در کنار هم بیارامند و به عشق ورزی بپردازند. لوکیفر عاده را سرزنش 
می کند و برای او عشق را چون اغوایی جهت باروری و تولید مثل توصیف 
کرده و پیشگویی می کند که از آن پس قرنها و قرنها کار و ستیزه و رنج و 
مرگ در انتظار میلیونها مردی خواهد بود که سرمنشاء وجود خویش را در 
رحم وی جستجو خواهند کرد. ... سپس قابیل و هابیل مذیح خود را اماده 
می سازند. هابیل نخستین بره از رمة خویش را قربانی می سازد ولی 
قابیل مقداری میوه به عنوان نذر تقدیم می دارد در حالی که به جای دعا و 
نیایش, باز می پرسد چرا قادر مطلق. شر و بدی را مجاز شمرده است؟ 
بره ای که هابیل قربانی کرده همراه شعله ای درخشان به آسمان برده 
می شود ولی مذیح قابیل در اثر وزش بادی تند و سخت واژگون می شود 
و میوه هایی را که نذر کرده بر روی خاک پراکنده می شود. قابیل که از 
اين بابت دستخوش خشم شده است درصدد آن برمی اید که مذیح هابیل 
را ویران سازد. هابیل در برابرش ایستادگی می کند, و قابیل ضربه ای بر 
اقفاد تخت اور و هابیل از پای در می آید. وم وا وا رز ری کنو 
او را منشاء اصلی گناه می شمارد؛ حوا نیز قابیل را نفرین می کند. عاده 
به شفاعت برمی خیزد «مادر, او را نفرین مکن زیرا که او برادر من است 
و نیز شوی من.» آدم به قابیل دستور می دهد آنان را ترک گوید و دیگر به 
سویشان باز نگردد. عاده نیز همراه قابیل با او به تبعید می رود. از آنجا که 
هابیل بدون پدید آوردن فرزندی مرده بود. همة ابناء بشر (بایرن به این 
تتتخه<می رفتد): از اخلاف. فابیل. به شمار می آیند و نشان و داغ او را در 
غرایز نهفته به همراه دارند - غرایزی که به صورت خشونت. جنایت و جنگ 
می 
درام قابیل گاهی چون معارضه و کوششی مخالفت آمیز از جانب یک 
شاگرد مدرسه ای ملحد می نماید که کتاب جامعه را نخوانده باشد؛ ولی, 
در همان حال. لحظه هایی دارد که این درام قدرت و شکوهی نظیر اثر 
میلتن را پیدا می کند. والتر سکات که بایرن درام قابیل را به وی اهدا 


کرده بود, آن را ستود کما اينکه گوته وقتی لحظه ای چشم انداز المپ وار 
خویش را 
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کنار گذاشت گفت «زیبایی اين اثر چنانست که بار دیگر نظیرش را در 
جهان نخواهیم دید.» انتشار درام قابیل در انگلستان, با انتقاداتی آمیخته با 
خشم و غوفا و ابراز تنفر روبه رو شد - در نظر جامعة انگلستان چنین می 
امد که قابیل دیگری ولی از او جنایتکارتر نمودار گشته, جنایتکاری که 
ایمان بر پا نگهدارندة هزاران نسل را برباد می دهد. ماری به بایرن زنهار 
داد که خوانندگان ان بسرعت کاهش می یابد. 

تصویری که بایرن از عاده شریک باوفای زندگی قابیل ترسیم کرده است 
دلیل بر وجود عنصر لطف و شفقت در سیرت خود اوست؛ ولی رفتاری که 
با آلگرا دخترش و مادر وی نشان می دهد حاکی از وجود شقاوت و بی 
عاطفگی درهمین سیرت می باشد. دختر بچة معصومی که زمانی شاد بود 
هی ان موقع چهار سال داشت از اینکه خود را چنان دور از محل اقامت 
هریکر از والدینش می یافت. احساس اندوه می کرد. این احساس برایش 
تن آمذج بود که خانوادة هاپنر نیز از سربرستی او خسته شده اند و دیگر 
تمایلی به نگهداری او در نزد خویش ندارند. بایرن کسی را فرستاد تا آلگرا 
را به نزد او در راونا بیاورد, ولی نمی توانست در آن شهر دختر خردسال را 
با خود و در کنار باغ وحش کوچکی که به گردخویش جمع آورده بود نگاه 
دارد - آن هم در خانة آذهن. که بیش ات ان حوصلة زیستن با بایرن را 
نداشت؛ مردی که در اثر ارتباط با همسرش او را انگشت نمای مردم 
ساخته بود. پس از مدتی اندیشیدن و چاره جویی, بایرن دخترش را در اول 
مارس 1921 به دیریر دن باگنا کاوالو که در بیست کیلومتری راونا بود 
سیرد., با این گمان که آلگرا در آنجا مصاحبانی خواهد یافت, و از فرصتی 
هم برای آموزش با نصیب خواهد شد. کاتولیک بودن راهبه های اداره کنندة 
ان دیر برای بایرن مسئله ای نبود و برعکس چنین احساس می کرد, که 
اگر دخترک در ایتالیا بدون مذهب بار بياید در حکم فاجعه ای خواهد بود, ان 
هم در کشوری که هر زن یک کاتولیک خداترس بود و اين دینداری راحتی به 
عوالم عشقبازی و ماجراهای عشقی خود سرایت می داد. در نظر بایرن. 
به هرحال اگر قرار می شد کسی مسیحی باشد چه بهتر که مسیحی متدین 
و مومنی اش ات درآ پایبند انجیل و طریقت حواریون مسیح باشد؛ در 
مراسم قداس حضور ناد قدیسین را بشناسد؛ و خلاصه آنکه بک کاتولیک 
تمام عبار بشود. بایرن در نامه ای به تاریخ 13 آوریل 1821 نوشت «میل 
دارم الگرا پیرو مذهب کاتولیک رومی باشد که به نظر من بهترین مذاهب 
است.» بایرن نزد خویش چنین تصمیم گرفته بود که وقتی آلگرا به سن 
ازدواج بر سد؛ 0 یره به عنوان جهیزیه همراه او کند تا دخترش برای 


پیدا کردن شوهر با دشواری مواجه نشود. 

این ترتیب از نظر بایرن مناسب_می نمود, ولی وقتی کلر کلرمنت مادر 
آلگرا از اين امر با خبر شد شدیداً ِِ ورزید. و از شلی خواهش کرد 
کاری کند تا بایرن بار دیگر آلگرا را به او بازگرداند. شلی قبول کرد به 
راونا برود ۳ دریابد وضع آلگرا نز ِ_- در 9 اوت 1991 وارد 
راونا شد و بایرن با صمیمت از او استقبال کرد. 1 شلی در نامه ای برای 


همسرش 
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. سلامت خویش را کاملاً بازیافته و اکنون به شیوه ای زندگی می کند 
کر ایا قفاوت اس این رای تلی عری کرد 
که چون اوضاع سیاسی او را ناگزیر می سازد هرچه زودتر به فلورانس یا 
پیزا برود, در آن صورت آلگرا را نیز با خود خواهد برد و در آن حال دخترک 
نزدیی مادرشن. که هد تقد فیدان ان-فه اسان خهاهدشد. صلی آن ان راه 
حل بایرن راضی شد و سپس توجهش معطوف به ماجرایی شد که 
مستقیما مربوط به خودش می شد و خاطرش را سخت به خود مشغول 
وقتی در راونا بود خبری شنید که موجب حیرت و وحشتش شد. از قرار 
معلوم الیزه پرستار سویسی الگرا (که شلی او را در سال 1821 از 
خدمت اخراج کرده بود) به خانوادة هاپنر گفته بود شلی با مادر آلگرا, 
ارتباط جنسی پنهانی داشته است و کلر در فلورانس, حاصل آن ارتباط را 
به صورت فرزندی به دنیا آورده و آن بچه را به موّسسه ای که از کودکان 
سرراهی نگهداری می کند, سیرده است. از آن گذشته شلی و کلر با مری 
رفتاری شرم اوق داشته اند و حتی او را به باد کتک گرفته اند. شاعر 
متعجب و پریشان حال بی درنگ در تاریخ 7 اوت نامه ای به مری نوشت و 
از او تقاضا کرد شرحی برای خانوادة هاپنر بنویسد و ساختگی بودن آن 
اراجیف را اعلام دارد. مری نیز این کار را کرد ولی نامه اش را برای شلی 
فرستاد تا وی مضمون انرا تایید کند. شلی ان نامة مری را به بایرن نشان 
داد و ظاهرا خیالش اسوده شد که بایرن ان نامه را به خانوادة هاپنر خواهد 
داد. در همان اوان, شلی دریافت که بایرن هم از آن شایعات و اراجیف 
باخبر بوده و ظاهرا انها را باور داشته است. این موضوع موجب ناراحتی و 
تأثر . خاطر شلی شد زیرا که از بایرن چنان انتظار نداشت. ان 
که آتش دوستی دیرین بین شلی و بایرن_ شروع به سردشدن کرد؛ 
هنگامی که بایرن از راونا عازم پیزا شد و آلگرا را همچنان مر 
گذاشت., آن دوستی, پیش از پیش روبه سردی و بی مهری نهاد. 
تغییز» خاظر بایرن و تاثپرش بر دوستی وی با شلی: نیجه اختلاظ فشیق 1 


انقلاب بود. در ژوئية 1820 پدر ترزا موسوم به کنت روگروگامبا از 
شورای کاردینالها فرمانی دریافت داشته بود که به موجب ان ترزا می 
توانست از همسرش جدا شود و شوهر نفقة همسر را همچنان بپردازد, 
مشروط بر انکه ترزا با والدینش زندگی کند. ترزا نیز با این تصمیم 
موافقت کرد و به خانة پدری رفت. بایرن که هنوز در قصر کنت گویتچولی 
زد کی: مین کید ان ان سوه با بهخانه افیا وفت ه اهد زاسشتی ور این 
میان, بایرن از پی بردن به اینکه گامبا و پسرش پیترو در زمرة رهبران 
نهضت کاربوناری هستند,. خوشحال شد. کاربوناری سازمانی سری و 
انقلابی بود با هدف براندازی سلطة اتریشیها بر شمال ایتالیا, سلطة پاپ 
در ایتالیای وسطی و نفوذ بوربونهای مستقر در ناپل بر «قلمرو سیسیلهای 
دوگانه» (منظور از سیسیلهای دوگانه, جنوب ایتالیا و جزیره سیسیل 
است). بایرن قبل از آن تاریخ. در سال 1819 در منظومه ای به نام پیش 
گویی دانته از جملگی مردم 
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ال خواسار مود ید ات مورا ار بلط ها نیو باه 
بوربونها آزاد سازند. در سال 1820, جاسوسان اتریش به بایرن مظنون 
ریا ضور می گردی موه ارم در هید اسله دای تست 
کاربوناری را بایرن تامین می کند؛ و در همان اوان, در اعلامیه ای که از 
طرف سلطنت طلبان طرفدار اتریش بر در و دیوار راونا چسبانده شد. 
کشتن بایرن را نیز خواستار شده بودند. در 24 فورية 1991 قیام سازمان 
کاربوناری به شکست انجامید و رهبرانش راه گریز پیش گرفتند؛ و از آن 
نواحی ایتالیا که تحت فرمانروایی اتریشیها و پاپ و بوربونها بود خارح 
شدند. کنت گامبا و پسرش به پیزا رفتند. به تشویق و توصیه بایرن, ترزا 
هم به دنبال آنان رفت. در اول نوامبر 19921 خود بایرن ۹ پیز | وارد 
شد و در هتلی به نام کازالانفرانچی در کنار رود آرنو مأوا گزید, اين همان 
فعلی نود شیم ننر در ان برای خود و خانواده اش چند اطاق گرفته بود. 
کر ههره قخلن .فقدر نود که دمتفی: نان شرا اخو بان عه خی تجریه 
سوده شود. 


اا( - تضادها 


دو شاعر در این زمان به اوج تکامل هنری خود رسیده بودند. بایرن هنوز 
می بایست چند بخش از منظومة دون ژوان را بسراید. این بخشها چنان با 
تلخی خصومت نسبت به انگلستان آمیخته بود که حتی یک خوانندة باذوق 
فرانسوی ان را.عاری از اعتدال: می یافت. اترن دیکر از بابرزن به: نام 
رویایی از روز داوری که در اکتبر 1821 انتشار یافت. نیز به شیوه ای 
بیرحمانه, هجوآمیز و طنزآلود بود. ولی چون ساوذی, در اثر دیگر به همین 
نا که.فر. اوزیلن آن سال منتشر شده بود, بایرن را رهبر و پیشرو مکتب 
اهریمنی در شعر انگلیسی خوانده بود. آن عملش حس انتقامجویی را در 
جان بایرن برانگیخت و به یاری ذوق و استعداد خاص خودش ساوذیر را 
اذنبه کزد. و برجای خود نشاند. بایرن در این اثر آخرین. از آن اقسردگی 
رمانتیک آميخته با ترحم بر حال خویش که در چایلد هرلد نشان داده بود 
دوری جست و به جنبة کلاسیک بیشتری از خردمندی و شوخ طبعی در 
قضاوت دربارة دیگران روی اورد, ولی هنوز از مرحلة اعتدال به دور بود. 
نامه هایش. , به خصوص انهایی که به ماری ناشر آثارش نوشته است., طبع 
و حالت پخته تر و جا افتاده تری را نشان می دهد؛ زیرا در آن نامه ها بذله 
گویی تلخ و گزاینده اش با کنکاشی انتقادآمیز در درون خویش, ملایم شده 
است - چنانکه گویی نویسنده دریافته است آزرض وه فروتتن راهی به 
خر دهتدق: میت شا ید. 

بایرن دربارة شعرش جانب فروتنی را نگاه می داشت. «من به هیچ روی, 
شعر و شاعران را از نظر هوش و خرد در ترازی والا قرار نمی دهم. شاید 
این امر نوعی تظاهر تلقی شود, ولی عقيدة راستین من چنین است. .. . من 
استعداد برای عمل - خواه در میدان جنگ, در پشت تریبون 
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سنا یا در پهنة علوم ابر همه تمیرات: و املات آنان که ضرها رقیاسانن 
هستند, ترجیح می دهم.» شلی را به عنوان یک انسان می ستود ولی در 
نظرش,: قسمت اعظم اشعار وی؛ اوهام و وسواسهای کودکانه جلوه می 
کرد. خودش مشتاق ان بود که بيشتر به عنوان یک انسان, و نه به خاطر 
شاعر بودنش, ارج و قدر یابد. شخصا به طرزی دردناک از ظاهر خویش با 
خبر بود. سوار شدن در کالسکه را بر راه پیمایی ترجیح می داد. زیرا لنگی 
پای راستش نظر رهگذران را از سیمای مقبولش به پای معیوبش معطوف 
می ساخت. از نظر پرهیز غذایی, زد کی بایرن بین دو مرحلة افراط و 
تفریط در نوسان می گذشت, بدین معنی که مدتی چنان می خورد که از 
دهانتتن برعی اند و نه فریهی .می کر آیبد: سبتن. براق: فندتی. انقدر امشای 


۷/۱ ِ آیگینا ۲ اپیداوروس 


در عرض خلیجی که از مگارا تا کورنت امتداد مییابد. جزیرهای است که با 
در مقابل زلزله ها دوام آورده يا در نتیجه زلزله ها پدید آمده است. این 
جزیره که از قدیمترین جزیره هاست و همواره در صنعت و بازرگانی رقیب 
کورنت و مکارا شمرده شده: است., ایکینا تام دارده .و دز آغاز.. یفتی دز 
روزگار نمدن موکنایی. شهری آبادان بود, و از اين رو کاوشگران در 
گورهای ان_ طلای فراوان یافتند. هنگامی که قوم دوری به این جزیره وارد 
شد, زمین آن را خشک و غیرقابل کشت یافت. اما وضع جغرافیایی آن را 
برای بازرگانی مناسب دید. موقعی که ایرانیان فراآمدند, قدرت در کف 
اشراف سوداگر بود. اين سوداگران با فروش گلدانهای زیبا و ظروف 
مفرغی که میساختند, بردگان فراوانی برای کار در کارگاه ها پا برای صدور 
به شهرهای دیگر وارد میکردند. ارسطو, در حدود سال 350 ق م, جمعیت 
آیکینا را تیم هیلیون تخمین زد که. از این تعداد.. 470:000 تن برده,بودند: 
ان تا هنگام غلبه روم, در سراسر یونان رسمیت داشت. ۲ 
در 1811. مجسمه های زیبا و محکمی, که روز گاری زینت بخش معبد آفایا 
بودند, به وسیله یکی از جهانگردان در دل یک تل خاک کشف شد, و معلوم 
گشت که یک جامعه تجاری مثل آیگینا میتواند از راه ثروت به مقام هنر 
دست یابد. از این معبد فقط بیست و دو ستون که به سبک دوری هستند, 
برجا مانده است. 7 

وکا ان وان کی سار ریخ ع ای 
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کهن دیده میشود, هر چند که ساختمان معبد خود به سبک یونانی است. 
شاید این معبد پس از جنگ سالامیس بنا شده باشد. برخی از نقوش معبد, 
که کریز لشکزیان. تزها را در مقابل سیاه آیگینا نشان میدهد, احتمالا در 
عین اشاره به کشمکش هم یونان و مشرق زمین و بر پیروزی 
جدیدی که در سالامیس نصیب نیروی دریایی یونان شده است. نیز ناظر 
است. در این جنگ, سی کشتی از کشتیهای نیروی دریایی یونان متعلق به 
این جزیره کوچی 9 و یونانیان. پس از پیروزی, بزرگترین جایزه را به 
یکی از کشتیهای. ایکینا اعظا کزدند. 

پس از یک سفر کوتاه و خوشایند دریایی, میتوان از آیگینا به اپیداوروس 
رفت. اپیداوروس. که اکنون قریهای بیش نیست و شماتم سکنه آن از 
پانصد تجاوز نمیکند, روزگاری از مشهورترین شهرهای یونان بود. 


قعت کرد کم ازضفیف: خانش هن آفت‌دن آتر ان توسان»,بایرتین: که دز 
سال 1806 با قدی در حدود 174 سانتیمتر, 88 کیلوگرم وزن داشت., در 
2 وزنش به 62 کیلوگرم رسیده بود و باز در سال 1818 با وزنی در 
حدود 94 کیلوگرم چون موجودی باد کرده می نمود. از پیروزیهایش در 
عشق ورزی مغرور بود, و از آن پیروزیها گزارشهایی متکی بر ارقام براي 
دوستان می فرستاد. بایرن مردی بود دستخوش احساسات و 7 غالبا 
برافروخته و خشمگین می شد و عنان اختیار و بردباری خویش را از دست 
می نهاد. هوش و خردش درخشان ولی نااستوار و آمیخته باعدم اعتدال 
بود. گوته در این باره چنین اظهار نظر کرده بود. «در ان لحظه که بایرن به 
اندیشه و تامل می نشیند, کودکی بیش نیست.» ۱ 

از نظر مذهبی, بایرن در آغاز کالوینیست بود. به هنگام آغاز نگارش 
منظومة چایلدهرلد با همان حرارت و شوق پروتستانهای نخستین دربارة 
نظام پاپی با عنوان یک «روسپی بابلی» اظهار نظر می کرد. 0 

در دهة سوم عمر به مطالعة فلسفه پرداخت. از اسپینوز | خوشش می امد؛ 
هیوم را بر او ترجیح می داد و چنین اظهار می داشت «من هیچ چیز را 
انکار نمی کنم ولی در همه چیز شک روا می دارم.» در سال 1811 به 
دوستبی که می کوشید او را به مدهبی دیگر بگرواند نوشت «من به 
فنانایذیری شما اصلاً اعتقادی ندارم»؛ ده سال بعد چنین نوشت «دربارة 
عقیده به فناناپذیری روج به نظرم می رسد که نمی تواند جای هیچگونه 
شکیه باقن باشتد:» دز اشالیا با اقلیم و هرز دم ان جیار راز کار مدا کر 
و به اندیشیدن در چارچوب معتقدات کاتولیکها پرداخت. وقتی صدای 
ناقوس آنجلوس 1 در کلیساها به صدا در می آد بایرن آرزو می کرد تا از 
آز امتتیه برخوردار شود که ظاه را برای لحظه هایی بر همة ارواح آن دیار 
مستولی می شد. «غالبا ارزو کرده ام کاش یک کاتولیک به دنیا می آمدم. ۳ 
در اواخر عمر (در سال 1823), نظیر دوران کودکی, از تقدیر ازلی و از 
خداوند صحبت به میان اورد. 

خون دز دوزان بلوع, ایضان مذدهتش را از-دشت. دادم بوجهع از آتها که‌:درز 
ادبیات و 


1 نمازی در ِ رومی که روزی سه بار (صبح. ظهر و بعداز ظهر) 
خوانده می شود. ‏ 
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فلسفه هیچ گونه پايبندي اخلاقی نیافته بود, دیگر نقطة اتکایی در اختیار 
نداشت که به استظهار آن؛ در برابر احساسات. عواطف؛ پا تمایلاتی که او 
وا فلت ره تقرایسفی شاخت ایسادیی کت هی وروی دراک اسان 
تعصب و چالای وی دلایل اغوا کننده ای برای تسلیم شدن در برابر 


خواهشهای نفس می یافت؛ به بیان دیگر مزاج و فطرتش به عقل وی هیچ 
گونه فرصتی نمی داد تا به حکمت موجود در وضع موانع و مقررات 
بازدارندة اجتماعی بينديشد. ظاهرا بایرن تواننست بر تمایلات همجنس 
بازی خود غلبه کند و بر آنها شرپوش بکدارد و ان تهایلات زا با دوستیهای 
گرم و اميخته با وفاداری جایگزین سازد. ولی در مقابل جذابیت خواهر 
ناتنیش نتوانست مقأومت 1 و در منظومه چایلدهرلد, با وضعی حاکی 
از بی پروایی و گستاخی دربارة عشقش سخن می گوید, عشقی برای: 

یک سیينة گرم و لطیف 

که با سينة خودش با پیوند مستحکمتری بستگی داشت 

نسبت به پیوندی که کلیسا مقرر می داشت. 

بایرن که توسط جامعة انگلیسی, به خاطر پا فراتر نهادن از حدود مجاز با 
از آن جهت که نتوانسته بود بر روی اعمال و گفتار خود سرپوش ظریفی از 
ریا بگذارد. محکوم شناخته شده بود, علیه «تزویر و دو رویی» و 
هجو چنین یاد می کرد: «تشکیل شده از دو قبیلة عظیم سرخران و 
ملولان.» استثمار و بهره کشی از کارگران را توسط صاحبان کارخانه ها 
محکوم می شمرد و گاهی خواستار انقلاب می شد: 

«خدا| شاه را نجات دهد!» و شاهان را 

۳ نکند, شک دارم از انکه مردم بیش از این حاضر شوند چنین 


مردم اندک اندک نیرومندتر خواهند شد, .. 

و انبوه جمعیت ۳ 

سرانجام, جملگی از تقلید صبر ایوب به جان آیند. . 

با طیب خاطر می گفتم «اف بر تو». 

اک در نیافته بودم که انقلاب, 

و فقط انقلاب» می تواند زمین را از آلودگی دوزخ نجات بخشد. 

اه الا ای وا ال فش 
نسبت به دموکراسی احساس نمی کند. نسبت به تودة مردم اعتمادی 
نداشت, و از ان بیمناک بود انقلاب, به دنبال خود. یک حکومت خودکامه می 
آورد که بمراتب بدتر از وجود پادشاه يا پارلمنت خواهد بود. در حکومت 
طبقة اشراف که اصالت داشته باشد فضیلتی سراغ کرد و آرزوی روی کار 
آهدن. بک. اریشتو کرانتی. از افراد خرنمه ریت شدم.ه کار امد و مهدب 
در دلش پدیدار شد. خودش 
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شخصاء هیچ گاه ازیاد نمی برد که یک لرد است. و خیلی زود جلو هر گونه 


فرض و التزام آشنایی و خودمانی بودن برمبنای تساوی را می گرفت. او 
عم داسوت کص رما اما عات فا اضر سا ایحا 
فریبنده می بخشید و موجب برقرار ماندن احترام می شد. 

نظرش دربارة ناپلئون به اقتضای رویدادها دگرگون شد. تا زمانی که 
ناپلئون خود را امپراطور نخوانده و برگرد خویش القاب و عناوینی فراهم 
نیاورده بود, بایرن او را به صورت واسطة برگزیده بین پادشاهان و نوده 
های مردم می نگریست. حتی؛ علی رغم ان کارهای تسنجيدة نخشتین و آن 
هجومهای غیر منطقی به اسپانیا و روسیه, بایرن دعا می کرد که ناپلئون بر 
حکومتهای سلطنتی اروپا فایق آید. سپس امپراطور شکست خورده را 
مورد سرزنش قرار می داد که به جای کناره گیری از مقام سلطنت, چرا| 
خودش را نکشته بود. ولی وقتی ناپلئون از جزيرة الب بازگشت, بایرن بار 
دیگر دعا کرد وی در مصاف علیه دول متحد اروپایی پیروز شود. شش سال 
بعد, وقتی از مرگ ناپلئون با خبر شد, با لحنی سوگوار گفت «برانداختن 
وی در حکم ضربه ای بود که بر سرم فرود امد. از ان زمان ما برده و اسیر 
احمقها بوده آیم.» 

بایرن ممزوج شگفت آوری از خطاها و فضایل بود. وقتی دستخوش خشم 
می شد می توانست به صورت ای در حالت عادی, 
معمولا مردی موّدب, با نزاکت, با ملاحظه, و سخاوتمند بود بی پروا به 
دوستان نیازمندش کمک می کرد؛ حق التصنیفی به ارزش 1,0 لیره را 
به نام رابرت دالاس انتقال داد. بخشش 1,۵0 لیره دبین موجب شد که 
فرانسیس هاجسن از ورشکستگی نجات یابد. ترزا گویتچولی که ظرف 
چهار سال, تقریبا هر روز او را می دید بایرن را در سراسر نهصد صفحة 
کتابش به عنوان یک فرشتة واقعی توصیف می کند. بایرن به مراتب بیشتر 
از کولزبم مضدای ابی فرش برری انیت« دید4»6 ود نیزا که در کوثیت 
و خونش لغزشها و عیوب موروثی را همراه می کشید. اين عیوب موروئی 
را جلوه گر می ساخت يا آنها را جبران می کرد و اين کار را با گستاخی در 
رفتار, فیضان و فورانی در شعر و ناشی از یک اندیشه عصیانگرانه انجام 
می داد, تا بدان حد که گوتة سالخورده را چنان تحت تأثیر قرار داد که او را 
«بزرگترین نابغة ادبی قرن ما» نامید. 

اثر نبود: چه کسی خواهد گفت برگهای گسترده و پراکنده از افسون و 
جادوی شعر ویر بخشی از ان بذرهایی را بر زمین نیفشاند تا از ان نهالهای 
تساهل مذهبی, آزادی زنان. پیروزی علوم در تکنولوژی و فلسفه, تصمیم 
حق رأی و اصلاحاتی در نظام پارلمانی بروید و نو مید شود و از برکت آن 
نهالها فرن نوزدهم را به عنوان «قرن شگفت انگیز» در نیاورد؟ 

از اینها ری شلی کاملا فر شته ای به صورت انسان بود. جسمی 


داشت؛ و خواهشهای آن دست کم دوبار به و همراه دلدار تن در داد - 
البته اگر نخواهیم از امیلیا ویوبانی ذکری 
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به میان آوریم. آدمی لاغر اندام و پیوسته گرفتار رنجوریها و دردی در پشت 
ی که کمتر دست از سرش برمی داشت. البته به وضعی اینتتنایین در 
بر انگیزه های برونی و درونی, حساس بود و حتی حساس تر از بایرن 
9 نامة مورج 16 ژانوایه 1921 وی را ؛ به کلر کلرمنت به یاد 
بیاوریم: «تو از من می پرسی شادیهایم را در کجا به دست می آورم؟ در 
وزش باد, در نور, در هوا, در رایحه گلها, و همة اینها مرا با هیجانی شدید 
فحت تاتیر اقر از می دهد « 
شلی نیز. نظیر همگی ما, ولی شدیدتر, شیفتة خویش بود. در نامة 28 
ژانوية 1812 در این باب به ویلیام گادوین چنین اعتراف کرد: «به نظر می 
اید که خودیرستی من پایان ناپذیر است.» شلی با روی اوردن به مری 
گادوین و خواستار شدن از همسرش, هریت. به قبول مقام خواهری در 
روابطش با وی, در جهت ارضای تمایلاتش نظیر هر آدم فانی گام برمی 
داشت, و با بیان این نکته که هریت از مری کمتر با فلسفه و ایدآلهای وی 
توافق و سازگاری دارد, از آنچه در درونش فش کد تفت بیشتر پرده برمی 
داشت. دربارة شعرش فروتن بود, و آن را در مرتبه ای فروتر از شعر 
بایرن می انگاشت. در دوستی ۳ پایان وفادار و با ملاحظه بود. وقتی بایرن, 
مزگ شلی را به ماری کزا رن داد, چنین نوشت: : «شما لین به شیوه 
ای بیرحمانه دربارة شلی دستخوش اشتباه بودید. این مرد. بدون شک 
نیکترین و خاکسارترین مردی بود که می شتاختم. هیچ کس را سراغ ندارم 
که در مقام مقايسة با وی, جانوری بیش نباشد.» هاگ, شلی را 
نامنظم معرفی می کند که قول و قرارهایش را فراموش می کرد؛: کسی 
که خیلی زود مستغرق در تفکر می شد و زمان و مکان را به دست 
فراموشی می سیر د. او را معمولا آدضی غیرعملی و ناوارد می انکانشتتت 
ولی در مسائل مربوط به پول بسادگی فریب نمی خورد. و دربارة حقوق 
خود نسبت به میرات پدربزرگش حداکثر کوشش و مجاهدت را به عمل 
اورد. 
شلی آدمی حساستر از آن بود که بتواند یک انديشندة کاملا عقلانی باشد و 
کمتر از آن شوخ طبعی نصیب داشت که درستی يا نادرستی اندیشه های 
خویش را مورد پرسش قرار دهد. آنچه او را دائماً می فریفت و به اغوا 
می کشانید تصور و تخیل بود؛ واقعیت از برای او در مقام مقایسه با 
بهبودها و نکته های کوچک امیدبخش قابل درک. چنان دلتنگ کننده و ناهنجار 
جلوه می کرد که متمایل بدان می شد تا از ان بگریزد و به کشتزارها و 
باغهای بهشتی پدید امده از روژیاهایش پناه برد. شلی پيشنهاد می کرد 


شاهان, وکلای دادگستری و کشیشان کنار گذارده شوند؛ دنیایی که هنوز در 
مرحله شکار به سر می برد به سوی گیاهخواری کشانیده شود؛ و عشق 
بین زن و مرد از همة قیدها و موانع قانونی ازاد و رها گردد. شلی در این 
ازاد بودن عشق بین زن و مرد از نظر فطرت ادمی يا سابقة زیست 
شناسی انسان, هیچ گونه مانع و اشکالی تصور نمی کرد. همسر بيوة شلی 
که هنوز عشق وی را در دل داشت دربارة شلی چنین می گفت: «شلی بر 
این باور بود که انسان فقط باید اراده کند و بخواهد تا هیچ گونه اثری از 
شر و پلیدی نباشد و اگر چنین کند اثری از شر و پلیدی بر جای نخواهد 
ماند. ... شلی این باور را با شوقی 
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سوزان در جان می پروراند.» تاریخ را تغ ریب نادیده می انگاشت جز آنکه 
یونانیان را جزء کسانی که به کمال مطلوب رسیده بودند می ستود و در 
این مورد نیز بردگان راء که در همان دوران کمال مطلوب وجود داشتند, 
نادیده می انگاشت. 
ما در ساده پنداشتن شلی بی اختبار دستخوش زیاده روی مي شویم زیر 
از یاد می بریم که مرگ هرگز به او مجال نداد به حد کمال برسد. هم 
بایرن و هم شلی, به خاطر فرا رسیدن مرگ نابهنگام و زودرسشان, در 
نظر ما به عنوان شاعران رمانتیک و چون مظهر خدایان نهضت رمانتیسم 
در انگلستان جلوه گر می شوند. چنانچه عمرشان وفا می کرد و به شصت 
سالگی می رسیدند احتمالاً دو شهروند محافظه کار از کار در مي آمدند و 
تور انظور ها دی تاریخ آدتیات عفامی »بیدا اف کردند که مها از آنخه مری 
رمانتیک زودرس نصیبشان ساخته بود فروتر می نمود. 
راستی را که آتش درونی شلی در بیست و هشت سالگی چنان فروکش 
کرده بود که به صورت انسانی برخوردار از یک اعتدال احترام این هت 
نمود. در سال 1820, رساله ای اساسی و معتبر تحت عنوان نظری 
فلسفی دربارة اصلاحات نوشت که سال بعد انتشار یافت. در آن رساله 
چنین اظهار نظر کرد: «شاعران و فیلسوفان, قانونگذاران به رسمیت 
شناخته ناشدة دنیا هستند.» شاعران, به خاطر انکه صدای تصور و تخیل 
هستند. تخیل و تصوری که در بین ابتذالهای فراوان آخقیان: آتدیشه ِ 
بدیهی می افریند؛ انديشه قایی. که گاه به. گام آدمیان را برمی انگیزد تا 
دست به تجربه بیازند و پیش بروند. فیلسوفان نیز به خاطر آنکه به مسائل 
اجتماعی, عادت تعقل و استدلال آرام و آمیخته با خونسردی را وارد می 
سازند و چشم اندازهای سالهای آینده را در برابر مردم می گسترانند. 
شلی نیز, نظیر بایرن یم ی کی انسانی و مهذب 11۴ زمان, از شرایط 
کاز کزان کارخانه ها در انگلستان دچار طغیان و برآشفتگی شده بود. و 
همچنین از آن تجویزهای عاری از شفقت و انسانیت مالتوس سخت 


پراشفته بود که مین کفت. چگونه جلو ازدباد جمعیت: را بگیرند ولی تعیین 
دستمزدها را به دست عرضه و تقاضا بسپارند - یعنی که ببینند چند نفر در 
جستجوی کار برای دست یافتن به شکلهای موجود درصدد رقابت با یکدیگر 
برمی آیند. شلی هم پروتستانها و هم کاتولیکها را مورد نکوهش قرار می 

داد زیرا به زعم وی این گروهها هر دو در به کار بردن روح مسیح در رواظ 
بین غنی و فقیر دچار شکست شده بودند. پيشنهاد کرد وامهای دولت را با 
وضع عوارضی براغنیا, سبک سازند تا ناگزیر نشوند برای تأمین اعتبار به 
منظور پرداخت بهره سالیانه آن وامها متوسل به مالیاتهای ب شوند 
که فشارش بردوش عموم مردم وارد می آید. شلی متذکر این نکته بود که 
افزايش جمعیت بین 1689 و 1819 نسبت رأی دهندگان را به آنان که حق 
ای قداند نی د کر کون 9 است تا بدانجا که انتخاب نمایندگان 
پارلمنت در اختیار اقلیتی باز هم محدودتر قرار گرفته و عملا عامة مردم را 
از برخورداری از چنان حقی محروم ساخته است. او اریستو کراسی را می 
بخشود زیرا که پایه های آن را در قانون و زمان استوار می یافت و (شاید 
با نظری به آنان 
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که در آنده در خاندان شلی پیدا می شدند) یک نوع انتقال تدریجی و 
معتدل ثروت را تجویز می کرد؛ و در همان حال. در توانگرسالاری افزاینده 
وِ رشديابندة صاحبان صنایع, بازرگانان و بانکداران به چشم حقارت می 
نگریست. بی اعتنایی دولتها و حکومتها را به اصول اخلاق, بدان صورت که 
ماکیاولی تجویز می کرد, مذموم می شمرد و نمی پذیرفت: «سیاست 
فقط آن زمان از صحت و عافیت برخوردار است که بر اصول اخلاق 
استوار باشد و اداره شود. سیاست در واقع اخلاق یاس دا درخواست 
می کرد «یک جمهوری که در آن فقط یک مجلس قانونگذاری وجور داشته 
باشد مستقر شود.» در همان حال نظیر مربی و مرشدش؛ ویلیام گادوین, 
علیه انقلاب همراه با خشونت اندرز می داد. از انقلاب فرانسه دفاع می 
کرد؛ ناپلئون کنسول را می ستود؛ ناپلئون امپراطور را مذمت 0 و 
از شکست فرانسویان در واترلو تاسف خود را ابراز می داشت. 

برای اثر منثوری که شلی تحت عنوان دفاع از شعر نگاشت (1821), تا 
سال 1840 ناشری پیدا نشد. در این اثر. شاعری که به دست خویش خود 
را به عزلت و انزوا کشانیده بود, فیلسوفان را به کنار نهاده و شاعران را 
به عنوان «قانونگذاران والا مرتبة دنیا» می ستاید و مقامشان را بالا می 
برد. وی این باور ارامش دهنده را در دیباچة منظومة پرومتئوس از بند 
رسته چنین بیان داشته بود: «ما دلایلی برای قبول این عقیده داریم که 
نویسندگان بزرگ دوران ما همراهان و پیشقدمان برخی از دگرگونیهای غیر 
قابل تصور در اوضاع و احوال اجتماعی ما هستند و يا بیان دارندة عقایدی 


که موجب قوام و استحکام آن دگر گونیهاست به شمار می آیند. ابر دهن؛ 
ترفهانی را کشدر ار کرد امتهه فتراکم شدم: است اد خوه فخلیه ی کند. و 
توازن بین نهادها و عقاید اکنون در حال برقرار شدن است پا انتظار می 
رود بزودی چنین شود.» در دفاع از شعر. شلی چنین می افزاید: «دوران 
ما از نظر پیشر فتهای دهنی و هوشمندانه, دورانی فراموش ِِِ است 
و ما هم اکنون در بین چنان فیلسوفان [کانت, فيشته, هگل, شلینگ و 
گادوین] و شاعرانی [گوته, شیلر, وردزورث, کولریج. بایرن و شلی] زندگی 
می کنیم, که از زمان آخرین تلاش اه برای به دست آوردن آزادیهای 
مدنی و مذهبی (سال 1642), هرکس که در زمينة شعر و فلسفه پدید 
امده است در مقام مقایسه به پای فیلسوفان و شعرای زمان ما نمی 
رسد.» 

شلی, برعکس نظری که دربارة شاعران و فیلسوفان داشت. نقش علوم 
را که از نو به قالب ریختن اندیشه ها و نهادها را اغاز کرده بود کمتر از 
آنچه واقعاً می نمود به حساب می آورد. دربارة پیشرفت علوم که به 
عقيدة شلی, خر فا ایز ازهای انسان را ترفی.می دادر وق زنهار فن:داد 
مواظب باشند مبادا این پیشرفت بر ترویج و توسعة ادبیات و فلسفه که 
ناظر به تعالی هدفهای انسانی است پیشی گیرد. زیرا| اگر چنین شود و 
علوم نو اضبیات و فلسفه پیشی جویء تیجه آن خواهد بو که «به کار یی 
مطلق استعدادها و تواناییهای مناسب» موجب می شود که آن شمار اندک 
9 9 ۳ 
نجامد. 
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نارضایی شلی از وضع پدر زن دومش به فلسفة گادوین نیز تسری یافت. 
شلی که بار دیگر افلاطون را کشف کرده بود (رسالة مهمانی و ایون را از 
اين فیلسوف ترجمه کرده بود), از تعبیر ناتورالیستی طبیعت و حیات به 
تعبیر معنوی و روحانی از آن دو دست یافت. در این زمان در اعتقاد به 
صلاحیت جامع الاطراف خرد شکی برايش حاصل شده بود و ان شوقی را 
که نسبت به الحاد داشت نیز از دست داده بود. بتدریج که سال عمرش به 
سی نزدیکتر می شد, از حملة بر مذهب استوار بر ماوراءالطبیعه دست 
می کشید؛ و در این موقع, تا حد زیادی شبیه وردزورث جوان می اندیشید؛ 
بدین معنی که طبیعت را شکل برونی یک روح درونی شامل و نافذ می 
انگاشت. به نظرش می آمد که حتی یک نوع فناناپذیری و خلود نیز می 
توانست وجود داشته باشد: نیروی حیاتی در فرد, به هنگام مرگ, تغییر جأ 
میهد ودبه شکلین دیکر فتجخلی مین شون ولی هر کز .نمی میرد. 


۷ - آنچه در پیزا گذشت: 1822-1821 


بایرن. ار ی با ماجراهای عشقی و جنسی خود را 
پشت سر نهاده بود, مگر در خاطره که برخی از آن ماجراها را هنوز در 
عالم تصورء, درخشان و غایت مطلوب می انگاشت, از جمله در داستانهای 
«هایده» در منظومة دون ژوان, در پیزا, ترزا گویتچولی هنوز با بایرن 
ند کب فی. کر 3 .ول آزن: ضفصیمیت و تا خیکی طراشته ره به از وال بدارخم.نود: 
بایرن در اینجا اعلب اوقاتش را با دوستان خود پا با دوستان شلی می 
گذرانید. برای این جمع دوستان هر هفته مهمانی شامی ترتیب می داد و در 
اين مهمانیها از هر در صحبت و بحث ازاد به میان می امد. شلی در این 
ار مودبانه 
ولی استوار برجای می ماند, و آنگاه که نوبت میگساری بی پروای مهمانان 
هفی. زشتند مجلنتن را تری هی گفت: فرشا کوشید به.وند کی ارام .و یکنو اختت 
خود معنایی بخشد و بدین منظور با مری شلی طرح دوستی ریخت. و برای 
انکه مصاحبتش با این دوست تازه که اهل فضل بود مطبوع و قابل دوام 
باشد به مطالعة تاریخ پرداخت. بایرن از روی آوری به مطالعه چندان 
راضی نبود, زیرا وی همیشه زنانی را ترجیج می داد که فهم و کمال 
روحیشان فروتر از جذابیت جسمی انان باشد. 

در این زمان بایرن الگرا را به دست فراموشی سپرده بود. کلر, مادر 
آلگراء متضرعاثه از مری شلی درخواست کرد به فلورانس بیاید تا از آتجا 
دو نفری نقشه ای طرح کنند و به راونا بروند, دخترک را بربایند و او را به 
محلی با آب و هوای سالمتر و زندگی متنوعتر پبرند. ۱ 
با این نقشه همراهی کند. سپس خبر آمد که آلگرای پنجساله در 20 آوریل 
2 در نتیجة ابتلای به مالاریا در دیری که زندگی می کرد در گذشته 
است. این رویداد موجب 
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شد که سردی دوستی شلی با بایرن افزايش یابد. اندکی قبل از آن 
رویداد, در بهار همان سال. شلی در نامه ای برای لی هانت نوشته بود: 
«تمایلات و مشربهای خاصی در سیرت بایرن. صمیمیت نزدیک و استثنایی 
با وی را منظورم صمیمیت و نزدیکی من نسبت به او است - برای من 
تحمل ناپذیر می سازد. دوست بسیار عزیزم, تا همین اندازه موضوع را به 
تو اعتراف می کنم و به حسن نیت و تشخیص صواب تو اعتماد دارم.» 
شلی کوشید تا عدم رضایت خاطر خویش را پنهان نگاه دارد زیرا که بایرن 
را وادار کرده بود از لی هانت دعوت کند به پیزا بياید و سردبیری مجله ای 
را به نام لیبرال که قرار بود شلی و بایرن به راه بیندازند نز عهنه: کیرد: 


قعله رال را ان تاعاس کون که ون سای ماما فتاه 
کار کوارترلی ریویو به مقابله برخیزد. بایرن مبلغ 250 لیره برای لی هانت 
ورشکسته حواله کرد. هانت و خانواده اش از لندن به راه افتادند, بدان 
به پیشباز وی برود. ۱ 

از نظر ظاهر, ششماه اول ان سال سرنوشت ساز در دوستی دو شاعر, 
برای هر دوی ایشان دوران دلپذیری بود. تقریباً هر روز به اتفاق هم به 
گردش و کالسکه رانی می رفتند. در یک باشگاه طیانچه زنی با یکدیگر به 
نمرین و مسابقة تیراندازی می پرداختند و از اين تازت هر دو همپایه بودند. 
شلی: از, نظر تشانه کیری تفرییا به.بای.باتزن فی رنسنید: در همین اوان 
1 ضمن نامه ای برای پیکاک نوشت: «سلامت من بهتر است؛ از 
دلمشغوليهايم کاسته شده؛ و گرچه هیچ عاملی نمی تواند ضعف کیسه ام 
را درمان بخشد. کیسه ام همچنان به یک زندگی در حال مرگ ادامه می 
دهد - چنانکه صاحب کیسه نیز همین وضع را دارد. 2 
کيسة فورتوناتوس 1 نیست, این کیسه هميشه تهی است ولی هر گز نه 
اندازه تهی که چیزی در آن یافت نشود.» در ژانوية آن سال. مادرزن ِ 
در گذشت و برای او (با آنکه بایرن از همسرش جدا| شده بود) املاکی به 
میراث گذاشت که سالی 0 3 لیره عایدی داشت و بدین ترتیب, 
درآمدهای بایرن فزونی گرفت. بایرن که اد ان میراث بر سر شوق آمده 
بود بی درنگ سفارش ساختن یک قایق تفریحی بزرگ و مجلل داد تا در 
لیوورنو برایش آماده کنند. جان ترلاونی را نیز به عنوان ناخدای آن برگزید. 
آن قایق را به افتخار انقلابی مشهور امریکای جنوبی «بولیوار» نام گذارد و 
از شلی و دوستان تازه اش به نامهای ادوارد ویلیامز و تمس مدوین دعوت 
کرد تا به او و خانوادة گامبا ملحق شوند و جملگی در تابستان به سیر و 
تین با آن قایق بیردازند. شلی و ویلیامز متیر کا یک قایق شراعی 
سفارش داده بودند که به بهای 80 لیره برایشان ِ شود. این قایق 
شرا کی ار ریوصت و ول بو و 9 الب ن 

1 اشاره به کمدی «فورتوناتوس پیر, اثر تأمس دکر (70 ۲15 -1632) 
نویسندة اه فور توناتوس پیر کیسه ای دارد که همیشه می تواند از 
ان ده سکة طلا بیرون اورد. ‏ م. 
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نزدیک سه متر ارتفاع داشت. ترلاونی ان قایق شراعی را «دون ژوان» 
نامید ولی مری نام ان را به «اریل» تغییر داد. 
پاش که مدای وه تس اسر سای اه ارات و یا او 
ویلای معروف به ویلای دوپوی را نزدیک لیوورنو در اختیار گرفت. شلی و 


ی هی با یه اه اوه ما ی ات کار اما کی ون 
نزدیکی لریچی اجاره کردند. این محل در کرانة خلیج سپتسیا در 65 
کیلومتری جنوب لیوورنو واقع بود. در 26 اوریل 1822, شلی و ویلیامز با 
خانواده هایشان به منزل جدید نقل مکان کردند و در انجا منتظر ماندند تا 
قایق سفارشی حاضر و تحویل داده شود. 


آسکلیپیوس, خدای پزشکی, در این شهر, و به قولی در محلی میان کوه 
های رفیع شبه جزیره آرگولیس که تا اپیداوروس شانزده کیلومتر فاصله 
دارد, بة سر میبر د. وخش معند دلفی از زبان آبهلون خطاب به آنسکلپیونتن 
گفته است: "ای آسکلییوس که آفریده شدی تا به همه افیا شادی 
بخشی, ای فرزند عشق که کورونیس زیبا در اپیداوروس سنگلاخ برای من 
به وجود اورد." شماره بیمارانی که به وسیله اسکلپیوس درمان میشد ند پا 
از مرگ نجات میيافتند. چندان زیاد بود که پلوتون. خدای زیرزميین, به 
زوس شکایت برد و گفت که کمتر آدمیزادهای راه مرگ میسیارد. زئوس 
هم که نمیتوانست جز به وسیله مرگ آدمها را تحت سلطه خود نگاه دارد, 
ناچار اسکلپیوس را با صاعقهای هلاک کرد. اما مردم او را خدایی نجاتبخش 
میدانستند, و در آغاز مردم تسالی و سپس همه یونانیان او را پرستش 
میکردند. مردم اپیداوروس برای او معبد بسیار بزرگی ساختند. در این 
معبد» پزشکان کاهن, که به مناسبت نام وی "آسکلپیوسیان" نامیده 
فيشدند.. اسایشگاهی به وخود آوردند که آوازه توفیق آن در درمان بیمارق 
به سراسر یونان رسید. بدین سبب, اپیداوروس را باید لورددٌ پونان به 
شمار اورد. مردم همه شهرهای منطقه مدیترانه به انجا روی میاوردند و 
برای حفظ یا اعاده تندرستی خود, که بزرگترین نعمت شمرده میشد, 
جهدها میکردند. به امید درمان یافتن, در معبد میخوابیدند و قوانین و اداب 
معبد را با کمال دقت رعایت میکردند و شرح شفای خود را, که از 
معجزات خدا میدانستند, روی لوحه هایی از سنگ, که هنوز در میان ویرانه 
های آن محل مقدس یافت ميشود, مینگاشتند. در اپیداوروس, با اموالی که 
از بیماران به عنوان هدیه و یا مزد گرفته ميشد. تماشاخانه و میدانی برای 
ورزش تاسیس کردند. جای نشستن تماشاگران و محل تیراندازی این 
میدان ورزش هنوز برجاست. و نیز از اين عواید بود که مردم اپیداوروس 
توانستند عمارت مدور عظیمی را, که مرمرهای منقش ان در 
##***تصویر 

متن زیر تصویر : تماشاخانه اپیداوروس, 

1 شهری است در جنوب باختری فرانسه که مقدس به شمار میرود و قبله 
گاه بیماران درمان جوست. م. 
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موزه کوچک این شهر نگاهداری میشوند و از زیباترین آثار مرمرین یونان 
هستند, بسازند. امروز بسیاری از بیماران, برای معالجه به تنوس, واقع در 
0 سال به وسیله کاهنان آسکلپیوس معالجه شدند. اینان نیز از 
کشیشان کلیسای یونان شفا میجویند, و قله تیره کوهی که سابقا قربانگاه 


۷ - قربانی: شلی. 1822 


فقط یک جذبة شاعرانه می توانست موجب شود شلی مکانی چنان پرت و 
دور افتاده را برگزیند. مکانی که تا آن حد برای گذراندن دوران تعطیلی, 
دور افتاده و ناساز کار باشد. کازاماگنی, خانه ای زر ک بود که هر دو 
خانواده می توانستند در آن تا دی کنند, ولی از مبل و اثاث عاری بود و از 
نظر ساختمان نیز کهنه می نمود و رو به ویرانی داشت. از سه طرف 
کوخ ۳ در جنگل بود و از جلو به دریا می نگریست و امواج خروشان دریا, 
گاه تا آستان در خانه می رسید. مری شلی بعدا چنین به یاد می آورد: 
«بوران و تندباد. نخستین چیزهایی بود که ورود ما را خوشامد گفت. بومیان 
ساکن این ناحیه از خود مکان بیگانه تر و ناسا زگارتر می نمودند. حتی اگر 
کشتی ما شکسته بود و بر روی جزیزه ای دور افتاده در دریاهای جنوب 
افکنده شده بودیم, نمی توانستیم خود را تا آن اندازه دور از تمدن و 
آسایش اخساس کنیم.» 

در تاریخ 12 مه قایق شراعی «آریل», از جنووا رسید. ویلیامز که در 
نیروی دریایی خدمت کرده بود و شلی که هنوز شناگری نیاموخته بود, از 
دیدار قایق بسی شاد شدند و از ان پس بسیاری از بعد از ظهرها با 
سرشها در آن می ماندند و در امتداد ساحل به قایقرانی می پرداختند. تا 
آن زمان شلی هیچ گاه آن چنان سالم و سرحال تبود.ن. آن اندازه احساس 
خوشبختی و سبکباری نمی کرد. گاهی همسرانشان نیز به آنان ملحق می 
شدند. ولی مری که بار دیگر حامله شده بود, غالبا احساس رنجوری می 
کرد و از اين بابت ناخشنود بود که شلی نمی گذاشت نامه های حاکی از 
شکایت پدرش» گادوین: را ببیند. 

شلی, چه ساعاتی که در خانه می ماند و چه در ساعاتی که برروی قایق 
می گذرانید. به سرودن آخرین منظومة خویش می پرداخت. منظومه ای به 
نام «پیروزی حیات» که پس از سرودن 2۰4 مصرع 1 در نتیجة سفر 
آخرین شاعر, ناتمام ماند. در این ٍِِِ پیروزیی به چشم نمی خورد زیرا 
در آن سلسله ای از ا ‏ ۱ص ی کت کر 
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و تباهی هستد و با شتاب به سوی مرگ روانند. در مصرع 82 سایه ای از 
روسو برمی خیزد تا بیهودگی و بلاهت تمدن را بیان دارد. شلی چهره های 
مشهور تاریخ را نشان می دهد - افلاطون, قیصر, قسطنطین, ولتر, ناپلئون 
- که چگونه جملگي درهمان شتاب دیوانه وار برای به چنگ آوردن ثروت یا 
قدرت گرفتارند و آنگاه شاعر , به عنوان تنها گریز گاه رستگاری, بازگشت به 


یک زندگی ساده و طبیعی را توصیه می کند. ۲ 
شلی هنوز به سی سالگی نرسیده بود. پس از انکه در 18 ژوئن 1922 


نویسد. 

اگر با آدم اهل علمی برخورد کردی که بتواند اسید سیانیدریک فراهم کند یا 
روغن عصارة بادام تلخ را به دست اورد, کمال مهر و محبت تو خواهد بود 
مقدار کمی از آن برایم تهیه کنی و بفرستی. ... در بهای اين دارو هر مبلغ 
لازم باشد خواهم داد. ... لازم نمی دانم به تو بگویم که در حال حاضر به 
هیچ روی نیت و قصد خودکشی ندارم ولی اعتراف می کنم برایم موجب 
بسی ارامش خاطر خواهد بود که ان کلید طلابی ورود به وثاق اسایش 
جاویدان را در اختیار داشته باشم. 

شاید به خاطر کمک به همسر رنجورش بود که شلی از کلر کلرمنت دعوت 
کرد از فلورانس بیاید و تابستان را نزد انان در کازاماگنی بگذارند. کلر در 
اوایل ماه زوتن از راه رسید و این درست زمانی بود که به کمک مری 
بشتابد تا او جنین خود را سقط کند - کاری که نزدیک بود به بهای جان مری 
نیز تمام شود. در 22 ژوئن. شلی که اعصابش سخت درهم ریخته و نزدیک 
بود از پای دراید شبی دستخوش کابوسی چنان وحشتنای شد که بی اختیار 
در حالی که جیغ می کشید از اطاقش به سوی مری روی اورد. 

در اول ژوئیه خبر رسید که لی هانت و خانواده اش به جنوا رسیده اند و در 
نظر دارند با یک کشتی مسافری محلی از جنووا , به لیوورنو بیایند و خود را 
به بایرن برسانند. شلی که مشتاق بود به دوست تا خوشامد بگوید, 
و زحمت بایرن را در پذیرایی وی بکاهد و شوق رو به زوال شریکش را در 
به راه انداختن مجلة جدید افزايش دهد, بر آن شد که بی درنگ براریل 
سوار شود و همراه ویلیامز عازم لیوورنو شود. مری آن سفر را به فال 
ی «دو يا سه مرتبه 
شلی را صدا زدم : تا برگردد. ... وقتی هم سرانجام به راه افتاد نتوانستم 
خودداری کنم و گرية تلخی سردادم. ۳ 

شلی و ویلیامز با قایق شراعی آریل ظهر روز اول ژوئیه کازاماگنی را ترک 
گفتند و همان روز ساعت نه بعداز ظهر به سلامت به لیوورنو رسیدند. 
شلی با وجد بسیار به هانت خوشامد گفت ولی از اینکه دریافت مقامهای 
ولایت توسکانا به کامبا و پسرش دستور داده اند هرچه زودتر قلمرو آن 
ولایت را ترک گویند و بایرن نیز چون مصمم بود به دنبال ترزا برود در نظر 
داشت در اولین فرصت لیوورنو را ترک کند تا در جنووا به ترزا ملحق گردد, 
افسرده - 
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خاطر شد. با همة این احوال. بایرن موافقت کرد قراری را که با لی هانت 


گذاشته بود محترم بشمارد و به خانوادة هانت اجازه دهد در عمارت 
کارالانفزانجن در بتزا فرود آنند میدن انجا سکنا کزننت شلی تین دز معیت 
هانت و خانواده اش به پیزا| رفت؛ , خیالش از بابت استقرار و اسکان آنان 
آسوده شد و سپس روز هفتم ژوئیه بار دیگر به لیوورنو بازگشت, 
شد. ویلیامز توصیه کرد هر چه زودتر برگردند تا از جریان باد موافق که در 
ان ساعت به جانب لریچی می وزید استفاده کنند. کپتین رابرتس, ناخدای 
قایق تفریحی بولیوار برای بعد از ظهر آن روز پیش بینی هوایی طوفانی در 
دریا می کرد و به شلی و ویلیامز اندرز داد سفر بازگشت خود را یک روز 
به تاخیر اندازند. ولی ویلیامز اصرار داشت زود به راه افتند. شلی پذیرفت 
و بعد از ظهر همان روز همراه با ویلیامز و چارلز و یویان ملوان با قایق 
اریل راهی شدند. ٍ 
پد ی و ام ی ی و 
رعد و برق و باران برخلیح سپتسیا مستولی شد به طوری که صدها قایق و 
کشتی کوچک شتابان خود ۳ به بندرگاه رساندند و لنگر انداختند. در 
کازاماگنی, طوفان چنان مهیب بود که آن سه زن چشم به راه باز گشت 
فتنافران: خود را با این کمان -تسلی من دادتدو اسوده:خاطر فی ساختند 
که شلی و ویلیامز از لیوورنو راه نیفتاده اند بلکه منتظر هستند تا طوفان 
آرام گیرد. سپس سه شنبه, چهارشنبه و پنجشنبه سپری شد. مری ِ 
چنین نوشت: «عذاب و نگرانی واقعی این لحظه ها از هر داستانی که 
نویسنده ای با پربارترین قدرت تخیلی بنگارد فراتر می رود. انزوای ما در 
آن گوشة دور افتاده, فطرت وحشی و عاری از همدردی ساکنان آن 
روستای همساأیه, و مجاورت ما با دریای خروشان و متلاطم, دست به 
دست هم می داد و روزهای اميخته با بیقراری و بی اطمینانی ما را 
دستخوش وحشتی عجیب می ساخت.» روز جمعه نامه ای از لی هانت 
خطاب به شلی آمد که در آن مطالبی نوشته شده بود که آن زنان چشم به 
راه و نگران را کاملاً متوحش ساخت: «خواهش دارم به ما خبر بدهید سفر 
باز خستنت جوبة اتحامق کرفت زیر می ند شین: از آنکه زفر دوتشبه ارم 
شدید هوای دریا طوفانی شد و ما هم به خاطر بی خبری از حال شما 
نگرانیم.» جین ویلیامز و مری سواره به راه افتادند و سراسر روز را در 
راه بودند تا به پیزا رسیدند. نیمه شب بود که به عمارت 1 
فرود آمدند. بایرن و هانت را آنجا یافتن و-ذیکر ثر ایشان شعین نافی: نها 
که شلی و ویلیامز روز دوشنبه از لیوورنو حرکت کرده اند. همان شب باز 
به راه افتادند و در ساعت دو بامداد شنبه 13 ژوئیه به لیوورنو رسیدند. در 
ایکا ترلاویی و رانرنن کوشیصد آن خو وا با اشازه به این اختمال. ارام 
سازند که قایق اریل در نتیجه باد و امواج شدید به جانب جزيرة کرس یا 


جزیره الب رانده شده باشد. بایرن رابرتس را مأمور کرد سوار بر عرشة 
بولیوار, دریا را در امتداد ساحل لیوورنو تا لریچی جستجو کند. ترلاونی نیز 
با مری و جین در سشکی در طول ساحل به جستجوی بیهوده ای پرداختند 
تا نشانی يا خبری از گمشدگان 
تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 696 
بیابند. ترلاونی تا روز 19 ژوئیه با أنْ زنان سوگوار در کازاماگنی باقی ماند 
و آنگاه آنجا را ترک گفت تا به تحقیقاتش ادامه دهد. وی در 19 ژوئیه 
بازگشت و برای همسران سوکوار, با ارامترین و تسلی بخشترین لحنی که 
می توانست, خبر آورد که پیکر بی جان شوهرانشان را یک يا دو روز پیش 
از ان, امواج دریا به ساحل ویارجو افکنده است. (در حدود سی ام ژوئیه 
نیز بدن مثله شدة چارلز ویویان چند کیلومتر بالاتر پیدا و در همانجا در 
ساحل به خاک سپرده شد.) ترلاونی, مری و جین را با خود به پیزا برد و در 
انجا بایرن از انان دعوت کرد در کازالانفرانچی اقامت کنند ولی انان در 
منزلی در مجاورت انجا ماندند. مری در نامه ای به یکی از دوستانش 
نوشت : «لرد بایرن نسبت به من بسیار مهربان است و همراه ترزا 
گویتچولی ۳ به دیدار ما می ات ۳ 
آن دو پیکر به ساحل افکنده شده همان موقفع توسط بومیان در ماسه های 
کنار دریا به خاک سیرده شده بود. قوانین توسکانا اجازه نمی داد در مورد 
چنین اجساد به خاک سپرده شده ای نبش قبر صورت گیرد یا دوباره در 
جای دیگری به خاک سیر ده شود ولی ترلاونی می دانست که میسیز شلی 
دلش می خواهد جسد شوهرش در کنار آرامگاه پسرشان ویلیام در رم به 
خاک سیرده شود. بنابراین به مقامات توسکانا متوسل شد و با اصرار از 
آنان خواست اجازه دهند قبر شلی را نبش کنند مشروط بر اينکه جسد در 
همان ساحل سوزانده شود. آن دو جسد طوری ناقص و دگرگون شده بود 
که شناسایی و تشخیص آنها میسر نمی شد؛ ولی در جامه ای که متعلق به 
یکی از آن دو پیکر بود, در یک جیب, یک مجلد از آثار سوفوکلس و در جیب 
دیکر مخلدی از انار کیتتن به آدشت امد 
در روز 15 اوت؛ بایرن هانت و ترلاونی همراه تک از متصدیان ادارة 
قرنطینه و یک افسر نیروی دریایی انگلیس به نام کپتین شنلی, شاهد لحظه 
هایی بودند که یک جوخه سرباز, جسد ویلیامز را می سوزانيدند. روز بعد 
در نقطه ای از ساحل, مقابل جزيرة الب. قبر شلی نبش شد؛ جسدش را 
بیرون اوردند؛ و در حضور بایرن, هانت, ترلاونی و چند نفر ساکنان روستای 
ر, سوزانده شد. ترلاونی بخور و شراب و روغن معطر در ۳ ریخت. 
۱ و خاکستر جسد را به «طبیعتی که شلی می 
پرستید» سپرد. بایرن که تاب دیدن آن منظره را تا پایان نداشت خود را به به 
ریا اتداخت. و:شناکنان به فرسته بولیوار بنام-بزد: بعن از تته:شاکته, تقزیبا 


سراسر جسد سوخته بود جز قلب که هنوز در میان آتش به چشم می 
خورد. ترلاونی بدون انکه از سوختن دستش پروا کند, قلب شلی را از میان 
شعله ها بیرون آورد. جعبه ای مخصوص تعبیه و خاکستر شلی به رم برده 
شد. و در گورستان جدیدی در مجاورت گورستان پروتستان, که ارامگاه 
ویليام قرز ند شلی. در: انجا فرار ذاشت: به:خای: سپردم: نشند: قلب شلی نیز 
توسط ترلاونی به هانت و به دست او به مری سیرده شد. هنحاضی. که 
هری:به سال: 1851 شم از عهان فرویشت: خاکستر قلب: شلی راندر 
لابلای یک نسخه از منظومة ادونائیس که هميشه در اختیارش بود یافتند. 
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لت قنتر تما بایرن. 2821892 18 


در سیتامبر 1822, بایرن با گامباها (پدر و پسر) از پیزا به آلبارو در حومة 
جنووا| رفتند. بایرن از هنگام ترک انحلسان تاکنون بت کران در معرصض 
تغییرات بدنی, ذهنی, آداب و اخلاق, افکار و معتقدات خویش قرار گرفته 
بود - تغییراتی که او را خسته و فرسوده ساخته بود تا بدان حد که بتدریج 
از عشق خستگی ناپذیر ترزا نیز سر می خورد و خسته می شد. چشمان 
نیزبین و رف شکاک و طنز[لود 9 نقایهای زندگی را کنار ِِ و2 و ظاهرا 
و اخلاص روی آور ود در آن ان بایرن مشهورترین شاعر زنده 
محسوب می شد, ولی از شعر خویش احساس غرور نمی کرد. شکایتهای 
نب الود چایلد هرلد در این زمان در نظر بایرن چیزی دور از مردانگی می 
نمود و شکاکیت هوشمندانة دون ژوان سراینده و خواننده را عریان در یک 
دنیای وارسته از اغفال و شیفتگی برجای می نهاد. در اين زمان بایرن چنین 
احساس می کرد: «یک مرد باید برای بشریت کاری بیشتر و با ارزشتر از 
شعر سرودن انجام دهد.» در جنووا از پزشک مخصوص خود خواست به او 
بگوید *بهترین و سریع التأثیرترین زهرها کدامست؟» 
یونان برای بایرن هرک نجاتبخشی را عرضه داشت. این کشور از سال 
5 زیریوغ ترکان عثمانی در آمده و در اثر تسلط بیگانه به حالت رخوت 
و خفگی فرورفته بود. بایرن در منظومة چایلد هرلد (بخش دوم بندهای 73 
تا 84) از یونان و یونیان خواسته بود به پا خیزند و سر به شورش بردارند: 
زر خریدهای موروثی! آپا نمی دانید 
آن کنس که می خواهد خفد را ازاد کند باید ضرنه نخستین فرود آوزد؟ 
یونان یک بار در سال 1821 سر به طغیان برداشته بود ولی بدون داشتن 
پول و بدون برخورداری از وحدت و یکپارچکی. از ان پس بانگ استعانت به 
سوی ملتهایی سرداده بود که از میراث غنی وی برخوردار شده بودند. 
کمیته ای را به لندن اعزام داشته بود تا از آن دولت کمک مالی دریافت 
دارد. کت نمایندگانی به جنووا گسیل داشته بود تا از بایرن بخواهد 
اگر صداقتی دارد, از امکانات فالین خود سهمی را بدان اختصاص دهد تا آن 
انقلابی را که می خواست, به یاری شعر, الهامبخش مردم یونان سازد به 
ثمر برساند. قزر 7 اوریل 923( بایرن به فرستادگان گفت که خود را در 
اختیار دولت موقت یونان قرار می د هد. 
در این زمان, بایرن سراپا دگرگون شده و سیمایی دیگر یافته بود: همة 
وجودش با عمل و تحرک همراه می نمود؛ شکاکیت جای خود را به ایمان و 
اخلاص و از خود گذشتگی سپرده بود؛ شعر به سویی نهاده شد؛ ۳ 


صورت قافیه به شکل عزم و قاطعیت درآمد. پس از آنکه مبلفی برای 
هانت و از ان مهمتر, مبلفی هم برای ترزا برجای نهاد, انچه از ثروت 
برایش باقی مانده بود, 
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وقف به تمر رسانیدن انقلاب یونان ساخت. به نمایندگانش در لندن دستور 
داد آنچه را در انگلستان به وی متعلق بود و از فروش آن پولی عابد می 
گشت به فروش برسانند و حاصلش را برای وی حواله کنند. قایق تفریحی 
بولیوار را نیز به نیم بها فروخت و یک کشتی انگليسي به نام هرکولس را 
در اختیار گرفت تا اوء پیترو گامبا و ترلاونی_ را همر۸لاچند فروند توپ و 
مقداری مهمات به یونان برساند. علاوه بو آن مقادیری لوازم و تجهیزات 
پزشکی همراه برد تا کل لاناد0۵)هزار مرد را برای دو سال تامین کند. ترزا 
گویتچولی بسیار کوشید تا بایرن را در کنار خود و برای خویش نگاه دارد, 
ولی بایرن با نرمی و محبت در برابر اصرار او ایستادگی کرد و از اين بابت 
خیالش اسوده شد که سرانجام به ترزا و والدینش اجازه داده شد به خانة 
خود در راونا باز گردند. در همین اوان بایرن به لیدی بلسینگتن گفت «برایم 
این احساس پیش از وقوع حادثه حاصل زره است که در یونان ِِ 
مره آفیدها ره هر کم وی اسان هد ال له تخر هه تتتفن: اج 
زیرا چنان پایانی ترای یک خبات بشیار اندوهنای فرجامی شایسته خواهد 
بود. ِ< 

روز 16 ژوئیه , 1923 کشتی هرکولس بندر جنووا| را به قصد یونان ترک 
گفت. بعد از تأخیرهای خشم آورنده و ناراحت کننده. سرانجام در تاریخ 3 
اوت در بندر آرگستولیون واقع در جزیره سفالونیا که بزرگترین جزایر 
پوتیایی است لنکر انداخته از انجا تا خاک اصلی‌مونانهتون هشهاد کبلومتر 
فاصله بود. اما بایرن ناگزیر شد چند ماه فرساینده در آنجا بماند. وی 
امیدوار بود در مسولونگیون به برجسته نرین رهبران انقلابی یونان بییو ندد 
ولی مارکو بوتساریس در حین عملیات جنگی کشته شده بود. بندر 
مسولونگیون نیز در دست ترکان عثمانی بود و کشتیهای جنگی عثمانی همة 
راههای نزدیک شدن به خاک اصلی یونان را از جانب مغرب, زیر حراست 
خود داشتند. در اوایلر دسامبر, پرنس آلکساندروس ماوروکورذاتوس بندر 
مسولونگیون را از چنگ_ عثمانیان به در آورد و در تاریخ 29 دسامبر بایزن 
جزيزة سفالونیا را ترک گفت. شرهنگ لیر ستتب مایندة کته پونانی که 
در انگلستان به جمع آوری کمک برای انقلابیون یونانی سرگرم بود از 
مسولونگیون چنین نوشت: «همه در انتظار و چشم به راه ورود لرد بایرن 
هستند چنانکه گویی در انتظار ورود مسیح موعود باشند.» بعد از چندین 
فاکدا ماخ تاج فان در مارم اه ها یم مه اه یو رده 
از جانب پرنس و مردم که در وجود او معدن طلایی سراغ کرده بودند با 


استقبال پرجوش و خروشی مواجه شد. 

ماورو کورذاتوس از بایرن خواست سرکردگی یک گروه ششصد نفری از 
سولیوتها را که وحشیانی جنگجو و نیمه یونانی و نیمه آلبا بات بودند 
برعهده گیرد؛ مخارج آنان را بپردازد؛ و اسلحه و سورساتشان را نیز فراهم 
آورد. بایرن از ظاهر آن جنگجویان چندان خوشش نیامد؛ او می دانست که 
بیش از جنگجو بودن, انديشه ها و هدفهای سیاسی در سر می پروراند. با 
وجود اين, خوشحال بود از اينکه ماموریت و نقش مهم و پرتحرکی برعهده 
اش محول شده است., و 
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بنابراین در اعطای کمک دریغ نورزید؛ فقط هفته ای 2,000 لیره به شخص 
پرنس ماوروکورذاتوس می پرداخت تا برای مردم مسولونگیون غذا فراهم 
آورد و روحية آنان را قوی نگاه دارد. در همان حال, , خودشر در ویلایی واقع 
در شمال شهر و کنار دریا زندگی می کرد جایی که بنا : به گفته ترلاونی در 
کنار «ملالت انگیزترین مردابهایی که تا آن زمان دیده بو قرار داشت. 
آن جنگجویان سولیوت عملاً نشان دادند که افرادی بی انضباط و شورشی 
هنتتند پیشتیر در بند بای آفردن: بولی از بان -نهنند: با انکه.تبخواهند 
تحت رهبری و فرماندهیش باشند. امید «لوخینوار» جوان برای دست 
یازیدن به عملیات جنگی هنوز نمی توانست تحقق یابد زیرا لازم بود که 
نخست در افراد تحت فرماندهیش نظم و انضباط و روحية اطاعت مستقر 
شود. ترلاونی که هیچ گاه حوصلة انتظار نداشت از نزد بایرن رفت تا در 
جاپی دیگر به پیشواز حادثه بشتابد. فقط پیترو گامبا همچنان در کنار بایرن 
باقی ماند و در حالی که سخت نگران احوال او بود از او مراقبت می کرد 
ی دید که نایز رنه در انز کرما: دلشوزه وان مخیط مالا ریا خر ژحز 
می کشید 

روز پانزدهم فوریه, وقتی بایرن به دیدار سرهنگ ستنب رفته بود ناگهان 

رنگ از رخسارش پرید و در حال تشنج بیهوش و نقش بر زمین شد, در 
حالی که از دهانش کف برآمده بود. آندکی بعد به هوش آمد, او را به ویلای 
محل سکونتش بردند. پزشکان به گرد بالتنش جمع آمدند. 6 تجوین کروند 
برای خون گرفتن از وی زالو به کار برده شود. در 18 فوریه سولیوتها بار 
دیگر سر به شورش ترداسته ویدیو کردند که به ویلای بایرن حمله ور 
شوند و همة بیگانگان مقیم در آن را به قتل برسانند. وی از بستر بیماری 
برخاست و آنان را آرام ساخت ولی آمتدتن هنک آن جنگجویان را در 
جنگ علیه ترکان عثمانی در ناحية لپانتو رهبری کند مبدل به یأس شد و 
همراه آن, رویایش نیز که دستیابی به یک مرگ پرثمر و شجاعانه بود نابود 
شد. در این موقع نامه ای از اوگاستالی به دستش رسید که همراه آن 
عکنتی. از اذا دختر بایرن نود وه در ان نامه توصیف آنابلا از عادتها و طبع 


دختر گنیر حاشته شید نف خواآندن آن نامه قوجب شید که بایخن. آند کی 
تسلی یابد. چشمانش در اثر برخورداری از یک لحظه خوشبختی درخشیدن 
گرفت. تا آن زمان لذت هر چیز عادی و طبیعی از او دریغ شده بود. 

تور تقص افویل همراه پیتروبه اسب سواری رفت. در راه باز گشت باران 
شدیدی بارید. و بایرن آن شب دچار سرماخوردگی و تب شد. روز یازدهم 
تبش شدت یافت. به بستر پناه برد و احساس کرد نیرویش رو به زوال 
است و آنگاه دریافت که دارد به سوی مرگ پیش می رود. گاهی در آن ده 
روزة آخر عمر در انديشة مذهب فرو می رفت, ولی در همان حال متذکر 
می شد «راستش را بگویم. برای من دانستن اینکه چه چیز را در اين دنیا 
باور داشته باشم همانقدر دشوار است که بخواهم بدانم چه چیز را نباید 
باور بدارم. بسیار دلایل موجه و ظاهر پسندی وجود دارد که مرا اغوا کند به 
عنوان یک فرد متعصب سر به بالین مرگ بگذارم. 
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به اندازخ همان دلایلی که مرا داداشته اشت. تا امزوز به. عنوان ادمی 
آزاداندیش زندگی کنم.» دکتر پولیوس میلینگن که پزشک معالج اصلی 
بایرن بود چنین اظهار نظر می کرد: 

با نهایت پات باید اذعان کنم ّ در روزهای وایسین بیماری بایرن 
هرگز از کنار بسترش جدا| نلشدم, هیچ گاه نشنیدم اشاره ای حلی 
کوچکترین سخنی دربارة مذهب بر زبان آورد. یک بار در لحظه ای شنیدم 
که بایرن با خودش می گفت: «آیا باید که خواستار رحم و بخشایش 
بشوم؟» و بعد از مکثی طولانی افزود «نه, 0( 
نشان ندهی. بگذار تا پایان کار یک مرد باقی بمانی.» 

همان پزشک در جای دیگر از قول بایرن چنین نقل می کند: «نمی خواهم 
که پیکرم به انگلستان فرستاده شود. بگذارید استخوانهايم در همین جاأ 
بپوسد و خاک شود. مرا در اولین گوشه ای که فراهم شود بدون تشریفات 
و مراسم بیهوده به خاک بسپارید.» 

روز سا تم اور تفه ای ا که بان بار دیگر دستخوش تشنح شد, به 
پزشکان اخازم:داد- از.اه کون بکرند, آنان در حدود.بی لیتر.از اه کون 
گرفتند و دو ساعت بعد باز همان مقدار خون از بدنش بیرون کشاندند. 
بایرن روز نوزدهم آوریل 1824 درگذشت. کالبدشکافیهایی که به شیوه ای 
دور از معیارهای صحیح دربارة وی به عمل امد نشان داد که بایرن به 
بیماری اورمی - وارد شدن اوره در خون - مبتلا شده بود. بدین معنی که 
ان مواد سمی که بایستی از راه پیشاب دفع شود, در خونش جمع شده 
بود. 

هیچ گونه نشانه ای از سیفیلیس در بایرن مشهود نبود ولی همه قرائن از 
ان حکایت می کرد که خون گرفتنهای مکرر و تجویز مسهل های قوی علت 


نهایی فر گ وی بوده است. مغز بایرن از تظی جر کی تا ان زمان سابقه 
نداشت: وزن نت7 کرش فد ید یود وی کر ان بر ترش رف 
انسان معمولی فراتر می رفت. شاید سالها افراط در اعمال جنسی و 
دوره های متناوب پرخوری و روزه داری بی پرواء نیرو و بنية او را برای 
مقاومت در برا بر فشار و اضطراب و هوای بدبو و ناسالم محل اقامتش در 
ماههای آخر زندگی, به شدت کاسته بود. ۱ 

خبر مرگ بایرن تا 14 مه به لندن نر سید. هابهاوس آن خبر ناگوار را برای 
اوگاستالی اورد و هر دو سخت به کربه افتادند, آنگاه حواس هابهاوس به 
مشکل خاطرات محرمانه و سری بایرن معطوف گشت. مور آن خاطرات 
را در بهای 2,000 لیره به ماری ناشر فروخته بود و شخص اخیر هم - علی 
رغم زنهارهایی که از جانب ویلیام گیفرد, سر مشاور ودیشی سار سین 
به وی داده می شد مبنبی بر اينکه (براساس گفتة هابهاوس) «آن خاطرات 

فقط برای روسپیخانه ها مناسب می نمود و هر آینه چاپ و منتشر می 
گشت لرد بایرن را برای هميشه به بی آبرویی و رسوایی محکوم ساخت.» 
همچنان علاقه مند و مشتاق بود که هرچه زودتر آن خاطرات را : به چایخانه 
بفرشتد. آنگاه. ماری و. هابهاومن پيشنهاد کردند نسخه دستنویس آن 
خاطرات را معدوم سازند ولی مور اعتراض کرد و در همان حال موافقت 
خود را با این امر اعلام داشت 
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نسخة دستنویس خاطرات سوزانده شود و به همین ترتیب هم عمل شد. 
مورهم 2,000 لیره را به ماری مسترد داشت. 

فلچر مستخدم قدیمی و با وفای بایرن اصرار می ورزید که اربابش, اندکی 
قبل از مرگ ابراز تمایل کرده بود در انگلستان به خاک سیپرده شود. 
مقامهای یونا نی و ساکنان مسولونگیون نسبت به این امر اعتراض داشتند. 
رضایت خاطر آنان بدین ترتیب حاصل شد که پیش از حنوط و خوش بو 
کردن پیکر بایرن. قسمتی از احشای او در همان خاک یونان بماند. جسد 
بایرن که در یکصدوهشتاد گالن الکل نگهداری می شد در تاریخ 29 ژوئن 
به لندن رسید. درخواستی به مقامهای کلیسای وستمینستر رسید که ضمن 
آن تقاضا شده بود اجازه دهند جسد بایرن در گوشة مخصوص شاعران به 
خاک سپرده شود. با این درخواست موافقت نشد. در روزهای 9 و 10 
ژوثئیه به مردم فرصت داده شد برای آخرین بار برجسد بایرن که در تابوتی 
قرار داده شده بود نظر بیفکنند. بسیاری امدند ولی عدة سرشناسان در 
بین انان بسیار اندک بود. عده ای از متنفذان اجازه دادند کالسکه های 
خالی ایشان در مراسم تشییع جنازه که در روزهای 12 تا 15 ژوئیه جسد 
را از لندن به ناتینگم شر می برد روان شود. از پنجره ساختمانی, کلر 


زوس و هرا بود, اکنون کوه الیاس قدیس نامیده میشود. 

اری, خدایان میمیر ند اما خداترسی جاودان میماند. 

معبد اسکلییوس را, که اکنون با خای یکسان شده است. نمیتوان جالبترین 
بنای باستانی اپیداوروس شمرد. تماشاخانه. که در دامنه کوه قرار دارد. 
دیدنیتر است. این تماشاخانه که محوطه تشحو زر کی به شکل بادبزن 
است. در سده چهارم, به وسیله پولو کلیتوس ساخته شده و ۳ زمان ما 
سالم مانده است. سیاح, هنگامی که در وسط صحنه مدور تماشاخانه 
میایستد, در برابر خود صفوف منظم سکوها را میبیند. . 

سکوها؛ نشستگاه 1400 تن است و هر یک از صفهای انها کضت بالاتر از 
صف جلوی ان است. مردمی که از تماشای شهر و معبد فارغ ميشدند. در 
این تماشاخانه ازدحام میکردند و از مشاهده نمایشهای هنرمندانی چون 
اوریپید محظوظ ميشدند. 
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که هر نی مر انیم تس ارم را رصم کرد ای 
جلوتر کالسکه ای سرباز نیز دیده می شد که لیدی کرولاین لم بر ان سوار 
بود. شوهر کرولاین که فراتر از و ات میم.رانت نام کی را که در 
گذشته بود دریافت ولی ۱ ك‌ آن نام را برای 
همسرش فاش نساخت. روز شانزدهم ژوئیه, پیکر بایرن را در مقبرة 
نياکانش, در کنار مادرش در گورستان کلیسای هکنل ترکارد. روستایی در 
مجاورت دیر نیوستد به خاک سیردند. 


ا۷۱ - برجای ماندگان 


از آنان که در درام زندگی بایرن نقشی ایفا کردند بسیاری تا سالیان بعد 
زنده ماندند تا به دوران بعدی تاریخ نیز قدم گذارند. کسی که زودتر از 
همه از میان رفت؛ پیترو گامبا بود که پس از مشایعت پیکر بیجان قهرمان 
مورد علاقه اش به لوزن به یونان بازگشت. در آنجا به انقلاب وفادار ماند 
و در سال 19927 در اثر ابتلای به تب درگذشت. آیدای, که لاین. اهر بر بش 
از اک شوهرش به او گفت آن روز از کنار جسد بایرن رد شده است 
سخت «بیمار» شد. این زن, بایرن را در زمانی به نام گلناروون در سال 
6 مورد هجو و طعن قرار داده بود ولی در آن لحظه که از سرگذشت 
بایرن با خبر شده بود گفت «بسیار متاسفم از اینکه کوچکترین سخنی 
عاری از مهر علیه وی گفته باشم.» وی چهار سال بیشتر پس از مرگ 
بایرن زنده نماند. اوگاستا لی, نز -خلنیت وضبتا مه بآپرنم تقربا هصه توت 
را که از وی برجا مانده بود وارت شد (اين روت در جدود 0000 ,1000 لیره 
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صرف تنسوية بدهیهای شوهر و پسرانش که در راه قمار به وجود آضژه بود 
کرد و خود در سال 1852 با فقر و تنگدستی جان سپرد. لیدی بایرن تا روز 
واپسین برای مردی که شیطنتها و ناهنجاریهای موروثیش زندگی زناشویی 
وی را دستخوش نفرین و لعنت ساخته بود, احساسی آمیخته با مهر و 
گذشت در دل داشت و در نامه ای نوشت: «تا زمانی که زنده باشم 
دواری مد من اخمالا این خواهد بند. که کوانم از او تامغزیانت ۵ 
عطوفت بسیار یاد کنم.» «آیا ی باور داشته 0 
هر آینه بگویم بعد از آنچه فاش ساخته ام , باز هم اذعان دارم که در وجود 
آن جانور, در سراسر عمرش, چیزی والاتر و بهتر وجود داشت ... چیزی که 
وی پیوسته در صدد مخالفت و معاوضه با آن بر می آمد ولی هرگز 
نتوانست آن را در وجود خویش نابود سازد.» دخترشان آذا که تابر در 
بزرگ شدن و رشد وی امیدها بسته بود با «ارل آو لاولیس» ازدواج کرد؛ 
ثروتی را در شرط بندی بر سراسهها از دست داد؛ مادرش او را از بدبختی 
ناشی از ورشکستگی مالی نجات بخشید؛ امید و سلامتش را از دست داد, 
و نظیر پدرش در سی وشش سالگی در سال 1852 زندگی را بدرود 
کت لیدی بایرن که پس از آن می کوشید با اشتغال به خدمات اجتماعی, 
زندگی خالی خود را پرسازد. در سال 1860 درگذشت. 
جان کم هابهاوس, به عنوان. فودی رادکال بهپارلمتت راخ بیدا کرد وت 
مقام وزارت جنگ ترفیع یافت (1833-1832), عنوان بارونی گرفت, و در 


هشتادوسه سالگی درگذشت (1869). ترزا گویتچولی پس از مرگ بایرن, 
به سوی شوهر خویش باز گشت ولی خیلی زود مجددا] از او درخواست 
جدابی کرد. مدت زمانی کوتاه با دوست لنگ بایرن به نام هنری فاکس, 
ماخراهایت:غاشعانم.-داشت: همفنین. حنه -ضاحی: با لامازتن: «شاعر 
فرانسوی تأّیید کنندة بایرن نرد عشق باخت. پس از مدنی که از اغوش 
محبوبی به آغوش محبوبی دیگر افتاد, سرانجام در چهل و هفت سالگی با 
مارکی دو بواسی که مردی ثروتمند و مهربان بود ازدواج کرد و این شخص 
(تا به کفته برخت از شرح خال تقیمبان اکلیسی که البته تطر شا آندکن 
با تعصب همراه بود) با کمال سرفرازی و غرور همسرش را چنین معرفی 
می کرد: «همسرم, معشوقة پیشین بایرن !» وقتی مارکی درگذشت, ترزا 
به احضار ارواج روی آورد. با روح بایرن و شوهر آخرینش گفتگو کرد و بعد 
چنین تعریف کرد: «آن دو اکنون با یکدیگر به سر می برند و نظیر بهترین 
دوستان هستند.» سرانجام ترزا در هفتادودو سالگی در سال 1873 
درگذشت حال آنکه چندین کتاب در تصویر و ترسیم سیمای بایرن به عنوان 
یک جنتلمن و نابغة بی عیب و نقص به رشتة تحریر درآورده بود. کلر 
کلست در سسادوی کیتسال 10/۵ رتست وا آخرین لکساه 
حیات از بایرن این نظر را با خود همراه داشت که «وی معجونی از 
خودبینی, دیوانگی, و جملگی ن نکات ضعف رقت اوری بود که ممکن 
است در وجود یک آدمیزاد گرد آید.» 
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مری شلی, با وجود برخی کدورتها و رنجیدگی های خاطر نسبت به «آلبه» 
(لقبی که دوستان خیلی نزدیک بایرن بر او نهاده بودند) نظری خوشتر 
داشت. وقتی از مرگ بایرن با خبر شد چنین نوشت: «آلبه, ان الب رسد و 
بوالهوس و فریبنده, این دنیای جون بیابان را ترک گفته است. خدا کند من 
هم در جوانی از نعمت مرگ برخوردار شوم.» مری قسمت اعظم از 
بیست و هفت سال بقية زندگی خویش را با عشق و دلسوزی به 
ور انار انا تفر رواخ وتو این کار تب ‌فضایت هار ار طاهه 
خویش مجال تجلی داد. ۱ 
ل ات که خر یه اه وی ان ی اسان ان هن فا که 
خصاکی مها اشتا شلی سا خفن الم سای بل ای گیم 
می شمردند, همچنان بر عقيدة خویش استوار ماند و نسبت به رادیکالیسم 
دوران جوانیش وفاداری نشان داد؛ خاطرات خصومت امیزی از بایرن 
انتشار داد؛ و عمرش تا سال 1859 به دنیا باقی بود. تامس جفرسن هاگ, 
پس از آنکه ماجراهای دلدادگی و شوریدگی متعددی را گذرانید سرانجام 
باجین؛ همسر بيیوه ویلیامز ازدواج کرد و مدت سی و پیح سال ۳ پایان 
زندگیش با او به سر برد. جالبترین این هواخواهان شاعران ما؛ ادوارد جان 


ترلاونی بود که در پیزا ذز زند کی شلی وارد شد و این زمانی بود که هر دو 
نب سی سالگی قدم نهاده بودند. شلی در آن زمان به پایان عمر خویش 
نزدیک می شد در حالی که ترلاونی هنوز پنجاه ونه سال دیگر در پیش 
داشت. اما «اين شوالية سر گردان .۰ سبزه و سیه چرده, خوش سیما.؛ با 
سبیلهایی مردانه» (آن 1 او را ترسیم کرده است) چنان درگیر 
ماجراهای متنوع در کشورهای مختلف شده بود که دوستانش از شنیدن 
مکرر خاطرات وی هی گاه احساس ملال نمی کردند. گرچه بایرن او را 
همه کارة اصطبل و قایق تفریحیش, بولیوار, ساخته بود, باز هم شلی, «اين 
پسرک ملایم طبع بدون ریش» بود که ترلاونی, اين مرد عمل و ماجراجو, 
او را بیشتر از همه دوست می داشت. ترلاونی پس از انکه شاهد ورود 
بایرن به مسولونگیون, و گیر افتادن و بی تحرک شدن وی در آنجا شد. از 
ان دیار رفت تا سر به تقدیر خود بنهد درحالی که انتظار داشت در راه 
استقلال یونانجان بشنیارد. ترلاونی -چندی بعد شاهد آزاد کشتن بونان شد, 
سر کرداننهایش را با ذیکر آغاز کرد تا شال 1891 زنده هاند. هدن فقتره 
ای که در سال 1822 در کنار خاکستر شلی در گورستان انگلیسیها در رم 
خریده بود به خاک سپرده شد. 
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| - اسکاتلندیها 


اسکاتلندیها به موجب قانون اتحاد سال 1707 تحت سلطة انگلیسیان در 
آمده بودند, در چارچوب جزیره از آزادی رفت وآمد و بازرگانی بهره مند 
تودند ولی هرگز با حکومتی از جانب یک پارلمنت که در فاصلة دوری 
مستفر بود بر سبراشتی. در تيامدند - بارلمنتی که در فجلس عوام ان: 
اسکاتلتد با 1,800,000 جمعیت, تنها چهل و پنج نفر نماینده داشت 
درحالی که 513 نماینده از جانب 10,164,000 نفر ساکنان انگلیس و 
ویلز دز آن. مجلس حضور می یافتتد. از تمایندگان اسکانلند. در مجلس 
عوام, پانزده نفر از جانب شوراهای شهری فاسد منصوب می شدند؛ 
اعضای این شوراها, که خود را به ارادة خویش دائماً برمسند خویش نگاه 
می داشتند, جمعاً توسط 1,20 نفر بر گزیننده از سراسر ولایات انتخاب 
می شدند. سی نفر باقیمانده نیز توسط ساکنان ولایات و نواحی کشاورز 
نشین براساس حق انتخابی که محدود و منحصر به ملاکان منتفذ بود 
انتخاب می شدند. بدین ترتیب که ولایت بیوت با 000, 14 نفر جمعیت, 21 
نفر ری دهنده و انتخاب کننده داشت و در سراسر این گونه ولایات 
رویهمرفته 2,405 نفر از حق انتخاب کردن بهره مند بودند اغلب نامزدهای 
انتخاباتی که به پیروزی می رسیدند توسط نجبای بزرگ و اشراف صاحب 
املاک قدیمی و وسیع برگزیده شده بودند. فثودالیسم در سال 1748 
رتفا در سراسر اسکاتلند منسوخ شده بود, ولی فقر همچنان بر جای بود 
زیرا که آزمندی و نابرابری, ساخت آدمی را تشکیل می دهد. اسکاتلندی 
نیز, نظیر انگلیسی. رویهمرفته. این شیوة حکومت براساس پارلمنت را 
بهترین نوع حکومت تلقی می کرد بهترین نوع حکومتی که می توانست 
برای مردمی مستقر شود که مشتاقانه به سنتها پایبند بودند, و بیشتر از ان 
گرفتار و دربند نیازمندیهای روزانه شان می نمودند که بتوانند فرصت به 
دست اآوردن دانش و تجربة ضروری جهت رای دادن هوشمندانه دربارة 
اد 
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مذهب از دولت نیرومندتر بود. روز یکشنبه, روز عبادتی دلتنگ کننده و به 
یادآوری گناهان بود. روحانیان, دربارة سقوط آدم از بهشت, شیطانی که در 
وجود هر فرد یافت می شد و خدایی منتقم. موعظه می کردند؛ و بدین 
تیمار: جماعتی که در مراسم روز یکشنبه در کلیساها_ حضور می پافتند, از 
نظر عقاید و اخلاقیات؛ در مقام مقایسه با واعظان و آباء کلیسا, سختگیرتر 
و متفضبتر از کار در می آمدند. دیوید دینز در قلب: میدلونین1 ابراز 
ای کر هرا ی ار 


راه خواهد یافت. 

با وجود اين, اسکاتلند از بسیاری جهات از انگلیس پیش بود. در اسکاتلند 
یک نظام ملی مدارس ملی برقرار بود: مدارسی که واقعا در دسترس 
اکثریت مردم قرار داشت. هر بخش مکلف بورر مدرسه ای را دایر نگاه 
دارد ۳ در آنجا پسران و دختران در کنار هم به آموختن خواندن و حساب 
بپردازند. برای این آموزش, والدین در هر فصل برای هر دانش آموز, دو 
شیلینگ می پرداختند؛ چنانچه مبلغ دو شیلینگ اضافی می پرداختند. دانش 
اور کید توانست مقذمانت زبان لاتینی را نیز فراگیرد. حق التعلیم فرزندان 
خانواده های تنگدست توسط بخشداری تامین می شد. در صورتی که 
قلمرو بخش گسترده تر از آن بود که بتواند همة بچه ها را دریک جا 
گردآورد. یک معلم مدرسة سیار, به راه می افتاد و انچه را بایست به 
کودکان اموخته شود, به نوبت, در قسمتهای مختلف بخش تعلیم می داد. 
معلمان.. دقیقا تابع کشیش بخش نودنده و از آنان اتتظار می رفت: به 
مقامهای کلیسا کمک کنند تا الاهیات هراس انگیزی به ذهن کودکان انتقال 
دهند؛ زیرا که مهتران قوم دریافته بودند که پیروی از اصول مذهب 
کالوبنیسم می توانست طریقی مقرون به صرفه برای مستقر ساختن یک 
محتسب در هر وجدان باشد. گروه قابل توجهی از مردم بی پروا و با 
شهامت بر جای مانده بودند تا تنویر اسکاتلندی را در نسل قبل از فرانسه 
بدیدآورن توا هر خن موی یوم ها سکیا در سا وفیان تا یلته رم نی 
فروزان نگهدارند. 

اسکاتلند به دانشگاههای خود - دانشگاههای سنت اندروز یه 
0 گلاسگو (1451), ابردین (1494) و ادنبورگ (1583) - می بالید 
و افتخار می کرد. این دانشگاهها از بسیاری جهات خود را از دانشگاههای 
آکسفرد و کیمبریج برتر می دانستند و پاره ای از فضلای جدید بر این ادعا 
صحه می گذارند. در علوم پزشکی. دانشگاه ادنبورگ رهبریت و زعامتی به 
رسمیت شناخته شده داشت. مجلة ادینبره ریویو که در سال 1802 بنیان 
گذارده شده بود, بنابر ری مورد قبول عموم. برجسته ترین و درخشانترین 
نشریه ای بود که در سراسر انگلستان منتشر می شد. تامس ارسکین 
(1750 -1823) وکیل مدافع آز ادیخواه و شجاء تقزییا حفلکی وکلای 
مدافعی را که در برابر دادگاههای لندن حضور می یافتند تحت الشعاع قرار 
می داد. با همة این احوال, باید اذعان کرد که وقتی پای سرکوب ساختن 
آزادی انديشه به میان امد 

1 رمانی از سر والتر سکات؛ دینز و دو دخترش قهرمانان اصلی داستان 
هستند. - م. 
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توص سا ی که این آ ای ام ها این شا قاری 
کرد- هیچ قانوندان انگلیسی به پای همتایان اسکاتلندیش نمی رسید و نمی 
توانست در صدور احکام سخت و انعطاف نایذیر, رقیب آنان شود. غیر از 
آنچه گفته شد, فضای آمیخته با روشتفکریق در آدنبوزک و گلاسگو همچنان 
از آن کوته آزاذی, طرفداری فی کرد که می تواتست به امتال دیوید هیوم: 
ویلیام رایرتسن, جیمز بازول و رابرت برنز و ادم سمیث مجال شکوفایی 
بدهد. می گویند که هنگام سخنرانی دوگلد استوارت دربارة فلسفه : نه تنها 
دانشجویان, بلکه جملگی مردم روشنفکر ادنبورگ. در محضرش گرد می 
آصنند ه بادداشتبرمی داشتتد. 

این استوارت استاد فلسفه, امروزه ذیکز در خارج از اسکاتلند شهرتی 
ندارد؛ ولی یکی از بناهای بسیار مجلل و فخیم در ادنبورگ, که یک معبد 
کوچک به سبک معماری کلاسیک است. به یادبود وی بنا شده است. وی از 
تعلیمات تأمس رید پیروی کرد و نتیجه گیریهای شکاکانة هیوم و 
روانشناسی مکانیکی دیویدهارتلی را به محک «عقل سلیم» می اموزد. وی 
ماوراء الطبیعه را , به کنار نهاد زیرا آن را کوشش بيهودة ذهن در جهت پی 
بردن به کنه ذات و طبیعت ذهن می انگاشت. (فقط بارون مونتنهاوزن 1 
است که می تواند از بند کفش خود وسيلة نجات بسازد.) 

استوارت به جای توسل به ماورء الطبیعه پیشنهاد می کرد از روانشناسی 
قیاسی مدد گرفته شود زیرا این دانش با شکیبایی و دقت تام به مشاهدة 
فرایندهای مغز و ذهن می پردازد بدون انکه ادعا داشته باشد خود ذهن را 
تبیین کند و توضیح دهد. استوارت مردی شوخ طبع, بذله گو و فرزانه بود 
که از هوش و ادراک. رقیای تخیلی و استعداد و خلاقیت شاعری نکته های 
بدیعی عرضه می داشت و شرحهای دقیقی بیان می کرد. (سرزمین وی 
هنوز سرچشمة اوازهای عاشقانه بود و برخی از لطیف ترین ترانه هایی که 
قلبهای ما را در جوانی به طبش و هیجان می اورد, از کرانه های رودها و 
دریاچه ها و دامنة تپه های اسکاتلند برخاسته است.) 

جیمزمیل - گرچه در آموزش فرزندش اندازه را رعایت نکرد و زیاده روی 
روا داشت - شخصاً آدمی با حسن نیت و ذهن و هوشی وقاد بود. او که 
فرزند کفاشی بود در رشته زبان و ادبیات پونانی در دانشگاه ادنبورگ به 
مقام شامخی دست یافت. پس از آنکه ان ان دانشگاه فارغ التحصیل شد 
به لندن رفت؛ زندگی پرمخاطره ای را از طریق پرداختن به روزنامه نگاری 
ی ازدواج کرد؛ خداوند پسری به او داد که نامش را, از روی 
نام دوست نمايندة مجلس خود. جان استوارت نامید. بین سالهای 1806 تا 
19( کتاب تاریخ هند بریتانیا را نگاشت و در آن به شیوه ای مستند و 
متقاعد کننده از شيوة نادرست فرمانروایی انگلیسیان درشبه قارة هند 
انتقاد کرد؛ و همین انتقادات موجب شد که در اصول فرمانروایی اصلاحاتی 


اساسی به عمل آید. 


1 قهرمانان قصه های ماجراجويانة اغراق ات نز زرا زرح شکارچی و سربازی 
به همین نام, آثر رودولف اریش راسپ. ‏ م. 
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در همین اوان (به سال 908 با جرمی بننم دیدار کرد و مذهب 
سودخواهی او را پذیرفت. این مذهب بر ان است که ها وت ادا و 
مفهومهای ذهنی و سیاسی را باید از اين نقطه نظر مورد سنجش و 
قضاوت قرار داد که تا چه اندازه برای تامین خوشبختی بشریت کارایی و 
توانایی دارند. میل که سرشار از نیرو و توان و انديشه های بدیع بود خود 
را به صورت حواری و مبلغ بنتم برای انگلستان درآورد. برای چاپهای چهارم 
(1810), پنجم (1815), و ششم (1820) دايرة المعارف بریتانیکا - دايرة 
المعارفی که در بنیانگذاری آن اسکاتلندیها نیز سهیم بودند - جیمز میل 
هایی دربارة حکومت., قانونشناسی, اصلاح زندانها, اموزش و پرورش 
هرا فی کات بان الم هار سور تساه مایت سار ار 
المعارف نیز منتشر شدر خوانندگان فراوان و مشتاقی پیدا کرد, و بر 
افکار عفوفن اس مها کات اس رساله ها مه ال ها که 
وی برای وستمینستر ریویو می نوشت چون نیرویی موّثر در نهضتی به کار 
افتاد که به تصویب قانون اصلاحات در سال 1832 منجر شد. رادیکالهای 
انگلیسی به زعامت چنین رهبران فکری از توسل , به انقلاب روی گردانیدند 
9 ۹9۵ اصلاحات مترقیانه ای روی آوردند که به دست حکومتی عقلی می 
گشت که خود بر حق انتخاب گسترده و همگانی و یک فلسفة سودخواهی 
قشنین نف در آنری به- تام ار کان اقتضاد ساشن که بهسال 1821 انشا 
یافت» مل چنن زبار داد که حمفیت اند حال آن‌نباید ۶ از شرمانه 
سریعتر رشد کند, و پیشنهاد کرد بر «دارایی انباشته شده بدون انکه حاصل 
کار و زحمتی باشد» مالیات وضع شود و غرض میل از این گونهِ دارایی, 
افزایشی بود که در قیمت زمین حاصل می ند تدهن: آنکه. رزوی ان کار 
انجام شده باشد. میل در اثر دیگری به نام تحلیلی در پدیده های ذهن 
بشری (1829) کوشید تا همة اعمال ذهنی را با توجه به تداعی معانی 
تشریج کندا و توضیح دهد: در شال 1835 نیز یک شال: قبل از مررگنین آثر 
دیگری باعنوان قطعه اي دربارة مکینتاش انتشار داد. 
سرجیمز مکینتاش, به آشنا ساختن انگلیسیان به شیوة فکری اسکاتلندیها 
ادامه داد. پس از آنکه به ابزارهای انديشه در دانشگاههای ابردین و 
ادنبورگ دست یافت. در سال 17_99 به لندن مهاجرت کرد. در آنجا از 
شنیدن این خبر که یک شورش عمومی موجب تسخیر زندان باستیل شده 
است کاملاً مسرور و مشعوف شد. در سال 0 1, از اظهار نظرهای 


خصومت افتت اوه برک نسبت به انقلاب فرانسه مندرح در آثر وی به نام 
تأملاتی دربارة انقلاب فرانسه رنجیده خاطر شد و در سال 171 آن انتقاد 
سخت تاریخی را با انتشار آثری به نام دفاع از دموکراسی فرانسوی پاسخ 
داد. اين فیلسوف بیست و شش ساله در مراحل نخستین آن تغییر بزرگ 
ناگهانی (انقلاب فرانسه) صدای شریف و میوة گوارای یک فلسفة بشر 
دوستانه را می شنید و می چشید. چنانکه برک فرض می کرد, حکومتهای 
سلطنتی در معرض تهدید, مبتنی بر خردمندی ازموده شدة سنت و تجربه 
نبودند: بلکه پسمانده های امیخته با هرج و مرج نهادهای تصادفی. 
رویدادهای پیش بینی نشده, و اصلاحات سرهم بندی شده, بودند. 
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جملگی حکومتهایی که اینک در دنیا وجود دارد (جز ایالات متحد امریکا) به 
ظور تضادفن. بدید اهده: ان مت یه بفین بباید ختین انخانثته‌ننود که 
حکومتهای اتفاقی و تصادفی فراتر از اقدامات و اعمال روشنفکران و 
اندیشمندان قرار می گیرند. 1 فرا رسیده است که ۳ باید 
بیاموزد که با هیچ نکتة ممکن که مورد تأیید و قبول خرد نباشد مدارا نکند و 
نیز از هیچ تکته. بدنع و نوکه خرد آدمی بدان رهنمون گردد روی نگرداند و 
9 زا عقت نکشد: زمانین اشت که تترت‌های. افی مس باید آغاز یک تهران 
جدید را در تاریخ مشخص سازد بدین سان که به هنر تکامل و بهترسازی 
حکومت و افزایش خوشبختی مدنی انسان مجال دهد تا به وجود اید. 
همچنانکه انقلاب فرانسه از غایت مطلوبها و ارمانهای متعالی فیلسوفان 
به ستم و هرج و مرج مردان دستخوش هراس و وحشت سقوط می کرد 
مکینتاش نیز در برهانهای خود تجدید نظر می کرد و خویشتن را با ان 
نیروهای اجتماعی که بر او اثر می گذارد سازش و تطبیق می داد. 
سخنرانیهای وی تحت عنوان «قوانین طبیعت و ملتها» (1799) در بردارندة 
نکته ها و استدلالهایی بود که احتمال توش وا نی ره ی ای آ 
جمله اینکه. چگونه سازمان اجتماعی می تواند در روند رو به کمال نهادن 
فرد, عاداتی را برای عمل و قضاوتهای وجدانیش در او به وجود آورد که از 
همة ظواهر ذاتی و فطری بودن برخوردار باشد؛ و بدین سان است که یک 
انسان بالغ, در پرتو برخورداری از تمدن نه تنها یک فراوردة طبیعت بلکه 
محصول رشد و پرورش نیز محسوب می شود. مکینتاش, در سالهای 
وایسین عمر» با برخورداری از تحقیقات و مستندات اصیل و بدیع» کتاب 
تاریخ انقلاب در انگلستان را نگاشت (1832). ۱ 
از روی این شواهد می توان چنین قضاوت کرد که تمدن اسکانلند در ان 
برهة از زمان. که قرن هجدهم را پشت سر می گذاشت و به قرن نوزدهم 
گام می نهاد, فقط بر افتخارات گذشته اش متکی نبود. کشاورزی این 
سرزمین درحال رونق و شکوفایی بود و آثار این شکوفایی بخصوص در 





مناطق کم ارتفاع و جلگه بیشتر می نمود. در آن نواحی, کار گاههای نساجی 
نیز به تعداد فراوان دایر و سرگرم کار بود و رابرت اوون چشم اندازهای 
تازه ای از همکاری انسانی در ای اصان خی هی طلاسو:.نه 
دانشمندانش می نازید و ادینبورگ از 0 وکلای مدافع, حقوقدانان 
پزشکان و روحانیان, که هرکدام در رشتة خود افکاری بدیع عرضه می 
داشتند, درجوش و خروش بود. در هنر,. سر هنری ریبرن تمثالها و تصاوبری 
ادبیات بازول, در سال 1791 زندگی سمیوئل جانسن را انتشار داد که 
چشمه ای تمام ناشدنی از لذات معنوی است. در ابتسفرد, در کنار رود 
توید» ارجمندترین فرزند اسکاتلند و کریم الطبعترین ایشان, سروالترسکات 
می زیست. وی درحالی که در بین دشمنان کهن سرزمین اسکانلند به 
میانجیگری می پرداخت 1 سرودها و نفمه های خوش می سرود 
**۷۳*تصویر 

متن زیر تصویر : ویلیام الن: سر والتر اسکات (1832). گالری ملی چهره 
ها, لندن 


1 اشاره به دشمنی انگلیسیها و اسکاتلندیها که منجر به جنگهایی در طول 
رودخانة توید, مرز بین آنهاء گردید. ۳۵ 
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و داستانهایی می نوشت تا وامهایی را که فقط بخشی از ان را خود وی 
گرفته بود تسویه کند - داستانهایی که بعداً در سراسر دنپا مشهور شد. 
والتر سکات به خاطر مزاج و طبیعتش کاملاً شایستگی آن را داشت که در 
شکوفایی رمانتیک ادبیات انگلستان مقام رهبری و پیش کسوتی داشته 
باشد. زیرا دوست داشت خود را چنین بینگارد که از اعقاب روسای 
مرزنشین اسکاتلندی است: مرز دارانی که ستیزه ها و جنگهای آنان مایه 
های مهیج و تکان دهنده برای سرودن چکامه هایی فراهم می اورد که در 
دوران کودکی روح و ذهنش از آن تغذیه می کرد و سیراب می شد. به هر 
حال والدینش عبارت بودند از بدری با حرف وکالت دادگستری, و مادری 
که دختر یک استاد پزشکی در دانشگاه ادنبورگ بود. سکات در سال 1771 
در ادنبورگ به دنیا آمد و یکی از دوازده فرزند خانواده ای بود که شش تای 
آنان به رسم معمول در آن زمان؛ در کودکی درگذشته بودند. وقتی هجده 
ماهه بود به فلج اطفال مبتلا شد که پای راستش را برای سراسر عمر به 
لنگی کشانید. شاید نقص و عیب بدنی مشابهی که در بایرن بود سکات را 
موفق ساخت, علی رغم همة اختلافاتی که از نظر اخلاقی و عقیدتی با وی 
داشت. دوستی خلل ناپذیری با شاعر جوان به هم رساند. 

پس از آنکه سکات به اولد کالح در دانشگاه ادنبورگ راه یافت و از آن 


فارغ التحصیل شد, یک دورة پنجسالة کارآموزی حقوق را نزد پدر آغاز کرد 
و در سال 1792 به عنوان وکیل دادگستری در کانون وکلای اسکاتلند 
پذیرفته شد. ازدواج وی در سال 1797 با دختری به نام شارلوت شارپانتیه 
و میرائی که در سال 1799 پس از مرگ پدر» از جانب وی نصیبش شد, در 
آمدی کافی و مطمئن برای وی تامین کرد. سکات آدمی اجتماعی و دوست 
داشتنی بود. و برگرد خود شمار فراوانی دوستان سرشناس و متنفذ جمع 
آورد, و از طریق همین دوستان بود که در سال 1906 به سمت منشی 
0 برگزیده شد. حقوقی که از این بابت دریافت می کرد 
و درآمدی که در وصیتنامة تنی چند از بستگان برای وی اختصاص داده شده 
بود او را شز ان داشت که از ادامة حرفة وکالت منصرف شود و, بعد از 
چندی, آن را به به کلی کنار گذارد تا بتواند با فراغت تام همة وقت و ذوق 
خویش را مصروف ادبیات سازد. 

یک برخورد اتفاقی با رابرت برنز» ابراز شوق و علاقه ای که به اثر تامس 
پرسی به نام یادگارهایی از شعر کهن انگلیسی نشان داد و همچنین آشنایی 
با اشعار غنایی, به خصوص با منظومة لنوره اثر گوتفرید بورگر, شوق و 
رغبت دوران جوانی سکات را سبت به چکامه های کهن آندانسی:ه جانی 
تازه بخشید. در طول سالهای 1802 و 1803 اثری موسوم به خنیاگران 
مرزهای اسکاتلند در سه جلد انتشار داد. سکات که از استقبال فردم از آن 
داستانهای دلکش بر سر نوی آمندم تون درک بر آمنده طیعغ خهیشن راز دز 
بذیة آمزدن اثاری به آن شکل بیازماید؛ و لاجرم در سال 1805 منظومه ای 
را به نام نفمة اخرین خنیاگر دوره گرد انتشار داد. فروش این منظومه در 
تاریخ شعر انگلیسی چون رویداد برجسته ای تجلی کرد. وقتی در سال 
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دید و در همة محافل برصدر نشست. از ان پس تصمیم گرفت پرداختن به 
ادبیات را حرفة خویش سازد, مخارج و زندگی خود را از راه خلق آثار ادبی 
تامین کند, از این روء به وضعی مخاطره امیز, همة وقت و نیرو و شوق و 
ثروت خویش را مصروف تصنیف و چاپ انتشار اثارش کرد. 

سکات برای بیان قصه ها و روایات بزمی ورزمی, و نقل داستانهای پر از 
رمز و راز و مافوق طبیعی که از اساطیر و تاریخ اسکاتلند مایه می گرفت 
و حالتی رمانتیک و بیقرار و پرتحرک داشت. وزن و قافیه ای را که کولریج 
در منظومة کریستابل به کار برده بود. مقبول یافت. آن وزن به صورت 
ابیاتی هشت هجایی و قافیه دار بود. حاصل کوشش و افرینش وی در این 
میدان, منظومه های مارمیون (1808), بانوی دریاچه (1810), رکبی 
(1813) و سالار جزیره ها (1815) بود. سکات ادعا نداشت که شاعری 
بو تن و برجسته است. او می نوشت تا خاطر مردم را شاد سازد, آنان را 


خفش. ایجنو» از این وهحنر در آافد جالنی تصییننن شود تولی هدذفش آن»فبود 
که مقبول موز شعر و هنر قرار گیرد. - موزهایی که به هر حال از 
داستانهای حماسی و اشعار شش وتدی ملول بودند. خوانندگان آثار سکات 
باشوق و ولع و بی صبری در انتظار بودند تا آثار جدید و بدیع وی را یکی 
پس از دیگری بخوانند؛ از شهسواران به زنان زیباروی و از آنان به ستیزه 
جوییهای شهامت آمیز بپردازند و با میل و رغبت فراوان او اهانت را که 
جابه جا زینت بخش اثار نويسندة محبوبشان بود به یاد می سپردند و با 
صدای بلند می خواندند نظیر اواز: 

هان, لوخینوار جوان از غرب فرا رسیده, 

در سرزمین پهناور بوردر. توسنش رهوارترین است. ۲ 

انگاه, در سال 1913 بایرن منظومه های بیدین و عروس ابیدوس.: و 
درسال 1914 منظومه های راهزن و لار| را انتشار داد. سکات منوجه شد 
که خوانندگان و علاقه مندان آثارش از مرز می گذرند تا آثاری را که در 
آنها, از اسرار مشرق زمین و ماجراهای آدمیان گریزان از بشر و نومید, 
سخن به میان می آید بچویند, به دست آوترنذ و بخوانند. دز آن موقع بود که 
دریافت لرد جوان دیر نیوسند می تواند ارباب ابتسفرد را در پهنة شعر و 
ادب پشت سر بگذارد و میدان را از دست او بگیرد؛ و بدین سان بود که در 
سال 1814 با انتشار رمان ویورلی, از شعر به نثر روی آورد و به معدن زر 
تازه ای دست یافت. 

روی اوری سکات به نثر و داستان نویسی, اقدامی بسیار به موقع و 
شایسته بود. وی در سال 1802 پولی به عنوان مساعده به جیمز بالانتاین 
پرداخته و از او که یک چاپخانه دار مقیم کلسو بود خواسته بود چاپخانة خود 
را به ادنبورگ انتقال دهد. در سال 1805 در موسسه چاپ و اتتقتا ن+جنمد. 
و جان بالانتاین شریک شد. و از آن پس ترنیبی داد که آثارش توسط هر 
ناشری که انتشار می یافت قطعا در چاپخانة بالانتاین به چاپ می رسید. با 
درآمد املاک و آثارش و سودی که از بابت سهم خویش در چایخانه, عایدش 
می شد, در سال 1811 ملک بزرگی واقع در 
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ابتسفرد در مجاورت ملرز ابتیاع کرد بتدریج. وسعت آن را از یکصدوده 
جریب به یکهزار و دویست جریب گسترش داد؛ خانة روستایی قدیمی واقع 
در آن ملک را با قصری مجلل که با فرشها و اثاث و مبلهای گرانقیمت به 
شبوه دلیذبری ار استه بو حایجزین شاحت: این قضر با ریات ان یکی از 
جاهای بس دیدنی و تماشایی در اسکاتلند است. در سال 1813, موسسة 
چاپ و نشر بالانتاین به مرحلة ورشکستگی نزدیک شد و علت این 
ورشکستگی نیز تا اندازه اي به‌خاظر خاپ.ه:انتشار .بعضی آنان دیکر ان نود 
که سکات ویراستاری انرا عهده داشت ولی به میزان کافی به فروش نمی 


رفت و بنابراین جز ضرر چیزی به بار نمی آورد. سکات سپس بر آن همت 
گماشت که هرچه زودتر آن مسسه را از وزشکسنتگین نجات دهد و از نظر 
مالی دوباره سروسامان بخشد. برای کمک به موسسه, از دوستان 
توانگرش وامهایی گرفت, و درآمد آثارش را نیز در اين راه مصروف 
داشت. سر انجام, در سال 17«( موسسة چاپ و نشر بالانتاین توانست 
بار دیگر روی پای خود بایستد و در داخل و خرجش تعادلی پدید آورد. در 
اين زمان, سکات خود را مستغرق در تصنیف یک رشته از معروفترین 
زمانها در تاره اوسات انکلهتان ساخته ود 

رمان ویورلی در سال 1914 با نام مستعار انتشار یافت و ۱0۵( ,2 لیره 
عاید نویسنده اش ساخت. قسمت اعظم این پول, در اندک مدتی در راه 
توسعه و اراستن ملک و عمارت ابتسفرد مصروف شد. سکات از نهادن نام 
خویش بر آن رمان از اين جهت خودداری ورزیده بود که احساس می کرد 
برای یک شاغل مقامی حساس در دستگاه دیوانی. نگارش داستان به قصد 
کشب: در خن چندان زیبنده نمی نمود. به هر حال قلمش در بشید آورون 
آثار منثور به همان سلاست و چابکی خلق آثار منظوم به گردش در می 
آمد. ظرف شش هفته رمان گای مانرینگ را تصنیف کرد که در سال 
5 انتشار. بافت. سال 1816 شاهد انتشار. رمان. عتیقه شناس بود. 
آنگاه در فاصلة سالهای 1816 تا 1819 (زیر عنوان کلی: داستانهایی از 
صاحبغانه من )"چشم اندان دلکنفن و کردم ای ان ماظن اسکانلند در برایز 
خوانندگانش فراهم آورد: داستانهای فناپذیری کهن, قلب میدلوئین. عروس 
لامرمور, و افسانة مونت رز در طی این چند سال. یکی پس از دیگری پدید 
آمد و هزاران خواننده را مجذوب و مفتون ساخت. دوبیدزنی آهنگساز اپرا 
پرداز االای راساس داسان: موس لاحیغور ایرایی مه نام: لوجباری 
اهزور تظغیفت ‏ کران که در امن سرشاری آن ان به دست آه رد و هم اکنون 
از اپراهای مقبول به شمار می رود. از آن پس سکات به سفرهای گسترده 
ای در اسکاتلند و انکلشتان دست يازید و به جزایر اطراف نیز پای گذارد. 
او شودش»زرا بیش او آنکه یک‌:داسانسزا سامد یی کاوشکن انار بانشانی »و 
عتیقه شناس می دانست و بدین سان بود که به هر یک از اثارش چنان 
رنگ و بوی محلی و مزة تند لهجة بومی می بخشید که موجب التذاذ 
فراوان خوانندگان اسکاتلندی وی می شد. سکات در نگارش داستانهای 
آیونهو, صومعه و راهب برز ی که خملکین در سال 1920 انتشار پافت. 
انگلستان قرون وسطی را به عنوان صحنة ماجرا آفیتت خویش برگزید - 
ناگفته نماند که این کار به آن اندازه که در داستانهای اسکاتلندی 
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وی مشهود می نمود با واقعیت قرین نبود. در سال <1825, سکات به 
عوالم مشرق زمین در دوران قرون وسطایی قدم نهاد و در رمان موسوم 


به طلسم چندان تصوير جالب و فریبنده ای از صلاح الدین ایوبی ترسیم 
کرد که خوانندگان خداترس و دیندار اسکاتلندی در استحکام و درستی 
اعتقادات مذهبی نویسنده دستخوش تردید شدند. وقتی از جورج الیت 
پرسیده شد چه عاملی برای نخستین بار, ایمان مذهبی وی را دستخوش 
تزلزل ساخت پاسخ داد: «آثار والتر سکات.» 

از کسانی که در دوران جوانی از خواندن رشته «داستانهای ویورلی» لذت 
برده اند, اکنون بیش از ان دستخوش تب و تاب زندگی جدید با جو و حالت 
آهنخته با شتایزد مین ان هتند: که بتوانند از خواندن آن آثار, امروز هم 
محظوظ شوند؛ ولی حتی یک مرور تند و گذرا در یکی از انها, مثلاً در 
دنمان قلب .مندلونین هی تواند بار. دیکن این اخشاسش: را در آنان تازه کند 
که مدق کم.فی توانتست در طول یی دهم هر سال. بیدا نانز آن هم 
چنان گیرا و جاذب. بيافریند می بایست یکی از شگفتیهای دوران خویش 
بوده باشد. سکات را می بینیم که در نقش یک باون ابتسفرد ظاهر می 
شود (در سال 1920 عنوان بارونی یافت, و از ان پس او را سر والتر 
سکات می نامیدند)؛ ولی. در همان حال نیز, با همه با مهربانی و سادگی 
رفتار می کند - آن هم کسی که نام اورترین نويسندة زمان خویش 
محسوب می شد, و صیت شهرتش از ادنبورگ تا سن پطرزبورگ (جایی که 
پوشکین نویسنده و شاعر برجستة روس او را گرامی می داشت) کشیده 
شده بود. ولی وقتی از زبان اطرافیان می شنید که او را همطراز شکسپیر 
می خواندند از ته دل برانان قیه خلوید و خود را کوچکتر از آن می انگاشت 
که چنان مقایسه ای را سزاوار بداند. اشعار و رمانهایش در نهضت ادبی 
دفران»رمانتیی: انکلستان؛ عاملی یار موتر به.شفار .ی امد با. این جال, 
وی به خود کمتر مجال می داد که دستخوش اغفال و فریبندگی رمانتیک 
بشود. سکات در احیای علاقة مردم به شیوه ها و رسوم زندگی دوران 
قرون وسطی سهیم بود؛ با وجود اين از همشهریان. بیج نوی خویش تمنا 
را به 1 و 
که بتدریج دو ملت را به صورت ملتی واحد توف آوروه تاد کار قتتا زنده: 
وقتی به دوران سالخوردگی رسید از ان میهن پرستی محافظه کارانه 
(خاص وابستگان به حزب توری) نیز دلحرففت می پافت ۳ آنجا که در پناه 
آن به وجود هی گونه عیب و نقصی در قانون اساسی انگلستان اذعان نمی 

د. 

در همین اوان؛ موسسة چاپ بالانتاین و موّسسة انتشاراتی آرچیبالد 
کانستبل که آثار سکات را چاپ و نشر می کردند, هر دو به مرحلة 
ورشکستگی نزدیک می شدند. در سال 1826, این دو موسسه هرچه را در 
تملک داشتند در اختیار دادگاه قرار دادند و سر والتر سکات مسئول تسوية 


دیون موسسة چاپ بالانتاین شناخته شد. سرانجام اروپا آگاه شد که 
نويسندة داستانهای ویورلی. صاحب و ملاک ابتسفرد است. دادگاه به 
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ابتسفرد و نیز حقوق رسمی مقام دیوانی خویش را همچنان از بهر خویش 
نگهدارد ولی جز آن هرچه دارایی و املاک داشت, در قبال دیون موّسسة 
بالانتاین توقیف شند. سکات با آنچه برایش باقی مانده بود هنوژ هم می 
تواننست به راحتی و اسودگی زاند کی کنن: ولی همچنان با تلاش فراوان به 
خلق داستان ادامه می داد بدان امید که از درآمد حاصل از آنها, دیون 
خویش را مستهلک سازد. در سال 1827, نسخة دستنویس اثری را که با 
مرارت فراوان تصنیف کرده بود نعت عنوان زندگی ناپلئون برای چاپ و 
انتشار فرستاد. اين اثر را یک ادم بذله گوی نکته سنج «کفر مایت کویی 
به مقدسات در ده مجلد» توصیف کرده بود. در این اثر, نویسنده قهرمان 
جزيرة کرس را از هرگونه فضیلتی عاری ساخته بود ولی همین اثر موجب 
تلذذ خاطر انگلیسیان شد و از بار وامهای نویسنده تا اندازه ای کاست. 
کیفیت آثاری که سکات از آن پس پدید آورد نشانة شتاب و ناآسودگی 
خاطر وی بود. در طول سالهای 1930 و 1831 چندبار دستخوش تشنج و 
حملات عصبی شد و به سکته گرفتار آمد. سپس حالش بهبودی یافت و 
دولت یک کشتی را مأمور ساخت تا او را برای سیر و سیاحت در آبهای 
مدیترانه و تفریح در زیر آسمان آبی آن خطه ببرد, ولی سکتة دیگری که در 
حنن.آن صفر عارض ند آف دا خانتانهان ساخت: که باشعاب؛ به: انگلشتان 
مراجعتش دادند تا آنکه برای همیشه در ابتسفرد محبوبش بیارامد, 
(1832) ناشر دیگری به نام رابرت کدل پرداخت تنمة وامهای سکات را به 
میزان 7,000 لیره برعهده گرفت و در قبال آن حق التصنیف همة ۳۳ 
را نیز به خود اختصاص داد؛ و از این رهگذر, پس از تسوية وامهاء به ثروتی 
دست یافت زیرا که داستانهای سر والتر سکات تا پایان قرن نوزدهم 
همچنان از محبوبیت برخودار بودند. وردزورت دربارة او چنین می گفت 
«وألاترین روحی که در نسل ما می زیست.» 


ایلیا 


ایرلند در سال 1800 تخمیناً 4,550,۵00 نفر جمعیت داشت که از این 
عدم: 150000 3 تفر کاتولیک رونی: 500000 تفر ماشته: به کلیسای 
پروتستان اسقفی و 0000 900 (که قسمت اعظم ایشان در آلستر 1 
سکونت داشتند) متعلق به فرقه های مختلف مذهب پروتستان بودند. در 
سال 1793 به کاتولیکها حق ری داده شد و آنگاه اینان حق آن را یافتند که 
به بسیاری از مسندهای دولتی دست یابند ولی. همچنان از رسیدن به 
مقامهای عالی, اشتغال به قضاوت و عضویت در پارلمنت ایرلند محروم 
ماندند. در واقع به کاتولیکها اجازه داده می شد از بین نامزدهای پروتستان. 
کسانی وا به ایند کین باراخت بز کفته با آنان بر ایزلند کاولیی حکوافت 
کنند. پادشاه 


1 بخش ایرلند شمالی مرکب از شش ولایت از مجموع ولایات نه گانة 
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انگلستان يا وزرایش یک عضو عاليمرتبة پروتستان را به عنوان لرد نایب یا 
نایب السلطنه منصوب می ساختند تا به عنوان عالیترین قدرت مجریه بر 
ایرلند حکومت کند و چنین شخصی را مجاز می گذاشتند برنظام 
دیواتشالاری آن سرزمین و تا اندازة زیادی بر بارلمنت ایرلند فرمان زائد و 
اين فرمانروایی را از راه رشوه دادن و توزیع یا فروش مقامها و مناصب 
تحت حمایت خویش, اعمال کند, 

تا سال 1793 سراسر املای و اراضی ایرلند در تصاحب بريتانيايیها با 
ایرلندیهای پروتستان بود. پس از سال 1793, تعداد اندکی از کاتولیکها نیز 
اجازه پافتند زمین و ملک خریداری کنند. بقية ساکنان 1 سرزمین پا 
کشاورزان مستأجر بودند که در قطعه زمین کوچکی به جان کندن سرگرم 
می شدند. ؛ پا آنکه کاز کرانی تودند که سر روم کفیته رها پا در کارخانه ها 
کار می کردند. اجارة زمینهای زراعتی و عشریه., با خشونت و قاطعیت 
وصول می شد؛ نتیجة این روش ان بود که قسمت اعظم کشاورزان 
ایرلندی در فقر و فاقه ای وصف نشدنی به سر می بردند. آنان فقیرتر از 
آن بودند ‏ و حسر ابتکار و پیروی از انگیزه هایشان: کمتر و خاجیز‌تر از آن 
بوذ - نا توانند از آن ماشین الاتجذیدی که بازده کشتزار‌ها را در بریتانیا 
بسی می افزود خریداری کنند. بدین سان, کشاورزان ایرلند در حال در 
جازدن و رکور باقی مانده بودند. «بزر گترین و عمده ترین ملاکان, کسانی 
بودند که هیچ گاه خود در ایرلند حضور نداشتند و ساکن انگلستان محسوب 


فش یتفن این ازشتخاضن بدفن ایکه اضلا دز هد رسد کی»به اقا کشان 
اشند. با کوششی در جهت با بردنبازدهآن ملاک ما ام رز رسد 
دستشان می رسید از حاصل دسترنج کشاورزان ایرلندی به یغما می 
بردند.» در آن مناطق از شهر دابلین که محل استقرار کارخانه ها بود. فقر 
و فاقه سبت به بخشهای زراعتی ان سرز مین , وحشتناکتر می نمود. در 
نتيجة تحمیل عوارضی که مانع از وارد کردن پنبة خام می شد, و هم در آثر 
مقررات بازرگانیی که برحلسب آن محصولات صنعتی و کشاورزی آن 
سرزمين, به غیر از کتان و منسوجات کتانی, در قلمرو امپراطوری از 
رقابت با محصولات بریتانیایی ممنوع شناخته شده بود, صنایع ایرلند دچار 
فک و عدم نوسع شده بود. شلی که شرایط زد کوت کار کزان ایرلندی 
را در کازخانه. های آن. کشور از نژدیک: دیده بود, در ال 1812 چنین 
نوشت: «تا این زمان, از عمق بدبختی و سیه روزی انسانی. درک و 
تصوری بجا نداشتم». ۱ 

کاتولیکهای ایرلند, نظیر جملگی ساکنان آن دیار. عشریه ای می پرداختند تا 
به مصرف نگهداری کلیسای رسمی پروتستان در ايرلند برسد؛ ولی این 
کات لیکواهلای بر آن عشریت از.طریق اعانات و کمعوای داوطلانم. 
مخارج روحانیان کاتولیک خویش را نیز تامین می کردند و این روحانیون 
کسانی بودند که از ثروت پیشین خود محروم و برکنار مانده بودند. کلیسای 
رومی طبعاً از نهضت استقلال ایرلند پشتیبانی می کرد, و در ننیجه, 
وفاداری اميخته بامهر و علاقة حمعیت کاتولیک ایرلند را به سوی خویش 
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یک محافظه کار مذهبی بود؛ و آزادیخواهانی نظیر تامس مور, گرچه ممکن 
بود باشکاکانی نظیر بایرن دوست باشند, هرگز به لحو تکار از معتقدات 
کاتولیکی خود رویگردان نمی شدند. 

کسی که در نيمة دوم قرن هجدهم, شورش و عصیان علیه بهره کشی از 
ایرلند را رهبری کرد فردی پروتستان بود که هنری گرتن نام داشت و 
وابسته به مکتب دو ایرلندی دیگر - برک و شریدن - بود. او به نیروی 
خردی که با فصاحت کر هه شود اعتقاد داشت. درحالی که به چنین حربه 
ای مجهز بود پیروزیهایی, گرچه محدود ولی حائز اهمیت. به چنگ آورد: لغو 
قانون آزمون, که اطاعت و فرمانبرداری از کلیسای رسمی انگلستان را 
برای برگزیده شدن به عضویت پارلمنت الزامی 9 اجباری ساخته بود؛ 
برطرف ساختن پاره ای از محدودیتهای خفقان آوری که در سر راه 
بازرگانی ایرلند وجود داشت؛ و به رسمیت شناسانیدن اينکه فقط پادشاه 
انگلستان, با رضایت و تصویب پارلمنت ایرلند, حق دارد به قانونگذاری در 
ایرلند اقدام کند. (و کار اخیر را در کمال دقت و نکته سنجی به انجام 


سانید) عناق پیروزی: آخین ان اوه که وان ولتت ایزاند ار آن رشن 
دیگر نیازی به تصویب پارلمنت انگلستان نداشت. با وجود همة این تلاشها؛ 
هنگامی که گرتن درصدد برآمد براي کاتولیکهای ایرلند نیز حق انتخاب 
تلتدان یه تصا ید کم پارلمنت ایرلند را تاضفوت کنو در کوشش خود با شکست 
مواجه شد و در ننیجه ایرلند همچنان یک کشور کاتولیک باقی ماند که 
دولتی پروتستان بر ان حکومت می راند. ۳ 
تئوبالدوولف تون (1798-1763) دنبالة پیکار را گرفت. او نیز که نظیر 
گرتن یک دانشجوی فارغ التحصیل ترینیتی کالج دابلین بود به لندن رفت تا 
در رشتة حقوق به تحصیل ادامه دهد. وقتی به ایرلند بازگشت. همت به 
بیان این اس اولهاشتد ات دور هی آشاسی ان 
انجمن. همکاری پروتستانها و کاتولیکها در تحقق بخشیدن به اصلاحات 
سیاسی و اجتماعی بود. با شور و نیرویی فراوان در راه نیل به این هدف 
تلاش کرد و از جمله انجمنی از کاتولیکها ترتیب داد. برنامة اقدامات این 
انجمن چنان موجب وحشت پارلمنت ايرلند شد که به موجب قانون مصوب 
سال 1793 کاتولیکها نیز از حق شرکت در انتخابات با نصیب شدند. 
ِ به این سفن قانع و خرسند نبود. در سال 1794 با وبلیام جکسن - 
تم ور ماش سای کت کته ات قلی دا که آن ان 
0 درعال خی فرمانروایی می کرد برعهده داشت - وارد مذاکره 
شد. جکسن مورد سوء ظن قرار گرفت و دستگیر شد. تون به ایالات متحد 
آمریکا گریخت و از آنجا به فرانسه تاد اه در فرانسه, لاز | ر کارنو عضو 
آن کمتقة را برآن داشت تا حملم اي از فرانسه به ابرلند. | به ایند اعضای 
کمیته برساند. ژنرال لازار_ اوش به فرماندهی سیاه اور این حمله 
متصوتب .نیت اه نون یف آخودانیخود تر کریدر و دی تارب ص دشافتر. 
1"76 به صوب ایرلند عزیمت کرد درحالی که چهل و شش کشتی و 
چهارده هزار سپاهی در اختیار داشت. این نیرو وقتی به نزدیک وال 
انکلستان وسید ‏ 
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غرق شدند. تون جان سالم بدربرد و همراه یک نیروی اعزامی کوچکتر به 
قصد کمک به ایرلتد عازم شد. افراد این نیرو توسط بریتانیاییها دستگیر 
شدند. ۰ تون تکوم به اعدام شد, ولی قبل از آنکه حلقة دار برگردنش افتد 
در زندان گلوی خویش را برید (نوامبر 1798). 
در این حیص وبیص, بیزاری ایرلندیها از سلطة انگلیسیان به مرحلة 
شورشی همه جانبه و گسترده رسیده بود. نخست وزیر انگلستان به این 
فکر افتاو که از طریق آشتی جوبی, و مسالشت: آنجنیتن زا ارام سازدبه 
دیوک اور پورتلند که در آن زمان وزیر کشور بود (و امور ایرلندرا نیر 


برعهده داشت) اجازه داد تا ویلیام ونتورت, ملقب به دومین ارل فیتز 
ویلیام را در سمت لرد نایب برای ادارة ایرلند منصوب ۱ شخص آخیر 
آشکارا همدردی خود را نسبت به ایرلندیها ابراز می داشت. پس از سه 
ماه خدمت در سمت جدید (ژانویه تا مارس 1795) که در طی ان 
امتیازهایی فراتر از ان حجد که ویلیام پیت بخست وزیر» صواب می 
پنداشت., به کاتولیکهای ایرلند اعطا کرد. از جانب حکومت لندن احضار شد؛ 
و در ننیجه, مقأومت ایرلندیها به صورت جنگی بقلتفی درآمد. برای چند 
صباح, ۱ ایرلندی در حمله علیه سلطة بیگانه به کاتولیکها 
پیو ستند ولی در آلتیت جاپی که پروتستانها در اکثریت بودند؛, پروتستانها 
خیلی زود دست از همکاری تدم از در تالف امد ند ترا ات ان 
بیمناک بودند که توفیق آن شورش موجب شود آلستر تحت تسلط کاتولیکها 
درابف دن ماه شتا هر 9 ۱17 پرو‌نسانهاق الستر. موحت» شود الستت: انجمه 
اورنح را تشکیل دادند, به هواخواهان دسته ای به نام «پسران طلوع فجر» 
ملحق شدند و به کمک آنان خانه ها و کلیساهای کاتولیکها را سوزانیدند و 
ویران ساختند. صدها نفر از کاتولیکها, از ترس کشتار دسته جمعی, از 
آلستر گريختند. از پس عدةه بیشتری از پروتستانها از انجمن ایرلندیهای 
متحد گسیختند. کاتولیکهایی که در آن انجمن باقی مانده بودند به تاچار به 
اسلحه متوسل گشتند؛ اختیار ادارة چند ولایت را به چنگ آوردند؛ و به سوی 
استحکامات و ارگ دولتی در دابلین روی نهادند. کر که در آن زمان عضو 
پارلمنت ایرلند بود درصدد برآمد با پيشنهاد اعطای حق انتخاب شدن به 
فاد کی پارلمنت , به کاتولیکها, موجبات استقرار صلح را فراهم آورد. این 
پيشنهاد از جانب عدة ژبادی از مایتد ان بفردود شاه شدزیزا رذن ان 
زمان کاتولیکها حق انتخاب کردن نماینده برای پارلمنت را داشتند) چنانچه 
از حق انتخاب شدن به نمایندگی پارلمنت نیز برخوردار قف. دنه یات 
زود اختیار پارلمنت ایرلند به دست اکثریت کاتولیی می افتاد. ژنرال 
انکلشتی مستقفر در الستر تقاضای اعزام نیروهای کضعکن کرد و نیرو 
برایش اعزام شد؛: سپس حکومت نظامی برقرار ساخت و از ان پس 
تاچندین هفته, شهر دابلین پایتخت شاد و مفرح الستر بدل به دوزخی از 
نفرت و کینه توزی و کشتار گشت. پیروزی نیروهای دولتی با کشتار بیدریغ 
شورشیان مسلم شد. در پاییز سال ۰1798 شورش ایرلندیهای کاتولیک 
کاملاً سر کوب شده بود. 
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ویلیام پیت می دانست که ان سر رکوبی, چارة اساسی کار نبود, و نارضایتی 
ایرلندیها که در آن زمان به صورت آتشی زیرخاکستر, ظاهرا فرونشسته 
بود برای انگلستان خطری جدی و حیاتی محسوب می شد. سال 1800, 
هفتمین سالی بود که انگلستان با فرانسه بر سر چنگ بود, و در طی آن 


| - بئوسی در عصر هزیود 


در شرق مگارا راهی وجود دارد که از جنوب به اتن و از شمال به تب 
منتهی میشود. شاخه شمالی این راه, کوهستانی است و مسافر را به 
ارتفاعات کوه کیتایرون میبر د. فتحامین که مسافر از این نقطه به سوی 
باختر بنگرد. کوه پارناسوس از دور نظر وی را جلب میکند. در پشت این 
کوه, اتتقاعانن کوک و سم دشت حاصلخیز بتئوسی به چشم میخورد. در 
دامنه این کوه, ناحیه پلاته يا پلاتایا قرار دارد که شاهد انهدام 300,000 
ایرانی بةه دست 000 ,100 ۹ بوده است. اندکی در جانب باختر, شهر 
لو کترا| دیده میشود که محل نخستین غلبه بزرگ اپامینونداس بر اسیارت 
است, و ببس تم ی ی وا 
9 بسیاری درباره این کوه وجود دارد. بنابر یکی از آنها, هنگامی که 
اسب بالدار, پگاسوس, پا و و به آسمان رفت. , از خوردن سم 
او به زمین, چشمه هیپو کرنه, که موضوع یکی از اشعار کیتس است, در 
کوه هلیکون پدید امد. در شمال این کوه. شهر تسپیای واقع است که با تب 
در کشمکش بود. و در نزدیکی آن چشمهای است که, بنابر اساطیر, 
ی تصویر خود یا صورت خواهر محبوب خود را در آن دید و شیفته 
ن شد. 

در شهر کوچک اسکرا, نزدیک تسپیای, هزیود. شاعری که پس از هومر 
محبوبترین شاعر کلاسیک یونان است, به سر میبرد. این شاعر بر طبق یک 
روایت تاریخی به سال 846 متولد شد و به سال 777 در گذشت. 

ولی برخی از دانشمندان و تاریخنویسان تولد او را به 650 رسانيدهاند. 
محتملا صد سال پیش از این تاریخ اخیر زندگی میکرده است. زادگاه هزیود 
شهر کومه از بلاد آیولیا واقع در آسیای صغیر بود. پدرش که در آن شهر 
دچار فقر شده بود, به آسکرا, که به گفته هزیود "در زمستان نکبتبار و در 
تابستان طاقت فرساست و هیچ گاه لطفی 
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ندارد", مهاجرت کرد. هزیود از کودکی , به شبانی پرداخت و در مزارع کار 
کرد و در پی گله های خود در داهند کوهستان هلیکون خرامید. ناگاه 
دریافت که خدایان هبر در کالبد او روج شعر دمیدند, و از أ پس به 
ساختن و خواندن شعر پرداخت و در مسابقات موسیقی به دریافت جایزه 
های بسیار نایل آمد و بنا به گفته عدهای, برخی از جوایز را از دست هومر 
دریافت کرد. 

مانند سایر یونانیان, به به اساطیر و داستانهای شگفت آور کهن علاقه فراوان 
داشت و تبارنامهای1 برای خدایان نگاشت که بخشی از آن موجود است. 


مدت از هرج ومرجی که در فرانسه به دنبال انقلاب پدید آمده بو سود 
جسته بود. ولی؛ به هر حال, اینک ناپلئون فرانسه را از نظم و ارامش 
برخوردار ساخته و به ارتش فرانسه قدرت بخشیده بود. ناپلئون در همان 
ایام سرگرم فراهم آوردن نیروی دریایی قابل ملاحظه ای بود که امکان 
ات ای میا مسر اسان رها فا ساره بر 
خیزد. یک ایرلند ناراضی و خصم انگلستان که پیو سته عصیان و 
طفغیان بود می تواننست هر روز موجب و انگيزة دعوتی برای ناپلئون بااشد 
تا نیروهایش را از دریای مانش عبور دهد؛ و, چنانکه کاتولیکهای فرانسه با 
کاتولیکهای ایرلند همدست می شد ند ممکن بود سراسر ایرلند را به به 
صورت نبیروی متخاصمی در یک جناح انگلستان کوا ورد ویلیام پیت 
احساس می کرد باید به هر ترتیب راه حلی پیدا شود تا مردم ایرلند را به 
طریقی بی خطر به اتحاد با انگلستان در اهر تا تحت فرمانروایی یک 
پارلمنت و یک پادشاه به حیات خود ادامه دهند. پیت پيشنهاد می کرد که 
برای تحقق این راه حل مقبول, باید حق برخورداری کامل از انتخاب کردن 
و انتخاب شدن در پارلمنت و رسیدن به مناصب مهم به جملگی ساکنان 
ذکور و بالغ کاتولیک, نه تنها در ایرلند بلکه در سراسر انگلیس, اسکاتلند و 
یل اعظا جوا کانهای ها هب با لت هجو ین رما مدای 
مقامهای کلیسایی و کشیشان کاتولیک حقوق و وظیفه ای از صندوق دولت 
برقرار گردد. کما اينکه درحق روحانیان کلیسای رسمی انگلستان مقرر 
بود. اگر چنین ترتیبی عملی می شد, مذهب دیگر نمی توانست به صورت 
یک عامل تهییح انقلابی به کار گرفته شود بلکه به عنوان نیرویی در جهت 
۳ اتحاد ملی و رضامندی عمومی مورد بهره برداری قرار می 
مت 
این نقشة سیاستمدارانه که یکسال جلوتر از کنکوردای سال 1801 ناپلئون 
با کلیسای کاتولیک مطرح شده بود. با مخالفتهای گوناگونی مواجه شد. 
کاتولیکهای ایرلند این نقشه را چون طرحی با ظاهر فریبنده تلقی کردند که 
براساس آن انگلستان می توانست همچنان تسلط خود را بر ایرلند پایدار 
نگاه دارد؛ پروتستانهای ایرلند نیز اعتراض داشتند چون تصور می کردند 
نقشة مزبور موجب خواهد شد آنان تحت سلطة کاتولیکهای ایرلند و آنگاه 
که کاتولیکهای ایرلند پیروز شدند چون حائز اکثریت هستند درصدد 
انتقامجویی از پروتستانها و مصادرة اموال و املاکشان برایند؛ پارلمنت 
ایرلند نیز به هیچ روی نمی خواست موجودیت خود را از دست بدهد. پیت 
امیدوار بود که در صورت عملی شدن آن نقشه و تحقق وحدت ایرلند با 
انگلستان. که از نتایج و مظاهر آن, 1۳ شدن بازرگانی ایرلند با سراسر 
سرزمینهای تابع امپراطوری بود. در دراز مدت, سرانجام موجب تقویت 
اقتصاد ایرلند شود و ايرلندیها را چنان با انگلیسیان 
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متحدسازد که اسکاتلندیها متحد شده بودند. احتمال داشت اکثریت کاتولیک 
در ایرلند بدان نمهید نرم شود از دوسنی درآید و لحت نفود و اختیار 
آکترتت عظیم برخنشتان :ون انحلشان فرار کیرد نامیا ضرف یدرم تون 
برقراری مستمریهای کلیسایی و اعطای القاب و مناصب اشرافی؛ و با 
تشتیبانی با بر کانان ابر لنوی, بارلمنتت ابر لند به. آنجا کشانیده شید که خود ند 
نابودی خويیش رضایت داد (اول اوت 00 از آن پس تا سال 1921, 
ابر لکدمخکوم بدان شید که زین ستلطة پا رلمتت انکلستا در ایند کزن این 
پارلمنت, چهار لرد روحانی و بیست و هشت لرد غیر روحانی از ایرلند در 
مجلس اعیان حضور می یافت و یکصد نفر نماینده از ان سرزمین به 
توفیق ظاهری ویلیام پیت به علت عدم توانایی وی در جلب رضایت پادشاه 
با نقشه اش, دستخوش تیرگی وقتی پيشنهاد کرد که قول و وعدة 
ضمنی خویش را مبنی براعطای ازادی کامل سیاسی به کاتولیکها در 
«مملکت متحد بریتانیای کبیر و ایرلند» به مرحلة عمل درآورد, جورج سوم 
پادشاه وقت انگلستان از اعلام رضایت سرباز زد دلیلش تیز. ان بود که به 
هنگام تاجگذاری سوگندی یاد کرده بود که او را به حمایت از کلیسای 
رسمی انگلستان ملزم می ساخت. وقتی توص برآمد با اصرار خود 
پادشاه را زیر فشار بگذارد. در پادشاه آثاری ازعودت جنون ادواریش ظاهر 
شد. پیت به ناچار سر تسلیم قرو دا وه و چون احساس کرد وجه المصالحه 
قرار گرفته است, از مقام نخست وزیری استعفا داد. (3 فورية 1() 
بدین سان, پروندة مسئلة آزادسازی کاتولیکها بار دیگر به بایگانی رفت و تا 
سال 1829 این مهم به تحقق نییوست. 

قسمت اعظم رهبران ایرلندی به این نتیجه رسیدند که فریب خورده اند و 
ویلیام پیت هر گز در صدد نبوده است تا به قول خود وفا کند. مقاومت در 
برابر وحدت که در واقع به صورت الحاق ایرلند به انجلستان بود افزایش 
یافت و به خشونت گرایید. در سال 1۵03 رابرت امت شورش متهورانه و 
نومیدانه ای را به راه انداخت که او را در تاریخ ایرلند و آوازهای آن 
سرزمین به صورت محبوبترین چهره دراورد. وی در سال 1779 در دابلین 
به دنیا امده بود و جوانترین فرزند پزشک مخصوص لرد نایب محسوب می 
شد. وی دانشجوی ترینیتی کالج بود, و هنگامی که نزدیک بود با درجة عالی 
فارغ التحصیل شود. به عنوان اعتراض علیه تفتیش عقاید اولیای دانشگاه 
دربارة معتقدات سیاسی دانشجویان, نام خود را از صورت دانشجویان 
آماده برای گذرانیدن امتحانات حذف کرد. به انجمن ایرلندیان متحد 
پیوست. که برادرمهترش, تامس, در سمت دبیر شورای عالی در ان انجام 


فرانسه رفت., به ناپلئون دسترسی پیدا کرد و از او با الحاح خواست یک بار 
بیرویی از فرانسه برای نجات ایرلند اعزام دارد. امت جچون موفق نشد 
نایلئون را به این امر متقاعد سازد, به دابلین بازگشت. مقادیری اسلحه و 
شماری همدست گردآورد و درصدد آن برآمد که به قلعه و استحکامات 
دابلین حمله ور شود. وقتی دریافت که مقامهای حکومتی تَوطتَة او را 
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کشف و دستور بازداشتش را صادر کرده اند, فی البداهه یک نیروی ضربتی 
یکصدوشصت نفری تشکیل داد و به سوی قلعة دابلین عازم شد. در سر 
راه خود با لرد کیل واردن قاضی القضات ایرلند برخورد کرد؛ گروه برآشفته 
و هیجانزدة همراه امت, لرد را با برادرزاده اش جابه جا کشتند. ات نان 
لحظه_متوجه شد که کوششهایش در نتيجة آن عمل نسنجيدة همراهانش 
مسلماً با شکست مواجه خواهد شد. پا به گریز نهاد و برای چند صباحی در 
کو‌هستانهای ,ویکلو بنهان شند. وقتی درضد بر امد خود را به منزل نامزدذش: 
سراکارن که دختر جان فیلیت کارن پروتستان مدافع اهداف و خواستهای 
کاتولیکها بود نزدیکتر سازد, خطر افشا گشتن محل اختفایش را به جان 
خرید. اندکی بعد محل اختفای امت کشف شد. وی را دستگیر و به اتهام 
خیانت محاکمه, محکوم و اعدام کردند. نطق دفاعیه اش در برابر هیئّت 
منصفة دادگاه یکی از آثار کلاسیک فصاحت در زبان ایرلندی به شمار می 
2 

اکنون که می خواهم این دنیا را ترک گویم فقط یک تقاضا دارم: اینکه دنیا 
خیرخواهی خود را به صورت سکوت, از من دریغ ندارد. نمی خواهم هیچ 
کس از بهر من روی سنگ مزارم کتیبه ای بنگارد زیرا ِ هیچکس از 
ی ی ها را ندارد. 
که تعصب و جهالت آن انگیزه ها را بدنام سازد. می خواهم که آن انگیزه ها 
و خود من در گمنامی و آرامش به حال خود واگذاشته شویم و برگور من 
هیچ گونه نشانی نباشد. خاطره ام به دست فراموشی سپرده شود تا آنکه 
در روزگاری دیگر, مردانی دیحر تراد ها سیر مرا آن.سا نک با ندرم 
شاید نگاه دارند. تا آن زمان که کشور من مقام خویش را ور بفزن خاتمای 
مین با بده که بیفن آز اند کنییه. کهز من نباید نحاشتته: نود 
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ویلیام پیت دوم در سال 1793 به سمت وزیر دارایی و لرد اول خزانه 
داری انگلستان منصوب شده بود. کسی که در قلمرو کشور. اختیار گرد 
آوردن پول ۵ خرع کزدن. آن را درذشت: داشت, به منز لة. سالار جز ایز و 
مشوق و گردانندة اتلافها تلقی می شد. 

پیت تقریبا از جملگی مزایایی که امکان داشت در اختیار یک فرد اتکلیتشنن 
قرار گیرد برخوردار بود. از خانواده ای معتبر و سرشناس برخاسته بود؛ به 
سیاستهای جهانی, امور مالی و بانکداری در مقیاسی وسیع اشنایی داشت؛ 
و در نتيجة معاشرت با پدر برجسته اش و مصاحبان وی از موهبت رفتاری 
دلپذیر و نجیبانه برخوردار شده بود. پدرش, ارل آوچتم, , خود از سرشناسان 
و برجستگان عالم سیاست انگلستان بود. پیت از نیکوترین شیيوة آموزش 
خصوصی بهره مند بود - آموزشی که قسمتی زیاد از آن مستقیماً تحت 
سرپرستی و به تصدی پدرش انجام یافته بود. در بیست ویک سالگی به 
پارلمنت راه یافت و در بیست و چهار سالگی زمام امور انگلستان را به 
دست گرفت. پیت رفتاری مسالمت آمیز و همراه با متانت 
داشت؛ از هوشمندی و کیاست و معلوماتی بسیط و گسترده برخوردار بود؛ 
به جای احساسات و هیجانات. منطق بر رفتار و کردارش حعمفرمایی می 
کرد؛ قدرت و فصاحت سخنوری داشت؛ در چشمانش نیرو و قدرت نفوذی 
فوق العاده دیده می شد؛ بالاخره در باب امور صالن اطلاعاتی وسیع 
داشت؛ و برای ایجاد تعادل بین درامد و هزينة کشور تدابیری صحیح و 
دقیق به کار می بست؛ این همه عوالم مادی و معنوی اعضای حزب اقلیت 
را که در صف مخالف وی در پارلمنت قرار داشتند. سخت تحت تاثیر قرار 
می داد. کتاب تروت ملل ادم سمیت را با تنحسین فراوان خوانده بود. 
فلسفة سمیث را در مورد آزادی تجارت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در فعالیتهای تولیدی می پذیرفت. او که یک آریستو کرات بود, از ادعای 
طبقة پورژوای نوخاسته, مرکب از بازرکانان و صاحبان 
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صنایع, برای برخورداری از سهم بیشتری در تاد کف پارلمنت و ادارة 
سیاست کشور : ب۰-«۵۰«<«ِ و به یاری کمکهای مالی بيدريغ و دست به 
تن فان عا ند و کم با تایلتفن: از تعرخنی ذراهد ذرخالی. که ازیشتته 
کراسیی که ثروتش به صورت املاک غیر منقول بود, او را با راهنمایی و 
مشورت, دیپلماسی و تشریفات یاوری می کرد. پیت صندوقی از وجوه 
قابل استهلای ترتیب داد تا وامهای ملی را تسویه کند, و در راه تقلیل ان 
هه را اه یا 


شیلینگ را که می شد از ملت حاصل کرد به خود اختصاص می داد - 
توفیقهایی به دست اورد. با شیوه ای مردانه ولی در عین حال بی نتیجه 
کوشید تا آن «نظام فاسد ولایات» را اصلاح کند؛ گرچه خود به یاری همان 
نظام به مقام و منزلت رسیده بود. از لایحه ای پشتیبانی می کرد که در 
موارد افترا و توهین, حق اظهار نظر و صدور حکم را از دست قاضی در 
می اورد و برعهدة یک هیئت منصفه می نهاد. و این عمل بدان معنا بود که 
پیت از مطبوعات برای افشای فساد و ناشایستگی مقامهای دولتی 
ی ره 
تجارت برده نیز پشتیبانی به عمل اورد. ناپلئون شخص او را شکست داد و 
روحیه اش را مقهور ساخت. ولی انگلستانی را که پیت به استواری 
رسانیده و از لحاظ مالی و اعتماد به نفس مردم قدرتمند ساخته بود 
سرانجام موجب شکست دادن نایلئون شد. 
پادشاه انگلستان نیز نظیر کنسول اول فرانسة بعد از انقلاب. به صورت 
مسئله ای برای کشورش درآمده بود. جورج سوم نصایح و راهنماییهای پیت 
را تقترییا در جملگی امور جز آزادسازی کاتولیکها پذیرفت. ولی این پادشاه 
که رو به سالخوردگی می رفت در وضعی به سرمی برد که اعتفال ذاشت 
هر لحظه دستخوش جنون ادواریش بشود. چنانکه در فاصلة سالهای 
138 -1769 چنین شد.؛ رشان هن عادضه ای بر پادشاه مستولی 
شد, پرنس آو ویلز. یعنی شاهزادة ارشد که سمت ولیعهدی را داشت: بی 
درنگ برگرد تخت و تاج طواف می کرد. این شاهزادة ولیعهد که مقبول 
اعضای حزب ویگ و دوست نزدیک چارلز جیمز فاکس بود, تنها نكتة 
اشتراکی که با ویلیام پیت بخست هنز کیتوور: داشت, علاقه مندیش به 
شراب بود آنتهم تا که اعتدا[ل را رعایت کند. برای چند صباحی. انتظار 
می رفت که جورج سوم دستخوش تقو ی شود, ولی در سال 1797 بهبودی 
یافت وان آن ین فوخودی ضفیف: و مر دنو مر لزل بافی ماند وود تیحه 
به فرمانروایی واقعی پیت بر کشور و ادارة امور تسلیم شد. 
وقتی سیاستمدار جوان؛ زمان امور کشور را به دست گرفت. انگلستان 
بتاز کی‌ساز انار وعوافت یناموت یبا متشه انس ون آمتیکا 
رظایی یافته و قد علم کرده بود. بریتانیا در برابر فرانسه ای ورشکسته 
ولی پیروزمند از نظر نظامی در وضعی نااستوار و خراب قرار داشت؛ حال 
انکه اسیانیا, در دوران سلطنت کارلوس سوم در رفاه و فارغ از نفوذ 
کلیسا به سر می برد؛ و روسیه, در دوران سلطنت کاترین دوم مرتبا از هر 
جهت از حدود و مرزهایش پا فراتر می گذاشت. ارتشی عظیم ترتیب می 
داد - نیمی از لهستان را تصرف کرده بود. و درصدد ان بود 
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اتریش تقسیم کند. در چنین موقعیتی, انگلستان کاملاً ضعیف می نمود. در 
این حال نجات و بقای انگلستان به دو عامل بستگی داشت: بر دریاها 
تسلط داشته باشد و در قارة اروپا از نظر سیاسی توازن قوا به وجود آورد. 
چنانچه هریک از این دو عامل فراهم نمی شد. ممکن بود انگلستان را به 
زان راو ور بدین معنا که بازارهای قارة اروپا بر روی اجناس انکلیسی 
بسته شود. مرگ یوزف دوم امیراطور اتریش در سال 1790 نهدید از 
جانب مشرق اروپا را کاهش داد؛: کاترین دوم نیز دستخوش تردید شد, و 
پیت درصدد برامد که توجه خویش را از سیاست خارجی به مسائل داخلی 
کشور معطوف سازد ولی درست درهمین زمان. انقلابیون فرانسه اعلام 
داشتند به خاطر ان برسر کار امده اند که نظامهای سلطنتی را با حکومت 
مشروطه و قانون اساسی همراه سازند یا آنکه آنها را براندازند. هر روز 
و آوری ازان موی ربا مانی ها نان من درسید: : زندان 
باستیل توسط گروهی از مردم شهر پاریس سقوط کرد؛ حقوق و امتیازات 
فتودالها ملغا شد؛ : اموال و املاک کلیسا توسط هیئت حاکمه ای فارغ از 
دین به مصادره درآمد؛ گروهی از زنان به طرف ورسای راه افتاده و لویی 
شانزدهم و هازی: انتوانت: زا نا پزین ساخته بودند هر اه انان. تة بازیشن 
بروند و در آنجا تحت نظارت انقلابیون باشند. 
پیت در آغاز ماجرای انقلاب به اندازة دوستانش در طبقة ممتاز جامعة 
انگلستان سراسیمه نشده بود. به هر حال, , هرچه بود انگلستان کشوری 
دارای قانون اساسیی بود که بسیاری از فرانسویان سرشناس آن را 
ستوده با تسیت: به: ان قبطه خورده بودند. اگر فرانسه اندکی دستخوش 
ی ۱۲ ی 
: انگلستان می توانست با آرامش خاطر به حل مسائل داخلی خود 
۳ و دز آن-خال فرانسه نیت کف دجان یی نی شده بود بار دیگر به 
زندگی سیاسی: جویتتن. سروسامانن. می. بخشید. .دن. آن: زمان . که 
آریستو کراتها در آثر انقلاب فرانسه به لرزه افتاده بودند» مردان عالم شعر 
و ادب انگلستان شادی می کردند - گادوین, وردزورث, کولریج. ساوذی, 
کوپر و برنز از این جمله بودند. در 4 نوامبر 1199 «آانجمنی برای 
بزرگداشت خاطرة انقلاب سال 1688 در انگلیس» در نتیجة موعظة یک 
کشیش پیرو مذهب اونیتاریانیسم به نام ریچارد پرایس چنان به شور و 
هیجان درآمد که پیام تبریک و تهنیتی برای مجلس ملی در پاریس ارسال 
داشت و در آن پیام ابراز امیدواری شده بود که: «سرمشق باشکوهی که 
فرانسه داده است» موجب تشویق و برانگیختن ساير ملتها شود تا «حقوق 
غیرقابل انتقال بشریت» را تثبیت سازند. اين پیام توسط رئیس انجمن 
مزبور «ارل ستنپ» شوهر خواهر ویلیام پیت امضا شده بود. خطابة ریچارد 
پرایس که به صورت نشریه ای در سراسر انگلستان توزیع شد در واقع 


چنان لحن و مضمونی داشت که مردم را به انقلاب فرامی خواند: 
ای جملگی شما دوستان آرادی:ه ای شما کسانی که در دفاع از آزادی قلم 
می زنید, برسر 
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شوق آیید و امیدوار باشید! زمان؛ فرخنده و مساعد است. رنجها و 
کوششهای شما بیهوده و بی ثمر نبوده است. بر آن کشورهای دارای ِ 
سلطنتی بنگرید که مورد زنهار شما بوده اند. چگونه مردمان آن کشورها از 
خواب برمی خیزند, زنجیرهای اسارت خویش را می گسلند و از جباران و 
ستمکاران, پایبندی به عدالت را می طلبند! به آن‌جرقی. که برکسی جهانیده 
اند بنگرید - که پس از آزاد ساختن امریکا, اینک بر فرانسه منعکس شده و 
در آنجا به صورت شعله ای درآمده است که خودکامگی را : به خاکستر می 
نشاند و اروپا را گرمی و روشنی می بخشد! ۲ 7 
ای همة جباران و ستمکاران دنیا برخود بلزید! زنهار بگیرید. ای جملگی 
شما پشتیبانان حکومتهای درخور بردگان و ای سلسله مراتبهای فرومایه و 
برده ساز! ... دیگر نمی توانید دنیا را در ظلمت نگاه دارید. ... حقوق افراد 
بشر را به آنان بازگردانید و رضایت دهید که سوء استفاده ها و تضییع 
جفوق دیکران فان کرده‌شن از که آنان توا با هم تا نود توب 
مضمون این خطابه خشنتر و بی پروات قز آز ار نود به ادمتد بر سواند انز 
نادند بینحارد. اوه دیکر: ان. متخنور انشین و پرشوری نبود که در برابر 
پارلمنت از اهداف ساکنان مستعمرات امریکایی انگلستان دفاع می کرد. 
در این زمان وی شصت سال داشت و همة وجودش را در گرو املاک 
وسیعش گذارده و بار دیگر به مذهب دوران جوانی خویش گرویده بود. 
برک در جلسة مورخ 9 فورية 1790 مجلس عوام بحث و مناظره ای را 
کار کر کدبه وی وتا خازا خیم فاککن بایان سید 
موی هداج من ها زا هدید می دای از اناررسی و هن مومت 
۳۳ کشانیده شویم که در ضدوة 11 از ربا رویهای یک دوکر ان 
نامعقول, دور از اصول, تبعید سازنده. مصادر کننده, غار , درنده خوی, 
خونخوار و ستمگر تقلید کنیم. ی رک 
عدم تساهل نیست. بلکه از الحاد ناشی می شود - یک شرارت شنیع و غیر 
ینیم تفه سا شا وهای نی بت ان ب رم رسد که 
این الحاد در فرانسه از مدتها پیش به صورت مرام دسنه ای تجسم يافته, 
شناخته شده. و صورتی روشن و اشکار پیدا کرده بود. 
در نامر 9 برک کتاب خویش را تحت عنوان تاضلاتی دربارة انقلاب 
فرانسه انتشار داد. ات مایت زا مه ور اه آق یی من دی 
پاریس» در ساخت., نامه ای که در 365 صفحه بود. ضمن این نامه, دکتر 


پرایس و انجمن بزرگداشت خاطرة انقلاب را مورد نکوهش قرار داد. به 
نظر نویسنده. روحانیون باید به کار خود بپردازند که همان موعظة اشنا 
ساختن مردم به فضیلتهای مسیحیت است نه انکه اصلاحات سیاسی را 
تبلیغ کنند؛ فضيلتها به قلب و کنه مطلب می رسد که همان تمایلات 
بر ارت امی فطرت آدمت ات اصلاحات فقط ظواهر اشکال و جلوه 
های شرارت ۳9 دگرگون می سازد ژیزا قادر تست در .ذات ادفی 
تفیترزی ندید آورد: خق وای را عموم فوسی انست که از اغها لم هرفن 
جوید. 
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شمارش سرانه در توزیع قدرت و تصمیم گیریهای مربوط به اعمال قدرت 
تأثیری نخواهد داشت. نظم اجتماعی برای تامین امنیت فردی ضرورت 
دارد. ولی چنانچه قرار باشد هر فرد به خود حق دهد از هر قانونی که 
خوشش نمی اید سرپیچی کند, چنین نظم اجتماعی پایدار نخواهد ماند. 
وجود طبقة اریستوکراسی در حد خود مطلوب و پسندیده است زرا به 
ملت این فرصت را می بخشد که راهن از مفزهای تربیت شده و 
برگزیده زمام حکومت را در دست گیرند. نظام سلطنتی نیز نیکوست زیرا 
از نظر روانشناسی یک نوع وحدت و نیز تداومی تاریخی فراهم می اورد 
که در عمل دشوار آشتی دادن»بین نظم .و ازادی سودمتد.می افتد. 
ته‌هام بعد ان آن کناتب‌تاریخی: که چون ضربه ای سهمگین بود, برک نامه 
ای به یک نمايندة مجلس ملی فرانسه را انتشار داد. در این نامة رساله 
مانند و در نامه ای مشروحتر, تحت عنوان نامه ای به یک لرد شریف که در 
سال 176 منتشر شد, نویسنده برای محافظه کاری, مبنایی فلسفی ارائه 
داد. به عقیده برک, هیچ فردی هر قدر هم هوشمند, برجسته و مطلع باشد, 
قادر نخواهد بود در مدت عمرش آن دانش و خردمندی را فراچنگ آورد که 
بهٌ آه فرضته:و اهکان :دهد بر مستتندی:پتشیند بو از آن"هستنده مها بغر تج 
دقیق, , ظریف و پافشارنده ای را مورد قضاوت و چون و چرا قرار دهد - 
سنتهایی که در برگيرندة تجربه و قضاوت جامعه, ملت يا نژادی است آن 
هم بعد از هزاران آزمون در آن آزمایشگاه بزرگ که تاريخ نامیده می شود. 
چنانچه «به جای آوردن جملگی وظایف اخلاق و همچنین بنیانهای اجتماعی 
تر آن انتتن زباشد که لازم آید دلابل, وجودیشان بر ای هریی از افراه زر وتتیره 
و اثبات شود تمدن غير ممکن خواهد بود.» بدین سان. مذهب می تواند 
فقط با دشواری فراوان به فرد جوانی تفهیم شود که به دانش اندکی 
دست يافته باشد و از شعور از بند رستة خویش احساس دلشادی کند. 
ختین خوانی تا ان زمان که در مطالعة فطرت افیف نهد سای دست 
نیافته و به نیروی غرایز بدوی بشر پی نبرده باشد به قدر و ارزش نقش 
مذهب پی نخواهد برد؛ مذهبی که می تواند به جامعه کمی کند تا 


کرد کرآنی جبلی و فطری آدمیان را کنترل کند. «اگر ما پرده از عریانی 
خویش برداریم (غرض آن است که به غرایز خود مجال دهیم بدون هیچ 
کون فید .ندیه جولان نز انتد) ود این عمل.را از طربق کنار گذاردن 
مذهب مسیحیت انجام دهیم .. مذهبی که یکی از سرچشمه های بزرگ 
نمدن در بین ما بوده است, ... ان خواهد رفت که خرافاتی ناهنجار و 
زیان آور و خواری زای جایگزین رن شود.» به همین نحوء به نوجوانی که 
ی و ام 
رشک می برد. مشکل بتوان این نکته را فهمانید که یک فرد دارای تواناییها 
و استعدادهای استثنایی, رنج, و مرارت آموزش و پرورش درازمدت و 
و ی یر را 
دست پابد تا از نظر اختماقی تنتدمتد باشند با انکه وادار شود ار مها رت را 
به کار اندازد, مگر آنکه به وی اجازه داده شود بخشی از درآمد حاصل از 
به کار انداختن آن مهارت رابه عنوان 
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موهبتی برای فرزندانش به سویی نهد. از این گذشته, جامعة بشری صرفاً 
یک مجمع آدمیان در مکان نیست بلکه تداوم مردم در زمان نیز هست - از 
مردم درگذشته, زنده يا هنوز زاده نشده, در یک تداوم گوشت و خون در 
طول نسلهای پیاپی. چنین تداومی در وجود هریک از ما عمیقتر و ريشه 
دارتر از حضور و وابستگی ما به مجمعی در یک گوشة معین از کرة ارض 
است. این تداوم حتی در آن زمان که به صورت مهاجرت, پا از مرزهاٍ 
فراتر می گذاریم بر جای می ماند. حال چگونه ممکن است این نكتة کاملا 
ظریف و دقیق به جوانانی تفهیم شود که از غایت جاه طلبی فردی و غرور 
خوانت ترآ با نمی اند با حالتی سس وهای اما ان می دنه نا 
رشته های خانوادگی یا قیود اخلاقی را بشکنند؟ 
نوحه سرایی برک برای یک دنیای درحال از هم پاشیدن مورد سپاسگزاری 
و شادی خاطر رهبران محافظه کار انگلستان شد؛ و مردمی که دارای 
قدرت قضاوت آمیخته با اعتدال بودند, آن سه رساله را به عنوان کوششی 
پرارج و ممتاز در راه غنای فلسفة اجتماعی و سیاسی ستودند و پذیرفتند. 
کولریج در آن سالها که پا به سالخوردگی می نهاد, همانطور که زمانی 
شيفتة انقلاب شده بود, از مطالعة رساله های ادمند برک بر سر شوق امد 
و درسال 1820 چنین نوشت: «نمی توانم تصور کنم زمانی فرارسد و 
اوضاعی پدید اید که نوشته های برک, همچنان از ارزش و والایی برخوردار 
بیفزایم و يا انکه بخواهم یک کلمه از ان را مردود شمارم.» 
از طرق دیگر در میان جمعی از اندیشمندان موافق انقلاب فرانسه, دو 
نفز ذرصدة دفاع از آن. بر آهدند: شنز جیمز فکیتتاش. که کنات خوه راذن این 


همان گونه که تاریخ از تبارنامه های پادشاهان بی نیاز نیست. دین نیز 
نیازمند نسب نامه های خدایان است. این نسب نامه تئوگونیا نام دارد. 
شمرده ميشدند, در مجاورت او, در کوه هلیکون استقرار داشتند. وی با 
خیال جوان خود, آنان را میدید که در دامنه کوه "با پاهای لطیف خود 
میرقصند" و در هیپوکرنه "پیکر لطیف خود را میشویند": سپس به توصیف 
ژابیدی شدن جهان )اری:تراییده-شدن رنه نه آفریده شدن" مییردازد و داستان 
ولادت یافتن خدایی از خدای دیگر راء تا آنجا که جای در کوه اولمپ بر 
خدایان تنگ میششنود: نقل..میکند: در آغاز. خدایی بیتعین (خائوس) وجود 
داشت. سیس خدای زمین (گایا), که ملجا استوار و ایمن همه موجودات 
جاویدان (خدایان) شد, بدید. آفد. (دز آیین یونانیان کهن. خدایان يا روی 
زفین و با آتدرون آن: و دز هر حال. نزدیک له آ فان یف نت هه نا بسن 
از آن؛ تارتاروس, خدای عالم سفلا, و بعد از او اروس: که خدای عشق و 
زیباترین خدایان است., فرا امد. خدای تاریکی و دش (اربوس) از خائوس 
زاده شد؛ و خدای اثیر و روز با او. خدای کوه ها و اسمان (اورانوس) از 
خدای زمین زاد, و از قرین گشتن آن دوه خدای دریا (اوکتانوس) ولادت 
یافت. میتوان ِ که مقصود هزیود از زاده شدن این خدایان چیزی جز 
این نیست که جهان در آغاز مادهای بی تعین بوده است و سپس زمین و 
مظاهر آن, شب و روز و دریاها از آن ماده بی تعین پدید آمدهاند. و عامل 
دی آهدن. همه انها. توعی شون با خعاست: اسشت.: براستی که. هرود 
فیلسوفی است که مفهوم انتزاعی خدایان را متشخص کرده و در قالب 
شعر ریخته است و این همان کاری است که یکی دو قرن بعد. در جزیره 
سیسیل. به وسیله امیدو کلس تکرار شد و زمینه فلسفه طبیعی حکیمان 
پونیایی را فراهم آورد. 

اساطیری که هزیود بیان میکند, از قساوت و کارهای وحشتناک سرشارند و 
رسواترین روابط حللسی را با بی پروایی به خدایان سبت مید هند. از 
آمیزش آسمان با زمین, تیتانها 

1 همه محققان باستان. جز برخی از ادبای بئتوسی که در قرن دوم میلادی 
میزیستند, هزیود را سراینده این تبارنامه دانستهاند. 
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بدیت آمندید که حیزاز آنان دارای بجاه سر و .صد دشت: بودند. آماجون 
مورد مهر اورانوس قرار نگرفتند, به دنیای سفلا یا تارتاروس تیره افکنده 
شدند. زمین که از اين کار ناراضی بود, به آنان پيشنهاد کرد که پدر خود را 
بکشند. و یکی از آنان به نام کرونوس این مهم را برعهده گرفت. زمین که 
سخت شادمان شده بود, کرونوس را در جایی پنهان کرد و داسی دندانه 


باره تحت عنوان دفاع از دموکراسی فرانسوی انتشار داد و تامس پین که 
کتاب معروف خود حقوق بشر را نگاشت و هر دو کتاب در سال 1791 در 
دسترس مردم قرار گرفت. در آن زمان از عمر انقلاب فرانسه فقط دو 
شا وی سو نون لیگران فاضاه زحانی کسان انفلاتر اقدامان 
اساسی مورد نظر خود را انجام داده بود؛ به فرانسه قانون اساسیی بر 
مبنای آزادیخواهی بخشیده بود؛ به امتیازات نظام فتودالی پایان داده بود؛ 
ازادی بیان و مطبوعات و اجتماعات را تامین کرده بود؛ و ثروت کلیسا را 
مصادره کرده بود تا خزانة در حال ورشکستگی کشور را نجات دهد. زمان 
زیاده رویهای ویرانگر انقلاب هنوز فرا نرسیده بود. در تحت چنین اوضاع و 
احوالی. مکینتاش می توانست نةء اشاتی به برک پاسخ گوید که انقلاب, یک 
اعتراض مشروع علیه حکومتی ناعادلانه و بیکفایت است. تامس پین نیز 
می توانست چنین استدلال کند که نباید به هیچ رسم و سنتی اجازه داده 
شود مانع از جملگی کوششها در جهت اصلاح جامعه شود و حقوقی که در 
اثر انقلاب اعلام شده منشور صواب و شايستة بک کشور جدید است. 

ولی تامس پین پا را از این مرحله بسی فراتر نهاد. او خواستار آن شد که 
نظامهای سلطنتی و اشرافی جای خود را به نظام جمهوری بسپارد؛ یک 
شیوة مالیات در اشد تصاعدی 
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به کار گرفته شود تا به یاری آن ثروتهای متمرکز شده از نو توزیع شود و 
ای ری ی ان ار را 
برای کلية کودکان جامعه امکان آموزش و پرورش فراهم آید, و برای 
سالخوردگان و از کار افتادگان نیز مستمری برقرار شود. تمس پین به 
همان سیاق و شیوة ژان- ژاک روسو, حقوق بشر را چنین توضیح داد و 
ِ کرد ۰ 

. انسانها ازاد به دنیا می ایند و از نظر برخورداری از حقوق خویش 
همیشه آزاد و برابر باقی خواهند 0 بنابراین تمایزات مدنی فقط می 
تواند تزان اساس استوار باشد که شخص تا جه اندازه به حال جامعه 
2.هدف و غایت جملگی انجمنها و نهادهای سیاسی, حفظ و استمرار حقوق 
طبیعی و سلب نشدنی انسان است. این حقوق عبارت است از آزادی, 
مالکیت. امنیت و مقاومت در برابر زورگویی و تعدی. 

3. ملت ذاتاً منشاء حاکمیت است؛ هیچ فرد یا جمعی از افراد حق ندارند از 
اختیار اتن بر خورداز تنوند که-ضریحا. و متجرا از فلت تاشی تشده باشد: 

از کتاب حقوق بشر تامس پین ظرف چند هفته پنجاه هزار نسخه به فروش 
رفت, این نکته می تواند موید قدرت و محبوبیت نهضت رادیکالیسم در 
اسان سا ۱/۵۱ باه اتعمواس کنایش: رامکال ار انشا و ایا 


تتتریر . آ ورد و رونق یافت: انجمن اطلاعات دربارة قانون اساسی؛ انجمن 
انطباق با موازین قانون اساسی در لندن؛ جمعیت دوستان اسکاتلندی 
شردص اف و داست: خاطرمالان کم ار ای اما شرانت 
تبریک و تهنیت خویش را به بانیان انقلاب فرانسه اعلام داشتند و دوتا از 
این انجمنها در توزیع وسیع کتاب پین کمک کردند. 
ویلیام ثیت که ناظر اتتشار کناب تاممن‌بنین و افتقبال فابل: ملاحفاة هزوم 
از آن بود از این بابت خاطرش مشوش شد. شخصاً و در خلوت تحت تأثیر 
فصاحت و استدلال پین قرار گرفته بود. به خواهر زاده اش گفت: «اين 
تامس پین آدم ابلهی نیست. شاید هم در آنچه می گوید حق با او باشد ولی 
اکرسن اضرا امس یه به لت جرا ساره ین فر دا صرح ههار ان 
0 بر سرم خواهند ریخت و شهر لندن دستخوش حریق خواهد 
۰ پس از این تاملات بود که پیت حکم بازداشت تامس پین را صادر 
ِِ پین به فرانسه گریخت؛ در انگلستان محاکمة او به صورت غیابی به 
عمل آمد و به جرم خیانت محکوم شد (دسامبر 1792). 
انگلستان دلایل زیادی داشت که در راه انقلاب از فرانسه دنباله روی نکند. 
انگلیسیان انعلات:سال 1769 فرانسه را در سال. 1642 آزهوده. تودنه 
آنان عصیان روشنفکرانة خویش را قبل از فرانسویان آغاز کرده بودند. 
فرسایش عقاید قشری عقاید قشری و جزمی در انگلستان به پاری 
خداپرستی پیش از عصر روشنگری فرانسه شروع شده بود. ؛ و تا هنگامی 
که به خاک انگلستان بای نهاد (1726), تنیز فطلوب آن تر ایجاد.متانت.و 
اعتدال انگلیسیان مشهود افتاده بود. نهضت طرفداران کلیسای متد یست 
برخی از نارضاییها را بدل به پارسایی و دینداری ساخته بود. کلیسای 
آنگلیکان در قیاس با کلیساهای دیگر, نهادی آزادیخواه می نمود و آن اندازه 
هم ثروت 
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نیندوخته بود که حسادت و تصومت عوام و غیر روحانیان را برانگیزد. 
فتودالیسم از مدتی پیش از انگلستان رخت بربسته بود, ون عوارض 
فئودالی وجود نداشت. قسمت اعظم کشاورزان مالک زمینی شده بودند 
که برروی آن زحمت می کشیدند. طبقة متوسط نیز به پارلمنت راه یافته 
بود و در طرح و اجرای سیاستهای ملی از سهم موثری نصیب داشت. 
شخص نخست وزیر در بسیاری از موارد به نظرهای عرضه شده توسط 
نمایندگان طبقه متوسط نوجه کافی مبذول می داشت. کارگران 7 جانب 
کارفرمایان و قانونگذاری رفتاری ناشایسته می دیدند؛ برخی از گروههای 
کارگری با خشونت سر به شورش برمی داشتند ولی دولت می توانست 
برای سرکوب آن شورشها بر ارتش متکی باشد, و دستگاه قضایی برای به 
دارآویختن سران شورشی قدرت و شدت عضل به خرح می داد. وقتی 


انکلستان:و. فر انشه با یکدیسر ازدر نی دز آضدنت:-خنن.. مهن پر ی 
تفت ها را وله یر فخصیت وی شناکت الاب ره ور 
اضلاجات: فروکش کرد و انا چنان اصلاحاتی در سرانتتز اگرن نوزدهم دز 
انگلستان ظاهر شد. 

در این اثناء انقلاب فرانسه از مرحلة نخستین و قانونگذاری خود به کشتار 
دسته حجمعی ماه سیتأمبر متحول شده بود. ارتش انقلابی, نیروهای پروسی 
و اتریشی را در والمی شکست داده بود (20 سیتأمبر 022۳ و تب انقلاب 
به راینلاند در آلمان گسترش می یافت. شهروندان ماینتس و دارمشتات 
که سلطة فئودالها را برانداخته و دولتی مردمی برپا داشته بودند چون از 
حمله و تنبیه قشون کشورهای سلطنتی بیم داشتند فرستادگانی به فرانسه 
اعزام داشته بودند تا از حمایت فرانسه برخوردار شوند. حکومت فرانسه 
پس از مدتی بحت و تبادل نظر در 19 نوامبر 1792 انقلابیترین فرمان خود 
را به شرح زیر صادر کرد: 

کنوانسیون ملی به نام ملت فرانسه اعلام می دارد که دست برداری و 
می کند, و از قوة مجریه خواستار است به فرماندهان ارتش دستورهای 
لازم را در جهت کمک رسانیدن به اين گونه مردم و دفاع از شهروندانی که 
به خاطر حفظ ازادیهای خویش دستخوش محظور شده باشند یا دچار 
زحمتی بشوند. صادر کند. 

این سانه که از سا یرصب داشت کی مطانوای رای 
اروپا را هشیار ساخت. حکومت بریتانیای کبیر بخصوص از اين بابت 
متوحش شد که نیروهای فرانسوی در بلژیک شروع به پیشروی کرده بودند 
و در همان حال فرانسه از هلند خواستار شده بود که راه آبی رودخانة 
سکلت را به روی بازرگانی کلية کشورهای ذیعلاقه آزاد _ِ این رودخانة 
قابل کشتیرانی به طول درحدود چهار صدوسی کیلومتر از نواحی شرقی 
فرانسه سرچمشه می گیرد. از بلژیک عبور می کند, (از کنار شهر آنتورین 
فی: کذزد ار .یه هلند هی رسد و دز آنجا به.دی کشندان منشعب می: نود و 
به دریای شمال می ریزد. هلند به موجب موافقتنامة صلح این 
سال 1648 هر دو این کشندانها را بر روی بازرگانی کلية کشورها, جز آنها 
که به صلاح خود می دانست, 
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بسته بود. در ننيیجه انگلستان می تواننست از طریق این شاهراه ات با 
اروپا به داد و ستد بپردازد در صورتی که بلژیک از اين امکان محروم بود؛ 
بدین ترتیب بود که بندر هرت دستخوش انحطاط می شد درحالی که 
همزمان با آن آمستردام رونق می گرفت. در 27 نوامبر 1792 حکومت 
فرانسه انگلستان را از تصمیم خود داثر بر مجبور ساختن دولت هلند به 


بازگشایی شاهراه یهت رودخانة سکلت بر روی سایر کشورها, مطلع 
ساخت. پیت پاسخ داد که دولت انگلستان به موجب عهدنامة 8 از 
هاتف تن بر انز هر وه فحوم خارجی حمایت خواهد کرد. از آن گذشته, چون 
شط راین نیز از طریق مصب هایی در خاک هلند به دریای شمال می 
ریخت. چنانچه فرانسویان بر هلند تسلط می یافتند نتیجه آن می شد که 
فرانسه بتواند بر دهانة شط راین نیز مسلط شود و در آن صورت بازرگانی 
انگلستان از ظریق شاهزاه آبی شط راین‌ا آلمان فرکزی انبر بة محاطره 
می افتاد. در تاریخ 31 دسامبر 1792 دولت انگلستان پیام زیر را برای 
قرانشته ارسال <اشت؟ 
انگلستان هرگز رضایت نخواهد داد که فرانسه به میل خود و با توسل به 
بهانة برخورداری از چنان حقوق طبیعی که خود ان دولت. خویشتن را در 
انشقرار آن خعوق فا عاضیع مود نداد به آقداما یتست نود که بظام 
سیاسی اروپا را برهم زند - نظامی که براساس عهدنامه های رسمی ایجاد 
شده و با رضایت کلية کشورهای دست اندرکار تضمین گشته است. ضتضنا 
این دولت که بیش از یک قرن است از اصولی که خود را بدان پایبند می 
داند پیروی کرده است هیچ گاه با بی تفاوتی ناظر آن تخواهد نشست تا 
فرانسه به طور مستقیم یا نامستقیم سلطة خود را برهلند مستقر سازد یا 
انکه درمقام داور حقوق و ازادیهای اروپا بنشیند. 
در تاريخ 21 ژانوية 1793 حکومت فرانسه لویی شانزدهم را تسلیم تيغة 
تین ساخت. خبر این واقعه روز 23 ژانویه به لندن رسید و جورج سوم 
را دستخوش حیرت و وحشت ساخت؛ و اندکی بعد قسمت اعظم مردم 
انگلستان در این حیرت و وحشت سهیم شدند. روز 24 ژانویه حکومت 
انگلستان به وزیر مختار فرانسه در لندن, موسوم به مارکی فرانسو| 
برناردوشوولن دستور داد خاک انگلستان را ترک گوید. روز اول فوریه 
فرانسه به انگلستان و هلند اعلان جنگ داد. 
جورج سوم از جنگ استقبال کرد زیرا بر این عقیده بود که آن وضع موجب 
وحدت ملت می شود. پیت از نا خرس شدن به جنک متاسف. نود ولی. هچه 
نیرو و توان خود را مصروف آن داشت. مذاکراتی را آغاز کرد که به 
ائتلافية نخستین در سال 1793 منجر شد: ائتلاف انگلستان, پرتغال. 
اسپانیا, ساردنی, ناپ>ااتریش, پروس, روسیه در برابر فرانسه. سپس بر 
جملگی طبقات و گروهها در انگلستان مالیاتهای سنگینی وضع کرد, و برای 
متحدین انگلستان به طور مکرر کمکهای مالی فرستاد. مقررات را علیه 
هرگونه تبلیغات در دفاع از فرانسه و انقلاب آن کشور سخت تر کرد. 
آرادیقطبوعات زا در شال 1794 و‌هفچیین قانونی زا ملغا ساخت که به 
موجب آن هر شخصی که توقیف می شد حق داشت بخواهد هرچه زودتر 
در دادگاه به کارش زنسید کی 
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يا آنکه بی درنگ آزاد شود. بدین ترتیب از آن پس مظنونان سیاسی را می 
توانستند: ,بدون آنکه به.داد گام یکشانندر در توقیف نگاه دارند. (فرانشته نیز 
همین کار را کرد). پس از یک رشته تظاهرات ضد جنگ از جانب جمعی از 
انگلیسیان که ضمن آن ننک هم به جانب پادشاه پرتاب شد؛ «قانون 
اجتماعات فتنه انگیز» که به سال 1796 وضع شد. اجتماعات بیش از پنجاه 
نفر را ممنوع ساخت مگر آنکه با اجازه و تحت نظارت دولت باشد. کسانی 
که از قانون اساسی انگلستان انتقاد می کردند به کیفر هفت سال تبعید به 
منطقة خلیج باتنی در استرالیا محکوم می شدند. رادیکالهای سرشناس 
نظیر جان هورن توک؛ که در لغت شناسی شهرتی داشت و جان تلوال که 
از دوستان دورة جوانی کولریح محسوب می گشت. و تمس هاردی 
کفاش. که بنیانگذار انجمن انطباق با قوانین اساسی در لندن بود. به اتهام 
خیانت به محاکمه کشانیده شدند (ماه مه 1794) و آنگاه تأمس ارسکین 
به دفاع از ایشان برخاست و انان تبرئه شدند. 

این محاکمات نشان می داد که طبقة ممتاز و حاکم بریتانیا دستخوش چه 
وحشت و اضطرابی شده بودند زیرا خود را در برابر یک انقلاب دیگر می 
یافتند. ان هم درحالی که در زیر بار شورش پرخرج مستعمرات امریکایی 
هنوز کاملا کمر راست نکرده بودند. چنان به نظر ۹ که دنیای هزار 
سالة پادشاهان و اریستوکراتها در شرف سقوط بود؛ دهقانهاء قصرهای 
فئودالها و اسناد مالکیت را بان مت کضا یه و جمعیتهای شهری 
خانوادة سلطنتی را به زندان می انداختند و سر از تن صد ها نجیب زاده 
جدا می ساختند. مردم بریتانیا احساس می کردند که این همه نتیجة الحاد 
اصحاب دایر المعارف در فرانسه و مقلدین انکلیسین آنها - گاودین و پین 
- است. احتمال می رفت که بزودی نیروهای خدانشناس فرانسوی هلند و 
راینلاند را تحت سلطة خود درآورند و ظرف یکی دوسال نیز شاید به فکر 
مه بدا کاسان شمه گیهی بو اسان با 5 مینست 
و بدون داشتن یک ارتش مجهز و تحت السلاح, در جنگی که در می گرفت 
فرانسه را با 28 میلیون جمعیت و ارتشی که به پیروزیهایش غره بود 
شکست دهد؟ 

پیت همة این نکات را می دانست ولی بیشتر از آنکهساله زا ات شا 
نیروی انسانی در نظر بگیرد از جنبة مالی مورد ۳۳ قرار می داد. سرباز 
را می توانستند اگر نه در انگلستان, از جاهای دیگر. از اتریش. پروس و 
روسیه با پول فراهم آورند. انگلستان پول داشت, پولی که روز از 
طریق بازرگانی, صنعت., زمين, مستعمرات, وامها و مالیاتهایی که برهریک 
از اقلام کالاهای مصرفی و هر گونه و امد وضع شده بود عاید خزانه می 
گشت. این درآمدها می توانست ارنش کوچکی را برای دفاع از کشور و 


مقابله با هرگونه هجوم نامحتمل آماده و مجهز سازد؛ می توانست کارخانه 
های انگلستان را دایر نگاه دارد؛ در مطبوعات روحية میهن پرستی بدمد و 
به کاریکاتوریستها مجال دهد بهترین هنرنمایی خویش را به منصة ظهور 
پزشانت: با این« در آمدهان انکلستان,می تواتشتت. به متجد ان خون که از نظر 
مالی تنگدست ولی از نظر سرباز و نیروی انسانی گشاده دست بودند 
کمک کند تا سیپاهیان بیشماری را مجهز سازند. از 
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همه مهمتر» با این درآمد انگلستان می تواننست کشتیهایی بسازد, به تعداد 
کافی:دزبانورد در انها بجمارد و تجهیزات لازم را آماده کند تا آنکه اقیانوسها 
را تحت سیطره و حراست خویش دراورد؛ هریک از بنادر فرانسوی را در 
محاصرة اقتصادی گیرد؛ هر کشتی فرانسوی رز روی دریاها به تصرف 
ذزآفرد و هریک: از هیتتعی ات فر اتشه را ار خی ان ,دولت »حازعر اه به 
امپراطوری انگلستان ملحق سازد. هرماه برشمار کشتیهای ستبر و غول 
پیکر و دریانوردان با انضباط و بی نظیر آن نیروی دریایی عظیم افزوده می 
3 و یکی از بزرگترین دریاسالاران تاریخ نیز در این نیروی دریایی حضور 
داشت. 


- نلسن: 1804-1758 


خانوادة نلسن در اصل از نیلسنها و از تبار وایکینگهای1 انگلیای شرق2 
برخاسته بودند. شاید از بدو تولد هوریشیو, کشتیرانی درخون وی بود. وی 
روز 29 سپتامبر 1758 دربرنم نورب واقع در ایالت نورفک که در مجاورت 
دریاست.: به ذتيا امد پدزش کشیش کلیسای بخش بود. با مادرش رابرت 
والپول یکی از نخست وزیران انگلستان نسبتی داشت و برادرش (دائی 
هوریشیو) کیتین موریس ساکلینگ در سال 1770 به فرماندهی کشتی 
موسوم به ریزنایبل منصوب شد؛ و این زمانی بود که جنگ دریایی با اسیانیا 
انتظار می رفت. هوریشیو که در آز زمان دوازده سال داشت تمناکرد 
زیردست دایی خود در آن کشتی به خدمت گماشته شود. اين اجازه به او 
داده شد و از آن پس دریا حکم مدرسة این پسر سلحشور را پیدا کرد. 
هوریشیو از نظر جسمی و بنية بدنی, ادمی نیرومند نبود. اغلب اوقات 
بیمار می شد اما عزم ان را داشت که هر فرصتی را برای یادگرفتن. 
پیشرفت و کسب افتخار, مغتنم بشمارد. بر روی کشتیهای مختلف و در 
مامفرظهای کون نون قدمت کرد وعندین: ی ر جانش را , به مخاطرة افکند؛ و 
بدین ترتیب؛ قدم به قدم ارتقاء درجه پافت تا در بیست سالکت که به 
ناخدایی کشتی جنکی, هین چین بروک برگزیده شد. هوریشیو به همان 
اندازخ اشتعداد و کاراییش از خودبینی. و خودشتایی بهره. داشت و هر گز 
دراین نکته تردیدی روا نمی داشت که سرانجام روزی به عالیترین منزلت 
در نیروی دریایی خواهد رسید و از افتخارات چنان مقامی برخوردار خواهد 
شد. وی در اطاعت از آنانکه مافوقش بودند همان اندازه تا خی و درنگ می 
کرد که آن مافوقها در تقدیر از خدماتش تال روا می داشتند؛ لکن, 
نخست یک بازو. سپس یک چشم و سرانجام زندگیش را در راه انگلستان 
فدا کرد, و بدین ترتیب, می توان غرور او را که در رفعت 

1 یک از اقوام دریانورد اشتکاندیتاوی که دردان دریایی ان در فرون هشتم 
تا دهم میلادی سواحل شمالی و غربی را مورد تهاجم و غارت قرار می 
دادند. ‏ م. 

2 قسمتی انگلستان که در حال حاضر شامل ولایات نورفک و سافک 
می شود. ت 
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به پای بنای یادبودش می رسد براو بخشود. 

هوریشیو که نسبت به هر منظره و هر تماسی حساسیت فوق العاده 
داشت خیلی زود تحت تاثیر زیبایی. ظرافت و ملاحت زنان قرار می 


گرفت. در کیک در سال 1782 در آن هنگام که در سمت ناخدایی کشتی 
آلبمارل خدمت می کرد نزدیک بود شغل و مقام خویش را ترک گوید و همه 
سوابق خدمتش را از دست بدهد به خاطر انکه به شهر باز گردد و به زنی 
که شب قبل از آن او را در اغوش خویش پذیرفته بود پيشنهاد ازدواج بدهد؛ 
یکی از دوستانش که مصمم شده بود مانع این اقدام هوریشیو شود بر 
سرراهش ایستاد و او را دوباره به وظایفش و به سر نوشتش رهنمون 
گشت. در سال 11797 با سمت ناخدایی رزمناو بور اس در جزبره انتیگوا 
واقع در مجمع الجزایر هند غربی چند صباحی درنگ کرد و زنی را به نام 
میسیزف رایس نیزبت به همسری خویش درآورد. اين زن, بيوة جوان 
خوشگلی بود عموی ثروتمندی داشت. هوریشیو همسرش را به 
انگلستان آورد, 7 را در ملک کوچک ولی آسوده ای مستقر ساخت ور 
خوش مابین ماهوریهای جنکی:دریایی: را.با وق می گذر انید. هنگامی که 
احتمال جنگ با فرانسه بیشتر شد., وی به ناخدایی کشتی آگاممنون, یکی از 
پیشرفته ترین و مجهزترین کشتیهای نیروی دریایی انگلستان. منصوب 
گشت (1793) و به او دستور داده شد خود را به ناوگان تحت فرماندهی 
لرد هود در مدیترانه برساند, و ضمنا پیامی را نیز برای سرویلیام همیلتن. 
وزیر مختار انجلستان در دربار ناپل ببرد هوریشیو پیفام را , به صاحبش 
رسانید ولی در همان جا به لیدی همیلتن برخورد. 
امی لیون 2 سال 1761 در خانوادة یک اهنکز اهل ویلز به دنیا اد در 
جوانی زندگی خویش را به برکت زیبایی بدن و صباحت منظر تأمین کرده, 
در نوزدهسالگی صاحب دو فرزند نامشروع شده بود. دز آن سال به عنوان 
معشوقة عالی جناب چارلز گرویل, پسر دوم ارل آو وارویک در کنار او آرام 
گرفت و پایبند گشت. چارلز نام او را به اماهارت تغییر داد؛ راه و رسم یک 
هارپسیکورد. خرامیدن با ظرافت در یک سالن, و در جمع مهمانان به 
مجلس آرایی و شیرین زبانی و پذیرایی کردن آشنایش ساخت. چارلز پس 
از انکه موفق.شند همه جیز را در وجود ان دختر یر غیر ازروحش, دگرگون 
و نوسازد, او را به نزد جورج رامنی که نقاشی پیکر نگار مشهور زمان 
خویش بود برد, و این نقاش سی تصوير از چهرة زیبای اماء به طرحهای 
مختلف پرداخت. وقتی چارلز گرویل فرصتی یافت تا با یکی از دختران 
اشراف که تروت معتنابهی به ارت برده بود ازدواج کند, ناگزیر شد برای 
این نانوی آزیبا که ذراین قوقع به. خارلز دلیسصی تیدا کوده بو اشبانة 
دیگری جستجو کند. خوشبختانه در همان اوقات؛ عموی چارلز موسوم به 
سر ویلیام همیلتن که همسرش را از دست داده بود و فرزندی هم نداشت 
در انگلستان به سر می برد. این شخص اافی تروتمند بود و برادر رضاعی 
جورج سوم محسوب می شد؛ در انجمن سلطنتی 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : جورج رامنی: ویلیام پیت کهین. تیت گالری, لندن 
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هم عضویت داشت؛ تک از کرد آورندگان سرشناس آثار عتيقة هرکولانئوم, 
شهر باستانی ابتالیا نزدیک ناپل. و نیز علاقه مند به آثار هنری یونان و روم 
باستان بود. وقتی چشمش به اما افتاد از او بسپار خوشش آمد و موافقت 
کرد بار او را از دوش برادرزاده اش بردارد. هنگامی که به ناپل بازگشت 
دعوتنامه ای برای اما فرستاد تا به اتفاق مادرش به آنجا برود و تحصیلاتش 
را در رشتة موسیقی به اتمام برساند. اما این دعوت را پذیرفت چون 
امیدوار بود که چارلز گرویل نیز اندک زمانی بعد از آن به دنبالش به ناپل 
خواهد آمد ولی چارلز گرویل در انگلستان ماند. 

سر ویلیام در عمارت محل اقامت وزیر مختار انگلیس در ناپل. چهار اطاق 
در اختیار اما و مادرش قرار داد. با هدایای تجملی و مدح و تحسین آميخته 
با تدبیر بتدریج دخترک را آرام ساخت. ترتیبی داد که اما بتواند به فراگرفتن 
موسیقی و زبان ایتالیایی ادامه دهد, همه گونه مخارج مربوط به کفش و 
کلاه و لباس اما را بدون کوچکترین چون و چرایی پرداخت. اما در ان 
حال نامه های پرسوز عاشقانه برای چارلز می نوشت و از او خواهش می 
کرد در ناپل به او ملحق شود. چارلز در پاسخ می نوشت «سعی کن نسبت 
ش ایام امتنان داشته و و دل او را به دست اوری.» بتدریج نامه 
های چارلز کوتاهتر و کمتر می شد تا روزی که به کلی قطع گردید. آنگاه 
اما معشوقة سر ویلیام شد زیرا که از عشق. فقط زمانی لذت می برد که 
حس تجمل پرستیش را اقناع می کرد. صرف نظر از اين موضوع. اما 
ند کی زاربا شادکت وه امیخته سا تتاکت زوم هقف کر آنید: به کارهای 
خیریه دست می بازید؛ راهبه ها شاه ی و و از تقرب 
به پادشاه و ملكة ناپل وا کشت برای آنکه ات از وی کشیده 
شود در کارگاههای نقاشی چند استاد مشهور زمان از جمله رافائل منگس, 
آنگلیکا کاوفمان و مادام ویژه - لوبرن حضور یافت. سر ویلیام که روز به 
روز بیشتر از او خوشش می امد سرانجام اما را در سال 1 به 
همسری خویش بر گزید. وقتی فرانسه علیه انگلستان اعلام جنگ داد اما به 
صورت زنی فعال و میهن پرستی پرشور در آمد و همة کوشش خویش را 
مصروف آن داشت که ناپل را در حلقة اثتلاف با انگلستان نگاه دارد. 

در تابستان سال 1794 به نلسن دستور داده شد بندرگاه کالوی واقع در 
جزيرة کرس را که در اختیار فرانسویان بود تحت محاصره درآورد. نلسن 
آن بندز کام را که به ضورت: قاعه. مسستحکمی نود ره ضرف در آورو لیکن در 
حین نبرد. خمیاره ای از دشمن در نزدیک نلسن منفجر شده و در نتیجه 


اصابت کرد. زخم ناشی از آن رویداد التیام پیدا کرد بدون آنکه چهرة نلسن 
آسیبی ببیند, ولی آن چشم راست نرای همیشه تابینا ماند. 

تشر و ان هامریت در رابطه با رویدادهایی که از ان شش بنند امد 
چندان چشمگیر نبود حون ظطی دو:سال. بعد از آن؛ مسیر .رویدادها اغلب به 
ضرر انگلستان تمام می شد. ارتش 
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ای الا سراری ی رای اه اش تاکن 
ساخت. و حکومتهای ساردنی, اتریش و تاپل را مجبور کرد از اثتلاف 
نخستین با انگلستان سر باز زنند و به شرایط صلح با فرانسه گردن نهند. 
در اکتبر سال 1796 اسیانیا که از اقدامات و ترکتازیهای بریتانیا در جزایر 
هند غربی به خشم آمده بود علیه انگلستان اعلان جنگ داد. وقتی نیروی 
دیاین اتسانیا تیز اماده ان شد که به نیروی دریایی فرانسه بگرود, دریای 
مدیترانه ترای ترجانبا یه صورت منطعه خطظرناعی: :دراهده تدر. تارنیج: 1۸ 
فوربة 77ص( یک ناوگان بریتانیایی مرکب از پانزده فروند کشتی تحت 
فرماندهی در یاسالار سرجان جارویس که در آن زمان فرماندهی ناوگان 
مدیترانه را برعهده داشت, با جهازات شکست نایذیر يا آرمادای اسپانبا 
مرکب از بیست و هفت فروند کشتی در پنجاه کیلومتری دماغة سنت 
وینسنت در منتها آلیه جنوب غربی سواحل پرتغال برخورد کرد. نلسن که در 
همین ناوگان فرماندهی کشتی موسوم به کپتین را برعهده داست دستور 
داد کشتی خودش و کشتیهای دیگر به جناح محافظ در عقب ناوگان دشمن 
حمله ور شوند؛ سس خود و ملوانان کشتی تحت فرماندهيیش بر عرشة 
یکی از کشتیهای دشمن بنام سان ژوزف و سپس بر عرشة کشتی دیگری 
بنام سان - نیکولاس فرود آمدند و آن دو کشتی را به تصرف دراوردند. 
کشتیهای اسپانیایی که از نظر تجهیزات و فرماندهی ضعیف بودند, و بر 
پشت توپهای آنها نیو توبجیان ناآزموده ای گماشته شده بودند؛ لاجرم یکی 
پس از دیکزی: از ادن تسلیم:درآمدند و در نتیجه چنان پیروزی کاملی نصیب 
انگلیسیان ساختند که جارویس به لقب ارل آو سنت وینسنت و نلسن به 
مقام شهسوار باث1 مفتخر شدند. بدین ترتیب. بار دیگر نیروی دریایی 
انکلشان سیادت‌ ی مبترانه رابه خی ورد 

در ژوئیه 1797, نلسن که اکنون مقام دریاداری داشت قافن شد تا شهر 
سانتا کروز واقع درجزایر کاناری را به تصرف درآورد. اين شهر را 
اسپانیاییها به صورت دژ مستحکمی درآورده بودند زیرا که موقعیت آن از 
نظر استراتژیکی برای حفظ و حراست راههای بازرگانی اسپانیا با قارة 
امریکا بسیار خطیر و حیاتی بود. مدافعان شهر از خود مقاومتی نامنتظر و 
شایان تحسین نشان دادند. و در این بین دریای مواح و پرطلاطم نیز به 
یاری مدافعان فز اد زیرا که لنگر انداختن کشتیهای انحآفزیند: و پیاده شدن 


دار به دست او داد و روشی را که میبایستی در پیش گیرد به او آموخت. 
آنگاه خدای اشحان پهناور با خدای شب نزد زمین برقت و چون مشتاق 
عشق بود, زمین را در آغوش گرفت. کرونوس که اين بدید, پدر را اخته 
کرد و اندام بریده شده را به دریا افکند. از قطره های خونی که بر زمین 
پاشیده شده. ارینوئس یا الاهگان انتقام زادند, و از کفی که گرد اندام بر 
روی ۳ فراهم آفد: آفرودیته, الاهه عشق؛ ۲( پس تیتانها بر کوه 
اولفب دستت. بافتند. و خداق. اسمان دا از نخت خیش فزود. آوردند و 
کرونوس را به جای او نشاندند. کرونوس خواهر خویش ریا را به زنی 
گرفت. چون پدر و مادرش, یعنی آسمان و زمین, , پیشگویی کرده بودند که 
کرونوس به دست یکی از فرزندان خویش سرنگون میشود. وی همه 
فرزندان خود بلعید. فقط زتوس که در نهان در کرت ولادت بافته بود 
زنده ماند و, هنگامی که به جوانی رسید, کرونوس را خلع کرد و او را بر 
آن داشت که فرزندان خویش را از شکم بیرون آورد. سپس نها را به 
قعر زمین باز فرستاد. _ 

این است روش به وجود امدن خدایان. و چنین است شرحی که هزیود 
درباره آنها سروده است. اما ما در منظومه تئوگونیا به افسانه های دیگری 
هم برمی خوریم. از این زمرهاند داستان پرومته دوراندیش و اتش اور و 
داستان فسق و فجور فراوان خدایان, که به اعتبار ان همه یونانیان خود را 
از نسل خدایان میدانند, چنانکه همه امریکاییان به اصرار خود را بازمانده 
سرنشینان دلیر کشتی میفلاور2 میشمارند. ما نميدانيم که کدام یک از این 
افسانه ها از فرهنگ ابتدایی و نزدیک به دوره توحش یونان ناشی شده و 
کدام یک را هزیود ساخته است. در آثار هومر جز اندکی از اين افسانه ها 
نیامده است, و شاید برخی از مفاسدی که در این افسانه ها به خدایان کوه 
اولمپ نسبت داده شده است.؛ در دوره تکامل اخلاقی و رواج نقدهای 
فلسفی, به وسیله خیال تیره خنیاگر آسکرا (هزیود) جعل شده باشند. 
هزیود, در منظومهای که بدون شک از اوست, از قله کوه ها به دشتها فرود 
آمده و شعری استوار در وصف زتدکی کشاورزان سر وده و آن را به 
صورت اندرزنامه عتاب آلودی برای برادر خود پرسئوس درآورده است. 

این منظومه کارها و روزها نام دارد. و هزیود در طی آن, به بهانه هدایت 
برادر خود, گفتنیها را میگوید. 

پرسئوس با فریبکاری بخشی از میرائی را که 

1 کلمه "آفرودیته" ماخوذ است از ۸0۲۲05 به معنی کف. 

2 نام یک کشتی است که گروهی از مهاجران نخستین ارویا را در سال 
1020 میلادی به امریکا رسانید. م. 
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سربازان را از قایقها تقریباً ناممکن می ساخت. چندین قایق به صخره ها 
برخورد و درهم شکست؛ و چند قایق دیگر زیر آتش توپخانة اسپانیاییها غرق 
شد. ؛ و بدین ترتیب, آنِ حملة نلسن ناکام ماند. پلشن نید شتخضا .در تتیحه 
اصابت گلوله ای به آرنج راستش مجروح شد. بازوی او را با شیوه ای 
عاری از حذاقت قطع کردند و او را به انگلستان فرستادند تا با برخورداری 
از پرستاری و دلسوزی همسرش بهبودی حاصل کند. 

نلشین"دستخوش: افسرد جینوه اررد کی-حاظر ناریو بود: تصور اننکه وزارت 
دریاداری 

۳ 

متن زير تصوير : ال. اف. ابت: نلسن پس از قطع دستش در تنریفه. موزة 
ملی دریایی, لندن 


1. شهسواران باث از مراتب شهسواری انگلستان بود که از قرن پانزدهم 
تأاسیس و در سال 1815 رسما برقرار شد. نشان ان یک درجه پایین تر از 
نشان زانوبند است. ‏ م. 
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انگلستان او را به عنوان افسری که یک چشم و یک باژوی خویش را از 
دست داده است برای هميشه در زمرة معلولین به شهر اورد برایش تحمل 
ناپذیر می نمود. مصرانه تقاضا کرد ماموریت جدیدی برعهده اش محول 
شود. در آوریل 98 با مقام دریاداری به ناخدایی کشتی وانگارد برگزیده 
شد و مأموریت یافت به ناوگان تحت فرماندهی لرد سنت وینسنت در 
آبهای جبل طارق ملحق شود. در تاریخ دوم ماه مه فرماندهی ظالی: زرتة 
کشتی بزرگ و پنج کشتی کوچک از آن ناوگان برعهدة وی محول بود. وی 
ماموریت داشت که اندکی دورتر از بندر تولون در کمتن,سشتبتد زیزا در آن 
موقع ناپلئون در پناه استحکامات آن بندر, نقشة عملیات جنگی مرموزی را 
ظرح.قی کره و.خود را برای: بک»خمله درباین باه کان انکلسان آفاده:می 
ساخت. روز بیستم ماه مه کشتیهای تحت فرماندهی نلسن در نتیجة 
طوفان شدید دریا چنان دستخوش اسیب شد که نلسن بناچار به جبل 
طارق بازگشت تا در آنجا کشتیها را مورد تعمیر قرار دهد. وقتی کشتیها بار 
دیگر , به کل ها خوربت: شور بازگشتند تا بندر تولون را زیر نظارت قرار 
دهند. نلسن اطلاع یافت که ناوگان فرانسوی مستقر در آن بندر» با 
استفاده از تاریکی شب تولون را به طرف مشرق و به مقصد نامعلومی 
ترک گفته است. تلنتن. فی درنگ نابات برافراشت و به تعاقب کشتیهای 
دشمن پرداخت. تا مدتی مسیری نامطمئن در پیش گرفت زیرا ون ۱390 
کرد ردبایی از دشمن به ذدست آورده اتشک: دخايرش رو بهاتمام بود .دز 
پالرمو لنگر انداخت تا ذخایر را تجدید کند و کشتیهای تحت فرماندهیش را 


از آمادگی برخوردار سازد. این کار فقط با وساطت لیدی همیلتن نزد دولت 
نایل میسر شد چه در آن زمان نایل با فرانسه از سر صلح درامده بود و 
تردید داشت دست به کارهایی متباین با بیطرفی بیازد. ۲ 

نلسن که بار دیگر کشتیهایش به صورت آماده و مجهز درامده بود, تعاقب 
کشتیهای جنگی ناپلئون را در مدیترانهو از سرگرفت. سرانجام در خلیج و 
بندر گاه ابوقیر نزدیک اسکندریه به ناوگان فرانسه برخورد. در اینجا نلسن 
دست به مخاطره ای عظیم زد. در شب 31 ژوئیه 8 به جملگی 
افسران دستور داد کشتیهای خود را به حالت آماده باش جنگی درآورند تا 
در سییده دم دست به حمله برند. به آنان چنین گفت: «فردا در همین 
موقع, یا من به مقام لردی دست یافته ام يا در گوشة کلیسای و ستمینستر 
غنوده ام» جایی که به عنوان گور یک قهرمان مشخص باشد. وقتی صبح 
روز بعد نبرد را اغاز کرد مثل هميشه خودش در پیشاپیش افسران و 
ملوانان و در معرض اتش دشمن قرار داشت. تکه خمپاره ای به پیشانی 
اش اصابت کرد. او را به قسمت زیرین کشتی بردند به تصور انکه از 
ضربت ان خمیاره جان خواهد سپرد ولی معلوم شد اسیب ناشی از خمیاره 
سطحی بوده است زیرا که اندکی بعد از آن نلسن درحالی که سرش را 
نوارپیج کرده بود بار دیگر بر روی عرشة کشتی آمد هدر آنجا باقن ماند: تا 
پیروزی انگلستان بر نیروی دریایی حریف در آن مصاف مسلم شد. 

در این ایام چون زبانة کشور گشایی «سرجوخة کوچک» خطرناک ظاه را تا 
اندازه ای فرو 

#۷۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصوير : جورج رامنی: لیدی همیلتن. موزة ملی دریایی, لندن 
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نشسته بود, پیت موفق شد ائتلافية دومی, این بار با دولتهای رو سبه» 
عثمانی, اتریش, پرتغال و ناپل به وجود آورد: مازیا کازولینا ملکة تایل که 
خواهر ماری آنتوانت سر به زیر گیوتین رفته بود, از اين بابت مسرور می 
نمود که قلمرو دستخوش هرج و مرجش بار دیگر در کنار سلسلة سلطنتی 
هاپسبورک و کلیسای کاتولیک قرار گرفته است و به اتفاق فردیناند چهارم 
شوهر بیحالش. درصدد براضد استقالی‌بشاهانه: ار تاو نان پترور وء اسیب 
دیده ۰ نلسن ؛ به عمل ۳ این ناوگان در روز 22 سیتأمبر 179 9 ر ناپل 
پهلو گرفت. لیدی همیلتن که چشمش بر دریادار مجروح 0( 
سویش دوید تا به او خوشامد بگوید, و وقتی به نلسن رسید ّ آغوش او از 
حال رفت. آنگاه لیدی همیلتن و شوهرش, نلسن را به عمارت 
پالاتتسوساسا که محل اقامت وزیر مختار انگلستان بود بردند و از هیچ 
کوششی برای راحت و خوش نگاهداشتن وی دريغ نورزیدند. اما همیلتن 
هیچ کوششی نکرد که شیفتگی خود را نسبت به دریادار قهرمان پنهان 


دارد؛ و قهرمان گرسنة عشق و دلجویی نیز, در پرتو تبسمها و ملاطفتهای 
اما بندریج دلگرم شد. در آن ایام. نلسن چهلساله بود و اما سی و هفت 
سال داشت. البته اما دیگر آن طنازی و دلربایی پیشین را نداشت, ولی در 
آن زمان که در اختیار ننلسن قرآزن کرفت:نلسنن را از آن ستایش آمیخته با 
چاپلوسی برخوردار ساخت که مطلوبش بود زیرا که جنگ آور قهرمان 9 


سم 


کنار پیروزیهایش در عرصة نبرد. ستایش را نیز چون بادة گرمیبخش زندگی 
تلقی می کرد. سر ویلیام همیلتن که در اين زمان پنجاه و هشت ساله بود. 
از وضع مالی خوبی بهره نداشت و همة اوقاتش مجذوب و مصروف هنر و 
ست می شد. وی فیلسوف وار, آنچه را زیرچشمانش می گذشت 
نادیده می انگاشت و شاید هم از اينکه اما او زا آنننوده. گذاشته یود 
احساس آرامش خاطر می کرد. در بهار سال 1799, نلسن بود که قسمت 
اعظم مخارج اما را از جیب خویش می پرداخت. وزارت دریاداری 
انگلشتان.یس از انکه عالیترین القاب و افتخارات را همراه مبالغ هنگفتی 
پاداش نثار نلسن ساخته و به او اجازه داده اندکی بیاساید و خوش باشد, 
دستور داد به یاری سایر درباسالاران تا بد ول آه.بهعدر آنکه: ماندیشن 
در ناپل و حفظ آن سرزمین از گسترش شعله های انقلاب برایش اهمیت 
بیشتری دارد از اجرای آن دستور معذرت خواست. 
دراواخر سال 7,9( آرثریجت به عنوان وزیر جدید اتخلیتشان به جای سر 
فیلياه همیلتن عازم نایل اش در 2۵ آوویل 0 سر ویلیام و اما ناپل را 
به قصد لیوورنو ترک گفتند و نلسن نیز در آنجا به آنان وتننت: سیس 
از راه زمینی به سویر وطن عزیمت کرده, پس از عبور از دریای 
مانش, , قدم به خاک انگلستان کذاشتند:. مردم در سراسر لندن مقدم نلسن 
را گرامی داشتند ولی عقيدة عموم در مورد اينکه نلسن را دلباختة همسر 
مردی دیگری می یافت حاکی از نارضایی می نمود و مردم آن عمل را 
محکوم می شناختند. در اين موقع میسیز نلسن از راه رسید تا بار دیگر 
شوهرش را به آغوش خویش باز گرداند و از نلسن خواست دست از سر 
اما بردارد. . وقتی نلسن از این تقاضا سر باز زد, همسرش او را ترک و 
به حال خویش گذاشت. 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 736 
در 30 ژانوية 1801 اما در آن حال که در املاک شوهرش سر همیلتن به 
سر می برد, دختری به دنیا اورد که او را هوریشیا نلسن تامسن نامیده و 
این کودک به احتمال زیاد در نتيجة «اظهار تفقد نلسن» دربارة اما به وجود 
امده بود. در همان ماه. نلسن که به درجة دریابانی ارتقا یافته بود عازم 
ماموریتی جدید شد - تا نیروی دریایی دانمارک را یا به تصرف اورد یا نابود 
سازد - و چندی بعد او را در محل مأموریتش ش بان هقف ان ار 
ماموزیت باز گشت در دوران برقراری صلح آمین: در املاک خویش در ناحية 


مرتن واقع در ولایت ساری به استراحت پرداخت و در همین دوران سر 
ویلیام همیلتن و همسرش نیز به عنوان مهمان نزد او آمدند. در 6 آوریل 
1903 سر ویلیام در آعوتشن همسرش درگذشت درحالی که در همان موقع 
ریت تشن را در دشت داشت: ار ان تشر اهای تیا میرأئی در حدود 800 
رهشر‌صال اساشن زان مایم سرد ی ارام اف وهای 
که نلسن برای دست یافتن به بزرگترین پیروزیهایش و سپس رفتن به کام 
مرگ فراخوانده شند. 


ااا - ترافالگار: 1805 


وقتی پیت در تاریخ 3 فورية 1801 اک 
استعفا داد بی درنگ از انتصاب دوستش هنری ادینگتن به جانشینی خویش 
پشتیبانی کرد. ادینگتن نظیر پیت با جنگ ميانة خوشی نداشت و متوجه بود 
که مردم انگلستان, به خصوص طبقة بازرگانان صادر کننده, تاچه اندازه از 
جنگ ناخشنود هستند. وی شاهد آن شد که چگونه اتریش پس از شکست 
از ناپلئون در جنگ مارنگو, ائتلافية دوم را برهم زده بود؛ و چون هیج 
منطقی نمی دید که با کمکهای مالی از چنان متحدان سست عنصری 
پشتیبانی کند, بنابراین مصمم شد به محض آنکه راه حل آبرومندی پدید آید 
به این پایان بخشد. در 27 مارس 902( تفاند کان ادینگتن با نایلئون. 
صلح آمین را امضا کردند. برای مدت چهارده ماه لوله های توپ به 
خاموشی کزانند ولی توسعه طلبی ناپلئون در ایتالیا و سویس و امتناع 
انگلستان از ترک جزيرة مالت, این دوران آرامش و صفا را برهم زد و بار 
دیگر خصومت طرفین در تاریخ 0 مه 1803 آغاز شد. ادینگتن به نلسن 
مأموریت داد ناوگانی گرد آورد و خود در مقام فرماندهی آن ناوگان عازم 
مأموریتی شود که هدف آن بسیار ساده و صریح بود: قسمت اصلی نیروی 
دریایی فرانسه را ردیابی کند و آن را تا آخرین کشتی منهدم سازد. در این 
اثناء ناپلئون اردوگاهها و اسکله های بنادر بولونی, کاله, دنکری. و اوستاند 
ساختن صدها فروند کشتی شده بود به قصد انکه ان نیروها را از دریای 
مانشن غنور دهد.و انگلسان را تسخیز کند, آدشکنن کوشش فراوان کرد تا 
به این مبارزه جویی پاسخ دهد ولی بیش از انکه قاطعیت داشته باشد 
دستخوش تردید و تزلزل بود, زیرا سازمان دفاع کشور دستخوش هرح 
ومر) 

۴ "تصویر , 

متن زیر تصویر : جی. ام . دبلیو. ترنر: اسكلة کاله. گالری ملی, لندن 

ورب تاعی تننوه 99 وقتی طرفداران حزبیش از 270 نفر به 107 نفر 
کاهش بافتند آمادگی خویش را برای کناره گیری از مقام نخست وزیری 
اعلام داشت؛ و در تاریخ 0 مه 1804 پیت دوران دوم نخست وزیری را 
آغاز کرد. .. . 

پیت به محض امدن برسرکار دست به کار تشکیل اثئتلافية سوم شد که در 
مالياتها به میزان بیست و پنج درصد افزایش یافت تا از ان محل کمکهای 


مالی در اختیار متحدان قرار گیرد. نایللون در پاسخ به این عمل پیت به 
سپاهیان فرانسوی مستفر در بنادر کنارة دریای مانش دستور داد فرآنشنهة 
را زیر پا بگذارند, و به آتریش درس عبرت دیگری بدهند. و در همان حال 
دربابان پیر دو ویلنو و عالیترین مقام نیروی دریایی خویش را مامور ساخت 
مجهزترین کشتیهای جنگی فرانسه را اماده سازد تا به مصاف نلسن بشتابد 
و ان 

کشتی فرماندهی نلسن موسوم به ویکتوری 703 نفر افسر و ملوان و 
خدمه داشت که حد متوسط سن انان به بیست و دو سال می رسید. 
برخی از اینان دوازده و سیزدهساله و حتی چند نفری دهساله بودند. در 
حدود نیمی از اینان توسط گروه مخصوص 1 سربازگیری آورده شده بودند. 
بسیاری نیز محکومان در دادگاهها بودند که کیفرشان. به خاطر جرمهایی 
که مرتکب شده بودند. خدمت در نیروی دریایی تعیین شده بود. دستمزد 
این اشخاص ناچیز بود, ولی برحسب مقام و رتبه و طرز رفتار و محل 
خدمتشان, از نقدینه ای که از کشتیهای به تصرف درامده پا از انبارهای 
گشوده شده نصیب می شد, سهمی به غنیمت می بردند. مرخصی در 
ساحل, بسیار نادر بود چون خطر آن می رفت که پا به گریز بگذارند. از 
تا امین احتیاجات مردان, قایقهایی پر از روسپیان به کشتیها آورده می 
شد. در بندر برست, یک روز صبح 309 زن با 307 مرد بر کشتیهای لنگر 
انداخته درحال عشفقبازی بودند. این مردان به خدمت نیروی دریایی 
درآمده, از طریق انضباط شدیدی که در حقشان معمول می شد. خیلی 
زود آموختند که چگونه خود را با شرایط جدید زندگی خویش منطبق 
سازند, ۵ ولا از وظایفی که برعهده می گرفتند و از شهامتی که به 
خرج می دادند احساس غرور می کردند. از قراری که گفته شده است 
نلسن مورد علاقه و موب ملوانان کشتیهای خویش بود زیرا هرگز درصدد 
تنبیه آنان برنمی آمد مگر آنکه ضرورت شدید تنبیه آنان را اقتضا کند؛ و هر 
وق دست به تمه کی میت وودبا تست درم اشکار. همراق بود. نلسن 
بخوبی می دانست که یک دریانورد چه وظیفه ای دارد و بندرت در تاکتیک 
با شیوخ ۰ فرماتدهن. خوشنشن. دستخوتشن. اشتان:. می..نشد.. ضمنا نلستن 
فرماندهی بود که خود را بیدریغ در معرض آتش دشمن قرار می داد و از 
این رو, زیر دستانش از هیچ گونه جانبازی فروگذار نکرده و معتقد بودند که 
هرگز نباید از ود زی برای او و در راه انگلستان دریغ ورزند؛ و اینکه 


1 9 0۲655 , گروهانی به سرکردگی یک افسر که مأمور جلب جوانان 
به خدمت سربازی يا نیروی دریایی می شد. - م. 


مواجه نخواهند شد. این همان «هنر نلسن» بود که آن محکومان را فريفتة 
در 8 ژوئية 1803 به ناوگان خویش مرکب از یازدهم کشتی, در دریای 
مدیترانه, اندکی دورتر از بندر تولون. پیوست. در لنگرگاهها و اسکله های 
وسیع این بندر, ویلنوو و ناوگانش خود را تحت حمایت تویخانة مستقر در 
استحکامات ساحلی قرار داده بودند. دریادار فرانسوی اخیرا دستوری تازه 
از ناپلئون دریافت داشته بود مبنی بر اینکه از بندر گاه تولون درد به 
باری. آتشن تویخانة کشتبهایش از معبر ۳ جبل طارق بگذرد؛ به جانب 
جزایر هند غربی بشتابد؛ به-ناوکان .دیگر فرانسه دز انجا ملحق. شود؛ و 
سپس با کمک آن ناوگان معظم, هرجا به ناوگان بریتانیایی برخورد کند بر 
ان حمله برد. در آن هنکام که کشتیهای نلسن در یکی از بنادر جزيرة 
ساردنی انبارهای خود را از اب شیرین پرمی کردند. ویلنوو در تاریخ 30 
مارس 1905 از بندر تولون به درامد و باشتاب فراوان عازم امریکا شد. 
تلننین در آن تعال. که بسیاز دیر ایدم بو به: تعقیب: وی برداخت ون ۸ 
ژوئن به جزیره بار بادوس رسید. ویلنوو که از این ماجرا با خبر شده بود, 
بار دیگر پهنة اقیانوس اطلس را زیرپا گذاشت و در لاکورونیا به ناوگانی 
مرکب از چهارده کشتی اسپانیایی, به فرماندهی دریادار فدریگود گراوینا 
در این موقع دستور جدیدی از جانب ناپلئون صادر شد کف بزنخسشتت. از 
ویلنوو راه شمال را در پیش گرفت تا به ناوگانی دیگر از نیروی دریایی 
فرانسه مستقر در بندر برست بپیوندد و سعی کند کنترل دریای مانش را 
قبل از آنکه نلسن از جزایر هند غربی فرا رسد, در دست گیرد. ولی 
کشتیهای ویلنوو پس از آن سفر برق آسای رفت و برگشت به آبهای دریای 
کارائیب, در وضعی نبودند که بتوانند به مصاف حریف کز اد در 13 اوت؛ 
ویلنوو ناوگان تحت فرماندهی خویش راء که اینک پس از افزوده شدن 
کشتیهای اسپانیایی. گسترده شده بود به سمت جنوب روانه ساخت و به 
بندرگاه مجهز به استحکامات نظامی کادیث رسانید و در آنجا شروع به 
مرمت کشتیها و تقویت نیرو و روحية ملوانانش کرد. در اواخر ماه اوت, یک 

ناوگان کوچک از کشتیهای انگلیسی تحت فرماندهی دریادار کاثبرت 
کالینگوود, مأموریت یافت ویلنوو و ناوگان تحت فرماندهیش را زیر نظر 
گیرد. نلسن پس از پایان یافتن کمدی رفت و برگشت اقیانوس اطلس 
اندیشید که خود و مردانش احتیاج به استراحت دارند و بنابراین به خویشتن 
این اجازه را داد که چند هفته ای با معشوقه اش به تفرح بپردازد. در 28 
سیتأمبر او و کشتيهایش به ناوگان کالینگوود مستقر در آبهای دور از کادیت 
پیوستند .با ناشکیایی در انتظار ماندند تا تاوکان فرانشوی از ان بناهگاه 
به درآبدو بط میدن نی کشا نیدم شون 


در این موقع نایلئون بار دیگر دستوراتش را تغییر داد: ویلنوو باید از کادیث 
.ور ارو سعی کند رد خویش را برناوگان بریتانیایی گم کند و بگریزد, به 
قلمرو ژوزف بوناپارت بشتابد و با او در امر برقرار نگهداشتن سلطة 
فرانسه بر ناپل همکاری کند. در روزهای 19 و 20 اکتبر, این دریابان 
فرانسوی که دستورات امپراطور را این بار با بی میلی اطاعت می کرد. 
سی و سه 
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کشتی تحت فرماندهی خویش را از بندرگاه کادیث به درآورده و عازم جبل 
طارق شد. روز بیستم اکتبر. نلسن طلاية کشتیهای دشمن را دید و بی 
درنگ دستور داد بیست و هفت کشتی تحت فرماندهیش عرشة کشتیها را 
آمادة درگیری با دشمرن سار ند ان شیب -نلسن اش نامه ای را رای 
لیدی همیلتن آغاز کرد و صبح روز بعد آنرا به پایان رسانید: 

امای عزیز و نازنینم , دوست بهتر از جانم, اکنون نشانه ای به دست آمده 
که تاوگان متشکل. دشمن از بندر گاه خارج شده است. باد موافق چندان 
نیست. و بنابراین امیدی ندارم قبل از رسیدن فر دا توانم به نان بر سم . 
آرزو دارم خداوند جنگ, کوششهای مرا با توفیق قرین سازد. به هرحال من 
نهایت سعی خود را خواهم کرد تا نام من برای تو و هوریشیا همچنان عزیز 
و افتخارامیز باقی بماند. شما دونفری را که به اندازة جان خویش دوست 
دارم. ... ارزو دارم خداوند متعال به ما توفیق دهد براین حریفان فائثق اییم 
و برصلح دست یابیم. ۲ 

در روز جنگ نیز در دفتر خاطراتش این سطور را نگاشت: 

. آرزو دارم که خداوند متعال به کشور من و به خاطر مصلحت سراسر 
ار , پیروزی سا شک هن اعطا فرماید. هیچ رفتار ناشایسته ای از 
جانب هیچ کس نباید چنین پیروزیی را لکه دار سازد. آرزو دارم پس از اين 
پیروزی, در ناوگان انگلستان انسانیت عامل مسلط باشد. خودم نیز, . 
سرنوشتم را به دست او می سپارم, به دست کسی که مرا خلق کرده 
است؛ مسئلت دارم که الطاف پروردگار کوششهای مرا برکت دهد تا 
بتوانم به کشورم صادقانه خدمت کنم. خودم را به درست او می سپارم و 
وجود خویش را وقف نیل به هدف شایسته و عادلانه که مرا مأمور دفاع از 
آن کرده است می سازم 0 آمین, اس ۳ 
دو ناوگان رقیب روز 21 اکتبر 1805, اندکی دورتر از دماغة ترافالگار در 
کراه هی اسان کی یر اور کات ار و فرار کف 
ویلنوو از روی عرشة کشتی فرماندهیش به نام بوسانتور به کشتيهایش 
اشارت داد به صورت یک خط واحد از شمال ۳ جلوب موضع گیرند به 
طوری که سمت چپ کشتیها به جانب حریف درحال پیشرفت و هجوم قرار 
گیرد. که وش رد که رنه وه ای عاری از مهارت اداره می شدند هنوز 


این مانور را به پایان نرسانیده بودند که ناگاه خود را هدف و در معرض 
آتش تويخانة کشتیهای بریتانیایی پافتند که درجهت شمال شرقی در دو 
یت بیتین: هی آ متیر شاعت: 1 رود دفیفه ان هر لس ار ره 
کشتی فرماندهی ویکتوری پیام معروف خویش را به کلية کشتیهای تحت 
فرماندهیش مخابره کرد: «انگلستان انتظار دارد ۳ هر فرد به وظيفة 
خودش عمل کند.» در ساعت 11و۶0 دقیقه. دریادار کالینگوود که پانزده 
کشتی زیرفرمان داشت. به کشتی فرماندهی خویش مرسوم به رویال 
ساورین دستور داد مستقیماً پیش برودر از شکافی که بین دو رزمناو 
دریاسالار گراوینا به نامهای سانتاآنا و فوگو پیدا شده بود بگذارد و بدین 
ترتیب ابتکار حمله را به دست گیرد. با ان عمل: مردان جنگی کشتی وی 
در موقعیتی قرار گرفتند که بتوانند با کلية توپهای مستقر در 
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9 پهلوی کشتی, دو رزمناو اسپانیایی را زیر آتش بگیرند. اين رزمناوها در 
آن موقعیت که بودند نمی توانستند به آنشن تويخانة اتحلنسیان پاسخ دهند. 
رزمناوهز در آن زمان طوری طراحی و ساخته می شدند که در سمت جلو 
و عقب آنها فقط چند توپ تعبیه می شد يا اصلاً در آن دو قسمت فاقد 
توپخانه بودند. توپچیان ا کته از یک مزیت اضافی نیز برخوردار بودند. 
آان هت واتشت وهای حون وا با انشیته اش کته آیی اباع ار ان 
کاربری دو برابر سرعت شيوة فرانسویها را داشت زیرا آنان توپهای خود را 
با فتیله هایی به کار می انداختند که به کندی آماده می شد. از آن 4 
همزمانی آتش توپها به شيوة انگلیسی در هنگام چرخش کشتی بهتر هم 
می شد. بقية کشتیهای تحت فرماندهی کالینگوود از همین سرمشق کشتی 
فرماندهی پیروی کردند؛ در صف دشمن نفوذ یافتند؛ و آنگاه که تغییر جهت 
می دادند آتش تویهای خود را برکشتیهای گراوینا متمرکز می ساختند, 
برکشتیهایی که روحيبة ملوانان و فرماندهان آن رو به ضعف و سستی 
گذارده بود. در جناح شمالی عرصة نبرد. کشتیهای فرانسوی با شجاعت در 
برابر آتش نلسن مقاومت می ورزیدند و برخی از ملوانان فرانسوی در آن 
خال. که فریاد: بر هن آوزدند «زندم.باد امیراطور» دز زیر آتش گلوله ها 
جان می سپ دند. با همه این احوال, آن چنان که در جنگ ابوقیر مشهود 


افتاده بود, تربیت برتر و مهارت و چیره دستبی ملوانان انحادتتدین در 
دریانوردی و سر و کار داشتن با تویخانه, مصاف ان روز را به سود 
انگلستان پایان داد. 


ولت خیم ماخر افو آنها فد که‌کی ار نی یرآ تدار ان ای فرار تین درکن 
داد و تير مهلکی , به جانب او رها ساخت. دریاسالار انگلیسی : نه تنها مثل 
هميشه خود را بی محابا در معرض دید دشمن قرار می داد. بلکه با امتناع 


ورزیدن از اینکه نشانهای ممتاز افتخاری را که انگلستان به پاس خدماتش 
به او اعطا کرده بود از روی سينة خود بردارد, خطر اسیب پذیری خویش را 
افزایش می داد و همین سينة پر نشان, اماج روشن و خوبی برای تک 
تیرانداز فرانسوی شد. کلولة تک تیرانداز سينة نلسن را شکافت و ستون 
فقراتش را خرد کرد. اجودان با وفایش, کیتین تامس مستر من هاردی, 
پیکر مجروح نلسن را به انبار زیرین کشتی حمل کرد. در آنجا دکتر بیتی 
این نظر نلسن را تأیید کرد که چند ساعت بیشتر از عمرش باقی نمانده 
است. نلسن چهار ساعت دیگر به هوش بود و این زمان کفایت می کرد تا 
از این نکته با خبر شود که ناوگانش به پیروزی کامل دست یافته است؛ 
نوزده فروند از کشتیهای دشمن تسلیم شده اند؛ و هیچ یک از کشتیهای 
انگلیسی تسلیم يا غرق نگشته است. آخسین: سکانی. که: نلمن فیل از 
خاموش شدن برزبان آورد اين بود: «از لیدی همیلتن عزیز من مواظبت 
شود. هاردی از لیدی همیلتن بیچاره مواظبت کن.» و سپس: «هاردی, مرا 
ببوس, من اکنون به رضایت خاطر دست يافته ام . خدا| را شکر, وظیفه ام 
را به خوبی انجام داده ام . ۳ 

جملگی کشتپهای ناوگان نلسن که برگرد کشتی فرماندهی که پیکر بی جان 
فرمانده دز آن 
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قرار داشت. لنگر انداخته بودند, از شر طوفانی که وی پیش بینی وقوع 
آترا کرنده مود جان مالم به در بزدند. 6 به:صنلامت به انکلسسان رسشیدند تا 
ملوانان خود را فرصت دهند در جشن و سرور ملی به خاطر پیروزیشان 
سهیم باشند. پیکر قهرمان که در الکل غرقه گشته بود تا تجزية آن به تأخیر 
افتد دز تابوی: در خال ابشنادم بهة انکلسانتخملشنده هنن انجا عالشرین و 
باشکوهترین تشییع جنازه ای که مردم انگلستان تا آن زمان به باد داشتند 
از ان به عمل امد. کیتین هاردی نامة بدرود واپسین عاشق لیدی همیلتن را 
به وی تسلیم داشت. لیدی همیلتن ان نامه را چون تنها منبع تسلی خویش 
گرامی داشت؛ و در پایان ان نامه, این دو خط را افزود: 

اوه, ای امای بیچاره و بینوا 

آوه, ای نلسن پرشکوه و شادمان. 

نلسن در وصیتنامة خویش همة املاک, دارایی, عطایا, و پاداشهایی را که از 
دولت نصیبش شده بود برای همسرش باقی گذارد, جز خانة واقع درمرتن 
را که همچنان برای لیدی همیلتن تخصیص داد. نلسن که نگران بود. مبادا 
آن خانه و مفرری سالیانه ای که از بابت ارثية شوهر اما به دست او می 
ر سید برای تافو احتیاجات و آسایش وی کافی نباشد, بر وصیتنامة خویش 
در همان روز نبرد تاریخی ترافالگار, متممی افزود: ما لیدی همیلتن را به 

عنوان میرائی از خود به پادشاه و کشورم می سپارم به امید انکه امکان 


به برادر رسیده ضبط کرده است. در مطلع منظومه آمده است: "اکنون 
برای تو, پرسئوس بسیار ابله. سخن میگویم. و از این سخن جز خیر تو 
منظوری ندارم." آنگاه شاعر فضیلت و همت را توصیف میکند و 
شرافتمندی و رنجبری را بالاترین کرامتها میخواند و خوشگذرانی و تنبلی را 
نشانه های بیخردی میداند. ۱ ۱ 

"اشخات اه ریا را که شا اشتم اراد ان میاه ری 
است. خدایان جاوید راه فضیلتها را, مخصوصا در آغاز ز کار. سخت دراز و 
ناهموار و با رنج و کوشش قرین کردهاند. ولی, برخلاف رنجهایی که در 
آغاز این راه وجود دارد, پایان آن بسیار راحت بخش است." سیس هزبود 
برای کارهای کشاورزی قانونهایی وضع میکند و بهترین فصل کشت و 
نهالکاری و درو را, با بیانی که بعدها در شعرهای عالی ویرژیل صبقل 
مییابد, برمی شمارد و برادرش را از بسیار میکساردن در تابستان, و تن را 
کم پوشانیدن در زمستان برحذر میدارد. در بیان فصل زمستان سخت 
بئوسی میگوید: "باد در این فصل به قدری سرد است که پوست گاوها را 
میکتی اب تناها و زودها بر اثر وزش باد شمال متموجند: جنگلها ناله سر 
مید هند, صنوبرها فرو ۷« و حیوانات؛ وحشت زده در برابر برف 
سفیدفام. به پناهگاه ها ميشتابند. " اما در همین هنگام کلبه های روستایی 
محیطی بس دلیذیر دارند. و این است پاداش کار و دلاوری و زیرکی 
رنجبران! | 
بر هم زنند. زنان کلبه نشین, که برای مردان بهترین یاور و برترین پاداشند, 
در مقابل فداکاریهای مردان خود, جانفشانی میکنند. 

هزیود درباره زناشویی نظری قاطع نمید هد. از اين رو مپتوان گفت که یا 
تاهل اختیار نکرده است يا دوره ازدواج اوء به سبب مرگ همسر, کوتاه 
بوده است. زیرا کسی که همسری در کنار دارد, با لحنی چنین کینه آلود 
درباره زن سخن نمیگوید. البته هزبود» در پایان مطالبی که از تئو گونیا بر 
جای مانده است. اتف انا کیان قهرمان از مردان قهرمان کمتر 
نبودند و خدایان زن شیوع داشتند یاد میکند. اما به طور کلی, در هر دو 
منظومه خود با غبطهای اميخته به کینه و سرزنش, همه بدیهای جهان را به 
پاندورای زیبا ننست میدهد و میگوید که چون پرومته اتش را از خدایان 
دزدید» زئوس سخت به خشم افتاد و خدایان را , نم افت نت رن واداشت تا 
تحفهای به انسان بدهد. ۳ ٍ 

فرمان داد که هفایستوس بیدرنگ خاک را با اب درامیزد و آواز و نیروی 
مرد را بر آن بیفزاید و بدو چهرهای زیباء به سان چهره های الاهگان, 
بخشد. تسس ار آنن کواست ۲ اور بافندگی بیاموزد و به آفرودیته زرین 
فرمود که گرداگرد سر او لطف و شهوت و علایقی تباهیآور بیراکند. به 
هرمس پیغام رسان امر کرد که ذهنی چون ذهن سگ بدو ارزانی دارد و در 


کافیدر اختبارشن بکذارند تا توا نویه رید کی خویشن صانکه شانشن اقتضا 
می کند, ادامه دهد.» و دکتر سکات متذکر می شود که نلسن در آن 
ساعات وایسین درخواست داشت کشورش «از دخترم هوریشیا» نیز 
نگهداری کند. البته پادشاه و کشور اجابت این تقاضاها را نادیده انگاشتند. 
چندی بعد در سال 1813, اما به خاطر وامهایی که بالاآورده بود دستگیر, 
ولی اندکی یس ان آزاد شد؛ ایا اراس رت و در 
تاریخ 20 ژانوية 1915 با فقر و بینوایی در بندر کاله جان سیر د. ٍ 
دریاسالار گراوینای اسپانیایی, پس از یک مقاومت دلیرانه و غرورآمیز با 
کشتی تحت فرماندهی خویش, به سوی اسپانیا گریخت ولی چنان مجروح 
شده بود که چند ماه یس از ورود به اسیانیا در گذشت. ویلنوو, دریاسالار 
فرانسوی گرچه به نحوی خردمندانه فزعا تفن نکرده بود ولی شجاعانه 
جنگیده بود. وی نیز, نظیر نلسن, ودرا بی خخابا در معوض ریت مها تین 
دمن قرار می داد. پس از آنکه دریافت ِ نبرد سودی ۱ و فقط 
تسلیم کرد. او را به انگلستان بردند؛ > آزات‌تفیده وه فر انسة یار کشت و 
چون نمی خواست با ناپلئون روبه رو شود, در هتلی واقع در شهر رن در 
تاریخ 22 آفریل 18060 نه زند کی خویش پایان:داد. در اخرين, نامه خود از 
اینکه همسرش را به حال خود رها ساخته بود پوزش طلبیده بود؛ و از اینکه 
فرزندی از او باقی نمانده است :تا بار نام مرا بردوش خویش کشد» از 
سرنوشت خویش اظهار رضایت می کرد. 
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ترافالگار یکی از «جنگهای قاطع و سرنوشت ساز» تاريخ بود. اين نبرد 
برای مدت یک قرن. سیادت انگلستان را بر دریاها مسلم ساخت؛ شانس 
نایلئون را برای انکه فرانسه را از قید کمربندی که نیروی دریایی انگلستان 
برگرداگرد کرانه هایش کشیده بود نجات دهد, از بین برد؛ و فرانسه را 
وادار ساخت هرگونه انديشة پیاده کردن نیرو برخاک انگلستان را از سر به 
درکند. نتيجة جنگ ترافالگار به آن معنا بود که ناپلئون از آن پس می 
بایست به جنگهای زمینی نن در دهد, جنگهایی که روز به روز پرخرجتر و 
کمرشکن می شد و هر جنگ, جنگ دیگری را به دنبال می اورد. نایللون می 
اندیشید که شکست ترافالگار را با پیروزی چشمگیر و عظیم اوسترلیتز 
جبران کرده است. (در تاریخ 2 دسامبر 01903 ولی این پیروزی» نبردهای 
ینا, ایلو, فریدلاند, واگرام, بورودینو, لایپزیگ و واترلو به دنبال خود داشت و 
سرانجام ثابت شد که قدرت دریایی تعیین کنندة فاتح نهایی است. 

با همة این احوال, پیت که صدها بحران را از سر گذرانده بود تا بتواند از 
پیروزی ترافالگار احساس شادمانی کند, در این مورد با نایلئون موافقت 
داشت که پیروزی اوسترلیتز برابر با پیروزی ترافالگار بود و اثر فتح بزرگ 


نلسن را خنثی می ساخت. ویلیام پیت که در نتیجة رویارویی با بحرانهای 
داخلی و خارجی سخت فرسوده شده بود برای اندکی استراحت در بات 
خود را از لندن بیرون کشید. در انجا این خبر به او رسید که اتریش, محور 
اصل امه :هی شه کاص اتسار دنک سکلت رده انست :ره 
روحی ناشی از اين خبرناگوار جون یر خلاصی برای تنی رنجور و وامانده 
بود که از غایت افراط در میخوارگی؛ دیگر از هر گونه توان و طاقتی تهی 
شده بود. روز 9 ژانوية 1806 پیت را به اند شصی ان بر بان برد 
در آن خانه در تاریخ 23 ژانوية 1806 در چهل و هفت سالگی ژد ی را 
بدرود گفت در حالی که از زمانی که به سن بلوغ رسیده بود, در قسمت 
اعظم عمر خود. زمام امور انگلستان را در مقام نخست وزیری در دست 
داشت. در آن نوزده سالی که بر مسند قدرت استوار بود موفق شده بود 
کشورش را به سوی تفوق صنعتی, بازرگانی و دریایی رهنمون گردد و 
نظام مالی آتراابه شتوه ای استادانه منظم سازد. ولی موفق نشده بود 
انقلاب فرانسه را تهذیب کند پا انکه توسعة قدرت خطرناک ناپلئون را در 
صحنة اروپا کنترل کند. توازن قوا در قارة اروپا که از جمله آزادی بیان و 
اجتماعات و مطبوعات که با کوشش و پیگیری فراوان برای انگلستان 
حاصل شده بود, در دوران جنگی که تا آن زمان دوازده سال به درازا| 
کشیده شده و هیچ نشانه ای از پایان یافتن آن مشهود نبود, به حکم اجبار 
رو به زوال گذاره بود. 


۷ - انگلستان در جا می زند: 1812-1806 


اوراق این کتاب به ما مجال آن را نخواهد داد که به تفصیل از چهار نخست 
وزیری که به جانشینی ویلیام پیت بر مسند قدرت نشستند گفتگو کنیم. به 
جز یک سال زمامداری فاکس. یره وتان این تخشت وویران: به‌جای. انکه 
به سیاستمداری و اتخاذ خط مشی صحیح صرف شود. به مشکلات شخصی 
و حزبی توجه داشت؛ و از نظر بین المللی, نیز جمعبندی دوران اینان به 
یه واحدی رسید. سقوط از مرحلة رفاه و غنا به دوران بینوایی و 
تنگدستی, و فرو غلطیدن از دوران سازندگی و پیشروی به ورطة تعلل 
واپس گرایی. ۲ 

دوران کوتاه «نخست وزیری جملگی استعدادها» که در فاصلة 1806 تا 
7 به طول انجامید در نتیجة کوششهای چارلز جیمزفاکس با 
درخشندگی قرین بود, و او در مقام وزیر امور خارجه, توانست ترتیب 
انعقاد پیمان صلحی را با فرانسه بدهد. وی در دوران زمامداری سست و 
لرزان خود, با شکیبایی نام ازادیخواهی را تحمل می کرد, و برای پذیرفتن 
وا ای و ی ۱ 
تاريخ,. ظرفیتی عظیم داشت. متاسفانه فاکس زمانی بر سر قدرت امد که 
نیروی جسمی و روحیش در نتيجة افراط بی پروای وی در صرف اطعمه و 
اشربه رو به زوال نهاده بود. برای اغاز مذاکرات صلح, گام قابل توجهی 
برداشت بدین معنا که در 16 فورية 1806 برای تالران وزیر امورخارجة 
وزارت امور خارجه آمده است با این نقشه که نایلئون را به قتل برساند و 
افزود که این ادم ابله و لوده کاملا تحت نز و مرافیت آمپراطور 
خویش مغرور و گردن فراز بود - و انگلستان ان اه از روز 
نلسن در ترافالگار احساس سرفرازی می کرد - که هیچ یک از دو حریف, 
بر سر میز مذاکرات حاضر به دادن امتیازاتی که لازمة رسیدن به مرحلة 
صلح بود نشدند. از طرف دیگر, فاکس در لایحه ای که برای پایان بخشیدن 
به تجارت برده به پارلمنت داد پیروزی قاطعی به دست اورد؛ کوششهایی 
که برای الفغای برده داری از یک نسل پیش توسط ویلبرفورس و صدها مرد 
آزاد اندیش دیگر مبذول شده بود و سرانجام آن ر صورت قانونی داد 
(مارس 1807). ولی در این موقع چند ماه از مرگ (سپتامبر 6 9() 
فاکس در پنجاه وهفت سالگی می گذشت. پس از مرگ وی سیاست 
بریتانیا به چرخشی تبدیل شد که گرچه به کندی گردش می کرد. حالتی 
امیدبخش داشت. 


با وجود این آنچه گفته شد بزحمت می تواند برای چهره های مقتدر که 
مقامهای حساس انگلستان را در سالهای 1807 تا 1809 برعهده داشتند, 
تعبیر صحیحی باشد. از جملة این چهره ها, باید از ویليام کوندیش بنتینک, 
ملقب به دیوک آو پورتلند نام برد که در آن دوره مقام نخست وزیری را 
توعد کات رم گر ات خارتض یر ال 10۵۱ ای 
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را به دانمارک اعزام داشت تا کپنهاگ را بمباران کند. رابرت استوارت که 
لقب وایکاونت کاسلری را داشت در مقام وزارت جنگ در سال 1909 
نیروبی به والگرن فرستاد تا بندر آنتورین را تسخیر کند؛ ولی این 
لشک رکشی با شکست مواجه شد. این دو وزیر از نظر کاردانی و استعداد 
و نیز از لحاظ هیجان و احساسات رقیب و همتای یکدیگر بودند و هریک بر 
کارشان و کرنر یور 0 دوئل, کتک خر ات مر زیت 
دیوک اوپورتلند که هم از کمدی داخلی و هم از تراژدی خارجی لکه دار و 
بدنام شده بود سرانجام استعفا داد. 

نشست. از اين شوربختی مضاعف بانصیب گشت که هم شاهد دوران 
حضیض قرن نوزدهم انگلستان باشد و هم به خاطر رنجهایش به قتل 
برسد. در پاییز سال 1810, محاصرة اقتصادی ناپلئون به اندازه ای به 
ضصتعت و اور ای اسان اس وسانیدم- ون کم هزاران. عفر ۶ 
انگلیسیان دستخوش بیکاری بودند و میلیونها نفر در وضع نامطلوبی از فقر 
و تنگدستی به ای فلا تر 993 تااز ای و نارضایی مردم به مرحلة طفیان 
انقلابی رسیده بود؛ بافندگان طرفدار شورش لودایتها در سال 911( 
شروع به خردکردن ماشینها کردند. در سال 1810 صادرات بریتانیا به 
ارویای شمالی, مبلغ 7,700,000 لیره عاید کشور ساخته بود, ولی در 
شال 1 8 ابش ره 000 نک 1 ارم اها فت که قیال 1611 
انگلستان به جنگ دیگری با امریکا کشانده شده بود و به عنوان بخشی از 
هزینه و خسارات این جنگ, صادراتش به ایالات متحجده از 000 ,3000 ,11 
لیره در سال 1810 به 1,870,000 لیره در 1811 تقلیل یافت. دراین اثنا 
عالیات فاد اساسا رال اسان نوی نا آاعا .در سا 
4 ان الا مر اما ان ۱ 
از .هم بناشد و لیره انکلیشی :در خارج از درحة اعشار .سا قطا و 
انگلیسیان گرسنه فریاد برمی اوردند تا عوارض غلة وارداتی کاسته شود 
کشا ورزان انکاستین با سین اقداشی تالف بودند ترا که از 1 
وید انات ص با از هی کات ما ورین ان با ادا ان 
اندکی تخفیف داد, بدین ترتیب که در سالهای 1810 و 1811 جواز صدور 


غله به تولیدکنندگان غله در فرانسه می فروخت. او به این پول نیازمند بود 
تا صرف نبردهایش کند. وقتی که ارتش تزرگ ناپلئون در سال 1912 عازم 
تسخیر روسیه شد, انکلشیتت ز دریافت که پیروزی نایلئون در ان نبرد بدان 
معنا خواهد بود که کلية بنادر اروپایی به نحوی قاطع بر روی کالاهای 
تما ای شوت میگ سا ان سای ارسال ‏ فضه کال از فایع روا مد 
سوی بریتانیا نظارت دقیقتری روا دارد. بدین سان بود که مردم سراسر 
اتعلفشان نا تگرانیخ مدرم ار بان مرسمه تا حاصل ار ار 
بودند. 

در این میان فقط جورح سوم پادشاه انگلستان از این دغدغه ها بر کنار می 
نمود. زیرا که برای اخرین بار دستخوش جنون ادواری و همراه آن مبتلا به 
ناشنوایی و نابینایی شده بود. 
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هر ی مجبو‌یتر تن ذاخترزش: آملیا در نوامبر 1810, چون آخرین ضربه ای بود 
که بر جسم و روح این سلطان رنجور فرود آمد و هرگونه رشتة ارتباط بین 
ذهن وی و عالم واقع را گسست. اینک جورج سوم از این مسبت برخوردار 
بود که در دنیای خویش و فارغ از آنچه در پیرامونش می گذشت به زندگی 
خویش ادامه دهد. در اين دنیای جورج سوم, دیگر از مستعمرات سر به 
شورش برداشته, از ابراز قدرت فاکس در مقام نخست وزیری, از ناپلئون 
با رفتارهای ناجوانمردانة آدمکشپهایش دیگز هیچ گونه خبری نبود. او:ظاهرا 
اسان که ور اوه سر ری مات حاطری ال سین کر را که 
در همان حال, سلامت مزاجش رویهمرفته رو به بهبودی بود بدان سان ده 
ال تی رز دی و تحورانشی که در ارن: بدون آنکه در بند منطق يا دستور 
زبان باشد هرچه دلش می خواست می گفت و از گفتة خود دلشاد می 
عون و ور شفد این جوا اد مه کون 11 آسایش و خدمتگزاری 
اطرافیان برخوردار بود, و اين وضع مقارن ایامی بود که انکلستان از نظر 
اقتصادی دستخوش رکودی به مراتب سخت تر از سالهای 1812-1810 
بود. و برای ادامة حیات تقلا می کرد. محجبوبیت جورج سوم به موازات 
بیماری و رنجوریش افزوده می شد. اتباعش در همان حال که گرسنگی 

می کشیدند برحال وی ترحم می آوزدند و برخی از آنان که هبوز به 
اساطیر و افسانه ها اعتقاد داشتند, بر بر این باور بودند که وی آوی مشمول 
الظافت هظه کروم تخواریوت. 

در 1 مه 1812 در تالار مجلس عوام, پرسیول نخست وزیره به زخم 
دشنة یک صراف ورشکسته به نام جان بلینگم از پای درآمد. قاتل گمان 
می برد که وضع نابسامان سوداگریش ننیجة سوء سیاستهای دولت وقت 
بود. درماه ژوئن 1812, ارل او لیورپول به نخست وزیری رسید و کابينة 
جدیدی را بر سر کار اورد: این کابینه به معجزة تدبیر و کاردانی و فراهم 


آمدن اوضاع و احوال مساعد تا سال 1827 بر سر کار ماند. در همان ماه 
پانصد هزار نفری خود از رودخانة نیمن گذر کرد و قدم به خاک روسیه نهاد. 
- صفحة سفید - 

کتاب چهارم 


باتفا ها تفر هار دب 1812:1769 
- صفحة سفید - 
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| - پرتغال: 1808-1789 


اخبار انقلاب کبیر و به پرتغال رسید که این کشور, پس از 
کوشش سخت و افتضاح اور مارکس دپومبال برای رسانیدن کشورش به 
پای فرانسة عصر لویی پانزدهم و اسپانیای عصر کارلوس سوم از لحاظ 
فرهنگ و قانون, سعی می کرد به نظم و ترتیب آرام قرون وسطی 
بازگردد. کوههای پیر نه مانع انتقال عقاید میان فرانسه و شبه جزيرة ایبری 
بود؛ نفوذ عقاید و افکار از اسیانیا, 7 نتيجة اشتیاق مکرر آن دولت برای 
بلعیدن کشور مجاور خود, ممنوع بود؛ و در هر دو کشور عاملان تفتیش 
افکار مانند شیرانی به نظر می رسیدند که در کنار دروازة قصری قرار 
داشتند. و می خواستند که هر کلمه يا هر فکری را که دربارة ایین دیرین 
شک و تردید به وجود می ورد طرد کنند. 

در قاعدة هرم اجتماعی, پاسداران دیگر گذشته قرار داشتند: افراد عوام و 
ساده دل. که بیشتر آنها بیسواد (مانند کشاورزان. صنعتگران, پيشه وران» و 
سربازان) و شيفتة دینی بودند که از کودکی با آن خوگرفته 4 شده 
بودند؛ از افسانه های آن تسلای خاطر می یافتند؛ از معجزاتش برخود می 
لرزیدند؛ و از مراسمش به هیجان می امدند. در راس هرم اجتماعی 
بارونهای فتودال قرار داشتند که سرمشق اداب ورسوم به شمار می رفتند 
و مالک اراضی بودند؛ سیس ماریا فرانسیشکای اول, ملکة محجوب و 
ضعیف النفس, و فرزندش ژان قرار داشتند که ابتدا (1799) نایب 
السلطنه بود و سیس,: تا عنوان ژان_ ششم سلطنت کرد (1816 -1826). 
هفه: آنها بة کلیسا وایسته بودند. از آنعمانت من کردنته ود ان.را کمکن 
بسیار لازم برای 


1 این نام را یونانیها به منطقه ای داده بودند که در طول رودخانة ایبروس 
(ابرو کنونی) واقع است, و بعدها دربارة سراسر شبه جزيرة اسپانیا و 
پرتغال به کار رفت. 
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اخلاق خصوصی, نظم اجتماعی, و سلطنت مطلقه ای می دانستند که در 
در میان این نگهبانان مختلف, اقلیت کوچکی در انتظار فرصت بودند, مانند؛ 
دانشجویان. فراماسونها, دانشمندان. شاعران, کاسبان, تنی چند از 
کارمندان؛ و حتی یکی دوتن از اشراف. اینان از استبداد گذشته ناراحت 
بودند؛ در نهان با فلسفه سروکار داشتند؛ و خواستار یک دولت ملی, تجارت 
آزاد. مجلس آزاد, مطبوعات آزاد, فکر آزاد, و شرکت مهیج در تعاطی 


افکار بین ملتها بودند. 

اخبار انقلاب کبیر فرانسه اگر چه بر انز تاخیر تارکن خود ر از دست داده 
بود, برای آن اقلیت تر سوه آن عوام مرعوب, آن بژر کان و اعضای 
وحشتزدة دستگاه تفتیش افکار, کیفیت الهامی نشاط بخش پا ترسناک را 
داشت.. تعضی:. از افراد. بی: «پروا هلا شادیها می کردند؛ لژهای 
فراماسونوری در پرتغال آن واقعه را جشن گرفتند؛ سفیر پرتغال در 
ترصن که ساتدانار تصه را وان با اس ماه را یندم میم از 
مجلس ملی فرانسه به ستایش پرداخت؛ وزیر امور خارجة پرتغال به 
وم ای اسان داد که هط ماش ایام دار تست ها 
از قانون 2 انقلابی 171 به وسيلة کتابفروشان فرانسوی در پرتغال 
به فروش 

اما هنگامی ِ لویی شانزدهم در نتبجة شورشی در پاریس (1792) از 
لطتت: هلعش مکلم مایا اخساس. کرد که تفت ی تاجتن: لروان فده 
است؛ لاجرم زمام حکومت را به دست فرزند خود سیرد. ژان ششم اینده 
با خشم و غضب به جان آزادیخواهان پرتغال افتاد, و رئیس پلیس خود را بر 
آن داشت که هر فراماسون, هر تیکانة مهم. هر ات و مدافع ی 
سیاسی را دستگیر با اخراج کند يا مدام تحت نظر بگیرد. فرانسیشکو دا 
سیلوا رهبر ازادیخواهان به زندان افتاد؛ اشراف ازادیخواه از دربار طرد 
شدند؛ مانوئل دوبوکاژه (1805-1765), شاعر برجستة زمان, که قطعة 
موثری علیه استبداد سروده بود, زندانی شد (1797), و برای تقویت 
روحية خود, در زندان شروع به ترجمة اثار اووید و ویرژیل کرد. دولت 
پرتغال .که براتر اعدام لویی شانردهم به خشم آمدم بو در 1793 مانند 
اسیانیا, علیه فرانسه وارد جنگی مقدس شند؛ و ناوگروهی برای پیوستن به 
کشتیهای بریتانیا واقع در مدیترانه گسیل داشت. پس از چندی,؛ اسیانیا به 
انعقاد صلح جداگانه ای دست زد (1795)؛ پرتغال نیز خواهان صلح 
مشابهی شد؛ ولی فرانسه نیذیرفت و اظهار داشت که پرتغال در واقع 
موه اسان است: اس مکی اضامهیافت وا آنکه بابلتون: 
پس از تسخیر نیمی از اروپاء به فکر تصرف آن کشور کوچک افتاد که 
حاضر نبود در محاصرة بری علیه بریتانیا شرکت جوید. 

فاوراهوصع امن وا سین وال ساخسمان «فرلزل اقضادی آن 
قرار داشت. تروت هی آن: ,مانند. اسیا تیا متکی به ورود فلزات ت گرانبها از 
مستعمر آتش بود. این طلا و نقره و نیز محصولات داخلی, , صرف خرید 
کالاهای وارداتی؛ مطلا کردن تخت سلطنتی, و تروتمند ساختن توانگران, و 
هرید کالاهای تحملی رده ضی شید طبفه معوسط آشکان ارترا نداشت 
که با 
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کشاورزی مترقی و صنعت ماشینی به بهره برداری از منایع طبیعی 
بپردازد. . پس از آنکه انگلیس بر دریاها تسلط یافت. تهية طلا منوط به فرار 
ازدست ناوگان بریتانیا پا جلب موافقت آنْ دولت شد. اسیانیا صلاح کار خود 
را در مبارزه دانست. و برای تهية یک نیروی دریایی که از هر حیت (جز 
دریانوردی و روحیه) عالی بود, تقریبا همة منابع خود را از دست داد. نیروی 
دریایی مزبوره هنگامی که, با اکراه, به بیروی دریایی فرانسه پیوست, در 
ترافالگار شکست خورد, و اسپانیا وابسته فرانسه شد؛ پرتغال نیز برای 
اعتران از ساطه دولت فا شم با اسیابا خند راب ا سار واشته کرو 
انگلیسیهای منهور مقامات مهم را در پرتغال به دست اوردند, و کارخانه 
هایی در آنجا تأسیس کردند یا به ادارة کارخانه ها پرداختند. کالاهای 
بریتانیایی در واردات پرتغال مقام اول را به دست آورد. و بریتانیاییها با 
ورود شراب از پورتو1ٌ موافقت کردند تا شراب قرمز و شیرین پورت را در 
خاک خود بنوشند. 

اين وضع موجب خشم و تهییج ناپلئون شد, زیرا مخالف نقشة او در مورد 
مجبور کردن انگلیس به عقد صلح از طریق جلوگیری از عرضة کالاهای 1 
کشور در بازارهای اروپایی بود, و بهانه ای برای تسخیر پرتغال به دست او 
۲ اگر پرتغا فال به تصرف فرانسه در می آمد, می توانست به اتفاق 
این کشور, اسیانیا را در داخل حوزه سیاست فرانسه نگاه دارد؛ و هرگاه 
اسپانیا تابع فرانسه می شد, تاج و تخت دیگری برای یکی از اعضای 
خانوادة بونایارت به دست می آمد. از این رو همان گونه که دیدیم » ناپلئون 
دیلت انا جرا بت کرد کو هصراه با قراس رال حمله کر 
نوامبر 1807 ژونو در راس یک لشکر فرانسوی و اسپانیایی, بدون برخورد 
دولت جدید گردامدند؛ و اینان امیدوار بودند که ناپلئون کشور انها را به 
فرانسه ملحق خواهد ساخت, و نهادهایی نمونه در آن به وجود خواهد آورد. 
رونو دل آنها را به دست آورد, ولی در نهان به آنها می خندید؛ و در اول 
فورية 1808 اعلام کرد «که خانوادة براگانزا2 دیگر سلطنت نمی کند» و 
اندک اندک خود رفتار شاهان را در پیش گرفت. 


او خدعه بيافریند. ... همه فرمان بردند ... و پیک خدایان آوازی نافذ در 
نهان او نهاد و او را "پاندورا"1 نام داد, زیرا همه ساکنان کوه اولمپ 
هدیهای به او داده بودند تا بخوبی بتواند مردان پرتدبیر را بیازارد. 

1 واژه "پاندور|" به معنی "همه هدبه ها" است. . م. 
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زئوس پاندورای زیبا را به اپیمتئوس بخشید و, اپیمتئوس, برخلاف رای 
برادرش پرومته که وی را از پذیرفتن هدیه های خدایان منع کرده بود, در 
برابر زیبایی زانو زد. اپیمتئوس صندوقی عجیب 9 اسرارآمیز داشت که 
پرومته نزد وی گذارده, و سپرده بود که هیچ گاه آن را نگشاید. پاندورا از 
دیدن آن صندوق کنجکاو شد, پس صندوق را گشود. ناگهان ده هزار بدی از 
تون ار دون مسر وش درا هدفه وند یر را شرا اسان ناگوار کردند. 
چیزی جز امید در صندوق باقی نماند. بدان سان که هزیود میگوید. "زنان 
لطیف. زنان مودذی؛ از پاندور | ناشی شد ند زنان با آنکه با مردان به سر 
میبرند, نه تنها برای رفع نیازمندیها آنان را پاری نمیکنند, بلکه بر مشکلات 
آنان میافزایند. آری, زتوس زنان را به مردان بخشید ۳ ۱ 
با اينهمه, شاعر پریشان معتقد است که تجرد خوشتر از ازدواج نیست. 
زیرا پیری و تنهایی بدبختیهایی بزرگند, و دارایی آن کس که فرزندی ندارد, 
پس از مرگ او به خویشاوندانش میرسد. پس, مصلحت مرد در ازدواج 
است. با اينهمه نباید از سی سالگی ازدواج کرد. فرزند نیز باید 
ِِِ اما نه بیش از ی تکیت اند شماره فرزندان از یک تجاوز کند, اموال 
در پس از مرگ او دستخوش انقسام میشود: 

چون مردانگی تو به پختگی رسید. زنی را که به همسریت رضا دهد, با خود 
سن ازدواج سی سالگی است. 

از این حد چیزی مکاه و بر ان میفزای. . 

دوشیزهای برگزین که بتوانی اخلاق پاک را با این عشق خردمندانه بر دل 
همسر تو باید دختری از اطرافیان تو باشد. 

و با چشمانی محتاط بنگر مبادا با انتخابی ابلهانه مایه خنده نزدیکان خود 
بهترین هدیه سرنوشت به انسان زنی است زیبا و پرهیزگار. و مصیبتی 
بدتر از آن نیست که سرنوشت همسری فرومایه, اسیر خورد و نوش, بر 
سر راهت قرار دهد. 

زنانی این گونه, بی آتش, پیکر رنجدیده تو را میسوزانند و در استخوانهای 
نیرومند تو آشتی بر میافروزند که تو را در بحبوحه جوانی, پیر میگرداند. 


اا- اسپانیا: 1808 


اسپانیا هنوز در قرون وسطی به سر می برد و ترجیح می داد همین حال 
را داشته باشد. کشوری بود سرمست از عشق الاهی, که مردمش 
5 تاریی را پرمی کردند؛ پارسامنشانه 

1 بندر و دومین شهر بزرگ پرتغال, که از قرن هفدهم شراب معروف 
پورت را صادر می کند. - م. 

2 ۲۵0952722ظ , خاندان سلطنتی که در پرتغال از 1640 تا 1910, و در 
برزیل از 1822 تا 1889 فرمانروایی کرد. ‏ م. 
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به زیارت اماکن مقدس می رفتند؛ ؛ به تعداد راهبان می افزودند؛ از دریافت 
آمرزشنامه1 و بخشوده شدن گناهان خود تسلی خاطری به دست می 
آهردند؛ ضمنم ترسیدن از دستگاه تفتیشن افکار, به ان اجترام می. گذاشتند؛ 
در برابر نان مقدس که به توسط دسته های مرعوب يا مجذوب در کوچه ها 
حمل می شد زانو می زدند؛ بیش از همه چیز ایمانی را دوست می داشتند 
که خدا را در هر خانه متجلی می ساخت. کودکان را با انضباط بار می 
آورد, حافظ بکارت بود, و بهشت را در پایان ازمانشتی پرمشفت, به نام 
زندگی. وعده می داد. یک نسل بعد, جورج بارو2 چنین متذکر شد که «جهل 
توده ها به اندازه ای شدید است» (لااقل در لشون) «که سحر و تعویذهای 
چاپی علیه شیطان و مریدان اوء و علیه هر گونه بدبختی, در دکانها به 
فروش می رسد, و خواهان فراوان 1 » ناپلئون, فرزند عصر روشنگری, 
ضمن امضای موافقتنامه با کلیسا, به این ننیجه ر سید که «سهم کشاورزان 
اسپانیایی در نمدن آروب کمتر از سهم روسهاست.» ولی کشاورز 
اسپانیایی, همانگونه که بایرن گواهی داد. ممکن بود «مانند یکی از 
وا مروت 

تعلیم و تربیت تقویبا محد ود یه طبقات بورژوازی و نجبا بود. ؛ سواد داشتن 
امتیازی به شمار می آهد؛ ختن. اشرافزاده ها بتدرت: کناب هی خواندند. 
طبقة حاکمه به فن چاپ علاقه ای نداشت؛ ور در هر صورت.: با سوادی 
همگانی در اقتصاد اسپانیا مورد نیاز نبود. بعضی از شهرهای تجاری, مانند 
کادیت وسویل تشبتا پیشرفته بودند, به طوری. که بایرن در 1809 عقیدم 
داشت که کادیث «زیباترین شهر اروپاست.» بعضی از مراکز صنعتی نیز 
پیشرفتی کرده بودند؛ تولدو هنوز به سبب شمشیرهايیش شهرت داشت. 
اما کشور به اندازه ای کوهستانی بود که تنها یک سوم زمین از لحاظ 
کشاورزی قابل استفاده می نمود؛ راههای زمینی و ترعه های دریایی به 


اندازه ای کم ناراحت کننده, نامرتب, و چنان مشمول اخذ باج و خراجهای 
ایالتی با فتودالی بود, که ورود گندم از خارج ارزانتر از کشت آن در کشور 
تمام می شد. کشاورزان؛ که براثر خاک نامرغوب دلسرد شده بودند, 
استراحت و تناسانی را بر ثمرات نامعین کشت و زرع ترجیح می دادند؛ و 
شهرنشینان به امر قاچاق بیشتر تمایل داشتند تا به کاری که پاداش ان 
نامتناسب باشد. برفراز اين چشم انداز اقتصادی. بار مالیاتهای سنگین قرار 
داشت که سریعتر از عایدات ترقی می کرد. و یی سازمان اداری وسیع, 
پلیسی سختگیر با تعداد نفرات ت بسیار, و دولتی فاسد به امر مطالبه. وصول 
و جمع آوری آن می پرداختند. 

علی رغم این دشواریها, روحية عالی ملت از بین نرفت. و به وسيلة 
سنتهای فردیناند, ایسابل, فیلیپ دوم, ولاسکوئز و موریلیو, و توسعه و 
ثروت بالقوة امپراطوری اسپانیا در نیمکرة غربی 


1 سندی بود که پاپها به پیروان خود می دادند و گناه آنها را بخشوده اعلام 
می کردند, و در مقابل. پولی برای مصارف خیریه دریافت می داشتند. ‏ م. 
2 نویسنده و سیاح انگلیسی. پیاده در ارویا سفر می کرد و به پخش کتاب 
مقدس می پرداخت. مهمترین اثرش «کتاب مقدس در اسیانیا» (1843) 
است. - م. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 753 

و خاور دور, تقویت می شد. هنر اسپانیا از شهرتی برخوردار بود که با هنر 
ایتالیایی و هلندی رقابت می کرد. در این هنگام. گنجينة هنرهای نقاشی و 
مجسمه سازی در موزة پرادو نگهداری می شد - و این موزه ای بود که در 
مادرید به دست خوان د ویلیانوئوا و جانشینان و دستیاران او ساخته شده 
بود (1819-1785). در آنجا,. در میان بزرگترین تابلوهای افتخارآمیز, 
ای لوثینتس (1828-1746) قرار دارد.1 وینسنته لوپزای پورتانیا تصویر 
عبوسی از او کشیده است که تجلی روحية نیرومند و افسردة هنرمندی 
است که جنگ را با تمام توحش خونبارش نشان دهد؛ و در عین حال, کشور 
خود را دوست می دارد. و پادشاهانش را خوار می شمارد. 

ادبیات اسپانیز - آن زمانی که جنگهای داخلی و خارجی ملت را فرسوده 
کرد- تحت انگیزن دوگانة دانشمندی کاتولیک و عصر روشنگری فرانسوی 
رونق گرفت. کشیشی یسوعی به نام خوان فرانثیسکو دماسدئو از سال 
3 نا 1805 کتاب عالمانه ای, به صورت جزوه جزوه, تحت عنوان تاریخ 
انتقادی اسیانیا و فرهنگ اسیانیا انتشار داد که همة جوانب تاریخی را از 
طریق ادغام تاریخ فرهنگی در تاریخ تمدن عمومی در برمی گرفت. خوان 
آنتونیو لیورنته که از سال 1789 تا 1801 دبیرکل دستگاه تفتیش افکار در 


اسپانیا بود از طرف ژوزف بوناپارت مأآمور شد (1809) که تاریخ آن 
سازمان را بنویسد. وی صلاح دانست که این کار را در پاریس و به زبان 
فرانسه انجام دهد - و چنین نیز کرد (1818-1817). رواج نظم و نثر. که 
عصر کارلوس سوم را شکوهمند ساخته بود, با مرگ او به کلی از بین 
نرفت: گاسپار ملچور د خوولیانوس (1811-1744) لوای آزادیخواهی ِ در 
زمينة تعلیم و تربیت و حکومت کماکان افراشته داشت؛ للاندرو فرناندز 
دموراتین (1828-1760) با کمدیهای معروف خود سلطان تثاتر اسپانیا 
و9 به همین مناسبت هم عنوان مولیر اسیانیایی به اوداده لشند. طی 

آزادی (1814-1808), مانوئل خوزه کینتانا و کشیش خوان گنه کا و 
اشعار پرشوری در تهییج مردم علیه فرانسویان سرودند. 

تازمانی که کشمکش باعث جدایی نویسندگان برجسته از یکدیگر شد, 
بسیاری از نویسندگان طراز اول اسپانیا به فکر آزادی فرهنگی و سیاسی 
افتاده بودند؛ اینان به اتفاق فر اهاسو] ار اتتسا دمن (فرانسه زده) شده 
نودند؛ انان. از تضفیف: کور تین 2 به دست»پادشاهان که :روز کارزی: اسیبانبا ر 
در سراسر قلمرو خود فعال و زنده نگاه داشته بود, افسوس می خوردند. 
از انقلاب کبیر فرانسه تمجید می کردند؛ و ناپلئون را که از اسپانیا می 
خواست خود را از دست 

1 رجوع کنید به جلد دهم همین مجموعه («روسو و انقلاب»)؛ فصل 
یا زدهم, فتسعت: ۷( . چون تصور می آرفت که آن جلد, آخرین جلد از 
سلسله مجلدات باشد., در آنجا احوال گوبا و گوته تا پایان کارشان گفته 
شد, در صورتی که به عصر نایلئون تعلق داشته, ات تن بر کر فقی هی 
دو نیز ترقی و سقوطش را ستوده بودند. 

2 عنوان مجلس نمایندگان در اسیانیا. - م. 
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اشراف فتودال, کلیسایی قرون وسطایی, و دولتی بیکفایت برهاند, مورد 
استقبال قرار می دادند. در اینجا بهتر است به سخن یک مورخ برجستة 
اسپانیایی ت مرثیه ای موثر در مرگ سلسله ای درحال انقراض سروده 
است توجه 

به سال 1808, هنگا می که سلسلة بوربون زمينة انقراض خود را فراهم 
می ساخت. وضع سیاسی و اجتماعی اسپانیا را می توان چنین خلاصه کرد: 
طبقه ای اشرافی, مخصوصا درباریان, که دیگر برای پادشاهان احترامی 
قائل نبودند؛ سیاستی پوسیده, تحت نفوذ دشمنیهای خصوصی و وحشتهای 
متقابل؛ فقدان مطلق حس میهن پرستی در میان طبقات بالاء که همه چیز 
را تایع شهوت و آزمندی 4 قرار داده بود؛ امید هذیان آمیز توده ها به 
پادشاهی فردیناند نام, که قبلاً نشان داده بود هم متقلب است و هم 


انتقامجو؛ و بالاخره, نفوذ عمیق عقاید و افکار اصحاب دايرخ المعارف و 
انقلاب کبیر فرانسه. 
در فصلی دیگر,. انقراض سلطنت در اسیانیا از دیدگاه ناپلئون شرح داده 
شده است : کارلوس چهارم (سلطنتش 1788 -1808) به همسرش ماریا 
لویسا و معشوقش گوذوی اجازه داد که زمام حکومت را از دستش بیرون 
آر ند شاهزاده فردیناند ولیعهد, پدر را با نیرنگ وادار به استعفا کرد؛ 
طرفداران گوذوی با طرفداران فردیناند به مبارزه پرداختند؛ و مادرید و 
حومه اش گرفتار هرج و مرج شد. ناپلئون این آشفتگی را برای استقرار 
استیلای خود تشر اسر اه شبه جزیره و حصول اطمینان از محاصرة بری 
فرصنی هناستب یافت: آز این روة قورانرا با لشکزی دیگر از فزانسوبان بد 
اسیانیا فرستاد و به او دستور داد که نظم و ارامش را درانجا برقرار سازد. 
مورا وارد مادرید شد (23 مارس 1808) و شورش مردم را در روز 
تاریخی دوم مه فرو نشاند. در عین حال, ناپلئون کارلوس چهارم و فردیناند, 
هر دو را دعوت کرد که با او در بایون در خاک فرانسه و نزدیک مرز اسپانیا 
ملاقات کنند. در انجا, ان شاهزاده را با ارعاب بر آن داشت که تاج و تخت 
را به پدر خود باز گرداند؛ و سپس بپدرش را متقاعد ساخت که به نفع 
شخص مورد نظر ناپلئون از سلطنت کناره گیرد. به شرط آنکه آپین 
کاتولیک , به عنوان مذهب ملی شناخته و مورد حمایت واقع شود. آنگاه 
ناپلئون به برادر خود ژوزف دستور داد بر تخت اسیانیا بنشیند. ژوزف با 
آنکه تاراضی نود به بایون امد و از دست ناپلئون قانون اساسی جدیدی را 
دریافت داشت که قسمت اعظم آرزوهای آزادیخواهان اسپانیا را برآورده 
می کرد ولی از آتها خواسته می شد که با کلیسایی تهذیب شده صلح 
کنند. ژوزف وظيفة جدید خود را با تأثر خاطر پذیرفت, و نایلئون. در حالی 
کار تصرف اساسا شاوفان ور مان تیا کی 
اما نوده های اسپانبا و ولینگتن را به حساب نیاورده بود. 


ااا - آرثر ولزلی: 1807-1769 


وی تا سال 1,909 به ولینگتن معروف نشده بود. تا 179 نامش ولزلی 
بود. گرچه با آیین 
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متودیسم1 زیاد فاصله داشت. وی در اول مه 1769 (105 روز قبل از 
ناپلئون) در دبلین تولد یافت؛ پنجمین فرزند گرت وزلی, اولین ارل آومور 
نینگتن بود که ملکی در شمال پایتخت ایرلند داشت. در سن دوازدهسالگی 
او را به ایتن فرستادند, ولی بسن از «شه سال تخضیل. افتضاح امیز» او را 
فراخواندند. دلیلی وجود ندارد که نشان دهد کارش در ورزش جدیتر و بهتر 
از تحصیل بوده باشد؛ و بعدها اظهار داشت که آن گفته که امروزه معلوم 
بیست از چه کسی بوده از دهان او بیرون نیامده است که «نبرد واترلو بر 
روی زمینهای بازی ايتن به پیروزی انجامید.» با معلمان سرخانه کارش 
بیشتر پیشرفت کرد ولی با وجود این مادرش ناله کنان هقف کفته که «ره 
خدا نمی دانم با پسر ناشیم آرثر چه کنم.» از این رو او را به ارتش 
سپردند: در هفدهسالگی به آکادمی سلطنتی شوار کاری در آنژه اعزام شد. 
در اینجا بود که فرزندان جر ریاضیات, اندکی علوم انسانی, و قدری بیشتر 
اسب سواری و شمشیربازی, که برای افسران سودمند بود. می آموختند. 
پس از اتمام دورن آکادمی - يا بر اثر نفوذ خانوادگی يا از طریق خریداری 
و پرداخت وجه - به مقام آجودانی فرماندار کل ایرلند رسید. و نیز کرسی 
نمایندگی بخش تزیم. زا در فجلنین عوام ایر لتد به دست. اورد. در ال 
9 سرهنگ دوم شد و در حمله ای که یورک علیه فلاندر انجام داد 
فرماندهی سه هنگ را برعهده داشت. از این جنگ بیحاصل با چنان 
سرخوردگی برگشت و چندان از بیکفایتی افراد صاحب عنوان متنفر شد که 
تصمیم گرفت از ارتش بیرون آید و زندگی غیر نظامی در پیش کیزد: 
نواختن ویولن را به سربازخانه ترجیح داد؛ به بیماریهای چندی دچار آمد؛ و 
در برادرش مورنینگتن چنان او گذاشت که پنداشت او استعدادی ندارد 
و انتظاری از وی نباید داشت. تصویری که جان هاپنر در سن بیست و شش 
سالگی از او کشید او را به صورت شاعری در آورده است که از لحاظ 
زیبایی به پای بایرن می رسد. مانند بایرن از خانمی اشرافی خواستگاری 
کرد و تقاضایش پذیرفته نشد؛ و به هوسبازی و عشق ورزی پرداخت. در 
سال 1796 با درجة سرهنگی و تحت فرمان برادرش ریچارد. به هندوستان 
رفت - و ریچارد در این هنگام, با نام مارکوس2 ولزلی, حاکم مدرس بود 
و سپس فرماندار بنگال شد, و تعدادی شاهزاده نشینهای هندی را به 
امپراطوری بریتانیا افزود. ارثر ولزلی (دیوک اینده اینک خود را چنین می 


خواند) در این جنگها به پیروزیهای سودآوری دست یافت., و در 1804 به 
لقب سر مفتخر شد. در بازگشت به انگلیس. کرسیی در پارلمنت بریتانیا 
به دست آورد؛ بار دیگر : به کتی پاکنم پیشنهاد ازدواج داد؛ درخواستش مورد 
قبول واقع شد (1806). زندگی زناشویی در کمال بدبختی می گذشت تا 
اینکه هر دو پی بردند که صلاح در آن است که غالبا از یکدیگر 

له اتف که یه تلع .خان 2 پروتستان بنیان نهاده شد. نویسنده با 
مشابهت وزلی و ولزلی این جمله را ذکر کرده است. - م. 
. در انگلستان, لقبی پایین تر از دیوک و بالاتر از ارل. - م. 
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جدا زندگی کنند. این زن برای او دو پسر زایید. 
وی همچنان از مقامی به مقام دیگر بالا می رفت, ولی دیگر مقامها 
خریداری نبود, بلکه با کسب شهرت از نظر تجزیه و تحلیل مسائل و کفایت 
در عمل انها را به دست می اورد. ویلیام پیت در اواخر عمر خود او را به 
عنوان مردی معرفی کرد که «هر دشواری را قبل از تعهد خدمت تشریح 
می کند, ولی وقتی که آن را تعهد کرد. سخنی از دشواری به میان نمی 
آورد. > در 1907 وزارت ایرلند را در کابينة دیوک آو پورتلند به عهده 
گرفت؛ و در 1608 در سلک امرا دراضد: در ماه ژوئیه ماو رت رات کر 
0 سرباز را جهت طرد ژونو و فرانسویان از پرتغال رهبری کند. 
در اول اوت سربازان خود را از خلیح کوچک موندگو در صدوشصت 
کیلوفتری. لیستوزن شین ییاد کرده قور انا در حدود 0۵ سرباز 
متفق پرتغالی به او پیوستند, و نامه ای از وزارت جنگ دریافت داشت که 
در آن وغده دادم شده بود 15,000 نفر دیگر بزودی خواهند آمد؛ همچنین 
تذکر داده شده بود که سر هیود لریمیل پنجاه و هشت ساله همراه این 
قوای امدادی خواهد آمد و فرماندهی کل قوا را در سراسر لشکر کشی به 
عهده خواهد داشت. ولزلی قبلاً نقشة جنگ را طرح کرده بود, و مرئوس 
بودن را خوش نداشت. از اين رو تصمیم گرفت که منتظر آن 15,000 نفر 
نماند, بلکه با 18,500 سرباز خود به سمت شمال حرکت. 8 خنکی ترا اغاز 
کند که برای ژونو و خود او سرنوشت ساز باشد. ژونو که به لشکریان خود 
اجازه داده بود که از جمیع لذات پایتخت استفاده کنند با 13,000 سرباز 
خود بدا مفایله: با اویر فن امد وین فیصیر و تزدیی. لیسیوز شنکمیتی 
سخت خورد (21 اوت 1808). دلریمیل پس از این نبرد فرارسید. رهبری 
را به عهده گرفت, از تعقیب دشمن دست برداشت, و باژونو در سینترا 
موافقتنامه ای تنظیم کرد (3 سپتامبر) که طبق ان, ژونو همة شهرها و 
قلعه هایی را که فرانسویان در پرتغال به تصرف دراورده بودند تسلیم می 
کرد, ولی موافقت او را برای خروج بلامانع بقایای لشکرش به دست اورد, 


۵ انکلیشتها معاففت: کرفتد که برای. کات که.هایل, هبار کته 
ی ولزلی آن عهدنامه را امضا کرد. زیرا چنین 
می پنداشت که آزادی پزتقال بر انر تیسشردن نفد ارتن دار که دولت 
انگلستان قدری گذشت از خود ۹ دهد. 
این همان موافقتنامه ای بود که وردزورت و بایرن که هیچگاه و در هی 
امری باهم موافق نبودند» اکتوزر سر ان توافق داشتند و آن را به منزلة 
حفافتت. ناوو. نکر دی .من دانشتند یه عفیدع. آنهاد آن. نس باگان آزاد شدة 
فرانسوی, درصورت داشتن قدرت حرکت, دوباره برای مبارزه با انگلیس یا 
متفقینش به کار گرفته می شدند. ولزلی را به دادگاه تحفیق در لندن 
اخضار کردند: هی از این احضار خندان باز اخت شد, زیرا از خدمت کردن 
زیر نظر دلریمپل دل خوشی نداشت و, اگر چه باورنکردنی است, از جنگ 
متنفر بود. پس از پیروزیهای متعدد, 
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روزی گفت «باور کنید, اگر یک روز جنگ را ببینید, از خدای متعال خواهید 
خواست که دیگر یک ساعت از آن را نبینید.» گویا موفق شد بردادگاه 
تحقیقی ثابت کند که عهدنامة سینترا, با منصرف ساختن دشمن از مقاومت 
بیلشتر, موجب نجات جان هزاران سرباز اتحلتفتن و متفقین آنها شده 
است. سپس به ایرلند بازگشت و در انتظار موفقیت بهتری نشست تا به 
کشور خود خدمت کند. 


۷ - جنگ سوم شبه جزیره: 1812-1808 


ژوزف بوناپارت پادشاه اسپانیا گرفتاریهای متعددی داشت. وی می کوشید 
تا محبوبیتی بیش از آنچه از لحاظ عده ای قلیل از لیبرالها داشت به دست 
اورد. این عده خواهان ضبط و مصادرة دارایی کلیسای متمول بودند, ولی 
ژوزف که به خدانشناسی شهرت داشت می دانست که هر حرکتی علیه 
روحانیان موجب تشدید مقاومت مردم در برابر حکومت خارجی خواهد 
شد. آن عده از سربازان اسپانیایی که از ناپلئون شکست خورده بودند به 
صورت واحدهایی پراکنده و بی انضباط ولی پرشور و هیجان درامده بودند. 
جنگ پارتیزانی کشاورزان علیه غاصبان. همه ساله بین موقع بذرافشانی و 
هنگام درو, ادامه می یافت. قوای فرانسه در اسپانیا مجبور شد که به 
قسمتهای مختلف تحت فرمان سرداران حسود تقسیم شود و در نبردهای 
پرهرج و مرجی شرکت جوید که مانع از کوششهای ناپلئون در جهت 
دا اس ار 
فهمید که «اگر دولت اسپانیا مرده باشد, جامعة اسپانیا هنوز پر از حیات, و 
هر قسمت ان سرشار از قدرت مقاومت است. ... مرکز مقاومت اسپانیا 
در هیچ جا و در همه جا بود.» پس از اضمحلال یی ارتش عمدة فرانسه در 
بایلن؛ قسمت عمدةه اشراف اسیانیا به انقلابیون پیوستند و مخالفت مردم 
را با خود به طرف مهاجمان معطوف داشتند. کمک فعالانة روحانیان به 
شورش موجب شد که نهضت از عقاید آزادیخواهانه منحرف شود؛ و عجیبتر 
آنکه پیروزی جنگ آزادیبخش باعث تقویت کلیسا و دستگاه تفتیش افکار 
شد. بعضی عناصر آزادیخواه در حکومتهای ایالتی باقی ماندند. این حکومتها 
نمایندگانی به کورتس در کادیث اعزام داشتند؛ کورتس مشغول تهية قانون 
اساسی جدیدی بود. شبه جزيرة ایبری در تب شورش و امید و تقوا می 
سوخت, در حالی که ژوزفر آرزوی تصرف ناپل را داشت؛ ناپلئون با اتریش 
شون اه نگ و ولزلی - ولینگتن - که مردی کاملاً مترقی بود خود را آماده 
می کرد که بار دیگر از انگلیس بیاید و به احیای اسیانیایی که گویی هنوز در 
قرون وسطی به سر می برد. کمک کند. 

سرجان مور پیش از انکه در لاکورونیا وفات یابد (16 ژانوية 1809) به 
دولت بریتانیا توصیه کرده بود که برای نظارت بر پرتغال اقدام دیگری به 
عمل نیاورد. وی می گفت که 
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ی دیر یا زود پرتغال را خراجگزار فرانسه ۰ ساخت؛ و 
۱ 000 ,100 سرباز کار آزمودة 2 در اسپانیا تهیه کند؟ اما سر آرثر 


ولزلی که در ایرلند قرار و آرام نداشت به وزیر جنگ گفت اگر بتنهایی 
فرماندهی بیست تا سی هزار سرباز بریتانیایی و قوای بومی را به عهده 
داشته باشد, تعهد خواهد کرد که پرتغال را از تجاوز هر ارتش فرانسوی که 
بیش از 100,000 نفر نباشد حفظ کند. دولت بریتانیا حرف او را پذیرفت. 
و ولزلی در 22 آوریل 1809 با 25,000 تبعة بریتانیا وارد لیسبون شد. وی 
بعدها این عده را چنین توصیف کرد: «اراذل ناس. مشتی بیشرف. جمعی 
که فقط برای میگساری نامنویسی می کنند, و فقط با شلاق رام می 
شوند»: ولی تحاضیت که در برابر این انتخاب 1 گرفتند که باید 
بکشند یا کشته شوند, با حرارت می جنگیدند 

ماسال لت که اما وروی ها را 0 رزوی 
را از طریق ساحل به پورتو فرستاد. این عده بدون شک افراد بیچاره ای 
بودند که با میخانه ها یر اتسایت داشتند تا با تالارهای پذیرایی. در این 
ضمن؛ از طرف غعرب یک سیاه دیکر فرانسوی به رهبری مارشال 
کلودویکتور در طول رودخانة تاگوس پیش می آمد. ولزلی, که جنگهای 
تانلیون نا دص مرش کردم وه مت کوفت: کضد فیل. اف آنکة ان ده 
مارشال قوای خود را متحد کنند و به لیسبون که در دست انگلیسیها بود 
حمله برند, به قوای سولت بتازد. آنگاه به 25,000 سرباز خود در حدود 
۷0( سرباز پرتغالی را که تحت فرمان ویلیام ۳ برسفرد (وایکاونت 
برسفرد بعدی) قرار داشتند بیفزود, و آنها را به نقطه ای در کنار رودخانة 
دورو در مقابل پورتو رهبری کرد. در 12 مه 1809 از آن رودخانه گذشت و 
از پشت به قوای سولت که انتظار چنین حرکتی را نداشت حمله برد, و 
فرانسویان را منهزم و مجبور به عقبنشینی کرد؛ فرانسویان 0 سرباز 
و جملگی تویخانة خود را از دست دادند. ولزلی به تعقیب آنها نپرداخت. 
زبرا مجیور بود برای متوقف ساختن ویکتور به جنوب بشتابد, ولی ویکتور 
کار یکست سولت: گام هنود ند بالا یر ا 9 ناسا ای 
از ژوزف دریافت داشت تا تعداد سرباز انش به 46,000 نفر رسید. در 
مقابل اين عده, ولزلی 23,000 بریتانیایی و 36,000 اسپانیایی تحت 
فرمان داشت. دو گروه متخاصم در تالاور | در 28 ژوئیه 9 با یکدیگر 
قواحه ند ول رورا اسان که ار جنی خسشه سیم صد اد 
معرکه گریختند. با وجود اين. ولزلی حملات مکرر فرانسویان را دفع کرد تا 
آنکه ویکتور با کشته شدن 7,0 سرباز و از دست دادن هفده توپ 
عقبنشینی کرد. بریتانیاییها 5,000 کشته دادند. ولی از معر که تگريختند. 
ول ترا مس اه سا و کرو مر آه واعاصه ده 
وایکاونت ولینگتن ساخت. 
با سوه ار ات خی اسان ای اما و رید ره ردان 
نمی شد. پیروزی ناپلئون در واگرام (1809) و ازدواج او با دختر امپراطور 


اتریش (مارس 1810) به وفاداری اتریش در مورد انگلیس خاتمه داده 
بود. روسیه هنوز متفق فرانسه به شمار می رفت 
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و, علاوه بر آن 138,000 سرباز فرانسوی در اسپانیا آمادة خدمت بودند. 
مارشال آندره ماسنا قصد داشت با 62۰,۷0" میرباز از اسیانیا به فتح 
قطعی پرتغال بیردازد. دولت بریتانیا به ولینگتن خبر داد که اکز فرانتتویان 
دوباره به اسپانیا یت برند, وی مجاز خواهد بود که با قوای خود به 
۱ ۷ عقبنشینی هر قدر هم 
مجاز بود سابقة او زا خدشته دان ی کزده فکر انکه بر رای فده ای .خر 
آینده, که انتظار آن نیز نمی رفت, جلوه ای به شکستهایش بدهد. از این رو 
تصمیم گرفت که سربازان و خط مشی و زندگی خود را بار دیگر به دست 
حوادث بسپارد. در این ضمن, به سربازان خود دستور داد که از رودخانة 
تاگوس و از طریق تورس ودراس استحکاماتی تا کنار دریا, به طول چهل 
کلوهن در شعال باه او در لسن ارت 
قاس برد راب سیر قلعه رال وراد رکه از کرووزنش نا 
0 سرباز وارد پرتغال شد. ولینگتن با 52,000 سرباز متفقین (یعنی 
بریتانیایی, اسپانیایی, و پرتغالی) در بوساکو (شمال کویمبرا) با او مواجه 
شد (27 سیتامبر 1810) و در این جنگ 1,250 کشته و زخمی داد؛ تعداد 
تلفات ماسنا 4,600 نفر بود. با وجود این ولینگتن, چون احساس می کرد 
که نمی تواند مانند ماسنا به قوای امدادی متکی باشد, به طرف 
استحکامات تورس ودراس عقبنشینی کرد, و دستور داد, ضمن عفبنشینی؛, 
مواد غذایی را بسوزانند. و در انتظار گرسنگی و نابودی سپاه ماسنا باقی 
فای ور ارس ای ساسا قفا کرش را ساسا نار کردا دی 
فرماندهی را به دست اوگوست مارمون سیر د. 
ولینگتن دستور داد تا نفراتش سراسر زمستان را به استراحت و تمرین 
بیردازند. آنگاه, ابتکار عمل را به دست گرفت. به اسپانیا تاخت. و با 
وا ۱۱000 یاه مار ایا مان اه ره 
22 ژوئیه 912( در این عملیات تعداد تلفات فرانسویان 141,۷0۵ نفره و 
از آن متفقین 4,700 نفر بود؛ مارمون عقبنشینی کرد. در 21 ژوئیه ژوزف 
پادشاه اسیانیا با 15,000 سرباز از مادرید به منظور کمک رساندن به 
هار مون خارج شد؛ وء ضمن راه, از شکست مارمون استحضار یافت. چون 
جرثت بازگشت به پایتخت را نداشت. قوای خود را به والنسیا برد تا به 
عمدة قوای فرانسویان, تحت رهبری مارشال سوشه, بییوندد. درباریان و 
کارمندان او با 10,000 نفر «فرانسه زده» بشتاب ولی به صورتی نامنظم 
به دنبال او حرکت کردند. در 12 اوت ولینگتن وارد مادرید شد و مورد 


تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 122 

هزیود بر بر ان است که انسان در اغاز ظهور خود با سعادت قرین بود. 
خدایان, در دوره خوش کرونوس که ویرژیل آن را دوره "سلطه کیوان" 
نامیده است, "نژادی زرین" افوبدنز که مانند خدایان, بدون رنج, زد کون 
میکرد. زمین, خود, غذای ان قوم. را آماده: میکرد و کله.های, آن..را: با 
رستنیهای خود, به بار میآورد. پس., انسانها سده ها 1 شادی زیستند: پیری 
نميشناختند, و مرگ برای آنان همجون خوابی بود بر کنار_ از کابوس و 
عذاب. اما دیری نگذشت که خدایان, به اقتضای هوسهای آسمانی خود, 
"نژاد سیمین" را پستتر از مردم نخستین آفریدند: هر یک از اینان در ظرف 
یک قرن به کمال رشد خود میرسید و بندرت با رنج به سر میبرد. 

پس از آن. زئوس "نژاد برنجین" را افرید: اين مردم برای خود از برنج 
ابزار و سلاح و خانه ساختند و چندان با یکدیگر درافتادند که سرانجام مزی 
سیاه انان را در ربود. انگاه زتوس "نزاد قهرماتی" زا افرید که در تروا و 
تب جنگیدند و پس از مرگ بخوشی در آلوسیون یا ی 
گرفتند. در پایان. "نژاد آزرن ۳ به وجود امد افراد این نژاد از نژادهای 
پیشین پستتر و از اصلاح و پاسداری قانون دورتر بودند: روزها را با رنج 
سپری میکردند و شبها را به تلخی به روز میرساندند: فرزندان بر پدران 
خود وقعی نمينهادند, و همه از فرمانهای خدایان سر مییيچيدند, به 
تلم تزرآنی و رن آمبانی میکزاپیدند وبا بکدیگر میضکندند: ,یف اعتمادی 3 
رشوه و تهمت و ظلم و فقر شیوع داشت. هزیود با لحنی حسرتبار میگوید 
که "کاش او در این دوره به دنیا نمیافد: بلکه به دوره های پیش يا پس از 
آن تعلق داشت" آرتی فیکند که نوی کر انفدام مرجم دورن آهخ شتات 
ورزد. 

هزیود فقر و بیداد عصر خویش را بدین صورت لاهوتی نمایش میدهد. از 
دریافت بدیهای عصر خود., باور میدارد که در گذشته خدایان و قهرمانان بر 
جهان حکومت میکردهاند. و زندگی سیمایی خوشایند داشته است: بحق 
میرساند که انسان همواره. مانند کشاورزان بئوسی, دچار بینوایی و خواری 
نبوده است, اما در نمییابد که وی از منظر محدود طبقه خود به جهان 
مینگرد و نظراتش درباره زندگی, کار, و زن و مرد تا چه اندازه محدود و 
ناسوتی و, رویهمرفته, بازاری است. تصوری که هزیود از زندگی انسانها 
داده است بسیار پستتر از تصویری است که در هومر یافت میشود. هومر 
تصوری از جنایت و ترس, و همچنین شکوه و بزرگواری. ترسیم میکند. 
هومر شاعر بود, و میدانست که پرتوی از زیبایی. انبوهی از گناهان را 
جبران میکند. هزیود دهقانی بود که از مخارج زن گرفتن مینالید و از 
گستاخی زنان, که سر یک میز با شوهران خود مینشستند. شکایت داشت. 
هزیود, با صراحت خشنی, وضعیت زشت طبقات پایین جامعه اولیه یونان را 


استقبال پرشور جمعیتی قرار گرفت که از زیبایی فرانسوی و قانون 
اساسی نایلئون مصون مانده بودند. ولینگتن به دوستی چنین نوشت: «در 
میان مردمی هستم که از شادی دیوانه شده اند. خدا کند که بخت مساعدم 
ادامة داشته باشد: و من بتوانم ابزار تقية انستقلال آنها باشم» 

ولی خداوند چنین نخواست. مارمون سیاه خود را در پشت استحکامات 
بورگوس سر و 
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سامانی بخشید, و ولینگتن در آنجا به 2 او پرد اخت» ژوزف از 
ساایات ففسیی کر ۱ را 0۱000 
تلفات داد. ژوزف در برابر نارضایی مخوف عوام و شادی طبقة متوسط 
دوباره وارد مادرید شد. در این ضمن نایلئون در مسکو از سرما می لرزید. 


۷ - نتایج 


حتی در این آننشن بس موقت جنگ شبه جزیره, نتایجی چند به دست: اضذه 
بود. از لحاظ جفغرافیایی» مهمترین نتیجه این بود که مستعمرات اسیانیا و 
پرتغال در امریکای جنوبی خود را از کشور اصلی ضعیف شده رهز ساخته, 
خود را مستقل اعلام داشتند؛ و سراسر اسیپانیا در جنوب رود تاگوس از 
وجود سربازان فرانسوی پاک شده بود. از لحاظ نظامی, ولینگتن ثابت 
کرده بود که فرانسه نمی تواند پرتغال را بگیرد- و احتمالا نمی تواند 
اسپانیا را نگاه دارد - مگر آنکه همة متصرفات خود واقع در شرق رودخانة 
رین را از دست بدهد. ار لحاظ اختماعی,.هفاومت غوام- اخرجه تواض نا 
هرج و مرج بود - موفقیتی برای کشاورزان و کلیسا کسب کرده بود. از 
لحاظ سیاسی, مجالس ایالتی قسمتی از اختیارات محلی را به دست 
اورده. هرکدام از انها ارتش خود را تشکیل داده. سکة مخصوص خود را 
ضرب کرده, و سیاست خود را در بعضی موارد تعیین کردند؛ و حتی, در 
مواردی, با بریتانیا عهدنامة صلح جداگانه ای بسته بودند. مهمتر از همه 
آنکه مجالس ایالتی تقاشد عا تین به کورتس اعزام داشته به آنها دستور داده 
بودند که قانون اساسی جدیدی برای اسیانیای جدید تدوین کند. 

این مجلس عالی که از برابر قوای فرانسه گریخته بود, نخست., در 1810, 
در ایسلا د للّون تشکیل جلسه داده بود؛ هنگامی که فرانسویان عقبنشینی 
کردند, به کادیث رفت؛ و در آنجا, , در 19 مارس 1812 قانون اساسی 
آزادیخواهانة پرافتخاری را اعلام داشت. از آنجا که بیشتر نمایندگان 
کاتولیکهای با ایمانی بودند. در مادة 12 چنین ذکر شده بود: «مذهب ملت 
اسپانیا کاتولیک, حواری, و رومی یعنی تنها مذهب واقعی است. ملت ان را 
با قوانین عاقلانه و صحیح حفظ خواهد کرد و جلو هر مذهب دیگر را خواهد 
گرفت»؛ با وجود این؛ قانون اساسی دادگاه تفتییش افکار را ملفی, و تعداد 
جوامع مذهبی را محدود کرد. کورتس تقریباً در همة موارد دیگر رهبری 
194 تماینده طبقة. متوسط را پذیرفت. بیشتر انها خهذ را لیبرال 
اصطلاح به عنوان یک شاخص سیاسی است. تحت رهبری انها, قانون 
اساسی 1812 تنظیم شد که با قانون اساسی 1791 فرانسه انقلابی 
برابری می کرد. 

قانون اساسی مزبور رزیم اسیانیا را سلطنتی اعلام داشت. و فردیناند 
هفتم غایب را به عنوان 
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پادشاه قانونی به رسمیت شناخت؛ اما قدرت در دست پادشاه نبود, بلکه از 


آن ملت. از طریق تفاشد نت ان بود. قرار شد پادشاه فرمانروایی 
مشروطه خواه باشد, و از قوانین اطاعت کند؛ انعقاد عهدنامه ها فقط در 
تا با خر ی ای ی اه اد ره 
سال یک بار می بایستی کورتس جدیدی با ارای مردان, و از طریق 
اتتتایات مرا ام سا ی اه او ای وا 
بایستی در سراسر اسیانیا به صورت یکنواخت دراید؛ همة شهروندان می 
بایستی در برابر قانون یکسان باشند؛ قوة قضائیه مستقل, و هم از کورتس 
و هم از پادشاه مجزا خواهد بود. قانون اساسی خواهان لغو شکنجه, 
بردگی, دادگاههای فتئودالی, و حقوق خاوندی شد. مطبوعات می بایستی, 
جز در موارد مسائل مذهبی, ازاد باشند. زمینهای غیر مزروعی ناحیه ای 
می بایستی میان مستمندان توزیع شود. 

این قانون اساسی در آن شرایط - که سنتهای مذهبی اسیانیا را در بر می 
گرفت ‌ قانون اساسی مترقی و شجاعانه ای بود. در این زمان چنین به 
نظر می رسید که اسپانیا وارد قرن نوزدهم می شود. 
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| - نقشة ایتالیا در 1789 


در این دوره ایتالبا قاتفن را تشکیل نمی داد بلکه صرفاً یک آوردگاه بود. این 
کشور, که به مناطق و لهجه های جداگانه و رقیب تقسیم شده بود, به 
سیب منطقه ای بودن نمی تواننست به صورت نیروی واحدی علیه حملة 
خارجی مقاومت کند. شمال تابل بیش از خد از افتاب و زمین حاصلخیز و 
پراب برخوردار بود - در آن جریانهایی ثمربخش از کوههای آلپ يا آپنن 
سرازیر می شد - تا مردم بتوانند به کرات سلاح بردوش بگیرند و در 
اختلافی که میان مالیاتگیران داخلی و خارجی پیش می آمد مداخله کنند. 
قسمت اعظم ایتالیا در نتيجة پیمان صلح اوترشت (1713) تحت استیلا یا 
نفود سلسلة هاپسبورگ اتریش در آمده بود, و بر طبق آن میلان مانتوا, 
ناپل ساردنی و سایر توابع آن به امپراطور شارل ششم تعلق می گرفت, 
در گوشة شمال غربی شبه جزيرة ایتالیا, ساووا و پیمونته تحت تسلط 
پادشاهان ساردنی 7 داشت. در 1734 «مملکت پادشاهی سیسیلهای 
دوکانه» با باهش تال ف پالصی * مه وسیاه جگخوی. بل بو 
فرمانروایی که بعدا به عنوان کار لوس سوم اسیانیا مشهور شد از خانوادة 
هم کرت ور ال اف ره یر ال 
خود را به فرزندش فردیناند چهارم واگذاشت. فردیناند با مهیندوشس ماریا 
کارولینا ازدواج کرد؛ تسلط این زن بر روحية شوهرش,. سراسر کشور 
پادشاهی ناپل را تحت تفوذ اتریش درآورد. هنگامی که امیر آطریتن ماربا 
ترزیا درگذشت (1780). فرزندانش برلومباردیاء. توسکانا. ومودنا 
پارما شدند. ؛ وساووا, پیمو ننه, وساردنی به صورت بحت الحمابة اتریش 
در آهدند: تنها مناطق مستقل ابتالیا عبارت 4و7 از ونیز» لوکا, سان مارینو 
و جنووا. بدین ترتیب, ایتالیا میان هاپسبورگهای اتریش در شمال و 
بوربونهای اسپانیایی در جنوب. تقسیم شد: تنها ابالات پاپی فقط تحت 
تصرف 
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پاپ باقی ماند, زیرا رقابت متقابل سلسله های رقیبی که این املاک را از 
دو طرف احاطه کره بودند. : و نیز تورع کاتولیکی. که می توانست به تنهایی 
ایتالیا را به صورت سرزمینی واحد در آورد, جلو آنها را سد می کرد. 
حکومت آتریشیها در شمال ایثتالیا در شرابط آن عصر عالی بود. دز 
لومباردیا از مالکان فثودال و کلیسایی مالیات گرفته می شد. و امتیازات 
آنها به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود؛ حدود صد صومعه بسته شده 
بود, و عواید انها مصروف تعلیم و تربیت یا امور خیریه می شد, تحت 


تشویق و اقدامات پیگیر چزاره بکاریا اصول محاکمات و قوانین جزایی 
اصلاح شد (1764)؛ شکنجه از میان رفت؛ و در زندانها روشی انسانی 
ترمعمول شد. در توسکانا, بین سالهای 1765 و 1790 مهیندوک لتوپولد به 
سرزمین شانه. مدیخیها «احتمالا تهترین ۳ اروپا» را اعطا کرد. 
5 ازکو۲ پایتخت او در سراسر تموجات قدرت عقاید به صورت مهد نمدن 
باقی ماند. 

ونیز تروتمند و فاسد و زیبا در این هنگام (1789) ظاهر] , به عنوان یک 
دولت مستقل به پایان کار خود نزدیک می شد. متصرفات شرقی آن از 
مدتها پیش به دست ترکان عتما نف افتاده بود ولی سلطة آن هنوز لپ 
تا پادوا, , و از تریست تابرشا برقرار بود. گرچه رژیم آن رسماً جمهوری بود 
عملا حاقعه اي اشرافی و بسته بود و حکومتی بیعلاقه, ظالم و بیکفایت آن 
را اداره می کرد. و نیز بهترین جاسوسان جهان عیسویت را ین اختیار 
داشت, ولی فاقد ارتش بود. زمین بازی اروپا شده بود. ؛ کانون فاد درم 
لذات و خوشیها بود و روسیپیان سرشناسش عهده دار نرم کردن دشمنان 
بودند. از آنجا که ونیز میان اتریش در شمال و لومباردیای اتریشی در غرب 
گرفتار آمده بود, کاملاً معلوم بود که هرگاه فرانسه از حمایتش دست 
بردارد اتریش آن را به تصرف در خواهد آوزد 

در جنوب توسکانا و رودخانة بو ابالات پاپی با محیط برییی و خم خود از 
ناحية رومانیا و توابعش ۰ بولونیا, وارونا, که هربی:از. آنها »را یک 
نمايندة پاپ اداره می کرد - اغاز می شد سپس, در طرف جنوب, ناحية 
مارکه پا اراضی مجاور دریای آذزباتیی یعنی ریمنی؛ آنکونا, و آوربینو قرار 

داشت. آنگاه خط محیطی االات پایی از فراز آردزه گذشته در اومبریا, 

پروجا . سپولتورا در برمی گرفت؛ نیز از ناحية لاتسیو گذشته اورویتو و 
ویتربو را شامل, و به رم ختم می شد. همة این منطقة تاریخی تحت تسلط 
پاپها - بر طبق «عطابایی» که پین کوتاه, اولین, پادشاه فرانکها, در 75۹4 به 
آنها داد. و شارلمانی هم در 774 این امر را تأبید کرد - بود. پاپها پس از 
پ0(۲530)قاطع در شورای ترانت (1563-1545) بر تسلط خود بر 
اسقفها افزوده بودند - و این روشی بود که پادشاهان نسبت به خاوندهای 
فتودال در پیش گرفته بودند - قدرت باید در یک نقطه متمر کز شود. 

طولی نکشید که دستگاه پاپی دستخوش تباهی و فسادی تدریجی شد؛ و 
این امرس بت ماه عافی ود حملات: لعف باعت انش کر کامسن 
به نحو خطرناکی حامیان خود را در میان طبقات 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 764 

متنفذ اروپای غربی از دست بدهد؛ کلیسا از این پس نه تنها مواجه با 
مخالفت فرمانروایان پروتستان بود بلکه فرمانروایان کاتولیک, مانند یوزف 
دوف امیراظور اتریش ه فرریناند چهارق. پادشاه تایل: بر با آن مخالفت 


و ی کر ی ها اقا رو آفزین ار 
شکاکان در نهانی تسلط روحانیان را برمردم تضعیف می کردند. کوریا 
(دربار پاپ) به قول یوزف دوم (1768) «تقریباً به صورت موضوع خنده 
آوری در آمده است. از لحاظ داخلی, ساکنانش در نهایت فقر و فاقه به 
ِ می برند و سخت افسرده حالند؛ ۳9 اوضاع مالی ۰ آن 
ش. مختل و بی اعتبار است.» ممکن است تصور کرد که یوزف, 
چون 0 موّمنی نبود, در اين اظهار نظر تحت تأثیر افراد دیگر قرار گرفته 
باشد؛ ولی سفیر کبیر ونیز در 1783 گزارش داد که «اوضاع داخلی دولت 
پاب در نهایت آشفتگی است؛ و بتدریح بدتر می شود و رو به تباهی و 
فساد بیشتری می رود؛ و دولت هر روز قسمتی از قدرت و اختیار خود را 
از دسنت,می نهد » مردم رم علی رتم ققروفاقد خر وهای تایسعانن 
الوده به مالاریا, از اغماض کلیسا در مورد عشقبازیهای مداوم و جشنهای 
کارناوال استفادة کامل می بردند و زندگی خود را قابل تحمل می ساختند, 
و خود روحانیان نید حاه کام شیر افتات: ایتالبا به استراحت می پرداختند. 
هر دو پاپ این دورة بحرانی افرادی پرهیزگار و شرافتمند بودند. پیوس 
ششم (یاپ 1799-75), علی رغم سفر دشوارش به وین؛ نتواننست 
یوزف دوم امپراطور آتربش را مجبور به اطاعت از خود کند؛ و نیز همة 
معلومات و مهربانی و بزرگواری او مانع از آن نشد که آوینیون را به 
فرانسه بدهد و به صورت زندانی هیئت مدیره در حبس بمیرد. 7 
(پاپ 1823-1800) تهانت هت فد اور با خردانون: این حاتولیی آبه 
فرانسه به جا آوز گر مدنی طولانی به فرمان ناپلئون در زندان به سر برد و 
عمرش انقدر طول کشید که در کمال خضوع از سقوط امپراطور اظهار 
مسرت و شادی کند (1814). 
در جنوب ایالات پاپی, بوربونهای اسپانیایی بر اثر پیشرفت و ترقی گائتاء 
کایوار کارت بابل کدی و سور ترونمتد ش دنه ولی ترفن آتانا ب 
همین جاأ محد ود می شد. شهرهایی مانند پسکارا؛ اکویلا, فودجا؛ باری؛ 
بریندیزی, تارانتوء و کروتونا گرچه یاد میلو, قیصر, فردریک دوم (امپراطور 
امپراطوری مقدس روم «اعجوبة جهان»)؛ حتی فیثاغورس را گرامی می 
ذاشتنه در افتاب کرم هی با بر اثر پرداخت مالیات. غارت می 
شدند؛ و تنها از ایمانی داشتند تسلی خاطر می یافتند. سپس 
تحصیلداران مالیاتی از ردجو ِِ می گذشتند و به مسینا در سیسیل 
می رفتند (از سکولا به خاروبدیس)1؛ و در انجا نیز شهرها برای ارج 
گذاشتن به فقر و فاقة خود از فنیقیان, یونانیها, کارتاژیها, رومیهاء واندالها, 
مسلمانان, نورمانها, 


1 «میان سکولا و خاروبدیس» اصطلاحی است به معنی قرار داشتن در 


میان دو خطر, که یکی را باید انتخاب کرد. سکولا صخره ای خطرناک بود 
در مقابل گرداب خاروبديیس در سیسیل؛ ضضا به معلی «ازچاله به چاه 
افتادن» نیز به کار می رود. - م. 
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اسیانياییها یاد می کردند تا اينکه تحصیلداران مالیاتی در پالرمو توقف کنند؛ 
نیازهای پادشاهان و ملکه ها بازرگانان عمده, راهزنان. و مقدسان را 
برآورند؛ ؛ و وسایل تجمل را در اختیار آنها قرار دهند. چنین بود قلمرو بظاهر 
اراسته ای که فردیناند چهارم هشت ساله در 1759 به ارت برد. وی بعدها 
به صورت جوان ورزشکار خوش اندامی درامد که لذت و ورزش را به 
مشکلات اعمال قدرت ترجیح می داد. و لاجرم. بیشتر اوقات زمام حکومت 
را به دست ماریا کارولینا می سیرد. 
ماریا تحت رهبری سرجان اکتن که نخست وزیر و معشوق او بود گرایش 
سیاست ناپل را از اسپانیا به اتریش متمایل, و در 1791 به انگلیس 
معطوف ساخت. در اين صمن؛ بارونهای فثودال هرگونه حقوقی را از 
0 فرسوده به عنف گرفتند؛ فساد در دربار و ادارات و دستگاه 
قضابی حکمفرما بود. مالیات سنگین بود, و بیشتر بردوش طبقات پایین 
فشار می آورد؛ ساکنان ام تریرابن کف ها که به وحشیگری گراییده و به 
هرج و مرج و جنایت خوگرفته بودند؛ با تعداد زیادی پلیس و عده ای 
روحانی و مخالف روشنفکری که در عوامفریبی و نمایش دادن معجزات 
تبحر داشتند (دریک نمازخانة کلیسا, از بقایای قدیس جانواریوس هرساله 
خون می چکید), جلو آنها را می گرفتند. به طور معمول, کلیسا در مورد 
گناهان بدنی سختگیری نمی کرد؛ در هر حال, اینها تجملاتی بود که به 
مستمندان اعطا می شد؛ و در روزهای کارناوال. حکم ششم از احکام 
عشره به منزلة یک تحمیل بی جهت بر طبیعت بشر به شمار می امد. 
با وجود این ملکه , به کاترین دوم امیراطریس روسیه, که آن همه فیلسوف 
در اختیار داشت حسد می برد. از این رو از هنرمندان و دانشمندان و 
اصحاب عقل حماپت می کرد؛ و احتمالاً اگر چه خود نمی دانست, 1 
«بیش از سایر شهرهای ایتالیا مرد و زن درس خوانده و دارای افکار 
جدید» داشت. بسیاری از این مردان با امیدواری و سکوت اخباری را دنبال 
می کردند که از پاریس می رسید مبنی بر انکه مردم سر به شورش 
برداشته و قلعة باستیل را به تصرف در اورده اند. 


ااث افالیا و اقلا کبیر قرانسنة 


عده ای از آزادیخواهان موثر و با نفوذ که در اطراف پراکنده شده بودند, 
ات حضل. رده اقلا را بزای مه رات آساسیدر کر امه 
اماده کرده بودند: بکاریا و پارینی در میلان؛ تانوتچی, جانووسی, و 
ار ی اند ایاتوا در سای اس ی ای ۲ کر ام و 
قانون و فلسفه طرحهای اقدامات و عملیاتی را آماده کرده بودند که در 
و و ی اک و۳ 
انقلاب کبیر را به مفهوم قول اصلاحات گرانبها 9 
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در کشورهای اروپایی تلقی می کرد. 
هنگامی که ناپلئون به عنوان فرزند و سردار انقلاب مانند باد سرکش غرب 
ها سوم ری ۱ عون گرهای ری ماس زا از سننه 
لومباردیا بیرون راند, تقریبا همة جمعیت ان حدود از او به عنوان مردی 
اسانایی افال کرفند که فا راهم را عهت اراد شاخس الا 
رهبری می کند. تا مدتی, علی رغم شورشهای محلی در پاویا, جنووا و 
وروناء؛ ۰ وی توانست کار ایا لات و شاهزاده نشینهای ایتالیایی را طوری ِا 
کند که حویت آنها را به عنوان هدایای بی قید و شرطی به دست آورده 
است. از این رو در ژوئیه و اوت 177 میلان؛ مودناء, ردجو امیلیا, بولونیا, 
و قسمتي از سویس را به هم پیوست و آنها را به صورت مجموعه ای 
دراورد. آن را جمهوری سیزالپین نام نهاد. و قانون اساسیی شبیه قانون 
ای انا مسا را سرت ۱ 
لیبرالیسم او در اوایل حکومتش در شمال ایتالیا تا مدتی رویاهای آزادی را 
در محل ارام ساخت. رهبران بومی, که با مقام و دریافت مقرری در مقابل 
کار کم نرم و تسلیم شده بودندر تصدیق کردند که در قاره ای که میان 
گرگان تقسیم شده است بعن از گرگان باید به عنوان حامی پذیرفته شود 
و چه بهتر که گرگی باشد که به زبان ایتالیایی به طور عالی حرف بزند و 
وضع مالیات و حمله , نتة آتاز هترخ را با قوانین. روشتفک انم تسهیل, کند.. ادا 
فا گام ضرق اقلا کیر. اه کسام کاولی ور فراسمنه. ایض 
همدردی ایتالیاییها را دگرگون ساخت؛ در نظر عوام ایتالیاء مذهب گرانبهاتر 
از یک آزادی سیاسی بود که به. استناد آن: کشیشان تحت تعقیب قرار 
هی ار ات ار ما مر 
در رم, در 13 ژانوية 2( یک نمايندة سیاسی فرانسه 9 حملة 
جماعتی قرار گرفت. و چنان ۱ 9 ۱۳۳ این 


واقعه بحران جدیدی برای پاپ پیوس ششم. که قبلاً از صدور فرمان آزادی 
مذهبی (1781) یوزف دوم. امپراطور اتریش, لطمه خورده بود به وجود 
ام فآ وی تا سا اعوال کلیس عفر اه ور ساره 
قانون اساسی مدنی روحانیان (12 ژوئية 7۵( مواجه می دید. پیوس که 
اعتقادات دینی بسیار محکم و اصیلی داشت و برای سنن احترامی فوق 
العاده قائل بود, انقلاب کبیر را تقبیح کرد و به حمایت از پادشاهانی 
برخاست که به مبارزه طلبیده شده بودند و می کوشیدند انقلاب مزبور را 
از بین ببرند. در عهدنامة تالنتینو (19 فورية ۲7( بر اثر پیروزیها و 
تهدیدات نایلئون. مجبور شد که آویندون و ونسن را که ار ایالات پاپی به 
شمار می رفت. به فرانسه بدهد, و کشور - شهرهای فرارا, بولونیا, و 
زا اهر یت الاسس ال ار که 
در دسامبر 1797, جماعتی از مردم رم ژنرال فرانسوی لثونار دوفو را به 
قتل رساندند. ژنرال لویی بر تبه» که به جای ناپلئون (که در آن وقت در 
مصر بود) به فرماندهی سیاه ایتالیا منصوب شده بود, از این فرصت 
استفاده کرد و به رم حمله برده و یک جمهوری رومی تحت 
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نفوذ فرانسه برپا داشت. پاپ پیوس ششم اعتراض کرد؛ دستگیر شد؛ ابتدا 
به سینا؛ و سپس به فلورانس. و سرانجام به والانس در فرانسه برده شد. 
و به عنوان زندانی هیئت مدیره درگذشت (29 اوت 9(()/. ناظران بیخبر 
از تاریخ از خود می پرسیدند که آیا دستگاه پاپی به پایان رسیده است. 
این وضع فرصتی سه گانه در اختیار فردیناند چهارم پادشاه ناپل قرار داد؛ 
سیاه جدیدی را که توسط سرجان اکتن برایش تشکیل شده بود بیازماید؛ 
ثابت کند که فرزند وفادار کلیساست؛ و بخشی از اراضی پاپ را به عنوان 
پادانن دزیافت. دارد, «زیاشالار نلسن. که: در آن هتگام در .نایل مانده و 
شيفتة اما همیلتون بود» موافقت کرد که با پیاده کردن قوایی در لیوورنو به 
کمک او بشتابد. پادشاه فرماندهی سپاه خود را به سردار اتریشی کارل 
ماک داد, و با آن رم را به آسانی فتح کرد (29 نوامبر 1798). افواج 
فرانسوی که در آنجا باقی مانده بودند دریافتند که از عهدة تمام سپاه ناپل 
بر نمی آیند, لاخزهه بزرودی آن شهر زا تخليه کردند: 
ضمن. آنکه کاردینالهای مناطق مختلف پاپ جدیدی در ونیز انتخاب می 
کردند, نیروهای فردیناند از آثار هنری و ربارویان رم محظوظ می شدند. 
در این هنگام. سرداری برجسته به نام ژان - اتين شامپیونه از شمال 
باقوایی تازه نفس سر رسید؛ بر سپاه متلاشی ماک در چیویتاکاستلانا فایق 
شند (15 سار ۱1/98 ان زا با تایلتعفین کرد سهر زا نه تصرف 
تزآورد فان زوشتفکران را برانکیخت و جمهوری. بارتتویی وا دور آنجا 
بنیان نهاد (23 ژانوية 19 فردیناند و ملکه اش: سرویلیام همیلتن و 


تصویر میکند فقر شدید بردگان و برزگران کوچکی که با رنج خود تمام 
شکوه و بازیهای جنگی اشراف و شاهان را مهیا کردند. هومر درباره 
قهرمانان و امیران. و برای بزرگان و بانوان شعر میسرود. ولی هزیود 
بزرگان را 
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نمیشناخت و به توصیف زند کانن مردم ساده میپرداخت. در اشعار هزیود 
بانگ رسای قیامهای دهقانی را که, در آتیک, اصلاحات سولون و دیکتاتوری 
پیسیستراتوس را به وجود آورد. میشنویم.1 
در بئوسی نیز مانند پلوپونز, زمينها متعلق به اشراف بود, و اشراف, دور از 
املاک خود, در شهرها به سر میبردند. آبادترین شهرهای بئوسی در پیرامون 
دریاچه کوپایس قرار داشت. این دریاچه اکنون خشک است. ولی در قدیم, 
به کمک چند تونل و ترعه, اراضی اطراف را ابیاری میکرد. در اواخر عصر 
هومر, اقوامی از حدود کوه بوئئون در اپیروس, به این ناحیه اباد یورش 
اوردند و شهرهای متعدد را گرفتند. از این قبیل است: خایرونیا, که در انجا 
فیلیپ, با غلبه خود, به ازادی یونان پایان داد: تب. که بعدا پایتخت قوم 
مهاجم گشت: و اورخومنوس, که پایتخت دیرین قوم مینوسی بود. در 
اعصار قدیم. شهرها و چند شهر دیگر اتحادیهای به نام "اتحادیه 
بتوسیایی" تشکیل دادند و سیادت تب را پذیرفتند. مردم هر ساله مدیران 
اتحادبه..:۱ ند "مزیدند من کفوو‌با به: .فخود. آمدن اتخادیه فا تین 
میگرفتند. 
مردم آتن اهالی بئوسی را مردمی بیذوق میخواندند و مسخره میکردند و 
کودنی آنان را به پرخوری و آف و هوای مرطوب و مه آلود آنان نسبت 
ِ درتقوی همان گونه که فرانسویان کشور و اهالی انگلیس را به 

ه میگیرند. اتفاقا آتنیان در تحقیر بلوسی چندان از صواب بر کنار 
۳ زیرا مردم بئوسی در جریان تاریخ به کارهایی بس ناپسند دست 
زدند و حوادثی نامطلوب به وجود اوردند. مثلا مردم شهر تب با مهاجمان 
ایرانی همکاری کردند و صدها سال همچون خاری در تن آتن فرو رفتند, 
ولی البته محسناتی هم داشتند. قهرمانان دلاور و وفادار جنگ پلاته. همچون 
هزیود رنجبر و مبارز, پینداروس بلند پرواز, اپامینونداس نجیب, و پلوتارک 
محبوب از این سرزمين برخاستند. باید مراقب باشیم که رقیبان ۷ را از 
چشم مردم آتن ننگریم. 


بواری 1 اوء با کشتی نلسن به نام وانگارد به پالرمو گريختند. 
دوام جمهوری جدید حتی به پنج ماه هم نرسید. شامپیونه و بسیاری از 
افرادش برای«ظرد اتربتتها به- شمال اخضار دید وجزنوو ان مضاف 
درگذشت (18600). کاردینال فاص ی روفو با کمک سروان ۱ 
ادوارد فوت, سپاه تازه ای برای فردیناند تشکیل داد, و نایل را به یاری 
مردم شهر» که پادگان فرانسوی را به عنوان خدانشناسان ملعون به شمار 
می اوردند, دوباره تصرف کرد. فرانسویان با مساعدت یک دریاسالار 
ناپلی. به نام فرانچسکو کار اتچولو, به دو قلعة ان بندر پناه بردند. کاردینال 
روفو و سروان فوت پيشنهاد کردند که اگر فرانسویان تسلیم شوند, به آنها 
اجازه خواهند داد که بدون مانع انجا را ترک کنند. فرانسویان نیز پذیرفتند؛ 
ول شش از انکه این فراو تاد جوا شودر نلسنی تاوحانشن با بادشام-و 
ملتزمانش از پالرمو سر رسیدند. نلسن بی درنگ فرماندهی را علی رغم 
اعتراض کاردینال به عهده گرفت و تویپهای خود را متوجه قلعه ها کرد. 
فرانسویان بدون قید و شرط تسلیم شدند. کاراتچولو که قصد فرار داشت 
به اشازت. در امد فورا جر نادحاهی تظامی. بر زمی. کشتی لش .خورد 
ی قرار 


1 ۷ , اشاره به واقعة رمان معروف گوستاو فلوبر به نام «مادام 
بواری». - م. 
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گرفت. و از یکی از دکلهای کشتی او به نام لامینر وا به دار آویخته شد (29 
ژوئن 1799). پادشاه و ملکه که دوباره برتخت نشسته بودند صدها تن از 
ها ای امه وه 


ااا- ایتالیا تحت فرمان ناپلئون: 1812-1800 


ناپلئون تا نه ماه پس از بازگشت از مصر می کوشید تا ملت فرانسه را با 
تعریفی که وی از آزادی سیاسی می کرد اشنا سازد. و ان را با 
رفراندومهای ادواری و قابل پیش بینی در جهت تصویب استبداد منور به 
اجرا دراورد. فر انسه از ازادی دموکراتیک خسته شده بود, ان هم در زمانی 
که لیبرالهای ایتالیا از برقراری مجدد تسلط اتریش رنج می بردند و 
خواهان آزادی دموکراتیک بودند. از خود می پرسیدند: پس چه وقت آن 
مرد ایتالیایی که فرانسوی شده بود دوباره به ایتالیا خواهد آمد تا اتریشیها 
را بیرون براند و برای کشور ایتالیا حکومتی ایتالیایی به وجود آورد؟ 

آن کنسول زیرک و زرنگ عجله نکرد, زیرا| تدارک دقیق. نخستین اصل 
استراتژی او بود. هنگامی که سرانجام به حرکت درآمد, به حمله ای دست 
زد درخشانتر از حملة 1796: از کوههای آلپ بالا و پایین رفت؛ اتریشیها را 
به دو قسمت کرد؛ قسمت عمدة قوای انها را به عقب جبهه کشانید؛ حمله 
برده و آن را در محاصره گرفت؛ و فرماندهان کهنسال آن را زندانی کرد تا 
آنکه گرگ اتریشی همة متصرفات خود واقع درغرب ونیز را به روباه 
فرانسوی تسلیم کرد (1801). ناپلئون دستاوردهای خود را با فراست و 
زیرکی به صورتی شبیه تشکیلاتی که در 1797 ترتیب دادم فقو هزین 
جمهوری سیزآلپین, در پیرامون میلان. و جمهوری لیگوریا 3 جنووا 
استقلالی نسبی داد: و استاندارانی ایتالیایی و تحت حمایت فرائسه بز آنها 
گماشت. ولی به ایالات پاپی هنوز دست نزده بود. توافقهایی مذهبی 
(کنکوردا) با کلیها در جریان بود؛ ناپلئون دست از مسلمانی کشیده بود؛ در 
نتيجة انعقاد عهدنامة 18 مارس 1 (, فردیناند چهارم فرمانروای ناپل 
موافقت کرد که بندرهای ناپل را بر روی کشتیهای انگلیس ببندد. از درست 
نلسن کاری بر نمی آمد, زیرا سرگرم حمله به کپنهاگ بود (2 آوریل 
1 ابتالیاییها که احساس می کردند دست ۱ مردی ایتالیایی در 
پشت این نقشه هاست. شادیها کردند. 

آنگاه این دست به صورت قبضة قدرت بسته شد. در ژانوية 19902 هیئتی 
فرکب از 494.تمایندی از «جمهوری. ستبز آلیین در لیون: حرد آهدند* فاتون 
اساسی جدیدی را که به وسيلة ناپلئون تنظیم شده بود پذیرفتند؛ و پيشنهاد 
تالران را, مبنی بر انتخاب نایلئون به عنوان رئیس جمهوری ایتالیای جدید 
قبول کردند. ولی برای کسی که خود را امپراطور فرانسه نامیده بود 
(1804) عنوان رئیس جمهور ایتالیا کاملا حقیر و نامتناسب به نظر می اند 


از این روه در 26 


مه 1805 ناپلئون در میلان تاج آهنین دیرین و قابل احترام پادشاهان 
مارا ر ارو پادساه ال الب دیس نون باید تبون 
را در انجا رواج داد؛ ایالات ثروتمند را بر آن داشت که به ایالات فقیر کمک 
کنند و بدین ترتیب, فرصت و امکان تعلیم و تربیت را برای عموم بکسان 
ساخت؛ و قول داد که کاری کند تا «ملت ایتالیایی من کمتر از همة ملتهای 
خویش؛ , اوژن دوبو ارنه, را به عنوان نایب السلطنه و تضمین حسن اجرای 
مواعید خود نزد آنها برجای نهاد. 

طی هشت سال بعد. کشور پادشاهی جدید (عمدتاً لومبادریا) از پیشرفت و 
رفاهی کلین: و حیات سیاسی بیرومندی بهره ور بود که ایتالیاییها مدتها از 
ان به خوبی یاد می کردند. دولت ادعایی در مورد دموکراسی نداشت؛ 
نایلئونی اطمینان به عوام الناس نداشت که بتوانند چه در انجا و چه در 
جای دیگر نمایندگان و سیاست خود را عاقلانه برگزینند. در عوض, به به آوژن 
توصیه کرد که با تنجربه نرین و لایقترین مدیران را در پیرامون خودگرد 
آورد. این افراد, با ذوق و شوق 9 مهارت به او خدمت کردند. دستگاه 
اداری مدبر و با کفایتی به وجود آورده, و به انجام خدمات عام المنفعة 
گسترده ای یعنی ایجاد راه, ترعه. پارک, خانه, و مدرسه - دست زدند؛ 
امور مربوط به بهداشت., زندانها, و قوانین کیفری را سروصورتی دادند؛ به 
با سواد کردن افراد پرداختند؛ و موسیقی و هنر را تشویق کردند. میزان 
صالات ان 2 ون یایور مه 124 مور ور ها رسد 
نوزیع تروت متمر کز شده در راه رفاه عامه. 

در این ضمن؛ امپراطور همچنان سر گرم ناپلئونی کردن ابتالیا بود. در 
سیتأمبر 1912 پیمونته را به فرانسه ملحق کرد. در زوتن 905( دولت 
جنووا| را مجبور ساخت که جمهوری لیگوربا را به امپراطوری فرانسه 
ملحق کند. در سیامیر 1905 و کتشیهای بار ماه پاحفتار و کواسالا راب 
تصرف دراه در دسامبر 1905 پس ازآنکه قوای اتریش را در نبرد 
اوسترلیتز تفر یا از بین برد امپراطور فرانسیس دوم را بر ان داشت که 
ونیز را , به قلمرو جدید اوژن بیفزاید. و نیز از اينکه امپراطور, بدین وسیله, 
قسمتی از مبادلة ننگین سال 1797 را جبران می کرد فوق العاده 
سیپاسگزار بود, لاجرم وقتی که وی در 1807 به دیدن شهر مزبور رفت: 
مردم در جشن و سرور افراط ورزیدند. در مه 1808, ناپلئون 
مهیندو کنشین توسکانا راء که توسط اتریشیها بهتر از سایر نقاط اداره شده 
بود, به تصرف ذزآورد. خواهرش الیز | در لوکا به اندازه ای خوب 
فرماتردایی کره وه این و زاب سا اسال دام مسا 
تحت حکومت عاقلانه و مسالمت امیز این زن. فلورانس مرکز ادب و هنر, 


ناد اون روزهای حکومت خانوادة مدیچی شد. 

در 30 مارس 1806, ناپلئون برادر خود ژوزف را به عنوان پادشاه ناپل 
اعلام کرد, و 
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او را با قوای فرانسوی برای طرد فردیناند چهارم سرکش و ملکة 
سختگیرش کش : داشت. به نظر می رسد که امپراطور دشوارترین 
وظایف را برای ژوزف مهربان در نظر گرفته و به دشواریهایی که در راه 
انجام وظيفة وی 9 ود داشت چندان بذل تنوجهی به عمل نیاورده بود. 
ژوزف مردی با فرهنگ بود و مصاحبت افراد تحصیل کرده و همنشینی 
زنانی را که تحصیلشان موجب از بین رفتن زیباییشان نشده بود دوست 
می داشت. نایلئون به خوبی احساس می کرد که ژوزف با این تصو ند کون 
نمی تواند با موفقیت بر کشوری حکومت کند. پس چرا باید او را به این 
کار گماشت؟ دلیل آن این است که قلمروهای آن جهانگشا بیش از تعداد 
وا انس بود, و چنین می پنداشت که وی جز به خویشان نزدیک خود نمی 
تواند اعتماد داشته باشد. 

ژوزف تاتتا یت مورد قبول طبقات متوسط, که از فئودالیسم ناراحت بودند» 
واقع شد. اما عوام الناس فرمانروایی او را به عنوان فردی غاصب و کافر 
نیذیرفتنده و ووزف براق درهم شکستن. مقاوفت آنان مجیور شند دست. به 
اقدامات شدیدی بزند. ملکه همة سرمایه های موجود در بانک دولتی را به 
سیسیل انتقال داده بود؛ یک کشتی ان حازتتتو بندر را محاصره کرده و جلو 
تجارت دریایی را گرفته بود؛ و قوای فرانسوی, که گرچه به پیروزی دست 
یافته بود, چون مواجب کافی دریافت نمی داشت, به طور خطرناکی متمرد 
شده بود. ژوزف از بردار خود برای استقرار یک سیستم پولی قابل اعتماد 
و اعتبار استمداد کرد. نایلئون به او دستور داد که از مردم ناپل به سبب 
آزاد شدن پول بگیرد. ژوزف از بانکداران هلندی وام گرفت., و بر عواید 
اشراف و عوام و روحانی و غیرروحانی مالیات بست. سپس پیر لویی 
رودرر را که از اقتصاددانان محبوب ناپلئون بود از پاریس خواست تا امور 
مالی را به عهده بگیرد؛ بدین ترتیب» پس از مدت کوتاهی, دارایی دولت 
سروسامانی یافت. سایر مدیران با تجربه در هریک از بخشهای کشور 
دبستانی مجانی, و در هر ایالت دبیرستانی تاسیس کردند. ملوک الطوایفی 
ملغی شد؛ اراضی کلیسا ملی, و به کشاورزان و طبقة متوسط روزافزون 
فروختند. قوانین را؛ براساس قانون نامة ناپلئون. هماهنگ ساختند. در امور 
قضایی تصفیه هایی انجام گرفت؛ در اصول محاعمات اصلاحاتی به عمل 
آمد تا دادرسیها زودتر پایان پذیرد؛ در زندانها و قانون کیفری اصلاحاتی به 
وجود ان 

در موقعی که ژوزف به موفقیتهایی نایل آمدفته وا مقبولیت عامه یافته 


بو ناگهان او را برای کاری دشوارتر و خطرناکتر احضار کردند (10 ژوئن 
8 ا بر بعت ساطنت اشایا جلوسن کنداباتون حون برادر دیکری 
آماده نداشت, ژو آشم مورا را به به جای او به عنوان پادشاه ناپل منصوب 
کرد - و مورا در اين موقع, از طریق ازدواج با کارولین بوناپارت, خواهر 
ناپلئون, از نزدیکان وی به شمار می رفت. 

انچه در مورا بیشتر جلب توجه می کرد, لباسهای پرزرق و برق و ابتکارات 
تتتا کته اش در جنگ بود. باید از او به علت تجدید بنای حکومت نایل تجلیل 
کرد. وی مردی با تمام فضایل 
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کشاورزان, غیر از شکیبایی, بود؛ و بیش از انکه دیپلماتی زیرک یا 
شاف مداری مال اش اند را ای مرها اه لیات طان 
بیشتر مناسب بود. رویهمر فته شوهری بود مهربان و به اندازه ای به 
برادرزن متکبر خود وفادار بود که وی او را دیوانه می پنداشت. از محاصرة 
بری که مورد نظر نایلئون بود شکایت داشت, وهی گفت که این محاصره, 
زندگی اقتصادی ناپل را مختل خواهد ساخت. با وجود اين, شاید به سبب 
عو ای مت عناق سار ایس کارهای رای رف سا 
چهارسالة خود انجام داد. این عده سیستم اخذ مالیات را اصلاح کردند؛ 
بانکی ملی به وجود اوردند؛ قرضهای ملی را پرداختند (بیشتر از طریق 
فروش املاک کلیسا)؛ عوارض تجارت داخلی را ملفی ساختند؛ و به انجام 
کارهای ام امه افا من شاه هم میا سالی بهصفل آیر دنه 
رویهمر فته, اقدامات ژوزف و مورا؛ که کمتر از هشت سال به طول 
اارصات قاس ماخضادی و اعافی بل را مور سا 
که فردیناند چهارم, پس از بازیافتن تاج و تخت خود در 1815, تقریباً همة 
اصلاحات فرانسویان را پذیرفت. 

از لحاظ ژواشم, مهمتر از این اقدامات تشکیل ارتشی بود مرکب از 
شصت هزار سرباز, که خود ان را به وجود اورده و تربیت کرده بود؛ و 
امیدوار بود کهیا آن ایتالیا را متحد کند و خود او نخستین پادشاه این کشور 
شنود: ولین آزبزکنا رو آن آفتاب درخشان ایتالیا چندان تراد که در 1812 او 
را فراخواندند تا به بردار زن خود برای فتح روسیه بپيوندد. 


۷ - امپراطور و پاپ 


ایکون احصانن.می کرد که با ففکیل جمهوری عا لین در شمال و 
سلطنت ناپل در جنوب. قدمهای مهمی در راه تبدیل ایتالیا از یک اصطلاح 
را انیس ات روا ند ات یا آترییوا ی وت اد دمص 
جمهوری رومی را که تنها یک سال قبل به وسيلة فرانسویان تاسیس شده 
بود از بین برده بودند. ؛ پاپ پایتخت تاریخی و بیشتر ایالات خود را باز یافته 
بود؛ وء در 3 مارس 0 مجمعی از کاردینالها پاپ جدیدی با ۷ پیوس 
هفتم برگزیده بودند که تقزتیا همة کاتولیکها از آه اتظار داشتند از «قدرت 
دنیوی». یعنی از متصرفات ارضی پاپها, قاطعانه دفاع کند. 

ناپلئون که پیوس را مردی منطقی می دانست مذاکراتی با وی در رم و 
پاریس انجام داد که منجر به امضای کنکوردای 1 شد؛ نیز پیوس او را 
در پاریس به عنوان امپراطور ترک کرد. گرچه روزگاری ادعا می شد - 
ادعایی فرض - که ایالات پاپی عطية قسطنطین 1 بوده است. حقیقت امر 
این است که این املاک به وسيلة یین کوتاه, شاه فرانکها, در 5:4 به 
ستفانوس دوم 

1 رجوع شود به « دايرة المعارف بریتانیکا» جلد هفتم ص 80:, يا جلد 
پنجم همین مجموعه («رنسانس»), فصل سیزدهم, قسمت | . 
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اعطا شده است. شارلمانی در 774 این عطیه را تایید کرد. ولی «در 
ایالات پاپی به دخالت پرداخت و خود را فرمانروای جهان عیسویت شمرد و 
اعلام داشت که پاپ می بایستی از او, حتی در قضایای مربوط به الاهیات. 
پیروی کند.» تایاتون نیز در این باب دارای عقاید مشابهی بود. وی تصمیم 
گرفته بود که در مقابل محاصرة فرانسه از طرف انگلیس, به وسيلة 
محاصرة بری از ورود کالاهای انگلیسی جلوگیری کند. ولی کوریای پاپ, یا 
دستگاه اداری پاپها, اصرار داشت که بنادر ابا لات پاپی می بایستی بر روی 
شایت هید کسوزها بازباشه کته ار اوه اااتای بر متر له ند 
مقسمی میان شمال و جنوب ایتالیا به شمار می رفت. در این موقع, برای 
ناپلتون, علاقه به ایجاد وحدت ایتالیا زیر نظر شخص وی به صورت نیرویی 
غالب درامده بود, لاجرم به ژوزف گفت که «اين عمل هدف عمده و ثابت 
سیاست من است.» بر طبق همین سیاست بود که قوای فرانسه آنکونا را 
به تصرف دراآوردند (1797), که بندری سوق الجیشی در کنار دریای 
ادریاتیکی محسوب می شد و بر راه عمدة میان شمال و جنوب ایتالیا 
مشرف بود. در 13 نوامبر 1805 چون نایلئون خود را آمادة مواجهه با 


اتریش و روسیه می کرد, پیوس هفتم» , که از دستگاه اداری خود غره شده 
بود, ادعای شگفت انگیز خود را بدین نحو بر ناپلئون اقامه کرد: که «ما حق 
دازیم که:از آن اعلیخضرت تخلية انکوتا را خطالبه کنیم؛ :و اک با امتنافی 
مواجه شویم, نمی توانیم بفهمیم که اين امر را چگونه با حفظ روابط 
دوستانه با سفیر ان اعلیحضرت وفق دهیم.»* ناپلئون از نعیین وقت این 
اتمام حجت که آن را در شب قبل از نبرد اوسترلیتز در وین دریافت داشته 
بوذ به خشم آمد. و با اقامة دعوای متقابلی به پاپ چنین پاسخ داد: «آن 
مقام مقدس پادشاه رم است و من امپراطور آن.» ناپلئون همچون 
شارلمانی سخن گفت؛ مانند قیصر پیش رفت؛ و اتريشیها و روسها را در 
اوسترلیتز شکست داد. 
سال بعد (12 نوامبر 1806) نایلئّون. پس از 0 دادن ارتش پروس 
دریناء از برلین تقاضایی برای پاپ فرستاد مبنی بر آنکه انگلیسیها را از رم 
بیرون براند, و ایالات پاپیی به «کنفدراسیون ایتالیایی» بپیوندد؛ زیرا| عقیده 
داشت که نمی تواند تحمل کند که «میان کشور سلطنتی ابتالیای او و 
کشور سلطنتی ناپل بنادر و قلعه هایی وجود داشته باشد که در صورت 
09 و ملتهای او را به خطر 
بیندازد.» به پاپ تا فورية 7 مهلت داده ند که اطاعت کند: وی 
نپذیرفت و به شین ان لین اجازه داد که کماکان در رم بماند. ناپلئون پس 
از ز بازگشت پیروزمندانة خود از تیلزیت, دوباره اخراج عمال انگلیس را از 
رم خواهان شد, و پیوس هفتم بار دیگر آن درخواست را رد کرد. در 30 
اوت ناپلئون نهدید کرد که ایالات پاپی را به تصرف درخواهر [ ۳ پاپ که 
به وحشت افتاده بود خاضی ند ساورد ی را سر رف انیا شوه 
نایلئون در این هنگام تقاضا کرد که پاپ با او علیه دشمنان فرانسه 
همدست شود؛ پاپ قبول نکرد. در 10 ارو 8 نایلئون به ژنرال 
میولی 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 773 
(که در آن زمان در راس یک لشکر فرانسوی در فلورانس بود) دستور داد 
به سوی رم حرکت کند. 
از آن روز به بعد. وقایعی پیش امد که کشمکش تاربخی: ذیکرق ,را میان 
یسا و دولت پدید آورد. در 2 فوریه, میولی و سربازانش چیوبتاوکیا را 
گرفتند؛ و روز بعد وارد رم شدند؛ و کوبرینالیس را, که تیه ای بود که قصر 
و ادارات کوریا را در بر می گرفت. محاصره کردند. از آن زمان به بعد تا 
مارس 1914 پاپ ییوس هفتم زندانی فرانسه بود. در 2 آوزییلن 1909 
نایلئون دستور الحاق ایالات پاپی را به دولت سلطنتی ایتالیا صادر کرد. در 
این وقت راهرو گسترده ای میان کشور سلطنتی ناپل و کشور سلطنتی 


ایتالیا - میان ژوزف و اوژن - برقرار شد. 


سال بعد ناپلئون سرگرم کار اسپانیا بود. در 17 مه 1809, که پس از 
تصرف مجدد وین از این شهر باز اند الحاق ایالات پایی را به امپراطوری 
فرایت بان ارات هی با با اعام ات در 0 وبا 
ان با سس و در وود رال رات با ای سرا بیقر اب 
شد و از او خواست که يا استعفا دهد يا تبعید را بپذیرد. پیوس فقط کتاب 
دعای خود را با یک صلیب برداشت., و به دنبال اسیر کنندگان خود به طرف 
کالسکه ای رفت که انتظار او را می کشید. وی با اين کالسکه از طریق 
سواحل ابتالبا از جنووا| گذشت و به ساوونا رفت. در آنجا در حبسی مودبانه 
نگاه داشته شد تا اينکه ناپلئون - پس از افشای توطته ای که ادعا کرده 
بود به منظور ربودن پاپ و بردن او به انگلیس چیده شده است - او را در 
ژوئن 1812 به فونتنبلو انتقال داد. در 13 فورية 1813 پیوس عهدنامة 
جدیدی با ناپلئون امضا کرد. ولی در 24 مارس ان را ملفی ساخت. وی در 
زندان کاخ مانند خویش به سادگی می زیست و حبنی پیراهن خود را وصله 
می کرد. طی وقایع سالهای 1812 و 1813 کماکان در آنجا ماند تا آنکه در 
21 ژانوية 1914 ناپلئون که بت بود خود زندانی شود او را به ساوونا 
باز گردانید:. در .ماه. اوریل: متفقین پس از تصرف پاریس و دس کر 
نایلئون: به پاپ تیعام فرستادند که آزاد شنده است: در 24 مه پیونن هفتم, 
که بر اثر عذلبهای جسمی و روحی فر سوده شده ‏ بود؛ دوباره به رم 
باز گشت. تقریباً همة جمعیت آن شهر از او با شوق و ذوق و هلهله استقبال 
کردند و مقدمش را گرامی داشتند؛ جوانهای رومی برای کسب امتیاز 
تعویض اسبان او و راندن کالسکه اش تا کویرینالیس با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. 
مدیران فرانسوی نایلئون. طی ادارة کوتاه مدت ایالات پایی با کمک 
لیبرالهای محلی, وضع اقتصادی و سیاسی را تغییر دادند - ناگفته نماند که 
اين امر مستلزم دشواریهای بسیار بود. ملوک الطویفی و دستگاه تفتیش 
افکار از بین رفت؛ بیش از پانصد خانة مذهبی بسته شد؛ 5,852 راهب و 
راهبه را آزاد ساختند - آزادیی که برای آنها ناراحت کننده بود. کارمندان 
فاسد از کار برکنار شدند؛ حسابها بر اصول صحیحی تنظیم شد؛ راهها 
تعمیر شد, و در انها پلیس راه به وجود امد؛ راهزنی تقریبا از بین رفت 
خیاناها هکره ها مر ودازای روشایی شدنه یک چهار مار عانهاد 
پونتین زهکشی, و در آن کشت و زرع شد؛ ازادی مذهبی اعلام شد. 
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یهودیان می توانستند به ازادی از محلة خود بیرون بیایند؛ لژهای 
فراماسونری رونق یافت. به تعداد بیمارستانها افزوده شد؛ وضع زندانها 
اصلاح و بهبود یافت؛ مدارسی تأسیس, و به کلية وسایل مجهز شدند. 
دانشگاه جدیدی در پروجا به وجود آمد. حفاری بقایای آثار کلاسیک ادامه 


یافت؛ و کانووا متصدی موزه ای شد که اشیاء به دست آمده را دز آن.فزار. 
می دادند. در مورد اخذ مالیات روش خشنی وجود داشت و ان را با اصرار 
و ابرامی غیرعادی می گرفتند؛ جوانان را به وسيلة نظام وظیفه به خدمت 
در ارتش ملی می بردند. بازرگانان از محدودیتهایی که فرانسویان برای 
تجارت با انگلیس قایل شده بودند اظهار نارضایی می کردند. بیشتر اهالی 
از تغیبر ناگهانی سازمانهای سنتی خود و از رفتار شرم آور با پاپ, که حتی 
مورد علاقة خدانشناسان بود. خشمگین بودند. «مردم از حکومت آرام و 
سست پاپ با حسرت یاد می کردند.» 

رویهمرفته. زندانی شدن پاپ پیوس هفتم به فرمان ناپلئون. اشتباهی 
شگفت انگیز بود که از طرف این فرمانروای زیرک ؛ نم عم آهند. امضای 
کنکورداها و تاجگذاری به وسيلة پاپ باعث شده بود که نوعی و و 
مسالمت میان کنسول قبلي و امپراطور بعدی با کاتولیکهای سراسر اروپا 
نه وجود آید؛ و حنتی؛ , تقریبا همة پادشاهان اروپا, حکومت او را به طور 
رسمی بپذیرند. ؛ اما رفتار اخیر او با پاپ تقریباً همة کاتولیکها و بسیاری از 
پروتستانها را رنجانید. دستگاه پاپ بر اثر کوشش ناپلئون, که می خواست 
آن رنه صورشته, آنرا سیاسی خود دوز اقفر بر مد ند کشا 
کاتولیک فرانسه. که تا روزکار او «کالیکان»1 یعنی ضد پاپ بود. در این 
هنگام احترام و اطاعت پاپ را اغاز کرد. یسوعیان, که در نتیجة تهدید شدن 
پاپ از جنبة سیاسی, طرد شده بودند, به وسيلة پاپ پیوس هفتم, که در 
ی هیا نیت قاطا نمض شم ارو ور در 18614, دز لیر ان هار6 مسرت 
مقام خود را باز یافتند. خود ناپلئون,. در مدت زمان میان دو استعفاء به 
داوری بد خود دربارة پیوس هفتم اعتراف کرد و گفت: «هميشه فکر می 
کردم که پاپ مردی بسیار ضعیف النفس است. .. . با او به خشونت رفتار 
کردم, اشتباه کردم, غافل بودم.» از طرف دیگر, پاپ پیوس هفتم هرگز 
نایلئون را ناچیز نشمرد؛ از جهات بسیار او را می ستود؛ و هنگامی که 
ژنداتبان: سایفش خود. به صضورت زندانتی درامدرسا دق به-حالش,دلشوزی 
کرد. در زمانی که مادر ناپلئون نزد پاپ زبان به شکایت گشود که انگلیسیها 
با فرزندش در سنت هلن بدرفتاری می کنند, پیوس از کاردینال کونسالوی 
خواست که به نفع دشمن سقوط کردة او به وساطت بیردازد. پاپ دو سال 
بیش از امپراطور زندگی کرد, و در 1823, درحالی که هذیان می گفت و 
زیرلب اظهار می داشت «ساوونا, فونتنبلو» درگذشت. 


1 پیرو گالیکانیسم, و آن عقایدی بود که به طور کل طرفدار محد ود 
کردن قدرت و حوزة حاکمیت پاپ و اسقفان بود. ‏ م. 


۷ - در ورای نبردها 


نبرد به منزلة اتشبازی فنی درام تاریخی است؛ در ورای ان. عشقها و 
تنفرهای زنان و مردان, رنجها و قمارهای زندگی اقتصادی. شکستها و 

ی و شور و اشتیاقهای نوميدانة ایمان قرار 
دارد 

مرد ایتالیایی ممکن است عاشق شتابزده ای باشد, ولی با بنية خوب خود 
جلوگیری از زاد و ولد بیش از زناکردن مخالف بود؛ زیرا به وسيلة تکثیر 
افراد می توانست مانع از شقاق شود, به به اروس (خدای عشق) به چشم 
محبت می نگریست., و پارچة سیاه برجشن و سرور کارناوال نمی گسترد. 
دختران تقوییا هميیشه باکره می ماندند, زیرا| زود شوهر می کردند. و 

نظارت قبل از ازدواج شدید بود؛ اما؛ پس از زناشویی 0[ 
بر اصل پیوند داراییها بود - زن می توانست یک ندیم ملتزم رکاب, یا حتی 
عاشقی داشته باشد, و هنوز هم مورد احترام فسار کیرد اگر دو یا سه 
عاشق به خدمت مي گرفت, او را کمی بی ۱ به حساب می آوردند. 
دانست. شاید هدف او فقط زنان شهر ونیز بود, چه در انجا ونوس 
مخصوصا شناخته شده بود؛ ولی نباید فراموش کرد که ستندال تصویر 
مشابهی از آن در صومعة پارما به دست داده است. 

با وجود چنین اخلاق سهلگیرانه ای زندگی میلانیها در 1805 به نظر مادام 
زموزا خسته. کنتدم می. اههد و از «فقدان کامل: زندکن خانوادکی: بعتی 
اتکی مرد با زن خود و سپردن او به ندیم ملتزم رکاب» شکایت می 
کرد؛ و مادام دوستال, که هم در مصاحبت مردان می درخشید و هم در 
مصاحبت زنان, از آنچه که به نظر او سطحی بودن گفتگوی میان مردان 
مف: آمد تاراضتی. بود. بة عفیدق: آو «ابتالیاییها از "خسکن, تفعر اجتناب: ین 
کنند.» اتالياييها می توانستند به وی تذکر بدهند که کلیسا تفکر قابل 
شنیدن را نمی پسندد؛ و قسمت اعظم آنها با پاپ همعقیده بودند که 
مذهب. با اصول مسلم و عواید ماوراء الپی, در ایتالیا نهاد سودمندی است. 
با وجود این, حتی تفکر ازاد و پنهانی و مخالفت سیاسی قابل ملاحظه ای 
در میان اقلیت تحصیل کرده وجود داشت. الفیری, تا زمانی که انقلاب کبیر 
فرانسه دارایی او را مصادره نکرده بود,. شور و شعفی نشان می داد؛ 
صدها تن از ایتالياييها از خبر سقوط باستیل اظهار شادی کردند. ایتالیا 
دارای اه بسیار مرکب از مرد و زن بود. مانند آکادمیا 


اا - دلفی 


ندز ان انکه خایرونیا, شهر پلوتارک, را ترک میکنیم, از کوه های متعدد 
یب ۱ ۱۳۳۹ ۳ 
شهر دلفی برمی خوریم. در فاصله هزار قدمی. دشت کریسایا گسترده 
است که در آن هزاران درخت زیتون با برگهای نقرهگون خود 
1 تاریخ در مورد مرگ هزیود خاموش است. بنا بر روایات. در سن هشتاد, 
دختری به نام کلومنه را فریفت. برادر دختر, او را کشت و جسدش را به 
دریا افکند. سپس فرزند او, که شاعر بزمی ستسیخوروس است, در جزیره 
سیسیل از کلومنه زاده شد. 
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میدرخشند. پانصد قدم پایینتر, یکی از دهانه های بزرگ خلیج کورنت به نظر 
میرسد, و کشتیهایی که از راه های دور میرستد, با اراهش تمام از آبهای 
ظاهر | آرام آن میگذرند. ور ان سوی این دهانه و سیع» , چند رشته کوه وجود 
دارد که افتاب غروبگاهی جامهای ارغوانی بر بیکرشان: میيوشاند. بسن از 
عبور از پیچی. به چشمه کاستالیا میرسیم که در شکافی میان صخره هایی 
پرشیب واقع شده است. به طوری که در افسانه ها آمده است. مردم 
دلفی, بیخردانه, ازوپ (ایسوپوس) را از بالای همین صخره به زیر افکندند 
و بدین طریق افسانهای بر افسانه های آن چشمه افزودند. همچنین به 
گواهی تاریخ, فیلوملوس, سردار شهر فوکیس, مردم لوکریس را در "جنگ 
مقدس " دوم از همین صخره ها تعقیب کرد و شکست داد.1 بالاتر از این 
صخره ها, قله های دوگانه کوه پارناسوس فا وف پس از 
خستگی از اقامت در کوه هلیکون. در اين محل سکنا گزیدند. یونانیان برای 
رسیدن به این قله ها صدها کیلومتر از روی صخره های دشوار بالا ميرفتند. 
وحشتناک سکونت میکند. اینان زلزله های متعددی را که در ان نقطه رخ 
داده و باعث ترس مهاجمانی چون ایرانیان و مردمان فوکیس و گل شده 
بود, دفاع خدایان از مقر خویش تلقی میکردند. مومنان از دیرباز به انجا 
میر فتند تا از بادهایی که فباز دره ها میوزد پا گازهایی که از نهاد زمین 
برمیخیزد, آواز و اراده خدایان را بشتوند. ننک بزرگی. که. کنار و 
گازهای زمین قرار داشت, به نظر یونانیان مرکز پونان و ناف عالم بود. 
نزدیک این سنی. نود که بونانیان. در. اغاز برای کایاء الاهه زمینر و بخدها 
برای آپولون معابدی ساختند. 


دل آرکادیا؛ و انجمن مشهور مردان:وزنان به نام اکادضیا دلاکروسکاه که دز 
2 مدا تشکیلن یافت: .900 ری یه نام کلوتیدا تامیروتی در 
دانشگاه بولونیا به تعلیم یونانی اشتغال داشت. 

در آنجا در تسایر دانشگاههای. اسالنا: علوم و پزشکی پیشرفت می کرد. در 
1 در 
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دانشگاه بولونیا, لویجی گالوانی (1798-1737) نشان داد که اگر ساق پای 
قوزبا که ایبر : به قطعه ای آهن وصل کنیم, و عصب آن را ؛ ۵ قصاعد, اور 
۳۳ شد. در 1295 در دانشگاه پاویاء؛ اتشاند رد ولتا (1828-1745) 1 
ولتأ را اختراع کرد, و ان چنان موجب تعجب اروپا شد که ناپلئون در 1901 
او را به پاریس دعوت کرد تا ان را در انستیتو نشان دهد. وی در 7 نوامبر, 
در برابر جمعی کثیر, سخنرانی جالبی تحت عنوان «دربارة یکسان بودن 
جریان الکتریک و جریان گالوانی» ایراد کرد. در 1807, لویجی رولاندو 
تحقیقات بسیار مهم خود را در مورد تشریح مغز منتشر ساخت. ایتالیای 
«بیفکر [» انقلابی را به اروپا تعلیم داد که مهمتر از انقلاب فرانسه بود. 
قایاالایایی اسو بای اااعها یل خر اواج 
درام به اپرا, امری طبیعی بود. مردم عادی دسته دسته به دیدن نمايشنامه 
های شبیه کمدیا دل/ آرته می رفتند؛ افراد فهمیده تر به تماشای درامهایی 
میت رفنند: کموتر آن: ویتوریو آلفیری (1803-1749) تنفر خود را از استبداد 
و اشتیاق خود را به آزادی ایتالیا از حکومت بیگانگان اعلام می داشت. 
ولی رسالة شورانگیز او به نام دربارة استبداد که در 1777 نوشته شده و 
در 1787 در بادن و سرانجام در ایتالیا در 1800 انتشار یافته بود به 
صورت یکی از آثار کلاسیی ایتالیا در فلسفه و نثر در آمد. وی عاقبت, در 
میسوگالا (1799) در اواخر بایان عفر بر اشوب جویر از مودم ایتالنا 
خواست که قیام کنند و هرگونه استیلای خارجی را از بین ببرند و به صورت 
ملتی» واکه: در اتقه این شین بارتاتب اشعار فریای یی خیمتو م2 
ماتسینی و گاریبالدی بود. 

شوق و ذوق برون گراء زبان خوش آهنگ, و استعداد موسیقی ایتالیاییها 
برای شعر متناسب بود. این دورة کوتام - جتی اگر آلفیری را مربوط به 
گدشرته بدانیم, و لویاردی را وابسته به آنتده - صدها شاعر داشت که از 
کوه پارناسوس 3 بالا می رفتند. شادترین آنها وینچنتسو مونتی (1754- 
192 نام داشت که دربارة هر موضوع امیدبخشی سخنی دلیذیر داشت. 
وی در باسویلیانا (1793) از مذهب در مقابل انقلاب کبیر فرانسه دفاع 
کرد, و این امر موجب قبول او در دربار پاپ شد. در ایل باردودلا سلوانرا 


(1806) از ازاد شدن ایتالیا به دست ناپلئون اظهار شادی کرد و به دستور 
این جهانگشا به استادی دانشگاه پاویا رسید. پس از سقوط ناپلئون بود که 
معایب گر انا و فضایل اتریشیها را کشف و اعلام کرد. در سراسر این 


/ 


1 اک تشک و موی کی وه 

هو ان دوره 15 1670-16 که در طی آن اسالیا تفت وم 

3. کوهی در پونان. که از حرمهای اپولون, دیونوسوس و موزها بود؛ و در 
اساطیر قدیم به معنی جایگاه استعاری شاعران محسوب می شده است. - 


م. 
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همچنان از «زیباییهای جهان»1 ستایش می کرد. وی با ترجمة (1810) 
ایلیاد از اين مقامات بالاتر رفت؛ و اگرچه زبان یونانی نمی دانست, و فقط 
ترجمة آن را که به نثر بود به شعر در آورد. به طوری که فوسکولو او را 
منرجم بزرگ ترجمه های هومر خواند. 5 ۳ 

اوگو فوسکولو (1828-1778) شاعری بزرگتر و مردی غمگینتر بود. که 
چون شاعر بود بیشتر از احساسات پیروی می کرد تا از فکری منظم؛ 
امیال خود را آزاد گذاشت؛ از عشقی به عشق دیگر پرداخت؛ از کشوری پا 
عفیده ای به کشور یا عقيدة دیگر روی آورد؛ و عاقبت مشتاق رقیاهای کهن 
شد. اماء, در سراسر این مراحل اهل کار و عمل بود, و - حتی زمانی که نه 
ا ای پا را ان ای وسا عووو ادا سا 
کمال در زبان و موسیقی خاص خود رفت - قالبی برای اشعارش جستجو 
می کرد. 

وی در میان دو دنیا تولد یافت- در جزيرة یونیائی زانت بین یونان و ایتالیا, 
از پدری ایتالیایی و مادری یونانی. پس از پانزده سال اقامت در زانت. به 
ونیز رفت.: با زیبارویان سست عهد به معاشرت پرداخت؛ و عاشق 
فریبندگی منحط آن شد؛ ها سین ی تاو ار ۳ 
غاصب اظهار تنفر کرد. ای ی | 
هه اهر انیت شادی خود را ابراز داشت, و قهرمان آر کوله را.بوتایارت 
منجی نامید؛ ول شاف ان منخیری .مها وین :۱ به اتریش داد, 
وی در داستانی رومانتیک تحت عنوان آخرین نامه های جاکوپو اورتیس به 
او حمله کرد. این داستان به منزلة اخرین نامه های یک ورتر ونیزی است 
که در نامه هایی خطاب به دوستان این دو ضایعه, افتادن معشوقه به 
دست رقیب و افتادن ونیز به دست غولی توتونی2 را شرح می دهد. 
هنگامی که اتریشیها درصدد تسخیر مجدد شمال ابتالیا برامدند. فوسکولو 
به ارتش فرانسه پیوست؛ در بولونیا, فلورانس, و میلان دلیرانه جنگید؛ و در 


قوایی که ناپلئون برای حمله به انگلیس فراهم آورده بود با درجة سروانی 
شرکت جست. پس از ازبین رفتن ان رویا, فوسکولو به جای سرنیزه قلم 
به دست گرفت؛ به ایتالیا بازگشت؛ و بهترین اثر خود تحت عنوان مقابر را 
انتشار داد (1807). در این اثر سیصد صفحه ای, که باتوجه به معیارهای 
کلاسیک, , تنقیح شده و از لحاظ رومانتیک بودن هیجان انگیز است. وی از 
کتیبه های روی قبور به عنوان یادبود الهام آور مردان بزرگ دفاع کرد و از 
کلیسای سانتا کروچة فلورانس به سبب دقت در حفظ بقایای ماکیاولی, 
میکلانژ, و گالیکه به ستایش پرداخت. وی می پرسید چگونه ممکن است 
ملتی که ان همه قهرمانان فکر و عمل را طی قرنها پرورش داده, و ان 
همه شاهکارهای فلسفی, ادبی, و هضنری افریده است, بتواند به دستور 
اربابان بیگانه تن در دهد؟ و از میراث مردان تززن: به عنوان جاودان بودن 
واقعی آنها, و به منزلة روح و زندگی معنوی ملت و نژاد؛ ستایش کرد. 
1 عنوان شعری از مونتی که دربارة طبیعت و زیباییهای ان است. ‏ م. 
2 مقصود اتریش است. توتونها از طايفة ژرمن قدیم بودند. - م. 
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کافنی که در 1914 -1815 اتریشیها دوباره بر شمال ابتالیا مستولی 
شدند. فوسکولو به سویس و سپس به انگلیس مهاجرت کرد؛ و, با درس 
دادن و نوشتن مقاله امرار معاش می کرد؛ و, سرانجام. در 1827 در فقر 
1 فاقة شدید درگذشت. در 1871, بقایای او را از انگلیس به فلورانس 
آوردند و در کلیسای سانتاکروچه, در ایتالیایی که سرانجام آزاد شده بود1 
به خاک سپردند. 
ان که ایتالیا را دوست می داشت گفته است: «در ایتالیا مرد یا باید 
ندیم ملتزم رکاب بانویی باشد, يا همراه کسی آواز بخواند, يا در امر اپرا 
خبره باشد, والا دنا اپرای ایتالیابی, که مخصوصاً در ونیز و ناپل به وجود 
آمد, بعد از درخشندگی کوتاه مدت گلوک و موتسارت؛ هنوز بر تتثاترهای 
اروپا مسلط بود. پس از چندی (1815), آهنگهای گیرا و نواهای تند و 
طوفانی روسینی صحنه را, حنی در وین؛ اشغال کرد. پیچینی. پس از 
مرافعه با گلوک در پاریس, به نایل باز گشت. ۳ 
کبیر فرانسه در خانه اش محبوس ماند. بعد از استیلای ناپلئون بر ایتالیا, 
وی دوباره به فرانسه دعوت شد (1798), ولی دو سال بعد, درانجا در 
گذشت. پایزیلو به عنوان تخت رف زاین ا رگید و دی لین پطرزبورگ, وین, 
و پاریس, و در ناپل در زمان فردیناند چهارم. و سپس در عهد ژوزف و بعد 
مورا پیروزیهایی به دست آورد. دومنیکو چیماروزا به عنوان رهبر ارکستر 
در وین جانشین آنتونیو سالیری شد., و در آنجا مشهورترین اپرای خود را 
تحت عنوان ازدواج مخفی به معرض نمایش گذاشت (1792). در 1793 


فردیناند او را به عنوان رهبر ارکستر به ناپل دعوت کرد. هنگامی که 
فرانسویان ناپل را گرفتند, وی آنها دا به خوبی پذیرا شد. ؛ پس از آنکه 
فردیناند دوباره برتخت نشست. ان اهنکار را تفر تکوم کنو ولی 
حاضر شد که این دستور را به تبعید مبدل کند. چیماروزا به طرف سن 
پطرز پورگ به حرکت درآمد, ولی بین راه در درز وه (1801) در 
این ضمن موتسیو کلمنتی آهنگهایی برای پیانو در پایتختهای مختلف می 
ساخت و می نواخت, و مشغول تهية گرادوس اد پارناسوم برای تعلیم 
پیانیستهای جوان در نقاط مختلف بود. 

نیکولو پاگانینی (1782 -1840) در ژنو کار متمادی خود را به عنوان ویولن 
نواز کنسرت آغاز کرد. از آنجا که دلبستگی و علاقه اش به ویولن بیش از 
توجه و عنایت او نسبت به زنانی بود که قلبشان از شنیدن موسیقی او به 
طیش در می آمد. امکانات آن آلت موسیقی را از لحاظ دشواریهای تهیه و 
اجرای آهنگها توسعه داد. وی بیست و چهار کاپریس از خود برجای نهاد که 
از لحاظ ایکان تکامل انها باعت شکفتن بود: الیرا جونابا وت بانج کی ای زا 
رهبر موسیقی پیومبینو کرد (1805)؛ ولی قبول این سمت مانع از ان نبود 
که به سفرهایی برود و ضمن آنها به اجرای کنسترتهایی بپردازد که جمعی 
تماشاچی علاقه مند و ثروتی هنگفت گرد 


1 اشاره به وحدت ایتالبا بر اثر اقدامات کاوور, گاریبالدی و دیگران. م. 
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می آورد. در 1833 در پاریس اقامت گزید. 20,000 فرانک به برلیوز که با 
فقر وفاقه دست به گریبان بود داد و او را تشویق به ساختن آهنگ هرلد 
در ایتالیا کرد. کار,هتوایندکی, طافت فرسای :با کانیی او زا فرسوده کرد 
تصمیم گرفت که هیجانات آن پایتخت را که پ پر از جنون نبوغ و شور و 
هیجان انقلاب بود ترک گوید. وی در 1840 ۳ نیس در گذشت و غیر از 
کایریسهای خود هشت کنسرتو و تعداد زیادی سونات به جای نهاد و نوابغ 
ویولن قرن نوزدهم را به مبارزه طلبید. هنر ویولن نوازی تنها در این روزگار 
ات که ترس ای مشک امش وا ی را نا 


۱ - آنتونیو کانووا: 1822-1757 


ایتالیا در عصر ناپلئون, چنان در جنگ و سیاست در گیر بود. و روحية عمومی 
یا بشردوستی در آن چنان ضعیف و ناچیز بود که نمی توانست از لحاظ 
هنری و مخصوصا معماری آثاری به وجود آورد که با آنچه در عصری که 
سراسر اروپا نذورات ساليانة خود را نزد پاپها می فرستادند موجب اعتلا و 
سرافرازی ایتالیا شده بود رقابت کند, فلورانس, ونیز, و میلان, نظیر رم و 
نایل, ثروتمند و خودمختار بودند. در ان دوران تعدادی ساختمانهای برجسته 
به وجود آمد: آرکودلا پاچه در میلان, اثر لویجی کانیولا (1833-1806)؛ 
تئاتر و لافنیچه در ونیز, کار سلوا (1792)؛ پالاتسو براسکی در رم, اثر 
کوزیمو مورلی (1795) با پله های مجللش؛ و نمای باشکوه تثاتر وسان 
کارلو در نایل, کار نیکولینی. نقاشی جالب و قابل ذکری به وجود نیامد؛ ولی 
مجمسه سازان ایتالیا از حفاریهای هرکولانتوم الهام گرفتند و غرابتهای 
سبک باروک و وفور زینتی سبک روکوکو را ترک گفتند و در جستجوی 
ظرخهاق زبا بی تحری: .و سادخ مجشمه هاق. کلاستی: بر آمدند یکی. از 
این مجسمه سازان اثری ۳9 نهاد که هنوز دیده را خیره» و حس 
و ی ای ای و یاد آن در خاطره ها باقی می ماند. 
آنتونیو کانووا در پوسانیو در کنار آلپهای ونیز تولد یافت. هم پدرش مجسمه 
ساز بود و هم پدربزرگش؛ و هر دو در ساختن محراب و بناهای مذهبی 
تخصص داشتند. هنگامی که پدرش درگذشت (1760), پدربزرگ آنتونیو را 
به خانه و سپس به کار گاه خود برد. آفا کف پسر برای کار و اشتیاق او به 
آموختن توجه جووانی فالیر را, که از اشراف آرسولو بود, به خود جلب کرد. 
فالیر پولی براي تحصیل آنتونیو در ونیز فراهم آورد, و پاداش او نخستین اثر 
قابل ملاحظة آن جوان به نام اورفئوس وائورودیکه بود. در 7( با 
موافقت فالیر. به رم رفت؛ و در آنجا به تحقیق و مطالعه در آثار هنر 
باستانی پرداخت. رفته رفته به تفسیر وینکلمان 
1. شبی که پاگانینی ویولن می نواخت, زنی از حال رفت, و چون به هوش 
آمد, گفت که شخص شیطان را ضمن نواختن او دیده است. آثار پاگانینی 
پر از دشواریهای شگفت انگیز است. - م. 
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دربارة مجسمه سازی یونانی که هدف ان نشان دادن عمال زیبایی از 
طریق شکل, طرح, و خطوط کامل بود گروید. بدین ترتیب. وی خود را 
وقف احیای سبک کلاسیک کرد. 
دوستانش در ونیز دولت را ترغیب کردند که مستمری سللیانه. به قرار 


کرد, و نه از کار بازداشت. آشکارا از نمونه های کلاسیک به تقلید پرداخت, 
هه بر منم رسد کف کاهی دش سا ال مرا ره مت کید به این 
ترتیب, پرسئوس و مشت زد او که هردو در 1800 به انجام ی ۳ 
آثار جدیدی بود که شایستگی آن را داشت که در تالار بلودره در واتیکان در 
کنار آثا ر کلاسیک که مورد تحسین جهانیان بود قرار گیرد. تک از اباب اه ند 
نام تستئوس در حال کشتن قنطورس (1805), و مجموعة عظیمی از 
مجسمه های مرمری که اکنون در باغهای سابق امپراطوری در وین قرار 
دارد. به آساتی همکن است به جای یک شاهکار باستاتی محسوب شود؛ 
ناگفته نماند که کانووا در نشان دادن عضلات وخشم قهرمانان مبالغه کرده 
است. بهترین ناو کانووا سل زمانی ساخته شده که دارای حالت روهحی 
آرامتری بوده و اخلاقی ساز گارتر داشته است, از جمله هبه, در گالری ملی 
در برلین؛ در اینجا دختر زئوس و هر الاهة جوانی است که مجسمة زیبای او 
در حال حرکت ساخته شده, که مشغول توزیع شراب در میان خدایان 
است. 

در این سال پرتمر (1805), کانووا ساختن مشهور ترین محجسمة نود را 
آغاز کرد, و آن مجسمة ونوس ویکتریس است که اکنون در گالری بورگزه 
در رم جای دارد. وی پولین بورگزه خواهر ناپلئون را ترغیب کرد که چنین 
حالت شهوت انگیزی به خود بگیرد. وی در آن زمان بیست و پنج ساله و در 
کمال زیبایی بود؛ ول افته مین شود که: ان هترفتن ففظ -خهرم آو وا مدل 
قرار داد؛ در مورد جامه و اعضای بدنش وی از قوة تصور و رقیاها و 
خاطرات خویش الهام گرفت. انجام این مجسمه مدت دوسال به 1 
اتجافید یس ان را در معرض دید و داوری مردم و همکارانش فان ۱23 
آنها از زیبایی کوهراهیر و صداخت دوست داشتنی آن مجسمه به رز 
افتادند, چه در اینجا با تقلید صرفی از بعضی شاهکارهای باستانی مواجه 
نبودند, بلکه با زنی زنده از عصر خود آن مجسمه ساز. که بنا به عقيدة 
برادرش, زیباترین زن آن عصر بود. کانووا او را به صورت هدیه ای به 
نسلهای بعد تقدیم کرد. 

در 1802 ناپلئون از کانووا خواست تا از رم به پاریس بیاید. پاپ پیوس 
کرد فقط به عنوان یک ایتالیایی دیگر فاتح فرانسه به آنجا برود. وی 
مجسمه های نیمتنة چندی از ناپلئون ساخت. که جالبتر از همه در موزة 
محقر نایلئون در دماغة ۳ است. در اینجا آن جوان جنگجو به صورت 
ارسطوی واقعی در حال تفکر جلوه می کند. اثری دیگر که بدون دلیل 
شهرت دارد مجسمة تمام قدی از ناپلئون است که کانووا از گج تهیه کرد 
و یس از باز گشت به رم از روی آن؛ با یک قطعه نینک مرمر کارارا 
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شد. اما ناپلئون به آن اعتراض کرد. ظاه را علت اعتراض وی این بود که 
چنین به نظر می رسید که مجسمة بالدار پیروزی که در دست راست او 
قرار داده بود می خواهد از دستش بگریزد. لاجرم, به فرمان وی آن 
مجسمه را در پارچه ای پیچیدند و از نظر پنهان داشتند. در 1816 دولت 
انگلیس آن را خریداری, و به ولینگتن تقدیم کرد؛ و اکنون, با ارتفاع 35/3 
متری خود, در کنار پلة قصر ولینگتن در لندن, به ِا اپسلی هاوس,؛ قرار 

دارد. کانوها در 1810 خهبازم به بازیمن امد تا مجسمه ای نشسته از ماری 
لویز بسازد. نتيجة این کار جالب نبود, ولی ناپلئون در حال عزیمت آن 
هنرمند, پولی جهت تعمیر کلیسای جامع فلورانس و تهية بودجه برای 
اکادمی قدیس لوقا (برای هنرمندان) در رم به وی داد. پس از سقوط 
اون اوه هواس هی سوت ند که آنطوف باب ماعوریت 
یافته بود اثار هنری را که سرداران فرانسوی به پاریس فرستاده بودند به 
صاحیان اعلی ها از کردار 

وی در راس مجسمه سازان ایتالیایی عصر خود قرار داشت و در اروپا 
فقظ آهدمن (7۵1 182821) بر اف فوی داتت: بابزن: کصور اتالبا شش از 
فرانسه احساس راحتی می کرد, عقیده داشت که «ارویا - جهان - فقط 
دارای_ یک کانوواست» و «کانووا امروزه مانند بزرگان پیشین است.» 
اخفالا بحتیی آز حسی و سای کهار امه من ی ید به رت موه 
نئو کلاسیک بود که موجب شد رهبری کانووا, مانند داوید - و هر دو به کمک 
ناپلئون - در زمينة هنری مورد تصدیق همگان واقع شود. اما اروپا تا مدت 
زیادی به تقلید پا نسخه برداری از روی آثار هنری باستان قناعت نکرد؛ 
طولی نکشید که, نهضت رومانتیک, طرح و خطوط و شکل را تابع رنگ و 
احساسات قرار داد, و شهرت کانووا رو به زوال گذاشت. 

شاید ذکر این نکته بی مناسبت نباشد که بگوییم کانووا اصولاً ق ‏ خوبی 
بود, و ۳ ۱۳-۷ دادن و ارج گذاشتن به 
رقیبان خویش شهرت داشت. زیاد کار می کرد. خرن ات 1 مالاریاخیز 
رم, و نیز از تراشیدن مجسمه های یادگاری عظیم رنج می برد. در تابستان 
2 از رم بیرون رفت و به جستجوی هوایی صافتر و زندگیی ارامتر در 
شهر زادگاه خود پوسانیو رحل اقامت افکند. در همینجا بود که, در 13 اکتبر 
2 در شصت و چهارسالگی, دیده از جهان فروبست و همة افراد 
فهمیده ایتالیایی در مرگش سوگواریها کردند. 


۷۱۱ - واله ایتروم ایتالیا 


حال ببینیم مجموع جبری کارهای خوب و اعمال بدی که فرانسه در ایتالیا 
انجام داد چه بود. برای ملتی که در نتیجة تسلط بیگانه به سستی گراییده 
بود, فرانسه مظهر فریاد مهیج و نمونة ملتی بود که با خشم قیام کرد و با 
اراده و اقدام خود به ازادی دست یافت. روحية مبارزه طلبی 
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جدیدی در روابط میان شهروند و دولت در کار اورد. قانون نامة نایلئون را 
رواج داد که سختگیرانه, ولی سازنده و روشن بود؛ و نظم و وحدت و 
تساوی حقوق را به ملتی وعده می داد که گرفتار اختلافات طبقاتی بود و 
به اطاعت از قانون عادت نداشت. ناپلئون و مدیران سختکوش وی فرایند 
های دولتی را اصلاح و تنقیح کردند. جریان کار را تسریع بخشیدند؛ بر 
کارهای عام المنفعه افزودند. شهرهارا زینت دادند؛ بولواره و پارکها 
ساختند؛ راهها, باتلاقها, ترعه ها را هموار,. زهکشی, و لایروبی کردند؛ 
قدرنمه: به جوز آهردند؛ بم دستگام تفتیتش افکار بایان دادند؛ بم: تشویق 
کشاورزی و صنعت وعلم و ادبیات و هنر پرداختند. مذهب مردم به وسيلة 
حکومت جدید مورد حمایت قرار گرفت. ولی قدرت سرکوبی ناسا زگاران 
را از دست داد, و کلیسا مجبور شد که بخشی از هزینه های دولتی را 
بپردازد. و از ۳19 دیگر. نایلئون شکاک بود که مبالغی پول برای تکمیل 
کلیسای جامع میلان اختصاص داد. سراسر اصول محاکمات تسریع و اصلاح 
شد؛ شکنجه از میان رفت؛ و زبان لاتینی دیگر در دادگاهها الزامی نبود. در 
این دوره (1789 -1813) ژوزف و مورا دز ناپل, و اوژن 9 میلان؛ نعمتها و 
برکاتی برای قلمروهای خود به شمار می آمدند. و اگر ایتالیایی بودند, 
مورد محبت مردم قرار می گرفتند. ۱ 

طرف دیگر این چشم انداز عبارت بود از: مالیاتگیری. و دله دزدیهای 
ماهرانه. نایلئون به راهزنی خاتمه داد, ولی اثار هنری را چنان استادانه می 
ربود که اگر در کشوری مانند ایتالیا نبود که از شاهکارهای مختلف اشباع 
شده باشد. شاید با حسن قبول تلقی نمی شد. به عقيدة ناپلئون نظام 
وظیفه عاقلانه ترین و منصفانه ترین روش حفظ ملتهای جدید از بینظمی 
داخلی و استیلای خارجی بود. وی می گفت: «ایتالیاییها باید به خاطر داشته 
باشند که سلاح, حامی و حافظ اصلی کشور است. وقت و ر سیده است 
که جوانانی که در شهرهای بزرگ عمر را : به بطالت می گذارنند دیگر از 
خستگیها و خطرهای جنگ بیمی به خود راه ندهند.» اگر سربازان جدید 
ایتالیایی پی نبرده بودند که از آنها انتظار می رود که برای حفظ مصالح 
نایلئون پا فرانسه به هرجا بروند» احتمالاً نظام وظیفه به عنوان یک داروی 


تلخ ولی ضروری مورد قبول قرار می گرفت. کما اینکه, شش هزار تن از 
آنها را در 1803, برای حملة مشکوکی علیه انگلیس به به طرف دریای ۳ 
بردند؛ و هشتاد هزار نفر از انها را از افتاب بومی خود بیرون کشیدند تا با 
دشتها, برفها, و قزاقهای روسی دست و پنجه نرم کنند. 

ایتالیاییها دربارة جنبة میهن پرستانة مالیاتگیری نیز با او همعقیده نبودند. در 
اف و با ما نه تنها صرف حفاظت و اداره و تزیین ایتالیا می 
شد, بلکه به ناپلئون برای مقابله با هزینه های امپراطوریهای روز افزون و 
متزلزل او نیز کمک مین کرد: از اوژن انتظار می رفت که, ضمن خالی 
کردن جیب مردم میلان, مورد علاقة آنها نیز واقع شود. در کشور کوچک او 
مالیات از 82 میلیون فرانک در 1805 به 144 میلیون در 1812 رسید. 
ایتالیاییها همچنین می گفتند که, چنانچه محاصرة بری» به فرمان امپراطور, 
باعث محرومیت صنایع ایتالیا از ۰ 
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انگلیس نشده بود شاید تحمل چنین مالیات سنگینی سهلتر می نمود؛ و حال 
آنکه حقوق کضر کف صادرات و واردات به سود فرانسه بود و به تجارت 
ایتالیاییها با فرانسه و المان صدمه می زد. 

از اين رو, حتی پیش از بازگشت اتريشیها, ایتالیاییها از تحت الحمایگی 
ناپلئلون خسته شده بودند؛ و احساس می کردند که نه تنها اثار هنری 
عظیمی را از دست می دهند. بلکه دیگران ثروتی را که آنها جمع کرده 
بودند می برند تا فرانسه به انگلیس حمله ببرد و روسیه را فتح کند. این 
همان ,زخباین. بو که-شاغران. اشالبانی دی اوزهی ان بفدتته انان فتول 
داشتند که کارمندان پاپ تا حدی فساد را در دستگاه اداری ایالات پاپ 
رها دادم آندی با این عال از بدرفتاری افسران فرانسوی با پاپ پیوس 
هفتم ناراضی بودند, و حبس طولانی او را به دستور ناپلئون روا نمی 
دانستند. سرانجام حتی دیگر اوژن محبوبیت خود را از دست داد 0 به 
وسیلة او بود که بسیاری از قرمانهای بسیار ناخوشایند نپلتون بر مردم 
تحمیل شده بود؛ لاجرم. هنکامی که ناپلئون پس از جنگ لایپزیگ در خطر 
شکست کامل قرار گرفت (1813), آنها مانع از مساعی اوژن جهت 
ارسال کمک به او شدند. کوششهایی که برای رهایی ایتالیا از طریق 
سلاحها و تسلط بیگانه صورت گرفته بود بی ثمر ماند, و ازادی ایتالیا 
وابسته به تکامل وحدت ملی از طریق ادبیات. سیاستمداری. و اسلحه 
شد. 

خود ناپلئون, در میان محاسبات غلطش, این دشواریها را پیش بینی کرده 
بود. در 1905 - سالی که داژن آن به عنوان پادشاه ایتالیا تاجگذاری کرد - به 
بورین چنین گفت: 

وحدت ایتالیا با فرانسه فقط موقتی است. ولی لازم است تا ملتهای 


[ایالات] ایتالیا تحت قوانین مشترک زندگی کنند. اهالی جنوواء پیمونته, 
ونیز, میلان, و ساکنان توسکانا, رم, و ناپل از یکدیگر تنفر دارند. ... با وجود 
اين, رم به سبب خاطراتی که به ان مربوط است, پایتخت طبیعی ایتالیا به 
شمار می اید. برای این کار لازم است که قدرت پاپ به حدودی کاملاً 
روحانی محدود شود. حالا نمی توانم به فکر این موضوع باشم, ولی بعد 
دربارة ان فکری خواهم کرد. ... همة اين ایالات کوچک به طور نامحسوس 
به قوانین واحدی عادت خواهند کرد؛ و هنگامی که اداب و عادات یکسان 
شود و دشمنیها از بین برود, در ان وقت ایتالیایی وجود خواهد داشت. و من 
به این کشور استقلال خواهم داد. اما برای این کار بیست سال وقت لازم 
دارم, و چه کسی می تواند به آیتده متکی باشد؟ 

شاید نتوان همواره به حرف بورین اعتماد داشت. ولی لاس کازه, در این 
مورد. از قول ناپلئون در سنت هلن مطلب مشایهی را نقل می کند: «من 
در قاتا ار لیا کاس اه اه ک هر 
یا زود این تجدید حیات به وقوع خواهد پیوست.» همین طور هم شد. 
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مطابق روایات در قدیم نگهبان زیارتگاه دلفی افعی وحشتنا کی بود که 
مردان را از آن دور میکرد. بعدا فویبوس افعی را با تیر به قتل رسانید و 
خود معبود آن پرستشگاه شد پس از آنکه معبد قدیمی آنجا در 348 بر اثر 
حریق از میان رفت, خانواده اشرافی آلکمایونیدای, که از آتن تبعید شده 
بود. با صرف اموال خویش و اموالی که از سراسر یونان برای همین کار 
گرد آمد. معبد را از نو بنیاد نهاد. در گرداگرد ساختمان معبد, که نمای آن از 
مرمر بود. رواقی به سبک دوری ساختند و در داخل آن ستونهایی به سبک 
ستونهای یونیایی به کار بردند و بارگاهی که یونانیان مانند ان را کمتر دیده 
9 برپا کردند. راه مقدسی که 
1 در یونان. بر سر عواید معبد آپولونر دو بار "جنگ مقدس" روی داد. 
یکی در سالهای 595 - 585 ق م, و دیگری در 356 - 346. دفعه اول, 
یونانیان 9 بر ضد مردم پیرامون بندرکیرها برخاستند. زیرا این مردم از 
کسانی. که برای رفتن ابه معند. دلفی, از آنجا میگذشتند: باج میگرفتند. در 
دفعه دوم, نیروهای یونان, که تحت لوای فیلیپ مقدونی گرد آمده بودند, 
پس از غلبه بر مردم فوکیس که بر دلفی تسلط داشتند, بر عواید معبد 
آپولون خنی انداختن.. جی, مفدیین: اول: باعت: بیظرقی, دلفی. و برفزاری 
بازیهای پوتیایی شد, و جنگ مقدس دوم به استیلای مقدونیان بر سراسر 
ان اد 
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7 این زیارتگاه میانجامید بر گرد کوه پیچیده و در هر گام به وسیله مجسمه 
ها, رواقهاء و معبدهایی کوچک زیت یافته بود. این معبدهای کوچک را مردم 
اولمییا و دلفی و دلوس به عنوان هدایایی برای خدایان پا مجزنی برای 
آمهال فردم ان سامان ته:وخود آوروند.ضق سال.ششن ای هار انتون: 
مردم کورنت و سیکوئون ساختمانهایی از اين نوع در دلفی بنا کردند. نظایر 
نها و ان وه کور نها کته نت و مردم کنیدوس و سیفنوس دست به 
ساختن زیباترین معابد کوچک زدند. در میان هر یک از معبدهای کوچک 
دلفی, درست رو به روی کوه پارناسوس, تماشاخانهای وجود داشت., و از 
یاد نباید برد که در یونان. تمایش کاری دینی محسوب ميشد. در بالای اين 
اماکن. ورزشگاهی نیز ساخته شده بود که در آن یونانیان محبوبترین عبادت 
خود, یعنی سلامتی, دلاوری, ِِ و جوانی را تمرین میکردند. 
ما میتوانیم اکنون منظره این محل را در عید اپولون تصویر کنیم و انبوه 
جمعیتی ۳ در نظر آوریم که برای شرکت در مراسم عید در اوح و در 
سراسر راه این شهر مقدس؛ و همچنین کاروانسراها و چادرهایی که برای 
پذیرایی آنان برپا شدهاند, هیاهو به راه انداختهاند. زایران, با تردید و 
احتیاط, میان دکانهایی که بازرگانان زبردست متاعهای خویش را عرضه 





رون متشگ 80 17921 


در سال 11799 اتریش یکی از کشورهای عمده اروپا بود, و به تاریخ و 
فرهنگ و قدرت خود می نازید, و امپراطوریی داشت به مراتب ب عظیمتر از 
نامش. رز نام, مشتق از آوشتتر (باد جنوب) به درستی مفهوم قومی 
توتونی و خشن را می رسانید که خوش طبع و خوش مشرب. و مانند ایتالیا 
مشتاق تمتع از زندگی و دیوانة موسیقی, بود. مردم آن از قوم سلتها 
بودند؛ آتدکی پیش از مسیح تحت انقیاد رومیها درآمدند؛ و چنین به نظر می 
رسید که طی دو هزار سال قسمتی از چالاکی و هوش و زیرکی سلتی را 
حفظ کرده اند. در ویندوبونا ( که به صورت وین درآمد), رومیها پاسگاهی 
برای حفظ تمدن خود در برابر بربرهای مزاحم کردند؛ در همینجا 
بود که مارکوس اورلیوس, در میان افکار عالی خود, توانست مارکومانها را 
در حدود 170 میلادی شکست دهد؛ در همینجا بود که شارلمانی مرز 
شرقی قلمرو خود را تعیین کرد؛ در همینجا بود که اوتوی اول (کبیر), در 
955, قلمرو شرقی خود را علیه مجارها تثبیت کرد؛ و در همینجا بود که در 
8 رودولف اول سلسلة هایسبورگ دااشن کرد که تا 1918 ادامه 
یافت. در 1648-1618 باد جنوب با جنبة کاتولیک خود شدیداً وزیدن 
گرفت و ضمن سی سال جنگ, مذهب قدیم را در برابر مذهب جدید قرار 
داد.1 و آن مذهب. در 1683, هنگامی تقویت شد که وین بار دیگر به 
صورت پناهگاه عیسویت قرار گرفت و ترکان عثمانی را عقب راند. در این 
ضمن, سلسلة هاپسبورگ تسلط اتریش را بر دوکنشینهای مجاور ستیریا, 
کارینتیا, کارنیولا. تیرول, بومن (چکوسلواکی), ترانسیلوانی (رومانی), 
ان ای ما ای وا ی ار 
ساخت. چنین بود قلمرو پراکنده ای که اروپا در ان 


1 اشاره به جنگهای سی ساله است (1648-1618) که میان کشورهای 
کاتولیک و پروتستان آروپا روی 3 8 

زمان که, به سال 7( ناپلئون نخستین بار بر دروازه های شهر 
وین کوبید ان را به عنوان امپراطوری آتریش می شناخت. 

قدرت حِ ۳ ماری, زن بت انگیزی بود دارای اراده ۹ ص: 
که در میان فرمانروایان روزگار خود تنها با کاترین دوم و فردریک کبیر 
رقابت می کرد. اگر چه سیلزی را به فردریک ماکیاولی منش داد, پس ا ز 
ان با اتباع و متفقین خود چندان با او به مبارزه پرداخت که او را فرسوده 


کرد. تشن ای آنکه ان" کشمکشن. را پشت سر گذاشت, آن قدر عمر کرد که 
توانست پنج تن از شانزده فرزند خود را برتختهای مختلف بنشاند: یوزف را 
در وین؛ للوپولد را در توسکانا: ماریا امالیا را در پارما؛ ماریا کارولینا را در 
نایل؛ و ماری انتوانت را در فرانسه. به اکراه قلمرو خود را به فرزند ارشد 
خویش واگذاشت. زیرا به دینداری و اصلاح طلبی او چندان اعتماد و ایمانی 
نداشت, و پیش بینی می کرد که اتباعش, که پیو سته او را دوست می 
داشتند, بر اثر پیدایش هر گونه اخلالی در عقاید و روشهای سنتی خود. 
بدبخت خواهند شد. 

داوری او را دربارة پسرش گرفتاریهایی را که موجب حیرت یوزف شد تأیید 
کرد. یوزف از سال 5 نا 1780 در سلطنت با او شریک بود و سیس 
ده سال دیگر مستقلا سلطنت کرد. وی با آزاد کردن سرفها (رعایا) اشراف 
را وحشتزده کرد, و با اظهار توجه به ولتر و اعطای آزادی مراسم مذهبی 
به پروتستانها و آزردن پاپ پیوس ششم کاتولیکهای متعصب را نگران 
ساخت. در اواخر عمر, کارمتدانی که در اطرافش بودند دست از حمایت 
او برداشتند. و خود اعتراف کرد که کشاورزان چون ناگهان از خاوندان 
فئودال جدا شده بودند از ازادی خود سوء استفاده کردند. همچنین قبول 
کرد که اقدامات او اوضاع اقتصادی را به هم زده و موجب شورش طبقات 
بالا در مجارستان. هلند و اتريیش شده است به طوری که نزدیی بوده 
موجودیت امپراطوری را تهدید کنند. نیاتش خیرخواهانه بود, ولی روشهایی 
نامتناسب اتخاذ می کرد. از جمله حکومت کردن با دستورهای بیشمار؛ 
نتیجه را مورد نظر قرار می داد, ولی بر مه وسایل نمی پرداخت. فردریک 
کبیر دربارة او گفته است: «وی پیوسته گام دوم را پیش از برداشتن قدم 
اول برمی دارد.» در بستر مرگ (20 فورية 1790), از رفتار تند خود 
اظهار تاسف می کرد. و از محافظه کاري مردمی که عادات خود را دوست 
داشتند و حاضر به تحمل اصلاح نبودند متاثر بود. 

برادرش لثوپولد در مقاصد او مشترک بود ولی مانند او شتاب نمی کرد. 
اگر چه در هنگامی که عنوان مهیندوک توسکانا را به دست آورد (1765) 
هجدهساله بود, قدرت خود را با احتیاط معتدل کرد؛ ایتالیاییهای با تجربه 
(مانند چزاره بکاریا) را که با مردم و نیازمندیهای آنها و امکانات آن 
فهینده کنشین. آشتا نودند در پیر آففن:خود. برداهرد .ها کمی انما: به قلمرو 
تاریخی خود حکومتی اعطا کرد که موجب رشک اروپا شد. پس از مرگ 
برادر و رسیدن 
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به مقام امپراطوری. بیست و پنج سال تجربه اندوخته بود. بعضی از 
اصلاحات یوزف را تعدیل,. و بعضی دیگر را منسوخ کرد. ولی کاملا تعهد یک 
مستبد روشنفکر را پذیرفت و امکانات فرهنگی و اقتصادی اتباع خود را بالا 


پر رتش آنرسش ارات ععلع تاصیای چه ثر که اف بانداشت را 
استفاده از قسمتی از آن نیر وه بلژیک را به باز گشتن به تأبعیت اتریش 
واداشت. با به رسمیتر شناختن قدرت ۳ دیت اشراف مجارستان و 
قانون اساسی, آنان را آرام ساخت. همچنین با بازگرداندن تاج پادشاهان 
قدیم بومن به تزای: و قبول تاجگذاری در آنجا در کلیسای سن وینتوس؛ 
اهالی بومن را راضی کرد. می دانست که در امر حکومت, اگر عرض حفظ 
شود می توان جوهر را پس گرفت. 

در این صمن؛ در برابر کوشش مهاجران فرانسوی و پادشاهان اروپایی به 
منظور درگیر تیدان او با قرانسة اند بو 2 وه ۳ اگر چه دلش به 
فرانسه موجب ود که نز یک و اتیب نکرده بودر 0 ب_ با 
وجود این هنگاميی که فرار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در وارن 
شکست خوردر نها زا به باریشن,بازگردانیدند و جانشان در مفرس عطر 
روزانه قرار گرفت. لثوپولد به سلاطین اروپا پيشنهاد کرد که برای 
جلوگیری از انقلاب دست به اقدام مشترک بزنند. فردریک ویلهلم دوم 
تادشاه یش با هدر یه مااقات کرو یه انعان اخاقا موه آش را 
منتشر ساخت (27 اوت 1791) و تهدید به مداخله در فرانسه کرد. لویی 
شاد دهم با فلا سامت قایون اشانفی اقا آقداهاوسا یی 
کرد. با اين حال. در فرانسه هرج ومرج ادامه یافت. تشدید شد. و باردیگر 
جان پادشاه و ملکه را به خطر انداخت. لتوپولد دستور آماده باش ارتش 
اتریش را صادر کرد, مجلس فرانسه در این باره تنوضیح خواست. ولی 
پیش از رسیدن پیام, لثویولد درگذشت (1 مارس 1792) پسر و جانشین 
اوء امیراطور فرانسیس دوم که بیست و چهارساله بود اتمام حجت فرانسه 
ورد کرو تن 20 وریلل: به: ان دولت اغلان خی دان: 


| - فرانسیس دوم 


موضوع را از زاوية دید فرانسویان باز گفتیم, ولی اتریشیها چگونه ان را 
تلقی و احساس می کردند؟ انها شنیده بودند که مهیندوشس انان - که 
زیبایی او ادمند برک را از شوق به فضاحت کشانده بود - مورد تحقیر 
پاریسیها قرار گرفته و اتریشی خوانده شده است, و در واقع در تویلری به 
دست عوام الناس محبوس مانده و سپس به وسیيلة مجلس عزل و به 
زندان افکنده شده است. آنها قضیة قتل عامهای سپتامبر را شنیده بودند 
که چگونه سر قطع شدة شاهزاده خانم لامبال را بر روی نیزه از جلو چشم 
ملکه ای که او را دوست می داشت عبور دادند. شنیده بودند 
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که چگونه آن ملکة موی سفید و اسیر را با ارابه از میان جمعیتی که به او 
طعنه می زدند گذراندند و به طرف سکوی گیوتین بردند. هیچ عاملی وجود 
نداشت که مردم اتریش را از گرد آمدن به دور امپراطوری مانع شود که 
می خواست آنها را علیه آن قاتلان فرانسوی رهبری کند. اين نکته مهم نبود 
که وی فکری متوسط داشت؛ و مستبدی ناشی ولی نیکوکار بود؛ 
سردارانی بیکفایت را برمی گزید؛ و در جنگها یکی پس از دیگری شکست 
می خورد؛ و هربار بخشی از اتریش را به دشمنان می داد؛ و پایتخت خود 
را در اختیار فاتح می گذاشت. این شکستها بیشتر موجب محبوبیت 
فرانسیس در میان اتریشیها شد. به نظر انهاء وی کسی بود که به موجب 
حق الاهی و تقدیس پاپ و حق مشروع و بلامعارض دودمان سلطنتی بر 
تخت نشسته بود؛ و تا انجا که می توانست. از انها در مقابل بربرهای قاتل 
و سپس علیه یک شیطان کرسی دفاع می کرد. شایع بود که او از هراقدام 
آزادیخواهانة عم و پدرش دوری می جست؛ که حقوق فئودالی و بیگاری را 
باز می گردانید؛ از هر گرایشی که استبداد را به طرف حکومت مشروطه 
- سوق می داد احتراز می ورزید؛ با اتف بنن: از آنکه.. به: دنبال 
شکست در اوسترلیتز و پرسبورگ, مأیوس و مغلوب وارد پایتخت خود شد 
کلية ان اعمال و کردار و رفتار از طرف اتباعش بةه دست فراموشی 
سیرده شد و اتریشیهای باوفا با شوق و ذوق از او استقبال کردند. در تمام 
حوادث جنجالی و پرتلاطم هشت سال بعد, انها فقط پیروزی افراد شریر و 
سرافکندگی شرم آوز فرمانروایی را می دبدند که از طرف خداوند 
منصوب شده بود. و, همان گونه که وجود خدا را مسلم می شمردند, 
قطعی می دانستند که فرانسیس سرفرصت از دشمنان اتریش انتقام 
خواهد گرفت., و با کمال افتخار متصرفات و اختیارات خود را باز خواهد 
یافت. 


ااا - مترنیخ 


مردی که او را در تحقق آن امر راهنمایی کرد در کوبلنتس در کار راین در 
5 مه 1773 تولد یافت. و نام او را کلمنس نتسل لوتارفون متر نیح 
گذاشتند. وی بزرگترین فرزند پرنس فرانتس گثورک کارل فون مترنیخ, 
نمايندة اتریش در دربارهای امیران برگزینندة 1 تریر» ماینتس, و کولن بود 
(امیران مزبور عنوان پرنس - اسقف اعظم داشتند). آن کودک دونام 
نخست خود را از نخستین فرد این فرمانروایان کلیسایی به دست آورد. نه 
در دوران جوانی که طرفدار افکار ولتر بود, و نه در دوران سیاستمداری 
که از روش ماکیاولی پیروی می کرد؛ هرگز روابط و وفاداریهای مذهبی 
خود را از یاد نبرد. همچنین به او نام لوتار دادند تا به اروپا تذکر دهند 
***۷*#تصویر 

متن زیر تصویر : حکاکی از روی تابلویی اثر سر تامس لارنس: پرنس 
فرانتس کلمنس ونتسل فون مترنیخ (کتابخانة نیویورک سوسایتی) 


ار اس ارس مان سای ی اشان ات۳ 
ای ها ا ‏ حص را سا ات ای 
مقدس روم در 1906 منسوج شند. - م. 
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که یکی از نیاکان او به همان نام در تریر در قرن هفدهم فرمانروایی کرده 
بود. گاهی «وینبورگ بایلشتاین» را به نام خود می افزود تا یاداور املاکی 
باشد که طی هشت قرن به خانواده اش تعلق داشته بود, و صدونود 
کیلومتر وسعت آن زمینه ای را فراهم می ساخت تا عنوان اشراقی فون 
به وی اعطا شود. انچه مسلم بود وی نه انقلاب را دوست داشت نه برای 
رهبری آن ساخته شده بود. 

تعلیم و تربیتی که متناسب با شأنش بود برعهدة معلمی سپرده شد که او 
را با عصر روشنگری آشنا ساخت. و سپس در دانشگاه ستراسیورگ به 
تحصیل پرداخت. افیف که وضع این دانشگاه بر اثر سقوط باستیل 
متزلزل شد؛ کلمنس را به دانشگاه ماینتس انتقال دادند, و او در آنجا به 
تحصیل حقوق به عنوان علم دارایی و سوابق قضایی 1 شد. در 
1۳794 فرانسه کوبلنتس را که مرکز مهاجران ناآرام بود به تصرف درآورد, 
۵ تقزریبا همة املاک متر نیح را ملی کرد. خانواده اش پناه ود کی راحتی 
در وین یافتند. کلمنس که جوانی بلند اندام و ورزشکار و ظریف بود شيفتة 
الثونوره فون کاونیتس شد و دل او را به دست اورد. این دختر ثروتمند نوة 
سیاستمداری بود که خانوادة هایسبورگ اتریش را با خانوادة بوربون 


فرانسه پیوند داده بود. از عروس خود فنون ظریفی از دییلماسی آموخت, 
از جمله اينکه هیچ گاه با تصدیق با تکذیب قطعی خود را گرفتار و ملزم 
نسازد؛ مصادره و ضبط اموال را با پوشش صواب و تقوی نزیین کند و 
بدین ترتیب, خود را برای اجرای حیل جنگی و گرفتن غنایم آماده سازد. 

در سال 1801, در سن بیست و هشت سالگی, به عنوان سفیر در دربار 
ساکس منصوب شد. در آنجا با فریدریش فون گنتس آنتتنانه: پید | کرد. 
گنتس مدت سی سال رایزن و سخنگوی مترنیخ شد, و او را با موثرترین 
دلاپل برای استقرار وضع موجود قبل از انقلاب 9 اک تحار هه ره 
عادات و آداب رژیم سابق فرانسه علاقه مند بود. معشوقه ای هجدهساله 
اختبارر کرده‌نام کاتازسا با کراتبون»دختر مرداری ووشنی که ترودی بارهم 
ذکری از او به میان خواهیم آورد. کاتارینا در 1802 دختری برای کلمنس 
زایید و گفته شد که از همسر اوست. وین که تحت تأثیر فعالیت و کاردانی 
او قرار گرفته بود او را, به سفارت اتریش در برلین گماشت (1803). وی 
طی سه سال اقامت خود در پروس با تزار الکساندر اول ملاقات کرد, و 
دی انا نا فان سخوطظ این اذاعه بات ایا ون هر ند تیه - 
را تصور نمی کرد چه وی, پس از اوسترلیتز از دولت اتریش خواست که از 
خانوادة کاونیتس شخصی را به عنوان سفیر به فرانسه بفر ستد. کنت 
فیلیپ فون شتادیون که در آن زمان وزیر امور خارجه بود, مترنیخ را نزد او 
فرستاد. داماد سی وسه سالة کاونیتس در 2 اوت 196 به پارپس رسید. 
در این شام یک سر تمساله تما سان حموماسی وی اعار شدء کم 
در آن: دیپلمات ما با همکاری آن سردار به موفقیت دست یافت. برای آنکه 
زیاد در معرض دید ناپلئون نباشد و با چشمان نافذ وی مواجه نشود, و از 
طرف دیگر, چون همسر برجسته اش نه می توانست 
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هوش و ذکاوت او را برانگيزد, نه آنکه از نظر جسمانی لذتی به او ببخشد- 
چه همواره همان بود که بود؛ لاجرم مترنیخ خود را با خانم لورژونو. همسر 
استاندار وقت پاریس سر‌گرم می داشت. اما فراموش نمی کرد که از او 
اقظایمن تفت که مک بابرا اما ضاصه او زا کف کت وه 
جستجوی همة امکانات در جهت سوق دادن آنها به طرف مصالح اتریش 
برآید. بیان نو وی نا ناشن می. کید مترنیخ در 1806 به 
گنتس چنین نوشت: نایلئون «تنها مرد اروپاست که اراده و عمل می کند.» 
ناپلئون نیز در مترنیخ فراستی می دید که مانند هوش خود او نافذ بود. در 
اترتضص بان هرد ایا رس ار لزان کی ها اسحت. 

وی درحدود سه سال در پاریس به عنوان سفیر کبیر به سر برد. با رضایتی 
پنهانی محاصره شدن اتریش بزرگ را در اسپانیا می دید. درصدد برآمد که 


مسلح شدن مجدد اتریش را به منظور کوشش دیگری در راه خلع ناپلئون 


از او پنهان کند, ولی در این امر موفق نشند. در 25 مه 1909 از پاریس 
بیرون رفت؛ به فرانسیس دوم در جبهه پیوست؛ شاهد شکست آتریش در 
واگرام بود, شتادیون چون در ماجراجویی نظامی خود با شکست مواجه 
شده بود, زمام سیاست را رها کرد, و فرانسیس ان مقام را به مترنیخ 
سپرد و در 86 اکتبر 1809 مترنیخ در سن سی وشش سالگی وظيفة سی 
ونه سالة خود را به عنوان وزیر خانواده سلطنتی و امور خارجه اغاز کرد. 
در ژانوية 1810, ژنرال ژونو چند نامة عاشقانة مترنیخ را در میز همسر 
خود یافت. نزدیک بود او را خفه کند, و سوگند خورد که ان سفیر سرکش 
را در دوئلی در ماینتس به مبارزه بطلبد. ناپلئون با اعزام ان ژنرال و 
همسرش به اسپانیا به مرافعه پایان داد. این واقعه ظاهرا زیانی به شهرت 
مترنیخ و ازدواج او و مقامش در دولت اتریش وارد نیاورد. وی در ترتیب 
دادن ازدواج ناپلئون با ماری لویز مهیندوشس اتریشی شرکت جست. و از 
اين نزدیکی میان فرانسه و اتریش که روسیه را بر خشم اورد محظوظ 
شد؛ افزايیش ناراحتی میان آن دو کانون قدرت را در اروپا نظاره کرد. و 
انتظار داشت که تضعیف هر دو امپراطوری به بازیافتن سرزمینهای از 
دست رفتة آتریش کمک کند, و این کشور مقام ارجمندی را که روزگاری 
در میان قدرتهای معارض داشته بود باز يابد. 


۷ 


در ورای دیوارهای جنگ, مردم صلحجو و دوست داشتنی وین می زیستند 
که مخلوط نسبتا سازشکاری از آلمانها. مجارها, چکها, اسلوواکها, کرواتها, 
فرانسویهاء ایتالیاییها, لهستانیها, روسی و اهالی موراویا - مجموعاً یکصد و 
نود هزار نفر - بودند. قسمت اعظم | 
تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 790 

کاتولیی رومی بودند, و هر وقت که می توانستند به پرستش قدیس حامی 
شهر در کلیسای قدیس شتفان می پرداختند. بیشتر خیابانها باریک بود, ولی 
بولوارهای وسیع و سنگفرش شدة چندی نیز وجود داشت. انبوهی از 
ساختمانهای با شکوه در باغ شونبرون گرد آمده بود که امپراطور و خانواده 
اش و بیشتر ساختمانهای دولتی را در خود‌جا می داد. ذاتوب <ابی» از کنار 
شهر می گذشت, و تجارت و لذت را به طرزی دوست داشتنی درهم می 
آمیخت. پارکی که به طرف آن رودخانه متمایل می شد و پراتر نام داشت 
محلی بود برای کالسکه رانی و گردش پیر و جوان. تن خارج از 
دروازه های شهر, جنگلهای وین قرار داشت که کرذنتن کنندگان فرخنده 
حالی را که عاشق درخت و قرارگاه ملاقات و بوی شاخ و برگ و آواز و 
چهچة پرندگان بودند به سوی خود می خواند. 
رویهمرفته اهالی وین مردمی آرام و خوشرفتار بودند, و با پاریسیها - که 
چه در حال انقلاب و چه بدون آن, در حال هیجان و تحرک مي زیستند؛ از 
ازدواج گریزان بودند؛ از اشراف تنفر داشتند؛ به پادشاه خود گمان بد می 
بردند؛ و در وجود خدا شک می کودند: سم کاملا تفاوت داشتند. در وین 
اشراف نیز وجود داشتند ولی آنها در قصرهای خود می رقصیدند وآواز هی 
خواندند؛ به پیاده ها احترام می گذاشتند؛ ؛ به ثروت و مقام خود افتخار نمی 
کردند؛ و دلیرانه (اگرچه به طور غیر موثر) در مقابل جنگجویان تجارت 
پيشة ناپلئون جان می سپردند. وقوف از امتیاز طبقاتی در میان افراد بالای 
یف ع متس - که با تهية ملزومات ارتش. وام دادن به اشرافی که بر اثر 
رسوم ملوک الطوایفی غیر فعال و تهیدست شده بودند. قرض ِ به 
دولتی که هميشه می جنگید و شکست می خورد. ثروت می آندوختند - 
شدید بود. ۱ 
تشکیل یک طبقة زحمتکش در این زمان اغاز شد. در سال 1810 بیش از 
صد کارخانه در وین يا در پیرامون آن ساخته شده بود که در حدود بیست و 
هفت هزار نفر زن و مرد - تقریبا همگی با دستمزدهایی که فقط برای 
زیستن و تولید مثل آنها کفایت می کرد - در آنها به کار اشتغال داشتند. از 
1 به بعد شکایتهایی به گوش می رسید حاکی از اينکه کارخانه های 


روغنکشی و کارگاههای شیمیایی هوا را الفدم میت که تجارت به سبب 
دسترسی به دریای آدرفاتنک دزن ترز بت و به وسيلة رودخانة دانوب که از 
صدها شهر و از جمله بوداپست. می گذشت و به دریای سیاه می ریخت 
رونق گرفت. پس از اقدام ناپلئون در 1806 به منظور جلوگیری از ورود 
کالاهای از اتویوت به قارة اروپاء؛ و تسلط فرانسویان بر ایتالیا, تجارت و 
صنعت اتریش به موانعی برخورد کرد و صدها خانواده گرفتار بیکاری و فقر 
امور مالی بیشتر در دست بهودیان بود که چون از کشاورزی و قسمت 
اعظم صنایع محروم بودند, در کار معاملة پول ورزیده شده بودند. بعضی 
از بانکداران بهودی در اتریش از لحاظ عظمت و شکوه دستگاههایشان با 
خانوادة استرهازی رقابت می کردند؛ برخی از انها به صورت دوستان 
محبوب امپراطوران درامدند, و بالاخره جمعی به عنوان منجیان کشور 
مورد احترام 
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قرار گرفتند. یوزف دوم برای قدردانی از میهن پرستی بعضی از بانکداران 
بقودی آها سا درشای سراف دوز مهراطور عخصوصضا. فیل رات که 
به خانه ناتان فون ارتشتاین بر ود و با همسر زیبای آن بانکدار به بحث 
دربارة ادبیات و موسیقی بیردازد. 2 زن همان فانی ایتسیگ بود که در 
رشته های مختلف صاحبنظر بود و زنی با فرهنگ , به شمار می رفت؛ و یکی 
از خوشایندترین سالنها را در وین اداره می کرد. 

دولت به دست نجبایی اداره می شد که از لحاظ کفایت در حد متوسط 
بودند و از شرافت بهره ای اندک داشتند. جرمی بنتم در نامة مورخ 7 
وه 1017 از فشاد اخلافی کایل دولت افریشی اظهار باشی‌ نین کید وان 
یافتن «مردمی شرافتمند» مایوس است. هیچ فرد عادی نمی توانست در 
قوای مسلح يا در دولت به مقامی بلند برسد. در نتیجه, سربازان با 
کارمندان انگيزة زیادی نداشتند که برای نیل به مقام بالاتر به خود زحمت 
تا وی با بارطرام خوای سای فقو ارش هه ماه 
داوطلبان تنبل يا از طریق سربازگیری با قرعه کشی یا وارد کردن اجباری 
کدابان ف جانبان ۳ افراد افراطی برفی دسا تایه کی تست کر 
چنین ارتشی مرتباً از نیروهای فرانسوی که وی ان قو سوب ز عادی ممکن 
بود به رهبری برسد و حتی به گروه دوکهای نایلئون بپیوندند - شکست 
بخورد. 

نظم اجتماعی به وسيلة ارتش. پلیس, و عقاید مذهبی حفظ می شد. 
فرمانروایان هاپسبورگ اصلاح دینی را رد کردند؛ به کلیسای کاتولیک وفادار 
ماندند؛ و به روحانیان ان, که خوب تربیت شده بودند, اتکا کردند. از این 
افراد برای تعلیم در مدارس, سانسور مطبوعات, و تربیت هر کودک 


د, میگردند, در اجتماعات دینی شرکت میجویند, و برای تحصیل 
مت رد اتولفن: به زیارت معبد او میروند و قربانیها و هدایایی تقدیم 
میدارند. همچنین آهنگهایی میسرایند و دعا میخوانند و با خشوع در 
تماشاخانه مینشینند و سپس با گامهایی سنگین, برایر 0 بازیهای 
پونیایی میروند يا به نظاره کوه و دریا میپردازند. آری روزگاری زندگی بدین 
گونه میگذشت. 


عیسوی با این اصل مدذهبی استفاده می کردند که سلطنت موروتی به 
عنوان یک حق الاهی مقدس است, و فقر و اندوه با تسلیتها و وعده های 
اسان فان تخل سید بوک فاد کسای فان سای کار 
مراسم عبادت را با اواز و بخور و دعای دسته جمعی برپای می داشت, و 
ايین قداس را چنان عالی اجرا می کرد که پروتستانهایی مانند باخ و 
شکاکانی مانند بتهوون حاضر بودند برای آن آهنگ بسازند. دسته های 
مذهبی, در ادوار معین؛ درخیابانها به راه می افتاد, خاطرات مربوط به 
شهیدان و قدیسین را تجدید می کرد. و برای وساطت رحمت افرین ملکة 
وین (مریم عذرا) جشنهایی برپا می شد. گذشته از ترس از عذاب جهنم و 
مذهبی بود که به بشر عرضه شده است. 

آموزش ابتدایی و متوسطه به دست کلیسا سپرده شده بود. در 
دانشگاههای وین» اینگولشتات و اینسبروک معلمان دانشمند پسوعی درس 
می دادند. مطبوعات سخت تحت کنترل بود؛ هر گونه نوشتة ولتر در 
مرزهای کشور يا دروازه های شهر متوقف می شد. صاحبان افکار ازاد و 
وارسته از مدهب, بنددرت پافت می شدند: بعضی از لژهای فراماسونی, 
فعالیتهای خود را محجدود به مخالفت ارام با روحانیان 
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کردند - مخالفتی که حتی یک فردکاتولیک موّمن احتمالاً به آن اعتراضی 
نداشت - و به برنامة اصلاحات اجتماعیی توجه داشتند که امپراطور آن را 
می پذیرفت. بدین ترتیب» موتسارت که فرد کاتولیک متعصبی به شمار می 
رفت عضو فراماسون بود؛ و یوزف دوم نیز به آن انجمن مخفی پیوست. 
اصول اصلاحات را تصویب کرد, و بعضی از انها را بةه صورت قانون در 
آورد. انجمن افراظی مخفی دیگری به نام ایلومیناتی - که آدام 
وایسهاویت. از یسوعیان سابق, در اینگولشتات در 1776 تاستیتن کرده بود 
- باقی ماند. ولی فعالیت چندانی نداشت. لتوپولد دوم مانند مادر خود همة 
انجمنهای سری را ممنوع اعلام کرد. 

کلیسا وظيفة خود را در تربیت مردم جهت میهندوستی و صدقه دادن و 
نظم اجتماعی و خودداری از امور جنسی به خوبی انجام می داد. مادام 
دوستال در 1804 چنین نوشت: «هرگز گدایی نمی بینید. ... مقسسات 
خیریه با نظم و ترتیب و سخاوت زیاد اداره می شود. همه چیز از دولتی 
مشفق, عاقل, و مذهبی نشانی دارد.» اخلاق جنسی در میان مردم عادی 
برزمینة ستبا. فستحکمی مسنتی: ,بود ولی در. میان»طیفات بالا ک که فردان 
معشوقه اختیار می کردند و زنان؛ عاشق < سست بود. ثایر می گوید که 
بتهوون به عنوان اعتراض گفت: «در زمان ما غیر معمول نیست که مردی 


با زنی ازدواج نکند؛ ولی با او به عنوان همسر زندگی مشترکی داشته 
باشد.» اما وحدت خانوادگی معمول بود, و قدرت پدر و مادر محفوظ. 
آداب و رسوم دلیذیر و مطبوع بود, و با احساسات انقلابی چندان سا زگاری 
نداشت. بتهوون در 2 اوت 1794 نوشت که «به عقيدة من مادام که فرد 
اتریشی ابجو سیاه و سوسیس در اختیار دارد دست به شورش نمی زند.» 

فرد نمونة وینی ترجیح می داد که به جای انکه کسان در فکر اصلاح او 
برایند, وسایل سرگرمی و تفریحش را فراهم سازند. وی به سهولت 
پشیزهای خود را در راه سرگرمیهای ساده از قبیل تماشای نیکلوس روگر 
تعتی ان انساییاتی غیر قابل اشتعال» که ادعا می کرد از آتش مصون می 
ماند خرح می کرد. اکد فک تواننست مختصری پول بیند وزد, ۳ را صرف 
بیلیارد یا بولینگ می کرد. در وین و نز خفن .آن کافه های بسیاری وجود 
داشت - اسم کافه از قهوه گرفته شده که در این روزگار با آبجو که 
نوشابة مورد نظر بود, رقابت می کرد. باشگاههایی نیز برای فقیران وجود 
داشت. افرادی که وضعشان رو به بهبود می رفت سری به سالنهای 
ابجوخوری می زدند؛ این سالنها دارای اطاقهای زیبا و باغهایی مصفا بود. 
افراد متمول پول خود را در قمارخانه ها از دست می دادند يا به بالماسکه 
- و بیشتر شاید به سالن ردوتن - می رفتند, چه در آنجا صدها زن و مرد 
می توانستند در یک زمان به رقص و پایکوبی بپردازند. حتی پیش از روزگار 
یوهان شتراوس (1804 -1849), زنان و مردان وینی برای رقصیدن ند کون 
می کردند. رقص با احتیاط و شکوهمند مینوئت جای خود را به والس داد. 
در این زمان بود که مرد می توانست از برخورد بدن زن در حین رقص, 
دستخوش ارتعاش لذت بخشی بشود؛ او را به حرکت دراورد؛ و بچرخاند و 
از همین جاست که این رقص والس نام گرفته است. 
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البته کلیسا به جای خود اعتراض می کرد, ولی چندان سختگیری هم به 
عمل نمی اورد. 


۷- هنر 


تئاتر 9 وین در تمام مراحل - از طرحهای دوپشیزی بر روی صحنه های 
فوری گرفته تا درامهای کلاسیک در مکانها و دکورهای مجلل - پیشرفت 
کرد. قدیمیترین تماشاخانة منظم کارنتنرتور بود که به توسط شهرداری در 
58 ساخته شده بوده در اینجا بود که یوزف آنتون: سترانیتسکی (متوفا 
در 1726), براساس آرلکن1 ایتالیایی. شخصیتی به نام هانسوورست, با 
بان ویساک کدی موی توص خ ال نها ما ل و وت 
طبعیها, حرکات خنده اور و دوست داشتنی خود را در وجود او متجلی می 
ساختند و مورد تمسخر قرار میر دادند. در 1776 یوزف دوم سرپرستی 
عالية بورگ تثاتر را زیر نظر خود گرفت و کمکهایی به آن اعطا کرد. نمای 
کلاسیک سردر اين تئاتر مبین آن بود که در آن همه گونه نمایش - اعم از 
قدیم و جدید - به موقع اجرا گذاشته خواهدشد. مجللتر از همه, تئاتر - ان- 
در-وین (تثاتر در کنار رودخانة وین) بود که به وسيلة یوهان امانوئل 
شیکاندر در 1793 ساخته شد - و وی همان کسی است که متن ایرای نی 
سحرانگیز, اثر (1791) موتسارت را تهیه, و خود نقش پاپاگنو را ایفا کرده 
است. وی تثاتر خود را با کلية وسایل مکانیکی که صحنه گردانهای ان زمان 
اه آن اکاهی داشتنه هر ساخت. .و ماشاخیان زا با خناظر مضحنه ها 
مهیجی که از حد واقعیت می گذشت به شگفتی وا می داشت؛ و همو بود 
که اپرای فیدلیو آثر ببهوون را برای نخستین بار در تماشاخانة خود به 
معرض نمایش درآورد. 

تنها یک هنر بود که بادرام در وین رقابت می کرد. این هنر, معماری نبود؛ 
زیرا که اتریش در حدود 1789 عصر طلایی باروک خود را به پایان رسانده 
بود. ادبیات هم نبود, زیرا که کلیسا بر بالهای نبوغ بیش از حد سنگینی می 
هنوز فرا نرسیده بود. در وین, مادام دوستال نوشت که «مردم 3 
مطالعه نمی کنند»؛ همانطور که امروز هم در بعضی شهرها مرسوم است, 
وینرتسایتونگ عالی بود و هم وینر تسایتشریفت. ۲ 

این هنر عالی وین موسیقی بود. در اتریش و المان - همانگونه که در خور 
مردمی بود که خانة خود را منبع و دژ تمدن می دانستند - موسیقی بیش از 
آنچه کاری در سطح افراد حرفه ای تلقی شود, هنری ذوقی و خانگی به 
تتهان رفت ییا هر خانوادة تحصیلکرده و تربیت 


1 ۲۱۵۲۱6۵۱۱۳ , از پرسونازهای کمدیا دل/آرته, که در قرن هفدهم به کلية 


تئاترهای اروپا راه یافت. - م. 
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شده ای دارای آلاتی موسیقی بود؛ حتی بعضی خانواده ها می توانستند یک 
کوارتت اجرا کنند. گاه گاه برای منت بانین. که قبلا موودنه ای می پرداختند, 
کنسرتی تشکیل می شد؛ ولی کنسرتهایی که به روی همگان در قبال 
پرداخت ورودیه باز باشد بندرت تشکیل می شد. با وجود این وین پر از 
موسیقیدانهایی بود که, بر بر اثر کثرت؛ تعداد زیادی از آنان گر سنه می 
ماندند. 
پس موسیقیدانان چگونه زنده می ماندند؟ بیشتر از راه قبول دعوتهای 
خصوصی جهت نواختن در منازل؛ یا, با اهدای آهنگهای خود - با یا بدون 
ترتیب دادن قبلی دسنمزد - به اشراف و روحانیان پا بازرگانان متمول. 
عشق به موسیقی, , نواختن؛ و حمایت از آن, طی دو قرکاسنت فرمانروایان 
هاپسبورگ شده بود. سنت مزبور در این دوره شدیدا به وسيلة یوزف دوم, 
لئوپولد دوم, و فرزند جوان لثوپولد موسوم به مهیندوک رودولف (1788- 
1931), که هم شاگرد بتهوون و هم حامی او بود, ادامه پافت. خانوادة 
استرهازی, در طی ۱980انسل از موسیقی حمایت می کردند. به طوری 
که ذکر شد., پرنس میکلوش یوزف (1790-1714) هایدن را سی سال به 
عنوان رهبر ارکستر در قصر استرهازی «ورسای مجارستان» نگاه داشت. 
نوة او پرنس میکلوش نیکولائوس استرهازی (1833-1765) بتهوون را 
استخدام کرد تا برای ارکستر خانوادگی او اهنگ بسازد. پرنس کارل 
لیخنوفسکی (1814-1735) دوست صمیمی و حامی بتهوون شد. و تا 
مدتی او را در قصر خود جای داد. پرنس فران لوبکوویتس, از یی خانوادة 
قدیمی بوهمی, , این افتخار را داشت که در رساندن کمک مالی به بنهوون 
تا زمان مرگ او با مهیندوک رودولف و کنت کینسکی سهیم باشد. به این 
عده باید نام بارون گوتفرید فون شویتن (34 17 -1803) را بیفز آییم که وی 
بیش از آنچه به موسیقدانان کمک مالی کند, با فعالیت و مهارت خود شغل 
و حامی تراق. انفا تیدا هی کرک همه نود کصرای لندن: را به‌ترمی فایدن 
گشود؛ و بتهوون سمفونی اول خود را به او هدیه کرد؛ سپس انجمن 
موسیقی وین را بنیاد نهاد. این انجمن متشکل از بیست و پنج تن از نجبا 
بود که متعهد شده بودند فاصلة میان آهنگسازان, و ناشران موسیقی و 
شنوندگان را پرکنند. همت و اقدام چنین مردانی موجب آن شد که حنی 
تذخهتزین اهنخساز از لحاظ تاریخ موسیقی جاودانه شود. و به صورت 
استتاد موشیقی یرون معارض فرن: توردهم :درآ ید: 
*7#تصویر 
متن زیر تصویر : پلاک چینی: بارون ژرژ ‏ لنوپولد کوویه. موزة تاریخ 


طبیعی, پاریس 


فصل بیست و هشتم :بتهوون - 1827-1770 





آخانت او در ین 1792-1770 


وی در 16 دسامبر 1770 تولد یافت. بن مقر امیر - سر اسقف برگزینندة1 
و کی ا ها راد ات وت 
از انکه ناپلئون انها را از قلمرو روحانیون بیرون بکشد. تحت تسلط 
سراسقفهای کاتولیکی قرار داشت که غعرق در حطام لذات دبیوی, و 
متمایل , به حمایت از هنرمندان خوشرفتار 2 39 قسمت اعظم حمعیت 
9,560 ۳ بن وابسته به تشکیلات امیر برگزیننده بود. تخر عتر ق بتهوون 
در گروه همسرایان امیر با صدای بم آواز می خواند, و پدرش, یوهان وان 
بتهوون با صدای زیر. خانوادة او اصلا هلندی بود, از دهکده ای نزدیک لوون 
مهاجرت کرده بود. لفظ وان (۱۷/۵۲) هلندی حاکی از محل زادگاه است, و 
برخلاف المانی فون (۷0۲) يا فرانسوی دو(06) عنوان اشرافی با 
نجیبزادگی نمی باشد. هم پدربزرگ متمایل به میگساری شدید بود و هم 
پدرش» و بخشی از این عادات هم به اهسکساه بة ار ی 

در 177 پوهان وان بتهوون با بیوه جوانی به نام ماریا ماگدالنا کوریخ لایم؛ 
که. بدرزش. آشیزق. در ارتتش برایتشاین بوده. ازدواج کرد. وق چنان مادری 
شد که, به سبب قلب مهربان و رفتار خوش, مورد علاقة شدید پسر 
نامدارش قرار گرفت. ماریا هفت فرزند آورد که چهار تن از آنها در کودکی 
درگذشتند. انها که باقی هاندتد. غبارت بودند از سه برادر به تامهای 
لودویگ, کاسپا رکال (1815-1774) و نیکولائوس پوهان (1848-1776). 
پدرش, به عنوان «تنورخوان دربار امیر برگزیننده» 300 فلورن حقوق می 
گرفت - و این تنها ممر عایدی او بود. خانواده اش در یک محلة فقیرنشین 
بن می زیست. و محیط و معاشرتهای بتهوون 
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جوان طوری نبود که از او یک جنتلمن بسازد؛ و لاجرم تا پایان عمر, خشن و 
سرکش باقی ماند. پدر بتهوون که ارزوداشت درامد خانواده را با ساختن 
اعجوبه ای از آن کودک افزايش دهد, فرزند چهارسالة خود را ترغیب با 
مجبور می کرد که طی روز و گاهی شبها, به تمرین پیانو یا ویولن بپردازد. 
ظاهرا آن کودک, در بدو امر, علاقه ای به موسیقی نداشت. و (بنا به کفیم 
شاهدان, مود می بایسی او وا جا اتضباط تفیجی بد. کار تکفا روة: 
چندانکه گاهی اشک از چشمش سرازیر می شد. این شکنجه نتیجه داد و 
کودک به هنری دل باخت که به بهای آن همة ساعات دردناک تمام شده 
بود. در هشت سالگی, با شاگرد دیگری در یک کنسرت عمومی, به نواختن 


پرداخت (26 مارس ۳/9(" که نتيجة مالی ۳ معلوم نشده است. در هر 
صورت؛ پدرش تشویق شد که اف ار اتف استخدام کند تا لودویگ را به 
دقایق عالیتر موسیقی رهنمون شوند. 

گذشته از این آموزش رسمی چندانی ندید. گفته می شود که به لته 
ای می رفته و آن اندازه لایتنی آموخته که بتواند در نامه های خود ابتکارات 
بامزة لاتینی به کار برد. به اندازة کافی هم فرانسوی یاد گرفت (که زبان 
اسپرانتوی آن روزگار بود) و می توانست ان را به طور قابل فهم بنویسد. 
اما هرگز یاد نگرفت که املای کلمات را در هیچ زبانی درست بنویسد., و 
بندرت زحمت استعمال نقطه گذاری را به خود می داد. اما تعدادی کتاب 
خوب, از داستانهای سکات گرفته تا اشعار فارسی, خواند و قطعات حکمت 
آمیز مطالعات خود را در دفترچه های خود یادداشت کرد تنها ورزش او در 
انگشتانش بو 7 تب که بالبداهه بنوازد, و در اين بازی فقط آپت 
در 1784 فرزند جوان ماریا ۳ به نام ماکسیمیلیان فرانسیس به عنوان 
برگزينندة کلون تعیین شد, و در بن اقامت گزید. وی مرد مهربانی بود, به 
غذا و موسیقی علاقة بسیار داشت, و «فربه ترین مرد اروپا» شد. در عین 
حال یک ارکستر سی و یک سازی ترتیب داد. بتهوون که در آن زمان 
چهارده سال داشت در ان ارکستر وپولا می نواخت؛ و نیز به عنوان 
«معاون ارگ زن دربار» با حقوق 150 گولدن )٩7/50(‏ در سال استخدام 
شد. در گزارشی که در سال 1785 به امیر برگزیننده داده اند نوشته شده 
است که وی «استعدادش خوب, رفتارش خوب, اما فقیر است.» 

ی رغم گفتگوهایی دربارة ماجراهای چتزنن :1 رفتار خوب و لیاقت 
روزافزون آن 1 باعث شد که امير برگزینندم پولی در اختیار وی قرار 
داد (1787) تا به وین سفر کند و دربارة آهنگسازی تعلیمات لا زم را 
فرآگیرد. کمی پس از ورودش.: موتسارت با او ملاقات کرد و به 


1 امتحان بعد از مرگ جسد بتهوون چندین اختلال داخلی را نشان داد که 
طبق «فرهنگ موسیقی و موسیقیدانان». اثر گروو (چاپ سوم, جلد 1. ص 
21ب) بدین شرح بوده است: «به احتمال قوی نتيجة ابتلا به ۱ در 
آغاز زندگی او.» ثایر, که بهترین نویسندة شرح حال بتهوون است. قضیه را 
مودبانه چنین نقل می کند: بتهوون «از مکافاتهای لغو فوانین پاکدامنی 
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نواختن او گوش داد, و از او ستایشی به عمل آوون که بیشتر نومید کننده 
بود. چه ظاهرا چنین پنداشته بود که بتهوون آن قطعه را مدتها تمرین کرده 
است. بتهوون که به این ند کمانفن یی برده بود از موتسارت خواست که 


روی پیانو نمی برای واریاسیون 1 به او ند هد. موتسارت از شدت ابتکار و 
قوت انگشتان آن جوان به حیرت افتاد, و به دوستان خور گفت: «مواظطب 
او باشید؛ روزی به دنیا چیزی عرضه خواهد کرد که دربارة آن حرفها خواهند 
زد». ولی این قصه بیشتر رنگ شایعه دارد. ظاهرا موتسارت درسهایی به 
آن جوان داده است, ولی مرگ للویولد پدر موتسارت در 28 مه 1787 و 
خبر احتضار مادر بتهوون این رابطه را قطع کرد. لودویگ شتابان به بن 
بازگشت., و در هنگام مرگ مادرش (17 ژوئیه) بر بالین او بود. 

پدرش که صدای زیر خود را مدتها پیش از دست داده بود نامه ای به امیر 
برگزیننده نوشت و فقر و فاقة شدید خود را شرح داد و از او کمک 
خواست. ۳ هم امیر جوابی داده باشد, اثری از آن برجای نمانده است؛ 
فلی: اهاز خوان دیگری در دستة همسرایان به پاریر او شتافت. در 1788 
خود لودویگ با آموختن پیانو به الئونوره فون برونینگ و برادرش لورنتس 
دراهدی تخضیل کرد مادر بیوه و تروتمتد و ترنیت شدح آنها آن معلم جوان 
را با تساوی کامل در میان فرزندان خود پذیرفت؛ رفاقتهایی که بدین گونه 
به وجود امد تا اندازه ای جنبه های تند اخلاقی بتهوون را اصلاح کرد. 
مهربانی کنت فردیناند فون والدشتاین (1823-1762) نیز به حال بتهوون 
مفید بود, زیرا که او, هم خود موسیقیدان خوبی به شمار می رفت و هم از 
دوستان نزدیک امیر برگزیننده بود. وی چون از تهیدستی بتهوون آگاهی 
یافت, گاه گاه هدایایی به صورت پول نزد او می فرستاد, و وانمود می کرد 
که از طرف امیر است. بنهوون بعدها سونات پیانوی خود (اوپوس 53 در 
سی ماژور), که نام او را بر تارک دارد, به وی اهدا کرد. 

لودویگ در اين هنگام بیش از پیش به کمک نیاز داشت. زیرا پدر نومیدش 
تن یه میگساری داده و به زرحمت از بازداشت.؛ به جرم مزاحمت برای 
مردم. نجات يافته بود. در سال 1789 بتهوون اگر چه نوزده سال بیش 
نداشت مسئولیت برادران جوان خود را تقبل کرد. و سرپرست قانونی 
بتهوون از خدمت معاف شد., و مقرر گشت که نیمی از 200 رایش تالر 
حقوقش به وی داده شود و نیم دیگر به پسر ارشدش. بتهوون همچنان 
مبلغ مختصری به عنوان پیانیست عمده و ارگ زن دوم درارکستر امیر 
دریافت می داشت. 

در 1790, فرانتس یوزف هایدن. در حالی که از پیروزی خود در لندن 
شادمان بود 


1 ۷۵۲۵1100 , قطعه ای موسیقی که روایت متفاوتی است از یک تم یا نفمه که خميرماية آن 
است. این تم می تواند از خود آهنگساز يا از آهنگساز دیگری باشد. - م. 
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بر سر راه خود به سوی زادگاهش وین در بن توقف کرد. بتهوون یک 
۰ را که تازه 0 بود. به وی تقدیم داشت, و هایدان ان را ۳ 
بخشتهاد ۳ 1 0 بتهوون ۳ و رفن همراه فانذرن. به 
آنجا برود, و همچنان تا چند ماه حقوق خود را به عنوان نوازنده در دستگاه 
امیر دریافت دارد. احتمالاً کنت فوق والدشتاین بود که این موقعیت را برای 
دوست جوان خود آماده ساخته بود. وی در آلبوم لودویگ این یادداشت 
خداحافظی را نوشت: «بتهوون عزیز, شما برای تحفق آرزویی ؟ که آن را 
مدتها در سر می پروراندید عازم سفر به وین هستید. نبوغ موتسا رت [ که 
در 5 دسامبر 1791 وفات یافته بود] هنوز بر مرگ محبوب خود می گرید و 
زاری می کند. ... ساعیانه بکوشید و روج موتسارت را از دست هایدن 
دریافت بدارید. دوست واقعی شما والدشتاین.» 

بتهوون بن و یدر و خانواده ۲ دوستان را در جد ود اوایل نوابر 1792 ترک 
کرد. طولی نکشید که قوای انقلابی بن را اشغال کردند؛ امیر برگزیننده به 
ماینتس گریخت؛ و بتهوون دیگر هرگز بن را ندید. 


ااا - دولتهای کوچک 


اهالی بخش باختری خاک اصلی یوتان از آغاز تاريخ یونان تاکنون به زندگی 
فلاحتی و آرام خویش قانع بودهاند. مردم لوکریس و آیتولیا و آکارنانیا و 
آینیانیاء به سبب زندگی ساده خود. و دوری از مسیر تحولانگیز بازرگانی, به 
ادبیات و فلسفه و هر نمیگراييدند, و میدان بازی و تماشاخانه, که در اندک 
اهمیت بسیار داشت, در این سرزمین برای خویش جایی نیافت. معابد انا 
به سبکی روستایی بنا شده و فاقد هر گونه جلال هنري بود. در این ناحیه به 
شهرهایی کوچک و دور از یکدیگر برمی خوریم: آمفیسا 3 لوکریس, 
ناوپاکتوس در آیتولیا, و کالودون که روزگاری ملثاگروس با آتالانته در آنجا 
به شکار گراز پرداختند.1 در ساحل باختری کالودون, شهر مسولونگیون 
را را یه ها سس هی سا ما 
شد. 
1. چون گرازی وحشی به تباه ساختن کشتزارهای کالودون پرداخت. 
ملثاگروس, پسر اوینئوس شاه کالودون, به یاری پهلوانانی مانند تسئوس و 
کاستور و پولوکس (پولودیوکس) و نستور و یاسون و نیز آتالانته زیباروی 
چابک پا به جنگ آن برخاست. گراز چند پهلوان را از پا درآورد. اما آتالانته 
آن زا بهقه زره ملاگرفس آن اه فل رساند. آنالات خوافتکار ان 
بسیار داشت. اما با هر خواستگاری شرض میکرد که اگر در دویدن از او 
پیش آفتد. شوهر وی ميشود, و گرنه به هلاکت میرسد. هیپومنس مسابقته 
را برد, زیرا در هنگام دویدن سیبهای طلایی هسیریدس را رها کرد و 
آتالانته چون به گرفتن آنها پرداخت, از هیپومنس عقب ماند. درباره ۳ 
محرمانه ملثاگروس به آتالانته وفر نها نکتر, آه: رجوع شود به تاتالا نت در 
کالودون", اثر سوینبورن. 
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بین آکارنانیا و آیتولیا. رود آخلوئوس, که بزرگترین رود یونان است و 
تا اه امه رک در ناتسم 
نزدیکی سرچشمه های این رود در اپیروس, سرچشمه رودی دیگر به نام 
سیرخئوس را میبینیم. در کناره های همین رود در سرزمین آینیانیا, قوم 
اخایایی و قبیله کوچک هلنس. که نامش بر همه یونانیان اطلاق شد, به سر 
میبرد. در جانب خاور, معبر ترموپیل يا ترموپولای که, به خاطر وجود چشمه 
های گرم گوگردی, "دروازه های گرم" نام گرفته است. به نظر میرسد. 
قسمتی از آن, که بین کوه ها و خلیج مالیس قرار دارد. بسیار تنگ و از 
لحاظ سوق الجیشی بسیار مهم است. ان سوی ترموپیل, پس از کوه 


اا - پیشرفت و تراژدی: 1802-1792 


بتهوون چون به وین رسید, شهری را دید پر از موسیقیدانانی که در 
جسنجوی حامی و شنونده و ناشر با یکدیگر در رقابتند و به هر تازه واردی 
ی یراع ور ار ای هسام 
نمی بینند. بتهوون کوتاه قد, چاق و سیه چرده (آنتون استرهازی او را مور2 
مممسواند و ابله هبور دنداهای پشین بالاش فنذاهای پایین را من 
پوشاند؛ بینی او پهن و مسطح بود و چشمانی عمیق و مبارز جوداشت؛ 
«کله گرد» بود و کلاه گیس می گذاشت و عنوان «وان» را یدک می 
کشید. قيافة وی طوری نبود که باعث محبوبیت او نزد مردم يا رقیبان شود 
ولی بندرت بدون دوستی مساعد بود. ۲ 
پس از چندی خبر رسید که پدرش مرده است (18 دسامبر 1792). از انجا 
که اشکالاتی از بابت سهم بتهوون در مقرری مختصر سالانة پدرش به 
وجود امده بود, وی» به منظور ادامة 

1 ۵۳212 , فورمی از موسیقی که در زبان ایتالیایی به معنی قطعة 
آوازی است. نخست به قطعات کوتاهی اطلاق می شد که خواننده پا 
خوانندگان تکخوان همراه با ساز اجرا| می کردند, اما رفته رفته به آثار 
درا (همسا نی حفراه‌ا از کس ره اطم از اشکه کت انس ور انا شد 
پا نباشد, نیز اطلاق می شد. کانتات بر دو نوع مذهبی و مجلسی است, و 
اگرچه نوع دوم در اروپای قرن 18م رواج بیشتر داشت اما در آلمان از نوع 
مذهبی آن استقبال بیشتری می شد. - م. 

2 ۷00۲ , نام تباری از مسلمانان آمیخته با بربرها که در شمال افریقا 
زندگی می کنند, ان 
آن را به تصرف خود درآوردند (قرن 8 میلادی). - 
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دریافت آن, عریضه ای نزد امیر فرستاد. امیر با مضاعف کردن آن تنم به 
وی پاسخ داد و نوشت: وه از این. سه کیل غله .۰ برای تحصیل 
برادرانش دریافت خواهد داشت.» (یعنی برای کارل و یوهان که آنها هم به 
وین رفته بودند). بتهوون؛ سپاسگزار از این نعمت تصمیم خود را اتخاذ کرد. 
در 22 مه 1793 در البوم دوستی با استفاده از کلمات کتاب دون کارلوس 
(اثر شیلر) چنین نوشت: «ادم شریبری نیستم - عیب من این است که 
خونی گرم دارم - جنایتم این است که جوانم ... اگر چه احساسات شدید و 
سرکش ممکن است اسرار درونم را فاش سازد. ولی قلبم مهربان 
است». وی تصمیم گرفت که «تا حد امکان خوبی کند؛ ازادی را بیش از 


همه چیز دوست داشته باشد؛ هرگز حقیقت را, حتی در برابر پادشاه انکار 
نکند.» 

هزینه های خود را صبورانه به حداقل کاهش داد: در ماه دسامبر 1792 
پیانو؛ «خوراک, هر بار 12 کرویتسر»1 (شش سنت)؛ «غذا با شراب 6.5 
فلورن» (16.25 دلار؟؟). در یادداشت دیگری چندین بار به 2 ۲۱۵۱0۲ 
اشارو شده که برایش دو گروشن3 (چند سنت) خرج برمی داشته است. 
ظاهرا هایدن برای درسهایی که به وی می داده پول کمتری مطالبه می 
کرده است. تا مدنی دانشجوی جوان اصلاحات استاد را خاضعانه می 
پذیرفت. اما رفته رفته که درسها ادامه یافت. هایدن ذبگز نتواننست 
انحرافات گزارش شدة بتهوون را از اصول سنتی آهنگسازی بپذیرد. در 
اواخر سال 3( ببهوون استاد پیر خود را ترک گفت. , و سه بار در هفته 
برای فراگرفتن کنترپو آن4 , نزد مردی رفت که به عنوان استاد موسیقی 
بیشتر مشهور بود تا آهنگساز - این شخص یوهان گتورگ آلبر ختسبرگر نام 
داشت. در همان زمان, سه بار در هفته نیز, برای تمرین ویولن, نزد 
ایگناتس شوپانتسیگ می رفت. در 75( پس از آ رک احساس کرد ۳ 
آنچه را که لازم دارد از آلبرختسبر گر فرا گرفته است, از آنتونیوسالیری, که 
در آن زمان مدیر اپرای وین بود» تقاضا کرد که به وی تعلیماتی در آواز 
بدهد. سالیری از شاگردان تهیدست پول نمی گرفت. بتهوون خود را به 
عنوان یکی از آنها معرفی کرد و قبول شد. هر چهارتن استاد او وی را 
شاگردی سختگیر دانستند که آکنده از عقاید شخصی بود, 3 قبول 
کب 
بتهوون چه ضربه هایی به «بابا هایدن» (که تا سال 1809 زندگی کرد) زده 


۱ ت‌. 


1 ۲6۱۲267 (آلمانی,<صلیب),. سکة مسی آلمان و اتریش که سابقا 
رواج داشت و ارزش آن حدود نیم سنت بود. - م. 

2 صورت تحریف شدة نام هایدن (۲۱ ۳۱۵۷۵ ) است. و ظاه را بتهوون از 
نوشتن نام استاد خود و پول کمی که بابت هر درس از او می گرفته ابا 
داشته است. - م. 

3 0۲۳050۳6۳0 , سکة برنزی اتریش, معادل یک صدم شیلینگ. - م. 

4 60۱۳۱6۲۵0۱۳ , ترکیب 
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علی رغم انحرافات بتهوون از راههای معمول - و شاید هم به سبب همین 
انحرافات - وی در 1794 به عنوان یکی از جالبترین پیانو نوازان در وین 


مشهور شد. پیانو در نبرد با هارپسیکورد1 پیروز شده بود؛ یوهان کریستیان 
باخ در 1768 با پیانو در انگلیس شروع به تکنوازی کرده بود. موتسارت نیز 
آن پذیرفت. و هایدن ف 1790 از او پیروی کرد؛ و موتسیو کلمنتی 
بنهوون از قذرت باه نیروی خود دض در بدیهه نوازی استفادة کامل 
برد؛ اگر چه استفاده از نت چاپی هم مانع سبک او نمی شد. فردیناند ریس. 
که هم شاگرد هایدن بود و هم شاگرد بتهوون, بعدها گفت: «از هنرمندانی 
که به کارشان گوش دادم هی یک به مرتبه ای که بنبهوون در بدیهه نوازی 
ندان تایل, اهد نمی رسند. در وی, انبوه عقایدی که او را تحت فشار قرار 

می دادند, بلهوسیهایی که خود را تسلیم انها می کرد, تنوع طرز عمل, و 
دشواریها پایان ناپذیر بود.» 

حامیان موسیقی از او در آغاز به عنوان پیانییست نمجید می کردند. بنا بر 
گفتة شیندلر, نويسندة زندگينامة بتهوون. در یک کنسرت شبانه در خانة 
بارون فوق شویتن, میزبان. پس از پایان برنامه, «بتهوون را نزد خود نگاه 
داشت و او را ترغیب کرد که چند فوگ2 باخ را به عنوان دعای شب 
بنوازد.» پرنس کارل لیخنوفسکی - موسیقیدان غیر حرفه ای برجستة وین 
- به اندازه ای به بتهوون علاقه داشت که او را مرتب برای شرکت در 
مجالس موسیقی جمعة خود دعوت می کرد و مدتی هم از او به عنوان 
مهمان در خانه اش پذیرایی کرد. اما بتهوون نمی توانست خود را با اوقات 
خ ای رشن مان سارت م لیا که در معاوت قانه یرس بوچ 
داد. پرشورترین حامیان لقبدار اهنگساز, پرنین لوبکوویتس بود که خود 
پیانو نوازی عالی به شمار می رفت., و تقریبا همة درامد خود را صرف 
موسیقی و موسیقیدانان می کرد. وی علی رغم اختلاف سبک و سلیقه ای 
که با بتهوون داشت. سالها به او کمک کرد رای ون را اس 
ای ار تا ای ار سا سارت آید به دل نگرفت. 
خانمهای این نجبای نیکوکار و حامیان هنر از استقلال عفر ای او لذت می 
بردند, از او درس پیانو می گرفتند و مورد عتاب و خطاب واقع می شدند؛ 
و به آن مرد مجرد تهیدست اجازه می دادند که با آنها - از طریق نامه - 
عشقبازی کند. هم آنان و هم شوهرانشان آثاری را که بتهوون به آنها هدیه 
می کرد می پذیرفتند و تا حد اعتدال او را از پاداش برخوردار می ساختند. 

1 ۱۵۲۵5[6۳0۲۳۵ , ساز زهی شستی دار شبیه به پیانو و مقدم بر آن. 
تفاوت عمدة ان با پیانو در این است که با فشار دادن شستی ها زه ها 
کشیده می شوند و صداهای متفاوتی از خود خارج می سازند. حال انکه در 
انوا هر فهاری که بم سس ها رده می شوه کوج ای بوزو,میرد نظر 
وارد و صدای خاص ان بیرون می اید. م. 


2 »باون , آهنگی که خصوصیت عمدة آن کنترپوان تقلیدی چند صوت 
است. اعم از اینکهم آهنگ تنها برای ساز ساخته شده باشد یا همراه با آواز 
باشد. تم اصلی آهنگ پی در پی در هر صدا تکرار می شود, در حالی که هر 
صدا تقلید صدای قبلی را می کند. صدایی که در مدخل آهنی, می. آند 
موضوع و-ضدانی: که ان را تقلید.می. کند جواتب نام دارد. باخ از استادان 
بزرگ این ترکیب است و کتابی تحت هنر فوگ دارد. ‏ م 
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تا این موقع شهرت او تنها به عنوان پیانونواز بود, ولی در دیداری که به 
سال 1796 از پراگ و برلین ؛ نة عمل: آوزد. به مترلة. استاد.موشیفی:تلفی 
شد. در این ضمن؛ ,ر آهنگ هم می ساخت. در 21 اکتبر 1795 اوپوس شمارة 
یک خود را تحت عنوان سه تیه تزر ی انتشار داد که یوهان کرامر پس از 
نواختن آنها اظهار داشت: «اين مردی است که وجودش سوگ مارا در 
مرگ موتسارت تسکین می دهد.» بتهوون؛ که در نتیجهة این ستایش 
برانگیخته شده بود, در دفتر یادداشت خود نوشت: «باید شجاع بود! علی 
رغم همة ضعفهای بدنی» روحم غالب خواهد شد. . ۰ امسال باید سرنوشت 
مرد کامل تعیین شود. نباید کاری ناتمام بماند.» 
در 1797 ناپلئون. پنهانی. نخستین بار وارد زندگی بتهوون شد. این سردار 
جوان. پس از طرد اتریشیها از لومباردیا, قوای خود را از فراز کوههای آلپ 
گذرانده, به وین نزدیک می شد. پایتخت هنر و موسیقی غافلگیر شده دفاع 
خود: را بالنداهه با اسلخه هرود اغان کرد در این زفان هایدن سرود ملت 
اتریش را ساخت: «خدا ۰ فرانتس. امپراطور خوب مارا, حفظ 
کند»؛ و بتهوون سرود جنگی دیگری ساخت: «ما مردم آلمانی بزرگی 
هستیم.» این تصانیف با روح بعدها ارزش چندین فوج را پیدا کرد, ولی 
ِِ را تکان نداد؛ ولاجرم صلحی شرم اور را به زور بر اتریش تحمیل 
د. 
سال بعد, ژنرال برنادوت به عنوان سفیر جدید فرانسه به وین آمد, و با 
برافراشتن پرچم سه رنگ انقلابی فرانسه از بالکن خود, مردم را وحشتزده 
کرد. بتهوون که صریحا عقاید جمهوریخواهانة خود را بر زبان اورده بود علنا 
ستایش خود را از بوناپارت اعلام داشت. و غالبا در ضیافتهای سفیر دیده 
می شد. ظاهرا برنادوت بود که فکر تصنیف آهنگی در ستایش ناپلئون را 
به بتهوون القا کرد. 
لخدفیی که ین کر سول ورن از منابع نزدیکتری بود در 1799 آثر 
سیزدهم خود تحت عنوان «سونات بزرگ رقت انگیز» برای سیپاسگزاری از 
مراحم پرنس لیخنوفسکی-یا در اتتظار ان مراحم- به وی اهدا کرد. پرنس 
نیز با اعطای 0 گولدن به بلهوون؛ عکس العمل نشان داد و اضافه کزد: 
تا شفل. مناستزی دا کنیم» این صونات .یه ساد کی آغار.می. ند و 


گویی کین مختصری با ی داشت. سپس به صورت دشواری در 
قح احت که درر مقایسه با پیچیدگی و قدرت تقریبا مهاجم سوناتهای 
هامر کلاویر1 يا «آپاسیوناتا» به نظر ساده می آید. 

سمفونی اول (1800) و «سونات مهتاب» در «سی» دیزمینور (1801) 
نیز در زمرة کارهای سادة او بودند. بتهوون به قطعة اخیر این نام مشهور 
را نداد, بلکه آن را «سونات نیمه فانتزی» نامید. ظاهرا قصد نداشت که 
آن را به صورت آهنگی عشقی درآورد. درست است که وی آن را به کنتس 
جولیا گویتچاردی. یعنی به کسی اهدا کرد که در شمار الاهه های غیر قابل 
۳ 


1 ۳۱۵۲۱۳۱6۵۲۱۵۷۱6۲ (آلمانی, <پیانو), نام مستعار چند سونات بتهوون 
برای پیانو, ‏ م. 
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تناها اه بوده ولی: ابر به مناسبت دیگری تصنیف کرده بود که به این 
الاهه ِ ربطی 9 

تعلق دارد. و آن 0 ی اه 
از مزک بتهوون در میان اوراق او دیده شد؛ و فقط با مقایسه با اخلاق او 
قابل فهم است. در جوانی اوء در اخلاقش, صفات دلپذیر فراوانی وجود 
داشت- سبکروحی, شوخ طبعی, علاقة زیاد به تحصیل, آمادگی جهت کمک؛ 
و بسیاری از دوستان او در بن (مانند آموز کاتتن کریستیان گوتلوپ نیفه, 
شاگردش التئونوره فون برونینگ, حامی او کنت فون والدشتاین) علی رغم 
تلخی روز افزون او در زندگی به او وفادار ماندند. او در وین دوستان خود 
زا یکی پیش از ذیکری رنجاند, ت آنکة تفرینا تتما هنن با این خالءدشحامی 
که شنیدند در حال مرگ است. بازگشتند و هرچه در قوه داشتند برای 
تخفیف الام او به کار بردند. 7 
نخستین محیط زندگی چنان او را رنجیده خاطر ساخت که هرگز نه آن را 
از خاطر برد, و نه عاملان ان را بخشید. فقر پر زحمت و ناراحت کنندة 
خود, یا شرمساری دیدن پدر خویش را به هنگام تسلیم شدن او به ناکامی 
و میگساری هرگز نمی توانست از یاد ببرد و ببخشاید. خود او نیز به 
نسبتی که روز گا ار سل سا بتدریج تسلیم فراموشی ناشی از 
شراب می شد. در وین قد او(164 سانتیمتر) موجچب لطیفه گویی می شد؛ 
و چهره اش گیرا و مطبوع نبود. مویی انبوه, آشفته, و زبر داشت. صورتش 
تا نزدیک چشمان فرو رفته اش مودار بود, و گاهی ریشش را اتقون تقتوت 
تراشید که بلندی آن به بیش از یک سانتیمتر می رسید. در 1919 فریاز 
زد: «خدایا!کسی که قيافة نحسی مثل من دارد. چه عذابی می کشد!» 


این نقایص جسمانی احتمالا انگیزه ای برای کارهای بزرگ بود, ولی پس از 
چند سال اول زندگی در وین. موجب بیدقتی در لباس و بدن و اطاق و 
وفتار او شند. نو 22 آهریل ۱901 تین .نذشت: «ادم. کیفین .سم شا ید 
تنها علامت نبوغ من این است که چيزهايم هیچ وقت دارای نظم و ترتیب 
نیست.» به اندازة کافی پول به دست می آورد که مستخدمانی داشته 
باشد, ولی پس از چندی با آنها در می افتاد, و بندرت کسی را نگاه می 
داشت. با افراد زیردست خود خشن بود. به افراد طبقات بالا گاهی تملق 
تین کفنتت و گاهی با آنها مغرورانه و حتی گستاخانه رفتار می کرد. در 
ارفا سر اس اس عل وی بد ند زوا فا 
همگی از وی تنفر داشتند. دربارة شاگردان خودسختگیری می کرد. ولی به 
تعضی از آنها به رایکان درنتن. می داد 

بر وتات و در فروی شا آساتا مه و ایهم دا تست 
ولی با مهر و شفقت, برادرزادة مزاحم خود کارل را عفو می کرد, و هر 
شاگرد زیبارویی را دوست می داشت. به طبیعت مهر و محبتی بی چون و 
چرا داشت., و حال انکه این مهر و محبت را در مورد نوع بشر به کار 
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نمی بست. بیشتر اوقات گرفتار حالات مالیخولیا می شد؛ ولی توا به 
همان اندازه حالات شادی ناهنجاری هم-با يا بی نشثة شراب- , به او دست 
می داد. غالبا شوخیهای بی ملاحظه ای می کرد «مانند نامه های شمارة 
0 در هر موقعیتی با الفاظ بازی می کرد. و جناس لفظی 
به کار می برد, گاهی القاب زشت و زننده ای برای دوستان خود انتخاب 
می کرد: گاهی می خندید. ولی هرگز تبسم نمی کرد. 

طی سالهای پراضطراب کوشید تا آن محنتی را که زندگیش را تلخ می 
ساخت پنهان کند. در نامة مورخ 29 ژوئن 1801 آن را برای فرانتسن و گلر 
آشکار کرد: 

طی سه سال گذشته, حس شنوایی من بتدریج ضعیفتر شده است. تصور 
می رود که اين حال بر اثر وضع معده ام به وجود امده باشد که, حتی قبل 
از انکه بن را ترک گویم, خراب بود؛ ولی در وین بدتر شده است, زیرا در 
اینجا پیو سنه گرفتار اسهال بوده ام , و در ننلیجه از ضعفی فوق العاده رنی 
برده ام. . بمفضم من نا باس کذشته تین مر احاین که کاهی کسلیم بان 
و نومیدی می شدم. 

باید اعتراف کنم که زندگی بدی دارم. تفرییا نو تال و 
وظایف اجتماعی خود را انجام نمی دادم, زیرا محال بود به مردم بگویم که 
کر هستم. اگر شغل دیگری داشتم شاید می توانستم از عهدة نقص خود 
بدا ولی با شغلی که دارم مصیبت وحشت انگیزی است. فقط خدا می 
داند که بر سر من چه خواهد آمد. هم به خالق خود و هم به زندگی خود بد 


گفته ام ... تقاضا دارم دربارة ی ی ی 
لووشن ] الثو نوره فون برون 

بتهوون, ظاهرا به امید 1 از گرمابه های گوگرد, قسمتی از 
سال 1802 را در هایلیگنشتات, که دهکدة کوچکی بود نزدیک گوتینگن, 
گذرانید. روزی که در یک جنگل مجاور دهکده گردش می کرد چوپانی را در 
آن حوالی دید که نی می نواخت. از آنجا که صدایی نمی شنید , به این فکر 
افتاد که فقط صداهای بزرگتر ارکستر به گوش او خواهد رسید. در این 
زمان وی هم رهبری ارکستر را به عهده گرفته بود. هم کنسرت می داد و 
هم آهنگ می ساخت: اقا ی ی 
و نومیدی کرد. به اطاق خود رفت (6 اکتبر 1802) و سندی را نوشت که 
به «وصیتنامة هایلیگنشتات» معروف شده و وصيتنامة باروحی است. اگر 
چه عنوان آن را «برای برادرانم کارل و ... بتهوون» گذاشت: تن 
را بدقت از انظار پنهان کرت رفس مطالت. اضلین وین اسحا مل: مق 
شود : 

ای کسانی که مرا بدخواه و لجوج و ضد بشر می دانید, چه ستمی بر من 
زفافی تابن شا که اه علت شمان رفار من‌ اهان نید اد کودکی: 
قلب و فکرم متمایل به احساسی لطیف در جهت نیکخواهی بوده است, 
حتی میل داشته ام که کارهای بزرگ انجام دهم, ولی توجه کنید که اینک 
شش سال است وضع نومید کننده ای دارم, و حالم بر اثر اقدامات 
پزشکان نادان بدتر شده است. ... و سرانجام خود را مجبور دیده ام که با 
چشم آنداز یک بیماری مادام العمر مواجه باشم. ... من که با طبعی پرشور 
و سرزنده به دنیا امدم و حتی به انحرافات جامعه حساس بودم, چه زود 
مجبور به گوشه گیری و تنهایی شدم. و حال آنکه 
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گاه گاه کوشیدم همة اینها را از یاد ببرم. ی و 
کم شنوایی نومیدم ساخت, و با وجود اين, محال بود به مردم بگویم که 
بلندتر حرف بزنند, فریاد بکشند, چرا که من کر هستم. چگونه می توانستم 
به نقص یکی از حواس خود اعتراف کنم که باید در من قویتر باشد تا در 
دیگران هه قادر به این کار نیستم. بنابراین, هرگاه می بینید که خود را 
معذور دارید. .. چه تحقیری بود که آن که در کنار من قرار داشت صدای 
فلوتی را که دوردست می آمد می شنید و من هیچ نمی شنیدم! چنین 
حوادثی مرا به یاس و نومیدی سوق می داد؛ اگر کمی بیشتر شده بود, به 
زندکن خود خاتمه داده بودم-فقط هنر بود که مرا بازداشت. آه,. محال می 
نمود که قبل از خلق تمامی آنچه خود را موظف به خلق آنها می دانستم 
فا کر کم ادا سر کی ی ی را هم ان ان 


آگاهی. تو میدانی که عشق به بشر و میل به نیکوکاری در ضمیر من وجود 
دارد. ای مردم, روزی که این کلمات را می خوانید, به یاد ارید که به من 
سیم کود ایدستی ههار زا در اتمه کارل وی به مخض آنکه جان تسیز دض 
اگر دکتر شمید هنوز زنده است. از طرف من از او بخواهید که بیماری مرا 
شرح دهد و این سند را , به سابقة بیماری من ضمیمه کند., تا اینکه. حتی 
الامکان »لاف انیا ن بس. از هد کم عاهن ای کنند در ضمن ها دو 
نفر اعلام می کنم که وارثان اندی تروتم خواهید رود ۱ امیدوارم دنکن 
شما بهتر و فارغتر از پروا و انديشه ای اش کت ارآ بودم. تقوی را 
به فرزندان خود توصیه کنید. تنها این صفت است که موجب خوشبختی 
است, نه پول. من با توجه به تجربة شخصی این حرف را می زنم. تقوی 
بود که مرا در ناکامی کمک کرد. من این حقیقت را که با خودکشی به 
زندگی خویش خاتمه ندادم بعد از هنرم مدیون این صفت هستم- 
خداحافظ. 

یکدیگر را دوست بدارید ... با خشنودی به سوی مرگ می شتابم. 

در حاشیه نوشت: «پس از مرگم قرائت و به مورد اجرا گذاشته شود.» 
این یک یادداشت مربوط به خودکشی نبود؛ هم نومیدانه بود و هم 
مصممانه. ببهوون قصد داشت که دشواری را بپذیرد و بر آن فایق آندم ۵ 
همة آهنگهایی را که در وجودش ساکت و نهفته بود به گوش ۳۳ 
برساند. تقریباً بدون وقفه کار می کرد. و در زمانی که هنوز در 
هایلیگنشتات بود (نوامبر 1802). سمفونی دوم در «ر» را تصنیف کرد که 
در آن علامتی از شکایت يا اندوه نیست. فقط یک سال بعد از آنکه از 
اعماق وجودش فریاد کشید سمفونی سوم خود به نام اروئیکا را نوشت, و 
با ان وارد دومین و پربارترین دورة عمر خود شد. 


ااا -سالهای قهرمانی: 1809-1803 


موسیقی شناسان برجسته ای که ذکری از انها در این صفحات کردیم. 
زندگی هنری و بارور بتهوون را به سه دوره تقسیم کرده اند: 792 1- 
2 1816-1803, 1824-1817. در دورة اول. بتهوون به طور 
ازمایشی به سبک ساده و ارام موتستارت و هایدن کار می کرد. 
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در دوره ۳9 از لحاظ تمیو1, چالاکی انجشتان: و قدرت؛ توقعات زیادتری 
از نوازندگان داشت؛ در تغییر مقام يا مدولاسیون2 راه خود را از لطف و 
نرمی تا صلابت و قدرت پیمود. ؛ ابتکار خود را در واریاسیون و سليقة خود را 
در بدیهه سازی آزاد گذاشت, اما این هر دو را تابع منطق همبستگی و 
تکامل کرد. نتنو نات ود تسفقوتی: زا تغبیر. خنسیت داد و آنها را از لطافت و 
احساسات زنانه به اراده و جسارت مردانه سوق داد. در این زمان.: 
بتهوون, که گویی قصد نشان دادن این تغییر را به وضوح دارد, در حرکت 
(موومان) سوم سمفونی يا سونات به جای مینوئه ] که معمول ان دوران 
بود[ یک های شاد اورد که به چهرة تقدیر می خندید. در این زمان بتهوون 
در موسیقی جوابی برای بدبختی خود یافت: می توانست خود را غرق خلق 
آهنگهایی کند که مرگ تنش را در یک حیات طولانی به صورت واقعه ای 
گذرا درآورد. «هرگاه آهنگی می سازم یا می نوازم, مجنتم کمتر از سایر 
اوقات مزاحمم می شود.» وی دیگر قادر به شنیدن آهنگهایش با گوشهای 
جسمانی خویش نبود, بلکه می توانست آنها را با چشمهای خود بشنود, و به 
کمک استعداد نهانی خود در موسیقی الحان تصوری را به صورت نقطه ها 
و خطهایی از مر کب درآورد؛ و سپس, از روی اوراق چاپ شده, به این 
نشانه های صامت گوش فرا دهد. ۱ 
تقزییا همة آناد. این دوره به صورت کلاسیک درامده و طی نسلهای یی 
درپی در رپرتوارهای ارکستری جلوه کرده است. بتهوون «سونات 
کرویستر», اوپوس 47 را, که در 1803 برای جورج بریجتاور ویولونییست 
نوشته بود, به رودلف کرویستر, استاد ویولن در کنسرواتوار موسیقی 
پاریس؛ اهدا کرد که ببهوون او را در 1798 در وین دیده بود. اما کرویستر 
آن قطعه را با سبک و حال و هوای خود بیگانه یافت, و ظاهرا هرگز آن را 
در در را سوم اخرا رمی ارفیارا ور ۱۱0۰0 اه وه 
ین سمفونی خود به شمار می آورد. نیمی از جهانیان قصة مربوط به 
1 اصل آن را به ناپلئون . شنیده اند. . بتهوون علض رغم دوستان لقبدار و 
اهدای عاقلانة کارهایش به آنها, تا پایان عمر به صورت فرد جمهوریخواه 
مصممی باقی ماند, و تصرف و تجدید بنای دولت فرانسه را توسط ناپلئون 


در 90 -18600, به عنوان حرکتی به سوی حکومت با مسئولیت؛ مورد 
ستایش قرار داد. ولی در سال 1802 تأآسف خود را از امضای کنکوردا با 
کلیسا ابراز داشت., و در این باره نوشت: «حالا همه چیز به مسیر 

1. 0 , میزان سرعتی که یک قطعة موسیقی باید با آن سرعت 
خوانده يا نواخته شود. تمیو را با کلمات آداجو, آلگرور اندانتهر موم ون 
اول هر قطعه يا هر حرکت (موومان) از حرکات چهارگانة سمفونی معین 
قفت اا تن 

2 0( , تغییر یک کلید به کلیدی دیگر در یک قطعة موسیقی. 
اين تغییر ناگهانی نبوده و تدریجا ضور تا می گیرد, به نحوی که رفتن از 
مایه يا پرده ای به مایه يا پردة دیگر ِ باشد. مدولاسیون در 
ساختمان هر آهنگ اهمیت و اعتباری بسزا دارد. - 
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سابق خود باز می گردد.» اما در مورد اهدای آن اثر بهتر است به گفتار 
فردیناندریس که آن قصه را بازگو می کند توجه کنیم: 

بتهوون در این سمفونی بوناپارت را در نظر داشت. ولی در زمانی که او 
کنسول اول بوده است. بتهوون در آن زمان ارزش فراوانی برای او قائثل 
بود, و او را با بزرگترین کنسولهای رومی مقایسه می کرد. من و چند تن از 
دوستان صمیمی او نسخه ای از دستنوشت ‏ اروئیکا[ را دیدیم که روی 
میزش قرار داشت و در صدر صفحة عنوانش کلمة «بوئوناپارته» را نوشته 
بود و در پایین آن «لویجی وان بتهوون» را, بدون کلمه ای دیگر. ... من 
اول کسی بودم که به او خبر دادم که نایلئون خود را اه ۳ 
است. بتهوون در خشم شد و فریاد زد: «پس او هم بیش از یک فرد عادی 
نیست؟ از این پس حقوق بشر را ی ها ای 
خود را ارضا می کند. خودش را بالاتر از دیگران قرار خواهد داد و آدمی 
مستبد و ستمگر خواهد شد.» بتهوون به طرف میز رفت و صفحة عنوان را 
از سر به دست گرفت و آن را دوپاره کرد و بر روی زمین انداخت. صفحة 
اول را بعدا دوباره نوشت و فقط ان وقت بود که این سمفونی عنوان 
«سینفونیا اروئیکا» را یافت. 

هنگامی که این سمفونی منتشر شد(1805), دارای این عنوان بود: 
«سمفونی قهر مانانه برای بزرگداشت خاطرة مردی بزرگ. ۳ 

سمفونی مزبور نخستین بار در 7 آوریل 1805 در «تثاتر- آن- -در-وین» اجرا 
شد. بتهوون, علی رغم حس شنوایی معیوب خود. رهبری آن را به عهده 
داشت. سبک رهبری او با اخلاقش سازگار بود- هیجان انگیز, «متوقع., کاملا 
بیقرار. به نرمی بسیار خم می شد چندانکه پشت میز رهبری پنهان می 
گشت؛ و بعد, به نسبتی که صدای موسیقی شدت می یافت: بتهوون 


اوترس و ناحیه فتیوتیس, سرزمین وسبع تسالی به چشم میخورد. 

شهر فارسالوس, که شاهد غلبه سزار بر پومپیوس بود, در اینجاست. در 
همه یونان سرزمینی مانند تسالی دارای کشتیهای فراوان. اسبهای 
نیرومند, و هنر کم مایه نیست. در هر جانب رودهایی که سرانجام به رود 
پنئوس میریزند, روانند. در نتیجه. خاک ان از مرز جنوبی تا دامنه جبال 
شمالی بسیار پرمایه است. رود پئوس راه خود را از میان این کوه ها 
میگشاید و از تسالی به دریای تراکیایی میرود و در میان قله های اوسا و 
اولمپ بستری به نام تمپه به وجود میاورد. صخره های پرشیب مرتفع. در 
یل ی ام ان مها تاه را ی سای ار 
رود شهرهای متعدد دیده ميشود. مانند: فرای, کرانون. تریکا, لاریسا, 
گورتون, والاتیا. در این شهرها امیران و زمینداران, که از دسترنج بردکان 
این ناحیه, کوه اولمپ که دارای بلندترین قله ها و مقر خدایان بود, قد علم 
کرده است. در دامنه های شمالی و خاوری ان. پیریا1 واقع است: موزها؛ 
پیش از انکه به هلیکون بکوچند, در اینجا به سر میبردند. ماگنسیا, که کوه 
اوسا و کوه پلیون را در بر گرفته است, بر کنار خلیج قرار دارد. 

چند کیلومتر دورتر از ماگنسیا, جزبره بزرگ ائوبویا, در بین خلیجهای 
ساحلی یونان و دریای ازه به چجشم میخورد و در ناحیه خالکیس به سوی 
ساحل میگراید و تقریبا به بتوسی میپیوندد. این جزیره بر رشته کوهی تکیه 
دارد که از اولمپ به اوسا و پلیون و اوترس مربوط میشود و در جزایر 
سیکلاد پایان میپذیرد. دشتهای ساحلی جزیره ائوبویا به قدری حاصلخیزند 
که, در عصر هجوم قوم دوری, یونیاییهای سرزمین اتیک را وسوسه کرد و 
سپس آتنیان را به فتح 

1 سخن خردمندانه الگزاندر پوپ از اين رهگذر برخاسته است: دانش 
ای سس اکن ات سیر یه مرا با سس مسا اسلا بدا 
لب مزنید. 
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خود برانگیخت. اثنیان بدرشتی فریافتند که اکر اتن: بة محخاضره افتد و 
نتواند از غلات ائوبویا بهره جوید. مسلما مردم از قحطی جان خواهند داد. 
خالکیس منبع مس و آهن و صدف. و یکی از مهمترین مراکز معدنی یونان 
نو تس رها اند و وهای مس ار ار لا اتمه 
ظرافت در همه جا اشتهار داشتند. سکه زنی باعث افزايش ثروت خالکیس 
و ایجاد کوچنشینهای تجارتی در تراکیا و ایتالیا و سیسیل شد. اوزان و 
مقادیر ائوبویا تقریبا در سراسر یونان رواج یافت. همان گونه که الفبای 
خالکیس از طریق کوچنشین کومه به روم رسید و بعد به صورت خط لاتین 


تدریجا قد راست می کرد و در تمام مدت در هوا ضرب می گرفت, تا اينکه 
در اوج شدت صدا به هوا می جست و بازوان خود را چنان تکان می داد که 
گویی می خواهد در میان ابرها شناور شود.» این سمفونی به سبب 
«مدولاسیونهای عجیب و تغییر پایه های بی روبه و ناگهانی و ابتکار 
نامطلوب» و طول بیش از اندازة آن مورد انتقاد را و منتقدان به 
بتهوون توصیه کردند که به سبک پیشین و ساده تر خود بازگردد. بتهوون از 
ناراحتی به خود پیچید و غرید. و همچنان به کار خود ادامه داد. 
هی سین دست به قمار ذیکری زده و کار خود زا در ابرا ازهود؛ در 20 
نوامبر 1805 پیش اجرای لثونوره را رهبری کرد. ولی قوای ناپلئون من 13 
نوامبر وین را گرفته بود؛ امپراطور فرانسیس و اشراف درجة اول گریخته 
بودند. و مردم حال شنیدن اپرا را نداشتند. اجرای ان, علی رغم کف 
زدنهای افسران فرانسوی که در میان تعداد ی از حاضران نشسته 
بودند, شکستی فاحش بود. به بنبهوون و که اپرای_ او بسیار طولانی 
است: و باشیانه تبظیم: شده. از این رو اقترا کفتاه و در آن تجدیدنظر کرد 
و برای بار دوم, در 29 مارس 1806 به معرض نمایش گذاشت؛ ولی باز 
هم توفیقی نیافت. هشت سال بعد, مقارن با تشکیل کنگرة وین, هنگامی 
که شهر پراز جوش و خروش بود, اپرای مزبور با نام جدید فیدلیو برای بار 
سوم بر روی صحنه 
تاریخ تنمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 807 
آضد/ و تا اندازه ای با موفقیت روبه رو شد. نحوة آهنگسازی ببهوون بیشتر 
با سازهایی هماهنگ شده بود که سبت به صدای انسان قدرت و انعطاف 
پذیری بیشتری داشت؛ خوانندگان, هرقدر هم مشتاق بودند که سدهای 
جدید را بشکنند. نمی توانستند بعضی از قسمتهایی را که آهنگ آنها خیلی 
بالا می رفت بخوانند. و عاقبت از خواندن سر ِ_ تافتند. این اپرا امروز 
گاه گاه بر بالهای شهرت آهنگساز-و با اصلاحاتی که وی دیگر نمی تواند در 
آنها تجدیدنظر کند- بر روی صحنه می آید. 

بتف ای ان تجربة دشوار و بدون پاداش. از شاهکاری به شاهکار دیگر 
0 در 1805 چهارمین کنسرتو پیانو در «سل» (اوپوس 58) را 
عرضه کرد که از لحاظ اساتید موسیقی و هنر در مرتبه ای بعد از سمفونی 
پنجم قرار دارد. سال 1809 را با سونات در«فا» مینور (اویوس 57) جشن 
گرفت که بعدها به «آپاسیوناتا» شهرت یافت, و نیز سه کوراتت (اوپوس 
9 ساخت و به کنت آندرئاس رازوموفسکی, سفیر روس در وین تقدیم 
داشت. در 1807 دوستان بتهوون شاید برای تسلای او در شکست 
اپرایش. کنسرتی به نفع او ترتیب دادند که وی در آنجا سمفونیهای شمارة 
یک. دو, سه (اروئیکا) و سمفونی جدید خود به شمارة چهار در «سی» 
بمول (اپوس 60( را عرضه کرد. نمی دانیم که شنوندگان این زیاده روی را 


چگونه تحمل کردند. 

در 1806 پرنس میکلوش نیکولائوس استرهازی بتهوون را مأمور کرد که 
یک مس[ براي مراسم قداس نام-روز2 همسرش بسازد. بتهوون به قصر 
استرهازی در ایزنشتات در مجارستان رفت و در 13 سیتامبر 1807 مس 
ی( (اوپوس 96( خود را عرضه کرد. پس از پایان اجرا, پرنس به او 
گفت: «ولی بتهوون عزیز» این کار چیست که دوباره کرده اید؟» بنهوون 
اين سوال را به نارضایی او تعبیر کرد, و پیش از آنکه ایام دعوتش به پایان 
رسد از قصر بیرون امد. 

سال 1808 را با دو سمفونی که امروزه در سراسر جهان شناخته شده 
است مشهور ساخت: سمفونی شمارة پنج در «دو» مینور و سمفونی 
شمارة شش یا سمفونی پاستورال در «فا». به نظر می آید که اين دو 
سمفونی, در تناوب حالات میان سمفونی پنجم که ادمی را به فکر فرو می 
برد و سمفونی ششم که پراز نشاط است, همزمان و طی چندسال ساخته 
شده باشند. هردو نیز. به شایستگی, نخستین بار در 22 دسامبر 1808 به 
اجرا درآمد. تکرارهای زیاد از لطف آنها, حتی برای عاشقان موسیقی, 
کاسته است. دیگر تحت تأثیر تقدیر که بر در می زند3 یا 

1 5 , آهنگ کلیسایی که برای سرودهای قداس ساخته می شود, و 
قداس (۲/۵55 ) در کلیسای کاتولیک رومی و نیز در کلیسای انگلستان به 
مراسمی عبادی گفته می شود که صورتی از آیین قربانی مقدس و عشای 
ربانی یا آخرین شام عیسی مسیح است که در آن نان را پاره کرد و به 
یارانش داد و گفت: «اين است بدن من». و شراب را در پیاله ريخته به 
اینان داد و گفت:«اين است خون من اتش ات ای رای کالسا 
ارتدوکس شرقی لیتورژی می گویند. 

2 0۷ ۲۵۲۲۱6 , در مسیحیت. ۳ 
ها اون یاهانب اون یی با کصوه یکی اس اب رو 
را طی مراسمی جشن مي گیرد. - م 
یه 
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پرندگانی که در میان درختان مشغول چهچهه اند قرار نمی گیریم. اما 
شاید کاهش شیفتگی ما به سبب فقد اطلاعات موسیقی است, وگرنه 
ممکن بود که ما هم بتوانیم منطق تضاد تمها و گسترش آنها. همیاری 
کنتریوانها, رقابت شوخی امیز سازهای گوناگون, مکالمة سازهای بادی و 
زهی, و حال و هوای هر حرکت, و بالاخره ساخت و جهت همة اثر را با 
شاب و لت ال کم انها نب طرن شعینلی قالی سم رنه بعی 


تحت تاثیر احساسات؛ و بعضی تحت تاثیر عقاید. فهمیدن بتهوون برای هگل 
باید همانقدر دشوار بوده باشد که فهمیدن هگل برای بتهوون - يا هر 
شخص دیگری 

بین سالهای 1808 -1809, کنسرتو پیانوی شمارة <5 را «می» بمول 
(اوپوس 7/3( را ساخت که به «امیراطور» معروف شده است. در میان 
آناز اه این اثر محبوبتر از همه است و زیبایی باندازی دارد که از آن هر کر 
خسته نمی شویم. هرقدر هم زیاد آن را شنیده باشیم, به طور وصف 
ناپذیری تحت تاثیر شادابی پرجوش, ابتکار نشاط انگیز. سرچشمه های 
فنانایذیر احساسات و نشاط آن قراز صف. یر بت در این کنسرتو مردی که 
شوه رداق آن میتی | سار برخاستت قضنده ای دن سایش سای موی 
سراید که به مراتب تسکین دهنده تر از صداهای بلند همسرایان سمفونی 
نهم است. 

شاید شادی «کنسرتوی امیراطور» و سمفونی پاستورال منعکس کنندة 
رفاه روز افزون بتهوون باشد. در سال 1804 وی به عنوان مربی پیانو 
برای مهیندوک رودولف, جوانترین فرزند امپراطور فرانسیس, استخدام 
شد. بدین ترتیب, رفاقتی آغاز شد که به حال آن فرد جمهوریخواه که 
بتدریج محتاطتر می گشت سودمند افتاد. در 1808 پيشنهاد سخاوت آمیزی 
از طرف ژروم بوناپارت, پادشان وستفالن, دریافت داشت که به آنجا رود و 
به عنوان هنز از کر دز . کروم همسرایان و ارکستر سلطنتی کاسل 
خدمت کند. ببهوون حاضر شد که این مقام را 1 دریافت 000 دوکاتن طلا 
در سال بپذیرد. ظاهرا هنوز مختصر اطمینانی به گوشهای محتضر خود 
داشت. هنگامی که شایع شد با کاسل وارد مذاکره شده است., دوستانش 
به آنچه که آن را خیانت به وین تلقی می کردند اعتراض کردند. وی پاسخ 
داد که شانزده سال در ان شهر بدون کسب مقام مطمئنی رنح برده است. 
در 26 فورية 1809 مهیندوک موافقتنامه ای رسمی برای او ارسال 
داشت مبنی بر انکه در ازای ماندن بتهوون در وین. سالانه مبلغ 40000 
فلورین به او پرداخت خواهد شد. از این مبلغ؛ رودولف 0 1 پرنس 
لوبکوویتس ۰700 و کنت کینسکی 1800 فلورین خواهند پرداخت؛ گذشته 
ای آنزستمهون هقی نواند انجه را به دست می آورد برای خود نگاه دارد. وی 
پذیرفت و در وین ماند. در آن سال (1809) بابا هایدن در گذشت., و 
بتهوون تاج افتخار او را به ارث برد. 

1 در سمفونی ششم يا «شبانی» آهنیایین یه کوش فن خوید که نوت از 
پرندگان است. - م۰ 
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۷ -عاشق 


پس از آنکه وضع اقتصادی او تثبیت شد, در جستجوی همسری برآمد که 
عمری در تمنایش بود. وی از لحاظ جنسی گرم و پرحرارت بود. ؛ احتمالا با 
زنان گوناگونی هم سروسری داشت, ولی از مدتها پیش نیاز به شریکی 
دائم را احساس کرده بود. در بن, برطبق گفتة دوستش وگلر, وی مردی 
بود «هميشه عاشق». در 1801 نزد وگلر از دختری, زیبا نام برد که «مرا 
دوست می دارد و من نیز او را دوست دارم.» عموماً چنین تصور می شود 
که این دختر شاگرد هفدهسالة او کنتس جولیا گویتچاردی بوده است که 
سرانجام با کنت گالنبرگ ازدواج کرد. در 1805 مت امید و آرزوی خود 
را در کنتس یوزفین فون دایم متمرکز کرد که بیوه بود, و نامه ای 
پرسوزوگداز برای او فرستاد: 
هم اینک رسما قول می دهم که ظرف مدت کوتاهی, به نحوی کاملا 
شايستة خودم و شما, در برابرتان بایستم-آه. اگر فقط ارزشی برای این 
گفته قائل باشید- منظورم دستیابی به شادی خود از طریق عشق 
شماست. ... اه, یوزفین محبوب., این میل به جنس مخالف نیست که مرا 
به طرف شما می کشاند, اين فقط شما هستید, سراپای وجودتان با همة 
صفات فردی شما. این صفات مرا بر احترام واداشته و همه احساسات- 
همة قدرت عاطفی مرا- در اختیار شما نهاده است. ... به من این امید را 
بدهید که قلب شما هميشه برای من خواهد تیید. قلب من تا زمانی که از 
کار باز ایستد برای شما خواهد تپید. 
ظاهرا وجهة نظر آن خانم جایی دیگر بود. دوسال بعد بتهوون هنوز تقاضا 
هی کرد که‌به خضور آو بر مد ولی آن رن باسخی نداد ۳ 
در مارس 9007(« چنان اخلاص و ارادتی قلبی سبت به مادام ماری بیگو 
ابراز داشت که مورد اعتراض شوهر او واقع شد. بتهوون نامة پوزش 
آمیزی برای «ماربای غزیرر بیخوی. عبر ارسال داشت و در آن اعلام کرد: 
«یکی از اصول عمدة من این است که با همسر مردی دیگر رابطه ای 
بیش از دوستی نداشته باشم. ۳ 
در 14 مارس 1909 چون انتظار داشت که به فرایبورگ برود, در نامه ای 
به فون گلایشنشتاین چنین نوشت: 
حال می توانید در یافتن همسری به من کمک کنید. در واقع. می توانید در 
.. همسری زیبز برای من بیابید. کسی که شاید گاه گاه آهی برای آهنگهای 
ار ای و انا ا 
باشد, زیرا محال است چیزی را دوست داشته باشم که زیبا نباشد- در غیر 
اینصورت, مجبورم که خودم را دوست بدارم. 


اما احتمالا این از شوخیهای بتهوون بوده است. 
رابطة او با ترزه مالفاتی جدیتر بود. وی یکی دیگر از شاگردانش و دختر 
پزشک برجسته ای بود. نامه ای که به تاریخ 8 مه 1810 برای او فرستاده 
شده است حالت و روحية عاشقی را 
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نشان می دهد که مورد پیسند و قبول واقع شده است. در 2 مه بتهوون 
تقاضایی فوری برای وگلر, که در آن زمان در کوبلنتس بود, فرستاده, و از 
او تقاضا کرده بود که گواهینامة سل تعمید او را پیدا کند و آن را برایش 
بفرستد. چرا که «به من گفته اند پیرتر از آنم که هستم.» وگلر پذیرفت. 
بتهوون تشکری نکرد, و در ژوئیه شتفان فون برونینگ به وگلر نوشت: 
«فکر می کنم که نقشة ازدواج او به هم خورده است, و به همین سبب 
ذیکر آن قلافه: بز. شون راز ندارد که از شما برای زحمتی که کشیده اید 
تشکر کند. وی تا چهلسالگی اصرار داشت که در 1772 متولد شده است. 
در گواهينامة غسل تعمید, سال تولد او 1770 ثبت شده بود. . 
پس از مرگش سه نامه در یک کشوی قفل شده به دست آمد که جزء 
لطیفترین و پرشورترین نامه های عاشقانه در تاریخ به شمار می آید. این 
نامه ها هرگز فرستاده نشد. از آنجا که نام و نشان مخاطب و سال نگارش 
بر آنها تست به ضورت رازی. درآمنه که فقط ارزش ادبی دارد. نامة 
نخست, به تاریخ «0)ژوئیه, صبح» حاکی از سفر سه روزة هیجان امیز او از 
وین به محلی نامعلوم در مجارستان برای ملاقات با زنی است. بعضی از 
عبارات آن نامه چنین است: 
فرشتة من, همه چیز من, خود خودم. ... آیا عشق, جز از طریق ایثار می 
تواند دوام یابد؟ از طریق این که هه ی وا تقاضا نکنیم. مگر می توانی 
این وضع را تغییر دهی که تو به تمامی از آن من نباشی و من به تمامی از 
ان اش خاش انوا طوعت نگ و راما اه ان 
باشد تسلی ده-عشق همه چیز را طلب می کند. ... قلبم پر از مطالبی 
است که باید به تو بگویم-آه, لحظاتی وجود دارد که احساس می کنم 
بزودی یکدیگر را خواهیم دید. ... سخن رویهمرفته چیزی نیست-شادباش- 
با وفای من, تنها گنج من, رن باش, چنانکه من از ان توام. 
وفادار تو لودویگ 
تاریخ نامة دوم که بسیار خلاصه تر است: «غروب, دوشنبه, 0ژوئیه». و 
چنین به پایان می رسد. : «خدایا! این قدر نزدیک و این قدر دورا! آیا عشق 
ما واقعاً یک بنای ۷ به استواری گنبد گردون نیست ؟» و اما نامة 
سوم این است: 
صبح به خیر, در 7 ژوئیه ‏ 
ای معشوق جاودانی من, اگرچه هنوز در بسترم, افکارم متوجه توست و 


گاه با نشاط و گاه خصکناته در انتظار آن است که بداند آپا سرنوشت 
ی تنها با تو می توانم زنده باشم, والا حیاتی 
نخواهد بود- اری برانم که انقدر تو دور شوم تا انگام بتوانم بر ‌واز کنان: به 
میان بازوانت ۳ و بگویم که براستی آسوده ام. روحم را در وجود 
خود بگنجان و آن را به سرزمین معنی بفرست ... خدایا, انسان چرا باید از 
کسی دور شود که او را دوست می دارد؟ زندگی من در ] وین[ به بدبختی 
می گذرد - عشق تو مرا بی درنگ به صورت خوشبخت ترین و بدبخت 
ترین افراد درمی آورد. در اين سن و سال, من به زندگی ثابت و آرام 
نیازمندم. ... آرام باش, تنها به اعتبار_ آرامش وجود خود می توانیم به 
هدفمان که با هم زیستن است برسیم- آرام باش- مرا دوست بدار- امروز- 
دیروز- چه شوق پراشکی برای تو-عمرمن- همه چیزمن- خداحافظ- 
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آه, همچنان مرا دوست بدار هرگز دربارة قلب بس با وفای «ل» محبوب 
خود داوری بد نکن. 

هفیننه.: از آنتوام هميشه از آن من باش, هميشه از آن یکدیگر باشیم. 
این زن که بود؟ هیچ کس نمی داند. در میان زندگینامه نویسان بتهوون 
اختلاف وجود دارد؛ گروهی کنتس گویتچاردی -گالنبرگ و جمعی کنتس ترزه 
فون برونسویگ را محبوب بتهوون می شمارند. مسلماً او کسی غیر از یک 
کنتس نمی تواند باشد. ظاه را آن خانم شوهر داشت؛ و اگر چنین باشد, 
نتقو‌ون:در غشقبازی با اه آن اضل.عغالین,را که به خانوادة بیکو ابراز ذانثنته 
بود از یاد برده است. اما نامه ها فرستاده نشد, زیانی به کسی نرسید, و 
بسا که موسیقی از انها سود برده باشد. 


۷ - بنهوون و که 1812-19 


در 1809 اتریش دوباره با فرانسه وارد جنگ شد. در ماه مه گلولة تویهای 
فرانسوی بر شهر وین فروریخت, و دربار و اشراف رو به گریز نهادند, و 
بتهوون به سردابی پناه برد. شهر تسلیم شد و فاتحان یک دهم در 
سالانه را بر مردم عادی مالیات بستند, مالیات طبقة مرفه یک سوم درآمد 
سالانه بود. . بنهوون نیز پرداخت. ولی از فاصله ای دور و امن مشت خود را 
در برابر یک گشتی فرانسوی تکان داد و فریاد زد: «اگر من به عنوان 
زنرال 2 از استراتژی اطلاع داشتم که به عنوان آهنگساز از ترکیب 
الحان دارم کاری به شما محول می کردم که انجام دهید!» 
گذشته از این از 1809 تا 1815 دوره ای بود که ضمن آن بتهوون از 
روحية نسبتاً خوبی برخوردار بود. در آن سالها غالبا به خانه فرانتس برنتانو, 
که بازرگانی ثروتمند و حامی هنر و موسيقي بود. می رفت: برنتانو گاهی 
هم » با دادن وأم, به لودویک کمک می کرد. آتو تیه همسر فرانتس گاه گاه 
به سبب بیماری در اطاق خود می ماند؛ چندبار طی این گونه بیماریها, 
بتهوون آرام به اطاقش آمد و پیانو نواخت؛ و سیس, بدون کلمه ای آنجا را 
ترک کرد, زیر با زبان خود با او حرف زده بود. در یکی از این موارد. ضمن 
نواختن پیانو, ناگهان دستهایی بر روی شانه هایش نهاده شد. بتهوون چون 
به عقب نگریست, زن جوان زیبایی را دید (وز آن وقت بیست و پنج ساله) 
که چشمانش از شوق پیانو نواختن او - و حتی از خواندن شعر غنایی 
مشهور گوته درباره ایتالیا تحت عنوان «ايا اين سرزمین را می شناسی؟» 
که با موسیقی خودش ان را می خواند- می درخشید. این زن الیزابت 
(بتینا) برنانتو خواهر فرانتس و کلمنس برنتانو بودکه بزودی او را به عنوان 
نويسندة فشهور الماتی خواهیم دید, خود او نیز بعدها تعدادی کتاب 
موفقیت آضیز ۵ هتو:. حدآت نوشت که ترکیبی از زندگينامة تن اج با قصه 
است. بحانه 
*۷*#۷#تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : حکاکی روی چوب: لودویک وان بتهوون (ارشیو بتمان) 
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منبع برای ماجرای دلیذیر عشق و شوریدگیی که در بالا ذکر شد. و نیز 
برای حادثة دیگری, که ضمن آن ببهوون در یک مجلس مهمانی در منزل 
فرانتس, با نظم و نزاکتی که معمولا از او بعید می نمود -گرچه گاهی در 
نامه هایش به چشم می خورد- سخن می گفت. نوشته های همین زن 
است. در 8 مه 1810 الیزابت با شوق و ذوق نامه ای دربارة بتهوون به 
گوته-که با او نه تنها از طریق روابط دوستانه اش با خانوادة وی در 


فراتکفورت:بلکه از طریق فلا فاتن,با ادن هایفاد ی اشتانی :دازنست: 
هنگامی که مردی را دیدم که دربارة اوبا شما سخن خواهم گفت, دنیا را 
فراموش کردم. ... مقصودم بتهوون است که راجع به او می خواهم با شما 
خرف رنه کسی که درا و شما را از یادم برد. ... وی بمراتب بالاتر از 
فرهنگ نوع بشر است. آپا و او خواهیم رسید؟ - تردید دارم 
ولی بگذارید تا زمانی زندگی کند که رمزی که در روح اوست کاملا تکامل 
یابد. ... آنگاه او مطمنا کلید علم آسمانی خود را در دست ما خواهد 
کشت 4 ۱ 

خود او می گفت: «وقتی که چشمانم را باز می کنم باید اه بکشم, زیرا| 
نمی داند موسیقی الهامی بزرگتر از عقل و فلسفه است, شرابی است که 
انسان را به فرایندهای خلاق تازه ای بر می انگیزد. و من باکوسی1 هستم 
که شراب عالی خود را برای نوع بشر می سازد و روح او را سرمست می 
کند. ... بیمی برای موسیقی خود ندارم-با سرنوشت بدی مواجه نخواهد 
شد. کسانی که آن را می فهمند باید بدان وسیله از همة مصائبی که 
دیگران دامنگیر آنها می کنند آزاد شوند. . 

موسیقی واسطه ای است میان ند ی احساساتی و عقلانی. مایلم با گوته 
در اين باره حرف بزنم- آیا سخن مرا خواهید فهمید؟ . .. با گوته راجع به من 
حرف بزنید؛ ... به او بگویید که به سمفونیهای من گوش بدهد؛ آنگاه خود 
1 

بتینا این شوریدگی و جذبه های بتهوون را به گوته اطلاع داد و اضافه کرد: 
«با جواب سریعی مرا شاد کنید. تا شهوین ند کهنقیر آه رام اند 
گوته در 6 ژوئن 1810 چنین پاسخ داد: 

نام شما فرزند دلبند محبوب, در وقتی خوش به دستم رسید. زحمات 
زیادی کشیده اید تا طبیعتی بزرگ و زیبا را که در راه کمال و کوشش خود 
است برایم مجسم کنید. ... میل ندارم برخلاف مطلبی که از بیان شتابزدة 
احساسات شما درک می کنم چیزی بنویسم؛ برعکس, فعلا ترجیح می دهم 
توافقی میان طبیعت خودم و آنچه که از اين بیانات چند جانبه مستفاد می 
شود به وجود آید. ذهن معمولی بشر شاید تافضاتی ور ان نبا ند هلی دوه 
برابر آنچه از دهان کسی بیرون می آید که دارای چنان نبوغی است, فرد 
عادی باید در کمال احترام بایستد. ... درودهای قلبی مرا به بتهوون 
برسانید. و به او بگویید که حاضرم برای آشنایی با او فداکاریهایی بکنم. . 
شاید بتوانید او را ترغیب به آمدن به کارلسباد کنید, جایی 


1 2601۱۷5 , در اساطیر یونان و روم, خدای شراب. - م 
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که تقریبا هرسال من به آنجا می روم. بسیار خوشحال خواهم شد که به 
حرفهای او گوش بدهم و از او چیزی یاد بگیرم. 

بتهوون نتوانست به کارلسباد برود, ولی این دو هنرمند عالی زمان خود در 
ماه ژوئية 1912 در تپلیتس (مرکز اب معدنی در بومن) با یکدیگر ملاقات 
کردند. گوته به محل اقامت بتهوون رفت و نخستین احساس خود را در 
نامه ای خطاب به همسر خود چنین بیان داشت: «هر گز هنرمندی ندیده ام 
که بیشتر از او فعال و صمیمی و متوجه نفس خود باشد. بخوبی می توانم 
دری کنم که نظر او به جهان تا چه اندازه ای می تواند غریب باشد.» وی 
شبهای 21و23 ژوئیه را با بتهوون گذرانید و به موسیقی او گوش فرا داد 
که «بسیار لذتبخش می نواخت.» این مطلب اکنون مشهور است که در 
یکی از گردشهایی که باهم می کردند, هر 

همة درباریان, امپراطریس [ اطریش] و دوکها به طرف نها امدند. بتهوون 
گفت: «بازوبم زا بکیر نهر آنها باید برای ما جا باز کنند, نه ما برای آنها.» 
گوته عفيدة دیگری داشت, و آن وضع باعث ناراحتی او شند. بازوی بتهوون 
را رها کرد و با عصای خود در گوشه ای قرار گرفت. بتهوون دست به سینه 
از میان دوکها گذشت و فقط کمی کلاه خود را کج کرد در صورتی که 
دوکها کنار رفتند و برایش جا باز کردند. و همگی با خوشرويي او را پذیرا 
شدند. بتهوون در طرف دیگر در انتظار گوته, که راه برای آن افراد باز 
کردم و سر خود را نیز فروداورده تود. ایستاده انگاه کفت: «من متتظر 
تشما:فانده ام حون برای:سما اختر امین فاتلم که.شایستة انیم ولی ما ند 
آن جماعت خیلی احترام گذاشتید.» 

بنا به گفتة بتیناء این شرحی بود که خود بتهوون داده بود. بعد می گوید: 
«سپس بتهوون دوان دوان نزد ما آمد همه چیز را برای ما گفت.» شرحی 
را که گوته داده است در اختیار نداریم. بسا که باید دربارة این حکایت هم 
(که به طور مختلف و متناقض نقل شده است) شک و تردید داشته باشیم 
که وقتی گوته آزردگی خاطر خود را از خللی که در گفتگوی آنها به خاطر 
تعارف عابران رخ داد, بیان داشت. بتهوون به وی گفت: «خودتان را 
ناراحت نکنید 0 شاید هدف آن تعارفات, خود من بودم!» ۲ 
۱ 
دو نابغه دربارة ملاقاتهای خود, به طور خلاصه, شرح داده اند هماهنگی 
دارد. در 9 اوت بتهوون به ناشران آثار خود در لایپزیگ به نامهای برایتکوپف 
و هارتل نوشت: : «گوته به محیط دربار زیاد علاقه دارد: بیش از انجه در 
خور شاعران است». در 2 سپتامبر گوته به کارل تسلتر چنین نوشت: 

با بتهوون در تیلیتس اشنا شدم. استعداد او مرا به حیرت انداخت. 


فتاتفانه: تکصیتی ااست. کاهلا مر کش که-خیلن هم اشتیان نمی کند. که 
جهان را تنفرانگیز می داند. ولی با رفتاری که دارد دنیا را نه برای خودش 
لذتبخش می کند نه برای دیگران. از طرف دیگر خیلی قابل بخشش است. 
زیرا حس شنوایی او دارد از بین می رود, و اين امر شاید 
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به موسیقی او کمتر لطمه بزند تا به جنبة اجتماعی او. طبیعتی کم حرف 
دارد, و به علت نقص شنوایی, دوچندان خاموش ون ضا نض 


و الفبای اروپایی کنونی درامد. در جنوب خالکیس, شهر ارتریاء یعنی رقیب 
کهن خالکیس. واقع بود, و ۳ از شاگردان افلاطون به نام مندموس در 
ازجا حوزهای فلسفی تاسیس کرد. اگر از این نکته بگذریم, در تاریخ فلسفه 
و هنر پونان هیچ گاه به نام ارتریا و خالکیس بر نمیخوريم.  .‏ 

خالکیس به وسیله پلی چوبین, که به سال 411 ق م بر تنگه ائوریپوس 
اه تا سس سا اردت 

در جنوب بئوسی, به فاصله چند کیلومتر, شهر کوچک آولیس, یعنی قربانگاه 
دجین اون واقع است. در این سرزمین؛ روز حازخق یک 0 به 
نام گرایی به سر میبرد. عدهای از افراد آن در ایجاد کوچنشین کومه, که 

در نزدیکی ناپل بود, با مردم ائوبویا همکاری کردند. رومیان مردم یونان را 
به نام این قبیله, اتکی یا گریگ خواندند, و از آن پس, تمام دنیا یونانیان 
را ؛ به اسمی خواند که خود یونانیان هیچوقت آن را به خود اتلاق نمیکردند. 
در جنوب آولیس, شهری است به نام تاناگراء و در اين شهر بانویی 
میزیست به نام کورینا که در حدود سال 500 ق م به مناسبت اشعار خود, 
از شاعر ری پینداروس. جایزه گرفت. بهترین مجسمه های کوچک در 
قرن پنجم و چهارم ق م نیز در این شهر ساخته ميشد. در هشت کیلومتری 
جنوب تاناگرا, سرزمین آتیک قرار دارد. و کوه های پیرامون آتن از فراز 

کوه پارنس خودنمایی میکن: 


۱ -آخرین پیروزیها: 1824-1811 


هرجا که می رفت آهنگ می ساخت. در 1811 به اوپوس 97 در «سی» 
پمول شکل نهایی داد اين اثر یک تریو برای پیانوء ویولن و وپولنسل بود که 
ن را به مهیندوکر رودولف اهدا کرد. عنوان اثر مزبور از نام او گرفته شده 
است. و یکی از آثار درخشان و روشن و پاکیزة اوست که درهم و برهم 
نیست. و از لحاظ شکل ساختمان, کاملا منقح و پیراسته است. اخرین بار 
که در برا, بر پیانو ظاهر شد برای نواختن این اثر کلاسیک و در آوریل 1814 
بود. در این هنگام به اندازه ای ناشنوا شده بود که از عهدة تنظیم دست و 
فشار مناسب پا بر پدال به قصد نواختن بر نمی آمد؛ در نتیجه بعضی از 
قسمتهای بلند آهنگ صدای سازهای زهی را محو می کرد و طبعا, 
قسمتنهای ترم هم قابل شنیدن نبود. 

در مه 912( زمانی که ناپلئون نیم میلیون نفر را برای ِِ در رو سیه 
جمع آوری می کرد بتهوون سمفونی هفتم خود را ساخت, که اگر چه کمتر 
نواخته می شود, اکنون بهتر از سمفونی پنجم و ششم مورد توجه و 
استقبال است. در اینجا با مرثیه ای مواجه می شویم برای عظمت از 
دست رفته و ارزوهای بربادرفته, همچنین دلسوزی برای عشقهای پژمرده 
ولی در دل مانده؛ و کوششی است برای تفاهم و صلح. همان گونه که 
مارش عزای آن ندانسته چون «اوورتور 912« پیش درآمدی برای 
شکست نایلئون در مسکو شد, به همان ترتیب اجرای نخست آن در 86 
دسامبر 1813 همزان بود با اضمحلال قدرت ناپلئون در آلمان و اسیانیا. 
استقبال پرشور از این سمفونی تا مدتی باعث خشنودی ان مرد بدبین 
با قصيدة شاهکار جان کیتس بنام «سرودهای کوچک بی آهنگ» دربارة یک 
کوزة یونانی قیاس کرد. 

سمفونی هشتم که در اکتبر 1912 ساخته, و نخستین بار در 27 فورية 
4 جرا شد, چندان مورد استقبال قرار نگرفت؛ استاد به استراحت 
پرداخته و تصمیم گرفته بود بذله گو شود؛ سمفونی مزبور با حال ملتی که 
سرنوشت خود را هر روز وابسته به تحولات جنگ می دانست کاملا 
سازگاری نداشت. اما در اینجا می توانیم بیم از سکرتسوی پرهیجان و شادی 
لذت بریم که آهنگهای مقطع و مداوم آن ظاهرا اختراع جدید یعنی مترونوم 
را مورد سخریه قرار می داد. 

موفقترین تصنیف بتهوون جنگ پیروزی نام داشت که در 9 دسامبر 1813 
برای تجلیل از جنگی که در آن ولینگتن به طور قطع قدرت فرانسویان را 
در اسپانیا در هم شکسته بود در 
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وین عرضه شد. اخبار این جنگ موجب شادی پایتخت اتریش شد. چه وین 
از دست آن مرد کرسی که به تظر شکست ناپذیر می آمند: اهانتها دیده 
بود. اکنون برای نخستین بار بتهوون در شهری که آن را از خود می دانست 
واقعاً مشهور می شد. گفته اند که موسیقی آن اثر به دشواری شا تک 
چنین توفیقی را داشت. موضوع و موفقیت آن موجب محبوبیت بتهوون در 
میان بزرگانی شد که در 1814 در کنگرة وین شرکت جستند. اهنگساز به 
طرزی بخشودنی از این فرصت برای تشکیل کنسرتی به نفع خود استفاده 
کرد. دربار امپراطوری که از پیروزی می درخشید سالن وسیع ردونن را در 
اختیار او گذاشت. خود بتهوون دعوتهایی برای مشاهیر کنگره ارسال 
داشت. شش هزار نفر در آنجا حضور پافتند؛ و بنهوون توانست پول قابل 
ملاحظه ای برای آيندة خود و برادرزاده اش کسب و پنهان 
دز لا توافیر -19156 برادرش کارلء بر از انکه. مبلع: مخضری, ترا 
لودویگ به ارت گذاشت و او را به اتفاق همسرش به عنوان قیم پسر 
هشت ۳ اش کارل رت کرد, در گذشت. از سال 5 نا 1826 
بنهوون از طریق نامه ها و دادگاهها مشغول مبارزة خسته کننده ای با بیوه 
برادرش ترزیا برای نظارت در حرکات و تربیت و روحية کارل بود. ترزیا 
برای کارل ارشد (شوهر خود) جهیزیه و خانه ای اورده بود, ولی به زناکاری 
پرداخته بود. وحتی به این موضوع نزد شوهر خود اعتراف کرد و مورد عفو 
قرار گرفت. اما بتهوون هرگز او را عفو نکرد و وی را برای سرپرستی 
کارل فاقد صلاحیت می دانست. در اینجا آن ماجرا را با جزئیات خسته 
کننده و کثیف آن دنبال نمی کنیم. در 1826 کارل که میان عمو و مادر 
خود گرفتار شده: .بواد در ضدد خود. کشی: بر امد عاقبت, یتهوون سختگیری 
محبت آمیز خود را تعدیل کرد؛ کارل بهبود یافت؛ وارد ارتش شد؛ و زندگی 
شتا معقولی در پیش گرفت. ِ ۲ 
با فرا رسیدن سال 1817, بتهوون وارد مرحلة نهایی خلاقیت و افرینندگی 
خود شد. وی که مدتها در راه و رسم خصوصی خود انقلابی بود, در این 
زمان به جنگ اشکاری علیه قواعد کلاسیک پرداخت. از ورود نهضت 
رومانتیک به پهنة موسیقی استقبال کرد. و به سونات و سمفونی ترکیب 
ساده تری داد که قواعد کهن را تحت الشعاع ازادی بی بند وبار بیان 
عاطفی و شخصی دراورد. بخشی از روحية سرکشی و عصیانی که در 
فرانسه از طریق روسو و انقلاب ابراز شده بود در المان از راه نهضت 
ادبی شتورم اوند درانگ1 (غوغا و تلاش) و رنجهای ورتر اثر گوتة جوان یا 
0 اثر شیلر جوان و سپس در اشعار لودویگ تیک و نووالیس و نثر 


1 ۲۵۱9 ۱۷۵ 501۲۳۱ , نهضت ادبی آلمان که نامش ماخوذ از نمایشنامه 
ای به همین نام آثر ف. م. فون کلینگر است و طلیعه و پیشرو نهضت 
رمانتیسم در ادبیات آلمان به شمار می آید. نز حترزیه عضو این نهضت 
حوته: و آ خرن شحضیتا: عهده آن اسر بنود: - م. 
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و فلسفه های فيشته و شلینگ وارد شده بود, به بنهوون رسید. و در 
پرورش احساسات شدید و غرور فردگرايانة او بسیار موّثر افتاد. نظام 
ديرينة بر ساخته از قانون. عرف, و انضباط, هم در هنر از بین رفت و هم 
در سیاست؛ و این موجب شد که, انکه می خواهد, بتواند احساسات و 
امیال خود را با درهم شکستن قواعد و ضوابط و فورمهای کهن: ازاذاته 
بیان و ابراز کند. بتهوون عوام را انعام و اشراف را نیرنگباز و مقررات و 
آدابشان راء از لحاظ ابداعات هنری: نامربوط می دانست., و همگی را 
مسخره می کرد. وی حاضر نبود در قالبهایی زندانی بماند که مردگان 
ساخته بودند, حتی آنهایی که به وسيلة آهنگسازان مردة نام آوری ماند باخ, 
هندل, هایدن, موتسارت و گلوک ساخته شده بود. او برای خود یک انقلاب. 
و حتی یک دورة وحشت 1 ساخت. و «قصیده در ستایش شادی» را که خود 
ساخته بود, حتی در زمانی که در انتظار مرگ به سر می برد. به صورت 
اعلامية استقلال خویش درآورد. 

سوناتهای سه گانة هامر کلاویر پلی بود میان دوره های دوم و سوم حیات 
هنری او؛ حتی نام آنها خود سرکشی و عصیان بود. بعضی از اتریشیهای 
خشمگین, که از تسلط ایتالیا بر زبان موسیقی و درامد ان خسته شده 
بودند, پيشنهاد کرده بودند که به جای کلمات ایتالیایی برای نتها و آلات 
موسیفی, , کلمات ا اقا به کار رود. از این رو پیانو فورته (پیانوآهسته؛ 
فورته‌<قوی) که کلمه ای ایتالیایی است باید جای خود را به هامر کلاویر 
(پیانوی چکشی) بدهد, زیرا آهنگها با چکشهای کوچکی اجان مود که ده 
سیمها می خورد. بتهوون این فکر را فورا پذیرفت؛ , و در 13 ژانوية 1917 
به زیگموند شتاینر سازندة آلات موسیقی نوشت: «ره جای پیانو فورته, 
هار لاه دسا رید با تیه یرای شمه بایان ات2 

جالبترین سونات در میان سوناتهای هامر کلاویر. سونات دوم(اوپومس 
۵6 است که در سالهای 1819-1818 نوشتم شده و نام آن «سونات 
زار ی برای هامر کلاویر» است. بتهوون به چرنی گفت که آن را بدان سبب 
نوشته است که به عنوان بزرگترین اثر او برای پیانو باقی بماند- این داوری 
به توسط پیانو نوازان نسلهای بعد تأیید شد. ظاه را این امر نوعی تسلیم 
غم انگیز به پیری, به بیماری. و به یک تنهایی فلا او و وبا اش هه 

غلبه هنر را بر نومیدی می رساند. 

به منظور از بین بردن همین نومیدی بود که بتهوون سمفونی نهم را 


شا کته وم مسا 1 این موی را اور و هت هان: یا ان 
میساسولمنیس را که قرار بود در زمان انتصاب مهیندوک رودولف به 
عنوان سراسقف اعظم اولموتس نواخته شود. اغاز کرد. اما این مس پیش 
از سمفونی نهم, در سال 1823, یعنی سه سال بعد از ان انتصاب., به 
پایان رسید. 

بتهوون که سابقاً مختصر پس اندازی به عنوان تامین روزگار پیری اندوخته 
نود اینکم .بر ای آنکه متراث تسا فایلن:ترای برادرزادم اشن. کار لر برجای 
نهد به این فکر افتاد که نسخه های 


1 اشاره به دورة ترور در انقلاب کبیر فرانسه. ‏ م. 
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پیش انتشار این مس را پیش فروش کند. برای این منظور, نامه هایی نزد 
ای اروپا فرستاد و از هر یک پنجاه دو کاتن طلا مطالبه کرد. 
پذیرش این پیشنهاد بتدریح واصل می شد. ولی تا 1825 بیش از ده 
پذیرش از فرمانروایان روسیه. فرانسه. ساکس, توسکانا, شاهزاده 
گالیتسین: و شاهزاده راجیویل و انجمن کایکیلیای فرانکفورت ترسید. 

تصور عمومی این است که میساسولمنیس, خود طولانی بودن و وضع 
شگفت اتکی فرم نهاییش را توجیه کرده است. در آن؛ اثری از کفرهای 
عارضی و جسارتهای مذهبی که ایمان کاتولیکی و موروتی او را خدشه دار 
می ساخت وجود ندارد. هر لحظه از این مراسم عبادی با موسیقی 
متا یی یر سود وین سترآسکر آن: ایهان زان آمیز مردی محتضر 
را می توان دید که بر روی نتهای دستنوشته اش در آغاز کلمة شهادت 
نوشته است: «خدا بالاتر از همه است- خدا هرکز مرا ترک نگفته است.» 
موسیقی این اثر به اندازه ای نیرومند است که نمی توان ان را حاکی از 
فروتنی عیسوی دانست؛ ولی تمرکز موجود در هر قسمت و عبارت, و 
نهایی یی روح در هم شکسته به پیشگاه خدایی در می اورد که به کنه 
ذاتش پی نتوان برد. 

در فورية 1824 سمفونی نهم (کورال) را به پایان رساند. در اینجا کوشش 
او برای بیان فلسفة نهایی خود- یعنی پذیرش سرنوشت بشر از روی 
نشاط-همة قیود نظم کلاسیک را در هم ریخت. و ان سلطان پرشور اجازه 
داد که غرور قدرتش او را به وجد و سروری بکشاند که مظهر نظم 
کهنسال را فدای مظهر ازادی جوان ِ در میان وفور محرایهای درهم 
ای شا ی اه را نایدید شد؛ " له ها به طرزی غیر شایسته 
سخت و مکرر است؛ لخظات ادر مقر صرفت با ا اه حت ات ده 


قوی قرار می گیرد که گویی با خشم به سوی جهانی دیوانه و غیر حساس 
پرتاب می شود.اما دانشمندی بزرگ پاسخ می دهد که چنین نیست؛ در این 
آشفتگی سرشار از صلابت «یک سادگی فوق العادة فورم دیده می شود 
که در ساية جزئیات کار استادانه ای قرار دارد که بسا در آغاز حیرت آور 
باشند. آما شند اتجام دز من بانیم که آن :بر فا به کاربستن پاره ای آرمانهای 
سای ی ۲ ناه خیم است رنه مان اد کی ای 
بودن خود فورم.» 

شاید استاد عامداً کوشش کلاسیک را به منظور اعطای فورمی فنا ناپذیر 
به زیبایی فناپذیر پا مفهومی پرده نشین ترک کرده باشد. او خود به تسلیم 
شدن خویش اعتراف کرد و در غنای تخیل سرکش و ذخایر فراوان هنر 
خود به اظهار نشاط پرداخت. در پایان. بخشی ازمبارزه طلبی جوانی خود 
را به دست آورده, و قصیده ای از شبلر را در معبد موسیقی خود گذاشت 
که نه تنها در ستایش شادی, بلکه در ستایش یادها نه: له ارستتد اه 
و وحشیگری بود: 

ولو به بهای ثروت و خونمان! 
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تاج جز در خور شریفترین استعدادها نیست؛ 

نابود باد نسل دروغگویان! 

انتظار فرصتی را می کشید که آنها را به مردم عرضه کند. اما روسینی در 
1923 چنان اتریش را قبضه کرده بود, و دوستداران موسیقی در وین چنان 
شيفتة آهنگهای ایتالیایی شده بودند که هیچ مدیر اپرایی جرئت نمی کرد 
نروت خود را صرف دو اثر مشکل مانند ی 
کند. یک مدیر اپرا در برلین حاضر به ارائة آنها شد. درست در هنگامی که 
بتهوون نزدیک بود موافقت کند, جمعی از عشاق موسیقی به رهبری 
انواده ی ی که نگران_ شده 0 میادا آهنگساز بر مه وینی 
برود. حاضر شدند که ار آنها 1 در تئاتر کارنتترتور ب به عهده بگيرند. . پس 
از مذاکرات مفصل از هر دو طرف. کنسرت در 7 مه 1824 در برابر 
سالنی انبوه و با برنامه ای سنگین برپا شد: یک اوورتور (تقدیس خانه), 
چهار بخش از میساسولمنیس, و سمفونی نهم- با صدای یک گروه از 
همتیر آنان بلنداواز. الماتف - که سرگل برنامه بود. خوانندگانی که 
ضدایشان. نهد بای. تتهای مفرد نمی شید آنها زا خدیف کردند. شم 
میساسولمنیس با تجلیل پذیرفته شد و سمفونی با تحسین پر شور بتهوون 


که پشت به شنوندگان بر سکوی رهبری ایستاده نودء کف زدتهای آنان را 
نشنید, و برای اینکه ببیند, او را رو به سالن چرخاندند. 


۷۱ -پایان کمدی: 1827-1824 


وی با شیندلر و سایر دوستان خود دربارة سهم کوچکی (420 فلورین) که 
از 2200 فلورین عایدی کنسرت به او داده بودند به نزاع برخاست., و به 
هت اف اه راهم ها اه 
غير از برادرزاده اش که گاه گاه نزد او حضور می یافت و قصد خود کشی 
او 1826۱ خاماندوه آن اساه بهره ور از الهام را آمریز کون کست به 
دیدارش نمی شتافت. در همین سالهای اخیر بود که پنج کوارتت اخر از 
شانزده کوارتت خود را نوشت. , 

انگيزة این زحمات پیشنهاد پرنس نیکولای گالیتسین در 1823 بود که حاضر 
شده بود اگر یک يا دو پا سه کوارتت به نام او ساخته شود, «هر مبلغی که 
مطالبه شود بپردازد. بتهوون» از قرار پنجاه دو کاتن برای هر کوارتت؛ 
پذیرفت. آن سه تا (اویوسهای 127 130) و دوتای دیگر (اوپوسهای 
1 ه دا آکنین کبارتهایی را تشکیل صی دهد که کزایت 
آشتز آز امیشان باعث تضمین شهرتشان شده است. اوپوس 0 که در 
جلسه ای خصوصی نواخته شد (1826), شنوندگان را محظوظ ساخت.؛ 
ولی نوازندگان دریافتند که اجرای بخش چهارم 
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از حيطة قدرت آنان بیرون است؛ و بنهوون صورت نهایی آن را ساده بر 
کرد. موومانی که کنار گذاشته شد اینک به عنوان «فوگ بزرگ» عرضه می 
شود و آن همان اوپوس 133 است که یکی از متخصصان انا بنهوون 
فنحاغانه ازدرابهض له فلیفه نماجی آن اهکسار دمن کت ندکی و 
حقیقت از تضادهای لاینفک- -«خوبی و بدی» شادی ۲ اندوه, تندرستبی و 
بیماری, تولد و وفات- تشکیل شده است؛ و عقل. به مثابه جوهر مسلم 
جات کی راب اما تین ی ند آن‌میان آين جح کوا ایس 131 
در «دو» دیز بیشتر مورد تحسین است. و بتهوون آن را که در 7 اوت 
رک ار و ی انا ات کم رم 
اند «رقیای مرموزر به بهترین وجهی پایدار می ماند.» اخیراً که آن را 
شنیدیم, چنان می نمود که شیون غریب و نالة غم انگیز جانوری است که 
زخمی مهلک برداشته است. در موومان نهایی از آخرین کوارتت این پنج 
کاس ام هه 
پاسخ می دهد: باید باشد. 

در 2 دسامبر 1826, بتهوون که از سرفه ای شدید در عذاب بود پزشکان 
را به بالین خود فراخواند. دو تن از پزشکان سابق او از امدن خودداری 
کردند. اما پزشک سوم, به نام واوروخ, امد, و نارا حتی او را ناشی از ذات 


الریه تشخیص داد. بتهوون در بستر به استراحت پرداخت. برادرش پوهان 
برای مواظبت او آمد, برادرزاده اش کارل, به توصية بتهوون؛ از ارتش 
مرخصی ِِ در 11 ژانویه, دکتر مالفاتی به دکتر واوروخ پیوست, و 
تجویزکرد که برای تسهیل در خواب بیمار, به او مشروبی قوی و سرد داده 
شود. بتهوون مزة الکل را در آن پافت و «به تجویز پزشک لعنت فرستاد.» 
استسقاء و یرقان عارض شد؛ پیشاب به جای دفع در بدنش جمع شد؛ 
دوباره افره زا از بدنش خارح ساختند؛ و او خود را به ات فشانن تسه کرو 
بتچوون تصميم داشت از سوام با نکی:جود کهبه: 10000 فلورین ام رید 
استفاده نکند, زیرا ان را برای کارل ذخیره کرده بود؛ ولی چون با هزینه 
هایی که به سرعت بالا می رفت مواجه شد, در 6 مارس 1827 نامه ای 
به سر جورج سمارت در لندن به این شرح نوشت: 

چه برسرم خواهد امد؛ تا زمانی که قدرت از دست رفتة خود را بازيابم و 
ار انا مارا ای را هنم ادا ره 
مساعی خود را به کار برید تا انجمن فیلارمونیک تصمیم قبلی خود را مبنی 

بر دادن کنسرتی به سودمن به مورد اجرا بگذارد. ۱ 
که چیز دیگری بگویم. 

انجمن صدلیره به عنوان پیش پرداخت عواید کنسرت مورد نظر برای او 
فرستاد. 

در 16 مارس, پزشکان متفق شدند که بتهوون بزودی خواهد مرد. از این 
رو به اتفاق برآدرش یوهان نظر او را در مورد احضار کشیشی خواستار 
شدند. وی پاسخ داد: «اين آرزوی من است.» آن روزگاری که گاه گاه با 
خدا| زورآزمایی می کرد, اینک سپری شده بود؛ نامه مورخ 14 مارس او 
حکایت از آمادگیش, برای پذیرفتن آنچه «خدا با حکمت الاهی خود» فرمان 
می دهد, داشت. 
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در 23 مارس اخرین مراسم مذهبی را برایش اجرا| کردند. به نظر می 
رسید که حالتی مطیع دارد. بعدها برادرش اظهار داشت که مرد محتضر به 
او گفته بود «برای این آخرین خدمت, از تو متشکرم.» اندکی پس از آن 
مراسم, بتهوون به شیندلر گفت: «کمدی تمام شد» و ظاهرا اشاره اش به 
ان مر ام مد هبی"نبو بلکهبة خود زند نی بو و این خمله ای بود که در 
تثاترهای روم باستان برای اعلام پایان نمایشنامه به کار می رفت. 

وی در 26 مارس 7 پس از سه ماه درد و رنج درگذشت. لحظاتی 
پیش از مرگ درخشش سریعی از برق اطاقش را روشن ساخت و بعد 
صدای شدید رعد برخاست. بتهوون بیدار شد و بازوی راست خود را بلند 
کرد و مشت خود را؛ ظاهرا علیه توفان. تعکان داد. اندکی بعد عذاب احتضار 
به پایان رسید. هرگز نخواهیم دانست که معنی آخرین حرکتش چه بود. 


آزمایشهای پس از مرگ مجموعه ای از اختلالات درونی را نشان داد که 
زندگی و اخلاق او را خراب کرده بود. کبدش منقبض و بیمار بود. شریانهای 
گوشهایش در نتيجة ذرات چربی مسدود. و اعصاب شنوایی او فاسد شده 
بود. ی سوءهاضمه, قولنح, و پرقان که غالبا از انها شکایت می کرد 
و افسردگی شدیدی که کلید معمای بسیاری از نامه های او را بدست می 
دهد طبعاً یه ناشی از تورم مزمن کبد و عوارض سوءهاضمه بود.» 
شاید علاقة او به راه رفتن و هوای آزاد این بد بیماریها را تعدیل و قسمت 
اعظم ساعات بی درد ژند جیت: او را تاف کرده بود. 
در تشییع جنازة او سی هزار نفر شرکت جستند. هومل پیانونواز و کروبتسر 
ویولن نواز جزء کسانی بودند که نعش او را به دوش گرفتند. شوبرت, 
چرنی, و گریلپارتسر در میان مشعلداران بودند. برسنگ قبر او جز نام 
(بتهوون) و تاریخ تولد و مرگش حک نشده است. 
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نهم :آلمان و ناپلئون - 1811-1786 





# لیگ 


رک( هوا پاکیزه و خنک و 
آفتابی است, و خورشید در هر سال سیصد روز تابندگی دارد. تازه وارد در 
آتیک فورا به یاد سخن سیسرون میافتد: "هوای پاکیزه آتن در تیزهوشی 
مردم آتیک بزرگترین تاثیر را دارد." زمستان و پاییز فصلهای بارندگی آتیک 
به شمار میروند. 

تابستان کمتر باران میبارد. مه بندرت رخ مینماید. و آترنخ تفرسا سالی: یک 
بار, و در قله های اطراف آن هر ساله چهار يا پنج بار برف میبارد. فصل 
تابستان گرم. ولی خشک و قابل تحمل است. در گذشته, در مردابهای 
نواحی کم ارتفاع بیماری مالاربا به تتدرستی لطمه میزد. خاک آتیک. قوت 
ندارد: تقریبا همه جا سنگهای قلیایی در مجاورت خاک سطح زمین قرار 
دارد و زراعت به مثابه نبردی سخت برای تحصیل رزق در میاید.1 ظهور 
تمدن در آتیک صرفا : به خاطر بازرگانی پرتهور این خطه و 


1 توسیدید میگوید: "آتیک» به علت فقر خاک خود, از دیرگاه از تهاجم و 
تفرقه فارغ ماند." 
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پشتکار آن در پرورش زیتون و انگور میسر شد. 

جای بسی تعجب است که در این شبه جزیره بایر. شهرهای متعددی به 
وجو("آمد. اين هدر همه جا پراکنده بودند: در کنار هر بندر گاه 
ساحلی و تمام دره های موجود بین تیه هدر آغاز دوز توسنتکی: هردمی 
نیرومند و فعال در آتیک به سر میبردند. سپس قوم یونی, بر اثر تهاجم و 
همرت اقوام تصالی: از بتوسی و پلویونز به نگ ریختند. اینان, که با 
پلاسگیها و موکناییها و آخایاییها آميخته بودند, با مهمان نوازی بومیان مواجه 
شدند و با آنان اختلاط کردند. در آتیک. یک نژاد فاتح خارجی بومیان را 
استثمار نمیکرد , بلکه یک دودمان مختلط مدیترانهای, با قامتهای متوسط و 
چهره های سبزه, در آن زندگی میکرد که مستقیما خون و فرهنگ کهن 
هلاسی را به ارت برده بود و با افتخار از کیفیت بومی خود آگاه بود و 
توانست دوریهای تازه به دوران رسیده نیمه وحشی را از حریم ملی خود 
نیرون نگام-دارد. 

قوانین اختماعی اتیک: براساس بیوستخی, خوتی بود. هر خانواده به قبیلهای 
زا یی داشت و هر قبیله خود را از نسل قهرمانی مقدس میدانست, 
خدای معیتی: زا پرتمتنتن فیکر در عشریفات؛ زبتی حاضی را به جا میاورد و 


1 امن اور حقوش زوم 1800 


به عقيدة هاینریش فون ترایچکه, میهن پرست و مورخ بزرگ پروسی, 
«آلمان از زمان لوتر به بعد هرگز در اروبا به مقامی چنین درخشان مانند 
امروز [1 800 1 ] نایل نشده است. چه امروز تزر کترین قهرمانان و شاعران 
عصر به ملت ما تعلق دارد.» شاید فردریک فاتح مقامی فروتر از ناپلئون 
شکست خورده داشته باشد, ولی بی شک مقام و عظمت گوته و شیلر در 
نظم و نثر, از ادنبورگ گرفته تا رم بی نظیر است و پرتو آنها همه جا می 
درخشد. ؛ و فیلسوفان آلمانی از ز کانت گرفته تا فيشته و شلینگ, و از هگ تا 
شوپنهاور, افکار اروپاییان را از لندن تا سن پطرزبورگ کاملا تحت تأثیر 
قرار داد. اين خود رنسانس دوم آلمان بود. 

آلمان مانند ایتالیا در قرن شانزدهم ملتی واحد - اگر مفهوم این لفظ 
عبارت از ملتی تحت یک دولت و قانون باشد- را تشکیل نمی داد. آلمان 
در1800 به صورت اتحادية سست بنیادی بود مرکب از 250 «کشور» که 
هر یک قوانین و سیستم مالیانی مخصوص خود را داشت؛ بسیاری از انها 
دارای ِِ و مسکوکات و مدذهب و آداب و لباس ویزه 9 2 و 
بود. با وجود اين, زبانشان 0 بود, و همین امر باعث می شود که نیمی از 
قارة اروپا به عنوان استفاده کنندگان بالقوه از نویسندگان المانی تلقی 
شوند. 

در اینجا باید متذکر شویم که استقلال نسبی ایالات فردی, مانند ایتالیای 
دورة رنسانس, موجب یک تنوع بارز, یک رقابت محرک هیجان انگیز, یک 
آزادی اخلاقی و تجربی و فکری می شد که در پایتخت متمرکز یک کشور 
بزز 0 بر اثر سنگینی توده ها, از بین می رفت. آیا شهرهای قدیمی آلمان, 
که امروزه به صورت جالب توجهی در نوع خود منحصر به فرد هستند. 
چنانچه از لحاظ سیاسی و فرهنگی تابع برلین بودند, تحرک و خصوصیت 
خود را از دست 
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نمی دادند؟ کمااینکه شهرهای فرانسه همین وضع را نسبت به پارپس 
داشتند يا دارند. و اگر همة این قسمتهای آلمان ملتی واحد را تشکیل داده 
بود, آیا این سرزمین مر کزی ارویاء که از لحاظ مواد و افراد غنی است., به 
نحوی غیر قابل ممارست اروپا را مورد تاخت و تاز قرار نمی داد؟ ۲ 
استقلال کشورهای المانی فقط از یک لحاظ محدود بود. و ان اینکه انها 
عضویت در «امپراطوری مقدس روم» را پذیرفته بودند- و این امپراطوریی 
بود که , در سال 800, پس از انکه پاپ تاج را بر سر شارلمانی که المانها 


او را کارل کبیر فرانکی خود می دانستند نهادر آغاز شد. در سال 1800 این 
امپراطوری مشتمل بر ایالات مختلف و گوناگون آلمان بود. برجسته ترین 
انها نه «کشور برگزیننده» بود که امیراطور را انتخاب می کردند: اتریش. 
پروس, باواریاء ساکس, برونسویک-لونبورگ, کولن, ماینتس, هانوور؛ و 
تریر. بعد آران: بیست وهفت «سرزمین روحانی» قرار داشت که تحت 
استیلای اسقفهای کاتولیک بود و ابیت برای یادآوری حکومت اسقفی در 
شهرهای امپراطوری محتضر روم ِ- در هزار سال پیش از آن بود. 
سراسقف نشین سالزبورگ (جایی که موتسارت زندگی فرساینده خود را 
می گذراند), و اسقف نشینهای مونستر, لیژ (لویک). وورتسبورگ, بامبرگ, 
اوسنابروک, پادربورن. آوگسبورگ, هيلدسهايم, فولدا, شیاپر. رگنسبورگ 
(راتیسبونا), کنستانس, ورمس, لوبک. شاهزادگان غیر مذهبی برسی و 
هفت کشور حکومت می کردند, از جمله: هسن-کاسل, هسن-دارمشتات, 
هولستاین؛ وورتمبرگ (باشتوتگارت), ساکس(زاکسن)- وایمار(باگوته), 
شتاکتین-خویا (با. سین رفشفکر .اوه دوی: ارزست دوم بر اونشو‌ایک 
(برونسویک)- و لفنبوتل, بادن (با بادن- بادن کارلسروهه) . . پنجاه شهر نیز 
عنوان شهرهای آزاد امپراطوری داشتند: هامبورگ, کولن, و آم - 
ماین, برمن, ورمس, شپایر. نورنبرگ, اولم ... از اين شهرها و ساير 
قسمتهای آلمان, برگزینندگان, «شهسواران امپراطوری». و سایر 
نمایندگان رایشستاگ یا دیت امپراطوری در رگنسبورگ, به امر امپراطور, 
گنز می 1 در 1۳702 برگزینندگان فرانسیس دوم که اشراف را از 
سراسر آلمان به فرانکفورت-ام- ماین کشاند تاج امپراطوری را بر سراو 
نهادند. بعدها معلوم شد که او اخرین فرد از سلسله امیراطوران است. 
امپراطوری مقدس روم, این سازمان که روزگاری نهادی موّثر و به 
طور کلی نکوکار بود در سال 1800 تقریبا همة کفایت و سودمندی خود را 
از دست داه بود. آنچه در اين عصر وجود داشت اثری بود باقیمانده از 
قدرت مرکزی بود؛ آن قدرت مرکزی نیز, رفته رفته, بر اثر رشد کشورهای 
و قدرت نظامی تضعیف شده بود. وحدت مذهبی امپراطوری «مقدس» بر 
اثر اصلاح دینی, جنگ سی ساله, و جنگ هفتسالة 1763-1756 به پایان 
ر سبده بود؛ در 1900 شمال آلمان پروتستان بود, و جنوب آن 
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کاتولیک؛ و الشانت: غربی قسمتی از دیانت خود را براثر عصر روشنگری 
فرانسویان و تنویر افکار روزگار لسینگ از دست داده بود. روح 
ناسیونالیسم, در سطح وسبع و کوچک, به تناسب کاهش مذهب رو به 
ار اه را یادا وا ای 


را علیه خودخواهی مرکز گریز افراد آن حفظ کند. 
سویگری آلمان در دو قطب - یکی در شمال پروتستان به رهبری پروس., و 
دیگری در جنوب کاتولیک به رهبری اتریش- درشکست دوکانونی که می 
بایست در 1805 در اوسترلیتز يا در 1806 درینا علیه ناپلئون متحد شوند 
نتایج شومی به باراورد. مدتها پیش از این ضربات, خود اتریش شروع به 
نادیده گرفتن دیت (مجلس) امپراطوری کرده بود. و سایر کشورها نیز از 
اتریش پیروی کرده بودند. در 1788 تنها چهارده امیر از صد امیر شايستة 
انتخاب, و تنها هشت شهر از میان صد شهر عمدة شايستة انتخاب, دستور 
حضور در دیت امیراطوری را قبول داشتند؛ اخذ تصمیم محال بود. ناپلئون 
در عهدنامه های کامپوفورمیو (1797) و لونویل (1801) اتریش را مجبور 
کرد که تسلط فرانسه را بر ساحل چپ با غرب رودخانه راین به رسمیت 
بشناسد؛ بدین ترتیب, یک قسمت پررونلق امپراطوری مقدس روم- شامل 
شهرهای شپایر, مانهایم. ورمس, ماینتس, بینگن, تریر, کوبلنتس, آخن, بن, 
۳ بحت استیلای فرانسه درآمد. در 18601 به طور کلی, همان گونه 
که ولتر گفته بود, متا موافق بودند که امپراطوری مقدس روم دیگر نه 
مقدس است, نه رومی, و نه اصولا امیراطوری؛ هی دولت مهمی قدرت 
ان یا قدرت پاپ را به رسمیت نمی شناخت؛ و نوعی نظم و همکاری نوین 
باید در میان آن هرج و مرخ به وجود اورد. و پذیرفته یا تحمیل شود. ناپلئون 
این مبارزطلبی را پذیرفت. 


این رودخانق بزرگ به منزلة تالاری بود از مناظر شگفت انگیز و خاطرات 
تاریخی که گاهی به وسيلة معماری مجسم می شد. در عین حال, برای 
اقتصاد, نعمت و برکتی هم به شمار می رفت؛ زمینی مساعد را آبیاری می 
کرد؛ و هرشهر را با چندین شهر دیگر که از لحاظ فرهنگ با ان رقابت و 
کالاهای خود را با ان معاوضه می کرد پیوند می داد. در اینجا چون تجارت و 
صنعت موجچب سکونت افراد در کنار ساحل شده بود فئودالیسم رونق و 
نفوذ خود را از دست داده بود. اما ضمن این پیشرفت سریع. چهار مسئلة 
فسادانگیز وجود داشت: سستی و تنبلی فرمانروایان که ناشی از روح لذت 
طلبی آنان بود. فساد دستگاه اداری, تمرکز ثروت که موجب گسیختگی 
امور می شد., و عدم تمرکز قدرت نظامی که فاتحان را به سوی خود می 
راه تشکیلات جدید کشورهای ناحية راینلاند بر اثر مواعید فرانسه و اتریش 
باز شد. اینان به اشراف المان وعده دادند که چنانچه اتریش تسلط 
فرانسه را بر ساحل چپ رود راین به 
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رسمیت بشناسد و بر آثر این شناسایی. اراضی و املاک انان از دستشان 
خارج شود به آنها اراضی و املاک جدیدی واگذار خواهد شد. غوغای 
کسانی که اراضی خود را از دست داده بودند و می خواستند اعتبار سابق 
خود را بازیابند منجر به تشکیل کنگره راشتات از طرف فرانسه و اتریش 
شد(16 دسامبر 1797). در انجا بعضی از امرای پرخاشگر پيشنهاد کردند 
که اراضی کلیسا «ملی عام» شود. و, به عبارت ساده تر, از اسقفهای 
حاکم گرفته و به افراد غیر مذهبی جنجالی منتقل شود. کنگره که قادر به 
توافق بر سر این موضوع نبود, قضیه را به دیت ی امپراطوری مقدس 
روم احاله کرد. موضوع به حال تعلیق درآمد ۳ اینکه ناپلئون از فص 
بازگشت؛ قدرت را در فرانسه به دست گرفت؛ اآتریش را در مارنگو 
شکست داد؛ و با اتریش و پروس و روسیه عهدنامه ای بست که بر طبق 
ان. نمایندگان دیت امپراطوری در 25 فورية 1803 دستوری با عنوانی 
پراب و تاب صادر کردند و بدون تشریفات نقشه و حکومت المان غربی را 
تغییر دادند. تقریبا املاک همة اسقفهای حاکم از انها گرفته شد؛ پروس 
تضعیف قدرت اسقفها را با خونسردی پذیرفت.: اتریش از این امر اظهار 
تاسف قت کرد وهای به فا وضت بونر.ولی ادخ از سس پر خی اهنه: 
فرمانروایان جد یبد دریافتند که اتریش نه مایل و نه قادر است که از لحاظ 
نظامی از انها حمایت کند؛ و خودشان نیز (که بیشتر کاتولیی بودند) انتظار 


حمایت از طرف پروس پروتستان را نداشتند. کشورهای تازه یکی پس از 
دیگری به ناپلئون, که در این زمان از لحاظ نظامی فد ار .شمه ها 
کاتولیک بود, روی می آوردند. در مونيخ, در 30 دسامبر 1805, کارل 
تثودور فون دالبرگ اسقف اعظم و برگزينندة ماینتس با نایلئون که بتازگی 
در اوسترلیتز به پیروزی رسیده بود ملاقات و به او پيشنهاد کرد که رهبری 
امیرنشینهای جدید را به عهده بگیرد. یک سال طول کشید که آن امپراطور 
پرمشغله تصمیم خود را در این مورد گرفت. وی می دانست که اگر ملت 
فرانسه یک سوم المان را تحت حمایت خود در اورد. بقية ان سرزمین با او 
به دشمنی برخواهد خاست و دوباره مخالفت انگلیس و روسیه را نیز با او 
برخواهد انگیخت. دزن 12 ژوئية 1906 باواریا, وورتفترک: بادن؛ هسن- 
دارمشتات, ناساو, برگ, و بسیاری از ایالات دیگر کنفدراسیون راين با هم 
متحد شدند؛ و در اول ناپلئون قبول کرد که تحت الحمایگی آن را به 
عهده بگیرد. ضمن آنکه ایالات تشکیل دهنده استقلال خود را در بت 
داخلی حفظ می کردند, حاضر شدند که سیاست خارجی خود را تحت نظر 
او بگذراند, و قوای نظامی قابل توجهی در اختیارش قرار دهند. سپس به 
تن ی وا که تا ی 
در 6 اوت فرانسیس رسماً امپراطوری مقدس روم را منحل اعلام کرد؛ از 
لقب امپراطوری مقدس روم چشم پوشید؛ و تنها به عنوان امپراطور 
اتریش باقی ماند. شکوه دولت هایسبورگ رو به زوال نهاد؛ و شارلمانی 
جدیدی که مرکز فرمانروایی او در فرانسه بود حاکمیت آلمان غربی را به 
دست گرفت. 
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کنفدراسیون فوایدی حیاتی داشت و در مقابل بازتابهای خطرناک و شومی 
ام ای فا سا ناس (االنات حفوق ری الطوامیی مره 
های کلیسایی) رواج یافت؛ ازادی مراسم مذهبی معمول شد؛ برابری در 
برا, بر قانون رسمیت یافت؛ روش اداری فرانسه در ولایات با حالت تمرکز 
و کات اروت سا فحای کش ار سای ارس ری ون 
بود در کاز امد "غیت عمدم. این آدشتگاه آن: بود که به. قدرت خارجن 
وابستگی داشت, و تازمانی می توانست دوام یابد که این حمایت خارجی 
بر هزینه داخلی آن فزونی داشته باشد. هتحامی که نایلئون تن 1909 
جوانان آلمانی را برای مبارزه با اتریش بسیج کرد, از تحت الحمایگی سوء 
استفاده شد؛ پس از آنکه وی هزاران تن از افرار القانی: :۱ برای مبارزه با 
روسیه در 1912 وارد ارتش کرد و برای این جنگ کمک مالی سنگینی را 
خواستار شد, تحت الحمایگی به صورت بار عمده اي درآمد که زیان کلی 
آن بیش از منافع جزتی آن بود. ؛ بالاخره هنگامی که آلمانیهای کنفدر اسیون 
را برای مبارزه با المانیهای پروسی در 1813 به خدمت ارتش دراوردند. 


اتحادیه مزبور فقط منتظر شکست سخت فرانسویان بود تا ان شاختمان 
تست تاد راز فتر ان کزتبتی وامانده فرود آرد. 

این خود نوعی پیروزی برای ناپلئون به شمار می رفت که ترتیبی برای 
امنیت مضاعف مرز جدید فرانسه داده بود. اراضی غربی راین جزء خاک 
فرانسه شده بود, و سرزمینهای حاصلخیز شرقی که دامنة ان حتی تا 
رودخانة الب امتداد داشت, در این هنگام متفق فرانسه و وابسته به این 
کشور بود. و اگرچه کنفدراسیون پس از شکست ناپلئون در لایپزیگ در 
18913 تجزیه شد, و خاطره ای برای بیسمارک به جای نهاد, همان طور که 
انخاد آنالبا به وسیله تاپلتون انگیره ای برای فانسی. کاربالدی: و کاوور 


ااا -ایالات آلمانی ناپلئون 


و دو منطقه نود که اگر چه به با اتحادية راین گر اف 
و ان می شد: ۱ برگ به دست ٍِِ خواهرش 
انم مورا افتاد, و سلطنت وستفالن نصیب , برادرش زروم شد. اف 
که مورا به سلطنت ناپل رسید (1808), نایلئون آن دوکنشین را به وسیله 
مانوز ان خود اداره کرد. سال به سال روشهای فرانسوی را در مورد اداره. 
اصول اداری, مالیاتگیری, و قانون معمول می ساخت. به فئودالیسم, که 
هنوز اثری از ان باقی بود, خاتمه داده شد؛ صنعت و تجارت رونق یافت, به 
حدی که آن منطقه به صورت مرکز پیشرفته ای در استخراج و معادن و 
فلز کاری درامد. ۱ 

وستفالن متنوعتر و وسیعتر بود. در منتهی الیه غربی آن دوکنشین کلو 
(زادگاه چهارمین همسر 
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هنری هشتم) قرار داشت. از انجا از طریق مونستر, هیلدسهایم, 
برونسویک, و ولفنبوتل تاماگدبورگ به طرف شرق امتداد داشت, و از 
طریق پادربورن به کاسل (پایتخت), و از ان سوی رودخانه های رور, امس, 
و لیبه به طرف رودخانه های زاله و البه. 

زروم بونایارت که در 1907 به سلطنت رسید در آن زمان بیست و سه 
سال بیش نداشت و بیشتر به عیش و نوش علاقه مند بود تا به قدرت. 
نایلئون چون امیدوار بود که مسئولیتها موجب پختگی و ار امتشن او شود 
نامه هایی متضمن نصایحی عالی برای او فرستاد که واقع بینانه و در عین 
حال انسانی بود, ولی درمقابل, مبالغی را مطالبه کرد و ژروم نتوانست 
تقاضای برادر خود را در مورد تهية پول براورد و نیز خاطر خود را برای 
برپاساختن در باری باشکوه و پرجلال ارضا کند. با وجود این. برای ایجاد 
اصلاحاتی که تابلئون. معمولا در دوره. اقرینتدکی. پیروزیهای خود. آن را 
ماتاز|]کمی ساخت به طرزی موّثر همکاری کرد. از نصایح حکيمانة ناپلئون 
یکی آن بود که «اف(/زدر تعیین آینده عاجزند؛ تنها سازمانهاست که 
سرنوشت ملتها را معین می ظ|>» در اجرای همین نظر یک مجموعه 
قوانین. یک دستگاه اداری موثر و نسیتاً شرافتمند, آزادی مذهبی,. یک 
سیستم ال گر واحد, و یک روش ادواری ممیزی همة عملیات دولتی را 
محدود تشکیل شود؛ و پانزده تن از صد نماینده می بایستی از میان 


بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب شوند, و پانزده تن از میان دانشمندان و 
سایر اشخاصی که به امتیاز اتی نایل امده باشند. به این مجلس قدرت 
انشای قانون داده نشده بود ولی می تواننست لوایحی را که به توسط 
شورای دولتی ؛ به آن تقدیم می گشت مورد انتقاد قرار دهد؛ وتوضية آن 
اتلاجات اقتصادی, ی بود. به فتودالیسم خاتمه داده شد؛ ازادی عمل 
راه را برای هرگونه فعالیت و جاه طلبی گشود؛ راهها و طرق آبی 
نگاهداری وتعمیر شد؛ باجهای 0 از میان رفت؛ اوزان و مقیاسات در 
سراسر آن کشور به صوربی یکسان دراد بر طبق فرمان مورج 24 
مارس 1809, هربخشی مسئول حفظ و تیمار فقرای خود شد. و می 
بایستی برای آنها شغل يا غذا تهیه کند. در این موقع مالیات دهندگان 
شکایت آغاز کردند. 7 

وستفالن از لحاظ فرهنگی پیشرفته تر از سایر ایالات المان به شمار می 
رفت.؛ , و حتی پیش از انکه کتابخانة صومعة فولد| نسخ خطی کلاسیک عصر 
رنسانس را در اختیار دانشپژوهان قرار دهد, به پرورش فرهنگ پرداخته 
بود. لایبنیتز در هیلدسهایم بود و لسینگ در ولفنبوتل. در این زمان. شاه 
ژروم هم از وجود یاکوب گریم استفاده می کرد و گریم همان کسی است 
که بزودی او را به عنوان بنیانگذار زبانشناسی توتونی خواهیم دید. در 
7 بنا به دعوت ناپلئون, یوهانس فون مولر مورخ برجستة عصر, شغل 
خود را به عنوان مورخ دربار سلطنتی در برلین رها کرد و به عنوان وزیر 
امور خارجه (1809-1808) و مدیر کل تعلیمات عمومی به 
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وستفالن آمد. وستفالن در آن روزگار پنج دانشگاه داشت که در زمان ژروم 
نه . بثنه دانشگاه تبدیل یافت: گوتینگن, هاله, و هابور کت دوتای آنها در 
سراسر اروپا شهرت داشتند. به طوری که قبلا دیدیم, کولریج از ندرستووی 
یکسره به گوتینگن رفت و سال بعد, در حالی که از افکار آلمانی گیچ شده 
بود, به انگلیس باز گشت. 

در مقابل این مزایا و محاسن. دو وزنة مصیبت بار بر شانه مردم سنگینی 
می کرد: مالیات و نظام وظيفة اجباری. ناپلئون از هر یک از سرزمینهای 
وابسته مبلغ قابل توجهی برای دولت و دربار مسرف و مخارج ارتش خود 
مطالبه می کرد. دلیل او ساده بود: اکر اتريش يا یک دولت مرتجع دیگر او 
را شکست دهد يا از کار بر کنار کند, نعمتها و محاسنی که با خود آورده 
است از مردم سلب خواهد شد. به همین علت. کشورهایی که تحت 
حمایت او قرار دارند می باپستی با فرانسه وظيفة تهیة مردان نیرومندی 
را برای انجام خدمت نظام عهده بگیرند و , در صورت لزوم, جانشان را 
فدا کنند. تا سال 1813 2 روم بار مالیات را مردانه تحمل کردند؛ این 


نکته جالب توجچه است که در ارتش ناپلئون شلاق به کار نمی رفت: 
پیشرفت بر اثر شایستگی بود؛ و هر سربازی می توانست افسر و حتی 
مالس با شا ای تال 6000 وان شا بای صدمت ره 
اسیانیا و 16000 نفر را برای خدمت به او در روسیه اعزام داشته بود, از 
اسپانبا فقط 800 نفر بازگشتند و از روسیه ۱0 نفر. 
در شمال شرقی وستفالن, , حوزة برگزینندگی هانوور قرار داشت. در سال 
1714 امیر برگزينندة آن عنوان جورح اول پادشاه انگلیس را به دست 
آورده, و هانوور وابسته به انگلستان شد. اینک, امیر برگزیننده جورج سوم 
بود که عدم خروج خود را از انگلیس نشان میهن پرستی خود قلمداد می 
کر ات این رو مالکان هانوور را اراد کذاشت ۲ آن ابالت را «به شود 
طیمع اشرافی د اسضارظلی الما آدارم کته هه مقاماف هساصت 
ارجمند در انحصار اشرافی درامد ... که مواظب بودند هیچ یک از بارهای 
مالیاتی بر دوش آنها نیفتد,» و «شهرنشین و کشاورز بیش از همگی 
مالیات بپردازند.» فئودالیسم باقی ماند. ولی بر اثر رابطه ای تقریبا 
خانوادگی میان ارباب و رعیت تعدیل شد. روش ۳۹ محلی بیش از حد 
انتظار شرافتمندانه بود. در سال ۰1803 پس از شروع مجدد جنگ با 
انگلیس, ناپلئون به نیروها و مدیران خود دستور دادکه امور هانوور را زیر 
نظر بگیرند؛ مواظب پیاده شدن احتمالی قوای انگلیس باشند؛ و مانع از 
ورود هرگونه کالای بریتانیایی شوند. فرانسویان با مقاومت زیادی مواجه 
نشدند. در 1807 ناپلئون که گرفتار مسائل بزرگتری بود هانوور را به 
وستفالن ملحق ساخت و امور مالیاتی ان را به درست شاه زروم» رها کرد. 
اهالی هانوور برای بازگشت انگلیسیها دست به دعا برداشتند. 
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پیشرفت و غرور به شمار می رفت. خود آن اتحادیه از مدتها پیش از میان 
رفته بود. ولی انحطاط انتورین و امستردام در تحت تسلط فرانسه باعثت 
انتقال قسمت اعظم تجارت انها به هامبورگ شده بود. چنین به نظر می 
رسید که این شهر که در مصب رودخانة الب واقع است- و در سال 1600 
به داشتن صدو پانزده هزار نفر جمعیت به خود می بالید-برای تجارت 
فتانیه ارسال مه سر الا ار شواک شیم ارت ی 
وسیله بازرگانان و متخصصان مالی عمده اداره می شد, ولی نحوه عمل 
چنان ماهرانه و معتدل بود که انحصار را قابل تحمل می ساخت. ناپلئون 
بسیار میل داشت که این شهرهای تجارتی را تحت استیلای خود در اورد. و 
با آنهات را هرت ای ورد ند که رنه لها یی به نیا 
ممنوع است؛ و نیز از آنها برای ادارة جنگهای خود وام دریافت دارد. از این 
رو بورین و معی دیگر را برای جلوگیری از ورود کالاهای انگلیس, ۹4 


هامبورگ اعزام داشت. این منشی سابق حریص با غمض عین ثروتی به 
هم زد. سرانجام ناپلئون آ اه ار را تصرف کرد. (18610), و چنان 
مردم را به ستوه آورد که انجمنهای سری برای ترور او تشکیل دادند, و هر 
روز برای سقوط او توطثه چیدند. 


دارای حاکم و خزانه دار و زمین مشترک و گورستان اختصاصی بود. اعضای 
قبیله با غیر ازدواج نمیکردند و میرات آنان به غیر نمیرسید: همه در 
همکاری میکوشیدند. دفاع از قبیله, پا هر یک از اعضای ان بر عهده همه 
اعضای قبیله بود. این اصل در مورد انتقامگیری از قبایل دیگر يا برخی از 
افراد انها صدق میکرد. در اتیک چهار قبیله به سر میبردند. و هر یک شامل 
سه تیره, و هر تیره شامل سی طایفه, و هر طایفه تقریبا شامل سی 
خانواده بود. این سلسله مراتب خونی. که مبنای سازمان اجتماعی و 
نظامی به شمار میرفت, باعث تثبیت طبقه اشراف شد. از اين رو 
کلیستنس. هکامی که درصدد استقرار دموکراسی برامد. دگرگونی 
سازمان جامعه را لازم دید. 

هر یک از شهرها و دهکده ها ظاهرا در ابتدا موطن قبیلهای بود و به نام 
خدا با نهلوان معنود آن قببلة خواندن,ميشند, خنانکه نام هر آنن,ماخود از 
نام الاهه آته بود. مسافری که از بتوسیای خا ور به آتیک میرفت. بخست 
پاش موس مدافت هم فاظر‌های ارفا اتف ری که هاند 
سایر شهرهای مرزی. مسافر را دچار وحشت میکرد با خویش میبرد. 
دیکاثرخوس تقریبا به سال 3200 ق م, در توصیف آن؛ چنین میگوید: 
"اوروپوس لانه فروشندگان حیله گر است. ماموران گمرک در اینجا حرصی 
بیمانند دارند. فرومایگی در پوست و گوشت آنان ريشه کرده است. . بیشتر 
مردم آن خشن و بدرفتارند, زیرا مردمان ظریف و تربیت یافته را پس 
راندهاند. " مسافر اگر از اوروپوس یه جنوب میگرایید, با یک عده شهر 
نزدیک به یکدیگر برخورد میکرد. مانند رامنوس, آفیدنا, دکلیا, آخارنای: 
مار اتون: و براورون. دکلیا در جنگهای پلوپونزی به عنوان محلی استراتژیک 
شناخته شد. آخارنای, در پرتو شیف از نمايشنامه های آزیست‌فان 
(اریستوفانس) که از جهتی بدان پرداخت. شهرت پافت. براورون 
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شهری فعال بود, و مجسمهای از آرتمیس, که اورستس و ایفیکنیا از شبه 
جزیره تاوروس آورده بودند, در معبد آن شهر قرار داشت: کثیری از مردم 
آتیک .هد جهار سا بی: بان به. نها میشتافتید. و درخ امیش پا 
برائورونیا شرکت میکردند. مسافر, پس از ترک این شهر ها ۰ ۳ از 
پراسیای و توریکوس, به ناحیه لاتوریون, سپس به سونیون میرسید. 
لائوریون محض کانهای نقره و موقعیت جنگی خود مورد توجه بود: سونیون, 
که در انتهای شبه جزیره واقع است, دریانوردانی را که در راه رب النوع 
پوسیدون نذری داشتند به معبد بزرگ خود جلب میکرد. در ساحل باختری 
آتیک/ آنافلوستوس, و یس از آن جزبره سالامیس, 1 موطن آیاس و اوریپید, 
قرار داشت. انسوتر, التوسیس شهری که از لحاظ دمتر, الاهه کشاورزی, 
و مناسکی که به افتخارش برپا میشد. مقدس بود و بندر پیرایئتوس واقع 


۷ نان 


در شرق وستفالن و جنوب پروس یک دولت المانی وجود داشت که 
مردمش آن را زاکسن و فرانسویان آن را ساکس می ناميدند. این دولت 
روزگاری از بومن تا بالتیک نام خود را در سکسهای1 مختلف در بریتانیا به 
جای نهاده, ۵ اخیرا بر اثر جنگ هفتساله ویران شده بود؛ ولی اکنون به این 
قانع بود که حوزة یز گزینند کی پیشرفته اي است که در دوطرف رود الب, 
از ویتتبر ک: لوتر گرفته تا درسدن (پاریس المان) آهتداد دارد. 
آن سرزمین در زمان فرمانروایی طولانی فردریک آوگوستوس سوم به 
عنوان بر گزیننده (1768 -16806) و به عنوان شاه فردریک آه دوستهنتن اول 
1806 -1827) بر اثر برکات رود الب دوباره راه آبادی و ترقی را در پیش 
گرفت. درسدن به سبب سبک معماری روکوکو, معابر وسیع و پلهای زیباء 
پردة سیستین مادونا, و سفالینه های مایسن رونق و تعالی خود را باز 
یافت. ان فرمانروای جوان اگرچه هرگز سیاستمداری برجچسته نبود, قلمرو 
خود را عاقلانه اداره کرد؛ عواید خویش را بدقت به مصرف رسانید؛ قروض 
ملی را پرداخت؛ و در فرایبرگ مدرسه مشهوری برای استخراج معادن. 
موسنوم: به: اکادفی معدن: به: وجود آورد: لابنزیی, .رز قیب 
1 :5676 , مقصود اسامی شهرهایی است که در آخر آنها پسوند 56 - 
وجود دارد مانند ۲556۵  .‏ م. 
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درسدن» تاسیس تضانشکاخ سالانة کتاب را از سر ‌گرفت. در اینجا ناشران 
سراسر اروپا تازه ترین انتشارات خود را عرضه می کردند؛ ادبیات پررونق 
آلمان در صف مقدم این رژه فرهنگی قرار داشت. 
فردریک آو گوستوس «عادل» به منظور ات انقلابیون فرانسه به پروس 
و اتریش پیوست و در شکست والمی در 1792 سهیم شند. اگرچه از 
ادا لویی شانزدهم که از خویشان او بود سخت ناراحت شد, در 1795 
به طیب خاطر با فرانسه صلح کرد. هنگامی که ناپلئون به قدرت رسید., 
فردریک همچنان روابط دوستانة خود را با او حفظ کرد؛ و ناپلئون به وی به 
عنوان مستبد روشنفکری که مورد محبت ملتش بود احترام می گذاشت. با 
وجود این زمانی که قوای ناپلئون در 19006 به پنا نزدیک شد, فردریک بر 
سر دوراهی گرفتار آمد: ناپلئون به او اخطار کرد که نگذارد قوای پروس از 
ساکس بگذرد؛ پروس اصرار ورزید, و حمله را آغاز کرد. امیر برگزیننده 
تسلیم شد, و اجازه داد تا نیروی کوچک او به پروسیها بپیوندند. ناپلئون پس 
از پیروزی, با فردریک آه که شنته‌تین تا به مدارا| رفتار کرد: غرامتی به 


مبلغ 2570001000 فرانک از او گرفت؛ به او دستور داد که عنوان خود را 
به شاه ساکس تغییر دهد. مهیندو کنشین ورشو را به او واگذاشت؛ . و پروس 
را مجبور کرد که ساکس را به کوتبوس, در ساحل غربی رود شپره, واگذار 
کند. بدین ترتیب پروس میان لهستان در شمال و شرق, وستفالن در غرب, 
و ساکس در جنوب-که همگی هم نسبت به ناپلئون متعهد بودند-محصور 
شده هنور وفته ار فر تدم بو که رونت بطوی مانند بمیه: المار ند ی 
نایلئون را بیذیرد. 


۷ خزود سراف قر ورگ 1757-116 


در زمان مرگ فردریک دوم ملقب به کبیر, کشور سلطنتی پروس شامل 
این نواحی بود: ناحية فر کتفتند کون براندنبورگ؛ دوکنشینهای سیلزی و 
پومرن؛ ایالات پروس شرقی- باکونیگسبرگ, 1 و ممل-و پروس 
غربی, که در 1772 از لهستان گرفته شده بود؛ و سرزمینهای داخلی 
مختلفی در غرب آلمان, شامل فریسلاند شرقی, مونستر, واسن. پروس, 
پس از مرگ فردریک, این مناطق را به متصرفات خود افزود: تورن و 
دانتزیگ را در دومین تقسیم لهستان (1792): ورشو و قسمت مرکزی 
لهستان را در سومین تقسیم لهستان (1795)؛ انسباخ, بایرویت و مانسفلد 
را در 1 17. و نوشاتل را در سویس در 797 1. پروس ظاهر | مصمم بود 
که سراسر المان شمالی را جذب کند؛ ولی در این موقع نایلئون ان را از 
این کار بازداشت. 

مردی که این توسعة پروس را امکانپذیر ساخته بود پدر فردریک کبیر بود. 
فردریک ویلهلم اول, گذشته از آنکه فرزند و اتباع خود را به نحوی تربیت 
کرد که رنج کشیدن را با سکوت 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 830 

تحمل کنند, بهترین » ارتش کشورهای عیسوی را 2 اختیار او گذاشت., و 
ملتی را نیز به او سپرد که براثر تعلیم و تربیت همگانی, سیستم مالیانگیری 
عمومی» و نظام وظيفة فمکانیت به صورتی کاملا متشکل درآمده بود؛ 
پروس لقمه ای شده بود درخور پادشاهی جنگجو. سراسر اروپاء سراسر 
آلمان, سراسر پر وس» از دیدن این پادشاه آدمخوار برخود می لرزید, / با آن 
افسران الضاتی پولادین و سختگیر و 1 نارنجک اندازان بلند قدی که طول 
اندامشان بیش از 1,80متر بود. معروف است که مادری به فرزند خود 
هشدار داده گفت : «بلند قد مشو, وگرنه ماهور ان نظام وظیفه تو را 
خواهند گرفت.» 

فردریک کبیر (سلطنت از 1740 تا 1786) به آن ارتش و دولت بهره ای از 
نبوغ خود را که به وسيلة ولتر تشدید شده بود, و نوعی بردباری را که در 
وجود او ريشه دوانده بود ارزانی داشت. وی پروس را از صورت کشوری 
کوچک و رقیب ساکس و باواریا در جهان ژرمنی به قدرتی برابر با قدرت 
اتریش رسانید؛ و به منزلة محکمترین سدی در برابر فشار مداوم 
اسلاوهایی که می کوشیدند تا به مرزهای دیرین خود در کنار رود الب 
برسند درامد: فردریک کبیز از لحاظ داخلی: یک دستگاه قضایی به ِِ 
آورد که به سبب درستبی شهرت داشت؛ کزو‌فیه مدیر تربیت کرد که 
بتدریج جای اشراف را به عنوان کارمند گرفتند. همچنین آزادی بیان و 


مطبوعات و مذهب را برقرار ساخت, و تحت نظارت او «روش مدرسه ای 
آلمانی بمراتب بر خواب روحانی عمیق تربیت کشیشی پیشی گرفت.» وی 
تنها مرد روزگار خود بود که می توانست ولتر را مجاب کند و به ناپلئون 
درس بدهد. در 1797 ناپلئون گفت: «فردریک کبیر قهرمانی است که من 
مایلم با او در هر کاری- در جنگ و در اموری اداری- مشورت کنم؛ اصول او 
را در میان اردوگاهها بررسی کرده ام ؛ نامه های خصوصی او برای من 
درسهایی است از فلسفه.» 

در اقدامات او هم نقایصی وجود داشت. وی ضمن نبردهای خود فرصت 
نیافت که ملوک الطوایفی را در پروس به سطحی مردمیتر. نظیر ایالات 
راینلاند برساند؛ جنگهای او ملتش را دچار نهایت فقر وفاقه و فرسودگی 
ساخته بود, به طوری که همین فقر تا حدی موجب انحطاط پروس پس از 
مرک او شند. فردریک ویلهلم دوم (سلطنت از 6 تا ۸/7( بر خلاف 
سلیقه های عم بیفرزند خود به زنان و امور هنری بیشتر علاقه داشت تا به 
حکومت و جنگ. به جای همسر اول خود معشوقه ای اختیار کرد که پنج 
کودک برای او زایید؛ سیس همسر خود را در 179 طلاق گفت و با 
فریدریکه لوئیزه اهل هسن-دارمشتات ازدواج کرد که برای ۰ فرزند 
اورد؛ در دوران همین ازدواج. کشیشان درباری را ترغیب کرد که زمينة 
پیوند او را بایولیه فون فوس (1787) فراهم سازند؛ ولی پولیه سال بعد 
در‌گذشت. . سیس ترتیبات ازدواج با 
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کنتس زوفیه دونهوف (1790) آماده شد که زوفیه بعداً برای او کودکی 
زایید. وی همچنین فراغت آن را نیز یافت که ویولنسل بنوازد؛ از موتسارت 
و بتهوون استقبال کند؛ و یک فرهنگستان موسیقی و یک تئاتر ملی 
برپاسازد. فذاشته از این هزينة تدوین و انتشار (1794) مجموعه قوانینی 
را پرداخت که حاوی اصول ازادیخواهانة بسیار بود. سیس به مسئلة 
مذهبی پرداخت و به پوهان فون ولتر. شخص مورد نظر خود که تربیت 
شدة مکتب راسیونالیسم (خردگرایی) بود, دستور داد (1788) که فرمانی 
مذهبی تهیه کند؛ به رواداری مذهبی پایان بخشد؛ و سانسور را برقرار 
سازد- در نتيجة همین امر, عدة زیادی از نویسندگان از برلین خارج شدند. 
سیاست خارجی او درخور دفاع است. وی حاضر به ادامة جنبة تعرض 
سلف خود نشد, و پس از انحراف از یک قرن سابقه, به منظور برداشتن 
گام عمده ای در راه وحذت و انیت آلمان, ذرضدد دوشتی با اتریش 
و | وا به انقلاب کبیر فرانسه علاقه ای نداشت؛ نمایلش بیشتر به سلطنت 
بود (افراد ملت همین حال را داشتند)؛ و قوایی نیز به والمی فرستاد که با 
شکست روبه رو شد (1792). اما خوشوقت بود که افراد باقیمانده را 
برای کمک در دومین تقسیم لهستان به میهن خود باز گرداند. در سال 


را ام بر را ره اما ره ی 
برای تصرف ورشو در سومین تقسیم لهستان باز شد. 

شد. در 7869 1, میرابو پس از اقامتی طولانی در برلین چنین پیشگویی کرد: 
«سلطنت پروس چنان تشکیل یافته است که نمی تواند از عهدة رفع هیچ 
مصیبتی برآید.» ارتش انضباط خود را از درست داد و بر اثر غرور گستاخ 
شد؛ دستگاه اداری به فساد و توطئه چینی پرداخت؛ امور مالی کشور به 
هرج و مرج گرایید و به ورشکستگی نزدیک شد. «فقط سلاح برنده و قاطع 
جنگ می توانست به این نسل بی بصیرت آن فساد داخلی خودشان را 
نشان دهد-فسادی که ... هر گونه فعالیتی را بر اثر جادوی شهرت باستانی 
فلح می ساخت.» 


۷ -اضمحلال پروس: 180721797 


در چنین اوضاعی بود که پادشاه در‌گذشت., و مواظبت از کشور بیمار به 
فرزندش فردریک ویلهلم سوم محول شد, که بار سختیها را طی دورة 
ناپلئون و مترنیخ به دوش کشید. همه تعجب می کردند که وی چگونه می 
تواند تا ان اندازه دوام یابد, زیرا| اراده ای ضعیف و احساسی رقیق داشت. 
وی دارای همة فضایلی بود که به یک شهروند خوب تعلیم داده می شود که 
انها را درنفس خویش بیرورد و اعمال کند. از قبیل: همکاری, عدالت؛ 
مهربانی, حیا, وفاداری در زناشویی, و عشق به صلح. وی سرفها را در 
املاک سلطنتی آزاد ساخت. در 1793 با ام مکلنبورگ-شترلیتز ازدواج 
کرد, لویزه دختری بود هفدهساله, زیباء و سخت میهن پرست., که 
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بزودی مورد احترام و محبت ملت خود قرار گرفت؛ این دختر به صورت 
کانون سعادتی ور اهد. که پادشاه ظاهرا همه مصایب را به سوی آن سوق 
می داد. 

در قرن جدید بحرانها یکی پس از دیگری به وقوع پیوست. در 1803 
فرانسویان هانوور را که بیطرفی ان به توسط پروس تضمین شده بود, به 
تصرف ذرآوزدند؛ در افسران جوان ارتش پروس تحرک و هیجان خاصی 
دیده می شد؛ و منظورشان این بود که اگر جنگی با 0 صورت نمی 
گیرد, لااقل با آن قطع رابطه به عمل آید؛ ولی فردریک ویلهلم دست از 
صلح برنمی داشت, نیروهای فرانسوی مصبهای دو رودخانة وزر و الب را 
بسته به تجارت پروس صدمه می زدند؛ فردریک صبر و شکیبایی را توصیه 
کرد. ملکه لویزه خواهان جنگ بود؛ ودر حالی که لباس هنگی را بر تن 
داشت که به اسم او نامیده می شد, سوار بر اسب از سربازان سان دید و 
آن ارتش شکست نخورده را به جنگ تشویق می کرد؛ شاهزاده لویی 
فردیناند پسر عم پادشاه مشتاق فرصتی برای نشان دادن دلاوری و 
شهامت خود بود؛ ؛ دوک کهنسال برونسویک حاضر شد رهبری ارتش پروس 
را به عهده بگیرد؛ ژنرال بلوشر قهرمان آيندة واترلو از او طرفداری می 
کرد؛ فردریک ویلهلم بارامی در برایر آنها به مقاومت می پرداخت. در 
105 اتریش که نایلئون را به به جنگ وت کرده بود, از پروس کمک 
خواست؛ ولی پادشاه حاضر به این کار نشد. 

اما هنگامی که فرانسویان. ضمن حرکت به اوسترلیتز. از طریق بایرویت 
پروس گذشتند, کاسة صبر فردریک ویلهلم لبریز شد. وی آلکساندر تزار 

روسیه را به کنفرانسی در پوتسدام دعوت کرد. در آنجا در برابر آرامگاه 
فردریک رش کید خوردند که به اتفاق یکدیگر در مقابل 7 بایستند 


و به کمک آتریش بشتابند. قوای آلکساندر به طرف جنوب رفت و شکست 
خوزده هنعافی که انش ترفن »فکمه ده ین نه بایان رشیدهو الکساندر. 
در حال فرار به سوی روسیه بود. ناپلئون با فردریک ویلهلم عهدنامه ای 
ملایم ولی تحقیرآمیز بست (15 دسامبر 1805؛ 15 فورية 1806): قرار 

شد پروس نوشاتل, کلو, و آنسباخ را به فرانسه بدهد و در عوض هانوور را 
دریافت دارد. فردریک ویلهلم که از مدتها پیش مشتاق چنین جایزه ای بود 
حاضر شد که همة بنادر پروس را بر روی کالاهای بریتانیایی مسدود کند, و 
یک عهدنامة تدافعی و تعرضی با فرانسه منعقد سازد. در نتيجه, انگلیس به 
پروس اعلان جنگ داد. 

نایلئون که در کینه توزی. دست نمسیس 1 را به پشت بسته بود, درصدد 
تشکیل کنفدراسیون راین کت نعضی از ابالات رون را در المان«غزیی: دز 
بر می گرفت-برآمد. فردریک ویلهلم چون شنیده بود که ناپلئون در نهان 
هانوور را به انگلیس تقدیم کرده است, با روسیه عهدنامه ای 


1 ۱6۳۱65۱5 , در میان یونانیان الاهة انتقام بود. مقصود این است که 
ناپلئون با نمسیس در مورد انتقامگیری به رقابت و مبارزه پرداخته بود. 
نیازی به تذکر نیست که در اینجا جنبة استعاری دارد. ‏ م 
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تدافعی علیه فرانسه بست (ژوئیه 9006( , در اول اوت؛ نایلئون سراسر 
الما ریت را تحت حمایت خود درآورد. در 9 اوت؛ فردریک ویلهلم بخشی 
از رتش خود را آمادة جنگ ساخت؛ در 4سپتامبر بنادر پروس را دوباره بر 
روی کالاهای بریتانیایی گشود؛ در 13 سپتامبر به نیروهای خود دستور داد 
که داخل ساکس شوند. سرداران او به اتفاق نیروهای ساکس, و تحت 
فرماندهی دوک برونسویک, , دویست هزار سرباز در اختیار داشتند. ناپلئون 
چون از آنچه که آن را نقص دو عهدنامه و یک اتفاق می دانست به خشم 
آمده بود به لشکریان خود که در آن هنگام در آلمان بودند دستور داد که به 
طرف مقابل و جناح متفقین روی آورند. خود او نیز به جبهه شتافت و در 
نابودی و ساکسیها درینا و اورشتت در بک روز (14 اکتبر 906( 
اقدام کرد. 
موضوع را از نقطه نظر فرانسوبان گفته ایم. از طرف دولت پروس, یکی 
از تیره ترین تراژدیهای تاریخ ان محسوب می شود فردریک ویلهلم با 
دولت هه تخانوادم حون یه بر ون رف ریخ و تن بر آند ند کار 
یت را از ممل اداره کند. نایلئون از اطاقهای کاخ پادشاه در برلین 
دستورهایی به قارة اروپا فرستاده محاصرة بری را اعلام داشت. قوای او 
پروسیها را از لهستان بیرون راندند؛ روسها را در فریدلاند شکست دادند؛ و 
همراه نایلئون تا تیلزیت یعنی محلی رفتند. که وی با الکساندر صلح کرد. از 


همین جا بود که فردریک ویلهلم از شرایط نهایی, که بر طبق آنها پروس 
اجازة خیات: زا به.دست می آورد, آگاه شد. پروس می بایستی همة اراضی 
خود واقع در غرب رودخانة الب را به فرانسه بدهد؛ و هر ناحیه ای را که 
ضمن سه تقسیم لهستان تصرف کرده است به این کشور با زگرداند. 
۰ می بایستی ِ ۰ پروس را توسط سربازان سنوی تا 
پروس در نتيجة ۳7 عهدنامه (9 ژوئية وئیة 1807) خی و نه درصد از ۳ 
سابق خود و 2507000 5 نفر از 9۰7507000 نفر جمعیت پیشین خود را از 
دست داد. در سالهای 1808-1806 همة عواید پروس صرف هزیينة 
نیروهای اشغالگر و پرداخت غرامت جنگی شد. آلمانیهایی بودند که با 
نگریستن به کشور ویران خود پیش بینی می کردند که پروس دیگر هرگز 
در تاریخ المان نقش مهمی نخواهد داشت. 


-نولد مجدد پروش:2۰1807 181 


در اخلاق آلمانها هسته ای سخت وجود دارد که بر اثر قرنها زندگی دشوار 

ها اه ای و و ۱ 
مفرورانه تحمل کند و در انتظار نشان دادن عکس العمل بماند. همچنین 
پروس رجال بر ٩‏ ای مانند شتاین و هاردنبرگ, شارنهورست و گنایزناو 
داشت که نمی گذاشتند روزی بگذرد و در فکر نجات پروس نباشند. مسلم 
بود که 
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اگر میلیونها نفر سرف, که در بندگی دیرین به سر می برند, می توانستند 
از زیر یوغ بندگی موهن رها شوند و بر روی زمین یا در شهر‌ها به کار آزاد 
بیردازند, چه تحرک شدیدی به اقتصاد پروس می دادند. و آن شهرها نیز» 
که در این زمان بدون فعالیت و تحت فرمان اشرافی می زیستند که 
تجارت را خوار می شمردند و از مراکزی دوردست بر ملت حکم می 
راندند, می توانستند, نبحت انگیزه و تجارب ناشی از آزادی, ابتکارات 
حیاتبخشی در صنعت و تجارت و دارایی داشته باشند. فرانسة انقلابی 
سرفهای خود را آزاد کرده و به پیشرفت نایل آمده بود. ولی شهرها را 
نبحت انقیاد سیاسی پاریس گذاشته بود. چرا پروس بر فاتح پیشدستی نکند 
و شهرها و همچنین سرفها را آزاد نسازد؟ 

فرایهر هاینریش فریدریش کارل فوم اوندنسوم شتاین چنین می انديشید. 
شتاین به معنی صخره است؛ و شهر اجدادی و خانوادگی او در کنار رود لان 
قرار داشت: این رود در بالای شهر کوبلنتس به رودخانة راین می ریزد. وی 
بارون و2 بلکم فز ابهر جعنی: از ادمود بود با امپراطور 
یعنی گروهی تعلق داشت که متعهد بودند از ملک و قلمرو او دفاع کنند. 

شتاین در 26 اکتبر 1757 (نه از صخره و نه در صخره) بلکه در ناساو 
متولد شد. پدرش به عنوان پیشکار در خدمت امیر برگزينندة ماینتس کار 
می کرد. شتاین در شانزدهسالگی وارد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه گوتینگن شد. در آتجا آثار مونتسکیو را خواند؛ مانند او از قانون 
اساسی انگلیس_ به تمجید پرداخت؛ و تصمیم گرفت مردی نامدار شود. از 
اين رو از کارآموزی قضائی در دادگاههای امپراطوری مقدس روم 
دروتسلار و در دیت امپراطوری 3 رگنسبورگ چشم پوشید. 

در 1780 وارد دستگاه اداری پروس شد و در ادارة صنایع و معادن 
وستفالن به کار پرداخت. در 1796 در ادارة امور اقتصادی همة استانهای 
پروس در خاد[ن رود راین مقامی والا به دست اورده بود. استعداد او در کار 
و موفقیت پيشنهادهايیش باعث شد که برلین در 1804 از او دعوت کند تا 


به عنوان وزیر بازرگانی به کار بپردازد. هنگامی که به پایتخت خبر رسید که 
نایلئون ارتش پروس را در ینا درهم شکسته است. شتاین موفق شد 
محتویات خزانة پروس را به ممل انتقال دهد. با همین پولها بود که فردریک 
ویلهلم سوم توانست هزینة دولت در تبعید خود را پآ کند. احتمالا هیجان 
و شکستهای جنگ خلق و خوی پادشاه و وزیرانش را تند کرده بود؛ چه در 3 
ژانوية 1807 فردریک ویلهلم سوم شتاین را به عنوان «کارمندی سرکش و 
گستاخ, لجوج و متمرد, که به نبوغ و استعدادهای خود می نازد, .. . و بر آثر 
هیجان و تنفر و کینة شخصی عمل می کند.» از کار برکنار کرد. شتاین به 
ملک خود در ناساو بازگشت. شش ماه بعد. شاه چون شنیده بود که ناپلئون 
طرز ادارة شتاین را می ستاید, او را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد. 
این 3 همان مقامن, بون که ان ازاد مهرد (فرایهز) آانشین مرا برای 
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که موجب فعالیت مردم پروس می شد از ان استفاده کرد. در 4 اکتبر 
7 کار جدید خود را شروع کرد, و در 9 اکتبر اعلامیه ای را برای شاه 
تهیه کرد که میلیونها سِ از کشاورزان و صدها تن از آزادیخواهان پروسی 
از مدتها قبل"خواشتار, ان بودند. مادخ اول: تشتا معتدل بود. وچنین اعلام 
قی ذاشت که «فرزبی ان ساکنین ابالات: ما خن دارد ز هی نخرد.و انز 
برای خود نگاه دارد- حقی که تاکنون از کشاورزان سلب شده بود. مادة 
دوم به هر فرد پروسی اجازه می داد که به هر صنعت پا تجارت قانونی 
بپردازد؛ بدین ترتیب, مانند زمان نایلئون. راه کار و شغل, بسته به استعداد 
افراد, از هر اصل و نسبی باز, و موانع طبقاتی از اقتصاد برداشته شد. 
مادة دهم سرفداری را از اين پس مطلقا ممنوع می کرد؛ و مادة دوازدهم 
اعلام می داشت که «از جشن سن مارتن1 به بعد هرگونه رابطة ارباب و 
رعیتی در همة ایالات. متوقف خواهد شد ... و فقط افراد آزاد در کشور 
خواهند بود.» بسیاری از اشراف در برابر اين فرمان ایستادگی کردند و به 
شتاین و همکاران ازادیخواه او طی سال 1808 زحمات بسیار کشیدند تا 
شهرهای پروس را از تسلط بارونهای فئودال يا افسران بازنشسته, یا 
ماموران مالیاتی که دارای اختیارات نامحدود بودند ازاد کنند. در 19 نوامبر 
8 پادشاه که دوباره به اصلاحات گراییده بود یک «فرمان مربوط به 
شهرداری» صادر کرد و بدان وسیله مقرر داشت که شهرها به وسيلة 
انجمنهای محلی که اعضای ان انتخابی خواهند بود اداره خواهند شد؛ تنها 
استثنا در مورد شهرهای تززک بود؛ در این شهرها شهردار به وسيلة پادشاه 
محلی و سالمی که بدین ترتیب اغاز شد به صورت سازمان برجستة 


بود. کالاهای سراسر مدیترانه. به میانجی این بندر مستحکم که پیش از 
تمیستوکلس به ارزش آن پی نبرد, در اختیار مردم آتن قرار گرفت. 
دشواری زراعت درز آتیک: نزدیکی همه بخشهای آتیک ب دویاه وه فواهانی 
بندرگاه های متاستتب: مدع انیی‌ترابه‌بازر کانی کشاند. 

بازرگانان در پرتو دلاوری و ابتکار خود بازارهای اژه را در انحصار خود 
گرفتند. و دارایی و نیرومندی و فرهنگ آتن در عصر پریکلس از همین 
امپراطوری بر نازتر کات ید بر اند 

2- آتن در عهد وت متفد ان 

شهرهای تیک نه تنها اتن رز احاطه کرده بودند, بلکه بدان بستگی داشتند. 
پیش از اين گفتهايم که به گمان یونانیان,. تستّوس به شهرهای آتیکت نظام 
سیاسی بعاتهة و پایتخت واحدی بخشید. 2 در هشت کیلومتری بندر 
پیرایئوس. و بین کوه های هومتوس و پنتلیکوس و پارنس, شهر آتن از 
گسترش ازکی. که موکناییان کهن ساخته بودند به وجود آمد, و مالکان 
زمینهای آتیک در آن سکنا گرفتند. قدرت در دست خاندانهای کهن و مالکان 
ری بود. اینان: در مواقعی که پایه امنیت بلاد خویش را متزلزل میدید ند 
به سلطه یک پادشاه رضا میدادند, ولی به هنگام آرامش, به شیوه ملوک 
الطوایف به سر میبردند. پس از شاه کر هنن که به هنگام دفاع در برابر 
دوریان مهاجم 3 خود را قربانی کرد و چون قهرمانی مرگ را پذیرا شد. 
بزرگان شهر اعلام داشتند که کسی شایسته جانشینی او نیست. و به جای 
پادشاه برای خود یک 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : معبد پوسیدون, در پائستوم, 


1 محتملا نام این جزیره از کلمه فنیقی "شالام" (5۳5۱2۲0) به معنی صلح 
گرفته شده است. 

2 تاریخ این حادثه, بنابر روایات باستانی, قرن سیزدهم ق م است. ولی 
میتوان گفت که اتحادیه اتیک و سلطه اتن پیش از سال 700 تحقق 
نپذیرفت. زیرا در "سرود ستایش دمتر", که در این تاریخ ساخته شده 
دارد. 

3 اين حادثه را, که واقعه ای افسانه ای است., به سال 1068 ق م نسبت 
داده اند. 
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ازخون (نسرکرده)تر گزیدند: این آرخون مادام العمر عهده دار حکومت بود. 
در سال 752: مدت. حکومت ارخون را به: 10 سال مخدود گردانیدند و 
سیس, در سال 683, این مدت را به یک سال تنزل دادند و بعدا قدرت را 


شهرداری آلمان فوامن: 
شتاین در بازسازی پروس تنها نبود. گرهاردفون شارنهورست (1755- 
3) کنت اوگوست نایتهارت فون کنایزناو (1831-1760), شاهزاده 
کارل فون هاردنبرگ (50 17 -1822) به منظور سازماندهی مجدد ارتش 
پروس با همکاری یکدیگر زحمت کشیدند, و ابتکارات مختلفی برای فرار از 
محدودیتها و سختگیریهای ناپلئون به کار بردند. پیشرفت این عمل چنان بود 
دست فرانسویان افتاد و در 8 سپتامبر در روزنامة مونیتور به چاپ رسید. 
در بخشی از آن چنین امده بود:_ ۱ 
آتش خشم و غضب هر روز در آلمان بالا می گیرد؛ باید آن را دامن بزنیم و 
مردم را اماده کنیم. خیلی مایلم که با هسن و وستفالن رابطه برقرار 
سازیم و خود را برای بعضی وقایع حاضر کنیم؛ با افراد فعال و خوش نیت 
خود را حفظ کنیم. و چنین افرادی را در تماس با دیگران قرار دهیم. 
امور اسپانیا تاثیر پایداری بر جای نهاده است, و انچه را که از مدتها 
پیش گمان می کردیم, به اثبات می رساند. اشاعة این اخبار به طور 
احتیاط آمیز 
1 ۷۵۲۱۲۱۳۱۵55 , عید مذهبی کلیسا, به یادبود قدیس مارتن (: ۵۲۲۱۲ 
316-7 اسقف شهر تور), در 11 نوامبر. ‏ م. 
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مفید است. در اینجا تصور می رود که جنگ میان فرانسه و اتریش اجتناب 
ناپذیر باشد. این کشمکش سرنوشت اروپا را تعیین خواهد کرد. 
ناپلئون. که درصدد مصاف عمده ای در اسپانیا بود, به فردریک ویلهلم 
دستور داد شتاین را از کار بر کنار کند. شاه, که هنوز در ممل به سر می 
تریر دادن حواتب .صوافق. تاخیی می کرقر با انکةبه او تد کر دادند. کة زا 
زمان موافقت او فرانسویان همچنان خاک پروس را در تصرف خواهند 
داشت. در 24 نوامبر 1808 شتاین دوباره از کار برکنار شد؛ و در 16 
دسامبر ناپلئون از مادرید فرمانی صادر کرد و او را از تحت حمایت قانون 
خارجی ساخت؛ تمام اموال او را ار و دستور داد که او را در هر 
قسمت از اراضی تحت نظارت ه فرانسه بیابند دستگیر کنند. از این رو 
شتاین به بومن گریخت. , 
زیانی که به پروس رسید با انتصاب (1810) هاردنبرگ به عنوان 
صدراعظم و در واقع نخست وزیر جبران شد. وی پیش از اين در امر 
حکومت شرکت داشت؛ وزارت دارایی را سروصورتی داده بود؛ مذاکرة 
صلح را در 1795 اغاز کرده بود؛ در مسئولیت شکست 196 سهیم بود؛ و 
به اصرار ناپلئون معزول شده بود(18607). در این هنگام در سن شصت 


سالگی ضمن انکه ناپلئون گرفتار عشق امپراطریس جدید خود بود, 
هاردنبرگ شاه را به سوی حکومت مشروطه سوق داد, و برای این کار او 
را ترغیب کرد که اول مجلسی از نجبا (1811) و سیس (1812) از 
نمایندگان ملت با اختیارات مشورتی برای جلوگیری از تندرویهای شاه 
تشکیل دهد. هاردنبرگ که از شیفتگان اصحاب دايرة المعارف فرانسه بود 
املاک کلیسا را به امور غير روحانی اختصاص داد؛ در مورد تساوی مدنی 
یهودیان اصرار ورزید رل مارس ۸): از اشراف مالیات املاک و از 
پیشه وران مالیات وف ام گرفت؛ به انحصارات مزاحم اصناف خاتمه 
و آزادی کار و تجارت را برقرار ساخت. 
۳ دار سرا آلمانی آشکار ساخت. 7 مانند ِ 7 که 
جزء اشراف نبودند, تحت نظارت فرانسویان مخالف و در زمان سجن از 
ضعیفترین پادشاهان پروس درصدد بازسازی کشوری شکست خورده. 
اشغال شده, فرش کته بر اد زد و ظرف شش سال آن را به قدرت و 
منزلتی رسانیدند که در 18013 توانست به صورت رهبر طبیعی جنگ 
ایس دراید هر طبقه ای به این کوشش پیوست . : اشراف برای رهبری 
ارتش به پیش امدند؛ کشاورزان نظام وظيفة عمومی را پذیرفتند؛ 
بازرگانان قسمت اعظم عواید خود را به دولت دادند؛ مردان و زنان ادیب 
و دانشمند در سراسر المان خواهان ازادی مطبوعات, افکعار. و مذهب 
شدند؛ و در 1807, در برلین, که تحت نظارت قوای فرانسه بود, فیشته 
خنان مشهور خود را تحت عنوان خطاب به ملت المان ایراد کرد و ضمن 
آن از اقلیتی باانضباط خواست که مردم پروس را به سوی اصلاح اخلاقی و 
احیای ملی سوق دهند. در کونیگسب رگ در زوتن 909 بعضی از اساتید 
دانشگاه 
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اتحادیه ای تشکیل دادند تحت عنوان اتحادية اخلاقی و علمی که به نام تو 
گنبوند يا جامعة فضیلت شهرت یافت و وقف آزادی پروس شد. 
در این ضمن شتاین در تبعید و فقر, به حال آوارگی به سر می برد؛ هر روز 
قاری رت موس سکس یی رف 1۳12 السانیر ادن اد 
او دعوت کرد که به دربار امپراطوری در سن پطرزبورگ بپیوندد. او نیز به 
انا ها را مر اتطار ادن ای شرت 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 838 


فصل سی ام :مردم آلمان - 1789- 1812 


| -اقتصاد 


عنوان روشی در نظام اجتماعی و تشکیلات اقتصادی پذیرفته بودند؛ تعداد 
افرادی که جز از راه ورائت عنوانی اشرافی به دست آورده باشند بسیار 
اندک بود. مادام دوستال نوشته است که «در المان هرکسی رتبه و مقام 
خود را در جامعه حفظ می کند, و گویی منصب ثابت و پابرجای اوست.» 
این امر در طول رودخانة راین و درمیان فارغ التحصیلان دانشگاهها کمتر 
به چشم می خورد, ولی به طور کلی المانیها بیش از فرانسویان صبور و 
شکیبا بودند؛ و فقط در تال 8 بود که به 1789 فرانسویان رسیدند. 
2 انقلاب کبیر فرانسه در ادبیات, مهیج و درصنعت., اندی بود. آلمان 
دارای منابع طبیعی غنی بود, ولی دوام بقای فئودالیسم و قدرت بارونهای 
۱ 
و کارخانه دار می شد. حال انکه ممکن بود اینان, بر اثر یک اقتصاد ازاد و 
بدون طبقه, تشویق شوند تا زغال سنگ و فلزاتی را که در دل خاک نهفته 
بود استخراج و آنها را در صنعت به کاربردند. رودخانه های پربرکتی مانند 
راین. وزر؛ الب, زاله, ماین. شپره, به تجارت کمک می کرد؛ ولی جدا بودن 
ابالات از یکدیگر موجب کوتاهی و محد ودیت و بدی راهها می شد؛ ۰ و از این 
گذشته. در این راهها حرامیان و باجهای فتودالی نیز در کار بود. تجارت در 
یه مقزر ۱ صتفی؛ مالیات ای و تنوع اوزان مقیاسات. مسکوکات و 
3۳ آلمان تا تن[ 7 با رثابت کالاهای بریتانیایی, که با جدیدترین 
ماشین آلات تهیه می شد مواجه بود. انگلیس در زمينة انقلاب صنعتی یک 
نسل از آلمان جلوتر بود, و از صد ور فنون جدید پا خروم متخصصان ماهر 
خود جلوگیری می کرد. خدای دو چهرة جنگ, که صنایع 
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راء در عین حال, برای تهية غذا و لباس مردم و هم برای کشتن انها ترویج 
می کرد, اقتصاد فا را رونق می بخشید. ینس از 1806, محاصرة بری» 
که کم و بیش ِِ از ورود کالاهای بریتانیایی می شد به پیشرفت صنایع 
قارة اروپا کمک کرد. استخراج معادن و فلزکاری در غرب آلمان و 
مخصوصا در دوسلدورف و اسن يا در اطراف آنها تکامل یافت. در اسن در 
0 فریدريیش کروپ (1826-1787) کارگاههای فلزکاری مفصلی به 
وخود آوزد که تا یک فرن تیاز تسلیحاتی المان را تامین می, کرد. 

علی رغم چنین اشخاصی, اشراف و پادشاه به مقسسان شر کتها به چشم 
حقارت می نگریستند, وبه هی بازر کان پا صاحب صنعتی اجازه نمی دادند 


که با طبقة اشراف ازدواج يا از املاک فئودالها خریداری کند. متخصصان 
مالی مانند هو گنوها, یهودیها, و دیگران که اجازه داشتند به اشراف با 
خانوادة سلطنتی وام بدهند, در 1810 پيشنهاد کردند که : پروس از 
انگلستان و فرانسه پیروی کند و یک بانک ملی به وجود آرد؛ اوراق قرضه 
دولتی با سود کم انتشار دهد؛ و بدین ترتیب, بگذارد که وام ملی به امور 
مالی دولت کمی کند؛ لکن پادشاه و اشراف به این نتیجه ۱ 
روشی کشور را در اختیار بانکداران قرار خواهد داد. پروس نظارت ملت 
را توسط سرمایه داران رد کرد. و صلاح در آن دانست که تحت رهبری یک 
نارای بای اند 


اا - مقمنان و شکاکان 


آلمان هنوز از لحاظ مذهبی مانند دوره جنگ سی ساله به دو قسمت 
تقسیم شده بود؛ و از بسیاری جهات جنگهای فردریک کبیر با اتریش و 
فرانسه تجدید #۷ همان تراژدی سی ساله به شمار می رفت. اگر 
فردریک شکست خورده بود, ممکن بود آیین پروتستان از پروس رخت 
بربندد, چنانکه پس از 1620 از بومن محل اقامت هوس چنین وضعی پیش 
امد. 

بتدریج که روحانیان پروتستان املاک اسقفهای کاتولیی را در منطقة 
پروتستان نشین شمالی به دست می گرفتند, به حمایت نظامی از طرف 
شاهزادگان پروتستان متکی می شدند و, در قلمروهای خود, انان را به 
منزله رسای کلیسای پروتستان می پذیرفتند. به همین ترتیب بود ۳ 
فردریک لاادری در رآس کلیسای پروس قرار گرفت. در کشورهای کاتولیک 
- اتریش, بومن, و تقریبا سراسر کنفدراسیونهای راین-اسقفها اگر 
خودشان فرمانروا نبودند, به یک قدرت حامی نیاز 0 و تحت تسلط 
صاحبان قدرت غير روحانی قرار می گرفتند. بسیاری از آنها به اعلامیه های 
پاپ زیاد اهمیت نمی دادند, ولی بیشتر آنها به طور متام دستورهای 
مراجع غیرروحانی را که از آنها حمایت می کردند از روی کرسیهای وعظ و 
خطابه می خواندند؛ بدین ترتیب, در ایالات المانی نایلئون. اسقفها-خواه 
پروتستان خواه کاتولیک- در خطبه های خود دستورهای 
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اداری و اعلامیه های نظامی او را قرائت می کردند. 

انقیاد کلیسا نتایج مختلف-و تقریباً متناقضی- داشت: تورع و خردگرایی. در 
میان بسیاری از خانواده های آلغافف: سنتهای تورعی به مراتب قوبتر_ از 
سیاستمداری و عمیقتر از شعایر مذهبی بود؛ آنها از نما زهای خانوادگی 
بیشتر از خطابه های روحانیان يا الاهیات حرفه ای الهام می گرفتند؛ لاجرم. 
از کلیسا. روی بر می گرداندند و مراسم عبادی خود را در 
گروههای محرمانة خصوصی و جدی به عمل می آوردند. جمعی شوریده تر 
از رازوران هیجان بیشتری داشتند؛ از سنتهای پیشگویانی مانند یاکوب تواه 
پیروی می کردند؛ و مدعی بودند که خدا را رویاروی می بینند یا درصدد این 
کارند؛ و نیز ادعا داشتند که به تجلی و اشراقی دست یافته اند که 
عمیقترین و تلخترین معماهای حیات را 1 کرده است. گروهی دیگر از 
راهبان و راهبه های صومعه نرفته, دير ندیده و سوگند نخوره نیز بودند به 
نام برادران موراویایی که کارشان از این لحاظ جالبتر بود که زجر و تعقیب 
را طی قرنها, با شجاعت و قهرمانی اميخته با سکوت تحمل کرده بودند. 


این گروه, به سبب طرد شدن از بومن کاتولیک, در سراسر المان 
پروتستان پراکنده شدند و در حیات مذهبی آن تأثیری عمیق برجای 
گذاشتند. مادام دوستال با برخی از آنها ملاقات کرد و تحت تأثیر عصمت 
قبل از ازدواج آنها, تقسیم اموال بین خودشان و نوشته های روی قبر هر 
یک از مردگانشان قرار گرفت: «وی در فلان روز به دنیا آمد و در فلان روز 
به زادبوم خود بازگشت.» بارونین یولیه (باربارا یولیانا) فون کرودنر 
(1764 -1824), که از رازوران و دوست نزدیک مادام دوستال بود, به 
اعفاونامة آان,شوست و آنر را بم جوی حون کتو و داب وه شام 
می کرد که لویزه ملکة پروس- و تامدتی الکتتا تدر زار روسیهد نبحجت نفود 
او در امدند و کلية نظرات و افکارش راء, جز در مورد شرکت در اموالشان, 
پذیر فتند. 
نقطة مقابل رازوران شکاکان بودند که نسیم روشنگری فرانسه را 
ازششتشهام کرش ریم ات ی انار زا در لها با ای 1722 
8 کاس شست ها قطهانی از کساشای آغان کری هسان 
رایماروس در این کتاب شک و تردید خود را دربارة تاریخی بودن اناجیل 
اربعه ابراز داشته بود. البته در هر نسلی شکاکانی بوده اند, ولی بیشتر 
آنها, به مصداق آنکه اگر حرف نقره است. سکوت طلاست.؛ خاموشی پیشه 
کرده از اظهار نظرات باطنی خویش خودداری ورزیده اند؛ از این کد تنته: 
ات ونم و پلیس هم از انتشار عقاید آنان جلوگیری می کرده است. اما 
اینک عقاید آنان در مجامع فراماسونری و طرفداران روزنکرویتسیان پا 
(برادران صلیب گلگون), در دانشگاهها و حتی در صومعه ها راه یافت. در 
شال 1/۵ کانه کات کت وان نقد عفل محض «افیان تحضیل کرده 
المان را با توضیح دشواریهای الاهیات معقول به هیجان واداشت. تا یک 
ستل هو آن ام اسان الهان سوه کم وک و رها کاتسا رد 
یا مخفی کنند. و بعضی از سخن پردازان زیرک, مانند فریدریش شلایر 
تاخیت موی تس السای ای 
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آمدند.. بر طیق کفتة میرابو (که میان سالهای 1786 و 1788 سه بار از 
آلمان ی کرد), تقریبا همة روحانیان پروتستان پروسی در آن زمان در 
نهان از عقاید سنتی خود دست برداشته و عیسی را به عنوان رازوری 
محبوب تلقی می کردند که پایان قریب الوقوع جهان را اعلام داشته بود. 
در سال 1800 ناظر پرهیجانی گزارش داد که مذهب در آلمان مرده است. 
و «ذیگر عیسوی بودن باب روز نیست.» گنورگ لیختنبرگ (1742 -1799) 
پیش بینی کرد که «روزی خواهد آمد که هرگونه اعتقادی به خدا مانند 
اعتقاد به اشباح شبانه خواهد بود.» ۱ 
چنین گزارشهایی از لحاظ عاطفی مبالغه آمیز بود. تردید مذهبی اگرچه در 


دل چند استاد و شاگرد راه یافت, در توده های مردم آثر نکرد. اصول عقاید 
مسیحیت همچنان احساس مردم را به پیوستگی به قوای فوق نفسانی 
تقویت می کرد. و حتی دانشمندان را به استمداد از کمکهای فوق طبیعی 
متمایل می ساخت. افراد, اجتماعات پروتستان, دلهای خود را با سرودهای 
قوی گرم می کردند. کلیسای کاتولیک همچنان کانون معجزه, اسطوره, 
7 موسیقی, و هنر-بود و لنگرهای نهایی برای افرادی تلقی می شد که 

ثر سالها دریانوردی معنوی و روحی در میان طوفانها و پایابهای فلسفه و 
شوت فرسوده و خسته شده بود. افراد دانشمندی مانند فریدریش فون 
شلگل, زنان برجستة یهودی مانند دختران موزس مندلسون. سرانجام 
آغوش گرم کلیسای مادر را خواستار شدند. ایمان هميشه کارساز است؛ و 
شک و تردید باقی می ماند. 


ااا -بهودیان آلمان 


ایمان می بایستی ضعیف. شده باشده زیرا ازانی مذهبی زیاد شده بود: با 
افزایش دانش, آزادی مذهبی از فراز حصارهایی که در درون آنها اعتقادات 
مذهبی پاکی و اصالت خود را محفوظ داشته بود جریان می یافت. دیگر یک 
مسیحی تحصیل کرده نمی توانست از یک فرد یهودی جدید به سبب یک 
اعدام سیاسی به وسيلة دار, در هجده قرن پیش , تنفر داشتم باشد؛ و شاید 
در انجیل متی (باب بیست و یکم, آیة 8) خوانده باشد که چگونه جمعی از 
یهودیان برگهای درخت خرما را, چند روز قبل از مرگش, به هنگام 9 9 ٩‏ 
اورشلیم, نثار مقدمش می کردند. در هر صورت بهودیان در اتریش به 
دست یوزف دوم, در راینلاند ۳ انقلاب کبیر فرانسه پا به توسط 
ناپلئون, و در پروس به وسيلة هاردنبرگ آزاد شدند. آنان شاد و خرم از 
میان محلات مخصوص خود (گتو) بیرون آهدند لبانن و ژیان و اداب زهان و 
مکان خود را اقتباس کردند, و کار کران ماهر و شهروندان وفادار و ۳ 
فداکار و دانشمندان مبتکری شدند. احساسات ضد یهودی در میان افراد 
بیسواد باقی ماند, ولی در میان افراد باسواد جذبة مذهبی خود را از 
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دست داد, و احیانا ممکن بود آثاری از رقابتهای فرهنگی و اقتصادی و 
روشهای مرسوم در محلات بهودی نشین که اثار ان در میان مستمندان 
رنجبر هنوز باقی بود بر جای مانده باشد. 
در فرانکفورت که محل اقامت گوته بود. خصومت میان عیسویان و 
یهودیان مخصوصا شدید بود, و مدتی طولانی ادامه یافت؛ زیرا طبقة حاکمة 
بورژوای انجا شدت رقابت یهودیان را در تجارت و امور مالی احساس می 
ِِ در میان انها شخصی بود به نام مایرامشل روتشیلد (1812-1743) 
که بژر کترین بانک تاریخ را با وام دادن به شاهزادگان بی پول مانند 
فرمانروایان هسن-کاسل تأسیس کرد و به عنوان یکی از عمال انگلیس به 
پادشاهانی که با نایلئون قف نت ند کمک مالی می رسانید. با وجود این؛ 
نایلئون در 1810 اصرار ورزید که در مورد یهودیان فرانکفورت ازادی 
کاملی که به وسيلة مجموعة قانون نامة نایلئون تضمین شده بود اجرا 
شود. 
مارکوس هرتس (1803-1747) به منزلة تجسم شکفتگی قدرت مالی 
یهودیان در حجسنجوی علوم و هنرهای مختلف و حمایت از انها به شمار می 
رود. وی که در برلین تولد یافته بود, در 1762 به کونیگسبرگ یعنی محلی 
مهاجرت کرد که کانت و سایر آزادیخواهان دانشگاه آن شهر را ترغیب 
کرده بودند که بهودیان را بپذیرند. هرتس به عنوان دانشجوی پزشکی. 


نامنویسی کرد, ولی به سخنرانیهای کانت تقریبا به همان اندازه گوش می 
داد که در دروس پزشکی شرکت می جست., و علاقة شدید او به فلسفه او 
را به صورت شاگرد موب کانت در آورد. یس از اتمام دوره دانشکده 
پزشکی, به برلین بازگشت و پس از چندی نه تنها به عنوان پزشک بلکه بر 
فیزیک گروهی از شنوندگان برجسته, شامل فردریک ویلهلم سوم (پادشاه 
اینده), را به سوی او متمایل ساخت. ۱ 
زندگی او بر اثر ازدواج با هنریتا دولموس, که یکی از زیباترین زنان آن 
عصر بود, هم شاد و هم غم انگیز شد. این زن خانة او را به صورت سالنی 
دراورد که با بهترین سالنهای پاریس رقابت می کرد. همچنین در سالن خود 
از سایر زیبارویان یهودی. شامل 0 که دختر موزس 
مندلسون بود, وراشل لوین همسرايندة فارنهاگن فون انزو پذیرایی می 
کرد. افراد برجستة مسیحی و یهودی در پیرامون این الاهگان رحمت و 
فطیه بیان هی امد تسه وان ان اه مت یدنم کسان بر بان هم 
فکر دارند و هم جسم, و به طور فریبنده ای جسورند شاد می شدند. 
میرابو برای بحت دربارة سیاست در این انجمنها شرکت می جست. ولی 
نقطه نظرش بیشتر برای مذاکره ات مورد موضوعات دقیقتری با هنریتا 
بود. این زن ستایشی را که برجستگان مسیحی از وی به عصا من آوردند 
دوست می داشت و با ویلهلم فون هومبولت معلم و سپس با فریدریش 
شلایر ماخر واعظ فلسفی «روابط مبهمی» پید | کرد. در این ضمن دوروتتا 
را که باسیمون فایت ازدواج کرده و دو فرزند برايش زاییده بود برآن 
داشت که از شوهر و خانة خود دست بردارد و با فریدریش فون شلگل 
ژد کته کنخ در ابتدا به عنوان معشوقه و سپس همسر او. 
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بدین ترتیب اختلاط آزاد یهودیان و مسیحیان تأثیری دوگانه و مخرب 
داشت: از یک طرف. ایمان مسیحیان را تضعیف کرد, زیرا دریافتند که 
عیسی و دوازده حواری او قصد داشته بودند که مذهب خود را به صورت 
دین بهودی اصلاح شده ای دراوردند که به هیکل و قوانین موسی وفادار 
باشد؛ از طرف دیگر, ایمان یهودیان را تضعیف کرد, زیرا دیدند که وفاداری 
به شریعت بهود مانع شدیدی در به دست اوردن همدم و مقام در جامعة 
مسیحی خواهد بود. درمیان هردو گروه, انحطاط ایمان مذهبی به قوانین 
اخلاقی اسیب رساند. 


هیان: نم ارخون. تقشیق کزدند:.شال به تام یکی از آنته تامکذازی. میشند؛* 
دیگری که تنها بر امور دینی ریاست داشت. "پادشاه" نام میگرفت: یکی 
دیگر از انان سرداری لشکر. و شش تن دیگر قانونگذاری را بر عهده 
داشتند. در تن نیز مانند اسپارت و روم, پایان یافتن رژیم پادشاهی به 
منزله پیروزی مردم یا گامی به سوی دموکراسی نبود, بلکه به منزله 
بازگشت قدرت ملوی الطوایف بود این نیز یکی دیگر از نوسانات تاریخی 
میان حکومتهای منطقهای و حکومت مرکزی بود. در نتیجه, همه قدرتها را 
از شاه گرفتند و فقط مقام کهانت رز برای او باقی گذاشتند. البته لغت 
"پادشاه" در قانون اساسی آتن دوام افو در ولی این کلمه دیگر بر معنی 
حقیقی خود دلالت نمیکرد. آری, صاحبان نفوذ چه بسا نهادهای اجتماعی را 
دگرگون پا نابود میکنند, بدفن نها اما وا ار نی 

حکومت آتیک مدت پنج قرن در دست اشراف بود. در دوره حکومت آنان, 
مردم از لحاظ سیاسی به سه طبقه تقسیم میشدند: طبقه سواران که 
مالک اسب بودند و میتوانستند, برای جنگ, سوا ر نظام تدارک کنند: 1 طبقه 
گاوداران که هر یک دارای دو گاو بودند و برای تشکیل پیاده نظام سنگین 
آمادگی داشتند: طبقه کارگران مزدور که دسته های سبک پیاده را تشکیل 
میدادند. تنها دو طبقه نخست شارمند به شمار ميامدند. و حکام و قضات و 
کاهنان از طبقه سواران انتخاب میشد ند. ارخونها, پس از سر امدن دوره 
حکومت خود, در صوربی که در ایام تلصدی رسوایی به بار نیاورده و 
خوشنامی خود را از دست نداده بودند, به عضویت دایمی شورای روسای 
قبایل (بوله) در ميآمدند. این شورا شامگاهان در آربواگوس با تیه آرتنن 
برپا میشد و آرخونها را انتخاب میکرد و بر کشور حکم میراند. حتی در 
دوران سلطنت نیز این شورا اقتدارات شاه را محدود میکرد. و حالاء. در 
حکومت اقلیت منتنفذ. این شورا همانند شورای روم سلطه کامل 
داشت. 

سکنه آتن از لحاظ اقتصادی هم به سه طبقه تقسیم میشدند: طبقه اول 
اشراف بودند که در شهرها در تجمل میزیستند بردگان و کارگران مزدور 
زفينهای, آنان را .میکاشتند .و بازرکانان داراییهای نقدی آنان را به کار 
میانداختند: طبقه دوم پیشه وران و صنعتگران و بازرگانان و کارگران آزاد 
را شامل میشد که, از لحاظ تروت؛ پس از اشراف قرار داشتند. چون بر 
اثر کوچنشینی بازارهایی برای داد و ستد فراهم امد هو بازز حانی به بر کت 
ضرب سکه رونقی بیشتر یافت. این طبقه قوام گرفت و در عصر سولون و 
پیسیسترآتوس در حکومت رخنه کرد و در عصر 


1 تیان .مانند: رفمان: ۵ فرانممهنها ده انکلیستها, سوارکاری را خاص 
بزرگان میدانستند. خوشایندی کلمه فرانسوی " شوالیه" , که در اصل به 


تشون اخلزتی 


خاضعانه را اجابت می کرد؛ ناظر بر رفتار و پندار هر فرد بود؛ هیچ چیز را 
از یاد نمی برد؛ و هرگز از حق و اختیار خود در مورد داوری و مجازات یا 
عفو صرف نظر نمی کرد؛ خدای عشق و انتقام بود و به صورت قرون 
وسطایی خود بر بهشت و دوزخ حکومت می راند. اين عقيدة غم انگیز و 
شاید لازم هنوژ در میان نوده ها باقی بود, و به روحانیان جوانان اصیل, 
سرداران و رسای خانواده ها در نگاهداری موّمنان, کشاورزان, سربازان؛ 
و منازل کمک می کرد. جنگ ادواری. رقابت بازرگانی, و نیاز به انضباط 
خانوادگی مستلزم در کارآمدن رسوم اطاعت و پشتکار در پسران؛ حجب و 
فریبایی و هنرهای خانعی در دختران؛ و سرسپردگی صبورانه در همسران؛ 
و کفایت خشونت آمیز براي رهبری در شوهران وپدران بود. 

مرد معمولی المانی اساسا لااقل در میکده. خوش مشرب بود؛ ولی صلاح 
قو ان می دانست که در برابر همسر, کودکان رقیبان؛ و مستخدمان قيافه 
ای سخت و جدی به خود بگیرد. سخت و جدی کار می کرد, و از کسانی که 
مسئولیت آنها با او بود نیز همین انتظار را داشت. به سنت به عنوان 
سرچشمة عقل و ستون قدرت احترام می گذاشت؛ آداب کهن او را قادر 
می ساخت که در وظایف روزانه و تماسهای خود خویشتن را زیاد خسته 
نکند. به مذهب خود به عنوان میرائی مقدس می نگریست., و از کمک ان 
در راه عادت دادن کودکان به ادب و نظم و ثبات سیپاسگزار بود. انقلاب 
کبیر را که موجب اختلال در فرانسه شده بود, و پیدايیش نهضت شتورم 
اوند درانگ را در بین جوانان آلمانی به منزلة انحلال بی پروای روابط 
پابرجایی می دانست که برای حفظ نظم و اعتدال در خانه و کشور حیاتی 
بود؛ لاجرم آنها را طرد می کرد. زن و کودکان خود را به حال انقیاد نگاه 
می داشت, ولی می تواننست با رفتار سادة خود عمربان و دوست داشتنی 
باشد؛ گذشته از این بدون ی شکایت. برای تامین نیازهای جسمی و 
ذهنی آنها مت می 

همسرش این وضع را بدون مقاومت چندانی می پذیرفت. زیرا قبول 
داشت که ادارة خانواده ای بزرگ در کشوری ناامن و در محاصرة دشمنان 
بالقوه. مستلزم دستی نیرومند و استوار 
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است. در خانه و تجت فرمان شوهر و قانون. به منزلة راهنما و مرجع 
اختیار بود. و ۳ هميشه از محبت کودکان خود در سراسر وق کی 
زناشویی .بغره فند می.شد. به آینکه طواقعا مادر کهدکان» باشد قناغت 


می کرد و به بهره برداری از زمین و ادامة نژاد می پرداخت. 

اما نواهای دیگری نیز به گوش می رسید. در 1774 تثودور فون هیپل 
هجده سال پیش از مری وولستنکرافت کتابی منتشر ساخت تحت عنوان 
دربارة ازدواج که دفاعی بود از آزادی زنان. وی به ادای سوگند اطاعت از 
طرف عروس اعتراض کرد, و گفت که ازدواج باید جنبة مشارکت داشته 
باشد نه انقیاد. از این رو خواستار ازادی کامل زنان - نه تنها از لحاظ ری 
دادن بلکه از لحاظ حق نیل مقامات و مناصب, ولو عالیترین آنها - شد در 
ان بارم: از فقضی.از رنان: :فرهاتروا دون ان عضر یاد کزجد هانند کر یتنا 
هلک وید کاورین نیرآ رشن موه وان را ام راظر شورآبریشن: 
اگر ازادی کامل زن به صورت قانون در بیاید. بهتر است که «حقوق بشر» 
را «حقوق مردان» بنامند. 

آلمان به حرف او گوش نداد, ولی-تحت انگیزة انقلاب کبیر فرانسه و 
اشاعة ادبیات افراطی در آلمان- پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم 
شاهد عدة زیادی از زنان آزادشده بود که فقط نظیر آنها از لحاظ تعداد در 
روزگا ر ما دیده می شود, و فقط فرانسة قرن هجدهم از لحاظ درخشندگی 
با انها رقابت می کرد, و هیچ کس از لحاظ شیطنت به پای انها نمی رسید. 
نهضت رمانتیک در ادبیات. که انعکاسی از اشعار تروبادورها در قرون 
وسطی بود, دیگر زنان را به پاية کسانی مانند دمترٌ يا باکره ای مانند 
مریم عذرا ارتقا نمی داد, بلکه آنها را به منزلة دسته گلی مست کننده از 
زیبایی جسمی و شادابی فرهنگی درمی آورد - بدیهی است برای تکمیل 
فریبندگی آنها اندکی رسوایی هم به عنوان چاشنی در کار می آمد. در باب 
هنریتا هرتس و دوروتنا مندلسون سخن گفتیم: کارولین میخائیلیس (دختر 
یک شرقشناس از اهالی گوتینگن) را که بیوه ای انقلابی بود به آنها اضافه 
کنید. وی با آوگوست فون شلگل ازدواج کرد از او جدا شد: و به عقد 
ازدواج شلینگ فیلسوف درآمد. همچنین نام ترزه فورستر را به آنها بیفزایید 
که از لحاظ شور انقلابی رقیب شوهرش بود, او را تری گفت تا با 
سیاستمداری از ساکس زندگی کند, و داستانی سیاسی نوشت تحت عنوان 
خانوادة زلفدورف که در راینلاند هیجانی به وجود اورد؛ ویلهلم فون 
هومبولت نوشته است که «اين زن از لحاظ قدرت فرهنگی جالبترین زنان 
روزگار خود بود.» باز نام راشل لوین فارنها گن فون انزه را به آنها اضافه 
کنید که دیپلوماتها و روشنفکران به سالن او رفت وآمد می کردند. همچنین 
نام بتینافن ارتیم ار عض انا بیفزایید که سابقاً دیدیم چگونه در پیرامون 
بتهوون و گوته می چرخید. و بعد آن زنان با فرهنگی که کاملا انقلابی 
نبودند و بیش از گوته در وایمار می درخشیدند مانند دوشس لويزه, 

شارلوته فون کالپ. و 


1 الاهة کشاورزی در یونان باستان. - م. 
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شارلوته فون شتاین. 
این آزادی زنان در شهرهای بزرگ آلمان: ظیغا با سست شدن قیود اخلاقی 
همراه بود. فردریک ویلهلم دوم پادشاه پروس معشوقه بازی را رواج داد؛ 
جانشینش. لویی فردیناند, در عصر سلطنت خود, از او پیش افتاد. 
ازدواجهای عشقی رو به فزونی نهاد, زیرا جوانان از فریبندگیهای ثروت به 
سبب سرمستی عشقبازی چشم می پوشیدند. گوتة سالخورده به زندگی با 
نشاط طبقات بالا در برلین به چشم حقارت می نگریست ولی وقتی که به 
چلتیمه های ات معدنی کارلسباد سر می زد اخلاق جد ید را می پذیرفت. 
در اینجا زنان. با کمال افتخار, خود را در جامه های جدیدی که نمونة آنها را 
مادام تالين و مادام دوپوآرنه در پاریس در 1795 به دست داده بودند در 
معرض تماشا قرار می دادند. 
فساد سیاسی با بیقیدی در مسائل جنسی رقابت می کرد. رشوه خواری 
ابزار مطلوب دیپلوماسی به شمار می رفت؛: و وجود مداخل, مشتاقا له 
دستگاه اداریٍ را هم در ایالات کاتولیک و هم در ایالات پروتستان می 
چرخاند. ظاهرا در تجارت بیشتر دزشتی, دیدم می شد تا .در سیاشت* طبقة 
بورژاوزی. حتی وقتی که با زنان بی ملاحظه و بی پروا ازدواج می کردند, 
از پرسه زدن در کنار رودخانة شپره اجتناب می ورزیدند, اما در این ضمن, 
دانشگاهها عقاید مضمحل کنندة جوانانی را وارد حیات و اخلاق آلمانها می 
کردند که خوب تربیت نشده بودند. 


۷ -آموزش و پرورش 


در اين هنگام آموزش و پرورش به صورت علاقة عمده و کار مهم آلمان 
درآمد و شبیه دلبستگی به جنگی بود که براثر نهضت ذهنی و انسانی علیه 
نایلئون به وجود آمده بود. سخنان فيشته تحت عنوان خطاب به ملت آلمان, 
که در سال 1807 ایراد شد؛, اگر چه به اطلاع عدة معدودی رسید ولی 
حاکی از این اعتقاد روزافزون عصر بود که تنها با اصلاح امر اموزش و 
پرورش در کلية سطوح می توان المان را از جستجوی لذت بازداشت و به 
سوی سرسپردگی شدید و پایمردی جدی در جهت رفع نیازهای کشور 
کشانید آنهم در سالهایی که تشلیم شندن سریم و سرافکتد کی ملی تقریبا 
روحیه آلمانها را در هم شکسته است. در 1909 ویلهلم فون هومبولت 
(1835-1767) به عنوان وزیر اموزش و پرورش به کار مشغول شد. وی 
هم خود را سخت مصروف این کار کرد, و تحت رهبری او در روش 
تعلیماتی آلمان اصلاحاتی آغاز شد که ظرف مدت کوتاهی آن را به صورت 
بهترین نوع خود در اروپا درآورد. دانشجویان کشورهای مختلف برای 
تحصیل در دانشگاههای گوتینگن, فابدلیر اه ماه برلین می آهاند. آمورسن 
و پرورش در بین کلية طبقات گسترش یافت. و از لحاظ موضوع و هدف 
توسعه پیدا کرد. در مورد مذهب اگرچه به ۳ پاية اخلاقی تاکید شد. 
استادان قانون و علم حقوق, ناسیونالیسم را به 
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صورت مذهب جدید مدارس المان در اوردند- کما اینکه ناپلئون هم ان را 
در مدارس فرانسه به عنوان خدای جدیدی قبولانده بود. 

دانشگاههای آلمان نیاز به آزمونی سخت داشت که از #_ این آزمون نیز 
ات ی ی ازشکت لته بودند. در شهرهای 
آلمان دانشگاههایی تاتنتنی شده بود: در هایدلبرگ (1386), کولن 
(1388), ارفورت (وروی ۲ لایپزیگ (1409), روستوک (1419), ماینتس 
(1476). توبینگن (1477), ویتنبرگ (1502). در این زمان همة آنها در 
مضیقه به سر می بردند و نیازهای فراوان داشتند. دانشگاه کونیگسبرگ که 
در1544 تا تنج یافته بود با داشتن ایمانوئل کانت رونقی داشت. دانشگاه 
ینا که در 1558 تشکیل شده بود به صورت کانون فرهنگی آلمان درآمد, و 
افرادی مانند شیلر, فيشته, شلینگ, هگل, برادران شلگل, و هولدرلین با 1 
همکاری می کردند. در آنجا هیئت آموزشی با دانشجویان در استقبال از 
انقلاب کبیر فرانسه تقریب رقابت می کردند. دانشگاه هاله (1604) از سه 
لحاظ «نخستین دانشگاه جدید؟>» به شمار می رفت: خود را ملزم به آزادی 


درست مذهبی را نداشت؛ برای علوم و فلسفة جدید جا باز کرد؛ و به 
موز ۳ مرکز پژوهشهای ابتکاری و کارگاه تحقیقات غعلمی درامد. دانشگاه 
گوتینگن که, دیرتر (در 1736) تاسیس یافت تا سال 1800 «بزرگترین 
مدرسة اروپا» شده بود, و تنها دانشگاه لیدن فتهلتد یادن ترقانت:می کر 
مادام دوستال که در 1804 در شمال آلمان به گردش مشغول بود گفته 
است: «سراسر شمال آلمان پر از عالمانه ترین دانشگاههای ارویاست.» 
ویلهلم فون هومبولت, که در اين نهضت احیای فرهنگی به منزلة فرانسیس 
بیکن المان به شمار می رفت, یکی از بزرگترین ذهنهای ازاد عصر را 
داشت. اگرچه در میان اشراف تولد یافته بود, اشرافیت را چنین تعریف 
کرد که «روزگاری عیبی بود لازم؛ و اکنون عیبی است غير لازم.» از 
بررسی تاریخ به این نتیجه رسیده بود که تقریبا هر سازمانی, هرقدر هم 
معیوب و مزاحم بوده باشد., روزگاری ضفید :بوده است: «چه عاملی. از ادی 
را در قرون وسطی زنده نگاه داشت؟ - روش ارباب و رعیتی. جه چیز 
علوم را در عهد 7 حفظ کرد؟-رهبانیت.» وی این نکات را در سن 
بیست و چهارسالگی متذکر شده بود. سال بعد (1792) نظر خود را دربارة 
قانون اساسی فرانسه, که در (1791) به تصویب رسیده بود, بیان کرد. به 
عفيیدة او در قانون اساسی مذکور مسائل و مباحث قابل تحسین بسیاری 
وجود داشت, ولی مردم فرانسه که تحریک پذیر و پرشور هستند قادر 
نخواهند بود که خود را با ان تطبیق دهند و, لاجرم, کشور خود را گرفتار 
هرج و مرح خواهند کرد. یک نسل بعد, هنکامی که با یکی از همکاران 
زبانشناس خود در صحنة نبرد لاییزیگ (جایی که نایلئّون در 1813 شکست 
خورده بود) گردش می کرد چنین گفت: «سلطنتها و امپراطوریها, چنانکه 
در اینجا می بینیم, از بین می رود؛ ولی شعر خوب هميشه 
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باقی می ماند.» شاید به فکر پینداروس بود که اشعارش را از صورت 
یونانی فوق العاده دشوار ان ترجمه کرده بود. 

به عنوان دیپلمات از آن لحاظ با شکست مواجه شد که بیش از حد شيفتة 
انقلاب عقاید بود و نمی تواننست مجذوب تحولات زود گذر سیاسی شود. از 
آنجا که در ضجنه سیاست ناراحت بود, تقریبا به گوشه نشینی پرداخت و به 
مطالعه مشغول شد. شيفتة زبانشناسی بود, و دنبال تغییر و تحریف 
کلماتی بود که از کشوری به کشور دیگر منتقل می شد. به سودمندی 
دولت در حل مشکل اجتماعی عقیده ای نداشت, و می گفت که طبیعت 
تغییر ناپذیر بشر جلو قوانین بهتر را می گیرد. وی به این نتيجه رسید که 
بهتویر آررهی سر ترچت: افلینی است که اخلاص اجتماعی آن چراغی فرا 
راه جوانان, حتی در میان نسلی اه نگاه دارد. 


از این رو, در سن چهل و دوسالگی از گوشة خلوت بیرون آمد و به عنوان 
وزیر آموزش و پرورش به کار پرداخت؛ و در سال 1810 دولت او را مأمور 
تشکیل دانشگاه برلین کرد. وی در آنجا روشهایی فن کان. آوزد کرد 
دانشگاههای اروپایی و امریکایی تا روز گار ما ارات برجای گذاشته 
است: در انتخاب ان بیش از آنچه به قدرتشان در امر تعلیم نوجه کند 
شهرت یا آمادگی آنها را در پژوهشهاي ابتکاری علمی ملاک قرار می داد. 
آکادمن علوم برلین (که در 1711 تأسیس شد) و رصدخانة ملف و باغ 
گیاهشناسی و موزه و کتابخانه جزء دانشگاه جدید شد. فيشته فیلسوف, 
شلایر مأ< خر عالم الاهیات؛ و ساوینیی قانوندان و فریدریش اوگوست ولف 
(1824-1759) با این دانشگاه همکاری کردند. شخص اخیر, که دانشمندی 
متبحر در آثار کلاسیک بود, نظر عجیبی ابراز کرد که طرفداران فرهنگ 
یونان را به وحشت انداخت؛ و آن اينکه ابلیاد و اودیسه اثر شاعری به نام 
هومر نیست, بلکه تعدادی آوازخوان بودند که بتدریج این دواثر را بالیفت 
کردند. بارتولت کئورگ نیبور (1831-1776) در دانشگاه برلین 
سخنرانیهایی کرد که به صورت تاریخ روم (1832-1811) درآمد و 
راهگشای 0 شد. وی دانشمندان جهان را با این عقیده متحیر ساخت 
که فصلهای نخستین اثر لیویوس تاریخ نبوده بلکه افسانه می باشد. از این 
زمان به بعد؛ آلمان در علوم کلاسیک, زبانشناسی, تاریخنگاری و همچنین 
فلسفه, رهبری جهان را به عهده گرفت. هنوز دورة برتری آن کشور در 
علم فرا نرسیده بود. 


۱ -علم 


علم در آلمان, بر بر اثر پیوستگی 1۳ جدایی ناپذیر آن با فلسفه, عقب 
افتاده بود. طی قسمت اعظم این دوره؛ علم بخشی از فلسفه به شمار 
می آمد. و همراه با تحقیق و تاریخنگاری, تحت عنوان بررسی دانش, , جزء 
آن بود. این پنه‌ستکی با قلسفه به علم زیان رسان زیر| فلسفه در المان 
در آن زمان به منزلة تمرینی بود در منطق نظری, که مهمتر از تحقیق به 
وسيلة تجربه 
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محسوب می شد. 
در این عصر دونفر مخصوصا برای آلمان افتخارات علمی کسب کردند. 
یکی از آنها کارل فریدزیش کاوس (1855-1777) بود و دیگری آلکساندر 
فون هومبولت (1859-1769). گاوس در کلبه ای روستایی نزدیک 
برونسویک به دنیا آمد. پدرش, که باغبان و بنا و متصدی ترعه بود, تعلیم و 
تریبت را به مثابه گذرنامه ای برای رفتن به جهنم می دانست. ولی 
مادرش: که شوق و مهارت او را در اعداد مشاهده کرده بود, با خست 
پولی اندوخت و کودک را به دبستان و سپس به ژیمنازیوم 1 سپرد. در آنجا 
پیشرفت سریع او در ریاضیات آموز گارش را بر آن داشت که اجازة معرفی 
او را به حضور دوک کارل ویلهلم فردیناند فرمانروای برونسویک به دست 
ارد. دوک تحت تأثیر کودک قرار گرفت و خرج تحصیل او را در یک دورة 
سه ساله در کولگیوم کارولینوم در برونسویک پرداخت. کارل فریدریش از 
آنجا به دانشگاه گوتینگن رفت (1795). پس از آنکه یک سال در آنجا 
گذرانید. مادرش که قادر به درک کار و بازی فرزندش با اعداد و نمودارها 
نبود از آموزگارش پرسید که آیا امید موفقیتی در مورد فرزندش وجود دارد 
پا نه. آموز گار جواب داد که «وی بزر گترین ریاضیدان اروپا خواهد شد.» 
شاید مادرش قبل از مرگ حرف لاپلاس را دایر بر اینکه گاوس پیش 
بینی را به حقیقت رسانده است شنیده باشد. در زمان ما او را با 
ارشمیدس و نیوتن برابر می دانند. ِ 
۳ نداریم که اکتشافات او را می فهمیم يا قادر به تفسیر انها خواهیم 
د. این اکتشافات دربارة تثوری اعداد, اعداد موهومی, باقیمانده های 
ی روش کوچکترین مربعات, و حساب بینهایتیک بود که بدان وسیله 
گاوس ریاضیات را از آنچه که در روزگار نیوتن بود به صورت علمی تقریبا 
جدید درآورد, به نحوی که ابزار معجزات ت علمی در زمان ما شد. خود او 
ریاضیات را در چندین رشتة دیگر : به کار بست و نتایچ مطلوب را از آن به 
دست آورد. مسا هداس این دار ار ترس شین سارک اور 


اول ژانوية 1 کشف شد) اه بر ان شنت کب زوین تازه و سریع 
جهت تعیین مدارهای سیارات به دست دهد. همچنین تحقیقاتی انجام داد که 
نظرية مغناطیس و الکتریسیته را بر پایه ای ریاضی استوارِ کرد. 
داتستوان شید از و مه ند که هه یل کلعفی: نت مر ارکمور 
قالب عبارات ریاضی بیان شود. 7 

خود او هم مثل کارهایش جالب بود. ضمن انکه علم را بازسازی می کرد, 
نمونة فروتنی به شمار می امد. شتابی در انتشار اکتشافات خود نداشت. 
به طوری که افتخا ر کشفیات او پس از مرگش معلوم شد. مادر سالخوردة 
خود را دعوت کرد که با او و خانواده اش ژندی. کند ورد آخزین,جهان 
سال عمر نود و هفت سالة آن زن, هنگامی که کاملا نابینا شده بود, به 
پرستاری او پرداخت و به کسی دیگر اجازة خدمت به او نمی داد. 
*۲۷#*تصویر 

متن زیر تصویر : کارل فریدریش گاوس (آرشیو بتمان) 


1 6۵۷۳۱۳۵5۷۳۱ , در آلمان, به عنوان مدرسة متوسطه ای که محصلین 
را برای ورود به دانشگاه اماده مین کتد: - م. 
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قهرمان دیگر علم آلمان در اين تب برادر جوان ویلهلم فون هومبولت به 
نام آلکساندر بود. وی, پس از فراغت از تحصیل از دانشگاه گوتینگن, وارد 
اکادشن معدن در فرایبرگ شد و با بررسی گیاهان زیرزمینی مقامی 
برجسته یافت. سپس به عنوان مدیر معادن در بایرویت, نتایج مغناطیس 
زمین را بر ته نشستهای صخره ای کشف کرد؛ مدرسة معادن را بنیان نهاد, 
و شرایط کار را بهبود بخشید. با اچ. بی. سوسور سویسی به بررسی 
تشکیلات کوهها پرداخت؛ و با آلساندرو ولتا در پاویا به تحقیق دربارة پدیده 
های برقی مشغول شد. ِ 6 تصادفا به گردشی طولانی به مضا و 
اکتشافات علمی رفت (و / با داروین که سوارکشتی بیگل بود به رقابت 
پرداخت). نتایجی که به دست اورد. بر طبق لطيفة یکی از معاصرانش, او 
را «مشهورترین مرد اروپا پس از ناپلئون» ساخت. 
انگاه با امه بونیلان؛ دوست گیاهشناس خود, از مارسی به امید پیوستن به 
ناپلئون در مصر حرکت کرد؛ حوادث او را به مادرید کشانید و در انجا 
یت غیير مترقبة نخست وزیر اسپانیا وی را به جستجو در متصرفات 
امریکایی اسیانیا تشویق کرد. این دو در 1799 سوار بر کشتی شدند و 
شش روز در تنریفه, بزرگترین جزيرة مجمع الجزایر کاناری, گذرانیدند؛ از 
آنجا از قلة کوه:(به ارتفاغ 3716 متر) بالا رفتند و ناظز یک رکبار شتهابی 
بودند که هومبولت را بر آن داشت که ادواری بودن چنین پدیده هایی را 
مورد بررسی قرار دهد. در 1800 از کاراکاس در ونزوئلا حرکت کردند؛ 


جهان‌هان به بوزرشی, وید کین کباهان: و خاتوران سا انا لک کلها ی تاش از 
باران در طول رود اورینوکو گذراندند, ۳ آنکه نه سرچشمة مشترک این 
رودخانه و آمازون رسیدند. در 1801 از طریق کوههای آند از کارتاخنا 
بندری در کلمبیا, به بوگوتا و کیتو رفتند و از کوه چیمبورازو (به ارتفاع 
8 متر) صعود کردند و, بدین ترتیب. رکوردی جهانی به جای نهادند که 
طی سی و شش سال بعد به قوت خود باقی ماند. هومبولت بعداز 
مسافرت در طول ساحل اقیانوس آرام تالیما, حرارت جریان اقیانوس را 
که به اسم او «جریان هومبولت» نامیده می شود اندازه گرفت. همچنین 
عبور سیيارة عطارد را مشاهده کرد. دربارة گوانو2 بررسی شیمیایی به 
عمل آوزنة امکانات استفاده از آن را به عنوان کود در نظر گرفت, 
قسمتی اژان را برای تجزبة بیشتر به اروپا فرستاد؛ بدین بر تیب نکت:«| ۳ 
غنی ترین صادرات امریکای جنوبی آغاز شد. محققان خستگی ناپذیر پس 
از رسیدن به شیلی به به طرف شمال باز گشتند؛ یک سال در مکزیک و مدنی 
کوتاه در ایالات متحده امریکا گذراندند؛ و در 1904 قدم به خاک اروپا 
گذاشتند. این مسافرت یکی از بارورترین گردشهای علمی در تاریخ بود. 
۱۳۳۲ 

متن زیر تصویر : مجسمة آلساندرو ولتا. کومو, ایتالیا (آرشیو بتمان) 


1 ۱33« , گیاهستان استوایی که, به سبب دارا بودن فصول خشک و 
بارانی؛ تین طیرخی .]رز عتمدطا سبزه است. - م. 

2 9300 , کودی حاصل از فضلة خشک شدخ پرندگان دریایی که در 
کرانه های استوایی خاصه در پرو گردآوری می شود. - م. 
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هومبولت قریب سه سال در برلین گذراند و به بررسی انبوهی از 
یادداشتهای خود پرداخت و کتابی تحت عنوان نظریاتی دربارة طبیعت 
نوشت. سال بعد به پاریس رفت تا در کنار گزارشها و دستیاران علمی 
باشد. نوزده سال در این شهر گذراند و از دوستی دانشمندان برجستة 
فرانسه و همچنین از زندگی و ادبیات سالنها بهره مند شد. وی در نظر 
نیچه که از «اروپاییان خوب » بود. 1 آشوبهای سطحی را که ترقی و 
زر قاطا دولتها نامیده می شود با آرامش یک زمینشناس نظاره کرد. در 
1914 همراه فردریک ویلهلم سوم در سفر پادشاهان فاتح به لندن رفت؛: 
ولی بیشتر مشغول تکامل علوم دیرین یا ایجاد علوم جدید بود. 

وی کشف کرد(1804) که شدت نیروی مغناطیسی زمین از قطبها تا خط 
استوا کاهش می یابد. علم زمینشناسی را با بررسی اصل اتشفشانی 
بعضی از صخره ها, تشکیل کوهها و توزیع جغرافیایی کوههای اتشفشان, 
گسترش داد. نخستین سررشته های قوانینی را که حاکم بر اختلالات جوی 


است به دست داد. و بدان وسیله اصل و مسیر طوفانهای گرمسیری را 
روشن ساخت. بررسیهای مهمی دربارة هوا و جریانات اقیانوسی انجام داد. 
نخستین کسی بود (1817) که خطوط همدما را در جغرافیا تعیین کرد. این 
خطوط مکانهایی را به یکدیگر می پیوندد که, علی رغم اختلاف عرض 
جغرافیایی, دارای حد مق مت حرارت سالانة یکسان هستند. نقشه کشها از 
اینکه می دیدند بر روی نقشة هومبولت حد متوسط حرارت لندن. که مانند 
لابرادور در نقطه ای شمالی قرار دارد, با سینسیناتی, که مانند لیسبون در 
نقطه ای جنوبی واقع است, بکسان است دستخوش نهایت شگفتی و 
اعجاب شدند. اثر او تحت عنوان رساله دربارة جغرافیای گیاهان كِ 
پیوژئوگرافی (جغرافیای زیستی) را-که عبارت است از بررسی توزیع 
گیاهان تحت ۳ اوضاع طبیعی زمین- بنیان نهاد. این تحقیقات و صدها 
مباحث دیگر, که اگر چه به ظاهر نسبتا ناچیز است دارای تأثیری وسیع و 
پایدار می باشد و در سی جلد از سال 1805 تا 1834 تحت عنوان 
سفرهای هومبولت و بونیلان به مناطق استوایی قارة جدید انتشار یافت. 
سرانجام, چون روت خود را در راه تحقیقات علمی بر باد داده بود, شغلی 
موظف را به عنوان پیشکار دربار پروس پذیرفت (1827). پس از انکه 
مجددا سروسامانی یافت. سخنرانیهایی برای مردم برلین ایراد کرد که 
بعدها اساس کتاب چند جلدی او را به نام کیهان تشکیل داد (1845- 
2 و جزء مشهورترین کتابها در حد دانش ارویایی بود. در مقدمة این 
کتاب. با فروتنی ذهنی که به حد کمال رسیده است, چنین نوشته شده بود: 
در اواخر غروب یک زندگی فعال, اثری را به مردم المان تقدیم می کنم که 
سیمای غیر دقیق آن در حدود نیم قرن در برابر چشم من معلق بوده است. 
غالبا خکصیا. از را غیرعملی می دانستم؛ ولی هرقدر هم مایل به ترک این 
کار بودم» دوباره-شاید هم از روی بی احتیاطی- آن را از سر گرفته ام . 
انگیزة عمده ای که مرا هدایت کرد کوششی مشتاقانه بوده است, ۳ 
فهم پديدة اشیاء طبیعی در رابطة کلی انها, و نشان دادن طبیعت به منزلة 
مجموعه ای بزرگ که : ترا دهم ترجه کت تاره ایض وان من 
د. 
گیر 
تاریخ تمدن جلد ِ ِِ ناپلئون): صفحه ت 
بردو هزار صفحه می شد. زمینشناسی, و 
جغرافیا بود؛ و جهانی طبیعی را زنده و پر از شگفتی, ولی تابع قوانین 
ریاضی و انتظام فیزیک و شیمی نشان می داد. با وجود ی 
عبارت از منظرة عظیمی است که در به وجود امدن ان دستگاهی بیروح 
دخالت ندارد, بلکه به وسيلة نبیروی حیانی فنا نایذیر, گسترش, و زایندگی 
ژد کی دا شکل می گیرد. 


معنی "سوار" است. از اینجاست. 
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کلیستنس و پریکلس به اوح اقتدار خود رسید. کاز کران اکثر از مردمان 
آزاد بودند و بردگان اقلیتی کوچک محسوب میشدند: فقیرترین طبقه, 
کارگران کشاورزی بودند. اینان زارعین کوچکی بودند که میبایست با 
خست زمین و طمع رباخواران و اشراف زمیندار دست و پنجه نرم 
میکردند و دل خوش میبودند که به داشتن تکه زمینی مفتخر هستند. 

برخی از کشاورزان فقیر, در گذشته, زمینهای وسیع در تملک داشتند, ولی 
ندان. ستیت. که سستتتران. آنان سبارتن از مها بوذنن یمان ورد شیحه 
تقسیم در میان فرزندان متعدد, رفته رفته به صورت قطعات کوچک درآمد. 
مالکیت اشتراکی زمین توسط طایفه و خانواده پدر سالار از بین میرفت و 
حصار و گودال و پرچین, ظهور مالکیت حسودانه فردی را مشخص میکرد. 
بعد از آنکه زمینها کوچک و زندگی روستایی متزلزل شد. بسیاری از 
کشاورزان به رغم جرایم و منع قانونی زمینهای خود را فروختند و راهی 
آتن و شهرهای کوچکتر شدند تا به تجارت و صنعت و کارگری مشغول 
شوند. برخی دیکر. که از عمده-وظایف: مالکیت بر تميامدنده آملاک اشرافت 
را به چاره گرفتند و قسمنی از محصول را بهعنوان کارمزد خود دریافت 
داشتند. کسانی دیگر در محلهای خود ماندند و چندی با وامگیری دوام 
آوردند و سپس ناگزیر زمینهای خود را به بستانکاران واگذاشتند و خود 
مزدور آنان شدند. بستانکاران ۳ دریافت بدهی خود مالک رمین محسوب 
ميشدند و تخته سنگی روی زمین رهنی میگذاشتند تا بدین وسیله مالکیت 
خود را اعلام دارند. در نتیجه, بتدریج خردم مالکی کمتن: کساورزان ازاد 
قلیلتر, و مالکان عمده افزونتر شدند. به گفته ارسطو, "همه زمینها به 
عدهای قلیل تعلق یافت, و کشتکاران و زنان و فرزندان آنان به صورت 
برده در معرض فروش گذارده شدند. زیرا قادر به بازیرداخت وام يا اجاره 
بهای خود نبودند." بازرگانی خارجی و تبدیل معاملات پایاپای به داد و ستد 
پولی به نوبه خود لطماتی دیگر , بر کشاورزان وارد آورد زیرا| فراورده های 
فلاحتی آنان از مایت با حطولات فلاحتی که از خارج وارد ميشد بر 
تمیا هد و با بهای مناسب به فروش نمیرسید, در حالی که خود آنان ناگزیر 
از خرید مصنوعاتی بودند که بهای آنها هر ساله, به سیب عواملی که از 
کنترل خریداران بر کنار بود. بالا میرفت. از اینها گذشته. خشکسالی, 
کثیری از کشاورزان را میکشت و کثیری را به خاک سیاه مینشانید. 
سرانجام, تنگی زندگی در آتیک به جایی کشید که مردم جنگ را برای خود 
تقعتی تشک دنم هبا: آغعشن. کسا وم پذیرفتند. جنگ, هر چه ِ احتمالا به 
تصرف زمینهای جدید میانجامید و معمولا از شماره دهانهایی که برای غذا 


تحرک و نیروی حیاتی خود هومبولت الهام انگیز بود. هنوز کاملا در برلین 
موز نشده بود که 9 تزار نیکولای اول را برای رهبری یک هیئت 
گردآوری اطلاعات جوی و بررسی تشکیل کوهها پرداخت؛ 9 ِ مبیسر. خود, 
نه کشفمعادن الخاش در کوههای اورال نایل اقد, در باز کشت به پرلین: از 
مقام خود جهت اصلاح روش ای و کمک به هنرمندان و دانشمندان 
اشادم کر هافی که متعول اعام لد عم مان نو هر کش ور 
نودسالگی فرا رسید. دولت پروس دستور داد جنازة او را با تشریفات 


ا[ ۷ عفر 


در آلمان آن عصر, زمان نه برای علم مساعد بود و نه برای هنر. جنگ, اعم 
از ايینکه در جریان بود يا اينکه انتظار ان می رفت. شوق و هیجان و ثروت 
را از بین می برد. حمایت خصوصی از هنر نادر و کم مایه بود. گالریهای 
عمومی در لایپزیگ. و شتوتگارت, فرانکفورت و مخصوصا درسدن و 
برلین شاهکارهایی را به معرض نمایش می گذاشتند, ولی ناپلئون آنها را 
به لوور انتقال می داد. 

با وجود این؛ در میان آن هنگامه و آشوب, در تهية هنر آلمان چند اثر قابل 
تذکار دیده می شود. هنگامی که در پاریس هرج و مرح برپا بودر برلین 
گستاخانه دروازة براندنبورگ را می ساخت. کارل گوتهارت لانگهانس 
(1808-1732) آن را با ستونهای شیاردار و آرایش سنتوری مجلل به سبک 
دوریک برپا کرد- گویی می خواست مرگ سبک باروک و روکوکو را اعلام 
دارد. اما به طور کلی آن بنای باشکوه عظمت خانوادة هرهانزولرن و 
تصمیم آنها راء مبنی بر اینکه هیچ دشمنی نباید وارد برلین شود. اعلام می 
داشت. ناپلئون در 1806 وارد آن شهر شد و روسها در 1954. 

وص مجلهه ب وی اون بان اما فر کات کی و فرتوص 
به خط و طرح و اجتناب (از زمان . از رنگامیزی. غرابت ه اشکال 
سبک باروک و اشکال عجیب و غریب 1 که کو کو با ان سکاته است. 
یوهان فون دانکر مجسمة سافو دختر با پرنده کاتولوس را برای موزه 
شته‌تکارت: ور مجسمة اریادته را برای. موزق مان در فرانکقورته. و 
بالاخره مجسمة 


ریز سل ۳۳ پر , , 1 ۱ 
ِ زیر تصویر : کارل کوتهارت لانگهانس: دروازة براندنبورگ (ارشیو 
بتمان) 
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معرو ف نيمتنة شیلر را برای کتابخانة وایمار ساخت. پوهان گوتفرید شادو 
(1850-1764), پس از کارآموزی نزد کانووا در رم, به زادبوم خود, برلین, 
بازگشت و در 1793 مجسمة یک ارابة چهار اسبة رومی را برفراز دروازة 
براندنبورگ گذاشت که یک مجسمة بالدار پیروزی آن را هدایت می کرد. 
اين اثر مورد توجه اهالی پایتخت قرار گرفت. برای شهر شتتین نیز 
مجسمه ای مرمرین از قزدر یک کبیر. تساخت: این مجسمه با لباس تظامه + 
و چشمانی بود که دشمنان را می سوزاند؛ دو جلد کتاب ضخیم در کنار 
یم بود تا او را به عنوان نویسنده نشان دهد. ؛ ولی فلوت فراموش شده 
بود. 


ظریفتر از آن مجسمة پرینتسینها لویزه و فریدریکه (1797) است که نیمی 
که از آن با پارچه پوشیده شده است و آن دو بازو در بازوی یکدیگر به 
آهستگی به سوی شادی و غم حرکت می کنند. ملکه هنرمندان را با زیبایی, 
میهن پرستی پرشور, و مرگ خود الهام بخشید. هاینریش گنتس (1766- 
1 مقبره ای غم انگیز در شار لاتنبورگ وقف او کرد, و کریستیان راوخ 
(1857-1777) در آن آرامگاه قبری, در خور روح و جسم او, برایش 
ساخت. _ 

نقاشی المانی هنوز ان ودنک سبک کلاسیسیسم ریج می برد. اين سبک 
متجین بود بر خاکسترهای هرکولانئوم و پمیئّی, 2 رسالات لسینگ و 
وینکلمان, جهره های رنگ پریده منگس و داوید, و خیالبافیهای رومی 
آیکایکا کاهفمان هلت آن رنگزرایی کههایجی از شوم های گام ود ریش 
های پاینده ای در تاریخ يا اخلاق آلمانها نداشت. نقاشان آلمانی در این عهد 
سبک نئوکلاسیسیسم را به دور انداختند؛ به مسیحیت قبل از اصلاح دینی و 
مخالفت پا تفا قوون آن سبت به هنر روی آوردند. و این امر مدتها پیش از 
آن انجام گرفت که نقاشان انح تفزیف پیش از رافائلیان به نوای افرادی 
نظیر واکنرودر و فریدریش شلگل که آنها را دو ‏ می کردند ۳ به دوره 
قبل از رافائل و به هنر قرون وسطی بازگردند گوش فرا دهند- یعنی به 
عصری که هنرمندان رنگ به کار می بردند. تيشه می زدند, ضمن سادگی و 
سعادتی که در ایمان بی چون و چرا می یافتند تابلو می ساختند. بدین 
ترتیب بود که مکتب نقاشان معروف به مذهبی (نازارنها) به وجود امد. 
رهبر این مکتب شخصی بود به نام فریدریش اووربک (1869-1789). وی 
که در لوبک تولد یافته بود طی هشتاد سال عمر خود با جدیت پا برجای 
خانواده های تجارت پیشه کار کرد. پس از انکه برای تحصیل هنر به وین 
فرستاده شد., نتوانست با سبک نئو کلاسیسیسم مرسوم بسازد. در 1809 
به اتفاق دوستش فرانتس پفور انجمنی بنیان نهاد به نام انجمن اخوت 
قدیس لوقا. این انجمن متعهد شده بود که با وقف هنر در راه ایمان تجدید 
پافته ای که پیش از روزگار البرت دورر (1528-1471) وجود داشته بود 
روج تازه ای به هنر بدمد. در (18619) ان دو به رم رفتند و به بررسی اثار 
پروجینو و سایر نقاشان قرن پانزدهم بزآهدند. در(18611) 


یعادت سین ضآفی. م. 

2 اشاره به تصاویری که در این دو شهر بر دیوارها دیده شد. ‏ م. 

پترفون کورنلیوس (1783 -1867) و بعد فیلیپ فابت, ویلهلم فون شادو و 
گودنهاوس ویولیوس شنورفون کارولسفلد به آنها پیوستند. 

آنان مانند مقدسان گیاهخوار در صومعة متروک سان ایزیدورو در مونبه 


پینچو می زیستند. اووربک بعدها به یادآورد که «ما یک زندگی واقعاً رهبانی 
داشتیم. صبحها با یکدیگر کار می کردیم؛ ظهرها به نوبت غذا می پختیم که 
بیش از تسوت و پودینگ پا سبزیجات خوشمزه نبود.» آنان به لوبت از 
صورت یکدیگر تابلو می ساختند. از کلیسای سان پیترو صرف نظر کردند 
زیرا سنه هو بت یاوه آن تا نادمی خاست و ره کاساهاه 
قدیمی و به صومعه های سن جان لاتران و کلیسای «سن پل در خارج از 
دیوارها» روی اوردند. به اورویتو برای بررسی اثار سینیورلی, به سینا برای 
دیدن اثار دونچو و سیمونه مارتینی و بیشتر از همه به فلورانس و فیزوله 
برای بررسی آثار فراانجلیکو رفتند. تصمیم گرفتند از پیکرنگاری يا هرگونه 
تفاس به.صی و تشر ین اجتات کید و مدق حفوی فیل اش فاد 
عبارت بود از نقاشی در جهت تشویق تقوای مسیحی و نوعی میهندوستی 
وابسته به اصول مسیحیت - با زگردانند. 

فرصت مناسب برای این امر در 1816 فراهم شد. بدین ترتیب که کنسول 
یا را سا 
یوسف و برادرانش را به صورت فرسکو بر ویلای او نقش کنند. «نازارنها» 
از تبدیل نقاشی روگج به نقاشی روی کرباس یا روغن اظهار تسف کرده 
بودند. ؛ در این هنگام از جنبة شیمیایی به ۳ پرداختند تا سطوحی پذیرا 
را که از رم برداشته و در تالار ملی برلین قرار دادند جزو غرور آفرینترین 
مایملک پایتخت پروس دراد گونة سالخورده جون از این تصأویر 
شور انگیز. آگاه شد آنها را به عنوان تقلیدهایی از سبکهای ایتالیایی قرن 
چهاردهم محکوم کرد, بدانسان که طرفداران سبک نئو کلاسیسیسم از هنر 
کافران (یونانیها و رومیهای قدیم) تقلید می کردند. پیروان سبک نازارنها آن 
انتقاد را نادیده گرفتند, ولی به نسبتی که علم, تحقیق, و فلسفه بتدریج 
پاية ایمان را سست کرد آهسته از صحنه خارج شدند. 


۷ تشن 


موسیقی به گاه پیشرفت المان مایة غرور این کشور بود و در هنگام 
پریشانی ماية تسلای آن. هنگامي که مادام دوستال در 1803 به وایمار 
رسینده دریافت که موشیقی تقر یبا خی از زندکن. هرخانوادة تربیت شده 
است. بسیاری از شهرها دارای شرکتهای اپرایی بودند, و از زمان گلوک به 
بعد سعی می کردند که بتدریج کمتر متکی به. انار و اوازهای: ایتالیانی 
باشند. مانهایم و لابیزیگ ار کسترهای کانفند که در شش اسر آروبا متمور 
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و ادوات نواخته می شد علناً با اپرا به رقابت پرداخت. المان دارای ویولن 
نوازان ار کت بود مانند لویی شیور 1784 -1859), و پیانونوازان 
ی ماد ها و۱۱۱ ۱۱ ری ای کم اسام 
پروس, ویولنسل را چنان خوب می نواخت که در گروه (کوارتتها) و گاهی 
نیز در ارکسترها شرکت می جست؛ و شاهزاده لویی فردیناند چنان در 
پیانونوازی مهارت داشت که فقط اصل و نسب سلطنتی او مانع از ان می 
شد که با بتهوون و هومل رقابت کند. 

آلمان نیز دارای یک استاد موسیقی بود که در سراشر آرهیا آموز کاز و 
آهنگساز و متخصص در نواختن کلية آلات موسیقی شهرت داشت. این 
شخص آپت (رئیس صومعه] گثورگ یوزف فوگلر (1814-1749) بود. از 
آغاز ز کار به عنوان نوازندة ارگ و پیانو شهرت یافت. نواختن ویولن را بدون 
استاد آموخت, و روش تازه ای برای نواختن با انگشت به یی ۳ آورد که با 
انکشتان دراز آو متناسب بود. بشن از انکه براق آهوختن .فن آهنکسازی نزد 
پادره مارتینی به ابتالیا فرستاده شد, علیه استادان خود, تک پس از 
دیگری, سر به عصیان برداشت؛ به مذهب گرایش یافت؛ و در رم مورد 
استقبال قرار گرفت. در باز گشت تق ها رگ یک آموزشگاه موسیقی در 
مانهایم, و سپس در دارمشتاتر و نظر اتضام در استکهلم اس کرد. وی 
روشهای دشوار و پرزحمت آهنگسازی را که به وسيلة استادان ایتالیایی 
تعلیم داده می شد کنار گذاشت و قول داد که روشهای وق تن و ستریه زر 
ابداع کند. موتسارت و بعضی دیگر او را شارلاتان می شمردند.؛ ولی 
بررسیها و امعان نظرهای بعدی افراد دیگر مقام ارجمند او راء نه فقط به 
عنوان آهنگساز, بلکه آموزگار و نوازنده و ارگ ساز و انسانی واقعی تثشبیت 
کرد. وی به عنوان ارگ نواز در ارویا به گردش و سیاحت پرداخت؛ 
شنوندگان زیادی را به سوی خود جلب کرد؛ پول زیادی به دست آورده و در 
ارگ نیز اصلاحاتی انجام داد. سبک ارگ نوازی را تغییر داد و در مسابقة 


بدیهه نوازی بر بتهوون تفوق یافت. وی استاد مورد احترام تعدادی 
شاگردان مشهور بود, از جمله: وبر و مایربیر. هنگامی که درگذشت., اینان 
چنان در مرگش سوگواری کردند که گویی پدر خود را از دست داده اند. در 
13 مه 1814 وبر چنین نوشت: «در ششم این ماه استاد مجبوب, فوگلر 
ناگهان به وسيلة هرک از دست ما ربوده شد. ... ولی همیشه در دلهای ما 
زنده خواهد ماند.» ۲ 
کارل ماریافون وبر (1826-1786) یکی از فرزندان متعدد فرانتس انتون 
فون وبر بود. فرانتس دوبار ازدواج کرد. از دختران يا دختران برادر انتون, 
از دونفر در اين بحث نام برده می شود: آلویشیا. به عنوان نخستین 
معشوقة موتسارت و اوآ خوانی مشهور. ؛ و کنستانتسه, که به عقد ازدواج 
موتسارت درآمد. پسران فرانتس به نامهای فریتس و ادموند نزد یوزف 
هایدن تعلیم گرفتند. ولی پسر دیگر به نام کارل به اندازه ای کم استعداد 
بود که فریتس به او گفت: «کارل, هرچه می خواهی بشوء ولی موسیقیدان 
نخواهی شد.» از اين رو کارل به نقاشی روی 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصوير : جان کاز: کارل ماریافون وبر (1826). کالج سلطنتی 
موسیقی, لندن 
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آورد. در حالی که فرانتس آنتون رهبری یک گروه نمایشی و آهنگ نواز 
سیار را - که بیشتر از کودکانش تشکیل یافته بود-بر عهده داشت., تعلیم 
موسیقی کارل توسط استادی فداکار به نام یوزف هویشکل از سر گرفته 
شد. و آن کودک تحت نظارت استاد, چنان استعدادی از خود نشان داد که 
پدرش کاملا دچار شگفتی شد, و خود را فاخور دانست. در سال 1800 
کارل چهاردهساله آهنگ می ساخت و ارکسترهای علنی برپا می کرد. اما 
در این ضمن حرکت شتابزده از شهری به شهری دیگر. تأثیری در اخلاق 
کارل به جای نهاد: بیقرار. عصبی, تحریک پذیر, و بی ثبات شد. مقارن این 
احمال دونشتن: آلوسن زتفلدر .جات سنعی وا اخراعغ: کرد فق. خنان 
مسحور این اختراع شد که تا مدتی از آهنگسازی غافل ماند,و با پدر خود به 
فرایبرگ در ساکس رفت تا معاملات چاپ سنگی را در سطح تجارتی عهده 
داز شوق هدن اوانل مالیا آچت فوگلر تور کی ان وروت 
در نهادش مشتعل شد؛ به شاگردی فوگلر درآمد؛ و برنامة تحصیل و تمرین 
شدیدی در پیش گرفت. اعتماد فوگلر به او باعث تشویق وی شد. و چنان 
سریع پیشرفت کرد که بنا به توصية فوگلر, از او دعوت کردند تا رهبری 
ارکستر برسلاو را برعهده گیرد(1804). گرچه هنوز هفده سال بیش 
نداشت. آن شغل را پذیرفت, , و پدر بیمار را با خود به پایتخت سیلزی برد. 
آن جوان هنوز پختگی و درایت لازم برای تصدی مقامی را نداشت که نه 


تنها مستلزم اطلاع کامل از موسیقی بلکه متضمن سروکار داشتن با مردان 
و زنانی با خلق و خوی مختلف, و شناختن روحیات انها نیز بود. دوستانی با 
وفا و دشمنانی سرسخت پیدا کرد. با اسراف تام پولهای خود را بر باد می 
داد؛ افراد بیکفایت را سخت سرزنش می کرد؛ و بی پر وا مشروب می 
استاشنه: روزی جامی محتوی تیزاب را , به جای شراب برداشت. و پیش از 
آنکه منوجه شود که درجام چیست, قسمتی از آن را نوشید. از این ره کاخ 
وتارهای صوتی او به طور داتق اشیت دید- آسیبی که هیچ گاه بهبود نیافت؛ 
دیگر نه می توانست اواز بخواند و نه باسانی حرف بزند. پس از یک سال 
مقام خود را از دست داد, و برای تأمین معاش خود و پدر و عمه اش به 
تدریس پرداخت. نزدیک بود دستخوش باسز و دلسردی بشودکه اویگن, 
دوک وورتمبرگ. هرسه نفر را در قصر کارلسروهه (درسیلزی) که به خود 
او تعلق داشت جای داد (18060). ولی تجزية املاک و اراضی یروس توسط 
ناپلئون. و رکود وضع مالی, آن دوک را ورشکست کرد؛ و وبر, برای تأمین 
معاش خود و آن دونفر دیگر, مجبور شد تا مدتی دست از موسیقی بردارد 
و در شتوتگارت به عنوان منشی دوک لودویگ اهل وورتمیر ک به کار 
بپردازد. این دوک مردی عشرت طلب و مسرف و بیشرف بود. وکارل 
تحت تأثیر او به فساد کشانده شد. سخت فریفته و شيفتة مارگارت لانگ 
آوازخوان شد: با از دشت: دادن او بشن آتداز .و-تندرستی خود وا نیشن از 
دست داد. خانواده ای بهودی در برلین به نام بیر که از خویشان 0 

بودند او را از فسق و فجور رهانيدند. ازدواج او را عاقل و سربه زیر کرد, 
ولی موجب اعادة سلامت او نشد. 
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در طی جنگ آزادی. با ساختن آهنگ برای سرودهای نظامی اثر کارل 
تئودور کورنر شهرتی به هم رساند. پس از جنگ, وارد مبارزه ای دیگر شد- 
ار ای یرای الا یس سور ریا اک مرا 
بار نخست در 18 ژوئن 1821 که سالروز ج: جنگ واترلو بود, اجرا شد و , با 
توجچه به احساسات میهن پرسنی حاضرین؛ شهرت فوق العاده ای به دست 
آورد. هرگز هیچ اپرای آلمانی ان قدر موفقیت کسب نکرده بود. موضوع 
اين اپرا از قصه های ارواح گرفته شده, و پر از پریان شوخ و سرخوشی 
است که آن سرباز چریک را حفظ فی کتند .در آلمان. کریم از بریان دز 
موسیقی و ایرا به تعداد زیاد استفاده می شد. پس از چندی (1826), 
مندلسون و رویای نیمه شب تابستان را ساخت. اپرای وبر حاکی از 
وی امیدوار بود که پیروزی خود را با اویریانته که بار نخست در وین در 
1823 اجرا شده بود تکمیل کند. اما چون روسینی وین را تسخیر کرده بود, 


موسیقی لطیف وبر مردم را مسجور نساخت. این عدم موفقیت, به 
انضمام بیماری روزافزونش, چنان او را افسرده کرد که تا قریب دوسال از 
ساختن آهنگ خودداری ورزید. سیس چارلز کمبل. مدیر تثاتر کاونت گاردن, 
اضر شد ۱۱00 لیره او بو که پرایی‌ یرای اون ار فبانت: ساره 
و برای اجرای آن خود به لندن بیاید. وبر با علاقة زیاد آن کار را انجام داد, 
و انگلیسی را چنان بدقت آموخت که چون به لندن رسید نه تنها می 
تواننست به آن زبان بخواند بلکه حرف بزند. نخستین نمایش (28 مه 
5) اوبرون کمال موفقیت را داشت, و آن آهنگساز خوشبخت در همان 
شب, واقعه را برای همسر خود چنین شرح داد: 

امتتفت برز رین موففیت: ند کین خود را بهزاست آوزدم: . وقتی که وارد 
0[ 
کلاه و دستمال بود که در هوا تکان می خورد. در پایان نمایش مرا دوباره 
به صحنه احضار کردند. ... همه چیز بخوبی برگزار شد؛ همة اطرافیان من 
خوشحال بودند. 

اما اجراهای دیگر چندان مورد قبول واقع نشد, و کنسرتی که به نفع وبر 
دادند (26 مه 1826) عدم موفقیتی غم انگیز بود. چند روز بعد آن آهنگساز 
افسرده و فرسوده بر آثر بیماری سل حاد بستری شد, و در 5 ژوئن؛ دور 
از خانه و خانوادة خود. درگذشت. افراد حساس جوانمرگ می شوند. زیرا 
وهای حول ال نان سس رنه 


۲ -تثاتر 


تقریبا هر شهر المان تئاتری داشت, زیرا افراد, که طی روز از واقعیتها به 
سنوه می امدند؛ 
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شب هنگام با تخیلات آرام می گرفتند. بعضی از شهر‌ها- مانهایم, ماینتس, 
فرانکفورت, وایمار, بن؛ لاپیزیگ- شرکتهای تثاتری ثابت داشتند؛ بعضی 
دیگر به گروههای سیار متکی بودند. و صحنه ای بالبداهه برای مهمانی 
ای ان اما خ بای سا ان ز 
همه شهرت داشت؛ برلین از لحاظ درامد و دستمزد, و وایمار از لحاظ هنر 
در 1789 وایمار 6200 نفر جمعیت داشت که قسمت اعظم آن کارمند 
دولت؛ و وابسته به اطرافیان اشرافی ان بودند. مدتی مردم شهر خرح یک 
شرکت تئاتری را می پرداختند, ولی در 1790 شرکت براثر بی پولی منحل 
شد. دوک کارل آوگوستوس آن کار را ادامه داد؛ تماشاخانه را جزو دربار 
کرد؛ مشاور خود گوته را بر آن داشت تا ادارة آن را به عهده بکنرد و 
درباریان را ترغیب کرد که همة مسئوليتها, غیر از نقشهای عمده, ر 
که دارای «ستاره»های آزاد بود دعوت می کرد از این جمله بودند: ایفلانت 
بزرگ, و کورونا شروتر مغرور (1751 -1802), که صدا و شکل و چشمان 
گیرا و درخشانش موجب شد که گوته دل از مهر شار لوته فون شتاین 
بگسلد و در دام عشق وی اسیر شود. خود این مرد شاعر و سیاستمدار و 
فیلسوف, بازیگر بدی نبود؛ گاهی نقش اورستس1 را در برابرٍ نقش 
ایقکترا که به عهدة مادموازل شروتر بود بازی می کرد, و عجب آنکه به 
عنوان بازیگر نقشهای خنده دار و حتی در نقشهای مسخره موفقیت 
داشت. وی بازیگران را به سبک سخنوری فرانسوی ی کرد, و حتی فن 
دکلمه کردن را نه انان اوح نقص او یکنواختی بود؛ مریت آن فصاحت 
و بلاغت در گفتار. دوک از این روش به شدت حمایت می کرد و تهدیدکنان 
می گفت که در خود تثاتر, از میان لژ مخصوص خود, هر نقص طرز تکلم را 
به باد انتقاد خواهد گرفت. 

تثاتر وایمار دست به کا ر عظیمی زد و آن تهية فهرستی از نمايشنامه ها- 
از کارهای سوفوکلس و ترنتیوس گرفته تا آثار شکسپیر, کالدرون, کورنی, 
راسین, و ولتر, و حتی نمایشنامه های معاصر اثر فریدریش و آوگوست 
ویلهلم فون شلگل, تا نمايشنامة والنشتاین اثر شیلر که به پیروزی 
عرهرآفرشی رسد ۵9 17) ,سار ازسا آمد تا در هافار زندگی کنو سا یه 


اصرار گوته عضو هیئت مدیرة شرکت شد. در این زمان (1800) آن 
تعاشااه کی اما رات ووت هه زان ان خاش وت 
کرآوزد پس از هو ح شیلر (1805), گوته نسبت به آن تماشاخانه بیعلاقه 
شد, و هنگامی که دوک بنا به اصرار معشوقة روز خود خواست که شرکت 
یک میان پردة نمایشی اجرا کند و ضمن آن سگی را به عنوان ستاره بر 
روی صحنه آورد, گوته از مقام مدیریت استعفا کرد و تماشاخانة وایمار هم 
از میان رفت. 


1 در اساطیر یونانی, شبتن آحامفتون: و برادر ایفیگنیا. حِ 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 858 ۲ 

در این عصر دوبازیگر بر صحنة نمایش آلمان مستولی بودند؛ آوگوست 
ویلهلم ایفلانت (1814-1759) که از لحاظ موفقیت به پای تالما می 
رسید. و لودویگ دورینت (1832-1784) که کار و تراژدی ادمندکین را 
ادامه داد. ایفلانت که در هانوور تولد یافته بود. در هجدهسالگی. علی رغم 
مخالفت پدر و مادر خود,به منظور پیوستن به یک شرکت تئاتری در گوتا 
خانة خود را ترک گفت. دو سال بعد در مانهایم در راهزنان اثر شیلر بازی 
کرد. اين دورة حساس با ترقی او قرین بود. و هم با مهاجران فرانسوی 
دوستی و ارتباط پافت. بزودی وی مورد توجه محافظه کاران قرار گرفت 
و کعبة امال آنان شد, و پس از یک دوره بازی در تثاتر که در قسمت اعظم 
آلمان به انجام رسید, دعوت گوته را جهت رفتن به وایمار پذیرفت 
796 1), و تماشاچیان درباری را با کمدیهای درجهة دوم مسرور کرد. ولی 
در نقشهای ترازیک مانند والنشتاین يا لیر.1 کارش خوب نبود. خود نیز 
چندین نمايشنامه نوشت که طنز و نیت آن مورد نحسین مردم قرار گرفت. 
در 1798 به هدف جاه طلبی خود, که مدیریت تثاتر ملی برلین بود, رسید. 
مدت کوتاهی قبل از وفاتش بازیگری را استخدام کرد به نام لودویگ 
دورنیت. که همگی احساس و تراژدی عصر رمانتیک را در صحنة تئاتر المان 
متجلی ساخت. اسم فرانسوی او بخشی از میراث هوگنوی او بود. وی 
اخرین فرزند از سه پسری بود که یک پارچه فروش برلینی از دو ازدواح 
خود پیدا کرد. در خردسالی, مادرش چشم از جهان فرو بست. و کودک بینوا 
را در خانه ای پرجمعیت به جای نهاد. در عالم تنهایی غم انگیزی فرو رفت؛ 
تنها چهرة زیبا و موی مشکی او موجب تسلی خاطرش بود. از خانه و 
مدرسه گریخت. ولی او را گرفتند و نزد پدرش بازگرداندند. کوشش 
بسیاری به عمل آمد تا او هم حرفة پارچه فروشی پيشه کند. ولی لودویگ 
در این کار چنان بیکفایتی از خودنشان داد که اورا رها کردند تا به دنبال 
انتعداد خود: پنون. ون 1804 با .یک کروم. اتری در لایپزیی: اشنا شند؛ 
نقشی کوچک به او سیردند؛ ولی, در نتيجة بیماری ستارة اول بازی به 


در شهرها, مردم طبقه میانه, که موانع قانونی در راه خویش نمیدیدند, در 
جریان سودجویی _ چندان پیش میرفتند که باعث عسرت کارگران آزاد 
مسید تدای ربا آبان‌سا با جند ان برایز میسشاخیون. قیمت زور بازو آن قدر 
پایین ای که مود مرعه با دی تفر نم کار وی نگریستند و کار یدی 
نمودان نتد کی هدور از شان ازاد مردان تلقی گشت. مالکان زمین که به 
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ثروت روزافزون بازرگانان رشک میبردند. غلات را که قوت مردم بود به 
خارج میفرستادند و در نهایت, زیر لوای قانون قرض, خود اهالی اتن را هم 
به فروش رساندند. 
قوانین دراکون چند صباحی مردم را به رفع تباهیها امیدوار کرد. دراکون 
تقریبا به سال 620 ق م مامور تنظیم و برای اولین بار, تدوین یک روش 
قانونی شد ت] توا به آتیک بازگرداند. پنابر آنچه ما از آن قوانین ِِِ 
مقام ارخونی در میان 0 نوپا بود. همچنین حق قصاص را که نا آن 
زمان بنابر ر سم تلافی, در صلاحیت خانواده بود, به مجلس سنا واگذاشت. 
قانون اخیر جدا اصلاحی اساسی بود. اما, برای انکه طالبان قصاص را به 
قبول ان وادارد, ناچار از وضع مجازاتهای سخت شد. از این رو, بعد از انکه 
با پیدایش قوانین سولون قوانین دراکون لغو شد, فقط خاطره مجازاتهای 
شدید او در اذهان باقی ماند. در واقع. دراکون رسوم خشن رژیم 
ملوکالطوایفی را در قانون خویش گنجانید و برای نجات دادن وامداران و 
محدود کردن استثمار بینوایان کامی برنداشت. با اینکه تا حدی دامنه حقوق 
سیاسی را توسعه داد, ولی از نفوذ اشراف در کار دادگستری نکاست و به 
انان امکان داد که قوانین را بر طبق مصالح خویش تفسیر کنند. به طور 
کلی. قانون دراکون بیش از پیش مالکان را تقویت کرد. اگر کسی دست 
به دزدی کوچکی میزد يا در کار مسامحه میکرد. در صورتی که شارمند 
آتیک نود از حقوق مدتی مجروم میشد. و اگر برده با بیکاته بود. به.هلاکت 
در اواخر قرن هفتم ق م, کینه بینوایان علیه ثروتمندان که کاملا از 
نی قانون برخوردار بودند سخت تحریک شد و اوضاع آتن به سر حد 
انقلاب کشیده شد. برابری پدیدهای غیرطبیعی است: هر جا توانایی و 
هوبتتار. ازاد-باشر تابر ابر یاید آنجتان+رشد کند که. تا بالاخزم.با ففر 
عمومی ناشی از جنگ طبقاتی از بین برود. برابری و حریت قرین نیستند, 
دشمن. بکدیکرن.. آتیاشت سر مایف-دو اغاز امری ضروری است., ولی در 
پایان امری مهلک میشود. پلوتارک در اين باره میگوید: "اختلاف ثروت میان 
غنی و فقیر به اوج خود رسیده بود و به نظر میرسید که شهر در اوضاع 
خطرناکی به سر میبرد. و هیچ وسیلهای برای جلوگیری از اغتشاش وجود 


سنوی نقتئتی. عمده: ستوق داده نشد: از اتجا که تقنش. یک ولگرد مسست را 
موافق ذدوق خود بافت. آن را ؛ به اندازه ای خوب بازی کرد که ظاهرا به 
طور دائم محکوم شد به صورت بازیگرگردان و سیاری ۶ 
روی صحنه و هم خارج از آن به می 0 9پردازد. عاقبت در 1809 در 
برسلاو خود را نه در نقش فالستاف بلکه در نقش کارل مور در نمايشنامة 
اصلی شیلر یافت. در این نفش, هرچه از شرارت بشری و بیدادگری و 
تنفر آموخته بود به کار با50 گویی رئیس دزدان در وجود او حلول کردٍ 9 
هر حرکت بدن و در تنوع متحرک حالات چهره و نگاههای غضب آلودة 
چشمانش متجلی می شود, برسلاو هرگز چنان هنر زنده و نیرومندی ندیده 
بود. تتها آذمند کین دز آن.ستصر 


1 ۰ ۲ منظور ۱6۵۲ ۲۱۳9 (لير شاه) اثر شکسپیر است. - م. 
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هنرمندان پر هی تست ه ان هه امس هن میتی وررت پابد 
از اين پس اجرای کلية نقشهای تراژیک را از دورینت می خواستند. ِ 
نقش لیر چنان خود را کاملا تسلیم ان اميزة لطیف عقل وجنون کرد که 
شبی در وسط نمایش از حال رفت.؛ به طوری که او را , به خانه با ميخانة 
مورد نظرش بردند. ۱ 

در 1914 ایفلانت پنجاه و پیج ساله به برسلاو امد؛ با دورینت به بازی 
پرداخت؛ نیرو و مهارت او را احساس کرد؛ و از او خواست که به تثاتر ملی 
بییوندد. و به او گفت: «تنها جایی که درخور توست برلین است. بخوبی 
احساس می کنم که آن پست بزودی خالی خواهد شد, که به راستی برای 
تو حفظ شده است.» ایفلانت در سیتامبر درگذشت؛ در بهار سال بعد 
دورینت جای او را گرفت. در آنجا خود را با بازی خسته کرد؛ و با شهرت و 
شراب زیست. و ساعات خوشی را با ای. تی. ای. هوفمان در میکده ای 
نزدیک تتّاتر به قصه گویی گذرانید. در 1828 چون قربانی شهرت خود شده 
بود دعوتی را برای بازی کردن در وین پذیرفت. ولی با اعصابی خراب به 
بر 80وبازگشت؛ ۰ و9 سرانجام در 30 دسامبر 1932 در چهل و هشت متالکین 
در‌گذشت. سه برادرزادة با استعدادش, که همگی همنام او بودند. هنر وی 
را تا پایان قرن ادامه دادند. 


2 -درامنویسان 


پس از ترجمة استادانه ای که آوگوست ویلهلم فون شلگل از آناز شنکتتتبیز 
به عمل آورد (از 1799 به بعد) صحنة تثاتر الما زمينة تازه ای برای 
اجرای نمایشنامه های عصر الیزابت یافت. درامنویسانی که از زمان 
را افراد عوام و طبقة متوسط می 
نوشتند, و موفقیتهای مردم پسند آنها با گذشت روزگار از بين رفت. 
تساخاریاس ورنر رازوری خود را به طور گذرا وارد صحنه کرد. آوگوست 
ف کسید ( 1۱۱۱9۰۱/۵۱ سلی: را عا تماشنانه: ها عه متصری 
ساخت. و حتی در وایمار کارش از گوته و شیلر بهتر بود. اکنون غیر از 
ویلهلم فون کلایست با احساس تاثر برای شخص او و احترام برای قلمش 
یاد می کند. 

وی که در فرانکفورت» آن- ورد اودر تولد,بافت ( ۰۱1777 هم از لحاظ‌خاو 
و خو و هم از لحاظ زادگاه به اسلاوها نزدیک بود. مانند یک مرد المانی 
شریف. هفت سال در ارتش خدمت کرد, ولی بعدها اظهار تاسف می کرد 
و آن شالها را تلف شده می دانست. در دانشگاه محل به تحضیل علم و 
ادبیات و فلسفه پرداخت. و ایمان خود را ره ها از دست داد 
و هم نسبت به علم. به دختر ژنرالی پیشنهاد ازدواج داد, ولی از فکر 
ازدواج برخود لرزید. به پاریس و سپس به سویس گریخت و به فکر افتاد 
مزرعه ای بخرد و خود را به طبیعت بسپارد تا مگر فصول, بی ثباتی ذهنی 
را که بر اثر افکا وت تور آمده بود آرام کند. ولی 
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دوباره به ادبیات روی آوزت ویک تراژدی تاریخی به نام روبرگیسکار نوشت 
که آن: را هر ند به پایان نرسانید؛ در 1808 نمایشنامه ای خنده آور در 
وایمار بر روی صحنه آورد تحت عنوان شبوق شکسته که تسل بعد آن. ز| 
جزء اثار کلاسیک و پایدار شمرد. پس از مدتی اقامت در وایمار (1802- 
3) مورد تشویق دوستانة کریستوف ویلانت قرار گرفت و- ویلانت از 
زمره افرادی به شمار می رفت که معتقدند که با حقایق نخستین نمی 
توان به وجود خدا| یی 2 باری؛ وی پس از شنیدن قطعاتی از گیسکار به 
آن درامنویس جوان گفت که در وجود خود «روح اشیل, سوفوکلس, و 
شکسییر» را جمع کرده است. و نبوغ کلایست «در تکامل درام آلماتی 
نقصی را جبران خواهد کرد که حنی شیلر و گوته را جبران نکردند.» 
همین مقدار کافی بود که سوفوکلس بیست و پنج ساله را نابود سازد. 
کلایست به پاریس رفت؛ شور و هیجان ان را احساس کرد؛ و نومیدانه 


دربارة این شکاکیت که در فلسفة ایدئالیستی آلمانی وجود دارد به تفکر 
پرداخت: اگر دانش ما از جهان تنها همین مقدار اندک باشد که با شیوه 
های درک و فهم خود بدان می رسیم, در آن صورت هرگز به حقیقت 
دسترسی نخواهیم داشت. تنها یک چیز مسلم است: فیلسوفان, 
دانشمندان, شاعران, قدیسین؛ کذابان: و دیوانگان همه, بنا به تقدیره خاک 
خواهند شد يا به صورت خاطره ای در ذهن چند تن آدم فانی درخواهند آمد. 
کلایست شجاعت خود را در مقابله و پذبرش واقعیت و لذت بردن از ان- 
حتی به طرزی که به طور مشکوک از آن آگاهیم- از دست داد. و به این 
نتیجه رسید که نبوغش خیال باطلی بیش نیست و کتابها و دستنوشته هایش 
نامربوط است. در یک لحظه خشم و نومیدی نوشته هایی را که با خود 
داشت در آتش افکند و درصدد وزهد بسباهی سر امد که نایلتون آن تردن 
خدود دریای. ماتش گردآوری. مق کرد. در 26 اکتبر 1803 این نامه را به 
خواهرش که بیش از حد مشروع مورد توجه او بود نوشت: 

آنچه که می خواهم به تو بگویم شا شاید به بهای جانت تمام شود, ولی باید 
اين کار را بکنم. آثار خود را دوباره بدقت خواندم و رد کردم و آنها را 
سوزاندم؛ اکنون اخر کار فرا رسیده است. المان مرا از شهرت, که 
بزرگترین نعمت روی زمین است. محروم می کند. من هم, مثل کودک 
بلهوسی, بقیه را در مقابلش دور می ریزم. نمی توانم خود را شایسته 
دوستی تو بدانم, و بدون دوستی تو هم نمی توانم زندگی کنم؛ من مرگ را 
انتخاب می کنم. آرام باش: ای دوست زر کها وا شن من زیبای صحنة نبرد 
خواهم مرد. پایتخت این کشور را ترک کرده و به طرف ساحل شمالی آن 
در حرکتم. وارد خدمت فرانسه خواهم شد. بزودی اين سپاه عازم انگلیس 
خواهد شد؛ مرگ همة ما بر روی دریا در کمین است. در انتظار گوری 
افتخار امیز شادی می کنم. توء محبوب من, آخرین فکر من خواهی بود. 
نقشة او درباره ورود یک سرباز المانی به ارتش فرانسه باعث بد گمانی 
شد. بنابه اصرار سفیر پروس او را از فرانسه اخراج کردند. اندکی پس 
ازآن فرانسه به پروس اعلان جنگ داد. در 1806 ناپلئون ارتش پروس و 
تقریباً دولت پروس را از بین برد. کلایست به درسدن 
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پناه ولی سربازان فرانسوی او را به عنوان یک جاسوس مظنون 
دستگیر کردند, و او شش ماه در زندان گذراند. در بازگشت به درسدن, به 
گروهی میهن پرست, مرکب از نویسندگان و هنرمندان. پیوست و با آدام 
مولر در انتشار مجله ای که وی بهنرین مقالات خود را برای آن نوشت 
همکاری کرد. ۱ 

در 1808 درام تراژیکی به نام پنتسیلیا انتشار داد. قهرمان زن ان, ملكة 
اراس کبس ارس کرو کت ورایهای تم رگ 


یونانیان علیه تروا می شتابد؛ دز صد در کنان اخیلین تز.هی آیده به دست اه 
مغلوب. و عاشق ۷ می شود؛ و سپس (برطبق رسم زمان آمازونی که 
بای ای بر عاشق خود در جنگ, از محک آزمایش 
رو شفیه. در آید) تبری: به اخیلسشن می: زنم. سعهای خوو را بهخان: او موه 
اندازد, به به اتفاق این حیوان به پاره کردن او می پردازد و خونش را می 
هیجان و شوریدگی باکوسی که ائوریپیدس دربارة آن در باکخای سخن می 
گوید. این جنبه ای است از اساطیر و اخلاق یونانی که هلنیستیها, قبل از 
نیچه, راجع به ان اشاره ای نمی کردند. 

بدون تردید, خشمی که بر اثر تجزية بیرحمانه پر وس توسط نایلئون به 
وجود ۳ آن شاعر را پا مصایبش بیرون کشید و او را در زمره 
افرادی درآورد که آلمان را اه در 
اواخر 1808, وی متا مه ای ساخت به نام هرمانسشلاخت (نبرد 
هرمان) که با شرح غلبة آرمینوس2 بر افواج رومی در سال 6 میلادی در 
صدد تشجیع آلضانیها تر کشمکشی: که ظاهرا توميدانه مین .نفونه. غلیه 
نایلئون واگ در اینجا نیز شور میهن پرستی کلایست او را به تندرویهای 
ناشی از عصبانیت کشاند: همسر هرمان به نام توسنلدا| سردار ااا ۵ 
ونتید یوس را نف ادن اب تاد خافی تظمیم اف کفد: و او را به آغوترم مملک 
خرس وخشی هی اند ارت 

سالهای 1810-99 دوره کمال نبوعغ کلایست بود. درام منظومش با 
موفقیت در هامبورگ, وین, و گراتس به روی صحنه آمد, و دو جلد حاوی 
قصه های کوتاه که در 1910 انتشارداد او را به عنوان بهترین نثر نویس 
عصر گوته معرفی کرد. از این تاریخ به بعد روحیه اش احتمالا به علت 
وخامت تندرستی آو خراب شد. یک میل غریب رنح کشیدن, او را به زنی 
به نام هنریته فوگل که بیماری لاعلاجی داشت نزدیک کرد و سرانجام 
کارش به عشق کشید. نامه های او خطاب به این زن نشان دهندة فکری 
ناسالم است؛ مثلا چنین می نویسد: «يتة من, همه چیز من. قصر من. 

1 ۸211, در افسانه های یونانی. قبیله ای از زنان که هیچ مردی را به 
سرزمین خود راه نمی دادند. سرکردة نان پنتسیلیا به دست اخیلس کشته 
شد. - م. 

2 ۸۲۳۳۱۳5 , رهبر ژرمنها. رومیان را شکست داد و پیشرفت آنها را به 
مشرق رود راین متوقف ساخت. المانها او را هرمان می نامند. ‏ م. 
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چمنزار من, مجموعة زندگی من, عروسی من, غسل تعمید کودکانم, 
تراژدی من, شهرت من, فرشتة نگهبان من, کروبی من, و ملک مقرب 


من!» هنریته پاسخ داد که اگر او را دوست دارد. باید او را بکشد. در 21 
نوامبر 1811, در سواحل وانزه در حوالی پوتسدام. کلایست نخست او را 
و سپس خود را با گلوله کشت. 

وی به مقتضای روحية رمانتیک خود شدیداً دستخوش احساساتی غیر قابل 
کنترل بود؛ احساساتی که., خود از لحاظ نیروی تصور و درخشندگی سبک, 
به بالاترین درجة خود می رسید. چنین می نماید که او گاه گاه بیش از آنچه 
الماتف باشد فرانشه‌ی .می نماند؛ و از اين لحاظ, نقطة مقابل گوته و برادر 
بود لر یا رمبو 9 است. ویر تف ریا داوری گوته راء که به نفع او نبود, 
توجیه کرد. گوته گفته 1 : «آنچه کلاسیک است تندرست, و آنچه که 
رمانتیک ۱ مق ات کفتض زا انکه به هخاش نبود, 
توجیه کرد. بيایید این موضوع را بررسی کنیم. 
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فصل سی و یکم :ادبیات آلمانی - 1815-1789 


[ فان و عفن اافعقن 


ادبیات آلمانی در عصر ناپلئون تحت تأثیر عوامل چندی قرار گرفت: 
سرکشی طبیعی جوانان؛ امواج باقیماندة شتورم اوند درانگ (غوغا و 
تلاش)؛ بازتایهای اشعار رمانتیک انگلیسي و رمانهای ریچاردسن؛ سنتهای 
کلاسیک در آثار نی و نوشته های فناخر وود شورش موفقیت آفت 
مستعمرات انگلیس در امریکا؛ کفر و الحاد عصر روشنگری در فرانسه؛ ۰ وه 
بیش از همه, تأثیر روزانة انقلاب کبیر؛ و, سرانجام, ترقی و سقوط هیجان 
انگیز ناپلئون. بسیاری از آلمانیهای تحصیل کرده آثار ولتر, دیدرو, وروسو 
را- بعضاً به زبان اصلی- خوانده و عدة کمتری طنز نیشدار هلوسیوس, 
هولباخ, و لامتری را احساس کرده بودند. اصحاب دایر ة المعارف فرانسه 
در تربیت فرمانروایانی مانند فردریک کبیر, بوزف دوم امپراطور اآتریش, 

کارل ویلهلم فردیناند دوک برونسویک, و کارل آوگوستوس دوک ساکس 5 
وایمار موثر بودند؛ و اگر هم صرفاً همین افراد با افکار آن تویستد کان: آشنا 
شده باشند, کافی است که ۳ خود را در تمدن آلمان به جای نهاده 
باشند. در آغاز چنین به نظر می رسید که انقلاب فرانسه تکامل منطقی 
فلسفة عصر روشنگری است: پایان سعادت امیز برای فتودالیسم و 
امتیازات طبقاتی؛ اعلام پرشور حقوق جهانی بشر, ازادی نیروبخش نطق, 
مطبوعات. مذهب., رفتار. و افکار. اين عقاید. که بسیاری از انها به طور 
مستقل در المان تکامل یافت., بر بالهای خبر يا همراه با ارتش انقلاب از 
رودخانة راین گذشت., و از مرکز اروپا عبور کرد, وحتی به کونیگسبرگ دور 
دست نیز رسید. 
از اين رو, سازندگان ذهن و ادبیات آلمان از انقلاب کبیر فرانسه طی سه 
سال نخست ان استقبال کردند. انجمنهای فراماسونری, رازوران فرقة 
روزنکرویتسیان, افراد مغرور ایلومیناتی ان را به عنوان طلیعه عصری که 
مدتها با کمال اشتیاق منتظر ان بودند مورد ستایش قرار دادند. کشاورزان 
علیه خاندان فتودال خود یعنی «شهسواران امپراطوری» و فرمانروایان 
اسقفی تریر 
*#*تصویر 
متن زیر تصوير : نقاشی از روی چهره ای اثر دروثه: امپراطور یوزف دوم 
(ارشیو بتمان) 
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و شپایر سر به شورش برداشتند. هامبورگ. که شهری بود در دست 
۳۳ از انقلاب کبیر به منزلة طفغیان پيشه وران علیه اشراف گستاخ 
ستایش کز 3 کلویشتوی, شاعر کهنسالی ی در هامبورگ اقامت گزیده بود, 


اشعار خود رز در یک جشنوارة آزادی قرائت ت کرد و با خواندن آن اشعار, 
خود از شوق گریست. دانشمندان, روزنامه نویسان, شاعران, و فیلسوفان 
سرود ستایش سردادند. یوهان فوس مترجم آثار هومر, یوهانس فون مولر 
مورخ, فریدریش فون گنتس نويسندة سیاسی, فریدریش هولدرلین شاعر, 
فویدزشتن لایر ماحم‌حکیم الاهات: فبلیت‌فاتی از کانت کرفته تارهگز - 
همگی از انقلاب کبیر فرانسه به تمجید پرداختند. گثورگ فورستر (که 
همراه ناخدا کوک به گردش دور دنیا رفته بود) چنین نوشت: «باعث افتخار 
است که می بینم چه فلسفه ای در مغزها به عمل امده و در کشور تحقق 
یافته است.» همه جاء حتی در ردة خانواده های سلطنتی (مانند شاهزاده 
هانری برادر باقيماندة فردریک کبیر), آلمان طی یک دوره پرشور از 
فرانسة انقلابی ستایش به عمل می آورد. در آن هیجان و سرمستی؛, 
اذبیات المانی؛ پشس از انکه.مدتها از کشمکشن مذهبی. آاسوده بود. انقلاب 
کبیر را جزء پیروزیهای فردریک دانست و طی سی سال (1800-1770) به 
جان سروس رش کی دست اف که ا افیات بفتة | کلیسن و 
فرانسه به رقابت پرداخت. 1 رستاخیز, که از لحاظ سرعت شگفت انگیز 
بود, در تهییج آلمانها جهت برانداختن بوعغ فرانسویان اثر بخشید, و آن 
خود نرد. ۲ 
قصر تویلری, قتل عامهای سیتأمبر و دوره وحشت, حبس و اعدام پادشاه و 
ید سپس موضوع اشغال ایالات آلمان به دست فرانسویان, 
سربازگیری و افزايش میزان مالیاتها جهت حفظ امپراطوری و هزينة جنگی 
آزادی رو به گسترش درکار آمد. روز به روز شور و هیجان آلمانها برای 
انقلاب فرانسه روبه کاهش می نهاد, و مدافعان آن یکی پس از دیگری 
(غیر از کانت) به صورت شکاکان سرخورده و بعضی از آنها به صورت 
دشمنان خشفکین در می آمدند. 


توانوار 


نوابغي کف ار ان یک صضورت: فلکی .دی دزتار عانماز درآمده بودند, در 
طی تا یر ات زیانبخش انقلاب کبیر و ناپلئون, به منزلة پناهگاهی فرهنگی 
برای هوشمندان آلمان به شمار می رفتند. خود دوک کارل آه تون 
آميزة سبکروحی از استعدادها و حالات مختلف بود. وی دوکنشین خود را 
در سن یکسالگی به ارت برد ی فرمانروایی أن را به 
عهده گرفت(1775). تعلیمات عمومی را از معلم خانگی و تعلیمات ۳ 
را ضمن مسئولیتهای اداری و بلهوسیهای معشوقة خود و خطرهای جنگ و 
شکار فرا گرفت. سالن مادرش نیز بدون تأثیر 

***#۲۷تصویر 

متن زیر تصویر : حکاکی روی چوب از روی طرحی آثر یوهانس فایت: 
فریدریش فون شلگل (ارشیو بتمان) 
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نبود. در آنجا با شاعران, سرداران, دانشمندان, فیلسوفان, غییگویان: و 
بازرگانان مصاحبت می کرد. غیر از این عده, در سالن؛ بعضی از 7 
تخصیلکردم: ولن تغییر ماهیت دادم المانتی تیز دیده می شدند که به دانش 
اجدادی خود با لطیفه گویی و زیبایی خویش چاشنی می زدند, و هرگاه 
روزی را بدون عشقبازی محتاطانه می گذراندند ان را جزو عمر ندانسته و 
تلف شده به شمار می اوردند. ژان پول ریشتر نوشته است: «اه, اینجا 
زنانی داریم! همه چیز به طرزی انقلابی جسارت امیز است؛ اینکه زنی 
ازدواج کرده است مفهومی ندارد.» 

در 1772دوشس (که خود نمونة تقوای با روح و پرنشاط بود) کریستوف 
وبلانت محقق, شاعر, داستان نویس را دعوت کرد که به فرزندانش کارل 
اوگوستوس و کنستانتین درس بدهد.1 وی وظيفة خود را با فروتنی و 
کفایت انجام داد, و تا پایان عمر در وایمار باقی ماند. پنجاه و شش ساله 
بود که انقلاب فرانسه برپا شد؛ و او ان آن ستایش کرد ولی در «خطاب به 
همگی جهانیان» (اکتبر 1789) از مجلس ملی فرانسه خواست که مواظب 
ملت از تب ازادی رنج می برد, تبی که باعث می شود پاریسیها, یعنی 
مودبترین مردم جهان, تشنة خون اشراف شوند. ... هنگامی که مردم, دیر 
پا زود, به خود ایند, ایا نخواهند دید که هزارودویست جبار کوچک به جای 
یک پادشاه انها را رهبری می کنند؟ ... اما شما بیشتر از من نمی توانید 
تحمل کرد؛ که بهترین نوع حکومت عبارت از تفکیک و تعادل قوای مجریه و 


قضائیه و مقننه است؛ که هر ملت دارای حقی بطلان ناپذیر تست بف آن 
مقدار ازادی است که بتواند با نظم همزیستی داشته باشد؛ که از هر فردی 
مالیات به تناسب عواید او گرفته شود. 

در 1791 نوشت که هرگز انتظار نداشته بود که رقیای او درمورد عدالت 
نیاشتی انقدز به خقیفت. تردبی: شود که در وخود. لویین. شان دهم صتخای 
است. اعدام این پادشاه در ژانوية 1792 وی را علیه انقلاب برانگیخت. و 
دورة وحشت او را بیمار کرد. در اواخر ان سال «حرفهای به موقع» را 
متتشز کرد و در آن چنین استنتاخ. کرده بود: «انشان باید. همچنان: به 
موعظه دهد 2 افراد گوش دهند؛ تنها راه خوشبختی نیز این است که 
باید از افراد شروع شود. شرایط 0( 9 

یوهان گوتفرید فون هر در آخرین فرد از گروه چهارنفری وایمار است که 
در آنجا اقامت گزید و نخستین کسی بود که چشم از جهان فرو بست. وی 
1 چهار مردی که آنها را در اين بخش شاهد گرفته ایم بیشتر به کمک 
کتاب دانشمندانة جورح گوچ تحت عنوان «آلمان و انقلاب کبیر فرانسه» 
(1966) در کتاب «روسو و انقلاب» مورد بحت قرار گرفته اند؛ ویلانت (از 
فصل بیست و دوم, قسمت اا تا فصل بیست و سوم. قسمت ۱ ). , هردر 
(فصل بیست و دوم, قسمت ۱۷ و فصل بیست و سوم. قسمت ۱ )؛ شیلر 
(فصل بیست و دوم, قسمت ۷ و فصل بیست و سوم, قسمتهای ۷۱ و ۷۱۱ 
1 و گوته (از فصل بیست و دوم, قسمت | تا اخر فصل بیست و چهارم). 
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که ملکه با گیوتین اعدام نشده بود؛ از آن به بعد انقلاب را به منزلة سقوط 
شرخمانه کفال مامت تاسای اس آخاعر یه رن 
نسبت به [ تغییر یافت؛ احساس کرد که انقلاب پیشرفتی محسوب می 
شود که در تاريخ اروپای جدید. پس از اصلاح دینی مقام اول را حائز 
دانست؛ و به همان نحو که اصلاح دینی نفوذ و قدرت پاپها را بر اذهان پایان 
بخشیده بود, انقلاب هم مالکیت فئودالی بر جسم افراد را خانمه خواهد 
داد؛ دیگر مردم به اصل و نسب و رتبه کمتر اهمیت خواهند داد؛ استعداد در 
هر محیطی که به وجود آید آزاد خواهد بود که تکامل یاید و خلاق باشد. اما 
این پیشرفت برای اروپا گران تمام خواهد شند؛ و هردر خوشوفقت بود که 
این آزمایش در فرانسه به مورد اجرا گذاشته شده است نه در کشور 
محبوبش المان؛ چه- المان:را کشوزی می.-داست: که مردم به ان" زودی 
انش نمی کفرنته تهی سور بخ خلکه زره خلعی مس کرد کهبدن ان کاه 
آرام و تحقیق علمن مدام پیشرفت جوانان را با پرنوی معتدل ولی ثابت- 


نداشت, مگر یک قدرت استبدادی." فقرا میدیدند که هر ساله وضع آنان 
بدتر میشود و حکومت و ارتش در دست اربابان است و دادگاه های فاسد 
همواره بر ضد ایشان رای میدهند. پس, برای تعدیل ثروت., آماده قیام 
شدند. توانگران که دیگر نمیتوانستند با قوانین جاری قروض خود را وصول 
کنند, به قوانین پیشین توسل جستند. و در ِ توده ها, 


1 پلوتارک در رساله "سولون" گفته ات نان کف یک کلم با سینت 
میدزدیدند, مانند فرومایگانی که ادم میکشتند يا دست به غارت اماکن 
مقدس میزدند, کیفر میدیدند." 
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که نه تنها اموال آنان, بلکه نظام اجتماعی و دین و تمدن ایشان را هم 
تهدید میکردند, به دفاع برخاستند. 

3- انقلاب سولون 

در بحبوحه این کشاکش, حادثهای عجیب و باورنکردنی روی داد: مردی به 
نام سولون به پا خاست و, بدون جبر پا حتی سخنان شدیداللحن,؛ ثروتمندان 
و فقرا را به نحوی یکسان قانع کرد که اختلافات موجود را فیصله دهند و با 
یکدیگر سازش کنند. این سازش در آتن به طوری صورت گرفت که نه تنها 
از هرج و مرح جلوگیری کرد, بلکه نظم سیاسی و اقتصادی نوینی به جای 
نظام پیشین نشانید. براستی نهضت سولون یکی از معجزات امیدبخش 
تاریخ بود. 

رطف ایو ار وان موه وت ید 
پادشاه کودروس میرسید. او خود نسب خویش را تا پوسیدون برمی شمرد. 
مادرش با مادر پیسیستراتوس, جبار معروف که ابتدا از قوانین سولون 
سرییچی کرد ولی بعد به تحکیم انها پرداخت. خویشاوندی داشت. سولون 
در جوانی با تمام نیرو از زندگی دوران خود بهره برد: شعر سرود و نغمه 
"عشق یونانی" " سر داد و, مانند تورتایوس, با شعر خود مردم را , به هیجان 
آورد و به جنگ و فتح سالامیس کشانید. در میانه عمره اخلاقش: برخلاف 
شعرش, بهبود یافت. اشعارش مبهم و بیروح. ولی اندرزهایش نیکو شد. 
اعلام کرد: "بسیاری از مردم ناشایست ثروتمندند, و در عین حال کسانی 
که از آنان بهتر ند در تنگدستی به سر میبرند. با این وصف؛, ما حاضر 
نیستیم که آنچه داریم به آنان دهیم و ثروت آنان را بستانیم. زیرا از اين دو 
یکی ماندنی است و دیگر رفتنی. " ثروت توانگران از ثروت آن که فقط 
مالک معده و ریه و دست و پای لذت آفرین و لطف ی و وجودی 
هماهنگ با تنوعات حیات است. گرانتر نیست. سولون, با با وجودی که در 
قوانین خود سکوت در برابر شورش را جنایت دانست. عملا در ِ 
شورشی که در آتن روی داد بیطرفی پیش گرفت. با اينهمه, سولون کا 


که همه جا گسترده می شود- هدایت خواهد کرد. 

فریدریش شیلر- فردرمانتیکی که سه نفر کلاسیک دیگر از او با مهر و 
محبت محافظت می کردند- پس از ماجراهای شورانگیزی در زمینه های 
درام, شعر, تاریخ, و فلسفه در 1795 به وایمار امده بود. وی که مانند 
رمانتیکها از قوة تصور و تخیل استفاده می کرد. به طور دردناکی حساس 
بود؛ در جوانی در وورتمبرگ چیزی دوست داشتنی نيافته بود, با اظهار 
علاقة شدید به رو سوه نسبت به استبداد و ستمگری سیاسی واکنش نشان 
داد, و نمايشنامه ای انقلابی نوشت. ,. کارل مور قهرمان نمایشنامة راهزنان 
از استثمار بشر به دست بشر چنان به شدت انتقاد کرد که چیزی جز 
افزودن مطالب ۳ برای مارکس باقی نگذاشت. سومین نمايشنامة 
بیرحمانة امتیازات ناشایست را نشان می داد؛ 4 0 
صبورانه بورژوازی آلمان تمجید می کرد. در دون کارلوس که بهترین 
نمايشنامة او قبل از انقلاب است, شیلر که در اين هنگام بیست و هشت 
شاله تون پیش اد انحه, از خشم وتعصتب فستتمندان مد میرم ان اشرافین 
که احتمالا قدرت را در دست داشتند کمک می گرفت. وی اشعاری در 
دهان مارکی پوزا گذاشت که به فیلیپ دوم چنین توصیه می کرد: «پدر 
قوم خود باشید. بگذارید که سعادت از شاخ وفور نعمت1 جریان یابد. و 
فکر افراد در امپراطوری شما رسیده و پخته شود, و در میان هزاران 
پادشاه, پادشاه واقعی باشید.» 

شیلر پس از گذشتن از جوانی و رسیدن به اواسط عمر, طبعاً 
رادیکالیسم به لیبرالیسم گرایید. در یونان باستان غور و تعمق کرد؛ 
فکرش بر ار تاش امه های آن عتمیفتر نشند: نوشته های کانت را ان 
شعر خود را با فلسفه ملال انگیز ساخت. در 1787 از وایمار دیدار کرد و 
از زیبایی زنانش به هیجان امد؛ ولی ویلانت و هردر او را ارام کردند. (گوته 
در آن موقع 

1 اشاره به کورنوکوپیا (00۳۳0۷۵0۵1 ), شاخ آمالتیا (۸۳۱۵۱۲۱۵6۵ ), داية 
زئوس, که از هر خوردنی و نوشیدنی که صاحبش می خواست پر می شد. 
اصطلاحا نماد نعمت و فراوانی می باشد. ‏ م. 
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در ابتالیا بود). در 1799 تاریخ شورش ایالات منحجد هلند را نوشت؛, و 
فلسفة خود را با تاریخ تطبیق کرد. در 1789 بنا به توصیه گوته, به دوک 
ساکس- وایمار. شیلر به استادی تاریخ در ینا منصوب شد. در اکتبر همان 
سال. به دوستی نوشت: «نوشتن تاریخ یک ملت هدف ناچیزی است؛ و 
برای فیلسوف چنین سدی غیر قابل تحمل است. ... مورخ فقط می تواند تا 


هنگامی که خبر انقلاب کبیر فرانسه به ینا رسید. شیلر در اواسط عمر خود 
بود و با ثروت. امید. محبوبیت عامه و حس تفاهم با دیگران قرین. مکاتبات 
او با گوته, علی رغم نوزده کیلومتر فاصله و ده سال اختلاف سن برای هر 
دو سودمند بود: به قريحة شاعری گوته کمک کرد تا, علاوه بر نثرنویسی 
اداری و رعایت مقتضیات محافظه کارانه برای پیشرفت. ذهن و قوة تصور 
خود را پرورش دهد؛ و به شیلر : نیز اموکت تادری: کند که:طبیعت سر در 
ضمن تاریخ چندان تغییر تگردة است که انقلاباتی سیاسی به سود 
مستمندان برپا کند. دل او به حال پادشاه و ملکه که در 1789 در ورسای 
گرفتار در 1791 در وارن دستگیر, در 1792 از قصر زندان مانند خود 
اخراج شده بودند می سوخت. چندی بعد, کنوانسیون انقلابی به اتفاق آراء 
به «آقای ژیل»1 لقب شهروند فرانسوی اعطا کرد. یک هفته بعد, در نتيجة 
کشتارهای سیتامبر, حاکمیت یک جمعیت مسلح برقرار شد. در ماه 
دسامبر, لویی شانزدهم را به محاکمه کشاندند. شیلر درصدد نوشتن جزوه 
ای در دفاع از او برآمد؛ ۷1 پیش از انکه.انراتمام کند, بادشاه به. وسیله 
گیوتین اعدام شده بود. 

گوته به تغییرات ایمان سیاسی دوست خود لبخند می زد, ولی خود او به 
مراتب از معتقدات دوران جوانی دور شده بود. در سال 1775, در سن 
بیست و شش تیتا لگ از او دعوت کردند کم فرانکفورت را زک کویا و 
طبق معمول, به عنوان شاعر دوک کارل آوگوستوس و رفیق بزم او در 
وایمار ند کی کند. طی دوازده سال بعد؛ واقعیتهای اقتصادی و سیاسی را 
درک؛: و به سرعت پیشرفت کرد. طولی نکشید که نويسنده رمانتیک 
رنجهای ورتر جوان (1774) در قالب عضو هیئت وزیران وایمار مستحیل 
شد, و دریافت که عصری جدید در تاریخ اروپا در والمی, در 1792, آغاز 
می شود. هرج و مرج و تباهی و فساد انقلاب در ان سال او را به این نتیجه 
رسانید که اصلاحات محلی زیر نظر «مستبدان منور» و تحت تاثیر فلسفه- 
و زیر نظر متصدیان محلی واجد اموزش وپرورش و افرادی با حسن نیت 
مانند دوک خور او در وایمار-کمتر به زر بان مردم خواهد بود ۳ انقلابی 
ناگهانی که در آن پایه های متزلزل عادات نظام اجتماعی فرو ریزد و یک 
دهة هیجان و زورگویی پیش آید. وی در یکی از لطیفه های ونیزی خود این 
بیم را حنلی در 1790 ابراز داشته بود. 


1. ۵۱۱۱6 , از اشخاص تئاترهای بازاری. و مجازا به معنی آدم ساده لوح و 
هالو به کار می رود. - م. 
فرمانروایان ما باید به هنگام از مصیبت فرانسه عبرت بگیرند؛ 


ولی شما افراد پائینتر باید بیشتر عبرت بگیرید. 

مردان بر هلاک می شوند؛ ولی اگر جماعت خشن بازور 

بر ما حکمفرمایی کنند, چه کسی از مردم حمایت خواهد کرد؛ 

وی از اینکه می دید ناپلئون با به دست گرفتن قدرت به هرج و مرج خاتمه 
داده و قانون اساسیی به وجورٍ آورده که به مردم اجازه می داد گاه گاه از 
زفرآندم برخوردار تونده بی آنکه در کار دولت قاطع وبا کمایت دقالت 
کنند,. خوشحال بود. هنگامی که ناپلئون او را به طرزی مجامله امیز 
درارفورت در 1807 به حضور پذیرفت, از نظر مساعد او نسبت به آن 
مرد کرسی چیزی کم نشد؛ و گزارش ان ملاقات کمک زیادی کرد تا آن 
شاعر عضو کابینه به شهرتی بین المللی دست یابد. 

با آنکه از لحاظ نقد و مشرب در سیک کلاسیک متعهد و استوار بود. 
کر اتهانی تسش ار ای مدا سس یلته 100 
حاکی از داستان ی و نیز یک نمایش اخلاقی قرون وسطایی بود؛ و به 
نظر می امد که کتاب ازدواج انتخابی (1809) فریادروزافزون نسلی جدید 
را توجیه می کند که در ازدواج کشش و محبت متقابل را بر وابستگیهای 
مالی که, بر حسب سنت, به وسيلة پدر و مادر مورد توجه قرار می گرفت, 
پا پیوندهای قانونی و شرعی مقدم می شمارند. آن شاعر عضو کابینه که 
اینک به صورت فیلسوف درامده بود همچنان چون پروانه در پیرامون زنان 
پرپر می زد: و در شصت سالگی نیز در شور و جذبه اش نسبت به جنس 
لطیت کاهن حاصل نیو آما پررمتی اه فرا ره باسای اتالا: 
علاقة روزافزون او به علم, مطالعة اثار اسپینوزا, و نیروی جسمانی رو به 
زوال او باعث ان شد که نسبت به امور داوری سنجیده تر شود و نظرية 
وسیعنری پید | کند. این تغییر در شرحی که دربارة زندگینامه ای که از خود 
نوشته است (1811) به چشم می خورد؛ وی در این اثر قهرمانش را با 
واقعیت قابل توجهی می نگرد. المان رمانتیک که- بر آثر واکنرودر و 
ان اطفی وم اسان شاک سای طوفدان عسی اراد ی 
دیوانه, وکلایست طرفدار خودکشی و قتل از روی ترحم - به هیجان آمده 
بود از انتقاد رو به ازدیاد او از انقلاب فرانسه خشمگین شد, 0 
دریافت که وی طبقة حاکمه را نیز به باد انتقاد گرفته است. در طی جنگ 
رهای تش مار شم مه مار عاست ار ااسن ام اسان 
اظهار تنفرکند. اين موضوع را برای اکرمان چنین توضیح داد: 

متنفر باشم که جزو متمدنترین ملل روی 9 ۰ 
از دارایی خود را مدیون او می دانم ؟ مرحله ای وجود دارد که در ان؛ تنفر 
ملی از بین می رود, و انسان تا حدی بالاتر از ملتها قرار می گیرد. و 


آن خود اوست. 
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نسل معاصر او در المان هرگز او را نبخشید و بندرت اثارش را خواند؛ 
شیلر را بالاتر از او دانست. و کوتسبو را بر هر دو نرجیع داد. نمايشنامه 
های گوته بندرت در وایمار بر روی صحنه هقف آفن: ور در مورد 
فروش ناچیز مجموعة آارش اظهار تأسف می کردند. با وجود اين, لرد 
بایرن در 19920 مارینو فالیرو را به به او اهدا کرد, با این توضیح که وی 
«بالاترین شخصیت ادبی است که در اروپا پس از مرگ ولتر وجود داشته 
است.» وی تاب خواندن کانت را نداشت, ولی عاقلترین مرد عصر خود 
بود. 


ااا -صحنة ادبی 


در المان به طرزی بیسابقه روزنامه, مجله, و کتاب نولشته, چاپ. و منتشر 
می شد. در 1796 آلویس زنفلدر در مونیخ تصادفا چاپ ره را اختراع 
کرد. جریان امر بدین نحو بود که وی روزی فهرست رختهای شستنی 
مادرش را روی سنگی با خراشیدن آن ثیت کرد. بعد به خاطرش رسید که 
کلمات و تصاویر را به رنگهای مختلف می توان بر روی سنگ صاف یا 
صفحه ای فلزی حک یا به طور برجسته نقش کرد, (معکوس, چنانکه در 
اینه), و از روی آنها نسخه های بیشمار چاپ کرد. بدین ترتیب, مجموعة 
1 باسمه- از اثارگویا و هیروشیکه تاکوریر و ایوز و پیکاسو- به وجود 
مد. 

روزنامه های متعدد کوچک؛ وابسته و لحت سانسور بو بو: آلگماینه 
تسایتونگ که در توبینگن در 1799 تأسیس شده بود به شتوتگارت. سپس 
به اولم؛ بعدا به آو گسیبورگ و متعاقباً به مونیح انتقال یافت ۳ از دست 
پلیس محلی 0 0 تسایتونگ که در 1804 ای شد, دورة 
آرامتری را پیمود, زیرز میهن پرست و کاتولیک و سپس طرفدار ناپلئون 
شد. برلین. وین, لایپزیگ, فرانکفورت. نورنبرگ از قبل از انقلاب روزنامه 
هایی داشتند که هنوز هم منتشر می شود. محله. ژباد بو یکت از انما, به 
تام نات وراه سای ور لی یه اه پر کت راکوت 
و هارتل از یک انقلاب (1795) تا انقلاب دیگر (1849) انتشار می یافت. 
درخشانتر از همه اتتکوم بود که به توسط برادران شلگل در 58 منتشر 
شد. تعداد ناشران زیاد بود. نمایش سالانة محصولات آنها بازار کتاب 
ای را یس را وی[ مرت اون 

یک طبقة مخصوص از نویسندگان, که آنها را به طور کلی مقاله نویس می 
خواندند, با تنوجچه یه وابستگی خود, بحثهایی کاملا عالمانه مطرح می کردند, 
و در مسائل عصر, نفوذ گسترده ای به دست می آوردند. فردریش فون 
کسن. اتشقوظ اسیل اطعار شادی. کردسولی شکاسی که‌تبا فعر ای 
ویلهلم فون هومبولت اشنا شد و کتاب برک تحت عنوان تاملاتی دربارة 
انقلاب فرانسه را خواند و ترجمه کرد, به سردی گرایید. وی سپس پس از 
انکه از دستگاه اداری پروس به 
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مقام مشاور وزارت جنگ ارتقا پافت. , لبردی ادبی علیه عقاید افراطی نظیر 
حقوق بشر, آزادی و برابری, حاکمیت ملی, و آزادی مطبوعات آغاز کرد. از 
سرکوب کردن انقلاب توسط نایلئون راضی نشد. ناپلئون را به عنوان جنگ 
طلبی مورد حمله قرار داد که پیروزيهایش تعادل قوا را که به عقيدة بیشتر 


دیپلوماتها صلح و نظم و سلامت عقل اروپا بر آن متکی بود برهم می زد. 
وی به. صورز ۲۳ فصیحترین و شیواترین گوینده ای درآمد که پادشاه پروس را 
به ایجاد جنگی صلیبی علیه ناپلئون برانگیخت, و هنگامی که فردریک ویلهلم 
سوم از خود تردید نشان داد. گنتس به خدمت اتریش درآمد (1802). پس 
از انکه تابلتون اترنشها عادو اوستر لیز شکست داد گنتس به بومن 
پناهنده شد, ولی در 1809 به وین بازگشت و مردم را نیح نه فده 
ناپللون تشویق کرد. به عنوان منشی و دستیار مترنیخ در کنگرة وین خدمت 
کرد و در سیاست بعد از جنگ مبنی بر درهم شکستن هرگونه تکامل 
آزادیخواهانه به یاری او شتافت. انقلابات 1830 را در حالی که پیر و بیمار 
شده بود به چشم دید, و با اين عقیده در‌گذشت که به مصالح بشر خوب 
خدمت کرده است. 
یوزف فون گورس روحی حساستر, نیمه ایتالیایی و سراپا احساس و 
عاطفه بود, و برای اظهار وود دن عرصة ناهمواری که صاحبان سلاح قلم 
وان تاخت و تاز ق کر ند افاد کین خیداتی تداست» وی که خانواده ای 
کاتولیک به دنیا آمده نود کلیتسا زا به منظور حمایت از انقلاب ترک گفت. 
همچنین در تسخیر ساحل غربی ۲ به فرانسویان کمک کرد و تبدیل 
امپراطوری مقدس روم را به صورت اتحادية راین توسط ناپلئون موز ده 
تمجید قرار داد. تصرف زم .زا به وسیلة فراتسویان با فریاد فزم. از ادرشند» 
خوشامد گفت. اما ای سربازان فرانسوی و اخاذیهای مدیران 
فرانسوی خشم آن جوان انقلابی را برانگیخت. در 1798 روزنامة سست 
بنیادی به نام برگ سرخ انتشار داد که منادی مردی جمهوریخواه بود که 
انقلاب را دوست می داشت ولی به فرانسویان بدگمان بود. تصدیق می 
کرد که نایلئون با به دست گرفتن زمام امور دولت فرانسه به انقلاب پایان 
بخشیده است. ولی خود ناپلئون اشتهایی خطرناک برای قدرت دارد. پس 
از آنکه ازدواج کرد. مدتی از سیاست کناره گرفت. هنگامی که آلمان برای 
1 رهایی بخش قیام کرد گورس با انتشار روزنامه اي به نام راينيشه 
مرکور به مبارزان و ولی, چون پس از برکناری آناپلئون, فاتحان 
سیاستی ارتجاعی در پیش گرفتند. گورس چنان بشدت به آنها حمله برد که 
مجبور شد به سویس پناهنده شود, و در آن کشور در کمال فقر و فاقه به 
زندگی پرداخت. از آنجا که همه درها به روی او بسته شده بود, با حال تأثر 
و اظهار ندامت به کلیسای کاتولیک باز گشت (1824). لودویگ اول دوک 
9۳ با انتصاب او به عنوان استاد تاریخ در مونیخ وی را از تهیدستی 
نجات داد. گورس در آنجا اثر چهار جلدی خود را تحت عنوان رازور مسیحی 
انتشار داد (1842-1836). روزهای خود را با تحقیق و تحصیل تخیلی ارام 
می ساخت و شبهای خود را با رویای شیطانی غم انگیز می کرد. سی و 
چهار سال 
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پس از مرگش انجمن گورس تأسیس شد(1876) تا تحقیقات او را در 
تاریخ کلیسا ادامه دهد. 

ادبیات منثور تحت تسلط رمانتیکها بود. ولی یک نویسنده خارج از قلمرو 
انان بود, و به صورتی غیر قابل تعریف و منحصر به فرد ماند. این شخص 
ژان پول ریشتر بود که در 1763 در بایرویت تولد یافت. نام وی ماخوذ از 
نام یکی از نیاکانش. یوهان پاول کوهن است؛ تا سال 1793 فقط هانس 
نامیده می شد. پدرش آر او و ار نوازی بود که کشیش کلیسایی در 
یودیتس در کنار رودخانة ژاله نشید. درد آنجا هانس سیزده سال اول عمر خود 
را به خوشی گذرانید؛ خاطرات ت این مدت همیشه در وجود او باقی ماند؛ آن 
محل سادة روستایی, طی کلية نگرانیهای اقتصادی و غوغاهای مربوط به 
الاهیات؛ در اخلاق و منش او اثر گذاشت. هنگامی که خانواده اش به شوار 

تسنباخ در کنار همان رودخانة آرام نقل مکان کرد, وی از کتابخانة کشیشی 
ور همستابکی:خو دنرم فق شد که استفداد ان کدی سا درک کره ولی به 
شک و تردیدهای درونی او پی نبرد. پدر ریشتر در همانجا درگذشت 
(1779) و اعضای بیشمار خانوادة خود را با کمبود مواد غذایی و تنگدستی 
برجای گذاشت. هانس در بیست سالگی وارد مدرسة الاهیات لایپزیگ شد؛ 
ولی مطالعاتش ایمان او را تضعیف کرده نود: ؛ از این رو از آنجا بیرون آهنذ 
و با تصمیم به اینکه به وسيلة قلم خود زندگی کند مسئولیتی را پذیرفت که 
اثار خود کرد. سپس دوباره در 1789 به این کار پرداخت. و در هر دو مورد 
هجوی به کاربرد که دلسوزی را با طنزی طعنه امیز چاشنی داد. در 1793 
مسکن نامرئی را تحت نام مستعار «ژان پول» به سبب علاقه به روسو 
منتشر ساخت. این کتاب تعداد کمی از خوانندگان را خشنود کرد. ولی 
رمان هسپروس موفقیت چشمگیری داشت (1795). شارلوته فون کالپ, 
دوست شیلر, ان نویسنده را, که ستارة اقبال و شهرتش در حال طلوع 
بود, به وایمار دعوت کرد و چنان به او دل بست که معشوقة او شد. وی 
در انجا داستان چهار جلدی و را تحت وان 2 انتشار داد (1800- 
در سالهای اول برپایی انقلاب ِِِِ 0 و ۹ از ان دفاع کرد, 
ولی مارا را متهم ساخت که آن را به صورت تسلط جماعت درآورده وبه 
فساد کشانده است., و شارلوت کورده را به عنوان ژاندارکی دیگر مورد 
ستایش قرار داد. به قدرت رسیدن نایلئون را به منزلة تجدبد لازم نظم 
بخوبی پذیرا شد؛ وی نمی توانست از ستودن این جوان سی ساله, که 
چیزی جز ارادة آهنین و چشمان نافذ برای خم کردن قامت بلند زیردستان 
خود نداشت, خودداری کند. هشت سال بعد, ریشتر کاملا خواهان ان بود 


که اتحاد اروپا را به دست مردی ببیند که می توانست قاره ای را در ذهن و 
دست خود جای دهد, و از برلین و مسکو برای فرانسه قانون وضع کند. اما 
ژان پول قلباً جمهوریخواه باقی ماند, زیرا در هر پیروزی نظامی بذر جنگی 
دی وا می ید به حال جوانانی که به خدمت زیرپرچم احضار می شدند و 
خانواده هایی که سوگوار 
**۲*۷*تصویر ۱ 
متن زیر تصوير : یوهان کریستوف فریدریش فون شیلر (ارشیو بتمان) 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 872 
بودند تأسف می خورد, و دلیل می آورد که «فقط مردم باید در مورد جنگ 
تم وتو ترا انا هه که تما مرا ت تلخ آن را می چینند.» 
یکی از کاریترین تیرهای خود را علیه فرمانروایانی به کار برد که سربازان 
خود را به قدرتمندان خارجی می فروختند. رهایی از قید سانسور را طالب 
بود, و می گفت که باید قدرتی غیر از خود دولت معایب کار دولت را 
آشکار سازد و امکانات پیشرفت را بررسی کند. 
ژان پول در سن سی و هشت سالگی زن گرفت (1801), و در 1804 در 
بایرویت - گزید. . پس از تجاربی ال کتابی 9 آموزش و پرورش 
آزاد درآمد. تعدادی آداستان و مقاله نوشت که بعضی از آنها به "۳ 
کاراتلینه وه شاه برحه شوه آمیرم آی که ار هجو راتعیرارآنه ده 
احساس رمانتیک به کار می پرد باعث شد که مردم آثار او را بیشتر از آثار 
گوته و شیلر بخوانند. در سال 1825 درگذشت در حالی که مقاله ای 
ناتمام دربارة بقای روح در دست تکمیل داشت. شهرت او به عنوان یکی از 
نویسندگان برجستة آلمان در اروپا تا نیمة قرن نوزدهم باقی ماند؛ پس از 
آنکه شهر تش در آنجا روبه زوال رفت.: به امریکا رسید» و لانگفلو یکی از 
مریدان او شد. مشکل بتوان گفت که امروزه کسی, خی دز الهان: آنا ر او 
را می خواند؛ ولی تقریبا هر فرد آلمانی اين هجو معروف 0 
که فلسفة آلمان را مورد انتقاد قرار می دهد و عصر ناپلئون را بیش از اين 
کاب لام میک اند آمیر اور زا زا انکلتسماه میم وا ده 
فرانسویها, و امپراطوری هوا رابه آلمانیها عطا فرموده است.» 
دو قصه پرداز دیگر خوانندگان بسیاری پیدا کردند. ارت تئودور وبلهلم 
نامش ۳ از ۱ به «امادئوس» تغییرداد- یکی از نادرترین افراد 
المانی بود که در چند موضوع تبحر داشت: تصویر می کشید؛ آهنگ می 
ساخت و آن را رهبری می کرد؛ اپرایی بر روی صحنه اورد (اوندینه)؛ به 
وکالت داد گستری می پرداخت؛ و قصه هایی مرموز و عاشقانه می نوشت 
که الهامبخش اک اوفنباک در تهية افسانه های هوفمان (1881) شد 


آدلبرت فون شامیسو (1838-1781) اگر از لحاظ ادبیات یکتا نبود از 
لحاظ زندگی چنین صفتی را داشت. وی که در خانواده ای اشرافی به دنیا 
آمده بود از برابر انقلاب گریخت؛ بیشتر ایام تحصیل خود را در آلمان 
گدرانند در یک: هن پرونیتی نامنویسی کرد و در نبرد ینا شرکت جست. 
در 1813, چون از نداشتن میهن و تقسیم وفاداری خود در جنگ رهایی 
بخش رنج می برد, به عنوان تمثیل, قصه ای تحت عنوان ماجرای عجیب 
و نان نیت و آن سرگذشت عجیب مردی بوده است که ساية 
خود را به شیطان فروخت. به عنوان گیاهشناس مشهور و مسلمی, د 
توت هی ارت ون کوتسبو به دور جهان (1815 -1818) همراه یم 2 
و تحقیقات خود را در کتابی: که رو زگاری مشهور و تحت عنوان سفر به 
دور جهان بود, ذکر کرد. باقی عمر را به عنوان متصدی باغ نباتات برلین 
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گذرانید. اشعار رمانتیک نیز می سرود؛ هاینریش هاینه از اشعارش تمجید 
کرد, و روبرت شومان برای مجموعة اشعار احساساتی اوء تحت عنوان 
عشق زنان و زندگی, آهنگی ساخت. 

در آلمان, شاعران بسیاری وجود داشتند که بسیاری از آنان هنوز مورد 
علاقة آلفانها هننتند: ولی آنها همراه کلمات خود موسیقی و احساسی را 
می آوزدند که انتقال آن کلمات: را به زبان و سرزرهین با زور کار ذیکر 
دشوار می سازد. در میان آنها فریدريش هولدرلین (1843-1770) شاعری 
قابل ترحم بود که حساسیت شاعرانه اش برای سلامت عقلش زیاد بود. 
رز از آنکه جیت تورسن خواندن برای کشیش شدن به توبینگن فرستاده 
شدء دوستی و رابظه هیجان آوری با کئوزگ هکل: که در آن زمان: در مورد 
مسیحیت دچار تردید شده بود, پیدا کرد. خبر مربوط به انقلاب کبیر 
فرانست ان خوان وا یه داشتی رای در عور سا دشر برانگیخت. 
آنان رونت را خواند وحشایش ازانی* ۱ تصیفت. کرد و دی 92 و 
اواخر قرنی که سیری می شد. چنیر چنین پنداشت که فجر شگفت انگیز عدالت 
خود نوشت: «برای فرانسویان که قهرمانان حقوق بشرند دعا کن.» وقتی 
که انقلاب درخون غوطه ور شد؛ نومیدانه به رقیای خود توسل جست :. 

عشق من متوجه نوع بشر است- البته : نه آن نوع فاسد و نتوکرضفت. و 
ای الا او یشیم امکانات عظیم وعالی را حتی در میان قومی 
فاسد. دوست دارم. نژاد قرنهای آینده را دوست دارم. ... در زمانی زندگی 
می کنیم که همه چیز به طرف اصلاح پیش می رود. این بذرهای 
روشنفکری, این امیال و کوششهای پنهانی در راه تربیت نوع بشر 

نمری عالی خواهد داد. هدف مقدس امیال و کوشش من ۳ 9 
بذرهایی بیفشانم که در نسلی دیگر ثمر بدهد. 


کم نیز مایه ای برای رفیاهای او بود. مانند کیتس که معاصر او بود 
عاشق قهرمانان و الاهه های یونان باستان شد, و شروع به نوشتن شعری 
حماسی تحت عنوان هیپریون دربارة یک فرد انقلابی یونانی کرد. . سپس به 
ینا رفت؛ زیرنظر فیشته به تحصیل پرداخت؛ برای کانت احترام قائل شد؛ ۰ و 
خدایان وایمار1 را داهن ملاقات کرد که آنها نیز به هلنیسم روی آورده 
بودند. شیلر شغلی برای او به عنوان معلم سرخانة فرزند شارلوته فون 
کالپ پید | کرد. در 1796 شغل مشابه ولی پرسودنری در خانة جی. اف. 
گوتهارد بانکدار در فرانکفورت -ام- ماین به دست آورد. در آنجا عاشق 
همتتتر. آن بانکدار شد, و این زن به اندازه ای به اشعارش علاقه نشان داد, 
که بانکدار_ مزبور شاعر را از خدمت مرخص و او را مجبور به ترک شهر 
کرد. شیفتگی و تبعید تا اندازه ای موجب اختلال حواس او شد؛ با وجود 
این, در این مان (1799) اشعاری را 


کر وه 
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تحت عنوان فرک امیدو کلس سرود که جزو شاهکارهای منظوم المان به 
شمار می رود. چندین سال از شهری به شهری دیگر در تلاش معاش و 
جستجوی موضوع می رفت. از شیلر خواست که او را برای دانشیاری 
ادبیات یونانی بو یه کند, ولی شیلر او را برای کرسی استادی شایسته 
ندانست. در هنگامی که هولدرلین در بوردو در منازل درس می داد خبر 
رسید که مادام گوتهارد درگذشته است. از این رو دست از کار خود 
برداشت و پیاده از فرانسه به آلمان رفت. در آلمان, دوستانش دیدند که 
ديوانة علاج نایذیری است و به مواظبتش پرداختند (1802). تا سال 1843 
زنده ماند و حتی خودش اشعار خود را از مدتها پیش فراموش کرده بود. در 
سال 1890 آن اشعار دوباره مورد توجه مردم واقع شد. راینرماریا ریلکه و 
شتفان گثورگه از او تمجید کردند؛ و اکنون خبرگان مقام ادبی او را بعد از 
گوته و شیلر محسوب می دارند. ۲ 

افراد بسیار دیگری در پهنة ادبیات جلوه گری کردند. کارل تثودور کورنر 
(1791 -1813) فرزند کریستیان گوتفرید کورنر که به شیلر کمکهای بسیار 
کرده بود, با قلم و شمشیر وارد جنگ رهایی بخش علیه نایلئون شد آلمانها 
را برانگیخت تا سلاح برگیرند و به جنگ بپردازند. خود نیز در 26 اوت 
3 در صحنة نبرد درگذشت. ارنست موریتس آرنت (1860-1769) 
طی نود و یک سال عمر خود شاهد سه انقلاب بود. با شرح واقعپر داز انة 
ملوک الطوایفی در پومران با نوشتن مقالاتی درباب تاریخ (1803) به 
الغای آن کمک کرد؛ و در روح زمان (1806) چنان علیه ناپلئون فریاد 
براورد که مجبور شد از دست فاتح ینا به سوئد پناهنده شود. در 1812 


و شیوه هایی را که سبب تفوق روزافزون اغنیا بر فقرا میشد منع کرد. 
ار قول پلوتارک را قبول کنیم. پدر سولون "ثروتش را به سبب سخاوت 
خود از دست داد." سولون به تجارت پرداخت و از سوداگران کامروا شد و 
نجر به های وسیعی در زمینه تجارت کسب کرد و گذارش به نواحی 
دوردست افتاد. کردارش با گفتارش همنوا بود و به درستکاری شهره شد. 
در سال 594, که هنوز جوان بود و 44 يا 45 سال بیشتر نداشت. 
نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از او خواستند تا منصب حکومت 
را بپذیرد: به او اختیار تام دادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و قانون 
اساسی جدیدی برای کشور وضع 
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کند و ثبات دولت را بازگرداند. طبقات بالا هم, با این اعتقاد که ثروتمندی 
چون او الزاما مردی محافظه کار خواهد بود, با بیمیلی به حکومت و 
اصلاحات او تن دادند. 
نخستین مساعی او ساده, اما از لحاظ اصلاحات اقتصادی مهم بودند. چون 
قدمی برای تقسیم مجدد اراضی برنداشت. افراطیان را نومید کرد. در 
حالی که اگر دست به این کار میزد. جنگی داخلی در میگرفت که یک نسل 
تمام طول میکشید و اختلافات و جنگ طبقاتی را تشدید میکرد. او 
براساس اصل معروف خود یعنی اصل "برداشتن تعهدات" , همان طور که 
ارسطو میگوید, "همه وامهایی را که مردم به یکدیگر یا به دولت داشتند, 
از.اعقیان انداختی همه اراضی انیک: ها از ره فراوزد و, علاوه بر این 
کسانی ,را که.به شیب ,عخر, ار پرداخت هام برد شده بودند اراد کرد و خنی 
افرادی را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده شده بودند, بازخرید و 
آزادی بخشید ها از پس این گونه برده سازی را ممنوع کرد. این دبحز 
ناشی از ویژگیهای بشری بود که برخی از دوستان اوء چون از تصمیم او 
برای الفغای دیون باخبر شدند» اراضی پهناوری را به رهن گرفتند و بعدا, 
ندوان: پرداخت حق. زهرنه. ان ازاضی. .زا گام داشتند. ازشطو. میتوسند: که 
ِِِ از اين کار به ثروتهای هنگفت رسیدند, ولی ثروتهای خود را از 
ث نسلهای پیشین قلمداد کردند. پس, سولون به مسامحه يا سودجویی 
متهم شد. ولی بزودی مردم دریافتند که سولون خود از طلبکاران بوده و از 
آن قانون زیان برده است. با این وصف؛ توانگران دهان به اعتراض شا دند 
و گفتند که قوانین سولون وسیله مصادره اموال اغنیاست. لیکن بیش از ده 
ال از -ضذور آن قوانین نگذشته بود که آتنیان, تقریبا بالاتفاق, اصلاحات 
سولون را وسیله پیشگیری از انقلاب خونین خواندند. 
درباره ساير اصلاحات سولون نمیتوان بروشنی و با قاطیعت نظر داد. اما؛ 
چنانکه ارسطو نوشته است. سولون سکه»های, ار کین راز که. به. آمر 
فیدون ضرب شده و تا ان خهان دی انیکتو ای بود, منسوخ کرد و سکه های 


شتاین او را به سن پطرزبورگ فراخواند تا در برانگیختن روسها جهت طرد 
مهاجمان فرانسوی کمک کند. پس از 1815, در پروس, درصدد مقابله با 
ارتجاع محافظه کاران برآمد, و مدت کوتاهی به زندان افتاد. در 1848 به 
تخایند کی مجلسش ملی در قرانکقورت. اشخاب: شد: "هنکامی: که انش ان 
انقلاب نیز خاموش شد. وی قريحة شاعری خود را در راه تورع به کاربرد. 
یوزف فون آیشندورف 1789 -1857), که نجیبزاده ای کاتولیک بود, اشعار 
غنایی ساده ای مانند درمرگ کودکم سرود که هنوز مارا ی سازد. 
در اینجا حتی یک فرد شکاک خارجی می تواند آهنگ آن را حس کند و در 
احساسات آن سهیم باشد., و به آرزوی اورشک ببرد. 

ار هن دای زب تا غتت.می رد 

چه زود ظلمت محض فرارسید؛ 

چراغ با چه نور کمی می سوزد؛ 

بستر کوچک تو اماده است. 

فقط باد هنوز در حرکت است 

و در پیرامون خانه می نالد؛ 

تنها در داخل نشسته آیم, 

و غالبا به خارج گوش می دهیم. 

*۷۷#**تصویر , , 
متن زیر تصویر : حکاکی اثر اف. هامفری: اوگوست ویلهلم فون شلگل 
(ارشیو بتمان) 
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کونت به ار امن کوشتده ای 

که در را بکوبی, ۳ 

گویی راه خود را کم کرده ای 

و اکنون خسته باز گشته ای. 

ما افراد سادة بدبخت و پریشانحال! 

سرگردانیم. آری, از وحشت 

تاریکی هنوز بیچاره ایم- 

تو مدتهاست که خانه خود را یافته ای. 


۷ موجو رخانتیی 


درخشانترین نویسندگان اوج ترقی آلمان. کسانی بودند که مردم زمان خود 
به منظور رهایی غریزه از خرد, و احساس از هوش, جوانی از عصر, فرد 
از خانواده و دولت. با نواها و فریادهای خود به وحشت می انداختند. اکنون 
ما بندرت آثار انها را می خوانيم. ولی زبان و قلم انان. در زمان نسل خود, 
به صورت زبانه های اتشینی بودند که فلسفه ها و قیود اجتماعی خشک را 
طعمة حریق می ساختند, زیرا این عوامل بود که نفس را از لحاظ استفاده 
و عادت, تابو,. دستورها و قوانین در زندان افکنده بود. 
منبع شورش عبارت از خشمی طبیعی بود که هر فرد بالغ و سرزنده از 
قیودی که پدران و مادران. برادران, خواهران, اموزگاران, واعظان. 
پلیسها, استادان دستور زبان, اهل منطق, و معلمان اخلاق بر او تحمیل می 
کرد احساس می کرد. فيشتة فیلسوف در این زمان ثابت کرده بود که 
واقعیت اساسی برای هریک از ما عبارت از نفس فردی خودآگاه است. 
اگر چنین باشد, جهان برای هیچ یک از ما مفهومی نخواهد داشت شحز و 
تانیزاتی. کهور. ما به جای می گذارد؛ و هریک از ما می تواند دربارة سنت؛ 
تحریم, قانون پا اعتقاد داوری کند و دلیل بخواهدکه چرا باید از آنها اطاعت 
کند! انسان می تواند, با نگرانی, به دستورهایی که از طرف خداوند صادر 
و به وسيلة او پا مرد پرهیز گاری در کسوت الوهیت پشتیبانی می شود 
گردن نهد؛ ولی اکنون که دیدرو, د/آلامبر, هلوسیوس, هولباخ, لامتری, خدا 
را به صورت قوانین غير متعین جهان در آورده اند, جچه بر سر خدا آمده 
است ؟ 
در اين هنگام انقلاب کبیر فرانسه نیز به عضر عر فو این ۵ آزاد کنندة 
روشنگری افزوده شد. تقسیمات اجتماعی از میان رفت.: خداوندانی که 
روزگاری قانون وضع می کردند و مردم را به زور به اطاعت خود وامی 
داشتند در این زمان مشفول فرار بودند» و 3 سدی میان طبقات و هیق 
مترسک سنتی برای حفاظت قوانین بر جای نگذاشتند, اینک هر فرد ازاد 
بود که برای نیل به هر منصب يا قدرتی, با احتمال رفتن به زیر تيغة 
گیوتین, به رقابت پردازد؛ درهای 
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مناصب بر روی استعدادها و افراد باز شد. هرگز در تاریخ تمدن, فرد این 
قدر آزادی نداشته بود -ازادی در انتخاب شغل. عملیات اقتصادی و 
ناژ کانی: همسر» مدذهب, دولت؛ و قوانین اخلاقی. اگر چیزی جز ذوات 
فردی وجود نداشته باشد, کشور, ارتش. کلیسا و دانشگاه چیزی جز توطئه 
های افراد ممتاز برای ترساندن و نظارت کردن؛ ساختن و ازبین بردن» 


حکومت کردن و مالیات گرفتن: , سوق دادن افراد تلقین شده به کشتارگاه 
نخواهد بود. بندرت نبوغی می تواند در تحت چنان قیودی به کمال برسد؛ و, 
با وجود انن» یک بوخ به جمعی اموز کار زترال: انشفقت: بادشاه: با صد‌فرد 
عادی نمی ارزد؟ 

اما در مباحثة آزاد همگاتی در میان افراد آزاد شده, اشخاص حساسی نیز 
بودند که احساس می کردند که عقل بهای گزافی برای آزادی مطالبه کرده 
تشریفات پرطمطراق و آهنگهای شورانگیز, تمثالهای مریم شفاعتگر و 
مسیح نجاتبخش ان- حمله برده بود؛ عقل بود که به جای این رویای عالی. 
دسته اي وحشتناک از توده هایی را به راه انداخت که بدون هدف به 
ویرانگری می پرداختند؛ و باز هم عقل بودکه به جای تصویر مردان و زنانی 
که روزانه در تماس با خداوند بودند منظرة توده های انبوه 0 و مردی را 
گذاشت که هر روز. خودبه خود و از خود بیخود, به سوی مرگی دردناک: 
خوارکننده, و تغییرناپذیر حرکت ۳9 قوة تخیل نیز حقوقی دارد, ولو 
آنکه به تصویب قیاسهای صوری نرسیده باشد؛ و ما بی درنگ و بحق می 
توانیم خود را ارواحی بدانیم که بر ماده مستولی است, نه اينکه ماشینهایی 
که عملیات روح را ار ی ی احساس نیز حقوق خود را دارد و بیشتر 
از هوش غوررسی می کند؛ ژان-ژاک [ روسو] سرگردان و حیران شاید 
عاقلانه تر از آنچه که شیطان باهوش فرنه 1 می پنداشت احساس کرده 
باشد. 

مردم المان, که روسو و ولتر را شناخته و اثار انها را خوانده بودند, روسو 
را بر گزیدند؛ امیل 4 خوانده و آنها را درک و جذب کرده بودند» 
وبر دیکسیونر فلسفی و کاندید ۱ از آثار ولتر ] ترجیح می دادند. شکسییر 
رمانتیک راء به پیروزی از لسینگ بالاتر از راسین کلاسیک می دانستند. 
کلاریسا هارلو, تریسترم شندی و «اوشن» اثر مکفرسن را بیشتر دوست 
می داشتند تا اصحاب دايرة ار سالندار فرانسه را؛ همچنین 
از رعایت قواعدی که بوالو به عنوان قوانین سبک کلاسیک عرضه داشته 
بود سرباز می زدند. یف جر وا 
سا ززگاری نداشت. 

رمانتیسم آلمان به حقیقت احترام می گذاشت - اگر حقیقتی به دست می 
امد ولی به حقیقت علمی که چهرة زندگی را تیره می ساخت ابراز 
بدگمانی می کرد. برای ی وس ای و دلیذیر باقی 
می ماند, همان افسانه ها و اساطیری که کلمنس برنتانو (8 177- 


1 اشاره به ولتر که در 1778-1758 در فرنه (۳6۲۲6۷ ؛ فرانسه) اقامت 


داشت. - م. 
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2) و آخیم فون آرنیم (1831-1781) آنها را در بوق سحری بچه ها 
(1806-1805), و برادران گریم (یاکوب, 1863-1785 و ویلهلم. 1786- 
9) در قصه های بچه ها (1812) گردآوری می کردند. اين انعکاسات 
اجتماعی و فردی کودکی, فسنمتی از رو المانیهای اضیل..:شاید. فتمتی 
از نفس ناخوداگاه آنهاء , بود. 
هرگاه منشاً آن میراث ث قوة تخیل از انقلاب کبیر فرانسه فراتر می رفت و 
به آیین کاتولیک قرون وسطایی می رسید, روحية قصه گویی آن را تا 
کلیساهای جامع کهن و ایمان بی چون و چرا و صنعتگران خوش مشربی که 
آنها را برافراشته بودند دنبال می کرد؛ همچنین روخية قصه گویی آن را تا 
دعاها و سرودها و زنگها و دسته های نمایشی که خدا را هر روز وارد 
زتدکن .بشر می. کردند و فرد خسته ر| ۰ آرامبخش با دیگران 
محشور می ساختند می رسانید؛ به قذیسانن که زندگی آنها تقویم مسیحی 
را به صورت قصة حماسی مقدسی در می اورد می کشانید؛ و, بالاخره, به 
مریم عذرا؛ که عصمت عاقلانة دوشیز گان و فداکاری بانوان را در راه 
خانواده. ملت, و نژاد تقدیس می کرد می پیوست. البته همة اینها به منزلة 
تصاویر مبهم و پرشور از اعتقادات و وحشتهای قرون وسطایی, از بدعت 
گذاردن مذهبی, و افراد و ارواح سرگردان بود؛ و بسیاری از رمانتیکهای 
آلمان ر به اوج ِِ خود رسانید, و بعضی از آنها ر به آخرین درجة 
و و هی محراب و به داخل آغفشن. کفم کلنسای مادر 
کشانید. 


۷ -صداهای احساسات 


سبک رمانتیک آلمان تقریبا در کلية سیماهای زندگی ملت اثر گذاشت؛ در 
موسیقی به وسیله بتهوون, وبر, و فلیکس مندلسون؛ در رمان نویسی به 
وسيلة هوفمان وتیک؛ در فلسفه به وسيلة فیشته و شلینگ؛ در مذهب به 
وسيلة شلایر ماخر و صدها تن دیگر که تغییر مذهب دادند, مانند فردریش 
شلگل و دوروتتئا مندلسون. پنج مرد بخصوص این نهضت را در آلمان 
رهبری کردند؛ و نیز باید از زنان رمانتیکی یاد آریم که آنها را در عشق آزاد 
یا غیر آزاد به دام افکندند. یا در مصاحبتی فرهنگی, از غرب به شرق آلمان 
با آنها سهیم بودند. 

پرتو ضعیفی تجلی می کند. وی مردی بود نازک طبع و محجوب, ناراحت از 
حقیقت تعقل که به مذهب سخت پایبند بود. و با هنر خود را خوشبخت می 
دانست. در قدرت تصور مفهوم ذهنی و عمل هنرمند, نیروی افرپنشی 
تقریبا خداگونه می دید. مذهب خود را به صورت مقالات احترام امیزی 
دربارة لثوناردور رافائل. میکلانژ, و دورر ابراز می داشت. در دانشگاههای 
گوتینگن و ارلانگن. مورد حمایت لودویگ تیک قرار گرفت؛ این همشاگردی 
پرشور عنوان شاد تراوشهای قلبی هنردوستانة یک برادر عیسوی را برای 
نوشته های دوستش پیدا کرد. پس از این نامگذاری. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 878 

ناشری در 1797 بخ دشت آهرد. واکنرودز مذهب. راسیوتالیسم 
(خردگرایی) لسینگ و کلاسیسیسم وینکلمان را به همان اندازه مسخره 
می کرد که واه رای روح بورژوایی آلمانها را در برابر شور و وجد 
هنری؛ و از هر دم روزگار خود می خواست که اخوت قرون وسطایی میان 
هنر مند 8 کاز کر را تحت نام مشترکشان یعنی صنعتگر دوباره تشکیل دهند. 
بیماری حصبه به زندگی واکنرودر در سن بیست و چهار سالگی خاتمه داد. 
دوستش تیک (1853-1773) طی هشتاد سال عمر خود در بازی خطرناک 
احساس علیه عقل, و تصور علیه واقعیت. شرکت جست. به اتفاق 
واکنرودر به بررسی نمایشنامه های زمان الیزابت و هنر دورة قرون 
وسطی پرداخت: و از سقوط باستیل اظهار خشنودی کرد. برخلاف 
واکنرودر, دارای بذله کوین و استعداد نمایشنامه نویسی بود. و 
احساس می کرد که زندگانی بازی خدایان است با شاهان و ملکه ها؛ 
اسقفها و شهسواران, قصرها و کلیساهای جامع. و مهره های بی ارزش. 
پس از بازگشت از دانشگاه به زادگاه خود برلین؛ طی سالهای 1795- 
1۳760 رمانی در سه مجلد, تحت عنوان سر‌گذشت آقای ویلیام لوول 


انتشار داد. سبک این آثر مانند سبک نامه نگاری ریچارد سن است. و در آن 
با شرح جزئیات شهوت انگیز, سر گشتگیهای جنسی و عقلانی جوانی را بیان 
می کند که اصول اخلاقی مسیحی را با الاهیات مسیحی خالی از محتوا 
کرده بودء و از معرفت شناسی فيشته نتیجه می گیرد که نفس تنها 
واقعیتی ی نت 
همة چیزها فقط از آن لحاظ فخفن تارد که-ورباره: آنها مق اندستیم تقوا 
فخود دارد تبزا رباع ان فکرر هی کلم در خمفتب نموت راز ری 
وجود ماست. شعر و هنر, حتی مذهب, , همان شهوت است در جامه ای 
مبدل. آباژ مجسمه سازان, صنایع بدیهی شاعران, نقاشیهایی که حنی 
پارسایی 9 ترانن آنها مر انم ون من ای کی تست هو مق‌سای برای 
به حال احمقانی 0 همیشه دربارة اتطر اک احساسات ما سخنان بیهوده 
دارند که اه نمی ۳ قلب نی ۲ ارضا کند. نه, من خماد را 
وقف خدمت خدای بزرگتری کرده ام که همة طبیعت زنده دربرابرش سر 
تسلیم فرود می آورند. و در وجود خود هر احساسی را که وجد, عشق و 
هرجبز ذیکری اسشت جخمع کردم اسنت. نها دن اغوش لویزا است که. من 
معنی عشق را فهمیده ام؛ خاطرة آملیا اکنون در فاصله ای دوردست, 
تاریک, و مه الود به نظرم می اید. 

هشتاد و پنج سال قبل از برادران کارامازوف (1880), نمایش قبلی 
پزما رای فرن دمن اخلافین زا ی کم همان ان میت اضده « | کر 
خدایی وجود نداشته باشد, همه چیز مجاز است.» اما لوول در پایان عمر 
به مذهب باز می گردد: «بی پرواترین فرد لامذهب عاقبت موّمنی دیندار 
خواهد شد.» در مورد او اين تحول درست بموقع صورت گرفت. چه لوول 
مدت کوتاهی پس از این اعتراف در دوئل کشته شد. 
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شده بود. در 1797 قصة کوتاهی منتشر ساخت به نام «اکهرت موطلایی» 
که موجب تمجید برادران شلگل شد. _به دعوت آنها به ینا رفت که در این 
زیستن عازم ملک دوستی در کنار فرانکفورت-ان-در-او در شد تا مدتی 
اظهارنظرهای انتقادی عالی, به چاپ اثار معاصرانش نووالیس و کلایست 
پرداخت. بعد از لسینگ, مدت هفده سال (1842-1825) شغل بی اهمیتی 
در تتاتر "درسندن:داشت, که عبارت ود از تقد آنار تمایشی و ادارخ آن:تناتر: 


مقالات بی پردة او موجب خصومت بعضیها شد؛ ولی؛ در عین حال؛ شهرتی 
ملی برای او کسب کرد که در زمينة نقد ادبی فقط پس از کوته و 
اوگوست فون شلگل بود. در 1842 فردریک ویلهلم چهارم (که هرگز 
دربارة لوول سخنی نشنیده بود) او را به برلین دعوت کرد. تیک (که پس از 
تِِ لوول مدتها زنده مانده بود) پذیرفت, و باقی عمر خود را به منزلة 
یک رکن ادبی در پایتخت پروس گذرانید. 
۱۳ (1801-1772) آنقدر عمر نکرد که طی آن از عقاید جوانی خود 
دست تردارد در حور ادبیاته اشارتن ان نود. که از شار اشرآفی. به دنا 
آمنه بود؛ بدرش که تضندی مفادن,. تمک را در سا کتن بهگهده داشتم عم 
شاهزاده کارل فون هاردنبرگ, از وزیران پروس بود. نام واقعی شاعر 
فرایهرگئورگ فریدریش فیلیپ فون هاردنبرگ بود؛ وی «نووالیس» را به 
عنوان نام مستعار به کار می برد و این اسم نام واقعی نياکانش در قرن 
سیزدهم بود. خانواده اش به جامعة متورعین هرنهوت تعلق داشت. 
تووالنش ادا طرفدار تمایل, مذهبی, شدید. انها بود" ولی» در بایان: اشتتی 
کاتولیکها و پروتستانها را به منزلة قدمی به سوی وحدت اروپا می دانست. 
در نوزدهسالگی وارد دانشگاه نا شد؛ روابط دوستانة گرمی باتیک. شیلر, 
و فریدریش فون شلگل پید | کرد؛ و احتمالا در بعضی از جلسات درس 
فیشته, که به صورت جرقه های پراکنده ای از پنا تا وایمار گسترش 
داشت. شرکت جست. ِ 
پس از یک سال در دانشگاه ویتنبرگ, به دنبال پدر در آرنشتات در تورینگن 
وارد کار تجارت شد. در گرونینگن که در آن حوالی بود با سوفی فون 
کوهن آشنایی یافت. زیبایی اندام و اخلاق این دختر به اندازه ای وی را 
تحت تأثیر قرار داد که از پدر و مادرش او را خواستگاری کرد. در 1795 با 
سوفی رسماً نامزدشد, گرچه آن دختر چهارده سال بیش نداشت. کمی بعد 
به یک بیماری غیر قابل علاح کبدی مبتلاشد. دو عمل جراحی او را ضعیفتر 
ساخت., به طوری که در 1797 درگذشت. نووالیس هرئز از این مرگ 
عشق بهبود نیافت. مشهورترین اشعار او که شش سرود ستایش شب 
است (1800) خاطرات غم انگیزی از سوفی بود. در 1798 با یولی 
(ژولی) فون شارپانتیه نامزد شد, ولی این نامزدی نیز به ازدواج نینجامید. 
بیماری سل و اندوه, قوای شاعر را تحلیل برد؛ در 25 مارس 1801 
نووالیس درگذشت. در حالی 
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نووالیس از خود اثری برجای نهاد (1800-1798) تحت عنوان هاینریش 
فون اولتر دنین که: سای شدبه اه زا برای یافش -صذضی تشان می 
داد. روزگاری ویلهلم مایستر اثر گوته را به عنوان یک شرح واقعبینانه ولی 


مفید در تکامل خرد می دانست, ولی در اين هنگام آن را محکوم کرده می 
گفت تطبیق مبتذلی است با امور دنیوی, و آن را نمی توان کمال مطلوب 
نهشتمار آورد: قهرمان داستان خود او به صورت شخصیتی تاریخی یعنی 
سازندة واقعی نیبلونگنلید معرفی می شود؛ گلهدی1 است مصمم به 
تعفیت یک. کل اف رنی: که نماد تبدیل مرگ به روزنه ای به فهم نامحدود 
می باشد. هاینريیش می گوید: «مشتاق دیدن گل آبی رنگم. همیشه در فکر 
من است, و نمی توانم به چیزی غیر از آن بیندیشم.» در اینجا, و در رساله 
ای که روزگاری مشهور بود, و عنوان «مسیحیت در اروپا» را داشت, 
نووالیس قرون وسطی را کمال مطلوب دانست (حتی از دستگاه نفتیش 
عقاید دفاع کرد) و گفت که قرون مزبور آرزوی مکرر اروپا را, که عبارت 
از وحدت سیاسی تحت یک ایمان مذهبی بود, عملی کرده است. وی معتقد 
بود که برای کلیسا عاقلانه تر و درست تر این است که در برابر پیشرفت 
علم ماده گرا و فلسفة دنیوی مقاومت کند؛ از این جنبه, عصر روشنگری 
مانع غم انگیزی در راه روح اروپاییان بود. نووالیس هرچه به آخر عمر 
نزدیکتر می شد. همة مقاصد و لذایذ دنیوی را طرد می کرد و به فکر دنیای 
آینده ای بودکه در آن هیچ بیماری و غمی وجود نخواهد داشت, و در آن 
عشق هرگز به پایان نخواهد رسید. 


۱ -برادران شلگل 


آوگوست ویلهلم فون شلگل (1845-1767) و فریدریش فون شلگل 
(1829-1772) دو برادر جالب توجه بودند: از لحاظ اخلاق و عشق 
متفاوت. و از لحاظ تحصیل وعقیده متضاد بودند. ولی در مورد زبان 
ای و ها ره آنها که در هانوور در 
خانوادة کشیشن به دنیا آمدند در سنِ بلوغ فتاله: و در بیست سالگی 
رافضی و بدعتگذار در دین شدند. آوگوست ویلهلم در گوتینگن, براثر 
سخنرانیها و شخصیت کریستیان هاینه, مترجم آثار ویرژیل, مجذوب بررسی 
در تحریف کلمات, و همچنین, به وسيلة کارهای گوتفریدبورگر, مترجم آثار 
شکسپیر و موّلف اشعار لئونوره, شيفتة معلومات عصر الیزابت شد. همان 
دافشگاه فریدریش شون شلکل, را بنج سال هد از مزآدرس بذیزفت وی 
تحصیلات خود را با حقوق آغاز کرد و به طرف ادبیات و هنر و فلسفه 
گرایش پافت. و بسرعت به مرحلة پختگی رسید. در 76ص( در پنا, به 
برادر خود پیوست و با او در تشکیل آتنئوم, که طي دو سال 


1 0 , از قهرمانان افسانة آرثر, و رهبر جویندگان جام مقدس. - 
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۱۶9۵۰۱۵00 که هر هماع نفصت رناشکگ. ور اسان سوت تقر کت 
حجلست . نووالیس و شلایر ماخر نیز به اين مجله کمک می کردند؛ تیک نیز 
آمد. و فيشته و شلینگ فلسفه های خود را بر آن افزودند؛ و آن محفل 
تشون زا بعظی ار ایا اتتعدان کم از اخاط ماعراهای قاشانه اراد 
بودند تکمیل کردند. ۱ 

فریدریش فون شلگل راهنمای فرهنگی آن جمع بود, لااقل فقط از این 
لحاظ که در اتخاذ و طرد عقاید از دیگران تندتر حرکت می کرد. در 1799 
رمانی تحت عنوان لوسینده انتشار داد که به صورت پرچم سرخی درامد و 
حماه رانه‌غفاند کمن و تابلم‌های مزاخه آغار کر ان ار از لحاظط تور 
(مانند دفاع شلی) استمدادی بود از شعر به عنوان ترجمان و هادی زندگی. 
مثلاء, بی اعتنایی شاعر در کسب تروت تا چه حدعاقلانه است؟ «اين 
کوشش مداوم و تنازع بدون استراحت 2 رفن برای چیست؟ صنعت و 
سودجویی دو فرشتة مرگند.» قهرمان داستان «انجیل آسمانی شادی و 
عشق» را نیز اعلام می دارد, و مقصودش لذت بردن از عشق بدون قیود 
ازدواج است. هنگامی که فریدریش درصدد ملاقات با برادرش, که در آن 
زمان در سکن مد سوام 1۱۲0 ساصات ها ضور این سصی امه جه 


تحرانی را برای رئیس دانشگاه فرستادند: «هرگاه برادر پروفسور, به نام 
فریدریش شلگل, که به سبب تمایلات ضد اخلاقی نوشته هایش شهرت 
دارد, به آنجا بياید و بخواهد برای مدتی, ولو بسیار کوتاه اقامت کند. نباید 

به آو اجازه داد؛ لطفاً به او ابلاغ کنید که باید شهر را ترک گوید.» 

زنی که الهام نکن شلگل در لوسینده بود کارولین میخایلیس نام داشت. 
وی که در 1763 به دنیا آمده بود با یک استاد دانشگاه ازدواج کرد(1784)؛ 

زندگیش با او تلخ بود, و بر اثر مرگش رهایی یافت, و تا چند سال به 
صورت بیوه ای که به سبب هوشر و زیباییش مشهور بود زندگی مرفه و 
خوشی داشت. آوگوست فون شلگل ضمن تحصیل در گوتینگن عاشق او 
شد و به او پيشنهاد ازدواج داد. ولی کارولین, به بهانة آنکه شلگل چهار 
سا ۱ وا اسان فاد دا برفت سامت کل رات 
تدریس به آمستردام رفت (1791), کارولین وارد یک سلسله ماجراها شد 
که در تکتراه انا عاردان ند خی ماس به یک دروم اقا یخست: 
دستگیر شد؛ ولی پدر و مادرش او رارها ساختند. سپس به لایپزیگ رفت تا 
بار عزیز خود را بر زمین بگذارد. در آنجا باردیگر آوگوست فون شلگل 
ظاهر شد؛ دوباره به او پيشنهاد ازدواج داد؛ او را به زنی گرفت (1796)؛ 

کودکش را به فرزندی پذیرفت؛ و با او به ینا رفت. 

در آنجا تربیت,؛ شادابیر و مکالمات هوشمندانه اش او را به وا ۳ میزبان 
محبوب آزادیخواهان درآورد. وبلهلم فون هومبولت او را زرنگترین ژنی می 
دانست که ملاقات کرده بود. گوته و هردر از وایمار می آمدند تا سرمیز او 
بنشینند و از مصاحبت او لذت ببرند. فریدریش فون شلگل که در آن زمان 


با برادرش می زیست_به نوبة خود عاشق او شد, و او را به صورت 
لوسيندة داستان خود دراورد, و اشعاری سراپا شور و ِِ در وصف او 
هر و۵« 
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این ضمن آوگوست که آتنشن عشقش رو به سردی گذاشته بود, برای 
سخنرانی به برلین رفت(1801). قزر آنجا با سوفن رها ری روا دی 
پیدا کرد. و سوفی برای زیستن با عشق جدید خویش شوهر خود را ترک 
کت آه کوضتم مشن. از باز کشیت: به. بنا: مشاهده کرد که کارولین شيفتة 
شلینگ شده است, و بنابراین دوستانه حاضر شد که آن زن را طلاق گوید. 
کارولین با شلینگ ازدواج کرد (1804) و با او تا زمان مرک خود (1809) 
زندگی کرد. شلینگ گرچه دوباره زن گرفت, طی سالها از تحت نفوذ فکری 
او رها نشد, می گفت: «اگر نسبت و رابطة او با من همان نبود که آن را 
داشت. باز در مرگ آن انسان سوگواری می کردم و تأسف می خوردم که 
آن نمونة کامل هوشمندی دیگر وجود ندارد؛ زن نادره ای بود که با نیروی 
مزدی. و هونتن نیز خودم قلبی بسیار لطیفت و زنانه ودمخبت آمیز داشتت:»* 


ائوبویا را رواج داد و مینا راء که معادل 73 دراخما بود. با صد دراخما برابر 
شمرد.2 بیان پلوتارک در این باره از بیان ارسطو رساتر است: گفته است: 
"سولون مقرر داشت که میناء به جای هفتاد و سه دراخماء. به صد دراخما 
تسعیر شود و بدین ترتیب. هر چند مقدار پولی که مبادله ميشد تغییر نکرد, 
فلمماززش نایم ام این افر جه نفه کساتی ند که مباشتت. فروض 
کلانی را پرداخت میکردند: و در عین حال, ضرری نیز متوجه بستانکاران 
نکرد." فقط ادم مطبوع و سخاوتمندی چون پلوتارک میتوانست تورمی 
ابداع کند که در عین کمک به بدهکاران. ضرری نیز متوجه بستانکاران نکند 
بدون 

1 دیون تجاریی که متضمن بردگی وام گیرنده نبودند باطل نشد. 

2 برای دریافت ارزش سعه های اتنی. رجوع شود به فصل دوازدهم. 
قسمت ااا. 
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شک, در برخی موارد, نیمی از یک قرص نان بهتر از هیچ است.1 ۱ 
پایدارتر از این اصلاحات اقتصادی, احکامی تاریخی است که به موجب ان 
قوانین سولون به وجود امدند. در مقدمه این قوانین, حکم عفو عمومی به 
چشم میخورد. مقرر شد که زندانیان ازاد شوند و هر کسی که به جرمی 
سیاسی تبعید شده بود, به شرط انکه جرم او توطثه علیه حکومت نبود, 
میتوانست به محل خود بازگردد. سولون به طور صریح يا ضمنی بیشتر 
قواین دراکون را شسی و فقط انوس را که متصوض یر قانلان وه 
ابقا کرد. قوانین سولون همه مردم ازاد ان سرزمین را بدون استئنا 
دربرگرفت. اغنیا و فقرا , به طور مساوی مقید به قوانین یکسان شدند, و 
کیفرهای واحدی درباره شمان معمول شند. جون ۳ دانست که 
نمیتواند نقشه اصلاحات خود را جز به کمک بازرگانان و صنعتگران و سهیم 
کردن انان در امور دولت اجرا کند, اهالی اتیک را بر حسب دارایی به چهار 
گروه تقسیم کرد: گروه اول "دارندگان پانصد پیمانه ", و ایشان کسانی 
بودند که درامد سالیانه انان برابر پانصد پیمانه از محصولات کشاورزی بود: 
گروه دوم کسانی بودند که درآمد آنان به سیصد تا پانصد پیمانه میرسید: 
گروه سوم مردمی بودند که درآمد آنان: سین شنت ا سیضد یمانه. نود 
گروه چهارم شامل سایر مردم آزاد میشد. درجه حرمت احتماعشی فرد و 
همچنین مقدار مالیات او هم از روی همین گروهبندی تعیین میشد., ۵ 
پرداخت مالیات از حرمت اجتماعی نیز محروم بود. سه گروه اول و دوم و 
سوم بترتیب 12و 10 و 5 بار از درآمد سالیانه خود مالیات میدادند. و 
مالیات املاک در واقع نوعی مالیات بر درآمد تدریجی بود. ولی گروه 99 
از پرداخت مالیات مستفیم معاف بود. آرخونها و فرماندهان ارتش تنها از 


دوروتتا فون شلگل (1839-1763), با نام دوشیزگی برندل مندلسون, به 
همان اندازه برجسته بود. وی برای خشنود ساختن پدر نامدار خویش در 
فیلیپ فایت نام گرفت و در نسل بعد نقاش مشهوری شد. برندل چون پول 
فراوانی داشت., علاقه به آن را از دست داد؛ وارد ماجرای فلسفه شد که 
هنوز مبحث تثبیت نشده ای به شمار می رفت؛ و به صورت یک ستارة 
تابناک فرهنگی در سالن راشل فارنهاگن در برلین درآمد. در آنجا فریدریش 
فون شلگل با او برخورد کرد؛ بی درنگ عاشق او شد؛ و آن زن که شيفتة 
عقاید او بود, او را کانون و منبع این عقاید., و غرقه در آن دید. در آن .فان 
بیست و پنج ساله بود و او زنی سی و دوساأاله؛ ولی ان نویسنده که درچند 
موضوع مهارت داشت شيفتة افسونهای بسیار این زن سی ساله1 و بیش 
ات آن رنتده برندل چندان زیبا نبود. ولی فکر شلگل را به طرزی که موجب 
مس اه ی ی درک مر کرو م فا سک در تخس ت فلسفی و 
زبانشناسی او را همراهی کند؛ و فداکاری و اخلاصی نسبت به او نشان 
دهد که, علی رغم مناقشات معمولی خانوادگی, تا زمان مررگش باقی ماند. 
شوهرش چون احساس می کرد که او را از دست داده است. وی را طلاق 
داد (1798), و برندل با رضایت خاطر ضمن وصلتی که در دفتر ] ازدواج[ 
ثبت نشد با شلگل زیست. در 1802 همراه او به پاریس رفت. غسل تعمید 
یافت, دوباره نام دوروتتا را برخود نهاد, و در 1904 همسر قانونی 
فریدریش شد. 

برادر فردریش به نام آوگوست تا آن زمان مشهورترین سخنور اروپا بود. و 
ترجمه های جالبی از آثار شکسپیر , به عمل. آورده بود؛ این ترجمه ها به 
حدی عالن. همان بود که ان نویسندة بزرگ عصر الیزابت در آلمان هم 
همان محبوبیتی را یافت که در انگلستان داشت. آوگوست را اگرچه 
«موّسس مکتب رمانتیک در المان» دانسته بودند. بسیاری از خصوصیات 
ذهن, فکر, و اخلاق دورة کلاسیک را داشت., از جمله: نظم, وضوح, تناسب. 
اعتدال, و پیشرفتی دائمی به 


ام اه اشت یک ار اما سا ای تام رس ال 


م. 
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سوی هدفی معین. سخنرانیهای او تحت عنوان «دربارة ادبیات درامی» که 
در شهر ها و سالهای مختلف ایراد شد دارای همان صفات و خصوصیات 
و و آنخه دزبارخ شکسییر کفته بر آز. تسیر ات روشنگر 
استت» کاهی یز از.ان شاعر .محیوب دلیرانه ادن که ویلیام هزلیت 
در 1817 چنین نوشت که این سخنرانیها «بهترین شرح نمایشنامه ها را که 


تاکنون داده شده است به دست می دهد. ... به دخالت مختصری حسادت 
اعتراف می کنیم ... که منتقدی خارجی برای ایمانی که ما انگلیسیها به 
شکسیپیر داریم دلایلی عرضه می کند.» 
مادام دوستال. که در المان در جستجوی موادی برای کتاب خود بود. 
آوگوست را ترغیب کرد (1804) که در مقابل 12000 فرانک در سال 
همراه او به عنوان معلم فرزندانش و به عنوان دايرخ المعارف مرجع برای 
خود او به کوپه برود. بعدها با او در ایتالیا و فرانسه و اتریش هم به 
مسافرت پرداخت و سپس به کوپه رفت و تا 1811 با این زن زتد کی کرد 
در این زمان بود که اولیای سویس, به اطاعت از نایلئون. به به او دستور 
۱ شلگل به وین رفت و با تعجب 
مشاهده کرد که برادرش در آنجا دربارة قرون وسطی به عنوان عصر 
طلایی ایمان و وحدت اروپا مشغفول سخنرانی است. 
وین پایتخت کاتولیک آلمان بود و فریدربش ۴ دوروتتا در 1909 به ی 
کاتولیک درآمده بودند. سالها پیش دوروتتا گفته بود: «اين تصاویر_ [ 
قدیسین[ و آهنگهای کاتولیک چنان در من تاثیر می کند که تصمیم دارم اگر 
عیسوی شوم, به آیین کاتولیک بگروم.» فریدریش فون شلگل تبدیل مذهب 
خود را نوعی رجحان هنرمندانه می دانست؛ و از بسیاری جهات؛ ۹ 
کاتولک» که آن قدزپدرای تصیو راشای و زیایی حد مق طیی 
احساسات رمانتیی و معمل ان به نظر می امد. راسیونالیستها 
(خردگرایان) که در برابر اسرار و شعایر عاجز مانده و معمای مرگ و 
حیات آنان را درمانده کرده بود. از تعقل و استدلال اظهار خستگی می 
کردند. خرد که در ناامنی نفس تنها مانده بود به کلیسا به عنوان پناهگاه 
برای جامعه و خانه ای آرامبخش باز گشت. از اين رو فریدریش فون 
شلگل جوان که زرنگترین استدلالیان. پرشورترین طرفداران اصالت فرد و 
بی پرواترین عصیانگران بود, به ولتر ولوتر و کالون پشت کرد و به اروپای 
قرون وسطی و کلیسای نیرومند ان روي اورد. از تبدیل افسانه های 
الهامبخش به علم پریشان کننده اظهار تاسف کرد و اعلام داشت که 
«شدیدترین نیاز و نقص همة هنرهای جدید این حقیقت است که هنرمندان 
از اسطوره بهره مند نیستند.» 
وی اصولا برای علم اساطیر احترامی قائّل بود و با تحقیقاتی که در ادبیات 
و افسانه های هند باستان به عمل اورد. این احترام افزايش یافت. این 
تحقیقات: که در 1802 درپاریس آغاز گشت. منتهی به رساله اي عالمانه و 
ابتکاری تحت عنوان دربارة زبان و حکمت هندوها شد که در برقراری 
فیلولوژی تطبیقی زبانهای هند و اروپایی سهمی بسزا داشت. احتمالا 
فریدریش این جنبه از زندگی خود را با برادرش در زمانی که وی طی 
مدت کوتاهی در وین به او پیوست 
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مورد بحث قرار داد (1811). آوگوست که همکاری خود را با کریستیان 
هاینه در مورد زبانشناسی به یاد داشت, علاقة خود را در ان زمینه 
بازیافت؛ و شرکت ان دو برادر در مطالعات مربوط به سانسکریت 
استوارترین و پایدارترین نتيجة زندگی آنها 294 
فریدریش مقام مهمی در حیات فرهنگی و سیاسی وین کسب کرده بود. ِ 
دولت اتریش به عنوان منشی به کار پرداخته. و در اعلامية ضدناپلئونی که 
توسط مهیندوک کارل لودویگ, به عنوان بخشی از مبارزة سال 1809 
انتشار یافت شرکت جسته بود. در سالهای 1810 و 1812 سخنرانیهای 
جالبی دربارة تاریخ و ادبیات اروپا در وین ایراد کرد: در این سخنرانیها 
نظریه های خود را در مورد نقد و استادی ادبی بیان داشت و تجزیه و 
تحلیلی عالی از مکتب رمانتیسم به دست داد. در 1820 ناشر روزنامة 
دست راستی و کاتولیک کنکوردیا شد؛ در اين روزنامه. طرد عقایدی که وی 
از انها طی اقامت خود در ینا با حرارت دفاع کرده بود منجر به جدایی 
دایمی او از برادرش شد. در سال 1828 آخرین سخنرانیهای خود را در 
درسدن ایراد کرد, و سال بعد در آتجا در‌گذشت. دوروتئثا خاطرة او را 
گرامی داشت, و با پندار و رفتار خود تا پایان عمر (1839) از او پیروی 
کرد. 
آوگوست بیش از هر دو عمر کرد. در مه 1812 به مادام دوستال پیوست, 
و او را از طریق اتریش و روسیه تا سن پطرزبورگ هدایت کرد و با او تا 
دز آنجا. از طریق نفود مادام بنه-متشیگری: بر نادوت ولیعهذ 
سوئد منصوب شد., و او را در مصاف 1813 علیه ناپلئون همراهی کرد. 
دولت سوئد به خدماتش او را در زمرة اشراف درآورد. در 1814 
دوباره به مادام دوستال در کوبه پیوست., و تا پایان حیات مادام با او ماند. 
سیس» جون وفاداری قابل توجچه او به مادام دوستال به انجام ر سید مقام 
استادی را در دانشگاه بن پذیرفت (1818). آنگاه ضطالعات خود را در زبان 
سانسکریت از سر‌گرفت؛ یک چاپخانة سانسکریت به وجود آورد؛ متن 
بهاگاواد-گیتا1 و رامایانا را تنظیم تشن کرت و طی ده سال در مورد 
کتابخانة ادبیات هندو رنج برد. وی در 1845 در سن هفتادو هشت سالگی 
درگذشت و از خود گنجینه ای از آثار شکسپیر بر جای نهاد که با زحمت 
بسیار به آلمانی ترجمه شده بود. همچنین در سخنرانیهای خود محصول 
خاطرات و عقاید خودش را برای کولریج به جای گذاشت که وی از آنها 
ضمن بررسی فلسفة آلمان استفاده کرد. زندگی پرثمری داشت. 


1 5۳۵03۷20-3 , اشعاری فلسفی, به زبان سانسکریت. متضمن 


تعالیم قلسفی کریشنا. 





مقدمه 


ما به فلسفة ایدئالیستی کانت و جانشینانش, بر اثر تعبیر متقدم مرسوم 
کلمة «ایدئال» در مورد بی اخلاقی, و بر اثر عادت ما, در عصر علم و 
صنعت که دربارة اشیاء می اندیشیم و بندرت دربارة خود فرایند ادراک 
فکری می کنیم. مسدود است. نظرهای مخالفی در فلسفة یونانی با 
یکدیگر به رقابت پرداخته بودند که ضمن آن ذیمقراطیس ذرات را نقطة 
شروع کار خود می شمرد و افلاطون مثل را. در فلسفة جدید. فرانسیس 
بیکن بر علم جهان مهر تایید نهاد؛ دکارت با نفس فکر به کار پرداخت؛ هابز 
همه چیز را از ماده دانست, و بارکلی از ذهن. کانت به فلسفة آلمان 
مش ار راهان وم هنن کت کر مین تن کب رنه اصلی قاسته 
بررسی فرایندی است که بدان وسیله به مفاهیم و تصورات دست می 
یابیم. وی واقعیت اشیاء خارجی را قبول داشت, ولی اصرار می ورزید در 
اینکه هرگز نخواهیم دانست که اشیاء مزبور به طور عینی چه چیزهایی 
شکب زیر آها ۱ فعظ هه این رنب عی انس که براتر اعضا و 
فرایندهای ادراک ما تغییر یافته وبه صورت تصورات ما در امده است. از 
اين رو ایدئالیسم فلسفی نظریه ای است که هیچ چیز جز تصور برای ما 
شناخته نیست» و بنابراین ماده شکلی از ذهن است. 1 


| -فیشته: 1814-1762 


در اين مورد. همانگونه که در تاریخ ادبی پیش می آید. شخص جالبتر از 
کتایهای خود 


1 مقایسه شود با این نکتة چارلز سینگر مورخ علم: «آگاهی عبارت از 
دادة نهایی است, چیزی که بدیهی فرض می شود؛ * گوابین قاضیی است که 
در برابر او علم باید شرح تجارب پدیده ها را بدهد. نقل آن, و آنهم به 
تنهایی, نقش علم است.» 
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اوست. این کتابها بر اثر وفور رسوم, عقاید, و اشکال از اعتبار می افتد. 
ولی بررسی روحی که از طریق دهلیز زندگی راه خود را به دشواری می 
یابد درس زنده ای در فلسفه است. و تصویر پایدار تجربه ای است که به 
یوهان گوتلیب فيشته طی پنجاه و دو سال عمر خود تجارب بسیاری به 
دست اورد. پدرش در ساکس به شغل نواربافی اشتغال داشت. مادرش 
دعاهی کرد که تفر کی زو اه نیز پذیرفقت: و بسن از آنکه هدتی 
به مدرسة محلی رفت.؛ برای تحصیل الاهیات عازم نا شد. هرچه بیشتر 
درس خواند, بیشتر تعجب می کرد و گرفتار شک و تردید می شد. یک 
کشیش دهکده کتابی به او داد تحت عنوان رد اشتباهات اسپینوزا فیشته 
مسحور آن اشتباهات شد و به این نتیجه رسید که شایستگی کشیش شدن 
را ندارد. با وجود این, از دانشکدة الاهیات فارغ التحصیل شد. تقریباً با جیب 
خالی از ینا به زوریخ رفت تا مگر , به عنوان تدریس شغلی بیابد. در آنجا به 
هیارا وان ول ات روناج آه ایور سر ولی موافقت کردند که 
تازمانی که فيشته وضع مالی خوبی نداشته باشد ازدواج نکنند. 

فيشته به لایپزیگ رفته شروع به درس دادن کرد: کتاب نقد عقل محض اثر 
کانت را خواند و شيفتة ان شد. از انجا به کونیگسبرگ رفت و رساله ای به 
کانت داد تحت عنوان تحقیق در نقد وحی (1792). آن فیلسوف سالخورده 
ی ولی در یافتن ناشری برای رساله 
اش به وی کمک کرد. قضا را صاحب چاپخانه در ذکر نام مولف غفلت کرد؛ 
و هنگامی که منتقدی آن رساله را به کائت شنت داده کانت. از مقلف. آن 
نام برد و آن اثر را مورد تمجید قرار داد؛ و فيشته ناگهان به عضویت 
«انجمن اخوت ساکت فیلسوفان» که کاملا ساکت هم نبودند دراد 
تا اریز او را , به آن خوبی نیذیر فتند. زیرا| استدلال رسالة او این بود که 


اگرچه وحی و اشراق وجود خدا| را به به اثبات نمی رساند, ما باید اصول 
اخلاقی خود را به خدا نسبت دهیم» , به شرط آنکه آن اصول مورد قبول و 
اطاغت:شر عراز کیرد 
بنا به توصية کانت. فیشته شغل پردرآمدی به عنوان معلم سرخانه در 
لاییزیگ به دست آورد. نامزدش: در اين هنگام موافقت کرد که پس انداز 
خود را به دارایی او بیفزاید. و بر همین اساس در 1793 ازدواج کردند. وی 
ذر ان سا ده رسالة شس دام و لیسسام ی سای کی اد ات 
عنوان برقراری ازادی فکر به وسيلة فرمانروایان اروپا موضوع را با 
ستایش از بعضی از فرمانروایان روشنفکر آغاز کرد؛ فرمانروایانی را که از 
پیشرفت فکر بشر جلوگیری می کنند به باد انتقاد گرفت؛ و از استبدادی 
که سر توکس سس آحت اما تاست: کر مود فصن 
اظهار داشته بود که اصلاح بهتر از انقلاب است, زیرا انقلاب ممکن است 
انسان را به توحش باز گرداند؛ اما؛ با وجود این؛ یک انقلاب موفق می تواند 
بشر را طی نیم قرن به همان اندازه به پیش ببرد که اصلاح طی هزار 
سال. سپس فیشته - در زمانی که فئودالیسم هنوز در قسمت اعظم آلمان 
به قوت خود باقی بود- به خوانندگان خود چنین خطاب کرد: 
۳ 
مم شید توش آسووی ا لویی رای رو )وان وتا 
(ارشیو بتمان) 
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از فرماتروایان خهد ختفر نداشته باشید بلکه از خوتان:متتفر باشید: یکی از 
منایع بدبختی شما ارزیابی مبالغه آمیزتان از این شخصیتهاست که ذهنشان 
بر اثر آموزش و پرورش, سهل انگاری و خرافات سست کننده ای منحرف 
شده است. ... اينها افرادی هستند که به آنها اصرار می شود تا جلو آزادی 
فکر را بگیرند. ۰ . فریادکنان به فرمانروایان خود بگویید که هرگز اجازه 
نخواهید داد که آزادی فکری شما به وسيلة آنها پایمال شود... 
قرون تیرگی1 به پایان ینید 6 است, ۰ یعلی روزگاری که به نام خدا به 
سا ۱ 
شریده به مداد افراه:عالیربه خذمت کنید و مال انم باشیی .,شما خال 
انهانیستید. حتی مال خدا هم نیستید بلکه مال" خودتان هستید. ... حال از 
جواب داد, در نتیجة توارث. بپرسید که سرسلسلة شما چگونه این حق‌ را 
به دست آورد؟ ... فرمانروای شما تمام قدرت خود را از ملت اخذ می کند. 
رسالة دوم تحت عنوان رساله در باب تصحیح داوری مردم دربارة انقلاب 
کبیر فرانسه سخت تر و شدیدتر بود. در آن ذکر شده بود که امتیازات 
فئودالی نباید موروثی باشد؛ بلکه وجود ان بر اثر توافق جمهور مردم 


اشت وبا به.میل انان ابو یه بایان برنسد به همین ترتیب در مورد اموال 
کلیسا, کت اخاره و حمایت جمهور مردم وجود دارد؛ و هرگاه نیاز و ارادة 
فلت افتضا کنده باند ان افوال سا ملی. کرد مجلتن .ملیف انشه خی کر 
و حق داشت. در اینجا اثر به پایان می رسد. 

با توجه به اینکه این اعلامیه ها بدون نام منتشر شد. می توان دانست که 
چگونه از فیشته دعوت شد (دسامبر 1793) تا تصدی کرسی فلسفه در ینا 
را بر عهده بگیرد. دوک کارل آوگوستوس هنوز فرمانروای راحت طلب 
وایمار و ینا بود و گوته که بر کار اعضای دانشگاه نظارت می کرد هنوز به 
این نتیجه نرسیده بود که انقلاب فرانسه یک بیماری رمانتیک است. به این 
ترتیب فيشته دروس خود را, , در دوره ای مقارن عید پای سال 1794, در 
ینا آغاز کرد. وی استادی قوتن فرب رآنکیه تجمره سشترانی,با خر ارت بود که 
می توانست احساسات را وارد فلسفه کند و علم مابعدالطبیعه را بالاتر از 
همه قرار دهد؛ اما طبع پرشور او کاملا با استادی مغایرت داشت, و به 
آشوبی فکری گرایش داشت. 

پنج سخنرانی قبلی او در 1794 تحت عنوان خطابه هایی دربارة شغل و 
وظيفة دانشمندان بود. موضوع این سخنرانیها این بود که دولت در آینده ای 
سعادت آمیز از میان خواهد رفت و بشر را واقعا آزاد بر جای خواهد نهاد؛ و 
نظیر نوشتة گادوین نحت عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسی, که سال 
قبل منتشر شده بود, هرج و مرج طلبانه بود: 

جامعه سیاسی جزو هدف مطلق زندگی بشر نیست. بلکه وسیله ای 
احتمالی برای تشکیل یک جامعة کامل می باشد, دولت پیوسته به سوی 
نابودی خود گرایش می یابد؛ زیرا هدف 

1 بخشی از قرون: وسظی تا خدود 500 میلادی: که در ایتجا قيشته. ان:.ر 
به قرون وسطی اطلاق می کند. ‏ م. 
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نهایی هر دولتی این است که خود را غیر ضروری بنماید. شاید باید مدتهای 
مدید صبر کنیم, ولی روزی همة تشکیلات سیاسی غیرلازم خواهد شد. 

به. این دورتمای ایندم-که به سیب دوربودن ما با ذوق فرمانروایان سازگار 
شده بود- فیشته نظرية دیگری افزود: «هدف نهایی جامعه تساوی کامل 
اعضای آن است.» این حرف انعکاس پرصدایی بود از عفیدة ژان -زاک 
روسو, و فيشته انتساب 1 را انکار نکرد: «#رحجمت بر روسو باد؛ خاطره 
اش گرامی نادد. زیزا انتشهاین زر .خانهاق بسیاری افروخته است.» 
عصیانگران رمانتیکی که قرار بود در 1796 در ینا گرد آیتد. ان دعوت: به 
مدينة فاضله را خوشامد گفتند. فریدریش فون شلگل به برادرش نوشت: 
«بزر گترین دانشمند علم مابعدالطبیعه نویسنده ای محبوب است. می 


توانی این را در کتاب مشهورش دربارة انقلاب کبیر ببینی. فصاحت 
واگیردار < سخترانیهایی دربارة حرفة دانشمند, را با خطابه های شیلر 
مقایسه کن. هرجنبه ای در زندگی اجتماعی فیشته ظاهراً مبین این حرف 
است: < راستی که مرد است., » 

2- فیلسوف 

این مابعدالطبیعه چه بود که تا آن اندازه رمانتیکها را مسحور می کرد؟ 
موضوع اصلی آن این بود که فرد, خویشتن خود آگاه-که ذات آن اراده و 
ارادة آن ازاد است- مرکز و مجموع کلية حقیقتهاست. نی ام را 
بیش از این خشنود نفف. کرنه آما ضوع انقدر هم من لوسیندم .ار 
فریدربش شلگل, , خود فيشته, پس از انتشار «پایه های اففزن دانش» 
(794 1), لا زم دید که ۳1 را بعدها (1797) به فتیب اد مقدمه دوم و همچنین 
ارائه جدید منقح سازد؛ و عجیبتر ايینکه هر یک از این تفسیرات. به جای 
روشنگری, دشواریها و ابهامات جدیدی بر آن بیفزود. خود مفتاح آن, نیاز, 
به مفتاح داشت: کلمة «ویسنشافتسلره» به مفهوم بررسی تنة علم یعنی 
ذهن-يا اگر بخواهیم کلمه ای نامناسب را به کار بریم, معرفت شناسی- 
است. 

به نظر فيشته دو فلسفه وجود دارد فلسفة اعتقادی يا واقعپردازی و 
فلسفة ایدئالیسم يا اصالت تصور. آن می گوید که اشیاء مستقل از ذهن 
وجود دارند؛ ابر سر ان است که تمام تجارب و همگی واقعیتها ادراکات 
ذهنی هستند. و بنابراین, همگی حقایق, ۳ آنجا که می توانیم بدانیم, 
بخشي از ذهن درک کننده است. وی به واقعپردازی اعتراض کرده گفت که 
منطقا خود به خود به طرف جبریگری1 کشیده می شود و آگاهی را زاید 
قض کند: و-فتسو لت ه اخلان زا از ,بین می برد درضورتی که ازادی ارادم 
جزء فوربترین و قویترین اعتقادات ماست. گذشته از این. فيشته 

1 066۲۳۱۱۲۱5۲۲ , مذهبی فلسفی که, بنابر آن, تمام حوادث جهان, و از 
جمله افعال بشری, چنان به یکدیگر پیوستگی دارند که, با در نظر گرفتن 
وضع خاصی که اشیاء و امور در لحظة معین دارند, برای هر یک از لحظات 
قبل يا بعد از آن تنها یک حالت وجود دارد که با وضع این لحظه سازگار 
باشد. ‏ م. 
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اعتراض کرد که هیچ فلسفه ای که با ماده شروع شود نمی تواند آگاهی را, 
که آشکارا غیرمادی است, توضیح دهد. حال آنکه مسائل عمدة فلسفه 
مربوط به این حقیقت اسرارآمیز است که آگاهی نام دارد. 

بدین ترتیب. فیشته از خودآگاه -خویشتن, من- شروع می کند. وی دنیایی 
خارجی را قبول داشت؛ ولی فقط به صورتی که از طریق ادراکات شناخته 


گروه اول انتخاب ميشدند, افراد گروه دوم فقط حق داشتند که برای 
مشاغل اداری پایینتر و سواره نظام انتخاب شوند, گروه سوم تاق یر 2 

خدمت نظام سنگین اسلحه گمارده ميشد, و گروه چهارم 7 
خه شریار ان تعاده رای وهی ی اصان فرایت راو که 
مبنای سازمان پیشین جامعه و حکومت اشراف بود, ضعیف کرد و دولتی را 
به وجود اورد که بر مبنای درجه افتخار و مقام, يا به عبارت سادهتر, بر 
مبنای میزان مالیات بردرآمد شکل میگرفت. در قرن ششم و قسمتی از 
قرن پنجم ق م. حکومتهای مشابهی در اکثر کوچگاه های یونانی برقرار 


شند. 


که سولون با تنزل بیست و هفت درصد از ارزش پول, باعث سبکباری 
رهن خود امکاناتی نداشتند و نمیتوانستند تعهداتشان را بیردازند. اما به 
نظر ما؛ این امر به منزله ضربتی بود نسبت به ملاکانی که به بازرگانان وام 
داده بودند. بنابراین, اقدام سولون فقط برای بازرگانان سود داشت. 
احتمالا سولون قصد تنزل پول را نداشت. بلکه فقط میخواست که پول 
آتیک: زا به. ضور تین دراو رد که برای وا تست تحار شم یی هلوت 
مناسب باشد و بر دامنه تجارت آتیک با بازارهای غنی و روزافزون یونیایی, 
که با پول ائوبویا داد و ستد میکردند, بیفزاید. 
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قوانین سولون مجلس سنای سابق, یعنی مجلس آریوپاگوس, را در راس 
دولت ابقا کرد, با اين تفاوت که آن را از انحصار متنفذان قدیم بیرون آورد 
و قلمرو قدرت آن را محدود کرد و درهای آن را به روی تمام افراد طبقه 
اول گشود. با این وصف. مجلس سنا هنوز دارای اقتدارات بسیار بود و بر 
رفتار مردم و دیوانسالاران نظارت میکرد. بعد از مجلس سناء شورایی 
مرکب از چهار صد عضو بود, و هر یک از چهار قبیله جامعه صد عضو برای 
آن انتخاب میکردند. انتخاب. رسیدگی, و آماده کردن اموری که میبایست 
مورد رسیدگی مجمع عمومی قرار گیرد, به عهده این شورا بود. سولون, 
چه بسا از روی خیراندیشی و آینده نگری, در ورای این روبنای حکومت 
متنهد ان که مایه خرسندی قدرتمندان بود. سازمانهایی پدید آورد که اساسا 
دموکراتیک بودند. مجمع اکلسیا را که در عصر هومر وجود داشت., احیا کرد 
و به صورت مجمع عمومی جدیدی دراورد. این مجمع, که همه اعضای 


جامعه حق عضویت ان را داشتند, هر ساله از میان کسانی که صاحب 


پانصد پیمانه درآمد بودند, آرخونها راء که تا آن زمان از طرف مجلس سنا 
بدین منلصب نعیین میشد ند تزمیکز ید و حق داشت, هر وقت بخواهد, 


می شود. اینها, براثر فرایند خاص خود- تعبیراحساسات از طریق حافظه و 
نیت- شیء را به صورت بخشی از ذهن در می اورند. (بدین ترتیب, یک 
کلمه به عنوان صدا با ان کلمه که به وسيلة تجربه, زمينه, و هدف تعبیر 
می شود کاملا فرق دارد؛ و یی طوفان, که از لحاظ حس محض مخلوطی 
درهم و بیمعنی از پیامهایی است که برحسهای مختلف وارد می شود, از 
جنبة ادراک- از طریق حافظه, موقعیت, و میل- به صورت انگیزه ای برای 
کلف پرصعلی دن ی ایه) یه لین که یا یوق کف باید وی 
خارجی يا «جزمن» را به عنوان علت احساسات خارجی خود فرض کنیم؛ 
ولی «شی۶», بدانگونه که به وسيلة اداراک و حافظه و اراده تعبیر می 
شود. بر ساختة ذهن است. از این لحاظ, هم موضوع و هم شیء 
قسمتهایی از «من» است. و چیزی خارج از من نمی تواند ِ باشد. 
همة اينها فقط یک جنبه از فلسفة فيشته است. در ماوراء «من» به عنوان 
چیزی که درک می کند «من» دیگری است به عنوان چیزی که میل و اراده 
می کند. «خویشتن عبارت از یک دستگاه تکانه هاست؛ ماهیت واقعی آ 
تمایل به تکانه است.» «همة دستگاه افکار ما متکی بر تکانه ها و ارادة 
ماست.» (در اینجا فیشته به نظر اسیینوز | همان 
ذات بشر است.» و به ۱ عبارت از 
اراده و فکر است.») این ارادة بیقرار بخشی از آن جهان عینی نیست که 
بردة جبریگری مکانیکی باشد؛ از اینجا می توان گفت که اراده آزاد است. 
این آزادی, ذات بشر است؛ زیرا او را به صورت یک عامل مسئول اخلاقی 
در می آورد که آزادانه از یک قانون اخلاقی اطاعت می کند. 

فيشته در مورد اخلاق. ستایش کانت را از نظام هیئتی و اخلاقی به صورت 
الاهیات جدیدی درآورد مبتنی بر این فرض که یک قانون اخلاقی وجود دارد 
که حاکم بر چهان است و آن را نگاه می دارد؛ همین موضوع دربارة اخلاق 
بشر و جوامع بشری نیز صادق است. وی این نظم اخلاقی جهان را- که هر 
بخش آن, اگر تعبیر را منظور بدارید, وظيفة خود را انجام می دهد و بدان 
وسیله مجموع را نگاه می دارد- با خدا یکی می دانست. هدف و وظيفة 
فرد آزاد این است که هماهنگ با این نظم اخلاقی الاهی زندگي کند. آن 
نظم اخلاقی جهانی, شخص نیست, بلکه فرایندی است که اساسا در تکامل 
اخلاقی نوع بشر مشهود است. «پيشة بشر» این است که هماهنگ با آن 
نظم الاهی زندگی کند. همة اينها بار دیگر نظر اسپینوزا را به یاد انسان می 
آورد؛ ولی در حالت دیگر فیشته به حرف هگل اشاره می کند که: خود 
فردی يا روحی فانی است. ولی در 
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فنانایذیری آن مجموع خودهای آگاه که خویشتن مطلق, فکر, يا روح است 
سهیم می باشد. 


در فلسفة فيشته موضع مردی احساس می شود که ایمان مذهبی موروتی 
خود را از دست داده و, با اضطراب و در تاریکی. می کوشد که برای خود و 
برای خوانندگان يا شاگردان خود حد متوسطی میان اعتقاد و شک بيابد. در 
8 دوباره این مسئله را در کتابی تحت عنوان اساس اعتقاد ما به ادارة 
الاهی جهان مطرح. و تصور خود را دربارة خدا به عنوان نظم اخلاقی غتر 
متشخص جهان دوباره تاکید کرد, ولی پذیرفت که بعضیها ممکن است به 
اين خدا شخصیت بدهند تا عقیده و اخلاص خود را زنده کنند. با وجود این 
اظهار داشت که خدا را به عنوان ظالمی تصور کردن که لذات اینده 
وابسته به لطف اوست. به منزلة بت پرستی است؛ و کسانی که چنین 
خدایی را می پرستند باید خدانشناس خوانده شوند. 

منتقدی گمنام آن رساله را مخالف مذهب دانست. و دیگران در این حمله 
شرکت جستند, و دولت ساکس همه نسخه های موجود رساله فیشته را 
ضبط و نزد دولت وایمار شکایت کرد که در قلمرو قانونی خود با تدریس 
کفر موافقت کرده است. انجمن تربیتی وایمار کوشید که سرو صدا را با 
پاسخی مقدبانه به اولیای ساکس فرونشاند؛ ولی فیشته, که صلحجو نبود, 
دو جزوه جهت دفاع علنی کتاب خود انتشار داد(1799) که یکی از آنها 
پژوهش خواهی از مردم بود به طور مستقیم. انجمن وایمار آن کتاب را به 

منزلة نوعی مبارزه طلبی برای بحت و جدال در این قضیه تلقی کرد 
احتمالا شایعه ای به گوش فیشته رسید مینی بر انکه ان انجمن قصد دارد 
از اولیای دانشگاه بخواهد که وی را علنا توبیخ کنند. فيشته, با استدلال 
اينکه این امر آزادی دانشگاهی را نقض خواهد کرد, نامه ای به یکی از 
مشاوران سلطنتی به نام فوگت در وایمار نوشت واظهار داشت که اکن 
چنین توبیخی صادر شود وی استعفا خواهد کرد؛ همچنین نوشت که چند تن 
از سایر اد موافقت ات اند که _ چنین موردی همراه او ِِ- 
تهته کرد, و از آنها خواست کة فيشته را تونیخ کنند نیس با توجه به تودید 
و مبارزه طلبی فيشته, او را از کار برکنار کرد. دوعریضه ای که توسط 
دانشجویان جهت لغو اين فرمان تقدیم شد, مورد توجه قرار نگرفت. 

در ژوثية 1799 فيشته و همسرش به برلین رفتند؛ و در انجا توسط 
فریدریش فون شلگل. شلایر ماخر و سایر اعضای انجمن رمانتیی, که 
لطف رمانتیک قوة تصون فیشته و خودیرستی قهرمانانة فلسفه اش را 
احساس کرده بودند بگرمی پذیرفته شد. به منظور صرفه جویی در هزينة 
یک خانوادة جداگانه, فيشته (با عدم رضایت همسرش) دعوت شلگل را 
مبنی بر زیستن با او و برندل مندلسون فایت قبول کرد. آن فیلسوف 
متبحر به گروه مزبور علاقه مند شد و پیشنهاد کرد که به تعداد اعضای آن 
بیفز ایند. در این مورد نوشت که «اگر نقشة من سر بگیرد, برادران شلگل, 


شلینگ و خودمان خانواده ای تشکیل خواهیم داد و فقط یک آشپز 
واه ات ه ان هرا و وا روا وی با رل 
نساخت؛ در هر بهش )سوسیالیستی , فردیت به منزلة ماری است. 
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فيشته تا پایان کار همچنان جنبة سوسیالیستی خود را حفظ کرد. در 1600 
رساله ای ا0۶۴اداد تحت عنوان کشور تجارتی بسته که در آن چنین 
متذکر شد که تجارت خارجی و دردست داشتن امور پولی, ملتهاغنیتر را 
فاد خواهق ساخت وبروت فلزیسامهاف مین را انا بکترت‌سایز این 
دولت باید بر همة تجارت خارجی نظارت کند, و تمامی شمش و پول بهادار 
را در اختیار داشته باشد, دولت به وسيلة این قدرت باید برای هر فرد 
مزدی برای زیستن و سهمی عادلانه را در تولید ملی تضمین کند؛ در عوض. 
فرد باید به دولت اختیار تعیین قیمتها و نیز محل و نوع کارش را بدهد. 
عحی انکه: همر‌هان با این اعلامية افراطی, رساله ای مذهبی منتشر کرد 
(1800) تحت عنوان پيشة بشر که خدا را به منزلة نظم اخلاقی جهان 
توصیفت کرده:و کر آن. از ییاعد وال به ستایش پرداخته بود: 

ایمان ما.؛ .. ایمان ما از لحاظ وظیفه, امان هد اوست یب خر اوء و به 
حفرفت. آور ۰۰ آن فشنیت جاو‌دانی میلما خالق جهان است. . ما جاودانیم 
زیرا او جاودان است. 

ای مشیت عالی و زنده که کسی تو را نامی نداده و فکری تو را احاطه 
نکرده است! ... ذهنی کودکانه و با اخلاص و ساده تو را بهتر از همه چیز 
می شناسد. هه 

چهره ام را در برابر تو پنهان می کنم, و دستم را بر دهانم می گذارم. 
هرگز نخواهم دانست که چگونه ای؛ و بة نظر خود چگونه می آیی. ۰ لو 
علم مرا دربارة وظیفه و پیشه ام در جهان موجودات معقول به کار می 
اندازی؛ چگونه. نمی دانم, و نیازی هم به دانستن ندارم. ... در مشاهدة 
روابطت با خودم. ۰ در سعادتی ارامبخش باقی می مانم. 

*لازنالافيشته چون برای تام معاش خود به سخنرانیهای عمومی و 
انتشار آنها متکی بود بتدریج به تورع مسیحی و میهندوستی آلمانی متمایل 
شد. در 1805 او را برای تصدی کرسی فلسفه در دانشگاه ارلانگن دعوت 
کردند. در انجا مشغول کسب شهرتی جدید بود که ورود ارتش ناپلئون به 
المان (1806) وی را مجبور ساخت که شغل مطمئنتری بيابد. از اين رو به 
پروس شرقی رفت و تا مدتی در کونیگسبرگ به تدریس پرداخت. پس از 
چندی, نزدیکی قوای ناپلئون در فریدلاند وی را مجبور کرد که این بار به 
کینهاگ برود. در اوت 99007« در حالی که از افاز کین خسته شده بود, به 
برلین بازگشت؛ و فلسفه را به کنار نهاد؛ و مساعی خود را صرف 
بازگرداندن غرور و روحية ملتی متلاشی و مر کرد. 


3-میهندوست 

فيشته زوزهای, يکشنبه, از 13 دسامیز 1807 ۶ 20 مارش: 1808 در 
آمقت خناتر اعادمت پرلین:. سخراننهام. ابراد کرد که-هدها تست عنوان 
قطان یه فلت اسان اتشامسافتی اس تراسا اشمداد پتوی او از 
ملتش بود تا مناعت و شجاعت خود را بازیابد؛ و اقداماتی برای بیرون 
آوزدن خود از پریشانیی. که , بر اثر غرور جنگ طلبانة طبقة نظامی پروس, 


صلح 
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غیر انسانی تیلزیت؛ و نجزبة بیرحمانة کشور پروس به دست 9 مرد 
کرنتن ههد وحود: ایدم نود اتجاض تمهت دایز تفر "ربا وان 
فرانسوی مانند پلیس به نظارت پایتخت تسخیر شدة پروس اشتغال 
داشتند, و جاسوسان فرانسوی مواظب هرگونه سخنی بودند. 

خطاب به ملت المان پایدارترین بخش میراث فیشته به شمار می رود و 
موی هد اتساهات بنی فلو س مت ما خوایه را کرد 
می کند. در انها از لفاظی, صنایع بدیعی و خیالات منطقی خبری نیست؛ تنها 
حقایق تلخ تیرٍه تربن سال پروس منظور نظر است. وی نه فقط با پرٍوس, 
بلکه با همة آلمانیها سخن می گفت؛ و اگرچه امیرنشینهای پراكندة آنها به 
دشواری ملتی را تشکیل می داد 1 به کار می بردند؛ و به 
هذدف؛ مشاشی:. از داد فی .فی. کوشتد ابا بادا مب انوم آلمان و 
پیروزیهای مشهورش-و اقدامات آن در سیاست, مدهب, ادبیات و هیر" اک 
را تحت لوای واحدی ور آفرد فذن این راه, از ماده گرایی نومیدانه ای که, 
به زعم او, در زندگی و اصول نظری انگلیسیها وجود داشت. و تضعیف 
مذهب بر اثر عصر روشنگری و انقلاب کبیر فرانسه بهره می جست. با 
غروری موجه دربارة شهرهای تجارتی آلمان کهن-از نورنبرگ زمان 
البرشت دورر. از شهر آوگسبورگ دورة خانوادة فوگر, از شهرنشینان 
جهانگرد اتحادية هانسایی- سخن به میان آورد. فیشته به طبقه و کشور 
خود می گفت که شکستهای جاری را باید در دورنمای گذشته ای درخشان 
دید؛ اسیرشدن ملتی به وسيلة ملت دبک من وانه خوام بات موم العان 
در صفت ويژة ملی خود آن منایع جسمی و فکری و ارادی را دارند که به 
ذلت کنونی پایان دهند. ۲ 

چگونه؟ فیشته پاسخ می داد که با اصلاح کامل آموزش و پرورش و بهره 
مند ساختن هر کودک آلمانی از آن به وسيلة کمک مالی و اجباری از طرف 
دولت؛ و تبدیل هدف آن از موفقیت تجارتی به تعهد اخلاقی. دیگر دربارة 
انقلاب تباید خرف زد تنها. یک انقلات هجود دار و ان عبارت است: از نویر 
افکار و تطهیر اخلاق. استعدادهای کودک را باید با روش پستالوتسی 1 
پرورش داد؛ و این استعدادها باید به سوی تحقق ارمانهای ملی که توسط 


دولت تعیین خواهد شد سوق داده شود. کشور باید تحت رهبری افراد 
تحصیل کرده و فداکار اداره شود؛ قدرت ارتش نباید مطرح باشد, بلکه 
هدایت و اجرای ارادة ملی باید منظور نظر قرار گیرد. هر شهروندی باید 
خدمتکار دولت باشد و دولت خدمتکار همگان. «تاکنون قسمت اعظم 
ذرآمد کشور صرف نگهداری ارتشی ثابت شده است»؛ و آقواشن و 
پرورش کودکان به دست روحانیان سیرده شده است که «از 2 به منظور 
جستجوی سود شخصی. دز آن جهان بش از مرگ این بدن فانی استفاده 
می کنند. ... چنین مذهبی ... در واقع باید با عصر گذشته مدفون شود»؛ و 
جای آن 1 


1 روشی که بوسيلة پستالوتسی بنیان گذارده شد مبنی بر اینکه مشاهده 
و بکار بردن باید اساس آموزش قرار گیرد, آموزش باید از روی رشد 
کودک تنظیم شود, و هدف عمدة تعلیمات ابتدایی توسعه دادن نیروی 
فکری طفل است نه اموختن علم و هنر به او - م. 
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یک مذهب آگاهی اخلاقی باید بگیرد که متکی بر حس تعلیم یافته مسئولیت 
مشترک باشد. 

فيشته معتقد است که برای ایجاد این نوع افراد, شاگردان باید «از جامعة 
مردان جدا شوند» و «جامعه ای جداگانه و کامل و خودکفا تشکیل دهند. ... 
ورزش, ... کشاورزی, و پيشه های مختلف, علاوه بر تکامل فکر به وسيلة 
علم, در این جامعة مشترک المنافع منظور خواهد شد.» 

شاگردانی که بدین ترتیب از فسادهای گذشتة روبه زوال جدا خواهند شد 
ایه با کان و ححصیل برانگیختهرشونه با تصویری او نظم اجتهاعین بش 
همانگونه که باید باشد, و متناسب با قانون عقل, به دست دهند. شاگرد 
برای چنین نظمی, چنان سرشار از عشقی پرشور می شود که محال 
خواهد بود به ان علاقه مند نشود, و پس از رهایی از هدایت تعلیم و تربیت, 
با تمام قدرت خود برای پیشرفت ان نکوشد.» 

این خود رویایی عالی است که جمهوری افلاطون را به یاد انسان می آورد, 
و حاکی از آمدن پیشوایان سوسیالیستی است که آزرفهاق ردص وا دن 
قرنهای بعد برانگیختند. آن مطلب در روزگار خود تاثیر زیادی نداشت, و در 
بالا بردن شور ملی علیه ناپلئون زیاد موّثر نبود اگرچه در اين مورد مبالغه 
شده است. اما فیشته در انديشة کاری عظیمتر از طرد فرانسویان از 
پروس بود؛ وی می کوشید که برای اصلاح اخلاق بشر, که در جهت خوبی و 
بدی, قسمت اعظم تاریخ را ساخته است راهی بیابد. در هر صورت. 
ربایی عالی بود, که در آن, شاید به تفوق و آموزش و پرورش بر ورائت 
اهمیت زیادی داده شده بود, و به طور بدی در معرض تصور غلط و سوء 


استفادة حکومتهای مستبد قرار داشت. ولی فيشته می گفت که «چون به 
خاطر آن آرزو زندگی می کنم. نمی توانم دست از آرزوکردن بردارم ... و 
باید بعضی از المانیها ... را متقاعد سازم که فقط اموزش و پرورش است 
که می تواند مارا نجات دهد.» 

دشواریهای فرار از ارلانگن به کونیگسبرگ, به کپهناگ, و به برلین او را به 
طور دائم ضعیف می کرد. پس از تکمیل خطاب به ملت المان سلامت او 
مختل شد. به تیلیتس رفت و تا اندازه ای بهبود یافت. در 1810 به عنوان 
رئیس دانشگاه جدید برلین منصوب شد. هنگامی که پروس جنگ آزادیبخش 
خود را آغاد کرد فیشته شاگردان خود را چنان به احساسات میهند وستانه 
ترغیب کرد که تفا قعدین آنها در ارتش نامنویسی کردند. همسر فیشته 
نه "عنوان پرنتار داوطلب شد؛ ظاهرا به اتب مهلکی گرفتار آمد. فيشته 
روزها به مواظبت او می پرداخت و شبها در دانشگاه درس می داد. آن 
بیماری به او هم سرایت ت کرد؛ و اگرچه همسرش زنده ماند, ۰ 
ژانویه 1814 درگذشت. پنج سال بعد, آن زن نیز در کنارش دفن شد, 
این یکی از مراسم خوب تدفین قدیم بود که, طی آن, عاشقان 0 
دوباره - ولو به صورت موی و استخوان- به هم می پیوستند به علامت آنکه 
نی بوده اند و دوباره فت شده آند. 
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اا نی 79 1۳9-1 


در فلسفة فيشته اگرچه وجود یک جهان خارجی مورد قبول بود, غالبا از این 
موضوع احتراز می شد مگر ایکة به وسيلة ادراک متجلی شده باشد. 
فریدریش ویلهلم پوزف فون شلینگ, علی رغم حرف اضافه اشرافی 
خود,1 به سهولت طبیعت را می پذیرفت. و ان را با ذهن متحد می ساخت 
و از آن حکومت مشترکی به ِ می آورد موسوم به خدا. 

وی فرزند یک کشیش متمول لوتری در وورتمبرگ بود و تعهد کشیشی 
داشت, و در دانشکدة الاهیات توبینگن تحصیل می کرد. در آنجا وی به 
اتفاق هولدرلین و هگل یک هیئثت سه نفرة افراطی پرشوری را تشکیل داد 
که از انقلاب کبیر فرانسه تمجید می کردند؛ و از نو به تعریف خدا می 
پرداختند؛ آفره های فلسفی جدیدی از افکار اسپینوزا, کانت, و فيشته 
می ساختند. شلینگ شعری تازه به: ان افزود تحت عنوان «اعتقادنامة یک 
فرد لذت طلب». با مشاهده این کارهای جوانی. امکان داشت که با 
اطمینان خاطر تجدید یک عصر قدیمی محافظه کارانه را پیش بینی کرد. 
وی نیزء مانند فيشته و هگل چندسالی به تدریس در منازل گذرانید. مقالة 
او تحت عنوان من ۰ به عنوان اصل فلسفه که در سال 1795 و در بیست 
سالگی او انتشار یافت مورد توجه فيشته قرار گرفت؛ در بیست و سه 
سالکی از فق دغوته بة. غمل, امد که.در بنا به توریس فلسفه ببردازد تا 
مدتی به این قانع بود که خود را پیرو فيشته بداند. و ذهن را به عنوان تنها 
واقعیت بشناسد. اما در ینا و بعدها در برلین به رمانتیکها پیوست و به وجود 
و لذت جسمانی متوجه شد: 

دیگر نمی توانم تحمل کنم؛ باید بار دیگر زندگی کنم. باید حواسم را آزاد 
بگذارم- این حواسی که از آنها تقریبا محروم شده ام و آن هم در نتيجة 
فرضیات عظیم متعالیی که در آنها اثر بخشیده و برای تبدیل مذهب من به 
کار رفته است. ولی من نیز حالا اعتراف می کنم که چگونه قلبم می تپد و 
خون گرم در رگهایم جریان دارد. ... مذهب من جز این نیست, من یک 
زانوی خوش ترکیب, یک سينة فربه زیباء یک کمر باریک, گلهای بسیار 
معطر, و ارضای همة امیالم, و برآوردن آنچه را که عشق شیرین می 
خواهد دوست دارم. اگر مجبور شوم که مذهبی برگزینم (و گرچه بدون آن 
در کمال سعادت می توانم زندگی کنم) در آن صورت مذهب کاتولیک را به 
شکلی که در روزگار گذشته مرسوم بود اختیار خواهم کرد؛ و 
کشیشان و مردم با هم می زیستند, ... و در خانة خود خدا هر روز بساط 
شادمانی برپا بود. 

شایسته بود که چنین عاشق پرشور واقعیت ملموس, هالة ایدئالیستیی را 


که در پیرامون فیشته در ینا بود. و در هنگام عزیمت او به برلین در پشت 
سرش باقی ماند, از جای خود بردارد. در نخستین طرح دربارة فلسفة 
طبیعت, (1799) و در فلسفة برترین, (1800), شلینگ مسئلة اصلی 
فلسفه را بن بست ظاهری میان ماده و ذهن تعریف کرد؛ به نظر او محال 
قافن که نکوه 


1 مقصود حرف اضافة «فون» است معادل با «دو» فرانسوی که حاکی از 
عنوان اشرافیت بود. ‏ م. 
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از آنها دیگری را به وجود آرد, و نتيجه می گرفت (در بازگشتی دیگر به 
عقيدة اسپینوزا) که بهترین راه گریز از اين معما این است که ذهن وماده 
را دو صفت یک واقعیت مرکب ولی متحد بدانیم. «هر فلسفه ای که 
بتنهایی متکی متکی بر عقل مطلق باشد اسپینوزايي است يا خواهد بود. » اما آن 
فلسفه به عقيدة شلینگ به اندازه ای دقیقاً منطقي است که فاقد قوة 
حیاتی می شود. «منهوم:صیرووت طبیعت باید لزوما یک ین اساسی در 
تظریات اشتتور انی ید وخهد آوزده : . فلسفة اسپینوزا را از لحاظ دقت و 
صلابتی که دارد, باید مانند مجسمه ای که پیگمالیون1 ساخت. و حیاتی در 
آن دمیده شد در نظر گرفت.2 

به منظور آنکه این اصالت وحدت دوگانه بیشتر قابل درک و فهم باشد, 
شلینگ پيشنهاد کرد که نیرو يا انرژی را باید به منزلة ذات درونی ماده و 
ذهن دانست. در هر دو مورد نمی دانیم که این نیرو چیست؛ ولی چون می 
بینیم که در طبیعت بتدریج شکلهای دقیقتری به خود می گیرد. می توان 
نتیجه گرفت که واقعیت اساسی, یعنی خدای یگانه و همه جا حاضر, نه 
ماده است نه ذهن, بلکه وحدت آنها در یک دورنمای باورنکردنی شکلها و 
قدرتهاست. شعلهای دقیقتری که به آن اشاره شد عبارت است از راز 
حرکتی که از طریق جذب يا دفع ذرات صورت می گیرد. حساسیت گیاهان, 
یا کورمالی کردن و غذا گرفتن آمیب با پاهای کاذب, و هوش تند شمپانزه و 
خردآگاه بشر. در این مورد شلینگ هم شعر می گفت و هم نظریات 
فلسفی عرضه می کرد: وردزورث و 0 هردو, او را همکاری می 
دانستند که می کوشد ایمانی جدید برای روحهایی به وجود اورد که 
مستغرق ق علمند و مشتاق خداوند. 

شلینگ در 1803 عازم ینا شد تا در دانشگاه وورتسبورگ که بتازگی افتتاح 
شده بود تدریس کند. وی همچنان رسالات فلسفی می نوشت. ولی این 
رساله ها فاقد رسالة «فلسفة طبیعت » او بود. در 1909 همسر مشوقش 
به نام کارولین درگذشت, و به نظر می رسید که نیمی از نیروی حیأتی 
شلینگ را با خود برده است. شلینگ دوباره ازدواج کرد (1812), و بدون 


وقفه به نوشتن پرداخت, ولی یس از 186809 چیزی منتشر نکرد. گذشته از 
این در این زمان هگل به صورت نایلئون بلامعارض فلسفه درآمده بود. 
شلینگ در ۱ 
میان خدایی مهر, بان 1 طبیعتی «با دندان و چنگال خون آلود», و میان 
چبریگری علم و ارادة آزاد که ظاهر 


1 0 در اساطیر یونان. شاه قبرس مجسمه ای از مرمر 
ساخت که چنان زیبا بود که خودر غاشق آن.شتد. دست: ذعا به در کام‌تخدایان 
برداشت که زوجه ای مانند آن نصیبش کنند. دعایش مستجاب شد؛ 
مجسمه جان گرفت و به مزاوجت خالق خود درآمد. - م. 

2 اما اسپینوز | این کار را با سه کلمه انجام داده بود. اومنیا کوئودامودو 
اتتضاتا ۸۲۱۱۲۳۱۵۵ 0۵۱0100۲۳۱۲۲۱۵۵0 6۳۲۱۲۱۱2 یعنی همه چیز به طریقی 
حیات دارد - که از لحاظ تحت اللفظی یعنی «روح» (اخلاق, 13 , اا؛ 
اسکولیوم 50۳۱0۱۱۱۷۲۲۱ ). 
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برای مسئولیت اخلاقی لازم است. تسلی 9 یافت. وی این فکر را 
از یاکوب بومه (1624-1575) اقتباس کرد که وجود خود خدا صحنة نبردی 
است میان خوبی و بدی, به طوری که طبیعت میان کوشش برای نظم و 
بازگشت به هرج و مرج در نوسان است؛ و در بشر نیز چیزی اساسا غیر 
معقول وجود دارد. سرانجام (شلینگ به خوانندگان خود اين وعده را داد) 
همة بدیها از بین خواهد رفت و حکمت الاهی موفق خواهد شد که حتی 
حماقتها و جنایتهای بشر را تبدیل به خوبی کند. 

شلینگ از اینکه می دید.هگل همه تاجهای. اففتاز فلسفه را برای خود گرد 
آورده است سخت ناراحت بود. وی بیست و سه سال پس از هگل زنده 
ماند, و در اين مدت هگلیهای جوان بقایای دیالکتیکی استاد خود را میان 
کمونیسم و ارتجاع تقسیم کردند. در 1841 فردریک وبلهلم چهارم. پادشاه 
پروس, شلینگ را جهت تصدی کرسی فلسفه در دانشگاه برلین فراخواند, 
به این امید که محافظه کاری او جلو موج افراطی را بگیرد. ولی شلینگ 
نتوانست شنوندگان خود را جلب کند و بر اثر پیشامد حوادث. از فلسفه به 
انقلاب1 افتاد؛ در گل فروماند؛ مات شد. 

با وجود اين. وردزورث اعتقاد به اصالت حیات شلینگ را که مبتنی بر 
وحدت وجود بود به نظمی عالی درآورد؛ و کولریج, با چند استثنا, «تکمیل و 
مهمترین پیروزیهای انقلاب ] کانتی[ٌ را در فلسفه به او نسبت داد.» نیم 
قرن پس از هر نی هانری برگسون, احياکنندة اعتقاد به اصالت 
حیات. شلینگ را «یکی از بزرگترین فیلسوفان همة اعصار دانست.» اگر 
فا رنه نود بان نکته اعتر اضر مت کر 


ااا -هگل 1831-1770 


در حدود سال 1816 شوینهاور با خواندن آثار کانت نوشت که «مردم 
میور شدند سشتد که آنجه: ممم. آشتت: .همه دون معتنین. تست :6 ره 
عفيیدة اوء فيشته و خی از موفقیت کانت در مبهم کوین سوءاستفاده 
کردند. شوپنهاور به سخن خود چنین ادامه می دهد. 

اما پرت و پلاگویی و به هم بافتن 0 
چنانکه پیش از آن فقط در : تیمارستانها شنیده شده بود. در هگل به 

خود رسید؛ وسیله ای شد ۳ عالیترین معمابافیهایی که ی 1 
شده است؛ با چنان نتیجه ای که در نظر آیندگان افسانه وار خواهد نمود, و 
همچون یادگاری از بلاهت آلمانی باقی خواهد ماند. 

1-پیشرفت یک شکاک 

هنگامی که این تعزیتنامه انتشار یافت. گثورگ ویلهلم فریدریش هگل زنده 
بود و بازارش 

1 اشاره به انقلابات 1848 است. ‏ م. 
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گرم (1818). و سیزده سال دیگر هم زنده ماند. وی از خانواده ای از 
طبقة متوسط برامده بود که غرق در زهدر و دینداری بود. در شتوتگارت 
اموال 9 رز به رهن گذاشتند تا گثورگ را برای تحصیل الاهیات به 
حوزة علمية توبینگن بفرستند (1793-1788). هولدرلین شاعر نیز آنجا بود, 
و فلینی.: نیز در 1790 به آنجا آمد. و همگی از نادانی آموزگاران خود 
اظهار تأسف کردند و پیروزیهای فرانسة انقلابی را ستودند. هگل به 
درامهای یونانی علاقه ای مخصوص پافت. و ستایش او از میهند وسنی 
یونانیان در آن زمان هاله ای از فلسفه سیاسی ونهایی وی را برگرد خود 
داشت: 

در نظر فرد یونانی, ايدة کشور, یعنی دولت, آن حقیقت عالی و ناپایداری 
بود که وی در راه ان می کوشید. ... در مقام مقایسه با این ایده, فردیت 
خود او هی بود؛ وی در طلب «آن» و حیات مداوم «آن» بود. . + تمایل به 
بقأ پا تقد دی جاویدان برای خویشتن به عنوان یک فرد ۱ نمی 
گذشت. 

هگل پس از انکهة ِ در الاهیات فارغ التحصیل شد از 
اینکه به کسوت کشیشی دراید سرباز زد و پدر و مادرش را مایوس 
را کم وی با ندریس در برن در خانه تک از اشراف که دارای کتابخانة 
معتبری بود تفر کار هی در انند؛ در آنجا وسیس در فرانکفورت به مطالعة 


دیوانسالاران را استیضاح و حتی به دادگاه جلب و مجازات کند. هنگامی که 
مدت خدمت ارخونها به سر میرسید. مجمع رفتار انان را در مدت خدمت 
مورد سنجش قرار میداد و. اگر میخواست. میتوانست آنان را از حق 
عضویت مجلس سنا محروم کند. از اینها مهمتر, هر چند در ظاهر امر نشان 
نمیداد, این بود که پایینترین طبقه در میان شارمندان. همتراز طبقات بالا. 
مجلسی بود از شش هزار عضو, یک هیئت منصفه که دادگاه های مختلف 
تشکیل میدادند و بر تمام موارد. مگر جنایت ۳ رسندکی میکردند. 
اين مجلس همچنین به تقاضای تجدیدنظر در | حکام قضات نیز رسیدگی 
میکرد. ارسطو در این باره میگوید: "برخی گمان میکنند که سولون عمدا 
به قوانین خود صورتی مبهم داد تا عامه مردم», با استفاده از نیرویشان در 
قوه قضاییه, نفوذ سیاسی خود را گسترش دهند." پلوتارک سخن ارسطو را 
ادامه میدهد و میافزاید: "از آنجا که قوانین جوابگوی حل اختلافات نبود, 
تمام موارد اختلاف را میبایست نزد قضات میبردند. که در واقع اربابان 
قانون بودند." درخواست تجدیدنظر از دادگاه های مردمی قدرتی بود که 
بعدها به صورت ابزار ساختمان دموکراسی در اتن درامد. 

سولون بر این قوانین اصلی, که در تاریخ آتن از مهمترین قانونها به شمار 
میروند, پارهای مقررات نیز افزود که جوابگوی مسائل کم اهمیتتر در زمان 
خودش بود. در وهله اول تملک فردی را, که از دیدگاه سنن اعتبار داشت. 
قانونی شناخت. اگر مردی دارای فرزندانی بود, میبایست پیش از مرگ 
خود اموالش را نتن آنان تقسیم کند. اگر کسی فرزند نداشت. میتواننست 
اموال خود را که سابقا پس از او به طایفهاش میرسید. به هر کس که 
بخواهد ۳ حق وصیت و قانون آن در انز به وسیله سولون آغاز 
شد. سولون, که 
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خود کاسب بود, به قصد رونق دادن تجارت و صنعت, همه خارجیانی را که 
با خانواده های خود برای اقامت به اتن میامدند و در حرفهای مهارتی 
داشتند از حق تابعیت آتن برخوردار کرد. به حکم او,ء صدور محصولات 
زراعتی غیر از روغن زیتون ممنوع شد: میخواست با این عمل مردم را از 
تولید محصولات زراعتی زاید باز دارد و انان را به حرفه های صنعتی سوق 
دهد. قانونی وضع کرد تا فرزند مجبور نباشد از پدری که به وی حرفه 
خاصی نیاموخته است حمایت کند. به نظر سولون؛ برخلاف نظر اتنیهای 
بعد؛ صنعتکاری 0 از شرف و افتخار والایی برخوردار بود. 

سولون از قانونگذاری در قلمرو خطیر اخلاق و آداب و سنن عمومی هم 
سر باز نزد: بیکاری مستمر را جرم شمرد. به کسی که به هرزگی 
میزیست,؛ اجازه نمیداد که در مجلس ات سخن گوید. روسپیگری را قانونی 


اثار توسیدید (تو کودیدس), ماکیاولی, هابز, اسپینوزا, لایبنیتز, مونتسکیو, 
لای, ولتر, هیوم» کانت و فيشته پرداخت. ایمان ضعیفی او به مسیحیت 
چگونه می تواننست در برابر چنین فوجی از شکاکان مقأومت کند؟ 
سرکشی طبیعی طبعی جوان و پرشور, وی را به عیش و شادخواری 
کافرانه کشاند. 

در 1796 کتاب زندگانی مسیح را نوشت که تا سال 1905 منتشر نشد. 
بخشی از این اثر, پیشتاز کتاب زندگانی ملسیح (1835) به قلم داوید 
شترآوس, از پیروان هگل, بود که در آن حمله ای تشه ات قشنت 
در انجیل کرد. هگل عیسی را به عنوان فرزند یوسف و مریم توصیف کرد, 
و معجزات منسوب به عیسی را مردود دانست يا انها را به عنوان امری 
طبیعی شرح داد. وی عیسی را چنان نشان داد که از وجدان فردی در برابر 
احکام کشیشان دفاع می کند؛ و حکایت را ۳ تدفین آن تاش مصلوب ادامه 
می د هد ولی دربارة قیام او پس از مرک سخنی به میان نمی آورد. 
ففخنین تعریفی .از خدا به دنت مق, دهد. که تا بابان: به: ان معتند نود 
«عقل محض که حد و حصری نپذیرد, همانا وجود خداوندی است.» 

9 179 پدر هگل درگذشت و مبلغ 4 1« فلورین برای او برجای نهاد, 
هگل نامه اي به شلینگ نوشت و از او نظر خواست که شهری با کتابخانه 
ای خوب و آبجو خوب برای او بیابد. شلینگ ینا را توصیه کرد, و حاضر شد 
که به او جا بدهد. در 1 هگل آمد و اجازه یافت که به عنوان استاد 
خصوصی- یعنی استادی که فقط دانشجویان حق التدریس او را می 
پدذیرند- برای شاگردانی که تعداد آنها به یازده نفر بالغ می شد, به تدریس 
بیردازد. پس از 
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سه سال که به این طریق گذرانید, به عنوان استاد ذخیره به کار گماشته 
شد, و یک سال بعد, با پادرمیانی گوته, نخستین حقوق خود را که عبارت از 
0 تالر بود دریافت داشت. وی هرگز محبوب شاگردان خود نبود؛ ولی در 
ینا و بعد هم در برلین چندین دانشجو چنان شیفته و مجذوب او شدند, که 
این وابستگی از سطح ناهموار بیان او گذشت و به قدرت اشرارامیز, فکر 
او رلسید. 

در 1 رساله ای مهم را آغاز کرد که آن را ناتمام و چاپ نشده باقی 
گذاشت؛ عنوان این رساله نقد قانون اساسی آلمان بود و در 1893 انتشار 
پافت. فتحافی که به آلمان می نگریست؛ امیرنشینهای کوچکی را به باد 
می اور که اتالیای زان رتسانش: | بین خود تقنسسيم. کرده :و آنترا دز 
معرض فاتحان خارجی قرار داده بودند؛ به فکر ماکیاولی می افتاد که 
خواهان شهریاری قدرتمند بود که این تکه های پراکنده را به صورت ملتی 
واحد دراورد. وی اعتقادی به امپراطوری مقدس رم نداشت., و فروریختن 


زودرس آن را پیش بینی کرد. «آلمان دیگر کشور نیست. ... یک گروه 
بشری تنها هنگامی می توانند خود را کشور بنامند که همگی ۳ دفاع از 
تمامیت خاک آن دست به دست هم دهند.» از این رو خواهان وحدت آلمان 
بود, ولی گفت: «چنین واقعه ای هرگز محصول اندیشه نبوده, بلکه نتيجة 
زور خواهد بود ... انبوه عامة مردم المان ... باید به وسيلة قدرت فاتحی به 
صورت توده ای واحد درایند.» 

هیج گاه قصد آن را نداشت که این عمل به دست ناپلئون انجام گیرد؛ ولی 
در 1805, هنگامی که ناپلون هم اتریشیها و هم روسها را در اوسترلیتز 
شکست داد, شاید در ذهن هگل این فکر درخشیده باشد که چه بسا مقدر 
باشد که این مرد نه تنها المان بلکه سراسر اروپا را متحد کند. سال بعد که 
ارتش فرانسه به پنا نزدیک شد؛, به نظر امد که ايندة اروپا نامعلوم است. 
هگل ناپلئون را در 13 اکتبر 1806 دید که از ینا می گذرد. و به دوست خود 
نيتهامر چنین نوشت: 

امپراطور- آن روح جهان- را دیدم که سواره برای شناسایی ینا از این شهر 
می گذرد. احساس واقعاً شگفت انگیزی است که انسان چنین فردی را 
ببیند که در اینجا, در یک نقطة جمع و جور, سوار بر یک اسب, باشد ولی به 
ی ها ی سل ی اب . چنین پیشرفتی 


در فرصتی کوتاه 9 فقظ یرای آن»مردسههتا مسر اشت که نمی وان یه 
ستایش او زبان نگشود. ... اکنون همه خواهان بختیاری ارتش فرانسه 
هستند.» 


روز بعد ارتش فرانسه پیروز شد, و بعضی از سربازان دور از چشم روح 
جهان شروع به غارت شهر کردند. یک گروه وارد اطاق اجاره ای هکل 
شدند. فیلسوف چون بر روی نیمتنة سرجوخه ای صلیب لژیون دونور را 
دید گفت که امیدوار است چنان شخص برجسته ای با یک دانشمند سادة 
آلمانی به احترام رفتار کند. مهاجمان برای نوشیدن بطری شرابی نشستند, 
ولی بالا گرفتن دامنة تاراج باعث شد که هگل از ترس به دفتر معاون 
دانشگاه پناه ببرد. 

در 5 فورية 7 کریستینا بورکهارت؛ همسر صاحبخانة هگل, پسری 
زایید که ان استاد گیج او را به عنوان یکی از اثار بی نام و نشان خود 
شناخت. از انجا که دوک ساکس- 
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وایمار از لحاظ مالی در مضیعفه بود و نمی توانست به دانشکدة پنا کمک 
کند. هگل فرصت را برای آزمون بخت در شهر دیگر, با زنی دیگر مناسب 
دید. در 20 فوربه ینا را ترک گفت تا سردبیر بامبرگر تسایتونگ شود. در 
فیان این اش که ار کتاب پدیده شناسی ذهن را انتشار داد (1807). ظاهرا 
کسی انتظار نداشت که این اثر بعدها به صورت شاهکار او در اند و به 


عنوان دشوارترین و بنیادیترین اثر قلمی در زمينة فلسفه, از زمان کانت تا 
شوینهاور. محسوب شود. 
از آنجا که بر اثر سانسور روزنامه اش از طرف دولت خسته شده بود, 
ی ۳ب 3 ۳ 
در این کار تازه بجد زحمت می کشید؛ هم درس می داد و هم اداره می 
کرد؛ ولی در انديشة لنگر گاه امن و مناسبتری در یک دانشگاه برجسته 
که مشکل وامهای او را حل کند. در 16 سپتامبر 1811 در سن چهل و یک 
سالگی باماری فون توخر, دختر بیست ساله یک سناتور نورنبرگی, ازدواج 
کرد. اند کی نعد؛ کریستینا بورکهارت آن دو را با دیدار خود به شگفتی 
ا کات زیرا پسر چهارسالة هگل به نام لودوییک را به. آنها تقدنم. کرد 
همسرش با آن وضع با شهامت برخورد کرد و کودک را به عنوان عضو 
خانواده پذیرفت. 
هگل که در فکر یافتن شغلی در برلین بود در سال 6 دعوت دانشگاه 
هایدلبرگ را پذیرفت, و نخستین استاد فلسفة آن شد. کلاس ِ 
دانشجو آغاز به کار کرد, ولی بیش 0 پایان دوره به بیست نفر ر 
همینجا بود که دايرة المعارف علوم فلسفه را انتشار داد (1817). ۷ ِ 
روشنفکران و دولت برلین را بیش از کتاب منطق او - که در 1812 در 
برلین منتشر شده بود- خشنود ساخت. بزودی وزیر آموزش و پرورش 
پروس از او دعوت کرد که نصدی کرسی فلسفه راء که از زمان قزر 
فیشته (1814) خالی مانده بود, به عهده بگیرد. هگل که در این هنگام چهل 
و هفت سال داشت آنقدر چانه زد که حقوقی که سرانجام به او پیشنهاد 
شد جبران انتظار طولانی او را کرد: گذشته از 2000 تالر حقوق سالانه, 
مبلغی نیز برای جبران کرایه خانه و قیمتهای گران برلین درخواست کرد؛ و 
همچنین برای جبران زیانی که از فروش اسباب منزلش به او می رسید, و 
نیز برای هزينة مسافرت به برلین با همسر و کودکانش. گذشته از اين, 
مایل بود که مقداری کمکهای غیر نقدی هم به او بشود. پس از انکه با همة 
این تقاضاها موافقت شد. هگل در 2 اکتبر 1818 در دانشگاه برلین 
تصدی طولانی کرسی استادی را آغاز کرد که تا زمان مرگش ادامه یافت. 
طی آن سیزده سال. درسهایش: که بدجور ملال آور اما در نهایت پرمعنی 
بود, رفته رفته عدة بیشتری را به جمع شنوندگان کشاند, تا به جایی که 
کمابیش از سراسر اروپا ‌ و فراتر آن- دانشجویان برای گوش فرادادن به 
سخنان او می آمدند- این ژمان وی به کاملترین و جامعترین دستگاه فکری 
در تاریخ اروپای بعد از ز کانت. شکل و نظم بخشید. 
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2-منطق به عنوان علم مابعدالطبیعه 
وی با منطق اغاز می کند, نه به مفهوم جدید ما, یعنی قواعد استدلال, بلکه 


به مفهوم باستانی و کلاسیک یعنی به معنی عقل1 يا دلیل, يا معنای 
اساسی و عملکرد هر چبز» چنانکه زمینشناسی, زیست شناسی پا 
روانشناسی را برایر معنا و عملکرد د زمین, زندگی, يا ذهن به کار می بریم. 
از اين رو در نظر هگل, منطق به. بررزسی و عملکرد هرچیز می پردازد. به 
طور کلی عملکرد را به علم وامی گذارد. همچنانکه علم معنا را به فلسفه 
واگذار می کند. قصد ۳ تحلیل کلمات در استدلال نیست., بلکه تحلیل دلیل 
یا منطق در واقعیتها است. سرچشمه و مجموع این دلایل را خدا می نامند, 
همچنانکه, رازوران قدیم خدا را با «لوگوس» یعنی دلیل و حکمت جهان 
بکی می دانستند. 2 

راوگان ما وان ان رتاو 
اشیایی که به یاد می اورد يا در می یابد دارند, به انها معنای خاص می 
بخشد. کانت این روابط را مقولات نامیده و فهرستی دوازده گانه از آنها 
فراهم کرده است که به طور عمده عبارتند از وحدت؛ کثرت؛ کلیت, 
ایجاب,. سلب. حصر, علت, معلول, وجود, عدم, امکان, و وجوب. هگل باز 
هم بسیاری به انها می افزاید: هستی معین, حد, گوناگونی, جذب و دفع, 
همانندی و ناهمانندی ۰ هر 2 در حوزة تجربة ما به منزلة تارو پود 
پیچیده ای است از چنین وابستگیها؛ مثلا این میز دارای محل, عمر, شکل. 
استحکام, رنگ, وزن, بو, و زیبایی مخصوصی است؛ بدون چنین روابط 
معین» میز چبزی جز در هم ریختگی دریافتهای حسی مبهم و جداگانه 
نخواهد بود. ؛ با آن روابط است که دریافتهای حسی به صورت دریافتی نات 
در می آید. این دریافت؛ , که در نور حافظه روشن و با غایت جهتدار می 
شود, به یک ایده بدل می گردد. از اين رو, برای هر یک از ما جهان عبارت 
از دریافتهای حسی ماست - برونی يا درونی - که به وسيلة مقولات سامان 
می یابد؛ به صورت دریافتها و ایده ها در می اید؛ با خاطرات ما مخلوط 
می شود؛ و خواستهای ما در انها دستکاری می کنند. 

مقولات اشیاء نیستند. بلکه راهها و ابزارهای فهمند. و به دریافتهای حسی 
شکل و معنا می بخشند و دلیل عقلی و منطق و ساخت هر احساس و فکر 
یا چیز تجریه شده را تشکیل می دهند. همگی با هم بنیان منطق, دلیل, 
ولو گوس عالمند, چنانکه هگل می انگارد. ۲ 

ساده ترین و کلیترین مقوله ای که از طریق ان می توانیم در پی فهم 
تجربة خود باشیم هستی محض است- هستی چنانکه در مورد همة اشیاء یا 
ایده ها بکار می رود بدون تخصیص آن. کلیت این مقولة بنیادی مایه در هم 
نتخیر آن: انشت : هنستی بت «صو ارات صفیز با نام و نشان, نمايندة 
هیچ شی ء يا ايدة موجودی نخواهد بود. از اینرو,. مفهوم «هستی» محض در 
واقع معادل 


ِ لااتینی, ۲۵110 

. «انجیل چهارم» خنین آغاز آمی, شفن در ایتدا لو کونن جود» قدیسزن 
ها لوگوس را «فعل» ترجمه کرد؛ دانشوران زمان جیمز پادشاه 
انخلینن آنر | <«کلمة» ترخمه. کردند بهتر ان توق که آن زا «عقل» تزجمه 
می کردند. 
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مقولة مخالف آن است. یعنی هیچی يا «نیستی». از ز این روه درجا با هم در 
شتا میدن اجه حون دا رن به هی اضافعفی شود وان رات بین تغیتی:. یا 
خلوص بی بهره می کند؛ وجود (هستی) و عدم (نیستی) چیزی می شوند, 
هرچند به وجه منفی. این «شدن» تدارا مقولة سوم است که مفیدتر 
از همه است.؛ زیرا بدون ان مین وان چیزی را چنان انگاشت که رخ می 
دهد یا شکل می گیرد. همة مقولات بعدی از ترکیبات همانندی از ایده های 
بظاهر متناقض پدید می آیند. 
این شعبده بازی هگلی که جهان را (مانند آدم و حوا) از یک پیوند برمی 
آورت, ان ایدة قرون وسطایی را به به خاطر ما می آورد که خداوند جهان را 
از هیچ آفرید. اما هگل معترضانه می گوید که مقولات او اشیاء نیستند, 
بلکه راه و رسمهای تصور اشیاءاند. رام ورسمهای فهمیدنی کردن رفتار 
آنهاچه ما خایل پوت ریت کر انا و کهگاه فایل آداوم کرد شتان. 
از ها مین خهاهد. که بفییوانی .دی اضا. تنافض ( که دود -منطی کمن آن فد 
مفتتون موز تفش که الی سس انوا ال بات معا خوت ولی ال 
منوا ند باخالی تما که اما ار نمی یی عامی واععیت, به 
گمان هگل, در فرایند «شدن» است؛ و جهان, جهان ایستای هستی نیست. 
چنانکه پارمنیدس تصور می کند. بلکه جهانی است روان و در 1 
چنانکه هراکلیتوس تصور می کرد, همه چیز روان است. به نظر هگل 
فامه واقعیت؛ همة فکرها و چیزها, تمام تاریخ, دین» فلسفه, , در ۷ 
دائم است. نه براثر یک انتخاب طبیعی انواع, بلکه بر اثر پدیدامدن و حل 
۱ یب ۱ 2 
این همان دیالکتیی (ذر لفط یه معنای. فن,سیاحته) مشمون هکل (شاقا 
فیشته ای) است. رکب راز اضل بوصم انرب و مفایل با ات ره و وضع 
جامع سنتز: یک ایده يا وضع بالقوه حاوی ضد خود است؛ آن را رشد می 
دهد. ؛ با آن درگیر می شود؛ نبا ان .مد می, نود تا آنکه شکل, کذاری 
دیگری به خود تخیر یک بحث منطقی, مراحل ساخت دیالکتیکی فرانهاد, 
خلاف. و توافق را طی فی - کند: سنجش معنادار, یعنی وزن کردن ایده ها و 
امیال بر روی ترازوی تجربه, همین کار را می کند. قطع مطلب, همانگونه 
که ماداه وال اقا هی کرو انس مم‌ضات تساه ات وی اند 
بحت مخالف درخور و جهت بخش نباشد, مایة هز گ آن نیز خواهد بود. 


جذب اصل مخالف راز حکمت و کمال پیروزی است. یک سنتز واقعی نه 
ایجابی را رد می کند : 0 بلکه برای هر یک جایی می یابد. کارل 
مارکس. از مریدان هگل, عقیده داشت که سرمایه داری بذرهای 
سوسیالیسم را در خود دارد؛ وِ اشکال هماورد سازمان اقتصادی می باید 
در جنگی تا پای مرگ با هم درگیر شوند؛ و سوسیالیسم غالب خواهد شد. 
یک تفر هل اصولین محوت: اند راد نی هی کردسانکه رورم 
در اروپای غربی دیده می شود. 

هگل جامعترین هخلیها بود. وی درصدد برآمر که مقولات را «استنتاج» کند- 
تا نشان دهد که چگونه هر یک از آنها لزوماً از انحلال تناقضات در ماقبل 
خود ناشی می شود. دلایل خود 
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را طبقه بندی کرد, و کوشید هر یک از آثار خود را به صورت سه پایه بخش 
بندی کند. دیالکتیک خود را همانگونه بر واقعیتها بکار برد که برایده ها: 
فرایند مکرر تناقض. کشمکش. و سنتز در سیاست و اقتصاد و فلسفه و 
تاریخ رخ می نماید. وی به مفهوم قرون وسطی, مردی رئالیست بود: کلی 
واقعیتر از هر کدام از اجزاء درونی خود است: بشر شامل همة افراد 
است, چه آنها که چندگاهی زنده اند و چه کسانی که برای هميشه مرده 
اند. دولت واقعیتر و مهمتر از هر یک از شهروندان آن است و بیشتر دوام 
مخ کند: زیبایی نیروی فناناپذیری دارد و بازمانده ها و سروده های بسیاری 
پدید می آورد, اگرچه پولین بوناپارت مرده باشد و يا آفرودیته هرگز نزیسته 
باشد. سرانجام, آن فیلسوف شیفته رژة مقولات خود را تا حقیقیترین؛ 
جامعترین, و نیرومندترین انها, یعنی ایدة مطلق, کشاند که کلیت همة 
چیزها و فکرها پا خرد. ساخت. يا قانونی است که عالم را برپا میدارد. 
لوگوسی که تاج سر همه و فرمانروای همه است. 

3- ذهن 

پدیده شناسی ذهن در ینا نوشته شد. نزدیک به زمانی که ارتش بزرگ 
که ویرانگری بیرحمانة پروس به دست فرزندان انقلاب فرانسه, ظاهرا 
ثابت کرد که در آن حرکت کورمال تاریخی از سلطنت به دورة وحشت, و 
بار دیگر , به سلطنت, ذهن بشر راه آزادی را گم کرده است. هگل قصد 
داشت ذهن بشر را در پدیده های مختلف آن مانند احساس, ادراک: حس, 
آگاهی, حافظه. تخیل, را اراده, خودآگاهی, و خرد مورد بررسی قرار 

دهد؛ شاید در بایان آن زاه طولاتی: زان آزادی زا هم سای از آنجا کم از این 
برنامه وحشتزده نشده بود, همچنان می خواست ذهن بشر را در جوامع و 

کشور, در هنر و مذهب و فلسفه. بررسی کند. محصول این جستجو 
شاهکار او بود که بلیغ و مبهم» مبارزه طلبانه و مایوس کننده بود, و بعدها 


در مارکس. کیر کگارد, هایدگر, سارتر اثر گذاشت. 

دشواری کار از کلمة اواع) اغاز می شود که هم معنای شبح می دهد و 
هم معنای ذهن و هم جان و هم روان. ما آن را معمولا ذهن ترجمه می 
کنیم. ولی در بعضی زمینه ها بهتر است ان را روح ترجمه کنیم, چنانکه 
اواه‌واام2 را روح زمان ترجمه می کنیم. 5عأت) به معنی ذهن, جوهری 
مفارق يا ذاتی در پس فعالیتهای روانشناسی نیست. بلکه خود ان 
فعالیتهاست. قوه های [نفسانی ] جدا از همی وجود ندارد؛ فقط عملیات 
واقعیی وجود دارد که به وسيلة آنها تجربه تبدیل به عمل یا فکر می شود. 
هگل در یک از تعریفهای بسیار خود از 65| آن زا با اگاهت یک :دانششه 
است. آکاهی البته: راز :راز هاست:, زبرا. که. وسیلة تفستیر تجربه. آستت: بین 
انکه بتواند خود را تفسیر کند. در عين حال, در دسترسترین و همچنین توجه 
انگیزترین واقعیتی است که معلوم ماست., ماده, که 
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ممکن است وجه خارجی ذهن باشد, کمتر اسرارآمیز به نظر می رسد. 
اکزخه کمتز به طهر. فشتفيم معلوم فا باشد. هکل با فیشته هموای است 
که ما اشیاء را تا جایی می شناسیم که همچون موضوع ادراک ذهن, جزئی 
از ما بشوند؛ اما وی در باب وجود جهان خارجی هرگز چون و چرا نمی کند. 
هنگامی که شیء ادراک شده فرد دیگری باشد که بظاهر از ذهن برخوردار 
باشد از راه این تقابل آگاهی نم و رت وتا هی درهی آید؟ شین »جرخ 
شخصی آگاه به وجود می آید که با ناراحتی هشیار می شود که رقابت 
اصل کار زد فف است. سیس. به عقيدة فیلسوف درشتخوی ما؛ 
«هرفردی» (بالقوه, سرانجام, 9 بندرت آگاهانه) «سر ویرانگری و هلاک 
دیگری را دارد», تا آنکه یکی از آن دو فرودستی خود را بپذیرد, یا بمیرد. 
در این میان «من»> از تجربه تغذیه می کند؛ گویی خبر دارد که باید خود را 
برای آزمونهای زندگی مسلح يا تقویت کند. همة آن فرایند پیچیده ای که به 
وسيلة آنها «من» دریافتهای حسی را به صورت دریافتهای عقلی درمی 
امد اينها را در حافظه ذخیره, و آنها را خبدیل به انده .ها می کند..و.برای 
روشن کردن: 7 ۱ 
می برد. «من »> کانون توالی و ترکیبی از امیال است؛ ادراکات؛ ایده ها, 
خاطرات., باریک بینی, مانند بازوان و پاهاء ابزارهای خود يا «من» است که 
در جسنجوی بقاء, لذت, پا قدرت ۳۳ اکن .میل: شور باشد بدان وسیله 
تقویت می شود. چه خوب چه بد؛ نباید شورها را بدون فرق گذاری 
میانشان محکوم کرد, زیرا «هیچ کار بزرگی در جهان بدون شور انجام 
نگرفته است.» شور ممکن است رنج ج آفرین شود اما چه باک اگر که در 
نتیجة مطلوب پاری کند. دنه رات خوشی است بلکه برای به انجام 
رساندن کارهای بزرگ است. 


آبا اراده (یعنی امیال ما) آزاد است؟ آری, ولی نه به مفهوم آزادی از علیت 
یا قانون؛ ازاد است به نسبتی که با قوانین و منطق واقعیت توافق داشته 
باشد؛ یک ارادة آزاد آن است که به وسیله فهم, روشن و به وسیله خرد, 
راهنمایی شود. تنها صورت آزادی حقیقی برای ملت يا فرد از طریق رشد 
عقل میسر می شود, و عقل همانا دانش است که هماهنگ شده و په کار 
گرفته شده است. بالاترین آزادی, در دانش مقولات و نکازن تردن آنها در 
ات ی ی و اتحاد و هماهنگی آنها در ایدة مطلق است که 


ی وجود دارد که از آن راهها می تواند به اين اوج فهم و 
آزادی راه جوید: هنر, دین. و فلسفه, هگل در پدیده شناسی به اختصار و 


در درسهایی درباره جمالشناسی, که پس از مررگش انتشار یافت با 0 
بیشتر کوشید که طبیعت و تاریخ هنر را تحت فرمولهای سه پایة سیستم 
خود درآورد. ضمنا اطلاعات شگفت انگیزی دربارة مهندسی, مجسمه 
سازی, نقاشی, , موسیقی؛ قاری مفصلی با مجموعه های هنری برلین؛ 
درسدن, وین, پاریس و هلند ابراز داشت. هنر, به عقيدة او کوشش ذهن 
است- از راه شهود (یعنی ادراک مستقیم, شدید, مداوم) و نه عقل- برای 
نشان دادن محتوای معنوی از راه یک رسانة حسی. وی سه دورة عمدة 
هنری تشخیص 
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می داد: (1) شرقی, که در آن معماری می کوشید حیات روحانی و 
دیدارهای رازوری را از طریق معبدهای عظیم., چنانکه در مصر و هند دیده 
می شود, پشتیبانی کند؛ (2) دورة کلاسیک یونان و روم, که کمال عقل و 
تعادل و هماهنگی را از طریق پیکرتراشی نشان می داد؛ و (3) دورة 
رمانتیک مسیحی که کوشیده است از طریق نقاشی و موسیقی و شعر, 
عواطف و شور و شوقهای روان مدرن را بیان کند. هگل در این مرحلة 
سوم پاره ای بذرهای تباهی دید, و خاطر نشان ساخت که بزرگترین دورة 
هنر رو به پایان است. 

در اواخر عمرش دین باعث زحمت و پریشانی او شد. زیرا کار کرد تاریخی 
آن وا در قالبگیری شخصیت و حمایت از نظم اجتماعی دانست. ولی 
دلبستگی او به عقل بیش از آن بود که به جست و چوهای کورمالانة 
2 و رنجهای قدیسان و ترس از خدای شخصی و پرستش او 
آعتناین کند:. کوشيد. که ابتن هسیحی. را با دیالکیی خود. اشتین: دهد ها 
دلش در اين کار یار نبود. و با نفوذترین پیروانش خدای او را به عنوان 
قانون يا عقل غیرشخصی جهان تعبیر می کردند, و جاودانگی را پایداری 
اثار انات هر فرد شاید پایداری بینهایت- بر روی زمین می دانستند. . 

هگل در پایان کتاب پدیده شناسی عشق واقعی خود یعنی فلسفه را آشکار 


حدی برای بسط فهم بشر در اینده قائل نبود. «طبع جهان نیرویی در خود 
ندارد که بتواند همواره در برابر کوشش دليرانة عقل مقأومت کند؛ باید 
سرانجام از هم گشوده شود, باید همة ژرفا و دارائیهای خود را بر روح 
آشکا ر کند.» اما مدتها پیش از رسیدن به آن اوج, فلسفه در خواهد یافت 
که تون هه جهانی نیست که لمس می کنیم و می بینیم, بلکه روابط 
و سامانهایی است که به آنها نظم و اصالت می بخشد؛ قوانین نانوشته ای 
که خورشید و ستارگان را به حرکت درمی و روح غیرشخصی جهان 
را تشکیل می دهد. با آن ایدة مطلق یا عقل کیهانی است که فیلسوف 
سوگند وفاداری یاد می کند؛ در اوست که وی پرستشگاه, آزادی و 
خرسندی خود را می یابد. 
4- اخلاق. قانون؛ دولت 
در 1821 هگل اثر عمدة دیگری انتشار داد تحت عنوان کلیات فلسفة حق. 
حق (۲6۵۲۱۲ ) در زبان المانی کلمه ای عالی است., در برگيرندة اخلاق و 
قانون به عنوان تکیه گاههای خانواده, دولت. و تمدن هگل دربارة آنها, در 
کتابی استادانه که در مردم المان تاثیری پایدار به جای نهاده است., به بحعت 
پرداخت. 
فیلسوف ما در اين هنگام وارد ششمین دهة عمر خود می شد. وی که به 
ثبات و اسایش خو گرفته و در ارزوی مقامی دولتی بود, با اسانی تسلیم 
محافظه کاری طبیعی عصر خود شد. گذشته از این اوضاع سیاسی. از 
زمانی که وی به فرانسه احترام بسیار می گذاشت و ناپلئون را 
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می ستود. سخت تغییر کرده بود: پروس با خشم و غضب علیه ناپلئون که 
از روسیه می گریخت دست به اسلحه برده و په رهبری بلوشر جنگیده و 
آن غاصب را سرنگون کرده بود؛ و در اين هنگام پروس, بر پاية ارتش 
پیروزمند و سلطنت فئودالی خود, همچون تکیه گاهی استوار, بدانسان که 
فریدریش بنا نهاده بود, دوباره بر سر پای ایستاده بود؛ اما ملت در نتیجة 
هزینه های پیروزی به فقر نوميدانه, بینظمی اجتماعی, و بیم و امید انقلاب 
گرفتار آمده بود. ۳ 
در 1816 یاکوب فریس. که در آن زمان کرسی فلسفه را در دانشگاه ینا 
به عهده داشت, رساله ای منتشر کرد تحت عنوان دربارة کنفدراسیون 
الما هشن سای مان کر ان ی سا صاحی راد 
دست داده بود که دولتهای المانی را ترساند و وادار به صدور فرمانهای 
سخت کنگرة کارلسباد کرد (1819)؛ فریس از مقام استادی بر کنار. و 
توسط پلیس یاغی اعلام شد. 

نیمی از مقدمه کتاب خود را , به طعن بر فریس به عنوان ساده لوحی 


خطرناک اختصاص داد, و این عقيدة فریس را به عنوان «نمونة کامل تفکر 
کم عمق» محکوم کرد که «در میان مردمی که تحت یک روحية اجتماعی 
اصیل زندگی می کنند, نیروی حیاتی برای انجام دادن همة امور اجتماعی 
باید از پایین و از خود مردم ناشی شود.» هگل اعتراض کنان می گفت که 
بر طبق نظریه ای از این قبیل. «جهان اخلاق باید به دست عوارض ذهنی و 
هوا و هوس سپرده شود.» بدیهی است که با این روش درمانی سادة 
خانگی که به احساس متوسل می شود, خود را از زجمت دردسر بینش 
عقلانی, و دانشی که تفکر نظری هدایت کنندة ان است. خلاص می کند.» 
استاد خشمگین فیلسوفان گوشة خیابان را سخت سرزنش کرد که شب. 
همه شب, با خوابهای طلایی نوجوانانه دولتهای کاملی درست می کنند. در 
مقابل این افکار بلهوسانه. وی به عنوان اساس واقعیردازانة فلسفه خود 
(هم فلسفة سیاسی و هم فلسفة مابعدالطبیعه) این اصل را اعلام داشت 
که «آنچه عقلی است واقعی است, و آنچه واقعی است عقلی است.» 
(یعنی آنچه هست منطق حوادث آن را نه آن صورت در فیآورد و در تحت 
فقتضیات "باید آن .کونه:باشند) آزادیخواهان آلمان نویسنده را جاه طلب و 
ابن الوقت دانستند, یعنی فیلسوف درباری یک دولت مرتجع, ولی او به راه 
خود ادامه می داد. ۲ 

تمدن هم به اخلاق نیاز دارد هم به قانون زیرا مفهوم ان زیستن به عنوان 
شهروند و بنابراین در جامعه است؛ و جامعه نمی تواند باقی بماند فک 
آنکه آزادی را برای تدارک: خفاطت [از خود], محدود کند. اخلاق باید به 
ازادی در تحت قانون» نیروی سازنده ای است؛ ازاد بودن از قید قانون در 
طبیعت محال و در جامعه ویرانگر است., چنانکه در بعضی از مراحل انقلاب 
فرانسه دیده شد. محدودیتهایی که اخلاق مرسوم بر ازادی فردی می 
گذارد-یعنی احکام اخلاقی که در ضمن تحول یک جامعه رشد می یابد- 
کهنترین و گسترده ترین و پایدارترین و دوراندیشانه ترین معیارهایی است 
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برای دوام و رشد خود برمی گزیند. اما از انجا که این نظامات بیشتر به 
وسيلة خانواده و مدرسه و کلیسا انتقال می يابد, این سازمانها برای جامعه 
لازم است و اندامهای حیاتی آن را تشکیل می دهد. 

بنابراین. تشکیل خانواده براساس ازدواج عاشقانه کاری احمقانه است. 
میل جنسی دارای خردزیستی خویش برای ادامة نوع و جامعه است؛ ولی 
فاقد ان خرد اجتماعی است که با ادارة اموال و فرزندان» پشتیبان یک 
زندگی مشترک برای همة عمر است. ازدواج باید تکگانی باشد, و طلاق 
دشوار. دارایی خانواده باید مشترک باشد, ولی به دست شوهر اداره شود. 


کرد, ولی و مالیات تست . روسپیخانه های مجاز, که نبحت نظارت و 
مراقبت دولت بودند, به وجود آورد. با عواید روسپیخانه ها معبدی برای 
الاهه عشق؛ آفرودیته, برپا ساخت. تیه از معاصران او, که ظاهرا با لکی, 
مورج مشهور ایرلندی, همعقیده بوده است. در مدح سولون چبین سروده 
است: "افرین بر تو ای سولون, تو زنان روسپی را برای استفاده شهر و به 
سود اخلاق شهری که پر از جوانان نیرومند است خریداری کردی, و اگر 
قانون حکیمانه نو نبود, جوانان گرفتار زنان نجیب میشدند. " برای کسی 
که به ناموس زنی ازاد تجاوز کند. صد دراخما جریمه قرار داد و مقرر 
داشت که مردم اگر مردی زناکار را در حین عمل دستگیر کنند. در دم او را 
بکشند. جهیز عروسان را محدود کرد, زیرا علاقه داشت که انگیزه ازدواج 
دوستی متقابل زن و شوهر و تمایل آنان به فرزنداوری باشد. زنان را از 
داشتن بیش از سه جامه نهی کرد. از او خواسته شد که قانونی برای 
سختگیری نسبت به افراد مجرد وضع کند, لیکن او این درخواست را 
نپذیرفت و در پاسخ گفت: "زنداری, باری سنگین است." بدگویی از 
مردگان را بزه شمرد. و همچنین بدگویی از زندگان را در معابد و دادگاه ها 
و ادارات و میدانهای بازی جرم. داتشت. اما البعة تتوانشت:زبان. مرذم آتن 
را ببندد, زیرا در آن زمان هم » مثل عصر ما؛ بدگویی و سخنچینی از لوازم 
جامعه دموکراتیک بود. , 

وی حق تابعیت اتن را از کسانی که در ایام اشوب و اغتشاش بیطرفی 
پیش گیرند سلب کرد زیرا معتقد بود که سهل انگاری مردم نسبت به امور 
اجتماعی منجر به نابودی دولت ميشود. برپا کردن جشنهای عظیم و 
قربانیهای پرهزینه و نوحه سرایی طولانی را تحریم کرد و مقدار کالایی را 
که باید همراه اموات دفن شود. محدود کرد. از اینها بالاتر. قانون عادلانه و 
سودمند دیگری وضع کرد که, در طول نسلهای متمادی, سرچشمه شجاعت 
اتنیان شد: به موجب این قانون. دولت موظف بود که فرزندان شهیدان 
جنگها را به هزینه خود پرورش دهد. 

مجازاتهایی که سولون برای قانونشکنان تعیین کرد. نسبت به کیفرهای 
مورد نظر دراکون, 
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خفیف بود. به هر یک از اعضای جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر 
ایشان مرتکب جنایتی شده است. اقامه دعوی کنند. میخواست مردم 
قوانین او را درست دریابند و از انها پیروی کنند. از اين رو قوانین خود را, 
در مقر حاکم دینی شهر, روی استوانه ها يا منشورهای چوبینی که چرخانده 
و خوانده ميشدند نوشت. 

برخلاف لوکورگوس و مینوس و حموربی و نوماء به هیچ روی ادعا نکرد که 
خدایی از خدایان این قوانین را بر او فرو فرستاده است. و این عمل نیز 


«زن در خانواده نقش عمدة معینی دارد و در چارچوب اخلاقی ذهنش می 
باید وقف خانواده باشد.» 

اموزش و پرورش نمی باید-چنانکه در نوشته ههای پستالوتسی و فيشته 
دیده می شود- از ازادی بت و بازیچه بسازد؛ انضباط ستون فقرات 
شخصیت است. «مقصود از تنبیه کودکان نه اجرای عدالت است؛ بلکه 
مقصود بازداشتن آنها از آزادیی است که هنوز در دام طبیعت است., و آشنا 
کردن وجدان و ارادة ایشان با اصول کلف ِ 

همچنین نباید از برابری بت بسازیم. ما فقط از آن لحاظ برابریم که هر یک 
از ما یک وجود خودآگاه است. و ای ور ایزار شخصی دیگر درآید؛ 
نظام اقتصادی آن است که در ان. استعداد برتر در جهت عمال دادن 
خویش می راند و تا حدودی آن را آزاد می گذارد تا ایده های جدید را در 
قالب واقعیتهای تولیدی بریزد. دارایی باید ملک خصوصی خانواده باشد, 
زیرا بدون آن پاداش امتیاز بخش, استعداد برتر خود را تربیت نخواهد کرد 
وجد وجهدی به کار نخواهد برد. 

دین وسیله عالین برای تمدن بخشی است- بعنی تبدیل وحشیان به 
شهروندان- زیرا فرد را به کل مربوط می سازد. 

اژهانحا. که دین اه بگانه کننده ای در پیکرة دولت است. و احساس 
وحدت را در عمق ذهن بشر می کارد, دولت باید خواهان آن باشد که همة 
است که می توان زد, زیرا- از آنجا که محتوای ایمان فرد بر بنیاد عقاید 
شخصی اوست- دولت نمی تواند در ان دخالت کند. 

کلیساها باید از دولت جدا باشند, ولی باید کار دولت را عبادت کامل بدانند, 
زیرا که از این راه است که هدف دین. یعنی هدف وحدت فرد با کل تا آنجا 
که بر روی زمین ممکن است, به عمل در می اید. 5 

بنابراین. ایجاد دولت عالیترین دستاورد بشر است. دولت ان اندامی از 
جامعه است که کارش حمایت و رشد دادن ملت است. وظيفة دشواری که 
دولت برعهده دارد عبارتِ است از همساز کردن نظم اجتماعی با فردیت 
طبیعی مردمان و سنیزه گریهای حسادت آمیز گروههای داخلی, قانون به 
منزلة آزادی فرد متمدن است., زیرا در ازای موافقت او با خودداری از آزار 

رساندن 
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به دیگر شهروندان, وي را از بسیاری از بیعدالتیها و خطرها می رهاند. 
«دولت؛ فعلیت یافتن آزادی مجسم است.» دولت برای تبدیل آشوب به 
آزاد.متظم باید فدرت داشته باشده و کاهی بایذ زور به. کان .بدرد؛ : پلیس 
لازم خواهد بود. همچنین نظام وظيفة اجباری در زمان بحران؛ ولی اگر 


دولت بخوبی اداره شود آن را می توان سازمان عقلی دانست. به این 
معنا می توانیم دربارة دولت همان جیزی را بگوییم که دربارة عالم گفته 
ایم: «آنچه عقلی است واقعی است؛ و آنچه واقعی, عقلی است.» چنین 
دولتی مدينة فاضله نیست. زیرا مدينة فاضله واقعیت ندارد. 

آپا این نظربه به مفهوم ارمانی کردن دولت پروس در 10 نیست ؟ نه 
بکرم ای فا بای ار تس ها مت اف ا سارت 
شتاین و هاردنبرگ بود, و از مشروطة سلطنتی, حکومت بر طبق قانون 
اساسی. ازادی مذهبی, و رها ساختن بهودیان طرفداری می کرد. استبداد 
را محکوم می دانست, و ان را چنین تعریف می کرد: «آن وضعی از امور 
که در ان قانون از بین بروده و ارادة خصوصی, خواه ارادة پادشاه, خواه 
واه اوه کر اس | فان مه تایه انیا سای ار راک 
حال آنکه درست در دولت قانونی و مطابق قانون اساسی است که 
حاکمیت به حد کمال مطلوب می رسد.» هگل دموکراسی را یکسره 
مردود دانست: شهروند عادی را چنان توانائتی نیست که فرمانروایان با 
کفایت برگزیند و سیاست ملی را تعیین کند. فیلسوف ما قانون اساسی 
اتقلای فراشه سا 1۱91 را یرف دورن آنحکوعت روما 
سلطنتی را خواشان نوم دنه صررم بر اس کین فحاس علی نایم 
دادند نه برای انتخاب فرمانروا. سلطنت انتخابی «بدترین نهادها است» 
بنابراین_ هگل دولتی را توصیه می کرد مرکب از دو مجلس قانونگذار که 
ماکان نها رای کرش بی‌سصفت وزیران کول امور اراسیه ارت 
باشند؛ فیک بادشاه ففروتی که تصنمتم. تهایی.ا. آهباشد» در آهدن حولت 
به صورت حکومت مشروطة سلطنتی دستاورد جهان مدرن است,» 
مامت که اس قاس سا اهاع ياوه ریا فا کم خطظ 
محافظه کاری معقول مونتنی, ولتر, برک, و مکولی, بنژامن کنستان (که به 
ناپلئون اندرز می داد) و توکویل (پس از بررسی حکومتهای فرانسه و 
آهزیکا) بود. فلسفة هگل جایی برای آزادی فکر و رواداری مذهبی منظور 
داشته بود. باید آن را با 7 و ۲ ۳ آن از لحاظ ی ی ی 
کرت بای خی زان کات رما هه از اور ال که 
ورشکستگی و بحرانش, و دولتهای ارتجاعی آن که می کوشیدند 0 
قدیم» را دوباره برقرار کنند- تا بتوانیم ارتجاع شخص متفکری را درک 
کنیم که سالخورده ۱ او( انديشه دست به ماجراجویی 
بزند. " و آسوده تر و جاافتاده قر اژ آنکه بخواهد مزه شر و شور انقلاب را 
بچشد. ؛ یا تن به خطر جایگزینی تئوری با فان خام يا حکومت عوام الناس به 
جای حکومتی کهن بدهد. آن کنات در امدی نشان دم توص نه کنانی ماما نو 
سنجیده- که در خور شأن فیلسوف نبود. فیلسوف سالخورده از سخنوری 
فریس و شور و هیجانی که ایجاد می کرد, در هراس بود؛ لاجرم به پلیس 


مراجعه 
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کرد, ولی از این امر متاثر و متاسف نبود که «حکومتها لااقل توجه خود را 
معطوف به این نوع فلسفه کرده اند.» بسلامت داشتن کار پیرانه سران 
است نه در خطر افکندن. 

3 تاریخ 

شا کردان, هل نها اور دوست می داشتند. زیرا پس از مرگش در 
یادداشتهای او دقت کردند؛ مطالبی را که ضمن سخنرانیهای او نوشته 
بودند و به آنها افزودند؛ نتیجه را به صورت نظمی معقول دز آوزادند: و آن 
را به نام او منتشر کردند. از این رو پس از مرگ هگل, چهار کتاب او 
انتشار یافت: جمالشناسی. فلسفة مذهب, فلسفة تاریخ, و تاریخ فلسفه. 
اين آثار, قابل فهمترین مطالب اوست, شاید به سبب آنکه پیچیدگی فکر و 
سبک آو ذز آنها اثر گذاشته و کمتر جنية ابهام یافته است_ 

«تنها فکری که فلسفه با خود برای بررسی تاریخ می اورد مفهوم ذهنی 
سادة عقل است: که عقل [منطق و قانون حوادث] فرمانروای جهان است؛ 
و بنابراین, تاریخ جهان یک فرایند معقول به ما عرضه می دارد» در این 
مورد نیز واقعی, عقلی است-یعنی تنها نتيجة منطقی و ضرور سوابق آن 
است. هگل غالبا از عقل فرمانروای خود در عبارات مذهبی سخن می 
گوید, ولی آن را با تلفیق مطالب اسپینوزا و نیوتن تعریف می کند: «عقل, 
جوهر جهان است. یعنی انچه که در ان و به وسيلة ان هر واقعیتی وجود 
جوهر خود را دارد»؛ و از طرف دیگر «انرژی نامحدود جهان» است؛ یعنی 
مقولات منطق او وسایل اساسی فهمیدن روابط موتثری است که 
«پیچیدگی نامحدود اشیاء, و ذات و حقیقت آنها را تشکیل می دهد.»> 

اگر عملکرد تاریخ, تعبیر عقل باشد- تعبیر قوانین ذاتی در طبیعت اشیاء- 
باید روشی در شگفتیهای ظاهری حوادث وجود داشته باشد. هگل هم در 
۱ ننیجه؛ روش می بیند. فرایند عقل در ت ۳ منطق, 
کت روص حام سا رد ی کر 
را برای 0 از بین ببرد؛ اشتیاق به شورش گرایید؛ تفر ار حکومت 
مشر و طة سلطنتی شد. پس آیا طرحی عمومی يا کلی در ماوراء مسیر 
تاریخ وجود دارد؟ له اگر مفهوم این حرف عبارت است از نبیروی عالی 
آگاهی باشد که همة علتها و معلولها را به سوی هدفی معین سوق می 
دهد؛ آری , تا آنجا که جریان رو به گسترش حوادث. ضمن پیشرفت یک 
تمدن:. به وسیله. مجموع واه با هن به خرکت: خرف آید نا زر 
بتدریج به هدف جاذب, که آزادی از طریق عقل است. برساند, نه آزادی از 
قانون- اگر چه به طور محسوس ممکن است هنگامی پیش بیاید که عقل 


به کمال و رشه خود پرسده بلکه آزادی از ظرتقیفانونه زاین ری فقامل 
دولت. برای ازادی خواهد بود. اين پیشرفت بسوی ازادی, مداوم نیست. 
زیرا در دیالکتیک تاریخ تناقضاتی است که باید حل شود ضدهایی است که 
باید ترکیب گردد. تنوعات گریزان از مرکزی است 
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هت سرا رات ای ره ی ون 
متحد کننده کشیده شود. 

این دو نیرو- زمان و نبوغ- مهندسان تاریخند. و هنگامی که با یکدیگر کار 
می کنند مقاومت ناپذیرند. هگل- که به کارلایل الهام بخشید- معتقد به 
قهرمان و قهرمان پرستی ود نوابغ لزوماً افراد باتقوایی نیستند, گر چه 
آنها را خودخواه و طرفدار فردگرایی دانستن هم خطاست. ناپلئون به سبب 
جهانگشایی هایش فقط فاتح نیست؛ بلکه وی, به طور آگاه يا ناخودآگاه. 
عامل نیاز بزرگتر اروپا به وحدت و قوانین پایدار بود. اما نابغه بیچاره است 
قکر انکه به طور آگاه پا ناخودآگاه به 276۱105 یعنی روج زمانها صورت 
خارجی بدهد و در خدمت آن باشد «چنین افرادی به نیازهای زمان - آنچه 
برای تعامل رسیده و پخته باشد- ت ۳ این خود عین حقیقت بود 
برای عصرشان و برای جهانشان؛ یعنی, اگر بتوان گفت, برای دو نوع بعدی 
از لحاظ ترتیب که در زهدان زمان بود.» هر گاه نبوعغ بر چنان 
کشندی متولد شود (مانند گالیله, فرانکلین, يا جیمزوات). نیرویی برای 
ترقی خواهد بود, ولو انکه برای تسلی به تمامی بدبختی به ارمغان اورد. 
نبوغ برای تامین سعادتهای جزئی و فردی نیست. «تاریخ جهان صحنة 
سعادت نیست. دوره های سعادت به منزلة صفحات سفیدی در ان تاریخ 
است. زیرا آنها دوره های هماهنگی است- هنگامی که آنتی تز در حال 
تعلیق است.» و تاریخ به خواب فرو رفته است. 

مانع عمده در تفسیر تاریخ به عنوان ترقی این حقیقت است که تمدنها 
ممکن است بمیرند. يا بکلی نابود شوند. اما هگل مردی نبود که بگذارد 
چنان عوارضی دیالکتیک او را مختل کند. وی گذشتة بشر را (همانگونه که 
گفتیم) به سه دوره تقسیم می کرد: شرقی, یونانی- رومی, و مسیحی, و 
توفیانین وهای انها هی اند در دورة شزفی. ازادی به یی تفر: به عنوان 
فرمانروای مستبد, داده می شد؛ در دورة قدیم کلاسیی, به طبقه ای داده 
فید .ند که از برد کان استفاده می کرد؛ و در دورة مسیحیت., به هر فرد 
روحی می بخشید و درصدد ازاد کردن همه برمی امد. دورة اخیر, به سبب 
تجارت برده» با مقأومت روبرو شد؛ ولی این کشمکش در انقلاب کبیر 
فرانسه حل شد. در این زمان( در حدود 2 ) هگل آن شورش یا دو 
سال اول آن رابه طرزی شگفت انگیز مورد ستایش قرار داد: 

وضع سیاسی فرانسه چیزی جز توده ای درهم از امتیازات ارائه نمی کرد. 


ی می گرفت., و بزرگترین فساد اخلاقی و 
روحی بر آن حکمفرما بود. تغییر لزوماً همراه با زورگویی بود. زیرا که کار 
دگرگون سازی به دست دولت انجام نمی گرفت [درباریان و روحانیون و 
اشراف با ان مخالفت می کردند]. ... فکر حق قدرت خود را به کرسی 
نشاند, دار عالی سن ات در برابر خمله آن مقأومت 
کند. طلوع روحی با شکوهی بود. تمام افراد متفکر در جشن و پایکوبی 
شرکت جستند. ذوق و شوقی روحانی جهان را پر کرده بود. 

زیاده روی و خشونتهای جماعت ان طلوع درخشان را تاریک کرد. ولی پس 
از انکه 
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لکه های خون را شستند. آثار مهمی باقی می ماند, و هگل هنوز به اندازة 
کافی طرفدار حکومت جهانی بود که تصدیق کند که انقلاب فرانسه منافع 
قابل توجهی برای قسمت اعظم المان به ارمغان آورده است. مانند قانون 
نامة نایلئونی, الغای امتیازات فئودالی. توسعة آزادی, تعمیم حق تملک 
اموال. 9 رویهمر فته, نجزیه و تحلیل هگل از انقلاب فرانسه, در آخزین 
صفحات فلسفة تاریخ ثابت می کند که آن شخص محافظه کار مرعوب 
ایدئالهای جوانی خود را کلا طرد نکرده بود. 

به عقيدة اوء نقص عمدةه انقلاب فرانسه این بود که مذهب را به صورت 
دشمن خود در اورده بود. « مذهب به منزلة عالیترین و معقولترین کار عقل 
است. این حرف بیهوده است که بگویند کشیشان ومذهب را از راه 
کلاهبرداری برای مردم و به سود خود ساخته اند.» در نتیجه, تظاهر کردن 
به ابداع و اجرای اساسنامه های سیاسی به طور مستقل از مذهب, عاقلانه 
نیست »؟. 

مهب جوز ای است که در آن, ملت آنچه را که حقیقت می داتد تعریف 
تشکیل می دهد.» 

برعکس, «صورت خارجیی که روح به خود می گیرد دولت [است].» دولت 
اگر به خوبی تکامل یابد. «اساس و مرکز سایر عناصر ذاتی حیات یک ملت 
را تشکیل خواهد داد که عبارت است از هنر, قانون, اخلاق, مذهب. علم.» 
دولت اگر بوسيلة مذهب خا وید وتو شود, جنبة الاهی به خود می گیرد. 
هگل که آرزو می کرد یک سیستم فلسفی به دست دهد که به وسيلة یک 
ضابطة اساسی توضیح به صورتی واحد درآیدر دیالکتیک خود را در زمینه 
های مختلف به کار برد. شاگردانش پس از مرگ او تاریخ فلسفة او را به 
فلسفه اش افزودند. به عقيیدة اوء سیستمهای فلسفی باستانی مشهور و 
ناظز بن تجویهو تحلیل+غمومی: ناشی از تتحه اي متطقی .نود که اساسا 
به تحول مقولات در منطق خود او شباهت داشت. پارمنیدس در مورد بودن 


و ثبات تاکید می ورزید. و هراکلیتوس در مورد شدن و تکامل و تغییر. 
ذیمقراطیس مادة برون ذات را می دید و افلاطون مثال درون ذات را؛ 
ارسطو سنتز آن دورا به دست داد. هر سیستمی, , مانند هر مقوله و هر 
نسلی, سوابق خود را به آنچه از پیشینیان گرفته بود افزود, به طوری که 
فم کامل ار پر شنم شمه اما را رس کرد « آنچه که هر نسلی 
به عنوان علم و ابداع روحی عرضه داشته است. نسل کیک انا بهزارت 
می برد. این توارث, روح آن را, جوهر روحی آن را, تشکیل می دهد.» از 
آنجا که فلسفة هگل در سلسلة عظیم تخیلات فلسفی, آخرین فلسفه 
نان هن نوی شامل مه عما یی اروتهای سای مقق پیش رات 
(به عقيدة ملف آن), و اوج تاریخی و نظری آنها به شمار می رود. 
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عصر او تا مدنی تقریبً همان ارزش را برای او قائل بود که خودش آن را 
در نظر داشت. شمارة شاگردانش: , علیرغم طبع خشن و سبک پيچيدة اوء 
رو به فزونی نهاد: افراد برجسته- کوزن و میشله از فرانسه. هایبرگ از 
دانمارک- از نقاط دور می امدند تا نجزیه و تحلیلی را که وی براساس 
مقولاتش از جهان به عمل می اورد مشاهده کنند. در 7 در پاریس 
مورد تجلیل قرار گرفت؛ و در بازگشت به وطن گوته از وی استقبال 
شایانی به عمل آورد. در 1930 عقاید مسلم وثابت اوء براثر_ گسترش 
نهضتهای افراطی و آشفتگیهای انقلابی, متزلزل شد. لاجرم از آن آشوبها به 
انتقاد پرداخت و در 1831, از وراء دریای مانش, برای الفای «لايحة 
اصلاح». که حاکی از ارتقای دموکراسی در انگلیس بود, استمداد کرد. وی 
فلسفة خود را بتدریج طوری با عبارات تازه ای بیان می کرد که مورد قبول 
علمای مذهبی پروتستان قرار گیرد. 

هگل که هنوز شصت ویک ساله و ظاهراً در کمال تندرستی بود گرفتار 
بیماری واگیردار وبا شد و در 14 توامبر 1831 در برلین در گذشت. و او را 
همان گونه که خواسته , بود در کنار اتامام فیشته به خاک سیردند. 
شاگردانش, گویی برای تاد وجود ابهام در نظریات محتاطانة استاد. به دو 
گروه مخالف تقسیم شدند: هگلی های راست؛ به رهبری پوهان اردمان. 
کونوفیشر و کارل روزنکرانتس؛ و هگلی های چپ ولود- یگ فویر باخ, داوید 
شتراوس, برونوباوروکارل مارکس. راست ها از لحاظ فضل و دانش 
برتری یافتند, ولی چون «انتقادعالیتر» از کتاب مقدس بالا گرفت, رو به 
زوال نهادند. چپ ها در حمله به مذهب و درست اعتقادی سیاسی شهرت 
یافتند. چپ ها نظر هگل را در باب یکی دانستن خدا و عقل به این مفهوم 
تعبیر کردند که طبیعت و بشر و تاریخ تابع قوانین تغییر ناپذیر و غیرشخصی 
هستند. فویرباخ از قول هگل می گفت که «بشر همان اندازه دربارة خدا 


اطلاع دارد که خدا دربارة خود در وجود بشر دارد»؛ یعنی عقل جهان فقط 
در بشر از خور آگاه من شود؛ بشر می تواند دربارة قوانین عالم بينديشد. 
مارکس. که هگل را از طریق نوشته های آن استاد می شناخت, حرکت 
دیالکتیکی مقولات را به تفسیر اقتصادی تاریخ تبدیل اب 
طبقاتی جانشین قهرمانان؛ به عنوان عامل عمدة ترقی, می شد؛ 
سوسیالیسم به صورت سنتز مارکس ک ۳ 
آن درآمد. 
0 0 
تاریخی از نظر افتادند. به نظر می رسید که مکتب هگل در آلمان از بین 
رفته است. ولی در انگلیس: به وسيلة جان و ادوارد کیرد, تی. اج. گرین: 
جی.ام.ای. مکتگرت, و برنارد بوزنکت؛ جانی تازه گرفت. هنگامی که شور 
مکیف هگل در انگلیس از میان رفت. در ایالات متحده احیا شد. چه بسا 
بازتاب 
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قدرتپرستی هگل راه را برای بیسمارک و هیتلر هموار ساخته باشد. در این 
ضمن» سورن کی رکگارد. کارل پاسپرس, مارتین هایدگر, وژان پل سارتر در 
پدیده شناسی ذهن در جهان ظاهرا فاقد هدایت خداوندی شده بود جنبه ای 
نیرومند از رقابت_ بشر یافتند. و هگل به صورت پدر تعمیدی 
اگزیستانسیالیسم درآمد. 7 ۳ 
روبهمرفته عصر گوته و بتهوون و هگل یکی از عالیترین ادوار تاریخ المان 
به شمار می رود. این کشور در رنسانس و اصلاح دینی به اوج عظمت خود 
رسیده يا نزدیی شده بود؛ : ولی جنگ سی ساله حیات اقتصادی و فرهنگی 
مردم. وا خر هم ربختهة و روع. المان را طی صدسال تیک ریا تاتحه 
نومیدی افسرده ساخته بود. بندریج نیروی بومی آلمان. شکیبایی و بردباری 
زنان, مهارت صنعتگران, تهور بازرگانان, و قدرت و عمق موسیقی این 
سرزمین آن را آماده ساخت که تأثیرات خازجی :مانتد. آناز. شکستیز .و 
شاعران رمانتیک انگلستان و دورة روشنگری و انقلاب کبیر فرانسه را 
اقتباس و آن را با سلیقه و اخلاق خود سازگار سازد. آلمان شور و 
عصیانگری ولتر را تعدیل کرد, و او را به صورت گوته و ویلانت درآورد. و 
روسو را طور ار رو وشتر به ناپلئون با جنگ رهایی بخش پاسخ 
داد, و راه را برای کارهای بزرگ و متعدد مردم خود در قرن نوزدهم هموار 
تمدن هم اشتراک مساعی است و هم رقابت؛ بنابراین چه بهتر که هر ملتی 
دارای فرهنگ, دولت. اقتصاد, لباس, و آوازهای مخصوص خود باشد. انواع 
تشکیلات و حالات گوناگون لازم بوده است تا روحية اروپایی به این صورت 


لطیف و ممنوع درآید و قارة اروپا را از فریبندگی پایان ناپذیر و میرائی 
تمام نشدنی برخوردار سازد. 





| - سویس 


این سرزمین خوشبخت لرزشهای انقلاب فرانسه را با کمال صمیمیت به 
عنوان یک همسایه احساس می کرد. ازادیخواهان سویس از ان انقلاب به 
منزلة دعوتی به آزادی استقبال کردند- یوهانس فون مولر (1890-1752), 
مشهورترین مورخ آن عصر, روز 14 ژوئية 1789 را به منزلة ِِِ روز 
تاریخ اروپا پس از سقوط امپراطوری روم اعلام کرد. هنگامی « 
زمام امور را به دست گرفتند, وی به دوستی چنین نوشت : بی شک شم 

با من در این تاسف سهیمید که در مجلس ملی؛ فصاحت موثرتر از عقل 
سلیم است, و شاید شما بیم داشته باشید که به سبب اشتیاق فوق العادة 
آنها به سب آزادی زیاده از حد, مصاافا آزاد نشوند. با وجود این هميیشه 
چیزی برای ارائه وجود خواهد داشت., زیرا این عقاید در هر سری موجود 
است.» 

فردریک سزار دو لاآرپ که در سال ۰1796 پس از انباشتن ذهن تزارویچ 
الکساتصر از انکار ارانکواهانه قه وش سر مین وصی وم باس 
بووه. نم متطوز, تشحیل کون هلوییی به بر وچسن ی این بورفان 
می 0 تزاندا ند پیوست. نایلئون. که پس از تن جنگ خود ۳۹ 
ایتالیا, از سویس می گذشت, این جرقه ها را دید, و به هیئت مدیره توصیه 
کرد که اگر علیه فعالیتهای ضد انقلابی مهاجران فرانسه که اشراف 


سویس آنها را پناه داده و تحت حمایت خود گرفته بودند اقدام کند, , متفقین 
بسیاری به دست خواهد آورن: هیئت مدیره ارزش سویس راء, از لحاظ 


استراتژی 4 در کشمکش میان فرانسه و شاهزادگان المانی تشخیص داد, 
لاجرم قوایی به کانتونها فرستاد؛ ژنو را به خاک فرانسه ضمیمه کرد؛ 
خمهور ی هویا زا به عنهان‌سعت. لحمانه فر استه تس کل واو 1799۳ 
دولت جدید میان میهن پرستان ژاکوبن, اعتدالیون و فدرالیستها تقسیم 
شده بود. آنها با 
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در ری کرو وهای سا پوت کی موی 
ريختند, تا اينکه, به سبب بیم از هرج و مرج و جنگ, از ناپلئون (که در آن 
زمان کنسول بود) خواستند که قانون اساسی جدیدی به انها ارزانی دارد. 
وی نیز در 1801 «قانون اساسی مالمزون» را نزد انها فرستاد که «علی 
رغم نقایصش, بهترین قانونی بود که آن کشور می تواننست در ان زمان 
داشته باشد» گرچه سویس را به صورت تحت الحماية فرانسه قی هت 


بیانگر خصوصیات آن زمان, آن شهر, و آن مردم است. چون از او خواستند 
که خود را دیکتاتور دایمی کند, امتناع کرد و گفت که دیکتاتوری "پایگاهی 
بس نیکوست. ولی برای فرود امدن از ان راهی وجود ندارد." ازادیخواهان 
تندرو او را انتقاد کردند که میان مردم, از لحاظ ثروت و قدرت. تساوی 
برقرار نکرد: و محافظه کاران بر او خرده گرفتند که عامه مردم را از 
حقوق سیاسی برخوردار کرد و بر مسند قضا نشانید. حتی دوستش, 
اناخارسیس, خردمند سکایی, قانون جدید را به باد تمسخر گرفت و مدعی 
شد که بر اثر قوانین او, خردمندان داوری میخواهند و ابلهان به داوری 
7 

به نظر اناخارسیس, برقراری عدالت پایدار در میان مردم میسر نیست. 
زیرکان قادرند هر قانونی را چنان تاویل کنند که منطبق بر مصالح خاص 
آنان شود. از این ۳ قانون همانند تار عنکبوت است که مگس کوچک 
را میگیرد و به حشرات بژرگ راه فرار میدهد. سولون تمام انتقادها را به به 
جان و دل پذیرفت و به نقص قوانین خود اعتراف کرد. از او سوال شد که 
آپا آنچه برای مردم آن آهرن: بهترین قوانین است جواب داد؛ 9 بلکه 
بهترین قوانینی است که میتوانستند بپذيرند. " سولون, برای همساز کردن 
گروه های متخالف. ميانه روی پیش گرفت و تواننست دولت را پابرجا نگاه 
دارد. از این روء از لحاظ اتخاذ سیاست اعتدال با میانه روی, میتوان او را 
یکی از طرفداران ارسطو دانست. اما طرفداری که قبل از ارسطو 
میزیسته است. بنا بر روایات کهن, شعار "در هیچ کار افراط مکن" که بر 
معبد آپولون در دلفی تعبین شده است؛ از اوست. همه یونانیان سولون را 
یکی از "حکمای هفتگانه" خود میشمارند. 

دوم آوردن قواین ون تسس کرام رامیت بر وو مسا ان 
تغییر که در آتن به وقوع پیوست, و با وجود استبدادها و انقلابهایی که در ان 
ناحیه درگرفت, پس از پنج قرن. سیسرون توانست ادعا کند که قوانین وی 
هنوز در آتن پابرجا مانده است. در هر حال, کار سولون. از نظر قضایی, 
نشان پایان سلطه احکام بی اساس, متناقض, و اغاز سلطه قوانین مدون 
دایمی 9 چون از او سوال شد که حکومت چه موقعی استوار میشود, 
پاسخ داد: "موقعی که مردم از فرمانروایان اطاعت کنند و فرمانروایان هم 

از قانون. 9 
یک طبقه زمیندار به وجود آورد که, در ننلیجه مالک شدن زمین» 0 
نسلهای بسیار از 9 ره حفاع کوزنده در بایاندخی: پلوپونره ففنی در 
آتیک پيشنهاد شد که حقوق سیاسی منحصر به زمینداران باشد, همه 
آزادگان 
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جز پنج هزار تن واجد شرایط بودند. در پرتو قوانین سولون, تجارت و 


پس از مشاجرات داخلی دیکزن فدرالیستها دولت جمهوری را برانداختند؛ 
ارتشی جدید تشکیل دادند؛ و در صدد تجدید حکومت. متنفذان برامدند. 
ناپلئون در اين امر دخالت کرد و نیرویی مرکب از سی هزار نفر به منظور 
برقراری مجدد و تسلط فرانسه به آنجا فرستاد. گروههای متحارب بار 
دیگر از ناپلئون خواستند که وساطت کند. وی نیز «سند وساطت» را 
تنظیم کرد- و این سندی بود که به جمهوری هلوتیا پایان داد. و کنفدراسیون 
سویس را اساسا به صورتی که امروز وجود دارد بنیان نهاد, با اين فرق که 
ان دولت همچنان موظف باشد سالانه عده ای به کمک ارتش فرانسه 
بفرستد. علی رغم این تحمیل, قانون اساسی خوبی بود, و کانتونها ناپلئون 
را «باز گردانندة آزادی» ناميدند. 

اما سویس با وجود مناظر عالی خود. جلوه گاه خوبی برای نوایغ نبود: نه 
وسایل فراهم بود, نه تعداد مسنمعین زیاد و چشمگیر. چند نن از 
نویسندگان,._ هنرمندان و دانشمندانش درصدد یافتن خطه و سرزمینهای 
بزرگتری توا هدند یوهان فوسلی برای نقاشی به انگلیس رفت: اوگوستن 
دوکاندول (1841-1778) رهسپار فرانسه شد و به شر(ز و طبقه بندی 
کافان کف کرت بوهان مسا لوتنی (1827-1746) در آنجا ماند و به 
سبب تجاربش در امر آموزش و پرورش توجه اروپا را به خود جلب کرد. در 
5 نز ایوردون مدرسه ای. شبانه روزی به وجود آوزد. در این :هدر سه 
روش آهو تن مبتنی بر این اصل بود که, لااقل در مورد جوانان؛ عقاید فقط 
کودک از طریق فعالیتها و پس دادن درس به طور گروهی, بهترین نتیجه را 
خواهد داد ان دنه اضور کار انق را از چندین کشور به سوی خود جذب 
کر در قرشت ات انی. در اووا ه آسرنکا ای گذاشت» یه ارترا ده 

صورت عنصری در نقشة خود برای ۳ 

یوهانس فون مولر بیست و دو سال از عمر خود را صرف نوشتن کتاب 
عظیمی کرد تحت عنوان تاريخ کنفدراسیون سویس, و فقط آن را تا سال 
9 سا این ابر کم تافص است هم از احاظ سفاده هی ار احاظ 
سبک به صورت کتابی کلاسیک باقی مانده است. برتری آن باعث شد که 
نویسندهة آن لقب تاسیت سویسی داده شود. ستایش آن از ز کانتونهای قرون 
وسطی, به انضمام پیروزیهای نظامی, در ایجاد غرور ملی 0 و قصه 
ای که از ویلهلم تل افسانه ای نقش کرده است طرح نمایشنا نامة مشهوری 
را در اختیار شیلر گذاشت. در 190 مولر در سن پنجاه و هشت تا لکوت : 
شروع به نوشتن یک تاریخ عمومی کرد تحت عنوان بیست و چهار کتاب 
به المان 


برود. در اینجا به خدمت امیر برگزينندة ماینتس که کاتولیک بود درآمد؛ در 
دستگاه صدارت عظمای امپراطوری در اتریش کار کرد؛ و سرانجام, به 
عنوان مدیر آموزش و پرورش وستفالن, که زیر نظر ژروم بوناپارت اداره 
می شد. به سر می برد. هنگامی که در‌گذشت. مادام دوستال دربارة او 
نوشت: «نمی توان تصور کرد که مغز یک نفر بتواند اين همه حقایق و 
تواریخ را در خود جای دهد ... . گویی بیش از یک نفر از میان, رفته است.» 
بعد از او, از لحاظ کوشش در راه تاریخنویسی, باید ژان شارل للونار 
دوسیسموندی (1842-1773) را ذکر کرد که ندیم ملتزم رکاب مادام 
دوستال بود. وی که در ژزنو تولد یافته بود برای رهایی از مصایب و 
خشونتهای انقلابی, به انگلیس و سپس به ایتالیا گریخت و سرانجام به ژنو, 
که دوباره آرام شده بود؛ باز گشت. در 18603 با زرمن ملاقات کرد و همراه 
او به ایتالیا رفت و بعدها مکرر به سالن او در کویه که در آن حدود بود 
رفت و امد می کرد. زیاد می نوشت. ولی با وجدان دانشمندی. کتاب 
شانزده جلدی او نحجت عنوان جمهوریهای ابتالیا در قرون وسطی (1809- 
919 در الهام بخشیدن به ماندزونی, ماتسینی, کاوور, و سایر رهبران 
نهضت ریسور جیمنتو موّثر افتاد. بیست و سه سال در راه تالیف تاریخ 
فرانسویان (1844-1821) رنج برد. این کتاب سی ویک جلدی مدتها با اثر 
میشله, از لحاظ شایستگی رقابت می کرد. 

بار دیگر, در 1818, از انگلیس دیدار کرد؛ از وضع بیرحمانة اقتصادی آن 
چنان متاثر شد که کتابی تحت عنوان اصول جدید اقتصاد سیاسی, که از 
لحاظ پیشگویی بسیار جالب توجه بود, نوشت و انتشار داد. وی در این 
عقب افتادن قدرت خرید مردمر از محصول بود؛ و هرچه اختراع و صنعت 
 ِ‏ این عقب افتادگی هم بتدریج زیادتر می شد؛ به عقيدة او 
یکی دیگر از علل این عقب افتادگی مزد کم کارگران بود. نیز متذکر می 
شد که , تا زمانی که نظام اقتصادی تغییر نکند. بحرانهای مشابهی در مورد 
نظرات سیسموندی به طرز وحشتناکی افراطی بود. رفاه مردم باید هدف 
عمدة دولت باشد. قوانین مخالف با اتحادیه های کارگری باید لغو شود. 
کارگران باید در مقابل بیکاری بیمه شوند و از استثمار برکنار بمانند. 
ما اه ری رای ا مر رت تا 
شود؛ ... روتمندان باید از حرص و طمع طبقة خود محفوظ بمانند.» 
سیسموندی, با وجود اين مارکسیسم قبل از مارکس, سوسیالیسم را (که 
در آان زمان کمونیسم نامیده می شد) رد کرد زیرا در این نظام هم قدرت 
اقتصادی و هم قدرت سیاسی به دست یک نفر می افتد. و ازادی فردی 


فدای دولتی نیرومند می شود. 


اا - سوئد 


سود می تواننست از انقلاب کبیر فرانسه لااقل در نخستین مراحل از 
استقبال کند؛ زیرا در سراسر دورة روشنگری سوئدی در فرن هجدهم. 
افکار سفندها با نزاسیان ماس وراه سای (ساحایت 
ار 1792-1771 فره ند عضو خر و ار سا یر ان لت جبوت اما کمستان 
اعتنایی به دموکراسی نمی کرد؛ 1[ را در اوضاع 
و احوال آن روز تنها شق دیگر حکومت در برابر اشراف زمیندار می 
0 که نسبت به امتیازات سنتی خود تعصب داشتند. وی اتاژنروی 
فرانسه (مه 0۱۵ را مجموعة متشابهی از مالکان ارضی می دانست, و 
در کشمکش روزافزون این هیلئت با لویی شانزدهم خطری اساسی برای 
همة پادشاهان می دید بدین ترتیب. گوستاو آزادیخواه و روشنفکر خود را 
رهبر اتحادية اول علیه انقلاب کبیر معرفی کرد. هنگامی که سرگرم طرح 
نقشه هایی برای نجات جان لویی شانزدهم بود, بعضی از اشراف سوند 
توطئة قتل او را چیدند, و در 16 مارس 1792 او را با تير زدند. وی در 26 
مارس دررگذشت., و سود وارد یک دورة هرج و مرح سیاسی شد که تا 
0 ادامه یافت. 
دورة سلطنت گوستاو چهارم (1809-1792) برای سوئد سعادت آمیز نبود. 
وی وارد اتحادية سوم علیه فرانسه شد (1805) و این امر خود بهانه ای به 
دست تاپلتون.بر ای تصرف چومرآن و شترآلرونده آحرین مصرفات سو ند در 
اروپا, داد. در 1808 یک ارتش روسی از خلیج بوتنی از روی یخ گذشت و 
استکهلم را تهدید کرد. و سوئد مجبور شد که فنلاند را به ازای بهای صلح 
فا دار کندرزیکسهای1 کوساو‌خهارم زا از ملطنت علم و فقورت اشراف 
را دوباره برقرار کرد؛ و عم پادشاه را, که در آن زمان شصت و یک سال 
داشت و مردی ارام و سلیم النفس بود, با لقب کارل سیز دهم (سلطنت از 
1818-9) به پادشاهی انتخاب کرد. کارل بدون فرزند بود. لاجرم می 
نایشنت. خازتی برای خاج ه سخت اتحات سود عالا ریکسدای از .کون 
خواست هی ار کاه ی ایا وه یام اوه با یت 
برنادوت اجازه دهد که به عنوان ولیعهد سوند انتخاب شود. ناپلئون با این 
درخواست موافقت کرد, احتمالا به این امید که همسر برنادوت که 
روزگاری نامزد ناپلئون و اکنون خواهر زن ژوزف بوناپارت بود- نفوذ 
فرانسه را در سوئد مستقر خواهد کرد. از این رو, برنادوت در 1810 با 
لقب کارل یان به ولیعهدی سوئد رسید. 
صرف نظر از این جنبه های سیاسی و حکومتی, روح سوئد همچنان با 
پیشرفت اموزش و 


کلاکلا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر : نقاشی با مرکب چین اثر ژان - باتیست ایزابه: لویی 
هجدهم. موزة لوور, پاریس 


1 ۱۷5029 , پارلمان ملی سوئد. ‏ م. 
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پرورش, علوم, ادبیات, و هنر همگام بود. دانشگاههای اوپسالاء آبو, ولوند در 
زمرة بهترین دانشگاه های اروپا به شمار می رفت. یونس یاکوب برزلیوس 
(1848-1779) یکی از پایه گذاران شیمی جدید بود. وی با بررسی دقیق 
حدود دو هزار جسم مرکب موفق به یافتن وزنهای اتمی شد که به مرأتب 
از وزنهای اتمی دالتن دقیقتر بود, و فرق کمی با جدولی داشت که به طور 
برای نخستین بار مجزا کرد. در روش نامگذاری شیمیایی لاووازیه تجدید 
نظر به عمل اورد. در عمل شیمیایی الکتریسیته بررسیهای جالبی کرد و 
سیستم دو گانه ای در کار اورد که در ترکیبات شیمیایی. عناصر را از لحاظ 
الکتریسیته مثبت و منفی نشان می داد. کتاب درسیی که در 1909 منتشر 
ساخت و گزارش سالانه که انتشار آن را در 1810 آغاز کرد تا یک نسل 
بعد به صورت انجیل شیمیدانها بود. 

در سوئد به اندازه ای شاعر وجود داشت که به دو مکتب رقیب تقسیم 
شدند: فوسفوریستها, که نام خود را از مجلة خویش موسوم به 
فوسفوروس گرفته بودند, و افکار رازورانة رمانتیسم المانی را اشاعه می 
دادند؛ و گوتیکها که عودهای خود را با موضوعات قهرمانی ساز می کردند. 
اسیاس تگنر کار ادبی خود را در مکتب وتیکها اغان کرد ول موه 
پیشرفت به اندازه ای حوزة خود را کسترش داد که همة مکاتب شعری 
نقنوند وا دز خویشن کردآورد. وی که در 2 تولد یافته بود. هفتساله بود 
که انقلاب کبیر فرانسه روشنایی و گرمای خود را در اروپا پخش کرد, و 
هنوز سی وسه ساله بود که ناپلئون عازم سنت هلن شد. ۱ 
سال. قبکر عفد کرد. وی يم مقامات ازجمند زشنید. ویو و1 اطادمی 
سلطنتی سوئد جایزه ای به مناسبت شعر او به نام سوئا به وی اعطا کرد. 
شاعر در این شعر معاصران خود را به سبب قصورشان در حفظ رسوم 
نیا کانشان به باد انتقاد گرفته بود. سپس به اتحادية گوتیکها پیوست و 
فوسفوربستها را به عنوان افراد ضعیف رمانتیک مورد مسخره قرار داد. در 
سی سالگی استاد زبان یونانی در دانشگاه لوند. و در چهل دو سالگی 
اسقف وکشر شد. و در چهل و سه سالگی (1825) مشهور ترین منظومة 
ادبیات سوئد را انتشار داد. 

ساگای فریتیوف یک سلسله داستان است که از افسانه های نورس کهن 


اقتباس شده است. , بعضی از منتقدان حماسه را میيخته با لفاظی زیاد می 
دانند- شاعر نمی توانست از روش مرسوم دست بردارد: ولی شکوه 
بیست و یک ترجمه به انگلیسی و نوزده ترجمه به آلمانی از آن انتشار 
یافت. 

ظاهراً تگنر سلامتی خود را در راه سرودن اين منظومه از دست داد؛ از ان 
پس هم گاه گاهی شعر می گفت و یکی از آنها را به زنی متأهل از ساکنان 
وکشر اهدا کرد. در آغاز اگر چه آزادیخواه بود ولی روش محافظه کارانة 
شدیدی در پیش گرفت و وارد مباحثات پرشوری با اقلیت آزادیخواه 
زیکستدای شد. و 1840 چسن از یک کته تاعص: کرفتار. اختلال عواسن 
شد؛ ختو ی ان خمختان شعر‌ها ی وت( من سره وفات او در وکشر به 
سال 1846 اتفاق افتاد. 


ا علا کل کل< ام 


متن زیر تصوير : اسیاس تگنر (آرشیو بتمان) 
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در این ضمن, کارل سیزدهم چون دائما بیمار بود, ولیعهدش کارل یان به 
عنوان نایب السلطنه کارها را اداره می کرد و مسئولیتهای دولتی را بر 
عهده می گرفت. پس از چندی مجبور شد میان دو وفاداری- نسبت به 
کشور بومی خود [فرانسه ] یا میهنی که ان را برگزیده بود- یکی را انتخاب 
کند. از انجا که دولتها نیز همچون شهروندانی که انها را تشکیل می دهند 
حریص هستند و پاهای کاذب چسبان خود, یعنی ارتش را برای ربودن اشیاء 
لذیذ بیرون می فرستند, دولت سوئد نیز به نروژ همساية خود با چشم طمع 
می نگریست. ناگفته نماند که دانمارک از سال 1397 به بعد ان سرزمین 
را متعلق به خود می دانست. ولیعهد سوئد به نایلئون القا کرد که چنانچه 
موافقت فرانسه با تصرف نروز به دست سوئد اعلام دارد. دوستی میان 
۳ و فرانسه را استحکام خواهد بخشید. تا ناپلئون نیذیرفت.؛ , زیر| 
که دانمارک یکی از باوفاترین متفقین او بود. در ژانوية 1912 ناپلئون 
دوباره پومران سود را ؛ به این بهانه که کالاهای بریتانیایی را با نقضص 
محاصرة بری وارد خاک خود کرده است. به تصرف خود درآورد ولیعهد 
کارل یان به روسیه روی اورد که چه این دولت هم ممنوعیت کالاهای 
مزبور را نادیده گرفته بود؛ روسیه با تصرف نروژ به توسط سوئد موافقت 
کرد و.شو‌ند تسلط روسیه را بر فتلاند بذپرفت: در آوریل. 1612 شود نبا 
روسیه عهدنامه ای بست و بنادر خود را به روی تجارت بریتانیا بازگذاشت. 
اين بود وضع سوئد در زمانی که ناپلئون ضمن حرکت به مسکو مشغول 
پذیرایی از پادشاهان در درسدن بود. 


ااا - دانماری 


خبر مربوط به سقوط باستیل دانمارکیها را چندان تحریک و ناراحت نکرد؛ 
زیرا انها خود در 1772 رژیم ارباب و رعیتی و شکنجة قضایی را از بین 
برده» قانون داد گاهها و پلیس را اصلاح کرده, فساد و سوءاستفاده را از 
ادارات زدوده, آزادی همة مذاهب را اعلام داشته, و به تشویق ادبیات و 
هنر پرداخته بودند. دانمارکیها خانوادة سلطنتی خود را در کشمکشهای 
طبقاتی و جریانات سیاسی موجب بات می دانستند؛ و هنگامی که لویی 
شانزدهم - که مانند پادشاهان خود آنهز از اقدامات آزادیخواهانه حمایت 
می کرد- مورد حملة عوام پاریس قرار گرفت و به وسيلة مجلس انقلابی 
به مرگ محکوم شد. دانمارکیها با پادشاه خود همعقیده شدند که چنین وجد 
و نشاطی را نمی خواهند. ناپلئون به سبب متوقف ساختن انقلاب و اعادة 
نظم به فرانسه بزودی مورد عفو قرار گرفت, و دانمارک حاضر نشد در 
اتحادية علیه بوناپارت شرکت کند. 
برعکس, دولت دانمارک با این ادعاهای وزارت دریاداری بریتانیا. که 
ناخدایانش حق دارند وارد کشتیهای عازم فرانسه شوند و به جستجوی 
قاچاق بیردازند. مخالفت کرد. در سالهای 1799 و 1800 ناخداهای 
بریتانیایی در چندین مورد وارد کشتیهای دانمارکی شده و یک 
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فرماندة کشتی هفت بازرگان دانمارکی را که در برا؛ بز آنها فقاوفت ورویده 
ی دستگیر و در یک بندر انگلیسی نگاه داشته بودند. در اوت 1800 
ر پاول اول پادشاهان پروس و سوئد و دانمارک را دعوت کرد که برای 
در دومین اتحادية مسلح شرکت جویند. در روزهای 18-16 دسامبر 18600, 
چهار دولت بالتیک اعلامية اصولی را به امضاء رساندند و موافقت کردند که 
به دفاع از آن بیردازند. 
(1 ) که هر کشتی بیطرف مي تواند در سواحل ملتهای متحارب از بندری 
به بندر دیگر آزادانه رفت و آمد کند؛ (2) کالاهای متعلق به اتباع دولتهای 
متحارب, به استثنای قاچاق, بر روی کشتیهای بیطرف, [از بازرسی] معاف 
ست؛. ..(5) اظهارات افسر فرماندة کشتی يا کشتیهای نیروی سلطنتی با 
امپراطوری. .. مبنی بر اين که سفاین او حامل کالاهای قاچاق نیست برای 
ممانعت از بازرسی کافی است. 
ناپلئون مسرت خود را از اين اعلامیه اظهار داشت. پاول اول از فرانسه 
دعوت کرد که به اتفاق روسیه به هندوستان حمله کند و تسلط انگلیسیها 
زا از انجا بر اندازد. آنحلیش اخساسن مین کرد که. کشمکش. به. نقطه. ای 


بحرانی رسیده است, زیرا ناوگان مجموعة دولتهای بیطرف و فرانسه 
ممکن است بر سیادت بریتانیا بر دریاها پایان دهد؛ و آن سیادت ظاهرآ تنها 
مانع در راه حملة ناپلئون به انگلیس بود. دولت بریتانیا به این نتيجه رسید 
رگا را ری ارات دیا اون رس راو 
ناوگان دانمارکی ارجح است زیرا حمله ای مقدماتی به روسیه ناوگان 
بریتانیا را در معرض حمله خطرناکی از پشت سر قرار خواهد داد. 

در 21 مارس 1801 یک ناوگان بریتانیایی. تحت فرمان سرهاید پارکر, 
پارماث را با اين دستور ترک کرد که به کپنهاگ برود و از دانمارک بخواهد 
که از اتحادية بیطرفی مسلح بیرون آید؛ و چنانچه این کشور امتناع ورزد» 
ناوگان دانمارک را تسخیر يا نابود کند. دریابان هوریشیو نلسن چهل و دو 
ساله که بعد از او مقام فرماندهی را داشت از اینکه زیر دست پارکر بود 
رنج می برد, مضافا به اینکه پارکر شصت و دو ساله بسیار محتاط و 
محافظه کار بود و این خصوصیات مطلقا با خلق و خوی نلسن سازگار نبود. 
در 17 مارس به ساحل غربی یولان رسیدند, و با احتیاط , به طرف شمال 
رفته خود را به گوشة شبه جزیره در سکاژراک رسانیدند؛ سس مسیری 
جنوبی را اختیار کرده پس از عبور از خلیج بزرگ کاتگات خود را به جزبره 
شلان رسانیدند. پس از گذشتن از تنکة باریک میان هلسینگبورگ (در 
سوئد) و هلسینگور (در دانمارکی) (السینور در نمايشنامة هملت اثر 
کسیر که ویر آسما وه که وهای فص گرو سوک موی آ با 
تیراندازی کردند. ناوگان 
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بریتانیا از بین نرفت و به طرف جنوب در داخل تنگة اورسوند پیشرفته, 
خود را به نزدیکی کپنهاک و رویاروی کشتیهای دانمارکی رسانید: این 
نآ 
دریاسالار پارکر به این ننیجه رسید که کشتیهای بزرگتر او که بیش از 
کشتیهای نلسن در آب فرو می روند نمی توانند وارد اين تنگة کم عمق 
الا 
ار اد ام ی وا هاتها اه 
طور مستقیم در برابر کشتیها و قلعه های دانمارکی قرار داد. نبرد ,2 
آوریل 1801) از فاصله ای چنان نزدیک صورت گرفت که تقریباً هر گلوله 
ای خرابی يا مرگ به همراه داشت. دانمارکیها با دلیری معمول خود 
جنگیدند و انگلیسیها با انضباط معمول و دقت تیراندازی تعلیم يافته خود. 
تقریباً هر کشتی که در نبرد شرکت جست درمانده شد. وضع نلسن چنان 
خطرنای به نظر می امد که دریاسالار پارکر علامت مشهور به «علامت 


شماره 39» را برای نلسن فرستاد که خود را از معرکه کنار بکشد و به 
اورسوند عقبنشینی کند. بر طبق یک روایت انگلیسی, نلسن , بخ ان علا مت 
نگریست. ولی عمداً دوربین را به روی چشم کور خود نهاد؛ در هر صورت 
بعدها سوگند خورد که علامت دستور عقبنشینی را هرگز ندیده بود. باری 
وی مبارزه را ادامه داد. 

«قمار بزرگ» به نتیجه رسید؛ کشتیهای دانمارکی یکی پس از دیگری 
انیب دیدم ورن دنه تشر پيشتهاد اترن بسن فان موز فیول قرار 

گرفت. نلسن (مانند ناپلئون) هم به دیپلماسی متوسل شد و هم به جنگ, 
به ساحل رفت تا شرایط صلح را با نایب السلطنة دانمارک که ولیعهد آن 
کشور هم بود در میان نهد. اين شاهزاده خبر قتل تزار پاول اول را شنیده 
بود (23 مارس 1801)؛ اتحادية بیطرفی مسلح در حال انحلال بود. 
فردریک حاضر شد که از آن کناره گیری کند. دولت بریتانیا توافق نلسن را 
تأیید کرد. و او با فتح و فیروزی جدید بازگشت. وی همچنان مورد احترام 
بود تأ ات یر ها (1805) تا در ترافالگار تسلط بریتانیا را بر 

دانمارک به حیات خود ادامه داد, و انگلیس در محترم شمردن او به بقية 
اروپا پیوست. طی شش سال بعد, آن کشور سلطنتی کوچک کوشید که 
بیطرفی خود را میان ملتها- بریتانیای کبیر و روسیه- که بر دریاهای مجاور 
مسلط بودند از یک سو, و قوای فرانسه که در سرزمینهای مجاور آن شبه 
جر بر .فحاطره. آمیز .یا سدازی. .مین کرد از سوی:دیکو: خفظ کند: بتذزیج 
دانمارکیها به طرفداری از ناپلئون تمایل یافتند. ولی از تقاضای مکرر او در 
مورد یک جانبداری قاطعانة بیشتر, رنجیده خاطر بودند. ناپلئون پس از 
عهدنامة تیلزیت. پیامی برای دولت دانمارک فرستاد و در مورد ۱ 
کامل از ورود کالاهای انگلیسی, و همکاری نیروی دریایی جدید آن کشور با 

فرانسه, اصرار ورزید. 
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در این هنگام, مانند سال 1 (, دولت بریتانیا تصمیم گرفت از موقعیت 
استفاده کند. و ناوگانی عظیم با بیست و هفت هزار سرباز به آبهای 
دانمارک بفرستد (26 زوئية 7(). ضمناً مقاصد صلح طلبانة خود را ابراز 

داشت. اما جورج کنینگ وزیر خارجة انگلیس دولت خود را متقاعد ساخت 
که ناپلئون درصدد است از نیروی دریایی دانمارکی به عنوان بخشی از 
ناوگانی استفاده کند که در اسکاتلند يا ایرلند پیاده خواهد شد. در 28 
ژوئیه, کنینگ به نمايندة بریتانیا در دانمارک دستور داد که ولیعهد دانمارگ 
رز اکاخ: سازد. که برای امنیت: بربتانیای. کبتر لازم. است که دانمارک با 
انگلیس متفق شود و نیروی دریایی خود را در اختیار اين کشور بگذارد. 
ولیعهد نپذیرفت و درصدد مقاومت برآمد. کشتیهای انگلیس بی درنگ شلان 


را در محاصره گرفتند, و قوای انگلیس حلقة محاصره را در پیرامون 
کینهاگ تنگتر کرد. شهر از طرف خشکی و دریا مورد بمباران فاد گرفت 
(5-2 ستامبر 1807), با چنان نتیجة وحشت انگیزی که در 7 سیتامبر 
دانمار کیها همة ناوگان خود راء که عبارت بود از هجده کشتی صف مقدم, 
ده کشتی جنگی بادبان دار و چهل و دو کشتی کوچکتر. تسلیم کردند. اما 
دانمارک همچنان به مبارزه ادامه داد, و از ان پس تا 1813 با فرانسه 
متحد شد. 
در میان جنگها - و غالباً بر اثر الهام گرفتن از آنها- دانمارکیها در علم و 
و ادبیات و هنر سهمی قابل تنوجچه داشتند. هانس کریستیان اورستد 
1۱ -1815) کشف کرد هرگاه جسمی حامل جریان برق به موازات یک 
عقربة مغناطیسی قرار گیرد. عقربه حرکت می کند و در امتدادی عمود بر 
سیم قرار می گیرد. لفظ اورستد بزودی وارد همة زبانهای اروپایی و 
آمریکایی شد تا واحد نیرو را در یک حوزة مغناطیسی نشان دهد, اورستد 
قلی رف ال مره فیس نان ما ۱ 
نیکولای گرونتویگ طی هشتاد ونه سال عمر خود از عهده برامد که یک 
عالم الاهیات ازادیخواه. یکی اسقف, یک فیلسوف, یک مورخ. یک معلم با 
ابتکار, و یک راهگشا در بررسی افسانه های نورس و ادبیات 
آنگلوساکسون, و مولف منظومه ای حماسی و اوازها و سرودهایی باشد 
که هنوز در سکونه [ایالتی در سوئد] محبوبیت دارد. ۲ 
دانمارک در این عصر برجسته دارای تتاتری پرهیجان بود. که کمدیهای ان 
ادعاهای اجتماعی را به باد انتقاد گرفت؛ از این رو پیتر اندریاس هایبرگ 
(1814-1758) در «فونها و فانها» امتیازات طبقاتی را مسخره کرد. و به 
اندازه ای دشمن برای خود تراشید که مجبور شد به پاریس پناهنده شود. و 
در انجا در وزارت امور خارجه زیر نظر تالران به کار پرداخت. وی فرزندی 
برای ایندگان به جای نهاد و به نام یوهان لوذوی هایبرگ (1860-1791) که 
در عصر بعد بر تئاتر دانمارک تسلط داشت. 
در این زمان ادبیات دانمارکی لااقل دو شاعر پرورد که علاقه و شهرتشان 
مرزهای ملیت و زیان را نادیده گرفت و در سراسر جهان پخش شد. . بنس 
ایمانوئل باگسن (1826-1764) هم دارای اخلاقی جالب بود و هم سبکی 
دلپذیر. دوک آو گوستنبورگ هزينة سفر آن جوان را 
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به المان و سویس پرداخت. ینس باویلانت, شیلر, هردر, وکلوپشتوک 
ملاقات. تمایلات رمانتیک روسو ۳ احساس. و از انقلاب فرانسه اظهار 
مسرت کرد. ار ۱ ی ۱ 5 
داشت مستغفرق شد, و نام کانت را به نام خود افزود. سر گشتگیهای 
جسمی و روحی خود را در لابیرنتهای شاعری سرگردان نقل کرد (1792), 


صنعت از قیود سیاسی و موانع مالی آزاد شد, وبدین سبب پیشرفتی عظیم 
دست داد که در سایه آن آتن پیشوای تجاری حوزه دریای مدیترانه گشت. 
حکومت اشرافی جدید که مبتلی بر تروت بود استعدادهای اشخاص را بر 
میانگیخت و به نسب کاری نداشت. همچنین تعلیم و تربیت را ترغیب 
میکرد و از لحاظ مادی و معنوی راه اعتلای فرهنگی عصر طلایی یونان را 
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چون سولون در سال 572 به شصت و شش سالگی رسید, پس از بیست 
و دو سال, از مقام خود دست کشید. ولی از دیوانیان قول گرفت که 
قوانین او راء بی تغییر, تا ده سال به کار بندند. پس از ان, به قصد کسب 
اطلاع از تمدن مصر و خاور, به مسافرت پرداخت, و ظاهر| در همین اوان 
بود که جمله معروف خود را اظهار داشت: "من رو به پیری میروم. ولی 
پیوسنه چیزی میآموزم. " به گفته پلوتارک, تاریخ مین را نزد کاهنان مصری 
فرا گرفت. گفته شده است که او داستان قاره کزان آنلا تتیتین را از 
کاهنان مصری شنید و از جریان آن. یک داستان حماسی نیمه تمام 
پرداخت و بدان وسیله دویست سال بعد افلاطون خیالپرداز را مجذوب خود 
کرد. از مصر به قبرس رفت و برای شهری که به افتخار او تغییر نام داد و 
به سولوی موسوم شدا قوانینی وضع کرد. هرودوت و پلوتارک مکالمه او 
را با کرزوس, شاه لیدیاء در ساردیس توصیف کردهاند و گفتهاند که این 
شاح: تروت. اندود از تتولون برستید. که ابا ستولون. اه را مردی, اسیعادیمتد 
میداند پا نه. 

سولون با بی پروایی یونانی پاسخ داد: 

شاها, خدایان نعمتهای خود را به حد اعتدال به یونانیان ارزانی داشتهاند. از 
این رو دانش ما هم دانشی معتدل است. و به چون دانش والای شاهان. 
ما, به اتکای این دانش معتدل. بدبختیهای فراوانی را که همواره دامنگیر 
مردم است به خاطر میآوریم و از خوشيهای موجود خود گستاخ و مغرور 
نمیشویم و از اعجاب و تحسین کامرواییهای آدمیان خودداری میورزیم. ۰ زیرا 
سعادت در جریان زمان پایدار نمیماند. و آینده نامعلوم با امکانات گوناگون 
در راه اشت: ها کستی. را شعادتهتد نمینامیم: مکر انکهتخدایان سعادت. و 
را تا اخرین روزهای حیات برقرار بدارند. _ 

سعید دانستن کسی که در نیمه راه زندگی و در میان مخاطرات است. 
همانند قهرمان شمردن کشتیگیری که هنوز از میدان بیرون نیامده است. 
درست و مسلم بیست. 

این توصیف پسندیده از سعادت, يا به قول نمایشنویسان یونان "سعادت 
غرورانگیز", بیشتر رنگ حکمت دستچین شده پلوتارک را دارد: و ما فقط 
میتوانیم بگوییم که اين نوشته از گزارش هرودوت بهتر تحریر شده است و 
ظاهرا هر دو گزارش ساخته خیالند. اما گفتنی است که سخن سولون در 


که از لحاظ طنز و احساس با نوشته های لارنس سترن رقابت می کرد. در 
باز گشت به دانمارک؛ شوق زد که پرهیجان و ایمار و پاریس او را به 
فرانسه کشانید. از 1800 تا 1811 در فرانسه زیست, و ناپلئون را 7 
تبدیل ازادی به نظم. و جمهوری به امپراطوری, نظاره کرد. در 1807 
منظومه ای پر روح تحت عنوان روح و خود او انتشار داد که در آن, با بذله 
حویی رید که سرگشتگی خود را میان ایده آلهای کلاسیک نظم, راستی؛ و 
اعتدال و شور تیک ا اور تنیمل بررسی کرد. در 1811 به 
استادی دانشگاه کیل رسید. دو سال بعد, وارد جنگ خسته کننده ای علیه 
بزرگترین شاعران دانمارک شد. 

آدام گوتلوب اولنشلیگر (1850-1779) روزگار جوانی فوق العاده 
یغاد تمندی دا شنت پر سربدان قضر .نومه هر نود آن کوک انه 
جای زمین بازی, باغ و به جای تالار هنر, گالری هنری و به جای مدرسه, 
دارای کتابخانه بود. قوة تخیلش او را بر ان داشت که هنرپيشه شود ولی 
دوستش هانس کریستیان اورستد او را به دانشگاه کینهاک کشاند. ضمن 
بمباران ناوگان و پایتخت به توسط انگلیسیها در 19001 زنده ماند, و لحت 
۳ نروژی واقع شد. سرانجام با دیگته (اشعار, 
2 سبک رمانتیک را در ادبیات دانماری برقرار ساخت. ۱ 
وی در پهنة ادبیات با نوشته های شاعرانه (1803) پیشرفت کرد. و ان 
مجموعه ای از اشعار غنایی بود که زندگی مسیح را با تغییرات سالانة 
ط 6 500همانند می شمرد. کلیسای رسمی این اثر را به عنوان مذهب 
وحدت وجودی و نوعی بدعت در دین دانست؛ ولی دولت دانمارک کمکی 
مالی چهت مسافرت به آلمان و ایتالیا و فرامهادر اختیار گذاشت. با گوته 
ملاقات کرد, و شاید ات ی رمانتیک خود 
زا کیرد در اشعار شمالی (1807), با شعری حماسی به اساطیر 
اسکاندیناوی روی اورد. این شعر در تعریف مسافرتهای تور, خدای نورسها, 
با درامی دربارة هوکون یارل است که در نروژ از 970 تا 995 حکومت 
کرد و در نبردی بی نتیجه علیه گسترش عیسویت شرکت جست. هنگامی 
که اولنشلیگر به کینهاگ بازگشت (1809), به عنوان بزرگترین شاعر 
دانمارک مورد اتضال فرار کرو 

وی از محبوبیت خود برای انتشار یک س۸و آناری که آنها را به شتاب 
نوشته بود استفاده کرد. ینس باگسن علناً آنها را به عنوان تولیدات پست و 
ناشی از بی مبالاتی محکوم دانست. مشاجره ای درگرفت که اولنشلیگر 
در آنزیاد شر کت. نجست. اما دوشتاتش از.او با حزارت:دفاع کردند .و 
باگسن را در دوئلی به صورت بحث به زبان لاتين به مبارزه طلبیدند. در 
*#*#۲۷تصویر 


من زیر تصویر : حکاکی اثر اچ. پی. هانسن از روی تابلویی اثر ریپنهاوزن: 
ِ کوتلوت املتشلیکر (ارشیه تمان) 
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اولنشلیگر دو اثر به نامهای هلگه و دن لیله هیرددرنگ انتشار داد, و باگسن 
به اندازه ای ان دو آثر شاد شد که باز گشت آدام پیر را خوشامد گفت. 
ِِِ تگنر تاج افتخار برگ غار را در لوند بر سر اولنشلیگر گذاشت. 
وی در 4 نوامبر 1849, در سن هفتادسالگی, به توسط شاعران معاصرش 
به عتوان «آدام بارناسوتن ماه مور تجلیل فرار گرفت: 
دانمارک در زمينة هنری پیکرتراشی را به جهان عرضه کرد که در دورة 
اعتلای خود رقیبی جز کانووا نداشت. برتل توروالسن (70 17 -1844) از 
آکادمی کپنهاگ کمک هزينة تحصیلی دریافت کرد و در 1797 در رم اقامت 
گزید؛ و رم در آن موقع هنوز از لحاظ هنری تسلیم سيطرة وینکلمان بود 
که مجلسمه سازی یونان را کمال مطلوب هنری می دانست. توروالسن 
مورد توجه کانووا قرار گرفت و در ساختن مجلسمه هایی از خدایان 
مشرکان و مشاهیر معاصر با حالت و جامة یونانی يا رومی از او پیروی 
کرد؛ و به همین سبب, ۱ 6ب اک ۱۳ 
انتینوئوس موقر ساخت. وی به عنوان رهبر مکتب کلاسیک جدید, در پیکر 
تراشی جانشین کانووا شد. و شهرت او به اندازه ای گسترش یافت که 
چون رم را در 1819 برای اقامت کوتاهي در کپنهاگ ترک گفت, عزیمت او 
از شهرهای وین وبرلن و ورشو تقریباً به صورت حرکت دسته جمعی 
پیروزمندانه ور امد در 1919 نمونه ای ساخت که لوکاس آهورن از روی 
آن مجسمة شیر لوسرن را به باد گارد سویسی که ضمن دفاع از لویی 
شانزدهم در 1792 به قتل رسید. ساخت. هنکامی که کپنهاگ را دوباره به 
قصد رفتن به رم ترک گفت؛ اهالی آن شهر لب به شکایت گشودند, ولی 
در 1838 مراجعت خود را با افتخار جشن گرفت. از آنجا که تا اين زمان 
ثروتی بهم رسانده بود. قسمتی از آن را جهت نمایش آثار خود. وقف موزه 
ای کرد. در میان انها مجسمه ای که از خود به جای نهاد بیشتر شهرت 
دارد. اگرچه از لحاظ فربهی کاملا کلاسیک نیست. در 1844 درگذشت و در 
باغ موزه اش به خاک سپرده شد. 


۷ - لهستان 


لهستان که آسانتا : بر اثر فردگرایی مغرورانة اشراف خود و رکود اقتصاد 
دایم ناشی از رزیم 1 ضعیف شده بود قدرت مقأومت در برابر 
دولتهایی که خاک ان کشور را میان خود تقسیم می کردند نداشت. لاجرم. 
در سالهای 1772, 1793, 1796-1795 روسیه, پروس. و اتریش هر یک 
فسمتهایین از آن را تضرفت کردند. لهستان اگرچه به عنوان دولت. دیگر 
وجود نداشت.؛ ولی به صورت یک واحد فرهنگی غنی از لحاظ ادبیات و هنر, 
و مردمی که به شدت مصمم بودند که آزاد باشند, باقی ماند. همة آنها جز 
تعداد کمی آلمانی در غرب و یک افلیت بهودی در ورشو ه در شرق تقریبا 
از نژاد اسلاو بودند. لهستانیها پیرو مذهب کاتولیک رومی 
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بودند, و در این مورد شور و تعصبی داشتند, زیرا| انکه مذهب مزیور آتان را 
در مصیبتها یاری داده؛ در آرزوها و رویاها امید داده و الهام بخشیده؛ و در 
بحبوحة خرابی درهم گسیختگی کشورشان نظم اجتماعی را حفظ کرده 
بود. از اين رو بدعت را خیانت می دانستند, و در میهندوستی از هیچ چیز 
فروگذار نمی کردند. تنها افراد تحصیل کرده و مرفه آنها می توانستند با 
یهودیان که از لحاظ تجارت و شغل به پیشر فتهایی نائثل شده بودند, نوعی 
برادری داشته باشند. این نکته در مورد بهودیان فقیر, که علامت مخصوصی 
را بر سینه حمل و درگتوها به سر می بردند, کمتر صادق بود؛ اینان 
توانستند باور کنند که کسی که به نام او مورد ازار قرار گرفته بودند 
عیسایی بوده است که به آنها وعده داده شده بود. 
مسیحیان و یهودیان از خوارشدن اتریش و ۳9 به دست نایلئون. در 
اوسترلیتز, و بیشتر از آن از غلبة او بر پروسیها در ینا و آورشتت به طور 
یکسان به شگفتی افتاده بودند. و اکنون. در سال ۰1806 وی در برلن 
نشسته بود و برای نیمی از قارة اروپا دستور صادر می کرد. ناپلئون 
غارتگران لهستان را تنبیه کرده و در صدد مبارزة با روسها بود. لهستانی 
میهن پرست از خود می پرسید که آیا ممکن است ضمن راه. لهستان را 
آزاد اعلام کتد؛ بادشاهی با قاتون اساسی نه ان کشور ارزانی دارد؛ وبه‌ او 
وعدة حمایت پرتوان خود را بدهد؟ هیئتی از لهستانیهای برجسته جهت 
تعداد استمداد از او حرکت کردند. ولی ناپلئون انها را با اين اطمینان. 
موّدبانه باز گردانید که در این زمان تا حد امکان به آنها کمک خواهد کرد, 
ولی آزادی لهستان در گرو نتایج مواجهة آینده او با روسیه خواهد بود. 
کوشچوشکو که از فعالترین میهن پرستان لهستانی بود, به هموطنان خود 


یاداور شد که ارزوهای خود را چندان به نایلئون وابسته نکنند. متذکر شد 


که : «نایلئون فقط دربارة خودش فکر می کند. از هر ملیت بزرگی تنفر 
دارد, و از ان بیشتر از روح استقلال بیزار است. فرد مستبدی است. و تنها 
هدفش ارضای حس جاه طلبی خود اوست.» هنگامی که ناپلئون نماینده 
ای فرستاد تا دربارة نقشه و هدف کوشچوشکو سوال کند. ان رهبر 
لهستانی پاشخ داد تشکیل دولتی شنیه دولت انخلیس؛ آزاد ساختن .سر فها؛ 
و لهستانی که از دانتزیگ تا مجارستان و از ریگا تا اودسا حکومت کند. 

در این ضمن, , لهستانیها لشکری کوچک ترتیب داده و پروسیها را از ورشو 
اخراج کرده بودند. هنگامی که ناپلئون در 19 دسامبر 1806 وارد پایتخت 
این کشور شد. عامة مردم از او با بسیار انستعیال. کردند: 
سربازان لهستانی که مشتاق به جنگیدن ۹ علیه روسها در تحت فرمان او 
بودند به ارتش او پیوستند- کفا اینکه فیلا قم:یی تیب لهشتتا تن یه حاظر اوه 
در ایتالیا جنگیده بود. شاید امپراطور به زیبایی و وقار زنان لهستانی بیشتر 
ارج می نهاد. مادام والوسکا,؛ که‌ندر آغازبه .عتوان یکی فرباتی: مین -پرستی 
خود را به او تسلیم کرد. سخت عاشق او شد. و در طی زمستان بسیار 
ری که یا قوای اوترا دز ابله از یبن برد دز کنار اه‌هاند. تن 
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به ورشو باز گشت. و حال انکه نایلئلون به حرکت خود ادامه داد و قوای 
روسها ۱:0 

ناپلئون در عهدنامة تیلزیت (9 ژوئية 1807) فردریک ویلهلم سوم را مجبور 
کرد که دست از ادعاهای پروس نسبت به مرکز لهستان بردارد. بر طبة 
مادة چهارم این عهدنامه. دوکنشین بزرگ جدید ورشو به عنوان دولتی 
مستقل تحت فرمان پادشاه ساکس مورد شناسایی قرار گرفت. در 22 
نتب ان موی اون اساسی اعظا کزه کم مکی در 
قانون اساسی فرانسه بود, و تساوی در برابر قانون, ازادی مذهبی, نظام 
وظیفه, مالیات بیشتر, و سانسور مطبوعات را برقرار می ساخت. کلیسای 
کاتولیی تحت نظارت دولت گذاشته می شد؛ دولت, مذهب کاتولیک را به 
عنوان مذهب ملت لهستان می پذیرفت و مورد حمایت قرار می داد. 
قانون اساسی مزبور یهودیان را از حقوق کامل بهره مند می ساخت. ولی 
مقرر می داشت که ازدواجهای انان و خرید زمین به توسط آنها باید با 
اجازة دولت باشد. نایلئون که پیش بینی می کرد که باید با الکساندر تا پای 
جان بجنگد, قانون اساسی لهستان را برای حمایت لهستان از فرانسه 
تعدیل کرد. 

در این مور د» محاسبة او تا درجهة زیادی موجه بود. هنگامی که مبارزة نهایی 
پیش آمد., همة طبقات لهستان به ناپلئون کمک کردند تا اینکه در 1814 وی 
دیگر نمی توانست از آنها حمایت کند. تیبهای لهستانی در ارتشهای مختلف 
انبم خاظر آوا آخزین ثفتتن جنیدند: 


بسیاری از لهستانیها ضمن بازگشت از روسیه در بزرگترین شکست نظامی 
تاریخ در فرو ریختن پلی بر روی رودخانة برزینا غرق شدند, بعضی از آنها 
که در اب جان می دادند فریاد می زدند: 

«زنده باد امپراطور!» 


۷ - تركية عثمانی در اروپا 


دوران فعالیتهای چشمگیر عثمانی در زمينة حکومت و ادبیات و هنر اینک به 
سرامده بود؛ با این حال, در 1789 ترکان بر این نواحی تسلط داشتند- 
گرچه در پاره ای موارد سلطه ای سخت سست بنیان بود: مصر. شرق 
نزدیک تا فرات. اسیای صغیر و ارمنستان. یونان, بلغارستان. البانی. 
صربستان. و شاهزاده نشینهای حوزة دانوب- والاکیا و مولداویا (رومانی 
کنونی)- که جزو قطعات مورد اختلافی بود که توسط ناپلئون (که انها را در 
اختیار ۰ در عهدنامة تیلزیت به الکساندر واگذار شد. سلاطین 
عثمانی, که بر اثر رکود اقتصادی و فساد ِِ ضعیف شده بودند, به 
پادشاهان ک دادند که بر ایالات حکمروایی کنند و از آنها مالیات بگیرند, 
بی آنکه از طرف قسطنطنیه دخالت زیادی در اين امر بشود؛ بایرن شمه 
ای از طرز حکومت مقتدرعلی پاشا در آلبانی را (1822-1788) بیان کرده 
است. علی پاشا در امر توطئه 
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علیه باب عالی تندروی کرد, و سلطان محمود دوم او را به قتل رساند. 
دست ینی چریها به قتل رسید, یکی از ۳ پرستان صرب به نام کارازرژ 
(قراجورج) در 1904 درصدد ایجاد یک حکومت جمهوری, با م< 
انتخابی. که سنا را برگزیند, برآمد؛ و در 1808 سنا کاراژرژ را به ریاست 
موروتی صرمبها انتخاب کرد. سلطان محمود قوای عظیمی جهت برانداختن 
جمهوری جدید به بلگراد فرستاد (1813)؛ کارازرژ و هزاران تن از 
پیروانش به اتریش گریختند. شورش دیگری به رهبری امیر میلوش 
اوبرنوویج سلطان را بر آن داشت که به مصالحه ای تن در دهد (1815) 
که, برطبق ان, ازادی مذهب و تعلیم و تربیت و تجارب برای صربها تضمین 
شد. میلوش با آمیزه ای از سیاست و قتل, حکومت خود را استحکام 
بخشید. رقیب خودکاراژرژ را اعدام کرد و سلطان را مجبور ساخت که 
حکومت موروثی او را به رسمیت بشناسد. تا سال 1830 صربستان عملا 
به صورت دولتی مستقل درامد. 
۰ در 1452 به دست ترکان عثمانی افتاده بود, و در این زمان دوران 
تسلط ترکها به اندازه ای طولانی شده بود که یونانیان نیمی از غرور 
باستانی خود ۳ از دست داده بودند. غلبة فرانکها و مهاجرت اسلاوها؛ 
خونهاء خاطرات نژادی, و لهجه ها را در هم آمیخت. تا اینکه لهجة مرسوم و 
مورد محاورة مردم اساسا با زبان یونانی روز گار افلاطون اختلاف پیدا کرد. 
با وجود این دانشمندان و شاعران و میهن پرستان ۳ اندازه ای خاطرة 


یونان باستان و آن یازده قرن (1452-395) را حفظ کرده بودند که طی 
انها یونانیان بر امپراطوری بیزانس حکومت کرده و همچنان علم و فلسفه 
و هنر را توسعه بخشیده بودند. خبر انقلاب کبیر فرانسه این خاطرات را 
0 و خواندن «چایلدهرلد», اثر بایرن. بسیاری از یونانیان را به 
اين خیال انداخت که چرا یونان دوباره آزاد نشود؟ ریگاس 0 
(1757 -1798) از اهالی والاکیا که در تسالیا به دنیا آمده بود و در وین می 
زیست براساس «مارسیز» سرودی ساخت و آن را انتشار داد, و یک 
هتایرای (انجمن اخوت) تایه کرد به منظور آنکهبو‌ا تیا ن. هنز کان. را مه 
وتیلة رزشته: اق. از ازادی: و بزایزی. با یکدیحر پیوند دهدن 1797 ۳ 
دوازده صندوق پر از اعلامیه به طرف یونان حرکت کرد. ولی در تریست 
گرفتار و در بلگراد اعدام شد. هتایرای دیگری در اودسا تشکیل بافت. به 
یونان کشیده شد؛ و در اماده ساختن ذهن یونانیان برای شورش ابراز 
فعالیت کرد. آذامانتیوس کورائیس (1833-1748) که از یونانیان ازمیر بود 
در 1799 در پاریس اقامت 4 کرین و هم خود را مصروف به تصفية زبان 
جاری و هماهنگی نزدیکتر آن با موازین باستانی کرد. از انقلاب کبیر 
فرانسه مسر ور بود. ؛ و با اشعار و رسالات گمنام و همچنین با اتتان ابا 
کلاسیک یونان عقاید جمهوریخواهانه و ضد روحانی خود را گسترش داد. 
گرچه متذکر می شد که انقلاب ممکن است نابهنگام باشد. انقلاب یونان در 
1 غغاز و در 1830 به آزادی یونان منتهی شد. 
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رفتار دولت ترکیه با یونانیان, تا انجا که می توان ازطریق ابهام زمان و 
مکان, زبان و پیشداوری, قضاوت کرد, به وضوح ظالمانه تر از ساير 
دولتهای سلطه جوی ارویپای قبل از سال 1800 نبود. بایرن از مشاهدة 
سرهای جانیان که در دو سوی دروازة حرمسرای سلطان به تماشا گذاشته 
شده بود به وحشت افتاد (21 مه 1810), ولی باید به این حقیقت توجه 
کرد که در انقلاب فرانسه. دولت تعداد بیشتری زن و مرد را با گیوتین 
اعدام کرد تا سلاطین عثمانی در همان مدت. مانند سایر کشورها, قسمت 
عمدة ثروت در دست عده ای معدود بود. ترکان مردمی بودند فیلسوف 
منش و شاعر مسلک.؛ در عین حال؛ جنگجو؛ نصیب و قسمت روز را ارادة 
خداوند می دانستند که با اظهار شکایت قابل تغییر نبود. و زنان زیبا را که 
به طرزی شایسته تربیت یافته و معطر شده بودند با ارزشتر از همه چیز 
غیر از طلا می دانستند. تعدد زوجات را در صورت امکان دوست می 
داشتند؛ آنها که قابلتر از همه بودند چرا فرزندان بیشتری نداشته باشند؟ 
نیازی به زنان روسیی احساس نمی کردند, ولی روسپیخانه هایی برای 
غیسویان تشکیل دادمبودننر. هنوز آنار ادبی ضرق به وجود می آوزدند.ه 
تعداد زیادی شاعر داشتند و مساجدشان می درخشیيد احتمالا استانبول در 


0 زیباترین شهر اروپا بود. ۱ 

از احاظ ساسی: عض ره سای ساره امش اقتصام و اریز 
ان وضعی آشفته داشت. در حالی که منابع مادی و قدرت نظامی 
ا لح ی آو فه هک داست: هراس رها وی خوافان ان 
مروارید بود. کاترین کبیر دست طمع به دریای سیاه دراز کرده و کریمه را 
از تاتارها گرفته بود, و با دعای خیر ولتر قصد تاجگذاری نوه اش کنستانتین 
را در قسطنطنیه داشت. 

حال بدین منوال بود که سلطان سلیم سوم در سن بیست و هفت سالگی 
به سلطنت رسید (1789). وی که از اموزش و پرورش خوبی برخوردار 
بود با سفیر فرانسه روابط حسنه برقرار کرده, و نماینده ای به فرانسه 
فرستاد تا گزارشی در باب سیاستها و عقاید و روشهای اروپایی را ؛ به او 

ندهد. 

سرانجام به اين نتیجه رسید که کشورش نمی تواند جلوه دشمنان را بگیرد 
فکر. آنکه دز ماما نها فر کیه تقییزاتی اشاسی به وحود. آونه: از این رو با 
کاترین در یاشی صلح کرد (1792), و تسلط روسیه را بر کریمه و رودخانه 
های دنیستر و بوگ به رسمیت شناخت. تین اه کر استق که بزای 
شهرداران و تضانتد کان به وسيلة مردم انجام گیرد. با کمک افسران و 
متخصصان غربی مدارس دریانوردی و مهندسی به وجود آورد و بتدریج 
ارتشی جدید تشکیل داد. نقشه های او در مورد درگیری تلافی جویانه با 
روسیه بر اثر غلبة ناپلئون بر مصر و حملة به عکا عقیم ماند. در 1798 با 
انگلیس و روسیه علیه فرانسه اعلان جنگ داد, و اگرچه صلح در 1902 
برقرار شد. هزینة سنگین جنگ موجبات دم 2 مردم را فراهم 
ساخت. حکام محلی و کارمندان رشوه گیر علیه قانون اساسی جدید 
شورش کردند؛ سلیم حاضر به کناره گیری شد (1807) ولی با وجود این به 
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رسید. پس از یکسال هرج و مرج. طرفداران او بر روی کار امدند, و 
برادرزاده اش محمود دوم سلطنتی را اغاز کرد (1808) که تا سی و یک 
سال بعد به طول انجامید. 

دولتهای مسیحی رقیب می کوشیدند که سیاستهای باب عالی را با زر با 
0 بگیرند. ترکية عثمانی به عنوان دولت باقی ماند, زیرا 
هیچ یک از آنها حاضر نبودند که نظارت بر بوسفور را به دیگری بسپارد. در 
1806 0 اول قوایی برای تصرف والاکیا و مولداویا اعزام داشت. 
از انجا که سفیر نایلئون در باب عالی سلیم را تحریض به مقاومت می 


کرد. ترکیه به روسیه اعلان جنگ داد. در تیلزیت در 1807 ناپلئون پیمان 
صلح تیلزیت را امضا کرد. متاركة ناشی از آن پیمان, به کرات نقض شد تا 
اینکه آلکساندر حاضر به جنگ مجدد با نایللون شد و تصمیم گرفت که قوای 
خود را از جبهة جنوبی فرا خواند. در 27 مه 1812, یک روز پیش از آنکه 
ناپلئون در سدن را به قصد پیوستن به قوای پراکندة خود در لهستان ترک 
گوید. روسیه عهدنامة بخارست را با ترکیه عثمانی منعقد ساخت و از همة 
ادعاهای خود نسبت به شاهزاده نشینهای کنار دانوب چشم پوشید. اکنون 
الکساندر می توانست همة افواج خود را برای مقابله با نیروهای چهار صد 
هزار نفری- فرانسوی و عیر آنها- که خود را برای عبور از نیمن و ورود به 
زرونتقه آمادق هی شاختند. کر داورعن کنخ 
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فصل سی و چهارم :روسیه - 1812-1796 


مورد ناپایداری سعادت بعدا هم درباره کرزوس و هم درباره خود 
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او مصداق پیدا کرد. کوروش در سال 546 کرزوس را از تخت فرود اورد و 
با این عفل احتمالا کرزوس را به یاد اخطار حکیم پونانی اند اخت. سولون؛ 
یر ان ایجنته. ان باز گشت, دز آخربن روزهای 1 شاهد الفغای قوانین 
و تاسیس حکومت استبدادی و امحای مساعی خویش بود. 

4- دیکتاتوری پیسیستراتوس . . ر 
موقعی که سولون آتن را ترک گفت, گروه های همستیزی که در طول یک 
نسل تحت تسلط او بودند» دوباره به توطئّه ها و کشمکشهای سیاسی 
دست زدند. اتنیان, مانند فرانسویان در عصر انقلاب کبیر فرانسه, در سه 
جناح مقتدر به فعالیت پرداختند: جناح "ساحل" که رهبران ان متمایل به 
سولون و از سوداگران مرزها و بندرها بودند, جناح "دشت" که زمینداران 
مخالف سولون ان را هدایت میکردند, و جناح " کوهستان" که از عدهای از 
کشاورزان و کارگران شهرها تشکیل میشد و خواستار تقسیم مجدد اراضی 
بود. پیسیستراتوس با انکه از لحاظ خانواده و ثروت و اخلاق و مرام مردی 
او پریکلس نیز چنین کرد. پیسیستراتوس, دریکی از جلسات مجلس سنا, 
زخمی را که بر تن داشت نشان داد و گفت که این زخم را دشمنان خلق بر 
او وارد کردهاند, و خواستار پاسدارانی شد. 
سولون چون از نقشه خویشاوند خود آگاه بود, به به این درخواست اعتراض 
کرد و احتمال داد که ان زخم به وسیله خود پیسیستراتوس ایجاد شده 
است تا, به بهانه ناایمنی, پاسدارانی از حکومت بگیرد و راه را برای 
دیکتاتوری خود هموار کند. یس » برای آگاهانیدن تیان خطاب به آنان 
گفت: "ای رجال اتن. من از پارهای از شما داناترم و از بعضی دلیرتر: 
داناترم از آنان که خیانتکاری پیسیسترأتوس را در نمييابند, و دلیرترم از 
کسانی که به نیرنگ او واقفند و از ترس, مهر سکوت بر لب زدهاند. اما 
مجلس, علی رغم این اخطار. پنجاه پاسدار برایر پیسیسترآتوس تعیین کرد. 
پیسیستراتوس بزودی چهارصد تن را دور خود گرد آورد و بر آکروپولیس 
استیلا یافت و خود را حاکم مطلق العنان آتن خواند. سولون, بعد از اعلام 
نظرش توا انتان-به این سدح که "هر یک از شما منفردا چون روباه گام 
بر میدارید, اما چون اجتماع میکنید مانند غازها میشوید ", سلاح و زره خود 
را بر در خانه نهاد و بدین وسیله اعلام داشت که دیگر , تم شتا مخت دنر کرت 
ندارد, و بقیه عمر خود را به شعر اختصاص داد. 
قوای نیرومند دو جناح "ساحل" و "دشت" موقتا متحد گشتند و 
پیسیستر آتوس را از کشور بیرون راندند (سال 356). اما پیسیستر اتوس 
در نهان با جناح "ساحل" سازش کرد و با موافقت ضمنی ۳1 با تزنکزن. که 


| - محیط 


در 1816 تالران چنین نوشت: «اگر در قرن گذشته دولتی دیگر در شمال 
برنخاسته بود. اکنون فرانسه و آتربش نیرومندترین کشورهای اروپا بودند. 
پیشرفت وحشت انگیز و سریع آن دولت باید انسان را از این فکر بترساند 
که تجاوزات بیشماری که بدان دست زده است فقط مقدمه ای است 
برای پیروزیهای بعدی, که منجر به بلعیدن همه چیز خواهد شد.» 

فضا می تواند تاریخساز باشد. به نقشة جهان از کالینینگراد (که کانت آن را 
به نام کونیگسبرگ می شناخت) در دریای بالتیک تاکامچاتکا در اقیانوس 
آرام بنگرید؛ سپس از قطب شمال تا دریای خزر, کوههای هیمللایا, 
مغولستان چین, ژاین را نگاه کنید: آنچه که در میان آنها قرار دارد روسیه 
است. بگذارید که نقشه سخن بگوید: با به حرف مادام دوستال گوش دهید 
که در 1812 از وین به سن پطرزبورگ رفت : 

در روسیه به اندازه ای فضا وجود رن است.؛ 
مسافرت می کند که مردمش از انجا به تازگی رخت بربسته اند. ۰ب 
اوکرائین سرزمینی است بسیا ر حاصلخیز, ولی به هیچ وجه دلپذیر نیست. ۱ 
. . دشتهای وسیع گندم را می توان دید که گویی به توسط دستهای نامرثی 
کشت شده است. مسکن و مسکون تا این اندازه نادر است. 

مردم در دهکده های پراکنده به دور یکدیگر جمع شده بودند, زیرا خاطرة 
تاتارهایی که آنجا را غارت کرده و با لذت آدم کشته بودند هنوز از یادها 
نرفته بود. اگرچه آنها رفته بودند. ولی شبیه آنها ممکن بود بیاید؛ قدری هم 
آز زور کونی خود ذر اداب:زوسهاد که بزا اثر زحمت و انضباط آرام شده 
بودند, برجای نهاده بودند. انتخاب طبیعی بیرحمانه صورت گرفته بود, و به 
سود. کساتی تمام شده بود که برای به دست آوردن زمین و زن کرسنگی 
کشیده 
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و به طرزی خستگی ناپذیر رنج برده بودند. پطر کبیر بعضی از آنها را به 
صورت سرباز يا دریانورد درآورده بود. موفقیتهای او آلمانیهای متهور و 
چکهای زیرک را جهت سکونت در دشتها وارد روسیه کرده بود. کاترین کبیر 
ارتشهای عظیم و سرداران چاق و فربه خود را به طرف جنوب اعزام 
داته وه تا تا رها قاتا ان فعایل خوودبرانه کرفه راب صزی ور 
آوردند, و با فتح و فیروزی در دریای سیاه به کشتیرانی بپردازند. در زمان 
الکساندر, ان توسعه ادامه یافت؛ روسها در الاسکا مستقر شدند, قلعه ای 
در مجاورت سان فرانسیسکو بنا نهادند. و مستعمره ای در کالیفرنیا 


تشکیل دادند. 

اب و هوای سخت روسية اروپایی- که به وسپلة جنگل پا کوه از هوای سرد 
قطب شمال يا گرمای استوایی محفوظ نیست- مردم را, در صورت داشتن 
نان و زمان؛ آمادة انجام دادن کارهای_ غیرممکن می ساخت. آنان می 
تواتشتتد تیرخه. باشتن, زیرا ز ند کی به: آنها ردخم کردم ند : حاضر بودند 
ردان را کته درو تمودیان‌بر اب قتل برسانند. ولی این وحشیگریها 
تا اندازه ای مربوط به تجارب و خاطرات خود آنها در مورد ناامنی و 
خصومت بود. این صفات به طور قطع در خون انها نبود, زیرا امنیت 
روزافزون زندگی اجتماعی انها را ملایمتر ساخت, و دلشان را به رحم 
آورد. و مانند یک میلیون ی از خود می پرسیدند که چرا آدم 
بکشند يا گناه کنند. هميشه با تأثر به جهانی زورگو و غیرقابل فهم می 
نگریستند. ِ ۱ ۱ 

مذهب شگفتی آنان را آرام کرد و از زورگویی و خشونت انها کاست. در 
اینجا کشیشان مانند کشیشان کاتولیک رومی در مراحل اولية جامعه های 
اروپای غربی- به منزلة بازوان روحانی بودند, 9 با استفاده از نیروهای 
مخفی و متنوع اسطوره, گاه به صورت مطالب گیج و مبهوت کننده, گاه در 
قالب الفاظ روشنگر, زمانی با تهدید و ارعاب و بالاخره لحظه ای با تسلی 
و امید بخشیدن, قانونی را تقویت می کردند. تزارها می دانستند 
که این اسطوره ها برای نظم اجتماعی, کار صبورانه. عملیات قهرمانی 
فداکارانه در زمان جنگ و صلح تا چه حد لازم است. به روحانیان عالیرتبه 
حقوق خوب می دادند, و به روحانیان پایینتر به اندازه ای که زنده و میهن 
پرست بمانند. شقاق مذهبی را تحمل می کردند به شرط 1 
دولت وفادار می ماند و صلح را حفظ می کرد؛ کاترین دوم و الکساندر اول 
به لژهای ۳1 اصلاحات سیاسی بود به چشم 
اشراف زوتفی. مدعی کلية حقوق فئودالی بودند؛ از آنها استفاده می 
کردند؛ و تقریباً بر هر جنبه ای از زندگی سرفها نظارت داشتند. اشراف 
فئودال می توانستند سرفهای خود را بفروشند. يا انها را برای کار در 
کارخانه های شهری اجاره دهند؛ می توانستند انها را به زندان اندازند؛ یا 
اقا سامت یا خی ما نات کر دار سصه نی ی توا نمشد آ ها 
برای کار کردن يا زندانی شدن در سیبری, در اختیار دولت قرار دهند. 
جهات مخففه ای نیز وجود داشت. فروش سرف به طور جدا از خانواده 
اش نادر بود. بعضی از اشراف به اموزش و پرورش سرفها 
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- معمولا دا میت کار فنی بر روی ملک مالک؛ گاهی هم برای استفادة 
بیشتر- همت می گماشتند. مثلا شنیده می شود که در حدود سال 1800 


سرفی بوده است که مدیریت یک کارخانة نساجی را با پانصد دستگاه 
تایه عفو داشتم اس ولی سر نما بر اما مامتان 
بزرگ بود. برطبق یک آمار, روسیه در 1783 روی هم رفته 2576777058 
نفر جمعیت داشت. از 121838529 نفر مرد. 61678"239 نفر سرف 
بودند که به مالکان اراضی خصوصی تعلق داشتند- یعنی بیش از نصف 
جمعیت, (شامل یک زن برای هر مرد). گرچه سرفداری در این زمان به حد 
اعلای خود رسیده بود. در عصر کاترین کبیر وضع بدتر شد, و الکساندر اول 
از نخستین کوششهای خود برای تخفیف ان دست برداشت. 

برطبق همان امار, 5,94 درصد از جمعیت روسیه در دهکده ها می 
زیستند؛ این رقم شامل کشاورزانی هم بود که در شهر کار و ۳ می 
کردند. شهرها بتدریج بزرگتر می شدند, و در 1796 جمعیت شهرها کلا بالغ 
بر 000 "01 "1 نفر بود. تجارت رونق داشت و مخصوصا در طول ساحلها و 
ترعه های بزرگ رو به ترقی می رفت؛ اودسا مرکز پرفعالیت تجارت 
دریایی بود. صنعت در کارخانه های شهری با کندی بیشتری پیش می رفت؛ 
زیرا قسمت اعظم ان در دکانهای روستایی و خانه ها انجام مق: گرفت. 
جنگ طبقاتی میان پرولتاریا و کارفرمایان بمراتب 6 کمتر از آن بوذ که.صیان 
طبقة بازرگانان رو به ترقی (که از مالیات شکایت داشت) و نجبا که از 
مالیات معاف بودند وجود داشت. 

اختلافات طبقاتی شدید, به وسيلة قانون تصریح شده بود؛ با وجود این؛ با 
توسعة اقتصادی و گسترش آموزش و پرورش از شدت آن کاسته شد. 
فرمانروایان قبل از پطر کبیر معمولاً با گشودن مدرسه روی موافق نشان 
نمی دادند, زیرا ان را راهی به سوی افراط کاری و بیدینی اروپای غربی 
می دانستند. پطر کبیر که از غرب ستایش می کرد مدارس دریانوردی و 
مهندسی چندی برای فرزندان اشراف, و مدارسی در نقاط اسقف نشین 
برای تربیت کشیش. و چهل و دو مدرسة ابتدایی توأم با آموزش کارهای 
فنی برای همة طبقات غیر از سرفها تاتتتسرن کرد. در 1795 
پی.ای. شووالوف دانشگاه مسکو را با دو ژیمنازیوم (نکی برای اشراف و 
دیگری برای عوام) بنیان نهاد. کاترین با الهام گرفتن از اصحاب دایر 
قالمعارف فرانسوی مدارس را تعلیم داد. و از تربیت زنان به دفاع 
پرداخت. با تأسیس بنگاههای خصوصی ار موافقت کرد؛ هشتاد و 
چهار درصد از کتابهای منتشر شده در قرن هجدهم در روسیه در طی 
وجود امده بود که بزودی عاملی در تاریخ سیاسی ملت شد؛ و تا سال 
0 چندین بازرگان. يا فرزندان بازرگانان. به مقامات عالی و حتی به 
دربار راه یافتند. 


کل رم ااصات کی ای تناها نی ک ان ای تساه 


اخلاق و آداب در رولسیه» جز در میان اقلیتی درباری به طور کلی پایینتر از 
آن بود که در آروپای غربی دیده می شد. ۳ هر کرد رواسی: قلیا مر بان 
و مهماندوست بود, زیرا دیگران را هم می دید که به 
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عنوان زحمتکشان همکار در جهانی دشوار زندگی می کنند؛ اما توحش در 
روحها جوش می زد, و روزگاری را به خاطر انسان می آورد که آدم می 
بایستی بکشد پا کشته شود. میگساری, حنی در میان اشراف, به ِ 
فرار مشترکی از واقعيتها بود؛ ؛ و زندگی مخاطره آمیز نویسندگان. چند تن 
از انا را به‌ضتورت. افرادی الکلی. کر آمژد وه مر یر ودرشن: تجوق نداد 
حبله. دروغگویی, و دله دزدی در میان عوام رواج داشت., زیرا هر حقه ای 
یه مااران طالم ماکان بت با طالیات کیران خر به کار 
می رفت منصفانه تلقی می شد. زنان به همان اندازه خشن بودند که 
مردان. لااقل به اندازة آنها کار هی کردندر هانند. انهامدلیر انهمی نید ندز 5 
هرگاه تصادف به آنها امکان می داد زمام حکومت را نیز به دست می 
گرفتند. کدام یک از تزارهای بعد از پطرکبیر توانسته است مانند کاترین 
دوم با موفقیت فرمانروایی کند؟ زنا با افزایش درآمد بالا گرفت. نظافت و 
پاکیزگی استثنایی و مخصوصاً در زمستان سخت بود. از طرف دیگر, جمعی 
هم بودند که به گرمابة داغ مشت و مال شدید اعتیاد داشتند. پولکی بودن, 
از سرف گرفته تا اعیان, از کارمند دفتری گرفته تا وزیر امپراطور, در 
کمال شدت رواج داشت. سفیر فرانسه در 1820 چنین نوشت: «در هیچ 
کشور دیگر فساد تا این اندازه عمومی نیست. به یک مفهوم, فساد 
تشکیلاتی دارد و شاید هیچ کارمند دولت نباشد که او را نتوان با پول 
خرید.» 

در زمان کاترین, دربار به درجه ای از تنعم و آراستگی رسید که پس از 
ورسای در زمان لویی پانزدهم و لویی شانزدهم قرار داشت, ولو اینکه در 
بعضی موارد در ورای تعظیمها و مراسم وحشیگری هم دیده می شد. در 
دربار کاترین, زبان رسمی فرانسوی بود, و عقاید, غیر از چیزهای زودگذر و 
عادی, همان عقاید اشراف فرانسه بود. اشراف فرانسه مانند پرنس 
دولینی تقریباً به همان اندازه در سن پطرزبورگ احساس راحتی می کردند 
که در پاریس. ادبیات فرانسوی در پایتخت شمالی رواج داشت؛ اپرای 
ایتالیایی در آنجا به همان اندازه خوب خوانده می شد و مورد ستایش قرار 
می گرفت که در وین یا ونیز؛ و زنان متمول و اصیل سرها و کلاه گیسهای 
خود را به همان حد بالا نگاه می داشتند و به همان اندازه مردان مختلف را 
مشعوف می کردند که دوشسهای رژیم قدیم. هیچ چیز در جشنهای ملی در 
کنار رودخانة سن برتر از شکوه اجتماعاتی نبود که در قصر مجلل کنار نواء 


خورشید تابستانی را ق ی ک ور ا مان رو دزنیمی: کند و کون 
اکراه دارد ان منظره را تری کوید. 


ا| - پاول اول : 1801-1796 


در اوج این عظمت درباری. مردی دیوانه قرار داشت: پاول (پاول 
پطروویج) فرزند کاترین دوم که نبوغ یک نسل را نادیده گرفت, و چیزی جز 
بدگمانیهای عبوسانه و جنون قدرت مطلق در مد نظرش نبود. 
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هشت ساله بو که دریافت پدرش تزار پطر سوم بر آثر توطنة الکتننی: 
آرلوف برادر گریگوری آرلوف, معشوق مادرش, به قتل رسیده است. پاول 
هرک ان ضرف ان غبر املا تفبفد بیافت. بنابر جریان طبیعی جانشینی, 
پاول می بایستی تخت و تاج پدر را به ارث برده باشد؛ کاترین او را نادیده 
کرفت و کدرشت کامل سا شخصضا کته کروه .همست اهل امل: با اطلا آو 
طرح توطئة خلع کاترین و بر تخت نشاندن پاول را تهیه کرد. کاترین از 
توطثئه آگاه شد, و پاول و همسرش را مجبور به اعتراف کرد. امپراطریس 
او را وارث قدرت خود ساخت. ولی پاول هرگز مطمئن نبود که او نیز قبل 
از موقع از میان برداشته نشود. زنش در وحشت دائم می زیست. و ضمن 
زاییدن کودکی مرده. در گذشت. 
همسر دومش _ به نام ماریا فیودوروونا پسری زایید (1777) که او را 
الکساندر نام نهادند. کاترین تا مدنی در فکر بود که او را جانشین خود کند 
و پاول را نادیده بگیرد؛ ولی هیچ گاه این فکر را به مرحل عمل درنیاورد؛ 
ظاهرا پاول موضوع را حدس زده و نسبت به فرزندش بدگمان شده بود. 
در 1783 کاترین ملکی در شهر گاتچینا واقع در پنجاه کیلومتری سن پطرز 
بورگ ,: به او اعطا کرد. باول.ذر اتعا متغول تعلیم فوعکوو شخ و آن: را نه 
پیروی از پدر خویش, به سبک فردریک کبیر تربیت کرد به طوری 
سربازان با قامت ِِ و بدون خم کردن زانو رژه می رفتند. . کاترین از 
این بیم داشت که مبادا پاول مشغول طرح تَوطنة دیگری نیز جهت 
سرنگونی بشود؛ لاجرم جاسوسانی برای مراقبت اعمال و رفتار او 
فرستاد. متقابلاً پاول هم جاسوسانی برای مراقبت جاسوسان کاترین 
گماشت. شبها خیال می کرد که روح جد خود پطر کبیر را می بیند. نزدیک 
بود اعصابش خراب شود که در 76ص پس از چهل و دو سال زندگی 
مشقت بار, عاقبت بر تختی نشست که مدتها آن زا بحق از آن خود دانسته 
بود. 
وی در کمال حسن نیت, فرامینی به منظور رفاه حال مردم صادر کرد از 
جمله چند تن از قربانیهای وحشتهای دورة کاترین یعنی نوویکوف, 
رادیشچف. و متفکران افراطی و کوشچوشکو و دیگران را که در راه 


آزادی لهستان جنگیده بودند از زندان بیرون آوو 3 از دیدن اوضاء 


بیمارستان مسکو چنان به وحشت افتاد که دستور نوسازی و سازماندهی 
مجدد آن را صادر کرد (1797)؛ در نتیجه, بیمارستان جدید مسکو به 
صورت یکی از بهترین بیمارستانهای اروپا در آمد. همچنین. وضع پول را 
اصلاح و ان را تثبیت کرد؛ حقوق گمرکی را که تجارت خارجی را از بین 
رده نود با نی آودده و راههای تازه ای بر روی تجارت داخلی گشود. 
در عین حال؛ دستوراتی برای آرایش ظاهری سربازان- جلا دادن دگمه ها, 
تعمیر لباسهای نظامی, پودر زدن به کلاه گیسها- و همچنین فرمانهای 
دیگری جهت اتباع خود در مورد لباس آنها صادر کرد. و استفاده از لباسها و 
سبکهایی را که پس از انقلاب کبیر فرانسه در اروپا رواج یافته بود تابع 
مجازاتهای سنگین قرار داد. 
در 1900 ورود کتابهای خارجی را به خای روسیه منع کرد و جلو چاپ 
کتابهای جدید را نیز در روسیه گرفت. از حکومت مستقل اشراف نیز 
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جاو کیری بم عم آورنمهسانصد.وشی سا رعیت سا کم سایها بشرعتوان 
سرفهای دولتی از اوضاع بهتری بهره مند شده بودند به مالکان خصوصی 
انتقال داد. گذشته از این, تنبیه سرفهای شورشی را مورد تصویب قرار 
داد- «تا حدی که مالکانشان مایل باشند.» سربازان او که روزگاری نسبت 
به او وفادار بودند, از نظارت سخت و انضباط امرانه اش به خشم امدند. 
سیاست خارجی او نامعلوم و بی ثبات بود. نقشه های کاترین در مورد 
اعزام چهل هزار سرباز علیه فرانسة انقلابی لغو کرد. از تسلط ناپلئون بر 
مالت و مصر خشمگین بود و با تركية عثمانی و انگلیس علیه او متحد شد, 
و سلطان را درا داشت که به کشتیهای جنگی روسیه اجازه دهد از 
بوسفور و داردانل بگذرند. قوای دریایی او جزایر یونیایی را 3 و 
سریازانی جهت کمک به طرد فراسهبا وبا فاص لاتم تایل د 
وارد کرد. اما هنگامی که بریتانیای کبیر از تسیلم مالت به او به ِ 
استاد اعظم شهسواران مالت خودداری ورزید, پاول از شرکت در اتحادیه 
ای علیه فرانسه کناره گیری کرد و شيفتة ناپلئون شد. بعد از آنکه ناپلئون 
با اتارات عافی ار ,نیت عکس اممل ان دنه ال هر گنه 
قاری رانا انلس مصمع ساعت وه خبط کالاهای بات ور 
انبارهای روسیه پرداخت. سیس با نایلئون مشغول بحث دربارة همکاری 
نظامی فرانسه و روسیه به منظور اخراج انگلیسیها از هندوستان شد. ولی 
به آرزوهای خارجی پاول. برآوزده. می شند و.ته ناسا کاریقاق داخلی. در 
برابر وفور خواهشهايیش رو به کاهش می نهاد. لاجرم خشم او پیوسته 
بیشتر می.شند.. کوچکترین. جرم زا شدیدا فجاز اث: می کرد آاشرافی. که 
سیاستهای او را مورد تردید قرار می دادند از مسکو بیرون می راند؛ و هر 


آلکساندر غالبا مورد خشم وتوهین او قرار می گرفت. ۳ 
بتدریج. اشراف و افسران در توطثه ای به منظور خلع او با یکدیگر 
همداستان شدند. ژنرال لوین بنیکسن موافقت نیکیتا پانین وزیر امور 
خارجه و کنت پطر فون پالن را که فرماندة پلیس و سربازان شهر بود به 
دست آورد. سپس در صدد جلب موافقت آلکساندر برآمدند و به این کار 
نیز موفق شدند؛ به شرط آنکة آتننی بدنی به پدرش وارد نشود. آنان با 
ین قرار توافق کردند, زیرا می دانستند که او را در برا, بر یک «عمل انجام 
شده» قرار خواهند داد. در ساعت دو صبح 24 مارس 1801 پالن توطئه 
گران و گروهی از افسران را به طرف قصر میخایلوفسکی برد. این عده 
همة نگهبانان را از میان برد اشتد و امیراطور را که قصد مقاومت داشت 
خفه کردند؛ چند ساعت بعد به الکساندر خبر دادند که وی تزار روسیه شده 


است. 


مزاع ای 


کسانی که سالها یشان موخه: مر کذشت یات تافیی ده نام ۲ باون 
بوده است به دشواری 
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می توانند درک کنند که آلکساندر اول (آلکساندر پاولویچ 1825-1777) در 
روسیه به همان اندازه محبوب بود که بوناپارت در فرانسه؛ که او نیز, مانند 
دوست و دشمن خود, بر طبق سنن عصر روشنگری فرانسوی تربیت شد, 
3 استبداد خود را با عقاید آزادیخواهانه تعدیل کرده بود؛ ؛ کاری را انجام داد 
که بزرگترین سردار جدید (زیرا باید به همياية تزار احترام بگذاریم) کوشید 
و نتوانست انجام دهد- ارتش روسیه را از طریق قارة اروپا از پایتخت خود 
به پایتخت دشمن رهبری کرد و اورا شکست داد؛ و در ساعت پیروزی با 
ملایمت و فروتنی رفتار کرد. و در میان آن همه ژنرال و نابغه نشان داد که 
نجیبتر از همه است. آیا چنین نمونه ای ممکن بود 0 بیرون بیاید ؟ 
اویش اک و اسال ها اس و ات ی رتیه 
توسط یک نفر سویسی. , ۱ 
تربیت او در خور گزنوفون دیگری بود که آن را به صورت کتاب کوروپایدیا! 
دربارة جوانی و تربیت یک پادشاه دراورد. عناصر متضاد بسیاری در این امر 
اخلال می کردند. اول, خا و تن نگران ولی غایب و مشغول او یعنی خود 
کاترین کی که آوررا از کار ماه اند و اصول ادا سنوو را 
قبل از انکه انها را از دست بدهد, با مطالبی ماخوذ از مولفان محبوب خود 
بعنلی ولتر و روسو و دیدرو به وی انتقال داده بود. شاید به پیشنهاد او بود 
که به او آموختند از همان آغاز کودکی با لباس_کم و با پنجرة کاملاً باز و بر 
روی تشکی از تیماج آکنده از ز کاه بخوابد. تقریباً نسبت به هوا مصونیت پید | 
کرد و از ی و نشاط فوق العاده برخوردار بود. ولی در سن چهل و 
هشت تالک در‌گذشت. 
در 1784 کاترین فردریک- سزار دولاآرپ (1838-1754) را به عنوان 
آموزگار اصلی او از سویس آورد. این شخص از مریدان پرشور اصحاب 
این والععار فراسته وعدها از طرفداران اتقلاب کنیر بود. وعنطی.نه 
سال خدمت صادقانه, آلکساندر را با تاریخ و ادبیات فرانسه آشنا ساخت. 
به آن شاهزاده آموخت که بخوبی به زبان فرانسه تکلم کند ۳ مانند 
یک نفر فرانسوی بیندیشد. (ناپلئون به زبان فرانسه ی و سخن 
می گفت, مانند یکی از افراد دورة رنسانس فکر می کرد. ) یکی از 
سساران: الکشاتر سان انکنسی. اه اه آموخعم نود ود این 
میخائیل موراویوف زبان و ادبیات و باستان را , به او تعلیم داد. 


آن.جی. سالتیکوف اداب و رسوم حفظ قدرت و جبروت امیراطوری را به 
او یاد داد. اموزگاران مخصوصی نیز جهت تعلیم ریاضیات و فیزیک و 
جغرافیا داشت. و سومبورسکی, اسقف اعظم, اصول اخلاقی مسیحی ۳ 

وا وا اه ای هی مر دا هی و واه 
فمساد خود بداند تا قانون خدا| ر اجرا کند.» شاید باید به این عده از 
ان اران العشاصی ار ارات ار مرا هم سرا کر 
1793 بنا به تقاضای کاترين, با او 


1 0۷۲۵۵۵6012 (تربیت کورش), کتابی از گزنوفون, که دوران کودکی و 
جوانی و تمام فعالیتهای بعدی کورش کبیر را شرح می دهد. ‏ م. 
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در سن شانزدهسالگی ازدواج کرد, و اکنون با نام الیزاوتا آلکسیونا احتمالاً 
اين نحو آموزش و پرورش شاید برای 9 ت نفر دانشمند و نجیبزاده 
مناسب بود, ولی برای تربیت کسی که باید «فرمانروای همة روسها» بااشد 
شایسته نمی نمود. ستعاهی که کاترین از پیشرفت انقلاب فرانسه به 
وحشت افتاد, از پیروی ولتر و دیدرو سر باز زد, ولاآرپ را از خدمت 
مرخص کرد (1794)؛ لاارپ نیز برای رهبریر انقلاب به توبن رفت. 
آلکساندر متوجه شد که واقعيتها در دربار و در گاتچینا ؛ به طرزی گیج کننده 
مغایر با بخشهای فلسفی و ایده آلهای روسو است. وی بر اثر پیچیدگی 
مسائلی که در برابر دولت وجود داشت به وحشت افتاده بود, و شاید 
فقدان خواشبیتی..لاارب را اجشانین: مین کرده وه دربارم-مر یف مادریزر کش 
می آندیشد. 

ی نامه ای خطاب به دوست محرمش کنت کوچوبی در 1796 چنین نوشت 


وی کش مور درخشندگی فراوان آن با اخلاق من, که زندگی 
راعت .۵ انتودم:ر۱ تفر کین تشد فعاییت دارد رای زندکی. دربارق 
ساخته نشده ام . در جمع چنین افرادی احساس بدبختی می کنم. . اینان 
مناصب عالی امیراطوری را به دست اورده اند. ی 
واقفم که برای مقام ارجمندی که اکنون دارم به دنا نیامده ام , و جنی 
کمتر برای مقامی که در آینده در انتظار من است. و من پیش خود سوگند 


خورده ام که به طریقی از آن چشم بپوشم. . . . اوضاع کشور در کمال 
آشفتگی است؛ رشوه خواری و اختلاس همه جا شیوع دارد؛ همة ایالتها به 
طرز بدی اداره می شود. . . . با وجود همة اینها امیراطوری فقط توسعه 


نظریه سولون را درباره شعور جمعی آتنیان به اثبات رسانید, به آتن 
بازگشت. ف نالا نلند. و-رییایی را -مضاه: کرد وب هیتت الاهه. آننه 
درآورد و در 
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راس سیاهیان خود وارد شهر کرد. و انتشار داد که الاهه نگهبان شهر 
دوباره پیسیستر اتوس را به قدرت رسانیده است (سال 50(). هرودوت در 
این باره میگوید: "اهل شهر کمترین تردیدی نداشتند که این زن همان الاهه 
شهر است, و در برابر او به سجده افتادند و به باز گشت پیسیستر اتوس 
رضا دادند." اما پیشوایان جناح "ساحل" بار دیگر شوریدند و او را برای 
مر نبه دوم از شهر خارج کردند (سال 249 با اینهمه پیسیستر اتوس در 
6 بازگشت و سیپاهیانی را که برای جنگ با او گسیل شده بودند, 
شکست داد ۳ بار 19 سال در فرمانروایی باقی ماند. در طی این 
مدت؛ با و طرحهای حکیمانه او تقریبا کارهای نی بندوبار و نایسندی 
را که به وسیله آنها زمام حکومت را به دست گرفت, جبران کرد. 

ی سس سامتاه و ی وه و یامه با خسن 
جاذبه شخصی. او میتواننست علیه دشمنان خود بیرحمانه ۳ و در عین 
حال بآسانی آنان را مورد عفو قرار دهد. قادر بود که وارد پیشروترین 
جریانات فکری عصر خود شود, و بدون تردیدها و واماندگیهای روشنفکری, 
خوش خلق و خوش مشرب بود و در کارهای خود جانب مروت را رها 
نمیکرد. ارسطو درباره او گوید: "حکومت او عادلانه بود, و در این باره به 
روش یک سیاستمدار رفتار میکرد و نه یک جبار." بندرت کینه توزی کرد 
ولی متالفانی را که رام تشد از کشور ید هافلای آنان :زا میان قهرا 
تقسیم کرد. به اصلاح و تقوبت ارتش پرداخت و ناوگانی به وچود آورد تا از 
هر گونه تجاوز خارجی جلو گیرد. آتن را, که مدتها در ورطه خصومتهای 
طبقاتی افتاده بود, از جنگ دور نگاه داشت, و درفش نظم و آرامش را در 
آنجا برافراشت. 

از این رو گفتهاند که پیسیستراتوس آتن را به عصر طلایی کرونوس 
بازگردانید. 

پیسیستراتوس در قوانین سولون چندان دستی نبرد» و با این کار همه را به 
شگفت انداخت. مانند آه کوستواشن رومی» میدانست چگونه استبداد را 7 
زرق و برق دموکراسی بیاراید. در عهد او آرخونها مانند سابق انتخاب 
میشد ند و مجلس سنا,؛ دادگاه های مردم و شورای چهار صد نفری 
همچنان تشکیل ميیشدند و وظایف خود را به انجام میرسانند. تنها تفاوت 
عهد او با زمان گذشته اين بود که با تخشتهادات پیسیستر آتوس بیشتر و 
بیشتر موافقت میشد. هنگامی که یکی از اهالی او را متهم به قتل کرد وی 


به عقيدة من؛ این امر از حيطة قدرت یک نابفه خارج است چه رسد به 
فردی مثل من که دارای استعدادهای معمولی است. 

(نمی دانم کی) وسکونت در سواحل راین است تا مثل یک شهروند عادی 
زندگی کنم و عمر خود را در حضور دوستان و بررسی طبیعت بگذرانم. 
روزگار پنج سال در اختیار او گذاشت تا خود را با دشواریهای وضع خویش 
تطبیق دهد. وی توانست عناصر سازندة زندگی روسها را ارزیابی کند: 
انذنالیتم: و قداعاری تاش از تخسیخیت: آماد کن‌برای کمفی: تفای یبا کت 
و شتجاعتی که ضمن. خنگ با تاثارها و ترکها به دستت آمده بوذ قدرت و 
عمق قوة تخیل اسلاو. که بزودی ادبیاتی عمیق و منحصر به فرد به وجود 
اورد؛ و غرور خاموشی که از وقوف به زمان و مکان روسیه ناشی می 
شد. در 24 مارس 1801 هنگامی که الکساندر شاعر و منزوی در نتيجة 
مقتضیات. ناگهان وارد میدان مبارزه شد. در ريشه ها و رویاهای خود فهم 
و شخصیتی یافت که قوم خود را به راه عظمت دعوت کرد و روسیه را به 
صورت داور اروپا درآورد. 
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وی پانین و پالن را که نقشة قتل پدرش را ترتیب داده بودند نم قزنی: از 
خدمت خود مرخص نکرد. از قدرت آنها می ترسید و به بیگناهی خود زیاد 
مطمئن نبود و به پالن و پلیس او جهت آرامش مسکو و به پانین جهت 
مقابله با انگلیس نیاز داشت چه نیروی دریایی این دولت. پس از درهم 
شکستن ناوگان دانمارک اععهالا روزی هگن :بوه همان بلا را بر سر روسها 
بیاورد. بریتانیا ارضا شد؛ دومین اتحادية بیطرفی مسلح از میان رفت. پالن 
در ژوئن مرخص شد و پانین در سپتامبر 1801 استعفا کرد. 

الکساندر در نخستین روز فرمانروایی خود دستور ازادی هزاران تن از 
زندانیان سیاسی را صادر کرد. پس از چندی. مردانی را که در اقدامات 
تروریستی پاول مشاور و عامل او بودند از کار برکنار ساخت. در 30 
مارس, «دوازده کارمند عالیرتبه را که عمتر از دیگران مورد سوءظن 
بودند» احضار کرد و آنها را به صورت یک «شورای دایم» درآورد که کارش 
توصیه در امر قانونگذاری و اداری بود. ازادیخواهترین اشراف را که بعضی 
از آنها در تبعید به سر می بردند فرا خواند, از جمله کنت ویکتور کوچوبی 
که وزیر کشور شد؛ نیکولای نوووسیلتسوف که به وزارت امور خارجه 
رسید؛ کنت پاول ستروگانوف که وزارت آموزش و پرورش را عهده دار 
شد, و پرنس آدام یژی چارتوریسکی, که میهن پرستی لهستانی بود. این 
افراد, به انضمام سایر رسای وزارتخانه ها؛ مجموعا یک کميتة وزیران را 
تشکیل می دادند و به عنوان شورای مشورتی دیگر خدمت می کردند. 
الکساندر لاآرپ را به عنوان مشاوری دیگر از سویس فرا خواند (نوامبر 
1 تا در شکل دادن و تنظیم سیياستهايیش به وی کمک کند. در زیر این 
سازمان اجرایی. سنایی مرکب از اشراف قرار داشت با اختیارات مقننه و 
قضائیه که «اوکاز»ها يا دستورهايش (نظیر سناتوس کنسولتهای زمان 
نایلئون) حکم قانون را داشت مگر آنکه از طرف تزار وتو شود. ادارة 
ایالات همچنان در دست منصوبان دولت مرکزی باقی ماند. 

همة اینها شبیه قانون اساسی امپراطوری در زمان نایلئون بود. غیر از 
فقدان یک مجلس عوام که از طرف مردم انتخاب شده باشد, و ادامة 
سرفداری که کاملاً حقوق سیاسی بود. مشاوران آلکساندر در نخستین 
سالهای سلطنت او افرادی آزادیخواه و تربیت یافته بودند, ولی (بنا به گفتة 
ناپلئون) «تابع طبیعت اشیاء بودند.» به آن تعبیر چنین به نظر می رسید که 
«حقوق» عبارت بود از افکار تجریدی تفننی در برابر چیزهای لازم- نظم 
اقتصادی و سیاسی, تولید و توزیع, دفاع و بقا- در میان ملتی که نود درصد 
ان را مردان نیرومند و بیسوادی تشکیل می دادند که از انها انتظار نمی 


رفت دورتر از دهکكدة خود را ببیند. آلکساندر تابع اشراف مقتدری بود که , 
بر آثر تشکیلات خود و تسلط محلی بر امور کشاورزی و قضایی و پلیس و 
صنایع روستایی, تقریباً خود مختار بودند. سرفداری از لحاظ زمان و وضع 
اجتماعی چنان ریشه دوانده بود که 
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تزار از بیم بر هم زدن نظم اجتماعی و از دست دادن تخت و تاج خود, 
جرئت حمله به ان را در خود نمی دید. الکساندر شعایاتی از طرف 
کشاورزان دریافت می داشت و, «در بسیاری از موارد, مالکان خاطی را 
سخت تیه می کرد», ولی نمی توانست برنامة آزادیخواهانه ای براساس 
چنین مواردی طرحر کند. شصت سال بعد بود که آلکساندر دوم (دو سال 
قبل از اعلام ازادگی, بردکان به. توسشظ لینکلن). موفق به ازاد ساختن 
سرفهای روسیه شد. نایلئون که در سال 912( مغلوب, از روسیه باز می 
گشت, ۴ اين مورد دشمن پیروز خود را مقصر نمی دانست, و روزی به 
کولنکور گفت: «آلکساندر در وبا ریاد از آدیخو‌اهانه.ه نزای روشها بیش از 
خد .دمکراییی استت (:: :ءان ملت: به-دشت نیر وی بیاز دار نیشتز نهد 
درد پاریسیها می خورد. . . در حضور زنان, موّدب و نسبت به مردان متعلق 
است. . . . رفتار عالی و ادب مفرط او بسیار خوشایند است.»1 
در این محدودیتهای تحمیلی. الکساندر به پیشرفتهایی نایل امد. موفق شد 
که 47*153 کشاورز را آزاد کند. دستور داد که قوانین را به صورت مرتب 
و ثابت و واضح قت او نو در فرمان توضیحی او چنین آهدم بود. : «از آنجا که 
سعادت مردم را برپاية یکنواخت بودن قوانین خودمان قرار داده ایم و 
اعتقاد داریم که اقدامات مختلف, روز کاز خوشی برای سرزمینمان به بار 
خواهی. هی آن هم به ای فرظ که قانون. آنها را با اند بخکيم کنر از 
نخستین روز سلطنت خود کوشیده یم که دربارة این رشته از امور 
کشوری رسیدگی کنیم.» 
قرار شد اتهام, محاکمه, و مجازات روش معین و مقرری داشته باشد؛ 
جرایم سیاسی ایا غادی. مفرد: رید کی فران کیرد نه دز 
اه مخفی. برطبق مقررات جدید, پلیس مخفی از بین رفت؛ 
شکنجه ممنوع شد (پاول آن را ممنوع کرده بود. ولی در دوران سلطنت او 
همچنان ادامه داشت)؛ به کشاورزان آزاد اجازه داده شد که آزادانه حرکت 
کنند و به خارج بروند. ؛ و بیگانگان اجازه یافتند که با آزادی بیشتری وارد 
روسیه شوند. از دوازده هزار نفر تبعیدی دعوت شد که به روسیه 
بازگرداند. سانسور ِ باقی ماند. لکن زير نظر وزارت آموزش و 
پرورش قرار گرفت. با این قید که نسبت به نویسندگان سختگیری نکند. 
ممنوعیت ورود کتابهای خارجی لغو شد., ولی منع ورود مجلات خارجی 
همچنان باقی ماند. بر طبق قانون 1804, ازادی دانشگاهی زیر نظر 


شوراهای دانشگاه به رسمیت شناخته شد. ۱ 
آلکساندز درک می کرد که هیچ اصلاحی به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه 
عدة زیادی از مردم از آن حمایت کنند و آن را بفهمند. در 1802 وی 
وزارت آموزش و پرورش را موظف 


و دلیلی نداشت که او را دوست بدارد, با عقیده ای که بعضی از مورخان 
اخیر فرانسوی دربارة او اظهار می دارند متناقض است. اینان معتقدند که 
وی در مسئلة ازادیخواهی صادق نبود, و سیاست خارجی خود را که بر پاية 
خیانت و فریب بود با عبارت دلنشین مخفی می کرد. رک به ژرژ لوفور, 
ناپلئون, ج1. ص 200-199 لویی مادلن, کنسولاو امیراطوری, ج1, 
19 0 و یه ععیدع‌سما اراع‌اهی آهدر آغار صادفاند بو 
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ساخت که با کمک نوووسیلتسوف, چارتوریسکی, و میخائیل موراویوف 
روش جدی تعلیمات عمومی را پایه ریزی کند. بر طبق قانون 26 ژانوية 
3 روسیه به شش منطقه تقسیم شد, و مقرر گشت که هر منطقه 
لااقل یک دانشگاه, هر ایالت لااقل یک دبیرستان, هر مرکز بخش لااقل یک 
دبستان؛ و هر دو بخش یک مدرسة سه کلاسه داشته باشد. دانشگاههای 
جدبید سن پطرزبورگ. خارکوف. و قازان به دانشگاههای موجود مسکو, 
وبلتا و و تارتو (دوریات) افزوده شد. در این ضمن, اشراف آموزگاران 
سرخانه و مدارس خصوصی برای کودکان خود داشتند؛ و خاخامهای 
متعصب از پدران و مادران بهودی خواستند که مدارس دولتی را به عنوان 
وسایل منحرف کننده ای برای تخریب دین یهود تحریم کنند. 


۷ - یهودیان در زمان آلکتتتاتدر 


کاترین دوم وضع یهودیان را در داخل محوطة سکونت به طور قابل ملاحظه 
ای اصلاح کرده بود- و منظور از محوطة سکونت مناطقی از روسیه بود که 
در آن بهودیان اجازة سکونت داشتند. در 1800 این محوطه شامل همة 
روسیه, شامل کیف, چرنیگوف یکاترینوسلاو, و کریمه را در بر می گرفت. 
در خارج از این محوطه هیچ فرد یهودی صلاحیت اقامت دائم را نداشت. در 
داخل آن؛ بهودیان که تعدادشان در 1804 به نهضد هزار نفر می زسید. از 
همة حقوق مدنی, شامل حق انتصاب به مقامات. بهره مند بودند تنها یک 
استثنا در کار بود: یهودیانی که مایل به ثبت نام در طبقة بازرگانان پا پیشه 
وران در شهرها بودند می بایستی دو برابر مالیاتی را بیردازند که بر سایر 
پيشه وران تحمیل می شد چه اینان ادعا می کردند که رقابت بلامانع 
یهودیان آنها را از بین خواهد برد؛ از اين رو بازرگانان مسکو در 1790 
شک یه موی رد کم وهای ای زا تقایل کیتهای 
واقعی می فروختند و بدان وسیله صدمة شدیدی به تجارت محلی وارد 
می کردند» در این ضمن, میخانه داران روستایی از رقابت آنها خشمگین 
بودند» و از ره دولت هر گونه اقدامی جهت دور نگاهداشتن آنها از 
دهکده ۴ و محدود کردنشان به شهرها به عمل می آمد. در 1795 کاترین 
دستور داد که یهودیان فقط در شهرها ثبت نام کنند و حقوق مدنی را به 
دست آوو ند 

در نوامبرٍ 1802 آلکساندر «کميتة بهبود وضع بهودیان» را جهت بررسی 
مسائل انها و تقدیم پيشنهادها به کار کماشت. کميتة مزبور کاهالها را 
دعوت کرد که نمایندگانی برای مشورت با دولت دربارة نیازهای یهودیان به 
سن پطرز بورگ بفرستند. (کاهالها عبارت از شوراهای اداری بود که از 
طریق آنها جوامع بهودی امور خود را اداره می کردند؛ و بر خود مالیات می 
بستند.) کمیته پيشنهاد خود را به اين نمایندگان تقدیم داشت. و انها پس از 
بحث فراوان شش ماه مهلت خواستند تا بتوانند اختیار و دستورهای 
بیشتری از کاهالهای خود بگيرند. کمیته 
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در عوض, پیشنهادهای خود را به طور مستفیم نزد کاهالها فرستاد. اینان 
علیه پیشنهادهای کمیته در ٍِ_ مستثنی کردن یهودیان از مالکیت زمین و 
فروش نوشابة الکلی لب به اعتراض کشودند. و تقاضا کردند که این 
اقدامات تا بیست سال دیگر به تعویق بیفتد تا فرصت جهت تطبیقهای 
اقتصادی دشوار فراهم آید. کمیته نپذیرفت, و در 9 دسامبر 1804 دولت 


روسیه با تصویب تزار آلکساندر «قانون اساسی بهودیان» را اعلام داشت. 
«قانون اساسی بهودیان» هم بيلة حقوق بود و هم فرمان محدویت شهری. 
حقوق مزبور دارای اهمیت بسیار بود. کودکان یهودی ازادی ورود به همة 
مدارس عمومی, ژیمنازیومها و دانشگاههای امپراطوری روسیه را به دست 
آفزدند, بهودیان می توانستند مدارس مخصوص خود را تاسیس کنند, ولی 
تک از ابنسه زبان>- رونشی؛ لهستانی:«یا الماتی» باید.در انخا تدر‌بنتن تنود 
و در اسناد قانونی به کار رود. هر جامعه ای می توانست خاخامها و کاهال 
خود را انتخاب کند کد ول خاخام هرگر حیرفت سم شیر کمن را صادر 
کند. و کاهال می بایستی مسئول گرداوری همة مالیاتی باشد که دولت 
وضع می کند. از یهودیان دعو ت به بعمل آمد تا با خرید اراضی بی صاحب 
در مناطق مخصوص «محوطة سکونت» با بر روی «خالصجات» به کشت و 
زرع بیردازند و طی چند سال اول از پرداخت مالیات دولتی معاف باشند. 
اما در اول ژانوية 1808 اعلام شد که «هیچ فردی بهودی در هیچ دهکده پا 
قربة کوچک اجازه ندارد که زمینی اجاره کند میخانه و مشروب فروشی پا 
مسافرخانه ای داشته باشد.. : , یا در دهکده ها شراب بفروشد پا نبحت هر 
بهانه ای در آنها زندگی کند.» این خود به مفهوم جا , به جا شدن شصت هزار 
خانوادة بهودی از منازل روستایی خود بود. صد ها عریضه جهت به تعویق 
انداختن این تخلية دسته جمعی به سن پطرزبورگ ارسال شد. و بسیاری از 
عیسویان به این پژوهش خواهی پیوستند. کنت کوچوبی به الکساندر تذکر 
داد که ناپلئون در صدد است در پاریس در فورية 1807 یک سنهدرین از 
خاخامهای سراسر اروپای غربی جهت اتخاذ تدابیری در مورد ازادسازی 
یهودیان تشکیل دهد. از این رو الکساندر دستور داد که آن برنامة جنجال 
برانگیز به تعویق افتد. ملاقاتهای او با نایلئون در تیلزیت (1807) و 
ارفورت (1808) شاید حس جاه طلبی او را احیا کرده باشد تا به عنوان 
مستبد کاملاً روشنفکری در غرب جلوه کند. در 1809 وی به دولت خود 
اطلاع داد که نقشة تخلیه عملی نخواهد بود, زیرا «یهودیان. به سبب فقر 
وفاقه, وسیله ای ندارند تا بتوانند پس از ترک منازل فعلی خود در 
محیطهای تازه ساکن شوند و خانه ای بسازند؛ دولت نیز قادر نیست که انها 
را در مساکن جدید جای دهد.» مقارن حملة فرانسویان به روسیه, 
الکساندر به خود می بالید که. با اقدام خویش, شهروندان بهودی را علاقه 
مند به خویش و وفادار نسبت به دولت نگاه داشته است. 
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۱ هنر روسی 


پرنس دولینی, که هر چیز و هر شخص مهم را در اروپای عصر خود می 
شناخت. سن پطرزبورگ را و تن حدود 1787 زیباترین شهر جهان توصیف 
کرده است. مادام دوستال آن را یکی از زیباترین شهرهای جهان شمرد. 
پطر اول که به پاریس حسد می برد تزیین پایتخت جدید خود را اغاز کرد؛ 
کاترین کبیر عاشقان مطرود خود را با اعطای قصرهایی تسلی می داد که 
پایدارتر از عشق آو بودند؛ و الکساندر اول به تعداد ستونهاق کلاشیک که با 
حالتی خشن در مقابل رودخانة نوا قرار داشت افزود. این زمان دورن 
نئوکلاسیک در اروپا بود, و تزار و ملکه که هر دو فرمهای روسی را 
فراموش کرده و در فکر رم بودند, افرادی را به دنبال مهندسان و مجسمه 
سازان ایتالیایی و فرانسوی فرستادند که بيایند و غرور اسلاو را با هنر 
کلاسیک تقویت کنند. 
ساختمان قصر زمستانی, که به توسط بارتولومئو راسترلی در 1755 آغاز 
شد و به دست جاکومو کارتکن. و. سی:جی‌بره‌تشی: بة بایان رسید» 
باشکوهترین قصر سلطنتی در اروپا بود, به طوری که ورسای در مقايسة با 
آن حقیر می نمود و تحت الشعاع آن قرار می گرفت: بیست و چهار 
کیلومتر راهرو, دو هزار و پانصد اطاق, ستونهای بیشمار مرمرین, و هزار 
تابلو مشهور داشت. در طبقات تحتانی, دو هزار مستخدم بودند, و در یک 
جناح آن که. کفتش. کام ربخته شنده بوده مرخ .وه اردی و بر و خوی نگهداری 
می شد. 
آلکساندر اول: بویده پس از ملاقات با نایلتون دز تیلزیت: تضویق شد که نه 
تنها با او از لحاظ قدرت بلکه از لحاظ عظمت پایتختش هم به رقابت 
ین از این رو مهندسان فرانسوی و ایتالیایی را دعوت کرد که با زمینه 
و مهارتهای خود اشتیاق و مساعی سازندگان بومی را تقویت کنند. 
۵9 وابستگی خود را به نمونه های کلاسیک حفظ کردند, ولی 
از رم و خرابه های آن گذشتند و به جنوب ایتالیا و به سوی بقایای یونانیها 
یعنی معابد هرا در پائستوم (نزدیک سالرنو) رفتند. این اثار به همان قدمت 
و زیبایی معبد پارتنون بود؛ از اين گذشته, استحکام و نیرومندی ستونهای 
سیک دوزیک آن روح تازه ای در وجد و نشاط نتوکلاسیک روسیه می دمید. 
سیمای مشخصة «سبک امیراطوری» الکساندر خروج تدریجی معماری 
روسی از قید و قیومیت سبکهای لاتینی تب سازندگان ۴ <وره 
رینالدی و جاکومو کارنگی- بودند؛ ۷ 9 زمان آلکساندر ان 
عبارت بودند از سه تن روسی تحت نفود فرانسه -تومادوتومون- آندری 


ورونیخین, و ادریان زاخاروف- و یک تن ایتالیایی به نام کارلو روسی که در 
اواخر حکومت آلکساتذر بة شهرت رلسید. 

در 1801 آلکساندر توما را مأمور طرح و ساختن ساختمان بنایی برای 
بورس روسیه کرد 
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تا کوششهای طبقة مترقی بازرگانان و متخصصان مالی سن پطرزبورگ را 
تحت توجهات خود قرار دهد. ان معمار جاه طلب معبد عظیمی برافراشت 
(از 1907 به بعد) که در ساختن آن از معابد پائستوم الهام گرفته بود. ان 
بنا با ساختمان بورس پاریس که.معاضر با. ان: توشط الکساندر بروتییان 
ساخته شده (1808 -1827) برابری می کرد. شاهکار ورونیخین عبارت 
است از کازانسکی سوبور که این کلیسای جامع, که به حضرت مریم اهدا 
شده, در قازان در ساحل نوا, در 1801 - 1811 ساخته شده است. 
ستونهای زیبای نیمه مدور و گنبد سه طبقه ای ان شبیه شاهکارهای برنینی 
و میکلانژ با بیشتر شبیه پانتثون ساخت سوفلو در پاریس است. ساختمان 
وزارت دریاداری نیز بسیار عظیم و جالب است. طول این ببنا بالغ بر 
چهارصد متر, و ستونهای به سبک ستون زن پیکر. افریز, و برج نوک تیز می 
باشد. ساختمانهای ستاد ارتش هم, که اندکی پس از مرگ الکساندر به 
وسيلة روسی؛, در میدان کاخ ساخته شد با این حرم رقابت می کنند. 

به خواهش نیکولای اول بود که ریکار دو مونفران عصر الکساندر را با 
ستونی بلند و یکپارچه (شاید به یاد ستون و اندوم در پاریس) مفتخر 
ساخت. این سنون به منزلة تنمحیبدی پایدار از تزاری بود که فرانسه را 
۰ ولی هر کز از اختراق کذاشتن به هن ان شور متضری نشده 


۳ که هنرمندان فرانسوی در برابر هنرمندان روسی- که خود از 
یونان تسخیر شده تقلید و اقتباس کرده بودند- زانو زدند. مجسمه سازان 
روسی نیز از هنرمندان فرانسوی تقلید و پیروی کردند. گرچه کاترین دوم 
خود پیرو رسوم و سنن غربی بود, نفوذ مذهب بیزانس که بیشتر شرقی 
بود و از بدن آدمی می ترسید و آن را ابزار شیطان می دانست روسها را 
بر آن داشته بود که در آغاز از ساختن مجسمه هایی که شکلی را از تمام 
جوانب نشان می داد احتراز کنند؛ بتدریج و با کفر‌گرایی شهوت انگیز عصر 
روشنگری که در دورة کاترین وارد شد این ممنوعیت در برابر 1 
جاودانی و نوسان میان مذهب و میل جنسی برداشته شد. اتين موریس 
فالکونه که کاترین در 1766 او را به فرانسه اورد, تا 1778 به حجاری و 
پیکر تراشی در روسیه اشتغال داشت. وی در نشان دادن مجسمة تاریخی 
پطرکبیر نه تنها اسب و سواری را از مفرغ به هوا برافراشت, بلکه نبردی 
به خاطر ادای حق هنر اغاز کرد تا هنر بتواند پیام خود را بلامانع و فقط 


از طریق مفهوم ذهنی زیبایی, واقعیت , و قدرت به جهانیان برساند. 
در همین حال نیکولا- فرانسوا ژیله در سال 1758 وارد سن پطرزبورگ 
شد تا در آکادمی هنرهای زیبا که سال قبل از آن در اين شهر افتتاح شده 
بون ندریش کند. یکی از شا خردان با استعداد این اکادمی اف. اف :شچذرین: 
برای تکمیل معلومات به پاریس فرستاده شد. این شخص چنان خوب 
پیشرفت کرد که ونوسر ساخت او با نمونة فرانسوی اه نام نتوین 
انز اشتادش کابرنل د/الکرن: زقایت: میت کودر سخدر بن نود که شتونهای رن 
پیکر دروازة اصلی وزارت 
0 

تن زیر تصویر : فرانسوا ژرار: تزار آلکساندر اول. موزة ویکتوریا و 
ارت لندن 
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دریاداری اثر زاخاروف را حجاری کرد. آخرین فرد از شاگردان مشهور زیله 
شخصی بود به نام ایوان مارکوس که مدتی با کانووا و توروالسن در رم 

کار کرد و بة ایدئالیسم کلاسیک آنان مختضری از هیچانان, رمانتیی را که 
جای عصر نئو کلاسیک را می گرفت بیفزود. منتقدان ای وی کم 
او حتی مرمر را هم به گریه می اندازد. و کارش فقط به درد گورستان می 
خورد. گورستانهای لنینگراد هنوز هنر او را ارائه می کنند. 
نقاشی روسی, بر اثر نفوذ فرانسوی در آکادمی هنرهای زیباء تغییراتی 
اساسی یافته بود. تا سال 1750 هنر تقریبا بکلی جنبة مذهبی داشت. و 
فرانسوی کاترین دوم و وارد کردن هنرمندان و نقاشیهای ایتالیایی, بزودی 
روسها را به رقابت واداشت؛ از نقاشی چوب به نقاشی روی پارچه 
پرداختند؛ از فرسکو , به نقاشی روغنی روی آوردند؛ موضوعات مذهبی جای 
خود را به موضوعات دنیوی سپرد- سرگذشتها. چهره هاء دورنماها و آخر از 
همه نقاشی صحنه های خودمانی 
چهار نقاش در دورة پاول و الکساه به حد کمال رسیدند. یکی ولادیمیر 
بوروویکووسکی بود. احتمالا به اشارة مادام ویژه- لوبرن (که در سال 
0 در سن پبطرزبورگ نقاشی می کرد) تعدادی از زنان جوان درباری 
حاضر شدند وی تصویرشان را- با چشمان شاد يا متفکر. سینه های 
برجسته, و دامنهای گشاد و آویخته شان- بکشد؛ قضا را تصویری که از 
کاترین کهنسال کشیده مربوط به یکی از لحظه های سادگی و بیگناهی بود 
که از ملکة شهوتران انتظار نمی رفت؛ و نیز تصویری عاری از لطافت و 
نومید کننده از زنی گمنام با روسری را کشید که شاید مادام دوستال باشد 
که در آن موقع برای فرار از ناپلئون در اروپا گردش می کرد. 
دیگری فیودور آلکسیف بود که برای آموختن فن تزیین به ونیز اعزام شده 


بود. پس از بازگشت, یکی از بهترین نقاشان منظره و در 
بای درک ظاین انش ات این عاهما مر سبط بقل ار از انش 
که یک سوم مسکورا حریقهای عمدی و میهن پرستانة راستاپچین در برابر 
ناپلئون از میان برد. ۳ 

سیلوستر شچدرین, نقاشی دیگر, فرزند مجسمه سازی بود که پیش از این 
از وی نام بردیم. وی طبیعت را برای قلم خود بیشتر الهام انگیز می 
دانست تا زنان را. پس از انکه او را در سال 1818 برای تحصیل هنر به 
ایتالیا فرستادند. عاشق آفتاب و خلیجهای کوچک و ساحلها جنگلهای ناپل و 
سورنتو شد, و تصویرهای مناظری را به سن 0 فرستاد که حتماً 
آن شتهر ز| سردتر جلوه می داد. 

بالاخره فرد چهارم. آوریست آداموویچ کیپرنسکی (1836-1782), در میان 
نقاشان روسی روزگار خود از همه بزرگتر بود. وی که فرزند نامشروع زنی 
روستایی بود. توسط شوهر 
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اين زن به فرزندی پذیرفته شد و آزاد گشت., و براثر تصادف به آکادمی 
هنرهای زیبا تا گت کی و نف بهترن تسا وتری. که کید ی 
پدرخوانده اش بود؛ و این تصویر را در بیست و دو سالگی کشید (1804). 
بهنظر بافزتکرنین صی: آید. که, هت هید به این خوانی»فمم.ه سلطظ ان را 
داشته باشد که در یک تصویره بیروی بدنی و خصوصیاتی را که در 
سوووروف و کوتوزوف وجود داشت و روسهای فاتج را در 1813-1812 از 
مسکو به پاریس کشاند یکجا نشان دهد. تصویری که کیپرنسکی از پوشکین 
شاعر کشیده است (1827) بکلی با سایر اثار او فرق دارد. در اینجا 
پوشکین. زیبا و حساس و با تعدادی شاهکار در سرش نشان داده شده 
است. همچنین تصوبر تمام قد افسر سواری را کشیده است (1809) به 
نام یوگراف داویدوف- -پا لباس نظامی مجلل و سیمایی مغرور 19 
که یک دست را بر روی شمشیر خود به عنوان دادگاه عالی گذاشته است. 
در 1813, در جهانی کاملا ملا متفاوت؛ تصوير آلکساندر پاولوویج با کونین را 
کشید- این باکونین ظاهرآً با میخائیل آلکساندروویچ باکه نیم که یک نسل 
بعد با مباحثات انتزاعی گوناگون خود کارل مارکس را به ستوه هه 
نهضت نیهیلیسم را در روسیه بنیان نهاد, نسبتی ندارد. خود ی 
قدری آشوبگر بود؛ با توطئة دکابریستها در 1825 همدردی کرد؛ به عنوان 
یک شورشی ضد مردم معرفی شد؛ و به فلورانس یعنی محلی پناه برد که 
گالری اوفیتسی تقاضای تصویر خود او را کرده بود. وی در ایتالیا در 1836 
در گذشت, و این قضیه را برای داوری نسلهای بعدی روسیه گذاشت که او 
را بزرگترین نقاش روسی در روزگار عصر خود بدانند. 


در مجلس سنا حضور یافت و خواستار محاکمه خود شد. ولی شاکی روی 
ان اتهام پافشاری نکرد. رفتار پیسیستراتوس چنان بود که مردم در طول 
سالها به حکومت او رضایت دادند. تهیدستان از او راضیتر بودند و دیری 
نگذ تفت که او را مایه افتخار خود دانستند. به احتمال قوی, آتن پس از 
سولون به مردی چون پیسیستر اتوس احتیاج داشت مردی قوی و با صلابت 
که بتواند زندگی آشفته و سراسر اضطراب آتن را نف نظم وود و تباتی :ند 
آن برقرار کند و مردم را به نظم و اطاعت, که برای اجتماع بشری چون 
استخوانبندی است برای ۳ زنده, عادت دهد. یک نسل بعد, وقتی 
دیکتاتوری ملغا شد, عادت مردم به رعایت نظم و چهارچوب قوانین 
سولون. همچون میرائی برای دموکراسی 
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باقی ماند. اری. پیسیستراتوس, بی انکه خود بداند. قانون را از میان نبرد, 
بلکه آن را تقویت کرد. 

سیاست اقتصادی او, به همان نحوی که سولون شروع کرده بود, ناظر بر 
رهایی مردم بود. مسئله زمین را با تقسیم مزارع دولتی و املاک اشراف 
تبعید شده در میان 0 بدین شیوه, هزاران نفر از اتنیان که 
در خطر بیماری بودند. در زمینهای زراعتی مستقر شدند. در نتیجه, اتیک در 
طی قرون متمادی از تشنجات ارضی ایمن ماند. پیسیستر توس با دست 
زدن به اقدامات دامنهدار. برای نیازمندان کار فراهم کرد: مثلا یک رشته 
آبگذر برای شهر پدید آورد: راه های بسیار ساخت و معابد بزرگ برای 
خدایان بنا نهاد. مردم را برای استخراج کانهای نقره لائوریون تشویق کرد و 
برای کشور پول تازه و مستقلی سکه زد. مالیاتی به میزان ده درصد بر 
تمام محصولات زراعتی بست و بدین وسیله برای کارهای عمرانی پول 
فراهم اورد. بعدا این مالیات را به پنج درصد تقلیل داد. برای ایجاد کوچگاه 
در نقاط سوق الجیشی مهم داردانل تلاش کرد و با بسیاری از دول معاهده 
تجاری بست. در عهد او, تجارت رونقی بسزا گرفت و ثروت افزایش 
یافت. ولی نه بدان سان که پول در دستهای عده معدودی بماند, بلکه از 
فقر مستمندان کاسته شد. در حالی که ثروت اغنیا کمتر نشد. به طور 
کلف پیسیستر اتوس از تمرکز ثروت, که شهر را ب داهن یک ان نی 
داخلی میانداخت. جلوگیری کرد و, با تامین رفاه و امکان پیشرفت. زمینه 
را برای دموکراسی اتن هموار کرد. ۳ 

در عصر حکومت او و فرزندانش, اوضاع آتن از لحاظ مادی و معنوی تغییر 
شکل داد. اين شهر. پیش از آن عصر, یک شهر درجه دوم پونانی بود و 
شهرهای میلتوس, افسوس, موتیلنه. و سیراکوز از لحاظ ثروت و فرهنگ و 
نیروی حیأتی و محصول فکری بر آن تقدم داشتند. اما در این عصر بناهایی 
از سنگ مرمرء که نمودار تنعم آتن بود, به وجود آمد. معبد قدیم ان که‌:ور 


۱۱ - ادبیات روسی 


ادبیات روسی در زمان کاترین کبیر هم ترقی کرد و هم به انحطاط گرایید. 
دیده شده است که فرمانروایی با آن همه شور و اشتیاق تسلیم 
فرهنگی خارجی شده و چنان آشکار | رهبران زندة آن فرهنگ را مسخر 

کرده باشد. این موضوع از توجه شدید او به عصر روشنگری و نیز 13 
استفادة زیرکانة او از ولتر و دیدرو و فریدربش فون گریم به عنوان 
مدافعان سرسخت روسیه در فرانسه و آلمان معلوم می شود. اما ناگهان 

انقلاب کبیر فرانسه به وقوع پیوست؛ُ و همة تختها لرزید, و خدایان عصر 
روشنگری به عنوان پدران تعمیدی گیوتین طرد شدند. در دربار روسیه 
هنوز فرانسه را به سبک قرن هجدهم تکلم می کردند. ولی نویسندگان 
روسی زیبایی زبان خود را اعلام داشتند, و بعضیهاء بنا به گفتة مادام 
دوستال. «صفات کر و لالر را در مورد افرادی به کار می بردند که زبان 
روسی نمی دانستند.» نکن سخت 1 گرفت. و در ضتان ستایشگران 
نمونه های خارجی در ادبیات و زندگی, و مدافعان اخلاق, و آداب. 
موضوعات, و سخن و سبکهای نویسندگی دوئلی ملی روی داد. ۳ روح 
اسلاووفیلی (اسلاو دوستی) نوعی خودستایی 
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قابل فهم و لازم روحیه و شخصیت ملی بود. و راه را برای سیل نبوع ادبی 
روسی در قرن نوزدهم هموار ساخت. انگیزة اصلی آن را باید در جنگهای 
آلکساندر و ناپللون جستجو کرد. 

خود آلکساندر. از جنبة روحیه و منز گذشت خویش, منظهر آن کشمکش. به 
شمار می رفت. وی نسبت به زیبایی, در طبیعت؛ هنر» زن و خودش 
حساسیت بسیار نشان می داد, و برای هنر معجزه ای دوگانه قائل بود: 
یکی اینکه هنر به زیبایی یا شخصیتی ناپایدار بقایی معجزه آسا می بخشید؛ 
دیگر اینکه واقعیتی غیرمشخص را, با مفهومی روشنگر, بقا می بخشید. 
نفوذ لاآرپ ودرباری فرانکوفیل (فرانسه دوست) موجب آن شد که نوة 
کاترین آلمانی به صورت نجیبزاده ای درآید که از لحاظ ادب و تربیت با هر 
فرد فرانسوی رقابت می کرد. وی طبعا از کوششهای کارامزین و دیگران 
در راه وارد ساختن زیباییها و ظرافتهای فرانسوی به زبان و اداب روسی 
حمایت می کرد. دوستی او با نایلئون (1810-1807) تمایلات غربی او را 
تقویت کرد؛ کشمکش او با ناپلئون (1815-1811) احساسات روسی او را 
برانگیخت و وی را به طرفداری از آلکساندر شیسکوف و اسلاووفیلی 
متمایل ساخت. ده هر کدام از اين مشربها و گرایشهاء تزار نویسندگان را با 
اعطای مستمری, مشاغل بدون زحمت, نشان يا هدیه تشویق می کرد. به 


دولت دستور داد که آناز ادنی: قلفی: با نازیخی را خاب. کند: نخشی: از 
هزينة ترجمه های اثار ادم سمیث, بنتم, بکاریاء و مونتسکیو را پرداخت. 
هتحاخت که الکسا دنه که اراهر ش مایل ات کاس رتم اوه 
لیم اون کفدد را انفام کار از کرسکی سیون 000 2 رخ 
مقرری سالانه برای او تعین کرد و به خزانه دستور داد که هزینة انتشار 
مجلدات کتابش را بیردازد. 

نیکولای میخایلوويچ کارامزین (1826-1766) فرزند یک زمیندار تاتار در 
ایالت سیمبیرسک واقع در قسمت سفلای ولگا بود. خوب تربیت شد و 
المانین و فرانسه را آموخت؛ و در حالی که کاملاً مجهز شده بود, سفری 
هجده ماهه به آلمان و سویس و فرانسه و انگلیس کرد. پس از بازگشت 
به پزروشیه: مه ساهانت مسکو: وسکی قفرال را اتشار داد که حالترین 
محتویات آن را مقالات خود او تحت عنوان «نامه های یک مسافر روسی» 
نش ی وه ال سا ره احساسات ان می دراه رامین 
در داستانی که تحت عنوان لیزای فقیر (1792) نوشت به سبک رمانتیسم 
گرایش یافت: دختری روستایی که فریب خورده و تنها مانده بود دست به 
خود کشی می زند. این قصه اگرچه ادعایی بیش از بودن یک افسانه ندارد, 
و و که لیزا خود را در آنجا غرق کرد به صورت زیارتگاه جوانان روسی 
در امد 

کارامزین استعداد خود را تفرتبا در کلية زمینه های ادبی نشان داد 
ان که افاا مشسی. رما تسه ات وان ام سار ات 
غوات مه اسلای فا ناسا مالعا ات 
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فرانسوی یا انگلیسی به وحشت انداخت, زیرا می خواست عبارات اخیر را 
جانشین اصطلاحات یا عبارات روسی کند که به گوش آن سفر کرده, 
ناشیانه و غلط یا تدای خی امد شیسکوف او را به عنوان خائنی به 
مملکت معرفی کرد. کارامزین دست برنداشت و موفق شد: زبان روسی 
اتظمس کت ان تسه تاو سس ها هی شاخت تنعل اج 
پیراسته و منقع و غنی در اختیار پوشکین و لرمانتوف گذاشت. 

برنری کارامزین بر دیگران علت دیگری نیز داشت: انچه را که تبلیغ می 
کرد خفو آن راته آجزا. درحت ام ی و 
نات تشن رید روسیه را تشکیل می دهد از این روش مستئنا 
نیست. کمک مالی از طرف ۳ او را قادر ساخت که تقریبا همة اوقات 
بیداری خود را صرف آن کار کند. از تاریخنویسان نخستین عاقلانه مطالبی 
ای و ان مارا ایا که یا ان 


طولانی را با سبکی روشن و روان مزین ساخت. هنگامی که هشت جلد 
اول در سه هزار نسخه انتشار یافت (1818-1816), همة آنها ظرف 
بیست و پنج روز به فروش رفت. این اثر با تاریخهای ولتر, هیوم. یا گیین 
رقابت نمی کرد؛ به طور واضح میهن پرستانه بود, و سلطنت مطلقه را 
خاص ملتی می دانست که برای حیات خود علیه آب و هوایی سخت و 
مهاجمانی بیگانه می جنگید, و مجبور بود که ضمن گسترش خود, قانون 
وضع کند. اما اثر مزبور به صورت مخزن گرانبهایی از موضوعات برای 
شاعران و قضه: پرزآژان. تسلهای: رنفد, درآهد: لا پوشنکین:اساسن.: کباب 
بارس کاو فا رن آتها با مت ورین این ار وا مرا ی 
روحية روسها که سهمی درخشان و منحصر به فرد در ادب و موسیقی قرن 
نوزدهم به عهده بگیرند تا اندازه ای سهیم بود. 

ایوان آندریویم کریلوف (1769 -1844) در این نهضت آلکساندری بمنزلة 
ازوپ بود, کما اينکه کارامزین- هرودوت آن یر به شمار می آمد. 
کریلوف که فرزند افسری فقیر بود شاید از اردوگاههای نظامی بخشی از 
سخنان با روح و جنبة طنزآمیزی را اقتباس کرده و آنها را در کمدیهای تند و 
تیز خود به کار برده باشد, به حدی که وضع موجود را سخت به باد انتقاد 
گرفت. هنحامین. . که مجبور شد خاموشی پیشه کند. از ادبیات دست 
برداشت و به کارهای عملیتر پرداخت. مانتد آخوز کار تزیرحانه منشیگری, 
ورق بازی حرفه ای, قماربازی. . . سپس در 1809 کتابی محتوی حکایات 
انتشار داد که همة افراد با سواد روسیه را به مسخره کردن بشر, غیر از 
و ار وا اتمه ی ار اس اما هار ها پر ای 
انعکاسی از قصه پردازان پیشین. مخفته‌ضاً لافونتن بود. بیشتر آنها- از زبان 
شیر و فیل و کلاغ و سایر فیلسوفان حکمت عامیانه را با زبان عامیانه و با 
ابیاتی بلند و کوتاه و با اوزانی مناسب شرح می داد. 

کار ان فص وس توا از تمس کر کشا کت هانز: 
فهم, حکمت کشاورزان است, و هنرش در این است که خویشتن را در 
ماورای چیز بدل می یابد. کریلوف معایب, حرص, حیله گری. و پول پرستی 
بشر را برملا می ساخت, و تاثیر هجو را در اصلاح 
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مردم آن قدر موثر می دانست که یک ماه اقامت در زندان. از آنجا که 
خواننده ای استثنایی چنین تصور می کرد که قصه دربارة خود اوست, مردم 
آن کتاب کوچک را با ذوق و شوق خریدند. چهل هزار نسخه از آن در ده 
سال- و آن هم در سرزمینی که باسوادی امتیاز غرورآمیزی بود به فروش 
رسید. کریلوف گاه گاه با انتشار مجلدات نه گانة دیگر قصه, بین سالهای 
9 و 1843 مردم را مشغول می داشت. دولت روسیه که از محافظه 
۱ ۱ ۱ 0 1۳9 


وی داد, و او این شغل را با تنبلی و رضایت حفظ کرد تا آنکه روزی در سن 
هفتاد و پنج سالگی بیش از اندازه گوشت کبک خورد و درگذشت. 


اا۷ - آلکساندر و ناپلئون : 1812-1805 


این دو نفن تقریب در یک زمان به روی کار آمدند, و هر دو هم با زور: 
ناپلئون در 9 نوامبر ‏ 9 آلکساندر در 24 مارس 1801. ِِِ ت آنها از 
لحاظ زمان, دوری آنها را از لحاظ مکان جبران می کرد. مثل دو نیروی 
متقابل در یک ياخته آنقدر قوی شدند که اروپا را از هم دریدند. اول در 
اوسترلیتز در نتيجة جنگ و سپس در تیلزیت بر اثر صلح. بر سر ترکية 
عثمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند, زیرا هر یک از آنها در فکر تسلط بر 
قارة اروپا بود و کلید این تسلط در دست داشتن قسطنطنیه بود. هر یک از 
آنها به نوبة خود با لهستان دم از دوستی می زد. زیرا اين کشور پلی سوق 
الجیشی میان شرق و غرب بود. جنگ 1813-1812 از آن رو درگرفت تا 
معلوم شود کدام یک از ان دو فرمانروای اروپاست و احتمالا می تواند 
هندوستان را تسخیر کند. 

آلکساندر جوانی بیست و چهار ساله بود, در 1801 در برابر جنجال و 
بلندپروازیهای دولتهای مقتدر اروپایی قرار داشت که هر کدام در حیله گری 
و اعمال ضد و نقیض سابقه ای طولانی داشتند. وی سخت در برابر این 
هنگامه مردد بود و نمی دانست که در ما 
اتخاذ کند. ولی, رفته رفته, برکارها مسلط شد؛ نفوذ خویش را توسعه داد؛ 
و بر قدرتش بیفزود. با تركية عثمانی گاهی جنگ و گاهی صلح می کرد؛ 
گرجستان را در 18601 و آلاسکارا| در 1803 به تصرف درآورد؛ با پروس در 
2, با اتریش در 1804 و با انگلیس در 1805 پیمان اتحاد بست. در 
4 وزیر امور خارجه اش طرحی جهت تقسیم امپراطوری عثمانی برای 
او تهبه کرد. آلکساندر کار ناپلئون را به عنوان کنسول ستود. از اعدام 
بدون محاکمة دوک د/انگن به انتقاد پرداخت؛ با اتریش و پروس در جنگی 
مصیبت با ر علیه آن غاصب شرکت جست (1806-1805) ؛ با او درتیلزیت 
از اروپا برای هر یک از آنها تا اطلاع ثانوی کافی است. 

هر یک از آنها با اين اطمینان تیلزیت را ترک کرد که به پیروزی سیاسی 
بزرگی دست يافته 
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است. ناپلئون تزار را ترغیب کرده بود که انگلیس را رها کند و فرانسه را 
به عنوان متفق خود بپذیرد. و محاصرة بری را علیه کالاهای بریتانیایی به 
اخرا دراهرده الکساندر که.بش, از درهم. شکنخن قسفت: عمده تیروی 
نظامیش در فریدلاند بدون دفع مانده بود با ترک یک متفق و دوستی با 
فتفق, تبروهند: دیکر و به دست: آوردن. آرادی: غمل در مهو نو ند. ۵ ثر کبه: 


کشور خود را از حمله ای مخرب نجات داده بود. ارتش و پایتخت نایلئون از 
پیروزیهای نظامی و سیاسی اه تفخید کردم.بون الکساندر دز نار کشت: یه 
سن پطرزبورگ تقریباً همه کس را- اعضای خانواده, درباریانر اشراف؛ 
وخحانیان: با رکانان وافراه اه از ایتک عمدامه‌آی جنران 
خدانشناس راهزن تازه به دوران رسیده امضا کرده است وحشتزده پافت. 
بعضی از نویسندگان- مانند اف.ان. گلینکاو کنت فیودور راستاپچین 
(استاندار شابق مسکو)- مقالائی منتشر کردند و در آنها توضیح دادند که 
صلح تیلزیت متارکه ای بیش نبوده است, و قول دادند که جنگ علیه ناپلئون 
در فرصتی مناسب از سر گر فته خواهد شد. و ۳ نابودی کامل ن ادامه 
خواهد یافت. ۱ ۱ 

طبقة پيشه ور در محکوم کردن آن صلح نیز به انها پیوستند زیرا از نظر 
انها به مفهوم اجرای محاصرة بری از طرف روسیه بود. فروش محصولات 
روسیه به بریتانیا, و ورود کالاهای بریتانیایی به رو سیه, عناصری حیاتی در 
پیشرفت انها به شمار می رفت؛ حال انکه ممنوع شدن چنان تجارتی 
ی ور کت کی بسیاری از آنها می شد و شیرازة اقتصاد ملی را از هم 
می ۱ در واقع؛ دولت روسیه در 1910 به ورشکستگی نزدیک می 


ی وستتنگر مین خود را ازددشت دا بان تیک اناد کفتار و 
مطبوعات را تحت سانسور قرار داد, و نقشه هایی را که برای اصلاحات 
طرح کرده بود معوق گذاشت. وزرای آزادیخواهش- کوچوبی, 
چارتوریسکی, ۰ و نوووسیلتسوف -از سمتهای خویش استعفا دادند و دو تن از 
آنان ختن خای روسیه. زا ترک گفتند. سپس در 16809, برای اینکه خود را از 
بالمره از بذرهای محافظه کارانه ای که به نحو روزافزون در اطرافش می 
رویید ازاد سازد. مصلح بی پر وا و بی ملاحظه ای را به عنوان مشاور 
نزدیک خود برگزید که معتقد بود که تزار باید به یک حکومت مشروطه تن 
در دهد. 

کنت میخائیل میخایلوویج سپرانسکی در 1۳7۳/2 در خانوادة یک کشیش 
زه انیت به دنا آهند. جف‌علمر علافه مد تسه سای که دی فد زره 
مذهبی سن پطرزبورگ به مقام استادی در ریاضیات و فیزیک نایل شده 
بود, کارهایش نظر و توجه تزارویج الکساندر را به خود جلب کرد: در 
می شد انتقال یافت. در انجا چنان استعداد و پشتکاری از خود نشان داد و 
گزارشهایش چنان دقیق و معقول و مستدل بود که تزار او را مامور تدوین 
قوانین روسیه کرد. هنگامی که آلکساندر در 1808 برای دومین ملاقات با 
ناپلئون حرکت کرد سپرانسکی را به عنوان «تنها فرد روشنفکر 


روسیه» با خود برد. برطبق روایتی مشکوک؛ یک روز که الکساندر از 
سپرانسکی پرسید که دربارة دولتهای تحت نظارت نایلئون چه عقیده ای 
دارد. وی این پاسخ هوشمندانه را داد که «ما افراد بهتری داریم, ولو آنها 
سازمانهای بهتری.» تزار پس از مراجعت به سن پطرزبورگ به مرد مورد 
نظر خود بتدریج اختیارات بیشتری داد, تا آنکه روزگار بازسازی کلی دولت 
روسیه فرا رسید. 
سپرانسکی مایل به خاتمه دادن به سرفداری بود, ولی اعتراف می کرد که 
اين کار نمی تواند در 1809 انجام گیرد. ولی شاید با یادآوری حرکت 
فای ار تا و ریاس بت ی ی ۰ 
وسيلة تمامی طبقات اماده ساخت. سپس اعلام داشت که قدم بعدی 
انتخاب یک دومای محلی (شورا) خواهد بود که به توسط کلية مالکان هر 
شهرستان انتخاب خواهد شد. این شورا بر امور مالی شهر نظارت ِِ 
کرد؛ کارمندان محلی را به کار خواهد گماشت؛ و نمایندگان و توصیه هایی 
به دومای بخش خواهد فرستاد. دومای بخش نیز کارمندان بخش را 
منصوب, و سیاستهای مربوط به بخش را پيشنهاد خواهد کرد؛ و نمایندگان 
و توصیه هایی به یک دومای ایالتی خواهد فرستاد. دومای ایالتی نیز 
نمایندگان و توصیه هایی به دومای ملی در سن پطرزبورگ گسیل خواهد 
داشت. اختیار تعیین قانون فقط با تزار خواهد بود, ولی دومای محلی حق 
خواهد داشت که قوانینی جهت بررسی او تقدیم دارد. میان دوما و تزار, 
یک هیئثت مشورتی که به وسيلة او منصوب می شود در امور اداری و 
قانونگذاری به او کمک خواهد کرد. 
الکساندر با اين طرح به طور کلی موافق بو ولی قدرتهای دیگری در 
کشور مانع کار او می شدند. اشراف خود را در خطر می دیدند. و به 
سپرانسکی به عنوان فردی از طبقة عوام بدگمان بودند, و او را به 
طرفداری از یهودیان و ستایش از ناپلئون متهم می کردند, و به اشاره به 
ال دنا ندز مق فهماندند ۰ وزیر جاه تِ او قصد دارد که دزی درل بندتیت 
جستند که رک تزار را بر آن داشته بود که فرمانی صادر کند (6 
اوت 0)(909 که, به موجچب 1 داشتن درجهة دانشگاهی پا گذراندن امتحان 
سختی برای نیل به مناصب بالاتر اداری لازم خواهد بود. آلکساندر به اندازة 
کافی تحت این نفود قرار گرفت که وضع بین المللی اجازه نمی دهد که 
تغییرات مهمی. به صورت ار مان و ی 
روابط او با فرانسه بر اثر ازدواج ناپلئون با یک مهیندوشس اتریش. و 
تصرف دوکنشین اولدنبورگ, که دوک آن پدرشوهر خواهر تزار بود, به 
سردی گراییده بود. ناپلئون در این مورد توضیح داد که دوک مزبور از بستن 
بندرهای خود بر روی کالاهای بریتانیایی امتناع ورزیده. و غرامتی به او 


پيشنهاد شده است. الکساندر از برقراری مهیندوکنشین ورشو در مجاورت 
قسمتی از خاک لهستان که به تصرف روسیه درامده بود ناخشنود بود. وی 
به این نتیجه رسید که برای ایجاد وحدت روسیه در پشت سرخود, باید 
امتیازاتی به اشراف و بازرگانان بدهد. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 950 

وی می دانست که برای ورود کالاهای بریتانیایی- يا کالاهای مستعمرات 
رانا رای ی سار انا یات وی رشن وت مه 
شود دال بر اینکه آن کالاها امریکایی و بنابراین مجاز است. و به این 
صورت., کالاهای ممنوع به خاک روسیه وارد می شود. الکساندر خود اجازة 
این کار را داده بود» و قسمتی از ان کالاها از طریق روسیه يا پروس و 
سایر کشورها می گذشت. ناپلئون به وسپلة سفیر روسیه در پاریس 
اعتراضنامة خشم الودی برای تزار فرستاد. الکساندر با فرمان مورخ 13 
دسامبر 1810 ورود کالاهای مستعمرات بریتانیا را مجاز شمرد. حقوق 
گمرکی آنها را تقلیل داد, و بر حقوق گمرکی کالاهای فرانسوی بیفزود. در 
فورية 1811 ناپلئون نامه ای شکایت امیز برای او فرستاد که در آن گفته 
بود: «آن اعلیحضرت هیچ گونه احساس رفاقتی با من ندارد؛ به عقيدة 
انگلیس و ارویاء اتحاد ما دیگر وجود ندارد.» آلکساندر پاسخی نداد, ولی 
دویست و چهل هزار سرباز را در نقاط مختلف مرز غربی خود مجهز 
ساخت. برطبق گفتة کولنکور, وی از ماه مه 1811 تن به جنگ داده و گفته 
بود: «امکان دارد و حتی محتمل است که ناپلئون ما را شکست دهد. ولی 
به صلح دست نخواهد یافت. . . . فضاهای عظیمی داریم که به طرف آنها 


عقینشینی خواهیم کرد. ۰۰۰ کار جنگ را : به آب و هوا و زمستان واگذار 
را واگذار نکنم.» 


وی در این زمان با سیاستمداران ات در سن پطرزبورگ با شتاین و 
سایر فراریهای پروسی در دربار خود, که از مدتها پیش به او گفته بودند که 
هدف ناپلئون انقیاد سراسر اروپا در لحت فرمان اوست همعقیده شده 
وکا نما را سای تست اصاعای مس ادها 
اصلاحی را که باعث جدایی متنفذترین خانواده ها از او شده بود ترک گفت؛ 
ختی احسانن.فی کرد. کم مردم غادی آمادم بدترتضن فرمان اه تیستنه: در 
ارس ۱۱۱2 سیرا کی را مها حل رو که ارا انرسار و از 
تن پطرزبورگ دور ساخت, و بیش از پیش به سخنان کنت آلکسی 
آراکچیف محافظه کار گوش فرا داد. در آوریل عهدنامه ای با سوئد بست و 
حاضر شد که از ادعای سود نسبت به نروژ طرفداری کند. گذشته از این 
دستورهایی مخفی به نمایندگان خود در جنوب داد که با تركية عثمانی صلح 
کنند, ولو انکه از همة ادعاهای روسیه در مورد مولداویا و والاکیا جچشم 


نیذ‌شند؛ تمامی سیاهیان روسی. باید بر ای تدفاغ علیه تابلتون. آماده "باشتد: 
ترکیه در 28 مه عهدنامة صلح را امضا کرد. 

لکش ندر اضف دانست که همه چیز را به مخاطره می اندازد, ولی در این 
روزهای سخت تلاش و تصمیم گیری بیش از پیش به مذهب, به عنوان 
حامی و پشتیبان روی اورد. به دعا خواندن توسل جست؛ و هرروز کتاب 
خواهد شد تسلی و قدرتی می یافت. در اين هنگام ناپلئون را به منزلة 
اصل و تجسم شرارت می دید, و او را هرج و مرج طلب و مردی شيفتة 
قدرت می دانست که به طرزی سیری ناپذیر در جستجوی قدرت بیشتری 
است. تنها او,ء یعنی الکساندر, با کمک مردی سرمست از عشق 
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خدا و با فضای عظیم خدا داده می توانست جلو این اهریمن ویرانگر را 
بگیرد؛ استقلال و نظم باستانی ارویا را نجات دهد؛ و ملتها را از ولتر بگیرد 
و دوباره به عیسی بسپارد. 

در 21 اوریل 1812 الکساندر همراه با رهبران دولت خود و ضمن دعای 
خیر ملتش سن پطرزبورگ را ترک گفت, و به طرف جنوب, به سوی ویلنا 
پایتخت لیتوانی روسیه, رفت؛ در 26 اوریل به ان شهر رسید, و در انجا با 
یکی از لشکرهای خود در انتظار ناپلئون نشست. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 952 

- صفحة سفید - 
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کتاب پنجم 


پایان 

1811-15 
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- صفحة سفید - 


یکو - 1811- 1812 





اکروپولیس قرار داشت, نوسازي و با ستونبندیهایی به سبک دوری اراسته 
شد. معبد زئوس. که ستونهای ان به سبک کورنتی ساخته شدهاند و حتی 
در حال ویرانی هم زیبایی دارند, برپا گشت. پیسیستر اتوس مسابقات 
شتر آنتری. .اتیک را به مسابقات سراسری یونان تبدیل کرد وء بهانه 
مسابقات. همه یونانیان را به به آتن کشانید و سبب شد که آتنیان با مردم 
بیگانه و اداب و شیوه های نا اشنا برخورد کنند و تحول و تکامل پذیررند. 
هنوز هم جشن ورزشی قدیم اتیک, که به وسیله او عمومیت یافت, عید 
ملی ملت یونان به شمار میرود. همچنین پیسیستراتوس پیکرتراشان و 
معماران و شاعران را در دربار خود کرد اورد و کتابخانهای در کاخ خود برپا 
کرد که یکی از کهنترین کتابخانه های کشور یونان است. هیئتی از طرف او 
منظومه های ایلیاد و اودیسه را تنقیح و تدوین کرد و در سایه تشویق و 
راهنمایی او, تسپیس و شاعران دیگر فن نمایش را از صورت مضحک و 
مسخرهامیز ابتدایی به صورتی هنری 
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ژدراوردند. 

استبداد پیسیستراتوس جزیی از نهضت کلی بود که در شهرهای تجارتی 
فعال قرن ششم یونان پدید امده بود. بر اثر این نهضت. ملوک الطوایفی 
تفوق سیاسی خود را به طبقه متوسط, که موقتا با طبقات فقیر متحد شده 
بود,. باخت. و حکومتهای جباران پدید امد.1 یکی از عوامل برقراری 
حکومتهای جباران تمرکز ناروای ثروت در دست عدهای معدود و عدم 
سازش اغنیا با طبقات دیگر بود. فقرا نیز مانند اغنیا دارایی را بر آزادی 
تبرجیح میدادند. پس برای جامعه لا زم آمد که, به عنوان حفظ آزادی, اغنیا 
را از لخت کردن فقرا با توانایی و هوشمندی خود, و فقرا را از غارت اغنیا 
با خشونت و آرای خود بازدارد. تحصیل قدرت در شهرهای تجاری یونان کار 
اسانی بود: کافی بود که. ضمن حمله به طبقه اشراف, از مستمندان دفاع, 
و با طبقه متوسط تفاهم برقرار کرد. چون یک مستبد يا جبار به قدرت 
مطلوب خود میر سید, وامهایی را که متمولان پرداخته بودند بی اعتبار 
میکرد, به مصادره املاک پهناور میپرداخت. و بر داراییهای بزرگ مالیات 
میبست تا برای کارهای اجتماعی پول فراهم اورد و تروت متمر کز در 
دست اقلیت را مجددا تقسیم 

خای الم شا ان ی ی ها را به خود جلب میکرد. با ضرب 
سکه و عقد معاهدات تجاری و افزایش حرمت سوداگران (بورژوازی), از 
پشتیبانی پيشه وران و بازرگانان برخوردار ميشد. چون بر افکار عمومی و 
نه بر قدرتهای موروئی تکیه داشت, ناگزیر, از جنگ اجتناب. ولی از دین 
حمایت میکرد: در حفظ نظم میکوشید. مردم را به اخلاق ستوده 
برمیانگیخت, مقام زن را در اجتماع بالا میبرد, به تشویق هنرمندان 


| - محاصرة بری 


علت مستقیم جنگ 1812 میان فرانسه و روسیه امتناع روسیه از ادامة 
رعایت محاصرة بری بود که , بر اثر فرمان برلین به وسيلة نایلئون در 21 
نوامبر 19006 اعلام شده بود. منظور نایلئون از صد ور این فرمان بستن 
همة بندرها و ساحلهای قارة اروپا برروی کالاهای بریتانیایی بود؛ و هدف 
اينکه بریتانیای کبیر مجبور شود از محاصرة همة بنادری که از برست تا 
الب زیر نظارت فرانسه بود دست بردارد؛ به دخالت انگلیس در تجارت 
دریایی فرانسه خاتمه دهد؛ مستعمرات فر انسه را که به تصرف انگلیس 
درآمده بود باز ستاند؛ و از کمک مالی انگلیسیها به دولتهای اروپایی در 
مبارزة انها با فرانسه 0 کند. 

محاصرة بری چگونه اجرا شد؟ تا سال 1810 این امر انگلیس را به بحران 
اقتصادی شدیدی گرفتار کرده بود. ظرف دوسال (1806- 1808) پس از 
فرمان برلین. صادرات بریتانيا از 40"8001000 لیره به 35200000 لیره 
تقلیل یافت, و واردات پنبة خام نودوپنج درصد کاهش پیدا کرد. یکی از 
نتایج آن این بود که بهای داخلی گندم برای هر پیمانه در خلال سالهای 
7 و 1808 از 66 شیلینگ به 94 شیلینگ افزایش یافت. در این ضمن, 
ی بیکاری را گسترش داد؛ و 
اعتصابات شدیدی به راه انداخت. بریتانیا به آهن سوئد برای صنایع خود 
ونیز به الوار روس برای کشتيهایش احتیاج داشت. جنگ با سوئد و اتحاد 
روسیه با فرانسه (1807) این منابع را برروی انگلیس مسدود کرد. 
انگلیس کوشید که برای مقابله با اين دشواریها از راههای تجارتی باقیمانده 
حمایت کند. میان سالهای 1805 و 1811 صادرات آن به پرتغال و اسپانیا 
ی ماه بر هه تون یه رس بر 
۳ ادامة عحاضنم وضع بریتانیا بدتر شد؛ صادراتش به شمال اروپا در 
(0- 1811 
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بیست درصد کاهش پیدا کرد. موازنة تجارتی زیان اورش موجب بالا رفتن 
پرداختهای آن به اروپا با پول طلا شد, و ارزش بین المللی لیره چنان پایین 
افد که حوتویل: و گری رهبران مخالف دولت خواهان صلح به هر قیمت 
شدند در 1811, یک سال پیش از جنگ ناپلئون با روسیه, محاصرة بری 
حداکثر تأثیر خود را در بریتانیای کبیر به جای گذاشته بود. 

محاصرة بری برای فرانسه هم زیان آذ بود؛ ولی؛ در مقام مقایسه پا 
آنکلسان. وضع فرانشبه. بهتر بود. شهرهای بندری. آن< لوهاور, نانت. پوردو: 


مارسی- چنان خراب شده بود که در دو شهر اخیر مردم دست به 
تظاهراتی زده خواستار بازگشت خاندان سلطنتی بوربون شدند؛ ولی 
تجارت داخلی براثر از بین رفتن رقابت بریتانیا, ورود مقدار زیادی طلا» 
وفور سرمایه, ۳۳ مالی دولتی پیشه ور که خزانة خود را با غنایم 
جنگی پر می کرد رونقی بسزا داشت. بازرگانان فرانسوی از اين عوامل و 
همچنین از تسهیل دسترسی به بازارهای اروپا نبحجت نظارت نایلئون بیشتر 
بهره مند شدند. بافندگی با ماشین بین سالهای 1806 و 1810 چهار برابر 
شد. و انقلاب صنعتی را در 0 
سیاسی در داخل مرزهای گسترش یافته چنان رونقی به صنایع داد که اگر 
فرانسه در جنگهای ناپلئونی پیروز شده بود. امکان داشت که از لحاظ تولید 
و تجارت جهانی به پای انگلیس بر لنند. 

در «منظومة قاره ای » کشورهای تابع نایلئون. محاصرة بری به سود 
صنعت و تجارت داخلی و به زیان تجارت خارجی تمام می شد. شهرهای 
اتحادبة هانسایی- اتیت جاض هامبورگ, بر من لوبک- خاعها از محاصرة 
مضاعف آتت دیدند» ولی سویس و شمال ابتالیا و جوامع کنار رودخانة 
راین بر اثر گسترش بلامانع مقسسات ناپلئونی ترقی کردند. در طرف 
شرق. 9 ۷ که صنعت کمتر پیش رفته بود, در نتيجة جلوگیری از فروش 
محصولات منطقه به بریتانیا محاصرة بری بار مزاحمی بود که موجب 
تاصای ت اقویت هی و اه این نم ما وان رفص 
می کرد. 

ضعف اساسی محاصرة بری در اين بود که مخالف با علاقة بشری جهت 
آزادی و دسترسی به هرگونه مدخل درآمد بود. بندرها و شهرهای ساحلی 
اروپا پر از افرادی بود که حاضر بودند جان خود را برای وارد کردن کالاهای 
بربتانیا به طور قاچاق به اروپا- که بر آثر ممنوعیت ورود انها بازار بسیار 
کرش دا کرم‌عد هر تا رم توکس ساضان فا هدر ارفا که 
سابقا از راههای تجارتی بیگانه بهره مند شده بودند شکایت می کردند که 
باید بازارهای بریتانیا را از دست بدهند. در هلند, خشم خانوادم های بزرگ 
بازرگان به اندازه ای لویی بوثاپارت پادشاه آن کشور را تحت تأثیر قرارداد 
که وی نامه ای به تزار آلکساندر نوشت «سرشار از خشم علیه ناپلئون, که 

از کلية نشریات دیگری که برضد او نوشته شده بود شدیدتر بود.» 

ناپلئون در مقابل این مخالفت روز افزون. از دویست هزار گمرک و 
هرادان عاملن آشکاد 
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و نهان و تعداد بیشماری سرباز برای کشف نقضهای محاصره و توقیف و 
تنبیه و مصادره استفاده کرد. در 19912 دادگاه کمرک هامبورگ ظرف 
فحفه روز 126 کم ضایر کس کعضی از اما آغدام تولی این اخگام 


بنددرت اجرا می شد. کالاهای ضبط شده را به سود خزانة فرانسه به 
فروش می رساندند و بعضی از آنها را در جلو چشم مردم می سوزآندند به 
طوری که تقریباً همة تماشاچیان یت ی سا ی 

نایلئون تا اندازه ای برای تعدیل خصومت؛, بالابردن عایدی, ,ٍ یا رفع کمبودها؛ 
چنانکه پیش از اینها گفتیم, در 1909 برای ورود کالاهایی به بریتانیایی که 
جهت صنایع يا روحية فرانسویان لازم به نظر می رسید, يا برای صدور 
کالاهایی به بریتانیا که در مقابل آنها قهوه و شکر يا طلا به دست می آمد 
شروع به فروش جواز کرد. 

بریتانیا نیز قبلا جوازهای مشابهی- یعنی 44364 جواز بین سالهای 1807 
و 1812- برای جلوگیری از لغو کالاهای بازداشتی صادر کرده بود در 
مقایسه با آن, ناپلئون تا 25 نوامبر 1811 فقط 494 جواز صادر کرد؛ اما 
آلکساندر خاطر نشان ساخت که اگر چه ناپلئون طرد شدید کالاهای 
بریتانیایی را از روسیه خواستار شده است. ولی نسبت به ورود انها به 
روبهمرفته, در 1810 چنین به نظر می رسید که محاصرة بری, علی رغم 
عدم محبوبیت آن و دشواریها و اشتباهاتی که ضمن اجرای آن پیش آمده, 
با موفقیت وم بوده است. انگلیس نزدیک به ورشکستگی و حنلی در 
آستانة بروز انقلاب جهت تقاضا کردن صلح بود؛ دولتهای متفق فرانسه 
اگرچه شکایت می کردند, ولی مطیع بودند, و فرانسه, غلین رغم ضایعات 
جات ای ی ایا بة ان بسایعه ای تفت ی کرد 
فرانسویان از ازادی زیادی برخوردار نبودند. ولی پول در اختیار داشتند. و 
نق لست فا سب ود و آمواطف سای ان اتارایت اد 
سهمی می بردند. 


اا - فرانسه در بحران اقتصادی: 1811 


سپس ناگهان, چنانکه گویی نیروهایی شیطانی مصايیب را با یکدیگر 
هماهنگ می کنند,. به نظر رسید که تمامی آن اقتصاد همه جانبه به 
اضمحلال #9 می شود و در گردابی از ورشکستگیهای بانکی, اختلالات 
بازاری,. مسدودشدن کارخانه ها, بیکاری. اعتصاب, فقر, شورش, و خطر 
قحطی فرو می رود- آن هم در زمانی که امپراطور اعجازگر نقشة تهية 
پول و سرباز و بالابردن روحیه برای یک مبارزة حیاتی با روسية دوردست و 
ناشناخته و پهناور را می کشید. 
تشخیص علل بحران اقتصادی اخیر دشوار است. چگونه می توانیم علل 
بحران فرانسه را در 1 (, که ظاهرا شدیدتر از بحرانهایی است که 
مسنترین فرد میان ما بتواند به خاطر بیاورد. تجزیه و تحلیل کنیم؟ 
تاریخنویس فاضلی ان را ناشی از دو منبع می داند: (1) شکست صنایع 
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نساجی فرانسه به علت به دست نیاوردن مواد خام و سرماية لازم؛ و (2) 
ورشکسته شدن تکف از بانکهای لوبک. کارخانه های نت کین فرانسه 
برای کارگاههای خود متکی به واردات پنبة خام بودند. سیاست حمایت 
بازرگانی دولت فر(9۸اموجب تحمیل حقوق کمتز کون زیادی بر این واردات 
شده بود. عرضه کاهش یافت و بهال‌آن بالا رفت. کارخانه های بافندگی 
فرانسه قادر به پرداخت این قیمت برای همة مواد لازئجهت به کارانداختن 
همة دستگاههای خود نبودند. و نمی توانستند نرخ مخاطره امیز بهره ای را 
که بانکهای فرانسه برای وامهای سرمایه گذاری مطالبه می کردند 
ِِ صاحبان این قبیل کاض)(0۱زها مجبور می شدند که تعداد بیشتری 
کارگران خود را بیرون کنند. ورشکستگی بانک لوبک, که بزودی بانکهای 
4 و آمستردام نیز دچار آن شدند, در بانکهای پاریس اثر کرد به 
طوری که ۱ بانکی در فرانسه که در اکتبر 1810 هفده فقره 
بود, در ژانوية 1911 به شصت ویک مورد رسید. کصان وال لانبانکی و 
بالابودن .هزينة آن: شر کتها زا یکی بسن از دیگری مجبور کرد که راد 
کارمندان خود را تقلیل دهند و حتی عملیات خود را متوقف کنند. پس از 
چندی, کوچه های پاریس پر از ز کارگران بیکاری شد که می خواستند دارایی 
خود را بفروشند يا نان گدایی کنند. بعضی از آنها دست به خودکشی زدند. 
دسته هایی از بیکاران در استان شمالی به کشتزارها حمله بردند و گندم 
آنها را تصرف کردند. در شهرها نیز به بازارها و انبارها حمله بردند, و در 
راهها و رودخانه ها از انتقال موادغذایی جلوگیری کردند و آن را به باد 
غارت دادند. به نظر می رسید که هرج ومرجح سال 1793 تجدید شده 


است. 

نایلئون تنبیهات سختی در مورد جنایات علیه نظم عمومی مقرر کرد و 
سربازان را برای جلوگیری از اعتصابات شدید گسیل داشت. و ترتیبی 
برای توزیع مواد غذایی داد. بر طبق فرمان 28 اوت. حدود بیست ودو 
میلیون و پانصد هزار کیلو گندم و سی هزا تایه هراک تحرانود 
قحطی فرستاده شد. در این ضمن, محاصرة بری را برای ورود ژلباخارجی 
لغو کرد و حقوق گمرکی محصولات خارجی را که با صنایع فرانسوی 
رقابت می کرد بالا برد در ماه مه 1812, به پیروی از سوابق دوران 
انقلاب, یک بهای حداکثر برای گندم تعیین کرد. ولی این اقدام نیز سودی 
نبخشید, زیرا کشاورزان محصول خود را وقتی به بازار می فرستادند که 
قیمت مورد نظر خود را دریافت می داشتند. یک موسسة خيرية خصوصی 
به دولت فرانسه کمک کرد تا از بروز یک شورش ملی جلوگیری کند. کنت 
رامفرد, دانشمند امریکایی- بریتانیایی, که در آن ژو زر کان در فرانسه می 
زیست., «سوپ رومفور» را عرضه کرد؛ و این غذایی بود که بیشتر از نخود 
لفیا شاه دم هه ها ره ین ای را یامن فیک سا کف ان 
فریاد مردم برای نان هم می کاست. 

این بحران اقتصادی که ضمن تدارکات ناپلتون برای حملة به روسیه پیش 
آمد آزمایشی جهت اعصاب او بود, و شاید در تضعیف حس آعتماد به نفس 
و تصمیم گیری او بی اثر نبود. 
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اما بخت بلندش هنوز او را ترک نمی کرد. چنین به نظر می رسید که 
محصول سال 1812 فراوان خواهد بود, و همینطور هم شد. نان ارزانتر 
شد., و افراد بیکار لااقل چیزی برای خوردن پیدا کردند. بانکها باز شد یا 
جای آنها را بانکهای دیگر گرفت؛ وامهایی در اختیار متقاضیان قرار گرفت؛ 
سرمایه, آن تولید کنندة نامرئثی ولی ضروری, فعالیت خود را در کارخانه ها 
از سرگرفت. مزد کار جهت کالاهایی که ممکن بود نیمسال طول بکشد تا 
به دست خریدار برسد. پرداخت شد. دوباره کالا در بازار فراوان شد. در 
این زمان ناپلئون می توانست خود را وقف جنگی کند تا محاصره ای را به 
اجرا 0 


ت شده بود. 


ات قوف ۱221۱1 1۰ 


دو امپراطور مخالف. به وسيلة اقدامات سیاسی, گردآوری نیر وه و 
جنبشهای دسته جمعی مردم, آمادة نبرد می شدند. هریک می کوشید تا 
ری را تاد کنم ک طر دای صاه است. بان ارمان ده کا کی 
که بیش از یک نجیبزادة اصل و نسب دار اهمیت داشت, به عنوان 
سفیر کبیرخود برگزید. کولنکور پس از رسیدن به سن پطرزبورگ (نوامبر 
7 ) متوجه این واقعیت شد که آلکساندر از صورت فرمانروای جوان 
کمرویی که در 1902 با او در آنجا ملاقات کرده بود بیرون آمده است. 
تزار نمونة سیمای خوب, آداب دلیذیر و سخن گفتن دوستانه شده بود. 
آلکساندر خود را شيفتة ناپلئون اعلام می کرد و هنوز نسبت به توافقی که 
در تیلزیت شده بود وفادار بوده بةه قرط آنکه. بعضی. تغییرات. جزیی که 
امپراطور زیرگ فرانسه آن را معقول خواهد دانست در توافق مزبور به 
بد. 
لهستان. باعت. اختلاف, آنها.بود. خانلتون جهینده کنشین ورشی را فحت 
قیمومیت فرانسه به وجود اورده بود. الکساندر معاملة , به مثل کرد, به این 
ترتیب. که درضدد جلب. توخه اشراف لهستان تراهد و به آنها پیشتهاد کرد 
که حاضر اس لهستان عیل, از تقشیم را به صورت کشوزی, سلطنتی 
درآورد که از لحاظ داخلی خودمختار باشد, ولی تزار روسیه را به عنوان 
پادشاه و رهبر روابط خارجی خود بشناسد. نامه هایی که حاوی این پیشنهاد 
بود به دست ناپلئون افتاد و موجب خشم او شد. از این رو کولنکور را 
احضار کرد (فورية 11) ۷ به جای او ژاک لوء مارکی دولوریستون آینذه: 
زا فد ریا روشیه کل 
در این ماه آلکساندر از 0 به اصرار خواست که به اتفاق او به نیروی 
تا ما فص مر متا ی سیف مها ام مارا مها 
سود فرعی یه انریش عرضه داشت؛ ولی این کشور نپذیرفت: نایلئون: در 
زمانی که در سنت هلن بود, تا اندازه ای سیاست خود را دربارة لهستان 
روسیه 
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وارد جنگ نمی ۰ ولی در مورد ازادکردن سرفها گفت: «هرگز 
فراموش نخواهم کرد که وقتی که با سرفهای لهستان دربارة آزادی حرف 
دصر آشها که الم خیلی مانلید که انا داش بلی جه کسی بد 
ما غذا و لباس و خانه خواهد داد؟» - یعنی درهر تغییر ناگهانی, بیچاره و 


کولنکور, با هدایای فراوان از طرف تزار, در 5 ژوئن 1811 به پاریس 
رسید. و بسیار کوشید تا ناپلئون را نسبت به نیات صلحدوستانة الکساندر 
متقاعد سازد, و به او تذکر داد که حملة فرانسه به روسیه, ارات و هوا 
و فضا, محکوم به شکست خواهد شد. نایلئون به این نتیجه رسید که 
کولنکور چون روش دیپلوماسی درست را نقض کرده شيفتة تزار شده 
است؛ و از انجا که ناپلئون امید به حلی مسالمت امیز را از دست داده بود 
و تصور می کرد که روسیه می کوشد پروس و اتریش را بفریبد, قوایی در 
پروس يا در مجاورت آن گردآورد. و فردریک ویلهم سوم را ترسانید و او را 
مجبور به امضای عهدنامه ای با فرانسه کرد (5 مارس 912( این امر 
پروس را موظف ساخت که بیست هزار سرباز برای حملة فرانسه به 
روسیه اماده کند؛ و ضمن عبور قوای فرانسه از طریق پروس, غذا برای 
ان تهیه کند. قرار شد هزينة غذا از مبلغ غرامتی که پروس هنوز به فرانسه 
بدهکار بود کسرشود. در 14 مارس. آتریش وارد اتحاد اجباری مشابهی با 
فرانسه شد. در آوریل, ناپلئون به سلطان عثمانی عهدنامه ای را پیشنهاد 
کرد که برطبق آن ترکیه می توانست کشمکش خود را با روسیه به صورت 
جهاد دراورد, و با فرانسه, در حرکتی همزمان به سوی مسکوء همکاری 
کند. مقرر شد که در صورت موفقیت این نقشه. باب عالی شاهزاده 
نشینهای کنار دانوب را دوباره متصرف شود. و نظارت کامل بر کریمه 1 
دریای سیاه را به دست آورد. سلطان چون به خاطر داشت که ناپلئون با 
ترکها در مضر و تصوریه جنگیده, و در عهدنامة تیلزیت دست آلکساندر را 
عه تکار کاس اس ها اون راب را روت ها 
کرد (28 مه 1812 در 5 اوریل, الکساندر یک عهدنامة کمک متقابل با 
سوئد امضا کرد. ودر 18 آوریل صلح و انعقاد عهدنامه ای را به بریتانیای 
کبیر عرضه داشت. در 29 مه همة بندرهای روسیه را برروی کشتیهای 
تمامی ملتها باز کرد در واقع, مفهوم این عمل, کناره گیری از محاصرة 
بری و دادن اعلان جنگ به فرانسه بود. 

همزمان با این دوئل دیپلوماتیک, یکی از عظیمترین تدارکات نظامی در 
تاریخ صورت می گرفت و در این مورد. کار آلکساندر ظریفتر و ساده تر از 
کار نایلئون بود؛ وی تنها یک کشور داشت که می بایستی آن را از لحاظ 
نیرو و احساسات اماده کند. احساسات تقریبا خود به خود صورت گرفت: 
روسية مادر خود به خود علیه گروههای بربرهایی که علیه او به وسيلة 
اف ی کل دام که کی رصان سین رات 
که عهدنامة تیلزیت را محکوم کرده بود به صورت کمک مقدسی برای تزار 
درامد. هرجا که می رفت., مردان و زنان ساده در 
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آلکساندر چون بدین ترتیب تقویت شد, ارتش خود را توسعه داد, و از.آن 
خواست که برای جنگ اماده شود, و دویست هزارسرباز را در طول دوینا و 
دنییر. یعنی در کنار رودخانه های عظیمی مستقر ساخت که روسية روسی 
را از ایالات لیتوانی و لهستانی که در تقسیمات قبلی نصیب روسیه شده 
بود جدا می کرد. 

اما کین و تجهیزات ناپلئون دشوارتر بود. نخستین اشکال این بود که سیبصد 
هزارسرباز فرانسوی, و حدود دوازده ژنرال فرانسوی, در اسپانیا پابند 
شده بودند, و حتی تعداد بیشتری ممکن بود لازم باشد تا مانع از حرکت 
ولینگتن از طربق شبه جزيرة ایبری و کوههای پیرنه به داخل فرانسه شود. 
وی انتظار داشته بود که به اسیانیا بازگردد و پیروزیهای 1809 خود را 
تکرار کند؛ ولی در این هنگام مجبور بود يا اسپانیا و پرتغال را از دست 
بدهد و از محاصرة بری چشم بيیوشد, پا از اتحاد با روسیه و محاصرة بری 
صرف نظر کند. ناپلئون می گفت: «من بهتر از هر شخص دیگر می دانستم 
که اسیانیا به حور 2 سرطان پیشر فته ای درآمده است که باید قبل از 
آنکه وارد چنین جنگ وحشت انگیزی شویم- که تین شرا | زا مت ناینتی 
در چهار هزار کیلومتری مرز من صورت گیرد- برطرف شود.» 

وی تدارکات نظامی خود را در 1810 با تقویت ارام پادگان فرانسه در 
داتزیی اغان کردم تور چم داد تیرباه نی که ادرم‌برونن فختطول. بانتجانیت 
بودند, در نهایت اختفا و به صورتی غیرمحسوس, افزوده بود. در ژانوية 
1 مشمولین آن سال را به زیر پرچم فراخواند. و آنها را در طول 
ساحل آلمان, از الب تا اودر تقسیم کرد تا اه ای روسها از طرف 
دریا جلوگیری کنند. در بهار, به امرای کنفدراسیون راین دستور داد که 
سهمهای تعهد شدة خود را از لحاظ سرباز برای خدمت فعال فراهم 
سازند. در ماه اوت؛ به بررسی پرمشقت زمین روسیه پرداخت. و ماه 
ژوئن را بهترین ماه حمله دانست. در دسامبر یک سلسله شبکة جاسوسی 
اماده ساخت تا در روسیه پا پیرامون ان به کار بیردازند. 

تا فورية 1812 هردو طرف تجهیزات خود را کامل کرده بودند. سربازگیری 
قرانسونها. . کاهشن. شدید: .مجبوبیت. ازتش را اشعار. ساخته. :بود: .از 
سیصدهزار نفر که به زیر پرچم احضار شده بودند هشتاد هزار نفر حاضر 
تشدنده و هتاران- یفن از انمادنه.عنوان بیاعی. طورد: تققیب: فران مرفنند. 
بسیاری از این سربازان تازه کار رو به فرار نهادند, يا به صورت سربازان 
ناراضی درامدند و نشان دادند که در لحظة بحرانی به هیچ وجه قابل 
اعتماد نیستند. در نبردهای پیشین, افراد تازه وارد با نمونة غرورامیز و 
نشویقهای پدرانه از طرف کهنه سربازان گارد امپراطوری مواجه می 
شندند ول در این .هنایم پیشتر اقصای. ان اخوت: جنکی, با هدما و 
اسیانیا بودند, يا بیش از حد کهنسال بودند. که جز در خاطرات. بتوانند 


قهرمان باشند. سربازان تازه کار از الهامبخشی ملتی متحد و پرشور نیز 
برخوردار نبودند. ناپلئون از آنها و از اتباع خود بدین طریق استمداد کرد که 
اين اقدام را به منزلة جنگی مقدس از طرف تمدن غرب علیه 
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موج روزافزون توحش اسلاوی بدانند؛ ولی فرانسویان شکاک چنین 
حکایاتی را قبلا شنیده بودند. و در هر صورت روسیه دورتر از آن بود که 
بتواند موجب وحشت و هراس انها بشود. ناپلئون سپس کوشید که 
۹ خود را تحریض کند. ولي آنها تا آخرین نفر و بدون اطلاع او 
مخالف این خی کید تودنک او ان وا دی یه گر ای مین داستند: 
بسیاری از آنها بر اثر سخاوت او تروتمند شده بودند» و میل داشتند که وی 
بگذارد از ان در صلح استفاده کنند. 
بعضی از دستیارانش به اندازة کافی شجاع بودند که شک و تردید خود را 
در برا, بر او به زبان آورند. کولنکور, اگرچه هميشه نسبت به او وفادار بود, 
و به عنوان میرآخور بزرگ تا سال 1814 به او خدمت کرد, به وی تذکر داد 
که جنگ با روسیه مصیبت بار خواهد بود, و حتی جرثت کرد به او بگوید که 
نایلئون این همه زحمت را از آن رو به خود داده است که «شدیدترین 
علاقة خود را ارضا کند» که همان جنگ باشد. فوشه , که به سبب توطئه 
چینی مداومش از حضور امپراطور ظاهرا طرد ولی احضار شده بود تا 
تحت نظر يا دربند باشد, به ناپلئون گفت (اکر حرف فوشه را بتوان باور 
کرد) که شکست دادن روسیه با توجه به هوای ان محال است. و ناپلئون 
بر اثر رویای تسلط برجهان گمراه شده است. امپراطور توضیح داد که 
ِ او فقط ایجاد کشورهای منحجد اروپا و اعطای یک قانون نامة حجد ید 
یک پول واحد, یک روش اوزان و مقیاسات. و یک دادگاه استیناف است- 
سکن زیر کلاه سه گوشة او. و ارتش عظیم بیسابقه ای راء که در راه 
گردآوری و تجهیزش آنقدر به خود زحمت داده است. اکنون چگونه آن را 
مرخص و در سراسر بقية عمرش سرافکنده زندگی کند؟ 
در حقیقت هم آرتش عظیمی بود مرکب از 680 هزار سرباز شامل یکصد 
سوار؛ البته مقامات دیپلوماتیک, نوکران و ندیمه ها در این ارقام منظور 
نشده اند. نیمی از مجموع آنها فرانسوی و بقیه سربازانی بودند که از 
ایتالبا و ایلیریا و ارت و الهان همان ور حرفیم شده بودند. در 
0 ژنرال داشت: لوفور, اودینو, نه, مورا, ویکتور, اوژرو, اوژن 
دوبو ارنه و شاهزاده پوزف انتون ونیا توفسکی برادرزادة اخرین پادشاه 
جوانمرد لهستان. همة این نیرو درنقاط مختلف راه روسیه به صورت 
ارتشهای جداگانه درامد, و هر ژنرالی دستورهای مشخص داشت که کی و 
کجا گروه خود را رهبری کند. ۳ 
وظيفة تجهیز وتدارکات برای چنان گروه عظیمی شاید بیشتر مستلزم نبوغ, 


شکیبایی, و پول ِِ 7 گردآوری آن. در واقع مراحل اول و آخر آن اقدام 
اندازه کافی علف 12 تغذبة 2 انتتتازه روییده 1« امکان نداشت؛ کر ار 
وضع جنگ براثر تصرف آذوقه به توسط روسها تقریبا تکمیل شد؛ سربازان 
بازگشته و قحطيزدة فرانسوی انتظار داشتند که در سمولنسک غذا بيابند. 
ناپلئون کوشید که هر چیزی را غیر از شکست پیش بینی کند. وی ترتیبی 
داد که مخازن مهمات و قسمتهای مکانیکی و تعمیرات و غذا و لباس و دارو 
در ویزل, کولن, بن, کوبلنتس, ماینتس, و سایر نقاط سرراههای 
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مراکز تجمع ارتشهای او فراهم اید. قرار شد ذخایر و بنه های مشابهی به 
وسيلة صدها وسيلة نقلیه, پیشاپیش مهاجمان, به رولسیه منتقل شود. 
ناپلئون می دانست از کجا ارزاق بخرد و چه قدر بپردازد. از نیرنگهای 
مقاطعه کاران خبر داشت, و حاضر بود که بازرگانی را که عامدا و عالما از 
ارتشهای او پول زیادی گرفته پا به آنها کالاای بنجل فروخته بود به جوخة 
اتش بسپارد. 

پول این مهمات و هزينة حمل وانبارداری و مواجب افرادی را که از آنها 
استفاده می ِِ چگونه ی پرداخت؟ مالیات می بلست؛ از و وام 
اه 0 او فا ی کر 0 ۳۹ 
ذخیره کرده بود, برداشت کرد. هر جا که می توانست. جلو اسراف و تبذیر 
را می گرفت؛ ژوزفین محبوب و مطلقه را ملامت می کرد که مانند 
امپراطریس خرح می کند. و ماری لویز را به سبب صرفه جوییهایش می 
ستود. بعدها گفت که رویهمرفته «نبرد روسیه ... بهترین و ماهرترین و 
زیرکانه ترین و اصولیترین نبردی بوده است که آن را رهبری کرده آم.» 

آیا قابلیت رهبری آن را داشت؟ شاید بیش از سایر معاصرانش, ولی کم 
استعدادتر از آن بود که آن اقدام بزرگ لازم داشت. در چهل وسه سالگی, 
برای زندگی در اردو و وظایف جنگی. بیش از حد مسن بود. می توان 
حدس زد که از بیماریهایی رنج می برد که در بورودینو و واترلو مانع کارش 
شد: درد معده؛ تکرر و دشواری ادرار کردن, و بواسیر. در زندگی خصوصی 
اگرچه مردی مهربان و باانصاف و شوهرخوبی برای ماری لویزو پدری 
فهربان بترای نس خوه وه چمن ار هنت سال. قدرت. آمتراطوری: 
بیحوصله, دیکتاتورمنش, زودخشم, و متمایل به تخمین زدن بیش از حد 
قدرت فکری و سیاسی خود شده بود. البته موارد استثنایی بسیاری هم 
و ات اناد اتکی سا وی نی مش فت بو اساقات 
پرهزينة برادران و سرداران خود را می بخشید. دقايقي نیژ نسبت به 


2 


خودش واقع گرا می شد. منشی او گفته است که «غالبا می شنیدم که 


در موارد بسیار به این کارها تن در میدادند و حکومت خود را حکومتی 
مردمی معرفی میکردند. از این رو, مردم مجالی مییافتند که در دوره 
استبداد برای کسب آزادی آماده شوند. پس از آنکه جباران یونانی از 
انهدام اشرافیت فارعغ آضد ند ملت هم جباران را سرنگون کرد پس از 
سرنگونی جباران, برپاداشتن دموکراسی کاری دشوار نبود. 

0 

بصیرت پیسیستراتوس, که در هر آازمایشی پیروز شد, در برابر مهر پدری 
شکست خورد. پسرانش را جانشین خود کرد. چون در سال 527 
درگذشت. پسرانش به حکومت رسیدند. هیپیاس, که قول داده بود حاکمی 
0 و دادگر باشد. سیزده سال سیاست پدر را دنبال 


ی اس مه که نی اس ان ام 
شهر ۲۷۲۲۲۱3۵ به معنی دژ, که محتملا با کلمه یونانی ۲۷۲۲۱5 به معنی برج 
خویشاوند است. صفت "جبار" نخستین بار در مورد گوگس, شاه لیدیاء به 
کار رفت. 
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کرد: برادر کوچکترش هیپارخوس مستغرق عشق و شعر شد و اناکرئون و 
سیمونیدس را نزد خود خواند. 

ولی آتنیان از اینکه زمام حکومت بدون رضایت آنان به دو پسر 
پیسیستر اتوس تفویض گشته بود, خرسند نبودند و رفته رفته دریافتند که به 
برکت اتیدا و همه ح. .وایشن اه رای داز تا وجود ات ان 
آسایش 1 تنعم برخوردار بود, و آکز "عشق یونانی" مداخله نمیکرد, 
حکومت آرام هیپیاس ادامه 0 

آریستوگیتون, که مردی میانه سال بود, دوستی داشت به نام هارمودیوس 
که در آن هنگام, به قول وید 27 عنفوان جوانی و زیبایی بود. " اما 
هیپارخوس هم » که مانند آزشته کون تب و ماده نمیشناخت, برای جلب 
محبت هارمودیوس به تلاش پرداخت. نحافین که منت جیتون این موضوع 
را شنید. تصمیم گرفت که هیپارخوس را به قتل برساند و حکومت را نیز 
براندازد. در اين توطثه, هارمودیوس و بسیاری دیگر از فردم آتن بدو 
پیوستند (سال 514), و هیپارخوس راء در حالی که مسابقات آتن را تدارک 
میدید کشتند: هپیاسن آنان را دستگیر کرد و به قتل رسانید. حتی لناینا, 
معشوقه هارمودیوس, راء چون از فاش کردن نام توطئه گران سرباز زد. 
زیرشکنجه کشتند. آوردهاند که این زن تکهای از زبان خود را قطع کرد و 
ان رات یی ممری‌های قکت گران بت کوز من سوت ند وی 
هر کر به پرسشهای انان پاسخ نخواهد گفت. اگرچه مردم از این اشوب 


نایلئون در وسط تفکراتش وضع خود را با این جمله شرح می دهد: «کمان 
بیش از حد کشیده شده است».» ولی بندرت شکست خورده بود تأ به 
مرحلة روشن بینی رسیده و برای خود حدی قائل شده باشد. روزی به 
ناربون گفت: «در هر صورت, این راه طولانی [به سوی مسکو] راهی به 
هندوستان است.» 

بدین ترتیب, در 9 مه 1812 از سن- کلو بیرون آمد و لااقل برای رفتن به 
مسکو, عازم شد. همه چیز در زندگی او به قمار شباهت داشت و این 
بزرگترین قمار او بود. 


۷ - راه مسکو: 26 ژوتن- 14 سیتامبر 1912 


ماری لویز او را ترغیب کرده بود که بگذارد تا درسدن همراه او برود و پدر 
و مادرش را دعوت کند که برای ملاقات آنها به آنجا بیایند تا شاید بار دیگر, 
ولو به طور کوتاه, با خانوادة 
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ما رت وی ره 
پادشاه پروس و سایر خانواده های سلطنتی و اعیان را نیز دعوت کند. از 
ماینتس به طرف شرق, عبور او از میان درة راین به صورت حرکت دسته 
جمعی پیروزمندانه ای درآمد, زیرا فرمانروایان محلی برای استقبال از 
مالک الرقاب خود از شهر خارج شده بودند. و ضمن انکه در ساکس پیش 
می رفت. به موکب او پیوستند. در چند کیلومتری غرب درسدن. شاه 
فردریک اوگوستوس را ملاقات کردند که انان را به پایتخت خود برد. یک 
ساعت به نصف شب مانده بود که به شهر رسیدند (16 مه). کوچه هایی 
که. آز آنها. گذشتند براز مردهی. بو که مشعل .دردفست. داشتند. وب آو 
خوشامد گفتند؛ چندین توپ به شلیک پرداختند و زنگهای کلیساها به صدا در 
امدند. 

در 18 مه مترنیخ با امپراطور و امپراطریس1 اتریش وارد شد. ماری لویز 
پدر خود را با هیجانی آشکار در آغوش گرفت ؛ ولی از شنیدن این اخطار 
که آن سال آبستن حوادت ناگوار است از وجد و سرورش کاسته شد. پس 
از چندی؛ پادشاه و ولیعهد پر وس که احتمالا از توافق دوستانه میان 
دشمنان تاریخی خود تاراحت بودنده وارد شدند؛ اما تزار الکساندر در نهان 
اطمینان داشت که هم پروس و هم اتریش برای شکست ناپلئون دعا می 
کنند. شاه فردریک آو نتوین به عنوان میزبان سیاستهای آنها را با اپرا 
و درام و شکار و آتشبازی و رقص و میهمانیهایی تعدیل کرد که ضمن آنها 
فرمانروایان آلمان نسبت به ناپلئون ادای احترام کردند, و او هم ظاهرا با 
فروتنی مدت دوازده ۹ ۷ ۱ خود درخشید. 
در 28 مه, برای پیوستن به یکی از ارتشهای خود در تورن در کنار ویستول 
عزیمت کرد. به سردارانش دستور داده بود که با او در سواحل رود نیمن. 
که مهیندوکنشین ورشو را از روسیه جدا می کرد. ملاقات کنند. خود او در 
کالسکه ای حرکت می کرد که مجهز به چراغ و میز و لوازم التحریر و 
نقشه و کتاب بود. هر شب در طی راه این اشیاء را به چادری انتقال می 
دادند کهدر آنجا دتتورهاینر | تهیه و انها را به فتشیان خود دیکته می کرد 
تا برای عملیات صبح روز بعد به اطلاع ژنرالهایش برسانند. منوال, منشی 
سابق او, فرانسوافن منشی جدید او, و وری کنستان پیشخدمتش تمام راه 


را تا مسکو و ضمن بازگشت از آن شهر با او بودند. در 23 ژوئن به نیمن 
رسید, در مورد دشمن به تحقیق پرداخت. و علامتی از حضور او در ان 
سوی رودخانه ندید. در مدت کوتاهی. سه پل موقتی بر روی رودخانه زدند, 
و از 24 تا 26 ژوئن حدود دویست هزار نفر از سربازانش به شهر کوونو 
(کاونانن). رفتند:. تقریبا در همان زضان یی ارفتن دیعر فر کت از ِِ_ 
هزار نفر از محلی پایینتر از آن رودخانه در تیلزیت (ساوتسک) - یی که 
نایلئون و الکساندر پنج سال پیش از ان با یکدیگر ملاقات کرده و ِِِ 
خورده بودند که تا زمان مرگ با هم دوست باشند- گذشتند. 

1 وی سومین همسر فرانسیس دوم, و اهل مودنا بود. و ماریا لودوویکا نام 
داشت؛ ماری لویز دختر همسر دومش ماریا ترزا (اهل نایل) بود که در 
7 در گذشته بود. 
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الکساندر در این زمان در ویلنا, در 91 کیلومتری جنوب شرقی کوونو بود. 
چندین لشکر انتظار فرمان او را می کشیدند: در شمال. 1501000 نفر به 
رهبری شاهزاده میخائیل بارکلای دتولی از اعقاب اسکاتلندی؛ در جنوب. 
۳ 00 نفر به رهبری پیوتر باگراتیون 1 در شرق, 00 40 
نفری 0 نبودند» ولی در یک عقبنشینی و می توانستند تضاضای 
آذوقة قابل استفاده را بسوزآنند یا از بین ببرند یا با گاری به نقطه ای دور 
حمل کنند. یک لشگر دیگر روسی؛ 607000 نفر که بر اثر صلح با تركية 
عثمانی آزاد شده بود از جلوب لحت فرمان ژنرال باون ان از جنوب 
به حرکت درامد. ولی تا مقصد باید چندین روز راهپیمایی کند. 

در 24 ژوئن, الکساندر به عنوان مهمان افتخاری در یک جشن روستایی در 
ملک کنت لوین بنیکسن که با ناپلئون در ایلو در 1807 جنگی بی نتیجه 
کرده بود شرکت جست. در طی این جشن قاصدی خبر آورد که فرانسویان 
از یمن گذشته وارد رو سیه شده اند. آلکساندر این خبر را پنهان داشت ۳ 
جشن به پایان برسد. پس از بازگشت به مرکز فرماندهی خود, به 
لشکرهای محلی دستور داد که در صورت امکان به هم بپیوندند. ولی در هر 
صورت به داخل کشور عقبنشینی کنند. فرانسویان زودتر از انچه انتظار 
می رفت وارد شده بودند؛ قوای روسها نتوانستند به هم بپیوندند. ولی با 
نظم و ترتیب عقبنشینی کرد. 

در 26 ژوئن, تزار به نایلتون پیشنهاد کرد, که مذاکرات ذویاره آغاز شون 
ولی فقط به این شرط که فرانسویان بی درنگ روسیه را ترک کنند. از 
آنجا که به اد خود اطمینان نداشت. وبلنا را با ارتش بارکلای دتولی 
ترک گفت و به ویتبسک رفت. ور انحان تیا به پیشنهاد مصرانة افسرانش که 


به اندازة کافی مجهز نیست تا نقشة حرکات سربازان را تعیین کند, عازم 
مسکو شد, و از شهروندان خواست که پول و خون خود را در راه میهنشان 
که مورد حمله قرار گرفته است فداکنند. آنان نیز با ذوق و شوق عکس 
العمل نشان دادند, و او دلگرم به سن پطرزبورگ بازگشت. 

در 27 ژوتن؛ ناپلئون و قسمت عمدة قوای او پیمودن راه طولانی هشتصد و 
نود کیلومتری کوونو به مسکو را اغاز کردند. حتی آن چند روز نخست در 
روسیه عذابی بود: روزها گرم و شبها سرد بود, و بارانی شدید همه چیز را 
خیس کرد. هرسربازی غذای پنج روز خود را با خود حمل می کرد ولی آنها 
برای ذخیره کردن يا افزودن به اذوقة خود, کشتزارها و کلبه ها را غارت 
کردند و دستور اکید امپراطور را در ممنوعیت از چنین اعمالی نادیده 
گرفتند. ارتش او در 28 ژوئن به ویلنا رسید, و تا زمان ورود ناپلئون هرچه 
توانست غارت کرد. وی با این امید که به عنوان نجات دهنده مورد استقبال 
قرار گیرد. بعضی از لهستانیها و جمعی از اهالی لیتوانی به او همین ترتیب 
خوشامد گفتند, ولی بعضیها با سکوتی خشم آلود با او مواجه شدند و از 
غارت و دزدی سربازان ابراز انزجار کردند. عده ای از نمایندگان از او 
خواستند 
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که سلطنت لهستان را احیا کند, ولی او حاضر به دادن تعهد نبود. زیرا می 
ترسید دولتهای پروس و اتریش يا پروسیها و اتریشیهای ارتش خود را 
ناراضی کنند. از اين رو از عریضه دهندگان 1 
بازگشت پیروزمندانة او از مسکو به تعویق بیندازند. 

وی انتظار داشت که یکی از لشکرهای تزار را در وبلنا گرفتار و مضمحل 
کند, ولی بارکلای و افرادش به ویتبسک گربخته بودند, و قوای نایلئون به 
تیب کی مقر فادر تفت نها شود دو هفته طول کشید تا نظم و 
روحية آنها به حال اول بازگشت. نومیدیهای متوالی, اخلاق امپراطور را تند 
کرد. وی برادرش روم را با لشکری عظیم برای تعقیب با گراتیون ۹4 
جنوب فرستاده بود. ژروم نتواننست شکار خود را یرو تزاه قوای عمده 
فرانسه بازگشت و به سبب روش کند و رهبری سستش مورد ملامت 
ناپلئون قرار گرفت و به دربار خود در وستفالن بازگشت. 

در 16 ژوئیه, ناپلئون قوای خود را با خواربار تازه به چهارصد کیلومتری 
شمال شرقی ویتبسک برد. وی قصد داشت که انجا به بار کلای دتولی 
ناپلئون بیش از ان نمی توانست وی را تعقیب کند. زیرا دستور داده بود که 
قوای امدادی و تدارکات در ویتبسک به او برسد, و این امر به تعویق افتاده 
9 چندز اس اراس بع ای وه ردند که‌ یه اه رقش به هسشکو و 
باز گشتن ۷ برف؛ زمستان را در ویتبسک در اردو بماند. 


ناپلئون پاسخ داد که موقعیت این شهر طوری نیست که مناسب با 
استحکامات و دفاع باشد, و آن منطقه به سبب اندک بودن کشتزارهایش 
برای تغذية ارتش او کافی نیست, و هر تأخیری قبل از رسیدن به مسکو یا 
یک جنگ قطعی به روسها فرصت خواهد داد که لشکرهای بیشتری برای به 
سنوه آوردن فرانسویان ضمن راه تهیه و مجهز کنند, یا آنها را در ویتبسک 
در محاصره گیرند؛ و به عقيدة او هیچ کاری جز تصرف شهر مقدس و 
اس اسان رها الک درسا ش صصوانا ایک 

ینس از پانزده روز اقامت در تک در 13 اوت؛ ارتش خود را , به امید 
حمله به بارکلای در سمولنسک, بیرون برد. سمولنسک, مرکز پرهمعیت 
منطقة حاصلخیزی بود که بر اثر قرارگرفتن در کنار دنیپر, از لحاظ تجارت 
صعت فوفعیتین: مناعتب< اشت, وه آندازم آی:فستحکم شید بود که نس 
از انکه نیروهای بارکلای و باگراتیون در انجا به هم پیوستند. دو سردار 
تصمیم گرفتند که به مقاومت بپردازند و لااقل جلو پیشرفت ناپلئون را 
بگيرند. 

فرانسویان در16 اوت وارد شد ند دل حالی که براثر طی مسافتهای 
طولانی فر سوده شده و در نتیجة مرک و فرار ۱ تعدادشان به 
صد وشصت هزار نفر تقلیل پافته بود» با وجود اين. حملة آنها شدید و موثر 
بود. در شب 17 اوت؛ خواه براثر ناامیدی روسها پا فعالیت تويخانة 
فرانسویها, شهر آتش گرفته و موجب وجد و سرور و تحریک حس 
جمالشناسی ناپلئون شده بود به طوری که میراخور خود پر لنبید . : «فکر 
نمی کنی که منطره رییایی:باشد ۱ فودوری پاسج 

داد؛ ]رگ فعفت آنگر است ۳ نایلئون گفت: «به؛ ! به خاطر بیاور 
که یک امپراطور رومی چه گفته است: جسد دشمن همیشه بوی خوش 
می دهد.> »> در 19 اوت؛ امیراطور به ماره وزیر امور خارجة فرانسه 
نوشت: «سمولنسک را بدون از دست دادن یک سرباز تصرف کرده آیم.» - 
وه برطبق یک 
فوانسما نش هس ای تفر از نت با 
نفر. ضایعات فرانسویان غیر قابل جبران بود؛ لشکرهای روسی به طرف 
شهرهای همدست خود و به سوی منبعی از افراد سرباز گیری عقب 
در 0 2 وه زار الخسا نون که بو ان ناتساد کید و ووشها یخی 
ردان وی صادستد نود این مد که ای مسا آوشان 
به فرماندهی متحدی دارد. از این رو میخائیل ایلاریونوویج کوتوزوف 
را بت ازش‌عهام کماشتم زرا وی به سس در 


فرماندهی و قاطعیت خود در طی نبردهای بسیار موفقیت امیز, شهرتی به 
دست اورده بود. وی شصت وهفت ساأاله و تنبل و بیحرکت بود, به طوری 
که مجبور بودند او را در اردو یا صحنة نبرد به وسيلة درشکه به این سو و 
ق ان نو اب ده یک چشمش در جنگ کور شده و چشم دیگرش معیوب 
نود: قدوی هرزخبود و با رنان.,زفاری امش نذاشت؛ ولن -هتر خگ را 
مسرت و خوشحالی می کردند. وی با اجتناب از درگیری و دستور 
عسنی کر یره هطهن وا تون را ما نوس شاحت. 
ناپلئون که دچار وسوسه شده بود از خود می پرسید آیا باید از تعقیب او 
دست بردارد؛ سمولنسک را به صورت قلعه ای در وسط روسیه درآورد؛ 
ایا تا رای عمط ار قاط مایا ای عست اه 
باشد. اما در این هنگام خود را با وضعی کاملا غیر منتظر مواجه دید: ارتش 
ارات اتلافات و افو ات این اشباط به انار ای فان هی 
و مرج شده بود که خود او در حرکت.؛ اطمینان بیشتر احساس می کرد. 
زیرا بی پیم از حملة دشمن موچب همبستگی مي شد. به ژنرال بان ند نی 
بو 2۷ انسان ممکن است در رأس این ارتش به جلو 
برود» ولی نباید توقف کند يا با زگردد.» از این رو, اندکی پس از نیمشب 
5 اوت, فقط یک هفته پس از تصرف سمولنسک, به اتفاق سپاهیان خود 
آن شهر را ترک گفت و از راهی گرم و غبارآلود به طرف ویازما و گژاتسک 
۰ و مسکو پیش راند- مسافت سه هفته راه. مورا و سواره نظامش در 
جلو حرکت می کردند, و با بی پروایی و بشاشتی که در دفع حملات پس 
قراولان روسهای در حال عقبنشینی به کار می بردند موجبات بالا رفتن 
روحية سربازان را فراهم می ساختند. ناپلئون بعدها دربارة او چنین گفت: 
وی فقط در برابر دشمن دلیر بود؛ ؛ و در آن صورت دلیرترین مرد روزگار 
بود. شجاعت 
***#۲۷تصویر 
متن زیر تصویر : جی. ای. کلین, از روی طرحی که یک شاهد عینی زده 
است : عقب نشینی از مسکو (ارشیو بتمان) 
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متهورانه اش او را به وسط معرکه می کشاند. بعد هم لباس زردوزی در بر 
و پرهایی روی سرداشت که مثل برج کلیسا نمایان بود. چنین به نظر می 
امد که براثر معجزه ای هميشه جان سالم به در می برد. زیرا با وضع 
در 5 سپتامبر. چون به شهر بورودینو (یکصد وبیست کیلومتری مسکو) 


نزدیک شدند, طلایه داران فرانسوی وقتی که برروی تبه رفتند, , در دشت 
مقابل منظره ای دیدند که آنها را هم شاد و هم غمگین کرد صدها تن از 
روسها مشغول تکمیل استحکاماتی بودند که توپخانة خود را در آنجا پنهان 
کنند, و در آن طرف دشتها, نزدیی ملتقای رودخانه های کالاچا و مسکوا, 
هزاران سرباز دیده می شدند. ۱ 
در سراسر روز 6 سپتامبر, دو گروه رقیب خود را برای نبرد آماده ساختند. 
در ان شب سرد مرطوب بندرت کسی خوابش برد. در ساعت 2 صبح 
نایلئون اعلامیه ای انتشار داد که ترجمة آن برای لشکرهای مختلف ارتش 
او خوانده شود. وی در این اعلامیه گفته ِ : «سربازان! نبردی را که از 
مدتها پیش خواهان آن بوده اید مشاهده کنید . اکنون پیروزی وآبسته به 
شماست. واجب و حتمی است. پیروزی به ما نعمت و سربازخانه های 
زمستانی خوبی ارزانی خواهد داشت, و موجب باز گشتی زودرس به 
میهنمان خواهد شد.» در آن شب., به دستور کوتوزوف؛ کشیشانی که 
همراه لشکر او بودند شمایل * مریم سیاه» را که از حریق سمولنسک 
تجات. بافته نود دزن میان ردام کرداندند. شربازان:به زانه کر آمدنم و 
علامت صلیب را با اشاره نشان دادند, و با ذوق و شوق به این دعای 
کشیشان پاسخ گفتند که «خدایا به ما رحم کن», و کوتوزوف خم شد و 
در حدود همین زمان قاصدی نامه ای از طرف ماری لویز. همراه با 
تصویری که چندی پیش از پسر یکساله اش کشیده شده بود؛ برای ناپلئون 
اورد. همچنین خبر رسید که ارتش او از ولینگتن در سالامانکا شکستی 
سخت خورده است. وی قسمت اعظم آن شب را صرف صدور اوامری 
جهت افسرانش برای تدابیر جنگی روز بعد کرد. احتمالا نتوانسته بود به 
اه پیشاب او به طرزی وحشت 
انگیز بیرنگ شده؛ و پاهایش از استسقا ورم کرده بود. نبضش ضعیف می 
زد و ضربان آن نامنظم بود. با وجود این ناراحتیها, در نخستین روز نبرد که 
طی آن از یک سوی. لشکر : بخ ار وی دیز من تسه آستنب »را رید 
و 
وی 130000 سرباز کارازموده تحت فرمان داشت. و کوتوزوف 
0 نفر. فرانسویان 87< عراده توپ داشتند و روسها 640 عراده. 
در سراسر روز 7 سپتامبر هزاران سرباز با بیم و تنفر یکدیگر را کشتند و 
جان سپردند و با همپایه های خود با قهرمانی و سماجتی که در هر دو 
طرف یکسان بود جنگیدند؛ گویی احساس می کردند که سرنوشت ارویا به 
آنها 
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وابسته است. باگراتیون. ضمن رهبری نیروهای خود. درجنگ کشته شد؛ 


کولنکور که از اغان می. کهوشید از ان خی جلوگیری کند, برادری محبوب 
را از دست داد؛ اوژن داوو, مورا صد ها با ر با را روبرو شدند. هدز آن 
جنگ از دست ای ات ار مسکوا را دریافت داشت. 
در سراسر آن روز, الاهة پیروزی با بی تفاوتی از یک سو به سوی دیگر می 
رفت. هنگامی که شب فرارسید, روسها بتدریح سست شدند. فرانسویان 
تسلط خود را بر صحنة جنگ حفظ کردند. ولی ناپلئون دست یافتن به 
پیروزی را بعید می دانست. کوتوزوف پیامی غرورآفرین برای آلکساندر 
فرستادکه کلیساهای سن فصن وی وش ارت دانشت. که ری شا شر نا 
خداوند را به صدا| راو زد از طرف فرانسویان 32000 نفر کشته و 
مجروح شدند و از طرف روسها 50*000 نفر. 

روز 8 سپتامبر, کوتوزوف در آغاز درصدد تجدید جنگ بود, ولی چون ارقام 
ضایعات لشکری رز دید, احساس کرد که نمی تواند افراد باقيمانده را در 
یک کشتار دیگر درگیر کند. بنابراین سیاست عقبنشینی در پیش گرفت و 
ای استوان رانا احر ادافه در 13 سیتامبر دستور تخلية مسکو را 
صادر کرد, و روز بعد باقيافة گرفته به سوی سرنوشتی نامعلوم به حرکت 
درامد. 

در آن روز ناپلئون. پس از هشتاد و سه روز ِ از کوونو, با نود و پنج 
هزارنفر بقية السیف قوای خود به دروازه های مسکو رسید. ژنرال میلو 
زاده‌ویج. فرماندن بادکان مسکوء ضهن آنکه.افر اد خودرا از شهر خارخ می 
کرد. پیامی برای او فرستاده و خواهان آتش بس شد. ناپلئون با اين تقاضا 
موافقت کرد. وی انتظار داشت که اشراف شهر به حضورش بیایند و 
ملاحظه کرد که جز چند هزار نفر از طبقات پایین کسی در شهر باقی 
نمانده است. بعضی از روسییها که انتظار دریافت پول را می کشیدند باقی 
ماندند. و بزودی حاضر شدند غذا و منزل در اختیار فرانسویان قرار دهند. 
ناپلئون باری از اسکناسهای تقلبی روسی با خود اورده بود؛ روسها از 
پذیرفتن انها امتناع ورزیدند, و فرانسویان اسکناسهای مزبور را سوزاندند. 
فاتحان در شهر به جستجو پرداختند؛ قصرها را تاراج کردند؛ املاک خارج از 
شهر را به 9 0 دادند؛ و بطریهای شراب و اثائة منزل را بارکردند؛ 
در 15 0 ناپلئون وارد کرملین شد, و در انتظار پیشنهاد صلح 
الکساندر نشست. عصر همان روز, حریق مسکو شروع شد. 


۷- حریق مسکو: 19-15 سیپتامبر 1812 


نایلئون ای ای او شهر متروک به حیرت افتاد, و به لاس کازه گفت: 
«مسکو از هر لحاظ با هر کدام از پایتختهای اروپا برابری می کند. حتی 
بربیشتر آنها تفوق دارد.» مسکو بزرگترین 
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شهر روسیه و شهر مقدس يا پایتخت روحانی کشور بود و 340 کلیسا 
داشت که با قبه های ترا شور آسمان را رنگین می کرد. بیشتر این 
کلیساها که با سنگ ساخته شده بود پس از حریق باقی ماند. خانه ها تقریبا 
همگی از چوب بود؛ یازده هزار باب از این منازل از جمله شش هزار خانه 
که از مواد «نسوز »> ساخته شده بود؛ ویران شند. 

فرانسویان ضمن ورود به آن شهر بعضی از مواضع آتشسوزی را دیدند و 
شتابان آنها را خاموش کردند؛ ولی هر دم حریقهای دیگری برپا می شد. 
وچنان سریع گسترش می یافت که شب 15 سیتامبر را به روز مبدل 
ساخت., و بر اثر روشنایی خود, نوکرانی را که خواب ناپلئون را پاس می 
داشتتد بیدار کرد. بش از آنکه او را بیداز کردنده دشستور دادکهة 1 
ارتش به شلیک بپردازد. و سپس به بستر خود باز گشت. صبح روز دهم» 
مورا و آوژن چون می ترسیدند که جرقه ای باعث انفجار مخازن باروتی 
کر ار رنه ۱ ات رن ور 
ترک گوید. بسن از مقاومتی شدید: به اتفاق انها به قصری در خحومة شهر 
رفت. و ارابه هایی که حامل مدارک و اسباب و وسایل بودند به دنبالش به 
راه افتادند. در 18 سپتامبر, آتش پس از آنکه دوسوم مسکو را از بين برده 
کاهش یافت. و ناپلئون به کرملین بازگشت 

چه کسی مسئول بود؟ اولیای شهر. پیش ۱ زندانیان را آزاد کرده 
بودند. وممکن است این افراد. ضمن غارت. نخستین حریقها را برافروخته 
باشند. چه بسا بعضی از سربازان فرانسوی به همان ترتیب. طی تاراجهای 
خود, مرتکب بی مبالاتی شده باشند. در 16 سپتامبر گزارشهایی به ناپلئون 
سید ی را کل ارتیم صر رس ی را یی هه 
| حریق برپای می کنند. از اين رو دستور داد که هر اتش افروزی را که 
دستگیر شود تیرباران کنند يا به دار بياویزند. این دستور اجرا شد. یکی از 
آتش افروزان که دژیان روسها بود و ضمن آتش زدن یکی از برجهای 
کرملین دستگیر شد اظهار داشت که بنا به دستور مافوق خود به آن کار 
پرداخته است. ناپلئون شخصاً با وی گفتگو کرد؛ سپس او را به داخل حیاط 
بردند و اعدام کردند. چند تن از روسهای دستگیر شده گفتند که کنت 
راستایچین, حاکم شهر. پس از حرکت دستور داده است که شهر را 


بسوزآنند. 
در 20 سپتامبر, ناپلئون به آلکساندر چنین نوشت: 
شهر مغرور و زیبای مسکو وجود ندارد. راستاپچین دستور سوزاندن آن را 
صادر کرده انتنت::جها رد نف انش رون من این مار دستگیر شدند, 
و همگی گفتند که بنا به دستور حاکم, رئیس پلیس. یر زا انتن ریم آفده: 
آنها تیرباران شدند. از هر چهارخانه, سه خانه سوخته است. ۰ چجلین 
اقدامی هم بیهوده است و هم بیرحمأنه. آپا هدف از این کار محروم کردن 
ما از آذوقه نود است؟ آذوقة ما در سردابهایی قرار داشت که آتقخر: به 
آنها تفت ی گذشته از اين, چه هدف ناچیزی که به سبب آن یکی از 
زیباترین شهرهای جهان را که نتيجة قرنها تلاش و سازندگی است خراب 
کنتدا امکان ناهد کته کش شما تااصول احلاتی: احتا سات :دق غعابه 
خودتان دربارة آنچه که درست و برحق است اجازه داده باشید چنین 
شرارتهایی مرتکب شوند که شايستة فرمانروایی عادل و ملتی بزرگ 
نباشد. 
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من بدون هی گونه احساس خصومت, با آن اعلیحضرت به جنگ پرداختم, 
یک نامه به تنهایی از طرف شما.؛ قبل: یا بخد. ام آخرین تبرهن-فانع از هر کونه 
پیشرفتی می شد. و من با کمال میل از مزیت تصرف مسکو چشم می 
پو شیدم. اگر اعلیحضرت هنوز قسمتی از احساسات دیرین خود را نسبت 
نب مرن عفظ کردم باسته: از این نامه زره خاطر نخواهند شد. در هر 
صورت: تم توانید قبول تکنید که حی بواشته. ام انچه زا که در میسکو روط 
الکساندر بان امه اس انوا اند وی کشا مور نا ای 
حریق مسکو بود گفتگو کرد. تزار پرسید که آیا این واقعه به روحية لشکر 
کوتوزوف اسیب رسانده است با نه. آن افسر پاسخ داد که تنها بیم ارتش 
این است که تزار با ناپلئون صلح کند. گفته اند که آلکساندر چنین جواب 
داد؛ «به, سربازان دلیرم بگویید که اگر یک سرباز هم برایم مانده باشد خود 
وا خن واش اشرافه کشا ردان ‌فرار خماهم داد و اک مقدز باشند که 
ام منقرض شود, حاضرم که ریشم به سینه ام برسد, و به سیبری 
بروم وسیب زمینی بخورم, ولی سند شرمساری کشور و اتباع خوبم را 
امضا نکنم.» ۱ ۱ 
مردم روسیه به تصمیم او آفرین گفتند. زیرا که سقوط مسکو و سوختن آن 
شهر ایمان انان را جریحه دار ساخته بود. انها به مسکو به عنوان دز 
معتقدات و ایمان خود احترام می گذاشتند؛ ونایلئلون را کافری بیوجدان می 
دانستند؛ وعقیده داشتند که شهر مقدسشان را وحشیانی سوزانده اند که 
آنها را به روسیه وارد کرده است. آلکساندر را به سبب دوسبی با چنین 


خفمایت: محمتوشی. تکررندن هیییاس از آن تما تشد همین اضر باق 
گشت که حکومت معتدل خود را تبدیل به حکومت زور و وحشت و 
جاسوسی کند:. ولن. انیبان که یی سل کامل در رفاه به سر برده بودند, 
دفاع از آزادی را در استطاعت خود دیدند. هر قدر زورگویی رو به شدت 
ِِ , فریاد آزادیخواهی بیشتر طنین انداخت. هارمودیوس و آریستوگیتون, 

ملت. شهیدان راه آزادی محسوب شدند, و حال آنکه آن دو توطئه 
گرانت مدید ها به خاطر عشق و شهوت دست به توطئه زدند.1 در 
اين هنگام. سران خانواده اشرافی آلکمایونیدای,_ که در دلفی در تبعید 
تودنده :فرضت: را مفقم: شمردنن و: قیاهی. کرد آوزدنو هه آنن, لشکر 
کشیدند و اعلام داشتند که جز خلع هیپیاس از حکومت قصدی ندارند. در 
ضمن. وخش معبد آیولون. بر اثر رشوهای که از آنان گرفت, به مردم 
اسپارت ابلاغ کرد که وظیفه اسپارتیان برانداختن حکومت ظالم آتن است. 
هیپیاس در برابر قوای آلکمایونیدای با سرسختی ایستادگی ورزید. با 
اینهمه, , چون ارتش اسیارت به کمک خانواده آلکمایونیدای آمد, ناگزیر به 
آزیویا کون پناه برد و فرزندانش را مخفیانه به خارج آتن فرستاد. ولی آنان 
به وسیله مهاجمان دستگیر شدند و هیپیاس. در مقابل تضمین جان آنان, تن 
به کنارهگیری و تبعید داد (سال 510). سپس خانواده آلکمایونیدای, به 
رهبری کلیستنس2 که 


1 بروتوس رومی و نیز کاسیوس. درست مانند آریستوگیتون 
هارمودیوس, ۱ اشراف منفور 9 بروتوس هم, بعد از هجده قرن, به 
2 توادخ کایستنس: ار ستکوتون. 
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مردی دلیر نود پیز وزدمتد انم وارد ان شندنده و اشراف: تعیدی. تبر به دتیال 
آنان آمدند و. به خاطر بازیافتن املاک و اه خود, به تدارک جشن 
پرداختند. 

در انتخاباتی که صورت گرفت, ایساگوراس که نماینده طبقه اشراف بود 
به عنوان آرخون ارشد برگزیده شند. کلیستنس, که انتخاب نشده بود, مردم 
را , به آشوب برانگیخت و حکومت ایساگوراس را ساقط کرد و دیکتاتوری 
مردم پسندی به وجود آورد. بار دیگر اسپارتیان با حکومت آتن به جنگ 
پرداختند و بازگشت ایساگوراس را به مقام پیشین خواستار شدند. لیکن 
مقاومت سخت آنیان آنان را واداد به عقب نشینی کرد. و کلیستنس 
شرا رد2 ایجاد مومت دموکراسی ترامد (سال 07 

قبایل ک 1 و 360 طایفهای که, به حکم سنن, پیشوایی را به قدیمترین 


ما 


مردی گناهکار می شمردند. گاه گاه نیز بیم داشتند که آن دیو زنده سن 
پطرزبورگ را خواهد گرفت و میلیونها تن از آنان را خواهد کشت. بعضی از 
0 تصور می کردند نایلئون ممکن است درهر لحظه کشاورزان 
انها را ازاد سازد, حاضر بودند که برای بیرون راندن او از روسیه با وی 
مصالحه کنند؛ ولی نیشتر اطر اقبان الکساندر او را به مقأاومت تحریض می 
کردند. گروهی خارجی که با او بودند- شتاین, ارنت. مادام دوستال. 
وتعدادی مهاجر- هر روز با اوگفتگو می کردند. با ادامة کشمکش, وی خود 
نه تنها به مثابه رهبر کشور خویش, بلکه رهبر اروپا و عیسویت وتمدن 
می دید. از پاسخ دادن به سه پیامی که ناپلئون از مسکو برای او فرستاد و 
در آنها.بنشنهاد صله کرد خودداری می ورزیدند. اشراف روسیه که می 
دیدند هفته ها یکی پس از دیگری می گذرد و از طرف نایلئون اقدامی 
دیگر صورت نمی گیرد, شروع به درک حکمت عدم فعالیت فرسايندة 
کوتوزوف. کردند. و. خود را برای :جنفی: طولانی. آماذم ساختند. دوباره 
قصرهای پاینخت با کنتسهایی درخشید که جامه های بلند جواهرنشان در بر 
داشتند ۵ آفتتنر ان که لباسهای نظامی غرور آفرین می پوشیدند و همگی 
با اطمینان خاطر در رقصهای مجلل و با آهنگهایی حرکت می کردند که 
هرگز تخت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه قرار نگرفته بود. 
ان انکه ریق خاموس نش کایلنون بهستتازان وه دتطون دای که از 
افراد باقيماندة 
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زخمی با تهیدست. از هر نژادی. مواظبت کنند. و ترتیبی برای ذخیره پا 
مصرف منظم مواد خوراکی که شهروندان کوج کننده به جای نهاده بودند 
داد. انگاه به پیامها و سوالاتی که قاصدان از طرف سرزمینهای تابع می 
اوردند پاسخ داد بعدها لاف می زد که در طی اقامتش در مسکو حتی یک 
نفر از قاصدانش- که به طور متوسط هر روز یکی از انها می رسید- ضمن 
راه به دست دشمنان گرفتار نشده بود. ارتش خود را از نو سازمان بخشید 
و آن را دوباره مجهز کرد, و کوشید که با تمرینهای مکرر آن را آماده نگاه 
دارد. ولی این خودنماییها دیگر اثر نداشت. کنسرتها و نمايشنامه هایی 
ترتیب می داد که به وسيلة نوازندگان و بازیگران فرانسوی که در مسکو 
برای سازماندهی و ادارة کمدی-فرانسز- در پاریس تنظیم کند. 
یک ماه سپری شد. ولی پاسخی از طرف الکساندر نرسید. ناپلئون شکوه 
کنان می گفت: «هربار روسها را شکست می دهم, ولی اين کار مرا به 
جایی نمی رساند.» ماه سیتامبر گذشت., اکتبر فرا رسید, و هوا سردشد؛ 
زمستان روسیه نزدیک می شد. سرانجام. چون امید دریافت پاسخی از 
طرف تزار يا هرگونه مبارزه طلبی از طرف کوتوزوف را از دست داد و 


فهمید که هر روز وضعش بدتر می شود به این تنصمیم ناگوار تن در داد؛ 
دست خالی بازگردد, يا با چند غنیمت تسلی بخش به سمولنسی, ویلناء 
ورشو ... پاریس برود. کدام پیروزی قادر بود شرمساری این شکست را از 


رن باز کشت 18 اکیرد 26 تیار 1812 


تنها یک امید باقی بود. کوتوزوف در کالوگا در صدوچهل وپنج کیلومتری 
جنوب غربی مسکو آذوقه جمع کرده بود. ناپلئون به فکر افتاد به آنجا برود, 
۵ سردار محیل را وادار کند که برای آذوقه بچنگد. اگر فرانسویها به 
طور قاطع پیروز می شدنده اشراف روسیه ممکن بود آلکساندر را بر آن 
دارند که تقاضای صلح کند. گذشته از اين, کالوگا برسر راه دیگری به 
مقصد سمولنسک قرار داشت, که مهاجمان از انجا امده بودند, و زجمت 
عبور از بورودینو را که آن همه از همقطارانشان را به کشتن داده بود کم 
می کرد.. دستور ضادر شند: خود را برای تخليه آماده کنید. 

بدین ترتیب, در 19 اکتبر. ارتش نایلئون- 50000 سرباز. 501000 نفر 
خارج از صف- پشت سرهم خروج از مسکو را آغاز کردند. گاریهای باری 
حامل آذوقه برای مدت بیست روز بود؛ و در این مدت می توانستند به 
سمولنسک یعنی جایی برسند که دستور تهية آذوقة تازه برای آنها صادز 
شده بود. گاریهای دیگر بیماران يا زخمیها, بعضی غنایم سنگین. و ذخيرة 
۱ 
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در مالویاروسلاوتس در چهل کیلومتری شمال کالوگا فرانسویان با لشکر 
کوتوزوف تماس حاصل کردند. نبردی سخت درگرفت (24 اکتبر) که براثر 
ان روسها مجبور شدند به پشت استحکامات خود در کالوگا عقبنشینی کنند. 
نایلئون به این نتیجه رسید که ارتش او برای محاصره ای طولانی اماده 
نیست, و با اکراه به سربازان خود دستور داد که راه بورودینو را از طریق 
بورووسک و موژایسک در پیش گیرند. آنها نیز از راهی باز گشتند که در 
تابستان پر از امید خود از آن گذشته بودند. اما در این هنگام کوتوزوف 
شیطان صفت لشکر خود را در راهی موازی با راه آنها فرار داد و به 
طوری اغفال کننده از نظر آنها پنهان شد, ولی گاه گاه عده ای از سواران 
حیله ی قزاق را برای به سنوه آفزذن جناحهای فرانسویان کشیل می 
داشت؛ و کشاورزان خوشحال به طرف سربازانی که از صف نودوشش 
کیلومتری اردو به دور می ماندند تیراندازی می کردند. 

نایلئون بخوبی محفوظ بود, ولی فقط از خطرانی. در ضمن راه. قاصدان 
پیامهایی دربارة اختلاف شدیدی که حکومت او را در پاریس تهدید می کرد 
و همچنین دربارة شورشهایی که در سرزمینهای تابع فرانسه برپا می شد 
براییش می اوردند. در 26 اکتبر. یک هفته پس از خروج از مسکو, از 
کولنکور پرسید که ایا لازم است وی (ناپلئون) بی درنگ به پاریس باز گردد 
و جلو آن تارضایی را که براتر. شکست اوه به: وجود آمده است بکیرده و 


ارتشی جدید برای دفاع از قوای ات و + رتیت او مانده 
بود فراهم آورد؟ کولنکور به او توصیه کرد که بازگردد. در 6 نوامبر خبر 
رسید که کلود- فرانسو| دوماله, از سرداران ارتش فرانسه, دولت را در 
2 اکتبر سرنگون کرده و موافقت تنی چند از افراد برجسته را به دست 
آورده. ولی گرفتار و تیرباران شده است (29 اکتبر). از اين رو ناپلئون 
شوه تقشو یتفن می کرد 2 بدتر می شد. در 29 اکتبر. برف 
شروع به باریدن کرد, و بزودی پوششی ثابت به وجود اورد که زیبا ولی 
کور کننده بود- و طی سرمای شب مبدل به یخی می شد که بسیاری از 
اسبان گاریها بر روی آن می لغزیدند و بر زمین می افتادند. بعضی از آنها 
به سبب خستگی مفرط قادر به برخاستن نبودند. ؛ لاجرم سربازان آنها را 
برخای سین کداشتن بش ان کشی,راهیهایی: افراد کرسته اینجه قر ایا 
را می خوردند. بسیاری از افسران اسبان خود را با پوشش و مواظبت 
زنده نگاه می داشتند. امپراطور گاهی با کالسکة خود و همراه مارشال 
برتیه حرکت می کرد. ولی دو یا سه بار در روز, يا بیشتر, بنا به گفتة 
منوال, با بقية سربازان پیاده راه می رفت. 
در : 13 خواضته ارتش اوه که به ساه هون تفیل اف هد اند 
سمولنسک شد؛ و از اینکه دیدند بیشتر غذا و لباسی که ناپلئون دستور داده 
بود, براثر حملات قزاقها و اختلاس افراد محلی از بین رفته است سخت 
کین شتژنو: فتلام‌هرارراشن اون که برای: از تسش در 
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نظر گرفته شده بود به بازرگانان فروخته شده بود و آنان نیز حیوانات 
مورد بحث را به هر خریداری که پیش می آمد فروخته بودند. جنگجویان 
برای به دست آوردن آذوقة باقیمانده به مبارزه پزدا تشد .و آنجم.را که.دن 
بازار به دستشان افتاد بزور گرفتند. 
تایلت نو اطام داست ود که مورا اند حور ره اه سای 
طولانی بدهد؛ ولی خبر رسید که کوتوزوف با هشتادهزار روسی, که دیگر 
حاضر به عقبنشینی نیستند, نزدیک می شود. در مقابل این عده؛ ناپلئون 
فقط بیست وینجهزار تن از سربازان خود را آمادة جنگ می دید. در 14 
نوامبر, بخشی از فا خود را از راه کراسنویه به سوی ویلنا برد راه 
دیگری جزآنکه تابستان از آن گذشته بودند اختیار کردند. قرار شد که داوو 
در پانزدهم به دنبالش حرکت کند و مارشال نه در شانزدهم. راهی پراز تپه 
و ماهور و پوشیده از يخ بود. اسبها که برای زمستان روسیه به طور 
ای کل دم ی ری تاک شام اروت پس از چندین 
بار از اینگونه لغزشها, صدها رآس از آنها در برابر هر کوششی که جهت 
بلند کردنشان به عمل آمد مقاومت تشان دادند و مزی را به.عنوان یکی از 


الطاف دک پذیر فتند؛ بسیاری از سربازان نیز همان راه خروح را در 
پیش گرفتند. یکی ار سربازان کهنه کار گفته است: «مجبور بودیم که پا 
برروی اجساد مردگان پا افراد محتضر بگذاريم. ضمن پایین آمدن از آن 
تنبه های پوشیده از یج» کسی جرئت سواری پا حنلی راه رفتن را نداشت؛ 
هضة آنفاء حتی امپراطور, به حال نشسته از تپه ها پایین آمدند, و این 
روشی بود که چندتن از آنان دوازده سال قبل, , ضمن عبور از آلپ , 0 
مارنگو, اتخاذ کرده بودند. اين ایام در عمر امپراطور و سربازان هر روزش 
سالی_به حساب می امد. ظاه ر | در همین نقطه بود که ناپلئون دکتر ایوان 
را بر ان داشت که شيشه ای محتوی زهر به او بدهد تا, در صورت اسارت 
پا دلیل دیگره شاید بخواهد به زتد کین خود خاتمه دهد. 
از 1 تفامتن.نه کراسنوبه. رسندند ولی توانشستند. انست اخت کنتد.از آنخا 
که کوتوزوف با قوایی عظیم نزدیک می شد؛, ناپلئون به سربازان خود 
دستور داد که به سوی اورشا بروند. آوژن رهبری آنها را به عهده گرفت و 
با دسته های بی نظم و ترتیب به جنگ پرداخت. امیراطور و داوو از پشت 
سر او به راه افتادند. پس از سه روز حرکت برروی يخ, به اورشا رسیدند, 
ودر انجا بیصبرانه منتظر مارشال نه ماندند که قرار بود یک سوم نیروی 
فرانسه را با خود بیاورد. ۲ 
در اش سا رال ها نم ای رش بعص ان ی ام در 
بورودینو چنان ابراز لیاقت و شجاعتی کرده بود که از آن پس چنین عنوانی 
را داشته بود. وی به عنوان فرماندة پسقراولان. هفت هزار سرباز خود را 
طی چندین درگیری رهبری کرده بود تا ضمن عقبنشینی. ارتش را از 
حملات مهاجمان کوتوزوف مصون دارد. در 15 نوامبر وی به اتفاق لشکر 
خود وارد سمولنسک شد, ولی چون دید مختصری اذوقه از طرف سربازان 
تحت فرمان ناپلئون و داوو که حرکت کرده بودند بیش نمانده است به 
وحشت افتاد. در هرحال, نفرات موفق شدند 
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که زنده بمانند, و به سوی کراسنویه بشتابند. در آنجا ناپلئون را برخلاف 
وعدة او نيافتند, ولی با کوتوزوف روبرو شدند, ت رام را با شلیکهای 
نوامبر) سربازان خود را در طول رودخانه ای منجمد تا دنیپر رهبری ط و 
با از دست دادن تعدادی سوار و پیاده از ان گذشت و راه خود را از میان 
قزاقها و از طریق باتلاقهای منجمد باز کرد و در20 نوامبر به اورشا رسید. 
در آنجا نایلئون از آن قهرمانان گرسنه با ستایش و غذا استقبال کرد. 
ناپلئون مارشال نه را در آغوش گرفت و او را دلیرترین دلیران نامید, و 
بعدها گفت: «چهار میلیون فرانک طلا در سردابهای تویلری دارم؛ ار 
بودم همة آنها را بدهم و مارشال نه را دوباره زنده ببینم.» 


فرانسویان, به منظور پیشی گرفتن از نیروهای کندرو کوتوزوف, به سمت 
مانع بعدی - رودخانة برزینا - به راه افتادند. هنگامی که, پس از جهاد دوز 
ژاهیمایی به. آنخا رتیدید ( 2.واخیر ار دژبافتتد. که. ۶ نرال, غیج وف .با 
0 نفر از جنوب حرکت کرده است؛ وقوای دیگری از روسها ِِ 
۷0 نفر و به رهبری مارشال لودویگ ویتگنشتاین از شمال می نز ِِ 
تا فرانسویان را میان دوآتش گرفتار کند؛ و آن هم درست درزمانی که 
دستخوش چنان هرج ومرجی بودند که رهبرانشان از نجات دادن آنها از 
نابودی اظهار باس می کردند. 7 
تمامی اخبار بد نبود, ناپلئون بزودی اگاه شد که دو نیروی موافق به کمک 
او امده است. یک تیپ از لهستانیها تحت فرمان ژنرال یان هنریک 
دومبروفسکی- اگرچه تعدادشان یک سوم قوای دشمن بود- با چیچاگوف به 
مبارزه پرداخته و پیشرفت روسها را به تاخیر انداخته بود؛ ؛ و در 23 نوامبر 
9۱000 تن از سربازانر فرانسوی به رهبری مارشال اودینو, چیچاگوف ۳ 
غافلگیر کرده ویکی از گردانهای او را اسیر و باقی مجبور به فرار کرده 
تا از روی پلی در بوریسوف واقع در سمت راست يا ساحل غربی برزینا 
ِِ لکن زفشها. قبلا ان .یلا که تتهایل آن نودخانه: در ان مج نود 
ب کرده بودند. 
2 این عملیات در زمانی به ناپلئون رسید که قوای فرسودة او- اکنون 
شامل 251000 سرباز و 247000 نفر خارج از صف- به آن رودخانه نزدیک 
می شدند و امیدوار بودند که رودخانة مزبور جلو پیش امدن بیشتر 
کوتوزوف را بگیرد. وی نیز در نتيجة فرار و بیماری و مرگ تعدادی از 
سربازان خود را از دست داده بود, و از 977000 نفری که با او از کالوکا 
حرکت کرده بودند تنها 277000 نفر باقی مانده بود, و اکنون در شصت 
وپنج کیلومتری پشت سر پسقراولان ناپلئون قرار داشتند. برای عبور از 
رودخانه, اگر قابل عبور بود, هنوز وقت باقی بود. 
نایلئون که دوباره امیدوار شده بود گروهی را به رهبری مارشال ویکتور 
ماخدر سفن به شمال و متوقف ساختن ویتگنشتاین کرد؛ عده ای یحو وا 
تحت فرمان مارشال نه, جهت پیوستن به اودینو 5 داشت تا از عبور 
مجدد چیچاگوف از رودخانه ممانعت به عمل آورد. | 
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هنگام عبور از نیمن. , ناپلئون مهندسانی را که پلهایی در ماه ژوئن ساخته 
بودند در ستاد خود نگاه داشته بود؛ و در این هنگام از آنها خواست که نقطه 
ای راد کار پزر با بیاند که بررفی. ان سشواتو‌وویل تظامی شاه ند انان 
نیز چنین نقطه ای را در ستودنکی در پانزده کیلومتری شمال بوریسوف 
یافتند, و به اتفاق دستیاران خود طی دوروز در آبهای منجمد کننده به کار 
پرداختنن: از انها که نودم ها بج نبا مر به آنها هت خهر دتجنه تن از آنانتدر 


آب غرق شدند, ولی در ساعت یک بعد از ظهر روز بیست وششم یک پل 
را آماده کردند و سربازان از روی آن گذشتند. تا ساعت چهار, توپخانه و 
سایر بارهای سنگین از روی پلی دیگر عبور کردند. نایلئون و سردارانش 
منتظر ماندند تا بیشتر سربازان به ساحل غربی رودخانه رسیدند. سپس 
خود عبور کردند. و قوایی را تحت فرمان ویکتور باقی گذاشتند تا به 
محافظت هشت هزار تن از افراد خارج از صف که می بایستی از پل 
بگذرند بپردازند. پیش از موفقیت آن عملیات نهایی, روسها دست به حمله 
ای در طول دو طرف رودخانه زدند. ولی ویکتور و اودینو و نه حملة آنان را 
دقع کزدنده من ای هزازان تیان کم من کونیدنی زننه نخان 
نایلئون عبور و مقأومت را تاحد امکان سازمان بخشید. دوبار پلی شکست 
و صدها نفر غرق شدند, و در این ضمن توپخانة ویتگنشتاین باران گلوله 
برسر هزاران نفر باقیمانده ای می بارید که برای عبور از پل همهمه می 
کردند. 3 20 نوامبر, نایلئون برای به تأخیر انداختن تعقیب افرادش به 
وسیلة ویتگنشتاین و کوتوزوف که وارد انجا می شد به. سربازان کلنگ دار 
خود دستور داد که هردو پل را خراب وی از رت رک از 
صف را که هنوز تقاضا می کردند یت :یو ار بل به آنها داده 
شود برجای نهاد. رویهمرفته, فرار از طریق برزینا شجاعانه ترین ن واقعه ای 
بود که طی هوسبازی پرهزینه و محاسبة غلط شش ماهة یکی از بزرگترین 
سرداران تاریخ انجام می گرفت. 

هنگامی که افراد باقيمانده حرکت خود را به سوی غرب از سر گرفتند, 
تراژدی ادامه یافت. درجة حرارت دوباره تا حد انجماد پایین رفت. ولی 
تغییر دما امتیازی هم داشت. و ان اینکه حرکت از روی باتلاقهای منجمد را 
میسر ساخت و فاصلة تاویلنا را کوتاه کرد. تن بان آنکه : بیم از قزاقها و 
کشاورزان مخالف کاهش یافت, تعداد فراریان روبه فترونی ۳ و انضباط 
از میان رفت. 

نایلئون که در این هنگام متوجه شد که وجودش برای بقیه زیاد سودی 
ندارد, لاجرم نظر مورا را پذیرفت که به پاریس بازگردد تا مبادا فرانسه 
دوباره دچار انقلاب شود. در توقفگاه عمدة بعدی. یعنی در مالودچنو, 
جزئیات بیشتری دربارة قضية ماله دریافت داشت. این فرد غاصب سرکوب 
شده بود؛ ولی سهولتی که با ان مقامات رسمی را فریفته بود حاکی از 
وجود دولتی سست عنصر بود که باعت از دست رفتن حس ایمان و 
وفاداری تسبت به نایلئون. که تا 
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آن اندازه غایب و ظاهرا شکست خورده و شاید مرده بود, شده بود. 
ژاکوبنها و سلطنت طلبان و فوشه و تالران مشغول توطئه چینی به منظور 
خلع کردن او بودند. 


ناپلئون برای دفاع از حق خود و مطمئن ساختن مردم فرانسه, در 5 
دسامبر از سمورگونیه اعلامية شمارة 29 را صادر کرد که با اعلامیه های 
پیشین از حیت بیان حقایق فرق داشت. در این اعلامیه آمده بود که 
فرانسویان در هر نبرد پیروز شده, هر شهری را طی حرکت خود به تصرف 
در آورده و بر مسکو مستولی شده اند؛ ولی زمستان سخت روسیه آن 
اقدام عظیم را خراب کرده. و فرانشنویان متمدن را که به آب و هوای 
سرزمین متمدن خو گرفته اند گرفتار عذاب و مرگ ساخته است. وی در 
اعلامية مذکور تلف شدن پنجاه هزار نفر را تصدیق کرده ولی مغرورانه 
سر گذشت فرار فاتشال ته. را از دست کوتوزوف شرح داده و عبور از 
برزینا را از لحاظ جنبة قهرمانی آن عرضه داشته بود ولی سیمای غم انگیز 
آن رز نادیده گرفته بود. در پایان آن پیام. گویی برای اخطار به دشمنانش, 
چنین آمده بود. : «اعلیحضرت هرگز حالش به این خوبی نبوده است». 

با وجود این غرور او سخت جریحه دار شده بود؛ و به کولنکور گفت: 
«تسلط خودم را , بر اروپا فقط از تویلری می توانم حفظ کنم». مورا؛ 
اوژن داوو با او همعقیده بودند. زمام امور ارتش متحرک خود را به شاه 
مورا سیر د» و به او گفت که در ویلنا منتظر آذوقه و قوای امدادی بازترد در 
اواخر شب 5 دسامبر, سمورگونیه را ترک گفت و به سوی پاریس به 
حرکت درآمد. 

کاروان که تعداد افرادش به سی وپنج هزار نفر تقلیل یافته بود روز بعد 
عازم ویلنا در هفتادوچهار کیلومتری آن محل شد. در اين هنگام حرارت هوا 
به سی وپنج درجه زیر صفر رسید, و به قول یکی از افراد باقيمانده, باد 
گوشت و استخوان را قطع می کرد. سربازان قحطی زده چون در 8 
دسامبر به ویلنا رسیدند, با هرج و مرجی بدوی به جان اذوقه های موجود 
افتادندر و.فر ان اشتکی: سفدار زیادی غدا تلف ند یش راص خوی را آز: 
سر گرفتند و در 13 دسامبر,. در کوونو, به تعداد سی هزار نفر بار دیگر از 
رود نیمن گذشتند- و این همان رودی بود که در ماه ژوئن چهارصد هزار نفر 
از .ان غنور کرده به تیلزنت زسیدم بودند, .مورا که نکران نخت وتا خود 
بود. در پوزنان. فرماندهی را به اوژن سپرد (16 ژانوية 1813) و از طریق 
کوههای آلپ به سوی نایل شتافت. اوژن. که در این زمان سی ساله و 
چوان و بی تجربه بود. فرماندهی بقیه را به عهده گرفت, و روزهای متوالی 
آن را صبورانه به سواحل رود الب رهبری کرد ودر آنجا منتظر فرمان 
پدرخواندة خود شد. 

ناپلئون با اولین درشکه از سه درشکه از سمورگونیه حرکت کرد. هر یک از 
آنها روی سورتمه ای نصب شده بود و به وسيلة دو اسب کشیده می شد. 
در تک از آنها دوسان و-ذسهاران: تابلتون: بودندر هدر دیکوی عدم: آق 
نگهبان مرکب از نیزه داران لهستانی. ناپلئون همراه کولنکور 
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بود که اسبها را عوض می کرد و ژنرال ونسوویچ, که مترجم او به شمار 
می رفت. نایلئلون دو هفت تیر به او داد و گفت: «در صورت خطر واقعی؛ 
مرا بکش تا اسیر نشوم.» و چون از اسارت يا کشته شدن بیم داشت , با 
پوشیدن جامة کولنکور قيافة خود را عوض کرد. کولنکور به یاد می اورد که 
«ضمن عبور از لهستان, هميشه من آن مسافر برجسته بودم و امپراطور 
فقط منشی من بود.» 

حرکت به سوی پاریس به طور شبانه روزی ادامه پافت. طولانیترین توقف 
در ورشو بود که در آنجا ناپلئون به آبه دوپرات؛ نمايندة فرانسه, نکته ای 
گفت که اکنون ضرب المثل شده است., و آن اینکه: «از بلندیایگی ۳ 
مسخر گی قدمی بیش نیست.» مایل بود 1 
برود. ولی کولنکور او را از کار منصرف ساخت. و شاید هم به یادش 
اورد که پدرزنش نیز امپراطور است. کولنکور می نویسد که ضمن حرکت 
از ورشو تا درسدن؛ ناپلئون «هميشه از امپراطریس ماری لویز تعریف می 
کرد, و از زندگی خانوادگی خود با چنان احساس و سادگی سخن می گفت 
که شنیدن آن لذت بخش بود». 

ناپلئون و کولنکور در درسدن سورتمة خود و همراهان لهستانی را رها 
کردند و سوار کالسکة سفیرکبیر فرانسه شدند. پس از سیزده روز 
مسافرت تقریا بدون وقفه, در 19 دسامبر به پاریس رسید ند. ناپلئون 
مستقیماً به تویلری رفت, و خود را به نگهبانان قصر معرفی کرد و پیامی 
برای همسر خود فرستاد. درست پیش از نیمشب. «به اتاق خواب 
امپراطریس شتافت و او را محکم در اغوش فشرد.» قاصدی نیز نزد 
ژوزفین فرستاد و به او اطمینان داد که پسرش خوب است؛ و خود با دیدن 
کودک مجعد مویی که نامش را پادشاه رم گذاشته بود دلگرم ساخت. 
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و متمولترین خانواده ها میسپردند وارد آمد. کلیستنس این سازمان کهن را 
که بر قرابت استوار بود, لغو کرد و سازمانی جدید به وجود اورد. مطابق 
راهان مایم ره فا قمای :1 
در برگرفت. برای آنکه از تشکیل واحدهای منطقهای و اجتماعی پیشین و 
از آن جمله جناحهای "کوهستان" و "ساحل" و "دشت ۳ جلوگیری کند, 
مقرر داشت که هر قبیله باید و اجتماعی گوناگون را شامل شود. 
چون سازمان قدیمی جنبه دینی داشت. وی دستور داد که برای سازمان 
جدید نیز مراسمی دینی برپا دارند و قهرمانان باستان را خدا یا حامی هر 
قبیله و بختش.به:شمار آورند فردم آزادی که از خارج به آتیک آمده بودند, 
خوو به خوور خزو بخشی. که در قلمرو: آن شکونت. دازشتتد ده یا هدند و 
برخلاف گذ شته, از حقوق اجتماعی برخوردار ميیشدند. به این شیوه, تعداد 
کسانی که حق شرکت در امور سیاسی را داشتند تقریبا به دو برابر رسید., 
و پشتیبانان تازهای برای دموکراسی فراهم امد. 

به هر یک از قبیله های جدید حق نامزد کردن یکی از سرداران ارتش داده 
شد. شورای چهارصد نفری سولون به یک شورای پانصد و یک نفری مبدل 
گشت., و هر قبیله پنجاه تن از اعضای این شورا راد که اتبار ات .فعادل 
اختبارات. فلس ستای.ساق داستته برمی. کرید جرا شاب اعضای 
شورا, قرعه میکشیدند. همه شارمندانی که سی سال داشتند. از حق 
انتخاب شدن برخوردار بودند. دوره شورا یک سال بود. ولی یک فرد 
میتوانست تا دی دور به عضویت. شور | دراید. این دولت. منتختب: که به 
وسیله قرعه کشی تشکیل میشد, اصل توارث در حکومت اشرافی و اصل 
ثروت در حکومت متنفذان را ملفا کرد و به تمام شارمندان, نه تنها حق 
رای, بلکه حق احراز حساسترین مقامات دولتی را ارزانی داشت. این 
شورا قدرت اداری و قضایی دامنهداری داشت و برخی از قضایای 
هرا هه ری یداه 

دستیابی شارمندان جدید به حق عضویت در مجمع عمومی, تعداد اعضای 
این مجمع را 
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افزایش داد: به طوری که کل اعضای ان به سی هزار نفر رسید. تمام این 
اعضا میتوانستند در دادگاه ها خدمت کنند. مگر طبقه چهارم که. مثل 
دوران هن از حق احراز مقامات دولتی محروم بود. با استقرار قانون 
تبعید, که کلیستنس برای دفاع از دموکراسی جوان وضع کرد اختیارات 
مجمع افزایش یافت. مجمع عمومی که با شرکت شش هزار عضو 
رسمیت مییافت. میتوانست در هر لحظه. با رای مخفی خود. هر کسی را 
که برای دولت خطرناک تشخیص میداد, برای ده سال به تبعید بفرستند. به 
اين ترتیب. رهبران جاه طلب ناگزیر بودند که جانب احتیاط را از دست 


- به سوی برلین 


هر چه ناپلئون بیشتر از روی برفهای اروپا و از میان شهرهای آن جهت 
و کی 
سراسر ارویا برای بازگشت به تقسیمات قرن هجدهم خود تلاش می کند. 
هر مبرز خیویته دور ششکیا نع نی بای ای که در تن بیگانه در سرزمینی داده 
بود نة ضورت: شکافی در اهد. اهالی. میلان: که در مرک فرزندانی می 
گریستند که برای خدمت به ناپلئون در روسیه, احضار شده و هرگز باز 
نگشته بودند, خود را برای خلع اوژن مهربان- نایب السلطنة غایب پادشاهی 
غایب- آماده می کردند. اهالی رم, که به پاپی علاقه داشتند که هنوز در 
فونتنبلو در اسارت پرادباری به سر می برد بازگشت او را به مرکز 
اقامتش از خدا می خواستند. شاهزادگان و اهالی ناپل منتظر لحظه ای 
بودند که مورای جاه طلب در نتیجة خودخواهی بلفزد و در مقابل شاه 
بوربونی که از طرف پاپ تدهین شده و قانونی باشد. سقوط کند. اتریش, 
که بر اثر جنگ تجزیه شده و در نتيجة صلحی دشوار سرافکنده شده بود, 
۷ انتظار می کشید که مترنیخ او را با نیرنگی سیاستمدارانه از 
اتحادی اجباری با دشمنی سنتی رهایی بخشد. دولتهای منتحده کنفدراسیون 
راین آرزوی پیشرفت و رفاهی ۶ ضیف حیتید. که به. بهای: کشلیم. اما به 
دولتی بیگانه و نبوغی سرکش تمام نشود. پروس, که نیمی از اراضی و 
منایع خود را به توسط دشمنی از دست داده بود که اکنون متحد ناخوشایند 
او شده بود. اضمحلال غارتگر خود را براثر مصیبتی عظیم می دید: 
سرانجام, فرصتی فرارسید که از مدتها پیش انتظارش را می کشید؛ اکنون 
دعوت فيشته را به یاد می آورد, و به تقاضای شتاین تبعیدی گوش فرا می 
داد که آن قوای فرانسوی را که از نت کشور پاسداری می کردند 7 
غرامتگیران فرانسوی را که خونش را می مکیدند بیرون آندازد و مانند 
روزگار فردریک کبیر آزاد فش وهند 1 وبه صورت سنگر آزادی آلمان 
دراید 
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در ورای این خواستهای عصیانگر انة 4 مشابه, اين اخبار شگفت انگیز به 
کون می: سید که زونه ته تتها آن.مرد. کرسی ظاهر | تقکست.: تایدیر را 
شکست داده, و نه تنها ارتش فرانسه را از خاک خود بیرون رانده, بلکه از 
مرز گذشته و وارد مهیندوکنشین ورشو شده است., و از کشورهای مرکزی 
اروپا می خواهد که در جنگی مقدس به او بپیوندند و غاصبی را از کار 
براندازند که فرانسه را به صورت عامل وخشت در ازرویا در آورده انست. 
در 18 دسامبر 1812- روزی که نایلئّون شکست خورده به پاریس رسید- 


الکتتیاتدر سنن نطرتور ی را ترک گفت؛ در 23 دسامبر به ویلنا رسید. و به 
اتفاق کوتوزوف و لشکر او در جشن پیروزی شرکت جست. ان لشکر نیز 
طی راه به دنبال فرانسویانی که حرکت می کرده اند افتاده و به انها 
آتتذنی رسانده بود؛ از ارتش فرانسه صدهزار نفر مرده و پنجاه هزار 
زخمی و پنجاه هزار نفر فرار کرده يا گم شده بودند. الکساندر علناً از 
سردار خود ستایش کرد: ولی, , به طور خصوصی رهبری او را مورد تردید 
قرار داد. روزی به سر رابرت ویلسن گفت (اگر حرف سررابرت را باور 
کنیم), «انچه او علیه دشمن انجام داد کاری بود که نمی توانست نکند, و بر 
اثر نیروی حوادث و مقتضیات, به آن طرف سوق داده شد. وی. علی رعم 
خودش, پیروز شد. ... من ارتش را دیگر رها نخواهم ساخت. زیرا نمی 
خواهم آن را در معرض و فرماندهی قرار دهم.» با وجود ی به 
آن جنگاور خسته عالیترین نشان نظامی روسیه را؛ که عبارت بود از صلیب 
بزرگ فرقة سن ژرژ اعطا کرد. 

از آنجا که آلکساندر براثر : تحقق پیش بینی های خود متقاعد شده بود که به 
طریقی از خداوند الهام رت است و می تواند, با اتکاء به نبیروی اوء به 
پیش برود, شک و تردیدهای سردار خود را رد کرد و فرماندهی عالی 
لشکرهای متحدش را خود به عهده گرفت و به آنها دستور داد که به سوی 
مرز غربی حرکت کنند. سپس, با اجتناب از رفتن به کوونو, که مقابل 
لهستان مخالف قرار داشت.؛ به راه خود از طریق ساحل نیمن به طرف 
تاوراگه ادامه داد. در اینجا ژنرال یوهان یورک فون وارتنبورگ, فرماندة 
قوایی از پروسیها؛ به روسها اجازه داد که از آن روخانه بگذرند و وارد 
پروس شرفی شوند ( 30 دسامبر 912()/. شتاین؛ که همراه آلکساندر از 
سن پطرزبورگ حرکت کرده بود. به امند انکه مردم:پوخش از او استقبال 
خواهند کرد. از او خواست که به پیشروی خود ادامه دهد. تزار همة 
پروسیهایی را که علیه او مبارزه کرده 2 مورد عفو قرار داد, و از 
پادشاه و مردم پروس خواست که به جنگ صلیبی او پپیو ند ند. 
ویلهلم سوم, که میان عقاب فرانسه و خرس روسی گرفتار شده بود. 
حاضر به تصویب اقدام یورک نشنده و از برلین به سوی برسلاو عقبنشینی 
کرد. آلکساندر از طریق پروس شرقی به پیش رفت. و از طرف مردم به 
خوشی و با فریادهای «زنده باد الکساندر! زنده باد قزاقها!» مورد استقبال 
واقع شد. ۱ 

امپراطور پس از آنکه به مرز میان پروس شرقی و لهستان نزدیک شد, 
پیامی برای رهبران 
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لهستانی فرستاد و به انها قول عفو و قانون اساسی و حکومتی داد که در 
ان تزار روسیه عنوان یادشاه داشته باشد. شاهزاده کارل فیلیپ فون 


شوار تسنب رگ فرماندة سربازان اتریشی در ورشو, ظاهراً در نتیجة تفاهمی 
پنهانی میان روسیه و آتریش, با آنها به طرف گالیسی عقبنشینی کرد. 
اولیای لهستانی به ار تال آلکساندر آمدند, و در 7 فورية 3 وی 
بلامنازع وارد پایتخت شد. مهیندوکنشین ورشو به اين مرگ نابهنگام گرفتار 
آمد. و تعامین لهستان تابع روسیه شد. پروس انتظار داشته بود که آن 
قسمت از لهستان را که در 1795 از دست داده بود بازيابد. الکساندر به 
عجله فردریک ویلهلم سوم را مطمئن ساخت که معادل انچه را از دستش 
رفته است بزودی باز خواهد یافت. در اين ضمن, بار دیگر از یادشاه و 
مردم پروس خواست که به او علیه ناپلئون بپیوندند.. _ 

پروسها از مدتها پیش انتظار چنین دعوتی را داشتند. آنان ملتی مفرور 
بودند و فردریک را هنوز به یاد داشتند. روحية ناسیونالیسم بر اثر توسعة 
سریع فرانسه و شورش موفقیت آمیز اسپانیا تشدید شده 9 صیفات 
فرانسه وضع شده ‌# سخت می کردند. 0 پروس به 
کلیساهای خود علاقه مند, و در مورد اصول عقاید مذهبی خود متعصب 
و ۲ ولی کلية فرق دین مسیج به نایلئون به عنوان خدانشناسی پنهانی 
بدگمان بودند, و در محکوم کردن رفتار او با پاپ. با یکدیگر توافق عقیده 
داشتند: نو کنپوند با «خاهعه فضیلت» از همة الفانیها. فی خواست که برای 
میهن مشترک خود به یکدیگر بپيوندند. پادشاه پروس, به بهانة دفاع پروس 
علیه تجاوز آلکساندر, به وزیران خود اجازه داده بود که ارتش پروس را از 
نو تشتکیل. و آنترا توشنعه :دهند, روشتها مارینبورگ را در ژانویه گرفته بودند. 
و در 11 مارس, بدون برخورد با مقاومتی, وارد برلین شدند. پادشاه 
صلحدوست که مجبور به اخذ تصمیم شده بود در 17 مارس از برسلاو 
اعلامیه ای تحت عنوان «خطاب به ملتم» صادر کرده بود که دعوتی مهیج 
بود برای قیام مسلحانه علیه ناپلئون. در اعلامية مزبور چنین امده بود: 

۰ اهالی براندنبورگ, پروس. سیلزی, پومران, - شما واقفید که 
طی هفت سال گذشته چه کشیدید. اگر این جنگ را به نتیجه ای 
شرافتمندانه نرسانیمر می دانید چه سرنوشت عم انگیزی ۳ انتظارتان 
خواهد بود. به رو زگار گذشته بیندیشید- به انتخاب بر گزينندة بزرگ فردریک 
کبیر! نعمتهایی را که نیاکانتان به خاطر آنها به امر رهبران خود جنگیدند و 
بهای آن را با خون خود پرداختند به یاد و آزادی وجدان, افتخارملی, 
استقلال. تجارت, صنعت,؛ دانش. به سرمشق بزرگ متفقین نیرومند خود, 
روسها, بنگرید؛ به اسپانيايیها, پرتغالیها نگاه کنید. سویسیهای قهرمان و 
اهالی هلند را ببینید. ... 

این نبرد, نبرد نهایی و قاطع است؛ استقلال ما؛ ترقی ما؛ و موجودیت ما به 
آن وابسته است. شق دیگری نیست: يا صلحی شرافتمندانه پا ضز که 


قهر مانانه. ... 

با اطمینان خاطر می توانیم منتظر نتیجه باشیم. خداوند و تصمیم راسخمان 
پیروزی را نصیب ما خواهند کرد. و, با آن. صلحی شکوهمند و مطمئن و 
رو زگاری سعادت آمیز را برای ما به ارمغان خواهند آورد. 
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همة طبقات دکوت پادشاه را اجابت کردند. روحانیون- فخض‌ضاً روحانیان 
پروتستان- کی مدشن را علیه آن کافر اعلام داشتند. استادان- از جمله 
فيشته و شلایرماخر- شاگردان خود را مرخص کردند و گفتند که هنگام 
عمل است نه درس خواندن. هگل فوق این نبرد باقی ماند, ولی گوته 
برکت خود را به فوجی که ضمن عبورء, به او سلام داد ارزانی داشت. 
شاعران 5 شکندورف.؛ اولانت؛ روکرت- احساسات پادشاه و مردم را به 
شعر درآوردند, یا قلمهای خود را ۱ 
گرفتند؛ و بعضی از آنها, مانند زر کرت ضمن مبارزه کشته شدند. 
ارنست مورینس آرنت که از تبعید در روسیهم باز می گشت با سر ود خود 
تحت عنوان «میهنر آلمانی چیست ؟» در برانگیختن و ایجاد روحية تاه 
نهیم بو دزن آن نی آزادیخواهانه آلمان جدیدی تولد یافته بود. 

با وجود این, هیچ کشوری, هنگامی که موجودیتش به خطر می افتد. نمی 
تواند بر داوطلبان متکی باشد. از اين رو فردریک ویلهلم سوم در روز 
استمداد از ملت خود دستور نظام وظيفة اجباری را در مورد افراد از 
هفدهساله تا چهلساله را صادر کرد و جانشینی برای هیچ یک از انها را 
نپذیرفت. هنگامی که بهار 1813 در رسید, پروس شصت هزار فرد تمرین 
دیده و اماده برای خدمت در اختیار داشت. از چندین لشکری که از روسیه 
آمده بود, حدود پنجاه هزار نفر برای نبرد آماده بودند. با این صدوده هزار 
نف الکساتور درک للم وارد خن دید کم خی فارش سس رت 
ناپلئون و سازمان اروپا را تعیین کند. 

انها درک می کردند که این افراد کافی نیستند, و بنابراین درصدد یافتن 
متفقینی برامدند که از لحاظ سرباز و پول به آنها کمک کنند. آتریش به 
طور موقت مصلحت دران دانست که نسبت به اتحاد خود با فرانسه وفادار 
بماند, زیرا می ترسید که اگر به اتحادية جدید بییوندد. نخستین کشوری 
خواهد بود که مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ و فرانسیس دوم به خاطر 
داشت که دخترش برتخت سلطنت فرانسه نشسته است. شاهزاده 
برنادوت قول سی هزار سرباز به آلکساندر داده بود؛ ولی بیشتر آنها را در 
راه تصرف نروژ به کار گماشته بود. در پایان آود ف انگلیس قول داد که 
0 یره صرف نبرد جدید کند. پروس بندرهای خود را بر روی 
کالاهای بریتانیایی گشود. و پس از چندی این کالاها به مقدار زیاد وارد 
انبارهای کنار رود الب شد. 


کوتوزوف, که در 8 آوریل در سیلزی درگذشت, باز به روسها توصیه کرده 
بود که به کشور خود مراجعت کنند. الکساندر, بارکلای دتولی را دعوت کرد 
که به جای کوتوزوف فرماندهی مستقیم ارتش روسیه را به عهده بگیرد. 
ولی فرماندهی عالی را برای خود حفظ کرد. در اين هنگام درصدد برآمد 
که در طرف غرب آنچه را که ناپلئون امید داشته بود در طرف شرق انجام 
دهد به اتمام برساند: به سرزمین دشمن حمله کند؛ لشکرهای او را 
به قبول صلح مجبور سازد. 


در این ضمن, ناپلئون در فرانسه ای که دیگر مسحور پیروزیهای او نبود 
برای بقای خود می جنگید. تقریباً هر خانواده ای در آن: کشتوز می بایستی 
در این زمان پسری يا برادری تقدیم کند. طبقات متوسط ناپلئون را به 
عنوان حامی خود تلقی کرده بودند. ولی در این هنگام وی خود سلطنت 
طلب زر تر از بوربونها بود, و با سلطنت طلبانی که جهت خلع او توطثه می 
چیدند خوش وبش می کرد. کشیشان به او بدگمان بودند, و سرداران صلح 
را از خدا می خواستند. خود او از جنگ خسته شده بود. از آنجا که دارای 
شکمی فربه و گرفتار بیماریهای مختلف شده و از سن خود وقوف يافته و 
از لحاظ فکر و تصمیم گیری هم کند شده بود, دیگر نمی توانست از اکسیر 
پیروزی» شور جنگ : یا میل به حکومت را بیرون آورد. این مرد فرسوده 
چگونه می توانست در ضان هلتن فر سوده, آن منابع انسانی را بیابد که 
براز ثر حملة روزافزون دشمنان ضرورت پیدا کرده بود؟ 

غرور, آخرین قدرت را به او داد. آن تزار بیوفا, آن رقاص خوبرو که نقش 
ژنرال را بازی می کرد چه خواهد کرد؟ آن ضعیف النفس ترسو که ارتش 
بزرگ فردریک را به گروهی قزاق وابسته کرده بود چه کاری انجام خواهد 
داد؟ آن ِِ خراتوی هیر سالک اوه و حاضر بود با ارتش سوئد 
به کشور بومی خود بتازد چه ارزشی داشت؟ اینها هرگز از عهدة شجاعت 
پرنشاط و مهارت سریع سربازان فرانسوی, و نیروی پرشور ملتی که به 
مبارزه طلبیده شده بود تا از ان مرزهای طبیعی که بسختی به دست امده 
و حافظ زیباترین تمدن اروپا بوده است دفاع کند, برنخواهند امد. ناپلئون 
در دسامبر 1812, در استمدادی نومیدانه از غرور نژادی. گفت: «از این 
زمان به بعد, اروپا فقط یک دشمن دارد- مجسمة بسیار بزرگ روسیه. » 

از اين رو مالیات وضع کرد؛ برای گرفتن وام به مذاکره پرداخت؛ و از 
ذخيرة زیرزمینی خود برداشت. دستوراتی برای زیر پرچم فرستادن 
مشمولین سال 1813, و اماده ساختن طبقة مشمولین سال 1814 برای 
تمرین صادر کرد؛ نیز مقرر داشت تا جنگجویان غیرنظامی را برای خدمت 
در خارج حاضر کنند, حال انکه قبلا مقرر بود که از انها فقط برای خدمت 
در داخل استفاده شود؛ هیئتهایی برای مقاطعه دادن مهمات و لباس وسلاح 
و اسب و غذای ارتش تشکیل داد. همچنین ترتیبی داد تا هنر و انضباط 
مشق و حرکت ونبرد به سربازان تازه کار تعلیم داده شود؛ ؛ و برای مستقر 
ساختن افواج تعلیم یافته در اردوگاههای مخصوص مستقر شوند؛ و همواره 
گوش به فرمان باشند تا در زمان و مکان معین به یکد یگر بپیوندند. تا 
اواسط آوریلن 1913 ارتشی تشکیل داده بود مرکب از 0000 "225 نفر. 


ماری لویز را در غیاب خود در جبهه به نیابت سلطنت گماشت , و منوال 
فتتییی کارا زمووه و خسه خود راب اه دا هش حل آف ری را ری 
گفت, و برای پیوستن به لشکریان خود در کنار رودخانه های ماین و الب 
عزیمت کرد. 
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اوژن با بقایای سربازانی که از شکست در روسیه نجات یافته بودند, به 
انضمام سربازانی که از قرارگاههای خود در المان فراخوانده شده بودند, 
به طرف جنوب حرکت کرد. ژنرال برتران نیز از جنوب امد. ناپلئون با این 
مردان قابل اعتمادی که رهبری جناحهای چپ وراست او را به عهده 
داشتند با لشکر ماین خود به پیش رفت. و در2 مه در لوتسن نزدیک 
لاییزیگ با ارتش متفقین به رهبری ژنرال روسی ویتگنشتاین مواجه شد؛ 
تزان و فردریک ویلهلم نیز ناظر ضحنه: بودند. .فرانسویان در. این 
هنگام 150000 نفر, روسها000 نفر, و پروسیها45"000 نفر بودند. 
امپراطور که با لذت جنگ را احساس می کرد شاید برای تشویق 
سربازان تازه کار خود چندین بار در صحنة عملیات. جان خود را به خطر 
انداخت. مارشال مارمون نوشته است که «در تمام دورة خدمت ۳ شاید 
اين تنها روزی بود که در معرض مستقیمترین خطرها در صحنة نبرد قرار 
داشت.» متفقین به شکست خود اعتراف کردند. و از طریق مایسن و 
درسدن عقب نشستند. ولی فرانسویان فاتح000 20 نفر سرباز از دست 
داده بودند-8"000 نفر بیشتر از دشمنان خود. ناپلئون بر آثر تصمیم 
فردریک آوگوستوس اول, پادشاه ساکس, و همساية پروس حریص, که با 
ارتش 10000 نفری خود به قوای فرانسویان پیوست., تا حدی تسلای 
خاطر یافت. 

نایلئون چون بیم داشت که اتریش برای تصرف مجدد شمال تالیا به 
متفقین ملحق شود, اوژن را به منظور سازمان دادن مجدد لشکر خود و 
نظارت بر انقلابیون ایتالیایی به میلان فرستاد. سپس خود در 186 مه 3 
درسدن شد, به این امید که به طرز قاطعتری بر متفقین که در باونسن در 
چهل وهشت کیلومتری شرق درسدن به هم پیوسته بودند غلبه کند. آنگاه 
مارشال نه را گسیل داشت تا به صورت نیمدایره ای انها را محصور» و از 
پشت سر به انان حمله کند؛ قرار شد خود او با قسمت اعظم ارتشش از 
جلو دست به حمله زند. مارشال نه در امدن درنگ کرد, و دیرتر از آن به 
صحنة نبرد رسید که مانع شود متفقین, که از نایلئون شکست خورده و 
0 سرباز از دست داده بودند, به سیلزی عقبنشینی کنند. ناپلئون تا 
اودر پیش رفت. و پادگان فرانسوی را در گلوگاو آزاد ساخت, و افراد آن 
را به لشکر خود ملحق کرد. روژه دو داماء که یکی از مهاجران بود. خشم 
ی نوشت: «امیراطوری فرانسه با بحران مقابل شد و از ان 


پیروزمندانه بیرون آمد.» 

در این زمان؛ ناپلئون می تواننست از کنار اودر بگذرد و پادگانهای دیگر را 
آزاد سازد, و افراد تمرین دیدة آنها را به لشکر خود بیفزاید. ولی به حرف 
مترنیخ گوش داد که وساطت اتریش را در فراهم آوردن صلح پيشنهاد می 
کرد. برتیه از طرف سرداران امپراطور, و کولنکور از 0 دیپلماتهایش, 
از او تقاضا کردند که آن پيشنهاد را بپذیرد, زیرا از جنگی طولانی به وسيلة 
اتحادیه ایا متایی بایان اس تشه ای که فا فرند شده و منابع 
خود را از دست داده بود بیم داشتند. نایلئون نیرنگی در این کار دید, ولی 
امیدوار بود که متارکة جنگ به او فرصت دهد که تعداد دیگری سرباز 
بگیرد. و قوایی امدادی برای دنه نظام خود به دست 
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اد رو شین تشد که افساع اه ار واه ره ام هی را نی ور 
پلایسویتس متارکه ای ترتیب یافت (4زوئن) ی برای دو ماه بود و بعد تا 
0 اوت تمدید شد. نایلئون قوای خود را به درسدن برد؛ دستورهایی برای 
پرکردن جاهای خالی در گردانهایش صادر کرد؛ و به ماینتس رفت تا مدتی 
در کنار ماری لویز بماند. شاید امپراطریس می توانست پدر خود را وادار 
سازد که اتحادیه ای را حفظ کند که خود او در گرو آن بود. در این ضمن. 
مترنیخ, تما ند ان کم ادرشفین عم داز ارسشن انریس ,را توشنعه دواد و 
برای آن تجهیزات و سورسات تهیه کرد. 

متفقین از متا رکة جنگ استفادة خوبی بردند. برنادوت را به میان خود 
4 ۱۱۵ 2 سرباز به طرفداری از آنها پرداخت. همراه او مورو 
هم رسید. ؛ او که متهم به داشتن روابط دوستانه با توطئه کنند ان سوء 
قصد به جان ناپلئون شده بود اجازه یافته بود که به امریکا مهاجرت کند, , در 
این هنگام به عنوان شخصی که اسرار لشکرکشی ناپلئون را می داند 
خدمات خود را به متفقین عرضه داشت. وی در مورد یک اصل اصرار می 
ورزید: هرگاه نایلئون فرماندهی را در دست دارد, از جنگ احتراز کنید؛ ولی 
وقتی که او در صحنه نیست؛ تون بیردازید. سهم لرد کثکارت بیشتر 
باعث خشنودی متفقین شد, چه وی در 15 ژوئن کمکی مالی بالغ 
بر43000"000 لیره در اختیارشان گذاشت. به این شرط که تعهد کنند 
بدون موافقت انگلیس با ناپللئون صلح نکنند. 

در 27 ژوئن»؛ متفقین وساطت اتریش را پذیر فتند, و موافقت کردند که هر 
سه دولت تفا نان برای ترتیب دادن شرایط صلح به پراگ بفر ستند. 
تاپلئون نارتون و کولنکور را فرستاد. و افیدوار بود که علاقة الکشاندز بة 
شخص اخیر, و زیر نظر شخص ناربون, تزار را به مصالحه متمایل سازد. 
در هر صورت, شرایطی که به وسيلة کولنکور و مترنیخ به ناپلئون پيشنهاد 
شد آنهایی بود که با توجه به شکست او در روسیه و لهستان و شورش 


پروس, ممکن بود به نظرش معقول جلوه کند. از او خواسته بودند که همة 
سرزمینهایی را که از پروس گرفته بود به این کشور بازگرداند؛ از هرگونه 
ادعایی درمورد مهیندو کنشین ورشو, کشور- شهرهای اتحادية هانسایی, 
پومران. هانور, ایلیریا, و کنفدراسیون راین چشم بپوشد. می توانست در 
حالی به فرانسه بازگردد که مرزهای طبیعی آن هنوز محفوظ, و و 
سلسله او حاقلا پلامنار غجود این ستتهاد غیت بر کی -داشت: انکلسین. ابر 
حق را برای خود محفوظ داشته بود که تقاضاهای دیگری بکند, و هیچ 
صلحی 9 موافقت او امکانپذیر ۳ 

فرستاد. پاسخ اين تقاضا فقط در 9 ۳ باه رورت 2 بدا انار 
مترنیخ که کنگره و متارکه در نیمشب 10 اوت به پایان خواهد رسید؛ و 
موافقت ناپلئون باید پیش از آن وقت دریافت شود. ناپلئون پذیرشی 
مشروط فرستاد که وقتی به پراگ رسید که مترنیخ پایان کنگره و نیز پایان 
حالت متارکة جنگ را اعلام داشته بود. در 11 اوت. اتریش به اتحادية 
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ااا - به سوی راین 


متففیزن. که بدين, تر تیب زباد شندم و پولین به ذتست. آورده: بودند در این زفان 
حدود492"000 سرباز مسلح با 1383 عراده توپ در اختیار داشتند. 
ناپلئون پس از رسیدن عده ای کمکی از دانمارک و همچنین ورود سربازان 
تازه کاری که انتظارشان را می کشيید دارای 4401000 سرباز و 1200 
عراده توپ بود. متفقین سه لشکر ترتیب دادند: یکی «لشکر شمال» به 
رهبری برنادوت. متمرکز در برلین؛ دوم «لشکر سیلزی». تحت فرمان 
بلوشر آتشین مزاج و مأّیوس نشدنی, متمرکز در اطراف برسلاو؛ و 
بزرگترین آن دو بنام «لشکر بومن» به رهبری فون شوارتسنبرگ, متمرکز 
در پراگ. رویهمرفته در پیرامون ناپلئون در درسدنر نیمدایره ای تشکیل 
داده بودند. هر یک از آن سه لشکر آزاد بود که جداگانه بسوی پاریس به 
راه افتد. ناپلئون علیه آنها لشکرهایی آراست: کف به نام «ارتش چپ » 
تحت فرمان اودینو برای مقابله با برنادوت؛ یک «ارتش مرکز» به رهبری 
مارشال نه برای نظارت در کار بلوشر؛ و یک «ارتش راست» زیر فرمان 
خودش برای خفظ زاههایی که از طریق. آنها شوارتسنبرگ. فی تواتست 
گروه کثیری از سربازان خود را از بومن سرازیر کند. در وضع فرانسویان 
نقایص نومید کننده ولی ظاهر | اجتناب ناپذیری وجود داشت: ناپلئون نمی 
تواننست طرح غالی ایتالیایی خود راء که عبارت بود از متمر کز کردن همة 
قوایش علیه تک از دشمنان در یک زمان به کار برد زیرا| این کار راه 
پاربس را به روی تیکر ان باز می گذاشت؟ دو لشکر او می بایستی بدون 
انگیزة حضور و تنوع مهارت جنگی اوء از عهدة کار خود برآیند. 
در 12 آونت, پلوشر برد باییز 1813 را اغاز کرد و از برسلاه به:شهی غرب 
رفت تا به لشکرهای تحت فرمان مارشال نه در کاتسباک (در ساکس) 
حمله کند. سربازان مارشال نه غافلگیر شدند. و وحشتزده گریختند. 
ناپلئون با گارد امپراطوری و سواره نظام مورا از گورلیتس شتابان عزیمت 
کرد؛ قوای مارشال نه را به هم پیوست؛ و انها را به پیروزی رساند که 
موجب از دست رفتن 6000 نفر از افراد بلوشر شد. اما در همان زمان 
شوارتسنبرگ 200*000 نفر سرباز خود را به شتاب به سوی شمال حرکت 
داد تا مزکز فرماندهی فراتسویان وافع در درسدن را به تضرف درآوزد. 
ناپلئون از تعقیب بلوشر دست برداشت. 100000 سرباز را طی 193 
کیلومتر و ظرف چهار روز رهبری کرد, و دریافت که اتریشیها تقریبا همة 
مرتفعات پیرامون پایتخت ساکس را در اختیار دارند. در 26 اوت. قوای 


_ 


فرانسه تحت فرمان گارد قدیم و کارد جدید ضمن آنگة فریاد می زدند 
«زنده باد امپراطو ر!» به صفوف دشمن حمله بردند و چنان با شجاعت و 


ندهند, زیرا هر کس که ظن خیانت به او میرفت. بدون تاخیر تبعید میشد. 
مقررات ایجاب میکرد که از مجمع پرسیده شود: "ایا در بین شما کسی 
هست که او را برای دولت خطرناک پندارید اگر هست. کیست" اعضای 
مجمع. اگر کسی. حتی خود سوال کننده, را خطرناک تشخیص میدادند, 
میکردند و درباره او به رایگیری مییرداختند.1 تبعید متضمن مصادره 
املاک نبود و ننگی هم متوجه شخص تبعید شده نمیکرد. بلکه فقط 
دموکراسی ان را از شر مزاحمان میرهانید. باید دانست که مجلس آتن 
هیچ گاه از این قدرت سواستفاده نکرد, و در طول نود سال که این رسم 
در آتن برقرار بود, تنها ده تن از آتیک نفی بلد شدند. 
میگویند که کلیستنس یکی از این ده تن بود, ولیکن در حقیقت ما از مراحل 
آخر عمر او چیزی نمیدانیم. 
کلیستنس کار خود را با انقلاب بر ضد نظام سیاسی شروع کرد و, علی 
رغم مخالفت نیرومندترین خانواده های _آتن, قانون اساسی دموکراتیکی 
وضع کرد که با کمی تغییر تا آخرین دوره آزادی آتن نافذ ماند. 
پوشیده نیست که دموکراسی آنریک وم کراسیت کامن فی س ا فحط 
آزادگان را در بر میگرفت و تنها به کسانی که به اندازه معینی از دارایی 
برخوردار بودند اجازه احراز معافات اجتماعی میداد.2 همه قوای مقننه و 
مجریه و قضاییه به مجلس, و دادگاهی که مردم به وجود میآوردند. سپرده 
شده بود. کارگزاران حکومتی به وسیله و 0 یی ی 
اقندارات ت فراوان قانونی داشت. درآید 1۳ 0 در ِ" 
اجتماعی مداخله نماید. از اين روه با اطمینان میتوان گفت که دموکراسی 
آزادمنشانه و دامنهدار آتن تا آن زمان نظیری نداشت. 
اسان خود از مساعی سیاسی خویش که هدفش سیادت و سربلندی ملت 
بود. کمال رضایت را داشتند: دریافته بودند که به کاری بس دشوار و خطیر 
مبادرت کردهاند, و بدین سبب با 
1 در آرگوس و مگارا و سیراکوز نیز چنین رسمی برقرار بود. 
2 در نخستین مراحل دموکراسی فرانسه و ایالات متحد امریکا هم حق 
انتخاب نماینده برای پارلمان مشروط به داشتن مقدار معینی دارایی بود. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 147 
دلاورگر ه قوف ودمناست یه صوی. آن» ام بزمیداتشی: تیان در ود 
دمو کز اسن: خوه اش اراد فمل.ه شخن هه اندیشته :را ستتناختنم.و: از 
همان زمان بود که در حوزه ادبیات و هنر و حتی سیاست و 
سراسر یونان شدند. آموختند که قانون یعنی اراده مشترک خود را حرمت 
گذارند و دولت را که نشانه وحدت و قدرت و شخصیت اجتماعی آنان بود, 


بیرحمانه جنگیدند که پس از دو روز نبرد, شوارتسنبرگ دستور عقبنشینی 
داد, در حالی که 61000 تن از افرادش کشته يا مجروح يا اسیر شده بودند. 
در اين نبرد, مورا سواره نظام خود را با بی پروایی دیرینه اش رهبری 
کرده, و خود ناپلئون نیزتوپهایی را در 
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بحبوحة شلیک به طرف دشمن روانه ساخته بود. 

آلکساندر از فراز تیه اق. که در معرض دید:و فیرذشمن بود آن درگیری را 
همراه شخص محبوب جدیدش مورو نظاره می کرد. در این هنگام گلوله 
ای به پاهای مورو خورد و آنها را درهم شکست. چند روز بعد, وی در میان 
بازوان تزار جان سپرد و آخرین جمله اش این بود: «من. مورو مورد 
اصابت گلوله ای فرانسوی قرار گرفته ام. و در میان دشمنان فرانسه می 
میرم!» 

واندام اتریشیهای فراری را تعقیب کرد ولی ناپلئون- که در این موقع از 
درد شدیدی رنج می برد- دنبال او نرفت و به تقویت او نپرداخت؛ واندام به 
دام افتاد. و 7000 سرباز خود را به یکی از تییهای شوارتسنبرگ تسلیم 
کرد (28 اوت). چندی بعد, مارشال نه 157000 سرباز در نبردی در 
دنویتس از دست داد (6 سپتامبر). ناپلئون از بی آثر شدن پیروزی خود در 
درسدن متاسف شد., و دستوری برای سنا فرستاد که 1201000 تن از 
مشمولان سال 1814 و 1607000 نفر از مشمولان 1815 را به خدمت 
احضار کند. این عده جوانانی بودند که می بایست چندین ماه تنمرین کنند. 
در همان حال, 0 نفر روسی, که , بر اثر نبرد در لهستان نیرومند شده 
تودتهه به انش الکشاندر پوت ور و اکتی آازتش باواريا: که پیش از 
این از نایلئون طرفداری می کرد. به دشمنان او ملحق شد. 

متفقین که بدین ترتیب تقویت شده بودند درصدد تسخیر لاییزیگ برآمدند, و 
خواستند تکلیف نبردی را معین کنند که در آن, قوای متحدشان برهر گونه 
ستراتژی ناپلئون غلبه داشت. در اکتبر, 12۰۱0۳۱۵0900 نفر به رهبری بلوشر, 
بنیکسن, برنادوت, شوارتسنبرگ, اویگن دو وورتمبرگ و ساير سرداران به 
سوی آن شهر پیش رفتند. ناپلئون ارتشهای خود را, که روبهمرفته تعداد 
انان را تحت فرمان مارمون, الکساندر ماکدونال, اوژورو, برتران؛ کلرمان 
ویکتور. مورا, نه. و شاهزاده یوزف پونیاتوفسکی قرار داد. بندرت دیده 
۵ آنهمه ملیتهای گونان, در یک صحتة نیرد با 
از حنگ اسان عانها بو ۱ ۱ 

ناپلئون در محلی در پشت سرقوای خود قرار گرفت, و حرکات ان را طی 
سه روز عمل (19-16 اکتبر 1813) هدایت کرد. برطبق نوشتة خود او, 


فرانسویان تا 18 اکتبر برصحنه مستولی بودند» ولی در این هنگام سربازان 
ساکس به طرف متفقین رفتند و تفنگهای خود را متوجه فرانسویانی کردند 
کف اه ان رفتار بیسابقه مبهوت شده عقبنشینی کردند. روز بعد. سربازان 
کنفدرآاسیون راین به طرف متفقین رفتند. ناپلئون چون دید که سربازانش 
ظاهر | با کمبود مهمات مواجه شده اند و تلفات عمده ای تزاتما وارد می 
شود به آنها دستور داد که با عبور از رودخانه های پلایسه والستر 
غفبنشسیتی: کنتد: پنشتر. آنهاهدر این کار موفی:.شندند: ون یک مهندس 
هیجانزده. ضمن عبور فرانسویان از روی رود الستر, پلی را منفجر کرد در 
نتیجه, عدق زیادی- از جمله 
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پونیاتوفسکی دلیر که به اندازه ای خوب جنگیده بود که ناپلئون در صحنة 
نبرد به او لقب مارشالی داده بود- غرق شدند. از 115*000 نفری که تحت 
فرمان ناپلئون در لایپزیگ جنگیده بودند تنها 6۰0۳000 نفر به کنار رودخانة 
زاله رسیدند؛ ؛ هزاران تن از آنها اسیر شدند. و 1207000 فرانسوی که در 
حلقه های آلمانی باقی ماندند از دست رفتند. آن عده از فرانسویان که 
عقبشینی کردند, پس از رسیدن به کنار رودخانة زاله, غذا و لباس و سلاح 
دریافت داشتند؛ سیس به طرف غعرب و به سوی ماین در هاناو رفته در 
آنجا به جنگ پرداختند و قوایی مرکب از اتریشیها و باواریاییها را شکست 
دادند. در 2 نوامبر. پس از دو روز گریز, در ماینتس به رودخانة راین 
ایند وریشن از غبور ار انجا خوو راب فرانشه زا نید ند 


۷ - تا شکست 


مر ی وه که چم باتون حواب ‏ ام مک بان 
نخواهد یافت. در این موقع ارتش او, قطع نظر از افرادی که در المان 
غیرفعال مانده بودند. مرکب از 60000 سرباز شکست خورده و فرسوده 
بود که در حدود راین به دور یکدیگر جمع شده بودند و «توده ای ولگرد را 
تشکیل می دادند بدون سلاح و لباس, ناقل میکرب تیفوس, که به هر محلی 
پای می گذاشتند آنجا را آلوده می کردند.» از هر سو خبرهای مأیوس کننده 
می رسید. در ایتالیاء اوژن با زحمت فراوان 3۷0 نفر آماده کرده بود 
ولی در این هنگام مواجه با 607000 اتریشی شد که در آن سوی رود 
آدیجه بودند. در ناپل. مورا مشغول طرح نقشه ای بود تاء با رفتن به طرف 
متفقین, تخت و تاج خود را حفظ کند. در هلند, بر اثر شورشی داخلی و به 
کمک تیپ پروسی به رهبری بلوشر,. تسلط فرانسوبان از میان رفت 
(نوامبر 1813), وسربازان انکانهن. نظارت بر رودخانة سکلت را به عهده 
گرفتند, و سلسلة اورانژ دوباره برسر کار آمد. ژروم از وستفالن گریخته 
بود. در اسپانیا, ولینگتن پیروزمند از بیداسوا گذشت و وارد خاک فرانسه 
شد (7 اکتبر). در دسامبر, بایون را در محاصره گرفت. 

به نظر می رسید که خود فرانسه درهم شکسته و تجزیه می شود. از 
دست رفتن اسپانیا و قطع تجارت با المان و ایتالیا موجب بحران اقتصادی 
و بسته شدن کارخانه ها و ورشکستگی بانکهز شده بود. در اکتبر, بسته 
شدن بنگام ضرافی د ابای یک سنلسله ور شکستکی به دنیال آورد. بورس از 
890 در ماه ژانوية 3 به 7 در ماه دسامبر سقوط کرد. هزاران تن از 
بیکاران در کوچه ها به ولگردی پرداختند, يا با فقر و فاقه در خانه های خود 
پنهان می شدند, یا جهت غذا خوردن به ارتش می پیوستند. مردم عادی 
علیه سربازگیری بیش از اندازه سربه شورش برداشتند؛ طبقة متوسط 
علیه مالیاتهای سنگینتر لب به اعتراض گشود؛ سلطنت طلبان خواهان لویی 
هجدهم شدند. ؛ و همة طبقات طالب صلح بودند. 
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نایلئون در 9 نوامبر به پاریس رسید. و مورد استقبال ملکة افسرده و 
فرزند خوشحالش قرار گرفت. و درصدد تشکیل لشکر جدیدی مرکب از 
000 "0 نفر به عنوان عامل لازم 0لادجنگ يا صلح برآمد. مهندسانی را 
مأمور کرد تا راههایی را که به سوی جبهه های جدید منتهی می شد تعمیر 
کنند؛ دیوارهای شهرها را دوباره برافرازند؛ استحکاماتی بسازند؛ و در 
صورت ضرورت, خود را آمادة شکستن سدها و تخریب پلها کنند تا از 
پیشرفت مهاجمان جلوگیری به عمل آید. برای سواره نظام اسب تهیه کرد؛ 


بش وه راز تور کی وت دای ما و ماه رای بتاده از 
تهیه کرد. به هرنسبت که درامد ملی, به علت فقر و مقاومت مردم در 
زیرزمینی خود [در تویلری] برداشت می کرد. ملت با شگفتی و بیم ناظر 
این جریان بود و مقاوم بودن و کاردانی او را می ستود. ولی از یک سال 
دیگر جنگ می ترسید. 

ی ی ی ی 
می بردند در 9 نوامبر یک پيشنهاد صلح غیررسمی و بدون امضا برای او 
فرستادند: فرارشد که تسه مرزهای طبیعی خود یعنی راین و آلپ و 
پیرنه را حفظ کند, ولی از هر چه که در ورای آنها بود چشم بپوشد. در 2 
دسامبر, ناپلئون به وسيلة کولنکور وزیر امور خارجه رسما موافقت خود را 
ابراز داشت. اما انقلاب هلند , بر تسلط فرانسه برمصبهای راین خاتمه داد؛ 
1 و از قبول مرزهای طبیعی برای فرانسه 
سرباززدند. در عوض در 5 دسامبر اعلامیه ای انتشار دادند تحت عنوان 
«اعلامية فرانکفورت» به این مضمون که «متفقین با فرانسه سرجنگ 
ندارند. اعلیحضرتها مایلند که فرانسه بزرگ و مقتدر و سعادتمند. ۲ : 
اجه که در زمان پادشاهان خود داشت.» 

برای جداکردن مردم از امپراطور همین اندازه کافی بود. سنا و مجلس 
مقنن علنا علیه او سر به شورش برداشته و خواهان یک قانون اساسی با 
تظفینها یی برای اراد شدده پودنده در 1 2 خسافیر: ستففین از رات کدشتند 
و به خاک فرانسه پای نهادند. در 29 دسامبر, سنا ناپلئون را از وقاداری و 
حمایت خود مطمئن ساخت. اما در همان روز لنه نمايندة 1 طلب 
بوردو گزارشی را در برابر مجلس مقنن قرا نت کرد. و ضمن آن اشتباهات 
و زیاده رویهای دستگاه امپراطوری را به باد انتقاد گرفت, و از «روزگار 
خیش ساطت مرها سناش کرد وس فقی ری گنت که لس 
خواهند ما را در محدودة مرزهای سرزمین خودمان نگاه دارند. و جلو 
فعالیت جاه طلبانه ای را بگیرند که طی بیست سال اخیر برای همة ملتهای 
اروپا تا اين اندازه مخرب بوده است.» مجلس مقنن با 223 رأی در برابر 
31 دای موافقت کرد که گزارش لنه به چاپ بر سد. غروب همان روز 
ناپلئون دستور خاتمه دادن به آن جلسه را صادر کرد. 

در اول ژانوية 1814, مجلس مقنن هیئتی را نزد او فرستاد تا به مناسبت 
ال تور ۶ او تبریک بگوید. پاسخ او به صورت مجموعه ای از خشم و 
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«مسلما در زمانی که باید درشمن را از مرزهای خود طرد کنیم, وقت آن 


نیست که از من قانون اساسی بخواهید. شما نمایندگان ملت نیستید. شما 
فقط وکلایی هستید که از طرف استانها فرستاده شده آید. ۰ من به 
جوت مطاا که رو زا لوا نو اند بلی کت لایت ارت 
از یک فردر است, قآن فونه هیر منم که می توانم فرانسه را نجات بدهم؛, 
نه شماا اگر قرار باشد حرف شما را گوش کنم, بات منت ان ان 
بدهم که مطالبه می کند. شما یا ظرف سه ماه به صلح می رسید یا من از 
بین خواهم رفت.» 
پس از عزیمت نمایندگان وحشتزده. نایلئون چندتن از سناتورهای منتخب 
را احضار کرد و سیاست خود و مذاکراتش را در مورد صلح توضیح داد, و 
کرسی داوری تاریخ ایستاده است: 
پر ارم اعتراف کم که ام ونان کید اس عنم ها من 
کشیده بودم؛ می خواستم امپراطوری جهان را در اختیار فرانسه بگذارم. 
اشتباه کردم؛ آن نقشه ها متناسب با نیروی انسانی کشور ما نبود. مجبور 
می شدم همه را به زیر پرچم احضار کنم: و حالا می فهمم که پیشرفت 
جامعه و خیر اخلاقی و اجتماعی یک دولت با در اوردن تمام مردم در 
کسوت سیاهی سازگار بیست . 
باید کفارة اين گناه را بدهم که بیش از حد به بخت مساعد خود تکیه کرده 
ام؛ و کفارة آن را خواهم داد. صلح خواهم کرد. با شرایطی صلح خواهم 
کرت کق اوضاء افضا که داش اه عط مرا سره دارشی کند. مر 
بوده ام که خودم را فریب داده ام؛ منم که باید رنج بکشم, نه فرانسه. 
فرانسه هیچ اشتباه نکرده است؛ خون خود را , به خاطر من ریخته است؛ از 
دادن قربانی به من خودداری نکرده است. ... 
اقایان, بنابراین بروید و به استانهای خود بگویید که من بزودی صلح خواهم 
کرد, و دیگر برای اقداماتم و برای خودم احتیاجی به خون فرانسویان 
که من فص وستاه آی یحو ام ش ایرد وفمی خارعی ار شورهان 
به آنها بگویید که آلزاس, فرانش- کنته, ناوار, بثارن مورد حمله قرار می 
ها وی که آر را وان میت امه کی رای سا 
در 21 ژانویه به عمال خود دستور داد که پاپ پیوس هفتم را از فونتنبلو 
آزاد کنند, و ترتیب بازگشت او را به ایتالیا بدهند. در 23 ژانویه. افسران 
گارد ملی را در قصر تویلری گردآورن:: امپراطریس و «پادشاه رم» را (که 
کودک زیبایی بود تقریباً سه ساله) به آنها معرفی کرد. و حمایت از آتها را 
به گارد مزبور توصیه نمود. تاکن خای لویز را در غیاب خود به نیابت 
سلطنت برگزید. ولی این بار برادر خود, ژوزف, را به عنوان قائم مقام 


امپراطور و مدیر کارهای امپراطریس منصوب کرد. در 24 ژانویه به او خبر 
دادند که مورا به متفقین پیوسته است.؛ و از ناپل با هشتاد هزار نفر به 
حرکت درآمده تا 1( کی اون با همتیش ج 
فرزندش که دیگر او را تخیه وداع کرت و از بانسن شرون ادا بط از تسش 
سازمان يافتة خود بيیوندد و با مهاجمان فرانسه به مبارزه پردازد. 
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۷- به سوی پاریس 


مهاجمان مسیرهایی که فاصلة آنها مداوم کمتر می شد؛ دوباره به حرکت 
در آهدند: و این بار هدف شهر پاریس بود. شوارتسنب رگ با عبور از راین در 
شهر بازل با 1607000 سرباز, از فرانسویان جلو افتاد: گر چه بیطرفی 
سویس را نقض کرد متنفذان برن عملش را به دیدة اغماض نگریستند. 
سیس بسرعت از میان کانتونها گذشت؛ شهر بیدفاع ژنو را تصرف کرد ؛ و 
در فرانسه در محلی که صد وشصت کیلومتر غربیتر از جاپی بود که 
فرانسویان انتظار آن را داشتند, سر در آورد؛ و شتابان به سوی نانسی 
رفت به امید آنکه به بلوشر بپیوندد و یا قوای خود را در آنجا با قوای او 
هماهنگ کند. ناپلئون به ارتشهای فرانسه دستور داده بود که از مبارزات 
محلی در ایتالیا ده شرقی فرانسه دست بردارند و برای جلوگیری از 
حرکت شوار تسنبرگ یا لااقل کم کردن سرعت پیشرفت او به شمال 
بروند. ولی اوژن گرفتار اتريشیها شده و سولت سخت سرگرم کار ولینگتن 
بود. 

در این ضمن؛ , بلوشر با «ارنش سیلزی» که هنوز مرکب از 000 60 نفر 
بود, در ماینتس, مانهایم. و کوبلنتس از راین گذدست, و تقربا بلافها رن تا 
نانسی پیش رفت. فرمانروایان و مردم 0 نقاط از او و قوای پروسی به 
عنوان نجات دهندگان انها از بیدادگری ناپلئون استقبال کردند. برنادوت که 
از نشستن برجای بوناپارت نومید شده بود متفقین را پس از لایپزیگ ترک 
کرد نود تا دانعارکها را شکست دهد ه آنمانزا مجیوز بد ما کذاری توت ید 
شود بکند: (14 #اتورق 1914 ار بش از آنکه این کار انجام رفتم یه انفاق 
قوایی که ناپلئون در 3 ۰ نهاده بود جرئت مواجهه با 
میتی کرد, مور نیه از لانگر, و مارمون از مس: و ۳ انتظار آمدرن 
نایلئون نشستند. 

ناپلئون به مرکز جدید فرماندهی خود در شالون- سور- مارن (فقط در 
صدوپنجاه وسه کیلومتری پاریس) حدود 60000 سرباز تازه نفس اورده 
بود. با افزودن 60000 نفر از بقایای نبرد لایپزیگ تحت فرمان مارشال نه, 
مارمون, و مورتیه, وی مجموعا 40601010 نفر در اختیار داشت و می 
خواست با این عده از پیشروی بلوشر و شوارتسنبرگ که رویهمرفته 
0 نفر سرباز داشتند جلوگیری کند. ناپلئون مجبور بود سیاست 
جلوگیری از به هم پیوستن لشکرهای متفقین را پیروی کند. و از روبه 
روشتدن. با وا زخستبری اختناپ ورزنهع از بیتتترفت. آنها : ها 


اندازة کافت 1 مرکز خود دور نود ند به مور که 0 می 
توانست بدون درگیری با قوای عمدة متفقین, به آنها حمله کند- ممانعت به 
عمل آورد. جنگ سال 1814 
تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 992 
یکی از درخشانترین نبردهای ناپلتون از لحاظ لشکر کشی بود؛ ولی. درعین 
حال. به علت کمبود نیروی امدادی. یکی از پرضایعه ترین نبردها از لحاظ 
اشتباه به شمار می رفت. بلوشر نیز اشتباهات بسیاری مرتکب شد, ولی 
وی سرکشترین و باتدبیرترین سرداری بود که در این زمان يا بعدها با 
نایلئون مواجه شد. شوار تسنبرگ محتاطتر بود- و اتخاذ این روش تا اندازه 
ای به سبب طیع و نهاد خودش بود, تا اندازه ای هم معلول آنکه تزار 
الکساندر و امیراطور فرانسیس دوم به دنبالش بودند. 
نایلئون پیروزیهای مقدماتی چندی کسب کرد که موجب اعتماد بيهودة او 
شد رورت که سواران بلوشی رفن ول اسف هار و ارات 
بودند, نایلئّون به انها حمله برد (29 زژانوية 1814) و انان را شکست داد, و 
نزدیک بود خود بلوشر را اسیر کند. این عده عقبنشینی کردند؛ و ناپلئون 
ابله نبود که به تعقیب آنها بپردازد, زیرا| لشکر خود او 4000 نفر از دست 
داده بود. و خود او از خطری جان به سلامت به در برد: یکی از پروسیها با 
شمشیر آخته به وی نزدیک می شد که ژنرال گورگو آن مرد گستاخ را با 
کلهوله. از بای ذرآورد ناپلئون از آسیبی که براثر چنگ به آن شهر و مدرسة 
مشهورش رسیده بود اظهار تأسف خود او تربیت علمی و تمرین 
نظامی خود را در شهر مزبور دیده بود؛ و قول داد که آنها را پس از طرد 
مهاجمان از فرانسه مرمت کند. 
وی وقت زیادی برای یاداوری گذشته نداشت. شوارتسنبرگ برای تقویت 
بلوشر شتافته بود, و ناگهان 467000 سرباز فاتح نایلئون خود را در 
محاصرة 1001000 سرباز اتریشی, پروسی, و روسی در لاروتیر دیدند (1 
فوریه). ناپلئون چاره ای جز جنگیدن نداشت؛ از اين رو دستور حمله را 
صادر کرد و فرماندهی را خود به عهده گرفت. نبرد به طور متساوی پایان 
یافت, ولی ضایعات متساوی برای فرانسویان گران تمام شد, و امپراطور 
به اتفاق آنها به تروا عقبنشینی کرد. بلوشر که از پیشرفت ایا آمیز 
ار تشک بیقرار شده بود از او جدا شد؛ و تصمیم گرفت ضمن آنکه 
آتریشیها از کنار به جلو می رفتند راه خود را از طریق رود مارن در پیش 
گیرد. افسران متفقین به اندازه ای از پیروزی خود مطمئن بودند که قرار 
گذاشتند در هفتق آینده در پاله-روایال با یکدیگر ملاقات کنند. 
نایلئون پس از آنکه لشکر زخم خوردة خود را یک هفته استراحت داد, 
بخشی از آن را به ویکتور و اودینو سپرد تا جلو شوارتسنبرگ را بگیرند. و 


خود با 60*000 مرد جنگی از میان باتلاقهای سن-گون, که راه میانبری بود, 
گذشته: به شوی شامیویر "شتافت. :در آتجا با دتباله قوای بلوشر در کیر 
شدند, و مارمون فرانسویان را به پیروزی قاطعی رهنمون شد (10 
فوریه). و چون به پیش می رفتند. روز دیگر به بخش دیگری از قوای 
بلوشر در مونمیرای برخوردند. ناپلئون و بلوشر هر دو حضور داشتند, ولی 
مارمون دوباره قهرمان شد. در 14 فوریه دو نیروی عمده در نبردی بزرگتر 
در ووشان درگیر شدند, و ناپلئون قوای خود راء که در این هنگام بیشتر 
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به خود اعتماد پیدا کرده بود, به پیروزی رسانید. ظرف چهار روز, بلوشر 
20 بان از دست داده بود. ناپلئون 8000 اسیر را به پاریس 
فرستاد که در کوچه ها رژه بروند تا روحية شهروندان تقویت شود. 

با وجود اين, شوارتسنبرگ در این میان اودینو و ویکتور را تقریباً تا فونتنبلو 
عقب رانده بود؛ یک حملة تمام عیار ممکن بود موجب آن شود که قوای 
اتریش و پروس و دو امپراطور آنها خود را به جایی برسانند که تا پاریس 
بیش از یک روز راه فاصله نداشته باشد. تیان کهاه کاس انس رم 
وحشت افتاده بود (زیر| موجب ابطال همة پیروزیهای او می شد), مارمون 
را به جای گذاشت که لااقل با بلوشر درگیر شود. و خود با 70*000 نفر به 
جنوب شتافت., و با قوایی از متفقین به رهبری ویتگنشتاین در مونترو درگیر 
شد, و آن را شکست داد, و در نانژی موضع گرفت. و ویکتور و اودینو را 
برای حمله به شوارتسنبرگ از پهلو و پشت سر اعزام داشت. آن سردار 
اتریشی که خود را از سه جهت در خطر دید. فرصت را برای پيشنهاد 
متارکة جنگ به ناپلتون» مناسب دانست. امیراطور پاسخ داد که با اتش 
بس به شرطی موافقت خواهد کرد که متفقین خود را نسبت به پیشنهادی 
که در فرانکفورت شده بود- و به استناد ان فرانسه مجاز بود مرزهای 
طبیعی خود را حفظ کند- متعهد بدانند. متفقین که از پیشنهاد او مبنی بر 
عقبنشینی به آن سوی رود راین برآشفته بودند, به مذاکرات پایان دادند, و 

با بی اعتنایی در 9 مارس در شومون اتحادية خود را تا بیست سال 1 
توت ابید کر وله: شوارتسنبرگ که هنوز فرماندهی 0 نفر را به 
عهده داشت, به طرف تر وا عقبنشینی کرد. 

نایلئون همراه 40000 ۱ احتیاط او را تعقیب کرد. در این ضمن 
خبر یافت که بلوشر قوای پراکندة خود را به هم پیوسته و دوباره با 
0000( سرباز به طرف پاریس به راه افتاده است. . پس اودینو, ماکدونال 
و آتین-موریس ژرار را به منظور ایجاد مزاحمت برای شوارتسنبرگ برجای 
نهاد, و افراد خود را از سن به سوی مارن برد, و به مارمون و مورتیه 
بیوتت»به آفید آنکه پلوتشر را در کار رود ان هدام آندازج زین تنها راه 
فرار پروسیها به سوی سواسون از روی پلی بر روی این رود می گذشت. 


اما دو لشکر دیگر متفقین مرکب از 50000 سرباز. از شمال به طرف 
ی در آهدند. و فرماندة آن ر تقدید کردید که شور آن 
پل را تسلیم کند. قوای بلوشر از روی پل گذشت. آن را سوزاند, و به 
نجات دهندگان خود پیوست و نیرویی بالغ بر 100*000 نفر را تشکیل داد. 
ناپلئون با 50*000 نفر به دنبال آنها شتافت, و به طور غیرقاطع با آنها در 
کران به جنگ برداخت, و در کشمکشی وحشیانه در لان که دو روز طول 
کشید از آنها شکست خورد (10-9 مارس). 

در 13 مارس, هنگامی که یک لشکر پروسی را مسلط بر رنس پافت, 
مهاجمان را از انجا بیرون راند و با استقبال بسیار گرم و صميمانة مردم 
مواجه شد. ولی این پیروزی سودی به حال او نداشت. سپس مارمون و 
مورتیه را برای مواجهه با بلوشر برجای نهاد وخود از یک 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 9094 

تاشفرن بهدشمرن دیکر بزداخت:,ودفر 20 هارسش زر دی ار یه نها اوب, با 
خشم و غضب فراوان 20*000 سرباز خود را علیه لشکر شوارتسنبرگ که 
هنوز تعداد آن 90000 نفر بود به کار برد. پس از دو روز قتل عام 
قهرمانانه. به شکست خود اعتراف کرد و از رود اوب به منظور پیداکردن 
محلی برای استراحت لشکر تقلیل يافتة خود گذشت. 

دوباره هینبا ضل شد. فرسوده شده بود؛ ؛ و بازتاب این فرسودگی به صورت 
تندی خلق و خو, و همچنین انتقاد خشم آلوده از افسرانی که جان خود را 
در جنگهای بسیار به خاطر او به خطر انداخته بودند به چشم می خورد. 
آنان به وی اخطار می کردند که نباید انتظار دریافت قوای امدادی از 
طرف ملتی را داشته باشد که خونش گرفته شده و به بیحالی گراییده و از 
افتخار خسته شده است. دولتی که در پاریس به جای نهاده بود - حتی 
برادرش ژوزف- از او مکرر تقاضا می کردند که به هر قیمت صلح کند. 

در آن نومیدی تصمیم گرفت که همه چیز را در یک لشکرکشی تخیلی دبکز 
به خطر اندازد؛ بدین معنی که بهترین سرداران خود را برای جلوگیری از 
پیشرفت متفقین به جای بگذارد, و خود با قوایی معدود به سوی شرق 
برود, و سربازان فرانسوی را که در قلعه های آلمانی کنار راین محاصره 
شده:-بودتند اراد شسازد؛ وان سربازان کار از موده:را ۳ 
خود ملحق, و خطوط ارتباط و مهمات متفقین را قطع کند؛ از پشت سر به 
نگهبانان آنها بتازد, و آنها را مجبور به توقف کند: بدین ترتیب, پاربس براثر 
شجاعت او دوباره الهام خواهد گرفت؛ به ساختن استحکامات خواهد 
پرداخت؛ و در برابر مهاجمان خواهد ایستاد. در لحظة عاقلانه تری 
دستورهایی برای ژوزف فرستاد که اگر تسلیم قریب الوقوع شود, دولت با 
ماری لویز و پادشاه رم بایستی به محل امنی, در پشت رودخانة لوار, 
انتقال یابد- جایی که همة قوای موجود فرانسه می توانند به منظور اخرین 


گرامی دارتد. چون ایران این بزر گترین امپراطوری ان عصر در صدد برامد 
که شهرهای پراکنده یونان را ویران يا خراجگزار پادشاه خود کند, فراموش 
کرد که مردم اتیک زمینی را که میکارند, در تملک خود دارند. و بر حکومتی 
که انان را اداره میکند. تسلط میورزند. براستی از اقبال پونان و نیز اروپا 
بود که, دوازده سال پیش از درگیری جنگ ماراتون. کلیستنس کار خطیری 
را که سولون اغاز کرده بود. کمال بخشید. 
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ضمن آنکه ناپلئون قوای باقیمانده وسرگردان خود را به سوی شرق می 
برد, متفقین روز به روز مقاومت بقایای ارتش فرانسه را درهم می 
شکستند و به پایان سفر طولانی خود نزدیکتر می شدند. فرانسیس دوم در 
دیژون ماند, زیرا نمی خواست در خوارکردن دخترش سهیم شود. فردریک 
ویلهلم سوم که معمولا آرام بود احساس می کرد که می تواند به درستبی 
انتقام اضمحلال ارتش خود و تجزية کشورش و همچنین انتقام سالهای 
دوری از پایتخت خود را بگیرد. آلکساندر که مردی مغرور و هیجانزده بود و 
به کشتار روزانه علاقه ای نداشت. چنین می پنداشت که باید به عهدی که 
در ویلنا کرده بود وفا کند: روسیه را از ملوث شدن مسکو تطهیر, و اروپا 
را از قدرت جنون امیز ان مرد کرسی ازاد سازد. 
در 25 مارس, مارمون و مورتیه کوششی مایوسانه به منظور متوقف 
ساختن متفقین در لافرشامپنواز, واقع در صدو شصت کیلومتری پاریس به 
عمل اوردند. انان که تعدادشان نسبت به دشمن یک به دو بود, با چنان بی 
اعتنایی به مرگ جنگیدند که خود آلکساندر وارد معرکه شد 
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و دستور توقف آن کشتار نابرابر را صادر کرد و فریاد زد: «می خواهم این 
شجاعان را نجات دهم!»؛ و پس از خاتمة نبرد, اسبها و شمشیرهای ژنرالها 
به انها پس داد. مارمون و مورتیه به طرف پاریس عقبنشینی کردند تا 
برای دفاع از پایتخت اماده شوند. 
بلوشر و شوارتسنبرگ در 29 مارس به حوالی پاریس رسیدند. غرش 
توپهای آنان, و منظرة فرار کشاورزان به شهر, در میان شهروندان تولید 
وحشت کرد ولرزه بربدن 0 1 جنگویان غیرنظامی انداخت- که بیشتر 
آنها فقط مجهز به نيزة دسته چوبی بودند- و احضار شده بودند که به کمک 
ارتش باقیمانده بشتابند و از قلعه ها و تیه های پایتخت دفاع کنند. ژوزف 
از شدتها بیش از اقبراطرسن تایه الساطنه فعاسا کردم بود که همانگونه 
که نایلئون دستور داده بود شهر را ترک کند؛ در این هنگام, وی پذیرفت؛ 
ولی «بچه عقاب» 1 مقأومت می کرد ۳ اينکه از همهمة نبردی که به آن 
حدود کشیده می شد به وحشت افتاد. 
در 30 مارس,: 000 "70 تن از مهاجمان دست به حملة نهایی زدند. مارمون 
و مورتیه با 2570010 نفر به خوبی از شهری دفاع کردند که ناپلئون مغرور 
هرگز , به فکر مستحکم کردن آن نیفتاده بود. سربازان کهنسال ساکن هتل 
د زا انوالید و دانشجویان مدرسة پولیتکنیک و کارگران و ساير داوطلبان در 
بیهوده است وممکن است موجب بمباران و تخریب شهری شود که در نظر 
فقیر و غنی گرامی بود. اگرچه الکساندر ممکن بود که با ترحم و نیکوکاری 


رفتارکند. اين احتمال هم متصور بود که قزاقها از تحت فرمان او خارح 
شوند؛ و بلوشر هم مرد آن نبود که گروههای پروس را از انتقام گرفتن 
کامل بازدارد. از این رو ژوزف اختیارات خود را به مارشالها داد, و برای 
پیوستن به ماری لویز و دولت فرانسه در بلوا در کنار رود لوار عزیمت 
کرد. مارمون پس از یک روز مقاومت خونین» ادامة ان را بیهوده داننست و 
سند تسلیم شهر را در ساعت 2 صبح روز 31 مارس 1814 امضا کرد. 

بعدا در صبح همان و اکتا نو فردریک ویلهلم سوم و شوارتسنبرگ با 
00( سرباز به طور رسمی وارد پاریس شدند. مردم با خصومتی 
خاموش از آنان استقبال کردند, ولی تزار مردم را با اظهار ادب و بدون 
ورد وبا سا ای مگرر اسام صاخت. اه که سقات بایان 
رسید. به سراغ تالران فرستاد که در کوچة سن- فلورانتن اقامت داشت. و 
در مورد چگونگی تغییر منظم دولت کت از او نظر خواست. آن دو 
توافق کردند که سنا دوباره تشکیل شود؛ قانون اساسی تنظیم کند. و 
دولتی موقت برسرکار آورد. سنا در آفلن.آوزیل تشکیل خلسته داد و قأنونی 
اساسی تنظیم و آزادیهای اساسی را تضمین, و یک دولت موقت منصوب 
کرد و تالران را به عنوان رئیس آن برگزید. در 2 آوریل, سنا خلع ناپلئون را 
اعلام داشت. 


1 ۸۱9۱0۲ , عنوان پسر ناپلئون. - م. 


۱ - به سوی صلح 


ناپلئون در سن- دیزیه واقع درٍ 240 کیلومتری پاریس بود که به او خبر 
رسید (27 مارس) که متفقین آن شهر را در محاصره گرفته اند. صبح روز 
بعد با لشکر خود عزیمت کرد, و بعد ازظهر پیام مصرانه تری بدین مضمون 
دریافت داشت: «حضور امیراطور لازم است اکر مایل باشد که پایتخت به 
دست دشمن نیفتد. نباید یک لحظه را از دست داد.» از این رو لشکر خود 
را در تروا به جای نهاد و با وجود دردهایی که داشت باقی رام را ۰ 
پیمود» و چون به پاریس نزدیک شد (31 مارس), به کولنکور گفت: «در 
رآس گارد ملی و ارتش قرار خواهم گرفت. و کارها را دوباره درست 
خواهیم کرد ند ولی وقتی که اطلاع بافت که دیر شده است:, به وحشت 
اقتاد: و کولتکور را به باریس. فرستاد به امید آنکه این مرد «روسی» 
آلکساندر را به مصالحه ترغیب کند. امیراطور چون بیم داشت که در 
صورت ورود به شهر دستگیر شود, به فونتنبلو رفت. عصر آن روز در آنجا 
اين پیام را از طرف کولنکور دریافت داشت: «مرا نپذیرفتند.» در 2 آوریل 
به او خبر دادند که خلع شده است. لحظه ای انديشید که تسلیم شدن چه 
دلنشین است, و گفت: «به تخت و تأج نچسبیده ام . من که برای سربازی 
افریده شده ام می توانم بدون شکایت شهروند شوم.» اما ورود لشکر او 
سح تعداد افرادش به 50000 نفر بالغ می شد او را سر حال آورد, و 
به انها دستور داد که در کنار رود اسون (از شعبه های رود سن) چادر بزنند 
و آمادة دستورهای بعدی باشند. مارمون بقایای لشکری را که از پاریس 
دفاع کرده بود به آن اردوگاه برد. 
در 3 آوریل, ناپلئون از افراد گارد امپراطوری در حیاط قصر فونتنبلو سان 
دید, و به آنها گفت: «صلحی را بة آمیراطور آلکساندز پیشنهاد کرده ام که 
براثر قربانیهای زیاد به دست ات است. . .. ولی نیذیرفته است. ۰ ظرف 
چند روز دیگر در پاریس به او حمله خواهم کرد. اتکای من به شماست.» 
در آغاز. باتخی ندادند؛ ول سحامن. که از .انها پرشید <دزست: هی 
گویم؟» آنان فریاد زدند «زنده باد امیراطور! به طرف پاریس!» و دستة 
موزیک سربازان هنگ پیاده شروع به نواختن سرودهای انقلابی دیرین یعنی 
«آهنگ عزیمت» ههار تست کرد. ۱ 
سرداران تردید داشتند. ناپلئون ضمن گفتگوی خصوصی با آنها همگی را 
مخالف بازگشت بوربونها دید, ولی در مورد کوششی جهت طرد متفقین از 
پاریس, در آنان ذوق و شوقی نیافت. در 4 اوریل, نه, اودینو, مونسه و 
لوفور مارشالهای اوء بدون دوف وارد اطاقش شدند و به او گفتند که 
چون سنا او را خلع کرده است., دیگر نمی توانند به دنبال او به راه بیفتند و 


به قوای متفقین و دولت موقت حمله کنند. وی پاسخ داد که رهبری 
را بدون آنها به به عهده خواهد گرفت. مارشال : نه حاضر جوابی کرد گفت تا 
«ارتش از در خود اطاعت خواهد کرد.» ناپلئون از آنها پرسید که از او 
چه می خواهند. نه و ۳ پاسخ با «استعفا». ناپلئون نیز 

۱[ 
را به ماری لویز سپرد, و کولنکور و ماکدونال و نه را برای تقدیم پیشنهاد 
خود به پاریس فرستاد. این سه نفر ضمن راه در اردوگاه اسون توقف 
کردند تا با مارمون مشورت کنند, و وحشت کردند از اینکه دیدند وی به 
طور خصوصی با شوارتسنبرگ دربارة شرایط تسلیم مذاکره کرده است. 
در شب همان روز (5-4 آوریل), مارمون 0۷0( 1 سرباز خود را از 
سنگرهای نتفر بر طبق شر ابظ استان شوار تسنبرگ بیرون برد. در آور تن 
رهبران متفقین به کولنکور اطلاع دادند که با ناپلئون دیگر مذاکره نخواهند 
کرد مگر اینکه بدون 0 در این ضمن قوایی برای 
اک ان ۳ ز غارت 
محفوظ داشت, و از راه ادب یه ملاقات ماری لویز و ژوزفین و اورتانس 
رفت. این فرد روسی. متمدنترین فرد در میان فاتحان بود. همکاران خود 
را بران داشت که «عهدنامة فونتنبلو » را امضا کنند که به موجب ان. 
جزیره ای در مدیترانه به عنوان زندانی وسیع به او داده می شد که از 
اسمان ایتالیا و عواید فرانسوی 1 بود. متن عهدنامه چنین است: 
اعلیحضرت امیراطور نایلئون از یک طرف. و اعلیحضرتها امپراطور 
اتریش, ... وامپراطور همة روسها و پادشاه پروس به نام خود و سایر 
ی ۳ 

مادة 1- اعلیحضرت نایلئون از همة حقوق سلطنت و مالکیت چه در 
امپراطوری فرانسه ... و چه در کشورهای دیگر در مورد خود و جانشینان و 
اعقاب خانوادة خود چشم می پوشند. 

مادة 2- اعلیحضرتها امیراطور نایلئون و امیراطریس ماری لویز القاب و 
مقام خود را در طی حیات خود حفظ خواهند کرد. مادر و برادران و 
خواهران و برادرزادگان و خواهرزادگان امپراطور در هر کجا که مقیم 
باشند القاب شاهزادگان خانوادة امپراطوری را خواهند داشت. 

مادة 3- جزيرة الب که اعلیحضرت امپراطور ناپلئون آن را به عنوان محل 
اقامت خود پذیرفته اند در طی حیات ایشان شاهزاده نشین جداگانه ای را 
تشکیل خواهد داد که از لحاظ سلطنت و ملکیت کامل در اختیار او خواهد 


بود. 
گذشته از اين, سالانه مبلغ 27000000 فرانک به عنوان عایدی شخص 


امپراطور ناپلتون از خزانة دولت فرانسه به ایشان پرداخت خواهد شد؛ و 
در صورت فوت ایشان 1000000 فرانک از این مبلغ به امیراطریس 
تعلق خواهد گرفت. 7 

نایلئلون این سند و سند استعفای اول خود را در 13 اوریل امضا کرد و 
سپس متفقین عهدنامه را امضا کردند. وی انتظار داشته بود که جزبره 
کرس به عنوان عفن گام او در نظر گرفته شود ولی می دانست که این 
محل که پرورشگاه شورش بوده است به او داده نخواهد شد. انتخاب 
جزيرة الب بنا به میل شخص او بود. به ماری لویز اجازه ندادند که با او به 
آنجا برود. وی سعی کرده بود که در فونتنبلو , به او بپيوندد. ولی متفقین جلو 
این اقدام را گرفته بودند, و خود ان ی ان را نیذیرفته بود. از این رو 
ماری لویز در 27 آوریل به اتفاق فرزندش با اکراه از 
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رامبویه بیرون امد و به وین رفت. 

شاید علت اینکه ناپلئون او را از امدن به نزد خود منصرف کرد این بود که 
تنصمیم به خودکشی گرفته بود. چنانکه گفتیم, دکتر ایوان ینس از بازگشت 
ناپلئون از روسیه شيشه ای محتوی زهر به او داده بود. در شب 13-12 
آوریل, زهر را سرکشید. ظاهرا تأثیر زهر از بین رفته بود. ناپلئون اگرچه 
متحمل درد شد, ولی بهبود یافت و شرمنده شد. ادامة حیات خود را با این 
حرف توجیه کرد که در نظر دارد شرح زندگی خود را بنویسد و وقایع را از 
نظر خود ذکر کند. و به ستایش از کارهای «دلیرانم» بپردازد. در 16 اوریل. 
نامه ای جهت تودیع با ژوزفین نوشت: «هرگز کسی را که تو را فراموش 
نکرده و هرگز از یاد نخواهد برد وت مکن.» ژوزفین یک ماه بعد در 
9 مه درگذشت. در 19 آمززیلن با نوکرش کنستان و بارستم محافظ 
شخصی خود که از ممالیک مصر بود تودیع کرد. در 20 همان ماه با 
سربازان گارد قدیمی, که تا پایان سبت به او وفادر مانده بودند, چنین 
بدرود گفت: 

سربازان. با شما خداحافظی می کنم. طی بیست سالی که باهم بوده ایم 
از شما کاملا رضایت داشته ام. هميشه شما را در راه افتخار یافته ام. 
برای من امکان داشت که به اتفاق شما و افراد دلیری که هنوز ۳ 
مانده اند به یک جنگ داخلی بیردازم. ولی تا سعادتمند نمی شد. . یس 
به پادشاه جدید خود وفادار باشید, و از فرماندهان جدید خود اطاعت کنید و 
کنو موب خود را ترک نگویید 

«به سرنوشت من تاسف ی وقتی خوشوقتم که بدانم شما 
خوشوقتید. امکان داشت که بمیرم ۳۹ حاضرم زنده بمانم, هبوز برای 
آن است که در جهت افتخا ان دربارة اقدامات بزرگی که انجام 


نمی توانم همة شما را در اغوش بگیرم, ولی سردار شما را در آغوش می 
۱ ۲ آم, و ۳ 
کند این بو سه ای که به توٍ می زنم انعکاسی در آیندگان داشته باشد! 
فرزندانم, خداحافظ؛ بهترین آرزو‌های قلبی من هميشه با شما خواهد بود. 
از میان افراد گارد, چهارصد نفر تصمیم گرفتند که با او به الب بروند. 
سپس همراه ژنرال برتران سوار کالسکه ای شد. این شخص تا پایان نزد 
او ماند. برای اطمینان, چهار افسر از میان متفقین- روسی. پروسی, 
اتریشی, انگلیسی- همراه او حرکت کردند و جهت حمایت از او یک دستة 
کوچک از سربازان فرانسوی با او به راه افتادند. ضمن آنکه از پرووانس 
می گذشت. به حماپت نیاز داشت. مردم این ناحیه که از کاتولیکهای 
متعصب وتا اندازه ای سلطنت طلب بودند ضمن عبور او به وی اهانت 
کردند. در اورگون, نزدیک آرل. مشاهده کرد که تمثالش را به دار آويخته 
اند. گروهی از مردم او را تهدید کردند و به او دستور دادند که بگوید «زنده 
باد شاه!» واو هم پذیرفت, همانگونه که لویی شانزدهم عکس این حرف 
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و ار ار رای ات لا ای هدارا کر 
که, برای تغییر دادن قيافة خود, از افسران اتریشی و روسی به عاریت 
گرفته بود. در 26 آوریل چون دید که خواهرش پولین در لولوک منتظر 
اوست, روحیه اش بهتر شد. این زن ریویرای فرانسه و دعوت به رم را رد 
کرده و حاضر شده بود در خانة روستایی کوچکی اقامت کند. در نامه ای به 
فلیچه باتچوککی چنین نوشت: «امپراطور بزودی از اینجا خواهد گذشت. . 
اک هاش ات ام ما یت یی یراوس ماه تا 
به این سبب که برادرم بودو است.» وی حاضر نشد ناپلئون را با آن لباس 
مبدل توهین آمیز در آغوش گیرد. از این رو ناپلئون آن جامه را از تن بیرون 
آورد, و مدت چهار ساعت از محبت گرم و صميمانة او برخوردار شد. 

در 27 اوریلم به فزتوش رفت: در انجا دن 28 امزیل: سر خالی که بیشت 
ویک تیر توب شلیک می شد. سوار کشتی بریتانیایی «بی پروا» شد و به 
طفف ال مت رن یه ماو و ار ارامنهای ماس لو و 
آسودگی برخوردار بود. 
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فصل سی وهفتم :به سوی واترلو - 1815-1814 


| - لویی هجدهم 


وی چهارمین فرزند لویی دوفن فرزند ارشد لویی پانزدهم بود, و لویی 
شانزدهم سومین فرزند او. تا سال 1791, که سی وشش سال داشت. 
ظاهرا قانع بود که همان کنت دو پرووانس باشد. مردی خوش اندام و 
خوش مشرب بود؛ : از ادبیات لذت می برد و از آن حمایت می کرد؛ و 
سالن معشوفه اش را ی من آراست. هنگامی که لویی 
شانزدهم درصدد فرار از فرانسه برآمد (1791), کنت نیز چنین کرد و در 
این کار توفیق یافت و به برادر جوان خود کنت د/ارتوا در بروکسل پیوست. 
در زمانی که لویی هفدهم, بر آثر مصایب زندان و غم و اندوه, در سن 
دهسالگی درگذشت (1795), کنت دو پرووانس. به عنوان وارت بعدی و 
قانونی تخت وتاج فرانسه, به لویی هجدهم ملقب شد, و در تمامی سالهای 
انقلاب»و دوه تایلتون»خود را پادشاه فر اند میدآتیشت: با کسترش ننود 
انقلاب و بعدا ناپلئون, لویی مجبور شد محل اقامت خود را پیوسته تغییر 
دهد و مرتباً در آلمان, روسیه, لهستان, و انگلیس زندگی کند (1811). در 
کشور اخیر بود که مورد حمایت دولت قرار گرفت و برای قانون اساسی 
بریتانیا احترام قائل شد. 
در 14 آوزیل 1814 شنای فرانسه به رهبری تالران تصمیم زیر زا اعلام 
3 
کر 
بنا به پيشنهاد دولت موقت و گزارش یک کميتة مخصوص هفت نفری, سنا 
دولت موقت فرانسه را به والاحضرت کنت د/ آرتوا با لقب جانشین پادشاه 
هت ارف تا اش که امس ات امه ام سوام ساحانت 
فرانسه در نظر گرفته شده اند. منشور قانون اساسی را بپذيرند. 
قانون اساسی که به وسيلة سنا تنظیم شده بود خواهان عفو برای 
انقلابیون باقيمانده, نهی حقوق 


1 منظور همان لویی هجدهم است. 
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فتّودالی وعشریه های ِِِ- تاییة خریدهای به عمل آمده با اموال ملی 
(اموال مصادره شدة کلیسا و مهاجران), حفظ یک مجلس نمایتدگان و یک 
مجلس اعیان. و احترام به ازادی مدنی و حاکمیت ملی بود. 

لویی که از این دعوت خشنود و از شرایط آن ناراحت شده بود؛ برای 
بررسی, آن مهلت خواست. در 24 آوریل از انکلشستان به مقضد فرانسنه 
حرکت کرد. در سنت"- اوان در 2 مه اعلام داشت که قسمت اعظم قانون 
اساسی پيشنهاد شده را محترم خواهد شمرد. ولی مجبور است که 


حاکمیت ملی را رد کند, زیرا که مخالف با حقوق موروثی او به عنوان 
پادشاه «براثر موهبت الاهی» خواهد بود. وی پيشنهاد کرد که حاضر است 
به فرانسه و سنا یکی «منشور» به جای قانون اساسی اعطا کند. سنا به 
صورت مجلس اعیان خواهد بود و از طرف پادشاه انتخاب خواهد. شد. 
مجلس مقنن به صورت مجلس نمایندگان درخواهد آمد و اعضای آن به 
تراد انتخاب شد. این دو مجلس بر عواید مامتا دول قظا روت 
خواهند کرد. مجلس اعیان و مجلس تصایند حان که مسجور قدرت پول شده 
بودند منشور را پذیرفتند. و پادشاه قول همکاری داد, و, بدین ترتیب. 
در اثنای این تعویض سلطنت, متفقین به وسيلة «عهدنامة اول پاریس» 
(30 مه 1814) فرانسه را به مرزهای سال 2 با زگرداندند. و 
شافترعه انش .فالفرم.ه مویبلیای چا ه ان کشفی دادن فر اند 
را بر تسلط آاتریش را بر 
شمال ابتالیا پذیرفت.؛ و از پیش با هر تصمیم کنگرة وین آینده 0 
سرزمینهایی که از 1792 به بعد به تصرف فرانسه درآمده بود موافقت 
کرد. 

لویی هجدهم پس از استقرار در توبلری, احساس کرد که حق استراحت و 
همچنین حق لذت بردن از به دست آوزدن املاکش را کسب کرده است. 
دربارة سال 1914 به عنوان «سال نوزدهم سلطنت من» سخن می گفت. 
وی در این زمان پنجاه ونه ساله, خوش مشرب, موّدب, تنبل و کند, فربه و 
مبتلا به نقرس بود, و از قدرت سلطنت در او اثری دیده نمی شد. به 
حکومت ۱ فا فزتیی ود را با را رفن مت ان 
احزاب, و روزنامه هایی که آزادنن ار زمان هتیت مدیره وناپلئون بودند وفق 
داد. سالنهایی که کارشان بحث دربارة ادبیات و سیاست بود رونق یافت. 
مادام دوستال با فتح و فیروزی انجمنهای خود را دوباره تشکیل داد و به 
پذیرایی از پادشاهان پرداخت. 

انچه مردم بیشتر از ان استفاده کردند موفقیت اقتصادی رژیم جدید بود. 
لویی هجدهم قوانین ناپلئونی و امور قضایی و اداری و اقتصادی را عاقلانه 
بدون تغییر گذاشت. همان گونه که نایلئون این سعادت را داشت که برای 
مقام مهم وزارت دارایی,. مردی بسیار با کفایت و شرافتمند به نام 
فرانسوا مولین را پیدا کرد لویی هجدهم نیز برای همان منصب ژوزف- 
دومینیک 
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لویی را یافت, که همة وظایف خزانه را پذیرفت., و در برابر نیرنگهای مالی 
مقاومت کرد. 


دربار پادشاه مظهر کوششهای او برای تسهیل انتقال قدرت میان دو رژیم 
بود. در سال اول سلطنت او از کسانی که به ناپلئون خدمت کرده بودند 
زیاد انتقام گرفته نشد. مارشالهای امپراطور, غیر از داوو, آزادانه با 
سلطنت طلبان اصیل در دربار بوربون مخلوط می شدند. اعضای طبقة 
دوم نجبا مانند اقا و خانم رموزا که از افراد مورد نظر نایلئون بودند برای 
پرستش زبارتگاهی که بتازگی برپا شده بود شتاب کردند. لطيفة تالران که 
گفته بود «بوربونها جیزی نیاموخته و چیزی را از باد نبرده اند» شاید در 
مورد کنت «/ آرتوا صدق می کرد که خوش مشرب و خوش قيافه ولی تا 
سرحد حماقت مغرور بود, لکن به درستی در مورد لویی هجدهم صدق نمی 

کرد. خود ناپلئون در سنت هلن تصدیق کرد که مردم فرانسه بسرعت رژیم 
سابق نوشده را پذیر فتند, و حون بسرعت به عادات دیرینه ای خو گرفتند 
که, چون از مدتها پیش ريشه دوانده بود. کاملا دگرگون نشده بود. 

با وجود اين, چند عامل ناهماهنگی و نارضایی وجود داشت. کلیسا کنکوردا 
را قبول نداشت. و در مورد بازگشت اختیارات قبل از انقلاب خود. بویژه 
حق تعلیم و تربیت. اصرار می ورزید. از پادشاه فرمانی گرفتند دال بر 
رعایت دقیق مراسم مذهبی در روزهای یکشنبه و اعیاد؛ بسته بودن کلية 
دکانها, غیر از داروفروشان و فروشندگان گیاهان طبی, از صبح تا غروب؛ و 
عدم انجام هیچ کار مزددار و هیچ گونه حمل ونقل. خود را کاتولیک ندانستن 
و عدم رعایت مراسم آن امری خطرناک شد. مزاحمتر از همه, ادعای 
بظاهر معقول کلیسا بود در اینکه تمامی اموال مصادره شدخ کلیسا در طی 
انقلاب باید به او مسترد شود. این تقاضا بدون شورش صدها هزار نفر 
کشاورز و اعضای طبقة متوسط, که اموال مزبور را از دولت خریده بودند» 
براورده نمی شد. بیم این خریداران از اینکه ممکن است همه يا بخشی از 
مالشان را ببرند باعث شد که بسیاری از کشاورزان؛ و بعضی از 
بورژواهای متین» به اين فکر بیفتند که یبد لیست اگر ناپلئون با زگردد, به 
شرط آنکه کر شده باشد. 

اقلیتی از مردم که هنوز فعال بودند از اصول انقلاب طرفداری می کردند, 
و برای احیای ان, ولو در نهان. زحمت می کشیدند. این «ژاکوبنها» که از 
طرف رژیم سخت در مضیقه بودند عقیده داشتند که اکر ناپلئون باز گردد و 
بخواهد بوربونها را از کار براندازد, باید دوباره «فرزند انقلاب» شود. انها 
بسیاری از افراد ارتش را با اين فکر موافق کردند. مارشالها مسحور 
مهربانی پادشاه شدند. ولی طبقة افسران. که امکان ترقی خود را با 
افتادن مجدد انحصار دیرین مناصب عالی به دست اشراف, در حال نابودی 
قی دیدندر ارزو روزگاری را داشتند که عصای مارشالی را در صحنه و 
روز جنگ به دست آورند. لویی هجدهم برای ایجاد تعادل در بودجه, هجده 
هزار افسر و سیصدهزار نفر تابین (سرباز بی درجه) را مرخص کرد؛ تقریباً 


همة این افراد. که می کوشیدند جایی در اقتصاد پیدا کنند. امپراطوری را 
کمال مطلوب خود می دانستند 
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که افتتار و زک هروا نو اعقاو آانمی که خی مر کت 
افتخارامیز جلوه داده بود. ۱ 
نارضایی ارتش نیرومندترین قوه ای بود که راه را برای بازگشت آن مرد 
اشرافکان زیر نار کروسه ارستی فا ای با ما کنو گر هرا 
نیز افزود: کشاورزانی که از خلع ید پا تجدید حقوق فئودالی بیم داشتند؛ 
دیدند؛ نارضایی همگان. غیر از کاتولیکهای متعصب از نفوذ روزافزون 
روحانیان؛ مرخص شدن دو مجلس به امر پادشاه در پایان سال 1914 و 
تعطیل بودن انها تا ماه مه؛ نوعی اشتیاق نهانی مستمندان برای هیجان و 
شکوه فرانسه عکصر ناپلئون: اینها عناصر ناپایدار و مشکوک تصادف بود, 
دا خی خس ای حور اف رسد رو ان کاییا بر انیت با کر 
زخمی شده ولی نمرده بود, تقویت کرد. 


لا گرم مت ام فک 1915 


این کنگره برجسته ترین تجمع سیاسی در تاریخ اروپا بود. اعضای مهم آن 
طبعاً فاتحان عمده در جنگ ملتها بودند: روسیه, پروس, اتریش, و بریتانیای 
کبیر؛ ولی نمایندگانی از سوئد, دانمارک. اسپانیاء پرتغال, پاپ, باواریا, 
ساکس, وورتمبرگ . .. نیز حضور داشتند؛ و فرانسة شکست خورده نیز می 
ات ات ولو فقط به این سبب که تالران نیرنگباز نمايندة آن 
باشد. جریان کارها دو اصل را که کاملا با یکدیگر متضاد نبود آشکار ساخت: 
که صدای توپ رساتر از صدای منطق است؛ و نیروی مادی بندرت غلبه 
می کند مگر آنکه با نیروی فکری پیوند داشته باشد. 

نمايندة روسیه در وهلة نخست تزار آلکساندر اول بود که بزرگترین ارتش 
و زیادترین فریتند کی زا داشت: وق.با کفک. کنت: اندرتاس راژوموقسکی 
(حامی بتهوون) و کنت کارل روبرت نسلرود پيشنهاد کرد که چون روسیه, 
متفقین را از مرحلة شک و تردید در کنار نیمن و شپره به مرحلة پیروزی 
در کنار سن رهبری کرده است, به پاداش ان سا ی را دریافت 
دارد؛ و پرنس چارتوریسکی نمايندة لهستان با اجازة الکساندر. از این 
پیشنهاد طرفداری کرد به آن امید که ایجاد وحدت لهستان قدمی به سوی 

استقلال خواهد بود. 

نمایندگی پروس به طور رسمی با شاه فردریک ویلهلم سوم بود, ولی 
پرنس فون هاردنبرگ بیشتر کارها را در دست داشت., و ویلهلم فون 
هومبولت» به عنوان فیلسوف و مشاور ملازم حضور او بود. آنان پاداشی 
مناسب رهبری نظامی بلوشر پیشرو و از بین رفتن افراد پروسی مطالبه 
می کردند. الکساندر قبول کرد که. به شرط دست کشیدن پروس از 
ادعای خود نسبت به متصرفات سابق خویش در لهستان, سراسر ساکس 
را (که پادشاهش به علت قراردادن ارنش خود در اختیار ناپلئون اینک در 
برلین زندانی شده بود) به فردریک ویلهلم واگذارد. و فرایهر فوم 
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شتاین این نظر را راه خلی اقامتشانه دانست. 

اتریش مدعی بود که اعلان جنگ او از طرف متفقین سرنوشت جنگ را 
تعیین کرده است. و بایستی در ضیافت فاتحان. سهم سخاوتمندانه ای 
داشته باشد. طرد اتریش از لهستان غیر قابل تحمل بود؛ و تصرف ساکس 
به دست پروس توازن قوای ارویایی را در شمال و جنوب کاملا به هم می 
زد. مترنیخ همة ریزه کاریهای صبورانه و غیرمستقیم خود را به کار برد تا 
اتریش به کشوری دست دوم تبدیل نشود. امپراطور فرانسیس دوم, با 
ارام کردن میهمانان به وسيلة ضیافت, به وزیر امور خارجة خود کمک کرد. 


خزانه اش در حالی از جنگ نجات يافته بود که یک پایش در گودال 
ورشکستگی فرو رفته بود؛ و بقية موجودی را هم با مست کردن میهمانان 
با شراب و شامپانی و سنکین کردن آنها با غذاهای لذیذ غیرعادی به خطر 
انداخت. تالارهای قصرهای امپراطوری تقریبا همه شب با جشنهای پرخرج 
می درخشید. بازیگران زن و مرد و آوازخوانان و نوازندگان ماهر دعوت 
می شدند که پادشاهان مقتدر و لا تا را شیفته و فریفته کنند؛ 
بتهوون شهر را با «جنگ پیروزی» به لرزه درآورد؛ زنان زیبا دار وندار خود 
را به لباس يا به گیسوان خود زده بودند , اعضای نرم ولطیف خود را تا آن 
حد که احترام محضر کاردینال کونسالوی اجازه می داد, در معرض دید 
میهمانان قرار می دادند. برای صاحب ذوقان معنون معشوقه هایی در 
دسترس بود, و زنان روسپی نیازهای اشراف درجة دوم را برمی اوردند. 
شایعاتی که در شهر پراکنده شده بود به پای عشقهای تزار نمی رسید. 
آلکساندر بر زنان غالب و در نبرد دییلوماسی مغلوب شد. مترنیخ در میان 
نمایندگان دولتهای کوچک, متفقینی علیه او به دست آورد. وی عقیده 
داشت که اصل مشروعیت, تاراج کردن دارایی پادشاهی را, بدان نحو که 
روسیه وپروس در مورد فرمانروای ساکس پيشنهاد کرده اند ممنوع ساخته 
است. دراین باره بةه بحت پرداختند, ولی چگونه می توانستند راجع به 
اصول با روسیه ای سخن بگویند که پانصدهزار سرباز در جبهة غربی خود 
مستقر ساخته بود؟ مترنیخ از لرد کاسلری, نمايندة انگلستان. استمداد کرد 
و به او چنین گفت: آیا انگلیس ناراحت نخواهد شد که روسیه بر لهستان 
مستولی شود و به پروس که ساکس را متصرف شده دست اتحاد بدهد؟ 
این امر برسر تعادل قوای شرق و غرب چه خواهد آورد؟ کاسلری معذرت 
خواست., زیرا که بریتانیا با امریکا در جنگ بود و نمی خواست وضع خود را 
در نتيجة مواجهه با روسیه به خطر اندازد. 

از این رو مترنیخ به عنوان_ آخرین چاره به تالران متوسل شد. آلکساندر آن 
مرد فرانسوی را به خشم آورده بود, زیرا فرانسه و سایر کشورهای کوچک 
را از شرکت در کنفرانسهای «چهار کشور بزرگ» محروم ساخته و نخستین 
مجمع متحد همة کشورهای شرکت کننده را به اول نوامبر 1814 موکول 
کردم بود. تالران با سایر نمایندگان محروم متحد شد, و بزودی به عنوان 
سخنگوی آنان مورد قبول قرار گرفت. پس از آنکه بدین ترتیب وضعش 
استحکام یافت, دربارة فرانسه به نجوی سخن گفت که گویی هنوز یکی از 
دولتهای درجه اول است. و می تواند قوایی 
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مرکب از سیصدهزار نفر تهیه کند. مترنیخ که ممکن بود در این امر تهدیدی 
ببیند, آن را وعده ای امکانپذیر یافت. و از تالران علیه روسیه کمک 
خواست., و تالران موافقت لویی هجدهم را به دست اورد. سپس این دو 


سیاستمدار در اين هنگام که انگلیس با امریکا صلح کرده بود کاسلری را با 
خود همعقیده کردند. در 3 ژانوية 1815, فرانسه و اتریش و بریتانیای کبیر 
«اتحاد سه گانه» را برای کمک به یکدیگر جهت حفظ تعادل قوا تشکیل 
دادند. روسیه که با این اتحاد مواجه شده بود از ادعای خود در مورد 
تان چشم پوشید: و پروس پس از تصرف مجدد تورن و پوزنان حاضر 
شد که فقط دوپنجم ساکس را بگیرد. قسمت اعظم این اعتبار نصیب 
تالران شد که لافزنان می گفت که سیاست او باعث شده است که 
فرانسه از صورت گدای شکست خورده ای بیرون آید ودوباره از 
کشورهای بزرگ شود. 
بسن از تقرییا : نه ماه چانه زدن, اشر اف که یه دفرهم کرد افده تور ندیه چه 
وسيلة «منشور کنگرة وین» مورخ 8 ژوئن 1815, خاک اروپا را برطبق این 
اصل دیرینه که غنایم به فاتحان تعلق می گیرد میان خود تقسیم کردند, 
البته به شرطی که فاتحان هنوز آن قدر نیرومند باشند که غنایم را بگیرند. 
بریتانیا مالت را به عنوان محل نگهبانی در وسط مدیترانه تصرف کرد؛ 
جزایر یونیایی را که به منزلة پاسگاههای آدریاتیک و شرق مدیترانه بود 
تحت الحماية خویش ساخت؛ و قسمتی (مخصوصا سیلان و دماغة امیدنیکی) 
را که از مستعمرات ت فرانسه و هلند بود و آنها را در طی جنگ به دست 
آورده بود برای خود نگاه داشت. همچنین 0 خود را دوباره برهانوور 
برقرار ساخت. و به مملکت یادشاهی جدیدالتاسیس ندرلانت که در این 
زمان شامل هلند و بلژیک و بنا براین . شامل مصبهای رود راین بود کاملا 
نزدیک شد. 
لهستان دستخوش تقسیم جدیدی, با اصلاحاتی چند. شد. پروس مناطق 
اطراف پوزنان و دانتزیگ را دریافت داشت. اتریش گالیسی را گرفت. 
رو سیه مهیندو کنشین ورشو را که در این هنگام به مملکت پادشاهی 
لهستان تبدیل پافته و تزار به عنوان پادشاه آن تعیین و دارای قانون 
اساسی آزادیخواهانه ای شده بود, تصرف کرد. ۲ 
پروس با منافعی از جنگ بیرون امد که ان دولت را برای بیسمارک اماده 
ساخت: علاوه بردریافت دوپنجم از زمین ساکس, پومران سوئد و روگن, 
قسمت اعظم وستفالن و نوشاتل در سویس را تصرف کرد. و نفوذ 
فراوانی در اتحادية آلمانی به دست آورد که در این هنگام جای 
کنفدر اسیون راین را که توسط ناپلئون تشکیل یافته بود گرفته بود. ساکس 
سه ینجم اراضی سابق خود را بازیافت؛ و پادشاهش دوباره بر سریر 
سلطنت خود مستقر شد. اتریش سالزنور ک: ایلیریا, دالماسی, تیرول, و 
سلطنت لمباردی- ونتسی را در شمال ابتالیا , به آنچه قبل از تشکیل کنگرة 
وین در تصرف داشت افزود. ایالات پاپ به وی بازگردانده شد. و توسکانا 
دوباره تحت استیلای هایسبورگ- بوربون درآمد. سرانجام. برای ادای 


احترام به عیسویت کنگره 
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تجارت برده را محکوم ساخت. 

طی دسامبر و ژانوية 1814- 1815, کنگره مشغول بررسی پيشنهادهای 
بیشتری به ناپلئون بود. ممیلما رنه فده عضی از نماییدکان) آن.فردقانل 
تحریک مدنها , به سلطنت بر جزيرة کوچک الب قناعت نمی کرد؛ از این 
گذشته, آن جزیره کاملا نزدیک ایتالیا و فرانسه بود, و این خود خطری 
عظیم به شمار می رفت. اگر او از آنجا بگریزد. چه آشوبها که برپا نخواهد 
کرد! پشتما دهای. محتافی. به کنگره می شد که قوایی به الب بفرستد؛ 
ناپللون را بگیرد؛ و به جایی دورتر و امنتر و مجزاتر گسیل دارد. تالران 
وکاسلری نیز چنین عقیده ای داشتند, ولی تزار الکساندر اعتراض کرد و 
کنگره به پایان کار خود نزدیک می شد که یک روز صبح زود (7 مارس) 
شتر بح راا.با سافن. که رو ان توشته. ندن وی «فوری 7 از خوات. بیدا 
کردند. اين پیام از طرف کنسول اتریش در جنووا بود که به وی اطلاع می 
داد که نایلئون از الب گریخته است. نمایندگان پس از آگاه شدن ار 
خبر توافق کردند که ختم کنگره را به تعویق بیندازند و تا زمانی که تصمیم 
واحدی در این امر اتخاذ نشده است. در وین بمانند. در 11 مارس باز خبر 
رسید که ناپلئون نزدیک آنتیت وارد [خاک فرانسه ] شده است. در 13 
مارس, کنگره به وسيلة «کميتة هشت نفری» ناپلئون را یاغی اعلام داشت 
و متذکر شد که هرکس می تواند او را بدون بیم يا پیگرد قانونی به قتل 
برساند. کنگره برنامه های خود را تکمیل کرده بود, ولی- اگر چه نمایندگان 
در این زمان متفرق شدند- عملا تا 19 ژوئن برسر کار بود, تا انکه به ان 
خبر دادند که ناپلئون در روز قبل در واترلو شکست خورده است. این بود 
که کنگره پایان کار خود را رسماً اعلام داشت. 


ااا - الب 


ناپلئون در 3 مه 1814 به پورتوفرایو از بنادر الب رسید, و صبح روز بعد 
در میان هلهلة پرشور مردم قدم به خشکی نهاد. اهالی شهر تصور می 
کردند که وی میلیونها فرانک با خود آورده است که خرج کند, ولی هشت 
روز بعد تمثال او را به عنوان مردی که عاشق جنگ است به دار آويختند. 
آنها تا قصرحاکم. که در اين هنگام دارای وقار امپراطوری شد. همراه او 
رفتند. طی نه ماه بعد, وی امپراطور دویست وبیست وسه کیلومتر مربع و 
دوازده هزار آدم بود. سیس (شاید به سبب آنکه عقیده داشت که تظاهر 
وشکوه و نشریفات نیمی از نمایش سلطنت است) همة ابزارها و آلات 
سلطنت- لباسهای نظامی, گارد سلطنتی, پیشکار, نوکر توا زنده: اد زان 
اسب وبیست وهفت کالسکه- در پیرامون خود کردآورد. در 60 مه, 
چهارصد عضو افراد گارد قدیم نزد او آمدند تأ به عنوان هستة یک ارتش 
کوچک به او خدمت کنند. در حدود 
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دوپست داوطلب از فرانسه و بعصضی دیگر از ابتالیا پا کرس آفدتد: 
رویهمرفته وی در حدود ششصد نفر آماده داشت تا کوششی را به منظور 
آنت رساندن به امپراطور که در نظر بعضی منفور بود و از لحاظ عده 
ای دیگر محبوب, خنثی کنند. برای مصونیت بیشتر, بندرگاه را مستحکم کرد 
و ناوگانی تشکیل داد که عبارت بود از یک کشتی دودکلی (به نام ناپایدار) 
وچهار کشتی و همه بت ۳ 

برای بهبود وضع جزیره و رفاه مردم به ۳9 می آمد چگونه ۳ می 
شد؟ برطبق عهدنامة فونتنبلو قرار بود که مبلغی سالانه از طرف فرانسه 
با ار و 
معادل 34007000 فرانک طلا ونقره با خود اورده بود, و هر سال هم می 
توانست 400*000 لیره به صورت مالیات و سایر عواید کسب کند. پس از 
شش ماه دستخوش نگرانی شد؛: از خود می پرسید که اگر چنانچه مقرر 
باشد که وی بیش از یک سال در انجا بماند چگونه می تواند هزینه ها را 
در آغاز با توجه به ايینکه می تواند به نحو دلخواه خرج کند, به طور معقول 
خوشحال بود. در 9 مه به ماری لویز نوشت: «پانزده روز قبل وارد اینجا 
شدم. خانة زیبایی ترتیب داده ام. ... حالم بسیار خوب است. جای دلیذیری 
است. ولی از تو خبری نیست و اطمینان ندارم که حالت خوب باشد. . 
خداحافظ, محبوب من از طرف من پسرم را ببوس.» 


فرزند دیگری با مادرش کنتس والوسکای با وفا جزء نخستین کسانی بود 
که از او دیدار کرد. ملوانان و شهروندان او را به جای امپراطریس گرفتند, 
و از او شاهانه استقبال کردند. ناپلئون اراحت شد, زیرا انتظار داشته بود 
که همسرش و «پادشاه رم> به ان جزیره نزد او بیایند. یکین دو روز در 
آغوش والوسکا به استراحت پرداخت. و سپس او را با مهر و محبت به 
دای هی توص کرد شاید ماری لویز شایعات مبالفه آمیز دربارة آن 
دو روز دریافت داشته بود. ٍ 
در اکتبر. مادر و خواهرش پولین به دیدن او امدند. پولین جواهرات خود را 
به او تقدیم داشت. و به سیب خیانت مورا از او عذرخواست. «خانم مادر» 
از او مادرانه مواظبت کرد و او را تسلی داد. و همة پس انداز خود را به او 
تقدیم داشت. وی به اتفاق پولین نزد او ماند, و حال آنکه از محیط کر و 
نشاط بخش ژند کی ایتالیایی محروم شده بودند. 
بخوبی می توان تصور کرد که ناپلئون پس از چند ماه اول, براثر کوچک 
بودن آن جزیره و نبودن انگیزه ای مت بهبود روحیه و رویاهایش , تا چه 
اندازه افسرده حال بود. کوشید که خود را با فعالیت بدنی از ان 
افسردگی نجات دهد, ولی تفر یبا طاهه رورت اخباری از فرانسه می رسید که 
به بیقراری او می افزود. منوال, که در وین در خدمت ماری لویز بوده از 
مباحثاتی که در کنگره در مورد انتقال او به جایی امنتر صورت می گرفت 
نایلئون را آگاه ساخت, و به او 
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نوشت که کنگره احتمالا تا 20 فوریه پایان خواهد یافت. آگاهانی دیگر او را 
از وجود نارضایی در ارتش. ترس و بیم کشاورزان. هیجانات ژاکوبنها, 
اجرای اجباری مراسم مذهبی کاتولیک, اگاه می کردند. در فورية 1815, 
اوگ ماره؛ دوک پاسانو, پیامی به وسيلة فلوری دوشابولون فرستاد و همة 
این گزارشها را تأیید کرد. 
نایلئون که در نتبجة خبرهای آنان به هیجان آمده و به امید پایانی 
شرافتمندانه تر از هرک براثر ضعف و ناتوانی, برانگیخته شده بود فکر 
نهائی خود را به اطلاع مادر رسانید. مادرش چون تصور می کرد که اگر 
اکنون بگذارد ی" وی برود دیگر او را هرگز نخواهید دید گفت: «بگذار ۳ 
مدتی به صورت مادر باشم, ین عقيدة خودم را به تو خواهم گفت.» ولی 
می دانست که پسرش تصمیم گرفته است در آخرین قمار شرکت کند. از 
این رو به او گفت: «فرزندم, برو, و سرنوشت خودت را به اتمام برسان.» 
ناپلئون احساس می کرد که باید زود اقدام کند, و اگر اندکی وقت بیشتر 
بگذارد, دیگر وسیله ای نخواهد داشت که حقوق آ هزار نفر فرانسوی راء 
که دز خدمت. آه بودند و.می:باستین آنها زا ناه دارد. بپردازد. اوضاع برای 
کوششی در جهت بازیافتن تاج و تخت, دفاع از آن, و.انتقال آن به: فرز تدش 


که تاونس تا هوق و اه وا برای پادشاه شدن تربیت کرده بودند 
مناسب به نظر می رسید. عققی کی را شیرابان مساو و قرو را 
آماده می کردند که با قوای خویش به خانه باز گردند, و شاید هررکدام برای 
انعقاد پیمان صلح جداگانه روی موافق نشان می دادند. شبها هنوز طولانی 
بود, و ناوگان کوچک او هنوز می توانست در پناه تاریکی, از کشف شدن 
مصون بماند, و او دوباره به خاک فرانسه قدم بگذارد. 

ناپلئون. با پیش بینی و دقت معمولی خوبش, و تا حد امکان بی آنکه کسی 
اسر رن اه کنو را ماه ساره کاره امترا ورن 
هشتصد سرباز نارنجک انداز- مخفه‌عا هزاروصد نفر- دستور داد که انانة 
خود را جمع کنند و در غروب 26 فوریه برای سفری چند روزه به مقصدی 
اهوم ردان ی ایا ی اهر بت ود کار 
فرانسه اند, و در 3 خوشحال بودند. 

در ساعت معین. مادر و خواهر خود را (که بزودی به ایتالیا نزد دوستان خود 
ژفتند) :در آغوش: کشتید و سپس به فوج کوچک خود پیوست و به اتفاق آنها 
سوار کشتی ناپایدار و پنج کشتی دیگر شد و در تازیکین نه جر کته ذر آهد: 
باد موافق نمی وزید, گاهی ناوگان بیچارة او را از حرکت باز می داشت و 
کاهی آن زا پیش.ازحن بعساحل روم کرد یم داشتد که آنان را 
بشناسند و متوقف کنند و به طرزی شرم او ه تدان اندازند. ۳ سه روز 
فرءطول.ساحل اقالیا بة طرف قمال رفنند و بعد به سفی غرّب از کنار 
جنووا| و ریویرای فرانسه گذشتند. ضمن راه, کسانی که سواد داشتند صدها 
نسخه از روی اعلا میه ای استنساخ کردند که نایلئون ان را نوشته بود و 
می بایستی در فرانسه توزیع شود. 
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فرانسویان؛ 

در تبعید, ناله ها و دعاهای شما را شنیدم: مشتاق حکومتی هستید که 
شو رانا که نی ها خکویت ای ازوونا کته راون ام 
حق خود را که حق شماست بگیرم. خطاب به ارتش: دارایی شما, درجة 
شا اختعار ها ماراشه فصو افتعار فررندانتان معالهانی پر کر 
از آن شاهزاده هایی ندارد که بیگانگان بر شما تحمیل کرده اند. ... پیروزی 
بسرعت حرکت میت غقاب نا تماق هلی از برحی ی گر 
پرواز خواهد کرد, حتی به برجهای نوتردام. شما نجات دهندگان کشور خود 


اد شفر رای تگروی؟ 20 ارس 1815 


آن ناوگان کوچک که «قیصر و بخت اورا» حمل می کرد در سپیده دم اول 
مارس دماغة انتیب را از دور دید. اندکی پس از نیمروز هزاروصد سرباز, 
در خلیج ژوان, بتدریج از کشتی خارج شدند: بعضیها به میان اب کم عمق 
پریدند و به ساحل رفتند. ناپلئون. که آاخرین فردی بود که قدم به خشکی 
گذاشت, دستور داد در یک باغ زیتون میان ذزیا و جادم آ. که انتیتب: زا به 
کان می پیوندد, موقتاً اردو بزنند. سپس گروه کوچکی را 1 
اسب و آذوقه بخرند و پول آن را نقدا بپردازند. وی 800*000 فرانک طلا 
از الب با خود آورده بود. به گروهی دیگر دستور داد که به آنتیب بروند و 
پادگان آنجا را ترغیب به پیوستن به او کنند. فرماندة پادگان قاصدان را 
سرزنش کرد و انها را به زندان انداخت. ناپلئون از رفتن و ازادکردن انها 
خودداری ورزید. قصد داشت بدون انداختن یک تیر به پاریس برسد. 
وش شش با استقبالی روبرو نشد. عابرانی که می شنیدند مرد کوتاه قدی 
که در کنار میزی در هوای آزاد نقشه هایی را بررسی می کند امپراطور 
است, ذوق و شوقی از خود نشان نمی دادند. آن منطقه که براثر جنگ و 
نظام وظيفة اجباری و محاصره_ های دوگانه سخت آسیب دیده بود تمایلی 
تخِ 1 ن کارها نداشت. شهردار. آثثیت برای بررسی وضع مهاجمان حضور 
۰ و به ناپلئون گفت: «داشتیم خوشحال و آرام می شدیم. شما همه 
چیز را به هم خواهید ریخت.» ناپلئون که اين واقعه را در سنت هلن به یاد 
هی آوز و به گورگو گفت: «نمی دانی که این حرف چقدر در من تایه کر 
و چقدر باعث ناراحتی من شد.» قاصدی که از آنجا می گذشت وی را تا 
اندازه ای مطمئن ساخت: ارتش و عوام الناس از پاریس تا کان طرفدار او 
هستند؛ ولی مردم پرووانس با او مخالفند. ۳ 
ناپلئون از این نکته به خوبی واقف بود, زیرا تجارب تلخ خود را در اورگون 
در یازده ماه قبل, هنوزبه یاد داشت. و اکنون این خاطرات با او را به 
سوی پاریس تعیین کرد. 7 شاهراههای مسلح کان تا تولون و 
مارسی و آوینیون تا پاریس را در پیش گیرد. و جان خود را ضمن 
درگیریهای خونین به خطر اندازد, راههای کوهستانی کان تا گراس: دینی؛ 
گرنوبل و لیون را برگزید. منطقة جنوب گرنوبل جمعیت زیادی نداشت, و 
پادگان آن کوچک 
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و به طور مشهودی با بوربونها مخالف بود. گردنه های کوهستانی هنوز 
پوشیده از برف بود. ؛ نگهبانان قدیمی و نارنجک اندازان ناراضی بودند» ولی 
هرگز حاضر به ترک محل خدمت خود نمی شدند. از این روء. در حدود 


نیمشب 1- 2 مارس, آن هزارو صد نفر به سوی کان به حرکت در آمدند. 
در صن و 7 شصت نفر از آنها توانسته بودند اسب بخرند ولی , به منظور 

همگامی و دوستی با بقیه در کنار اسبان حامل بار راه می رفتند. ناپلئون 
معمولا با کالسکه حرکت می کرد. در وسط جمعیت بعضی از نگهبانان 
مواظب طلای ناپلئون بودند. تعدادی افراد تنومند از اهالی کرس به دنبال 
اقاهی امدنن ۱ 

در گراس احساس کردند که عبور توپهای آنها از روی راههای یخ بستة 
کوهستان بسیار دشوار است. سربازان کهنه کار ناپلئون که عادت داشتند 
در جنگ به طور پیاده پیروز شوند. سرمشق خوبی برای دیگران شدند. در 
2 مارس پس از طی دویست وچهل کیلومتر ظرف چهار روز به گپ 
رسیدند. در لامور, در سی ودو کیلومتری جنوب گرنوبل, به نخستین مانع 
جدی برخورد کردند. 

فرماندة لشگر پنجم ارتش, , مستقر در گرنوبل, از پاریس دستور گرفته بود 
که نایلئون را دستگیر کند. وی گردانی مرکب از پانصد نفر برای متوقف 
ساختن شورشهای قریب الوقوع اعزام داشت. چون ستونهای مخالف به 
یکدیگر رسیدند, ناپلئون به مدافعان خود دستور داد که سلاحهای خود را 
برزمین بگذارند سپس خود در جلو به حرکت درآهد و به نوی افرادی که 
پیش ام آمدنه رفتب وف عفن بخ نما تزدبی: یه ایستاد و به آنها گفت: 
«سربازان [لشکر] پنجم. من امیراطور شمایم؛ مزافی شا شید ٩‏ انخاخ 
پالتو نظامی خود را باز کرد و پرسید: «اگر در میان شما سربازی وجود 
داشته باشد که بخواهد امپراطور خود را بکشد, من حاضرم. کِ< افراد آن 
گردان تقرس تا آخرین نفر سلاحهای خود را پایین اوردند و فریاد زدند: زنده 
باد امپراطور ! گردان از هم متلاشی شد. سربازان خشنود در پیرامون 

ناپلئون گرد آمدند و می کوشیدند تا دست او را ببوسند. وی با انها به 
مهربانی سخن گفت؛ و نزد گروه خود باز گشت و به آنها اظهار داشت: 
«همه چیز درست شد؛: ظرف ده روز در تویلری خواهیم بود.» 

غروب آن روزه به گرنوبل نزدیک شدند. صدها کشاورز و کارگر به استقبال 
او شتافتند؛ و هنگامی که دیدند یکی از دروازه های شهر بسته است, آن را 
خرد کردند تا آن ارتش کوچک وارد شود. سپس به سربازان فرسودة خود 
دستور داد که تاظهر دیگر استراحت کنند, و خود به مسافرخانة سه ولیعهد 
رفت. شهردار, کارمندان شهرداری, حنی فرماندهان نظامی. به دیدن او 
آمدند. صبح روز بعد, نمایندگان بیشتری را به حضور پذیرفت که از او 
خواستند به حکومت مشروطه وفادار بما ند ناپلئون می دانست که, در 
انقلاب, گرنوبل در صف مقدم قرار داشته. و هرگز اشتیاق خود را به آزادی 
از دست نداده بود. وی به آنها با عباراتی صحبت کرد که حاکی 
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| - علل و طرق مهاجرت 


در فصل پیشین که سرگذشت اسیارت و آتن: را آغاز خی ارآتون 
باز گفتیم, برای انکه وحدت مکانی حوادث را حفظ کنیم. وحدت زمانی را 
مورد مسامحه قرار دادیم. بی گمان شهرهای یونانی اصلی. که موجد 
کوچنشینی شدند؛ از کوچگاه های یونانی در نواحی اژه و یونیا قدیمتر 
بودند. اما برخی از کوچگاه ها, که اینک به شرح آنها میپردازيم. از شهرهای 
خاستگاه خود مهمتر گشتند و زودتر از آنها بر جاه و هنر دست يافتند. از 
این 7 ۶ 2 حوادث تاریخ یونان معکوس و مغشوش است. به این معنی 
که فرهنگ یونانی را مردم سرزمینی که اکنون یونانش میخوانیم, یدید 
نیاوردند, بلکه این فرهنگ ساخته کسانی است که در برابر قوم فانح دوری 
راه فرار پیش گرفتند و در سواحل و جزایر بیگانه. پس از جنگهایی هایل, 
استقرار یافتند و پس از آن با شور فا خود, و به مدد خاطراتی که از 
نمدن موکنایی داشتند, هنر و علم و فلسفه و شعری به وجود اوردند که, 
پیش از عهد جنگ ماراتون, آنان رز در صف مقدم دنیای غرب قرارداد. 
براستی تنمدن یونانی یه وسیله کوچگاه های نوبنیاد, به بار آمد و سپس به 
شهرهای کهنسال یونان رسید. ِ ٍ 

در تاریخ یونان چیزی مهمتر و حیاتیتر از گسترش سریع انان در مدیترانه 
نیست.1 اینان پیش از عصر هومر مردمی خانه به دوش بودند و در سراسر 
هجوم قوم دوری بود که مهاجران یونانی, موج موج, روانه دریای اژه و 
سواحل غربی اسیا شدند. در همه نواحی یونان» مردم در جستجوی ازادی و 
اقامتگاهی دور از دستیاز مهاجمان و مصون از اسارت؛ تن به مهاجرت 
دادند. تفرقم های سیاسی و دشمنیهای خانوادگی نیز بر آتش مهاجرت 
دامن زدند: گروه هایی که در جامعه خود با شکست روبه رو ميشدند, 
گاهی هجرت را بر اقامت ترجیح میدادند, و مخالفان 

1 به قول پاتر: "شاید درخشانترین و حیاتیترین حادثه تاریخ یونان 
کوچنشینیهای انتدانفی آن باشد." "سس 
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پیروز ایشان هم در کوچانیدن آنان میکوشیدند. جمعی از یونانیان, که به 
جنگ تروا رفتند, در آسیا خانذند: و جمعی, , بر اثر کشتی شکستگی با حادثه 
جویی, به جزایر اژه کشانیده شدند: و جمعی, که پس از مراجعت. 
سرزمین و حتی زن خود را در چنگ دیگران یافتند, بار دیگر پا به کشتی 
نهادند و به سرزمینهای بیکانه روی بردند تا از نو خانه و مکنتی فراهم 


از ترک روش خودکامة گذشته و نویدی براي اصلاحات در آینده بود. 
اعتراف کرد که قدرتی بیش از اندازه به دست آورده بود. ؛ و جنگهای او, که 
در آغاز جنبة دفاعی داشت, به صورسٍ جنگ تجاوز کارانه و خی برای 
خضول سر ورد آمده ه فر امه را تفریا از بای در آفرده ون نعید کند که 
دولتی ملی به فرانسه ارزانی دارد که به اصول سالهای 1199 و 1792 
وفادار باشد. سپس گفت که گرامیترین آرزوی او آماده ساختن پسرش به 
منظور آن است که رهبر شایسته و آزادیخواه فرانسه ای روشنفکر باشد. 
ظهر همان روز (8 مارس) به پیروان خود ون ۳ ذزایتن: 
قرار شد وی یک روز بیشتر در گرنوبل بماند تا برای شهرهایی که رهبری 
او را قبول دارند دستوراتی صادر کند؛ وی قول داد که به موقع به گروه 
خود بپیوندد تا پیروزیهای صلح آمیزی نصیب آنها کند. در 10 مارس به آنها 
سید و آنان را به لیون رهبری کرد. 

هنگامی که خبر فرار ناپلئون به لویی هجد هم رسید در آغاز چندان اظهار 
تا گر زا اطضتان داشت که وی عم ان مس گرفته خواهد 
نش .حون سوه آداهه ناف هم سربارارد به رل که از لام 
خصومت با سلطة بوربون شهرت داشتند, نزدیک شدند, لویی در 7 مارس 
اعلامیه ای صادر کرد و به هرشهروندی دستور داد که در گرفتن این جانی 
مزاحم شرکت جوید و او را برای محاکمه و اعدام به دادگاه نظامی تحویل 
ده عش. همان مجازات برای کشانی:دز نظر. کرفنه شد کبه اه کمک 
کنند. پادشاه مارشال نه را از گوشة انز وا بیرون اورد, و از او خواست که 
رهبری قوایی علیه ناپلئون را به عهده بگیرد. مارشال نیز پذیرفت. ولی این 
نکته که گویند وی قول داد ناپلئون را در قفس آهنین بیاورد شاید درست 
نباشد. مارشال نه به جنوب شتافت, فرماندهی گردانی را در بزانسون به 
عهده گرفت., و از ژنرال بورمون و ژنرال لوکورب خواست که با قوای خود 
در لون- لو- سونیه (شمال غربی ژنو) به او پیوندند. سپس برای تحریض 
شش هزار سربازی که بدین ترتیب گردآمدند نطقی اتشین ایراد کرد و 
ضمن آن گفت: «خوب شد که آن مرد البی دست به کار احمقانه ای 
چون آخرین اقدام از نمایشهای ناپلئونی است. » ولی از طرف سربازان 
عکس العمل زیادی دیده نشد. 

در همان روز (10 6 مازسن): افو از انا تفا کین اسخا ضاان 
صنایع به طور کلی از محاصرة بری سود برده بودند, زیرا این محاصره 
دروازه های سراسر و را غیر از انگلیس بر روی کالاهای لیون باز کرده 
ندیه هم خر ات که به آن نهر مار کشته و طور یرانق کردنو که کمتت 
انقلابی روی نداده است, نیز علاقه ای نداشتند. کارمندان هم. بنا به علل 
مخصوص خودشان, در ان بیعلاقگی سهیم بودند؛ بسیاری از انها از 


زیرزمینی بودند که در این هنگام به صحنه آمده بودند تا از نایللون به این 
امید استقبال کنند که آنها را به سال 1789 باز گرداند. کشاورزان از این 
بیم داشتند که مبارزة ایا برای استرداد املاک ملی شده, مصادره 
شده, و توزیع شدة کلیسا به 
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نتیجه برسد و آن اراضی از دستشان خارج شود؛ لاجرم در ناپلئون به ديدة 
تاختین: هه نگریستند که می تواند مبارزات روحانیان را متوقف ساخته آنان 
را بر اراضبی که شسالها در آن زجمت کشیده بنودند تنبیت کند. و شربازان 
پادگانها علاقه داشتند که دوباره نوار قرمز را بر روی سرنیزه های خود 
بدین ترتیب چون لیون دروازه های خود را گشود, و ناپلئون هنگ خود را به 
آن شهر رهبری کرد, سلطنت طلبان رو به فرار نهادند؛ طبقة بورژوازی 
لبخند می زدند؛ و کارگران و سربازان شادی می کردندو کارمندان 
شهرداری, قضات. حتی بعضی از رهبران نظامی سر به اطاعت او نهادند. 
نایلئون وعده داد که یک حکومت مشروطه تشکیل دهد و یک سیاست 
صلحجویانه در پیش گیرد. هنگامی که دوباره به سوی پاریس به حرکت 
دز آاهد: تمامی پادگان؛ غیر از افسران که از خانوادة نجبا و اشراف قدیم 
بودند,. به به ارتش رو به افزایش او پیوستند. در این هنگام دوازده هزار 

سزباز آماده نه جنی داشت. با این حال: هتور امیدوار بوذ که بدون شلیک 
تیری پیروز شود. در نامه ای که به ماری لویز نوشت قول داد که در 20 
مارس, سومین سالگرد تولد فرزندشان, در پاریس باشد؛ و به او متذکر 
شد که اگر بزودی بتواند در پاریس به او بپیوندد, او را بسیار شاد خواهد 
کرد. همچنین یادداشت صمیمانه ای برای مارشال نه فرستاد؛ گویی ابری 
در اسمان دوستی انها پدیدار نشده بود. در این نامه او را دعوت کرده بود 
که در شالون به ملاقات او بیاید, و قول داد از او همان استقبالی را خواهد 
کرد که پس از نبرد بورودینو, به عنوان «پرنس مسکو» از وی تجلیل به 
عمل اورده بود. 

در 14 مارس, مارشال نه که هنوز در لون- لو- سونیه بود, سربازان خود را 
احضار کرد و اين اعلامیه را برای آنها خواند که بعدها موجب مرگش شد: 

«سربازان, بوربونها تا ابد از بین رفته اند. سلسله ای قانونی که فرانسه 
فرمانروای ما, از این به بعد بر کشور با شکوه ما حعکمروایی خواهد کرد.» 
سربازان زمین را با فریادهای مکرر «زنده باد امپراطور! زنده باد مارشال 
نه» به لرزه در آوردند. وی حاضر شد که رهبری انها را برای پیوستن به 
قوای ناپلئون به عهده بگیرد. انان پذیرفتند. و ناپلئون انها را در 17 مارس 
در اوسر یافت. در 18 مارس, ناپلئون مارشال نه را به حضور پذیرفت, و 


دوستی ديرينة آنها تجدید شد. از آن به بعد هیچ کس جرئت نداشت که 
مانع حرکت آنها به پاریس شود. 

در شب 17 مارس,: لویی هجدهم با لباس سلطنتی در مقابل دو مجلس در 
قصر بوربون ظاهر شد, وتصمیم خود را در مورد مقاومت در برابر ناپلئون 
اعلام داشت. و گفت: «برای سعادت ملتم رنح بسیار کشیده ام. من که 
شصت ساله ام آیا بهتر از این می توانم عمرم را جز در دفاع ملت به پایان 
برسانم ؟» سپس دستور مجهز شدن تمامی قوای وفادار به مقام سلطنت 
زا ضادر. کرد: بعضنها .به: این ندا باشخ متبت. دادتدن ولی. بیشتر انقا از 
سربازان و افراد داخلی قصر بودند؛ 
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ارتش عکس العمل سریعی نشان نداد, و هیچ رهبر شریفی ظاهر نشد که 
انها را رهبری کند يا الهام بخشد. سلطنت طلبان دوباره مهاجرت را اغاز 
کردند. 

سالن مادام دوستال پر از شایعه بود, و خود او نیز قصد فرار داشت. در 
9 مارس. ژورنال د دبا مقاله ای به قلم عاشق نوبتی او یعنی بنژامن 
کنستان منتشر ساخت که دوباره بر حمایت او از لویی هجدهم و حکومت 
مشروطه مهر تایید می نهاد. وی در شب همان روز خود را پنهان کرد. 

خود لویی که همیشه از حرکت اکراه داشت عزیمت خود را به یت 
انداخت تا اینکه خبر رسید که ناپلئون به فونتنبلو وارد شده و ممکن است 
روز بعد به پاریس بیاید. در ساعت 11 شب, لویی و خانواده اش از تویلری 
بیزون آفدند و.به طرف لبل انتتافتند, چه مردم آن شهر از سلطنت طلبان 
افراطی بودنده ولی. با این حال::ندون نردید آن:ناد‌شاه کاهی به. تشر توفعت 
برادر خود فکر می کرد که در 1791 تفر فشانمن در پیش گرفت و بعد, 
به عنوان اسیر مردم», با زگردانیده شد. 

در20 مارس, بعضی از طرفداران پرشور ناپلئون چون خبر یافتند که 
تویلری خالی از پادشاه و سربازان قصر است. با نشاطی طبیعی وارد ان 
ان روز, لشکر روبه افزایش او به سوی هدف خود راه پیمود. خود ناپلئون 
تا ساعت2 بعدازظهر در فونتنبلو باقی ماند و مشغول املا کردن پیام و 
دستور شد, و احتمالاً با علاقه در قصری که آن همه وقایع تاریخی از جمله 
استعفای او که در این زمان می بایستی باطل و انتقام آن گرفته شود- را 
دیده بود, به گردش پرداخت. در حدود ساعت9 شب. همراه با برتران و 
کولنکور به پاریس رین آناز رها بدهن: انکه دیدم شون بارنویلری تشن 
راندند. در آنجا جمعی از خویشان و دوستان از او با ذدوق و شوق بسیار 
استقبال کردندر و او را روی دست از پله ها بالا بردند. وی حاضر شد که 
یکی پس از ۹ او را در آغوش بگيرند, تا اینکه فرسوده و حیرتزده در 


تقایل ها ای یاه اه ی ها له داش ی مره 
نایلئون او را به سیب روی خوش نشان دادن به آلکساندر ملامت کرد. 
آورتانس به دفاع از خود پرداخت. و ناپلئون بر او رحجمت آورد و او را در 
آغوش گرفت و گفت: «من پدرخوبی هستم؛ تو این نکته را می دانی. ... و 
تو در وقت وفات ژوزفین بیچاره حضور داشتی. ضمن بدبختیهای بسیار ما؛ 

مرگ او قلبم ر آزرده 2 

بارتسن طرف سشت رح که یشتن آن را همراهان اند پیعوویه وفول 
او به انجام رسید که طی تسخیر مجدد فرانسه. تیری شلیک نخواهد کرد. 
اکنون دیگر این وظیفه را در پیش داشت که صلح و وحدت را دوباره 
برقرار سازد. دولتی جدید تشکیل دهد, و خود را برای مقابله با پانصد هزار 

سربازی آماده کند که روسیه و اتریش و انگلیس حاضر می کردند تا او را 
به جزیر ‏ کوچکش يا جزيرة دورتری بازگردانند یا در برابر جوخة آتش قرار 

دهند. 
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هر پایانی آغازی دارد؛ و در 20 مارس 1815 ناپلئون بوناپارت حکومت صد 
روزة خود را اغاز کرد. 


۷ - تجدید بنا 


وظيفة برقراری مجدد حکومت و ارتش و ارادة ملی براثر غیرقانونی بودن 
وضع اوء وحدت دشمنان خارجی, و تاخمصافیی مردم سه برابر دشوارتر 
شد. 

وی دوباره مانند سال 1799 دولتی را که قانونا برسر کار آمده بود با زور- 
یا تهدید به زور- قبضه کرده بود. درست است که می خواست قدرتی را به 
زور بازستاند که به نیروی نظامی از او گرفته شده بود, ولی وی قدر و 
مقام خود را در نتيجة استعفا رسماً از دست داده بود. و سنا تخت وتاج را 
به لویی هجد هم تقدیم کرده, و او هم ان را به عنوان حق قانونی خود 
پذیرفته. و اکنون از آن دست 0 بود. به عقيدة متفقین- و به گمان 
بخش عمده ای از مردم فرانسه- ناپلئون غاصب بود. 

دشمنان خارجی او در اين زمان بیشتر علیه او متحد بودند تا در جنگهای 
برجستة سالهای 3- 1814. نمایندگان ملتهای بسیاری که در کنگرة 
وین گرد آمده بودند در اعلام داشتن او به عنوان باغی متفق ِِ بودند. 
نه تنها روسیه و پروس و اتریش و انگلیس تعهد کردند که هر یک 
یکصدوینجاه هزار نفر سرباز برای جنگ جدید به منظور طرد او از صحنه 
بفرستند, بلکه شوند واتحادية: جخدید آلمانی و ختی. دولت کوچک سویس 
قول داده بودند که در تهية سرباز و پول علیه او سهیم باشند. ۱ 
ناپلئون پیشنهادهای خاضعانه ای جهت یک سازش بدون خونریزی برای آنها 
ارسال داشت. ولی انها پاسخی ندادند. از این رو از پدر زن خود. 
فرانسیس دوم امیراطور اتریش, استمداد کرد که به خاطر او نزد سایر 
متفقین وساطت کند- باز پاسخی نرسید. و 
نوشت و از او خواست که دل پدرش را نرم کند؛ ظاهرا قاصد هرگز به 
نرسید. 2 25 مارس,: متفقین اعلام داشتند که با فرانسه سرجنگ ِ 
ولی هرگز با ناپلنونر بوناپارت صلح نخواهند کرد. مباد| دوباره فرانسه را- 
خواه ناخواه- وارد جنگی دیگر کند که اساس نظم اروپا را درهم ریزد. 
خرد ‏ اس مس که اه وتو ی موی هزاران تن از سلطنت 
طلبان در آنجا ماندند تا از پادشاه غایب دفاع کنند و سازمانی را به همین 
منظور برپا دارند. در 22 از صدها تن از آنان از وی دز لیل. من 
فرارش از پاریس استقبال کردند, و چون به گنت رفت تا تحت حمایت 
انگلیس قرار گیرد. به حالش اتف خوردند. در جنوب فرانسه. سلطنت 
طلبان به اندازة کافی نیرومند بودند که بوردو ومارسی را تحت نظارت 
خود بگیرند. در غرب., اهالی 
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کاتولیک منطقة واتده دوباره علیه تاپلتون سلاح برداشته بودند؛ آنها او را 
خدانشناس و ازاردهندة پاپ می دانستند. و ژاکوبنی پنهانی و متفق شاه 
کشان, و حامی سرسخت اموالی می شمردند که از کلیسا دزدیده شده 
بود. در مه 1815, وی بیست هزار سرباز برای فرونشاندن این اشوب 
پرهیجان اعزام داشت. بعدها غالبا تاسف می خورد که با این قوای اضافی 
ممکن بود در نبرد واترلو پیروز شود. 

وی توانست بعضی از عناصر ملی را که با عقاید و اخلاق او کاملا موافق 
نبودند در برابر دشمنان داخلی خود قرار دهد. مناسبتر از همه ارتش بود 
که (جز در ناحية بوردو و وانده) سرسپردة او به شمار می رفت و او را 
سازماندهنده و پاداش دهندة پیروزی می دانست. طبقات پایین جامعه- 
کشاورزان, کارگران. و عوام شهر- حاضر به اطاعت از او بودند, ولی 
امیدوار بودند که بتواند از جنگ احتراز کند؛ انان دیگر ان قدر او را نمی 
پرستیدند که باعث بی پروایی و غرور او شود. هنوز در شهرها ژاکوبنهای 
بسیاری وجود داشتند که مایل بودند خصومت او را نسبت به خود از یاد 
پبرند. به شرط آنکه او وفاداری خود را به انقلاب اعلام کند. وی حمایت 
آنان: را بذیرفت» ولی: خاضر. نت با آنها علیه بازرگانان و کشیشان به 
مبارزه ِِ 

نایلئون یف موش را یف کرد مارسا اسان ان شام تفای 
و اخلاقی می دانست که از زمان 9 سپتامبر به صورت مرکز 
فلسفة سیاسی او درامده بود: ولی ان ره طبقه دیگر حاضر نبود کمک و 
فرزندان خود را در اختیار او بگذارد. همچنین طبقة مزیور اگر چه آزادی 
کار و تجارت و مطبوعات را مجنرم می شمر د, آزادی ری دادن و نطق و 
بیان را قبول نداشت. زیرا از افراطیون می ترسید, و مایل بود که حد رای 
منحصر به صاحبان ثروت شود, و مجلس نمایندگان را انتخاب کرده بود و 
تصمیم داشت از حق ان مجلس در مورد نظارت برقدرت و سیاست 
پادشاه يا امیراطور حمایت کند. طبقة روبه ترقی بورژوازی- طبقة 
روشتفگ روزنامه نویسان, دانشمندان, فیلسوفان- کاملا نشان دادند که 
باتمام قوا علیه هرگونه کوشش ناپلئون به منظور برقراری مجدد اختیارات 
امپراطوری مبارزه خواهند کرد. 

خود ان قهرمان که به مبارزه طلبیده شده بود در مورد قصد و ارادة خویش 
تردید داشت. سخت کار می کرد؛ همه چیز را زیر نظر داشت؛ دستور می 
داد؛ گاهی یکصدوپنجاه نامه در روز املا می کرد. ولی همان چابکی و 
پرکاری او را ضعیف کرد و به او فهماند که به سرداران جدید, يا دو مجلس 
یا ملت, يا حتی به خودش, نمی تواند زیاد متکی باشد. بیماریهایی که شش 
سال بعد او را از پای دراورد وی را ضعیف کرد؛ بواسیر موجب خشم و 
شرمساری او می شد. مانند روزهای شاد مارنگو و اوسترلیتز نمی 


توانست زیاد کار کند. حضور ذهن و استواری هدف. و اطمینان نشاط 
بخش خود را به پیروزی تا حدی از دست داده بود. دیگر به ستارة اقبال 
خود چندان اعتماد و اطمینانی نداشت. 
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در همان شب ورود خود به پاریس, هیئت وزیران جدیدی انتخاب کرد, زیرا 
به کمک فوری آن نیاز داشت. اینکه دانست لازار کارنو (سازماندهندة 
پیروزی در طی انقلاب) حاضر است با او علیه دشمنانش بجنگد شادمان 
شد. : اما او را که شصت ودو سال داشت برای جنگیدن مناسب ندانست, 
لاجرم او را به عنوان شخصی که مورد اعتماد همگان بود به وزارت کشور 
گماشت؛ شاید نه به این دلیل, , و ژوزف فوشة پنجاه وشش ساله را شاید 
به این دلیل که همه به او بدگمان تودتتنو از آه هن ترسیدند- شاید هم به 
دیگر- به وزارت پلیس منصوب کرد. فوشه یک شبکة جاسوسی 
خصوصی را اداره می کرد؛ تقریبا با همة احزاب روابط پنهانی داشت؛ شاید 
هم آن فرمانروای شتابزده مقام سابق فوشه را از آن لحاظ به او سیرد که 
وی را تحت نظر بگیرد- این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که هیچ کس 
کفایت فوشه را مورد تردید قرار نمی داد. در بیشتر گرفتاریهایی که پیش 
امد, فوشه نظری روشن و روحیه ای قابل انعطاف داشت. بعدها در 
خاطرات خود نوشت: «در چشم من, امپراطور بازیگری خسته بیش نبود 
که نمایش خود را دوباره نمی توانست اجرا کند.» حتی ضمن خدمت به 
ناپلئون, در پایان مارس چنین پیش بینی کرد که «بیش از سه ماه نمی 
تواند دوام بیاورد. دا 
قدم دیگر نایلئون تشکیل ارتش بود. لویی هجد هم احساس کردم بود که 
تیازی: به آنجز برای حفظ. نظم. داخلی. بدازد. در شخمر سربار گیری: را 
موقوف کرده قوای نظامی خود را , به یکصدوشصت هزار نفر کاهش داده 
بود. ناپلئون سربازگیری را 9 در ماه ژوئن برقرار ساخت, ولی این 
جوانان خوش اقبال تا زمانی که واترلو به جنگ پایان بخشید هنوز بسیج 
نشده بودند. همچنین از گارد ملی حوانستت که خود را برای خدمت کامل- 
از جمله خدمت در خارج- اماده کند؛ 1 از افراد انان امتناع کردند و 
یکصدوینجاه هزار نفر پذیر فتند. ناپلئون با افزودن این عده و بعضی از 
افراد داوطلب به ارتش موجود خود. می تا تفت در ماه ژوئن سیصدهزار 
نفر بسیج کند. وی بیشتر انها را در استانهای شمالی مستقر ساخت, و به 
انها دستور داد که منتظر دستورهای دیگر او باشند. در این ضمن, اقدامات 
نمایان 1813 و 18914 خود را در تهیه و تخصیص آذوقه و تجهیزات برای 
ارتش جدید خود تجدید کرد. در نهان از دشمن دیرین خود- انگلیس- توپ و 
تفنگ خرید. از همة مارشالهای سابق خود نمی توانست استفاده کند. زیرا 
بعضی از انها به خدمت لویی هجدهم در امده بودند؛ ولی هنوز مارشال نه, 


داوو, سولت, گروشی و واندام را در اختیار داشت. نقشة راهها و زمینها و 
همچنین گزارشهای مربوط به حرکات دشمن را مورد بررسی قرار داد, و 
کلية سیماهای عمدة نبرد آینده را طرحریزی کرد. رای هه کی 
کمال استعداد خود را نشان می داد وبیش از همه وقت شاد می شد. 

در شوفین کاز خود..یعنتی به دست. آوردن حمایت مردم علی رغم قبضه 
کردن حکومت. بیش از کارهای دیگر زحمت کشید. تقریبا همة طبقات. غیر 
از سلطنت طلبان, از او می خواستند که وفاداری خود را به قانون اساسی 
اعلام دارد که آزادی نطق و بیان را محترم شمارد؛ و شخص 
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ساززگار نبود, زیرا اد مدتها پیش به حکومت استبدادی خو گرفته بود و 
احساس می کرد که دیکتاتوری لایق و با حسن نیت مانند خود او برای 
کشور بهتر است تا یی پارلمان پرگو و شماری راخ هدارا نسانند بان 
با وجود اين؛ به منظور ارضای خاطر آنان,. کسی را نزد بنژامن کنستان 
فرستاد (6 اوریل) تا قانون اساسیی تنظیم کند که بدون محدود کردن 
سلطنت.؛ ازادیخواهان را راضی سازد. وی می دانست که کنستان مطالب 
شدیدی علیه او نوشته است. ولی او را دارای سبکی بی عیب و فکری 
انعطاف پذیر می دانست. کنستان در حالی که به سرنوشت خود اعتماد 
نداشت حضور یافت؛ و پس از این که فهمید تنها چیزی که امپراطور از او 
می خواهد این است که بالبداهه یک قانون اساسی اماده سازد که هم 
نایلئون را راضی کند و هم مادام دوستال راء خیالش راحت شند. کنستان 
نیز یک هفته زحمت کشید و هرروز محصول خود را به کارفرمای خویش 
عرضه داشت.؛ هن 14 آوزل نیجه را شورای خولتن تعدیم کرد 

کنستان یک سلطنت مشروطه پیشنهاد کرده بود که در آن. فرمانروای 
موروئی کشور اختیارات اجرایی وسیع داشته باشد. ولی در مقابل یک 
مجلس اعیان. منصوب به وسيلة فرمانروا, و یک مجلس مقنن (مرکب از 
ششصد نفر) از نمایندگان منتخب مردم از طریق انجمنهای واسطه, 
مسئول باشد. بر طبق مواد مخصوصی, سانسور دولتی ملغا و ازادی 
مذهبی و مطبوعاتی تضمین شد. امپراطور و دبیر او با این روش کاملا 
سنتی احساس می کردند که مزایای حکومت مردم. حکومت اشراف 
وسلطنت مطلقه را درهم آمیخته اند. 

نایلئون پس از قبول همة اینها اصرار ورزیر که قانون اساسی جدید به 
مردم عرضه شود نه به منزلة طرد حکومت گذشتة او, بلکه به عنوان یک 
«قانون الحاقی» به منظور تصدیق از اتیقابت (به عقيدة ناپلئون) که در 
زمان امپراطوری وجود داشته بود. کنستان و مشاوران لیبرالش اعتراض 
کردند و تسلیم شدند. در 23 اوریل, قانون الحاقی جهت تصویب همة رای 


ذهند کانن. که. تامنویشتی. کردم بودند غرضه. شند.- سلطنت طلبان. از .رای 
دادن امتناع ورزیدند, و عدة زیاد دیگری نیز خودداری کردند. تعداد موافقان 
0 نونعداد مخالفان 4800 نفر بود. نایلئون دستور داد که مردم 
در 26 مه در شان- دو- مارس, که ضمن یک تشریفات مجلل و عظیم 
رسمی شان دومه نام گر فته بود, شرکت جویند تا اتخاذ قانون اساسی و 
آغاز عصرجدید را جشن بگیرند و در مورد قوا و عزیمت سربازان دعا کنند. 
تشکیل مجلس به روز اول ژوئن محول شد. ناپلئون در هیثتی شاهانه ظاهر 
گشت: وی در حالی که به لباس امیراطوری ملبس و در کالسکكة چهاراسبة 
خود که.در روز تاجکداری در. آن:تتوار شدم‌ببود: تشسته: نود و در پیشا بیشن 
او برادرانش به عنوان سران امپراطوری حرکت می کردند حضور پافت. 
مجمع از مشاهدة انچه که خاطرة گذشته را زنده می کرد خشنود نشد. 
برسر قانون اساسی جدید چه امده بود؟ 

ملت ان قانون اساسی را با قدری شک و تردید ومقدار زیادی بی اعتنایی 
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بسیاری از مردم در مورد صداقت پا دوام آن بز دید داشتند. خود ناپلئون 
شها دتهای متناقضی در این باره داده است. بنا به گفتة لاس کازه, امپراطور 

احساس می کرد که تردید در مورد صداقت رت 

به صورت مرد جدیدی از الب بازگشتم. مردم نمی توانستند اين را باور 
کنند. و نمی توانستند تصور کنند که مردی آن قدر نیروی فکری داشته 
باشد که بتواند اخلاق خود را تغییر دهد يا در برابر قدرت حوادث, انعطاف 
پذیر باشد. اما دلایلی از این امر به دست داده بودم و قولهایی به همان 
ترتیب. کیست که نمی داند من اهل مصالحه ام؟ می توانستم همان اندازه 
صادقانه به منزلة پادشاهی موافق با قانون اساسی وطرفدار صلح باشم 
ولی گورگو کو معمولا قابل اعتماد است و به ناپلئون ارادت داشت از قول 
او چنین می گوید: «اشتباه کردم که وقت گرانبهایی ر در مورد قانون 

اساسی از دست دادم, بدتر آنکه قصد داشتم آنها [نمایندگان] را به محض 
پیروز شدنم به خانه هایشان روانه کنم.» 

نقشة او این بود که دومجلس را فقط پس از جنگ احضار کند, تا بتواند با 
پیروزی قانع کننده ای نزد آنها بیاید. اما لافایت, که از انزوای روستایی خود 
در پنجاه وهشت سالگی بیرون آمده بود تا سهمی در آن جریان مهیج به 
عهده بگیرد, اصرار داشت که مجلس تضانیند فان : قبل از حرکت ناپلئون 
جهت پیوستن به قوایش. تشکیل شود. نایلئون پذیرفت. ۵ ان فلس در 3 
زوتن تشکیل شد؛ و در اولین اجلاس,: با انتخاب کنت ژان- دی لانژوینه, که 
از دشمنان سرسخت امپراطور بود. مسلک و مشرب خود را تا حدی نشان 


داد. در 7 ژوئن, نایلئون با جامة ساده به پاله- بوربون رفت و در برابر 
دومجلس مرکب خطابه ای چنان خاضعانه ایراد کرد که همة نمایندگان به 
قانون اساسی جدید و امپراطور سوگند وفاداری یاد کردند. 

در 12 ژوئن, در حدود ساعت 3 صبح, ضمن آنکه شهر پاریس در خواب 
بود, ناپلئون عازم جبهه شد. 


اورند. کوچنشینی برای شبه جزیره یونان و نیز برای اروپای عصر جدید 
فواید بسیار داشت: باعث شد که مفری به روی جمعیت اضافی و طبایع 
بی ارام باز شود: دریچه اطمینانی برای خطرات ناشی از ناخشنودی 
کشاورزان تعبیه شود: و بازارهایی بیگانه برای فروش محصولات داخلی و 
خرید خواربار و مواد معدنی به دست اید. کوچنشینی مقدمه امپراطوری 
سوداگرانهای بود که در پرتو مبادله روزافزون کالاها و هنرها و رسوم و 
افکار, ظهور فرهنگ پیچیده یونان را میسر کرد. 

مهاجرت یونانیان در پنج سو روی داد: سوی آیولیا: یونیا: دریای اژه: دریای 
سیاه: و ایتالیا. نخستین موج مهاجرت در ایالات شمالی ونان شروع شد. 
اين نواحی پیش از نواحی دیگر مورد تجاوز مهاجمان شمال و غرب قرار 

گرفت. در سراسر سده دوازدهم و یازدهم ق م خیل مهاجران از تسالی, 
فتیو تیس, بتوسی, و آیتولیا باهستگی در امتداد سواحل اه به جانب نواحی 
مجاور تروا رهسپار شدند و در آنجا به تاسیس دوازده شهر, که "اتحادیه 
آیولیایی" را به وجود آورد, پرداختند. دومین مهاجرت از پلوپونز آغاز شد. 
هزاران تن از مردم موکنای و قوم آخایایی, با "بازگشت هراکلس زادگان", 
از پلوپونز گريختند. بعصی در آتیک و برخی در ائوبویا ساکن شدند. کثیری 
به جزایر سیکلاد رفتند, و در دریای اژه جولان کردند و در آسیای صغیر 
باختری, "شهرهای دوازده گانه یونیایی" را بر پای داشتند. سومین مهاجرت 
به وسیله قوم دوری صورت گرفت. اینان. پس از اشغال پلوپونز, به جزایر 
سیکلاد روی آور شدند, کرت و کورنه را گرفتند و, در پیرامون جزیره 
رودس, حکومتی مرکب از شش شهر تاسیس کردند. چهارمین موح 
مهاجرت کناره های تراکیا را فرا گرفت و موجد صدها شهر در امتداد 
ت طا ب ما سس اس ی پنجمین موج مهاجرت 
در جهت غرب بود و, از طریق جزیره هایی که یونانیان آن را "جزایر 
یونیایی " نامیدند, به ایتالیا ِ سیسیل و سرانجام گل و اسپانیا رسید. 

بای حساخت فشکانی که بر ان این مات رها وا نی رای ان 
ش هد باون تصلی. دعس پا تاریخ کوچنشینهای عصر جدید را 
بخوبی دانست. مهاجران یونانی سرزمینی را که آزامگاه نیاکان و مورد 
مراقبت خدایان دیرینه ایشان بود, رها میکردند و به نواحی غریبی که. به 

نظر انان؛ از حمایت خدایان یونان محروم بود» میشتافتند و این هم سخت 
دشوار بود. معمولا مشتی از خاک وطن را با خود میبردند و بر سرزمین 
تبحاته میافشاندند و با فر و شکوه, شعلهای از آتش تفاتشکاخ مسقط 
الداسو وه رات و در افاساه 
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دای افرشیای ان ما سای اقافه وی مداخ 
مناطق نزدیک به دریا را بر میگزیدند تا اگر از طریق خشکی مورد هجوم 


۷۱ - آخرین نبرد 


1- پنجشنبه 15 ژوئن 1815: بلژیک 

نقشة جنگی ناپلئون متکی بر اطلاعات او دربارة تعداد نفرات؛ تقسیمات, 
رهبری, محل, و استراتژی آيندة نیروهای متفقین بود. حرکت آنها به طرف 
عزب به تخویق افنادمبود تا به زوسها مهلت دام شوق که‌ترسد ورقر بر 
شرکت جویند؛ ولی پیشرفت سریع ناپلئون موجب آن شد که متفقین قبل 
از رسیدن روسها به راین تصمیم خود را اتخاذ کنند. 

۳ اول ژوئن»؛ ۱۷۷4۵0010 سرباز پروسی نزدیک نامور در بلژیک ونحت 
فرمان مارشال بلوشر هفتادوسه ساله کرت امد شفند. آند کی دور تر ور 
شمال, در پیرامون بروکسل, دیوک او 

تاریخ ۰9۰« - (عصر ناپلئون): صفحه 1019 

ولیتکتن. (یس از بایان موفقیت. آمیز اور در پرتغال و اسیانیا) به 
رهبری قوایی, متشکل از3:000و9 سرباز تازه کار انکلنستی و هلندی و 
بلژیکی وآلمانی منصوب شده بود که آن را «ارتشی رسوا» می دانست؛ 
بیشتر آنها فقط یک زبان می دانستند, و برای آن فرماندة انگلیسی معمایی 
بودند. ولینگتن مجبور بود که برای جبران بی تجربگی آنها از تصمیم و 
تجربة خود استفاده کند. یک لحظه مشاهدة تصویری که لارنس از او 
کشیده است- با ان حالت غرورامیز, سیمای ظریف؛ نگاه ثابت و آرام- به 
ما می فهماند که نایلئون خسته و رنجور که از لحاظ جسمی پیرتر 0 
معمولی بود در 18 ژوئن با چه شخصی می بایستی مواجه شود. 

ناپلئون بخشی از قوای خود را برای حفظ پاریس و خط ارتباطی خود در 
آن شهر برجای نهاده بود. برای مقابله با 2131000 نفری که تحت فرمان 
بلوشر و ولینگتن بودند. وی 1267000 نفر در ارتش شمال داشت. البته 
امیدوار بود که یکی از دو ارتش دشمن را قبل از پیوستن به یکدیگر 
شکست دهد و آنگاه, بعد از استراحت و سازماندهی مجدد, کار دیگری را 
هم بسازد. راه عمدة میان قوای متفقین از نامور و از طریق سومبرف به 
کاتر- برا می رسید. و از انجا از راه عریضتری به طرف غرب از مرز 
ِِ و بلژیک در شارلروا در شمال می گذشت و از طریق واترلو به 
۱ ۱ ویر ۱۳۳ 

وی به سه ستون از ارتش شمال خود دستور داده بود که در 14 ژوئن در 
کنار رود سامبر در مقابل شارلروا به یکدیگر بپیوندند. خود او به یکی از 
این ستونها پیوست, و به هرسه دستور داد که در ساعت 3 صبح 15 ژوئن 
از رودخانه عبور کنند و وارد خاک بلژیک شوند. انها پس از چنین عملی 


شارلروا را از دست پادگان کوچک پروسی آن بیرون آوردند. اما مقارن 
همان زمان ژنرال لوبی دوبورمون به متفقین ملحق شد و نقشه های 
نایلئون را به اطلاع افسران بلوشر رساند. ان سردار پیشرو و اگاه نقشه 
های او را به حدس دریافته بود. و بخشی از قوای خود را به طرف غرب به 
سومبرف فرستاده و خود در حدود ساعت چهار صبح پانزدهم به آنها پیوسته 


بود. 

در اين هنگام ناپلئون جناح راست لشکر خود را تحت فرمان گروشی نهاد 
وجناح چپ ان را به مارشال نه سپرد. و یک قوای ذخیره را در حدود 
شارلروا تحت فرمان درونه د/ ارلون گذاشت ۳ در صورت ضرورت به 
که ری اف بت ی تفرار ی ی بای اه تا باوست سه 
شمال شرقی و به سوی سومبرف برود. و مارشال نه به شمال حرکت کند 
و کاتر- برا را بگیرد و در هر صورت مانع پیوستن ولینگتن به بلوشر شود. 
خود نایلئون که انتظار تصادم شدیدی را با بلوشر داشت, ۳ گروشی 
حرکت کرد. 

از این به بعد, مارشال نه» دلیرترین دلیران؛ در 15 و 16 زوتن سیاست 
احتیاط آمیزی در پیش گرفت که به طور بدی نقشه های ناپلئون را به هم 
زد. وی پس از حرکت به شمال از شارلروا, پروسیها را از گوسلی بیرون 
راند, و سپس توقف کرد زیرا از مقابله با قوای بیشتر 
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ولینکتن, می: تست از آنها یی دسته وان بای بررسی و کشف وضع 
دشمن در کاتر- برا اعزام داشت. این عده پس از بازگشت اعلام کردند که 
در آن شهر از قوای دشمن خبری نیست. از این رو با 3000 سرباز به 
قصد تشحیر آن به حرکت نامه تصور می کرد که این عده برای آن 
منظور کفایت خواهد کرد. ولی در لحظه ای که کاتر- برا را از دور دید. این 
منطقه به تصرف شاهزاده برنهارد فرمانروای ساکس- وایمار درامده بود 
که 4000 سرباز و هشت توپ در اختیار داشت. مارشال نه به گوسلی 
بازگشت و منتظر دستورهای بعدی شد. برنهارد پیامی برای ولینگتن 
فرستاد که قسمت اعظم قوای خود را به کاتر- برا بیاورد. مبادا بخش 
عمدة لشکر مارشال : نه آن را بزودی محاصره کند. 

در ساعت 3 بعدازظهر 15 ژوئن؛ ولینگتن در بروکسل خبر یافت که لشکر 
ناپلئون وارد بلژیکی شده است. و چون تصور می کرد که ناپلئون از شيوة 
خود پیروی خواهد کرد به طليعة لشکر خود يا انتهای دیگر آن دستور خواهد 
داد که از پهلو به دشمن حمله کند, قوای خود را نزدیک پایتخت بروکسل به 
حال آماده باش نگاه داشت. غروب آن روز به اتفاق بسیاری از افسران 
خود- که مردان شجاعی بودند و به زنان زیبا علاقه داشتند- در مجلس 
رقصی شرکت جست که به توسط داچس او ریچمند برپا شده بود. وی 


بآرامی به افسران خود دستور داد که خود را برای حرکت در اوائل صبح 
بعد از نیمشب در انجا ماند و به پایکوبی پرداخت. 

2- جمعه 16 ژوئن: لینیی 

در حدود ساعت 2 بعداز ظهر روز 16 ژوئن. مارشال سولت رئیس ستاد 
ناپلئون دستورهای نهایی زیر را برای مارشال نه فرستاد: 

امپراطور مرا فر۲50۸است که به شما اطلاع دهم که دشمن قوایی میان 
سومبرف و بری اماده ساخته است. و در ساعت 2.30 بعدازظهر مارشال 
گروشی به اتفاق سپاههای سوم و چهارم به او حمله خواهد کرد, قصد 
اعلیحضرت این است که شما به هرقدر [دشمن] که در پیش رو دارید 
حمله برید, و پس از انکه انها 7 
باز گردید و جهت محاصرة دشمن به ما ملحق شوید. 

بلوشر همة 831000 نفر سرباز خود را برای مقاومت در برابر فرانسویان 
کید آوز هه تردن خدوو ساعت 3 بعدازظهر نزدیک شهر لینی درگرب 
حملات همزمان ميمنة لشکر گروشی تحت فرمان واندام, مرکزش تحت 
فرمان ژرار. و ميسرة ان- سواره نظام- تحت فرمان خود گروشی: ناپلئون 
عملیات این عدة 781000 نفری را رهبری می کرد. ولی بزودی معلوم شد 
که مقابله با بلوشر وحشت انگیز کار آسانی نیست؛ و اگر فرانسویان در 
آنجا شکست بخورند. نقشة جنگی آنان عقیم خواهد 19 در ساعت سه 
وربع نایلئون از مارشال نه چنین استمداد کرد: 
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(اگر به شدت حمله کنید, ارتش پروس مضمحل خواهد شد. سرنوشت 
فرانسه در دست شماست بنابراین در اجرای حرکتی که به شما پيشنهاد 
شده است یک لحظه درنگ نکنید, و به طرف سنت-آمان و بری بپیچید تا در 
فتحی شرکت جویید که ممکن است سرنوشت همه چیز را تعیین کند.) 
ولی مارشال نه نیز گرفتار دشواریهایی بود. وی در حدود ساعت 3 
بعدازظهر قسمت اعظم قوای خود را به کاتر- برا اورده بود. ناپلئون چون 
از این واقعه خبر نداشت (زیرا کار ارتباطات که به عهدة سولت بود مختل 
شده بود) ب۸دروئه د/ارلون که در شالروا بود دستور داد که با قوای 
۰ بشتابد و به جناح راست بلوشر حمله کند. دروثه 
تقریبا تا لینیی پیش رفته بود که قاصدی دستوری فوری از مارشال نه آورد 
که, با توجه به قوای بیشتر ولینگتن در کاتر-برا به کمک او بشتابد. دروئه 
تصور کرد که نیاز مارشال نه شدیدتر است و با قوای خود به کاتر- برا 
رفت. ولی مشاهده کرد که مارشال نه, پس از کوششهای نومیدانه و 
کشته شدن دو اسب در زیریایش, نتوانسته است ولینگتن را از جا بکند. 

در لینیی. طی شش ساعت کشتار. طرفین به یکدیگر امان ندادند. یکی از 


افسران پروسی بعدها چنین گفت: «سربازان یکدیگر را چنان می کشتند 
که گوپی بر اثر کینة شخصی برانگیخته شده بودند.» دهکده هایی مانند 
سنت-آمان و لاای که روزگاری آرام بود در جنگی نومیدانه و تن به تن 
دست به دست می گشت؛ خود لینیی در اتش می سوخت. با فرا رسیدن 
شب و ریزش باران, ناپلئون به گارد قدیم خود دستور داد که به مرکز قوای 
پروس حمله برد. باران به صورت طوفان درامد؛ مرکز قوای پروس فرو 
ریخت؛ بلوشر که هنوز مقاومت می کرد از اسب افتاد, و او را از معرکه 
بیرون بردند. فرانسویان چون زیاد فرسوده شده بودند نتوانستند نز 3 
را به هزیمت بدل سازند. پروسیها به طرف شمال و به سوی واور عقب 
نشینی کردند و دوازده هزار کشته و زخمی در پشت باقی نهادند. خود 
ناپلئون تقریبا آخرین منابع نیروی عصبی خود را از دست داده بود. اک 
ولینگتن توا تنفتهة بود نز ان وقت از کاتر-برا| حرکت کند, شاید جنگ واترلو 
ی 17 ژوئن : باران 

اینکه ریزش باران در روز 17 ژوثن وقوع جنگ عمده ای را غیر ممکن 
ساخت, از لحاظ ناپلئون بد نشد. زمین کلی بود و حمل توپها يا نگاه داشتن 
آنها بر روی آن زمین خمیر مانند و لغزنده امکان نداشت. هنگامی که 
ناپلئون در فکر هوا و وضع طبیعی ارضی و سماوی بود, در ساعت 7 صبح 
قاصدی از طرف مارشال : نه پیامی پرای او آورد بدین مضمون که ولینگتن 
کاتررانزا ور ضرف :داردسو صضصا این نکته. اشار کرده نود نها 
ارتش کامل فرانسه می تواند او ۳ از جای بکند. پاسخ ناپلئون-یا تعبیر 
مبهم آن- باید مارشال نه را بیش از پیش حیرتزده کرده باشد: (در کاتر-برا 
موضع بگیرید. ... ولی اگر اين کار امکانپذیر نباشد ... بی درنگ گزارش 
بق را ور تس یل اه ی اک فقط روا با 
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و محل را بگیرید.) ولی در آنجا علاوه بر پسقراولها افراد دیگری هم بودند, 
و مارشال : نه حاضر به تجدید حمله نبود. ولینگتن چون از شکست بلوشر 
آگاهی پافت؛ لشکر خود را به سوی شمال و به دشتی قابل دفاع به نام 
مون سن-ژان برد, و به مرکز فرماندهی خود در واترلو که در آن نواحی 
ناپلئون به گروشی دستور داد که با 30*000 سرباز در سراسر روز 17 
ژوئن به تعقیب پروسیها بپردازد, و در هر صورت آنان را از پیوستن به 
ولینگتن بازدارد. خود او نیز با 40000 تن از بقایای نبرد لینیی به منظور 
پیوستن به مارشال نه به حرکت درآمد. هنگامی که, در حدود نقلا کت 2 
بعداز ظهر؛ , به آن منطقه رسید, از شنیدن این خبر که ولینگتن در آنجا 


تست ما یود وف فریاد زد (فرانسه .راز ان توت دادم ابا یس 
فرمان تعقیب را صادر کرد و خود به اتفاق نه و دروثه/ارلون رهبری را به 
عهده گرفت., ولی بارانی شدید او را از تعقیب بازداشت. در ساعت 9شب, 
سراپا خیس, چند کیلومتر به عقب بازگشت تا شب را در کایو استراحت 
کند؛ لشکر فرسودة او, پس از قطع شدن باران, در ان شب بر روی زمین 
تر, به طور موقت., اردو زد. 
4- یکشنبه 18 ژوئن: واترلو ۲ 
در ساعت 2 صبح, بلوشر پیامی برای ولینگتن فرستاد و به او قول داد که 
یک سپاه پروسی تحت فرمان ژنرال فریدریش ویلهلم فون بولو, واور را 
در ده دم به منظور پیوستن به او در جنگ علیه فرانسویان ترک خواهد 
گفت. و دو سپاه دیگر پروسی بزودی به دنبال او خواهند آذء در ساعت 
0 صبح, ناپلنون که از اين جریان خبر نداشت به گروشی دستور داد که 
بلوشر را تا واور دنبال کند. , ۲ 
وی قصد داشته بود که عملیات جنگی را در ساعت 9 صبح اغاز کند, ولی 
افسران توپخانه وی را ترغیب کردند که تا خشک شدن زمین تال کند. در 
این ضمن, ولینگتن قوای خود را بر روی زمین مرتفعی در جنوب مون سن- 
ژان مستقر کرده بود. وی 70*000 سرباز و 184 عراده توپ در اختیار 
داشت و ناپلئون 741000 سرباز و 266 توپ. هریی از ان دو رهبر 
سردارانی داشتند که جایی در تاریخ به دست آورده بودند یا در اینجا به 
دست آوردند؛ شاهزاده فریدریش فرمانروای برونسویک (فرزند دوکی که 
در نبرد والمی شکسته خورده و در آاورشتت زخم برداشته و مرده بود), 
ت ی یت سا ی ره 
تحت فرمان ولینگتن که مانند زبانش خشن, و مانند دوکها مغرور بود؛ به 
این عده باید بولو. تسیتن و پیرک تحت فرمان بلوشر را افزود. از طرف 
1 نه. گروشی, واندام, ژرار, کامبرون, کلرمان. ری, لوبو و 
‌ 
ناپلئون برای جبران سالهای پرمشغلة خود, تغییری در زندگی خصوصی 
خویش به وجود 
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آورده بود. تند غذا می خورد! همبستری را بسرعت انجام می داد؛ چه بر 
ای وی و بر مج ون نار ای ها واسط ان 
به سر می برد؛ و اخیرا برای تسکین اندوههای خود به غذا روی اورده بود. 
شش سال بعد, بررسی بعد از مرگ اندامهایش, تعدادی بیماری و عوارض 
غیرعادی را اشکار .,ساخت. اکنون نوات له مجبور بود. ضمن رنج کشیدن 
از بواسیر, ساعتها بر پشت اسب بنشیند. سنگ مثانه داشت, و عسرالبول 
اه مستلزم ادرار کردن مکرر و غالبا نابهنگام و ناراحت کننده بود؛ و شاید 


سرطانی که موجب مرگ او و پدرش شد قوای او را در اين زمان تحلیل 
می برد. این اختلالات, قدرت و شجاعت و شکیبایی و اعتماد به نفش او را 
کی در این مر بت کی بر وا این سره 
نهایی را نداشتم. ۰ حس می کردم که بخت از من زه‌کردآن شده است.» 
با وجود این ظاهرا براق ایجاد اعتماد در سرداران نگزانش, به آنها 
اطمینان داده می گفت: «اگر دستورهایم بخوبی اجرا شود. می توانیم 
امشب در بروکسل بخوابیم. ۳ 

سردارانش وضع را با وضوح بیشتری می دیدند. سولت به او توصیه کرد 
که به گروشی دستور دهد که 30000 سرباز خود را هرچه زودتر به غرب 
تیا ورد و گر خمله شر کت::جوید: در غوض/ بایللون به آنها اخازم داد که 
وقت و جان خود را در تعقیب بلوشر به طرف شمال و به سوی واور به 
دز بدهند؛ شاید امیدوار بود که اگر پروسیها برای کمک رساندن به 
ولینگتن به طرف غرب روی آورند. گروشی از پشت سر به آنها خواهد 
تاخت. بعدها معلوم شد که ولینگتن نیز مرتکب اشتباهی کاملا خطرناک شد 
و آن ابنکه 17000 سرباز خود: را نزدیک بره کسل باقن گذاشتت.: تا مواظطب 
حملة جناحی فرانسویان بر مواضع حیاتی نقاط دسترسی او به دریا باشند. 
در ساعت 1 صبح, ناپلئون به ارتش خود دستور داد که حمله به مرکز 
دشمن را که اسکاتلندیها و انگلیسیهای خشن آن را تششکیل تمعن وادند اعان 
کنند. مارشال نه با شدت و شجاعت دیرین جنگ را رهبری کرد ولی 
انگلیسیها استوار برجای ماندند. از پشت تیه هاء تویهای مخفی شده, 
فرانسویان وحشتزده را مانند برگ بر زمین ریختند. در حدود ساعت 1 
بعدازظهر, نایلئّون از محل دیده بانی دوردست خود در جنوب غربی صحنة 
عملیات. درشرق, و درمسافتی دور, سواد سپاهیانی را دید که به سوی 
با یک اسیر آلمانی به وی گفت که آنها طليعة 
لشکر بلوشرند که به کمک ولنکتن. فی آبتد: ناپلئون گردانی را تحت فرمان 
ژنرال لوبو اعزام داشت تا جلو پروسیها را بگیرد؛ و, ضمنا, پیامی برای 
گروشی فرستاد که به بولو حمله کند و سپس, برای کمک به عمدة قوای 
ارتش فرانسه, در جنگ علیه ولینگتن شرکت جوید. در حدود ساعت 30.11 
صبح, گروشی که میان ژامبلو و واور به سوی شمال در حرکت بود, صدای 
غرش توپها را در غرب شنید. ژنرال ژرار به او اصرار ورزید که دست از 
تعقیب بلوشر بردارد, و از وسط دشت با 307000 سرباز خود به کمک 


ناپلئون بشتابد, 0 به بخشی از 
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قوای بلوشر برخورد کرد؛ آن را شکست داد؛ وارد واور شد؛ بلوشر را انجا 
نیافت؛ و به استراحت پرداخت. 

تا ان وقت (4 بعداز ظهر), نبرد واترلو در کمال شدت خود بود: زدو خورد 


گروه عظیمی از افرادی که می کشتند يا کشته می شدند, نقطه ای سوق 
الجیشی را فتح می کردندیا از دست می دادند, با سواران مهاجم روبه رو 
می شدند, از ضربات شمشیر خود را بسرعت کنار می کشیدند. بر روی 
گل می افتادند و جان می سپردند. از هردو سو, هزاران نفر فرار کردند. 
ولینگتن بخشی از وقت خود را سواره در پشت خطوط گذراند و فراریان 
را با تهدید, به محل خود باز گرداند. مارشال نه به حملات متعدد دست می 
زد؛ چهار اسب در زیر پایش کشته شد. در حدود 6 بعدازظهر. دستوری از 
ناپلئون دریافت داشت که لاای سنت (ردیف بوته های پرچین مقدس) را 
بگیرد. وی در این کار موفق شد و تصور کرد که روزنه ای به آخرین صف 
ولینگتن یافته است. از این رو از ناپلئون تقاضای پیاده نظام اضافی کرد و 
به طرف جلو پیش راند. ناپلئون از پیشرفت بیباکانة او, که برای 0 
گونه کمکی بدون تضعیف نقشة کلی نمی توانست بفرستد, درخشم شد. 
ولی چون احساس می کرد که نباید بگذارد اين (بدبخت) از ین برود:. به 
کلرمان دستور داد که با 3000 سرباز زره دار به کمک مارشال : نه بشتابد. 
فنعافی که فرماندة آخرین خط بریتانیایی از ولینگتن تقاضای نبیروی امدادی 
کرد. دوک در جواب ب گفت که چنین نیرویی در اختیار ندارد. گفته اند که آن 
افسر پاسخ داد: دار کت تیمسار, تا آخرین نفر مقاومت خواهیم کرد.» 
در لحظاتی که به نظر می آمد صف انگلیسیها شکسته خواهد شد, بخشی 
از سواره نظام فرانسویان برای شرکت در پیروزی به پیش تاختند. یکی از 
افسران انگلیسی به نام سرهنگ گولد اظهار داشت: «فکر می کنم که 
کارمان ساخته شده است.» یک تیپ هانوری در این وقت صحنه را ترک 
گفت و به بروکسل گریخت و در برابر دیگران فریاد زد: «جنگ را باخته ایم 
و فرانسویان دارند می ایند!» 

اما نیرویی که نزدیک می شد قوای پروسیها بود. بولو مقاومت لوبو را 
درهم شکسته بود, و بسرعت به بخش عمدة فرانسویان نزدیک می شد, و 
دو سپاه دیگر پروسی به پیش می آمدند. نایلئون دید که این لحظه آخرین 
شانس او برای درهم شکستن انگلیسیها قبل از دخالت پروسیهاست. از 
این رو از گارد سابق خود خواست که برای حملة قاطع به دنبال او حرکت 
کنند. یکی از فرانسویان فراری به حضور ولینگتن راه یافت و به او اخطار 
کرد که «نگهبانان ظرف نیم ساعت دیگر به شما حمله خواهند برد.» در 
همین زمان یک تیرانداز ماهر انگلیسی ناپلئون را از دور دید و گفت: 
«سرکار, ار ناپلئون است. فکر می کنم بتوانم او را بز نم. با 
آنش کنم؟» دوک اورا از این کار بازداشت و گفت: «نه, نه, ژنرالهایی که 
به ارتشها فرمان می دهند کار دیگری غیر از کشتن یکدیگر دارند.» 

در لحظاتی که فرانسویان خود را فاتح می دانستند. فریادی به گوش 
ناپلئون و نگهبانان و 
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مارشال نه خورد که 301000 نفر پروسی به فرانسویان حمله ور شده اند 
و ایجاد وحشت و هرج و مرج در نیروی فرانسه کرده اند. هنحاهت. که 
مارشال نه دوباره دست به حمله زد. صف انگلیسیها مقاومت 0 
مارشال عقب نشست. ولینگتن فرصت را مناسب یافت, 5( 
سواره از سراشیبی بالا رفت تا بیشتر دیده شود, کلاه خود را به عنوان 
علامتی که برای پیشرفت همگانی مورد قبول واقع شده بود در هوا به 
حرکت درآورد. طبل و شیپور این پیام را رساند, و چهل هزار نفر انگلیسی 
و اسکاتلندی و بلژیکی و المانی- میمنه, قلب. میسره - از دفاع به حمله 
پرداختند و.بین آنکه برجای 9 بلرزند به پیش تاختند. رو فرانسویان 
متزلزل و خراب شد, و همگی رو به فرار نهادند. حتی گارد سابق اسبان 
خود را با زگرداندند. نایلئون فریاد زنان دستور توقف داد, ولی در آن آشوب 
کسی صدای او را نمی شنید. و دود جنگ به اضافه هوایی که روبه تاریکی 
شرفت باق شد که وید میان آنبوه سرا زان عیر فایل یخی نبود: 
نیرف این اراع موم سليم. ند و دستور:د یه صورنن کهدن_ کبا یه 
دستورالعمل عقبنشینی تجویز شده بود عقبنشینی کنند, ولی فرانسویان که 
از جلو و پهلو مورد حملة تعداد بیشماری سرباز قرار گفته بودند فرصت 
تشکیل دسته های منظم را نداشتند و عبارت «هرکس می تواند فرار 
کند!» به صورت شعار آن ارتش مضمحل درآمد, و ورد زبان کسانی شد 
که دیگر سرباز به شمار نمی رفتند بلکه آدم محسوب می شدند. در آن 
هزیمت» مارشال نه, که در کاتر-برا جسماً و روحا ضعیف شده بوده, آن 
قهرمان قهرمانان واترلو. بدون اسب و حیرتزده ایستاده و صورتش از 
باروت سیاه و لباسش پاره پاره شده بود, و شمشیری در دست داشت که 
تقریبا با ان به پیروزی نایل امده بود. سر سپس او نیز به اتفاق نایلئون به 
۷0۵ نفری پیوست که از راهها ی 
شارلروا, می گریختند و با هر وسیله ای از روی رودخانة سامبر می 
گذشتند و به فرانسه می رفتند. 
آنان 257000 نفر کشته و زخمی و 80000 نفر اسیر بر جای نهادند. 
ولینگتن 0 <1 سرباز از دست داده بود و بلوشر 7000 سرباز. این دو 
فانح در رام نزدیک لابل آلیانس با هم برخورد, و یکدیگر را در آغوش 
گرفتند. ولینگتن کار تعقیب را به پروسیهای پرشور واگذاشت؛ و پلوشر, به 
سیب پیری. آن کار را به عهدة گنایزناو در ژناب محول کرد. و از انجا پیامی 
به این مضمون برای همسر خود فرستاد: «به اتفاق دوستم ولینگتن ارتش 
نایلئون را نابود کردم.» ولی به دوست خود کنزبک نوشت: «همة اعصابم 
می لرزد, کوشش عظیمی بوده است.» ولینگتن موضوع را با لرد اکسبریج, 
به روش صادقانة خود, چنین در میان نهاد؛ «ضربه نهایی را به ناپلئون وارد 


آوزدیم. دیگر کاری جز دارزدن خود ندارد.» ِ 

ناپلئون ضمن عقبنشینی, به یکی از افواج نسبتا منظم خود پیوست., از 
اسب پیاده شد؛ و با دیگران به راه افتاد. برای ارتش از دست رفتة خود 
اشکرنخت هت هاو آینکة کشتة ده اسیت اظهار تاسی کر 
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قق ین متا سوق بعب فان 


قرار گرفتند, بتوانند به کشتیها, که به منزله وطن دوم نیمی از یونانیان بود 
پناه برند. جلگهای که رو به دربا و پشت به موانع کوهستانی داشت و دارای 
ارگی مرتفع و مستحکم و لنگرگاهی پیشرفته و محفوظ بود, مناسبترین 
اقامتگاه محسوب میشد, خاصه اگر راهی تجارتی پا رودی برای صدور با 
مبادله محصولات از کنار آن میگذشت. چنین اقامتگاهی, مسلما, پس از 
چندی غرق نعمت میشد. چون هر اقامتگاه برای خود ساکنان یا 9 
داشت. میبایست. ان زا به زور با خیله اشتغال کرد در این گونه موارد, 
یونانیان بیش از ما؛ به اصول اخلاقی مقید نمیماندند: گاهی مهاجمان 
یونانی, که خود در جستجوی آزادی آواره شده بودند. همه ساکنان محلهای 
مورد نظر خویش را به بردگی میگرفتند. 

ولی در موارد بسیار با بومیان از در دوستی در میآمدند: از محضولات یونان 
هدیه هایی به آن ۳ با فرهنگ فاخر خود آنان را مجذوب میکردند: با 
زنانشان نرد عشق میباختند: و خدایانشان را به خدایی برمی گزیدند. 
یونانیان کوچنشین در بند پاکی نژاد خود نبودند. و همیشه میتوانستند در 
مجموعه سرشار خدایان خود, یکی نظیر خدایان بومی بيابند و توافق دینی 
با بومیان را تسهیل کنند. از اینها بالاتر. کوچنشینان محصولات صنایع دستی 
یونانی را به بومیان میدادند و, در عوض آنها, حبوبات و چارپایان و مواد 
معدنی میگرفتند و از طریق دریای مدیترانه به جاهای دیگر. مخصوصا 
شهرهای خاستگاه خود که قرنها نسبت به آن دلبسته و وفادرا ميماندند, 
صادر میکردند. 

کوچنشینهای یونانی یکی پس از دیگری قد علم کردند تا جایی که سرانجام 
یونان عهد هومر, که منحصر به شبه جزیرهای باریک بود» در پهنه میان 
افریقا و تراکیا و جبل طارق و انتهای شرقی دریای سیاه گسترده شد و از 
شهرهای مستقل پراکنده فراوان اجتماع وسیعی که انسجام ناچیزی 
داشت. به وجود امد. در این اجتماع, زنان یونانی سخت به جنب و جوش 
افتادند, به طوری که, از لحاظ تولیدمثل, زنان همه اعصار دیگر را پشت 
سر گذاشتند. یونانیان, از این مراکز پرشور حیات و فرهنگ, تخم تخمل 
یه یدهم وا که فد ام دارم اند کی از سا عاری.ه 
تاریخ بیمعنی میشود, در سراسر اروپای جنوبی افشاندند. 


1 -استعفای دوم: 2 زوئن 1915 


نایلئون در حدود ساعت 8 صبح 21 ژوئن به پاریس رسید. بعدها گفت: 
«کاملا فرسوده بودم. سه روز بود که نه چیزی خورده بودم و نه خوابیده 
بودم.» سپس به قصر الیزه رفت و با حالتی زار, به کولنکور اظهار داشت: 
«به دو ساعت استراحت احتیاح دارم.» در این ضمن, مجلس نمایندگان 
تشکیل یافت, و اعضای ان جدا خواهان استعفای او شدند. نایلئون چون از 
این خبر اکاه شد. به دوستان خود پيشنهاد کرد که تشتت عقاید در کشور, و 
نیاز به عملی واحد جهت دفاع از فرانسه و پایتخت آن علیه هرگونه عمل یا 
له ختفخ نو نم شا ۳ تیلا نز فلت پا دولت ان ۳۹1 ی تیک توری 
موقتی است. ِ 
برابر کاخ الیزه گردآمدند؛ و با فریادهای «زنده باد امپراطور!» ایمان 
۹ خود را به نایلئون ابراز داشتند, و برای دفاع از شهر خواهان اسلحه 
شدند. ناپلئون چون این تقاضا را شنید, به بنژامن کنستان گفت : «می 
بینید, اينها مردمی نیستند که برسرشان باران پول و افتخار باریدم. مدیون 
کدام خدمت من هستند؟ من انها را فقیر یافتم و انها را فقیر به جا 
گذاشتم. ... اگر اراده کنم. مجلس سرکش ظرف یک ساعت از میان 
پادشاه کشاورزان شورشی1 شوم. از الب نیامدم تا پاریس غرق خون 
شود. ۰ 
حتی طی فرار از واترلو , ۱ 
از سیصدهزار نفر, تشکیل دهد. بین 22 و 24 ژوئن, بقایای لشکر شکست 
خوردة او در لان, در یه و ات وا شمال شرقی پاریس 
گردآمدند ودهیاره شروساماتی کرفتندر.ه ور انجا خروشی: در 
1 اشاره به شورشی که کشاورزان در چهاردهم علیه اشراف بر پا کردند. 
این اصطلاح که کمی از معنی تاریخی آن دور شده است دربارة هر گونه 
شورشی به کار می رود که اعدامهای خودسرانه از جنبه های آن است. - 
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6 ژوئن پس از یک عقبنشینی درخشان با سی هزار سرباز به انها 
پیوست. اما در اين ضمن بلوشر که نیروهای پیروزمند خود را جمع اوری 
کرده بود آنها را به سوی پاریس برد. و با دقت و احتیاط کامل از راههای 
فرعی از کنار لان گذشت. ولینحتن که ارکشش سخت آشیت ذیده بود ابتدا 


در پیوستن به آن پروسی پرشور درنگ کرد, ولی بعدا او نیز بزودی به راه 
افتاد و مانند بلوشر از گذشتن از لان احتراز کرد. در همان زمان (25-22 
ژوئن) ارتشهای اتریش, باواریاء وورتمبرگ از راین گذشتند و به سوی 
پاریس حرکت کردند. تاریخ دوباره تکرار شد. 
مجلس نمایندگان پس از بحثهای پرشور به این نتیجه رسید که مقاومت در 
برابر متفقین عملی نخواهد بود, و انها در مورد استعفای ناپلئون اصرار 
خواهند ورزید. فوشه که هنوز «وزیر پلیس» ناپلئون بود با روشهای زيرکانة 
خود کوشید که این استعفا را به دست اورد. وی قبل از واترلو پیش بینی 
کرده بود «که امپراطور در یک يا دو جنگ فاتح خواهد شد؛ در جنگ سوم 
شکست خواهد خورد؛ در آن لحظه نقش ما شروع خواهد شد.» اما فوشه 
آن قدر صبر نکرد. لوسین برادر ناپلئون با عجله به مجلس رفت تا از 
تمابند کان بخواهد که اقدام خود را به بای اندازند. فوشه با او به مخالفت 
پرداخت. و لافایت پرسید که ایا ناپلئون به اندازة کافی آدم نکشته است؟ 
لوسین؛ که در 1799 موفق شده بود, اکنون به شکست خود اعتراف کرد, 
و از ناپلئون خواست که دو مجلس را با زور برانداز. ولی ناپلئون 
نیذیرفت. فرسودگی ناشی از جنگ و شکست. ارادة او را ضعیف ولی 
بینش او را روشن کرده بود؛ و هنگامی که جمعیت در خارج از قصر 
همچنان فریاد می زد «زنده باد امیراطور!» وی استعفای دوم خود را (22 
زوتن 915 ضمن خطاب به دو مجلس, به لوسین املا کرد: 
ضمن شروع به جنگ برای استقلال ملی, اشتراک همة مساعی ... و توافق 
همة هیئتهای حاکمة ملت را منظورداشتم. به نظرم می اید که وضع عوض 
شده است. ... من خود را قربانی تنفر دشمنان فرانسه می کنم. ارزومندم 
که در بیانات خود همچنین در این که چیزی بیش از شخص مرا نمی 
خواهند. صادق باشند. همة شما در جهت نجات ملی و اقدام مستقل 
باقيماندة خودمان متحد شوید. ... پسرم را با لقب ناپلئون دوم معرفی می 


همة وزیرانش با استعفای او موافقت کردند, غیر از کارنو که به گریستن 
پرداخت. ولی فوشه اظهار مسرت کرد. 

دو مجلس استعفا را پذیرفتند, + اتتضاب قرزند.چهار بالد. اش را (کهدر آن 
وقت در وین بود) نادیده گرفتند, و پنج تن از اعضای خود-فوشه, کارنو, 
کولنکور, گرونیه (ژنرالی گمنام), و اویینت (عضو کنوانسیون انقلابی 
سابق)- را انتخاب کردند که به ۳ «کمیسیون اجرایی» و یک دولت 
موقت انجام وظیفه کنند. فوشه که به ریاست آن کمیسیون برگزیده شد 
نها با متفقین و ناپلئون به مذاکره پرداخت؛ و چون از شورش مردم 
به سود نایلئون بیم داشت. داوو 
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فرماندة نظامی پایتخت را وارد ساخت که ناپلئون را به ترک پاریس و 
رفتن به مالمزون ترغیب کند. در 25 ژوئن, ناپلئون همراه برتران, گورگو, 
کنت دولاس کازه. و کنت دو مونتولون به سوی مالمزون حرکت کرد. در 
اینجا اورتانس در خانة مادر متوفای خود به او خوشامد گفت. وی صصن 
قدم زدن با اورتانس در باغ, , با مهر و محبت از ژوزفین یاد کرد و گفت: 
«راستی که او از هر زن دیگر که دیده ام فریباتر و مهربانتر بود.» 

در این زمان به فکر یافتن پناهگاه آرامشی در امریکا افتاد. و از برتران 
خواست که چند کتاب دربارة ایالات متحده برایش پیدا کند. کتاب الکساندر 
فون هومبولت عنوان سفرهایی به مناطق استوایی قارة جدید را خوانده 
بود؛ : قصد داشت که باقی عمر خود را صرف علم کند؛ پس چه بهتر که به 
قارخ امریکا ترو یام زان اراد از کانادا تا ماعه هون مهرد یتسین 
قرار دهد. در 26 ژوئن تقاضایی نزد 9 موقت برای عبور از روشفور 
فرستاد؛ نظرش این بود که از آنجا به امریکا برود. فوشه بی درنگ به وزیر 
نیروی دریایی دستور داد «که دو کشتی در روشفور جهت حمل ناپلئون 
بونایارت به ایالات متحجده آماده کند. در همان روز برادران ناپلئون -بعلی 
ژوزف و لوسین و ژروم- که همگی تصمیم به ترک فرانسه گرفته بودند, با 
او ملاقات کردند. ژروم قصد داشت که به امریکا برود. شاید آنها بودند که 
پیامی از مادرشان برای او آوردند. وی حاضر شده بود «هرچه را که دارد» 
به ناپلئون بدهد. ناپلئون از او سپاسگزاری کرد. ولی از پيشنهاد او استفاده 
نکرد. هنوز مبلغ قابل توجهی نزد ژاک لافیت بانکدار داشت. که شخصاً 
برای تتتر وسامان دادن به .وضع فالی تایلتون یه مالخرون. آهذ: 

در 28 ژوئن» افسری از گارد ملی حضورش آمد و اطلاع داد که پروسیها به 
نزدیکی مالمزون رسیده اند و ممکن است عده ای را برای دستگیری او 
بفرستند. حقیقت ان که بلوشر به یک ستون تندرو دستور داده بود که 
ناپلئون را زنده یا مرده دستگیر کنند. و قصد خود را به منظور تیرباران 
کردن او به عنوان یاغی ابراز داشته بود. گورگو چون این خبر را شنید, با 
خود عهد کرد و گفت: «اگر ببینم که ناپلئون به دست پروسیها می افتد او 
را با تیر خواهم زد.» با وجود اين, ناپلئون در ترک مالمزون-جایی که 
هراطاق و هرگردشگاه آن پر از خاطرات خوش بود- اکراه داشت. در 29 
ژوئن. فوشه زنرال بکر را مامور کرد که با دسته ای سرباز به مالمزون 
برود وناپلئون را مجبور به رفتن به روشفور کند. 1 

ناپلئون حاضر به رفتن شد. اورتانس او را راضی کرد که گردنبند الماس 
ملکه را-که آن را در کمربندی پنهان کرده بود و 2007000 فرانک ارزش 
داشت- بردارد و با خود ببرد. نایلئون با چند تن سربازی که از او حفاظت 
کرده بودند تودیع کرد. در ساعت < بعدازظهر 29 ژوئن سوار بر کالسکه 
ای چهاراسبه شد, و با عدة کمی از ملتزمان نظامی مالمزون را ترک 
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دو مجلس و دولت موقف در اين باره بحث می کردند که آیا با متفقین, که 
نزدیک می شدند. به جنگ بیردازند يا برای بهترین شرایط قابل حصول 
مذاکره کنند. داوو حاضر شد که اگر متفقین در مورد بازگشت لویی 
هجدهم اصرار ورزند, جنگجویان غیرنظامی شهر را علیه ولینگتن و بلوشر 
رهبری کند. نمایندگان از این_ بیم داشتند که مقأومت و شکست به تجزية 
فرانسه منتهی شود, و خود آنها تظرضا به همان وضع گرفتار آنند: بقایای 
«ارتش شمال» تایلتون ترا واترلوی. دیکرق امادهم تبودند, زیرا که به 
اندازة کافی سلاح در اختیار نداشتند, و دشمنان بین لان و پاریس به هم 
لویی هجدهم چون شنیده بودکه یک دسته از متفقین درنظر دارند لویی 
فیلیپ (دوک د/اورلثان) را به جای او بنشانند, با نگرانی از گنت به کاتو- 
کامبرزی رفت و در آنجا اعلاحته ای منتشر ساخت (25 تن اه فول آنتنتی 
و حکومتی ازادیخواهانه داد. دو مجلس شاد شدند. و در 30 ژوئن دولت 
موقت و متفقین شرایط مقدماتی تسلیم پایتخت را امضا کردند. قرار شد 
همة سربازان فرانسوی به ان سوی لوار عقبنشینی کنند, ولی امنیت و 
اموال شهروندان تضمین شد. در 7 ژوئیه وارد پاریس شدند. در 8 
ژوئیه, لویی هجد هم سواره از شانزلیزه / با تشریفات رسمی گذشت و 
دوباره بر تخت سلطنت فرانسه نشست. استاندار استان سن ضمن 
خوشامدگویی, عبارت «صد روز» را -ظاه را برای نخستین تا 
دورة میان دومین روی کار هدن غاصبانة ناپلئون (20 مارس) و باز گشت 
آن پادشاه را مشخص کند. 

بیشتر مردم حفظ از آغاز تا پایان را به عنوان تنها راه حل عملی مسائلی 
پذیر فتند که بر اثر درهم فروریختن ناگهانی حکومت ناپلئون به وجود آمده 
بود. اما 0 با اعلام این که از مهندسان خود خواهد خواست که پل نا 
را منفجر کنند. غوغایی برانگیخت (اين پل به یادبود غلبة فرانسویان بر 
پروسیها؛ در 1806 ساخته شده 0 از این» پيشنهاد کرد که همة 
بناهای یادگاری را که به افتخا ر ناپلئون برپا کرده بودند نابود شود. ولینگتن 
به اتفاق لویی هجدهم از بلوشر تقاضا کرد که از این فکر منصرف شود؛ 
بلوشر اصرار ورزید: ولی تزار الکساندر اول, فردریک ویلهلم سوم پادشاه 
پروس, و امپراطور فرانسیس دوم که با روسها و اتریشیها و قوای پیمونته 
وارد شده بودند به آن میهن پرست کهنسال دستور دادند که خشم خود را 
قوای بیگانه در فرانسه در این زمان بالغ بر حدود هشتصدهزار نفر بود, و 


مردم ی عایششتی: ره آنها غذا| بدهند و به ترتیب از آنها مواظبت کنند. 
کاسلری چنین محاسبه کرد که فقط تغذية اشغالگران برای فرانسه روزانه 
0 فرانک هزینه در بر خواهد داشت. علاوه بر این. هر ناحیه ای 
می بایستی غرامت ت سنگینی بپردازد. لویی هجدهم به رهبران متفقین گفت 
که اگر آنها 
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بر خلاف اعلامية خود در 25 مارس اتباع او را به عنوان درشمن تلقی کنند, 
وی فرانسه را ترک خواهد گفت و به اسیانیا پناهنده خواهد شد. متففین 
پذیرفتند که غرامات را به 0 ۵( فرانک محد ود کنند, و دلیل آوزدند 
که کارشان بر اثر قوانین جنگی و سوابقی که ناپلئون در پروس و اتریش 
به وجود آورده است موجه است. 

به همین ترتیب. سلطنت طلبان در بعضی از شهرهای فرانسه در 
«ترورسفید» زیاده روی کردند تا انتقام «ترور سرخ» را که موجب هلاک 
تعداد زیادی از سلطنت طلبان در 1794-1793 شده بود بگیرند. د 

مواردی هم دستاویزهای آنان تا حدی موجه به نظر می رسید: مثلا هنگامی 
که حزب سلطنت طلب در مارسی در تظاهراتی خواهان بازگشتن لویی 
هجدهم شد, بعضی از سربازان پادگان محلی که هنوز به ناپلئون وفادار 
بودند به سوی آنها شلیک کردند. فرماندة آنها بزودی جلو این کار را گرفت. 
و کوشید که قوای خود را از آن شهر مخالف بیرون برد؛ ولی ضمن راه در 
حدود صد تن از آنها بر اثر تیرهایی که از پنجره ها یا بامها : به طرف آنان 
شتلیی: وم شد به قتل رسیدند. (25 ژوئن) و روز و روز بعد» سلطنت 
طلبان مسلح در شهر به دویدن پرداختند و به سوی طرفداران ناپلئون و 
زاکوبنها تیراندازی کردند. دویست نفر قربانی شدند, در حالی که تا اخرین 
دم فریاد می زدند «زنده باد امپراطور» زنان سلطنت طلب در پیرامون 
اجساد با خوشحالی به پایکوبی پرداختند. در اوینیون. سلطنت طلبان همه 
طرفداران ناپلئون را که به اسارت دورد بودند به زندان افکندند و به 
قتل رساندند. آنها مخصوصا در جستجوی مردی - گیوم برونه- بودند که 
منهم شده بود که سر شاهزاده خانم لامبال را در 1792 بر نیزه کرده و در 
خیابانها حرکت داده است. وی در هتلی در اوینیون پنهان شده بود. جمعیت 
او را یافت و تیرباران کرد و جسدش را در کوچه ها بر روی زمین کشاند و 
با ذوق و شوق بران ضربه وارد اورد, و پس از انکه جسدش را به میان 
رودخانة رون افکند. زن و مرد با شادی به رقص پرداختند (2 اوت 1815). 
در نیم, مونپلیه, و تولوز مناظر مشابهی دیده شد. 

این عملیات وحشیانه را به دشواری می توان به لویی هجدهم نسبت داد. 

وی اساسا مردی با گذشت بود. اما هرگز نمی توانست مارشال نه راء که 
قول داده بود ناپلئون را زنده يا مرده بیاورد عفو کند. نه, به جای دستگیری 


نایلئون؛ به طرف او رفته و موجب آن همه کشتار در واترلو شده بود. 
مارشال نه در 6 ژوئیه از پاریس گریخت: و با جامة مبدل از شهری به 
شهری می گشت تا اينکه او را شناختند و دستگیر کردند. دادگاهی مرکب 
از 161 تن از بزرگان او را محاکمه و به خیانت متهم کرد. وی از هیچ یک 
از کشیشان کمی نخواست. و در 7 دسامبر 1815 توسط جوخة اعدام 
تیرباران شد. 
فوشه و تالران که اکنون از وزیران لویی هجدهم به شمار می رفتند, پیروز 
دی اتود ورن منت طایان کاسه 2 قوه نف وان شام کس 
0 ورزیدند و به پادشاه توصیه می کردند که او را منفصل کند. 
لوئّی متله رایتخا کرت کم آوزا به غتوان شتیر. فر اه 
کلا لا کلا لا کلام 
متن زیر تصویر : ژاک - لویی داوید: خودنگاره (ژوئية 1794). موزة لوور, 
پاریس (ارشیو بتمان) 
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در ساکس منصوب کند (15 سپتامبر)؛ ولی سه ماه بعد او را احضار و از 
فرانسه اخراج کرد. فوشه ناخواسته از پراگ بق لیتخس‌تو از انخا یه توسیت 
رفت و در شصت و یک سالگی, ق ان نک ها تسام کدی ون 
0 در تریست درگذشت. 
تالران که از لحاظ نیرنگبازی با او رقابت می کرد بیش از او دوام آورد. 
لویی هجد هم دربارة او همواره با ابیاتی از کورنی یاد می کرد که گفته بود: 
«به اندازه ای به من خوبی کرده است که نباید از او ید بگویم, و به اندازه 
ای به من بدی کرده است که نباید از او به خوبی یاد کنم.» ظاهرآ تالران 
بود که دربارة بوربونها گفت: «انها چیزی نیاموخته و چیزی را از یاد ِِ 
اند.» اما این مطلب به دشواری دربارة لویی هجدهم صدق می کرد که 
طرز رفتار با مجالس منتخب را آموخت, به سرداران ناپلئون خوشامد 
گفت. و قسمت اعظم قوانین ناپللونی را حفظ کرد. وزیران سلطنت طلب 
از تالران تشر داستندهت را اسرانه تهاشاه کس..ء مرید بلکه خافن رد 
طبقة خود می دانستند. لوبی نیز تسلیم آنها شد و او را برکنار کرد (24 
سیتأمبر 1915 ). تالران از بین نرفت؛ , بلکه بار دیکز بن انتر کار آفند: ولی 
بیش از لویی هجدهم زیست. پس از استعفای شارل دهم (1830) هم 
زنده ماند, و در هفتادو شش سالگی به سفارت فرانسه 1 
منصوب شد (1830 - 1834). هنحافت که مارکوس اولاندن دری در 
فحلی اصان اوخا ات اسفاد کرفه ول ههام ار ادردایی کفت 
کر شا ار اه ای سار ات نراقت اس که 
تافه کسور عوورا مر ورها هر انه خر اند ام خفط کودور ۵ من ریاس 
شایر. کشور ها درست ره ضرامتدانه کار اووفار کردم نات الران 


چون: این مطلب: را خواند: نزدیک. نود اشک از دیدکان ببارد: -زیرا ان زا 
زیبندة خود نمی دانست. و گفت: «بیشتر از این لحاظ از دوک سپاسگزارم 
که وی تنها سیاستمدار جهان است که از من به نیکی یاد کرده است.» وی 
پس از آنکه در تشکیل اتحاد چهارگانه در 1834 شرکت جست. در 1838 
در هشتادو چهار سالگی در‌گذشت, در حالی که هرکس, حتی خود عزرائیل, 
را فریب داده بود. 

در 20 نوامبر 1815, لویی هجدهم دومین عهدنامة پاریس را با متفقین 
امضا کرد. به موجي این اه مجازاتهایی که قرانسه می بایستی به 
1 ناحية سار و ساووا و چهار شهر مرزی ِِِ فیلیپویل و 
مارینبورگ, را واگذار کند؛ انار هنری را که به وسيلة سردارانش گرفته 
شده بود باز گرداند؛ مبلغ 70070001000 فرانک به انضمام 
0 بابت ادعاهای خصوصی بپردازد؛ مدت سه تا چهارسال در 
اشغال نمایندگان و نیروهای متفقین بماند. و هزينة نگاهداری آنها را 
بپردازد. تالران از امضای این سند خودداری کرد خانتشین او ارمان 
ال توس ی ی رای کاواس زا ایا کر وف 
فریاد زد: «آبرویم رفت.» 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 1032 


الا شیم : 4 خونیه 9 اوت 1815 


در حیلی که ناپلئون از مالمزون به سمت جنوب می رفت.: برادرش,؛ 
ژوزف, و همنبردش گورگو در نیور به او پیوستند. در اواخر روز 3 ژوئیه به 
روشفور (در 21 کیلومتری جنوب لاروشل)رسیدند, و دیدند که کشتیهای 
مورد نظر - زاله و مدوز- در بندر لنگر انداخته است ولی در پشت آنها یک 
ناو گروه از کشتیهای بریتانیایی بندر را مسدود کرده بود و از خروج 
کشتیهای بدون اجازه جلوگیری می کرد. 

در 4 ژوئیه, ناپلئون از ناخدای کشتی زاله سوالی به این مضمون کرد که 
آیا می تواند اطاقهایی برای او و بعضی از دوستانش جهت سفر به امریکا 
آماده کند, و آیا زاله می تواند از سد محاصره بگذرد؟ به وی گفته شد که 
کشتیها حاضرند و می توانند بکوشند که شبانه از دست کشتیهای جنگی-با 
توجه به خطر متوقف شدن یا گلوله باران شدن- فرار کنند؛ اگر این کار را 
انجام دهند, سرعت زیادتر آنها باعث خواهد شد که بزودی کشتیهای جنگی 
را پشت سر بگذارند. ناپلئون اکنون به دورنمای تاریک آيندة خود پی برد؛ 
مدت نه روز در شک و تردید به سر برد؛ ضرعا تقشه قفاب شا فر ار امن 
کشید, و با همراهان و ملازمین خویش به مشورت می پرداخت. ژوزف که 
از حیث ظاهر به او شباهت داشت حاضر شد که خود را به صورت 
افیز آطور درآورد و بکذارد که انکلیشنها اوه را بازداشت. کننده .در این 
و ی کر ۱ 
سفری ظاهرا عادی برود. ناپلئون حاضر نشد که جان برادر خود را به خطر 
اندازد. خود ژوزف بعدا با یکی از آن کشتیها به امریکا حرکت کرد. 

در اين هنگام نایلئون پانزده سال جنگ را از یاد برد و به این فکر افتاد که 
اگر شخصا تسلیم شود, انگلیس او را به عنوان اسیری برجسته و با 
شخصیت تلقی خواهد کرد؛ زمین مختصری در اختیار او خواهد گذاشت تا 
به صورت مالک صلحدوستی بر روی آن زندگی کند. در 10 ژوئیه لاس کازه 
و ساواری (دوک روویگو) را نزد فریدریک میتلند ناخدای کشتی بلروفون 
فرستاد تا بپرسند ایا کذرنامه هایی برای رفتن نایلئون به امریکا دریافت 
داشته است با نه. بدیهی است که آن ناخدا گذرنامه ای نداشت. سپس 
لاس کازه پرسید که اگر تایلتون تسلیم بزیتانباییها شود آیا با خوانمردی 
معمولی مردم انگلیس مواجه خواهر شد يا نه. میتلند پاسخ داد که حاضر 
است ناپلئون را بپذیرد و او را به انگلیس ببرد, ولی اختیاری ندارد که در 
مورد پذیرایی او در انجا قولی بدهد. 

اندکی قبل يا بعد یا ضمن آن گفتگو, ناخدا میتلند از فرماندة خود دریابان 
سرهنری هاثم (که در آن هنگام در سواحل شمال غربی فرانسه بود) پیامی 


دریافت داشت بدین مضمون, که ناپلئون در روشغور یا در حوالی آن است. 
و قصد دارد به امریکا برود. دریابان مزبور دستور داده بود که: «نهایت 
سعی خود را به کار برید تا از سوار شدن او به کشتی جلوگیری کنید. . 
#۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر : اطاق کار ناپلئون در مالمزون (کلیشه از موزة ملی 
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اکر تخت: ان را داشتند که ادا اتیر کتید او را وب تخت نطر:یگاه 
دارید, و با سرعت و دقت بسیار به سوی بندری در بریتانیا بروید.» 

در حدود 14 ژوئیه ناپلئون استحضار حاصل کرد که لویی ۳ به ژنرال 
بونفور دستور داده است که به روشفور برود و او را دستگیر کند. . بونفور تا 
ای ی ی و ناپلئون در این هنگام مجبور به 
اتخاذ یکی از این تدابیر شد: يا تسلیم لویی هجدهم شود, که کاملا حق 
داشت از او متنفر باشد؛ پا به فرار از محاصرة انگلیسیها به بهای خطر 
اسارت. اقدام کند. یا, به امید جوانمردی انگلیسیها, ۱۳ ناخدا میتلند 
شود. این بود که شق آخر را انتخاب کرد. در 14 ژوئیه در نامه ای خطاب 
به تایب السا نت انگلش چین ,نوش 

والاحضرتا: 

از انجا که در برابر احزابی قرار گرفته ام که کشورم را آشفته کرده اند, و 
از انجا که با عدم وحدت دولتهای بزرگ اروپا مواجه شده ام؛ به دوران 
سیاسی خود پایان داده ام و امده ام که مانند تمیستوکلس در کنار اجاق 
مردم بریتانیا بنشینم. من خود را تحت حمایت قوانین شاها فآ خی دمن 
از آن والاحضرت به عنوان نیرومندترین, مصممترین. و ۱ 
دشمنانم می خواهم که این حمایت را از من دریغ نفرمایند. 

ناپلئون 1 

ناپلئون این نامه را به گورگو سپرد, و از او خواست که اجازه بگیرد تا آن را 
با کشتی بعدی به لندن بفر ستد. میتلند پذیرفت. ولی کشتیی که گورگو 
حمل می کرد مدتها در قرنطینه ماند, و درست معلوم نیست که ایا ان نامه 
هرگز به مقصد رسید یا نه. 

در 15 ژوئیه, ناپلئون و همراهانش سوار کشتی بلروفون شدند. و 
داوطلبانه خود را تسلیم بریتانیای کبیر کردند. ناپلئون به میتلند گفت: «از 
قرار دهم.» ناخدا انان را به ادب پذیرفت و حاضر شد آنان را به انگلیس 
ببرد. دربارة پیام دریابان هائم چیزی به آنها نگفت, ولی به آنها اخطار کرد 
که تثمی تواند ضمانت دهد که در انگلیتن از آنها بخوبی ۳ خواهد شد. 
روز 16 ژوئیه بلروفون به مقصد انگلستان حرکت کرد. 


اا - کوچگاه های قوم یونیایی در جزایر سیکلاد 


مسافر چون از پیرایئوس به کشتی نشیند و در امتداد ساحل آتیک براند و 
در پیرامون دماغه و معبد سونیون به شرق بگراید, به جزیره کوچک کثوس 
خواهد رسید. اگر سخن باور نکردنی استرابون و پلوتارک را باور داریم, 
باید بپذیریم که در این جزیره " روزگاری قانونی 
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حاکم بود حاکی از اينکه هر کس از سن شصت درگذرد. باید شوکران 
بنوشد تا دیگران از لحاظ خوراک در مضیقه نیفتند", و نیز "در طی هفتصد 
سال, زناکاری يا زنفریبی مصداق نیافت . 
شاید به همین جهت بود که بزرگترین شاعر کئوس, چون میانه سال شد, 
خود را نفی بلد کرد و نخواست تمام عمر هشتاد و هفت سالهای را که 
احادیث یونانی به اونسبت میدهند, در زادبوم خود گذراند. 
سیمونیدس. در سی. شسالکی دز سراسر دنیای بونانی بلنداهاژه بود و در 
سال 9 که شکار ق 3 شد, نزد همگان, درخشانترین سرودگوی آن 
عصر به شمار میرفت. شهرتی که سیمونیدس در شاعری و خنیاگری 
داشت. سبب شد که هیپارخوس. جبار آتن, او را به دربار خود خواند. پس 
وی به دربا ز هیبارخوس رفت و دز آنجا با آناکرتون شاعر دوستی کرد. بعد 
از جنگ یونان با ایران, مکرر او را برگزیدند تا برای کتیبه بناهای یادبود 
شهیدان نامدار قطعاتی تنظیم کند. در سن کهولت به دربار هیرون اول, 
جبار سیراکوز پیوست و عظمت او به جایی رسید که, در سال 475, برای 
رفع اختلافاتی که بین هیرون و ترون جبار آکراگاس روی داده بود, میانجی 
شنده .و آن دو را در میدان جنی اشتی داد. پلوتا رک در .رساله خاویدان. خود 
درباره اينکه "آیا باید سالخوردگان حکومت کنند" میگوید که سیمونیدس تا 
سنین آخر عمر از ساختن سرود و ربودن جایزه برخوردار بود. عاقبت تن به 
مرگ داد و با شوکت شاهان در آکراکاس به خاک سیرده شد. 
سیمونیدس هم طبعی وقاد و هم شخصیتی بارز داشت. و یونانیان او را 
محض تباهیها و شگرفیهای رفتارش با نکوهش و ستایش مینگریستند. 
شیفته پول بود و بدون طلا ذوقش نمیجنبید. نخستین شاعری بود که مزد 
میستاند و استدلال میکرد که شاعران نیز مانند دیگر افراد حق معاش 
دارند. اما شعر فروشی در یونان ان عصر امری تازه 94 و اریستوفان 
نفرت یونانیان را از این کار سیمونیدس چنین باز میگوید: ات 
دیناری چند با تخته مردگان به دریا میرود. سیمونیدس فخر هیجزد. که 
که مورد قبول سیسرون قرار 0 اين بود که ۳۹۳ مورد نظر را به 


میتلند بعدها در یادداشتهای خود از اسیر برجستة خود به خوبی یاد کرده 
است: 
رفتار او بی نهایت دلپذیر و محبت آمیز بود. در هر گفتگویی شرکت می 
جست., قصه های بیشمار می گفت, و به هر طریق می کوشید که حاضران 
را شاد کند. به ملازمان خود اجازه می داد که کاملا خودمانی رفتار کنند, .. 
ولو آنکه آنها به طورکلی به او احترام بسیار می گذاشتند. نیروی روانی 
عجیبی داشت, و می توانست, به نحوی شگفت انگیز, در کسانی که با او 
وارد گفتگو می شدند ۳ خوبی بگذارد. 
کر میت کل ی کین نس دار آننی» در خدور 42 هید شد. ار ایحا . که 
او را در شهرهای یونان تعقیب می کردند. سرانجام از بزرگترین دشمنان 
اتن یعنی ایرانیان, که انها را در نبرد سالارمیس در 480 ق م شکست داده 
بود, کمک خواست و از حمایت و امنیت انها برخوردار شد. 
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کارکنان کشتی انگلیسی مشعوف شده بودند. و درکمال احترام با او رفتار 
می کردند. 
در 24 ژوئیه. بلروفون به خلیج کوچک تور در دربای مانش در ساحل دونشر 
رسید. بزودی دو کشتی مسلح در دوسوی کشتی او قرار گرفت؛ ناپلئون به 
طور واضح به اسارت ۳ دریاسالار وایکاونت کیث به درون کشتی قدم 
نهاد و بسادگی و با ادب به او خوشامد گفت: کوز کور .یبال اه امد به 
ناپلئون گفت که نتوانسته است نامه اش را به دست نایب السلطنه برساند 
بلکه مجبور شده است آن را به کیث بدهد, که نامی از آن به میان نیاورد. 
کیث به میتلند تون داد که کشتی. خود را در بندرگاه پلیمث در پنجاه 
کیلومتری آنجا هدایت کند. بلروفون تا 5 اوت آنجا ماند. در طی آن مدت؛ 
مورد کنجکاوی انگلیسیها قرار گرفت؛ از هر گوشة جنوب انگلیس, مرد و 
زن به پلیمث می رفتند و سوار قایق می شدند ۱۳ 
0 غول امپراطوری گردش روزانة خود را بر روی عرشة کشتی 
ز کند. 
دولت بریتانیا روزها مشغول تصمیم گیری بود که با او چه کند. غالب عفیده 
داشتند که با او به عنوان متمردی رفتار شود که بر طبق اعلامية رسمی 
متفقین به همین اسم نامیده شد, و به مثابه کسی تلقی شود که در نتيجة 
عهدنامة فونتنبلو با وی به ملایمت رفتار کرده اند ولی او قول خود را در 
مورد رعایت آن عهدنامه نادیده گرفته و بدان وسیله اروپا را گرفتار جنگی 
دیگر ساخته که ضایعات چانی و مالی بسیار داشته است. وی ظاهرا 
مستتتو جب اعدام بود, و فقط او را زندانی می کردند, می بایستی 
سپاسگزار باشد. اما 1 بار ژندان باید طوزی باننتد که ان هخرم: تتواند 


بکرنزد و جنگ را از سرگیرد. نقاین بة؛ سیتب: انکه خوو ترا ازاداته: تشلیم.و 
زحمت متفقین را کم کرد. قدری درخور ترحم بود؛ ولی این ترحم نبایستی 
امکان فرار او را دربرداشته باشد. از این رو دولت بریتانیا به وسيلة کیت 
به او اطلاع داد که از این به بعد بایستی در جزيرة سنت هلن در حدود 
هزارونهصد و سی کیلومتری غرب افریقا ساکن شود. این جزیره. بسیار 
دور بود, ولی می بایستی چنین باشد, و دوری آن باعث می شد که آن 
زندانی و نگهبانانش از لز وم حبس دفیق که می بایستی بشدت مورد 
نظارت قرار گیرد آسوده شوند. هنگامی که انگلیس با متفقین خود 
مشورت کرد آنها اين نظر داوری را پذیرفتند و فقط تصریح کردند که حق 
دارند تفاند کات به آن جزیره به منظور شرکت در امر نظارت اعزام 
دارند. 

ناپلئون چونِ شنید که به حبسی محکوم شده که به منزلة مرگ تدریجی 
است تقریبا از باق دراهد. با ابراز اعتراضات. پر شور به فبارزه پزداخت: 
ولی چون دید که اعتراضات او با تصمیمی خاموش مواجه شد. به قضا رضا 
داد. با وی در چند مورد موافقت کردند. به او اجازه دادند که پنج تن از 
همراهان موافقش را با خود ببرد. وی ژنرال برتران؛ پیشکار عالی 3 
قصر خود, را ذکر کرد؛ همچنین کنت و کنتس دو مونتولون را (که آجودان 
نایلئون در واترلو بود)؛ ژنرال گورگورا که حامی سرسپردة او بود؛ و (با 
احتساب به جای یک نفر) کنت دولاس کازه و پسرش را. به هریک اجازه 
داده شد که چند مستخدم و 1600 فرانک با خود ببرد. نایلئّون چندین 
مستخدم 
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انتخاب کرد و توانست مبلغ قابل توجهی با خود بردارد. گردنبند الماس 
اورتانس را در کمربند لاس کازه پنهان کرد و 350000 فرانک را در 
لباسهای نوکرانش. هریک از آن گروه را مجبور کردند که شمشیر خود را 
تسلیم کنند؛ ولی هنگامی که درپاسالار کیث یس امه این بایتون ۱ 
بگیرد, امپراطور نهد ید کرد که آن را به منظور دفاع از خود از نیام خواهد 
کشید. و کیث دیگر اصراری نکرد. 

در 4 اوت, بلروفون از پلیمث بیرون آمد و به سوی پورتسمث حرکت کرد. 
فجن اتحاتندانی» وی و ملق‌مانش و افوالشان: زا به کشتی بر کنر به نام 
نورثامبرلند تحویل داد, که در 8 اوت عازم سنت هلن شد. 
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فصل سی ونهم :به سوی پایان 


-سنت هلن 


سفر از انگلیس به سنت هلن طولانی بود و از 8 اوت تا 15 اکتبر ادامه 
یافت. ناپلئون که به تند سخن گفتن و عمل عادت داشت یکنواختی را به 
دشواری تحمل می کرد. دریاسالار سر جورج کاکبرن برای تسهیل آن وضع 
هر روز ناپلئون و یک يا چندتن از همراهانش را دعوت می کرد که با او و 
بعضی از افسران غذا بخورند. ولی انگلیسیها حدود دو ساعت و نیم به 
صرف غذا می پرداختند. هنگامی که میگساری آغاز می شد. ناپلئون آنها را 
به سهولت وا می داشت که او را معذور دارند. از اینکه او را به جای 
«امپراطور» «ژنرال» خطاب می کردند ناراحت می شد, ولی از تواضع 
آنان خوشحال بود. دوستانش پیشنهاد کردند که بهترین راه برای وقت 
کشی آن است که خاطرات خود مربوط به حکومت و جنگ را به آنها دیکته 
کند. به اين ترتیب شرح ماجراهایی آغاز شد که اومارا, ان کانت: کور که 
یا مونتولون آنها را می نوشتند. و چون پس از مرگش آن را منتشر ساختند 
که از عواملی شد که در ایجاد خاطرة نایلئون به عنوان نبیرویی زنده در 
فرانسه در سراسر قرن [ نوزدهم] سهمی عمده داشت. 

مردان دریانورد مشتاق خشکی هستند, و حتی ناپلئون وقتی که ساحل 
صخره ای سنت هلن را دید می بایستی شاد شده باشد. انسان با یک نگاه 
می توانست قسمت اعظم آن جزیره را ببیند, زیرا که محیطش سی و دو 
کیلو‌متر بینش تبود, و تقریباً همه ساکناتش در بندر جیمزتاون گرداآمده بودئد 
که یک خیابان و پنج هزار نفر جمعیت داشت. دارای زمینی سخت و ناهموار 
بود که در لانگوود به جلگه ای مرتفع منتهی مي شد؛ آب و هواین: استوایی 
داشت. و همراه با گرما,؛ مه و باران؛ فصول [ نامنظم, و هوا, به تناوب, 
بارانی يا افتابی بود. زمینی نامساعد داشت که از کشت و زرع در ان 
بزحمت محصول غذایی به دست می امد. نقطه ای از کرة زمین به شمار 
می رفت که برای جلوگیری از فعالیت یک آشوبگر مناسب می نمود؛ ولی 
در عین حال, برای مردی 
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که زندگیش سراپا کار بود و به قاره ای جهت صحنة فعالیت خود نیاز 
داشت, شکنجه گاهی واقعی به شمار می رفت. 

ناپلئون و همراهانش در کشتی ماندند, دریاسالار کاکبرن در جستجوی 
محلی موقتی برای. آنان برآمد تا کار ساختمان خانة بزرگی که دولت 
بریتانیا برای اقامت دسته جمعی آنها در نظر گرفته بود تکمیل شود. 
تالا ای اون ور لاس اه تسایر ی ات 
صاحبش, ویلیام بالکومب, از اينکه امپراطوری را در خانة خود پذیرایی می 


کند خود را بسیار خوشبخت احساس می کرد. دو دخترش به سنهای 
شانزده و چهاردهساله به ان منزل روح و نشاطی می بخشیدند. انها کمی 
ان قزر امه خرف هی وتو ای هی کرد ند فد وان فی خواندند, و 
چنان به نایلئون علاقه مند شدند که وقتی وی مجبور شد به لانگوود نقل 
مکان کند, دختر کوچکتر شروع به گربستن کرد. 

این محل. خانه ای روستایی و قدیمی بود که در حدود ده کیلومتری 
جیمزتاون قرار داشت. در اطاقهای بسیار ان اثاثه ای ساده ولی کافی 
گذاشته بودند. بر طبق نقشة بسیار خوبی که لاس کازه کشیده بود, به 
ناپلئلون شش اطاق داده شد: «سرسرا و اطاق انتظار برای دیدارکنندگان» 
یک اطاق نشیمن, یک اطاق خواب. یک اطاق کار. یک کتابخانه و یک 
ناهارخوری وسیع. دیوارهای داخلی به طور زشتی با پارچة فیراندود 
پوشیده شده بود, ولی پنجره های بسیار داشت. ناپلئون در آغاز جای خود 
را بدون. شکایت بسندیده و حتی از کرمابة آن لذت بردو آن,را «تجفلی 
نامنتظر در جزیره ای بدبخت>»> نامید. لاس کازه گزارش داده است که 
«امپراطور از همه چیز راضی است.» در یک ضلع دیگر ساختمان, 
اطاقهایی برای لاس کازه و پسرش و همچنین برای کنت و کنتس دو 
مونتولون, ژنرال گورکو, و دکتر اومارا پزشک ناپلئون ترتیب داده شده بود. 
برای مستخدمان ناپلئون و مستخدمان کارمندان او اطاقهای بزرگ 
مشترکی آماده کردند. 0 برتران. همسرش. و مستخدمان آنها در خانة 
روستایی جداگانه ای در نزدیکی جیمزتاون ساکن شده بودند. 

ناپلئون از آزادی حرکت برخوردار بود. و می توانست تا شعاع پنج کیلومتر 
از مسکن 9 -پیاده, سواره, پا با کالسکه- رفت و آمد کند؛ ولی شتحاهی 
که از جلگة لانگوود بیرون می رفت. مجبور می شد که به نظارت سربازان 
بریتانیایی تن دردهد. غذای ناپلئون و ملتمزمانش روزانه از طرف حاکم 
جزیره فرستاده می شد., و انها تا حدودی می توانستند نوع غذای خود را 
سفارش دهند. معمولا امپراطور تا ساعت هشت شب کم غذا می خورد؛ 
سپس با کارمندانش بارامی غذا صرف می کرد و امادة خواب می شد. 
ناپلئون یک دست ظروف غذاخوری نقره و با ارزش از فرانسه با خود 
آورده بود که از ان به وی رت استفاده می کرد. همچنین مطالبی 
دربارة کارد و چنگال و قاشق طلای او شنیده ایم. ظرفها بیشتر از ظروف 
چینی سور بود. مستخدمان لباس سرایا سبزرنگ و طلایی می پوشیدند. 
لاس کازه تحت تأثیر «زیبایی ظروف و 
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طرز چیدن آنها» قرار می گرفت. تشریفات تویلری در لانگوود رعایت می 
شد. ناپلئون به دوستان باوفای خود تا اندازة زیادی اجازه می داد که به 
صراحت سخن گویند, ولی نه به طور خودمانی. آنها هميشه ضمن اشاره به 


که برای او به عنوان ژنرال فرستاده شده بود نمی گشودند؛ دیدارکنندگان 
پا بایستی او را امیراطور خطاب کنند يا به حضور او نيایند. 

ناراحتیهای زیاد و سختیهای چندی وجود داشت. موشهای صحرایی جای گرم 
و نرمی پید | کرده بودند, حبی در کلاه امیراطور؛ و ضمن انکه ناپلئون غذا| 
می خورد, در پیرامون پایه های میز می دویدند؛ کک و ساس به مقام و 
شخصیت افراد توجهی نمی کردند. لاس کازه_ هت کنان می گفت: 
«کاملا خورده شدیم.» یک روز درمیان, هوا مه آلود و مرطوب بود. گاهی 
اب کم می شد, و امپراطور از گرمابة داغ محروم می ماند. مراقبت دائم. 
اگرچه از دور صورت می گرفت و مودبانه بود, معمولا نوعی عفاف راهبانه 
اي وا الزام اور می کرد کما اننکه: اساختتن بیش از اندازه موجب اغوا و 
وسوسة بیشتر می شد., ولی در هیچ جا فردی زندانی ان همه دوست.؛ 
نوکر, اسب. کالسکه و همة کتابهایی را که می خواست در اختیار نداشت. 
رویهمرفته تا انجا که یک نفر زندانی می توانست انتظار داشته باشد, 
زندان قابل تحملی بود» مخصوصا اينکه, پس از فرار از حبس قبلی اسارت 
مجدد او به بهای میلیونها ره و یه میسن واون هزاران فرد ۳ شده بود. 


اا -سرهادسن لو 


وی در 14 آوریل 6 وارد شد تا جای سرجورج کاکبرن را به عنوان 
حاکم جزیره بگیرد. دولت بریتانیا عقیده داشت که انتخابش به خوبی مورد 
بررسی قرار گرفته است: سرهادسن کارمندی با وجدان بود که هر 
دستوری را صادقانه انجام می داد. به او دستور داده شده بود که به آن 
زندانی «هر‌گونه آزادی که متناسب با امنیت کامل شخص او باشد داده 
شود.» 

سرهادسن کار خود را بخوبی انجام داد. دوهزار کتاب به زیان فرانسه با 
خود آورد و آنها را دراختیار ناپلئون و همراهانش گذاشت. پیام فرستاد که 
شنیده است در لانگوود تعمیراتی لازم است. و بزودی افرادی را برای این 
کار گسیل خواهد داشت. به فکر افتاد که با زندانی برجستة خود دیدار کند. 
و از سلف خود دریاسالار کاکبرن خواهش کرد که همراه او برود. شاید نمی 
دانست که نایلئون. به عنوان جلوگیری از دیدارکنندگان و فضولها, به 
برتران دستور داده است که هیچ کس را جز با اجازة برتران و همراهی او 
نگذارد که به ملاقاتش برود. سرهادسن و دریاسالار بدون خبر قبلی آمدند 
و اذن دخول خواستند, نایلئون پاسخ داد که بیمار است و نمی تواند آنها را 
ببیند. لو پرسید که چه وقتی می تواند دوباره بیاید, نایلئون در جواب گفت. 
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فردا. غرور لو جریحه دار شد. روز بعد همراه برتران حضور یافت. ناپلئون 
او را بسردی پذیرفت و از بعضی از ناراحتیهای خود سخن به میان آورد؛ 
نگهبانان خیلی نزدیک منزل او مستقر شده اند و شبها گاهی از پنجره نگاه 
فمن. کنشد؛ منطقه ای. که می. توانت.ظر آن.ظرکت. کت بسیار کوجی. انست: 
مگر آنکه افسری انگلیسی به دنبالش بیفتد. لو قول داد که نهایت سعی 
خود را در این راه مبذول دارد. پس از رفتن او, ناپلئون به همراهان خود 
گفت: «هرگز قيافه ای ندید ام که تا این اندازه شبیه قيافة یک آدمکش 
ایتالیایی باشد.» 

سرهادسن بیش از آنچه خوش مشرب و خوش برخورد باشد, مغرور و با 
نخوت بود. وی پس از بازگشت به دفترش,؛: برای آجودان ناپلئون پیام 
فرستاد که تضییقاتی که وی از آن شکوه دارد برحسب تصمیم دولت متبوع 
وی اتخاذ شده و او نمی تواند هیچ گونه تغییر و تبدیلی در این زمینه بدهد. 
نیز اضافه کرد که, برحسب دستورهایی که به وی رسیدهر هر گونه ارتباط 
بتن. لانکوود و.دتیای خارج بایخ:دفیفا مورد بازرسی اوه قراز کیرد سایرتوشتة 
لاس کازه, فرماندار از تسلیم نامه هایی که عنوان «امپراطور ناپلئون» 
داشت خودداری می کرد. روزی دعوتی برای صرف ناهار برای ژنرال 


برتران و ژنرال ناپلئون فرستاد؛ ولی ناپلئون از قبول این دعوت خودداری 
3 
اختلاف هنگامی به اوج خود رسید که لو به برتران اطلاع داد که دولت 
بریتانیا از اینکه هزینه ای که باید جهت نگاهداری ناپلئون و پنجاه و یک نفر 
همراهانش متحمل شود فوق العاده ناراضی است, و آن را گزاف می داند. 
دولت سالانه 8000 لیره را برای این کار اختصاص داده بود؛ هزينة واقعی 
سال اول به 187000 لیره بالغ می شد؛ دولت انگلستان اطلاع داد که در 
اشته هزینه های مازاد بر 8000 لیره باید توسط شخص نایلئون پرداخت 
شود. امپراطور به مونتولون دستور داد که ظروف نقرة او را بفروشد. و 
حاضر شد که مازاد هزينة اهل خانة خود را بپردازد مشروط بر اینکه لو 
نامة ناپلئون را- بدون اینکه ان را باز کند- برای بانکدار پارسی او بر ینید . 
ولی لو نپذیرفت. خانوادة ناپلئون حاضر شدند پولهایی برای او بفرستند؛ 
وی ۳ آنها سپاسگزاری کرد, ولی گفت که خود می تواند از عهدة کار 
بای آنها پيشنهاد کردند که بيایند و با او زندگی کنند. ناپلئون آنها را از اين 
کا باتحاشته کته که نم توانتد میت زیادی در آن ات ده هم همان 
زنده بمانند. لو برای تسهیل اوضاع به فکر افتاد که مقرری امیراطور را به 
12000 لیره در سال برساند, ولن تاپلئون از بعتی که درباره فزینه هاینشن 
ی در فا ند هنگامی که لو بار دیگر به دیدن او رفت (16 ژوئية 
916( نایلئون. ر بنا به گزارش لاس کازه. همة پلها را پشت سر خود خراب 
کرد. زیرا فریاد زد: «اجازه می دهید که عقيدة خودمان را دربارة شما 
بگویم؟ فکر می کنیم که شما قادر به هر کاری هستید؛ بله, هر کاری. . 
به سنت هلن بوده است, بلکه شکایت من از این است که ادارة آن را به 
دست شما سپرده اند. شما از همة 
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بدبختیهای این صخرة وحشت انگیز بیشتر باعث مصیبت ما هستید.» لاس 
کازه می گوید که «امیراطور تصدیق کرد که طی این گفتگو چندین بار 
سرهادسن را آزرده خاطر ساخت.» امپراطور به وی گفته بود: «سخت 
ییا رو شده ام . ۹۳ بدتر از زندانبان برایم فرستاده اند! سر هادسن لو 
یک جلاد واقعی است ا 2 خیلی می باپستی عصبانی شده باشم, زیرا| 
ارتعاشی در ساق پایم احساس می کردم.» 
سرهادسن که خرد شده بود از اطاق بیرون رفت. دیگر با هم حرف نزدند. 


ااا -همراهان بزرگ 


جالبترین جنبة این زندگی در زندان عبارت از وفاداری پابرجا و شدید 
دستیارانی بود که همراه ناپلئون به سنت هلن رفتند. شاید هالة سرمست 
کنندة شهرت در ِِ خدماتشان سهمی داشته باشد, ولی اصرارشان 
در خدمتگزاری, علی رغم موانع و دلتنگی تبعید, نزاع برسر کسب الطاف 
امپراطور. و ناراحتیهای ناشي از آب و هوایی ملال انگیز و حاکمی 
اس رت فا را ی ی ی 
بر اثر حسادت تیره شده ولی در نتیجة اخلاص و وفاداری به درجه ای عالی 
رسیده بود._ 
شریفرین آبا کتت .هاتری کراستن سخران 1824217751 ود وخ چه 
عنوان مهندس نظامی زیرنظر ناپلئون در نخستین نبرد ایتالیا, وارد تاریخ 
شد. در لشکرکشی به مصر. فرماندهی گردانی را در نبرد اهرام برعهده 
داشت؛ و در پیروزی ابوقیر مجروح شد. پلهایی که در جنگ 1809 بر روی 
دانوب ساخت به عقيدة ناپلتون بهترین پلها از زمان رومیها به بعد بود. در 
متفقین؛ با تون وفادار ماند؛ را او به الب رفت: ؛ طی دورة رت 
با او ماند؛ با او به روشفور رفت؛ و همراه او به سوی انگلیس و سنت هلن 
حرکت کرد. در آنجا همچنان رئیس کل تشریفات بود. ؛ به کار بازدیدکنندگان 
زننید جیرفین کود؛ جلو خشم و عصبانیت را می گرفت؛ روابط میان ناپلئون 
و حاکم را تعدیل و اصلاح می کرد" و با شکیبایی عفوآمیز خود کوششی را 
که به منظور فر بفتن همسرش صورت می گرفت تحمل می کرد.2 وی یک 
کرتول انگلیسشی لرد دیلن و 


1 9۵ 0۱ (ر., ,ر,پادشاه افسانه ای بریتانیای قدیم که گروهی از 
بزرگان را به دور خود گرد آورده بود: 2 8: 

. در یادداشتهای روزانة برتران (26 آوریل 1821) چنین آمده است: 
9 پاسخ داد [بر طبق آنچه مونتولون به خانم برتران گفت]: . . 
از اینکه حاضر نشد معشوقة من شود عصبانی بودم. . .. هرگز دکتر 
آنتومارکی را نخواهم بخشید که از زنی مراقبت می کرد که حاضر نبود 
معشوقة من شود.»» اما هنگامی که ناپلئون این مطلب را گفت تا مرگ ده 
روز بیشتر فاصله نداشت. و شاید خاطرة عشفقبازیهای خود را فراموش 
کرده بود. برتران در همان تاریخ می نویسد: «غالبا چنین به نظر می امد 
که حافظة خود را از دست داده است.» 
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از خویشان ژوزفین بود. انزوای خود را در سنت هلن و دوری از زندگی 
و ما ای ی وود بو برتران او را پنج ماه 
پس از درگذشت ناپلئون به پاریس برد. خود برتران سه جلد یادداشت در 
سنت هلن تهیه کرده بود, ولی حاضر به انتشار آن نشد. در 1959-1949, 
یک قرن پس از مرگش, رمز آن یادداشتها را کشف و آنها را منتشر کردند. 
اه را در انوالية, تزذیک آرامگاه نایلئون ذفن کردند. 

بری اومارا (1836-1786) جراح ایرلندی نیز. مانند برتران, از خود 
فداکاری و اخلاص نشان داد. وی به عنوان پزشک کشتی نورئامبرلند از 
ناپلئون مراقبت کرد؛ به فرانسوی يا ایتالیایی با او سخن می گفت؛ با 
عفيدة او دربارة پزشکان موافق بود؛1 و به اندازه ای به او دلبستگی پید | 
کرد که از دولت بریتانیا اجازه گرفت که در سنت هلن از ناپلئون مراقبت 
کند. سر هادسن لو با برقراری چنین صمیمیتی میان یک پزشک انگلیسی و 
یک جانی فرانسوی موافق نبود. و به اومارا بدگمان شد و پنداشت که 
مشغول طرحی برای فراردادن ناپلئون است؛ و, با اصرار تمام, سربازی را 
تعیین کرد تا هميشه با ان جراح همراه باشد. اومارا به این رفتار اعتراض 
کرد, و لو از دولت انگلیس خواست که او را فرا خواند (ژوئية 1918). در 
2 اومارا کتابی منتشر کرد تحت عنوان ناپلئون در تبعید. یا صدایی از 
سنت هلن؛ وضمن ان, با هیجان و شوری فوق العاده درخواست رفتاری 
بهتر با امپراطور معزول را کرد. ان کتاب دو جلدی به تعداد زیاد به فروش 
رفت. و باعث دلسوزی انگلیسیها به حال ناپلئون شد. در این کتاب 
اشتباهاتی وجود دارد, زیرا از حافظه نوشته شده است. ولی لاس کازه از 
نوشتة اومارا دفاع کرد و ظاهراً همة کسانی که در پیرامون نایلئون بودند 
به اومارا هم به عنوان پزشک و هم مردی معقول و باتربیت احترام بسیار 
وفاداری پرحادثة کنت امانوئل-اوگوستن- دیودونه دو لاس کازه (1766- 
942( و کتاب او یعنی خاطرات سنت هلن؛ او را در میان قهرمانان 
اشخاص نمايشنامة آن جزیره. بعد از نایلئون و لو قرار داده است. وی از 
اشراف درجة دوم بود؛ در لشکر کنده با انقلابیون جنگید؛ به انگلیس 
مهاجرت کرد؛ در کوشش بعضی از مهاجران برای حمله به فرانسه در 
کیبرون شرکت جست؛ به خشکی نرسید؛ به انگلیس باز گشت؛ و با تعلیم 
دادن تاریخ به زندگی پرداخت. یک اطلس تاریخی تهیه کرد که بعدها مورد 
تحسین ناپلئون قرار گرفت. اندکی پس از هجدهم برومر» جرئت آن یافت 
تا به فرانسه بازگردد. نایلئون را به منزلة داروی واقعی انقلاب می 
دانست؛ و از هر فرصت جهت خدمت به او استفاده می کرد؛ و به عضویت 
شورای دولتی نایل امد. شکست واترلو از تحسین او برای امپراطور 
نکاست؛ برای کمک او به مالمزون روی اورد: و به دنبال او به روشفور و 


طرزی منطقی تنظیم و طبقه بندی میکرد, تا ذهن از : یکی به دیگری منتقل 
شتود و باشانی همه زر | فرا کیرد مهو ندتتین دز اف نیز دستی داشت و 
لطایف او مانند سکه رایج در شهرهای یونان میگشت. با این وصف. در 
پیری مدعی شد که چه بسا از گفتن , به پشیمانی افتاده است ولی هیچ گاه 
از خاموشی نادم نشده است. 

در عهد هومر مردمر چنان فعال بودند که بدبینی نمیشناختند و چنان خشونت 
میورزیدند که آ ۱۳ نمیدانستند. اما پس از هو مره اندوهی زرف بر آثار 
ادبی یونانی سابه افکنده است, و آثار باقی مانده سیمونیدس هم از آن 
برکنار نیست. و جای حیرت است که شاعری چون اوء با ان همه ستایش و 
پاداش, باز به تلخی گوید: 
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اندک و تباه است ایام عمر ماء ولی خواب ما در زیر خاک جاویدان خواهد 
بود .. . ناچیز است توان انسانی, و لغزشهای او غلبه ناپذیرند. در عرصه 
حیات کوتاه او اندوهی یس از اندوه دیگر پیش میتازد., ۵ که هی کس 
را ان گریزی نیست, سرانجام بدو هناور گذار نیکان و بدان؛ بیتفاوت, 
بدان میافتد. ۰ چیزی از وجود انسانی جاویدان نیست.. خوش گفت 
رامشگر خیوس1 که زندگانی انسان همانند ت برگی سبز است. با این 
وصف., تنها معدودی از آنان که اين سخن را میشنوند ونم جانش میکنند, 
زیرا امید در دل جوانان نیرو دارد. اد و شکوفان و دل سبکبار 
است., انسان خیال باطل میپرورد و امید آن دارد که هی گاه به پیری 
نگراید و گرفتار مرگ نشود._بر همین شیوه, به هنگام تندرستی از انديشه 
بیماری غفلت میورزد. ابلهند انان که در چنین رویایی فرو میروند و نمیدانند 
سیمونیدس به "جزایر خجستگان" (بهشت) دلخوش نیست. و خدایان 
اولمپی روح او را تسلی نمیدهند. مفاهیم لاهوتی را صرفا به مقتضای 
شاعری به کار میبرد. همچنانکه مفاهیم مسیحی در برخی از اشعار معاصر 
راه يافتهاند. چون هیرون از سیمونیدس خواستار شد که ذات و صفات خدا 
را تعریف کند, وی پاسخ خود را به روز بعد محول کرد. روز بعد باز دو روز 
مهلت خواست, و در مورد بعد و موارد پس از آن نیز همچنان طفره رفت 
و مدت مهلت را همواره مضاعف کرد. سرانجام که به امر هیرون ناچا ر از 

پاسخ گفتن شد, اظفار حاشت که هه تسس بت ار رام اه کرد 1 
را مبهمتر مییابد. 

از کئوس تنها سیمونیدس برنخاست. برادرزاده او, باکخولیدس نیز, که 
شاعری بزمی بود, چون او بلنداوازه شد. همچنین اراسیستراتوس, که در 
دوره عظمت اسکندریه میزیست, از مردم کثوس بود. مجال نیست که از 
جزایر سریفوس يا تنوس يا آندروس يا موکونوس پا سیکینوس يا ایوس 


انگلیس و سنت هلن رفت. 


هی رم ای نیز م۰ 
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از همة همراهان امپراطور به او نزدیکتر بود؛ بیش از همه در ثبت گفته 
های او شور و شوق نشان می داد؛ در لحظاتی که ناپلئون اسیر خشم, 
هیجان و غضب می شد, به او کمال احترام را می گذاشت. همة مطالب 
مربوط به نایلئون جز معایب او را, یادداشت می کرد, و برخلاف کرامول 
اعتقادی به برجسته و جاودان کردن نقایص افراد نداشت. گزارشهای او 
دربارة خاطرات و ملاحظات نایلئّون هميشه صددرصد دقیق نیست؛ و چه 
بسا گفتة او تحریف شده است. همان طور که می نویسد: «امپراطور 
بسرعت املا می کرد, تقریبا به همان تندی حرف زدن معمولی خود؛ وء, 
بنابراین, مجبور بودم نوعی خط رمزی و علامتی اختراع کنم؛ و من هم به 
نوبة خود آن را برای پسرم املا می کردم»؛ يا «ضمن انکه پسرم حرفهای 
امپراطور را می نوشت, کنار او می نشستم. + همیشه انچه را که 
امپراطور روز قبل املا کرده بود برایش می خواندم. و او تصحیحاتی در 
اه اس و ال ام ی 
لاس کازه عقاید شخصی خود را بیان می کرد به اندازه ای شبیه زبانی 
است که به ناپلئون نسبت می دهد که نمی توانیم گزارش او را با همان 
بپذیریم که یادداشتهای فوری و واضح گورگو ناپلئون را به ما می 

ند 

لاس کازه. که مشتاق بود اروپا زا از دشواربهایی: احام سازد که‌ایلنون از 
آن رنه قیفر رح از آن را بر روی پارچه ای ابریشمی خطاب به 
لوسین بوناپارت نوشت., و آن را به مستخدمی سیرد که قصد داشت به 
فرانسه بازگردد. ضمن بازرسی لباسهای آن,ستخدم باه را بدا کردنه: 
سر فادیس لو تین کازه را دشکیر و همه اوراق: او (شاهل:مکالمات: با 
نایلئون) را ضبط و لاس کازه و پسرش را به کیپ تاون تبعید کرد (25 
نوامبر1816). از آن نقطة دور دست,ر لاس کازه یک دورة سررگردانی را - 
معمولا تحت نظارتهای خصمانه- در انگلیس و بلژیک و آلمان آعان کرد وان 
اکتبر 1818 عریضه ای از طرف مادر نایلئون برای ازادی فرزندش به 
کنگرة اکس-لا-شاپل (آخن) که به وسيلة متفقین تشکیل یافته بود تقدیم 
داشت. خود او تقاضاهایی در همین زميینه برای فرمانروایان روسیه و 
1 و انگلیس فرستاد, ولی پاسخی به دستش نرسید. پس از 
مر گ ناپلئون, به او اجازه داده شد که به فرانسه باز گردد (1822). . سپس 
موفق شد که دستنوشته های ضبط شدة خود را از دولت بریتانیا بگیرد, و 
تقریبا همة آنها را در خاطرات سنت هلن منتشر ساخت (1823). ۳99۹ 


آن به صورت برجسته ترین کتاب جالب و ادبی سال دزافد: و لاس کازه و 
وارثانش از فروش ان ثروتی به دست اوردند. شهادت پرشور او دربارة 
رفتاری که به عقيدة او موجب مرگ ناپلئون شد به صورت عامل پایداری 
در «افسانة ناپلئونی» درامد؛ و هم باعت شد که ناپلئون سوم بیش از 
عمویش فرمانروایی کند؛ و ضمنا پسر او را در امپراطوری دوم 1 به مقام 
وروی برساند. 


1 دورة امیراطوری ناپلتون سوم از 1852 تا  .1870‏ م. 
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سایر همراهان از اينکه لاس کازه بیش زد ذیحران به حضور ناپلئون می 
رسید و بیشتر با او صمیمی شده بود حسد می بردند. مخصوصاً ژنرال 
گورگو (1852-1783) که انتظار الطاف بیشتری از ناپلئون داشت از این 
بابت بسیار رنج می برد. وی در خدمت امپراطور در اسیانیا و اتریش و 
روسیه و فرانسه جنگیده و جان او را در برین نجات داده بود. در میان 
تبعیدشدگان, پرتظاهرتر و با حالت تر از همه بود؛ در دوستی با حرارت و 
در دشمنی پرشور بود؛ مونتولون 1 به دوثل دعوت می کرد و ناپلئون را 
چنان حسودانه دوست می داشت که سایر عاشقانش را تحمل نمی کرد. 
نایلئون می گفت: «مرا طوری دوست می دارد که عاشقی معشوقة خود 
را دوست ذارتی» نایلتون برای: استهر از صلخ در.ان: ازده‌حامد او را.با تیامی 
نزد تزار الکساندر فرستاد (1818). با وجود این یادداشتهای منتشر نشدة 
سنت هلن (1899) جالبترین و واقعیترین همة انعکاسات سنت هلن به 
شمار می رود. 
کنت شارل- تریستان دو مونتولون 1783 -1853) بیهوده مورد تنفر گور گو 
بود, زیرا مودبترین و سازگارترین فرد از خاصان چهارگانة یج ت 
ر می رفت. مخصوصاً از اين غره بود که در سن دهسالگی از یک 
سروان توپخانة جوان به نام بوناپارت ریاضی اموخته بود, و همواره بدین 
امر افتخار می کرد. بعدها در ترقی و زوال ناپلئون به دنبال او بود؛ و 
اصرار ورزید که همراه او به سنت هلن برود. همسرش البینی دو واسال 
دوبار ازدواج کرده و طلاق گرفته بود و همسران سابقش هبوز حیات 
داشتند, به طوری که مونتولون هرگز در مورد او مطمئن نبود. شایعاتی در 
شنت هلن: وحود «انشت. میتی برانکه آن. رن. یه نایلتون در حرم. کردن 
بسترش کمک کرده است. نمايندة روسها در جمیزتأون این قضیه را با 
خشونتی پیان کرده است: «اين زن اگرچه پیر و هرزه است, امروزه 
معشوقة آن مرد بزرگ است.» هنکامی که جزیره را ترک گفت (1819)؛ 
ناپلئون بگریست. مونتولون تا پایان کار باقی ماند, و همراه برتران از آن 
قهرمان محتضر مواظبت کرد, و به عنوان مجری دیگر وصيتنامة امپراطور 


منصوب شد. پس از بازگشت به فرانسه, هفت سال با برادرزادة ناپلئون 
در زندان گذرانید و به او کمک کرد که امپراطور دیگری شود. 


۷ -دیکتاتور نو 


دشمن بزرگ همة تبعیدشدگان اولر زمان بود؛ و, بعد, فرزندش ملال. این 
افراد که به عمل خو گرفته و با مرگ آشنا شده بودند در این زمان مجبور 
بودند که از جسم و نفس شخصیتی جهانی مواظبت کنند که از شکوه و 
جامة امپراطوری محروم و گرفتار زندان شده بود. در حالی که همة 
زخمهایش چرک کرده و همة معایب انسانی او آشکار شده بود. ِِ 
کت «وضعم وحشت انگیز است؛ اگرچه مرده ای بیش نیستم, ولی پر 
نیروی حیاتم.» یا میل به آن دارم. 
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نقشه های خود به وقت بیشتری نیاز داشت., در این زمان سنگینی ساعات 
را احساس می کرد و شب را به منزلة داروی مسکن وقت می دانست. 
بعد هم به سبب انجام ندادن کاری. بدشواری به خواب می رفت. و در 
جستجوی از خود بیخود شدن از بستر به تختخواب سفری يا صندلی یا 
تقریبا هر روز شطرنج بازی می کرد, ولی چون هیچ حریفی جرئت نداشت 
او را شکست دهد., از پیروزی خسته شد. در نخستین سال تبعید. چند 
کیلومتری سوار بر اسب راهپیمایی می کرد. ولی چون مشاهده کرد که 
بعضی از افسران بریتانیایی هميشه مواظب او هستند, بزودی از اين کار 
دست برداشت. 

هميشه به کتاب علاقه نشان داده و حتی در روزهای کار مقداری کتاب 
خوانده و صدها جلد در جنگهای خود همراه برده بود-هشتصد جلد به واترلو 
برد «که هفتاد جلد از آنها اثر ولتر بود». چهارصد جلد از فرانسه آورده بود؛ 
ضمن توقف نورتامبرلند در مادیرا تقاضایی برای دولت بریتانیا جهت 
تعدادی کتاب محققانه ارسال داشته بود که این کتابها در ژوئن 1816 به 
دست او رسید, و بسته ای دیگر را سال بعد دریافت داشت. و سرهادسن 
لو نیز تعدادی کتاب از کتابخانة خود برایش فرستاد. دربارة نبردهای 
اسکندر کبیر, هانیبال, و قیصر تخصص پیدا کرد. نمایشنامه های کورنی و 
راسین را چندین بار خواند. و گاهی که با همراهان خود بود بخشهایی از آن 
تمانتشامة ها وا به.هه یک از انما خی.داد که‌سا هم به ضدای. بلتد. من 
خواندند. به ادبیات انگلیس علاقه مند بود, و از لاس کازه خواست که به 
اندازه ای انگلیسی به او یاد بدهد که ۷9 بخواند, و حتی حرف بزند, 
گور گو نوشته است: احضظرت هم هه با مه فان انگلیسی حرف 


می زند.» 


یک مزیت بر سایر زندانیان داشت: می توانست حال را در گذشته غرق 
کند, یدین معنی که تاریخ کشور خود و نیمی از اروپا را از 1796 تا 1815 
تقرزییا به تمامی از بر نقل کند, و آن هم از موضع مساعد کسی که خود از 
و اون عمدخ آن حوادث بوده است. زیاد حوصلة نوشتن نداشت. ولی می 
تواننست حرف بزند. ظاهرا لاس کازه بود که به او پیشنهاد کرد که با املا 
کردن خاطرات خود به یکی از ملازمانش می تواند هر روز را جالب و با 
ارزش کند. ولی شاید این ابیات دانته را زیاد با حقیقت مطابق نمی یافت 
که گفته بود: « هیچ رنجی بالات از این نیست که انسان در روزگار بدبختی, 
ایام خوشبختی خود را به باد آورد. ۳ پادآوری خاطرة گذشته ممکن است 
ضمن تشدید اندوه کنونی آن را آرام کند. روزی ناپلئون فریاد زد: 
«امپراطوری خوبی بود! هشتاد و سه میلیون ادم تحت فرمان خود داشتم. 
که نیمی از جمعیت اروپا بود.» ۳ ۱ 
بدین ترتیب دیکتاتوری تازه ای را در کشتی نورثئامبرلند اغاز کرد که آن را 
به تناوب طی چهار سال در سنت هلن ادامه داد. شروع به نقل ماجرایی 
دربارة جنگهای خود در ایتالیا در سال 1796 - که سرعت تصمیم گیری و 
قدرت عملش اروپا را دچار شگفتی کرده و خود 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 1045 

او را برای فرانسه به صورت مردی اجتناب ناپذیر دراورده بود -برای لاس 
کازه کرد. هنگامی که لاس کازه از برابر خشم لو گریخت امپراطور مطالب 
را گاهی برای گورگو و زمانی برای مونتولون, و احیاناً برای برتران. و 
گاهی برای هردو در یک روز, املا می کرد. در این زمان اين دو مرد ج یو 
شمشیرهای خود را با قلم عوض کردند, و با دسته های کاغذ به راه افتادند 
تا نوشته های خود را در فرانسه ای که دوباره تحت فرمان بوربونها درامده 
بود و همچنین در دادگاه تاريخ, در راه حفظ اثر و شهرت امپراطور خود 
مورد استفاده قرار دهند. اما بزودی از او فرسوده تر شدند. زیرا ناپلئون 
احساس می کرد که این خود اخرین فرصت اوست جهت دفاع از خویش در 
مقابل سخنوران و روزنامه نویسان و کاریکاتوریستهایی که دشمنانش را 
قادر ساخته بودند که او را به صورت ادمی بیعاطفه و دیوی خون اشام 
مجسم کنند؛ و چون می دانست که نویسندگان خاطراتش انگیزة شخصی 
زیادی در کار خود ندارند, حق کامل دستنوشته ها و عواید آن زا به هریک از 
آنها اعطا کرد؛ و در واقع هر دستنوشته ای پس از انتشار موجب ثروتی 
براي نویسنده پا وارثان او شد. 

طبعا مولف این دفاع را به بهترین وجه جلوه داد؛ ولی رویهمرفته دفاع 
مزبور به همان اندازه منصفانه بوده است که از مردی که از حیات خود 
دفاع می کرد می توان انتظار داشت. نایلئون تا این زمان اموخته بود که به 
اشتباهات جدی خود در سیاست و جنگ اعتراف کند. گفته است: «اشتباه 


کردم که با تالران دعوا کردم. تالران صفاتی داشت که من فاقد آن بودم. 
اگر ضزیجا به. آو. آجازمدادم بودم که .در عظمت: من شریک: شود, بخوبی 
ات نس دنت کم و من بر روی تخت سلطنت می مردم.» 
اعتراف کرده است که دشواریهای فتح اسپانیا و تسخیر روسیه را بمراتب 
دست کم گرفته بود. «خیلی زود از الب حرکت کردم. می بایستی صبر 
کرده باشم که کنگره1 منحل شده و فرمانروایان به خانة خود باز گشته 
باشند.» «هنوز علت شکست واترلو را درک نمی کنم.» «می بایستی در 
واترلو کشته شده باشم.» 

منشیان او, اگرچه زیربا ر خاطراتش تقریباً فرسوده شده بودند, هنوز نیروی 
لازم را جهت ثبت گفتار او داشتند. البته گفتارش جالب توجه بود, زیرا چه 
کسیر از ابا لحاط مت شتا اراس ور نس قاره: 
توانست با او رقابت کند؟ در کمال خوبی صحبت می کرد و برای هر 
موضوعی قصه ای داشت. بنا به روش بی پردة خویش, به منزلة فیلسوفی 
بود, و می توانست دربارة هر موضوعی از کشاورزی گرفته تا زئوس به 
طرزی منطقی و قابل قبول سخن بگوید. به اندازه ای تاریخ خوانده بود که 
پيشگوييهايیش دربارة آیتده: یا شد قایل: قبولی موفقیت آقتر ود می ت‌ِ. 
«نظام استعمار برای هر کس به پایان رسیده است - هم برای انگلیس که 
همة مستعمرات را تصاحب کرده است و هم برای سایر دولتها, که چیزی 


گرم وین 
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دست ندارند.» مردم فرانسه بزودی یوغ بوربونها را برخواهند انداخت. 
آلمان بزودی وحدتی را ان لین سوه گرفت که آن را آغاز کرده است. 
قرن نوزدهم قرن انقلاب خواهد بود. اصول انقلاب فرانسه, به استثنای 
بعضی زیاده رویهای آن, در امریکا, فرانسه, و انگلیس پیروز خواهد شد؛ و 
«از این سه پایه, روشنایی بر جهان خواهد تافت.» «نظام کهن منقرض 
شده؛ و نظام جدید هنوز استحکام نیافته است؛ و چنین وضعی پیش نخواهد 
آد مگر پس از تشنجات طولانی و خشم ای «روسیبه کشوری است 
که مسلما با گامهای بسیار بلند به سوی تسلط بر جهان پیش خواهد 
رفت 0 تیک آنر‌سنسهای. تاضیات: اي اد ارات سای تون 
انگلیس که هر روز در افزايش است., ... اکنون بلامعارض به طرف قدرت 
استبدادی و مطلق به پیش می رود.» 

در پایان به بررسی خدمت سیاسی خود پرداخت. ان به طور مناسبی 


چنین خلاصه کرد: 

به هرج و مرج پایان دادم و بی نظمی را از میان برداشتم. انقلاب را 
تطهیر, ملتها را محترم, و پادشاهانی را مستقر کردم. هرگونه رقابتی را 
برانگیختم, هر نوع شایستگی را پاداش دادم, و ِِ_ افتخار را وسعت 
بخشیدم. ... دیکتاتوی مطلقا لازم بود. ایا هی توان گفت که من آزادی را 
محدود ام؛ می توان ثابت کرد که هرزگی, آنارشی و بزرگترین بی 
نظمیها هنف در اسانة آزادی قرار داشت. آیا می توان مرا منتهم به جنگ 
طلبی مفرط کرد؟ می توان نشان داد که من بودم که هميشه اول مورد 
حمله قرار می گرفتم. آيا می توان گفت که هدف من سلطنت جهانی بوده 
است ؟ ۰ خود دشمنانم مرا قدم به قدم به سوی این تنصمیم رهنمون 
شدیدی نو بایان ابا مت توان مرا به شبت جاه‌طلیم ملامت کرد؟ مسلما 
باید پذیرفت که این میل را داشته ام , و آن هم نبه به مقدار اندک ولی؛ در 
عین حال, حس جاه طلبی من از بهترین و شریفترین نوعی بوده که وجود 
داشته است- در این که می خواستم تسلط خرد و اعمال کامل همة 
استعدادهای بشری و برخورداری تمام از ان را برقرار و تقدیس کنم. در 
اپنجاست که مورخ احتمالا خود را مجبور خواهد دید از این امر اظهار 
تأسف کند که این حس جاه طلبی اقناع و راضی نشد. ... این است همة 
سرگذشت من در چند ۲ 

در 9 مارس 1821, قلب ی و سردش را با رویای غرورامیز شهرت 
بعداز مرگ خود گرم ساخت. «ظرف پانصدسال, , نیروی تصور فرانسویان 
آکنده از من خواهد بود, آنها فقط دربارة شکوه نبردهای درخشان ما سخن 
خواهند گفت. خدا| به کسی رحم کند که جرئت بد گوبی از مرا داشته 
تا ور اود ای شید ا مر تا صعایاه کر 


۷ -آخرین نبرد 


تعدادی اختلالات داخلی. و فقدان ورزش و فعالیتهای جسمی نایپلئون را, در 
حالی که هنوز بین چهل و پنجاه سال سن بیش نداشت به پیری کشاند. 
اصرار لو در اين که سربازی بریتانیایی ضمن خروج ناپلئون از حدود لانگوود 
به دنبال او باشد چنان ان اسیر را به خشم 
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آورد که از هرگونه سواری, چه با اسب و چه با کالسکه, خودداری کرد. 
نگهبانانی که در نزدیکی اطاقهايش مستقر شده بودند انگيزة دیگری بود که 
ش و ی و 
«صد ان زمان گذشته ات ی از خانه ار و آمد.» لاس کازه 
نوشته است که گردش خون امپراطور منظم نبود. و نبض او گاه آن قدر 
ضعیف. می شند که شمار آن به بنجاه و بتج ضربان دز دقیقه می زسید. 

در 1820 به باغبانی پرداخت, و در مسائل مربوط به آن با شجاعت و 
انضباط نظامی اقدام کرد. همة گروه خود را بر آن داشت که در اين کار به 
او بپيوندند, و آنان با طیب خاطر از روش یکنواخت و دیرین خود دست 
برداشتند و به کارحفر کردن, با گاری بردن, کاشتن. آب دادن و وجین کردن 
پرداختند. سر هادسن لو, به عنوان یک حرکت جدید دوستانه. تخم گیاه, 
نشا؛ وتو ابزار برای زنداتن خوو فرساد, باغ آنها که بخوبی آبیاری می 
شد بزودی سبزیجات تازه به بارآورد که ناپلئون با لذت از آن می خورد. 
تندرستی او به ظاهر رو به بهبود نهاد. ولی هنگای که محصول آن باغ 
صرف و هوای بد آغاز شد. ناپلئون دوباره تنبلی سابق خود را در خانه از 
سرگرفت. ۱ ۲ 

بزودی بیماریهای او حملة خود را اغاز کردند. و آن هم در چندین جبهه: 
دندان درد, سردرد» جوش,؛ استفراغ: اسهال؛ , سردی دست و پا؛ ۰ وضع زخم 
معده اش رو به وخامت گذاشت؛ بیماری سرطان- که در تشریح بعداز 
مرگش آشکار شد- او را 1 بلاانقطاع آزار می داد. این رنجهای بدنی در 
رفتار, و حتی در فکر و روحية او اثر گذاشت. افسرده, تندمزاج, و کج خلق 
شد؛ مراقب شان و مقام خود بود؛ زود می رنجید ولی زود عفو می کرد؛ 
پشیزهای خود را می شمرد ولی در وصیتنامه اش سخاوتمندانه بذل و 
بخشش کرده است. در 1820 وضع خود را نومیدانه چنین شرح داد: 

چقدر سقوط کرده ام ! من که فعالیتم حدی نداشت و سرم هرگز بر بالش 
راحت نهاده نمی شد! در حالت کرختی سنگینی فرورفته ام. باید برای 
گشودن پلکهايم تقلا کنم. روزگاری بود که عقاید خود را دربارة مطالب 


مختلف به چهار یا پنج منشی املا می کردم که آن را با سرعتی که حرف 
می زدم می نوشتند. ولی در آن زمان من ناپلئون بودم؛ امروزه هیچکاره ام 
. هیچ فعالیتی ندارم, دیگر زنده نیستم. 
۳ پزشک مختلف داشت که هیچ یک از آنها , به اندازة کافی نزد او 
نماند تا آثار بیماریهای او را به طور منظم بررسی کند, يا دستور رژیم 
غذابی ثابتی را 22 دکتر اومارا| نخستین و بهترین پزشک او بود, ولی 
اقامت او در لانگوود دیری نپایید. دو پزشک بریتانیایی به نامهای ستوکوه, 
وآرنوت جای او را گرفتند, که هردو افرادی خوب و صبور و با وجدان بودند. 
ولی در 21 سپتامبر 1819 وضع, براثر ورود فرانچسکو انتومارکی, به هم 
خورد. وی 
تارب مین هعشا باتش صسفحت 5 1۱04 
رشگی سن ره ها له پور ماه .ار رف تال فش انیت 
این اوه ان این حاففت ری وی کر خوی را نان 
کند. آنتومارکي سوالی را که ناپلئون از او کرده بود کاملا بچا دانست که آیا 
ژنرالها بیشتر آدم کشته اند يا پزشکان. هنگامی که ناپلئون از درد شکم می 
نالید, آنتومارلی حالتی غرورآمیز و گستاخ و بدون ترحم به خود گرفت و 
دستور داد داروی قی آوری با لیموناد به او بدهند. ناپلئون از درد به خود 
می پیچید و نزدیک بود خهان .را ندرود کید و از انها که می. بشنداشت 
مسموم شندم است آنتومار کی را مرخص کرد و به آن فتتوز ,داد کف :ویک 
بازنگردد. ولی یکی دوروز بعد آنتومارکی با داروها و شربتهای خود 
او سرا رالات ری هو تقایل خن رام 
داد, مجبور شد با او بسازد. 
در اواسط مارس 1821, ناپللون بستری شد و از آن به بعد بندرت آن را 
ترک گفت. تقریبا بدون وقفه رنج می کشید. و آنتومارکی و آرنوت مکرر 
می کوشیدند درد او را با مقادیر کمی تریاک 00 دهند. در 27 مارس 
گفت: «اگر حالا حرفة سیاسی من تمام شود, لذت بزرگی خواهد بود. بارها 
مرگ را ارزو کرده ام , و بیمی از مردن ندارم.» در اخرین ماه حیات خود, 
تقریباً همة غذایی را که به او می دادند استفراغ می کرد. 
در 15 آوریل وصیتنامة خود را تنظیم کرد. مواد برگزيدة آن چنین است: 
ِ با اعتقاد به مذهب کاتولیک که در آغوش آن زاده شده ام می میرم. 
ِ 2- آرزوی من این است که استخوانهايم در کنار سواحل سل و در تیان 
مردم فرانسه که آنها را بسیار دوست داشته ام قرار گیرد. 3- هميیشه از 
همسر عزیزم ماری لویز راضی بوده ام. تا آخرین لحظه نسبت به او محبت 
آمیزترین احساسات را خواهم داشت. از او خواهش می کنم مواظب 
تر ‏ باشد تا او را از دامهایی که در طفولیتش گسترده می شود حفقظ 
ال نابهنگام می میرم. در حالی که به دست خودکامگان انگلیسی 


می بایستی ترتیب 60007000 فرانکی را که به عنوان سپرده نزد لافیت 
داشت بدهد.5,300,000 فرانک آن مبلغ, اصل و بقیه فرع بود. فکر می 
کرد 2,000,000 فرانک نیز نزد اوژن دو بوارنه دارد. مبالغ معتنابهی را به 
برتران و مونتولون و لاس کازه و به سر پیشخدمت خود. مارشان و منشی 
خود منوال, و به سرداران خود يا فرزندانشان واگذار کرد. اجناس 
گوناگونی برای تعداد زیادی از افرادی که به او خدمت یا به نحوی به او 
کمک کرده بودند به ارت گذاشت؛ هی کس را فرآاموش نکرد. همچنین 
10000 فرانک به کانتیون افسر, که به علت کوشش در راه قتل لرد 
ولینگتن محاکمه و بیگناهی او اعلام شد بخشید. کانتیون حق داشت که آن 
خودکامه را 3 بیش از آنچه ولینگتن خود را محق می دانست که مرا 
به روی صخره ای در سنت هلن بفرستد که هلاک شوم.» 

جداگانه نیز سندی تحت عنوان (نصایحی برای پسرم) , به جای گذاشت (بهار 
2-9921 
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پسرم نباید در فکر انتقام خون من باشد, بلکه باید از ان درسی بیاموزد. 
باید همیشه خاطرة آنچه را که انجام داده ام به پاد داشته باشد. باید 
هميیشه, مثل من؛ با تضام وجود فرانسوی باشد. باید بکوشد که در صلح و 
ضفا حکومت کنداکر فزار باشد جنکهای هرا دوبارم: فقط جه متطور غلید 
از من از سر بگیرد. بدون آنکه مطلقاً نیازی به آن داشته باشد, بوزینه ای 
بیش نخواهد بود. از سر گرفتن کار من به اين معنی است که من کاری 
انجام نداده ام . از طرف یکره تکمیل آن به منزلة تحکیم شالوده های آن و 
توضیح نقشة کامل ساختمانی خواهد بود که آن را آغاز کرده ام. کاری مانند 
کار من در یک قرن دوبار انجام داده نمی شود. من مجبور بودم که جلو 
ارویاراا ناسمه ان را رام کم آفرور آزها وا بات منعاقه کرو 
انقلاب را در حال احتضار نجات دادم. جنایات آن را محو کردم. و آن را در 
حالی که از شهرت می درخشید در برابر مردم. سربلند نگاه داشتم. من 
باعث الهام عقاید جدیدی در فرانسه و اروپا شدم که هرگز فراموش 
نخواهد شد. بشود که پسرم 0 ام شعوفا کند! و همة 
عناصر ترقی را که در خاک فرانسه پنهان است پرورش دهد. 

آخرین تدارک مربوط به تطهیر و آمرزش رو) او بود؛ برای رسیدن به 
عفیدم مذهبی: مدتها توکت ضرف کمدم ود خوبی آنان کبتره را خوانده نود 
که هیة ادیان وا از لحاظ فیلشس‌فان به یک در حعصغاط هوباطل‌مو ار تعاطا 
سیاستمداران نیز به یک پایه مفید می دانست؛ برای تسخیر مصر مسلمان 
شده بود, و برای نگاهداری فرانسه. کاتولیک. با گورگو از ماده گرایی ساده 
و بسیط سخن گفته بود؛ «هرچه می خواهید, بگویید همه چیز ماده است 


نامی بریم. ولی باید بگوییم که در جزیره سوروس مردی به نام فرکودس 
به سر میبرد که به فیثاغورس درس داد و نخستین حکیمی بود که اثار خود 
را به نثر نوشت. . کوچکترین جزیره از جزایر سیکلاد, دلوس نام داشت. بنابر 
اخبار ب آپولون از حجزیره دلوس فرا آمد: قدسیت این جزبره ایجاب 
میکرد که مرگ و زایش را در آن راهی نباشد. از این رو جزیره نشینان 
کسانی را که مهیای ژاتصا ناس اسان ری بودند, شتابان از آن اخراج 
میکردند, و اجساد گورهای دیرین را هم بیرون میآوردند تا جزیره مطهر 
ماند. در اینجا بود که. پس از طرد ایرانیان, خزانه اتحادیه دلوسی 2 
نگهداری ميشد و جشنهای مردم یونیا برپا میگشت. هر چهار سال یک بار به 
نام پرستش خدای خود آپولون در اینجا گرد 

1 اشاره است به هومر که از خیوس (کیوس) برخاست. م‌ 

2 اتحادیه کشورهای یونان, به رهبری اتن. که مرکز اصلیش در معبد 
اپولون در دلوس بود. اولین اتحادیه (8 47 - 404 ق‌ م( بین آتن و عدهای از 
شهرهای یونیا بر ضد ایران بود. م. 
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میآمدند و به خوشگذرانی مییرداختند. سرودی از قرن هفتم مانده است که 
جریان اين جشنها را شرح میدهد: "زنان با کمربندهای زیبا" خودنمایی 
میکردند: سوداگران آزمند از غرفه های خود به تماشا مییرداختند: مردم در 
امتداد جاده برای نظاره مراسم مقدس گر میأآمدند: مناسک پروقر و 
قربانیهای خطیر در معبد واقع ميشدند: دوشیزگان خوبرو و خوش آواز, که 
از میان مردم دلوس و آتن برگزیده شده بودند, با سرخوشی میخواندند و 
رقص میکردند: ورزشگران و خنیاگران مسابقه میدادند: و نمایش در 
تماشاخانهای بی سقف جریان داشت. اتنیان هر ساله هیئتی برای شرکت 
در جشن زاد روز اپولون به دلوس میفرستادند و پیش از مراجعت این 
هیئت, هیچ مجرمی را به مکافات نمیر سانيدند. فاصله دراز محاکمه و 
اعدام سقراط, کنر ات عالی برای دنیای ادب و فلسفه داشت. به همین 
سبب بود. 

همچنانکه از میان جزایر سیکلاد. دلوس کوچکترین جزیره محسوب ميشد, 
ناکسوس بزرگتر از همه بود و در شرابسازی و استخراح مرمر شهرتی 
داشت. در قرن ششم. چندان غنی شد که برای خود ناوگانی ترتیب داد و 
در پیکرتراشی نحله مستقلی به وجود اورد. در جنوب خاوری ناکسوس, 
جزیره آمورگوس واقع بود, و سمونیدس ناخجسته که زنان را نامردانه به 
باد هجو گرفت, و تاریخنویسان مذکر هجاهای او را دقیقا کر ۵ 29 از 
سمت باختر ۳ داشت. مردم پاروس با این بسنگ نیم شفاف خانه 


که کم با بیش متشکل شده است. روزی که مشغول شکار بودم دستور 
دادم شکم کورتی را بان کننده و دیدم که.جومن آن یه کوون نشتر آاست: 
ار ۱ و نظیر من غذا را 
هضم می کند و 9 من کویمر : «اگر من روحی دارم او هم باید داشته 
باشد.»» «گورگوی عزیز. وقتی مردیم, کاملا مرده ایم.» در 27 مارس, 
شش روز قبل از مرگش, به برتران گفت: «بسیار خوشوقتم که دینی 
ندارم. این کار را باعث تسلای ار کی می دانم, زیرا که وحشتی خبالی 
ندارم, و از آینده نمی ترسم.» و پرسید که چگونه می توانیم خوشبختی 
۴ و بدبختي اولیا را با وجود خدایی عادل سازگار بدانیم؟ «نگاه کنید 
به تالران؛ مسلماً در بستر راحت خواهد مرد.» 

همچنانکه به مرگ نزدیک می شند, موجباتی برای ایمان می یافت؛ و به 
گور گو گفت: «تنها آدم دیوانه است که بدون مذهب می میرد. ان قدر 
چیزها وجود دارد که آدم نمی داند, و نمی تواند آن را توضیح دهد.» در هر 
صورت. عقیده داشت که مذهب بخشی از میهندوستی است: 

مذهب بخشی از سرنوشت ماست. مذهب نیز مانند خاک. قوانین. و 
رسوم مجموعه ای مقدس را تشکیل می دهد که ان را میهن می نامیم, و 
مصالح ان را هرگز نباید از نظر دور بداریم. هنگامی که در دورة کنکوردا, 
بعضی از انقلابیون سابق از من خواستند که فرانسه را پروتستان کنم. ان 
قدر ناراحت شدم که گویی از من خواسته باشند از عنوان فرانسوی بودن 
خود چشم بپوشم و خود را انگلیسی يا آلمانی بدانم. 
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از این رو تصمیم گرفت که خاضعانه به تشریفات مذهبی که در زمان مرگ 
فرانسویان بریا می شد تن دردهد. کشیشی محلی پیدا کرد و ترتیبی داد 
که هر یکشنبه مراسم عشای ربانی را در لانگوود برپا دارد. سپس به 
سهولت و راحتی به ایمان کودکی خود بازگشت, و دوستان خود را با پیش 
بینی پذیرایی از خود در بهشت به خنده انداخت: «می روم که باکلبر. دوزه 
دووکو لان.. ماسناه :.. نه ملاقات کنم: همه به دیدتم خواهند امد ...از 
کارهایی که کرده ان حرف خواهیم زد. دربارة حرفة خود با فردریک, تورن, 
کنده, قیصر, و هانیبال گفتگو خواهیم کرد.» 

تا 26 اوریل چنان ضعیف شده بود که برای نخستین بار دستور پزشکان 
خود را بدون چون و چرا پذیرفت. در آن شب مدتی هذیان گفت. و حاضر 
شد که 400۳000000 فرانی به پسرش بدهد. مونتولون که در این زمان 
شب و روز با او بود گزارش داده است که نایلئون در حدود ساعت 4 صبح 
6 آوریل به او گفت: «ژوزفین مهربان را با هیجان فوق العاده ای 
مشاهده 2 4 نشسته بود. ین که او را شب قبل دیده بودم. 
تغییری نکرده است- هميشه همان بوده است. هنوز کاملا به من وفادار 


است. به من گفت که دوباره یکدیگر را خواهیم دید و هرگز یکدیگر را ترک 
نخواهیم گفت. به من قول داد. او را دیدید؟» ۲ 

در 3 مه در مراسم عشای ربانی شرکت جست. در آن روز. دو پزشک دیگر 
به ارنوت و انتومارکی پیو ستنند, و هر چهار نفر موافقت کردند که ده حجب 
کلومل به بیمار بدهند, «مقدار زیاد و غیرعادی این داروی نامناسب موجب 
بیهوشی و تغییر بزرگ ناگهانی و وحشت انگیز رودة او شد, ... و همة علائم 
خونریزی معدی و روده ای در او آشکار گشت.» 

تا مه 1821 در حالی که زیر لب مد نت و[ ارتش» جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. 

در 6 سه. انتوهار کی.در خضون شا نژدم نفر دیگر, شامل هفت جراح انگلیسی 
و برتران و مونتولون, به بررسی علل مرگ پرداخت, و پس از تشریح بی 
درنگ علت ناراحتی ناپلئون معلوم شد: زخمهای سرطانی باب المعدم- -بعنی 
ان قسمت از معده که به روده منتهی می شود. زخم یک سوراخ 6.5 
میلیمتری در دیوارة معدة او ایجاد کرد و باعث عفونت شده بود. آنتومارکی 
تورم کبد را تشخیص داده بود. ولی کبد اگرچه از حد معمول بزرگتر شده 
بود علامت بیماری نداشت. بافت چربی نه تنها در پوست و در صفاق بلکه 
در قلب نیز دیده شد- و همین آمر ممکن است موجب کندی ضربان و 
غیرعادی کار کردن آن شده باشد. مثانه کوچک شده بود و چند سنگ ریز 
داشت؛ و این خود به اضافة کلية چپ که تغییر شکل داده بود شاید باعث 
1 باشد, و شاید دلیل بی توجهی او در مسیر جنگ 
بورودینو و واترلو همین بود. هیچ یک از امتحان کنندگان گزارشی دربارة 
سیفیلیس ندادند, ولی اعضای تناسلی او کوچک و ظاهرا خشک شده بود. 
در 9 مه گروهی عظیم شامل سرهادسن لو جنازة او را تا گوری در خارج 
از لانگوود «در 
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درة شمعدانیها» تشییع کردند؛ خود ناپلئون این محل را انتخاب کرده بود. بر 
روی تابوتش شنلی را که در مارنگو پوشیده بود, و همچنین شمشیری را 
که بحتتنی روز مر اه لباش رسمی او را تشکیل داده و نشانی ان زند کانتی 
اهتنهشمار حن رفت: فران دادوشد: در ادا جسدش نوزده سال به حال 
امانت بود تا اینکه فرانسه دوباره با او از سر مهر درامد, و او را به خانه 
اش بازگردانید. 
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فصل چهلم :بعدها 1840-1815 


[ -خانواده 


مادرش پانزدم سال بعد از او زنده ماند و در هشتادو شش سالگی 
در گذشت. زندکی او تقریبا خلاضه ای از زند کی مادری ذر طی, اعضار بود؛ 
شوهر بی ثبات: کودکان بسیار, شادیها و اندوهها؛ , موفقیت و محرومیت,؛ 
وحشت و تنهایی,. حیرت و امید. همة پیروزیها و ثروتها و بدبختیهای 
فرزندانش را دید و برای روزی که به او نیاز داشته باشند پس انداز کرده 
بود. می گفت: «کیست که نداند روزی من باید خرج همة این پادشاهان را 
0 ۱۱ ۱ ۳ 
پسرش با وی بدرفتاری کرده بود. از لحاظ نژادی, قوبترین و سالمترین 
همة بوناپارتها بود. 

ژوزف فرزند ارشد او به کتاب و پول علاقه داشت و زندگی زناشویی او با 
کارهای زیادی به او سپرده بود. وی نیز تا اخرین حد استعداد ای 
او خدمت کرد. پس از اضمحلال امپراطوری به امریکا پناه برد؛ به اروپا 
باز کشتت؛: و در ارامنش رونشایی نزدیک. چنووا به 0 پرداخت؛ در 
فلورانس, در سن هفتادو شش سالگی, در 1844 درگذشت. 

لوسین, پس از رسیدن به مقام در زمان هیثت مدیره و کمک به برادر خود 
در جهت براندازی ان هیئت., با استبداد نایلئّون به مخالفت پرداخت؛ علی 
رغم میل او ازدواج از کشمکش به خاطر قدرت چشم پوشید؛ از 
امرای دربار پاپ شد؛ به امریکا رفت؛ به اسارت یک کشتی بریتانیایی 
ترامد زر انگلیس تحت مراقبت نگاه داشته شد؛ طی حکومت صردروزة 
تایلتون,به بارینن امد" از اه در ده مجلس دفاع کرد. پس از استعفای دوم 
او به رم گریخت, و در ویتربو در 1840 درگذشت. 

لویی بناپارت. پس از ترک سلطنت خود در هلند و جدا شدن از اورتانس: 
دوز بو و 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 1053 

اتریش و ایتالیا نف زندکی پرداخت؛ و نش سال قبل از انکه: پسر سومنش 
امپراطور ناپلئون سوم شود درگذشت. 

ژروم از ثروت سلطنت خود در وستفالن برخوردار شد؛ در نخستین ماه 
نبرد در روسیه شکست خورد؛ به تخت و تاج خود بازگشت؛ آن را به سود 
متفقین در 1813 از دست داد؛ در واترلو دلیرانه جنگید؛ و تقریباء آخرین 
فرد فرانسوی بود که صحنة نبرد ر ترک گفت. پس از استعفای دوم 
ناپلئون, از کشوری به کشوری دیگر گریخت؛ در 1947 به فرانسه 


باز گشت؛ شاهد ارتقای برادرزاده اش بود. در زمان ناپلئون سوم رئیس 


مجلس سنا شد, و در 1860 در هفتادوشش سالگی- در عصری که هرسال 
آن از لحاظ حوادث, ده سال به شمار می آمد- در گذشت. 

الیزا بوابارت باتوی مرس و انیت ری اهر اون بو 
موفقیت او را به عنوان فرمانروای توسکانا, مرکز فرهنگی ایتالیا, دیدیم. 
به ناپل رفت و به خواهر خود, کارولین, جهت کمک به مورا در راه حفظ 
تخت و تاجش کمک کرد. 

مورا پس از آنکه سواره نظام را از طرف ناپلئون درلایپزیگ رهبری کرد, به 
ناپل بازگشت؛ با اتریش عهدنامه بست (8 ژانویه 914(" و به متفقین 
قرل ناد کم شک حود راسیر ایا مایت اسسن او قدرت ار تایل 
هکافی که اون اس لت رورا ها اسفداه ان اسر الاو 
جهت پیوستن به او در جنگ استقلال علیه هرگونه حکومت خارجی, همه 
چیز را به به خطر انداخت (300 مارس 1915 ). همسرش کارولین و 
خواهرزنش الیز| او را ترک گفتند و به وین پناهنده شدند. مورا در تالنتینو | زژ 
اتریشیها شکست خورد (2 مه)؛ مقر مه او یس کر ری و 
فردیناند چهارم دوباره بر تخت سلطنت ناپل نشست. پس از نبرد واترلو, 
مورا که در این هنگام مردی بدون وطن شده بود با مشتی سرباز از کرس 
به کالابریا رفت: اسیر و در دادگاه نظام 0 محکوم و تیرباران شد (13 
اکتبر). ناپلئون در روزگاری که در سنت هلن به سر می برد او را از راه 
محبت ولی بیرحمانه چنین توصیف کرد: «دلیرترین فرد در برابر دشمن؛ 
مردی بلانظیر در صحنة جنگ؛ ولی بی عقل در کارهايش در جاهای 
دیگر.» 

خرن قری خاا سای اهر ول 0 2 یه 
سرنوشت او را برای ایجاد خوشبختی و مزاحمت نعیین کرده بود. وی 
زیباترین زن روزگار خود به شمار می آمد؛ مردی که او را می دید هرگز 
فراموشش نمی کرد؛ و زنی که او را می دید هرگز او را نمی بخشید. 
برای داشتن یک شوهر ساخته نشده بود. و ظاهر | همسر نخستین خود, 
ژنرال لو کلر, را دوست می داشت؛ و در مصایب ی و در 
تب زردی که وی به آن گرفتار آمد سهیم شد. هنگامی که ژنرال لوکلر در 
گذشت (1802), وی بو پاریس بازگشت؛ و پس از یک دورة سوگواری 
کافی, گیسوان پرپشتی گذاشت, و هر روز در پنج گالن شیر تازه استحمام 
می کرد. 

تاریخ تمدن جلد 11 - (عصر ناپلئون): صفحه 1054 . . 

سالونی گشود. و شوهران را با زیبایی خود و بعضی از آنها را با سخاوت 
خفیسش مستحور کرد تبون کهخوو: با باکی‌طرست باتر اند هربای او 


قرار گرفته بود (اندامی که کون مجسمه ای است کار فیدیاس), با عجله 
او را به عقد ازدواج پرنس کامیلوبور گزه درآورد که مردی توانگر و خوش 
اندام بود (1803). 

در فلورانس (1805) کانووا از او خواست که برای ساختن مجسمة دیانای 
شکارچی در برابرش بنشیند. حاضر شد قبول کند, ولی چون شنید که دیانا 
از ژوپیتر خواسته بود که بکارت جاودان را به او ارزانی دارد, پیشنهاد 
کانووا را با خنده رد کرد. اما خاش که انا مجسمة تقرس عریان او 
را ور ۲ ونوس ویکتریکس بسازد, و این مجسمه باعث شد که گالری 
بورگزه ب8: صتور ت شلوغترین محلهای رم درآید. خود 93۸«ووکه از 
بیکفایتی خویش آگاهی داشت به عنوان خدمت در ارتش ناپلئون به عنوان 
افسر, خانة خود را ترک گفت. پولین به طرزی افتضاح آور شروع به 
خوشگذرانی کرد و تا اندازه ای به ری خود استت: زساند: ولی: دلیلن 
روشنی وجود ندارد که نشان دهد وی به سیفیلیس مبتلا شده باشد. 

این الاهة افتضاح برانگیز نمونة مهربانی نیز بود, جز درمورد ژوزفین؛ , که 
علیه او همة افراد خانوادة بونایارت, غیر از 1 پیوسته می جنگیدند. به 
وفور پول می بخشید, و نسبت به ناپلئون با وفاتر از ساير افراد خانوادة 
بوناپارت به استثنای مادرش بود. برخلاف عادت خود, جهت ملاقات با برادر 
بدبختش ضمن سفر او به فرژوس در 18614, و تسلی دادن او به حرکت 
درآمد, و بزودی به دنبال او به الب رفت. در آنجا به صورت میزبان او 
درآمد, و زندگی او و آن جزیره را با ضیافتها و عیش و نوش خود پراز 
نشاط کرد. هنکامی. که نایلتون به آخزین قمان خود. دست زد پولین 
زیباترین گردنبند خود را به او داد. مادرشان موفق شد که آن را به سنت 
هلن بفرستد. پولین در فکر رفتن به آن جزیره بود که از خبر مرگ ناپلئون 
آگاه شد. تنها چهارسال پس از او زنده ماند, و بر اثر سرطان در چهل و 
چهار سالگی درگذشت (ظژوئن 1925 ). همسرشر گناهان او را بخشود. و 
در اخرین سال حیات او به وی پیوست» و جون در‌گذشت., چشمان او را 
د ست خود بلست . 

ژوزفین در 29 مه 1814, در نتيجة سرماخوردگی, ضمن پذیرایی از تزار 
آلکتتاتدن دود مالمزون, درگذشته 9 «مترشس ورنانس دوته‌ازنه 1 
قرار گرفته بود. عمرش آن قدر وفا نکرد که پسرش را به عنوان ناپلنون 
سوم ببیند. آوژن برادر اورتانس تا زمان استعفای اول به پدرخواندة خود 
وفادار ماند. پنج روز بعد, با همسر خود به مونیخ رقفت و به خوبی مورد 
استقبال پدرزن خود که پادشاه باواریا بود قرار گرفت. نات که 
درگذشت (21 فورية 1924 همة فرقه ها در تمجید از او متفق القول 
بودند. 


ماری لویز, که برخلاف میلش از فرانسه بیرون برده شده بود, در وین به 
عنوان شاهزاده 
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شد. به او اجازه دادند که منوال را در خدمت خود نگاه دارد, و او نهایت 
سعی خود را مبذول داشت تا جلو افراد بانفوذی را بگیرد که هر روز می 
کوشیدند از وفاداری او سبت به ناپلئون بکاهند. منوال می گوید که ماری 
لویز ظرف پنج هفته اقامت در وین چندین نامه از همسر خود ِِِِ 
کات اه هشال ات ساعص وی مان ری کرد 2 

در الب به آو بپیوندد. ندرنش: که بگرآن سلافت او دن وین - شهری که خود 
را تدای کنکرج پیروزمندانة متفقین آماده می کرد- بود, او را برای استفاده 
از آبهای معدنی به اکس- -ل-بن فرستاد؛ و در اول ژوئية 1814 کنت آدام 
فون ناییرگ را به عنوان آچودان شخصی او.متضوت: کرد. وی اگرچه سی و 
نه ساله و ماری لویز فقط بیست و دوساله بود ولی نزدیکی 1 
یکدیگر کاز خود را کرد, و ماری لویز چون دید که هرگونه امکان پیوستن 
مجدد به نایلئون از میان رفته است, ناییرگ را به عنوان عاشق خود 
پذیرفت. در 1815 کنگرة وین دوکنشینهای پارما, پیاچنتساء. و گواستالا را به 
او اعطا کرد. نایپرگ همراه او رفت؛: ۳ شرکت جست. در 
1917 ماری لویز دختری زایید, ناپلئّون | ز این خبر در سنت هلن آگاه شد, 
ولی هرگز تصویر او را از اطاق خود در 0 برنداشت, و چنانکه دیدبم» 
در وصیتنامة خود از او به محبت یاد کرد پس ازور کف نایلئون. ماری لویز 
به عقد ازدواح نایپرگ درامد, و ظاهرا در وصلتی صادقانه و از روی 
وفاداری تا مرگش (1829) با او زیست. سپس در 1834 دوباره ازدواج 
کرد و در 1847 درگذشت. با توجه به همة جهات. ماری لویز زن خوبی به 
شمار می رفت و مستحق تهمتهایی نبود که بعدها به او زدند. 

پسری که از ناپلئون به نام «پادشاه رن (لقب سنتی وارت امپراطور 
مقدس روم) و «بچه عقاب» داشت هنگام تری پاریس, از مادرش جدا 
شده و به نامی دیگر یعنی دوک رایکشتات ملقب شده و در دربار وین تحت 
نظارت مداوم و سنی خانوادة هاپسبورگ قرار_ گرفت. وی نسبت به 
خاطرة پدرش وفادار ماند, در فکر اين بود که روزگاری کشوری مخصوص 
خود را داشته باشد. دچار بر بیماربهای مکرر شد. و بر اثر سل ریه در قصر 
شونبرون در وین در 22 ژوئية 1932 در سن بیست و یک سالگی 
در‌گذشت. 


1 -بازگشت به خاک وطن 


حبنی پس از آنکه آن چهرة زیبا1 از خاطرة فرانسویان محو شد, ِ 
ناپلئون در یاد و تصور آنها شکل تازه و زنده ای به خود گرفت. هنگامی که 
روزگار زخمهای دیرین را 

**تصویر 

متن زیر تصویر : آبرنگ اثر مارشان: منظرة لانگوود. موزة مالمزون, 
پاریس 
1. یعنی چهرة فرزند ناپلئون. - م. 
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التیام بخشید, و جای میلیونها نفری را پر کرد که از میان خانواده ها و 
کشتزارها و دکانها به جنگ رفته و دیگر بازنگشته بودند. تصویر عصر 
ناپلئون به طرزی که در تاریخ جهان سابقه نداشت روشنتر و قهرمانانه تر 
شد. 
قبل از همه چیز. سربازان قدیمی به یاد کارهای برجستة خود افتادند؛ 
غرولندهای خود را فراموش کردند؛ پیرایه هایی بر پیروزیهای او بستند؛ و 
هیچ یک از شکستها را به پای او نگذاشتند؛ او را طوری دوست می داشتند 
که شاید بتوان گفت هیچ فرماندهی تا آن اندازه مورد محبت قرار نگرفته 
است. سرباز کهنسال نارنجک انداز در دهکدة خود به صورت مردی 
درآمد, و در هزاران شعر,قصه, و آواز مورد تمجید و ستایش قرار گرفت. 
در «پرچم کهنه» و صدها آواز دیگر, پیر دو برانژه (80 17 -1857) ناپلئون و 
جنگهایش را به طرزی ال جلوه داد, و اشراف گستاخ و اسقفهای 
زمینخوار را با چنان شد تی هر بوربون دوبار او را به زندان 
انداخت (1821 و 1828). ویکتور هوگو شعری که تحت عنوان «چکامه ای 
تقدیم به ستون» سرود, و 1 آن از ستون واندوم و برجستگیهای ِِ 
آن و مجسمة امیراطور که برفراز آن قرار داشت ستایش کرد. 
مجسمه را در 1815 ادرفی آن تون برداشتد وجر دوطا آن‌را به ِ 
نخست بازگرداندند. بالزاک در پزشک دهکده (1833) یک سرباز قدیمی 
مغرور را بخوبی نشان داده است که از بوربونها به سب منتشر ساختن 
خبر مرگ ناپلئون انتقاد می کند؛ و عقیده دارد که ناپلئون هنوز زنده است و 
می گوید «او ۳ خدا بود, و بزای آن به. وجود امد که پدر شربازان 
شود.» ستندال نه تنها در گوشه هایی از داستانهای خود از ناپلئون ستایش 
کرد. بلکه در 1837 زندگی ناپلئون را منتشر ساخت که چکيدة آن در 
دیباچه ای به این صورت آمده بود؛ «عشق ناپلئون تنها شوری است که 


هنوز در من باقی است»؛ و ناپلئون را «بزرگترین مردی» دانست که 
«جهان از قیصر به بعد دیده است.» 

ناپلئون هیچ گاه این امید را از دست نداده بود که فرانسه روزی از او یاد 
خواهد کرد؛ و, در تبعید. خود را تسلی می داد که خشم فرانسویان علیه 
زندانی شدن او دوباره آنان را سبت به او وفادار خواهد ساخت. روزی به 
اومارا چنین گفت: «وقتی که بمیرم, عکس العملی به سود من برپا خواهد 
شد. .. شهید شدن من است که تخت سلطنت فرانسه را به سلسله ام 
زا گرداند ... قبل از آنکه بیست سال بگذرد, وقتی: که من مرده ام 
و دن شده ام. شاهد انقلاب دیگری در فرانسه خواهید بود.» هردو این 
پیشگوییها به تحقق پیوست. 

۳ این رو خاطرات خود را به منظور زنده ساختن تصویرش املا می کرد و 
اين خود برای هدفی که وی ی بود بخوبی مورد استقبال قرار 
گرفت. توضیح و بیان او دربارة جنگ واترلو, که آن را برای گورگو نقل 
کوده مهرد از سنت هلن بیرون برده شد ی در پاریس انتشار 
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شش جلد دیگر از شرح حالش که خود آن را املا کرده بود در فرانسه 
منتشر شد. سر گذشتی که امیراطور دربارة خویش بیان کرد, بسرعت 
برای خود جا باز کرد, و در و ای که او را پس از مرگش ِ 
صورت نیرویی زنده در فرانسه دراورد موثر افتاد. 

همراهانش به صورت حواریون او درآمدند. اومارا در کشور نیرومندترین 
دشمنانش از اوبه دفاع پرداخت (1822). لاس کازه او را به صورتی بیان 
در آثری چهارجلدی نشان داد (1832) که به صورت انجیل اصول 
الهامبخش جدید درامد. شرح مفصل کنت دو مونتولون در 1847 منتشر 
شد و نوشته های کورگو و برتران تنها پس از مرگ خود انها؛ ولی در این 
ضمن شهادت زندة آنها , به ایمان ] نسبت به ناپلئون[ کمک کرد. مونتولون 
نیز نیز «دستورهایی در بستر مرگ به فرزندش» ۳ آوز 3 که در آن ناپلئون 
3 را توصیه کرده بود که احتمال داشت گذشتة امیراطور را جبران 
کند: احتیاط, اعتدال. حکومت بر طبق قانون اساسی, ازادی مطبوعات, و 
سیاستی مسالمت آمیز در قبال دنیا. در اینجا نیز نصیحتی که مورد نظر 
خود او بود آمده بود: «بگذارید که پسرم غالبا تاریخ را بخواند و دربارة آن 
فکر کند؛ این خود تنها فلسفة واقعی است.» 

حتنی به گواهی همراهان باوفایش, آن امپراطور جوز از , در میان ناراحتیهای 
ناشی از حبس و بیماری. عیوبی پیدا کرده بود که در پیری امری طبیعی 
است؛ ولی این نقایص اکنون با توجه به پیروزیهای نظامی و میرات اداری 
او و ذهن تیز و وقادش به دست فراموشی سپرده شده است. وی در واقع 


قسمت اعظم انقلاب را طرح کرده و به جای آزادی, استبداد را نشانده 
بود؛ اما در تصوير از نوجلایافته ای که از او به دست دادند, وی دوباره به 
صورت فرزند انقلاب درامد. و ژاکوبنها که روزگاری از دشمنان سرسخت 
و زجرديدة او به شمار می رفتند در اين هنگام خاطره اش را گرامی می 
داش اما ره آیکه یاون شاه حوو وا ار ات سییر یی کرد 
حکومت بوربون آن مقبولیت را که در اغاز داشت از دست می داد؛ لویی 
هجدهم که خود مردی منطقی به شمار می امد و تحت تاثیر عصر 
روشنگری قرار گرفته بود اجازه داده بود که دربارش تحت تسلط سلطنت 
طلبانی دراید که حاضر نبودند از هیچ چیز صرف نظر کنند, بلکه همه چیز را 
مف خواشی ان ما اسلای اخبارات در و همین دولنی را که 
گرفتار نهادهای انتخابی و ملی نباشد. انان در نتیجة ترور سفید به کمک 
خام‌ها ی مرا مه متا ها سای ماهتا ار ره 
بودند. سربازان قدیمی نمی توانستند تعقیب و تیرباران مارشال نه را 
فراموش کنند. در مقابل همة اینها, ارتش هنوز خاطرة سرجوخة کوچک را, 
که با سربازان تازه کار در پیرامون آتش اردوگاه به گفتگو می پرداخت 
گرامی می داشت - کسی که. بدون درنظر گرفتن امتیازات طبقاتی یا 
تأخیرات اداری ارتقاء درجه داده و ارتش تزرگ راء, که مایة وحشت 
پادشاهان و موجچب افتخار فرانسه بود سازمان بخشیده بود. کشاورزان به 
بای مي ارف کانمن از اما درپایر تعاضاهای ا اقا اه رجا نا 
بت کرده بود؛ 
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طبقة کارگر در دوران حکومت او به پیشرفت نایل آمده بود؛ طبقات 
متوسط از لحاظ روت و قبول اجتماعی ترقی کرده بودند. میلیونها تن از 
فرانسویان چنین می پنداشتند که نایلئون با تمام استبدادش اصول انقلاب 
را حفظ کرده بود: بایان بخشیدن به فئودالیسم, و باجگیرها و حقوق مزاحم 
آن؛ گشودن راه ترقی بر روی استعدادهای همة طبقات؛ برابری همگان در 
مقابل قانه ۰ ارام الت رای قانین موف خی مان اعاط سای 
یکسان. 
تین رت با قوف وف وت سل ی اس کی ارم ولد و 
دوباره بر اذهان و تصورات مردم مستولی شند. شاتوبریان نوشته است : 
«جهان به ناپلئون تعلق دارد؛ ۰ وی در زمان حیات خود نتواننست جهان را 
بگیرد؛ ۰ پس ان گر 0 آن را 3 در هی اور انقلاب متوسط 19930 
بش ک ااسات ‏ ا واا ص ی و رت ناما 
شارل دهم سلسلة مستقیم خاندان بوربون منقرض شد؛ پادشاه جدید یعنی 
لویی فیلیپ از شعبة اورلثانی بوربونها فرزند لویی-فیلیپ-ژوزف. دوک د/ 
اورلئان بود, که خود را فیلیپ -اگالیته نامیده رای به اعدام لویی شانزدهم 


میساختند, و با مرمر این جزیره بود که پراکسیتلس 2 تواننست رقت و 
لطافت عضلات انسانی را نمایش دهد. ارخیلوخوس, کنیززادهای که یکی 
از بزرگترین خنیاگران یونان گشت. در اين جزیره زاده شد. ویر سیاهیگری 
پیش گرفت و به جزیره شمالی تاسوس رفت. در یکی از جنگها فرار را 
مفیدتر از قرار یافت و جان از میدان جنگ به در برد و به پاروس بازگشت 
و گریز خود را موضوع اشعاری نغز قرار داد. سپس به عشق نثوبوله, که 
دختر مردی توانگر به نام لوکامبس بود, دچار آمد. ناگزیر بنای تغزل 
گذاشت. معشوق را به صورت دختری شرمگین که حلقه های گیسویش بر 
0 1 افشانده شدهاند, وصف کرد و. به شیوه دلدادگان قرون؛ در 

"لمس دست او" نالیدن گرفت. اما لوکامبس که تز امد شاعر را 
پرخلاف سخن سراییش در خور ستایش نمیدید, مانع او شد. پس. 
ارخیلوخوس با چنان حدتی لوکامبس و نئوبوله و خواهر او را هجو کرد که, 
موافق احادیث؛ نم ون خود را به دار زدند. آرخیلوخوس از سر خشم به 
"انجیرها و ماهیان" پاروس پشت کرد بار دیگر سربازی مزدور شد و 
سرانجام در جنگی که بین پاروس و ناکسوس درگرفت., چون پای فرارش 
از کار باز ز ماند, به قتل رسید. 


1 سمونیدس زنان را گاهی به روباه و خر و خوک و گاهی به دریای بی 
ارام تشبیه میکند, و تاکید میورزد که هیچ شوهری حتی یک روز را بدون 
بدزیانی زنش شام نکرده است.. ‏ 

2 پیکرتراش نامدار قرن چهارم ق م اتن. م. 
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از اشعار او چنین در مییابیم که نسبت به دشمن و دوست سخت زبان 
است و, مانند همه عشاق ناخرسند شوقی به زناکاری دارد. دزد دریایی 
خوش ذوقی است. راهزنی است خوشنوا که نثرش درشت است و نظمش 
پاکیزه بحر مبتنی بر وتد مجموع را که بحر مطبوع ترانه های عوام بود, 
برگرفت و آن را به صورت مصرعهای کوتاه و سوز آور شش وتدی, که 
مورد استفاده تراژدی اصیل یونانیر_ قرار گرفت, درآورد. وی با بحر شش 
وتدی و بحر چهار وتدی عدهای دیگر طبع آزمایی کرد.1 و برای یونانیان 
هی رای ای مها ان با اش ار اس ابیات اه 
معدودی به جاأ نمانده است. ولی باید به استناد گذشتگان بیذیریم که وی 
محبوبترین شاعر است پس از هومر. هوراس خوش داشت که از تنوعات 
شعری آرخیلوخوس تقلید کند. از آریستوفان, نقاد بیزانس در قرن سوم ق 
م‌ که در عصر هلنیسم میزیست» پرسیدند که کدام یک از اشعار 
آرخیلوخوس را بیشتر مییسندند. وکر در دو کلمه نظر همه یونانیان را بیان 
کرد. گفت: "درازترین شعر او را." اگر از پاروس روانه غرب شویم. بزودی 


داده بود. پادشاه جدید تا مدتی طالب کمک گرفتن از بوناپارتها بود؛ وی 
علائم سه رنگ حکومت امپراطوری را انتخاب. و دستور بازگرداندن 
مجسمة ناپلئون را به روی ستون واندوم صادر کرد. 
در این ضمن وصیتنامة آن مرد متوفی انتشار پافته بود, و مادة دوم آن به 
نظر به منزلة آخرین فرمان امپراطور می آمد: «آرزوی من اپن است که 
استخوانهايم در کنار سواحل سن و درمیان مردم فرانسه که آنها را بسیار 
دوست داشته ام قرار_ رن » درسرتاسر فرانسه, ابتدا به طور مخفی, 
خصوصی و ازام: 8 , رفته رفته, آشکارا و باصدای راد این نوا شنیده 
با نه بازگردانید!» بگذارید فرانسه جنازة قهرمان خود 
به طرزی تشییع ِ که درخور چنان مردی است؛ بگذارید که جشن 
ت برای خاکسترها, آن حبس خسته کننده را جبران کند! این فریاد به 
گوش دولت رسید, وزیر امور خارجة وقت. موسوم به لویی-آدولف 
تیر(1877-1797) - که بعدها بزرگترین تاریخ1 نایلئون را نگاشت و در 
1 به عنوان نخستین رئیس جمهور در جمهوری سوم فرانسه برگزیده 
شد - ظاهر کسی بود که ابتدا به دستیاران خود و سیس؛ , همرام آنان به 
پادشاه گفت: اجازه بدهید موافقت بریتانیای کبیر را برای بازگرداندن 
بقایای ناپلئون به پاریس جلب کنیم. لویی فیلیپ پذیرفت. زیرا با چنین 
نهضتی همراهی کردن موجب به دست اوردن دلهای فرانسویان می شد. 
هیئت دولت نظر بزرگان دولت بریتانیا را پرسید. لرد پالمرستن بی درنگ و 
جوانمردانه پاسخ داد: «دولت علیا حضرت ملکة بریتانیا امیدوار است که 
این پاسخ سریع در فرانسه به منزلة دلیل علاقة این دولت به محو آخرین 
اثر آن خضومتهای ملی محسوب شود که در طی حیات امپراطور, انگلیس 
*۷*#۷#تصویر 
یر ره اک لش رکه ارم موی یرت 
کمدی دوساله» (ارشیو بتمان) 


1 موسوم به «تاریخ کنسولا و امپراطوری», 19 مجلد, پاریس, 1845- 
1902 
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مجهز ساخت.» 

پادشاه فرزند خود فرانسوا, پرنس دو ژوئنویل, را قاههن کوی که به سنت 
ها وم ایا ناپلئون را به فرانسه باز گرداند. شاهزاده نیز در 7 ژوئية 
0, با کشتی بل پول. همراه با ژنرال برتران, ژنرال گورگو, کنت 
دولاس کازه و مارشان؛ صمیمیترین مستخدم نایلئون. از تولون حرکت کرد. 
این افراد می بایستی درست بودن هویت جسد را تشخیص دهند. در 18 


اکتبر به سنت هلن رسیدند. و پس از تشریفات زیاد. در نبش قبر نظارت 
کردند و جسد را شناختند و در 30 نوامبر همراه آن به شربور رسیدند. 

در اینجا تشریفاتی آغاز شد که مسلما بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بود. 
تابوت را به روی کشتی بخاری نورماندی انتقال دادنق: که آن فا. .وال 
دولاای در کنار رود سن پایینتر از روان برد. از آنجا جسد را به درون یک 
کرجی بردند, که روی آن معبدی ساخته بودند. در چهار‌گوشة آن. برتران, 
گور کو, لاس کازه, و مارشان به عنوان نگهبان ایستاده بودند؛ جلسد را 
بارامی از روی سن حمل کردند و در شهرهای عمده برای شرکت در 
جشنهایی که در کنار آن رودخانه برپا شد توقف کردند. در کوربووا, در 
شش کیلومتری شمال پاریس. آن را به یک کالسکة بسیار مجلل و مزین 
مخصوص حمل جنازه انتقال دادند, و ان مهن مرکب از سربازان و 

ملوانان و بزرگان مختلف از نوبی گذشتند و از زیر طاق نصرت اتوال و از 
شانزلیزه که در دو سوی ان گروههایی کف زنان و شادی کنان ایستاده 
بودند عبور کردند. در اواخر آن روز بسیار سرد (15 دسامبر 1840), جسد 
سرانجام به مقصد خود, یعنی کلیسای هتل دزانوالید که دارای گنبدی مجلل 
بود, رسید. راهروها و صحن کلیسا پبر از هزاران فرد تماشاچی خاموش 
بود. بیست وچهار ملوان 5 ب حمل کردند. در 
اینجا پرنس دو ژوئنویل خطاب به پدرش» پادشاه فرا شم چنین گفت: 
«اعلیحضرتا! جسد امپراطور فرانشه: اجه فضا تقدیم فی: کتم #۷ آویین 
فیلیپ نیز پاسخ داد: «آن را از طرف فرانسه دریافت می دارم.» برتران 
شمشیر ناپلئون را برروی تأبوت گذاشت.؛ و گورگو کلاه او را. به همین 
مناسبت دعای عشای ربانی همراه با موسیقی موتسارت در ان مراسم 
یادبود خوانده شد؛ و امپراطور سرانجام در جایی قرار گرفت که اظهار 
تمایل کرده بود بقایايیش در انجا باشد- در قلب پاریس. در کنار ساحل سن. 


الا - چشم انداز 


ما نویسندگان و خوانندگان نیزر که از دست او رهایی یافته آیم, پیش بینی 
او را , نت کفال هی رسانیض که کفته. نود خهان مر ی آو: دابا انتنود کین تضاط 
بخشی تلقی خواهد کرد. وی نیرویی جهنده و فوران کننده, پدیده ای از 
انرژی ذخیره شده و منفجر شونده, شعله ای افروخته, سوزنده, 
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خاموش شونده بود که هرکس را که با او از نزدیک تماس می گرفت می 
سوزاند. در تاریخ, هیچ روم دیگری را نیافته ایم که به آن شدت و تا آن 
اندازه طولانی, ملتهب, سوزان و فروزنده باشد. آن اراده, که در آغاز مردد 
و بیمناک و مشکل پسند بود, اسلحه و وسایل خود را در فکر و چشمی نافذ 
بافت؛ گستاخ, بی پروا؛ متکبر, حریص: , و غرقه در سلطه و قدرت شد, تا 
اینکه خدایان چون حدوحصری در او ندیدند, اراده های ضعیفتر را جهت 
تعقیب, در مضیقه گذاشتن, گرفتن: و بستن او به صخره ای متحد ساختند 
تا شراره هایش فرونشیند. این خود یکی از درامهای تاریخ بود و هنوز در 
انتظار اشیل خود است تا ان را به صورت برجسته ترین نمایشنامه های 
راستین تاریخ دراورد. ‏ 
اما حتی در حیات خود هگلی داشت که چشم بصیرتش براثر ] محدودیت[ 
مرزها کور نشده بود و در او نیرویی جهانی می دید که اجزا را به صورت 
واحد در می اورد و هرج و مرج را مبدل به مفهومی موثر می کرد. این 
نیروی جهانی عبارت از جبر حوادت و پیشامدها بود که از دهان  ِ‏ 
می گفت. در اینجا, نخست در فرانسه و ِِ در اروپای مرکزی, با / 
ااه۱19ع26 یعنی روح زمان مواجه می شویم: نیاز به نظم و فرماندهی, که 
به زیاده رویهای تجزیه طلبانة ازادی فردی و تسلطهای انفرادی پایان دهد. 
به این مفهوم, ناپلئون نیرویی مترقی بود که ثبات سیاسی را برقرار 
وت شرت ؛ اخلاق را به حال اول بازگردانید؛ شخصیتها را با انضباط به بارآورد؛ 
قانون را متجدد و صریح و مدون کرد؛ جان و مال را محفوظ داشت؛ به 
هلک الطوایقی بایان بعتیدبا آنرا شندل ساخت کشاورران را دوباره 
مطمئن کرد؛ به حمایت از صنعت پرداخت؛ پول سالم را رواج داد؛ امور 
اداری و قضایی را تطهیر و اصلاح کرد؛ به تشویق علم وهنر مبادرت ورزید 
(ولی جلو ادبیات را گرفت و مطبوعات را به زنجیر کشید). مدرسه به 
وجود آورض: شهر ها را زیبا ساخت و به تعمیر بعضی از خرابیهای جنگ 
پرداخت. در طی پانزده سال فرمانروایی خود, براثر انگیزه های خویش 
اروپا را , به اندازة نیم قرن به جلو برد. 
وی مقتدرترین و پایدارترین نیروی زمان خود نبود. قویتر از او انقلاب 


صنعتی بود که بریتانیای کبیر را از لحاظ آهن و طلا به اندازه ای غنی 
شاعت تا قاتا سمترات میول: ع‌ضات شعوظ باون ها فراهر شاد 
سپس اروپا را به اندازه ای قوی کرد که بر جهان مستولی شود انگاه 
مرکا رات دای اه کرحت که ایا را تحات همان راهاج 
پر کند, سیبسن ... انقلاب فرانسه فقط از انقلاب صنعتی ضعیفتر ولی 
بمراتب نیرومندتر و پایدارتر از فرزند انقلاب بود. ؛ انقلاب کبیر که در 1799 
در فرانسه آغاز شد رفته رفته نتایج خود را در سراسر اروپا 9 برقراری 
حقوق فردی به جای علائق و حقوق فثودال, و در اقدام عالمگیر آرزوهای 
مختلف- به همان صورت که در انقلاب کبیر فرانسه به منصة ظهور رسید- 
نشان داد: آرزوی داشتن ازادی- ازادی حرکت, ترقی, کار, مذهب. فکر, 
نطق, مطبوعات؛ و ارزوی برابری- یعنی دسترسی به فرصت., تربیت, و 
عدالت قانونی. این ارزوهای مخالف به نوبت 
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بر تاریخ بشر کنونی غلبه کرده است: ارزوی ازادی به زیان برابری؛ در 
اروپا و امریکای قرن نوزدهم بارها تجلی کرده است؛ و ارزوی برابری به 
زیان ازادی, جنبة برجستة تاریخ اروپا و امریکا در قرن بیستم بوده است. 
انقلاب کبیر فرانسهع و انقلاب امریکا, به تعبیر جفرسن؛ , ازادی را نبه حجد 
اقداظ کساش وک ان سا خامد رسای که یه صورت هرج و مرجی 
مخرف: وزرا مر اه استعدادهای عالیتر را چنان آزاد ساخت که موجب 
بحرانهای مکرر ثروت تمرکز یافته شد. ناپلئون انضباطی را برقرار کرد که 
خی امین اهر اقضاری را در فراسم ها رای کرت ید 
انضباطی در روزگار ما جلو هرج و مرج مشابهی را نگرفته است. 

شافین. که تابلنین سفن اسصله صارت 1۵0/۱ راب کی اقراظ 
کشاند. و سیاستمداری را تابع قدرت طلبی قرار داد. خود دیگر نمايندة 
روح زمان نبود. وی از فرمانروایان مستبد اروپایی که با آنها جنگیده بود 
تقلید کرد و به انها پیوست؛ به اشرافی که به وی به چشم حقارت می 
نگریستند و به منظور براندازی او توطئه می چیدند حسد زک و با آنها 
مماشات رد و هنگامی که فرانسه دوباره تشنة آزادی و خواهان 
دموکراسی شد, به صورت نیرویی ارتجاعی درآمد. 

دیگر از شوخیهای تاریخ آنکه نایلئون اگرچه در طی زندگی کوشیده بود که 
مظهر نیاز کشور خود برای استقرار نظم پس از آشوب آزادی شود بعداز 
مرگ - و بر اثر افسانة سازندة دنیای نوین- دوباره به صورت فرزند انقلاب 
و دشمن استبداد و اشرافیت و نمونة شورش درآمد و سخنگوی مطیع 
کسانی شد که 9 کسب آزادی فریاد می زدند. در 1799 فرصت 
مناسب و شخصیت خودش او را به صورت دیکتاتوری تقریباً بزرگتر از 
تاریخ, درآورده بود؛ ینس از 1915 و زندانی شدن اوء و مخصوصاً پس از 


مرگش در 1821, قوة تصور مردم او را تا نیم قرن به صورت موثرترین 
هنادی آزادی درآورد: دم .مفدودی از مردان بزری بوده اند که سن از 
مرگ هم به همان حالت باقی مانده اند که در زمان حیات خود داشته اند. 
آیا او شيفتة جنگ بود؟ آبا مسئول آن همه جنگهای متوالی و مخرب و 
مسئولیت خون میلیونها جوانی که در میدانهای جنگ مردند, و تنها حا 
بيهوشی بود که از آلافشان در ساعات قبل از مرگ می کاست, و نیز 
مسئولیت میلیونها زن پریشانی که آن.خهانان:به_ تتنویشان باز نکشتند با او 
بود؟ به سخنان خود او گوش دهید. وی اعتراف می کرد که از سرداری 
ترفن رده ریزا در فن‌جی علیم دید بود. ولی بان‌ها ارو کرده موز که 
از جنگ فارغ شود تا به هنر دیگری بپردازد. یعنی هنر اداره کردن. هنر 
تبدیل هرج و مرج به نظم و ترتیب با سازمان نیرومندی از قانون و اخلاق. 
ای بسا که حاضر شده بود برای عقد صلح به بحث بپردازد. ولی مورد 
اهانت و بی اعتنایی قرار گرفته بود! ایتاليايیها هم در 1796 و هم در 
0 از او به عنوان منجی استقبال کرده بودند؛ اتریشیها ضمن اقامت او 
در مصر آنان را دوباره مطیع خود ساخته بودند؛ : آتریش ضمن 

اشتغال او در کنار دریای مانش به وی حمله برد بودند؛ . و پروس و روسیه 
ندون آنکه وی به آنها آسیبی رسانده باشد متفقا به او حمله. کرده بودند. 
اتریش, ضمن 
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مبارزات او در اسپانیا, دوباره به او حمله برده بود؛ روسیه تعهد خود را, در 
مورد کمک رساندن به او در چنان وضعی, نقض کرده بود؛ روسیه در 
تیلزیت متعهد شده بود که محاصرة بری را در مورد کالاهای بریتانیایی-که 
تنها راهی بود که بدان وسیله فرانسه می توانست محاصرة بنادر فرانسه 
انگلیسیها, جبران کند- رعایت کند؛ طلای بریتانیا اتحادیه های متعددی علیه 
او, حتی در زمانی که سایر دشمنانش متمایل به صلح بودند, به وجود اورده 
بود؛ دولت بریتانیا او راء علی رغم تسلیم داوطلبانه اش, به عنوان یک نفر 
جانی شناخته بود, در صورتی که خود او هميیشه با انسانیت و ادب با 
افسران اسیرشده رفتار کرده بود. دشمنانش کمر به قتل او بسته بودند 
زیرا تاج و تخت رابه وسيلة خدمات خود به دست آورده بود نه بر اثر اصل 
و نسب. 

این بود دفاع ناپلئون از خود. تاریخنویسان انگلیسی معمولا منصف؛ 
تاریخنویسان آلمانی معمولا دقیق, و بسیاری از تاریخنویسان فرانسه 
معمولا میهندوست هستند (مانند ۳ لانفره. تن. لوفور)؛ با اين حال. 
این هر سه گروه مورخین در محکوم کردن آن مرد کرسی متفق القولند. 
وی غاصبی بود که از اعدام لویی شانزدهم و سقوط هیئت مديبره فاسد 


برای تصرف تأج و تختی که به لویی هجد هم تعلق داشت استفاده کرده 
بود؛ اين گونه غصبها قابل تحمل نبود, زیرا ثباتی سیاسی را به هم می زد 
که در نظر همة ملتهای اروپایی گرانبها بود. دعوتهای او به مجالس صلح, 
جدی تلقی نمی شد؛ زیرا که تقاضاهای غیرقابل تحملی دران پنهان بود. 
مانند تصدیق تسلط فرانسه پر سوپس و ایتلیا و بعدها برسرزمین راين در 
المان. مهارتش در جنگ او را به جنگ ترغیب می کرد, به طوری که نه تنها 
برای تعادل قوا و حفظ صلح, بلکه برای همة سازمان سیاسی حیات اروپا 
پتزو بهای وه مطالبه فی کردوولتهای شکشت روم را از تفیتپول راد 
تحتق رهای شکنت انگی او من سس فتخه کردن سا ارو بح 
تسلط فرانسه و فرمانروایی شخص او عاجز می ساخت. از این رو کاملا 
حق داشتند که کمکهای مالی بریتانیا را بپذیرند. تصرف مستعمرات 
فرانسه جهت ضربه زدن به این کشور کاملا با روش معمول در جنگهای 
قرن هجد هم هماهنگ بود. آپا دولتهای کاتولیک مانند دولت اتریش می 
توانستند موافقت کنند که تحت استیلای خدانشناس مشهوری باشند که 
کرده بود و جز تقوا و پرهی زگاری سلاحی نداشت. . متفقین»؛ , پس از استعفای 
اول ناپلئون. با او جوانمردانه رفتار کرده بودند؛ ولی او عهد خود را نادیده 
گرفته بود, زیرا| از جزيرة الب بیزون آمده و ارویا زا مجبور ساخته بود که 
مبالغی گزاف و هزاران جان را بر باد دهد تا او را مطیع و اسیر کند؛ 
انگلیس و متفقین او حق داشتند که او را زندانی کنند تا دیگر احتمال این 
که او صلح اروپا را دوباره به هم زند پیش نیاید. 
حقیقت بندرت ساده است؛ غالبا حشو و زوائدی دارد, و پیرایه هایی ترا 
بسته می شود. 
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آیا از زمان آشوکا1 به بعد, جنگ عمده ای وجود داشته است که در آن 
حقانیت برتر دشمن را تصدیق کند؟ این جزو طبیعت بشر است که 
خدا را در جنگهای کشورش شریک جرم خود بداند. هیچ سازمان مافوق 
کشوری نمی تواند این مسئله را حل کند, زیرا بعضی از جنگهای بزرگ ما 
داخلی بوده است. بهترین راهی که می توانیم به ان امیدوار باشیم این 
است که بتدریج زنان و مردان را ترغیب کنیم که منازعات خود را به یک 
دادگاه بین المللی يا یک مجمع اتفاق ملل ارجاع کنند؛ ولی نباید انتظار 
داشته باشیم که ملتی قضیه ای را که برایش جنبة حیات و ممات دارد به 
حکمیت واگذار کند. صیانت از خویش به صورت قانون اصلی زندگی باقی 
خواهد ماند. 
در آن محدوده. فیلسوف ممعن است کار خود را, که عبارت است از 


فهمیدن و تجزبه و تحلیل پیدیده ها, ادامه دهد. مثلا وضع امپراطور 
فرانسیس دوم را مورد توجه قرار دهید, که نیمی از متصرفاتش به دست 
ناپلئون افتاده و خود از کنتورنشن طیه نید نود و در حالینبه شوگ ان بان 
می گشت. که اگرچه هنوز مورد علاقة مردمش بود, ولی سرافکنده و 
غارت شده بود. یا در روحية یک نفر کاتولیک واقعی دقیق شوید که چگونه 
از رفتاری که با پاپ مهربان کرده بودند وحشتزده شده بود- پایی که بعدها 
از متفقین خواست که شرایط حبس تعقیب کنندة او را بهتر کنند. اکراه 
تزا الکساندر وا ففود تجزبه و محلیل قرار دهید که حاضر نبود تجارت 
کشور خود را فدای محاصرة بری کند. انگلستان را درنظر آفزند کون 
دفاع از آن تعادل قواء که امنیت قدرت خارجی او بر آن استوار بود, تلاش 
می کرد. و بالاخره به دفاع فرانسه از مردی توجه کنید که دولت و اخلاق او 
را از هرج و مرح نابود کننده رهایی بخشیده: مرزهای ان کشور را با 
پیروزیهای درخشان خود توسعه داده؛ و افتخارات بیسابقه ای برایش کسب 
کرده بود. 

خیر, این مرد سحرانگیز فقط غولی نبود که باعث قتل و انهدام شود. کسی 
بود که به وسيلة میل به قدرت. و عظمت بلامعارض رویایش, هدایت می 
شد؛ مرد مستبدی بود که اطمینان داشت که بهتر از شهروندانش صلاح 
فرانسه و اروپا را تشخیص می دهد. اما او نیز, بنا به روش خود, بخشنده 
ای بود که افراد را زود عفو می کرد و در نهان مردی دلسوز بود, و پیش از 
انکه ژوزفین سست عنصر را طلاق گوید سالها از خود تردید نشان داده 
بود. و در دفاع از او می توانیم بگوییم که از ؛ بیماریهای گوناگون و از دست 
پزشکان خود و همچنین در عقبنشینی از روسیه و در مرگ تدریجی خود در 
سنت هلن رنج کشید و کفارة گناهان خود را پس داد. 

وی به صورت شخصیت برجستة زمان خود باقی خواهد ماند. و در 
پیرامونش جنبه ای عالی وجود دارد که, علی رغم خودخواهی او در زمان 
قدرت و سقوطهای ضمنی او از عظمت به شکست. از میان نخواهد رفت. 
عقیده داشت که نظیر او را ت پانصد سال دیگر نخواهیم دید. امیدواریم 
چنین نباشد؛ و با وجود این بد نیست- و کافی است- که بتوانیم, یک بار در 
ار سال, قدرت و محدودیتهای فکر بشر را ببینیم و به آن تن در دهیم. 


1 ۵( , امپراطور بزرگ هند, در قرن سوم ق م. - م. 
مشرق زمین 
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جان چارلز سینسر 487 :(1782-1845) ۸۸۱۲۳0۲0 

آلزاس ۸۱5۵66 

ولایت, فرانسه: 48, 77, 80, 87, 125, 150, 244, 349, 351, 990 
آلساندریا ۸۱6553۲0۲۱3 

شهر, ایتالیا: 223-2210, 225 

آلستر 56۲الا, 

بخش شمالی ایرلند: 713, 716 

الفیری, 

ویتوریو 775-776 :(1749-1803) ۸۸۱66۲ 

آلکساندر اول, 

آلکشاندر پاولویج 1777-1825 ۵۸۱6۵۲06۲), تزار روسیه: 326, 340, 
0 925, 928, 951-935؛ و آتش سوزی مسکو: 972-971؛ در 
اتحادية سوم: 255؛ در ارفورت: 280, 289, 307, 941؛ اصلاحات : 937- 
0 و اعدام دوک د/انگن: 244, 947؛ و امضای عهدنامه با سوئد: 950 
0 در اوسترلیتز: 259 260, 832, 947؛ در پاریس (1814): 995- 
7 در پروس شرقی: 980؛ و تالران: 287, 293, 307؛ و تدارک جنگ 
3 951-950 961-960؛ و ترکية عثمانی: 271-270, 925, 928, 
0 ,0 و تصرف لهستان: 981-980؛ تعلیم و تربیت : 936-935؛ 
توسعة قلمرو روسیه در زمان : 30 9؛ تولد : 933 در تیلزیت: 71-19 2, 
6 0 351, 833, 941-940 947؛ و جانشینی پاول اول: 228 
937-6 در جنگ فریدلاند: 269-268, 948؛ و خلع سپرانسکی: 950؛ و 
دوستی بامترنیخ: ؛ و شتاین: 837, 950؛ شخصیت و افکار : 326, 936 
951-9؛ در کنگرة وین: 1006-1003 و کوتوزوف: 967 980؛ و 
لاآرپ: 913, 937؛ و لژهای فراماسونری: 930؛ در لوتسن؛ 984؛ در 
مالمزون (1814): 1054؛ و محاصرة بری: 950, 957, 960؛ و ملاقات با 
مادام دوستال: 382؛ در ویلنا: 951, 980, 994 

آلکساندر دوم» 

آلکساندر نیکولایویج (1881-1818), 

تزار روسیه (1881-1855): 938 

اکتا در 

سبک 361 :۸۵۸۱6۲۱0۲۱۲۲6۵ 

فیودور 1753-1824) ۸۵۸۱۵۷5۵6۷), نقاش روسی: 943 


آلگاروا ۸۵۱93۳۷ 
استان, پرتغال: 282 

ن. 
گابریل د/ ۸۱۱۵9۲۵[۳, مجسمه ساز فرانسوی, 942 
الماک 
باشگاه رقص ۵۱۳۱۵ انگلستان: 488 

ن: 
821-2: آموزش و پرورش در : 847-845؛ اختلاف طبقاتی در : 838- 
9 اخلاق در :۰ 845-843؛ ادبیات در : 379-378, 829, 884-863, 
ارتجاع در : 870-869, 875-874؛ و انقلاب فرانسه: 838, 846-843, 
874-3 887, 910-909, 912: بازرگانی در : 838؛ تثاتر در : 856- 
9 جمعیت : 161؛ درام در : 862-859؛ زنان : 845-843؛ صنعت در : 
839-8 علوم در : 851-847؛ فئودالیسم در : 886؛ فلسفه در : 379, 
3 607, 841-840, 912-885؛ مادام دوستال و : 372-371, 376- 
0 388, 838, 840, 846, 853, 883, مذهب در : 379, 823-822, 
843-2 883, 884, 891 مطبوعات در : 869؛ هنر در : 862-851 
یهودیان در : 349, 839, 843-841 
[ 
رابرت 578 :۸۵۱۱6۲ 
آلنتزو ۱6۳۲60 
استان, پرتغال: 282 
الوینتسی, 
پوزف فون 1735-1810) ,۸۵۱۷۱۲۳۵2۷), ژنرال اتریشی: 134-133 
اله, 
رود ۸۱ اروپا: 29 
امازون 
رود ممریکای جنوبی: 849 
آمتر ت: 
نبرد 125 :(1796) ۸۸۲۶6۲9 
آمبلساید ۸۵۳۱0۱65۱06 
شهر, انگلستان: 568, 594, 608 
آمپر, 
آندره ماری 1775-1846) ۵۲۲۵6۲6), دانشمند فرانسوی: 423 
آمستردام, 
بندر ۵۳۱5۲6۲0۵۲۳۲, هلند: 6, 108؛ و محاصرة بری: 333, 728, 828, 
6 بهودیان در : 349 


آملی ۸۳۱6۱۱6 

شخصیت : : رنه 

آملیا ۸۳۱6۱۱3 

شخصیت : : سر‌گذشت آقای لوول 

آملیا (1810-1782), 

دختر جورج سوم: 467, 745 

آمین ۳۱۱605 

شهر فرانسه: 11, 81, 229, 238, 274, 355, 418 عهدنامة (1803): 
8 235, 241-240, 339, 736 927 

ام 

ژای 1513-1593) ۸۵۲۱۷0۲), عالم و مترجم فرانسوی: 120 
آناآمالی 1739-1807) ۸۵۸۳۵۱6 ۵۸۴۵), 

دوشس ساکس-وایمار: 372, 865 

آنا پاولوا ۵۷۱۵۷۵ ۸۵۱۲۱۵ 

گراند دوشس, خواهر تزار آلکساندر اول: 287, 298 

آناتول فرانس 1844-1924) ۴۲۵۱6 ۸۳۵۲0۱6), 

نوبسندة فرانسوی: پا 35 

آنارشیسم فلسفی: 535, 541, 648 

آناکارسیس کلوتس, 

ژان باتیست 37 :(1755-1794) 0۱0015 ۸8۵0۲۱3۲5۱5 
آناکرئون ۸۳3۵6۲60۳0,)572-488 ق م), 

شاعر یونانی: 577 

آنتورین/آنورس, 

بندر ۸۵۲۱۲۷۷/۲0 

بلژیک: 340, 355؛ انحطاط : 333, 728, 828؛ انگلیس و انديشة تسخیر 
: 744 تسلط فرانسه بر : 65, 69, 103 

انتومارکی, 

فرانچسکو 1780-1838 ) ۸۵۸۲۱۲۵۲۲۱۲۳۲۱۵۲۲۱)؛ 

پزشک ناپلئون: 303, 413 1048-1047 

انتونیوس, 

مارکوس 83-30) ۵۲6۸۵۲۱۲۵۲۱۷ ق م), سردار و سیاستمدار رومی: 630 
دماغه و گردشگاه ۸۷۱06۵5, فرانسه: 122, 1006, 1009 
آنتیل: هندغربی, مجمع الجزایر 

انتینوئوس 117-138) ۸۲۱۱۳۱0۱۲5), 

محبوب امپراطور هادریانوس: 74 


آنجلوس ۸006۱5 

(نمازی در کلیسا): 685 

۱ 1 

فرا 1387-1455) ۵۸۳۱96۱۱60), نقاش ایتالیایی: 853 
اند, 

رشته کوه ۵۸۳065 قارة آمریکا: 849 

آنراژه (دیوانگان) ۲۱۲۵965], 

گروه فرانسوی: 91 

فرانسوا 1761-1794) ۲۱۵۳۲[۵۲): از رهبران گارد ملی فرانسه: 73, 
106 

آنژه ۵۳96۲5 

شهر, فرانسه: 93, 755 

انسباخ ۵۱5030 

شهر آلمان: 2, 829, 832 

آنسی ۵۱۲۱۵۵۷ 

نهر فرانشه: 1001 

آنکونا ۸۱6۵05۵ 

شهر, ایتالیا: 134, 373, 763 772 

اتاتوم 

هتل د/0۱۸۵۳۵۱6۲6۲۲۵ ۳۱۵0]6۱, ژنو: 663 

آننداگا, 

قبيلة هندیشمردگان 0۱0۲0393, 

آمریکا: 395 

آنهالت ۸۸۳۱۲۵۱۲ 

کشور سابق آلمان: 262 

آهفزشتت ۱ 

نبرد 924 ,833 ,265-266 :(1806) ۸۱6۲5۲601 
آوگسبورگ ۲۵دا50ونا۸, 

اسقف نشین سابق آلمان: 822, 869, 892 
آوگوست پروسی, 

شاهزاده 1779-1843 ۴۳55 0۴۲ آویاونا۸), برادرزادة فردریک کبیر: 
328 

آو گوستا 5۲3باونا۸, 

دختر پادشاه باواریا: 261 

آوگوستنبورگ, 


فردریک دوک 921 :(1765-1814) ۲60۱0۱۲9]کنا ونا۸ 

آوگوستوس اوکتاویانوس 5ا5ناودا۵, 

(14-63 ق م), امپراطور روم (26ق م-14): ۸160 248-246, 357, پا 
52 630 

آونبروگر, 

للوپولد 1722-1809 996۲ ۸۱6۲۱۲۱۸) پزشک و مبتکر اتریشی: 413 
آوینیون ۵۱۷۱0۲۳0۲ 

شهر, فرانسه: 57 108 

اهورن؛ 

لو کاس ۸۵۱۵۲۲۱, مجسمه ساز: 923 

آیتولیا ۸6۲0۱۱۵ 

شهر, یونان قدیم: 631 

آیزنشتات ۲156۳051201 

شهر, آتریش: 807 


ایشندورف؛ 

یوزف فون 1788-1857) 210116700۲۲۲]), 

شاعر المانی: 874 

اه 

نبرد 965 ,742 ,355 ,351 ,316 ,263,268 :(1807) باج۱ ۴۶۱۷ 
ایوز, 

شارلت ۱۷65, شاگرد شاتوبریان: 396 

ایون ها ۸۵۸60۱5 

اصطلاحی در مدهب گنوسی: 2:29 

الف 


اثتلافیه (اول, دوم, سوم) 

بر ضد فرانسه: اتحادیه (اول؛ دوم, سوم) علیه فرانسه 

ائوریییدس 480-406) ۲۱۱۲۱۵۱065 ق م), 

نمايشنامه نویس یونانی: 9061 

ابر 

ژاک رنه 1757-1794) ۲۱۵96۵۲۲). روزنامه نویس انقلابی فرانسه: 44, 
۸0 72 81, 84, 93, 95, 98-97, 100, 102, 148, 165 


ابردین؛ 
دانشگاه 705,707 ۸۵06۲۵66۳۲۲ 


رود 285 :۶۲۳0, پا 749 
ایتسفرد ۸۵0001]5]0۲0, 


ناحیه, اسکانلند: ۰708 710, 713-712 

ابوقیر, , 

خلیح 143 :۸۵0۱۷۱۲: نبرد فرانسه و انگلیس در (1789): 143, 146, 
9 511, 734, 740: نبرد فرانسه و ترکية عثمانی در (1799): 146, 
1040 

اپامینونداس 5,)418-362 ۲0۵۲۲۱۱۲۱۵۱0 ق م)؛ 

سسردار یونانی: 166 

اپراکمیی 0۲۲۱0۱/6)-006۲۵), 

پاریس: 176, 353 

ایستاین؛ 

سرجیکب 1880-1959) ۶056/0), پیکرتراش انگلیسی: 565 

اپسلی هاوس ۲۱۵56 05۱6۱۷ ۸ (کاخ ولینگتن)؛ 

لندن: 81 7 

اپیروس 0۱۲۱15 ۲, 

ناحية قدیم یونان: 630, 631, 638 

اتاژنرو 66۳6۲01)-5]0]65 (مجلس عمومی طبقاتی), 

فرانسه: 1614: ۰:14 1789: 17-16, 20-19, 35, 67, 118, 169-168, 
5 190-189, 21, 916؛ هلند: 384 

اتحاد چهارگانه 1834) ۸۵۱۱۱۵66 00۱,30۳۵۱6): 

اتحاد سه گانه 1005 :(1815) ۸۱۱۱۵0۵ ۲۲۱۵16 

اتحادية اخلاقی و علمی: توگنبوند 

اتحادية اول/ 

ائتلافية اول علیه فرانسه 0۵۱۱۲10۳۱ ۳۱۳5]۲, 

916 733 ,728 ,80 ,70 ,47 :)1792-1797( 

اتحادية دوم/ائتلافية دوم علیه فرانسه 011110۳0 56060۲0, 

934 735-736 ,153 ,149 ,146 :)1798( 

اتحادية سوم/ 

ائتلافية سوم علیه فرانسه ,737 ,254-256 :(1805) :0۵۱10100 ۲۳۱۱۲۵0 
916 

اتحادية بیطرفی مسلح ۱6۱۲۲۵۱۱۲۷ ۸۵۲۳۸۵۵ 0۴ با630], 

اولین (1793-1780): پا 919؛ دومین (1800): 225, 228-227, 919, 
937 

اتحادية راین کنفدراسیون راین 

اتحادية کارگری متشکل و بزرگ ملی 600560۱۱03160 ۱۵۲۱08۵۱ 06۲۵80 
۲۲۵065۷۳ 

انگلستان: 453 


اتحادية ملی سازندگان افزارمند 6۱۱۱06۲۶ 006۲۵۱۷6 ۱2081 ۲۳66 
۱۸ 

انگلستان: 453 

اتریش ۸۱/5۲۲۱۵/: 

3 31, 54, 63, 65, 408, 784-820 آموزش و پرورش در : 791 و 
اتحاد با فرانسه (1812): 960؛ در اتحاد سه گانه: 1005؛ در اتحادية اول: 
۵8 70, 728 در اتحادية دوم: 150-149, 735؛ در اتحادية سوم: 256, 
7 در امپراطوری مقدس روم: 240, 822؛ تئاتر در : 793 و تقسیم 
لهستان: 69, 149, 267, 286, 923, 1005؛ طبقات در : 791-789 در 
عهدنامة اول پاریس: 1001؛ در عهدنامة پرسبورگ: 261؛ در عهدنامة 
شونبرون: 296-295؛ در عهدنامة کامپوفورمیو: 135, 139-138, 147, 
3 226, 823: در عهدنامة لونویل: ۸226 823: قلمرو امپراطوری 
(1797): 785-784؛ کمکهای مالی از انگلستان به : 125, 223, 260, 
4 1 در کنگرة پراگ: 985؛ در کنگرة وین: 1006-1003؛ در 
محاصرة بری: 281 ۰790 مذهب در : 233 785 792-790 839 
موسیقی در : 820-793؛ یهودیان در : 791-790 841 

اتنهایم ۲۱۲۵۲۲۱۵۱۲, 

شهر. آلمان: 243 

اثبات باوری (پوزیتیویسم) ۲05۱۲۱۷۱5۲۳, 

183 

اجورث؛ ۲ 

ماریا 1767-1849) ۶096۷۷0۲۲۳۲), نويسندة انگلیسی: 555 

اخشوروش 267 :۸۲۱۵5۱۲۲6۲۱5 

اخیلس/ آشیل ۸6۱۱۱۱۵5 

قهرمان اسطوره ای یونان: 861 

ادارة پست کل 0۲106 ۴05۲ 06۱6۲۵۱ (ساختمان). 

پاریس: 232 

ادبیات ۱1۱]612101۲6: 

در آلمان: 829, 884-863؛ در اسپانیا: 753؛ در اسکاتلند: 713-709؛ در 
انگلستان: 703-552؛ در دانمارک: 923-921؛ در روسیه: 948-945 در 
سوئد: 917؛ در فرانسه: 195-186, 409-363 

ادمز, 

جان 1735-1826) ۸03۳۲5), دومین رئیس جمهور آمریکا, 147, 186 
ادمز, 

سمیوئل (1803-1722)؛ میهن پرست آمریکایی: پا 457, 506 

ادمند ۳0۲۲۱۱۱۲۱۵0؛ 


شخصیت : : پارک منسفیلد 

ادنبورگ ۲0۱۳00۱۱۲9۲ 

پایتخت اسکاتلند: 385, 438 447, 489 653 710, 821؛ دانشگاه : 
709-5 

ادوسئوس 00۱۷556۱15, 

از اساطیر یونان: 630 

ادوویل, 

گابریل د/1755-1825) ۱/2 ۳۱۵00۷۷), زنرال فرانسوی: 319 

ادیسن؛ 
جوزف 1672-9) ۸0050۳0), شاعر و ادیب انگلیسی: 553 

ادینگتن, 

هنری 1757-1844) ۸00۱۱9۲0۲0), نخست وزیر انگلستان: 736 

ارار, 

سباستین 1752-1831) ۴۲۵۲۵), سازندة آلات موسیقی, فرانسوی: 353 
ارتش بزرگ/گراندآرمه ۸۲۳۳66 6۵۲3۲06 

فرانسه: 258-256 356, 1057؛ در اسپانیا: 286, 291-289, 293, 
7 9 تشکیل : 340؛ در روسیه: 411, 744 

ارتش شمال ۱0۲۵ 0۱ ۸۵۲۳۱۲۵6 

از ارتشهای نایلئون: 1019, 1029 

اردمان؛ 

یوهان 1992 0 ۱ 2( 

ار 222 -3284) ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 368, 410, 475, 614, 910 

ارسکین؛ 

تامس 1750-1823) ۳۲5۱۱۱۱6), 

وکیل اسکاتلندی: 705/, 729 

ارشمیدس 287-212 ) ۸۲۲۱۱۳۱6065 ق م)؛ 

ارفورت ]۳۲۲۱۲, 

شهر, آلمان: 287-286, 289, 307, 362, 868؛ دانشگاه : 846 
ارلانگن, 

دانشگاه ۲۲۱۵۸۱۵6۳ آلمان: 385, 877 

ارمنستان ۸۲۳۱6۲۱۱۵: پا 655, 925 

ارمیای نبی 650-585 ) 6۲6۲۲۱۵۲( ق م), 

پیامبر بنی اسرائیل: 564 


ااا - سرازیر شدن قوم دوری به جزایر سیکلاد 


افراد 3 دوری ی ی ی 7 را 
رام و با زندگی جدید سازگار کردند: دامنه های سراشیب کوه ها را با 

یی مرزبندی کردند تا آب قلیل باران به هدر نرود و پرورش مو و 
نباتات دیگر میسر شود. در جزیره ملوس, مانند بومیان عصر مفرع آن 
جزیره» به به استخراج اوبسیدین پرداختند و مقر خود را چنان آباد و نیرو مند 
ماخنید که اسان پم سرحن, که خواهد امن برای جلبه باری انان در تراتر 
اسیارت سخت به تلاش افتادند. مجسمه "افرودیته ملوس ",2 
مشهورترین تندیس مغرب زمین است. به سال 1920 در این جزیره به 
دست امد. 


1 "اونجلین" و "هایاواثا" اثرهای لانگفلو و شعر آخر هر یک از بندهای 
6 ۶۳۱۵۲۵۱0 ۵۱۱9۲۱۳۲۱۵96 اثر بایرون به ترتیب نمونه بحر شش 
وتدی, و بحر چهار وتدی و بحر سه وتدی وتد مجموع است. 

2. این مجسمه. مطابق نام رومی افرودیته و اسم ایتالیایی ملوس, "ونوس 
میلو" خوانده میشود. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 155 

دوریان نخست به جانب خاور و بعد به سوی جنوب کوچیدند. جزیره ترا و 
کرت را گرفتند. جمعی از انان از ترا روانه کورنه شدند و جمعی در قبرس 
مسکن گزیدند. در قبرس. از سده یازدهم به بعد. میان دودمانهای کهنسال 
فنیقی و مهاجران یونانی, که از آرکادیا آمده بودند و برای تسلط بر جزیره 
میکوشیدند, ۰ صورت میگرفت. افسانه پوگمالیون از قبرس 
برخاست: کج از | میران قبرس به نام پوگمالیون, با عاج, تند یسی از الاهه 
آفرودیته ساخت. اما به عشق مصنوع خود گرفتار آمد و ناگزیر از الاهه 
التماس کرد که ننددیس را جان بخشد. دعایش اجابت شد ین جان 
یافت. پس. با موافقت الاهه. مجسمه جاندار را به همسری برگزید. احتمالا 
پس از رواج گرفتن آهن, جزیره قبرس, که مس فراوان داشت, از اهمیت 
افتاد و از حوزه اصلی توسعه اقتصادی یونان برکنار شد. بومیان برای 
سوخت کوره های تصفیه سنگ مس, و فنیقیان برای کشتی سازی, بی 
دریغ چوب درختان را , به کار میبردند, و یونانیان هم برای ایجاد مزارع. به 
قطع اشجار پرداختند و بدین ترتیب, قبرس بتدریج به صورت جزیره گرم و 
نیمه بایر و متروک امروز درآمد. در دوره تسلط یونانیان بر قبرس, هنرها, 
مانند جمعیت ان جزیره. از عناصر مصری و فنیقی و یونانی مرکب بودند و 
به هیچ روی صورت مستقلی نداشتند. 1 


ارنتس برایتشتاین ۳۲۱۱۲6۱۱5۵۲6۱۲5]6۱۲, 

شهر قدیمی آتریش: 759 

ارنست دوم ]۲۲۱6۵5, 

دوک ساکس-گوتا : 822 

اروس ۳۲۵5, 

خدای عشق: 775 

اریوو ۳۱6۲۱۷۵۱۲۷؛ 

194 

ازمیر 5۱۲۲۱۷۲۳۵, 

شهر, ترکیه: 406, 632 

ازوپ 620-560) ۸۵6500 ق م)؛ 

فابل نویس یونانی: 946 

اساسنامة مدنی روحانیون 01679۷ ۲۳6 0۲ 0۳561۷۱0۳۱ ۷۱۱ 

فرانسه (1790): 36, 40, 55, 92, 187, 203, 234, 766 

اسیارت ]0۵۲ 

قوم: 121, پا 232 

اسیانیا 7 ,3 :501 آموز تشن و پرورش در : 752 و اتحاد با فرانسه: 
258-5؛ ادبیات : 753 اشغال توسط فرانسه: 6 291-289, 293, 
7 753 754 955؛ و اعلان جنگ به انگلستان: 733؛ و امضای صلح 
بازل: 109, 125 750؛ اوضاع اقتصادی : 752؛ و تسلیم لویزیانا به 
فرانسه: 226 دستگاه تفتیش افکار در : ۰752 760 دولت : 283, 752 
و عهدنامة فونتنبلو: 283-282؛ قانون اساسی ناپلئون در : 285-284 
۵4 مذهب در : 285-284 752-751 761-760؛ هنر در : 753 
اسپینوزا, 

باروخ 1632-1677 50۱۳۱022), فیلسوف هلندی: 305, 589, 007, 
0 868, 889, 895-894 

استبداد منور ۲65۵0]15۳۳0] ۳۱۱۱۱۵۲۱۲6۱۱6۵0؛ 

7689 3 

استتوسکوپ 414 :561۱056006 

استر ۳5]۲۱۵۲, 

همسر خشیارشا: 267 

استرهازی, 

انتوان 798 :۴۲6۲۳05۵2۷ 

استرهازیر 

پرنس پال انتال (1866-1786), از اشراف مجار: 373 

استرهازی, 


پرنس میکلوش نیکولائوس (1833-1765), از اشراف مجار: 794, 807 
استرهازی, 

پرنس میکلوش یوزف (1790-1714), از اشراف مجار: 794 
استرهازی, 

قصر, مجارستان: 794, 807 

استکهلم 51]0610۱۳۲, 

پایتخت سوئد: 381, 854 

استوارت. 

خاندان پادشاهی 1۱۵۲۲, انگلستان: 469, 625 

استوارت دوگلد 753-1828 5۲6۷/۵۲۲:/1)؛ 

فیلسوف اسکاتلندی: 706 

استوارت. 

رابرت: کاسلری, رابرت استوارت 

استویت واتر, ۱ 

رود ۷۷/۵6۲ ۴5۲۲۱۷/۵۱۲6, انگلستان: 569 

اسکانلند ,460 ,454 ,446 ,441-442 ,439 ,437 ,434 :56011800 
704-153 ,527 آموزش هو برفرش. دز : 705 ادبیات .در :۸566 2708 
3 انقلاب صنعتی در 6 

اسکالا, 

اپرا 5۵۱12 ها, میلان: 666 

اسکندر کبیر 6۲6۵1 ۳6 ۲6 ۸۲۱6:۵۲۱0 

پادشاه مقدونی: 308, 313, پا 392, 397, 410 

اسکندربه, 

بندر ۸۵۱6۵۵۳0۲12, مصر: 140, 143-142, 145, 149, 240 06, 734 
اسکوییکویز, 

خوان 1762-1820) ۶560۱00۱۱2), سیاستمدار اسیانیایی: 283 
اسلینگ, 

نبرد 311 ,294-295 :(1809) ۴255۱۱۱9 

اسن 5560 

شهر, المان: 829, 839 

اسوالد ۵5۷/۵۱0), 

شخصیت: کورین 

اسون؛ 

رود 550۲۱۲۱6], فرانسه: 996 

اشریج, ۲ 

پارک ۸5۲۱۲۱096 انگلستان: 500 


اشیل 525-456) ۸۵656۲۱۷۱5 ق م), 

تراژدی نویس یونانی: 649, 673, 860, 1060 

اصحاب دایر ةالمعارف ,876 ,863 ,836 ,655 ,529 :۴۱۱6۵۷۰۱0060۱516 
931,35 

اصول بنیادی 235 ,0۲93۲۱0۱۷66 ۵۲۱)1۱66 

اعتدالیون 913 ,194 ,108 .۷006۲]65 

اعلامية حقوق بشر ۵۲ 0۴ ۲۴۱9۳۲5 ۲6 ]0 266۱۵۲۵]۱0۲], 

(1789), فرانسه: 31-29, 33, 36, 79, 110, 546؛ آزادی مطبوعات در 
: 30, 166-165 حقوق زنان در : 110, 178: حقوق بهودیان در : 349؛ 
وردزورث و : 371 

اعلامية استقلال ۱۳۵606۲06۲۱66 0۴ 2۵6۱2۲81101], 

ایالات متحده: 29, 547 

اعلامية شمارة 1813(29): 977 

افسوس 0۱۱6515 ۲, 

شهر, یونان قدیم: 6۵32؛ معبد : 531 

افلاطون 427-347 ) ۲۱۵۲0 ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 322, 450, 614, 691, 694, 885, 893, 910 

اقلیدس ۴۱۸۱۱0, 

ریاضیدان یونانی: 119 

اکتن؛ 

جان 1834-1902) ۵۲00), مورخ انگلیسی: 116 304 

اکتن؛ 

جان فرانسیس (1811-1736), نخست وزیر ناپل: 765 767 

اکرمان؛ 

یوهان 1792-1854) ۴۶۱6۲۲3۲۳), نويسندة آلمانی: 868 
اکس-آن-پرووانس 6۲66 6۲-۳۲۳۵۷-<۵, 

شهر, فرانسه: 19, 108, 170, 300 

اکسبریج, ۳ 

سر ویلیام پجت 1768-1854 ۱!0۲۱09), سردار انگلیسی: 1022, 
1025 

اکس-لا-شاپل ۱8-0۱۵06۱16-«۵۱/ 

آخن. شهر, آلمان: 823, ِ«پِ 

اکس-ل-بن ۵۱-۱6۵5-۳821۳5, شهر 

اتریش: 1055 

اکمیول, 

نبرد 295 :(1809) ۴616۴۱۷۷۲۱۱ 


اکنهد, 

ویلیام ۴۲۵۳۳۵۵0 (فت1810): 633 

اکوان 325 :۴۲00۱6۲ 

اکول سانترال 06۳۲۲۵۱65 ۲60۱25, 

مدارس مرکزی فرانسه: 165 

اگرمنت, 

جورج 1751-1837 60۲6۳00۲۲), سیاستمدار انگلیسی: 476, 498, 
5۱13 

اگزیستانسیالیسم 912 :۱5۲60۲۱۵۱۱500(ع 

الب 

جزیره ۲۱0۵, ایتالیا: 276, 280, 299, 348, 354, 383, 391, 111, 
7 نایلئون در : 999-997 1006, 1008: فرار نایلئون از : 1008- 
1010 

الب 

رود ۴۱06, آلمان: 266, 828, 830, 861, 955 

البمارل؛ 

خیابان ۸۵۸۱06۲۱۵۲۱6, لندن: 517 

البمارل, 

کشتی: 731 

الدرس ۸6۱06۲5 

از زنان انقلابی فرانسه: 172 

الستر, 

رود ۶۱5۲6۲, آلمان: 987 

السینور ۶۱51۳0۲: هلسینگور 

العریش ۸۸۲۱5۲۱ ۳۱, 

شهر. مصر: 144؛ قرارداد : 217 

الفاکسدن ۵۲0206۲/, 

ناحیه, انگلستان: 585, 588 

۳۹ 

تامس بروس 1766-1814) ۳۱910), هفتمین ارل آو: 500 
الن بنک 5۵۳۱۲ ۸۵۱۱۵۲ 

ناحیه, انگلستان: 608 

النور ۲۱۱۵۲0۲6 

شخصیت : : آدولف 

الیت؛ 

جورج 1819-1880) ۱۱0۲), زن نويسندة انگلیسی: 712 


الیزابت ۲۱۱2۵061۳, 

ِِ غرور و تعصب 

مادام 1764-1794) ۳۲۵۱ 06 ۳۱۱5۵۱06۲۲۱), 

خواهر لویی شانزدهم, 33, 66, 85-84 

الیزابت اول 

ملكة انگلستان (1603-1558): 495, 552, 621, 648 

الیزاوتا آلکسیونا ۸۱6۲۶66۷۳۵ 63 ۲۱۱23۷, 

لویز الیزابت بادن-دورلاخ: 936-935 

الیزه. 

قصر ۳۱۷566, پاریس: 1026 

اما هارت ۳۱۵۲۲ ۴۲۳2: همیلتن, لیدی 

امیراطوری عثمانی/ترکیه ۴۲۲۵۱۲6 0110۳05۵10 

پا 35, 135, 226, 631-630, 699-697, 784؛ آلکساندر اول و : 255, 
7710 289, 928؛ انقلاب یونان علیه : 699-697, 926؛ و پیمان 
صلح بخارست: 928, 950, 960؛ تجدید سازمان : 928-927؛ و جنگ با 
روسیه (1882-1806): 270, 928-927؛ جنگهای و ناپلئون: 140, 142- 
6 7 در دومین اتحادیه علیه فرانسه: 149, 735: و صلح با روسیه 
در پاشی (1792): 927: و صلح با فرانسه (1802): 228, 927؛ درصلح 
تیلزیت: 928, 947, 960؛ کاترین دوم و : 255, 722-721, 927؛ نایلئون 
و تصمیم تسخیر : 255, 307 

امیراطوری مقدس روم ۴۲۳۱۵۱۲۵ ۲0۵۲۳۱۵۲ ۳۱۵۱۷؛ 

7 244, 821-824, 898؛ انحلال : 263-262, 780, 824 تحت تسلط 


فرانسه: 823 

امیراطوری دوم 1852-1870) ۲۶۲۱۴۵۱۲6 5660۲0), 

فرانسه: 1042 

امیرسیونیسم 515 : ۲۲۱0۵۲۵5510۲۱۱5۲۲۳] 

تامس 1764-1827) ۴۲۳۳۱۵۲), انقلابی ایرلندی: 718 

امت؛ 

رابرت (1803-1778), از رهبران شورش ایرلند: 819-718 
امرسن,؛ ٍ 

رالف 1803-1882) 06۲500:). شاعر و نويسندة امریکایی: 622 


کشورهای متحد ۸۳6۲۱۵: پا 5, 9, پا 27, 34, 392, 394, 439 انقلاب : 
3 519, 721, 729, 863؛ تام پین و انقلاب : 530, 533؛ لویی 


شانزدهم و انقلاب : 13 

امس 

رود ۶۳۲5, آلمان: 826 

املن؛ 

مادام ۲۱۵۲۱6۵۱۱۳, از زنان اشراف فرانسه: 129 

امیدنیی, 

دماغه ۲۱۵06 000), 

آفربقا: 1005 

امیلی 0 

ن. 

رود ۸۵۱5۲۱6 فرانسه: 993 

انتزراگن 062۵960ع 

[اصطلاح]: 307 

انتیگوا 3باو ۵۳۱۲۱ 

از جزایر هندغربی: 731 

انجمن اموزش فقیران بر اساس اصول مورد قبول کلیسای رسمی 
انگلستان ۸66۵۲۵۵062 ۴۵۵۲ 10۳6 ۵۲ طواای ۴0۷ 192 ۲۵۲ 506160 
3 ۱۱۲۵۱ ۴5۲۵0۱۱5۲۱۵0 ۲۳6 0۲ ۳۲۱۳۱0۱۲65 ۲۳۱6 ۷۷۱۲۲۱ 

انجمن اخوت ساکت فیلسوفان ۵6 ۳5۲۵0۲۴۱6۲۲0۵0۵0 56۲6۲6 
5 ۳: 

آلمان: 886 

انجمن اخوت قدیس لوقا ۲۱۵0۵0 5۲0۲۳۱6۲ ۱1۵۳], 

آلمان: 852 

انجمن اطلاعات دربارة قانون اساسی 0۳05111110۱21 10۲ 50611۷ 
۱۱۷۱( 1 

انگلستان: 726 

انجمن انطباق با موازین قانون اساسی در لندن: 0۲۲۵500۲0۱۳9 ۲6 
۵ ۰ 5061607 

انجمن اورنح 50616107 0۲3۲۱06, 

ایرلند, 716 

انجمن ایرلندیهای متحد ۱۳۱5۲۱۳۱۵۲۱۲ 0۲۱۲۱۱۲۵۵0 500160۷, 

716 

انجمن ایلومیناتی ۱۱۱۱۱۲۲۱۳۱۵۲۱ 

اتریش: 792 863 

انجمن برابران ۴0۵۱۷ 065 50016]6, 


فرانسه: 115 
انجمن ترویح دانش مسیحی 0۱۲۱5۲۱۵۲ ۳۲۵۲۳۱۵۱۳۵9 70۲ 506161۷ ۲۳۵ 


,>۲0۷۷ ۱۵0 0 

لندن: 472 

انجمن تهذیب آداب و رسوم 0۲ ۳6۲۵۲۵۸۵۵۲۵0 106 0۲ 5061607 
توتواوز- ۱ 

انگلستان: 483 

انجمن جلوگیری از ارتکاب گناه 0۴ 5۵0۲68509 1۳6 ۲0۲ 5001607 
3/۵ 

انگلستان: 482 


انجمن دوستان/کویکر ۳۲۱6۱05 0۲ 5001617, 

انگلستان: 446, 460,469, 484, 613 

انجمن دوستان قانون اساسی/باشگاه برتون 5061607 

0۲ ۳۲۱۵۲۱05 0۲ 1۱6۶ ۷۲۱ 

فرانسه: 19, 43 

انجمن دوستداران بشر و شهروندان ۱۱۵۲ 0۲ ۳۲۱۵۲۱۵05 1۳6 0۲ 506161۷ 
0 ۳۱۶ ۵1۱0 

:260۱ 

فرانسه: 44 

انجمن رمانتیک 1۳0۱6 ۲0۲۳۵۲۱۲۱؛ 

آلمان: 890 

انجمن سلطنتی علم و هنر ۸۲۲5 200 5616۳066 0۲ 50016107 ۲۵۷۵1 
فرانسه: 349 

انجمن سلطنتی لندن برای توسعة دانش طبیعی 0۴ 5001607 ۴0۷۵۱ ۲۵ 
۱۵۲۱۷۲۵ ۱۳۱۵۲۵۷۱۲۱۵ ۲0۲ 0۲0010]؛ 

524 ,520 ,519 ,17 6 

انجمن سلطنتی لنکستری- ۸550612110170 ۱۵۲۱6۵51۲1810 ۵۱ ۲۱۵۷؛ 

انگلستان: 473 

انجمن سیاهان دوست :۸۲۱۱ ۱۱0۱۲5 0625 061616, 

فرانسه: 45 

انجمن فیلارمونیک سلطنتی 5061610۷7 ۳۳۱۱۱۵۲۲۲۱0۲۱ ۴۵۷۵1 ۲۳۱6۵ 
انگلستان: 499, 819 

انجمن کایکیلیای فرانکفورت 817 :۳۲۲۵۲۱۲۲۲۲ 0۴ ۸55۵1۵1100 660111 
انجمن گورس 6656۱۱56۳5۴ 60۲۲65), 

آلمان: 871 

انجمن لینه 5001617 1۲۱۳۱۵6۵۲]؛ 


انگلستان: 517 

انجمن موسیقی وین 794 :]6656۱۱56۳3 ]۱۷۹۱۲۵۱۱56 1۳6 ۱۷۱6۲۲۵ 
انجمنهای خورشید 5۱۲ 0۴ 0۱۲۲۱03۲۱۱6۵5)؛ 

فرانسه: 108 

انجمنهای عیسی 5باوع[ 1۳6 0۲ 20۱۲۱0۵3۲۱۱۵5 

فرانسه: 108 

انجمنهای پیهو 6۲۱( 0۴۲ 20۱۲۲۱۵۲۱۱۵5؛ 

فرانسه: 108 

انجمن 1789 1789 0۲ 5001607, 

فرانسه: 44 

انجمنی برای بزرگداشت خاطرة انقلاب سال 1688 ۲0۲ 5001607 
8 ۴۵۷۵۱۱۷۲۱0۳۲ ۲۳6 20۲۲۱۲۲۱۵۲۲۱۵۲۵۱ : 

722-3 

انستیتو دو فرانس ۳۲۵۲66 0۴۲ ۱۱5۱۲۱,۲6, 

410- ,338 ,305 ,248 ,229 ,187 ,183 ,165 ,155 137-139 1 
776 ,420-122 ۶۸ 

انستیتوی مصر ۴۶۷۵۲ 0۲ ۱۱5۱۱۲۱۲6, 

فرانسه: 142 

انقلاب 1830 1930 0۲ ۴۵۷0۵۱۱۲100 

(فرانسه): 1058 

انقلاب صنعتی 86۷۵۱۱۷۱۵0 او۲اکبا۱(0: در انگلستان: 436-434 556, 
8 ۰1060 در فرانسه: 171, 956؛ مالتوس و : 543-542 


انکیزیسیون ؛ دستگاه نفتیش افکار 
انگر, 


ژان اوگوست 1780-1867) ۱(9۲5). نقاش فرانسوی: 338, 359-358 
انگلس, 
فریدریش 1820-5) ۲۳96۱5),. سوسیالیست آلمانی: 420 
انگلستان/انگلیس/بریتانیا: آدات و رسوم در + 489-4865 آموزش و 
پرورش در : 450, 471, 475 و اتحاد با پرتغال: 270, 282-281, 285, 
751-0 و اتحاد با روسیه (1812) و 960: و اتحاد سه گانه: 1005؛ در 
اتحادية اول: ۸70 728 733-732 در اتحادية دوم: 146-145, 149- 
0 7735 934؛ در اتحادية سوم 257-254 339, ۰737 اخلاق در : 
185-5 ادبیات در : 703-552؛ و اشفال فرانسه (1815): 1029؛ .و 
اعزام نیرو به والکرن (1809): 744؛ و اعلان جنگ . 

به اسپانیا (1804): 255؛ و اعلان جنگ به پروس (1806)؛ 263, 832؛ 
اقتصاددانان : 437, 455-445؛ و امضای عهدنامة آمین: 229-228, 235, 


0 241 ۰736 و امضای عهدنامه با روسیه (1801): 228؛ و امضای 
عهدنامه با روسیه ِِِ 5 947 و انقلاب فرانسه: 433, 470, 
0 556 727-726 اولین عهدنامة پاریس: 1001 بحرانهای 
اقتصادی در : 437, 744, 915 5 956, 957؛ و بمباران کینهاگ: 
کینهاگ؛ و پیروزی ترافالگار: 257-256, 742-736 تثاتر در : 495-489 
تجارت برده در : 465, 469 485-483 615, 721 743: و تصرف 
تولون: 96-95؛ و تصرف کرس: 132, ۰732 و تصرف مالت: 149, 228, 
1 602 1005؛ جمعیت : 436, 439-438 460 470, 704؛ و جنگ 
با آمریکا, 745-744؛ در جنگ شبه جزیره: 285, 289, 292, 300, 757- 
1 961؛ حکومت : 468-460, 727؛ رمانتیسم در : 501, 555, 
7 629, 689, 712, 912: سیادت دریایی : 439, 730, 742, 920- 
1 شاعران و انقلاب فرانسه: 433 573-571, 579-578, 605, 
2 671, 6۵22, 690, 722؛ شرایط اقلیمی : 436-434 568؛ و 
شکست در هوند شوته: 482 صنعت در : 162-161, 435,-441: طبقات 
در : 436, 440-439 459-456 ۸496-495 526, 5:29, ۰729 طغیان 
بافندگان : 445-444 635-634, 744 عصر روشنگری :451, 472 
علوم در :495 528-516؛ و عهدنامة کمک مالی به متفقین(1831)؛ 
2 <985: و فروش اسلحه به ناپلئون(1061:)1815؛:فلسفه در :433, 
8 495 516, 551-529؛ قانون اساسی :460, 469 546, 25 7- 
6 4 قلمرو :435؛کارگران :445-440 469 481 635-634 
7 کشاورزی : 162, 437-436, 727 729: کمکهای مالی به اتریش: 
5 223, 260, 294, 471, 729 و کمک مالی به متنفذان پرن: 239؛ 
در کنگرة وین: 1005-1003؛ محاصرة بری و اقتصاد : 437, 5:02, 744, 
957-955؛ و مذکرات صلح با فرانسه (1806): 264-263؛ مذهب در : 
471-8 مستعمرات : 138, 434, 729؛ مطبوعات در : 

5:52-53؛ در نبرد دریایی با اسپانیا (1797-1790): 733؛ در نبرد دریایی 
با دانمارک (1801): 228, 921-919؛ در نبرد واترلو: 1025-1021 هنر 
در : 515-498؛ یهودیان : 471-469 

انگن, 

دوک </۳09۳160؛ لویی-آنتوان- هانری دو بوربون (1804-1772): 243, 
5 293, 405, 408, 947 

انوالید ۵۱۱065 ۱۲۱۷, 

میدان پاریس: 331 

انوالید, 

هتل دز ۱۳۷۵۱۱065 065 ۲0۵۱, پاریس: 23, 340, 356, 995,؛ آرامگاه 
ناپلئون در : 356, 1041 1059 


اوب 06 

رود, فرانسه: 994 

اوب؛ 

وب 

اوبرنوویج, 

میلوش 0۵۲6۲۱0۷۱6۲, امیر صربستان (1839-1817): 926 


اوبریل, 

پتر 263-264 :0۱۱0۲۱۱ 

اویسالا 005۱3 ل۱: دانشگاه سوئد: 917 
اوترانتو 01۲3۲۱۲6), 

شهر, ایتالیا: 281, 343 

اوترشت. 

پیمان صلح 762 :(1713) ۱0۲66۱۲ 
اوتون ۵۱۲1۲ 

شهر, فرانسه: 35, 190, 478 
اوتوی ااناع] ۸۱ 

شهر قدیمی فرانسه: 155, 421 
اوتوی, 

محله, پاریس: 52:19 

اوتوی کبیر ]6۲6۵ ۳6 0110, 


امیراظهر ار اظهزی مقس وه 99 75297 


اودئون 

تئاتر 0060۲۱, فرانسه: 332, 361 

اودر, 

رود ۲ 0(), اروپا: 961 

اودسا؛ 

بندر 006553 روسیه: 924 

اودون؛ 

زان انتوان 1741-1828) ۲۱0), پیکرتراش فرانسوی: 338, 356, 781 
اودونل؛ 

موریتس ۱۵۲۲6۱۱ 0 (مت1780), افسر اتریشی: 376 


اودینو, 

نیکولا شارل 1767-1847) 00۱10۱۳0), 

سردار فرانسوی: 962, 975, 986, 993-992, 996 
سیمون 75 :۴۱۷/۲3۲0 


دوریان در جزیره قبرس, اقلیت کوچکی از مهاجران یونانی بودند, اما در 
جزیره رودس و جزایر سپورادس و یونان اصلی. طبقه حاکم را تشکیل 
دادند. رودس, در فاصله عهد هومر و جنگ ماراتون, رو به ابادانی رفت. 
ولی اعتلای ان در عصر یونان گرایی (هلنیسم) دست داد. دوریان در 
قسمت پیش آمدخ ساحل دریاء شهر کنیدوس را که پایگاه مناسبی برای 
تجارت ساحلی است, به وجود آوردند. در اینجاست ۳ بعد| اتودو کسوس 
منجم, و کتسیاس مورخ يا بلکه افسانه ساز, و سوستراتوس, که جزیره و 
برج دریایی فاروس را در کنار بندر اسکندریه ساخت. زاده میشوند: و 
مجسمه " دمتر " در میان خرابه های معابد باستانی به دست میأید و با 
قيافه اندوهگین و مادرانه خود در موزه بریتانیا قرار میگیرد. 

در مقابل کنیدوس, جزیره کوس واقع بود. این جزیره, که یکی از مراکز 
پزشکی یونانی و رقیب کنیدوس به شمار میرفت. طبیبی چون بقراط 
(هیپوکراتس) و پیکرنگاری چون اپلس و شاعری چون تثوکریتوس به جهان 
عرضه کرد. اندکی 2 جانب شمال کنیدوس, شهر هالیکارناسوس قرار 
داشت. این شهر زادگاه هرودوت و پایتخت شاه مائوسولوس, که با ملکه 
بر ففز وق ار تمیسیا: دز عضنر. تونان گرایی میزیست. محسوب ميشد. 
هالیکارناسوس و کوس و کنیدوس و سه شهر اصلی جزیره رودس, یعنی 
لیندوس و کامیروس و یالوسوس, "شهرهای ششگانه" دوریان آسیای صغیر 
را که چندگاهی با "شهرهای دوازدهگانه"یونیا رقابت کردند. تشکیل 
میدادند. 


1 رجوع شود به قفسه سیزدهم از مجموعه چزنولا. شامل اثار عتیق 
قبرس در موزه هنری مترپلیتن نیویورک. کتیبهای دو زبانی, که در 1768 به 
وسیله محققان انگلیسی و بیرون آمد, خواندن زبان برس را 
از کتابت "۳ محسوب و فایدهای به تاریخ جهانی نرسانید. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 156 


اورار, 

گابریل ژولین 334 :(1770-1846) 0۱۷۲۵۲۵ 
اورال. 

کوههای ۲۵15لا, روسیه: 851 

اورانژ 0۲۵۱96, 

ولایت؛ فرانسه: 99 

اورانژ, 

سلسلة پادشاهی هلند: 988 

اورانژری (نارنجستان) 00۲۵۲06۲16 

تالار, پاریس: 158-156 

اوربیستن ۲0۱5]0۲۱(), 

ناحیه, اسکاتلند: 454 

اوربینو ۱۲0۱۲۳۵ 

شهر, ایتالیا: 763 

۱ وردنره 

میشل 1755-1811) 0۲۳06۲۱6۲), سردار فرانسوی: 243 
اورستد, 

هانس کریستیان 1777-1851) 06۲560), دانشمند دانمارکی: 921- 
922 

اورستس 0۲65]65, 

از اساطیر یونان: 857 

اورسوند, 

تنگه 0۲5۱۲۵ دانمارک: 920 

اورشا 0۲5/۱3, 


تتتهرت تست : 975-971 


اورشلیم 6۲۱۱5۵۱16۲۳۲ 

0 406 معبد : 350 

اورگون 0۲90۲ 

شهر, فرانسه: 998, 1009 

اورلتان 0۲۱6۵۲5), 

شهر, فرانسه: 10, 572 

اورلئان. 

دوک د/ لویی فیلیپ (1793-1747), از بوربونهای فرانسه: 13, 16, 21, 
3 6۵1 68-67, 86, 1029, 1058 


اوریانی, 


بارتابا 1752-1832) 0۲13۳0), ستاره شناس ابتالیایی: 130 


اورویتو 0۲۷/۱6]0)؛ 

شهر, ایتالیا: 763, 853 

اورینوکو, ۱ 

رود 0۲1۲000, امریکای جنوبی: 849 

اوژرو, 

پیر فرانسوا 1757-1816) ۵۱ع6۲و۱۱), 

سردار فرانسوی: 125, 137-136, 266-265, 268, 962, 987 
اوژن دو ساووا, 

فرانسوا 1663-1736) 53۷0۷ 0۲ ت13 ژنرال فرانسوی: 313, 
اوژن 0 اویگن, دوک دور مر 

اوژینه (اوژن). 

ژوزف 91۲۱۵۲ لا, خدمتکار مادام دوستال: 376 

اوستاند 51670), 

اوسترلیتز, 

نبرد ,357 ,349 ,314 ,306 ,290 ,256-261 :(1805) 6۲۱۱۲2]ونا۸ 
5( ,870 ,824 ,742,772 الکساندر اول و : 260-259 
2 فرانسیس دوم و : 258, 769 787 

اوستن؛ 

ادوارد ۱« برادر جین اوستن: 2۱56 

اوستن: ۲ 

جین (1817-1775), نويسندة انگلیسی: 476, 561-556 

اوسر ۸۵۱6۲۲6 

شهر, فرانسه: 374, 1012 

اوسنابروک 6 /05۲۱۵0۲۱)؛ ۲ 

اسقف نشین سابق و شهر کنونی المان: 822 

اوسه 120 :۳۱۵۱55۵۱۷6 

لازار 1768-1797) ۳۱06۲۱6), ژنرال فرانسوی: 83, 93, 95, 109, 123, 
7 69 715 

ژان نیکولا 1738-1793 ۳۱0۱6۲۱۵۲0), ژنرال فرانسوی: 82, 87 
کلود ]۳۱0۱6۵, سیاستمدار فرانسوی: 373 

بندر ۷( + سویس: 664 


ژای 1819-1880 0۲۲6۲۱0301۱), موسیقیدان فرانسوی: 872 

گالری ۱(۲۲21, فلورانس: 944 

اوکتاویانوس: او گوستوس, امپراطور روم 

اوکرائین 0۷۲۵۱۲۳6ا, 

روسیه. 929 

اوکس,: 

پتر 1752-1821) 05), ازادیخواه سویسی: 913 

اوکسون ۸۵۱۱0۲۱۲۱6۵ 

شهر, فرانسه: 120 

اولانت؛ 

یوهان لودویک 1787-1862) ۱(۱۱3۲0), شاعر آلمانی: 982 

اولدنبورگ ۵۱06۳0۱۲9 

دوک نشین سابق المان: 262 300, 949 

اولم؛ 

نبرد 822 ,258-259 :(1805) 0۱۲ 

ادام گوتلوب 1779-1850 06۱۱۱6۲5۲۱۱206۲), شاعر دانمارکی: 922- 
923 

بری 1786-1836) 0۳6۵۲2), پزشک نایلئون: 1037-1036, 1041, 
7 1057-1056 

اومبریا ۱1۲۱۵۲۱۵, 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 763 

نبرد 135 :(1797) 10۲۲2۲۲۵۲۲ 

مری ۷۵۲5 (فت17942): 580 

اووربک, 

فریدریش 1789-1869 6۲061 0۷), نقاش المانی: 853-852 

اوون, 

رابرت 1771-1758 0۷/6۲), اقتصاددان انگلیسی: 455-7 537؛ و 
مذهب: 449-448, 451, 454 468: و مسئلة کارگران خردسال: 451, 
015 

اووید 43 [ 0/-0(ق م-17), 


شاعر رومی: 750 

اوهایو, ۲ 

رود 0( امریکا: 395 

اویگن, , 

دوک وورتمبرگ 1788-1857 ۶۱96۳0), ژنرال روسی: 855, 987 
اویینت ۱!۱۲۱6۵۲۲6), 

عضو کمیسیون اجرایی: 1027 

ایالات پایی 772-774 ,321 ,263 ,256 ,134 :8ع]5]۵ ۳۵0۵1؛ تحت 
تسلط فرانسه: 139, 300, 308, 766, 774-773؛ سرنوشت در کنگرة 
وین: 1005؛ و عهدنامة تالنتینو: 134, ۰766 فرمان هیئت مدیره به ناپلئون 
برای فتح : 129؛ و کنکوردا: 768 

ایبروس, 

رود ۱06۲۱15: ابرو 

ایتالیا 762-783 ,9 ,3 :۱۵۱۷؛ اخلاق در : 775 اقدامات فرانسه در : 
782-1 و انقلاب فرانسه: 768-765 تتاتر در : 776 در دورة 
رنسانس: 120, 329, 821؛ ریسورجیمنتو در : 776, 915؛ سرقت اثار 
هنری : 131 179, 355, 766, 782-781؛ شعر در : ۰776 ۰778 علوم 
در : 776-775 و عهدنامة صلح لونویل: 226؛ قانون نامة ناپلئون در : 
9 و کنگرة وین: 1005؛ مجسمه سازی در : 781-779؛ و محاصرة 
بری: 782 956؛ مذهب در : 775-774 موسیقی در : 776 779-778" 
نبرد 1797-1796 در : 122, 135-125 766, ۰767 772 نبرد 1798 در 
: 139, 767؛ نبرد 1799 در : 150-149 767, ۰771 نبرد 1800 در : 
224-7 768-767 

ایتن ۲]0۲, 

دبیرستان, انگلستان: 474-473, 485, 494 648, 755 

ایناکی, 

جزیره ۱]۳۱3۵63, دریای یونیایی: 630 

ایدئوفوب 366 :6001۱006 0] 

پا 35, 338 

ایرلند 755 ,713-719 ,437 ,369 ,3 :۱۳۵۱۵۳۱0؛ انقلاب : 719-716 
انگلستان و غارت : 458, 555, 714 بایرن و مسئلة : 635؛ جمعیت : 3, 
3 شلی در : 656 

ایز ابه, 

ژان باتیست 1767-1855) /۱53۵06۷), مینیاتوریست فرانسوی: 312, 
7- 358 


ایزر, 

دیارتمان ۱56۲6, فرانسه: 411 

ایسابل 1451-1504) ۱5۵06۱۱2), 

ملکة کاستیل (1504-1474): 725 
ایستریا, 

شبه جزیره 5۲۱3ا, دریای آدریاتیک: 296 
ایسلاد لّون ۱60۲ 06 ا5ا, 

شهر, اسپانیا: 760 

ایسنار, 

ماکسیم 1755-1825) ۱5۳3۲0), از ژیروندهای فرانسه: 108 
ایفلانت, 

آوگوست ویلهلم 1759-1814) ۱۴۱3۳0), هنرپيشة آلمانی: 858-857 
ای کایوچینی 6200۱1661۳1]؛ 

ویلای بایرن در ونیز: 672 

ایگلز فیلد ۵0۱65]1610], 

ناحیه, انگلستان: 521 

ایلم. 

رود ۳۳, 

آلمان: 265 

ایلومیناتی, 

انجمن: انجمن ایلومیناتی 

ایلیریا ۱۱۱۷۲۱۵ 

سرزمین قدیم: 321, 962, 985, 1005 
ایلینوی ۱۱۱۱۱۵۱5, 

ایالت, آمریکا: 395 

ایلیوم ۱۱۱۱1۲۱, 

شهر باستانی تروا: 632 

ایملی, 

گیلبرت 670 ,480 :۱۳۱۱۵۷ 

اینچبولد, 

الیزابت 1753-1821) ۱0۱6۲0۱0), نویسنده و هنرپيشة انگلیسی: 489 
اینسبروک, 

دانشگاه ۰۱۱۳5۵۲۱۷ اتریش: 791 
اینفیرتل 296 :۱۱۲۱۷۱6۲۲6۵۱ 

اینگولشتات, 

دانشگاه ۱090۱5201, اتریش: 792-791 


ایوان ۲۷۵۲۱ 

دکتر: 974 

ایوردون ۲۷6۲0۱1۲۲ 
ناحیه, سویس: 914 


ا خر 
پوز ۳ ِ 
جیمز مریت 1824-1895) ۱۷6۵5), لیتوگرافیست آمریکایی: 869 


بثارن 63۲۲ظ, 

ایالت سابق فرانسه: 990 

باثیف, 

ژان آنتوان 1532-1589) ]/8), شاعر فرانسوی: پا 392 

بابوف. 

فرانسوا-امیل 1760-1797) ۴دا8306), روزنامه نگار انقلابی فرانسه: 
116-15, 136, 148, 151 

بایتیستها 00]۱515ظ, 

فرقة مذهبی, انگلستان: 469 

ماریا آنا الیزا 1777-1820) [583661066۳), خواهر ناپلئون: 118, 279, 
0 769 1053 

فلیچه (1841-1762). شوهر الیزا بوناپارت: 279, 999 

باتنی 013۲۱۷ظ, 

خلیج. استرالیا: 729 


باتونی, 

پمیئو جیرولامو ۵۲0۲ظ5, نقاش ایتالیایی: 181 

باث ۵1۲۱ظ8, 

شهر, انگلستان: 501, 507, 578, 661-659, 670, 742 

باچر, 

کثرین 80۷01۱65: بلیک, کثرین 

باخ, 

یوهان سباستیان 1685-1750) 8300), موسیقیدان آلمانی: 791 800, 
916 

باخ, 


پوهان کریستیان (1782-1735), موسیقیدان آلمانی: 800 
بادن 0061۲ظ, 


کشور سابق آلمان: 244-7243, 256, 261, 262, 321, 776, 822, 824 
بادن-بادن 806۲-83067ظ, 

شهر, المان: 922 

باراس: 

پول 1755-1829) 5۵۲۲۵5), انقلابی و سیاستمدار فرانسوی: 106, 156 
انگلستان و : 1147 تالران و : 155, 194, 244 تالین و : 124, 139, 
7 روبسییر و : 106, 114؛ ژوزفین و : 114, 124, 154, ۰176 
سلطنت طلبان و : 136؛: سیس و : 153 کنوانسیون و : 122, 194؛ لویی 
شانزدهم و : 114؛ ناپلئون و : 112, 114, 122, 154, 157-156؛ و هیئت 
مدیره: 114, 173 

بارانت؛ 

گیوم پروسیر دو 374 :(1782-1866) 8۵۲3۳06 

باربادوس ۵۲03005ظ, 

از جزایر هندغربی: 783 

باربارو, 

شارل ماری 1767-1794 82۲03۲0۱«۷), از ژیروندنهای فرانسه: 6۵1 
۵ 74 76 87-86 

باربه ماریوا, 

فرانسوا دو 1745-1837) ۲06۵-۱/۵۲005ظ5), سیاستمدار فرانسوی: 
102 

بارتلمی, 

فرانسوا دو 1750-1830 ) ۵۲۲۱6۱6۲۲۱۷ظ5), سیاستمدار فرانسوی: 98, 
137-6 

بارتلمی, 

زان ژای (1795-1716), روحانی و نويسندة فرانسوی: پا 37 

بارتنشتاین ۲۲6۱5۲6۱۲ظ, 

شهر, لهستان: 208 

بارتولدی, 

جی.اس.1779-1825) 5۵۲۲۲۱0۱0۷), کنسول پروس در رم: 853 

بارر, 

برتران 1755-1841) 5۵۲6۲6), سیاستمدار فرانسوی: ۰77-76 81, 84, 
8 205 

بارکلی, ۲ 

جورج 1685-1753) 6۲۲۵۱6۷ظ5), فیلسوف انگلیسی: 628, 885 

بار کلای دو تولی, 

میخائیل 1761-1818 ۲0۱۱۷ 06 ۵۲0۱3۷ظ5), ژنرال روسی: 966-965 


982 

بارناوء 

آنتوان 1761-1793) 83۲۳3۵۷6), سیاستمدار فرانسوی: 17, 41, 44, 
6 87 191 

بارو, 

جورج هنری 1803-1881) 60۲۲0۷۷), نویسنده و سیاح انکتشست 120۳ 
752 

باروک, 

سبک 851 ,793 ,180,779 :۴83۲00۱6 

باری ۲ظ, 

شهر, ایتالیا: 764 

بازل/بال 056۱ظ, 

ایالت و شهر. سویس: 215, 226 (1795): 109, 147, 831, 836 
بازول, 

جیمز 1740-1795) 805۷/6۱۱), زندگینامه نویس انگلیسی: 385, 476, 
6 708 

باسانو, 

نبرد 133 :(1796) 8۵5501۱0 

باسانو, 

دوک دو؛ ماره, اوگ 

باستیل/باستی, 

قلعه 051[116ظ, پاریس: 9, 13, 15, 45 170؛ سقوط : 25-22, 77 
0 190, 394 750 765 775, 869: جشن سالروز سقوط : 50, 
383 

باشگاه انقلابیون 56۷۵۱۷۵056 0۲ واباای, 

انگلستان: 535 

باغ شاهی/باغ نباتات 418 :۴۵۱ 0۱ 3۲01۳0[ 

باک؛ 

کوچه »2ظ, پاریس: 191 

بااکوس 000۳۱5ظ, 

خدای شراب: 812, 861 

باکونین, 

الکساندر پاولویج 5۵۱۷۳۱۳ (ف1813): 944 

باکوفین, 

میخائیل الکساندرویج (1876-1814), نیهیلیست روسی: 944 

بااگذشتها ۱۱0۱۲۱605 


[لقب]: 99-97 


باگراتیون, 

پیوتر ایوانوویج 1765-1812) 6820۲۵110۲), ژنرال روسی: 966-965 
969 

باگراتیون, 

کاتارینا: 788 

کر 

نیس ایمانوئل 1764-1826 6200656۳), شاعر دانمارکی: 923-921 
با گناکاوالو, 

دیر 20۲362۷310ظ, ایتالیا: 682 

بال, 

الگزاندر 1759-1809) 8۱۱), فرماندار انگلیسی مالت: 602 

بالانتاین, 

جان 8۵۱۱3۲۱۲۷۳6, ناشر انگلیسی: 713-710 

بالانتاین, 

جیمز, ناشر انگلیسی: 713-710 

بالتیک, 

دولتهای 919 :80۱6 

بالتیمور, ۱ 

بندر 8۱11]۲0۲6, امریکا: 276, 394 

بالزاک؛ 

اونوره دو 1799-1850 582۱226), نويسندة فرانسوی: 89, 199, 639 
1056 

بالکومب, 

ویلیام 1037 :8۵۱60۲۳06 

بالی؛ 


مثیو 1761-1823) 6ا8۱). پزشک انگلیسی: 644 

بالیول کالج 60۱۱69 0۱۱۱0۱ظ, 

آکسفرد: 578 

بامبرگ 53۳006۲9, 

اسقف نشین سابق المان: 822 

بانالیته 7۵۱۱۲6ظ (اصطلاح): پا 9 

باور, 

برونو 1809-1822) 5۱16۲), فیلسوف آلمانی: 911 

باواریا (بایرن) 2۷3۲۱3ظ, 

کشور سابق المان: 125 225, 228, 260, 294, 296, 373, 519, 


0 و اتحاد با فرانسه: 256, 261؛ در امپراطوری مقدس روم: 822, 
4 در جنگهای 1813, 987؛ در کنفدراسیون راین: 262, 321, 824؛ و 
کنکوردا: 233 

نبرد 1813) 62۱260): پا 310, 984 

بایرن, 

ادا ۳5۱۷۲۵۲۱, دختر لرد بایرن: 644, 699, 702 


بایرن. 

آلگرا, دختر لرد بایرن: 672-671, 680 683-682, 691 
بایرن. 

آنابلا (میلینبک), همسر لرد بایرن: 647-638, 699, 702 
بایرن» _ ۲ 

آگوستا آدا: بایرن, آدا 

بایرن. 

جان, از اجداد لرد بایرن: 626-5 

بایرن. 

جان, پدربزرگ لرد بایرن: 626 

بایرن. 

جان, پدر لرد بایرن: 627-626 

بایرن. 

جورج, پسر عموی لرد بایرن: 634, 646 

بایرن. 

چورج گوردون (1824-1788), شاعر انگلیسی: 199, 381, 489, 495, 
647-5 ۸672-6062 ۸688-678 693-6091, ۰703-6095 710 752 
5 775 در آلبانی: 631-630؛ و اسپینوزا: 685؛ و انقلاب یونان: 697- 
۷0 926 در ایتالیا: 669-666 679-678, 6۵84-683, 778؛ و تأامس 
مور: 634, 680, 715؛ تحصیلات : 628-627؛ تولد : 627؛ خصوصیات : 
4 644-643, 687-686؛ و رمانتیسم: 501 ۸۵29 637, 684؛ و 
ساوذی: 621, ۸629 684: نظر ستندال دربارة : ۸667-666 669؛ 
وسکات: 681؛ در سویس: 666-663؛ و سیاست: 683؛ و شاتوبریان: 
5 وشلی: 647, 656, ۸664-663 678, 685-683, 692-691؛ نظر 
دربارة کانووا: 781؛ و کولریج: 599, 604, 614, 629, 646؛ نظر گوته 
دربارة : 682-681, 685, 687, 869 و لرد آلگین: 500؛ و مذهب: 682, 
65 700-699 مرگ : 701-699؛ و نایلئون: ۸643 687؛ نامه های : 
2 684: نقص جسمی : 627, 685: و نهضت لودیتها: 445-444, 
635-4: ووردزورث: ۸614 629, 756 وصبیتنامة : 634؛ در یونان: 


۷ - شهرهای دوازدهگانه یونیا 


1- میلتوس و پیدايش فلسفه یونانی 

در شمال غربی ناحیه کاریاء ساحلی کوهستانی به طول تقریبی صد و چهل 
و پنج کیلومتر و به عرض سی تا پنجاه کیلومتر واقع بودرٍ 9 
کوهستانی در گذشته یونیا خوانده میشد. و به قول هرودوت, " و اقلیم 
آن از همه عالم خوشتر بود." شهرهای آن عمدتا در دهانه ِ یا در 
انتهای راه هایی که کالاهای سرزمینهای گوناگون را برای صدور به مدیترانه 
میرسانیدند. قرار داشتند. 

میلتوس, که از سایر شهرهای دوازدهگانه یونیا جنوبیتر بود, در قرن ششم 
پرمایهترین شهر دنیای یونانی به شمار میرفت. در عهد مینوس, مردم کاریا 
بدان کوچیدند و در حدود 1000 ق م, قوم یونیایی از اتیک بدانجا رهسپار 
شدند و تمدن جدیدی براساس فرهنگ اژهای آن سامان که رو به انحطاط 
میرفت: به بار آوردند. اینان زنان خود را به همراه نداشتند. از این رو 
مردان بومی را کشتند و بیوگان انان را به زنی گرفتند. پنس؛ اختلاط 
فرهنگی با اختلاط خونی توام شد. در میلتوس, مانند اکثر شهرهای پونیا, در 
ابتدا زمام امور به دست شاهانی افتاد که در زمان جنگ مردم را رهبری 
میکردند. پس اد ان اشراف زمیندار به حکومت رسید ند و سرانجام حکام 
خودکامهای که متکی به طبقه متوسط بودند و جبار(تورانوس) نامیده 
میشدند. قدرت یافتند. در اغاز سده ششم در دوره حکومت جباری به نام 
تراسوبولوس, صنعت و تجارت به اوج خود رسید, و ثروت روزافزون 
میلتوس باعث شکفتن ادبیات و فلسفه و هنر شد. از سرزمینهای دامپرور 
مجاور پشم میآوردند و در کارگاه های بافندگی شهر پارچه میبافتند. 
بازرگانان میلتوس نه تنها از تجار فنیقی سرمشق گرفتند, بلکه تدریجا از 
آنان پیش افتادند و در مصر ایتالیا, دریای مرمره: و ِ سیاه هشتاد 
شمال واقع بودند. میلتوس از آبودوس, کوزیکوس, سینوپه, اولبیا, 
تراپزوس, و دیوسکوریاس لیف کتان و چوب و میوه و فلزات میگرفتند و, 
در ازای آنها, فراورده های صنعتی خود را عرضه میکردند. ثروت و تجمل 
میلتوس در سراسر یونان زبانزد مردم و موجب شایعات ناخوشایند بود. 
سوداگران شهر, برای سودجویی, در داخل و خارج شهر سرمایه گذاری 
فیکردند. از اين زو اهمیت آنان در رنساتسی که در پونیا در گرفت؛ برابر 
اهمیتی است که خانواده مدیچی در رنسانس ایتالیا داشت. 

این محیط پرشور بود که به یونانیان مجال داد تا دو هدیه بسیار بر 0 
یعنی علم و فلسفه یونانی را, به جهان تقدیم کنند. نقاط تلاقی راه های 


700-697 ,633-0 

بایرن» _ مت 

کثرین گوردن اوگایت, مادر شاعر: 626 

بایرن. 

ویلیام, عموی شاعر: 625 

بایرویت ۵۱۷۲6۱۲۱ 

شهر, المان: 829, 832 

بایلن ۱۱6۲ظ, 

شهر, اسپانیا: 285, 757 

بایون ۵۱0۲۱۳۱6ظ؛ 

شهر, فرانسه: 80, 284-283, 754, 988 
بایی, 

ژان سیلون 1736-1793) ۵۱۱۱۷ظ), ستاره شناس فرانسوی: 17 24, 
1 44, 86 

بتسوین 634 :803156۷/1۳ 

بتمان 

موزه 6۱۲۲۵۲۱۲۱ظ5, فرانکفورت: 851 

بتهوون»؛ 

ترزیا وان 8661۱0۷6۲, زن برادر بتهوون: 815 
بتهوون»؛ 

کارل وان, برادرزادة موسیقیدان: 815, 818, 819 


بنهوون» 

گاسیار کارل وان, برادر موسیقیدان: 795, 799, 804-803 

بنهوون؛ ۳ 

لودویگ وان (1827-1870), موسیقیدان آلمانی: 134, 199, 376, 791- 
0 831, 844, 854, 1004-1003؛ بداهه نوازی : 797 800 805, 
4 در برلین: 801؛ تولد و جوانی : 798-795: جمهوریخواه؛ 801, 
5 808 حامیان : 794, 797 802-799, 808!دوران اول زندگی : 
804-5: دوران دوم زندگی : 814-804؛ دوران سوم زندگی : 814- 
10 سیمای : 798 802: شخصیت : 799-795 804-802, 808؛ و 
گوته: 814-811؛ مرگ : 820-819؛ و موتسارت: 797-796, 801, 804؛ 
و ناپلئون: 801, 806-805؛ ناشنوایی : 805-803, 814-813؛ وصیتنامة : 
804-2 و هایدن: 800-797 


بتهوودر 
بتهوون»؛ 


نیکولائوس یوهان وان, برادر موسیقیدان: 795, 799, 819 

بنهوون؛ 

یوهان وان پبدر موسیقیدان: 7/5 798-7 

بچه عقاب ۸0۱۱0۲: نایلئون دوم 

بدفرد 6070۲0ظ, 

شهر, انگلستان: 458 

برادران مدارس عیسوی, 

سازمان 0۱۲6۲6۲۳25 ۴60۱65 065 5ع۳۲6۲, فرانسه: 3360 

برادر موراویایی 8۲016۲000 ۷0۲۵۷۱3۲۱, 

فرقة مذهبی, المان: 349, 840 

برادستریت ۲0305]۲66۲ظ, 

خیابان: 562 

براگانزا ۲396۳023ظ, 

خانوادة سلطنتی پرتغال, 751 

براندنبورگ 5۲۵۳006۳00۱۲9 

ایالت سابق المان: 829, 852-851, 981 

برانژه, 

پیر دو 1780-1857 66۲۵۲06۲), شاعر فرانسوی: 1056 
برانشوایگ-ولفنبوتل-۱۳۵ 8۲۵۱۱۱5۲۳۷۷ 

[۷۷۵۱۲6۲۱۵۱۷]۲6: برونسویک-ولفنبوتل 

براونینگ, 

رابرت 1812-1889) 8۲۵۷/۳۱۳9), شاعر انگلیسی: 619 

برایتکوپف و هارتل ۲۱۵۲۲6۱ 200 ۵۲6۱۲۱00۴۲ 

ناشران آثار بتهوون: 813, 869 

برایتن ۲۱0۲۱۲0۲ظ, 

شهر, انگلستان: 488 502, 628 

برتانی ۲۱۲۵۲۱۷ظ, 

ایالت سابق فرانسه: 19, 57, 78, 109, 225, 392 

برتران,ر 

هانری-گراسین 1773-1834 6۲۲۲۵۲0ظ), زنرال فرانسوی: در الب: 
58 1041-1040 انتشار خاطرات : 1041 1057 و بازگرداندن جسد 
ناپلئون به فرانسه: 1059؛ در حکومت صد روزه: 1040؛ در نبرد لاییزیک: 
7 1013 در سنت هلن: 1034, 1038, 1039, 1043, 1045,1047- 
1050 

برترم» 

سرتامس 86۲۲۲۵۲۲, شخصیت: پارک منسفیلد 


برتوله, 

کلود لویی ]6۲۲۳۱0۱۱6ظ, شیمیدان فرانسوی: 82, 139, 146, 155, 183, 
338-7, 12, 523 

برتون» 

باشگاه 58۲6۲0۲: انجمن دوستان قانون اساسی 

بر بیه » 

لویی آلکساندر 1753-1815) 86۲۲۳۱6۲), سردار فرانسوی: 156, 211, 
8 341, 984؛ در ارفورت: 288-287 در ایتالیا: 127 129, 766؛ در 
برزله 

پونس و 1779-9) 6۲26۱۱5ظ5), شیمیدان سوئدی: 917 

برزیل 282,751 ,199 :8۲3711 

برزینا, 

رود 86۲671۱۳2, روسیه: 925, 9٩76-975‏ 

برزراک 6۲06۲9ظ, 

شهر, فرانسه: 422 

برس ۲6556ظ, 

ناحیه, فرانسه: 169 

برست؛ 

بندر ۲65ظ5, فرانسه: 78, 80, 103, 138, 242, 257, 266, 276 340, 
2 738-737 

بر سفرد, ۳ 

ویلیام 1768-1854 66۲۵5۲0۲0), سردار انگلیسی: 758 

برسلاو لاه۲65ظ, 

پایتخت سیلزی: 855, 981-980 

برشا ۲6561ظ, 

شهر, ایتالیا: 133-132, 763 

برک: 

ادمند 1729-1797) ع8۱1۲۷), نویسنده و سیاستمدار انگلیسی: 227 
6 25-723 7, ۰,786 907؛ پاسخ مکینتاش به : 708-707 725؛ علیه 
انقلاب: 425, 4۸33 724-723 و فون گنتس: 869؛ نظر دربارة کلیسای 
انکلششان: 09 نظر وردزورت دربارة : 611 

برکن 6۲00۲ظ, 

ولایت. انگلستان: 490-489 

برکنل ۲۵01۳6۱۱ظ, 

ولایت, انگلستان: 658 


برگ 86۲9 . _ 
دوکنشین سابق آلمان: 262 271 273, 279, 300, 824 


بر ل‌! 

هانری 1859-1941) 6۲9500ظ5), فیلسوف فرانسوی: 422, 534, 896 
برلین/برلن 6۲۱۱۲ظ, 

پایتخت پروس: 267-266 271, 315, 372-371. 378, 801, 845, 
56 اادمی غلوم : آکادفی:غلوم برلین: انجمن رمانتیکها! در :890 
4 باغ نباتات : 872 تثاتر در 858-857؛ تالار ملی : ۰780 753, 858؛ 
تحت نظارت قوای فرانسه: 836, 891؛ دانشگاه : 847-845 893, 
6 899؛ قوای روس در : 981؛ مادام دوستال در : 372, 378؛ 
معماری : 851؛ ناپلئون در : 266, 772, 833, 924 

برلین؛ 

فرمان 955 ,266,281 :(1806) ۱6۵۲۵6 86۲۱۱۲ 

برلینگتن هاوس ۲۱0۷56 2۱۱۲۱۱۱9۲۵۲, 

(ساختمان), لندن: 517 

برلیوز, "1 

لویی اکتور 1803-1869) 6۲۱۱02ظ5), اهنگساز فرانسوی: 176, 199, 
9 779 

برمن ۲6۲۲6۲ظ, 

کشور سابق آلمان: 300, 822, 828, 956 

برن 6۲۲ظ, 

ایالت و شهر. سویس: 193, 239 

برنادوت؛ 

ژان باتیست 86۲۳۲30016/کارل یان 

[ولیعهد] (1844-1763), پادشاه سوئد (1844-1818): 134, 153, 155, 
0 و اتحاد با روسیه: 982؛ در اوسترلیتز: 259؛ در بین متفقین: 
2 844 986-985؛ و تسخیر نروژ: 982, 991: سفیر فرانسه در 
اتریش: 801؛ علیه ناپلئون: 237, 242, 273, 347-346, 367, 382؛ , 
فرماندة لشکر شمال: 986؛ و ملاقات با کنستان: 390؛ در نبرد لاییزیک: 
7, ولیعهد سوئد: 300, 916, 918 

ژان 6۲۳۵۲0ظ, پدر مادام رکامیه: 347 

برنارد, 

سرتامس: 527 

برناردن دو سن پیر, 

زای هانری 1737-1814 ,۳۱۵۲۲ 5۳0۲ 06 56۲۳۵۲0۱۲), نويسندة 


فرانسوی: 176, 395 
انتونیه 811 :8۲6۲۱۵۲۱0 
برنتانو, ۲ 
بتینا (الیزابت): آرنیم بتینافون 
برنتانو, ِ 
فرانتس, بازرگان اتریشی: 812-811 
برنتانو, ۳ 
کلمنس (1842-1778), شاعر المانی: 811, 876 
برنتوود ۲6۲۱۲۷/000ظ, 
شهر, انگلستان: 511 
برنز 
7 59-6 17) 6۱۲۳5), شاعر اسکاتلندی: 566, 706, 709/, 722 
برنم تورپ ۲۳۱0۲06 ۱1۲۲۱۳۱۵۲۲۱ظ۲, 
ایالت. انگلستان: 730 
برنهارد 1792-1862) 56۲۲۱۳۱۵۲0), شاهزادة ساکس-وایمار: 1020 
برنهاردی, 
سوفی 882 :]86۲۲۱۱۵۲0 


برنی؛ 
فنی 1752-0) 9۱۲۳۱6۷), نويسندة انگلیسی: 193, 555 


برنینی 
۳ لورنتسو 1598-1680) 6۲۲۱۱۲۱), پیکر تراش ایتالیایی: 942 


برو وله, 

فرانسوا پل 1753-1798) 5۲06۷5), سردار فرانسوی: 143 

بروام, 

هنری پیتر 1778-1806) 5۲0۱193۲), سیاستمدار انگلیسی: 473, 489, 
553 

برونوس؛ 

دکیموس یو نیوس ۲۱۲۱۱5 کنسول رومی: 6 166 

برونوس؛ 

لوکیوس یونیوس, کنسول رومی: پا 46, 166, 181 

برونوس؛ 

بروتوی» _ 

لوئی اورگوست 1730-1807) ۷۱۱ع]6۲۳6), سیاستمدار فرانسوی: 22 
بروک, 


مزرعه 333 :8۲00 

بروک, , 

باشگاه رقص, انگلستان: 488 

بروکسل 55615 ۲۱۱ظ, 

پایتخت بلژیک: 48, 605, 189, 311, 321, 355, 358, 385, 391, 663, 
8 1020, 1023, 1024 

بروکن, 

مادام ۲00۱۱۲ظ, از زنان اشراف فرانسه: 173 

برومل, ۱ 

جورج براین 1778-1840 6۲۱۲۲۲۲6۱), معروف به خودارا: 486-485 
برونسویک, )8۲۱۳5۷۷ 

کشور سابق المان: 386, 822, 826, 848 

برونسویک, 

دوک/کارل ویلهلم فردیناند (1806-1735): 51-50 58-57 60, 70 
266-65, 5:71, 832, 833, 848, 863؛ اعلامية : 56 
برونسویک-لونبورگ ۱6-۷۷۳۵-۵۱۲ ۳۱۱5۷۷ 

دوکنشین سابق المان: 822 

برونسویک-ولفنبوتل ۵۲۱۱۵۷۷۱۵۰۸۸۵۱۲۵ ؛ 

دوکنشین سابق المان: 822 

برونسویگ, 

کنتس ترزه فون 811 :8۲۱۲۱5۷/۱9 

گیوم 5۲۱۳6 (ف18915), قاتل شاهزاده خانم لامبال: 1030 

برونیبار, 

الکساندر تتودور 1739-1813 ۲0۲9۲۱۵۲۲ظ5), معمار فرانسوی: 356, 
942 

الونوره فون 802 ,797 :8۲6۱:۲۱۲۱ 

شتفان فون: 810 

لورنتس فون: 797 

بروی؛ 

دوک دو 6۲۳00116, ویکتور فرانسوا (1804-1718), مارشال فرانسوی: 22 
بروی؛ 

دوک دو/لنّونس ویکتور (1870-1785), سیاستمدار فرانسوی: 230, 382, 


391 
بره ز0» 


مارکی هانری-اورار دو 1766-1829) ۲626ظ), رئیس تشریفات لویی 
شانزدهم: 21 

بری ۲۷6ظ, 

شهر, بلزیی: 1021-1020 

بریا-ساوارن: 

انتلم 1755-1826) 56۲۱۱۱۵1-52۷3۲۱۳), نویسنده و سیاستمدار فرانسوی: 
245 

را نا 

کشورهای مشترک المنافع: کشورهای مشترک المنافع بریتانیا 

بای 

موزه ۷۱56۷۲۲ ۲۱۲۱5۳ظ5, لندن, پا ۰,142 500, 511 

بریجتاور, 


جورج آگوستوس 1779-1840 ) 8۲۱۵9۲0۷/6۲), ویولون نواز: 805 

بریح واتر ۷۷۵۲6۲ ۲۱096ظ, 

ناحیه, انگلستان: 582 

بریسو, 

ژای پیر 1754-1793) ۲5501ظ), انقلابی و روزنامه نویس فرانسوی: 25, 
53 49-45 61, 68, 85, 191 

بریستول ۲۱5]0۱ظ, 

شهر, انگلستان: 439 483 507 517, 574, 579-578 588, 604 
019 

اکادمی نظامی ۲6۲06ظ, فرانسه: 120-119, 145, 309-308, 313, 
0 نرد (1814): 992, 1043 

بریندیزی [6۲۱۳۱015ظ, 

شهر, ایتالیا: 764 

بزانسون 653۲۱60۲ظ, 

شهر, فرانسه: , 1011 

بزنوال, 

پیرویکتور دو 1722-1791) 656۳۱۷2۱ظ5), سردار فرانسوی: 24-22 


لِ ی ره 

جیمز 1730-1802) 635۱۲6), حکاک انگلیسی: 561 
بسبارو, 

فردریک 636 :65500۲0۱9 8 


بستن 05]0۲ظ, 

شهر, امریکا: 333, 506 

بقراط 460-377) ۲۱۱0۵006۲۵۲65 ق م)؛ 

طبیب یونانی: 415 

بکاریا, 

چزاره مارکزه دی 1738-1794) 8606۵۲1), اقتصاددان و قاضی 
ایتالیایی: 548, 763, 765 ترجمة آنثار در روسیه: 945؛ در خدمت لتوپولد 
دوم . 795 


ژنرال 8 :9606۲ 

/ هرد 

ویلیام 1760-1844) 666۱0۲0), نویسنده و هنرمند انگلیسی: 501-500 
بل, 

اندرو 1753-1832) ا86۱), روحانی و مربی انگلیسی: 473 


چارلز (1842-1774), پزشک و جراح اسکانلندی: 526 

بل 

کشتی 1059 :۳0۱۱6 86۱۱ 

بلروفون, 

کشتی 1032-1034 :6116۲00۱0۲ 8 

بلژیی 233 ,215 ,196 ,150 ,148 ,69 ,65 ,49-50 ,40 ,3 :6۱0]۱۷۲۳ظ؛ 
و تحت سلطة انریش: 226, 784, 786: علیه فرانسه: 148؛ عهدنامة 
کامپوفورمیو و : 135, 226 در عهدنامة لونویل: 226؛ فرانسه و تصرف 
(1793): 65, 69, 148, 215, 263, 727؛ در مملکت پادشاهی ندرلانت: 
1005 

بلغارستان 925 :8۱۱9۲18 


وبلیام 1723-1780) ۳۱3050), سیاستمدار انگلیسی: 547-545 
بلگارد, 

هاینريیش فون 1756-1845) 6۱۱692۲06ظ), ژنرال اتریشی: 225 
بلگراد 86۱9۲30, 

رمی 1528-1577) بامها8۵۱), شاعر فرانسوی: پا 392 

بلوا ۱015ظ, 


بلودره, 
تالار 586۱۷606۲6 واتیکان: 780 


بلوشر, 

گبهارد لبرشت فون 1742-1819) 6۱66۲), ژنرال پروسی: 383, 832, 
5 در پاریس: 995؛ در لینیی: 1021-1020؛ در نانسی: 991؛ در نبرد 
برین: 993-992؛ در واترلو: 1025-1023 

بلیز اریوس 505-565) 6۱۱53۲۱۱15ظ), 

سردار بیزانسی: 576 


مارگریت 698 ,643 :(1789-1849) 8۱666۱0۲۵۲ 

رابرت 6 برادر شاعر: 72 

کثرین؛ همسر شاعر: 61 

بنت ۳۲6۲۱۲۱۵۲ شخصیت: غرور و تعصب 

بنتم » 

جرمی 1748-1832 56۳0۲۳۲۵۲), فیلسوف انگلیسی: 211, 516, 
5 551, 791؛ و اصلاح قوانین انگلستان: 463, 545: 550-549؛ و 
اوون: 448 و تابعیت فرانسه: 56, 550 ترجمة آثار در روسیه: 945؛ 
جیمز میل و : 545, 707 و رادیکالیسم فلسفی: 546, 549-548؛ شک 
در فلسفة : 468 546 و فیزیو کراتها, 249 و کادهین: 536 مذهب 
سودخواهی : 536, 549-547 

ویلیام کوندیش 56۳۳0]1: پورتلند, دیوک آو 

بندیکتیان, 

فرقة 3 :86۲۱60۱611065 


جوزف 1743-1820) 6۵۳۲), طبیعیدان انگلیسی: 517, 519, 523- 
224 

بنگال 6۱03۱ظ, 

ایالت, هند: 755 

بنونتو 6۲6۷6۲۱۲0ظ, 

شهر. ایتالیا: 271, 343 


1 1745-6) 66۲۱۲۱۱956۲), ژنرال روسی: 269-267, 934, 965, 
997 


بوارنه, 

آلکساندر دو 860۱۳۲۵۳۱۵15, شوهر اول ژوزفین: 123, پا 154 

بوارنه, 

اوژن دو (1824-1781), پسر ژوزفین: 123 203, 279-277 293, 
4 ازدواح :۰ 261؛ در ایتالیا: 261, 279-278, 295-294, 297, 769 
3 783-782, 979, 984, 988؛ در لشکرکشی به مصر, 139, ۰145 
مرگ : 1054؛ ناپلئون و : 124 139 145, 154, 261 279-278 
58 310 در نبرد روسیه: 962, 970-969, 974, 977 

تواز تفا 

اورتانس دو (1837-1783), دختر ژوزفین: 124-123 154, 203, 297, 
5 و الکساندر اول: 276-275 997, 1013, 1054؛ ازدواج و جدایی : 
8 76, 1052, 1054؛ در حکومت صد روزه: 348, 391, 1013؛ و 
مادام رکامیه: 348, 377؛ مرگ : ۰276 1054؛ و ملاقات با ناپلئون در 
مالزون: 10029 

تو آرنه: 

فرانسوا دو, پدر شوهر ژوزفین: 154 

بواری, 

اما 60۷۵۲, شخصیت: مادام بواری 

بواسی, 

مارکی دو 702 :(1798-1866) 80155۷ 

بواسی د/انگلاس, 

فرانسوا انتوان 1756-1826) 1۵6و 0 50۱55۷), سیاستمدار 
فرانسوی: 108, 110, 122, 194 

بوالدیو, 

فرانسوا آدرین 1775-1834) باع50۱6۱0), موسیقیدان فرانسوی: 353 
بوالو-دپرئو, 

نیکولا 1636-1711 650۲6۵۱7۷]-60۱۱63۱), شاعر و منتقد کلاسیک 
فرانسه: 180, 876 


بو نو تونایا رنه» 
کارلو 1785 -1746) 5۱0۳۵0۲]6), پدر نایلئّون: 119-117 


بوئوناپارته, 

لتیتسیا رامولینو (1736-1750), مادر ناپلئون: 118-117, 280, 293, 
8 1008-007, 1052 

بوئوناروتی, 

فیلییو 1761-1837) 5۱0۲۵۲۲01), انقلابی فرانسه: 18, 116 


بوپویی, 


تجارتی معمولا محل برخورد افکار و عقاید و رسوم ناموافقند و, از اين رو 
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خرافی, بر اثر تضادم با یکدیگر, بی اعتبار میشوند, و سپس تعقل رواج 
مییابد. مردمانی که در میلتوس و بعد در آتن گرد آمدند, به صدها ناحیه 
پراکنده تعلق داشتند و در نتیجه تجارت رقابتآمیز و دوری از منازل و معا 
اوطان خود از اسارت سنن به در امدند و دارای مغزهایی فعال شدند. 
این گذشته, به اقتضای تجارت. به شهرهای دوردست مسافرت کردند و 
تمدنهاي لیدیا و بابل و فنیقیه و مصر و جز اینها را دریافتند و از تنگ نظری 
بیرون آمدند. به اين ترتیب یونانیان بر هندسه مصری و نجوم بابلی و علوم 
اقوام دیگر دست يافتند, و دربانوردی و داد و ستد و علم جفرافیا و 
ریاضیات و تجوم, به وال یکدیگر, پیش رفتند. از سوی دیگر, در نلیجه 
افزايش ثروت و آسا یش, اقلیتی توانست به کارهای فرهنگی پردازد. این 
آریستوکراسی 0 از ازادی فکری برخوردار بود, زیرا چون جمع 
قلیلی خواندن میتوانستندر آزادی فکری اقلیت اندیشمند برای حکومت 
خطری نداشت و سرکوبی آن لا زم نبود. هنوز کاهنان مقتدر و کتب اسمانی 
بر جامعه مسلط نشده بودند. حتی منظومه های هومر, که بعد| از جهتی به 
صورت کتاب مقدس یونانیان درامد, هبوز قوام نیافته بود. از این رو 
شکاکیت و نشاط و طنز مردم یونیا تظاهر کرد. اول بار بود که فکر انسانی 
جنبه ناسوتی به خود گرفت و کوشید تا برای مسایل جهان و انسان, 
پاسخهایی عقلی و سازگار بیابد.1 

با این وصف, درخت فلسفه, هر چند که ناگهان بارور شد. برای خود ريشه 
و ساقهای داشت. دانش کهنه کاهنان مصری و مفغان ایرانی و شاید 
پارسایان هند, علوم لاهوتی کلدانیان, و اشعار فلسفی هزیود با واقعپردازی 
پازرگانان فنیقی و پونانی آمیختند و جنبش فلسفی پونا یایی را به وجود 
آوردند. اما پیش از آن نیز "قانون" ب که فوق احکام بی بی حساب شخصی, 
فاروق اصلی علم و اساطیر, و نیز شاخص حکومت استبدادی و دموکراسی 
است., در دین یونانیان راه داشت. در دین اینان از مویرای که به معنای 
"الاهگان سرنوشت" " است و هم بر خدایان و هم بر آدمیزادگان سلطه 
میورزد. سخن رفته است. انسان از زمانی بر دولت آزادی دست یافت که 
بودند که, در عرصه فلسفه و حکومت؛ قانون و ازادی را دريافتند, و این 
است راز ز کامیابیها و اهمیت ایشان در تاریخ. 

از آنجا که زندگی هم بر ورائت و هم بر دگرگونی, هم بر رسوم یکنواخت و 
هم بر نجدد ای استوار است.؛ فلسفه از ریشه های دینی خود یکسره 
ازاد نشد. عناصر دینی هم فلسفه را به بار اوردند و هم پرورشش دادند و 


میشل دو 796 1755-1) 15لا0 (56۱): افسر انقلابی فرانسه: 571 
بوتساریس, 

مارکو 1788-1823) 680273۲15), از رهبران انقلاب یونان: 698 

بوتنی 01۱۲۱9ظ, 

خلیح, بین فنلاند و سوند: 916 

بوتو 0]101ظ, 

بوداپست ]۱102065ظ, 

790 

بودلر, 

شارل 1821-1867) 6300611۲), شاعر فرانسوی: 8602 

بوراس, 

رزمناو 731 :80۲6۵5 

بوربون»؛ 

لویی ژوزف دو 80۱1۲00۲: کنده. پرنس دو 

بوربون»؛ 

دوک لویی هانری ژوزف دو (1830-1756): 243 

بوربونها, 

دودمان سلطنتی فرانسه: 84, 114, 186, 213, 245-244, 274, 290, 
0 328 343 581 673 684-683: ی اسیانیا: ۰762 ۰764 
انگلستان و : 217 بازگشت اول : 1003-1000 بازگشت دوم : 1029- 
1 تالران و : 1002, 1031-1030؛ فرانسه در دورة : 196, 207, 
9 224, 342 

بوردو 0۲063۱۷ظ, 

شهر, فرانسه: ۳۸ 20 45-۵4, 7 90, 97" 07 122 0 2, 33-2۸ د, 
0 <345, 349, 355, 874, 1015-1014 

بورژ 0۱1۲065ظ, 

بورژوازی 0۷۳05 ظ۳5: ابرو : 91 ار بوا و ۰ 7 انتقاد کمیسیون موقت از 
: 91؛ انقلاب : 25, 34؛ انقلاب و : 45, 107, 196-195؛ انقلاب دوم و : 
3 در انگلستان: 162, 457, 460: روبسییر و : ۸63 97؛ ژاکوبنها و : 
3 کنوانسیون و : 111 ناپلئون و : 109, 204, 214, 248, 332؛ و 
ها تشم :7 

بورژیا, 

سزار 1475-1507 ) 0۲912ظ5), فرمانروای ایتالیایی: 329 

بورس. 


ساختمان 0۱۲56ظ, پاریس: 332, 356 

بورشوت؛ 

زان باتیست 60۱۲0۱۱0]]6, سیاستمدار فرانسوی: 82 

بورکهارت, 

کریستینا 898-9 :58۱۱۲۱۲۱3۲0 

بورگ تثاتر 793 :8۱۲9۲۱۱6۵۲6۲ 

0 4 ۳۱۲6۲), شاعر آلمانی: 709, 880 

بورکزه» 

پولین (بوناپارت) 1780-1825) 560۲9۲۱656), خواهر نایلئون: 118, 279- 
0 999, 1054-1053: کانوا و ساختن مجسمة : 118, 780, 1054 
مرگ : 279, 1054 


بورکزه, 

کامیلو (1832-1775), شوهر پولین: 118, 279, 1054 
بورگزه 

گالری, رم: 118, 780 1054 

بور گوس ۱1۲05], 

شهر, اسپانیا: 291-290, 759 

بور گونی ۱۱۲۵۱۲۵۷ 

ایالت سابق فرانسه: 141 


بورمون»؛ 

لویی ویکتور 1773-1846) 50۱1۲۲۳0۲۱), ژنرال فرانسوی: 1011, 1019 
بورن؛ 

رادولفوس دو ۳۱۱۳۱۳۵۳ (مط1066): 6024 

بورودینو» 

نبرد ,972-973 ,968 ,963 ,742 ,413 ,302 :(1812) 80۲001۲0 
0 ,1012 

بورووسک 0۲0۱۷5ظ, 

شهر, روسیه: 973 

بوروویکووسکی , ولادیمیر ۱( 

(1757-1825), نقاش روسی: 943 

بوریسوف 0۲150۷ظ, 

شهر, روسیه: 9٩76-975‏ 

بورین؛ 

لویی انتوان دو 1769-1834) 50۱1۲۲۱6۲۱۲۱6), منشی نایلئون: 215, 220, 
3 234, 245, 276, 308, 311-310, 316, 334, 336, ۰783 در 


برین: 119 خاطرات : 238؛ و سلطنت طلبان: 238؛ فوشه و برکناری : 
8 در هامبورگ: 266, 828؛ در هجدهم برومر: 156, 159 

بوزنکت؛ 7 

برنارد 1848-1923) 6053۵۲۱0۱6۲), فیلسوف انگلیسی: 911 


بوز و 
فرانسوا 1769-1794) ۳۱20۲), از انقلابیون فرانسه: 47, 61, 74, 86- 


97 

بوژه ۱196۷ظ۳, 

ایالت. فرانسه: 169 

نبرد 759 :(1810) ۳8۱/55260 
بوسانتور, 

کشتی 739 :۴8۱166۲۱3۱1۲6 
بوسفور» 

تنگه 928 ,255 :80500۲۱5 


ژاک بنینی 1627-1704) 6دا055ظ5), واعظ و نويسندة فرانسوی: 235 
بوشار 0۱:6۲۵۲0ظ؛ 
کاشف سنگ رشید: 142 


فرانسوا 1703-1770) 80۱:6۳۱6۲), نقاش فرانسوی: 180 

بوفلر, 

ماری شارلوت کنتس دو 1725-1800) 0۱۴/16۲5ظ5), از زنان اشراف 
فرانسه: 189 

بوقون؛ 

زرژ لویی لوکلر 1707-1788) 5۱۴۲0۲), طبیعیدان فرانسوی: 410, 115, 
19 

بو کاژه, 

مانوئل دو 1765-1805) 06296ظ5), شاعر پرتغالی: 750 

بوگ, 


رود ولاظ, روسیه : 927 
بوگوتا 809063, 


بولتن؛ 
مثیو 1728-1809) 80۱۱۲0), مهندس انگلیسی: 438؛ کارخانة : 439 


بولو, 


فریدریش ویلهلم فون 1755-1816) ۳۱۱0۷۷), سردار پروسی: 1022, 
10024 

بولونی 0۱1100۲۱6ظ, 

شهر, فرانسه: 228 242, 257, 736 

بولونیا 0۱00۲9ظ, 

شهر, ایتالیا: 177, 234, 373, 766, 777 دانشگاه : 776-775 

بولیو, 

ژان پیر دو 1725-1819) باهزالا86), سردار اتریشی: 126, 129, 132 
بولیوار, 

کشتی 698 ,695-696 ,692 :50۱۱۷3۲ 

بومارشه, 

پیراوگوستن کارون دو 1732-1799) 6۳1۲ 56۱:۲3۲), درامنویس 
قرانتبنوق* 13:7 

بومن/بوهمیا 3( 

دوکنشین سابق المان: 294, 784, 828, 836, 839, 870, 986 


بومن؛ 

لشکر متفقین (1813): 986 

بومون؛ 

پولین 399 :]86۵۱۲۲۵۲ 

بو مه؛ 

یاکوب 1575-1624) 50۳6), از رهبران مذهبی آلمان: 840, 896 
بوناپارت, 

الیز | 80۲302۲]6: باتچوعکی, الیزا| 

بوناپارت, 

الیزابت پترسن (1889-1775), همسر ژروم بوناپارت: 276 
بوناپارت, 

پولین: بورگزه, پولین 

بوناپارت, 

چارلز جوزف (1921-1851), از شاخة آمریکایی بونایارت: 276 
بوناپارت؛ 


رم 4 ارت و رن 
رات سا 277 ٩۱055‏ فسات وال و 18 
0 در 60 دور ره 
واترلو: 277, 1053 

بوناپارت, 


ژروم ناپلئون (1893-1830), پسر ژروم بوناپارت: 2760 


بوناپارت, 
ژوزف (1844-1768), برادر ناپللون: 120-118 219, 226, 274, 284 
80 341, 343, 753 758-757 995-994, 1032؛ در آمریکا: 1032, 
2 و تقاضای صلح از ناپلئون: 994؛ خصوصیات : 118, 274؛ در جنگ 
شبه جزیره: 290, 760-759؛ بر تخت سلطنت اسپانیا (1813-1808): 
4 289 753 ۰757 بر تخت سلطنت نایل (1808-1806), 274 
8 ۰770-769 ۰778 782: و عهدنامة لونویل: 226, 274؛ و قائم مقام 
امپراطور: 990؛ و کنستان: 391؛ و مادام دوستال: 367 373, 382؛ و 
غذهب: 757 هرگ 1052و خوزا: 294 نظر کورتوالشن دربار :274 
بوناپارت, 
ژوزفین: ژوزفین 
وا ارت 
ژولی کلاری, همسر ژوزف بوناپارت: 10052 
ود 

شارل لویی ناپلئون: ناپلئون سوم 
توبات 
کارولین: مورا, کارولین 
بوناپارت, 
ناپلئون: ناپلئون اول 
ونیا رک 
تاپللون شارل (180721802) پر آخبی توتابارت* 275 
بوناپارت, 
ِ فرانسوا ژوزف شارل: ناپلئون دوم 
بوناپارت 
لوسین (1840-1775), برادر ناپلئون: 118, 219 274, 342, 345, 
72 1052؛ در حکومت صدروزه: 118, 275, 1028-1027 1052؛ و 
فاواه کات 6 دستالفت با اسوای باه دس لفات | 
ناپلئون در مالمزون: 1028 , وزیر کشور: 208؛ در هجدهم برومر: 118, 
158-155, 274 
۲ 
تایلیفن یی ۱۵۵0 نتفر اش سا ات2۳5۶ 
بوتابادت: 
لویی (1846-1778), برادر ناپللون: 118, 276-275 343, 1052؛ بر 
مت ساطنت هلنه (10-1806 219 118 275 و کبارق کیری از ساطیت: 
5 1052؛ نامة به آلکساندر اول: 956 
بونال, 


لویی گابریل آمبرواز دو 1754-1840) 80۳03۱0), فیلسوف فرانسوی: 
6 424-443 
بونپلان, 
امه زاک 1773-8) 90۳0۱3۲0), گیاهشناس فرانسوی: 849 
بونشتتن» 

شارل ویکتور دو 1745-1832) 50۱5]6]1617), نویسندة سویسی: 373 
بونفور 0۲۱۲۱6]0۱۲5ظ؛ 
زنرال فرانسوی: 1033 
بونیوار, 
فرانسوا دو 50۲۲6۵۷/3۲0, کشیش و سیاستمدار سویسی: 664 


۰ ل ‌ 


رابرت 1627-1691) ع۶0۷۱), شیمیدان انگلیسی: 522 
بوینتن؛ 
میسیز 658-659 :80۱/۲۱۲0۲۱ 


بیدی؛ 
ویلیام 86310۷ (18429), پزشک انگلیسی: 740 

بیتینیاً ۱۲۲۱۷۲۱۱۵ظ, 

1 قديم آسیای صغیر: پا 121 

بیداسوا, رود ۱035503ظ, 

اسیانیا: 282, 988 

بیر 66۲5ظ, 

خانواده: 855 

بیرون؛ 

ارمان لویی دوک دو 1747-1793) 5۱۲0۲0), ژنرال فرانسوی: 87 

بیرمنگام 01۲۳۳۱۱۱۵۳۵۲ 

شهر. انگلستان: 438, 461, 517 

بیستر» 

نوانخانه ۱661۲6ظ8, فرانسه: 5, 414 

بیسمارک, 

اوتوفون 1815-1898) 5۱5۳03۲0۷), سیاستمدار آلمانی: 335, 825, 
2 1005 

گزاویه 1771-1802) 8۱0۲3), بافتشناس فرانسوی: 183 

فرانسیس 1561-1626) 83600), فیلسوف انگلیسی: 368, 628, 846, 
985 


سم 


کشتی 849 :8۵9۱ 


ماری 809 :01و81 
بیگو دو یره امنو, 

فلیکس 1747-1825 ۲6۵۲6۱ ۳۲۵۵3 06 ۱901ظ5), سیاستمدار فرانسوی: 
230 

بینگن ۱۳96۳ظ, 

شهر,. المان: 823 

بینگلی 9۱۳0۱6۷, 

شخصیت: غرور و تعصب 

بینیون,؛ 

لویی (6۱0۲۱0۲, نویسنده و دیپلمات فرانسوی: پا 323 


بیو» 

ژان باتیست 1774-1862) 5101), فیزیکدان فرانسوی: 338 

بیوت علاط 

ولایت, اسکاتلند: 704 

بیو وارن؛ 

ژان نیکولا 1756-1819) 6۱۱۱۵۱0-۷/۵۲6۲۱۲۱6), سیاستمدار فرانسوی: 9ظ, 
1 77 79, 99, 103-102, 105, 108-107 

بیویل ۱۷۱۱۱6ظ, 

ناحیه, نورماندی: 242 


پائستوم ۳۵۵5۲۱۲۲۱, 

شهر قدیمی یونان: 942-941 
پاپاگنو ۳۵096۳00, 

پاترای ۳۵۲۲۲۵5, 

شهر, یونان: 631-630 

پاتنی ۳۱۱۲۲۱6۷, 

ناحیه, انگلستان: 742 

پادربورن ۳۵06۲00۲۲؛ 

اسقف نشین سابق المان: 822, 826 
پادشاه رم: ناپلئون دوم 

پادوا ۱۵0۱۵؛ 


ناحیه, ایتالیا: 763 
پارامسیوم 420 :۳۵۲۵۲۲۳۱۵۱۱۲ 
پارتنون 402,500,941 :۳۵۲۲۳۱6۲۱0۲ 

پارکر, 
سرهاید 1739-1807) ۳۵۲۲6۲), دریادار انگلیسی: 920-919 

پارلمنت انگلستان: 440, 443, 452-451, 461-460 467, 470, 528, 
1 615 والغای برده داری: 484, 743؛ و بدتَا8لاپرینس آو ویلز: 
7 و جورج سوم: 465؛ و طلاق: 477: فساد در : 446؛ و قوانین 
کارگری: 441, 445-443, 451, 542 
پارما ۱۵۲۳۱۵؛ 
دوکنشین سابق ایتالیا: 5ظ3, 373, 762, 785؛ , تحت تسلط فرانسه: 
0 1 769 ماری لویز و : 1055 
پارمنیدس ۳۵۲۲۳۱۵۲۱۱065؛ 
فیلسوف یونانی قرن پنجم ق م: : 901 910 
پارناس (پارناسوس). 
کوه ۳۵۲۳۱۵555, یونان: 776 
پاریس ۳۵۲۱5, 

اپرا در : 94, 252, 354-353؛ انتقال آثار هنری به : 355؛ باشگاهها 
(کلویها)ی : 36, 45-43, 48, 175-174؛ پارلمان : 6؛ تثاتر در : 176- 
۵8 361 تسلط بر فرانسه: 89, 95؛: تسلیم به متفقین (1814 و 
5 996-995 1029 جمعیت : 3, 174 دانشگاه : 336؛ دورة 
وحشت در : 80 82, 85, 86, 104-103 107-106؛ روزنامه های 
پاریس: 27-25, 32, 43, 165؛ زنان : 174-173؛ سالونهای : 134, 175, 
346-5, 378؛ سرگرمیهای : 175-174؛ فقیران : 9. 114, 958؛ 
کمون : کمون پاریس؛ معماری : 332, 356-355؛ نایلئون و : 120-119, 
۶2 225 271, 284, 300, 328 
پاریس, 
سالون: 134 


پاریس,؛ 

عهدنامة اول 1001 :(1814) ۴۵۲۱5 0۲ ۲۲۵۵۲۷ ۳۱۲5۲ 

پاریس, 

عهدنامة دوم 1031 :(1815) ۲۵۲5 0۲ 1۳6۵1۲۷ 566000 

پارینی, 

جوزیه 1729-1799) ۵۲۱۳), شاعر و کشیش ابتالیایی: 765 
پاسکال, 

بلز 1623-1662) ۳۵56۵۱), فیلسوف و عالم فرانسوی: 164, 522 


پاش, 

ژان گیوم 1740-1823 ) ۳۵6۲6). سیاستمدار فرانسوی: 81 
پاشا؛ 

جزار 145 :۳۵5۳۱۵ 

نیکولو 1782-1840) ۳۵053۳۱۲), ویولن نواز ایتالیایی: 279, 779-778 
پاگانل, 

پیر 1745-1826) ۳۵0۵۲6۱), سیاستمدار فرانسوی: 68 
پالاتتسوساسا ۱۵۱۵220-52552, 

عمارت؛ ناپل: 755 

پالاتتسو موچنیگو ۳0۵۳۱90 ۳۵۱۵220, 

عمارت. ونیز: 669, 680 

پالرمو ۱۵۱6۲۲۳۵, 

شهر, ایتالیا: 150 734 ۰762 765, 767 

پالافوخ ای ملزی, 

خوسه د 1775-1847) ]۱۵۱2 ۷ ۳۵۱۵۲0) سردار اسپانیایی: 290 
پالس ۳۵۱65, 

الاهة یونانی: 187 

پالم, 

زان فیلیپ 264 :(1766-1806) ۳۵۱۳۲ 

پالمرستون, 

هنری جان 1058 ,458 :(1784-1865) ۳۵۱۲۳۵۲5۲۵۲ 
پالمور!/تدمر ۳۵۱۲۳۷۲۵, 

شهر قدیمی سوریه: 655 

پالن, 

پطرفون 1745-1826) ۳۵۲۱۱6۲), سیاستمدار روسی: 934, 937 
پالئونتولوژی ۳۵۱6۵0۲۲۵۱09۷ 

(دیرینشناسی): 415, 416 

پاله-بوربون ۳۵۱۵۱5-560۱1۲۵00۲, 

قصر سلطنتی: 1018 

پاله-روایال ۲۵۱۵۱5-۴0۵۷۵۱, 

قضر سلطنتی:, پاریشن* 22-2113 844 2178-170 992 
پان؛ 

ماله دو ۱0۱ سلطنت طلب فرانسوی: 8 148 

پانتئون» 

معبد 942 ,531 ,101 ,75 ,39-40 :۳۵۲۱۲۲۱۵۵۱ 


سر ویلیام ۳۵۳50۳۵۷۷, ژنرال انگلیسی: 1022 

پانتیسوکراسی 79< :۳۵۲۱۲۱5۹06۲30۷ 

پانین 

نیکیتا 1770-1837) ۳۵۲۱۲), سیاستمدار روسی: 934, 937 

پاول آلا۳۵, 

تزار روسیه (1801-1796): 149, 224, 228, 244, 934-932, 939؛ 
اصلاحات : 933؛ در دومین اتحادية بیطرفی مسلح: 225-224, 919؛ قتل 
: 225, 920, 934, 937 و کاترین کبیر: 934-932 و مالت: 149, 934؛ 
و ناپل: 149, 934؛ و ناپلئون: 224, 919, 934؛ و هند: 919, 934 

پاویا ۰23+ 

ایالت, ایتالیا: ۰766 849؛ دانشگاه : 776 

با 

پاسکواله دی 1725-1807 00۱ میهن پرست کرسی: 119-117, 
122-1 

پاویون دو فلور 70.252 :۳۱0۲6 06 ۳۵۷۱۱۱0۲ 

پای, 

هنری جیمز 1745-1813) ۳۷6). شاعر انگلیسی: 620 

پایزیلو, 

جووانی 1740-1816) 0۵1516۱10), آهنگساز ایتالیایی: 354, 778 
پپن کوتاه ]5۱0۲ 1۳6 6۵۱۲۳؛ 

اولین پادشاه فرانکها (768-751): 763, 771 

پتورث, 

دهکده 06۲۷۷۵۲۲۲, انگلستان: 498, 513 


پلی » 

ژان مارتین 1772-1856) ۳6۵۷۲), ژنرال فرانسوی: 998 

پتی شان. 

کوچه ۲۱۵۲۳۱05 ۳۵۲۱]5, پاریس: 1860 

پتیون دو ویلنو, 

ژروم 1756-1794) ۳6۱۱۵۲), سیاستمدار فرانسوی: 40, 41, 47, 58, 
01 87:71 

یجت؛ 

آرثر 1771-1840) ۳۵96), سیاستمدار انگلیسی: 735 

آبه دومینیک دو 978 ,(1759-1837) ۴۲۵0۲ 


ما الا ات ی اره تقت کر تم کوش 


1 در همین قرن ششم ق م نهضتهای مشابهی در چین و هند نیز برپا 
سد ند. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 158 

داشت. در تاریخ فلسفه یونانی دو جریان در جوار یکدیگر امتداد مييابند. 
یکی جریانی است طبیعت گرای, دیگری جریانی است رازورانه. رازوری از 
فیثاغورس نشئت گرفت و با پارمنیدس هراکلیتوس, افلاطون. و کلثانتس 
ادامه یافت و به فلوطین (پلوتینوس) و بولس حواری رسید. طبیعت گرایی, 
که نخستین مظهر ان طالس بود, به وسیله اناکسیماندروس, کسنوفانس, 
پروتاگوراس, بقراط, و ذیمقراطیس به اپیکور و لوکرتیوس انتقال یافت. 
گاه گاهی مردانی بزرگ چون سقراط, ارسطو, مارکوس آورلیوس به قصد 
آنکه درباره مشکل پیچیده و سامانناپذیر زندگی. قضاوتی ناقص نکنند, دو 
کوان رام اساسا خصته یی آنان فد ان سا ماس 
که سراسر فلسفه یونانی را در نوردیده است خرد دوستی و خرد ورزی. 
طالس در حدود 640 ق م زاده شد. زادگاه او محتملا میلتوس بود و, بنابر 
مشهور, تباری فنیقی داشت. تعلیم و تربیت او عمدتا در مصر و خاور 
نزدیک صورت گرفت و, از این روء شخص او نمودار تاثیر فرهنگ شرق 2 
غرب است. ظاهرا؛ فقط به قصد تامین معاش روزأنه, به سوداگری 
پرداخت. داستان اجاره و احتکار دستگاه های روغنکشی به وسیله طالس 
کار خود بود, بدان سان که شبی چنان سرگرم نظاره ستارگان شد که به 
گودالی افتاد. 

با وجود عزلت گزینی, به کارهای اجتماعی رغبت مینمود, با تراسوبولوس, 
جبار میلتوس, اشنایی نزدیک داشت و اتحاد دول یونیایی و دفاع مشترک در 
یل ای وایران را تاه کر ۱ 

بتابر روایات. طالس یونانیان را با علوم زیاضی و نجوم اشنا کرد. و در 
افتان با قامت آذ درست برابر بود, از اندازهگیری شا های اهرام ارتفاع 
اهرام را دریافت. سیس به یونیا رفت و درباره هند له ؛ که علم منطقی 
جذابی است و جنبه منطقی دارد, به مطالعه پرداخت و برخی از قضیه 
هایی را که بعدابه وسیله اقلیدس جمع اوری شد؛: به اثبات رسانید.2 این 
قضایا هندسه پونانی را بنیاد نهاد. مطالعاتی که طالس درباره نجوم کرد 
این علم را از موهومات شرقی 


له ای اه مه رن شر دهت اسر تفت توا رت شوه 


پارک ۳۲۵۲۵۲, وین: 790 


موزه 0۲۵00, اسیانیا: 753 
پراگ 1031 ,786,801 :0۲296! کنگرة (1813): 985 


ریچارد 1723-1791) ۳۲۱66), کشیش انگلیسی: 723-722 

پرپینیان ۳6۲۵۱0۲5۲؛ 

پرتغال ,749-751 ,735 ,579 ,483 ,300 ,290-291 ,3 :۳۵۲۲۱۸9۵۱ 
756-8 و اتحاد با انگلستان: 270 282-281, 751-750؛ و انقلاب 
فرانسه: 750-749 در اولین اتحادیه علیه فرانسه: 728 750؛ تصرف 
توسط فرانسه (1807): 270, 282, 285, 751؛ در جنگ شبه جزیره: 
283-1 290 630, 760-756؛ در دومین اتحادیه علیه فرانسه: 149, 
5 و صلح با فرانسه (1797): 147؛ طبقات اجتماعی در : 750-749 
و محاصرة بری: 286, 750 

پرسبورگ/براتیسلاوا, 

عهدنامه 261 :(1805) ۴۲۵550۱۲9 

پرسبیترها ۲۳۵5۵۱/۲6۲۱۵۲5ظ؛ 

فرقة مذهبی, انگلستان: 469 

پرستشگاه خرد: نوتردام, کلیسا 


پرسی؛ 
تامس 1729-1811) ۳۵۲6۷), شاعر انگلیسی: 561, 566, 709 
پرسیول.سپنسر 1762-1812) ۵۱ ۳۵۲۵6۷), 

سیاستمدار انگلیسی: 744 

پر سیه, 

شارل 1764-1838) ۳۵۲۵۱6۲), معمار فرانسوی: 356 

پرلاک ۳0۲۱061؛ 

دهکده, انگلستان: 582 

پرینس او ویلز: جورج چهارم ۲ 

پروتستان/پروتستانیسم ۳۲۳۵0]۵5]0۲۱15۲۳7: در المان: 379, 839؛ در ایرلند: 
714-3 در فرانسه: 4, 13, 30, 36, 63, 234؛ کشتار ها در فرانسه: 
8 نظر مادام دوستال دربارة : 191, 371, 373, 377, 379 

پروجا ۳6۲۱۵01۱2, 

شهر, ایتالیا: 763 774 


پروجینو, 
پیترو 144-1523) ۳6۲۱۵۱۳0), نقاش ایتالیایی: 852 


پرودون» 

پیریل 1758-1823 ۳۳۸۵۳0۳0), نقاش فرانسوی: 179, 357, 360-359 
پروزا ۳۲۵۷/625, 

شهر, یونان: 630 

پروس ۳۲۱۱۹5۱۵, 

کشور سابق اروپا: 3, 8, 837-829, 839, 841؛ در اتحاد اجباری با 
فرانسه (1812): 960, 979؛ و اتحاد با فرانسه (1806-1805): 260- 
1 264-263, 832؛ در اتحادية اول علیه فرانسه: ۰71-69 728؛ در 
امیراطوری مقدس روم: 824-822؛ تجدید سازمان : 837-833, 981؛ و 
تصرف هانوور توسط فرانسه (1803): 832؛: در تقسیم لهستان: 60, 
9 149, 829 923؛ در جنگهای 1807-1806 علیه فرانسه: 263- 
9 351, 829, 860, 891, 902؛ در جنگهای آزادیبخش (1813- 
4 836, 893, 989-980, 995-991؛ در دومین اتحادية بیطرفی 
مسلح: 227, 920-919؛ در دومین عهدنامة پاریس: 1031؛ در سومین 
اتحادیه علیه فرانسه: 256, 832, 833, 947؛ در صلح بازل با فرانسه: 
9 133, 831: در صلح تیلزیت: 271-269, 829, 833, 855, 860, 
1 در عهدنامة شونبرون: 260, 832؛ در عهدنامة شومون: 993 کمک 
مالی انگلستان به (1813): 471 982, 985 در کنگرة وین: 1004- 
5 رر نبرد 1815 1028-1018 

پروس شرقی ۲۲55۱۵ ]۵5ع۲, 

ایالت, پروس: 829, 833, 980 

پروکولوس تا 

شخصیت : 

پرولتاریا 231 2117 ,161-64 :۳۲۵0۱6۲۵۲۵ 

پرووانس ۳۲0۷6۲۱6۶؛ 

ایالت سابق فرانسه: 150, 169, 998, 1009 

پرووانس, 

کنت دو: لویی هجدهم 


پر د 1 

جوزف 1733-1804) ۳۲۱65۲۱6۷), دانشمند و عالم الاهی انگلیسی: 56, 
1 211, 525, 548 

پریکلس, 

دورة ۳۵۲۱۱6۵۲ 0۲ ۸96, عصر طلایی یونان: 173, 181, 368 

پریور-دو ورنوا, 

کلود-انتوان- 78 :(1763-1827) ۲۱۱۷۷/6۲۲۱۵0۱5 ۳۲]6۱1۲ 


یوهان ۳65۲۵۱02721, مصلح سویسی: 56, 892, 906, 914 
پسران طلوع فجر 50۷5 ۳۵۵0-0۲-135۷, 

گروه. ایرلند: 716 

پسکارا ۵56۵۲۵, 

شهر انتا لیا :762 

پسکیرا ۳650۲۱۱6۲۵, 

شهر, ایتالیا: 133-132 

پسوخه ۳5۱۰/۱6, 

الاهة یونانی: پا 360 

پطر سوم, 

پیوتر فیودورویچ ۳۵۲۵۲, تزار روسیه (1762-1728): 933 
پطر کبیر 6۲6۵1 ۲۳6 ۳6۲6۲, 

تزار روسیه (1725-1682): 933-931, 942 

پفور» ۲ 

فرانتس 1778-1812) ۳۲0۲۲), نقاش مذهبی المان: 852 
متارکة جنگ 985 :(1813) ۳۱6۵۱۹5۷۷۱۲2 0۲ ۸۸۲۲۳۲۱۱۹۲۱66۵ 
پلایسه, 


رود 0۱6۱556, آلمان: 987 


آن 171 :(1760-1818) ۱۱۱۲۱۵۲6۲ 
پلوپونسوس ۵۱000۲۱۲65۱15؛ 

شبه جزيرة یونان: 6031 

پلوتاری 120 -46 ) ۳۱۱۱]۵۲07۱), 

زندگینامه نویس یونانی: 46, 74, 85, 120-119 
پلوسیوم 5۲لا ۲6۵۱؛ 

شهز فد بهی خضر ۳ 211 

پلومبیر ۱۱0۲۱6۲۵5؛ 

دهکده, فرانسه: 139 

پلئیاد 392 :۴۱6۱۵06 


فرانسیس 544 ,473 :(1771-1854) ۳۱۵66 
ایگناس 57-1 17) ۵۱ ۳۱6۷), موسیقیدان اتریشی: 353 
بندر ۲۲۱۵۱۲۲ ۱۷؛ انکلتتتان: 104 1035 


پلینی 23-79) ۱۱۱۱۷)؛ 
طبیعیدان رومی.: 604198 
پنریث ۳۵۲۱۲۱۲۳۲۲, 

ناحیه, انگلستان: 568, 575 
پنزانس ۳6۲۱2۵۲66؛ 

شهر, انگلستان: 523 

ویلیام 1772-1815) ۳0۵۲50۳0۷), سردار انگلیسی: 1022 
پنسیلوانیا ۵۲۱/3 ۳۵۲۱۲۱5۱۷۱۷؛ 
ایالت, آمریکا: 579, 581 
پنلویه ۳6۲۱6۵۱006, 

از اساطیر یونان: 630 


بو 
رود ۳0, ایتالیا: 132, 146, 220, 763 


پوپ,» 
الگزاندر 1688-1744) ۳0۵06), نويسندة انگلیسی: 484, 560, 629 
پوتسدام ۳۵603۲۲؛ 
شهر, المان: 266, 832 

ر تالیس 
1807 -1745) ۳0۲۵۱۱5), سیاستمدار فرانسوی: 208, 230, 304 
پورتسمث ]۳0۵۲۲5۲۳۱۵۱؛ 
شهر, انگلستان: 109, 1035 


پورتلند, 

دیوک آو ۳0۲۲۵۲۱0/ویلیام کوندیش بنتینک 
(1738-1809), سیاستمدار انگلیسی: ۰716 743 756 
پورنو» 

بندر 00۲۲0 ۵, پرتغال: 282, 751, 758 

پورتو فرایو, 

بنردر ۳0۲۲0۵6۲۲۵۱0, جزيرة الب: 1006 

پوزنان 977 :۲056۲ 

پوسانیو ۳055۵0۲0, 

شهر, ایتالیا: ۰779 781 


نیکولا 1594-1665) أوول۳0۱), نقاش کلاسیک فرانسوی: 180 
پوسیدون ۳056۱00۲, 


پورشا ۳۵۲۲۱۵, 
شخصیت : : تاجر وبیزی 


پوشکین, 

آلکساندر سرگیویچج 1799-1837) ۳۵5۳۷۱۴), نویسنده و شاعر روسی: 
۸ 944 946 

پول؛ 

تامس 1765-1837) ع۳0۵۱), سیاستمدار انگلیسی: 2 9 603 
پولارد, 


جین 570 :۳۵۱۱۵۲0 
پولند ستریت ]51۲661 ۳۵۱۵۲۱0, 
خیابان, لندن: 652 
پولیتکنیی/دارالفنون 
مدرسه ۲۱0۱۷6 ۳0۱۷۲۵۵۲, فرانسه: 165, 337, 411, 995 
پولینیاک, 
آرمان دو 1771-1847 ۳۵۱۱9۱36), 
مهاجر فرانسوی: 242, 245 
پولینیاک, 
رول دو (1847-1780), مهاجر فرانسوی: 242, 245 
۳-۳ مارکس د ۳0۲۳۳۱۵۵۱, سیاستمدار پرتغالی: 749 
پومپادور, 1 
مادام دو ۳0۳۱۵۵00۱۲, ژان انتوانت (1764-1721), معشوقة لویی 
پانزدهم: 123 
پومپیوس ۳0۲۲۱6۷؛ 
سردار رومی: پا 64 
پومران ۳۵۲۲۱۵۲۵۲۱/3؛ 
دوکنشین سابق المان: 829, 874, 916, 918, 981, 985, 1005 
پونتین ۳۵۲۱۲۱۳6, 
مانداب: 3 77 
پونسوله, 
ژان ویکتور 1788-1867) ۳0۳6۵۱6۲), ریاضیدان فرانسوی: 411 
پونیاتوفسکی, 
یوزف انتوان 1763-1813) /۳0۲۳۱۱۵۲0۷/5۲), شاهزادة لهستانی: 962, 
997 


پوی دو دوم 
استان 89 :0۲۲۱۵(]-۳۱۸۷-06 


پیاچنتسا ۳۱۵66۳۱25؛ 
9 ایتالیا: 221-220, 281, 769, 1055 
3 0 :۱۲ 


پیت ؛ 


یلیام [پدر]/ارل آو چتم (1778-1708): 720 


۷" (1806-1759). سیاستمدار و خطیب انگلیسی: 69, 189, 204, 
4 255 260 311, 471 481 730-720: استعفای : 470, 718 
6 و اعدام دوک د/آنگن: 245-244؛ اولین دورة نخست وزیری (1783- 
1 <16, 483, 721-720 و برده برداری: 465, 484 721 و 
تشکیل سومین اتحادیه علیه فرانسه: 7 و جورج سوم: 465, 7186 
721 و دستور دستگیری تام پین . : 726 دور دوم بخست وزریری (1604- 
6) 255: 737؛ و کلیسا: 529؛ و لايحة کمک به بینوایان: 542؛ مرگ 
: 260, ۰742 و مسئلة ایرلند: 718-716؛ و نبرد اوسترلیتز: 260, 742 
نیکولو 1728-1800) ۳۱[۳0), آهنگساز ایتالیایی: 778 

پیرایشگری ۳۱۱۲۱۲۵۲۱۱5۲۱ 

) 

پیوریتن), از فرقه های پروتستان: 173, 505, 572 

پیرک ۳۱۲۱, 

از سرداران متفقین در واترلو: 1022 

پیر-لویی 5آلاها -ع۳۱6۲۲, 

سیاستمدار فرانسوی: 78 

پیرنا ۳۱۲۲۵؛ 

شهر. آلمان: 376 

پیر نه» 

کوه ۳۱۷۲6۲۱6۵5, فرانسه: 65, 95, 111, 215, 290, 749 

پیروزی؛ 

کوچه ۷۱۲0۱۲6, پاریس: 154 

پیروزی؛ 

معبد, 262 

پیزا ۱5۵, 

شهر, ایتالیا: ۸672 684-683, 692-691, 697-695 

پیسارو, 

کامی 1830-1904) ۳۱۹5۵۲0), نقاش فرانسوی: 515 


پیش از رافائلیان, 
مکتب نقاشی 852 ,507 ,505 :56۳00۱ ۲۵۵۲۱۵6۱۱۲ 0۵۲6 


پیشگرو, 

شارل 1761-1804 ۳۱۵۲۱۵9۲), ژنرال فرانسوی: 83, 95, 103, 108- 
9 7 243-242 245 405 

پیکادلی. 

میدان ۳۱۵0۱۱۱۷, لندن: 517 

پیکادلی تراس, 

خیابان ۲6۲۲۵66 ۳۱۵0۱۱۱۷, لندن: 643 

پیکاردی ۳۱۵۲0۷, 

ایالت, فرانسه: 78 

پابلو 1881-1973) ۳۱6۵550), نقاش اسیانیایی: 869 

پیکاک. 

تامس لاو 1785-1866) ۳۵۵606۲), شاعر و نويسندة انگلیسی: 660 
6092 


تامس 1758-1815) ۳00), سردار انگلیسی: 1022 
پیگمالیون ۳۱۳۱۵۱۱0۲, 
از اساطیر پونان: 895 


رابرت 1788-1850) 6۱ع۳), سیاستمدار انگلیسی: 615 
پیلادس: 

کشتی 632 :۳۱۷۱3065 

الیزابت: شلی, الیزابت 


اعلامیه 47,786 :(1791) ۴۱۱۱2 0۴ 060۱3۲۵۲0 
پیلوری 34 :۳۱۱۱۵۲۷ 


ویلیام 1743-1805) ۳۵۱6۷), عالم الاهی و متفکر انگلیسی: 529, 534, 
17 

پیمونته ۳۱6۲۲0۲۱۲, 

ناحیه, ابتالیا: 125, 127, 134, 149, پا 173, 222, 239, 241, 256 
7, 762 766 769, 783 1029 

پین تامس 1737-18029) ۳۵۱۲۱6), 


فیلسوف انگلیسی: 56, 4۸72, 481, 516, 534-529, 553 562, 729 
و اعدام لویی شانزدهم؛ 68, 530 و حقوق بشر: 726؛ در کنوانسیون: 
1 68, 533: و مسیحیت: 468, 533-530, 563 


پینداروس ۳۱۲۱۵02۲ 
(22-442طق م), شاعر یونانی: 577, 847 


فیلیپ 1745-1826) ۲6۱[), طبیب فرانسوی: 415-414 

جان 74 5 :۳۱۲۱۱6۷ 

پیوس ششم, 

پاپ 1775-1799) 5داز۳), و انقلاب کبیر فرانسه: 766؛ در زندان هیئثت 
مدیره: 163, 764 767؛ و عهدنامة تالنتینو: 134 766؛ و یوزف دوم: 
۵4 766 

پیوس هفتم؛ 

پاپ (1823-1800): 234, 236, 252-251 764 774-771 981؛ و 
امضای کنکوردا با نایلئون (1801): 235,771-234؛ و تاجگذاری ناپلئون: 
253-1 در زندان ناپلئون: 236, 408, 764, 774-773, 783؛ مرگ : 
4 نایلئون و دستور ازادی : 990 

پیومبینو ۳۱0۲۲۵۱۲0؛ 

شاهزاده نشین سابق ایتالیا: 279, 778 


تئاتر : در آلمان: 793 859-857 در انگلستان: 495-489 در ایتالیا: 
6 در دانمارک: 921؛ در فرانسه: 362-360 

تئاتر-ان-در-وین ۱۵۵]6۲-۵۲-06۲-۷۱6۲]]؛ 

(تثاتر در کنار رودخانة وین): 793 806 

تثاتر جمهوری فرانسه 178 :۳۲۵۱9۵156 ۴60۱۷۵۱۱0۷6 06 ۲۱۵۵۲۲6 
تئاتر دو لا ناسیون 178 :۱۱۵10۳0 ۱5 06 ۲۵۵۲۲6 

تثاتر-فدو 06۱ ۳6۷-ع۲۲۱6۵۵]۲؛ 

پاریس: 176, 353 

تثاتر-فرانسز: کمدی فرانسز 

قبیله ۲۵12۲5, آسیای مرکزی: 929, 936 

تاراسکون ۲۵۲3500۳ 

شهر, فرانسه: 108 

تارانتو ۰۲0۲3۳۱0 


شهر, ایتالیا: 764 

تارتو (دورپات), 

دانشگاه ۲20۲01, روسیه: 939 

تاریخ طبیعی, 

موزه ۱۱۵۲۱۲6۱۱6 0۳۳۱5۲۵۲۱6 ۱۵۱0۳۱ ۷۱۸56۷۱۲۱, فرانسه: 416 
تأاکیتوس (تاسیت) ۱5-7 ) 5ا]10201), 

تاریخنویس رومی: 85, 119, 289-288, 406: سویسی: مولر. یوهانس 


۳ 

تاگوس, 

رود 15ا90], شبه جزيرة ایبری: 760-758 
تالاورا, 

نبرد 758 :(1809) 012۷6۲2 

تالران: تالران-پریگور 

تالران-پریگور, 


شارل موریس دو 1754-1838 ۳6۲۱90۲0 9۱167۲2۳00]), سیاستمدار 
نامی فرانسوی: 5, 35, 39, 44 29 138-137, 211, 342, 345, 
0 371-370, 478, 489, 639, 767, 789 929؛ و آلکساندر اول: 
7 293 307؛ در ارفورت: 287-286؛ اسقف اوتون: 5 478 و 
اقدامات نایلئون در اسیانیا: 284-283, 293؛ و اعدام دوک د/انگن: 244- 
5 293؛ , پرنس دو بنونتو: 271, 443؛ پیام فاکس به : 743؛ در تبعید: 
1 210-209؛ و توطئه علیه نایلئون: 261, 977؛ در تیلزیت: 271؛ در 
دوران امیراطوری: 250, 254, 318, 768؛ در دوران انقلاب: 35, 37, 
6 در دوران کنسولا: 210-209, 226, 274, 318؛ در دوران هیئت 
مدیره: 58 147, 194؛ , رئیس سنا: 995, 1000؛ , سفیر فرانسه در 
انگلستان: 1031؛ کارنو و : 211؛ در کنگرة وین؛ 1006-1003؛ و لویی 
هجدهم: 382 407 1031-1030 و مادام دوستال: 191-190 193, 
2 در ماینتس: 264؛ مترنیخ و : 789 1005-1004: مرگ : 1031 
میرابو و : 39, 211؛ نظر دربارة بوربونها: 1002 1031 نظر ولینگتن 
دربارة : 1031؛ در هجدهم برومر: 156-155 
تالما, 
فرانسوا ژوزف 1763-1828) ۲9۱۳2), هنرييشة فرانسوی: 178-177, 
7 2806 312, 362-361, 492, 858 
عهدنامه 766 ,134 :(1797) ۲0۱60۱۳0؛ نبرد (1815): 1053 
تالیامنتو, 
رود ۰۲2۵01131۲6۲۱0 ایتالیا: 295 


تالین, 

مادام شزا (کابار وش )زبزتمن. دوشنمه: 124 پرحوو 17731 روه ۱زا 
45 ,354 ,342 ,299 ,180 ,175 ,147 ,129 

تالین, 

ژان لامبر (1820-1767), انقلابی فرانسوی: 92, 103, 105, 107, 109, 
4 139, 175, 194 


تامبرونی, ۳ 
کلوتیلد| 1758-1817) 91۲7۱0۲0۲۱۱]), استاد دانشگاه بولونی: 775 


بنجمین 10017050۲۱ : رامفرد, کنت 


مسن؛ 
هر شا لت (01 1۵8118 در فرنا داز له در 711 
جیمز 1700-1748) ۲۳0۳750۳), شاعر انگلیسی: 484, 566 
برنار دو دی 1698-1783) [66ا190), آزادیخواه ایتالیایی: 765 
تاوراگه ۲2۱1۲0996۲ 
شهر, لهستان: 980 
تئوکریتوس 5ا][۱600۲]؛ 
شاعر یونانی قرن سوم ق م: 395 
جزيرة 121[۲, اقیانوس کبیر: 7 

۳ 

الیزابت 5/۱6۲ از بستگان ساوذی: 579-578 
تایلر, 

تب ۲۳۱6۵65 (نام یونانی طیوه), 

صرق نم 631 


تپلینس ۲۵0۱۱۲2 


تتفرد ۲۱617070 

شهر, انگلستان: 530 

تداعی معانی ۵650613110۳۱151۲/, 

مکتبی در روانشناسی: 5:25, 582, 607, 707-706 


در ستاره شماری, دریافت که در آن سال زیتون فراوان به دست خواهد 
آمد. پس در زمستان همه دستگاه های روغنگیری میلتوس و خیوس راء که 
در آن هنگام خواستاری نداشت, به نرخی ارزان اجاره کرد. اما چون موسم 
روغنگیری فرا رسید و اشخاص بسیاری را بدان حاجت افتاد. وی آنها را با 
شرایطی که خود میخواست.؛ به به اجاره داد, و چون بدان وسیله پولی گزاف 
فراهم آورد, مردم را قانع کرد که فیلسوفان اگر خواهان توانگری باشند. 
باسانی چنان شوند." 

2 چنین است: قطر, دایره را دو نیمه میکند: زوایای طرفین مثلت مستاوی 
مساوی باشد. مساویند. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 159 

پیراست, از صورت ستارهشماری دراورد و به مغرب زمین رسانید. دست 
به مطالعات فرعی چندی نیز زد. 

محتملا به مدد مداری مصری و محاسبات بابلی, کسوف بیست و هشتم 
ماه مه سال 295 ق م را پیشبینی کرد و چون پیشبینی او درست درآمد؛ 
همه مردم یونیا به هیجان افتادند. اما نظریه او درباره جهان, برتر از نظریه 
ریا و بموضان ان عفن تیه به نظر او جهان نیمکرهای است که بر 
سکران: ات تکته ۹ زده است, و زمین گرده مسطحی است که بر کف 
مت زار تس را تسس اون سا را یه ای کدته 
صانها در که کناهان راهمدهای ای ارحصات قصو ار ول ها 
(یا ابتکارات) او از ذات خودش میترآود. 

فانک انیس ار اساظیر ار ان او او هه 
مخلوقات است, مطابق نظر طالس نبز, آب اصل ابتدایی همه چیزها و 
نخستین هیئت و بازیسین صورت عالم است. ارسطو میگوید که طالس 
متا بدان علت به این نظر کشیده شد که دید "رطوبت غذای همه چیز 
است .. . و تخم هر چیز طبعی مرطوب دارد ... و آنچه باعث زایش یک چیز 
میشود, همواره اصل نخستین ان است. " شاید هم علت این بود که طالس 
از میان سه عامل بخار و مایع و جامد, که نظرا همه جوهرهای عالم را 
تیکیل هه ایا اتاشها اناستش نافت. اهت تسه طالس در 
ام یت که فمه هایس اب اب حول شنم اک یی ای در ان 
است که همه چیزها را به یک چیز منتهی میسازد. و نخستین نظام ۵ 
رای ارت تفای را بار میآورد. ارسطو نظریه طالس را از زمره 
"ماده گرایی" (ماتریالیسم) میشمارد. ولی طالس معتقد بود که همه ذرات 
جهان جاندارند, و ماده و حیات. یگانه و جدایی نایذیرند. در هر یک از 
گیاهان و فلزات و نیز جانوران و ادمها, "روحی" جاویدان وجود دارد. و 


تدئوم (ته دئوم) 0۲ ۵ , 

مراسمی در دین مسیح: 177, 223, 268 
تراژدی 362 ,177,360 :/۲۲۵960۷, پا 392 
تراسوماخوس ۲25۷۲۳۱۵6۲۱5 ؛ 

استاد خطابة بیتینیایی قرن پنجم ق م: 121 
ترافالگار, 

دماغه ۰۲۲۵۲۵۱92۲6 اسیانیا؛ نبرد (1805): 143, 258, 319, 439, 474, 
9 742-736: نقاشی ترنر از نبرد : 512 
ترانسیلوانی ۲۲2۲۱5۷۱۷3۵۲۱۱2۵ ؛ 

دوکنشین سابق رومانی فعلی: 784 
ترایانوس ۲2[۵۲۳؛ 

امیراطور روم (117-98): 357 


ترایچکه. 

هاینریش فون 1834-1896) 1۳61۲5116), میهن پرست و تاریخنویس 
پژونبتی :721 

تربیاء 

نبرد 150 :(1799) ۲600۱2 


ویکنت دو 390 :۲6۲1۲6 

ترکیه: امپراطوری عثمانی 

ترلاونی: 

ادوارد جان 1792-1881) ۲۳6۱3۷/۳۱۷), ماجراجو و دریانورد انگلیسی: 
0 693-692, 696-695, 698, 703 

ترنره ِ 

جوزف ملرد ویلیام 1775-1851 1۲۳6۵۲]), نقاش انگلیسی: 15-510 
599 

ترنتیوس 185-159) ۲6۲6۳06 ق م), 

نمايشنامه نویس رومی: 857 

تروا ۲۲0۵۷65 

شهر, فرانسه: 6, 993-992 

ترواده/تروآس ۰۳030 

شهر قدیمی یونان: 632 

تروبادورها ۲۲۵۱۱0300۱1۲5 ؛ 

گروهی از شاعران قرون 12 و 13: 379, 844 


برور سر 
دوره 1030 ,297 :16۲۲0۲ ۳۴60 


ترور سفید 1057 ,1030 ,297 ,108 :6۲۲0۲ ۷۷/۲۱۱6 


تر و ۳ 


فرانسوا 1726-1806) ۲۲0۲۱6۲۱6۲ ), سیاستمدار فرانسوی: 230 

ترویئیک, 

جورج 1771-1833 ۱۲۳۱6۷ ۲۲6۷), مهندس انگلیسی: 439 

ط را : 

1 باتیست 1742-1810) ۲۳6/۱۳۵۲0 ), سیاستمدار فرانسوی: 137, 
1 304 

تریانون, 


قصر ۲۵۲۱0۲], ورسای: 344 

تریبونا ,366-367 ,272 ,249 ,238 ,235 ,231-232 ,206 ,۲۱۵۱۱۵۲ 
297 

تریبون میهن 101716 ۱5 06 ۸۵۱۸6۱ 

سکوی نطق در شان دو مارس: 37 

تریر ۲۱6۲]؛ 

اسقف اعظم نشین سابق آلمان: 788, 823-822, 863؛ امیر برگزينندة : 
797 

تریست ۲۲۱65۲6 ؛ 

شهر, ایتالیا: 296, 763, 926, 1031 

تریم ۲۲۱۲۲ 

بخش, ایرلند: 755 

ترینیتی کالح 60۱1696 ۲۲۱۲۱۱۲۷؛ 

دابلین: ۸460 568, 628, 715 

تریوم ویراتوس 64 :۲۲۱۱۱۲۲۱۷۱۲۵۲6 

تسالیا ۱۵55۵۱۷ ]؛ 

ناحیه, یونان: 926 

تسایت گایست 2611065 (روح زمانها). اصطلاحی در فلسفة هگل: 902 
9 1060 

کارل فریدریش 1758-1832) 26۱۲6۲), موسیقیدان المانی: 813 
تسوایگ, 

شتفان 2۷۷6۱0,. 

نويسندة اطریشی, پا 89 

تلسه؛ 


مادام دو 366 :6956 


بسیین؛ 


هانس یوآخیم فون 1770-1884) 2۱600۳0), ژنرال پروسی: 1022 
بن؛ 

سورة قرآن: پا 401 

تقویم انقلابی 62 ,0۵16003۲ ۳۵۷0۱۱۲10۳3۲۷ 

تقویم گرگوری 262 :6۵16003۲ 6۲۵90۲3۲ 

تقویم مسیحی 107 ,62 :6۵16۳03۲ 0۱۲۱5۲۱۵۲ 

تکگانی (تک همسری) 310 :3۳7۷ ۲/0009 


اسیاس 1782-1846) ۲6006۲), شاعر سوئدی: 917, 923 
تلفرد, 

نامس 1757-1834) 1۵1۴0۳0), مهندس اسکاتلندی: 439 
1 

جان 729 :(1764-1834) ۲۱۵۱۷/۵۱۱ 


تمز, 

رود ۲۵۲۲65, انگلستان: 480 

تمیستو کلس 527-460) ۱6۱۳۱5۲00165 ق م)؛ 
سیاستمدار وسردار اتنی: 1033 


تن. 

ایپولیت آدولف 1828-1893) 13۵1۳06 ), 

منتقد و فیلسوف فرانسوی: 304, 329, 333, 382, پا 422, 1062 
تنریفه 6۲۱6۲1۲6 ؛ 

از جزایر کاناری: 849 

توار ۲۳۱0۱13۲5 

دانشگاه ۱0۱۳۱96۲], المان: 846, 873, 894, 897 
توتون ها/توتونی 16۱110۲۱5 ؛ 

از اقوام ژرمن: 98, 777, 84 7, 826 

توذلا, 

نبرد 290 :(1808) ۲106۱12 

تور 

خلیج دریای مانش: 1034 

تور 10۱1۲5 , 

شهر, فرانسه: 93, 377 

تورتونا 10۲]0058؛ 

شهر. ایتالیا: 220 


تورتونی, 
کافه 0۲۲0۲۲ پاریس: 174 
تورس ودراس ۷۵0۲65 ۲0۲۲۵5 ؛ 


تور کو» 
روبرژای 1727-1781) ۱۲90۲), سیاستمدار و اقتصاددان فرانسوی: 12 
تورماسف؛ 

آلکساندر ۲0۲۲۱۵50۷ 

سردار روسی: 965 

تورینو ۲1۲۱۲۱؛ 

شهر, ایتالیا: 127, 220, 424, 425 

تورن (۱0۲۳]؛ 

شهر, لهستان: 268, 829, 964 

تورن»؛ 

هنری دو لا 1611-1675) ۲0:۲6۳۲6), مارشال فرانسوی: 313, 344, 
1050 

توروالسن, 

برتل 70-1844 17) ۱0۳۷/۵۱056۲]), پیکرتراش دانمارکی: 923, 943 
توره دی گاروفولو 63۲0۲0۱0 0۱ ۲0۲۲6 

ایتالیا: 221 

نوری؛ ۲ 1 
حزب ۲0۵۲۷ انگلستان: 227, 475, 553, 600, 615 620؛ و لايحة ازادی 
کاتولیکها: 470؛ در مجلس عوام: 461 

تورینگن ۲۱۱۲۱۳9۱ 

ناحیه, آلمان: 879 

توریو» 

ژاک 1753-1829) ۲۳۱۲۱0۲), انقلابی فرانسوی: 105 

توسکانا ۲۱۱563۱۲۱۷ 

مهیندوکنشین سابق ایتالیا, 118-117, 149, 177, 225 672, 694, 
9 783 1005؛ در دوران الیزا بوناپارت: 279, 769؛ در دوران لثوپولد 
دوم: 763-762 765, 785 


/ 


تو 
فرانسوا دومینیک 1743-1803) ]۲005510), میهن پرست هائیتی: 226- 
7 27 

لوورتور ۱ ۵( توسن؛ فرانسو| دومینیک 


و نا 

7و وید 0۳ 70 5 آآق م)؛ 

توش-ترویل, 

لویی دو لا ۲6۷۱16]-0۱6۳6], (ف1404), دریاسالار فرانسوی: 257 

توک 

جان هورن 1736-1812) ع۲00۷6), زبانشناس و سیاستمدار انگلیسی: 
4 729 

توکویل, 

الکسی شارل هنری 1805-1859) ,106006۷۱116), نويسندة فرانسوی: 
6 329, 443, 907 

توگنبوند ۲۱/96۳0۷۷۲۵" 

(جامعة فضیلت), آلمان: 837, 981 

توگوت, 

فرانتس فون 1736-1818) ]داو۳۱), صدراعظم انریش: 217, 223 
تولدو 0۱600 

شهر, اسپانیا: 752 

تولوز ۲0۱۱0۱156 ؛ 

شهر, فرانسه: 162, 355, 1030 

تولون 10۱110۲ ؛ 

شهر, فرانسه: 80, 89, 91, 96-95, 108, 112, 122, 139, 242, 257, 
2 734 738 1009 


نومون. 
تومادو 1754-1813) ۱07۱0۲), معمار روسی: 941 


نون 
ِ ولف 1763-1798) 10۳6), آزادیخواه ایرلندی: 716-715 


ایزابلا فان/زلید 385-386 :(1740-1805) ااران؟ 

تویلری, 

کاخ سلطنتی 5عز۲هازبا, پاریس: 9, 33, 38, 40, 43, 49, 51, 62 66, 
۸۵ 2 <15, 167, 70, 75-174 191, 192, 207, 211, 214- 
5 225-224 252 333, 353, 356, 361, 391, ۰7780 391, 766 
4 4 977, 1001 1010 

" 

بوسوشن و کم وک زاغ فراسوه تا وود 


تیبود و 

انتوان 1765-1854) با62با۲۳103), سیاستمدار فرانسوی: 208, 230 
تیتان ۲۱۲21۲ 

از اساطیر یونان: 673 

تیت گالری 3۱16۲۳۷ ۲۵16 

لندن: 509 

تیچینو 6551۲۱0 ؛ 

شعر, ایتالیا: 220 


رود ۰۲101۳00 ایتالیا: 132 
تیدزول, 
شارلوت 492-493 :۲105۷۷6۱۱ 


لویی آدولف 1797-1877) ۲۱6۲5), سیاستمدار و تاریخنویس فرانسوی: 
105 

تیرول ۱۲0۱ 

دوکنشین سابق آلمان: 261, 784, 1005 

تیری سوم ۱6۲۲۷]؛ 

پادشاه سلسلة مروونژین فرانسه (693-673): 207 


2 لس 

رود 665], انگلستان: 593 

تیک, ۱ 

لودویگ 1773-1853) ۲1601). شاعر آلمانی: 815, 879-877, 881 
جورج 1791-1871) ۲۱6۷۳0۲), تاریخنویس امریکایی: 644 


/ 


حان 1 :1010۲ 

عهدنامة صلح ,920 ,772 ,406 ,317 ,307 ,269-272 :(1807) ]ا5ا1 
1 ۱ ,947-948 ,928: اتحاد فرانسه و روسیه در : 269- 
۱0 6 2 پروس در : 271-270, 833؛ لهستان در : 271-269, 925 
نینترن»؛ 

دیر 588-590 :۲06۲۳ 

تیونویل, 

محاصرة 396 :۲۳۱۱۵۳۱۷۱۱۱6 

تیوولی, 


باغ ۲1۷۵۱, پاریس: 174 


ثایر, 
ی. دبلیو 792 :۲۵۱۷6۲ 


جارویس, ۱ ِ 
جان 6۳۷۱5(/ارل او سنت وینسنت (1823-1735), دریاسالار انگلیسی: 
734-3 

جامعة متورعین هرنهوت ۴۱6۵۲۱5/5 0۴ 0۵۲۱۲۲۱۷۲۱۱۲۷ 16۲۲۲۱۳۱۱۷۲ ]؛ 
آلمان: 879 

جانسن, 

بن 1573-1637 ) 0050۳0(), درامنویس انگلیسی: 489 

جانسن, 

جوزف 0۳0۳50۲( ناشر انگلیسی: 4۸81 553, 562 

سمیوئل (1784-1709), نویسنده و منتقدانگلیسی: 26, 421, 477, 708 
جانسن, 

کتابفروشی, لندن: 573 

جانواریویس, 

قدیس 765 :31۱۱/3۲۱۱/5[ 

چانووسی, ۱ 

انتونیو 1712-1769) 656 66۱0۷)), ازادیخواه ایتالیایی: 765 

جبل طارق ۱0۲۵۱۲۵۲ن)؛ 

شهر/تنگه: 140, 228, 630, 739-738 کوچک: 96 

جرزی, 

جزیره 396 6۲56۷۰[ 

جشنوارة صلح 11) ۳6۵۵ 0۲ ۲۵5۲۱۷۵۱ اکتبر 1802), فرانسه: 228 


2 سن؛ 

تامس 1743-1826 6۲۲6۲50۲(),. سومین رئیس جمهور امریکا: 184, 
1 45:4, 533, 547 

جفری, 

فرانسیس 1773-1850) 6۲۲6۲۷(), از موسسین ادینبره ریویو: 53 
63 636 


خرن 


ویلیام 1737-1795 ) 301500(), سیاستمدار ایرلندی: 715 

جمعیت دوستان اسکاتلندی مردم ۶( 0۲ ۳۲۱۵۲۱05 56011150 1۳۵۶ 
6 :۳2002" 

جمهوری باتاویا 109,226 :(1795) 60۱0۱۱6 812۷۱30 

جمهوری پارتنوپی 150,767 :(1799) ۲6۵۱۲۱۱ ۳۵۲۲۲۱۵۲۱۵6۵۲۱ 
جمهوری رومی 766,771 :(1799) 60۱۵۱۱ ۳۵۲۲۵۲۱ 

جمهوری سوم 1871-1940) ۳6۵۵۱/۵۱۱ ۲۳۱۱۲۵0 )؛ 

فرانسه: 1058 

9 هلوتیا 913-914 ,239 ,139,226 :۳6۵۱۷۷۵۱۱6 ۳۱6۱۷6۲۱6 


و 1749-3) ۰6۲۳6۲ پزشک انگلیسی: 528-526 

جنگ سی ساله 1618-1648) ۷۷۵۲ ۷۵۵۲۳5 ۲۳۱۱۲۲۷ )؛ 

پا ۰784 822, 839, 912 

جنگ هفتساله 828 ,822 :(1756-1763) ۷۵۲ ۷6۵۳5 56۷6۳ 

جنووا/ژن 6۲۱0۷2)؛ 

شهر, ایتالیا: 117, 126, 132, 135, 139, 150, 221-218, 332, 694 
698-7, ۰762 766, 783 1008 

جنوا, 

د (180559): 256 

10 

جورج اول 60۲06), 

پادشاه انگلستان (1727-1714), 462, 827 

جورحج دوم. 

پادشاه انگلستان (1760-1727): 462 

جورج سوم 

پادشاه انگلستان (1820-1760), 217-216, 241, 254 462 465- 
6 82, 498, 506؛ و اعدام لویی شانزدهم: 728؛ و برده داری: 
65 و بوربونها: 217, 227: پسران : 466؛ جنون ادواری : 465, 467, 
8 721 745-744 و لايحة آزادسازی کاتولیکها, 465, 470, 618, 
1 و مردم انگلستان: 466-465 745؛ و هانوور: 228, 241, 827 
جورج چهارم/پرینس او وبلز, 

پادشاه انگلستان (1830-1820): 347 451 ۸467-466 485, 502 
8 5:24 و فاکس: 466, 721؛ مرگ : 502 نامة تسلیم ناپلئون به : 
3 , نایب السلطنة انگلستان: 467 

جورجونه؛ 


جورجو 1478-1511 ) 10۲91076:)), نقاش ابتالیایی: 179 
جورجیا 60۲0۱2), 
ایالت. امریکا: 519 
جونز» 
رای 5 (مط 90 17): 571-570 
جونیپر هال 193 :۳۱۵۱۱ ۱۱۱۵6۲[ 
جیزس کالح 0۱۱6۵96 وناوه ل, 
کیمبریج. انگلستان: 577 
جیمز اول 9۳۱۵5 
پادشاه انگلستان (1625-1603): 626 
جیمز دوم 
پادشاه انگلستان (1688-1685): 469 
جیمز تأون, 
بندر 9۲۳۱6۵5]0۷۷۲۱[, سنت هلن: 1037, 1043 
جین 01۲۲6[. 
شخصیت: عرور و تعصب 


چارتر هاوس ۱۵۲۲6۲۳۱۵۱/56)؛ 

شهر/مدرسه, انگلستان: 473 

چارتوریسکی, 

پرنس ادام یژی 1770-1861) 20۲10۳۷51), سیاستمدار لهستانی: 937 
, 939, 948, 1003 

چارلز اول | ۱۱۵۲۱65)؛ 

پادشاه انگلستان (1649-1625): 69, 469 

چارلز د89 

پادشاه انگلستان (1685-1660): 469, 625 

چاسر, 

جفری 1340-1400) 0۱3۱16۲)), شاعر انگلیسی: 570 
چاوتن ۱۵۷۷۲۵۲۱]:)؛ 

شهر. انگلستان: 556 

چاورث, 

ویلیام 0۱3۷۷۵۲۲۳۱ (176529): 626 

چترتن» ۳ 

تامس 70 175<2-17) ۱۱31]167101)), شاعر انگلیسی: 566 


ارل او: پیت ویلیام [پدر] 

چراسکو, 

متارکة نبرد 127 :(1896) ,0۱6۲۵500 0۲ ۸۸۲۳۳۱۹۲۱66 
چرنی؛ 

کارل 1791-1857 026۲۲۱۷), موسیقیدان اتریشی: 816, 820 
چرنیگوف ۱6۲۳۱90۷ 

شهر, روسیه: 939 

چنگیزخان ۲3۲0 6609۱5, 

فاتح مفولی: 281 

چیچاگوف. 

پاول ۱۱۱6۲۱۵90۷), ژنرال روسی: 965, 975 
چیلیکوت ۲۱۱۱۱۱۰۵]/۱6) 

(ایلینوی کنونی): 395 

چیماروزا, 

دومنیکو 1749-1801) ۱۱۱۳۲۱۵۲052)), موسیقیدان ایتالیایی: 8 77 
مری 493 :0۳۱3۵۲۳۱06۵۲5 

جیمبرز» ۳ 

ویلیام (1796-1726), معمار انگلیسی: 501-500 
چیمبور از و ۱ 

کوه ۱۱۲۲۱0۲220), امریکای جنوبی: 849 

چیویتا کاستلانا, 

نبرد 767 :(1798) ۵516۱1805 0۱۷۱۲2 

چیویتاوکیا ۱۲۵۷60۱۱2 ۱۷ن)؛ 

شهر, ایتالیا: 139, 773 


حکومت سه نفره/سه گانه ۲۲۱۱۱۲۱۷۱۲5 
7 147-2 

حکومت صدروزه/صدروز 1۵۷5 ۳۱۱۱۲۱۵0۲60 
(1815): 118, 275, 280, 1014-1029 
حوا 680 :۴2۷6 

حواریون 93 :۸005۱65 


نبیروی حیات با انکه هیئتهای گوناگون مییذی 4 [هیج گاه نمیمیر د. طالس 
خوش داشت که میان زنده و مرده فرقی اساسی قابل نشود. 

شخصی , به قصد آزردن اوء پرسید که اگر حیات و ممات فرقی ندارند پس 
چرا او زندگی را بر مرگ ترجیح داده است طالس پاسخ گفت: "زیرا فرقی 
بین. آنها نیست." در پیری, بنابر اجما[ملقب به خردمند (سوفوس) شد, و 
بعدا که یونانیان برای خود هفت خردمند شناختند. طالس را نخستین انان 
دانستند. از او پرسیدند که چه کاری بسیار دشوار است. پاسخ داد: 
"خودشناختن". پرسیدند که چه کاری سخت آسان است. جواب گفت: 
"اندرز دادن.: "تردن اک خدا جیمیت: گفت: "آنچه نه آغاز دارد و نه 
انجام. " پرسیدند که کمال تقوا و عدالت در چیست. گفت: "در آن است که 
هیم گاه آنچه را در دیگران وت میشماریم, خود نکنیم. ِ چنانکه دیوجانس 
لاثرتیوس میگوید. طالس "هنکامی که یک مسابقه ورزشی را تماشا میکرد 
و بسیار پیر بود, از گرما و تشنگی و ناتوانی درگذشت". 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 160 

اران مک و ان ان را ات توت 
اصل وجود و تکامل اشیا قلمفرسایی کردهاند, او نخستین کس است. 
شاگرد او, آناکسیماندروس, که از 611 تا 549 ق م زیست. کار استاد را با 
شور دنبال کرد. قلسفه او سخت به فلسفه سپنسر, که در 1860 میلادی 
تنظیم شد و به گمان ناظمش بسیار اتتکار امن بود میماند. 
آناکسیماندروس میگوید که مبدا نخستین, هستی "بیسامان" پا "نامعین" 
(اپیرون) است. تودهای بیکران است که هی کیفیت ندارد. ولی به اقتضای 
نیروهای ذاتی خود. تکامل پیدا میکند. و تمام واقعیات گوناگون عالم را پدید 
میآورد.1 این بینهایت جاندار و جاویدان هی تحص ی الا هن مه سنانه 
خدای دستگاه فلسفی آتاکسیماندروس است. در مقابل اشیاء که متغیر و 
فسادپذیر و کثیرند, اصل اشیا بی تغییر و فنانایذیر و واحد است و باید 
گفت که فلسفه مابعدالطبیعه حکیمان الثا که فقط "یگانه" جاویدان را 
واقعی میشمردند, از اینجا نشنت گرفته است. از اين بینهایت بی تعین» 
همواره جهانهایی تازه زاده میشوند و دز یف بکدیکرن درا مباند: هر جهانی 
تکامل پیدا میکند و راه مرگ میسپارد و به بینهایت بی تعین باز میگردد. 
بینهایت اصیل همه اضداد را در خود دارد گرم و سرد تر و خشک. مایع و 
جامد و بخار . .. خواص بالقوه هستی اصیل در جریان تکامل, بالفعل میشوند 
و اشیای معین گوناگون را به وجود میآورند. چون این خواص متضاد از 
یکدیگر منفک شوند, یه بینهاٍیت بازگشت میکنند خاستگاه فلسفه 
هراکلیتوس و سپنسر را باید در اینجا جست. در جریان کون و فساد جهانها, 
عناصر گوناگون میستیزند و خصمانه به یکدیگر تجاوز میکنند. ولی , به کیفر 
این تجاوز, دچار تجزیه و انحلال میشوند. "اشیا به هلاکت میرسند و به 


دانشگاه ۲۳۵۲۷۵۷, روسیه: 939 

خالکدون ۱۱3۵۱600۲)؛ 

شهر, اسیای صغیر: 121 

خانمهای پروردگار, 

دیر ۱۵0165 ۱6 0۴ ]۵۲۱ 0۲۱۷, فرانسه: 123 

خاور دور 435 :]۴۵5 ۳۲۵۲ 

خردگرایی/راسیونالیسم 840 ,831 ,401 ,101 :8۵۱00۵۱15۳0 
خشیارشا: اخشوروش 

خط ماژنو 315 :۱۱۳۴6 ]۷۵0۱۳۱۵ 

خوولیانوس, ۲ 

گاسیار ملچور د 1744-1811) 0۷6۱۱5005(), ازادیخواه اسیانیایی: 753 


دابلین 2۱۱0۱۱۲], 

پایتخت ایرلند: 460, 91, 714, 719-718 
داج 2006], 

عنوان حکمرانان ونیزی, پا 256 680 

دار تون نی 

داربی شر 26۲0۱۷/5۲۱۱۲۵]؛ 

ولایت, انگلستان: 444 

دارته, 

الکساندر 1769-1797) ۱۵۲۲/۱6), انقلابی فرانسه: 116 
داردانل/هلسپونت, 

تنگه 632-633 ,255 :3۲0۲6۱۱۵6] 
دارسی 3۵۲6۷(]؛ 

شخصیت : : غرور و تعصب 


دارلینگتن ۱9-0018 

شهر, انگلستان: 439 

دارم ۱۱۲۲۱۵۲۲(]؛ 

ولایت, انگلستان, 642-641 

دارمشتات ]2۵۲۲۳۱5۲۵0]؛ 

شتهر: المان : 727 

دارو, 

پیر انتوان 1767-1829 03۲۱), ژنرال فرانسوی: 288-287 


د 1 
روب 
ارزمس 1731-1802) 0۵۳۷۲), دانشمند انگلیسی: 525, 605 


داروین, 

چارلز رابرت (1892-1809), طبیعیدان انگلیسی: 420-418, 525, 544, 
949 

دالاس: 

رابرت 687 :(1854-1824) 023۱۱5 

دالبرگ, 

کارل تتودور 1744-1817) 03۱06۲9), امیر برگزینندة ماینتس: 262 
4 915 

دالتن؛ 

جان 1766-1844) ۲23۵۱0۳), شیمیدان انگلیسی: 448, 517, 523-521 
دالماسی 2۵۱۲۳۱۵۲۱۵], 

دالیج ۱(۱۷۷۱۲۱(], 

شهر, انگلستان: 628 

داما؛ 

روژه دو 984 :(1765-1823) 2۵۲۵5] 

دانتزیگ/گدانسک 9 ۱2]/بندر, 

لهستان: 268-267, 271, 343, 829, 924, 961 

دانتون؛ 

ژرز ژای 1759-1794) ۵۲۲0۲), از رجال انقلاب فرانسه: 55-52, 79 
100-58 105, 165, 187, 579؛ استعفای از وزارت دادگستری, 63؛ و 
اعدام ملکه: 97؛ بر کناری از کنوانسیون؛ 76, تسلیم : 68؛ رهبری دوبارة 
0 روبسییر و : 64-63, 73 76, 102؛ : رئیس شورا و وزیر دادگستری: 
52 ژیروندنها و : 6 شاه و : 07 و قتل عامهای پاریس: 39 و کمون: 
01 کمیته و .۰ 99-58؛ مارا و .۰ 4 3 ۰7 و مذهب: 95 نمایندگان و اعدام 
: 103 

دانته آلگیری ۸۵۱۱9۱6۲۱ 2۵616], 

(1265-1321). شاعر بزرگ ایتالیایی: 369, 505, 565, 1044 

دانکر, 

پوهان فون 1785-1814) 3۳0۳6616۲), مجسمه ساز آلمانی: 851 
دانمارک !26۲۱۳۲۱۵۲], 

3 223, 83 736, 918-923 و اتحاد با فرانسه (1813): 921-920, 
6 ادبیات : 923-921؛ بمباران پایتخت (1807), 744, 921؛ تثاتر در : 
1 جمعیت (1780): 3؛ در دومین اتحادية بیطرفی مسلح, 228-227 
921-9؛ نابودی ناوگان توسط انگلستان: 228, ۰736 768, 920-919 
دانوب, 


رود ۱(۵۲۱۷06], اروپا: 258, 295-294, 332, 378, 790 

دانیال نبی 454 :۱۵۲۱۱۵۱ ۴۲۵۵0۱6۲ 

داوو, 

لویی نیکولا 1770-1823) ]132۷0۱), مارشال فرانسوی: 259, 265- 

6 343 1002 در اکمیول (1809), 294: در اوسترلیتن (1606): 

6 258 درنبرد روسیه: 969, 974, 977؛ در حکومت صد روزه: 

1027 6 

داوید, 

زاک-لویی 1748-1825) 12۷10), نقاش فرانسوی: 75, 86, 101, 174, 

178-7, 347-346 360, 852؛ آندره ماری دوشنیه و : 187؛ پرودون 
: 360-359 , حامی کمون: 61؛ در کلاس چهارم فرهنگستان: ِ 

0 تالما با : 178-177؛ زندگی : 182-180؛ گفتگوی ناپلئون با 

8,, ,نقاش دربار ناپللون: 359-357؛ و هنر کلاسیی: 173؛ 357, 781 

داویدوف؛ 

یوگراف ۲۵۷۱00۷ (ف1827): 944 

داوینچی, 

لثوناردو: لثوناردو دا وینچی 

دایم 

کنتس یوزفین فون 809 :26۱۷۲۲] 

دترمینیسم/دترمینیست 6]6۲۲۲۱۱۲۱۱5۲۲۱(], 

مذهب فلسفی: 327, 535, 889-888, 895 

دراگون 2۲۵900۲], 

سرباز سواره پا پیاده: 20 

درایدن 

جان 1631-1700) ۳۷06۳]), نويسندة انگلیسی: 560, 567, 629 

درسدن 2۲۵506۲], 

پایتخت ساکس قدیم, آلمان: 362, 829-828, 884, 984 تئاتر : 879؛ 

بان در : 964-963 978 نبرد (1813): 246, 987-986؛ هنر در : 

851 729-8 

درونه, 

ان باتیست 1763-1824) ۳0۱161(]), انقلابی فرانسه: 41, 116 

درونه د/ارلون؛ 

ژان باتیست 1765-1844) 0۴۲۱0۲ 1(۲0۱16), سردار فرانسوی: 1021- 

100922 

دروری لین ۱۵۲۱6 ۲۱۱۲۷(]؛ 

گروه تثاتری انگلستان: 494-489 644 


درونت واتر 26۲۷۷/6۲۱۲۷//۵۲6۲], 

ناحیه, انگلستان: 568 

دریای سرخ 142 :56 860 

دریای سیاه 790,927,960 :56 8۱61 

دریای شمال 226,727-728 :563 ۱0۲۲۲ 

دریک 243 :2۲۵۱6] 

دستگاه پایی 783 .774 ,763-764 ,281 :0۲۵۲6560 ۴۵۵۵6۷ 

دستگاه تفتیش افکار/انکیزیسیون 880 ,427 ,291 ٩۱00۷-51100:‏ در 
اسپانیا: 328, 749, 753-752 ۰757 760؛ در ایتالیا: 131-130 773 
در پرتغال: 850-749 

دستوت دو تراسی, 

انتوان-لویی-کلود 1754-1836 ۳۵۵۷ ۸6 الااعع‌ندا), فیلسوف 
فرانسوی: 338-337 422-420 

دشت ۳۱۵۱۲ ۲۳۱6۵ 

گروه مزکزی مجلس مقنن فرانسه: 45 62, 107 

دکابریستها, 

نهضت 1825) ]606۲۳۱0۲۱5(]), روسیه: 944 

دکاد, 

کشتی 148 :266۵06] 

دکادی 205 ,136 ,62 :266۵01] 

دکارت؛ 

رنه 1596-1650) 1(656۲]65), فیلسوف فرانسوی: 368, 885 


دکوینسی, 

تامس 1785-1859) 0۷۱۳۱66۷ 26), نويسندة انگلیسی: 526 603 
6۵15-4, 619-618 

دگاء 

ادگار 1834-1917) ۱<6925). نقاش امپرسیونیست فرانسوی: 515 

ِِ 

نبرد 127-128 :(1796) 26۵00] 

دلاکروا, 

اوژن 1797-1863) *۱(۵۱30۲0۱), نقاش رمانتیک فرانسوی: 199, 359 
دلامبر, 

ژان باتیست 1749-1822) ۱(6۱۵۲۲۲6). ستاره شناس و ریاضیدان 
فرانسوی: 183 

دلریمپل, ۱ 

1750-0) ۱۵۱۲۷۲۲۱۵۱6), سردار انگلیسی: 756 


دلفوی, 

معبد [26۱0۱۱], یونان: 631 

دلماء 

انتوان 1766-1813) ۱6۱۳۱۵5), ژنرال فرانسوی: 237 

دمتر 6۲۲۱۵۲6۲], 

خدای یونانی: 844 

دموتی 6۲۲0]16(], 

سیستم ساده شدة خط مصر باستان: 12 

دموکراسی 16۲۲۱۵06۲۹0۷]: 

آکوتونن و ار لها نی و 27۰۰ بازشتی*۰ 27 وین اف 18-17 
سانسور و : 365؛ سیس و : 206-205؛ مادام دوستال و : 369؛ با 
محد ودیت سرمایه: 196 ناپلئون و .۰ 326-35؛ نسبی دورة کنسولا: 219 


1 9 

کامی 1760-1794) 65۳۳0۱۲۱۱۳5(]), روزنامه نویس و انقلابی فرانسه: <ظ, 
2 61, 93, 100-99, 106, 579؛ ودانتون: 53, ۰76 98-97 دستگیری 
و اعدام : 100-99؛ روبسییر و : 98, 106, 150؛ روزنامه های : 25, 45, 
7 و سقوط باستیل: 22, 100؛ در کلوپ کوردلیه: 44,5 


دمولن؛ 

لوسیل (فت1794): 100 

دنکرک ۱(۲۱۷۱۲(], 

شهر, فرانسه: 242, 736 

دنون؛: 

دومینیک 1748-1825) 6۲۱0۲), ژنرال فرانسوی: 146, 5ظ3 
دنویتس, 

نبرد 987 :(1813) 26۲۱۲۳۱6۷۷/۱۲2] 

رود ۲۱/606۲], روسیه: 961, 966, 975 
دنیستر, 

رود ۱۱۱65]6۲(], روسیه: 927 


دوبرل ۲60۲۵۱ (مط1793), سیاستمدار فرانسوی: 82 
دوبله, 

ژوآشم 1522-1560 ) 86۱۱3۷ ا0), شاعر فرانسوی: 392 
دویره» 

لوز ]۷06۲۲۵(], وکیل فرانسوی: 74 


دوپله, 

موریس ۲۱۷0۱۵۷ (مط 1889): 17, 105 

دوبوی» 

ویلا 2۷۱۱۵۷۷ , لیوورنو: 693 

دوپویی, 

شارل فرانسوا 1742-1809) و5الا0(), سیاستمدار فرانسوی: 235 
دوتچو دی بوئوننسنیا 1255-1319 ) 5۱0۲۱۱۳569۲3 0۱ ۲266۱0]), 
تشاشن انس لبانی و8 

دو دفان؛ 

ماری دو ویشی شانرون 1697-1780 6۲۲۵۲0 (), بانوی ادیب 
فرانسه: 366 

دوراء 

ژان 1508-1588) ]3۱۲2(), شاعر فرانسوی: 392 

۳ تارتو 


۳ 1-8 147) 0۷۳6۲), نقاش آلمانی: 852, 877, 892 
دورنبرگ, 

ویلهلم فردیناند ۲00۲۳۱06۲9, ژنرال آلمانی: 1022 

دورو 290" 

دوروک, 

میشل 1772-1713) 1۲0): از درباریان ناپلئون: 311-310 

دورة وحشت/ترور 580 ,573 ,396 ,80 :6۲۲0۲ 1]6؛ ازادی در : 165 
القاب اشرافی در : 123 جدید. 7ج حماپت دولت از مذهب و تخفیف : 
1 دانتون و : 97؛ سود دولت در : 92؛ عوام : 188؛ فرار از ترس : 
192 کافه: د/مولن و : 97 کودک مخوف : 78 یک روبسییر و پایان : 
6 موسیقی در : 176 

دوریک, 

سبک 0۲16 (معماری): 500, 851, 941 

دورینت, ی 

لودویگ 1784-1832) 136۷۲6۵/۲۲), بازیگر تئثاتر المان: 859-858 

دوزه دوو کو/دزه دوویگو, 

لویی ۷6/00۱2 06 *65۵1(], زنرال فرانسوی: 217, 222-221, 306, 
8 311, 1050 

دوسلدورف 00۲۲ 56۱ونا(], 

شهر, المان: 279, 839 


دوشاتل, 

نماینده ۱6۳۱۵۲6 (ف1793): 68 

دوشنوا؛ 

مادموازل 1777-1835) 0665۳0015), بازیگر زن فرانسوی: 362 
دوفن 0۲۱۱۲ (20۱]؛ 

لقب ولیعهد فرانسه: 109 


دووو» 

لثونار 1769-1797) ۱0۱0۲), ژنرال فرانسوی: 766 

دوفواء 

کافه ۳0۷ 36], پاریس: 22, 174 

دو فور 

ام, ۳0۱۲۲ تالا (مط 1792): 572 

دوفینه 0۱۱۲۱6 (23۵۱]؛ 

دوک دو روویگو: ساواری, رنه 

دوکرس, 

دنی 1762-1820) ۱(60۲65), سیاستمدار فرانسوی: 211, 292 
دو کو, 

روژه 1747-1816) 05(), سیاستمدار فرانسوی: 151, 156-155, 
9 204-203, 207 

دول, 

کالح 0۱دا, فرانسه: 393 

دول ۲(0(6], 

شهر, فرانسه: 375 

دو لابه, 

کوچه ۳۵۱۷ ۱2 6د۱], پاریس: 332 

دولفین؛ 

کشتی 626 ,20۱۵۲۱۱۲۱] 

دولیل, 

زا 1738-1813) 36۱۱۱۱6), شاعر فرانسوی 338 

دوما؛ 

آلکساندر [پدر] 1802-1870) 0۷۳۱۵5), نویسنده فرانسوی: 362 
دومبروفسکی, 

یان هنریک 1755-1818) 1(0۲۳0۲0۷/5۲۱), ژنرال لهستانی: 975 


دوموریه, 
شارل فرانسوا 1739-1823) 1۲0۱:۲۱62), ژنرال فرانسوی: 49-48, 


69 ,6۵5 9 

دومون» 

پیر-اتین 1759-1829) ۱۲0۲۲), فیلسوف فرانسوی: 550 
دوناوورت 20۲۱9۱1۷۷/0۲۲۲۱], 

شهر, باواریا: 294 

دونشر 26۷0۲۱5/۱۱۲6]؛ ۲ 

ولایت, انگلستان: 457, 576, 1034؛ داچس آو : 347 
دورهاتونن ااعارز اسپریللا 5۹ ۸۱۷۵۲۶2 ۷۱۵۲۱۱۸۵۱ ۲20۵0]؛ 
شخصیت: نامه هایی از انگلستان 

دونهوف, 

کنتس زوفیه 2۱۲( از همسران فردریک ویلهلم سوم: 631 
دونیدزتی, 2 

کائتانو 1797-1848) ۲۱0۳/26111), اهنگساز ایتالیایی: 711 
دوور 10۷6۲ 

شهر, انگلستان: 242, 596, 662 

دوویل, 

هتل ۷۱۱6 ۵6ا, پاریس: 25-23, 50, 56 

دویناء, 

رود -۸ ۱9 روسیه. 961 

دیانا 2۵1۱9], 

الاهة رومی: 31( ۲ 

دیت ۱6۲ (مجلس قانونگذاری آلمان): 786, 822, 824 

دیدر وه 

دنی 1713-1784) 306۲0), فیلسوف و دانشمند فرانسوی: 7, 46, 53, 
4 آافکار در المان: 863, 875؛ و رمانتیسم: 180؛ و کاترین دوم: 935- 
6 944؛ و مذهب: پا 95, 163 


دپد وه 

پیر 0۱00۴, ناشر فرانسوی: 186 
دپد وه 

پیر فرانسواء ناشر فرانسوی: 186 
دپد وه 


دید 
دبد وه 


فیرمن (1836-1764): 1866 


دیر کتوار: هینئت مدیبره 


دیزریلی, 

آيزک 1766-1848) 015۲36۱۱), نويسندة بهودی انگلیسی: 471 
دیزریلی, 

بنجمین (1881-1804), سیاستمدار انگلیسی: 471 

دیژون 101(]» 

شهر, فرانسه: 219-218, 356, 359, 944 

دیل 2۵۵۱], 

شهر, انگلستان: 242 

دیل, 

دیوید 1739-1806) ع۲۵۱6), صنعتگر اسکاتلندی: 447, 450 
دیلن؛ 

شارل ۱۱۱۱0۲ (فت1813), 1040 

دینان ۲(۱۲۱2۵۲], 

شهر, فرانسه: 394 

دینز, 

دیوید 63۲5( شخصیت: قلب میدلوثین 

دینو, 

دوشس 287 :(1792-1862) 2۲۱0] 

دینی 2۱01۲۱6]؛ 


شهر, فرانسه: 1009 

دیو کاسیوس ۵5515 2۱0], 

تاریخنویس رومی: 289 

دیوی» 

هامفری 1778-1829 ۲2۵۷۷ شیمیدان انگلیسی: 410, 517, 521- 
5 605 

دیوید دینز 2-905( 0+ 


0 
سکراپ 647 :65 ۵۷] 


ذیمقر اطیس (دموکریتوس) 26۲۲۱0۲۱۲۱5] 
(حد 400ق م), فیلسوف یونانی: 522, 885, 910 


رئال. 

پیر 1757-1834) ۳6۵۱), سیاستمدار فرانسوی: 244 

رئالیسم (واقعپردازی) 182 :۳۵۵۱15۲۲ 

ویلیام 1721-1793) 0۱6۲۲50۲۱), تاریخدان اسعاتلندی: 706 

رابله, 

فرانسوا 1494-1553 ) 6۵06۱15)؛ نویسنده و طبیب فرانسوی: 53 
رابینسن, 3 7 

مری 1758-1800) ۳0۵۱۱۲۱50۲), بازیگر انگلیسی: 466 

رابینسن, ۳ ۳ 

هنری کراب (1868-1785), روزنامه نگار انگلیسی: 604, ۸614 623- 
02۵4 

راپن دو تواراس, 

پل دو 1661-1725) ۲۳۱۵۷۲۵5 06 ۳۴۵۵۱۳0), تاریخنویس فرانسوی: 545 
راتیسبون ۳8۵11500۳۲: رگنسبورگ 


راجرز, 

ارلد 1823-1895) ۵96۲5), اقتصاددان انگلیسی: 442 

راجرز, 

سمیوئل (1855-1764), شاعر انگلیسی: 3 47, 604, 634 647 
راجیویل, وت 

آنتونی هنریک 1775-1833) 33021۷/[۱۱), آهنگساز لهستانی: 817 
رادکلیف, 

آن 1764-1823) ۵0۱۴۲6), نويسندة انگلیسی: 555 

راده, 

اتين 1762-1825) ۳۵06۴), زنرال فرانسوی: 773 

رادیشچف., 


آلکساندر نیکالایویج 1749-1802) ۵0۱5۱0۲۱6۷), آزادیخواه روسی: 933 
رازوران ۱۷۱۷5۲۱66 

فرقة مذهبی آلمان: 841-840, 900 

رازوموفسکی, 

اندرئاس کریلویج 1003 ,807 :(1752-1836) ۲۵72۱1۲۲۱۵۷5۱ 
راستاپچین, 

فیودور 1763-1826) ۳۵5۲0۳۵۱۱۳۲), از رجال روسیه: 943, 948, 970 
راسترلی, 

بارتولومئو 1700-1771) ۳۵5۲6۲۱۱۱), معمار ایتالیایی: 941 

تاسکین: 


صورت: عناضری. که از آنها زاده. شدند: در .میایند." آناکنسیماندروشن به 
سبب نداشتن ابزارهای علمی, مانند حکیمان دیگر, در حوزه نجوم دچار 
پندارهای ناروا شد. دنباله کار طالس را گرفت و بر آن شد که زمین 
استوانهای است معلق در مرکز عالم. و چون فاصله آن با همه اجرام 
پیرامون یکسان است. وضعی ثابت دارد. خورشید و ماه و ستارگان در 
مسیری مستدیر گرد زمین حرکت میکنند. انا کته ندر ون برای اثبات نظر 
خود, محتملا با استفاده از منابع بابلی. در اسپارت دست به ساختن یک 
گنومون پا "شاخص افتاید ۷ زد و به وسیله 7 حرکات سیارات و انحراف 
دار فالسمخ 2 و توالی انقلا ین «(انقلات ی و انطلا هی وه اعتر آلین 
(اعتذال رضعی واعتفال خرجنی او فصول را شان داد هس سا هار 
فاانوس که ام بو اهل, صلتوس وه با کشیدن» قیه ال اه 
جغرافیای علمی را نهاد. نقشه او, که ظاهرا روی ورقهای از برنج نقش 
1 این مطلب را با تعریف سپنسر از تکامل مقایسه کنید. وی میگوید که 
تاغل خی اس ار "هه انم ای اس ار مه ای وت 
تجانس معین سازگار." 
2 مصریان نیز نقشه هایی جغرافیایی کشیدهاند, ولی این نقشه ها مربوط 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 161 
است که نامش در تاریخ امده است. 
انااکسیماندروس معتقد است که زمین در نخستین مرحله خود, در حالتی 
سیال بود. سیس؛ , بر اثر حرارت بیرونی, بخشی از آن خشک شد و خشکی 
/ و بخشی به صورت بخار درآمد. از تفاوت دمای طبقات جو, حرکات 
بادها سای باه حول ری ریت ریت تشطصد جروت 
خاندار اتخامند. 
جانوران زمینی در آغاز ماهی بودند, و پس از خشک شدن زمین, به 
صورتهای کنونی در آمدند. انسان نیز روزگاری ماهی بود, و در مرأتب 
نخستین؛ , برخلاف اکنون نمیتواننست از مادر زاده شود زیرا| در آن افضاع 
ضعیفتر از آن بود که قادر به صیانت خود باشد. 
حکیم دیگر که اهمیتی کمتر دارد, اناکسیمنس, شاگرد آناکسیماندروس, 
است بو هوا زا منوا اولن متیاره ورب وید مان دیکر هم ان جوا 
زاده میشوند. از تلطیف هواء یفن و از انقباض آن تیب ابو ات وهای 
و سنگ پد ید قباند. قوام وجود ما به روج ماست, و روح ما هواست. قوام 
هستی نیز به روج منتشر هستی پا خداست, و ان نیز دم پا هواست. این 
مفهوم در سراسر تاریخ فلسفه یونانی دوام میاورد و در فلسفه رواقی و 


جان 1819-1900) ۳۱5۱0), نویسنده و منتقد انگلیسی: 515-513, 568 
راسین؛ 

زان باتیست 1639-1699) ۶۵۱۳6), درامنویس فرانسوی: 120, 178, 
58 360 363, 372, 857, 876, 1044 

راشتات. 

کنگره 824 :(1797) ۴۵5۵1 

راشل. 

مادموازل ۲۶۵۲۱6۱/الیزابت فلیکس, هنرپيشة فرانسوی: 262 

رافائل 1483-1520) ۴۱۵0۲۱۵6۵۱), 

نقاش ایتالیایی: 181-179, 359, 853-852, 877 

راگبی ۵۸9۷ 

شهر/مدرسه, انگلستان: 473 

رالاهینه ۲۸۵۱۵/۱۱۲۱6؛ 

ناحیه, ایرلند: 456 

رامبویه ۴۵۲۲۱۵۱۲۱۱۱۵۲؛ 

شهر. فرانسه: 344, 998 

رامفرد ۲۲۱۲0۲0 ۲۱, 

رامفرد. 

کنت/بنجمین تامسن (1814-1753), فیزیکدان آمریکایی الاصل: 518- 
0 5:23, 958؛ سوپ (رومفور): 519, 958؛ مدال : 519 

رامنی؛ 

جورج 1734-1802) ۳0۵۳۱۳6۷), نقاش انگلیسی: 731 

رانکه, 

لئوپولد فون 1795-1886) ۵۲۱6), تاریخنویس آلمانی: 317 

راوخ, 

کریستیان 1777-1857) ۳۵۱6۱), مجسمه ساز آلمانی: 852 

راونا ۵۷6۲۱۲۱۵؛ 

شهر, ایتالیا: 134, 234 680-679, 683-682, 691, 6۵98, 763, 766 
رایت. 

جان وزلی 1769-1805) ۷۷۲۱9۲), ناخدای انگلیسی: 242 

رایدل ماونت 0۱/۲۱۲ ۲۷۵۵۱؛ 

ناحیه, انگلستان: 608 

رایدل واتر ۷۷۵۲6۲ 02۱ ۲۷, 

ناحیه, انگلستان: 568, 609 

رایشستات ]۲۵۱6۲5۲301. 


دوک: ناپلئون دوم 

رایشستاگ ۲۳۱60۱۱5۲۵0, 

فخلسن ملی الضان* :922 

رایماروس, ۱ 

هرمان 1694-1768) ۳6۱۲۳۱۵۲۱5), نويسندة المانی: 840 

راین. 

رود 6۲۱۳6, اروپا: 65, 109, 111, 125, 134, 149, 226, 243, 376, 
8 760 787 834, 838, 984, 988 

راین. 

کنفدراسیون: کنفدراسیون راین 

راینلاند ۲۲۱۱۱۵۱۵۲0؛ 

ناحیه, آلمان: 65-64, 69, ۰196 321, 727 

هامفری 1752-1818) ۴60۵۷0۳). معمار انگلیسی: 501 

رتبه بخشان. 

آیین 401 :0۲0۱۳۱۵10۳0 

ردجو امیلیا ۴۶۲۲۱۱۱۱۵ ۲60010, 

شهر, ایتالیا: 279, 766 

ردجوکالابریا 08۱130۲13 ۵9010, 

شهر, ایتالیا: 764 

ردوتابل, 

کشتی 740 :۲۴600۱۵016 

ردوتن؛ 

سالن ۵00۱:6۲., وین: 792, 815 

رستم ۲۱0۵۱۲5]۵۲۲, 

از مستخدمین ناپلئون: 209, 998 

رکامیه, 

ژاک روز ۳866۵۲۲۱۵۲ بانکدار فرانسوی: 348-346 

ردنامیه, 

ژولیت/مادام رکامیه (1849-1777), از زنان سالوندار پاریس: 129, 
3 348-345, 357, 375, 377, 383-382, 391-390, 409 
رگنسبورگ/راتیسبونا 2۵96۳050۷۲9, 

اسقف نشین سابق آلمان: 244, 822, 834 

رم ۳۵۳۳۲6 پایتخت اتالیا: ۸50-149 پا 175, 179, 236, 253, 356, 
359 373, 405, 470, 619, 771, 783؛ اخراج فرانسویها از : 149- 
150 باز گشت پاپ پیوس هفتم به : 773 پاریس. جانشین 3 داوید 


در : 1181-180 دربار پاپ در (کوریا): پا 252؛ در قلمرو دستگاه پایی: 
763 

رمانتیسم 80۳۱3۳015۳: در آثار شاتوبریان: 395-394, ۸400 403- 
4 در ادبیات آلمان: پا 815, 862, 866, 872-871, 877-875؛ در 
ادبیات دانمارکی: 922؛ در ادبیات روسیه: 945؛ درادبیات سوئد: 917؛ در 
ادبیات فرانسه: 188 395-394 399, 400 403 ۰105 انتقال به 
دوران : 561, 566؛ انقلاب فرانسه و : 180-179, 199, 566؛ در تتاتر: 
2 493-492, 858 روسو و : 180, 566, ۸664 876, 922, 945؛ در 
شعر انگلستان: 492, 567, 629, ۸684 ۸689 712, 863, 912؛ در 
فلسفة المان: 877, 888, 890, 894 کولریج و مبنای فلسفی : 608؛ 
مادام دوستال و : 369, 379؛ در مجسمه سازی: 781, 943؛ در مذهب: 
405-3 877: در موسیقی: 815, 856, 877؛ در نقاشی: 357, 359- 
0 5:05 515-510 

رمانسیه 405 :۳0۲۳۵۲۱6۱6۲ 


رمبو» 

آرتور 1854-1891) 0ا8۱۳0۲۵), شاعر فرانسوی: 862 

رموزا, 

اوگوست دو 1762-1823) ۶36۳۲۷۹۵۲), از درباریان ناپلئون: 247, 265 
6 1002 

رموزا, 

کلر, نديمة ژوزفین: 120, 138, 142, 145 247 258 261 263- 
۵4 2760 3, 775 1002 


رن »؛ 

شهر, فرانسه: 93, 237, 393, 741 

رنال؛ 

توما فرانسوا 1713-1796) ۵۷۲۳۵۱), تاریخنویس و فیلسوف فرانسوی: 
121-0 185 

رنس ۲6۵۱۲۳5, 


شهر, فرانسه: 35, 993 

رنسانس 120 ,117 ,۳6۵۱۵۱550۳۱66, پا 181-180 329, 358, 474, 
58 912 

رنگل, 2 

ریچارد 15-1765 17) ۳۵۱۲۳۱۵016), نقاش انگلیسی: 509 

رنلدز, 

جاشوا 1723-1792) ۶6۷۳۵۱05), نقاش انگلیسی: 181 508, 512, 
561 


رنوار, 

پیراگوست 1841-1919) 6۵۳0۲۲), نقاش فرانسوی: 515 

رو 

اک ۳.0۱۷ (9ت1794), سیاستمدار فرانسوی: 70 81, 115 

روان 1059 ,374 ,355 ,97,334 ,81 ,10,46 ,6 ۵۱26۲۰ 

روئه ۲۱۱6۵(۱, 

شهر, فرانسه: 276 

روایه کولار, 

پیر پول 1763-1845) ,80۷6۲-۵۱۱۵۲0), فیلسوف و سیاستمدار 
فرانسوی: 423 

روبسپیر 

اوگوستن 1764-1794 800650۱6۲۲۶), انقلابی فرانسوی: 18, 96, 
106-5 

روبسپیر» 

ماکسیمیلن دو (1794-1758), انقلابی فرانسوی: 8, 19-17, 182؛ در 
اتاژنرو: 17 19؛ باراس و : 106, 114: و باشگاه ژاکوبنها: 43, 49, 51, 
70 72 103, 105؛ و بوناپارت: 96, 122؛ و ترور: 80, 90, 99-97, 
104-1 و دانتون: 54, 79 98-97 103-102, 165؛ دستگیری و 
اعدام : 106-103؛ و روسو: 8, 18, 101: سیمای ظاهری : 17, 173؛ در 
کميتة نجات ملی: 73-72 76, 95, 98؛ در کنوانسیون: 59, 61, 101- 
5 در مجلس ملی: 36, 42؛ و محاکمه واعدام لویی شانزدهم: 68-66؛ 
و مذهب: 8, 18, 95-94, 101؛ و مطبوعات: 165 


روبل, 

زان فرانسوا 1747-1807) ۶6۷۷/06۱۱), سیاستمدار فرانسوی: 114, 
6 47, 151 

روبنس؛ 

پترپول 1577-1640) ۳6۲۳5), نقاش فرانسوی: 355, 359 

روبیکون 

رود ۳۱۱60۲, ایتالیا: 158, 160, 314 

مایر امشل 1743-1812) ۳۴0۵۱56۲۱۱۱0), بانکدار یهودی انکاتتتین :171 
942 

ناتان (1836-1777), بانکدار اناوشی 1 ۸27 

رودرره 


پیرلویی 1754-1835) 30606۳6۲): اقتصاددان فرانسوی: 208, 215, 


770 ,328 ۵ 4 

رودولف اول ۳۱۸00۱۲ 

(1218-1291), موّسس خاندان هایسبورگ: 784 

رودولف, ۲ 

مهیندوک (1831-1788), شاگرد و حامی بتهوون: 794, 808, 816 
روده» 

فرانسوا 1784-1855) ع۳۵06), هنرمند فرانسوی: 356 

رور» 5 

رود ۴۱۲۲, المان : 826 

روزتا/رشید ۳05619, 

شهر, مصر: 142 

روز نایلئون مقدس ۱۵00۱60۲5 .]5 (سالروز تولد ناپلئون): 263 
روزنکرانتس, 5 

کارل 1805-1879 ۳۵56۱۱۲2۲۱2), فیلسوف المانی: 911 
روزنکرویتسیانر 

(برادر صلیب گلگون). ۵5۵۲۱۲6۱۷2 فرقه مذهبی 863-840 
روزولت, ۱ 

تئودور ]|۲۶005۵۷6, بیست و پنجمین رئیس جمهور امریکا: 276 


روزه؛ 
پیتر 1779-1869) 06۲), دانشمند انگلیسی: 523 


روزه؛ 

دو داماس 984 :(1765-1823) ۲۵۲۲35 06 ۳006۲ 

روژه دو لیل, 

کلود ژوزف 1760-1836 ۱۱5۱6 06 ۳96۲), شاعر و موسیقیدان و 
سرباز فرانسوی: 48, 50, 176 

روستوک ۲05]01, 

شهر, آلمان: 846 


روسو, 
ژان ژاک 1712-1778) لا۳0۱1556), فیلسوف و نويسندة فرانسوی: 74 
3 <395, 01 539, 664, ۸694 750 922؛ افکار در المان: 863, 
6 871, 873, 888؛ انقلاب فرانسه و : 8, 29, 101, 187؛ بتهوون و 
افکار : 915 بورژوازی و .۰ 7 تام پین و : 720 دانتون و ۳ م4 و 
رمانتیسم: 180, 566, 664, 876, 922, 945؛ روبسپیر و : 18, پا 95؛ در 
4 گادوین و : 435؛ مادام دوستال و : 188, 194, 369 مارا 
: 26* مانون و : 46* و مذهب: 8, پا 95؛ ملاقات لامارک با : 418؛ 
این و ۱۶ 121120 07 965 بر مر بارن خمت ام ماود 
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روسی, 

کارلو 1775-1849) 3055), معمار ایتالیایی: 942-941 

روسینی, ۳ 

آنتونیو 1792-1868) [/۴055), آهنگساز ایتالیایی: 778, 818, 856 
روسیه 5ولا۴: پا 35, 47, 150, 153, 199, 224, 265, 286, 348, 
3 951-929 و اتحاد با اتریش (1804): 947؛ و اتحاد با پروس 
(1802): 947؛ و اتحاد با فرانسه (1810-1807): 271-269, 281, 
6 289, 295, 947, 948, 960-959؛ در اتحادية دوم بیطرفی مسلح: 
5 227, 1919 در اتحادية سوم: 256, 339, 733, 832, 1948-947 و 
اشغال فرانسه (1815): 1030-1028؛ و امضای عهدنامه با انگلستان 
(1801): 228؛ در تقسیم لهستان: 60, 109, 149, 267, 923؛ جمعیت 
و خن ملق بر کته یه ۵0 920 و سک لها و ند 
(1808): 916؛ در جنگهای 1814-1813. 984-982, 987, 996؛ جنگهای 
و فرانشه»(۰01807-1806 263 269 351 4832 :ور دوهین. اتحادنم: 
1509, 153, 223, 927, 1934 در دومین عهدنامة پاریس: 1031 
قاری ون ۰ 12920 وور. 9932 9381937 949 :صلح با فرانشه 
(1802): 228؛: و صلح بخارست با تركية عثمانی (1812): 928, 950, 
0 و صلح تیلزیت با فرانسه: 271-269 351, 833, 928, 1947 و 
صله اس 92۶ ات وش مد و 9 0 0 
عهدنامة شونبرون: 296-295؛ و عهدنامة شومون: 993؛ و عهدنامة 


فونتنبلو, 997؛ در کنگرة وین: 1005-1003؛ لشکر کشی ناپلئون به : 307, 
1 390, 745, 760 1978-960 و محاصرة بری: 948, 950, 955- 


6 960 مذهب در : 931-930؛ هنر و ادبیات : 947-941 
روشامبو, 

کنت دو 1725-1807) ا۳۵6۲۱۵۲۲۱۵62), مارشال فرانسوی: 
روشفور 

بندر ]۳80۱6۵]0۲, فرانسه: 242, 1028, 1041-1040 

فابریتسیو 1744-1827) ۳۲۲0), کاردینال و ژنرال ایتالیایی: 767 
روکا, 

البرزان 390 ,383 ,380 ,(1788-1818) ۳0۵668 

روکرت, ۲ 
فریدریش 1778-1866) ۳۱:6۷۲۳6۲), شاعر و مستشرق المانی: 982 
روکوکو, 

سبک 851 ,828 ,501,779 ,180 :۳۵0۵6۵60 


روگر, 

نیکلوس 2 :۳۰09۲ 

روگن, 

جزیره 96۲, پومران آلمان: 1005 

رول 192 :۲۴0۱۱6 

رولان؛ 

ژان ماری 1734-1793) ۳۵۱۵۲0), انقلابی فرانسوی: ۸47-46 166؛ در 
شورای اجرایی: 47, 52, 69, 191؛ فرار : 73؛ در کنوانسیون: 61, 63, 
6 مرگ : 87 

رولان؛ 

ژان مانون (1793-1754), زن انقلابی فرانسوی: 7, 47-46 3 74-7, 
86-5 166, 186, 191 

رولاندسن, 7 

تامس 1756-1827) ۳0۱۵۲۱050۲), کاریکاتوریست انگلیسی: 504-503 
رولاندو, 

لویجی 1773-1831) ۵۱۵۲00), زیست شناس ایتالیایی: 776 
روم/رومیان 178 ,105 ,74 ,64 ,46 :۳۵۲۳۱۵/۳۵۲۱۵۲5, پا 181-180 پا 
7 با 213, 251, 261, 288, 328, 342, 355؛ جمهوری : 27, پا 46, 
3 397, 766؛ معماری : 355, 500؛ ناپلئون و امپراطوران : 246- 
7 358-7؛ ناپلئون و روش کنسولی : 207؛ ناپلئون و قوانین : 232 
روم 

امپراطوری مقدس: امپراطوری مقدس روم 

رومانیا ۲۵۲۳۲۱۵9۲۵؛ 

شهر, ایتالیا: 763 

رومئو ۳0۲۲۲60؛ 

شخصیت: رومئو و ژولیت 


رون‌/رن: 
رود ,٩۳0۳6‏ فرانسه: 89, 91, 108, 120, 332, 1030 


رو ۰ 
پیردو 1524-155 ۳0۳5۵۲0), شاعر فرانسوی: 392 


روورتو 
#۳ 3 (1796) ۲۴۵۷6۲61۲0 
روویگو, 

دوک دو ۳80۷۱90: ساواری, رنه 
رویال ساورین,؛ 

کشتی 739 :50۷6۲69۳0 ۴0۷۵۱ 


ری 
اونوره شارل 1775-1860) 86۱۱6), ژنرال فرانسوی: 1022 


ریبرن؛ 

هنری 1756-1823 ۳۵60۱۲۲), نقاش اسکاتلندی: 708 
ریبینگ» 

آدولف 193 :(1765-1843) 001۳9 

ریجنت ستریت 51۲661۲ ۲.606۲۲, 

لندن: 501 

ریچارد ت۳9 

پادشاه انگلستان (1399-1377): 648 

ریچاردسن, 5 
سمیوئل 1689-1761) ۳۱۲۱3۲050۲), رمان نویس انگلیسی: 188, 363, 
5 566, 863, 878 

ریچمند ۲۱6۲۱۲۳۱۵۲0؛ 

داچس آو/شارلوت گوردن: 1020 

رید 

تامس 10-1796 17) ۳6۱0), فیلسوف اسعاتلندی: 706 
ریزنایبل, 

کشتی 730 :۳۵۱500016 

ریس ۲ 

فردیناند 1784-1837) ۳۴۱۵5), از شاگردان بتهوون: 800, 806 
ریسداون لاج 585 ,583 ,574 :۱۵096 ۳۵6600۷/۲۱ 


ریسورجیمنتو ۲۱50۲01۳6۲0 
نهضت استقلال طلبی ایتالیا: 776, 915 


ربشتر» ۳ 

یوهان پاول/زان پول 1763-1820) ۳۱۱۱۲6۲), نويسندة المانی: 378, 
5 672-071 

ریشلیو. ر 

دوک دو, ارمان مانوئل دویلسی 1766-1822) ۳۱۲۱۵۱۱6۱), سیاستمدار 
فرانسوی: 1031 

_  .ویلشیر‎ 

فرانسوی: 5, 414 

ریکاردو, 5 

دیوید 1772-1822) ۳۱۵۵۲00), اقتصاددان انگلیسی: 471, 542 
ریکسداگ ۱۷6۵29, 


مجلس ملی سوئد: 917-916 

ریگا ۸۱92 

شهر, روسیه: 924 

ریلکه, 

راینرماریا 1875-1926) ۳۱۲6), شاعر و نويسندة آلمانی: 874 
ریمینی ۲۱۲۲۱۱۲۱۱؛ 

شهر, ایتالیا: پا 158, 763 

رینالدی, 

آنتونیو 1709-1790) ۱۳۱۵۱01), معمار ایتالیایی: 941 

رینیه, 

کلود 1746-1814) ۳69۳16۲). سیاستمدار فرانسوی: 238, 243, 274, 
220 

ریوولی |۵۱ ۲۱۷, 

دهکده, ایتالیا: 134 

ریوولی, 

کوچه, پاریس: 332 

ریویرا ۲۱۷۱6۲۵, 

باريکة ساحلی بین آلپ و آینن و مدیترانه: 218, 1008 


بندر 262, جزيرة کثوس: 633 

زاخ, 

فون 2۵01 زنرال اتریشی: 222 
زاخاروف؛ 

ادریان 211۱3۲0۷, معمار روسی: 941, 943 
زاکسن: ساکس 

زالفلد 081۲610, 

شهر, آلمان: 2605 

زاله, 

کشتی 1032 : 5۵016 

زاله, 

رود, آلمان: 265, 826, 838, 871, 988 
زانت؛ 

جزیره 2۵۱6 یونان: 135, 777 

زئوس. 


265 خدای یونانی: پا 403, 673, 780 

زلاند حجدید 

۱6۷ 726۵۱9۱0: 8 

زلید: تویل, ایزابلافان 

زنان: در انقلاب فرانسه: 33-2 37 4۸7-46 در قانون نامة ناپلئون 
1 مبارزه برای حقوق : 111, 172-171, 481-477, 845-844 نظر 
نایلئون دربارة : 325-323؛ دروایمار: 378 

زنفلدر, 

آلویس 1771-1834) 5606۲6۱06۲), مخترع چاپ سنگی: 855, 869 


زوریج» 
نبرد 153 :(1799) 7۱۲۱6۱ 


۳( 0 باریس: 988 

زاکار, 

ژوزف ماری 1752-1834) 36009۳0), مخترع فرانسوی: 331 
ژاکوبنها/باشگاه ژاکوبنها 248 ,168 ,61 ,47 ,43-45 ,8 :عطوام9امیول و 
انتخابات کنوانسیون: 45-44 ۸61 214؛ و بازگشت ناپلئون: 1002 
10)(11-+ باشگاه برنون و : 19؛ در ترور سفید.: : 108 تعطیل : 1007 توطنّة 
بر علیه نایلئون: 977؛ دانتون و :53, ۰70 روبسپیر و : 43, 79, 103, 
5 یروندنها و : 45, 87: سوسیالیستها و : 162: شورای پانصد نفری و 
: 155, 157؛ عوام و : 155؛ فوشه و : 210؛ گرایش به رادیکالیسم در : 
9 0 مارا و : 72-70 

ژامبلو 6۳۳۱۵۱0۱<۷)؛ 

شهر, بلژیک: 1023 


ژان ششم؛ 

پادشاه پرتغال (1826-1816): 749 

ژانلیس, 

مادام فلیسیته دو 345 ,236 ,175 :(1746-1830) 66۲۱۱5 

ژرارء 

زرار 

اتین-موریس 1773-1852 0:6۲3۲0)), سردار فرانسوی: 993, 1020, 
1023-22 

ژرار 


فرانسوا (1837-1770), نقاش فرانسوی: 347, 359-357 
زرز» 


مسیحیت اعتبار میيابد. 

میلتوس در عصر عظمت خود, نه تنها زاینده دیرینترین فلسفه یونانی بود 
بلکه قدیمترین نثر و نخستین اثر تاریخنگاری یونان را نیز پرورد1. شعر 
معمولا تراوش طبیعی قومی است که دوره برنایی خود را طی میکند, و 
تخیل او از دانشش وسیعتر است. و از این رو از سر ایمان برای نیروهای 
طبیعت. که در کشتزارها و بيشه ها و دریاها و اسمان منعکس هستند, 
تس قایل مشود تشر اسایی تهوات از بان گرایی 2 (آننته) بر 
کنار ماند. و جان گرایی بسختی میتواند به شعر نگراید. نثر صدای دانشی 
است ازاد از تخیل و ایمان: زبان امور متعارف ناسوتی است: نشانه 
پختگی و به منزله سنگ قبر جوانی یک قوم است. ادبیات یونانی تا حدود 
000 ق م صورتی شاعرانه داشت. یونانیان ادب و اخلاق قومی خود را به به 
نظم میکشیدند و به نسلهای نو تعلیم میدادند, حتی فیلسوفان ابتدایی چون 
کنسوفانس, پارمنیدس, و امپدوکلس بر دستگاه فلسفی خود جامهای 
رهایی خود از تفکرات کلی و دور از تجربه میکوشید. فلسفه نیز در ابتدا 
وجهی از شعر بود و برای جدا کردن خود از اساطیر و جان گرایی و مجاز 


1 بر خواننده خردمند پوشیده نیست که مقصود ما از قدیمترین پا نخستین 
خلسته با ثم تا ارو مر با سین خاشت با ربا تاریعی ات 
که به دست ما رسیده است. 

2 اعتقاد به جاندار بودن همه اشیای طبیعت. - م. 
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بنابراین هنگامی که فرکودس و آناکسیماندروس عقاید خود را به نثر 
نوشتند. دست به کاری خطیر زدند. 

نویسندگان دیگری که نزد یونانیان "لوگوگرافوی" (خردنویسان یا 
نثرنویسان) خوانده شدهاند. نثرنویسی را رواج دادند. کسانی سالنامه های 
اوطان خود را به نثر نوشتند: کادموس در سال 550 درباره میلتوس. 
ائوگایون درباره ساموس,: و کسانتوس درباره لیدیاء , در اواخر قرن تم 
هکاتایوس میلتوسی با نوشتن دو کتاب مهم "پژوهشها" و "سیر زمین" هم 
علم تاریخ و هم علم جغرافیا را به پیش برد از بندهای باقی مانده این 
کتاب چنین برمياید که شامل اطلاعات سودمندی درباره مصر بوده و مورد 
استفاده هرودوت واقع شده است. اما بسیاری از محققان در اصالت این 
بتدها خردید دازند. کتاب "پژوهشها" با شک و وسواش اغاز میشود. "آنچه 
را حقیقت میدانم, مینگارم. زیرا, به نظر من, روایات یونانی فراوان و 
استهزا امیزند." هکاتایوس منظومه های هومر را اثاری تاریخی شمرد و 


مادموازل 1787-1867) ع660۲96), بازیگر زن فرانسوی: 361, 363 
ریکو, 

ژان لویی 1791-1824) 06۲160۱111)), نقاش فرانسوی: 359 

ژماب 065 36۲۳۱۵0)؛ 

شهر, بلژیک: 65, 663, 1025 

ژن: جنووا 

ژنو 36۲۱6۷۵), 

شهر/ایالت, سویس: 192, 215, 219, 263, 355, 370, 663, 778 
913 

ژنو 

دریاچه. سویس: 38, 220, 664-663 

ژوان؛ 

خلیج 9۱0( فرانسه: 1009 

ژوثنویل, ۱ 

فرانسوا پرنس دو 1818-1900) 0۳۷۱۱۱6(), پسر لویی فیلیپ (یادشاه 
فرانسه): 1059 


زوبر» 
بارتلمی 1769-1790) 0۷96۲۲(), ژنرال فرانسوی: 150, 153 


زوبر» 
ژوزف (1824-1754), فیلسوف فرانسوی: 402 
ژوپیتر/یوپیتر 531 :0۱16۲ ۱[ 


ژودل. 

اتين (1573-1532), شاعر دراماتیی فرانسوی: پا 392 

ژو دو پوم. 

تالار ۵۱۲6 0۱ ناعل, فرانسه: 20 

کامی 1771-1821) 0۲03۲۱(), سیاستمدار فرانسوی: 387 

زوردن 

زان باتیست 1762-1833 00۲۳02۲(), مارشال فرانسوی: 83, 95, 103, 
9 125 150 


ژوزفین/ماری ژوزف رز تاشر دو لاپاژری 105601۱۱۳6 
) 


6-4 ملكة فرانسه: 120, 126-122, 129-128, 133-131, 
139-8, 143-142, 156-153 176-175, 203 215, 223 230 
7 253-251, 258 261, 268-264 275, 299-295, 306, 308- 
1 319, 325-324, 341, 345-344, 360, 936, 978, 1054 و 


آلکساندر اول: 997, 1054؛ ازدواج ناپلئون با : 124؛ و اعدام دوک د/ 
آنگن: 244؛ و امیراطوری: 249-248؛ جوانی : 124-123؛ در دوران 
وحشت: 123: و ژنرال اوش: 123, 153؛: طلاق : 252, 299-297؛ و 
ماری والوسکا: 299؛ مرگ : 998, 1013, 1054؛ و موسیقی: 354-353 
ژوفروا سنتیلر, 

آتين ۳۱۱۱۵۱۲6 5۱۳1 0۵0]۲۲0۷), دانمشند فرانسوی: 139, 338, 416- 
17 

ژومینی؛ 

انتوان هانری 1779-18669) 0۲۲۱۲(), ژنرال فرانسوی: 316 

ژونو» 

اندوش 1771-1813) ۲0۲(), ژنرال فرانسوی: در ایتالیا: 127؛ در شبه 
جزيرة ایبری: 283-282 285, 751, 756: و کارولین بوناپارت: 279؛ در 
مصر: 143-142 

ژونو» ۱ 

مادام لور ]۱۲0(/دوشس د/ابرانتس (1837-1784), 175, 347, 789 
ژیتومیر 2۱۱]01۳۱۱۲» 

شهر, روسیه: 391 

زیروده-تریوزون: 

لویی 1768-1824) ۲10507]-2۱۳0061)), نقاش فرانسوی: 400 

ژیروندنها 21۳0015 اندره ماری دوشنیه و : 197 اتحادبة با پیشه وران و 
سلطنت طلبان: 90؛ بازگشت *107؛ بورژوازی و : 70؛ پناهندگی به کان: 
4 تفرقه و یاس : : جشنوارة تبعید : 205؛ جنگ و : 48, 63؛ دانتون و : 
4 دستگیری : 81؛ رهبران : ۰46-45 ژاکوبنها و : 77 سان کولوتها و : 
6 شورش در جنوب: 80-79 طبقات پایین و : 72 فوشه و : 89؛ قتل 
مارا و .۰ 6 کارگران و : 7 عميتة نجات ملی و : 1 کنوانسیون و : 
۸ مارا و : 64-63, 72-71 مانون و : 47-46: مجلس و : 9ظ, 
1 محاکمه و اعدام : 85؛ در محاکمة لویی شانزدهم: 66؛ مونتانیارها و , 
03-2 7۱-70 93؛ در هیئت وزیران؛ 18 وردورت و .۰ 5272 

ژیله, 


سبا 1 
ل‌ 

دانیل 5۱۳0۳ (مط1760), فیزیکدان انگلیسی: 527 

سا 1 
ل 


ساحل غلامان 00351 ۱9۷6, 

آفریقا: 484-483 

ساد, _ 

کنت الفونس فرانسوا دو 1740-1814) 5206), نويسندة فرانسوی: 169 
سادیسم 52015۲۳۲: پا 170 

سار 520۲, 

ناحیه, فرانسه: 1031 

سارتر, 

ژان پل 1905-1980) 52۲]۲6), فیلسوف فرانسوی: 902, 912 

سارتی, 

جوزپه 1729-1802) 53۲1۱), آهنگساز ایتالیایی: 177 

سارداناپالوس 5۲030۱505۱۱5, 

آخرین پادشاه افسانه ای اشور: 6890 

ساردنی 3۵۲01۳۱۱9, 

مملکت پادشاهی سابق: 26, 64, 126, 219, 239, 241, 425, 38 7, 
2 در اولین اتحادیه علیه فرانسه : 69, 125, 733؛ و تصرف پیمونته 
توسط فرانسه: 766؛ و تصرف ساووا توسط فرانسه: 125 127 424- 
5 و تصرف نیس توسط فرانسه: 125, 127: و صلح با فرانسه 
(1796): 127, 733 

ساری ۱1۲۲6۵۷, 

ولایت, انگلستان: 736 

سازمان ملی موسیقی ۱۸۱0۱6 06 ۱۱۵۲۱00۵۱ ۱۱5۲۱۲۱۸۲, 

فرانسه: 176 

ساسکس 3556«7, 

ولایت. انگلستان: 509-508, 648 

ساسکویهنا: ۱ 

رود 5۱50۱6۳۱3۲۳2, امریکا: 567, 5:79, 581 

سافک 5۱1۲۲0۱, 

ولایت. انگلستان: پا 730 

سافو/ساپفو 52001۱0 شاعر یونانی: 12 

ساکبرن 50610۱1۲۲, 

ناحیه, انگلستان: 593, 594 

ساکس/زاکسن 5370۳۷ 

سرزمین قدیم : 109, 262, 270, 822, 829-828, 844, 964 سربازان 
در نبرد لاییزیگ: 987؛ سرنوشت در کنگرة وین: 1005-1003؛: شکست 
درینا (1806): 833؛ در کنفدراسیون راین: 262؛ مترنیخ در : 788 


ساکس-کوبورگ 53(6-000۷۲9, 

دوکنشین سابق المان: 69, 103-102, 262 
ساکس-گوتا 53(6-600103, 

دوکنشین سابق المان: 262, 822 
ساکس-وایمار 6-۷۷/6۱۲۲۴۵۲, 

دوکنشین سابق المان: 60, 262, 287, 822 
ساکلینگ, 

موریس 730 :(8 1725-177 5۱0۱۱۱۳9 
سالامانکا ٩18۳0016۵‏ 

شهر. اسپانیا: 760-291,759, 968 
سالیتریر, 

زندان ۵۱06]۲16۲6, پاریس: 58, 414 
سالتیکوف, 

کنت 935 :50۱۲۷/۲۵۷ 

سالرنو 5316۲۳0, 

شهر, ایتالیا: 941 

,٩3۱20۷۲9 سالزبورگ‎ 

ایالت, انریش: 296, 822, 1005 


٩0156116, 632 کشتی‎ 

سالن 1795, 

پاریس: 179 

سالن 1785, 

پاریس: 181 

سالن 1789, 

پاریس: 181 

سالیری, ۳ 

انتونیو 1750-1825) ۱671), اهنگساز ایتالیایی: 778 و بنهوون: 799 
سامبر, 

رود 53۲۲۱۲6, بلژیکی: 125, 1019, 1025 
سامرست ]0۲۳6۲56, 

ناحیه, انگلستان: 520 

سامرست.؛ 

هنری (1853-1792), از سرداران متفقین: 1022 
سامرست هاوس ۳۱0۱56 50۲۲6۵۲56۲ 

عمارت: 498, 500 


سان ایزیدورو, 

صومعه ۱5۱00۲0 5۵۲, ایتالیا: 853 

سان پیترو, 

کلیسا 9۲.۳6۲۵۲, ابتالیا: 853 

سانتا آنا, 

کشتی 739 :۸۲۱۵ 50۲2 

سانتا کروچه, 

کلیسا ۲066 53۱12, ایتالیا: 778-777 

سانتا کروز 0۲۱2 0]3, 

شهر, اسپانیا: 733 

آنتوان 1752-1809) 5306۲۲6), از رهبران گارد ملی فرانسه: 68 

سانتو دومینگو 109 :۲060۳0۱۱۵90 53010 

سان جولیانو 0۱۱۱۵۳00) 5210 

شهر, ایتالیا: 219, 222-221 

سان ژوزف: 

کشتی 733 :]056[ ۳0 

سانسون, ۲ 

هنری 53۳۱50۲, دژخیم ماری انتوانت: 85 

سانکولوتید, 

جشن 62 :65 59۳05-0۱10]110 

سان کولوت ها 9 :عع]وال50۳056؛ آنریو و : 106؛ ابر و : 84, 95, 98؛ 
در تخریب باستیل: 24؛ تسلط بر انجمنهای بخشها: 110, 136؛ در تصفية 
کنوانسیون: 111؛ حملة به صومعة دنی: 93؛: روبسییر و : 17, 79, 97؛ 
ژاک رو و : 81؛ ژیروندنها و : 66, 74 شاه و : 41؛ مارا و : 27, ۰71 
مجلس و .۰ 1 ناپلئون و .۰ 109 

سانلیس 56۲۱15, 

سان مار کو, 

کلیسا ۷۵۲۲ .1 ونیز: 179, 355 

سان مارکو, 

میدان ونیز: 667 

سان مارینو ۵۲۱۳۵ ,1, 

کشور, ارویپا: 762 

سان نیکولاس, 


کشتی 733 :۱۱۱6۵۱25 5۲0 

ساواری, ۳ 

رنه 53۷2۲۷/دوک دو روویگو (1833-1774), ژنرال فرانسوی: 243- 

1032 ,391 ,377 ,343 ,300 287 ,281 269 4 

ساوذرن: ۱ 

تامس 1660-1746) 50۱]/۱6۲۲۳۱6), درامنویس انگلیسی: 490 

ساوذی, 

ادیث فریکر 50۱1۳6۷ (ف1837): 579, 619 

ساوذی, 

رابرت (1843-1774), شاعر انگلیسی: ۸444 487, 554-553, 578 

0 603, 614, 619, 629: و انقلاب فرانسه: 579-578؛ بایرن و : 

621-0؛ و حزب توری, 553, 620: کولریج و : 579-5978, 6۵19؛ و ملک 

الشعرایی انگلستان؛ 1-0 62؛ وردذورت و : 620-9 

ساونه 52۷6۲۱3۷ 

ساووا ۳-07 

ناحیه, آلپ: 8, 64, 101, 125, 127, 215, 424, 665-664, 762 

10031 

ساوونا 532۷0۳2 

ایالت, ایتالیا: ۸220 236, 773 

ساویج, , 

ریچارد 1697-1743 ) 53۷206), شاعر انگلیسی: 484 

ساوینیی, 5 

فریدریش کارل فون 1779-1861) 53۷۱0۲۱۷), قانوندان المانی: 847 
بی ؛ 


کنت هوراس 1772-1815) [560251130), ژنرال فرانسوی: 240, 967 


خلیح ,٩06212‏ ایتالیا: 692, 695 

سیرانسکی, 

میخائیلوویج 1772-1839) 506۲۵۲5۷۷)؛ از رجال روسیه: 950-948 
سپرینگفیلد 50۲۱۳9۴6۱0, 

شهر. امریکا: 506 


لسینتتر؛ 7 
ادمند 1552-1599 ) 506۳056۲), شاعر انگلیسی: 570ظ, 677 


لسینتتر؛ ۳ 
هربرت (1903-1820), فیلسوف انگلیسی: 420 


سپولتو 00۱6]0, 
شهر, ایتالیا: 763 


گاسپارو 1774-1851) 500011۳01), آهنگساز ایتالیایی: 354 

ستاکتن 0610۳0, 

شهر, انگلستان: 439 

ستال, 

آلبر دو 381 ,376 ,373 ,192 ,(1792-1813) ٩026۱‏ 

ستال. 

آلبرتین دو (ف1797): 194, 371, 373, 376, 382-381, 386, 388 
ستال. 

اوگوست دو (1827-1789): 373-371, 377, 381 

ستال, 

مادام دو/ژرمن نکر (1817-1766)؛ نويسندة فرانسوی: 195-188, 332, 
384-65 389-386, 883, 901, 944-943, 1001, 1013؛ در آلمان 
(1804-1803): 372-371, 853, 883؛ اخراج از پاریس توسط ناپلئون: 
371-0؛ ازدواج : 189-188 377؛ وانتشار کتاب دربارة ادبیات: 368- 
0 در انگلستان: 193, 381, 489؛ در اوان انقلاب: 46-45, 189- 
3 در ایتالیا (1805-1804): 373, 883, 915؛ بازگشت به پاریس 
(1795): 175, 194, 382, 387؛ و بازگشت نایلئون از الب: 383-382؛ 
و بایرن: 381, 665؛ و پدرش: 188, 366, 373-372 383؛ تولد و 
تحصیلات : 189-188 جنگ علیه ناپلئون: 213, 348, 366, 367, 371- 
5 388-387؛ در روسیه: 381, 929, 941, 944, 971؛ ژوزف 
بوناپارت و : 373؛ سوئد: 381؛ در سویس (1792): 194-193؛ و شلگل: 
373-2 376, 381, 884-883؛ و کتاب دربارة آلمان: 380-376, 
8 846؛ و کنستان: ۰194 383, 390-36 125-4 1017؛ و 
مادام رکامیه: 347-346, 375؛ مرگ : 383؛ و ملاقات با ناپلئون: 137, 
۵ 342؛ نامة ناپلئون به فوشه دربارة : 374؛ و ناربون: 190- 
4 0 نظر دربارة انگلستان: 497؛ نظر دربارة مولر: 915؛ در وین: , 
9 و یولی فون کرودنر: 376 840 

ستان فون هولشتاین, 

بارون اریک ماگنوس: 1749-1802 ۳۱۵۱5۲6۱7 ۷۵۲ 261]): پا 188- 
0 4 367, 377 

ستراتاننیت: زامفرد: کتت 

سترادلا 6۱۱ 51۲۵0, 

شهر, ایتالیا: 221-220 


ستراسبورگ 51۲۵500۷۲9, 

شهر. فرانسه: 48 87, 150, 243, 258, 294 332, 349, 355؛ 
دانشگاه : 7868 

یوزف آنتون 51۲۵۱5۲۷ (17269), نمایشنویس اتریشی: 793 
سترن. 

لارنس (1768-1713), نویسنده انگلیسی: 922 

سترند, 

خیابان 5۲۲2۵۲, لندن: 561 

ستروگانوف: 

کنت پاول 5]۲093۳0۷, از رجال روسیه: 937 

ستفانوس دوم, 

پاپ 560۳6۲۰771 

ستمفرد 101۳0]0۲0, 

شهر, انگلستان: 447 


لننتلب 


چارلز 1753-1816) 5۳3۳۳006), سیاستمدار انگلیسی: 535, 722 


لدنننب ؛ 

لستر فیتز جرالد چارلز (1862-1774), کلنل انگلیسی: 698, 699 
ستندال (هانری بیل) 670۱], 

(1783-1842), نويسندة فرانسوی: 279, 775؛ توصیف از بایرن: 666- 
7 669 نظر دربارة ناپللون: 329, 382, 1056 

ستودنکی 10106۳۱۷۱, 

روسیه. 976 

ستوکوه, ۲ 

جان 5۲0۱۲06, طبیب انگلیسی: 1047 

ستوومارکت 5۲0۷۷۲۳۱۵۲۱۲6۵۲, 

شهر, انگلستان: 535 

ستیریا 5۲۷۲۱۵, 

دوکنشین سابق آلمان: 784 

سرریچارد 1672-1729) 5166۱6), نويسندة انگلیسی: 553 
ستیونتن 6۲۱0۲ ,٩]6۷‏ 

بخش, ایالت همیشر. انگلستان: 556 


سنیونسن؛ ۳ 
جورج 1781-1848) 5]601۱6۲50۲), مهندس انگلیسی: 439 


سرپرست دير ساحل طلا: پریور-دوورنوا, کلود-انتوان 
سرجوخة کوچک ۵00۲۵1 ۳۵۲۱۲ 6ا؛ 

[لقب نایلئون]: 129, 135, 370 

سرداب شراب سیب. 

میخانه 066۱۱2۲ 106۲ لندن: 510 

سروان,؛ 

زوزف 1741-1808) 56۳۷۵۲), انقلابی فرانسوی: 52 
سریهای فوریه 56۲۱65 ۳0۱۱۲۱6۲؛ 

اصطلاح علمی: 411 

سز, 

رومن دو 1748-1828) 5676), سیاستمدار فرانسوی: 67 
سزوریه 565۱1۲۱6۲, 

سردار فرانسوی: 125 

سستوس 65]05, 

شهر قدیمی یونان: 633 

سشرون 566]۱6۲0۲, 


ماری-ژان ارو دو 1759-1794) 5601۱6۱۱65), انقلابی فرانسوی: ۰77 88, 
100 

سفالونیا, 

جزيرة 60۳2۵10۲9, دریای بالتیی: 135, 698 

سفورتسا؛ 

لودوویکو 9]0۲23, فرمانروای ایتالیایی (1499-1481): 130 

سقراط 5ع]500۲3۵, 

فیلسوف یونانی: 104, 322, 633 

سکات. 

آلکساندر جان 1768-1840) 5001), طبیب انگلیسی: 741 


شارلوت (شارپانتیه), همسر والترسکات: 709 


والتر (1832-1771), شاعر رمان نویس انگلیسی: 507, 554, 566 
8 599, 605, 620, 713-708, 896؛ و انتشار رمان ویورلی: 555, 
712-0 و بایرن: 681, 710؛ و جورج الیت: 712؛ و حزب توری: 553, 
2 وردذورث و : 621, 713 

هک ار 


تنگه 93996731, بین دانمارک و نروژ: 919 
سکسیون د پیک 170 :۴۱0۱65 065 5601100 
رود 5006۱0, اروپا: 65, 728-727 988 


سکریویا, 
رود 56۲:۷۱2, ایتالیا: 219, 221 


خاندان 5 رومی: 166, 180 

نی ؛ 
ماریانا 1 (181609): 667 

ر 
کنت لویی فیلیپ دو 1753-1830) ۲ا560), سیاستمدار فرانسوی: 299, 
4 337 
سلتها ۵۱۱)؛ 
از اقوام قدیم اروپا: 5, 784 
سلطان سلیم سوم ۱۱۱ 56۱۱۳۱ 2]اناه, 
شاه عثمانی (1807-1789), 927, 928 
سلطان محمود دوما| ۱۵۲۱۳۳۱۱۵ 5۱۱۱۵۳0, 
شاه عثمانی (1839-1809), 926, 928 
سلطنت لمپاردی-رنسی 1005 :۲۱۳900۳۱ 0۲۲۱۵۵۲00۷6۲۱۵۲۱ ] 
سلوا؛ 
جووانی آنتونیو 1751-1819) 56۱۷3), معمار ایتالیایی: 779 
سلیمان/سلیمان قانونی 5۱۱۱6۱۳۵۲, 
دهمین سلطان عثمانی (1566-1520): 307 
سمارت؛ 
سر جورج 1776-1867) 5۲۱۵۲۲), موسیقیدان انگلیسی: 819 
سمالت؛ 
توبیاس 1721-1771) 5۳00۱۱6۲), نويسندة انگلیسی: 555 
سمور گونیه 5۲۲۱0۲90۲6, 
شهر, روسیه: 977 
سمولنسک ۲۲۱۵۱6۲5۲, 
شهر, روسیه: 962, 967-966, 974-972 
سمیبت, 
ادم 1723-1790) 5۳۱۱۲۳), اقتصاددان انگلیسی: 655, ۰706 720, 945 


میب ؛ 


بتجمین: فلزکار اتگلیشن: 499 


نی از اه مارا شم هدفه اش ی صادها نه کویه 
تا واقعیت را از افسانه بازشناسد و تعاقب واقعی انساب را تعیین کند و 
تاریخ پونانیان را به وجهی قابل قبول درآورد. از این رو باید گفت که 
تاریخنگاری به مدد او قوام پافت و ۳ تولد " "پدر تاریخ" " (هرودوت), از 
تاریخنگاری یونانی عمری گذشته بود. 

هکاتایوس و سایر "خردنگارانی" " که در عصر او در اکثر شهر‌ها و کوچگاه 
های یونانی به وجودر آفدندء کلمه: "هیمنتوریا 1 .راد که اکنون به معنی 
تا ریح " است: بر هر گونه رک واقعیت صورت گیرد, ِِ 
کردند و شامل علم و فلسفه و تاریخنگاری دانستند. کلمه "هیستوریا" 
یونیا مفهومی ضد دین داشت و میرسانید که باید شرح واقعی و و 
نفسیز ععلی شسلسله علت .و معلول: ترا جانکرتن: قصه هاخ.. معجرات: نو 
کرامات: بهلهانان تمه -خدا کری: این«تحول که با هکاتاهشن آغاه ندرا 
هرودوت تکامل پیدا میکند و با توسیدید به کمال میرسد. 

در همان عضبری که ادیات: فتور میلی‌نش تفع شم نثر یونانی؛ بر اثر 
شکست و بینوایی جامعه, رو به زوال رفت. فساد داخلی. در اینجا هم » 
مانند جاهای دیگر. راه فاتحان را هموار کرد. افزایش تمول و تجمل, مردم 
را به خوشگذرانی کشانید و خویشتنداری و وطندوستی را از رواج انداخت. 
از این هه سشه مب این ی اد بایان وی که 
"روزگاری مردم میلتوس دلیر بودند". رقابت برای تحصیل نعمتهای جهان 
شدت گرفت. و دین کهنسال کم نیرو شد و نتواننست اقویا را به مدارا| 
وادازد 6 ضعفا را خسلا دهددو از اختلافات طبفانی بکاهت. تهاتگران بر ضد 
تهیدستان متحد شدند و حکومتی دیکتاتوری, که اختیارش در کف چند تن 
بود, برقرار کردند. سپس تهیدستان. که خواستار دموکراسی 


1 این کلمه از ريشه "هیستور" _(۱۱5۲0۲) يا "ایستور" (15]0۲) به معنی 
دانای اش "سین با سور ار عفس‌شکل اون وه 
دست امده است. کلمه اخیر از "اید" (۱0) مشتق شده, و "اید" جزئی 
است از "ایده نای" (6۱06701) به معنی دانستن. کلمات انگلیسی ۷۷ (-- 
زیرکی) و ۷۷۱500۳0 (< خرد) از همین ريیشه مشتق شدهاند, و کلمه 510۲۷ 
(< داستان) صورت مخفف ۲۱5۲0۲۷ (< تاریخ) است. 
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بودند, زمام "حکومت را در دست گرفتند. پس؛ توانگران را راندند و 
فرزندان توانگران را به محل خرمنکوبی بردند و لگدمال گاوان کردند و به 
هلاکت رسانيدند. اما توانگران باز گشتند و بار دیکز قدرت پافتند. آنگاه 
رهبران دموکراسی را قیراندود کردند و زنده سوزانيدند. این شتر دم خانه 
همه کس خواهد خفت! در حدود سال 5<60 که شاه لیدیا, کرزوس, برای 


سمیبت, 

سیدنی (1845-1771), کشیش و نويسندة انگلیسی: 553 
سمیبت, 

فیسیز اسیتسر (مط1809): 630 

سمیبت, 

سر ویلیام سیدنی (1840-1764), فرمانده ناوگان انگلیسی: 146-145, 
پا 553 

سمیبت, 

ویلیام (1839-1769), زمینشناس و مستشرق انگلیسی: 518 
سمینول 56۲۲۱۲۱۵0۱6, 

قبيلة هندیشمرده: 395 


ِ ی فرانسه: 70, 76, 122, 154, 191. 359, 513, 1059 


فرانسه: 10029 

سناتوس کنسولتا 60۳05۱۱9 5ا]608. 
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سنانکور, 

اتين پیور دو 1770-1846) 56۳300۱1۲), ادیب فرانسه: 405 

سنای فرانسه, 

مجلس 1014 ,1000 ,412 ,277 ,237-238 ,208 ,206 :560۵16؛ و 
اعلام امپراطوری ناپلئون: 249؛ و دستور طلاق ملکه: 297؛ و عزل 
نایلئون: 995؛ لویی هجدهم و : 1001-1000 

سن بار تلمی, 

قتل عام شب 178 ,79 :2۲۲۳۲0۱0۲۲6۷۷ظ ٩].‏ 

سن برنار, ۱ 

گردنه 6۲۳0۵۲0۵ظ .51 , در کوههای الپ: 58, 218, 220 

سن پرو ۳۲6۱«۷-]501۳۱, 

شخصیت: هلوئیز جدید 

سن پطرزبورگ ۵۲6۵۲50۱۲9 .51, 

پایتخت روسية قدیم: 268, 298, 381, 424, 27 525, 778 939- 
3, 949-948, 1969 دانشگاه : 939 

سن پل در خارج از دیوارها, 

صومعه ۷/۵۱۱5 ۲۳6 5106]باه 5"ابا0 .51, ایتالیا: 853 

برناردن دو سن پیر 


سنت-آمان 61۳۱۲-۲۱۵۲۵, 
دهکده, بلژیک: 1021 
سنت-آندره, 
آندره ژانبون 1749-1813) 530-۵00۲6), سیاستمدار فرانسوی: 78 
894 
سنت اندروز, 
دانشگاه ۸۳0۲6۷5 51۰, اسکاتلند: 26, 705 
سنت اوان ۵۱16۲ .51, 
شهر. فرانسه: 1001 
سنت آونوره, 
کوچه ۳۱۵۲0۲6 .]9, پاریس: 17 
سنت "بوو 9 
شارل اگوستین 1804-1869) 53۱0۲-86۱۷6), مورخ و منتقد فرانسوی: 
292 
کلیسای جامع الا۲۵ .51, لندن: 499, 508, 565, 611 
سنت جان؛ 
لت ۷0۱ ۳. کیمبریج, انگلستان: 570 


سبت جيیمز» 
ِِ ۳ .1 لندن: 634 


کاع انگلستان: 507 

کلیسا 96-2-۷6 پاریس: 39 

سنت-منو, 

پست ۱۵۱۵۲۱0۱۱0 .51, فرانسه: 41 

سنت وینسنت, 

دماغه ۷۱۳66۵۲ .51, پرتغال: 733 

ارل او: جارویس, سرجان 

سنت 

جزیره ۵2 1۰ اقیانوس اطلس: 124, 229, 243, پا 253, 280, 
7 303, 311, 314-313, 322, 360, 363, 367, 375 384, 414, 
1051-4, 1059 


کوچه ,٩101-۳۱۱۱۵۱۲6‏ پاریس: 170 


اتين ژوفروا ژوفروا سنتیلر, اتین 

سن جان لاتران. 

صومعه ۱۵16۲91 0۳۱۳۱( .51, ایتالیا: 8553 

سن-دنی؛ 

صومعه ۱6۲۱5 .51: فرانسه: 35, 93 

سن دومینیگ 00۳۱0۳06 ,5۲, 

ناحية غربی جزيرة هیسپانیولا: 226, 227, 279 

سن دیزیه ۱۱۱216۲ .1, 

شهر, فرانسه: 996 

سن رافائل ۴۸۵0۳۵6۵۱ .1, 

فرانسه: 147 

سن-زوست؛ 

لویی انتوان 1767-1794) اوبا[-]51۳0), انقلابی فرانسوی: اعدام : 79 
اعدام افسران فرانسوی توسط : 88 و انقلاب: 79 بیو وارن و کولو د/ 
اربوا و : 1005 و تدوین قانون اساسی: 73 و ثروت خصوصی: 79 در 
جنگ با اتریش: 88-87 در جنگ با انگلستان: 103 دانتون و : 99؛ و 
دیکتاتوری: 78؛ روبسییر و : 18, 79؛ و کمیته: 78 ۰.102 105 لوبا و : 
7 لویی شانزدهم و : 66, 67 

سن فارژو, 

لویی میشل لوپبلتیه دو ۲۵۲۳۵06۱ ,٩2۳۱]‏ 

افسر فرانسوی: 68, 182 

سن فلورانتن, 

خیابان ۳۱0۲6۲۲۱۳ .51, پاریس: 995 


سن فیرمن, 

زندان ۳۱۲۵۲ .51, پاریس: 58 

سن کلو 01۱0۱0 .5۱, 

شهر, فرانسه: 39, 156-155, 195, 299, 344, 963 
سنگ رشید 51006 ۴۵56۱۲۵/روزتا, 142, 521 
سن گوتار 6۵010۵۳0 .5۱, 

قسمتی از کوههای الپ, فرانسه: 218 

سن گون, 

مرداب 60۳0 .1, فرانسه: 992 

سن مارتن, 

جشن ۱۵۲]۱۲۱۲۲۱۵55, عید مذهبی کلیسا: 835 
سن مالو ۱۵۱0 .5۱, 


شهر, فرانسه: 392 

سن وینوس؛ 

کلیسا ۷۱۲5 .51, بوهم: 786 

ی 9۵ 2 

کوه 5۲۱0۷/00۲ انگلستان: 571 

سنهدرین بزرگ 5۳0۳60۲۱۲ 6۵۲6۵۲, 

از اجتماعات یهودیان: 351-350, 940 

سوا 12۷93« 

شهر, ایتالیا: 126 

سوئتونیوس 5۱16]0۲۱۱۱15, 

زندگینامه نویس رومی: 299 

سوئد 948 ,916-918 ,47 ,3 :5۷/۵06۳0؛ ادعای روسیه و در مورد فنلاند: 
۰0۵ 16 918؛ و انتخاب برنادوت به عنوان ولیعهد: 300, 916؛ در 
اولین اتحادیه علیه فرانسه: 916؛: و تصرف نروژ: 991, جمعیت :3؛ در 
جنگ علیه پروس: 263؛ در دومین اتحادية بیطرفی مسلح: 227 919؛ در 
سومین اتحادیه علیه فرانسه: 254 256 916؛ و صلح با فرانسه 
(1810), 300؛ عهدنامة صلح بین و روسیه (1812): 918, 950, 960 
سوار, 

ان باتیست 1733-1817 5۱13۲0), منتقد ادبی فرانسه: 385 

سواسون 0155015, 

شهر. فرانسه: 993 

سوانسی 5۷۷۵۱۱562, 

شهر, انگلستان: 670 


سودنبورگ, 

امانوئل 1688-1772) 5۷/606۲۱00۲0), عالم الاهی و دانشمند سوئدی: 
5264 

سور ۲65 6۷, 

شهر, فرانسه: 33, 357, 1037 

سوربون»؛ 


دانشگاه 50۲00۳۳6 پاریس: 360 


سورل؛ 

البرت 1842-1906) ,50۲6۱), تاریخنویس فرانسوی: 317 
سورن ۳ 

رود 56۷۲۲ انگلستان: 588 

سورنتو 90۲۲6۲۱0, 


سوربه ۵ 

کشور: 144, 185, 307, پا 655 

سوسور 

اوراس بندیکت 1740-1799) 53۱1550۲6), دانشمند سویسی: 849 

سوسیالیسم 5001۱15۳: در انگلستان: ۸447 453-452 خیالی: 332؛ 

سیسموندی و : 915؛ در فرانسه: 116-114, 148, 162, 197, 330, 

333-2: فلسفة هگل و : 901, 911؛ و مذهب سودخواهی: 551 
سوشه, 

كت 

زاک ژرمن 1713-1780) 50۱۲۲۱01), معمار فرانسوی: 942 

سوفوکلس 496-406 ) 50000165 ق م), تراژدی نویس یونانی: 0۵96, 

860 7 

سولت؛ 

نیکولا 1769-1851) الا5), سردار فرانسوی: 341 1020؛ در 

اوسترلیتز: 6 259-258 در جنگ شبه جزیره: 292-291, 758, 991؛ 

در جنگ ینا: 266-265؛ در حکومت صد روزه: 1016 در واترلو: 1023 

سولیوت ها ۱0]65ا5۱۱, 

698-9 

سومبرف 50۲۲۱0۲6۲۲6, 

شهر, بلزیی: 1020-1019 

سومبورسکی, ۲ 

اسقف اعظم 50۲۲۱۲۵5۷ معلم الکساندر اول: 935 

سومور 50۱(۲۲۲۷۱۲, 

سون. ۱ 

جان 1753-1837) 503۲), معمار انگلیسی: 500 

سون. 

کوه 6۷۵۲۱۲۳۵5), فرانسه: 128 

سونیون پرومونتوریون/دماغة کولونا ۳۲۵۳۱۵۳۲۵۲۱۷۳۲ 5۱۱۱۱۸۲۲ , 

یونان: 032 

باشگاه ۵06 52۱0۷, پاریس: 174 

سووتسک: تیلزیت 

سووروف؛ 

الکساندر 1729-1800) 5۱۷0۲0۷), فیلد مارشال روسی: ۰.150 944 


سویس ,256 ,241 ,147 ,122 ,109 ,57 ,38 ,22 ,3 :5۱۷۷۱۲26۲۱۵۳00 
913-5 ,570 ,512 ,377 ,367؛ تجدید سازمان به وسيلة ناپلئون: 
9 736 914-913؛ جمعیت : 3: و جمهوری سیزالیین: 766؛ عملیات 
جنگی ماسنا در (1799): 150, 153؛ فرانسه و ایجاد جمهوری هلویتا و : 
9 ۱ قانون اساسی مالمزون در : 914: و محاصرة بری: 
956 
سویفت, 
۳ 1667-5) 5۷۷۱۲), نويسندة انگلیسی: پا 668 
سویل 56۷۱۱/6, 
شهر, اسیانیا: ۸630 752 
ینیه , 
مادام دو 1626-1696) 56۷۱0۲6), نويسندة فرانسوی: 46, 363 
سه ولیعهد, ۲ 
مسافرخانه ۵۱0۳۱۱۳5( ۲۲015, گرونوبل: 1010 
سیبری 416 ٩۱06۲۱8:‏ 
سید نز 
سراکمبل 1755) 51000۳05- ), هنرپيشة تتّاتر انگلیسی: 488, 491 
سید نز 
ویلیام (ف1808), بازیگر انگلیسی: 490-489 
سیدنی؛ 
فیلیپ 1554-1586) 5۱0۳06۷), شاعر و نويسندة انگلیسی: 648 
سیراد گواداراماء؛ 
کوه ۱80۲۲۳۵ 06 9۱6۲۲۵, اسیانیا: 291 
سیرنها ۱۳6۲۱5, 
جمهوری 015010106: اعطای استقلال به :۰ 768 ایجاد توسط نایلئون: 
5 766, ۰771 و قانون اساسی جدید: 239-238, 768؛ ناپلئون و 
تصرف مجدد : 218, 220, 768 
سیسترسیان 5]6۲013۲ان)؛ 
فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی: 44 
سیستین ]۳8 
نمازخانة اختصاصی پاپها در واتیکان: 505 
سیسموندی؛ 
زان شارل للوناردو 1773-1842) .5۱57۲0۳0۱), تاریخنویس و اقتصاددان 
و منتقد سویسی: 374-373 403, 915 


جزیره/ناحیه, ایتالیا: 274, 321, 602, 764 
سیکس مایل باتم 600۳۲۱ ۱۱۱۵ 5۱«6, 

شهر, انگلستان: 639 

سیلان 26۷۱0۲ 

1005 

سیلزی ۱۱65۱2, 

ناحیه, اروپای مرکزی: 785 829, 855, 981 


پلری» 
لشکر: 986, 991 
سیلوا؛ 


فرانسیشکود| 1810-1876) 5۱۱۷3), آزادیخواه پرتغالی: 750 
سیمبیرسک ۱۲۱0]۲5, 

[اولیانوفسک فعلی], روسیه: 945 

سینا 


/ 


صحرا 5۱09 مصر: 144 

کوه: پا 4165 

سینا 5۱6۳2 

شهر, ایتالیا: 767/, 853 

موافقتنامه 010۲۲3۵ 0۴ 0۳۷6۲۱۱۵۲ بین فرانسه و انگلستان (1808), 
757-6 

سینسیناتی ۱۳۱۱۳۱۳۱۵۲۱), 

شهر, ایالات متحده: 850 

چارلز 5۱096۳ تاریخنویس علوم: پا 885 

سینیورلی, 

لوکا 1441-1523) ,5۱9۲۱0۲6۵۱۱۱), نقاش ایتالیایی: 853 

سیوداد رودریگو, 

قلعه ۲۵0۲۱90 2۱۱020 پرتغال: 760-759 

سیویسم 166-167 :01۷15۲۳6 

سیهم 56۵1۱3۵۲۲, 

ناحیه, انگلستان: 641 

سییس؛ 

امانوئل ژوزف 1748-1836) 5۱6۷۵5), انقلابی فرانسوی: 6, 19, 138, 
1 53 156-155, 159, 207-203, 219 


شابری, 
لویزون 0۵0۲۷ (ف1772), انقلابی فرانسوی: 32 
بوء 
فرانسوا 1759-1794) 0۱200۲), انقلاب فرانسوی: 98 
شانله, 
زندان ۱2]6161), پاریس: 56ظ, 58 
شاتنه 0۱۵۲6۲۱3۷ 


فرانسه: 407 

شاتوبریان, 

ایولین دوبده ۱۱۵]60010۲۵۳0), (179829): 392, 396, 397 

شاتوبریان, 

ارمان دو (ف18092), 292, 408-407 

شاتوبریان, 

ژولی (ف1798): 398-396 

شاتوبریان (بویون دو لاوینی), 

سلست دو: 396, 399, 406 

شاتوبریان, 

فرانسوا رنه (1848-1768), نويسندة فرانسوی: 245, 292, 338. 368, 
83 409-391 552؛ و اعدام برادرش: 292, 407: و اعدام دوک د/ 
آنگن: 5 ۰408 و افسانة ناپلئونی: 1058: در امریکا: 395-394؛ 
رمانتیسم در آثار ۰ 395-394, 4۵00-399 405-403؛ و مادام رکامیه: 
8 3, ۰409 و مسیحیت: 233, 403-398 


شاتوبریان, 

لوسیل دو (9ت18042): 392, 396, 399, 406 

شاتودو گروبوا, 

قصر 6۲۳050015 06 لا۱۱۵]60), فرانسه: 175 

شاد و, 5 

یوهان گوتفرید 1764-1850) /56۳300۷), مجسمه ساز آلمانی: 852 
شاد و- گودنهاوس, ۱ 
ویلهلم فون 1789-1862 5ا60060۱۳۵-/50۳200۷۷), نقاش المانی: 
953 


شارانتون ۱۵۲6۲۱۲۵۲]ن)؛ 

شهر, فرانسه: 170 

شارپ, 

گرانویل 1735-1813) 5۳۵۲0), انساندوست انگلیسی: 484 
کنستانس ماری 312 :(1767-1849) 0۱۵۲06۳۱۱6۲ 

یولی فون: 879 

شارتر ۱۱۵۲۲۲6۵5ر)؛ 

شارتروز, 

صومعه ۱2۵۲]۲6۱156/), مونتانور: 665 


شارل. 

اییولیت 154 ,128 :(1752-1837) 0۳۵۲165 

شارل پنجم, 

شارل ششم, 

امپراطور روم (1740-1711): 762 

۲ زا تم 

پادشاه فرانسه (1574-1500): 178 

شارل دهم, 

کنت د/ارتواء پادشاه فرانسه (1830-1824): 23, 25 1000, 1002 
استعفای : 1031, 1058؛ جانشین پادشاه: 1000؛ و توطئه علیه نایلئون: 
2 3 2 مارا و : 26, 31 

شارلاتنبورگ 2۱۵۲۱۵1۲6۳0۱۲9 

شهر, المان: 952 

شارلت؛ 

پرنسس 467 :(1796-1817) 0۱۵۲۱0۲6 

شارلت سوفیا 500۳۱۱3۵,)1744-1818 0۳۱3۲۱0116) 

.ملكة انگلستان: 508 

شارلروا [۱۵۲۱6۲۵آن)؛ 

شهر,. بلزژیک: 103, 1019, 1025 

شارل لویی ناپلئون: ناپلئون سوم 

شارلمانی ۱۵۲۱6۲۲۵0۲۳6]ن)؛ 

امپراطور روم غربی/شاه فرانکها: 263, 275, 784 و ایالات پایی: 763 
۶2 و برقراری امیراطوری مقدس روم: 262, 822؛ ناپلئون و : 246- 
7 2603 308 

شارنهورست, 

گرهارد یوهان فون 1755-1813) 503۲۲۱۳۱0۲5۲), سیاستمدار پروسی: 
3 835 

شاکتاس ۱۱۵0]35), 

هندیشمرده: 399, 404-403 

شالگرن, 

ژان فرانسوا 1739-1811) 0/۱۵۱9۲10), معمار فرانسوی: 356, 361 
شالون سورمارن ۱۱۵۱0۲۱5-5۱۲۲-۱۵۲۳6)؛ 

شهر, فرانسه: 991, 1012 آکادمی : 167 

شالیه, 

ماری-ژوزف 0۵۱6۲ (ف1793), کشیش و انقلابی فرانسوی: 90 


تحمیل قدرت خود بر سواحل یونانی اسیا, از کنیدوس تا داردانل, اغاز 
کوشیدن کرد. میلتوس از کمک به شهرهای یونانی مجاور خودداری نمود و 
به ترتیب استقلال خود را حفظ کرد. اما, در سال 546, کوروش لیدیا را 
گرفت و. بدون دشواری چندانی, شهرهای یونیا را که ِ_ نفاق و تفرفه 
شده بودند, به شاهنشاهی ایران 0 تن , عصر عظمت میلتوس به 
تابان اف در تاریخ دولتهاء علم و ذ فلسفه هنگامی به دوره کمال خود میرسد 
که انحطاط جامعه آغاز شده باشد: به بیان دیگر, دانش منادی مرگ است. 
2- پولوکراتس, جبار ساموس 

در امتداد خلیج میلتوس, نزدیک مصب رود مایاندروس, شهر میانهحال 
موئوس و شهر نسبتا معروف پرینه قرار داشت. پرینه زادگاه بیاس, که 
تج از حکیمان هفتگانه یونان باستان است, ویو میشود. 

تعداد حکیمان هفتگانه, چنانکه هر مییوس میگوید, به هفده میر سد؛ زیرا| 
اقوام متفاوت یونانی هر یک از اشخاص متفاوتی نام بردهاند. ولی نام 
طالس. سولون, بیاس, پیتاکوس, پریاندروس, خیلون, و کلئوبولوس مورد 
وفاق عموم یونانیان است. همچنانکه هند به تقدس گرایش داشت و 
ایتالیای عصر رنسانس به نبوغ هنری اعتنا مینمود و امریکای جوان امور 
اقتصادی را گرامی میشمرد. یونان به خرد حرمت میگذاشت. 

ان ای راهان با ی رها وت از 
اصحاب خرد به شمار میرفتند. و معززترین خردمندان نیز دانشمندان 
نظری نبودند, بلکه مردانی بودند که جدا خرد خود را در عمل اجتماعی 
مورد استفاده قرار میدادند. از این رو سخنان این مردان به صورت تکیه 
کلام خاص و عام در میامد و در مواردی بر کتیبه های معبد اپولون در شهر 
دلفی نگاشته ميیشد. مردم خوش داشتند که ان گفته ها را در زندگی 
روزانه خود به کار برند. چنین است گفته های بیاس: بدبخترین مردم کسی 
است که نداند بدبختی را چگونه تحمل کند. مردم باید حیات خود را چنان 
نظام بخشند که گویی هم عمری کوتاه دارند و هم دراز. "دانش را باید 
سخت دوست داشت, زیرا چیزی است که جوانی را به پیری میرساند و از 
هر دارایی دیگر پایدارتر است." جزیره ساموس که از حیت وسعت دومین 
جزبره یونیا بود, در باختر پرینه قرار داشت. پایتخت آن در سواحل جنوب 
خاوری واقع بود, چون مسافری پا به لنگرگاه مستحکم آن میگذاشت و از 
کنار ناوگان سرخفام و معروف ساموس میگذشت. شهر با ردیفهای 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 10۵4 

عماراتش به چشم او میخورد. نخست باراندازها و دکانها, سپس خانه ها؛ ۰ و 
پس از آنها ارگ و معبر بزرگ هرا به نظر میرسید. در ورای اینها چند رشته 
کوه متوالی, که قلل آنها به هزار و پانصد متر میرسید. دیده ميشد. این 
منظره قدرت ان داشت که شور وطنخواهی را در همه مردم ساموس 


شامارتین ۱۵۲۲۵۲۲۱۲/)؛ 
ناحیه, اسپانیا: 290 
شامبری ۱۵۲۲۱6۵۲۷آن)؛ 

شهر, فرانسه: 424, 1001 
شامپانی ۱۵۲۲۱0۵۵0۲۱6]ن)؛ 
ایالت. فرانسه: 10, 53, 60 


ژان باتیست دو 1756-1834 ۱۱۵۲۲۱0۵09۲۷)), سیاستمدار فرانسوی: 
2 286 

و 

شا مولیون: 

ژان 7( 17902 ۱۱۵۲۲۱۵0۱۱۱0۳)), مصرشناس فرانسوی: 142 
شامپیونه, 

زان اتين 1762-1800) ]0۱۵۲۲0۱0۲۱۳06), فرماندة فرانسوی: 150, 767 
شامفور, 


سباستین روش-نیکولا 1741-1794) ۱۵۲۲۱۲0۲)), نويسندة فرانسوی: 6 
شامونی ۱۵۲۲۱۵۲۱۱۷آن)؛ 

شهر, فرانسه: 665 

شامیسو, 

آدلبرت فون 1781-1838) 0۱3۵۳۱/550), نويسندة آلمانی: 872 

شانترن. 

کوچه ۲۱۵۲۱]۵۲6/۲۱6), پاریس: 137 

شان-دو-مارس. 

میدان ۵۲5/-۱۵۲۲۱۵-06), پاریس: 38-37, 41, ۸66 86, 101, 211 
1017 

شانزه لیزه, 

خیابان ۴۱۷5665 21۱2۵۲۳۱5 

پاریس: 175-174, 262, 356, 1029, 1059 

شانة گوسفند, 

مهمانخانه 489 :۱۷۲۲۵۲۱ 0۲ 5۳۱0۱06۲ 

شایلای ۱۱۷۱01, 

شخصیت : : تاجر وبیزی 

شبه جزیره» 

جنگ ,630 ,289-292 ,281-286 :(1808-1812) ۷۸۷۵۲ ۳2۵۳۱۴6۱۷۱۵۲ 
۷7 ۱ 


شیایر 6۲ 506۷, 
اسقف نشین سابق/شهر کنونی: 823-822, 864 


شیر ه؛ 


رود ٩0۲66‏ , آلمان: 829, 838, 845, 1003 


شپور ۱ 
لویی 1784-1859) 500۲۲ موسیقیدان المانی: 854 
شتادیون, 
کنت فیلیپ فون 1763-1824) 5۲۵010۲), سیاستمدار اتریشی: 788- 
789 
شتاین؛ ۲ 
از او فون (1827-1742) از زنان برجستة المانی: 845, 857 

ناین؛ 
فرایهر فوم اونت تسوم (1831-1757)؛ 286, 837-833, 907, 979؛ 
اصلاحات : 835-834, 949؛ در جنگهای آزادیبخش؛ 980؛ در سن 
پطرزبورگ: 837, 874, 950, 971؛ در کنگرة وین: 1004-1003 


پدر» 
زیگموند 56۵۱۳6۲ (مط 1817), سازندة آلات موسیقی آلمانی: 816 
شتتین 16111۲, 

شهر: آلمان؛ 852 

شترالزوند 1۲۵۱5۱700, 

شهر, آلمان: 916 

شتراوس, 

داوید 1808-1874) 5ولا9]۲2). فیلسوف المانی: 911 

شتراوس, 

پوهان (1849-1804), موسیقیدان اتریشی: 792 

شتفان؛ 

کلیسا 6]01511۲01۱6], وین: 791-790 

شتفنس؛ 

هنریک 1773-45) 5167]6۳5), فیلسوف نروژی: 922 
شتوتگارت 51۱93۲۲, 

شهر, آلمان: 415 851 موزة : 851 

شتورم اوند درانگ (غوغا و تلاش) ۳۲۵۳9 ۱۷۵ 5101۲۳۱ 

نهضت پیشروان رمانتیسم المان: 815, 843, 863 

شتوکاخ, 

نبرد 150 :(1799) 5۲001060 


سیلوستر فئودورویج 1791-1830) 5۳۱6۲60۲۱۳), نقاش روسی: 943 
شچدرین؛ 

فئودور (1825-1751), مجسمه ساز روسی: 942 

شربور» 

شهر/بندر 0۱6۵۲00۱۲9), فرانسه: 332, 1059 

شرر 

لویی ژوزف 1747-1804) 90۳6۲6۲), سردار فرانسوی: 150 

شرکت آب ۴3۱ 065 20۲۲۱۵30۲۱۱6)؛ 

فرانسه: 7 

شرکت هند ۱۳۱065 065 0۱۲۲۱۵30۲۱۱6)؛ 

فرانسه: 7 

شروتر» 1 

کورونا 1751-1602) 56۲0۲6۲), هنرييشة تئاتر المان: 857 

شریدن؛ 

ریچارد برینزلی 1751-1816 5۳۱6۲۱02۲), نمایشنامه نویس و 
سیاستمدار انگلیسی: 466, 4۸92-489, 504, 634, 644؛ و بایرن: 634, 
04 

شفیلد ۱۱6۲۲6۱0, 

شهر, انگلستان: 438, 461 


ویلیام 1564-1616) 5۱۱3۵۲65063۲), نمايشنامه نویس: 177, 454, 466, 
494-9 510 570, ۸6۵16 ۰,712 857, 860, 876؛ تراژدی نویسان 
انگلیسی و : 489؛ شلگل و : 593 859, 880, 884-882؛ نظر ناپلئون 
دربارة : 303 

شگفت انگیز ات6۱۱۱ ۷6۲۷ 

گروه, فرانسه: 110 

شلان,: 

جزیره 5[26۱12۳00, دانمارک: 919, 921 

شلایرماخر, 9 

فریدریش 1767-1834 5۳۱۱6۱6۲۳۱۵۲۱6۲), عالم الاهی المان: 840, 
42 7 و انقلاب فرانسه: 864؛ و رمانتیسم: 877, 881, 890 


/ 


آوگوست ویلهلم فون 50۱۱۵96۱, 
) 


67-5) از رهبران رمانتیسم آلمان: 857, 880, 884؛ و آتنائوم: 
9 880 و آثار شکسپیر: 593, 859, 880, 883-882, 884؛ ازدواج و 


جدایی : 844 882-881؛ , منشی برنادوت: 884 و رمانتیسم: 868, 
882-0 و مادام دوستال: 376-372, 884-883, در ینا: 846, 879 


دوروتئافون/برندل مندلسون (1839-1763), 842, 844, 877, 882- 
3 890 

شلگل. ۱ 

فریدریش فون (1829-1772), شاعر و نويسندة آلمانی: 815, 841 
2 857, 868, 844-879, 852 و آتنائوم: 869, 880 و تجزیه و 
تحلیل رمانتیسم: 884؛ و فیشته: 888, 890؛ و مذهب: 841, 877, 883؛ 
نظر دربارة قرون وسطی: 852, 853؛ در بنا: 846, 879, 884-881 


کارولین فون: شلینگ, کارولین فون 
الیزابت (پیلفلد): 56۱۱6۷, مادر شاعر: 648 


پرسی بیش (1822-1792), شاعر رمانتیک انگلیسی: 199, 459, 495 
8 619, 647, 666, 678-669: 696-687, 703 ازدواج اول : 653- 
0 ازدواج دوم : 662-659؛ و افلاطون: 691, 694؛ و انقلاب فرانسه: 
19 690: در ابتالیا: 675-671, 1683-682 و بایرن: 647, 656, 663- 
4 678: 685-683 692-691؛ و تاریخ: 628, 650-649, 689؛ 
جوانی و تحصیلات : 651-647؛ خصوصیات : 650, 688-678؛ و ساوذی: 
0 654: در سویس: 665-662؛ و شرایط کار در کارخانه ها: 472, 
89 714 و گادوین: 535, 539, 648, 656-6: ۸660-659 691 و 
گیاهخواری: 658-657, 688؛ و گیین: 649؛ و مذهب: 472, 651-649 
59 666-665: 691-689؛ مرگ : 696-695؛ و مرگ کیتس: 677- 
8 و ناپلئون: 690؛ و وردزورث: 614-613, 666, 691؛ و ولتر: 649 


/ 


تیموئی, پدر شاعر: 648, 653-652, 657, 659, 662 670 
چارلز, پسر شاعر: 660, 662 670 


سربیش, پدربزرگ شاعر: 648-647, 662 


۹ 
طری. اذفیه ۳ 121797 18 از هقی شا مه ده انلسن: ۵59 


2 665 ۸672-670 675-674 677 683-682 688 691 693- 
6 تولد : 481, 539؛ زندگی بعد از شلی: 703 و مرگ شلی: 695- 
6096 

ویلیام, پسر شاعر: 662, 670, 674, 696 

هریت وستبروک. همسر اول شاعر: 653-652, 656, 661-658, 670- 
1 6989 

یانثه, دختر شاعر: 659-658, 670 

شلیمان ۱ 

هاینریش 1822-0) 501۱۱۱6۲۲۵۲), باستانشناس المانی: 632 

فردریک ویلهلم یوزف فون 1775-18654) 50۱6۱۱۱9), 

فیلسوف آلمانی: 690, 816, 821, 877, 894, 896؛ ازدواج :822, 
4 ۰895 و فیشته: 890, 894, 896 کولریج و : 593, 607, 895- 
9036 وردزورت و .۰ 896-5 در وورتسیورگ: ۸2 809۶ وهگل: 994 
897-6؛ در ینا: 846, 881, 894 

کارولین فون میخائیلیس (1809-1783), 844, 882-881, 890, 895 
شنکندورف؛ ۳ 

ماکس فون 1783-1817) 561۱6۳16۲0۲0۴), شاعر المانی: 982 


شنلی, 

کییتن 696 :5۳۱6۲۱۱6۷ 

شنور, 

فون کارولسفلد, یولیوس 1795-1827) 03۲015]610) ۷۵۲ 901۱۲۱۵0۲۲)؛ 
نقاش المانی: 853 


لدننیه ؛ 

آندره ماری دو 1762-1794) 06۳6۲), شاعر فرانسوی: 44, 187 
لدننیه ؛ 

ماری ژوزف دو (1811-1764), شاعر و سیاستمدار فرانسوی: 44, 94, 
8 78 187, 194, 311, 338 

شوارتسنباخ 0۲۱۷۷۵۲26۲۱ 5, 

شهر. آلمان: 871 

شوارتسنب رگ, 

پرنس کارل فیلیپ فون 501۱۷۷۵۲26۲۱06۲0, 


(1771-1820),فیلد مارشال اتریشی:981, 987-986, 991؛ در فرانسه 

(1812): 995-992؛ در پاریس: 995 

شوانها ۱0۱/۵۲5/)؛ 

9 با 220-219, 225. 243-242, 347 

شوبرت؛ 

فرانتس پتر 1827- -1797) 50۳۱06۲۲), آهنگساز اتریشی: 199 
شوپانتسیگ, 

ایگناتس 1776-10 ,۵۳02101 5۱۱), موسیقیدان المانی: 799 


شوپنهاور 
آننود 130 -1788) 16۲ا50۳0006۳۳), فیلسوف آلمانی: 199, 422, 
1 911 
شوده, 
آنتون 1763-1810) 0۷061), نقاش و مجسمه ساز فرانسوی: 357 
شورای اجرایی 00۱1 ۳۲(60۱۲۱۷۵, 
فرانسه: 59, 69, 70 
شورای پانصدنفری ۳۱/۲۱۵0۲6۵0 ۲۷6 0۲ 20۱1۲۱۵۱۱ 
فرانسه: 113, 115, 137-136, 159-155, 274 
شورای ترانت 763 :(1545-1563) ۲۲6۳ 07 060۱:۲611 
شورای دایم 00۱1۲1 ]۳۳۵۲۲۵۲۱۵۲؛ 
روسیه. 937 
شورای دولتی 51016 0۴ 20۱1۲۱۵۱1 
فرانسه: 208-206 215, 239, 244, 278, 343, 424 1017؛ وقانون 
نامة نایلئون: 232-230؛ و کنکوردا, 235؛ نطق ضدنظامی ناپلئون در برابر 
(1802), 237؛ و یهودیان: 349 
شورای سلطنتی 00۱۲۱۵۱۱ ۳۲۱۷۷ 5 ۱۳۱۵ 
انگلستان: 243, 278 
شورای قدما ۸۵۸۳۱6۳۱]5 0۲ [0۱1۲۱۵)؛ 
فرانسه: 113, 137-136 158-155 
شوروز» 
دوشس دو 312 :(1785-1813) 5۳۱6۷۲6۱۷5 
شوله ۱0۱6۲ن)؛ 
فرانسه: 93 
شومان, ۲ 
روبرت 1810-6) 5۱۱۲۲۵۲۱۲), موسیقیدان المانی: 873 


سومت؛ 


پیر 1763-1794) ۳۱9۵۱1۲6۵۲۲6)), انقلابی فرانسه: 70, 81, 93, 95, 97, 


0 106, 173 
شومون ]۱۵۱1۲۲0۲۱]ن)؛ 
شهر, فرانسه: 376؛ عهدنامة : 993 
شونبرون؛ 
قصر سلطنتی 561۱0۲۱۲۱/۲۱۲, 
وین: 260 295, 354, 7790 1055؛ عهدنامة 1805 : 260؛ عهدنامة 
9 295, 299 
شوالف. 
پ.]۰ 5۳۱۷۵۱0۷ (مط 1795), موّسس دانشگاه مسکو: 931 
شوولن, 
مارکی فرانسوا برنارد دو 1766-1832 0۳3۱۷۵۱۱), سیاستمدار 
فرانسوی: 728 
بارون گوتفرید فون 1734-1803) 5۷/۱6۲6۲), از اشراف اتریشی: 794 
900 
شهروندان فعال 34 :0111260 ۸6۲۱۷6 
شهسواران امپراطوری 863 ,834 ,822 ,]۲۱۱9۳ ۱۲۲۱۵6۲1۵۱1 
شهسوار باث ۲۲ظ 6۶ 0۲ ۲۱۱۲۱۲ 
از مقامهای انگلیسی: 733 

ف؛ 
آلکساندر 945-6 :5۳۱۱5۱0۵۷ 
شیکاندر, 
یوهان امانوئل 1748-1812 5۳۷۵۳606۲). بازیگر و کارگردان تثاتر 
اآتریش: 793 
شیلدریک سوم 1000210 
پادشاه فرانکها (751-741): پا 207 
یوهان کریستوفر فریدریش فون 1759-1805 ,50۲۱۱۱6۲), شاعر و 
نويسندة آلمانی: 372, 690, 821, 852, 860, پا 867-865؛ 869, 872؛ 
و انقلاب فرانسه: 56, 199, 867 بتهوون و : ۰,799 815, 817 ؛ د 
دانشگاه ینا: 265, 846, 857, 867, 873؛ و روسو: 866, 912؛ و فیشته: 
8 890: و مادام دوستال : 372, 388؛ مرگ : 376. 1857 و ناپلئُون: 
7 رر وایمار: 372, 388, 857, 867-866, 890؛ و ویلهلم تل: 372, 
4 و هولدرلین: 874-873 
شیلون/شیون. 
قلعه 2۱۱۱۱۱0۲۱): سویس: 60604 


شیلی ۱۱۱۱6ن)؛ 

کشور: 849 

شیمه؛, 

پرنس دو ۱۱۱۲۳۲۱۵۷): تالین, مادام ترزا 

شیمه؛, 

فرانسوا ژوزف فیلیپ. پرنس دو (1842-1771), از اشراف فرانسوی: پا 
5 334 

شینار, 

ژوزف 1756-1813) ۲۱۱۲۱۵۲0:)), مجسمه ساز فرانسوی: 7ظ3 

شیندلر, 


آنتون 1795-1864) 50۳100۱6۲) نويسندة آلمانی: 800, 818, 820 


صربستان 56۲0۱2, 

مملکت سابق/از جمهوریهای فعلی یوگسلاوی: 926-925 
صلاح الدین ایوبی 52180۳.)1137-1198), 

ِِ مصر و سوریه/قهرمان جنگهای صلیبی: 712 


ظله ۶2۱۱11 


عاده 1۱ ۸۵۸0/, 

عثمانی, 

امپراطوری: امپراطوری عثمانی 

عکا ۸۲ 

شهر, اسرائیل کنونی: 146-145, 154, 240, 270 
علی پاشا 88-1822 17) ۵5۲۱۵ ۸۵۸۱۱), 
حاکم آلبانی: 631-630, 925 

عنکبوت 50۱06۲ کشتی: 630 

عهدنامة اول پاریس: پاریس, عهدنامة اول 
عهدنامة دوم پاریس: پاریس, عهدنامة دوم 
عهدنامة 18 مارس 18 ۱۵۲۵۲۱ 0۲ ۲۲۵۵۲۷ ؛ 
(1801), بین فرانسه و نایل: 768 


قتای ۳ 750-4 0۳۴0۱2۳۱۳6 ۳۵0۲6), درامنویس و 
انقلابی فرانسه: 98, 100, 187 

فاراده, 

مایکل 1791-1867) ۳۵۲۵03۷), دانشمند انگلیسی: 517, 524 

فارنهاگن فون انزه, 

راشل 882 ,844 ,842 :۴۱56 ۷۵۲۱ 6۲ ۱۷۵۲۲۱۳۱۵9 

فارنهاگن فون انزه, ۱ 

کارل اوگوست (1858-1785), سیاستمدار المانی: 842 

فاکس. 

چارلز جیمز 1749-1806) ۳0۷), سیاستمدار انگلیسی: 211, 481, 489, 
3 ۰743 و انقلاب فرانسه: 723, 743؛ و تجارت برده: 484, 743؛ و 
جورج چهارم: 466, 721 سیاست صلح آمیز : 227, 229, 263-262 
3 و ملاقات با ناپلئون: 229 

فاکس. 

گای 469 :(1570-1606) ۳۵۷۷65 

فاکس. 

هنری. 702 :۲0 

فاگه, 

امیل 1847-1916) ۳۵0۱6۲), نويسندة فرانسوی: 392 

فالانز 65 ۱۳۱۵۱۵۱9, 

332-3 

فالستاف ۲۵۱5۲۵۲۲, 

شخصیت: راهزنان 

فالکونه, 

اتين موریس 1761-1791) ۳۵۱0۳6۲), حجار و پیکرتراش فرانسوی: 
942 

فالیر, 

جووانی ۱6۲ا۳۵, از اشراف آرسولو: 779 


فئودالیسم 


/سرفداری: در آلمان: 830, 839-838. 863, 887-786؛ در امپراطوری 
مقدس روم: 822 در روسیه: 931-930؛ در فرانسه: 10-9 15, 21, 
7 الفای : 277, 328؛- در الزاس: 349؛- در اتریش. 785,- در اسپانیا, 
761-1: اسکاتلند: 704-در ایالات پایی: 763:- در پروس: 835؛ در 
دانمارک, 918؛: - در راینلاند: 321, 727 825, 830:- در فرانسه: 38- 
9 <213, 231, 725, 834:- در مهیندوکنشین ورشو: 270*- در وستفالن: 
926 

بیمارستان ۳0۱/۲۱0۱۱۳95 لندن: 527 

سیمون 882 ,842 :]۱۷/6۱ 

فیلیپ (1877-1793). نقاش آلمانی: 853, 882 

فدرالیستها ۲۵06۲۵۱۱5]5, 

گروه سیاسی, سویس: 914-913 


قدو, 

ارنست (1873-1821), شاعر و نويسندة فرانسوی: پا 176 
رود ۶۱0۳۲۵۲65, آسیا: 925 

فرارا ۳6۲۲۵۲۵, 

کافه ۳۲۵5۵11, فرانسه: 174 

فراگونار, 


ژان اونوره 1732-1806) ۰۳۲۵00۲۵۲0 نقاش فرانسوی: 180-179 
فراماسونری/فراماسونها ۴۳66۳850۳05: در آلمان: 840, 863؛ در 
اتریش: 792-791؛ در اسپانیا: 753؛ در ایالت پاپی, 774؛ در پرتغال: 
0 در روسیه: 1930 در فرانسه: 7, 19, 44, 285, 424 

فرانس. 

اناتول: اناتول فرانس 

فرانسه, ۱ 

دوران انقلاب (1799-1789): 199-3 اداب در-: 176-172 345-344 
آموزش و پرورش در-: 55, 101, 148, 165-164, 195؛ اخلاق در-: 
148-7 152-151, 172-166 342-341؛ ادبیات در-: ۰195-187 
بحرانهای اقتصادی در-: 32-31, 773-72 82-80, 108-107, 114, 152, 
2 تناتر در-: 178-177؛ تدوین قانون نامه در+: 168-167. جنگهای 


ساموس, در ربع قرن ششم, که در دست جباری به نام پولوکراتس اداره 
ميشد., به اوج عظمت رسید. 
پولوکراتس توانست, با عواید بندر پرجوش و خروش ساموس, به ساختمان 
بناهای عام المنفعه بپردازد و بیکاری را پایان دهد و, در نتیجه ان از 
ستایش هرودوت برخوردار شود. بزرگترین کاری که مطابق این برنامه 
صورت گرفت. کندن نقبی به طول 1370 متر بود. این نقب که آب را از 
کوهستان به شهر میرسانید, از دو سو کنده شد: عاقبت, دو سوراخ طرفین 
نقب, موافق محاسبات قبلی و فقط با تفاوتی مختصر شش متر از طول, و 
سه متر و نیم از ارتفاع به یکدیگر رسیدند. و اين لغزش مختصر, قدرت 
عظیم یونانیان را در حوزه ریاضیات و مهندسی نشان میدهد.1 
ساموس, مدتها پیش از پولوکراتس, یکی از مراکز فرهنگی به شمار 
میرفت. در حدود سال 0 ازوپ [ابشه‌توتین فابل نویس در اینجا جولان 
میکرد. وی بردهای از مردم فروگیا بود و در خدمت یادمون یونانی به سر 
ده بنای زوانانی که اعتار تاوتخی. ندارند. باجمفن. با مزاع ایو 
موافقت کرد و ازوپ به سیر و سفر پرداخت. با سولون دیدار کرد و در 
دربار کرزوس شاه لیدیا مقیم شد. سپس از طرف کرزوس مامور شد که 
پولی را بةه معد دلفی ببرد و تقسیم کند, ولی او پول را برای خود 
برداشت., و از این رو به دست مردم گستاخ دلفی به زجر کشته شد. 
حکایتهای ای ری سا در تن عضین کلاشیک 
معروف بودند؛ و چنانکه پلوتارک مینویسد. سقراط آنها را به نظم کشید. 
حکایات ازوپ. گرچه شکلی شرقی دارند, مفهوم و فلسفه آنها دارای 
مختصاتی یونانی است: "طبیعت, زمین و دریاء ستارگان و کره خورشید و 
ِ زیباییهای دل انگیزی دارند, اماء جزاینها, , هر چه هست. ترس است و 
" آری, جز اینها, هر چه هست., ترس است و رنج. مخصوصا اگر شخص 
2۳ را که به او سیردهاند, ضبط کند. سیمای ازوپ را میتوان در واتیکان 
دید. در انجا جامی هست که به عصر پریکلس تعلق دارد و سیمای ازوپ 
روی آن نقش شده است: وی, با سری نیمه طاس و ریشی چون ریش 
وان دایک با علاقه به سخن روباهی سرخوش گوش میدهد. 2 فیثاغورس 
بزرگ در ساموس زاده شد, اما در ۱29 به ایتالیا رفت و در کروتونا ساکن 


۳ بسیاری از حعابات 1 0 ِِ در هراق : زمین به 0 نسبت 
داده شده است. م. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 165 

شد. اناکرئون از تثوس به ساموس شتافت تا درباره پولوکراتس مدیحه 


(1799-1792): 48-47 122 135-125, 147-139؛ زمینه و علل 
موجد-: 15-3, 195؛ صنعت در-: 162؛ طبقات در-: 3, 5, 10, 152, 160- 
3 علوم در-: 165, 185-182, 198: فلسفه در-: 186-184؛ لفو 
بردگی در-: 101, 168, 197 مذهب در: 36, 55, 92, پا 95, 102-101 
7 111 مطبوعات در-: 26-25, 30, 43 111, 116, 148, 165- 
6 موسیقی در-: 177-176؛ هنر در-: 165, 182-179, 356-355, 
360-9؛: نیز کنوانسیون. مجلس ملی فرانسه. هیئت مدیره؛ دوران 
کنسولی (1804-1799): 249-203؛ امضای کنکوردا در-: 236-232 
انگلستان و صلح آمین در-: 228, 235, 241-240؛ اوضاع اقتصادی در-: 
9 تدوین قانون نامه در-: 232-230 توسعة نفوذ فرانسه در-: 239- 
1 جنگهای -: 224-215, 228-226 شروع جنگ با انگلستان در-: 
22-0 قانون اساسی-: 203 207-205 238-237؛ دوران 
امیراطوری : 428-250 نیز نایلئون اول 

فرانسیس دوم 1768-1835) ۳۲۲۵۲۱5), 

امپراطور امپراطوری مقدس روم/امپراطور اتریش با عنوان فرانسیس 
اول:48, 134, 149, 246, 258, 293, 295, 86 787-7, 806, پا 964, 
2 992, 994, 1029, 1063؛ و از دست دادن لقب امیراطور مقدس 
روم: 263 824؛ استمداد نایلئون از : 1014؛ تاجگذاری به عنوان 
امیراطور مقدس روم: 822؛ در جنگ اوسترلیتز: 260 ۰.769 787؛ در 
کنگرة وین: 1004 نامة ناپلئون به : 217؛ در نبرد ایتالیا (1800): 223 
فرانسیسیان ۳۲3۲۱6563۲: کوردلیه ها 

فرانش کنته ۳۲۵۲۱6۲۱۵-0۲۲۲6؛ 

ناحیه و ایالت سابق فرانسه: 28, 990 

فرانکفورت/فرانکفورت-ام-ماین ۳۲۵۲۱۳-۲۱۲۲-۵۲۲-۱/۵۱۲؛ 

شهر, آلمان: 65, 262, 371, 376, 471, 822, 842, 857, 874-873 
فرانکفورت آن- در- اودر ۲۲۵۲۱۲۲۱۲۲-۵۲-۵6۲-۵06۲, 

شرق آلمان: 859, 879 

فرانکلین-بنجمین 1706-1790) ۳۲۵۲۱۷۱۱۳), 

دولتمرد و عالم و فیلسوف امریکایی: ۵ 454 

فرانکها ۳۲۵۲۱۲5, 

از قبایل ژرمن: 5, 246 

فرایبرگ ۲۲۵۱06۲9 

شهر, آلمان: 828, 855 

فرایبورگ ۲۲۵۱0۱۲9, 

شهر. سویس: 908 

فرایوس, 


ریگاس 6۵۲3۵۱05(, آزادیخواه یونانی: 926 

فردریک آگوستوس اول ۸۱05۲5 ۲۲۵۵6۲۱۵ 

پادشاه ساکس (1828-1800): 817, 829-828 ۸,925 ۸964 984, 
100-4 

فردریک دوم ۳۲606۲۱61۷, 

امپراطور امپراطوری مقدس روم (1250-1215): 8, 764 

فردریک کبیر ]6۲6۵ 6( ۱۱ ۳۲606۲۱6۱, 

پادشاه پروس (1786-1740): 263, 348, 785, 830-829, 832, 864 
و اصحاب دایر قالمعارف: 8, 863؛ جنگهای : 830-829, 839؛ مجسمة : 
2 و مذهب: 839 

فردریک ویلهلم اول ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲۱ ۳۲6۵06۲۱0۷, 

پادشاه پروس (1740-1713): 829 

فردریک ویلهلم دوم, 

پادشاه پروس (1797-1786): 831-830, 845؛ و اعلامية پیلنینس: 47, 
6 در نقستيم لهستان: 60 2731 .و خطله: به فرانشه: 57 60؛ و 
وی 91 852 

فردریک ویلهلم سوم, 

امپراطور پروس (1840-1797), 246, 836-831, 842, 994؛ و اتحاد 
اجباری با ناپلئون: 1960 و امضای عهدنامه با روسیه (1804): 256: و 
تجدید اتحاد با روسیه: 264-263, 832؛ و تجدید سازمان پروس: 834- 
7 تردید در مورد جنگ با تابلتون: 892 ۰870 و تشکیل. کنفدر آنتیون 
راین: 264, 832: درپاریس:997-995؛ خصوصیات : 831؛ دردومین 
اتحادیة بیطرفی مسلح: 919: عقبنشینی ؛ به برسلاو(980:)1813؛ 
عهدنامهضلم. ‏ شویترون* 933-260:832 فران. به. ضفل: 893 
درکنگرةوین: 1003 در لندن: 850:ملاقاتهای باآلکساندراول: 
2 ملاقات با ناپلئون:964 

فردریک ویلهلم چهارم, 

پادشاه پروس (1861-1840): 879, 896 

فردیناند چهارم ۳6۲0۱۳۵۲۱0؛ 

پادشاه ناپل (1806-1795 و 1825-1815): 150-149 274 764 
۰0۵ ۰ و استقبال از نلسن: ۰735 و امضای عهدنامة فلورانس با 
فرانسه: 226, 768 و ایالات پایی: 765؛ و پادشاهی مجدد ناپل: 768 
1 1053؛ و تسخیر رم, 149, 767؛ و صلح با ناپلّون (1796): 130؛ 
فرارجه بالرعو 767 

فردیناند هفتم, 

پادشاه اسیانیا (1808و1833-1814): 284-283, 752 754 760 


فررون 

ستانیسلاس 1754-1802 ۳۲۵۲۵۲), سیاستمدار و روزنامه نویس 
فرانسوی: 43, 61, 89, 92, 103, 107 

فرژوس/فره ژوس, 

بندر 5لا([۳۲6, فرانسه: 147, 153, 999 

فرسن,ر 

هانس اکسل فون 1755-1810) ۳6۲56۲), سیاستمدار و افسر سوئدی: 
2 40 

فرضية سحابی 412 ,0۲۱01۳5 005۲۱ 0۴ ۳۱۷0۵0۲۱65۱5 ۱60۱۱3۲ 

فرنه ۲6۲۲۱6۷؛ 

شهر, فرانسه: 876 

فروند, 

شورش 33 :(1648-1653) ۴۲۵۲۵0 

فروید. 

زیگموند 1865-1939) ۷0ع۳۲), روانکاو اتریشی: 507, 364 

فرهنگستان علوم: اکادمی علوم 

فریدریش: 

شاهزادة برونسویک 1022 :1771-1815 ۳5۲۱۲۱5۷۷۱۲ 0۲ ۳۲۱6۵۲۱6۱ 
فریدریکه لوئیزه ۱0۱156 ۳۲۱۵06۲۱۷6۵, 

همسر فردریک ویلهلم دوم: 830 

فریدلاند ۳۲۱۵۵۱۵۲0؛ 

شهر, پروس شرقی: 269, 351, 829 نبرد (1807): 263, 325, 374- 
5 742 833, 925 


فریس. 

یاکوب 1773-1843) ۳۲۱65), فیلسوف آلمانی: 905, 907 
فریسلاند شرقی 829 ,۳۲۱۵5۱۵۲۱۵0 ۴۵5 

فریسیان ۳۱۱۵۲۱5665, 

فرقه ای در دین بهود: 348 


فرح 9 :۳۲۱۵6۲ 


فش 

کاردینال ژوزف 1048 ,405 ,341 ,279 :(1763-1839) ۳۲6۵56۲ 
فکان ۳۲۵۵۲۲۱0, 

شهر, فرانسه: 415 

فلائو, 

آدلائید دو فیول, کنتس دو ]لا۲۱۵, 


معشوقة تالران: 211 

فلائو 

شارل-اوگوست-ژوزف. کنت دو (1870-1785): 276 
فلاخسلاندر ۲۱۵6۲۱5۱۵۲06۲؛ 

کنت فرانسوی: 83 

فلاندر ۲۱۵۲۱06۲5؛ 

ایالت سابق فرانسه: 32-31, 48, 491 755 


0 ۲ ما" پیشخدمت مخصوص بایرن: 0 033, 701 


فلسطین 406 :0۵۱651106 
فلسفة کلبی 377 :0۱۷۲۱۱5۱۲۳۲ 


/ 


ژاک دو 1730-1789) ۳۱۵55۱۱65), بازرگان فرانسوی: 24 


جان 1755-1826) ۲۱3۲۱30), پیکرتراش و معمار انگلیسی: 499 561 
فلورانس ,767 ,763 :691 ,683 ,674 ,226 ,176 ,133 :۴۱۵۳۵۵6۵ 
3 ,777-779؛ عهدنامة (1801): 226, 768 


فلوروس ۳۱6۱۲۲5, 

شهر, بلژیک: 103 

فلوریدا ۲۱0۲۱0۵؛ 

ایالت, امریکا: 395, 399 

فلوری دو شابولون پیر 0۲۱۵-02۱10۳0 06 ۳۱۵۱۲۷ , 
(1779-1838): 1008 

فلوریولسکو ]165601-]۳۱6۱۱۲۱0 

(فت1794), شهردار پاریس: 105 

آنتوان دو 145 :(1768-1899) 0۲۱۵۱۱۴006۱۷ 
فلیت ستریت ]51۲66 ۲۱6۵۲, 

لندن: 660-659 


فن؛ 

فرانسوا 8-1837 177) ۳۵۱0), منشی نایلئون: 313, 964 

فنلاند ۳۱۱۱۵۲۱۵؛ 

کشور: 271-270 

فنلون؛ 

فرانسوا دو 1651-1715) ۳6۲۵۱0۲), اسقف و نويسندة فرانسوی: 176 
فنی پر ایس ۳۲۱6 ۳۵۲۱۲۱۷؛ 


شخصیت: پارک منسفیلد 

فوبور سنت آنتوان اش 1 ۳۵۱۱۵۱۱۲؛ 
فوبور سن ژرمن: 

محله 666۲۲۲۵۲ .51 ۳۵۱۲0۱1۲9, پاریس: 272, 312, 345, 366-365 
قوت؛ 

ادوارد ۰۳۵0۵۲6 افسر انگلیسی: 767 

فودجا ۲00919, 

شهر, ایتالیا: 864 

فورارلبرگ ۷0۲۵۲۱06۲9 

ایالت. اتریش: 261 

فورتونه 124 ۲0۲۱/۲۱۵۰ 

فور-دو -فرانس/فور-روایال ۳0۲۲-06-۳۲۵۲۱66؛ 
شهر, هند غربی فرانسه: 123 

فورس. 

پولین 143 :۲0۱/۲65 

فورستر 

ترزه ۳۵0۲5۲6۲ (9ت17642): 844 


فوزفتر ۱ 

کتورگ (1794-1754), نویسنده و سیاح المانی: 864 

فورکروا, 

انتوان فرانسوا دو 1755-1809) ۳0۱۲6۲0۵۷), شیمیدان فرانسوی: 82, 
337-6 

فورنست صأ: 

شهر, انگلستان: 570, 573 

فوربه؛ 

ژوزف 1768-1830) ۳0۱۲16۲), ریاضیدان فرانسوی: 139, 411 

فوربه, 

فرانسوا-ماری-شارل (1837-1772), فیلسوف اجتماعی فرانسه: 330, 
232 

فوس. 

یولیه فون ۷05 (ف1789), از همسران فردریک ویلهلم دوم 930 

فوس, : 

یوهان هاینریش (1826-1751), شاعر و مترجم المانی: 864 
فوسفوریستها ۳۲۱05۵۱۵۲5]5, 

شاعران رمانتیک سوئدی: 917 


اوگو 1778-1827) ۳0560۱0), شاعر ایتالیایی: 778-777 
فوسلی, 
یوهان هاینریش: فیوزلی, هنری 
فوسه 377 : ۲0556 
فوشه, 
ژوزف 1759-1820) ۳0۱:6۲۶): رئیس پلیس ناپلئون: 93-9 318, 
3 345 374 1031-1030؛ و اعدام دوک د/آنگن: 245؛ , دوک 
اوترانتو: 281, 343 ؛ و توطئه علیه ناپللون: 293-292, 977؛ و توطئة 
«ماشین جهنمی»: 225؛ در حکومت صد روزه: 1016؛ در دوران هیئت 
مدیره: 151؛ ژاکوبنها و : 248: زیروندنها و ؛ 89: در ساکس, 1030- 
7 و کمیسیون اجرایی: 1028-1027: و کنوانسیون: 107: و لویی 
هجدهم: 407 1031-1030؛ و مالکیت خصوصی: 89؛ موضع در جنگ با 
روسیه: 962 مرگ : 1031 ناپلئون و : 210, 238, 250, 281, 291- 
3 318, 1027 

فو کیه-تنویل, 
۳ 1746-5) ۲۱۳۷۱۱۱6 ۳0۱0۱۱6), انقلابی فرانسوی: 70 84- 
5 100 102, 106 
فوگت ۷0۵۱0۲۲ 
مشاور سلطنتی: 990 
فوگر, 
خاندان 892 :۳۱۱096۲ 
فوگل, 
هنریته ۷006۱ (18119), 862-861 


ماه 

اپت کتّورگ یوزف 1749-1814) ۷0916۲), موسیقیدان المانی: 796 
855-4 

فوگو, 

کشتی 739 :۳۲۵0۱0۱16۱ 

فوگی, 

الیز 670-671 :۳0091 

فولة 5 ۳ 

رابرت 1765-1815) ۳۱۱۲07), مهندس امریکایی: 331, 439, 447 


فولدا ۲۱۱۱02, ۲ 
اسقف نشین سابق/شهر کنونی المان: 822, 826 


فونتان؛ 
لویی دو 1759-1821) ۳0۲۲۵۲۱65), نویسنده و دولتمرد فرانسوی: 292, 
400-8 


فونتن؛ 

پیر فرانسوا لتونار 1762-1853) ۳0۳۵۱۲۲6), معمار فرانسوی: 312, 
356 

فونتنبلو ۳۵۲۱۲۵۱۱6۵۵۱6۵۱, 

شهر. فرانسه: 252, 282, 296 344, 362, 993, 1013؛ استعفای 
ناپللون در : 997-996؛ پاپ پیوس هفتم در : 236, 773, 979, 990؛ 
عهدنامة (1807): 282؛ عهدنامة (1814): 997, 1007, 1034 

فونتنه 92 ۳۲0۲۱۲6۲۱۷۰ 

فونت هیل 501 :۳۵۲۱۲۲۱۱۱۱ 

فویان ۲6۱(۱۱۱۵۲۳۲5, 

گروه سلطنت طلب منشعب از زاکوبنها: 45-44 


فویر باخ, ۲ 

لودویگ آندرئاس 1804-1872) ۳6۷/6۲0۵۲), فیلسوف آلمانی: 911 
فیتز ویلیام, 

دومین ارل/ویليام ونتورت 1748-1833 ۳۱۲5۷۷۱۱۱۱۵۲۲), سیاستمدار 
انگلیسی: 716 


برت؛ 


فیتسهر 

ماریا آن 1756-1837) ۳۱۲26۲06۲), همسر جورح چهارم: 467-466 
فیثاغورس ۳۱/۲۲۱۵00۲35؛ 

فیلسوف و ریاضیدان قرن ششم ق م یونان: 598, 764 

فیدیاس 499-432) ,۳۳6۱0۱85 ق م), 

مجسمه ساز یونانی: 175, 1054 

فیزوله ۳۱650۱6, 

شهر, ایتالیا: 8553 

فیزیوکراتها ۳۳۱۱5۱06۲۵15, 

پیروان مکتب اقتصادی فیزیوکراسی: 6, 12, 17, 162, 197, 547, 549 
فیشته, 

یوهان گوتلیب 1762-1814) ۴۱0۳۲6), فیلسوف آلمانی: 690, 821, 
6 877, 894-885, 979؛ و آموزش و پرورش: 893-892؛ بتهوون و : 
916 و پستالوتسی: 2 914: و جنگهای آزادیبخش: 893, 982؛ در 
دانشگاه ارلانگن: 891؛ در دانشگاه برلین: 847, 893؛ در دانشگاه ینا: 
6 873, 879, 881, 887؛ و روسو: 888؛ در زوریخ: 886؛ شلینگ و : 
4 شوینهاور و : 889, 896؛ و فئودالیسم: 887-886 و کانت: 886, 


09 کولریج و : 607: در محفل رمانتیکها: 881, 888, 890؛ مرگ : 
3 هگل و : 889, 897, 903, 906, 911 

فٍِ ۰ ۳ 

یوهانا ماریا ران (ف18192), همسر فیشته: 886, 890, 893 


فیشر» 

کونو 1824-1907) ۳۱5۳6۲), فیلسوف آلمانی: 911 
فیلادلفیا 6۱0۱۱۱2 ۱۱۱۱۱۵0؛ 

شهر, آمریکا: 394, 506 

فا 

گائتانو 1752-1788) ۳۱۱۵۱916۲), روزنامه نگار ایتالیایی: 765 
فیلد پلیس 648-6049 :۳۱۵66 ۳۱6۱0 

فیلدینگ, 

هنری 1707-1754) ۳۱6۱0۱۳9), نويسندة انگلیسی: 555 
فیلیپ اکالیته ۳۱۱۱00-۴۶093۱16: اورلثان, دوک دو/لویی فیلیپ 
فیلیپ دوم ۳۵: 

پادشاه اسیانیا (1598-1556): 752, 866 

فیلیپویل ۱۱۱۱06۷۱۱۱6؛ 

شهر: 1031 

فینکنشتاین, 

اردوگاه 268 :۳۱۱۱6۱5۲6۵۱0 


فیوز 

هنری 41-5 17) ۳۱۱56۱۲), نقاش سویسی الاصل اتحاشبیی: 007-6 <, 
914 

فیوم ۳۱۱۱۲۱۵؛ 


قازان 6۵2010 

شهر, روسیه: : 942؛ دانشگاه : 939 

قانون آهنین دستمزد ۷۷/۵965 0۴ ۱۵۷۷ ۱۲۵۲۱ 

مالتوس: 35 

قانون اجتماعات فتنه انگیز ۸6۲ وطناع6 ۱۱ کباز660]۲, 

انگلستان: 729 

قانون اساسی 1812 

اسپانیا: 284, 291, 761-760 

قانون اساسی انقلابی 1791 فرانسه: 22, 36-33, 235, 421, 750 


0 766 و آزادی مذهب: 163؛ و اعلامية حقوق بشر: 30-29؛ لویی 
شانزدهم و امضای : 42-41, 786 ؛ نظر هومبولت دربارة : 846: هگل و : 
907 

قانون اساسی 1793 فرانسه: 70, 74-73, ۰77 115 

قانون اساسی سال سوم فرانسه: 11-0 1 

قانون اساسی سال دهم فرانسه: 237 

قانون اساسی سال هشتم فرانسه: 206-205 214-212, 868 

قانون اساسی مالمزون 914 :۳۱۵۱۳۱۵۱5۹۵۳ 0۲ 060۳0561۱110۳0 

قانون اساسی بهودیان 940 :00۳05]۱۷100 6۷۷۱6۳[ 

قانون جانشینی 1701) 5611167۳06۳0۲ 0۲ ۲]), 

انگلستان: 467 

قانون کارخانه ها ۸ ۳۵6۱۵۲۷ 

انگلستان: 451 

قانون گدایان 443,452 :۱3۷/5 2۵0۵۲ 

قانون نامة ناپلئون ۱۱۵00۱60۲ 2006 

0 207, 230-232, 263, 318. 842؛ در آلمان: 842, 910؛ در اسپانیا: 
4 رر ایتالیا: 278 770-769, 782؛ در دورة بازگشت بوربونها: 1001 
و زنان: 325, 342؛ و کودکان: 310؛ در مهیندوکنشین ورشو: 270 

قانون ورشکستگی 463 :۱۵۷۷ 8۱۲۲۷0۲6۷ 

قاهره 2۵۲۱0 

شهر, مصر 146-141 217, پا 222 

قتل عامهای سیتامبر ۵۹5۵0۲65 56016۳0۵6۲, 

(1792), فرانسه: 53, 5ه, 59, 63, ۰75 80, 150, 166, 174, 187 , 
1 96, 7786 864, 1015 

آکادمی ابا .51, رم: 781 

قراقان 973 ,060550015 

قرطبه/کور ذووا 20۲۳0003 

شهر/ایالت, اسپانیا: 285 

قسطنطین/کنستانتین 0۲۱5]۵۲۱۲۱۲۱6), 

امیراطور روم (337-306), 308, 500 

قسطنطنیه 0۲۱5۲۵۱۲۱۲۱۲۱000۱6,)؛ 

استانبول فعلی: 145, 187, 308-307, 406, 527, 633-632 947 
قوانین غله ۱۵۷۷5 20۲۳ 

انگلستان: 437 


کایوس یولیوس 100-44) 2653۲ ق م), دیکتاتور روم" 135, پا 158, 
6 47 5313, 694 


کاباروس, 

ترزا: تالین, ترزا 

کابانیس, 

پ1757-1808) 000203۳15), فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی: 155, 
185-64 337, 421 

کابت؛ 

ویليام 1763-1835) 00006۲), روزنامه نگار لیبرال انگلیسی: 444, 
2 533 553 

کابررا, 

جزیره 0۵10۲6۲3 اسیانیا: 285 

کایرارا, 

جووانی 1733-1810) 03۵0۲۵۲3), کاردینال و سیاستمدار ایتالیایی: 302, 
35 

کاپ ل/اگیت ۱۱۵۲۲6زدا۱۸9 2۵0 

٩96 دماغه:‎ 

کاپلی, 

جان سینگلتن 1738-1815) 000۱6۷), نقاش آمریکایی: 506 

کاپوا 0۵0۱9. 

شهر, ایتالیا: 764 

کاپوسنها 2۵0۱1۱۱۲ 

فرقة مذهبی: 633 

کایه, 

اوگ 23061 پادشاه فرانسه (995-987): پا 84 

کاپیتولین, 

موزه 2۵0۱۲0۱۱۳6 رم: 175 

کاتر-برا, 

نبرد 1025 ,1019-1020 :(1815) 0۱,91۲6-8۲۵5 

کاترین کبیر 6۲6۵۲ ۲6 || ۵11۱6۲۱۳۱6 

ملکة روسیه (1796-1762): 8, 775, 844؛ آموزش و پرورش در دورة : 
1 ادبیات دورة : 944؛ و انقلاب فرانسه: 934, 936, 944؛ و تركية 
عثمانی: 255, 722-721, 927: و تصرف لهستان: ۰721 دربار : 932 
سرفداری در دورة : 931: و فراماسونها: 930: و فیلسوفان فرانسه: 8, 


سراید و پسر او را آموزش دهد. 

بزرگترین شخصیت دربار پولوکراتس, تئودوروس هنرمند. نیز از مردم 
ساموس بود. مانند داوینچی, در فنون بسیار دست داشت. ۳9 یونانی, 
گویا به قصد گریز از تجسس, اختراع ترازو و گونیا و چرخ تراش را به او 
نسبت میدهند. گوهرتراش و فلزکار و سنگ کار و درودگر و پیکرتراش و 
معماری قابل بود. در تزیین دومین معبد ارتمیس در افسوس شرکت 0 
ای توص اس ی کارا و 
قالبگیری با گل را به یونانیان شناسانید و, مانند رویکوس. فن ساختن 
مجسمه های مفرغی را از مصر و اشور به ساموس رسانید. یونانیان پیش 
از تئودوروس با الصاق صفحه های مفرغی به قالبی از چوب. مجسمه های 
مفرغی خشنی میساختند. اما پس از او توانستند تندیسهای مفرغی 
پرشکوهی چون ارابه ران دلفی و دیسک پران, اثر ِ به وجود آورند. 


از اینها گذشته, ساموس در سفالگری هم مشهور بود. پل پلینی میگوید که 
کاهان لاه نمسای محرم کون ود ای ترا سفالها به 
کار میبردند. 


3- هراکلیتوس, فیلسوف افسوس 

آن سوی ساموس, نزدیک خلیج کائوستروس, مهمترین شهر یونیا افسوس 
قرار داشت. افسوس, که در حدود سال 1000 بنیادگذاری شد, به برکت 
جریان تلور امن دو رود کائوستروس و مایاندروس آبادانی یافت. در 
جمعیت و دین و هنر آن, عناصر شرقی نیرومندی راه داشتند. ارتمیس, 
الاهه شرقی مادری و بارآوری, در آنجا مورد پرستش بود, و معبد معروف 
او بارها دستخوش ویرانی و بازسازی قرار گرفت. 

تب بارتمعید ار تسد تقریبا , به سال 600, در محل یک مذیح باستانی 
که دوبار ساخته و دوبار خراب شد؛ به وجود آهتة: و محتملا اولین بنای سبک 
یونیاست. در حدود 540 با کمک کرزوس. معبد دیگری برپا شد و 
پایونیوس. معمار افسوسی, و دمترپوس؛ کاهن معید افسوس,: و 
ده وس ومد فا موی در یه آن بر کت کردنده ابیت مفید با ان 
زمان از حیث عظمت نظیری نداشت. و از این رو یکی از "عجایت هفتکانة 
اين شهر را بلند 


1 عجایب ششگانه دیگر عبارتند از: باغهای معلق بابل: برج دریایی فاروس 
در اسکندریه: تندیس اپولون در جزیره رودس: تندیس زئوس, اثر فیدیاس, 
در اولمپیا: موسولئوم (معبد موسولوس) در هالیکارناسوس: و اهرام مصر 
پلینی مینویسد که معبد دوم افسوس 130 متر طول و 69 متر عرض و 


5 927, 931, 936-935؛ هنر در زمان : 1944-941 و بهودیان: 939 


پرنس (1835-1783), دختر پادشاه وورتمبورگ: 277 
کاتسباک, 

نبرد 986 :(1813) ۵۲20361 

کاتشیسم, 

٩02۳ ۱ 6 

کاتگات, 

خلیج ۵116021 (بین سوئد و دانمارک): 919 

کاتل, 

جوزف 001۲۱6, ناشر انگلیسی: 554, 588-586, 590 
کاتو, 


برادران 2۵10, از سیاستمداران روم: 46, 166, 180 
کاتو-کامبرزی ۵160۱01-0010۱0۲6۵515)؛ 

شهر. فرانسه: 1029 

کاتولوس د5داالاا۵)؛ 

شاعر غنایی روم باستان: 851 

کاتولیکها ی0۵1۳0۱: ی آلمان: 233, 240, 824-822, 841-839؛ ی 
اتریش: 233, 378, 785 792-790؛ ی اسیانیا: 752-751 ۰757 ی 
انگلستان: 470-466؛ جورج سوم و: 465 ۸470۵ 721: نهضت 
آزادسازی-: 470, 615, 635؛ ی ایتالیا: 767-763 775-771؛ ی ایرلند: 
719-3 ی پرتغفال: ۰750-749 ی فرانسه:- در دوران انقلاب: 36-35, 
۸۵ 44 164-163, 198, 766:- در دورة وحشت: 83*- در زمان 
بازگشت بوربونها: 1003-1002- در زمان لویی چهاردهم: 234, 469؛ 
ناپلئون و-: 229, 236-232, 323, 328, 329, 336, 337, 774 
کادودال, 

زرز 1771-1804) 1ح00000), سلطنت طلب فرانسوی: 219, 225, 
243-2 245, 249, 408 

کادیث/قادس 22012" 

شهر, اسپانیا: 257, 290, 630, 739-738 ۰752 760 
کارائیب, 

دریا 30,257 :6۲۱0063۲ 

کاراتچولو, 

فرانچسکو 1752-1799) ۵۲3001010)), دریاسالار نایلی: 767 
کار ازرز/قراجورج 1766-1817 ) 6 ۵۲3060۲9), 


کاراکاس ۵۲3625 
شهر, ونزوئلا: 849 
کاراکالا ۵۲360115)؛ 
امپراطور روم: 673 
رامان 
کنت دو: شیمه, پرنس دو 
کارامزین, 
نیکولای, میخایلوویج 1766-1826 ۵۲2۲2۱۳۲), تاریخنویس و نويسندة 
روسی: 946-945 
کاربوناری, 
نهضت 683-684 :(1821) 03۲00۳0۵۲ 
کارتاخنا 849 :63۲1209608 
کارتاژ/قرطاجه ۵۱۲۲۳۱۵96 , 
شهر قدیمی آفریقا: 406 
کارر, 
کشتی 146 :062۵۲۲6۲ 
کارل آوگوستوس کداادناو۸ 0۵۲۱65/ 
دوک ساکس-وایمار (1815-1775): 865-863؛ در ارفورت: 287 تئاتر 
در دربار : 858-857؛ و گوته: ۰60 857 867؛ و مادام دوستال: 372؛ در 
والمی: 60 
کارلایل, 
تامس 1795-1881 0۵۲۱۷۱۲). ادیب انگلیسی: 17, 37. 74 119 
0 42, 45, 568, ۸601 872, 909 
کارلتن هاوس ۳۱0۱56 060۲۱۲0۳ 
کارلسباد ۵۲۱50۵0 
شهر, آلمان: 813-812, 845؛ کنگرة : 905 
کارلسروهه ۵۲۱50۵0, 
پایتخت بادن: 822 
کارلسروهه, 
قصر. سلیزی: 855 
کارل هشتم ۱۱۵۲۱65ن), 
شاه سوئد و نروژ (1818-1809): 916, 918 
کارل لودویگ, 
ارشیدوک 1771-1847) ۱0۷۷۱۳9 ۵۲۱), فرماندة اتریشی: 125, 34 1- 
5 256, 291, 295-294, 884 


کارل مور ۷00۲ ۷۵۲۱, شخصیت: راهزنان 

کارلو امانوئله چهارم ۴۲۲۱۳۱۵۲۱۱۸6۱ ۱۵۲۱65آن), 

پادشاه ساردنی (1802-1796): 125, 127, 425-424 
کارلوس سوم ۱۱۵۲۱65ن)؛ 

پادشاه اسیانیا (1778-1759), 282, 721, 749, 753, 762 
کارلوس چهارم, 

پادشاه اسیانیا (1808-1788), 284-282, 754 

کارل ویلهلم فردیناند: برونسویک, دوک 

کارل یان: برنادوت 

کارمانیولا 2۵۲۲۳۲۱۵0۲۱0۱9 

شهر, ایتالیا. پا 173 

کارن 

جان فیلیپ 1750-1817) ۱۲۲2۵۲)). سیاستمدار و وکیل مدافع ایرلندی: 
719 

کارنتنرتور, 

تثاتر ۵۲۲۲۳۵۲۲۳0۲, وین: 793 

کارن 

سرا (ف1803): 719 

کارنگی, 

جاکومو 1744-1817) 9۲6۳۱0۵1۱۱ 0۱1), معمار ایتالیایی: 941 


رنوه 

لازار 1753-1823) 0۵۲۳0۲), انقلابی فرانسه: 112, 122, 205, 4111, 
5 در حکومت صردروزه: 1016, 1027؛ دستگیری : 108. 137 
راستگرایی : 136 روبسییر و . 79 سیاست حملة مداوم : 83 سییس و 
۰ 219؛ در کميتة بزرگ: 77 103 کنوانسیون و : 81؛ و مذهب 94 میرابو 
و : 211, ناپلئون و : 311, 1016؛ در هیئت مدیره: 114, 125 

کارنیولا 2۵۲۳۱0۱2. 

دوکنشین سابق ایتالیا: 296, 784 

کاروزل 2۵۲۲۵۱156۱ 

محل نمایش سوارکاران: 52 

کاروزو, 

انریکو 2۵۲۱150 اپراخوان ایتالیایی: 176 

کارولنژیان, 

سلسله 0۵۲0۱۱۳۱9۱۵۲ (فرانکها): 464 

کاری, 

ان 492 :066۲6۷ 


کارینتیا 2۵۲۱۳۱۲۳۱۱۵ 
ایالت, اتریش: 296, 784 
ربه, 
ژان-باتیست 1756-1794) ۵۲۲۱6۲)), انقلابی فرانسه: 88, 92, 103 
کازا لانفرانچی, 
هتل ۱۵۲۱۲۲۵۲۵۱۱ ۲252 پیزا: 684, 696-695 
کازاماگنی 693-696 :۱۵۴۱ 65 
کازانسکی سوبور» 
کلیسای جامع ۵23۳0510۷-5000۲, قازان: 942 
کازرتا 0۵56۲13 
شهر, ایتالیا: 764 
کاستجو, 
نبرد 221 :(1800) 0635160010 
کاستیلیونه, 
نبرد 224 ,133 :(1796) 65110۱۱006 
کاستیلونه, 
کوچه, پاریس: 332 
کاسل ۵56۱ 
پاینتخت وستفالن: 808, 826 
کاسلری, 
رابرت استوارت 29۵5116760010 وایسکاونت (1822-1769), سیاستمدار 
انگلیسی: 744, 1006-1004 1029 
کاکبرن, , 
جورج 1772-1853) 0010۱1۲۲)), دریاسالار انگلیسی: 1038-1036 
کاکرماوث 0616۲۳۱0۱/۲)؛ 
ناحیه, انگلستان: 521, 565, 610 
کالابریا 2۵۱30۲۱2 
ناحیه, ایتالیا: 146, 1053 
کالاچاء 
رود ۵۱30112, روسیه: 968 
کالاس,: 
ژان 1698-1762) 0۵125), بازرگان فرانسوی: 42 
کالپ, 
شارلوته فون 1761-1843) ۵۱0), از زنان برجستة آلمان: 844. 871, 
913 
کالح سلطنتی پزشکان ۳۳۱۷۱۵۱۵۳۱5 0۴ 60۱۱699 ۳0۵۷۱ 


انگلستان: 526 

کالدرون د لابارکا, 

پذرو 1600-1684) 56۲62 ۱5 06 6۵10670۲)), درامنویس اسیانیایی: 
957 

کالورت. 

ریزلی 574 ,554 :0631۷6۲۲ 

کالوگا ۵۱093 

شهر, روسیه: 973-972, 975 

کالون, 

زان 1509-1564) ,00۱۷۱۳), عالم الاهی و مصلح مذهبی فرانسه: 188, 
4 993 

کالوی, 

بندر ۵۱۷۱ جزيرة کرس: 732 


/ 


بندر ۵۱1915 فرانسه: 5:96, 736, 741 

کالینز, 

عالیجناب ۱۵۰۱۵ شخصیت : غرور و تعصب 

کالینز, 

ویلیام (1759-1721), شاعر غنایی انگلیسی: 566 

کالینگوود, 

کاثبرت 1750-1810) 00۱۱۱۱9۷/۵00), دریابان انگلیسی: 740-738 
کالینینگراد ۵۱۱۳1۳9۲۵0 

شهر, روسیه: 929 

کامباسرس, 

زان زای 1753-1824 5ع0۵۳۱0266۲), انقلابی و حقوقدان فرانسوی: 
7 230, 244, 281, 298 

کامبرون, 

کنت پیرژای 70-1842 17) 0۵۲۲۱0۲0۲۲۱6), ژنرال فرانسوی: 1022 
کامبره ۵۲۳۱۱0۲۵1)؛ 

کامیان. 

هانریت 31 :(1752-1822) 030003۳ 

کامپوفورمیو, 

عهدنامه 1797 0۵۳000۴0۲۳۲۱0), بین فرانسه و اتریش: 135<.137, 
9 147 223, 226, 823 

کامچاتکا ۵۲۳۱6۲۱۵۲۲۵, 


شبه جزیره و ایالت شوروی: 9209 

کان 2۵6۲0, 

بندر/شهر مرکزی ولایت کالوادوس, فرانسه: 10, 45, 75-74 

کان 2۵۱۲۱۲۱65 

شهر/بندر ولایت آلپ ماربتیم, فرانسه: 383, 391, 1010-1009 

کاناری, 

جزایر 9۵1۱۵۲۷: اسیانیا: 733 849 

کانت. 

ایمانوئل 1724-1804) ۵0۴), فیلسوف آلمانی: 380-378, 690, 821, 
6 922؛ ارادة آزاد در فلسفة : 379, 607 و الاهیات معقول: 840؛ و 
انقلاب فرانسه: 864؛ فلسفة ایدئالیستی : 593, 885؛ فیشته و : 886, 
999 شلیتگ و : 894 شوپنهاور و : 8906 شیلر و ؛: 906 کابانیس و ؛: 
4 کولریج و : 586 593, 607 گوته و : 860؛ هگل و : 897؛ 
هولدرلین و .۰ 8973 و یهودیان 942 

کانتون 2۵1۱0۲ 

از تقسیمات کشوری سویس: 239, 914-913, 991 

کانتیلون 1048 :60۳۱11100 


کاندول, 
اوگوستن دو 1778-1841) 03000۱16), گیاهشناس سویسی: 914 
کاندی, 
ژولی 1767-1834) 03006۱۱6)), بازیگر اپرای فرانسه: 94 
کانستیل, 
آرچیبالند 20۳5]۵0۱6, ناشر انگلیسی: 544, 712 
کانستیل, 
جان (1837-1776), نقاش انگلیسی: 488, 495, 506, 510-508 
کانستیل, 
ماریا بیکل. همسر نقاش: 510-509 
کانووا, 


آنتونیو 1757-1822) 6300۷2). پیکرتراش فرانسوی: 383, 774, 779- 
1 2943:9238 اخبای ی کلاشی: 80 میرن 791 و 
ساخن سممه این یات 1 780.1 1052 

کانیولا, 

لویجی 1762-1833) 20۳0۱2), معمار ایتالیایی: 779 

کثوس, 

جزیره 05 یونان: 633 

کاوفمان, 


آنگلیکا 1741-1807) 2۱1]7۱۵۲۲), نقاش سویسی: 732, 852 
کاونت گاردن 63۲۳060 20۷6۲۲ 

تثاتر, انگلستان: 490, 92 495 510, 856 

کاوو, 

کافه لا0ع ۵۷ پاریس: 174 

کاوور, ۲ 

کنته کامیلو 1810-1816) 03۵۷0۱1۲), ازادیخواه ایتالیایی: پا ۰778 825, 
915 

کاهالها 5ا۱۵ا۵, 

شورای اداری یهودیان: 940-9 

کایزرسلاوترن ۵156۲513۱6۲7 

شهر, المان: 95 

کایو 2۵۱۱/0۲ 

بلژیک: 1022 

کیتین 2۵010110 

کشتی: 733 

کینهاگ 2006۲۱۳۵96۲ 

پایتخت دانمارک: 228, 744, 768, 920-919؛ بمباران : (1807): 744, 
921 

کنکارت؛ 

لرد ویلیام شاو 1755-1843) 031۳062۲۲)), سیاستمدار انگلیسی: 985 


رابرت 22006 ناشر انگلیسی: 713 

کراب. 

جورج 1754-1832) 0۲۵006), شاعر انگلیسی: 567 
ریچارد 2۳0۵50۷, ناشر انگلیسی: 557 

کراسنویه ۲۵5۲06, 

شهر, روسیه: 975-4 


کراسوس, 

مارکوس لیکینیوس 15ا۲955), سردار رومی: پا 64 
کرامر, 

یوهان 1771-1858) 0۲3۳06۲), پیانیست آلمانی: 801 
کرامول, 


آلیور 1042 ,157,508 :(1599-1658) 06۲۵۳۲۷۸/6۱۱ 
کران, 


نبرد 993 :(1814) 0۲2070۲6 

کرایست هاسییتال. 

مدرسة خیربه ۲0501۲۵۱ 5 0۱۲۱5۲ لندن: 577-576, 616 

کربی ۱۲۱0۷ 

شهر, انگلستان: 645-644 

کرته, 

امانوئل 1747-1799) ۲6۱61:)), سیاستمدار فرانسوی: 304 

کرس 0۲5۱69 

جزیره/دپارتمان, فرانسه: 118-117, 121-120, 124, 132, 213, 270, 
309-8, 319, 329-328, 358, 410, 433, 695, 1007, 1053 
کرل ۵۱6۲6۱۱6)؛ 

از شوانها: 243 

کرمارذن»_ 

مارشنس او 0۵۲۳۱۵۲۲۳6۲۱ (فت1784): 626 

کرملین, 

قصر ۲6۲۲۱۱۲, روسیه: 381 

کرملیان, 

صومعه ۵۲۳۱6۵۱۱۲6), فرانسه: ۵7 

کرواسی (هرواتسکا), جمهوری 100112 پوگسلاوی: 26 

کروبینی, 

ماریا لویجی کارلو سالواتور 1760-1842 0۱6۲۱0۱۲۱), موسیقیدان 
ایتالیایی: 177-176, 354 

کروپ, ۱ 

فریدریش 1787-1826) 00 1۲۱), صنعتکار المانی: 839 

کروتونا ۲00۲۱6)؛ 

شهر, ایتالیا: پا 657, 764 

کرودنر, 

یولی باربا پولیانا فون 840 ,376 :( -1764) ۲۲۱06۲۱6۲ 


کروکر, 
جان ویلسن 1780-1852) 0۳0۲6۲), سیاستمدار انگلیسی: 469-468 


کروگ ۲۱19 
مارشال اتریشی: 218 


کروم, 

جان 1768-1821) 0۲۳000۲6), طبیعت نگار انگلیسی: 507 
کرونبورگ, 

قصر ۲0۵۳0۲9, دانمارک: 919 


کرویتسر, 
رودولف 1766-1831) ۲۵۱26۲), موسیقیدان فرانسوی: 805, 820 
کریستینا ۱۱۲۱5۱۵ر)؛ 
ملکة سوئد (1654-1632): 844 
کریلوف, 
ایوان اندریویچ 1769-1844) ۲۳۷۱0۷), شاعر و فایل نویس روسی: 946- 
947 
شبه جزیره 0۲۱۳۲63), روسیه: 927, 939, 960 
کسیک 6 |65۷۷), 
شهر, انگلستان: 534, 568, 599, 603, 619, 654 
کشورهای مشترک المنافع بریتانیا 434 :0۲۳۳۱۵۳۷۷۵۱۲۳ 8۲۱۲151۱ 
کشیش بارتلمی: بارتلمی, ژان ژاک 
کلاپم 001۵۲۲ آن)؛ 
ناحیه, لندن: 652 
کلارکسن 2۵۲160۲ آن)؛ 
تامس (1846-1760), بشردوست انگلیسی: 484 
کلارن ۱3۵۲6۳05)؛ 
شهر. سویس: 664 
کلاسیسم/ کلاسیک 951015۲۱ ان)؛ 
در ادبیات آلمان: 379, 863, 868؛ در ادبیات انگلستان: 555, 567-566, 
2 629 684: بازیگری : 493؛ بوالو و : 876؛ در درام فرانسوی: 
188-7 361-360, 876؛ در هنر: 182-179, 355, 357, 359, 361, 
5 561 
کلئوپاترا 600۵1۲۵آر)؛ 
ملکة مصر: 630 
کلاودیوس,؛ 
پوبلیوس 15ا]۱00), سیاستمدار رومی: 247 
یست:؛ ۱ 
هاینريش ویلهلم فون 1777-1811) ]15ع۱), درامنویس المانی: 859- 
2 8609, 879 
کلبر, 
ژان باتیست 1753-1800 ۱606۲), ژنرال فرانسوی: 93, 96, 146, 
7 222-21, 1050 
کلبة کبوتر 608 ,599 ,594 ,06011396 20۱۷6] 


کلرمان. 


فرانسوا-اتین 1770-1835 6۱۱6۲۲۳۱۵۲۱۳۲), سردار فرانسوی: 130-129, 
2 7 1022, 1024 

کلرمان. 

فرانسوا کریستوف (1820-1735), زنرال فرانسوی: 60, 95, 129, 253 
کلر ,670-672 ,665 ,661-662 ,647 :1798-1870 ]0121۳۳80۳0 
701-2 ,694 ,691 ,688 ,683 ,675 

کلرمونت, 

کشتی 439 :016۲۳0۲۱۲ 

کلرمون فران 6۲۲۲۳۱۵۲۱۲-۳6۲۲۵۲0آن)؛ 

شهر, فرانسه: 90-89, 93 


کلرون, 

مادموازل 190 :(1723-1803) 0131۲0۳ 
کلسو 6۱50, 

شهر. اسکاتلند: 710 

کلمبیا 20۱0۲۳۱۵۱ 

کشور, امریکای جنوبی: 849 


/ 


موتسیو 1752-1832) 0۱6۳۱60۲۱), آهنگساز ایتالیایی: 778 800 


کلو ۵5 6۷آن), 

دوکنشین المان: 273, 279, 825, 832 

کلوپشتوک»_ ۱ 

فریدریش کوئلیپ 1724-1803 ۰ ۱00506۷), شاعر المانی: 592 
964 


/ 


کلوز 

آناکارسیس 530 ,98 ,61 ,56 ,37 :(1755-1794) 0610015 

کلونی ۱!۲۱۷آن)؛ 

شهر, فرانسه: 359 

کلیسای انگلیکان: کلیسای رسمی انگلستان 

کلیسای رسمی انگلستان ,546 ,467-469 ,460 :۴0913۵00 0۲ 06۲۵۲ 
5 بلیک و : 563؛ کشیشان و قوانین قضایی: 462؛ کولریج و : 580, 
5 لردهای روحانی : 458, 718-717؛ و مذهب سودخواهی: 546؛ 
نهضت انجیلی در : 469: وردذورث و : 623, 666 

کلیسای کاتولیک رومی -713 ,466-467 :۱۲۵۲۱ ۵1۱0116 ۲۵۲۲۵۲ 
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7 ستون 20 متری داشت. و برخی از ستونهای آن به وسیله نقوش 
برجسته اراسته شده بود. ساختن و پرداختن آن بیش از یکصد سال طول 
کشید. در 420 ق م پایان یافت. و در 356 بر اثر حریق از میان رفت. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 166 

اوازه کردند. قدیمترین شاعر مرئیه سرای یونانی که بر ما معلوم است, 
کالینوس بود که در 690 ق م در افسوس میزیست. هیپوناکس. شاعر 
افسوسی دیگر. که در حدود سال 550 شعر میسرود. از کالینوس پیش 
افتاد. اما,؛ در مورد شعر اوء باید گفت که موضوعش خشن؛ بیانش مبهم؛ 
مفهومش پرکنایه. و وزنش دلنشین بود, و از اين رو نقل مجالس یونانیان و 
ناقص و ناخوشایند داشت. در یکی از قطعات بازمانده او چنین امده است 
که مرد دو روز از وجود زن لذت میبرد: "روزی که با او عروسی میکند و 
روزی که او را به خاک میسپارد." هیپوناکس هجائویی گستاخ بود و همه 
سرشناسان افسوس از پستترین جنایتکار تا والاترین کاهن مورد هجو او 
قرار گرفتند. چون دو پیکرتراش به نام بوپالوس و آتنیس او را به صورتی 
مسخرهامیز نمایش دادند. هجوی چنان کشنده درباره آنان سرود که از 
مت زمان یزیر بود و وتان از رنف سنگی انان ِ آورد. کت از 
زخمه زنم. خر ار رت موه موی سم گاه قف حور را کم 
نمیکنم." در 2 آمده است که هیپوناکس با انتحار به زندگی خود خاتمه 
ژاد. ولی:شابد این حدیت: دادن ارژوبی باشد که-همکان داشتند. 

برجستهترین فرزند افسوس, هراکلیتوس, معروف به "حکیم گریان" است 
وی که در حدود سال 530 از خاندانی اشرافی برخاست. دموکراسی را 
ناروا شمرد؛, و گفت: "بدان بسیارند و نیکان اندی" [1,]111 و تن کس 
که از دیگر مردم بهتر باشد, در نظر من, به تنهایی با ده هزار مرد برابر 
زنان و دانشمندان. بر سر مهر نبود. گستاخانه از حکیمان دیگر نام برد و با 
خرده سنجی سودمندی چنین نوشت: "دانش فراوان ذهن را قوام 
نمیبخشد, و گرنه هزیود, فیثاغورس, کسنوفانس, و هکاتایوس راه به جایی 
میبردند. "[16]. "زیرا تنها خرد واقعی, دانستن مفهومی است که, به خودی 
خود, همه چیز را در هر موردی رتق و فتق دهد" [19]. . پس, , مانند عارفان 
چین» , کناره گرفت و در کوه ها ساکن شند؛ تا درباره مفهوم یگانهای که مبین 
ی ای ی ام ی رب فردیت شکن 
برهد, زندگی و سخن خود را با لفاف تیرگی و ابهام پوشانيد, و نتایج 
تعمقات خود را چنان بیان کرد که در فهم عوام ارای خویش وا دود 
رساله در باب طبیعت با بیانی موجز و مبهم اظهار داشت و, برای پریشان 


کلیسای متحد ایرلند و انگلستان 300 ۴۱9۱۵00 0۴ 0۳0۵۲۵۱ 009۱۲60 
۱۱30+ 
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کلیسای وستمینستر: وستمینستر, کلیسا 

فرتدرش عاکمشمایان فون 2-1۵31 6و۱ )ور آوشن المانیت: 
پا 815 

کم 

رود 0۵۲۳ انگلستان: 610 


کمبل, 
تامس 1777-1844) 0۵۳0۱006۱۱). شاعر انگلیسی: 634 


کی 
جان فیلیپ 1757-1823) ۲6۳۱0۱6), بازیگر تئاتر انگلیسی: 489, 491 
192 


چارلز (1854-1775), مدیر تثاتر کاونت گاردن: 856 


راجر (1802-1721), بازیگر تئاتر انگلیسی: 489 
کفیل 


ستفن (1822-1758), بازیگر تئاتر انگلیسی: 489 


کمبل, 

هنری (1907-1848), بازیگر تثاتر انگلیسی: 489 
سرجیمز 1764-1854) 6۲۱0۲): سردار انگلیسی: 1022 
کمدیا دل/ارته 776 :۲6 06۱۱ 0۵۳0۳26۵015 پا 793 
کمدی-فرانسز 20۲۳۱۵0۱6-۳۲۵۲۱6۵15)؛ 

فرانسه: 178-177, 363-361, 972 

کمون پاریس 0۲۳۲۲۱۱۲6 ۳۵۲۱5, 

0 55, 90, پا 95, 106, 167؛ و تسخیر تویلری: 2-51<؛ و زیروندنها: 
2 و کلیسا: 55, 94-93 

کميتة امنیت عمومی 560۷۲۱0۷ 66۳6۲۵۱ 0۴ 20۱۲۱۲۲۱۱66 
فرانسه: 70, 87, 99, 103, 107, 182 

کميتة نظارت 5۱/۲۲6۱۱۱۵۲ 0۴ 20۱۲۲۱۲۲۱۱۲66 

فرانسه: 7ظ, 70 


کميتة نجات ملی/کميتة بزرگ/کمیته 53۴6۷ ۲۱۷۵۱۱6 0۴ 20۲۱۳۱0۵۲۲66 
فرانسه: 8, 70, 80-76, 98, 104-103 107, 114, 151, 205, 214؛ و 
برپا کردن دستگاه ترور: 83-81, 93-87, 1103 برنامة اقتصادی : 97-96؛ 
و تبعید مادام دوستال: 194, 365؛ تشکیل : ۰70 و تعیین سرنوشت ملکه: 
1 ملع هه ایرلنده 71و دامن 00297 خفستگیری. ابر حعمزط * 
58 و سرکوب شورش لیون: 91-90: و سرکوب شورش وانده: 93: 
کاهش اقتدار : 107, کنوانسیون و : 74-73 76, 95, 101 

کمیسیون اجرای 1027 :۴6۵۱۱۷6 620۲۲۲۲۱۱55۱0۲ 

اوگوست 1798-1857) 00۳06), فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی: 
193 

کنت دوپلوز: مونژ 

کنتربری, 

اسقف اعظم (1805-1783: جان مور): 487 

کندل 6۲۱02۱1, 

منطقه, انگلستان: 522, 568, 602 

کنده, 

پرنس دو/لویی ژوزف دو 1746-1818) 00۳006), سردار فرانسوی: 
3 ۸23 1041, 1050 

کنزیک, 

بارون کارل فریدريیش فون 1768-1848 ۱6560601۷), ژنرال پروسی: 
1032 

کنستان, 

بنژامن 1767-1830) 00۳05]0۱۲), سیاستمدار و نويسندة فرانسوی: 
۵4 391-394, 907, 1013, 1026: در المان: 371, 389-388؛ در 
انگلستان: 391, 647؛ در پاریس در دوران اولین بازگشت (1814): 382, 
391-0؛ تبعید از پاریس: 387؛ و تبلیغ آزادی: 332؛ و تدوین قانون 
اساسی فرانسه (1825): 391, 1017؛ در تریبونا, 367؛ و دیکتاتوری: 
0 و لویی هجدهم: 391؛ و مادام دوستال: 194, 347, 366, 374- 
6 382, 390-386, 425 و مادام رکامیه: 347, 391-390؛ و نگارش 
داستان آدولف: 390-389 

کنستان, 

وری, پیشخدمت ناپلئون: 311, 384, 964, 998 


ن؛ 
ویلهلمینا فون کرام: 386 


بارون آرنولد ژوست 860660۷6 06 0۳5]۵0, (م-1727): 384 
کنستان دو ربک؛ 

هانریت دوشاندیو 727 -1767): 385 

کنستانتین : 

کنستانتین پاولوویچ, 

گراندوک 927 :(1779-1831) ۴۵۷۱۵۷۱۵ 6۵86۵086 

کنستانتس 0۱۱5]3۵۲66), 

اسقف نشین سابق المان: 822 

کنسرواتوار موسیقی پاریس ۱۱5۱6 0۲ 0۲۱56۲06۷510۳۷ ۳۵۲۱5؛ 

پاریس: 354, 805 

کنفدراسیون ایتالیایی 772 ,0۳۱۲606۲31107 ۱۲۵1121 

کنفدراسیون راین ۴۲۱۳6 ۳6 0۲ 0۲۱۲60۲۵]۱0۳0,): 

2 307, 380, 823-825, 839, 979, 985؛ پروس و : 264, ۰1005 
تندیل به اتحادية. الماتی: 100 فانون نامة بایلیون در : 82 کلیشتا در 
839؛ کمک نظامی به نایلئون: 294, 825-824, 961؛ نایلئون و تشکیل : 
0 262 824,832, 1005؛ در نبرد لایپزیک: 987 

کنکورد, 

قصر 0۲۱6۵۲0 پاریس: 367 


رد 

شهر, آمریکا: 519 
کنکورد (انقلاب), 
میدان پاریس: 68, 76, 86-85, 100, 106, 194 
کنکوردا 20۲۱60۲051)؛ 
(1801), 229, 232-236 253 302, 323, 421 718, 768 بتهوون و 
:۰ 805؛ تریبونا و : 235؛ شاتوبریان و : 400, 405: کلیسای فرانسه و : 
2 مجلس مقنن و : 235؛ مواد الی : 235؛ نتایج : 257, 774 
کنوانسیون 6۲۱۱0۲ 20۲۱۷)؛ 
61-2 169, 868؛ و اخلاق: ۰,167 170انتخابات و : 62-61 10 1- 
1 انحلال : 110, 112 و تام پین: 530, 533؛ تشکیل : 62؛ و تشکیل 
دادگاه انقلابی:70 تشکیل کميتة امنیت عمومی: 70 و دانتون: 76, 98- 
9 در دورة وحشت: 95, 99-98: روبسپیر و : 63, 76, 79, 105-102, 
0 و روزنامه ها: 165؛ رهبران : 194؛ و زنان: 111-110؛ ژاکوبنها در 
: 86 ژیروندونها و مونتانیارها در : (0 3 7 81 و سرمایه داران: 90-9 
سن ز[وست و ریاست : 79؛ شنیه و 187: : و شورش وانده: 02 فئودالها و 

: 207؛ فوشه در : 92-89؛ قانون مظنونان در : 93؛ قوانین در : 230 
کموم و : 90 -91, 106 و کميتة نجات ملی: 760 والنو نردکی: 30 و مارا: 


72-1, 75؛ و مذهب: 95-94, 165؛ و مهاجران: 109؛ و میرابو: 40؛ و 
نویسندگان: 188-187 و هنر: 177-176, 179, 182 
‌ ز؟ 


جورج 1770-1827) 630۳0109), سیاستمدار انگلیسی: 211, 382, 470, 


744-3 

کوایینی, 

مادموازل دو 0019۳۷ (ف9ت1794): 187 

کوبلنتس 20/0162 

شهر, المان: 47, 51-50, 396, 787, 823, 834, 962, 991 
ِ 1731-0) 00۷/06۲), حقوقدان انگلیسی: 484, 722 
کوپرنیک, 


نیکلاوس 1473-1543) 2006۲۳۱)۱15)), 

ستاره شناس لهستانی: 368, 605 

کوپه 200061 

منطقه. سویس: 38, 194-191, 348-347, 368-367 373-372, 375- 
7 380, 382, 384, 386, 387, 390-389, ۸424 665, 884-883 
915 

کوپیدو 0ات 

خدای یونانی: پا 360 

کوتبوس 5لا0110), 

شهر, المان: 829 


کوتسبو, ۳ 
اوتوفون 1787-1846) 6ا۵۴260), دریانورد و سیاح آلمانی: 872 


کوتسبو, ۲ 

آو کشت ی ۵ 9 اد قاس لاه و9 569 

کوتوزوف, 

میخائیل ابلاریونوویج 1745-1813) 2۵۷), سردار روسی: 944, 
9697, 972-971, 975, 982؛ در اوسترلیتز: 259؛ خصوصیات : 
7 شیوة جنگی در نبرد روسیه: 969, 973-972 مرگ : 982 


کوتون؛ 

زرز 1755-1794 00۱۳0۳), انقلابی فرانسوی: 77 90-89, 93, 
2 106-105 

کوچوبی, 

کنت ویکتور 0۱۱06۷, سیاستمدار روسی: 937-936, 940, 948 
کودتای 4 سیتامبر 1797) ,4 56016۳۳۱۵۲ 0۲ ]613 0 20۱10)), 


فرانسه: 411 

اذامانتیوس 1748-1833) 0۲265), انقلابی یونانی: 926 

کوربووا 20۱1۲6۷/۵6 

شهر. فرانسه: 1059 

کوریوس پوریس کیویلیس ۱۷۱۱۱5 ۱۱۲۱5 20۲0۱15 

مجموعة قوانین مدنی: 230 

کورتس 0۲65 

مجلس ملی اسپانیا: 753 757 761-760 

کورتو, 

ژان پیر 1787-1843) 00۲۲01), حجار فرانسوی: 356 

کوردجو, 

انتونیو 20۲۲۵9910 نقاش اتالیایی: 179, 355, 359 

کوردلیه, 

باشگاه 0۲06۱۱6۲, فرانسه: 45-44 53 ۰75 98, 187 410 

کوردلیه ها/فرانسیسیان. 

فرقه: کوردلیه, باشگاه 

کوردوبا: قرطبه 

کورده, 

شارلوت 1768-1793) 00۲0۷), قاتل مارا: 26, 59, 75-74 پا 182, 

9871 7 

کورسل 298 :00۱/۲66۱۱65 

کورفو, 

جزیره 20۲۲۱ 

یونان: 135, 143, 406 

کورلاند, 

دوکنشین 270.288 :00۱/۲13۲۱0 

کورنتی, 

سبک 500 :060۲۱0۲۳۲ 

کورنر, ۳ 

کارل تتئودور 1791-1813) 0۲۳6۵۲), شاعر المانی: 856, 874, 982 
رتر» 

کریستیان گوتفرید (1831-1756): 874 

کورنلیوس, ۱ 

پیتر فون 83-1867 17) 15ا[۵۲۳6۱)), نقاش المانی: 853 

کورنوال 0۲۲۱۷/۵۱۱)؛ 


ولایت, انگلستان: 4۸61 523 

کورنوالیس, ۳ 

چارلز 1738-1805) 00۲۲۱۷۷۵۱۱۱5), زنرال انگلیسی: 13, 274 

کورنی, 

پیر 1606-1684) 00۲۲6۵۱۱۱6), درامنویس فرانسوی: 74, 120, 180- 
1 360, 363, 857, 1031, 1044 

کورویزار د ماره, 

ژان نیکولا 1755-1821 ۱۵۲6۲۲ 065 00۲۷۱5۵۲۲), طبیب فرانسوی: 
7 300, 303, 414-413 

کوریا ۲13لان), 

بارگاه پاپ رم: 252 764, 773-772 

کوریاتی, 

قبیله 181 :06۱1۲۱۵1۲۱ 


کوریر, ۲ 

ناثانیل 1813-1888) 0۱۲۲۱6۲), لیتوگرافیست آمریکایی: 869 
کوزن؛ 

ویکتور 1792-1867) 5[0دا0)), فیلسوف فرانسوی: 423, 911 


/ 


کو 
آدام فیلیپ دو 1742-1793) 506د0۱), زنرال فرانسوی: 65-64 87 


دلفین دو سابران, مارکزه دو (1826-1770), معشوقة شاتوبریان: 406 
تادئوس 1746-1817) 05[۱5۲0), ژنرال لهستانی: 56, 924, 933 
کوک. 

جیمز 1728-1779) 00۷), دریانورد و سیاح انگلیسی: 864 
کوکسان, 

ویلیام 573 :06001501 

کوگنی, 

مارگاریتا 0009۲ (مط 1818): 669 

کولریج. 

بارکلی 00۱6۲1096), فرزند شاعر: 593 

کولریج. 

جان, پدر شاعر: 576-575 

کولریج. 


جورج» برادر شاعر: 277 
کولریج. 


درونت, فرزند شاعر: 599, 603 

کولریج. 

دیوید هارتلی, فرزند شاعر: 582, 599 

کولریج. 

سرافریکر. همسر شاعر: 5:80-579, 582, 586-585, 593, 599, 603؛ 
4 619 

کولریج. , 

سمیوئل تیلر (1834-1772), شاعر انگلیسی: 380, 447, 3-472 47, 
8 495 521 552, 568, 594-575, ۸608-599 6۵16-612, 687؛ 
0 2 در آلمان: 588-586, 593-590 ۸607 827؛ و اسپینوز ا: 
7 و اعتیاد به مواد مخدر: 526, 577, 583-582, ۸603-600 614؛ و 
انقلاب فرانسه: 578, 580, 605, 6۵12, 617؛ و اوون: 447, 615؛ بایرن 
و : 599, 604 629, 646؛ و برده داری: 581, ۸600 615؛ تولد : 575؛ 
و چارلز لم: 604, 614, 617-616 خصوصیات : 83 584-5, 602-601 و 
دکوینسی: 603, 615-614, 619-618؛ و دیوی: 523, 605؛ و رمانتیسم: 
7 592 608: سخنرانیهای : 517, 580, 604-603؛ و سیاست: 615؛ 
و شلگل: 593, 884 و شلینگ: 593, 607, 896-895؛ و فلسفه: 593, 
608-4 612, 616-615؛ و فیشته: 607: و کانت: 586, 593, 607؛ و 
کتابهای پیلی: 534, 617: کمکهای مالی به : 498 554, 592, 602- 
63 646؛ و گادوین: 539 مدينة فاضلة : 567, 579-578, 581؛ و 
مذهب: 578 580 606-605 616-615؛ مرگ : 616؛ و مستئلة 
کارگران خردسال: 606, 615؛ و مکتب تداعی معانی: 582, 593, 607؛ 
و نایللون: ۸600 617؛ نامه های : 552 و وردزورث: 566, 581, 583- 
4 604-599, 608, 613-612 و ویلیام پیت: 600: و همکاری با 
مورنینگ پست: 552, 593, 600 

کولژ دو فرانس ۳۲۵۲6 06 0۱۱696 

موسسة علمی: پاریس: 413 

کولن 20۱00۲6 

اسقف نشین سابق آلمان, 823-822, 825, 962؛ دانشگاه : 846؛ امیر 
برگزیننده/پرنس : 767 797-7905 

کولنکور 

آرمان آوگوستین لویی دو 1772-1827) 3۱0131۳0۱0۲۲)), سیاستمدار 
فرانسوی: 320, 938, 950, 963, 984, 989, 996؛ و اعتراض به جنگ 
با روسیه: 318, 960, 962, 969؛ : سفیر فرانسه در روسیه: 298, 959- 
0 962, 969: , سفیر فرانسه در روسیه: 298, 960-959؛ و تزار 
الکساندر: 960-959, 985, 996؛ در حکومت صد روزه: 1013. ۰1028 


در کمیسیون اجرایی: 1028: در کنگرة پراگ: 985؛ و ناپلئون در نبرد 
روسیه: 967-966, 973, 978-977 

کولود/اریوا, 

ژان ماری 1750-1796) ۳۱6۵۲0015 0۰ ]00۱۱0), سیاستمدار فرانسوی: 
1 77-76 91-90. 103-102 105, 108-107 

کولومبیه 20۱0۲۲0۱6۲ 

شهر. سویس: 386-385 

کولی [ا20۱)؛ 

ژنرال اتریشی: 126 

کومبور 0۲۲۱00۵۱۲9)؛ 

شهر, فرانسه: 393 

کومیینی 20۲۲۱0۱60۲6 

شهر, فرانسه: 298, 362 

کومو, 

دریاچه 0۲۲۱۵ ایتالیا: 570 

کوندوتیره 382 ,329 ,325 ,117,227 ,060۳00111676 

کوندور لییه ؛ 

آنتوان-نیکولا 1743-1794) 00۳00۳66۲), فیلسوف و ریاضیدان و انقلابی 
فرانسوی: 45, 47, 61, 68, 87, 164 166, 171, 184, 191, 421, 
0 649 

کوندورسهر 

سوفی دو گروشی (1822-1764): 175 

کوندیاک, 

اتين بونو دو 1715-1780 00۳01۱26), فیلسوف فرانسوی: 184. 379, 
422-1 

کونسالوی, 

کاردینال 1004 ,774 :(1757-1824) 60۳53۱1۷۱ 

کونسیرژری, 

زندان 0۳6۱6۲06۲1 پاریس: 56, 58, 85-84, 99 

کونیگسب رگ 20۳۱0506۲9 

پایتخت تاریخی پروس شرقی: 269-268 607, 829, 836, 842. 863 
دانشگاه : 846 

کوونو ۱0" 

کاوناس فعلی, لیتوانی: 695-964, 969, 977, 980 

کووبه, 

زرژلئوپولد کرتین 1769-1832 0۷۷۱6۲), طبیعیدان فرانسوی: 183, 


8 410 418-415, 423 
کوه: مونتانیارها 

کوهن, 

سوفی فون ۲۱۳۱۲ (ف1797), 879 


یوهان پاول: 971 


کوهون, 
پاتریک 1745-1820) ۰0۱0۱1۱0۱1۲ رئیس پلیس لندن: 472 
کویرینالیس 773 :00۱۱۲۱۳6۱ 

کویکر: انجمن دوستان 

کویمبرا 0۱۲۲۱0۲۵)؛ 

کوینتیلیانوس, 

مارکوس فابیوس 0۱(۱۲۱۲۱۱۱۵۲)؛ 

) 

م35), عالم رومی: 180 

کوینوود 0۱166۲۱۷/000)؛ 

ناحیه, انگلستان: 454 

که د/اورسه, 

بارانداز 0۲52۵۷ 0 اولا0۵, پاریس: 332 

کیبرون, 

دماغه 0۵۱۱06۲0, فرانسه: 109, 1041 

کیپ تاون , 

شهر, افریقای جنوبی: 1042 

اوریست اداموویچ 1782-1836 /0۲6۳5۷۷), نقاش روسی: 944-943 


جان 1795-1) ۵5ع). شاعر غنایی انگلیسی: 187, 199, 552, 
8 014, 6۵78-677, 696, 814, 673 


کیتو 0]ل۱)؛ 
مستعمرة سابق اسپانیا: 849 
کیث 


وایکاونت ژرژ 1746-1823) ۲6۱۲۳), دریاسالار انگلیسی: 1035-1034 
کیرد, 

ادوارد 1835-1908) 631۳0), فیلسوف انگلیسی: 911 

کیرد, 


جان (1898-1820), فیلسوف انگلیسی: 911 

کف ککان و: 

سورن 1813-1855) ۲۱6۲۲6938۲۳0), فیلسوف آلمانی: 902, 912 
کیزه 223 :01۱1656 

کیف ۱6۷ , 

شهر, روسیه: 381, 939 


کیل, , 

دانشگاه ۱6۱, دانمارک: 922 

کیل واردن 

لردارئرولف 1739-1803) ۱۱۱۷/3۲06۲): 

کیمبریج ۵۱۲۲۱0۲۱096)؛ 

دانشگاه قدیمی انگلستان: 460, 475-474 483 527 534, ۱39 
1 568 571-570, 577, 629-628 

کیمبریج شر ۵۲۳۱0۲۱09651۱۱۲6)؛ 

ولایت, انگلستان: 639 

کین؛ 


آرون 492 : 6۵0 


ادمند (1833-1787), بازیگر تثاتر انگلیسی: 495-492, 645, 858 
و وت 92 

مانوئل خوزه 1772-1856) 0۱۱۳۱۲۵۱۵), شاعر اسیانیایی: 753 
کینرد, 

داگلاس 669 :(1788-1830) ۲۱۳۵۱۲۳۵ 

کنت 808 ,794 :۲۱۲۱5۱۲۷ 

کینگ لود/لود شاه ۱۱۱0-11:00, 

پادشاه افسانه ای بریتانیا: 444 

گ 

گائتا ۵۵612, 

شهر, ایتالیا: 764 

گاتچینا 6۵1۱۳2, 


در کتب عصر جدید. کرارا امده است که محور فلسفه هراکلیتوس مفهوم 


1 شماره هایی که در میان علامت قلاب قرار دارد, از آن بندهای رساله 
هراکلیتوس است که به وسیله بایواتر تنظیم شده است. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 167 

ولی پاره هایی که از سخنان این فیلسوف مانده است, بدشواری چنین 
نظری را تایید میکند. وی, مانند اکثر فیلسوفان, سرآن داشت که "یک" را 
در ورای "بسیار" بجهوید, و در میان آرتتفتکت و بزاکتد کین عالم وحجدت و 
نظامی که مایه زامن ذهن باشد بيابد. همچون پارمنیدس. از سر شوق 
میگفت: "همه چیزها یکی هستند [1]. در آن زمان. مشکل فلسفه این بود 
که ماهیت هستی یگانه را دریابد. هراکلیتوس هعتقد شد. که آتش, ذات 
هستی است, و شاید این انديشه او از آ تن سنایی ایرانیان الهام گرفته 
باشد. ولی مسلم این است که او آتش و روح و خدا را از یکدیگر مستقل 
تمتذاندر م-حختملا از ان بر‌ماید. که هراکلیتوس کلمه ۳ " را هم در 
معنای حقیقی و هم در معنای مجازی آن به کار میبرد و, به وسیله آن از 
طرفی انش واففی:, و از طرفی انرژی عالم را افاده میکند. با اينهمه, چنین 
نکتهای در بازمانده آثار او تصریح نشده است: "این جهان ... نه ساخته 
خداست نه ساخته انسان, بلکه همیشه بوده است و هست و خواهد بود 
آتشی جاندار و جاویدان است: به موقع افروخته و به موقع خاموش 
میشود" [20]. هر چیز جلوهای از اتش است خواه اتشی که در "راه 
فرود" است و, بر آثر قبط متزاید, به صورت رطوبت و اب و خاک در 
میاید. خواه اتشی که "راه فراز" است و از هیئت خاک به هیئت اب و 
رطوبت و اذر کشانیده میشود.1 

هراکلیتوس با انکه ثبات ارامش بخشی در آنتن ابدی مییابد باز از تحولات 
بی پایان اتش رنجور است, و دومین محور فکر او تغییر دایمی همه چیز 
است. وی جهان و ذهن و روح را بی ثبات میبیند. هیچ چیز موجود نیست, 
همه چیز در کار صیرورت يا شدن است. هیچ وضعی حتی انی پایدار 
نمیماند. هر چیز دایما از انچه بوده است دور. و به انچه خواهد بود نزدیک 
میشود. به این ترتیب. هراکلیتوسن مسئله جدیدی ۳ مورد تاکید قرار 

میدهد. برخلاف طالس, تنها نمیپرسد که اشیا چه هستند, بلکه مانند 
آناکسیماندروس و لوکرتیوس و سینسر جویای ان نکته است که اشیا 
خک‌تم یه هنت کنونی: :در آهندهاتده. ه فل ارسطن معفتد شود که رین 
راه حل مسئله اول؛ حل مسئله دوم است. کتابهای قدیم همداستانند که 
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1019 

لاروتیر, 

نبرد 992 :(1814) ۴۵۲۳۱6۲6 2 

لاروشفوکو-لیانکور 

دوک دو 1747-1828 6۵۷۷۱0-110۳۱60۱1۲ ۲۵6۳۱۵۲0۱ ها), از نجبای 
فرانسه: 17 

لاروشل 800۳6۱۱6 ۵ا؛ 

لارولیر-لپو, 

لویی ماری دو 1753-1824 ۱60۵۱1۷۲ ۱۵۲۵۷6۵۱۱۱6۲6) , سیاستمدار 
فرانسوی: 114, 136, 147, 151 

لاری, 

دومینیک 1766-1842) ۱۵۲۲6۵۷), جراح فرانسوی: 413 

لازانسکی ۱۵22051۷؛ 

کنتس فرانسوی: 298 

لاژوله, 

فرانسوا 1761-1809) 0۱15( ه۱), سردار مهاجر فرانسوی: 242 

لاس کازه, 

امانوئل او گوستین دیودونه دو 1766-1824) 02۵565 5ها), تاریخنویس 
فرانسوی و از نزدیکان نایللون: 303, 325, 328, 335, 1018, 1041- 
3 1045 1056, 1059؛ در سنت هلن: 1045-1034, 963-962؛ و 
شورای دولتی: 318؛ و مهاجران: 335؛ و ناپلئون: پا 253 پا 257 01 
3 306-305, 311, 320-316, 344, 783, 1028 1032, 1035 
۹ -1043 

لا رز 

ادن 1875 -1782) 5۱۱۱9۲۵۳0د۱۱), پزشک انگلیسی: 647 

لافایت. 

ماری ژوزف 1757-1834) ۳۵۷6۵۲۲6 ۱2), زنرال فرانسوی: 29, 38, 44, 
8 191, 219؛ احساسات آزادیخواهانة : 16؛ و استعفای ناپلئون: ۰1027 
پایان محبو بیت : 41 در حکومت صد روزه: 1019 , رهبر کارد ملی: 23- 
4 کمک به واشنگتن: 13؛ و لویی شانزدهم: 32, 66؛ مارا و : 26, 31؛ و 
ماری آتتوانت: 32 نایلئون و : 2005؛ در ورسای: 21 

لافر-شامینواز, 

نبرد 994 :(1814) ۴۵۲۵-۵۲۱۵۲0۵600156 2 

لافورس, 

زندان ۳0۲6 ۵ا, پاریس: 56ظ, 58 


1. محتملا هراکلیتوس جهان را با نوعی "فرضیه سحابی" برای خود تبیین 
میکرده است. جهان در اعاربق ضیرت ان انا گزارت 8 
آتش تن از گاز : یا رطوبت در میأید و بر آثر تراکم, آب میشود. پس از 
تبخیر ۳ مواد ۱ موجود در ان جامدات زمین را تشکیل میدهند. 
آت و خاک (مایع و جامد) دور مرحله از یک جریان پا دو وجه از یک 
واقعیتند[ 25]. "همه چیزها به آتش مبدل میشوند, و آتتشن به همه چیز" 
[22]. هر تغییر, سیری است فرازین یا فرودین. سیر انرژی یا اتش است 
از صورتی به صورتی, از تکاثفی به تکاثفی. "راه فرازین و راه فرودین 
یکی هستند" [69]. تلطیف و تکاثف, جنبشهایی هستند در نوسان ابدی 
تغییر. همه اشیاء در جریان فرودین یا تکاثف و جریان فرازین یا تلطیف 
واقعیت, از آتش ندید مایت و تقر ابا کرد نهد همه هیاکل. وجوه 
انرژی نهانی یگانهای هستند. اگر به زبان اسپینوزا سخن گوییم, اتش پا 
انرژی, جوهر جاویدان است و "همه جا باشد". (0۳۱۳۴0۲۵56۳۱۴) و مبدا 
ال و تکائف و تلطیف (راه های فرودین و فرازین) اعراض اتشند و 
اشیای محسوس جهان وجوه یا صور متعین ان. 

تاریخ تنمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 169 

هراکلیتوس گفته است: "همه چیزها در جریانند. هیچ چیز پایدار نیست. 
ولی این سخن در آثار بازمانده او به چشم نمیخورد. هراکلیتوس میگوید: 
"تو را توان آن نیست که به یک رود دو بار پاگذاری, زیرا همواره ابهای 
جدیدی بر تو جاری میشوند"[41]: و "ما هستیم و نیستیم" [81]. د 
که در آکاشس و فلسسس هل خیار هیر رون رد اس نت 
تکثر و تنوع و تعغیره همانند وحدت و یکسانی و وجود, واقعیت دارند, و 
وافعت سا مرا انیت یی پشست سار هتانا ایک ات 
هر تغییر تقرب اشیا است به آتش, و با دور شدن آنهاست از این. یی 
همان "بسیار" است, و تغییر بی آرام در قلب آتش در تموج است. 
هراکلیتوس از این رهگذر به سومین جز فلسفه خود, که وحدت اضداد و 
وابستگی مغایرات و هماهنگی نهانی کشاکشها باشد. میرسد. خدا روز 
است و شب, زمستان است و تابستان, جنگ است و صلح, پرخواری است 
و گرسنگی" [36]. "تیک و بد یکی هستند, تیکی و بدی یگانهاند" [58-57]. 
"زندگی و یگانگی رل و بیداری و خواب 3 جوانی و پیری نیز 
لحظاتی هستند از ِ اتش جاویدان. وجود هر فرد از یی زوج ۳۹۶ 
برای بقأ و فهم فرد دیگر ضرور است. واقعیت تمدد و تداخل است. تناوب 
و تبادلِ است. وحدت و قضاهنکین اضداد است. 

مردم "ور تفیبانند که اجه رز کون تاساز کار دارد, در همان حال با خود 
سا زگار است. همنوایی از کششهای تضاد فراهم میاید. همچون همنوایی 


2۸ 


لافونتن؛ 
زان دو 1621-1695 ,۳00۵۱۲۱6 2), فابل نویس فرانسوی: 363, 946 


زای 1767-1844) ۱۵۴6۲6), بانکدار فرانسوی: 1028, 1048 
لاک» 
جان 1632-1704) ۱06۱6), فیلسوف انگلیسی: 379, 475, 484, 628 


پول 207017/(اکوب کتابدوست (1884-1806), عالم و نويسندة 
فرانسوی: 186, 344 
لاکلو, 


یر ویر موه دمو ‏ 14 عهاهااه پوسستدم رال فر تفه و1 


لاکور ونیا 30۲۱۲۱۳۱۵)؛ 

استان, اسپانیا: 292-291, 738, 757 

لاگر انز 

ژوزف لویی 1736-1813) ۱۵0۲2۳96), ریاضیدان فرانسوی: 138, 155, 
3 1998, 337, 411 

لاگناجیان 0 ی 

شخصیت : : سفرهای گالیور 

لالاند, 

ژوزف ژروم فرانسوا 1732-1807) ۱۵۱2۲0), ستاره شناس فرانسوی: 
234 


لالو لاع6ا۵ا (17929), 

ژنرال فرانسوی: 58 

لامادلن؛ 

کلیسا ۱۱۵06۱6۱۲6 ها, پاریس: 262, 332, 356 

لامارتین؛ 

آلفونس ماری لویی دو 1790-1869) ۱۵۲۱۵۲۲۳۱6), شاعر و نويسندة 
فرانسوی: 187, 702 

لامارک: 

زان باتیست دمونه 1744-1829 ۵۲۳۵۲۲), طبیعیدان فرانسوی: 8, پا 
8 183, 338, 416, 420-417, 425 

لامبال؛ 

ماری ترز دو 1749-1792) ۱8000۱۱6), دوست ماری آنتوانت: 12, 58, 
2 7860 1030 


لامت؛ 


آلکساندر دو 44 :(1760-1829) 3006۴0 

لامتری, 

ژولین. 1709-1751 6۲۲۱6 ۵). فیزیعدان و فیلسوف فرانسوی: 
3 <5 87 

لامنه, 

فلیسیته روبر دو 1782-1854) 12176۱۲۱۵/5), نويسندة فرانسوی: 429 
لامور ۱۱:۲6 ۵ا؛ 

شهر. فرانسه: 1010 

لامیر| ۱۷۱۱۲۵ ۵ا؛ 

ونیز: 680 

لامینروا, 

کشتی ۱۱۱6۲۷۵ ۱۵؛ 768 

لان: 

رود ۱۵۲۲ آلمان: 834 

لان 1۵0۳ 

شهر, فرانسه: 993, 1027-1026, 1029 

لان: 

زان 1769-1809 ۱۵۲۱۳65), مارشال فرانسوی: 127 129 220, 
1 ۱ 265, 269, 290, 294 306, 308, 311, 343, 1050 
لائنی, 

رنه تئوفیل 1781-1826) 2۵6۲۱۳6), پزشی فرانسوی: 414 

نبرد 294 :(1809) 3۱05۱۱۲ 

لانداو, 

نبرد 95 :(1793) 300۱ 

لاندن دریر 

مارکوئس او/چارلز ویلیام ستوارت 1778-1854 900006۲۳۷), رجل 
سیاسی انگلستان: 1031 


زان دنی 1753-1827) ۲۵15ابازه۱), سیاستمدار فرانسوی: 1018 
لانفره, 

پیر 1828-1877) ۱3۳۴۲۵۷), تاریخنویس فرانسوی: 1062 

لانگ, 

مارگارت ۱200, آوازه خوان آلمانی: 855 

لانگر 2۳00۲65 


شهر, فرانسه: 28, 991 


لانگفلو, ۲ 
هنری وازورث 1807-1882) ۱۱۳9۲6۱۱0۷), شاعر آمریکایی: 872 
لاز؟ 


لویی 1763-1824) 9۵۱۱9۱65), مستشرق فرانسوی: 338 

رک 

تامس نورتن 1771-1824 ۰)۱0۲0۲3۲ ناشر انگلیسی: 554 
لانگوود 10۳0۷/۵00 

سنت هلن: 1039-1036 1047-1046, 1050, 1055 

لانگهانس, ۳ 

کارل گوتهارت 1732-1808) ۱۵۲۱01۱۵۲5), معمار المانی: 851 
لئودهم 60]؛ 

پاپ/جووانی دومدیچی (1521-1513): 147 

لئوبن 6006۲ 

شهر انرتش 2 135 

لثوپاردی, 

کنته جاکومو 1798-1837) 16002۲0), شاعر ایتالیایی: 199, 776 
لئوپولد دوم 16000۱0 

امیراطوری مقدس روم (1792-1790)/لنوپولد اول. مهیندوک توسکانا 
(1790-1765): 48-47 50, 177, 792, 794؛ در توسکانا: 763, 85 7 
و انقلاب کبیر فرانسه: 765, 786 

لو کییوس 0100۱15 6۱1]؛ 

از حکمای قرن پنجم ق م یونان: 522 

لاول؛ 

رابرت 579 :10۷6۱۱ 

لاولیس, 

ارل او 702 :۱0۷6166 

لّون 160۲ 

شهر,. اسپانیا: 752 

لئوناردو داوینچی 1452-1519) ۷۱۳ 0 ۱60۵۴۵۲۵0), 

هنرمند و دانشمند ایتالیایی: 130, 180-179, 359, 877 

للونس 160۲66 

شخصیت : : دلفین 

لئونیداس 160۲۱۱025 

پادشاه اسپارت: 166 

لاووزایه, 

آنتوان لوران دو 1743-1794) ۱3۷0/516۲). دانشمند فرانسوی: 8, 26, 


519 ,4۸12 ,187 183 ,82 4 

گوتفرید ویلهلم 1646-1716) ۱۵۱0۳12), فیلسوف, دانشمند. و 
سیاستمدار آلمانی: 423, 826, 897 

لایپزیگ ۵۱0210], 

شهر, المان: 382, 388, 813, 51ظ8, 853, 858-857, 871 948, 
3 نمایشگاه کتاب : 829-828, 869؛ دانشگاه : 846؛ موزة : 388 
لایپزیگ, 

نبرد (1813): 277, 302, 742, 783 825, 846, 988-987 

لايحة اصلاح ۱۱ظ ۲۵۲0۲۲۱, 

انگلستان: 911 

لپانتو 160610۲0 

ناحیه, یونان: 699 

لرد چانسلر 2۱۵۱۱6۵۵۱۱0۲ 0۲0]؛ 

عالیترین مقام قضایی در دولت بریتانیا: 463 

لرمانتف؛ 

میخائیل یوریویج 1814-1841) 16۲۲۳0۲۱۲۵۷), شاعر و نویسندة روسی: 
946 

لریچی 6۲۱61], 

ایتالیا: 693, 695 

لژیون د/انور/لژیون دو نور, 

سازمان/نشان ,356 ,354 ,342 ,289 ,252-253 :۳0۳0۲ 06 6010۲7 
9 :3260 

ژولی دو 1732-1776) ۱۵50۱۳۵556), زن ادیب فرانسوی: 120, 190, 
4180 

لستر شر 6۱665]6۲5/۱۱۲6], 

ولایت, انگلستان: 444, 644 


گوتهولد افرائیم 1729-1781) ۱55۱۳9), ادیب, نقاد و درامنویس آلمانی: 
9۵ 7 52 876, 879: و تنویر افکار: 823, 840 راسیونالیسم : 
8 و سنتهای کلاسیک: 863؛ در وستفالن: 826 

لشکر شرق 0۲۱6۲۲ ۱6 0۲ ۸۵۲۲۲۷ 

فرانسه: 140 

لشکر شمال 986 :۱۱۵۲۲۳ 0۴ ۸۸۲۲۱۷ 

لشکر غرب ]۷۷/65 ۲۱6 0۲ ۸۵۲۲۲۷ 


فرانسه: 237 
لگهورن 169۳0۲0: لیوورنو 


چارلز 1775-1834) ۱3۳0). نويسندة انگلیسی: 539, 604, 614, 616- 
617 

لم, 

لیدی کرولاین (1828-1785), 638-636 , 701 


/ 


مری (1848-1764): 539, 616 


ویلیام (1848-1779): 637-636: 701 

لمان 6۲۲۵۲۱], 

استان,.قرانسته: 374 

لنارک/لنار کشر ۵۱۱3۵۲۲56۲۱۱۲6 

ولایت» اسکاتلند: 453 

اد 

ادوین 1802-1873) ۱300566۲), نقاش انگلیسی: 517 

لندن 384 ,381 ,290 ,243 ,177 ,141 ,6 :۱0۴00۳ باشگاههای : 
8 بیمارستانهای : 527؛ تثاتر در : 495-489؛ توصیف وردزورث از : 


کیت ۱۵1۱ ۵9 مار 0 اه ها 92 : 
سالنهای : 489-488؛ فحشا در : 476 
لنده, 


روبر 1746-1825) ۱۱006۲), سیاستمدار فرانسوی: 78, 151 


جوزف 78-1838 17) ۱2۳063576۲), مربی انگلیسی: 473 

لنکشر 2۵۲۱6051۱۱۲6]؛ 

ولایت, انگلستان: 444, 447 

لنگه, 

نیکولا هنری 1736) ]1۱۳۱16۵- )؛ روزنامه نگار و حقوقدان فرانسوی: 114 
لنینگراد ۱6۲۱۳9۲۵0: سن پطرزبورگ 

لنه, 

ژوزف ژواشم 1767-1835) ۱۵1۳6), نمايندة سلطنت طلب مجلس 
فرانسه: 989 

لو 

ژای الکساندر1768-1828) 2۷۷), [ملقب به مارکی دو لوریستون]. 
سیاستمدار فرانسوی: 959 


سرهادسن 1769-1844) ۱0۷۷5), حاکم سنت هلن: 311, 1042-1038, 
4 1046, 1050 

لوار, 

رود ۱01۲6 فرانسه: 49, 54, 88, 92, 994, 1029 

لوار سفلی ۱0۲6۲۱6۱۲6 0۱۲6]؛ 

استان. فرانسه: 89 

لوباء 

ژوزف 1765-1794) ۱6025), سیاستمدار فرانسوی: 88-87, 106-105 
لوبای, 

جزیره 295 :003۷7 

لوبرن, 

شارل-فرانسوا 1739-1824) ۱60۲۱۷۲۷), سیاستمدار فرانسوی: 207, 
9 21 370 

لوبک 06۵0 ل۱], ۱ 

اسقف نشین سابق المان: 300, 822, 827, 852, 956 

لوبکوویتس, 

پرنس فران 1772-1816) ۱0۷۲0۷۷/۲2), از حامیان بتهوون: 794 800, 
908 

لوبو, 

زرژ 1770-1838) لاخ۱00), ژنرال فرانسوی: 1024-1022 

لوبون, 

ژوزف 1765-1795) 0۲ ع16), کشیش و سیاستمدار فرانسوی: 88 

لوپر, 

ژان-باتیست 1761-1844) ۳6۲6 ۱6), مجسمه ساز فرانسوی: 357 
لویلیتر 606۱61۱6۲6]؛ 

بخش, پاریس: 111 

لوتر, ۱ 

مارتین 1483-1546) ۱۱۱6۲), مصلح دینی المان: 285, 821, 883 


لسن ؛ 
نبرد 984 :(1813) 11۲2670 
لوتور نور, 
شارل 1751-1817) 16]0۱1۲۲۱6۱۲), سیاستمدار فرانسوی: 114 


اوفره ‏ 
جیمز/ارل آو لونزدیل ,595 ,570-571 ,568 ,(1736-1802) ۱00۲6۲ 
597 


تره 

ویلیام/ ارل آو لونزدیل (1844-1757): 595, 608 
دایت؛ 

نهضت 1811) ۱00۱۲6), انگلستان: 445-444, 635-634 744 

لودویگ اول ۱0۷/۱6 

پادشاه باواریا (1848-1825): 870 

لودویگ, 

دوک ریز ی د95 

لودی 1001 

شهر, ایتالیا: 129, 134, 219, 224 

لورن 0۲۲۵۱۳6]؛ 

ایالت سابق فرانسه: 6, 351 


لورن» 

کلود 1600-1682) 0۲۲1۳), نقاش فرانسوی: 515 

لوزان 0۵۱150۳۲6 

شهر, سویس: 193-192, 239, 386-385, 388, 425-424 501, 664؛ 
دوک او : 60604 

لوزوئور 

ژان فرانسوا 1760-1837) ۲باع‌نا1۱65), موسیقیدان فرانسوی: 176 
لوژاندر, 

آدرین ماری 1752-1833) ع1609600۲), ریاضیدان فرانسوی: 183, 338, 
11 

لوژاندر, 

لویی (1797-1752), انقلابی و سیاستمدار فرانسوی: 99 

لوستالو 01او]وناهما (م1762), 

روزنامه نگار فرانسوی: 25, 32, 43 

لوسرن ۱66۲۳۱۵], 

شهر. سویس: 662 

لوفور, 

زرز ۱6۲60۷۲6, تاریخنویس فرانسوی: پا 938, 1062 

لوفور, 

فرانسوا ژوزف (1820-1755), زنرال فرانسوی: 156, 158, 268, 
3 2 996 

لوکا 63 ۱1], 

دوکنشین سابق و شهر کنونی ایتالیا: 279, 672, 762, 769 


جیرولامو 1751-1825) ۱۱:»]۱65۱۲). سیاستمدار ایتالیایی الاصل پروس: 
229 

لوکرتیوس 96-55) 5ا]۱۷0۲6 ق م), 

شاعر و فیلسوف رومی: 649-648 

لوکزامبورگ 5دازا۱۱10۲6, 

مهیندو کنشین ارویا: پا 5۷0 226 

لوکزامبورگ, 

زندان, پاریس: 105 

لوکزامبورگ, 

قصر, پاریس: 82, 113, 137, 147, 159, 175, 194, 203, 214 
لوکلر, 

شارل ویکتور ۱60۱6۳6, ژنرال فرانسوی: 227, 279, 1053 


لوکورب, 

کلود ژاک 1759-1815 ,۱660۷(۲06), ژنرال فرانسوی: 1011 
لوکور گوس ۷۱1۲0۱15 

مقنن اسپارتی قرن نهم ق م: 232 

لوکولوس وداالالاا, 


سردار رومی. : 2007 


لوکیفر ۱11۲6۲ 
شخصیت : : قابیل 
لولوک ۱۱ 6ا,؛ 


شهر, فرانسه: 999 
لومباردب ,762-763 ,321 ,307 ,256 ,239 ,131 ,125 لا۲۵هطو۲ن۱ 


226 و79 و : 131 ات + 127 129 1 134 19 
8 766, 801 نبرد 18600 در : 218, 220, 222 


منر» 
ژول 1853-1914) 16۱۵11۳6), نويسندة فرانسوی: 400 
لونبورگ ۱۱۱۱۱60۱۲۲9 
شهر, آلمان؛ 51 
لوند, 
دانشگاه ۱100], سوئد: 917 
لونگوی, 
قلعه 60 ,57 :0۲9۷۷۷ 
لون لوسونیه 11016۲ ۱0۳6-16-5 
شهر فرانسه: 1012-1011 


لونویل, 

عهدنامه 823 ,226,240 :(1801) ۱۱۲۱6۷۲۱۱6 

لونه, 

برنار رنه ژوردان/مارکی دو 1740-1789 ۱3۱1۲32۷), فرماندة باستیل: 
24 

لور 

موزة 10۱۷6۲, پاریس: 131, 179, 262, 299, 331, 355, 358, 360, 
0 9851 

لوون 21۳ 0۱1۷]؛ 

لوهارور ۲۱۵۷۲6 6]؛ 

شهر, فرانسه: 152, 333, 956 

لوید, 

لویزه مکلنبورگ شتر لیتز -1776) ,5۲۳6۱۱۲2 ۳۱۵۵۱۱600۷۲9 ۵۲ 6وزبا] 
1910 

همسر فردریک ویلهلم سوم: 264, 271, 832-831, 840 

لویزه, 

دوشس ساکس - وایمار 844 ,372 :0۱156 

لویزیانا ۱0۳۱5۱۵۲2 

ایالت. امریکا: 226, 241, 399, 404 


ینس ؛ 

میثو 1775-1818) 16۷۷۱5): نويسندة انگلیسی: 555 

لویی چهاردهم 5الا0]؛ 

پادشاه فرانسه (1715-1643): 5, 13, 33, 180-179, 208 229, 
4 9 339, 343, 355, 357, 362, 368, 409 

لویی پانزدهم, 

پادشاه فرانسه (1774-1715): 11, 67, 180 1000 

پادشاه فرانسه (1792-1774): 15-11, 68, 109, 186, 333, 408 
اتاژنرو و : 20, 189, 916؛ و اساسنامة مدنی روحانیون: 36, 40: و 
اشغال ورسای: 22, 722 867؛ اعدام : 61, 68, 74, 166-165, 193 
5 248 250, 349, 358, 425 728 750, 829, 865-864, 867, 
6 باراس و : 114: خلع : 19, 55, 166؛ دانتون و : 54-53 
دستگیری : در حمله به تویلری: 52-51؛ و دوک د/اورلثان: 195, 1058؛ 
شخصیت : 11, 193؛ فرار : 786؛ فرزندان : 84-83؛ و قانون اساسی 


1 1 31-0, 6, 41, 786؛ کمدی فرانسز و : 178-177 کنوانسیون 
و .۰ 6 گوستاو سوم و : 160 9؛ و میرابو: (۷۵ 43 و ناربون: 6 191, 
3 نکر: 12, 14, 22, 25, 191؛ در هتل دو ویل: 25؛ هنر در دوران : 
78-6, 160 
لویی هفدهم/دوفن/لویی شارل (1795-1785), 
پسر لویی شانزدهم: 52, 66, 84, 109, 1000 
لویی هجدهم/کنت دو پرووانس, 
پادشاه فرانسه (1815-1814 و 1824-1815): پا 50 186, 213, 
6 7276 354, 383, 422, 465 1003-1000, 1031-1029 1057 
2 انتخاب توسط سلطنت طلبان: 109؛ بازگشت اول : 382, 408- 
9 1003-1000, 1016؛ بازگشت دوم : 391, 1031-1029؛ تاش نو 
امضای کنکوردا: 233؛ و تالران: 1031-1030؛ در تبعید: 224, 230 
0 و ترک پاریس (1815): 391, 1013-1012 دربار : 1002؛ و 
دستور دستگیری نایلئون: 1033؛ فرار از فرانسه ۱ 0 و 
فوشه: 1031-1030؛ و قوانین ناپلئونی: 1031؛ و وین: 1005؛ و 
مارشال نه: 1011 منشور : 1001 

یی 
ژوزف دومینیک (18937-1755), وزیر دارایی لویی هجدهم: 1002-1001 
ام اساسا وش راون آمیین جح هم 
لویی فردیناند 1772-1806 ۳6۲۵0۱۲۱۵۲۱0 15ل۱0۱), 
از خاندان پادشاهی پروس, 264, 265, 832, 854 
لویی فیلیپ ۳۲۱۱۱۱0606 15ل0۱]؛ 
پادشاه فرانسه (1848-1830): 1059-1058 
لویی لو-گران, 
دانشگاه 6۲7210)-6]-0۱(۱5], 
پاریس: 17 
لهستان ,959-961 ,923-925 ,351 ,295-296 ,267-271 :۳۵۱3۲۱0 
980-1, ایجاد مهیندوکنشین ورشو در : 270, 296, 351؛ تقسیم اول 
(1772)؛ 829؛ تقسیم دوم (1792): 60, 69, 829, 831؛ تقسیم سوم 
(1795): 109, 829, 831؛ مملکت پادشاهی : 1005؛ در نبرد روسیه: 
925-4 


اوگاستا 1783-1852) واها), خواهر بایرن: 626, 647-639, 699- 
700 
لی؛ 


کمان و چنگ"[45]. همچنانکه از کششهای سست و سخت. ارتعاشاتی 
هماهنگ, که موسیقی پا نوا خوانده میشود, به وجود مباند: از تناوب و 
تعارض اضداد هم. ذات و معنی و هماهنگی حیات و تغییر میزاید. در جریان 
کشمکش سازواره با سازواره. بشر با بشر. مرد با زن. نسل با نسل, 
طبقه با طبقه, ملت با ملت. نظر با نظر, و عقیده با عقیده, اضداد متخاصم 
به منزله تار و پود زندگی هستند و, برای تحقق وحدت نامرئی و وفاق 
بات که رگ سل کت ورین نها از اشایی بر 
میخیزد که از یکدیگر متفاوتند" [46] - و این سخنی است که عشاق را با 
ان اشنایی است. _ 

این هر سه اصل اتش و تغییر و وحدت اضداد در مفهومی که هراکلیتوس 
از روح و خدا دارد, راه دارند. 

وی به کوتهنظران آنان که "بیهوده, برای تطهیر خود از گناه خونریزی, 
خویشتن را به خون میالایند؛ " [1301] یا کسانی که "مجسمه ها را نماز 
میگزارند" لبخند میزند و میگوید که این کار بدان میماند که "انسان با خانه 
ها گفتگو کند. چنین مردمی از ذات واقعی خدایان چیزی نمیدانند" [126]. 
هراکلیتوس برای خلود فردی جایی باقی نمیگذارد: انسان نیز» مانند چیزها, 
شعلهای است متغیر و بیقرار و "مانند مشعل شبانگاه, افروخته و خاموش 
میشود" [77). با این وضف, انسان تیز از اتش است: روا اضل 
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حیاتی بهرهای از انرژی ابدی همه اشیاست. و از اين رو هیچ گاه نمیمیرد. 
مرگ و زندگی نقاطی اختیاری از جریان و سیر اشیا هستند که ذهن تجزیه 
گر انسانی آنها را مورد توجه قرار داده است. اما.؛ از منظر بیغرض هستی, 
مرگ و زندگی فقط وجوهی از تغییر بی پایان هیاکل هستند. در هر 

جزئی از ما میمیرد, ولی کل آن به زندگی ادامه میدهد. در هر لمحه, 83 
از ما میمیرد, اما حیات ادامه مییابد. مرگ هم آغاز کار است و هم پایان 
کار. زایش هم پایان کار است و هم اغاز ان. سخنان ما, انديشه های ما.؛ 
حتی خوهای ما پاک و درست نیستند و کل را منعکس نمیکنند. بر فلسفه 
است که چیزها را در پرتو کل بنگرد. "نزد خدا همه چیزها زیبا و خوب و 
درستند. انسانها برخی از چیزها را نادرست. و بعضی را درست 
میبینند[ 01 ]. 

همچنانکه روح زبانه زود کذر شعله دایم التغییر حیات است. خدا آتش 
جاویدان است. انرژی تباهیناپذیر جهان است. وحدبنبی است که همه اضداد 
را به هم میپیوندد, هماهنگی کشاکشهاست, مجموع و معنی همه ستیزه 
هاست. این اتش اسمانی که هیچ گاه از حیات جدایی ندارد, پیوسته, مانند 
حیات, صورت خود را دگرگون میکند, بر نردبان تغییر بالا و پایین میرود, و 
اشیا را نیست میکند و از نو میسازد. 


جورج: 639 

لی, 

مدورا (مت1814): 640 

رود ۱1006, اروپا: 826 

لیتوانی 981 ,951 ,269 :۱۲۱۱۵۲۱۱۵ 

کریستوف 1742-1799) ۱۱۲۱۲6۳۱06۲9), فیزیکدان آلمانی: 841 
پرنس کارل 753-4 /۱۱6۲۱۳۵۷۷5۷۷), از حامیان بتهوون: 794 
801-0, 818 

لیدز 6605], 

شهر, انگلستان: 438 

لیدن. 

دانشگاه 0 2, هلند: 846 

لیدو, 

جزیره 100]), ایتالیا: 672 

لیدیا ۱۷0۱3 

شخصیت : : غرور و تعصب 

لیژ/لویک 696ا, 

شهر, بلژیکی: 65, 103, 822 

لیسبون 150001]؛ 

شهر, پرتغال: 282, 285, 5:79, 630-629, 7751 756 759 850 
لیسئوم, , 

کتابخانه 6۵۷۲۳ ۱۷, انگلستان: 554 

لیک دیستریکت ]۱5۲۱0 ۵16 

(ناحية دریاچه ها), انگلستان: 521, 568-567, 593 

لیگوریا/لیگوری 9۱1۲۱۵ 

ایتالیا: 132, 135, 220, 222, 239, 256: جمهوری : 132, 135, 256, 
769-8 

لیل 1۱۱6], 

شهر, فرانسه: 6, 162, 334, 355, 1013 

لیما ۱۲۲۱۵], 

پایتخت پرو: 849 

لیموژ ۱۲۱۵0065], 

ولایت؛ فرانسه: 45 


لینایوس, 

کارولوس ۱1۳۱۳۱۱۵6۱15 : لینه, کارل فون 
لینتس 2 

شهر, اتریش: 1031 

لینتن ۲۱0۲]؛ 

روستا, انگلستان: 582 


لینکلن, ۳ 
آبراهام 1809-1865) ۲۵۱۲ن۱), شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا: 938 


انجمن حقوقی ۱۱۳ ۸۱۱۱6۵۱۳۳5 انگلستان: 545 


جان 1792-1882 ۱۱۳۲۳6۵۱۱), نقاش انجلیتتنی : 565 

لینه, 

کارل فون/کارولوس لینایوس 1707-1778 ۱۱۲۲۱۶), زیستشناس و طبیب 
سوئدی: 415, 517 

لینه, 

انجمن: انجمن لینه 

شارل ژوزف دو 1735-1814) ۱۱9۲6), ژنرال اتریشی: 932, 941 


نبرد 1020-1022 :(1815) 191۷ 

لیورپول, ۲ 

بندر [۱۱۷۵۲۵00, انگلستان: 439, 483, 554 

اتفریول: ۱ 

ارل او/رابرت جنکینسن (1828-1770), سیاستمدار انگلیسی: 445 

پور نسه » 

خوان آنتونیو 1756-1823) ۱۱0۲6۳۲6), دبیر کل دستگاه تفتیش افکار 
اسپانیا: 753 

لیون 0۲۱5 ۷]؛ 

شهر, فرانسه: 6, 9, 45, 47, 72, 80, 91, 154-152, 239, 332, 334, 
5 1009؛ ترور سفید در : 108: سرمایه داری نوظهور در : ۰79 
سرمایه داران و محاصرة بری: 1011؛ صاحبان صنایع : 247: صنعت 
ابریشم در : 331؛ کارخانه های : 6؛ نایلئون در : 1012-1011 
لیوورنو/لگهورن 1۱۷0۲۳۵0 

شهر, ایتالیا: 132, 275, 274, 695-692, 735 

لیویوس 59-17) ۱۱۷۷ ق م): 


اون ی 3717:1931 


۳ 
ماتسینی, 
جوزیه 1805-1872) ۱۷۵7272۱۳۱۱), آز ادیخواه ایتالیابی: 776 825, 915 
مادرید ۷۵0۲۱0, 
پایتخت اسپانیا: 285-2853 290, 5ط3, 754-753 760-759 
مادلن؛ 
لویی 1-1956 187) 306۱۱۲0), نويسندة فرانسوی: 938 
مادیرا, 
مجمع الجزایر ۱۵56۱۲2, اقیانوس اطلس: 6۵58, 1044 
ماتریالیسم/ماتریالیست (76]6۲۱۵۱۱5۲۲ 
(ماده باروری): 7, 185, 322, 379 
راء, 
آلبرتین 3۲3۲, خواهر مارا: 75 
ماراء 
ژان پول (1793-1743), روزنامه نگار و انقلابی فرانسه: 8, 43, 54, 61؛ 
و انحلال کمیته: 3 7 و باشگاه ژاکوبن ها: 9 70 به سوی ورسای: 31 
پشت میز خطابة شورا: 73؛ در حمله به تویلری: 49, 51؛ خروج از صحنه: 
۰75-4 و دعوت به انقلاب جدید: 41؛ و دیکتاتوری: 70, 204, 214, 320؛ 
و روزنامة دوست مردم . 25 56 و یروندنها: 03 -604, 70 -2 7 و 
سردبیری کمونها: 56؛ سیاستهای : 44؛ شرح حال : 27-26؛ قتل : 9ظ, 
5 182 187؛ و قتل عامهای سیتامبر: 59؛ و مجرمیت شاه: 68-67؛ در 
مجلس: 64؛ نظر ریشتر دربارة : 871 
ماراتون ۷۵۲۵۲۲۱0۲, 
یونان: 032 
ماربورگ, ۳ 
دانشگاه ۱۵۲0۱۸۲9 المان: 827 
مارتینی, 
پادره 84 1706-17) 3۵۲۱۲/), موسیقیدان ایتالیایی: 854 
مارتینی, 
سیمونه ( 1344-1283), نقاش ایتالیایی: 853 
مارتینیک, 


جزيرة 123 :۵۲۱۱۸۱0۱6/, پا 142 
مارتینیی ۱۵۲۲۱۲۱۷ 
سویس: 220-219 
مارس ۱۷۵۲5, 
مارسی, 
بندر ۵۲56[۱/65, فرانسه: 6, 7, 19, 45 50, 89, 97, 108, 284, 
355 1009: اقتصاد در دوران انقلاب: 6, 10, 97-96؛ ترور سفید در : 
8 1030؛ در حکومت صد روزه: 1014؛ ژیروندنهای : 45, 72, 80؛ در 
محاصرة بری: 152, 333, 956؛ یهودیان در : 
مارشان؛ 
لویی ژوزف 1059 ,1049 :(1791-1876) ۷3۲6۲۱۵۲۱۵0 
مارشاند, 
لزلی ۱۷2۲0]۱۵۲۱0, نویسنده: پا 625 
مارک؛ 
کنت اوگوست دو لا 37-39 :۳/۵۲۱6 
مارکس, ۱ 
کارل 1819-1883) 2۲۳), فیلسوف سیاسی المان: 420 446, 757 
6 911, 915, 944 
مارکسیسم, 
15 : ۷۵۲۱5۲۲ 
مارکگراف ۱۵۲۷۵۲۵۲,_ 
لقب استانداران مرزی المان: 260 
مارکوس اورلیوس انتونینوس ۸۲۳۲۵۲۱۱۳۱۱۷5 ۸۲۱۲۵۱۱۱5 ۱۷۵۲6۱۷5 
امیراطور روم (180-161): 248, 784 

رکوس, 
ایوان ۱7۱75« مجسمه ساز روسی: 943 
مارکومانها ۷۱۵۲6۵۲۳۱۵۲۱۳۱ 
مارکه ۱۷۱۵۲6۲۱۵5, 
ناحیه, ایتالیا: 763 

مارکی پوزا ۳05۵ ۱۷۱۵۲0۱۲۱5 
شخصیت : دون کارلوس 
مارمون, 
اوگوست فردریک لویی 1774-1852 ۵۲۳۱۵0۲۳۲). ژنرال فرانسوی: 
7 7 99 الکساندر و : 995-994؛ و امضای سند تسلیم پاریس: 


5 رر دفاع از پاریس: 995؛ در نبرد ایتالیا: 127 در نبرد اسپانیا: ۰759 
در نبرد 1814: 995-991 

مارمیرولو ۷۱۵۲۲۲۱۱۲۵۱۵ 

ایتالیا: 133 

مارن 

رود ۷۱۵۲۲۱6, فرانسه: 76, 993-992 

مارن؛ 

دیر, فرانسه: 78 

نبرد ,316 ,306 ,290 ,279 ,269 ,23 ,221-223 :(1800) 9۲6۳۱90 
5 ۱۴ ۱ 6 6 7 334 

مارنهولتس, 

بارون فون 386 ,۷۵۲6۲۲۱۵0۱2 

ماره, 

اوک/دوک دو باسانو (1839-1763), سیاستمدار فرانسوی: 244, 967, 
1008 

ماری, ۳ 

الگزاندر 1775-1813) ۷۱۸۲۲3۷), زبانشناس انگلیسی: 472 

ماری؛ 

جان (1843-1778), ناشر انگلیسی: 381, 554-553 599, 643 665 
9 62 684, 688: و خاطرات محرمانة بایرن: 701-700 

ماری آنتوانت 1755-1793) ۸۳۲۵۱۳6۵۲۲6 ۵۲۱6), 

همسر لویی شانزدهم: 12-11, 16, 22, 25, 31, 51, 58, 83, 87, 166, 
1 193-191, 211, 247, 298 422 722, 735, 785؛ در تویلری: 
8 و تقاضای کمک از برادرانش:47؛ دستگیری و به زندان افتادن : 52, 
6 84 محاکمه و اعدام : 85-84, 786, 764؛ و میرابو: 39-38 

ماریا آمالیا 1746-1804) ۸۳۵۵۱۱۵ ۵۲۱۵), 

ملکة پارما: 785 

ماریا ترزا ۲۳6۲۵5۵ ۵۲۱۵ (ف1807), 

همسر فرانسیس دوم: 964 

ماریا ترزیا ۲۳6۵۲۵5۵ ۱۵۲۱۵ 

ملكة اتریشی از سلسلة هاپسبورگ (1780-1740): 260, 762 785 
1 796 844 

ماریا فرانسیشعای اول ۳۲۵۲۱۱56۵ ۱۵۲۱۵ 

ملکة پرتغال (1816-1777): 749 

ماریا فیودوروونا 1759-1827) ۳6000۲0۷۲3۵ ۷۵۲12), همسر تزار پاول 


اول: 933 

ماریا کارولینا 1752-1814) 0۵۲0۱۱۳2 ۱۷۱۵۲۱۵), 

ملکة ناپل: 274, 735 762, 765 785؛ و استقبال از نلسن: ۰735 و 
حمایت از هنرمندان و دانشمندان: ۰765 فرار : 768 

ماریا لودوویکا 1787-1816) ,۱۱00۷۱6۵ ۱۷۵۲۱3), 

همسر فرانسیس دوم: 964 

ماریا لویسا 1751-18619) 3وآباا ۱۷۵۲۱2), 

همسر کارلوس چهارم اسپانیا: 283-282, 754 

ماری ترز ۱۷۱۵۲۱۵-۲]۱6۲656/مادام روایال. 

83 ,66 :)1778-1851( 

ماری ژوزف 1731-1767) 05601۱(-۱۷۵۲۱۵), 

مادر لویی شانزدهم: 123 

ماری لویز 1791-1847) عوادا۱ ۱۷۵۲۱6), 

همسر ناپللّون: 279 306, 313, 964-963, 978, 985, 995-994, 
7 11012 ازدواج با نایللون: 299-298, 344, 789؛ بعد از نایلئون: 
1055-54؛ تولد فرزند : 300, 310؛ در درسدن: 964-963؛ کانووا و 
ساختن مجسمة : 781 ملاقات تزار آلکساندر با : 997؛ نامة به ناپلئون در 
بوردینو: 968؛ : نایب السلطنه: 983, 997؛ در وصیتنامة ناپلئون: 1048؛ 
در وین: 998-997, 1055-1054 

مارینبورگ ۷۱۵۲۱6۱۵۱۲9 

شهر, آلمان: 981, 1031 

ماژنو ۱۵0۱۳01 

خط دفاعی فرانسه در جنگ دوم جهانی: 315 

ماریینی, 

ابه اوژیه ۱۵۲۱0۲۷ (9ت1762), نويسندة فرانسوی: 120 

ماساچوست ۱۷۵5531۱۱۱56۲۲6, 

ایالت, آمریکا: 519 

ماسدئو, 

خوان فرانثیسکو د 1744-1817) اع۵50),. کشیش و نويسندة 
اسپانیایی: 753 

ماسنا؛ 

آندره 1758-1817) ۵55602), سردار فرانسوی: 221-220, 341, 
0 ابتکار عمل : 153؛ در اسپانیا: ۰759 اعتماد ناپلئون به : 219؛ و 
رهبری ارتش یتالیا: 256؛ و شکست از ملاس: 218؛ و شورش ایتالیا: 
4 عملیات درخشان در سویس: 150؛ و مخالفت با ناپلئون: 237 
ماسون: 


فردریک 1847-1923) ۱۷۵550۲), تاریخنویس فرانسوی: 311 

مافلیه ۱۵۲۱۱6۲5, 

پاریس: 385 

ماک 

کارل 1752-1828 ۷۲), ژنرال اتریشی: 256, 258, 767 

ماکدونال, 

آلکساندر 1765-1840) 8600۳0810), سردار فرانسوی: 987, 993, 

997 

ماکس. 

جورج ۵ بنیانگذار انجمن دوستان: پا 446 

ماکسیمیلیان 

مهیندوک 1782-1863) 3:۱۳۲۱۱۱/۵۲/), آتریش: 449 

ماکسیمیلیان فرانسیس ۳۰۳35 1 

فاتسیان یوزف 0560۲۱[ ۱ 

پادشاه باواریا (1825-1806). امير برگزیننده به نام ماکسیمیلیان چهارم 

1054 ,519 ,373 ,216 :)1806-1799( 

ماکیاولی 

نیکولو 1469-1527) ]6۱۱ ۱30۱۱۵۷), سیاستمدار و فیلسوف سیاسی 

ایتالیا: ۰120 135, 271 319, 329, 382, 690؛ بقایای در سانتاکروچه: 

777 مترنیخ و روش : 767 و وحدت المان: 999 هگل و مطالعة اثار : 

997 

ماگدبورگ ۵9060۲9 

دوکنشین سابق المان: 826 

مالت؛ 

جزیره ۵۱۵, انگلستان و : 138, 149, 228, 241-240, 736 بایرن در 
: ۰6۵30 633؛ تصرف توسط ناپلئون 140, ۰149 216؛ سرنوشت در کنگرة 

وین: 1005؛ کولریج در : 602, 611, 619 

مالتوس, ۱ 

تامس 1766-1834) 15ا۵۱1۳), فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی: 4146, 

545-5 39 8 

مالتوس, 

دنیل (فت1800), پدر فیلسوف: 539ظ, 540 

مالزرب, 

کرتین دو 1721-1794 ۵۱65۱6۲6065), سیاستمدار و نويسندة 

فرانسوی: اعدام : 67, 396؛ و دفاع از شاه: 67 


مالفاتی, 

ترزه 809 :۷۵۱۲۵111 

مالفاتی, 

پوهان (1859-1775), طبیب آلمانی: 809, 819 

مالگریو, , 

هنری فیلیپ 1855-1831) ۱۷۱۱9۲2۷6),. سیاستمدار انگلیسی: 254 
مالمزون ,1028 ,299 ,297 ,276 ,244 ,225 ,154 :۵۱۳۱۵۱5۵۳ 
1 قانون اساسی : 914 

مالویاروسلاوتس 616 ۵۲05۱2۷ ۷۱۵۱0۷, 

شهر, روسیه: 973 

مالودچنو ۱۷0۱006۲0, 

شهر, روسیه: 976 

مالوز ۷۱۱۸۱۳۱۱۸۵056 

شهر. فرانسه: 1001 

ماله, 

د-فرانسوا دو 1754-1812) ۵۱6۲/), سردار فرانسوی: 973, 976 
مانتگیو, 

مری ورتلی 527 :(1689-1762) !۷0۱/۲۱۲۵0۱ 


بزیل (1851-1770): 575-574, 604 

مانتوا ۷۱۵۲۱۲۱۸۵ 

ناحیه, لومباردیا: 129, 133-132, 218, 220, 222, 762 777 
ماندزونی, 

الکساندرو 85-1873 17) ۱۷3۲۱20۳0), انقلابی ایتالیایی: 915 
مانسفلد ۲۵۱05۲6۱0, 

شهر, المان: 829 

مانمت؛ 

جفری آو 1100-1154 ) 0۵۳۱۲0۱۳۲), نويسندة انگلیسی: پا 444 
مانه, 

ادوارد 1832-1883) ۷۵۳06۲), نقاش فرانسوی: 515 

مانهایم ۷۱۵۲۱۲۱۲۱۵۲۲۱ 

شهر, آلمان: 133, 823, 854-853, 857, 991 

مانیانو, 

نبرد 150 :(1799) ۷0۲۱6۵۲0 

ماوروکورذاتوس, 

پرنس الکساندروس 1791-1865 ۷۵۷/۲۵0۲۵۲03]05),. میهن پرست 


یونانی: 699-698 

مایر, 

کنستانس 360 :(1778-1821) ۷5۱6۲ 

مایربیر, ِ 

جیاکومو (1864-1791), موسیقیدان المانی: 855-854 

مایسن ۷۵۱556۲ 

شهر, المان: 994 

مان ار 

رود ۷۵۱0, المان: 838, 983, 988 

ماین 

لشکر: 984 

ماینتس ۷۵۱۳۱2, 

اسقف نشین سابق آلمان: 65, 264, 268 303, 727 789 798 
823-2, 962, 964, 985, 988, 991؛ اشفال توسط کشورهای عضو 
اتحادية اول: 80؛ تئاتر در : 857 کمدی فرانسز در : 362؛ بهودیان : 349 
امیر برگزينندة 787, 829, 834, 915 


دانشگاه: 788, 846 

الثونوره فون کاونیتس 788 :۷6۲16۲۳۱6۳ 

پرنس کلمنس ونتسل لوتار فون (1859-1773). سیاستمدار اتریشی: 
3 298, 489, 831, 979, 985-984 الکساندر اول: 788: جوانی : 
789-7 در درسدن: 964؛ , سفیر آتریش در فرانسه: 286, 788- 
9 و سیاست بعد از جنگ: 870؛ در کنگرة پراگ: 975: در کنگرة وین: 
۰0 1005-1004 وزیر امور خارجه: 789 


مترنیق»  _‏ ر 

فرانتس کتّورگ کارل فون (1818-1749): 787 
متودیستها/متودیسم 5و 6۳0۵0 

فرقة مذهبی: انگلستان: 469, 482, 726 755 
عالیجناب 561 :۷۱۵۲۱6۷/5 

مجارستان 784-786 ,260 ,134 :۳۱۱۱۲۱۵۲۵۷ 
مجلس اعیان: مجلس لردان 

مجلس عوام 00۵۲۲۱۳۱۵0۳5 0۴ ۳۱0۱156؛ 


انگلستان: 462-460؛ و تجارت برده: 484 ترکیب : 1460 وتصویب لايحة 
ویتبرد: 472؛ قتل پرسیول در تالار : 745؛ مناظرة برک دربارة انقلاب در : 
3 نمایندگان اسکاتلند در : 704 نمایندگان ایرلند در : 718؛ و نهضت 
لودیتها: 444, 635 

مجلس قانونگذاری: مجلس مقنن 

مجلس لردان/اعیان ۱۵۲05 0۴ ۳۱0۱56: اسقفان در : 458؛ بایرن در : 
445-۵4 ۸6۵29 635؛ بنتم و تطهیر : 551؛ ترکیب اعضای : 460, 469, 
محاکمة لردان در : 457, 462, 626 

مجلس مقنن/قانونگذاری ۸556۲۱0۱۷ 6915111۷6 , 

فرانسه: ۸60-43 422 و احاتفن: هنرهای زیبا: 179 و اعلان جنگ علیه 
اتریش: 48, 396, 786؛ و امپراطور: 262 انتخابات : 5-42 تریبونا و : 
کنکوردا به : 235؛ و دانتون:53ظ؛ و زنان: 172-170 و قانون نامة ناپلئون: 
2 و قتل عامها: 59؛ و کمون پاریس: 5ظ, 57؛ و هیئت وزیران: 48 
مجلس ملی/موسسان ۸556۲۲۱۵0۱۷ ۱(۵]1010۵1: فرانسه (1791-1789): 
42-6 196, 750 765؛ و اعطای حقوق مدنی به یهودیان فرانسه: 
39 و اعلام آزادی کشاورزان: 209 و اعلام مشروطیت: 37 و اعلامية 
حقوق بشر: 30-29؛ و انتخابات: 111-110؛ و انتشار اساسنامة مدنی 
روحانیون: 902 و انحلال اصناف: ۰161 و بستن صو معه ها: 34؛ و تدوین 
قانون اساسی (1791): 34-33, 168: فیشته و : 887؛ میرابو. رئیس : 
39 ویلانت و .۰ 9605 

مجلس موّسسان: مجلس ملی 

محاصرة بری ,317 ,281-282 ,266-267 :5۱00۷206 060۳۱۱۱6۵۱۲۵۱ 
955-7 ,1832-833 آتریش و ۰ 281 اعلام : 266, 833؛ در ایتالیا: 
6 772 ۰782 پرتغال و: 286,750 ات آلمان: 839؛ ۳ 
بر اقتصاد انگلستان: 744, 957-955؛ تاثیر بز اقتضاد فرانسه: 332-331, 
958-6 1011: روسیه و : 918, 948, 950, 957-956 961-960؛ 
سوئد و : 300, 918؛ هدف : 955؛ هلند و : 275 

مدرس ۱۷۵0۲35, 

ایالت, هند: 755 

مدرسة السنة شر قیه 0۲۱6۲۱۵۱65 65 ۱۵۲۱0۷ 065 00۱2ع, 

فرانسه: 338 

مدوز» 


کشتی 1032 :60۱,56 


تامس 692 :(1788-1869) ۷60۱۷/۱۲۳ 


براستی در اینده دور روزی چون روز جزا فرا خواهد آمد و گیتی سراسر 
منقلب خواهد شد. "اتش همه چیزها را داوری و محکوم خواهد کرد [26]؛ 
همه چیزهای موجود را از میان خواهد برد و چیزهای نو پدید خواهد آورد. با 
اتقضه: کزدار انش نامیرا عاری از معنی و انتظام نیست. اگر بتوانیم جهان 
را چون یک کل دریابیم, آن را سرشار از دانشی بی تعین و پهناور. یعنی 
عرصه خرد يا "کلمه" (لوگوس) خواهیم یافت [65], و انگاه خواهیم کوشید 
که زندگی ما با نظام طبیعت, با قانون گیتی, با اين خرد یا نبروی منظم که 
همانا خداست. سازگار شود [91]. "خرد این است که به ,کلمه < گوش 
فرا دهید, , له به من " 1 و از خرد بیکران کل پیروی کنید. 

هراکلیتوس مفاهیم چهار گانه فلسفه خود, بعنلی نیرو و تغییر و وحدت اضداد 
و خرد کل, را به حوزه اخلاق میکشاند و سلوک انسانی را باز مینماید. 
نیرویی که خرد مهارش کند و با نظم دمساز شود, خیر اعلاست. تغییر شر 
نیست. عین خیر است. "آسایش در تغییر به دست میآید. همواره به 
چیزهای معین پرداختن و تکرار کردن, ملالت میأورد" " [73 - 72]. . صضرورت 
همبستگی اضداد. وجود ستیزه و رنج. زندگی را با معنا و پذیرفتنی میکند. 
"برآورده شدن همه آرزوهای انسانها لطفی ندارد. بیماری است که 
تندرستی را خوشایند میکند,. شر است که خیر, و گرسنگی است که سیری, 
و رنج است که راحت را خوشایند میکند" [104]. هراکلیتوس کسانی را که 
خوانتاز بایان یاعتن کشاکتهای عوان هستد سرزنش میکند ۳491 زیر 
بدون کشاکش اضداد, اثری از همنوایی نخواهد بود, تار زنده بافته نخواهد 
شد, و تکاملی دست نخواهد داد. 

هماهنگی پایان تعارض دو عنصر متضاد نیست., 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 170 

بلکه کششی است میان دو عنصر که هیچ یک بر دیگری فایق نیستند و هر 
دو, به حکم ضرورت, در فعالیتند درست همانند نوخواهی جوانی و کهنه 
پرسنتی پیری. تنازع بقا ضرور است., زیرا فز ات ان ازتت هم نی از بدا 
جدا ميشود. "کشاکش, پدر همه و تیار همه چیزهاست. برخی را بر 

میگزیند تا به صورت خدایان درایند, برخی را ادمیان میگرداند: بعضی را 
برده میکند, و پارهای را ازاد" [144. اماء در پایان کار. "کشاکش همان 
عدالت است" [62]. رقابت افراد و جماعات و انواع و سازمانها و 
امیراطوریها برترین دادگاه طبیعت را میافریند. و از حکم این دادگاه 
سرییجی نمیتوان. 

بر روی هم» آثار هرا کلیتوس, که اکنون بکصد و سی بند از آن برای ما 
مانده است, از ستر گترین آبازن فکری یونان است. مفهوم آنن ازتتاشی به 
فلسفه رواقی رسید. مفهوم اشتعال نهایی جهان, به وساطت رواقیون, به 
مسیحیت منتقل شد. مفهوم "کلمه" يا خرد طبیعت. در فلسفه فیلون و 


مدیچی ۱۷۱۵0]61, 

خانواده, ایتالیایی: 763 769 

مدیسون؛ 

جیمز 1751-1836) 30150۳0): چهارمین رئیس جمهور آمربکا: 56 
مذهب سودخواهی ۱(1۱۱]2۲1281015۲۳۲, 

مکتب اخلاقی: 549-546 

مراسم ذکران خرد 187 :۲۹6۵50۲ 0۲ ۳۲6۵5۲ 

مرتن ۱۷۱6۲۲0۲, 

ناحیه, انگلستان: ۰736 741 


مر لسیه ‏ 

سباستین 14-1740 17) 6۲616۲), ادیب فرانسوی: 66, 174 

مرلن دو دونه, 

فیلیپ آنتوان 1754-1838) و0۱ 0۴ (۱6۲۱۱), سیاستمدار فرانسوی: 
7 151, 230 


مروونژین ۷6۲0۷6۲۱016۲, 
سلسلة پادشاهی فرانسه: پا 207 
مری ۱۷۱۵۲۷؛ 

شخصیت : : غرور و تعصب 


مریکور 

ترز دو 7--1762) ۷۲ با 171 
مزه ر0۵» 

قصر 626۲6۷, لوزان: 193 

مزیره؛ 

اکادمی ۱۱62۱6۲25 (نظامی), فرانسه: 411 
شهر, فرانسه: 31, 167, 349, 371, 991 


ملسر؛ 

ژوزف دو 1753-1821) ۵/5]۲6), فیلسوف مذهبی فرانسه: 4128-424, 
مکاتبة با بونال: 424 

مسکو ۱۷0560۷۷, 

شهر. روسیه, آتش سوزی : 303, 361, 407, 1944 دانشگاه : 939؛ 
مادام دوستال در : 381: ناپلئون در : 326, 760, 973-969 

مسکوا؛ 

رود ۱۱05۷۵, روسیه: 968 

مسولونگیون ۷۱۱560۱0۳00۳ 

شهر, یونان: 631-6, 699-698, 701, 703 


مسینا ۷6۵55۱۲۵, 

شهر, ایتالیا: 764 

مصر 0۷0۲ 

کشور: 185 240 322-321, 391, 411 655 925؛: ناپلئون و 
لشکر کشی به :۰ 146-138, 149-148, 218-217, 275, 927 

معماری ۸۳0۲۱۲6۷۲6: در آلمان: 851؛ در اتریش: 793 در انگلستان: 
502-0 در ایتالیا: 779؛ در روسیه: 942-941؛ در فرانسه: 357-355 
مک ادم, 

جان 1756-1836) ۸۰0۵۲7 ۱۷6), مهندس اسکاتلندی: 439 

مکتب روستایی 618 :56۳00۱ ۳۵۵5۵۱۲۱ 

جان الیس 1866-1925) ]12003۲ ), فیلسوف انگلیسی: 911 

مکری, 

ترزا 631 :۷۵0۲۱ 

مکزیک, 

خلیح 395 :۷6۱60 

کر یگ 

کشور: 849 

مکفرسن-جیمز 1736-1796) ۱۷۵60۱6۲50۲), 
مترجم اسکاتلندی: 188, 307, 561, 566 
مکلنبورگ شورین 56۳۷/6۲۱۲ ۱۵6۱۱6۳0۱۷۲9 


دوکنشین سابق المان: 262 


ر 
ویلیام 1763-1840) ۷۵۱۱۲6), زمینشناس انگلیسی: 453 


مکولی»  .‏ 
تامس بابینگتن 1800-1859 ۵62۱13۷), نویسنده و سیاستمدار 
انگلیسی: 193, 383 

مکولی, ۱ 

زاکاری (1838-1768), سیاستمدار انگلیسی: 484, 907 

جیمز 1765-1832 ۵0۱۲۲۳۲05۱), فیلسوف اسکاتلندی: 446, 707- 
108 

ملاس 

بارون میشل فریدریش فون 1729-1806) 6۱25), سیاستمدار اتریشی: 
222-7 


وایکاونت اول 636 :(1748-1819) ۷6۱۱00۱۲۲۱۶ 
بورن» 
الیزابت (1818-1749): 636, 640-638 
ملبورن, 
وایکاونت دوم: لم, ویلیام 
ملرز ۱۷۱6۱۲05 
ناحیه, اسکانلند: 711 
ملزی, 
خوسه د پالافوخ ای 1775-1847) 6۱21), سردار اسپانیایی: 290 
ملكة آمازونها 0۱66۳ ۸۳۵۵20010 
شخصیت : پنسیلیا: 901 
ملی گرایی 339 :۱۱۵۲۱۵۱۵۱15۳۲ 
ممالیک 144 ,141 :۵۲۳۱6۵۱۱۷۵ پا 222 
ممل ۱۷۱6۲۲۱6۱, 
شهر. پروس: 829, 834-833 
مملکت پادشاهی سیسیلهای دوگانه 5۱0165 ۲۸۵ 106 0۴ ۱۱۱9060۴0, 
2 قلمرو : 683 
منچستر ۷۵۲۱6]۱۵5۲6۲, 
شهر, انگلستان: 438, 443, 447, 461, 517, 522 
مندلسون. ۱ 
برندل ۱3۲۳۱06۱550/۱۲: شلگل, دوروتئافون 
مندلسون. ۱ 
فلیکس (1847-1809), موسیقیدان المانی: 856, 877 
مندلسون. 
موزس (1786-1729), فیلسوف المانی: 842-841 
من دو بیران 8۱۲۵۲ 06 ۱۵۱۱6/ماری فرانسوا پیر گونتیه دو بیران 
(1824-1766), 
فیلسوف فرانسوی: 338, 423-422 
منسفیلد 


ارل آو 305۴16۱0/ویليام ماری, (1793-1705), سیاستمدار انگلیسی: 
194 

منطقة سرخپوستان 16۲۲۱۲۵۲۷ ۱0۱3۲ 

ناحیه, امریکا: 453 

منظومة قاره ای 956 :060۳0۱0۱6۳0۲۵۱ 


آنتوان رافائل 1728-1779) 16۱95), نقاش آلمانی: 732, 852 


منوال, 
کلود 1778-1850) 6۲6۷۵1), منشی نایپلئون: 243, 247, 262, 315, 
8 973, 1048 درتیلزیت: 269 و جانشین بورین: 313؛ در خدمت 
ماری لویز: 983, 1007, 1055؛ نایلئون و : 238, 304-302, 306, 311- 
2 در نبرد روسیه: 964 
هتل د ۱۵۱5/۲5 6۳۱۷5 (تالار لذات کوچک): 16, 20-19 
موپو, 
رنه دو 1714-1792) 060۱ ۷6۱), سیاستمدار فرانسوی: 207 
موتسارت؛ 
ِ وبر 854 :۷022۲1 
رت 

لتویولد (1787-1719), پدر موسیقیدان: 797 

موتسارت. 
وولفگانگ (1791-1756), موسیقیدان آلمانی: 376, 378, 501, 778 
801-0, 816, 822, 1059؛ ازدواج : 854؛ بتهوون و : 797-796 
1 804 در برلین: 831 در لژ فراماسونری: ۰792 مرگ : 798 
مودنا ۷00679, 
ایتالیا: 130, 373, 762, 766 پا 964 
مودون ۷6۱/00۲, 
فرانسه: 359 
مور 
تامس 1779-1852) 00۲6), نويسندة انگلیسی: 489, 554, 621 
2 715؛ و پرنس آو ویلز: 466؛: و خاطرات محرمانة بایرن: 634 
0 701-700 و کولریج: 604 


مور 
جان (1809-1761), ژنرال انگلیسی: 292-291, 757 


مور 

هنا 1745-1866) ۱۱0۲6), نويسندة انگلیسی: 469, 473 

مورا 

ژواشم 1767-1815) 0۷۳۵۴), زنرال فرانسوی/پادشاه ناپل: 129, 237, 
2۸ 280 358, 778 977-976 979 987-986 1007 ۰1053 
توا 9 ۱7۵2 درا کشت از مضر< 1472146 تن عخت 
سلطیت‌ایل ۶ 1/20۵4 792 825 977 و لاش برآق حاششی 
ناپلئون: 293-292؛ تیرباران : 1053 : دریاسالار اعظم: 343؛ در 
سرکوب شورش 13 واندمیر: 112 و کودتای 19 برومر. 8 د 


لشکر کشی به اسپانیا: 284-283, 754: و متفقین: 988, 990, ۰1053 
مهیندوک زگ فک 3 280-279, 825؛ در نبرد آیلو: 268؛ در نبرد 
ایتالیا (1796): ۰127 132, 279؛ در نبرد روسیه: 771 967, 969, 
977-6 در نبرد مارنگو: 221 279؛ در نبرد ینا: 266-265 

مورا 

کارولین (بونایارت): 118, 244, 280-279, ۰770 1053 

مورأتین, 

لثاندرو فرناندز د 1760-1828) ۷0۲۵1۱۳), درامنویس اسیانیایی: 753 
موراوا 259 :۷0۲۵۷۱2 

موراویوف, ۱ 

میخائیل 1757-1807) ۱:۲3۷۱0۷), معلم الکساندر اول: 935, 939 
مورباک, 

صومعه ۱۷۱۱/۲۵۵6۲۱, فرانسه: 28 

مورتفونتن ۷0۲]6]0۲۱]۵1۳6, 

فرانسه: 274 

مور نیه رٍ 

ادوارد-ادولف 1768-1835 ۳0۲۲۱6۲), زنرال فرانسوی: 241, 259, 
1 995-993 

مورگن, 

جان پیر پونت 1837-1913) 0۲93۳), بانکدار آمریکایی: 504 

مورلی و ۳ 


مورلی, 
جان (1923-1838), سیاستمدار انگلیسی: پا 95 


مورلی, 
۳ 32-0 17) ۳0۲6۱۱۱), معمار ایتالیایی: 779 
مورنینگتن؛ 
ریچاررِ ولزلی ۵۲۱۱9۲۵۲ : برادر ولینگتن: 755 
مورنینگتن, ۲ 
گرت ولزلی, پدر ولینگتن: 755 
مورو» 
ژان ویکتور 1763-1813 ل۵۱ع۱0۲), سردار فرانسوی: 83, 109, 153, 
5 245؛ توطتة بر علیه نایللون: 237, 243-242, 245, 249, 346؛ 
در خدمت متفقین: 985؛ عملیات در باواریا و ایتالیا: 125 150, 218, 
1 مرگ : 246, 987 
موریس؛ 


گورنر 1752-1816) 0۲۲/5), سیاستمدار آمریکایی: 27 
موریلیو, 

بارتولومه 1617-1682) ۷۱۲۱۱۱0), نقاش اسپانیایی: 355, 752 
موز 

6 الاهة شعر: 677, 710 

موز 

رود ۱/6۱56, اروپا: 125 

موژایسک !۱۷۱02۱۱۵۱5, 

شهر, روسیه: 973 

موسسة آموزشی جدید ۱05۲100 ۱۱۵۸۷ 

انگلستان: 451-450 

موّسسة انگلیسی برای توسعه و ترویج هنرهای زیبا 00اباانکط۱ نز58۳ 
۹5 ۲6۷6۱00۲۲۱6۲۱ ۲۳۱6 ۲0۲؛ 

انگلستان: 499 

موسسة سلطنتی لندن ۱۵۱۵0۲ ۱۱ ۱۱5۱۷10۲ ۳۱۵۷۵۱؛ 
انگلستان: 517, 520, 604 

مقسسة هوا و گاز ۱06۲۷۲6 ]۳0۸6۱۲۵۵۲۱, 

انگلستان: 517 


مولسه: 

آلفرد دو 1810-1757) ۷/556۴), شاعر فرانسوی: 53, 199, 341 
مولداویا (بوغدان) ۵ ۵+ 

ترکية عثمانی: 255, 289, 925, 950 


مولر» ۲ 
ادام 1779-1829) ۱۱۸۱۱6۲), اقتصاددان و سیاستمدار المانی: 861 

مولر, ۲ 

فلیکس, قانوندان المانی: 287 

مولر, 

یوهانس فون (1809-1752), تاریخدان سویسی: 388, 826, 864. 913- 
914 


مولن, 

ان فرانسوا 1752-1810) 0۱1۱۱۲), سیاستمدار فرانسوی: 151, 157, 
171 

موله, 

لویی ماتیو 1781-1855) ۸0۱6), سیاستمدار فرانسوی: 350 


مولیر, 
ژان باتیست 1622-1673 ۱0۱۱6۲6). بازیگر و درامنویس فرانسوی: 


753 ,360 ,7 0 


مولین, 

فرانسوا 1758-1850) ۱۷0۱۱۱6۲0), سیاستمدار فرانسوی: 411, 1001 
مون بلان. 

کوچه 5۱۵۲ ]۷0۳, پاریس: 347-346, 367 

مونبلیار ۱۷0۲۱۲06۱۱۵۲0, 

شهر. فرانسه: 1001 

مونیلیه ۷۱0۲۱۲۵6۱۱۱6۲, 

شهر, فرانسه: 355, 1030 

مونتانور ۷0۲۱۲6۲۱۷6۲5, 

شهر. فرانسه: 665 

مونتالگر ۱0۳0۲۵۱۱۵0۲6:, 

665 3 

مونتالیوه, 

کنت دو ]6 ۲۱0۲۱۵۱۱۷/زآن باتیست (1823-1766), سیاستمدار فرانسوی: 
235 

مونتانیارها 86 ,45 :0۲۳۱3۵0۳0۵۲05: اعدام شاه و : 68: و انحلال کمیته: 
3 زیروندنها و : 6۵3-62, ۰71-70 93؛ فوشه و : 89؛ و قتل عامها: 59؛ 
کنوانسیون و ؛: 107 مارا و ؛: 04 در مجلس مقنن: 5 و مذهب: 55 
مونتبلو, 

نبرد 221 :(1800) ۷0۲۱۲60۵۱۱0 

مونترو» 

نبرد 993 :(1814) ۷0۱۱۲6۲6۵۱ 

مو یو 

شارل لویی 1689-1755) باعآبا۷0۱/]650). نویسنده و فیلسوف 
فرانسوی: 18, 35, 45, 120, 344. 382. 421, 834, 945 


فزانساک ان پیر دو 1739-1798 ۳۶2۵۳05۵ 50۱10۱ع0۳۱]6), زنرال 
مونتنوت؛ 
نبرد 126-128 :(1796) ۷0۲۱۲6۲۱0۲۲6 


میشل دو 1533-1592) ۱0۲۱۵۱9۲۱6), مقاله نویس فرانسوی: 45, 20ظ, 
907 

مونتولون, 

کنت شارل تریستان 83-1853 17) ۳0۳۲۱۵۱0۳), ژنرال فرانسوی: 276 


3 در سنت هلن: ۰1034 1037-1036, 1043, 1045, 1048؛ و 
نگارش زندگينامة نایلئون: 1057 


مونتولون؛ 

کنتس البینی دو: 1034, 1037, 1043 
وینچتسو 54-1828 17) 0۳]۱), شاعر ایتالیایی: 776 
مونته پینچو 853 :۳۱۳۱0 ۷0۲۱۲6 
موننه زمونوء 

کوه 26۳۱۵0 ۱0۲۱2, ایتالیا: 127 
رود 0۱0600, پرتغال: 285 

خلیج: 756 

موندووی. 

نبرد 128 ,127 :(1796) ۷0۲00۷۱ 
مونژ. 


گاسپار ۷0۳96/ کنت دوپلوز (1818-1746), رباضیدان فرانسوی: 82, 
1 و انداع هندشته: خر میهد 183 ۸211 اخراخ از افو 1111 در 
انستیتو: 338؛ در دانشسرای عالی: 337؛ و ناپلئون: 155, 312, 411 و 
نایلئون در مصر: 139, 146 


مونستر ۱۷۱۱۲۱5۲6۲, ۱ 

اسقف اعظم نشین سابق المان: 822, 826, 829 

مون سن-ژان, 

دشت 60۲۳7[-51 ۱0۳۱۲, بلژیی: 1022 

1 

بون ادریان ژانو دو 1754-1812) 0۲۱66۷/), ژنرال فرانسوی: 996 
مونفران, 

ریکاردو 86-1858 17) ۳۲6۲۲۵۲۱0 0۲/), معمار ایتالیایی: 942 

مارکی لویی-ژوزف دو 1712-1859) 0۳۲۵۱۳7), فرماندة فرانسوی در 
کانادا: 506 


مونمورانسی ۱۷0۲۱۲۲۲۱۵0۲6۲6۷, 

خانوادة معروف فرانسوی: 344, 374 

مونمورانیسی, 

ماتیو دو (1826-1767), از اشراف فرانسوی: 346, 348, 374 
مونمورن؛ 


کنت آرمان مارک 399 ,83 :(1745-1792 ) ۳00۲۲۱۵۲۱0 


مونمیرای, 

نبرد 992 :(1814) ۷0۲۱۲۲۲۱۲۵۱۱ 

مونه, 

کلود 1840-1926) ۳/0۲۱6۲), نقاش 

مو نیه, 

ژان-زوزف 32 ,20 ,17 :(1758-1806) 0۱/۲۱6۲ فرانسوی: 515 
مونیخ ۷۱۱/۲۱۱۲, 

شهر, آلمان: 125, 225, 243, 261 

مویرون؛ 


۷۲ ( ف96 17), ژنرال فرانسوی: 134, 146 

مهاجران 51 ,47-48 ,33 ,28 :۴۶۲۱۱9۲6۵5: دانتون و : 59؛ شاتوبریان و : 
398-7, 403: شاهزادگان بوریون و : 407؛ کنوانسیون و : 83, 109؛ 
لاس کازه و : 335؛ مصادرة اموال : 70؛ نایلئون و : 205, 226-225 
3 272 

فردریک 1032-1034 :(1777-1839) ۷۵۲/8۳00 

میخائیلیس: کارولین: شلینگ, کارولین فون 

میخایلوفسکی, 

قصر ۱۷۱۱۷۳۱۵۱۱۵۷5۷, روسیه: 934 

میدن لین 

خیابان ۲۵۳6 ۱۱۵۱06۲, لندن: 511-51 

میدلسکس 0۱656 ۷۱۱0, 

ناحیه, انگلستان: 511 

میرابو. _ 

کنت دو گابریل ویکتور 1749-1791) ۱۱۲۵06۱1). سیاستمدار فرانسوی: 
0 842 اخلاق : 166؛ و باشگاه برتون: 19؛ بیماری : 184 و تالران: 
212-1؛ و حمله به ورسای: 32-31؛ رشوه گیری : 40-39؛ و روبسپیر: 
19-8 در زندان: 29: و طبقة سوم: 17؛ و لویی شانزدهم: 22-21, 43 
زگ و دفن : 40-39 و نجات سلطنت: 39-38؛ و یهودیان: 29 

میری ۷6|۱۱6۲۱6, 

سویس: 349 

میسیز فنینگ, 

مدرسه ۲6۲۲۱۲9 ۲6۰, انگلستان: 652 

رود [55/55100, آمریکا: 395 


ژول 1798-1874) ۳۱۱6۲۱۵۱6۲), تاریخنویس فرانسوی: 40, 911, 915, 
10362 

میکلانژ 1475-1564) ۱۷۱۱6۲۱۵۱۵۲۳۱96۱0), 

مجسمه ساز, شاعر, و معمار ایتالیایی: 181, 505, 777, 877, 942 
میکلم ۱۷۱۱116۲۵۲۲, 

انگلستان: 193 

جان استوارت 1806-1873) ۱), فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی: 
5 550 706 

جیمز (1836-1773), فیلسوف و اقتصاددان اسکانلندی: 468, 35 47, 
707-6 و بنتم: 545, 550, 707 

میلان ۷۱۱۱۵۲۱, 

شهر, ایتالیا: 129-128 133, 150, 218, 220, 223, 295, ۰762 777 
73 آزادیخواهان : 765 اخلاق در : 775 بایرن در : 666, 671؛ 
تاجگذاری ناپلئون در : به عنوان پادشاه ابتالیا: 256 769 در جمهوری 
لومباردی: 131؛ فرمان (1807): 278؛ , مرکز جمهوری سیزالپین: 135, 
8 6 6 معماری در : 779؛ ناپلئّون در : 134-129 بهودیان در : 
249 

رالف 645 :۱۱۱60۵۳۱۵ 

لیدی (18229): 646-644 


جان 1608-14 0۱:۱۲۵0), شاعر انگلیسی: 473 570, 597, 622 
9 6/9 6981 


نبرد 127 :(1796) ۲۱۱۱۵5۱۴۱۵ 


امیلی ۱۱۱۱۳۵۲ (مط1814): 641 

 ولیم‎ 

نیتوس انیوس ۱۱۱0۵ (فت48ق م), سیاستمدار رومی: 247, 764 
میلورادوویج, , 

میخائیل اندریویج 1771-1725) ۷۱۱۱۱0۲300۱۱6۳), فرماندة پادگان مسکو: 
969 


الاهیات مسیحی به صور کلمه الاهی, یا خرد متشخصی که خدا به وسیله 
آن اشیا را میآفریند و بر آنها سلطه میورزد؛ درافن وا آنداز‌های زمیته.زا 
برای پیدایش مفهوم کنونی "قانون طبیعی" هموار کرد. نظر هراکلیتوس 
درباره فضیلت يا هنر اخلاقی, که از هماهنگی فرد با طبیعت دست میدهد, 
در نگرش اخلاقی رواقیان راه یافت. مفهوم ِ اضداد در فلسفه هگل 
مورد تاکید قرار گرفت. مفهوم تغییر, محور فلسفه برگسون گردید. مفهوم 
سنیزه عمومی در نظریه های داروین و سپنسر و نیچه داخل شد؛ و نیچه, 
بیست و چهار قرن ینس از هراکلیتوس, درست همانند اوء مفهوم سنیزه را 
برای مخالفت با دموکراسی به کار برد. 

از زندگی هراکلیتوس تقریبا هیچ چیز نمیدانیم. ولی دیوجانس لائرتیوس 
درباره مرگ او داستانی دارد: این داستان, که مورد تایید هیج کس نیست؛ 
نمودار نثر تلخی است که چه بسار طومار شعر زندگی انسانی را در 
مینوردد. 

ایحا که سرد موف ها ار وا یکیو ها 
کرد ناه ها لاو کناهان یه وی بر اش ای ارات 
گرفتار بیماری استسقا شد. پس؛ به شهر باز گشت و به صورتی معمایی از 
پدشکان رسد که با شنه‌انند.هو‌ای فرطویت را ف‌های ,خی فدل کنند. 
چون ایشان سخن او را درنيافتند, خود را در طویله کاوان محبوس کرد و 
خن را رک کامان فاد تا بلکه رهای ار ماود سطویت ۱ 
تبخیر و از او دور کنند. اما این کار, او را سودی نبخشید., و پس از هفتاد 
4- اناکرئون. شاعر کولوفون 

در چند کیلومتری شمال افسوس, شهر کولوفون مسافر را به خود 
میخواند. نام ان ماخوذ از تیهای بود که شهر در دامنه آن قرار داشت.1 
0 فیلسوف ضد دین» که در سال 2:76 


1 ۷ این کلمه که در لاتين به صورت 0۱۱5 درآمده, به 9 
تپه است. چون سوار نظام شهر کولوفون در جنگهاء با مهارت. آخرین 

ضربت را بر دشمن وارد میساخت. نام آن شهر به معنی "ضربت نهایی" به 

کار رفت, و بعدا در زبان انگلیسی بر علامت ناشر, که معمولا در صفحه 

آخر کتاب نفش ميشد, اطلاق گردند: 

تاریخ تنمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 171 

در کولوفون زاده شد, در وصف مردم این شهر میگوید که "ملبس به جامه 

های ارغوانی پر بها بودند و به گیسوان آراسته و مزین و معطر خود 

میبالیدند" تفاخر, تاریخ درازی دارد. در همین شهر (و شاید در سمورنا) 

شاعری به نام میمنرموس در حدود سال 610 به سر میبرد و برای 


_. 


پولیوس ۱۱۱۱۱۴96 (مط1823), طبیب: 700 


رود ۷۱۱۱۱۵ ایتالیا: 223-222, 225 
میو ۱۷۱۱۱۱۵۱10 
سیاستمدار فرانسوی: 68 


فرانسوا 1759-1828) ۱۱0۱۱15), ژنرال فرانسوی: 773-772 
میوه ۷۱۱/56301۱۳5, 
گروه سلطنت طلب. فرانسه: 110 


ناپایدار 

کشتی 1007-1008 :]۱۳60۵۳05]۵۱ ۲6۵ 

ناپل (ناپلی) -778 ,683 ,321 ,234 ,179 ,129 ,118-119 :۱۵۸0۱65 
9 در اتحادية اول: 728, 733 در اتحادية دوم: ۰149 735؛ بازگشت 
فردیناند چهارم به (1799): 150 768-767 777: تشکیل جمهوری 
پارتنویی در : 150 767؛ تصرف توسط فرانسه: 139, 147, 149, 226, 
7 770-769, 778 ژوزف بوناپارت در : 118, 274, 338, 354, 
۱-۹۵ و صلح با فرانسه (1796): 130, ۰734-733 و عهدنامة 
فلورانس: 226, 768؛ در قلمرو پادشاهی سیلیسهای دوگانه: 762 مورا 
در : 284, 354, 771-770, 778 979 

نایلئون اول 1769-1821) ۱۵00۱60۲), 

955- 7782-783 768-774 203-429 ,153-159 ,116-147-9 
1006-1063 ,982-999 8 

دوران جوانی (1799-1769): 122-116؛ تولد و خانوادة : 119-117؛ در 
آکادمی نظامی برین: 121-119, 145, 308, 313, 992؛ و تصرف تولون: 
96-5, 122؛ و سرکوب شورش 13 واندمیر: 112, 122: و فرماندهی 
لشکر ایتالیا: 122, 125 ازدواج با ژوزفین: 124 277؛ و تصرف ایتالیا 
(1797-1796): 135-125, 150-148 279-278, 733, 766 نامه های 
به ژوزفین: 126, 129-128 132, 133: و لقب سرجوخة کوچی: 129, 
15 734, 1075 در نبرد آرکوله: 133, 219, 301, 315؛ حملة به وین: 
4 ۰785 801, 806 و عهدنامة کامپوفورمیو: 135. 137, 823 و 
انتقال اثار هنری ایتالیا: 131-130, 179, 782: و تشکیل جمهوریهای 
سیزالپین و لیگوریا: 135. 766؛ استقبال هیئت مدیره از : 138-137 
لشکرکشی به مصر: 48-138 149, 275, 734 766؛ در عکا: 145- 


6 154 بازگشت از مصر: 147-146, 153, 768 و کودتای هجدهم 
برومر: 159-153, 274 

دوران کنسولی (1804-1799): 249-203 , کنسول اول: 193, 204- 
9, کنسول موقت: 159-158, 237-203: , کنسول دایم: 249-238؛ 
وسازماندهی دستگاه اداری: 11-8 2؛ پیشنهاد صلح به جورح سوم: 
217-6 600؛ استقرار در تویلری: 215-214؛ و نبرد 1800 اتالیا: 
7 722 367, 769-768 درنبرد مارنگو: 222-221 306, 736؛ و 
پاول اول: 224, 934؛ توطنة «ماشین جهنمی» علیه : 225 و امضای 
عهدنامة فلورانس: 226؛ و امضای صلح آمین: 228, 736؛ تدوین قانون 
نامه: ۸70 167, 232-230, 335؛ و امضای کنکوردا: 236-232, 768 
0 و رهبری جمهوری ابتالیا: 239, 256, 769-768؛ و الحاق پیمونته به 
فرانسه: 239 256, 769؛ و وادار کردن سویس به تحت الحمایگی 
فرانسه: 239, 256, 914؛ و دستور زیر نظر گرفتن هانوور: 827 و 
اعدام دوک د/آنگن: 245-243؛ حرکت به سوی امپراطوری: 163, 246- 
1 256؛ سنای فرانسه و اعلام امپراطوری : 249؛ 

دوران امپراطوری (1814-1804 و 1815): تاجگذاری : 253-251 
پيشنهاد صلح دوبارة به جورح سوم:254؛ : پادشاه شمال تالیا: 256, 
709 شکست در ترافالگار: 8 736 -742 و رهبری ارتش زر کر ده 
سوی آتریش 259-258, 742؛ در وین: 260, 354, 811؛ پیروزی در 
اوسترلیتز: 260-259, 306, 742, 772, 824, 832؛ و امضای عهدنامة 
شونبرون: ۷0 8932 و تصرف پومرانی و شترالزوند: 016 در مونیح: 
1 824؛ و اعلام محاصرة بری: 267-266, 833؛ در ورشو: 267 
3 925-924 و ماری والوسکا: 268-267, 294 924 1008؛ و 
انحلال تریبونا: 272؛ و اعلام فرمان میلان: 278؛ در نبرد فریدلاند: 269, 
1 375-374, 925؛ و صلح تیلزیت: 272-269, 351, 406, 833, 
8 در کنگرة ارفورت: 289-286, 868؛ و اشغال ایالات پایی: 300, 
773-2 و طلاق ژوزفین: 297-296 ازدواج با ماری لویز: 299-298, 
4 9 و اشفغال هلند: 275؛ و فروش جواز صدور کالا: 744 957؛ و 
تدارک جنگ با روسیه: 963-961؛ پذیرایی از شاهان در درسدن: 918 
4 رر نبرد روسیه: 390, ۰760 782, 978-963؛ شکست در لاییزیگ: 
7 302 742 825, 846, 988-987؛ استعفای اول : 276, 348, 
7 1054 و اقدام به خودکشی: 998؛ در الب: 391, 4۸11, 999-998, 
1009-606 1055-1054؛ فرار از الب: 348 383-382 391, 
6 1013-1009, 1062: حکومت صدروزة : 118, 276-275 80 2, 
4 1028-1014؛ درنبرد واترلو: 391, 1006, 1025-1018, 1050 
استعفای دوم : 276, 348, 1027-1026؛ و تسلیم به دولت انگلستان: 


1035-22 

در سنت 

0 311, 384, ۰774 783, 1036-1051, 1055: وصیتنامة : 1047- 

9 1058 مرگ : 276, 1023, 1042, 1048 1050؛ بازگرداندن 

جسد به فرانسه: 1059-1058 

شخصیت : 329-301؛ استبداد : 321-317؛ اشتباهات , 236, 245-244, 

1 307-306 774, 783 990, 1024, 1045 و اقتصاد: 335-330 

و ایدئولوگها: 338. 366, 421-420 بیماریهای : 265-264 303-302, 

3 968, 983, 996, 1045 و پسرش: 301, 308, 310, 991؛ پیش 

بینی های : 1046-1045, 1056؛ و تئاتر: 362-360؛ و خانواده اش: 

281-3؛ خصوصیات ظاهری : 124, 302-301, 328-327: حمایت از 

هنرمندان: 182, 362-353, ۰781-780 دربار : 247, 345-343؛ و رقیای 

وحدت اروپا: 117 273, 281, 300, 308, 327, 962: سانسور در زمان 
: 198 363, 366, 375-384؛ شخصیت : 313-307, 941؛ و علوم: 

3 322, 11-410 414 421 ۰776 , فرزند انقلاب: 204 317, 

8 فیلسوف: 327-321 و مذهب: 236-231, 323-322, 329, 371, 

0 421 424 1050-1049؛ مطالعات : 121-119 307, 1045, 

9 و موسیقی: 354-353؛ نقش در تاریخ: 1061-1059؛ نظر نسبت 

به زنان: 310, 312, 325-323؛ و یهودیان: -351, 842-841, 940 

نایلئون دوم/پادشاه رم/دوک رایشتات/بچه عقاب (18611 -1832), 

پسر نایلئون اول: 300, 978, 990, 994, 1007؛ بعد از سقوط ناپلئون: 

5 997, 1055 تولد : 300؛ مرگ : 1055 ناپلئون و پيشنهاد کناره 

گیری به نفع :۰997 1027؛ نصایح ناپلئون به : 322, 1049-1048, 1055 

ناپلئون سوم, 

امیراطور فرانسه (1871-1852): پا 50, 118, 353, 1042, 1053؛ تولد 
7 2 روم انا رف و 1053277 

موزه» فرانسه: 790 

ناتینگم شر 5۳۱۲6 ۱۱۵۲۲۱۱9۲۵۳۱ 

ولایت. انگلستان: 444, 625, 634, 701 

ناچز ۱۵۲01۱62 

قبيلة هندیشمرده: 399, 403 

ناربون-لارا, 

کنت لویی دو 1755-1813 ۱(۵۲0۲۱۳۱۶-۱۵۲۵), سیاستمدار فرانسوی: 

985 ,963 ,390 ,370 193-190 6 

ناریج ۱!0۲۷/۱6۲, 


ناحیه, انگلستان: 507, 570 

نازارانها ۱۵22۵۲6۳656 

نقاشان مذهبی آلمان: 853-852 

ناساو لا۱!3552 دوکنشین سابق آلمان: 256, 262, 824, 834 
نامور ۱۵۲۲۱۲۲ 

شهر, بلژیک: 1018 

نانت ۱۵۲۱۲۵5, 


0 شورش در : 88, 956 

نانت, 

موزه: 355 

نانژی ۱۵۲۱۵0۱5 

شهر, فرانسه: 993 

نانسی ۱!3۵۲۱6۷؛ 

شهر, فرانسه: 10, 38, 226, 355, 991 

ناوار 299,990 ,187 :۱6۷۵۲۲6 

مکتب 943 ,941 ,852-853 ,182 ,179 :۱606012551615770 
نایپرگ, 

آدام فون 1055 :(1775-1829) ۱۱6۱006۲9 
نجسها ۱!۲۱۲۵۱/۱۵0۱65, 

فرقه, هند؛ 456 

نخستین مانیفست کمونیستی 0۳۱۲۵5۲0 0۲۳۲۲۷۲۱۱5۲ ۳۱۲5۲ ۲۳۱6 
نام اصول کمیسیون موقت لیون: 91 

ند ۸۱60/کینگ لود, 

رهبر نهضت لودیتها: 444 

ندرلانت ۱!6۲۲۱6۲۱۵۲۱0, 

مملکت پادشاهی (شامل هلند و بلژیی): 1005 
نذرستووی 50۷۷/6۷ ۱!6۲۳۱6۲, 

شهر, انگلستان: 582, 586-585, 593, 599, 617 


نروا, 


مارکوس کاسیوس ۱۱6۲۷5, امپراطور روم (97-96): 248 
نروژ 982 ,950 ,3 :۱0۲۷۷۵۷ 


ترون»؛ 
کلادیوس ۱۱6۲۵, امپراطور روم (68-54): 406, 408 
نسلرود, 


دًِ, 


کارل روبرت 1780-1862) ۱(6556۱۲006), سیاستمدار روسی: 1003 


نش 
جان 1752-1835) ۱ا۱!25). معمار انگلیسی: 502-501 
نظام فیتاغورسی 657 :5۷5۲6۲۲ ۳۱۷/۲۱۵00۲6۵۲۱ 


شی . 

در آلمان: 853-852؛ در اسیانیا: 1753؛ در انگلستان: 515-505؛ در 
ایتالیا: 779؛ در روسیه: 943, 944؛ در فرانسه: 182-179, 360-357 
زاک 1732-1804 ۱(6۱6۲), متخصص امور مالی سویسی/وزیر دارایی 
فرانسه: 6, 12, 14, 21, 26, 191-188, 347-346, 367-366 370, 
383-2؛ و آزادی سرفها: 13؛ احضار دوبارة : 25, 189 استعفای : 
1 , وزیر دارایی: 14-12, 190-188؛ و ترک فرانسه: 38, 189؛ عزل 
: 13 22, 189 نطق در اتاژنرو: 16؛ مرگ : 388 


نکر 
زرمن: ستال. مادام دو 


نکر 

سوزان, مادر مادام دوستال: 188, 193 

هوریشیو 1758-1805) ۱6۱50۲), دریادار انگلیسی: 433, 439, 507, 
0 741 استقبال از : 735؛ و اعدام کاراتچولو: 768-767؛ بازگشت به 
انگلستان: 735 پیروزی در خلیج ابوقیر: 143, 147, 149, 511, 734 
0 حملة به کینهاگ: 768 1920-919 فرار به پالرمو: 150 767؛ مرگ 
: 258 740؛ در نبرد ترافالگار: 258-257, 499 512, 741-737 
نمسیس ۱!6۲۳65۱5, 


نمور, 

پیر ساموئل دوپون دو 44 :۱16۲۲۱0۱1۲5 

ویکنت لویی ماری دو 1756-1804) ۱(0۱۱!۵5), سیاستمدار فرانسوی: 
9 344 

ناتالی دو: 406 

نواء 

رود ۰۱1۵۷3 روسیه: 932, 942-941 

نوتردام, 


کلیسا ۲۵۲۱۱6 ع۱(0]۲, پاریس: 94, 235, 251-, 1009 


نور 6۲5 ۱!6۷, 

شهر, فرانسه: 89, 93 

نورثئامبرلند, 7 

دیوک او 1742-1817) ۱0۲۲/۱۱۲۲۱6۲۱۵۲۱0), سیاستمدار انگلیسی: 492 
نورئامبرلند, 

کشتی: 303, 1035, 1041, 1044 

نورفک ۱۱04 

ولایت. انگلستان: 458, 530, 730 

نورمانها 647 ,464 :۱0۲۲۳۲۱۵۲۱5 

نورماندی, 

کشتی 1059 :۱0۲۲۵۲۱۵0۱6 

نورماندی, 

شهر, فرانسه: 0 با 109, 242, 299 

نورنبرگ ۱۳۵۸۵ 

شهر, آلمان: 264, 822, 892 

نوشاتل 6۱۵۲6۱ ۱اعلا, 

شهر/ایالت. سویس: 26, 260, 273, 281, 425, 829, 832 
نوشاتل؛ 

دریاچه, سویس: 315, 1005 

نووالیس ۱۱0۷315/فریدریش فیلیپ فون هاردنبرگ (1801-1772), 
شاعر المانی: 815, 868, 880-879 

نووگورود ۱0۷90۲00 

شهر, روسیه: 381 

نوووسپلتسوف, 

نیکولای 1761-1831) ۱(0۷05/۱]50۷), سیاستمدار روسی: 937, 939, 
947 

نووی | ۱۱0۵۷ 

شهر, ایتالیا: 150, 221 

نوویکوف, ۲ 
نیکولای ایوانویج 1744-1818) ۱(0۷۱6۵۷), روزنامه نگار آزادیخواه 
روسی: 933 

نویمارکت, 

نبرد 135 :(1797) ۱6۱۱۲۳۲۳۱۵۲۱ 

نویی 1059 :۱6۱۱۱۱۷ 


ده ؛ 
میشل 1769-1819) ۵6۷), زنرال فرانسوی: 984, 1011, 1016, 


0 اعدام : 1030, 1057؛ و تقاضای استعفای ناپلئون: 997-996؛ در 
توذلا: 290؛ , ستارة درخشان ارتش فرانسه: 975-974؛ در نبرد 1805: 
6 258؛ در نبرد 1813: 987-986 در نبرد 1815: 1022-1019؛ در 
نبرد روسیه: 962, 969, 974-؛ در نبرد ینا: 1266-265 در واترلو: 1023- 
1025 

نهضت انجیلی: کلیسای رسمی انگلستان 

نیاگارا, 

آبشار 395 :۱۱39272 


یبور ر ۲ 
بارتولد گثورگ 1776-1831) ۲باداعال۱), تاریخنویس و فیلسوف آلمانی: 


817 

نیتهامر 898 :۱!]6]۳6۳0۱۳۱۵۲ 

فریدریش ویلهلم (1900-1844), فیلسوف آلمانی: 117, 121, 319, 
4 850, 861 

نیس ۱!۱66, 

شهر, فرانسه: 64, 126-125 215, 218, 220, 226, 340, 779 

نیبعه ؛ 

کریستیان گوتلوپ 1749-1798) ۱!66۲6), موسیقیدان آلمانی: 802 
نیکول, 


گابریل هانری 1767-1829) ۱۱60۱۱6), ناشر فرانسوی: 377 
نیکولای اول ۱6۱0۱35ل, 
تزار روسیه (1855-1825): 449, 851, 942 


انتونیو 1772-1850) ۱۱60۱۱۳), معمار ایتالیایی: 779 

نیل, 

رود ۱۱۱۱6, مصر: 142-141 

نیم ۱۲۲۱۵5!, 

شهر, فرانسه: 80, 1030 

نیمن/نیمان؛ 

رود 1003 ,977 ,928 ,745 ,381 ,269 :۱!6۲06۲؛ عبور ارتش نایلئون 
از : 965-964 


نیو تاون ۲0۷/۲ ۱6۷۷ 
شهر, انگلستان: 447, 454 


آيزک 1642-1727) ۱۱6۷۷۲۵۲), فیلسوف طبیعی و ریاضیدان انگلیسی: 


908 412 6 


نیوتن؛ 

جان: 605, 658-657 

کثرین 661 :۱!06۲۱۲ 

نیور ۱0۲1( 

شهر, فرانسه: 1032 

نیو رشل ۴۵۵۱۱۵۱۱۶ ۲6۷۷ 

دیر ۱16۷۷5۲606, انگلستان: ۸626-625 628, 634-633, 638, 640 
3 669, 701, 710 

نیو کاسل 2۵5]16) ۱!6۷۷, 

شهر, انگلستان: 439 

نیوکاسل, 

دیوک آو/هنری (1851-1785): 458 
نیوکالج 60۱۱606 ۱6۷۷, 

انگلستان: 522, 651 

نیولنارک ۱۵1۵۲ ۱!6۷۷, 

شهر,. انگلستان: 450-447 

نیون ۱!۷0۲۱؛ 

سویس: 4 390 

نیوهارمنی 453 :۲۱۵۲۲۱۵۲۱۷ ۱6۷۷ 
نیویورک ۲۵0۲ ۱!6۷۷, 

شهر, آمریکا: 395, 439, 513 پا 625 


نیهیلیسم 944 :۱۱۱۳۱۱۱۱5۲۳ 


وآبش, ۳ 
رود ۷۷۵0۵5۱ امریکا: 453 
ات: 
جیمز 1736-1819) ۷/3۵]1), مخترع اسعاتلندی: 439, 523, 909 
واترلو, 
نبرد ,413 ,391 ,383 ,319 ,277 ,230 ,226 :(1815) ۷۷۵۲6۲۱00 
,00 ,1027 ,1021-1025 ,1015 ,1006 ,742 ,663 ,643 ,474 
0 بیماریهای نایلئّون در : 963, 1023؛ شرح نایلئون از : 


1056 

واتو, 

زان آنتوان 1684-1821) ا۷۷/3۲۲62), نقاش فرانسوی: 360 
واتیکان ۷311621 

دستگاه پاپی در رم . 35 

واتینی؛ 

نبرد 83 :(1793) ۷۷/۵۲19۲۱۱6۵5 

وادیه, 

ام. جی.1730-1828) ۷2016۲), سیاستمدار فرانسوی: 108, 116 
وار, 

رود ۷3۲ فرانسه: 89 

وارن؛ 

فرانسواز ماری دو لاتو 424 :(1699-1762) ۱۷۷/۵۲6۲۱5 

وارله, 

زان ۱۷۵۲۱6۲ انقلابی فرانسه: 70, 72 

وارن ۷۵۲6۲۱۲۱65 

شهر, فرانسه: 40, 395, 786 867 

واشینگتن, ۱ 
جورج 1732-1799 ۷/۵5/۱۱۳۱۵۲۵۲), اولین رئیس جمهور امریکا: 13, 
6 186, 394 

واکر, 

عالیجناب جان 1770-1831) ۷/۵۱۷6۲), مدرس نیوکالح: 651 
واکنرودر ۲ 
ویلهلم هاینریش 1773-1798) ۷2616۲۱۳006۲), نويسندة رمانتیک المان: 
2 7 878-8977 

واگرام, 

نبرد 742,758 ,295 :(1809) ۷۷۵0۲۵۲۲ 

والازه ۷۵۱226 

والاکیا (افلایک) 950 ,925 ,289 ,255 :۷۷۵۱۱26۲۱8 

والانس ۱۷/3۵16۲۱66 

فرانسه: 120, 767 

والانسه, 

قصر ۷۵۱6۲۱۵۷, فرانسه: 272, 284 

والانسین ۷2۵16۲۱616۲۱۳۱65 


والیول, 

رابرت 1676-1745) ع۷۷۵۱00۱), سیاستمدار انگلیسی: 730 
والیول, 

هوراس (1797-1717). معمار انگلیسی: 501-500, 566 
وال د/ائوستا 219 :۸۵5۵ 0۳ ۱۷/۵۱۱6 


والدشتاین, 

کنت فردیناند فون 1762-1823) ۷/۵۱051610), از حامیان بتهوون: 797- 
98 802 

وال دوگراس ۷۱206-0۲366 

فرانسه: پا 37 

والکرن؛ 

جزیره ۷۷/۵۱0]۱6۲6۲, هلند: 744 

والمی, 

نبرد 1022 ,829,767 ,129,727 ,59 :(1792) ۱۷۵۱۳۱۷ 
والنسیا ۱۷/۵۱6۲۱6۱3 

شهر, اسپانیا: 760-759 

والوسکا, 


کنتس ماری 1789-1817) ۷۵۱۵۷/5۲۵). معشوقة لهستانی ناپلئون: 
268-7, 295, 299, 924, 978 دیدار از ناپلئون در الب: 1007 

والون؛ 

انت ۷۵۱۱0۲ (مت1768): 573-572 596, 624 

واله جمهوری ۷/۵۱215 

سویس: 10 

واله او لو ۵۱-10۱105-ع۵۱۱6 ۱۷ 

فرانسه: 407 

واندال؛ 

آلبرت 1853-1910) ۷3۳0۱), تاریخنویس فرانسوی: 209, 231, 317 
واندام, 

دومینیک رنه 1770-1830 ۷2۲02۲۲۲۲6), ژنرال فرانسوی: 302, 987, 
1016 

واندوم ۷6۲۱00۲۳6 

ستون, پاریس: 116, 261, 332, 942, 1056, 1058 

وانده ۷6۲۱066 

شهر. فرانسه: شورش در : 57, 69, 88, 93-92, 109 150, 213, 
3 319؛ عهدنامة صلح با شورشیان : 107, 205-204؛ کاتولیکهای : 
2 107, 148, 204؛ مذاکرة سلطنت طلبان پاریس و شوئنهای شورشی 


همشهریان خود, که بتازگی به بدبینی شرقی گراییده بودند, شعر میسرود. 
اشعا ر او بیشتر درباره گذرندگی جوانی و مهرورزی بود. خود به عشق نانو, 
دختری. که رتم آه زاببا اوار نی همراهن فیکر دم دار افد:ولین ذدختر ک از 
ازدواج با او خودداری کرد. شاید دخترک باور داشت که ازدواج شاعر به 
۰ 7 . اما میمنرموس معشوق را با قطعه شعری جاوید 
‌ 
ما مانند برگهای بهاری ميشکفيم, در آن زمان که خورشيد آغاز درخشش 
میکند, و در دوره کوتاه عیش جوأنی در بند خیر و شعر خدایان نیستیم. 
ولی هميشه در پایان راه؛ ارواح سیاه را میبینیم. که پیری و مرگ غمانگیز 
را در دست دارند. ۱ 
یک قرن بعد, شاعر معروفتری به نام اناکرئون در تثوس, که در نزدیکی 
کولوفون قرار داشت, به دنیا امد. 
سفر بسیار کرد؛ و مطلوب دربارها بود. هیچ کس جیز سیمونیدس از عهده 
رقابت با او بر نمیامد. با کنههی اه مخ یه ار در تراکیا کوچید, سرباز 
شد و در چند جنگ شرکت کرد, و سپس کار ارتش را ترک گفت و به ادب 
پرداخت. چند سال در دربار پولوکراتس, جبار ساموس, به سر برد: با جلال 
تمام به آتن نزد هیپارخوس رفت: سرانجام. پس از جنگ یونان و ایران, به 
تثوس باز گشت و سالهای پیری را با سرود و مستی گذرانید. با وجود این 
عمری دراز کرد ۰ هشتاد و پنج, گویا در نتیجه انگوری که گلو گیرش 
شد, به هلاکت ر 
اه ی پنج کتاب شتعز از انا کز تون در دست بود. 
ولی برای ما چیزی جز ابیاتی پراکنده نمانده است. موضوع اصلی اشعار او 
شراب و زنان و پسران بودند. به بحر وتد مجموع شعر میگفت و هر 
مطلبی را با ظرافت و لطف بیان میکرد. شعر او, در مقابل خشونت شعر 
هیپوناکس و رقت شعر ساپفو, لحنی گرم و معتدل و شهری داشت و 
دربارها را خوش میآمد مانند شعر هوراس در دربار آوگوستوس. 
آتنایوس میگوید که 
گویا آناکرتون, برای آنکه مورد توجه زنان قرار گیرد و بر شهوتش بیفزاید, 
از ابراز عواطف خصوصی خود خودداری میکرد و خویشتن را مردی 
سرخوش و کامجو معرفی میکرد. افسانه های بسیار درباره او ساختهاند 
از ان جمله, روایت شده است که آناکرئون توا میب کوک 
زد و به او دشنام گفت, ولی بعدا بدو دل داد و دشنام پیشین را با ستایش 
جبران کرد. با هر دو جنس عشق مییاخت. ولی در اواخر عمر زنان را 
ترجیح داد. خود گفته است: "بنگرید, اکنون عشق زرین مو با گوی ارغوانی 
خود مرا فرا میخواند و به دختری سرخوش مایل میکند. اما دخترک موی 


: 9417 قردم. و تایللون: :1015 مو‌ففیتهای. کلین در .90 دن انش ضر 
انقلابی: 80؛ نمایندگان در کنوانسیون: 61 

وانگارد, 

کشتی 767 ,734 :۱۷/3۲00۱3۲0 

واور ۷۷۵۷۵۲ 

بلژیکی: 1024-1021 

واوروخ ۷۷/3۵۷/۲۱۱ 

دکتر: 819 

وایات؛ 

جیمز 1746-1813) ۷۷۷۵۲), معمار انگلیسی: 501-500 


وایسمان, 

آوگوست 1834-1914) ۷۷6۱5۲۵۲۳), زیستشناس آلمانی: 420 
وایسهاوپت, 

آدام 792 :(1748-1830) ۵۲ با52ز۷۷ 

وایکینگها ۷۱۲۱۳۵05 

از اقوام اسکاندیناوی: 730 

وایمار 873 ,388 ,384 ,378 ,287-288 :۷6۱۳۵۲ تئاتر در : 288, 
7 858 860, 871؛ جمعیت : 857؛ مادام دوستال در : 372-371, 
6 1388 نوابغ : 869-864 


وبر» 

الویشیا 854 :(1761-1839 ) ۷۷/66۲ 

وبره 

ادموند فون: 854 

وبرا.. ر 

فرانتس انتون (1812-1734), پدر موسیقیدان: 855-854 
وبره 

فریتس فون: 854 

وبره ۱ 

کارل ماریا فون (1826-1784), موسیقیدان المانی: 856-854, 877 
وبرن ۷۷۵۱0۱۲۲۱ 

انگلستان: 645 


وبستر, 
جان 1580-1625 ) ۷۷605۲6۲), درامنویس انگلیسی: 673-672 


وبستر 
لیدی فرانسیس (مط(1813), 639 
وتسلار ۷۷/6۲216۲ 
شهر. آلمان: 834 
ود 


وجوود, 
تامس 5:86 ,5:54 :1771-1805 ۷۷/60۷/000 


وجوود, 

جوسیا (1795-1730), صنعتگر و هنرمند چینی ساز انگلیسی: 484, 586 
وجوود, 

چوسیا [یسر]: 554, 586, 592, 603 


وردزورت, 

ان کوکسان ۷۷/0۲05۷/0۲۲۲۱, مادر شاعر: 569-568 

وردزورت,؛ 

جان, پدر شاعر: 569-567, 571, 595 

وردزورت,؛ 

جان, برادر شاعر: 568 

وردزورت,؛ 

داروثی, خواهرشاعر: 571-568, 575-573, 585-583 ۸588 90 
2۸ ۱97-4 600-599 ۸609 619, 624-623 


وردزورت, 
ریچارد, برادر شاعر: 568, 570, 573-572, 592 


وردزورت, 

کارولین: 572, 596, 624 

وردزورت, 

کریستوفر, برادر شاعر: 568 

وردزورت, 

مری (هاچینسن) (1759-1770), همسر شاعر: 575, 593, 597-596 
۱0 ۵19, 624 

وردزورت, 5 

ویلیام (1850-1770). شاعر انگلیسی: 495 501, 522-521, ۵34, 
2 554 575-566, 600-583 624-608 666, 690؛ و انت والون: 
2۸ 596, 624 ازدواج : 597-595؛ و انديشة وحدت طبیعت و خداوند: 
590-9, 610-609؛ و انقلاب فرانسه: 573-571, 581, 611 0۵17 
2 و بایرن: 614, 629, 756؛ تئوری و فلسفة شعر از نظر : 387ظ, 
592-1, 609, 612؛ تولد و جوانی : 70-568, حامیان ثروتمند : 498, 
۵4 574 592, 595؛ خصوصیات : 574, 584 622؛ و دکوینسی : 


619-8 و ساوذی: 6۵19 620: سفرهای : 572-570, 588, 592- 
4 596, 624: و سیاست: 573-571 597 ۸617 623-622؛ در 
فرانسه: 572-571, 596, 624؛ و کولریج: 581, 83 5:94-5, 004-999, 
8 612-611؛ و گادوین: 481, 535, 539, 573, 633؛ در گراسمیر: 
8 600-593 619-618, 624 مرگ : 568, 624 و ملک الشعرایی 
انگلستان: 621؛ و ناپلئون: ۰,597 617؛ نگرشهای مذهبی : 509 570, 
590-9, 598, 610-609, 614-613, 617, 623, 666, 691-690 
وردن ۷6۲۵۱۲ 

شهر, فرانسه: 57, 59 

ورسای, 

قصر ۷/6۲5۵۱۱65, فرانسه: 11, 14-13, 16, 43؛ اشفغال : 22-21؛ به 
سوی : 31؛ تظاهرات مردم در : 32 رفتن زنان به : 171 422 مجلس 
در : 28؛ محاصرة : 25, 867, 932, 941 

ورشو ۷۷۵۲5۵۷۷ 

شهر, لهستان: ناپلئون در : ۰,267 303؛ بهودیان : 923 

ورشو, 

مهیندوکنشین سابق لهستان: 351, 925, 959, 95؛ از بین رفتن : 981؛ 
در عهدنامة شونبرون: 296؛ قوای روسیه در : 980؛ در کنگرة وین: 1005 
ورمس ۷۷0۲۲5» . _ 

اسقف نشین سابق المان: 65, 823-822 


ورمیر» 
یان 1632-1675) ۷6۲۲66۲), نقاش هلندی: 355 

ورتر» ۳ 

تساخاریاس 1798-1832 ۷/6۲۲۱6۲), درامنویس و شاعر المانی: 376, 
959 

ورنون»؛ 

ماتیلد دو ۷6۲۲۵۲ شخصیت: دلفین: 370 

ور نیو, 

پیر 1753-1793) ۷6۲0۲۱۵۱10), ریاضیدان فرانسوی: 144؛ و ژیروندنها: 
5 7۵2 85؛ و شارلوت کورده: 76 و مارا: 64 

ورونا ۷6۲۵۲۵ 


ورونزه» 
پائولو 1528-1578) ۷6۲0۲656), نقاش فرانسوی: 179 


ورونیخین؛ 
اندره ۷0۲0۲۱۷۱۲۱۱۲, معمار روسی: 942-941 


وزره 
رود ۷۷656۲, بلژیی: 266, 832, 838 


وزلی؛ 

جان 1703-1791) ۷۷65۱۷), رهبر متودیسم: 470-469 پا 755 
لست ؛ 

بنجمین 38-1820 17) ۷/65), نقاش آمریکایی: 506, 509 
وستا ۷6513 

الاهة خانواده: 354 

وستبروک, 

الیز| 658-659 ,653 ,۱۷۷/65۲0۲۵0۱ 


وستریس؛ ِ 

ماری رز 1746-1804) ۷۷65۲۲۱5), بازیگر تثاتر فرانسه: 178 

وستفالن ۷۷/۵5]۲0۲۱۵۱۱۵ 

کشور یادشاهی سابق: 119, 262, 271, 277, 321, 827-825, 834- 
5 966, 988 فرانسه و تصرف : 271, 277؛ در کنگرة وین: 1005, 
موافقتنامة صلح : 65, 727 

وستمرلند ۷۷/65]۲۳۱۵0۲۱۵۲۱0 

انگلستان: 608 


و سنمینستر» ۳ 

پل ۸۷۷65۲۲۲۱۲۱5۲6۵۲ انگلستان: 596 
وستمینستر, 

کلیساء انگلستان: 469, 565, 701, 734 


ور گر 
محله, لندن: 3 47 
وستمینستر, 
مدرسه, انگلستان: 545, 578 

وکسال ۱۷/۵۱7۷۱۵۱۱ 

ناحیه, انگلستان: 611 

سوئد: 917 

وگرا ۷00۱6۲3 

شهر, ایتالیا: 221 

وگلر, 

فرانتس 809-8910 ,803 :6167 ۷۷/60 

ولاسکوئن»_ 

دیگو رودریگز 1599-1660) و65 ۷۵۱250۱), نقاش اسیانیایی: 752 


ولتا؛ 

آلساندرو 1745-1828) ۷0۱۲3), فیزیکدان ایتالیایی: 410, 523, 776 
949 

ولتر, 

فرانسوا ماری آروثئه 1694-1778) ۷0۱۵۱۲6), فیلسوف و نويسندة 
فرانسوی: 40, 89, 178-177, 288 پا 362, 385, 392, 7 05 
2 787 791, 946 آلمان و : 857, 863, 876, 897, 907, 912 
انتقال بقابای به پانتگون: 40 انقلاب فرانسه و : 42, 92 163 بورژوازی 
و : 7؛ و خدا: 68, 322؛ شاتوبریان و : 392, 401؛ شلگل و : 883؛ شلی 
و : ۸649 655, 694: عقيدة مستر دربارة : 426-434؛ عکس العمل 
انگلستان علیه : 468, 470, 529: فردریک کبیر و : 830؛ و قوانین 
فرانسه: 167؛ کاترین دوم و : 927, 936, 944؛ گوستاو سوم و : 916؛ 
مادام دوستال و : 369؛ مالتوس و : 4445 ناپلئون و : 120, 329, 363, 
4 نظر دربارة امپراطوری مقدس روم: 263 823؛ نظر دربارة 
تاریخ: 6049 وردزورت و : 570 یوزف دوم و : 795 

ولتری ۷/0۱۲۱ 

منطقه ای نزدیی جنووا: 126 

ولف: 

فریدریش آوگوست 1759-1824) ۷۷0۱۲), منتقد و زبانشناس آلمانی: 
8 9847 

ولفنبوتل ۷۷۵۱۲6۱0۱۲6۱ 

دوکنشین سابق المان: 822, 826 

ولنر, 

یوهان فون 1730-1800 ) ۷۷0۱۱۳6۲), فیلسوف آلمانی: 831 

ولنه, 

کنستانتین شاسیوف دو 1757-1820) ۷0۱۳6۷), عالم فرانسوی: 185- 
6 235, 309, 343, 655 

ولینگتن, , 

دیوک آو ۷۷۵۱۱۱(9۲۵۲/سرآرثر ولزلی (1852-1769), ژنرال انگلیسی: 
6 499, 507, 760-754 و پیروزی در ویتوریا (1813): 291, 814 
تقدیم مجسمة ناپلئون به : 781 جوانی : 755 و شکست فرانسویان در 
ویمیرو (1808): 286-285 756؛ و شکست مارمون در سالامانکا 
(1812): 759, 968؛ و مادام دوستال: 383-382؛ ناپلئون و : 311, 
8 رررنبرد لیینی: 1025-1021؛ نظر دربارة تالران: 1031؛ نظر 
دربارة نایلئون: 314؛ و وزارت ایرلند: 756؛ ورود به فرانسه: 988 
ولینگتن, 


کتی پا کنم: 756-755 

ونتسیا ۷6۲۱6212 

ایالت: 256, 296 

ونتیدیوس ۷6۱۱۲۱0۱۱15 

ونزوئلا ۷6۲۱62۱16۱3 

کشور: 849 

ونسوویق,» 

زنرال 978 :۷۷/۵۲۳۱5۹۵۷/۱۵2 

ونسن؛ 

قلعه ۱۳۱۵۵۲۱۲۱۵5 ۷, پاریس: 13 170, 244-243 

ونکوور, , 

جورح 1758-1798 ) ۷2۲۱60۱1۷6۲), دریانورد انگلیسی: 518 

ونوس کاپیتولین: تالین, مادام 

ونیز (ونتسیا) ۳۸/28116052( 

134-5 321, 332, ۸666 ۸669 762-763 777-779 783؛ آزادی 
سیاسی بهودیان : 349؛ اتریش و : 132, 135, 256, 261؛ اخلاق : 763 
5 ترکان عثمانی و : 763؛ تحت حمایت فرانسه: 261, 321, 763 
8 تصرف توسط نایپلئون: 132: شورش در : 135؛ مجسمه سازی در : 
780-9 

وورتسبو رگ ۷۷۱۱۲۶۱1۲9: 

اسقف نشین : 822؛ مهیندوک نشین : 262 

وورتسبورگ, 

دانشگاه: 372, 895 

وورتسبورگ, 

نبرد (1796): 125 

وورتمبرگ ۷۷۱۱۲۲۲:۵۲۱06۵۲9, 

آلمان: 256 262-261, 277, 321, 415 822, 824, 855, 866, 
1003 

وورمسر, 

داگوبرت فون 1724-1797) ۷۷۱:۲۳۲56۲), مارشال اتریشی: 130, 133 
ووشان, 

نبرد 912 :(1814) ۱۷/۵۱/6۱۵۲0۵5 

وولستنکرافت. 

مری 1759-1797) ۷۷/۵۱۱5]0۲۱66۲3۲۲), نويسندة انگلیسی: 481-477, 
539-8 562, 670؛ مرگ : 481 539 659, 844 


وولف, 
جیمز 1727-1759) ع۷۷/0۱۴), فرماندة انگلیسی: در کانادا: 506 
ویارجو, 
ساحل ۱۷/۱۵۲60010 ایتالیا: 696 
ویازما ۷۱۵27۳02 
شهر. روسیه: 968 
ویتبرد, 
سمیوئل 494 ,4892 :(1758-1815) ۷۷۲۱۱۲0۲۵۵0 
ویتبسک !۱]605 ۷ 
شهر, روسیه: 966-965 
وبتر بو 0 
ویتروویوس پولیو, 
مارکوس 0 ۱۱۸۱۶ ۷۱۲۲۱۷: معمار و مهندس قرن اول ق م روم: 180 


وی 1843 -1769) ۷۷/۱۲۲96۳5۲6۱۲), مارشال روسی: 976-975 
4 993 


وینمن؛ 1 

والت 1819-18692) ,۱۷۷۲۱۱۲۳۱۵۲۱),. شاعر امریکایی: 564 
وبتنبرگ ۷۷۱۲6۱06۲۵ 

شهر,. آلمان: 828؛ دانشگاه : 846, 879 

ویتورت, ۲ 

چارلز 1752-1825) ۷۷۲۱۱۲۷۷۵۲۲۳). سیاستمدار انگلیسی: 24 
ویتوریا, 

نبرد 290 :(1808) ۱۷/0۲9 

ویرژیل (19-70 ق م)؛ 

شاعر رومی: 119؛ 186, 373, 750, 880 

ویزل ۷۷/۵56۱ 

ویژه لوبرن, 

ماری ان الیزابت 1755-1842 ۱60۲۲ ۷۱926), نقاش فرانسوی: 179, 
2 943 

ویستول (ویسلا), 

رود ۷5۷19 لهستان: 268-267, 321, 964 


کر 
کلود 1766-1841) ۱۷۱0۲0۳), ژنرال فرانسوی: 221, 758 962, 975 


993-992 987 6 

ویکتوری, 

کشتی 737,739 :۱۷۱610۳۷ 

ویکتوریا ۷۱010۲12 

ملکة انگلستان و ایرلند (1901-1837): 454 
ویکلو, 

کوهستان ۷۷۱۷۱0۷, ایرلند: 719 

ویکم ۷۷۱۱۲۱۵۲۲ 


شخصیت: عرور و تعصب 


حزب لیبرال انگلستان: 475, 488, 648 و جورج چهارم: 466, 721 و 


روزنامة مورنینگ پست: 552 600 

ویلا دیوداتی 663-665 :۲۱۱۱0011 ۱۷۱۱۱ 

ویلانت؛ 

کریستوف مارتین 1733-1813) ۷۷۱۵۱۵۱0). شاعر, نویسنده و مترجم 
آلمانی: 287, 372, 388, 856, 860, 912, 922؛ ملاقات با ناپلئون: 
289-58 در وایمار: 866-865 

ویلبررفورس, ۱ 

ویلیام 1759-1833) ع۷۷/۱۱06۲۲0۲6), بشردوست انگلیسی: 470, 184 
اعطای تابعیت فرانسه به 56ظ؛ مبارزات برای الغای تجارت برده: 469, 
4 7 743 

ویلتشر ۷۷۱۱5/۱۱۲ 

ولایت» انگلستان: 501 

ویلز ۷۷/۵165 

ناحیه, انگلستان: 439, 447, 472, 489, 511, 571-570, 588, 656 


ویلسن, , 
رابرت 1777-1849) ۷۷۱۱50۳), سردار انگلیسی: 980 


ویلفرانش, 

بندر ۳۲۵۲۱6۲۱6 ۷۷۱۱۱6, فرانسه: 64 

ویلنا ۷۱۱۲۱۵ 

شهر, روسیه: 951, 966-965, 972, 974, 977-976, 994؛ دانشگاه : 
939 

ویلنوو, 


دریاچه ۷۱۱۱6۲۱6۱۷6 سویس: 219 


ویلنوو, 
و مر ایا اه و و و و و3 


71 

ویلوازون؛ ۱ 

ژان باتیست /انس دو 1753-1805) ۷۱۱۱0۱50۲), یونان شناس 
فرانسوی: 338 

ویلهلم چهارم ۷۷۱۱۱۱۵۲۱ 

فرمانروای هلند (1751-1747): 108 

ویلیام اول/ویلیام فاتح 00۳0۱6۲0۲ ۲۳۱6 ۷۷۱۱۱۱۵۲۲۱ 

پادشاه انگلستان (1087-1066): 625, 647 

ویلیام چهارم (1837-1765), 

پادشاه انگلستان: پا 522 

ویلیامز, 

ادوارد ۷۷۱۱۱۱۵۳۲5 (18229): 696-692, 703 

جین: 696-695, 703 

ویلیانوئوا, 

خوان د 811 1739-1) ۷۱۱۱۵۲۱۱,5۷/2), معمار اسیانیایی: 753 


ویمیرو» 
نبرد 756 ,285 :(1808) ۱۷۱۲۸6۵۱۲0 

وین ۷۱6۲۱۲۱۵ 

پایتخت آتریش: 298, 354, 778, 793-789, 1006؛ اپرا در : ۵8 تناتر 
در : 793؛ تاریخ شهر :۰ 785-784؛ جمعیت : 789 دانشگاه : ۰791 
سرگرمیهای مردم : 794-792؛ کارخانه های : 790؛ مادام دوستال در : 
1 373, 376, 792: مذهب مردم : 790-789 موسیقی در : 778 
794-93, 820-798, 856؛ ناپلئون و تسخیر : 259-258, 354, 785 


وین؛ 
اپرای 799 :006۲ ۱۷۱60۲2 


وین؛ 

ژوزف ماری 1716-1809) ۷۱6۳0), نقاش فرانسوی: 180 

کنگره ,1003-06 ,806 :(1814-1815) ۱۷۱6۴۱۳۴۵ 0۲ 060۳9۲695 
4 , اولین عهدنامة پاریس: 1001؛ تالران در : 1005-1003؛ و فرار 
ناپلئلون از الب: 1006, 1045 و ماری لویز: 1055؛ منشور : 1005: 
موسیقی ببهوون در : 815, 1004 

وینچستر ۷۷۱۳65۲6۲ 

شهر. انگلستان: 473, 556 

ویندوبونا 3 2 


نام قدیم وین: 784 

ویندرمیر ۷۷۱۲۱06۲۲۲6۲6 

ناحیه/دریاچه, انگلستان: 569-568 

وینزر» 7 

قصر ۷۷۱۲۱050۲, انگلستان: 508 

وینکلمان 

یوهان ژوآشم 1717-1768) ۷۷۱۱6۱6۵۱۳۵۱۳), باستانشناس و منتقد 
هنری آلمان: 179, 779, 852, 878 

وینوا ۷16۲۱۲۱015 

بخش, فرانسه: 28 


وینیی, 
آلفردو 1797-1863) ۷9۳۷), شاعر فرانسوی: 140 


وینیون؛ 
بارتلمی ۷۱9۲0۲, معمار فرانسوی: 356 
ویویان. 
چارلز ۷۱۷۱۵۲ (18229), 696-695 
ویویانی, 
امیلیا 675,677,687 :۱۷۱۷۱۵۲۱۱ 
ویه ۷/۱۳۱/۵۲5 
۳۹ 


هائیتی 108 :]۲۱۵۲ 
هابز, 
تامس 1588-1679) ۳۱00065), فیلسوف انگلیسی: 885, 897 
هابما؛ 
مایندرت 1638-1709) ۳۱۵06۳۱۵), نقاش هلندی: 507 
هابهاوس, 
جان کم -646 ,641-644 ,637 ,628-634 :(1786-1869) ۳۱۵۱۵۳0۱۷56 
۵ 6 666-6 647 
هابیل ۸۵06۱ 
شخصیت : : قابیل 
هاپسبو رگ/هابسبورگ ۲۱۵050۱۱۲95 
خاندان سلطنتی اتریش: 224, 296, 684, 762, 784, 791, 794, 824 


یدر» 
جان 1758-1810) ۳۱0۵00۳6۲), طبیعت نگار انگلیسی: 501, 507, 755 


سفید را نمیپسندد و دنبال شکار دیگری میرود." ظریفی کتیبهای پرمعنی به 
این مضمون برای گور آناکرئون نوشت: ۱ 
ار دابة افستونکن شرایه ای .تایآ ین قوان اراماه انا تون شانه کسفر 
شو, تا میپرستی که به گاه شادمانی چنگ مینواخت و به پسران مهر 
میورزید, در سایه شاخه های شکوهمند تو بیارامد و همچنان با شبنم تو 
دهان فرتوت خود را عطراگین کند. 
اگر از تثوس به خاور رو کنیم و در امتداد خلیجها و دماغهم های متعدد پیش 
رویم: در فاصله شانزده کیلومتری به خیوس میرسیم که گویا هومر جوانی 
خود رادز انجا قیان دزختان. زیتون: و انجیز: و کنار خم شراب گذرانیده 
است. کار اصلی مردم خیوس شرابسازی بود, که بردگان زیادی را به کار 
میگرفت. در سال 431 ق م, در این جزیره, 30,000 فرد آزاد و 
010701010 برده میزیستند. خیوس تک از مراکز برده فروشی بود. برده 
فروشان کسانی را که از عهده پرداخت وام خود بر نميامدند, از وام 
دهندگان میخریدند و کودکان آنان را اخته میکردند و به حرمسراهای لیدیا و 
ایران میفرستادند. در قرن ششم, , بردهای به نام دریماخوس بردگان را به 
شورش واداشت. سیپاهیانی را که به جنگ وی رفتند شکست داد, برای خود 
قلعهای در کوهستان فراهم اورد, بر شارمندان تروتمند باج راه تحمیل 
و آنها را به نهدید واداشت که با بردگان تِ رفتار شایستهتری داشته 
آن جایزه ِ نت . اين ترتیب ۳ قرنها به صورت رب النوع نگهبان 
بردگان درآمد. سرگذشت دریماخوس حماسهای است درخشان برای 
اسیارتاکوسهای قلم. 
هنر و ادبیات در خیوس شکوفان شد, و این شهر به صورت مرکز 
خنیاگرانی درآمد که اشعار هومر را 0 و دگرگون و تکمیل میکردند. 
در اين شهر بود که یون درامنویس و تئوپومپوس مورخ زاده شدند و, بنا بر 
روایات گلاوکوس در حدود سال 560 فن جوش دادن آهن را کشف کرد, و 
آرخرموس و پسرانش بوپالوس و آتنیس زیباترین ظرفهای سفالی تن 
ششم را ساختند. 
پس از تنتوس, مسافر پا به خاک اروترای میگذارد و به کلازومنای, زادگاه 
آنا کساگوراس که تتغا و دوست پریکلس بود, میر‌سد و سس در جهت 
شرق به سمورنا وارد میشود. این محل, که از لحاظ قدمت رقیب شهر 
دمشق است و در سال 1015 محل اقامت قوم ایولی بود, بعدا بر اثر 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 173 :۲ 
مهاجرت و هجوم قوم یونیایی به صورت یک شهر یونیایی درامد. در ایام 


ها 1 
ست 
جیمز 1726-1797) ۳۱۲۲۵0), زمینشناس انگلیسی: 518 


هاثم 

هنری 1777-1833) ۲۱۵۲۳۵۲۱), دریابان انگلیسی: 1033-1032 
هاجسن.؛ 

فرانسیس 687 :(1781-1852) ۳۱۵00950۲ 

هاچسن. 

فرانسیس 1694-1746) ۳۱۱/۲۲۱۵50۲), فیلسوف اسکانلندی: 548 
جان ۲۱۲۱۱۲۱50۵۲ (18029): 597 

هاچ 


چینسن؛ 
سرا (ف1835): 593, 596, 599, 603, 609, 624 

هاچینسن: مری: مری وردزورث 

هادریانوس ۳۱۵0۲۱۵۲؛ 

امپراطور روم (138-117): 74 

هارتس, 0 

کوه ۳۱۵۲2, المان: 592 

هارتلی, ِ 

دیوید 1705-1785) ۳۵۲۲۱6۷ فیلسوف انگلیسی: 475 525, 593, 
106 

هاردنبرگ, 

پرنس کارل آوگوست فون 1750-1822) ۳۱۵۲۵6۳۱06۲9),. سیاستمدار 
پروسی: 833, 836-835, 841, 879, 907, 1003 

هاردنبرگ؛ 

شارلوت فون (مت 1769): 386, 391-390 

هاردنبرگ؛ 

فریدریش فون: نوالیس 

هاردی, 

تامس 1752-1832) ۳۱۵۲۵۷), کفاش انگلیسی: 729 

هاردی, 

کپتین تامس مسترمن (1839-1769): 741-740 

هارمنی 453 :۳۱۵۲۲۳۲۱۵۲۱۱6 

هارو ۳۱۵۲۲۵۷۷؛ 

شهر/مدرسه, انگلستان: 474-473, 628 

هاروارد, 

دانشگاه 519 :۲۱۵۲۷۵۲۵ 


هاریچ ۳۱۵۲۷۷۱۲۱؛ 

انگلستان: 439 

هاگ, 

تامس جفرسن 1792-1862) ۵99), قانوندان انگلیسی: 653-649 
0 6899 703 

ها گویتس, 

کنت . کریستان. :فون. ۱152-1832 انا از سیاستمدای ‏ پر وی 
226 

هالنبی هال ۳۲۱۵۱۱ ۲۱۵۱۳۱۱۵۷؛ 

انگلستان: 643-642 

هاله, 

دانشگاه ۲۱۵۱۱6, آلمان: 827, 846 

هالیفاکس ۲۱۵۱۱۲۵«۶؛ 

شهر, انگلستان: 569 

هامبورگ ۲۱۵۲۱۵۱۱۲9 

آلمان: 228, 266, 300, 592, 822, 828؛ الحاق به فرانسه: 300, 
8 و انقلاب فرانسه: 864: تصرف دانمارکیها: 228: و محاصرة بری: 
6 8298 957-956 

هاناو ۳۱۵۲۱۵۱ 

نبرد (1813): 988 

هانت؛ 

لی 1784-1859) ۳۷۷۲۲) روزنامه نگار انگلیسی: 552, 604, 647, 692, 
697-4, 703 

گالری ۲۱۸۳۱۲۱۱9۲۵۲, انگلستا508 2 

هانری, 

شاهزاده ۳۱۵۲۲۷, برادر فردریک کبیر: 864 

هانری چهارم, 

پادشاه فرانسه (1610-1589): 409 

اتحادية 985 ,956 ,828 ,321 ,266 :۳۱۵۱563116 

هانسوورست 793 :۳۱۵۲۱5۷۷۱۱۲5۲ 

هانوور, ۳ 

بندر ۳۱۵۲۱۵۷6۲, المان: 109, 277, 390, 822, 828-827, 832, 858, 
881-0 985؛ الحاق به وستفالن: 827: تصرف توسط فرانسه: 241, 
6 321, 827؛ ناپلئون و تقدیم به انگلستان؛ 264, 832؛ نظارت دوبارة 


انگلستان بر : 1005 

هانیبال 247-183) ۲۱۵۲۱۱۳۱0۵۱ ق م)؛ 

فرمانده کارتاژی: 313, 1050 

هاوایی 518 :۳۵۷/۵۱۱ 

هاوکزهد ۳۱۵۷۷۲56۲۱۵۵0؛ 

شهر, انگلستان: 570-569 

هایترک: 

پیتراندریاس 1758-1841) ۳۱6۵۱06۲9), درامنویس دانمارکی: 921 
اک 

پوهان لوذوی (1860-1791), نويسندة دانمارکی: 911, 921 

هاید پارک ۵۲۲ ۳۱۷06؛ 

لندن: 670 

هایدگر, 

مارتین ۳۱۵۱06096۲ (مت‌1889), فیلسوف آلمانی: 902, 912 
هایدلبرگ ۲۱6۱06۱06۲9, 

شهر, آلمان: ۰423 دانشگاه : 846-845, 899 

هایدن. 

فرانتس پوزف 1732-1809) ۲۱۵۷۳), موسیقیدان آلمانی: 134, 794, 
6 854؛ بتهوون و : 800-798, 804؛ در لندن: 499, 798-797 مرگ 
: 8908 

های ستریت 51۳66۲ ۲۱۱0۲۱؛ 

لندن: 650 

هایگیت محله ۲۱۱0۳03۲6, 

لندن: 614 

هایلیگنشتات, 

وصیتنامة 802-803 :605۲301 ۲۱6۵|۱۱ 

هاینه, 

کریستیان 1729-1812) ۳۱6۷۲6), مترجم آلمانی: 880, 884 
هاینه, 

هاینریش 1797-1856) ۳۱6۱۳6), شاعر و منتقد ادبی آلمان: 119, 873 
هتایرای ۳۱6۲۵۱۲۵ 

(انجمن اخوت) یونان: 926 

هجدهم برومر ۲۱۲۲۱۵۱۲6ظ 8611۱ 1, 

کودتای 1799, 159-153, 228, 274 

هجد هم فرو کتیدور ۳۲۱۱۲۱00۲ 91۳( 

کودتای 1797: 137-136, 157, 166, 205, 411 


هرا ۳۱6۲۵؛ 

از اساطیر یونان: 780 941 

هراکلیتوس هرقلیطوس 5لا] ۳۱6۲۵۱6 

(ف500 ق م), فیلسوف یونانی: 559, 901, 910 
هرالد, 

ز. کریستوفر ۳۱6۲0۱0: پا 368 


هرتس, ۱ 
مارکوس 1748-1803) ۲۱۵۲2), فیزیکدان و فیلسوف آلمانی: 842 


هرتس؛ 

هنریتا دولموس (1847-1764): 842, 844 

و 2 

یوهان گوتفرید فون 1744-1803) ۲ع۳۱۵۲0), رمان نویس المانی: 388, 
866-65 881, 922 

هرشم ۳۱۵۲5۲۱۵۲۲؛ 

شهر, انگلستان: 648 

هر کولانتوم ۳۱۵۲۱۱۱۵۲۱6۱۲۲؛ 

شهر قدیمی ایتالیا: 180-179, 732, 779 852 


هرکولس, 

کشتی 698 :۲۱6۲6۱۸۱65 
هرلی, 

خیابان ۲۱۱/۲۱۷, لندن: 11 5 
هرو ۳۱6۲0؛ 


از اساطیر یونان: پا 633 

هرودوت ۳/6۵۲000]۱15؛ 

هزلیت. ِ 

ویلیام 1778-1830) ۳۵7۱/۲), شاعر انگلیسی: 94 554, 618-617؛ و 
انتقاد از مالتوس: 543؛ و سخنرانیهای شلگل: 1883 و کتابهای پیلی: 534, 
17 و گادوین: 35 و وردزورت. 013 622 

هسن-دارمشتات ۲۵۵۲۲۳۱5۲3۵0۲ عووع۲۱, 

مهیندو کنشین سابق المان: 262, 822, 824, 830 

هسن-کاسل 561و09-عووع۲۱, 

مهیندو کنشین سابق المان: 109, 277, 822, 842 

هکنل ترکارد, 1 

کلیسا 10۲1۵۲0 ۳۱۱۵۲۲۱۵۱, انگلستان: 701 

هگل, 


گثورگ ویلهلم فریدریش 1770-1831) ۱ع۳۱۵9), فیلسوف آلمانی؛ پا 
2 690, 808, 821, 873, 912-895؛ و انقلاب فرانسه: 4 907, 


910-9؛ پیروان : 896, 897, 901, 912-911؛ در جنگهای آزادیبخش: 
2 دیالکتیک : 903-900, 909-908 فلسفة سیاسی : 898, 904- 
0 و فیشته: 897, 903, 906, 911؛ کولریج و : 607؛ مرگ : 911؛ و 
ناپلئون: 898, 905-904, 909 در ینا: 265, 372, 846, 899-897؛ نظر 
شوپنهاور دربارة : 896 

هگل 


هگل, 


ماری فون توخر (مت1791), همسر فیلسوف: 899 
هگلی های چپ 911 :۱۵۲۲ ۲۱696۱:۵0 

هگلی های راست 911 :89۳0۲ ط2ااه‌وع۲۱ 
هلسپونت: داردانل 

هلسینگور/السینور ۲۱6۱5۲90۲ 

دانمارک: 919 


هلمهو ز 

هرمان فون 1821-1894) ۳۸6۵۱۲۱۳۱0۱۲2), دانشمند آلمانی: 521-520 
هلند 1005 ,630 ,109 ,69 ,50 ,48 ,3 ,۳۱۵۱۱۵00؛ واتحاد با انگلستان: 
8 اشغال توسط فرانسه: 69, 110-109: اعلان جنگ فرانسه به : 
59 و بلژیک در کشور پادشاهی ندرلانت: 1005؛ تحت سلطة فرانسه: 
9 148, 216, 228, 263 275؛ و راه آبی سکلت: ۸66-65 727- 
8 و محاصرة بری: 275 956؛ ناپلئون و الحاق به فرانسه: 275؛ 
یهودیان در : 349 

هلند اتریش: بلژیک 

هلند اسپانیایی: بلژیک 

هلند, 

لیدی الیزابت (1845-1770): 488 

هلند, 

لرد هنری ریچارد (1840-1773): 647 

هلندهاوس, 

قصر ۲۱0۱56 ۲۱۵۱۱۵00, انگلستان: 489-488, 621, 634 

هلنیسم 873 ,861 :۳۲۱6۵۱۱6۲۱5۲۳۲ 

هلوتیک 

کلوپ ]6 ۲۱۵۱۷, سویس: 913 

هلوسیوس, 


آن کاترین 1719-1800) 5ناز۲۷6۵۱۷6۱), همسر فیلسوف: 155, 175, 421 
کلفد ادری ‏ وی فا مر وا و 
6 49:, 803, 675 


وتنام 9 :۳۱۵۱۷6۲ 


هلیوپو یلس ؛ 

نبرد 217 :(1800) ۳۱۵۱۱0۴00۱15 
همپشر ۳۱۵۲۲۱05۲۱6۲؛ 
انگلستان: 556 


الگزاندر 1755-1804 ) ۲۱۵۳۵۱۱۲۵۲), سیاستمدار و قاضی آمریکایی: 56 
وبلیام (1803-1730), سیاستمدار انگلیسی: 732-731, 736-735 767 


لیدی/اماهارت (1815-1761): 150, 620, 731, 736-734 41-739 7, 
767 

هندوستان ۱۱012: استیلای انگلستان بر : 138, 142, 435؛ اصلاحات در 
اصول فرمانروایی : 706 رشد جمعیت : 543؛ شلگل و ادبیات : 883- 
4 مطالعات لانگلس دربارة : 338؛ نیات روسیه دربارة : 919, 934, 
7 نات ناپلئون دربارة : 138, 142, 308-307, 947 

هندغربی, 

مجمع الجزایر 738 ,484,731,733 ,257,276 :۱۳۵0۱65 ۷۷/5۲ 

هندل, 

گثورگ فردریک 1685-1759) ۳۵۲06۱), موسیقیدان آلمانی: 816 
هندی-مغربی؛ 

سبک ۳۱۱۲۱۵۱-۷۱۵0۲۱5۲۱ (معماری): 502 

هنری هشتم. 

پادشاه انگلستان (1547-1509): 234, 625 

هنکوک, 

جان 1737-1793 ۳۱۵۲606۷), سیاستمدار انقلابی آمریکا: 506 

هود, 

سمیوئل 1724-1816) ۲۱۵0۵0), دریاسالار انگلیسی: 96, 731 

هوراس 65-8) ۲۱0۲۵66 ق م), 

شاعر رومی: 100, 186, 393, 629 

هوراس /۳۱۵۲۵]۱؛ 


خانوداة: 181 

هورن-دماغه ۳۱۵۲۲؛ 

قارة آمریکا: 1028 

هوس, 

یان 1369-1415 ) ۳۲۱۷55), مصلح مذهبی: 379, 839 

هوشع نبی 564 :۳۱056 

هوفمان, ۱ ۱ 
ارنست تئودور امادئوس 76-1822 17) ۳۱0۲۴۳۲۵۲۱۲), قصه پرداز المانی: 
9 772 877 

هوکر, ۲ 

ریچارد 1554-1600 ) ۳۱00۱6۲), عالم الاهیات انگلیسی: 615 

هوکم ۳۱00۱۲۱۵۲۲؛ 

ناشر انگلیسی: ۸660 661 

هوکون پارل 3۲۱[ ۳۱۵۵۱0۲؛ 

پادشاه نروژ (995-970): 922 

هوگارث, ِ 

ویلیام 1697-1764) ۳۱095۲۲۱۱), نقاش انگلیسی: 476 

هوگنوها کا6۱0باود۲۱, 

خانواده, فرانسه: 4, 385, 839 

هوگو, 

ویکتور ماری 1802-1885) ۳۱90), رمان نویس فرانسوی: 199, 359, 
1056 

هولباخ, 

بارون پل-هانری 1723-1789 ۳۱0۱036۲), فیلسوف ماتریالیست 
فرانسه: 7, 46, 163, 184, 535, 863, 875 

هولدرلین, 1 

فریدریش 1770-1843) ۳۱0۱06۲۱۱۷), شاعر المانی: 868, 874-873؛ و 
انقلاب فرانسه: 864, 873؛ در وایمار: 874-873؛ و هگل: 873, 897؛ در 
ینا: 846, 873 

هولشتاین ۲۱۵۱56۱۲ 

دوکنشین سابق المان: 822 

هولکرافت. 

تامس 1745-1809) ۳۱۵۱۲۵۴۲), درامنویس انگلیسی: 481, 4۸89 535 
هومبولت, 
الکساندر فون 1769-1859) ۳۱۱۲۱۵0۱06), سیاح و طبیعیدان المانی: 
3 842, 847-844, 849, 869, 881, 1003 


هومر ۳۱0۲۲۲6۲؛ 
شاعر قرن نهم ق م یونان: 338, 363, 369, 393, 402, 6۵29, 932, 
۷7 847, 664 


هومل, 

یوهان 1778-1837) ۲۱۲۱۳۲6۱): پیانیست آلمانی: 820, 854 
هونتسولرن ۳۱۵/۱6۵۲۱20۱۱6۲۳5؛ 

خانواده سلطنتی آلمان: 851 

هوندشوته, 

نبرد 82 :(1793) ]۳۱۵۲۱056۲۱00 

هوهنلوهه, 

فریدریش لودویک 1746-1818) ۳۱0/6۲۱۵0/۱6), فرماندة پروسی: 265 
هوهنلیندن. 

نبرد 225 ,(1800) ۳۱۵۲۱6۵۲۱۱۲۱۵06۲ 


هویشکل, ِ 
یوزف ۳۱6۱50۲۱۲6۵۱: معلم موسیقی المانی: 855 
یگنس 


هوٍ ۱ 
کریستین 1629-1695) ۳۱6۳5 ۳۱۱:۷), دانشمند هلندی: 520 

هیئت مدیره/دیر کتوار 113-159 :0۳660۲0۳۷؛ آداب در دوران ک 172- 
34 آموزشن و برورن در دفران 164۶ اخلاق دز دور : 147 
2 167 171-170, 342؛ ادبیات در دوران : 188-186 استقبال از 
ناپلئون: 138-137 گ انحطاط : 153-147؛ اوضاع اقتصادی در دوران : 
کامپوفورمیو: 135 137؛ و تصویب «قانون گروگانها»: 151؛ جنگهای دورة 
: 135-125, 150-139 153-152, 913؛ ژاکوبنها در دورة : 137-136, 
1 156-155 سازمان دولتی : 116-113, 137, 147, 207؛ سلطنت 
طلبان در دوران : 137-136, 163, 423: علوم در دوران : 183؛ و 
کودتای هجدهم برومر. -159؛ و کودتای هجدهم فروکتیدور: 6 37-1 ۰1 
مذهب در دوران : 164: مطبوعات در دوران : 166-165, 364؛ موقعیت 
زنان در دوران : 172؛ هنر در زمان : ۰,179 357, 360 


تتودورفون 1741-1796) ۲۱۱۵06۱): نويسندة آلمانی: 844 


آدولف 912 :(1889) ۲۷۱۱6۲ 
اندو 1797-1858) ۳۱۱۲۵05۱۲۱۱96 نقاش ژاپنی: 869 


جزیره 226 ,109 :۳۱۱۹0۵۲۱۱0۱ 

هیستینگز ۲۱25195, 

دهکده, انگلستان: 640 

هیل, ۱ 

بارون رولاند 1772-1842) ۲۱۱۱۱). سردار انگلیسی: 1022 
هیلدسهایم ۲۱۱۱065۱6۱۲۳۲ 

اسقف نشین سابق المان: 822, 826 

هین چین بروک, 

کشتی 730 :۳۱۱۲۱۵۲۱۱۱۱۲۵0۱۰ 

هیوم, ۲ 

دیوید 1711-1776) ۳۱۱:۲6), فیلسوف انگلیسی: 475 539, 628 
5 706 946 


یارماث؛ 

بندر ۸۷۵۲۳۱۵۱۲ انگلستان: 592 

یاسپرس, ۲ 
کارل 1883-1969) 2506۲5(), فیلسوف المانی: 912 
یاشی, 

عهدنامة صلح 927 :(1792) 55۷و[ 

پافا ]13۲ 

شهر, 4 240 

یاگو ۱۵90 

شخصیت : : اتللو 

یانته فی 

اه 0 0 09 

کارشناس کشاورزی ی 11 

پانگ؛: 

تامس (1829-1773), پزشک و مصرشناس انگلیسی: 142, 515, 520- 
5۱21 

پانینا 13۲۱1۳۱9 

شهر قدیمی یونان: 631 

یسوعیان/ژوزویت ها 56]الا5عل 

فرقه: 4, 22, 336, 418, 424 

یکاترینوسلاو ۲۷۵۱۲6۲۱۳05۱3۵۷, 


شهر, روسیه: 939 

ینا 602 

شهر, المان: 265, 288, 372,و 873, 879: کانون رمانتیکها در : 879- 
1 884, 888. 894, 924 ؛ دانشگاه : 846-845, 867, 874-873, 
9 57, 899-897, ینا: نبرد (1806): 263, 267, 290, 351, 742 
۵۸ 3 829, 834-833 

ینی چریها 926 :3۵0۱۱553۲165[ 

یوحناء, 

قدیس 228 :0۲۳[ .]5 

یودیتس 112( 

شهر, المان: 871 

یورک !۲۵۲ 

شهر, انگلستان: 445, 653-652 

یورکر ۳ 

دیوک او ۷ فردریک او گوستوس: 755 

یور کتاون ۲۵۲۱۵۷۷/۲ 

شم ایکا 3 

یورکشر ۷۵0۲۲5۱۲۱۱۲6 , 

ولایت, انگلستان: 569 

یورک فون وارتنبورگ. 

پیوهان داوید لودویگ ۷۷۵۲۲۵۲۱۵۱۲۵ ۷۵۳۱ ۷۵۲۲, سردار پروسی: 980 
بوزف, 

پرنس ماکسیمیلیان 05601( فرمانروای باواریا: 519 

یوزف دوم 

امپراطور امپراطوری مقدس روم (1790-1765): 8, 12, 47, 785 و 
793 و فرمان اه مذهبی: 766 5و7 و کلیسا: 764 در لز 
فراماسونری: ۰792 و ماری انتوانت: 47, 84 9 : ۰722 785 و ولتر: 
5 و یهودیان: 791 841 

پوستی نیانوس "۱15101۲۲ 

امیراطور بیزانس (565-527), 230, 318 

یوسف مقدس 285 :0560 ]51۳0 

پولان, 

شبه جزیره 1200]دال؛ دانمارکی: 919 

یولیانوس, 


اخیلس شهر تی داشت و در 000 ق‌ م مورد چیاول آلواتس, که به لیدبا 
هجوم آورد, قرار گرفت و پس از آن بارها به وسیله اقوام گوناگون, و در 
4 میلادی به وسیله یونانیان ویران شد. 1 آثار بانستانی: آنتعاعی از 
تمول و رفاه آن شهر است. یک ورزشگاه, یک ارگ, یک میدان بازی, و یک 
تماشاخانه از زیر خاک بیرون آمده است. خیابانهای سنگفرش پهناور و 
معابد و قصرهای مجلل داشت. و خیابان اصلی ان, یعنی "خیابان زرین". 
در سراسر یونان معروف بود. 

شحالسرین مور برا. شور فرکاایوو کف شون افیا خوانده شیم ری 
هر موس ساردیس را به ان میپیوست و ان را بکی از کلیدهای تجارت 
یونان و لیدیا میگردانید. بازرگانان فوکایا, در جستجوی بازار. تن به 
سفرهای دور و دراز میدادند. و فرهنگ یونیایی به وسیله آنان به جزیره 
کورس و بندر مارسی (زلییید؛ 

شهرهای دوازدهگانه یونیا, که اجمالا شرحشان گذشت. با یکدیگر رقابت 
داشتند و از این رو متحد نميشدند, ولی هر ساله, به هنگام جشن بزرگ 
قوم توتبا نق, در دفاعه موکاله* تزدبی :بریته. کرد میامدین 

طالس مردم این شهرها را به اتحاد خواند. ولی رقابتهای_ بازرگانی از این 
منظور جلوگیری کرد و به جای اتحاد. اختلاف و جنگ پدید آمد. در نتیجه, در 
سالهای 545 و 5:46, که ایرانیان به یونان حمله کردند. این شهرها 
بسهولت مغلوب شدند. با این وصف, بر اثر رقابت و استقلالطلبی و 
آزادیخواهی این دوازده شهر, شوری در فلسفه و علوم و تاریخ افتاد و 
شاعران بزرگ بسیار پرورش یافتند. ب ۰ اين شهرها, ی آنها به 
یونان شد. 


فلاویوس کلودیوس ۸۵05۵16 ۲۳۵ ۵۲۱اابال, امپراطور روم (363-361): 
03 
یونان 701 ,655 ,630-633 ,473-474 :6۲6666؛ انقلاب : 699-697 
3 927-926 
یونگفراو, 
لا۱9]۲ نا( ارویا: 667 
یونیایی, 
ان 5 :۱5۱69 001۵۳0(, پا 405, 934, 1005 
یونیک, 
4 2 0۱[ 
یونیورسیتی کالج 00۱۱696 ۱۲۱۱۷۵۲5۱۲۷ 
آکسفرد: 551, 649, 651 
یوهان 
مهیندوک 449 ,294-295 :(1782-1859) 01۱3۲۱۳[ 
یهودیان 6۷5: در آلمان: 349, 352, 839, 843-841؛ در اتریش: 790- 
1 843-841؛ در انگلستان: 471-470 در ایالات پاپی: 774؛ در 
روسیه: 940-939؛ در فرانسه: 13, 30, 36, 163, 234, 352-348؛ در 
لهستان: 925-923 
یهودیه 655 ,532 :06 ۱[ 
یهوه 61۱0۷1۱ [, 
خدای بهود: 680 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





و روانش فاتر انش 


آن سوی شهرهای دوازدهگانه یونیا, دوازده شهر آیولمج قرار داشت. پس از 
سقوط ترواء آسیای صغیر به روی مهاجران یونانی گشوده شد, و مردم 
آیولی و آخایایی که از یونان شمالی آمده بودند, در اين ناحیه ساکن شدند. 
در این ناحیه, شهرها کوچک و کم اهمیت بودند. فقط آیولیهای جزیره 
لسبوس از لحاظ ثروت و تجمل و ادب با شهرهای یونیایی کوس برابری 
میزدند. خاک آن آتشفشانی و محل رویش تاک و درختان دیگر بود. پنج 

شهر داشت., و بزرگترین آنها, موتیلنه, مانند میلتوس و ساموس و افسوس, 
از طریق بازرگانی بسیار ثروتمند شد. در اواخر قرن هفتم, سوداگران آن 
با مردم تهیدست همدست شدند و اشراف را برانداختند. . پلس؛ 


. امروز ازمیر خوانده میشود و از لحاظ جمعیت دومین شهر تر کیه 
5 کلمه "ازمیر" و "سمورنا" " محتملا از کلمه ۷۲ به معنی "مر 


مکی", که در آن سامان داد و ستد ميشد, ماخوذ است. 
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مرد شجاع و خشنی به اسم پیتاکوس مدت ده سال دیکتاتور شد و مانند 
سولون خردمند حکومت کرد. 

اشراف. برای باز یافتن قدرت خود, بر ضد او توطئه کردند, اما شکست 
ان وا ار 
موتیلنه و بعد از لسبوس تبعید کرد. ۱ 

الکایوس شاعری بود پرشور که شعر را با سیاست میامیخت. نسبی 
اشرافی داشت و سخت به پیتاکوس حمله میکرد. شعر او بسیار خوش 
آشگ بود, و بعدا نوعی شعر نام او را به خود گرفت و "الکانگک: ‏ " خوانده 
شد. چندی شعر جنگی میساخت و دم از وطندوستی میزد. ولی در عمل؛ 
مانند آرخیلوخوس, از جنگ رو برتافت و, برای دلداری خود, احتیاط خویش 
را ستود. گاهی نغمه عشق میسرود, ولی همواره شراب را؛ که در لسبوس 
بسیار خوب به عمل میامد, وصف میکرد. مر میگفت که پیوسته باید نوشید: در 
تابستان برای خنک شدن, در خزان ۳ و مرگ طبیعت, در زمستان 
ا با طبیعت. 

باران زئوس فرو میاید و طوفانی از آسمان برمی خیزد, و سرما نهرها را 
از یخ میپوشاند. ۱ 

پس, برخیز و زمستان را فرو نشان, آتشی برفروز. شراب را چون انگبین 
شیرین کن بفراوانی. 

شادکام بنوش, و خود را بپوشان. 


نباید دل به اندوه سپاریم, يا دغدغه به خود راه دهیم. 
۳ ای دوست. اندوه سودی ندارد و رفته را باز نمیآورد. 
داروی ما شراب است. که انديشه را خاموش میگرداند. 
بدبختانه الکا نون با زر کتررین شاعر یونانی همزمان بود شاعری که در 
سراسر عمر خود از ستایش همه مردم یونان برخوردار شد. این شاعر 
کسی جز سایفو نبود. ستوبایوس نقل میکند: "شبی اکسکتیدس, برادرزاده 
سولون, یکی از ترانه های ساپفو را ترنم کرد. عمویش چنان از این شعر 
تسرخوش اشتت: کة: از پشتر. خواست:سا: ان را بدو بیاموزد. یکی از حاضران 
پرسید: <برای چه+, وی پاسخ داد: <میخواهم ان را بیاموزم و بمیرم!," 
سقراط نیز نفخ 7 را خی میداشت و "زیبا" مینامید, و افلاطون درباره 
او نکتهای پر جذبه گفت: 
اه 
چه خطا! بنگرید! ساپفوی لسبوس خدای دهمین است! 
اتف نوشته است: "تتنانقو. زتی .شکفت: اور است., زیرا| در همه 
زمانهایی که میشناسیم, , هیچ ژزنی نتوانسته است در امر شعر حتی به گرد 
او برسد." یونانیان همچنانکه از کلمه "شاعر" هومر را به یاد میاوردند, از 
کلمه "شاعرم" به یاد سایفو میافتادند. 7 
ساپفو, که نام او در لهجه خودش لهجه ایولی پساپفا بود, در حدود 612 
زاده شد. خانوادهاش در کودکی او از لسبوس به موتیلنه کوچیدند. در 
3, پیتاکوس او را هم با سایر رهبران اشراف شورشی به شهر پورها 
تبعید کرد. کرچه: در ان هنکام بیش از نوزدم سال .تذاشت::باز در شعر 3 
سیاست مشهور بود. از زیبایی چندان بهرهای نمیبرد. پیکری کوچک و 
شکننده, و موی و جچشم و پوستی یر هنر از یونانیان دیگر داشت. اما 
لطافت و فرهنگ و هوش فراوانش مردم را مجذوب میکرد. ۷ 
من چون دل کودک است. " از سخنانش بر میأید که طبعی پرشور داشت و 
سخنش؛ , به قول پلوتارک, "با شعله آمیخته بود" " و شنونده را به هیجان 
میانداخت. آتیس شاگرد محبوب ساپفو میگوید که او جامه های عفر آنیه و 
ارغوانی میپوشید و خود را به گل هیا زاست. با وجود خردی پیکر: دلربا بوذ, 
از ات روا ایوس حون با اوه ند رفسته کوشید تا با این سخن دل او 
رنه دست آورد: "اق سایفوی ین آلایش شیرین خنده که تاجی از گلهای 
بنفشه داری, میخواهم به تو چیزی بگویم, اما شرم مانع من است. " سایفو 
پاسخی روشن به او داد: "اگر خواسته های تو خوش و والا بااشد و زبان تو 
سخن پست نگوید, ابر شرم چشمان ترا فرا نمیگیرد, و تو آرزوهای 
شا بسته خود را بر زبان خواهی آورد." " آلکایوس در مدح ساپفو شعرها 
سرود, ولی ما از روابط خصوصی ان دو خبری نداریم. پیتاکوس چون از 


۳ روزافزون سایفو میهرآاسید, برای دومین بار, گوبا در حدود 1« او 
به سیسیل تبعید کرد. و شاید تبعید دوم سایفو ادامه دوستی او و 
الکایوس را مانع شد. ساپفو با بازرگان توانگری از مردم آندروس زناشویی 
کرد و دختری زاد. "دختر کوچکی دارم, چون گلی زرین. حاضر نیستم تمام 
لیدیا یا لسبوس زیبا را بکیرم و دست از کلئیس محبوبم بردارم." شوهر او 
بزودی درگذشت و میراث فرهنگی برای او نهاد. ساپفو, پس از پنج سال 
نفی بلد شد. به "لسبوس بازگشت و در شمار بزرگان شهر قرار گرفت و 
در ناز زیست. "پوشیده نماند که من زندگی لطیف را دوست دارم, و 
شکوه و زیبایی را از ان خورشید میدانم." وی سخت شیفته برادر کوچک 
خود خاراکسوس بود. از این رو چون خاراکسوس به مصر رفت و به عشق 
زنی دلربا به نام دوریخا دچار امد و با او زناشویی کرد. ساپفو سخت رنج 
بر د. 
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ولی ساپفو از عشق محروم نماند, از آنجا که نمیتوانست به آرامی زندگی 
کند, مدرسهای برای زنان ترتیب داد و به آموختن شعر و موسیقی و رقص 
همت گمارد و باید دانست که این نوع مدرسه ۳ آن زمان نظیری نداشت. 
شاگردان خود را "شاگرد" نمیخواند. بلکه هتایرای به معنی "یاران" 
مینامید, که بعد| مرادف "روسپی" شد. ساپفو, که در ان زمان شوهری 
نداشت. عاشق شاگردان خود ميشد. خود میگوید: "عشق مانند بادی که 
فرود میأید و بر درختان بلوط میافتد, جان مرا در هم شکسته است." و "از 
دیرگاه که من خود دوشیزهای نوشکفته بودم و تو, آتیس, کودکی ِ و 
سرکش مینمودی, دوسنت داشتم." اضف که آتیس مت اک از 
جوانان موتیلنه را پذیرفت. ساپفو حسد بی پایان خود را در شعری که به 
وسپله لونگینوس محفوظ ماندهر وان ادینجتن سایضدر آنترا به زبان 
انگلیسی بر گردانده است, بیان کرد: 
در نظر من به خدایان میماند ان خجسته مردی که کنار تو مینشیند و به تو 
مینگرد, و به سخنان لطیف تو بخاموشی, گوش فرا میدهد. 
خنده لطیفی که به روی او میکنی دل دردناک مرا در سینهام میلرزاند. 
ارزوی دیدن تو را دارم. ۳ 
صدایم خاموش شده, و زبانم از کار مانده است. در اندرونم اتش زبانه 
میکشد, چشمانم نمیبینند» و غرشی در گوشهایم طنین افکن است. 
عرق از پیکرم روان است, پیکرم پریده رنگ است و میلرزد. 
مرگ تهدیدم میکند, و در خلسه عشق مستغرقم.1 
کسان آتیس او را از مدرسه ساپفو بیرون بردند و سایفو را به رنجی عظیم 
انداختند, در این باره نامهای هست که به سایفو نسبت داده شده است: 
او از ترک من گریست و گفت: "افسوس, چه سرنوشت عم انگیزی داریم! 


ساپفو, سوگند میخورم که برخلاف دلخواه خود, تو را ترک میکنم." من بدو 
پاسخ دادم: "برو و کامیاب باش. اما مرا هم به باد ار زیرا| مدا تفن که 
چقدر شیفته توام, و اگر از من یادی نکنی؛ آنگاه من ترا به یاد آنچه 
فراموش کردهای, به یاد زندگی خوش و زیبایی که با هم داشتیم 

1. . سوینبورن نیز قطعه زیبایی به نام سایفیک دارد, در وصف عشق ساپفو 
با آغازی چنین: "در سراسر شب خواب به مژگانم نرسید!" (در مجموعه 
انار وقصای) 
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خواهم انداخت. زیرا تو بودی که در آغوش من, گیسوی پر پیج و تابت را با 
گلهای بنفشه و سوری فا تن گردن لطیفت را با شکوفه ها 
میپوشانیدی, و پوست ظریف زیبایت را با روغن گرانبها آغشته میکردی. تیه 
کی و نبود که با هم به سویش نخرامیدیم, و عروس 
تقام‌خنکل رانا تعفه- یلا نس تخر مر انجام کههرن اه توسوو آنها پردش 
گردیم ِ 
اه ی سس اس 
براستی بهتر انکه بمیرم." این است ندای عشق حقیقی که در ورای خیر و 
شر, به اوج صداقت و جمال رسیده است. 

پژوهندگان اخیر دنیای قدیم نمیدانند که آیا این اشعار نمودار عشق ساپفو 
به همجنسان خویش است پا آنکه ساخته وهم شاعرانه اوست. آنخه دام 
است این است که اشعار او اشعاری هستند بسیار زیبا و پر از شور و 
لطافت. یکی دم از "شکنجه تلخ و شیرین عشق" " میزند. دیگری از "طلایع 
ها پرگل سخن میجوی, دیگری عشق بی وصال را با "دست کوتاه میوه 
چین و سیب زیبایی که بر انتهای شاخه بلند به سرخی میگراید" مقایسه 
میکند. ساپفو در موضوعاتی غیر از عشق هم طبع خود را ازمود. اشعاری 
که از او مانده است تقریبا به پنجاه آپحر سرودم شدهاند. او خود اشعارش 
را به صورت الحان موسیقی درمی آهرد و بای ناکت پیشینیان. آباد 
او زا.دز ته دفتر کرد آوردند و شامل دوازده هزار شعر دانستند. ولن فقظ 
ششصد شعر پراکنده به دست ما رسیده است. در سال 1073 میلادی. 
مقامات دینی قسطنطنیه و روم انا سایفو و آلکایوس را سوزآندند. اما در 


7 گرنفل و هونت در اوکسورهونخوس تابوتهایی یافتند که از جنس 
کاغذ فشرده بود کاغذهایی که مطالب برخی از اثار عتیق و از جمله اشعار 
سایفو را بر خود داشتند. 

اخلاف مذکر, با نقل يا جعل داستانی درباره مرگ ساپفو به خاطر ناکامی 
در عشق یک مرد, انتقام خود را از او گرفتند. بنابر روایات سویداس, 
"ساپفوی روسپی" که معمولا شاعره خطاب ميشد در جزیره لثوکاس خود 


را از صخره فرو افکند و هلاک شد., زیرا فائون دریانورد عشق او را اجابت 
نکرد. 

مناندروس و استرابون و محققان دنر از همین افسانه نام میبرند, و اووید 
اس را اس رال ی نا ان رات را 
واقعیت و افسانه در نوسان است. بنابر روایات. سایفو در سالهای اخر, 
عشق به مرد را نیز تجربه کرد. در اسناد مصری, نامهای هست منسوب به 
ساپفو که در پاسخ یکی از خواستگاران او نوشته شده است: ۳ هنوز 
پستانهای من میتوانستند شیر بدهند و زهدان من میتوانست کودکر بزاید, 
آنگاه با گامهایی استوار به سوی بستر زفاف میشتافتم, اما اکنون گذشت 
عمر بر پوستم چین انداخته است, و عشق با ارمغان خود رنچ به سوی من 
تضباند: ۳ سیس از خواستگار خود میخواهد که دنبال زنی جوانتر برود. جریان 
مرگ هشن ینوت آنچه درباره 

او روشن است, است که اختری بود درخشانتر از آلکایوس, و از 
خاطراتی پرشور و لطیف و اشعاری آبدار باقی گذاشت. در یکی از 
قطعات بازماندهم او, ملاحظه میکنیم که وی برستایندگان خود که نمیخواهند 
فرسودگی و مرگ او و اشعارش را بپذیرند, خرده میگیرد: ۲ 
فرزندان من. شما میگویید "ای ساپفوی عزیز, ای بهترین نوازنده چنگ 
خوش آواز و دلنشین, ما بر وتا افتخار مینهیم." شما با این سخن 
خدایان هنر را آززده فیکنین: ابا تخیدانید که پوشت هو ار کهولت. یه خیو 
افتاده و گیسوانم از سیاهی به سفیدی گشته است . مسلما همچنان که 
شام پرستاره پس از بام سرخ پنجه فرا میأید و سیاهی را بر سراسر زمین 
۳ مرگ نیز هر موجود زنده را دنبال میکند و سرانجام گرفتارش 
یسازد 


در قسمت شمالی لسبوس, شهر کوچک تندوس قرار دارد. اين شهر که, به 
گفته برخی از جهانگردان قدیم, زیباترین زنان یونان در آن پرورش يافتهاند, 
در مسیر مهاجران یونانی و سر راه جزایر شمالی سیپورادس, یعنی 
یامبروس, لمنوس, و ساموتراس, واقع شده است. در حدود سال ۵60, 
مردم میلتوس, برای دست یافتن بر داردانل. شهر ابودوس را که هنوز 
باقی است., در ساحل جنوبی ساختند.1 از همینجا بود که لتاندر (لیاندروس) 
فان ون هه اب دنه با تسا از شحه. بذشتتتد. باز در همینجا بود که لشکر 
خشیارشا, به وسیله پلی که از به هم پیوستن زورقها ساختند, از دریا عبور 
کرد. لامپساکوس.: زادگاه اپیکور. که کوچنشین مردم فوکایا گشت؛ , در شرق 
این شهر قرار دارد. در دریای مرمره دو مجمع الجزیره هست. یکی از آن 
دو پروکونسوس خوانده ميشود, و نام دریای مرمره به سبب وفور سنگ 
مرمر در اين مجمع الجزایر است. دیگری مجمع الجزایر آرکتونسوس است 
که مردم میلتوس به سال 757 بندر بزرگ کوزیکوس ۴ در دورترین نقطه 
جنوبی ان ایجاد کردند. در سرتاسر ساحل. شهرهای یونانی یکی پس از 
دیگری بنا شدهاند: پانورموس. داسکولیون, امیایاء کیوس, استاکوس, و 
خالکدون. یونانیان به پیشروی خور ادامه دادند و, در جستجوی معادن و 
توسعه تجارت و تامین آذوقه, از تنگه بوسفور گذر کردند و خروسوپولیس 
و تیکوپولیس را بنیاد نهادند. آنگاه: برای رسیدن به دریای سیاه, راه خوینش 
را از طرف ساحل جنوبی باز کردند و از هراکلیا, پونتیکا, تیوم, و سینوپه 
1 استرابون شهر سینوپه را بدین گونه توصیف میکند: شهری است 
آراسته به میدان بزرگ و زمین ورزش و رواقهای مسقف. این شهر از هر 
لحاظ شایسته زادگاه حکیمی کلبی مسلی چون دیوجانس بود. پس 1 
سینوپه, شهرهای آمیسوس, اوینوی, تریپولیس, و تراپزوس واقع شدهاند. 
تراپزوس همان شهری است که سپاه ده هزار نفری گزنوفون وارد آن 
شدند و از مشاهده دریای محبوب خود, نعره شادی سر دادند. رخنه ِِ 
یونانیان در این ناحیه, که گوبا به وسیله یاسون آغاز و به وسیله قو 
یونیایی دنبال شد, مردم شهرهای تجارتی یونان را به تشکیل کودگاه و 
برانگیخت. یونانیان, به برکت کوچگاه ها؛ ارخمفت اضافی رت سا 


1 تقریبا همه شهرهایی که در این قسمت ذکر میشوند, هنوز وجود دارند, 
ی رای وان 

هن و۱0 

دستیابی بر منابع طلا و نقره و مواد غذایی فراوان, بر رونق تجاری خود 


افزودند, چنانکه مهاجرت اروپایبان به قاره امریکا, در آغاز دوره معاصر, 
مایه پیشرفت اروپا شد. 
یونانیان در امتداد ساحل خاوری دریای سیاه به سوی شمال به پیشروی 
خویش ادامه دادند تا به کولخیس رسیدند و فاسیس, دیوسکوریاس. 
تلودوسیا, و پانتیکاپایون را در شبه جزیره ِ و شهر اولبیا را در 
نزدیکی مصب رود بوگ و دنیپر بنیاد نهادند. همچنین شهر توراس را نزدیک 
1 و شهر ترویسمیس را بر کنار رود دانوب ساختند. آنگاه 
به سمت جنوب متوجه شده و شهرهای ایستروس, تومی و شهر اودسوس 
و آپولونب 1 در طول ساحل باختری برپا کردند. مردم کنونی این شهرهای 
بسیار کهن, بدون توجه به سوابق ممتد تاریخی سرزمینهای خود, سرگرم 
مشاغل روزانهاند, ولی اين سوابق برای جهانگردان بسی جالب توجه 
سپس مردم مگارا؛ در حدود سال 660 شهر بیزانس (بوزانتیون)1 را, که 
تا این اواخر قسطنطنیه نام داشت و اکنون نام ان استانبول يا اسلامبول 
است, در کنار بوسفور بنا کردند. این بندر مهم, با وضع مناسبی که برای 
جنگ دارد, همواره حتی پیش از عصر پریکلس. مدخل اروپا به شمار رفته, 
ناپلتون در عهدنافه تیلز بت آن:را " کلید آروبا "خوانده است: پولوییوس 7 
قرن سوم ق م در توصیف وضع خاص دریایی این محل چنین میگوید: 
لحاظ امنیت و رفاه, از تمام شهر هایی که ما میشناسیم موقعیت 
دارد." بیزانس ثروت سرشاری از عواید تنگه بوسفور میاندوخت. زیرا از 
همه کشتیهایی که از تنگه میگذشتند, حقوق کمرکی میستاند. به علاوه, 
حبوبات روسیه جنوبی و بالکان را از این راه به یونان صادر میکرد. صیبد 
ماهی نیز در این تک نسناد کی صورت میگرفت: و این هم برای یونانیان 
نو دآوز بوو: بیز انس, که , بر اثر این عوامل و نیز به سبب شکل خمیده شهر 
"شاخ زرین" خوانده شد, در عصر پریکلس تحت الشعاع سیاست آتن بود, 
و در آنجا با گرفتن حق عبور از کشتیها خزاین خود را پر, و موافق مصالح 
جنگی خویش, برای صدور حبوبات از بنادر دریای سیاه, مقرراتی وضع کرد. 
یونانیان بر ساحل شمالی دریای مرمره, شهرهای سلومبریا, پرینتهوس, 
بیسانته, کالیپولیس. و سستوس را ایجاد کردند. و پس از چندی در ساحل 
جنوب باختری تراکیاه زیستگام هانی در آینوس: اه و آبدرا (محل 
رواج فلسفه مادی لموکیپوس و ذیمقراطیس) به وجود آوردند. آن سوی 
ساحل تراکیا جزیرهای به نام تاسوس قرار داشت. این جزیره, که به قول 
آرخیلوخوس مانند پشت الاغ لخت و بدمنظر است. دارای معادن بزرگ طلا 
بود و تماق -درآهد::دولت از. آنن-معادن امین فنشم. بو تیان مخصوضا 
اتنیانی که در جستجوی طلا بودند. در حوالی سواحل خاور مقدونیه, 
تمرهای ایس دا موس رایس رها سیر این سیر 


توسط فیلیپ. به جنگی انجامید که طی آن آتن آزادی خود را از دست داد. 

گروه هایی دیگر از خالکیس و ارتریا برخاستند و شبه جزیره خالکیدیکه را 
به تصرف درآوردند و قبل از 700 ق م سی شهر, که برخی از آنها 
نقشهایی برجسته ایفا کردند. ساختند. مانند ستاگیرا (ستاگیروس, زادگاه 
ارسطو), سکیونه, منده, پوتیدایا, آکانتوس, کلئونای. تورونه, و اولونتوس که 
فیلیپ در 348 به آن دست یافت و به برکت دموستن نامدار شد. در نتیجه 
کاوشهای جدیدی که در اولونتوس صورت گرفته است, آثار شهری بزرگ 


1 کلمه بوزانتیون محتملا ماخوذ است از "بوزاس" (5۱235), که نام یکی 
از شاهان ان سامان است. 
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با خانه های دواشکوبی فراوان به دست امده است. برخی از این خانه ها 
دارای 25 اطاقند, و پیداست که در روزگار فیلیپ در حدود 60,000 تن در 
این شهر زندگی میکردهاند. چنین جمعیتی که برای یک شهر کوچک زیاد 
مینماید. از وفور تولید مثل در یونان قبل از پریکلس خبر ی 
مهاجران یونیا سرانجام در فاصله ائوبویا و خالکیدیکه در جزایر گرونتیا, 
پولوایگوس, ایکوس, پپارتوس, سکاندیله, و سکوروس مستقر شدند و بدین 
طریق دو بخش امپراطوری یونان در خاور و شمال به هم پیوستند. جزایر 
دریای اژه و سواحل اسیای صغیر و دریای سیاه و مقدونیه و تراکیا, در پرتو 
مساعی کوچنشینان یونانی, به مراکز زراعت؛ تجارت؛ صناعت, سیاست., 
ادب, دین, فلسفه, علم, هنر, بلاغت, سفسطه, عشرت و دیگر مظاهر 
حیات مبدل گشتند. یونانیان بشن آث ای کار نی نداشنتد کر آیکه 
نفوذ خود را در غرب گسترش دهند و میان یونان قدیم و دنیای جدید پلی 
بزنند. 
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| - سوباریس 


مسافر پس از گذشتن از سونیون و انحراف به باختر, به جزیره کوترا, که 
گردشگاه آفرودیته و موضوع وک از تصاویر "واتو" ست: میرسد 1 سال 
0 میلادی عالیترین و قدیمترین معبدی را که یونانیان برای آفرودیته 
ساختهاند و در سال 1887 به وسیله شلیمان کشف شده است. در اینجا 
مشاهده کرد. کوترا یکی از جزایر پونیایی. و جنوبیترین انهاست. جزایر 
یونیایی در مجاورت سواحل یونان باختری واقعند, و از ان جهت "یونیایی" 
نام گرفتهاند که مهاجران یونیایی در ان سکونت گرفتند. 
زاکونتوس, کفالنیا, ایتاکا, لثوکاس, پاکسوس, و کورکورا مانند کوترا جزو 
جزایر یونیایی هستند. شلیمان جزبره ایتا کا را موطن اودوسئوس پنداشت و 
بیهوده کوشید ۳ از درون خاک آن شواهدی در تایید گزارشهای هومر به 
دست آورد. اما دوربفلد معتقد بود که وطن اودوسئوس جزیره پرصخره 
لو کاس است. استرابون میگوید که اهالی این جزیره کهن هر ساله یک تن 
را بر میگزیدند تا از فراز ضخره ها به بابین. آندازند. و نثار آنولون کنند. 
معمولا این 9 را به فز ند حاتف قوی بال میبستند؛ ۳ بدین وسیله از شدت 
گویا داستان ید خود را از کوه فرو افکند. با این سنت کهن دینی بی 
ارتباط نباشد. در حدود سال 734 ق م, مردم کورنت به کور کورا کوچیدند 
و پس از چندی نیروی دربایی کورنت را شکست دادند و استقلال خویش را 
نم دنت آوددند. کرهفی: تیکر از مزدم کورکورا, ب در دریای آدریاتیک, ۳ 
جهت شمال راندند و به بندر ونیز رسیدند: ز گروهی دیگر در کوچگام های 
کوچک سواحل دالماستی و جلگه رود پو اقامت گزیدند: و کروهی از آبهای 
خروشان گذر کردند و. پس از طی 80 کیلومتر. در ناحیه علیای ایتالیا 
مستقر شدند. ۲ 
در اینجاء سواحل دارای اسکله های طبیعی فراوان بودند. و در ورای انها 
سرزمینهایی 


1 این تصویر نمایشگر مردم عیاش طبقات بالای فرانسه در سده هجدهم 
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غله خیز وجود داشت که به هیچ وجه به وسیله بومی مورد استفاده قرار 
تیکرفن. از قند گام وتاب نز مسا سیت جوا هب طبیعی واحی خاضاخید از 
دست سکنه بومی, که قادر به بهره برداری نیستند, بیرون ند و به توسعه 
بازرگانی کمک کند. یونانیان تازه وارد که عموما از قوم دوری بودند» 


برقسمتهای ساحلی استیلا یافتند و از بروندیسیوم (بریندیزی) گذشتند, 
شهری بزرگ به نام تاراس بنا نهادند. که رومیان آن را تارنتوم خواندند.1 و 
در آن شهر به کاشتن نهال زیتون و تربیت اسب و سفالگری و کشتی 
سازی و ماهیگیری پرداختند 9 از نوعی صدف دریایی, رنگ ارغوانی که از 
رنگ ارغوانی فنیقیها گرانبهاتر بود, فراهم اوردند. در اين ناحیه هم, مانند 
ناحیه های دیگر, در ابتدا معدودی از مالکان اراضی زمام امور را به دست 
گرفتند و موجد حکومتی اشرافی شدند. سپس حکومت دیکتاتوری با کمک 
طبقه متوسط روی کار آفد در فاصله این دو نظام, گاه به گاه نوعی 
حکومت دموکراتیک موقتا استیلا یافت. در سال 281 ق م سرداری 
معروف و حادثه جو به نام پورهوس, که میخواست مثل اسکندر ترکتازی 
کند, در این ناحیه پیاده شد. ۲ 

موج دیگری از مهاجران, که بیشتر از قوم آخایایی بودند. شهرهای 
سوباریس و کروتونا را در امتداد خلیح تاراس تاسیس کردند. حسادت پا 
رقابتی که میان این شهرها درگرفت, کرارا به خونریزی انجامید و خلاقیت 
و شور مخرب یونانیان را نشان داد. بازر ان میان یونان "خاوری و ایتالیای 
باختری از دو راه انجام میگرفت: یکی از راه دریا و دیگری از راهی که 
قسمتی از آن در خشکی و قسمتی دیگر در دریا بود. کشتیهای تجاری, که 
از رام جریا رفت و اف ذاشتنه از کروتونا فیکخستنم در آنجا معاملازت 
انجام میدادند, و سپس به رگیون (رگیوم رومی) میرفتند و حقوق گمرکی 
میجرد اختند: آنگام سفیه. .تفر .ذزیا را با هراس میپیمودند, زیرا در معرض 
خطر حمله دریازنان و جریانهای پرتلاطم تنگه سینا قرار داشتند. بالاخره, 
پس از طی این راه پرخطر, به الثّا و کومای یعنی دورترین کوچگاه های 
پونان در ایتالیای شمالی میرسیدند. اما برخی از بازرگانان. برای پرهیز از 
مخاطرات و فرار از پرداخت حقوق گمرکی, کالاهای خود را در سوباریس 
پیاده میکردند و از انجا تا ساحل لائوس باختری, که تقریبا پنجاه کیلومتر راه 
است, انها را از راه خشکی میبردند. سپس به وسیله کشتی به شهر 
وا رها یل کر ی 

سوباریس, که در مسیر جاده تجاری مقامی ممتاز داشت, از ثروت فراوان 
وا عمومی 


1 تاریخهای تاسیس کوچگاه های یونانی در باختر در "جدول گاهشماری" 
اغاز کنات افدن. اشتن این تاوبخهار که به. وله میدید ار اسه‌خوسن 
سیراکوزی گرفته شدهاند, چندان معتبر نیستند. مثلا مهافی. بر خلاف نظر 
رایج. تاسیس کوچگاه های سیسیل را پس از تاسیس کوچگاه های شبه 
جزیره ایتالیا میداند. با این وصف گزارش توسیدید طرفداران بسیار دارد. 
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بهرهمند شد و, اگر بتوان گفته های دیودوروس سیسیلی (دیودوروس 
سیکولوس) را باور کرد. جمعیت آن به سیصد هزار تن رسید. و چندان 
توانگر شد که در میان شهرهای یونان نظیر نداشت و کلمه "سوباریسی" 
درست مرادف کلمه "اپیکوری" یعنی "لذت طلب" شد. در سوباریس. 
بردگان کارهای سخت را انجام میدادند و آزادگان لباسهای فاخر میپوشیدند 
و در خانه های مجلل و مرفه منزل میکردند و گواراترین غذاهای وارد شده 
از خارج را میخوردند.1 پیشه ورانی که پيشه انان ایجاد صدا میکرد. اجازه 
نداشتند در داخل شهر به کار پردازند. در برخی از راه ها, در قسمتهای 
اشراف نشین شهر, چادرهایی میزدند ۳ گذرندگان از آسیب باران و گرما 
در اضان باشند. به طوری: که ارسطه میگوید. آلکیستنس: از اهالی 
سوباریس, جامه گرانبهایی میپوشید که دیونوسیوس اول, جبار سیراکوز, 
سموندوریدس سوباریسی هنگامی که برای خواستگاری دختر کلیستنس به 
سیکوئون رفت؛ هزا ر خادم همراه داشت. 

سوباریس تا سال 0 که که با همسایه خود کروتونا به جنگ پرداخت. 
زندگی بسیار آرام و خوبی داشت. ِ 
مطابق یک روایت غير موثق, تعداد لشکریان سوباریسی که به جنگ مردم 
کروتونا رفتند به سیصد هزار نفر میرسید. همین سند غیر موثق تایید میکند 
که مردم کروتونا بزودی لشکر سوباریس را اشفته ساختند, زیرا آهنگی را 
که اتضهاق, شوباریسن با. آن به رقص در :مبآمدند:: تواختند و انتسهای 
لشکریان سوباریس را به رقص دراو رون و آنگاه به میان سپاهیان 
سوباریس افتادند و دست به کشتار زدند. سیس شهر سوباریس را غارت 
کردند و سوزاندند, به طوری که در ظرف یک دور از صفحه روزگار 99 
شد. شصت و پنج سال بعد که هرودوت و بعضی دیگر از مردم آتن کوچگاه 
توری ای را در نزدیکی محل سوباریس بنا کردند, اثری از آثار اين شهر 
بزرگ, که روزی از پرافتخارترین مداین یونان به شمار میرفت., نيافتند. 


اا - فیثاغورس, حکیم کروتونا 


کروتونا عمری درازتر از سوباریس داشت. این شهر در 710 ق م ساخته 
شد و از مراکز بزرگ صنعت و تجارت گشت و تا عضز ها دوام آوزد. بندر 
این شهر تنها لنگرگاه طبیعی میان سس است. و در عهد 
باستان. کشتیهایی که مال التجاره به مقصد سوباریس میبردند, ناچار در 
انجا توقف میکردند. پس, با وجود بحرانها و شکستهای بسیار, هیچ گاه از 
اهمیت تجارتی شهر و فعالیت مردم ان نکاست. در اين شهر ورزشکاران 
بزرگ و معروفی 

1 بنابر گزارش آتنایوس, حق "اختراع" کسانی که خوراک یا شیرینی 
جدیدی میساختند. مدت یک سال محفوظ میماند. شاید مردم از سر 
شوخی, آتنایوس را به خطا افکنده باشند. 
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مانند میلون پرورش یافتند, و بزرگترین مدرسه پزشکی "یونان بزرگ"1 در 
آن تانسیس, شند. 

کروتونا آب و هوایی سالم داشت, و شاید به همین سبب بود که فیثاغورس 
بدان روی اورد. نام یونانی فیثاغورس به معنی "زبان پوتیایی" است؛ و 
قا ‏ ی ی ار ار وان 
فیثاغورس گفتهاند که او همانا اپولون بود. و کسان بسیار ادعا کردهاند که 
نور خدایی او را به چشم خود دیدهاند. مطابق روایات متواتر تاریخی, 
فیثاغورس در حدود 580 در ساموس متولد شد, در کودکی نشانه های نبوغ 
در او دیده شد, سالها برای ساختن شخصیت خود تلاش کرد. و سی سال از 
عمر خویش را به سفر گذرانید. هراکلیتوس که در مدج امساک میور زد 
میگوید: "فیثاغورس بیشتر از هرکس در تحقیق و بحث میکوشید." روایات 
خاکی, استته که عحاعوونتن به بلاه عرص وصورنه ور قنقه و کدف هند و 
گل سفر کرد. و در بازگشت. این پند بزرگ و شگفتانگیز را 0 
ارزانی داشت: "هر گاه به خارج از دیار خود سفر میکنی؛ مزب رد با 
فراموش کن." یعنی به هر شهر بیگانه که میروی, تعصب را از خود دور 
کن. تر دید نیسنت که فیناغورس به مضر رفته و در آتخا با کاهنان بخت کرده 
و اخترشناسی و هندسه را آموخته و چه بسا که برخی از خرافات رایج را 
فا که تهج یه سا گت بایان وی اس 
ِِِ شد و به کروتونا مهاجرت کرد. در این وقت. متجاوز از پنجاه سال 
داشت. 


در کروتونا به تدریس پرداخت و شخصیت نافذ, دانش فراوان, و استقبال 


او از طلاب مرد و زن باعث شد که صدها شاگرد بدو روی آوز زد 
فیثاغورس دویست سال پیش از افلاطون. اصول تساوی زن و مرد را 
اعلام داشت و عملا رعایت کرد. با این وصف, معتقد بود که زنان از لحاظ 
طبیعی از مردان متفاوتند و این دو گروه وظایفی متفاوت دارند. از این رو 
به شاگردان زار علاوه بر فلسفه و ادات: فنون خانه داری و مادری نیز 
میآموخت. مردم آن روزگار, زنان فیناغورسی را عالیترین نمونه زنان تاریخ 
یونان دانستهاند. 

فیثاغورس برای شاگردان خویش قوانینی وضع کرد, چندانکه گویی 
میخواهد مدرسهاش را به صورت یک دیر دراورد. مطابق این قوانین, کسی 
که وارد مدرسه او ميشد, پیمان 0 با استاد خود و دیگر شاگردان 
یت بلتم 4 و تخم و اش 1 ایشان ممنوع بود, ولی 
شراب ممنوع نبود, هر چند که فیثاغورس پیروانش را به نوشیدن ۳1 
توصیه میکرد و چنین توصیهای در سرزمین کم آ ابتالیای جنوبی, توصیه 
کننده را به خطر میاندازد. درباره تجریم گوشت, میتوان گفت که این 
تحریم با وک تناسخ ارتباط داشته است: مردمان باید از خوردن گوشت 
تتاعان فد ترس سای با ار عضفض کا گام کاهی خقلی اد ای عاوت 
برای طلاب میسر بوده 

1 ۷90 ۲2612), نامی که رومیان به شهرهای یونانیان در جنوب ایتالیا 
دادند. 
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است, چنانکه برخی از مورخان انگلیسی نوشتهاند. میلون کشتی گیر, که 
یکی از فیثاغورسیان بوده است. چگونه میتوانسته است. بدون خوردن 
فیناغورسی تحریم کشتن حیوانات بی آزار و انهدام درختان بود. طلاب 
بایستی لباسهای ساده بیوشند و از جلال و تبختر رو گردانند, هیچ گاه خود 
را به خنده نسپارند و در عين حال عبوس نباشند. 

سوگند خوردن جایز نیست, انسان باید چنان رفتا ر کند که مردم سخنان او 
را بدون سوگند بپذیرند. قربانی کردن برای خدایان کاری ناروا به شمار 
میرفت, , ولی عبادت در قربانگاه هایی که به خون آلوده نباشند, ۵ بود. هر 
فرد وظیفه داشت که در پایان هر روز یکایی کارهایی را که در سراسر 
روز انجام داده است, مورد داوری قرار دهد و به محاسبه نفس پردازد. 
فیثاغورس خود این قوانین را در کمال دقت رعایت میکرد. همین شیوه 
سب شد که در میان طلاب قدرت و احترام پابد, به طوری که 
سختگیریهای او را بدون اندکی مخالفت تب آورند 9 در هر بحتی, به او 


استناد جویند و برهان قاطع آنان این جمله باشد: "او خود چنین فرمود." 
گفتهاند که استاد هرگز به هنگام روز باده گساری نمیکرد, و قوت غالب او 
نان و عسل و سبزی بود: ردایی سفید و پاکیزه میپوشید و هرگز شنیده 
نشد که به عشق ورزی پردازد, در خورای افراط ورزد. در خنده و مزاح و 
افسانهپردازی مستغرق شودر یا به مجازات دیگران, حتی بردگان. دست 
کف هون ات دیبارع او میگفت: " "وی شعبده بازی است که مردم را با 
سخن میفریبد و در شکار آنان میکوشد." اما اخلاصی که همسرش تثانو و 
دخترش دامون به او داشتند, ناقض عقیده تیمون است. این دو, که به 
فیثاغورس بسیار نزدیک بودندٍ بهتر دآوری میتوانند. 

دیوجانس لائرتیوس میگوید: "وی یادداشتهای خود را به دامون سپرد و 
دستور داد که آنها را به خارج از خانه نبرد و فاش نکند. با اینکه دامون 
میتوانست آنها زا در مقابل ما فراواتن: بفر وش از دستور یدز خویتتن. با 
فراتر نگذاشت. زیرا| اجرای اوامر پبدر را بر زر ترجیح میداد. این اقدام 
9 شایان اهمیت بسیار است. زیرا زنان معمولا به زر علاقه وافر 
دارند." شرط پیوستن به انجمن فیثاغورسی, علاوه بر تطهیر جسم از راه 
پبرهیز و خویشتنداری, دستیابی بر طهارت روحی از راه تحصیل معارف بود. 
شاگرد تازه وارد میباید که "سکوت فیثاغورسی" را مدت پنج سال اکیدا 
مراعات کند, و گویا منظور از "سکوت فیثاغورسی" تمکین بی چون و چرا 
مبتدی پس از پنج سال تعلیم, به عضویت انجمن مشرف میشد و برای 
استفاده از محضر شخص فیثاغورس رخصت مییافت. به این ترتیب, 
شاگردان به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم میشدند, و شاگردان درونی 
1 فلسفه سری استاد 


1 در این باره رجوع شود به فصل نهم, قسمت ۱۷#. 
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را درک کند. برنامه تدریس مرکب از چهار درس, یعنی هندسه و حساب و 
نجوم و موسیقی, بود. چنانکه مشاهده ميشود, تدریس ریاضیات1 در اغاز 
این برنامه قرار دارد. و مقصود از ان ریاضیات عملی مصریان نبود, بلکه 
ریاضیات نظری بود و به طرزی منطقی در کمیات بحث میکرد و در ننظیم 
فکر و استدلال صحیح مور میافتاد. هندسه نظری, در عصر فیثاغورس, 
مجموعهای بود شامل قضایا و براهین, و شاگرد با هر گامی که در اين راه 
برمی داشت., درباره رموز جهان اطلاعات بیشتری به دست میاورد. روایات 
متواتر یونانی میرسانند که فیثاغورس خود بسیاری از قضایای نظری 
هندسه را کشف کرد مانند قضیه تساوی مجموع زوایای داخلی هر مثلث با 
دو زاویه قائمه, و قضیه تساوی مربع وتر در مثلث قاثئم الزاویه با مجموع 


فریعات و تلع آدیک. آیولودور‌ونین میگوید که استاد چون موفق به کشف 
قضیه اخیر شد, به شکرانه موفقیت بزرگ خود. یکصد حیوان قربانی کرد. 
این سخن مسلما صحیح نیست., زیرا قربانی کردن با فلسفه فیثاغورس 
نمیسازد. 

فیثاغورس, برخلاف ما, نخست به تدریس هندسه, و سپس به حساب 
میپرداخت. علم حساب فیثاغورسی یک فن عملی نبود و به عنوان وسیله 
شمارش اموخته نميشد. بلکه بحثی نظری درباره اعداد بود. نحله 
فیثاغورسی برای نخستین بار به برخی از تقسیمات اعداد پی برد: عدد فرد 
و عدد زوج و عدد اول و عدد تجزیهپذیر. نظریه تناسب را پی ریزی کرد و, 
به وسیله ان نظریه و به کمک تطبیق مساحات. جبر هندسی را به وجود 
اورد. شاید در پرتو کشف نظریه تناسب بود که نحله فیثاغورسی موسیقی 
را بر نسبتهای عددی مبتنی کرد. در این مورد داستانی مانده است: روزی 
فیثاغورس بردکان آهنگری میگذ شت. 

از شنیدن صداهای برخورد پتکها بر سندان تشخیص داد که بر اثر ِِ 
وزن پتکها؛ صد| ها از یکدیگر متفأوتند, و ننلیجه گرفت که 216 اصوات 
نسبتهایی برقرار است که تعبیر عددی دارند. در کتب قدما تجربه ذیل را به 
او نسبت دادهاند: اگر دو ریسمان با ضخامت متساوی داشته باشیم "1 
یکی از اين دو ریسمان دو برابر دیگری باشد, چون فقضر آنی نف اما بکشیم, 
نوای آنها یک اوکتاو خواهد بود. اگر یکی از آن دو ریسمان یک برابر و نیم 
دیگری باشد., نوای یک پنجم (دو. سل) خواهند داشت. و اگر طول یکی یک 
ثلثت بیش از طول دیگری باشد, نوای یک چهارم (دو, فا) خواهند داد. بدین 
طریق, میتوان همه آهنگهای موسیقی را با یک میزان ریاضی سنجید و آنها 
را با اصطلاحات ریاضی تعبیر کرد. به گمان فیثاغورس, چون همه اجسامی 
که در فضا حرکت میکنند, به فراخور حجم و سرعت حرکت خود, موجد 
صوت میشوند, هر سیاره, بر آثر حرکت به دور زمین. صوتی متناسب با 
سرعت و فاصله خود به وجود میاورد, و از اصوات 

1 ظاهرا فیناغورسیان نخستین یونانیانی هستند که کلمه ۲۲۱۵۲۲۱6۲۲۵]۱۷6 
به معنی "ریاضیات" (۱۵۱۳۱6۵۱۷۱۵]۱5) به کار بردند. اصل این کلمه, 
۵3 تا آن زمان بر هر گونه آموزشی اطلاق ميشد. 
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سیارات, آهنگ موزون "موسیقی افلااک" ساخته میشود. متاسفانه ما هی 
گاه موسیقی افلاک را در نمييابیم, زیرا| در ترا ستر. عفن ان را شنیدهایم, 
گوش ما از ان پر است. 

فیثاغورس عالم را جسمی کروی و دارای حیات میداند. مرکز عالم زمین 
است. زمین نیز جسمی کروی است و, مانند دیگر سیارات, از غرب به 


شرق دوران میکند. زمین شامل پیج منطقه است: منطقه سرد شمالی 
(شمالگان)؛ منطقه سرد جنوبی (جنوبگان)؛ منطقه تابستانی, منطقه 
زمستانی, و منطقه استوایی. قسمتی از کره ماه که دیده میشود, رو به 
روی خورشید قرار گرفته, و بزرگی و کوچکی این قسمت در نظر ما تابع 
مقدار زاویه حادث از مواجهه ماه است با زمین. خسوف ناشی از حایل 
ای هک ان ور هل ی 
لاثرتیوس, فیثاغورس نخستین دانشمندی است که قایل به کرویت زمین 
شد و جهان را به اعتبار نظمش. کوسموس 1 نامید. , 
باند غراف کرد که بر راد فیثاغورس بیش از تحقیق هر دانشمند دیگر, 
در پی ریزی علوم طبیعی اروپا موثر واقع شده است. ولی کار او فقط کار 
نیست, به فلسفه نیز میپردازد. ظاهرا نام "فلسفه" از اوست. 
میگفت که در جهان هیچ کس "دانشمند" " نیست, بلکه کسی که در پی 
دانش باشد, "دانش دوست." است. از این رو امثال خود را "دوستار 
دانش" (فیلسوف) میخواند. در عصر او, کلمه "فیلسوف" و "فیتاغورس" 
مترادف شدند. در حالی که طالس و سایر متفکران میلتوس علت و مبدا 
اشیا را در ماده میجستند, فیثاغورس انها را در شکل و تناسب صوری 
یافت. پس از انکه روابط منظم يا نسبتهای موسیقی را کشف کرد., وجود 
سیارات را هم تابع نظمها يا نسبتها شمرد. همانند بسیاری از فلاسفه, به 
وحدت گرایید و اعلام داشت که این روابط و نظمها در همه جا و 
ذات آنها همانا عدد است. اسپینوزاء قرنها پس از فیثاغورس, میگوید: 
جهان وجور دارد. یکی جهان اشیا يا جهان حسی که در احساس انا 
میگنجد: دیگری جهان فلاسفه يا جهان قوانین و حقایق ثابت که عقل آن را 
درک میکند. و تنها عالم حقیقی جاویدان, جهان دوم است."2 بنابراین, 
فیثاغورس ذات ابدی و بنیادی هر چیز را تناسبات و روابط عددی موجود 
میان اجزای ان چیزی میداند.3 چه بسا سلامتی وجود یک رابطه صحیح 
ریاضی, يا یک تناسب میان اجزا و عناصر بدن باشد. شاید حتی روح هم یک 
عدد باشد. 
عرفان فیثاغورسی, با ۹ از مصر و خاور نزدیک الهام گرفت؛ به راه 
متوای افتاد. 


1 به معلی نظام پا شصا هنت م. 

2 مستفاد از مقاله "درباره اصلاح عقل ". 

3 علم سعی دارد که تمام بدیده ها را به صورت کضی: ریاضی, و قابل 
سنجش تبیین کند. شیمی عناصر را به صورتی ریاضی بیان میکند, فیزیک 
نمودهایی مانند برق و مغناطیس و جاذبه را به صورت فرمولهای ریاضی در 
ضاورن وه اساسا رناضانت. کی است.سشصی ار فلس نان سعار. 


میخواهند فلسفه را هم جامهای ریاضی بپوشانند. 
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فیثاغورس نفس را شامل سه جز میداند, عاطفه, شهود, و عقل. میگوید 
قلب مرکز عاطفه است, و مراکز شهود و عقل در مغز. عاطفه و شهود از 
صفات مشترک انسان و حیوان است.1 ولی عقل اختصاص به انسان دارد 
و امری جاویدان است. فیثاغورس میگوید که نفس انسان, پس از مرگ اوء 
در برزخ پاک میشود و به زمین باز میگردد و در جسمی جدید حلول میکند, 
و این جریان نامتناهی تناسخ قطع نمیشود, مگر با یک ند کاملا 
پرهیزکارانه. فیناغورس برای سرگرم کردن پیروان يا تقویت اعتقاد ایشان 
میگفت که روح او یک بار به صورت یک زن بدکار و بار دیگر به صورت 
ائوفوربوس قهرمان بدین جهان آمد. مدعی بود که جنگهای تروا و محاصره 
آن را به یاد میآورد و, در معبد آرگوس, زره روزگاران قدیم خود را 
بازشناخته است. روزی از شنیدن زوزه سگی کتک خورده, فورا به نجات او 
برخاست و گفت در ناله و فریاد این سگ صدای دوست مرده خود را 
تشخیص داده است. با توجه بدین نکته که فکر تناسخ. در زمانی واحد, هم 
در هند و هم در نحله اسرار اورفئوسی و نحله فیثاغورسی رسوخ " 
است. میتوان پی برد که در قرن ششم ق م یونان و افریقا و اسیا با هم 
ارتباط فکری داشته و یکدیگر را تحت نفوذ قرار دادهاند. 
چنانکه میبینیم. در فلسفه اخلاقی فیثاغورسی. روح بدبینی هندی با روح 
روشن بینی و خوش بینی افلاطون آفتخته است. هدف زد کف در آ 
فیثاغورسی, این است که انسان, به نیروی فضیلت. از حلول در ابدان 
خلاصی یابد. فضیلت. هماهنگی روح است در درون خود و با خدا. گاهی 
میتوان این هماهنگی را به به طور تصنعی به دست آفزده از این رو 
فیثاغورسیان مانند کاهنان و پزشکان یونانی؛ موسیقی را برای علاج 
امراض عصبی و اعاده اعتدال فرد تجویز میکردند. ولی هماهنگی عمیق, از 
راه فهم حقایق باطنی به دست فا تن این حقایق به انسان فروتنی و 
اعتدال میبخشند و راه صواب را بدو مینمایند. نقیض فماهضعکتش عمیق, 
پریشانی و افراط و گناه است, و به شقاوت میانجامد. عدالت واقعیت 
دارد. و هر گناهی 1 زود کیفر مییابد. کنه فلسفه اخلاقی افلاطون و 
ارسطو از اینجا نشثت گرفت. 
فلسفه سیاسی فیتاغورسی را باید فلسفه افلاطون. ولی مقدم بر افلاطون 
دانست. بنابر اخبار قدیم, در انجمن فیثاغورس یک نوع مسلک اشتراکی 
اشرافی بر قرار بود. زن و مرد میبایست در استفاده از همه امکانات خود 
شریک باشند. در مجالس درس مشترکا حضور یابند. برای رسیدن به 
فضیلت و فکر عالی از راه ریاضی و موسیقی و فلسفه ورزیده شوند, و 
خود را وقف اداره دولت کنند. فیثاغورس میکوشید تا زمام حکومت به 


دست انجمن او افتد, و همین سبب نابودی او و پیروانش شند. پیروان او با 
شور فراوان وارد سیاست شدند و به قدری از 


1 باید توجه داشت که فیتاغورس مانند پاستور, تولید خلق الساعه را منکر 
شد و گفت که همه حیوانات از یکدیگر به وسیله تخمه زاده میشوند. 
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اشراف پشتیبانی کردند که افراد حزب مردمی کروتونا علیه آنان برخاستند 
و با کینه و خشم محل اجتماع فیتاغور مان رات زدنده وهی اد انان ۱7 
کشتند و گروهی دیگر را از شهر بیرون کردند: مطابق یک روایت. حتی 
فیثاغورس را هم گرفتند و به قتل رسانيدند. گفتهاند که فیثاغورس, در حین 
فرار, به یک کشتزار باقلا برخورد. و چون نمیخواست باقلاها را پایمال کند. 
متوقف و دستگیر شد, و به قتل رسید. مطابق روایتی دیگر. وی به 
متاپونتوم گربخت و در آنجا چهل روز از غذا خوردن امتناع ورزید و بدین 
وسیله انتحار کرد. شاید احساس میکرد که هشتاد سال عمر برای او کافی 
است. 

نفوذ فیثاغورس در طول زمان پایدار ماند, و هنوز هم با احترام از او یاد 
میشود. پیروان او سیصد سال به صورت انجمنهای کوچک متفرق در بلاد 
یونان وجود داشتند و دانشمندانی مانند فیلولائوس. و حکامی مانند 
آرخوتاس, جبار تاراس و دوست افلاطون؛ از میان ایشان برخاستند. شاعر 
انکلشتنی: :ور ذز کرت بدون آنکه حون بداتنیدن مشموز‌ترین. آستعار خویش, 
دارای گرایشهای فیثاغورسی بود. افلاطون به افکار فیثاغورس دلبستگی 
داشت و در همه نظریات مهم خود از او پیروی کرد و مانند او دموکراسی 
را به باد انتقاد گرفت و خواستار شد که 0 از میان فیلسوفان 
ری ای رانا دا ار 

افلاطون. همچون فیثاغورس, فضیلت را ناشی از هماهنگی میشمرد, 
هندسه را دوست داشت., به نیروی مخفی اعداد معتقد بود, و درباره 
طبیعت و سرنوشت نفس, نظریاتی فیثاغورسی به میان نهاد. بر روی هم, 
فیثاغورس بنیادگذار فلسفه و علوم اروپاست. و این خود برای جاویدان 
ساختن نام او کافی است. 


ااا - کسنوفانس, فیلسوف الثایی 


خرابه های شهر لوکری در باختر کروتونا واقع است. این شهر, به عقیده 
ارسطو, به وسیله بردگان و زناکاران و دزدان فراری و تبعیدی شهر 
لوکریس که در شبه جزیره یونان قرار داشت. برپا شد. شاید ارسطو 
خواسته است. با این سخن, جهان جدید را در برابر جهان قدیم تحقیر کند. 
جون زد کوج مردم این شهر, بر اثر مفاسد اخلاقی. دستخوش اختلال شد. 
ناگزیر نزد وخش معبد دلفی رفتند و چاره طلبیدند. وخش بدیشان پاسخ 
داد که باید دست به وضع قانون زنند. شاید این سخن را زالئوکوس به 
وخش الق کرده باشد, زیرا او بود که در سال 664 قوانینی برای لوکری 
وضع کرر و کت که ابا ز| هه اه در خوا بت او آمونته است این 
یونان به روی کاغذ امدهاند. اهالی لوکری به اندازهای بدین قوانین 
علاقهمند شدند که اگر کسی قانونی تازه پيشنهاد میکرد. میبایست 
ریسمانی به گردن بیندازد تا اگر قانون مورد پسند واقع نشود. بسهولت با 
همان ریسمان به دارش زنند.1 

1 یونانیان این قصه را خوش داشتند و به شهر کاتانا و توریای هم نسبت 
میدآدند: ففتتتی تتو خدلول ان را نسندید: 
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مسافری که در ابتالیا از جنوب به طرف شمال میرود, به شهر زیبایی 
میرسد که اهل مسینا, در حدود سال 730 ق م. آن را ساختتد و رکیوننام 
نهادند. مسافر اگر از اين شهر و نیز از تنگه مسیناء یعنی جایی که محتملا 
در منظومه "اودیسه", سکولا و خاروبدیس نام دارد. بگذرد. به محل لائوس 
و سپس به هوئله قدیم میرسد. هوئله, که بعدا در روم ولیا خوانده شد, در 
تاریخ یونان به الا شهرت دارد. و افلاطون هم آن را بدین صورت نوشته 
است. از میان فلاسفه قدیم. بسیاری منسوب بدانجا هستند, کسنوفانس 
اهل کولوفون نیز در سال 510 به الا رفت و نحلهای فلسفی تاسیس کرد. 

کسنوفانس مردی بزرگ بود و از دشمن خود, فیثاغورس, که مردم او را 
سخت گرامی میشمردند, 1۳| با نیرویی فراوان کار میکرد و 
هیچ گاه از کار خسته نميشد. صاحب ابتکار بود و, همچنانکه خود گفته 
است.؛ مدت شصت و هفت سال در سرزمین یونان از اين سوی بدان سوی 
گردش کرد مشاهدات خود را گرد آورد و, به هر جا قدم گذارد. دشمنانی 
برای خود آفرید. در اشعار فلسفی خویش که برای مردم میخواند, بر هومر 
خرده میگرفت: بر سفاهت و بی تقوایی او میتاخت, و خرافات او را به 


ریشخند میگرفت. گزنوفون در الا بندری ساخت, و عمر وی به یک قرن 
کامل ر سید. میگفت که هومر و هزیود کارهایی مانند دردی و زنا و فریب, 
که ختی در خور ادقیان نیستند, به خدایان نسبت میدهند و ایشان را ننگین 
هیتسان نک آما از شختان وق بر ,میاید کهدخود اعتفادق وشمن ند اشته انست, 
میگوید: در همه جهان کت بافت نشده و نخواهد شد که درباره خدایان 
اطلاعی قطعی داشته باشد. 
آدمیان چنین میپندارند که خدایان توالد میکنند و لباس میپوشند و, از لحاظ 
هیلت اه به انضیان میمانند. بقینا گاو و شیر اگر میتوانستند مانند ام 
نقش بکشند, خدایان خود را به صورتی همچون صورت خویش رسم 
میکشید, و گاو اگر نقاش بود. صورت گاو را برای خدایان مناسب 
و و 
تراکیا چشمان کبود و موهای سرخ برای خدایان میکشند. ... خدایی که 
والاتر از خدایان و آدمیان است. یکی بیش نیست و به هیچ وجه از لحاظ 
هیئت و عقل , نف ادمتان تقتصاند. با تمام وجودش میبیند و میاندیشد و 
ميشنود, و بر همه موجودات به نیروی عقل خویش حاکم است و هیچ گاه 
به نظر دیوجانس لائثرتیوس. خدای کسنوفانس با هستی عینیت دارد, و بنا 
بر تعالیم او. همه اشیا بر طبق اصول طبیعی از اب و خاک افریده شدهاند, 
‌ وجود سنگواره های موجودات دریایی در نقاط دور از دریاها و بالای کوه 
۰ ها, دلیل ان است که زمانی زمین سراسر در آب غرقه بوده است و به 
ظن بسیار قوی, دز آینده نیز در اب پوشیده خواهد شد. اما این دگرگونیها و 
جداییها عارضی و سطحی است, و در ورای آنها وحدبی حقیقی ۲ ابدی 
وجود دارد که همانا ذات خداست. 
پارمنیدس. شاگرد کسنوفانس, براساس نظر استاد. فلسفهای ایدئالیستی 
ترتیب داد که در فکر افلاطون و افلاطونیان و اروپاییان امروزی تاثیری 
عمیق گذاشته است. 
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۷ - از ایتالیا تا اسپانیا 


در فاصله 30 کیلومتری شمال الثا, شهر پوسیدونیا پا پائستوم واقع است 
که مردم سوباریس آن رابه عنوان آخرین بایگاه بازرکاتی: منطقه میلتونن 
بنا کردند. مسافر امروز. پس از یک سفر کوتاه, از ناپل و سالرنو بدانجا 
میرسد. مسافری که از این راه میرود, در میان دشتی متروک. سه معبد 
بززر ی میبیند. گل و لایی که جریان آبها با خود آورده و روی هم انباشته 
است. در این نقطه تشکیل سدی دادهاند و در نتیجه ناحیهای که روزگاری 
محلی سالم بوده است, به کانون انواع بیماریها تبدیل شده است: و 
مردمی که با شکیبایی در دامنه های کوه وزوویوس زراعت میکردند. از اين 
دشتهای آفت زده مالاریاخیز با نومیدی گريختهاند. دست زمان قسمتهایی 
از دیوار کهن این شهر را به جا گذارده است, همچنانکه معابد سه گانهای 
که یونانیان برای خدایان دریا و غله از سنگ کچ ساختهاند, بخوبی باقی 
مانده است, قدیمترین معبد, به ظن قوی, معبد پوسیدون است. این معبد 
را اقوامی که با فلاحت و تجارت در منطقه مدیترانه معیشت میکردند, در 
نیمه قرن ششم قرنی که طی آن, در فاصله ایتالیا تا چین, انار نزز یه 
شگفت هنری و ادبی و فلسفی به وجود آمد ساختند. سبک معماری معبد, 
سبک دوری است و ستونهای داخلی و خارجی معبد. که نشانه علاقه 
فراوان یونانیان به ساخت ستون است. سالم ماندهاند. معبد دوم نیز به 
سبک دوری ساخته شده است, و با آنکه کوچکتر از معبد پوسیدون است. 
از لحاظ سادگی و استحکام, به آن میماند. ما اين معبد را معبد "دمتر" 
میخوانيم, ولی معلوم نیست که در اصل به نام کدام خدا ساخته شده و 
کدام خدا بوی قربانیهای آن را استشمام کرده است. اندکی قبل يا بعد از 
ایران. معبد سوم بنا شد که بزرگتر و زیباتر از اين 9 
اس معبد, که به احتمال قریب به یقین برای پوسیدون برپا شد. یکی از 
برازندهترین معابد این خداست., و از رواقهای ان, منظره فریبنده دریا را 
میتوان تماشا کرد. ستونهای فراوان این معبد نظر بیننده را جلب میکند. 
در قسمت خارجی ان, رواقی است مدور, و در قسمت داخلی, رواقی 
است با ستونهای دو طبقه. براستی نمیتوان باور کرد که این معبد مستحکم 
در قرن پنجم ق م بنا شده باشد, زیرا از معابد بعدی رومیان هم بهتر مانده 
است. میتوان گفت که سازندگان این مراکز دینی, مردمی بسیار پرشور و 
جمالیرست بودهاند و علاوه بر ذو5 سرشار م‌ ۰ اثروت فنگفتی هم در 
با با توجه به ثروت هنگفت شهرهای کوچک, میتوانیم به 
مکنت و شکوه شهرهای بزرگی مانند میلتوس, ساموس, افسوس, کروتونا؛ 
سوباریس, و سیراکوز پی بریم. 


در فاصله کوتاهی از محل شهر ناپل و در ناحیه شمال آن, در حدود سال 
0 گروهی از ماجراجویان خالکیس, ارتریا, ائوبویا, و گرایاء بندر بزرگ 
کومای را که قدیمترین شهر یونانی باختری است., بنیاد نهادند. 

کومای غلات یونان خاوری را به داخل ایتالیا میرسانید. مردم این شهر 
زر کنوّن را کوچگاه ساختند و بر تنگه مسینا تسلط ورزیدند و از ان پلس؛ 
موافق مضالح: خونر غیمر کشنیهای شی‌هایی. سا که با ان آنحاد.نداشتنن 
بر کرو کتهای اي شم رها جها سس ارات بانی کات اخاره 
عبور میيافتند. مردم کومای در جنوب پخش شدند و دیکاثرخیا (که بعدها به 
صورت بندر رومی پوتئولی درامد) و نیز نئاپولیس یا "شهر جدید" را (که 
شهر ِ کنونی است) بنیاد نهادند. بازرگانان یونانی. پس از بنای این 
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متوجه شهر جدید و بی اهمیت رم شدند و در طرف شمال نیز به اتروریا 
گراییدند. رومیان. به میانجی مردم کومای, عدهای از خدایان یونان. 
مخصوصا اپولون و هراکلس, را برای پرستش خود پذیرفتند. 

اندکی پیش از ان فرن ششم؛ مردم فوکایا به سواحل جنوبی فرانسه پا 
نهادند و بندر ماسالیا را تاسیس کردند. اینان. که محصولات انا از راد 
رود رون و شعب آن تا آارل و نیم حمل و نقل میکردند, در آن دیار دوستان 
و همسرانی گرفتند و کشت زیتون و مو را به فرانسویان آموختند و نمدن 
یونانی را گستردند: همین عمل موجب شد که فرانسه بعدا, , در زر ای 
قیصر, تقد نوی زا هم باشانی نود ‌قردمق فقو ایا شه‌های ای لیسر: 
(آنتیب کنونی) و نیکایا (نیس کنونی) و مونویکوس (موناکو) را در سواحل 
خاوری به وجود آوردند, و در غرب به اسپانیا رفتند و شهرهای رودای 
(روساس). امپوریون (امپوریاس). همروسکوپیون, و مایناکا را ساختند. 
کوچندگان یونانی در اسپانیا, بر اثر بهره برداری از معادن نقره تارتسوس, 
تروت فراوانی به دست آوودند: ولی کارتاژیان و اتروسکها, در 5 بر بر 

ایشان شبیخون زدند و نیروی دریایی انان را یکبازه نابود گردانیدند. پس, 
کوچنشینان یونانی در دریای مدیترانه روی به ضعف گذاردند و بعدها نیز 
قدرت از دست رفته را باز نيافتند. 


۷ - سیسیل 


غنیترین کوچنشین یونانی در غرب. جزیره سیسیل بود که خاکی بسیار 
حاصلخیز و اتشفشانی داشت و غلات فراوان به با ر میاورد. باغهای زینون و 
مو و میوه های دیگر به حد وفور وجود داشتند. دشتها سرسبز و محل چرای 
رمه ها بودند. درختان جنگلی در کوه ها میروییدند. و عسل و ماهی بأسانی 
به دسمت: هیا مق از این رهه این سر زمین را مطلوب, با نظر کر ده‌ذهتن: آلاهه 
کشاورزی, میدانستند. 

در هزاره سوم ق م, فرهنگ دوره نوسنگی در سیسیل برقرار بود. در اواخر 
هزاره دوم, این فرهنگ جای خود را به فرهنگ عصر مفرغ داد. در عصر 
فرهنگ مینوسی, جزیره سیسیل با جزیره کرت و یونان روابط تجاری 
داشت. در اواخر هزاره دومء سه موج مهاجر به سیسیل آمدند. سیکانها از 
اسپانیا, قوم الومی از اسیای صغیر, و سیکلها از ایتالیا. در حدود سال 800, 
مردم فنیقیه در موتوا و پانورموس مستقر شدند. 

از سال 5 به بعد, 1 یونانیان به سیسیل ریختند و کوچنشینهای ناکسوس, 
سیراکوز. لثونتینی. مساناء کاتاناء گلاء هیمرا. سلینوس. و اکراگاس را 
تاسیس کردند. مردمی بومی. در مقابل هجوم یونانیان. يا به کوه ها پس 
کشیدند یا با یونانیان آمیختند و نژاد پرشور جدیدی به وجود آوردند و یا برده 
آنان شدند. اما یونانیان هیچ گاه سراسر جزیره را نگرفتند. مردمان فنیقیه 
و کارتاز سواحل باختری جزیره را 
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زیر نفوذ داشتند. و مدت پنج قرن بین آنان و یونانیان جنگ در گرفت. بعدا 
سیسیل سیزده قرن در زیر سلطه روم ماند. ولی پس از آن, در قرون 
وسطی, صحنه جنگ شرق و غرب, یعنی نورمانها و مسلمانان شند. 

هر یک از نواحی سیسیل برای خود شهرتی داشتند: کاتانا به قانونهای 
خوب: جزایر لیپاری به زندگی اشتراکی: هیمرا به شاعر خود. سگستا, 
سلینوس, و آکراگاسن به معاید خود: و سیراکوز به قدرت و ثروت. 
خارونداس یک نسل قبل از سولون, قوانینی که به وسیله بسیاری از 
شهرهای سیسیل و ابتالیا اقتباس شدند, برای کاتانا وضع کرد. این قوانین. 
قوانین, زن یا شوهر میتوانست طلاق بگیرد. ولی پس از طلاق حق نداشت 
که با کسی جوانتر از همسر پیشین خود ازدواج کند. خارونداس مقرر 
داشت که کسی با اسلحه داخل مجلس شهر نشود. اما روزی خود ندانسته 


با شمشیر به مجلس رفت و؛ چون با سرزنش مردم رو به رو شد, وعده 
جبران داد, و آنگاه خود را 

برای اينکه بتوانیم مشکلات ی ارت سرچشمه 
گرفته بودند, درک کنیم, وضع جزایر لیپاری را مورد توجه قرار میدهیم, این 
جزایر که در شمال سیسیل قرار داشتند, در حدود سال 90 ق‌ م» به 
0 کووهی از ماجراجویان کنید وس به تور بس . بهشت دریازنان درافد: 
اين ماجراجویان کاروانهای تجارتی را که از تنگه ها میگذشتند, مورد 
کیرد فرار میدادتن ود کتایهی: را که از این عار‌نها به:دنتت: میا وردند به 
جزایر خود میبردند و چنان عادلانه میان خود تقسیم میکردند که عدالت آنان 
ضربالمثل شد. زمین جزاير به همگان تعلق داشت, و گروهی از آنان زمین 
را میکاشتند و محصولات را بتساوی در اختیار همان میگذاشتند. ولی 
بتدریح تمایلات و تبعیضات فردی در میان ایشان پدید امد. در نتیجه, 
زمینهایی که همگان از آن پر میدش هه و هرا یشم 

شد, و زندگی مردم از مساوا ت خالی؛ و دستخوش زد و خورد گت 

این شهر مانند پلاتایا 9 0 شود. ی شهر, قاغرت به ۳ 
ستسیخوروس, موافق انتظار معاصران خود که از حماسه خسته شده 
بودند, افسانه های یونانی را به صورتی بزمی درآورد و قهرمانان کهن 
مانند اخیلس و هلنه را طوری وصف کرد که گویی همعصر او بودند. 
داستانهای عاشقانهای نیز سرود. سبکی که وی در نقل این داستانها دارد. 
به سبک مادریگالهای پروونسال 1 پا سبک رومان عصر ویکتوریا میماند. 
شعر روستایی (پاستورال) هم ساخت و راه را برای تئوکریتوس آماده کرد. 
قصیدهای درباره ژد جوم و از ی چوپانی به نام دافنیس, که عشق او به 
خلوئه موضوع اصلی قصه های یونانی در عصر رومیان شد. سرود. درباره 
هلنه هم داستانی عشقی سرود و هلنه راء به سبب گریختن او به تروا, 
خیانتکار شمرد. اما بزودی نابینا شد و نابینایی خود را کیفر نطیم آن 
داستان دانست. آنگاه منظومهای ساخت و در آن هلنه را زنی پاک خواند 
که, پس از ترک یونان, به هیچ وجه به تروا 

1 ترانه های عاشقانه به زبان ادبی پروونس. م. 
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نرفته و تسلیم پاریس نشده است, بلکه اجبار | یونان را ترک گفته و در 
انتظار شوهر خود, منلائوس. چندگاهی در مصر به سر برده است. 
ستسیخوروس, در پیری. مردم هیمرا را از حکومت فالاریس بر حذر 
دا ولی کون سرام ارف راخ رتیه کابانا جعرت 
کرد. گورگاه او یکی از دیدنیهای سیسیل است. 


در باختر هیمرا: شهر سکستا واقع شده است. آنچه اکنون از آن: برجای 
مانده فقط یک رواق است مشتمل بر چند ستون مدور و ناقص که در میان 
ات ای ای ما سل 
اشنا شویم؛ باید به طرف جنوب. به جانب شهرهای ورگ سلینوس و 
آکراگاس رو کنیم. سلینوس حیات کوتاه و عم انگیزی داشت. در 651 ق م 
بغ. وجود: آمد و در 409 به دست کارتازیها منهدم شد. هفت معبد بزرگ به 
سبک دوری داشت. معبدها که دارای گچکاریهایی با تصویر و نقشهای 
برجسته کم ارزش بودند, بر اثر زلزله ویران شدند, و جز ستونهای فرو 
ريخته و سرستونهایی که بر زمین افتادهاند. از آنها چیزی باقی نماند. 
شهد. آکراحانین: که رومیان بدان آگزیکنتوم گفتهاند, در قرن ششم؛ 
وسیعترین و غنیترین شهر سیسیل, و واقع در دامنه تپهای بود. خیابانهای 
ان ۱ کت ۱ب 4 2 
بود. زمینداران ان, مانند اشراف سایر شهرها, حکومت را به یک تن 
دیکتاتور که وابسته به طبقه متوسط بود سپردند. در 70, فالاریس 
حکومت اکراگاس را ربود و با اتخاذ طریقه مخصوصی برای شکنجه کردن 
مخالفان خویش, نام خود را جاویدان کرد. وی برای شکنجه کردن, گاوی از 
برنج ساخته بود و دشمنان خود را در جوف آن بریان میکرد. سازندگان این 
گاو, به دستور فالاریس, لوله هایی در رود آن نهاده بودند که فریاد و ناله 
قربانیان رز همانند نعره گاو, میگردانید. / با وجود جنایات فالاریس و جنایات 
ستمکار دیگری به نام ترون که پس از وی حکومت کرد, آکراگاس در عصر 
این دو تن از نظم کامل سیاسی و آرامش فراوان برخوردار شد و گامهای 
بلند در راه پیشرفت اقتصادی برداشت.؛ به طوری که بازرگانان آکراگاس 
در آن روزها, مانند بازرگانان سلینوس و سوباربس و کروتونا, به تمول 
ظیم رسیدند. ثروتمندان یونان قدیم که در برابر اینان اهمیت خود را از 
دست دادند, بدیشان حسد قیوت دید و ند که آن ار به جهران 
رسیدگان. تنها به گرد اوردن تجملات علاقه مندند و از ذوق و هنر بی 
بهرهاند. معبد زتوس در آکراگاس از حیث عظمت نظیر نداشت. و 
پولوبیوس در وی آن میگوید: "هیچ معبدی از | لحاظ وسعت و استحکام 
فوتی از ان تست " چون این معبد در نتیجه جنگها و زلزله ها نابود شده 
است, نمیتوان درباره هنر و ذوقی که [9 ر آن به کار رفته است نظر داد. 
معابدی که بعدا در عصر پریکلس با شدند. از لحاظ حجم, از ان 
کوچکترند. از اين معابد تنها معبد "کنکورد" (وفاق) تقریبا کامل بر جای 
مانده است. از معبد هرا تنها چند ستون برپاست که زیبایی انها انسان را 
تحت تاثیر قرار میدهد و نشان میدهد که ذوق یونانی تنها در اتن جلوه 
نکرد, بلکه یونانیان تجارت پیشه غرب نیز تکامل هنر را صرفا در جسامت 
ندانستند. . شهر آکراگاس زادگاه امیدو کلس فیلسوف است.؛ 


)1 اخطار او به مردم هیمر| به صورتی تمثیلی بود. اسبی چراگاه خود را 
محل ترکتازی یک گوزن میبیند و برای دفع او از انسانی کمک میخواهد. 
انسان گوزن را میراند, ولی خود با نیزه بر اسب مسلط ميشود. 
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و دور نیست که او. برخلاف مشهور. زندگانی را در آنجا بدرود گفته باشد, 
و نه در دهانه اتشفشان اتنا.1 
سیراکوز کنونی در آغاز قریهای بود واقع در دماغه اورتوگیا. گروهی از 
مردم کورنت در قرن هشتم. برای اشفغال این شبه جزیره کوچک که شاید 
در آن وقت جزیره کامل بود, بدانجا کوچیدند و بسیاری از بومیان را به 
داخل جزیره راندند و کمکم, مانند هر گروه نیرومندی که وارد سرزمین 
۳ میشود, فزونی يافتند. 
بترم این جزیرم. که محیط. .22 کیلوفتر اشتن۸ دارای قیم .میلیون 

جمعیت شد و به صورت بزرگترین شهر یونان در آمد. مردم محروم شهر 

به اتفاق نود ان بعلی بومیان دست به انقلابی نزن بر علیه اشراف 
صاحت زمین زدند و در سال 5 حکومت را از را نیرون, اور دند 
و خود زمام امور را به دست گرفتند. ولی؛ اگر بتوان سخنان ارسطو را 
باور کرد این دموکراسی از ایجاد نظم عاجز ماند. پس, گلون. از مردم گلا, 
به سال 485 قیام کرد و با خدعه حکومتی دیکتاتوری برقرار کرد. وی, 
مانند ساير دیکتاتورها, حاکمی مقتدر و بیباک بود و به هیچ قرار و عهدی 
پابند نمیشد و همه مبادی اخلاقی و اداب سیاسی را مسخره میکرد. 
اورتوگیا را به صورت دژی نفوذناپذیر برای حکومت خویش ساخت و 
ناکسوس, لنونتینی؛ و مساأنا را تسخیر کرد. سیس؛ برای اینکه بتواند 
سیراکوز را زیباترین پایتختهای یونان گرداند, اهالی خاور سیسیل را موظف 
به پرداختن مالیاتهای سنگین کرد. هرودوت در این باره با اظهار تاسف 
میگوید: "و بدین طریق گلون پادشاهی بزرگ شد. ۳ هنگامی که کارتاژیان, 
همزمان با حرکت ناوگان خشیارشا به سوی لشکری که تنها به تعداد 
کمتر از لشکر ایرانیان نود برای گرفتن حزیره بهشتی (سیسیل) از درست 
یونانیان تن داشتند, گلون اعتباری دوباره به هم رساند و ناپلئون معبود 
سیسیل شند. سرنوشت سیسیل یه سرنوشت یونان پیوند خورده بود چرا 
که در همان ماه با بنا بر رویات او همان رنف حلون با هامیلکار در هیمرا 
مصاف داد, و تمیستوکلس با خشیارشا در سالامیس. 


از مس آقرمقا 


کارتاژیان حق داشتند که باطنا بیمناک باشند, زیرا یونانیان حتی در سواحل 
اگزیهای شمالی 


1 اشاره است به شایعه خودکشی امپدوکلس در دهانه آتشفشان اتنا. م 

2 لوکیانوس میگوید: " کلون نفسی بدبو داشت. ولی کسی جرئت 0 
که او را از آن آگاه کند. عاقبت زنی بیگانه که با او سر و سری داشت, 
مطلب را بدو گفت. گلون برآشفت و نزد زن خود رفت و به او ایراد کرد 
که چرا او را از بوی بد دهان آگاه نساخته است. زن هراسید و متعذر شد 
که چون با مردی جز او تماس نداشته است. تصور میکرده است که همه 
مردان چنین هستند." 
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نیز شهرهایی آباد ساختند و اندک اندک بازرگانی آنجا را به دست گرفتند. 
از سال 630 به بعد, جمعی از قوم دوری از ترا به کورنه. واقع در کارتاژ. 
و نیز به مصر کوچیدند. اینان دزی ورای بیابانها سرزمینی پافتند با خاکی 
حاصلخیز و بارانی فراوان. بارندگی چندان بود که. به گمان بومیان آن 
ناحیه, گویی آسمان آنجا سوراخ دارد و باران از آن فرو میرر یزد. یونانیان 
بخشی از این سرزمین را چراگاه حیوانات خود کردند و به صدور پشم و 
پوست پرداختند. محصولات شبه جزیره یونان را هم به افریقا رساندند. 
گیاهان خوراکی و دارویی که در آنجا به بار با شناد سخت موررر علاقه 
پونانیان قرار گرفت, و صنایع دستی محلی نیز بسیار ترقی کرد, تا آنجا که 
گلدانهای کورنه از بهترین آثار هنری محسوب شدند. کورنه از منایع ثروت 
خویش به بهترین وجه بهره برداری کرد و باغهای دلگشا و مراکز بازی و 
معابد و مجسمه های ال برپا داشت. اریستیپوس فیلسوف از این شهر 
برخاست و, پس از چندی جهانگردی. به زادگاه خود بازگشت و نحلهای 
فلسفی ترتیب داد. 

یونانیان در مصر نیز, که مردمش بیگانگان را خوش نداشتند, رحل اقامت 
افکندند و سرانجام, با ضبط آن؛.برای خود یک امپراطوری به وجور آوزدند: 
در حدود سال 650, مردم میلتوس به ساختن یک پایگاه تاترانی زو 
نوکراتیس, در کنار رود نیل, دست زدند. پسامتیک, فرعون مصر, که 
میخواست مزدوران یونانی را در سیاه خود به خدمت گیرد و از تجارت 
یونانیان بهرهای ببرد. مخالفتی نکرد. احمس دوم تا حدود وسیعی به 
یونانیان مهاجر خود مختاری داد. پس, یونانیان توانستند نوکراتیس را به 
صورت شهری صنعتی درأورند و ظرفهای سفالی ظریف تولید کنند. بالاتر 


از اینها, نوکراتیس مرکز تجاری مهمی شد, و به مبادله زیتون و شراب 
یونان و گندم و کتان و پشم مصر و عاج و طلا و کندر سرزمینهای داخل 
افریقا اشتغال ورزید. سنن و آداب دینی و فن معماری و مجسمه سازی و 
علوم مصری همراه کالاها به پونان انتقال یافت. 

در مقابل ان بسیاری از اداب و اصطلاحات یونانی در مصر رواج گرفت و 
فراهم امد. 

اگر اکنون از نوکر اتیس نه آتن ناز کردنی: میتوان گفت که گرداگرد یونان 
کتنتی زدهایمبو لته حتین. کی بای دریافت تمذره بونانی وتجولات ان 
سخت سود مند است. ارسطو تاریخ سیاسی 158 کشور شهر یونانی را 
برای ما نقل کرده است. ولی هزارها کشور شهر دیگر هم وجود داشته 
است. هر یک از این شهرها در عرصه بازرگانی و صنعت و پیشرفت فکری 
یونان. سهمی بسزا داشتهاند. با اينهمه. میتوان گفت که شعر و نثر. علوم 
ریاضی و طبیعی و فلسفه اولی, ی 
کوچگاه ها, و نه در شبه جزیره یونان, پدید آمدند. به مدد این کوچگاه ها 
بود که فرهنگهای مصر و مشرق زمین به یونان رسید. و تمدن یونانی, که 
همانا پرمایهترین فراورده تاریخ است., قوام یافت و تدریجا , به آسیا و افریقا 
و اروپا منتقل شد. 
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رهش رگ تیان 


وقتی جویای وجوه مشترک تمدن مابین شهرهای یونان میشویم, پنج وجه 
ان ی رام ی 
مشترک که فقط چهره های برجسته آن در زمینه ادبیات. فلسفه, و علوم 
در خارج از مرزهای سیاسی خود مشهور شدند: شوق مشترک برای 
ورزش. که به مسابقات محلی و کشوری ختم میشد: عشق به زیبایی که 
بز هب هنرهای مشترک میان اجتماعات یونانی متجلی میشد: و مناسک و 
عقاید دینی؛ تجائیان. 7 0 اندازه که به وحدت کشانید, به تفرفه 
انداخت. زیر لوای قداران اولیه اولمپی, که همه احترام میگذاشتند و 
میپرستیدند, فرقه ها و قدرتهای منسجمتری وجود داشت که تبعیتی از 
زئوس نداشتند. جداییهای سیاسی و قبیلهای چند خدایی را دامن زد و 
خورای و شراب به او تقدیم میکردند. اين مراسم مقدس, یعنی تقدیم 
خوراک به خدایان, اساسیترین و مهمترین رسم مذهبی در منازل بود. 
ولادت و ازدواج و مرگ با مراسمی همراه بود, و اين مراسم در برابر آتش 
مقدس خانواده صورت میگرفت: بدین ی مذهب با حالتی شاعرانه و 
رازورانه امورات اولیه زندگی انسانها را فرا گرفت و آیبنی برای برقراری 
تعادل به وجود اورد. هر طایفه و قوم و قبیله و شهر: مثل خانواده, خدایان 
مخصوص به خود داشت. اتنه خدای شهر اتن بود. دمتر خدای شهر 
الثوسیس, هرا خدای شهر ساموس, ارتمیس خدای شهر افسوس, و 
پوسیدون خدای شهر پوسیدونیا. در وسط هر شهر, و در بلندترین قسمت 
آن, معبد خدای آن شهر قرار داشت. شرکت در مراسم نیایش خدا,؛ نشانه, 
امتیاز, و لازمه شارمندی بود. در جنگها. اهالی هر شهر صورت خدای خود 
را به عنوان علامت و شعار خود, پیشاپیش لشکر به حرکت 
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ور میا وزدند و قبل از اقدام به هر کار خطیر, با خدای خاص خود مشورت و 
از علم غیب او استمداد میکردند. در مقابل, خدای آنان نیز در جنگها 
شرکت میکرد و,. گاه بر فراز و گاه در جلوی نیزه هاء پیش میتاخت. هر گاه 
شهری بر شهری پیروز ميشد, خدای شهر غالب هم بر خدای شهر و 
تفوق میافت.. - 

همچنانکه هر خانواده آتشدانی داشت. هر شهر نیز در قربانگاه خود آتش 
مقدس را فروزان نگاه میداشت. 


آتش مقدس شهر نماد خدایان و قهرمانان جاویدان شهر به شمار میرفت. 
اهالی. گام به. گاه در پتیشگاه انش مقدش. کرد میامدند. و فشتر کا خوزاک 
میخوردند. همانگونه 3 در خانواده پدر مقام راهب را نیز داشت., در 
شهرهای یونانی هم حاکم اصلی پا ارخون, راهب اعظم مذهب دولتی بود و 
خدایان تمام اقتدارات و اعمالش را موجه میدانستند. استفاده از این 
مفاهیم لاهوتی, انسانهای شکارچی را برای شارمندی رام کرد. 

تخیل دینی یونانیان وقتی که از محدودیت محلی بیرون امد, موجد اساطیر 
و خدایان مشترک یونانیان شد. یونانیان برای هر یک از مظاهر طبیعت و 
جامعه, برای هریک از نیروهای زمینی و اسمانی, خوشیها و ناخوشیها, 
ها یمان رها مر با دای مخت خذاان بونای ختهایی 
انسانی داشتند, و این هم از ویژگیهای یونان است. هیچ قومی خدایان خود 
را لین .شید و بر دبیبه ادمیان تضور بکردم انست: 

تمام صنایع و حرفه ها وا خدای خاص خود, یا به عبارت تاد قدیس 
حامی خود را داشتند. به علاوه. به اندازه انسانهای فانی. شیاطین و پریان 
دریایی و جنگلی و دیو و جن وجود داشت. این سوال قدیمی که آپا راهبان 
دی رنه وجود آوردها تخر در ونان صتتفی ,بون: غیلی ید یه نظر تفیرستة که 
یک توطئه از طرف حکمای الاهی چنین طیف وسیعی از خدایان به وجود 
آورده باشد. داشتن آنهمه مذاهب مختلف و آنهمه روایات جالب و معابد 
مقدس و آیینها و جشنهای شاد, میبایست نعمتی بوده باشد. چند 0 
مانند تعدد زوجات. امری ضروری بود. مردم, به شماره عوامل ژ ند کم 
برای خود خدا میتراشیدند, چنانکه در عصر ما هم در منطقه مدیترانه صدها 
قدیس مسیحی, بیش از خدای واحد, توجه مسیحیان را به خود جلب 
فکنند.. آتجه اتتان متعارف: ر | لا میذه فدیشان بو-خد ایان:.اتسان تما 
هستند و نه مفهوم عقلی و متعالی خدای یگانه. 

درباره هریک از خدایان. اساطیری وجود داشت., و تبار و سرگذشت او, 
بستگیهای انسانی او, و همچنین مراسم مربوط به او را روشن میکرد. این 
اساطیر, که پا از مقتضیات محلی ناشی میشد ند پا ساخته شاعران دوره 
ند بودند» عقاید و فلسفه و آداب و تاریخ یونان کهن را به وجود ارو درگ 
همه هنرمندان در ساختن بسیاری از نقشها و مجسمه ها و ظرفها از 
اساطیر الهام میگرفتند. نفوذ اساطیر به قدری بود که, با وجود پیشرفتهای 
فلسفه و کوشش موحدان برای تروح یکتایرستی؛ یونانیان تاپایان عصر 
یونان گرایی (هلنیسم) برای خود اساطیر و حتی خدایان تازهای آفریدند. 
بعضی از متفکران مانند هراکلیتوس اساطیر را به مثل 
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آوردند: برخی دیگر مانند افلاطون آنها را تعدیل کردند و قابل قبول 
ساختند: و کسانی مانند کسنوفانس اساطیر را در خور اعتنا ندانستند. در 


هر حال, پنج قرن پس از افلاطون, پاوسانیاس, که در یونان گشت میزد, 
متوجه شد که خرافات و اساطیر عصر هومر همچنان زنده و نیرومندند و 
مهم مس تا ری کته اقا بد خوانان اشای ار‌ ان تیه 
میتوان الوهیت را به انرژی تشبیه کرد که هر چند به صورتهای گوناگون در 
میاید و برخی از جلوه های ان منسوخ میشود, باز مقدار آن ثابت است و با 
گذشت قرنهای پیاپی, زیاد و کم نميشود. 


تساه مد اش ها اه 


1- خدایان فرعی ۱ 
میتوان انبوه خدایان یونانی را به هفت گروه تقسیم کرد: خدایان آسمان. 
خدایان زمین, خدایان حاصلخیزی, خدایان حیوانات. خدایان زیرزمين, 
خدایان گذشتگان يا قهرمانان. و خدایان اولمپی: چنانکه هزیود گفته است. 
فرا گرفتن نامهای همه این خدایان بسیار دشوار است. 

(1) چنانکه از اساطیر بر میأید, خدای یونانیان مهاجم ابتدایی, مانند خدای 
هندوان قدیم. خدای نزو کی اسمان بود, که تدریجا تغییر صورت داد و 
همواره به انسان شبیهتر شد و عاقبت به اورانوس تبدیل گشت و سپس به 
هیئت زئوس, فرستنده ابر و اورنده باران و سازنده رعد, درامد. چون 
یونان از پرتو خورشید بیش از اندازه نیازمندی خود برخوردار بود و, در 
عوض.,. پیوسته به باران احتیاج داشت. خدای خورشید. هلیوسر در نزد 
ایشان اهمیتی نداشت و از خدایان کوچک به شمار میرفت. فقط آگاممنون 
او را به کمک خواست. و اسپارتیها برایش اسب قربانی کردند تا ارابه 
ان خود را در اتتمهان بکشد. 1 مردم رودس در عصر یونان حزایتن 
(هلنیسم) هلیوس را حرمت نهادند و او را خدای بزرگ خویش شمردند. هر 
ساله چهار اسب و یک ارابه در دریا میافکندند تا این خدا از آنها استفاده 
کند. از این گذشته, برای او بنایی به نام کولوسوس به وجود آوردند. 
آناکساگور اس, در عهد درخشان پریکلس. وقتی بی پرده گفت که خورشید 
خدا تیست. بلکه کرهای. از آتش. است, به مری تهدید شد. اما به طور 
کلی. پرستش خدای خورشید و مخصوصا ماه (سلنه) و ستارگان در یونان 
چندان اهمیتی نداشت. 

(2) بیشتر خدایان یونانی به جای اتتهان سس زمین سکونت داشتند. زمین 
خود تیز در اغاز خدایین نفد به تام "عم با" ابا . اين خدا, که مادری شکیبا 
و بخشنده به شمار میرفت,: بر اثر هماغوشی با 7 (اسمان) حامله 
شد. در زمین؛ , یعنی در خاک و آب و هوایی که اطراف زمین را فرا گرفته 
بود, خدایان فراوانی که از لحاظ اهمیت به پایه گایا نمیرسیدند مستقر 
بودند, ارواح گوناگون مانند روح درخت بلوط, خدایان رودها و دریاچه ها و 
دریاها مانند نرئیدها و نایاسها و 


راند که نزدیک بود جهان را بسوزاند. صاعقه به او اصابت کرد و به دریایش 
افکند. شاید فاد این افسانه: مانند اقسانه ایکاروس: اخطاری, باشد به 
جوانان سرکش. 
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اوکتانیدها, خدایان چلتیمه ها و نهرها و چاه ها مانند مایاندروس و 
سپرخئوس, خدایان بادها مانند بورئاس و زفوروس و نوتوس و ائوروس و 
مخصوصا ایولوس. و خدایان روزی رسان مانند پان بزرگ. پان,. خدای 
متبسم چوپانان و گله ها و بیشه ها و وحوش بود: دو شاخ داشت. و آواز نی 
او از رودها 0 شنیده ميشد. 

پریشانی و جنون 9 ۳ بيشه ها و جنگلها که ۳ نام 
داشتند و پیکر آنان نیمی انسان و نیمی بز بود, او را خدمت میکردند. 

صرف نظر از این خدایان, بر هر یک از مظاهر طبیعت خدایی سلطه 
میورزید. و به قول شاعری گمنام, به به اندازهای ارواح پاک و ناپاک در هوا 
موج میزد که پر کاهی نمیتوانست از میان این خدایان بگذرد. 

(3) عجیبترین و نیرومندترین قوای طبیعی, نیروی تولید مثل است. پس, 
یونانیان نیز, مانند سایر اقوام باستانی, در برابر مظاهر عمده تولید مثل 
انسانی نیایش میکردند. همچنانکه حاصلخیزی خاک را میپرستیدند. به این 
جهت, در مراسم دینی مربوط به دمتر و دیونوسوس و هرمس. صورت 
عضو تناسلی مرد را به عنوان مفتاح تناسل به نمایش میگذاشتند. حتی 
مراسم ازتشنشن پاکدامن از این نمایش ترکتار. تفن کرارا مجسمه سازی و 
نقاشی یونانی به ساختن این صورت میپرداخت, و جشن بزرگ 0 
با نمایش این صورت آغاز ميشد. معمولا مهاجران آتنی که در کوچگاه ها 
میزیستند, به عنوان گواهی صلاح و تقوای خویش, صورتهای گوناگون از 
و ی و به طوری که از 
نمایشنامه های آریستوفان مستفاد میشود, جشنهایی که برای نیایش نیروی 
میشد, در آخرین ساعات خود, به فعالیتهای مضحک شرم آور 
آلوده میگشت . اما, در مواردی, کار جشن به رسوایی نمیکشید و فقط 
و ی ای یه مر اد 

جنبه ناخوشایند پرستش دستگاه تناسلی, در دوره یونان گرایی (هلنیسم) و 
دوره تسلط رومیان. به صورت پرستش پریاپوس, که از آمیزش 
دیونوسوس و آفرودیته زاده شد, درامد. پریاپوس خدایی بود با عضو جنسی 
کلان. صورت آن روی گلدانها و دیوارهایی که در شهر مدفون پومپئی از 
زیر خاک بیرون آمدهاند, فراوان است. یونانیان برای پرستش او به 
فعالیتهای جنسی شنیع مییرداختند. اما برای خدایانی که رمز مادری به 
شمار میرفتند. مراسم خوشایندتری برگزار میکردند. در آرکادیا, آرگوس, 
التوسیس. ۳ افسوس, و جاهای دیگره بیشتر خدایان مونت را مورد 
تجلیل قرار میدادند. این خدایان مونث که عموما همسر نداشتند, ظاهرا 
متعلق به دورانی بودند که اختیار خانواده در دست مادر بود و نسب فرزند 


از طرف مادر تعیین ميشد. با ظهور زئوس, پدر خدایان, و تفوق او بر سایر 
خدایان, دوران اقتدار مادران و مادر خدایان به سر امد.1 به نظر محققان. 
چون کشاورزی به وسیله زنان ابداع شد, خدای کشاورزی, دمتر, مونث 
است. دمتر مهمترین خدای ماده است. مطابق مفاد سرود کهنسالی که 
سابقا آن را به هومر نسبت میدادند, پلوتون خدای زیرزمین» پرسفونه دختر 
دمتر را دزدید و به زیرزمین برد. دمتر پس از جست و جوی فراوان. محل 
او را دانست و پلوتون را راضی کرد که پرسفونه بتواند سالی نه ماه روی 
زمین زندگی کند. 

مضمون 

1 توجه کنید که در میان مللی که سنت قوی پدر سالاری داشتند. مانند 
یهود و اسلام و مسیحیت پروتستان. مادر خدا وجود نداشت. 
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این داستان کنایه زیبایی است از مرگ و تجدید حیات سالیانه نباتات و تغییر 
فصول. هنگامی که دمتر در غم دختر گمشده زاری میکرد, مردم الّوسیس, 
با آنکه او را نشناختند. مورد محبتش قرار دادند. از این رو دمتر راز 
کشاورزی را به آنان و مردم آتن آموخت و تریپتولموس, شاهزاده 
التوسیس. را فرستاد ۳ آن را میان آدمیان رواج دهد. این افسانه با افسانه 
ایسیس و اوزيریس مصری و افسانه تموز و عشتر بابلی و افسانه آستارته 
و آدونیس سریانی و افسانه کوبله و آتیس فروگیایی, از لحاظ مفهوم. 
یکسان است. پرستش مادر خدا, که 1 کلاسیک باقی ماند, سرانجام 
به صورت نیایش مریم, مادر خدا, احبا شد. ۳ 
(4) پونانیان, در اغاز تاریخ خود. برخی از حیوانات را محترم میداشتند و انها 
را نیمه خدا میشمردند. ولی البته, مانند مصریان و هندیان. به خدایان 
انتساتن پیستن وحم -داشتتن. انار مربوظ نم این .دور ان تشان. میهد که 
برخی از حیوانات در زمره خدایان بودهاند. گاو را به دلیل زورمندی و شیر 
رسانی حیوانی مقدس میشمردند و, در مواردی. نماینده زئوس یا 
دیونوسوس يا تجسم هر دوی آنها میدانستند. شاید بتوان گفت که کاو حتی 
قبل از این دو در شمار خدایان آمده, و الاهه هراء که چشمانی مانند گاو 
دارد. در ابتدا گاوی مقدس بوده است. خوک را هم که حیوانی کثیرالنسل 
است مقدس, و با الاهه نجیب, دمتر, قرین میبنداشتند. در یکی از اعیاد 
دمتر به نام تسموفوریا خوک قربانی ميشد. در جشن دیاسیا, در ظاهر برای 
زئوس, ودر باطن برای ماری که در دل زمین سکنا داشت, قربانی 
میکردند. مار جانوری مقدس بود, زیرا از طرفی جاویدان. واز طرف دیگر 
رمز تولید مثل به شمار میرفت. مارپرستی از کرت به اتن رسید. 

در معبد اتنه در اکروپولیس, ماری مقدس لانه داشت, و مومنان در هر ماه 


با تقدیم نان عسلی, بدو تقرب تردن بشیازی از انار ره پونان نکن 
پیرامون پیکرهای هرمس و آپولون و آسکلپیوس, صورت مار دیده میشود. 
در مجسمه "آتنه پارتنون" , اثر فیدیاس, مار بزرگی زیر سپر آتنه چنبره زده 
ات دزن تضوی. "اه فارتزی مان‌هان: فنعدد بم جسشم میخور در در قطر 
یونانیان, مار خدای نگهبان معبدها و خانه ها بود چون ماران در گورستانها 
فراوان بودند, یونانیان آنها را ارواح اه قتا نا رزرنند؛ 

ازدهایی به نام پوتون» که آنولون ار له کرو موجد تین از بو رن 
عیدهای یونانی شد. 

(5) موحشترین خدایان یونانی در زیرزمین يا در غارها و شکافهای زمین 
میزیستند. روزها یونانیان توجهی به این خدایان نداشتند. ولی شبها, برای 
معبودهای موکنایی قدیمتر بودند و ظاه ر | به وسیله مردم موکنای به 
یونانیان انتقال پافتند. 

یونانیان آنها را ارواح کینه توز حیواناتی که, بر اثر پیشرفت انسان, به 
جنگلها و اعماق زمین رانده شده بودند, میدانستند. مهمترین نها خر اون 
بود به شکل یک افعی مخوف به نام "زئوس ختونیوس , , یعنی خدای 
تباهکار: گاهی او را "زلوس ۰ بعلی خدای نیکوکار ننامید ند و 
هادس, خدای موجودات زیرز مینی, ۳۳ زتوس "۱ و اسان پیو سته 
میکوشیدند تا خشم او را فرو نشانند. زیرا این خدا میتوانست ريشه های 
روبیدنیها را بپرورد يا بپوساند. از اين رو, برای خوشامد او, بدو "پرمایه" 
نام داده بودند.1 هکاته. روح شرور دنیای اسفل. از هادس 

1 پلوتوس خدای ثروت. از پلوتون خدای حاصلخیزی جدا نیست. زیرا در 
یونان قدیم مهمترین عامل ثروت, کشاورزی بود. 
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مخوفتر بود و به هر که بر میخورد, او را با نگاه شوم خود تیره روز میکرد. 
عوام یونان برای دفع نحوست این موجود مونث. چارهای جز قربانی کردن 
نداشتند. 

6( یونانیان پیش از عصر کلاسیک, مود کان را ارواحی میدانستند قادر به 
کارهای نیک و ند جر بزاق خلت رضایت آنان فربانی: میکندند.ی دعا 
میخواندند. با آنکه ارواح, خدایان کامل محسوب نميشدند, یونانیان ابتدایی, 
مانند چینیان. اموات خود را بیش از خدایان گرامی میداشتند. در عصر 
کلاسیی, ارواح مردگان بیشتر مایه ترس بودند تا موضوع ستایش. از این 
روه برای طرد آنان به دعا و قربانی و مراسمی مانند مراسم آ ترا 
متوسل میشدند. قهرمان پرستی جلوهای از مرده پرستی بود. برای خدایان 


امکان داشت که بزرگان قوم و مردان و زنان زیبا را دا کی جاودانی 
بخشند و حنی در زمره خود آوفند. بدین ترتیب, در اولمییاء هییودامیا جزو 
خدایان. درامد. مردم لتوکترا, کاساندرا را .مانند خدایان پرستیدتنه .دز 
کولونوس, قهرمانی با نام اودیپ به مقام خدایی رسید. در اسپارت, هلنه 
پاک ای ات ایض شاد خایل وان اسان | 
خدا میکرد, و گاهی میان یکی از خدایان و زنی از آدمیان. پیوندی جنسی 
ترقرار سار ای ارس یمان خدای موه میا اج کیره 
امیزش زئوس با الکمنه, هراکلس بود. بسیاری از شهرها و اصناف و 
جماعات, تبار خود را به یکی از قهرمانان خدا زاد میرساندند. مثلا پزشکان. 
خود را از نسل رب الاهه پزشکی محسوب میکردند. در آغاز: 
خدایان از میان نیاکان يا قهرمانان يا مردگان برگزیده ميشدند, و گورهای 
مردگان مقدس به صورت مفاید در شام به‌ ور کلی: میتوان گفت که 
یونانیان به قدر ما میان آدمیان و خدایان تفاوت پا فاصله نمیگذاشتند, و 
بسیاری از خدایان ایشان. مانند قدیسان ما, از ادمها برتر نبودند. 0 
طور که قدیسان ما انسانند و به ما نزدیک, خدایان یونانی نیز از جنس 
پرستندگان خود بودند. با آنکه مردم خدایان را جاوندان میانگاشتند, برخی 
از خدایان. و از آن جمله دیونو سوس؛ مانند زمینیان شکار مرگ نیز 
2- خدایان اولمپی 

خدایانی که تاکنون از آنها سخن گفتیم. در نظر یونانیان, از لحاظ شهرت 
(ولی نه از نظر احترام و اهمیت) در درجه دوم قرار داشتند. به همین 
جهت در اشعار هومر فقط نام بعضی از آنها آمده, و در عوض نام خدایان 
اولمپی مکررا ذکر شده است. احتمالا خدایان اولمیی به وسیله اقوام 
مهاجم آخایایی و دوری به یونان امدند و خدایان بومی و موکنایی را تحت 
الشعاع قرار دادند. مثلاء در دو ناحیه دودونا و دلفی. گایا, الاهه زمین, از 
نظرها افتاد و به جای ان. زئوس در دودونا, و اپولون در دلفی اهمیت 
یافتند. ولی خدایان درجه دوم مورد پرستش مردم ساده قرار میگر فتند, در 
صورتی که خدایان فاتح اولمپ, از مقر کوهستانی خود., 
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بر اشراف کامر وا فرمان میرآندند. بدین سبب, شاعرانی چون هومر و 
خدایان اولمپی را ترویج کردند. در موارد بسیار, خدایان کوچک در خدایان 
بزرگ مستهلک ميشدند یا به صورت وابستگان آنان در ميأمدند. همچنانکه 
دولتهای کوچک معمولا ضمیمه پا تابع دولتهای بزرکتر میشد ند. در ننیجه, 
شخصیت دیونوسوس؛ سیلنوس 1 و دیوان بيشه و جنگلها را به خود 
کشید: آرتمیس ارواح جنگلی و کوهستانی را در ار و پوسیدون بر 


همه پریان دریایی اشتمال پافت. پس ؛ اعتقادات و مراسم و اساطیر 
وحشیانه ابتدایی از رواج افتاد و یونانیان. جهان راء که تا آن زمان جولانگاه 
شیاطین و دیوان و ارواح محسوب ميشد, دستگاهی منظم دانستند که 
خدایانی با سازمان و سلسله مراتب مشخص بر آن حکومت میکنند: و این 
تحول فکری مسلما از تحول عمومی جامعه یونانی و استقرار نظام 
سیاسی جدیدی خبر میداد. 

در راس خدایان اولمیی. زئوس, خدای بزرگ يا خدای خدایان. قرار داشت. 
زئوس از لحاظ زمانی. نخستین خدا به شمار نمیرفت. زیرا, چنانکه 
دیدهایم. اورانوس و کرونوس و سایر تیتانها بر او مقدم بودند. 

هنگامی که بساط الوهیت ابتدایی در میان یونانیان برچیده شد.2 زئوس و 
برادرانش جهان را با قرعه میان خود تقسیم کردند. بر اثر قرعه کشی. 
اسمان به زئوس رسید, و دریاها به پوسیدون, و زیرزمین به هادس. در 
اساطیر یونانی, جهان مخلوق خدایان نیست. جهان پیش از خدایان وجود 
داشته است. خدایان در آغاز با یکدیگر آمیختند و انسان را زادند. سپس با 
زادگان خود. انسانها, ۳ کزدند. از انندو ادفیان از نستل دابا نید 
خدایان علم و قدرت تام ندارند و, مانند انسانها, فریب میخورند و اشتباه 
میکنند. هر خدا قدرت خدایان دیگر را محدود میکند و حتی با آنان به 
معارضه برمی خیزد. اما خدایان. به اقتضای رعایت مقام پدری, زئوس را 
به-سزورزی پذيرفتهاند. خدایان در بارگاه زوس گرد میأیند. . زوس در برخی 
از کارها رای آنان را میجوید, و اگر آنان را مخالف يابد. مطابق رای ایشان 
عمل میکند. اماء بسا اوقات. زئوس خود دستور صادر میکند و خدایان دیگر 
را واداد فیکند که..جدود خود را بشناستد:. زوس در. ابتدا خدای: اشمان و 
کوه ارت و 0 مات 39 0 و امن ی 
در جریان جنگ ترواء در کارزار مداخله کرد و جنگ را خونینتر ساخت.اما 
بتدریج مبدل به مقتدای خدایان و آدمیان شد. 


1 در اساطیر یونان نام هر یک از موجوداتی که نیمی آدم و نیمی جانور 
بودند. و در جنگلها و کوهستانها به سر میبردند. م. 

2 در نظر یونانیان, جدال زتوس و کسانش با ۳ به منزله تصادم تنمدن 
با توحش است. 

3 کلمه "زئوس" محتملا مانند کلمه 0165 لاتين (05۷ انگلیسی) به معنی 
روشنایی, و از ريشه هندو ارویایی 0 به معنای درخشیدن است. در لاتین؛ 
به صورت یوپیتر (00۵۱6۲() (از کلمه یونانی 0316۲-26۱, یعنی "زئوس 
پدر") درامد. کلمه ۱05(], به معنی خدا, هم از این ريشه است. در یونان 
کنونی مقرها و محلهای تردد زئوس را به الیاس قدیس, که در میان 
مسیحیان یونان بخشنده باران است. منسوب کردهاند. 


۳ ۲ ۱ ۰ 7 بالای کوه اولمپ نشسته است و بر 
نظام اخلاقی همه جهان حکومت میکند, فرزندان نافرمان را کیفر میدهد, 
در حفظ خانواده ها میکوشد, خیانت را بدون کیفر نمیگذارد, حدود و تغور 
را رعایت و از میهمانان و حاجت خواهان دستگیری میکند, و بالاخره, داور 
عالم میشود و ناگفته نماند که فیدیاس با ساختن مجسمه او در هیتئت داور, 
شاهکاری به وجود اورده است. 

خود زن را نیافریده است. از خلقت او سخت در شگفت است. زن را 
موجودی عجیب میداند, برخوردار از نعمت زیبایی که اعظم نعمات است. 
زئوس در برابر دلربایی زن, خود را ناتوان میبیند. هزیود اماری از 
است؛ که زتوس او را در اپیروس ترک میکند. نخستین همسر او منیس؛ 
خدای سنجش و خرد و دانش است. ولی زئوس چون میشنود که فرزندان 
این زن او را خلع خواهند کرد متیس را میبلعد و با بلعیدن اوء خود صاحب 
سجایای او میشود و به صورت خدای خرد در میاید. متیس. اتنه را در 
اندرون ز توس میزآید, و زتوس سر خود را میشکافد تا اتنه به خارج راه 
یابد. پس از ان نمیس را همسر خود میکند, و دوازده "ساعت" محصول 
این ازدواج است. سیس ائورونومه را به همسری میگیرد, و او "الاهکان 
رحمت ۳ میزآید. بعد از آن, منمو سونه را به ازدواج خویش در میآورد, و 
از او صاحب نه موسای (موزها) یعنی الاهه های هنر ميشود. آنگاه لتو را به 
زنی بزمیگزبند, ق آبه ون و. ار تفییین را از او مییابد. ی 
را به همسری انتخاب میکند, و پرسفونه از اين ازدواج به دنیا شنا ند . زوس 
یس از آنکه جوانی خود را بدین گونه به خوشی میگذراند, سرانجام با 
خواهر دیگر خویش, هراء ازدواج و او را ملکه اولمپ میکند. هراء به نوبه 
خود, طبر اریز هفایستوس, و ایلیتویا را میزاید. از آنجا که هرا از برادر 
۳ در بسیاری 2 یونانی که مقام مادری و روابط 
زناشویی را محترم میداشتند, او را بیش از برادرش حرمت مينهادند. هرا 
خود زنی هوشمند و موقر و جدی است و البته بازیکوشیهای شوهرش را 
خوش ندارد. از این رو بالاخره میانشان اختلاف میافتد. 

زتوس میخواهد او را مضروب کند, ولی دل بستن به زنان دیگر را چارهای 
موثرتر میيابد. نخستین زنی که از آدمیان میگیرد, نیوبه است. ادهش 
او از میان آدمیزادگان, آلکضه است که از اخلاف نیوبه و شانزدهمین نسل 
پس از اوست1. زئوس, به شیوه انسان یونانی, میان زن و مرد فرقی 
نمیگذارد. به پسری زیبا به نام گانومده دل میبازد و او را میرباید تا بر فراز 
کوه اولمپ ساقی بزم او شود. 


1 مسلما این افسانه ها به وسیله شاعران و قبایلی که می خواستند برای 
خود تباری عالی جمع کنند ساخته شده است. 
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بدیهی است که چنین پدری در میاه انبوه فرزندان خود قهرمانانی نیز 
خواهد داشت. یکی از فرزندان ممتاز او آتنه است که به صورت زنی کامل 
و مسلح از سر زئوس متولد شد. [ ۳ الاهه تشه ان است. به بکارت 
خویش میبالد و به همین جهت با دختران باکره دوستی میکند و, با انگیختن 
شور جنگجویی, مردان را به ستایش خود وا میدارد. چون وی دختر متیس و 
شاعت سوت اس رس کت را به عصر پریکلس ارزانی میدارد. پالاس 
جبار را که با او نرد عشق میبازد. به قتل میرساند و نام او را بر نام خویش 
میافزاید تا برای دیگر خواستگارانش درس عبرتی باشد. شهر آتن زیباترین 
معابد و باشکوهترین اعیاد خود را به آتنه اختصاص میدهد. 

پرستش آپولون زیبا نسبت به پرستش خواهرش آتنه رواچ بیشتری دارد. 
آپولون خدای خورشید, نگهبان موسیقی و شعر و هنر, آفریننده شهرها, 
واضع قوانین. خدای درمان. و پدر اسکلپیوس (خدای پزشکی) به شمار 
تیراندازی تواناء, جدای جنگ, و جانشین کایا و فویبه1 در دلفی 2 
و ۳ ۱۳۹ ۲ 
هم در عوض, گرمی و روشنی طلایی رنگ خود را از دلفی و دلوس پخش 
میکند. در همه جا نظام و زیبایی به وجود میآورد, و برخلاف ساير خدایان 
وحشتانگیز نیست. در جشنها و مراسم پرستش او, که مخصوصا در دلوس 
و دلفی برپا میشود, شادی موج میزند, و مردم در پرتو او خود را از سلامت 
و حکمت و خرد و موسیقی برخوردار میيابند. 

خواهر او از تهبلین (دیانا در روم) الاهه عفت است و در جنگلها چنان به 
حیوانات و خوشیهای ساده طبیعی میپردازد که برای عشق ورزی با مردان 
فرصتی ندارد: الاهه جنگلها و صحراها و چراگاه هاست. ر 

همچنانکه اپولون سرمشق جوانان محسوب ميشود, ارتمیس عالیترین 
نمونه دختران جوان به شمار میاید. دارای بدنی نیرومند و ورزیده و چابک, 
و به زیور عفت و تقوا اراسته است. چون الاهه زنان باردار نیز هست. 
زنان برای تخفیف دردهای زایمان از او کمک میخواهند. در افسوس, 
شخصیت آسیایی خود را حفظ میکند و خدای مادری و زایش ميشود. به 
این ترتیب, هنگام نیایش اوء مفهوم باکره و مادر در هم آمیخت و کلیسای 
مسیحی, در قرن پنجم میلادی, خصایص او را به مریم نسبت داد و عید درو 
را که در تابستان به نام ارتمیس برپا ميشد, به "عید صعود مریم" تبدیل 
کرد. از چنین طرقی است که کهنه در نو محفوظ میماند و همه چیز عوض 


د. مگر جوهر اصلی. تاریخ هم, مثل زندگی, یا باید سیری مداوم 
ِِ باشد, یا بمیرد, افراد و سازمانها میتوانند تغییر کنند. ولی آرام: ایجاد 
ای موحش در روند توسعه آنها نسیان ملین و دیوانگی با ها ور 


1 یکی از القاب آپولون» : "فویبوس " به معنی "الهام یافته" است که از نام 
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در میان خدایان اولمپ, یک خد | هست که بیش از دیگران به ادمیان 
شباهت دارد. این خدا, هفایستوس لنگ. مظهر صنعت است. رومیان به او 
وولکانوس نام دادهاند. این خدا مضحک و رقت اور است, ولی بیش از 
خدایان فریبکاری که شفقت ندارند و با او بدرفتاری میکنند, احترام ما را 
به خود معطوف میدارد. شاید در اغاز مظهر فروزان کوره و اتش بوده 
است. در منظومه های هومر, فرزند زئوس و هرا به شمار میرود. 

سایر افسانه ها تاکید میکنند که چون زتوس آتنه را از درون خود به دنیا 
میاه‌زد: هرا , بر او رشک میبرد و هفایستوس راء بدون ام دا ام و 
میزآید. سپس جون هفایستوس را زشت روی و ناتوان میبیند؛ او را از 
اولمپ به زیر ميافکند. اما هفایستوس راه بازگشت به وطن را 9 
بعدا| قصور فراوانی برای اقامت خدایان میسازد. با همه بدرفتاریهایی که 

از مادر دیده بود, ی ی تن ول ی ی دفاع از او با 
زئوس در میافتد, به طوری که زئوس, از خشم, پای او را میگیرد و به سوی 
زمین میافکند. یک روز تمام طول میکشد ۳ هفایستوس از اسهان به 
جزبره لمنوس سقوط کند. قوزک پایش صد مه میبیند و از آن زمان لنگ 
میشود. لیکن به نظر هومر او پیش از اين حادثه هم لنگ بوده است. در هر 
حال؛ دوباره به اولمپ باز میگردد و در کارگاه خود کوره بزرگی برپا میدارد 
و, به وسیله بیست دم عظیم و سندانی بزرگ, به ساختن اسلحه اخیلس و 
مجسمه هایی متحرک و شگفتیهای دیگر مور یونانیان او را به نام 
خدای فلزکاری و مصنوعات دستی میپرستیدند و میگفتند که کوه های 
تام دود کشهای کارگاه زیرزمینی او هستند. از بخت بد» با آفرودنته 
ازدواج میکند و در مییابد که اجتماع تقوا و زیبایی در یک موجود بسی 
دشوار است. وقتی از روابط همسر خویش با رت آگاه میشود, برای ان 
دو دلداده دامی میسازد و آنان را در وقت ملاقات به دام میاندازد. برای 
اینکه انتقام خود را بگیرد. ارباب انواع عشق و جنگ (آفرودیته و آرس) را 
به زنجیر میکشد و در معرض تماشای دیگر خدایان قرار میدهد و موجب 
خنده آنان میشود. در اين باره, چنانکه هومر نقل میکند, هرمس و آپولون به 
گفتگو میپردازند.1 آپولون میگوید: هر مس ای پسر زتوس, آپا براستی 
محض همبستتری: با افرودیته موطلایی حاضری تن به غل و زنجیر دهی" 


هر مس پاسخ مبد هد. "ای آپولون رز کاش چنین میشد. کاش مرا در 
غلها و زنجیرها میبستند و هیچ راه رهایی نداشتم و همه خدایان هم مرا 
میدید ند و.میخندید ندز ولی در و میته اتمتم در اعوشن افقرودیتة طلایی 
باشم. 

خدای دیگر, آرس (مریخ یا مارس رومی) است که در هوش و فهم امتیازی 
ندارد و تنها هنرش جنگ کردن است: : حتی جادو و فتنه انگیزی آفرودیته 
نمیتواند در او مستی خونریزی را 


1 گفتگو مربوط به هنگامی است که هرمس به عشق آفرودیته دچار آمد. 


م. 
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فرو نشاند. هومر آرس را "لعنت بشر" لقب میدهد و, با لذت, ماجرای 
سرنگون شدن او را , با سنگی از دست. آننه وصف میکند: "وقتی افتاد, 
هفت جریب زمین را پوشاند." هرمس (عطارد يا مرکوریوس رومی) جالبتر 
است. آوردهاند که هدر اغاز رسنی بود, هت اه اد تس تنم اغار 
شد. به گمان یونانیان. هرمس در سنگها تجسم مییابد. معمولا به هیئت 
سنگ درازی است که بر فراز گورها مینهند. سنگهای مرزی مزارع, که 
علاوه بر تحدید اراضی, عامل نگهبانی مزارع و افزايیش و فراوانی 
محصولات هستند, از اوست. هط 5 
قدرت باروری مرد نیز, که علامتهای آن در مقابل خانه های بزرگان آتن 
نصب میشد. مرهون هرمس است. بیحرمتی نسبت به این علامتها بود که 
سبب هلاکت الکیبیادس و ویرانی آتن شد. از اینها گذشته, هرمس, خدای 
مسافران و پشتیبان چاپارها به شمار میرفت, از این رو چوبدستی یکی از 
علایم او بود. بعدا خدای بخت و سوداگری و زیرکی. و مظهر مقیاسات و 
اوزان؛ و همچنین قدیس حامی پیمان شکنها؛ اختلاس کنندگان, و دزدان 
میشنود: وانگهی, هر مشن پيامها و فرمانهای خدایان را به یکدیکر فربه آدمیان 
میرسانید, و با کفشهای بالدارش چون تندباد دا به برکت جست و 
خیزهای خود. پیکری متناسب داشت. چنانکه پراکسیتلس پیکر او را مدل 
مجسمه سازی میدانست. معمولا او را به شکل جوانی نیرومند و تیز تک و 
نگهبان و یاور ورزشکاران نشان میدادند, و تصویر پیکر عریان او, بی پرده, 
در همه مراکز ورزش به چشم میخورد. به عنوان پیک خدایان, الاهه 
فصاحت و مفسر امور نهانی نیز بود. به طوری که هومر نقل میکند, با 
بستن چند تار بر کاسه سنگ پشت., چنگ را اختراع کرد. سرانجام به عشق 
آفرودیته دچار آمد و از او صاحب فرزندی خنتی به نام هرمافرودیته (متخذ 
از نام هرمس و آفرودیته) شد, که واجد ویژگیهای گوناگون پدر و مادر خود 
بود. 


آفرودیته خدای زیبایی و عشق یونانیان است. از خاورمیانه برخاست و در 
فترتن ان غتوان ماد استجانی پرستش نشند, "ندون. تزدیده.در آغاز خدای 
مادران و مسبب تولید نسل و باروری گیاهان و جانوران و انسانها بود. در 
جریان پیشرفت تمدن, چون دامنه امنیت بسط یافت و جمعیت افزونی 
گرفت. مردان به جای تکیه بر زایندگی زنان, زیبایی آنان را مورد تاکید 
قرار دادند. بر اثر این تحول, از ان پس افرودیته به عنوان مظهر زیبایی و 
لذات جنسی مورد پرستش یونانیان قرار گرفت و به صورتهای گوناگون 
تجلی کرد: افرودیته اسمانی (خدای عشق پاک) و افرودیته زمینی (الاهه 
شهوات جنسی) و افرودیته زیبا (ونوس رومی). 

در آتن و کورنت. زنان روسپی به نام افرودیته معابدی میساختند و او را 
پشتیبان خویش میشناختند. در برخی از شهرهای یونانی؛ نخستین روز 
آوریل را به عنوان عید بزرگ آفرودیته جشن میگرفتند: در این جشن؛ 
مردان و زنان میتوانستند آزادانه به فعالیت جنسی پردازند. ساکنان جنوب. 
که شور جنسی حادی داشتند, افرودیته را خدای عشق میشمردند, حال 
انکه شکارچیان سرد مزاح تم ارتمیس را خدای عشق میدانستند. بنابر 
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همسر هفایستوس لنگ شد, ولی با آرس, هرمس, پوسیدون, دیونوسوس, 
و بسیاری از آدمیان مانند آنخینتنین و آذو تیترن 1 به عشقبازی پرداخت, تا از 
رنچع همسری هفایستوس برهد. پاریس در مسابقه زیبایی, که بین آفرودیته 
و هرا و آتنه صورت پذیرفت. سیب زرین2 را به عنوان جایزه به او داد. 
پراکسیتلس مجسمه بسیار زیبایی از او ساخت. به طوری که یونانیان 
مستغرق جمال او شدند و گناهانش را فراموش کردند. 

خواهر زئوس, هستیا, الاهه اجاق خانواده, و برادر سرکش اوء پوسیدون 
(نپتونوس رومی), حاکم دریاها بود. پوسیدون خود را با زئوس برابر 
میشمرد. و بسا اقوام, حتی اقوامی که در قاره ها دور از دریاها به سر 
میبردند, او را پرستیدند, زیرا : نه تنها بر دریاها فرمان میراند, بلکه بر رودها 
و چشمه ها و مجاری نهفته در زیرزمین نیز حکومت داشت و, به وسیله 
جریان امواج مد ایجاد زلزله میکرد. ملاحان یونانی در جزیره های خطرناک 
برای او معبد میساختند تا از خشم دریا ایمن باشند. 

در میان خدایان یونانی و حتی در میان خدایان اولمپی, خدایان کوچک کم 
اهمیت بسیار فراوان بودند. و هر یک برخی از مظاهر بیشمار طبیعت را 
فقس ابر کیان فاص یس ام خی سای ای 
(یاور زنان باردار). دیکه (خدای عدالت). توخه (بخت). اروس (خدای 
عشق) که هزیود او را افریننده جهان میدانست و سایفو او را موجودی 


کینه توز و تلخ و شیرین خواند. هومنئوس (نغمه ازدواج), هوپنوس (خواب), 
اونیروس (رویا), گراس (پیری), لته (فراموشی), تاناتوس (مرگ), و موزها 
یا موسای (هنرهای زیبا) کلیو, موز تاریخ: ائوتربه, موز شعر بزمی: موز 
نمایشنامه های عمدی و اشعار عاشقانه: ملیومنه. موز ترازدی: 
تریسیخوره, موز رقص و آواز: اراتو, موز غزل و اشعار هزلامیز: پولومنیا, 
موز سرودها: اورانیاء, موز نجوم , و کالیوبه, قوش فر سد ی سه الاهه 
رجمت وجود داشتند. و دوازده خدای "ساعت" آنها را خدمت میکردند. 
خدایی به نام نمسیس نیک و بد را میان مردم 

1 افسانه آدونیس نمودار دیگری است از رویش گیاهان قنت ودنآ نهای سا 
بر روایات, آدونیس جوانی است زیباروی و مورد مهر آفرودیته و پرسفونه. 
اقا از شرت که رف آدونیس حسد میبرد, به صورت گراز در میاأید و او را 
میکشد. از خون آذه تیتترن: کل شقایق میروید, و آفزخدیتهة به عم میافتد. 
زتوس به آفرودیته فرمان فیدهد کهآ دونیسن هر شقایق) را نصف سال به 
پرسفونه واگذارد تا با او به زیر زمین رود. در قبرس و فنیقیه, مردم در عید 
آدونیس, برای مرگ آدونیس (به زیر زمین رفتن او در زمستان) و ظهور 
مجدد او (رویش او در بهار) هم سوگواری و هم شادمانی میکردند. 
2 يا "سیب نفاق : مراد سیبی است که اریس (الاهه نفاق)؛ که به یک 
مجلس عروسی دعوت نشده بود, برای زیباترین زن به مجلس جشن 
انداخت. داور سیب را به آفرودیته داد و مدعیان دیگر (هرا| و آتنه ) م) و 
کی کر مس آمو تحت یگ روا ند ۰ م. 
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تقسیم میکرد و کسانی را که در روزگار فراوانی نعمت افراط مینمودند 
(یعنی دستخوش هوبریس پا سعادت ورام بودند) به بدیختی میاند اخت. 
الاهگان انتقام یا ارینوئس هیچ ستمی را بی انتقام نمیگذاردند و یونانیان, از 
مرس ها ها اس (رفماان ام فان رتست ۱ 
مویرای حوادث را تعیین و تثبیت میکردند. مفهوم سرنوشت چنان بر 
انديشه یونانی سلطه میورزید که حتی خدایان یونانی هم در اسارت 
سرنوشتهایی محتوم به سر میبردند. با چنین مفاهیمی, مذهب یونان 
محدودیتهای خود را یافت و راه به علم و قانون باز کرد. 
مراتب خدایان نسی دشوار است, دیونوسوس است. این خدا| در اغاز نکن 
از معبودهای تراکیا و مظهر شراب بود و سابازیوس نام داشت. یونانیان او 
را که سرانجام برای نجات بشریت تن به مرگ داد, خدای شراب و مستی 
و نگهبان بای و ضامن و سرگذشت او از آمیختن 


زئوس با دختر خود پرسفونه زاده و در بادی امر به صورت زاگرئوس 
(کودک شاخدار) بوده است. چون مورد محبت شدید زئوس قرار داشت و 
در کنار زئوس بر مسند اسمانی مینشست. هرا بر منزلت او رشک برد و 
تیتانها را به کشتن او برانگیخت. زئوس, برای دفع خطر, دیونوسوس را 
نخست به صورت میش, 2 یرنه صورنت: گام ذرآوزد: اما تیتانها او را در 
هیئت گاو شناختند, پس او را پاره پاره کردند و پاره ها را در دیگی افکندند. 
آتنه دل او را از دیگ بیرون آورد و نزد زئوس برد. زئوس دل را به سمله 
داد و سمله از آن آبستن شد, و کودکی که از سمله به دنیا آمد, خود 
سابازیوس بود, و این بار دیونوسوس نام گرفت.1 

موضوع مرگ و زندگی مجدد دیونوسوس, موجد مراسم دینی بسیار گشت. 
در فصل بهار, هنگامی که درختان مو جوانه میزدند, زنان و برای 
مشاهده تولد مجدد دیونوسوس به کوه ها میرفتند و دو روز تمام در انجا به 
سر میبردند. میگساری میکردند و معتقد بودند که هر کس با شراب عقل 
از سر ندهد, بیخرد است. مردم از شنیدن داستان عذاب و مرگ و زندگی 
مجدد خدای خود به شور ميآمدند. در حالی که خود سراسر این داستان را 
بخوبی میدانستند. در طی مراسم میکساری و رقص, زنان دچار هیجان 
ميشدند که پا بر هر گونه قیود و مقررات مينهادند. مهمترین قسمت 
مراسم این بود که زنان میش يا گاو و گاهی 

1 دیودوروس, مورخ قرن اول ق م, دست به تفسیر این افسانه زد. 
مطابق تفسیر او زاگرئوس همانا شراب است. به برکت باران (زئوس) و 
زمین (دمتر), انگور به بار میاید. و از جدا کردن خوشه های انگور. و 
جوشانیدن انها, شراب فراهم میشود, و این کار هر ساله تکرار میپذیرد. به 
سب همانندی این افسانه و افسانه اوزیریس, هرودوت هر دو را نکن 
دانست. 
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انسانی را که تجسم خدا میانگاشتند. میگرفتند و اعضای او را, به یاد مثله 
شدن بدن دیونوسوس, پاره پاره میکردند و از گوشت آن یک شام ربانی 
مقدس برای خود میساختند و میخوردند. عقیده داشتند که خدا بدین وسیله 
داخل بدن انسان میشود و با روح انسان میامیزد. در چنین حالی, خود را 
باکوس يا باکخوس بود, خود را باکخوی یعنی وابسته باکخوس میناميدند. 
حالتی را که بدیشان دست میداد "خلسه." يا "جذبه" میخواندند و بر ان 
بودند که در این حالت از قید جسم آزاد میشوند و میتوانند پرده های غیبی 
را پس زنند و از آینده خبر دهند و در حقیقت. خدا شوند. این مراسم 
پرشور, که از تراکیا به یونان سرایت کرد. یونان را از دست خدایان سرد و 


رسوای اولمپی بیرون آفزد ۵ تدریها دین یونانی را به هیجان آمیخت و 
سرور بخش کرد. کاهنان معبد دلفی و فرمانروایان آتن خواستند این گونه 
مراسم دینی را منسوخ کنند, ولی توفیق نیافتند. فقط توانستند از سویی 
و تس وا هار دابا افلفیی در آ مزونه و رنگ یونانی بدو بدهند و 
عید او را یکی از اعیاد رسمی کنند. و از سوی دیگر, بدمستیهای جنونآمیز 
پیروان دیونوسوس را به مراسم سنگین و نمایش باشکوهی مبدل کنند. 
سس سس ی اون ترا کرت ساسا راو نومه 
با همه سجایای عالی خود, میدان را برای عیسی مسیح خالی کرد. 


۱۱ فت اسرار 


در دین یونانیان سه عنصر اساسی وجود داشت: خدایان زمینی. خدایان 
اسمانی اولمپی, و اسرار یا عناصر رمزی يا عرفانی. خدایان زمینی یونان 
در اصل از آن قوم پلاسگوی و مردم موکنای بودند. خدایان اولمپی به اقوام 
آخایایی ۰ تعلق خاشتند: و اسرار از مضر و اسیا به یونان: زسید. به 
طور کلی , پیش از عصر هومر, فرودستان جامعه, خدایان زمینی, يا بهتر 
بیم زپرزمینیر را میپرستیدند. در عصر هومر, بزرگان جامعه به پرستش 
خدایان آفتتضانی گرایش داشتند. پس از عصر هومره مردم میانه حال به 
اسرار و خدایانی که پس از مرگ. مجددا قیام میکنند, گراییدند. در عصر 
درخشان پریکلس, اسرار مهمترین وجه دین یونانیان محسوب میشد. اجرا 
کنندگان این مناسک به فعالیتهای نمادی (سمبولیک) مییرداختند و مخصوصا 
جریان مرگ و ولادت مجدد خدا را به طرق گوناگون نمایش میدادند. 
مناسک اسرار در بسیاری از تواخن یونان اجرا میشد. ولی در هی ناحیه 
مانند التوسیس پرشکوه نبود. ٍ 5 
مر این شهر پیش از هجوم قفوم آخایایی ب این گونه مزاسم اشنایی 
و 1 ۱ 
است که دمترر چون از فرص ایک مهربانی دید و آنان را مور عنایت قرار 
داد. معبد بزرگی, که بارها دستخوش انهدام و احیا قرار گرفت, در آنجا 
ساخت و مراسمی برپا داشت. در عصر سولون و پیسیستراتوس و 
پریکلس مردم آتن جشن دمتر را از مردم 
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اللوسیس فرا گرفتند و برپا کردند. داوطلبان اجرای مناسک, در مراسم 
بهاری خود, با فرو رفتن در اب الوسیس خود را تطهیر میکردند و در فصل 
زمستان, با کمال وقار, پس از بیست کیلومتر پیاده روی, به الثوسیس 
میرفتند و در حالی که پیکرهای یاکخوس, یکی از خدایان زیرزمين, را بر 
سر داشتند, در الّوسیس با مشعلهای فروزان به معبد میشتافتند و پیکرها 
را با تجلیل فراوان در معبد مينهادند, و بقیه روز را با رقص و اوازهای 
اما مراسم پیچیدهتر و مفصلتری هم وجود داشت. در طي این مراسم, 
کسانی که در سال گذشته با غسل و روزهگیری خود را تطهیر کرده بودند, 
برای پاگشائی, به تالار تشرف داخل ميشدند و روزه خود را با معجونی 
مقدس از ابی امیخته با آرد گندم, و نیز با نان مقدس؛ میشکستند. اما 
تشریفات پنهانی که از آن پس صورت میگرفت, چون رازی در دل تاریخ 


باستان مخفی مانده است. هیچ کس حق فاش کردن آنها را نداشت. و اگر 
1 پن نکته را رعایت نمیکرد, به قتل میرسید. اشیل (ایسخولوس)؛ نمایشنگار 
۳ محض اشارهای به اين تشریفات سری, به خطری عظیم افتاد. فقط 
میتوان گفت که این تشریفات نمایشی رمزی درباره دیونوسوس بود و 
احتمالا داستان ربوده شدن پرسفونه به وسیله هادس, و غم خوردن دمتر و 
بازگشت پرسفونه را عملا مجسم میکرد. کاهنان هر یک از حوادت داستان 
را در جایی مناسب نمایش میدادند: مثلاء برای تجسم زیرزمين, انها را به 
اطاق تاریکی میبردند. به طور خلاصه, این نمایش چنین بود: مردمی کاهن 
(به جای زئوس) و زنی کاهن (به جای دمتر) با یکدیگر وصلت میکردند. این 
ازدواج مرموز با نی سشکفت اور یه کصر خر ستند: زیرا| بلافاصله پس از 
ازدواج اعلام ميشد که "بانوی ما پسری مقدس زاده است!" سپس 
خوشهای پر از گندم را, که نماد فرزند دمتر و نیز علامت محصول 
کشتزارهاست. به مردم نشان میدادند. انگاه سالکان را در پرتو نور خفیف 
مشعلها به غارهای تاریک زیرزمین. که نشانه دوزخ است. میبردند و پس از 
ان به اطاقهای بسیار روشن, که ظاهرا نماد بهشت با جایگاه نیکوکاران 
است. میرساندند. ۱ ۲ 

در انجا, تصویرها و مجسمه ها و اثار مقدسی را که تا ان لحظه از ایشان 
مکتوم داشته شده بود به انان عرضه میکردند. در پایان مراسم, سالکان به 
حال مستی و خلسه میافتادند و خود را با خدا یکی مييافتند. 

احساس میکردند که خدا در انان حلول کرده است و محدودیتهای فردی از 
میان برخاسته است. 

در عهد پیسیستر آتوس. اسرار دیونوسوسی اهمیت بیشتر پافت. یاکخوس 
خدا| بادیونوسوس یکی شد و پسر پرسفونه به شمار آمد. همچنین؛ , افسانه 
دیونوسوس با افسانه دمتر آخخت. این مناسک آتدان هه که البته در 
جریان زمان دگرگون شد, پیامی ثابت داشت. و آن این بود. . یس ری 
میتوان 8 زندگی تازهای رسید, بر کنار از زندگی پرنکبت روی زمین و 
دک شبحوار زیرزمین. این پیام تسلابخش در اسکندریه با معتقدات کهن 
مصری آمیخت و به هنگام خود به مسیحیت انتقال یافت و اروپا را فرا 
گرفت. 

در قرن هفتم, آیین رازورانه دیگری از مصر و تراکیا و تسالی به یونان آمد 
و بیش از اسرار الْوسیسی رواج گرفت. این آیین. در عصر آرگونوتها, به 
وسیله اورفئوس پایه گذاری شد. اورفئوس از مردم تراکیا بود و. به قول 
دیودوروس, "در فرهنگ و موسیقی و شعر, از همه مردانی که میشناسیم, 
فراتر رفت." اطلاعات ما درباره اورفئوس, هر چند که از اساطیر 
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به دست آمده است. باز کمابیش میرساند که چنین شخصی وجود داشته 


است. مطابق اساطیر, اورفئوس مردی ظریف و فکور و پرشور است. 
گاهی موسیقی مینوازد و گاهی در سلک کاهنان زاهد دیونوسوس در میاید. 
چنگ مینوازد و آواز میخواند و, با ساز و آواز خود, چنان شوری بر میانگیزد 
که مردم او را مت از خدایان میدانند و پرستش میکنند. درندگان صحرا| از 
شنیدن اواز او سبعیت خود را از درست میدهند و صخره ها و درختها از 
شنیدن نوای چنگ او از جای خود میجنبند و در پی او به راه ميافتند. با 
ائورودیکه زیبا زناشویی میکند, و پس از مرگ نابهنگام همسر خویش, از 
اندوه به سر حد جنون میرسد و در جستجوی او به عالم زیرزمینی اموات 
میرود. در انجا, پرسفونه را مجذوب میکند. پس, پرسفونه به او اجازه 
میدهد که ائّورودیکه را با خود ببرد, بدین شرط که در حین بازگشت و پیش 
از رسیدن به سطح زمین, بدو نظر نیفکند. اما اورفئوس که شکیبایی 
ندارد. از بیم انکه مبادا ائورودیکه به دنبال او نیاید, هنگامی که به اخرین 
حایپل بین خود و سطح زمین میرسد, سر میگرداند تا دلدار را ببیند. بر اثر 
نگاه اوء ائتورودیکه به عالم اموات عودت میکند و او را تنها میگذارد. زنان 
تراکیا چون از اورفئوس روی خوشی نمیبینند. کینه او را به دل میگیرند و 
در جشن دیونوسوس او را مثله میکنند. زئوس, برای انکه کفاره گناه زنان 
را داده باشد. چنگ اورفئوس را به عنوان یکی از منظومه های آسمان در 
فضا استقرار میبخشد. اما مردم سر او را, که هنور مترنم است., در غاری 
در لسبوس به خاک میسپارند. گویند که اين غار بعدها محل نزول وحی 
میشود و کانون بلبلانی که شیرینتر و لطیفتر از همه بلبلان جهان نغمه 
سرودهای مقدس فراوانی به اورفئوس نسبت میدهند, و دور نیست که این 
سخن درست باشد. از روایات متواتر یونانی بر میاید که به دستور 
هیپارخوس. دانشمندی به نام اونوماکریتوس, حجد ود سال 20 این سرودها 
ر تنظیم کرد. همچنانکه منظومه های هومر در یکر فرن شتن ار ان تدوین 

شد. این سرودها در قرن ششم, باءبخشن از آن: رنحین قذتننین تافتتدن ابر 
رازورانهای را که بسته به شعایر دیونوسوس؛ ولی از لحاظ محتوا و شعایر 
و تاثر اخلاقی نی برتر و عالیتر از آن بود بنیان نهادند. این آیین اصولا بر 
نمایشهای آلام (رنج). مرگ و رستاخیز دیونوسوس زاگرئوس و نیز رستاخیز 
اکن افراد آدش و پاداش و کیفر آن جهانی تکیه داشت. چون انسان از 
نسل تیتانهاست. و تیتانها دیونوسوس را کشتهاند. پس همه آدمیان در ذات 
خود عنصری از شر دارند و به قول مسیحیان: همه آلوده "گناه نخستین " 
میباشند. ولی در عین حال, انسان بهرهای از خدا دارد, زیرا اجداد انسان. 
یعنی تیتانها, دیونوسوس خدا را خوردهاند. پیروان اورفئوس, در جشنی, 
گاوی را به نشانه دیونوسوس میکشتند و گوشت او را خام خام میخوردند تا 
از وجود خدا بهرهای بيابند. 


مطابق الاهیات اورفئوسی, که سخت به الاهیات مصریان قدیم ميماند, 
روت پس از مرگ به جهان زیرین میرود تا مورد داوری و مکافات قرار 

گیرد. کاهنان, در و ند دینی 
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اورفتئوس. مومنان زا,برای حضور دز مجلتن داوزی آماده: میکنند.. در این 
داوری, روحی که گناهکار شناخته شود بسختی به کیفر میرسد 9 به قولی,؛ 
به عذاب جاویدان (دوزخ) گرفتار میاأید. از بعضی سرودهای اورفئوسی 
میتوان نتیجه گرفت که روح نه یک بار, بلکه بارها متولد میشود, چندانکه از 
همه گناهان خود برهد و بتواند به "جزیره خجستگان" " یعنی بهشت راه پابد. 
بر بخشی دیگر از تعالیم اورفتوس, اگر کسی قبل از مرگ کفاره گناهان 
خود را بدهد, پا پس از مرگ او دوستانش گناهان او را بخرند, کیفر او در 
زیرزمین پایان میپذیرد. مفهوم خرید گناه, که لوتر را سخت متنفر کرد, 
مورد انتقاد شدید افلاطون هم قرار گرفت. افلاطون گفته است: مدعیان 
فریبکار پیامبری, در خانه ثروتمندان را میکوبند و به آنان تلقین میکنند که 
گناهان ایشان و پدرانشان با قربانی يا طلسم بخشوده میشود ... سپس 
تودهای بزرگ از کتابهای موسایوس يا اورفئوس بیرون میآورند ... و مطابق 
آنها مراسمی برپز میدارند و نه تنها افراد. بلکه تمام شهرها را قانع میکنند 
که مردگان و ند کان میتوانند با دادن کفاره و قربانی امز زر نم شوند. اینان 
چنین تشریفاتی را اسرار مینامند و ادعا میکنند که اینها سبب خلاصی مردم 
از رنجهای دوزخ است و, اگر از آنها غفلت ورزیم. عذابی سخت به ما روی 
خواهد اورد. 

با اینهمه, ایین اورفتوسی دارای جنبه های معنوی بود و سرانجام به فلسفه 
سفاک اولمپی بتدریج رو به زوال نهادند عینا مانند زوال دستگاه خدایی 
پهوه در برابر شخصیت عیسی مسیح. شخصیت ظریف اورفئوس جای 
زئوس را گرفت. از آن پس موضوع گناه و وجدان و پاکی روح و ناپاکی 
جسم, مردم یونان را به خود مشغول داشت. و مهمترین کار دین ان شد 
که جسم را در برابر رو زبون کند و. بدین وسیله, روح را نجات دهد. 
پیروان اورفتئوس دستگاه دینی و روش ژند کی خاصی نداشتند. فقط لباس 
سفید میپوشیدند و از خوردن گوشت امتناع میورزیدند و زهدی که با 
زندگی سرخوش یونانی نمیساخت از خود نشان میدادند. در واقع. آیین 
اورفئوسی از جهاتی نوعی پیرایشگری بود, و در تصفیه دین و طرد خدایان 
اولمپی, موثر افتاد. 

تاثیر این فرقه در یونان عمیق و ممتد بود. شاید فیثاغورس و شاگردانش: 
در مورد محدودیت غذایی و طرز لباس پوشیدن و همچنین عقیده به تناسخ 
روح. از آن الهام گرفته باشند. باید دانست که کهنترین آثار مذهب 


اورفئوسی در جنوب ایتالیا به دست آمده است. افلاطون گرچه قسمت 
اعظم تعالیم اورفئوس را رد کرد, مفهوم تضاد جسم و روح و تکیه بر زهد و 
امید به خلود را از او اموخت. رواقیان هم احتمالا تا اندازهای مفهوم زهد و 
وحدت وجود را از پیروان اورفئوس گرفتند. در حوزه نوافلاطونیان 
اسکندریه. مجموعه بزرگی از نوشته های اورفئوسی وجود داشت و پایه 
فلسفه لاهوتی و عقاید رازورانه 
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ایشان گشت. همجنین؛ , اعتقاد پیروان فرقه اورفئوسی به دوزخ و برزج و 
بهشت,؛ , تخالف روح و جسم, پسر خدا که کشته و دوباره زاده میشود, و 
خوردن گوشت و خون خدا, به طور مستقیم يا غیر مستقیم, , در مسیحیت 
رخنه کرد. از اين رو هنوز مفاهیم و مراسم بنیادی مذهب اورفئوسی در 
زندگی ما برای خود جایی دارند. 


۷ - عبادت 


شیوه های عبادت یونانی هم مانند خدایان یونانی بسیار متنوع بود. یونانیان 
برای دفع شر خدایان زمینی به عبادت آنان میپرداختند, ولی خدایان 
آسمانی را صمیمانه پرستش میکردند. هیچ یک از عبادات به کاهن احتیاج 
نداشت: در خانواده, پدر نقش کاهن را داشت. و در دولت, حاکم اصلی. 
زندگی در یونان چندانکه گفتهاند ناسوتی نبود: دين در همه جا نقشی 
اساسی بازی میکرد, و هر دولتی برای حفظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی 
خود از کیش رسمی حمایت میکرد. لیکن, برخلاف مصر و خاور نزدیک 
کاهنان بر دولت تسلط داشتند. در یونان دولت کاهنان را زیر سلطه خود 
داشت و رهبری مذهبی را عهده دار بود. کاهنان صر فا به وظایف کم 
اهمیت در معابد رسیدگی میکردند. اداره اموال معابد, یعنی زمین و پول و 
بردگان, در دست ماموران دولت بود و آنها به حسابها رسیدگی میکردند. 
کاهنان تربیت مخصوصی نمیدیدند. و با تعار وف تشرخات: نی 
آشنا میشد. میتوانست کاهن شود. در بسیاری از مناطق, افراد با پرداخت 
پولی به حکومت. بدین مقام میرسیدند. کاهنان. صنفی مستقل و دارای 
سلسله مراتب به شمار نمیرفتند. میان کاهنان معبدها يا شهرها معمولا 
رابطهای وجود نداشت. در یونان؛ کلیسا و دیانت تعصبامیز و خشکه مذهبی 
وجود نداشت: معنی دینداری صرفا شرکت در مراسم رسمی بود. نه 
اعتقاد به عقایدی خاص. مردم در عقاید خویش آزادی داشتند, مشروط بر 
اینکه علنا منکر خدای شهر نشوند و حرمت انها را نگاه دارند. عملا, دین با 
دولت تک بود. 

اجاق خانه, مانند آتشدان بزرگ شهر که در میدان عمومی قرار داشت. 
محل عبادت بود. معابد و غارها و شکافهای زمین. که مسکن خدایان زمینی 
محسوب ميشدند. برای عبادت به کار میرفتند. یونانیان حریم معابد را 
مقدس میشمردند و بدان تجاوز نمیکردند. در آنجا مومنان گرد ميأمدند. و 
تمام فراریان. حتی اگر مرتکب جنایتی خطیر هم شده بودند. میتوانستند در 
امان باشند. یونانیان معبد را خانه خدایان میشمرد ند, نه عبادت کنندگان. 
تندیسن خدایان در مفنید کرار داشت: وردر برایر این خندیسا, انش خاهیدان 
شعله میکشید. بسیاری از مردم. تندیس خدا را خود خدا میدانستند و از 
این رو در شستن و پوشانیدن_ و رعایت حال آن اهتمام میور ز ید ند. هنکامین 
که خدا در تحقق خواسته های آنها اهمال 
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میورزید, او را سرزنش میکردند و بسا از سر سادگی چنین میپنداشتند که 
تندیسهای خدایان عرق میریزند و میگریند و چشمان خود را میبندند. 


کاهنان, تاریخ و شرح اعیاد خدای اصلی معبد و سوابق خدا و حوادث مهم 
شهر را ثبت میکردند: این کار مبدا و اولین شکل تاریخنگاری در یونان شد. 
مراسم شامل راه اندازی دسته» سر ود قربانی؛ دعا و گاهی غذای مقدس 
بود. گاهی جادوگران یا بازیگران نمایشی میدادند. ِِ اصلی مراسم 
دینی متعلق به گذشته های گ بود. سرودها و دعاها همه در کتابی مقدس 
ثبت شده بودند» و خانواده ها و حکومتها در نگاهداری و رعایت ان کتاب 
میکوشیدند و هر گونه تغییر در مطالب آن را نایسند و مایه خشم خدایان 
میدانستند. پس. زبان دینی از زبان زنده دور شد. به مرور زمان. مردم 
معنی کلماتی را که به زبان میاوردند نميفهميدند, ولی جذبه کلمات کهنه 
تا یه فومن مات اکرار مرت ختیعلت و کت ارچ از 
مراسم دینی را فراموش کردند, و کاهنان. برای تشریح و تفهیم ان 
مراسم, اساطیر جدیدی ابداع میکردند. اسطوره و کیش میتواننست متغیر 
اصلی عبادت بود. مراسم مذهبی بدون موسیقی دچار اشکال میشد , 
مذهب و موسیقی دست در دست هم پیش رفتند. شعر نیز, که بعدا به 
وسیله آرخیلوخوس و آناکرئون و ساپفو و ان تعالی یافت, از ۳9 
بر< ست . 

مومنان. در جریان عبادت. خود را به مذیح که در جلو معبد قرار داشت 
میرساندند و به وسیله قربانی و دعا از خشم خدا ایمنی مییافتند و او را به 
یاری میطلبيدند. هر چیز نفیس,: ما مه مور سرت در و 
جامه و سلاح. را به خدایان تقدیم میکردند: اگر خدایان از اين هدایا بهرهای 
نمیبردند, کاهنان از آنها سود میچستند. لشعریان, قسمتی از غنایم خود را 
به استان خدایان عرضه میداشتند, چنانکه گزنوفون چون با ارتش ده هزار 
نفری خود به یونان بازگشت. چنین کرد. گذشته از میوه باغها و دامها, افراد 
اتسانی. نید در عواردی. جزو هدایا وذنده خنانکه. آحاممتون "دختر. خود 
اشکیا. وان بو ترا ونان تروا رهاظ دوس داتشه کلوس 
ای 
ها فرو میافکندند. 71 خیوس 9 تندوس, قربانی کردن انسان؛ "رضایت 
را در جنگ تن من کرد. ِِِِ در عید ۱ 29 حضور 
مردم, جوانان را تازیانه ميزدند. چندانکه برخی از آنان میمردند. در آرکادیا, 
تا قرن دوم میلادی به زتوس قربانی انسان تقدیم میداشتند. هنگام شیوع 
ارات رای بر الا یار ان دا امه ری 
میپوشاندند و از بیت المال اطعام میکردند و سیس او را با شاخه های 
مقدس میا زاستتد .از بالای صخرهای به زیر میانداختند, به این گمان که 
عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان 
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شهر و دفع بیماری ميشود. بر همین شیوه, اتنیان, در موقع خشکسالی و 
شیوع طاعون و امراض دیگر, یک يا چند نفر از افراد بشر را به قربانگاه 
میبردند. این رویداد هر ساله در جشنواره تارگلیا تکرار میشد.1 باز گذشت 
زمان. موضوع قربانی کردن بشر محدودتر شد, و تنها مجرمان محکوم به 
اعدام را؛ پس از آنکه با شراب فراوان مست ميشدند, قربانی میکردند. 
بعدا حیوانات جای انسان را گرفتند. 

پلوپیداس, سردار بئوسی, در شب قبل از جنگ لثوکترا (371 ق م) به 
خواب دید که اگُر انسانی را قربانی کند. پیروز میشود. اما برخی از 
مشاورانش اعتراض کردند و گفتند: "این رفتار وحشیانه و ناپسند نمیتواند 
مورد رضایت موجودات آسمانی قرار گیرد. فرمانروای زمین, پدر خدایان و 
همه خلق است و با ستمکاران کاری ندارد.اعتقاد به خدایان و نیروهایی که 
از کشتن و قربانی کردن ادمیان شاد میشوند. از بیخردی است." قربانی 
کردن حیوان به جای انسان یکی از پیروزیهای تمدن انسانی است. در 
یونان, گاو و گوسفند و خوک بیش از جانوران دیگر برای قربانی به کار 
میرفتند. سپاهیان, قبل از اغاز جنگ, برای پیروزی خود, قربانیهای متعدد به 
خدایان عرضه میداشتند. در اتن, برای تبرکی محل مجالس عمومی, خوکی 
قربانی میکردند. ولی نکته مهم این بود که فقط استخوان و پیه قربانی را 
به خدایان میدادند, باقی را کاهنان و نیایشگران مصرف میکردند. گفتهاند 
که پرومته گوشت قربانی را در پوست آن قرار داد و استخوانهای آن را نیز 
در-چربی بیجید. آتگاه اس و و 
زئوس با هر دو دست چربی را برگزید. و چون احساس کرد که فریب 
خورده است. سخت خشمنای شد. اما دیگر چارهای جز قبول پیه و 
استخوان نداشت. با اينهمه, یونانیان. هنگامی که برای خدایان زمینی به 
قربانی میپرداختند. چیزی برای خود بر نمیداشتند, بلکه لاشه قربانی را در 
زیرزمینی بسیار بیمناک بودند و نمیخواستند با انها همسفره شوند! قربانی 
برای اولمپی از روی ترس يا برای کفاره گناهان نبود: معتبد بودند که با 
قربانی کردن؛ خدایان را , به مهمانی میخوانند و از حضور آنها لذت میبرند وه 
به برکت نبیروی آنها, , به نیروی خود میافززایند. به همین دلیل, شراب را هم 
نخست روی قربانی و سپس در پیاله های خود میریختند و وانمود میکردند 
که خدایان با آنان شراب نوشيدهاند. اعتقاد مردم به اهمیت همسفرگی در 
ایجاد دوستی, از اینجا ناشی شد. ۱ 

قربانی کردن حیوانات, تا رواج مسیحیت, در یونان دوام اورد. سپس جای 
خود را به مراسم رمزی دین مسیح داد. در هر حال, تبدیل قربانیها به دعا 
از کارهای نیک پایه گذاران 


1 کشانین که در ات قربانی فیشدندر. "فارماکوق بعتین خادو کران: نام 
داشتند. این کلمه به مرور ایام تعییر معنی داد و بر طلسم پا داروی 
شفابخش اطلاق شد. قربانی انسان, در گذشته های دور, واقعا صورت 
میگرفت: ولی بعدا جنبه ظاهر پا نمایش پیدا کرد. 
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ادیان جدید است. اینان به انسان, که در هر قدم با مصایب مواجه است. 
اموختند که با نیایش میتواند خود را تسلا و امید بخشد. 


۷- خرافات 
توناتیان: که بین ده قطب: خدایان: زمیتی و خدایان اتماتی در توسان بودند: 
به هزاران خرافه بستگی داشتند. مردم ساده دل که دین یونانی را پر از 
وحشت میدیدند. برای دلخوش کردن خودر محتاج خرافات بودند. 
داستانهایی مانند برخاستن تسئوس از میان مردگان برای نبرد در ماراتون, 
با تبدیل. اب ة شراب به وسیله دیونوسوس از اینجا بدید آمد. ظهور این 
داستانها, که در همه جوامع وجود دارد, امری متعارف و قابل چشمیپوشی 
است. مردم در پرتو این گونه داستانها, تاریکیهای زندگی خود را در پرتو 
تخیلات خود. از بین میبرند و مثلا چنین میپندارند که با نقل استخوانهای 
تشتون. یه آتن. با نقل. استخوانهای اور سفن از عکنا به اسارت, زند نی:بر 
وفق مراد ميشود. حکا هم برای کم قوس شوه اعتفاه به کرامات و 
معجزات را رواج میدادند. به عقیده یونانیان, ارواح و شیاطین پیوسته 
میکوشیدند تا در قالب انسانها رشد کنند. پس, هر فرد یونانی میبایست 
پیوسته از شیاطین بپرهیزد و برای راندن آنها به جادوگری متوسل شود. 
این قبیل خرافات مقدمه علوم طبیعی به شمار میروند, و مخصوصا 
پیشاهنگ میکرویشناسی کنونی هستند. به گمان یونانیان, "کرس" " يا خرده 
دیو چون در بدن کسی رخنه کند, باعث بیماری و حتی مرگ ميشود. اک 
کسی بیماری را لمس کند, پلیدی بیمار به درون او راه میيابد. در این 
صورت.؛ مردگان پلید و در خور پرهیزند. نزدیک در خانهای که کسی در آن 
مرده بود, ظرفی بر از آب میکذاشتتد تا کساتی که از آان:خانه تفر ون میا نید 
از آن آب به خود بپاشند و بدین وسیله روح مرده را از خود برانند. بر اثر 
اين تصور, مردم همواره از بیم ارواح دغدغه داشتند. امیزش مرد و زن, 
مانند قتل نفس و ولادت کودک, موجب نایاکی ميشد, و کودک نوزاد نیز 
نجس به حساب میامد. درباره جنون میگفتند که روحی غریب در پیکر 
دیوانه حلول کرده و او را از خود بیخود کرده است. برای دفع پلیدیها 
1( گاهی خانه ها و معابد و لشکرگاه ها و حتی 
تمام یک شهر را به وسیله آب و دود تطهیر میکردند. ظرفی از آب پاکیزه 
نزدیک در ورودی معبدها قرار میدادند تا کسانی که به عزم عبادت بدانجا 
میاأیند, به برکت آب, طاهر شوند. کاهنان با اصول تطهیر آشنا بودند و 
میتوانستند ارواج شریر را به وسیله نواختن ضربهای بر یک ظرف مفرغی و 
خواندن دعاء يا جادوگری, از بدن اشخاص بیرون رانند, و حتی کسی را که 
بر اثر قتل پلید شده است. طهارت بخشند. در این گونه موارد, توبه 
ضرورت نداشت. و کسی که میخواست پاک شود فقط میبایست شیطان 
یا دیو شریری را که در او رسوخ کرده است. از خود براند. دین را اساسا 


وسیله مناسبی برای دفع ارواح میدانستند و به جنبه اخلاقی آن چندان 
توجهی نداشتند. اما اجتناب از محرمات و لزوم تطهیر مکرر, یونانیان را 
عملا به نوعی صفای دینی یا پیرایشگری میکشانيد. از مطالعه آثار 
پینداروس و اشیل یاب که, برخلاف مشهور, احساس گناه و ناراحتی 
وجدان برای تواتان 6 داشته است. 

با این وصف؛ یونانیان, در سایه اعتقاد به ارواح خبیت مزاحم, به هزاران 


خرافه که 
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تئوفراستوس, جانشین فلسفی ار در کتاب "شمایل" خود برخی از 


آنها را ذکر کرده است. پابند بودند: ظاهرا اعتقاد به خرافات. نوعی ترس 
انست خن بر ابر مدای اسعانین. خراهه پرست بایضه بر آغاز زوزویا اب 
"نه چشمه" خویشتن را بشوید و یک شاخه از برگ بو, که در معبدی روییده 
باشد. در دهان بگذارد. اگر در سر راه به گربهای برخورد. یا سه سنگ در 
راه میافکند يا چندان در راه میایستد تا کسی فرا رسد و پیش از او بگذرد. 
اگر ماری سرخ رنگ در خانه خویش ببیند از دیونوسوس پاری میجوید, و 
اگر آن مار از نوع مارهای مقدس باشد, فورا در همان نقطه حرمی 0 
آن میینتازد. ی 
میکند و. پس از زانو زدن و دعا خواندن, به راه خود میرود. هنگامی که 
موش انبان غذای او را بجود, نزد جادوگر میرود و از او چاره میجوید. اگر 
به او بگویند که باید انبان را برای تعمیر نزد پاره دوز ببرد, 3 
برمی تابد و به جای آن, به مراسمی که برای دفع شر به عمل میاورند 
متوسل میشود. ... اگر دیوانه یا مردی مصروع ببیند. بر خود میلرزد و بر 
سینهاش اب 9 میاندازد. 
یونانیان ساده دل به انواع گوناگون دیو باور داشتند و این باور را به کودکان 
خود تلقین کت چه بسا که مردم یک شهر حادثهای مانند تولید یک 
انسان يا حیوان عجیب الخلقه را به فال بد میگرفتند و دست از کار خود 
میکشیدند. ایام را به سعد و نحس تقسیم میکردند. و در ایام نحس 
عروسی نمیکردند. محکمه تشکیل نمیدادند. و به هیچ کار مهمی دست 
نمیزدند. یک عطسه يا لغزش مختصر سبب انصراف ]را از کاری که در 
پیش داشتند ميشد. یک کسوف يا خسوف جزئی حرکت لشکرها را متوقف 
و آتش جنگ را موقتا خاموش میکرد. برای بعضی از مردم نیروی عجیبی 
قایل ميشدند و میگفتند که اینان میتوانند هر که را بخواهند, دچار مصیبت 
کنند. ی اس رم ی را 
نفرین سخت میترسیدند. جادوگری رواج داشت. به گمان ساده دلان, 
جادوگران میتوانستند نیروی تناسل را بیفزایند, يا برعکس, مرد یا زنی را 
کاملا عقیم کنند. این موهومات سبب شد که افلاطون, در کتاب "نوامیس " 


جادوگری را مستحق کیفر داند. سحر و جادو از ابداعات متاخر نیست., بلکه 
سابقهای کهن دارد. "مدیا" اثر اوربپید و "سیمایتا" اثر تثوکریتوس از وجود 
جادوگران خالی نیستند. و این میرساند که موهومیرستی یکی از 
نیرومندترین پدیده های تاریخ بشر است و در همه مراحل تمدن, بدون 
اندک تغییری, دوام اورده است. 


۱ - وخشها (غیبگویان) 


یونانیان, که در جهانی پر از نیروهای لاهوتی و غیرطبیعی ژد کاتت میکردند, 
چنین میینداشتند که حوادث ود کی تیف به اراده شیاطین و ارواح و 
خدایان دارد. یس ؛ , برای اهنت از اراده خدایان و شیاطین 0 به 
غیبگویان ستاره شماران؛ خوابگزاران, وخشها, و غیره ۱۳-9 میشدند ۲ 
درباره زندگی خود با آنان مشورت میکردند. گاهی ستاره شماران و 
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غیبگویان حرفهای به خدمت خاندانها و ارتشها و دولتها در ميأمدند. نیکیاس, 
پیش از انکه به سیسیل لشک ررکشی کند, گروهی از فالگیران, غیبگویان, و 
متصدیان قربانی و نذر را استخدام کرد. سرداران فیک هم در اف 
پرستی دست که از این سردار نداشتند. گاهی مردان و زنانی بافت 
ميشدند که خود را محط الهام وحی میشمردند. در یونیا زنانی بودند به نام 
سیبولاها "(مشیت خدا") که پیشگویی میکردند و مورد اعتماد میلیونها 
یونانی بودند. گویند که کوج از سیبولاها موسوم به هروفیلار از اروترای آغاز 
کرد و به شهرهای یونان رفت و بعد در کومای ساکن گشت و از همه 
رقیبان خویش مشهور شد و هزار سال عمر کرد. 

تدن» نظیر روم» تعداد بسیاری وخش داشت, و دولت؛ در تالار پذیرایی 
سفرا| و محترمین» از مردانی که خوابگزاری نیک میدانستند نگاهداری 
میکرد. 

در بسیاری از معابد یونان, وخشهای بسیار وجود داشتند. معززترین و 
مشهورترین آنها در روزگار قدیم وخش معبد زئوس در دودونا, ون ۶95 
بعد؛ وخش معید آپولون در دلفی بود. حته از یونانیان, بیگانگان نیز با 
وخش معید دلفی به مشورت میپرداختند, چنانکه رومیان قاصدانی 
میفرستادند تا اراده خدایان را از او جویا شوند. یونانیان زنان را برای 
پذیرفتن وحی و الهام امادهتر میدانستند. از این رو در معبد اپولون سه 
پیرزن خدمت میکردند. در این معبد, از شکافی که در کف معبد قرار 
داشت گازی مرموز بیرون مباشد: مردم میگفتند که این گاز از لاشه 
ازدهایی به نام پوتون؛ که بة دست آپولون کشته شده است, برمی خیزد. 
زن غیبگو که برای پذیرفتن وحی آمادگی داشت. پشت میزبلند سه پایهای 
مینشست و گاز مقدس راء که بسیار بدبو بود, استنشاق میکرد انز کهانی: 
تخدیر آور میجوید و به حال بیخودی میافتاد. سپس بریده بریده سخنانی بر 
زبان صیا هو 5 که به وسیله کاهنان برای حاضران نرجمه ميیشد. معمولا 
سخنان او معانی متناقض داشت, و از این رو کسی نمیتواننست به او 
نسبت کذب دهد. بسیاری از کاهنان" و غیبگویان, با گرفتن رشوه. به میل 


رشوه دهنده سخن مه پا موافق انتظار متنفذترین مقامات یونانی به 
بی میپرداختند. اما هنگامی که زیر نفود عوامل خارجی قرار 
نمیگرفتند, افکار سیاسی شایستهای به مردم القا میکردند. از اين رو, این 
معبد در استقرار حکومت قانون و آزادی بردگان تاثیری عمیق نهاد. حتی 
کاهنان مستقیما عده زیادی از بردگان را خریدنتدو آزاد کردند. اینان قربانی 
انسانی راء که کمکم در سراسر یونان مورد تنفر واقع میشد, مردود 
کرا نفد همست دس وان من کته سار ان لاس وا 
را مورد تایید و تقدیس قرار دادند. ولی در عین حال عدالت و حربت را 
ترویج کردند و میان شهرهای متفرق یونان وحدتی به وجود اوردند. 
ِ پیمانی که میان شهرهای یونان برقرار شد, نتیجه این و سوت بود 
"اتحادیه آمفیکوئونی" خوانده ميشد. اين اتجادیه در آغاز رنگی دینی 
با و به وسیله وابستگان معبد دمتر, در نزدیکی تنحه ترموپیل, به وجود 
آمد. کشور شهرهای تشکیل دهنده آن تسالی: 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 220 5 
قاینتشا فتیوتیس دوریس» فوکیس.: بتوسی, ائوبویا, و اخایا بودند. 
نمایندگان این شهرها هر شش ماه یک بار اجتماع میکردند. بهار در دلفی» و 
خزان در ترموپیل گرد ميآمدند. همه آنها متعهد بودند که شهرهای 9 
قا زان کت مقات اه وی با تفه در اف کر انم مد آرولو ی 
در شهر دلفی باشند, و با هر شهری که مواد اين پیمان را محترم نشمارد 
به نبرد برخیزند. این اتحادیه, که پیشاهنگ "جامعه ملل" اروپایی قرن 
پیشتم تبوده تشد که حکومتهای عضا. ان با بکدیکر قجنکید: با این 
وصف؛ اتحادبه بر اثر نفوذ و رقابت شهر‌ها استوار نماند, و تسالی, به کمک 
برخی دول دیگر, جبهه واحدی تشکیل داد و قیادت خود را بر اتحادیه تحمیل 
کرد. شهرهای دیگرر هم اتحادیه های تا بهی: یه وجود آوزدندم ان قبیا 
توف کال اکآ تضوت اویرا داست هر یک از اتحادیه ها گرچه 
هام رشان اعصای شون برفرای شا یر ا بکد گر رات رح 
میکردند. 


۷۷۱ - جشنواره ها (فشتیوالها) 


دین یونانی, اگر نمیتوانست جنگها را پایان بخشد, به وسیله جشنواره های 
فراوان. از رنجهای اقتصادی مردم تا اندازهای میکاست. اریستوفان 
نمایشنامه نویس میگوید: "قربانیهایی که به خدایان تقدیم میداشتند, 
معبدها و مجسمه هایی که برای انها برپا میکردند, و اجتماعات مقدسی که 
به نام خدایان تشکیل میدادند چنان فراوان بودند که در تمام سال عیدهای 
دینی و قربانیهایی اراسته به کل صانة نتز کز مه مردم میشدند." " هزینه این 
مراسم را ثروتمندان میپرداختند. و دولت مخارج بازیها و نمایشهایی را که 
در اعیاد مقدس صورت میگرفت از محل اموال مقدس تامین میکرد. 

تقویم آتن اساسا جنبه دینی داشت و بیشتر ماه های سال به نام اعیاد دینی 
ان ماه ها خوانده میشد. در ماه هکاتومبایون (تیر) که نخستین ماه سال 
بود. عید کرونیا (برابر با عید ساتورنالیا در روم) برگزار ميشد. اين عید 
شامل مراسمی شادیبخش بود و همه مردم ازاد و برده در آن شرکت 
ميجستند. بونانیان هر چهار سال. یک بار در همین ماه بازبهای بان اتنایا را 
برپا میداشتند و در طی چهار روز به بازيها و مسابقات بسیار میپرداختند, 
سپس در صفوف منظم به راه میافتادند و جامهای فاخر نزد کاهنه معبد آتنه 
میبردند تا بر تندیس خدای شهر بیوشاند. همین مراسم بود که به وسیله 
فیدیاس در معبد پارتنون نقش شد. در ماه دوم سال (متاگیتنیون) جشنواره 
کوچکی به نام فا کشا برای تکریم آپولون تبرتیب میدادند. 3 سومین ماه 
سال (بویدرومیون), اهالی آتن برای کشف "اسرار بزرگ" به الئوسیس 
میر فتند. در ماه چهارم (پوانپسیون) جشنواره های پوانیسیا؛ اوسکوفوریا, ۰ و 
تسموفوریز روی میداد در جشن اخیر, زنان آتن به احترام دمتر مراسم 
شگفت انگیزی اجرا عرکوز ند مثلا به نمایش اشیایی به نشانه دستگاه 
تناسلی مرد دست میزدند, به تگذیکر. سخنانی وقاحتبار میگفتند,. مخصوصا 
هبوط دمتر به زیرزمین و بازگشت از آن را عملا مجسم 
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میساختند. و میکوشیدند تا با کارهای جادویی, بر باروری زمین و انسان 
بیفزایند. ماه میماکتریون تنها ماهی بود که جشنوارهای نداشت. 

در ماه پوسیدئون, مردم اتن جشنی به نام ایتالوا برای نوبر میوه هاء و در 
ماه گاملیون جشنی به نام لنایا برای بزرگداشت دیونوسوس ترتیب 
میدادند. در ماه انتستریون. سه جشن بهاری در سه روز پیایی دایر میشد: 
پس از جشن مقدماتی, جشن قربانی برای زئوس يا دیاسیا, و جشن گلها با 
انتستریا ترتیب مییافت. 

در این جشنواره های بهاری, برای گرامی داشتن دیونوسوس, شراب, مثل 


اب جوی, فراوان بود, و همه در میگساری بر یکدیگر سبقت میجستند, و 
فریاد شادی مستان در کوچه ها و برزنها به گوش میخورد. 

همسر حاکم بزرگ شهر, در کنار پیکر دیونوسوس, بر ارابهای سوار ميشد 
1 به نشانه تلف کین آتن با دیونوسوس., به همسری مر یا فد مردم, در 
ضمن مراسم شورانگیز, از بیم مردگان؛ میکوشیدند تا با خشنود 
90 وآنان, از آزار ایشان ایم 0بمانند. با وقاری فراوان, ب‌۸منظور زنده 
ساختن یاد پدران خویش. , جمعا غذا میخوردند و ظرفهایی پر از خوردنی و 
آشامیدنی برای مردگان مينهادند و در پایان مراسم. برای طرد ارواح 
مردگان, چنین میگفتند: "آری, ارواح مردگان! بیرون شنویدن عید اسر با 
ب‌ششنن امد" این عمله بعدار.برای. وفع شز ددایان نمح: ضرب؛ العنل 
شد. 1 

در ماه نهم (الافبولیون) عید بزرگ دیونوسیا برگزار ميشد. این جشنواره را 
پیسیستر آتوس به سال 534 در آتن مرسوم کرد و در همان سال اجرای 
نمایش را هم در مراسم آن گنجانید. به هنگام برگزاری این جشنواره, به 
اقتضای آغاز بهار, دریا آرام و آماده: کشتیرانن. .ميشد: و بازر کانبان.-2 
فشتافر ان در انن. موج میدند: ابتیان برای شرکت در جشن دست از کار 
میکشیدند حتی محاکم قضایی را میبستند و زندانیان را موقتا ازاد میکردند. 
مردم بهترین جامه های خود را میپوشیدند و برای تماشای تشریفات انتقال 
مجسمه دیونوسوس از التّوترای به تماشاخانه. بیرون میرفتند. ثروتمندان 
سوار بر ارابه. و بینوایان پیاده حرکت میکردند. قطاری بزرگ از حیواناتی 
که برای خدایان میبردند در بی مردم حرکت میکرد. در اين مراسم. گروه 
های متعدد از خوانندگان و نوازندگان شهرهای آتیک شرکت داشتند و در 
رقص و با یکدیگر به رقابت میپرداختند. در دهمین ماه (مونوخیون) 
اتنیان هر سال جشن مونوخیا, و هر پنج سال یک بار جشن برائورونیا یا 
جشن ارتمیس را به احترام ارتمیس برپا میکردند. در ماه یازدهم 
(تارگلیون)؛ جشنواره تار گلیا بعنی عید درو و در دوازدهمین ماه 
(سکیروفوریون), جشنواره های سکیروفوریا, آرتوفوریا, دیپولیا, و بوفونیا 
برگزار ميشد. هر چند همه این عیدها هر ساله برپا نمیشد. همه در تخفیف 
رنجهای زندگی تاثیری بسزا داشتند. 

جشنهای بونان تتها در آتن برپا نميشد, در همه جا مردم با شور فراوان 
کارهای عمده زندگی, مانند کاشتن و درویدن. را جشن میگرفتند. ولی 
بزرگترین جشنواره های انان, جشنواره اجتماع مردم یونان يا "پانگوریس", 
جشنواره پانیونیا در موکاله, عید اپولون در دلوس, جشنواره یونیایی در 
دلفی, جشنواره تنگه کورنت, جشنواره نمثا در حوالی ارگوس, و جشنواره 
اولومپیا در الیس بود. 


کلاکلا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر : تصویر 9- جام منقش به نقش اآتنه و هراکلس, موزه 
لوور, پاریس, 

1 هنوز, در بسیاری از نواحی اروپا, مردم به بازگشت ارواح مردگان 
معتقدند و جشنی دارند به نام "ضیافت همه ارواح". 
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در این جشنواره ها, کشور شهرهای یونانی در زمینه ورزشهای گوناگون با 
یکدیگر مسابقه میدادند. 

امیختگی به ترقی هنر وشعر و موسیقی و بازی و اخلاق و خلاقیت انجامید. 


الا - فین و اخلاق 


در نظر نخست., میتوان گفت که دین در اخلاق مردم تاثیر زیادی نداشت. 
زیرا دین یونانی از اغاز مجموعهای از مراسم جادویی بود و به اخلاق 
مربوط نمیشد. در دین یونانی. اجرای صحیح تشریفات سنتی بیش از 
درستی و پاکی انسان اهمیت داشت, و خدایان اسمانی و زمینی یونانیان 
از لحاظ عفت و شرافت و نجابت سرمشفقهایی عالی به انسان ندادند. 
حتی در اسراسر الئوسی, اجرای مراسم, بزرگترین وسیله رستگاری و 
رهایی از عذاب به شمار میرفت. و پاکی روحی و کرامت ت اخلاقی مطمح 
نظر نبود. در این باره, دیوجانس از سر طنز میگوید: "پاتایکیون دزد. پس از 
مرگ خوشبختتر از آگسیلائوس يا ایامینونداس خواهد بود. زیرا در مناسک 
اسرار الْوسی شرکت داشته است." با این وصف. دین یونانی؛ برخلاف 
آنچه در بادی امر به نظر میرسد. از لحاظ اخلاق به مردم و دولت کمعهایی 
نهانی میکرد, چنانکه مراسم تطهیر, گرچه اموری تشریفاتی بودند. یونانیان 
را به عادات اخلاقی خو میدادند. همچنین خدایان یونانی با همه ضعفهای 
خود کمابیش در نشر فضیلت موثر افتادند. زیرا معمولا بر ستمکاران خشم 
میگرفتند: از متکبران انتقام میکشیدند: دورافتادگان از وطن و نیازمندان 
را پناه میدادند: و با قدرت خود. پیمان شکنان را ؛ به کیفر میرساندند. مثلا 
دیکه (خدای عدالت) ظلم را بی پاسخ تمیگذآاشست:. و ائومنیدس (مهربانان) 
قاتلانی چون اورستس را تا سر حد جنون و مرگ تعقیب میکرد. از این 
گذشته. دین یونانی به مهمترین عناصر زندگی مانند ولادت. ازدواج 
خانواده, طايفه, و دولت جامه تقدس مییوشانید و آنها را از دوز ۳ امور 
زودگذر دنیوی بیرون میآورد. بر اثر پرستش و بزرگداشت مردگان, میان 
مردم قرون متمادی رابطه و وحدتی عمیق برقرار میشد, و هر فرد خود را 
نه عضو یک خانواده, بلکه حلقهای از زنجیره انسانهای پیشین و اکنون و 
آنندخ میانگاشت. خانواده عاهلی است برای بقای فرد در جریان نسلها. هر 
کس از لحاظ دینی موظف به همسرگیری و فرزنداوری است. کیست که 
مرد بیفرزند را به خای سیارد و به زیارت قبر او رود و او را به آیندگان 
پیوند دهد دين یونانی نه تنها مردم را به تولیدمثل تشویق میکرد و باعث 
افزايیش جمعیت ميیشد, بلکه, با تکیه بر حفظ استمرار نسلها, انها را به 
حفظ نظام اجتماعی و دفاع از فطن ات در هر شهر, خدا با 
خدایان خاص آن شهر بیش از خدایان دیگر معزز بودند, و همه قوانین و 
سازمانهای گوناگون جامعه در میان هالهای دینی قرار داشت. 
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براستی, دین, جامعه را در برابر خود خواهی و سود جویی فرد چون سدی 


دفاعی ور او 

در آغاه دیاز ات و هر ,و فلسعه تیرو حرفترولی بعدا از انها شبان‌ردید: 
هنر فیدیاس به خدایان جلوه هایی زیبا و شکوهمند داد, و شعرهای 
پینداروس و سوفوکل و اشیل به نوامیس دینی عمق اخلاقی بخشید. 
همچنین افلاطون و فیتاغورس فلسفه را با دین امیختند و, با طرح مفهوم 
خلودر در پیشرفت اخلاق انسانی موثر افتادند. اماء در برابر اینان؛ 
پروتا گوراس دین را با دیده تردید نگریست, ذیمقراطیس فایده دین را انکار 
کرد, اوریپید خدایان را به ریشخند گرفت. و بر روی هم فلسفه یونانی دین 
را, که مبنای اخلاق بود, به نابودی کشانید. 
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فصل نهم :فرهنگ عمومی دوره کهن یونان 


| - فردگرایی و دولنت 


اوج فرهنگ اروپایی در دو دوره همتاء یعنی یونان باستان و رنسانس ایتالیاء 
بر سازمان سیاسیی استوار بود که از محدوده کشور شهرها فراتر 
نمیرفت. در یونان. وضع جغرافیایی به این امر کمک میکرد. زیرا کوه ها و 
رودهای فراوان بین شهرها جدایی انداخته بود. و شهرها, به سبب کمی راه 
ها و پلها, بدشواری با یکدیگر ارتباط میيافتند. البته راه های دریایی متعددی 
وجود داشت. ولی دریا فقط شهرها را با طرفهای تجاری پیوند میداد نه 
همسایگان جغرافیایی. باید دانست که عوامل جغرافیایی به تنهایی 
نمیتوانند جدایی کشور شهرهای یونان را تبیین کنند. شهرهای تب و پلاتایا 
که هر دو در دشت بتّوسی بودند, مانند دو شهر دور, مثلا تب و اسپارت. از 
هم جدا بودند. جدایی سوباریس و کروتونا, که هر دو در یک طرف سواحل 
یتألیا بودند. از جدایی سوباریس و سیراکوز بیشتر بود. متافع اقتصادی و 
سیاسی مختلف, شهرها را از یکدیگر دور میکرد, آنها را برای به دست 
آوردن بازارها و سود به خلی میکشانید, و اتحادبه های متخاصمی برای 
تسلط بر راه های دریایی به وجود میأورد. خصوصیات ویزه آبا اجدادی, 
جداییها را دامن میزد: یونانیان همگی خود را از یک نژاد میدانستند. ولی 
اخلافات لمات فان افرام ابولی: سای آخابایدو تور شدیدا کس 
میشد: اهالی آتن و اسپارت چنان از هم نفرت داشتند که اختلافات قومی 
عصتر اضر را تداکی. میکتد: اخطلافات مان همه شفندید اختلا مات 
سیاسی. شدت گرفت. ویژگیهای مسلکی در مناطق و قبایل مختلف 
جشنواره ها, تقویمها, سنتهای متمایز, قوانین. محاکم ویژه. و حتی مرزهای 
مشخص را باعث شد. زیرا سنگچینهای مرزی نه تنهاً حدود اجتماعات. بلکه 
حیطه خدایان را هم محدود میکرد:ونازل) ۲6۵0۱0, وبا[ ۰1۲6۵۱۱910 این 
اختلافات, و مجموع بسیاری دیگر از عوامل. کشور شهرهای یونان را به 
وجود اورد. 

1 سرزمین از ان هر که, مذهب از ان او. م. 
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نظام کشور شهرها در جهان تازگی نداشت, زیرا چنانکه میدانيم صدها یا 
هزارها سال پیش از هومر و پریکلس, در سومر و بابل و فنیقیه و کرت 
کشور شهرهایی برقرار شدند. کشور شهرها از نظر تاریخی صورت تکامل 
ا اعتا رسای استه مار زار کی سرت یا 
دادگاه است. مردم آن زمینهای یک منطقه را کشت میکنند و به یک نژاد 
تعلق دارند و یک خدا را میپرستند. از نظر سیاسی, کشور شهر بهترین 


وسیله تحصیل نظم 9 آزادی به شمار میرود. اجتماعات کوچکتر از عهده 
تامین امنیت فزتزها نهر و اجتماعات بزر کنر بزودی تبدیل به جامعه 
استبدادی میشوند. از اینجاست که در عموم جوامع, نظم و آزادی به 
فیلسوفان یونانی بود متشکل از کشور شهرهای مستقل که در نوعی 
هماهنگی فیثاغورسی تعاون داشته باشند. ارسطو دولت را اجتماعی از 
ازادگان میدانست که از یک حکومت اطاعت کنند و بتوانند در یک مجلس با 
یکدیگر به مشورت پردازند. عقیده داشت که اگر دولتی بیش از ده هزار 
شارمند داشته باشد, اداره دولت غیر عملی میشود. بدین سبب., در یونان 
شهر و دولت را به یک نام یعنی پولیس میخواندند. 

تمام دنیا اند که این اتمیسم سیاسی برادر کشیهای غم انگیزی برای 
یونانیان به بار اورد. چون یونیا نتوانست برای دفاع متحد شود, زیرا سلطه 
ایران رفت: و چون یونان. علی رغم اتحادیه ها و پیمانهاء نتوانست جبهه 
متحدی تشکیل دهد, سرانجام ازادی مطلوب خود را از دست داد. با این 
وصف, باید یاداور شد که موجودیت یونان بستگی تام به این کشور 
شهرهای متفرق داشت. و به ات استقلال و غرور و رفاتت شهرها و 
جهان کهن هیچ نظیری نداشت. خرن عصر پرنوز عا دولتهایی که از 
لحاظ جمعیت پا وسعت به اندازه دول یونانی باشند, در فرهنگ و نمدن 
خلاقتر از آن نیلستند. 


| - کتابت 


در زندگی کشور شهرهای یونانی که به انزواطلبی گرایش داشتند. به 
پارهای عوامل مشترک نیز برمیخوریم.مثلا در سراسر شبه جزیره یونان, از 
اغاز قرن سیزدهم ق م به بعد, یک زبان رایچ بود. ِ یونانی مانند 
زبانهای ایرانی؛ سانسکریت, اسلاوی, لاتین؛ لفات انلس جزو 
زبانهای هند و اروپایی به شمار میرفت. هزاران لغت ی بیان روابط و 
اشیای اولیه زندگی در این زبانها وجود دارد که دارای ريشه واحدی هستند. 
این لغات مشترک از طرفی نشانگر رواج روابط و اشیای مشابه در دنیای 
قدیم, و از طرف تن گویای قرابت و نزدیکی مردمانی است که در آغاز 
تاریخ از این لفات استفاده میکردند.1 البته زبان یونانی دارای لهجه های 
چندی فانتد ایو لیایی: 


1 بسیاری از کلمات زبانهای هندو اروپایی, مثلا اعداد و نام اعضای 
خانواده, به یکدیگر شباهت دارند. چند کلمه مشابه ذیلا ذکر میشوند: 
"خانه" : ... در سانسکریت ... (02۳0)85 ... در یونانی ... 00۳05 ... در 
لاتین ... 00۳5 ... در انگلیسی ... ۲1۳۳۱06۲: 

کدر: ...000۲ ...10۳65 .۰.۰ ۲۱۷۲۵ ۰.. ۱0۷۵۲85 

"شراب" : ... ۰۰۰۷/۳۵ ۷/۱۳۱۲ ۰.۰ (۲(۵۱۱۵۹ ۰.۰ ۷6۱۵۹6 

"تویی چرخ" : ... ۲۱۵۷6 ... ۲۱۵۷۱5 ... ۵۱15 ... ۲۱۵۱۱5: 

"مجور: ... 27016 ...2015 ...220۵۳ ... ۵۳6۱۵5 

"یوغ": ... ۰.۰۷۵۷۵ ۱۱93۲۳0 ۰.۰ 72۷90۲ ۰.۰ 0۲لا 

و غیره. 
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دوری, یونیایی. و آتیکی بود. ولی گویندگان این لهجه ها سخن یکدیگر را 
دریافت میکردند. در قرنهای پنجم و چهارم ق م, لهجه های گوناگون به یک 
لهجه مشترک منتهی شدند. اين لهجه که عمدتا در آتن رواج گرفت و به 
صورت زبان اهل دانش درآمد, زبان آشکیت نام داشت. زبان آشکی: , قوی و 
نرم و خوش آهنگ و مانند هر زیان زنده دیگر, پر از استئنا و بیقاعدگی بود, 
و معانی لطیف و انواع تعبیرات عالی ادبی را ی از این رو, هم به کار 
هومر میخورد و هم به کار افلاطون.1 

بنابر روایات, در قرن چهاردهم ق م, خط مردم فنیقیه به یونان رسید. 
قدیمترین آثار مکتوب یونانی به قرنهای هشتم و هفتم تعلق دارند و سخت 
به کتیبه های سامی در قرن نهم میمانند. خط این اثار. مانند خطوط 


تفا میت از راست به چپ است. اما نوشته های قرن ششم (مثلا نقشی که 
در گورتونا یافت شده است) بتناوب از راست به چپ, و از چپ به راست 
نگارش مییابد. بعدا این خط یکسره از چپ به تست زو شته ند توا تیان 
برخی از حرفها را وارونه نوشتند. ولی نامهای الفبای فنیقی را با اندکی 
تغییر به کار بردند.2 سپس در خط فنیقی دست بردند, از جمله حروف 
صدادار را داخل آن کردند, بدین نحو که پارهای از حرفهای بیصدای سامی 
را برای صداها مورد استفاده قرار دادند. کاتبان. علاماتی برای صدای 
کشیده به وجود اوردند. بتدریج در شهرهای یونانی ده نوع الفبای متفاوت 
فراهم امد, و هر شهری کوشید تا الفبای خود را در سراسر یونان رواج 
دهد. سرانجام الفبای یونیایی پیروز شد و از یونان به اروپای شرقی رفت و 
دوام اورد. الفبای خالکیس به روم راه یافت و بعدا, به صورت الفبای لاتین؛ 
در خدمت زبانهای ارویایی درامد. 

یونانیان, در اغاز, کتابت. را برای کارهای دینی و تجاری به کار بردند و 
ناگفته نماند که سرودهای رهبانان منشا شعر است. و اسناد تجاری مبدا 
نثر. خط یونانی از ابتدا دو شکل یافت: یکی خط دقیق و اراسته رسمی. 
دیگری خطی که برای کارهای روزانه به کار میرفت. در هر دو نوع خط, 
مطلب و شروع 


1 ونان اسان ومیل اهامای که ان ماید 
دردسر ما هستند؛ بندرت در یونانی کلاسیکی به کار میر فتند. اینها را 
اریستوفان بیزانسی, نقاد قرن سوم ق م, رواج داد. در خواندن شعر 
یونانی باید از این هجاها 0 پوشید. 


ری مثلا 1 یی دی ٌ گاو, "لها زج ۲ شد: 9 11 ( < آ؛ 7 
"گیمل" (شتر), "اما" "دالت" (د ر), دلتا : "هه" (دریچه), این 7 : 
"زینن" (نیزه), "زتا": "ختا" (حصار), "خت": "یود" (دست), "یوتا". 
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مطلبی دیگر را به وسیله "پاراگرافون » یعنی یک خط افقی کوتاه, 
مشخص میکردند. برای کتابت از وسایل گوناگون بهره میجستند. به گفته 
پلینی, در آغاز برگ یا پوست درختان به جای کاغذ به کار میرفت, و کتیبه ها 
را روی سنگ و مفرغ و سرب حک میکردند.1 برای نوشته های روزانه, یا 
مانند مردم بین النهرین لوحه هایی گلی , به کار میبردند, يا لوحه هایی از 
چوپ میساختند و سطح آنها را با قشری سح میپوشانيدند و در اختیار 
شاگردان مدارس میگذاشتند. برای نوشتهر های ماندگار نخست از برگهای 
بردی (باپیروس). , که فنیقیان از مصر میاوردند, و سپس, در دوره نفوذ 
یونان گرایی (هلنیسم) و دوره نفوذ روم, از پوست گوسفند استفاده 


میکردند: با قلمهای فلزی روی لوحه موم آلود, و با قلمهایی از نی و آلوده 
به مرکب, ۰ روی پوست یا برگ بردی مینگاشتند. در صورت لزوم, آنچه را 
روی موم مینگاشتند, به وسپله ته پهن قلم فلزی محو میساختند, و انچه را 
با مرکب روی پوست پا برگ بردی مینو شتند, به وسیله قطعهای اسفنح 
میزدودند. مارتیالیس شاعر شعری را با قطعهای اسفنج نزد دوستی 
فرستاد, تا اگر شعر را نپسندید, بیدرنگ پاکش کند. 

از زبان یونانی واژه های فراوان مخصوصا واژه های مربوط به نوشتن» 
داخل زبانهای ارویایی شده است. چنانکه کلمه "کاغذ" در زبان انگلیسی 
صورتی از کلمه یونانی پاپیروس است. در یونان, کاغذ مخصوص نوشتن 
معمولا شش تا نه متر طول داشت و دور یک میله چوبی پیچیده میشد. این 
گونه کاغذهای طومارمانند را به نام یکی از شهرهای فنیقی, که برگ بردی 
را به یونان میفرستاد, "بیبلوس" و طومارهای کوچک را "بیبلیون" 
مینامیدند. بر همین شیوه "کتاب مقدس" را "طومارها" (بیبلیاها) 
میخواندند. یک طومار فقط بخشی از یک کتاب بود, و واژه "برش را بر 
آن اطلاق میکردند. به ۳ هر طومار "پروتوکولون" میگفتند. دو 
طرف چوب طومار را با سنگی متخلخل صیقل میدادند و گاهی نک 
میکردند. 

در مواردی, طومار را در غلافی خاص "[(ذیفترا", معادل "ولوم" لاتینی) 
قرار میدادند. البته این گونه تکلفات فقط در مواردی صورت میگرفت که 
یا مولف میتوانست هزینه آن را تعهد کند يا ناشر, به سبب اهمیت کتاب, 
زیر بار هزینه اضافی میرفت. چون استفاده از طومارهای بزرگ بسهولت 
امکان نداشت., معمولا ناشران آثار ادبی را بر چند طومار مینوشتند, چنانکه 
ناشران متاخر, "تاریخ | ۷ د نه طومار, "جنگهای پلوپونزی" " آثر 
توسیدید را در هشت طومار. "جمهور" اثر افلاطون را در ده طومار. و 
"ایلیاد" و "اودیسه" " آثر هومر را 0 و چهار ار کر 
کتابها ی هتکفقت: داشتند و پرخلاف. اکنون.: باسانی, به دست. تمیاآمژند: 
زیرا گیاه بردی گرانبها بود و همه کتابها با دست نوشته ميشد. اساسا 
توانایی خواندن و نوشتن امتیازی به شمار میرفت: و همگان از آن 
برخوردار نميشدند. تحصیل علم از راه تعالیم شفاهی صورت میپذیرفت. 
کتب ادبی را ادیبان به صدای بلند میخواندند و حاضرین از طریق گوش فرا 
میگرفتند.2 قبل از قرن هفتم ق م. اشخاص باسواد بسیار نادر بودند. و تا 
زمان پولوکراتس و پیسیستراتوس که در قرن ششم کتابخانه ایجاد کردند, 
در یونان کتابخانهای وجود نداشت. در سده پنجم برای نخستین بار از وجود 


1 کلمه یونانی 9۲301۱6/۲ (نوشتن) در اصل به معنی "حک کردن" بوده 


است. 

2 و ی ید نوی ی و و ی 
هم نمیتوان بدون توجه به صوت کلمات. و فصل و وصل آنها, درست بر 
زیان مسلط شد. محتملا انشان آینده این اندازه به چشم متکی نخواهد 
بود. 
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نمایشنامهنویس, و یکی از آرخونها به نام ائوکلیدس خبردار میشویم, و در 
قرن چهارم سخن از کتابخانه ارسطو میشنویم. نمیدانیم که آیا پیش از 
کتابخانه عمومی اسکندریه کتابخانه عمومی دیگری وجود داشته است یا 
نه. اما میدانیم که در شهر اتن, تا عصر هادریانوس از کتابخانه عمومی 
خبری نیست. شاید بتوان گفت که جون یونانیان زیاد کتاب نمیخواندند, 
یونان در عصر پریکلس عظمت فرهنگی یافت! 


ااا - ادبیات 


ادبیات نیز مانند دین از یک نظر عامل وحدت. و از نظر دیگر از عوامل 
تفرقه و تنوع شهرهای یونان است. شاعران, ترانه هایی به لهجه های 
محلی خود میسرودند و مناظر سرزمینهای خویش را توصیف میکردند. اما 
مردم تنها به فصیحترین نغمه ها گوش فرا میدادند و گاه گاه شاعران را 
تشویق. میکردند با در آنار خود. یه موضوعاتی کلثتر از موضوعات:. کوجی 
محلی بیردازند. اشعار قدیم یونان بر اثر مرور زمان نابود شدهاند: از این 
رو, ما اکنون نمیتوانيم معلوم کنیم که شعر قدیم شامل چه مطالب بکری 
بوده است, و چه روت سرشاری از دست ما رفته است. اکت دز زاس د 
شهرهای ونان قرن ششم ق م گردش کنیم, مقدمه آثار عالی عصر 
پریکلس را در هر سو میبینیم و دچار شگفتی میشویم. شعر بزمی این 
عصر» که همچون آینه نمودار یک جامعه اشرافی بود و در دوره دموکراسی 
رو به زوال رفت, وزنهای گوناگون داشت و معمولا به قافیه مقید نبود.1 

و همان هنگام که سرایندگان شعر بزمی سرودهای عاشقانه و احیانا 
جنگی خود را میسرودند, شاعران دوره گرد در مجالس بزرگان ترانه هایی 
در توصیف کارهای قهرمانی گذشتگان میخواندند. این خنیاگران2, 7 
گوناگون, سرودهایی راجع به محاصره ترواء محاصره تب, و بازگشر 
جنگجویان به وطن خویش میساختند. همه آنان موضوعات مشترکی داشتند 
واز داستانهای کهن ماأیه میگرفتند و هیچ یک مدعی خلق حوادث منظومه 
های خود نبود. در خیوس, گروهی خنیاگر خود را از تبار هومر میشمردند و 
فی تن که آنچه ایشان میخوانند, به وسیله هومر سر وده شده است. ولی 
1 
قبیله يا گروهی از مردم و فاقد واقعیت تاریخی باشد, چنانکه هلن و 
دوروس ویون چنین بودند. یونانیان قرن ششم تنها ایلیاد و اودیسه را از 
ساخته های هومر نمیدانستند, بلکه همه افسانه های حماسی معروف ان 


روزگار را به او نسبت میدادند. منظومه های هومر, با آنکه کهنترین اشعار 
حماسی نید به اعتبار کمال و جمال فوق العاده 

1 غیبگویان معمولا در سخنان خود سجع به کار میبردند. 

2 ۲۱۵050025 مشتق از ريشه یونانی ۲۵0۵۱۳۲ (دوختن) و 0106 
(سرود). 
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خود, و نیز اشاراتی که در مورد خنیاگران کهن دارند, صورتهایی زنجیرهای 
از سرودها محسوب میشدند که از اعصار قدیم شروع شده و تحول بسیار 


کردهاند. قن نز قرن ششم ق 0 و احتمالا در عهد سولون؛ و به احتمال 
بیشتر در عهد پیسیستراتوس, گروهی از طرف حکومت مامور تنقیح و 
تنظیم ایلیاد و اودیسه شد. 

این گروه پس از مقابله روایات و نبدوین آنهاء منظومه های منسوب به 
هومر را به صورتی یگانه به یونانیان عرضه داشت. ۲ 

براستی این خود از معجزات ت ادبی است که این دو منظومه با انکه از منایع 
گوناگون ریشه گرفتهاند, بدین پایه لطف هنری دارند. البته منظومه ایلیاد 
از معایب صوری خالی نیست؛ 1 خلال 1 لهجه های یونیایی و 
آبه‌لیانی به سم فیجوری: کونی: یک شون که کم ند زا خر مبجوبده ان را 
تیش ود است. 

ناسا زگاریهای فراوان تیا وی ان راه دارد: مثلا یک حادثه در یک مورد بسیار 
مهم تلقی مشود و در مورد دیگر, کم اهمیت. حوادت ند کون برخی از 
فمزهاتان آن.شر افص اسکه. ختی کاهی. رانا نس اسان در ی 
داستان دو یا سه بار به قتل میرسند. موضوع اصلی منظومه. یعنی داستان 
اخیلس, به وسیله داستانهای دیگره که مسلما مربوط به او نیستند, آشفته 
شده است. با اينهمه, این منظومه در عین پریشانی, داستان واحدی است 
و زبانی محکم و عالی و زنده دارد و "رویهمرفته بزرگترین اثری است که 
از زبان فرزند آدم تراویده است." محققا ابلیاد به هنگام جوانی یونان به 
وجود آمده و در دوره اعتلای هنر یونان به کمال خود رسیده است. 
اشخاصی که در آن ذکر شدهاند. اگر خود جنگجو نباشند, همسران 
جنگجویان هستند. 

حتی حکیمانی مانند نستور شخصیتی جنگی دارند. هر یک از شخصیتهای 
داستانی به صورتی زنده توصیف شدهاند. داستان اخیلس واقعا پرشور 
است. وی باطنا مردی است که از صفات قهرمانی خالی است و از اینکه 
مافزش ماه و وید که ا عون اسوتای او مرس سس را یط 
کرده است. هنگامی که جنگاوران یونانی دسته دسته میمی ند اخیلس در 
کشتی پا خرگاه خویش به خوردن و خوابیدنر میپردازد. و پاترو کلوس 9 
ندفن. آنکه کفکتب: جدو. کنن یه آغوننن. مرن میفرستد. سمتیتین:: جون 
پاتروکلوس محبوب او کشته میشود, عربده سر میدهد. با خشم به میدان 
جنگ میرود, دست به وحشیگری میزند, و از جوانمردی دور میشود. محرک 
او در جنگجویی, خشم و انتقام شخصی است نه وطندوستی ۰ کارهای او 
حاکی از عقلی ناقص, نایخته, و بی ثبات است. اختیار خود را در دست 
تدازن اتظار مر کر زکی را بر او ناگوار میکند. پیش از آنکه لوکائون را 
به زمین بیفکند, در پاسخ ا خام او میگوید: "همان گونه که دیگران 
مردند, تو نیز بمیر! از کات ها رن ی را هه 


پاتروکلوس که بهتر از تو بود, مرد. به من نگاه کن, آیا خوش چهره و بلندبالا 
نیستم از پدری بزرگوار و مادری که از خدایان بود زاییده شدم. با وجود 
اين. مرگ در گرداگرد من گردش میکند تا چنگالهای خود را در من فرو برد. 
سرانجام, 
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روزی از روزها صبح, ظهر, يا عصر دستی ناشناس مرا به مرگ میسپارد." 
سپس بدون اعتنا به استرحام لوکائون, ضربهای برگردنش وارد میآورد و 
تن اهر به وفد صافکند. بعد خطبهای دلنشین میخواند که زینت بخش ایلیاد 
2 و پایه سخنوری یونانیان. نیمی از یونانیان اخیلس را خدا| میدانند و 
دنر کف ولی ما او را تنها یک کودک سالدار مییابیم, و از این رو 
گناهان او را نادیده ميگيريم. 
به هر حال, هر چه باشد, او یکی از زیباترین چهره هایی است که از تخیل 
شاعران پدید امده است. ۳ 
هنگامی که به هوای دل ِ ایلیاد را ميخوانيم, انچه ما را به پیش میراند, 
تنها تنوع حوادث نیست, , بلکه شکوه و روانی تفت 
میگذارد, به طوری که از مکررات منظومه ملول نمیشو 
هومر پارهای از توصیفا بفات و تشییهات را تکرار 9 1 
دوست دارد و مکرر در ایلیاد میأورد: "وقتی که دختر بامداد با انگشتانی 
همرنگ گل سرخ آشکار شد." ولی این گونه مکررات. در میان آنهمه الفاظ 
زیبا و استعارات و تشبیهات لطیف, قابل اغماض است. از این رو حماسه 
عبارات. گرد امدن لشکرهای یونانی را توصیف میکند: "یونانیان با موهای 
بلند در بالای دشت اجتماع کردند, 
همان گونه که دسته های مگس, در فصل بهار, هنگامی که سطلها از شیر 
تازه پر میشوند, در چراگاه ها گرد میایند." در وصف آوردگاه 1 
میکهید: همان کوته. که انتتن فراوان دز بیابانهای بهناور و-میان کوم :ها راه 
خود را میگشاید و درختهای ستبر و بلنر را و و در اثر وزیدن باد, 
به چپ و راست میگراید, اخیلس خشمگین کینه توز نیز در میدان جنگ از 
این سو به آن سو می ود و راه فرار بر قربانیان خود, هر کجا که باشند, 
میبندد و زمین را از خونشان رنگین 
منظومه دیگری که منسوب به هی ِ# اودیسه نام دارد. این منظومه 
همانند ایلیاد نیست., چندانکه انسان در نخستین نظر آن را اثر مولفی دیگر 
میپندارد. بزخی اند انشضدان اشکندزيه آودیشه‌ را از ان هومر تمیدا نستند: 
ولی" آریشتارخوس, با تفوذی که در.میان ناقدان..داشت. دهان آنان ر 
بست. اودیسه و ایلیاد دارای تعابیری مشتررکند, مثلا "با چشمی شبیه جغد" 
و "یونانیان دراز موی" و "دریای سیاه همچون نبیذ" و "سپیده دم با 


انگشتانی همرنگ گل سرخ" . اما در اودیسه لفاتی به کار رفته است که 
ظاهرا بعد از تتطیم ابلیاد مصطلخشد. در این سطومه دوم:.بارها نام آهن 
آمده است. اما در ایلیاد تنها از مفرغ یاد شده است. . _ ۱ 
همچنین در اودیسه از نوشتن. ملکیت زمین. بردگان آزاد شده و آزادی 
سخن رفته است, در صورتی که هیچ کدام از اینها در ایلیاد نیامده است. 
خدایان و کارهای انان هم در دو منظومه تفاوتهای فراوان دارند. اما هر دو 
منظومه, مانند عموم حماسه های یونانی؛ به یک وزن سروده شدهاند. ولی 
سبک آن چندان متفاوت است که یک شاعر باسانی نمیتواند هر دو را 
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بسراید, مگر آنکه خداوند همه سبکها باشد. شک نیست که گوینده منظومه 
دوم بیش از گویندم منظومه نخستین در ادبیات و فلسفه دست دارد, کمتر 
اسیر خشونت و جنگاوری است, و در نتیجه, فکورتر و متمدنتر است.؛ رقت 
و لطافت اودیسه بدان پایه است که, به به نظر بنتلی, صر فا برای زنان 
نوشته شده است. 

آبا اودیشه اثر بیان ات اند تقاعر اوترا ففروخهانه اشه ان 
پرسش هم دشوار است. زیرا از طرفی در آن مطالبی هست که ظاهرا بر 
ای ار ۱ 
ماهرانه به اصل تلفیق شدهاند که 1 حیرت است. حوادث اودیسه سخت 
مرتبطند. هر حادثهای_ خواننده را به حادثه دیگر میکشاند و پیش میبرد. از 
اين رو, کتابهای چهارگانه منظومه از وحدت برخوردارند. به ظن قوی, هر 
دو منظومه بر سرودهایی که از دیرباز وجود داشته استوارند. ولی اودیسه 
مشجفر ف کار اودایلیای اشت, انچه وان با بردید فراوان کويم ان 
ات که اودشمه نی فرن ش از ییاه اایت شیور و فسفت اعظم ان آز 
ذهنی واحد تراویده است. 

اشخاص منظومه اودیسه به قوت و وضوح شخصیتهای منظومه ایلیاد 
هه ایک وی تصش مرا ره و فقط هر مایا رانا کرو 
اثر بازگشت شوهرش لحظهای دچار شک و بلکه حسرت ميشود, اندکی 
خود را مینمایاند. 0 3 این زن بی نظیر 
که به خاطر او بادبانهای هزاران کشتی کشیده شده و هزاران مرد و زن به 
کام مرگ رفتند, هنوز چون خدایی در میان زنان میدرخشد. 

در پیری از زیبایی کامل برخوردار و آزادهتر و آرامتر از پیش است. چیزی 
از ری خود: را از کف نداده است. و همه تجلیلی را که نسبت به 
تاجداران روا میدارند, با وقر فراوان میپذیرد و حق خاص خود میشمارد. 
شر ریت نامیا تمه رسای تا رسای مسا ماه 
چنین توصیف لطیف و شاعرانهای از یک یونانی بعید به نظر میرسد. 
تلماخوس شخصیتی نامشخص است. مانند هملت. قهرمان شکسپير, از 


تردید رنح میکشد. اودوسئوس کاملترین و بفرنجترین شخصیتی است که 
شعر یونانی به خود دیده است. بر روی هم» اودیسه داستانی است زیبا و 
خداب, با قالیی شا عرانطتیر از غعاطی وفنی و ماعراهای شکفتر کسا نس 
و اس کت وا ی رات ار سم ای که ان ار 
خونریزی است, به قدر منظومه اودیسه لذت نمیبر ند. 

این دو منظومه, که تنها بازمانده های حماسه های فراوان یونانيانند, 
کار رای ان کت کر که خاستگاه هزاران داستان و 
نمايشنامه است., به شمار میروند و یکی از ارکان اموزش و پرورش 
یونانیان بودهاند. از اينها بالاتر, مانند کتابی مقدس, دین یونانیان را تعالی 
بخشدها ند بش وذفت در آبق بارهم شخنی: مبالخها مر دار ده میحفید طوهر و 
هزیود به خدایان اولمپی چهره هایی انسانی دادند و نظمی انسان پسند در 
اسمان برقرار کردند." در 
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ایا عفر تایه ها عم اما مه و سا ای ارات 
معصوم و متعالی نیستند. و از این رو برخی از محققان به هومر خرده 
میگیرند که چرا در آثار خود, که به مثابه کتاب مقدس یونانیان است, 
خدایان را بد جلوه مید هد. خدایان: انسانوار, با یکدیگر مر و هرز کی 
میکنند: و به قدر آدمیزادگان, به عشق و خواب که به نظر اسکندر مایه 
نب ریت اس قار داش همه تارجه‌ای انسانید مک کرستی .و 
اخا اد فیرمانی سه مکورت از لحاط رافت شوه اس ان بر ار اظ 
بذر کواردی به نستور نمیر سند. ظاهر | گوینده این حماسه ها, مانند مردم 
پونیا در سده ششم ق م, همه سنتها را مورد شک قرار داده و از اين رو 
گستاخانه به استهزای خدایان پرداخته است. یکی از وقایع خنده آور تاریخ 
این است که اين دو منظومه, گرچه خدایان را به مسخره گرفتهاند. 
دیرزمانی پایه دین و اخلاق یونانیان و مورد توقیر بودهاند. تدریجا خرق 
ادسشدت یط اقعارات ما ات رد مس کال اخلافی انا دا 
اخلاضات شوایان را صلفا ساحت؛ 


۷ - بازی و ورزش 


در یونان اگر دین از ایجاد وحدت ناتوان ماند. ورزش در این راه به موفقیت 
رسید. یونانیان به تماشای مسابقات قهرمانان علاقه وافر داشتند. از این 
رو در اجتماعات بزرگی که با شرکت قبایل و اقوام متفاوت برپا میشد با 
اصزاز حضور میيافتند. علت اصلی کرد آمدن یوناتیان دز شهرهای مقدسی 
مانند اولمپی, دلفی, کورنت, و نما عبادت نبود, بلکه تماشای مسابقاتی 
بود که در این شهرهای مقدس برپا ميشد. بدین سبب. اسکندر مقدونی که 
همه دنیای قدیم را زیر پا گذاشت. اولمیی را پایتخت جهان میشمرد. 

در این شهرها, دين حقیقی یونانیان یعنی پرستش تندرستی و نیرومندی و 
ریات نجل فرکرد.. . ۱ 

سیمو نیدس در این باره میگوید: "نیکوترین جیز برای ادمی در درجه اول 
سلامت کامل است, در درجه دوم زیبایی, و در درجه سوم نروتی است که 
بدون فریب و نیرنگ به دست آید, و در مرنبه چهارم درک محضر دوستان 
است. ۳ در اودیسه چنین آمده است : "در سراسر زندگی, ی را مقامی 
والاتر از آنچه به کوشش پای و دست خود فراهم میأورد. وجود ندارد." 
برای یک مایت اشرافی که در میان گروه کثیری از بردگان به سر میبرد و 
هر دم مجبور به سرکوبی متجاوزان بود, تلاش برای حفظ نیروی ۳۳ 
شاید ضروریترین وظیفه بود. در زمان قدیم, جنگ به نیرو و چابکی نیاز 
داشت., و نیرو و چابکی از ورزشها و مسابقات به دست فتافد. او تک زد 
یونانی متعارف را فردی طالب علم و هنر و دوستار افلاطون و اشیل 
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انحاینتت پا امریکایی شیفته ورزش بود و ورزشکاران محبوب خود را 
خدایان روی زمین میشمرد. 

مسابقات یونان انواع گوناگون داشت. از آن جمله: مسابقات خصوصی, 
مسابقات فخلی؛ مسابقات شهری, و مسابقات کشوری. آنا ر باستانی, حتی 

آثار در هم شکسته, از وجود اقسام گوناگون بازیهای ورزشی خبر ِِ 
چنانکه در موزه آتن سنگی هست که : بر یک طرف آن صحنهای از یک 
مسابقه کشتی. و بر طرف دیگر آن با از بازی دیگری مانند 1 
هاکی حک شده است. شنا کردن؛ عریان تاختن؛ به هنگام تاخت تیرانداختن 
و خود را از اصابت تیر حریف مصون داشتن, بیشتر جزو خصایل عمومی 
شارمندان محسوب میشد تا ورزش. شکار وقتی ضرورت خود را از دست 
داد, به ورزش تبدیل شد. انواع توپ بازی مانند امروز رواج داشت., تا انجا 
که در اسیارت. لفت "جوان" و "توپ باز" دو لفظ مترادف بودند. 


در ورزشگاه ها غرفه هایی خاص برای انواع توپ بازی وجود داشت. این 
را ما ی ار را ای ما 
در برخی از نقشهای باقيمانده. مردانی دیده میشوند که توپی را که از 
زمین يا دیوار غرفه به سوی ایشان باز میگردد, بار دیگر با کف دست 
میزنند. این موضوع که ایا توپ بازیهای یونانی مانند توپ بازیهای کنونی 
مستلزم رعایت و و ترنیب بوده است یا نه»: تاکنون دانسته نشده است. 
بکی.از توبشند کار فر زوم میلادی, شم بازی را چنین توصیف 0 
چند تن از جوانان اجتماع میکنند و به دو دسته متساوی منقسم میشوند و 
به یک زمین هموار, که از پیش برای این کار اماده کردهاند, میر‌وند. تویی 
از پوست به اندازه یک سیب را به میان میاندازند, و هر دسته برای راندن 
آن به دسته دیگر حمله میکند. کت آن مب ایتهای است که درسان 
آنان قرار دادهاند. حمله میبایست از نقطهای که برای شروع تعیین شده 
است صورت گیرد. هر یک از بازیکنان. چوگانی به نام "رابدون" در دست 
راست خود دارد که به انحنایی منتهی میشود و قسمت وسط آنحنا با توری 
که از روده حیوانات به دست میاید پوشیده شده است. هر یک از این دو 
دسته میکوشد تا, در میدان. توپ را از موضع خویش به قسمت مقابل 
این مولف یک نوع بازی دیگر را هم توصیف میکند: گروهی ان بازیگران 
میکوشند که توپ را از بالای سر پا از میان پاهای دسته مقابل بگذرانند. و 
ای انا و ۱ 
به بازی ادامه مید هند. اتتفا تین : 9 قرن چهارم ق م, در توصیف یکی از 
بازیگران ماهر و برجسته چنین میگوید: "هنگامی که توپ را به دست اورد, 
آن را با شادمانی به یکی دیگر از ۱ بازیکنان. و سپس به بازیکن ثالنی داد. 
آنگاه توپ را از دست بازیکنی ربود, و در حالی که با فریادهای بلند یکی از 
بازیکنان را برمیانگیخت. ضربهای بر توپ نواخت. پس از آن, یک پرتاب 
بلند, گذر از بالای سر اوء و 
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بعد پرتابی کوتاه." حذننته از بازیهای خصوصی. به مناسب حوادت 
گوناگون, مثلا عزیمت سپاه ده هزار نفری گزنوفون یا مرگ پهلوانی نظیر 
اون مساتات ی و عموتی. بر ربا بت هر کسور شور 
مسابقاتی ترتیب میداد و ورزشکاران همه نواحی خود را فرا میخواند. در 
مسابقات کشوری, مثلا مسابقات همگانی اتن که چهار سال یک بار روی 
میداد و به وسیله پیسیستر اتوس در سال 566 اغاز شد. همه ورزشکاران 
سراسر یونان حق شرکت داشتنن بیشتر شز کت: کنتدکان, از ساعنان: آنبی 
بودند. ولی مردم آتیک دیگران را هم با خوشرویی میپذیرفتند. این 


مسابقات. ورزشهای متنوعی مانند دویدن, ارابه رانی, پاروزنی, و نیز 
هنرهایی چون نوازندگی, اواز, رقص, و خواندن اشعار هومر را در بر 
میگرفت. هر یک از دم بخش. اتیک» از هیان سالمترین و زیباترین و 
نیرومندترین مردم خود, بیست و چهار تن را برمی گزید و به میدان 
مسابقه میفرستاد. ان دسته بیست و چهار نفریی که در تماشاچیان تاثیر 
خوشتری بر جای میگذاشت, جایزه "مردانگی عالی" را میربود. 

از آنجا که ورزش تک از ضرورتهای جنگ شمرده میشد, یونانیان؛ برای 
ترغیب جوانان به ورزش, مسابقات کشوری دامنه داری در اولمپیا ترتیب 
دادند. اين مسابقات در سال 776 ق م (که نخستین تاریخ مشخص یونان 
است) اغاز, و از ان پس هر چهار سال یک بار تکرار شد. در ابتدا به مردم 
الا اختصاص داشت. ولی رفته رفته, در طی یک قرن, بر همه یونان 
اشتمال یافت. در صورت نامهای برندگان این مسابقات در سال 4176, 
ساکنان نواحی گوناگون یونان از سینوپه تا مارسی را میبینیم. در حین این 
مسابقات. شهرها به شور و شادی میپرداختند, و اگر در حال جنگ بودند, و 
تن به متارکه میدادند. کسانی که به عزم شرکت در مسابقات. هه 
را ترک میگفتند, اگر در فلضریه بکه سر اسشت سا اند مندیونم 
میتوانستند از حکومت آن شهر غرامت بگیرند. در یک مورد, برخی از 
سپاهیان مقدونی اموال یکی از مردم اتن را که رهسپار اولمپیا بود. 
دزدیدند. ولی فیلیپ, شاه مقدونیه, به دزد زده غرامت پرداخت. 

میتوانیم بازیکنانی را که, ماهی پیش از مسابقات. از شهرهای دوردست 
سفر خویش را آغاز میکردند در نظر آوریم: هزاران تن در دشتی فراخ گرد 
میایند. مردم محل در ایام مسابقه بازارهای عمومی تشکیل میدهند و, 
برای حفظ تماشاگران از گرمای سوزان خورشید تابستانی. خیمه های 
فراوان برپا میدارند. 

نزدیک خیمه ها, فروشندگان دوره گرد, از زیر سایبانهای کوچک, به فروش 
امتعه گوناگون از شراب و میوه ۳ مجسمه و اسب اشتغال میور ز ند. 
بندبازارن و شعبده گران سرگرم : نمایش میشوند. بعضی از آنان به توب 
پرانی, و برخی به چابک کاری (ژیمناستیک) میپردازند. عدهای نیز اتش با 
شمشیر در دهان خود میکنند آری, سرگرمیهای انسانی, همانند 0 
پادگار ژوز کاران کهن میباشند. در روزهای مسابقات. حکیمان سوفسطایی 
چون هیپیاس, و مورخانی چون هرودوت. و سخنرانانی 
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چون گورگیاس در تالارهای معبد زئوس نطق میکنند, يا آثار خود را برای 
ميشود, زیرا زنان شوهر دار حق شرکت در این جشنها را ندارند. اين زنان 
در جشن خود., یعنی جشن هرا, شرکت میکنند. مناندروس, منظره دشت 


اولمپیا را در ایام مقدس مسابقات در پنج کلمه جامع خلاصه کرده است: 
"ازدحام, بازار, بازیها, سرگرمیها, و دزدان." در مسابقات اولمپیا فقط 
مردان آزاد یونانی حق شرکت داشتند. داوطلبان شرکت در مسابقات 
اولمپیا پس از بررسیهای گوناگون برگزیده ميشدند و مدت ده ماه زیر 
دست مربیان جوانان و مربیان ورزشکاران پرورش مییافتند و برای 
مسابقات آماده ميشدند. هر ورزشکار پس از رسیدن به اولمییا, مورد 
بازرسی قرار میگرفت و سوگند میخورد که قوانین مسابقات را رعایت 
کند. در این مسابقات. نامردی يا خدعه نادر بود, 2 ناممکن نبود, چنانکه 
ائوپولیس مشتزن کوشید که با رشوه دادن, از رقیبان خود پیش افتد. ولی 
سختی کیفرهایی که بر نادرستان روا میداشتند, نامردی و فریب را به 
حداقل میرسانید. با ورود هر ورزشکار به میدان مسابقه, نام او و نام 
شهری که از انجا میامد به وسیله یک منادی اعلام میشد. هیچ یک از 
مسابقه دهندگان هر که بود لباس نمیپوشید, و فقط در مواردی کمربندی 
روی سرین خود میبست. ۳ 
اکنون, از میدان مسابقات اولمپیا, جز سنگهای باریکی که دوندگان در آغاز 
مسابقه انگشتان پای خود. را روی آنها قرار میدادند. چیزی باقی نمانده 
است. اما نوشتهاند که در آن میدان 45000 تماشاگر به تماشا مینشستند 
و از گرما و تشنگی و«خشنرات. ناراخت ميشدند. اب: فان آشامیدن: 
"2 پر از پشه و مگس: و کلاه بر سر گذاشتن غدغن بود وضع میدانهای 
ورزشی کنونی هم بهتر نیست! با این وصف. یونانیان در فواصل مسابقه ها 
قربانیهایی به حضور زئوس, نابود کننده مکسها, تقدیم میکردند. 
مهمترین مسابقاتی که تواما صورت میگرفت. پنتاتلون يا "پنج مسابقه" نام 
داشت. هر کس که در یکی از این مسابقات شرکت میکرد. از شرکت در 
چهار مسابقه دیگر هم ناگزیر بود, و کسی به مقام قهرمانی میرسید که 
حداقل در سه مسابقه از پنج مسابقه فاتح ميشد. مسابقه اول. مسابقه 
پرش بود: ورزشکار وزنه هایی در دستها میگرفت ۱ میجست, بنا به گفته 
نویسندگان قدیم, بعضی از این ورزشکاران 50 پا (در حدود 16 متر) 
میحستند, ولی این امر باور نکردنی است. تا دوم پرتاب گرده 
(دیسکی) بود, ز صفحه فلزی پا سنگی مدوری را که تقریبا 6 کیلو وزن داشت 
پرتاب میکردند. حد نصاب گرده پرانان را سی متر نوشتهاند. مسابقه سوم 
پرتاب نیزه بود: یونانیان به وسیله یک تسمه چرمی که به وسط نیزه متصل 
بود, نیزه را پرتاب میکردند. چهارمین مسابقه, که در حقیقت مسابقه عمده 
کشتی پنجمین مسابقه را تشکیل میداد, و داستانهای بسیار درباره اهمیت 
آن و قدرت کشتی گیران یونانی باقی مانده است. 
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یکی از ورزشهای کهن, که از کرت و موکنای به سراسر پونان رسد 
مقر نی اس رای ای و ار اه ها سنا ار اش 
کی وا تا میهد ها آریه تقرن میپرداختند. در دوره کلاسیک یونان, یعنی 
در قرون پنجم و چهارم ق م. مسابقه دهندگان دستکشهای نرمی که تا آرنج 
میر سید به کار میبردند. 

این دستکشها را از پوست گاو میساختند و روی آنها را چرب میکردند. 
مصر اف سر ای یک موه با هکس ار کی که 
بر زمین میافتاد, قانونی وجود نداشت. مسابقه برای استراحت قطع 
ی پاک سم یا فش اراد ات ای 
مسابقه دهندگان بر حسب وزن گروهبندی نميشدند, بلکه با هر وزنی که 
داشتند در مسابقه شرکت میکردند. به همین جهت. و چون وزن در پیروزی 
موثر بود,. مشت زنان رفته رفته بر وزن و زور تکیه کردند و از مهارت یابی 
غفلت ورزیدند. 

به مرور زمان. مشتزنی به خشونت گرایید. در نتیجه, تدریجا مشتزنی را با 
کشتی امیختند و مسابقه جدیدی به نام "مسابقه تمام نیروها" به وجود 
آوردند. در این مسابقه. هر عملی مجاز بود, مگر گاز گرفتن و بر چشم 
کوبیدن. حریفان از هیچ خشونتی خودداری نمیکردند و حتی بر شکمهای 
یکدیگر لکد ميزدند. 

سه تن از قهرمانان این ورزش که نامشان به ما رسیده است, بر اثر 
شکستن انگشتان حریفان خود فاتح شدند. یک قهرمان دیگر سبعانه با 
انگشتهای محکم و ناخنهای تیز خود چنان به حریف حمله برد که شکم او را 
دربد و روده هایش بیرون ریخت. میلون. که از مردم کروتونا بود, با 
ملایمت میجنگید. 

گویند که او, برای نیرومندی خود, هر روز گوسالهای را بر دوش میگرفت و 
راه میبرد, و همچنانکه گوساله بزرگتر ميشد, بر قدرت او هم میافزود. 
مردم زور ورزیهای او را دوست داشتند: مثلا بر سطح هموار لیزی میایستاد 
و علی رغم فشار حریفان. از جا نمیجنبید. اناری را چنان محکم در دست 
نگاه میداشت که هیچ کس نمیتواننست آن را از دستش بیرون اور و به 
انار هم صدمهای نمیرسید. ریسمانی به دور پیشانی خود میبست و به 
وسیله قطع تنفس و راندن خون به پیشانی. ریسمان را میگسیخت. میلون 
قربانی زور ورزی خود شد. به قول پاوسانیاس, وی تصادفا به درختی 
خشک برخورد که, برای شقه کردن تنه ان, تنه را شکافته و در آن چند 
اسکنه گذاشته بودند. ملیون مصمم شد که با فشار دستهای خود درخت را 
دو شقه کند, ولی به محض آنکه بر اثر فشار دستهاي او اسکنه ها بر زمین 
افتاد, بدن او در وسط تنه در کیرد کرو و در آن حال ماند تا طعمه 
گرگان شد. 


مسابقات دویدن متحصن به مسابقه تند دویدن نبودند؛ بلکه مسابقات 
گوناگونی صورت میگرفت: مانند مسابقه دو مسلح, یعنی دویدن با سیری 
سنگین: ۵ دو بِ منری وه 9 طولانی ت استادیوم, , برابر 
0 18 وسعبی بکسان نداشتند, و ۹۱ ترا تبت فاتها 
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قهرمانان دو از خرگوش پیش افتاد, و دیگری پا به پای اسب از شهر 
کورونیا تا شهر تب (قریب 30 کیلومتر) دوید و سرانجام اسب را پشت سر 
گذاشت. و نیز فیدیپیدس فاصله آتن و اسیارت بیعنلی 250 کیلومتر را دو 
روزه با دص ول وت( به بهای جان خود, مژده پیروزی یونانیان, را دنل 
خ ها نون که ارات 9 کر فاصلم است س حالن هه انشان 
رسانید لیکن در یونان مسابقه دو ماراتون وجود نداشت. 
صاحبان اسبهای تیزتک چه مرد و چه زن اسبهای خود را در اسپریس اولمپیا 
به مسابقه میگذاشتند. 
مانند. امروز. جایزه ها ر به صاحبان اسبهای برنده میدادند. و به 
سوارکاران چیزی تعلق نمیگرفت: و گاهی مجلسه های اسبهای بریده را 
میساختند. مسابقه ارابه رانی هم مطلوب همگان بود. معمولا ده ارابه چهار 
اسبی با یکدیگر مسابقه میدادند. چون در مسیری دشوار شامل 23 پیج 
حرکت میکردند, تصادفات خطرناک روی میداد و تماشاگران را به هیجان 
ما داخت یر مشاه که 40 ار اه ثش کت داسنصم معط ی نايم ده 
هیاهو به راه میانداختند. 
مسابقات اولمپیا پس از پنج روز خاتمه مییافت. و جایزه ها توزیع ميشد. هر 
یک از قهرمانان نواری بر سر میبست»؛ و داوران تاجی از برگ زینون 
وحشی بر آن نوار مينهادند, و منادیان نام قهرمان و نام شهر او را اعلام 
میکردند: لین شاج پیووزی نها جایوهبمسانعات المییا جوم با این وجوه 
ورزشکاران تمام سعی خود را برای به دست آوردنش به کار میبردند و آن 
را مهمترین علامت تشخص در یونان میدانستند. بر روی هم مسابقات 
اولمپیا به قدری اهمیت داشت که حتی اردوکشی ایرانیان مانع اجرای آن 
نشد. در حالی که قلیلی از یونانیان در تنگه ترموپیل در برابر سپاه 
خشیارشا ایستادگی میکردند, هزاران تماشاگر اولمپیا سرگرم 
رقابت ورزشکارانی چون تئاگنس, قهرمان شهر تاسوس, بودند. آوردهاند 
که یک سرناز آتر انیب فرهانده خود کعت: "شکمیا! اینان کبانیة که مارانه 
جنگ آنان آوردهای مردانی که نه برای پول, بلکه برای شرف با یکدیگر 
مار فیکت ظاض ات آیرانت شاه ولا رنه ای ان ی 


زیاد به یونانیان خوش بین بوده است. همان طور که گذشت. جایزه های 
مسابقات المپیا ارزش مالی نداشتند. اما نکته در اینجاست که قهرمانان به 
طور غیرمستقیم از امتیازات مالی گوناگون بهره ور ميشدند. بسیاری از 
شهرها قهرمانان موفق خود را با استقبال شاهانه باز میگرداندند و 
مقاماتی به آنان عرضه میکردند. بعضی از شهرها قهرمانان را حتی به 
سرداری سیاه خود بر میگزیدند. بیشتر قهرمانان به دریافت مستمری پا 
هدایای ری نایل میآمدند. از اینها گذشته: شاعرانی مانند سیمونیدس و 
پننداروس به افتخار آنان مدیجه میسرودند, و مردم از دل و جان آنان را 
میستودند, چندانکه حتی فیلسوفان را به رشک میانداخت. 

همچنین پیکر تراشان تندیسهای آنان را از سنگ يا مفرغ میساختند. بنابر 
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روایات مشکوک, میلون قهرمان روزی یک گوساله چهار ساله, و تئاگنس 
روزی یک گاو میخورد. اگر چنین باشد, میتوان حدس زد که اینان چه هزینه 
ها و درآمدهای گزافی داشتهاند! در قرن ششم, ورزشکاران پونانی به 
دوره عظمت. زسیدند. در سال 582, "اتخادیه آمفیکتوئونی" به. افتخار 
آپولون. مسابقاتی در دلفی دایر کرد. در همان سال. مسابقاتی دیگر در 
کرت سار سین راد سس سل ی تا رای سل 
زتوس مسابقاتی تر تیب داد. مسابقات این سه شهر از ان پس دوام اوردند 
و مکمل مسابقات اولمپی شدند. مردم شهر دلفی مسابقه موسیقی و 
شعر را بر مسابقات ورزشی افزودند, زیرا این مسابقه مدتها قبل از 
9( ورزشی در آن شهر رواج داشت. از دیرباز شاعران به یاد و 
احترام غلبه آپولون بر ازدها شعر میت ود 2۲ و از 92 مسابقات اواز و 
نواختن چنگ و بی به مسابقه شعرگویی 0 افزوده شد. کورنت؛ نمثاء, 
دلوس, و برخی دیگر از شهرها در برگزاری مسابقات موسیقی کوشیدند, 
زیرا عقیده داشتند که این مسابقات. علاوه بر پرورش استعداد مسابقه 
دهندگان, دوق و سلیقه تماشاگران را نیز بهبود میبخشد. این اصل در مورد 
سایر هنرها هم مراعات شد و سفالگری و پیکرتراشی و نقاشی و نمایش 
را به پیش راند. بدین طریق, مسابقات ورزشی در هنر و ادب و حتی 
تاریخنویسی موئر افتاد. مورخان یونانی دوره های بعد, وقایع را بر حسب 
نام و عصر قهرمانان اولمپیا طبقه بندی کردند. زیبایی بدنی ورزشکار در 
قرن ششم. مجسمه سازی عالی یونان را, که به وسیله مورون و 
پولوکلیتوس به کمال خود رسید, به حرکت دراورد. ورزشکارانی که با 
بدنهای عریان در جشنها نمایان ميشدند. مجسمه سازان را برانگیختند که 
مستغرق بدنها و حرکت بدنی قهرمانان باشند و آنان را به صور متنوع 
مجسم کنند. بدین ترتیب. ورزش, با همکاری دین, هنر عالی یونانی را به 
وجود اورد. 


۷- هنرها 


هنرها کاملترین جلوه های تمدن یونانی هستند. ولی متاسفانه قلیلی از اثار 
هنری باقی ماندهاند. در جریان رمان, بر ادبیات یونانی لطمات بسیاری 
وارد شده است., اما این لطمات. نسبت به صدماتی که هنرهای یونانی 
دیدهاند,. بسیار ناچیزند. دو تندیس کهن یکی مجسمه مفرغی ارابه سوار 
دلفی و دیگری مجسمه مرمری هرمس. اثر پراکسیتلس برای ما ماندهاند, 
اما حتی یک معبد سالم موجود نیست. معابد نسبتا کهنه, مانند معبد زیبای 
تسئوم, به هیچ وجه نمای باستانی خود را حفظ نکردهاند. از پارچه ها و 
مصنوعات چوبی و عاجی و اشیای طلا و نقره قدبمی, که همواره مورد 
توجه غارتگران بوده چیزی به ما نرسیده است. از این رو بر ماست که, با 
تخته پاره های موجود, کشتی هنر یونانی را بازسازی کنیم. 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 239 

هنر یونانی با ساختن پیکر خدایان و نزیین معابد و نمایش شخصیتهای 
ورزشی شروع شد. یونانیان قدیم. همچون ساير ملل ابتدایی, در مرحلهای 
از تکامل خود, مجسمه هایی ساختند و به جای موجود زنده در گور مردگان 
اند همچنین به ساختن پیکرهای انسانی پرداختند. پیکرهای نیاکان را 
در خانه ها نگاه میداشتند و پیکرهای ژند کا را به معبدها هدیه میکردند تا 
بدین وسیله از حمایت خدایان برخوردار شوند. دینهای قدیم کرت و موکنای 
مبهم و اشفته و وحشتناک بودند و از این رو با هنرهای زیبا پیوندی نداشتند. 
و ان اه اه رس ما مه ار 
پیکرتراشی و معماری و صدها هنر دیگر رواج یابد. میتوان گفت که هیچ 
دینی, جز مسیحیت کاتولیی, به قدر ایین یونانیان در ادب و هنر تاثیر ننهاده 
اس ای ی ما اه 
ما رسیده است. از جهتی صبغه دینی دارد. 

اما تنها الهام دینی موجد هنر گرانمایه یونانی نشد. بر اثر تماسهای فرهنگی 
و پیشرفت صنایع یدی, مهارت فنی در یونان بسیار ترقی کرد و به تکامل 
هنرهای گوناگون انجامید. آثار هنری نزد یونانیان در شمار کالاهای صنعتی 
بود. و هنرمندان به طور طبیعی از میان کارگران و صنعتگران به وجود 
ميامدند. هنر یونانی بر زیبایی. مخصوصا زیبایی انسانی, تاکید میورزید. 
پیکرسازان با رموز ساختمان بدن آشنا بودند و تناسب اندامهای سالم و 
نیرومند و زیبا را مورد اعتنا قرار میدادند و میکوشیدند که با زحمات 
توانفرسا, زیبایی زنده را صورتی پایدار بخشند. زنان اسپارتی در اطاق 
خواب خود مجسمه های آپولون, نارکیسوس, هواکینتوس, و سایر خدایان 
زیباروق را میگذاشتتد, به امید آنکه فرزندان خوشن سیما بر ایند 


کوپسلوس در قرن هفتم مسابقه زیبایی برای زنان ترتیب داد, و بنابر گفته 
اتنایوس, این مسابقات تا پیدایش مسیحیت مرتبا به طور ادواری تشکیل 
ميشد. تئوفراستوس میگوید که در برخی از نواحی, میان زنان مسابقه 
حسن رفتار برقرار ميشد, و نیز در جاهایی مانند تندوس و لسبوس, 
1- ظرفها ۱ 

افسانهای زییا هست گویای اين نکته که نخستین جام شراب از روی پستان 
مدل را از میان برده است.؛ زیرا| ظرفهایی که از یونان باستان مانده است. 
شباهتی به پستان هلنه ندارند! ظاهرا قوم دوری به هنرهای زیبا آسیب 
فراوان رساند. صنعتگران به عسرت افتادند. مدارس بسته شد. و داد و 
ستد فنون متوقف ماند. از اين رو بار دیگر ظرفها به وضع ساده و خشن 
پیشین باز گشتند, تو گویی که اصلا از میرات هنری کرت بهره نبردهاند. 
پس از عصر هومر, نقشهای ظرفها به تصنع گرایید: مثلا گلها و گیاه ها و 
مناظری که در هنر 
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کرتی با زیبایی جلوهگر شده بودند, از لطافت عاری شدند. کوزه های 
بزرگ نازیبایی که از مصنوعات برجسته این دورهاند. اساسا برای نگاه 
داشتن شراب يا روغن يا غلات ساخته شدهاند, نه برای لطف و جذبه 
هنری. تزیینات این دوره تقریبا به اشکال هندسی مانند مثلث, دایره, 
زنجیره» چهارخانه, لوزی, صلیب شکسته, و خطوط متوازی منحصر ند. حلی 
پیکرهای انسانی به صورتهایی هندسی هستند: تنه پیکر به شکل دایره. و 
ران ساق پای آن به شکل مخروط است. این گونه تزیینات, که از #9 
بیقیدی صورت میگرفت, در سراسر یونان رواج یافت و بالاخره به پید ایش 
سبک نزیینی دیپولون 1 انجامید. روی خمهای بزرگی که معمولا برای خاک 
سپاری مردگان به کار میرفت, تصاویری از عزاداران و ارابه سواران و 
جانوران کشیده شده است. ولی همه انها از لحاظ هنری بسیار ناهنجارند. 
در اواخز سده هشتم, پیشرفتی در نقاشیهای ظرفهای سفالی دست داد. 
زمینه ظرفها را به دو رنگ درآوردند و به جای خطوط مستقیم. خطوط 
منحنی به کار بردند. همچنین به کشیدن صورتهای جانوران و گیاهان 
پرداختند. و شیوه تزیینی شرقی را جانشین سبک ساده هندسی کردند. 

بسن از ان تونایان ویر هانین دست به ازمایش ندند: گلدانهای سرخرنگ 
میلتوس, گلدانهای مرمرین سفید ساموس, ظرفهای سیاهرنگ لسبوس, 
ظرفهای سفیدفام رودس, ظرفهای خاکستری رنگ کلازومنای. و شيشه 
های نیم شفاف نوکراتیس در بازارها فراوان شد. ظروف نازک اروترای, 


ظرفهای بی عیب خالکیس, شيشه های عطر ظریف سیکوئون و کورنت, و 


کوزه های پر نقش و نگار این دو ناحبه, که به گلدان رومی جیکی 
میمانستند, شهرت بسز| یافتند. در حقیقت, میان کوزهگران شهرهای 
گوناگون رقابتی سخت به وجود آمد. هر شهر میکوشید که در همه بنادر 
مدیترانه, و در داخل روسیه و ایتالیا و فرانسه, خریدارانی پیدا کند. 

در قرن هفتم,؛ , کورنت به نظر فاتح میأمد, زیرا گلدانهای آن در همه جا دیده 
میشد, و کوزهگران آن روشهایی جدید برای نقش زدن و رنگ آمیختن 
انتکار کردند و ظروف خود را به اشکال بدیع دز آوردند: آما در 50 ق:م: 
استادان محله کرامیکوس در آتن گوی سبقت را از دیگران ربودند. اینان 
نفوذ کوزه گران شرقی را به یک سو افکندند و با جاذبه نگارهای سیاهرنگ 
خود بازارهای دریای سیاه, قبرس, مصر. اتروریا, و اسپانیا را قبضه کردند. 
از آن پس, بهترین کوزه گران 0 روی سفال در آتن به دنیا فيآمدند: 
و یا به آتن مهاجرت میکردند. در طی چند نسل, , پسران آتنی هنرهای پدران 
را فرا میگرفتند, و بالاخره نحله بزرگی با شهرت و اعتبار زیاد برپا شد و 
ساختن ظروف سفالی نفیس یکی از صنایع مهم شد و در انحصار اتیک 
درامد. 

برخی از نقشهای سفالهای یونانی نمایشگر کارگاه های سفالگری هستند, 
شاگردان. با همکاری پا نظارت استاد خود. کل را با رنگ میامیزند. 
قالبگیری میکنند, تصویر میکشند, زمینه را رنگ میزنند, و ظروف ساخته 
شده را با آتش میپزند و احساس غرور و شادی میکنند. ما بیش از صد تن 
از کوزه گران اتیک را به نام میشناسیم, ولی, بر اثر مرور زمان, 
شاهکارهای آنان از بين رفته است. روی یک ساغر, این کلمات دیده 
میشود: "سازنده من؛ نیکوستنس است.۳٩‏ 

۳ به معلی "دو دروازه" . این سبک را دیپولون خواندند, زیرا گلدانهایی که 
در نزدیکی دروازه های دو گانه محله "کرامیکوس" یعنی محله سفالگران 
انز ندست امدرربه آن دی زیر دهم بو دنق 
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اکسکیاس, که یکی از کوزه های مصنوع او اکنون در واتیکان موجود است, 
در شمار هنرمندان بیشماری است که در دوره صلح و صفای 
پیسیستراتوس به بار آمدند. در حدود سال 560, گلدان معروف فرانسوا 
به توسط کلیتیاس و ار گوتیموس ساخته شد. این گلدان توسط یک 
فرانسوی به نام فرانسوا در اتروریا کشف شد, و اکنون در موزه 
باستانشناسی فلورانس نگاهداری ميشود. نقشهای روی ان در چند ردیف. 
صحنه هایی از افسانه های یونانی را نمایش میدهند. این افراد جزو 
معروفترین استادان سفالگری با نقوش سیاه قرن ششم در آتیک بودند. 
اگر بگوییم که استادان یونانی قرن ششم ق‌ م» از لحاظ هنر مندی؛ با 


بهترین هنرمندان چین در عصر تانگ يا عصر سونگ برابری میکنند. قدری 
مبالغه کردهايم. اما هدف یونانیان با هدف چینیان فرق داشت. هنرمندان 
یونانی به رنگ اهمیتی نمیدادند, بله خطوط را مهم میشمردند. همچنین به 
بت توجهی نداشتند, بلکه مجموع شکل با نقش را مورد تاکید قرار 
میدادند. 
اشکالی که روی گلدانهای یونانی نقش شده است, همه قراردادی و 
رسمی هستند. شانه ها برجسته و پاها لاغرند, و اين ویژگیها در تمام دوره 
کلا تنبی:دوام.میا ورنن: بنابد اینه بای بخوبیم که هرمن ال پویانین رح 
گاه توجهی به واقعیت نمیکند, بلکه به طرزی شاعرانه با تخیلات خود 
سرگرم است و حقایق را به چیزی نمیگیرد. به رنگهایی خاص علاقه دارد. 
خاک سرخ محله کرامیکوس را با قدری رنگ زرد ميأمیزد و سپس با دقت 
اشکال را بر گل حک میکند و زمینه را به رنگ سیاه براق در میأورد. در 
نتیجه, ظروفی که هم زیبا و هم مفیدند, میسازد مانند: ابریق, کوزه. جام 
شترا فنجان, لیوان, و کاسه. سفالگر. به اتکای تجارب خود, موضوعاتی 
تازه ابتکار میکند و شیوه های جدیدی پیش میگیرد. و از این رهگذر به 
فل زکاران و حجاران و نقاشان و مجسمهسازان نا میدهد و پیشقدم 
منظره سازی و مدل سازی و مناظر و مرایا میشود. همچنین با ساختن 
مجسمه های گوناگون گلی, راه مجسمهسازی را میکوبد و, از اينها بالاتر, 
از شیوه هندسی دوری و افراط کاری شرقی میرمد و پیکر انسان را محور 
هنر خود قرار میدهد. 
در پایان ربع آخر قرز ارزو کوزه گران نت از کشیدن سیاه بر زمینه 
سرخ خسته شدند و کار خود را معکوس کردند, یعنی اشکال را با رنگ 
سرخ کشیدند و زمینه را سیاه کردند: بدین طریق مدت 200 سال بر 
بازارهای مدیترانه دست يافتند, اما پیکرهایی که میساختند همچنان سخت 
و صلب بود. به طور کلی, بدن انسان را در حالت نیمرخ میکشیدند, با این 
وصف هر دو چشم را نمایش میدادند. لیکن, حتی با وجود چنین 
محدودیتهایی, سفالگران آزادی بیشتر و بعد عمیقتری از مفاهیم. , و نلحوه 
منعکس کردن آنها در مصنوعات خودر به ابتنت: آوردنده با قلمی. تون تیز: 
طرح کلی تصاویر را روی گل میکشید: د, سپس جزئیات آن را نقش میزدند 
همه ان را به‌ترنی.سیان دز میا ور دند هیا رفای براق تضرفانی ص ان 
میکردند. در این سبک نیز نام برخی از استادان جاودانه شد. مثلا روی یک 
"به وسیله ائوتومیدس, فرزند پولیاس 
مصور شد, و ائوفرونیوس هرگز مانند آن نمیسازد!" با اين حال, 
ائوفرونیوس بزرگترین سفالگر زمان خود بود, و به عقیده بعضی از 
هنرشناسان, کاسه بزرگی که روی آن تصویر کشتی گرفتن هراکلس با 
آنتایوسن تیه خننم هیخورور ساخته اوست. گلدان معروفی که به یکی از 


کوزه دو دسته نوشته شده است : 


معاصران او سوسیاس. نسبت داده شده است. نقش عالی دارد. نقش 
این گلدان اخیلس را نشان میدهد که زخم بازوی پاتروکلوس را میبندد. این 
نقش متضمن مهارت و زیبایی کامل است و حا 
*۷۷۷*تصویر 
متن زیر تصوير : گلدان فرانسوا. موزه باستانشناسی, فلورانس, 
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دردناک و آرام سلحشور جوان را از خلال قرون نشان میدهد. شاهکارهای 
ر از هنرمندان گمنام باقی مانده است. مثلاء در داخل یک ساغر, 
9 ۹ بدیع میبینیم: مادری برای فرزند مردهاش عزاداری میکند. 
همچنین, در یک اثر دیگر که در موزه هنری مترپلیتن نیویورک موجود است. 
یک سرباز یونانی؛ که شاید اخیلس باشد, بیزه خود. را بر پستان زیبای یک 
زن جنگجو فرو میبرد. جان کیتس, شاعر معروف انگلیسی, به الهام یکی از 
ان فیل کداما مات رل شا رای سای که از هر 
گلدان یونانی زیباتر است. 
2 مجسمه سازی ۱ 
تک وا اک اف ان نوات فص شتا ری 
یونان در 660 سبب شد که سبکهای مجسمه سازی خاور نزدیک و مصر به 
یونیا و قسمت اروپائتی یونان راه يابد. در حدود 580 دو مجسمه ساز 
کرتی به نام دیپوئئوس و سکولیس پذیرفتند که در سیکوئون و آرگوس به 
کار پردازند. چون از آنجا بازگشتند, تعدادی مجسمه و شاگرد از خود باقی 
گذاردند, و از این زمان به بعد یک نحله مهم مجسمهسازی در پلوپونز 
تاسیس شد. این هنر عمدتا ِ دین و ورزش بود. در ابتدا, مردگان 
را با افراشتن ستونهای ساده, که رفته رفته قسمت فو: قانی آنها تراشیده و 
منقش شد. تجلیل میکردند: بشن.از ار تقوشی: برخسته: تمایشکر .خرانسم 
تشییع جنازه. به وجود آوردند: بالاخره. مجسمه هایی از ورزشکاران فاتح 
(ابتدا بدون حفظ شباهت فردی. و بعدا با حفظ شباهت انفرادی) 
تراشیدند. بر آثر تخیلات دینی. مجسمه های بسیاری از خدایان نیز ساختند. 
وشن ار کورت سا کیمان مطایی کته اوساباس ان 
صندوق را از چوب سدر ساختند و روی ان با عاجح و طلا منبت کاری کردند 
و با حکاکی ان را زینت دادند. بتدریج که ثروت مردم فزونی یافت. تمام پا 
قسمتی از مجسمه های چوبی را با فلزات قیمتی میپوشاندند. چنانکه 
فیدیاس مجسمه "اتنه پارتنوس" و مجسمه "زئوس" را از طلا و عاح 
ساخت. در سراسر دوره هنر کلاسیک, در مجسمه سازی, مفرع با تتننک 
رقابت میکرد. با آنکه بسیاری از مجسمه های کهن را گداخته و از بین 
بردهاند, از نندیس "ارابه ران"؛ که در موزه شهر دلفی باقی و متعلق به 


حد ود سال 490 است., میتوان به ترقی این هنر. پس از انتقال آن به 
وسیله رویکوس و تودوروس ساموسی به یونان. پی برد. مجسمه 
"تورانیکیدس" (جبارکشان), که نمایشگر هارمودیوس و اریستوگیتون 
اس ب کشت او امسر ار هیاس از او امن بت 
شد. 

در اغاز, چندین نوع سنگ نرم برای مجسمه سازی به کار میرفت. ولی بعدا 
مجسمه سازان یونانی سنگهای سختتر را با چکش و قلم حجاری به صورت 
مجشنمه.های زا ترآوندند: براستی, تقریبا تمام مرمرهای ناکسوس و 
پارونش. زا استخراج کردند و با آنها مجسمه ساختند. در دوره قدیم. یعنی 
0 تا 490 ق م, معمولا پیکرها را رنگ میکردند. ولی در پایان اين دوره. 
منوجه شدند که اگر یواست ظریف بدن زنان را با مرمر شفاف جلوه گر 
کنند, مجلسمه موترتر خواهد بود. 

یونانیان یونیا, قبل از سایرین, نمایش جامه مجلسمه ها را مورد توجه قرار 
دادند. در مصر 

*۷#*تصویر 

متن زیر تصوير : ارابه ران دلفی, موزه دلفی, 
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و خاور میانه لباسهای مجسمه ها بسیار خشن بود و لطف بدن زنده را 
میپوشاند. اما پونانیان در سده ششم توانستند چین و شکن لباس مجسمه 
ها را ظاهر کنند و, برای نمایاندن زیبایی بدن سالم انسانی, از لباس بهره 
وا این ایک راشی بر و مار واه کر را و 
که مدتها مجسمه ها سنگین و بیروح به نظر میرسیدند. پاهای انها, حتی در 
حالت استراحت, کشیده و مصنوعی مینمود. و دستها به شکلی مرده از 
بدن اويخته بود. چهره, خشکی و خشن بود. و چشمها همواره به بادام 
میمانست و احیانا. به شیوه شرقی. به یک طرف تمایل داشت. 
پیکرتراشان یونانی؛ همانند ۳9 سازان مصری؛ پیکرها را طوری 
میساختند که مستقیما به جلو بنگرند, و در نمایش بدن به قدری در قرینه 
سازی مبالغه میورزیدند که اگر خطی از میان چهره رو به پایین کشیده 
ميشد, تمام بدن به دو بخش کاملا مساوی تقسیم میگردید. 

این خاصیت. که "جبهه نمایی" نام دارد. شاید به علت سکون جامعه و 
خشکی سنن اجتماعی نه وجود آمد و.دوام آوزد. "در بونان باشتان: مجسمه 
ورزشکار با انکة بفراوانی ساخته میشند, بنددرت ویژگیهای جهره یک 
ورزشکار معین را نمایش میداد. اساسا هیق ورزشکاری حق تدارک تصویر 
یا تندیس شخص خود را نداشت. مگر انگاه که در همه مسابقات پنح کانه 
اصلی به مقام قهرمانی میرسید. میتوان گفت که یونان هم, مانند مصر و 
سایر کشورهای قدیم. در نخستین مراحل تکامل, به اقتضای سکون جامعه 


و قیود دینی, مجسمه سازی را از پیشرفت بازداشت و پیکرها را به تصنیع 
دو موضوع سخت مطلوب پیکرتراشان یونان بود. یکی جوان "(کوروس ") و 
دیگری دوشیزه (کوره ). 
جوان معمولا به هیثتی برهنه و با قیافهای آرام نمایش داده میشد: پای چپ 
وا اند کی به‌ببیتتن مبکد است: دستها را .از بهلو‌ها میاهو‌بخت با اندکی. از -بون 
دور نگاه میداشت. مشتهای او بسته بود: دوشیيزه, با قیافهای نجیب. 
گیسوانی مرتب, و جامهای سنگین, با یک دست جامه خود را جمع میکرد و 
با دست دیگر هدایایی به خدایان عرضه میداشت. تاریخنویسان. تا این 
اواخر, ی این جوانان (کوروس]ٍ را به آپولون نسبت میدادند مخصوصا 
"آپولون تنثا", "آپولون سونیون", "تخت آپولون" در آموکلای. "آپولون 
ی در موزه بریتانیا, و آپولون معروف به "شوازول گوفیه" که 
رومیان از روی یکی از مجسمه های سده پنجم ق م ساخته اند - ولی؛ به 
احتمال زیاد. اینها مجسمه ورزشکاران يا مجسمه هایی برای مقابر هستند. 
تندیس دوشیزه. حداقل به دیده مردان» زیباتر از تندیس جوان است. بدن 
لاغر و دلپذیر و چهره متبسم و جامه های پرچین دوشیزه جلب نظر میکند. 
برخی از تندیسهای دوشیزه. منجمله تندیسی که در موزه آتن موجود است؛ 
از اثار هنری درجه اول تفه تما فبزوننم. بکی. 2 انفا. که .قا به.. ان 
"دوشیزهای از خیوس" نام میدهیم. , شاهکاری مسلم است.1 در تندیسهای 
دوشیزه, از خشونت و تصنع مصری و سادگی دوریک, که در مجسمه های 
آپولون منعکس شدهاند, اثری نیست. از خر مقوهت: پیکرتراش سده ششم ق 
م, دست به ابتکار يا احیانا احیای موضوعی تازه زد. به اين معنا که, در 
مقابل ساختن تندیس جوان پا تندیس دوشیزه, ساختن تندیسهایی به نام 
"پیروزی" را رواج داد. مجسمه های پیروزی. که بعدا در هنر مسیحی به 
صورت مجسمه های فرشتگان در آمدند. فراوانند: مانند "پیروزی دلوس", 
##***تصویر ۲ ۱ 
متن زیر تصویر : دوشیزه, موزه اکروپولیس, آتن؛ 
1 جه‌شماره 682 در موز صلی. آنن تنت شدم اشت. 
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"پیروزی پایونیوس", و "پیروزی بالدار" ساموتراکه. اخیرا در نزدیکی 
میلتوس مجسمه هایی نمودار زنان با دامنهای چیندار و در حالت نشسته به 
دست آهدة است. این مجسمه ها که برای معبد برانخیدای ساخته شدهاند, 
خشن و بیر وحند, ولی؛ در عین حال؛ فاقد گیرانی نیستند.1 ۲ 
نقشهای برجسته یونانی چندان قدمت دارند که درباره منشا انها افسانه 
هایی به وجود آمده است. پلینی گفته است. دخترکی از مردم کورنت روی 


سایه پیکر عاشقش که بر دیوار افتاده بود نقشی کشید. سیس پدر او به 
نام بوتادس, که به سفالگری اشتغال داشت. از آن نقش قالبی برداشت و 
از ان نمونه های متعدد ساخت. 

بدین طریق, نقش ترجسته بدید. آمند و بیش از مجسمه های کامل مورد 
استفاده قرار گرفت. در 520 ق م, ارنستو کلشن نقشی برجسته از 
اون ساخت و در مقبره او نهاد. اکنون این نقش توف از نفایس 
موجود در موزه آتن است. ۱ 

چون تقریبا هميیشه نقوش برجسته را رنگآمیزی میکردند. مجسمه سازی, 
نقوش برجسته, و نقاشی هنرهایی به هم پیوسته بودند,. و هر سه 0 
معماری مورد استفاده قرار گرفتند, و هنرمندان بسیاری در هر چهار شکل 
مهارت داشتند. در معابد, بعضی از قسمتهای نقوش برجسته را رنگآمیزی 
میکردند, ولی قسمت اتظم آنها را بعدرنی طیعی:نافن ضب‌ذاشتی. از 
نقاشی یونانی اثار مستقل چندانی ِ ندارد, ولی از بیانات شاعران 
میتوان دریافت که در زمان آناکز تور / با رنگهایی آشخنم با موم مذاب. 
دیوارنگاری میکردند. تقا ی بونانیم. بش از هتر‌های دبک به وجود اه و 
بعد از آنها از میان"رفت: 

هیچ هنر یونانی, جز معماری, در قرن ششم تعالی نیافت, در صورتی که 
فلسفه و شعر یونان در همان دوره به بلوغ خود رسید. شاید اشراف زمان, 
که هنوز روستایی و نسبتا فقیر بودند. درست از هنرمندان حمایت 
نمیکردند. و شاید بازرگانان هنوز تروتشان. آن: فد زیاد تشندم بود. که .به 
سلیقه و ذوق عالی گرایند. با اين حال, همه هنرها در عصر دیکتاتورها به 
حرکت درامدند, و مخصوصا اتن در زمان پیسیستراتوس و هیپیاس از این 
لحاظ سخت پیشرفت کرد. در اواخر این دوره. سستی و خشکی مجسمه 
سازی از بین رفت و اصل "جبهه نمایی" نقض شد. مجسمه سازان کمکم 
در نقوش خود پاها را در حال حرکت نشان دادند. دستها را در حالات 
گوناگون مجسم ساختند, به چهره ها روج و نشاط بخشیدند, و بدن را به 
اشکال مختلف جلوهگر کردند, که بیانگر مطالعات بیشتر در کار تشریح 
بدن و حرکات بود. این تحول مجسمه سازی, یعنی پویاگردانیدن مجسمه 
های ایستای سنگی, در تاریخ یونان اهمیت بسزایی دارد. در حقیقت. فرار 
از شیوه مصری "جبهه نمایی" یکی از موفقیتهای بزرگ یونانی به شمار 
میرود. زیرا, بر اثر آن, نفوذ هنری مصر آسیایی از میان رفت, و هنر یونانی 
اصیل ید بر اد 

3- معماری 

علم معماری, بکندی, از زمان هجوم قوم دوری به بعد پیشرفت کرد و 
سبک معماری دوری 


1 این مجسمه ها در موزه بریتانیا قرار دارند. ولی موزه هنری مترپلیتن 
دارای تندیسهایی است که از روی انها ساخته شدهاند. 
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رواج یافت. در طول دوران عتیق از عصر آگاممنون تا ترپاندروس مردم 
موکنای اصول ساختمانی خود را به یونان انتقال دادند. عمارات به شعل 
مکعب مستطیل ساخته میشد: در داخل و خارج عمارت. ستونهای فراوان 
به کار میرفت: و سر ستونها چارگوش و ساده بودند. بعدا معماری موکنای, 
که ظاهرا فقط جنبه دنیوی داشت و برای قصرها و خانه ها به کار میرفت 
تدریجا به صورت معماری کلاسیک 7 1 دارد, درآمد. 
بارگاه وسیع دربار موکنای کمکم به معبد شهری تبدیل شد, زیرا بتدریج از 
قدرت حکومت سلطنتی کاسته شد و دموکراسی پدید آمد و یونانیان برای 
تجلیل خدای شهر, که به عنوان نماینده شهر مورد پرستش بود, خود را 
نیازمند معبد يافتند. ۱ 

نخستین معابد یونان؛ به سب فقر جامعه, از چوب و اجر ساخته میشد. در 
مرحله بعد که معابد را از سنگ ساختند. سبک پیشین که مخصوص 
ساختمانهای چوبی بود همچنان محفوظ ماند. از این رو ستون مارپیچ 
یونیایی را میتوان گلی دانست که روی قطعهای چوب کنده شده است. هر 
چه روت و سیادت یونانیان زیادتر شد, بیشتر بر مصرف نگ افزود, و 
پس از سال 000 ق م, که راه تجارت یونان به مصر باز شد, ساختمانهای 
سنگی بسرعت جای ساختمانهای چوبی زا حففتد: قبل قبل از قرن ششم, 
شنک. اهک: مهرد تمجم. توتاتیان قرار گزرفت: و ور وود سال 580 سنگ 
مرمر برای تزیینات, سپس برای نمای عمارتها, و بالاخره برای تمام بنای 
معبدها به کار رفت. ۲ 

در یونان سه سبک معماری به وجود امد: سبک دوریک. سبک یونیایی, و 
سرانجام سبک کورنتی در قرن چهارم. چون قسمت داخلی معبد به خدایان 
و خدمتگزارانش اختصاص داشت و مراسم پرستش در خارج از معبد 
صورت میگرفت, در هر سه سبک معماری, توجه زیادی به نمای بیرونی 
ماران سس ابص مرف یی گاری مک ردو ی ربا 
میبردند. موافق سبک دوریک, ستونها در قسمت بالا کمی باریک میشدند و 
به شکل درخت در ميامدند, و از این لحاظ سبک دوریک با شیوه های کرتی 
و موکنایی تفاوت داشت. اما ستون دوری ظاهر | نسبت به ارتفاعش خیلی 
سنگین و حجیم بود. بر فراز ستون دوری, یک سرستون ساده, ولی درشت 
قرار میگرفت. 

احتمالا ستونبندی ساختمانهای مصری قدیم. که در دیرالبحری و بنی حسن 
به نظر میرسند. در سبک دوریک موثر افتادند. چنانکه سبک یونیایی از 


معماری آسیایی الهام گرفت. در سبک یونیایی, ستونها بلندتر و نازکتر از 
ستونهای دوریک بودند. سرستون سبک یونیایی نیز با سرستون دوری فرق 
داشت. بر روی هم, سبک یونیایی از سبکهای معماری حتیهاز و آشوریها و 
اقوام دیگر آسیایی الهام گرفت., اماء در عین حال, نمایشگر ظرافت و 
علاقه قوم یونیایی به ریزه کاری بود بدان سان که سبک دوریک خشونت و 
قدرت زیاد و سادگی قوم دوری را میرسانید. مجسمه سازی, ادبیات. 
موسیقی, و طرز رفتار و لباس این اقوام هم, مانند معماری آنهاء یکسان 
نبود. قوم یونیایی, مانند قوم دوری» با سنیگ عمارت میساختند. اما معماری 
دوری, مانند ریاضیات, دقیق و خشک است. در حالی که معماری یونیایی 
شرقی: یکی مذکر است, دیگری مونث. ۲ 

معماری بای مس معا هی ای شوه واه اریز خفط 
میکرد. سنگهای بزرگی که سرستونها را به یکدیگر پیوند میدادند. در سبک 
دوریک جلوهای ساده داشتند, ولی در سبک یونیایی مرکب از سه لایه 
بودند, و بر فراز انها قرنیزی مرمری با تزیینات زیاد به نظر 
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میرسید. در قرن پنجم. در ساختمانها, از هر دو سبک یونیایی و دوریک 
استفاده ميشد. مجسمه سازان, در مثلثهای واقع در زیر سقف عمارات. 
موق رحس سل دا و جلای سای بت ام مرو از 
اجرهای کاشی رنگین و, به نوبه خود, زیبا بود و ابروهای زیبایی داشت. در 
معابد, معماری به حد اشباع از مجسمه سازی بهره میگرفت. در میان 
ستونها, ۰ و روی دیوارها و هر جای خا تین دبک : مجلسمه ون میخورد. 
بیشتر زیبایی آثار هنری یونان از آنجاست که به مرور 1 از سوت و گرا 
کاسته است. و تصاویر به صورتهای طبیعتر درامدهاند. شاید روزی 
نقاشیهای امروزی نیز از همین لحاظ, زیبایی بیشتری بیابند! اين دو سبک 
رقیب, در قرن ششم عظمت پافتند و در قرن پنجم به درجه کمال رسیدند 
و از لحاظ جغرافیایی, کشور یونان را به دو بخش غیرمساوی تقسیم 
کردند. سبک یونیک در نواحی اسیایی و نواحی اطراف اژه. و سبک دوریک 
در شبه جزیره یونان و نواحی باختری رایج شد. معبد ارتمیس در افسوس, 
معبد هرا در ساموس, و معبد برانخیدای در نزدیکی میلتوس از شاهکارهای 
سبک یونیک در سده ششم هستند ولی از ساختمانهای سبک یونیک پیش از 
جنگ ماراتون فقط وپرانه هایی باقی مانده است. برخی از معابد کهن 
پائستوم و سیسیل از آنان نی دوربی در سده ششم به شمار میروند. از 
معبد عظیمی که بین سالهای 548 - 512 با نقشه سیپینتاروس, معمار 
کورنت, در دلفی ساخته شده, اثار مختصری باقی مانده است. این بنا در 


سال 373 بر اثر زلزله فرو ریخت و مجددا مطابق نقشه قدیمش بازسازی 
شد و موقعی که پاوسانیاس از یونان بازدید کرد, هنوز برپا بود. در اتن 
سبک دوریک رواج داشت. و تقریبا در 0 پیسیستر توس بر اساس 
همین سبک, معبد زئوس را کل دشت مقابل آکروپولیس بنا نهاد. پس از 
9 6 که ایرانیان بویا را کرفتو::هید‌ها نن.ار هرشدان ونیا چم ایک 
مهاجرت کردند و سبک یونیک را در 3 رواج دادند. در پایان ی قرن.: 
معماران آتنی هر دو سبک را مورد استفاده قرار دادند و زمینه دوره 
پریکلس را اماده ساختند. 
4 موسیقی و رقص 
کلمه " 9 " (موسیکه) در میان یونانیان اصلا به معنای تون به 
موسایها : با فوزذها یعنی الاهگان هنر است. آکادمی افلاطون را موسیون 
یعنی موزه؛ که امروزه بر مخزن آثار فرهنگی اطلاق میشود, مینامیدند, 
زیرا به فعالیتهای فرهنگی که مورد توجه خدایان هنر بود میپرداخت. به 
همین دلب , حوزه اسکندربه راء که در حقیقت دانشگاهی برای پژوهشهای 
ادبی و علمی به شمار میرفت. "موزه اسکندریه " میخواندند. 
موسیقی در با یونانیان همان اندازه رواح داشت که امروزه در نزد ما 
ایح انتتت. منلا در ارکادیاء تمام مردان ازادم تا ی شالگی به تحضیل 
موسیقی میپرداختند, و هر کسی حداقل یک ساز مینواخت؛ هک که 
نمیتوانست آواز بخواند بیذوق محسوب میشد. یونانیان به اشعار لطیفی که 
همراه نغمه چنگ ترنم میکردند "شعر چنگی" میگفتند. کسی که "شعر 
چنگی", یا به اصطلاح امروزیها " "شعر بزمی , 
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میساخت؛ آن را براساس یکی از دستگاه های موسیقی تنظیم میکرد و 
وه اربنا ص یار صحه ای کل از فرن شم ریا هت آتو این بونانی 
جدا| از موسیقی وجود نداشت. تعلیم و تربیت و ادبیات و دین و جنگ, همه 
آميخته با موسیقی بودند, آهنگهای جنگی در تربیت نظامی نقش عمدهای 
ایفا میکردند, و تقریبا هن همه دانشها به میانجی شعر ون ۳ 
میگرفت. در قرن هشتم موسیقی یونانی به کمال خود رسید و صدها آهنگ 
و دستگاه به بار آورد. 
آلات موسیقی ساده و مثل امروز شامل ابزارهای زهی و بادی بودند. نی تا 
دصات کاس ان ار مود هو آها لاس نی ره اد 
ریشخند گرفت و متعرض شد که گونه های نی زٍن به هنگام نی زدن به 
شکلی مضحک در میاید. پس, جوانان_ ائنت از ان. رف کرداندند: و اعلام 
ذاشتند که چون:هردم بتوشتی بهتر از آنان هیزننده تی زتی. کاری. عامیانه 
است! نی ساده پا اولوس دارای دو تا هفت سوراخ بود. 
بعضی از نی زنها دو نی به کار میبردند که یکی را نی "نر" يا بم مینامیدند 


و در دست راست خود نگاه میداشتند. و دیگری را نی "ماده" يا زیر 
مینامیدند 3 ژستت عبت انگام مید اشتند. بوبانیان کشهای به نی آوبختند و 
بدان وسیله نی کیسه دار را به وجود آوردند. همچنین با پیوستن چند نی 
مدرج. سازی 0( نی لبک یا "نی پان" ساختند. و نیز 
انتهای آن را گشاد کردند و جاهای انگشتان را بستند و بدین وسیله دست 
به اختراع شیپور زدند. به گفته پاوسانیاس. آوای نی اواخف حزن آور به 
شمان میرفت و برای مرئیه خوانی و نوحه سرایی استعمال میشند. ولی 
اولترایدای, بعنلی "دختران ی زن " یونان ظاه ر | نوحه سرایی نمیکردند. 
سازهای زهی با انگشت پا مضراب نواخته ميشد, و آرشه مرسوم نبود. 
همچنین نوعی عود و چنگی مشابه گیتار داشتند که به هنگام خواندن شعر 
به کار میبردند. 
پونانیان داستانهای عجیبی راجع به موسیقی دوستی خدایان پرداختهاند. 
گفتهاند که هرمس و آیولون و نله آلات موسیقی را اختراع کردند. آپولون 
چنگ خود را از روی نیهای مارسواس, کاهن معبد الاهه کوبله, اختراع کرد 
و این افسانه میرساند که در تاریخ موسیقی. چنگ بیش از نی اهمیت 
یافت" داستانهای دیگری درباره موسیقیدانان قدیم و سازندگان آلات 
موسیقی زبانزد یونانیان است: اولومپوس. شاگرد مارسواس.: در 0 7, 
برخی از گامهای موسیقی را اختراع کرد: لینوس, معلم هراکلس, نتهای 
موسیقی یونانی و بعضی از نواهای موسیقی را به وجود اورد. اورفئوس, 
کاهن معبد دیونوسوس, کارهای عمدهای انجام داد: شاگردش موسایوس 
آواز را برای ادمیان موهبتی خوشایند میدانشت.:- این استادان.همگی آدر 
حوزه موی کرامت لور 9 ٍ این گونه ِِِ ها تست ان 
1. موسیقی یونانی, از لحاظ تعداد و تنوع گام, پیچیدهتر از موسیقی غربی 
بود. در گام دیاتونیک موسیقی غربی, کوچکترین واحد, نیم پرده است. در 
حالی که یونانیان در موسیقی خود ربع پرده هم به کار میبردند و دارای 
چهل و پنج گام هجده نتی بودند که به سه گروه تقسیم ميشدند. بر اثر 
ساده شدن موسیقی یونانی. موسیقی کلیسایی قرون وسطی و موسیقی 
جدید غربی پدید امدند. نواهای مهم موسیقی یونانی اینها هستند: نوای 
دوریایی که جدی است و روح نظامی دارد: نوای لیدیایی که رقیق و ساده 
فیلسوفان انان, خواص اخلاقی و تربیتی و طبی مفید و مضری به نواهای 
موسیقی نسبت میدادند. مثلا میگفتند که موسیقی دوریایی, انسان را دلیر 
و نجیب میکند, موسیقی لیدیایی عواطف رقیق را , نز میاتکی ور و موسیقی 
فروگیایی باعث تهییج و سرسختی میشود. افلاطون اکثر نواهای موسیقی 


را موجد ضعف و فساد میدانست و میخواست موسیقی را در مدینه فاضله 
خود براندازد. ارسطو معتقد بود که موسیقی دوریایی برای تربیت جوانان 
مناسب است. تئوفراستوس اظهار میداشت که با موسیقی فروگیایی 
میتوان اعضای بدن بیمار را بیدرد کرد. نت موسیقی یونانی مرکب از 
شصت و چهار علامت و شامل حروف الفبا و خط و نقطه بود. اندکی از 
نتهای یونانی که باقی ماندهاند, نمودار ۲ هستند نزدیک به 
ملودیهای شرقی, و از اين رو به گوش مردم هند, چین, و ژاپن خوشتر 
میآیند تا به گوش مردم مغرب زمین. 
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سرود و آواز تقریبا در تمام شتئون زتدفن یونانیان راه داشت. مثلا در 
تعظیم دیونوسوس و آپولون و هر خدای دیگر, سرودها و آهنگهایی 
میساأختند, و برای متمولین؛ مدایحی به نام "انکومیا" / و برای ورزشکاران 
فاتج, سرودهایی به نام "ایینیکیا" پا "سرود پیروزی" میسر ودند. همچنین 
افیا ش ناه مسا را رها ماو 
"الگیای", و "ترنوی", برای غذا خوردن, باده نوشیدن. عشق ورزیدن, 
زناشوبی, سوگواری, و خاک سپاری تنظیم میکردند. چویانان آوازهابی به 
نام "بوکولیکا". دروگران اهنگهایی به نام "لیتوثرسس"/, تاک نشانها 
آوازقایی بة نام "ابیلنیا : ریسندگان آوازهایی به نام "ایولوی", و بافندگان 
سرودهایی به نام "الینوی" داشتند. مانند مردم ساده ما, در خانه و مهمانی 
و کوچه و خیابان نیز به ترنم ترانه هایی که البته مانند اشعار سیمونیدس 
+ نبود, میپرداختند. در جریان اعصار پیایی. موسیقی عامیانه و 
در نظر یونانیان. عالیترین وجه موسیقی. همسرایی يا حراره بود. 
همسرایی برای یونانیان از ارزش فلسفی و عاطفی عمیقی, که انسان 
کنونی برای کنسرتو و سمفونی قایل است. برخوردار بود. دسته های 
همسرایان در جشنهای درو, پیروزی و مراسم دیگر حاضران را به شور 
میافکندند. گاه گاه در شهرها؛ به هزینه صاحبان مکنت, مسابقات و 
برای دسته های همسرایان برپا ميشد. معمولا دسته های همسرا؛ به وسیله 
هنرشناسان, بر اشعار و آهنگهای زیبا دست مییافتند و مدتها برای مسابقه 
تمرین میکردند. در این مسابقه ها,؛ به شیوه کلیسای یونان در زمان حاضر, 
کسی منفردا سرود نمیخواند. و خوانندگي با نوازندگی همراه نبود. قرنها 
گذشت تا یونانیان موسیقی سازی را با اواز همراه کردند. این موسیقی 
نزدیک شد. ۱ ۲ 

رقص وقتی که به کمال خود رسید., با آواز گروهی آمیخت. از این رو 


بسیاری از تعابیر 
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موسیقی کنونی ما از رقص گرفته شده است.1 یونانیان رقص را همانند 
موسیقی کز اه میداشتند. لوکیانوس چون نتواننست منشا رقص را در 
زمین بيابد. کوشید که رقص را بازتاب حرکات منظم اختران بشمارد. 
هومر میگفت که دایدالوس محض رقص آردیانه صحنهای ساخت, و در طی 
جنگ تروا رقاصی نامدار موسوم به مریونس همواره, و حتی در میدان 
کارزار, به رقص میپرداخت. و بدین سبب. هی نیزهای به او اصابت 
نمیکرد. به نظر افلاطون, رقص زاده شوقی طبیعی است برای ابراز 
شخصیت پا حرکات بدن. 
ارسطو بر آن بود که رقص حرکاتی است موزون برای نمایش امیال و 
صفات و افعال انسانی. سقراط خود را با رقصیدن سرگرم میکرد و آن 1 
میستود: معقتد بود که رقص به همه اندامهای بدن صحت میبخشد البته او 
به رقصهای خاص یونانی نظر داشته است. 
رقص یونانی با رقصهای ما غربیان فرق بسیار دارد. برخی از وجوه رقص 
یونانی محرک تمایلات جنسی است. اما برخلاف رقصهای دونفری 
امروزی, برای هماغوشی مرد و زن صورت نمیگیرد فعالیتی هنری است و, 
مانند رقصهای شرقی. دست و بازو را به اندازه پا به کار میاندازد. 
رقصهای یونانی, همانند ترانه ها و سرودهای انان, فراوان بودند. 
اب قدیم از 200 رقص نام بردهاند. از این جملهاند رقصهای دینی, 
مثل رقصهای اسرار دیونوسوسی. رقصهای ورزشی, مثل رقصهای 
گومنوپدیا در جشن جوانان عریان اسپارتی: رقصهای جنگی, مثل رقص 
پورهیخه که جزو مشقهای نضا ظامی به نونهالان آموخته میشند, رقصهای 
تشریفاتی سنگین, مثل رقص هوپورخما که در ضمن آن 99 دسته به طور 
هماهنگ به خواندن و رقصیدن میپرداختند. از اینها گذ شته, مردم به 
مناسبت حوادث مهم طبیعی و اجتماعی, به رقصهای گروهی گوناگون 
اشتغال میورزیدند. ۲ 
همه این هنرهای زیبا, یعنی شعر بزمی, اواز. موسیقی سازی, و رقص, در 
یونان قدیم با هم ارتباط نزدیک داشتند, اما از قرن هفتم به بعد کم کم به 
تخصص و استقلال گراییدند. پس. شعر از موسیقی جدا شد. 
آرخیلوخوس که اشعار بزمی را بدون موسیقی میخواند, پیشاهنگ دوره 
انحطاطی درازی است که شعر را , به یک فرشته بال شکسته خاموش 
مبدل کرد رقصهای حرفهت هم تجزیه شدند, به به این معنی که ای ان پس 
آواز گروهی بدون رقص صورت میگرفت. و رقص بدون آواز. لوکیانوس 
اعلام داشت که رقص, این ورزش سخت. نفس را به تنگی میاندازد و در 
نتیجه به آواز خواندن ای میرساند. همچنین موسیقی نوازانی به وجود 


آمدند که آواز نمیخواندند و با اجرای قطعات زیبایی که بسرعت اجرا 
میکردند, مورد استقبال مردم قرار میگرفتند. بعضی از موسیقیدانان 
معروف, از قبیل آمویبیوس آواز خوان و چنگ نواز, هر بار که هنر خود را به 
مردم ات میداشتند, معادل شش هزار دلار 0 ولی البته 
نوازندگان گمنام بسختی زندگی میکردند. موسیقیدانان. مانند سایر 
هنرمندان, در 

1 واژه ارویایی "ارکستر (0۲۱۱6۵5۱5 یونانی) که اکنون به معنی دسته 
موسیقی است. در اصل بر رقص دلالت داشته است. واژه انگلیسی ۲۵0۲ 
(به معنی پا) که اکنون در مورد وزن شعر و موسیقی به کار میرود, در 
اصل دال بر حرکات پا در حین رقص بوده است. 
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طی همه نسلها از افتخار گرسنگی برخوردار بودهاند!. 

در یونان کهن, بزرگترین شهرت نصیب کسانی ميشد که در چند هنر مهارت 
داشتند و ماهرانه فیته انشتند آوا کرفهن بسازند و ساز بنوازند و به تنظیم 
رقص پردازند. هنرهای مرکب اینان شاید بمراتب بیش از اپراها و 
ارکسترهای امروزی هماهنگی داشت. از این زمره باید ترپاندروس, آربون: 
آلکمان, و ستسیخوروس را نام برد. معروفترین این هنرمندان آربون است: 
یونانیان راجع به او افسانهای دارند: میگویند که چون از تاراس رهسپار 
کورنت شند؛ ملاحان پولش را سرقت کردند و به او گفتند که دو راه در 
پیش دارد, و باید یکی از آن دو را برگزیند: یا باید با کارد کشته شود و یا در 
دریا غرق گردد. آربون برای آخرین بار سرودی خواند و حور را به دریا 
انداخت. ولی در میان امواج بر پشت یک ماهی (که شاید چنگ او باشد) 
سوار شد و به ساحل رسید. این هنرمند در اواخر سده هفتم در شهرهای 
گوناگون, مخصوصا کورنت؛ خوانندگان ناآزموده را تربیت کرد و دسته 
همسرایان پنجاه نفری ترتیب داد. موضوع آوازهای او معمولا آلام و مرگ 
دیونوسوس بود, و به افتخار ملازمین افسانهای این خدا, شرکت کنندگان 
در مراسم معمولا به هیئّت بز در ميامدند. بدین شیوه, بنیاد نمایش تراژدی 
نهاده شند. 

5- اغاز نمایش 

قرن ششم, که در بسیاری از سرزمينها قرنی برجسته است, از لحاظ هنر 
نمایش اهمیت فوق العاده دارد. ۲ ۱ 

در این قرن, زمینه نمایش یونانی فراهم امد, حال انکه انسان قبل از این 
قرن از نمایش صامت (پانتومیم) جلوتر نرفته و به نمایش ناطق نرسیده 
بود. 


(فالیسیسم) برخاست. در این مراسم, تندیس بزرگی از آلت رجولیت را به 
عنوان نشانهای مقدس از نیروی باراوری طبیعت حمل میکردند وبرای 
خدایان باروری و زایش, مخصوصا دیونوسوس, سرودهای گروهی 
میخواندند. این مراسم را کوموس میگفتند. هدف نهایی کوموس (که بعدا 
معنی عیاشی به خود گرفت) اين بود که, با تجسم روابط جنسی, خاک را 
بر سر غیرت آورند و به باروری برانگيزند. در طی این مراسم, قیود 
اجتماعی به طور موقت کنار گذاشته میشد. مردمی که در مراسم شرکت 
میکردنته در و یز ال رخولیت یر کین که اد خرم سر ساخته میشده به 
لباس مخصوص خود میبستند. بعدا این لباس در نمایشهای کمیک متداول 
ند, و اریستوفان, نمایشنامه نویس اتنی, هم ان را در نمایشهای خود 
بای کرد القان ها فرن بحم بو امداطر بو و دا بان کار 
امپراطوری روم شرقی, در خطه بیزانس, علامت الت رجولیت را در 
نمایشهای خود به کار میبردند. در کمدیهای قدیم یونان؛ 
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علاوه بر ارائه علایم جنسی. رقص فضیحت بار کورداکس نیز اجرا میشد. 
کمدی کهن یونانی از این مراسم ناشی شد و تا زمان ۹ جنبه 
جنسی قوی داشت و بیش از هر چیز, عشق و زناشویی و وصال را مورد 
بحث قرار میداد. 

اول بار در حدود سال 5600 قِ ۷۳ شخصی به نام سوساریون در نزدیکی 
شهر سیراکوز آن مراسم را دگرگون کرد و نمايش کمدی غیر جنسی به 
وجود آورد. اين گونه نمایش از سیسیل به پلوپونز و سپس به آتیک راه 
یافت. و نمایش دهندگان سیار و نمایش دوستان محلی از آن تقلید کردند. 
پس از یک قرن. چنانکه ارسطو نوشته است. شهر ها نمایش کمدی جدید 
را جدی گرفتند 5 به بعد در جشنه#مورد استفاده قرار دا[۲اه 
نمایش تراژدی از نمایش د98۸های همسرایان در مراسم دیونوسوس 
سرچشمه گرفت. کلمه تراژدی به معنی " "سرود بز" " از آنجا پید | شد که 
نقش پردازان آن مراسم به هیئت بز در با شید ند مراسم دیونوسوس؛ ۳ 
زمان اوریپید, اساسا مضحک بود, و چنانکه ارسطو میگویامدتی طول 
کشید تا نمایش تراژدی از خلال قطعات کمیی بیرون امد و استقلال یافت. 
مسلما عوامل بسیار در ظهور تراژدی دخالت داشتند: از جمله, پرستش 
مردگان و تجسم برخی از حوادت خدایان, مانند تولد زئوس, ازدواج زئوس 
با هرا, مصایب دمتر و پرسفونه, و از اینها مهمتر, در پلوپونز و آتیک, مرگ 
و رستاخیز دیونوسوس. این گونه نمایشها را به یونانی درومنا میگفتند که به 
معنی ماوقع پا رویداد است, و کلمه درأم به معنلی نمایش از ان مشتق 
شد. نمایش تراژدی در نواحی متفده: ندید امد منجمله در سیکوئون که تا 


عم 


عصر کلیستنس, به باد آلام انزا توت شاه باستانی [ دیار, سرودهای 


گروهی میخواندند و در ایکاریا که بزی را نثار دیونوسوس میکردند. شاید 
"سرود بز" که معنی واژه تراژدی است. در ابتدا مناجاتی در مورد این خدا 
بوده است. 
در آتن, نمایشهای کمدی و تراژدی جزو مراسم جشن دیونوسوس بود و, 
نبحت ریاست کاهنان ان خدا, در تماشاخانهای به نام اوء و به توسط 
بازیگرانی به نام "هنرمندان دیونوسوسی" اجرا میشد. مجسمه 
دیونوسوس را به تماشاخانه میآوردند و در برابر صحنه میگذاشتند تا او نیز 
از تماشای تهانشن لذت برد. 
پیش از شروع نمایش, حیوانی را برای خدا قربانی میکردند. و صحنه به 
صورت معبدی مقدس در میامد. 
اگر در تماشاخانه خطایی از کسی سر میزد. او را به عنوان ناقض قوانین 
دینی به مجازات میرساندند. همان طور که تراژدی در جشن دیونوسوس 
اهمیت داشت. کمدی فعالیت اصلی جشن لنایا که ان هم به دیونوسوس 
مربوط بود به شمار میرفت. بر روی هم نمایش یونانی در اصل, همانند 
نمایش دینیی که کاتولیکهای قرون وسطی برگزار میکردند, به موضوع آلام 
و بر :قوکود ات استماین. می داختر ول یرآ که تا نود سا ان 
موضوع عذاب و مرگ قهرمانان افسانه های یونانی را پیش کشید. کمدی, 
فرد را شاد و بی پروا میکرد, و تراژدی, با ارائه تلخیهای 
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ذیکران: از حجدت تلخی فرد تماشاگر میکاست. نمایش یونانی با جو دینی 
خود, مردم مسحور میکرد, و این است یکی از علل تفوق آن بر نمایش 
پیشر فته انگلیس در عصر الیزابت 
همسرایی, که آریون و سایرنن به وجود آوردند, تا عهد اوریپید محور 
نمایشها بود. بازیگران را "رقاص" " میخواندند, زیرا| قسمت اعظم فعالیت 
آنها رقص و همراه با آواز بود, و در مواقعی, این بازیگران معلم رقص نیز 
بودند. برای آنکه نمایش از عهده بیان روابط متقابل انسانها برآید, ضرورت 
داستت ۵ یک تن در برابر دسته همسرایان قرار گیرد و با آن مقابله کند. 
این : نکته را یکی از رقاصان نامدار به نام تسییس دریافت. 
وی از مردم ایکاریا بود, و ایکاریا شهری است ت_ مگارا و الئوسیس. 
تسپیس که با مراسم دینی دیونوسوس در مگارا و نمایشهای دینی دمتر و 
پرسفونه و دیونوسوس در الثوسیس آشنایی" نزدیگ داشت و نقشهای 
گوناگون را ماهرانه بازی میکرد, در حین رقص. ظاهرا برای خودنمایی, از 
دسته همسرایان دور میشد و منفردا| آواز میخواند. در نتیجه, رفته رفته, در 
صحنه نمایش, میان او و دسته همسرایان گفتگو البته به آواز در میگرفت. 
سولون از مشاهده یکی از نمایشهای او سخت نار اخبت شد و نمایش را 
وسیلهای جدید برای فریب مردم, و مخالف اخلاق شمرد چنانکه دیگران 


هم, در ادوار دیگر. همین اتهامات را بر نمایش وارد ساختهاند. 
پیسیستر اتوس نظری بازتر داشت و در جشن دیونوسوس مسابقاتی میان 
نمایشنامه نویسان برپا کرد. در 34<ظ, تسپیس در این مسابقه نمایشنویسی 
پیروز شد. سپس این هنر بسرعت پیش رفت, به طوری که در طی نسل 
بعد خوئریلوس توانست 1600 نمايشنامه بنویسد. پنجاه سال بعد از 
تسیپیس؛ وقتی اه ان خی سالامیس فاتحانه بر گشتند, زمینه برای 
ار ار تا رسای در ان رفر هم اد 


۱ - نظری بة گذشته 


اگر به اين تمدن عظیمی که در صفحات گذشته طرح کلی آن ذکر شد پس 
بنگریم, در خواهیم یافت که پونانیان برای چه در ماراتون در برابر ایرانیان 
جنگیدند. نظری اجمالی به آنچه رفت؛ نشان .فیدهد که تاخیه اژه. مانند 
کندوی زنبور, از یونانیان جنگجوی و چابک و نوآوری که با سرسختی در هر 
بندری مستقر میشوند و اقتصاد خود را از مرحله کشتکاری تا مراحل 
صنعت و تجارت کامل میبخشند و ادبیات و فلسفه و هنری شقالی به وجود 
میاورند, مالامال است. شگفت اور است که این فرهنگ جدید چگونه چنین 
سریع و پردامنه پراکنده شد و به دوران بلوغ خود رسید. قرن ششم ق م 
زمینه دستاوردهای قرن پنجم را فراهم اورد. 

دوره آغازین اين تمدن, در برخی از زمینه ها, مانند شعر رزمی و بزمی, 
ازادی عمومی, فعالیت فکری زنان, و تا اندازهای حکومت. از دوره پختگی 
ان دوره دموکراسی پریکلس برتر 
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است. حتی بنیاد دموکراسی را هم باید در اين دوره بیابیم. زیرا در پایان 
فرنر ششم, دیکتاتورها چنان یونانیان را به نظم اوردند که برای ازادی 
امادگی یافتند. 

اصل حکومت مردم بر مردم که در یونان پدید آمد. در جهان امری بیسابقه 
بود. هنوز هیچ اجتماع بزرگی جرتثت آن نداشت که بدون وجود پادشاه, 
حیات سیاسی را امکانیذیر بداند. اين احساس غرورانگیز استقلال فردی و 
جمعی, انگیزه تمام فعاليتها در یونان شد: یونانیان. به برکت آزادی, در هنر 
و ادب:و.فلم. و قلسفه به بیشر فتهاق. باوز تکردنی: تایل امدتد, البته در ان 
زمان؛ مانند امروز, بخش اعظم جامعه به خرافات و کرامات و افسانه ها 
دل خوش کرده بود و از اين راه خاطر خود را تسلا میداد. با اين حال. 
زندگی یونانیان بر نظام دنیوی خردمندانهای استوار بود. و سیاست و قانون 
و ادب و علم از تحمیلات روحانیان بر کنار ماند. 

فلسفه کمکم علم وجود انسان و تن و جان را با مقولات طبیعی تبیین کرد: 
علم. که تقریبا هیچ سابقهای نداشت., برای نخستین بار پایه گذاری شد: 
"اصول هندسه" اقلیدس تنظیم گردید: و اقلیتی از رهایشگران جامعه, 
روشنی و نظم و صداقت فکری را ارمان خود شمردند. این دستاوردها, و 
امیدی که در پرتو آنها به جان تابید, بر اثر مساعی قهرمانی مادی و معنوی, 
از دست مز بباز. استبداد تنحانه و ظلمت خرافات مصون ماندند و نمدن 
اروپایی را از امتیاز خطیر آزادی برخوردار کردند. 
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کشمکش برای کسب آزادی 





| - ماراتون 


هرودوت, مورخ یونانی, میگوید: "در زمان سلطنت داریوش و خشیارشا و 
اردشیر درازدست., یونان بیش از بیست نسل گذشته متحمل بدبختی شد." 
ملت یونان میبایست جریمه پیشرفت خود را میپرداخت. چون از هر طرف 
بسط مییافت, ناچار میبایست دیر یا زود با نیروی قوی پنجهای روبرو شود. 

یونانیان, که به دریانوردی گرايش داشتند, جاده های تجارتی را از ساحل 
خاوری اسپانیا تا دورترین بنادر دریای سیاه بسط دادند. این راه های 
دریایی اروپایی, که از یونان و ایتالیا و سیسیل رو به شرق میرفتند, پیوسته 
به طور روزافزونی با خطوط زمینی و دریایی مشرق زمین. یعنی راه های 
هندوستان و ایران و فنیقیه, رقابت میکردند و این رقابت ناچار به جنگهایی 
انجامید, مانند جنگهای لاده, ماراتون, پلاتایاء هیمرا, موکاله. ائورومدون. 
گرانیکوس, ایسوس, آربلاء کانای. و زاما. در اين زمینه. غربیان بر شرقیان 
پیروز شدند, زیرا از یک طرف حمل و نقل دریایی ارزانتر از حمل و نقل 
زمینی است.؛ و از طرف دیگر تقریبا قانون عمومی تاریخ این است که 
اقوام خشن شمالی بر اقوام راحت طلب و هنر دوست جنوبی فایق قبا رت 

در سال ۱12 دا اول. پادشاه ایران, از تنگه بوسفور گذشت. سکوتیا 
را اشغال کرد, به:طظ رف باختر مش رفته و فراکیاء.ه معجنبه را کرفت. 

هنگام بازگشت او به پایتخت خود, قلمرو او. شامل ایران, افغانستان, 
شمال هندوستان ترکستان, بین النهرین. شمال عربستان, مصر, قبرس. 
فلسطین؛ ,. سور به» آسیای صعیر» قسمت خاوری اژه, تراکیا و مقدونیه بود. 

اين بزر گترین امپراطوریی بود که تا آن زمان به وجود آمده بود, و دامنه آن 
چنان وسعت گرفت که بالاخره فاتح آتی خود را برانگیخت. تنها کشوری که 
در خارج حیطه سیاسی و تجارتی این امپراطوری قرار داشت, یونان بود. 

در سال 510, داریوش جز یونیا, هیچ یک 
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از نواحی یونان را نمیشناخت و از اتنیان چیزی نمیدانست. ولی, در حدود 
6 ق م, جبار اتنی, هیپیاس, که بر اثر انقلاب آتن خلع شد. نزد ساتراپ 
(حاکم) ایرانی در ساردیس رفت. از او خواست که به وی کمک کند., اتیک 
رابه او بازگرداند. و او را تحت حمایت حکومت ایران قرار دهد. 

علاوه بر این در سال 0 واقعه دیگری ایرانیان را بیش از پیش متوجه 
یونان کرد. شهرهای یونانی اسیای صغیر, که قریب نیم قرن تحت حکومت 
ایران اداره ميشدند. ناگهان به عزلِ ساتراپهای ایرانی خود پرداختند و 
استقلال خود را اعلام داشتند. آاریستا کور انن که از مردم میلتوس بود. به 
اسپارت رفت و از آن دولت کمک خواست. ولی توفیقی نیافت. از آنجا به 


آتن, که مادر بسیاری از شهرهای یونیا به شمار میرفت. شتافت و به قدری 
شورشیان فرستادند. در طی این ماجرا, مردم شهرهای یونیا, با شدتی 
ديوانهوار, که مخصوص یونانیان است, عمل عمل میکردند. هر شهر سرکش 
مستقلا دست به تجهیز سیاهیان خود زد و فرماندهی برای خود برگزید. 
سپاه شفر فیلنو‌نن دلیر اته, ول تیخردانهر به ساردیسن خمله بردو آن راد 
اتش کشید و تبدیل به تل خاکستر کرد. سپس شورشیان یونیایی, بر اثر 
اتحاد. بر نیروی دریایی متحدی دست افتند. اما جنیجویان ساموس 
مخفیانه با ساتراپ ایرانی همدست شدند و در 4 که نبیروی دریایی 
ایران در لاده با نیروی یونیاییها برخورد کرد, پنجاه کشتی ساموس بدون 
جنگ به راه خود رفتند و چندین کشتی دیگر از آنها پیروی کردند. قوای 
یونیاییها شکست فاحشی خورد, و تمدن یونیایی هرگز نتوانست از عواقب 
این ضربات مادی و روحی رهایی یابد. پس از آن, ایرانیان شهر میلتوس را 
محاصره و اشغال کردند. افراد ذکور آن را به قتل رسانیدند, اطفال و زنان 
رات اتادت«بندنده وان مر زر یر طوری به باد غارت گرفتند که به 
ور ۳ شهر بسیار کوچک هک آهمین در امد در نتیجه, حکومت ایرانی بار 
دیگر در سرتاسر یونیا ترقراز شد و دارنوش. که از دخالت. آنتیها عصبانی 
شده بود, تصمیم گرفت یونان را تسخیر کند. پس, نیروی شهر کوچک آتن, 
همراه با بیروی شهرهای وابسته به آزن: با امپراطوری ایران؛ که صد بار 
قویتر از آن بود, رو به رو شد. ۳ 

در سال 491, نیروی دریایی ایران با ششصد کشتی جنگی, به فرماندهی 
داتیس, از ساموس به دریای اژه تاخت. در راه خود برای مطیع ساختن 
جزایر سیکلاد توقف کرد و سپس با دویست هزار تن به ساحل ائوبویا 
رسید. ائوبویا پس از کشمکش مختصری تسلیم شد. و ایرانیان از خلیح 
کذاشتند: و نه: آتیک رسیدند و نزدیک دشت ماراتون خیمه زدند. زیراء به 
توصیه هیپیاس, میخواستند, در آن دشت وسیع, سوار نظام خود را که 
سخت قویتر از سوار نظام یونانیان بود, به کار گمارند. 

توتانیان ازشیدن این اخبار به هزامن: ,افتادنده: زیرا. عا ان وفت ساهیان 
ایران در هیچ 
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خنکن شکست نخورده, و پیشرفت امپراطوری ایران هرگز متوقف نشده 
بود. چطور امکان داشت ملتی کوچک و پراکنده که با وحدت بیگانه بود 
بتواند جلوی سیل ارتش مشرق زمین را بگیرد. شهرهای شمال یونان میل 
نداشتند در برابر چنین دشمن قوی پنجهای مبارزه کنند. اسپارت. با بیمیلی. 
خود را آماده میکرد. 

شهر کوچک پلاتایا بسرعت اماده شد و عده زیادی از اهالی را اجبار| به 


از انون رشان در آنن: میلتیادس بردگان را آزاد کرد و همراه آزادگان از 
کوه ها عبور داد و به میدان جنگ رسانید. وقتی که دو سپاه با هم روبرو 
شدند, یونانیان قریب بیست هزار مرد جنگی داشتند. در حالی که شمار 
سیاه ایرانیان احتمالا به صد هزار تن میرسید. ایرانیان دلیر بودند. ولی در 
جنگ تن به تن کار آزموده نبودند و با شیوه های دفاع و حمله جمعی 
تونانیان اشنایی تداشتند: پوناتیان. با تظم و اتضباط و خرنت دنستت: به جنگ 
زدند و فرماندهی سپاه را به ده سردار محول کردند و مقرر داشتند که هر 
کدام بتوبت یک روز مقام فرماندهی را بر عهده گيرند. اما سرداران 
دهگانه بزودی به این کار خها امین ین خن 2 پلس؛ یک از آنان؛ یه نام 
آریستیدس, اختیارات خود را به سردار دیگر, میلتیادس. واگذاشت. دیگران 
نیز از او پیروی کردند. در نتیجه» ارتش کوچک یونان؛ به فرماندهی این 
0 پردل. بر سپاه عظیم ایرانی شکست سختی وارد ساخت که در 
تاریخ نظیر ندارد. اگر شهادت یونانیان در اين باره صحیح باشد. در جنگ 
ماراتون, 60400 تن ایرانی از بین رفتند» , ولی فقط 192 یونانی نابود شدند. 
هنگامی که اسیپارتیان به میدان جنگ رسیدند. جنگ پایان یافته بود, و 
اسیارتیان از تاخیر خود اظهار تاسف کردند و به ستایش فاتحین پرداختند. 


اآت ارتتتیذشن و منت کانتتن 


زندگی سیاسی میلتیادس. و همچنین آریستیدس, بخوبی نشان میدهد که 
چگونه جامعه توناتین جامم مردم. نجیب: و ارهانگرای: و مردم کلبی مسلک و 
ستم پیشه بود. میلتیادس, بر اثر ستایش مردم یونان؛ به غرور افتاد و 
دستور داد نا مزدم آتن هفتاد کشتی را, ژبر فرماتدهی اون آماده جنگ کنند. 
خون کشتها حاضر شدء میلتیادسن: انها را به بارونتن. برد و از اهالی شهر 
خواست که یکصد تالنت (معادل 600,000 دلار امریکایی) بیردازند تا از 
قتل عام ایمن مانند. چون اين خبر به آتن زنیدر آنتیها آه دا فرا خواتذند و 
به پرداخت پنجاه تالنت (یعنی نصف آن مبلغ) جریمه کردند. اندکی بعد, 
میلتیادس مرد. و پسرش کیمون, که بعدا رقیب پریکلس شد, جریمه را 
اریستیدس. مردی که در ماراتون میلتیادس را به مقام سپهسالاری رسانید, 
از لحاظ طرز زندگی ار سنا رس رفتاری آرام و متین و 
روشی ساده داشت 0( 
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انحرافنایذیر بود. به طوری که مردم او را به لقب "عادل" ملقب کردند: 
وقتی که در یکی از نمایشهای اشیل, بازیگران کلمات زیر را میخواندند, 
همه حضار رو به اریستیدس کردند و او را تجسم زنده بیان شاعر دانستند. 
مضمون شعر چنین بود: 
وی فقط در ظاهر دادگر نیست., بلکه براستی چنین است. او دارای هدفی 
است و از اعماق وود خود, فرزانگی و خردمندی را میرویاند. 
یونانیان. چون اردوگاه ایرانیان را در ماراتون تصرف کردند و ذخایر نفیسی 
در چادرها یافتند, اریستیدین :۱ یف .خفقظ. آن. کفانشرشتهه و اوء به طوری که 
مشهور است., خود ِِ پرند شبات و دیگران را هم از برداشت آن 
بازداشت. پس از < جنگ, حکومت آتن از مردم خواست که سالانه مبلفی 
برای دفاع عمومی به خزانه دلوس بیردازند, و تعیین مبلغی را که باید 
ِِِ شود به آریستیدس واگذاشت. و هی کس اعتراضی به تصمیم او 
نکرد. با وجود اینها, آریستیدس حکومت مردم را نمیپسندید. با کلیستنس 
که از مروجین دموکراسی اتن بود دوستی نزدیک داشت, ولی معتقد بود 
رفیقش به حد کافی از دموکراسی به مردم نصیب داده است.: و هر 
گونه اختیارات دیگری که به مجلس مردم داده شود سبب فساد دستگاه 
اداری و بی نظمی خواهد شد. ارس پوس هر جا سواستفادهای میدید, پرده 
از آن بر میداشت. از اين رو. دشمنان زیاد پیدا کرد. حزب دموکرات. به 
رهبری تمیستوکلس, برای دفع او, از وسیلهای که کلیستنس کرارا به 


برده بود,. سود جست. این وسیله, تبعید بود. پس, در 482 تنها شخصی که 
در تاریخ آتن معروفیت و در عین حال شرافت داشت, در اوج شهرت خود, 
تبعید شد. معروف است که چون از مردم خواسته شد که درباره تبعید او 
وا ذهتتی یک تن-انتی پیسوادی که ازستندسن را نمیشناخت, ندانسته نزد او 
رفت و خواستار شد که از طرف او رایی موافق تبعید آریستیدس بنویسد. 
آریستیدس چنان کرد. آنگاه از مرد بیسواد پرسید که چرا با تبعید 
آریستیدس موافق است, و جوا ب گرفت که: "از بس شنیدهام که مردم او 


را <عادل, مینامند. خسته شدهام !؛ پس پس از ۹ آتنیان رای به تبعید 
آریستیدس دادند, وی اظهار داشت که امیدوار است هرگز مردم آتن او را 
به یاد نیاورند. 


و تندروی میگراییدند و به خطر میافتادند. تمیست و کلس هم مانند الکیبیادس 
مردی بسیار لایق و, به قول توسیدید که پیوسته طریق اعتدال را میپیموده 
است. شایسته تمجید فوق العاده است. وی, مانند میلتیادس, اتن را نجات 
داد, ولی نتواننست خود را نجات دهد. تواننست امپراطوری وسیعی را 
شکست ند هد ولی بر شهوت خود وت کسب مقام پیروز نشند. چنانکه 
پلوتارک میگوید: "وی به راهنماییهایی که برای اصلاح رفتار و اخلاقش به 
عمل میامد, و به تعلیماتی که برای ارتعاب کارهای خوشایند به او داده 
ميشد. هیچ گاه اعتنا نمیکرد. ولی به هر چه 
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برای تقویت اندیشه میگفتند, و یا برای حسن تدبیر پيشنهاد میکردند, توجه 
میکرد و اطمینان داشت که طبعا اماده تعالی است. بدبختانه. تمیستوکلس 
و اربستیدس, هر دو, به دختری از مردم کثوس به نام ستسیلائوس دل 
دادند و دیر زمانی با یکدیگر دشمنی کردند, در حالی که جمالی که مسبب 
این دشمن شده بود, چندان دوامی نیاورد. با اينهمه. تمیستوکلس, با 
دوراندیشی و نیروی عظیم خود, زمینه پیروزی یونانیان را در جنگ 
سالامیس, یعنی بزرگترین جنگ پونان؛ هموار کرد: از 193 به بعد, شروع 
به طرح تفه وسای در حاه؛خوبدی دز یر آیونن کرد در 482 اتنیها.ر۱ 
واداشت که مبلفی را که از معادن نقره لائوریون عایدی داشتند. برای 
ساختن یکصد کشتی جنگی صرف کنند. باید دانست که بدون نیروی دریایی 
اتن, مقاومت در مقابل خشیارشا امکان نداشت. 


ااا - خشیارشا 


داریوش در 485 ق م درگذشت. و خشیارشای اول به سلطنت رسید. پدر 
و فرزند, هر دو, افرادی لایق و با فرهنگ بودند, و اگر تصور کنیم که جنگ 
یونانیان و ایرانیان مبارزه ملتی متمدن با ملتی وحشی است. دچار اشتباه 
تررکی شدهایم. داریوش قبل از اشفغال یونان قاصدانی به آتن و اسپارت 
فرستاد از آنها خواست که به نشانه اطاعت. به قاصدان او خاک و انب 
تیه ها مد ولی س ده هر فاصدان | کشت اساران این واففه را: 
مطابق عقاید خرافی خود, به فال بد گرفتند, از کرده خود که نقض یکی از 
اصول ووایظ چن ااحللی مها نو وا شهار دنه که وه تفر اه اهالی 
شهر به نزد پادشاه ایران روند و خود را تسلیم دارند و به مجازاتی که 
پادشاه بزرگ شایسته میداند تن در دهند. دو تن به نام سپرتیاس و بولیس, 
ک متعلق به خانواده های قدیمی و توانگر بودند, داوطلبانه نزد خشیارشا 
زفتند و حور زا آماده مرگ معرفی کردند. 
هرودوت چنین میگوید : "خشیارشا با عظمت روحی راستین جواب داد که 
وی حاضر نیست. مثل اسپارتیان, با کشتن فرستادگان, مقرراتی را که باید 
همه مردمان رعایت کنند. زیرپا گذارد. چون او اسپارتیان را برای چنین 
ِِ سرزنش کرده است, خود مرتکب آن نمیشود. " خشیارشا با تا تم 
لی- تیخیرانه: به فراهم آوردن مقدمات دومین حمله ایران به یونان 
2 مدت چهار سال از همه استانهای کشور خود مهمات و سیاه 
خواست و در سال 481 بالاخره آماده حرکت شد. 
شایدا فیل ار عصضد حاصر ضان لک کشن.عطیمی. تا بقه تا فته ازست: 
به گفته هرودوت, اردوی خشیارشا مرکب بود از دو میلیون و ششصد و 
چهل و یک هزار جنگجو و عدهای معادل آن, شامل مهندس, غلام, بازرگان, 
ماموران نهیه آذوقه, و فواحش. هرودوت از سر مبالغه میگوید که ا کز. 
قشون خشیارشا از رودخانهای تب عباشا مندند, آن 
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زود خانه. عورا خشکه جسیدا الته این اردهی: نزرکه اقوام کوتا کین مانته 
پارسیان, مادها, بابلیها, افغانهاء هندیها, بلخیها, سغدیها, سکاهاء آشوریه, 
اوشتنها, خروم کولخیس» سکمتان پایویا, هوساء باقلا کوبا.. فرو کیا: تشالبا: 
لوکری, بوئسی, لیدیا. تراکیاء آیولیا, یونیا, کاریا و کیلیکیا, قبرس, فنیقیه, 
سوربه, عربستان, مصر, حبشه, و لیبی را در بر میگرفت و به پیادگان؛ 
اسب سواران. ارابه سواران. فیل سواران, و نیروی دریایی که به قول 
هرودوت 1207 کشتی داشت منقسم میشد. عدهای از جاسوسان پونانی 
در اردوگاه ایران دستگیر شدند. و یکی از سرداران فرمان اعدام آنها را 


داد. ولی خشیارشا این فرمان 3 لفق کرخز ی آنان:ع۱ در میان اردوی خود 
گردش داد و آن وقت آزاد کرد. زیرا اطمینان داشت که اگر یونانیان از 
بزرگی سپاه او مطلع شوند. بسرعت تسلیم او میشوند. 

در بهار سال 180 این سیاه: عظیم به.-داردانل. رسید: دز آنجا .مهتدشین 
مصری و فنیقی پلی, که از شاشار‌هاق غیت علم قدیم: به فنمار ,ضیرم 
ساختند. اگر به گفته های هرودوت اعتماد کنیم, 4 کشتی در سرتاسر 
تنگه قرار داده شد. و هر کشتی طوری قرار گرفت که قسمت جلوی آن به 
هقی وم بای از 
کنف يا پاپیروس به هم بستند, و بدان شیوه یک ساحل را به ساحل دیگر 
پیوستند. بعدا مقداری درخت تزیدند و به. وشیله: آتها روی کشتیها جادهای 
به وجود آوردند و با برگ و خاک پوشاندند. در ابتدا و انتهای این جاده یا پل 
حایلهایی ۱ از دیدن منظره دریا به وحشت نیفتند و رم 
نکنند. با اینهمه. بسیاری از چارپایان و حتی سربازان به زور تازیانه از روی 
پل اند پل مقأومت کافی داشت, و در مدت هفت شبانه روز تمام 
سپاه و تجهیزات با موفقیت از آن عبور کردند. یکی از بومیان که این 
منظره را دید خشیارشا را زتوس پنداشت و پرسید که چرا خدای خدایان 
برای گرفتن یونان کوچک تن به اين همه زحمت میدهد, در حالی که میتواند 
با پدید اوردن یک رعد و برق, این ملت سرکش را نابود کند. 

سیاه ایران, از طریق تراکیاء تا مقدونیه و تسالیا پیش رفت. نیروی دریایی 
ایزان در نزدیکی. ساحل. حرکت میکرد. کشتیها: برای آنکه از طوفانهای 

دزیای: اه آنفن مات از خرعفاق به-ظول, دو کپلومتره که در کون آنونش. ند 
وسیله کارگران کنده شد, گذشتند. گویند که اگر این ارتش فقط دو وعده 
غذا در شهری صرف میکرد. آن شهر دچار قحطی ميشد. تاسوس, برای 
اینکه یک روز از خشیارشا پذیرایی کند. ششصد تالنت نقره, که در حدود 
یک میلیون دلار است. خرج کرد. یونانیان شمالی. و حتی مرزنشینان اتیک, 
یا از ترس یا به طمع مال, اجازه دادند که سپاهیان آنها به انبوه سیاه 
خشیارشا بپیوندند. در شمال. فقط شهرهای پلاتایا و تسپیای اماوه جنگیدن 
شدند. 
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رت 


نمیتوان تصور کرد که یونانیان جنوبی از نزدیک شدن این سیاه چند زبانه, 
که مانند بهمن جلو میأمد, چه وحشت و اضطرابی داشتند. مقاومت در 
برابر این عده, جنون محض به شمار میرفت. سرزمینهایی که هنوز به 
یونان اظهار وفاداری میکردند, نمیتوانستند ارتشی حتی به قدر یک دهم 
ارتش خشیارشا فراهم اورند. اماء برای نخستین بار. شهر اتن و اسپارت, 
یکدل و یک فکر, با هم کار کردند. و نمایندگان انها بسرعت به شهرهای 
پلوپونز رفتند و از آن شهرها خواستند که در ارسال نفرات و مهمات شتاب 
ورزند. بیشتر شهرها در جنگ شرکت کردند. ولی آرگوس از کمک امتناع 
ورزید و هیچ وقت هم از ننگ آن رهایی نیافت. 

آتنیها نیروی دریایی خود را آماده کردند و برای مقابله با نیروی دریایی 
ایران به شمال اعزام داشتند. 

اسپارتیها نیروی کوچکی به رهبری شاه خود, لئونیداس, برای کند کردن 
پیشروی خشیارشا, به تنگه ترموپیل فرستادند. دو نیروی دریایی, در 
ارنمیسیون. واقع در ساحل شمالی ائوبویاء با هم رو به رو شدند. _ 
دریاسالاران یونانی چون فراوانی کشتیهای دشمن را دیدند, اهنگ عقب 
نشینی گزدند. ولی مردم ائوبویا که میتر سید ند ایرانیان در سواحل شهر 
انا فرود آیند, برای تمیستو کلس, فرمانده سپاهیان 0 رشوهای به مبلغ 
سی تالنت (معادل 180,000 دلار) فرستادند. مشروط بر اینکه رهبران 
یونانی را از عقب نشینی باز دارد. او هم این رشوه را میان انان تقسیم 
کرد. تمیستوکلس, با هوشمندی خاص خود, ملاحان را واداشت که روی 
صخره ها, پیامهایی برای یونانیانی که در خدمت نیروی دریایی ایران بودند, 
حک کنند و از آنان بخواهند که یا سپاه ایران را ترک گویند و یا اینکه علیه 
مادر میهن خود, دست به جنگ نزنند. وی امیدوار بود که اگر دریانوردان 
یونانی این کلمات را ببینند, به سود یونانیان تحریک شوند , ز و اگر خشیارشا 
آن را ببیند و بفهمد. بیمناک شود و سربازان یونانی خود رز در جنگ دخالت 
ندهد. دو طرف, در دریا, یک روز تمام جنگیدند و شب هنگام, بدون اینکه 
هیچ طرفی به پیروزی رسیده باشدر دست. از جنگ کشیدند. آن: وفت: 
یونانیان به آرتمیسیون, و ایرانیها به آفتای رفتند. یونانیان, با توجه به قلت 
عددی خود., اين جنگ بی پیروزی را برای خود فتحی شمردند. ولی وقتی که 
اخبار مصیبت ترموپیل ؛ به گوش آنان رسید. نیروی دریایی را به جنوب 
در طی این احوال, لثونیداس با وجود دلیرانهترین مقاومت تاریخی, بر اثر 
خیانت برخی از سپاهیان. در محلی به نام "دروازه های گرم" مغلوب شد. 


عدهای از مردم تراخیس نه تنها رام سری و غیرمستقیم کوهستانی را به 
خا شا ان ساکع ان ان رام هراس ره 0 
ات کرد ماش کم ای حاه وی ار اساه انوامم حاتخعط 
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پدران سیصد خانواده را همراه خود برداشته بود, ایستادگی ورزید. همه 
ای او فل رس هو خن اشای که وم ماه کی دنا 
فرو افتاد و مرد, و دیگری از شدت خجلت خود را به دار آویخت. به گفته 
مورخان یونانی؛ ایرانیان 740701010 نن» و یونانیان 300 تن کشته دادند. بر 
روی قبر قهرمانان یونانی جملهای بدین مضمون نوشتند: "ای بیگانه! 

به اسپارتیان 7 
فان که ایرانیان در راه آتن همه 0 پیشروی را از میان بردند» 
یونانیان اعلام داشتند که هر فرد ات به هر وسیله که میتواند, خانواده 
خود را نجات دهد. پس؛ , بعضی از آتنیان به آیگینا و بعضی به سالامیس و 
بعضی به ترویزن گریختند. با این وصف, جمعی از مردان آتنی برای خدمت 
در ناوگان یونان؛ که از ار تخعسیون باز میگشت, نامنویسی کردند. پلوتارک 
تصويبر بسیار موتری از این منظره به ما میدهد, مینویسد که حیوانات اهلی 
شهر به دنبال اربابان خود به ساحل میرفتند. و چون صاحبان خود را 
میدیدند که بر کشتیها سوار میشوند و آنها را تنها میگذارند, فریاد و فغان 
میکشیدند! سگ کسانتیپوس, پدر پریکلس. به دریا جست و شناکنان همراه 
کشتی وی رفت تا به سالامیس رسید و در انجا از شدت خستگی جان 
سپرد. برای دریافت غیرت وطنی اتنیان, باید به یاد اوریم که چون یک آتنی 
در مجلس عمومی خواستار تسلیم شید بیدرنگ به قتل رسید. و سپس 
زنان به خانه او ریختند و زن و بچه های او را سنگسار کردند و کشتند. 
خشیارشا, به هنگام ورود به آتن. شهر را خالی از سکنه دید. پس؛ , فرمان 
به غارت و آتش زدن آن داد. 
اندکی بعد, نیروی دریایی ایران. که شامل 1200 کشتی بود, وارد خلیح 
فرمانده وآخدی: نداشتنید.. ضف, اراین: کردند. اکتر -درباسلاران بوناتی 
مخالف این مواجهه خطرناک بودند, اما تمیستوکلس, که تصمیم داشت از 
رای سا ات را ها سل ای اس سره و 
اجرای یک نقشه زد نقشهای که اگر به غلبه ایرانیان میانجامید. به قیمت 
جان او تمام میشد. مطابق این نقشه, غلام مورد اعتمادی را نزد خشیارشا 
فرستاد. غلام به خشیارشا اطلاع داد که یونانیان قصد دارند شب هنگام 
کشتیهای خود را از میدان بیرون برند. و ایرانیان با محاصره کردن ناوگان 
یونانی, میتوانند آن را منهدم کنند. خشیارشا؛ به اغوای غلام. همه راه های 
فرار را بر کشتیهای یونانی بست. از این روه تیان میور کی نود 


خشیارشا بر تخت خود, در دامنه کوه آیگالئوس در شاجل آتیک, زو به.زوق 
سالامیس نشست و به تماشای صحنه جنگ پرداخت. در حالی که نام 
فرماندهانی را که با شجاعت خاص میجنگیدند یادداشت میکرد. یونانیان از 
لحاظ استحکام کشتیها و تاکتیک جنگ و مهارت در دریانوردی, بر ایرانیان 
که از لحاظ زبان و تفکر و قومیت دچار تفرقه بودند تفوق داشتند. از این 
رو جنگ دریایی بالاخره به نفع یونانیان تمام شد. بنا , نة. ده دیودوروس» 
مهاجمان 
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0 کشتی و مدافعان 40 کشتی از دست دادند در این باره از ایرانیان 
خبری به ما نرسیده است. معدودی از یونانیان هلاک شدند, زیرا همه انان 
شناگران ماهر بودند و, پس از غرق کشتیهایشان, خود را شناکنان به 
ساحل رسانیدند. باقیمانده ناوگان ایران به سوی داردانل گریخت. و 
تمیستوکلس زیرک بار دیگر غلام خود را به نزد خشیارشا فرستاد و به او 
القا کرد که تمیستوکلس یونانیان را از تعقیب ناوگان ایران منصرف کرده 
است. پس ؛ خشیارشا 3,00 تن از مردان خود را به فرماندهی 
ماردونیوس, باقی گذارد, و بقیه را با خود به ساردیس برد. در طول راه؛ 
عدهای از سپاهیانش بر اثر امراضی چون اسهال تلف شدند. 

به ادعای یونانیان, در همان روز و ماه و سالی که این واقعه در سالامیس 
اتفاق افتاد. (یعنی 23 سیتامبر سال 480 ق م) یونانیان سیسیل, در هیمرا؛ 
علیه کارتاژیها جنگیدند. شاید تصادف صرف باشد که ناگهان یونان, در عین 
حال, از طرف خاور و باختر مورد حمله دو دشمن قرار گرفت. معلوم 
نیست که ایا فنیقیهای افریقا هم جزو طرفداران خشیارشا بودند یا نه. بنابر 
روایتهای کهن. هامیلکار. دریاسالار کارتاژی, با 3000 کشتی و 300,000 
سیاهی, با پانورموس رسید و برای محاصره هیمر| عازم شد. در آنجا با 
گلون,؛ سرداری از مردم سیراکوز, که 35000 مرد داشت. رو به رو گشت. 
هامیلکار, به شیوه سرداران جنگهای پونیک,: از میدان جنگ کناره گرفت و 
در حین جنگ برای خدایان به قربانی کردن پرداخت. در پایان جنگ. شکست 
الم ند رم وه را رن انش افکنم ور همان سح اه را ای 
سیردند. هفتاد سال بعد؛ نوهاش هیمیلکون سه هزار اه ار را به به 

انتقام خون نیای خود قتل عام کرد. 

در تابستان سال بعد, یعنی 479 ق م, رهایی یونان از نفوذ ایران, بر اثر 
یک رشته جنگ زمینی و دریایی, کاملا تحقق یافت. سیپاه ماردونیوس, که 
ایام را به استراحت میگذرانيد. در نزدیکی پلاتایا واقع در دشت بثوسی 
اردو زد. اما ناگهان 110,000 سیاه یونانی, که مدت دو هفته در انتظار 
ساعت سعد بودند, به سرداری پاوسانیاس. پادشاه اسپارت. به تزر کتوین 
جنگ زمینی مبادرت ورزیدند و بر سر ایرانیان ریختند. افراد غیر ایرانی که 


جزو سیاه ایران جنگ میکردند, چندان رغبتی نداشتند و از این روه به 
محض اننگة تزلزلی در سیاه ایران دیدنده راه فرار پیش گرفتند. در نتيجه, 
یونانیان چنان پیروزی درخشانی به دست آورند که, بنا به گفته مورخان 
یونانی؛ فقط 150 تن از دست دادند, در حالی که 0000 ,2600 نفر از 
ی لت تس ات سل روز. به گفته یونانیان. در ساحل 


1 محتملا عواطف وطنی هرودوت در تاریخ اور و ارقامی که مبدهد, دخیل 
بودهاند. پلوتارک که در بیطرفی میکوشد. میگوید که تلفات یونانیان به 
300 1 : تن رسید, دیودوروس تلفات ایرانیان را به 000 ,100 تن تقلیل 
میدهد. اما نباید فراموش کرد که پلوتارک و دیودوروس هم یونانی بودند. 
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موکاله, یعنی مرکز یونیا, بین ناوگانهای یونان و ایران تصادم روی داد. در 
ایران بیرون امد, و یونانیان دو ناحیه بسیار مهم داردانل و بوسفور راء که 
هفتصد سال پیش در جنگهای تروا فتح کرده بودند, باز یافتند. 

جنگهای یونان و ایران بزرگترین واقعه تاریخ اروپا به شا میایند. به برکت 
این جنگها. بقای اروبا تضمین شد, تمدن غربی توانست,ر بدون پرداخت 
خراجهای طاقت فرسا به بیگانگان. حیات اقتصادی خود را بگسترد و. برکنار 
از اوفز ساطین ری وهای شتاست وه رز مزورتویفن برعت: 
یونان. برای نخستین بار. ازمایشی در زمینه تاسیس جامعهای ازاد به عمل 
آورد و مدت سه فرن از رازوری رخوت آور مشرق زمین در امان ماند و, 
برای تجارت خود, آزادی دریاها را : به طور کامل تامین کرد. ناوگان آتنی که 
پس از جنگ سالامیس باقی ماند, همه بنادر دریای مدیترانه را به بازرگانی 
یونان گشود., و بر اثر گسترش بازرگانی, ثروتی عظیم گرد آمد. و آتنیان 
عصر پریکلس به فراغت و فرهنگی والا دست یافتند. پیروزی یونان کوچک 
بر شاهنشاهی بزرگ ایران, شور و غرور یونانیان را تحریک کرد, چندانکه 
به شکرانه پیروزی خود به کارهایی بیسابقه دست زدند و, پس از قرنها 
زحمت و فداکاری, بالاخره دوره طلایی تاریخ خویش را اغاز کردند. 
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- صفحة سفید - 
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کتاب سوم 

عصر طلایی 


0 - 399 ق م 
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- صفحة سفید - 
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جدول گاهشماری 

2 هل ت اسم شهری # 1 اسم شخصی نیامده است, غرض 


۳ : پینداروس تبی, شاعر 

8 - 467 : هیرون اول, جبار سیراکوز 

8 : فیناغورس رگیومی, پیکرتراش 

7 تاسیس اتحادیه دلوسی 

2 : پولو گنوتوس. نقاش: تصنیف نمایشنامه ایرانیان. اثر اشیل 

9 : ولادت سقراط 

8 شکست ایرانیان در اتورومدون به دست کیمون: اولین مسابقه 
شعر بین اشیل و سوفکل ۲ 

7 : باکخولیدس کوسی, شاعر: تصنیف نمایشنامه مخالفان هفتگانه تب, 
اثر اشیل 

4 - 454 : : شورش هیلوتس: محاصره ایتومه 

62 با اعضای دادگاه عالی آتن را محدود میکند: برای داوران 
حقوق مقرر میشود: : آناگوراس در آتن 

1 : اخراج کیمون: قتل افیالتس 

0 : امیدوکلس آکراگاسی, فیلسوف: تصنیف پرومته در بند, اثر اشیل 
459 - 454 : لشکرکشی آتنیان به مصر با شکست مواجه ميشود. 

98 : نمایشنامه اورستیاء اثر اشیل: بنای دیوارهای طویل 

6 : بنای معبد زئوس در اولمپیا: پایونیوس مندهای, پیکرتراش 

4 : انتقال خزانه دلوسی به اتن 

0 زنون الایی, فیلسوف: بقراط خیوسی. ریاضیدان: کالیماخوس 
معماری سبک کورنتی را تکمیل میکند: فیلولائوس تبی, منجم 

8 : صلح کالیاس با ایران 

7 - 431 : بنای پارتنون 

5 : لتوکیپوس ابدرایی. فیلسوف 

143 : هرودوت هالیکارناسوسی, مورح» به مهاجرانی که مسنعمره توری 
ای (ایتالیا) را بنیاد میگذارند میپیوندند ز گورگیاس سوفسطایی]| 
30 نا ی آ زو آنفز ان 
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سوفسطایی . _ : 

اوریپید 

7 _ بنای پروپولایا 

9 نگ ان کورتت ۵ کر کیرا 

433 : وحجدت آتن و کور کور| ۲ ۳ 

 : 2‏ شورش پوتیدایا: محاکمه اسپاسیا؛ فیدیاس: و آنا کساگوراس 
اه 0۳ 

1 - 424 : تصنیف نمایشنامه های مدئاء آندروماخه. و هکایه. اثر اوریپید: 
تصنیف نمایشنامه الکترا. اثر سوفکل 

0 طاعون در اتن: محاکمه پریکلس 

اثر سوفکل ۲ 
6 شور هوهق تایه مو کته انآ ور درگ 
اناکشتا کر ار 

7 : سفارت گورگیاس در آتن: پرودیکوس و هیپیاس, سوفسطایی 

5 سح ضزه تسقا کتریا: بضییی مایشنامه آخاربایبا نانز آرسته‌قان 
4124 : براسیداس آمفیپولیس را تسخیر میکند: میزان توسیدید, مورج: 
تیف کدی مس انا سا وا وتان 

3 : کمدی ابرها, اثر اریستوفان: زئوکسیس هراکلیایی و پارهاسیوس 
افسوسی, نقاش ۲ ِ 

2 : کمدی زنبوران, اثر اریستوفان: مرگ کلتئون و براسیداس 

1 اه کیان ی وی صلع ار آریسودان 

0 : بقراط کوسی, پزشک: ذیمقراطیس ابدرایی, فیلسوف: پولوکلیتوس 
سیکوئونی, پیکرتراش 

0 - 404 : بنای ارختئوم 

9 مایت 

19 1.: . پیروزی اسیارت در مانتینثا, تصنیف نمايشنامه پون» اثر اوریپید 

6 یل عام در ملوین ما شاه الکترا: انز آورد () 

5 - 413 : لشکرکشی آتبان: به سیراکوز 

5 .: : در هم شکستن مجسمه های هرمس/: مفضوب شدن آلکیبیادس: 
تصنیف نمايشنامه زنان ترواء اثر اورییید 

4 : محاصره سیراکوز: 
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کم رت کار اند اسان ۱ 

413 : شکست نان در سیراکوز: تصنیف نمایشنامه ایفیکنیا در تاوریس 


2 تضیف: تمایشنامه هلته.ع آندنمده انز آهرتیید 

1 : شورش گروه _ چهارصد نفری": تصنیف کمدیهای لوسیستراتا و 
تسموفوریا زوسای, اثر اریستوفان_ 

0 : تجدید دموکراسی: پیروزی الکیبیادس در کوزیکوس 

اورستس, اثر اوریپید 

106 .: . پیروزی آتن در آرگینوسای: مرگ اوریپید و سوفکل: نمايشنامه های 
باکخای و ایفیگنیا در آولیس, ار اورپید 

5 - 367 : دیونوسیوس اول, جبار سیراکوز 

4105 .: . پیروزی اسپارت در آنجوشن پوتأموس: کمدی غوکان؛ آثر آریستوفان 
04 : پایان جنگ پلوپونزی: حکومت "گروه سی نفری" رن 

3 : تجدید دموکراسی 

1 : شکست کوروش دوم در کوناکسا: عقب نشینی ده هزار نفر 
همراهان گزنوفون: نمایشنامه اودیپ در کولونوس, اثر سوفکل 

9 ۰ محاکمه.و فرگ فتغراظ 
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- صفحة سفید - 
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| - اعتلای آتن 


شلی میگوید: "دورهای که میان تولد پریکلس و مرگ ارسطو واقع است. 
چه در حد خود و چه از لحاظ تاثیری که در مقدرات انسان متمدن داشته 
است. بی شک مهمترین دوران تاریخ جهان است." اتن. سراسر این دوران 
را زیر نفوذ و سلطه خود داشت. زیرا پیشوای نجات ونان بود و از این 
روی غالب شهرهای منطقه اژه او را پیروی و تقویت میکردند. و نیز, پس 
از پایان جنگ یونیا دچار فقر و تنگدستی شده و اسپارت نیز بر اثر انحلال 
تجهیزات سپاهی و زیانهای زلزله و شورش دستخوش ناامنی و اخلال شده 
بود, در صورتی که در این هنگام. بحریهای که تمیستوکلس تشکیل داده 
بود, چنان قدرتی داشت که پیروزیهای بازرگانیش با فتوحاتی که در 
ارتمیسیون و سالامیس نصیبش شده بود برابری میکرد. 

ولی جنگ یکسره پایان یافته بود و کشمکش بین یونان و ایران, از فتح یونیا 
به دست کوروش تا شکست داریوش سوم به دست اسکندر. همچنان 
بتناوب ادامه داشت. در سال 479 ق م ایرانیان از یونیا, و در 478 از 
ناحیه دریای سیاه, و در سال 475 از تراکیا بیرون رانده شدند: و در سال 
9ن‌ِِ, دز دهانه رود ائورومدون, 1 یک ناوگان یونانی؛ به فرماندهی کیمون 
آتنی: ایرانیان را به نحوی قاطع در دریا و خشکی شکست داد. در سال 
7 شهرهای اسیایی یونان و شهرهای ناحیه اژه, برای حراست خود در 
مقابل ایرانیان, به رهبری و اتحادیه دلوسی را تشکیل دادند و به صندوق 
مشترکی که در دلوس در معبد اپولون نهاده شده بود, اعانه میپرداختند و 
چون آتن در عوض اعانه نقدی کشتی میداد, بزودی بر اثر قدرت دریایی, 
متحدین خود را زیر سلطه گرفت و دیری نگذشت که اتحادیه متساوی 
الحقوق, به امیراطوری اتن مبدل گشت. 


1 رودی در ناحیه پامفولیا, در قسمت جنوبی آسیای صغیر. 
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در این روش سیاسی, که عظمت امپراطوری را موجب شده بود, همه 
سیاستمداران ای این آربستبذنین پرهی زگار. و بعدها, پریکلس درستکار) 
به تمیستوکلس بی پر وا بو و : هیچ کس جون تمیستو کلس سزاوار آن 
نبود که مورد تکریم و بزرگداشت آتن ی باصن من او 
عزم آن نداشت که پاداش خود را بستاند. زمانی که رهبران یونان در یک 
جا گرد آمدند تا به کسانی که در جنگ و در حفظ ونان بیش از دیگران 
کوشیده بودند, جایزه اول و دوم را بدهند, جملگی نخست به نام خود و بعد 
به نام تمیست و کلس رای دادند. تمیستو کلس به مردم آتن فهماند که راه 


وصول به اقتدار و عظمت از دریاست نه از خشکی, و وسیله آن ی 
انیت رک < و هم او بود که از این رهگذر. مسیر تاریخ یونان را تعیین 


کاو و 
وی با ايران باب مذاکره را باز کرد تا جنگ میان دو امپراطوری پیر و جوان 
را خاتمه دهد و, بی مانع و رادع. با ممالک اسیایی به داد و ستد پردازد و, 
در نتیجه رفاه و سعادت اتن را تامین کند. به تشوبق او مردان, و حتی زنان 
و کودکان اتن. گرداگرد آن شهر دیواری کشیدند و بنادر پیرایئوس و 
مونوخیا را نیز محصور ساختند. به رهبری او, و سپس زیر نظر پریکلس, 
باراندازها و انبارها و مراکز داد وستد در بندرگاه پیرایئوس بنا, و همه گونه 
ت برای تجارت دریایی فراهم شد. وی میدانست که این روش 
موخت :زشک اسپارت خواهد شد و شاید رقابت میان آنها به«خنگ: ببا تجامد. 
ولی؛ از آنجا که ار ند اد عسطمی ای وه ی سای ان 
اعتماد داشت. به کار خود ادامه داد و پیش رفت. 
تمیست و کلس مقاصدی عالی و پسندیده داشت, لکن وسایلی که در این راه 
به کار میبرد به همان میزان پست و ننگین بود. وی با بحریه نیرومند خود از 
جزایز میکلاد باخ»-میساند و خناهین. که به.آنان نضیت: میداد این بوخ که در 
برابر ایرانیان زود تسلیم شده و قوای نظامی خود را در اختیار خشیارشا 
رد و نیز گفتهاند که وی در ازای مبلفی رشوه, چند شهر را از 
پرداخت مالیات معاف کرد. و به همین گونه ملاحظات تبعیدشدگان را آزاد 
میساخت و از قراری که تیموکرئون میگوید, گاه نیز رشوه را میگرفت ولی 
تبعید شده را آزاد نمیکرد 4 امین که ار ندشن امور مربوط به عواید 
عمومی را در دست گرفت: دریافت که کسانی که قبل از وی بر سر آن 
کار بودهاند, خزانه عمومی را مورد دستبرد و اختلاس قرار داده بودند و 
سهم تمیست و کلس بیز در این کار کمتر از دیگران نبوده است. در جد ود 
سال 71 مردم آتن, که از عقاید دور از اخلاق وی دچار ترس و وحشت 
شده بودند, به تبعید او رای دادند و از این روی تمیستوکلس در آرگوس 
توطن جسنت. اندکی بعد, اسپارتها مدارکی به دست آوردند که دخالت 
ی وا هر شا ات هر مایا این بات شام ات 
میکرد. اسپارتبها پاوسانیاس راء به جرم روابط حائنانهای که با ایرانیان 
برقرار کرده بود, از گرسنگی کشته بودند. و در این هنکام, با خرسندی 
فراوانی که از نابودی تواناترین دشمن خود داشتند, ان اسناد و مدارک را 
در آتن فاش کردند, و همین موجب شد که 
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گریخت ولی در آنجا پناه نیافت و اندک مدبیِ در اپیروس به سر برده» 
سپس پنهانی از راه در را رفت : و در آنجاء از جانشین خشیارشا 


مطالبه پاداش کرد. زیرا بعد از جنگ سالامیس, یونانیان را از تعقیب ناوگان 
ایران مانع شده بود. اردشیر اول, که به وعده های او دل نهاده بود. به امید 
انکه به پاری وی بر پونان دست یابد, او را مستشار خویش ساخت و خراج 
چند شهر را , به نگهداری او اختصاص داد. تمیستوکلس در سال 9 ق م, 
پیش از آنکه بتواند مقاصد خود راء که انديشه آن راحت از او سلب کرده 
بود, انجام دهد, در سن 65 سالگی و در حالی که تحسین و تنفر مردمان 
کشورهای مدیترانه را به سوی خود جلب کرده بود, در شهر ماگنسیا 
دررگذشت. 
پس از مرگ تمیستوکلس و آریستیدس, رهبری جبهه دموکراتیک آتن 
برعهده افیالتس, و رهبری جبهه محافظه کار, که طرفدار حکومت 
اولیگارشی با حکومت عدهای معدود از نخبگان بود, بر عهده کیمون, فرزند 
میلتیادس. قرار گرفت. کیمون فضایل بسیاری داشت که تمیستوکلس فاقد 
ان بود, لکن از هوشیاری و ذکاوتی که در کار سیاست مبنای کفایت و 
لیاقت است, یکسر بی بهره بود. از تحریکاتی که در شهر میشد خاطری 
ازرده داشت. و در همان حال به فرماندهی نیروی دریایی گمارده شد و با 
پیروزی خود در ائورومدون اساس آزادی یونان را استوار ساخت. . لسیس با 
شکوه و جلال بسیار به آتن بازگشت., ولی. چون صلح با اسپارت را توصیه 
میکرد. ناگهان محبوبیت خود را از دست داد. مجلس با اکراه تمام رضا داد 
که وی قسمتی از نیروی نظامی آتن را به ایتومه رهبری. و سپاه اسیارت 
را در سرکوبی اسیران (هیلوتس) شورشی باری کند, ولی اسپارتیان» حتی 
دوه هنکام .آوردن هدآیاه نحت: جر انبیان: جد عمان بودند. و چنان آشکارا 
سوظن خود را ظاهر میساختند که سپاهیان کیمون با خشم هرود کی به 
آتن باز گشتند و کیمون_ نیز خود خوای ۵ نف .اه زد در سال 1 به 
تحریک پریکلس, مردم آتن او را طرد و تبعید کردند و یس از سقوط 1 
جبهه اولیگارشیک, که طرفدار حکومت عدهای معدود بود, چنان بی منزلت 
شد که تا دو نسل بعد حکومت در دست جبهه دموکراتیک باقی ماند. چهار 
سال بعد, پریکلس, که از کرده خود پشیمان شده بود (و یا, بنابر شایعات. 
چون به البینیکه, خواهر کیمون؛ دلباخته بود), موجبات باز گشت او را فراهم 
ساخت, و سرانجام کیمون, در یک نبرد دریایی در قبرس, به مرگی 
پرافتخار درگذشت. 
آگاهی ما درباره رهبر جبهه دموکراتیک در این زمان؛ به نجو شگفتی, اندک 
است, هر چند که فعالیتهای وی نقطه عطفی در تاریخ آتن به شمار میرود. 
اين مرد که افیالتس نام داشت. فقیر, ولی فسادنایذیر بود: و در گیرودار 
اختلافات سیاسی آتن دیری زنده نماند. جبه های که محبوبیت عامه داشت, 
ند اترخخیر تقویت: دم هی یزاین آن دوزان مطر ان 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 274 


تقسیمات طبقاتی بین افراد آزاد موقتا فراموش شده و پیروزی آزادیبخش 
سالامیس به دست سیاهیانی که زیر نفود اشراف قرار داشتند, حاصل 
نشده بود, بلکه بحریهای که از شهرنشینان نسبتا فقیر تشکیل شده و اختیار 
آن به دست طبقه متوسط بازرگان بود, بدان پیروزی دست پافته بود. جبهه 
اولیگارشیک میکوشید که آریوپاگوس (دادگاه عالی آتن) را که وابسته آن 
جبهه بود, به حد اعلای قدرت برساند و بدان وسیله منافع و امتیازات خود 
را حفظ کند. افیالتس نیز, در برابر اقدامات آنان:.ستنای کهنسال زا بشدت 
موز دخمله: فرار. داد [-جصعی ار اعضای ان برابه تشکاری متمی ساخت: و 
برخی را به قتل رسانید, و مجلس عوام را ز ان داشت که تقریبا همه 
اختیاراتی را که دادگاه عالی تا بدان هنگام دارا بود. لغو کند. بعدها 
ارسطوی محافظه کار این سیاست اساسی را میستاید و میگوید: "انتقال 
وظایف قضایی, از سنا به مجلس عوام, فواید بسیار در بر داشت. زیرا 
فساد در میان عدهای معدود زودتر و اسانتر نفوذ میتواند کرد تا در میان 
جمعی کثیر." ولی محافظه کاران ان زمان در برابر اين جریان ارام 
نماندند. افیالتس, که به هیچ وجه تطمیع نمیشد, در سال 461, به دست 
یکی از عمال جبهه اولیگارشیک به قتل رسید و رهبری جبهه دموکراتیک, که 
امری بس خطیر بود. بر عهده پریکلس اشرافی قرار گرفت. 


اا - پریکلس 


این مرد که در پرشکوهترین ادوار تاریخی آتن بر قوای مادی و معنوی آن 
حاکم بود, سه سالی پس از جنگ ماراتونر به.دنیا آمد. پدرش, کسانتیپوس, 
در جنگ سالامیس شرکت داشت.؛ و در جنگ موکاله فرمانده بتخربه آنن بود 
و تنگه داردانل را باز به بر یونان ۳« مادرش, آگاریست, واه 
۱ آلکمایونیدای ۳1 ذاشت. پلوتارک مینویسد: "چون هنگام ولادت 
او نزدیک شد., مادرش در خواب دید که شیری زاییده است. و چند روز بعد, 
پریکلس دیده بر جهان گشود. همه اعضای او به اندازه بود, جز سرش؛ که 
کدی دراز و بی تناسب مینمود. " عیبجویانش پیوسته همین سر بیضی 
او را مورد استهزا قرار میدادند. پریکلس نزد دامون, بزرگترین 
موسیقیدان آن عصر» به آموختن موسیقی پرداخت و نیز در ادبیات و 
تشتتت ۲۲۰۲ 
ِ زیر تصویر : پریکلس, موزه بریتانیایی, 


1 جورج گروت. مورخ انگلیسی (1794 - 18671) و نویسنده کتاب "تاریخ 
یونان" در حدود سال 1850 شرحی درباره آریویاگوس نوشته است: که 
انتقاداتی را که در سال 1937 از دیوان عالی کشور ایالات متحده امریکا 
فیتشند: به. باد میآوزد: "ازیویاگوس. که در سرتاسر عمر از افتیارات خود 
برخوردار بو سلطه و اقتداری نامحدود در دست داشت که مداومت در 
اعمال, تدریجا جنبه تقدس بدان داده بود, برای آن نوعی احترام مذهبی 
قایل بودند. آریوپاگوس, حتی بر امور مجلس عامه نیز نظارت میکرد و 
سخت مراقب بود که هیچ یک از مقررات و قوانین موجود کشور نقض 
نشود. این اختیارات فراوان, حدود معینی نداشت و مبتنی بر رای مردم 
نبود. 
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موسیقی, از پوتوکلیدس تعلیم گرفت. در اتن؛ به مجلس درس زنون 
میرفت و در شمار دوستان و شاگردان آناکساگوراس فیلسوف در آمد. در 
دوران تکامل فکری خویش, علوم آن عصر را, که بسرعت رو به توسعه و 
کمال نهاده بود, فرا گرفت و در انديشه و کشورداری خویش, همه جنبه 
های تمدن آتن اقتصاد, نظام, ادب, هنر, و فلسفه را به هم دز آمتخت: 
بریکلین: تا انجا. که ما ميذانيم, کاملترین مردی نود که در پونان با به هر ضنه 
وجود نهاد. ۲ , 

پریکلس, چون دریافت که جبهه اولیگارشیک با سیر زمان همگام نیست., در 


آغاز جوانی به "جبهه مردم" (جمعیت آزاد آتن) پیوست. در آن هنگام لفظ 
مردم" با مفهوم مالکیت و جمیع حقوق مربوط ندان: یی تام داشت.؛ 
چنانکه حتی در دوره جفرسن, در امریکا نیز چنین بود. پریکلس در کلیات و 
جزئیات امور سیاسی, با دقت و آمادگی تمام وارد میشد, هیچ یک از جنبه 
های علمی و فرهنگی را نادیده نمیگرفت, کم و مختصر سخن میگفت و 
دعایش در حق خود اين بود که هرگز بی جا و بی موقع لب به سخن 
نگشاید. حتی شاعران هجوگو, که از وی چندان خشنود نبودند, نیز او را 
"اولمپی" لقب دادند, زیرا تندر و آذرخش فصاحت او ژاندو. انق 2 
نميشناختند, ولی کلیه روایات متفق برانند که سخن گفتن وی عاری از 
شور و هیجان بوده و تنها مردمان روشنفکر را خوش میآمده است. نفوذ 
پریکلس تنها بر اثر ذکاوت و هوشمندیش نبوده است, بلکه از درستکاری و 
صداقت وی نیز سرچشمه میگرفته. در وی استعداد آن بود که, برای تأمین 
مقاصد دولتی, به به ارتشا توسل جوید. لکن خود او "یقینا از هر گونه فساد 
مبراء و برتر از آن بود که به پاداشهای مالی دل بسپارد. " تمیستوکلس, در 
وقت ورود به خدمات عمومیر فقیر و بیچیز و به هنگام ترک آن مالدار و 
غنی بود, اماء از قراری که میگویند, پریکلس مقام سیاسی خود را وسیله 
افزایش دارایی خویش نساخت. نکتهای که تشخیص درست شا آن عصر 
اقا فده اراست که را ی ال بفنی ان وا را 
پریکلس را پی در پی, فقط با چند فاصله کوتاه, به عنوان یکی از ده تن 
فرمانده خود برگزیدند: و او چون در این مقام سابقه نسبتا ممتد یافته بود, 
نه تنها در تشکیلات نظامی برتری کامل به دست آورد, بلکه تواننست مقام 
فرماندهی کل قوا را در سازمانهای دولتی به بالاترین درجه نفوذ و اقتدار 
برساند. اتن؛ تحت فرمانروایی اوء از جمیع فواید دموکراسی و از همه 
مزایای آریستوکراسی و استبداد برخوردار بود. حکومت صالح و توجه به 
دانش و فرهنگ, که:در عصر پیشسیستراتویش از ففاخر آتن به شمار میزفت: 
در این دوره نیز با تدبیر و کیاستی که به همان وحدت و قاطعیت؛ ادامه 
دا تم این شر ای مایت فسات کاس ان ما 
ال مه امن مس ویر ای تساه موی کاس فان باه که 
رهری محتاطانه,و اععدالی, اشرافرار کانی: که از پشتیانی مردم برخوودان 
سای اهرای اضلاحات وا اها دسا سر اش ماع 
دارد. 
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تمدن یونان هنگامی به اوج عظمت خود رسید که دموکراسی به حدی رشد 
کرده بود که بدان تنوع و قدرت میبخشید و ادامه آزپنشتو کر آنتبی نیز 
انتظامات و ذوقیات ان را تامین میکرد. 
اصلاحات پریکلس, اقتدار مردم را عملا توسعه داد. هر چند که قدرت 


بسیار یافته بود, اما چون به داوران حقوقی داده نميشد, ثروتمندان بر ان 
تسلط کامل یافته بودند. در سال 451 پریکلس برای هر روز خدمت در 
دادگاه مبلغ دو اوبولوس (برابر 4 سنت امریکایی) مقرر داشت و این 
مبلغ بعدا به سه اوبولوس افزایش یافت که معادل بود با نصف درامد 
روزانه یک نفر آتنی آن زمان. نباید چنین تصور کرد که تعیین این مقرری 
ناچار هر کشوری که به قضات و محاکم خود حقوق میپردازد. باید سالها 
پیش مضمحل شده باشد. از قرار معلوم. پریکلس برای خدمت سربازی 
نیز مقرری اندکی معین داشته بود. برای تکمیل این سخاوت غوغاانگیز, 
بیردازد ۳ ان را برای ورود به نمایشها و جشنهای عمومی مصرف کنند: و 
بهانهاش این بود که این مراسم نباید جزو تجملات طبقات بالا و متوسط 
قرار گیرد, بلکه باید وسیله تنویر افکار و پرورش روح باشد و همه کسانی 
افلاطون: و شاه مورک که هر نید اوسافطه کارا هویج یوم 
داشتند که این مقرریهای ناچیز و اندک. به سجایای اخلاقی مردم اتن لطمه 
میزند. 

در عفییه آقتامات اقبالشن»پزیکلسش ارات فضاین کوتاکیتن وا کون 
دست آرخونها و حکام بود, به دادگاه های عمومی محول داشت: چنانکه, از 
ان پس, تشکیلات استانداری به دفتر معاتبات اداری بیشتر شباهت یافت تا 
به مرجعی که سیاست ملک و حل و فصل دعاوی و صدور احکام را در 
اختیار داشته باشد. تا سال 457, مقام ارخونی مخصوص طبقات ثروتمند 
بود, ولی, پس از آن, احراز اين مقام برای افراد طبقه سوم نیز ممکن 
گشت. دیری نگذشت که پایینترین طبقه اجتماع نیز» با گزافه گویی درباره 
عایدات خویش. برای احراز مقام آرخونی خود را صالح شمرد,: ز و اهمیتی که 
این طبقه در هنگام دفاع از آتن به دست آورده بود موجب شد که سایر 
طبقات گزافه گویی آنان را نادیده بگیرند. در سال 451 پریکلس چندی 
نیز در جهت مخالف کام برداشت و, از طریق مجلس, حق رای را به 
کسانی اختصاص داد که از پدر و مادری اتنی و به نحو مشروع به وجود 
آمده باشند. ازدواج شارمندان؛ با غیر شارمندان قانونا امکان نداشت و 
مقصود آن بود که با بیگانگان زناشویی صورت نگیرد و فرزند نامشروع 
کمتر به وجود آید: شاید هم بیشتر مقصود 7 بود که مزایای مادی 
شارمندی 


1 رجوع شود به پانوشت ص 287. م. 
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و آمپراطوری برای.شارمندان غیور اتن حقطظ شود. ولی دیرق نگذشنت که 
1 9 به عللی, از محدودیتهایی که در این قانون بد ید آورذه بود 
پشیمان گشت. ۳ 
پریکلس. پس از انکه وضع سیاسی خود را استوار ساخت. به امور 
اقتصادی توجه پافت. زیرا هر نوع حکومتی که موجد رفاه مردم کو رد 
پسندیده است: و نیز بهترین حکومتها, اک مانع آن باشد. زشت و منفور 
خواهد بود. وی در سرزمینهای خارجی مستعمراتی تاسیس کرد و 
اسان کشت باه اما سارت اه ای مس ۶ تا 
جمعیتی که بر روی منایع قلیل آتیک پدید آمده بود, بکاهد. برای آنکه 
بیکاران را به کا ر تکار دول ان شم ان کهتور بونان امه وگن به 
استخدام آنان مجبور ساخت: نیروی دریایی را توسیه داد کارگاه های 
اسلحه سازی تاسیس کرد: و در پیرایئوس بازار بزرگی برای مبادله غلات 
به وجود اورد. برای انکه آتن از خطر محاصره زمینی کاملا در امان باشد, و 
نیز. به منظور ایجاد کار برای بیکاران. مجلس را بر ان داشت که جهت 
احداث دیوارهایی به طول سیزده کیلومتر. مبلغی را اختصاص دهد. این 
دیوارها, که بنا بود "دیوارهای طویل" خوانده شود, اتن را به پیرایئتوس و 
فالروم میپیوست و مقصود از ایجاد آن این بود که شهر و بندرهای آن به 
صورت ت قلعه محصور و مستحکمی درآید و در هنگام جنگ فقط به دریا راه 
داشته باشد, زیرا که بیروی دریایی آتن بر دریاهای مجاور تسلط کامل 
داشت. چون اسپارت غیر محصور نسبت به برنامه حصارسازی آتن بدبین 
بود. جبهه اولیگارشیک فرصت یافت که دوباره قدرت سیاسی را به دست 
گیرد. عوامل مخفی آن جبهه, اسپارت را بر ان داشتند که بر اتیک حمله ور 
شود و با استفاده از شورش اولیگارشها, دموکراسی را از میان بردارد: و 
جبهه اولیگارشیک متعهد شد که اگر در اين کار توفیق به دست 
"دیوارهای طویل" را با خاک یکسان کند. اسپارت این قرارداد را پذیرفت 
و, در سال 457, بدان سوی لشکر کشید و آتنیان را در تاناگرا شکست 
داد, ولی جبهه اولیگارشیک, اقدام به شورش نکرد. اسپارتیان با دست تهی 
به پلوپونز بازگشتند و کینه توزانه در انتظار فرصت نشستند تا رقیب 
کاات وه دار که ما اسان رش انا ارت ان شک نت 
سرکوب کنند. 
پریکلس به وسوسه انتقامجویی از اسیارت تسلیم نشد و در عوض همه 
کوشش خود را در راه زیبا هار ان به کار مرد. بة امید آنکه: شمن خوذ ر| 
مرکز فرهنگ یونان سازد و معابد باستانی را؛ که به دست ایرانیان ویران 
شده بود. از نو با چنان شکوه و جلالی برپا دارد که موجب اعتلای روح هر 
یک از مردم آتن گردد., طرحی تهورآمیز ریخت و برای تزیین بنای 


آکروپولیس از همه نبوغ هنرمندان آتنی و از تمامی نیروی بیکاران آنجا 
استفاده کرد. پلوتارک میگوید: "قصد پریکلس ان بود که توده بی انضباط 
عامی باید از درامد عمومی منتفع گردد, ولی نباید در ازای بیکار نشستن از 
آن برخوردار شود و بدین منظور طرحهای وسبع عمرانی را به میان 
کشید. " برای تامین مخارج این تعهدات؛ پیشنهاد کرد که صندوق مشترک از 
دلوس 
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انتقال یابد: زیرا در انجا مورد استفاده نبود و محل امنی نداشت: و نیز 
پيشنهاد کرد که بخشی از ان, که برای دفاع عمومی مورد نیاز بود, به 
مصرف تزیین شهری برسد که پریکلس آن را پایتخت قانونی امپراطوری 
خیرخواه میدانست. ۱ ۱ 

انتقال صندوق مشترک از دلوس به آتن در نظر اتنیان کاملا قابل قبول بود, 
حتی اولیگارشها نیز آن را پذیرفتند: ولی رای دهندگان مخالف آن بودند که 
قسمت عمده این خزانه به ارایش شهر اختصاص پابد با وجدانا بدان راضی 
نميشدند, يا در دل امید داشتند که این پول به نحوی مستقیمتر در راه رفع 
حوایح و تامین لذات آنان صرف شود. رهبران جبهه اولیگارشیک چنان 
زیرکانه از این وضع استفاده کردند که, چون هنگام رای دادن مجلس در 
این باره نزدیی شد. شکست طرح پریکلس مسلم به نظر میرسید. داستان 
شیرینی که پلوتارک حکایت کرده است نشان 0 این رهبر هوشیار 
چگونه وضع را دگرگون ساخت: پریکلس گفت "بسیار خوب, قبول میکنم 
که هزینه احداث این عمارات بر عهده من باشد, نه از کیسه شما؛ پس باید 
بر کتیبه ها هار بهای ان تام من تبت کردد. سنخامی, که مخالفان آو-این 
سخن را شنید ند پا بر اثر حیرتی که از مشاهده عظمت روج او بدیشان 
دست داده بود, يا برای رقابت در کسب این افتخار. همگی به صدای بلند 
گفتند: "خرج کن ... و تا پایان کار, از هیچ چیز دریغ مدار." همچنانکه کار در 
حال پیشرفت بود و هنرمندانی چون فیدیاس و ایکتینوس و منسیکلس, که 
برای تحقق امال پریکلس میکوشیدند, از حمایت کامل وی برخوردار بودند: 
ارباب فلسفه و ادب نیز مورد توجد خاص او قرار داشتند: و در حالی که 
کشمکشهای حزبی, در شهرهای دیگر پونان آن زمان. نیروی شارمندان را 
فر سوده میکرد و علم و ادب رو به زوال نهاده بود دنِ ۳ روت 
روزافزون و آزادی ۳ با رهبری هوشمندانه ۵ ۳ دست به 
دست هم داده بود تا عصر طلایی زا بنید. افزی صناهفی. که بلس 
آتبتیاتتییا 1 : فیدیاس.: آناکساگوراس, و سقراط, برای تماشای نمایشهای 
آورییید, ذار تعاتر "دیوتوسونین کرد هيامدند: آتن ن اف و وحدت حیات پونان را 
آشکارا مشاهده میکرد. سیاست. هنر» علم,؛ فلسفه, ادب, و دین و اخلاق نه 
چنانکه در اوراق تواریخ آمده است, جدا| جدا| و دور از هم » بلکه به صورت 


یک بافت: تکار نی ده هم امیخته تاریخ ان فلت را بدید میاورد. 

عشق پریکلس بین فلسفه و هنر در نوسان بود و او خود نیز بسختی 
میتوانست گفت که فیدیاس را گرامیتر میدارد يا اناکساگوراس را: و شاید 
به اسپاسیا روی نمود تاء میان عقل و زیبایی, حد وسط را اختیار کرده 
باشد. از قراری که میگویند, اسیاسیا در نظر وی "شان و منزلتی عظیم" 
داشته 0 افلاطون گوید: "این فیلسوف بود که پریکلس را ؛ 3 
۰ مداوم با 
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آناکساگوراس. "نه تنها علو همت و عفت کلامی کسب کرد که از 
دلقکبازیهای پست و ریاکارانه سخنوران مردمفریب فرسنگها به دور بود, 
بلکه در سیما و رفتارش چنان متانت و ارامشی پدید امد که. در وقت 
سخن گفتن, هیچ حادثهای گفتارش را پریشان نمیتوانست کرد." هنگامی که 
اناکساگوراس آخرین سالهای عمر خود را طی میکرد. پریکلس سرگرم 
کارهای اجتماعی بود و از مصاحبت آن فیلسوف یکچند به دور مانده بود, 
ولی بعد, چون 0 آناکساگور اس در تنگدستی به سر میبرد. به یاری 
او شتافت و سرزنش فیلسوف را که گفت: "چراغ از بهر تاریکی نگهدار "1 

ت ی ای این ره کی ای قرطا نیمسای 
جاذبه زنان واقع شده باشد, ولی در نظر دوم این امر کاملا طبیعی مینماید. 
قدرت تسلط بر نفس با حساسیت شدید وی در جدال بود, و مشقات کار, 
بی گمان, میل طبیعی مرد به مهر و نوازش زن را در وی افزایش داده بود. 
آسپاسیا از زمره فاحشه های ممتازی بود که چندی بعد در حیات آنزه نم 
موثری یافتند و او خود در بندایش این کوتنه زنان دشست داشت.: آشیاسیا به 
آزدواجر که.زنان آنتن را به انزوا میکشید. تن در نداد و برای آنکه چون 
مردان در اعمال و رفتار خود. آزآن باشتد و دوشن یه دوش آنان تور آمور 
فرهنگی شرکت جوید, از روابط نامشروع و حتی از آمیزشهای بی حساب 
با مردان گوناگون, روگردان نبود. درباره زیبایی وی دلیلی در دست نداریم, 
هر چند که نویسندگان قدیم از "پای کوچک و برجسته" و "صدای نقره 
مانند" و "گیسوی طلایی" وی سخن گفتهاند. آریستوفان. که دشمن کینه 
توز پریکلس بود, در وصف آسپاسیا چنین میگوید: "وی از روسپیان 
شهر میلتوس است که در مکارا| فاحشه خانهای مجلل تاسیس کرده و 
اکنون تنی چند از دخترکان خود را , 9 آورده است. اف کمدی نوپیس 
بزرگ, در نهایت ظرافت و زیرکی, چنین اظهار نظر میکند که نزاع میان 


آتن و مگاراء که به جنگ پلوپونز منجر شد, بدان سبب روی داد که مردمان 
مگارا چند تن از زنان آسپاسیا را دزدیده بودند. و آسپاسیا, پریکلس را بر 
آن-داشت که اسفام او را از آبان بگیرد. فلی. باند دز نطظر نداشت: که 
شخصا در ان ذینفع نباشد. 

شنکامی که اسیاسیار در خذون‌سال دنه آتون وارد تفن مرها بر اق 
تعلیم فلسفه و معانی بیان تاسیس و زنان را دلیرانه به شرکت در امور 
اجتیاعی و تخصیل. علوم عالیه چشویی کرد فان سیاری ان خانوادمها ی 
شریف به مدرسه او امدند و شوهرانی چند؛ زنان را برای کسب علوم به 
نزد وی بردند. 

مردان نیز در مجالس درس او حاضر ميشدند و 


1 ترجمه گفته پلوتارک, که مولف نقل کرده, چنین است: "چراغ را باید 
همواره به روغن اماده داشت. مبادا روزی بدان نیاز افتد." و ما؛ به تناسب 
مورد, اين مصرع فارسی را به جای آن آوردیم. م. 
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پریکلس و سقراط, و شاید آناکساگوراس, اوریپید. آلکیبیادس, و فیدیاس از 
آن جمله بودند. سقراط خود میگوید که فصاحت کلام را از او فرا گرفته, و 
ات را از فیلسوف به ارث "۳ و در این هنگام خزمتد ان 
بود که همسرش به مرد دیگری دلباخته است. او به زن خویش آزادی داده 
در ازای آن آزاد باشد, و زنش نیز این آزادی را پذیرفته بود, و 
زمانی که پریکلس اساسا را به خانه آفزد او نیز, به نوبه خود, برای بار 
سوم شوهر اختیار کرد. پری یر به موجچب قانونی که خود در سال 51 
وضع کرده بود نمیتواننست آنتتبا نیا را رتفا به عفد خویسن در ورد زیرا| 
وی در میلتوس زاده شده بود, و اگر فرزندی از او تولد مییافت. غیر 
مشروع شناخته ار اتنیان بی بهره میماند. از قرار 
میس رکا ار ان ما اساسا ای ماش هو ها اه 
نمیبو سیده از خانه بیرون نمیشده و به خانه قدم_ نمينهاده است: : و عاقبت 
تین وصیت کرد که همه داراییش به پسری که آسیاسیا از او آورده بود 
تعلق گیرد. پریکلس. از از هنگام. که زندکی.-یا آشیاس را آغاز کرد, از 
زندگی اجتماعی خارج از خانه خویش چشم پوشید و, جز در میدان شهر و 
مجلس شورا, بندرت در جای دیکر دیده میشد: از این رف مود آنرن از 
دوری گزیدن او آززده 3۳9 1 آسپاسیا نیز از سوی 
روشنفکری در آورده بود و در انجا علم و هنر و ادب و فلسفه و سیاست 


آتن: دست به دست هم داده انگیزه پیشرفت یکدیگر شدند. سقراط از 
فصاحت کلام آسپاسیا در شگفت بود و انشای خطابهای را که پریکلس در 
عزای نخستین شهیدان جنگ پلوپونز ایراد کرد به او نسبت میداد. انتیانشیا 
ملکه بی تاج و تخت آتن شد, رسمهای نو برقرار ساخت وربرای .نان آنن 
نمونه موثر آزادی فکر و روح گردید. 

فخافظه کاران. از وضعی که پیش آمذه بودهدر شگفت: ماندندء. ننیتتن. آن 
را در جهت منافع و مقاصد خویش قرار دادند و پریکلس را بدان متهم 
ساختند که. مثلا در ایگینا و ساموس, یونانیان را با یونانیان به جنگ انداخته 
و خزانه کشور را به هدر داده, و سرانجام ازادی بیانی را که در عصر او 
پیدا شده بود مورد سواستفاده قرار دادند و به وی تهمت زدند که خانه خود 
را محل فسق و فچور ساخته و با همسر فرزند خویش روابط نامشروع 
دازد..جون .خرنت. آن: ندانشتند. که.-هیج یک از این. اتهامات: زا آشکازا .در 
محاکم مطرح کنند. لذا دوستان وی را مورد حمله قرار میدادند تا غیر 
مستقیم بر وی تاخته باشند. فیدیاس را, به اتهام اختلاس مقداری از طلایی 
کة برای تهیه. تندیسن انته: در اختبارشن. بودم اسشتت به دادگاه کشندند و 
ظاهرا به محکوم ساختن وی نیز توفیق یافتند: به آناکساگوراس تهمت 
بیدینی زدند و پریکلس مصلحت در آن دید که فیلسوف به خارج از وطن 
بگریزد. در مورد آسپاسیا نیز همین گونه رفتار کردند و او راء به جرم 
بیعفتی و اهانت به خدایان یونان؛ تحت تعقفیب قرار 
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دادند. شعرای کمدی نویس بیرحمانه به هجو او پرداختند و او را دیانیرایی1 
خواندند که پریکلس را به تباهی کشیده, و بصراحت بدکارهاش نامیدند. 
یکی از این شاعران. که هرمیپوس نام داشت و خود شاعری فرومایه بود, 
آسپاسیا را دلاله پریکلس میدانست و او را متهم میساخت که زنان آزاد را 
برای عیاشی وی میبرد. در محاکمه آسپاسیا که در حضور هیثتی مشتمل بر 
هزار و پانصد داور تشکیل یافته بود, پریکلس در دفاع وی سخن گفت و 
همه فصاحت و بلاغت خویش را, تا حد گریستن, به کار برد و دعوی خاتمه 
یافت. 

از آن تاریخ (432) به بعد, تسلط پریکلس بر مردم آتن رو به کاهش نهاد و 
سه سال بعد, هنگامی که مرگ او فرا رسید: وی مردی در هم شکسته بود. 


ااا - دموکراسی آتن 


1- مشاوره 

اين اتهامات و دعاوی شگفتانگیز بخوبی نشان میدهد که دموکراسی 
محدودی که در دوران به اصطلاح دیکتاتوری پریکلس رواج داشت تا چه 
پایه حقیقی بوده است. مطالعه ما درباره دموکراسی باید با احتیاط و دقت 
شباز ما باشد زیر که این مکی از برنمتری, تجارب تاره 
حکومتهاست. محدودیت ان نخست در ان است که فقط عده قلیلی از 
مردم توانایی خواندن و نوشتن دارند: و دشواریهای سفر به اتن, از 
شهرهای دور دست اتیک, نیز برای این دموکراسی محدودیتی طبیعی ایجاد 
میکند. تنها مردانی که از پدر و مادری ازاد و اتنی به وجود امده و به بییست 
و یک سالگی رسیده باشند. حق رای دارند: و فقط اين گونه کسان و 
خانواده انان از حقوق مدنی برخوردارند و يا امور نظامی و مالی کشور را 
به عهده دارند. در زمان پریکلس. برای این چهل و سه هزار شارمند آتیکی, 
که,در میان سنخضد و.بانز ده هزار تن.ساکنان آن: سرزمین. ز تد کی میکنتد وبا 
دقت بسیار مراقب حدود و حقوق خویشند. رسما قدرت سیاسی یکسان 
موجود است: و این افراد. در برابر قانون و مجلس. حقوق متساوی دارند 
و خود نیز اهمیت بسیار بدان میدهند. در نظر مردمان اتن؛ شارمند 

است که نه تنها حق رای دارد. بلکه, به حکم سوابق و يا بر حسب قرعه, 
به مقام کلانتری و داوری نیز میرسد. او باید ازاد, و هميشه برای خدمت به 
کشور آماده باشد. کسی که از دیگری اطاعت و تبعیت کند, یا برای امرار 
معاش مجبور به کار باشد, و این خدمات را ندارد: و از این 
روی, در نظر اکثر مردم اتن, کارگران شایسته ان نیستند که از حقوق 
شارمتدی:, بهر همند. باشند؛ کرچه اننیان؛ بز اتر تاقضاتی که در اغمال 
انسان وجود دارد, دهقانان زمیندار را نیز شایسته انتفاع از این حقوق 
میدانند. یکصد و پانزده هزار تن بردگان آتیک: همه زنان؛ تقریبا تمامی 
کارگران: 

1 زن هرکولس, که جامهای زهرالود به شوهر خویش هدیه کرد و بدین 
وسیله او را کشت. م. 
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بیست و هشت هزار و پانصد تن بیگانگان مقیم آنجا,1 و بالاخره بسیاری از 
ازرگانان و پيشه وران از حق رای بی بهرهاند. 2 رای دهندگان اجتماعات 
حزبی ندارند, ولی, به صورت دسته های متفرق, از جبهه اولیگارشیک یا 
دموکراتیک پیروی میکنند, و این جدایی بر حسب ان است که با تعمیم حق 


رای؛ با اقتدار مجلس» یا با دستگیری مستمندان ۹ اغنیا موافق 
(همراهی) گرد 1 1 مه ون مجمع در آتن موجود 
است: مجامع دینی؛ مجامع خویشاوندی, مجامع نظامی, مجامع کارگری, 
مجامع هنرپیشگی, مجامع سیاسی, و مجامعی که صادقانه به خوردن و 
اشامیدن میپردازند. مجامع مربوط به جبهه اولیگارشیک از همه مقتدرترند, 
زیرا که 1 انها سوگند خوردهاند ت در اقور سیاسی و حقوقی ِ 
دا یافته و مزاحم اشر اف صاحب زمین و بازرگانان فالدار کردیده بودند, 
آنان: را به.یکدیکر میییه‌ندد:‌ذر برابر این کزوم, جبههای. نستتا دموکراتیک 
قرار دارد که از کاسبان اندک 1 و شارمندان اجیر شده و ملوانان 
کشتیهای بازرگانی و جنگی تشکیل شده است. این مردم از تجملات و 
متبازات روتمندان آزرده خاطرند و کسانی چون کلتون دیاغ. لوسیکلس 
گوسفندفروش, ائوکرانس کتان فروش, کلئوفون چنگ ساز, و هوپربولوس 
چراغ ساز را به مقام رهبری میرسانند. پریکلس, تا مدت یک نسل. 
هوشیارانه اشرافیت و دموکراسی را با هم توام میسازد و این گروه را از 
دخالت در سیاست مانع ميشود, لکن پس از مرگ او وارث حکومت 
میشوند و بخوبی از فواید و مزایای آن : بهره میگیرند. از زمان سولون تا 
هنگام غلبه روم این جدال خصمانه, میان اولیگارشها و دموکراتها, ادامه 
دارد و به صورت سخنرانیها, اخذ رایها, تبعیدها, قتلها و جنگهای داخلی جلوه 
گر است. 

هر یک از رای دهندگان قانونا عضو دستگاه حاکمه اصلی, یعنی مجلس 
(اکلسیا). به شمار میرود. در چنین وضعی, دولتی که نماینده عموم باشد 
وجود ندارد. چون رفت و امد از تیه ها و کوه های اتیک دشوار است., فقط 
عده معدودی از اعضای صاحب صلاحیت هستند که هميیشه و در هر جلسه 
حاضر میشوند. در این جلسات بندرت عده اعضا از دو یا سه هزار تجاوز 
میکند. شارمندانی که در آتن یا در پیرایئوس زندگی میکنند. بر اثر نوعی 
"جبر جغرافیایی" 4 بر مجلس تسلط دارند. تفوق دموکراتها بر محافظه 
کازانی که‌عا لباه مر ازع و املای انیک متفرقند, از این راه صورت میگیرد. 
مجلس چهار بار در هر ماه تشکیل مییابد. محل آن, در مواقع مهم. میدان 
شهر و تاتر دیونوسوس و یا در پیرایئوس است و معمولا مکان نیمدایرهای 
است به نام 

1 کلمه ۱۱۵۲۵/۲0۱ در زبان یونانی به معنی همخانه است. 

2 ارقام از کتاب جمعیت اتن در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد. تالیف 
ا.و.گوم (صفحات 21 و 26 و 47) نقل شده و حدسی است و جمعا زنان و 


کودکان شارمندان را نیز شامل است. 
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پنوکس که در جنوب آریوپاگوس, در دامنه تیهای واقع است. در همه این 
موارد, اعضاء در زیر آسمان باز, بر روی نیمکتهایی مینشینند, و طلوع ره 
آغاز جلسه است. در افتتاح جلسه, خوکی در راه زئوس قربانی ميشود. اکن 
ها و یا خسوفی پدید آید. معمولا بیدرنگ جلسه 
را تعطیل میکنند. زیرا که اینها همه نشانه ناخرسندی و مخالفت خدایان 
است. قوانین جدید را فقط در اولین جلسه هر ماه میتوان پیشنهاد کرد. 
عضوی که قانونی را پيشنهاد میکند مسئول نتایجی است که از تصویب آن 
حاصل میشود. اکر قانونی زیانی بزرگ به بار اورد, هر یک از اعضای دیگر 
میتواند, در ظرف یک سال پس از تصویب, در مورد پيشنهاد کننده قرار 
غیرقانونی بودن درخواست کند و او را به غرامت, محرومیت از حق رای, 
یا اعدام محکوم سازد. بدین ترتیب از قانونگذاری عجولانه ممانعت میکرد. 
به موجب قسمت دیگری از این قرارنامه, لوایج جدید. را میتوان پیش از 
اجرا متوقف ساخت تا یکی از محاکم در مورد تطبیق آن با قوانین موجود 
رسیدگی کند. و نیز پیش از آنکه طرحی مورد شور قرار گیرد. مجلس 
موظف است. که آن را جهت تطبیق مقدماتی, به هیئت پانصد نفری تسلیم 
کند. همچنانکه امروزه در امریکاء پیش از انکه لایحهای در کنگره مطرح 
شود, به کمیسیون مخصوصی که درباره موضوع آن اطلاع و صلاحیت دارد 
ارجاع ميشود. هیئت پانصد نفری نمیتواند طرحی را یکسره رد کند, بلکه 
فقطظ حق دارق که ان دابا اظهار عظر متبت با پجون ان کزارش دهد 
معمولا رئیس مجلس, با تقدیم لایحهای که از طرف هیئت پانصد نفری 
گزارش داده شده است. مجلس را افتتاح میکند. کسانی که سخنی دارند, 
بر حسب سن خود, سخن میگویند: ولی اگر معلوم شود که کسی مالک 
زمینی نیست, يا ازدواجش غیرقانونی بوده است., يا نسبت به پدر و مادر 
خود ادای وظیفه نکرده, پا اخلاق عمومی را محترم نشمرده, يا از خدمت 
نظام گريخته, پا در میدان جنگ سپر افکنده, یا مالیات و دینی به دولت 
بدهکار است. حق سخن گفتن در مجلس را ندارد. تنها برای ناطقان 
آزموده و زبردست امکان سخن گفتن هست., زیرا که مستمعین مجلس 
مردمانی نکته گیر و مشکل پسندند. و بر خطاهای لفظی میخندند. به هر 
سخنی که خارج از موضوع باشد. با صدای بلند اعتراض میکنند, موافقت 
خود را با فریاد و صفیر و کف زدن. اظهار میدارند, و اگر مخالفتی داشته 
باشند, چنان هیاهویی با هکت مرس ار کرسی فطات را ترک 
میکند. برای هر یک از سخنگویان, وقت معینی مقرر است که مدت آن را 
با ساعت اندازه میگيرند. اخذ رای با بلند کردن دست به عمل میاآید. مگر 
انکه پیشنهادی مخصوصا و مستقیما به شخص معینی مربوط باشد: در این 


صورت رای مخفی گرفته میشود. ممکن است که رای مجلس گزارشی را 
که از طرف هیئت پانصد نفری درباره لایحهای تسلیم شده است. تایید, 
اصلاح, يا رد کند, و تصمیم مجلس قطعی است. در مورد اموری که فوریت 
دارد, احکامی صادر میشود غير از قانون و ممکن است که اجرای 
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آن از تصویب قوانین جدید سریعتر صورت گیرد. ولی این گونه احکام 
فعکن اشت. که: بارهمان تقو تنتونه هدر یی فانفن ان .بش هارد 


مجلس اعیان یا بوله هیئت دیگری است که از لحاظ مقام بالاتر و از لحاظ 
این هیئت در اصل مجلس عالیتری بوده, لکن در زمان پریکلس تنزل یافته 
و اه یرت کی فان دای محس ادن اسا ای اه 
حکم قرعه و بر حسب نوبت, از روی صورت اسامی شارمندان انتخاب 
میشوند و به هر یک از ده قبیله, پنجاه نفر تعلق میگیرد. مدت خدمت این 
اعضا فقط یک سال است و در قرن چهارم, به هر یک از آنان روزانه پنج 
اوبولوس_ پرداخته میشد. ت زمانی که همه شارمندان ذیصلاحیت به عضویت 
این دستگاه نرسیدهاند, انتخاب مجدد برای هیچ یک ممکن نیست. زیرا 
قرار بر این است که همه شارمندان, به نوبه خود, توفیق این خدمت را 
پید | کنند: از این رو در شر ایط عادی, هر یک از شارمندان لااقل یک بار در 
عمر خود به عضویت بوله میر سد. محل تشکیل جلسات تالار مجلس اعیان 
است که در جنوب میدان شهر واقع شده. و جلسات عادی علنی است. 
وضع قوانین و اجرای ان. و نیز امور مشورتی. از وظایف این هیئت است: 
به اعمال وحشانهاي کارگزاز ان نی و وانی شور رسد کی ,منکن ور 
اسر ال تالا مایا ای ععصیی ره یی رگا فطل 
مجلس, بر حسب لزوم. حکم اجرا صادر میکند: و با تجدید نظر بعدی 
مجلس, امور خارجی کشور را زير نظر میگیرد. 

وا اخرای ا ماس وا ون من اه ای تفر 
تیه و مره کته مات یی هام که تیا ان ی و تس رون 
است, بر هر دو مجلس ریاست دارد. هر روز صبح, کمیتهای که عهدهدار 
تست اشک ساسا ی سای سا رات سر 
امس اسان سای سکم را عرار ات ماس کار 
مقامات کشور است. برای هر یک از شارمندان, به حکم قرعه يا برحسب 
توبت؛ ممکن است.؛ و بدین ترتیب هر ساله در آنن» سیصد تن به ریاست 
مجلس میرسند. در آخرین لحظه, به حکم قرعه, معین میشود که در آن 
ماه, و در آن روز, کدام کمیته و کدامین عضو آن باید ریاست را عهده دار 
شوند. آتنیان. که خود فاسدند. امید آن دارند که بدین شیوه فساد دستگاه 


عدلیه را, تا آخرین حدی که برای بشریت و اخلاق ادف ممکن است. 
کاهش دهند. کمیتهای که ریاست وقت را بر عهده دارد. دستور جلسه را 
معین, اعضای مجلس اعیان را , به تشکیل جلسه دعوت. و نتایج حاصله از 
مذاکرات روزانه را ثبت و ندوین میکند. بدین ترتیب, قانونگذاری و که 
جزئی از وظایف دموکراسی آن است از طریق مجلس و مجلس اعیان و 
کمیته ها صورت میگیرد. و اما اختیارات دادگاه اریویا گوس در قرن پنجم 
منحصر بود به رسیدگی درباره جرایمی از قبیل حرق, ضرب و جرح عمدی, 
مسموم ساختن, و قتل نفس. قانون یونان تدریجا "از صورت شخصی و 
فردی به صورت قراردادی" درامده است. یعنی از دلخواه یک فرد يا حکم 
یک گروه 
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قلیل, به توافق مبنی بر مشاوره شارمندان ازاد تبدیل یافته. 

2 قانون 

که مورد تایید خدایان است و سرچشمه ان الهام الاهی است. تمیس,1 در 
زبان انان هم بر این رسوم اطلاق ميشد, و هم نام الاه های بود که (چون 
ریتای هندی و تاأئو يا تین چینی) نظم اخلاقی و هماهنگی جهان را مجسم 
میساخت. قانون بخشی از دین بود و قدیمیترین قوانین مالکیت 0 در 
قانون نامه های باستانی معابد, با آداب و مقررات دینی آمیخته بود. 
مقرراتی که به فرمان روسای قبایل پا پادشاهان برقرار شده و در آغاز 
اجباری بود, و سس به هنگام خود حنبه تقدس بافت. شاید از لحاظ قدمت, 
با این قوانین دینی همپایه باشند. 2 ۳ 

مرحله دوم تاریخ قانون یونان, جمع اوری و تنظیم این اداب و رسوم 
مقدس به دست قانون گذارانی چون زالئوکوس, خارونداس, دراکون» و 
سولون بود. پس از انکه این مردان قانون نامه های جدید خود را مدون 
ساختند, رسوم مقدس به قوانین بشری مبدل شد. در این قانون نامه ها؛ 
قانون از قلمرو دین آزاد شد و روز به روز دنیویتر گشت. در محاکمه 
مجرمین» قصد و نیت آنان از ارتکاب جرم» اهمیت و دخالت تمام یافت؛ 
مسئولیت مشترک خانوادگی جای خود را به مسئولیت فردی داد: و 
انتقامهای شخصی به مجازاتهای قانونی دولت تبدیل شد. 

مرحله سوم ترقی در یونان, رشد روزافزون مجموعه قوانین بود. هنگامی 
که یک تن یونانی عصر پریکلس از قانون آتن سخن میگوید. مقصودش 
قانون نامه های دراکون و سولون. و کلیه مقرراتی است که مجلس عامه 
پا مجلس اعیان وضع کرده است به استثنای مقرراتی که لغو شده. اگر 
قانون جدیدی منافی قانون قدیم باشد. الغای قانون قدیم واجب است. اما 
بحث و تحقیق کامل در تناقض و تعارض این قوانین نادر است و بسیاری از 


متون قانونی؛ به لحوی مضحی, منافی یکدیگرند. در مواردی که ابهام و 
اغتشاش قوانین از حد میگذشت, از میان 3 نوی عمومی, جمعی به 
کنند که 0 11 ابقا و کدام الغا شود. در این گونه موارد. وکلایی 
نیز معین میشدند تا از قوانین قدیم. در مقابل کسانی که الفای ان را 
پیشنهاد کردهاند, دفاع کنند. با نظارت این کمیته, قوانین آتن به زبانی ساده 
و روشن بر لوحهای سنگی در "ایوان شاه" نقر ميشود و, از اين پس, هیچ 
یک از ز حکام حق ان ندارد که براساس قوانین غیر مدون حکمی روا دارد. 

در حقوق آتن بین قوانین مدنی و قوانین جزایی فرقی نیست, جز اینکه 
رسیدگی به قتلها در صلاحیت دادگاه عالی قرار میگیرد و,. در مورد 
دادخوانتفای حقوقی, اجرای احکام بر عهده 

1 ۲06۳05 < آنچه وضع میشود. مشتق از 6۳-11 < من وضع میکنم. 
مفهوم 9 کلمه انحلنستی ۲0 -< قانون و کلمه روسی 00۳۵3 نیز 
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مدعی است, مگر وقتی که وی با مقاومت محکوم علیه مواجه گردد. قتل 
بندرت روی میدهد, زیرا که این کار علاوه بر آنکه را وت است., اهانت به 
مقدسات دینی نیز محسوب میشود و, حتی اگر قانون قاتل را قصاص نکند, 
وحشت انتقام قبیلهای همچنان برجا خواهد بود. در قرن پنجم, هنوز قصاص 
را اه اه اش امسر 
پا رفیقه, یا خواهر, یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار است, 
حق دارد که آن مرد را به قتل برساند. قتل خواه به عمد باشد, يا به غیر 
عم فا باه نم کر ره ترا کمای مر سا لاخ این 
مراسم تطهیر, به نحو دردناکی. سخت و پیچیده است. اگر مقتول, پیش از 
انکه بمیرد, قاتل را بخشوده باشد. مجازات او دیگر ممکن نیست. تحت 
نظر دادگاه عالی, سه محکمه مامور رسیدگی به قتلها است. و با توجه به 
طبقه و نسبت مقتول, و بر حسب اینکه ارتکاب جرم به عمد و یا به غیر 
عمد بوده. و بخشودنی يا غیربخشودنی است. قضاوت میکند. محکمه 
چهارمی نیز هست که در فریاتوس در کنار دریا قرار دارد و مامور محاکمه 
کسانی است که یک بار به جرم قتل غیر عمد نفی بلد شده و برای بار دوم 
به قتنل عمدیر منهم گردیدهاند. این گونه کسان, چون به جرم اول آلوده 
گشتهاند, حق‌ آن ندارند که قدم به خاک آتیک بگذارند, و از این روی دفاع 
اشا تفای ری ها حای ح ض رل 

قوانین مربوط , ند فالکیت شدید و انعطاف ۱ قراردادها بی چون و 
عرا ار امه تاو رای باه شم که بان کس که که کر هه آاغای موه 


شخصی, يا تقسیم اراضی و خانه های مردم اتن رای ندهند".و هر سال 
آزخون بزرگ, "از انتخاستترنه آن مقام. منادیان را مامور میدارد تا در 
میان مردم بگویند که "هر کس هر چه دار صاحب زر است و از این یس 
نیز مالک مطلق اموال خویش خواهد بود". و حق وصیت هنوز سخت 
محدود است. هر گاه که فرزندان ذکور در بین باشند. عقیده مذهبی قدیم 
فراات کاا ام مه یی ار ایا مت ایا ایا 
بستگی دارد,. چنان ایجاب میکند که ترکه, به خودی خود. در تصرف 
فرزندان ذکور قرار گیرد. پدر فقط به عنوان ودیعه دار املای را در اختیار 
میگیرد و آن را برای اعضای مرده و زنده و آنتدج خانواده خویش حفظ 
ميکند.. دی آتن (تقریبا خنانکه ور فرانشه»معمول, افنت) میرات بدری. بین 
وارثان ذکور تقسیم میشود و فرزندان ارشد اندکی بیش از دیگران ارت 
میبرند: در صورتی که در اسپارت (چنانکه در انگلستان مرسوم است) 
در زمان هزیود میبینیم که دهقانان» به روش مردگان گل, از توسعه خانواده 
و افزایش فرزندان خویش پیشگیری میکنند تا مبادا که املاکشان در میان 
پسران تقسیم شود و به وبرانی گراید. زن از شوی خویش ارثی نمیبرد, و 
تنها چیزی که برایش باقی میماند جهیزیه اوست. در زمان پریکلس, 
همچجون زمان ما؛ وصیتنامه ها پیچیده و مبهمند, و از لحاظ عبارات و 
اصطلاحات زب وصیتنامه های ما شباهت ۰ در این مورد نیز 
چون موارد دیگر, قوانین یونان اساس حقوق روم است که آن نیز به نوبه 
خود مبانی حقوقی مغرب زمین را پایه گذاری کرده است. 
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تام وال آغریی سا یه کارت اه مسر کر سای 
دست افیالتس و پریکلس صورت میرن انتقال قدرت قضایی است از 
دادگاه عالی و دستگاه ارو نی به محاکم قضابی. تاسیس این محأکم. که به 
عموم وابسته است, برای مردم آتن چیزی را تامین میکند که اروپای حجد بد» 
بر اثر وجود هیئت منصفه در دادگاه ها, از آن برخوردار خواهد شد. هلیایا1 
0 عدالت) از شش هزار عضو تشکیل میشود که هر ساله از روی 
دفاتر ثبت نام شارمندان, به حکم قرعه انتخاب میشوند: این شش هزار تن 
به ده شعبه تقسیم میشوند و در هر شعبه تقریبا پانصد نفر عضویت دارند. 
عدهای که از این جمع باقی میماند. اعضای علی البدلند و در مواردی که 
ضرورت ایجاب ۰۹ به کار گماشته میشوند. دعاوی محلی کم اهمیتتر را 
سی تن قضاتی که در فواصل معین به بخشهای اتیک سفر میکنند. فیصله 
میبخشند. چون مدت عضویت محکمه در هر بار بیش از یک سوم نیست, و 
چون اعضا نیژ بتوبت انتخاب میشوند, از این روی» تقریبا برای هریک از 


شارمندان. وصول به این مقام, در هر سه سال یک بار. ممکن است. ادامه 
این وظیفه اجباری نیست., ولی دو اوبولوس مقرری روزانه (که بعدا به سه 
اوبولوس افزایش مییابد) موجب میشود که در هر شعبه دویست تا سیصد 
عضو حضور پابند. محاکمات مهم. همچون محاکمه سقراط, ممکن است 
که در حضور دادگاهی مرکب از دوازده هزار عضو صورت گیرد. برای انکه 
فساد و ارتشا تا اخرین حد ممکن تقلیل یابد. در اخرین لحظه به حکم قرعه 
معین ميشود که فلان محاکمه در کدام دادگاه باید اجرا شود. و چون مدت 
محاکمات غالبا بیش از یک روز نیست., از ارتشا در دادگاه ها اخبار بسیاری 
در دست نداریم: حتی برای مردم اتن دشوار است که در یک لحظه سیصد 
عضو دادگاه را با رشوه راضی کنند. 
با وجود آنکه در اجرای امور تسریع میشود در دادگاه های آتن نیز. چون 
همه دادگاه های جهان, تاخیر بسیار در کارها روی میدهن: زرا که ضر دق آنن 
بیماری دادخواهی دارند, و برای درمان آن؛ از روق فهرست اسامی 
شارمندانی که به سن شصت رسیدهاند, جمعی راء به حکم قرعه, به 
ِ عمومی انتخاب میکنند. دو طرف دعوی دادخواست و دفاعیه خود 
به یکی از این حکمها, که او نیز در اخرین لحظه به حکم قرعه معین 
شده است, تقدیم میدارند, و هر طرف اندک مبلغی از این بابت به وی 
میپردازد. اگر شخصر خکم به: آشتی دادن آنان توفیق نیابد, حکم خود را 
ضادر تم انوا با فنتو کندی ح گذ میکند. آنگاه هر یک از دو طرف میتواند 
او ی خود را 


وان < خورشید: ز محلی بود که محاکم در آن تشکیل ميشد. 
اين تسمیه از آن رو است که قضات این محاکمه در فضای آزاد اجلاس 
میکردند. 
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به محاکم تسلیم دارد, ولی معمولا محاکم از رسیدگی به دعاوی کم اهمیتی 
که به حکمیت واگذار شده است., خودداری میکنند. هنگامی که محکمه 
دادخواستی را با قید قسم پذیرفت, و شهود نیز بر صحت گفته های خود 
سوگند خوردند, کلیه مطالب کتبا به محکمه تسلیم و در صندوق مخصوصی 
ممهور میشود. چندی بعد, هیثتي که به حکم قرعه معین شده است, این 
مدارک را از صندوق بیرون میآورد و مورد رسیدگی قرار میدهد و حکم 
صادر میکند. دود آتن مدع العموم وخود نذانن. اغنماد دولت یه ضار‌شدان 
است و از آنان میخواهد که هر کس را که برخلاف مصالح دولت يا بر ضد 
دین عمل کند به دادگاه بکشند. از اینجا یک طبقه "مفتخور" پدید میأید که 
ِِ زدن را پیشه خود میسازد و آن را به "هنر باج سبیل گرفتن" تبدیل 


رابخا مایق کروه افش ویب هام فروسه ار با بیس گوریم 
با تهدید ایشان به اقامه دعوی, درامد سرشاری به دست میاورند: زیرا 
عفقیده دارند که محاکم عمومی توانگرانی را که قادر به پرداخت جریمه 
سنگین باشند, به اکراه تبرئه میکند.1 پرداخت مخارج دادگاه ها غالبا از 
جرمانه هایی که محکومین مییردازند. تامین میشود. شاکیانی که از اثبات 
اتهام خود عاجز بمانند باید جرمأنه بیردازند, و اگر کمتر از یک پنجم مجموع 
ارای داوران را تحصیل کنند, باید تازیانه بخورند, و يا جرمانهای به مبلغ یک 
هزار دراخما (معادل هزار دلار) بپردازند. رسم بر آن است که طرفین دعوا 
شخصا از خود دفاع کنند و هر طرف دعوی خود را نخست شخصا عرضه 
دارد. ولی هنگامی که آیین دادرسی پیچیده و مبهم میشود. و طرفین دعوا 
دادگاهیان را در برابر فصاحت بیان حساس میبینند, رفته رفته استخدام 
سخنرانان ای معمول میشود. این اشخاص حمایت شاکیان و دفاع 
از متهمین را بر عهده میگیرند یا, و پیز تخل فودلن: -9 
خطابه هایی مهیا هیا زند تا آنان: دی داد کاخ فر ات کننت. ان ایتخا پیذاسن 
ِِ مدافع آغاز میشود. دیوجانس لائثرتیوس در شرح احوال بیاس, فرزانه 
,. مینویسد که وی مردی سخنور و وکیل دعاوی بود و فصاحت خویش 
1 در طرفداری از حق به کار میبرد. بعضی از این وکلا به عنوان مفسر به 
دادگاه ها وابستهاند, زیرا بسیاری از داوران. بیش از طرفین دعوا. 
اطلاعات حقوقی ندارند. 
معمولا دلایل طرفین کتبا به دادگاه عرضه میشود. لکن وقتی که منشی 
جلسه به قرائت ت آن میپردازد, شهود باید حضور یابند و به صحت شهادت 
خود سوگند یاد کنند. گواهان را با یکدیگر مواجهه نمیدهند. 
گواهی دروغ چندان فراوان است که گاه رای محکمه برخلاف شهادت 
موکد به سوگند صادر میشود شهادت زنان و کودکان فقط در موارد قتل 
پذیرفته است. شهادت بردگان زا تیر اوقت سین بزند. که با شکنحه از انان 
و و 
بعدها در زندانهای روم ۳ سردا ماه تفتیش افکار بشدت و به حد افراط 
اعمال میشود و شاید آنچه در حجره های پنهانی دادگاه های پلیسي عصر 
ما روی مید هد نیز از آن کمتر "تباشند: در عصر پریکلس, شکادادن 
شارمندان ممنوع است. بسیاری از اربابان نمیگذارند که بندگانشان به کار 
2 دادن گرفته 


1 کریتون: دوست تروتمند سقراط, شکایت از آن داشت که در آتن, برای 
کسی که بخواهد فقط به کار خود بپردازد. زندگی مشکل است: و میگفت: 
هم اکنون کسانی هک ور علیه من اقامه دعوی کردهاند: نه بدان 


علت که از من زیانی دیدهاند, بلکه از آن روی که مییندارند پرداخت مبلفی 
پول برای من اسانتر است از تحمل ربج محاکمات." 
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شوند, حتی اگر اثبات مدعایشان به چنان شهادتی وابسته باشد, و هر گاه 
که بر اثر شکنجه آسیبی همیشگی و درمانناپذیر بر بردهای وارد شود, 
10 باید آن را جبران کند. 

مجازاتها عبارتند از تازیانه زدن. اخذ جرمانه. سلب رای, داغ نهادن. 
مصادره اموال, نفی بلد, ۰ و اعدام. 

مجرمین را بندرت محجبوس میسازند. فکاون از اصول حقوق یونان زب است 
که بردگان باید جسما مجازات شوند و مردمان آزاد, مالا. بر روی یک 
گلدان تصویر بردهای است که وی را از دست و پا آويختهاند و بیرحمانه 
تازیانه میزنند. مجازات شارمندان معمولا اخذ جرمانه است و میزان آن به 
حدی است که دموکراسی اتن را بدین متهم میدارند که خزانه خود را از 
طریق محکومیتهای ظالمانه پر میسازد. ولی از سوی دیگر, محکوم علیه و 
محکوم له در بسیاری از موارد حق دارند که خود میزان جریمه یا نوع 
مجازات را به لحوی که شایسته میدانند معین کنند: سپس داد گاه تحت از 
مجازاتهای پيشنهاد شده را انتخاب میکند. 

مجازات قتل نفس, اهانت به مقدسات, خیانت به وطن. و بعض جرایمی 
که در نظر ما چندان اهمیتی ندارند, هم مصادره اموال و هم اعدام است: 
ولی معمولا پیش از صدور حکم دادگاه. کسی که مجازات خود را اعدام 
میداند, میتواند از کلیه اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد. اگر متهم 
تبعید شدن را تن بشمرد و از شارمندان باشد, اعدام وی باید به نحوی 
انجام گیرد که با حداقل درد و عذاب همراه باشد. و برای این کار معمولا 
شوکران به او میخورانند. شوکران بدن را بتدریج کرخت میکند: این 
بیحسی از پا آغاز میشود و چون به قلب رسد موجب هلاکت میگردد. در 
مورد بردگان, اعدام ممکن است به نلحوی فجیع و با ضربات چوب و چماق 
صورت گیرد. گاهی نیز محکوم راء پیش از مرگ يا پس از آن, از فراز 

صخرهای به درون پرتگاهی که 9 نام دارد, پرتاب میکنند ۳ رسم 
قدیم و روح انتقامجویی محفوظ بماند 

قانون نامه اتن, چندانکه انتظار میرود. ان بینانه نیست و فقط اندکی از 
قوانین حموربی پیشرفتهتر است. نقص اساسی آن در اين است که حقوق 
قانونی را به مردمان ازادی که بیش از یک هفتم جمعیت ان سرزمین 
نیستند, اختصاص میدهد. حتی زنان ازاد و کودکان نیز از تساوی حقوق که 
مایه مباهات شارمندان است. محرومند. اتباع ممالک بیگانه و بردگان فقط 
به وسیله شارمندان و تحت حمایت آنان قادر به اقامه دعوی هستند. اخاذی 
از راه ارعاب و تهدید,. شکنجه مکرر بندگان. مجازات اعدام برای جرمهای 


کوچک. اهانتهای شخصی در مباحثات حقوقی. تشتت و ضعف در 
مسئولیتهای قضایی, حساسیت دادگاهیان در برابر فصاحت وکلا, ناتوانی 
داوران :دز تعدیل: اخشاسات: آنی. خویشن با اظلاعاتی که از. سشوایق اهر 
دارند, پا با محاسبه عاقلانه آینده آن اینها همه نقیصه هایی است که در 
دستگاه قضایی آتن موجود است : ز لکن؛ با وجود این؛ در سایر نواحی یونان 
بر اعتدال و کمال نسبی این دستگاه رشک میبر ند. دستگاه قضایی و 
برای حفظ جان و مال و مردم و تامین نظم که لازمه فعالیتهای اقتصادی و 
رشد اخلاقی است. شایستگی کافی دارد. احترامی که تقریبا همه 
شار مندان: تشبت»به ایند شام در دل .دا کدی دلیل شا یستی آن ات در 
نظر شارمندان ۳ قانون روج شهر و مایه سعادت و قدرت آن است. 
بهترین دلیل بر شایستگی قانوننامه آتن, اقبالی است که سایر کشورهای 
یونان در اد فشمت: اغظم ان تشان :دادند. آیسو کدانتن میکوید: "همه 
معترفند که قوانین ما, برای جهان بشریت. منشا خیر و سعادت بوده 
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است." در اینجا, برای نخستین بار در تاریخ جهان, حکم قانون رواست. نه 
حکم مردم. 

تا زمانی که امپراطوری آتن برقرار است. قوانین آتن بر سرتاسر 
امپراطوری و دومیلیون مردم آن فرمانرواست. ولی از آن پس, هرگز در 
یونان یک نظام قضایی ثابت و واحد وجود ندارد. در آتن قرن پنجم, مانند 
وضع در جهان امروز ماء قوانین بین المللی به وضع تاسف انگیزی دچار 
است. با اينهمه, تجارت خارجی محتاج قوانینی است. در زمان دموستن. 
معاهدات بازرگانی چندان فراوان است که به روایت وی» "قوانین مربوط 
به اختلافات تجاری در همه جا کین است " . این معاهده ها موجب تشکیل 
نمایندگیهای قنسولی میگردد و اجرای قرادادها را تضمین میکند و رای 
صادر شده در یکی از ممالک 194 را در سایر ممالک اعتبار میبخشد. 
ولی به هر حال, این پیمانها دزدی دریایی را بر نمیاندازد. و هر گاه که 
ناوگان غالب و فایق ناتوان میگردد یا از ی خود غفلت میکند, دزدان 
ژزیانن هیدان به دست میا وزنده هبار مداهه بهای نظم و اراد است: و 
بی قانونی, چون گرگی گرسنه, بر گرد هر دیار معمور میگردد تا مگر راهی 
به درون آن:بياید. در تعضی از کشور‌های یونان, شهرها حق دارند که, برای 
تهیه آذوقه و تامین مایحتاج خود, به شهرهای دیگر حمله برند و اموال مردم 
آنجا را تاراج کنند, مگر وقتی که معاهدهای بین دو شهر این عمل را صریحا 
منع کند. مذهب توانسته است معابدی را که پایگاه نظامی بیستند از تجاوز 
و بی حرمتی مصون دارد, و کسانی را که برای شرکت در جشنهای عمومی 
یونان امدهاند. مورد حمایت قرار دهد, و مقرر داشته است که قبل از اغاز 
کارزار. رسما اعلان جنگ صادر شود و تقاضای متارکه موقت جنگ, برای 


حمل و دفن اجساد مقتولین, پذیرفته گردد. برحسب معمول» سلاح زهرالود 
کا قر موه وم بر ان است که اسیران جنگی را مبادله کنند, یا در 
مقابل :خونیهاین که تر رشیمی ان ده مینا, و بعدا یک مینا (هر مینا معادل 
صد دلار امریکایی) مسترد دارند. ولی جز از اين لحاظ. جنگهای میان 
یونانیان, چون جنگهای امروز جهان مسیحی؛ , خونین ۲ سبعانه است. شماره 
عهدنامه ها بسیار است و با سوگندهای سنگین موکد شدهاند, ولی تقریبا 
همیشه نقض میشوند. اتحادبه های فراوان به وجود فباند؛ و برخی از آنها, 

چون اتحادیه آمفیکتوئونی در قرن ششم, و اتحادیه آخایایی و اتحادیه 
آیتولیایی در فرن ومد مان دراز ی باندان فیفانند. کافین :میان دو 9 
برای حفظ احترام متقابل, اصل تساوی حقوق سیاسی برقرار میگردد. که 

بت موحتب: آن: چه مردهان: ازاد یکدیکز حق شارمندی »میدهتد حکفیت 
بینالمللی صورتپذیر است. لکن رای این داوران اغلب مردود پا نادیده 
گرفته میشود. ونان برای افراد بیگانه به هیچ نوع تعهد اخلاقی مقید نیست 
و تعهدات قانونی را نیز فقط وقتی گردن مینهد که در عهدنامهای آمده 
باشد. 

ِِ یونان, بیگانگان رابربریان می نامند- البته وضو از اين کلمه, , مردم 
0 0 9 هر آنر. افکاز :فلارتفد 
رواقی, به درک موازین اخلاقیی که نوع انسان را کلا شامل است. نایل 
میگردد. 
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4- امور اداری ۲ ۱ 

از سال 487, و شاید پیش از ان, برای تعیین آرخونها, قرعه کشی به جای 
انتخاب مرسوم میشود. به هر حال, باید طریقهای یافت شود که مالداران 
را از خریدن این مقام مانع شود و فرومایگان را نیز بگذارد که از راه تملق 
و چاپلوسی بدان دست ابند. برای انکه صدفه و اتفاق تنها عامل انتخاب 
نباشد, همه کسانی که قرعه به نامشان میخورد, قبل از شروع به کار باید 
از طرف مجلس اعیان يا از طرف محاکم, مورد ازمايش دقیق و دشوار 
اخلاقی قرار گیرند. این ازمایش دوکیماسیا نام دارد. نامزدان این مقام 
باید, از جانب پدر و مادر, اتنی بوده و نقایص جسمی و اخلاقی نداشته 
باشند, نیاکان خود را محترم شمارند. وظایف نظامی و سیاهی خود را 
انجام داده, 1 مالیاتهای خود را به نحو کامل پرداخته باشند. در این حال. 
سراسر زتدکت آنان در معرض انتقاد و اتهام هر یک از شارمندان قرار 

میگیرد: بدون شک. پیش بینی این آزمايشهای دقیق, , داوطلبان نالایق و بی 
صلاحیت رز هراسناک و از شرکت در قرعه کشی گریزان میسازد. هر گاه 
که بش از ازمایش: شخصی به این مقام رسد سو کند یاد مبکند. که,وظایت 


خود را چنانکه باید و شاید انجام دهد, و اگر ارمغانی پذیرفت يا رشوتی 
گرفت. یک مجسمه طلا به قامت بک انسان, به پیشگاه خدایان هدیه کند. 
دخالت بسیاری که تصادف و اتفاق در تعیین آرخونهای نهگانه پیدا کرده 
است, نمودار تنزلی است که از عکهد سولون در این مقام روی داده است. 
از ات پسن؛ وظایف آرخونها به اجرای امور جاری اداری منحصر میشود. 
رئیس آرخونها, که فقط عنوان شاه دارد, جز ریاست امور دینی شهر کاری 
آرخونها بایدهر ۷ نه بار از مجلس رای اعتماد بگیرند. اعمال و احکام 
آنان: در مجلش. اعبان.ی ور مجاکم قصایی فایل زسیرکی: انشتامی اسشت: 
و هر یک از شارمندان میتواند در مورد اعمال ناشایست انان اقامه دعوی 
کند. در پایان دوره خدمت؛ "هیئت حسابرسی" ب که در برابر مجلس اعیان 
مسئول است. به کلیه اقدامات رسمی و حسابها و اسناد مربوط , به آنان 
رسیدگی میکند. برای اعمال سو آرخونها مجازاتهای شدبد» حنلی اعدام. 
مقرر شده است. اگر ارو نو از این هفت خوان دموکراتیک جان به 
سلامت به در برد پس از پایان دوره یکساله خدمت. به عضویت 
اریوپاگوس پذیرفته ميشود. ولی این مقام نیز در قرن پنجم فقط عنوانی 
میان تهی است, زیرا که در این هنگام, دادگاه عالی آتن تقریبا همه 
اختیارات خود را از دست داده است. 

دستگاه آرخونن: تکیت از چندین کمیتهای است که, تحت نظارت و بازرسی 
دقیق مجلس اعیان و مجلس عامه و محاکم قضابی, امور شهر را اداره 
میکند. ارسطو نام بیست و پنج کمیته را ذکر میکند و تعداد صاحبمنصبان 
اداری شهر را هفتصد تن تخمین میزند. تقریبا همه این اعضا, سالانه, با 
قرعه انتخاب میشوند, و چون هیچ کس حق ندارد دو بار 
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به عضویت یک کمیته ژر آیند: لذ| برای هر یک از شارمندان امکان آن هست 
که, لااقفل یک سال در مدت عمر خود, جزو. بزرکان و محنرمین شهر به 
شمار آید. آتن به حکومت متخصصین اعتقادی ندارد. 

مناصب لشکری بیش از مقامات کشوری اهمیت دارد. "فرماندهان 
توکانه "با رای علنی مجلس انتخاب میشوند, نه به حکم قرعه: ولی مدت 
انتضای آنان تیژافقط یی سال اشتو فبل از تضدی این مقام: باید. همیشه 
مورد همان ارمانتتن دقیق قرار گيرند, و عزل ایشان نیز ممکن است. در 
این مورد ارجحیت با کسی است که لایقتر است. : نت ان که هخروبیت بیرزتد. 
دارد: مجلس قرن چهارم, با چهل و پنج بار انتخاب فوکیون به فرماندهی 
سپاه, حسن تشخیص خود را نشان میدهد, با وجود انکه وی نامحبوبترین 
مردان اتن است و تحقیر خود را نسبت به توده مردم هرگز پنهان نمیسازد. 


افزایش مییابد, چنانکه. در اواخر قرن پنجم, نه تنها قوای زمینی و دریایی 
را اداره میکنند, بلکه ترتیب مذاکرات و عقد معاهدات با ممالک خارجی نیز 
بر عهده ایشان است و درامد و هزینه شهر را زیر نظر خود دارند. بنابراین, 
فرمانده کل مقتدرترین مرد دولت است و چون میتواند چندین سال پی در 
پی انتخاب شود. لذا ادامه مقصود را برای دولت ممکن میسازد: در غير 
این صورت. شاید قانون اساسی مانع استمرار سیاست دولت شود. 
پریکلس. در دورانی که عهده دار این مقام است, حکومت آتن را به مدت 
یک نسل به صورت سلطنت دم کراشک ون فا مرو راتکه زوستوید ون او 
باره میگوید: حکومت اتن؛ هر چند که اسما ده کر آستی است, در حقیقت 
عبارت است از فرمانروایی بزرکترین شارمندان. 

قوای نظامی از کسانی که حق رای دارند تشکیل میشود: شارمندان باید 
در جنگها شرکت جویند, و هر یک از آنان ممکن است تا سن شصت به این 
خدمت احضار شود, ولی زندگی آتنی ند کی سربازی نیست. 

تعلنفات تظا مین ,محخصوص اغاز خوانی است: و پس از ان کر به اب کونه 
تعلیمات میپردازند. جلوه فروشی و خودنمایی در لباس نظام مرسوم 
نیست. و نظامیان در کار مردم غیرنظامی دخالت نمیکنند. در وقت چنگ. 
ارتش عبارت است از پیاده ِ و سواره نظام: پیاده نظام سبک اسلحه 
غالبا از شارمندان تهیدستی که فلاخن و نیزه به دست میگیرند تشکیل 
میشود: پیاده نظام سنگین اسلحه, که افراد آن مستطیعترند, خفتان و زره 
بر تن و سپر و زوبین بر دست دارند: سواره نظام نیز از دولتمندانی 
تشکیل میشود که با خود و زره و شمشیر و سنان مسلح میشوند. پونانیان 
در فنون نظامی از فلل اس یایی برترند, در میدان جنگ, مطیع محض 
هستند: و در شئون اجتماعی استقلال تمام دارند. شاید از ترکیب شگرف 
این دو خاصیت است که به پیروزیهایی نایل میشوند. ولی با اینهمه, قبل از 
اپامینونداس و فیلیپ, فنون تاکتیک و استراتژی, به نحو مشخص, در 
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میانشان نیست. گرداگرد شهرها را دیوار میکشند و. همچون ما, دفاع را 
بیش از حمله مهم و موثر میشمارند, و اگر جز اين میبود, شاید برای بشر 
تمدنی باقی 0 تاریخ آن بپردازد. 

آ ی به 9 میکوبند. وسایل حصار ار پیش از 0 تا 
همین حد تکامل یافته است. اما, برای نگاهداری بحریه آتن, هر ساله چهار 
صد تن از دولتمندان انتخاب میشوند ۳ استخدام ملوانان را به عهده گیرند 
و, با وسایلی که دولت تهیه کرده است. کشتیها را مجهز سازند. و نیز 
هزینه خریدن» به به آب افکندن, و تعمیر کشتیها را بپردازند. قرو فرتیر ۳ 
در زمان صلح تقریبا شصت کشتی جنگی آماده دارد. 


نگاهداری نیروی زمینی و دریایی, قسمت اعظم مخارج کشور را تشکیل 
میدهد. منایع درآمد دولت عبارت است از عوارض حمل و نقل, حقوق 
بندری» دو درصد حقوق گمرکی واردات و صادرات. دوازده دراخما مالیات 
سرانه برای هریک از اتباع خارجی, نیم دراخما مالیات برای بردگان و آزاد 
شدگان, مالیات بر فواحش, مالیات بر فروش امتعه, مالیات بر جوازها, 
جرمانه ها, مصادره اموال و خراج از ایالات دیگر. ۱ 
مالیات املاک مزروعی, که در دوره پیسیستراتوس مخارج آتن را تامین 
میکرد, در عصر دموکراسی لفو میشود. زیرا با حرمت کشاورزی منافات 
دارد. جمع اوری اغلب مالياتها به عهده باجگیرانی است که ان را برای 
دولت وصول میکنند و خود نیز از ان سهمی میبرند. دولت از معادنی که در 
اختیار دارد نیز درآمد 0 به دست میآورد. در وقت ضرورت. مالیات 
0 مقرر میگردد, که نرخ آن بر حسب دارایی هر کس افزایش 
ترتیب, مثلا در 1 29« برای محاصره موتیلنه دویست 
با 1 0 دلار) وچه گردآوری شد. از دولتمندان.. نیز 
دعوت میشود که بعضی از خدمات عمومی, چون تامین مخارج سفیران؛ 
تجهیز کشتیهای جنگی, و پرداخت هزینه نمایشها و مسابقات موزیکی و 
ورزشی را به عهده گيرند. برخی از توانگران. اين گونه خدمات را خود 
داوطلب میشوند, و برخی دیگر را افکار عمومی بدان مجبور میسازد. 
ثروتمندان با مشکلات دیگری نیز روبه رو هستند. اگر خدمتی به 0 
محول شود, وی حق دارد که آن را بر ثروتمند دیگری تحمیل, يا دارایی 
خویش را با تروت او مبادله کند, به شرط آنکه مدلل سازد که وی از خود 
او غنیتر است. جبهه دموکراتیک, که قدرتش توسعه روزافزون مییابد. برای 
به کار بستن, این روش, همواره علل و مناسباتي فراهم میسازد: سرمایه 
داران و بازرگانان و ارباب صنایع و ملعداران اتیک نیز, در مقابل. شیوه 
های اخفای اموال و ایجاد اشکال در کارها را بتدریج فرا میگیرند و خیال 
انقلاب در سر میپرورند. در عصر پریکلس: علاوه بر این گونه خدمات 
رایگان و باج و خراجها, مجموع درآمد داخلی آتن سالانه 9 چهار صد 
تالنت (معادل 2,400,000 دلار) میرسد. و ششصد تالنت نیز از طرف 
نواحی تحت الحمایه و کشورهای متحجد بر این 
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فتلغ آفروده فیکر ود آبن ترا مد دفن کطظنم بوذحه.با خسن فیلی, با تفیین 
نوع مخارج به مصرف میرسد. 
در دورانی که پریکلس بر امور مالی نظارت دارد, بر اثر تدبیر و اقتصاد 
وی, و علی رغم مخارج بیسابقهای که او خود موجب شده است. خزانه 
دولت روز به روز آفزایش ميياید. تا انکة در سال 140 درامد اضافی ان 
به 9700 تالنت (معادل 58,200,000 دلار) میرسد. این مبلغ, در هر زمان 


و برای هر شهر, قابل توجه است و مخصوصا در یونان عجیب به نظر میاید, 
زیرا که در آنجا فقط چند کشور اضافه درآمدی دارند. و در پلوپونز اصولا 
اضافه درآمدی نیست. شهرهایی که اضافه بر مخارح خود درآمدی دارند 
معمولا آن را در معبد شهر آندوخته میسازندز در ات نیز پس از سال 
4 این ذخیره در پارتنون به امانت سپرده میگردد. 

دولت مدعی است که نه تنها در خرج کردن این اندوخته مختار است. بلکه 
حق دارد که طلای مجسمه هایی را که به نام خدای خود برپا داشته است 
نیز به مصرف رساند. در مجسمه 2 پارتنوس. که به دست فیدیاس 


ساخته شده, معادل چهل تالنت (240.,000 دلار) طلا به نحوی به کاررفته 
است که باز برداشتن آن ممکن است؛: بیز, وجوهی که برای شرکت در 
نمایشها و جشنهای مذهبی به شارمندان پرداخت میشود, در این معبد 
نگاهداری میشود. 0 
دموکراسی اتن محدودترین و کاملترین دموکراسی تاریخ است: از ان 
جهت که عده معدودی از مزایای آن برخوردارند, محدود است. و از آن 
جهت که کلیه شارمندان مستقیما مایا نع فراین ظارت ود 
اداه اش یر کت دارم کامل است. ای رسگاهیا مرو زهار اشکار 
نون ی و همان ایام ارت فا مش را ان با خر تاه 
مجلس به شخ وجه شور با مسئول وان یک ور توا احسامات و 
تمایلات نس بدون توجه به سوابق امر, و بدون تجدیدنظر, به صد ور رای 
مبادرت میورزد. و روز بعد با شدت تمام از کرده خویش اظهار ندامت 
فکمه یر ای مار وحم رکه سا مرا کشساعت این مرا هه 
شدهاند به مجازات میرساند. حق قانونگذاری منحصر به کسانی است که 
در مجلس حق شرکت دارند. عوامفریبان تشویق, و مردان با کفایت تبعید 
میشوند. مقامات عالی به حکم قرعه و بر حسب نوبت واگذار ميشود, و 
کارگزاران دیوانی سا به سال تغییر میکنند: از این روی, در اساس 
حکومت آشفتگی پدید میاید. عدم نظم و هماهنگی در میان احزاب و فرق. 
مخل,رهنری و اداره کشور انشت؛ ایتها همه تعایضن عظطیمنم است, که انن 
کفاره آن را به اسپارت و فیلیپ و اسکندر و روم خواهد داد. 
ولی؛ هر کونه حکومتی تاقص :و ملالا نگی و بالاخره فانی است. به هیچ دلیل 
تیان عفد شد که خکومت سای با ارت گرا سی سای ادارو ان 
شایستهتر میبود و دوام و بقای بیشتری بدان میبخشید. 
شاید تما همین دصو کز اس آشفته:با نید کته اند تیر خی ندید آورند 
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که آتن را در تاریخ جهان به مقامی شامخ برساند. پیش از آن, و نیز پس از 
آن: هرگز هیچ حیات سیاسی که به طبقه شارمندان منحصر باشد, تا این 
حد نیرومند و خلاق نبوده است. این دموکراسی فاسد و بیکفایت لااقل 


مکتب آموزندهای است: رای دهندگان مجلس سخنان هوشمندترین مردان 
آتن را میشنوند: قضات محاکم با استماع گواهیها و رسیدگی به مدارک و 
دلایل, زار ند کف ذهنی کسب میکنند : صاحبان مناصب بر اثر مسئولیتهای 
اجرایی که بر عهده دارند و در نتیجه تجارب خود, پختگی و شم قضایی 
کاملتری به دست میأورند. از این روست که سیمونیدس میگوید: "شهر, 
آمور کار مردم است" ۰ و شاید به همین جهات است که انشا میتوانند 
مردانی چون اشیل و اوریپید و سقراط و افلاطون را در بین ۳ پرورش 
دهند و قدر و مقام آنان را بشناسند. تماشاگران درامهاء در مجلس و در 
محاکم به: وخود. با رز و هميشه برای درک نکات عالی مستعد و آمادهاند. 
این دموکراسی اشرافی بر اساس اقتصاد آزادی عمل فرار تدازی و کار ان 
نیز فقط حفظ اموال مردم و تامین نظم و آرامش نیست. بلکه هزینه 
نمایشهای یونان را میپردازد. پارتنون را برپا میدارد, خود را مسئول سعادت 
و ترقی مردم میداند, و "نه تنها زبستن, بلکه خوب زیستن" را برای انان 
ببخشاید. 
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فصل دوازدهم :کار و ثروت در آتن 


| زمین و خوراک 


تولید و توزیع ثروت. اساس این دموکراسی و مبنای این فرهنگ است. 
اينکه برخی مردم میتوانند به کشورداری, حقیقتجویی, نغمهپردازی, 
مجسمه سازی, صورتگری, نویسندگی, آموزش و پرورش کودکان. و 
خداپرستی بیردازند, تنها از آن روست که برخی دیگر رنج میبرند تا خوراک 
پدید آورند, پارچه ببافند, خانه بسازند. معادن را بکاوند. ضروریات زندگی 
۳ فراهم دارند, کالاها را نقل و مبادله کنند, یا هزینه تولید و جریان آن را 
مهیا سازند. اساس, در همه جا همین است. 

پایه های اجتماع بر دوش دهقان است., که فقیرترین و هنرورترین طبقه را 
تشکیل میدهد. دهقانان در اتیک لااقل از حقوق سیاسی برخوردارند. 
مالکیت زمین. خاص شارمندان است. و تقریبا دهقانان. مالک زمینی هستند 
که در آن کشت میکنند. زمینهای زراعتی, دیگر در تصرف قبایل نیست, و 
مالکیت فردی شدیدا برقرار است. در اتیک, مانند فرانسه و امریکای 
امروز, این طبقه وسیع, که از مالکین جز تشکیل شده, بیروی محافظه کار 
دموکراسی است و میکوشد که وضع موجود را حفظ کند, در صورتی که 
شهرنشینان بی زمین. همواره سودای جصیین و اصلاح در سر دارند. نزاع 
میان شهر و روستا (یعنی نزاع میان کسانی که گرانی محصولات کشاورزی 
و ارزانی مصنوعات را میخواهند و کسانی که ارزانی محصولات کشاورزی 
کزان مصنوعات را خواستارند) در آتیک کاملا مشهود و بغایت شدید 
اشت: در تظر. شارمندان اتن» کشاورری. کاری. شریف. و اشاس. اقتضاد 
هلی: پایه شخصیت فردی, و مایه قدرت نظامی است : در صوربی که 
صنعت و تجارت, پست و حقیر به شمار میرود و به توده مردم اختصاص 
دارد. روستاییان آزاد, شهرنشینان 1 به چشم حقارت مینگرند و آنان را 
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خاک آتیک حاصلخیز نیست. یک ثلت از 630,000 ایکر مساحت آن غیر 
قابل زرء است و بقیه زمینها, به سبب قطع اشجار و کمی باران نیرویی 
ندارد. سیلابهای زمستانی نیز سطح پرقوت خاک را بسرعت فرو ميیشوید. 
دهفانان آتیک».و نیز مشتی بردکان آنان: بران آنکه این شوع طیعی خشک 
و نامطبوع خدایان را چاره و جبران کنند. به هر رنجی تن در میدهند: در 
وقت طغیان رودهاء, مازاد آب آنها را در انبارها ذخیره میکنند: برای هدایت 
سیلابها, مجراهایی میسازند: کود پرارزش مردابها را میگیرند: هزاران 
کاریز حفر میکنند تا از نهر رود. اب باریکی به کشتزارهای تشنه خود 
برسانند: برای اصلاح کیفیت و نوع نباتات خود, با صبر فراوان, نهالها و بوته 


های نوخاسته را از نقاط دیگر آورده, در زمینهای خود کشت میکنند: زمین 
را یک سال در میان آزاد میگذارند تا کوت 4 را 0 خاک را 1 
و اد انسانی آن را با ۳ 
اصلی در اتباز مزر ی بیزمن دیولون 1 خمم‌شته: از آنجا به وسیله کانالهای 
آجری به دره رود کفیسوس میرود و باغها و درختستانهای پیرامون آتن را 
سیراب میسازد. خاکهای گوناگون وف هم هیا مت اوآ هار یر 
کر افزوده شود: بقولات گل کرده را در زمین شخم میکنند تا به خاک 
قوت دهد. شخم زدن و مسطح کردن زمین, و بذرافشانی و کشت و کار, 
جملگی, در روزهای کوتاه پاییز انجام مییابند. در اواخر ماه مه (اوایل 
خرداد) خرمن به دست میاید. و تابستان خشک و بی باران. فصل تدارک و 
آنتتا تشر است. ولی, با اينهمه, در آتن هر ساله فقط در حدود 24 هزار تن 
غلات به دست میأید, که خوراک ربع جمعیت آن را بدشواری تامین میکند. 
اکز, انیبان عکضر ,پویکلس. خوراین خود را از خارج تهیه نکنند, از گرسنگی 
خواهند مرد. از همین روی کشورگشایی و ایجاد بحریه نیرومند برایشان 
واجب ميشود. 

روستاها میکوشند که کمبود غلات را با زیتون و انگور فراوان خود جبران 
کنند. دامنه تیه ها را هموار کرده. اب میدهند: و خران را در تاکستانها به 
جویدن ترکه های مو ترغیب میکنند تا بدین نحو تاکستانها بارورتر شوند. در 
عصر پریکلس. درختان زینون بسیاری از زمینهای آتن را پوشانیدم است. 
لکن نخستین بار پیسیستراتوس و سولون این درخت را به. آتیک آوردند. 
درخت زیتون پس از شانزده سال به بار مینشیند. و در چهل سالگی به حد 
کمال میرسد. اگر همت پیسیستراتوس نبود, هرگز خاک آتیک این درخت را 
بر خود نمید ید : در آینده نیز ویران شدن باغهای زیتون در جنگ پلوپونزی 
یکی از علل اضمحلال آتن خواهد شد. زیتون برای مردم یونان دارای منافع 
بسیار است: اگر یک بان انز بفشر ند روغن خوراک به دست آید: بار دوم 
روغن تدهین: بار سوم روغن چراغ: و باقیمانده آن نیز 


1 نه معنای "دودر" پا "دوگانه", دروازه اصلی شهر کرامیکوس. واقع در 
شمال تا حون شور ع. 
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به کار سوختن میرود. زبتون سرشارترین محصول اتیک, و چنان پرارزش 
میشود که دولت صدور ان را به خود منحصر میسازد و, در ازای غلاتی که 
وارد میکند, شراب و زیتون میدهد. 

مت است درخت انجیر, حتی در زمین خشک و لم یزرع رشد میکند, 


ريشه آن به اطراف پراکنده میشود, و همه رطوبت زمین را جذب میکند: 
برگهای اندکش سطحی ناچیز برای تبخیر عرضه میدارد. گذشته از اینها, 
کشاورز آتنی راز گشنگیری را از مردم مشرق زمین آموخته شاخه های 
انچیز وحشی نر را در فیان شاخه هاق انجیر ماده باغها میاویزد و میگذارد 
تا زنبورها گرده نر را به تخمدان انجیرهای ماده برسانند, و از این راه 
میوهای فراوانتر و شیرینتر به بار اید. ۱ 

این محصولات زمینی یعنی غلات. روغن زیتون, انجیر, انگور, و شراب 
خوراک اصلی مردم اتیک است. به دامداری, جهت تهیه غذا, چندان توجهی 
ندارند. اسب را برای مسابقه, گوسفند را برای پشم ان بز را برای شیر, 
و خر و استر و گاو را برای حمل و نقل نگاهداری میکنند, ولی خوک را 
بیشتر برای گوشت تربیت میکنند. تفه فا تامدص که ای سک 
محرومند. عسل میدهد. گوشت., غذایی است تجملی, و فقیران جز در 
جشنها بدان دسترسی ندارند. ضیافتهای پهلوانی دوران هومر از میان رفته 
است. 

ماهی غذایی است لذیذ, و در عين حال همگانی: مردمان فقیر. خشک و 
نمکسود آن را میخرند, و دولتمندان از گوشت تازه سگ ماهی و مار ماهی 
تمتع میبرند. غلات را به صورت آش, گرده های پهن, و کلوچه درآورده. غالبا 
با عسل فا ی نک نان و کلوچه را بندرت در خانه ها مییز ند, و غالبا زنان 
دوره گرد و دکانهای کوچک فروشنده آنند. تخم مرغ و سبزی مخصوصا 
لوبیاء, , نخود کلم عدس؛ کاهو, پیاز, و سیر جزتی از غذای این مردم است. 
میوه در آنجا کم است. و از پرتقال و لیمو خبری ندارند. گردو و فندق و 
بادام خوراک عموم مردم است. ادویه فراوان به کار میبر ند. نمک را در 
حوضچه هایی از آب دریا به دست میآورند و در بازارهای داخلی آن را با 
برده معاوضه میکنند. بردگان ارزان را "نمکیاش" میخوانند. و در مورد 
بردگان خوب گویند: "به نمکش میارزد." تقریبا هر طعامی را با روغن 
زیتون میپزند, و اين روغن در آن دوران بخوبی جای نفت دوران ما را 
میگیرد ۳ کره در نواحی مدیترانهای دشوار است, به جای آن روغن 
زیتون به کار میرود. عسل و حلوا و پنیر به عنوان "دسر" صرف ميشود. 
کلوچهای که پنیر در میان آن باشد چنان هوسانگیز است که چندین رساله 
باستانی به شرح رموز آن پرداخته است. 1 مشروبی همگانی است, ولی 
همه کس شراب ب ابا هد یرآ ون رو هه تصدیی ند ما بو تمخون 
بادمخرک فابل محمل تبود است: به ورف را دز رفن یره میکنهتا: 9 
فصل گرماء شراب را با آن سرد سازند. ۱ 

با فقاع (ابجو) اشنا هستند, اما در عصر پریکلس ان را حقیر میشمردند. بر 
روی هم, یونانیان در خوراک جانب 
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اعتدال را رعایت میکنند و در روز دوبار بیشتر غذا نمیخورند. بقراط 
میگوید: "ولی کسانی هستند که اگر عادت کنند, میتوانند باسانی سه بار 
غذای کامل بخورند." 


1 معدنی و سوختنی نیز چون 2 از زمین به دست میایند. خانه 
ها را با چراغهای زیبا و مشعلهایی که روعن زیتون يا راتیانج (نوعی صمغ) 
دز آنهاست, یا با شمع: روشن میسازند: گرما از چوب يا زغالی که در منقل 
افروخته بااشد به دست فبآند. قطع اشجار برای سوخت و بنایی, جنگلها و 
تپه های نزدیک شهرها را عریان ساخته است: در قرن پنجم, برای بنایی و 
کشتی سازی, جوب وارد میکنند. از زغال سنگ خبری نیست. 
یونانیان برای تهیه سوخت به استخراج معادن نمیپردازند. بلکه مقصودشان 
آن است که مواد معدنی به دست آورند. خاک آتیک از لحاظ سنگ رخام, 
آهن, روی, نقره. و سرب بسیار غنی است. معادن لائوریون, که در انتهای 
جنوبی این شبه جزیره قرار دارد, به قول اشیل, برای اتن "چشمه روان 
نقره" است. این معادن مایه قوام و اعتبار دولتند. زیرا که حق استخراج 
معادن مخصوص اوست و هر ساله آنها را به اشخاصی اجاره داده, مبلفی 
معادل 6000 دلار و نیز بیست و چهار درصد فراورده را در عوض میستاند. 
در سال 483, یکی از معدنکاران اولین رگه پرفایده را در لائوریون کشف 
میکند, و جویندگان نقره به سوی این ناحیه روی میأورند. جز شارمندان, 
کسی حق اجاره کردن این معادن را ندارد, و کار استخراج نیز تنها به دست 
بردگان انجام میگیرد. نیکیاس1 پرهیزگار, که اندیشه خرافی وی موجب 
ویرانی اتن خواهد شد, یی هزار غلام را به معدنکاوان کرایه میدهد, و در 
ازای هر غلام یک اوبولوس (معادل 170 دلار) در روز کسب میکند. بسیاری 
از مردم آتن از این راه, يا از طریق وام دادن به معدنکاوان. دولتمند 
میشوند. تعداد بردگانی که در معادن کار میکنند به بیست هزار میرسد. و 
مباشران و مهندسان نیز در این شمارند. این کار کر ان بنوبت کار میکنند, و 
هر نوبت ده ساعت است: : از این روه کار, روز و شب., بدون انقطاع ادامه 
دارد. 9 به خواب رود, تازیانه مباشر بیدارش میکند: اگر بکوشد که 
بگریزد, ۱ با زنجیر آهنین به محل کار خود بسته میشود: و اگر بگریزد و باز 
گرفتار شود, با آهن گداخته بر پیشانیش داغ مینهند. تونلها حدود صد و 
شصت سانتیمتر پهنا دارند. غلامان بر سینه و زانو و پشت خویش در تونلها 
میخزند و با کلنگ يا تيشه و قلم کار میکنند. کانه, پس از کنده شدن. در 
کیسه يا زنبیل. دست به دست بیرون برده میشود, زیرا تونلها کتجایتش آن 
زا ندارند که دوه تفر در آنها باساتی از کنار هم بخذرند. متافع: این. کار 
سرشار است: در سال 483, بهره دولت به یکصد تالنت (600,000 دلار) 
میرسد. و این غنیمت برای آتن بحنهای. کل ههد که در ی 
ی موجب نجات یونان میشود. ولی این وضع. حتی برای کسانی جز 


این معادن تکیه میکند. و هنگامی که در جنگ پلوپونزی, اسپارتیان ناحیه 


1 سردار و سیاستمدار آتنی, قرن پنجم ق م. م. 
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میشود. در قرن چهارم. تهی شدن این معادن با عوامل دیگر توام شده, 
موجبات اضمحلال ان را فراهم میدارد, زیرا| در خاک اتیک جز نقره. فلز 
قیمتی دیگری وجود ندارد. 
فلزگری با استخراج معدن همراه است. کانه را, در هاونهای بزرگ, به 
دست غلامان میکوبند, ۶ سس از را در آنتبات: میان دو تشن سخت 
گردنده. ساییده و از غربال و سنگ معدنی که بدین ترتیب خرد 
شده و از غربال گذشته است, برای شستن آماده میشود. سپس جریان 
شدید اب را, از منبعی که در محلی مرتفع واقع شده است, بر تخته 
سنگهای شیبداری که لایه نازکی از ساروح بر آنها کشیده شده فرود 
میآورند: جریان آب در زوایای تند تخته سنگها میگردد 9 از کیسه هایی که 
در آنجا تعبیه شده, خرده های فلز را به درون خود میکشد. فلزی را که از 
این راه به دست آمده است, در کوره های قالگری ريخته, به وسیله دم, 
حرارت مید هند. در ته این کوره ها,؛ سوراخهایی است که فلز مذاب از آن 
بیرون میر‌بزد. برای جدا| کردن نقره از سرب؛ گدازه را در بونه هایی که 

و فرج بسیار دارد حرارت میدهند. سپس آن را در معرض هوا قرار 
مید هند. با این عمل, سرب به مردار سنگ (اکسید سرب) تبدیل, و نقره 
آزاد میشود. مراحل قالگری و تصفیه به بهترین وجه صورت میگیرد, زیرا| 
نقره سکه های آتن 99" خالص است. لائوریون کفاره نروتی را که پدید 
اورده است, خود ادا میکند, چنانکه مکافات صنایع فلزی را نیز همواره 
استخراج معدن پس میدهد. ادمیان و گیاهان از دود کوره ها پژمرده 
میشوند و میمیرند, نواحی مجاور کارخانه ها به مخروبه های متروک و 
غبارآلود تبدیل میشود. ۱ 
صنایع دیگر: ریج و زحمت فراوان در بر ندارند. هم اکنون در اتیک. از این 
گونه صنایع بسیار است. و هر چند که ِِِ_ اندک است. جنبهای 
بغایت اختصاصی دارند. سنگ رخام و سنگهای دیگر را استخراج میکنند: 
هزاران گونه ظرف گلی میسازند: در دباغخانه ها چون دباغخانه هایی که به 
فراوان دباغی میکنند: در میان این مردم گاری ساز. کشتی ساز. سراج. و 
کفشدوز بسیار است. سراجانی که فقط افسار میسازند, و کفشدوزانی 
که جز کفشهای مردانه يا زنانه نمیدوزند فراوانند. نجاری. قالبریزی, 


سنگتراشی, فلزکاری, نقاشی, و روکش سازی از حرفه های مربوط به 
بنایی. است. بيشه ورآن فختلف. چون. آهنگر: شمشیرساز, سپزشاز, چراغ 
ساز, چنگ ساز, آسیایان: نانواء, , سوسیس ساز, و ماهی فروش, که خمآوین 
برای یک حیات اقتصادی فعال و متنوع, ولی غیرماشینی و گوناگون, لازمند, 
در این سرزمین وجود دارد. پارچه های معمولی اهل خانه را خود میبافند, یا 
اصلاح میکنند: بعضی زنان به پاک کردن پشم مشغولند. و بعضی با چرخ 
ریسندگی کار میکنند: برخی در کنار کار گاه ریسندگی نشسته, و برخی 
دیگر بر روی چارچوب قلابدوزی خم شدهاند. پارچه های ویژهتر را یا در 
کار گاه های شهر میبافند, یا از خارج وارد میکنند. پارچه های پنبهای اعلا از 
فص 9 آمورگوس و تارنتوم, پارچه های پشمی رنگین از سیراکوز, پتو از 
کورنت. قالی از خاور نزدیک و کارتاژ, و رواندازهای رنگارنگ از قبرس. در 
اواخر قرن چهارم, زنان کوس باز کردن پیله ابریشم و تافتن آن را فرا 
میگیرند. در بعضی خانه ها, زنان چنان در بافندگی چیره دست میشوند که 
بیش از نیاز خانواده خود پارچه تهیه میکنند, و مازاد احتیاج خود را در ابتدا 
مستقیما به مصرف کنندگان, و بعدا به دلالان میفروشند. زنان؛ برای این 
کار, گاه کسانی را از آزادان یا غلامان به کمک خود میگیرند: بدین ترتیب, 
صنایع خانگی تکامل يافته, به سوی تشکیلات صنعتی, گامی پیش میگذارد. 
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سازمان صنعتی از عصر پریکلس اغاز ميشود. پریکلس خود چون 
الکیبیادس صاحب کارگاهی است. ماشین در کار نیست. لکن غلامان 
فراوان به دست میایند: چون نیروی عضله ارزان و فراوان است., علتی 
برای ایجاد و تو سعه سازمانهای ماشینی در میان بیست. از این رو کارگاه 
های آتن به دکان شبیهترند تا به کارخانه. بزرگترین کار گاه ۳ کارگاه 
توا کالم سا کض صد وسفت کار گرد ار انست. کار تاه 
کفشدوزی تیمارخوس ده تن, کارگاه مبل سازی دهوستنن: ,پیست. بن» .و 
کار گاه اسلحه سازی او سی تن کار گر دارد. این کار گاه هاء نخست فقط بر 
حسب سفارش مشتریان, سپس برای فروش در بازار, و مالا جهت صدور, 
کالاهایی تهیه میکنند. فراوان شدن سکه های رایج و از میان رفتن معاملات 
جنسی نیز کار آنان را آشاتتر تفیتنا زا اتحادیه صنفی در میان بیست, هر 
کارگاه, خود واحد مستقلی است که به یک یا دو کس تعلق دارد, و صاحب 
ان الا کار انا ی وه کای‌مسعول استه کار گاج‌ها اقضار 
رسمی و علامت تجارتی تبت شده ندارند. حرفه ها از پدران به پسران پا 
از استادان به شاگردان میرسد. بنابر قوانین , آتن, پدری که به فرزند خویش 
جزقهای تیاموخته باشتد, در ذورآن بیزی حق آن ندازد که از وی. مساعدتی 
طلب کند. ساعات کار طولانی است: شتاب و جدیتی دز ان نیست. صاحب 
کارگاه و غلامان از سپیده دمان تا شامگاهان کار میکنند, ولی در ایام 


مرخصی نمیروند, لکن در طی سال تقریبا شصت روز جشنهایی دارند که 
در طی انها از کار فارغند. 


ااا - تجارت و امور فلت 


هر گاه فردی, يا خانوادهای يا شهری, اضافه بر احتیاجات خود کالاهایی 
تولید. و به مبادله آن قصد کند, تجارت آغاز ميشود. اولین مشکلی که پیش 
میأید آن است که. به علت بدی راه ها, مخارج حمل و نقل سنگین است. و 
دزدان در دریاها به کمین نشستهاند. بهترین طریق تجارتی, "راه مقدس" با 
راهی است که از آتن به الْوسیس میرود. ولی آن نیز هميشه : ز خاک و گل 
پوشیده شده و بسیاری از قسمتهای آن چنان باریک و تنگ است که ارابه و 
کارق از هیان آن: تفبعدرد.. بلهاء گذرگاه های خطرناکی هستند که از دیواره 
های خاکی تشکیل شده, و احتمال انکه سیلاب محوشان کرده باشد بسیار 
است. حیوانی که معمولا برای حمل و نقل به کار میرود, گاو نر است, ولی 
رفتار این حیوان کندتر از ان است که تاجری را که بدین مقصود به وی اتکا 
کرده است, به دولت رساند. ارابه ها سست و هميشه شکنندهاند, يا در 
گل فرو میروند. طریقه بهتر آن است که کالای تجارتی را بر پیشت قاطر 
ببندند, زیرا این حیوان, هم اندکی از ارابه سریعتر است. و هم از جاده های 
باریک باسانی میگذرد. حتی برای سازمانهای حکومتی نیز سرویسهای 
پستی در کار نیست. نامه ها را به وسیله قاصد از شهری به شهر دیگر 
میفرستند. و در مکاتبه های خصوصی. باید منتظر فرصت بمانند. برای 
رساندن اخبار مهم, علاماتی را با آتش از تپهای به تیه دیگر میفرستند, یا به 
وسیله کبوتر, نامه ارسال میدارند. در بعضی نقاط, کاروانسرا يا رباطی در 
راه ساخته شده است. لکر 
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این گونه جاها مسکن دزدان و اشرار و خانه جانوران موذی است. چنانکه, 
در یکی از نمایشنامه های اریستوفان. حتی دیونوسوس که از خدایان 
است. از هراکلس سراغ مهمانسرایی را میگیرد "که در آن ساس کم 
باشد". 

حمل کالاها از طریق دریا, مخصوصا اگر بر حسب معمول به ماه های آرام 
تابستان موکول شود ارزانتر خواهد بود. میزان عوارضی که از مسافران 
میگیرند, ناچیز است. یک خانواده با پرداخت دو دراخما (دو دلار) میتواند از 
پیرایئوس به مصر يا به دریای سیاه سفر کند., ولی کشتیها به مسافربری 
رغبتی ندارند, زیرا| پا برای حمل کالاهای تجارتی,؛ پا "۳ نی و9 
لشکر کشی ساخته شدهاند و هميشه بر حسب ضرورت به یکی از این دو 
کار میروند. قدرت محر که این کشتیها بادی است که در بادبانها میافتد. لکن 
هر گاه که باد نباشد, يا مخالف بوزد. غلامان کشتی را با پارو میرانند. 
کوچکترین کشتیهای تجارتی آنهایی هستند که با سی پارو رانده میشوند, و 


پاروزنان همه در یک سطح مینشینند. کشتیهای دیگری نیز هستند که پنجاه 
پاروزن دارند. اندکی پس از سال 700 ق م, مردم کورنت اولین کشتی 
قزر جوم را که سه ردیف پاروزن و دویست تن کاز کر داشستن. هه اب 
انداختند. در اغاز قرن پنجم. وزن این کشتیها, که دماغهای بلند و زیبا نیز 
یافته بودند, به دویست و پنجاه و شش تن میرسد: 252 تن غله حمل 
میکنند, و سرعت انها, که حدود سیزده کیلومتر در ساعت است., موجب 
اعجاب مردم مدیترانه میشود. 

اعتماد باشد. هر شهری اوزان و مقیاساتی خاص خود دارد. و در هر یک از 
صد مرز کشور, هر کس باید همه مقیاسات و ارزشها را شکاکانه تبدیل 
کند, زیرا همه دولتهای یونانی, جز آتن, با کاستن مقدار طلا یا نقره پولهای 
خود, تقلب میکنند. 

یکی از یونانیان. که نميدانیم کیست. چنین میگوید: "در اغلب شهرها؛ 
کر ز کالای تجارتی پر 
کنند, زیرا نمیتوانند در ازای اجناس خود پولی بگیرند که در جای دیگر به 
کار اید." پول برخی از شهرها ترکیبی است از طلا و نقره, و اینان در 
کاستن مقدار طلای این ترکیب با یکدیگر رقابت میکنند. دولت آتن, از عهد 
سولون به بعد, با ضرب مسکوکاتی معتبر, که تصوير جفغد اتنه بر آن نقش 
شده است. تجارت آتن را شدیدا تقویت میکند. از این رو "جغد به آتن 
بردن ۳۳4 "زیره به کرمان بردن 1۳۳ معادل شده است. چون ی در طی 
همه تحولات خود, از کاستن مقدار نقره دراخمه خودداری میکند. مردم 
ناحیه مدیترانه این "جفدها" را با رضایت کامل قبول میکنند: و همین سکه 
ها در ناحیه ازه جانشین پولهای رایج محلی 


1 ضرب المثلی اتکلیزیی که در متن اصلی آمده این است: "زغال به 
نیوکاسل بردن" تا معادل فارسی ان را در ترجمه اوردیم. م. 
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میگردد. در این مرحله, طلا هنوز از اشیای تجارتی است: بر حسب وزنی 
که دارد, فروخته میشود ,: : و وسیله مبادله و واسطه تجارت نیست. آتن در 
موارد استثنایی و بسیار ضروری سکه طلا ضرب میکند. و آن نیز ترکیبی 
است از چهارده قسمت طلا و یک قسمت نقره. کوچکترین سکه آتنی از 
مس ساخته شده, و هر هشت عدد آن برابر است با یک اوبولوس. 
اوبولوس نیز سکهای است که از آهن يا برنز ضرب شده, و چون به میخ یا 
میله (اوبلیسکوس) شبیه است, به اين نام خوانده میشود. شش اوبولوس 
برابر است با یک دراخما, دو دراخما مساوی است با یک ستاتر طلا, یکصد 
دراخما معادل است با یک مینا, و شصت مینا برابر است با یک تالنت. 


قدرت خرید یک دراخما, در نیمه اول قرن پنجم. معادل است با 36 کیلو 
غله, چنانکه در امریکای قرن بیستم نیز یک دلار همین ارزش را دارد.1 در 
اتن. پول کاغذی, قرضه دولتی, شرکت سهامی, بورس, سهام. و صرافی 
وجود ندارد. 

بانکداری معمول است: بانکها برای تثبیت وضع خود تلاش میکنند, زیرا| 
کسانی که احتیاج به وام ندارند, رباخواری را جرم میشمارند و فیلسوفان 
نز نار انان هفاهواز ند مردم عادی آننء دز فرن بنجفه مال آنده‌زندو از 
پتولی» درم کتند شیر آن وا نز خود پنهان 3-0 
نمیسپارند. برخی مردم ل خود را در ازای گروگان از قرار ریح 16 تا 18 
درصد, به قرض میدهند. برخی دیگر به دوستان خویش بدون ریح وام 
میدهند , و کسانی نیز هستند که نقدینه خویش را در خزانه های معابد به 
ودیعه میگذارند. 

معابد, به جای بانک, به افراد و به دولت, در مقابل ربحی عادلانه وام 
میدهند. معبد اپولون در دلفی, تا حدی, بانک بین المللی سراسر یونان 
است. دولتها از افراد قرضه نمیگیرند. بلکه در مواردی خاص, دولتی به 
دولت دیگر وام میدهد. در اين میان. یعنی در قرن پنجم. رفته رفته 
صرافان. در پشت میزهای خویش. بنا میگذارند که پولهایی را از اشخاص 
به ودیعه گرفته, بر حسب مورد, با ربح 12 الی 30 3 به تاجران قرض 
ذهند: ندنن تریتب: ضدافان. ان .بانکدان ,میت ند کدخه: تامشان. ا یابان 
تاریخ یونان قدیم به همان شکل اول, یعبی "صاحب میز" باقی میماند. 
صرافان آتنی این روش را از خاور نزدیک آموختها ند, ولی آن را به صورتی 
کاملتر و بهتر درآورده, سرانجام به رومیان میسپارند: رومیان نیز به نوبه 
خود آن را برای اروپای جدید باز میگذارند. اندکی پس از جنگ ایران, 
تمیستوکلس مبلغ هفتاد تالنت (420,000 دلار) نزد یکی از بانکداران 
کورنت به نام فیلوستفانوس به ودیعه میگذارد: این عمل درست همان 
است که ماجراجویان سیاسی امروز میکنند و, بدان وسیله, 

1 در این کتاب. یک اوبولوس, از لحاظ قدرت خرید. برابر است با 17 
سنت امریکایی. یک دراخما با یک دلار, و یک تالنت با 6000 دلار این 
معادلها همه تقریبی است., زیرا در تاریخ یونان, نرخها همواره در حال ترقی 
بودهاند. رجوع شود به قسمت ۷ 
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در کشوری بیگانه, برای خود سرمایهای فراهم میسازند. اين اولین 
اشارهای است که به بانکداری "غیرمعبدی" ميشود. در اواخر این قرن؛ 
ینت و ارت نون تشکیلاتی را بنا میگذارند که رن دوره پازیون 1 
مشهورترین بانک خصوصی آتن خواهد شد. در اين گونه "میزداریها" 


(صرافیها) پول سریعتر و آزادانهتر گردش میکند. بیش از پیش به کار 
میافتد, و امکانات و تسهیلاتی نید اور کونا خلافیت تمام موجب 
پیشرفت و توسعه تجارت ان منود 

روح اقتصاد آتن تجارت است. نه صنعت يا امور مالی. گرچه هنوز بسیاری 
از تولیدکنندگان؛ محصول خود را مستقیما به مصرف کنندگان میفر وشند, 
اکثریت روزافزون آنان احتیاج به وساطت بازاری دارند که کالاها را خریده, 
تا زمانی که مصرف کننده آماده خرید آن شود, در انبارها نگاهداری کنند. 
بدین ترتیب, طبقهای از خرده فروشان دوره گرد پدید میاأید که کالای خود 
را در خیابانها, در دنبال لشکرها, در جشنها و جمعه بازارها, يا در دکه های 
میدان و نقاط دیگر شهر, سر فروش عرضه میدارند. مردمان آزاد, اتباع 
خارجی, و غلامان به دکانها امده. پس از چانه زدن. جنسی را خریده به 
خانه میبرند. یکی از شدیدترین قیودی که زنان "ازاد" آتن را ناتوان ساخته, 
آن است که, بنابر عرف و عادت, از خرید کردن محروم شدهاند. 

تجارت خارجی حتی از تجارت داخلی سریعتر پیشرفت میکند, زیرا که 
دولتهای یونان به فواید و مزایای تقسیم بین المللی کار پی بردهاند. و هر 
یک از انان میکوشد تا در تهیه و تولید کالایی خاص تخصص ابد. مثلا. 
سپرساز دیگر شهر به شهر در پی مشتری نمیگردد, بلکه در کارگاه خود 
سپرها را ساخته, به بازارهای عصر طلایی میفر ستد. در طی یک قرن؛ ان 
از اقتصاد خانگی (که در آن هر خانواده همه احتیاجات خویش را تقریبا خود 
برطرف میسازد), به اقتصاد شهری (که در آن هر شهر آنچه را لازم دارد 
تقریبا خود تهیه میکند), و از اقتصاد شهری به اقتصاد بین المللی (که در آن 
هر کشور متکی به واردات است., و باید قیمت واردات را با صادرات خود 
بیردازد) راه میجوید. بحریه اتن؛ تا مدت دو نسل, سراسر دریای ازه را از 
وجود دزدان پاک نگاه میدارد. از سال 480 تا 430قم, تجارت چنان رونقی 
میگیرد که از آن پس, تا زمانی که پومپیوس در 67 ق م دریاها را امنیت 
میبخشد, دیگر بدان مقام نمیرسد. لنگرگاه ها, انبارها, بازارها, و سواحل 
پیرایئوس همه گونه تسهیلات را برای تجاوزات فراهم میسازند. بزودی, 
این بندرگاه پرآمد و شد مرکز خرید و صدور و ورود و توزیع کالا بین شرق 
و غرب میگردد. ایسوکراتس2 " اشیائی زا که:بة دست آهردن آنها از گوشه 
و کنار جهان دشوار است, در آتن 

1 هر سه از صرافان و بانکداران اتن, در قرن پنجم ق م. م.1 
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باسانی میتوان خرید." توسیدید نیز میگوید: "عظمت شهر ما چنان است 
که فراورده های جهان را به سواحل این سرزمین میکشد, و در نظر مردم 


آتن, میوه های ممالک دیگر به همان اندازه طرفه است که میوه های 
کشور خودشان." تاجران از پیرایئوس, شراب. روغن. پشم, مواد معدنی, 
سنگ رخام, ظروف سفالین؛ اسلحه, امتعه تجملی, کتاب, و آثار هنری: که 
همه آنها در مزارع و کارگاه های آتیک تولید شده. به خارج 0 و در 
مقابل از بوزانتیون (بیز انس)؛ سوریه, مصر؛ ابتالیا, و سیسیل, غلات : از 
و فنیقیه, میوه و پنیر, : از فنیقبه و ایتالیا, گوشت: از دریای سیاه, 
ماهی: 1 پافلاگونیا, گردو و بادام و فندق: از قبرس, مس: از انگلستان, 
قلع: از سواحل پونتوس, آهن: از تاسوس و تراکیا, طلا: از از تراکیا و قبرس, 
چوب , از خاور نزدیک, پارچه های گلدوزی: از فنیقبه, پشم و کتان و انواع 
رنگها: از کورنه, ادویه: از خالکیس. ,. شمشیر: از مصر, شیشه : از کورنت؛ 
کاشی: از خیوس و میلتوس, تختخواب: از اتروریا, چکمه و اشیای برنزی: 
از اتیوبی (حبشه), عاج: از عربستان, انواع روغنها و عطرها: و از لیدیا و 
سوریه و سکوتیا, برده به اين سرزمین وارد میکنند. مستعمرات اتن تنها 
بازار ان نیستند, بلکه نمایندگانی هستند که کالاهای یونان را به داخل کشور 
ارسال میدارند. در قرن پنجم, , شهرهای یونیا رو به اضمحلال مینهند, زیرا 
راه تجارتیی. که زمانی از آن نقاط میگذشتت: در دوران چنگ ایران و بغد از 
آن؛ از پروپونتیس و کاریا عبور میکند: و آنچه, از محصولات و جمعیت, بر 
احتیاجات و گنجايیش سرزمین اصلی یونان زاید باشد. از طریق ایتالیا و 
سیسیل, به خارج فرستاده میشود. مالیاتی که در سال 413, به میزان پنج 
درصد. بر صادرات و واردات شهرهای امپراطوری آتن تعلق میگیرد, کلا بر 
0 تالنت بالغ میگردد: بدین حساب, مجموع داد و ستدی که در آن سال 
فقط در شهرهای امپراطوری آتن صورت گرفته, معادل با یکصد و چهل و 
چهار میلیون دلار است. از اینجا بخوبی میتوان میزان داد و ستد ناحیه اژه 
را قیاس کرد. 
خطری که این نیکبختی را تهدید میکند در آن است که آتن روز به روز به 
غلاتی که وارد میکند بیشتر متکی میگردد. اصراری که در حفظ تنگه 
داردانل و دریای سیاه دارد, و استعمارطلبی مداوم وی در سواحل و 
جزایری که بر سر راه تنگه ها قرار دارند. و نیز لشکرکشیهای نکبتبارش به 
مصر در 459, و سیسیل در 415, همه بدین سیب است. بر اثر همین اتکا 
و احتیاح آنشت: که اتن "اتحاذیه دلوسی: " را به امپراطوری تبدیل میکند, و 
هنگامی که, در سال 405, اسپارتیان ناوگان نت تاذ ننکه:-داندذانل: بابود 
میکنند, آتنیان به گرسنگی میافتند و ناگزیر تسلیم میشوند. ولی با اینهمه, 
تجارنتة, انن. سیب توانگر شدنش میشود و با درآمدهای حاصله از 
مستعمرات ت امپراطوری. موجبات تو سعه فرهنگی وی را فراهم میسازد. 
بازرگانانی که به همراهی کالاهای خود, نقاط مختلف مدیترانه را سیاحت 
کردهاند, با عقایدی دگرگون شده, و افکاری بیدار و باز. به کشور خویش 
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میاوردند. قیود قدیم را در هم میشکنند, کاهلی دیرین را رها میکنند, و 
محافظه کاری خانوادگی را, که از مختصات اشرافیت روستایی است. به 
روح ترقیخواهی و فردگرایی تمدن تجاری مبدل میسازند. شرق و غرب در 
آتن با هم تلاقی, و در اداب و رسوم یکدیگر تاثیر میکنند. اساطیر باستانی 
تسلط خویش را بر افکار از دست میدهند. اسایش مردم فزونی مییابد, 
فعالترین شهر زمان خویش ميشود. 


۷ > از آذمردان و بردکان 


اینهمه کار را که میکند در روستاها شارمندان با زنان و فرزندانشان» و 
مزدوران آزاد کارها را انجام میدهند. در آتن, اجرای برخی کارها بر عهده 
شارمندان, برخی بر عهده آزاد شدگان است. ولی این بار سنگین را بیشتر ۹ 
مهاجران و اتباع خارجی, و بیش از همه غلامان بر پشت 0 
دکانداران. پيشه وران, تاجران. و بانعداران. تقریبا همگی. از کسانی 
هستند که حق رای ندارند. شهرنشیان کارهای دستی را حقیر میشمرند و, 
تا آنجا که بتوانند, کرد ان تمیگردند. کار کردن: برای. کستب فعاشن حقارت 
آور است: حق تعلیم موسیقی و معماری و نقاشی, یا عمل بدانها, هر گاه 
حرفه کنننی شود در نظر مردم اتن "کاری اشسنت. پستت و حقیر ".1 
گزنوفون, که به صراحت بیان معروف است و همچون یکی از سواران 
سلحشور سخن میگوید, چنین آورده است: 

صنایع پست. معروف به صنایع دستی, در نظر اجتماعات متمدن. شهرت 
ابدی دارند. ... و حق هم جز این نیست. زیرا همه کسانی که بدین گونه 
کارها پرداختهاند باید هميشه در یک جا و به یک حال بنشینند, يا با تاریکی 
خو کنند. يا تمام روزها را در مقابل کوره اتش خم شوند و بدین ترتیب 
خواه کارگر و خواه ناظر. همگی سلامت جسمی خود را از دست میدهند, و 
ضعف جسمانی با ضعف روحی و فکری همراه است. مدت زمانی که 
کارگران بر سر این گونه صنایع پست صرف میکنند چندان دراز است که 
آنان را از ادای وظایف خود نسبت به دوستان و دولت باز میدارد. 

به تجارت نیز با همین چشم مینگرند. در نظر پونانیان اشرافی يا فیلسوف 
منش, تجارت عبارت است از مال اندوختن با دسترنج دیگران. به عقیده 
آنان, قصد تجارت تولید کالا نیست. بلکه آن است که اجناسی را ارزان 
خریده, گران بفروشند. هیچ یک از شارمندان محترم بدین کار نخواهد 
پرداخت. گرچه تا زمانی که دیگران به سوداگری مشغولند, وی از مزایای 
آن 


1 پلوتارک در کتاب "یریکلس": زیمرن در کتاب "ممالک مشترک المنافع 
یونان", ص 272: و فرگوسن در کتاب " امیریالیسم یونان". ص 01, عقیده 
دارند که تحقیر یونانیان نسبت به حرفه های یدی چندان شدید نبوده, و بعدا 
در ذکر آن مبالغه شده است. لکن گلوتز در کتاب "یونان قدیم در حال 
کار" ص 160, با این نظر مخالف است. 
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برخوردار میگردد, و شاید پنهانی سرمایهای تیز در کار بگذارد. یونانیان 


گویند که مرد آزاد باید از وظایف مالی و اقتصادی آزاد باشد و. حتی اگر 
خودش نیز قدرت حفظ و اداره اموال خویش را داشته باشد, باید غلامی پا 
کس دیگری را بدان کار بگمارد. بر اثر اين گونه فراغت و آزادی. فقط 
شارمندان میتوانند در جنگها و کارهای دولتی شرکت کنند و به ادب و 
فلسفه بپردازند. به عقیده یونانیان, بدون وجود یک طبقه مرفه و آسوده 
خاطر, پیدایش ذوقیات و تشویق هنرها و پیشرفت تمدن امکانپذیر نیست. 
کسی که شتابزده باشد, چنانکه باید و شاید متمدن نمیتواند بود. ۱ 
اغلب کارهایی که در تاریخ از وظایف طبقه متوسط به شمار میرود, در آتن 
به دست اتباع شکانه انجام مییابد. اینان مردمانی آزادند که در کشورهای 
دیگر به دنیا آمدهاند و, هر چند که در آتن اقامت دارند, از حقوق شارمندی 
بیبهرهاند. این مردم اغلب پیشهوران, تاجران. مقاطعه کاران. صنعتگران. 
مباشران, و هنرمندانی هستند که درٍ طی سیر و سیاحتهای خود. و پس از 
سرگردانیهای بسیار, عاقبت در آتن آزادی اقتصادی, موقعیت کار, و انگیزه 
فعالیت يافتهاند, و آن را برای خود ضروریتر و حیاتیتر از حق رای میبینند. 
غیر از استخراج معدن. مهمترین فعالیتهای صنعتی به اتباع خارجی تعلق 
دارد. تهیه ظروف سفالی منحصر به انان است: هر جا که دلالان بتوانند 
خود را میان تولید کننده و مصرف کننده وارد کنند. هميیشه یک طرف 
معامله از این بیگانگان خواهد بود. قوانین کشور, از یک سو آنان را در 
مضیقه قرار میدهد. و از سوی دیگر حمایتشان میکند. مانند شارمندان باید 
مالیات بپردازند. برخی از خدمات اجتماعی را به عهده بگیرند. به خدمت 
فبربا رز در. آخنده وها لیات ی آنه تور داز ندم فاتون ان نبا ع خارخی: را از 
مالکیت زمین و زناشویی با شارمندان مانع میشود, و از ورود به تشکیلات 
مذهبی و مراجعه مستقیم به محاکم بازشان میدارد: ولی, در عوض, هنر و 
صنعتشان را قدر میشناسد: انان را با خرسندی در حیات اقتصادی کشور 
دخالت میدهد: از قراردادهاشان پشتیبانی میکند: از آزادی مذهب 
برخوردارشان میسازد: و داراییشان را, در برابر شورشهای شدید, حفظ و 
حراست مینماید. برخی از آنان, همچون فرومایگان؛ به تروت و مکنت خود 
فخر میکنند. ولی برخی دیگر, خاموش و بدون تظاهر, به کارهای علمی, 
اه ۸ هنری, طبی, , و حقوقی پرداخته, مدارسی برای تعلیم فلسفه و بلاغت 
بنیاد میگذارند. اين گروه, در قرن چهارم, کمدی نویسانی پدید 0 
خود نیز موضوع کمدیها قرار میگیرند: در قرن سوم خاصیت جهانی اجتماع 
هلنی را تدید فبا ور ند سخت سودای شارمندی دارتی‌ولیت تن زاس مخبتی 
غرورامیز دوست میدارند: و برای دفاع از ان در برابر دشمنانش, سهمی 
را که بر عهده دارند به نحوی دردناک میپردازند. قسمت عمده ناوگان اتن 
به خرج این مردم نگاهداری میشود: امپراطوری اتن, و تفوق ان نیز از 
برکت وجود انان برقرار است. 
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آزاد شدگان یعنی کسانی که زمانی برده بوده و سپس آزاد شدهاند در 
محرومیت از حقوقر سیاسی, و در موقعیت اقتصادی, با اتباع خارجی 
شریکند. ژیرا» کرچه از از ساختن یک برده, چون باید برده دیگری به جای او 
آورد, کاری است دشوار و پرزحمت., وعده آزادی: در مورد غلامان جوان 
معمولا محرک اقتصادی سودمندی است: بسیاری از یونانیان چون هنگام 
مرگشان نزدیک ميشود, وفادارترین غلام خود را آزاد میکنند. ممکن است 
که طلامی را نوستان. .و" خهیشانشن خریدمر: ازاد. کنر نانک دن -ضورد 
افلاطون چنین شد: یا دولت, با پرداخت قیمت. او را از صاحبش گرفته. به 
خدمات جنگی بگمارد: نیز ممکن است که او خود با اندوختن اوبولوسهایی 
که به دست آورده است. آزادی خویش را بخرد. آزاد شدگان, جچون اتباع 
خارجی, میتوانند به امور صنعتی وبازر کاتی و مالی بیردازند. . پستترین مقام 
ایشان آن است که در مقایل مزد به کارهایی که خاص بردگان است 
بیردازند, و عالیترین مقامشان آن است که مدیر يا صاحب کارگاه شوند. 
چنانکه مولیاس کارگاه اسلحه سازی دموستن را اداره میکند, و پازیون و 
فورمیو توت توت سا نداد ارت نز میشوند. بهترین کاری که از اراد ان 
بر میاید, پرداختن به امور اجرایی است. زیرا این غلامان آزاد شده, که خود 
در دوران زندگی جز ستم و آزار ندیدهاند, بهتر از هر کس دیگر میتوانند با 
بردگان به خشونت و تندی رفتار کنند. 

بعد از این سه طبقه یعنی شارمندان, اتباع خارجی, و آزاد شدگان بردگان 
اتیک هستند که تعدادشان به یکصد و پانزده هزار میرسد.1 این طبقه از 
زندانیان جنگ, اسیران یورشهای بردهگیری, کودکان سر راهی, کودگان 
ولگرد, و مجرمین تشکیل شده است. در یونان؛ عده بسیار قلیلی از 
بردگان یونانی هستند؛ , و مردم این سرزمین همه بیگانگان را طبیعتا برده 
میدانند. زیرا میپینند که آنان در برایر شاه خود مطیع مطلق هستند. پس 
دلیلی ندارد بندگی یونانیان را نیز نکنند. ولی بندگی کردن افراد یونانی را 
شایسته نمیدانند و بدان بندرت ۳۹ مینهند. تاجران پونانی, غلام را چون 
هر کالای دیگری خریداری میکنند و در خیوس, دلوبتن: کورتت: آیکینا. آتن: .و 
هر جای دیگری که خریداری پیدا شود, آنان .را نز ای فر‌وش و 
برده فروشان آتن از ثروتمندترین اتباع خارجی به شمار میروند. در دلوس, 
اگر 

لاب رقم ‌ترا ات کناب وم جه دست آوردیم شاید داد بردمان یش از 
اینها باشد. سویداس, بر اساس خطابهای که بدون دلیل به هوپرئیدس (در 
8 نسبت داده شده, تعداد بردگان مرد را به تنهایی 150,000 میداند, 
و بنابر قول اعتمادناپذیر آتنایوس, سرشماریی که دمتریوس فالرومی در 


7 دز انیک انجام داد. به این نتیجه رسید: 21 هزار شارمند, 10 هزار 
اتباع خارجی و آزاد شدگان, و 100 هزار برده. تیمایوس در سال 300 
تعداد بردگان کورنت را 0 هزار تن تخمین زده است. و ارسطو در سال 
0 تعداد بردگان آیگینا را 470 هزار دانسته. بالا رفتن اين ارقام شاید 
بدان سب است که بردگانی که موقتا در بازارهای کورنت و آیگینا و آتن 
برای فروش عرضه شده بودند نیز جزو ان امده است. 
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روزی یک هزار برده فروخته شود برخلاف معمول نخواهد بود. کیمون؛ 
پس از جنگ ائورومدون. بیست هزار : تن از اسیرانِ جنگی را به بازار برده 
فرشا میتی ین ان بازاری وجود 9 که در آن بزدگان: هميشه بزای 
معاینه جسمی و معامله آمادهاند. قیمت این بردگان از نیم مینا تا ده مینا 
(50 دلار تا 1000 دلار) تفاوت میکند. خرید انان يا برای استفاده مستقیم 
است با برای فروش بعدی و سود بردن از آن. مردان ونان ان اد خزیدن 
بردگان و کرایه دادن آنها به خانه ها و کارگاه ها و معادن فایده میبرند. 
سودی که از این راه به دست اد سی درصد ۳۳ حتی فقیرترین 
شارمندان یک یا دو غلام دارد. آیسخینس1 برای اثبات فقر خویش میگوید 
که در خانوادهاش بیش از هفت غلام بیست. در خانواده های دولتمند, شاید 
پنجاه غلام به خدمتگزاری مشغول باشند. دولت آتن نیز خود عدهای از این 
غلامان را به عنوان منشی, 4 ندمت در اد صاحبمنصب جز» و پاسبان به کار 
رد. بسیاری از آنان لباس خود را میگیرند و روزی نیم دراأخما نیز 
تریافت دار ند و میتوانند هر جا که بخواهند زندگی کنند. 
در دهکده ها تعداد بردگان اندی است, و بیشتر زنانی هستند که در خانه ها 
خدمت میکنند. در نواحی شمالی یونان؛ و در اکثر نقاط پلوپونزر وجود نظام 
سرفداری خرید و فروش غلام را ایجاب نمیکند. در کورنت؛ مارا 4 
اکثر کارهای یدی را غلامان, و کارهای خانگی را کنیزان انجام میدهند, ولی 
غلامان در امور صنعتی و تجارتی و مالی به بسیاری از کارهای کتبی و 
اجرایی نیز میپردازند. اکثر کارهای دقیق و ماهرانه به وسیله آزاد مردان یا 
آرادند کانبا اناه ای ضو رت رن تن یره ای رخا مه ان هه 
از اسکندر و روم » غلامان دانشمند وجود ندارند. غلامان بندرت میتوأنند 1 
خود فرزندانی به بار آورند, زیرا خرید یک غلام بمراتب سهلتر و ارزانتر 
تروزدی آن اس ار علاصی: رصا ره با این کدی با ریا بزییه 
میشود , اگر بر امری شهادت دهد شکنجه میبیند , و اگر آزادمردی او را 
بزند نباید از خویش دفاعی کند. ولی اگر ظلمی بزرگ ‏ بر او وارد شود, وی 
میتواند به معبدی پناه برد, و آنگاه صاحبش باید او را بفروشد. مالک به هیچ 
هه خی کسن ام تیم را داریا رهانی کل قدرت کار دارم ار شتا 
کسانی که در اجتماعات دیگر برده خوانده نميشدند, امنیت بیشتری دارد. 


هنگامی که بیمار يا پیر شود, يا کاری در بین نباشد. صاحبش او را به 
اعانات عمومی باز نمیگذارد, بلکه همچنان از او پرستاری و نگاهداری 
میکند. اگر وفادار باشد, با او چون خدمتگزاری صدیق و تقریبا چون یکی از 
افراد خانواده رفتار میشود. غالبا میتواند در معاملات وارد شود. ولی شرط 
آن است که قسمتی از در اد خویش را به ارباب بپردازد. از مالیات و از 
خدمت 


1 خطیب یونانی در قرن چهارم ق م, رقیب دموستن. م. 
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سربازی معاف است. در اتن قرن پنجم, غلامان از لحاظ لباس و وضع 
ظاهر با ازاد مردان فرقی ندارند. ۳ 
"اولیگارش کهن" که در حدود 125 ق م رسالهای درباره نظام اتنیان 
مینویسد, شکایت از آن دارد که غلامان در خیابانها برای شارمندان راه باز 
نمیکنند, آزادانه و بی پروا سخن میگویند. و رفتارشان چنان است که گویی 
با شارمندان برابرند. آتن به حسن رفتار با غلامان مشهور است. رای 
عموم بر آن است که وضع غلامان در آتن دموکراتیک از توص فقیران آزاد 
کشور‌های: اولیگازشتک بهتر است. در آتیک, اعلاب: بزدگان بتذرت اتفاق 
میافتد, لکن بیم آن هميیشه موجود است. 

مع هدان.وجود بودکان .وجدان انن ,زا ازان میدهد ها که 
وضع دفاع میکنند, چون فلاسفه مخالف آن, با با وضوح تمام نشان میدهند که 
رشه اخلافی.ملت. از :تشکیلات. اجتماعی. آن ترفن و کاملر, اننجت. 
ینعی ات که ا افراه ها سرا وی ون 
دراورند, ولی در سایر موارد با این نظام موافق است, زیرا به عفیده او 
برخی مردم از لحاظ فکر و عقل فروتر از دیگرانند. ارسطو برده را التی 
ذیروح میداند, و معتقد است که تا زمانی که کارهای مربوط به غلامان را 
ماشینهای خودکار انجام ندهند, بردگی به نحوی وجود خواهد داشت. مردم 
عادی یونان, گرچه با غلامان خور مهربانند, هیچ نمیدانند که یک اجتماع با 
فرهنگ بدون وجود این طبقه چگونه ادامه خواهد یافت: به کفان آنان؛ 
برای از میان بردن دح باید آتن را از میان برد. عده دیگری هستند که 
اعقوال وتات اه کری ارم کرارا در شاف مها ی خمووا ار اند 
صحنه هایی از احوال اسیران جنگی, رافت و عطوفت تماشاگران را بر 
ميانگیزد. الکیداماس سوفسطایی در شهرهای یونان میکردد و, بی انکه از 
کسی ازادی ببیند, عقاید روسو را تقریبا با بیان خود روسو تبلیغ میکند: 


"دون همه فردمان: را اراد بهجهان فرشتادم: واطبیعت تبر کستی :را ننوه 
نساخته." ولی بردگی همچنان ادامه دارد. 


۷- جنگ طبقات 


استثمار انسان از انسان در آتن و لب به شدت اسیارت و روم نیست,؛ ولی 
به هر حال با مقصودشان سازگار و متناسب است. در میان مردم آزاد آتن, 
امتیازات طبقاتی موروثی موجود نیلست؛ و هر کس میتواند با جدیت و ابراز 

لیاقت به هر مقامی که بخواهد, جز شارمندی برسد: گرمی و شور و 
هیجانی که در حیات اتن پدید آفنده است تا حدودی از همین خاصیت 
سرچشمه میگیرد. بین کارگر و کارفرماء جز در معادن, اختلاف طبقاتی 
شدید موجود نیست. 
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معمولا کارگر و کارفرما در کنار هم کار میکنند. و آشناییهای خصوصی لبه 
تیز استثمار را کند میکند. مزد تقریبا همه صنعتگران, از هر طبقهای که 
باشند, در ازای یک روز تمام کار, یک دراخما است. ولی کارگران تازه کار 
شاید بیش از سه اوبولوس (50 سنت) در روز نگیرند. با پیشرفت 
تشکیلات کارخانهای, کار مقاطعهای جای کار یکسره را میگیرد و رفته رفته 
بین میزان مزدها تفاوت فاحش پیدا میشود. مقاطعه کاران میتوانند 
غلامانی را به میزان یک تا چهار اوبولوس در روز از صاحبانشان کرایه کنند 
با مقایسه قیمتها در شهرهای یونان و شهرهای ما میتوان قدرت خرید این 
مزدها را تخمین زد. در 414 در اتیک, قیمت یک خانه و مزرعه روی هم 
هزار و دویست دراخماست. در قرن ششم, یک مدیمنوس با 114 بوشل 
(54 کیلو) چاودار یک دراخما ارزش دارد. همین مقدار چاودار در پایان 
قرن پنجم. دو: در قرن چهارم. سه: و در دوران اسکندر, پنج دراخما 
میارزد. یک راس گوسفند در عهد سولون یک دراخما, و در پایان قرن پنجم 
ده تا بیست دراخما قیمت پیدا میکند. در آتن ثیز, چون هر جای دیگر, پول 
رایج از مقدار کالاها سریعتر افزايیش مییاید تب ترقی میکند. 
در پایان قرن چهارم. میزان قیمتها پنج برابر نسبت به آغاز قرن ششم 
ترقی کرده است., از 480 تا 404 0 و از 404 تا 330 بار دیگر دو 
برابر بالا میرود. 

یک مرد مجرد با ماهی 120 دراخما (120 دلار) براحتی زک کت میکند. از 
اینجا میتوان وضع کارگرانی را که باید خود و خانوادهشان با ماهی سی 
دراخما زندگی کنند. قیاس کرد. هر چند که دولت در مواقع ضرورت و 
پریشانی به آنان یاری میکند و بر غلهای که در میانشان توزیع میکند, فقط 
اسما قیمتی میگذارد. ولی این کارگران آشکارا میبینند که میان الاهه آزادی 
و الاهه مساوات ت هی گونهو دوستی بیست, و لحت قوانین آزادانه اتن؛ 
نیرومندان نیرومندتر و توانگران توانگرتر میشوند,1 در ح که فقیران, 


کت 
بدان تمرکز میبخشد. دز آنن نیز» چون هر جای دیگر, افراد هوشیار و زیرک 
هر چه بتوانند بر میگیرند, و آنانکه: کم هوشتر ند از پس مانده آنان منتفع 
میشوند. زمینداران از افزايیش قیمت املاک خود سود میبرند. تاجران. 
علیرخض فوانین سشان میکوشند که کالاهایی زا احنکار کنند ود انحضار 
موی در 0 بازرگانان دیگری دارایی خود را ؛ به خطر انداخته, با ربحی 


سنگین وام 


۳ شک نیست که ثروتهای عظیم یونان قدیم. اگر با موازین امروزی 
سنجیده شود, اندک به نظر خواهد رسید. مثلا کالیاس. که تروتمندترین 
مردان است., از قرار شایع. دویست تالنت (1,200,000 دلار) دارایی 
داشته, و نیکیاس یکصد تالنت. 
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میدهد, و بدین وسیله, , سود کلان فعالیتهای صنعتی وان کانی را به سوی 
خود جلب میکند. عوامفریبانی پید | میشوند که با مردمان تهیدست از عدم 
مساواتی که در توزیع ثروت بین مردم برقرار است سخن میگویند. ولی 
اختلافاتی را که از لحاظ لیاقت اقتصادی بین آدمیان موجود است از 
نظرشان پوشیده میدارند. مردمان فقیر که مکنت و دارایی دولتمندان را 
به چشم میبینند. بر فقر و مسکنت خویش واقف میشوند: بر هنرها و 
شایستگیهای ناشناخته و محروم خویش میاندیشند: ز و در عالم خیال. جهانی 
کامل برای خود میسازند. در همه کشورهای یونان؛ جنگهای طبقاتی از جنگ 
ایران و پونان. و یونان و اسپارت تلختر و شدیدتر است. 

آغاز خنجهاین ظیقاتی«.در برزهین. آتبی: کشمکشی است که بین مالداران 
تازه به دوران رسیده و اشراف زمیندار یدید آمده است. خاندانهای کهن 
هنوز زمین و خاک کشاورزی را دوست دارند و بیشتر در املاک خود عمر به 
سر میبرند. تقسیم املاک بین فرزندان, در طی نسلهای پی در پی, موجب 
کم شدن وسعت زمینهای شخصی میشود (الکیبیاس دولتمند فقط هفتاد 
ایکر -تقریبا 5.28 هکتار زمین دارد). 

صاحب زمین غالبا خودش به زراعت يا اداره املاک خویش مییپردازد. ولی 
اشراف با وجود آنکه ثروتی ندارند. متکبر و خود خواهند: برای ایراز اصالت 
و اثبات اشرافیت, نام پدران خود را بر نام خویش میافزایند و تا حد امکان 
خود را از طبقه تاجر بورژوازی که ثروت روزافزون تجاری آتن را در اختیار 
مدکتر ۸ دور نگاه داشتهاند. زنان آنان خانه شهری آرزو میکنند و با اشتیاق 
تمام زندگی پرتنوع شهری و فرصتهایی را که در آن است خواستارند: 


دخترانشان هوس دارند که در آتن زندگی کنند و شوهران مالدار به چنگ 
آفرندر سانشان امیدوازتد که.جر آنجا ار -فاخشه: های. .مفتاز برخور دا 
شوند و به شیوه نودولتان ضیافتهای سرورانگیز برپا دارند. اشراف, چون 
تاش و مات ااتران معصا ان ضنايه رفایت کم لد آنان با 
فرزندان آنان را به عروسی پا دامادی خود زر قباه زد و آن طبقه نیز به 
ارتقای به سلک اشراف اشتیاق قراوان دارند و در اين راه از بذل مال 
دریغ نمیدارند. در نتیجه این گونه وصلتها, زمینداران و پولداران به هم 
شیییونذند: وا یک طیقه عالین اولیخارشی به وود میاید که مور کینه: ند 
فقیران است. 

کبر و گستاخی نودولتان دومین مرحله جنگ طبقاتی یعنی مبارزه شارمندان 
تهیدست بر علیه دولتمندان را موجب ميشود. بسیاری از تاجران بورژوا, 
چون آلکیبیادس, به مال و مکنت خود مغرورند. لکن عده معدودی از آنان 
میتوانند با گستاخی نافذ و اثربخش خویش. و وقار و لطف بیانی که دارند, 
"نوده کار کر را مجذوب و فریفته سازند. جوانانی که از استعداد و 
۱ 
خاص خود را به به بشارتنامه انقلاب عمومی تبدیل میکنند. روشنفکران نیز, 
که مشتاق اندیشه های 
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نو و شیفته ستایشهای ستمدیدگانند, برای انقلاب آنان غرض و هدف معین 
میدارند. شعار انان اشتراکی کردن صنعت و تجارت نبیست, بلکه الفای 
وامهاء و توزیع مجدد اراضی میان شارمندان را خواستارند. زیرا در نهضت 
قرن پنجم آتن. فقط رای دهندگان فقیر شرکت داشتند, و در این مرحله, 
تصور آزاد شدن بردگان و بهره بردن اتباع خارجی از توزیع اراضی ممکن 
نبود. رهبران این نهضت از گذشتهای طلابی, که در آن همه مردم نروتی 
یکسان داشتهاند. حکایت میکنند, ولی هنگامی که از تجدید بنای آن بهشت 
گمگشته سخن میگویند. دلشان نمیخواهد که مردم به مفهوم لفظی و 
خفیفی.. ان تکيه. کنند.. آنچه دز سر دارندر ایجاد. یک اختماع. کمونیتتتی 
اشرافی است قصدشان ملی کردن اراضی به دست دولت نیست. بلکه 
میخواهند که املاک , به طور مساوی بین شارمندان تقسیم شود. و چنین 
اظهار میکنند که با ی اختلافات روزافزون و فاحش اقتصادی, تساوی 
حقوق سیاسی تحققپذیر نیست , ولی مصممند که, با استفاده از قدرت 
سیاچی‌شارمندان تهید بشت: معلس را بر آن دارند که از طریق:جزهاده و 
خدمات عمومی و مصادره و کارهای همعانتن مقداری از ثروت تمرکز یافته 
اغنیا را در کیسه فقیران جای دهد, نیز» رت سرخج را نشانه انقلاب خود 
قرار میدهند تا برای انقلابیان اینده سرمشق شود. 

ثروتمندان در برابر اين تهدید, به صورت دسته هایی پنهانی, تشکیلاتی 


میيابند و پیمان میبندند که در مقابل این خطر, که افلاطون, علی رغم 
کمونیسم خاص خودش. آن را "درنده مهیب" توده خشمگین و گراسته 
خواهد خواند, جمعا و مشترکا اقداماتی کنند. کارگران آزاد نیز (که دست 
کم از عهد سولون متشکل شدهاند) در انجمنها و مجامع صنفی, چون 
مجمع بنایان 1 سنگتراشان. درودگران. عاج تراشان. سفالگران. 
ماهیگیران, بازیگران, و غیره به هم پیوستند: سقراط عضو یکی از مجامع 
سنگتراشان است.1 ولی این انجمنهاء بیش از آنکه یک اتحادیه تجارتی 
باشند, اجتماعاتی برای تبادل منافع مشترکند: اعضای هر صنف در مجامعی 
به نام "جایگاه مقدس .کرد هم امد خشرن ۵ میور بدا میکنند, به بازی 
میپردازند. خدای پشتیبان خود را ستایش میکنند. به اعضای بیمار اعاناتی 
میدهند. و برای کارهای خاص و مهم. جمعا قراردادهایی منعقد میدارند, 
ولی علنا در مبارزه طبقاتی اتن وارد نیستند. صحنه این کارزار میدان ادب 
و سیاست است. رساله نویسانی از قبیل "اولیگارش کهن". برخی 
دموکراسی را مورد انتقاد و انتقام قرار میدهند, و برخی دیگر : به حمایت از 
ان نز مبخيزند. کمدق تویسارر عون بر ای مایش دادن اناز خوه نه بول: و 
به اشخاص پولدار نیازمندند, از دراخما طرفداری میکنند و رهبران انقلابی 
و کشورهای خیالی آنان را به باد 


1 سنگتراشان و معماران یونانی انجمنی ترتیب دادند که با شعایر و آداب 
مذهبی ازترار ای همراه بود. اینان بعدها پیشقدمان آزاد اروپا شناخته 
شدند. 
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طعن و ریشخند میگیرند. آریستوفان, در زنان در شورا| (اکلسیازوسای), 
3 ما را با زن کمونیستی به نام پراکساگورا آشنا میکند که در خطابه 
خود چنین میگوید: ِ 
من میخواهم که همه کس از همه چیز بهرهور گردد: و همه اموال بین همه 
مردم مشترک باشد. دیگر از این پس فقیر و غنی وجود نخواهد داشت. 
دیگر از اين پس نخواهیم دید که یکی از کشتزارهای وسیع سودجویی کند, 
و دیگری حتی به قدر گوری زمین نداشته بااشد تا در آن دقن شود. 9 
مقصود من آن است که همه مردم در شرایطی یکسان و برابر زندگی کنند 
. و در اين راه, اولین قدم آن است که زمین و پول. و هر چیز دیگری را 
که ملک شخصی است., بین همه مردم مشترک سازم. زنان عموما به 
همه مردم تعلق خواهند داشت. 
ِ بلپوروس مر ستد. : "کیست که از عهده ان کان تراد " پراکساگورا بر 
ب میگوید "بردگان". در کمدی دیگر آریستوفان به نام پلوتوس. یعنی 
۳ وت ۳ (408), را 


عنوان محرک لازم برای کوششها و فعالیتهای انسانی دفاع میکند: 
منشا همه برکات شما, تنها منم: و سلامت و امنیت شما همه, تنها به وجود 
من وابسته است. اگر آذقی میتواننست آزاد و فارغ از کار و کوشش 
ند کی کتد, چه کسی بود که به خرسندی خاظر. اه بکوید: تن بسا رن 
خباطی کنر خوت بر اسدت-جرم پیردد احر بببزن. کنان. نشتنویدن جوشعت ویاکی 
کند, زمین را با خیش بشکافد. و نعمات دمتر را در انبارها ذخیره کند اک 
نظام شما (کمونیسم) برقرار شود. دیگر بر بستر نخواهید خفت. زیرا هرگز 
چیزی در کارخانه ها ساخته نخواهد شد: و بر قالی نخواهید نشست., زیرا 
کیست که پول داشته باشد., قدر آن خال نتم و.تنبه سبافد: 
اصلاحات افیالتس و پریکلس اولین نتایج انقلاب دموکراتیک است. پریکلس 
مردی است صاحب خرد و معتدل. او خواهان نابود کردن اغنیا نیست. بلکه 
بر ان است که باید مردمان تهیدست را مرفه و اسوده خاطر ساخت و 
بدان وسیله دولتمندان و اقدامات مفیدشان را برقرار داشت. ولی پس از 
مرگ او (429), دموکراسی چنان جنبه انقلابی به خود میگیرد که حزب 
اولیگارشیک, باز به یاری اسپارت در 411, و بار دیگر در ۵4 به نفع 
ثروتمندان دست به انقلاب میزند. ولی مع هذا, چون در اتن ثروت فراوان 
است و عده کثیری کم و بیش از آن برخوردار میشوند. و نیز چون بیم 
انقلاب بردگان شارمندان را از تندی و ستمکاری باز میدارد. لذا جنگ 
طبقاتی در این شهر آرامتر و معتدلتر از شهرهای دیگر یونان است و زودتر 
به مصالحهای موثر و پایدار میرسد, زیرا در سایر کشورهای یونان. طبقه 
متوسط چندان نیرومند نیست که بتواند بین اغنیا و فقرا حایل و میانجی 
شود. در سال 12 انقلابیان در ساموس حکومت را به دست میاورند, 
دویست تن از اشراف را میکشند و چهار صد تن دیگر را تبعید میکنند, خانه 
ها و زمینها را میان خود قسمت میکنند. و سرانجام باز اجتماعی دیگر, 
نظیر همان که برانداختهاند, برقرار میسازند. در 22« نوده مردم 
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لئونتینی, اولیگارشیها رآ اخراج میکنند. ولی, اندکی بعد, خود مجبور به فرار 
0 در 427, اولیگارشها در کورکورا شصت تن از رهبران حزب مردم 
به قتل میرسانند. دموکراتها حکومت را به دست میگیرند. چهار صد تن 
موز واز ان متانسجام: نف راندر مجکمهای 
کر ۱ ۱ تا ال 2 
زندانیانی که باقی ماندهاند به کشتن یکدیگر مشغول میشوند, دیگران از 
مشاهده این وضع خود را به قتل میرسانند, و بقیه انان, که به معبدی پناه 
جستهاند. در همانجا با دیوارهایی محصور میشوند و از گزشنکی جان 
متدهنن. تو دیون در عیاراتی خاویدان» عنی.طیفانی انن. وا ختین فوصت 
میکند: 


در طی هفت روز, مردم کورکورا به کشتار کسانی از همشهریان خود 
متتتغو [ نووند. که آبانترا شم میپنداشتند. گرچه جرم این گروه کوششی 
بود که در امحای دموکراسی کرده تودتور برجی: از آنان- بان کینه:های 
خصوصی کشته شدند و برخی دیگر را مقروضینشان برای رهایی از چنگال 
مرگ کم ار وا جتن اوضاعی انتتات: از حد خر کدافت ۱ 
گوشه و کناری رسید. پدران پسران خود را کشتند: کسانی که به معابد پناه 
برده بودند از محرابها بیرون کشیده شدند يا در همانجا به قتل رسیدند. . 
بدین ترتیب, انقلاب از شهری به شهر دیگر میرفت, و شهرهای آخرین, که 
شرح وقایع و حوادث قبلی را شنیده و از اعمال شورشیان نواحی دیگر 
باخبر شده بودند, برای کشتار و خونریزی راه های افراطیتر و بهتری یافته 
بودند, و در انتقام کشیدن بیرحمی و شقاوت بیشتر به کار میبردند. این 
خونریزیها ... , یعنی انتقام کشیدن طبقه محکوم طبقهای که هرگز لذت 
مساوات را نچشیده و جز ظلم و جور از حاکمان ندیده بود نخستین 1 
چون زمانش فرا رسید, در کورکورا روی داد نیز, نیات ظالمانه کسانی که 
رهایی از چنگال فقر. دتزین. خوبش: را ارززه میک دند و شتا فاته به: امو ال 
همسایگان طمع بسته بودند, و همچنین تجاوزات و بی اعتدالیهای پیزخمانه 
و وحشیانه مردمانی که با خشم, تمام اختلافات طبقاتی را , به مبارزات 
حزبی بدل کرده بودند, همه, در کورکور آغاز و سرمشق مردمر شهرهای 
دیگر شد. زندگی مردم یونان در این نام بم: یز نشانین: و اشفنکی. افتادح 
بود و, با خشم و هیجانی افسار گسیخته. عدل و انصاف را زير پا گذارده 
هر نوع برتری و تسلطی را دشمن میدانست. وقاحت و گستاخی همپیمانان 
وفادار شهامت و دلیری به شمار میرفت: حزم و دوراندیشی جبن و بزدلی 
بود, اعتدال و رزانت نقابی بود که نامردی و ضعف را پنهان میداشت: 
ِِِ بررسی و تحقیق در جوانب امور سست عزمی و تزلزل محسوب 


كِ همه ۵ ان زشتکاریها قدرتطلبی و برتری خواهی بود که از حرص وطمع 
سرچشمه میگرفت . . رهبران شهرها هر یک بهترین حرفه ها را به دست 
آورده بودند. و صلای برابری سیاسی مردمان را در میداد طرف 
دیگر از اشرافیت معتدل دفاع میکرد. رهبران هر طرف خود را مدافع و 
محافظ منافع عمومی وانمود میکر دنت ولی:در حقیقت قضدشان آن نود. که 
خود از ان منافع طرفی بربندند: و چون در تلاشهای خود وسیلهای برای 
ارتقا و کسب مقام نمیيافتند. به شنیعترین جنایتها و بیاعتدالیها دست 
میزدند. هیچ یک از دو حزب به مذهب اعتنایی نداشت, ولی به کار بردن 
الفاظ فریبنده برای نیل به اغراض زشت رواج کامل داشت. آن سادگی و 
0 
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افتخار و شرف بود. در اين روز گار, مایه خنده و تمسخر شده و از میان 
رفته بود, و اجتماع به صورت اردویی درآمده بود که در آن هیچ کس بر 
رفیق خود اعتماد نداشت. ... در اين گیرو دار. شارمندان بیطرف و میانه 
رو فنا ميشدند, زیراء پا در مبارزات دخالت نمیجستند, يا بر اثر طمع و 
حسد از میدان نمیگريختند. ۰ سراسر جهان هلنی را تشنح و اضطراب 
گرفته است. ۱ 
ولی آتن از این پریشانی جان سلامت به در میبرد. زیرا هر یک از افراد ان 
قلبا خودپرست و معتقد به فردگرایی است و مالکیت خصوصی را دوست 
میدارد. علاوه بر این دولت اتن نیز در امور تجاری و مالی نظمی معتدل 
برقرار داشته و, از اين راه, بین فردگرایی و اصول سوسیالیسم طریقهای 
عملی پیدا کرده است. 

دولت از وضع قواعد و تنظیم امور بیمی ندارد: میزان جهاز و هزینه تشیبع 
جنازه را محدود, و نوع لباس زنان را معین میسازد: به تجارت مالیات 
میبندد و بر ان نظارت میکند: اوزان و مقیاسها را به وضعی عادلانه و 
صی یه ما مت کی وروت کار از لحاظ جنس و نوع کالا, 
تا آنجا که خلاقیت مکنون در شیطنت انسانی ایجاب میکند, هر :و 
درستی را رعایت کنند: صدور غذا را ممنوع داشته و, به وسیله قوانین 
و ۱ ۱ ۱ ۱ 7۱ ۱ 5 
کامل دارد: در خرید و فروش غلات نظارت میکند و نمیگذارد که کسی در 
یک نوبت بیش از هفتاد و پنج بوشل (2700 کیلو) گندم بخرد یا بفروشد 
تذیت ظریق از احار ندید خلو بر فیکتده و حین مهار ات ان را اعدام 
قرار داده است: به کشتیهای صادر کننده کالا وام نمید هد فص آنکه 
فرستنده تعهد کند که, با همان کشتی, غلات به پیرایئوس وارد سازد: همه 
کتتهان. فتعاق یه صردض آنزن.زای که له عم فبکننن: فلرم میداند که 
محصول خود را به پیرایئوس بیاورند: و هیچ کشتی را اجازه نمیدهد که 
پیشن. از یک ثلت:غلهای که به این بندر گاه آهرده انشست, ضادر کند. دولت ات 
غلات فراوان در انبارهای دولتی ذخیره میکند, و هر گاه قیمتها بسرعت و 
بیش از اندازه ترقی کند, آن را به بازار میریزد: بدین وسیله نمیگذارد که 
قیمت نان بیش از استطاعت مردم بالا رود و از گرسنگی مردمان فقیر 
میلیونر و دولتمند به وجود اید. دولت ی از آتنیان گرسنه 
بماند: از طریق مالیات بندی و خدمات عمومی, ثروت را تنظیم و تعدیل 
مینماید: ثروتمندان را مجبور يا ترغیب میکند تا تهیدستان بدان وسیله به 
تتاتزها و مسابقه ها راه یابند. .در سای هوارده آتن از ازادی تجارت و 
بات تدای که و مجال فعالیت و سودجویی را برای همگان 
باز میگذارد زیرا معتقد است که این امور از لوازم و ضروریات آزادی 


انسانی است و بزرگترین مشوق و محرک کارهای صنعتی و تجارتی, و 
عامل موثر تامین سعادت است. 
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این ازادی اقتصادی فردی, که با قوانین و ترتیبات اجتماعی تعدیل گردیده. 
نظامی پدید آورده است که تحت آن؛ ثروت در آتن جمع شده به نحوی بین 
مردم توزیع میشود که امکان انقلاب شدید را از میان میبرد. از این رو تا 
پایان دوران اتن قدیم, مالکیت خصوصی همچنان برقرار و در امان است. 
بین سالهای 480 و 431 تعداد شارمندانی که عایداتی نسبتا مکفی دارند, 
دو برابر میشود. درامدهای عمومی افزايش مییابد و میزان مخارج عمومی 
نیز بالا میرود. مع هذا, خزانه دولت همواره سرشار است. به نحوی که در 
تاریخ یونان بیسابقه است. اساس ازادی و صنعت و تجارت و هنر و فکر, از 
لحاظ مالی و اقتصادی, در اتن مستحکم است: در برابر همه افراطها و 
اسرافهای عصر طلایی باسانی پایداری میکند, جز در برابر جنگ که موجب 
ویرانی سراسر یونان خواهد شد. 
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| - دوران کودکی 


هر شارمند نت باید فرزندانی داشته باشد, دین و مالکیت و دولت. متفقا 
بیفرزند بودن را منع میکنند. 

کسی که فرزند ندارد معمولا کودکی را به فرزندی میپذیرد. یتیمان خوش 
سیما به بهای سنگین خریدم میشوند. در عین حال. برای پیشگیری از 
دیمح رام اراک شرع و عرف کشتن نوزادان را 
مباح میداند. هر پدری که فرزندی ضعیف يا ناقص به وجود آورد, یا او را از 
صلب خود نداند, در کشتن مختار است. فرزند بردگان بندرت مجال زنده 
ماندن میيابند. دختران را بیش از پسران میکشند, زیرا که به هنگام شوی 
کردن باید جهیزی با خود ببرند. و پس از آن نیز از خدمتکاری خانهای که در 
آن پرورش يافتهاند به خدمتکاری خانهای میروند که در پرورش آنان دستی 
نداشته است. این گونه اطفال را در ظرفی سفالین نهاده, در نزدیکی 
معبدی یا در مکان دیگری قرار میدهند, تا اگر کسی خواستار پذیرفتن 
کودکی. باشتند: ان زا باسانی بیاید و از.مر ی تجانسش دهد خفن که پدرآن در 
کشتن فرزندان خود دارند, طریقه خشونتآمیزی است برای اصلاح نژاد: این 
خاصیت, با انتخاب طبیعی دقیق و شدیدی که از طریق مبارزات و 
رنجکشی صورت میگیرد. دست به هم داده, ملتی سالم و نیرومند در یونان 
بدید. ضاوزد. فلاسفه یکت تخدید نسل. زا.-شایستهتر میدانند: افلاطون 
میگوید که همه کودکان ناتوان, ونیز اطفالی که از پدر و مادری منحط یا 
پیر به وجود میایند. باید نابود شوند. ارسطو نیز سقط جنین را از فرزند 
کشی برتر میشمارد. قانون نامه طبی بقراط سقط جنین را, بر طبیبان جایز 
نمیداند, اما قابله های یونانی در این کار دستی توانا دارند, و هی قانونی 
مانعشان نیست. 1 

ذر ذهمیز رهز ولادت. با قیل از انر توزاد .را رسما جزو افراد خانواده 
محسوب میدارند, ور هراسم مذهی.خاضی. که. خرد. اتشیدان خانه. اجر | 
میشود, او را نامگذاری کرده, هدایایی به او پیشکش 


1 هیچ گونه مدرکی در دست نداریم که بر وجود وسایلی برای پیشگیری 
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فبکتند. افراد بونانی معموا بیش ایک ام فدارتی از آين رمت‌خالیا ازستیا 
تکرار میشوند: همانندی نامهای بسیار, چون گزنوفونها, آیسخینسها, 
توکودیسها, دیوگنسهاء و زنونها تاریخ یونان را مبهم و مغشوش ساخته 
است. برای روع فع ابهام, نام پبدر پا نام زادگاه به نام شخص افزوده میشود 


-همچون "کیمون میلتیادو" (کیمون فرزند میلتیادس) پا ۲ بودوروس 
سیکولوس" (دیودوروس سیسیلی). گاهی نیز با کنیهای طیبتامیز, چون 
"کالیمدون" (خرچنگ), رفع مشکل میکنند. 

شین آن انکه. کود کیدین تر نت ندز عم خانو ادم, یخی فقه در دبکر کستن و 
قانونا ممکن نیست: با همه عطوفتهایی که, در هر دوره. پدران و مادران 
بر فرزندان خویش ابراز میدارند. پرورش مییابد. تمیستوکلس پسر خود را 
فرمانروای حقیقی اتن میخواند. زیرا او, که خود مقتدرترین مرد شهر 
است.؛ تحت تسلط همسر خویش است., و همسرش نیز, به نوبه خود, 
فرمانبردار ان فرزند است. بسیاری از لطیفه های منظومی که در مجموعه 
اشعار یونانی آمده است, حاکی از فرزند دوستی آن مردم است: من بر 
مرگ تئونوی خویش بسیار گریستم. اما امیدی که بر فر رن خویش بسته 
بودم, اندوه مرا سبک میکرد. و اینک تقدیر حسود پسرم را نیز از من گرفته 
است. دریفا که دست تقدیر تو را, فرزند دلبندم. مار که هشن نو 
9 این پدر داغدیده را بشنو, و کودک او را در اغوش مادر مردهاش 
بگذار. 

مرارتها و سختيهای دوران پیش از بلوغ را بازیهای گوناگون بر کودکان 
هموار میسازد. با انکه یونان خود از یادها رفته است. بعضی از این بازیها 
هنوز باقی است. بر روی عطردان سپیدی که برای گور کودکی ساخته 
شده است.؛ تصویر پسر خردسالی دیده میشود که ارابه کوچی خود را با 
خویش به جهان دیگر میبرد. ۲ ی مب 

طفلان شیرخوار جغجفه هایی دارند از گل پخته, که در آن ریکدانه ريخته 
شده. دختر بچگان با عروسکهای خود همخانهاند: پسربچگان با سربازان و 
سرداران گلی به نبردهای بزرگ دست میزنند: دایگان کودکان را بر تابها و 
الاکلنگها مینشانند. پسران و دختران حلقه بر زمین میغلتانند و با ریگ و9 
جوز و سکه و توپ به صد گونه مسابقه میپردازند. در عصر طلایی, مهره 
بازی کودکان نخود خشکی است که با انگشت پرتاب میشود. يا سنگ 
صیقل خوردهای است که به میان دایرهای افکنده میگردد تا سنگهای 
دشمن را بیرون انداخته, خود هر چه نزدیکتر مرکز دایره قرار گیرد. 
هنگامی که کودکان به "سن عقل" هفت با هشت سالگی نزدیک شوند, به 
نرد بازی میپردازند: طاسهایشان استخوانی مکعبی است که بالاترین و 
بهترین عدد روی انهاء, شش است. بازیهای کودکان, از لحاظ قدمت. همیپایه 
گناهان پدرانشان است. 


ا| - اموزش و پرورش 


آتن دارای ورزشگاه ها و ۰ عمومی است. و بر کار معلمان 
اندک نظارتی معمول است. ولی؛ در این شهر, مدرسه عمومی یا دانشگاه 
دولتی وجود ندارد, و تعلیم و تربیت به دست افراد, و به طور خصوصی 
اجرا میشود. افلاطون طرفدار مدارس دولتی است. لکن چیزی به نظر 
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میرسد که اتن مسابقه و مبارزات را در تعلیم و تربیت نیز سودمند 
میشمارد. مدرسان حرفهای. مدارسی تاسیس میکنند که مردمان ازاد 
فرزندان خویش را در شش سالگی بدان میفرستند. لفظ مربی به معلمان 
اطلاق نمیشود, بلکه غلامانی که هر روزه کودکان را از خانه به مدرسه و 
از مدرسه به خانه میبرند به این نام خوانده میشوند. از مدارس شبانروزی 
اطلاعی نداریم. کودکان تا چهارده يا شانزده سالگی به مدرسه میروند و 
ادامه تحصیل در سین بالاتر مخصوص فرزندان خانواده های دولتمند است. 
در مدارس. شاگردان میز تحریر ندارند, و فقط روی نیمکتهایی نشسته, 
طوماری ای ی بر زانوی خویش 
میگذارند. بعضی از مدارس / با تندیسهایی از قهرمانان وِ خدایان_ پونان 
تزیین میشوند, و این رسمی است که بعدها رواج بسیار میگیرد. ت0ادر 
چند مدرسه انا ۸ظریف و زیبا دیده میشود. معلم همه مواد ۸[تعلیم 
میدهد. کار او تنها تعلیم نیست, بلکه به تربیت اخلاق کودکان نیز توجه 
خاصی دارد و برای تادیب نان چوبی به کار میبرد.1 
برنامه مدارس شامل سه بخش است: نوشتن, موسیقی, و ورزش: در 
زمان ارسطو, نوگرایان پرشور و شوق ط ]او نقاشی را نیز بدان 
میافزایند. نوشتن شامل قرائت و حساب است, و در حساب به جای ارقام 
حروف به کار میرود. مت همگی چنگنوازی میأموزند, و بسیاری از 
درسها به نظم درآمده, با موسیقی توام میشوند. برای آموختن زبانهای 
بیکانه صرف وقت نمیکنند,. و هیچ به تعلیم زبانهای مرده نمیپردازند, لکن در 
آموزش مادری ود به نحو صحیح, دقت بسیار دارند. تعلیم ورزش در 
ورزشگاه ها صورت میگیرد ای نداند و در 
کمانداری و فلاخنگیری چیره دست نباشد, در شمار تحصیلکردگان نیست. 
دختران در خانهو به تحصیل مییپردازند و, بیشتر, خانه داری و علوم مربوط 
به آن را فرا میگیرند. جز در اسپارت, دختران در ورزشهای عمومی شرکت 
نمیکنند: : خواندن» نوشتن. محاسبه. ریسندگی. بافندگی, قلابدوزی. رقص, 
آواز, و موسیقی را در خانه نزد مادر پا دایه خویش ار در یونان؛ 
فقط عده معدودی از زنان به تحصیلات کامل نایل شدهاند. و اینان بیشتر 


فاحشه های ممتازند. برای زنان محترم, از تحصیلات ابتدایی بالاتر ممکن 
نیست. ولی آسپاسیا چند تن از آنان را به تحصیل فلسفه و بلاغت بر 
میانگیزد. مردان تحصیلات عالیه را از استادان بلاغت 7 فرا 
میگیرند و نزد آنان سخنوری و طبیعیات و فلسفه و تاریخ موز نو این 
استادان, در جوار ورزشگاه ها؛ مستقلا مجالس درس برپا میدارند و با هم » 
در آتن پیش از عصر افلاطون, دانشگاه متفرقی تشکیل میدهند. ولی فقط 
دولتمندان در این دانشگاه ها کسب علم میکنند, زیرا حق تعلیم استادان 
مبلغ گزافی است. ااخوانان پر نون شوب ها راذر آستاها ف‌فوارم 
کا ر میکنند, تا در ساعات روز از محضر این استادان سیار کسب فیض کنند. 
۲ هنگامی که به شانزده سالگی میرسند, 0 
بپردازند تا برای کارهای جنگی شایستگی یابند. حتی بازیها و ورزشهایشان 
نیز به نحوی آنان را برایسربازق, آماده متشازده میدو‌ندد میجهند: کشتتی 
میگیرند, شکار ميکنند. ارابه میرانند. و نیزه پرانی 


1 در یکی از تصاویری که در پمپئی به دست آمده, و شاید اصل آ بوناتن 
بوده است, شاگردی را میبینیم که , بر شانه شاگردی دیگر قرار گرفته, و 
ی 
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میکنند. در هجده سالگی به و ومین مرحله از مراحل چهار گانه وت کی آتن 
(کودکی, جوانی, مردی, پیری) گام مینهند و در صف سربازان جوان آتن 
قرار میگیرند1, مربیانی را معين میکردند تا, , در مدت دو سال. جوانان را 
به ادا شارمتدی. هرمن خی اشتا کی اینان. هفحی ها ند کی کته 
و یکجا طعام میخورند. لباس جالب و یکسان بر تن دارند. و شب و روز 
وت ای ی رید 
و را بر طبق نظام شهر, و بر حسب موازین دموکراسی, نظام میبخشند: 
انجمن مبد هند؛ تصمیماتی میگیرند, مقرراتی وضع میکنند, و برای 
خود آارخو یز و فرماندهان و داورانی دارند. سال اول را به مشق نظامی 
میپردازند و از استادان ادب و موسیقی و ده و خطابه تعلیم میگیرند: 
در نوزده سالگی حراست مرزها را به عهده میگيرند, و باید تا دو سال شهر 
خود را از هجوم بیگانگان و اغتشاشات داخلی حفظ کنند در این مرحله 
است که جوانان_ انریا حضور هیئت پانصدنفری در معبد آگراولوس دستها 
را بالای محراب ب گرفته, سوگند سنگین خود را چنین یاد میکنند: 
مق شا ها مور را به ننگ آلوده نمیسازم, و مردی را که با من در یک 
صف است. هر که باشنده عنها تصیگذارم. به تشکیل جشنهای شهر و ادای 
ی تنها و در جمع., کمک خواهم کرد. میهن خود را بزرگتر و 
بهتر از انچه گذشتگان به من سیردهاند به آیندگان باز خواهم سیر د. از 


کسانی که زمان به زمان بر مسند قضاوت مینشینند اطاعت خواهم کرد. 
بر قوانین و همه مقرراتی که مردم مجری آنند, گردن خواهم نهاد: و هر 
گاه کسی بخواهد که این قوانین را بشکند. من مانع خواهم شد و او را, به 
تنهایی و به یاری دیگران, از میان برخواهم گرفت. دین نیاکانی خویش را 
محترم خواهم داشت. 

این جوانان سرباز کت تئاترها جایگاهی ویژه دارند و در اجرای مراسم 
مذهبی شهر سهم بزرگی , به عهده آنان است. شاید جوانانی که بر کتیبه 
های پارتنون نقش شده به شکل دلنشینی بر اسب ی همین 
سربازان باشند. اینان, در اوقات معین, هنرهای خویش را در مسابقات 
عمومی عرضه میدارند. رایجترین این مسابقات آن است که از پیرایئوس تا 
آتن مشعلهایی را به یکدیگر برسانند. همه مردم برای تماشای این واقعه 
بزرگ ای رو هد و در امتداد جادهای که طول آن بالغ بر هفت 
کیلومتر است. صف میکشند. مسابقه در شب اجرا ميشود, و در راه 
چراغی نیست. تنها چیزی که از دوندگان دیده میشود شعله جهنده 
مشعلهایی است که در دست دارند و در طی راه به یکدیگر رد میکنند. این 
جوانان چون در بیست و , یکسالگی خدمت سربازی را به پایان رسانند. از 
زیر تسلط پدر و مادر بیرون آمده, رسما به شارمندی پذیرفته میشوند. _ 
این تعلیم و تربیتی است که شارمندان اتن را به بار میاورد. ۳۹۳ ان 
درسهایی است که در خانه و کوچه فرا میگیرند. و خود ترکیبی است عالی 
از تعلیمات جسمی و فکری و اخلاقی و ذوقی, که در دوران جوانانی تحت 
نظارت طشرییا ند وشن از ان ازاذانه اتحام میذیرن در دوران برومندی این 
فرهنگ, جوانانی که بدان پرورش مییافتند از جوانان هیچ دوره دیگر تاریخ 
وی ترا سر کی ات سر یی مانوه لسن 
عملی را تحت الشعاع قرار میدهد. فلاسفه درباره هدفها و روشهای تعلیم 
و تربیت بحث میکنند, و گفتگوشان در این 


1 نمیدانیم که خدمت سربازی برای جوانان, قبل از 336 ق م نیز مرسوم 
بوده است پا نه. 
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باره است که ایا معلم باید بیشتر به توسعه فکر شاگردان خود بکوشد پا 
به رشد اخلاقشان: قدرت و استعداد کار را دون انا تقویت کند, پا به تعلیم 
علوم نظری همت گمارد, ولی در اهمیت آموزش و پرورش بین فیلسوفان 
توافقر کامل برقرار است. امین که از آریستیپوس1 میپرسند که علم 
اصوختکان, بر :جاهلان جه: فتیتی: دار نده دز جواب میگوید "همان مزیتی که 
اسب تعلیم یافته بر اسب وحشی دارد." و ارسطو نیز یه اين پرسش چنین 
بات مندهد: "همان که‌رندیان بر مرد نان دارنده و نوشن بر کفته 


خویش چنین میافزاید: "حتی اگر شاگرد هیچ فایده دیگری برنگیرد, لااقل 
وقتی که به تماشاخانه میرود, همچون سنگی که بر سنگ دیگر نهاده باشند 
نخواهم بود." 


ااا - شکل ظاهری 


شارهتدان اتنی در فرن. تم مردانی. ضانه. بال. تتروسته. و رزیش‌ارند و 
همگی به زیبایی اسب سوارانی که فیدیاس ساخته است. نیستند. بانوانی 
که. بر کلدانهاتفشن شدهاند. آتدامی. ریا دارند: آنهایی: که بر رهق الوا 
سنگی دیده میشوند ا ‏ ساختهاند 
ب رن ۶ ناد 0 نيافتهاند, حداکثر به زیت خواهران مشرق 9 
خویشند و نه بیشتر. مردم یونان حتی از ملل دیگر نیز زیبایی را بیشتر 
ميستایند. ولی: خود غالبا از آن بیبهرهاند. زنان. بهناتی,.-جمن. زنان 
کشورهاء اندام خود را چنانکه باید زیبا نمیبینند. از این رو. کف کفشهای 
خود را بلند میسازند تا بلندقامت به نظر آیند: نقایص بدن خود را به وسیله 
پنبه و لایی اصلاح میکنند: شکم و دیگر نقاط برجسته را سخت میبندند: و 
پستانهای خود در پستانبندهای پارچهای میگذارند.2 موی سر مردمان یونان 
تیره رنگ است, موی بور در میان آنان بسیار کم و استثنایی است, و 
سخت ماأیه اعجاب و ستایش است. بسیاری از زنان, و برخی از 
موی خود را رنگ میکنند تا طلایی شود يا سپیدی آن, که نشانه پیری است, 
پوشیده ماند. زنان و مردان به موی خود روغن میمالند تا هم به رشد آن 
بیفز ایند و هم در برابر خورشید آن را محفوظ نگاه دارند. همه زنان, و 
برخی مردان. این روغن را با عطر میأمیزند. در قرن ششم. , زنان و #9 
گیسوی خود را بلند میکنند و آن را بافته, معمولا بر گرد سر میپیچند یا در 
پشت گردن قرار میدهند. در قرن پنجم, زنان طرز آرایش گیسوی خود را 
تغییر داده, 


1 از فلاسفه قرن چهارم ق م و شاگرد سقراط بود و افکارش در اپیکور و 
در ظهور مکتب اپیکوری تاثیر بسیار داشت. م. ‏ ۱ 

2 پلوتارک در اين باره داستانی دلانگیز دارد: میگوید: "برای جلوگیری از 
بیماری خودکشی, که سخت در بین زنان میلتوس شایع شده بود, دستور 
داده شد تا جنازه هر زنی که خود را کشته است. عریان و بیحجاب, از 
کوچه و بازار به گورستان برده شود." 
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آن را بر پشت گردن گره میزنند, يا بر روی شانه ها میافکنند, یا بر سینه و 
گردن خود رها میکنند. بانوان یونانی دوست دارند که نوارهایی خوشرنگ بر 
کیسوان خود ببندند و آن را در بالاق پیشانی با جواهر بیارایند. پس از جنگ 
ماراتون, رفته رفته, مردان موی سر خود را کوتاه میکنند و, پس از عصر 


آشکند ور ریش ۵ بت شود زابا آشتره های: داشن :شک اهنی: مر آ ند 
هیچ مرد یونانی سبیل بدون ریش ندارد. 

ریشها را میآرایند و معمولا نوک آن را باریک میکنند. کار آرایشگران منحصر 
به آرایش رپش نیست, بلکه ناخنهای مشتریان خود را نیز رنگین میکنند و 
از هر جهت آنان را برای جلوه گری آر نتم و: پیوانینته میسازند: از ابتفتکره 
نش آز- آنکه کار خود ر بایان دان.به. شتوه امر‌وزيان. ایتهای: به. دشست 
مشتری مبد هد. آزایشگاه ها (به قول تئوفراستوس) "مجالسی بدون 
میخوارگی" هستند که مردم محل در آن گرد میایند و به "غیبت" " و گفتگو 
میپردازند. ولی خود آرایشگر, معمولا بیرون از دکان خویش و در هوای آزاد 
به کار مشغول است. آرایشگران, به مقتضای شغل خود. مردمانی 
پرحر فند, وقتی یکی از آنان از آرخلائوس, پادشاه مقدونیه,. میپرسد که 
چگونه موی او را بیاراید. پادشاه جواب میدهد: "به سکوت." زنان نیز 
موهای برخی از نقاط بدن خود را با استره و یا با مخلوطی از اهک و زرنیخ 
صدها نوع عطر وجود دارد که از گل به دست آمده و با روغن آمیخته شده 
است. سقراط شکایت از این دارد که مردان عطر بسیار به کار میبرند. هر 
بانوی صاحب شانی تعداد بسیاری آیینه و سنجاق زلف 1 
موجین و شانه و عطردان 1 1 ها را با 
پاره های شنگرف و ريشه شنگار رنگین میسازند: بر ابروان دوده چراغ و 
توتیا میکشند: با ها رای سره و وتا سای مر ند ی 
کرده, با ترکیبی از سپیده تخم مرغ و اشق1 میآرایند: چین و چروکها و کک 

و مکها را با مالیدن روغن و شتشوی پی در پی برطرف میکنند: و برخی از 
این روغنهای نامطبوع راء صبور آنه, ساعتها بر چهره خود نگاه میدارند, به 
شیی ات آکر با پاش بای که 

برای جلوگیری از عرق تب روغن مصطکی به کار میبرند. ترکیبات 
معطر خاصی برای هر یک از قسمتهای بدن موجود است. یک زن صاحب 
۳ 2 روغن نخل, و بر گیسو و ابروان مرزنگوش, بر 
گلو و زانوان عصاره آویشن, بر بازوان جوهر نعناع, و بر پاها مر میمالد. 7 
برابر اين گونه تجهیزات فریبنده, مردان یونان, چون مردان هر عصر دیگر, 
معترضند: این اعتراض در همه ادوار تاریخ نتیجهای یکسان داشته است. 
یکی از قهرمانان کمدی اتن؛ بانویی را که بدین ترتیب خود را ارایش کرده 
است مورد سرزنش قرار داده و درباره یک یک مواد و ترکیباتی که وی به 
کار برده است سخن میگوید: "از 

1 نوعی صمغ گیاهی است. م. 
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در تابستان از خانه بیرون شوی, دو رشته سیاه 7 چشمانت روان ميشود, 
عرق میکنی و دو شیار سرخرنگ بین گونه ها و گردنت پدید میآید و 
هنگامی که گیسویت به صورنت برخورد کند, سرب سیید آن را رنگین 
میکند." ولی در رفتار زنان تغییری پیدا نمیشود, زیرا که در مردان تغییری 
اب در یونان اندک است. از این روه برای نظافت باید وسیله دیگری پافت. 
مردمان دولتمند یک يا دوبار در روز استحمام میکنند و صابونی به کار 
میبرند که از روغن زیتون و قلیا ترکیب شده است : 1 پس از شستشو, 
روغنهای عطرآگین به تن میمالند. خانه های مجهز, ۳ دارند که 
سنگفرش شده, و حوض مرمری تور ی در میان آن است که معمولا با 
دست پر میشود. گاهی ات به وسیله لوله و مجرا به داخل خانه آورده 
میشود, و از دیوار حمام, از دهانه فلزیی که به شکل سر حیوانی ساخته 
شده است, به محوطه کوچکی که بدین ۳ ساختهاند. فرو میریزد و 
سپس از آنجا به باغ میرود. اغلب کسانی که رای تن آب -به. درحت 
نمیآورند. بدن خود را با روغن مالش میدهند, و سپس با تیغه هلالی شکلی 
آن را دوباره پاک میکنند اين وضع در تصوير آپوکسوئومنوس, که لوسیپوس 
کشیده رت دیده میشود. مردم یونان چندان به نظافت خود اهمیت 
نمیدهند. و برای حفظ سلامت خود, بیشتر در خوراک امساک میکنند و در 
باغها و دشتها به تفریح میپردازند و به نظافت و ارایش خود در خانه چندان 
توجهی ندارند. در خانه ها, تثاترها, معابد,. و سراهای محدود کمتر ساکن 
میشوند. و بندرت در کارگاه ها و دکانهای سرپوشیده به کار میپردازند. 
نمایش, عبادت. و حتی کارهای حکومتی انان در هوای ازاد اجرا ميشود. 
لباس سادهای که به تن دارند هوا را به تمام نقاط بدنشان میرساند, و هر 
گاه بخواهند که کشتی بگیرند با خی ود را در برابر نور خورشید قرار 
دهند. با یک گردش بازو. آن را از خود دور میکنند. ۱ ۱ 

لباس مردم یونان کلا دو قطعه پارچه چهارگوش است که آن را آزادانه به 
دور بدن میپیچند, و بندرت لباسی به تناسب اندام کسی دوخته میشود. در 
ان ایا شهر بت شون تفیرات سار ای یه وی آن ری 
کلی آن در طی چندین نسل پی درپبی به یک صورت باقی میماند. در اتن؛ 
لباس اصلی مردان چیزی شبیه به ردا, و جامه زنان شال بلندی است که بر 
دوش خود میافکنند, و جنس هر دوی آنها پشم است. ولی اگر کیفیت. هوا 
ایجاب کند, روپوشی بر دوش میاندازند که آزادانه, به همان ضصورت 
دلنشینی که در مجسمه های یونانی میبینیم. چین و شکن میخورد. در قرن 
پنجم » رنگ لباسها معمولا سفید است. ولی زنان؛ مردان دولتمند, و جوانان 
با نشاط به جامه های رنگین علاقه دارند و حتی از لباسهای سرخ و 
ارغوانی و راه راه و حاشیه دار نیز روگردان نیستند: زنان گاهی کمربندی 


رنگین بر کمر خویش میبندند. 
مردم پونان کلاه بر سر نمیگذارند, زیرا موی سر را خشک نگاه میدارد و 
۳ سیید شدن نابهنگام از موی فقط در مسافرت و در وقت جنگ, 
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گاهی که در زیر اشعه خورشید به کار مشغولند, , سر خود را میپوشانند. 
گاهی زنان پارچهای رنگین بر سر خود میبندند. کارگران گاهی, جز کلاه, 
هیچ بر تن ندارند. کفش را معمولا به صورت نعلین پاشنه بلند يا چکمه 
میسازند, و چرم ان برای مردان سیاه و برای زنان رنگین ت. 
داتر وین گید تیان بت کفتهایتاشه. کواه سخریگ وهای 
میکنند, و بند ان را طوری میبندند که پاهای برهنه شان پید | شود." اغلب 
کودکان و کارگران کفش به پا نمیکنند. و کسی در فکر جوراب پوشیدن 
مردان و زنان ثروت و تمکن خود را به صورت جواهرات نمایش میدهند. 
هر مردی لااقل یک انگشتری بر دست دارد, و ارسطو انگشتان خود را با 
چندین انگشتری اراتتنه است. عصایی که مردان به دست میگیرند ممکن 
است که بندهایی از طلا يا نقره داشته باشد. زنان با دستبند: گردنبند, 
نیمتاج, گل سینه, زنجیر, و سنجاق طلا خود را زینت میدهند و گاهی نیز 
نوارهای جواهر نشان بر مج پا و بازوی خویش میبندند. در اینجا, چنانکه در 
اغلب تمدنهای سوداگرانه مرسوم است. تازه به دوران رسیدگان در 
خودآرایی و تجمل افراط بسیار میکنند. اسپارت طرز و نوع آرایش گیسوی 
زنان: را .هحدهد و معین میکتده ون ان هیچ زتی حق ندارد: که در .وقت 
سفر بیش از سه دست رخت با خود داشته باشد. ولی زنان به اين قیدها 
میخندند و بی انکه کار به محاکم قضابی بکشد, از حدود مقرر تجاوز 
میکنند, و میدانند که در نظر اغلب مردان و برخی زنان؛ زن ساخته و 
پرداخته جامهای است که بر تن دارد. رفتاری که زنان در این مورد دارند 
حاکی از عقل و تدبیری است که گردآمده هزاران قرن است. 


۷ - اخلاقیات 


آتنیان قرن پنجم نمونه اخلاق ستوده نیستند. رشد فکر بسیاری از آنان را 
درآورده است. جامعه آتن به عدل قانونی و قضابی مشهور است, لکن 
مردم 1 بندرت نسبت به کسی, جز فرزندان خود, عطوفت همنوعی ابراز 
فیدارند. از وجدان خود.جندان. ازاز تمیینتد: و هرگز در فکر آن نیستند که 
همسایه را چون خویشتن 7 بدارند. هر طبقه آداب و رسومی خاص 
دارد. در محاورات افلاطون. زندگی به نحوی آراسته و آمیخته با ادب جلوه 
گر است. لکن در کمدیهای آریستوفان از این خاصیت اثری نیست: و در 
سخنرانیهای عمومی اهانتهای شخصی را روح بلاغت میشمرند. یونانیان در 
این گونه امور باید از "بربر"های مصری و ایرانی و تابلی: که با گذشت 
زمان تهذیب يافتهاند, تعلیمات فراوان بگیرند. تعارفات معمولا قلبی ولی 
مغرور و متکبر, از اثار و بقایای 
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دوران پادشاهی است. فقط در وقت سوگند یاد کردن و وداع گفتن دست 
یکدیگر را میفشر ند و معمولا در وقت سلام گفتن فقط میگویند "شاد 
باش", و چون دیگر نقاط جهان نکتهای دلنشین نیز درباره چگونگی هوا 
بدان میافزایند. 

مهمان نوازی از دوران هومر کمتر شده است؛ زیرل مسافرت با امنیتی 
پیش از ان دهران .هی اه است, و گاه کاروانسراها رهگذران را در خود پناه 
و غذا میدهند. مع هذا؛ هنوز یکی از خصایص برجسته مردم آتن مهمان 


نوازی است. غریبان راء حنی بدون معرفی و شناسایی قبلی, حرف 
میپذیرند. ی وارد شود و از دوستی مشترک نامهای 
همراه داشته باشد, خوابگاه و غذا , به آو میدهند و در هنکام رفتن نیز 


هدیهای تقدیمش میکنند. مهمانی که به خانهای دعوت میشود, حقر دارد که 
همان دبکری, را بدون. دغوت با خون به آتجا پیرد این آمر: به.هنکام. خود؛ 
پیدایش یک طبقه طفیلی را موجب شد (اين کلمه در اصل بر کاهنانی 
اطلاق میشد که "باقیمانده غلات" انبارهای معبد را میخوردند). اغنیا با بذل 
و بخششهای عمومی و خصوصی, , سخاوتمندی خود را نشان میدهند کلمه 
برقرار است: موسسات بسیاری برای پذیرایی بیگانگان, معالجه بیماران و 
ناقص شدهاند حقوقی معین داشته است, و تربیت کودکانی را که بدان 


سبب بی پدر ماندهاند خود به عهده میگیرد: در قرن چهارم. به کارگرانی 
که پیر و از کار افتادهاند وجوهی معین میپردازد. در وقت خشکسالی و 
جنگ و دیگر بحرانها دولت, علاوه بر وجوهی که برای حضور در مجلس و 
محاکم و تماشای نمایشها میپردازد. روزی دو اوبولوس نیز به مستمندان 
میدهد. ولی اعمال ناروای عادی همچنان در میان است: چنانکه لوسیاس. 
در یکی از سخنرانیهای خود, از مردی گفتگو میکند که دوستان دولتمند 
بسیار دارد, از دسترنج خود پول به دست میاورد, برای ورزش و تفریح 
اسب سواری میکند, و در عین حال از اعانه عمومی نیز برخوردار است. 
یونانیان شاید خود معترف باشند که امانت و درسبی بهنرین سیاست است. 
لکن قبل از آن به هر کار دیگری دست میزنند. در تراژدی فیلو کتتس. اثر 
سوفکل, گروه سرایندگان رقیقترین احساسات را نسبت به سربازی که 
زخمدیده و از همراهان خود بازیس مانده است.؛ ابراز میدارد. و سپس 
خوابیدن او را غنیمت شمرده, نثویتولموس 1 را بر ان میدارد که سرباز 
بیچاره را فریب دهد. سلاحش را بدزدد, و به دست سرنوشت بازش 
سیارد: همه مردمان شکایت از این دارند که کاسبان آتن اجناس تقلبی 
میفر و شند, شاهین ترازو را نزدیک کفه وزنه ها قرار میدهنده و, هر گاه 
فرصتی پیش آید. از دروغ گفتن پرهیزی ندارند. مثلا 


1 هم وا را 
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میگویند که سوسیس را از گوشت و روده زگ میسازند. ۳ از کمدی 
تسام فاهف رشان را اسان ام اه و شاعر اتذالشری آنان 
را "دزد" لقب میدهد. سیاستمداران از کاسبان چندان بهتر نیستند: در 
اجتماع آنن بدشواری میتوان کسی را یافت که به کژی و نادرستی متهم 
نباشد: آر نید شریف و درستکار نیز گفتگوی بسیار برانگیخته و به 
صورت تیه از عجایب درآمده است, چنانکه حلی چراغ رو افروز 
دیوجانس کلیی نیز نمونه دیگری برایش تا نو سیدید چنین گزا رش 
مید هد که مردمان یونان بیشتر دوست دارند که به زیرکی و تیزهوشی 
موضوف باشند نا به امانت. و درشتی/: و ظتشان: .بر آن است که-امانت 
نشاده لدعی است: زرعانمیاعین کسانی که از خبایت ,وان اسا کی 
ندارند آسان است. پاوسانیاس میگوید: "در یونان. هیچ گاه کسانی که 
هوس خیانت داشته باشند کم نبودهاند." رشوه طربقه شایع ترقی. وسیله 
فرار از فجارات: وراه رورا ی سامت استیی کلسن میالح هنکیی.: 
اختار ارجا سعصرت ایور سر ترس نو و به احتمال ساره جوا عرات 
بینالمللی را به وسیله آن حل و فصل کند. اخلاقیات براساس قومیت است. 
گزنوفون, در رسالهای که درباره تعلیم و تربیت نگاشته است. صریحا 


توصیه میکند که در وقت معامله با دشمنان میهن از دزدی و دروغ اجتناب 
نباید کرد. سفیران اتن در اسپارت. به سال 432 بدین عبارت روشن از 
امپراطوری خود دفاع میکنند: "هميشه قانون چنین بوده است که ضعیف 
تابع قوی باشد. ... هیچ گاه کسی که برای نیل به مقصود قدرت به دست 
آورده. نگذاشته است که فریاد دادخواهی سد راهش شود." هر چند 
محتمل است که این عبادت. و سخنرانی سرداران اتنی در ملوس, از 
تمرینهای مخیله فلسفی توسیدید باشد که بر اثر گفته های گزاینده برخی 
از سوفسطاییان دست داده است. ق درباره یونانیان براساس 
موازین اخلاقی نوساخته گورگیاس, کالیکلس, تراسوماخوس, و وی به 
همان اندازه عادلانه است که توصیف اروپاییان امروز بر طبق گفته های 
غریب و درخشان ماکیاولی, لاروشفو کو, نبیجه» و شتیر نر» بی رکه حدود 
غارلانه.بودن ان بانج نطر بحتریض‌اننکه هرد اسپارت باسانی درباره این 
مهاژین اخلافی ترسندناندیو با مردمر ان تواقمق بدا میکتنده خود دلیل. ان 
است که عدم اعتنا به اصول اخلاقی. یکی از عاضز فعال روح یونانیان 
است. 

فویبید اس لاکدایمونی, علی رغم معاهده صلح, خیانتکارانه پایگاه نظامی 
شهر نت:را تخیر میکتندر و جون. از اکشیلاتویتن.. بادشاه اشبارت: درباره 
عادلانه بودن اين عمل داوری میخواهند, وی چنین میگوید: "از من فقط 
بپرسید که آپا این عمل مفید است يا نه. زیرا هر گاه که عملی برای کشور 
ما مفید باشد. صحیح و پسندیده خواهد بود." معاهدات صلح و پیمانهای 
کر قرب فص مرهو: مطا لیا متفر به قتل میرسند. فرق یونانیان 
ب مردم مغرب زميین امروز در روش و طریقه عمل نیست, بلکه در 
صراحت و صداقت انهاست. ما مغرب زمینیان امروز از یونانیان قدیم 
ناز کذلتریم. از این رو طافت ان تداریم که اعمال خود.را 
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با صدای بلند بگوییم و بستاییم. 

در میان یونانیان. اداب اجتماعی و مذهب, اعمال فاتحان جنگ را محدود 
تفبکنده عبی. در خنهای داخلی: رز سم خمولن. ان ات که شم مغلوبت | 
غارت کنند, زخمیان را بکشند, زندانیانی را که فدیه نمیپردازند و نیز 
اسیران غیر نظامی را به قتل رسانند يا برده کنند, شهرها و درختان میوه و 
محصولات زراعتی را تنستوز نند. و هر چه را که زنده است معدوم سازند و 
تخمی. بافی نگذارند. که در ایتده نز بر افرد: خر آغاز جنی. بلویونزق, 
سپاهیان اسپارت هر فرد یونانی را که بر دریا بيابند, به نام دشمن؛ خونش 
را میریز ند خوام از متفقین آتن باشد, خواه بیطرف. در نبرد آیکونیزن 
پوتاموس. که جنگ مزبور را پایان مید هد اسیارتیان سه هزار تن از 
دا تیان آنزه راء که افراد زبده و نخبه شارمندی رو به زوال ات هرن به 


طبقات. در سراسر یونان وضعی عادی و طبیعی است. بدین ترتیب, یونانی 
که شاهنشاه ایران را شکست داد قصد خویشتن میکند: در هزار نبرد, 
یونانی با یونانی روبرو میشود, و در طی یک قرن پس از جنگ ماراتون, 
درخشانترین تمدن تاریخ بشر, با یک انتحار ملی مداوم, خود را به نیستی 


۷ صفات 


اينکه هبوز به این مردمان بی پروای جنگجو دلبستگی داریم, از ان روست 
که قدرت کار و نیروی اعجابانگیز هوش نات پردهای بر گناهانشان کشیده 
است. نزدیکی دریا, موقعیت خاص بازرگانی, و آزادی حیات اقتصادی و 
سیاسی مردمان یونان را, به نحوی بیسابقه. سریع التاثیر و انعطافیذیر 
ساخته, و تیزهوشی و حساسیت زایدالوصفی به آنان بخشوده است. میان 
مشرق زمین و اروپاء, میان سرزمینهای خواب الود جنوبی و این کشورهای 
میانین تفاوت بسیار است. سرمای زمستان ۳ این نواحی چنان است که, 
بی آنگة رکود اورد, نیرو و نشاط میبخشد , و گرمای تابستان آن بیز. بی 
آنکه روح و تن را سست و ضعیف سازد. احساس آزادی و انبساط خاطر 
ایجاد میکند. در اینجاء به زندگی و انسان ایمان هست, و شوق حیات و 
9 از آن به پایهای است که تا عصر رنسانس نظیرش را نمیتوان 
فت 
از این محیط هیجانانگیز شهامت پدید میاید و جوششی غیر ارادی 
سرچشمه میگیرد که فرسنگها از خودداری و ضبط نفسی که فلاسفه آن را 
بيهوده توصیه میکنند به دور است و بدان از امن اولمپی که وینکلمان 
جوان و گوته پیر به مردم پرشور و بی آرام یونان نسبت میدهند, شباهتی 
ِِ« کمال مطلوبهای یک ملت معمولا لباس مبدل و صورت ظاهر است. 
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شایدان را حففت ارس داست توافت مقاعت با مردا کی اعتخال 
که بر دیوارهای قعنت دافم نقش شده است. شعار یونانیان است. شعار 
اول. یعنی شهامت يا مردانگی, را مردم یونان مکررا تحقق بخشیيدهاند, 
لکن شعار دوم قتاعت یا اعتدال فقط برای دهقانان و فیلسوفان و 
روحانیان است. مردم متوسط آتن معمولا شهوت پر ست؛ لکن ِ 
ضمی ند. در لذات جسمانی هیچگونه گناهی نمیبینند, و برای بدبینیهایی که 
لخطات فگرهان با ایک اه انسمت خر ات کته لدات‌ماس اه 
شراب را دوست میدارند و از اينکه گاه به گاه مستی کنند. شرمی ندارند. 
به زنان؛ با محبتی جسمانی و معصوماأنه, عشق میور زند, زنا کردن را 
پاسانی بر خویش مییخشایند و عدول از طریق عصمت و فضیلت را 
ترآ ات موی ری ای ار هو ند کم ور 
چندان به اعتدال نمیگرایند, لکن آن را از جان و دل میستایند و 
خویشتنداری و تسلط بر نفس راء صریحتر از هر ۲ دیگری در تاریخ, 


کمال مطلوب خویش قرار میدهند. 

ذکاوت و هوشمندی آتنیان بیش از آن است که خوب و صالح باشند, و 
تمسخرشان نسبت به کودکی و بلاهت بیش از نفرتی است که از شرارت 
و رذیلت دارند. انان همگی فیلسوف و فرزانه نیستند, و نباید زنانشان را 
یکسر به زیبایی ناوسیکاتا و رعنایی هلنه تصور کرد: نبا نباید گمان داشت که 
فردانشان از دلیرزی انانش و تدبیر نستور ترکیب شدهاند. تاریخ نوابغ یونان 
را از یاد نبرده, لکن بلهای آن را (جز نیکیاس) یکسر فراموش کرده است. 
حنی عصر ما نیز. پس از انکه ما خود اکثر | فراموش شدیم؛ ممکن است 
عظیم و درخشان جلوه گر شود در آن وقت. , قله های شامخ دوران ما از 
نز طو .و ابهام مان فتر .به:دز آوردهاند. اکر از عاطفهای که بعد زمان 
درباره دوز کار ان پیشین در ما ایجاد میکند صرف نظر کنیم, مردمان یونان 
را چون مشرق زمینیان رند و زیرک, و چون امریکاییان تجددخواه میبینیم و 
در آنان کنجکاوی بیحد و جنب و جوشی مداوم مشاهده میکنیم: در حالی که 
ارافتن پارمنیدس را توصیه میکنند, خود همواره به اضطراب و تحولی 
هراکلتیوسی دچارند. هیچ قومی تاکنون تخیلی , به آن فلرتیو زباتی به ان 
آمادگی نداشته است. مردم آن انديشه روشن و بیان روشن را مقدس 
میشمر ند. از سخنان مغلق و مبهم عالمانه بیزارند و گفتگوهای هوشمندانه 
و دانشورانه را عالیترین لذات تنمدن میشمارند. راز باروری حیات و 
عظمت فکر یونانی در اين است که برای او معیار و مقیاس همه چیز 
انسان است. آتتبان تحصیلکرده دوستار عقلند و بندرت در توانایی آن به 
کشف اسرار جهان شک میکنند. شوقی که به دانستن و دریافتن دارند از 
شریفترین عواطف انهاست: و از اين جهت نیز, چون سایر جهات. از 
اعتدال به دورند. ولی دیری نخواهد گذشت که به محدودیتهای عقل و 
ناتوانیهای بشری پی خواهند برد و, در نتیجه به بدبینی خاصی دچار خواهند 
شد که با روح شادشان مطلقا موافق 
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نیست. حتی در دوران شکفتگی و باروری تمدن یونان, اندیشه عمیقترین 
مردان ان نه فلاسفه, بلکه درامنویسان از کوتاهی شادیها و لذات. و 
سرسختی مرگ آزرده است. ۲ ۲ 

همچنانکه روح کنجکاو یونانیان دانش آنان را پدید میاورد, سودجویی و مال 
اندوزیشان اساس اقتصاد ان سرزمین را استقرار میبخشد. افلاطون, با 
مبالغهای که خاص علمای اخلاق است., در این باره میگوید: "حب مال 
سراسر وجود آدمیان را تسخیر میکند و هرگز به آنان مجال نمیدهد که حتی 
لحظهای درباره چیزی جز اموال شخصی خویش بیندیشند. روح هر 
شارمندی وابسته به این است." مردم اتن جانورانی سبقت جو و فزونی 
طلبند و با رقابتی تقریبا بیرحمانه یکدیگر را تحریک و تهییج میکنند. بسیار 


زیرکند و در حیله و تدبیر از سامیان کم نیستند: از هر لحاظ, چون عبرانیان 
تورات سرسخت. جنگجو, لجوح. و مغرورند. احساساتی و رقیق القلب 
نیستند, و اشکهای اوریپید را نمییسندند. نسبت به حیوانات مهربان, و 
۳ اه ایا ها مه 
پس 9 مردم غیرنظامی یک شهر با خیال آسوده به خواب میروند. 
ولی؛ اینهمه, نسبت به تنگدستان و عاجزان سخاوتمندند: وقتی که 
ِِ میشنود که دختر ارتفته هن ال .ایام متسد املوتتو یه 
فقر و گرسنگی زندگی میکند, هزینه بازگرداندن و شوی دادن او را فراهم 
میسازد. ستمدیدگان و کسانی که از شهر های دبکر زاندم-شندهاندرذر آتن 
در حقیقت» مفهوم اخلاق برای مردم یونان جز ان است که امروز برای 
ماست. نه وجدان مردم نیک نفس و صالح طبقه متوسط را آروز مپکنند, نه 
اختراهات ه افتارات اشراف ار نطر اسان هی رکه آن ات 
که از هر جهت کامل و غنی بوده و از سلامت, قدرت؛ جمال, شهرت؛ 
عاطفه, تروت, حادثه, 0 باشد. نزد آنان, اه (فضیلت) با 
مردانگی یکی است, و لفظا و اصلا با مفهوم جنگ (آرس < خداوند جنگ) 
ملازمه دارد و درست همان است که نزد رومیان " "ویرتوس " گفته ميشود, 
کسی است که زیبایی و دادگری را با فن زندگی بیامیزد, کفایت و شهرت 
و ثروت را بصراحت قدر بشناسد, و دوستی و فضیلت و انسانیت را ارج 
گذارد. این مردم نیز, چون گوته, برآنند که روح و نفس را کمال بخشیدن, 
همه چیز است. با این نظر عجب و غروری همراه است که صراحت آن به 
مذاق ما مغرب زمینیان خوش نمیاید: این مردم هرگز از خودستایی سیر 
نمیشوند, و در هر مقام. از تفوق خویش بر جنگجویان و نوبسندگان و 
هنرمندان ملتهای دیگر سخن میگویند. اگر بخواهیم یونانیان را با رومیان 
مر بای فراشه اور ۵ ۱ سا مایت کم ماک مخوا هنم 
اختلاف روج اسیارتی و روج ۹ را دریابیم, باید آلمان را در مقابل 
فرانسه قرار دهیم. 

همه صفات و خصایص مردم آتن دست به هم داده, این کشور شهر را به 
وجود اورده 

تاره مین له 0 نوات اسان تفع 1 ده 

است. در اینجاء قدرت و شهامت, هوشمندی و زبان آوری, عصیانطلبی و 
حب مال. غرور و وطندوستی, و جمالیرستی و آزادیخواهی آنان به وجود 
آمده و به هم پیوستهاند. شهوات و عواطفشان تند و سرشار. و تعصبشان 
اندک است. گاه به گاه, تعصبات دینی را میپذیرند, نه بدان جهت که مانع 
آزادی فکر شوند, بلکه از آن رو که این امر در سیاستهای حزبی موثر است 


و اخلاقیات را محدود میسازد. در موارد دیگر, آزادیشان به حدی است که 
در نظر مهمانان مشرق زمینی. هرج و مرجی شگفتانگیز مینماید. مردم 
آتن, نیمی از عمر خود را صرف خدمت به کشور خویش میکنند, زیرا همه 
ازادند, و بالمال, رسیدن به هر مقامی برای هر یک از شارمندان ممکن 
است, و هر کس به نوبت خویش هم فرمانروا و هم فرمانبردار است. خانه 
آنان:خایین است که در آن میخوابند. و زندگیشان در بازار. مجلس عامه و 
مجلس اعیان, دادگاه ها, جشنهای عمومی و مسابقات ورزشی. و 
تثاترهایی که موجب تجلیل شهر و خدایان آن است. میگذرد. به دولت این 
حق را میدهند که از شخص آنان و اموالشان برای مصالح کشور و رفع 
نیازمندیهای ان استفاده کند. ۱ 

تحمیلات و سختگیریهای دولت را بر خود هموار میکنند, زیرا دولت انان 
برای رشد و تکامل انسانی موجباتی فراهم میکند که از آن پیش در هیچ 
کشوریر نظیرش نبوده است: : از مدنیت خویش غیورانه دفاع میکنند, زیرا 
مهد و نگهبان آزادی آنان است. هرودوت میگوید: "بدین ترتیب, قدرت 1 
افزایش یافت: و نه تنها از اين جهت. بلکه از جهات بسیار معلوم میشود که 
ازادی نعمت عظیمی است. اتنیان. تا زمانی که تحت حکومت پادشاهان 
مستبد بودند, از هیچ یک از همسایگان خویش دلیرتر نبودند: لکن به محض 
انکه از زیر یوغ گردن برافراشتند, دلیرترین و نیرومندترین ملتها شدند." 


۱ - روابط قبل از ازدواج 


انز قدیم در اخلاقیات بیشتر به مشرق متمایل است تا به غرب, چنانکه در 
الفبا, اوزان و مقیاسات, سکه زنی, لباس, موسیقی, نجوم, و عقاید و اداب 
رازوری نیز چنین است. اساس جنسی و جسمانی عشق را زن و مرد 
بصراحت پذیر فتهاند. شراب عشقی که زنان مشتاق برای مردان بی اعتنا 
در کوزه میکنند تنها برای مقاصد افلاطونی نیست. عصمت پیش از ازدواج 
برای زنان محترم واجب است: ولی مردان بی زن راء پس از سن بلوغ, 
قیود اخلاقی از ارضای شهوات چندان باز نمیدارد. جشنهای بزرگ, گرچه در 
اصل جنبه مذهبی دارند. در حقیقت چون دریچه اطمینانی هستند که 
آمیزشهای طبیعی انسان را تعذیل, میکنتد. آزادی ختضی در این مواقع از 
آن روی تجویز میشود که مردان بتوانند بقیه اوقات سال را با یک همسر به 
بر بزنی رآ اگر جوانان اخیاتا با زنان.رمستی بیامیز ند تتکی به آنان 
تعلق نمیگیرد . و حتی اگر مردی زندار فاحشهای رات مایت خمیتن 
تیر به عقاب اخلاقی دچار نمیشود, جز آنکه در خانه زنش بتلخی 
سرزنشش خواهد کرد, و در شهر نیز شهرتش اندکی آلوده خواهد شد. آتن 
فاحشگی را به رسمیت 
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میشناسد و از هر کس که بدان کار مشغول شود, مالیات میگیرد. 
در اتن. چون اغلب شهرهای بونان,. فاجشگی: که تحریک کننده 
استعدادهاست, بازاری گرم و اختصاصات بسیار دارد. پستترین طبقه آنان 
اکثر در پیرایئوس زندگی میکنند, وبرای آنکه مردم خانه هایشان را بآسانی 
ببانت, مجنسمه الت تناشسلی پزباپوس زا بر سر دزها میاویزند, برای ورود به 
این خانه ها باید یک اوبولوس پرداخت. دخترانی که در آنجا هستند جامهای 
چنان نازک به تن دارند که " "برهنه " خوانده میشوند. و به خریداران آینده 
خود اجازه میدهند که آنان راء مانند سگانی که در لانه هستند. آزمایش و 
بررسی کنند. مرد میتواند معامله را به هر مدت که میخواهد صورت دهد, و 
نیز میتواند با رئیسه آن خانه قرار گذارد که دختری را به مدت یک هفته, یا 
یک ماه يا یک سال, به نزد خود ببرد. گاهی دختری بدین ترتیب به اجاره دو 
یا چند مرد در میأید و اوقات خود را, ی یی لب چا 
بالاتر از این طبقه, در نظر اتبان "دختران نی زن"* هستند که مانند 
گیشاهای ژاپنی, در مجالس عیش و نوش مردان. سرایندگی و دلربایی 
میکنند, با مهمانان ميأميزند و شب را با آنان به سر میبرند. چند تن از 
فاحشگان پیر برای تربیت این گونه دختران " "نی زن " مدارسی دایر میکنند, 
به آنان فنون خودآرایی و طریقه رفع نقایص و عیوب جسمانی و هنر 


نوازندگی و خوانندگی و شیوه های دلربایی را میاموزند و بدین وسیله, 
خود را : نیز از گرسنگی و فقر نجات میدهند. در بین روسپیان. رموز دلبري و 
آیین جلوه گریهای هوشیارانه. و فن امتناع خجولانه از آن, 
چون میرائی گرانبها, بدقت از نسلی دیگر منتقل میشد. با اينهمه, اگر 
سخنی را که لوکیانوس سالها بعد از اين زمان گفته است بپذيريم. باید 
مهر و محبت را میدانند. و چون کامی.1 به خاطر سعادت دلدار خویش. 
خود داضا کته داستای زان رات اسانوم ات کم کدست 
زمان شکوه 1 خاصی بدان بخشیده است. 
ال مه سای انیا مار و ان ده 
میشوند , این ِ_ ِ زبان یونانی به معنای 0 و رفیق است. این 
ره 1 ولی مقام و احترام خود را از دست 
دادما آت یرای که توص و نان وان ای است. وان 
روسپیان ممتاز مستقلا در خانه های خود به سر میب ند و از عشاق خویش 
در اتحا پدیزانی هیکت و حفیا فاتفن آنانترا نکین کای محیوون ذاشته. اسنت. 
برخی از انشان کاخ کاه کنات اند هدز فحالس سرا حاضه 

. در زمان تولوس هوستیلیکوس. پادشاه داستانی روم بین سه برادر 
رومی (هوراس نام) و سه برادر قهرمان شهر آلبه مصافی روی داد, و 
مقرر شد که هر دسته غلبه کند قلمرو دیگری را به تصرف خود درآورد. 4 
اولین نبرد, دو تن از هوراسها کشته شدند و سه مبارز طرف دیگر مجروح. 
آنگاه هوراس سوم, برای آنکه بین مجروحین تفرقه افکند, چنین وانمود کرد 
که قصد فرار دارد. مجروحین هر یک از سویی به دنبالش افتان و خیزان 
روان شدند. هور اس سوم موفق شد هر سه را یکایک, از پای درآورد. ضمنا 
خواهر خود کامی را که نامزد یکی از مبارزان طرف بود و بر مرگ دلدار 
میگریست به قتل رسانید. نام کامی در ادبیات مظهر زنی تلقی میشود که 
در راه معشوق از جان بگذرد. م. 
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میشوند, و بدین سبب, اطلاعات و تعلیمات متوسطی کسب میکنند و 
خواستاران تحصیلکرده خود را با سخنان دانشمندانه سرگرم میسازند. 
دیوتیما, تارگلیا, لونتیون؛ و همچنین آسپاسیا به مباحتات فیلسوفانه و شیوه 
آراسته نگارششان معروفند. بسیاری از آنان به طنز گویی و نکته سنجی 
شهرت دازند ود ادبیات زبان بونانی فجمه‌عهای از کلمات فضار آنان کرد 
آمده است. گرچه این روسپیان از حقوق مدنی بیبهرهاند و جز به معبد 
الاهه خودشان, یعنی آفرودیته. به هیچ معبد دیگری حق ورود ندارند, 


غدهای: از روسییان: غفتاز دز مخامع فرداتة. آتن ار و صفاهی بلند دارتد: 
هیچ مردی از مصاحبت با این زنان ابا ندارد: فلاسفه در جلب محبت آنان با 
گر رای یو کی ار سرا مات تیار وا 
تاریخچه انها را نوشته است. 
از این راه ها, عدهای از روسپیان نام خود را در تاریخ یونان قدیم جاودان 
ساختهاند. " کلیسودر|" " (به معنی پنگان پا ساعت آیی) نام فاحشهای است 
که خواستاران خود را در ساعات معین, از روی پنگان. رد يا قبول میکند. 
تارگلیا, که ماتاهاری1 عصر خویش است. برای ایرانیان جاسوسی میکند و 
هر شب با تعداد زیادی از سرداران و سیاستمداران اتنی همبستر ميشود. 
تثوریس زنی است که تسلابخش دوران پیری سوفکل است. و پس از او 
آرخیپه این مقام را نزد استاد نود ساله به دست میاآورد. آرخیاناسا افلاطون 
را به خود مشغفول داشته, و دانای و لنّونتیون نیز فلسفه لذتجویی را به 
اپیکور میاموزند. تمیستونوثه فاحشهای است که تا آخرین دندان را در ۳۵ 
و خرن دنه مهی وا نی نعر درد دنت از کار نمیکشد: گناتائناء که 
عمری صرف تربیت دختر خویش کرده است. عاقبت سوداگرانه, در ازای 
وصال رکه او یک هرا درم مطاله منم رسای‌حروت بر آنن فرر 
چهارم همه جا بر سر زبانهاست. زیرا که وی هیچ گاه بدون حجاب در بین 
عموم حاضر نميشود. ولی در جشنواره الئوسی, و نیز در جشن پوسیدون, 
در میان انبوه مردم, برهنه گشته و گیسوی خویش را میکند و برای تن 
شویی به دریا میرود. فرونه, یکچند به پراکسیتلس دل میسپارد, و این 
مجسمه ساز او را سرمشق مجسمه های "افرودیته" خود قرار میدهد: 
آپلس تقرس نیز تضویر "آفروديته آنادومته" را از روی او ساخته است. 
فرونه, از برکت عشقهای خود, چنان دولتمند شده است که به مردم تب 
میگوید: اگر نام مرا بر دیوارهای این شهر نقش کنید, , من هزینه تجدید بنای 
آن را به عهده خواهم گرفت: ولی مردم تب سرسختانه از پذیرفتن 
درخواست او امتناع میکنند. گویا مبلغی که در ازای همخوابگی خود از 
ائوتیاس مطالبه میکند عادلانه نیست. و از ان روی ائوتیاس او را به بیعفتی 
متهم میسازد. ولی یکی از اعضای محکمه مشتری فرونه است, و 
هوپرئیدس خطیب : نیز از دلدادگان بیقرار وی به شمار میر‌ود. هوپرئیس نه 
تنها به وسیله خویش از این زن زیبا دفاع میکند, بلکه نیمتنه او را 
گشوده, سینهاش را در برابر محکمه عریان میسازد. قضات بر زیبایی او 
رم وف و با کمن تصدیق میکنند. 
آتتانوتن میگوید که "لائیس کورنتی زیباترین زنی بوده است که آدمیان 
دیدهاند". همه شهرهایی که هومر را به خود منسوب میدارند افتخار میکنند 
که ولادت این زن را نیز دیدهاند: پیکرتراشان و نقاشان از او درخواست 
میکنند که سرمشق کارشان قرار گیرد, لکن وی شرمناک است. 


1 جاسوسه آلفانت در جنگ جهانی اول. م. 
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مورون بزرگ, در دوران پیری خویش, او را به کارگاه خود میبرد. هنگامی 
که دخترک جامه از تن به در میکند. پیکرتراش پیر ریش و موی سپید 
خویش را فراموش میکند و همه دارایی خویش را.؛ در ازای یک شب, به او 
تقدیم میدارد, ولی دخترک لبخندی زده. شانه های گرد خویش را بالا 
میاندازد و پیکرتراش پیر را بیپیکر گذارده, میر ود , : سحرگاه روز بعد, مورون 
که در 9 نوجوانی دوباره خویش میسوزد موی را آراسته, ریش را 
تراشیده, جامه گلگون بر تن میکند, کمربند طلابی بر کمر میبندد, زنجیری 
زرین نز کزخن ميافکند, , و در همه انگشتان خویش انگشتری میکند: , للبیسن 
بر گونه ها غازه مالیده, جامه و تن را عطرآگین ساخته, به سراغ لائیس 
میرود و عشق خویش را بر او طرضه مق ارد: دخترک؛ که او را از ورای 
دگرگونيهایش باز ز میشناسد, چنین میگوید : "ای دوست بینواء تو از من چیزی 
میخواهی که آن را دیروز از پدرت دریغ داشتم." لائیس ثروتی گران 
میا مر الک تصال خرس با ای ی انا صاعت ال درم 
نمیدارد. دموستن زشتروی خواستار وصال او میشود, ولی دخترکی , بر یک 
شب خود ده هزار دراخما نرخ میگذارد. و دموستن را در دم به سوی ۳ 
باز گشت میدهد: از آریشتییوس دولتمند چندان مال میشتاند که خدمتکار او 
بیمناک میگردد: ولی چون دوست دارد که فلاسفه را در پیش پای خود به 
یی وا کارا سای تاعر تس اش فص سا هک 
خویش صرف میکند و عاقبت به سرنوشت اقران و امثال خویش دچار. و 
به فقر و تنگدستی 1 جوانی باز میگردد, ولی ۳ پایان عمر بردبارانه به 
کار خویش ادامه مید هد. جون در میگذرد, او را در آرامگاهی چنان پرشکوه 
جای مید هند که گویی زر کترین فاتحی بوده است که در یونان زاده شده 
است. 


۱۱ - دوستی یونانی 


سازش فحشا و فلسفه عجیب است. لکن اقراری که بدون نتترفند کی 
درباره انحرافهای جنسی بیان میشود عجیبتر است. رقیب عمده روسییان 
ممتاز:.تسر بحکان اتتی. هستتند. رونشییانی که از این وضمع, تا اعماق, وجود 
خود, رنجیده خاطر شدهاند. پی در پی اخطار میکنند که عشق به همجنس 
کاری است شنیع و ِ اخلاق. بازرگانان #9 خوبروی وارد میکنند و 
انان را به به کسانی که بیش از دیگران پول بدهند میفر‌وشند. کار این 
کودکان تا هنگامی که طراوتی دارند, ارضای شهوت خریداران است, و 
بعد به غلامی آنان در تا وه اشرافزادگان مخنت شهر, شهوتر مردان 
سالدار را , بر میانگیزند و ارضا میکنند: تنها ده فلیلی. از غردان انن. این 
عمل را زرشت میشمارند. برای اين گونه امور جنسی در اسپارت نیز چون 
آتن قید و بندی در کار نیست. آلکمان, در وقت خوش آمد گفتن به چند تن 
از دختران, آنان را "زیبا پسز آن .موتت" میخواند. قوانین. اتن. کسانی زا که 
ب ِِ خود روابط جنسی برقرار کنند از حقوق سیاسی محروم 
میکند. ولی عقاید عمومی این عمل را با شوخ طبعی خاصی میپذیرد: مردم 
اتخبارت ه کشت آن را کی تشر ند در تب این عمل یکی از مبانی 
پرارج تشکیلات نظامی و مایه شجاعت به شمار میر ود. هارمودیوس و 
آزیستو کیتون: قاتلان پادشاه ملستبد, که یادشان همیشه در خاطر مردمان 
یونان زنده است. دلدادگان یکذیگرقد. الکنییادسن: کف. در عضر نود 
محبوبترین مردان آتن است. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 335 
به وجود مردانی که او را دوست میدارند فخر میکند. حتی در زمان 
ارسطو, "عشاق پونانی" بر سر مزار یولائوس, دوست هراکلس, سوگند 
عشق میخورند. گزنوفون, سردار لشکرها و مرد سرسخت جهان, بنا به 
گفته آزپستییوسن: فریفته کلینیاس جوان است. دلبستگی مردان به پسران؛ 
و پسران به پسران. در یونان؛ جمیع مظاهر عشق آتسضانت و شاعرانه را 
در بر دارد و با شور و شوق. عصمت., جذبه. حسد. نغمه سازی. اشک 
ربزی» تفکر, و بیخوابی همراه است. وقتی که افلاطون در رساله 
"فدروس!" " از عشق سخن میگوید, مقصودش عشق همجنس به همجنس 
است: و کسانی که در رساله "مهمانی" به بحث و جدل مشغولند سرانجام 
بر سر یک نکته توافق حاصل میکنند: عشق میان دو مرد شریفتر و 
روحانیتر از عشق میان زن و مرد است. اين گونه انحراف جنسی در میان 
زنان نیز شایع است. و بانوان زیبای طبقات عالی چون ساپفو کمتر؛ و 
روسپیان بیشتر بدان میپردازند. "دخترکان نی زن" به یکدیگر بیشتر عشق 


میورزند تا به عشاق ص خود. روسپیان پستتر محور داستانهای بسیار 
درباره عشق زنان به یکدیگرند. 

شیوع انحرافات جنسی در یونان را چگونه میتوان توجیه و تقلیل کرد 
ارسظه وشن از آزذیاد ععفیت اهتشا آن هبات و این شاید یعین از غلن 
بروز چنین پدیدهای باشد. ولی, بی شک, شیوع فحشا و انحرافات جنسی 
در انن با خدا نودن-زنان از اجتماع بستگی دارد. در ار 
پسران را پس از ششسالگی از حرمسرایی که زنان محترم عمر خود را 
دز آن. میختر انتد یرون برده: هه در هیان: فردان: با بان دیکر برووش 
مید هند. این پسران؛ در دوران تشکیل شخصیت و زمانی که هنوز به سر 
حد بلوغ نرسیده اند, فرصتی پیدا نمیکنند که جاذبه و دلربایی جنس لطیف 
زا تست در مخامع عموهی اسیا خر میدان:شهر وورزشام ابرم و 

نیز در دوران خدمت سربازی. شرا قط سک ی هر 
نیز قبل از پراکسیتلس به نمایش زیبایی زنان نمیپردازد. مردان, در زندگی 
زناشویی, اغلب از همفکری همسران خود محرومند. نقصی که در تعلیم و 
تربیت زنان موجود است. شکاف ژرفی است که انان را از مردان جدا| 
ساخته, و مردان, در پی محاسنی که زنان خود را از کسب آن محر وم 
داشته اند, در جاهای دیگر به جستجو میپردازند. در نظر مردان آتن: خانه 
حصار و پناهگاه نیست., بلکه خوابگاه است شارمند آتنی, از بامداد تا 
شامگاه, برای بسیاری از امور_ در شهر به سر میبرد و, جز با زنان و 
دختران خویش. , با زن محترم دیگری روابط اجتماعی ندارد. اجتماع پونان. 
اجتماع "یک جنسی" است. و از آن آشفتگی و لطف و تحرکی که بعدها 
روح و جمال زن به ایتالیای" عصر رنسانس و فرانسه دوران روشنگری 


بخشیده بی بهره است. 


۷/۱ - عشق و ازدواج 


عشق شاعرانه و به اصطلاح رمانتیک در میان مردم یونان فراوان است, 
لکن بندرت موجب ازدواج ميشود. در آثار هومر, نمونه ان بسیار اندک 
است. و هنگامی که آگاممنون و اخیلس درباره خروسئیس و بریسئیس و 
حتی کاساندرای نومید کننده مياأنديشند, محبتشان کاملا جسمانی و 
فمداتی اس ری تا ی سکیا هار اه فعض ان کم اه ار 
اورفئوس و ائورودیکه سخن 
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رفته است. ی نیز از عشقهای شهوانی بسیار سخن گفتهاند, 
و داستانهایی چون داستانی که ستسیخوروس آورده و در آن دختری از درد 
عشق میمیر د, نادر و استثنایی است: ولی هنکاضت که تئانو, زوجه 
فیثاغورس, عشق را و یک روح آرزومند" میخواند, نغمه اصیل عشق 
اک یه ان ها رت وی نش ار اکعواصی تاطیق, ویو 
0 2 2۳ الب مایده: اخساسات رفیو وشاعرانه قبجع بیدا شکند: 
تاخیر روز افزونی که, به دست تنمدن. بین تمایلات ادف و براوردنشان 
پدید میاید, به تخیلات و تصورات مجال ان میدهد که موضوع مورد نظر را 
به دلخواه خود ارایش دهند. نظر اشیل درباره امور جنسی هنوز چون 
هومر است. اما سوفکل عشق را چیزی میداند که "به دلخواه خود بر 
خدایان فرمانروایی میکند."1 در آثار اوریپید اشعار بسیاری از ِِ 
اروس 2 سخن میگویند و درامنویسان تعدی غالبا جوانی را وصف میکنند که 
نومیدانه جان و دل در گرو مهر دختری نهاده. 

ارسطو, وقتی که میگوید "دلدادگان به چشمان معشوق, که خانه شرم و 
حیاست. مینگرند"؛ چگونگی عشق و ستایش رمانتیک را بیان میدارد. 

در یونان قدیم, این گونه امور به روابط قبل از ازدواج بیشتر وابسته است 
با رها ی از ار فان وا راوید 
جنون میشمارند و به کسانی که ان را برای انتخاب همسر راهنمایی 
شایسته بدانند. میخندد. معمولا مقدمات ازدواج راء, چنانکه در فرانسه قدیم 
نیز همواره چنین رسم بوده است, پدر و مادرها فراهم میکنند, پا دلالان 
حا. ار را بت سا تا ند ام رت سم مه آست 
جهاز و دارایی دو طرف است. نه محبتشان. پدر باید. در وقت شوی دادن 
دختر خویش, مبلغی 


1 در ترازدی "انتیگونه" میگوید: عشق, چون به جنگ در اید پیروز ميشود. 


عشق, دارایی مالداران را به یفما میبرد. پر گونه نازک دخترکی سر بر 
بالش ادن تفت تاش م۱ به نگهبانی مینشیند. در دریا و در 
دشتها, صید خود را جستجو میکند. خدابان مرگ ناپذیرند. اما از وسوسه او 
گریزی ندارند: و در میان ما نیز» که عمری یک روزه داریم, قلبی که به 
عشق بينديشد, دیوانه است.٩‏ 
2 خدای عشق در اساطیر یونان. م. 
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پول؛ مقداری لباس و جواهر, و گاهی چند تن غلام همراه او کند. این اموال 
همواره از آن زوجه خواهد بود. و اگر شوهر زوجه را طلاق گوید باید همه 
جهاز او را پس دهد: این 0 موجب میشود که مردان در طلاق گفتن 
زن بیشتر تامل کنند. دختری که جهاز نداشته باشد. احتمال شوی کردنش 
بسیار کم است: از این روه هر گاه که یدز به نهیه آن قادر نباشد, 
خویشاوندان مشترکا آن را فراهم میکنند. زن گرفتن, که صورت خرید و 
فروش دارد و در عصر هومر آنهمه معمول است., بدین ترتیب در جر 
پریکلس به صورت معکوس در میاآید و زنان شوهران خود را میخرند: 
چنانکه مدیا؛ در نمایشنامهای که اوریپید نوشته است, زد نیز از یت وضع 
کاس میکند. از این رو برای یونانیان علت ازدواع نه عشق است و نه 
لذات زناشویی (زیرا همواره از رنجهای آن سخن میگویند), بلکه تنها بدان 
جهت تاهل میگزینند که, از طریق همسری صاحب جهاز, 9 و کشور 
خود بقا تخشته و فزرندانی هبار آونند ارو خویشن 2 از گزندهایی که 
به ارواح فراموش شده میرسدر مصون دارند. ولی, با همه این مزایاء 
مردان یونانی تا بتوانند از زن گرفتن اجتناب میکنند. نص قانون مجرد 
ماندن را منع میکند, ولی: در عهد پریکلس. قانون هميشه مراعات نميشود, 
و پس از او نیز تعداد مردان عزب روز به روز افزایش مییابد, تا انکه 
سرانجام اين امر به صورت یکی از مسائل اساسی آتن در میاآید. در یونان, 
دلخوشیهای بسیار هست: مردانی که به زناشویی تن در میدهند معمولا دیر 
و در حدود سی سالگی تاهل اختیار میکنند و اصرار فراوان دارند که 
همسرشان بیش از پانزده سال نداشته باشند. یکی از قهرمانان نمايشنامه 
های اوریپید میگوید: "دوشیزه جوان را به همسری پسر جوان در آوردن 
خطاست, زیرا نیروی مرد پایدار است, ولی شکوفه زیبایی زن زود فرو 
میریزد." پس از انجام انتخاب و توافق بر سر جهاز, مراسم نامزدی در 
خانه پدر عروس به عمل میاید. حضور چند شاهد واجب است. ولی حضور 
عروس لزومی ندارد. از نظر قانون اتن, هیچ پیوندی بدون اجرای این 
مراسم رسمی نیست , و این اولین مرحله تشریفات پیچیده ازدواج به 
شمار میرود. مرحله دوم» که یس از چند و بجر باید اجرا شود ضیافتی 
است که در خانه پدر عروس برپا میگردد. عروس و داماد, قبل از حضور در 


این ضیافت. هر یک برای تطهیر در خانه خود استحمام میکنند. در مجلس 
ضیافت. مردان هر دو خانواده در یک طرف. و ت در طرف دیگر 
مینشینند: نان کیکی را که مخصوص این مجلس است خورده, به باده 
گساری میپردازند. سیس داماد (که شاید هنوز روی همسر خود را ندیده 
است) عروس را, که حجاب بر سر و جامه سفید بر تن دارد. بر گردونهای 
مینشاند و او را یه خانه پبدر خویش میبرد. حجمع کثیری از دوستان داماد 
گرداگرد گردونه را میگیرند, و دخترکان نی زن با مشعلهای فراوان راه را 
روشن میکنند و سرود ویژه این جشن را میخوانند. چون به مقصد رسیدند, 
داماد عروس را از انسان خانه:بت-درون میبرد, چنانکه 
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گویی از رسم اسیر گرفتن تقلید میکند. پدر و مادر, عروس را تهنیت 
میگویند و او را طی مراسم مذهبی خاص, در جمع خانوادگی ۳ 
پذیرفته. در عبادت خدایان آن خاندان شرکت میدهند: ولی در اين مراسم 
کاهنان دخالتی ندارند. پس از ان, میهمانان عروس و داماد را به حجله 
میبرند. و در راه سرود شب زفاف را میخوانند: آنگاه بر در حجله آن قدر 
پایکوبی و فریاد و فغان میکنند تا داماد بیرون امده و پایان و نتیجه کار را 
اعلام دارد. 1 

یک مرد میتواند علاوه بر همسر خویش با زنان دیگر نیز آميزش کند. 
دموستن میگوید: "از فواحش تمتع میبریم: با 0 و زنان غیر مشروع 
خود, در اوقات روز, سلامت جسم خویش را تامین میکنیم: و زنانمان 
فرزندان مشروع برای ما ضیاوزاند و وفادارانه خانه هامان را حفظ و 
خراست: میکنند." در ابتخار در یکی -«خفله شا یکین عفیده بونانیان ان عضر 
درباره زر خلاصه شده است. قوانین دراکون.1 نمنع یافتن از کنیزکان و 
زنان نامشروع را مباح میداند. پس از لشکرکشی از 
5 که تعداد شارمندان بر اثر جنگ کاهش یافته ازروفت و دختران بدون 
شوهر ماندهاند, قانون بتصریح برای هر مرد اختیار دو زن را مجاز میدارد. 
سقراط و اوریپید در زمره کسانی هستند که به این وظیفه میهنی گردن 


مینهند. 

زنان؛ معمولا با شکیبایی و تحملی مشرق زمینی, وجود کنیزکان را در خانه 
برخود هموار میکنند. زیرا میدانند که اين "زن دوم". پس از انکه دوران 
زیباییش پایان یافت, در حقیقت به یکی از خدمتکاران خانواده تبدیل خواهد 
شد, و تنها فرزندان " "رن اول" " مشروع و قانونی محسوب خواهند گشت. 
زنا تنها وقتی موجب طلاق میشود که زن مرتکب آن باشد. درباره شوهر 
چنین زنی گفته میشود که "شاخ درآورده است". و عرف چنین مردی را بر 
آن میدارد که زوجه خویش را از خانه بیرون کند. قانونا مجازات زنا 2 
اند و بوان مرداتی یا تن شمه دای سا فیر یمرک اسنته ولی مردم 


یونان در مورد امور جنسی چنان سهلگیر و با گذشتند که در اجرای این 
قانون هیچ گاه شدت عمل به کار نمیبرند. مردی که زنش به او خیانت 
ورزیده است, معمولا باید خودش, به هر طریق که میتواند, از مرد خطاکار 
انتقام بگیرد: برای این کار, يا بیدرنگ خود خون او را میریزد, یا غلامی را به 
زدن او میگمارد, و یا در ازای مبلغی پول از گناه وی میگذرد. 

برای مردان طلاق گفتن زن دشوار نیست. و میتواند بدون ارائه دلیل و ذکر 
علت زن خویش را از خانه برانند. عقیم بودن زن در این مورد علتی بسنده 
و پذیرفتنی است, زیرا غرض از زناشویی آوردن فرزند است: ولی اگر 
مردی عقیم بود, قانون و عرف چنین تجویز میکند که یکی از خویشاوندان 
وی به یاریش برخیزد: در این صورت, فرزندی که پدید میاید از ان خود او 
خواهد بود و باید پس از مرگ پدر نگهبان روح او باشد. 

زن 

1. قانونگذار یونانی قرن هفتم ق م. م. 
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نمیتواند به دلخواه خود خانه شوهر را ترک کند, ولی اگر شوهر به وی جور 
و ستم روا دارد و از حد ود اعتدال تجاوز کند, وی میتواند که ب آرخون 
تقاضای طلاق کند. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین صورت میگیرد, ولی 
باید زن و شوهر در حضور آرخون رسما رضایت خود را اعلام دارند. پس از 
طلاق, حتی در موردی که مرد مرتکب زنا شده باشد, کودکان به پدر تعلق 
میگیرند و نزد او باقی میمانند. در آتن, همه قوانین و رسوم مربوط به امور 
جنلسی ساخته و پرداخته مردان و نماینده نوعی سیر قهقرایی ات از 
اجتماعات مصر و کرت و یونان عصر هومر به سوی مشرق زمین. 


- زن 


چیزی که در اين تمدن چون سایر جنبه های آن شگفتانگیز است. آن است 
که بدون دخالت و انگیزش زنان به اوج عظمت رسیده است. عصر پهلوانی 
یونان به پاری زنان شکوهمند شد و در دوران پادشاهان مستبد از برکت 
وجود آنان درخشندگی شاعرانه و غنایی یافت, ولی از آن پس, تقریبا یک 
شبه. زنان شوهردار از صحنه تاریخ یونان برکنار میشوند. گویی فقط برای 
بطلان رابطهای که بین مقام زن و سطح تمدن فرض شده است. در تاریخ 
هرودوت زنان در همه جا حاضرند. ولی در تاریخ توسیدید از آنان اثری در 
میان بیست. در ادبیات یونان؛ از اشعار سمونیدس آضفز حوننیی ۳ تا آثار 
لوکیانوس, همه جا پی در پی از خطاها و زشتکاریهای زنان سخن میرود: در 
پایان این دوره, حتی پلوتارک مهربان گفتار توسیدید را تکرار میکند: "نام 
یک زن پاکدامن را نیز چون شخص او باید در خانه پنهان داشت." زنان 
دوریایی این گونه از اجتماع جد | نیستند. این خاصیت شاید از خاور نزدیک 
به یونیا راه یافته, و از آنجا بةه آتیک: آمده:باشتد, ژیرا این خود یکی از سنن 
آنسانین است. فسخ رسم ارث بردن از طریق مادری, ارتقای 7 
متوسط, و غلبه نظر سوداگرانه به زندگی شاید در پیدایش این تحول 
دخالت 9 مردان بر اساس و معیار نفع و زیان به سنجش زنان 
مییردازند و انا را در خانه بویژه مفید میبینند. روج شرقی زناشویی 
یونانی با این پرده نشینی اتگه ساز کار است. عروس از خویشان خود 
میگسلد و تقریبا چون خدمتکار به خانه دیگری میرود و خدایان دیگری را 
عبادت میکند. زن یونانی حق عقد قرارداد ندارد. نمیتواند بیش از مبلغ 
ناچیزی وام بستاند, و اقامه دعوی در محکمه برايش ممکن نیست. در 
قوانین سولون, اعمالی که تحت تاثیر زنان صورت گرفته باشد اعتبار 
قانونی ندارد. زنان. پس از مرگ شوهر, از ارث او سهمی نمیبرند. حتی 
نقص جسمی و طبیعی زنان نیز یکی از عللی است که انان را قانونا مطیع 
و منقاد مردان میسازد, زیرا همچنانکه جهل مردم بدوی درباره سهمی که 
مردان در تولید نسل دارند موجب ارتقای مقام زن شده 
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بود» عفیده جاری در یونان عصر طلایی نیز مبلدی بر اینکه نیروی توالد تنها 
از آن مرد است و زن جز حمل طفل و پرستاری وی وظیفهای ندارد. شان 
مرد را بالا برده است. دیگر از عللی که زن را زیر دست ساخته آن است 
که سن شوهر هميشه بیش از سن زن است. سن مرد در وقت ازدواح 
معمولا دو برابر سن زر است. از این رو ۳ حدودی میتواند افکار او را با 
عقاید خویش سا زگار سازد. بی شک فودان آتنی از از آذقایی که در آهور 


خشی دا نو حنان آکاهندکه هر گر ونان مور آن تخو را آزاه تمیگضا تفه و 

با گوشهنشین ساختن آنان آزادی خود را تامین میکنند. زنان فقط در 
صورتی میتوانند خویشان ودوستان خود را ملاقات کنند و در جشنهای 
مذهبی و تماشاخانه ها حضور پابند که کاملا در حجاب و لحت مراقبت 
باشند. در مواقع دیگر باید در خانه بمانند و نگذارند کسی از درون پنجره به 
آنا ن نظر اندازد. شیر غصر انان در حرمسرایی که در عقب خانه است 
فیکذزن: هیچ مزدی حق. فزود: به انجا را ندارد: زنان: بایدر وفتن: که 
شوهرانشان مهمان دارند, از ظاهر شدن خودداری کنند. 

زنان در خانه مورد احترامند و در هر امری که با سلطه پدرانه شوهران 
مخالف نباشد فرمانشان رواست. يا خود خانه را اداره میکنند. يا در اداره 
آن تظارت «انت خورای میرن سم طرست وریرای ال ان لاس و 
رختخواب تهیه میکنند. تعلیمات انان منحصر به امور خانه داری است. زیرا 
آتقیان با اوریپید همعقیدهاند که هوشمندی زن وی را از اجرای وظایف باز 
میدارد. از اين رو, زنان محترم آتنی در نظر مردان موقرتر و دل انگیزتر از 
زنان محترم اسپارتی هستند: ولی؛ در عین حال؛ آن لطف و پختگی را 
ندارند و نمیتوانند با شوهران خود. که بر اثر زندگی آزاد و پرتنوع تیز 
هوشی و دانشی خاص يافتهاند. مصاحبت و همفکری کنند. زنان یونان قرن 
ششم در ادبیات آن سرزمین تاثیری عظیم داشتند, لکن زنان اتن عصر 
که اس احاما هم با ایا تام ماه 

در وخ این دوران: بر اف. از اد ماختن. زنان تقضتی بدید میاید: آورینید» دز 
خطابه های دلیررانه, ضمن اشاره های معتدل از زنان دفاع میکند : 
آزستتو‌فان با وقاحتی پرهیاهو_ آنان را به سخره میگیرد. زنان خود وارد 
معرکه میشوند و میکوشند, تا آنجا که پیشرفت علم شیمی ایجاب میکند, 
در زیباساختن خویش با روسپیان ۳3 - در نمایشنامه 
ایا کار ها 9 ار که 
بر گونه ها و لبان خود اه و با جامه های نازک و سایر متعلقات آن 
کی ۱ 
میشود, و این خود نشان آن است که روز به روز از تنهایی و انزوایی که 
گریبانگیرشان بوده است گریزانتر میشوند. 

در خلال این تحول, تاثیر حقیقی زنان بر مردان همچنان باقی است: زنان تا 
به زنان افزونتر است, و این 
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خود در آتن, چون هر جای دیگر, برای زنان امتیاز بزرگی است. سمیوئل 
جانسن میگوید : "آقاء طبیعت چنان قدرت به زنان داده است که قانون 


هرگز نو ان وفزی راز آن بیفزاید." گاهی غلبه طبیعی زنان بر اثر مال و 
جهاز 1 یا زبان اوری انان, پا به وسیله خاصیت زندوستی مردان؛ تشدید 
میشود. تسلط زنان اغلب از زیباییشان سرچشمه میگیرد, و گاه نیز زادن و 
پروردن کودکان دلبند. يا بستگی روحی استواری که در بوته ازمایشهای 
زندگی مشترک پدید آمده است؛ موجب آن میگردد. عصری که چهره های 
شریف و درخشانی چون اتب وزه: که اتفیکتیا و آندروماخه, و 
قهرمانان زنی چون هکابه, کاساندرا, و مدیا پدید آورده هرگز نمیتوانسته 
است که از اعماق و قلل روح زن غافل بماند. مردان عادی آتن زنان خود 
را دوست میدارند و غالبا محبت خویش را از آنان پوشیده نمیدارند. سنگ 
قبرها نمودار شگفتانگیز محبتی است که زن و شوهر به یکدیگر و به 
فرزندان خود دارند. مجموعه اشعار یونانی. که شامل اشعار عاشقانه 
پرشوری است, قطعات موتری نیز در بردارد که حاکی از این محبت است. 
بر سنگ گوری چنین نوشته شده است: "ماراتونیس, نیکوپولیس را در این 
گور نهاد و بر این صندوق مرمرین اشک ریخت. ولی سودی نداشت. 

مردی که زنش مرده و بر روی زمین تنها مانده است., به چه کار میاید" 


- خانه 


خانواده یونانی, چون خانواده های هند و اروپایی, کلیتا. از پدر, مادر (و گاه 
زن دوم), دختران شوهر نکرده. پسران, غلامان, و زنان و فرزندان و 
غلامان آن پسران تشکیل ميشود. خانواده پایدارترین و تواناترین تشکیلات 
تنمدن یونان است. زیراء چه در فلاحت و چه در صنعت,؛ دستگاه واحد تولید 
است. گر آتیک: , قدرت پدر وسیع است.؛ لکن بدان وسعت که در روم است.؛ 
نیست. پدر میتواند نوزاد خود را بکشد., دسترنج پسران خردسال و دختران 
شوی ناکرده خویش را بفروشد, دخترش را به شوهر دهد., و در پارهای 
موارد. برای زن مطلقه خود. شوهر دیگری انتخاب کند. ولی, بنابر قوانین 
آتن, پدر حق فروش فرزندان خود را ندارد. هر پسری پس از ازدواج از زير 
نفوذ پدر میگریزد, برای خود خانهای ترتیب میدهد, و عضو مستقل عشیره 
خود میگردد. 

خانه یونانی, ظاهری آراسته ندارد: قسمت خارجی آ از دیوار بلند ساده 
و مدخلي تنگ تشکیل شده, و این شاهد گنگی است که از عدم امنیت در 
زندگی آن مردم حکایت میکند. مصالح تتافی معمولا خاک و خشت و گاهی 
گچ است. در شهر, خانه ها اطراف کوچه هاي تنگ را فرا میگیرند. ولی 
تقریبا هر شارمندی برای خود خانهای دارد. در آتن بیش از زمان آلکیبیاذ‌نین 
خانه ها کوچکند, لکن وی زندگی مجلل و پرتجملل را بنا میگذارد. روح 
دموکراسی جلوه فروشی و تظاهر را تحریم میکند, و احتیاط و محافظه 
کاری اشرافی نیز این تحریم را شدیدتر میسازد. مردم آتن بیشتر عمر خود 
را در هوای ازاد به سر میبرند, و از اين رو, برخلاف مردمی 
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که دز متاطق سردتر زندعی فیکننده به. ارانشن خاته ختندان توجفی تدارند. 
لکن این وضع کاملا استثنایی و غیر معمول است. پنجره ها بیشتر جنبه 
تزیینی دارند و به اشکوب فوقانی منحصرند: شيشه ندارند, لکن به وسیله 
دریچه های کوچکتر بسته میشوند, و برای جلوگیری از تابش نور خورشید 
شبکهای در پشت آن نصب شده است. درب ورودی خانه ها معمولا دو 
لختی است و به روی پاشنه هایی که در اتاتة و سر در جای دارند, 
میگردد. بر روی در خانه های اغنیا چکشی آهنین نصب شده که غالبا به 
صورت حلقهای است که در دهان شیری باشد. دالان ورودی, جز در خانه 
های محقر, به محوطهای سرباز منتهی ميشود که معمولا سنگفرش است. 
ممکن است که گرداگرد اين محوطه را ایوانی مسقف فرا گرفته باشد, و 
مذیح يا حوض, و يا هر دو, در میان آن واقع شود: نیز ممکن 
ستونهایی آن را زینت دهند و کف ان با موزائیک پوشیده شود. نور و هوا 


بیشتر از این محوطه به داخل اطاقها میرسد. زیرا در و پنجره اطاقها رو به 
از مشود رای رفن از اطانی بعتاطان دبک بای از حاطر با ایدان 
عبور کرد. اه خایه سر این مخ کار فیکتید و پیش عم ود را ون ان 
میگذرانند. 
باغ در شهر کم و منحصر به باغچه های کوچکی است که در حیاطها و خانه 
ها وجود دارد, ولی در دهکده ها باغ فراوانتر و وسیعتر است. قلت باران 
تابستانی و گرانی قیمت آن موجب شده است که در آتیک باغ جزو تجملات 
زندگی در آید. مردم آتن نسبت به طبیعت مانند روسو دلبسته نیستند. کوه 
هاشان هر ریت افراتی آن آن اش مرا بات ولی ادا شان.. ۱ 
وجود انکه خطرناک 01 در سرودهای بسیاری مورد ستایش شاعران 
واقع شده. تخیل آنان در برابر طبیعت بیشتر از عواطفشان تحریک میشود , 
از این روه طبیعت را صاحب روح و شخصیت میبینند. جنگلها و رودهای 
کشور خود را پر از ارواح و خدایان میدانند. طبیعت در نظرشان منظرهای 
ای و 
سر میب ‌ند. کوه ها و رودهارا به نام خدایانی که در آنها مسکن دارند 
میخوانند: به جای انکه طبیعت را مستقیما نقاشی کنند. از خدایانی که بر 
میاورند. پونانیان تنها زمانی برای خود "باغ بهشت" میسازند که سپاهیان 
اسکندر اداب و رسوم و طلای ایرانی را با خود به یونان میاورند. ولی با 
اینهمه, یونانیان به همان اندازه کل ر دوست میدارند که مردمان 
کشورهای دیگر: در طول سال, باغها و گلفروشان برای انان کل فراهم 
زند. 
دخترکان گلفروش دسته هایی از گل سرخ, بنفشه, زنبق, نرگس, سوسن, 
مورد. لاله, و شقایق را خانه به خانه میيرند. زنان گیسوان خود را با گل 
زاین مید هند , : جوانان جلوه فروش ان را در پشت گوش قرار میدهند, در 
جشنهای رسمی, زنان و مردان حلقه هایی از ز گل بر گردن خویش میافکنند. 
قسمت داخلی خانه در نهایت سادگی است. مردمان فقیر کف خانه های 
خود را از خاک سخت شده میپوشانند, ولی چون مقدار عایدانشان افزایش 
یابد میتوانند نوعی کچ به روی آن بکشند, يا با تخته سنگ فرشش کنند, پاء 
چنانکه از زمانهای بسیار قدیم دا خاور نزدیک معمول بوده است. آن را با 
مخلوطی از ساروج و قلوه سنگ سنگ بپوشانند: فرش معمولی خانه ها بوریا با 
قالی است. دیوارهای آجری را با گچ سفید میکنند. خانه ها را فقط سه ماه 
در سال باید گرم کرد: برای این کار در اطاقها منقلی میگذارند که دود آن 
از روزنه های در خارج میشود و به حیاط میرود. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 343 
اه ها ی ای ی ار ی را ها 


اغنیا تالارهای بزرگ ستوندار, دیوارهای مرمرین یا مرمرنماء نقش و 
نگارهای دیواری, فرشینه ها, و تصاویر خیالانگیز بر سقفها فراوان میتوان 
یافت. وسایل زندگی خانواده های معمولی کم و ناچیز است و از چند 
صندلی, چند صندوق, دو سه عدد ميزه و یک تختخواب تجاوز نمیکند. در 
صندلیها, به جای نشیمنگاه فنری. بالش قرار میدهند: ولی در خانه های 
دولتمندان صندلیها را گاه به صورتی زیبا میتراشند و با نقره و صدف و عاج 
ان را ترصیع میکنند. ۱ 
صندوقها را هم به جای صندلی به کار میبرند و هم اشیای خود را در ان 
میگذارند. میزها معمولا کوچکند, و سه پایه دارند, از اين رو, به زبان یونانی 
"تراپوزا" (سه پایه) خوانده ميشود. این میزها را فقط در موقع غذا خوردن 
به داخل اطاق تا در و پس ازر ان دوباره بیرون میب ند, : میتوان گفت که 
برای آن مورد استعمال دیگری نیست. در وقت نوشتن ضفحه را بز زوی 
زانو قرار میدهند. تختخواب و نیمکت از اشیای نزیینی مورد پیسند به شمار 
میرود و غالبا تراشی زیبا دارند و با نقره و عاج و امثال ان ترصیع میشوند. 
تسمه های چرمی را در تختخوابها به جای فنر به کار میبرند. بستر 
خوابشان از یک تشک و چند بالش و ملحفه های گلدوزی شده تشکیل 
میشود ر و معمولا در وقت خواب زیر سر خود را بلند میکنند. چراغ گاهی از 
سقف آویخته است, گاهی روی پایهای قرار میگیرد, و گاه به صورت 
مشعلی خوش ساخت در میاید. 
در آشپزخانه, انواع مختلف ظروف آهنی و برنزی و سفالی موجود است: 
شيشه از اشیای نادر و تجملی است و در خارج از یونان ساخته میشود. غذا 
را روی انشتت از آد.ه تذفن محفظه:مییر تفر احای. ار ایداغاته هریم خونان 
است. آتنیان؛ جچون اسیارتیان و برخلاف مردم بتوسی و کورنت و سیسیل, 
غذاهایی ساده دارند: ولی هر گاه که مهمانی محترم را منتظر باشند 
معمولا از آشپزان حرفهای که همگی مردند کمک میطلبند. 
اشپزی هنری است که تکامل بسیار یافته, کتب فراوان دربارهاش نوشته 
شده, و قهرمانانی پدید اورده است. 
بعضی از اشپزان یونانی, چون اخرین قهرمان مسابقات اولمپی, مشهور و 
نامدارند. به تنهایی طعام خوردن عصلعن وحشیانه محسوب ميیشود, اداب 
غذاخوری نشانه تکامل و ترقی تمدن است. زنان و پسران در وقت غذا 
خوردن کنار میزهای کوچکی مینشینند, ولی مردان. هر دو نفر بر یک 
نیمکت تکیه میزنند. هر گاه که مهمانی در خانه باشد, زنان در حرمسرا گرد 
مبایتد: خدمتکاران کفش مهمانان را بیرون میأورند, یا پاهای آنان راء پیش 
از انکة بر نیمکتها تکیه زنند» میشویند, پا نت بر دستشان میریزند, :؛ گاه نیز 
سر ۵ وی آنان زا با رعغتهای معطر عبت میکنید: کارد و چنگال در میان 
نیست, لکن قاشق به کار میبرند و غذاهای غیر مایع را با انگشت تناول 


میکنند. در آثنای خوراک: انگشتان خود را با پاره های نان پاک میکنند. , و پس 
از پایان طعام دستها زدیا اه میشویند. قبل از "دسر" خدمتکاران از 
قدحی که آمیزه ات۵ شراب در آن است جامهای مهمانان را ٍ پر میکنند. 
بشقابها را از سفال میسازند, لکن در پایان قرن پنجم, شقاییات نقرهای 
تین یه رقبا نز میایتی درد فرزن خهارمد بر نعداد کسانی: که لدتر ند کی راد 
خوردن و نوشیدن میدانند افزوده میشود. کسی به نام پیتولوس برای زبان 
و انکتارن خود پوششی میسازد تا غذاها راء آنچنانکه میخواهد, گرم و 
سوزان تناول کند. چند تن گیاهخوار نیز هستند که بر حسب معمول وسیله 
مزاح و شکایت مهمانان خود قرار میگیرند. یکی از سورچرانان از ضیافتی 
که در خانه مردی گیاهخوار برپا شده بود. 
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گریخت, زیرا بیم داشت که به جای " "دسر " علف خشک به خوردش دهند. 
در نظر یونانیان باده گساری از طعام خواری کم ارجتر نیست. پس از شام, 
مجمع باده گساری تشکیل ميشود. در اسپارت نیز, چون آتن, انجمنهای ۳ 
گساری فراوان است. و اعضای آن چنان دلبسته یکدیگر میشوند که 
اجتماعاتشان .به صورت یکی از شسازمانهای نیزومتد سیاسی در میاید. اداب 
مربوط به این انجمنها چنان پیچیده و درهم است که سطو صلاح دز آن 
ید کمتفواتی رای آنبوصم شود پس از صرف غذا.؛ کف اطاق را که 
بازمانده هر ای بر آن ريخته شده است, میروبند, سپس عطر و گلاب و 
باده بسیار. دست به دست میگردد. چون نشاط بالا گرفت. مهمانان به 
رقص در میایند, نه یک یک و دو دو (زیرا زنان را بدین مجالس نمیخوانند), 
بلکه جملگی با هم: نیز ممکن است که به بازیهایی چون کونابوس1 
بپردازند, يا مشاعره کنند, يا بذله و معما بگویند, و یا به تماشای بازیگران 
حرفهای چون زن بندبازی که در ضیافت گزنوفون شرحش آمده سرگرم 
شوند: ز اين زن در یک لحظه دوازده حلقه را به هوا میافکند و در فضا معلق 
زنان از میان آنقا فیدر درو در ایض خال از .میان حلقهای که گرداگرد آن 
شمشیرهای آخته قرار دادهاند, عبور میکند. دخترکان نی نواز نیز گاهی با 
قرار قبلی حضور میيابند و با رقص و آواز و بازی و طنازی و عشق 
ورزیهای خود مهمانان را مشغول میدارند. گاهی بان تحصیلکرده و 
دانشدوست ترجیح میدهند که این ضیافتها س به گفتگو و مباحثه بگذرانند, و 
در اين مواقع معمولا از میان خود کسی را به حکم مهره نرد نا 
نظم انجمن و ترتیب امور را عهدهدار شود. 

مهمانان سعی دارند که جدا جدا و دسته دسته به بحث و مناظره نپردازند, 
زیرا معمولا در این صورت گفتگو فردی و خصوصی خواهد بود, بلکه مباحثه 
را عمومیت میدهند و در هنگامی که کسی به نوبت خود سخن میگوید 
دیحرآن«با خوشن خلقن وادین که شانشته روج زر نذمه پرتشاط آنان اشتت: 


ی را فده ی شتا نم شش کف اقا ای جدان لت به 
ظرافت بر میذهد زایدی تخل شهار و تاینای شود آوست. 

لکن؛ بعید نیست که در آتن مباحثاتی با همان روح و لطافت, و شاید 
عمیقتر و دقیقتر, در گرفته باشد. به هر حال, اجتماع آتن است که زمینه 
پیدایش این گونه فعالیتهای ذهنی را فراهم آورده است : در چنین محیطی, 
که از ازادی اندیشه برخوردار است, فکر و روح مردم اتن شکل میپذیرد و 
پرورش مییابد. 


- دوران پیری 


یونانیانی که عاشق زندگیند, از پیری بیمناک و از رسیدن آن بیش از اندازه 
غمگین میشوند. ولی, حتی در اینجا نیز, با پیری مزایایی همراه است که 
موجب تخفیف آلام آن میگردد. زیرا که جسم پیر و فرسوده, چون سکه 
کهنهای که به ضرابخانه بازگردد, قبل از اضمحلال حیات تازه و شادایی را 
میبیتد کذة از سلاله وی بدید آمدم: مرن و فنا را میفریبد. و بار اندوه را 
سبک میسازد. در تاریخ یونان مواردی هست که از گستاخی و اکتا نی 
خود خواهانه جوانان نسبت 


عهده دار بود. م. 
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به پیران حکایت میکند. اجتماع یونان, که سوداگری و فردگرایی و 
تجددطلبی از خصایص ان است. چندان توجهی به پیران ندارد. زیرا محترم 
شمردن این گروه لا زمه جوامعی محافظه کار و مذهبی چون اسیارت 
است: ولی دموکراسی. که به نیروی ازادی گید و بندها ی میسازد. 
که در موارد کون کون فرزندان اموال بان خویش 1 0 اثبات جنون و 
سفاهت انا تصاحب کردهاند. ولی سوفکل, که به چنین وضعی گرفتار 
شده است. قسمنتهایی از آخرین نمایشنامه خود را در محکمه میخواند, و 
در رفتار جوانان نسبت به پیران حفظ ادب و رعایت احترام را واجب 
ميشمارد. بر افلاطون مسلم است که هر جوان اصیل و نجیبزادهای طبعا 
درحضور بزر کترآن. سکن تم کویدهمکر آنکه ار اه خواهد تا سکتن گوید. 
در آناه ادبت اند کون سخامرات: املته افاطون هم رساله. اضاقت 
گزنوفون؛ از جوانان مودب و مهربان وصفهای فراوان شده است: و درباره 
فداکاریهای فرزندان داستانهای دل انگیزی چون داستان اورستس و 
احاضخنور: و داستان آنتیگونه و اودیپ روایت شده است. 
چون کسی وفات یافت., بازماندگان وی کوشش بسیار دارند که موجبات 
آسایش روح وی را فراهم سازند. و تا آنجا که ممکن است نگذارند عذابی 
بر او وارد شود. حلسد فردکان را پا در خاک دقن میکنند پا میسوزانند, 
9 روح او آرامش نخواهد یافت و در جهان سرگردان خواهد ماند و 
سرانجام از بازماندگان فراموشکار و غافل خویش انتقام خواهد گرفت. 


چنین روحی ممکن است مثلا به صورت شبح ظاهر شود و بر آدمیان و 
گیاهان بیماری و بلا و آفت وارد سازد. در دوران تلو نید زسم فر آن انتت 
کم فو ان رای سیر ویو خسه لا آیان را خای مسا دنه 
اموات ت از رسوم مردم موکنای است. و ۳ دوران مسیحیت ادامه مییابد: 
سوزآندن اجساد آییتی: است که ظاهرا به وسیله اخابابیان و ذفربهابه توبان 
وارد میشود, و عادات بدوی این اقوام مانع آن است که مقابر, به لحو 
شایسته, مورد توجه قرار گيرند. اتنیان اجرای یکی از این دو رسم را چنان 
ضروری میدانند که پس از نبرد ارگینوسای سرداران فاتح جنگ را اعدام 
مبکنند. زیرا ظوقانن سخت نگذاشته است: که آنان اجساه. ملوانان آتتی زا 
از ای کر ای مان ۱ 
روشی که یونانیان در تدفین مردگان دارند, آداب کهن را تا زمانهای اینده 
ادامه میبخشد. جنازه راء پس از شستشو, با روغنهای عطرآگین تدهین 
میکنند: تاجی از گل بر سرش مینهند: و بهترین جامهای را که خانوادهاش 
توانسته است بخرد, بر بر او میپوشانند. سیس یک اوبولوس در میان 
ذندانهایتتن مبخدارند ۶ آن.را بة خارون: زورقبان افسانهای, بدهد و در 
عوض, از رود ستوکس گذشته, به سرزمین مردگان برسد.1 جنازه را در 
تأبوتی که از چوب یا گل پخته ساخته شده است قرار میدهند, ضرب 
ال راون ات اشت مهم آکسی سا مر ان اس 
مراسم سوگواری نیز دارای تفصیلاتی ِ جامه سیاه میپوشند: تمام یا 
قسمتی از موی سر خود را برای اهدا به مرده میتراشند: و در روز سوم» 
تاتفمرار را محضعی ار سا هس در 

1 یونانیان عادت داشتند که پول خرد را در دهان بگذارند. م. 

2 چنانکه ما میگوبیم "یک پایش لب گور است " 
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خیابانهای شهر گردش میدهند. زنان شیون و زاری میکنند و بر سینه خویش 
میکوبند: گاهی نوحه سرایان و زاری کنندگان حرفهای را نیز در اين موقع 
ی میکنند. زر اک گور شراب 1 ۳ عطش روج مرده را فرو 
عزاداران دسته گل وشاحه شرو روی مزا ‌فیگدارند و شیسن, به ها به بان 
میگردند تا به یاد شخص درگذشته مجلسی ترتیب دهند. در این مجلس 
"مرده را جز به نیکی نباید یاد کرد", زیرا عقیده بر این است که روح وی 
در آنجا حاضر خواهد بود. اينکه میگویند "درباره مردگان بد نباید گفت"1. و 
نیز شاید مدایحی که , 4 ۱9 ۱ ۱ ۱09 7 »وا 
فرزندان, در مواقع معین. بر سر تربت پدران خویش میروند و شراب و 
طعاقبه. آن ندیم میدان نج بش :از نی پلانایا. کف فردهان بسیاری از 


شهرهای پونان را به خای کشید, اهالی پلاتایا عهد میکنند که هر ساله برای 
کشکان آن جنک طفام و رات ب فراهم سازند. و در شش قرن بعد, یعنی 
در عصر پلوتارک» هنوز به پیمان خود وفادارند. 
روح پس از مرگ از بدن جدا میشود و به صورت سایهای غیر مادی در 
سرزمین مردگان ساکن میجور ون 
ور انا هجو فقط ارواحی مورد مجازات واقع میشوند که مرتکب گناهی 
بسیار شنیع شده يا به مقدسات اهانت ورزیده باشند. سایر ارواح, چه 
گناهکار و چه بیگناه, باید به نحوی یکسان در سرزمین تاریک پلوتون تا ۳ 
سرگردان باشند. در جریان تاریخ یونان. طبقات فقیرتر چنین معتقد میشوند 
که سرزمین مردگان جایگاهی است برای کفاره و جبران گناهان. اشیل, در 
یکی از نمایشنامه های خود. زئوس را در حالی نشان میدهد که مشغول 
محاکمه هزد کان است و گنهکاران را مجازات میکند : ولی در این کتاب از 
جزای نیکوکاران خبری نیست. از "جزایر سعادت"2 يا "کشتزار 
الوسیون".3 که بهشت جاویدان ارواح چند تن از پهلوانان است. بندرت 
سخنی میشنویم. تصور سرنوشت شومی که در انتظار تقریبا همه مردگان 
است, به به ادبیات یونانی رنگ تبیره خاصی بخشیده ودک مردم یونان راء 
که در زیر اتانت چنان تابناک زیست میکنند, تاریک و غم آلود ساخته 
ست . 
1 شبیه است به عقایدی که ما در اين باره داریم. در فارسی, "گوشت 
مرده را جویدن " کنایه از بد گفتن دربارم اوست: در ادبیات فارسی, این 
معنی: بکرات. آمده است. نظامی گوید: "گر بد.و تیک. کرد روی نهفت از 
پس مرده بد نباید گفت". و در عربی نیز بدین مضمون سخنانی هست: 
د موتیکم بالخیر" و "اذکروا محاسن موتاکم". م. 

ره سارت را رای فالتا راید سایه ام زا 
3 در دین یونان, منزلگاه ارواح نیکان و پهلوانان که جایگاه خوشبختی بود 
(نقطه مقابل تارتاروس). - م. 
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فصل چهاردهم :هنر یونان در عصر پریکلس 


آ ارانش ند ی 
گزنوفون در رساله اقتصاد (اکونومیکوس) از قول فم از اشخاص آن چنین 


دیدن ۳ افزارهایی که به ترتیب نوعشان در یک ردیف قرار گرفته. و 
ار رس رامع 
شدهاند. دلانگیز است: همچنین. مشاهده گلدانهای شیشهای و ظروف 
غذاخوری, و نیز دیدن وسایل طباخی که جملگی از روی ذوق و با نظمی 
خاص چیده شدهاند, با وجود خنده های تمسخرآمیز بازاریان بیذوق و کودن 
و جسور, با لطف فراوان همراه است, اری, چیزهایی که قرینه باشند و با 
نظم و ترتیب پهلوی هم قرار گيرند, بدون استثنا, زیباتر جلوه میکنند. این 
اشیا؛ در آن حال, به صورت مجموعهای هماهنگ در میأیند, و مرکزی که از 
پیوستن آنها پدید میآید. دارای زیبایی خاصی است که بر اثر فاصله اجزای 
دیگر اين مجموعه کاملتر به نظر میرسد. 

این چند جمله, که از گفته های یک سردار بزرگ یونانی است, نمودار 
وسعت و سادگی و قدرت آخشا زاین در بین آن مردم است. احساس 
وزن و شکل, دقت و وضوح, و توجه به نظم و تناسب. خاصیت اصلی 
فرهنگ پونان است. و 
ی 
اکن وی و۲۱۱ ر علمی و فلسفی آن نیز مشهود است. هنر یونان تجسم 
عقل است: نقاشی آن منطق خط: حجاریش قرینه پرستی: و معماریش 
هن سه ستنگهای-مرمز. هر پزیکاسن ادحالات و.عواطی تند:و آتشین: عازی 
است: اشکال غریب و نامانوس در ان .وجود. تداردد. و از طریق عوامل 
شگفتانگیز و ناشناس به ایجاد تازگی و تجدد ۱ مقصود نمایش 
گسیختگی و بینظمی واقعیات نیست: بلکه غرض درک ذات روشنی بخش 
اشیاو اراته امکایات نمانین: و 


و وی سوواط سالنه را 
دوست میداریم." 
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ایدئالی انسان است. مردم ات ان ور طلت ترموت. و تسانی.ه.عالم عر هه 
بودند که دیگر مجال آن نداشتند که به نیکی و خیر توجه پابند. یکی از 
اشخاص ضیافت گزنوفون چنین میگوید: "به همه خدایان سوگند که زیبایی 
را از اقتدار شاهان ایران برتر میشمارم." رمانتیستهای دوره های بعد, که 
هنرشان صلابت و خشونت کمتری داشته است., به هر نحو که میخواهند 


درباره یونان قضاوت کنند, ولی یونانیان زیبایرستان نازکدل و رقیق طبع 
نبودند و دی ون حالات 9 جذبات عاشقانه تفیکش ید و از اسرار و رموز 
"هنر برای هنر" سخن نمیگفتند. هنر را تایع زندگی میدانستند و زندگی 
کردن را بزرگترین هنرها میشمردند: در برابر زیباییهایی که جنبه انتفاعی 
ندارند. مخالفتی سالم و سودطلبانه ابراز میداشتند. در فکر انان» زیبایی و 
فایده و نیکی, به همان نحو که در فلسفه سقراطی مشاهده میشود. 
نزدیک و به هم پیوسته بودند.1 هنر راء قبل از هر چیز, عبارت از تزیین 
وسایل و طریق زندگی میشمردند: میخواستند که ظروف و چراغها و 
صندوقها و میزها و تختخوابها و صندلیهاشان, در عین مفید بودن, زیبا باشد, 
ولی هیچ گاه نباید زیبایی آنها از استحکامشان بکاهد. ادراک و احساس 
شدید و زندهای که از دولت داشتند موجب شده بود که قدرت و جلال شهر 
خود را با وجود خویش یکی بدانند, و یک هزار هنرمند را به ارایش اماکن 
عمومی شهر, تجلیل جشنها, و تثبیت تاريخ آن بگمارند. بالاتر از همه, شوق 
آن داشتند که خدایان خود را تکریم کنند. مهر و عطوفت آنان را برانگیزند 
و مجسمه هایی نذر و اهدا میکردند: مال فراوان به معابد تقدیم میداشتند: 
و به دست پیکرتراشان. خدایان و اموات خود را در ی تجسم جاودان 
بنابراین. هنر یونان به نمایشگاه و موزهای تعلق نداشت که مردم بتوانند 
در مواقع بسیار کمیابی که احساس زیبایی پرستی در خود میکنند بدانجا 
ِِ درباره هنر تفکر کنند: بلکه در خدمت منافع و مصالح حقیقی مردم 
"آپولون" "های هنر یونان پیکره های مرمری نمایشگاهی نبودند؛ بلکه 
1 آن مردم را مجسم میساختند. معابدشان برای آن نبود. که شیاجان 
را در شگفت اندازد, بلکه خانه و ماوای خدایان زنده آن بود. 
هنرمندان یونانی کسانی نبودند که در کنج کارگاه های خود, در فقر و انزوا 
به سر برند و زبانشان برای اجتماعشان بیگانه باشد, بلکه مردانی بودند که 
دوش به دوش کارگران, در هر رتبه و مقام, رنج میبردند و آثاری پدید 
یا ور دند که برای همگان قابل فهم بود. ار از سراسر خاک بونازن: 
هنرمندان و فلاسفه و شاعران را به سوی خود جلب, و آنان را به سبقت 
جستن بر یکدیگر تحریض میکرد: از اين لحاظ, هیچ شهر دیگری, جز رم 
عصر رنسانس, بدان پایه نرسیده است. این هنرمندان, با رقابتی پرشور, و 
به فرمان دولتی بصیر و روشن بین, ارزوها و تخیلات 


1 ستندال میگوید:"در نزد یونانیان باستان. زیبایی خاصیت برجسته اشیای 
مفید است." 
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پریکلس را تحقق میبخشیدند. 

هنر در خانه ها و با افراد آغاز ميشود. ادفیان فان ایک نقاشی بیاموزند, 
خود را رنگ كِ و پیش از انکة خانه بسازند بدن خویش را ار ان 
میدهند. به کار بردن گوهرها به عنوان وسایل آرایش به اندازه تاریخ 
کهنسال است. یونانیان در تراش دادن و منقوش ساختن سنگهای پربها 
چیره دستی بسیار داشتند و برای اینگونه امور از وسایل ساده برنزی 
استفاده میکردند: چون مته های لولهای ساده. یکی چرخ سنباده. و نوعی 
روغن پرداخت که از سنگ سنباده و روغن زیتون ترکیب پافته بود, : ولی؛ با 
اينهمه. چنان:دقت و ظرافتی به کار مییردند که گوبی برای ابجاد.ذقايق آن 
میکروسکوب در اختیار داشتهاند: بدون شک. امروز نیز برای یی بردن به 
تیرهکاریهای. آنها بایمک ‌هشکويبه کار بر در ضرف سکه .های: انتن: 
که تصویر پر مهابت جعد بر اغلب آنها نقش شده بود, زیبایی چندان 
مراعات نميشد. در این زمینه, الیس رهبر و پیشرو سایر شهرهای یونان 
بود, : در اواخر قرن پنجم, سیراکوز نوعی سکه ده دراخما ضرب کرد که از 
لحاظ زیبایی و شکل. هرگز بهتر از آن پدید نیامده است. در فل زکاری, 
صنعتگران خالکیس سرآمد ذیکزان شد ند ز در سراسر ناحیه مدیترانه, همه 
شهرها خواستار ظروف آهنی و مسی و نقرهای آنان گردیدند. آینه های 
وتا نی خو‌شتماتر وربا ان انتد که-ظبیفنا. هر اما فییوا ند نود ربران هر 
چند که کسی نمیتوانست بازتابهای بسیار دقیق و روشن را در صفحه 
صیقل یافته برنزی مشاهده کند, شکل این اینه ها متنوع و جالب بود و غالبا 
با کندهکاریهای زیبا و بدیع تزیین یافته, بر روی مجسمه کوچکی از 
پهلوانان زنان زیبا, و یا خدایان قرار گرفته بودند. 

سفالگران از اشکال و روشهای قرن ششم تقلید و پیروی میکردند و 
همچنان طنز و هزل قدیم و رقابت شدید در کارشان ادامه داشت, گاهی 
پزروی: کلدانت: قبل از پختن آن, از عشق زیبایسری سخن میگفتند: حتی 
فیدیاس بر مجسمه "زئوس" خود چنین نوشت: : "پانتارکس زیباست." در 
نیمه قرن پنجم: شیوه "طرح سرخ" در اثاری چون گلدان "اخیلس و 
پنتسیلیا ", فنجان "ازوپ و روباه" (در موزه واتیکان), و "اورفئوس در میان 
مردم تراکیا" (در موزه برلین) به اوج خود رسید. از اینها زیباتر, عطردانهای 
سفیدی بود که در میانه اين قرن ساخته میشد. این ظروف نازی و ظریف 
زا به فردکان اهدا میکردنده و آنها را فعفولا با با اجشاد به.خای میسیر دند 
پا بر روی توده هیزمی که برای سوزاندن مردگان فراهم شده بود؛ قرار 
میدادند تا عطرشان با شعله های انش بیامیزد. نقاشانی که کلدانها را 
مصور میساختند ابداعات و ابتکارات شخصی نیز به کار میبردند, و گاهی 
تصاویری نقش میکردند که بدون شک استادان موقر عصر کهن را به 
حیرت میافکنده است. بر یکی از این گلدانهاء تصویر چند جوان دیده میشود 


که بیشرمانه روسپیانی را در آغوش گرفتهاند: گلدان دیگری چند تن 
میهمان را نشان میدهد که از مجلس ضیافت بیرون امده, در حال قی 
کردتند ی ساین کلدانها. تاراتجا که شوانتد: به ليم آموز خنتننن. کمک:میکتید: 
قهرمانان نقاشی روی گلدان. یعنی بروگوس, سوتادس, و میدیاس 
داستانهای اساطیری را رها کرده, از 0 3روزانه خود صحنه هایی بر 
میگزیدند و, بیش از هر چیز دیگر, فریفته حرکات دلانگیز زنان و بازی 
طبیعی کودکان بودند. اینان بیش 7 پیشینیان خود به صداقت و امانت توجه 
داشتند: بدن و چهره انسان را نه تنها نیمرخ, بلکه سه رخ نیز نقاشی 
میکردند: سایه و روشن رآ با 
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استعمال لعاب کمرنگ يا پر رنگ پدید میأوردند: طرح تصاویر را به نحوی 
میریختند که حدود خطوط خارجی. عمق, و چین و شکنهای جامه های زنان, 
همه, نمایش داده ميشد. در این عصر, کورنت و گلا (در سیسیل) از مراکز 
نفاشتین روی کلذان بودند: ولی, برتری انتیان در این زمینه قابل تردید نبود. 
سفالگران کرامیکوس را رقابت همکاران دیگر از میان نبرد بلکه و 
هنر تزیینی دیگری موجب زوال کارشان گردید. نقاشان روی گلدانهاء با 
تقلید شیوه ها و موضوعات دیوارنگاران, در این مبارزه قد برافراشتند: 
ولی ذوق و سیلقه زمان مخالف ایشان بود. و رفته رفته با نزدیک شدن 
قرن چهارم, سفالگری به صورت یکی از صنایع مفید درآمد و از قلمرو هنر 


دور شد. 


اا - اعتلای هنر نقاشی 


تاریخ نقاشی یونان, به نحوی مبهم, به چهار مرحله تقسیم ميشود. در قرن 
تمه تام ی سس ای رب 
در معماری دخالت میکند و بناهای عمومی و مجسمه ها را ارايش میدهد: 
در قرن چهارم. به امور خانگی و فردی میپردازد: خانه ها را رت مبدهد, و 
چهره های اشخاص را تصویر میکند: و در عصر توسعه فرهنگ یونان, جنبه 
اختصاصی به خود میگیرد و به صورت تصاویری قاب شده, به خریداران 
خصوصی فروخته میشود. نقاشی یونان از ۰ و طراحی ساده 
سرچشمه میگیرد, و تا پایان نیز, به طور کلی, از حدود طرح و رسم 
اشکال تجاوز نمیکند. این هنر, در طی دوران تکامل خود. سه روش را به 
کار میبندند: فرسکو یا تصوبر بر روی گج مرطوب: نقاشی بر پارچه ی 
صفحه مرطوب به وسیله رنگهای مخلوط با سفیده تخم مرغ: و.رتحامیزی 
به وسیله ترکیبی از رنگ و موم مذاب. دنیای قدیم بیش از این به نقاشی 
رنگ و روغن نزدیک نمیشود. پلینی؛ که در زودباوری رقیب هرودوت است, 
با ایقان تمام میگوید که در قرن هشتم هنر نقاشی چندان پیشرفته بود که 
کانداولس, پادشاه لیدیا, , هموزن تصویری که بولارخوس کشیده بود, طلا 
داد. ولی همم اغازها اسراراميزند. اينکه پلینی درباره نقاشی بیش از 
حجاری سخن گفته دلیل آن است که این هنر در یونان قدیم اهمیت بسیار 
داشته: : هنرشناسان نیز» چون همه مردم, نقاشیهایی را که در عصر کلاسیک 
و در دوران انتشار فرهنگ یونان به وجود آمده است با معماری و حجاری 
آن تننزز مین همیایه میداستند. 

امن ان خاط نت ماب توس ۲ 
فیدیاس بود. ميدانيم که وی در سال 472 در آتن بوده است و, شاید به 
توسط کیمون دولتمند, به تزیین چند بنای عمومی مامور شد1 و بر 
دیوارهای آنها تصاویری نقش کرد. بر بالای رواقی که سه قرن بعد نام خود 
را به فلسفه زنون داد, وی صحنه "غارت تروا" " را رسم کرد و نام انجا را 
به "رواق اراسته" مبدل ساخت. این نقاشی کشتار خونین شب پیروزی را 
نمایش نمیداد, بلکه صبح خاموش و اندوهگین روز بعد را تصویر میکرد, با 
فاتحانی که منظره ویرانیهای اطراف ارامشان ساخته بود, و 

1 پولوگنوتوس, به پاس این نیکی, به الپینیکه خواهر کیمون دل بست و 
تصویر او راء به جای لائودیکه, جزو زنان تروا قرار داد. 
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مغلوبانی که در خواب مرگ فرو رفته بودند. وی بر دیوارهای معبد 


دیوسکوری (پسران زئوس) نیز صحنه "هتک ناموس دختران لثوکیپیدای" را 
پیشقدم نقاشان" بعد گردید. "تفر ی دولتهای همسایه" از ابداع وی 
خشمگین نشد. ودعوتش کرد که به دلفی رود. پولوگنوتوس, در تالار معبد 
دلفی, تصویر "اودوسئوس در هادس" و بار دیگر "غارت تروا" را نقش 
کرد. اینها همه فرسکو بودند, و تقریبا در هیچ یک منظره يا زمینهای وجود 
نداشت. ولی اشخاص مختلف چنان صحنه را پر میساختند که بایستی 
چندین کارگر هنرمند, استاد را یاری دهند و دقیقی را که او 
کشیده است وکا مدق کنند. تصویر "تروا" , که بر دیوار تالار معند دلفی 
بود, ناوگان منلائوس را نشان میداد که, به عزم بازگشت, بادبان برمی 
افرازد: هلنه در میان جمع نشسته. و زنان دیگر, گرچه تعدادشان کثیر 
است, گویی همگی چجشم به جمال او دوختهاند. آندروماخه در کناری 
ایستاده است و طفل خود, آستواناکس, را در آغوش دارد: در کنار دیگر, 
کودکی از وحشت خود را به محراب چسبانده است : و در نقطهای دور 
اسبی بر شنهای ساحل غلت میزند. نیم قرن قبل از اوریپید. سراسر 
تراژدی "زنان تروا" " در این صحنه مشاهده میشد. پولو گنوتوس در ازای این 
ویز فزد نیذیرقت, بلکه بر اثر اغتمادی. که به قدرت خویش داشت.: آن 
آثار را از سرسخا و کرم به آتن و دلفی هبه کرد. سراسر یونان از اين کار 
او در شگفت ماند. آتن او را به شارمندی پذیرفت. و شورای دولتهای 
همسایگان نیز ترتیبی داد که وی (چنانکه سقراط همیشه ار کرد در 
همه کشورهای یونان, به هر جا که رود, به خرج همان دولت پذیرایی شود. 
تنها اثری که از وی بر جا مانده است. قطعه کوچکی است بر یکی از 
دیوارهای دلفی, و این خود نشان ان است که خلود هنری در برابر ادوار 
زمینشناسی جز لحظهای زود گذر نیست. 
در حدود سال 470 دلفی و کورنت. هر چهار سال یک بار. مسابقه نقاشی 
را نیز جزو مسابقات پوتیایی و بازیهای برزخی قرار دادند. در این هنگام, 
هنر نقاشی پیشرفت بسیار کرده بود,. و پانائنوس. برادر پا برادرزاده 
فیدیاس.: جچهره سرداران یونانی و ایرانی را در صحنه جنگ راتون به 
۱ 
بود. مع هذا, در نقاشی ان دوره تصاویر همه در یک سطح قرار 
میگرفتند و قامت اشخاص همه یکسان بود. برای نشان دادن مسافت 
ِِ دقن 2 کوچکتر نمیکشیدند و سایه روشن به کار نمیبردند, بلکه 
زمین را با خطوطی منحنی نمایش میدادند و پیکرهای دورتر راء تا نیمه 
پایینی, با آن میپوشاندند. در حدود سال 440 یک گام اساسی و حیاتی 
برداشته شد. 


آگاتارخوس, که برای نمایشهای اشیل و سوفکل صحنه نگاری میکرد, 


دریافت که بین سایه روشن و فاصله و مسافت رابطهای موجود است: 
وی در ضمن رسالهای, فنون مربوط به مناظر و مرایا را یکی از وسایل 
ایجاد تصورات و حالات تثاتری شمرد. اناکساگوراس و ذیمقراطیس از حیث 
علمی به این مسئله نظر کردند, و در پایان ان قرن,. اپولودوروس آتنی به 
نام "سایه نگار" مشهور شد, زیرا به وسیله سایه روشن تصاویری 
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نقش میکرد. از این رو پلینی درباره او میگفت که وی "اولین نقاشی است 
که اشیا را بدان صورت که واقعا به نظر میرسند. تصویر میکند." نقاشان 
یونانی هرگز از این کشفیات به نحو کامل استفاده نمیکردند. همچنانکه 
سولون با هنر تثاتر مخالف بود و آن را وسیله فریب میدانست هنرمندان 
نیز دون شان و مغایر مقام خویش میدیدند که بر یک سطح هموار, شکلی 
را بظاهر سه بعدی جلوه دهند. مع هذاء زئوکسیس, شاگرد اپولودوروس, 
به کار بردن سایه روشن و استفاده از شیوه های مربوط , ی ی 
بزرگترین نقاش قرن پنجم شد. وی, در حدود 424, از هراکلیا (و 
پونتیکا) به آتن آمد: حتی در بحبوحه شور و غوغای جنگ, ورود او ِِ 
مهم شناخته شد. وی شخصا مردی مغرور و خودپسند بود و در نقاشی نیز 
دستی تند و بی پروا داشت. وی, در مسابقات اولمپی, جامهای شطرنجی, 
که نام خود را با رشته های طلا بر آن دوخته بود, به تن میکرد و به هر سو 
میخرامید. زئوکسیس از عهده خرید چنین جامهای بر میامد, زیرا در همان 
روزها "مبلغ کثیری" به وسیله نقاشیهایش بدست اورده بود. وی در 
نقاشی, چنانکه شایسته هنرمندان بژرگ است, دقت و شکیبایی بسیار به 
کار میداشت: هنگامی که آگاتارخوس به سرعت کار خویش مباهات میکرد. 
زئوکسیس بانافین مگ هی :* "من بر این کار وقت بسیار مصروف میدارم. 
او بسیاری از شاهکارهای خود را به دیگران بخشید. زیرا معتقد بود که بر 
آنها هیچ قیمتی نمیتوان گذارد: ولی شهرها و شهریارها, با شوق و 
خرسندی بسیار, انها را میپذیرفتند. 

زئو کسیس, در زمان حود: فقط یک رقیب داشت. این مرد پارهاسیوس 
افسوسی بود که در بزرگی و اهمیت تقریبا همپایه زئوکسیس و در غرور و 
خودپسندی کاملا با وی برابر بود. پارهاسیوس کلاهی زرین بر سر 
میگذاشت و خود را "امیر صورتگران" مینامید و معتقد بود که در وی هنر 
به سر حد کمال رسیده است. وی با شور و نشاطی وافر به کار 
میپرداخت., و در ضمن نقاشی هميشه نغمه سرایی میکرد. 

شایع است که وی, هنگامی که تصویر پرومته را میکشید, غلامی خریده بود 
و او را شکنجه میداد تا حالات چهرهاش را در وقت درد کشیدن مشاهده و 
تقلید کند. ولی مردم درباره هنرمندان سخنان بسیار میگویند. پارهاسیوس 
نیز, چون زئوکسیس, مردی واقعپرداز بود و به واقعیت توجه داشت. 


تصویری که او به نام دونده کشیده چنان به واقعیت نزدیک بود که 
تماشاگران انتظار داشتند قطرات عرق از تصویر فرو ریزد و قهرمان از 
فرط خستگی بر زمین افتد. وی دیوار نگاره بزرگی به نام آتنیان نقش کرد 
و در آن, مردم آتن را با بیرحمیها و عطوفتها, غرورها و فروتنیها, درنده 
خوییها و بزدلیها, و تلونها و سخاوتمندیهاشان نمایش داد. 
این تصویر چنان صادقانه و واقعبینانه بود که اتنیان. برای نخستین بار, در 
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رقابت شدیدی که بین او و زئوکسیس ی بود به یک مسابقه علنی و 
عمومی منجر گردید. زئوکسیس خوشه انگوری را چنان طبیعی نقاشی 
کرده بود که پرندگان فضد"خوردن. آن -میکزدند داوران متشابفه. از.این 
جهت. سخت در شگفت بودند: زئوکسیس, که پیروزی خود را مسلم 
میدانست, از پارهاسیوس خواست که وی نیز از روی نقاشی خود پرده به 
یک سو زند: ولی همان دم معلوم شد که پرده نیز قسمتی از همان تصویر 
است. زئو کسیس, که خود فریب خورده بود, با خوشخویی به شکست 
خویش اعتراف کرد. ولی این شکست از قدر و شهرت او هیچ نکاست, و 
در کروتونا پذیرفت که تصوير هلنه را برای معبد هرا ترسیم کند, #9 
به آنکه پنج تن از زیباترین زنان آن شهر, عربان, در مقابلش قرار گیرند تا 
او از آن میان, زیباترین عضو هر یک را برگزیند و, از ترکیب آنها, دومین 
الاهه زیبایی را پدید اورد. وی با قلم خویش پنلویه را نیز حیات نو داد. اما 
خود او تصویری را که از یک ورزشکار کشیده بود, بیش از آثار دیگرش 
فاد تک وی دی زان یه نون کر بآ ددص وا خم شاه ان انا وه 
آسانتر است تا برابری کردن با من. همه مردم یونان از خودیسندی او 
شادمان بودند و درباره او به همان اندازه سخن میگفتند که در باب هر 
درامنویس پا سیاستمدار پا سردار جنگی. کسانی که از وی شهرت ِ 
داشتند, تنها ورزشکارانی بودند که در مسابقات عمومی به اخذ جایزه نایل 


شده بودند. 


ااا - استادان حجاری و پیکرتراشی 


1 - روشها ۱ , 
مع هذا نبوغ مردم اتن. که شکل را بیش از رنگ دوست میداشت., چنانکه 
شایسته بود با هنر نقاشی آشنایی نیافت. و حتی در نقاشی عصر طلایی نیز 
(اگر بتوان از روی مسموعات داوری کرد) بیشتر به مطالعه خطوط و 
طرحهای زندگی میپرداخت تا به ادرای حسی رنگهای آن. مردم یونان به 
حجاری و پیکرتراشی التفات بیشتری داشتند: خانه ها و معابد و مقابر خود 
را با مجسمه های کوچکی از گل پخته میساختند: خدایان خود را در صورت 
مجسمه های سنگی عبادت میکردند: و مقابر مردگان را با الواح سنگی 
ش مشخص میداشتند. این الواح از همه آنار هترق ونان فراوانتر و دز 
۳ و ات سازندگان آنها صنعتگرانی ساده بودند که بر حسب 
عادت به کار خود ادامه میدادند و موضوع همیشگی خود را, که عبارت بود 
از جدا شدن زندگان از مردگان. در حال سکوت و با دستهای بر هم نهاده 
هزارها بار تکرار میکردند. ولی این موضوع خود شایسته ان است که پی 
در پی تکرار شود, زیرا خویشتنداری نهفته در هنر کلاسیک را به بهترین 
وجه اشکار میسازد و حتی به کسانی که روح رمانتیک دارند نشان میدهد 
که احساسات و عواطف انسانی 
##***تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : لوح جدا شدن زندگان از مردگان موزه آتن, 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 354 
فتاه به غایت قدرت سخن میگویند که آهسته اخاه زاهک تصویرهایی 
که بر این لوحها نقش شده است مردگان را اغلب مشغول به یکی از امور 
مربوط به زندگی نشان میدهد. کودکی با فرفره بازی میکند: دختری کوزه 
بر دوش دارد: سربازی در لباس جنگ خودنمایی میکند: زنی جوان زیورهای 
خود را میستاید: پسری کتاب میخواند و سگش, راضی و سیر ولی بیدار و 
هوشیار, در زیر صندلی قرار گرفته است. در این لوحه ها, مرگ به صورتی 
کاملا طبیعی ارائه شده و از این روی بخشایشپذیر است. 
برجسته کاریهای سنگی این عصر در نوع خود از لوحه های مقابر پیچیدهتر 
پ عالیتر است. در یکی از اين نقشها, اورفئوس با 9« که هرمس او 
به جهان مردگان میبرد, به وداعی دیریای مشفول است 
۳ نقش دیگر, دمتر بذر زرین را به تریپتولموس1 میدهد تا وی با آن 
کشاورزی را در یونان برقرار سازد. در اینجا هنوز مقداری از روشنی و 
درخشندگی اولیه بر سنگ باقی است, و ذوق سرشاری که در حجاری عصر 
طلابی یونان موجود بوده است, ظاهر میشود. از همه اینها زیباتر نقش 


"ولادت آفر ودیته " است که بر یک طرف "تخت لودوویزی" 2 کنده شده, و 
حجار آن ناشناس است: : گویا از هنرمندانی بوده است که تعلیمات یوبی 
داشته. در این نقش, دو تن از الاهه ها؛ آفرودیتهم را از دریا بر میگیرند: 
جامه خیس و لطیفش بر بدشش ده و زسبند کی" کمال. انرا اشکار 
میسازد. . سر او نیمه ابشایی است, ولی جامه الاهه ها و حالت درم و دلپذیر 
بدنهاشان از چشم و دست دقیق و حساس یونانیان ارت میکند. بر طرف 
دیگر "تخت", دخترکی برهنه در حال نی نواختن است: و بر طرف سوم, 
زنی که مقنعه بر سر دارد. برای شب چراغ بر میافروزد: شاید چهره و 
لباسهای این زن از نقش فوقانی به کمال نزدیکتر باشد. 

حجاری فرنِ پنجم. به میزان شگفت انگیزی نسبت به قرنهای قبل 
عمق میدهد: با را به حرکت 0 و حیات جای جمود را 
میگیرد. هنگامی که مجسمه ساز یونانی سنن قدیم را در هم میشکند و 
انسان را در حال حرکت نمایش میدهد, در حقیقت به یک انقلاب هنری 
دست زده است. قبل از آن بندرت, در مصر يا خاور نزدیک و يا در یونان 
پیش از جنگ ماراتون. مجسمهای در حال حرکت یافت شده است. یکی از 
مهمنرین علل پیدایش این تحولات شور و نشاط تازهای است که ینس از 
جنگ سالامیس در حیات مردم یونان پدید آمده است: لکن علت اصلی آن 
مطالعه دقیق و بردبارانه است که استادان و شاگردان نسلهای متوالی در 
تشریح حرکات به عمل اوردهاند. سقراط, که خود مجسمه ساز و فیلسوف 


کاکلا کلا کلا کلام 


تصویر 
متن زیر تصوير : اورفئوس, ائورودیکه. و هرمس, موزه ناپل, 
متن زير تصویر : تخت لودوویزی (پایه راست), موزه دله ترمه, رم, 
متن زير تصویر : تخت لودوویزی (پایه چپ), موزه دله ترمه, رم, 


متن زیر تصویر : رویای اتنه, نقش برجستهای که سازنده ان معلوم نیست, 


1 نیمه خدای یونانی, اولین کسی که به بشر کشاورزی اموخت. . م. 

2 هنگامی که در سال 1997 ویلای لودوویزی را سس رم ویران میساختند 
اين تخته سنگ مرمر بزرگ کشف شد. اصل این سنگ در یکی از موزه های 
رم محفوظ است و کپیه دقیقی از آن برای موزه هنری متریلیتن در 
نیویورک تهیه شده است. 
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"اینکه مجسمه های شما زنده به نظر میایند, ایا از ان روی نیست که 
موجودات جاندار را سرمشق قرار دادهاید ... و چون با هر یک از حالات 
مختلف ما عضلات مخصوصی در بدنمان به جنبش درآمده و بالا پائین 
میروند, منقبض و منبسط میشوند, و برخی نیز سخت يا نرم میگردند, آیا 
نمایش این حرکات نیست که اثار شما را حقیقی و زنده جلوه گر میسازد" 
مجسمه ساز عصر پریکلس به هر یک از اندامهای بدن انسانی توجه خاص 
دارد به شکم با همان دقت مینگرد که به چهره. بازی شگفتانگیز گوشت بر 
روی استخوانبندی متحرک, برآمدن عضلات و رگ و پیها, عجایب بی پایان 
ترکیب و حرکت دستها و گوشها و پاها, همگی, در معرض دقت و توجه 
قرار دارند: اشکالی که در ساختن دستها و پاها موجود است او را مجذوب 
میسازد, و بندرت در کارگاه خود کسی را مدل (سرمشق) قرار میدهد: 
غالبا به مشاهده حرکات مردان برهنه در ورزشگاه ها؛ خرامیدن زنها در 
روزها یتنا اعمال غایی آنان و خانم ماشان اکفا شک لذا نم علت 
شرم و حیا نیست که وی, برای نمایش حرکات. بدن برهنه مردان را 
موضوع قرار میدهد. و در وقت ساختن تندیس زنان. به جای تشریح 
جرکات عصلات, زنبانیها د ظرافتهای امه هاشان را ارائد. مبذفد هر جنه 
کی لناشها زان | نها که چرت کر لطییه‌ شاف سار از 
و خشکی دامنهای مصریان و یونانیان باستان به ستوه آمده است.؛ و دوست 
دارد که جامه های زنان را بازیچه باد قرار دهد زیرا در اینجا نیز چگونگی 
حرکت و حیات آشکار میگردد. 
مجسمه سازان از هر گونه شی قابل تراشی که به دست آید برای منظور 
خود استفاده میکنند: از چوب, عاج, استخوان, گل تتف ای :هی نی 
مرمر» نقره, ۵ طلا مخستفه میا یمه اه ور ریا نت عاج و طلا 
نا مه کار ی تا سا واه مسا ها امن 
میپوشاند. در پلوپونز, مجسمه سازان به برنز بیش از سایر مواد توجه و 
علاقه دارند, زیرا رنگ تیره آن را برای نمایش بدنهاي برهنهای که از تابش 
خورشید رنگین شدهاند. مناسب میبینند. و چون از آزمندی آدمی بیخبرند, 
گمان میکنند که برنز از سنگ بادوامتر و پایدارتر است. در آتیک و پونیا, 
پیکرتراشان سنگ مرمر را ترجیح میدهند: زیرا از دشواری تراشیدن آن به 
شوق میأیند و, چون سخت و محکم است. آن را با اطمینان تيشه کاری 
میکنند و صافی درخشانش را برای نمایش رنگ و لطافت یواست زنان 
شایسته میدانند. پیکرتراشان ۷ پنتلیکوس. 
که نزدیک آتن است, پی میبرند و از آهنی که در آن سنگ, با گذشت زمان 
و تاثیر هواء به صورت رگهای درخشان و طلابی نمودار میشود, آگاه 
میگردند, و با شکیبی سرسختانه, که خود نیمی از نبوغ است. سنگ کوه را 


به پیکرهای جاندار تبدیل میکنند. مجسمه سازان قرن پنجم هنگامی که به 
ساختن مجسمه های برنزی میپردازند. روش موم گمشده را به کار میبرند: 
قی ی که سست ار کل با سای شاه سم ان رارسا ور فده 
نازکی از موم میپوشانند. سپس از 
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گل يا گچ پوشش دیگری بر آن میکشند و قالب را در کوره میگذارند. در 
ان هنگام مومی که بر روی قالب است ذوب نشدم, از لو فرح پوشش 
بیرونی خارج میگردد, و جای آن تهی میماند. آنگاه محل تهی را با بر 
مذاب پر میسازند و, پس از سرد شدن, آن را 3۳ 
سوهان صیقل مید هند و با رنگ زدن پا زر اندودن به صبور تا نهایی در 
ماو ند اکن بخواهند از مرمر پیکرهای بسازند. نخست سنگ پاره بدون 
شحلی دار نی انکه اه روش شانه کذاریی 1 کمک کیونده انتخاب کردم 
بدون توجه به اصول و قواعد, به کار میپردازند, و ۳ پایان کار یکسره از 
خشم خود زاهتمایی میجوبندته: از الات: و ابزار اندات‌هیرن: ۰ با ضربه های 
پی در پی قطعات زاید را فرو میریزند., تا اینکه سرانجام کمالی را که در 
نظر داشتهاند در شکل سنگ جلوه گر سازند, و به قول ارسطو هیولا 
(ماده) را به صورت مبدل کنند. 

پیکرتراشان از خدایان گرفته تا حیوانات همه را موضوع کار خود قرار 
میدهند, ولی در همه حال باید موضوع از لحاظ شکل کامل و زیبنده باشد. 
ضعیفان. دانشمندان, موجودات غیرطبیعی, و مردان و زنان پیر هرگز 
شایسته آن نیستند که موضوع کار پیکرتراشان واقع شوند. اسب از این 
لحاظ بسیار مورد توجه است. لکن به حیوانات دیگر چندان اعتنایی 
نمیشود. این هنرمندان, در کار خود, به زنان بیش از مردان میپردازند. و 
ذوق و چیره دستی بیشتری ابراز میدارند. بسیاری از اين گونه شاهکارها, 
که آفرینندهشان معلوم نیست, چون پیکره زن جوان و متفكري که پیرهن 
خود را روی سینه نگاه داشته است (در موزه آتن). زیبایی آرام و بیان 
ناپذیری را جلوه گر میسازند. مجسمه سازان, بیش از هر چیز, در 
تراشیدن پیکر ورزشکاران مهارت يافتهاند. زیرا این گروه را بیش از حد 
ستایش میکنند و بدون مانع و حایل میتوانند آنها را تماشا و حرکاتنشان را 
مشاهده نمایند. گاهی پیکرتراشان در نمایش دادن قدرت و زورمندی اینان 
مبالغه میورزند و بر شکمهایشان عضلاتی قرار میدهند که باورپذیر نیست. 
ولی؛ با وجود این عیب؛ پیکرهایی از برنز به قالب ريختهاند که در غایت 
زیبایی است: همچون مجسمهای که در نزدیکی آنتیکوترا: در دریا به دست 
آشندم. ارت اين پیکره را گاه افبوس خوانده اند, و زمانی نیز آن را مجسمه 
پرسئوس 2 دانسته اند که سرمارگیسوی مدوساد3 را بر دست داشته است. 


گاهی پسران يا دخترانی که خود به خود به کاری ساده مشغولند, موضوع 


پیکرتراشی واقع میشوند چون کودکی که سرگرم بیرون آوردن خار از 


1 تشانه گذاری.شیو‌های اشسنت که در آن: بیکرتزاش از قبل از آغاز به کار, 
میزان ضخامتهایی را که باید به وسیله حجار در نقاط مختلف سنگ بریده 
شود معین میکند. این شیوه در دوره یونان هلنیستی , به کار گرفته شند. 

2 پسر زئوس که سر مدوسا را بربد. م. 

3 دختر زیبایی بود که به معبد آتنه اهانت کرد, ۵ انقه کیستوان او راء که در 
زیبایی بی نظیر بود, به مارهایی مبدل ساخت و چهره اش را چنان دگرگون 
گرداند که هر کس بر او مینگریست, سنگ ميشد. . م. 
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پای خویش است ولی1 انچه بیش از هر چیز منبع الهام اوست. اساطیر 
باستانی میهنش هستند. منازعه شدیدی که بین فلسفه و دین وجود دارد و 
در جهان فکری قرن پنجم وارد شده است, هنوز در اثار هنری ظاهر 
نگردیده. در اینجا هنوز خدایان بالاترین قدرتها به شمار میروند و. هر چند 
دولتشان رو به زوال نهاده و در حال نابود شدنند. در نهایت اعزاز, به جهان 
شعر و هنر انتقال میيابند. آیا هنرمندی که مجسمه زئوس توانای 
آر ییون 2 را از برنز میسازد, واقعا معتقد است که قانون جهان را در 
قالب ز بخته است آبا. بیکر خر اشین که:دپوتوسوسن ارام و غمگین موزه دلفی 
را میسازد. در اعماق ادراک تعبیرناپذیر خود. میداند که خدنگهای فلسفه 
این خدای پرشور را از پای درآوردهاند و آیا میداند که حالات سیمای 
مسیح, جانشین دیونوسوس, سالها قبل از ولادتش در این مجسمه ظاهر 
شده است 

2- مکتبها 

ترقی و پیشرفت پیکرتراشی در قرن پنجم تا حدودی بدان علت بود که هر 
هنرمندی به مکتبی وابسته بود و در سلسله طولانی استادان و شاگردان 
آن کت فحلی خاض: خود داشت. اینان وارث سنن و رموز هنری پیشینیان 
خود بودند و از تندرویهای افراد مستقل جلوگیری میکردند. استعدادات 
مخصوص را پرورش میدادند: با نیرویی که براساس اصول فنی و 
موفقیتهای هنری گذشته مستقر بود, آنان را ارشاد و تهذیب میکردند: و با 
آمیختن قریحه و قانون, هنری به وجود میآوردند که هیچ گاه از یک نبوغ تنها 
و خودسر نظیر آن پدید نیامده بود. هنرمندان بزرگ. اغلب, نمایندگان اوج و 
کمال سنتها هستند, و بندرت در اضمحلال آنها دخالت مییابند: هر چند که, 
در تاریخ طبیعی هنر. سنت شکنان و طاغیان افرادی نامتجانس و تکرو ولی 
ضروریند, لکن فقط هنکامی از میانشان چهره های تابناک نمایان میشود که 
طریقه نو را مواریثی تحکیم, و مرور زمان تصفیه کرده باشد. ۱ 

در یونان عصر پریکلس, پنج مکتب در اين کار بودند: مکتبهای رگیون, 


سیکوئون؛ آر گوس انکینا: و آتیک. در حدود سال 496, فیثاغورس دیگری 
که او نیز از اهالی ساموس بود, در رگیوم رحل اقامت افکند و از 
فیلوکتتس3 مجسمهای ریخت که در سراسر ناحیه مدیترانه او را مشهور 
ساخت. وی در چهره مجسمه های خود چنان اثاری از شور و شوق و درد و 
پیری نقش میکرد که موجب حیرت پیکرتراشان میشد: سرانجام, در دوره 
انتشار فرهنگ یونان؛ مجسمه سازان به تقلید آباز او پرداختند. در 
سیکوئون, کاناخوس و برادرش 


1 در موزه کاپیتولین رم: شاید این مجسمه از روی پیکره اصیلی که به 
قرن پنجم ق م متعلق بوده, ساخته شده است. 

2 در موزه آتن: در موزه هنری مترپلیتن نیویورک نیز مجسمهای از روی آن 
ساخته شده است. 

3 بزرگترین تیراندازیونانی که هراکلس در وقت مرگ کمان خویش را به 
وی سپرد.- م. 
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اریستوکلس شیوهای را که یک قرن پیش ون و سکولیس کرتی اغاز 
نهاده بودند. دنبال کردند. کالون و اوناتاس, با مهارتی که در برنزکاری 
داشتند: به آیکینا هرت و امتیاز بخشیدند: شاید تزیینات نمای بناهای آیگینا 
زا آنها. شاخته::باشند.. :دز از کوتبر: آگلاداس مکتبی بنا نهاد.و در آن فنون 
حجاري. و کر تر انش را دنه ویر ان آموخته این کت هه دشت 
پولوکلیتوس به اوج شهرت خود رسید. 

پولو کلیتوس. که از سیکوئون به آرگوس آمده بود, در سال ۶۸ مجسمه محجلسمه 
الاهه مادر را از طلا و عاج برای معید هرا ساخت. در آن عصر تنها پیکره 
شمرده میشد1. وی, در و بر سر ساختن مجسمه امازون برای 
معبد ارتمیس, با پیکرتراشانی چون فیدیاس و کرسیلاس و فرامون به 
رقابت پرداخت. در پایان کار. داوری را بر عهده خود این چهار هنرمند 
گذاردند. هر یک از آنان. نخست از ساخته خویش نام میبرد و مقام دوم را 
به مجسمه پولوکلیتوس میداد. ولی, عاقبت جایزه به هنرمند سیکوئونی 
(پولوکلیتوس) داده شد. پولوکلیتوس ورزشکاران را بیش از زنان و خدایان 
دوست میداشت. در مجسمه مشهور دیادومنوس (که بهترین پیکرهای که 
از روی آن ساختهاند اکنون در موزه آتن است) ورزشکار پیروزی را نشان 
میدهد که تور یز حون تواری .ده تاتدآهدان کل بو ان بجدارند شسیته 
و شک آیزه: شمه بعصلانیتو .از آن. اسبت: که تیاور بیاید, ولی بدن به 
نحوی زنده بر روی یک پا تکیه داده شده, و در چهره او نظمی که حاصل 
دوران اعتلای این هنر است. هویداست. پولوکلیتوس پرستنده نظم بود و در 


سراسر عمر خویش میکوشید که برای حفظ تناسب صحیح بین اندامهای 
مجسمه قانونی برقرار سازد. وی در مجسمه سازی, فیثاغورس بود, و 
برای حفظ قرینه و شکل قانون و محاسبهای الاهی جستجو میکرد. به 
عقیده آوء در یک پیکر کامل ابعاد هر یک از اندامها باید با ابعاد اندامهای 
دیگر: مثلا انگشت سبابه, تناسبی معین داشته باشد. در قانون پولو کلیتوس 
باید سر مدور, شانه ها فراخ, بدن ستبر, کفل گسترده, و پاها کوتاه باشد, 
و بر روی هم قامتی پدید اید که, بیش از زیبایی و دلپذیری, نمودار قدرت و 
نیرومندی باشد. این پیکرتراش چنان شیفته قوانین خود بود که در باب آن 
رسالهای نگاشت و مجسمهای ساخت تا عقاید خود را در آن تحقق بخشد. 
این مجلسمه شاید دوروفوروس پا " "نیزه دار" نام داشته است: اکنون؛ 
پیکرهای که رومیان از روی ان ساختهاند در موزه ناپل محفوظ است. در 
این مجسمه هم, سرها گرد. شانه ها قوی, بدن کوتاه و ستبر, و عضلات 
رانها پرجین و شکن است. مجسمه افبوس, که در موزه بریتانیاست, از 
مجسمه های دیگر این هنرمند دلپذیرتر است: جوانک, 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : مجسمه نیزهدار اثر پولوکلیتوس, بازساخت آپولونیوس, 
1 


1 سر پرشکوه یونو, که در موزه بریتانیاست و مشهور است که از روی 
مجسمه پول و کلیتوس ساخته شده, نموداری است از عظمت این پیکره. 
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آرام در فکر فرو رفته, جز به قدرت خود به چیز دیگری نميانديشد. از 
طریق اين پیکره ها, قوانین پولوکلیتوس تا مدتی بین مجسمهسازان 
پلوپونزی اعتبار یافت, 3 حتی فیدیاس را نیز تحت تاثیر گرفت: ولی, 
سرانجام. پراکسیتلس. با ساختن مجسمه های بلند قامت و زیبا, قواعد 
پیشین را منسوحخ شداخت: و رسمی گذارد که ۳ دوران اعتلاای هنر روم دوام 
یافت و از آنجا به پیکرتراشی اروپای مسیحی منتقل شد. 

مورون در مرحله میان مکتب پلوپونزی و آتیکی قرار داشت. وی در 
الئوترای نم‌دنیا. آهدء (از فزارق که پلیتی میکوید) در آنن رند کی .میکرد: خند 
گاهی آگلاداس به ی و ستبری ی را 
افزود عنصر ِ بود. مورون. برخلاف اگوی ورزشکاران .را بعد 
یا قبل از مسابقه نمایش نمیدهد, بلکه آنان را در حال عمل نشان میدهد. 
وی صور دلخواه خود راء, در قالب برنز, چنان کامل جلوه گر میسازد که, در 
سراسر تاریخ جهان, هیچ مجسمه سازی پیکر مردان را, در حال حرکت, با 
ان دقت و هنرمندی نمایش نداده است. در حدود سال 470, پیکره 


دیسکوبولوس يا "دیسک پران"1 را به قالب ریخت: این مشهورترین 
مجسمهای است که مردی را در حال حرکت ورزشی نشان میدهد. 
شگفتیهای جسم مرد در این مجسمه به صورت کامل نمایان شده: بدن, از 
لحاظ حرکات عضلات و بندها و استخوانهایی که در وقت عمل به کار 
ميافتند, بدقت مورد مطالعه واقع شده است. پاها و بازوان و نله در جهبنی 
خم شدهاند که کاملترین نیرو را برای پرتاب 0 ایجاد میکنند. چهره بر 
اثر فشار و اعمال نیرو در هم رفته نیست: بلکه دارای آرامشی است که 
از اعتماد به قدرت حکایت میکند. سر حجیم و خشونتامیز نیست. بلکه به 
مردی اصیل و مهذب تعلق دارد که حتی اگر میخواست. میتوانست در 
شمار مولفان و مصنفان دراید. این شاهکار فقط یکی از هنرنماییهای 
مورون بوده است, و معاصرانش ان را ارج بسیار مينهادند: ولی آثاری که 
بیش از آن ارزش و اهمیت یافت. مجسمه اتنه و مارسواس2 و پیکره 
لاداس بود. آتنه در اینجا از حدی که برای این مقصود لازم بود, زیباتر ظاهر 
شده است. هیچ کس نمیتواند تصور کند که دوشیزهای چنين باوقار: به 
ارامی و خرسندی, منظره پوست کندن فلوت نواز شکست خورده را 
نظاره کند. مارسواسی که مورون ساخته, در حقیقت جرج برناردشاو است 
که در وضعی نامطلوب, ولی کاملا گویا و واضح. تجسم يافته. برای آخرین 
بار, نای خود را نواخته, و در 
1 در ۱560 06۱1 ۲6۲۲۳6۵ مجسمه زیبایی از مرمر وجود دارد که, به 
وسیله هنرمندان رومی؛ از روی همین پیکره ساخته شده است. کییه 
وبکری از ان در دفره های بعد. از برنن ساخته تدم که در موه جونیه 
موجود است. در موزه هنری مترپلیتن هم کپیهای از آن وجود دارد. 
2 در موزه هنری نیویورک کپیه زیبایی از این مجسمه موجود است که از 
روی کییه لاترانی ان ساخته شده. 
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شرف دم فرو بستن است.1 ولی خاموش و بی سخن نخواهد مرد. لاداس 
نیز ورزشکاری است که همه نیروی خود را در راه پیروزی به کار برده. و 
ِِ- درامده است. . مورون او را چنان رنه و واقعی مجسم ساخته است 
که زمانی نهد از یونانیان قدیم از دیدن آن گفته بود. "ای لاد اس: کون نو 
زندهای و روح پراضطرابت با هر نفس از بدن بیرون میشود. مورون تو را 
از برنز چنان ساخته است که, کر مه اعضابت. شوقی که برای پیروزی 
داشتهای نقش گردیده اشتت دیحر از آناز هورون حوشاله بودم: انسته: که 
یونانیان دزباره آن میگفتند؛ "همه کار میکند, جز ماخ کشیدن." مکتب اتیکین 
یا آتنی به مکتب پلوپونزی, و نیز به هنرمورون, چیزی را ارزانی داشت که 
معمولا زنان به مردان میبخشند, یعنی زیبایی, ظرافت. و رعونت را: و 


چون هنوز عنصر قدرت و صلابت مردانه را دار بود به کمالی دست یافت 
که شاید هرگز پیکرتراشی دیگر بدان پایه نرسد. کالامیس هنوز تا حدودی 
پیرو شیوه های قدیم بود: نسیوتس و کریتیوس نیز, که دسته دیگری از 
تورانیکیدس (جبارکشان) را به قالب ريختند, هنوز گرفتار شا کب جامد 
قرن ششم بودند. لوکیانوس به خطیبان هشدار میدهد که همچون این 
مجسمه ها بیروح و بیحرکت نباشید. ولق هتگامی که: در حدود سال 423, 
پایونیوس. از اهالی تراکیاء, که در آتن پیکرتراشی را آموخته بود, محجلسمه 
پیروزی را برای مردم مسینا ساخت. این هنر را به پایهای رسانید که پس 
از وی, تا ظهور پراکلسیتلس. کسی بدان دست نیافت: و حتی پراکسیتلس 
نیز در نمایش دادن لطافت و نازکی جامه ها و نشاط و شور حرکات؛ بدان 
پایه نرسید. 2 

3 - فیدیاس 

از سال 7 نا 439, فیدیاس و دستیارانش به کار مجسمه سازی و 
حجاری پارتنون مشغول بودند. 

همچنانکه افلاطون نخست درامنویس بود و سپس فیلسوفی شد که 
فلسفه خود را به صورت درام بیان میداشت. فیدیاس نیز نخست نقاش بود 
و بعدا| پیکرتراشی شد که در کار خود از نقاشی استفاده میکرد. 

پدرش نقاش بود, و خودش چندی از پولوگنوتوس تعلیم 

**۷*تصویر 

متن زیر تصویر : پیروزی, آثر پایونیوس, موزه اولمپیا, 


1 بنابر اساطیر یونان. مارسواس نی نواز ادعا کرد که در نوازندگی از 
اپولون چیره دستتر است. و خدای چنگ نوازی را به مسابقه طلبید. با این 
مسابقه موافقت؛ و مقرر شد که غالب به دلخواه خود با مغلوب رفتار کند. 
موراها, که داوران مسابقه بودند, اعلام داشتند. لاجرم, مارسواس را به 
جرم گستاخی به درختی بسته, زنده پوست کندند: از خونش زو 
مارسواس بد ید امد. ۰ م۰ 

سال 1890, المانیها قطعات پراکنده این مجسمه را در اولمییا از 
خاک بیرون اوردند و به هم پیو ستند , ز و اینک در موزه اولمپیا محفوظ است. 
مجسمه "نرئیدها" يا "دختران دریایی" نیز. که بدون سر در خرابه های 
کسانتهوش (در اشیای. ضفیر). به. ذدشته آمده: و آکنون: در موز یا نیا 
محفوظ است.: به همین اندازه زیباست. و نشان میدهد که روج یونان حتی 
در اسیای غیر یونانی نیز تاثیر کرده بود. 
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ِِ ی هر ی دی ی 0 


یونان شد , ممکن است که در این شیوه نیز استاد او پولو گنوتوس بوده 
باشد. ولی نقاشی او را راضی نمیساخت و به ابعاد بیشتری نیاز داشت: از 
این زو رسای ساتم االا فین بسراری را از آگاتاتس 
اموخت. وی, با صبر و شکیب., در همه رشته های هنر خویش استادی 
یافت. 

هنگامی که, در سال 438, مجسمه آتنه پارتنون را به قالب ریخت, مردی 
سالخورده بود. زیرا که بر سپر او تصویر خودش را نقش کرد. این تصوبر 
پیرمردی را نشان میدهد که موی سرش ریخته, و از رنجهای زندگی نیز 
بیخبر نیست. ۱ 
نماهای خارجی پارتنون تراشیده شده است. وی با دست خود پدید اورده 
باشد. همین قدر کافی بود که او بر معماریهای عصر پریکلس نظارت 
کرده, و طرح تزیینات ان را ریخته باشد. وی اجرای طرحها را به عهده 
شاگردان خود, مخصوصا آلکامنس, گذارده بود. مع هذاء او برای 
اکروپولیس. سه مجسمه از الاهه ان شهر ساخت. یکی از انها را (اتنه 
لمنوسی) به دستور مهاجران آتنی مقیم لمنوس از برنز به قالب ریخته بود. 
این مجسمه از حد طبیعی اندکی بزرگتر, و با چنان ظرافتی ساخته شده 
بود که جمله هنرشناسان ان را بهترین و زیباترین کار فیدیاس میدانستند. 1 
دیگری مجسمه اتنه پروماخوس بود که الاهه را به صورتی سترگ: و اماده 
دفاع از شهر خود. نشان میداد. اين پیکره برنزی بین دروازه پروپولایا و 
معبد ارختئوم قرار داشت و با پایهاش, به بلندی بیست و یک متر میرسید: 
راهنمای دریانوردان بود, و دشمنان را از دور هشدار میداد.2 اتنه پارتنون 
که مشهورترین این سه پیکره بود, یازده متر و نیم ارتفاع داشت و در داخل 
معبد جای گرفته بود, این مجسمه الاهه بکارت و رب النوع عقل و عصمت 
را نمایش میداد. فیدیاس دوست داشت که این پیکره پرشکوه را از مرمر 
بتراشد. لکن مردم شهر جز به طلا و عاج رضا نمیدادند. استاد سر 
قسمتهای نمایان بدن را از عاج و جامه را از طلا ساخت: مقدار طلایی که 

در این کار صرف شد. معادل چهل و چهار تالنت (1154 کیلو) بود. علاوه بر 
این فلزات گرانبهای دیگری نیز برای تزیین آن به کار برد. و بر کلاه و 
کفش و سیر وی تصاویری نقش کرد. این مجلسمه را در جایی قرار داده 
نودند. که در روز جشر. آنه: خفرشید از در‌های. بزری: معند. برجامه 
درخشان آن تابیده, چهره رنگ پریدهاش را روشن میساخت.3 

1 از این مجسمه کپیه معتبری در دست نیست. 

2 اين مجسمه, در حدود سال 330, به قسطنطنیه برده شد, و گویا در 
شورشی که به سال 1203 در آنجا روی داد. از میان رفت. ‏ 

3 اگر مجسمه های "لونورمان" و "وارواکا" راء. که در موزه آتن محفوظند 


و مدل "آتنه پارتنون" بودهاند, ماخذ قضاوت قرار دهیم. نسبت به این 
مجسمه بی اعتنا خواهیم شد. زیرا که مجسمه اول بدنی ستبر و چهرهای 
اماسیده دارد. و بر سینه مجسمه دوم مارهای مقدس ماوا کردهاند. 
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طلا و عاجی که برای ساختن مجسمه به وی سپرده بودند, بدون علت. از 
میان رفته بود. دشمنان پریکلس از این موقعیت استفاده کردند و به 
فیدیاس تهمت دزدی زدند و محکومش ساختند.1 ولی مردمان اولمپیا به 
نفع او مداخله کردند و. در ازای چهل تالنت (؟) وجه الکفاله, آزادش 
که ی 0 1 
و عاج مجسمهای بسازد. مردمان اولمییاء با خرسندی تماأم, مقدار بیشتری 
طلا و عاج در اختیار او گذاردند: در جوار معبد, برای او و دستیارانش 
کارگاه خصوصی ساختند و برادرش پانائنوس را نیز مامور داشتند که پایگاه 
مجسمه و دیوارهای معبد را تزیین و نقاشی کند. فیدیاس پیکره های سترگ 
و عظیم را بیشتر میپسندید: از این رو, به زتوس نشسته خود هجده متر 
تلندی داد هنحامی: کم, آانسرا در جیان. غعید جاق. دادندر. ختفدان: ببه 
خردهگیری پرداختند که اگر خداوند بزرگ میل برخاستن کند سقف معبد را 
از جای برخواهد کند. فیدیاس بر روی "ابروان تیره رنگ" و گیسوان 
بهشتی" خداوند تندرها تاجی از طلا نهاد که به شکل شاخ و برگ زیتون 
ساخته شده بود: در دست راستش مجسمه کوچک پیروزی, ان نیز از طلا و 
عاج, قرار داد, و در دست چیش عصای گوهرنشان. جامه طلا بر او پوشاند 
و گلهایی بر آن حک کرد: کفش وی را از طلای سخت ساخت. متشه حدا از 
طلاء ,عان. و آیتوش نود سنجمه های کوجی. پتووزید سکره اپولون, 
آن تختتلمزم: نیو به, و نیز مجسمهای از پسران شهر تب. که ابوالهول آنها را 
ربوده بود» برپایه آن جای داشت. در پایان کار این مجسمه بزرگ چنان در 
افکار مردم تاثیر کرد که, پس از اندک زمانی, افسانه هایی در اطرافش 
ساخته شد. گویند که فیدیاس از آسمان درخواست کرد که اگر از کار او 
راضی است, علامتی آشکار سازد, و ناگهان صاعقهای بر سنگفرش پیش 
پبای مجسمه فرود آمد. در آن ایام, این گونه علامات سماوی را به انحای 
مختلف توجیه و تفسیر میکردند.2 این شاهکار در شمار عحایت هفتگانه 
جهان تراد و هر کس که استطاعتی داشت از راه دور برای زیارت آن 
خداوند مجسم به اولمپیا سفر میکرد. 
آتصیلبو‌تن پاولوس رومی, که یونان را فتح کرد از دیدار این پیکره عظیم 
حیران و وحشتزده گشت و اعتراف کرد که آنچه به چشم دیده, از حدود 
انتظارش بیشتر بوده ات دیون زرین دهن آن را زیباترین پیکره روی 
زمین نامید و گفتهای را که بعدها بتهوون درباره موسیقی خود گفت, بدان 


افزود: "هر گاه کسی که دلی پر درد داشته. و جام تیره بختی و اندوه را تا 
به اخرین قطره نوشیده و خواب راحت را از دست داده باشد, در برابر این 
پیکره قرار گیرد. همه رنجها و غمهایی را که در زندگی انسانی روی میکند, 
از باد خواهد برد. " کوینتیلیانوس گفته است : *" زیبایی 
1 حدود 438: تاریخ آن درست معلوم نیست, و نمیدانیم که وقایع بعدی 
در حیات فیدیاس چه بوده است. 
2کنون جز قطعاتی از پایه این مجسمه باقی نمانده است. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 3063 
این مجسمه حتی بر شکوه آن مذهب نیز میافزود. عظمت این پیکره, با 
جلال آن خدا برابر بود." از آخرین سالهای عمر فیدیاس اطلاع موثقی در 
دست نداریم. بنابریکی اژ-زهایات: فی به اتن از کشته و در زندان مرده 
است. روایتی دبکر بر ان است که وی در الیس اقامت گزیده و سرانجام 
در همانجا به به سال 132 اعدام شده است. ولی بر هی یک از این روایات 
نمیتوان اعتماد کرد. پس از وی. شاگردانش شیوه او را دنبال کردند و با 
رسیدن به پایه استاد خود, مبرهن داشتند که وی در کار تعلیم نیز توفیق 
بسیار یافته است. آگوراکریتوس, شاگرد دلبند او, پیکره مشهوری از 
نمسیس 1 تراشید. آلکامنس مجسمه آفرودیته باغات را ساخت, که به 
عفقیده لوکیانوس از عالیترین 0 پیکرتراشی 9 در پایان قرن 
پیشرفت ار که 3 در آن هنگام که به سب جنگ پلوپونزی 
انحطاط 1 آغاز شد, مکتب فیدیاس این هنر را به سر حد کمال نزدیک 
ساخته, شیوه کار و قواعد آن؛ را معین داشته, و کالبدشناسی را دریافته و 
حیات و حرکت و زیبایی را در قالب برنز یا سنگ مجسم کرده بود. ولی 
خاصیت برجسته و مشخص فیدیاس آن بود که به شیوه کلاسیک یعنی 
شیوهای که وینکلمان آن را "شیوه والا" " خوانده است دست بافته و آن را 
بدقت بیان داشته و نمایش داده است. در این شیوه قدرت با زیبایی, شور 
و هیجان با خویشتنداری. حرکت با سکون, و گوشت و استخوان با روح و 
فکر در هم آمیخته است. بدین طریق, هنرمندان یونانی, پس از پنج قرن 
کار و کوشش, دست کم "ارامش و صفا"یی را که با خیالپردازیهای فراوان 
به یونانیان نسبت داده میشد مجسم ساختند: مردم پرشور و سرکش اتن با 
مشاهده ایا فیدیاس توانستند ببینند که آ ندیه حنلی تنها از طریق محجسمه 
سازی, تا چه حد برای زمانی کوتاه به خدایان شبیه شده است. 


۷- معماران 


در قرن پنجم ق م, سبک معماری دوریک یونان را یکسره تسخیر کرد. از 
همه معابدی که در آن عصر فرخنده برپا شده بود, جز چند بنای یونیایی بر 
جای نمانده است: مهمترین آنها ارختتوم و مفید بیروزی. بییال: است: که بر 
آکروپولیس واقع شده. آتیک به قواعد معماری دوریک وفادار بود, و فقط 
در ستونهای داخلی پروپولایا و برجسته کاریهای گرداگرد تسئوم و پارتنون 
به شیوه یونیایی پرداخت. اينکه ستونهای دوریک را بلندتر و باریکتر 
میساختند. شاید دلیل تاثیرات دیگر شیوه 

1 خدای پاداش و مکافات. م 

2 شاید مجسمه "ونوس جامه پوش", که در موزه لوور محفوظ است. از 
روی این پیکره ساخته شده باشد. 
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یونیایی باشد. یونانیان, در اسیای صعیره عشقی را که مردم مشرق زمین 
نف خزیینات. ظریف. ذاشتند خدت. کردند. و آن را به شکل نقوش برجسته 
دقیق و پیچیده یونیایی نمایش دادند, و شیوه تازه آتافتتفت. ونیم وا 
بنیاد نهادند. از قراری که ویتروویوس میگوید. در حدود سال 430. یکی از 
معماران پونی, به نام کالیماخوس. از مشاهده سید هدایای نذریی که 
سرپوشی از کاشی داشته و دایهای آن را بر سر گور بانوی خویش نهاده 
نود دجار خبرت: گردید. بر . کرد. آین..سید.و شروش کاشی. آن. یک بوته 
اقوینطون1 وحشی روییدم بود: پیکرتراش, که از صورت طبیعی این منظره 
به وجد آمده بود. شکل برگهای این بوته و اشکال ماربیچی دیگری را با سر 
ستونهای یونیایی معبدی که در کورنت میساخت ترکیب کرد و شیوهای نو 
پدید آورد. بعید نیست که این داستان زاده خیال باشد. زیراء در پیدایش 
سبک کورنتی, تاثیر سبد آن دایه بمراتب ب از نفوذ سرستونهای مصری, که از 
شکل برگ زیتون و پاپیروس ترکیب مییافت, کمتر بوده است. 

لکن این شیوه نو در یونان عصر طلایی چندان پیشرفتی نکرد. ایکتینوس, در 
محوطه معبدی که به سبک یونیایی در فیگالیا بنا میشد, فقط یک ستون را 
به این طرز ساخت: در اواخر قرن چهارم نیز, بنایی که برای یادبود دسته 
به دست هنرمندان دقیق و خوش ذوق امپراطوری روم کمال یافت. 

در اين دوره, در سرتاسر قلمرو یونان. معماران به بنای معابد مشغول 
بودند/ و شهرها برای ساختن زیباترین مجسمه, يا وسیعترین محراب, با 


یکدیگر رقابت میکردند و خود را به ورشکستگی نزدیک میساختند. در یونیا, 
علاوه بر بناهای عظیمی که از قرن ششم در ساموس و افسوس بود, 
معابدی نیز در ماگنسیا, تئثوس, و پرینه به سبک یونیایی ساخته شد. در 
اسوس, واقع در شمال باختری اسیای صغیر, مهاجران یونانی معبدی برای 
عبادت اتنه بنا کردند که سبک معماری ان به سبک دوریک قدیم شبیه بود. 
در انتهای دیگر سرزمین یونان نیز, در حدود سال 480 کروتونا معبد 
وسیعی به سبک دوریک برای عبادت هرا بنا کرد. اين معبد تا سال 1600 
بز جاق,توده ولی در آن شال اسقفی ان زا فیران ساخت تا .ستکهایشن را بة 
مصرف بهتری برساند. بزرگترین معابدی که در پوسیدونیا پائستوم). 
سگستا. سلینوس, و آکراگاس بنا شده است. و نیز معبد آسکلپیوس در 
اپیداوروس, همگی به قرن پنجم تعلق دارند. در سیراکوز, هنوز ستونهای 
معبدی که گلون اول برای آتنه ساخته بود بریاست, و قسمتی از ان.بتا زا 
اکنون به صورت کلیسایی در آوردهاند. در باسای, نزدیک فیگالیا (وافع در 
پلوپونز), ایکتینوس معبدی برای آپولون طرح ربخت که به نحوی شگفتانگیز 
با پارتنون. که شاهکار دبک او بود» تفاوت داشت. در اینجا محوطه و سیعی 
بود که اطراف ان را ستونهایی به شیوه دوریک احاطه میکرد. در این 
گرداگرد آن را ستونهایی به سبک یونیایی فرا گرفته بود. در قسمت داخلی 
ایوان, و 9 درونی سر ستونهای یونیایی, کتیبه هایی نقش شده بود که 
در زیبایی با کتههای تون تفرا این در معایل تیم از ان تمابا شیر 
بود.2 یک نسل قبل از بنای پارتنون, لیبون. معمار الثایی, برای زئوس 
معبدی به سبک دوریک 


1. کناهی از تیرن. الاله ها. دارایق علهای: خوشهای کبود, ارغوانین, زرده نیا 
سفید. م. 

2 سی و هشت ستون؛ دیوارهای محراب؛ و قسمتهایی از ستونبندی این 
ها اکن باقی ات 
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در اولمییا بریا داشت, که ار لحاظ. دینابی و عظفیه‌نا پارتوق ماوت 
میکرد. در هر سر آن شش ستون, و در هر پهلو سیزده ستون قرار داشت. 
این ستونها ستبرتر از ان بودند که زیبا باشند, و جنس نها نیز چندان 
مرغوب نبود, زیرا نی اهی خشن را با گچ پوشانده بودند. ولی سقف از 
پاره های رخام کوه پنتلیکوس 1 ساخته شده بود و از قراری که پاوسانیاس 
گفته است, پایونیوس و آلکامنس بر نمای بیرونی آن تصاویری نافذ و موثر 
نقش کرده بودند2 که در قسمت شرقی. مسابقه گردونه رانی پلوپس و 
اوینومائوس را نمایش میداد, و در قسمت غربی, جنگ لاپیتها را با 


قنطورسها. در اساطیر پونان باستان. لاپیتها اقوامی بودند که در 
کوهستانهای:سالی میز پستتتد. هنخاهین که پیز پتوینن: یادشام آنان: هیپودامیا, 
دختر اوینومائوس پادشاه پیسا (یکی از شهرهای الیس)؛ را به زنبی گرفت؛ 
قنطورسها را به جشن عروسی خود دعوت کرد. ۳ 
قنطورسها در کوه های مجاور پلیون زندگی میکردند, و هنر یونان آنان را به 
صورت نیم انسان و نیم اسب نشان میداد: : این خاصیت. پا بدان جهت بوده 
انشت: که.اینان طیع و سرشتن عوحشامیز داشتهانده. با از آن بروی اتوده 
است که در سوارکاری سخت توانا بودهاند و اسب و سوار, هر دوء به 
صورت حیوانی واحد تصور میشدهاند. در جشن عروسی پیریتوس, این 
سواران مست شدند و قصد ان کردند که زنان لاپیتها را بربایند. 

لاپیتها دلیرانه از زنان خود دفاع کردند و سرانجام پیروز شدند. (اين 
موضوع, که هی گاه تکران ان هنرمندان یونانی را خسته نمیساخت, شاید 
کنایه از آن بود که اين مردم جنگلهای خود را از وجود حیوانات وحشی پاک 
ساختهاند. و نیز میتوانست نمودار جدالی باشد که همواره میان جنبه های 
انسانی و حیوانی روح بشر موجود است). نقوش نمای شرقی, به نحوی 
جورن امد وس رک ضایر ای خر راهتی ,وان س همان 
عصر متعلق دانست. زیرا, هر چند که بعضی از انها ناهنجار و عاری از 
ظرافتند و گیسوانشان به طرز باستانی ارایش يافته, زنده و پرحرکتند. و 
نشان میدهند که تلفیق و ترکیب اشکال از لحاظ پیکرتراش به وجه کامل 
صورت گرفته است. عروس, زیبایی خیره کنندهای دارد: پیکرش ظریف و 
نازک و شکننده تیست, بلکه بالید کی و دل. انگیزی اندامهای وی علت. آن 
جنگ را بخوبی بیان میدارد. یکی از قنطورسهای ریشدار یک دست خود را 
در کفروی فک هدس گر را بر منماس اد بر ها غزوسی: 
که در حال ربوده شدن است., چنان ارامشی تجسم یافته است که ما به 
کیان مایم اراس وی ار اس مار واه 
است: يا شاید آن زن, چون سایر زنان, در مقابل عشق و تمنای مردان 
حساسیت تمام دارد. قسمتهایی از کتیبه های معبد که بر جای مانده و 
پارهای از رنجهای هراکلس را نمایش میدهد, از لحاظ حجم و اهمیت, به 
پای حجاریهای نمای بیرونی نمیرسد. ولی ازظرافت و کمال بیشتری 
برخوردار است. یکی از اين نقشها, که در ان هراکلس جهان را برای 
اطلس3 بر پشت خود نگاه میدارد. شاهکاری است در غایت عمال. 
هراکلس در اینجا غولی عظیم و غیرطبیعی نیست که شیارهای عضلات 
سنگی بر بدن داشته باشد, 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر : ربودن عروس لاپیتها, از نمای غربی معبد زئوس, موزه 
اولمییا, 


کلاعلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : هراکلس و اطلس, یکی از نقوش برجسته معبد زئوس, 
موزه اولمپیا, 

1 نام کوهی است نزدیک ۵ که نی فز مر ان مشهور بوده است. م. 

2 اکنون در موزه اولمپیا محفوظ است. 

3 در اساطیر یونان. یکی از تیتانها بود که. پس از شکست اینان. محکوم 
شد به اینکه آسمان را بر سر دوشهای خود نگاه دارد. م. 
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بلکه فقط مردی است که اندامی متناسب و بالیده دارد. در برابر او 
اطلس ایستاده است که سرش شایسته آن است که زیت بخشر 9 
های افلاطون گردد: و در سمت چپ یکی از دختران اطلس قرار گرفته. 
اين دختر از کمال زیبایی طبیعی و سلامت زنانه برخوردار است, و بارامی 
مرد نیرومند را یاری میکند که سنگینی جهان را بر دوشهای خود تحمل 
نماید. شاید هنرمند پیکرتراش از اين کار قصدی داشته و میخواسته است 
که نکته را با رمز و کنایه باز گوید. ۱ 
جزئیات این کتیبه های نیمه ویران عیبهایی میبیند , ولی در نظر کسانی که 
فقط دوستار هنرند عروس, هراکلس, و دختر اطلس, چون هر اثر دیگری 
در تاریخ پیکرتراشی جهان, به کمال نزدیکند. 

2- تجدید بنای آتن 

اتیک در معماریهای خود, از لحاظ کثرت و کمال, , در فرن پنجم ق م رهبر 
سراسر یونان است. سبک دوریک, که در نواحی دیگر پیکرهای فربه و 
درشت را نمایش میدهد, در اینجا ظرافت و رشاقت یونیایی را به ِ 
میگیرد: رنگ بر خط, و زیور بر نظم و تقارن افزوده ميشود. کسانی که 
خطر "7 و به عزم سفر دریا از دیار خویش جدا ميشدند, بر پرتگاهی 
مخوف, در سونیون. معبدی برای پوسیدون ساخته بودند که اکنون یازده 
ستون از آن برجاست. ایکتینوس در التوسیس معبد وسیعی برای دمتر 
طرح ریخت: به تشویق پریکلس, اتن مبالغی اعانه داد تا این معبد توسعه 
یابد و برای مرا های الْوسی شایسته رود کوهستان پنتلیکوس و 
ناحیه پاروس, که بزرگترین معادن رخام را در بردارند, به شهر آتن بسیار 
نزدیکند, و از این رو, معماران این شهر عالیترین مصالح بنایی را آسان و 
فراوان به دست میاورند. تا دوران شکستهای اقتصادی ما, دموکراسیها 
بندرت توانسته يا خواستهاند که, چنین سخاوتمندانه, هزینه بناهای عمومی 
هزینه بنای پارتنون هفتصد تالنت (4,200,000 دلار) بود: مجسمه آتنه 
پارتنون (که ذخیره طلای اتن نیز بود) معادل 6,000,000 دلار ارزش 


داشت: معادل 2,400,000 دلار صرف بنای ناتمام پروپولایا. و معادل 
۱0 دٍلار در آتن و پیرایئوس صرف نبناهای کوچکتر دوران 
پریکلس شده بود: هزینه حجاریها و تزیینات به 16,200,000 دلار میرسد: 
بر روی هم» در طی شانزده سال. بعنلی از 7 نا 431 ق‌ م, مردم آتن 
رای دادند که 600,000, 7 دلار صرف تهیه بناهای عمومی و مجسمه ها و 
نقاشیهای آن گردد. توزیع اين مبلغ بین معماران و نقاشان و مباشران و 
غلامان؛ در ایجاد رفاه و سعادت در آتن عصر پریکلس تاثیر فراوان داشت. 

زمینه اين فعالیتهای هنری پرشور, اکنون با ابهام بسیار به تخیل میاآید. 
اثنیانت که از شالامیشن از کشته. بودنه شم خود را بر ات اشغال شا هیان 
ایران تقریبا یکسره ویران یافتند. 
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هر بنایی که ارزشی داشت., سراپا سوخته بود. این گونه حوادث فجیع, اگر 
روحیات مردم شهر را چون عمارات ت آن ضایع و ویران نکند, به انان ثبات و 
نیرو میبخشد. این "کارهای خدایی" بسیاری از زشتیها را برطرف میکند و 
مسکنهای نامناسب و ناشایست را از میان بر میگیرد. دست تصادف, علی 
رغم عناد انسانی, بسیاری از امور را به انجام میرساند: اگر در این بحرانها 
خوراک به دست آید, کار و نبوعغ ادشان شهری زیباتر از شهر پیش پدید 
ضتآوزد. مردم ای حنی پس از جنگ با ایران؛ قدرت کار و دهای فراوان 
داشتند. و روح پیروزی نیز اراده و همت آنان را در کارهای بزرگ دو چندان 
کرنه‌بشن: از نی شنلید انم آز نو ان عحلسن اعیان. بارهای سکیل, 
یافت: دوباره تالار شهرداری, خانه ها و ایوانهای نو, حصارهای دفاعی, و 
بندرگاه ها و انبارهای جدید ساخته شد. در حدود سال 446, هییودامس 
میلتوسی, بزرگترین شهرساز عهد باستان, طرح یک پیرایئوس تازه را 
ریخت: به جای کوچه های در هم و بی نقشه پيشين, خیابانهای وسیع 
مستقیم با چهارراه های منظم به وجود اورد و, در اين راه, شیوهای نو 
برقرار ساخت. بر يکي از ارتفاعات شمال باختری اکروپولیس, و در فاصله 
یک کیلومتر و نیمی ان, جمعی از هنرمندانی که نامشان بر ما مجهول 
است, معبد پارتنون کوچکتری را بنا نهادند که به تسئوم پا معبد تستّوس 
معروف است.1 حجاران بر نماهای خارجی و کتیبه ها نقشهای زیبا یدید 
وود در دو سر بنا. گرداگرد ستونهای داخلی. افریزی قرار دادند: 
تقاشان :به-رتحاهیزی. کجبریها بر داختتد و بر دیوارهای قسمت داخلی, که با 
نور کمی که از ورقه های نازک مرمر میگذشت روشن شده بود, تصاویری 
روشن و زیبا نقش کردند.2 تجدید بنای آکروپولیس بهترین و مهمترین 
کاری بود که برای معماران عصر پریکلس باقی مانده بود. 

آکروپولیس از دیرباز مقر حکومت آتن و مرکز امور مذهبی آن شهر بود. 
تمیستوکلس بنای آن را آغاز کرد, و در انجا معبدی را به طول صد پا ]-< 


سی متر[ طرح ریخت, که از ان رو به "بنای صد پایی" " شهرت یافت, ولی؛ 
پس از سقوط تمیستوکلس, اين کار تعطیل شد و جبهه اولیگارشیک با 
ادامه آن مخالفت ورزید: زیرا معتقد بود که باید معبد آتنه را بر جای معبد 
قدیمی 0 , که به دست ایرانیان ویران شده بود, بنا کرد, و گرنه 
بلا و بدبختی بر شهر نازل خواهد شد. پریکلس, که به اين خرافات پابند 
نبود. محل "بنای 
1 این نام خطاست. زیرا این معبد, که به سال 425 بنا شد. نمیتواند همان 
جایی باشد که کیمون, در 469, استخوانهایی را که از آن تسئوم میپنداشت 
بان اور ول کدشت تمان:حطا راید جهن درزدی تطهیر میکند. لذا این 
نام تقلیدی و متداول همچنان باقی میماند, زیرا نام دیگری برای 1 نداریم. 
2 تسئوم از سایر بناهای باستانی یونان بهتر حفظ شده است: مع هذا همه 
ورقه های مرمر, مجسمه ها, حجاریها. و سایر رنگ آمیزیهای خارجی آن از 
میان رفته است. کتیبه ها چنان خراب شده است که نقوش ان تقریبا غیر 
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صدیایی" " را برای پارتنون در نظر گرفت. و هر چند که کاهنان تا پایان کار 
همواره معترض بودند, مقصود خویش را به انجام رساند. هنرمندان دوران 
پریکلس. بر دامنه جنوب باختری | یک اودیون پا تالار و یی 
بنیاد نهادند که, از لحاظ گنبد مخروطی شکلی که داشت, در بین عمارات 
آتن منحصر به فرد بود. این بنا به هجوسرایان محافظه کار بهانه داد که از 
ان پس سر مخروطی شکل پریکلس را اودیون يا "تالار موسیقی" وی 
بنامند. قسمت عمده تالار موسیقی از چوب ساخته شده بود, و بزودی 
مقهور گذشت زمان گردید. در این تالار. موسیقیدانان و نوازندگان, 
آهنگهای خود را به گوش مستمعین میرساندند: ِِِ دیونوسوسی به 
معرض تماشاگذارده میشد: هر ساله. مسابقاتی که پریکلس برای 
نوازندگان و سرایندگان مقرر داشته بود. اجرا میگردید. اين سیاستمدار, 
که به همه جنبه های مادی و معنوی امور توجه داشت. اغلب. خود از 
داوران مسابقات بود. 
در ایام قدیم, راهی که به قله تپه منتهی ميشد, پرپیچ و خم بود و بتدریج 
بالا میرفت. در دو سوی این جاده تندیسها و هدایایی قرار داشت که به 
الاهه تقدیم شده بود, و در نزدیکی قله پلکانی وسیع و باشکوه از تین 
مرمر دیده ميشد که در دو سوی ان بارویی کشیده شده بود. بر بالای 
باروی جنوبی, کالیکراتس برای اتنه معبدی کوچک به سبک یونیایی بنا کرده 
بود که این الاهه را به شکل پیروزی بی بال 1 نمایتش منداد. ۳ 
ستونهای کوچک اطراف این بنا را نقوش برجسته زیبایی (که بخشی از آنها 


در موزه آتن تافت است) میاراست. این نقوش "پیروزیهای بالدار" را نشان 
میداد که غنایم خود را ؛ به آتن میآورند. اين پیروزیهای مجسم به سبک 
فیدیاس شتا خته شید هاند رون‌تفتر بر مخنصات: ان راد بندار ند کرجه قدرتی 
که در آنهاست از پیکره های جسیم الاهه های پارتنون کمتر است حرکاتی 
دلپذیرتر دارند,و لباسهایشان طبیعیتر تجسم یافته است. پیکره پیروزی که 
بند پایافزار خود را میبندد, اين نام را در خور است: زیرا یکی از پیروزیهای 
بر بالای پله های آکروپولیس, منسیکلس مدخلی بزرگ به سبک دروازه های 
موکنایی بنا کرد که دارای پنج مدخل کوچکتر بود: در جلوی هر یک رواقی 
ستوندار به سبک دوریک قرار داشت. بعدهاء به سبب همین رواقهای 
ان اسان مایه روا با اعلی وراه ها تشد این 
رواقهاء افریز و کتیبه داشتند, و بالای هر یک را نمای مثلت شکلی ژزینت 
میداد. راهی که دروازه را به عمارت میپیوست, دارای ستونهایی بود به 
سبک یونیایی, که در محیط دی خود کاملا مشخص و نمایان بودند. داخل 
جبا شمالی تا عاتهای 

*۷##*تصویر 

متن زیر تصویر : پیروزی صندلش را مرتب میکند. از معبد پیروزی بیبال, 
موزه اکروپولیس, اتن, 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : پروپولایا و معبد ازادی بیبال, 

1 مجسمه پیروزی را غالبا بدون بال میساختند, زیرا میخواستند که نتواند 
شهر را ترک کند. اين معبد در 1687 میلادی به دست ترکان منهدم گشت:, 
و به جای آن قلعهای بنا شد. لرد الگین پاره هایی از کتیبه های 2 یافت 
و به موزه بریتانیا ارسال داشت. در 1935 پاره سنگهای این , بنا را بر جای 
خود گذاردند. و معبدی که بدین ترتیب از نو ساخته شده بود یل ۳ 
قرار گرفت. و جای کتیبه های مفقود با گل پخته پوشانده شد. 
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پولوگنوتوس و هنرمندان دیگر تزیین شده بود و چند لوحه نذری, از گل 
پخته پا مرمر» در آن جا داشت: , بدین سبب؛ قسمت شمالی عمارت؛ "تالار 
لوحه ها نام بود. ت جنوبی که کوچکتر بود ین مانده بود. کار 
1 شده بود, هو وا تامتتاشب از اجزای زیبا بزاخ عوخل: بان 
برچا گذارد. 

در داخل این دروازه ها, در سمت چپ, معبد ارختئوم بنا شده بود که به 
نحوی شگفتانگیز سبک شرقی داشت بنای این معبد با جنگ مصادف شد: 


کاسن که آتن, بر بر آثر نبرد انخون پوتاموس. دچار فقر و آتافتکت گردید, 
هنوز بیش از نیمی از آن نبا حچه نشده " بود. آغاز بنای آن پس از مرگ 
مشوق ۱[ زیرا| 0 ۳ حنی 
آتنه که معبدی کهنتر داشت و مارهای مقدسی که همواره بر آنجا 
میگذشتند. از اينکه پارتنون بر جایگاه دیگری بنا شده بود, خاطری آزرده 
داشتند و در : صدد بودند که از آتن انتقام بستانند: 
اغراض گوناگونی که از بنای این عمارت در میان بود در نقشه آن تاثیر کرد 
و وحدتش را بر هم زد. یک جناح آن به آتنه شهر تعلق یافت و مجسمه 
قدیمی وی در آن جای گرفت, ۳ دیگر ویژه ارختئوس و پوسیدون شد. 
سه رواق مجزا قرار گرفته بود. رواق شمالی و شرقی بر ستونهای 9 
بلندی قرار داشتند که در زیبایی از انواع خود کمتر نبودند 1 
در رواق شمالی, دروازه کاملی ساخته شده بود و گلهایی نقر شده بر 
مرمر» آن را زیت میدادند. در محراب؛ پیکره اولیه آنثه قرار داشت. 
که از چوب ساخته شده و, به اعتقاد مردم مقدس, از آسمان فرود آمده 
4 چراغ بزرگی که هرگز شعلهاش نمیمرد نیز در این محراب جای 
دالست . 
کالیماخوس, که چلینی 2 عصر خود بود, اين چراغ را از طلا ساخته و آن راء 
مانند سرستونهای کورنتی خود, با شکل برگهای اقوینطون آرایش داده بود. 
دروازه جنوبی همان رواق معروف "دوشیزگان" يا "کاریابی" بود.3 این 
دخترکان بردبار, به ظن قوی, از اعقاب 
***۲*تصویر 
متن زیر تصویر : یکی از ستونهای رواق دوشیزگان در ارختئوم. موزه 
بریتانیایی, 


1 معماران دورانهای بعد این ستونها را بیش از ستونهای پارتنون مورد 
تقلید قرار دادند. پایه این ستونها بر یک "پی اتیکی" سه قسمتی, که دارای 
اجزای جداگانه بود, تنظیم شده بود, و قسمت بالای آنها بتدریج به شکل یک 
دسته گل به سرستونهای طومار شکل میپیوست. کتیبه ها پر از نقوش 
برجسته بودند. افریزی از سنگ سیاه در اطراف آنها قرار داشت., و در 
پایین سرستونها تصاویری حجاری شده بود. در حجاری تزییناتی که از شکل 
تخم مرغ و پیکان و برگ شبدر ترکیب شده و گرداگرد سرستونها را فرا 
گرفته بود مانند سایر نقوش اين بناء, دقت بسیار به کار رفته بود. مزدی که 
معماران و هنرمندان برای ساختن پایه های این ستونها دریافت میداشتند با 
اجرت حجاراتی که افریزها را میتراشیدند برابر بوده است. 


2 مجسمه ساز. ریخته گر, و نویسنده فلورانسی, که استعداد و نیروی 
جسمی خارق العاده داشت. م. 

3. ویتروویوس, معمار رومی, این پیکره ها را بدین نام خواند. زیرا دختران 
کاهنه معبد ارتمیس (واقع در کاریاء از شهرهای لاکونیا) چنین نامیده شده 
بودند. ولی مردم آتن آنها را فقط "دوشیزگان" میناميدند. 
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زنان زنبیل به دست شرقی بودهاند. یکی از این گونه ستونها (که به شکل 
زنی تراشیده شده بودند) در ترالس. واقع در اسیای صغیر. به دست امده 
و اصل شرفی. و شناید اشوری آنها زا آشکار میسازد. اين پیکره ها از لحاظ 
لباس بسیار عالی ساخته شدهاند, و خمیدگی طبیعی زانوها حالت آزاد و 
آسوده آنان را نمایش مید هد. ولی این بانوان سخت و استوار, آن قدر 
یرو هت یف رو نمیا مدند. که بت انند با استحکام و قدرت خود, چون عالیترین 
انواع معماری, اطمینان و اعتماد در ادمی پدید اورند. این انحرافی بود 
ذوقی که شاید فیدیاس هرگز بدان رضا نمیداد. 

3- پارتنون 

در سال 7« ایکتینوس, به یاری کالیکراتس و لحت نظارت فیدیاس و 
پزیکلنن:.شای شعید جدیدق را برای انته.بارتنفن اغاز کرد وی, در انتهای 
غربی عمارت؛ برای دختران کاهنه اه تالاری ساخت و آن را خانه 
"دوشیز گان" نام گذارد, ولی با گذشت زمان سهل انگار, این جز, به 
حکم نوعی استعاره معماری, به کل ان بنا اطلاق شد. ایکتینوس مرمر 
سپید کوه پنتلیکوس را,که رگه هایی از دانه های اهن داشت. مصالح کار 
خود قرار داد و ملاط به کار نبرد. پاره های سنگ را چنان بدقت چهار گوش 
ساخته و صیقل داده بود که هر پاره, پاره دیگر را به خود میگرفت و چون 
یک قطعه واحد به نظر میآمد. قطعات استوانهای شکل ستونها را سوراخ 
میکرد تا تیر نازکی از چوب زیتون در آنها جای دهد. سپس قطعات ستون 
را بر روی هم میگذارد و قطعه بالایی را آن قدر بر قطعه زیرین میگرداند 
و میسایید که دو سطح مجاور صاف و هموار کته به یکدیگر میپیوستند و 
فاصله میانشان تقریبا از نظر محو ميشد. 

اين بنا به سبک دوریک یکدست., و از سادگی بناهای دوران کلاسیک 
برخوردار بود. طرح ان مستطیل بود. 

زیرا یونانیان به اشکال مستدیر و مخروطی توجهی نداشتند, و از اين روی, 
در معماری یونان, طاق مرسوم نبود. هر چند که معماران بدون شک با آن 
اشنایی داشتهاند. ابعاد عمارت از حدود اعتدال تجاوز نکرده بود: 70 *30 
* متر. گویا, در سراسر این بنا, تناسبی چون قانون تناسب پولوکلیتوس 
رعایت شده بود, و همه مقیاسات ان با قطر ستون تناسبی معین داشتند. 
در پوسیدونيا, ارتفاع ستون چهار برابر قطرش بود. اما در اینجا, هر ستون 


پیج برابر قطر خود بلندی داشت: این سبکی نو با کامیابی تمام. بین 
استخکام شبی اسیارتی و رشافت شیوم انیکی: خد فشنط را بر زیت :بود. 

در هر ستون از پایه تا میانه اندکی (در حدود 2 سانتیمتر) قطورتر, و از 
میانه تا بالار بتدریج باریک ميشد, و به طرف مرکز ستونبندی خود ما 
بود. 

ستونهایی که در گوشه ها قرار داشتند اندکی از 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : پارتنون, 
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به سر دیگر کشیده میشد اندکی انحناداشت, چنانک اگر چشم بر یک سر 
دید. نقوش چهارگوش کتیبه ها مربع کامل نبود, بلکه طرح آنها چنان بود که 
از پایین مربع کامل به نظر ایند. انحنایی که به خطوط افقی میدادند. شیوه 
هوشیارانهای بود که خطای باصره را اصلاح میکرد: اگر چنان نمیکردند, 
خطوط پایه ستونها, در میان, فرو رفته به نظر میرسید: و ستونها از پایین 
به بالا بتدریح نازک؛ و ستونهای گوشه ها باریکتر از دیگرانر و متمایل به 
بیرون دیده ميیشد. اما ما این گونه دقت؛ ۸ بدون شک. مستلزم آگاهی فراوان 
بر ریاضیات و علم مناظر بود: این معبد تنها یکی از مظاهر کمال معماری 
یونان را, که در آن علم و هنر دست به هم داده بودند, تشکیل میداد. در 
بنای پارتنون, چنانکه در علم فیزیک معلوم است, هر خط مستقیم دارای 
انحنایی بود: و هر جز آن به صورت ترکیبی دقیق, چنانکه در نقاشی مشهود 
است, به سوی مرکز گرایش داشت: : در نتیجه, نرمی و زیبایی خاصی در 
آن پدید آمده بود که گویی به سنگها حیات و آزادی میبخشید. 

تزیینات افریز, که بر بالای قسمت ساده کتیبه قرار داشت. از یک ردیف 
شیارهای عمودی سه گوش تشکیل يافته, و در میان آن, با فاصله های 
معینی, نقوشی چهارگوش جای گرفته بودند. اين نود و دو نقش چهارگوش 
دارای تصاویری برجسته بودند که بار دیگر جدال میان "تمدن" و "توحش" 

را نمایش میدادند: از پیکار یونانیان با مردمان تر وا و آماز ونها 1 سخن 
میگفت. و جنگ میان لاپیتها و قنطورسها, و نزاع خدایان و غولان را بیان 
میداشت. این الواح. بدون شک, اثر دستهای گوناگون هستند, و استادانی 
خند.. با :ورزید کیها تاهفسان, رنه تراشیدن آنها پر ذاختهانه." این حجاویهاد از 
حاظ زیاس و کمال, بهپیه قریز محراب نمترسند: لکن, سر برخی از 
قنطورسها گویی اثر قلم رامبراند است بر سنگ. بر نماهای مثلثتی شکل 
خارجی, پیکره هایی به قامت قهرمانان حجاری شده بود, و بر نمای 
شرقی, بالای مدخل, تماشاگران ولادت آتنه از سر زئوس 2 را میتوانستند 


دید. در اینجا, پیکره نیرومند و خمیده تسئّوس. و نقش زیبای ایرپس 
هرمس مونت نیز دیده میشد.3 تسئّوس به شکل غولی ساخته شده بود که 
قدرت تفکر فلسفی و ارامش مردم متمدن در سیمایش هویدا| بود, 
جامهای که ایریس به تن داشت بر اندامهايش چسبیده بود. اما در همان 
حال باد بر آن میوزید زیراء به عقیده فیدیاس, بادی که جامهای را به بازی 
نگیرد, باد موافق نیست. نقوش دیگری که در این قسمت 

*۷۷**تصویر 


منن زیر تصویر : الاهگان و ایریس, نمای شرقی پارتنون. موزه بریتانیایی, 


1 آمازوتهاء بناتز اساطیز یونان طایفهای از زنان جنگجو بودند که مردان 
را در میان خود راه نمیدادند, و هر گاه پسری از ایشان نیا مياهد؛ :یا 
کشته میشد و با به نزد پدرش که در قبایل مجاور زندگی میکرد فرستاده 
میشد. دختران این طایفه پستان راست خود را میسوزاندند تا به کشیدن 
کمان تواناتر شوند. م. 

2 بنا بر افسانه های یونان قدیم, اتنه از سر زئوس زائیده شد. م. 

3 پیکره های پارتنون اغلب از روی حدس نامگذاری شدهاند. 
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به نظر میرسید, یکی پیکره هبه, الاهه جوانی بود که جام خدایان اولمپ را 
از باده آتحضانی پر میساخت, و دیگری نقش پروقار الاهگان سرنوشت. در 
گوشه سمت چپ. سر چهار اسب دیده میشد که با چشمان درخشنده, 
منخرین باز, و دهانهای کف کردهای که حکایت از سرعتشان میکرد, طلوع 
خورشیيد را اعلام میداشتند, و بر گوشه سمت راست., ماه گردونه خود را 
به سوی مغفرب خویش میراند این هشت اسب زیباترین اسبان_ تاریخ 
خخاری حضاشتی در ای وی سیون رشن کم آنوه آنیی یا آننه: به 
مجادله برخاسته بود در اینجا باز تصاویر چند اسب دیده میشد: گویی این 
اسبان میخواستند که سخافت کارهای آدمیان را جبران کنند. نقوش کسانی 
که تکیه داده ۵ ۳ با فخامتی غیر واقعپردازانه, از جویبارهای آرام 
آتن حکایت میکرد. شاید بدنهای مردان را بیش از اندازه عضلانی, و یب 
زنان را زیاده از حد بزرگ ساخته باشند. لکن, در تاریخ حجاری ۳ 
بندرت دیده شده است که چندین پیکره گوناگون تا این حد طبیعی و 
ماهرانه در سطح باریک یک تماق مثلث گرد ۹ کانووا از این نقوش 
توصیفی مبالغهآمیز کرده است: "همه پیکره های دیگر از سنگند, اما اینها 
از گوشت پدید 9 ان و مردانی که بر افریز نقش شدهاند, 
از اين پیکره ها زیباترند. اين افریز, که مشهورترین نقوش برجسته جهان را 
در برداشت؛ به طول 0 متر, در رواق و بر بالاای دیوار خارجی محراب 
کشیده شده بود. به .حضان ما؛ در این نقشها؛ دختران و پسران آننکن: به 


مناسبت جشن مسابقات سراسری از 4 را ستایش میکنند و هدایایی 
به پیشگاهش تقدیم میدارند. حزوظین از آنان بر افریز غربی و شمالی؛ و 
گروهی دیگر بر افریز جنوبی حرکت میکنند. و در افریز شرقی, هر دو 
گروه در برابر الاهه قرار میگيرند. الاهه نیز با فخرو غرور, هدایا و بخشی 
از غنایم شهر خود را به زتوس و سایر خدایان اولمپی تقدیم میکند. 
سوارانی زیبا بر اسبانی زیباتر نشستهاند: صاحبدولتان بر گردونه ها جای 
گرفتهاند, و توده مردم دلشادند که در رکانت. آنان پیاده راه. فتمیرند 
دوشیزگان خوبروی و پیران خاموش و آرام شاخه زیتون و سینی نان بر 
دست دازند: خدمتگزاران کوزه های شراب مقدس را بر دوش حمل 
میکنند: : بانوان صاحب شوکت جامه هایی را که زمانی دراز پیش از این روز 
مقدس برای الاهه بافته و قلابدوزی کردهاند, به پیشگاه وی میبرند: کسانی 
که جهت قربان شدن انتخاب شدهاند, همچون برهای بردبار و آرام پا با 
خشمی که از وقوف بر تقدیر خود دارند, پیش میر‌وند, : دختران طبقات بالا 
وسایل اجرای مراسم و لوازم قربان کردن را حمل_ میکنند: نوازندگان, با 
فلوتهای خود, نغماتی بیمرگ و بی آهنگ مه آ ری ادهیان ‏ خا یوار 
تاریخ جهان, تندرابت با هنری چنین رنجامیز تجلیل و تکریم شدهاند. حجاران 
میتوانستند در سنگی , به قطر کمتر از شش سانتیمتر, با سایه زدن و کنده 
کاری, چنان عمق و بعدی ایجاد کنند که یک اسب, پا یک اسب سوار, ور ان 
سوی اسب دیگر به نظر رسد در حالی که همه برآمدگی آنها از 
***#۲۷تصویر 

متن زیر تصویر : ککروپس و دخترش, نمای غربی پارتنون. موزه بریتانیایی, 
****#تصویر 

متن زیر تصویر : سواران, از افریز غربی پارتنون موزه بریتانیایی, 
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سطح به یک اندازه است. چنین نقش برجسته بدیع و بیمانندی را در محلی 
چنان بلند جای دادن شاید خطا باشد: زیرا کسی نمیتوانست باسانی ور ان 
به تامل پردازد و همه زیبایی و ظرافت ان را دریابد. 

فیدیاس, برای معذور داشتن خویش, بدون شک چشمکی زده, میگفت: 
چنان کردهام تا خدایان آنها را ببینند. اما در آن هنگام که وی پیکرتراشی 
میکرد, زمان مرگ خدایان فرا رسیده بود. ۱ 
مدخل معبد درونی در زیر افریزی قرار داشت که نقش خدایان بر ان 7و3 
قسمت داخلی نسبتا کوچک بود دو ردیف ستون دوریک که سقف را نگاه 
میداشتند, بیشتر فضای معبد را گرفته بودند و آن را : به یک صحن و دو 
راهرو تقسیم میکردند. اماء در انتهای غربی, آتته پارتنون چشمان 
ان مراب هام ای وس کر اما و 
مارهایی که داشت انان را به وحشت میافکند. در پشت سر اوء سرای 


دوشیزگان بود, که چهار ستون یونیایی ان را زیت میدادند. ورقه های 
مرمر سقف چنان شفاف 9 که مقداری نور از آن به داخل محراب 
میتابید: اما در عین حال, تفر کم آن نیز به قدری تون که نفد حرا رش 
خورشید را مانع میشد. علاوه بر این دینداری نیز. چون عشق. از خورشید 
رویگردان است. قرنیزها با دقت و ظرافت بسیار آرایش یافته, و روی آن 
با سفال پوشانده شده بود, و ناودانهایی آب باران را از آن به پایین میآورد. 
بسیاری از قسمتهای معبد را به رنگهای روشن زرد و آبی و قرمز, و 
مرمرها را به رنگ شیر و زعفرانر درآورده بودند. بخشی از نقوش و زمینه 
افریز و شیارهای عمودی آن آبیرنگ: زمینه نقوش چهار گوش افریز, سرخ 
واشکال میان آن بة رنکهای مختلف. بود: مردمانی. که به اسمان ی 
خو کردهاند رنگهای روشن را بیش از رنگهای تیرهای که با فضای ابرآلود 
ارویای شمالی سازگار است دوست میدارند. 
پارتنون؛ که در این روزگاران همه رنگهای خود را از دست داده است, در 
هنگام شب از هميشه زیباتر مینماید: زیرا, از میان ستونهای آن؛ جچشم 
اندازهای انشتمان که یی در یی تغییر مییاأبد, پا ماه که همواره معبود آدمتان 
بوده است, و یا چراغهای مر خفته. که با تور سار کان فیا میدند: جلوه گری 
میکنند. 1 
1 پارتنون نیز, چون ارختئوم و تسئوم. بعدها به صورت کلیسای مسیحی 
باقی ماند. در اين احوال, تغییر نام اين عمارات ضرورتی نیافت. زیرا در 
هر حال به مریم عذرا تعلق پافته بودند. شلحامین که, در سال 56( ترکان 
پارتنون را اشغال کردند, آن را به صورت مسجدی درآوردند و منارهای بر 
آن. ساختند درز 1987 که: ولیزبها انن دا مخاصره کردم بودنده ترکان.آن 
معبد را انبار باروت تویخانه های خود قرار دادند. فرمانده سپاهیان ونیزی, 
که از این مطلب باخبر شده بود, فرمان داد که پارتنون را به توپ ببندند: 
در نتیجه» گلولهای سقف را شکافت و به درون انبار افتاد, باروت را منفجر 
ساخت., و نیمی از بنا را ویران کرد. پس از تصرف شهر, 0 
میخواست که حجاریهای نمای خارجی معبد را بردارد: ولی, هنگامی که 
کارگران مشغول پایین آوردن ان تخدندت بز مین .انا وه ری یی ور 
00کس که فد اسان در هرود آخارم برفت که کشت 
از نقوش و حجاریهای پارتنون را به "موز بریتانیایی منتقل سازد: زیرا 
معتقد بود که در آنجا از خطر جنگ و تاثیر آب و هوا محفوظ خواهند بود: و 
بدین ترتیب, غنیمتی که وی به انگلستان اور عبارت بود از دوازده 
مجسمه, پانزده پاره از نقوش چهارگوش افریز, و پنجاه و شش لوح افریز. 
متخصص آثار حجاری آن موزه با خرید آنها موافقت نکرد: بعد از ده سال 
دا که مارم مور تسا سای جوا ففت کرد که سا 0۵0 1 ولای تور 


قبال این آثار بپردازد, و این کمتر از نصف هزینهای بود که لرد الگین برای 
خرید و حمل آنها به مصرف رسانیده بود. چند سال بعد, در جنگ استقلال 
یونان (1821 - 1830), آکروپولیس دوباره به توپ بسته شد, و قسمت 
وسیعی از ارختئوم ویران گشت. هنوز قسمتهایی از افریزپارتنون برجا 
باقی است. و قسمتهایی از آن نیز در موزه آتن و موزه لوور محفوظ 
است. مردم شهر نشویل, واقع در تنسی, از روی نقشه پارتنون. محلی 
مشابه آن با همان ابعاد و با همان مصالح ساختند و همان تزیینات و رنگها 
را ت آنجا که ما میدانیم در آن به کار بردند. موزه ری متریلیتن نیویورک 
نیز نمونه فرضی کوچکی از قسمت داخلی این معبد تهیه کرده است. 
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هنر یونان بزرگترین محصول تمدن آن بود: زیرا گرچه شاهکارهای آن یک 
به یک طعمه از و اشتهای زمان شده است. هنوز از شکل و روح ان بخشی 
عظیم باقی است تا محرک و راهنمای هنرهای بسیار, نسلهای بسیار؛ و 
کشورهای بسیار شود. هنر یونان نیز, چون همه کارهای انسانی, از خطا و 
پیکرتراشی ان بیش از حد به جسم توجه داشت و بندرت به روح 
میپرداخت: اما اغلب از کمال این مجسمه ها در شگفت میافتیم, اما حیاتی 
در آنها احساس نميکنيم. معماری یونان؛ از لحاظ شکل و سبک, مد ودب 
بسیار داشت و یک هزار سال پاییند طرح مستطیل و ساده تالارهای بزرگ 
موکنای بود. تقریبا همه بناهای بزرگ در قلمرو دین بودند. معماران از 
کارهای دشوار. چون طاق زدن و کنبد ساختن که شاید میدان عمل و 
ابتکارشان را توسعه بیشتری میداد, اجتناب میکردند. ستونهای داخلی, که 
بر روی هم قرار گرفته 9 سقفغها را به نحوی نازیبا نگاه میداشتند. 
مجسمه هایی که حجمشان با گنجایش بنا هیچ سازگار نبود. فضای درون 
معاند را کرفته بودتدن ع طیر ار این آنها ازساد کی و تقیدی. که و سیک 
کلاسیک دیده میشود عاری بود.1 ۱ 

ولی هنر یونان بود که سبک کلاسیک را پدید اورد, و هیچ یک از اين نقایص 
بر این حقیقت پرده نمیکشد. 

اگر بخواهیم مطالب این فصل را در خاتمه باز بیان کنیم, باید بگوییم که 
اساس هنر ونان نظم و شکل آن است: یعنی حفظ اعتدال در طرح., در 
حالت. , و در تزیین , : رعایت تناسب در اجزا, و رعایت وحدت در صورت کلی: 
غلبه عقل, بدون فنا شدن احساس: کمالی آرام. که به سادگی خود ۳ 
است: و فخامتی که گروگان حجم نیست. هیچ سبکی, جز سبک گوتیک, تا 
این حد در هنرهای ادوار بعد موثر نبوده است. 

مجسمه های یونان باستان هنوز عالیترین نمونه های پیکرتراشی جهان 
هستند: و تا دیروز, ستونهای یونانی بر جهان معماری حکمفرما بود و 


تک | رززیت که اشکال دلنشینتری رواج یابد. جای بسی خرسندی است 


1 در بناهای اکروپولیس و در محل مقدس اولمپیا نیز عدم نظم و ترتیب به 
چشم میخورد: ولی بدشواری میتوان گفت که این خاصیت بر اثر نقص ذوق 
معماران بوده, پا حوادثت تاریخی موجب ان شده است. 
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که از زیر تاثیر یونانیان بیرون میشویم: زیرا که کمال نیز خود, اگر به یک 
خالانی ها و ول بای خاطو را از واه سا امازمانی وراز 
قد اه اه اع ای سا هر سا ص ات ی را 
میساخت, و سبک کلاسیک که خاصترین ارمغان یونان به جهان بشریت بود, 
تاره راهها ماس ما اد 
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مقدمه 


فعالیتهای فرهنگی یونان در دوران پریکلس در سه جهت است: هنر, درام, 
و فلسفه. هنر از دین الهام میگیرد, درام از میدان جنگ, و فلسفه از 
قربانیان. مس و و ی 
از این روی, دیر يا زود هر دینی با جریان تند و پرتحول غیر مذهبی, که در 
عرف ما به پیشرفت علم موسوم است, مواجه میشود و با آن به نزاع بر 
فیخبز .. ان خر اع در آنن. هفیشه مشهود و اشکار ا خبود و در زندگی توده 
های مردم تاثیر مستقیم نداشت. دانشمندان و فلاسفه, بی آنکه عقاید 
دینی مردم را صریحا مورد حمله و انتقاد قرار دهند, به کار خود ادامه 
میدادند و غالیا. برای. اآنکه انشن نزاع را فرة تشانند: مصطلحات کهنه: دیتی 
را به رمز و کنایه يا به صورت تمثیل در مورد عقاید تازه خود به کار 
یرد 

فقط گاه گاه اين نزاع علنی ميشد و به مسئله مرگ و زندگی مبدل 
هیختثیت: خنانکه در مدرد ناکسا کوراس:. اسیاسبيا. دیا و رامن. ملونتتی: 
اوریپید, تفر ار نیون نید ولی به هر حال اين نزاع وجود داشت, 1 
عصر پریکلس امری اساسی بود و به اشکال و انحای گوناگون 
میگشت و گفتارهای شکاکانه سوفسطاییان, و در ماده 2۳ 
ذیمقراطیس, با وضوح و صراحت تمام جلوه گر بود. این کیفیت در تورع 
اشیل و الحاد اد و حتی در شوخ طبعی گستاخانه آریستوفان محافظه 
کار نیز با اندکی ابهام به نظر میرسید, و در محاکمه و مرگ سقراط, 
دوباره, با شدت تمام ظاهر شد. در عصر پریکلس. حیات فعری اتن در 
اطراف این موضوع دور میزد. 


| - ریاضیدانان 


در یونان قرن پنجم, علم محض هنوز فرع فلسفه بود, و کسانی که به 
ماخات ای رای یل بسا و 
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بلکه از لوازم منطق به شمار میرفت, و بیشتر به کار ترکیب و بنای ذهنی 
یک جهان انتزاعی میپرداخت و به تسخیر محیط طبیعی و مادی توجهی 
نداشت. 

علم حساب متداول, قبل از دوران پریکلس, ابتدایی و خالی از دقت بود.1 
یی خط کوچک عمودی علامت 1, دو خط علامت 2, سه خط علامت 3, و 
چهار خط علامت 4 بود. 5 و 10 و 100 و 1000 و 10,000 به وسیله 
حرف اول این اعداد به زبان یونانی نمایش داده ميشد. از این قرار: 
[6۱۱۱101,۲۱۷۲[۵) ,6۱۵۲۵0 ,06 ,۰۵6۵۳06 در ریاضیات یونان برای صفر 
علامتی نبود. سیستم اعشاری, که از مصر امده بود. سیستم شمار آثنی 
عشری يا دوازدهی, و سیستم شمار ستینی يا شصتی در نجوم و جغرافیا, 
که از بابلیان اخذ شده بود (و هنوز هم در صفحه ساعتها و بر نقشه ها و 
کرات جغرافیایی دیده میشود) بخوبی نشان میدهد که ریاضیات ونان 
چون ریاضیات اروپای ما, اصل و منشا شرقی دارد. محاسبات ساده مردم 
شاید با چرتکه انجام میگرفت. کسور متعارفی موجب دردسر بود: یک کسر 
مرکب را به چند کسر, که صورت هر یک از آنها 1 بود, تبدیل میکردند: 
بدین ترتیب: مثلا 32/23 به این صورت تجزیه میشد 2/1 + 8/1 + 16/1 
+ 32/1. 

از جبر و مقابله یونان پیش از مسیحیت خبری نداریم. هندسه علمی بود که 
فلاسفه بدان رغبت تمام داشتند, اما باز نه برای فواید کملی. ارنر بلح از 
آن روی که جنبه نظری داشت. استدلال منطقی در آن بود, دقت و وضوح 
را به هم میاأمیخت. و معماری فکر را بر عهده داشت. این ریاضیدانان, که 
دلبسته ماوراالطبیعه بودند, خود را با سه مسئله مشغفول میداشتند: تربیع 
دایره, تثلیث زاویه, تضعیف مکعب. 

کمدی "پرندگان" . اثر آریستوفان, نشان مید هد که مسئله اول ۳ چه حجد 
توجه مردم را به خود جلب کرده بود. 

"متون", که قهرمان این نمایشنامه است. پرگار و خط کش به دست.؛ وارد 
صحنه میشود و به تماشاگران میگوید که میخواهم به شما بیاموزم که 
"چگونه دایره خود را تبدیل به مربع کنید". البته مسئله این بود که چگونه 
ه ‏ ص ات و ار وان 


گونه مسائل بود که فیثاغورسیان دوره های بعد؛ قواعد اعداد اصم و کمیات 
نامتوافق2 را وضع کردند. همین فیثاغورسیان بودند که با تحقیق در قطع 
اف اما یا ای ی 
در مقاطع مخروطی را برای آپولونیوس پرگایی باز کردند. تحقیقات 
آپولونیوس در تاریخ علوم ریاضی, دارای مقام و اهمیت بسزایی است. در 
سال 440 بقراط خیوسی (غير از بقراط طبیب) اولین کتاب مشهور خود 
را در علم هندسه انتشار داد و مسئله تبدیل هلال3 به مربعی به همان 
سطح را حل کرد. در حدود سال ۰420 هیییاس التایی موفق شد, به وسیله 
یک قوس ترییع, زاویه را به سه قسمت مساوی تقسیم کند. 

در جدودسال 410: دیمقر اظیتن اندرانی اعلام:ذاشت که "دز تر سیم 


1 برای کسب اطلاع درباره طربقه نوشتن ارقام در دوره بعد (شاید 
مقارن با عصر پریکلس). رجوع کنید به فصل 28, قسمت ا. 

2 اعداد اصم انهایی هستند که مقدارشان را با عدد صحیح کسری نمیتوان 
نشان داد. مانند جذر عدد 2. و کمیات ناموافق کمیاتی را گویند که برای 
آنها نتوان کمیت ثالثی به دست آورد که نسبتش با دو کمیت اول, با اعداد 
غیر اصم قابل تعیین باشد: مانند قطر مریع و اضلاع آن, یا شعاع دایره و 
محیطش. 


3 هلالی که از تقاطع دو دایره پدید میا ند 
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خطوط به شرایط معین, هیچ کس, حتی از مصریان, به پایه من نرسیده 
است." وی چهار کتاب در هندسه نوشت و برای تعیین مساحت مخروط و 
هرم قواعدی عرضه داشت: از اين روی. میتوان ادعای او را قابل 
بخشایش دانست. بر روی هم, یونانیان به همان میزان که در ریاضیات 
ناتوان بودند, در هندسه قدرت فراوان داشتند, و این علم حتی در هنرشان 
نیز دخالت موثر و اساسی یافته بود. اشکال هندسی زینت بخش معماری و 
سفالگری بود, و در بنای پارتنون نسبتها و خمیدگیها همه از روی اصول 
هندسی معین میشد. 


اا - آناکساگوراس 


در اعتلای عصر پریکلس, قانون اتن ستارهشناسی را تحریم کرد و این 
بخشی از نزاع علم و دین بود. 

در آکراگاس, امپدوکلس اعلام داشت که نور مدتی وقت میگیرد تا از 
نقطهای به نقطه دیگر رود. در النّا, پارمنیدس از کرویت زمین سخن گفت 
و آن را به پنج منقطه تقسیم کرد, و نشان داد که هميشه بخش روشن ماه 
رو به خورشید دارد. در تب, فیلولائوس, که از پیروان فیثاغورس بود, گفت 
که زمین مرکز کاینات نیست و تنها یکی از چندین سیارهای است که به 
دور "آتش مرکزی" در گردشند. للوکیپوس, شاگرد فیلولائوس, پیدایش 
ستارگان را معلول احتراق و تمرکز موادی میدانست که "در حرکت دایره 
وار گرداب کیهانی" به سوی هم کشیده شدهاند. در ابدرا, ذیمقراطیس. 
که شاگرد لثوکیپوس و پژوهنده علوم بابلیان بود, چنین عقیده داشت که 
کهکشان از ستارگان کوچک بیشمار پدید آمده است. و تاریخ فلکی را 
تصادم ادواری و انهدام جهانهای نامعدود میدانست. در خیوس, اوینوپیدس 
انحراف منطقهالبروج را دریافت.ه در قرن پنجم. تقریبا در همه 
مستعمرات یونان. ی آنکة ابزار و وسایل تحقیقات علمی موجود باشد, 
پیشرفت علوم شگفتانگیز , بود. 

ولی هنگامی که آناکساگوراس در آتن. بة کار غلم. پرداخت. دوستی 
پریکلس را به همان اندازه مشوق خود یافت که نظر مجلس و افکار 
عمومی را بحث و تحقیق ازادانه مخالف میدید. وی به سال 480, در 
ببست سالگی: از کلازومنای به اتن امده بود و بر اثر تعلیمات 
آناکسیمنس, چنان شیفته افلاک و ستارگان گردیده بود که یک بار در جواب 
کسی که از او درباره غایت هستی سوال کرده بود, چنین گفت: ؛ کرو گر 
ماهیت خورشید و ماه و آسمان." آناکساگوراس مکنتی را که از پدر خویش 
به ارث برده بود ی رس و ی وت پرداخت. 
در نتیجه این کار, هنگامی که روشنفکران آتن کتاب در باب طبیعت او را 
بزرگترین کتاب قرن میخواندند, او خود در نهایت فقر زندگی میگذراند. 

این کتاب ادامه سنن و افکار مکتب یونیایی بود. در اینجا, آ ناکسا کزان 
میگفت که جهان در اصل انبوه درهمی از تخمه های گوناگون, و به صورت 
۱ ۳ است که عقل محیطی يا نوئوس در آن تاثیر کرده, و به 
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نیز انبوه تخمه های نخستین را به سامان اورد. حرکت دورانی و 


گردشاری1 در انها ایجاد کرد, و در جهت تکوین و تکامل اشکال الی 
قرارشان داد. این دوران, تخمه ها را, به چهار عنصر تقسیم کرد: یر هوا 
(باز از اه زفین (خای) ,مان شا به صور دو طبقه از هم جدا ساخت: 
طبقه خارجی از اثیر, و طبقه داخلی از هوا بود. "در نتیجه این دوران 
شدید., اثیر آتشینی که زمین را احاطه کرده بود, پاره سنگهایی را از زمین 
جدا ساخت و ستارگان فروزندهن رز تذید آوزد: " آناکساگوراس معتقد بود که 
خورشید و ستارگان از توده های فروزان نی .ندید آهدهاند: تفر شیر 
وت سرخ و گدازانی است که چندین برابر از پلوپونز بزرگتر است:* و هر 
گاه که دوران این توده ها از شدت بیفتد. سنگهای طبقه خارجیشان به 
صورت شهاب بر زمین فرود فتابتد: ماه جسم سخت و درخشانی است که 
بر سطح آن دشتها و کوه ها و دره ها وجود دارد, و نور خود را از خورشید 
کسب میکند و از همه اجرام سماوی به زمین نزدیکتر است. "خسوف 
وقتی روی میدهد که زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد .. و کسوف 
فتکافت است که ماه بین زمین و خورشید حایل شود. شاید برخی از 
اجرام سماوی دیگر نیز چون زمین مسکون باشند و بر روی آنها "انسان و 
موجودات جاندار پدید آیند, و انسانها در شهرها زندگی کنند و چون ما در 
کشتزارها به زراعت پردازند. " از طبقه داخلی يا گازی سیاره ما بر اثر 
ذرجات مختلف عکانت. ابر و اب و خای: وس دید آضد. 7 
بر اثر حرارت خورشید., با ایجاد میشود. از تصادم ابرها رعد. و از 
اصطکاک انها برق حادت میگردد." کمیت ماده هرگز تغییر نمیيابد, لکن 
موجودات همگی آغاز و انجام دارند. و کوه ها به هنگام خود به دریا مبدل 
خواهند شد. همه اشیای گوناگون جهان از اجتماع اجزای متجانس به وجود 
امدهاند, و این اجتماع روز به روز مجدودتر و دقیقتر شده است. همه 
موجودات الی؛ در اصل, از خاک و رطوبت و گرما پدید آمدند و پس از آن 
همواره از یکدیگر تولید میشوند. انسان از سار موجودات تکامل بیشتر 
یافته است., زیرا که قامت راست وی موجب شده است که دستانش آزاد 
باشد و اشیا را بگیرد. 

این نکات برجسته یعنی بیان اساس علم اثار علوی يا کائنات جو, تعلیل 
عاریتی بودن نور ماه, و مفهوم ذهنی انسان و حیوان انااکساگوراس را 
کوپرنیک و در عین حال داروین عصر خود ساخت. اکر وی در توجیه و تعلیل 
حادثات طبیعی و تاریخی, اصل عقل محیطی (نوئوس)ز را دخالت داده بود 
ممکن بود که مردم آتن به آرا و عقاید او.با دندم عفو بنگرند: اتثیان شاید یز 


0[ "ابرها" این حرکت گردشاری را بشدت مسخره 
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آناکساگوراس بدگمان بودند که "عقل محیطی" وی, چون *"دخالت 
خدایان "1 در تراژدیهای اوریپید. وسیلهای است برای رفع خشم و نفرت 
مردم. ارسطو گوید که آنا کساگور اس میکوشید برای هر چیز علت طبیعی 
بیان کند. وقتی. گوسفندی را نزد پریکلس آوردند که فقط یک شاخ بر 
پیشانی داشت. و کاه ل)غیبگو آن را از علامات (۳) لااودانست: 0 
آنا کساگوراس سر حیوان را شکافت و نشان داد که مجح وی به جای آنکه 
دو طرف جمجمه را پر کند, در وسط نمو کرده و یک شاخ به وجود آورده 
است. 
آناکساگوراس سفوط شهاب را براساس قوانین طبیعی تعلیل کرد و افکار 
ساده دلان را برانگیخ 0و بسیاری ا6اخدایان و قهرمانان اسطورهای را تا 
پایه مجرداتی مجسم تنزل داد. 
0 آتن نخست با عقاید آناکساگوراس مخالفتی نکردند و فقط, بکنایه, او 
را "عقل محیطی" لقب دادند. ولی عاقبت. چون برای تضیعف پریکلس راه 
۱۷ یافت نشد, کلئون, رقیب عوامفریب وی؛ آنا کساگوراس را به 
بیدینی متهم ساخت و گفت که وی خورشید را (که هنوز در نظر مردم یکی 
از خدابان بود) تودهای سنگ فروزان و تین دانسته است. کلئون چنان 
سرسختانه در اين کار مداومت ورزید که فیلسوف سرانجام, علی رغم 
دفاع دلیرانه پریکلس. محکوم شد: 2 و چون به شوکران رغبتی نداشت, به 
لامپساکوس, کنار داردانل. گریخت و در انجا به تعلیم فلسفه مشغول 
ساختهاند. گفت: "دیرزمانی است که طبیعت. آنان را نیز چون من محکوم 
داشته است:" و چند سالی بیش نگذشت که در هفتاد و سه سالگی 
در‌گذشت. 7 7 
گاهشماری آتن حاکی از آن است که این مردم در علم نجوم چندان 
پیشرفتی نداشتند: در بین یونانیان, یک تقویم عمومی و مشترک موجود 
نبود. هر دولت برای خود تقویمی داشت: و هر ناحیه, برای اغاز سال جدید. 
یکی از چهار نقطه ممکن را اتخاذ کرده بود. حتی نام ماه ها نیز در همه جا 
یکسان نبود. تقویم آتیک ماه ها را از روی گردش ماه, و سالها را از روی 
گردش خورشید معین میکرد. چون دوازده ماه قمری فقط 360 روز میشد., 
ناچار هر دو سال یک بار, ماه سیزدهمی بر ان میافزودند تا تقویم را با 
گردش خورشید و فصول مطابقت دهند. چون این کار سال را ده روز 
درازتر میکرد, سولون قول بر اين نهاد که ماه های قمری, بتناوب, 29 و 
لاد روز باشد, و هر ماه به سه "دکاد" (ده روزه, و گاه نه روزه) تقسیم 
شود: چون باز چهار روز باقی 


1 065 6۷ ۳۱3۵0۲۱۳8, یعنی "خدایی که از دستگاه بیرون آید." در 
تئاترهای یونان قدیم, در پشت صحنه نمایش دستگاهی تعبیه شده بود که 
بدان وسیله, در وقت لزوم. یکی از خدایان را به روی صحنه فرود 
میاوردند. این اصطلاح بر کلیه امور ای العادهای که قهرمان داستان را 
از مهلکه رهایی بخشد اطلاق ميشد. 
2 در حدود سال 434 به روایت دی اين واقعه در 450 روی داده است. 
3. در جای دیگر چنین روایت شده است که وی در آتن به زندان افتاد, و در 
انتظار جام شوکران بود که پریکلس وسایل فرار او را فراهم ساخت. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 3891 
میماند, یونانیان, هر هشت سال یک بار,. یک ماه را حذف میکردند. از این 
راه, که به نحوی باورناپذیر بغرنج مینماید. مردم یونان دارای سالهای 4 , 
31 روزه هم شدند. 1 

ین بین» در زمینه های جغفرافیایی نیز پیشر فتهایی حاصل شد. 
را طغیان سالانه رود نیل را از ذوب شدن برفها و ریزش 
بارانهای بهاری در حبشه ناشی میدانست. و رای وی درست بود. 
زمینشناسان یونان معتقد بودند که تنگه جبل طارق شکافی است که بر آاثر 
زمین لرزه بدید آفذه: و جزایر دریای ازه ننیجه فرو نشستن 2 7( 
در حدود شال 6 کسانتوس لیدیایی میگفت که دریای مدیترانه و دریای 
سرخ قبلا از طریق سوئز به هم راه داشتهاند: اشیل گوید که در عصر وی 
عقیده بر این بوده است که جزیره سیسیل در اصل به اپتالبا پیوسته بوده 
و. بر اثر جنبش ناگهانی زمین. از آن جدا ده آنعت. سکولاکس کاریایی 
(521 ِ 95( نیز در سراسر سواحل مدیترانه و دریای سیاه به سیاحت 
پرداخت. در حدود سال 490 هانوی کارتاژی با ناوگانی مرکب از شصت 
کشتی از جبل طارق گذشت و تقریبا 4180 کیلومتر از سواحل باختری 
افریقا را پیمود. چنین سفر اکتشافی پرخطری را در حدود جرئت و توانایی 
هیقر یک از یونانیان نمیبینم. . در پایان قرن پنجم » , نقشه جغرافیایی مدیترانه 
کم فراوان بود. علم فیزیک, ۳ آنجا که ما خبر داریم, چندان پیشرفتی 
نکرده بود, هر چند که منحنیات پارتنون نشان میدهد که در علوم مربوط به 
نور, آگاهیهای بسیار داشتند. در حدود سال 450 فیثاغورسیان پایدارترین 
نظریه علمی یونانی. یعنی فرضیه ترکیب آتمی ماده. را بنیاد نهادند. 
امیدوکلس و جمعی دیگر از فلاسفه گفتند که انسان از مراحل حیاتی 
پستتری تحول و تکامل يافته, بتدریج. در طول زمانی دراز, از حیوان 
وحشی به انسان متمدن تبدیل شده است. 


لا + قراظ 


در عصر پریکلس, بزرگترین واقعه تاریخ علم یونان پیدايش طب عقلانی 
بود. حتی در قرن پنجم, طب يونانی با مذهب بستگی بسیار داشت, و 
درمان بیماریها بر عهده کاهنان معبد اسکلییوس بود. معالجه معمول در این 
معابد, ترکیبی بود از طب تجربی و مراسم و اوراد موثری که در مخیله 
بیمار انز هیکرد و ارامتن رفخن. به .عق. فيببخشید. شاید. اد خواب 
مغناطیسی 0 بیمار نیز استفاده میکردند. اما طات درم ین 
با طب مذهبی رقابت میکرد: و هر چند که هر دو گروه اصل علم خود را به 
آنشکلپیونن نسبت میدادند. پزشکان غیر دینی از توسل به دین 0 
میکردند, ادعای معالجات معجزهآمیز نداشتند. و رفته رفته پزشکی را بر 
اساسی عقلانی قرار دادند. 
پزشکی غیر مذهبی, در یونان قرن پنجم, در چهار مدرسه بزرگ رو به 
کمال نهاد. اين مدارس عبارت بودند از مدرسه کوس و کنیدوس در اسیای 
صغیر, کروتونا در ایتالیاء و مدرسه 
1 هر ووو ۳9 به برتری تقویم مصری اشاره میکند. یونانیان, برای 
اندازهگیری وقت, ساعت آفتابی را از مصرء و ساعت آبی را از آسیا اخذ 
دند. 
کر 
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معجزه بود, در افتخارات پزشکی ارون که ذهنی عقلانی و منطقی داشت 
سهیم بود. اخباری که به ما رسیده حاکی از آن است که سالها قبل از آن 
ایام, یعنی در 520: پزشکی به نام دموکدس/ که در کروتونا به دنیا آمده 
بود, در آیگینا, آتن. ساموس, و شوش به کار پزشکی پرداخت: داریوش و 
آتوسا, ملکه ایران را معالجه کرد: در پایان عمر به زادگاه خویش 
بازگشت: و باز, در کروتونا, مکتب فیثاغورسی معروفترین پزشک پیش از 
بقراط را به وجود اورد. 
الکمایون پدر واقعی طب ونان نامیده شده است. ولی بدون شک, قبل از 
وی پزشکان غير مذهبی بسیار بودهاند, و آغاز این سلسله از افقهای تاريخ 
آنسوتر است. در اوایل قرن پنجم, , آلکمایون کتاب در باب طبیعت را منتشر 
ساخت. این عنوان در یونان معمولا بحثهای کلی و عمومی مربوط به علوم 
طبیعی را شامل میشد. در بین یونانیان, تا آنجا که ما خبر داریم, نخستین 
کسی بود که محل عصب باصره و لوله های اوستاش (مربوط به گوش) را 
پیدا کرد. به تشریح حیوانات پرداخت, فیزیولوژی خواب را تفسیر نمود, 


معز را عضو مرکزی تفکر دانست. و به شیوه فیثاغورسیان در تعریف 
نندرستی, چنین گفت: سلامت عبارت است از وجود توافق و هماهنگی 
میان اعضا و اجزای مختلف بدن. در کنیدوس. شخصیت برجسته پزشکی 
ائوروفرون 0 به نام جمله های کنیدوسی در کلیات مسائل طبی 
تالتف کرد خر آن: دات. الخنتی را از بیماریهای ریوی شمرد: یبوست را 
موجب بسپاری از امراض دانست: ر و9 ! رن توفیقهایی که س زایاندن زنان 
به دست اورده بود؛ شهرتر بسیار ۳ در این وقت, و شوم بین 
مدرسه کوس و کنیدوس در گرفت: زیرا| اصحاب مدرسه کنیدوس.: از اينکه 
بقراط آثار و علایم بیماری را منشخض وضع اینده بیمار میدانست, دلخوش 
نبودند و سعی داشتند که امراض را بدقت دسته بندی کنند و هر مرض را 
به طریقه مخصوص ان علاج نمایند. ولی سرانجام, به حکم نوعی عدالت 
فلسفی, بسیاری از نوشته های مکتب کنیدوسی در مجموعه بقراطی وارد 
لنند. 

از شرح معتصری که سویداس درباره بقراط نوشته است, چنین با 
که وی بزرگترین پزشک عصر خود بوده است. در همان سال که 
ذیمقراطیس وق ونیا انم بقراط نیز در کوس زاده شد. زادگاه اين دو مرد 
زار از هم فاصله بسیار داشت, لکن بین آنان مودبی تمام برقرار شند ر 
بعید نیست که "فیلسوف خندان"1 در غیر مذهبی کردن علم پزشکی سهم 
بسزایی داشته باشد. بقراط فرزند مردی طبیب بود و در بین بیماران و 
سیاحان بیشماری که برای استفاده از چشمه های آب گرم کوس بدانجا 
ميآمدند. پرورش و تعلیم یافت. ۱ 

استادش, هرودیکوس سلومبریایی. به وی چنین اموخت که در معالجه 
بیماران به ورزش و تنظیم تغذیه 

ی( ۰ 

۵ 

تس اعصاد کند تفه داموهای نی هرا وکا و 
که کسانی چون پردیکاس, فرمانروای مقدونیه, و اردشیر اول. شهریار 
ایران جزو بیماران وی شدند, و در سال 30« اتن از او درخواست کرد 
که بدانجا رود و طاعونی را که در آن ناحیه شیوع يافته بود پایان دهد. 
ذیمقراطیس یکصد سال عمر کرد. و اين موجب شرمندگی بقراط شد: 
ور ار کت رتسم کی کمن محمی سای کات فص الا 
به بقراط منسوب بوده است متضاد و نامتجانس نمیتواند بود. این ۳ 
عبارت است از کتب درسی برای پزشکان. راهنماییهایی برای کسانی که 

از این علم بهره ندارند, گفتارهایی برای دانشجویان گزارشهایی از 


مطالعات و مشاهدات طبی, یادداشتهایی از معالجات بالینی, و مقالاتی از 
سوفسطاییانی که به جنبه های علمی يا فلسفی طب توجه داشتهاند. چهل 
و دو یادداشت از معالجات بالینی در این مجموعه موجود است که تا هفده 
قرن بعد. در این زمینه. نظیر ان پدید نیامد. این یادداشتها نمونه اعلای 
امانت-مباشده. زیرا در آنها بضراجت اعترافت شنده اسنت که شنضت درضد 
انم رای رسمار هه عالعات: درگ شنها +سصاحطران ار اه 
مجموعه فقط چهار بخش را اثر خامه بقراطی میدانند, و این چهار عبارتند 
ز: "حکم " تشخیص وضع اینده بیمار ", "تنظیم تغذیه در امراض حاد", و 
رسالهای درباره "زخمهای سر". بقیه بخشهای مجموعه بقراطی نوشته 
کسانی است که از قرن پنجم تا قرن دوم ق م ميزیستهاند. در این میان 
نوشته های بیارزش و سخیف بسیار میتوان یافت: ولی این مقدار شاید از 
انچه بعدها در رسالات و تواریخ امروز بةه دست خواهد ۰ بیشتر نباشد. 
قطالت این مجمونه اغلب با یکدیگر بستگی ندارند و تقریبا به صورت 
کلمات قصان. فترتت کق حان کام: جچون آنا ر فلسفی هراکلیتوس, با ابهام و 
پیچیدگی توام میشوند. در بین "حکم" این کتاب, گفتهای مشهور آمده است 
بدین مضمون: "هنر پایان ندارد لکن زمان چون باد در گذر است." کار 
بزرگی که بقراط و پیروانش در تاریخ جهان انجام دادند, رها ساختن 
پزشکی از قید مذهب و فلسفه بود. هر چند که گاه گاه, مثلا در رساله 
تنظیم تغعدبه, خواندن ادعیه و اوراد بر بیمار واجب شمرده شده است,: 
اساس مجموعه بقراطی بر طب عقلانی مبتنی است. رساله بیماری 
مقدس مستقیما با عقیده عمومی؛ که خواست خدایان را سبب همه 
بیماریها میداند. مخالفت میورزد, و نویسنده ان معتقد است که هر مرضی 
را علتی طبیعی است: و حتی بیماری صرع, که به عقیده عموم از حلول 
سیطان نی سا تایه ها نف پیز هم کونة است: "مردم همچنان معتقدند 
که این بیماری از جانب خدایان نازل ميشود, زیرا از فهم علت آن عاجزند. 
.بیان زمره که رای ان درهانی تمیشاختند. تخود,واادن بسن 
خرا فا پنهان میساختند و این مرض را "مقدس" میخواندند تا جهلشان 
پوشیده ماند." افکار بقراط نمودار 
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وضع روحی یونان در عصر پریکلس بود, تخیل با حقیقت بینی همراه بود, 
مردم از اساطیر و امور انتت از امتر. به سنوه آمده بودند, مذهب ارزش و 
اهمیت خود را از دست نداده بود. ولی کوشش در آن بود که فهم امور 
جهانی براساس عقل و منطق استوار باشد. در این نهضت, تاثیر 
سوفسطاییان در ازاد ساختن علم پزشکی کاملا مشهود و محسوس است: 
در حقیفقت,؛ فلسفه چنان نیرومندانه در روشهای معالجات یونانی تأثیر کرده 
بود که علم. ناچان با موانع فلسفی نیز چون مشکلات دینی به جنگ 


پرتا نس وا قاط ین ان :ات که اه در لب خایی امه اسان 
بانشد موه اررسنع اهمت‌ارت؛ کاهم‌خانکه بای راقف میت لک 
خود همواره از تجربیات خویش پیروی میکند. 
عقیده به " اخلاط اربعه », که زمانی شهرت بسیار داشت, نمودار خصومت 
طب بقراطی با فلسفه است. 
بقر لد گوید: بدن ادمی 9 ۳ از خون» بلغم. هر و سودا: و 
بيامیزند. از افزايش ۳ کاهش هر یک از این اخلاط, تدای و هر پدید 
میاید:1 و هر گاه که یکی از آنها از سه عنصر دیگر جدا و متفصل شود باز 
در مزاح اختلال یدید میأید. این نظربه از سایر فرضیات طبی قدیم دوام 
بیشتر یافت, و فقط در قرن گذشته از اعتبار افتاد: شاید امروز نیز, در 
نظریات مربوط به هورمونها و ترشحات غدد هنوز موجود و باقی باشد. 
چون عقیده بر اين بود که کیفیت ترکیب اخلاط به غذا و آب و هوا بستگی 
دارد, و نیز چون در شهرهای یونان سرماخوردگی و ذات الریه و مالاریا از 
شایعترین امراض بود, از این روی بقراط (۶) رسالهای درباره "آب, هواء و 
مسکن : ۱ ۱ 0 
است: "انشان میواندبااعتماد کامل:ندن‌خود را در تراتر شرما قرار دهد 
بر آنکه بعد از غذا و بعد از ورزش نباشد. ِ برای بدن انسان خوب 
نیست که در معرض سرمای زمستان قرار نگیرد. " بر پزشک علمی واجب 
است که به هر کجا رسد, در چگونگی بادها و فصول به مطالعه پردازد و 
اب انتارها مس ای را هید تحفیی فراو هه و انش ایه‌عوامل وا در 
جمعیت ان ناحیه بسنجد. 
تشخیص بیماری, ضعیفترین نقطه طب بقراطی بود. ظاهرا ضربان نبض در 
تشخیص امراض دخالت نداشت. ِِ تب فقط با لمس کردن بدن بیمار 
شناخته ميشد, و طبیب مستقیما با گوش اصوات درونی بدن را 
ميشنید. مسری بودن جرب و چشمدرد و سل را 
1 سعدی در این معنی گوید: 

چار طبع مخالف و سرکش ... چند روزی بوند با هم خوش 
گر یکی زین چهار شد غالب ... جان شیرین برآید از قالب. م. 
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میدانستند. در مجموعه بقراطی. غدد بناگوشی, تب نفاس. تب 
روزأنه, یک بدقت وصف شده است, ولی از ابله 
نترخک: خنای» مجملی: :و سیفلیس ذکری ‏ 9 و از حصبه نیز بتصریح 


رس 


سخن میگوید, بر پزشکان واجب شده است که از علایم ۳۳ قبلی. 
۳ وله تاره رات هه هآ وی ۱ را قلع و 
قمع کنند. بقراط سخت مشتاق آن بود که مراحل بعدی مرض را ات ات 
اولیه آن معلوم دارد, و معتقد بود که طبیب حاذق باید به تجربه تاثیرات و 
نتایج حالات مختلف جسمانی را پیش بینی کند و, از نخستین مراحل. سیر 
بعدی بیماری را دریابد. اکثر امراض به یی نقطه بحرانی منجر میشوند, و 
اساسا نان شرت بنماره اس با جایمه خبات‌تنهان روری که ناد مار 
دز ان به بقطظه بحر ان ده با د قتی شبیه:نه محاستیات فیثاغورسیان پیش 
بینی ميشد و اين از عناصر مشخص نظریه بقراطی به شمار میرفت. 
اکرتر اشست اما عراوت بدن سر تاه سای الب ایو ان را رفص کم 
بیمار شفا خواهد یافت. در همه امراض, عامل شفابخش قوه و بنیه 
نی ات بان وهای طییعی ار دی هام میکنتد و سامت آن را 
از مشتانتته کاه تیب ان ات کی انم اند اس ۳ وا ععلیل دهد 

( 1 از این روت دنظب تفر اطی: انسعمال داروهای پزشکن 
تا کر است, و بیشتر به هوای تازه, ترکیبات قی اور شیاف, حقنه, 
حجامت, 1 ضماد, مر هم» مالش. و آبهای معدنی توسل میجویند. 
صورت داروهای یونانی به نجوی اطمینانبخش کوچک و مختصر بود و 
قسمت عمده آن انواع مسهلات را شامل ميیشد. امراض جلدی با حمام 
ترکیبات گوگردی و مالیدن روغن 0 دریایی معالجه ميشود. بقراط 
چنین توصیه میکند: "زندگی خود را با اصول بهداشتی موافق سازید تا 
هرگز, جز در وقت شیوع امراض مسری, و جز در مورد بروز حوادث, 
سلامت شما در خطر نیفتد. اگر بیمار شدید, رعایت وضع غذایی بهترین 
میا است که‌مافت :ها را کیت دهد در اعلته مارد کر 
قوای حجلسمی بیمار کافی مینمود, پزشکان روزه داشتن را نجویز میکردند: 
زیرا عقیده بر این بود که "هر چه بدنهای مریض را بیشتر غذا دهند, ۳۳ 
و زیان بیشتر بر آنها وارد خواهد آمد." کلا "انسان باید فقط یک بار در روز 
غذا| تناول کند, مک انکه معده وی بیش از اندازه تهی باشد. " علم نشریح و 
وظایف الاعضا در یونان پیشرفتی بسیار کند داشت: و همان مقدار نیز بر 
ات اتف اضعا مر احشای خمابانن که مت سا یر کف ی ند 
حاصل آمده بود.1 در مجمو که بقراطی جزوه کوچکی هست به عنوان 
1 قلب که بطنها, رگهای بزرگ, 99 


1 رسم چنین بود که حیوانی را میکشتند تا اگر در احشای وی چیزی غیر 
طبیعی , به نظر. رده کاهنان از زوی آن کیفیت.: وفايغ: ایندم را بیتن بیتی 
کنند. م. 
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دهلیزها را توصیف میکند. سوینسیس قبرسی و دیو گنس کرتی درباره 
دستگاه خون و عروق رسالاتی نوشتند, و چنین معلوم است که دیو گنس به 
اهمیت نبضص وقوف تمام داشته است. امید و کلس عقیده داشت که قلب 
مرکز دستگاه خون است, و میگفت که بدین وسیله "نفس حیات بخش" 
(اکسیژن) از رگها میگذرد و با خون به همه قسمتهای بدن میرسد. 
مجموعه بقراطی, به پیروی از الکمایون. مغز را مرکز فکر و شعور میداند, 
و میگوید: "بدان وسیله ما فکر میکنیم, میبينیم, ميشنویم, و زشت را از 
زیبا, و نیک را از بد باز میشناسیم." جراحی هنوز از کارهای غیراختصاصی 
پزشکان کارازموده بود: هر چند که در لشکرها جراحانی به خدمت اشتغال 
داشتند. در مجموعه بقراطی, سوراخ کردن استخوان سر وصف شده 
است, و طریقه جا انداختن استخوان کتف يا فک از هر لحاظ, جز استعمال 
داروهای بیهوشی, با روشهای "جدید" مطابق است. یکی از الواح نذری 
معبد اسکلپیوس در آتن صندوقچه چرمینی را نشان میدهد که در آن چندین 
چاقوی جراحی به اشکال مختلف دیده ميشود. در موزه کوچک اپیداوروس, 
بسیاری از ابزارهای جراحی قدیم, از قبیل انبرک, میله, چاقو, و الاتی که 
برای مشاهده درون حفره های بدن به کار میر فته, تاکنون محفوظ مانده 
است. این ابزارها, از لحاظ طرز کاربرد و اصول کلی, به وسایل جراحی 
امروز شباهت کامل دارند, و بعضی از مجسمه های انجا ظاه را طربقه جا 
انداختن استخوانهای لگن خاصره را نمایش میدهد. رساله درباره طبیب, که 
در مجموعو بقراطی امده است, بتفصیل شرح میدهد که اطاق عمل را 
چگونه باید آماده ساخت و نور طبیعی و مصنوعی را به چند ترتیب تنظیم 
کرد. در این رساله. طریقه پاکیزه ساختن دستها؛ چگونگی استعمال 
ابزارها, نحوه قراردادن بیمار, طرز زخمبندی, وسایر این گونه امور جز به 
جز بیان شده است. ‏ _ 1 

از اين عبارات و نظایر ان چنین بر میاید که طب یونانی در عصر بقراط, از 
لحاظ فنی و اجتماعی, پیشرفت بسیار کرده بود. پیش از ان. پزشکان 
یونانی. چون سوفسطاییان ان زمان و واعظان عصر ماء بر حسب لزوم از 
شهری به شهری دیگر میرفتند. اما در این هنگام محلی را برای اقامت خود 
انتخاب, و مطب يا "شفاخانه "ای دایر میکردند: معالجات يا در این شفاخانه 
ها يا در خانه بیماران صورت میگرفت. 

پزشکان زن نیز فراوان بودند, و اغلب به درمان بیماریهای جنسی مقاربتی 
زنان مییرداختند: برخی از انان رسالاتی معتبر درباره بهداشت یوست موی 
بدن و موی سر نوشتهاند. دولت کسانی را که خواستار پیشه پزشکی بودند 
آتعاننن نمیکرد, ولی لا زم بود که این گونه کسان مدتی نزد تکفد از اطبای 
مشهور شاگردی کرده باشند. حکومتهای شهرها طب عمومی را با طب 
خصوصی ا تیه میدادند و پزشکان را , به مباشرت در بهداشت مردم و 


معالجه مستمندان میگماشتند. اجرتی که به بهترین این گونه پزشکان 
دولتی, چون دموکدس, داده ميشد, دو تالنت (معاددل 12000 دلار) در 
سال بود. 
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البته در این میان, طبیبان دروغین فراوان بودند, و گروهی بیشمار نیز خود 
را علامه عصر میخواندند چنانکه هميشه و در همه جا از این گونه کسان 
بسیار میتوان یافت. در آن روزگار نیز چون هميشه, پيشه پزشکی از وجود 
اقلیتی غیر صالح و ریاکار رنج میبرد. یونانیان, چون سایر ملتها, با ساختن 
هزاران نکته و مضمون طنزامیز انتقام خود را از رشک و ریبی که نسبت به 
علم پزشکی داشتند. گرفتند: چنانکه با ازدواج نیز همه ملتها چنین کردهاند. 
بقراط اخلاقیات را با تاکید بسیار در پزشکی دخالت داد و بر شان این 
پيشه افزود. وی تنها طبیب نبود, بلکه معلم نیز بود: سوگندنامه مشهوری 
که به او منسوب است 1 شاید بدان مقصود بوده است که وفاداری و 
صداقت شاگرد را نسبت به استاد تضمین کند. 

سوگندنامه بقراط 

من به آپولون پزشک. به آسکلپیوس, به هوگیایا2, به پاناکیا3, و به همه 
خدایان سوگند یاد میکنم و آنان را گواه خویش ییا ره که, تا آنجا که 
بتوانم و آگاه باشم, بدین سوگندنامه وفادار مانم : استاد خویش را در این 
فن با پدر برابر شمارم: وی را در هستی خویش شریک سازم: هر گاه که 
به مال نیازش افتد, هر چه دارم با او در میان گذارم: فرزندان وی را 
برادران خود بدانم: و اگر کسب این هنر را خواستار شدند, بی مزد و بدون 
عقد پیمان. به تعلیمشان همت گمارم. سو گند یاد میکنم که دانسته ها,؛ 
آموخته ها, و اندرزهای خویش را از فرزندان خود, فرزندان استاد خود, و 
شاگردان سوگند خورده دریغ | ندارم, اما کسان دیگر را از این علم ۳ 
تیاضورضت تا انخا که بتواتم.ه گام باشتمه دردهای. پیمار ان را دزمان خواهم 
کرد 0 گاه دانش خود را به کارهای زشت و زیانبخش نخواهم 
گماشت: اگر از من بخواهند که کسی را زهر دهم. هرگز چنان نخواهم کرد 
و این کار را جایز نخواهم دانست. داروی سقط جنین به زنان نخواهم داد, 
و پیشه و زندگی خود را پاک و مقدس خواهم داشت. هرگز چاقو به کار 
نخواهم برد, حتی اگر کسی را گرفتار سنگ مثانه ببینم: اين کار را بر عهده 
جراحان حاذق و چیره دست خواهم گذارد. به هر خانهای که قدم گذارم, 
قصدم علاج درد بیماران خواهد بود. هیچ گاه کسی زا تفه زبان.و اسیت 
نخواهم رساند: از بدن مردان و زنان؛ آزادان و نند کان: ناحق نس نخواهم 
جست.. هر گاه طی معالجات خود, پا در ضمن روابطی که با دیگران دارم 
بر نکتهای آگاه شوم که تیان داشتننشن- جاحت: با ده هر کر آن. زاء:قاشن 
نخواهم کرد. و اين گونه نکات را از رازهای مقدس 


1. عقیده بر آن است که این سوگندنامه را پیروان بقراط نوشتهاند, نه خود 
اف.اها اخوتباتوش. که دز فرن.اول میلادی زند من میکزور انشای:ان را به 
بقراط نسبت میدهد. 

2 الاهه تندرستی؛ , دختر آسکلپیوس. ۰ م. 

3. الاهه درمانها, دختر آسکلپیوس. ۰ م. 
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خواهم شمرد. اینک اگر به این سوگندنامه وفادار مانم و پیمان خویش را 
تشکتم: شايسته آن توانم بود که جاودانه در بین مردم, با هنر و زندگی 
و تور و تحامی هنوت ۱67 اکن تقضن عفد کنم: خلاف آن بر خن 
و ۶ 

بقراط, علاوه بر اين, گوید که طبیب باید ظاهری آراسته, و جسم و جامهای 
پاکیزه داشته باشد: باید هميشه اعتدال ۵ رشن خود را نگاه دارد, و 
رفارش تشه که اهاز اسان بیباران زا به خود لب ند با 
سخت مراقب خویشتن باشد و . جز آنچه ضروری است, چیزی نگوید. . 
هنگامی که به اطاقی وارد میشوید. طرز نشستن, خویشتنداری, وضع 
لباس, قاطعیت گفتار. کم سخن گفتن. متانت. و اداب معالجات بالینی را 
رعایت کنید. ... بر حالات درونی خویش مسلط باشید, اتف وت را مانع 
شوید. و خود را آماده کنید که هر چه را واجب دیدید, در دم انجام دهید. به 
شما توصیه میکنم که بر مریضان سخت نگیرید, و استطاعت آنان را در 
نظر داشته باشید. گاهی بدون اجر و مزد نیز خدمتی انجام د هید و اگر 
غریب تنگدستی را محتاح خود دیدید, به یاریش بکوشید. زیرا هر چا که 
عشق به انسان باشد, عشق به حرفه نیز هست. 

اگر پزشک. علاوه بر پيیشه خود. فلسفه نیز فرا گیرد. در این کار به 
عالیترین بت رسید. زیرا 1 باشد., با یک 
سال بر عصر 1 گوناگون این علم تقدم داشت. ۰ 0 
نکرده بود. در تخصص, پزشکان مصر از طبیبان یونان پیشرفتهتر بودند: 
ولی, از جهت دیکر, باید طب یونان را سزاوار مقامی بلند بدانیم, زیرا که 
تا قرن ِ میلادی, نظرا و عملا, اصلاح قابل ملاحظهای در آن صورت 
نگرفت. کلاء علم یونانی, بدون وسایل مشاهده و تدقیق و ۰ روشهای 
تجربی, تا آخرین حد منتظر و ممکن پیش رفت, و اگر فلسفه و دین سد 
راه او نمیشدندء کمال بیشتری. فییافت: در همان خال که جوانان آثنی با 
شور و شوق تمام به تحصیل نجوم و تشریح تطبیقی پرداخته بودند. قوانین 
جاهلانه, و شکنجه و ازاری که بر اناکساگوراس و اسیاسیا و سقراط رسید. 
پیشرفت علم را متوقف ساخت. این وضع "تحول" مشهور سقراط و 


سوفسطاییان را پیش اورد. اینان از جهان بیرون به جهان درون, و از 
طبیعت و تکامل, به سوی اخلاق و ماورا الطبیعه معطوف داشتند. در مدت 
یک قرن, علم از پیشرفت باز ایستاد و یونان به جادوی فلسفه تسلیم شد. 
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فصل شانزدهم :نزاع فل 





| - ایدئالیستها 


عصر پریکلس, از لحاظ تنوع و بی نظمی افکار و از لحاظ مخالفتهایی که 
با جمیع موازین و سنن قدیم پدید امده بود, به دوران ما شباهت بسیار 
دارد: ولی از نظر کثرت و اعتلای ارای فلسفی, با از نظر قدرت و حرارتی 
که در مباحثات فلسفی , به کار میرفت؛ هیچ دورانی بدان پایه نمیرسد. هر 
موضوعی که امروز موجب تهییج مردمان گردد, در آتن قدیم نیز جوش و 
خروش برپا میکرد, و چنان آزادی و شور و شوقی در کار بود که همه 
یونانیان جز جوانان به وحشت افتاده بودند. بسیاری از شهرها. خصوصا 
اسپارت. مردم را از بحث در مسائل فلسفی مانع میشدند: زیرا (به قول 
اتنایوس) "این گونه مناقشات تِِِ حقد و نزاع و جدال بيهوده است." 
ولی, در عصر پریکلس. "لذات" فلسفه افکار و تخیلات دانشوران و 
روشنفکران را تسخیر کرده بود: دولتمندان یونان, چون فرانسوبان عصر 
روشنگری, در خانه های خود مجالس بحث و مناظره برپا میداشتند. 
فیلسوفان در شهرها انگشتنما بودند, و بحث و جدل آنان. چون پیروزیهای 
مسابقات اولمپی, با هلهله و غوغای فراوان تحسین و تمجید ميیشد. 
شحامی که در سال 132 جنگ شمشیر بر جنگ الفاظ افزوده شد, هیجانات 
فکری مردم آنزق. به: کت طرفی مبدل شد که اعتدال و رزانت ه انديشه و 
داوری را یکسره نابود ساخت. این تب سوزان پس از ۳۹۳ سقراط 
چندی فرو نشست, پا از آتن به سایر مراکز حیات یونان راه جست: حتی 
افلاطون که دهزان بحرانی آن: را دیده بودم یمن از شضت. سال, از این 
وضع تازه خسته و فرسوده شد, و بات تصرفناپذیر و استقرار فکری 
مصریان را ارزو میکرد. تا فرا رسیدن نهضت علمی و ادبی رنسانس, در 
هیچ عصری چنین شور و شوقی در بیان عقاید و نقد ارا پدید نیامد. 
افلاطون نقطه اوج تکاملی بود که با پارمنیدس اغاز شده بود. نسبت 
افلاطون به 
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پارمنیدس چون نسب هگل , به کانت بود: هر چند که افلاطون همه افکار 
فلسفی را بآسانی محکوم و مردود میساخت. هرگز از تکریم و 
پدر مابعدالطبیعی خود باز نایستاد. در سال 450 ق م. در شهر کوچک 

که بر سواحل غربی ایتالیا قرار داشت, فلسفهای آغاز شد که, قزطین. ۳ 
یک از قرون بعد, سرسختانه ب ماده کزایت فیجنکید. ] مسئله انتنز ار آهید: 
معرفت. مسئله تمییز بین "بود" و "نمود", و فرق میان حقیقت نامرئی و 
مرئی غیرحقیقی, همه, در دیگ افکار اروپاییان ربخته شد تا در طول تاریخ 
یونان و در سراسر قرون وسطی گاهاندک اندی و گاه با شدت بیشتر 


ورین وس افجام با افکارکانت:غلیان آن هدجه اقحاو رده تخولی اون 
فلسفه پدید آرد. 

همچنانکه هیوم موجب بیداری کانت شد, گزنوفون نیز پارمنیدس را به 
تحصیل فلسفه برانگیخت. 

کست‌فانس ست. کم فا ان اتا ای ح افففاس ‏ ی ففط نی 
حقیقت موجود است که هم جهان و هم خداست. عقاید کسنوفانس افکار 
بسیاری را بیدار ساخت, و شاید پارمنیدس نیز یکی از آن جمله بود. 
پارمنیدس از فیثاغورسیان نیز تعلیم گرفت واز شوقی که آنان به نجوم 
داشتند بهره برد. ولی خود را در میان ستارگان گم نکرد و,. چون اکثر 
فلاسفه یونان. به مسائل معاشی و سیاسی پرداخت. وی از جانب الا 
مامور شد که قانون نامهای تدوین کند: این قانون نامه چنان مورد پیسند 
واقع شد که از آن پس حکام و قضات الثا ناچار بودند که در هر مورد بر 
حسب آن حکم کنند. پارمنیدس گویا در طی زندگی پرمشغله خود فرصتی 
به دست آورده و منظومهای فلسفی به نام در باب طبیعت نوشته است که 
اکتون که تست ان اف اس ای تیار اند اف اس که 
ما بر اینکه وی نثر ننوشته است تاسف بخوریم. شاعر این منظومه شوخ 
طبعانه چشمکی زده, میگوید الاه های به او وحی کرده است که: موجودات 
حواس سطحی و متناقض و خطاکار ما هستند, در زیر این ظواهر, وحدبی 
ثابت, متجانس, تقسیمناپذیر, باقی, و بیحرکت وجود دارد که هستی واحد, 
حقیقت یگانه, و خدای یکتاست. هراکلیتوس میگفت: همه چیز در تغییر 
است. پارمنیدس میگوید: همه چیز یکی است و هیچ تغییر نمیکند. وی نیز 
چون گزنوفون, گاه از اين یگانهای که جهان است سخن میگوید و آن را 
محدود و کروی میداند: گاه نیز با چشم خیال به جهان مینگرد و هستی را با 
فکر یکی میشمارد و چنین میسراید: "بودن و اندیشیدن, هر دو یک چیزند:" 
گویی مقصودش آن است که برای ما وجود اشیا بسته به میزان آگاهی 
ماست بر آنها. آغاز و انجام, تولد و مرگ, کون و فساد, اينها همه بر صور و 
اشکال تعلق میگیرند: حفعت بسانت هرک ار و 


1 هندیان مدتها قبل به این مسئله پرداخته بودند, و تأ پایان بر همین عقیده 
پارمنیدسی باقی ماندند. شاید انکار عالم محسوس در اوپانیشادها از 
طریق یونیا يا به وسیله فیثاغورس در افکار پارمنیدس اثر کرده است. 
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انجامی ندارد, شدن در کار او نیست, و وجود مطلق است : حرکت نیز 
حقیقتی ندارد. زیرا شیئی که حرکت میکند چنین به نظر میرسد که از محل 
خود به محل دیگری که تهی است انتقال مییابد. ولی فضای تهی, یعنی خلا 


مجض: وجود ندارده و عدم. وجود تفیتو ند داشت: و آن"بکانه. همه گوشه. و 
کنار جهان را پر کرده است و تا ابد ساکن و ثابت است.1 

نباید توقع داشت که مردم همه این سخنان را با بردباری شنیده و تحمل 
کرده باشند: چنین به نظر میاید که سکون پارمنیدسی مورد هزاران حمله و 
اعتراض ماورا الطبیعی قرار گرفت. زنون النّایی از پیروان هوشمند 
پارمنیدس بود: اهمیت وی در آن است که میکوشید ثابت کند که کثرت و 
حرکت. لاقل از لحاظ نظری, به همان میزان غیرممکن است که یگانه 
ساکن پارمنیدس. زنون, برای آنکه در گمراهی ورزشی کرده و در دوران 
شباب خود را مشغول داشته باشد, کتابی حاوی تعدادی پارادوکس انتشار 
داد که از همه آن فقط نه گفتار به دست ما رسیده است. و ما نقل سه 
گفتار را از آن جمله بسنده میدانیم: اول زنون میگفت: برای آنکه جسمی 
از نقطهای به نقطه ۸ برود, باید اول به نقطه ظ که در میان مسیر او به 
نقطه ۸ است برسد: و برای آنکه به نطقه 8 برسد, باید اول به نقطه ) 
کش اسان هی اه مه و اس ی و من رس ات 
چون برای طی این فاصله های بینهایت, زمان بینهایت لازم است. پس 
حرکت یک شی از هر جا به جای دیگر در زمان محدود محال است. دوم 
بنابر برهان دوم که صورت دیگری است از برهان اول, اخیلس تیزیای 
هرگز به پای سنگ پشت کندرو نخواهد رسید: زیرا هر با ر که وی به محلی 
که قبلا سنگ پشت در آن قرار داشته برسد, سنگ پشت در آن لحظه از آن 
تقظه کذشتم است. سوم تیری که پرتاب شده است, در حقیفقت ساکن 
است: زیرا, در هر لحظهای از پرواز خود فقط در یک نقطه فضا قرار دارد, 
یعنی بدون حرکت است: و حرکت آن, هر چند که از لحاظ حواس واقعیت 
دارد. از لحاظ منطق و متافیزیک غیرحقیقی است.2 زنون در حدود سال 
0ئِ, و شاید همراه پارمنیدس, به اتن امد و ان شهر راء که مستعد جنب و 
جوش بود, برانگیخت: زیرا وی میتوانست با قدرت بیان خود هر گونه نظر 
فلسفی را به نتایجی سخیف و غیرمعقول تبدیل کند. تیمون فیلوسی چنین 
فتد فا : رک بان ده نهر نون تواناخن‌اوه نادرنسی آن 
2 


1 انز تضار تخل اومی را ا شم وان ولی, بنابر عقیده پارمنیدسی, ما 
مثلا میز را ساکن میدانیم. در صورتی که آن (از قراری که میگویند) از 
الکترونهایی تشعیل شده است که به نحوی دوار انگیز در حرکتند. 
پارمنیدس جهان را چنان میدید که ما میز را میبینیم: و الکترونها باید میز را 
چنان ببینند که ما جهان را. 

2 بحث در این مسائل از افلاطون تا برتراند راسل کشیده شده. و شاید تا 
زمانی که ادمیان الفاظ را با واقعیات اشتباه میکنند نیز ادامه یابد. از 


فرضهایی که اعتبار اين معماها را زایل میکنند. یکی آن است که بینهایت, 
خود, واقعیتی است, نه کلمهای که تنها بر عجز عقل در ادراک غایت مطلق 
دلالت کند: و دیگر انکه زمان و مکان و حرکت واقعیاتی هستند غير متصل, 
یعنی از نقاط و اجزای مجزا تشکیل شدهاند. 
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این خرمگس معرکه قبل از سقراط (به مفهوم نسبی و خاصی که ناچار, بر 
اثر بیخبری از گذشته, باید به این گونه عبارات بدهیم) پدر منطق بود. 
چنانکه پارمنیدس نیز برای اروپاییان پدر متافیزیک به شمار میرود. 

سقراط, که بر روش دیالکتیکی زنون خرده میگرفت, خود با چنان شور و 
شوقی از ان تقلید میکرد که مردم اتن. برای اسایش فکر خود, او را 
کشتند. زنون در سوفسطاییان شکای بشدت تاثیر کرد. و سرانجام. همین 
شکاکیت زنون بود که اساس فلسفه پورهون و کارنتادس را تشکیل داد. 
زنون در دوران پیری. هنگامی که "مردی حکیم و دانشمندی بزرگ" شده 
بود. شکوه میکرد که فیلسوفان لافهای فلسفی دوران جوانيش را به جد 
حمل کردهاند. رفتاری که در پایان عمر پیش گرفت بیشتر موجب مرگش 
شد: زیرا در توطئهای که برای خلع نثارخس, جبار الثا. ترتیب یافته بود 
شرکت جست: ولی دیری نگذشت که در این کار شکست خورد و گرفتار 
شد. و پس از شکنجه بسیار به قتل رسید. وی چنان دلیرانه شکنجه ها را 
تحمل کرد که گویی میخواست در اندک زمانی نام خود را با فلسفه رواقی 


پیوند دهد. 


اا - ماده گرایان 


پارمنیدس از یک سو, با انکار حرکت و تغییرر در برابر ماورا الطبیعه روان و 
متغیر هراکلیتوس قیام کرد و از سوی دیگر, عقیده او به یک گرایی با 
نظریه اتمی فیثاغورسیان به مخالفت برخاست. زیرا پیروان 
فیثاغورس نظریه عددی مقتدای خود را تکمیل کردند و گفتند که اشیا از 
اعداد. یعنی از واحدهای تقسیمناپذیر. تشکیل میشود. و وقتی که 
فیلولائوس تبی بر این گفته افزود که "همه امور به حکم ضرورت و با 
هماهنگی واقع میشوند!" همه مقدمات برای پید ایش مکتب اتضی در 
فلسفه یونان آماده شد. 

ذر خدود صال. 5 43 لبو کنپوش. ملطی. به. التا امد و نزن زتون.به. تخصیل 
علوم پرداخت. ممکن است که وی در اینجا از نظربه عددی و اتمی 
فیثاغورسیان آگاهی يافته باشد, زیرا زنون در برخی از ظریفترین 
۰ که نم ی ره رت بر 9۰۱۱ ول 9ب ٩‏ 
آندراد که یکی از مسر ات ابا بوتبا در تراییا مهو افامت. کزید. از 
تعلیمات مستقیم او فقط یک قطعه کوچک باقی مانده است: "هیچ امری 
بی دلیل روی نميدهد, و هر چیز بر اثر علتی و به حکم ضرورتی واقع 
میشود." شاید برای پاسخ گفتن به زنون و پارمنیدس بود که لوکیپیوس 
نظریه خلا يا فضای تهی را تکمیل کرد و امید داشت که از این طریق. 
حرکت را.؛ چنانکه عملا و حسا حقیقت داشت.؛ نظرا نیز امکانپذیر نماید. 
للوکیپوس میگفت: جهان از اتم و فضای تهی ساخته شده, هیچ چیز دیگر در 
آن دخالت ندارد. این ذرات (اتمها), در گردش دورانی خود, به حکم 
ضرورت فرو مینشینند و صورت اولیه همه اشیا را تشکیل 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 393 

مید هند؛ و اجزای مشابه و همجنس به یکدیگر میپيوندند. سیاره ها و اختران 
بدین سان پدید آمدهاند. 

همه چیز, , حتی روح انسانی, از اتم تشکیل یافته است. 

ذیمقراطیس یا شاگرد لنوکیپوس بوده یا در تکمیل نظریه اتمی و تبدیل آن 
به دستگاه کامل فلسفه مادی با وی شرکت داشته است. پدر ذیمقراطیس 
در آبدرا صاحب مال و مقام بود: گویند که ذیمقراطیس یکصد تالنت 
(معادل 600,000 دلار) از وی به ارت برد و قسمت عمده ان را در سیر و 
سیاحت به مصرف رساند. بنابر روایاتی چند. که صحت ان تایید نشده 
است, وی به مصر و حبشه و بابل و ایران و هند سفر کرد. وی گوید: "من 
در میان معاصران خود به اغلب نقاط جهان. در پی دوردستترین چیزها؛ 


سفر کردهام و اکثر اقلیمها و کشورها را دیدهام و سخنان بیشتر متفکران 


را شنیدهام. "1 وی در شهر تب. که از بلاد بئوسی بود, اقامت گزید و 
چندان در انجا بماند که بر نظریه اتمی و عددی فیلولائوس وقوف تمام 
یافت. هنگامی که دارایی خویش را یکسره به پایان رساند. فیلسوف شد. 
زندگی ساده و محقری در پیش گرفت. و به تحقیق و تفکر پرداخت. وی 
میگفت: "اگر تنها یک برهان (در هندسه) کشف کنم, هر ان ان اشت. که 
تخت شاهی ایران را به دست و " ذیمقراطیس مردی فروتن بود, زیرا| 
از جدل و بحث دوری میجست. وی مکتبی بنیاد ننهاد, و در آتن ساکن شد, 
فسد أنکات خود را به هی 0 آنجا بشناساند. دیوجانس لائر تیوس 
صورت مفصلی از کتب نب وی در ریاضیات؛ طبیعیات, نجوم», ۰ 
جغرافیا, علم تشریح, وظایف الاعضا, روانشناسی, روانیزشکی, 
فلسفه. موسیقی, و هنر به دست میدهد. تراسولوس2 او را 0 
علم و فلسفه صاحبنظر میدانست: و بسیاری از معاصرانش به وی 
"حکمن" لقب داده بودند. دامنه دانسته های وی, چون ارسطوء وسعت 
داشت: و شیوه بیانش, چون افلاطون, عالی و ستودنی بود. فرانسیس 
بیکن؛ دریکی از لحظاتی که عناد خود را به یک سود نهاده, او را بزرگترین 
فیلسوف دوران باستان خوانده است. ۱ 
ذیمقراطیس نیز, چون پارمنیدس, فلسفه خود را با نقد حواس اغاز میکند و 
میگوید: "برای مقاصد عملی میتوان به حواس اعتماد کرد ولی چون به 
تجزبه:.و تخایل دريافتهای خمیی حود: آغاز کنیم:.مشخيم. کم زنی/ خر ارت 
طعم, بوی, شیرینی, تلخی, و صورت را, که همه را حواس ما به جهان 
خارج داده است, یک به یک و طبقه , به طبقه از ان منتزع میسازیم. این 
"کیفیات ثانوی" در اشیای خارحی نیست. بلکه در خود ما با در مجموعه 
اعمال ادراکی ماست. اگر گوش در جهان نباشد, از ریختن درختان جنگلها 
ضذایی ندید تخیابده و آخوا< 

1 از گفته های اوست: برای مرد خردمند و نیک. همه جای جهان وطن 
است. 

2 فرمانده نظامی یونان در قرن پنجم ق م. م. 
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دریاء؛ هر چه خشمگین باشند, خروشی بر نمیاورند. "قرارداد است که تلخ 
را تلخ. شیرین را شیرین, گرم را گرم و سرد را سرد کرده است. اما در 
حقیقت, جز آتم و فضای تهی در جهان چیزی نیست." از این روی, 
معلومات و ارات که از راه حواس بر ما حاصل میشود مبهم است, و 
معرفت حقیقی از تحقیق و تفکر پدید میاید. "ما واقعا هیچ نمیدانیم. 
حقیقت در اعماق مدفون است. .. هی یر وا نب تقین نمیا انیم و که 
دریافت میکنیم تغییراتی است که در بدن ما, بر اثر عواملی که از خارج با 


آن برخورد میکنند, پدید میآید." سبب همه احساسهای ما اتمهایی هستند 
که از اشیای خارجی رها میشوند و بر اندامهای حسی ما فرود میایند. همه 
حواس, اشکال مختلف حس لامسهاند. 

ذراتی که جهان را پدید آوردهاند, از لحاظ شکل و اندازه و وزن. یکسان 
تسده میم چم تم ناسین مین دارتتیو تفن تیحه رش کی دور آنم تج انا 
ایجاد میگردد. که بدان سبب ذرات مشابه و همجنس با هم ترکیب میشوند 
و سیارات و اختران را پدید میاورند. عقل محیطی این ذرات را رهبری 
نمیکند. و در تنظیم انها "مهر" و "کین" امپدوکلسی دخالت ندارد: بلکه 
است. صدفه و اتفاق در کار نیست: صدفه و اتفاق. افسانهای است که ما 
برای پوشاندن جهل خویش ساختهايم. کمیت ماده هرگز تغییر نمیکند: هیع 
ماده نو پدید نمیاید. هیچ چیز نابود نمیگردد, بلکه فقط ترکیب این ذرات 
دگرگونه میشود. اما صورت اشیا از ۱ بیرون است: حتی جهانهایی 
که تعدادشان شاید "نامحدود" باشد, در جریانی بی پایان, پی در پی به 
وجود میایند و معدوم میشوند. موجودات آلی در اصل از زمین مرطوب 
پدید آمدهاند. در وجود آدمی, همه چیز از این ذرات ساخته شده, و روح نیز 
از ذراتن خر و ترم و کر حون خرات؛ انش نکیل بافته. اشت. ذهن: 
روح, حرارت حیاتبخش و مبدا حیات, جمله یک چیزند و خاص انسان و 
حیوان نیستند: بلکه در سراسر جهان پراکندهاند. ذرات ذهنی که ما با ان 
انديشه میکنیم, در همه اعضای بدن انسان و سایر حیوانات منتشر است. 1 
اما این ذرات لطیف. که روح را تشکیل دادهاند. شریفترین و شگفت 
انگیزترین جز پیکر انسانند. مرد خردمند فکر خود را پرورش میدهد: خود را 
از قید شهوات, خرافات؛ و ترس آزاد میسازد: و بزرگترین سعادت و 
شادمانی زندگی را در تفکر و ادراک میداند. سعادت از جهان خارج - 
نمیشود: ادمی باید "خو کند که سرچشمه های شادمانی خویش را در 
درون خود بیابد." "دانش و فرهنگ برتر تر از دارایی و مکنت است. ۰ هیج 
فدرت و 


1. لوکرتیوس گوید: "ذیمقراطیس بزرگ به یک نوع توازی جسمی و روحی 
معتقد بوده و گفته است که اتمهای روحی و انمهای جسمی, دو به دوه یک 
در میان, پهلوی هم قرار گرفته. و بدین ترتیب قسمتهای مختلف کالبد را به 
یکدیگر ربط دادهاند. 
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نروتی بر وسعت دامنه دانش ما رجحان ندارد. " شادمانی گاه هست و گاه 
تیلست "لذات حلسی و جسمی, در زمانی بس کوتاه نابودٍ متوید: 
انسان 0 با ایجاد آ واه و "*صفای روحی"* 1 "سرخوشی" ۳ "رعایت 


اعتدال ", و حفظ نظم و تناسب معین در تقد یت خرسندی و رضایت 
پایدارتری برای خود فراهم سازد. ما ميتوانيم حیوانات را نیز سرمشق خود 
قرار دهیم "از عنکبوت بافندگی, از گنجشک خانه ساختن, و از بلبل و قو 
نفمه سرایی بياموزيم." اما "نیروی جسمی فقط برای حیوانات باربر 
شایسته است: و قدرت اخلاقی و روعی؛ , فضیلت انسان است. " از این 
روی؛ ذیمقراطیس, , چون بدعتگزاران انگلستان عصر ویکتوریا, بر متافیزیک 
آشوبانگیز خود, اخلاقیات خوش ظاهری بنا میکند. 

"کار خیر باید از روی اعتقاد و رضای باطن صورت گیرد, نه بر اثر جبر: و 
باید که انگیزه ان نفس کار خیر باشد, نه امید پاداش. افیف سود از 
زتششکاری خود پیش تفس خیش سر شرمتده تاسونا نزد همه جهانیان * 
وی یکصد و نه سال, و به قولی فقط نود سال, عمر کرد. و بدین سان 
صحت عقاید خود رز اشکار کرد و نصایح خویش را تحقق بخشید. دیوجانس 
لائر تیوس گوید: فنحاضان که ذیمقراطیس مهمنرین اثر خود, بعلی کتاب 
جهان بزرگ را در پیش مردمان آبدرا برخواند, آن شهر یکصد تالنت به او 

جایزه داد: ولی شاید آبدرا قیمت پول خود را پایین برده بود. ره 
در جواب کسی که از وی علت دیر زیستنش را پرسیده بود. گفت که هر 
روز عسل میخورم و تن خویش را با روغن زیتون میشویم. عاقبت, در پایان 
عمری دراز. روز به روز خوراک خویش را تقلیل داد, و بر آن سر بود که 
رفته رفته بر اثر امساک در غذا خود را به هلاکت رساند. دیوجانس میگوید: 

وی به آخرین حد پیری رسیده و نزدیک مرگ بود. خواهرش زاری میکرد که 
وی در ایام جشن تسموفوریا1 درخواهد گذشت. و این واقعه او را از 
اجرای وظایفی که نسبت به الاهه (دمتر) دارد باز 3 داشت. از این 
روی, ذیمقراطیس به خواهر خود گفت که غم نداشته باشد, و فقط هر روز 
چند قرص نان گرم (یا مقدارس عسل) به او برساند. ذیمقراطیس انچه را 
خواهرش میأورد بر سوراخ بینی خود مينها. و بدین طریق تا پایان جشن 
خود را زنده نگاه داشت: : ولی چون سه روزه جشن به آخر رسید, بدون درد 
و رنج, قالب تهی کرد: به قول هیپارخوس, وی در این هنگام نود و نه سال 
عمر کرده بود. ۱ 

در تشییع جنازه او همه مردم شهر شرکت جستند و تیمون آتنی به ستایش 
او برخاست. ذیمقراطیس هی تن بنا ننهاد, ولی مشهور ترین فرضیات 
علمی را پدید آورد و فلسفهای ساخت که همه دستگاه های فلسفی جهان 
به رد آن پرداختند, ولی از همه آنها بیشتر دوام آورده است و در هر نسلی 
دوباره ظاهر میشود. 


1 جشنی که به افتخار دمتر, الاهه حاصلخیزی و باروری. هر ساله حدود 


ماه اکتبر برپا میشد. م. 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 396 


از آستو تن 


ایدئالیسم حواس را ناچیز میشمارد, و ماتریالیسم روح را. آن یک همه چیز 
را تفسیر میکند. جز جهان: و اين یک بر همه چیز توجه دارد, جز به حیات. 
برای امیختن این "نیمه حقایق" , لازم بود که اصلی زنده و متحرک یافت 
شود تا بتواند بین ساخت و نمو و بین اشیا و فکر میانجی شود. 
آناکساگوراس این عامل را در "عقل جهانی" نهفته میدانست و امید و کلس 
ان را در نیروهایی که موجب تحول و انقلاب میشوند جستجو میکرد. 
این لنوناردوی اکراگاسی در سال جنگ ماراتون به دنیا امد. پدر و مادرش 
مردمانی دولتمند بودند. و چنان به مسابقات اسبدوانی شوق داشتند که در 
خانهشان برای فلسفه امید و مجال خودنمایی نبود. 
امپدوکلس یکچند نزد حکمای فیثاغورسی به تحصیل پرداخت. ولی هنگامی 
که رشد فکری یافت, پارهای از عقاید سری آنان را فاش ساخت و از آن 
جمع رانده شد. وی به عقیده تناسخ ارواحج سخت دلبستگی یافت و با شور 
و شوق شاعرانه گفت که خود "در روزگاران پیش, وقتی جوانکی بوده, بعد 
دوشیزهای شده: سیس به صورت بوتهای بر گل. درامده. آنگاه پرتدهای 
گشته. و بار دیگر تغییر صورت داده, به شکل یک ماهی, در خاموشی 
اعماق دریا به شناگری پرداخته است." امیدو کلس گوشتخواری را مذموم 
میدانست, و آن را نوعی آدمخواری میشمرد ,: زیرا مگر این حیوانات خود 
روزگاری انسان ۰ وی معتقد بود که همه آدمیان زمانی از خدایان 
بودهاند: اما, به علت ناپاکی و ارتکاب اعمال ناشایست. مقام آسمانی 
خویش را از دست دادهاند: | میگفت که در روج خویشن..بی: کمان, اناری از 
الوهیت قبل از تولد احساس میکند. "من از جلالی عظیم و سعادتی بیحد 
سقوط کرده. و اکنون با موجودات فانی بر روی این زمین سرگردان 
ِ ِ امپدوکلس. که بر آسمانی بودن اصل خویش بقین داشت. کفش 
طلا بریا میکرد. جامه ارغوانی میپوشید, و تاج گل بر سر مینهاد. وی خود با 
فروتنی به هم میهنان خویش میگفت که آپولون دوستدار اوست, و فقط 
نزد دوستانش از خدا بودن خود سخن میگفت. او مدعی بود که نیروهای 
فوق طبیعی دارد: به سحر و جادو میپرداخت, و میکوشید که با این گونه 
اعمال اسرار سرنوشت انسانی را از جهان دیگر باز ستاند. میگفت با سحر 
کلام خویش بیماران را شفا میبخشم, و جمع کثیری را : نیز شفا بخشید, 
چنانکه مردم آن دیار به گفته وی نیمه اعتقادی حاصل 0 امپدوکلس در 
حقیفت. پرشکی. دانشمتد بو در این کلم ارای بسیار به میان. آهزدر.و در 
روانشناسی و روانپزشکی ماهر و صاحبنظر بود. وی در سخنرانی نیز 
توانایی تمام داشت. از قراری که ارسطو میگوید, اصول علم بلاغت را او 


"اختراع" کرد, و گورگیاس, که اين علم را چون کالایی در آتن میفروخت, 
شاگرد وی بود. امپدوکلس مهندسی بود که برای نجات شهر سلینوس 
باطلاقها را زهکشی کرد و مجرای جویها را تغییر داد. وی سیاستمدار با 
متی 
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بود که, گرچه خود از اشراف به شمار میرفت. به رهبری شورشی که بر 
ضد اشرافیت محدود و کوتاه بین یدید امده بود برخاست. از فرمانروایی 
ای تام کرو فم ای مع ی را شاه 
امپدوکلس شاعر نیز بود, و دو منظومهای که به نام در باب طبیعت و در 
باب تطهیرات از او برجای مانده چنان استادانه به نظم درامده است که 
ارسطو و سیسرون وی را در شمار شعرای بزرگ قرار دادند, و لوکرتیوس 
با کید اتار فی نیمشش برد اخت؛ دیوجانس لائرتیوس گوید: تا 
که امپدوکلس به مسابقات اولمپی میرفت, همه نظرها به سوی وی 
معطوف میشد: و نام هیچ کس چون نام او بر زبانها جاری نبود." خلاصه 
کلام,. شاید وی یکی از خدایان بود. ۱ 
از اشعار امیدوکلس فقط 475 بیت برجا مانده. و در ضمن ان اشاراتی 
کوتاه و ناقص به فلسفه وی رفته است. وی از فلاسفه التقاطی بود, و در 
هر یک از فلسفه ها حکمتی میدید: با عقیده پارمنیدس, که ارزش ادراکات 
حسی ر یکسره انکار میکرد. موافق نبود: و هر یک از حواس را "راه 
دریافت" " میدانست. به عقیده اوء احساس, از جدا| شدن ذرات از اشیا و 
رشنجدن آنها به مسامات حسی پدید قیات : بنابراین, نور تا از خورشید به ما 
0 : چون زمین مانع رسیدن اشعه خورشید گردد. 
شب پید | میشود, همه موجودات جهان از چهار عنصر ترکیب يافتهاند: هوا 
(باد), آتنفن [ 2 و خای: و در این عناصر, دو نیروی اساسی کاز کز. است : 
جذب و دفع, يا عشق و بیزاری: ترکیب و تجزیه دایمی این عناصر بر اثر 
عوامل فوق, جهان اشیا و تاریخ را به وجود میأورد: کر عشق یا میل 
ترکیب غلبه یابد, ماده به گیاه مبدل میشود و موجودات آلی یه سیر تکاملی 
رو مینهند: همچنانکه عقیده تناسخ ارواح سرگذشت همه روانها را یکی 
میداند, بین دو جنس پا دو نوع نیز در طبیعت چندان فرقی نیست: مثلا 
"موی تا انسان و حیوان, برگهای درختان؛ بالهای پرندگان و ماهیان, همه 
یک چیزند. ر همه انواع اعضا و اشکال را طبیعت به وجود ۰ 
عشق" آنها را بتک بکز میپیوندد, از این پيوند» گاه موجوداتی غعریب و 
شگفتانگیز پدید اه که چون با محیط خود سازگار نیستند, نابود میشوند 
و گاه فتخلوفاتی پیدا میشوند که توانایی ادامه بقاء توالد و تناسل. ۱ 
با محیط را دارند: همه اشکال عالیتر از تکامل اشکال پستتر به وجود 
مبایتد: در اغاز امز,جنتن. نز و فادم-هر دوندن یی خسم فر ار دازندة میس 


آژ.هم جدا میش‌ند: و رهز بی: اشتیاف: ان-دازد که‌باز به آن:دیبکری بپیوندد, 1 
در مقابل اين جریان تطور و تکامل, عمل تجزیه قرار دارد که در ان 
"بیزاری", يا نیروی تجزیه و انحلال, بنای پیچیدهای را که "عشق" ساخته 
است فرو میریزد: اندی اندک» موجودات الی و نباتات به صورتهای ابتداییتر 
بازگشت میکنند. و سرانجام دوباره همه اشیا 


1 ننتخنی که افلاظون. در رساله "فممانی" از فول آریشتو‌فان میک‌ید, 
شاید از اینجا اخذ شده باشد. 
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در هم میامیزند و به تودهای بیشکل تبدیل میشوند: این دو عمل تناوبی 
یعنی جریان تطور و تکامل, و عمل تجزیه و تحلیل در همه اجزا و نیز در 
کل, تا ابد ادامه دارد: دو نیروی ترکیپ و تجزیه. عشق و بیزاری. خیر وشر, 
با یکدیگر در جنگ و ستیزند, و در آهنگ موزون وسیع و کیهانی, مرگ و 
زندگی با یکدیگر توازن و تعادل میيابند. فلسفه هربرت سینسر تا اين حد 
قدیم و کهنسال است. ۳ 

در این جریان: مقام و موقعیت خدا معلوم نیست, زیرا در گفته های 
امپدوکلس, بین حقیقت و مجاز يا فلسفه و شعر بدشواری میتوان فرق 
نهاد. وی گاهی خدا| را با عالم موجودات؛ و گاه با جان همه جانها پا عقل 
همه عقلها یکی میداند: ولی خوب میداند که ما هرگز نميتوانيم از نیروی 
خلاقه اصلی و اساسی تصوری صحیح حاصل کنیم. "خدا را نمیتوان چنان 
نزدیک آورد که با چشم دیده, و با دست گرفته شود. ... زیرا که وی. چون 
ادمیان, سری ندارد که بر اندامهای جسمانی وصل باشد: و نیز دو بازوی 
شاخه دار از شانه هايش اویخته نیست: پا ندارد. زانو ندارد, اندام پوشیده 
از مو ندارد: نه, خدا تنها عقل است: عقل مقدس و بیانناپذیر, که با انديشه 
های برق آسا در سراسر عالم میدرخشد. " امیدوکلس این سخن را به 
اندرزی که از حکمت و فرسودگی پیری خبر میدهد میکشاند و میگوید: ۱ 
نیروهایی که در اندامهای_ انسانی جای گرفتهاند ناتوان و محدودند: 
دردهایی که در آنها فرود مپآید و لبه انديشه را کند میکند : نیز بسیار است. 
عمری که در مرگ تضیت: آدضیان مشود وفن از سنج ی 
انتت: انگاه: که ر ایند شدنه خون دود خر هه مخو مشنوند :و آنکه تضصور 
میکنند که میدانند. همان اندک چیزی است که هر یک از آنان, در وقت 
سرگردانی در جهان: بر روی آن سکندری خوردهاند. اما جملگی لاف 
میزنند که همه چیز را دريافتهاند. 

احمقان مغرور! نمیدانند ان چیز که هست., به هیچ چشمی دیده و به هیچ 
گوشی شنیده نمیشود, و انديشه بشری نیز قادر به درک آن نیست 
امپدوکلس در آخرین سالهای عمر خویش, به وجهی مشخصتر, واعظ و 


پیامبر شد, به نظریه تجسد ارواح دلبستگی جست, و از همنوعان خود 
خواست که خویش را از گناهی که موجب اخراج ادمیان از آسمان گشته 
است پاک سازند. همچون بودا و فیثاغورس و شوپنهاور, مردمان را از 
او کردن؛ فززند آوردن, و.باقلا تخوزدن برخدر میدازد: هنخامین که:در 
سال 415 آتنیان سیراکوز را محاصره کردند. امپدوکلس بغایت کوشید که 
باخدارزی ان شر را یهوکش از ایرمروهه را اش (شهر دیگر سیسیل) 
زا که.باخضه‌هتین. تخت خوبشا‌ندانم.به ای | کود کننه میور ید از زدم. و 
خشمگین ساخت. امپدو کلس. پسر از آنکه از شهر خویش رانده شد؛ به 
خاک یونان رفت و به روایتی, در مگارا وفات یافت. ولی 
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دیوجانس لائرتیوس از قول هیپوبوتوس چنین گوید: امپدوکلس زنی بیمار را 
که مرگش یقین بود شفا بخشید: سپس از مجلس سوری که بدان جهت 
برپا شده بود برخاست و رفت.؛ و دیگر کسی او را ندید. بنابر بعضی از 
افسانه ها, وی خود را در دهانه آتشین کوه اتنا افکند تاء بن آنکه آتری. از 
خویش برجای نهد, جهان را ترک گوید و بدین سان خدا بودن خود را مدلل 
سازد. ولی عنصر اتش به وی خیانت ورزید و کفش برنجی او را بیرون 
انداخت تا نشانه سنگین ادمیزاد بودنش را بر دهانه اتشفشان باقی گذارد. 


۷- سوفسطاییان 


کسانی که. اتن را بونان میدانتد در اشتياهتد: زیرا قیل. از تقراط هیع یک 
از فلاسفه یونان به این شهر تعلق نداشته است. و بعد از سقراط نیز فقط 
افلاطون از آنجا برخاست. آنچه بر سقراط و آناکساگوراس روی داد نشان 
میدهد که ارتجاع مذهبی در آتن شدیدتر از مستعمرات بوده است: زیرا در 
آن. تواخی: دوری جغرافیایی برخی از سنن را از میان برده بود. اگر 
طبقهای از بازرگانان کشورهای مختلف در آتن رشد نافته بود و 
سوفسطاییان بدانجا روی ننهاده بودند, شاید این شهر تا حد بلاهت با 
فرهنگ و آزادی عقیده مخالفت میکرد. 

بحثهایی که در شورا ميشد. محاکماتی که در دادگاه ها صورت میگرفت, و 
نیاز روزافزونی که به تفکر منطقی و سخنگویی واضح و مقنع پدید آمده 
بود. با ثروت و کنجکاوی اجتماع مجلل دست به دست هم داده. احتیاجی در 
اتن به وجود اوردند که قبل از عصر پریکلس از آن خبری نبود, بدان سبب, 
مردم به تحصیلات عالی در علم و ادب و سخنوری و فلسفه و سیاست 
گرویدند. در آغاز برای رفع این نیاز دانشگاهی تاسیس نميشد. بلکه 
استادان دوره گرد شهر به شهر میگشتند و در هر شهر مجلس درسی برپاء 
و دوره تعلیمات خود را تکرار میکردند. برخی از اين مردان. چون 
پروتاگوراس, خود را سوفسطای یعنی "حکمتآموز" میخواندند. مفهوم این 
لفظ, برای مردم آن زوز کار, با مفهومی که "استاد دانشگاه" برای ما دارد 
برابر بود. در آغاز, این نام تحقیر کننده نبود, ولی دیری نگذشت که نزاع 
دین و فلسفه بدانجا کشید که محافظه کاران سوفسطاییان را مورد طعن 
و لعن قرار دادند: افلاطون نیز از رفتار تاجرانه بعضی از آنان خشمگین 
شد و به سوداگری سفسطه متهمشان داشت: این تهمت تاکنون بر آنان 
باقی مانده است. گویا عوامالناس, از آغاز پیدایش اين معلمان, کراهتی 
مبهم. تسبت: به آنان داشتهاند: زیرا تعلیمات گرانقیمت آنان در منطق و 
خطابه را فقط دولتمندان خریدار بودند, و در دادگاه ها از آن فایده 
ترمیگر فتند. آلبته: از این تمو‌فسطاییان. آنان که متتهوز تر بودند: مانند همه 
کسانی که در زمینه و حرفهای مهارت و ورزیدگی يافتهاند, 
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تا آنجا که میتوانستند. کالای خویش را به طالبان آن گران میفر وختند: 
قانون قیمتها در همه جاأ تز همین اصل اتتدار است. گویند که پروتاگور اس 
و گورگیاس برای تعلیم هر شاگرد ده هزار دراخما (معادل 10000 دلار) 
طلب میکردند. ولی سوفسطاییانی که کمتر شهرت داشتند, به مزدهای 
عادلانهتری خر سند بودند. 


پرودیکوس, که در سراسر یونان معروف بود, در ازای یک دوره تعلیم, از 
یک تا پنجاه دراخما مزد میگرفت. 

پروتاگوراس, نامدارترین سوفسطاییان, یک نسل قبل از ذیمقراطیس در 
آبدر | زاده شد. وی, تا زنده بود, از ذیمقراطیس شهرت و نفوذ بیشتر 
داشت. از خشم و هیاهویی که بر اثر امدن وی به آتن در ان شهر پدید 
میامد. میتوان به میزان شهرتش پی برد.1 حتی افلاطون نیز, که بندرت 
عفد ارم بش فا ساب فصاوت: داب کر وا کم و 
داشت وان غالی فص را شسود در یکی اعدا یوات اقلا طونم .که 
به نام پروتا گوراس نامگذاری شده؛ وی بمراتب از سقراط جوان و 
جدلدوست خوبتر ظاهر شده است. در این گفتگو, سقراط است که جون 
سوفسطاییان سخن میگوید, و پروتا گوراس چون مردی مهذب و فیلسوفی 
شریف رفتار میکند: : هرگز آشفته و خشمگین نمیگردد, و بر ذکاوت و فضل 
دیگران حسد نمیبرد: هیچ گاه جدل را بیش بیش از اندازه جدی نمیگیرد. و 
شهوت کلام ندارد. چنانکه خودش گوید, وی به شاگردان خویش میاآموزد که 
در امور فردی و اجتماعی دقیق و دوراندیش باشند. و خانه و خانوادم ِ 
را با نظم و ترتیب اداره کنند: به آنان فن خطابه و شیوه سخن مقنع 

را تعلیم میدهد, و راه پی ۳ به امور کشور و طرز اداره آن را مینماید. 
در بیان علت سنگین بودن حق تعلیم خود, گوید که رسم من بر آن است که 
اگر شاگردی بر میزان مزدی که خواستهام اعتراض کند. وی را به یکی از 
معابد مقدس میبرم و در انجا هر مبلغی را که خود او بر زبان اورد و ان را 
عادلانه دانست. میپذیرم. این عم از معلمی که به آن خدایان با دیده شک 
مینگریست, گستاخانه و نامعقول مینماید. دیوجانس لائر تیوس به 
پروتا گوراس تهمت میزند که وی اولین کسی است که جدلیان را "به سلاح 
سفسطه و مغالطه مسلح کرده است." اگر سقراط این سخن را ميشنید, 
بی گمان سخت خشنود میگشت: اما باز همین دیوجانس میگوید که 
پروتاگور اس "نخستین کسی است که ,جدل < مشهور به ,سقراطی< را 
اختراع کرد" - و این نکته به مذاق سقراط هرگز خوش نمیآمد. 

تنها یکی از فضیلتهای پروتاگوراس آن بود که اساس دستور زبان و فقه 
اللغه را در اروپا بنا نهاد. افلاطون گوید که وی از درست به کار بردن 
الفاظ سخن میگفت. و اولین کسی بود که مذکر و مونث و خنثی بودن 
اسمها, و پارهای از وجوه و زمانهای افعال را تشخیص داد. ولی اهمیت 
عمده وی در آن است که توجه به ذهنیات در فلسفه از او اغاز میشود, نه 
از سقراط. 


1 شاید وی از 451 تا 454, و نیز در 432 و 422 و 415 به آتن آمده 


باشد. 
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پروتاگوراس, برخلاف فلاسفه یونیایی, به فکر یعنی به مراحل احساس و 
ادراک و فهم و بیان بیشتر نظر داشت تا به اشیای عینی. برخلاف 
پارمنیدس. که احساس را به سوی. حقیقت راهبر نمیدانست, پروتاگوراس, 
جون لاک 1, آن را یگانه وسیله آگاهی و معرفت میشمرد. و هرگز به 
حقیقت ماورای احساس معتقد نبود. وی میگفت که حقیقت مطلق وجود 
ندارد, بلکه هر چه هست همان است که در شرایط و اوضاع معین بر 
اشخاص ِ روی ميدهد, اقوال متناقض ممکن است که در مواقع 
مختلف, يا نسبت به اشخاص مختلف, به یک میزان حقیقت داشته باشد. 
حقایق, خیر, و زیبایی همه از امور نسبی و ذهنی هستند. 

ام ی ی ی ی هست: و 
هر چه نیست, نیست. تام که پروتا گوراس این اصل ساده انسانیت و 
نسبیت را اظهار میدارد, مجموعه عالم در پیش چشم یک مورخ لرزان و 
متزلزل میشود: همه حقایق ثابت و اصول مقدس در هم میشکنند: فردیت 
برای خود زبان و فلسفهای پیدا میکند: و مبانی فوق طبیعی نظامات 
اجتماعی به خطر و زوال میافتد. اگر پروتاگوراس شکاکیت دامنهداری را 
که در این بیانات مشهور نهفته است با شتاب در شئون دین دخالت نداده 
بود, شاید نظری و بدون خطر باقی میماند. پروتاگوراس در خانه اوریپید 
آزاداندیش و سنت _شکن؛ و در بین گروهی از معاریف, مقالهای برخواند که 
نخستین جمله آن آتن را در آشوب افکند. آن جمله چنین است: "درباره 
خدایان, هیچ نمیدانم که هستند يا نیستند يا از چه گونهاند. چیزهای بسیار ما 
را از این شناسایی باز میدارد: موضوع سخت بغرنج است. و عمر ناپایدار 
ما سخت کوتاه. فخلسش نی که از این مقد مه شوم به هراس افتاده بود 
پروتاگوراس را از شهر راند: هه مر وق ]زره فرمان داد که اگر نسخهای 
از نوشته های وی يافتند, تسلیم کنند: ی 
اشنم 2 

گور گیاس لئونتینی این انقلاب شکاکیت را دنبال کرد, ولی آن قدر هوشیار 
بود که بیشتر روزگار خود را در خارج آتن به سر برد: کار وی نمونه کار 
کسانی بود که سیاست و فلسفه را در یونان با هم سازش میدادند. وی در 
حدود سال 408 زاده شد. فلسفه و بلاغت را نزد امیدوکلس فرا گرفت و, 
در خطابه و تعلیم ان, چنان در سیسیل شهرت یافت که به سال 27, 
ات تشن وق را به غنوان سیر جه آن فرشها در جسن»مسایقات آولسیی: 
به سال 428, وی در میان جمعی کثیر خطابهای ایراد کرد و مردم یونان را 
که با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند, به صلح و اتحاد دعوت کرد تا در برایر 
نیروی سرکش ایران به هم بپیوندند. گورگیاس از شهری به شهر دیگر 


1 جان لاک (1632 - 1704), فیلسوف بزرگ انگلیسی و یکی از افراد 
صاحبنظر قرون جدید, که هنوز هم تاثیرش در افکار مردم مغرب زمین 
نمایان است. م. 
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و تناسب را چنان ماهرانه در لفظ و معنی رعایت مینمود. و شعر و نثر را 
چنان بظرافت به هم تا مخت که تا یا در همه جاأ شاگردان فراوان 
گردش را میگرفتند و, در ازای یک دوره تعلیم. یکصد مینا به وی مزد 
میدادند. کتاب وی که در باب طبیعت نام داشت. سه قضیه شگفتانگیز را 
بنه اثبات میزساند: اول آنکه هیچ چیز وجود ندارد: دوم آنکه اگر چیزی وجود 
داشته باشد, شناختن آن»"ممکن سینت رز سوم آنکه احو‌ شاخ ری 
فک ماشن. آن-شناسانی: ات تتحضی یه زتخصض.دیحر قابل انتقال نیست.1 
از گورگیاس نوشته دیگری در دست نیست. وی. پس از آنکه از الطاف و 
دهشهای دولتهای بسیار برخوردار شد, در تسالی اقامت گزید. چون مردی 
خردمند بود. قسمت عمده دارایی سرشار خود را قبل از پایان عمر به 
پایان رساند. بنا بر روایات معتبر, عمر وی از یکصد و پنج سال کمتر نبود: 
یکی از نویسندگان روز گار قدیم چنین آورده است که "گور گیاس یکصد و 
هشت سال زیست,؛ اما جسمش از پیری ناتوان نشده بود, .۳ پایان عمر از 
تندرستی کامل برخوردار بود و چون جوانان حواسی نیرومند داشت." اگر 
سوفسطاییان با یکدیگر دانشگاهی متفرق تشکیل داده بودند, هیپیاس 
آلیسی به تنهایی دانشگاهی را در خود جمع داشت. و در جهانی که هنوز در 
ان گسترش علم از حدود دریافت یک مغز تجاوز نکرده بود, نمونه یک مرد 
علامه بود. هیپیاس استاد نجوم و ریاضیات بود: در هندسه بحثهای نو به 
میان اضر در شعر و موسیقی و خطابه دست داشت: درباره ادبیات و 
اخلاق و سیاست سخن میراند: مور بود, و با ثبت نام قهرمانان و برندگان 
مسابقات اولمیی. اساس تاریخ و گاهشماری یونان را بنا نهاد: الیس وی را 
به عنوان سفیر به کشورهای دیگر گسیل میداشت. و چنان در هر هنر و 
پیشهای مهارت داشت که همه پوشاک و زیورهای خود را با دست خویش 
میساخت. کار او در فلسفه اندک, ول .ترر و شمه نود تصنع فسادانگیز و 
اتخطاط اور رند کیشهری را مدهوم میسمرد و بدان سخت معترض بود, 
طبیعت و قانون را با هم میسنجید, و قانون را ستمگری جبار میدانست که 
بر نوع بشر خودسرانه حکومت میکند. ۱ 
پرودیکوس کثوسی, در صرف و نحو, بحثهای پروتاگوراس را دنبال کرد: 
اجزای کلام را معین ساخت: و افسانهای ساخت که موجب خرسندی 


و 


بزرگان کشور شد, زیرا که در ان هراکلس فضیلت دشوار را بر رذیلت 


آشیان رجحان مینهاد. سوفسطاییان دیگر تا این حد پرهیز کار و خداشناس 
نبودند؛ آنتیفون اتنی. در الحاد,و ماده گرایی بیرو ذیمقر اظیتتن بود: هو عذالت 
را عبارت از اجرای اموری میدانست که بر حسب شرایط ضرورت 

1 این قضیه ها, که هدفشان بی اعتبار ساختن فلسفه ماورای حسی 
پارمنیدس بود. میگفتند: 1- بیرون از دایره حواس ما چیزی وجود ندارد: 2- 
چیزی بیرون از حیطه حواس شناخته شود انتقال این شناسایی به دیگران 
ممکن نیست. زیرا که تنها وسیله ارتباط ما با دیگران حواس ماست. 
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پابند: تراسوماخوس خالکدونی (اگر گفته افلاطون را بپذیریم) حق و زور را 
یکی میشمرد و میگفت که پیروزیها و کامیابیهای بدکاران وجود خدایان را 
مشکوک جلوه گر میسازد. 

بر روی هم, سوفسطاییان را باید در شمار حیاتیترین عوامل تاریخ یونان 
دانست. اینان صرف و نحو و منطق را برای اروپاییان پدید اوردند. فن 
جدل را پیشرفت دادند, اشکال استدلال را تجزیه کردند. و طریقه کشف 
خطاهای متطفی .راه تسود جستن از آنها را به مردمان آموختند.. وجود 
سوفسطاییان انگیزه و سرمشقی شد که سودای مناظره و استدلال را بر 
روح یونانیان حاکم ساخت. منطق را در زبان و بیان به کار گرفتند و دقت و 
روشنی اندیشه را افزايش دادند. و این موجب شد که علم و معرفت 
بدرسنی انتقال پابد. نثر در دست سوفسطاییان ضورت ادبی به خود 
گرفت؛ و شعر وسیله بیان افکار فلسفی شد. این گروه در همه امور به 
تجزیه و تحلیل میپرداختند: به سنتهایی که حواس یا منطق عقل با 
را تایید نمیکرد بی اعتنا بودند: و, در نهضتی که مبنای ان تعقل بود 
سرانجام در بین طبقات روشنفکر دین یونان را در هم شکست., ۶ و 
تاثیر عظیم داشتند. افلاطون گوید "رای عموم" در زمان وی بر آن است 
که "جهان و همه موجودات 9 از حیوان و نبات و جماد, از علتی خود به 
خود و غیر عاقل" منشا میگیرد . لوسیاس مجمعی کفرآمیز را اب 
خود را "انجمن شیطان" " نامیده است. اعضای این انجمن؛ , در روزهایی که 
ویژه روزه داشتن است, گرد هم یا را و عمدا به خوردن و آشامیدن 
میپردازند. پینداروس, در اغاز قرن پنجم. پیشگویی کاهن معبد دلفی را 
عابدانه میپذیرفت: اشیل سیاستمدارانه از آن دفاع میکرد: هرودوت, در 
حد ود سال 0ئَ, با خوف و ترس به انتقاد آن پرداخت: و در پایان ن قرن.: 
توسیدید آشکارا منکر ان شد. 

ائوتوفرون شکوه از آن داشت که چون در مجلس نام غیبگویان را بر زبان 
میاورد, مردمان به او میخندند و او را ابله قدیمی میشمرند. 


سوفسطاییان را از این جهت نه ملامت باید کرد نه ستایش. بسیاری از این 
حالات در فضای ان زمان پراکنده بود و از ثروت و راحت روز افزون و 
سیاحت و تحقیق و تفکر سرچشمه میگرفت. اینان در افساد اخلاقیات نیز 
تاثیر اساسی و مستقل نداشتند, بلکه با عوامل دیگر شریک بودند: ثروت؛: 
به خودی خود و بدون یاری فلسفه, قیدهای اخلاقی و خویشتنداری رواقی 
را نابود میسازد. ولی سوفسطاییان در این زمینه محدود. بی انکه خود 
بدانند, نجزیه و انحلال را نسریع مینمودند. اگر پولدوستی راء که صفتی 
است کاملا انسانی, نادیده انگاریم, باید اعتراف کنیم که اکثر سوفسطاییان 
مردمانی والاطبع و مهذب بودند و زندگی مرفه و منزژهی داشتند. اینان, 
گرچه نیک دریافته بودند که اخلاقیات ريشه های زمینی دارد و به مقتضای 
شرایط اقلیمی تغییر میکند, خود مردمانی پاکیزه خوی و درستکار بودند: 
اما سنت يا حکمتی را که موجب پرهیزکار ماندنشان شده بود به شاگردان 
خویش انتقال نمیدادند. شاید از ان 
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روی که خود از اهالی مستعمرات بودند, ارزش اداب و رسوم را چنانکه 
باید نمیشناختند و ان را, در حفظ اخلاق و نظم. جانشین سلیم و ارامش 
طلب زور و قانون نمیدانستند. تعریف و ارزیابی امور اخلاقی براساس 
علم. چنانکه پروتاگوراس یک نسل پیش از سقراط بدان پرداخته بود. 
اندیشه ها را سخت برمیانگیخت. لکن ضربهای بود که اصول و مبانی اخلاق 
را متزلزل میساخت. توجه شدید به علم سطح فرهنگ پونان را بالا برد, 
ولی بدان سرعت که اندیشه ها را آزاد ساخت, فهم و آگاهی را توسعه و 
کمال نبخشید. بیان آنکه دانش و آگاهی بشری نسبی است. مردمان را 
چنانکه باید فروتن نساخت, بلکه موجب شد که هر کس خود را میزان و 
که بنشیند و درباره اخلاقیات مردمان خود قضاوت کند کند و اگر آن را نفهمید 
یا نپسندید, مردود و محکومش شمارد. و سپس را به دست آرد تا 
هوسها و تمایلات خود راء به نام فضیلتهای یک روح آزاد شده, برآورده کند و 
1 را معقول و موجه بداند. فرق میان "طبیعت" و "قرارداد" يا "طبع" و 
ضع" اشکار شده بود, و سوفسطاییان کهتر با شوق تمام چنین بحت 
ما که هر جه "طبیعت" اقتضا کند, فارغ از قیود عرف و قانون خوب 
و پسندیده است. این امر پایه های باستانی اخلاق یونان را سست کرد و 
در حیات آن ۳ تجارب نو و حالات گوناگون ید یر آورد. مردمان کهنسال 
از فنا شدن سادگی و صداقت مالوف سخت آندوهکیرن بودند و از اینکه 
قیود دینی مردمان را از کسب مال يا جلب لذت باز نمیدارد شکوه داشتند. 
چنانکه از گفته افلاطون و توسیدید بر میاآید. در بین متفکران و عوام 
۱ بودهاند که اصول اخلاقی را از خرافات شمرده و جز زور و قدرت 


هیچ چیز را حق ندانستهاند. این فردیت بی قید و بند, منطق و بلاغت 
سوفسطاییان را وسیله مفالطه های قانونی و مردمفریبیهای سیاسی قرار 
داد و جهان وطنی دامنه دار آنان . به پایهای تنزل داد که محتاطانه از دفاع 
مین خویش. خودداری: فیکر دنق با بدون تعضب: آمادخ نودند که: آنرا به 
بهترین خریداران بفروشند. دهقانان دیندار و اشراف محافظه کار با ِ 
شارمندان دموکراسی شهری در این باره متفق شدند که خطر فلسفه 
کشور را تهدید میکند. 

بعضی از فلاسفه, خود., در جنگ با سوفسطاییان شرکت جستند. سقراط 
این حرمم‌ترا ان ان روی گنهکار میشمرد که سخن نادرست و خطا را با 
منطق و بلاغت. , درست و مقنع جلوه میدهند (چنانکه چندی بعد آریستوفان 
نیز سقراط را به همین گناه متهم ساخت), و هم او بر انان خرده میگرفت 
که. در ازای تعلیمات خود, مزد و پاداش میستانند. سقراط صرف و نحو 
نمیدانست, و عذرش ان بود که از عهده پرداخت پنجاه دراخما حق‌ تعلیم 
پرودیکوس بر ترآ موه و فقط استطاعت آن داشته است که دوره یک 
دراخمایی مقدمات را تحصیل کند. وی در تکود از اوقات نامطبوع عمر 
خویش, در این مورد. بیرحمانه مقایسهای میکند و نکاتی را اشکار ِ 
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ای انتیفون, در میان ما عقیده بر آن است که زیبایی یا حکمت را میتوان 
شرافتمندانه يا غیر شرافتمندانه صرف کرد: زیرا اگر کسی زیبایی خود را 
در ازای پول به کسی که طالب ان است بفروشد, مردمان او را روسپی 
مذکر (امرد) گویند: اما اگر کسی با مردی دوست شود که خود, وی را 
ستایندهای شرافتمند و شایسته بداند. ما ان کس را صاحب حزم و خرد 
میشمریم. . بر همین وجه, کسانی که حکمت و دانش خویش را در ازای پول 
به خریداران آن میفروشند سوفسطایی يا بهتر بگوییم روسپی 
خوانده میشوند: و اما اگر کسی با مردی که خود بر موی یقین دارد 
دوست شود و دانش خویش را به او بیاموزد, گوییم که وی کاری کرده 
است که زببنده ظر شارمد شرافتمند است. ۲ 

افلاطون که خود مردی دولتمند بود, استطاعت ان را داشت که با این 
عقیده موافق باشد. ایسوکراتس با خطابه ضد سوفسطاییان کار خویش را 
اغاز کرد, از استادان مبرز بلاغت شد., و برای یک دوره تعلیم خود. یک هزار 
دراخما (معادل 1000 دلار) مزد میطلبید. پس از اینان, ارسطو جنگ با 
سوفسطاییان را ادامه داد و گفت که سوفسطایی کسی است که "ظاهر 
حکیمان را به خود بربندد. و تها آرزویش این باشد که از آن طریق مال و 
مکنت به چنگ ارد." و پروتا گوراس را بدان متهم میساخت که "عهد کرده 
است تا بدترین دلیل را بهترین دلیل جلوه گر سازد." از همه بدتر آن بود که 
هر دو طرف حق داشتند. شکوه از سنگینی مزد استادان از انصاف به دور 


بود, زیرا دولت از اين بابت چیزی نمیپرداخت, و برای تامین مخارح 
تحصیلات عالیه, جز این چاره و راهی نبود. 

اگر سوفسطاییان نیز سنن و اصول اخلاقی را انتقاد میکردند. قصد بد 
نداشتند: زیرا, به زعم خود, بردگان و اسیران را آزاد میساختند. اینان 
نمایندگان طبقه روشنفکر عصر خویش بودند و سودای ازاداندیشی در سر 
داشتند و چون اصحاب دایره المعارف در عصر روشنگری فرانسه, با 
نیرویی شگرف, گذشته محتضر را یکباره از میان برداشتند: ولی عمرشان 
وفا نکرد, يا بدان حد دور اندیش نبودند که به جای نظام کهن, که تعقل 
افسار گسیخته به ویران ساختنش پرداخته بود. نظام دیگری قرار دهند. در 
هر تمدن, زمانی فرا میرسد که باید همه اداب و روشهای قدیم مورد توجه 
قرار گیرد: و این وقتی است که جامعه با تحولات شدید و مقاومتناپذیر 
اقتصادی مواجه. و ناچار شود که وضع خود را با آن سا زگار سازد. در تمدن 
یونان. سوفسطاییان وسیله این تجدید نظر بودند. لکن, برای تطبیق دادن 
وضع, تدبیر و کفایت نداشتند: اهمیت تاریخی انان در این است که مردمان 
را به کسب علم برانگیختند و باب تفکر را گشودند. سوفسطاییان, از 
گوشه و کنار سرزمین پهناور یونان. عقاید نو و بحثهای تازه به آتن آوردند و 
ان شهر را بیدار کردند, ۳ از ذوق و معرفت و کمال فلسفی برخوردار 
بشود. اگر اینان نبودند. سقراط و افلاطون و ارسطو پید | نمیشد ند. 
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۷ - سقراط 


۳ 2 اما اینکه کم فتخضصیت 1۹ 1" ۳ 
از آن روست که منیع آگاهی ما در این بارم تنها دو کس بودهاند: یکی 
افلاطون که درامنویسی خیالپرداز است. و دیگری گزنوفون که داستانهای 
تاریخی. فینکارد: هن یک از آثار اين دو کس را نمیتوان تاریخ پنداشت 
دیوجانس لائرتیوس چنین روایت میکند: "گویند که چون افلاطون رساله 
لوسیس را پیش سقراط برخواند, وی فریاد برآورد: .ای هراکلس! اين مرد 
جوان جه دروغها درباره من گفته است۱< زیرا که افلاطون سخنان 
تم ار از قول وی گفته بود که او خود هرگز از آن خبر نداشت." 
افلاطون هی گاه ادعا نمیکند که خود را به واقعیت محدود ساخته است, و 

شاید هیچ به خیالش خطور نکرده بود که آیندگان وسیله آن نخواهند ۳1 
که در آثار وی خیالپردازیها را از شرح حالها جدا سازند. ولی وی, در 
سراسر "محاورات" خود, از استاد خویش تصویری منظم به دست میدهد. 
و شرمناکی دوران جوانی او را در رساله پارمنیدس, پرگویی گستاخانهاش 

را در رساله پروتاگوراس, و پرهیز کاری خاضعانهاش را در رساله فیدون 
چنان به دقت وصف میکند که اگر این مجموعه شرح احوال سقراط نباشد, 
تک از آناز برجسته ادب جهان است و افلاطون را در شمار پر کترین 
قهرمانسازان جهان قرار میدهد. ارسطو مطالبی را که در رساله 
پروتاگور اس از قول سقراط نقل شده است. گفته خود سقراط میداند. 
آخیرا, از کتابی به نام آلکیبیادس قطعاتی به دست آخدخ: و نویسنده 1 
آیتنتختشن سفتوسی, کف از شاگردان سقراط بوده است. این قطعات, 
تصویری را که افلاطون در نخستین رسالات خویش از سقراط ساخته 
است, و نیز داستان مهر و دلبستگی فیلسوف را به الکیبیادس تایید و 
تصدیق میکند. از سوی دیگر, ارسطو یادداشتها و ضیافت گزنوفون را از 
داستانهای موهوم و گفتگوهای خیالی میشمارد که در آنها سقراط وسیله 
بیان افکار 1 آرای گزنوفون شده است. 2 اگر نقش گزنوفون نسبت به 
تفر اظ با ان اه صادفانه بانشم که آپرهان کست: بد. کته بووها فقط 
میتوانیم گفت که وی, با دقت بسیا سخنان سرد و مبتذل و بیخطر استاد 
7 باور نمیتوان کرد که چنین مرد متقی و با فضیلتی قصد 
واژگون کردن تمدنی را داشته باشد. سایر نویسندگان قدیم, برخلاف 


گزنوفون, این حکیم 


1. سیلنوسها موجوداتی افسانهای بودند و نیمی ادم و نیمی جانور تصور 
ميشدند. ولی گوششان چون گوش اسب و پاهاشان چون پای بز بود درباره 
ماسکهای سیلنوس در صفحات آینده سخن گفته خواهد شد. م. 

2 در کتاب سوم "یادداشتها" ,. سخنانی از قول سقراط درباره شیوه ها و 
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سالخورده را به صورت قدیسان در نیاوردهاند. اریستوکسنوس تارنتومی, 
در حدود سال 318, از قول بدوش که خودوا آن اشتابان ترذیی شقر اظ. به 
شمار میآورد میگفت که این فیلسوف مردی تعلیم نیافته و "جاهل و فاسد" 
بوده است: و ائوپولیس شاعر کمدی نویس نیز در تهمت زدن به این 
رکش ات خر ارت ای رات از قیل و قالها و 
مناقشات پرهیاهو که بگذريم. دست کم روشن میشود که سقراط در زمان 
خویش از هر کس دیگر مجبوبتر و منفورتر بوده است. 

پدرش مجسمه ساز بود, و گویند که خود او نیز مجسمهای از هرمس, و 
سه پیکره از الاهکان زخفت. ساخته بود که در نزدیکن. مدخل آکروپولیشن 
جای گرفته بودند. مادرش قابله بود و سقراط همیشه شوخ طبعانه ادعا 
میکرد که پيشه مادر را دنبال میکند و, در عالم عقاید و اندیشه ها, دیگران 
را مدد میدهد تا آرای خویش را بیان کنند و از حمل آن فارغ شوند. روایت 
دیگر سقراط را فرزند یکی از بردگان میشمارد: این سخن درست نیست, 
زیرا که وی از افراد پیاده نظام سنگین اسلحه بود (و فقط شارمندان به 
این خدمت پذیرفته میشدند). از پدرش خانهای به ارت برد: هفتاد مینا 
نقدینه. داشت, که دوستش کریتون آن را از بهر وق به کار انداخته بود. اما 
از سایر جهات. سقراط در همه جا به صورت مردی فقیر توصیف شده 
است. وی به پرورش جلسم توجچه بسیار داشت, و معمولا از نندرستبی 
برخوردار بود. در جنگ پلوپونزی, برای خود شهرت سربازی کسب کرد: 
زیرا که به سال 432 در پوتیدایا, به سال 424 در دلیوم. و به سال 422 
در آمفیپولیس جنگید. در پوتیدایا, جان و سلاح آلکیبیادس جوان را نجات 
داد: از جایزه دلیری چشم پوشید تا این افتخار نصیب دوستش شود. در 
دليوفن وی آخرتن هرد انتی بود که در مش استبارتبان: مندان نمی کرد و 
شاید با خیره شدن در چشم دشمن,؛ جان خویش را نجات داد و, ات 
حتی اسپارتیان را بیمناک ساخت. گویند که سقراط در اين جنگها از همه 
اتبان. فیشتن دلیری هه بانداری فرزید .ی غاله ۵ ویر درشتی. 4 
خستگي و سرما را تحمل کرد: سرانجام. هنگامی که خود را راضی ساخت 
که در آتن ساکن شود, به سنگتراشی و مجسمه سازی مشغول شد. وی به 
سیر و سفر رعغبتی نداشت. و بندرت از شهر با از بندر گاه آن دور میشد, 
کسانتیپه را به زنی گرفت. این زن همواره شوهر خویش را ملامت میکرد 


و میگفت که وی هرگز به خانه و خانواده خود نمییردازد. سقراط به 
کسانتیبه حق میداد و, نزد فرزند و دوستان خود, دلیرانه از او دفاع و 
حمایت میکرد. ازدواج بریای او قیدی ننهاده بود: پس از دوران جنگ که 
تعداد مردان سخت کاهش یافته و قانون تعدد زوجات را موقتا جایز 
شمرده بود گویا زنی دیگر نیز اختیار کرد. 

چهره سقراط را همه میشناسند. اگر از روی مجسمه نیمتنهای که به نام او 
در موزه رم موجود است با شک و تردید قیاس و قضاوت کنیم, باید 
اعتراف بورزیم که چهره وی نمونه 
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واقعی صورت مردم یونان نمیتواند باشد. سر بزرگ, بینی پهن, لبهای 
ضخیم, و ریش آنبوهش بیشتر آناخارسیس دوست سولون را, که از 
دشتهای شمالی دریای سیاه آمده بود. يا سکایی جدید یعنی تولستوی را به 
یاد میاورد. الکیبیادس, حتی در وقتی که محبت خویش را ابراز میدارد, با 
تاکید بسیار چنین میگوید: "سقراط در نظر من به ماسکهای سیلنوس 
میماند که در کارگاه های مجسمه سازی دیده ميشود. این ماسکها نای و 
مزمار بر دهان دارند, و از میان گشوده میگردند و در درون آنها مجسمه 
های خدایان جای نیز میگویم که سقراط به مارسواس, که از 
ساتیرها1ست, شباهت دارد. سقراط, انکار مکن که چهرهات به ساتیرها 
شبیه است. " اما سقراط هیچ اعتراضی نمیکند, و بدتر از همه آنکه خود 
معترف است که شکمی تژرگ دارد و امیدوار است که با رقصیدن آن را 
کوچکتر سازد. 5 

در توصیف عادات و اخلاق وی افلاطون و گزنوفون همعقیدهاند. در همه 
ایام سال با یک جامه ساده و کهنه میساخت: و برهنه پایی را بر پوشیدن 
کفش و نعلین رجحان میداد. تا مال اندوزی, که آدمیان را پریشان 
خاطر میدارد, مصونینی باورنایذیر داشت. روزی» در بازار شهر اشیا و 
امتعه فراوانی را که برای فروش بدانجا آورده بودند دید و گفت: "چه 
بسیارند چیزهایی که مرا بدانها نیازی نیست!" هميشه, در عین فقر, خود را 
غنی میدید. سقراط نمونه اعتدال و خویشتنداری بود. ولی هرگز چون 
قدیسان نمیزیست. وی, مانند همه مردم مهذب یونان, باده مینوشید و 
برای حفظ خویش در صراط مستقیم, حاجت به زهد و پرهیز نداشت.2 از 
مردم کناره نمیگرفت؛ بلکه از معاشرت با دیگران شادمان میشد و گاه گاه 
دعوت اغنیا را نیز با خرسندی میند بر فتته -ولی. هر کر بیشن. آنان: خضوع 
نمیکرد و به فرمانشان گردن نمینهاد. از پاری مالداران بی نیاز بود. و 
دعوتها و هدایای شاهان و بزرگان را رد میکرد. خلاصه کلام آنکه وی 0 
نیکبخت بود: بی رنج کار زندگی میکرد: بی نوشتن میخواند: تعلیم میداد, 
لکن این کار عادت جاری او نبود: باده مینوشید, اما اندازه نگاه میداشت و 


به سرگیجه دچار نمیگشت: و پیش از آنکه ضعف و زبونی پیری را ببیند, 
درگذشت مرگش نیز با درد و رنج همراه نبود. 

درسهای اخلاقی وی برای زمان خودش بسیار عالی و پسندیده بود, لکن 
همه مردمان نیک سیرتی را که ستایشگر اویند راضی و خرسند نمیسازد. 
وی از دیدار خارمیدس به "اتش اشتیاق در میافتاد", ولی نمیدانست که در 
ان جوانک زیباروی نیز "روحی وال" هست 


1 موجودات افسانهای که سرشان چون سر انسان و بدنشان شبیه بز بود. 


م۰ 
2 گزنوفون از قول سقراط گوید: "اما درباره باده نوشی,: رای من ان 
است که شراب براستی روح را شاداب میسازد و غمها را از یاد میبرد. . 
اما گمان داریم که بدن ادمیان نیز خون. جسم نباتات باشد: اکر خداوند 
نباتات را در آب غرقه و غوطهور سازد. از پای میافتند و نسیم از میانشان 
نمیگذرد. ولی هنگامی که به اندازه حاجت خود | 9 بنو شند؛ رشد میکنند و 

میشوند و بار میدهند." 
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یا نه, و از این روی خود را نگاه میداشت. افلاطون, سقراط و آلکیبیادس را 
دلباخته یکدیگر میشمارد, و گوید که اين فیلسوف "همه جا در پی آن جوان 
خوبروی روان بود. " گرچه مرد سالخورده ما غالبا عشق خود را به صورت 
افلاطونی آن نگاه میداشت. به به امردان و روسییان ممتاز جز شیوه های 
جلب عشاق را میآموخت. وی در نهایت شهامت, به "تلودوتا" ی روسبی, 
که به وی گفته بود "بیشتر به دیدار من پا" ,. وعده یاری و مساعدت داد. 
خوش خلقی و مهربانی سقراط چنان موثر بود که کسانی که به دریافت 
آرای سیاسی آو نایل ميشدند, آرای اخلاقیش را نیز بآسانی تحمل میکردند. 
پس از مرگ او, گزنوفون در بارهاش چنین گفت: "عدالت وی به حدی بود 
که در ناچیزترین امور بر کسی ظلم روا نمیداشت. 

.. چنان اعتدال را رعایت میکرد که هرگز لذت را بر فضیلت و تقوا وت 
اد جتان روعتد ود که هج گام در میرن ویج خظا نمنکرد: 
را این ی را و ی 
کسب قضیلت و شرافت بر میانگیخت که نیکترین و نیکیختترین مردمان 
آرزو میکردند که چون او باشند. " نیز افلاطون, با سادگی و صراحتی موثر: 
چنین بیان داشته است: "وی براستی عادلترین, عاقلترین, و نیکترین مردی 
است که من در عمر خود دیدهام." 
۹ ۱۳ 
سقراط سخت کنجکاو و اهل جدل و مباحثه بود. از اين روی به تحصیل 
فلسفه پرداخت و یکچند نیز مجذوب سوفسطاییان گشت: چه, در دوران 


جوانی وی سوفسطاییان اتن را تسخیر کرده بودند. به هیچ دلیل نمیتوانیم 
گفت که ملاقات و مباحثات سقراط با پارمنیدس. پروتاگوراس, کور گیاس. 
پرودیکوس. هیپیاس, و تراسوماخوس را افلاطون از خود ساخته است. 
شاید سقراط زنون را که در حدود 450 به آتن آمده بود, ملاقات کرده و 
تحت تأثیر روش جدلی (دیالکتیکی) وی قرار گرفته باشد. سقراط چنان به 
روش زنون دلیستگی پافت که تا پایان عفو اف ان جدا نشد. شاید وی 
آناکساگورانق, را نیز -ميشناخنه. اکر. شعصا با. او آشنایی: بداشته. بر 
عقایدش آگاهی سا داشته است. زیرا یکچند نزد آرخلائوس ملطی, که 
شاگرد زنون بوده. تحصیل فلسفه میکرده است. آرخلائوس در آغاز کار به 
یات مشغول بود, و در پایان عمر به تحفیق در امور اخلاقی پرداخت. 
ق اضانه اساس اتلاقات را ار ری فداعه مویکو 
شاید سقراط نیز به متابعت او از علم به اخلاق رو کرد. متراظ ار این باه 
ها به سوی فلسفه جلب شد, و از اين روی بود که گفت: راز کتودیرم 
قاا ما را ات سراف کی ی در ور 
دیگران به تفحص پردازم: زیرا وجودی که مورد آزمايش و بررسی دقیق 
قزار تحیره شایسته ادف 
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نیست. "1 وی, از این جهت, در آرا و عقاید مردمان به کاوش میپرداخت: با 
پز تشم ۵ استقسای آنان تزا مبازرد و هتکن کفتن میاهر د: 0 
و نظرات نامتناقض طلب میکرد: و بدین سبب؛ خود را برای کسانی که 
توانایی تفکر درست و روشن نداشتند, مایه وحشت ساخته بود. سقراط 
میخواست که در دوزخ هم خرمگس معر که باشند و در آنجا نیز معلوم کند 
که "چه کس حکیم است و چه کس از حکمت به دور و حکیم نماست." او 
خود را در معرض این گونه بازجوییها و آزمایشها قرار نمیداد. زیرا اعتراف 
میکرد که هیچ نمیداند. وی همه سوالهاز را میدانست, اما بر هیچ یک از 
پاسخها آگاهی نداشت. و با فروتنی میگفت "من فقط دوستدار فلسفه 
ام " شاید میخواست 7 ثابت و قطعی 
تاره و با هی که بر وه سل هد آن ات هنن رفظ تردن 
مصون نیست. گویند که وقتی. خائرفون از غیبگوی معبد دلفی نز تتتید. "ابا 
از سقراط کسی فرزانه تر هست" بنابر همان روایت؛ غیبگو جواب داد؛ 
"نه, هیچ کس چون او فرزانه نیست." ولی سقراط خود میگفت که غیبگوی 
دلفی از ان روی چنین پاسخ داده است که من به جهل خویش اعتراف 
کردهام. 
از آن لحظه, سقراط بر آن شد که عملا و به نجوی قاطع دست به کار زند 
و عقاید و آرایی واضح و روشن برای خویش به دست آرد. وی میگفت: 
"باید گاه گاه درباره امور بشری با خود سخن گوید. در حقیقت دینداری و 


نف تا مات کنیل ماه را ارم چا ردان هو وا اش عفن 
بازشناسد, حد ود شجاعت و جبن را معین سازد, در ماهیت حکومت بر 
انسان تحقیق کند, صفات کسی را که ماهرانه بر مردم حکومت میکند 
معلوم ِ و درباره سایر موضوعات ۰ آندیشه کند: زیراء به گمان وی, 
کسانی که بر بر این مسائل آگاه نباشند حقا نباید از بردگان برتر شمرده 
شوند ند."* به هر آندیشه مبهم یا تعمیم ناقص که میرسید, یا هر تعصب پنهانی 
و نامعقول که میدید, درباره ماهیت و چگونگی آن پرسش میکرد و تعریف 
دقیق و درست میخواست. چنان خو کرده بود که سحرگاه از خواب برخیزد 
و به بازار, به ورزشگاه ها, یا به کارگاه های صنعتگران رود و در هر که 
ذکاوتی انگيزنده یا حماقتی سرگرم کننده یافت, وی را به مباحثه کشد. 
ات "مگر جاده آتن نه برای آن است که در آن بحث و گفتگو کنند" 
روش او ساده بود: از ز کسی که با وی سخن میگفت, میخواست که انديشه 
یا مفهوم وسیعی را تعریف و تحدید کند: سبسن آن: تعریف را نذفت. مور 
بحث و بررسی قرار میداد تا بر حسب معمول, نقض با تناقض و يا بطلان و 
سافت: انیا اسان را تم ان اناد با درمتتای ‏ در یسکات 
خود را به سوی تعریفی کاملتر و درستتر راهبری میکرد, اما هرگز خود آن 
را بر زبان نمیآورد. گاهی, با تحقیق در یک 


1 افلاطون دفاعیه 37. 
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سلسله امور خاص و مجزا به یک نظر کلی میرسید, يا نظری تازه عرضه 
میداشت. وی از این راه تا حدودی روش استقرا در منطق یونان وارد کرد. 
گاهی نیز, با استهزای سقراطی, نتیجه های مضحک یک تعریف. و يا بطلان 
عقیدهای را که در نظر داشت. پدیدار و معلوم میساخت. به تفکر منظم 
اشتیاق فراوان داشت. و میخواست که اشیا راء یک به یک, برحسب نوع و 
جنس و تفاوتهای خاصشان طبقه بندی کند. در اینجا نیز, مقدمات روش 
ارسطو را برای تعریف اشیا فراهم کرد و نظریه مثل افلاطونی را بنیاد 
نهاد. وی میگفت که جدل (دیالکتیک) فنی است که بدان میتوان امور و 
اشیای مختلف را از هم متمایز ساخت. و با شوخ طبعی و طنزی که در 
تاریخ فلسفه جهان دیری نیایید, بیابان بیحاصل منطق را طراوتی بخشید. 
مخالفانش میگفتند که وی ویران کنندهای است که خود هرگز چیزی 
نمیسازد: همه پاسخها را رد میکند و خود مشکلی را نمیگشاید: و آرا و 
روشش مخرب اخلاق و افکار است. در بسیاری از موارد, جون: یه توص و 
1 میپرداخت. آن را مبهمتر و غامضتر از پیش باقی مبکداشت. 
هنگامی که مردی سرسخت چون کریتیاس میکوشید که از وی پاسخی 


دریابد. وی پاسخ خود را به پرسشی دیگر تبدیل میکرد و باز بیدرنگ تفوق 
را به دست میأآورد. در رساله پروتا گوراس, قراز بر ان میگذارد که به جای 
پرسش, پاسخ گوید: ولی این عزم خیر بیش از یک لحظه دوام نمیآورد. و 
پس از آن پروتاگوراس, که در بازی منطق چیره دست و کهنه 0 
بآرامی از بحث کناره میگیرد . هیپیاس از طفره زدنهای سقراط خشمگین 
میشود و به فریاد فیکوید: "یه زتوس سوگند که تا نگویی که عدل را چه 
چیز میدانی, از من <جوابی, نخواهی شنید. تو هیچ نمیخواهی که دلیلی 
بیاوری یا درباره موضوعی عقیده خویش را بیان داری: تنها هنرت این است 
که به دیگرن بخندی, از هر طو5پرسشی‌ ظ9)و پاسخ را 9 
ش 70و مجابش گردانی. ولی این پسندیده نیست." در برابر این 
سرزنشها, سقراط فقط میگفت که من نیز, چون مادر خود, قابلهای بیش 
نیستم. " اینکه مرا ملامت میکنند و میگوبند که از دیگران پرسشهایی میکنم 
که خود فهم و توانایی پاسخ گفتن بدانها را ندارم. ک۲۶۸لابجاست. علت 
آن است که خداوند مرا به قابله بودن مجبور ساخته و از زاییدن منع 
فرموده است." این گونه دخالت دادن خدایان در کارها برای دوست او 
اوریپید شایستهتر بود. 

سقراط از بسیاری جهات به سوفسطاییان شباهت داشت: مردم آتن نیز 
بدون تردید و تامل؛ و معمولا پيانکة قصد اهانت و ملامت داشته باشند, او 
را بدین نام میخواندند. لفظ سوفسطایی, به مفهوم امروزی ان در اغلب 
موارد سقراط را شامل میشود: در بازی با الفاظ و طفره زدن استاد بود: 
میداد: موضوع بحث را در تشبیهات و استعارات نامتناسب غرقه میساخت: 
جون شاگردان مدارس, زبان بازی میکرد: دو پهلو سخن میگفت: و دلیرانه 
الفاظ پوچ و بیهوده بر زبان 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 412 

میراند. مردم 1 از اينکه به او شوکران نوشانیدند معدورند, زیرا| هی 
طاعونی جون منطق ی که بر قدرت خویش آگاه باشد, خطرناک 
نیلست. سقراط از چهار جهت با سوفسطاییان اختلاف داشت: از علم 
بلاغت رویگردان بود, به تقویت مبانی اخلاقی شوق داشت, مرف هت که 
فقط بررسی عقاید را به مردمان میآموزد, و در ازای تعلیمات خود مزدی 
دریافت نمیکرد هر چند که گویا گاه گاه از کمک دوستان دولتمند خویش 
برخوردار میشده است. علی رغم همه خطاها و نقایص آزاربخش 
شاگردانش بدو محبت بسیار داشتند. 7 

از .انجا که دررمیانما دوس فش کیت هست: من میتوانم ِِِ 
در کسب شرافت و فضیلت پاری کنم. را 
محبتی در خویش احساس کنم, خود را با شور و شوق صمیمانه فدا میکنم 


و همه نیروی فکر و روح خویش را به کار میدارم تا آنان را دوست بدارم, 
و در مقابل دوستم بدارند: از دوری آنان غمگین شوم و از دوریم غمگین 
شوند, مشتاق صحبت آنان باشم, و مشتاق صحبتم باشند. 7 از نمايشنامه 
ابرهاء اثر آریستوفان, چنین برمیآید که شاگردان سقراط در محلی معین 
مدرسهای تشکیل میدادها ند. گزنوفون نیز در بخشی از کتاب خویش این 
نکته را تایید میکند. در شرح شرح احوال سقراط, معمولا چنین گویند که وی در 
را هیچ عقیده خاص و مشترکی به هم پیوند نمیداد. ۳ 
بودند که هر یک از ایشان پیشوای یکی از مکاتب گوناگون فلسفه یونان 
گشت و عقیدهای سخت جدا| از دیگران در پیش گرفت افلاطونیان» کلبیان: 
رواقیان. اپیکوریان. شکاکان. همه از اینجا سرچشمه گرفتند. آنتیستنس 
مغرور و فروتن, که سادگی زندگی و کم نیازی را از استاد فرا گرفت. 
مکتب کلبی رآ بنیاد نهاد. شاید وی در آن هنگام حضور داشت که سقراط 
به آنتیفون میگفت: "گویا تو گمان میکنی که سعادت در تجمل و اسراف 
اروت اها من نز انم که‌سیاز بودن فمحون خدا بودن: آستن .و هر که از 
مقدار حوایج بیشتر کاسته شود, به مقام خدایان بیشتر نزدیکی حاصل 
میشود. ِ اریستیپوس که به پیروی از سقراط لذت را خیر میدانست, عفیده 
خویش را در کورنه ترویج کرد. بعدها نیز اپیکور در آتن به تبلیغ پرداخت. 
ی مگارایی به جدل سقراطی حدت بخشید و فلسفه شکاکی را 
که منکر هر گونه معرفت حقیقی بود, از آن پدید آورد. فایدو جوان 
زیبارویی که به بردگی افتاده و کریتون به درخواست سقراط وی را باز 
خریده بود, نیز از فیلسوفان به شمار میرفت. 
سقراط , به این جوان دلبستگی خاص داشت و "او را فیلسوف کرده بود." 
گزنوفون بی آرام فلسفه را رها کرده و به سربازی پرداخته بود, اما 
بدرستی میدانست که "هیچ چیز سودمندتر از ان نیست که ادمی, در هر جا 
و هر مورد, مصاحب سقراط باشد و با وی سخن گوید." ذهن توانا و تخیل 
زنده افلاطون چنان از استاد فرزانه تاثیر پذیرفته 
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بود که افکار هردوشان در تاریخ فلسفه جهان جاودانه به هم درامیخت. 
کریتون دولتمند " *به سقراط مهر فراوان داشت. و همواره مراقب بود که 
همه جوایج اف زا بزاورده. کند." الکبیادسن کستاح ویر موی که گناهانش 
بعدها به اعتبار سقراط زیان رسانید و وی را در خطر افکند, در این هنگام, 
با سهلانگاری خاص, استاد خویش را دوست میداشت و میگفت: 
سخن هیچ کس, حتی شایستهترین خطیبان, اگر با سخن تو قیاس شود, در 
ما هیچ تاثیر نمیکند. در حالی که گفتار تو ای سقراط, حتی ار از زبان 
دیگران هم باشد و بدرستی نقل نشود, باز هر مرد و هر زن و هر کودکی 


را در شگفت خواهد آورد و روحها را تسخیر خواهد کرد. ... میدانم که اگر 
گوش خود را نبسته بودم و از جادوی سخن این سخنور افسونگر نگریخته 


بودم» او مرا اسیر خود میداشت تا در پیش پایش پیر شوم. من این درد 
عظیم درد فلسفه راء که در پاکی و صفای دوران ۳ از دندان مار 
سوز ند هتر است, ات روح و قلب خویش احساس کردهام. هب تو ای 


فایدروسرن. اق.. آکانون: را 
اربستودموس, و ای آریستوفان, همه شما حاجت نیست که خود سقراط را 
نیز بگویم آری, همه شما اين شور و شوق و جنون را برای فلسفه 
داشتواند. 
کریتیاس, رهبر جبهه اولیگارشیک, از طعنه هایی که سقراط به دموکراسی 
میزد حظ میبرد. وی نمایشنامهای نوشت و در آن گفت که خدایان را 
سیاستمداران هوشیار اختراع کردهاند تا چون عسسان موجب هراس مردم 
عواملی بود که موجب محکومیت سقراط شد. فرزند انوتوس نیز یکی 
ی سقراط بود که استماء سخنان استاد را بر چرم فروشی, 
که پیشهاش بود, رجحان مینهاد. پدر وی, آنوتوس, که از رهبران جبهه 
دموکراتیی بود. شکوه میکرد که سقراط با عقاید شکاکانه خود عقل فرزند 
وی را فاسد ساخته و او را نسبت به پدر و مادر و خدایان بی اعتنا و گستاخ 
کرد انیوم است گذشته ار این انوس از طعته ها و اتفادانی که سقراظ 
به دموکراسی وارد میساخت آزرده خاطر بود.1 وی میگفت "ای سقراط, 
گمان من آن است که تو برای بد گفتن از دیگران سخت آمادهای. پند مرا 
بیذیر و جانب احتیاط را نگاه دار: زیرا هیخ_ شهری نیست که در آن آسیب 
رسانیدن از نیکی کردن آشانته تباشد: ۵ نت تابن حمانه یو ات 
آنوتوس در انتظار فرصت بود. 


نا ید انوتفتین نید دلیاخنه آلکیبیادس توده ولی الکیتیادسن می وانرها کرد 
و سقراط را برگزید. پلوتارک و آتنایوس این نظر را تایید میکنند. 
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3- فلسفه سقراط 

در پشت روش سقراط فلسفهای بود پر از گریز و طفره و تجاهل, 
مقدماتی و بی نظم, اما چنان واقعی که فیلسوف عملا برای آن از جان 
خود گذشت. در نظر اول. چنین به نظر میرسد که سقراط فلسفهای ندارد: 
سبب اصلی این امر آن است که وی نظریه نسبی بودن معرفت را از 
پروتا گوراس پذیرفته بود, در هیچ مورد جزما و قطعا حکمی نمیکرد, و تنها 
چیزی که بر آن یقین داشت جهل خودش بود. 

وی. گرچه به بیدینی محکوم شد. دست کم خدایان را با زبان ستایش 


میکرد, در مراسم مذهبی شهر شرکت میجست. و هرگز کسی از او سخن 
کفر آهیز تشتنید: سقراط میگفت که در همه تصمیمات منفی مهم خویش از 
هاتفی درونی و قلبی.. که یکی از ایات: انتفاتی. اشفت.. تبعیت. فبکند ساید 
این سخن نیز یکی از تجاهلات و طنزهای سقراطی باشد: و اگر چنین بوده, 
سقراط در حفظ و تثبیت آن توفیق کامل یافته است. 

اين. یکی از موارد بسیاری است که وی به غیبگویی کاهنان و عالم رویا 
تشبت جسته و آن را الهام و پیام خدایی دانسته است. او میگفت که نظم و 

نسق جهان؛ و ظرخ: و۰ نقشبه ار واضحتر از آن است که بتوان عالم وجود 
را ساخته تصادف و معلول علتی غیرعاقل دانست. سقراط درباره حیات 
ابدی سخن قاطع نمیگوید: در رساله فیدون سخت بدان اعتقاد میورزد, 
ولی در دفاعیه خویش چنین بیان میدارد: "اگر قرار بر آن باشد که من خود 
را فرزانهتر از دیگران بدانم, تنها از آن روست که هرگز گمان نداشتهام که 
از جهان آخرت باخبرم و میدانم که از آن هیچ خبر ندارم. 5 در رساله 
کراتولوس نیز. بر همین وجه, درباره وجود خدایان اظهار بیخبری میکند و 
میگوید "از خدایان ما هیچ نمیدانیم." وی به پیروان خویش همواره اندرز 
میداد ۳ در این کون هشال بت کته ور جون: کنفوسیوش .از آنان 
فییر سید که آیا آمور. بنشری. را خنانکه باید دريافتهاید که اکنون: به. حخل 
مشکلات آسمانی پرداختهاید سقراط بر آن بود که برترین کاری که در اين 
جهان از ما ساخته است آن است که به جهل خویش اعتراف کنیم و تابع 
غیبگوی دلفی شویم: در پاسخ کسانی که از وی میپرسند خدایان را چگونه 
عبادت کنیم. میگوید: "بدان طریق که قانون کشورتان حکم میکند." 
سقراط در مورد علوم طبیعی شکاکتر از اين بود, و میگفت که تحصیل این 
علوم باید تنها تا حدی باشد که ما را در زندگانی رهبری کند. بیش از آن 
حد, ماأیه پریشانی فکر و گمراهی عقل خواهد بود: هر رازی که گشوده 
گشت, زازی: ژرفتر. پدید. مبارد. سقراط. .هنکامی که جوان بود, نزد 
ازخلا یوس به تحصیل علوم طبیعی: پرداخت: و چون مردی کامل شد, آن را 
به عنوان اسطورهای کم و بیش قابل تحسین ترک گفت. ۳ 

از حقایق و اصول روی برتافت و به ارزشها و غايتها توجه نمود. گزنوفون 
گوید: "سقراط هميشه از امور بشری 
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بحت میکرد." سوفسطاییان نیز از علوم طبیعی به سوی امور انسانی 
"روی کردند" و به تحقیق در احساس و ادرای معرفت پرداختند. اما 
سقراط بیشتر در اين مسائل فرو رفت و اخلاق و مقاصد انسان را مورد 
مطالعه قرار داد "ای انوتودموس, ایا هر کز به معبد دلفی. رفتهاه* "آری؛ 
دوبار." - "و آیا دیدهای که بر دیوار آن نوشته شده است خود را بشناس" - 
"آری, دیدهام." "و آیا در آن تامل کرده, و کوشیدهای که خود را بیازمایی و 


بر چگونگی اخلاق و خصایل خویش آگاه شوی" از این روی, فلسفه در نظر 
سقراط نه خداشناسی بود, نه ماورا الطبیعه, و نه تحقیق در طبیعت. او 
فقط علم اخلاق و سیاست را فلسفه میدانست. و منطق را نیز مقدمه و 
یله ان فیشمر دا سفراط در اواخر عصر سوفسطاییان به وجود آمده 
بود. و دریافته بود که این گروه وضعی بس خطیر در تاریخ فرهنگ جهان 
پدید آوردهاند, زیرا| اساس ماورای طبیعی اخلاة قیات را سست و متزلزل 
ساختهاند. سقراط, به عوض انکه بیمناکانه به سوی عقاید باستانی موجود 
روی کند, گامی به پیش گذارد و عمیقترین مسئلهای را که در علم اخلاق 
مطرح میشود به میان نهاد: آیا میتوان علم اخلاق را براساس طبیعت مبتنی 
دانست و اگر به ماوراالطبیعه اعتقادی نباشد, آیا اخلاق وجود تواند داشت 
آبا فلسفه, که با ازادی فکری که آورده است تمدن بشری را به زوال 
تهدید میکند, خواهد تواننست با وضع قوانین اخلاقی موثر و غیر موی 
نیرت را از نابودی نجات بخشد سقراط در رساله ائوتوفرون میگوید: 
"خوبی نه از آن روی خوب است که خدایان آن را پسندیدهاند, بلکه چون 
خود خوب بوده, خدایان را خوش آمده است." این سخن؛ فلسفه را به 
انقلاب برمیانگیزد. مفهوم خوبی برای او از خداشناسی سخت جداست., و 
به حدی زمینی است که با سودمند بودن یکی است. سقراط خوبی را 
امری کلی و مجرد نمیداند, بلکه برای ان مقاصدی خاص و عملی در نظر 
دارد و معتقد است که خوب ان است که برای "امر خاصی خوب باشد." 
در نظر او, خوبی و زیبایی دو صورتند از سودمند بودن و فایده انسانی 
داشتن: حتی یک سبد سرکین, اگر چنانکه باید با مقصود متناسب باشد, زیبا 
خواهد بود. از این روی (به عقیده سقراط) هیچ چیز چون دانش و معرقت 
سودمند نیست. دانش عالیترین فضیلت است. و جهل رذیلت ت محض گرچه 
در اینجا "فضیلت" به معنی برتری و علو است. نه پاکی و تقوا. بدون 
دانش شایسته. عمل درست میسر نیست: و با دانش کامل, مردم جز کار 
درست هیچ نتوانند کرد. کسی به کاری که بداند خطاست دست نخواهد زد 
یعنی کار خطا با عقل سازگار نیست و زیانش به خطاکار میرسد. عالیترین 
خیر. سعادت است: و بهترین وسیله درک سعادت., دانش وذکا. 

سقراط میگوید: اگر دانش و معرفت برترین فضیلت باشد, ناچار 
اربستوکراسی (حکومت اشراف) بهترین نوع حکومت خواهد بود. و 
دموکراسی هیچ معنایی نخواهد داشت. گزنوفون از قول سقراط میگوید: 
"برگزیدن حکام به حکم قرعه کاری است بس سخیف و 
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نامعقول. چه حتی تصور ان را هم نمیتوان کرد که سکاندار, بنا, نی نواز. و 
با کی مرا فیس کت عال اه باس کی این کر 
کفنان بشاز: کم بانتر: اسمت: از.سشکفانتی: انانی که :حخکوست و نیشام آذارم 


کشور را مختل میسازند. سقراط سنیزه جویی ی ی آتن را مذمت میکند, 
بر حسد پرهیاهویی که به یکدیگر میورزند عیب میگیرد, و خصومت احزاب 

۵ فتاتغات. کینه: تمزاته: انها را یه میتصره وی میگوید: "بیم آن دارم از 
این جهات بلیهای بر کشور وارد شود که از حد ود توانایی و طاقتش افزون 
باشد." سقراط نجات اتن را تنها در آن میدانست که دانش و کفایت بر ان 
حکومت کند. و راه وصول به این مقصود قرعه کشی نمیتوانست بود, زیرا| 
صلاحیت و شایستگی سکانداران. نوازندگان. پزشکان, و درودگران نیز 
بدین طریق معین نمیگردید. همچنین زور و ثروت نیز نباید کسی را ؛ فا 
و منصبی برساند. ۲ 

در نظر اوء سلطنت استبدادی و حکومت توانگران نیز چون دموکراسی 
مذموم است : : و تنها نظام پسندیده و معقول, نظام آریستوکراسی است که 
دز ارخعامات مماصت دوس ها به کسانی میرسد که شایستگی فکری 
و عقلی دارند و در اين کار تعلیم و ودک يافتهاند. سقراط, علی رغم 
انتقاداتی که بر دموکراسی آتن وارد میساخت. به منافع و مزایای آن 
مق ف: ود .و ازادیت.ه فرضتهابی. را کف درمان نفتنشن سم نود. قدو 
میشناخت. وی به برخی از پیروان خود که میخواستند "بازگشت به 
طبیعت" را تبلیغ کنند میخندید: و نسبت به آنتیستنس و کلبیون همان 
وضعی را به خود گرفت که ولتر در مقابل روسو داشت یعنی میگفت که 
تمدن, با همه عیبهایش, ارزش بسیار دارد. و نباید آن را ترک گفت و 
سادگی ابتدایی را 0 ۲ 

با وجود این اکثریت مردم آتن به سقراط بدگمان بودند. دینداران وی را 
خطرناکترین سوفسطاییان میشمردند. زیرا از همه جشن و سورهای 
مذهبی برخوردار میشد. اما دین کهن را منکر بود: میخواست که هر قانونی 
را بدقت با معیار عقل بسنجد: سرچشمه اخلاقیات را وجدان افراد 
میدانست., نه خیر و منفعت اجتماع يا اوامر تغییرناپذیر اسمانی: و پایان کار 
وی به شکاکیتی انجامید که عقل را پریشان میساخت و با هیچ رسم و 
عادت و عقیدهای سازگاری نداشت. کسانی چون اریستوفان, که ستایشگر 
روز گاران گذشته بودند, بیدینی مردم, گستاخی جوانان نسبت به پیران 
فردبت» ای که. عیات: انوا .به تباهی. فیکشید و انحطاط اخلاقی 
روشنفکران را حاصل رفتار و سخنان سقراط و پروتاگوراس و اوریپید 
میدانستند. گرچه سقراط خود به مرت اولیگارشی بییوست و از تایید آن 
امتناع ورزید» اغلب دوستان و شاگردانش از رهبران آن حزب بودند. 
شکامی. که یکی از: آنان: ,بة نام کربتیاسن: اولیگارشیها را در انقلابی 
وحشتناک و بیرحمانه رهبری میکرد. دموکراتهایی چون آنوتوس و ملتوس, 
سقراط را محرک فکری این جنبش ارتجاعی معرفی کردند و بر ان شدند 
که وی را از اتن اخراج کنند. 
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دموکراتها در مقصود خویش پیروز شدند, لکن نتوانستند تاثیر عظیم او را 
از میان ببرند. روش جدلی سقراط, که خود ان را از زنون اخذ کرده بود, 
پس از وی به افلاطون, و از افلاطون به ارسطو رسید و ارسطو منطق 
کامل خویش را, که نوزده قرن بدون تغییر بر جای بود, از آن پدید اورد. 
تاثیر افکار سقراط در علوم طبیعی و تجربی زیانبخش بود, زیرا 
شاگردانش از تحقیقات طبیعی روی برتافتند. و نظریه وی درباره طرح 
اخلاقی سقراط, که بر مبانی فردی و ذهنی قرار داشت. شاید در انحلال 
اخلاقیات مردم اتن بی تأثیر نبود: ولی مقام وجدان را بالاتر از قانون 
دانستن عقیدهای بود که از اینجا در مذهب مسیح راه یافت. عقاید سقراط 
از طریق شاگردانش به دوره بعد انتقال یافت و مایه اصلی فلسفه های دو 
قرن آینده را فراهم آورد. اما نیرومندترین عنصر تاثیرات وی چگونگی 
اخلاق و رفتار خودش بود. وی در شمار شهدا و قدیسان تاریخ یونان درآمد, 
و هر نسلی که میخواست نمونه کامل ساده زیستن و دلیرانه اندیشیدن را 
تباید نه گدشته باز میگشت و کمال مطلوب خویش را در سقراط میدید. 
گزنوفون میگفت: را خرد آدمی و شرافت خلق و 
سرشت وی ميانديشم. میبینم که از یاد بردن سقراط هرگز در تِِ 
توانایی من نیست , و چون او را به باد میاورم, از ستایش وی خودداری 
نمیتوانم کرد: و اگر در میان جویندگان فضیلت کسی راهنمایی کاملتر از 
سقراط یافته و فر. از کس را شایسته آن میدانم که سعادتمندترین 
مردمان خوانده شود." 
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| - پینداروس 


فلسفه یک عصر» بالطبع, ادبیات عصر بعد خواهد بود: یعنی عقاید و نتایجی 
۱ ی ابو نی بنج 
و آسانتن تمايشنامة هاء دامتاتها, و آشعار تسل, بعد را بدید میاورد. اما دز 
یونان؛ ادبیات ملازم و دنباله رو فلسفه نبود. زیرا شاعران خود فیلسوف 
بودند. برای خود افکاری داشتند. و پیشاهنگان اندیشه عصر خویش به 
شمار میرفتند. ی سای اس میان محافظهکاران و افراطیان, که 
دین و علم و فلسفه پونان را به هم ریخته بود, در شعر و درام و حتی در 
تاریخنویسی آن نیز ظاهر گشت. چون در آبان ادبی یونان زیبایی صورت 
هنری بر عمق فکریر افزوده شده بود, ادبیات عصر طلایی به مقامی رسید 
که از آن بسن تا زوز کار شکسیر و موتتتی: آن را باز تیافت. 

از لحاظ اشعار غنایی, به صورت مستقل, قرن ششم غنیتر از قرن پنجم 
بود. زیرا در این عصر. بار انديشه ها سخت سنگین شده. و پشتیبانی 
شاهان و اشراف از میان رفته بود. پینداروس حد فاصل و واسطه این 
انتقال 0[ وی صورت شعر غنایی را از پیشینیان به ارت برده است., اما 
ان را از شکوهی دراماتیی سرشار میسازد. پس از وی. شعر حدود و سنن 
باستانی خود را درهم میشکند, و درام دیونوسوسی با دین و موسیقی و 
رقص به هم میامیزد تا برای بیان شور و شکوه عصر طلایی وسیله 
کاملتری فراهم سازد. ۱ 

پینداروس در یکی از خاندانهای تبی,. که سلسله ان به زمانهای ابتدایی 
میر سید: به دنیا آهد, خود.مذگی بود که بشسیاری از پهله‌اتان باستاتی. که دز 
اشعار وی یاد شدهاند جزو این سلسله بودهاند. عموی او, که نی نوازی 
توانا بود, قسمت عمده عشقی را که به موسیقی داشت., و نیز بخشی از 
مهارت خود را برای او به ارث گذارد. پدر و مادر پینداروس فرزند خود را 
به آتن فرستادند تا در موسیقی تعلیمات عالیتری کسب کند. او در انجا از 
لائوس و آگاتوکلس رموز این هنر و طریقه ساختن آوازهای گروهی را فرا 
گرفت. پینداروس پیش از بیست سالگی یعنی در 502 به تب باز گشت 
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و نزد کورینا, شاعره ان زمان به تحصیل پرداخت. وی پنج بار در مسابقات 
سرودخوانی شرکت جست. و پنج بار از کورینا شکست خورد. اما باید 
دانست که کورینا بسیار خوش سیما بود و داوران نیز همگی مرد بودند. 
پینداروس وی را خوک ماده. سیمونیدس راغراب, و خود را عقاب میخواند. 
با وجود اين نزدیک بینی. شهرت وی چنان بالا گرفت که همشهریانش 
درباره او داستانی ساختند و گفتند که روزی. هنگامی که شاعر جوان در 


کشتزاری خفته بوده, چند زنبور عسل بر لبانش نشسته و شهد خود را در 
آنجا باقی گذاردهاند. دیری نگذشت که پینداروس مورد توجه امیران و 
بزرگان قرار گرفت؛ و در ازای صلات گران, قصایدی در مدح آنان سرود. 
ِ زمانی در خاندانهای بزرگ و شریف شهرهای رودس, تندوس, کورنت, 
و اتن مهمان بود. و یکچند نیز در دربار اسکندر اول مقدونی, ترون جبار 

اکراکاس, و هیرون اول, جبار سیراکوز. به شاعری پرداخت. اشعار 
پینداروس معمولا پیش خرید میشد. این بدان ماند که امروز شهری از 
آهنگسازی دعوت کند که در جشن آن شهر, و به افتخار آن, برای رقص و 
آواز گروهی آهنگ تازهای بسازد و خود رهبری آن را به عهده گیرد. هنگامی 
که پینداروس به شهر خویش بازگشت, نزدیک به چهل و چهار سال از 
عمرش گذشته بود. مردم تب به تجلیلش پرداختند و او را بزر حتره هدبه 
بتوسی به یونان خواندند. 

وی در کار خود رنج فراوان میبرد. برای هر شعر آهنگی میساخت. و غالبا 
گروهی را برای خواندن آن تربیت. میکزد. در مدح و ثنای خدایان شعر 
میسرود: برای جشنهای دیونوسوسی دیتیرامب1 تهیه میکرد: برای 
دوشیز گان؛ ترانه: برای بزرگان؛ قصیده , برای مجالس عیش و عشرت؛ 
غزل: برای مردگان, مرثیه: و برای کسانی که در مسابقات عمومی پیروز 
مانده است., که هر یک به نام مسابقهای خوانده میشود که قهرمانش در ان 
تجلیل شده است: و باز, از این قطعات آنچه برجای مانده الفاظ آنهاست و 
از آهنگهاشان خبری نداریم. قضاوت ما ون باره به قضاوت مورخی ماند 
که در آینده فقط متن اپراهای واگنر را به-.دشت: آورن و از موسیقی آن 
بیخبر ماند. چنین مورخی ناچار واگنر را شاعر به شمار خواهد آورد و 
درباره او براساس الفاظی که زمانی تایع و ملازم آهنگی خاص بودهاند 
قضاوت خواهد کرد. يا اگر دانشمندی چینی, که با قصص مسیحی هیچ اشنا 
یه دورو دی ی اد آهنکها و اداب مرنوظ بة انا 
و در ترجمهای معیوب و نارساء, قرائت کند. درباره وی حکمی خواهد کرد 
نظیر حکمی که ما درباره پینداروس ميکنيم. امروزه, سامت که اشعار 
پینداروس را در سکوت کتابخانه یکی پس از دیگری میخوانیم, میبینیم که 
کس را با او قیاس نمیتوان کرد. ۲ 

رت یرصان فا وشوو 
در نظر گرفت. پینداروس نیز, چون سیمونیدس و باکخولیدس, در انتخاب 
قالب و شکل قصایدی که درباره قهرمانان پیروز میسرود مختار نبود چنانکه 
امروز نیز آهنگسازان در تصنیف سوناتها و سمفونیها باید تابع قالبهای 


شاعری که از این "ظفرنامه ها میسر ود, باید اول 


1 نوعی ترانه که در یونان باستان برای ستایش دیونوسوس ساخته و 
خوانده ميشد. م. 
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موضوع خود را شرح میداد: یعنی نام و سرگذشت پهلوان پیروز را ذکر 
میکرد, يا درباره مردی که اسبان وی گردونهاش را به پیروزی رسانیده بود 
سخن میگفت. ین پینداروس بر آن بود که در اینجا "فرزانگی و زیبایی و 
شهرت پرشکوه" " پهلوان خود را بستاید. وی در حقیفقت به اصل موضوع 
تویی تاش اند نها دوت کی بای رشان مان فیادتاهان | 
مدج میگفت. اگر سلطان مستبدی در پرداخت نقدینه تاخیر نمیکرد. 
پینداروس با خرسندی تمام پشتیبانی او را میپذیرفت و بی تردید در شمار 
قدیسان قرارش میداد به شرط انکه مخیله سرشار و نظم پیچیده و پر 
طنطنه او مورد را مناسب مییافت. وی هر چیز را از مسابقه قاطر دوانی تا 
ِِ تمدن یونان؛ با همه تنوع و وسعت ان در اشعار خود موضوع قرار 
مبداد. 

به تب سخت وفادار بود, و هنگامی که در جنگ ایران و یونان از بیطرفی 
شهر خود دفاع میکرد. بیش از غیبگویی دلفی, از عالم غیب ملهم نبود. ولی 
بعدا از خطای خویش شر‌منده گشت و به ستایش پیشوای مدافعان یونان 
نزخاشت تن نامدار و دولتمند. با تاج بنفشه, شایسته سرود ستایش, پناه 
بونان. شهری که خدایان. پستتییان. آنند." کویند. که مزدم اتن:. در ازای 
منظومهای که ابیات فوق را شامل بود, ده هزار دراخما (معادل 10,000 
دلار) به پینداروس پاداش دادند: بنابر روایت دیگری که چندان موثق نیست, 
تب از او جریمه خواست, زیرا وی در این شعر تلویحا آن شهر را سرزنش 
کرده بود, آتن جریمه او را نیز پرداخت. 

قسمت دوم منظومه های پینداروس گزیده افسانه های باستانی یونان بود. 
وی در این کار چنان افراط و اسراف میکرد که خواننده را از شکیبایی به 
در میبرذ. کورینا شکایت از آن داشت که "یینداروش با انبان بدر ميافشاند: 
نه با دست." پینداروس خدایان را سخت بزرگ میداشت و آنان را چون 
بهترین خریداران شعر خود تکریم و تحسین میکرد. وی محبوب کاهنان و 
فیبنکویان"معند دلفی.بون. و ذر تفافی:عمر, از توجه انان برخورذازتهای 
فراوان داشت: حتی پس از رک نیز از روحش,؛ م با سخاوتی اسکاتلندی 
وار, وت شد که از اولین_ میوه هایی که به معبد آپولون تقدیم میشود 
سهمی برگیرد. پینداروس آخرین مدافع دین موجود بود. حتی اشیل 
پرهیزکار نیز اگر با وی مقایسه شود, مردی ملحد و خدانشناس به نظر 
خواهد رسید. 


پینداروس اگر تراژدی "پرومته دربند" را میخواند, از دشنامهایی که در آن 
نثار خدایان شده است به وحشت میافتاد. وی گاهی زتوس را خدای بعانه 
و بیهمتا تصور میکند و به توحید نزدیک میشود و میگوید "زئوس) خدای کل, 
فرمانروای همه چیز, و بینای همه چیز." به اسرار پنهان عقیده دارد و, چون 
اورفئوس 1, امیدوار است که به بهشت جاویدان خواهد رسید. وی مبدا و 
مقصد روح انسان را اسمانی و خدایی میداند. یکی از نخستین کسانی 
است که روز مکافات و بهشت و دوزخ را بر این وجه توصیف میکند: ینس 
از مرگ, ارواح طاغی و مجرم به کیفر میرسند. و کسی که احکام شدید و 
گریزناپذیر را صادر میکند گناهانی را که آدمیان در قلمرو زئوس مرتکب 
شدهاند مورد بررسی و داوری قرار میدهد. " نیکان در پرتو دلیذیر خورشید 


مقام میگیرند. 


1 در اساطیر یونان. شاعر و خواننده تراکیایی که نفمات چنگ وی حتی 
درفشها و سنگها را افسون میکرد. در پی همسر محبوبش, ائورودیکه, به 
هایدس رفت. م. 
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و روزها و شبهاشان را یکسر جلالی یکسان فرا میگیرد. 

و از این پس هرگز, چون روزگار گذشته, از برای نیازهای ناچیز و تهی, با 
رنجی ناسیاس خاک را نمیزارند و دریاهای تراپ زا شیان تهکنند. 

بلکه در جوار خدایان بزرگ جای میگیرند. و عمری بی اشک و درد به 
آشایتش عبر آنند, ۱ 

زیرا که شادی این مردم برروی زمین در آن بوده است که به عهد خویش 
وفا کنند. 

اماء دور از اینان. مردم دیگری نیز هستند که در طوفان سیاهی به سر 
میبر ند. 

که چشم آدمی از دیدن آن عاجز است. 

سومین و آخرین قسمت قصاید پینداروس معمولا پند و اندرز بود. در این 
اشعار, نباید انتظار فلسفه عمیق داشته باشیم. زیرا که وی اتنی نبود و 
شاید هر گز با فیلسوفان سوفسطایی روبه رو نشده و اثار انان را نخوانده 
بود. وی همه قوای ذهنی خویش را وقف هنرش کرده, و برای اندیشیدن و 
فلسفه اصیل ساختن نیرویی باقی نگذارده بود. پینداروس به همین اندازه 
راضی بود که امیران و پهلوانان پیروز را به فروتنی تشویق کند و برانشان 
دارد که خدایان و همنوعان خود را محترم شمارند و نفس خویش را گرامی 
دارند. گاه نیز ستایش و سرزنش را نهد هم ما خیاخت و حبنی بدان پایه دلیر 
بود که هیرون را از حرص و طمع منع میکرد. اما در راه پول, که شومترین 
و محبوبترین کالاهاست. از مزاحگویی بیم و پرهیزی نداشت. 


شورشیان سیسیل را دوست نمیداشت و با عبارتی نظیر گفته 
نوس اناق را از ان کار در میذاشت؟ یراع انا تب 
آسان است که بنیان شهری را به تزلزل آورند: کار دشوار و عظیم, دوباره 
ها شا ان است. ‏ وی و گراسی عتولی زا دبعم از وافیه 
سالامیس در آتن پدید امده بود دوست میداشت. ولی صمیمانه معتقد بود 
شایستگی و کفایت. بیش از انکه با تربیت ایجاد شود, در خون وسرشت 
کسان عجین است. و در خاندانهایی که قبلا آن را نشان دادهاند باز ظاهر 
میبخشد تا به کارهای نادر و شگرفی که موجب شرف و شایستگی حیات 
انسانی است دست زند. "عمر آدمی چه کوتاه است! ما چه هستیم و چه 
نیستیم آدمی رویایی است از یک سایه: ولی با اینهمه, هر گاه که جلالی 
خواداد ار اشماتی فرود آید. پرتوی پرشکوه بر وی میتابد و زندگانیش 
شیرین و دلیذیر میگردد. " پینداروس. در دوران حیات خود, مورد توجه عوام 
نبود. پس از مرگ نیز قرنها از خلود بیجانی برخوردار بود که خاص 
نویسندگانی است که مورد ستایش طصها ند ولی کسی آثارشان را 
نمیخواند. دز آن زمان که جهان بسرعت پیش میرفت, , وی میکوشید که آن 
را از حرکت باز دارد. سپس چنان از آن باز ماند که, گرچه از اشیل جوانتر 
اک ار الکمان شر مه ار رسد 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 422 

اشعار وی چون نثرتاسیت؛ فشرده و پیچیده و نامربوط و پرتصبع است: از 
تعمد داشته است, سروده شده: و از لحاظ وزن. بحور ان چنان استادانه و 
دقیق ساخته شده است که., جز معدودی از شعرا,. کسی به تقلید ان 
نیرداخته است.1 تنوع این اوزان نیز چندان است که از چهل و پنج منظومه 
او فقط دو تا به یک وزنند. لفظ وی چنان معتقد است که, با وجود سادگی 
فکر, علمای صرف و نحو عمر خویش را بر سر آن نهادهاند تا ترکیبات و 
عبارات آن راء که به جملات توتونی بی شباهت نیست؛ بگشایند. و 
سرانجام در زیر آن بر مفهومی پوج و پرآهنگ دست یابند. 

اما اننکه هبوز بعضی از دانشمندان کنجکاو به قرائت د این اشعار رغبت 
۱ رو 0 تاشای ی سای ملالااگیز قر انا یتفر ان 
منظومه ها نقل شده, روشن و پیوسته و سرراست است: ات 
اخلاقی آنها ساده و صمیمانه است : و شکوهمندی بیان آن حتی سخیفترین 
موضوعات را بالا میبرد و جلوه و جلالی زود ندز بدان میبخشد. 

پینداروس هشتاد سال ی کرد. در تب؛ از اضطراب فکری تن در امان 


بود. وی در یکی از سرودهای خود چنین میگوید: "زادگان, دوستان. و 
خویشان چنان در نظر آدمی عزیزند که یکباره هر کس را خرسند و بینیاز 
میسازند. ولی در مردمان مجبون شوقی پید | میشود که آنان را به سوی 
چیزهای دوردست میکشاند." روایت شده است که پینداروس. ده روز قبل 
از مرگ (در 442), کنتی را به نزد غیبگون. معید. آمفن فرستاد تا بپپیرسد 
"چیست که برای آدفتی از همه چیز پهتر است" " و کاهن غیبگوی مصری, 
چون یونانیان؛ پاسخ گفت: ۲ آتنیان مجسمهاش را به هزینه عموم 
برپا داشتند, و مردمان رودس نیز هفتمین قصیده اولمپی او را که در 
ستایش آن جزیره بود با خط زر بر دیوار یکی از معابد نقش کردند. در 
سال 335, هنکامی که اسکندر مقدونی فرمان داد که تب شورشگر را 
بسوزانند و با خاک یکسان کنند. لشکریان خود را از ویران ساختن خانهای 
که پینداروس در ان زاده و مرده بود منع کرد. 


|| - تثاتر دیونوسوسی 


در فرهنگنامه سویداس داستانی بدین سان آمده است: در حین اجرای یکی 
از نمایشنامه های پراتیناس, در حدود 500 ق م, نیمکتهای چوبینی که 
تماشا گران بر آن نشسته بودند فرو ریخت: جمعی کثیر آسیب دیدند, و 
چنان وحشتی دز فزدم. بذید. آمذ که. آننیان بر دامتهة جنوبی: اکروپولیس 
تثاتری از سنگ ساختند و آن را به دیونوسوس هدیه کردند.2 در دو قرن 
بعد, نظایر این تئاتر در ارتریا, اپیداوروس, آرگوس, مانتینتا, دلفی, 
تائورومنیوم. سیراکوز, و 

1 منظومه "جشن اسکندر". اثر درایدن (شاعر انگلیسی قرن 17) از این 
2 تئاتر دیونوسوس, که امروز سیاحان میبینند, اين تئاتر نیست. آنچه امروز 
به این نام باقی مانده است بنایی است که در حدود سال 338 ق م, به 
نظارت لوکور گوس وزیر مالیه آن زمان. ساخته شد. بعضی از قسمتهای ان 
را میتوان به حدود 421 متعلق دانست. و بعضی قسمتهای دیگر نیز گویا در 
قرون اول و سوم میلادی افزوده شده است. 
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نقاط دیگر جهان یونانی ساخته شد. ولی نت تئاتر دیو نو سوس بود که 
نخست بزرگترین تراژدیها و کمدیها ظاهر گشتند و جنگ میان دین کهن و 
فلسفه نو, که تاریخ فکری عصر پریکلس را, 1 
پی در پی مبدل ساخته است؛ در شدیدترین مراحل آن, با این تراژدیها ت 
پایان برده شد. 

این تئاتر بزرگ البته بی سقف است هد کنر انشقان باز قرار دارد. پانزده 
هزار نشستگاه از در چند ردیف نیمدایره, به شکل یک بادبیزن, از پایین به 
طرف پارتنون بالا میرود. کوه هومتوس و دریا نیز رو به روی آن است. 
هنگامی که بازیگران نمایش زمین و آسمان و خورشید و ستارگان و دریا و 
اقیانوس را مورد خطاب قرار میدهند, با حقایق زنده سرو کار دارند, و اکثر 
تماشاگران. در حالی که گفتارها یا سرودها را میشنوند. اشیا را نیز 
مستقیما میبینند و احساس میکنند. نشستگاه ها؛ که در آغاز از چوب و 
بعدها از سنگ ساخته شدند. پشت ندارند. و تماشاگران معمولا با خود 
بالشی میاآورند تا ؛ بر آن بنشینند: ولی در هر روز پنج نمایش را در آنجا 
تماشا میکنند. بی آنکه برای ستون فقرات خود. جز زانوهای ناسازگار 
تماشاگران پیشت سر تکنته. دای داشته باشند. فقط در ردیف جلو چند 
نشستگاه مرمری دیده میشود که تکیه گاه دارند و کاهنان عالیرتبه 


دیونوسوس و صاحبمنصبان شهر بر آن مینشینند.1 در جلوی تماشاگران, 
جایگاه همواری است که ارخسترا يا محل رقص نام دارد. و دسته 
سرایندگان دز ان قرار میگیرند. در پشت این محل, صحنه نمایش یا سکنه 
ساخته شده است. این صحنه گاه کاخ شاهی, گاه معبد؛ و گاه خانه شخصی 
را نمایش میدهد. شاید بازیگران نیز. پس از خروج از صحنه, در عقب آن 
جایی برای نشستن داشته باشند.2 وسایل کار, به اقتضای داستان نمایش, 
بسیار ساده بود و از قربانگاه و صندلی و کرسی و تخت و امثال آن تجاوز 
نمیکرده است. ولی؛ در اجرای نمايشنامه پرندگان آریستوفان, عوامل 
دیگری چون لباس و صحنه آرایی به لوازم قبلی افزوده ميشود. آگاتارخوس 
ساموسی پرده ها و زمینه ها را بر وجهی نقاشی میکند که دوری و مسافت 
را نمایش میدهند. برای دگرگون ساختن مسیر وقایع و تغییر محل آن, از 
وسایل فنی خاصی استفاده میشود. 3 گاه نبیز. چون بخواهند که پایان 
واقعهای را که در صحنه روی داده است نمايش دهند, تصویری از 

1 این نکته, و نیز آنچه درباره صحنه گفته میشود, براساس این فرض 
است کر بای قارع که کی سس ات سم کی شا ار[ 
پیروی شده است. 

2 ی ی "سکنه" اجرا میشده و يا در 
فا ان سا ما ها ای الا ها ها 
ميرفتهاند. ۱ ۱ 

3. در عصر رومیان, رسم بر آن بود که در اغاز نمایش پردهای از بالا ِ 
اید, و در پایان نیز از پایین به بالا کشیده شود. ولی در نمايشنامه هایی که 
از قرن پنجم ق م باقی_ مانده به اين عمل اشارهای نشده است. و ظاهرا| 
فاصله بین "پرده ها" " با آوازهای همسرایان مشخص میشده. 
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آدهتان/ بدان گونه که نماینده آن واقعه بااشد, تهیه میکنند و آن را بر تخت 
چوبی چرخداری میگذارند و در برابر تماشاگران قرار میدهند. مثلا ممکن 
است که برای این مقصود جنازهای را نقاشی کنند که قاتلان آن با سلاح 
امد کاس ادها انار آنوست کسا سرام ان 
کشتار و خونریزی ر تباید روق. صحته. آوزد: در دو طرف جلوی صحنه, 
منشور بزرگ و سه گوشهای قرار دارد که بر محوری میگردد. بر سطوح 
این منشورها صحنه های مختلف نقاشی شده است: و با کرداندن 1 
میتوان منظره ها را بتندی تغییر داد. دستگاه دیگری که شگفت انگیزتر 

این است جراثقالی است که قرقره و وزنهای دارد, 0 
حای کرفه است تا اه کم احت با سره انا هلو ای را از 
اشا هه اه ای ای ی 


زمین و آسمان معلق نمایششان دهد. اورییید مخصوصا در به کار بردن این 
دستگاه شوق فراوان داشت. 9 با آن فکی از خدایان رآ به صحنه نمایش 
میآورد تا زاهدانه از رشته سردرگم نمایشهای لاادری او گره گشایی کند. 
درام تراژیک در آتن از امور غیر مذهبی بیست و در طی سال صورت 
نمیگیرد, بلکه قسمتی از جشن سالیانهای است که به افتخار دیونوسوس 
برپا میشود. از میان نمایشنامه های بسیاری که به آرخون عرضه فییردد: 
فقط معدودی برای نمایش انتخاب میشود. هر یک از ده قبیله آتیک یک تن 
از شارمندان دولتمند خود را جهت رهبری گروه سرایندگان معین میکند. بر 
عهده اوست که هزینه تعلیم خوانندگان و رقصندگان و بازیگران را بیردازد 
و سایر مخارج اجرای یکی از نمایشها را تامین کند. گاه, برخی از این 
رهبران ثروت هنگفتی را راک صتخلنه . ارانی .۵ ناما بو " استعداد" 
بازیگران میکنند چنانکه. بدین طریق, هنر نمایشی که از 2 نیکیاس 
ترتیب مییابد برنده جایزه میگردد. بعضی از این رهبران صرفه جویی میکنند 
و از فروشندگان وسایل نمایش لباسهای کهنه کرایه میکنند. تعلیم واقعی 
خوانندگان معمولا به عهده درامنویس است. 

گروه همسرایان. از بسیاری جهات, مهمترین و پرخرجترین قسمت نمایش 
میگذارند. شاعر درامنویس قسمت عمده عقاید و افکار فلسفی و دینی 
خود را از طریق این گروه بیان میدارد. تاریخ تئاتر یونان شرح جد و جهد 
بیحاصلی است که گروه های همسرایان ورزیدهاند تا خود را بر اصل 
نمايشنامه مسلط گردانند؛ چنانکه در اغاز امر هر چه هست همین 
آوازهاست. ولی در دست تسییس و اشیل, با افزایش تعداد بازنیکران: از 
فص آن کاسته هیشوجن وتوو- در ام فر ن :نوم سره از 
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میان میرود. افرادی که گروه همسرایان را تشکیل میدهند خواننده حرفهای 
نیستد, بلکه معمولا کسانی هستند که ذوق این کار را دارند و از روی 
فهرست نام شارمندان, از هر قبیله, توت انتخاب میشوند. 1 افراد 
همگی از مردانند و تعدادشان نیز برای هر گروه, در دوره اشیل, پانزده تن 
است. اینان هم میخوانند و هم میرقصند و, در صفی مجلل, بر روی صحنه 
انیب بای وت که رام کات یور اافاط و ارات 
۹ ۳ را 0 خود تِ قسمت عمده گنشوه ۳ 
بازیگران با صدای بلند بیان میکنند. و بعضی را نیز بة. آواز :هتخوانند: ولی 
نقشهای عمده نمایشنامه قسمتهای غنایی چندی دارد که باید با یک یا دو یا 
سه صدا خوانده شود پا به اتفاق گروه خواننده, متناوبا بعد از سر ود آن 


کرفه رب اهاز ادا در این آوازها ساده هستند و بخشهای مختلف ندارند, 
و هماهنگی در آنها نیست. معمولا خذ فقط یک فلوت؛ نت به نت؛ ۱ خوانندگان 
همراهی میکند: بدین ترتیب, تماشاگران همه کلمات را میشنوند, و شعر 
در آواز موسیقی غرقه نمیشود. این نمایشنامه ها را 2 آهسته خواند 
و درباره انها قضاوت کرد. در نظر یونانیان, گفتار فقط بخشی است از یک 
هنر پیچیده, که شعر و موسیقی و عمل و رقص را در هم بافته و وحدتی 
عمیق و موثر پدید اورده است. 1 
ولی؛ با اینهمه, مهمنترین قسمت خود نمایش است: در بردن جایزه, 
چکفنگی ماشنامه بش از خوسیعی آن حالت دارد..علی باری بازبران 
از آن هر دو موثرتر و مهمتر است. یک بازیگر خوب حتی میتواند در 
نمایشنامه های متوسط نیز توفیق کامل به دست آورد. بازیگران که 
همیشه ور ههد موارد مرد هستند برخلاف روم, مورد تحقیر نیستند, بلکه 
از تکریم و بزرگداشت همگان برخوردارند: از خدمت نظام معافند: و در 
وقت جنگ, بآزادی از جبهه ها میگذرند. مردم آنان را هوپوکریت میخوانند, 
و اين کلمه به معنای "پاسخگو" است: زیرا که در آغاز, بازیگران به سخنان 
گروه خواننده پاسخ میگفتهاند. ولی بعدها که بازیگران به نمایش اعمال 
اشخاص دیگر میپردازند و شخصیتهای عاریتی به خود میگیرند. این کلمه به 
معنای "منافق" به کار میرود. بازیگران اتحادیه بزرگ و نیرومندی تشکیل 
1 در فرهنگ عصر کلاسیک (480 - 323قم), موسیقی همواره سهمی 
اساسی و مهم داشته است. بزرگترین موسیقیدان قرن پنجم تیموتئوس 
میلتوسی بود. وی قطعاتی میساخته است که در آن شعر تابع موسیقی 
بوده» و داستانی نیز در آن نقل میشده است. . تیموتتوس تعداد تارهای چنگ 
پونانی را به یازده رساند, و شیوم های بغرنج و دقیق در موسیقی پیش 
گرفت. محافظه کاران بر او خشمگین شدند و چنان به وی حملهور گشتند 
که گویند عزم انتحار کرد. ولی اوریپید به دلداری و تسکین خاطر وی 
پرداخت, همکار و معاضدش شد, و بدرستی پیش بینی کرد که در اندک 
زمانی یونان در پیش پای او سر تعظیم فرود خواهد اورد. 
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میدهند به نام "هنرمندان دیونوسوسی " , که اعضای آن در سراسر خاک 
یونان پراکندهاند. دسته های بازیگران از شهری به شهر دیگر میروند. 
نمایشنامه ها و آهنگها و ِ و ساير لوازم کار خویش را خود تهیه 
میکنند. در امد ۳ این گروه ها, مثل هميشه, بسیار فراوان است. ولی 
بازیگران درجه دوم عایداتی اندک و نامعين دارند. اخلاق آنها جچون اخلاق 
همه کسانی است که به دوره گردی زندگی میگذرانند: زندگیشان بین 
تجمل و فقر نوسان دارد, و روحشان بیقرارتر از ان است که بتوانند به یک 


ژاند کف ثابت و طبعیی ادامه دهند. 

در کمدی و ترآژدی, بازیگران ماسکی بر چهره میگذارند که در ناحیه دهان 
ان یک بلندگوی برنجی تعبیه شده است. طریقه تنظیم صوت در تثاتر 
یونان, و اینکه هر یک از تماشاگران میتواند از جایگاه خود صحنه را بخوبی 
ببیند؛ بسیار شایان 9 است. ولی چنین به نظر میر سد که با وجود این؛ 
برای تقویت صدای بازیگر و مدد به جچشم تماشاگرانی که از صحنه نمایش 
دور هستند. وسایل دیگری نیز لازم است تا همگی بتوانند پاسانی قهر فانان 
مختلف را تشخیص دهند. فقدان این گونه وسایل موجب آن میشود که همه 
ریزهکاریهای صوتی و حالات و تغییرات چهره بازیگر از میان برود. هر گاه 
که اشخاص واقعی در نمایشنامهای بیایند چون اوریپید در نمايشنامه 
اکلسیازوسای (زنان در شورا). و سقراط در نمایشنامه ابرها ناچار با 
ماسک و بیشتر به صورت کاریکاتور نمایش داده میشوند. این ماسکها از 
مراسم دینی به تثاتر یونان راه يافتهاند: زیرا در ان مراسم, برای ایجاد 
ترس يا خنده, غالبا ماسک به کار میبردهاند. در کمدی. هنوز این رسم 
اساسا اما همقل رم وان اما سکن رت 
مبالفه امیزند. همچنانکه صدای بازیگر تقویت میشود و چهرهاش با ماسک 
بزرگتر ؛ به نظر میرسد, تنش نیز با پنبه و پوشال ستبرتر و قامتش, با تاجی 
بزرگ ه کفشهایی که کف یم دارند, بلندتر میگردد. بر روی هم » از 
قراری که لوکیانوس میگوید, / بازیگران قدیم "منظرهای زرشت و وحشتناک" 
ایجاد میکردند. 

تماشاگران نیز چون خود نمایش شایان توجهند. زنان و مردان طبقات 
مختلف در این تثاترها راه دارند. پس از سال 420, به همه شارمندانی که 
نیا زمندند دواوبولوس داده میشود تا بدان وسیله به تثاتر راه یابند: زنان از 
مردان جد | مینشینند: و روسیپیان جایگاهی مخصوص خود دارند. به حکم 
عرف, زنان عفیف از تماشای نمایشهای کمدی منع شدهاند. تماشاگران 
این تئاترها سرزنده و بانشاطند و, از لحاظ اخلاق و رفتار. با مردم دیگری 
که در نقاط مختلف جهان به تماشاخانه ها میروند فرقی ندارند. در وقت 
تماشای نمایش, فندق و میوه میخورند و شراب مینو شند. بنابر 2 
ارسطو, از مقدار خوراکی که در اثنای یک نمایش خورده میشود میتوان 
دریافت که آن نمایش تا چه حد با عدم موفقیت همراه بوده 
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است. تماشاگران بر سر جا با هم ستیزه میکنند و بازیگران مورد پسند خود 
را با کف زدنها و فریادهای پیاپی تشویق و تحسین مینمایند. اگر نمایش را 
نپسندند, صفیر میکشند و همهمه برپا میکنند: هر گاه که اعتراضشان 
شدیدتر شود, به نیمکتهای زیر خود لگد میکوبند: و اگر به خشم درایند, 
بازیگر را با پرتاب سنگ و انجیر و زیتون 2 آیسخینس 


را یک با ر تا سر حد مرگ با سنگ میزنند, زیرا که از بازی وی آزرده خاطر 
تشتتهاند. لیر اشیل رار: نت فان انکه برخی: از اسرار پنهانی دین را 
مکشوف ساخته است. تقریبا میکشند. یکی از نوازندگان. برای بنای خانه 
خویش. , مقداری سنگ به وام میگیرد د و وعدم میدهد که سنگهایی را که در 
نمایش آنتده به سویش پرتاب میکنند گرد آوزده؛ وام خود را ادا خواهد 
کرد. گاهی بازیگران. گروهی را اجیر میکنند تا صفیر تماشاگران را در 
غوغای تحسین غرقه سازند. 

بازیگران کمدی نیز گاه فندق و گردو در میان جمعیت مییپراکنند تا سکوت 
آنان را بخرند. تماشاگران, اگر بخواهند, با همهمه و غوغای خود, ادامه 
نمایش را مانع میشوند و بازیگران را مجبور میکنند نمایش بعدی را : به جای 
آن شروع کنند. بدین ترتیب, برنامه نمایش کوتاه و تحملپذیر ميشود. 

در جشنهای دیونوسیای شهری, نمایش سه روز ادامه دارد: هر روز پنج 
نمایش به روی صحنه میاید: سه تراژدی و یک درام ساتیری از یک شاعر, و 
یک کمدی از شاعر دیگر. سحرگاه نمایش شروع ميیشود, و تا شامگاه ادامه 
دارد. فقط در موارد استثنایی است که یک نمایش دوبار در تئاتر 
دیونو سوسی اجرا| میشود. 

کسانی که نمایش را در آن تثاتر ندیدهاند ممکن است که در شهرهای دیگر 
یونان. یا در صحنه های محقر دهکده های آتیک, به تماشای آن توفیق يابند. 
در فاصله میان 480 تا 430 ق م, در حدود دو هزار تحایتتا هه ار مور | 
به صحنه میاید. در اغاز. به شاعری که "سه تراژدی" او از همه بهتر بوده 
است یک بز جایزه میدادند, و به بهترین کمدینویس یک سبد انجیر و یک 
کوزه شراب. ولی در عصر طلابی, جوایز سه گانه تراژدی و جایزه کمدی 
به پول تبدیل میشود و از طرف دولت پرداخته میشود. در نخستین روز 
مسابقه, ده نفر را , ب را ی رای ایس ری 
کرده است, و از روی فهرست اسامی آنان: در همان جلسات جهت داوری 
انتخاب میکنند. در پایان اخرین نمایش, , هر یک از داوران نام اولین و دومین 

و سومین نمایشنامهای را که شایسته جایزه دانسته است بر روی تمحرا 
مینویسد. این لوحه ها را در گلدان بزرگی میگذارند, و یکی از آرخونها پیج 
لوحه را از میان انا بیرون میکشد. نتیجهای که از اين پنچ داوری به دست 
یا ید برنده نهایی جایزه را معلوم میدارد, و پیج لوح دیگر را نخوانده نابود 
میسازند. بدین ترتیب. هیچ کس قبلا نمیداند که چه کسانی داور خواهند 
بود, و قضاوت کدام یک از انان واقعا موثر خواهد افتاد. 

ولی: علیت رعم_ همه این تمهیدات و احتیاطات. گاهی تطمیع و ارعاب 
داوران در کار میاید. افلاطون شکایت 
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ادن داری کف اهران ان‌حمفیتی کهوز بان کر آهده آاشته مدا ته 6 


تقریبا همیشه به اقتضای پیسند و تحجشین آنان قضاوت میکنند: میگوید که 
1 "حکومت تماشاگران" هم شاعران درامنویس و هم تماشاگران نمایش 
را به فساد و تباهی میکشد. هنگامی که مسابقه پایان یابد. شاعری را که 
پیروز شده است, و گروه خوانندگان وی راء با تاجی از پاپیتال زینت 
میدهند, و گاه نیز به افتخار انان ستونی برپا میدارند: حتی شاهان نیز برای 
کسب این تاج افتخار کوشش میکنند. 
اندازه تئاترهای یونان؛ و سنن و اداب جشنها, تا حد وسیعی کیفیت درام 
یونان را معین میدارد. با تغییرات چهره و زیر و بم اصوات نمیتوان 
اختلافات اندی و حالات دقیق را نمایش داد. از این روی, در تثاتر 
دیونوسوسی, بندرت میتوان شخصیتی را یافت که با دقت و ظرافت تصویر 
شده باشد. درام بر عبارت است از مطالعه تن تووتدو: پا مشاهده 
کشمکش انسان با خدایان. ولی درام عصر الیزابت مطالعه اعمال با 
مشاهده کشمکش انسان با انسان است, و درام جدید روحیات و خلقیات 
را مطالعه میکند. يا کشمکش انسان را با انسان نمایش میدهد. 
تماشاگران اتن قبلا میدانند که سرنوشت هریی از قهرمانان چه خواهد بود, 
و بر نتیجه هر یک از اعمال واقفند. زیرا که در قرن پنجم, هنوز اداب و 
رسوم مذهبی به قوت خویش باقی است و موضوع درامهای دیونوسوسی 
را به داستانهای شایع و اساطیر باستانی محدود میسازد ۰ در نمایشنامه 
هار‌وادتق تا جهانی بیش تمیانده و افزی. که.س تهاشا زان مهو رن با شید و 
آنان: زا فدتی در انتظار ناه دار دز صان تست ولیبتدر عوض تن تین 
حوادث, و "شناسایی "2 های ناگهانیی که در درام رخ میدهد, برای کسانی 
که سرگرم تماشای نمایشند لذت فراوان در بر دارد. درامنویسان. یکی 
پس از دیگری. یک داستان را برای یک گروه تماشاگر تکرار میکنند. آنچه 
چگونگی تعبیر انهاست. پیش از اوریپید. حتی فلسفه نیز تا حدود بسیار پیرو 
رسم قرار دیرین است: چنانکه, در نمایشنامه های اشیل و سوفکل, 
موضوع اصلی کیفر و پاداشی است که از جانب خدایان حسود يا سرنوشت 
کور بر ادمیان میرسد. 


1. فقط چند نمایشنامه به وقایع تاریخی دورانهای تازهتر اختصاص یافته 
بود: از ان جمله, فقط یک درام یعنی "زنان ایرانی" به قلم اشیل باقی 
مانده است. در حدود سال 493, فرونیخوس "سقوط میلتوس" را نمایش 
داد ولی مردم آتن از انديشه استیلای ایرانیان بر شهر عزیزشان چنان 
غمگین شدند که فرونیخوس راء, به سبب این ابتکار, یک هزار دراخما 
جرزیمه کردند و تکرار آن نمایش را نیز ممنوع داشتند. از قرارین چنین بر 
میاید که تمیستوکلس پنهانی ترتیباتی داده بود که این نمایشنامه بر روی 


صحنه آید تا آتنیان را به جنگ با ایران برانگیزد. 

2 660900۱10۳0 اه "شناسایی" در درام را چنین تعریف میکند: و 
اما "شناسایی", چنانکه از نام آن برمیآید. تحولی است ناگهانی از 
"ندانستن و تشتا خر« به "دانستن و شناختن", و در بین کسانی که باید در 
داستان به خوشبختی يا بدبختی برسند روی میدهد و به دوستی يا به 
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جرم اینان نیز همیشه رفتار گستاخانه یور کفز شا است. نتیجه 
اخاقی ای ار فش کیان اه ی ار ات مر 
شرافتمندی. و اعتدال و فروتنی را تبلیغ میکند. در درام یونان. ترکیب 
فلسفه با شعر و داستان و موسیقی و اواز و رقص نه تنها صورت تازهای 
را در تاریخ ادبیات جهان پدید میاورد, بلکه در همان اغاز به چنان شکوه و 
رفعتی دست مییابد که, در دوره های بعد, هرگز این هنر نظیر آن را 


ااا - اشیل 


اشیل پا آیسخولوس نخستین درامنویس یونان نبود. همچنانکه در تاریخ و 
توارثت باید استعدادهای فراوان راه را برای پید ایش نابفه بکتا ند بین 
ِ و اشنیل, نیز چندین درامتویس کم ارختر به وجود امدتد که ما در 
با تکریم تمام فراموششان میکنیم. شاید شور و غروری که برای 
ِ«ِ«ِ«ِِ بزرگ لازم بود بر اثر پایداری پیروزمندانه تیان دز بزایر 
اه ابر ان بدید امد از سوی دیکره تروتی که پس از خنک. از راه تجارت. و 
به دست امپراطوری حاصل شده بود هزینه مسابقات پرخرج دیونوسوسی 
و نمایشها و اوازهای همسرایی را کاملا تامین میکرد. اشیل شخصا این 
شور و غرور را در خود میدید و چون بسیاری از نویسندگان فرن پنجم 
زندگی میکرد و نمایشنامه مینوشت, و خوب میدانست که رفتار و گفتارش 
باید چگونه باشد. در 499, هنگامی که بیست و شش سال از عمرش 
فبطذافت: نخستین نمايیشنامه خود را هت آورد. در 460, او و دو 
برادرش چنان دلیرانه در برد ماراتون جچنکیدند که انن: دستهر داد با به 
پادبود دلاوریهای آنان تصویری ساخته شود. وی به سال 484 برای اولین 
بار در جشن دیونوسوسی به اخذ جایزه نایل آمد. در 490, در جنگ 
از تشون و سالامیس, ۰ و در 79 در نبرد پلاتایا شرکت حلست . به سال 
6 و 470 به شهر سیراکوز رفت و در دربار هیرون اول مورد تکریم 
فراوان واقع شد. در 468, پس از انکه مدت یک نسل بر ادبیات یونان 
فرمانروایی کرد, عاقبت جایزه اول نمایش را در مقابل سوفکل جوان از 
دست داد. ولی, در سال 467 با نمایشنامه مخالفان هفتگانه تب مقام اول 
را کسب کرد. و در 458, آخرین و بزرگترین پیروزی خویش را با درام سه 
بخشی اورستیا به دست آورد. در سال #05 دوباره به سیسیل رفت و در 
آنجا, در همان سال, درگذشت. 
برای شکل دادن به درام کلاسیک یونان. وجود مردی با چنین همت و قدرت 
واجب بود. اشیل بر یک تن بازیگری که تسپیس از گروه همسرایان جدا 
ساخته بود, بازیگر دیگری افزود. و بدین ترتیب تحول سرودهای 
دیونو سوسی راء از اشعار اهنگدار به صورت درام, کمال 
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بخشید.1 وی هفتاد (و به روایتی نود) نمایشنامه نوشت. ولی از ان جمله 
فقط هفت درام باقی مانده است. 
سه نمایشنامه نخستین او چندان اهمیتی ندارد :2 ولی؛ مابین آنارنش: از 
همه مشهورتر پرومته دربند. و از همه بزرگتر درام سه بخشی 
اورستیاست. 


شاید پرومته دربند نیز قسمتی از یک درام سه بخشی بوده باشد., گرچه 
هیچ منبع معتبری این نظر را تایید نمیکند. از قراری که میگویند, اشیل یک 
درام ساتیریک نیز نوشته بوده که پرومته اتشاور نام داشته است: ولی این 
درام از پرومته دربند جدا بوده, و قرار داشته, و مستقلا 
به نمایش دزامنده است. از : تک درو از نمايشنامه های اشیل, که پرومته 
بندگسسته نام داشته, قطعاتی بر جای مانده است. از این قطعات مطلبی 
تا تسا روم لکن دانشمدان پرشوق معتقدند که اگر متن کامل این 
نمایشنامه در دست بود, معلوم میشد که اشیل همه سخنان کفرامیزی را 
که در نمايشنامه پرومته دربند در دهان قهرمان داستان گذارده, خود. در 
اینجا به مقنعترین وجه پاسخ گفته است. ولی؛ حتی اگر چنین بوده باشد, 
شگفتی در این است که جمع کثیری از مردم ات در یک جشن مذهبی, 
چگونه ناسزا گفتن پرومته نسبت به خدایان را تحمل میکردهاند. در اغاز 
نمايشنامه, میبینیم که پرومته, به فرمان زئوس و به دست هفایستوس, در 
کوه های قفقاز به صخرهای بلسته شده است : زتوس از آن روی بر او 
ف و 
ای فرزند ند اتذیننیه: تمیس فرزانه! من, نه به دلخواه خویش, باید تو را 
بر این کوه بلند, که پای هیچ کس بدان نرسیده است. به زستن سحت 
پر کی در اینجا, نه آواز آدهنان: و به چهره آنان هرگز نو را که 
دوستارشانی باز نخواهد یافت: و گل زیبایی تو, در گرمای روشن خورشید, 
سوخته و نابود خواهد شد. ۳ ٍ 
شب با زیور ستارگان فرا خواهد آمد تا با سایه خود تو را آرامش بخشد. و 
خورشید, با پرتو تازه خویش, میغهای سحرگاهی را پراکنده خواهد ساخت. 
اماء در همه خطرها؛ احساس این تیره بختی 


ك: در نمايشنامه های اشیل, بازیگران فقط دو تن ی بیعنلی نقشهای 
آنان نوعی تنظیم شده بود که در یک زمان بیش از دو بازیگر بر صحنه قرار 
نمیگرفتند. گاهی رهبر گروه سراینده نیز بازیگر سومی محسوب ميشد, و 
اشخاص غیر مهم, چون خدمتکاران و سربازان و غیره, جزو بازیگران به 
۳7 نمایشنامه "ملتمسان" نوع ابتدایی درام است, و در ان گروه همسرایان 
دارای سهم بسیار بزرگی است. قسمت عمده نمايشنامه "ایرانیان" نیز» 
که جنگ سالامیس را به دقت وضوح وصف میکند, از همین سرودها تشکیل 
یافته است. "مخالفان هفتگانه تب", که سومین قسمت یک درام سه 
بخشی بوده است, داستان شهریار لایوس و شهبانو یو کاسته است. 
فرزندان انان, اودیپ, پدر خود را میکشد و با مادر خویش همبستر میشود, 


در پایان. پسران وی, بر سر تاج و تخت تب, با یکدیگر به جنگ برمیخیزند. 
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تو را رنجی گران خواهد بود. زیرا با هیچ تکران انان تن بر اي رهایی تو 
پفیت تهبانی میم فحتت. ادمان ار ان وه ات اما ون شیر 
ا نزن و شاهان تازه به دوران رسیده سخت بیرحم. 

پرومته, که بیچاره وار بر تخته تسلک به زنجیر کشیده شده؛ خدای اولمپ را 
تحقیر میکند و, با فخر و غرور, گامهایی را که در راه به مدنیت رساندن 
انسانها, تا آن زمان چون مورچگان نادان, در زیر زمین و در مفاکهای بی 
ی و هیچ اثر پایداری از زمستان به آنان نمیر سید و از بهار 
عطراآگین و تابستان پرمیوه بیخبر بودند: و به هر کار چون ورن و غافل 
از آیین آن.. دیتت: میا زیدنح. 

باء انکه من.دان طلوع و:غرفتب ار کان: ۶ به آنان: آموفتم: عدد را, که 
انگیزنده فلسفه هاست, از بهرشان ساختم: با ترکیب حروف آشناشان 
کردم: و هوش و حافظه را, که افریننده همه چیز و مادر انديشه است. بر 
آناندانز ان داشتض 7 

من بودم که نخستین بار جانوران را به خدمت انسان دراوردم: و کشتی را 
ها من سا تم 

و من, که همه فنون را از بهر ادمیان فانی ابداع کردم. اکنون هیچ چارهای 
برای رهایی خویش ندارم. 

همه زمین با او میگرید. "در امواج دریا, که به روی هم میریزند. فریادی 
هست , از اعماق اقیانوس صدای زاری به گوش میر سد, و از مفاک 
مردگان ناله برمی خیزد. " همه ملتها با این زندانی سیاسی همدردی میکنند 
و به او یادآور میشوند که درد و رنج نصیب همگان خواهد گشت: "غم 
سراسر زمین را در مینوردد, و بنوبت بر پیش پای هر کس مینشیند." ولی 
هیچ کس برای رهایی وی کوششی نمیکند. اوکئانوس به او اندرز میدهد که 
تسلیم شود: "زیرا کسانی که فرمانروایی میکنند, به جای عدل. ظلم را 
پیشه میسازند." و او کثانیدها, یا دختران دریا, در شگفت ماندهاند که ایا 
بشریت را این شبات ی هست که کسی بدین گونه در راه ان مصلوب 
نتنود. "نهه ای:یاز عزیزه ته-سخت بهودم قدا شدی:... ایا اين بر تاتوان.و 
کوتاه همت را, که به زنجیر بسته شده و در رویا فرو رفته است. نمیدیدی" 
را تهدید میکند که به درون تارتاروس پرتابش کند, در کنار او میایستد, و با 
صاعقهای به همراه وی به درون دوزخ 
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رانده میشوند. اما پرومته, که از خدایان است. از آرامش مرگ محروم 


است. در آخرین قسمت این درام سه بخشی, که گم شده است, پرومته از 
دوزخ به در ميشود و دو باره در کوه بر تخته سنگی به زنجیر میافتد: 
کرکسی به فرمان زئوس هر روز قلب او را میخورد. و هر شب دل باز از 
نو میروید. بدین ترتیب. پرومته در طی سیزده نسل بشری رنج و شکنجه 
میبیند: سرانجام, پهلوان پرمهر, یعنی هراکلس, کرکس را میکشد و زئوس 
را به آزاد ساختن پرومته ترغیب میکند. پرومته در پایان از کرده خویش 
پشیمان 9 ۱ خدای بزز ک و توانای اولمپ آنتتنف میکند, و حلقه آهنین 
در این درام سه بخشی ساده و قوی, اشیل موضوع اصلی درام یونان یعنی 
کشمکش اراده انسانی با تقدیر گریزناپذیر را مطرح کرده و موضوع حیات 
فردم ,بیان قرن بنجم بعنی نزاع مبان افکار انقلابی و عقاند کمن راربه 
میان کشیده بود. نتیجه او محافظه کارانه است. لکن بر چگونگی این 
انقلاب واقف است, و با آن موافقت تمام دارد. حتی اوریپید نیز خدای 
اولمپ را بدین سان انتقاد نمیکند. این درام "بهشت گمشده" دیگری است 
که, علی رغم خداپرستی نویسنده, فرشته ساقط (شیطان) قهرمان اصلی 
ان است. 

گویا میلتن, هنگامی که گفتارهای بلیغ شیطان را مينوشته, غالبا پرومته را 
در نظر داشته است. گوته به این درام دلبستگی بسیار داشت و در دوران 
جوانی پرجسارت خویش, پرومته را وسیله بیان انديشه های خود ساخته 
بود. شلی, که همواره با تقدیر در جدال بود, در پرومته بندگسسته. این 
داستان را دوباره زندم کزدم ولی: نگذاشت. که فهرمان: عضیانکار از در 
برابر زتوس سر فرود آراد: در این افسانه نکات و تمثیلات فراوان نهفته 
است: درد و رنج ثمره درخت دانش است: آگاهی بر آینده قلب خویش 
خاییدن و خون دل خوردن است: آزادی بخشان هميیشه مصلوب میشوند, و 
در اخر, ادمی باید قید و بندهای خود را بپذیرد و خواستهای خویش را در 
حد ود اقتضای طبیعت و کیفیت کاینات براورده کند. موضوع این درام بسیار 
عالی است, و کلام بلند و پرشکوه اشیل را یاری میکند تا از پرومته یک 
تراژدی به "شیوه والا" پدید آرد. جنگ علم و خرافه, روشنفکری و جهل, و 
نبوغ و جزم اندیشی هرگز بدین وضوح توصیف نشده, و هیچ گاه با اينهمه 
کنایه و تصریح به بیان در نیامده است. شلگل میگفت: "تراژدی نویسان 
یونان آثار فراوان یدید آوردند, لکن پرومنه روح و جان تراژدی است." با 
وجود این تراژدی اورستیا از سایر آثار اشیل بزرگتر است, و سخن 
شناسان متفقا آن را عالیترین درام یونانی و شاید عالیترین درام جهان 
میدانند. این تراژدی در سال 458, شاید دو سال بعد از پرومته در بند و دو 
تال قیل: ا ,مرت اشیلزنه رهق ضضه امد موضوع آر دید امن قضییتی 
است از مصیبت دیگر , به حکم تقدیر. و کیفر محتوم اسراف و افراط و 


غرور گستاخانه. نسل بعد از نسل. ما این داستان را افسانه میشماریم. 
لکن یونانیان خود 
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ان را تاریخ واقعی میدانستند, و شاید حق نیز با انان بود. این تراژدی, از 
قراری که دو درامنویس بزرگ دیگر پونان یاداور شدهاند. ممکن است که 
فرزندان تانتالوس نیز نامیده شود. زیرا تانتالوس, پادشاه فروگیا, که به 
دولت و ثروت خود سخت مفغرور بود. یک سلسله جرم و جنایت را اغاز 
نهاد. شراب و طعام خدایان را دزدید و به فرزند خود پلوپس خورانید, و از 
اين روی خشم ارواح منتقم را برانگیخت. البته در هر دورهای کسانی پیدا 
میشوند که ثروتشان از میزان مکفی و مناسب تجاوز میکند. و بدان وسیله 
فرزندان خویش را تباه و ضایع میسازند. دیدهایم که پلوپس چگونه از راه 
های خطا سلطنت الیس را به دست اورد. همدست خود را به قتل رسانید. 
و دختر پادشاهی را که به فریب وی کشته شده بود همسر خویش ساخت. 
وی از هیپودامیا سه فرزند به وجود اورد: توئستس, اثروپه, و اترئوس. 
تونستس, , اثروپه را فریفت و با وی همبستر شد: اترئوس, برای انکه انتقام 
خواهر خویش را بستاند. فرزندان توئستس را کشت و در ضیافتی گوشت 
آنان را به خورد برادر خود داد. آیگیستوس, فرزند تونستس, , که از دختر وی 
زاده شده بود؛ سو گند پاد د کرد که از آتر تون و فرزندانش انتقام بگیرد. 
ات توش 9 پلسر داشت: آگامهمتون و منلائوس اهمنون: کلوتایمنستر | را 
به زنی گرفت و از او دو دختر به نام ایفیگنیا و الکترا, و یک پسر به نام 
اورستس به وجود آورد. هنکامن که اخاهمتون 7 خور را به سوی 
تروا میبرد, در اولیس باد فرو نشست, و وی ناچار شد که ایفیگنبا را قربان 
کند تا باد مساعد برخیزد. . کلوتایمنسترا از این کار سخت وحشتزده و آزرده 
گشت. زمانی که اکاممنون تروا را محاصره کرده بود, ایگیستوس با زن 
اندوهگین وی بنای عشقبازی نهاد, قلب او را تسخیر کرد و با او همداستان 
شد که چون اکاممنون از جنگ بازگشت. وی را بکشند. اشیل داستان را از 
اینجا دنبال میکند. 

به شتهر ار گوس خیر یرد که جنک پایان یافته و آگاممنون مغروره "غرقه 
در پولاد. و سپاهیان از خشم او لرزان", بر سواحل پلوپونز فرود آمده و به 
سوی موکنای پیش میآید. گروهی از بزرگان در برابر کاخ شاهی ظاهر 
میشوند 9 با سرودی شوم از قربان شدن ایفیگنبا به دست آخاممهتون 
سخن میگویند: 

ارام صلاحی را که در ور آو بودبه تن کرد و بادی.شکفت: دن شبتهاش 
پیچید, باد انديشه تاریک و نایاک. 

ریخات فلس از رت ای کنمی: ۲ 

زیرا کوری مردان را دلیر و گستاخ میکند: در راه ارزویی پست. که ندامت 


و آتدوه‌تقربی خارده کمراه میتنتو‌ندد ارق: و این خود آندوم بزر کی انتت: 
پس, این مرد به کشتن فرزند خویش عزم کرد: چنین کرد تا از خنده زنی 
انتقام بستاند, 
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و کشتیهای خود رابه راه بیندازد. ۱ 

جامه زعفرانی زتک خویش را بشدت. و با خشمی فر وبسته و خاموش,؛ 
برزمین افکند, و چشمانش با خدنگ رحم در دل هر مرد خونخوار راه 
میحجست : چون تصویر چهرهای, مات ی بود, دخترک خردسال, که 
هميشه بر کنا ر کشتی پدر میرقصید و هرگز عشق مردی به آواز وی نزدیک 
نگشته بوده اکنون, که سومین چام پر میکشت, فریاد سباس خود را به آواژ 
ند رز مبییولیتت: 

پیکی از جانب آگاممنون وارد میشود و رسیدن وی را خبر میدهد. اشیل, با 
تخیلی دقیق, شادی این سرباز ساده را. که پس از سالها دوری باز به میهن 
خویش پای گذاشته است. توصیف میکند. پیک اکنون چنین میگوید: "اک 
خدای بخواهد. من اینک بای مر فادها شش رای تشر ان.شهر از 
وحشت و پلیدی جنگ, از بارانی که تا مفز استخوان را نمناک میساخته, از 
جانورانی که در موهای بدن تکثیر 0 از گرمای خفقان آور تابستان 
ایلیون, و از سرمای زمستانی که پرندگان را خشک بر زمین میافکنده 
۷ کلوتایمنسترا, گرفته حال و خشمناک, ولی با تکبر بسیار, از 
کاخ بیرون میاید و فرمان میدهد تا فرشها و قماشهای گرانبها در راه 
آگاممنون بگسترند. شاه بر گردونه شاهی وارد ميشود. سپاهیان گرد او را 
گرفتهاند. و او, با فخر و غرور پیروزی, برپای ایستاده است. در پشت 
سرش گردونه دیگری است که کاساندرا بر آن جای دارد. کاساندرا شهزاده 
زیبا و اندوهگین ترواست, که غیبگوست و برده ناخشنود شهوت اخاممتون 
گردیده. وی خیز تاه کیفر آگاممنون را پیشگویی ۱ میکند میکند و با اندوه از 
مرگ خویش خبر میدهد. کلوتایمنسترا. با گفتاری زیرکانه, اشتیاق فراوان 
خویش را بدین بازگشت شرح میدهد: "از بهر تو, چشمه های جوشان اشک 
من فرو خشکیده, و قطرهای بر جای نمانده است. اما در چشمان من, که 
از انتظار دراز فرسوده گشته است. میتوانی دید که تا چه اندازه غم ان 
داشتهام که اثار پیروزی نو راء که اینچنین دیر به دست امد, ببینم , از 
خوابهای پریشان خویش. به. ضدای, بال بشهای برمبجستم. زیرا که ذر .آن 
لحظه کوتاه آرامش, داستانهای درازی از رنجهای تو انباشته میگشت." 
آکاممتون براخلاض وی بدکمان: است: ه از ابتکه انهمه قماشن کرانبهاا راد 
زير سم اسبان ریخته است. سرزنشش میکند. ولی در پی او به درون کاخ 
میر ود و کاساندر| نیز ناچار از او پیروی میکند. در این بین» گروه سراینده 
باندامین. وهی مبخواند. و در ان از ایندهای: شوم -حیر میدهده. سسن: آز 


درون کاخ فریادی برمیخیزد. این 
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صدا, که روح همه سطور تراژدی است, فریاد آگاممنون است که به دست 
کلوتایمنسترا و آیگیستوس کشته شده. درها باز میشود و کلوتایمنسترا, با 
چهره خون آلود و تبر در دست, پیروزمندانه بر کنار نعش آگاممنون و 
کاساندرا ظاهر میگردد. در اين هنگام. گروه همسرایان پایان تراژدی را 
ای کات تا میخواست که ناگهان, بی رنج بسیار, و بیانتظار دراز و 
دردناک. ساعت مرگم فرا میرسید. و بیدرنگ مرا به ابدیت. و به خواب بی 
بیداری میرساند اکنون که شبان من, که مهرش پاسبانم بود, در ژرفنای 
مرک صفته ابسنت. ۱ 
دومین تراژدی این درام سه بخشی ۱ آورندگان شراب خوانده 
میشودر که نام خود را از سر ود زنانی که بر گور ااممنون هدایایی نثار 
میکنند گر فته است. کلوتایمنستر| پسر کوچک خود اورستس را به فو کیس 
ی تا هار ای ه اشروات است که هر مر ید را 
فراموش کند. اما مردان سالدیده 1 سرزمین آ یز کینه کشی را بدو 
میموزند: "خونی که ریخته شد, خون تازه میطلبد." در آن روزگاران 
تاریک, دولت انتقام گرفتن را بر عهده خویشان مقتول گذارده بود, و اعتقاد 
بر اين بود که تا قاتل به کیفر نرسد, روح مقتول آرامش نخواهد یافت. 
۳ از اندیشه انز کار بعنلی کشتن رن و مادر خویش به 
وحشت و اضطراب افتاده است: : پنهانی با دوست خود پولادس به آرگوس 
میأید, گور پدر خویش را میيابد, و دستهای از موی: سل خود را بر آن 
میگذارد. در این وقت؛ ,. صدای سر ود زنانی که برای کوز ا امن ۳ ب‌ 
میاورند نزدیک میشود , اورستس و پولادس خود را پنهان میکنند. الکترا, 
خواهر اندوهگین اورستس, با گروه زنان وارد میشود و بر کنار گور بدر 
ایستاده, از روح وی میخواهد که اورستس را به خونخواهی برانگیزد. 
ایو که مد اسان اراس اس شود را اشکان سکن 
الکترا, از قلب پردرد خویش, اندیشه کشتن مادر را در سر وی میریزد. آن 
دو جوان, در ۳ تاجران, به قصر شاهی میروند. کلوتایمنستر| آنان را 
نمی میپذیرد. اورستس برای ارفاتنن او میگوید که طفلی که وی به 
فوکیس فرستاده بود مرده است. ولی هنگامی که در غم مادر خویش 
شادی پنهانی را نهفته میبیند, به حیرت میافتد. 
کلوتایمنسترا آیگیستوس را به نزد خویش میخواند تا مرگ کسی را که از 
خونخواهيیش هراسناک بودهاند بدو خبر دهد. 
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درون کاخ میکشاند: و اندکی بعد, در حالی که نیمی از عقل خویش را بر 
اثر مادرکشی از دست داده است. به صحنه باز میگردد. 

اکنون که هبوز دیوانه نگشتهام, به همه کسانی که مرا دوست میدارند, به 
صدای بلند میگویم که من مادر خویش را کشتهام. ۳ 
در نمایشنامه سوم. شاعر اورستس را دیوانه نمایش میدهد, و الاهگان 
انتقام. که جنایات را کیفر میدهند, در پی او روانند. عنوان این نمایشنامه از 
نام این ارواح اخذ شده است, زیرا مردم انان را ارواح "خیرخواه" 
میخواندند تا زشتی نامشان را در کسوتی خوش ظاهر بیوشانند. اورستس 
مطرود و آواره است. و همه از وی کناره میگیرند: به هر جا میرود. ارواح 
منتقم به صورت اشباح سیاه به دنبالش میروند و خونش را طلب میکنند. 
وی, در معبد دلفی, خود را به روی محراب آپولون میافکند, و آپولون 
دلداریش میدهد. ولی شبح کلوتایمنسترا از زمین برمیخیزد و به ارواح 
منتقم تاکید میکند که از اکن فرزندش کوتاهی نکنند. اورستس به آتن 
میرود و در معبد آتنه زانو میزند و نجات خویش را از وی خواستار ميشود. 
آتنه ندای وی را میشنود و او را "کمال یافته از درد" مینامد: چون الاهکان 
انتقام برگفته آتنه اعتراض میکنند, وی از آنان میخواهد که محاکمه 
اورستس را بر عهده دادگاه ازتیا حوتن بجدارتد: صحنه اخر, این محاکمه 
شگفتانگیز را نما نمایش میبدهد و کنایهای است از آمتدان قانون به جای 
خونخواهی خی :]نهر الاهه شهر, ریاست دادگاه را برعهده میگیرد. 
الاهگان انتقام دلایل "جود را عرضه میدارند, و آپولون مدافع اورستس 
است. دادگاه به دو گروه متساوی بخش میشود: آتنه, که رئیس دادگاه 
است. به جانبداری از اورستس رای میدهد و او را راهان ازدان 
تشر آننه رسما محکمه آریوپا گوس را دادگاه عالی آتیک قرار میدهد: بر اثر 
احکام سریع آن؛ سرزمین آتیک از اشرار پاک خواهد شد, و رهبری آن, 
کشور را از خطراتی که موجب زوال ملتها میشود حفظ خواهد کرد. ۳ 
سخنان دلیذیر خویش. الاهگان انتقام را که از این رهگذر ازرده خاطر 
گشتهاند, دلداری میدهد و چنان انان را فریفته و مجذوب میسازد که 
بزرگترینشان چنین میگوید "امروز, نظام تازهای پدید امده است. " پس از 
ابلیاد ۲ اودیسه, اورستیا ع ال نمونه ادبیات یونان است. در این اثر, 
وسعت دید وحدت 0 , قدرت بسط دراماتیک, , فهم دقیق حالات و 
خلقیات, و شکوه ۱ سبک به پایهای رسیده است که تا عصر شکسپیر نظیر ان 
بزید. تهیاید. اجزای این درام سه بخشی, چون یک نمایشنامه سه پردهای 
خوش پرداخت و کامل, به یکدیگر پیوسته و مربوط است. هر قسمت ۳ 
با ضرورتی منطقی, قسمت بعد را معین,؛ و وقوع آن را ایجاب فیکند. 
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بخشها در پی یکدیگر میایند, وحشت موضوع افزایش مییابد. ما به نحوی 
مبهم در میيابيم که این داستان ۳ چه اندازه مردم یونان را به هیجان 
میآورده است. گرچه گفتگوی آن ی با جهان خونزیری, یش آت:انداره 
است. و سرودهای آن مبهم و پیچیده, و استعارات و تشبیهاتش اغراقامید: 
و کلام آن نیز گاه ستنکین و خشی و پرتکلف, ميباشد, مع. هذا, این سرودها 
در حد کمال و در نوع خود بینظی ند سرشار از شکوه و رافت و لطفند: و 
ما ود سا ای هو سای اه سای ال ما ۲ 
ار وا و کیت وی زر 
بین ان دو بیش از دو سال نبوده. 

در سال 462, افیالتس همه اختیارات آریوپاگوش را سلب کرد در 461 
خود کشته شد: و به سال 458, اشیل در اورستیا از دادگاه آریوپاگوس 
دفاع کرد و آن را عاقلانهترین سازمان دولت آتن شمرد. اشیل در این 
هنگام مردی سالخوده بود و افکار پیران را آسانتر از عقاید جوانان میفهمید 
و چون آریستوفان, فضایل مردان جنگ ماراتون را زو فیکر ان اتقتاتوتین با 
اصرار تمام میگوید که اشیل میخواره بوده است. لکن در درام اورستیا وی 
مردی است پرهیز گار, و در صحنه تثاتر از گناه و کیفر سخن میراند و 
حکمتی را که از رنج بردن پدید میأید وصف میکند. قانون جرم و جزا 
صورت دیگری است از اعتقاد به کرمه1, یا به گناه اولیه.2 بنابراین قانون, 
هر گونه تبهکاری آشکار میگردد و, در اين جهان یا در جهان دیگر, ۹ آن 
داده میشود. 

بدین طریق, فکر یونانی توانست بین بدی و خدا موافقتی ایجاد کند: یعنی 
رنج بردن را ناشی از گناه بداند, حتی اگر گناه از نسلی که مرده است 
سرزده باشد. نویسنده پرومته مردی ساده و با تقوا نبود: نمایشنامه های 
وی, حتی اورستیا, از گفته های کفرآمیز پر است. چون اسرار مراسم دینی 
را فاش کرده بود. مورد حمله و اعتراض شدید قرار گرفت. ولی برادرش 
آمینیاس وساطت کرد یر ی سا بود در 
برابر انجمن برهنه ساخت و جان او را از خطر رهانید. ولی اشیل معتقد 
۱ باش بر اصول فوق بیع استوار باشد ا بواند دو‌جقایل 
غرایزی که برای هیئت اجتماع زیان آور است پایداری کند: امید اف ان 
است که: خواه زتوس, خواه پان؛ خواه آپولون, به هر حال وتان کش 
هشات که یشوه مسر قاون شا رما رآن شش کامهای اسف مور 
فرو میفرستد. 


1 به عقیده هندیان, قانون کرمه بر همه اعمال حکمفرماست., و هر کار 
نیک يا بد, در این جهان, يا در تجسمات بعدی روح, پاداش و کیفر میبیند. م. 


2 اف که از آدم سر زد و بدان سبب از بهشت رانده شد. م. 
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از اين گفته, مقصودش شکنجه وجدان و کیفر اعمال است که, چون 
الاهگان انتقام, گنهکاران را دنبال میکنند. از این روی, با تعظیم و تکریم 
بسیار از دین سخن میگوید. و میکوشد که از شری دست کشیده, به یک 
خدای واحد معتقد شود. 

زئوس, زئوس, هر چه باشد, اگر خود بپسندد که این نام را بشنود, من او را 
زمین و دریا و هوا را گشتهام, و جز او هیچ پناهگاهی نمیتوانم یافت. اگر 
اندنشتة طر» پیش از انکه بمیرد, بار این غرور را بخواهد افکند. 

اشیل طبیعت اشیا را در زئوس مجسم میکند و آن را قانون یا علت وجود 
میداند: "در اینجا؛ قانونی که تقدیر است. پدره و ادراک کل, همه با هم گرد 
امده و یکی شدهاند." شاید سطور اخر این شاهکار اخرین گفته های 
شاعرانه او باشد. دو سال پس از اورستیا, دوباره او را در سیسیل مییا بیم. 
بعضی از صاحبنظران معتقدند که تماشاگران تتثاتر. چون از داوران 
ترقیخواهتر بودهاند, این درام سه بخشی را نیسندیدند. ولی این سخن با 
حقیقت سازگار نیست. ژیرا که فردم اتود ند ال بعد» برخلاف رسم و 
عادت. خواستار شدند که این درام در تتّاتر دیونوسوس تکرار شود و نیز 
مقرر داشتند که به هر کس که بخواهد آن را نمایش دهد یک گروه 
همسرایان داده شود. کسان بسیاری پی در پی این درام را به روی صحنه 
آوردند, و اشیل پس از مرگ نیز همچنان به اخذ جایزه نایل ميشد. در یکی 
از روایات کهن: مرگ وی چنین آمده است : بدان هنگام که در سیسیل 
تونهر.- فان ار شمان سربیموی او را دیده, به گمان آنکه تخته سنگی 
اشت: لا کشت تور کی زا بد آنتمیافکتت و این واقعه موجب هلاکت او 
میگردد. اشیل در همانجا به خاک سپرده شده است. شگفت آنکه در شعری 
که برای سنگ قبر خویش سروده است, از نمایشنامه های خود هیچ ذکری 
نمیکند و. به نحوی انسانی, بر زخمهایی که در جنگ ماراتون برداشته است 
در زیر این سنگ. اشیل خفته است: دلاوریهای او را دشت ماراتون با 
ایرانیان بلندگیسو, که آن را نیک میشناسند. باز توانند گفت. 


۷ - سوفکل 


در سال 468, جوان بیست و هفت سالهای که تازه به میدان آمده بود 
جایزه اول تراژدی را از اشیل ربود. 

این جوان سوفوکلس (سوفکل) نام داشت, که به معنای "عاقل و محترم" 
است. سوفکل از همه مردم نیکبختتر و, در عین حال, از همه بدبینان 
بدبینتر بود. 
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زادگاه اوء کولونوس, از توابع آتن بود. پدرش کارگاه شمشیر سازی داشت؛: 
از اين روی, جنگ ایران, و نبرد پلوپونزی, که تقریبا همه مردم آتن را 
گرفتار فقر ساخته بود, برای این درامنویس ثروتی آسودگیبخش بر جای 
گذارد. وی, گذشته از ثروت. از نبوغ و زیبایی و9 تندرستی نیز بهره تمام 
داشت و در کشتی و موسیقی به اخذ جایزه دوگانه نایل امد و ترکیب این 
دو هنر در وجود مردان فضیلتی است که در نظر افلاطون سخت بزرگ و 
پرارج است. سوفکل در گوی بازی و چنگنوازی نیز چیره دست بود و در هر 
دو کار نمایشهایی داد..یسن از جنک سالامیس/: مردم آنن آوررا بر گزیدتد تا 
جوانان عریان آتن را در رقص و سرور پیروزی راهبری کند. حتی در 
سالهای بعد نیز زیبایی خویش را از دست نداده بود. مجسمهای که در موزه 
لاتران از او موجود است وی را پیر و ریشدار و خمیده, ولی هنوز نیرومند و 
سوفکل در فرخندهترین دورانهای آتن پرورش یافت: از دوستان پریکلس 
بود, و در دوران حکومت او به مناصب عالی رسید. در سال 443, خزانه 
دار امپراطوری بود. در 440 که پریکلس به ساموس لشکر کشید., او نیز 
یکی از سرداران سیاه بود گرچه با کت که اس اما بر تدابیر 
جنگیش رجحا منتمان: ی بای ی 
آمد, وی به عضویت کمیته امنیت عمومی. درآمد. در این مقام یود که به 
تشکیل حکومت اولیگارشی 411 رای داد. مردم خلق و خوی او را بیش از 
سیاستش دوست میداشتند. وی مردی بود ظریف, تیزهوش, شوت 1 
عشرت طلب: جاذبهای داشت که همه خطاهایش را جبران میکرد. به 

و به پسران سخت دلبستگی داشت, ولی در زور کار پیری به ِِ 
ممتاز روی ِِ مردی پرهی زگار بود و چندبار در زمره کاهنان درآمد. 
سوفکل یکصد و سیزده نمایشنامه نوشت, ولی از آن جمله فقط هفت 
نمايشنامه به ما رسیده است. هیچ نمیدانیم که این درامها به چه ترتیب 
نمایش داده شدهاند. هجده بار در جشنهای دیونوسوسی, و دوبار در 
ای ای را را ار ری و 


شالکی: آخرین. نار در هشاد وه سالکین به اخذ جایزه توفیق یافت. 
مدت سی سال. فرمانروایی ۱ آتن از حکومتی که 
همعصرش یکمن فر آن شهر داشت کاملتر بود. وی تعداد بازیگران تثاتر 
را به سه تن افزایش داد. تا زمانی که صدای خود را از دست نداده بود, در 
نمایشها بازی میکرد. سوفکل (و پس از او اوریپید) درام سه بخشی را که 
اشیل مرسوم داشته بود, که کف ده تس آن دنق که اش در ام مس 
در مسابقات شرکت جوید. اشیل به موضوعاتی میپرداخت که با نظم عالم 
هستی و تسلط ان بر قهرمانان درام رابطه داشت. ولی سوفکل به نمایش 
خلقیات پرداخته بود. و توجهی که به علم النفس داشت وی را به 
درامنویسان عصر جدید مانند کرده بود. زنان تراخیس ظاهرا نمایشنامهای 
است غنایی و شهوتانگیز: دیانیرا, زن هراکلس, از عشق شوهر خود به یولا 
رشک میبرد و ندانسته جامهای 

*۷۷#*تصویر 

متن زیر تصویر : سوفکل, موزه لاتران» رم. 
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زهرآلود به نزدش میفرستد. هراکلس از اثر زهر هلاک میگردد. و دیانیرا نیز 
خود را میکشد. آنچه سوفکل در اینجا نماییش میدهد پاداش عمل ی 
تپسشت ( کرخه نو انقیل : به نظم. این داستان پر داخته بود:بقینا آن:را اضاس 
قرار میداد): نیز قصدش بیان شور و هیجان عشق (که نکته دلخواه اوریپید 
است) نبوده است. بلکه تنها میخواسته است که رشک را از لحاظ علم 
النفس نشریح و تحلیل کند. همچنین, در درام ایاس,: به کارهای دلیر انه 
قهرمان توجهی نشده, و نویسنده درام به مطالعه حالات روحی مردی که 
دیوانه میشود پرداخته است. در ترازدی فیلوکتتس تقریبا حادثهای در میان 
تیشستر. و تنها خیانت: سیاست. و شاد کی. اسبت: .دید هردی: با دفت و 
صراحت تحلیل میشود. داستان درام الکترا نیز به همان اندازه که کهن 
است, ناچیز میباشد. اشیل نتایج اخلاقی آن را پسندیده بود. ولی سوفکل, 
با بیرحمی خاص تحلیل روانی, کینهای را که ان زن جوان به مادر خویش 
دارد مورد مطالعه قرار میدهد و نتایج اخلاقی داستان را نادیده میگیرد. این 
نمايشنامه نام خود را به بیماری عصبی خاصی که زمانی مورد بحث فراوان 
بود بخشیده است: چنانکه بیماری روحی دیگری نیز به نام شهریار اودیپ 
خوانده ميشود. ۳ 

اودیپ مشهورترین درام یونانی است. و نخستین صحنه ان بسیار موثر و 
دلانگیز است. جمع کثیری از مردان و زنان و پسران و دختران و کودکان, 
در تب, در برابر کاخ شاهی نشستهاند و شاخه های غار و زیتون که نشان 
تضرع است در دست دارند. طاعون بر شهر نازل شده, و مردمان بر در 
سرای شاه گرا آمدهاند تا از وی بخواهند که قربانیی به درگاه خدایان 


تقدیم کند. غیبگوی معبد گفته است که این طاعون زمانی از شهر بیرون 
خواهد شد که قاتل نامعلوم پادشاه پیشین»؛ لایوس,: از ازجا رانده شود. 
اودیپ قاتلی را که موجب بروز اين بلا شده است سخت لعن و نفرین 
میکند. این نمونه کاملی است از روشی که هوراس پیشنهاد کرده است : 
ق 0 ۱۳۵۳۵ 
بیاید. ولی تماشاگران البته داستان را میدانستند, و سر‌گذشت لایوس و 
اودیپ و ابوالهول بخشی از فولکلور مردم یونان بود. بتابر روایات قدیم 
یونان, لایوس زمانی رذیلتی غیر طبیعی به سرزمین یونان آورده بود. به 
سیب: آنر اوه فرزندانش به لعنتن بژر ی دجار شده بودندء تتایج این کنام: 
که نسل به نسل ۳ خاندان لایوس سیر میکند, موضوع بسیاری از 
تراژدیهای ای قرار گرفته است. یکی از غیبگویان گفته است که لایوس 
و شهبانو یوکاسته فرزندی خواهند یافت که قاتل پدر, و همبستر مادر 
خویش خواهد شد و اين اولین باری است که در تاریخ جهان پدر و مادری 
آرزو کردهاند که نخستین فرزندشان ذختر. باشنده ولی از آنان: بنتری. نه 
وجود میأید. برای آنکه پیشگویی غیبگو تحقق نیابد, کودک را بر سر کوهی 
میگذارند تا در آنجا بمیرد. شباتیتاه دا متا جد, جه سای آماشندها: 
وی را اودیپ نام میگذارد و به شاه و شهبانوی کورنت واگذارش میکند. 
شاه کورنت او را چون فرزند خویش پرورش میدهد. 
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ولی, هنگامی که اودیپ به سن بلوغ میرسد, او نیز از غیبگویی چنین 
میشنود که. به حکم تقدیر, باید پدر خود را بکشد و با مادر خویش همبستر 
شود, وی چون شاه و شهبانوی کورنت را پدر و مادر خود میداند, از آن 
شهر میگریزد و راه تب را در پیش میگیرد: در راه. پیر مردی را میبیند و با 
ی شتیزم. فیکتد: ور. تی: آنکه نداند که-خود فرزند آوشنت: وی را میکننید: در 
نزدیکی شهر تب؛, ابوالهول که موجودی است عجیب, و چهرهای چون زنان 
و دمی چون شیران و بالی چون پرندگان دارد. راه را بر او میبندد و جواب 
معمای مشهور خود را از وی میطلبد: تست کجهان با دو پاء؛ , و سه 
پا دارد" " هر کس که به این پرسش جواب درست ندهد, به دست ابوالهول 
که ی و مردم وحشتزده تب تنها ارز‌هیشیان آن است که شاهراه شهر 
خویش را از وجود این موجود مخوف پاک سازند, و عهد کردهاند که هر آن 
ک و و ها اه | 
ابواالهول گفته است که هر گاه پاسخ این معما را بشنود. خود را خواهد 
کشت. اودیپ در جواب پرسش وی گفت: "آن انسان است, که در کودکی 
بر چهار دست و پای جود میرده دز جوانی بر دو پا راه میرود, و در هنگام 
پیری عصایی به دست میگیرد. / اکرکه خوانی, ذست و با شکسته بو لکن 
ابوالهول آن را پذیرفت و به وعده وفا کرد و خود را از فراز کوه به زیر 


افکند, و مرد. مردم تب اودیپ را نجاتبخش خویش خواندند: مقدمش را 
گرامی شمردند: و چون لایوس بازنگشت, وی را به شاهی برگزیدند. بنابر 
رسم و آیین آن شهر» اودیپ ملکه آنجا را به زنی گرفت و از او چهار فرزند 
به وجود آ ور آنترجونة/ پولونیکس. اتئوکلس, و ایسمنه. در صحنه دوم اين 
نمایشنامه که قویترین صحنه درامهای یونانی است اودیپ به کاهن بزرگ 
فرمان مبد هد که, اگر میتواند. نام قاتل لایوس را فاش کند. ولی کاهن 
زک نام خود او را بر زبان اهر آگاهی وحشت آوز شاه بر اینکه جور 
قاتل پدر خویش بوده و با مادر همبستر شده است فاجعهای بس بزرگ 
یدید میاوزد. یو کاسته این حقیقت را باور نمیدارد: آن را نوعی رویا 
فیشتهار د وه-خون فر وید به. تفت آن پرداخته. میکوشد که با این سخن 
خاطر اودیپ را آرامش دهد: "کسان بسیاری هستند که در عالم رویا با 
مادر خویش همبستر شدهاند, اما تنها کسانی عمر براحت میگذرانند که 
میشود, خود را به دار میاویزد. 

اودیپ نیز از فرط ندامت چشمان خویش را بر میکند و از تب بیرون 
میرود: تنها انتیگونه, برای پاری و پرستاری پدر, با وی همراه ميشود. 

در تراژدی اودیپ در کولونوس, که جز دوم یک درام سه بخشی1 غیر 
عمدی است. شاه پیشین, که مردی است مطرود و سپیدموی, به بازوی 
دختر خویش تکیه میدهد و از شهری به شهر 

فان و وی وروی ی که سا ایب تانق 
داده شدند. 
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دیگر میرود و به گدایی نان میطلبد. وی در سرگردانیهای خود به کولونوس 
تاریک میرسد. سوفکل در اینجا مجالی به دست اورده, درباره دهکدهای که 
زادگاه اوست؛ و درباره باغهای زیتون ان سرودی وصفناپذیر میسراید که 
از اشعار بسیار درخشان زبان یونانی است: 

ای شتکانه: سرزمینی که : نو اکنون: یز بان حام نهادهای, سرزمین اسب و 
سوار کار, سرزمینی | برتر است. 

در اینجا, کولونوس سپید میدرخشد. 

بلبلان خوشنوا در اینجا آشیانه میگیرند. در انبوه درختان سرسبز پنهان 
میشوند, و نغمه شیرین و غمانگیز خود را سر میدهند. ... 

هر صبحگاه, نرگس تازه, که از ژاله اسمانی سیراب است و تاجی از 
خوشه نورس سپید و درخشنده بر سر دارد, شکوفه میکند. ... ۲ 

و در اینجا بوتهای از زمین سر بر میکشد که هرگز نشنيدهام مانند آن در 
جزیره دوریایی پلوپس نزدیک, يا در اسیای دور, روییده باشد. 


این کیاهن است که ازاداته تفع میکنن خود به خود. افز آنسشن میا ند خود چه 
خود تازه میشود, و در قلب دشمنان سلاح پوشیده اين مرز و بوم هراس 
میافکند: هرگز گیاهی بدین زیبایی, جز در این خاک. شکوفه نبسته است. 
گیاهی است که برگهای کبود و نقرهای, چون پر نرم, دارد و با شاخه های 
زیتون. شهر ما را پرورش میدهد. ۱ 

هیچ نیرویی, هیچ دست ویران کنندهای ان را خراب نتوانر کرد: چه 
جوانانش سخت دلیر, 9 پیرانش بسیار فرزانهاند, زیرا پرتو دیدگان زئوس 
دور استضا را و فروع سیمگون چشمان آتنه نگهبان آنند. ۳ 
یکی از غیبگویان پیشگویی کرده است که مرگ اودیپ در نزدیکی الاهگان 
انتقام روی خواهد داد: و اکنون که پیرمرد بینوای محروم میشنود که در 
کولونوس به بيشه مقدس آنان قدم نهاده است, مرگ را دلیذیر میبیند. 

وی با روشن بینی و بصیرت تمام با تسئوس پادشاه آتن سخن میگوید و 
عوامل ناتوان کننده یونان یعنی سستی خاک ضعف ایمان و اخلاق, و 
زبونی مردمان را یک یک بر او میشمرد: لها بر خدابان. انشهان: هر کر پیزی 
و مرگ فرود نمیأید: بر هر چیز دیگرر دست توانای زمان مسلط است. 
قدرت زمین و شکوه مردی نابود میگردد: ایمان میمیرد, و بی ایمانی چون 
گل شکوفه میبندد. 

کیست که در کوچه ها و بازارهای گشاده مردمان, و در زوایای پنهان محبت 
دل خویش. 
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نسیمی را احساس کند که تا ابد با صداقت و یکرنگی وزان باشد. 

سپس اودیپ. در خالی که کویی اهاز خدایی را شتنیده است: با آنتیکونه و 
ایسمنه وداع میگوید و به: درون بيشه تاریک قدم میگذارد, و تنها تسئوس با 
وی همراه است. 

راه کوتاهی پیموده بودیم, به پشت سرنگریستیم, و چون روی باز گرداندیم, 
وی نایدید شده بود: اما شاه (تستئّوس) هنوز در انجا بود. 

باق بر چشمان خویش سایه افکنده بود, همچون کسی که در برابر 
منظرهای دهشتناک قرار گیرد که تاب دیدن آن ندارد. ۰ 

هیچ کس. جز تسئوس ماء نمیداند که وی چگونه مرد. ... 

اما پا خدایان کسی را برای بردن او فرستاده بودند» پا زمین دوستانه دهان 
گشوده, بی درد و عذاب. او را فرو بلعید. بدین سان. وی درگذشت. و هیچ 
بر جای نگذاشته بود تا بر آن زاری کند زیرا درد و رنج همه وجودش را 
فرسوده نود ول :مر کانوی: آاحزمرد باشتد: مر کین شگفتانگیز بود. 

آخوین تمایشنامه این سلسله: که. شاید قبل. از دو در ام دیگز توشته شدم 
است, آنتیگونه وفادار را به گور میبرد. وی چون میشنود که برادرانش.: 
پولونیکس و اتئوکلس. بر و و تخت به جنگ پرداختهاند, خود با شتاب 


به تب باز میگردد تا مگر میان آن دو صلحی پدید آورد. ولی کوشش وی 
سودی نمیبخشد. و برادران خون یکدیگر را میر یز ند. کرئون؛ همد ست 
اتئوکلس. بر تخت مینشیند و نمیگذارد که جسد پولونیکس را به خاک 
بسپارند: زیرا که در نظر کرئون. وی مردی طاغی و آشوبگر بوده است. 
آتشیکو نه: چون سایر مردم یونان, معتقد است که تا زمانی که جسد مردگان 
را دفن نکنند, ارواح آنان در عذاب است: از این روی حکم کرئون را نقض 
میکند و پولونیکس را در خای مینهد. در این حال, گروه همسرایان یکی 17 
مشهورترین اشعار سوفکل را میخواند: 

شگفتیهای جهان بسیار است, اما هی یک چون ی شگفتانگیز نیست. 
خسته و پریده نی : بر دریای پرتلاطم, و از میان ۹ های کف آلود, راه 
پرخطر خویش را میگشاید: زمین راء که کهنسالترین خدایان است و رنج و 
فساد نمیشناسد. شخم میزند و شیار میکند: اسبانی که نسلها در زیر یوغ 
او بودهاند خیش را در خاک به هر سو میکشند: پرندگان تیزهوش هوا؛ 
درندگان وحشی جنگلها, و زادگان دریای شور را در دامهایی که بافته است 
گرفتار میکند. 

انسان, که در مکر و زیرکی ات أ ما موجودات است, گاوهای وحشی 
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و گوزنهای آزاد کوهستانی راء با شیوه های بیشمار, به خود انس مبد هد , 
توسنهای بالدار خوش اندام را وام خود میسا3 

کلام, و سرعت بادآسای ۷ لاطلانو تدابیر ملکداری. همه را (الابه خود 
آموخته:. و ذريافته. آننت. که از "تیرهای. باران: و از شرهای. سوزنده و 
یخبندان زمستان چگونه باید گریخت. 

وی برای همه این دشواریها اماده است., و میداند که در برابر بلاها چسان 
پایداری کند. هر چه روی دهد, وخود را از ابر کنار تواند داشت: اما هنوز 
کرئون فرمان میدهد که آنتیگونه را زنده در گور گذارند. اما هایمون. پسر 
کرئون. بر اين حکم وحشتانگیز اعتراض میکند: چون بسردی جواب 
میشنود, کرئون را مخاطب ساخته, با سوگند چنین میگوید: "هرک از این 
پس مرا نخواهی دید." " در اینجا؛ فقط یک لحظه, عشق در یکی از 
ترآژدیهای سوفکل ظاهر ميشود. 

سرودی که شاعر در ستایش اروس. خداوند عشق, ساخته است در 
رو زگار قدیم همواره یاد میشده است: 

ای عشق که در نزد تو کس رایارای پایداری نیست. همه با یک نگاه چشم 
تسلیم تو میشوند: همه شب. سر بر بالش گونه های دخترکان میگذاری و 
میخسبی , : بر فراز کوهساران و بر روی دریاهای بیراه سیر میکنی: خدایان 
را گرفتار خویش میسازی: آیا آدمیان چگونه در پیش تو سر فرود نیارند 


هایمون ناپدید میشود. و کرئون برای یافتن او فرمان میدهد تا مغاکی را که 
آنتیگونه در آن مدفون است بگشایند. در آنجا میبینند که آنتدگوته مرده 
است, و هایمون در کنار جنازه وی قصد خودکشی دارد. 

ما نگریستیم و در ظلمت مفای دخترک را دیدم که افتاده, و طنابی کتانی 
گرد گردنش پیچیده شده است: دلداده او جسد سرد دلدار را سخت در 


آغوش رقر ۳ نوعروس خویش زاری میکرد. . 

شاه هنگامی که وی را دید. نالهای وحشتناک برکشید و به سوی او روی 
آورد و گفت: "ای فرزند من, چه کردهای دردت چیست چه مصیبتی فلت 
را زایل ساخته بیا, ای فرزند, بیاء پدرت از تو درخواست میکند." اما 
پسرش با چشمانی خشمگین بر او خیره گشت, خیو بر چهرهاش افکند و 
سنیمن, بی. آنکه: سختی بگوید. شمشیر خود. زا بر کشید و به‌سوی: او خفله 
ور شد. 

اما کرئون خود را کنار کشید و از زخم شمشیر مصون ماند: پسرک بیچاره 
از شدت خشم عنان اختیار از دست داد, بر روی شمشیر خود افتاد. و ان 
را تا دسته در پهلوی خویش فرو برد. 
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اما هنوز نفس داشت. پیکر دخترک را در بازوان لرزان خود گرفت, , و چهره 
بیرنگ او را با آخرین نفسهای خویش رنگین ساخت. از این روی, در آن 
مغاک؛ آن دو جسد را, که با مرگ به هم پيوستهاند, پهلوی هم نهادهاند. 
خاصیت برجسته این درامها, که با گذشت زمان و از اثر ترجمه زایل 
نمیشوند, زیبایی سبک و کمال هنری و فنی آنهاست. طرز بیان آن نمونه 
درست سبک کلاسیک است: ازراستحی متررانت ور وشتی کلام قدرت: و درد 
عین حال محدودیت, معانی بلند و در عین حال زیباء قوت و استحکام شیوه 
فیدیاس همراه با ظرافت و لطافت اثار پراکسیتلس در ان به هم اميخته 
است. از لحاظ ساختمان نیز نمونه کامل همان سبک است: یعنی سطور 
همه مربوط به هم, و در جهتی قرار دارند که باید به سوی نقطه اوح 
داستان پیش روند. ۱ 

بنای هر یک از این درامها چون بنای معابد یونان است. و هر جز انها در حد 
خود کامل است و در ساختمان کلی مقام و محل خاص خود را دارد. جز 
آنکه در فیلوکتتس, برای گشودن رشته پیچ در پیج داستان. "دخالت 
خدایان" (که وسیله تفریح اوریپید است) سهل انگارانه و به نحوی جدی 
وسیله قرار گرفته است. اين تراژدی, چون درامهای اشیل, جز به جز به 
سوی یک گناه بزرگ پیش میرود (و در تراژدی اقدی لت اصلی, نفرینی 
است که وی در حق قاتل شاه پیشین کرده است): ناگهان شناسایی دست 
میدهد و تغییر در مسیر وقایع رخ مینماید. سپس جریان داستان از نقطه 
اوج به سوی "کیفر" ففذر آفر وه فیاید: ارسطو هرگاه که میخواست کمال 


ساختمان دراماتیک را نشان دهد, همواره به تراژدی شهریار اودیپ اشاره 
میکرد. 

ارسطو گوید که تراژدی, با نمایش وحشت و رحم. این دو حس را تصیفیه 
میکند: و دو نمایشنامهای که سرگذشت اودیپ را موضوع قرار داده است 
تعریف ارسطو را به بهترین وجه روشن میکند. قهرمانان تراژدیهای 
سوفکل از قهرمانان اشیل روشنتر تصویر شدهاند. لکن مانند جچهره های 
درامهای اوریپید حقیقی (رئالیستی) نیستند. سوفکل خود میگفت: 
قهرمانان را چنانکه باید باشند تصویر میکنم, و اورییید چنانکه هستند." از 
انز حقته یرف مت آید که درام و ار 
عکاسی است. اما قدرت اوریپید در مناظراتی که بین قهرمانان روی 
میدهد, و نیز در چگونگی استعانتی که وی گاه گاه از عواطف انسانی 
میجوید, اشکار میشود, چنانکه اودیپ, به حالتی غیرشاهانه, با تثیر سیاس 
مشاجره میکند و, چون کور گشته است؛ دست خود را در فضا حرکت 
میدهد تأ چهره دختران خود را بیابد و نوازش کند. اگر اشیل میخواست که 
همین وضع را نمایش دهد, دختران را یکسره از یاد میبرد و در انديشه یکی 
از قانونهای آبدی فرو میرفت. 

سوفکل نیز هم فیلسوف و هم واعظ است: اما موعظه وی کمتر از اشیل 
بر خواستهای 
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خدایان مبتنی است. روح سوفسطاییان اندکی در وی اثر بخشیده است: و 
هر چند که به اصول کهن پایبند است. اما چنان تصویری از خود میدهد که 
کویی: اکز بختیار و دولتمند نبود. اورییید دیگری ميشد. اما حساسیت 
شاعرانهاش بیش از آن است که بتواند برای مصایبی که غالبا به ناحق 
برمردمان بیگناه میرسد عذری بيابد. لولوس در برابر پیکر دردناک و بیجان 
هراکلس چنین میگوید: ۳ 

بر ما گناهی نیست. اما معترفیم که خدایان بیرحمند: فرزند میاورند. و 
میخواهند که به نام پدر پرستیده شوند, اما با چشمانی خالی از رافت و 
مهر بر چنین درد و عذابی مینگرند. 

سوفکل یوکاسته را بر گفته غیبگویان میخنداند, دز حالی که نمايشنامه های 
وی بر گرد اين محور میگردند. 

کرئون پیغمبران را "قومی پولدوست و مال اندوز" میخواند, و فیلوکتتس 
این پرسش کهن را تکرار میکند: "خدایانی را که ظالمند چگونه عادل 
بدانیم " سوفکل, امیدوارانه, چنین پاسخ میدهد که نظام اخلاقی جهان شاید 
پیچیدهتر از آن باشد که در فهم ما بگنجد, اما اين نظام برقرار است, و 
سرانجام حق پیروز خواهد شد. وی نیز, به پیروی از اشیل, زئوس را با ی 
نظام اخلاقی یکی میشمارد, و حتی به یکتاپرستی از او هم نزدیکتر ميشود. 


همچون یکی از صالحترین انگلیسیان عصر ویکتوریا, درباره خداشناسی 
خود سک این شا اسان الا نی و سار ارس اه کت 
یافتن قانونی است که با زئوس یکی است: این قانون, راهنمای جهان 
است, و حکیم فرزانه کسی است که پیرو آن باشد. 

امید من آن است که قدمهای استوارم در پیمودن راه حق و صلاح خطا 


در گفتار و کردار پاک باشم, و به آن قانونهای ابدی که همواره از نشیب 
بلند اثیر پاک آسمان به سوی سرچشمه خویش بالا میروند وفادار مانم: 
زیرا که منزلگاه آنان تنها در کوه اولخب اشت: و عقل هیه انشانی انان.ز۱ 
نزاده است: گرچه آدمیان شاید فراموشکار باشند, اما ساکنان اولمپ را 
خواب و غفلت نیست. 

این سخن, گرچه با خامه سوفکل نوشته شده, در حقیقت صدای اشیل 
است, و آخرین تلاش ایمان در مقابل بی ایمانی است. در این پرهیز گاری و 
تسلیم: چهره ایوبی را.میبينيم که پشیمان شده و اشتی کرده است: اما از 
خلال این سطور, ظهور اوریپید را پیش بینی میتوان کرد. 
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سوفکل نیز چون سولون, ند تون عردهان را کسی میداند که هرگز 
در . کودکی: تفیرد از دیگران بیشتر است. ۷4 از 1 جدید به ترجمه 
سرودی که گروه سراینده در مرگ اودیپ میخواند پرداخته است: در این 
اشعار, سیری از جهان, بر اثر پیری و برادر کشیهای جنگ پلوپونزی, آشکار 
است : مردی که عمری دراز و بی پایان آزژو کند چگونه کسی است چون 
به هر یک از کارهای چنین مردی بنگرم. چشمانم جز نادانی و کانایی 
نمیبینند. 

زیرا که زمان, با گذشت خود, حال تو را از بد به بتر مبدل میسازد: ریج و 
اندوه به تو نزدیک ميشود, و شادی از چشمان تو پنهان است. 

کسانی که عفوی درازتر ره چنن آداش مشتد. ۳7 

تو را که هرگز , به جهان پا نگذاشتهای. من نیکبختتر میدانم:1 و پس از تو, 
آن کسنبوا که جون رادم شنم درنی رد ود تاره تیست ند 

جوانی, با خطاها و نادانیهای یی که چون پر سبک است., بر آدمی فرود فیایخ: 

سپس بدیها و تباهیها, بی آنکه یکی از آنها کم شود, گرد هم میایند خشم, 
حسد, دورنگی, ستیزه, و شمشیری که همه جا در جستجوی زندگی است. 

پیری با گامهای کوتاه لرزان نزدیک میشود و خویشان و دوستان را گریزان 
میسازد, و مجموعه درد و غم را کامل میکند: 


1 این فکر در یکی از رباعیهای خیام تین آهده است: 


چون حاصل آدمی در این دیر دو در ... جز خون دل و دادن جان نیست دگر 
خرم دل انکه یک نفس زنده نماند ... و اسوده کسی که خود نزاد از مادر 
ابن یمین نیز در همین معنی گوید: ِ 

دانی چه موجب است که فرزند از پدر ... منت نگیرد ارچه فراوان دهد 
عطا! 

یعنی در این جهان که محل حوادث است ... در محنت وجود تو افکندهای 
مرا 

و ابوالعلای معری وصیت کرده بود که بر نگ مزارش این بیت نوشته 
شود : 

هذا جناه ابی علی ... و ما جنیت علی احد. م. 
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همه دردها, در زیر اسمان؛ با پیری ده چندان میشوند. ۰ 

آنکه از بند رنج و اندوه رها شود. خود وا با تیگران: اشتی مندهد: با 
نوعروسان و نودامادان کاری ندارد, نه آوازی میشنود و نه بان تنبوری, 
زیرا مرگ بر همه چیز پایان میبخشد. 

همه کسانی که در احوال سوفکل تحقیق کردهاند میدانند که یکی از 
روسیپیان ممتاز, به نام تلوریس, تسلیبخش دوران پیری وی بوده است. و 
داشت که پدرش دارایی خویش را به فرزندی که از تئثوریس اورده است 
ببخشد. از اين روی, در دادگاه بر علیه او اقامه دعوا کرد و گفت که وی 
سفیه است و شایستگی استقلال مالی ندارد. سوفکل در داد گاه, برای 
تبرله خویش و برای انکه سلامت فکر خود را نشان دهد بعضی از 
سرودهای نمایشنامهای را که به نوشتن آن اشتغال داشت قرائت کرد: 
شاید این نمایشنامه همان اودیپ در کولونوس بود. پس از این ماجرا, 
داوران نه تنها وی را تبرئه کردند, بلکه تا خانهاش همراه او رفتند. گرچه 
سالها قبل از اوریپید به دنا آمده بود آن قدر زنده ماند که در راک وی 
جامه عزا پوشید ور در همان سال 406, پس از اوریپید درگذشت. بنا بر 
افسانه شایع, هنگامی که اسیارتیان آتن را محاصره کرده بودند, 
دیونوسوس؛ خدای درام, بر لوساندروس 1 ظاهر کشت و او را , بر بان 
داشت که برای دوستان سوفکل, که میخواستند جسد وی را در مقبره 
پدرش در دکلیا به خای سپارند, راهی با زکنند. یونانیان سوفکل را چون 
ِِ خود بزرگ میداشتند. و سیمیاس شاعر برای سنگ مزار وی شعری 
با ِ 0 9 

گیسوان سبز پریده رنگ شما مرمرها را میر‌وبد» ولی گلهای سرج؛ گرداگرد 


بگذارید که تاکها با خوشه های انبوه خود بر اینجا بياويزند. 

و شاخه های جوان زیبا و پیچیده خود را بر اطراف سنگ بیفکنند: زیرا که 
اين, برای حکمت دلنشینی که وی در اشعار خاص خود میاورد. و موزها و 
الاهگان رحمت ان را خاص خود شمردهاند, پاداش بسزایی است. 
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۷ - اوریپید 


1- نمایشنامه ها 
همچنانکه جوتو مسیر آینده نقاشی ایتالیا را در آغاز طرح ریخت. و رافائل: 
با روحی ارام هنر را مقهور و به کمال فنی مبدل ساخت, و میکلانژ این 
تطور را , با آثاری که از نبوغی آزرده سرچشمه میگرفت کمال بخشید , 
قفا نکم باخ, با نیرویی شگفتانگیز, راه وسیع موسیقی نو را گشود, و 
موتسارت صورت آن را با سادگی خوش آهنگ کامل ساخت. و بتهوون با 
آهنگهایی که عظمتی نامتعادل داشت این تطور را به نهایت رساند بر همین 
وجه, اقتیل با شعو, محکم.و فلصسفة خشی قود رامترا شود ,وحدون دراه 
پونان را معین ساخت, سوفکل با موسیقی موزون و فلسفه آرام خویش به 
آن صورتی آرآنتنته و منظم داد, و اورییید, با اثاری که از احساسات تند و 
۰ وی منشا میگرفت؛ تحول این هنر را به سوی کمال رهنمون 
. اشیل واعظی بود چون پیغمبران بنی اسرائیل سختگیر: سوفکل 
9 "کلاسیک" بود که به ایمانی در هم شکسته تمسک میجست: 
اوریپید شاعری بود "رمانتیک" که, چون بر اثر فلسفه شوریده خاطر شده 
بود, هر گز نمیتوانست اثری کامل پدید آورد. اين سه کس در کتاب مقدس 
هنر یونان جای صحیعفه اشعیا, کتاب ایوب, و سفر جامعه را داشتند. 
اوریپید در سال و بعضی گویند که در روز جنگ سالامیس به دنیا آمد: شاید 
ولادت وی در همان جزیرهای که پدر و مادرش, بنا بر روایات, از هجوم 
مادها بدان پناه برده بودند, اتفاق افتاده باشد. 
پدرش در شهر فولاء در اتیک, صاحب مال و نفوذ بود, و مادرش نیز از 
خاندانی شریف برخاسته بود. 
گرچه آریستوفان کینه توزانه میگوید که مادر وی دکان بقالی داشته و در 
خیابان میوه و گل میفروخته است. 
اورییید پس از چندی به سالامیس رفت و در آنجا نف اند کی پرداخت. زیرا 
که سکوت و تنهایی کوهسار و مناظر گوناگون دریای نیل فام آن را دوست 
میداشت. افلاطون ا میکرد که درامنویس باشد, و فیلسوف شند ر 
اوریپید میخواست که فیلسوف شود, درامنویس شد. استرآبون میگوید که 
"وی دور تعلیمات آنا کسا که ز آنیز: را به پایان رساند" 5 : از پرودیکوس نیز 
تعلیم گرفت, و با سقراط چندان دوستی داشت که برخی از مردم بدگمان 
شده, میپنداشتند که در نمایشنامه های وی دست سقراط نیز در کار است. 
افکار سوفسطاییان در آخوزش وی موثر افتاده بود, و از طریق او به صحنه 
تثاتر دیونوسوس ِ یافت. اوریپید ولتر دوران روشنگری یونان شد, و در 
ضمن درامهایی که برای تکوین و قطظیی خزابان. نفهرهع. صنصته: اهبا قذییا 


اشارات و کنایات بنیان شکن: به ستایش عقل پرداخت. 
در دفاتر تاتر دیونوسوس؛ هفتاد و پیج نمايشنامه به نام اوریپید ست است, 
که ادلی اما ان ناتسرال وو ره آرشیان ایور 10 
نمایش داده شد. از این 
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تدای نع هم فرام اه مه اعانی ار سار را سا تاه 
است.1 موضوع اصلی در همه این تراژدیها افسانه های باستانی یونان 
است, ولی در خلال سطور, اشارات و کنایات شکاکانه و اعتراضاآمیزی, گاه 
نهفته و خجولانه و گاه آشکارا و گستاخانه, به گوش میرسد. در یکی از اين 
درامها؛ یون؛ بنیاد گذار نامدار اقوام یونیایی با معماپی مواجه شده است: 
بنا بر گفته غیبگوی اپولون پدر اوکسوتوس میباشد, ولی بر خودش معلوم 
میشود که فرزند اپولون است و در مییابد که مادرش را نخست اپولون 
فریفته بود و بعدا او را به کسوتوس داده بوده است. یون از خود مییرسد 
که چگونه ممکن است که خدای بزرگ دروغ بگوید در تراژدی هراکلس و 
آلکنتتتهتن: ,. فرزند مقتدر زتوس و آلکمنا به صورت مردی باده پرست و 
خوش خلق تصویر_ شده که اشتهای گارگانتوا2 و عقل لویی شانزدهم را 
داراست. تراژدی آلکستیس داستانی است که در آن خدایان برای ادامه 
بخشیدن به عمر آدفتفشن (شاه فرای, در تسالی) گفتهاند که باید کس 
دیگری به جای وی بمیزد. زن او آالکشتیس: میپذیرد که در این راه قربان 
شود, و در یکصد سطر با شوهر خود وداع میکند. ادمتوس نیز با شکیبایی 
بزرگوارانهای به سخنان وی گوش میدهد. سیس آلکستیس را به گمان 
آنگة مرده است, بیرون میبرند. ولی هراکلس مجلس باده گساری را ترک 
که تاهرن: دا یکت و الکشتیس وا ار خی ادها متا رد وشندن 
باز گشتش میدهد. برای فهم این نمایشنامه باید دانست که اوریپید زیر کانه 
کوشیده است که مضحک بودن این افسانه را جلوه گر سازد.3 در درام 
هیپولوتوس نیز همین روش "تبدیل به نامعقول" با لطف و ظرافت بیشتر 
به کار رفته است. قهرمان آن جوان شکار گر زیبایی است که به آز تمس 
ااه باکره شکارم فول هر کم همواره بای وفادارما نداد وان وفری 
گزیند. و خرسندی خاطر خویش را در بيشه ها جستجو کند. آفرودیته از 
اينکه هیپولوتوس تجرد اختیار کرده است. سخت خشمگین شده, عشق 
سوزان و جنونانگیز وی را در دل فایدرا, زن تسئوس, جای میدهد. تسئوس 
پبدر هیپولوتوس است, و مادرش انتیوبه زر نیز از آمازونهاست. این اولین 
ترازدی عشقی است که در ادبیات برجا 9 ود آغار ان همه اناز .و 
عوارض عشق, در بحران تب ان وصف شده است. جون هییولوتوس 
عشی درا را ردامیکند: خق زتتجور و یضار نهر ها تزدیی 


1 نمایشنامه های عمده اوریپید تقریبا به اين ترتیب به نمایش ذرآ دزد 
"الکستیس. 438: "مدئا.". 431: "هیپولوتوس", 428: "اندروماخه» 
7 "هکابه", حدود 425: "الکترا", حدود 416: "زنان تروا". 415 
"ایفیگنیا در تاوریس". حدود 413: "اورستس". 408: "ایفیگنیا در 
آولیس ", 406: "باکخای", 406. 

2 مان عول آسای بکیاز افشتایهای و مظان کب تفای 
عظیم داشته است. رابله, در داستان هجوامیز "کار گانتوا و پانتاگروئل" او 
را موضوع قرار داده است. م. 

3. این چهارمین نمایشنامهای بود که در سال 428 جزو درامهای اوریپید 
نمایش داده شد. شاید مقصود بیشتر ان بوده است که یک درام "نیمه 
ساتیریک" باشد., تا یک تراژدی "نیمه کمدی". رابرت بروانینگ در منظومه 
"ماجرای بالوستیون". با سادگی فراوان خود. مقصود ظاهری این اثر را 
مقصود اصلی پنداشته است. 
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میشود. دایه اوء که ناگهان فیلسوف شده است., با شکاکیتی هملت وار 
درباره حیات بعد از مرگ به تفکر میپردازد: ۳ 

و اما هنوز, حیات انسانی جز ظلمت و درد نیست, و آسایش هرگز به روی 
زمین نمیاید._ 

لکن اگر در آن سوی زندگی, وضع دیگری یافت شود که از اين فناپذیری 
خوشتر باشد, دست ظلمت بر ان نیز مسلط است و زیر و بالای ان را 
تاریکی فرا گرفته . ۲ 

برخی کسان هستند که زندگی را سخت دوست میدارند, و در این جهان 
خاکی,: بدان چیز بی نام و درخشنده و خوش ظاهر چنگ زدهاند, زیرا| حیات 
آن جهانی, چشمهای است که بر همه پوشیده است, و ژرفنایی که در زیر 
ماست. بر کس مکشوف نگشته, و ما باید تا ابد در افسانه و پندار غوطه 
ور باشیم. ۱ , 

دایه به نزد هیپولوتوس امده, پیغام فایدرا را به وی میرساند و میگوید که 
بانویش در بستر خویش اماده پذیرایی اوست: اما هیپولوتوس, چون میبیند 
که همسر پدرش او را به بستر خویش خوانده است, در وحشتی عضٍ 
میافتد و بی اختیار سخنی بر زبان میاورد که به سبب آن اوریپید در شمار 
مشهورترین دشمنان جنس زن قرار میگیرد: 

ای خداوند, این دام درخشنده و فریبا را, که زن نام دارد, چرا| آفریدی, تا ما 
را بر این زمین فرخنده دنبال کند و آسوده نگذارد اگر قصدت تنها آن بود 
که انسان پدید آوری, پس چرا زن و عشق را وسیله ساختی 

فایدرا از درد عشق میمیرد, و شوهرش در دست وی نامهای مییابد که در 
ان نوشته شده است که هیپولوتوس وی را فریفته بوده. تسئوس دیوانه وار 


از پوسیدون خواستار میشود که هیپولوتوس را هلاک گرداند. هیپولوتوس 
ادعا میکند که بیگناه است. لکن کسی سخنش را نمیپذیرد. و تسئّوس او را 
از کشور خود بیرون میراند. هنگامی که گردونه هیپولوتوس از کنار دریا 
میگذرد, یک شیر دریایی از امواج بیرون آمتاه او را دنبال میکند. اسبان 
گردونه میرمند. گردونه را واژگون میسازند. و هیپولوتوس را, که در بند 
افتاده است. به روی تخته سنگها میکشند تا بدنش پاره پاره میشود 
(هیپولوتوس یعنی کسی که اسبها او را از هم دریدهاند). گروه خواننده در 
اینجا به بانگ بلند سرودی را میخواند که بی شک آتن را به وحشت افکنده 
است: 

ای خدایانی که وی را به دام افکندید من نفرت و تحقیر خود را 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 452 

در تراژزدی مدئا, اوریپید ون را که با خدایان داشته است یکچند از یاد 
میبرد و قویترین درام خود را از داستان آرگونوتها پدید میأورد. هنگامی که 
یاسون به کولخیس میاید. شاهزاده مدئا عاشق او میشود, یاریش میکند تا 
پشم زرین را به دست آورد. و برای حفظ او پدر خود را میفریبد و برادر 
خویش را هلاک میگرداند. یاسون سوگند یاد میکند که همواره دوستار او 
باشد, و او را با خود به یولکوس باز میگرداند. 

پادشاه یولکوس, که پلیاس نام داشت. خود وعده داده بود که تاج و تخت 
خود را به یاسون بسپارد. در اینجا, مدئای وحشی طبع وی را با زهر میکشد 
تا سلطنت یولکوس به یاسون برسد. قانون تسالی یاسون را از ازدواج با 
بیگانگان منع میکند, و او ناگزیر عشق نامشروع خود را همچنان با مدئا 
ادامه میدهد و از وی دو فرزند به وجود میاورد. ولی, پس از چندی, از 
خشونت وحشیانه مدئا خسته میشود و به جستجو مییپردازد تا برای خود 
همسری شرعی و وارثی قانونی بيابد. از اين روی, از دختر کرئون, پادشاه 
کورنت, خواستگاری میکند. کرئون او را به دامادی خویش میپذیرد و مدثا 
را از انجا دور میسازد. مدئاء در حالی که بر خطاهای خویش ميانديشد. یکی 
از برجستهترین اشعاری را که اوریپید در دفاع از زنان ساخته است 
میخواند: 

در بین موجوداتی که بر روی زمین میرویند و خون از جسمشان میریزد 
زن بوتهای است که از همه زخمدیدهتر است. ما باید هر چه رح 
آوردهایم بدهیم و عشق مردی را بخریم, زیرا آن را برای چنین روزی 
اندوختهايم, م و از اين راه جسم خود را فرمانبردار ویر سازیم ابنجاست که 
ست زهرآگین شرم را حس میکنیم. و از همه :بدتر آنکه.: هی تمیدانیم که 
زن در خانه خود هرگز شیوهای یامد است تا با ان مردی را که در 


کنارش میخسبد به سوی ارامش و صفا رهبری کند. 

ژنی که, پس از رنج فراوان, شیوه این کار را بیاموزدر وروشی در پیش 
گیرد که مرد از او سیر نگردد و یوغ خود را بیرحمانه سنگین نسازد, نفسی 
که میکشد فرخنده و مقدس است! و کته بهتر آن. است که مرگ را 
خواستار شود. 

اگر مرد. در درون خانه, از دیدن چهره زن خویش خسته گردد. از خانه 
بیرون میرود و در جایی نشاطانگیز تر آسایش قلب خود را پیدا میکند. اما 
زن منتظر میماند, و آرزوهای خود را تنها بکا رها باه تیدا زر 

و مردم میگویند که تنها مردان با جنگ رو به رو میشوندر و زنان در پناه 
خانه مینشینند و از هر خطری در امانند! چه دروغ خنده انگیزی! برای من 
سپر در دست با جنگهای آنان رو به رو شدن, 
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سه بار اسانتر است تا کودکی را در شکم پروردن. ۱ 

سیس. در پی این صحنه, داستان دهشتناک انتقام گرفتن او اغاز میشود. 
برای رقیب خویش چند جامه میفرستد تا وانمود کند که از وی کینه در دل 
ندارد. اما زمانی که شاهزاده کورنتی یکی از آن جامه ها را به تن میکند, 
تاخهان-انشن. فبیرد و نابود میشود. کرئون دو فرزنر خود را میکشد که 
دختر خویش را نجات دهد ولی او نیز در آتش هلاک میگردد. مدئّا دو فرزند 
خود را میکشد و با جسد بی جان آنان در برابر یاسون ظاهر ميشود. گروه 
همسرایان, با سرودی فیلسوفانه.ر به درام پایان مید هد : زوس در آسمان 
گنجینه های فراوان دارد و از آنجا مقدرات شگفتانگیز نصیب آدمیان 
میسازد: مقدراتی فرا: 0[ 

و فرجام چنانکه ما انتظار داریم نخواهد بود. 

و راهی در پیش است که به انديشه هیچ کس نیامده است: در اینجا, چنین 
روی داده است. 

محور تراژدیهای دیگر اوریپید اغلب داستان جنگ ترواست. تراژدی هلنه بر 
اساس همان داستانی است که ستیسخوروس و هرودوت نقل کردهاند: 
ملکه اسپارتی با پاریس به تروا نمیگریزد, بلکه به زور به مصر برده میشود 
و در آنجا, با عفاف و پاکدامنی تمام, در انتظار آمدن شوهر خود میماند. 
اوریپید معتقد است که داستان هلنه تروایی مردم یونان را فریب داده 
است. این درامنویس در تراژدی ایفیگنیا در آولیس داستان قربانی کردن 
آگاممنون را قالب قرار داده, آن را از احساسات انسانی و از دهشت و 
هراس جنایات سرشار ساخته است. در آن هنگام. احساسات انسانی در 
درام یونان تازگی داشته, و دین کهن نیز مردمان را به آن گونه جنایات 
ترغیب میکرده است. اشیل و سوفکل, , هر دوه این داتان را به نمایش 
دزآهزدم: بودنی: ولی با پیدانش اینن-درام درخشتده نو تما شتا مه های آنان 


فراموش شد. ورود کلوتایمنسترا و دخترش با رقتی که خاص اوریپید است 
توصیف شده: اورستس, که "هنوز طفلی شیرخوار و بیزبان است", قتل 
افسانه اسایی را که سرنوشت وی را معین خواهد داشت., مشاهده میکند. 
دخترک هنگامی که به سوی شاه میدود تا او را سلام گوید از شرم و شادی 
سرشار است: 

ایفیگنیا : ای پدر, مشتاق آنم. که ناو ایند دوری خود را در آغوشت 
بیفکنم! گرچه بر دیگران سبقت جستهام, بر من خشمگین مشو. زیرا که 
سخت شوق دیدار تو را داشتهام. 0 ۳ 

تو نیز از دیدار من شادمانی اما این اندوه و اشفتگی از چیست اگاممنون: 
شاهان و سرداران از انديشه و اضطراب گرانبارند. 

ایفیگنیا ۱ بگذار که این یک لحظه از آن من باشد خاطر به انديشه مسپارا! 
اگاممنون : من یکسر از ان توام. اما انديشه رهایم نمیسازد. . 
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ایفیکنیا: اما و از چشمانت اشک میریزد! آگاممنون: آری: زیرا هچرانی که 
در پیش است. زمانی بس دراز خواهد پایید. 

ایفیگنیا: پدر مهربانم هیچ نمیدانم که قصدت از این سخن چیست. 
آگاممنون: و هوشیاری نو اندوه مرا افزون میسازد. 

ایفیگنیا: پس برای آنکه تو شادمان گردی. من سخنان احمقانه خواهم 

گفت. 

هنگامی که اخیلس در جمع حاضر ميشود, ایفیگنیا در مییابد که وی از 
داستان ساختگی ازدواج خود با او بیخبر است: در عوض میبیند که ۰ سپاهیان 
بیصبرانه قربانی شدن او را منتظرند. ایفیگنیا خود را بر پای اامفتون 
افکنده, با لابه و زاری نجات جان خویش را خواستار میشود: 

من نخستین فرزند تو بودم و نخستین کسی که تو را پدر خواند و بر زانویت 
نشست. من بودم ما در زندگی شادمانیهای بسیار به یکدیگر دادهایم. 

و تو با من چنین میگفتی "آیا من تو را در خانه شوهری بزرگوار, چنانکه 
شایسته توست, شادمان و نیکبخت خواهم دید" و من در پناه ریش تو, که 
اکنون به تضرع در آن چنگ زدهام, آشیان گرفته, پاسخ میگفتم "ای پدر» به 
هنگام پیری و ناتوانی, تو را در خانه خویش به مهر خواهم پذیرفت و با 
پرستاری تو, محبتهای فراوانت را جبران خواهم کرد." گفتگوی ما بدین 
کون ده من آن را نیک به یاد دارم: اما تو فراموش کردهای, و اینک 
قصد جان من داری." 

کلوتایمنسترا آگاممنون را از اجرای اين مراسم وحشیانه منع میکند و 
سخنان تهدیدامیزی بر زبان میاورد که چندین تراژدی در ان نهفتو است: 
"مرآ ون مساز که بر تو خیانت ورزم." سین اخیلس را بر میانگیزد که 
ایفیگنیا را از قرف نجات بخشد. ولی ایفیگنیا خود تعییر رای داده, از 


گریختن امتناع میورزد. 

ای مادر, چون در کار خویش ميانديشيدم, نکتهای برخاطرم گذشت که با تو 
در میان مینهم: و خود بر آن سرم که بمیرم. و آرزویم آن است که اين کار 
با شکوه بسیار انجام پذیرد و اندیشه های ناشایست را از خویش راندهام. 


سراسر یونان عظیم و مقتدر بر من نظر دوخته است: تنها منم که میتوانم 
او را یاری کنم کشتيهایش را به راه اندازم, فروگیا را از میان برگیرم, 
دختران پونان را؛ در روزگار آینده, از دستبرد بیگانگان حفظ کنم, و نگذارم 
که دزدان و تبهکاران, آنان را از خانه های نیکبختیشان بربایند, و پس از 
من, تنها با مرگ خویش بدین پیروزیها دست خواهم یافت, و نامم. چون 
کسی که به یونان ازادی بخشیده است, فرخنده و جاوید خواهد ماند. 
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هنگامی که سربازان به ایفیگنیا نزدیک میشوند, وی اجازه نمیدهد که کسی 
دست به سویش دراز کند: و خود, با پای خویش, به قربانگاه میرود. 

در تراژدی هکابه جنگ به پایان رسیده و یونان بر تروا استیلا یافته است. و 
لونان یروز در کار تقسیم غنایمند.هکابه, زوجه پریاموس. پادشاه مقتول 
تروا, جوانترین فرزند خود پولودوروس را با گنجینهای از طلا به نزد 
پولومنستور پادشاه تراکیا میفرستد. پولومنستور, که از دوستان پریاموس 
بوده است. به کته رورم عم میکن ی او را کشته. , و جسدش را به 
دریا ميافکند. پیکر بٍ 7 ۱ 
هکابه برده ميشود. و این وقت. روح اخیلس بادها را از وزیدن باز میدارد. 
و نمیگذارد که کشتیهای یونان به سوی میهن رهسپار گردند: از اين روی؛ 
توا انا کر هلکسا مایرن رامین را وان 
قربان کنند. تالتوبیوس از جانب یونانیان به رسالت نزد هکابه میرود تا 
دخترک را از او بستاند. اما هنگامی که بیچارگی و پربشان روزگاری زنی را 
که اندکی پیش از ان شهبانوی تروا بوده است میبیند, اشعاری بر زبانش 
میگذرد که نمودار همان شک اوریپیدی است: 

ای زئوس, من چه توا ثم گفت ابا بکونم که ادمیا نرادن زیر نظر دارم یا 
بگویم که ما بیهوده گمان میکنیم که خدایانی هستند, و این وهم و پندار 
باطل است, و در میان مردمان, آنچه حاکم است تنها صدفه و اتفاق است 
بخش بعدی این درام مرکب زنان تروا را نمایش میدهد. اين تراژدی در 
سال 415, اندکی پس از انکه اتنیان ملوس را ویران ساختند (416), به 
نمایش درامد. و تقریبا فردای ان روز بود که اتن به سیسیل لشکر کشید تا 
آن جزیره را به متصرفات امپراطوری ضمیمه کند. قتل عام ملوس, و 
جهانخوارگی وحشیانه آتن در حمله به سیراکوز, اوریپید را وحشتزده 


ساخت و به او جرئت داد تا در شمار خواستاران پرشور و موثر صلح درآید 
و پیروزی جنگ را از نظرگاه مغلوبان تصویر کند, و "در ادبیات قدیم, 
بزرگترین نکوهشنامه جنگ را" به وجود آورد. وی کار خود را از جایی شروع 
میکند که هومر حماسه خود را بدان ختم کرد یعنی پس از تسخیر تروا. 
مردان تروا, در کشتار عام, به خاک و خون غلتیدهاند: زنانشان. که عقل 
خویش را از دست دادهاند, از شهر ویران بیرون برده میشوند تا به کنیزی 
پهلوانان پیرهمند وراه »هکایها دخترانس: اند فضاخه و کاساندزابوارد 
میشود. پولو کسنا قبلا قربان شده؛ و اکنون تالتوبیوس باز گشته است تا 
کاساندرا را به خبمه: آکاممتون ببرد. ها از فرط اندوه بر زمین میافتد. 
اندروماخه به دلداری مادر میپرداز. ولی لحظهای بعد. او نیز توانایی 
خویش را از دست میدهد و, در حالی که شهزاده استواناکس خردسال را 
در اغوش میفشرد, از پدر خویش یاد میکند. 
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آندروماخه : روزگاری دراز ... پیش از اين. کمان خویش را گشودم و قلب 
نیکنامی را نشانه گرفتم. و یام کم یرم نب هرت رده است: : بیشتر از 
این روست که من از آسایش و آرامش به دور افتادهام. برای خشنودی 
خاطر هکتور, 1 آنچه را که مردان در زنان میستایند دوست میداشتم, و 
میکوشیدم که بدان دست یابم. 

میدانستم که هميیشه "از خانه دور شدن" زنان را بدنام میکند. خواه 
خطاکارانه باشد, خواه با پا کدامنی تمام. 

از این روی, خواهش دل را زیر پا نهادم, و در باغ خانه خویش به گام زدن 
پرداختم. و سخنان دلانگیز, و گفتگوهای نشاط آفر وبانه را به درون خلوت 
خویش راه ندادم. 

تنها با قلب خویش سخن میگفتم همین مرا بس بود و شادمان بودم. 
همواره با کسوتی دلنشین و چشمانی ارام, سلام هکتور را پاسخ میگفتم. 
راه زندگی را از نظر دور نمیکردم, و میدانستم که در کجا فرمان دهم و در 
کجا فرمان برم .. ۱ 

یک شب اری, مردان چنین گفتهاند تنها یک شب است که زنی را رام 
آغوش فردی میسازد. چه. ننکین ! نف نی لبان کدام زن است که پیمان 
دلدار مرده هر ای وه و را بشکند, و در بستر مردی دیگر, بوسه 
های تبحانة دهد و۵ که هی حیوان بیزبان, هیج اسب.: وقتی که رفیقش 
رفته باشد, آرام و آسوده در ریز بوغ قرار نمیگیرد. 

ای هکتور, محبوبترین کس من! همه آرزویم آن بود گر تو از آن من باشی: 
ای شهزاده من, فرزانه من, ای دلیرترین دلیران! از آن روز که تو مرا از 
خانه پدرم به سرای خود بردی و از ان خویش ساختی, هنوز دست هیچ 
مردی به من نرسیده است. . 


اینک تو مردهای و من, به دست جنگ, از خان و مان خویش جدا گشته . بر 
دریای تلخ, به سوی بردگی و نان ننگین یونان روانهام 

هکابه, در اندیشه انتقام دورتری است. به اندروماخه اندرز میدهد که 
شوهر تازه خود را با خوشرویی بپذیرد, تابه او اجازه دهند که آستواناکس 
را پرورش دهد. زیرا امیدش ان است که روزی این کودی سلطنت را به 
در این باره نیز اندیشه هایی کردهاند, و تالتوبیوس مامور شده است که 
آنشتهاناکسسن..۱ بکشد: "ارادم آنان یبن ایرن است که.فرزنه را از قران 
دیوارهای بلند و کنگرهدار تروا به زیر افکنده شود." تالتوبیوس کودک را از 
اغوش مادرش جدا میسازد. 


1 پهلوان نامدار تروا, و فرزند ارشد پریاموس, که در جنگ تروا به دست 

اختاس که تم 
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ای ار را اه اه هه ان 

وداع میکند: 

4 ای گرامیترین کس من, در دستان بیرحم مردان بمیر, و مرا تنها 
دار. 

پدرت سخت دلیر بود. و از این روست که تو را نیز زنده نمیگذارند. . 

و هیچ کس بر تو ترحم نمیکند! ... ای کودک خرد که در بازروان من حلقه 

تصفاح بر اطران کرت وی دنل ای باه کته انیت اه 

کودک عزیز, ایا این اغوشی که تو را در خود پرورش داده, و من که 

سراسر شبهای خسته بر بستر بیماری تو پاسداری کرده و بدان کار 

فرسوده گشتهام, بیهوده چنین کردهام مرا ببوس, تنها همین یک بار, زیرا 

هرگز از اين پس مرا نتوانی بوسید. 0 خود را بر شانه هایم بگذار و 

از گردنم بالا برو. اکنون مرا ببوس, لب بر لبم بگذار .. 

ای یونانیان خوشخو! شما راهی برای شکنجه تا پافتهاید که از همه 

رنجها و سختیهای شرقیان دردناکتر است. 

او را زود بستانید و کشان کشان ببرید و از دیوار شهر به زیرش افکنيد. 

حال که اراده شما بر اين است. پاره پارهاش کنید: ای وحشیان درنده خو, 

شتاب کنید! ی مرا خوار 1 زبون گردانیده است. و نمیتوانم دستی 

برآورم و کودک خویش را از مرگ برهانم. 

آندروماخه سپس به هذیان میافتد و ببهوش میشود: سربازان وی را بیرون 

میبرند. منلائوس ظاهر ميشود. و هلنه را به نزد وی میاورند. منلائوس 

سوگند یاد کرده است که وی را بکشد. و هکابه, از اينکه عاقبت روز 

مکافات هلنه فرا رسیده است., اظهار شادمانی میکند. 


رحمت بر تو, ای منلائوس, رحمت بر تو باد اگر او را بکشی! اما از دیدار 
چهره او بپرهیز. مبادا که در دام او بیفتی و نابود شوی! هلنه وارد میشود, 
بی انکه دستی به سوی او دراز شده باشد يا بترسد, و چون میداند که 
زیباست, غروری در رفتارش پیداست. 

هکابه: و اکنون تو ای زن بد سرشت, آیا سینه و گیسوی خویش را با گل 
او اشتته: و به نزد شوهر خود آمدهای تا در هوای نیلگون با او نفس بکشی 
تن 9۵ رن افکن! با گیسوی پریشان جامه پاره پاره, و پیکر لرزان: و در 
دل, از گناه خود شرمنده باش جای سربلندی نیست. . 

ای شاه, تو نیز در عزم خود استوار باش, و بگذار که یونان تاج عدل بر سر 
گذارد. خون این زن بریز. ... 
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منلائوس: آرام باش, ای زن پیر, آرام باش. ... (به سربازان) کشتی بزرگی 
برای او اماده کنید تا دریاها را بدان در نوردد. 

هکابه: اما کسی که یک بار دل باخت. برای هميشه دل باخته است. 
منلائوس و هلنه میروند, و سپس تالتوبیوس با جسد بیجان آستواناکس 
ظاهر میگردد. 

تالتوبیوس: اندروماخه ... , همچنانکه بر روی امواج میرفت و بر میهن 


خویش میگریست., با جادوی گریه خود, در چشم من اشک پدید آورد. 
دیدگانش خیره مانده بود, و با گور هکتور سخن میگفت. 

اما از ما درخواست کرد که این کودک را با مراسم شایسته به خاک 
سپاریم. .. . و مرا گفت که جسد او را به دست تو بسیپارم تا جامه مردگان 
را بر او بیوشانی ... (هکابه جسد او را میگیرد) هکابه: ای کودک من, چه 
۱ 

ای دستهای خرد و نازک. شما نیز چون خود او ظریف و زیبایید. ... ای لبهای 
عزیز و پر غرور, برای هميشه بسته شدید! چه بسیار سخنها گفتید, که به 
جاأ نیاوردید زیراء هر صبحگاه که به بستر من میخزیدید. مرا به نامهای 
دلنشین میخواندید, و وعده میدادید که "ای مادر قزر قتا طفت که مرگ تو 
دززسند: فن: فوق ستن. 9و را از بن میبرم, و در پیشاپیش همه سرداران 
گرداگرد مزار تو میگردم. " اما اي فرزند, چرا مرا بدین گونه فریب میدادی 
این منم که اکنون باید, پیر و آواره و بیفرزند. بر مرگ تو, که در آغاز 
زندگی و با چنین سختی جان سپردهای, اشک سرد بیفشانم. ۱ 
ای خدای بزرگ! اکنون, ان خوشامدها که صدای پای تو میگفت. ان 
پزشازنهای :دامان من و آان- یه خواب رفتنهای ما دیگر باز نمیگردند! کدام 
شاعر است که بتواند برای سنگ مزار تو شعری بسراید. و سرگذشت تو 
را براستی باز گوید "در اینجا کودکی خفته است که مایه وحشت یونانیان 
بود, و به سبب این هراس او را هلاک ساختند." اری, این داستان در یونان 


فرخنده و مقدس خواهد شد! .. 
وه که ادمی چه مغرور است! از نشاط و شادی سرمست است و بیمی 
ندارد: در حالی که تقدیر. چون دیوانهای که با باد به هر سود رود. رقص 
کنان با گذشت سال و ماه فرا میرسد! ... (کودک را در کفن میپیچد) 
زیباترین جامه های فروگیایی, که من در خیال خود آنها را برای روز 
عروسی تو با شهزادهای از شهرهای دور مشرق زمین نگاه داشته بودم, تا 
ابد پیکرت را در بر «میکیراتخ, 
در تراژدی الکترا, این ی قدیم ۳ زمانی دورتر دنبال شده است. 
آگاممنون زندگی را بدرود گفته, اورستس در فوکیس میزید. و 
کلوتایمنستر| نیز الکترا را به دهقانی ساده و بیریا شوهر داده است که 
وفاداری 1 و هراسی که از تبار شاهانه الکترا| 
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دارد, با بی اعتناییها و در فکر فرورفتنهای وی کاهش نمیيابد. الکترا گمان 
میکند که اورستس هر گز او را نخواهر یافت, ولی در همین وقت. آپولون 
آپرتش را یف ند تا اتفام خفن احامتون: ۱ .سای( امرس در ای 
باره تاکید بسیار میکند). الکترا اورستس را بدین کار تحریض میکند, و بر 
آن است که اگر اوزستس قاتلان پذر را نکشد. او خود آنان. را هلاک 
کرذاتن: جوانک آیکیتنتونتن را یافته, به قتل میرساند, و سپس قصد مادر 
خویش میکند. کلوتایمنسترا, که در اين هنگام زنی سالخورده و سپید موی 
و ناتوان است. همواره در اندیشه جنایاتی است که مرتکب شده. و 
فرزندان خود را, که بدو کینه دارند, با محبتی اميخته به ترس دوست 
میدارد. وی خواستار ترحم است. لکن برای جلب ان. زاری و تضرع نمیکند, 
و به کیفر گناهان خود تا ِ ندن نهاده 3 اورستس. پس از قتل 
مادر, دچار وحشتی عظیم گشته , چنین میگوید 
ای خواهر, بار دیگر دست بر و بگذار و کر را بپوشان. 
جامه زیبای او را به رویش بیفکن, و آن زخم سرخ مرگ را پوشیده ساز ای 
مادر, آیاته: ,با دردهای تلخ قاتل خویش را زادی آ زره بخش این درام, در 
آثار اوریپید, ایفیگنیا در تاوریس نام دارد. در آغاز داستان اشکار میشود که 
ازتمیش دن آولین. کوزنی را به خان,دختر آماهمتو‌ن:تر فربانگاه قرار دادم 
و او را از میان شعله های آتش ربوده, با خود به سرزمین کریمه برده 
ان مردمان نیمه وحشی تاوریس, معبد خویش را به او 
بسپارد. رسم مردمان ناوریس بر آن است که هر بیگانهای را که ناخوانده 
بدان سرزمین پای گذارد گرفته, در پیشگاه الاهه قربان کنند: ایفیگنیای 
تیره روز و غمگین, مجری این مراسم است. هجده سال دوری از وطن و 
خویشان و دوستان خاطر وی را تیره و مکدر ساخته است. از سوی دیگر, 
وخش معبد آپولون به اورستس وعده داده است که اگر به تاوریس رفته, 


تندیس مقدس آر مین را به آتیک اخزو آرامش خویش را باز خواهد یافت. 
اورستس و پولادس ند کفتتین نشسته, راه آن سامان را در پیش میگیرند: 
چون بدانجا میرسند, مردمان تاوربس از دیدن آنان خشنود میگردند. زیرا 
که آن دو را ارمغان دریا به پیشگاه آزتننن فد اند وا شتاتب: به نوی 
معید گسیلشان میدارند ۳ در آنجا قربان شوند. اورستس, خسته و 
فر سوده, در پیش قدمهای ایفیگنیا بیهوش بر زمین میافتد: : و ایفیگنیا, گرچه 
برادر خونرا نفیشتا ده لک از-دیدن آن دو دوست. که در عنفوان جوانی 
با مرگ روبرو شدهاند, سخت دلش به رحم میاید. 
اتفیکتیا: اغاز و انجام عم تن کشی معلوم نیست , 
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خدا| پنهان است, و راه ِ اوء بر بر اثر تقدیری کور, و پنهان از آگاهی ما؛ 
همگی به سوی ظلمتی بزرگ پیش میروند. 
ای مردان تیره بخت, از کجا آمدهاید ۳ 
ای بیگانگان, مادر شما کیست بگویید. و پدر شما چه کس بوده است و اگر 
خواهری دارید. به چه نام است. و چرا هر دو او را بی برادر گذاردهاید .. 
اورستس: ای کاش که دست خواهرم در این وقت چشمانم را فرو 
میبست! ایفیگنیا :دریغا که وی در زیر آسمانهای دور زندگی میکند, و آرزوی 

نو 9 بیچاره, هرگز برآورده نخواهد شد. 
اما تو از آرگوس آمدهای: و من به هر گونه که بتوانم غمخوار تو خواهم 
بود, و در این کار هیچ دریغ نخواهم داشت. ٍ 
به هنگام مرگ, جامهای پربها برتو خواهم پوشاند. و خرمن اتشی را که پیکر 
توبر ان اسست: با سیلاب روغنی زرفام سرد خواهم ساخت. 

و شهدی را که زنبورکان زمزمه گر از هزاران شکوفه کوهساری گرد 
آوردهاند. بر آتش خواهم ریخت, تا در میان بوی خوش, با تو بمیرد. 
اما ایفیگنیا به آنان وعده میدهد که اگر پیغام وی را در خاطر نگاه دارند و 
به آر گوشن ت ی از قزر و نجاتشان خواهد داد. 
ایفیگنیا: یه اورتنی فر تن | حاممتون جوبیدر. که ایفیحتیام ان کسن کهن ور 
اولیس برای پونان کشته شد. هنوز زنده است و سلام میفرستد." 
اپرشس : افساا کوا اسغای هردیان سا کشا ادا هی ایا ده 
مزن, مبادا که رشتهم 1 شود. 

"ای برادر, پیش از آنکه بمیرم, مرا به آرگوس برسان. " اورستس میخواهد 
که خواهر خویش را در آغوش بفشرد, اما نگهبانان وی را از اين کار باز 
میدارند, زیرا| هی کس حق آن ندارد که به سوی کاهنه معبد آزتمیلین 
دست دراز کند. اورستس نام خود را بدو میگوید. اما ایفیگنیا باور نمیدارد. 
سپس وی قصه هایی را که الکترا از بهرشان فیگفتت یادآور میشود, و 
ایفیگنیا را درباره هویت خویش آسوده خاطر میسازد. 


ایفیگنیا: آیا اين همان کودکی است که من میشناختم همان کودک خردی که 
چون پرندگان سبک بود ... 

ای سرزمین آرگوس, ای آتشگاه, ای شعله های مقدسی که سیکلوپس پیر 
برافروخت, تقو کر هی که ان کودک هنوز زنده است. و اکنون 
مردی است : روشنی و قدرتی است: 
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برادرم, برادر خودم, نام تو فرخنده باد. 

اورستس و پولادس عزم آن فیکنند که انفنگتا را برهانند, و او نیز به ایشان 
تا که ادن ان با رت اور ساسا ادا 
هوشیارانه ایفیگنیا, بسلامت بر کشتی خود مینشینند و مجسمه را به 
براورون میبرند. در انجاء ایفیگنیا کاهنه میشود و پس از مرگ چون خدایان 
مورد ستایش قرار میگیرد. 

اورستس نیز از آز از الاهگان انتقام آسوده میشود و چند سالی به آر آفتتن 
ند کش میکند. عطش خدایان فرو مینشیند و درام فرزندان تانتالوس به 
پایان میرسد. 

2- درامنویس 

ارسطو معتقد است که درامهای اورییید. از لحاظ فن درامنویسی, به پای 
هیپولوتوس, و باکخای بسیار خوب است. اما از لحاظ کمال ترکیب و 
ساختمان با اورستیا, و از لحاظ وحدت پیجیده با شهریار اودیپ هرگز قابل 
مقایسه نیستند. 

اوریپید, به جای آنکه یکباره وارد وقایع شود و مقدمات آن را بتدریج و به 
نحو طبیعی در طی جریان داستان روشن سازد, معمولا در مقدمهای 
تصنعی و غیرطبیعی معلموار به توضیح و تفسیر میپردازد: از همه بدتر, این 
کی فطالی را آن بان ان بان مدای ای ا سا را 
چنانکه شایسته است, مستقیما نمایش دهد غالبا پیک پا رسولی را به 
صحنه آورده, شرح حوادثت را از زبان او نقل میکند حنی در وقتی که 
واقعهای با فنل و خوتریزی همراه نباشد1 به جاق آنکه گروة همسرایان را 
در جریان داستان شرکت دهد, آن را به جز جداگانهای تبدیل میکند که فقط 
سخنان فیلسوفانه میگوید, و پا رشته داستان را با سرودهای غنایی قطع 
میسازد. این سرودها, گرچه هميشه به غایت زیبایی میرسند, غالبا به اصل 
داستان ربطی ندارند. وی؛ به جای انکه عقاید خود را در خلال وقایع بیان 
کند, گاهی واقعهای را با فلسفه پردازیهای خود از میان بر میدارد. و در 
صحنه تئاتر به تدریس فلسفه و بلاغت. و بحث در ارا و افکار مییردازد. در 
اکثر نمايشنامه های اوریپید, داستان بر تصادف و اتفاق و "شناسایی" 
سکن ات که اتا همم با تری درست اه مدموا میت 


دراضانیی به تمایش. در آمدهاند: در اکتر درامهای او (جون معدودی از. انار 
دراجنویسان پیش از وی) دخالت خدایان در کار است. 


1 ارسطو و بسیاری از نقادان دیگر معتقدند که اين گونه وقایع را نباید به 
روی صحنه آورد. هوراس رومی میگوید: بسیاری از وقابع را در پیش چشم 
تماشاگران نباید آورد. و شایسته است که یکی از بازیکرانشرخ آن‌ترا نز 
زبان بیاورد: مبادا که مدئا در برابر تماشاگران فرزندان خود را بکشد, و 
آتروس تبهکار در حضور عموم گوشت آدمیان را بر آتش گذارد. م. 
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اين کار در صورتی است بخشودنی است که فرض کنیم اوریپید نمایش را 
قبل از تجلی خدا| مختوم دانسته, و دست خدایی را فقط بدان جهت در کار 
آورده است که نتیجه را در نظر مردمان دیندار صحیح و موجه جلوه دهد: 
اگر چنین ور شاید داستان به چشم آنان برخلاف دین و اخلاق مهو 
الحاد ار خود 2 دهد. 

محتوای این اثار نیز چون شعلشان, ترکیبی است از نبوغ و تصنع. خاصیت 
برجسته اورییید, حساسیت اوست: چنانکه هر شاعری باید چنین باشد. 
مشکلات انسانی را بشدت احساس میکند, ۰ و برای بیان ادراکات خود, شور 
ونان تسار دار ‌خراههای اه ازد آنار همه در امنهشان تیک انشناسد 
است., و از لحاظ تاثیر تراژیک» قوت بیشتر دارد. ولی در بیان انفعالات خود 
غالبا احساساتی است: "اشک گرمش" بآسانی فرو میریزد: در هر جا که 
مادری از فرزند جدا شود. وی از بیان سخنان جانسوز غافل نمیماند: برای 
ایجاد رقت هیچ فرصتی را از دست نمیدهد. این صحنه ها همواره بغایت 
موئرند؛ و گاهی با چنان قدرت و مهارتی وصف شدهاند که نظیر ان را نه 
در آثار درامنویسان پیشین میتوان یافت. نه در ترآژدیهای زمانهای بعد. 7 
گاه نیز تنزل یافته, به صورت یک تمثیل غنایی دز هیا یند پا, , چون ا خرن 
قسمت مدئاء از فاجعه و وحشت پر ميشوند. اوریپید, بایرون و شلی و 
هوگوی یونان است. و نهضت رمانتیک در وجود او جمع شده. 

اوریپید در تصویر شخصیتهای درام از دیگر درامنویسان تواناتر و برتر 
است. در اثار او حتی بیش از تراژدیهای سوفکل, تجزیه و تحلیل حالات 
روحی جای عامل تقدیر را گرفته است. وی هرگز از تحقیق در خلقیات و 
بررسی انگیزه های رفتار آدمی خسته نمیشود: و در حالات اشخاص 
مختلف؛ از شوهر روستایی الکتر[ ۳ شاهان یونان و ترواء تحص میکند. 
هی درامنویسی اینهمه زنان گوناگون را در آبان: خود توصیف نکرده, و ۳ 
این اندازه با آنان همدردی نداشته است. هر ذره نیکی و بدی نظر او را به 
سوی خود میکشند: و به دست: وی: تصویری حقیفی. از آن ندید مياین. 1 


و سوفکل چنان به امور جهانی و ابدی پرداخته بودند که حقایق گذرا و 
جزئی را بروشنی نمیدیدند. اشخاصی که در درامهای انان توصیف میشدند 
مردمانی عمیق و غیرعادی بودند. لکن اوریپید افراد زنده واقعی را تصویر 
میکند. مثلا هیچ یک از آن دو تراژدینویس کهن چهره الکترا را, چون اوریپید, 
زنده و اشکار و روشن نمایان نساختند. در تراژدیهای اوریپید نزاع با تقدیر 
رفته رفته جای خود را به شرح حالات و روحیات میسیارد: و کمدی اداب. 
که در قرن بعد به وسیله فیلمون و مناندروس بر صحنه های تثاتر یونان 
مسلط خواهد شد, از اینجا سرچشمه میگیرد. 
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3- فیلسوف 

اما اوریپید را تنها درامنویس پنداشتن خطاست. دلبستگی او بیشتر به 
بررسیهای فلسفی و اصلاحات سیاسی است, نه به فن درامنویسی. وی 
فرزند سوفسطاییان, شاعر عصر روشنگری, و نماینده نسل جوان عاصی و 
پرشوری است که بر اساطیر کهن میخندد و به سوسیالیسم توجه دار و 
خواستار نظام اجتماعی تازهای است که در آن مردان؛ زنان و مردان دبحر 
راء و نیز دولت همگان را, استثمار نکند. اوربپید, در وقت درام نوشتن, این 
روحهای انقلابی را در نظر دارد: کنایات شکاکانه را برای انان در اشعار 
خود میاورد: و از همین روست که در درامهای به اصطلاح مذهبی نکات 
کفرامیز درج میکند. اثار وی پر است از سخنان زاهدانه و سرودهای 
میهنی. وی صورت ظاهری اساطیر مقدس را چنان ماهرانه حفظ کرده 
است که سخافت و نامعقولی آن بوضوح اشکار ميشود. و در عین حال. 
کسی در دینداری و پرهیزگاری وی شک نمیکند. ۲ 

اوریپید. در متن کلی درامهای خود, همه جا شکاک است: لکن اغاز و پایان 
ترازدیها را وقف خدایان کرده است. هوشیاری و زیرکی وی». چون اصحاب 
دایره المعارف فرانسه, بیشتر از اتجا سرچشمه میگیرد که جبرا بابد ارو 
عقاید خوش را باز گوید, و در عین حال بکوشد که در خطر مرگ نیفتد. 
شعار او شعار لوکرتیوس است مذهب آدمین را به سوی بدیهای ببس ی 
رهنمون شده است: کاهنان نظم و تعدی را همواره افزایش دادهاند: و 
افسانه ها خدایان را نمونه فساد اخلاق ساخته, و به خیانت و زنا 
جنگ و قربانی کردن انسان جنبه تقدس دادهاند. اوریپید یکی از غیبگویان 
را چنین وصف میکند: "وی مردی است که در سخنانش راستی اندک» و 
دروغ بسیار است." معتقد است که پی بردن به حوادث اینده از روی 
احشای پرندگان "حماقت محض" است: دستگاه غیبگویی و وحیگیری 
کاهنان را مردود میشمرد: و, بیش از هر چیز, به فساد اخلاقیی که از 
افسانه ها به بار میاید معنزرض است. 

اگر سرانجام نادرستی بر درستی و راستی چیره گردد. مردم خواهند 


دانست که در آسمان نه نوری هست. و نه خدایی. ... 

میگویید که در آسمان, خدایان زناکار. و خدایان زندانی و زندانبان, ماوا 
دارند: سالهای دراز پیش از این. قلب من این سخن را زشت دانسته و 
این افسانه ها نیز, چون جشن وحشیانه تانتالوس, که در ان خدایان کودکی 
را از هم دریدند, دروغ است. 

این سرزمین خونریزی. شهوت خویش را به خدایان خود داده است. پلیدی 
و تبهکاری را در اسمان جای نیست. ... ۲ 

اینها, همه, افسانه های مرده و زشتی است که خنیاگران ساختهاند. 
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وی گاه با سرودن شعری در ستایش دیونوسوس, و يا با ساختن نغمهای 
دینی و وحدت وجودی, از تلخی و حدت این گونه سخنان میکاهد. ولی 
گاهی نیز تکیت از قهرمانان شکاکیت اوریییدی را در مورد همه خدایان 
تعمیم میدهد: 

آپا کسی هست که بگوید در اسان خدابانی نید من خدانی, شنت 
کسی نیست. مگذارید که احمقان, با اين افسانه های دروغین کهن. شما را 
به ذات حقایق بنگرید, و به گفته های من اعتماد ناشایست مبندید. زیرا من 
میگویم که شهریاران کشتار میکنند, غارتگرند, پیمان میشکنند. شهرها را | با 
نیرنگ ویران فنکتنر وبا همه اش کازها از ابانکه هو رهی غمر به ارامش 
زهد میگذارند, شادمانتر و نیکبخت ترند. 

اوزنییدء درام ملائیبه راء. که. از بین رفته اشست. با این. شعر شگفتانگیز. آغاز 
میکند. 

ای زئوس, اگر زئوسی وجود داشته باشد زیرا که من درباره او تتنها 
سخنانی شنیدهام 

گویند که ۱ از شنیدن این شعر به اعتراض از جای برخاستند. ولی 
وی سخن را بدینجا رسانید: 

و-خدابان نجژن. که. ور دنظر اذفیان اینچنین عاقل و فرزانهاند, از یک رویای 
بال و پردار نمایانتر نیستند: و رفتارشان. خون. رفتار ادمیزاد کان: ی و 
پریشان است. کسی که بخواهد ازار کمتر ببیند و, چون ابلهانی 

دست کاهنهای کور گشتهاند, بینایی خویش را از دست ندهد, بت ده 
سوی مرگی میرود که تنها کسانی از آن باخبرند که با وی آشنا هستند. 
اوریپید معتقد است که سرنوشت هر کس يا نتیجه علل طبیعی است., با 
مولود تصادفات و اتفاقات کور و بیغفرض: و دست هیچ موجود ذیشعور فوق 
طبیعی در این کار نیست. وی برای اموری که در نظر مردم معجزه بوده 
است, علل عقلانی ذکر میکند: مثلا درباره داستان آلکستیس گوید که وی 


واقعا نمرده است, بلکه زنده به گورستان فرستاده شده, و هراکلس پیش 
از مرگ او را بازیافته است. اوریپید عقیده خود را صریحا به ما نمیگوید, و 
شاید چنین دریافته است که دلایل و شواهدش برای بیان یک عقیده صریح 
بسنده نیست. اما خاصیتی که ویژه اوست؛ اعتقادی است که به وحدت 
وجود دارد. این عقیده. که به نحوی مبهم در اشعار او تجلی یافته است., در 
این هنگام رفته رفته در بین مردمان فر هیخته یونان جای شرک قدیم را 
ی 

ای بنیان ژرف جهان, و ای سریر بلند 
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که بر فراز جهانی. هر که باشی. ناشناخته. و بیرون از گنجایش انديشه ها؛ 
پیوند هر چه هست,؛ , و حکمت حکمتهای ما تویی: ای خدا, من در ثنای تو 
اهاز تز ماد زیر وا از افت تا نفبستم که عدالنته راز ای بایان تخوو 
به همه کسانی که زندهاند و میمی ند میرساند. 

وی در اشعار خود از عدالت اجتماعی کمتر سخن گفته است: چون همه 
کسانی که غمخوار دیگرانند, روزی را ارف هبکنه: که تیر ففندان با ضخیفان 
رفتاری جوانمردانهتر در پیش گيرند, و ستیزه و سختی و تیره روزی پایان 
پذیرد. حتی در بحبوحه جنگ, که روح میهن پرستی و جنگجویی در همه بیدار 
ميشود, وی, با واقعبینی تمام, دردها و سختیها و وحشتهای جنگ را بی کم و 
کاست وصف میکند. 

شماء ای کسانی که شهرها را زیر گامهای خویش میکوبید, و معابد را 
ویران میسازید, و مزارها و محرابهایی را که مردگان روزگاران قدیم در آن 
خفتهاند. زیر و رو میکنید مگر کورید. و نمیبینید که در اندک زمانی خود نیز 
خواهید مرد ۴ ۲ 

نیم قرن جنگ میان آتن و اسپارت, اسیر گرفتنهای آنان از یکدیگر, و کشته 
شدن بهترین مردان هر طرف خاطر اوریپید را سخت ازرده است. وی, در 
یکی از درامهای اخرین خود. مردمان را به صلح و اشتی دعوت میکند: 

ای صلح. سرچشمه فیض تو بی پایان است: زیبایی هیچ چیز چون زیبایی تو 
بیست ز نه, حتی در میان خدایان خجسته نیز کسی چون تو نیست. دل من 
در آتش اشتیاق است و درنگ تو بس دیرپای. عمر من به آخر میرسد و تو 
باز تمیکردی.. آبا پیش از دیدار شکفتگی جمال توء ضعف و فرسودگی بر 
چشمان _من چیره خواهد شد آنگاه که نغمه های دلپذیر رقصندگان و 
پایکوبی آنان که تاج گل بر سر دارند دوباره به گوش رسد آیا موی سپید و 
اندوه پیری مرا در هم شکسته خواهد کرد ای صلح ورجاوند که کینه ها را 
فرو مینشانی, به شهر ما بازگرد. از ما دور مشو. اگر به نزد ما آیی, 
دشمنی و جنگ از اینجا رخت برخواهد بست, و خشم جنونانگیز و تیزی 
شمشیر از در خانه های ما دور خواهد شد. 


در میان نویسندگان نز ک آن 1 تقریبا تنها اوست که ند کین را مذموم 
و مردود میشمرد. در طول جنگ پلوپونزی, مبرهن شد که اینان به حکم 
طبیعت خویش برده نبودهاند, بلکه بر اثر اتفاقات زندگی بدین حال 
افتادهاند. اوریپید هیچ گونه اشرافیت 0 را نمیپذیرد. به عقیده او, در 
تشکل شخصیت افراد. محیط بیش از ورائثت دخیل است. در تراژدیهای او, 
بردگان سهمهای بزرگ دارند, و اغلب, بهترین اشعار اين درامها از زبان اين 
گروه بیان 
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میشود. وی درباره زنان با عطوفتی شاعرانه و خیالیرور سخن میگوید و از 
همه ضعفها و خطاهای جنس لطیف باخبر است و چنان با دقت و 
واقعپردازی به توصیف آنها میپردازد که آریستوفان او را مخالف جنس ژن 
میشمر د. لکن در حفیفت؛, بیش از هر درامنویس باستانی دیگر وضع زنان 
را نمایش میدهد و از نهضت آزاذق*زتانه که:در حالن زوال بوده بشتیباتن 
میکند. برخی از آیاز: او گوین در عصر ما نوشته شده است. در این 
نمایشنامه ها, مسائل حللسی؛ ۰ و حبنی انحرافات جنلسی: به شیوه نویسندگان 
بعد از اییسن,1 مورد بررسی قرار گرفته سات. اوریپید مردان را با 
واقعپروری تمام نمایش میدهد, و در توصیف زنان زن ستایی خود را اشکار 
میسازد. مدئای وحشتناک, بیش از پاسون قهرمان و عهدشکن, از مهر و 
عطوفت وی برخوردار گشته است. وی نخستین درامنویسی است که 
عشق را محور داستانهای خود قرار میدهد. ترانهای که وی در نمایشنامه 
اندرومده در ستایش خدای عشق سروده بوده, هميشه در دهان هزاران تن 
از جوانان یونان میگشته است. اما این درام گم شده و به دست ما نرسیده 
است. قسمتی از آن ترانه چنین است: 

ای عشق, ای پروردگار ماء ای پادشاه خدایان و آدمیان, پا ما را به دریافت 
زیبایی توانا مساز, يا عاشقان بینوا را, که چون گل به قالب میریزی, از 
میان رنج و سختی, به سرانجامی نیک برسان. 

اوریپید طبیعتا بدبین است, زیرا| هر گاه که حقیقت بر خیال اصابت کند 
همواره طبایع رمانتیک بدبین میشوند. هوریس والپول2 میگفت: "زندگی 
برای کسانی که فکر میکنند, کمدی, و برای کسانی که احساس میکنند, 
ترازدی است." شاعر ما میگوید: 

و رو فان گذشته, به ی آدمیان نگریستم: و ابری سیاه دن ان یافتم. 
و این سخن را نیز با یقین بسیار میگویم که در بین آدمیان, .  «‏ 
و هوشمندند, و آنان که تدابیر بزرگ ميانديشند, تلخترین معافات را 
منخشت آرا و هنگام. که زندئی آغاز شد: چشم خدا کسی را نیکنخت 
دیده است 

اوربپید از حرص و قساوت انسانی, از تیزهوشی بدکاران, و از بی تمیزی و 


بیشرمی مرگ در شگفت است. ذر آغاز درام الکشیتتن هر ی ختیرن وید 
"مگر کار من آن نیست که کسانی را که به حکم تقدیر باید پیمرند. با خود 
ببرم" و آپولون در پاسخ او میگوید: 


1 هنریک اییسن (1828 - 1906) درامنویس بزرگ نروژی. م. ‏ 

2 ادیتب آنکلشجی (1797:1717)»صاحب حند بر اتدی منظومه آتار ویگر: 
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و ای ی و ۱ یت سرت ۲ 
مرگ, اگر در پایان دوران پیری فرا رسد, امری است کاملا طبیعی و 

خاطر از آن مشوش داشت. ال 
میایند, اگر نسلهای ای که تین آ دیون 0 
پژمرده و خشک گردند, ما بر سرنوشت خویش نباید زاری کنیم. 
طبیعت بر این منوال است و نباید از اموری که قوانین طنیفت: ان 9 
محتوم ۵ ور تارباخم است, هراس داشت. و 
اصول عقاید رواقیون سازگار است: "مردانه پایداری و شکیبایی بورز, 
آزرده فمیژزو ؛ " آاورییید, گاه گاه, به پیروی از آناکشیفننن: , و چون رواقیون 
دوره بعد, خاطر خود را با این اتذيشه تسلی. میدهد که روخ آدفی جزتی 
است از هوای مقدس آسمانی یا پنوما. و پس از مرگ در روح جهان باقی 
خواهد ماند. ۳ 

شاید آنچه مرگ نام دارد, زندگی باشد, و آنچه زندگی خوانده شده, مرگ. 
کیست که بر حقیقت حال آگاه باشد تنها اين نکته بر ما معلوم است که 
زندگان رنج میبرند. ولی چون جان تسلیم کنند, دیگر غم نمیخورند و درد 
نمیکشند. 


4- مطرود 

مردی که ما چهرهاش را از روی این نمایشنامه تصویر میکنیم, با مجسمه 
نشستهای که در موزه لوور جای دارد. و با پیکره نیمتنهای که در ناپل است. 
شباهت کامل دارد. این شباهت شاید بدان جهت است که ما را به این نکته 
معتقد سازد که هر دو تمثال از روی مجسمه های یونانی و اصیل و معتبر 
ساخته شده است. ۲ 

چهره پرمویر او زیباست؛ اما از فرط تفکر خسته به نظر میاید, و اندوهی 
لطیف به آن آرامش داده است. 

خسن او با دشمنانش بر یک عقیدهاند که وی مردی است تاریک بین و 
ترشرو, و به خنده و نشاط میلی ندارد. سالهای آخر عمر را در جزیرهای 
که زادگاهش بود به انزوا گذراند: سه پسر داشت. و دوران کودکی انان 
اندکی خاطر او را شادمان میداشت. اورییید خود را با کتاب تسلی میداد. و 


تا اتخا کهها خر دازیمر اولین شارمندی یبود که‌ذر وان کنانخانه تور نی 
برای خود فراهم ساخت.1 دوستان شایستهای داشت که سقراط و 
پروتاگوراس از آن جمله بودند. سقراط, 


1 چنانکه گفته شد. قبلا در یونان کتابخانه های دولتی يا سلطنتی تاسیس 
شده بود. در مصر قدیم نیز از سلسله چهارم, به بعد؛ از این گونه کتابخانه 
ها فراوان بوده است. در کتابخانه های یونان طومارها را در صندوقهایی که 
چندین خانه داشت جای میدادهاند. انتشار تالیفات بر این وجه بوده است 
که نویسنده اجازه میداده تا از روی نوشته او نسخه بردارند و نسخه ها را 
به دست خواستاران برسانند. ولی پس از ان, استنساخ بعدی بدون اجازه 
مولف نیز ممکن بوده است. مطالب مورد پسند عوام در نسخه های متعدد 
منتشر میشده, و قیمت آنها نیز سنگین نبوده است. افلاطون در رساله 
تا یم وه کمواله در ات ات ایشا گرا ی 
دراخما (معادل یک دلار) خرید و فروش میشده است. در دوره اوریپید, اتن 
مرکز تجارت کتاب در یونان شند. 
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که به درام خوشبین بود. میگفت که برای تماشای نمایشنامه های اوریپید تا 
پیرایئوس پیاده راه میپیماید و البته برای فیلسوف تنومندی چون او این کار 
بزز کی بوده است. سل حهانر که آزادی انديشه یافته بود, اوربپید را زعیم 
و رهبر خود میدانست. ولی در تاریخ یونان؛ هی یک از نویسندگان به اندازه 
او دشمن نداشته است. داوران مسابقات؛ که گوبا بر خود واجب 
میدانستهاند که دین و اخلاق را از تیرهای شکاکیت وی حفظ کنند. فقط به 
پنج درام او جایزه پیروزی دادند. اما ارخونی که عهده دار اداره امور دینی 
بوده است. بارها اجازه داد تا نمایشنامهٍ های اورییید در تثاترهای مذهبی 
آتن نمایش داده شوند, و این نمودار ازادیخواهی و کرم او تواند بود. 
محافظه کاران ی افکار اوریپید و سقراط را علت بیدینی جوانان 
منذآشستند: ارتفا تست در اغار ماشنامه: اخارتاببا نب آوزبیید را« به 
جنگ خواند, در تسموفوریازوسای بشدت او را هجو کرد, و یک سال پس از 
مرگ وی نیز در کمدی غوکان حملات خود را ادامه داد. ولی, با وجود این 
از قراری که روایت شده است. این دو درامنویس ۳ پایان عمر با یکدیگر 
دوستی داشتهاند. تماشاگران نمایشنامه های اوریپید به کفر و الحادی که 
کر نان اه بود سخت معترض بودند: لکن همواره برای تماشای آن نمایشها 
ازدحام بریا میکردند. هنگامی که این شاعر سنت شکن در بیت 612 
تراژدی هیپولوتوس گفت که: "زبانم سوگند خورده است. اما ذهنم آزاد 
است." خلق تماشاگر چنان در برابر اين سخن کفرآمیر فریاد اعتراض 
براورد که اوریپید خود ناچار به پا خاست و با تاکید بیان داشت که پیش از 


پایان داستان, هیپولوتوس به کیفر خواهد رسید. این سخن خشم و غوغای 
مردم را فرو نشاند و اسوده خاطرشان ساخت اما درباره هر یی از 
قهرمانان تراژدیهای یونان اين گفته صدق میکرد. ۲ 

در حدود سال 410. به الحاد متهم شد, و اندکی بعد از آن, هوگیائونون 
تهمت دیگری بر او وارد ساخت که قسمت عمده دارایی وی را به خطر 
میافکند. هوگیائونون شعری را که اوریپید در تراژدی هیپولوتوس آورده بود, 
دلیل خیانت و بدبینی وی قرار داد. اوریپید از اين دو تهمت برائت حاصل 
کرد, ولی موج عظیم اعتراضی که بر تراژدی زنان تروا فرود آمد بر وی 
مسلم ساخت که, در سراسر اتن؛ هیچ کس دوستش نیست. 

گویند که حتی زنش نیز از او روی گرداند, زیرا که وی در شور و شوق 
جنگجویانهای_ که .در نهر ببدید. آمده بود. تثتر کت تضیکرد: دز سال. 408 
دعوت شاه آرخلائوس را پذیرفت و در پایتخت یه کی مهمان او 
بود. اوریپید در پلا. و تحت حمایت ان پادشاه فردریک ماب[ که از عقاید 
دینی مردم بیم نداشت مدتی در آرامش و رفاه زندگی کردو در آنجا 
تراژدی زیبای ایفیگنیا در آولیس و نمایشنامه دینی و پرعمق باکخای را پدید 
اورد. اماء هجده ماه؛ پس از 


1 فردریک کبیر, پادشاه پروس, که ولتر را به نزد خویش دعوت کرد و سه 
سال در دربار خود او را پناه داد. م 
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ورود به آن شهر, درگذشت, و یونانیان خداپرست هن فد که سگان دربار 
سلطنتی بدو حمله ور شده و بدنش را پاره پاره کردهاند. 

یک سال بعد, پسرش در نمایشنامهای را که وی در پلا نوشته بود, در 
دیونوسیای شهری به صحنه تثاتر اورد, و داوران مسابقه جایزه اول را به 
آن دو درام دادند. حتی محققین جدید هم معتقدند که باکخای ۹ 
اوریپید به دستگاه دینی یونان بوده است. ولی شاید. در عین حال, رفتاری 
که مدق نان با وی داشنها ند نیو ور آن‌مایتین دادم ده اسان 
پنتئوس, پادشاه تب, به دست گروهی از زنان باده گسار جشن دیونوسوس, 
و به فرمان مادرش آگاوه قطعه قطعه ميشود, زیرا که وی آنان را از 
اجرای این مراسم منع کرده و بزور در مجلس عیش و عشترتشان داخل 
شده بود. اما این داستان تازه نبود, و به روایات دینی تعلق داشت. قربانی 
کردن حیوانات, و پاره پاره ساختن مردی که در این مجالس داخل شود 
بخشی از مراسم ستایش دیونوسوس بود. اين درام قوی, که داستان ان به 
اساطیر دیونوسوسی بازگشت کرده بود, تراژدی یونان را, در اوج آن. به 
اغاز پیدایشش وصل میکرد. اوریپید این نمایشنامه را در میان کوهساران 
مقدونیه نوشت. و در یکی از سرودهای فنانایذیر ان به توصیف انجا 


پرداخت. شاید در ابتدا قصد وی آن بود که باکخای را در شهر پلا نمایش 
دهد, زیرا در آن شهر, مراسم ستایش باکوس (باکخوس) با شور و شوق 
فراوانر اجرا میشد. اوریپید در بیان جذبه و شوق دینی دقت و بصیرتی 
شگفتانگیز دارد و نغمه های پرشوری در ستایش خدایان از زبان باده 
گسار مسر اب .شاید این.شاعو بیر نف مرها عیل. رسید و از آن. نیز 
کرت اند او همچنین بر سستی و بی اعتباری و بر نیازهای عاطفی 
مردان و زنان واقف است. اما احترامی که در این داستان به مذهب 
دیونوسوسی گذارده شده سخت مشکوک است.؛ و موضوع آن باز زیانهایی 
است که از عقاید خرافی سرچشمه میگیرد. 

دیونوسوس, در لباس باکوس که صورت حرسانی خود اوست, به تب میرود 
و مردمان را به پرستش دیونوسوس دعوت میکند, ولی دختران کادموس 
دعوت او را نمیپذیرند. دیونوسوس, از طریق مت ب مغناطیسی, چنان شور 
۵ نوی مد هبی«تندنفی .نار آنان برمی انکیره که رف کان ند هار 
میروند و به پرستش وی میپردازند. پوست حیوانات را در بر میکنند, افعی 
بر کمر خود میبند ند تاجی از پیچک بر یر هید اردتن و کزک تولگان و آهو 
برگان را از پستان خویش شیر میدهند. پنتئوس, پادشاه تب؛ از پرستش 
دیونوسوس رویگردان است. زیراکه آن را برخلاف عقل و اخلاق و نظم 
مشیف ند میلگ ای وا ریا تور چم ردان ری دوه ون ور 
زندان با صبری مسیحی وار پاداش کرده خویش را تحمل میکند. ولی, 
سرانجام, پروردگاری که به صورت مبلغ درآمده است نام خویش را آشکار 
میسازد: دیوارهای زندان را میگشاید و, با نیروی شگفتانگیز و معجزه 
اسای خود, پادشاه جوان را به خواب مفناطیسی فرو میبرد. 

پوس بت این کات امه 
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زنانه مییوشد, کوه ها را میپیماید. و به زنان باده گسار میپیوندد. اما زنان 
ميفهمند که او مرد است. و قطعه قطعهاش میکنند. مادر وی, که خود 
سرمست و بیخویشتن است, سر فرزند را در دست گرفته, به گمان آنکه 
سر شیری را از تن جدا ساخته است. سرود ظفر میخواند. اما چون به 
خویشتن میاید و میبیند که سر فرزند خود را در دست دارد, از عبادتی که 
موجب مستی و بیخبریش گردیده بود سخت خشمگین ميشود, و چون 
دیونوسوس میگوید: "مرا که از خدايانم به بازی گرفته بودی پس این است 
سزای تو" , مادر پنتئوس در پاسخ چنین میگوید: "آیا خدا نیز چون خشمگین 
شود باید چون آدمیان مغرور و سبک مغز رفتار کند" واپسین درس این 
شاعر بزرگ هنوز جونر اولین درس اوست. وی حتی در آخرین نمایشنامه 
ون 5 ِ بستر مرگ به نوشتن آن سرگرم بود, هنوز همان اوریپید 


اوربیید. پس از مرگ حتی در آتن نیز محبوبیت عامه یافت. عقاید وی: که 
عفری در .رام آن. جهاد کرده بو در قرنهای. بعد. بر افکار مردم یونان 
مستولی شد: در دوره انتشار فرهنگ یونان. اوریپید و سقراط بزرگترین و 
موثرترین متفکران آن سرزمین به شمار میرفتند. موضوع تراژدیهای وی 
همه از مسائل موجود و زنده زمان بود. و به افسانه های خنیا گران و نقالان 
نمیپرداخت. از این روی, جهان قدیم تا زمانی دراز نام او را از یاد نبرد. 
درامهایی که پیشروان وی نوشته بودند رفته رفته از یاد رفت. ولی 
تراژدیهای او هر سال تکرار ميشد و در هر جای جهان یونانی که تثاتری برپا 
شنده یود یه تصایشن در ها هد بش از انکه: آننیان به‌س راکو لشکر کشید ند 
و, چنانکه آوریپید در درام زنان تروا پیش بینی کرده بود, شکست خوردند, 
سرباز ان آتنی به,اشارت: افتادند و در معادن سیسیل با مرگ در جدال 
بودند. اما (از فزرارق که بلوتاری میعوید) تلها "سربازانی: از ادق: به. زست 
میآوردند که بتوانند قطعاتی از درامهای اوریپید را از بر بخوانند. کمدی 
جوا نان آمربتیده ۲ اساس خود قرار داد و رشد و تکامل خود را از آنجا 
آغاز کرد. یکی از بنیادگذاران کمدی جدید, که فیلمون نام داشت, میگفت: 
"اگر یقین داشتم که آدمی پس از مرگ آگاهی خویش را از دست نمید هد 
خود را به دار میأویختم تا اوریپید را در آن جهان ببینم." در قرن هجدهم و 
نوزدهم, پیدایش شکاکیت و نهضتهای آزادیخواهی و انساندوستی اوریپید را 
دوباره زنده کرد و او را از شکسییر نیز " "جدید "تر ساخت. 

بالجمله, تنها شکسپیر به پایه او رسیده است و گوته این نکته را نپذیرفته 
است, زیرا| از اکرمان پرسیده. نا در همه ملتهای جهان, درامنویسی پید | 
شده است که لایق آن باشد که کفشهای اوریپید را در پیش پایش جفت 
کند" بیش از یک تن پیدا نشده.1 
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۷ - آریسئوفان 


1- آریستوفان و جنگ 

تراژدیهای یونانی از تراژدیهای عصر الیزابت تاریکتر و پراندوهترند, زیرا 
عامل آرامش بخش کمیی, که در فواصل تراژدیها میاید و تحمل 
تماشا گران: را دز برابز ستکیتی تراد افز انش میدهده. در آن :موجود تبود. 
درامنویس یونانی همواره میکوشید که تراژدی را در مقامی بلند نگاه دارد, 
و کمدی را به نمایشهای ساتیریک منحصر ساخته بود. نمایشهای ساتیریک 
در نظر مردم ارج و اهمیتی نداشت. و فقط عواطف انگیخته شده 
تماشاگران تراژدی را فرو مینشاند. در طی زمان کمدی از تراژدی جدا شد 
و استقلال یافت, و در جشنهای دیونوسوسی یک روز مجزا بدان اختصاص 
یافت. در این روز. سه یا چهار کمدی از نویسندگان مختلف در پی هم 
نمایش داده ميشد, و جایزه جداگانهای به آن تعلق میگرفت. 

کمدی نیز. چون خطابه. در سیسیل اغاز شد. در حدود سال 484, مردی به 
نام اپیخارموس, که فیلسوف و طبیب و شاعر بود. از کوس به سیراکوز 
امد و, در سی و پنج کمدی, به نشر عقاید فیثاغورس و هراکلیتوس پرداخت 
و مدافع فلسفه خردگرایی شد: ولی از کمدیهای او فقط قطعاتی پراکنده 
در نوشته های دیگران_ باقی مانده است. دوازده سال بعد از آمدن 
اپیخارموس بة سیسیل: ارخون انن اجازه داد که. برا اولین باز کروهی از 
خوانندگان در اجرای کمدیها شرکت کنند. اين هنر نو, از تاثیر دموکراسی و 
آزادی, رشد و تکامل یافت و در آتن وسیله اصلی هجو اخلاقی و سیاسی 
گردید. آزادی بیانی که در کمدی وجود داشت سنتی بود که از مراسم 
فالیسیسم جشنهای دیونوسوس منشا گرفته بود. سودجویی ناروایی که از 
این آزادی ميشد موجب گشت که در سال 440 قانونی وضع شود و حملات 
شخصی و فردی را در کمدیها ممنوع سازد. ولی سه سال بعد این قانون 
لغو شد و انتقاد و دشنام گویی, آزادانه, تا زمان جنگهای پلویونزی ادامه 
یافت. کمدی, از لحاظ انتقاد سیاسی, در یونان قدیم همان مقامی را 
داشته است که امروز مطبوعات آزاد دموکراسیهای جدید دارند. 

پیش از آریستوفان کمدی نوبسهای بسیار بودهاند: حتی این رابله1 بزرگ 
باستانی, پس از آنکه گرد و غبار جنگهایی که با آنان کرده بود فرو نشست, 
به ثنا خویف برخی از ایشان رضا داد. کراتینوس مدافع کیمون بود و بر ضد 
پریکلس سخت به جنگ برخاسته بود. ۰ "خدای قادر, دارنده 
سرپیازی شکل" مینامید. اما زمان پرعطوفت., ما را از 


1 نویسنده و پزشک فرانسوی (1490 1553), کتاب "کار گانتوا و 


پانتاگروئل" او داستانی است سراسر طنز و هجو, و تشکیلات سیاسی و 
اجتماعی و مذهبی فرانسه قرن شانزدهم را بشدت مورد انتقاد قرار داده 
7 
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خواندن آثار وی بی نیاز کرده است. یکی دیگر از پیشقدمان این هنر 
فرکراتس بود. وی در حدود سال 420 نمایشنامهای نوشت به نام مردان 
وحشی, و در ان اتنیانی را که به اعتراف خود از نمدن بیزار و ارزومند 
"با زگشت به طبیعت" بودند مورد هجو قرار داد. ابداعات جوانان ما اینهمه 
سابقه دارد: تواناترین رقیب آریستوفان ائتوپولیس نام داشت. این دو کمدی 
نویس نخست به یاری یکدیگر کار میکردند, سپس با هم به نزاع برخاستند 
و جدا| شدند. و سرانجام به هجو یکدیگر پرداختند: اما هر دو بشدت از 
حزب دموکراتیک انتقاد میکردند و در این مورد با هم توافق کامل داشتند. 
در طی قرن پنجم, کمدی بدان جهت با دموکراسی خصومت داشت که 
شاعران مالدوست بودند, و روت نیز در دست اشراف بود. اما علت 
اضلن. آن: نود که کمدی متحواسته نا اتفاه و -اعتراض مردم وا نود 
1 و در آن هنگام حزب دموکراتیک صاحب قدرت بود. از آنجا که 
, رهبر حزب دموکراتیک, با عقاید تازهای چون آزادی زنان و رشد و 
۳ فلسفه عقلی موافق بود, کمدی نویسان, با اتفاقی مشکوک؛ , در 
برابر هر گونه اصلاح اساسی صف کشیدند و بازگشت بة آداب و رسوم و 
اصول اخلاقی "مردان ماراتون" را خواستار شدند. ارت فان مبلغ این 
نظر ای در سا کض ستر اظ ام از افکاو وه فاد وم تاو 
میکردند. سرانجام. صحنه را کمدی میدان جدال دین و فلسفه 
0 
آریستوفان را از اينکه دلبسته اوه کر ا تیه بوده است باید معذور داشت: 
وی از خاندانی فرهیخته و دولتمند برخاسته بود, و چنین به نظر میآید که 
خود در آیگینا زمین داشته است. نام آو نیز بر اصالت و نجایت خانوادگیش 
دای ارت زوا ارشت‌ان ی "میرن پفیدای و ارسق‌فان در 
حد ود سال 450 به دنیا امد و جنگ آتن .9 اسپارت. که موضوع کمدیهای 
اوست, در دوران جوانیش آغاز گشت. آمدن سپاهیان اسپارت به آتیک 
موجب شد که وی مزارع خود را ترک گوید و در آتن اقامت گزیند. وی 
زتدکن شهری را دوست نمیداشت. و از اينکه ناگهان مجبور شده بود که با 
مردمان مگارا و کورنت و اسپارت کینه بورزد آزرده خاطر بود. آریستوفان 
کشتار یونانیان به دست یونانیان را مذموم میشمرد و در نمايشنامه های 
خود, پی در پی, مردمان را به صلح و دوستی دعوت میکرد. ۱ 
پس ار فرک پریکلس دو 29 کتون داح و ترونسه عرماتروای مطلق این 
کلو ماه سا فم اخرانی ود کم مداستد انار که از 


میان برداشته شود و اتن بر سراسر یونان حاکم گردد. 

اریستوفان در یکی از کمدیهای خود. که بابلیان (436) نام داشت و اکنون 
در دست نیست., کلئون و تدابیر او را چنان سخت به مسخره گرفته بود که 
فرمانده کل او را به جرم خیانت تحت تعقیب قرار داد و به پرداخت جرمانه 
مجبورش ساخت. اما دو سال بعد, اریستوفان در نمایشنامه شهسواران 
انتقام خود را باز گرفت. 

قهرمان اصلی این درام دموس (توده مردم) نام داشت و کاز کزان او مردی 
بود که "دباغ" خوانده میشد. رز 
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نیست که هر کس کنایه روشنی را که در این نمایشنامه بود در مییافت 
حتی کلتّون خود از تماشاگران این نمایش بود. تندی و شدت این هجویه 
چنان بود که هی بازیگری, از بیم عقاب سیاسی. , جرئت نداشت که نقش 
"دباغ" را در نمایش به عهده گیرد: از این روی آریستوفان خود در این 
نقش بازی کرد. نیکیاس (نام فرضی و ساختگی جبهه اولیگارشیک) اعلام 
میدارد که یکی از غیبگویان به او گفته است که دومین فرمانده خاندان 
دموس, قرمه فروش خواهد بود. اين پیشگویی تحقق میپذیرد و گروهی از 
بردگان قرمه فروش را چنین شادباش میگویند: "درود بر کسی که فرمانده 
آتن پرشکوه ما خواهد بود!" قرمه فروش در جواب میگوید: "برای خدا مرا 
به ریشخند مگیرید! بگذارید که بروم و شکمبه های خود را بشویم." اما 
مردی به نام دموستن به او اطمینان مید هد که نا کین این مقام در او 
هست., زیرا که مردی است رذل و جاهل. "دباغ", که مقام خود را در خطر 
میبیند, به شرح خدمات خود میپردازد و وفادرای خویش را نسبت به 
"دموس" اظهار میدارد, و چنین ادعا میکند که, جز روسپیان, هیچ کس چون 
او به "دموس" خدمت نکرده است. در این وقت مضحکه اریستوفانی به 
وا قره فروی اه بر سر تا مود وا خورذن 
مقداری سیر, خود را برای مسابقه خطابه در مجلس اماده میسازد. 
مسابقه شروع ميشود, و "دباغ" و "قرمه فروش" میکوشند که در 
چاپلوسی کردن بر یکدیگر پیشی گیرند. بریده مسابقه کسی است که 
"دموس" را بیشتر مدح و ثنا گوید و "برای خشنود ساختن خاطر دموس و 
ارضای شکم وی شایستهتر باشد". هر دو رقیب مقدار کثیری تحفه و 
ارمغان با خود میاورند و, قبل از انتخاب. به دموس تقدیم میدارند. "قرمه 
فروش" " پیشنهاد میکند برای تشخیص امانت و درستکاری هر یک از 
دافطلیان خزانه هاق آنان»مورز کفتیش کزان کیرد رو خدانه ‏ دباع " مقدار 
کثیری خوراکهای لذیذ و یک پاره نان قندی بزرگ یافت میشود., و معلوم 
میگردد که وی از این نان قندی تنها یک قطعه بسیار کوچک جهت "دموس" 
بریده و برده است (اشاره به لهمنی بود که در ان روزها بر کلئون وارد 


میساختند و میگفتند که بخش بزرگی از اموال دولتی را دزدیده و به خود 
اختصاص داده است). از اين رو "دباغ" از کار برکنار. و "قرمه فروش" به 
کارگزاری و صاحب اختیاری خانه "دموس" انتخاب ميشود. 

کمدی زنبوران (سال 22 نیز دموکراسی را مورد هجو قرار مبد هد اما با 
شدت و تندی کمتر. گروه همسرایان جمعی از شارمندان بیکاره را به 
دادگاه. روزی یکی دو اوبولوس کسب کنند, به سخنان "چاپلوسان" گوش 
دهند, و با اخذ جرمانه و مصادره اموال, پول دولتمندان را در خزانه دولت و 
کیسه فقر| بریز ند. اما باید دانست که اریستوفان, در نخستین کمدیهای 
خود, فقط میخواسته است که جنگ را مذمت, و صلح جویی را ترویح کند. 
قهرمان کمدی آخارناییان (425), که دیکایوپولیس يا "شارمند درستکار" 
نام دارد, مردی است زارع, ۰ و شکایت از این 
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دارد که سربازان کشتزارش را ویران کردهاند و در باغ او دیگر انگوری 
نمانده است که از فشردن آن شراب به دست آورد: دیکایوٍ پولیس هیق 
۳۹ برای جنگ نمیبیند و خوب آگاه است که خودش با اسپارتیان جنگی 
ندارد. زمانی دراز منتظر بوده است که سرداران و سیاستمداران صلح را 
اعلام دارند: ولی عاقبت کاسه صبرش لبریز میشود ور برای صلح با مردم 
لاکدایمون؛ خود قراردادی نوشته. امضا میکند: ولی هنگامی که گروهی از 
جنگجویان میهن پرست کشور همسایه با قرارداد او مخالفت میکنند, وی 
چنین میگوید: 

اما ظن من بر آن است که بر روی هم, تنها اسپارتیان را نباید ملامت کرد. 
همسرایان: چه گفتی اسپارتیان را نباید ملامت کرد ای رذل بی سرو پا, 
چگونه جرئت میکنی که در برابر ما خاثئنانه سخن بگویی گمان میکنی که از 
خون تو خواهیم سس 7 ۱ 

دیکایوپولیس میگوید: اگر مدلل نساختم که تن نیز چون اسپارت سزاوار 
ملامت است, خونم را بریزید. 

سپس گردنش را بر روی تخته ساطور میگذارند تا بحث و استدلال خود را 
آغاز. کنجه آماور ایرد موقع, یکی از سرداران ای که شکست خورده 
است. خشمگین و کفرگویان وارد ميشود. گروه جنگجو از دیدن وی آشفته 
فیگرو ۵ و دیکایوپولیس, که شراب صلح میفروشد و مردمان را با آن شادی 
میبخشد, از مرگ رهایی میيابد. نمایش دادن این کمدی محتاح جرئت و 
شهامت بسیار بود, و فقط در جایی امکان داشت که تماشاگران به شنیدن 
سخنان طرف مخالف عادت کرده باشند. در کمدی رسم بر ان بود که 
نویسنده با کنایه و ابهام. و از زبان گروه همسرایان. يا به وسیله یکی از 
قهرمانان؛ تماشاگران را مورد خطاب قرار دهد. 


آریستوفان از این خاصیت استفاده کرد و گفت: من در میان آتنیان 
خرمگس مضحکی هستم. ۲ 
شاعر ما از آن روز که به نمایش کمدیهای خود پرداخت تاکنون هرگز 
خویشتن را در صحنه تثاتر نستوده است. ... ولی خود معتقد است که 
نیکیهای بسیار در حق شما کرده. اگر دیگر فریب بیگانگان را فراوان 
نمیخورید, اگر دیگر تملق چاپلوسان شما را غره نمیکند, و اگر در سیاست 
دیگر کودکان پیشین نیستید, بدانید که همه از برکت وجود اوست. در 
زمانهای گذشته, هر گاه سفیری میخواست شما را بفریبد, در وقت خطاب, 
با احترام بسیار چنین میگفت: "ای ملتی که تاج بنفشه بر سر داری." شما 
نیز تا لفظ " "بنفشه " را ميشنيدید. بر جای خود راست مینشستید و با عجب 
و خودپسندی به اطراف مینگریستید. و هر گاه کسی میخواست که غرور 
شما را ترانکتر در در وصف کشور شما میگفت: 0 ار اه و تروتمند. 
این سخن در شما سخت موثر میافتاد. 
شاعر شما بزرگترین نیکی را در حق شما کرده و از اين فریبها بر کنارتان 
داشته است. 
در کمدی صلح (421), شاعر پیروز شد: کلئون درگذشت و نیکیاس نزدیک 
بود که برای 
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آتن قرار داد صلحی را به مدت پنجاه سال با اسپارت امضا کند. ولی 
اندکی بعد خصومت دوباره آغاز گشت و در سال 1( آریستوفان که از 
مردان میهن خود مایوس شده بود زنان یونان را به ترک خونریزی دعوت 
تقو ور آعا: ز کمدی لوسیسترآتا, ژنان اتف سپیده دمان, شوهران خود را 
در خواب کم نزدیک آکروپولیس انجمن 9و بر آن میشوند که تا 
زمانی که شوهر‌انشان با دشمنان آ رت نکنند, از محجبت همسران خود 
بهره ور نگردند: از سوی دیگر. سفیری به نزد زنان اسپارتی میفرستند و 
آنان را در این جهاد به معاضدت میطلبند. سرانجام, بت از خواب 
برمیخیزند و زنان خویش را به خانه میخوانند. ولی هنگامی که زنان از 
باز گشت سرباز میزنند, مردان آنان را محاصره میکنند. جنگ در میگیرد, و 
زنان با سطلهای آب جوشان, و از راه نطق و بیان, 0 
مجبور میکنند. در کمدی لوسیستراتا (لشکرشکن) زنان به مردان چنین 
میگویند 
در حنکواها کت شفهای فرانان. کخیی و راحیای ان ختاه 
کردیم. ... ولی, در عین حال, بدقت مراقب رفتار شما بودیم, و اغلب در 
خانه میدیدیم که شما قصدهای نادرست و اندیشه های خطا در دل دارید. 
هر گاه از شما درباره این امور پزتنتندت میکردیم, در پاسخ میگفتیز "این 
کار شما نیست. خاموش باشید." ولی ما میگفتیم "پس چرا در اين کارها 


شما مردان چنین کودکانه رفتار میکنید" 

رهبر و فرمانروای مردان میگوید که زنان نباید در کارهای عمومی دخالت 
کنند, زیرا از اداره خزانه عاجزند. ۱ 

(در اين وقت که همگی سرگرم بحث و جدلند. بعضی از زنان, آهسته و 
پنهانی, به شوهران خود میپیوندند و عذرها و پوزشهای "اریستوفانی" 
میاورند.) لوسیستراتا پاسخ میدهد: "زنان از خزانه داری عاجز نیستند, زیرا 
زمان درازی است که بر کیسه شوهران خود تسلط دارند, و این همواره به 
سود هر دوی ایشان بوده است." بحث و استدلال وی چنان پرشور و 
را از باده سرمست میکند, و در حال شور و نشاط, قرارداد صلح را منعقد 
میسازند. گروه همسرایان نیز, در پایان نمایش, سرودی در ستایش صلح 
میسراید. 

2 آریستوفان و رادیکالها 

آریستوفان در پشت پرده فساد و تباهی حیات اجتماعی آتن دو علت 
اسانتف مشاهده فبکرد یکی ارادعت ونم شیف با سفن اظا ور 
این عفیده موافق بود که تفوق و سیادت مردم, به حکومت سیاستمداران 
سقراط و آناکساگوراس و سوفسطاییان, مبانی اخلاقی مردمان, که زمانی 
موجب نظام اجتماعی و استقلال فردی بود. یکسره متزلزل شده است. در 
کمدی ایرهاء فلسفه 

جدید را بشدت تا میکند: مردی قدیمی به نام ستریسیادس در 
جستجوی دلیلی است که بدان وسیله از پرداخت وامهای خویش استنکاف 
ورزد. چون میشنود که سقراط برای اثبات هر ادعاء حتی ادعاهای نابجا و 
نادرست, "دکان استدلال و تفکر" باز کرده است. سخت خشنود ميشود. 
سترپسیادس به مدرسه "*سخت اندیشان" راه مییابد. سقراط را میبیند که 
در میان مجلس درس. در زنبیلی که از سقف اویخته شده, نشسته و غرق 
تفکر است. برخی از شاگردانش نیز خم شده, بینیهای خود را بر زمین 
گذاردهاند. 

شاگرد: اینان در اسراری که از تارتاروس ژرفتر است غوطهورند. 
ستریسیادس: اما ببخشید اما چرا قسمت تحتانی بدن خود را چنین در هوا 
کرده اند 

شاگرد: زیرا قسمتهای دیگر بدنشان به مطالعه نجوم مشفول است. 
(سترپسیادس از سقراط درس میخواهد.) 


(سپس به سوی گروه ابرها اشاره میکند.) خدایان بر حق اینانند. 
سترپسیادس: پس زوس چیست 

سقراط: زئوسی در کار نیست. ۱ , 
سترپسیادس: پس باران از کجاست سقراط: این ابرها. ایا هرگز دیدهای 
که اسمان بی ابر هم باران بفرستد ۱ 
ستربسیادس: پس اینک بگو که غرش تندر از کجاست من از صدای ان به 
لرزه میافتم. 

سقر اط؛ ابرها فیغلنند وتتدر پدید میاورتد: 

سترپسیادس: چگونه 

سقراط: ابرهای انذان بة هر طرف میغلتند, و چون بسختی بر یکدیگر 
کوفته شوند, این صدا| برمیخیزد. 

سترپسیادس: پس کیست که آنها را میجنباند و میراند آیا اين زئوس نیست 
سقراط: نه: هرگزر این گردشار است که ابرها داهن تا ید 
سترپسیادس: بر کتر نب خدایان همین گردشار است اما عرش رعد از 
چیست 

سقراط: من اینک علت آن را از روی وجود خودت به تو خواهم آموخت. آپا 
هر کز این از أآنکةٌ در ضیافتی شکمت از آنتن پرشده,؛ اختلالی در معده 
خویش احساس کردهای و آیا هرگز مقداری از آن جوش و خروش درونی 
ناگهان بشدت از تو خارج شده است 

در صحنه دیگر, فیدیپیدس, فرزند سترپسیادس, "استدلال بجا" و "استدلال 
نابجا" را در صورت آدمیان میبیند. "استدلال بجا" به او میگوید که تو باید 
فضایل رواقی مردان ماراتون را پیروی کنی. اما "استدلال نابجا" قانون 
اخلاقی تازه را به او پيشنهاد میکند. "استدلال نابجا" از او میپرسد که 
ادمیان از عدل و فضیلت و اعتدال چه سودی بردهاند در ازای یک مرد با 
تقوا و فضیلت, که موفق و محترم باشد. هميشه ده مرد بی فضیلت و بی 
2 موفق و مجنرم وجود داشته است. خدایان را در نظر بگیر؛ همگی 
دروغ میگفتند, دزدی میکردند. به جنایت و زنا دست میزدند. و هميشه 
معبود جمله یونانیان بودهاند. هنگامی که "استدلال بچا" 
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بر اينکه غالب مردم موفق و محترم نادرست و بی تقوا بودهاند, خرده 
هگید "استدلال نابجا" چنین میگوید: 

استدلال نابجا: آیا میدانی که قاضیان ما از کجا برخاستهاند 

استدلال بجا: آری, از میان اراذل. 

استدلال نابجا: شک نیست. اکنون بگو که شاعران تراژدی نویس چه 


کسانی هستند 

استدلال بجا: اراذل. 

استدلال نابجا: و همه خطیبان ما استدلال بجا: همگی ازاراذلند. 

استدلال نابجا: اکنون به اطراف خود بنگر. (بر میگردد و به تماشاگران 
اشاره میکند.) دوستان ما که در اين مجلس گرد آمدهاند بیشتر از کدام 
دسته آند 

استدلال بجا: (بدقت تماشاگران را مینگرد) اکثریت با اراذل است. 
فیدیپیدس چنان شاگردی "استدلال نابجا" را به جان میپذیرد که پدر خویش 
را لگدکوب ۹ میکند میکند, زیرا هم توانایی اين کار را دارت و هم از آن لذت میبرد, 
از پدر میپرسد: "مگر تو نبودی که مرا در دوران کودکی با چوب و لکد 
میزدی" ستریسیادس بینوا فرزند خود را به زئوس سوگند میدهد, ولی 
فیدیپیدس میگوید که دیگر زئوسی در کار نیست, و جای آن را گردشار 
گرفنه. امشت:. مت نادس خشعکین. و. آشفته: در, کوجه وبا از میدودد و 
مردم را به ویران ساختن این مدرسه و برانداختن فلسفه نو دعوت بدند. 
مردم به سوی "دکان استدلال و تفکر حفلة بوز تن .و آن سا انشن 
میزنند. و سقراط بدشواری از مهلکه میگریزد. ٍ 

اما درست: تمیداتیم که اين کمدی در بدید آفردن تراژدق ضرک سقر اظ تتا 
چه حد موثر بوده است. کمدی ابرها در سال 423 به روی صحنه آمد, و 
بیست و چهار سال بعد از ان محاکمه مشهور سقراط روی داد. شوخ 
طبعی و طنز و لطیفهای که در آن بود فیلسوف ما را رنجیده خاطر 
نساخت. روایت شده است که سقراط خود در مجلس نمایش حاضر شده 
بود. تا دشمنان خود را بیشتر خشمگین سازد. از قراری که افلاطون بیان 
میکننر مسق اط و اریستته‌فان حن. بسن از آجرای این نمانش.س با بکدیکر 
دوستی داشتهاند. افلاطون نیز خود, نزد دیونوسیوس اول. فرمانروای 
سیراکوز. کمدی ابرها را میستاید و. پس از مرگ استاد خویش, با 
آریستوفان دوستی میکند. کسانی که در سال 399 سقراط را متهم 
ساختند سه تن بودند: یکی ملتوس بود, که در وقت نمایش کمدی ابرها 
کودکی بیش نبود. و دیگری. که آنونوس نام داشت: بسن از آن تمایش. با 
سقراط دوست شد. احتمال بيشتر بر آن است که گردش و رواج بعدی این 
کمدی, به عنوان یک اثر ادبی, در محکومیت سقراط سهم موثرتری داشته 
است. چنانکه افلاطون در دفاعیه سقراط نقل میکند. سقراط خود این 
نمایشنامه را یکی از علل اصلی تدیاهی وین تیه و گفته است که 
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کس دیگری که در آتن آن زمان هدف تیرهای هجو و انتقاد آربستوفان قرار 
کرفت. آوریبیت بود.. اما در این موزد هتح عای: اشتن:« باقن تماندة بود. 


آریستوفان شکاکیت سوفسطاییان. و فردگرایی اخلاقی و اقتصادی و 
سیاسی موجود را, که اساس حکومت و اجتماع را متزلزل ساخته بود, 
نکوهش میکرد: به آزادی زنان, که موجب تحریک و شورش این جنس شده 
بود و با احساسات شدید از آن سخن گفته میشند, بدبین بود, و نهضت 
سوسیالیستی آن روز را که موجب طغیان بردگان میش ۵)نمیبسن "90 
آریستوفان همه این بلاها و پلیدیها را در آثار اوریپید مجسم میدید, و بر سر 
آن بود که, با استهزا و ريشخند, تاثیر درامهای آن شاکر برری: را در اذهان 
مردم یونان خنثی کند. 

وی, در سال 411, با کمدی تسموفوریازوسای به هجو اوریپید پرداخت: 
عنوان این نمايشنامه را از نام ۲ که با ("واداری از امور جنسی, 
برای دمتر و پرسفونه جشن کته وت آخد کرد یه آعار تهایتامه: 
زنان خویشتندار و فداکار گرد هم نشسته, مشورت میکنند که اورییید,. که 
زنان .را هجو کرده اشت. خوته: انتقام بگیرند.. آورییید از .قصذ انان باختز 
میشود و پدر زن خود را, که منسیلوخوس نام دارد, که در لباس زنان به 
میان ایشان میفرستد تا از وی دفاع کند. یکی از زنان شکوه از ان دارد که 
اوریپید وی را از کسب معاش محروم ساخته است. زیرا که وی پیش از آن 
برای معابد تاج گل میساخته و بدان وسیله زندگی میکرده است: اما از 
روزی که این شاعر درامنویس گفته است که خدایانی وجود ندارند, بازار 
این کسب کساد شده است. منسیلوخوس در دفاع اوریپید میگوید که هر 
آنچه این شاعر درباره زنان گفته است بی تردید درست است, و حتی از 
آنچه زنان خود درباره خطاهای خویش میدانند نرمتر و ملایمتر است. زنان 
برمنسیلوخوس ندگمان میشوند. جامه وی را میدرند. و آهنگ بریدن آلتش 
را مٍ میکنند. منسیلوخوس, برای نجات خویش, کودکی را از آغوش زنی 
میرباید و میگوید که ار به وی نزدیک شوند, کودک را خواهد کشت. اما 
زنان دوباره به وی حمله ور میشوند. منسیلوخوس پوشش کودک را 
برمیگیرد و ناگهان درمیيابد که آن زن مشک شراب را در پارچه پیچیده و به 
صورت کودکی در آورده است تا از پرداخت مالیات بگریزد. 

منسیلوخوس, برای ترسانیدن صاحب مشک, فریاد میکشد که سر از تن 
کودک جدا خواهد ساخت. زن به زاری میگوید: "خون فرزندم را مریز. و 
اگر قصد کشتن او را داری. دست کم بگذار تا کاسهای بیاورم و خون او را 
نگاه دارم. ۲ تاه وین یا -اشامندن شراب, به جنگ و ستیز پایان مید هد 
وء در ضمن کار, کسی را به نزد اورییید میفرستد تا به پاریش بشتابد. 
اوریپید. در موارد مختلف. به صورت قهرمانهای تراژدیهای خود گاه به 
صورت منلائوس, گاه به صورت پرسئوس, و گاه در لباس اخو در اين کمدی 
ظاهر میشود و سرانجام منسیلوخوس را از مهلکه نجات میبخشد. 
آریستوفان. حتی پس از مرگ اوریپید, وی را در کمدی غوکان مورد حمله 


قرار میدهد. 
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دیونوسوس. خدای این نمایشنامه, از درامنویسانی که در اتنِ باقی 
ماندهاند خشنود نیست و به جهان دی میر ود ۳ اوریپید را باز گرداند. 
هنگامی که در کشتی به آن جهان میر ود در راه به گروهی از غوکان 
برمیخورد. سخنانی که عوکان میگویند نی شک یک ماه تمام ورد زبان 
جوانان. اتنی بوده است. اریستوفان, دز این کمدی, دیونوسوس و اسرار 
الّوسی را گستاخانه مسخره میکند. هتکاون که خداوند به جهان دیگر 
میر سد؛ میبیند که اوریپید نز ان سر است که اشیل را از تخت پادشاهی 
درامنویسان به زیر آ رد و خود بر جای او نشیند. اشیل بر اوریپید تنهمت 
میزند که وی, با نشر عقاید شعاکانه و نادرست ار خویش, اخلاق 
زنان و جوانان را تباه کرده است : : و میگوید که بسیاری از زنان شریف و 
مهذب را میشناسیم که بر آثر شنیدن سخنان زشت و قبیح اوریپید خود را 
کشتهاند. سیس 0 میأورند, و هر یک از آن دو شاعر قطعاتی از 
اشعار خود را در کفهای میگذارد. یک عبارت وزین و پرمغز اشیل بر دوازده 
قطعه از اشعار اوریپید میچرید (در اینجا, هجو و طعن آریستوفان شامل 
شاعر سالخوردهتر نیز میشود.) سرانجام اشیل تعهد میکند که اگر شاعر 
جوانتر خودش, زن و فرزندانش, و بار و بنهاش جملگی در یک کفه قرار 
یرنه آودر اشعا وی بسن را خواهد بافت. کم‌نه تهایی از انوا تکیت 
باشد. در پایان مسابقه, شاعر شکاک مغلوب میشود. و اشیل پیروز به آتن 
باز میگردد.1 این کمدی, که قدیمیترین نمونه سخن سنجی است, جایزه 
اول را ربود و چنان تماشاگران را خوش از ۱7۱ از چند روز دوباره به 
صحنه آمد. 

آریستوفان, در کمدی دیگری به نام زنان در شور | (393), که به پایه سایر 
اثارش نمیرسد, به نحو کلی, نهضت انقلابی زمان خود را هجو میکند. در 
این تمانشنامه. زنان. آتن, لباش مردان: یز تن میکنند:.در مجلش کرد میایتد: 
بر علیه شوهران و برادران و فرزندان خود رای مید هند؛ و فرماندهان و 
حکام دولتی را از میان خود انتخاب میکنند. و فبر آنان زنی است به 
راکشاکیر ا تست سار اشات سان است و وید ا بان که یر 
تسلط مردان ابله میر‌وند احمق و نادانند. وی معتقد است که تروت باید 
شیان همه شار‌مندان سسامی: قسمت شوه و نود ان از اهر باشتند: 
آریستوفان در کمدی پرندگان (414), که شاهکار اوست., "مدینه فاضله" 
را با شدت کمتری مورد حمله قرار میدهد. داستان این نمایشنامه چنین 
است که دو تن از شارمندان اتن؛ که از اصلاح شهر ٍ خویش مایوس 
شدهاند, به مقام پرندگان صعود میکنند و امیدوارند که زندگی مطلوب خود 
وارنت هیان ابانتخهاهند بافتر این ده مرداننیر نز ضیان مین و اسفان: و 


به یاری پرندگان, شهری میسازند به نام "سرزمین چهچهه ابرها" ند فا 
با نفمهای که چون سرودهای شاعران تراژدی پرداز خوش آهنگ و دلنشین 
ات آدمیان.ختین میکویند" 


1 این نکته شاید اشارهای باشد به تکرار نمایش درامهای اشیل. 
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ای زادگان آزمفن که عمرتان بس کوتاه است, و با غم و اندوه از روزی به 
روز دیگر کشیده میشوید: شما ای خاکیان تیره بخت که عریان و بی بال و 
پر نالان و ناتوان و رنجورید, به گفته پرندگان بلند پرواز, که خداوندان 
جاویدان عرشند و از فراز آسمان, با دیدگان رحجمت بار, بر رنج و تشویش 
و تیره بختی شما مینگرند. گوش فرا دهید. 

پرندگان بر آن میشوند که میان انسان و خدایانش حایل شوند. دیگر هی 
دودی از قربانیان به مشام خدایان نمیرسد: اصلاح طلبان میگویند که 
خدایان کهن از گرسنگی خواهند مرده و پرندگان صاحب قدرت و جلال 
خواهند شد. از این پس خدایان به صورت مرغان ساخته میشوند. هر 
خدایی که به شکل انسان پدید اید در دم نابود میشود. سرانجام. پیشوای 
مرغان تقاضای خدایان کهن را بدان شرط مییپذیرد که خادمه محبوب زئوس 
را به زنی بستاند. پایان کمدی پیوند مسرتبخش خادمه زئوس با پادشاه 
3- هنرمند و فیلسوف 

اثار اریستوفان ترکیب درهمی است از زیبایی. حکمت. و زشتی. وقتی که 
ط انیت یرال اسان مسا سای ی ری 
را قدرت نقل آن نبوده است. گفتگوهای کمدیهای او سرشار از حیات 
است: و شاید حیات و واقعیت نیز یارای آن نداشته باشد که بدان پایه 
شدت, قدرت., و تندی از خود نشان دهد. وی, در قدرت بیان و استحکام 
لفظ, با رابله. شکسپیر, و دیکنز برابر است: قهرمانان کمدیهای_ او چون 
شخصیتهای آثار این بزرگان, بهبر از هر هر مورخی خصوصیات زندگی عصر 

وی را نمایش میدهند. هی کس ۳ آیاز آریستوفان را نخوانده باشد, 0 
را نمیتواند شناخت. اما داستانهای او همگی خنده آورانت از نی نظمی جهان 
وقایع چنین بر میأید که حوادث را ارتجالا در پی هم مينهاده است. گاهی, , در 
اواسط داستان موضوع آن به پایان میرسد., و وی ناچار است که بقیه وقت 
زا به فرل کی فص بای کته شا سر 
است: از مسائل بسیار ساده و بی اهمیت سخن میگوید: به کلام خود بیش 
از اندازه طول میدهد: و غالباء برای ایجاد خنده. از هضم و دفع غذا و امور 
تناسلی دم میزند. در کمدی ارخاناییان از کسی سخن میرود که هشت ماه 
مداوم به کار دفع مشغول است: در کمدی ابرها دفع مواد زایده بدن با 


فلسفه عالی در هم آمیخته است. در این نمايشنامه, یک ورق در میان,: از 
مقعد و باد معده و اعضای تناسلی تا انزال و لواط و استمنا سخن میرود. 
این کمدی پر است از این گونه نکات. وی 
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به رقیب سالخورده خود کراتینوس تهمت میزند که شبها بستر خویش راتر 
میکند. آریستوفان بیش از سایر شاعران قدیم به سخن سرایان عصر ما 
شبیه است. زیرا که نوشته های ضد اخلاق و منافی عفت هیچ گاه کهنه 
نمیشوند. ابتذال و و سخافت کمدیهای آریستوفان وقتی بشدت آشکار 
مود کفیس از آنار شاعران دیگر بیان حاضمین از ترایدهای آوریت 
خوانده شوند. تصور نمیتوان کرد که تماشاگران ان درامها از اين کمدیها 
چه لذنی میبردهاند. 
اگر ما خود از محافظه کاران باشیم, میتوانیم بگوییم که این شاعر با هر 
گونه رادیکالیسم مخالف. و به همه زشتیها و زیباییهای قدیم وفادار است. 
کمدیهای آریستوفان بیش از انا سایر نویسندگان یونانی ضد اخلاق است: 
ولی؛ گوبا به امید جبران این نقص:؛ قصد آنْ دارد که با فساد اخلاق جدا| 
مبارزه کند. اریستوفان همواره طرفدار اغنیاست. ولی جبن و کمدلی را 
نکوهش میکند. خود درباره اوربپید. چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ او, 
بیرحمانه دروغپردازی میکند, ولی در عین حال خیانت و دروغ را مذموم 
شمارد. 
زنان آتن را به نحوی باورناپذیر پست و بیمقدار میخواند, ولی اوریپید را به 
همین سبب محکوم میسازد. 
خدایان را چنان گستاخانه مسخره میکندا که در مقام قیاس با سقراط 
خداشناس باید او را کافر مطلق بدانیم. ولی, از سوی دیگر, خود را هوادار 
مذهب میشمارد و فلاسفه راء به جرم اینکه اساس دین را ویران ساختهاند, 
سرزنش میکند. اماء با اینهمه, کلئون مقتدر را هجو کردن و پلیدیهای مردم 
را در برابر چشمشان نمایش دادن جرئت و دلیری بسیار میخواهد. وی, با 
بصیرت و تیزهوشی بسیار, خطری را که از مجرای دین و اخلاق, از طریق 
شکاکیت سوفسطایی و فردگرایی اپیکوری, حیات یونان را تهدید میکند باز 
ِِ هرا اشکار:میسنازد: انن. کر پارهای از اندرزهای آریستوفان 
به گوش قبول شنیده بود و بر حسب آز از شدت امیریالیسم خود 
ان و فساد و اغتشاش بعد از دوران 
پریکلس را با رهبری آریسته کز تیک 11 میداد, شاید روز گارش بهنر 
میشد. 
اندرزهای آزشت‌فان رای آنرویدنی تأثیر ماند که وی خود به آنچه 
میگفت چندان اعتنایی نداشت: افراطش در گفتگو از امور جنسی و هجو و 
دشنام موجب شد که قانون. حمله های شخصی و فردی را منع کند. هر 


چند که این قانون بزودی لغو شد, کمدی قدیم, که به هجو و نقد مسائل 
سیاسی میپرداخت, قبل از مرگ آریستوفان (385) از میان رفت و, حتی 
در اخرین نمایشنامه های او, جای خود را به "کمدی میانه" داد, که بیشتر 
به امور اخلاقی و عشقی توجه داشت. ولی در حقیقت این نوع درام یونانی 
هنگامی رو به زوال نهاد که شدت و تندی خود را از دست داد. فیلمون و 
مناندروس یکچند خودنمایی کردند. سپس ناپدید شدند 


1 میگوید که پارهای از خدایان قون اتتفان فاحشهخانه برپا داشتهاند. 
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از ادها وفتنی ولی. ار سسئو‌فان.در .بر انز مه د کر وتهایی کنر اضول[ 
اخلاقی و سنن ادبی روی داد پایداری کرد. و هنوز, در زمان ماء یازده 
نمایشنامه از چهل و دو نمایشنامه وی باقی مانده و پی در پی به نمایش 
در میاید. حتی امروزه, با وجود مشعلاتی که در فهم و ترجمه این کمدیها 
هست؛ آریستوفان کاملا زنده و مورد توجه است, و حتی امروز ما میتوانیم 
آثار وی را بخوانیم و از آن لذتی شیطانی برگیریم. 


۷ تاریخنوییتان 


گرچه در این دوران شعر و درام به اوج کمال خود رسیده بود, نثر نیز رواج 
5 داشت. سخنرانی, که بر اثر دموکراسی و نظام قضابی رونق یافته 
د. یکی از مهمترین عناصر فرهنگ یونان شد و با شور و شوق تمام مورد 
قرار گرفت. در سال 466, کوراکس سیراکوزی رسالهای نوشت به 
نام هنر کلمات؛ و قصدش راهنمایی کسانی بود که میخواستند در مجامع و 
محاکم سخن بگویند. تقسیمات قراردادی خطابه یعنی مقدمه. روایت. 
تخت ماحظای, کات انوی, هخامه در این رشاله. هعین مدم. است. 
گورگیاس این فن را به آتنیان آموخت, و آنتیفون شیوه آراسته گورگیاس را 
قر ام ها ما و هه کار ما ما ام ادا را 
تقوبت میکرد. با ظهور لوسیاس, فن خطابه صورتی زندهتر و طبیعیتر به 
خود گرفت. ولی فقط سیاستمداران بزرگی چون تمیستوکلس و پریکلس 
بودند که سخنرانی را از تصنع پاک ساختند و تاثیر آن را با سادگی و بی 
پیرایگی آشکار داشتند. سوفسطاییان این سلاح را چنان تیز و نافذ ساختند 
و شاگردانشان چنان در به کار بردن آن ورزیده شدند که چون اولیگارشها 
در 404 قدرت را به دست آو ردنت آموز نت این فن را یکسره ممنوع 
داشتند. 
نثر دوره پریکلس به تاریخنویسی رونق و اهمیت بخشید. از یک نظر گاه, در 
قرن پنجم ق م بود که تحقیق در اعصار گذشته رواج یافت, و به محل و 
مقام انسان در سیر زمان آگاهانه توجه شد. واقعه نگاری هر‌ودوت 
از شور و قدرت جوانی است. ولی؛ پنجاه سال بعد, هنحاهیت که تو سیدید 
در میدان ظاهر ميشود, این فن به حدی کمال یافته است که در دوره های 
تغبة هیع کنتن. ار آن فراتر تمیرود, فلسفه سوفسطایی تنها عنصری است 
که این دو مورخ را از هم جدا و متمایز میسازد. هرودوت مردی سادهتر و 
شاید نیک اندیشتر بود. و بی شک روحی زندهتر داشت. وی, در حدود سال 
94 در هالیکار ناسوس به دنپا آمد: و خاندانش بدان پایه ممتاز و مهم بود 
که افراد آن در تخریکات: شنیاسی:شر کت میخستتد. آو خون در ستن: و.دو 
سالگی, به سبب کارهای عم خویش, از شهر بیرون رانده شد: در همین 
اوان بود که مسافرتهای دور و دراز خود را اغاز کرد و اساس کتاب تاریخ 
خوس وا فراهم ات هی ایض ار انا ۲ ات 
به سوی جنوب پیش رفت. از 
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مغرب تا کورنه, در مشرق تا شضوش, و از شمال تا شهرهای یونانی ساحل 
دریای سیاه سفر کرد. به هر کجا میرفت, با دقت یک محقق و با کنجکاوی 


یک کودک در همه چیز تفحص میکرد: هنگامی که در حدود سال 447 در 
ان فستتص سیم هلا حطات ها درا سای فر او مایم تاره عفرافام 
عادات و رسوم کشورها و مردم با مدیترانه فراهم کرده بود. 
هرودوت با این توشه گرانقدر, و ! با اندکی انتحال و اقتباس از ۳ 
هکاتایوس و سایر پیشینیان, مشهورترین اثر تاریخی بان را پدیدآورد و 
تاریخ زندگی مردم مصر و خاور نزدیک و یونان را, از مبادی اساطیری تا 
زمان جنگ ایران و تبت کرد. روایت شده است که وی بخشهایی از 
کتاب :ود ردو انن ون املمیا جرای مردهستخواند. اسان ان از ریرح 
جنگ ونان و ایران و از وصف کارهای خویش خرسند و شادمان شدند که 
رای دادند تا به وی دوازده تالنت (معادل 60,000 دلار) جایزه داده شد: 
همه تاریخنویسان این روایت را دلنشینتر ان میدانند که حقیقتی داشته 
باشد. 

مقدمه کتاب. به شیوهای پرشکوه, غرض از تالیف آن چنین بیان شده 
ست . 

این کتاب ذکر پژوهشهای هرودوت هالیکارناسوسی است, و بدان سیب 
پدید آمده است که کارهای شگرف و شگفتانگیز یونانیان و بیگانگان به 
دست فراموشی سیرده نشود. خاصه آنکه انگیزه های جنگهای آنان نیز بر 
هرودوت در کتاب خود به ذکر تاریخ همه ملتهای مشرق مدیترانه پرداخته 
است, و از این روی اثر وی را میتوان. به مفهومی محدودتر, "تاریخ جهان" 
نام گذارد. این کتاب بمراتب از تاریخ توسیدید کاملتر و مجال بحث در آن 
گشودهتر انست:: تضادی. که بین استبداد کشورهای بیگانه و دموکراسی 
یونان وجود دارد به وقایع این کتاب وحدبی بخشیده است که, نی آنکة 
مولف خود خواسته باشد, علی رغم چند وقفه و بازگشت نامنظم, یکسر به 
سوی پایان منتظره و حماسه وار سالامیس پیش میروند. غرض از تالیف 
این کاب بت اعسال:شکفانکیر و جنگها سنت,:,وفایم: آن دز عفیفت کاهی 
کج فهمی تاسفانگیز گیبن را از تاریخ به یاد میآورد. زیر ِ نظر وی تاریخ 
عبارت است از "ذکر جنایات. خطاها, و تیره روزیهای | نسانی. " هر چند که 
هرودوت در باب ادبیات و فلسفه و علوم و صنایع فقط گاه گاه بر سبیل 
اتفاق سخن میگوید, اما با اینهمه, , در توصیف اجتماعات. از آدات 1 و 
عقاید و طرز لباس پوشیدن مردم هر ناحیه نکات بسیار ذکر میکند. | ۱ 
پریدن گربه های مصری در [ ۳ از مست شدن دانوبیان بر اثر ی 
از تنای دیهآرهای بایل؛ از خوردن ماساکنها جدران و مادران خویش راء ف از 
روییدن ریشی ستبر بر چهره کاهنه معبد لته در پداسوس بتفصیل سخن 
میراند. وی به تنها به توصیف شاهان و شهبانوان میپردازد. بلکه همه گونه 
مردم را وصف میکند: زنان, که در تاریخ توسیدید ذکری از ایشان به میان 


نیامده بود. صفحات این کتاب را با زیبایی و بیرحمیها و افتضاحات خود 
زنگیزن کردهاند. 
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چنانکه استرابون میگوید "در نوشته هرودوت سخن پوچ فراوان است" 
لکن باید دانست که این مورخ. چون ارسطو, در زمینه های گوناگون گام 
نهاده, و امکان خطا کردن بسیار داشته است. دامنه جهل او, چون حیطه 
عملش. فراخ است. و زودباوری او از فرزانگیش کم نیست. به کفمان اوء 
منی مردم حبشه چون رنگ پوستشان سیاه است. اعتقاد او بر این است 
که مردم لاکدایمون بدان سبب در جنگها پیروز ميشدند که استخوانهای 
اورستس را به اسپارت برده بودند. درباره تعداد و مقدار سیپاهیان 
خشیارشا, درباره کشتگان ایرانی, و درباره فتوحات آسوده از زخم زبان 
یونانیان سخنان گزافه میگوید. وی در کار خویش از تعصب میهن پرستبی 
خالی نیست., لکن جانب عدالت را نیز رها نمیکند. در مناظرات مس کات 
سیاسی, حق هر دو جانب را ادا میکند:1 دلاوری مهاجمین و شرافت و 
شهامت ایرانیان را میستاید. هر گاه که به راویان و مخبران تنکانة اعتماد 
میکند, دچار خطاهای بزرگ میشود: چنانکه بختنصر را زن مییندارد, کوه 
های آلپ را رود میشناسد, و خئویس را پس از رامسس سوم میانگارد. 
ولی هر گاه که خود در امری شاهد و ناظر بوده باشد, قولش پذیرفتنی 
به روز روشنتر میشود. ۳ 
بسیاری از خرافات را بی تامل میپذیرد, از معجزات فراوان سخن میگوید. 
گفته غیبگویان را با احترام تمام نقل میکند, و صفحات کتاب خود را با ذکر 
پیش بینیها و تطیرات گوناگون سیاه میسازد: برای سمله و دیونوسوس و 
هراکلس تاریخ مرگ و حیات معین میکند و, چون بوسوئه, تاریخ جهان را 
ای بر شون آن حکمرواست تون آن 
نیکی و فضیلت پاداش, و بدی و خونریزی و کامیابی گستاخانه ای نف 
مییابد. ولی گاه, کوب بر اثر شنیدن عقاید سوفسطاییان در اواخر عمر» 
عاقلانه و منطقی انديشه میکند: گوید که خدایان اولمپی را هومر و هزیود 
ساختهاند, و معتقد است که ادیان و اعتقادات زاده آداب و رسومند, و 
آگاهی همه مردم در باب خدایان یکسان است. هر چند که مشیت الاهی را 
خاکم بر تازیخ میدانده‌در کار خود آن: زا به یک نو نهادم.نه-جشتجوی: .غلل 
طبعی میپردازد. به شیوه محققان علوم. افسانه دیونوسوس و اوزیریس را 
با هم میسنجد و تطبیق میکند. به بعضی افسانه ها؛ که از دخالت خدایان در 
امور عالم حکاپت میکنند, صبورانه لبخند میز ند و خود در توجیه آن گونه 
امور علل طبیعی و امکانپذیر بیان میدارد. در تعریف روش کلی خویش, 
زیر کاثه تین میکوید: "من باید آنچه,را که روایت شده است. باز کویم, لکن 


هرگز خود به باور داشتن آن مجبور نیستم. و شما این سخن را در مورد 
همه 


1 رجوع شود به سخنان خیالپرورد و بسیار پرارجی که در گفتگو از 
حکومتهای سلطنتی و دموکراسی به میان میاورد: فصل چهارم. !| , صص 
4 - 96. 
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روایات این تاریخ صادق بدانید. :/ هرودوت نخستین مورج یونانی است که 
آنادتتن بیه دشست ما رفنیده از این رفی: مسفن را که به‌توی "پدر تاریخ" 
لقب داده است میتوان معذور داشت. لوکیانوس نیز. چون اکثر بزرگان 
قدیم, هرودوت را برتر از توسیدید شمرده است. 
ولی با اینهمه, فرق میان ذهن هرودوت و توسیدید همچون تفاوتی است که 
بین عنفوان جوانی و دوران کمال موجود است. توسیدید مولود عصر 
روشنگری یونان است. همچنانکه کیین خویشاوند روحی و فکری بیل1 و 
ولتر بود, وی نیز نسب به سوفسطاییان میبرد. پدرش مردی دولتمند بود که 
در تراکیا چندین کان طلا در تصرف داشت: مادرش نیز در یکی از 
خاندانهای سرشناس تراکیا زاده شده بود. وی خود تا آنجا که ممکن بود ِ 
آتن دانش آموخت و در میان شکاکان پرورش فکری یافت. هنگامی که 
جنگ پلوپونزی روی نمود, وي روز به روز وقایع آن را ثبت کرد. در سال 
لاد از ونان که امده نود اسب ین در 424رهسحامی که اسف وشن 
ساله (یا چهل ساله) بود, جهت تسخیر تراکیاء به فرماندهی ناوگان انتخاب 
شد. در این لشکررکشی, تنها او و سرداری دیگر دارای چنین منصبی بودند. 
ولی چون نتوانست بحریه خود را بهنگام به سوی آمفیپولیس رهسپار کند و 
آن را در خطر محاصره نیفکند, آتنیان وی را از شهر خویش بیرون راندند. 
یدید شین آز انب پیست تال نم سیر ور شیاخت: سر کرم بود و بیشتر 
ایام را در پلوپونز به سر میبرد. اقامت وی در کشور متخاصم, و آشناییش 
با مردمان ان. موجب شد که در کار خویش جانب اعتدال و بیطرفی را 
نگاه دارد: همین خاصیت است که وجه امتیاز کتاب او شده است. انقلاب 
اولیگارشها به دوران تبعید او پایان بخشید : در سال 04 باه ار بازگشت: 
چندی بعد, یعنی در سال 396 يا اندکی قبل از آن, در گذشت یا به روایتی 
کشته: نتند: و کتات. تاریه حنی.بل‌پوتزی. ناتمام ماند. وی: دزن آغاز آن. کباب 
چنین میگوید: 
توسیدید, یکی از مردم آتن. شرح جنگ میان پلون‌توریا نی اشان: را از 
نخستین لحظه آغاز نگاشت, زیرا رای او بر آن بود که اين جنگ سخت و 
مهم و خطیر خواهد افتاد. و بیش از همه جنگهایی پیشین شایسته نقل و 
روایت است. 


توشیدید نار بخ خود را ای خایی اغاز میکند که هرودوت .خن کردم بون بغتی 
ای ی اس ی ای ار 
حیات یونان جز جنگ چیز دیگری را شایسته ثبت و وصف ندیده است. 
هرودوت تاریخ خود را برای درس خواندگان مینوشت. ولی توسیدید بیشتر 
ِ_ِِ نَ است که برای تاریخنویسان تدم مطالبی 

1 دانشمند و فیلسوف فرانسوی (1647 - 1706). م. 
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فراهم سازد و سیاستمداران و ملکداران را راهنمایی کند: هرودوت 
شیوهای گشاده ویتکا و سهل داشت. گویی از حماسه های ازاد و نیقی 
فلاسفه و خطیبان و شا مان بوده باشد, شیوهای پیچیده و مبهم دارد, زیرا| 
میخواهد که در عین حال هم دقیق و پرمغز بنویسد و هم جانب اختصار را 
نگاه دارد. هر چند که گاه, با افراط در استعمال صنایع لفظی و قواعد علم 
بیان. فصاحت نوشته خویش را زایل میسازد, اما در پارهای موارد چون 
تاسیت شیوهای زنده و محکم دارد. و در لحظات و نقاط بحرانی وقایع, 
شدت و قدرتی در بیانش ظاهر میشود که تاثیر ان از درامهای اوریپید کمتر 
نیست. در اثار درامنویسان. هیچ صحنهای نیست که از شرح حمله به 
سیراکوز. وصف تردید و دودلی نیکیاس, و بیان وحشتی که 0۵ 
وی یدید ] قوبتر و موترتر باشد: ر هرودوت از جابی به جای دنکرن و 
زماتی ند مان دیکر: با نظم و ترتیب پیش میرود. اما ۰ 
تاریخی وقایع را در نظر میگیرد و تسلسل وقایع مربوط به هم را فدای آن 
میسازد: هرودوت به اهمیت شخصیتها بیشتر تکیه میکند تا به سیر 

وقأیع؛ و اشخاص را در جریان تاریخ موثر میداند. اما نو سید یبد گرچه به 
تاثیر شخصیتهای استثنایی معتقد است و گاه گاه با ذکر کسانی چون 
پریکلس الکیبیادش و نیکیاس به تاریخ خود رنگ داستان میزند, همیشه 
وقایع را بدون توجه به افراد, و با در نظر گرفتن علل و تحولات و نتایج آنهاء 
ثبت میکند: ر هرودوت از وقابع بسیار دور» که غالبا از دست دوم و سوم به 
وی رسیده است, سخن میگوید. و۱ بیشتر همچون کسی که خود 
شاهد و ناظر حادثهای بوده باشد روایت میکند, و گویی خود عین وقایع یا 
مدارک و اسناد اصلی را به چشم دیده يا از کسانی که خود ناظر بودهاند 
گزارشن آنترا تشیدم است جتی:-در بان‌های موارده ماحن و شتایغ روايات 
خود را نیز ذکر میکند. وی سخت پایبند وضوح و روشنی مطالب است. حتی 
نکات جغرافیایی را با دقت و تفصیل تمام بیان میکند. درباره اشخاص و 
وقایع بندرت داوریهای اخلاقی میکند. نیشخند اشرافی وی به دموکراسی 
آتن در تصوير کلئون بیاختیار ظاهر میشود. لکن اغلب, احساسات شخصی 


را از کار خویش دور نگاه میدارد. در ذکر وقأیع, حق هر دو جانب را عادلانه 
ادا میکند. در شرح دوران کوتاهی که توسیدید به خدمت سربازی اشتغال 
داشته است, بدان گونه سخن میگوید که گویی او را هی نمیشناخته و 
هرگز خود او نبوده است. توسیدید را میتوان پدر روش علمی تاریخ 
دانست. وی خود به دقت و رنج و کوششی که در این کار داشته ابیت 
مباهات میکند و, با نظری تند و کوتاه به هرودوت, درباره خود چنین میگوید 
بر روی هم, من گمان میکنم که نتیجهای که از اين استاد و دلایل گرفتهام 
کاملا قابل اعتماد باشد. 

یقین دارم که این سخنان با داستانهای شاعرانی که گزافه گویی را هنر 
خی ما با با وه نا راوانی یقت را فراع ول نکر 
آنان خویشن مسا رنه باطل.و: نی انر تخواهد‌شد زیر آنجه: اسان هیک ند 
دلیل و مدرکی ندارد و با گذشت زمان 
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ارزش تاریخی خویش را از دست میدهد و در قلمرو اساطیر جای میگیرد. 
اماجون از این ده ووق بر گردانم. به یی مملمی برد تا یدیری 
میرسیم که شایسته اعتمادند: نتایجی حاصل میکنیم که چنانکه باید با 
رویدادهای ادوار قدیم سازگارند. ... کتاب من از زیباییهای شاعرانه و 
دلانگیز عاری است., 7 بیم آن دارم 5 رغبت خوانندگان را به سوی خود 
نکشد: اما اگر پژوهندگانی که دز بین انندا از گذشته اخباری درزست. به 
دست آورند و به یاری آن آینده را توجیه و تفسیر کنند این تاریخ را به دیده 
قبول بنگرند و سودمند پشناسند,_ من خرسند خواهم گشت. زیرا شک 
نیست که. در سیر تاریخ, اینده اگر گذشته را در خود منعکس نسازد. دست 
کم باب شنیه ان.باشند: من این تاریخ را بدان نیت ننوشتهام که در این زمان 
مورد پسند مردم شود, بلکه خواستهام آن را ارج و بهای ابدی بخشم. 

با انتشفه وی در یک مورد دقت و صحت را رعایت نمیکند, فان ام 
است که گفتارهای مطنطن و آراسته از زبان قهرمانان خود جاری میسازد. 
وی خود بصراحت اقرار میکند که اين گفتارها اغلب زاده خیال اوست., ولی 
توسیدید از این راه شخصیتهای خود را زندهتر جلوهگر میسازد و آرا و 
حوادت را بهتر شرح میدهد. وی مدعی است که هر یک از این کف ها 
حاوی جمیع نکات و مطالبی است که در زمان خود بر زبان اشخاص امده 
است. اگر چنین باشد. میبایست همه سرداران و ملکداران یونان نزد 
گورگیاس خطابه, نزد سوفسطاییان فلسفه, و نزد تراسوماخوس علم 
اخلاق اموخته باشند. همه این گفتارها ی ار ی ی 
و واقع بینی آنها همه یکسان است. در اين سخنرانیها, اسیارتیان کم سخن 

چون آتنیان سوفسطایی پرور, پرگوی و پر جوش و خروشند. ۳91 
سیاستمدار سخنانی میگویند که فرسنگها از سیاست به دور است.1 در 


گفتار سرداران و جنگجویان درستی و امانتی صلحجویانه مشهود است. 
"خطابه جنازه", که پریکلس بیان داشته. مقاله بدیعی است در ستایش 
نیکوییهای آتن, و با زیبایی تمام از خامه مردی که از شهر و دیار خویش 
رانده شده تراوش کرده است. اما پریکلس به ساده سخن گفتن بیشتر 
معروف بود تا به فصاحت و بلاغت: پله‌تارک ذاستنان هی زا خراشر میکند, 
زیرا میگوید که پریکلس هیچ نوشتهای از خود بر جای نگذاشته و از 
گفتارهایش نیز چیزی باقی ۳ است. 

عیبهای توسیدید به اندازه حسنهای چون مردم تراکیا سخت و جدی 
است, و از نکته سنجی و شوخ طبعی | تنیان بی بهره است. در کتاب او از 
طنز و لطیفه اثری نیست. او چنان به "چنگی که توسیدید راوی آن است" 
(اين عبارتی است که با مباهات تمام در سراسر کتاب تکرار میشود) دل 
بسته است که فقط به وقایع سیاسی و امور نظامی توجه دارد. صفحات 
تاریخ وی از شرح جنگها پوشیده شده, از هیچ هنرمندی ذکری به میان 
شمیاوزد. .نان ضنعتی را یکسترم نادند صر. همتتتم. کنحکاهوانم در 
جستجوی علتهاست. ولی بندرت پیش 


1 مثلا خطابه آلکیبیادس در اسپارت, ۷۱ صص 20 و 89. 
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میاند که از -مشتانل: شتیاسی بگدرد. و به .عواهل افتضادیق: که فنشا وفتنای 
این حوادث است. دست يابد. 1 

گرچم مدعی است که برای نسلهای اینده تاریخنگاری میکند, در کتاب خود 
هیچ گاه از تشکیلات 0 یونانی, از وضع زندگی شهرستانها, و از 
نظامهای اجتماعی سخنی با ما نمیگوید. زنان را نیز. چون خدایان. در 
روایات خود نیاورده است 9 از دهان پریکلس ژزن پرست که به جهت 
فاحشهای که خواستار آزادی زنان بود مقام خویش را در خطر افکند. چنین 
میگوید: ؛ "شهرت زن دز ان است که نامش کمتر به زبان مردان بیاید: جه 
نش تون : چه به زشتی. 7 توسیدید با پرشکوهترین دوره تاریخ فرهنگ روبه 
روست. 

لکن در گیر و دار شکستها و پیروزیهای جنگی پی در پی, که با هیچ منطقی 
سا زگار نیست, خود را گم میکند و از حیات فکری و ذوقی تن نفمهای 
نمیسراید. وی, حتی پس از مورخ شدن, باز هم سردار جنگی است. 

با اينهمه, قدر او بر ما معلوم است: نباید بیش از اندازه شکوه کنیم که وی 
چیزی را که نمیخواسته و بر عهده نداشته است ننوشته. در کار او, دست 
کم, روش علمی تاریخنگاری, احترام به حقیقت, دقت مشاهده, قضاوت 
منصفاأنه, جزالت بیان, شیوه دلنشین؛ و اندیشهای زرف و موی شکاف. که 
واقع بینی سخت و دقیق ان داروی نیروبخش روج خیالباف و شاعرانه 


ماست. از هر جهت نمودار است. در این تاریخ از اساطیر و روایات غیر 
معقول و معجزات نشانی نیست. توسیدید داستانهای پهلوانی را میپذیرد. 
اما سعی دارد که انها را به نحوی طبیعی و معقول توجیه کند. از ذکر 
خدایان یکسره سرباز میزند. هیچ خدایی در کتاب او راه نیافته است. 
درباره کاهنان و پیشگوییهای ابهامآمیز و بیخطر آنان با تمسخر سخن 
میگوید, و به حماقت نیکیاس, که به قول غیبگویان بیشتر اعتماد دارد ۳ به 
دانش و معرفت. میخندد. وی به مشیت الاهی و قضای آسمانی اعتقادی 
ندارد, حنلی اصل "تکامل" را نیز نمیپذیرد. زندگانی و تاریخ در نظر او 
تراژدی پست و در عین حال شریفی است که گاه گاه بر اثر ظهور مردان 
بزرگ ارج و بهایی مییابد و باز در حضیض خرافه و جنگ فرو میافتد. به 
عقیده اوء نتبجه جنگ دین و فلسفه معلوم است : : سرانجام, پیروزی از ان 
فلسفه خواهد بود. 

پلوتارک و آتنایوس از بکصد مورج یونانی باد میکنند که کی در دوران 
اعتلای فرهنگ آن کشور ميزيستهاند. لکن از آن جمله تنها نام و آثار 
هرودوت و توسیدید برجای مانده, و دیگران با گذشت زمان یکسره از یادها 
رفتهاند. از تاریخنویسان دوره های بعد نیز, جز سطوری پراکنده. چیزی در 
دست نیست. 

که در جشنها و مسابقات دیونوسوسی جایزه میبردند» ما فقط سه تن را 
میشناسیم : از ان سه نیز جز چند اثر معدود به دست ما نرسیده. از کمدی 
نویسان بسیار فقط یکی بر جای مانده: از فلاسفه بزرگ این عصر فقط از 
دو تن آگاهی داریم. بر روی هم, 
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میتوانیم گفت که از ادبیات پرارج و نقادی شده قرن پنجم یونان. بیش از 
یک بیستم باقی نمانده است: ز از آثار ادبی دوره های قبل ادا حتی از این 
مقدار هم کمتر به دست ما رسیده است. آنچه از ان دوران به جای مانده 
اکتو به آنن تعلی. دارد از شمن‌های دیکر نونان فلاسقه بسیار :به آنن وی 
مينهادند. اين نکته دلیل آن است که سایر نقاط این سرزمین نیز از نبوغ و 
استعداد بی بهره نبودهاند. لکن شهرهای دیگر دتم مورد محاصره و هجوم 
سکاان واف و اد علمی, ی ادف ها شور انقلاب ایور 
شد. ما باید از اجزای پراکنده موجود, درباره ك 4 ان زمان قضاوت 


با اینهمه. از این تمدن میرائثی عظیم برجای مانده است که, هر چند مقدار 
ان اندی است. بی شک از لحاظ شکل و کیفیت ارج و اهمیت بسیار دارد 
(کیست که حتی همین مقدار اندی را سراسر دریافته باشد) شکل و نظم, 
اساس اسالیب هنری و ادبی یونان باستان است. نویسنده یونانی. چون 


همه هنرمندان آن سرزمین, تنها به بیان خواستهای خویش قناعت نمیورزد. 
بلکه در پی آن است که به مایه کار خود شکل و زیبایی نیز ببخشد. وی 
جوهر مقاصد خویش را در کوتاهترین عبارات منکتجا ند سیس آن را بر 
وجهی واضح منظم میکند, و بدان صورتی میدهد که در عین پیچیدگی ساده 
و روشن است. و9 یونانی اغلب بیانی مستقیم و عاری از ابهام دارد: 
از مبالفه و کنایه رویگرندان است, و حتی فتحامت که در تخیلات شاعرانه 
عقل بر خیال است. و این حکم حتی در حق شعرای مردم نیز صادق است. 
از این روی, ادبیات یونانی همیشه "جدید" و معاصر است. فهم دانته و 
میلتن بر ما مشکل است, لکن اورییید و توسیدید با روج و فکر ما 
همبستهاند و به عصر ما تعلق دارند. 

ی مدان‌ شنت است کل درخ اراس ی مک عهان آشساتی مایم 
بر یک مدار است., و حیات عقلانی در همه جا و در همه وقت میان 
دوستاران خود برادری ایجاد میکند. 
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فصل هجدهم :انتحار پونان 


| - دنیای یونانی در عصر پریکلس 


بهتر آن است که قبل از رو به رو شدن با منظره دردناک و غمانگیز جنگ 
پلوپونزی, به جهان یونانی بیرون از آتیک نیز نظری بیفکنیم. ولی آگاهی ما 
بر اوضاع کشورهای دیگر این عصر به قدری ناقص و نامنظم است که باید 
0( و قیاس توسل جوییم و, بی هیچ دلیل و مدرک, چنین گمان 
کنیم که این کشورها از برومندی علم و فرهنگ عصر طلایی به میزان 
کمتری بهرهور بودهاند. 
در سال 59, پریکلس, که میخواست غله مصر را در اختیار داشته باشد. 
بحریهای عظیم بدان سوی روانه داشت تا ایرانیان را از آنجا براند. اما این 
لشک رکشی به شکست منجر شد, و از آن پس پریکلس نیز سیاست 
تمیستوکلس را در پیش گرفت: او 
تسخیر کند, نه با جنگ. در طی قرن پنجم. مصر و قبرس همچنان 
فرمانبردار ایران بودند: ولی روذس ازاد هاند و در 408 ق م سه شهر خود 
را به هم پیوست و آنها را آماده ساخت تا.؛ , در دوره انتشار فرهنگ یونان؛ 
یکی از غنیترین مراکز اقتصادی و بازرگانی ناحیه مدیترانه شوند. شهرهای 
آسیایی یونان استقلالی را که به سال 479 در جنگ موکاله به دست آورده 
بودند تا پایان دوران عظمت و قدرت امپراطوری آتن همچنان حفظ کردند. 
ولی, زمانی که اساس اقتدار آتن متزلزل شد, این شهرها نیز در برابر باج 
ستانان شاهنشاه بزرگ (ایران) دوباره بی پناه ماندند. 
مستعمرات یونانی در تراکیا و سواحل هلسیونتوس (داردانل), کناره های 
پروپونتیس (دریای مرمره) و ائوکسینوس (دریای سیاه), که در زیر تسلط 
آتن بودند, رونق و آبادی یافتند: اما بر اثر جنگهای پلوپونزی گرفتار فقر 
شدند. در دوران فرمانروایی آرخلائوس, مقدونیه از توحش به در ۳ و 
یکی از نیروهای جهان یونانی را تشکیل داد: راه های هموار در ان ساخته 
شد: از کوهنشینان پرطاقت ان سپاهی منظم پدید امد: در پلا یک پایتخت 
زیبا بنا گردید: و بسیاری از نوایغ یونان, چون تیموتئوس و زئوکسیس و 
اوریپید. در دربار آن پذیرایی شدند. بثوسی, در این 
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عصر» پینداروس را به وجود آورد و با تشکیل اتحادیه بئوسیایی, به یونان 
سرمشق داد که ممالک مستقل چگونه باید در جوار هم با صلح و تعاون 
زیست کنند: ولی یونان اين سرمشق گرانبها را قدر نشناخت. 
در ایتالیاء شهرهای یونانی به بلای جنگهای پی در پی گرفتار بودند و از نفوذ 
و قدرت تجارت دریایی آتن آتشییف و زیان میدیدند. . در سال 43 پریکلس 
جمعی را از کشورهای مختلف یونان گرد آورده. به ناحیهای نزدیک 


سوباریس فرستاد تا در آنجا مستعمره جدید توری ای را تشکیل دهند: 
مقصودش ان بود که برای تاسیس اتحاد پان هلنی تجربهای کرده باشد. 
پروتاگوراس برای این شهر قانون نامهای ترتیب داد, و هیپوداموس معمار 
نیز. براساس یک طرح مستطیل, آن را خیابان بندی کرد. از اين طرح در 
قرنهای بعد تقلید بسیار شد. ولی چند سالی بیش نگذشت که میان 
مستعمرات تفرقه افتاد و, بر حسب اصل و منشا خود. به چند حزب و 
فرقه تقسیم شدند» و اغلب ۷۹ که بدان نواحی رفته بودند به آتن 
باز گشتند. شاید هرودوت نیز از اين گونه کسان بوده باشد. 

سیسیل. که همواره بر توب و پیوسته حاصلخیز و آباد بود. فرهنگ و ثروت 
خور را زور به روز توستد. و افزایش میداد. در سلینوس و آکراگاس معابد 
تشر ساخته شند. آکراگاس در دوران ترون چنان تروتمند شد که 
امپدوکلس درباره آن گفت: "مردم آکراگاس هر چه دارند صرف تجملات و 
ژزینت و زیور خود میکنند, چنانکه گویی فر دا باید بميرند, : اما؛ از سوی دبکزم 
چنان به فراهم ساختن وسایل زندگی میکوشند که گویی تا ابد زنده خواهند 
ماند." گلون اول, که در سال 478 وفات یافت. سازمان اداری موثر و 
از نایلئون در فرانسه جدید باقی ماند بی شباهت نبود. این شهر در دوران 
هیرون اول, برادر و جانشین گلون, نه تنها مرکز تجارت و ثروت شد, بلکه 
علم و ادب و هنر را نیز در خود پرورش داد. در سیراکوز عشرت و تجمل 
به حدی رسیده بود که ضیافتهای ان ضرب المثل افراط و اسراف شده 
بود: در انجا "دختران کورنتی" به اندازهای فراوان بودند که اگر مردی 
شب در خانه خود میخسبید. در شمار قدیسان در میامد. شارمندان 
سیراکوز تیزهوش و حاضر جواب بودند. و سخنرانیهای بلیغ و دلکش را 
چنان دنت هب اشتند. که غضر بر شر. آن-هیتهادتد و زندگی خویش را در 
آن راه تباه میساختند: ز در تئاتر با شکوه خود, در فضای آزاد و باز, کرد آمّده 
کمدیهای اپیخارموس وتراژدیهای اشیل را تماشا میکردند .۰ هیرون 
سلطانی بدخلق و خوش نیت بود: با دشمنان خود بیدادگری, و با دوستان 
مهربانی و کرم میکرد. سیمونیدس؛ با کخولیدس, پینداروس, و اشیل هميشه 
با گرمی و مهر به دربار وی پذیرفته ميشدند و از ؛ بخشایشهای او برخوردار 
بودند, 8ب باری آعمع بود که رون کنو غاو ره فرهی و هیر ونان وا 
در سیراکوز تمرکز بخشید. ِ 

اما انسان نمیتواند تنها با هنر زندگی کند. مردم سیراکوز تشنه شراب 
ازادی بودند و پیس 

1 این تثاتر گویا در زمان سلطنت هیرون اول (478 - 67 ق م) ساخته 
شده, و بعدها, در دوران هیرون دوم (270 - 16 ق م), بنای آن تجدید 


گردیده است. قسمت عمده آن هنور باقی است, و در قرن حاضر, بسیاری 
از درامهای یونان قدیم را در ان به نمایش در اوردهاند. 
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از مرگ هیرون» برادر او را از سلطنت برکنار ساختند و برای خود 
دموکراسی محدودی بنیاد نهادند: 

شهرهای دیگر این جزیره نیز از سیراکوز سرمشق گرفتند و همگی 
سلاطین مستبد خود را از میان اه 

طبقات بازرگان, اشرافیت زمینداران را برانداختند و دموکراسی 
سوداگرانهای برقرار ساختند که اساس آن نظام بیرحمانه برده داری بود. 
بعد از قریب شصت سال, جنگ این دوران کوتاه آزادی را قطع کرد چنانکه 
در عهد گلون نیز جنگی دیگر دورانی دیگر را پایان بخشیده بود. کارتاژیان 
شکستی را که, در سه نسل قبل, هامیلکار در هیمرا خورده بود هنوز 
فراموش نکرده بودند و در 409, با بحریهای مرکب از هزار و پانصد کشتی 
و بیست هزار مرد, به سیسیل حملهور شدند. فرماندهی این سیاه نیز با 
هانیبال, نوه هاملیکار, بود. ۳ 

هانیبال سلینوس را محاصره کرد: این شهر, که در اسایش و نعمت فرو 
رفته و از تعمیر و تحکیم وسایل دفاعی خویش غافل مانده بود در این 
هنگام از اکراگاس و سیراکوز پاری طلبید: لکن آن دو شهر نیز با کندی و 
اهمالی اسیارتی وار به درخواست او پاسخ گفتند. پایداری سلینوس در هم 
یگ و سپاه دشمن به درون آن ریخت: ی ۱ 
گرفت. هانیبال از آنجا به هیمرا رفت و آن ناحیه را نیز 7 
برای آنکه روج ند رز خویش را شاد گرداند, سه هزار زندانی و اسیر 
را شکنحه:داد و کشت: در این هام که کارتازیان آکراگاس زا محاصره 
کروه وت او ,مان سیاهان. افتاد اکن آبان ترا تایودصناخت: 
حتی هانیبال خود نیز بدین بلا گرفتار شد و مرد. ولی جانشین وی پسر 
خویش را زنده دن اتش سوخت تا خدایان کارتاژ را بر سر مهر اورد. 
کارتازبان اکزاکاسن را خشودتخم, کلا و کامارینا را مسخر ساختند, و به سوی 
سیراکوز روی نهادند. ۱ 

سیراکوزیان وحشتزده. که ضیافتها و جشن و سورهایشان به هم خورده 
بود, زمام اختیارات خود را یکسره به تواناترین سردار خویش یعلی 
دیونوسوس سپردند. اما دیونوسوس با کارتاژیان از در صلح درامد: سیسیل 
جنوبی را تماما به انان واگذارد: و به نیروی سپاهی که گرد اورده بود 
دیکتاتوری دوم را بنیاد نهاد (405). 

این کار خیانت نبود, زیرا وی خوب میدانست که پایداری در برا, بر کارتاژیان 
بیحاصل است. از این روی.جز سیراکوز و سیاه خود. همه چیز را , به آنان 


تسلیم کرد و بر آن شد که شهر و سپاه را نیرومند سازد تا بتواند. چون 
گلون. مهاجمان را از ان جزیره براند. 


|| - جنگ بزرگ چگونه آغاز شد 


همچنانکه انديشه ساده خدا را باید به صورت انسان تصور کند, شارمندان 
ساده دل نیز سبب جنگ را شخصی, و معمولا شخصی واحد, میدانند. حتی 
آریستوفان بیز. چون مردمان عامی آن روزگار, پریکلس را مسب جنگ 
پلوپونزی میدانست. و معتقد بود که چون مگارا به به آسپاسیا اهانت ورزیده 
بود,. پریکلس بدانجا لشکر کشید. 

ظن غالب بر آن است که پریکلس, که ور تخیر آبییتا هیه خردید تکرده 
بود, میخواست با تصرف مگارا و کورنت تجارت یونان را یکسره در اختیار 
اتن قرار دهد. کورنت برای پونان به منزله استانبول امروزی برای مدیترانه 
خاوری بود: یعنی دروازه 
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ات ی از نی فادها ات سانش عم رد امرا ار ان 
تسلط ان بر حیات سیاسی و اقتصادی ناحیه ازه بود. آتن تجارت آنجا را در 
ژمان صلح ازاد گذارده بود: اما با اطاعت و جلب رضایت آن امپز اطوری. 
بی اجازه آتن هیچ کشتیی نمیتواننست به آبهای ان دریا راه یابد. کشتیهایی 
که از بندرگاه های شمالی غلات و حبوب بارگیری میکردند فقط به سوی 
نقاطی 1 میشدند که از جانب عمال دولت اتن تعیین شده بود. 
منونه, که دچار قحطی و خشکسالی شده بود 9 میخواست اند کی غله و 
حبوب وارد خاک خود سازد, مجبور شد که از آتن کسب اجازه کند. آتن 
ار یا سا وی سر سس دا تست مسر سر 
جان میکوشید. ۰ بر واردات دای خود اتکا داشت. و همه همت خویش را بر 
ان کفاشتة بود که از زاه های: عصول انن: گونه هواد به. آنیک حفظ. و 
عراست کند. اتوز با ایجاد امبت در معایر بتالمالی تجاری:تاخبه انم ۱ با 
صلح و سعادت قرین ساخت. ولی رفته رفته, چون ثروت و غرور شهرهای 
تانه افزایتن بافت, کار دقوان شد. فجوهی که اين,شهر‌ها براي مقایاهنا 
ایران پرداخته بودند. صرف تزیین آتن میشد و حتی در راه جنگ آتن با 
شهرهای دیگر یونان به کار میرفت. سال , به سال, مالياتها سنگینتر ميشد, 
با دی این هام بعش در سال. 432 تقریا به 460 النت (معادل 
000 001 دلار) در سال بالغ گردیده بود. هر دعوایی که یک طرف آن از 
شارمندان آتن بود پا به جرایم بزرگ مربوط میشد, بایستی به دادگاه آتن 
برده شود. اگر شهری در برابر حکم آتن سر فرود نمیآورد, با زور مجبور به 
اطاعت میشد. ٍ 

چنانکه پریکلس شورشهای آیگینا (457), ائوبویا (446). و ساموس (440) 
را بسرعت و با کیاست و زیرکی تمام فرو نشاند. چنانکه از گفته توسیدید 


بر ضبا نگ رهبران آزادیخواه آتن؛ که آزادی آتنیان را غایت و هدف سیاست 
خود قرار داده بودند. صریحا معترف بودند که اتحادیه شهرهای ازاد به 
امپراطوری زور وقدرت تبدیل شده است. توسیدید از قول کلثون به 
مجلس (427) چنین میگوید: "باید به خاطر داشته باشید که امپراطوری 
شما حکومتی است استبدادی بر مردمانی که همواره در صدد آنند که 
توطئهای فراهم کنند و شما را از میان برگيرند. اطاعتشان نه بدان جهت 
است که محبتی دیدهاند, و نیز نه از ان روست که شما برای تامین نفع و 
رفاه آنان رنج و زیانی بر خود هموار ساختهاید, بلکه فقط بدان سبب سر 
فرود میآورند که شما را بر خود مسلط میدانند. به شما هیچ گونه مهری 
ندارند. تنها عاملی که آنان را مطیع و فرمانبردار ساخته زور و اجبار 
است." تضادی که میان آزادیخواهی و استبداد امیراطوری وجود داشت با 
فردگرایی کشورهای بوتانت: بط هم آمیخت و به عصر طلایی پایان داد. 
تقریبا همه کشورهای یونان در مقابل سیاست 0 به مقأومت پرداختند. 
آتن میکوشید که کورونیا را به امپراطوری خود ضمیمه کند. ولی در 447 
بئوسی در برابر قدرت آتن قد برافراشت و به حراست کورونیا هطمت 
گماشت. برخی از شهرهای تابع. و چند شهر دیگری 
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که از توسعهطلبی آتن بیم داشتند, برای دفع این خطر, به اسپارت پناه 
بردند. اسپارتیان از جنگ اجتناب داشتند, زیرا که قدرت بحریه آن و 
دلاوری جنگجویان آن را خوب میشناختند. اماء دشمنی نژادی کهنی که بین 
اقوام دوریایی و یونیایی وجود داشت شعله گرفت. رسم معمول ترا که 
در شهرهای تابع خود حکومتی دموکراتیک برقرار میساخت, در نظر 
اولیگارشهای زمیندار اسپارت سخت خطرناک بود و نظام آریستوکراتیک را 
در همه جا تهدید میکرد. اسپارتیان چندی از طبقات بالای شهرها پشتیبانی 
کردنذ و"ظاهر ا خبه های, متحد در بر انز قدرت انن یدید آوردند. 

پریکلس. که در داخل و خارج کشور همه جا خود را در میان دشمنان میدید, 
از یک سو به کار پرداخته بود, و از سوی دیگر مهیای جنگ ميشد. به حساب 
اوء سیاه آتن براي حفظ سراسر آتنک کافی بود و اگر همه مردم آن 
سرزمين در شهر آتن گرد ميآمدند. نیروی نظامی آتن بخوبی از آنان دفاع 
شیکرن کذشته او انز ببحربه ان نو میواتشته رامهای دریایی را باز نگاه 
دارد ات و جیوی ر از مصر با از دریای سیامم به بندرگاه هون و 
دشمنان داده شود بی بت اج غذایی آتن رخا کوا هد افتاد. : . وضع آه 
چون انگلستان امروزی بود: یعنی میدید که باید يا امپراطور باشد پا از 
گرسنگی بمیرد. با وجود اين, به همه کشورهای یونان سفیر فرستاد و آنان 
را به تشکیل یک اتحادیه یونانی دعوت کرد تا بدان وسیله مشکلات و 


اختلافاتی را که شهرهای یونان را به سوی جنگ میکشید دوستانه حل و 
فصل کنند. اسپارت این دعوت را نپذیرفت. زیرا گمان میکرد که با پذیرفتن 
آن ضمنا تفوق و تسلط آتن را نیز قبول خواهد کرد. علاوه بر اين. دولتهای 
دیکر» زا کید طهایت. از تفبول-فدغوت آننرسار داشتد مین سیم رح 
پزیکلیین تجفی نیافت. نو سیدید» در عبارتی که ارزش تاریخی بسیار دارد, 
چنین میگوید "در آتن و پلوپونز جوانان بیشماری بودند که, بر از ثر کمی 
رها رس ات "با لیات وا ات آجا اکن 
تنها یک حادثه کوچک و محرک برای ایجاد جنگ بس بود. در سال 35 
کور کورا, که مستعمره کورنت بود خود را مستقل خواند و بیدرنگ, برای 
حمایت, به اتحادبه آتن پیو ست . کورنت برای تشکیر. ان جزبره ناوگانی 
گسیل داشت. دموکراتهای فاتح ور از اش مدد خواستند, و آتن نیز 
تاو حاتی: به: باروق. انان فرنستاد: یرد کر فت: 2 آنی .6 
کورکورایی با ناوهای کورنتی و مگارایی به هم درآویختند. لکن نتیجه قاطع 
حاصل نشد. در سال 432, پوتیدایا, که شهری بود در جزیره خالکیدیکه 
خراجگذار آتن. ولی از نژاد مردمان کورنت بر قدرت آتن طغیان کرد. 
پریکلس سپاهی بدانجا فرستاد و شهر را محاصره کرد. ولی پایداری مردم 
آن دو سال طول کشید. و این به نیروی نظامی و قدرت و اهمیت آن زیان 
فاحش رساند. یاه : که مگارا 
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دامنه کمکهای خود را به کورنت توسعه داد, پریکلس از ورود کالاهای 
عکار این هبار ارهای امه این لور کر مگارا و کورنت از اسپارت 
مود خوا ند اسیبارت نه انن پیشهاد کرد که آن عکم: را لغه کند: 
پریکلس این پیشنهاد را پذیرفت, به شرط آنکه اسپارت نیز اجازه دهد که 
کشورهای خارجی با لاکونیا داد و ستد کنند. اسپارت امتناع ورزید و در 
عوض اظهار داشت که اتن. برای حفظ صلح, باید تمام شهرهای یونان را 
ازاد و مستقل بداند: یعنی امپراطوری خود را رها کند. پریکلس مردم اتن 
را بر ان داشت که بر گفته اسیارت اعتراض کنند. و اسپارت. در مقابل. 
جنگ را آغاز کرد. 


اا| - از طاعون تا صلح 


9 سراسر یونان به دو دسته تقسیم شد. همه کشورهای پلوپونز. جز 
آرگوس, به اسپارت پیوستند: کورنت, مگارا, بئوسی, لوکریس, و فوکیس 
نیز چنین کردند. آترخر در آغا: ز کار, به پشتیبانی شهرهای یونیایی و شهرهای 
سواحل دریای سیاه و جزای پر اژه, که چندان رغبتی به جنگ نداشتند, متکی 
و مان ها تبزد ار جسا نقما مد 
میان نیروهای دریایی و زمینی. ازیک سو بحریه آتن شهرهای ساحل پلوپونز 
را ویران ساخت, و از سوی دیگر, سپاه اسپارت وارد خاک آتیک شده, 
محصولات آن را ار کر کشاورزی را ضایع گردانید. 
پریکلس همه مردم آتیک را به درون حصارهای آآتن خواند. نگذاشت که 
سپاهیان به عزم جنگ بیرون شوند. آتنیان خشمکین را ند داد. که شکیبا 
باشنتد عا بحربه آنان کا ر جنگ را با پیروزی خاتمه دهد. 

پیش بینی پریکلس. از لحاظ تدابیر جنگی, درست و بجا بود. لکن تنها یک 
عامل را, که موثرترین عوامل بود و نتیجه جنگ بدان بستگی داشت, ۰ 
گرفت. انبوهی جمعیت در شهر آتن موجب بروز طاعون (430) و شا 

ما ات و یه ال اه اهر ره اب 
بسیاری از مردم غیر نظامی شهر را به هلاکت ی آتیک, که 
در چنگال بیماری و جنگ رنج مییردندر همگی پریکلس را مسئول این 
بدبختیها میشمردند. کلئون و جمعی دیگر به او تهمت میزدند که خزانه 
عمومی را به مصارف بیهوده رسانیده ات زیرا| ظاهرا چنین به نظر 
رید که وق مقداری از پول دولت را به شاهان اسیارت رشوه داده 


است تا آنان را به صلح ترغیب کند, خآ این روی نمیتواننست حساب 
ارایی دولت را بدرستی روشن و معلوم سازد و ی و 
مقامی که داشت برکنار گردید,. و مبلغ هنگفتی که جمعا پنجاه تالنت 


(300,000 دلار) بود جریمه داد. تقریبا 


1 لوکرتیوس, در فصل چهارم کتاب "درباره طبیعت اشیا", صص 38 11 - 
1960 این طاعون را به نجوی مور وصف مینند. 
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در همان وقت (سال 29 خواهر و هر دو پسر شرعیش از طاعون 
مردند. ولی مردم آتن, چون برای اداره امور کشور کس دیگری را شایسته 
نيافتند, دوباره او را به فرمانروایی خواندند و مقام نخستین را به وی باز 
دادند (429). و برای انکه قدرشناسی خود را نسبت به او ابراز دارند و در 
مصیبتهایی که بر او نازل شده بود دلداریش دهند, قانونی را که او خود 


گذرانده بود ملغا ساختند: در نتیجه, فرزندی که وی از آسپاسیا داشت به 
حقوق شارمندی رسید. اما دیری نگذشت که سیاستمدار پیر نیز به همان 
پیماری مبتلا گشت: روز به روز ناتوانتر شد و, چند ماه پس از بازگشت به 
آن مقام, در گذشت. در دوران حکومت پریکلس, آتن به اوح عظمت خود 
رسید. لکن, یکی از علل این ترقی, ثروت سرشاری بود که از شهرهای 
همپیمان. بیرضای آنان, ک رن آمده موز و علت دیگر آن قدرتی بود که 
دشمنی تقریبا همه کشورها را برانگیخته بود. از این روی؛ اساس عصر 
طلایی یونان برمبنای درست و سالمی استوار نبود: هنگامی که تدابیر 
سیاسی آتن از حفظ صلح عاجز ماند. بنای حکومت و مدنیت آن فرو 
ریخت. 

با اننهمه: خنانکه. ,تونتیدیدت معتفد است: اتن: اک سیاست: قابیوشی1 
پریکلس را تا پایان کار ادامه میداد, شاید پیروز میشد. اما جانشینان وی 
آنچنان صبر و تحمل نداشتند که برنامهای را که به خویشتنداری و ضبط 
شجاعانه نیاز داشت به کار بندند. رهبران جدید حزب دموکراتیک مردمانی 
تاجرپيشه چون کلئون چرم فروش, ائوکراتس طناب فروش, و هوپربولس 
چراغساز بودند و همواره مردمان را به. صههای. رفینی. و .دزنایی 
نزمیانگیحتتد. کلتون تواناتربن آنان بود؛ بیاتن تشیار قضیح داشت: به. اصول 
اخلاقی پایبند نبود. و فسادش نیز از دیگران بیشتر بود. پلوتارک در توصیف 
آق که ید "وی اولین سخنرانی بود که در.ضیان اتنیان ردای خود را از تن 
به در میکرد و, در وقت سخن گفتن, با دست بر ران خود میکوفت و مردم 
را مخاطب قرار میداد." ارسطو گوید که کلئون سخت شایق بود که با 
جامه کارگران بر کرسی خطابه قرار گیرد. ۱ 7 

زمانی که اتن در خایرونیا استقلال خویش را از دست داد (سال 338), بر 
آن کشور حکمروایی داشتند. 3 

هنگامی که در سال 425 بحریه آتن یکی از ارتشهای اسپارت را در جزیره 
سفاکتریا, نزدیک پولوس در مسینا؛ محاصره کرد, کفایت و قدرت کلئون 
آشکار گشت. در آغاز, چنان 


1 ۱+ این لفظ لفظ برگرفته از نام فابیوس ماکسیموس وروکوسوس, 
سردار رومی (فت 203 ق م):, است که در دومین جنگ کارتاژی حریف 
هانیبال بود, و سیاستش تعقیب هانیبال, ولی امتناع از درگیری و جنگ با وی 
بود, این واژه به هر سیاست انتظارامیز اطلاق میشود. در 4 انجمنی 
نیز به همین نام در لندن تاسیس شد که اعضای ان. در عین سوسیالیست 
بودن؛ برخلاف مارکس, اعتقاد داشتند که اصلاحات اجتماعی باید به طور 
طبیعی و تدریجی صورت گیرد, نه به طریق انقلابی. م. 
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به نظر میرسید که هیچ یک از سرداران بحریه آتن نتوانند آن پایگاه 
محاصره انجا شد (و بیشتر امید آن بود که بر سر این کار جان خود را 
ببازد), چنان با تدبیر و شهامت بدان سوی حملهور گشت که لاکدایمونیان 
را به نحوی بیسابقه مجبور به تسلیم ساخت, و همگان را از کار خویش به 
حیرت افکند. اسپارت با حقارت تمام خواستار صلح شد و قبول کرد که, در 
ازای ازاد شدن اسیران اسپارتی.: به اتحادیه آتن بييوندد. اما کلئون, با 
خطابه های خود. مجلس را از پذیرفتن این پيشنهاد باز داشت و به ادامه 
جنگ ترغیب کرد. در این وقت. کلئون پیشنهادی مطرح ساخت که بیدرنگ 
به عمل درآمد و او را در نظر مردم آتن سخت محبوب ساخت (سال 
۰24 زیرا مه بود که مردم آتن نباید برای ادامه جنگ مالیاتی بدهند؛ 
بلکه برای اين مقصود باید بر مقدار خراجی که شهرهای تابع امپراطوری 
میگزارند افزوده شود. در این شهرها نیز حون سیاست کلئون آن 12 
که نا اخزین عد. امعان: ار مالداران و«دولنمندان پول اند هسکاینی که 
طبقات بالای موتیلنه شورش کردند و نظام دموکراسی را برانداختند و 
لستتو‌ینن زا مستتقل. از انن. اعلام :داشتند (9 42). کلتون:تر آن+شند که. در آن 
شهر شورش طلب, همه کودکان ذکوری را که به سن بلوغ رسیدهاند هلاک 
گرداند. مجلس که شاید در آن وقت فقط از نصف عده اعضا به علاوه یک 
تن تشکیل یافته بود با پيشنهاد کون موافعت کرد هی شیرتا آن سوع 
گسیل داشت تا فرمان اجرای آن کار را به پاخس, سردار آتنی که شورش 
را فرو نشانده بود, برساند. اما هنگامی که خبر این حکم بیرحمانه در ان 
انتشار یافت, مردان هوشمندتر مجلس را به تشکیل جلسه دیگری دعوت 
کردند: فرمان نخستین لفو شد, و بیدرنگ کشتی دیگری بدان جاتب 
رارکت ای کت دوش اراد مان ملس ورهار 
رسانید و از قتل عام جلوگیری کرد. پاخس هزار تن از سلسله جنبانان 
انقلاب را به اتن فرستاد: این عده. به پیشنهاد کلم رت سا نز .رم ان 
زمان یکسره کشته شدند. 

در اين هنگام. یکی از سرداران اسپارتی به نام براسیداس شهرهای 
شمالی یونان راء, که ههگی از متحدان آتن پا از توابع آن بودند, یک به یک 
مسخر ساخت. کلئون نیز در جنگ با او کشته شد و دین خود را عاقبت ادا 
کرد. در همین جنگ بود که توسیدید. چون دیر به یاری آمفیپولیس رفته بود, 
مقام خویش را در نیروی دزبایین از -دشت: داد مر از افامت :در ان تیر 
محروم گشت., زیرا که آن شهر همه معادن 1 تراکیا را در اختیار 
داشت. و از این جهت حایز اهمیت بسیار بود. اما براسیداس نیز در همان 
پیکار جان سپرد, و اسپارت. که با تهدید انقلاب هیلوتس رو به رو شده بود, 


ِ خواستار صلح شد. اتن نیز, برای انکه یک بار هم توصیه رهبر 
لیگارشها را پذیرفته باشد, عهدنامه صلح نیکیاس (421) را امضا کرد. 

ِِ دیگر نیز نه تنها پایان جنگ را اعلام داشتند, بلکه به امضای پیمان 

یک"اتخاد به: مدت. سنخاه: سال. کردن نهادند: اتن.نعهد کرد که اگر هیلوتش 

قیام کند, به یاری اسپارت برخیزد. 
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۷ الکییا ون 


ای او نی ی بر تس ی 
ساله مبدل گردد: تبدیل صلح به "جنگ با وسایل دیگر". قرار گرفتن 
آلکیبیادس در 0 حزبی که ی تجدید خصومتهای گذشته بود. و 
کوشش تن برای تصرف مستعمرات دوریها در سیسیل. اسپارت در این 
هنگام به صورت دولتی ضعیف در افنزم بود و متحدینش از امضای 
موافقتنامه اتحاد با او سرباز زده, با آتن متخد شدند. آلکیبیادس/ که آتن را 
رسما و ظاهرا در حال صلح نگاه داشته بود. دولتهای متحد خویش را به 
جنگ 1 اسپارت برمیانگیخت. و سرانجام (در 418) آنها را به ۳ ۲ 
پیو ستنه, در مانتینتا با اسیارت ی افکند. ولیر اسیارت پیروز شد؛ و 
زمانی کوتاه سراسر یونان را صلحی خشماگین فرا گرفت. 

دس اين گیرودار, آتن بحریهای به سوی جزیره دوریایی ملوس گسیل د 

تا آنجا راء به عنوان یک دولت تابع, به امیراطوری متضم سازد. توسیدید: 
که در اینجا از جلد مورخ بیرون شده و به صورت یک فیلسوف سوفسطایی 
یا یک تبعیدی اتقامجو ذرافده. اسنتء در این بارهم میگویدکه تنها دلیلی که 
ابص ی ی ی و 
"ما معتقدیم که خدایان. ۲ میدانیم که مردمان؛ به حکم قانون تغییر ناپذیر 
طبیعتشان, بر هر جا که بتوانند, فرمانروایی میکنند. چنان نیست که ما این 
قانون را ساخته. يا برای نخستین بار بدان عمل کرده باشیم. پیش از این 
قانون برقرار بوده, و پس از ما نیز تا ابد برجا خواهد ماند. مافقط از آن 
استفاده میکنیم. و میدانیم که شما يا هر کس دیگر. اگر نیرویی را که 
اکنون در دست ماست با خود داشته باشد, جز اینکه ما میکنیم نخواهد 
کر " مردم ملوس تسلیم نشدند, و گفتند که جز خدایان به کس دیگری 
اتکا و اعتماد نداریم. اما اندکی بعد, چون نیروی امدادی سیل آسایی به 
بحریه آتن افزوده گشت, بلا شرط در برا, بر فاتحین تسلیم شدند. آتنیان هر 
مرد ۰ ۱ آزنان و کودکان را به بردگی و 
پیروزی سخت خرسند مینمود. و آماده میشد که وضو تراژدبهای 
درامنویسان خود یعنی انتقام الاهی در پی پیروزیهای گستاخانه را عملا و در 
عالم واقع نمایش دهد. 

الکیبیادس یکی از کسانی بود که در مجلس کشتار همه مردان و پسران 
ملوس را خواستار بودند. ِ 

پشتیبانی وی از هر گونه نیتی اجرای ان را تضمین میکرد, زیرا مردی بود 
که در آتن شهرت تمام داشت و به جهت فصاحت بیان صباحت منظر, 


تنوع استعدادها, و حتی خطاها و جنایاتش مورد تکریم و ستایش مردم بود: 
پدرش, کلینیاس دولتمند, در جنگ کورونیا کشته شده بود: مادرش. که 
وابسته به الکمایون و خویشاوند نزدیک پریکلس بود, این مرد سیاست را 
راضی ساخته بود که فرزند وی را در خانه خود پرورش دهد. الکیبیادس در 
دوران 
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کودکی سخت آشوبگر و رحمت آور بود, لکن از شجاعت و تیز هوشی بهره 
بسیار داشت. بیست ساله بود که در پوتیدایا دوش به دوش سقراط جنگید: 
در بیست و شش سالگی (424) در جنگ جنگ دلیوم شرکت جست. از قرار 
معلوم سقراط به این جوانک دنکن تمام داشته و, چنانکه پلوتارک 
میگوید, ؛ "وی را بدان سان به سوی فضیلت و نیکی میخوانده است که از 
تاثیر سخنانش اشک از دیدگان جوانک جاری میشده و روحش آشفته 
و است. ولی آلکیبیادس گاه فریفته چرب زمانی چایلوسان شده؛ 
سقراط را ترک میگفته, و به عیش و عشرت میپرداخته است. اما سقراط, 
چون کسی که در پی بردهای فراری روان باشد, او را دنبال میکرده 
۹ هنگامی که سر نکلسن خووه انیت 
مغرورانه او را نکوهش کرده و گفته بود که من خود نیز در جوانی سخنان 
کنایهامتن: بسیار گفتهام, آلکیبیادس جواب داده بود. " افسوس که من در آن 
زمان که تو فهم و انديشه بهتر داشتی نمیشناختمت. سر آعت انکه 
جرئت حریفان آشوبگر خود را بیا زماید, در پیش همگان, بر چهره نکش از 
غنیترین و مقتدرترین مردان آتن, که هیپونیکوس نام داشت, سیلی نواخت: 
اما صبح روز بعد به خانه دولتمند بیمزده رفت, جامه از تن برگرفت؛ و از 
او تمنا کرد که با تازیانه وی را عقوبت کند. 

پیرمرد چنان مغلوب گشت که دختر خویش هبپارته را به او داد و ده تالنت 
جهیز همراه وی کرد. آلکیبیادس مرد را راضی کرد ۳ آن مقدار را دو 
چندان سازد, و سپس اکثر آن را صرف خویش کرد. وی با چنان تجمل و 
شکوهی اند کی میکزد. که در ات سایفة تذاشت: اسباب: خانه. او سخت 
گرانها نوت بعاشان جندی را کفاشت تا بوازهاق خانهاس را تصور کید 
رمهای از اسبان مسابقه در اخور بسته بود و غالبا در اسبدوانیهای اولمپیا 
پیروزی نصیب او ميشد. یک بار اسبان وی در این مسابقه جایزه اول و دوم 
و چهارم را بردند, و او بدین مناسبت همه مجلس را به ضیافت خویش 
خواند: کشتیهای ۳ بسیار فراهم کرده بود, و غالبا هزینه همسرایان 
نمایشها را شخصا مییرداخت: هنگامی که دولت برای جنگها طلب معاضدت 
میکرد, اعانه وی از همه بیشتر بود, : از ندای وجدان و زنجیر ادات و ر سوم 
ازاد بود و ترس در وی راه نداشت, از این روی, در دوران جوانی و اواسط 


عمر چنان با شور و هیجان به عشرت و عیش میپرداخت که سراسر اتن از 
شادی وی لذت میبرد. اندکی لکنت زبان داشت. لکن این خاصیت چنان 
سخن گفتن او را شیرین ساخته بود که همه جوانان نوخاسته میکوشیدند که 
چون او لکنت زبان داشته باشند. وی برای خود کفشی تازه ساخته بود و 
دیری نگذشت که همه نوجوانان شهر "کفش آلکیبیادسی" " برپای کردند. 
ضدها قانون شکتی, کرند.و صدها کنن: را بیازرده آما. کی را بارای آن ننود 
که وی را به دادگاه بخواند. زنان روسپی همگی دلباخته او بودند, و وی بر 
سپر خویش تصوير خداوند عشق و شعله اذرخش را 
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نقش کرده بود گویی میخواست از اين راه پیروزیهای خود را در عشق 
نمایان سازد. زنش: , پس از آنکه چند گاهی بیوفاییهای او را بردبارانه تحمل 
کرد, یه خانم-یدر ساز کشت و اماده جدایی شد. اما هنگامی که در حضور 
آرخون تقاضای خود را عرضه داشت, آلکیبیادس او را در آغوش گرفته, از 
میان کوچه و بازار. به خانه خود برد. و کسی را یارای ان نبود که وی را از 
این کار باز دارد. از این روی, همسر آلکیبیادس وی را آزادی تمام داد و 
خود. با درد عشق او, صبر پیش گرفت. اما مرگ پیش از هنگام وی از قلبی 
شکسته خبر میدهد. 

آلکیبیادس وقتی که پس از مرگ پریکلس به میدان سیاست گام نهاد, تنها 
یک کتن زا رفیب وش دیدر و آن نیکیاس دولتمند و پرهیز گار بود. اما 
نیکیاس از اشراف طرفداری میکرد. از این روی, آلکیبیادس جانب پيشه 
وران را گرفت و از استعمارطلبی 9 و خودخواهی آتنی 
سخت سازگار بود. "صلح نیکیاسی" در نظر وی بیا عتبار مینمود, زیرا نام 
رقیب با آن همراه بود. در سال ۰420 جزو فرماندهان دهگانه انتخاب شد, 
و از همین جا بود که با طرحهای جاه طلبانه خود آتن را : به جنگ باز گرداند. 
فلحافی که مجلس کارهای او را میستود, تیمون؛ دشمن اجتماع و انسان, 
دلشاد بود و بلاها و خونریزیهای فراوان در اینده میدید. 


۷- واقعه سیسیل 


قوه تخیل آلکیبیادس اعمال پریکلس را ضایع و بیحاصل کرد. آتن بتازگی از 
ری مطا وا اه اس دای مت اه اما مین 
شهر روانه کرده بود. اما هر موجود زندهای, به مقتضای طبیعت خویش, 
خواستار رشد و گسترش است. هرگز مطامع انسانی و گسترشطلبی 
امپراطوریها پایان تدآزد.و در یک جاباز نفیايستد. الکنیادنن در اندیشه آن 
بود که قلمرو آتن را در سرزمینهای ثروتمند سیسیل و ایتالیا توت 199 
زیرا که شهرهای آن نواحی, امپراطوری را از غله و مواد خام و مرد جنگی 
بینیاز ز میساختند. اگر آتن بر شهرهای ایتالیا و سیسیل دست مییافت, منابعی 
۳ ۳0 0 ۳92 
غنیترین و نیرومندترین شهر جهان ساخته بود دو برابر ميشد. 

تنها رقیب آتن سیراکوز بود, و او این اندیشه را بر خود هموار نمیتوانست 
کرد. اگر آتن میتوانست بر سیراکوز چیره شود, مدیترانه باختری یکسره در 
تصرف او میامد, و اتن به چنان شکوه و عظمتی دست مییافت که پریکلس 
ان را حتی در مخیله خویش نمیتوانست دید. 

در سال 427, سیسیل, به تقلید کشورهای قارهای, به چند گروه متخاصم 
تقسیم شده بود. سیراکوز دوریایی در یک سمت ؛ و لنّونتینی یونیایی در 
سمتی دیگر. لئونتینی گورگیاس را به آتن فرستاد و یاری طلبید. 

اماء در آن ات او آتن چنان ناتوان بود که هیچ نمیتواننست کرد. در این 
هنگام, یعنی به سال 416, سگستا چندین رسول به آتن فرستاد و گفت که 
سیراکوز 
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بر فتر ان است که اگر جنگ دوباره آغاز شود, سراسر سیسیل را تصرف 
کرده, حکومت دریایی در آن برقرار سازد و برای اسیارت پول و خوراک 
فراهم کند. آلکیبیادس موقع را مغتنم شمرده, گفت که یونانیان سیسیل 
سخت از یکدیگر جدا شدهاند و, حتی در میان کسانی که در یک شهر 
زندگی میکنند, تفرقهای بزرگ پدید آمده است: باید اندکی شهامت به کار 
برد, و آن جزیره را یکسره به امپراطوری منضم ساخت. شک نیست که 
این امپراطوری باید یا رشد و توسعه یابد. یا رو به تباهی و نیستی گذارد. 
ی اس با ی تا کت یز 
ضروری است تا وی را ورزیده نگاه دارد. نیکیاس از مجلس تقاضا کرد که 
سخنان کسی را که فریفته فزونطلبی خویش است و دیوانهوار سودای 
کشترش. در تشر دارد تشتود. اما زبان فضیح الکیبیادس: .و خیالیردازنهای 
مردمی که در این وقت بیباکانه از قیدهای اخلاقی رها شده بودند, بر 


اوضاع غالب گردید. مجلس جنگ با سیراکوز را تصویب کرد, و هزینه 
سنگین جهت تهیه کشتیهای جنگی معین داشت و, گویی برای آنکه شکست 
آتن مسلم باشد, فرماندهی را به آلکیبیادس و نیکیاس سپرد. 

اسباب جنگ با هیجان تبالودی, که از خصایص آن است, آماده گشت., و 
همگان در انتظار روز عزیمت ناوها بودند: گویی یکی از جشنهای بزرگ 
ملی را در پیش داشتند. اما پیش از روز عزیمت سپاهیان, واقعهای روی 
نمود که شهر آتن را, که از تقوا و درستی تهی و از اوهام و خرافات پر بود, 
بکسرم آشفته و خبرانساخت. شبانگاه: شخصی: بی .نام و تشان: کوشها .و 
بینیها و قضینهای همه تندیسهای هرمس را, که جهت حفظ امن و سلامت و 
باروری در برابر بناهای عمومی و پارهای از خانه ها قرار داشتند, شکسته 
بود, تکی از بازرسان, که از این پیشامد سخت برآشفته بود وهی از 
بیگانگان و بردگان را به شهامت هتکن مدعی شد که جمعی از پیروان 
آلکیبیادس در حال هی جدین عمل رکشت زدهاند, و آلکیبیادس خود 
نیز راهنمای آنان بودم اشت. سردا جوان: بر این تهمت معترض شد و 
خواستار آن گردید که بیدرنگ: قبل از عزیمت سیاه. در برابر دادگاه قرار 
گیرد تا یا محکوم یا از تهمت مبرا گردد. اما دشفان وی کار محاکمه را به 
تعویق انداختند. بدین ترئتیب, در سال 5« ناوگان چنگی آتن 1 
نهاد, در حالی که دو کس فرمانروای آن بود: یکی صلحجویی بیزار از جنگ 
و دیگری سلحشوری بیباک, که نبوغش بی اثر مانده بود. زیرا که در کار 
خویش استقلال نداشت و دریانوردان نیز از اینکه وی کینه خدایان را 
هنوز چند روزی از عزیمت ناوگان نگذشته بود که دشمنان آلکیبیادس باز 
اسناد و مدارک دیگری. که از شهادتهای پیشین موثقتر نبود, فراهم کردند و 
او را متهم ساختند که با دوستانش مراسم مقدس اسرار الّوسی را به 
سخره گرفتهاند. مجلس, به تحریک جمعی کثیر از مردم میسن 
شالامیتیا "را خستیل داشت:. تا الکیییادنن زا خرفته. برای .مخاکمه: .به: انن 
بیاورند. الکتیادس خکم زانرف و بر. غرشه سالاهتا بر آهد: 

اما هنگامی که کشتی به توریای 
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نزدیک شد, وی پنهانی خود را به ساحل رساند و گریخت. مجلس, که 
تت و و ام که رد بود, وی را ادانن تفین کرت به‌تصا دوهی 
اموال او فرمان داد: و خونش را بر مردم آن کشور مباح ساخت. 

الکیبیادس همواره این حکم را ظالمانه میدانست و از اینکه همه 
کوششهایش در راه کسب قدرت و عظمت با چنین حکمی بیحاصل گشته 
بود, خاطری آزرده ویریشان داشت. از اين روی به پلوپونز پناهنده شد, و 
چون در برابر مجلس اسیارت قرار گرفت خود داوطلب شد که به آن 


دولت یاری کند ۵ را شکست دهد و حکومتی آرپشتتو کر آتیک در آنجا 
برقرار سازد. توسیدید از زبان وی چنین گوید: "و اما کسانی که در بین ما 
از عقل سلیم بهرهای داشتند, میدانستند که دموکراسی چیست. من نیز, 
حوق کزان از کیفت آن اماه‌سونمه مرا فتن.ار حیکران خی ادص که از 
آن نالان باشم. درباره اين موضوع, که سخافت و بیارجی آن آشکار است., 
هیچ سخن تازهای نیست. " وی توصیه کرد که اسپارت ناوگانی جهت تسخیر 
سیراکوز اعزام دارد و نیز سپاهی را به فتح دکلیا مامور سازد. دکلیا شهری 
بود در اتیک, که تصرف ان به اسیارت توانایی میداد که بر سراسر اتیک, 
جز ره فرمانروایی نظامی داشته باشد. بدین ترتیب, دیکر معادن نقره 
لائوریون خزانه دولت اتن را پر نمیساخت و پایداری وی سست میگشت و 
شهرهای تابع. که شکست آتن را مسلم میدانستند, از پرداخت خراج سر 
باز میزدند: اسیارت نیز نصیحت او را پذیرفت. 

ثبات عزم او از اینجا آشکار میشود که با وجود آنکه به شوکت و تجمل 
خوگرفته بود, روش زندگی اسپارتیان را در پیش گرفت: ممسک و 
صرفهجو شده بود, خوراک ساده تناول میکرد, جامهای خشن و بیپیرایه 
میپوشید, برهنه پای راه مییافت, در تابستان و زمستان در نهر ائوروتاس 
تن میشست. و همه رسوم و قوانین لاکدایمونی را صادقانه رعایت میکرد. 
با اینهمه, روی خوب و جاذبه شخصی وی همه طرحهایش را بر هم 
میریخت. شهبانو دلداده او شد و از او پسری آورد, و در همه جا مفرورانه 
با دوستان خود به نجوا میگفت که پدر آن کودک آلکیبیادس است. 
آلکیبیادس نیز نزد یاران یکدل خویش؛ , عذر این گناه را چنین آوزده بود که 
خواستم تا فرزندانم بر بت شاهی لاکونیا بنشینند, و در برابر این وسوسه 
پایداری نتوانستم کرد. آگیس, پادشاه آن سرزمین, که با سپاهیان خویش از 
پاینخت دور شده بود, اهنگ بازگشت کرد. الکیبیادس باسانی در بخشی از 
9 اسیارت که عازم ایران بود مقامی به دست اورد. شاه پس از 
باز گشت, کودک را از حقوق موروث خویش محروم کرد و پنهانی کسانی را 
برگماشت تا آلکیبیاس را هلاک سازند. اما دوستان آلکیبیاس او را باخبر 
ساختند و وی گریخته. در ساردیس به امیرالبحر ایران, که تیسافرنس نام 
داشت. 7 

در سوی دیگر میدان جنگ نیکیاس با چنان مقاومتی مواجه شده بود ت تنها 
تداییر و حیله های جنک آلکیبیادسن فیتوا تست. آن, زا در هم بشکند تقریبا 
سراسر سیسیل به یاری سیراکوز آمده بود. در سال 4( یک ناوگان 
اسپارتی, به سرداری گولیبوس, ی 
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را م مدد کرد 1 آتن را دزن کر اه و 9 ِِ 


آمد که بگریزند, لکن, به سبب کسوف, از گریختن خودداری کردند و منتظر 
شدند تا فرصت دیگری که خدایان را خوشایند باشد به دست آید. اما صبح 
روز بعد ناگاه خود را در حلقه محاصره یافتند و رو به هزیمت نهادند, و 

نخست در دریا و سپس در خشکی شکست خوردند. نیکیاس, گرچه ۳ 

سخت فرسوده بود, دلیرانه ی 
شارمندان بودند به معادن سیسیل فرستاده شدند تا بر اثر کارهای دشوار 
جان بسپرند. در اینجا بود که شارمندان آتنی خود طعم رنجی را که 
نسلهایی از ادمیان در معادن لائوریون کشیده بودند چشیدند. 


۱ - پیروزی اسپارت 


این مصیبت روحیه 1 را در هم شکست. تقریبا نبیمی از شارمندان آن 
اسیر پا کشته شده, نیمی از زنان آنان بیشوهر مانده, و کودکان بسیاری 
پتیم گشته بودند. خزانهای که پریکلس گرد آورده بود نزدیک به پایان یافتن 
بود و بیش از یک سال نمیپایید. شهرهای تابع ]مر جون شکست آن کشور 
را سخت نزدیک دیده بودند, از پرداخت خراج سرباز میزدند: اغلب متحدین 
وی نیز رهایش ساخته, و بسیاری از انان به اسیارت پیو سته بودند. در سال 
413, اسیارت به بهانه اينکه آتن پیمان "صلح پنجاه ساله*" را یی در یی 
شکسته است. جنگ را دوباره آغاز کرد. در این هنگام. اسپارتیها دکلیا را 
گرفته, قلاع 1 را مستحکم ساختند, و راه رسیدن غذا| از ائوبویا و نقره از 
لائوریون را بستند. بردگانی که در معادن لائوریون کار میکردند دست به 
انقلاب رنه و به صور ۳۲ یک گروه بیست هزار نفری به اسپارتیان پیو سنند. 
سیراکوز نیز سیاهی گسیل داشت و به مهاجمین پیوست. شاهنشاه ایران 
نیز, چون فرصت را مناسب دید, برای تلافی جنگهای ماراتون و سالامیس, 
بحریه روزافزون اسپارت را از معاضدتهای مالی خویش بهرهور ساخت. 
را توا 
دوباره بر شهرهای یونیایی یونان دست يابد. 

آتن ده سال دیگر در برابر دشمنان خود پایداری کرد: این بهترین نمودار 
شهامت این مردم است و بر حیات و قدرت دموکراسی اتن دلالت دارد. 
حکومت بر مبنای اقتصادی مستحکمی قرار گرفت: با اخذ مالیات و 
اعانات, بحریه جدیدی فراهم گشت: و تقریبا یک سال پس از شکست 
تسیر آکوز, اتن. اماده شند که باز به اسیارت در فرمانروایی بر دریاها رقابت 
کند. اما همینکه بهبود اوضاعء مسلم شد؛ اولیگارشها که هی گاه از جنگ 
خشنود نبودند و پیروزی اسیارت را در حقیقت تجدید حیات حکومت 
آریستوکراسی در آتن میشمردند. شورشی ترتیب دادند و بر ارکان 
حکومت مستولی شدند و یک شورای عالی چهار صد نفری 
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تشکیل دادند (411). مجلس, که از قتل بسیاری از رهبران حزب دموکرات 
به وحشت افتاده بود, بر انحلال خود رای داد. دولتمندان پشتیبان این 
انقلاب بودند, زیرا آن را تنها راه تسلط بر جنگ طبقاتی, که از صفوف 
بیکاز گذشته و به آنن شرایت ی این وضع, سخت به 
وضعی که در دوران انقلاب امریکا پیش آمده بود شباهت داشت. زیرا در 
انقلاب امریکا نیز جنگ و ستیز طبقات متوسط با آریستوکراسی موجب 
اتحاد احزاب لیبرال امریکا و انگلیس شده بود. اولیگارشها چون به قدرت 


رسیدند. سفرایی به اسپارت فرستاده, خواستار صلح شدند, و در باطن 
آماده بودند که سپاه اسپارت را در آتن بپذيرند. در این میان ترامنس, رهبر 
تک از اجزاته اشرافن.ميانه زور انقلاب دییری. به وجوه افرد.ه شوراق 
چهارصد نفری را (که چهار ماهی حکومت کرده بود) به شورای پنج هزار 

نفری مبدل ساخت (411). برای مدت کوتاهی در آتن حکومتی پدید امد که 
از دموکراسی و آریستوکراسی ترکیب یافته بود, توسیدید و ارسطو (که 
هر دو از جانبداران آریستوکراسی بودند) آن را بهترین و درستترین 
حکومتی میدانستند که پس از سولون در آتن صورت پذیرفته بود. اما 
انقلاب دوم نیز فراموش کرده بود که غذا و حیات آتن به بحریه ان وابسته 
است. و مانند انقلاب اول. جمله سیاهیان دریایی را. جز معدودی از 
فرماندهان, از حقوق سیاسی محروم داشته نود 

دریانوردان. که از این یو براشعته بودنده کت که آکز :دم کراشی کال 
برقرار نشود, ما آتن را محاصره خواهیم کرد. اولیگارشها چشم امید خود را 
به سپاه اسپارت دوخته بودند. اسپارتیان نیز چون هميشه تاخیر کردند. و 
حکومت 5 به وج درامد و دموکراتهای پیروز سازمانهای پیشین را دوباره 
آلکتا دشن در نهان ۳۹ شورش اولیگارشها شده بود, و امید داشت که 
از اين راه به ظ باز گردد: در این وقت؛ , دموکراسی که دوباره قدرت یافته 
نود آورا ودن: غفو.داد .هه ان بازخوانده زیرا میداشت. که ان بسن از 
تبعید وی سختیهای بسیار کشیده است., اما از دسیسه هایی که در کار بود 
خبری نداشت. آلکیبیادس بر آن شد که توفیق نهایی خود را در آتن به 
دست آورد: از این روی فرماندهی بحریه ساموس را پذیرفت, و با چنان 
سرعت و توفیفن ندین. کار. پزداخت: که اتود را برای مدتی کوتاه شادکام 
گردانید. از راه داردانل به سوی بخشی از ناوگان اسپارت شتافت و آن را 
در کوزیکوس در هم شکست (410), شهر خالکدون و بیزانس را پس از 
یک سال محاصره مسخر ساخت, و از طریق بوسفور غذای آتن را تامین 
کرد. سپس.: بای که ی ار در نزدیکی جزیره 
آنذر ونتن: با بخش دیگری از ره اسیارت مواجه شد و آن را شتا یه 
شکست داد. چون به 9 باز گشت (407), همه مردم 1 به استقبالش 
شتافتند و با گرمی و مهر تحسینش گفتند: گناهانش از یادها رفت؛ و تنها 
چیزی که ی پیب زوس ی ام ۳ 
آتن ۹۷ سرداری لایق و مقتدر. اما آتن, در آن هنگام که پیروزیهای 
آلکیبیادس را سرافرازانه 
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میستود, فراموش کرده بود که جهت پرداخت هزینه سپاهیان, نقدینهای بهر 
رها ار با ای اس باعل اخلافیسعت 


خسران او شد. بخش عمده ناوگان خود را در نوتیوم [نزدیک افسوس) به 
فرماندهی مردی به نام آنتیوخوس بازگذارد. و به او گفت که از بتد رگا 
دور نشود و به هیچ روی خود را گرفتار جنگ نسازد. سپس خود, با سپاهی 
اندی, به کاریا رفت تا از طریق نامشروع هزینه سپاه خویش را فراهم آرد. 
اما؛ در غیاب اوء آنتیوخوس, که شیفته نام بود بندر گاه خود را ترک گفت و 
به بخشی از ناوگان اسپارت. که زیر فرمان لوساندروس بود حملهور 
گشت. لوساندروس این اهانت را پذیرفت, , در جنگی تن به تن وی را به 
های افتوی وش کستهای ان را بابه تضر ی نود در آوید با در شا 
غرقه ساخت (407). چون این خبر به آتن رسید, مجلس. باز با همان 
شتاب همیشگی خویش, به شماتت و توبیخ آلکیبیادس پرداخت, و او را از 
فرماندهی سیاه معزول داشت. آلکیبیادس, که در اين هنگام نه ۳ انآ 
بلکه از اسپارت نیز بیمناک بود, ناگزیر به بیتینیا پناهنده شد. 

آتن, که به تنگنا افتاده بود. فرمان داد تا همه طلاها و نقره های مجسمه ها 
و هدایای معبد آکروپولیس را ذوب کنند و آن را به کار تهیه ناوگان تازهای 
بزنند. بدین ترتیب. یکصد و پنجاه کشتی جنگی بزرگ ساخته شد, و فرمانی 
صادر گشت که هر بردهای که در اين جنگ شرکت هیر آزآد به: شمار 
خواهد آمد, و هر بیگانهای که به دفاع آتن برخیزد. به شارمندی پذیرفته 
خواهد شد. اين بحریه جدید بخشی از ناوگان اسپارت را در سال 406 
شکست داده, از جزایر آرگینوسای (واقع در جنوب لسبوس) دور کرد, و 
اتن بار دیگر از شادی پیروزی سرمست شد. اما در این وقت خبر رسید که 
بحربه دشمن بیست و پنج کشتی آتنی را غرق ساخته, و سرداران ی 
بترشسان آنها را در طوفان درا بمومنت هرن سنیردهاند. فجلسن از این 
خبر باز خشمگین و آزرده خاطر گشت: آنها که مزاجی آتشین و طبعی بی 
شکیب داشتند زبان به شکوه و ناله گشادند که اين مردگان, چون مزاری 
ندارند, ارواح بی آرامشان همواره در جهان سرگردان خواهد بود, : و کسانی 
که جان به سلامت به در بردهاند و در نجات دیگران نکوشیدهاند باید به 
کیفر برسند. از اين روی قتل هشت تن از سرداران فاتح (از جمله فرزند 
یتنا اساسا را انار وین سم او که تخت ماو ای 
زمان عضو هیئت رئیسه بود, از طرح این پيشنهاد ممانعت کرد. اماء علی 
رغم اعتراض شدید وی مجلس در این باره رای موافق داد و حکم, به 
همان سرعت که صادر شده بود, اجرا شد. لکن چند روزی نگذشت که 
مجلس از کرده نادم گشت و مسببان اين امر را به مرگ محکوم کرد. در 
این میان, اسپارتیان. که بر 0( ناتوان گشته بودند. دوباره خواستار 
صاه سوه اه ات و سدانی کته فین یی ملس را ان دورن 
این پیشنهاد بازداشت. 


اکنون بحریه رت به فرماندهی سردارانی که چندان جنگ آزفوده نبودند به 


سوی شمال رهسپار شد, تا در دریای مرمره با سپاه اسپارت که زير 
فرمان لوساندروس بود رو به رو شود. 
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آلکیبیادس, از پناهگاهی که در کوه ها گزیده بود, میدید که بحریه آتن در 
ناحیه آیگوس پوتاموس, نزدیک لامپساکوس, جایگاه خطرناکی اختیار کرده 
است. از این روی جان خود را ف مخاظرم افکنه از کوم بف شیر اد وی 
ساحل دریاء فرماندهان آتنی را نصیحت کرد که در محل امنتری مقام 
بکتوتدی اما انان اندرز وی را حمل بر غرض کردند وبة آو-یادآهز شندتد که 
فرماندهی سپاه دیگر با او نیست. روز بعد جنگ به مرحله نهایی رسید: از 
بحریه آتن, که دارای 208 ناو جنگی بود, فقط هشت کشتی باقی ماند: 
لوساندروس فرمان داد تا سه هزار تن آتحیر انیت را یکباره هلاک سازند. 
آلکیبیادس, چون شنید که لوساندروس به قتل او نیز فرمان داده است. در 
فروگیا به فرتاباذ. سردار ایرانی, پناه برد. فرناباذ وی را در قصری مقام 
داد و یکی از روسپیان را به خدمتش گماشت. اما شاه ايران, بر اثر 
وسوسه لوساندروس, به سردار خود فرمان داد که میهمان خویش را 
بکشد. دو مردی که مامور قتل الکیبیادس بودند, قصر او را محاصره کردند 
و ان آتش زدند. آلکیبیادس برهنه از خانه بیرون شد تا به تنهایی برای 
نجات جان خویش بجنگد. اما پیش از آنکه از تیغش زخمی به دشمنان 
برسد. بیزه ها و تیرهای دشمن جسمش ر از هم شکافت. الکتها وتیو: در 
چهل و شش سالگی کشته شد: او بزرگترین نابغه نظامی یونان بود. 
نامرادیهای بغایت غم انگيزش در تاریخ آن کشور بینظیر است. 

لوساندروس, که در این هنگام فرمانروای مطلق ناحیه اژه شده بود, با 
ناوگان خود از شهری به شهر دیگر میرفت, دموکراسیها را برمیانداخت, و 
حکومتهای اولیگارشی پیرو اسپارت را جایگزین آنها میساخت. 

چون ِِ ب. «شهر پیرایلوسن درامده راه های اتن را مشندود ساخت: 
مردم. آتن: با دلیری خاض. خوده در برایر این پیشاهد پابنداری کردند,, آما 
ذخیره خوراکشان در سه ماه به پایان رسید., و کوی و برزن از اجساد 
مردگان و مردانی که در حال نزع بودند. پر شد. لوساندروس برای صلح 
شرایطی پیشنهاد کرد که معتدل و در عین حال سخت ناگوار مینمود. وی 
میگفت که آتن را ویران نخواهد ساخت زیرا| این شهر در روزگاران گذشته 
شرافتمندانه به یونان خدمت کرده است و نیز و آنجا را به بزاد وم 
نخواهد گرفت. اما میخواست که "دیوارهای طویل" " از میان برداشته شود 
اولیگارشهای تبعید شده به ۳ باز گردند, از کشتیهای جنگی جز هشت ناو 
آنچه باقی مانده است به تصرف اسپارت در آید, ۵ ان ههد کند کم ور 
جنگهای بعد «مجدانه. پبشتیبان. اسیارت باشد. اتن نخست. اعتراض کرد بو 
سپس تسلیم شد. 


اولیگارشهای تبعید شده بازگشتند و به یاری لوساندروس. و به رهبری 
کریتیاس و ترامنس, حکومت را در دست گرفتند و برای آتن یک شورای 
"سی نفری" تشکیل دادند (404). این "بوربونها" "ی یونانی از وقایع کد ره 
درسی نگرفته بودند: ز اموال تاخران:دولنفتد یار زا مضادزه کردند و آنان 
را به سوی قدرتهای بیگانه متوجه ساختند: هر چه در معابد 
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بود به یغما بردند: باراندازهای بندرگاه پیرایئوس را. که یک هزار تالنت 
ارزش داشت. به سه تالنت فروختند, پنج هزار تن از دموکراتها را تبعید 
کزدند و هز از و بانضد تن از آنان را بهفتل وساندنده هر یک از مردم آتن را 
که فص کل ساسا شیم و ی کی و آزادی تعلیم, تجمع و 
بیان را از میان برداشتند. کریتیاس, که خود شاگرد سقراط بود, استاد را از 
بحث و جدل آزاد در مجامع منع کرد. شورای سی نفری, برای اینکه 
سقراط را با کارهای خود موافق قلمداد کند, به او و چهار تن دیگر فرمان 
داحتا لتون دفه کات را حرفان شازنم آن چهار رن اطاعت کردند, اما 
سقراط فرمان را نپذیرفت. 

با افزایش جنایات و تبهکاریهای اولیگارشها؛ همه گناهان دموکراسی از 
یادها رفت. تعداد. و حتی وسایل مادی کسانی که از این وضع به ستوه 
آمده و در صدد قطع ريشه این بیدادگریها بودند. روز به روز زیاده میگشت. 
هنگامی که هزار تن از دموکراتهای مسلح, به سرداری تراسوبولوس, به 
پیرایئوس نزدیک شدند, شورای سی نفری دریافت که جز هواخواهان بسیار 
مقرب کس دیگری به حمایتش برنخواهد خاست. 

کریتیاس سپاه اندکی گرد آورد و به جنگ رفت, اما شکست خورد و کشته 
شد. تراسوبولوس به آتن درآمد و حکومت دموکراسی را دوباره برقرار 
ساخت (403). مجلس, به راهنمایی وی نهایت اعتدال را به جا آورد: فقط 
چند تن از سران انقلاب را به مرگ محکوم ساخت, و به آنان اختیار داد که 
برای نجات جان خود آتن را ترک کنند. سایر کسانی را که از اولیگارشها 
حمایت کرده بودند مشمول عفو عمومی قرار داد: و حتی یکصد تالنتی را 
که حکام اسپارتی به شورای سی نفری وام داده بودند پس داد. اين روش 
انسانی و مدبرانه سرانجام آرامشی را که آتن مدت یک نسل از آن محروم 
بود به وی بازگرداند. 


۷۱۱ - مرگ سقراط 


شگفت آنکه دموکراسی بازگشته تنها در حق حکیم سالخوردهای ظلم کرد 
که هفتاد سال از عمرش گذشته بود و هیچ گونه آسیبی از او به حکومت 
نمیتواننست رسید. اما همان آنهتهتتن معروف که, چند سال پیش از آ 
سقراط در محاورات خویش او را تحقیر کرده و, به قول خود اوء فرزندش 
را ؛ به "فساد" " کشیده بود, اکنون از رهبران حزب فاتح به شمار میرفت. 
وی, در همان زمان. سقراط را به انتقام خویش تهدید کرده بود. لکن» بر 
روی هم از نیکی و فضیلت بهره داشت: در سیاه تر اسوبولوس دلیر انه 
حنفین حان املیکارشمایی را که سرناداش استر کرده ندید سات دا درو 
در صدور فرمان عفو عمومی دست داشت. شورای سی نفری, در زمان 
قدرت خود, اموال وی را مصادره کرده بود: و او در این هنگام, بر هیچ یک 
از کسانی که داراییش را خریده بودند نزد» و ثروت خوش را باز 
همچنان در تصرف آنان گذارد, لکن در حق سقراط هی گونه جوانمردی 
نکرد. وی هرگز از یاد نمیبرد 
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که در آن روز کار که خود ون 2 یه لیتز. فا 7 فرزندش در آتن معاشر 
سقراط بوده, و عمر به میخوارگی میگذارده است. ان کینه ان هنن از 
دانستن اينکه سقراط فرمان شورای سی نفری را اطاعت نکرده و (اگر 
گفته گزنوفون را بیذیریم) کریتیاس را حاکمی جبار میشمرده است, فرو 
نمینشست. در نظر او سقراط بیش از هر سوفسطایی دیگری در سیاست 
و اخلاق تاثیر بد داشته است. وی میگفت که سقراط در اساس اعتقادات 
مذهبی خلل وارد ساخته: بنیان اخلاقیات را ویران کردهز و با انتقادات 
پیدریی» ایمان آتثیان را به به تشکیلات دموکراسی سست گردانیده است. 
کریتیاس, فرمانروای خونخوار, از شاگردان اوء و آلکیبیادس خائن و تبهکار 
دوست و معشوقش بوده, و خارمیدس, که سرداری سپاه کریتیاس را بر 
عهده داشت و اندکی پیش از این در جنگ با دموکراسی کشته شد. از 
نخستین محبوبان وی به شمار میرفته است.1 آنوتوس مصلحت را در آن 
میدید که سقراط از آتن بیرون رانده شود, یا هلاک گردد. 

3 سال 9 آتوتهنتن: ملتوس, و لوکون سقراط را منهم ساخته, هد که 
"وی به معتقدات عمومی اهانت میورزد و گناهکار است؛ زیرا| خدایانی را 
که دولت پذیرفته است نمیشناسد و در عوض از موجوداتی پلید و شیطانی 
(فرشتگان سقراطی) سجن میگوید, و نیز گناه دبکز او تاد 1 جوانان 
است 0۳ محاکمه در دادگاه عمومی صورت گرفت. و تقریبا پانصد تن از 
شارفتدان. انن. اغلب عغامی و ععلیم نيافته: در آنحا خاضر نوونت. نج 


وسیلهای در دست نیست تا بدانیم که افلاطون و گزنوفون دفاع سقراط را 
با چه اندازه دقت و درستی گزارش دادهاند. اما میدانیم که افلاطون در 
داد گاه 0 0 و شرحی که از "دفاع" سقراط نقل میکند, از بسیاری 
جهات, با روایت گزنوفون موافق و مطابق است. افلاطون گوید که 
0 از اعتقاد خود به خدایان دولتی سخن گفت, و حتی الوهیت 
ماه و خورشید را نیز پذیرفت. "شما نخست گفتید که من به خدایان 
اعتقادی ندارم. و دوباره گفتید که نیمخدایان را میپرستم. 

بر اين وجه, ممکن است که شما به وجود استر قایل شوید و وجود اسب و 
خر را انکار کنید. " سپس با اندوه تمام از ثاتیر هجوهای آریستوفان سخن 
میگوید: دیرگاهی است که مردم بسیار بر من تهمتهای ناروا زدهاند: 
سالهاست که همچنان در حق من سخنان نادرست میگویند. من از این 
مردم بیشتر بیم دارم تا از آنوتوس و یارانش, ... زیرا که اینان زمانی به 
نکوهش من پرداختند که شما کودی بودید., هن اذهان 


1. کریتیاس و الکیبیادس, در اوایل دوران معلمی سقراط, از مجلس درس 
او کناره گرفتند, زیرا پذیرفتن قیدهایی که وی مقرر میداشت برایشان 
دشوار بود. 
2 کروازه معتقد بود که علت حقیقفی اتهام آن بوده است که روستاییان 
آتیک هر کس را که بر خدایان دولتی شک میآورد دشمن میداشتند. زیرا 
یکی از بزرگترین بازارهای گوسفندفروشی به خرید و فروش قربانیهای 
مذهبی اختصاص داشت: ز اگر ایمان مردم به خدایان سست ميشد, کسادی 
نق انار از زو فیکود: آریستوفان زبان گویای این روستاییان بود. اگر 
کاخ او توفیقی تما ی نف ری در فزانر ان کروخبه 
نمایش در معاید 
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شما را تسخیر میکرد. اینان میگفتند که مردی به نام سقراط پیدا شده 
است که بسیار فرزانه است, درباره آسمانهای بالاای سر و زمین زیرپا 
انديشه و تفحص میکند, و باطل را حق و خطا را صواب ب جلوه گر میسازد. 
بیم من بیشتر از اين گروه است. زیرا که این خبر را اين گونه کسان که در 
همه جا میپراکنند, و مردمی که گفته های آنان را میشنوند. سخت در این 
گمانند که ارباب این گونه تفحصات خدایان را باور نمیدارند. این 
دشمن 09 لابسیارند, و دیرگاهی است ظ/۸مرا آماج تير بهتان ساختهاند. 
تلا ولازماتی مذهت فرا آغاز کردند که شما سخت تاثیرپذیر: بغتی کودک, 
یا شاید در عنفوان جوانی بودید: بی شک. چون کسی نبود که پاسخی گوید, 
هر چه میگفتند پذیرفته ميشد. 
اما تاسف در این است که من هیچ یک از آنان را ن۲0۶۵25و 


کیفیت این انیا ی 1 ۳ ی شما خود را در مه 
آریستوفان دیدهاید. 

سقراط مدعی است که رسالت الاهی دارد تا خوب و ساده زیستن را به 
مردم بیاموزد. و هیچ تهدیدی او را از اجرای این نیت باز نمیدارد. 

ای مردم ات در آن .گام که. نترداران.متخب: تما در جنخهای پوتیدایا و 
آمفیپولیس و دلیوم فرمانروای من بودند, چون دیگران, رویاروی مرگ, از 
جایگاهی که برایم معین شده بود دور نگشتم. اکنون که به گمان خویش از 
جانب خدایان رسالت پافتهام تا فیلسوف باشم و در اندرون خود و دیگران 
99 کاوش پردازم. اگر از بیم مرگ, وظیفه خویش را رها سازم, آیا کردارم 
شگفتانگیز نخواهد بود ... اگر شما بگویید: ای سقراط, این بار تو را 
بخشودم, به شرط آنکه دیگر در این انديشه ها نباشی و به این گونه 
تفحصها نپردازی, ... من در پاسخ خواهم گفت: ای مردم آتن, شما را 
دوست دارم و تزری میشمارم, اما مرا اطاعت خدا واجبتر است تا 
پذیرفتن خواست شما: تا جان و نیرو در کالبد دارم, هرگز از تعلیم فلسفه 
و ممارست بدان دست نخواهم برداشت: و به هرکس تر پنیج؛ به شیوه 
خود, 9 ِِ داد و مجابش خواهم ساخت و خواهم گفت کهای 
دوست من, تو که شارمند شهر بزرگ و توانا و هوشیار آتنی, چرا اينهمه 
ار آری, و هیچ بر سر آن 
نیستی حکمت بیاموزی و حقیقت را بشناسی از اين روی, ای مردم آتن؛ به 
شما میگویم که چنان کنید که آنوتوس میگوید. زیرا چه مرا بیگناه شمارید و 
ادن و نیون هت سر ی سامت ان یرد م, حتی اگر ضد 
با ر کشته شوم. ۲ 
کرت نار ری کفوز اینجا داوران سخن او را بریده و از انچه در 
نظرشان گستاخی بوده است بازش داشتهاند. اما وی با غروری بیشتر به 
گفتار خود ادامه میدهد: 

باید به شما بگویم که اگر کسی چون مرا بکشید, به خود زیان پیشتر 
زدهاید تا به من: زیرا اگر مرا هلاک گردانید. کس دیگری چون من بآسانی 
نتوانید یافت. در اینجا اگر تشبیهی مضحک و سخیف به کار برم, بر من 
خرده مگیرید: من چون خرمگسی هستم که از جانب خدا به دولت داده 
شدهام. و دولت همچون اسبی است بزرگ و نجیب, که سنگینی جثه از تند 
رفتن بازش داشته, و باید مهمیزی او را به جنبش حیات برانگیزد. ... و چون 
شما نمیتوانید باسانی کسی چون من بیابید, بهتر است که از کشتن من 
چشم بپوشید. 
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اکثریت ناچیزی که فقط شصت رای با اقلیت تفاوت داشت. سقراط را به 


فر ی هخکوم ساخت:. | که در قدافعاتخود. آند کی ا تن لب مییو شابن 
تبرئه ميشد و میتوانست به جای مرگ به عقوبت دیگری محکوم شود. در 
آغاز, حتی این امتیاز را نیز نمیپذیرفت: اما سپس, بر اثر درخواست 
افلاطون و دوستان دیگر خود, و با ضمانت این جمع, قبول کرد که 
جرمانهای به مبلغ سی مسینا (3000 دلار) بیردازد. بار دیگر داوران رای 
دادندر. و. این بار سقراظ با هنارای بیش از ارای نیشین محکوم شد: 
هنوز برای سقراط فرصت باقی بود که از زندان بگریزد. کریتون و یاران 
دیگر (اگر گفته افلاطون را قبول کنیم) رشوه دادند و راه فرار او را باز 
کردند: شاید انوتوس نیز امیدوار بود که کار بدینجا بینجامد. اما سقراط 
خود تا آخرین لحظه در زندان بماند. وی احساس میکرد که چند سالی 
بیشتر زنده نخواهد بود, و "فقط باید از پررنجترین سالهای عمر خویش, 
یعنی از آن دوران که همه کس قوای فکری و ذهنی خود را در حال نقصان 
و زوال میبیند. چشم بپوشد". وی به جای انکه پيشنهاد کربتون را قبول کند, 
از لحاظ علم اخلاق به سنجیدن ان پرداخت و به شیوه جدلی (دیالکتیکی) 
خود آن را مورد بحث قرار داد, و بازی منطق را به نهایت رساند. در مدت 
یک ماهی که وی پس از محاکمه و قبل از قتل در زندان به سر میبرد. 
شاگردان و پیروانش هر روز به دیدارش میرفتند: و چنین به نظر میرسد 
که.تا آخرتن تما افیا انان شیر جوم سحن کفت بوده است. از قراری که 
افلاطون ذکر میکند. سقراط با سر و زلف فایدو جوان بازی میکرده و به 
وی میگفته است: "ای فایدو گمان میکنم که فردا این گیسوان زیبا بریده 
شوند" در سوگواری. کسانتیبه خردسالترین کودک خویش را در آغوش 
گرفته و اشکریزان به نزد شوی آمد. سقراط دلداریش داده به کریتون 
گفت که وی را باز به خانهاش برساند. یکی از شاگردان دلبسته و پرشور 
گفت: "ای سقراط, تو را بناحق میکشند. _ سقراط در پاسخ گفت: "یس 
میخواستی مرا بحق بکشند" دیودوروس گوید که پس از مرگ سقراط 
قوام تن ان کمن مویل ی فان 9۱30 و نامز که له وی تقمی رو 
بودند نانود شاخنند. سویدان روایت: میکند که.ملتوش» زا آنتیان تشکسار 
کردند. اما پلوتارک داستان را به نحو دیگر نقل میکند: کسانی که سقراط 
را متهم ساخته بودند, چنان مغضوب مردم شدند که هیچ شارمندی آتش 
آنان را بر نمیافروخت, به پرسشهاشان پاسخ نمیگفت, و به آبی که آنان 
خود را و شسته بودند دست نمیزد: : چنان شد که این گروه؛ از شدت 
نومیدی, سرانجام خود را به دار آویختند. دیو‌جانش لائر تیوس چنین آورده 
است: که.ملتویسن به. قتل رزسید: آنوتوسن تبعید شد؛ و انن. به یادبود. ستقر اظ 
تندیس وی را از برنز ساخت. ما هیچ بر درستی این روایتها یقین نداریم.1 


1. گرو, این روایات را مشکوک میشمارد: دفاعی که افلاطون و گزنوفون 


از نیکنامی سقراط میکنند : نیز این داستانها را تردیدناپذیر ساخته است. این 
گزارشها مورد قبول دانشمندان قدیم (چون ترتولیانوس و قدیس 
آو گوستینوس) بوده است و با آداب و عادات تیان توافق تمام دارد. 
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ی آتن از جسم و روح فرسوده 
گشته بود. ة قساوتهایی که در ملوس به کار رفت, حکم ظالمانهای که درباره 
موتیلنه شاد شد, اعدام سرداران آرگینوسای, و قربان کردن سقراط بر 
محراب دینی که در حال نزع بود, همه. از تباهی اخلاقیی سرچشمه 
میگرفت که بر آثر جنگهای مداوم و مصایب جانکاه پدید آمده بود. همه 
نظامها آتن بیسامان: شده بود. لشک رکشیهای اسپارت خای آتیک 
را ضایع کرده و درختان زیتون را سوخته بود, بحریه آتن نابود شده, تسلط 
بر منایع غذا| از دست رفته, و تجارت رو به تباهی نهاده بود, خزانه دولت 
چیزی نداشت: مالیات سنگین ثروتهای خصوصی را به نیستی کشیده بود, و 
دو سوم شارمندان هلاک شده بودند. زیان و آنسینی: که از. لشکر کشیهای 
ایران به آتن وارد شد, با گزندی که از جنگهای پلوپونزی بر حیات و ثروت 
آن رسید قابل قیاس نبود. یونان. پس از جنگهای سالامیس و پلاتایا. سخت 
فقیر و درمانده, اما از فخر و غرور و شهامت سرشار گشت. در این هنگام, 
یونان باز دچار فقر شده تون آها زو این نانز خم تارف سرد اشته بوخ که 
دیکر اهید هنود آن تفیرافت.: 

دو جیز آتن را از سقوط باز میداشت: تیه باز گشت دموکراسی, به 
زعامت مردانی دادگر و معتدل: دیگری آگاهی وی بر اينکه در شصت سال 
9 حنی در زمان جنگ, چنان هنر و ادبی یدید آورده که در هبتز دورانی 
از تاریخ بشر.نظیر آن به. وجود نيامده است. آناکساکور اس تبعید کشته, و 
سقراط به قتل رسیده بود. اما قدرت و تحرکی که ایشان به فلسفه داده 
بودند موجب شد که از آن پس اندیشه یونانی در 4 تمرکز پابد و در آنجا 
به دوره عظمت خود برسد. انديشه ها و نظراتی که پیش از این دوران 
هنوز شکل معین و قطعی پیدا نکردم بودند, در این زمان رو به کمال نهاده, 
به صورت سیستمهای فلسفی تزر کی درا خدند . که در طین اعضان نهد 
انگیزه نهضتها و تحولات فکری اروپا شدند: نیز, در همین روزگار, تعلیمات 
عالی که بر وجهی نامنظم و بی ترتیب به دست سوفسطاییان دوره گرد 
صورت میگرفت؛ جای خود را به نخستین دانشگاه های تاریخ سپرد. همین 
دانشگاه ها بودند که, چنانکه توسیدید قبل از دوران کمال آنهز گفته بود, 
آتن را "مکتب سرزمین پونان" ساختند. خونریزیها و آشوبهای جنگ, سنتهای 
هنری را یکباره تباه نساخته بود, و قرنها بعد از اين دوران. مهندسان و 
مجسمه سازان یونانی, در سراسر ناحیه مدیترانه, به ساختن و پرداختن 
عمارتها و کاخها اشتغال داشتند. اتن از میان یاس و حرمان شکست., باز 


مردوار قد برافراشت و ثروت و فرهنگ و قدرت تازه به دست اورد: خزان 
عمرش پرثئمر بود. 
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- صفحة سفید - 
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کتاب چهارم 


اتخظاط تمدن بفتان 

9 - 322 ق م 
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جدول گاهشماری کتاب چهارم 


ف م 

9 - 360 : سلطنت آگسیلائوس در اسپارت 

7 : جنگ بین سیراکوز و کارتاژ 

296 : آریستیپوس کورنهای و آ تفن ی فیلسوف 

295 1 دیوارهای طویل را دوباره بنا میکند. 

4 : جنگ کورنیا و کنیدوس ۲ 

3 افلاطون رساله دفع. گزنوفون ممورابیلیا,. و اآریستوفان 
اکلسیازوسای را مینویسد. 

1 - 387 : : دیونوسیوس جلنوب ابتالبا را به اطاعت وادار میسازد. 

3291 : ایسوکراتس مدرسه خود را افتتاح کت 

290 : اواگوراس قبرس را هلنیستی میکند. ۳ 

297 : صلح آنتالسید اس پا "صلح شاه : افلاطون با ارخوتاس تاراسی 
ریاضیدان و دیونوسیوس اول ملاقات میکند. 

سس اکادمی سا اقا ورن 

393 : تصرف کادمیا در تب توسط اسپارتیها 

0 : پانگوریکوس ایسوکراتس 

9 پلوپیداس و ملون تب را آزاد میکنند. 

8 ۰ امیراطمری دوم آتن 

5 : تئایتتوس, ریاضیدان 

2 : دیوگنس سینوپی» فیلسوف 

1 : اپامینونداس در لو کتر | پیروز میشود. 

0 : دیوکلس آئوبویایی, جنین شناس: و ائودوکسوس کنیدوسی, منجم 
7 - 357 : دیونوسیوس دوم جبار سیراکوز: اصلاحات دیون 


7 .: افلاطون به ملاقات دیونوسیوس دوم میر ود. 

2 : اپامینونداس در مانتینتا پیروز میشود و میمیرد. 

1 : دیدار سوم افلاطون از سیراکوز 

0 : پراکسیتلس اتنی و سکوپاس پاروسی, مجسمه ساز: افوروس 
کومی وتئوپومپوس خیوسی, تاریخنویس 

259 لیر وم نایب السلطنه 94 

357 - 346 تبعید رن 3 


6 - 346 : دومین جنگ مقدس 

6 : : تولد اسکندر کبیر: اتف زدن دومین معبد افسوس: در باب صلح 
ایسوکراتس 

355 آرویاگیتیکوس ۱ 

4 : کشتن دیو 

3 - 349 2 در هالیکار ناسوس 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 516 

ق م 

1 : فیلیپیکوس اول دموستن 

9 .: فیلیپ به اولونتوس حمله میبرد, : اولونتیاک اول و دوم دموستن 

8 ش. هرا کاددک. پونتوسی, منجم , سیئو سیپوس در آکادمی جانشین 
افلاطون میشود. 

4 : تیمولئون سیراکوز را ازاد میسازد: فیلیپیکوس دوم دموستن 

2 - 338 : ارسطو به اسکندر درس میدهد. 

ون کارا سرا تست موه 

تا را ایا یت هه 

اس کر را اس رهم رکش مه ایران را ریم مه 
4 : ارسطو لوکیون را افتتاح میکند: جنگ گرانیکوس: یادبود لوسیکراتس 
232 : محاصرم و فتح صور: تسلیم شدن اورشلیم: بنای اسکندربه 

1 : جنگ گوگمل (آربلا): اسکندر در بابل و شوش 

0 لین وی ایور توس ا وی مه ارتفا 
کتسیفون آنتختتسن : در باب تاج دموستن 

9 2 : مخوم اتکتدر انم آسنای ماه 

7 : مرگ کلیتوس و کالیستنس 


7 - 325 : اسکندر در هند 

5 : سفر نتارخوس 

4 تبعید دموستن 

3 هرک اند خبی لامیانن 

2 .: هز کگ ار , دموستن و دیوجانس 
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اکنون اسپارت بود که مدت زمانی نبیاخت: تریاین تغنان راب دست: آور ده 
با پیروزی خود, که غرور آن با بر دفتر تاریخ فصل 
غمانگیز دیگری افزود. اسیارت به شهرهایی که روزگاری تحت تسلط آتن 
بودند, وعده آزادی داده بود, ولی اکنون به جای آن سالانه باجی برابر با 
هزار تالنت (6 میلیون دلار) بر آنها تحمیل کرد, و در هر یک از آنها حکومتی 
آریستوکراتیک, به ریاست یک نفر حاکم لاکدایمونی, به وجود آورد که یک 
پادگان اسپارتی آن را حمایت میکرد. اين حکومتها, که فقط در برابر 
ناظران سلطنتی (افورها) دوردست مسئول بودند. چنان به ظلم و فساد 
دست آلودند که در اندک زمانی امپراطوری جدید بیش از امیراطوری کهن 
مورد نفرت مردم قرار گرفت 

در خود اسپارت. سیل پول و هدایای شهرهای اسیر و متنفذان چایلوس 
نیروهای داخلی را, که از مدتها پیش به فساد گراییده بودند, تقویت کرد. تا تا 
آغاز قرن چهارم, طبقه حاکمه کمکم چنین آموخته بود که در جوار زندگی 
ساده مردم خود به خلوت زندگی پرتجملی در پیش گیرد: حتی افورها, جز 
برای حفظ ظاهر. از رعایت انضباط لوکورگوسی دست کشیده بودند. 
قسمت زیادی از زمينها, به ورائت یا به صورت مهریه, به دست زنان افتاده 
بود. و از این رهگذر, خانمهای اسپارتی, که از نگاهداری و تربیت فرزندان 
ذکور معاف بودند, چنان فراغتی در زندگی پیدا کرده. و نسبت به موازین 
اخلاقی چندان سهل انار شده بودند که هی شایسته نامشان نبود. تقسیم 
مکرر بعضی املاک بسیاری از خانواده ها را سخت به فقر کشانده بود, تا 
انجا که قادر نبودند سهم خود را به خزانه عمومی بپردازند. و در نتیجه 
حقوق شارمندی خود را از دست میدادند. حال انکه ثروتهای 0 از 
طریق ازدواجهای درون خانوادگی و توارث. چنان در دست بقایای معدود 
"برابران" متمرکز شده 
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بود که خشم فراوان برمیانگیخت.1 ارسطو مینویسد: "برخی از اسپارتیها 
زمینها و املاک وسیعی دارند, پارهای دیگر هیچ ندارند, همه زمینها در دست 
عدهای معدود است." طبقه متوسط محروم از حق رای دادن. پسر 
پربوبکوی محروم و هیلوتس (اسیران) آزرده و خشمگین جماعتی را 
تشکیل میدادند سخت ناارام و کینهتوز, که تمیگذاشتند حکومت فرصت و 
فراغتی کافی برای عملیات نظامی خارجی, که لازمه حکومت امپراطوری 
بود, داشته باشد. 


در اين زمان؛ جنگهای داخلی ایرانیان در سرنوشت بونانیان تاثیر میکرد. در 


سال 401, کوروش کوچک بر برادر خود اردشیر دوم شورید, از اسپارت 
کمک طلبید, و ارتشی از هزاران یونانی, و سربازان داوطلب, که بعد از 
اتمام ناگهانی جنگ پلوپونزی بیکار مانده بودند. بسیج کرد. دو برادر در 
کوناکساء در ملتقای رودهای دجله و فرات. به هم رسیدند. در این جنگ, 
کوروش مغلوب شد و به قتل رسید: ارتش او, جز یک لشکر دوازده هزار 
نفری یونانی که در اثر سرعت انتقال و تیزیایی توانست از معر که جان به 
در برد و خود را به داخل بابل برساند, نابود یا اسیر شد. این یونانیان, که 
لشکریان شاه به دنبالشان بودند. به روش دموکراتیک ابتدایی خود. سه 
سردار برگزیدند ۳ آنها را بسلامت به وطن برسانند. بین این سه فرمانده 
گزنوفون, شاگرد سابق سقراط, را باید نام برد که اکنون سرباز جوانی در 
پبی سرنوشت خود بود. و قسمتش این بود که خاطرهاش با کتاب آناباز که 
در آن, با سبکی روان و دلنشین, "عقب نشینی ده هزار نفر" را 0 
دجله و از فراز کوهستانهای کردستان و ارمنستان تا دریای سرخ شرح 
میدهد باقی بماند. این داستان شرح یکی از پرماجراترین وقابع تاریخ بشر 
است. شهامت خستگیناپذیر اين یونانیان انسان را غرق شگفتی میکند. زیرا 
پای پیاده. همه روزه به مدت پنح ماه, سه هزار کیلومتر مسافت را در 
سرزمین دشمن, از میان بیابانهای سوزان و بیاذوقه, و از فراز راه های 
کوهستانی برفپوش, نبردکنان گذشتند و در تمام از پیش و پس, 
گرفتار حمله سربازان دشمن,» دسته های چریک. و مردم محلی دشمنی 
نودند که بر اق.نانود کردن با کمر ان تفودن آنها به هر حیلهای متوسل میشد 
و راه پیشرفت را به رویشان مییست . هنگام خواندن این داستان 
شورانگیز. که در زمان جوانی اجبار به ترجمه آن را برایمان ملالانگیز 
میساخت. پی میبریم که اساسیترین سلاح هر قشون آذوقه است., و مهارت 
فرماندهان نه تنها در رسیدن به پیروزی, بلکه در یافتن و تامین کردن 
خوراک و وسایل افراد است. با وجود اينکه تعداد جنگها از شمار روزها 
کمتر نبود, بیشتر اپن یونانیان از گرما و سرما و گرسنگی جان سپردند, نه 
از جنگ. سرانجام, آخرین بقایای آنها, یعنی 8600 نفری که جان به در برده 
بودند, هنگامی که به شهر طرابوزان (تراپزوس) رسیدند از شادی 

1 تعداد "برابران" (/۱0۳۱۵۱0), که در سال 480 ق م هشت هزار نفر 
بود, در سال 371 به دو هزار نفر, و در سال 341 به هفتصد نفر تقلیل 
یافت. 
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سر از پا نميشناختند. 

چون پیشاهنگ سپاه به قله کوه ها رسید, فریادی برخاست. وقتی گزنوفون 
و عقداران انز اتید ند اشتنه که شمان دبحری. از مت سای حماه 


ور شدهاند. زیرا دشمن نیز از عقب در تعاقب ایشان بود. ... پس به جلو 
شتافتند که یاران را مدد رسانند و در یک لحظه شنیدند که سربازان فریاد 
میکردند: "دریا! دریا!" و خبر خوش را منتشر میساختند. آنگاه همه 
عقبداران سر به دویدن نهادند و چهارپایان نیز در جلوی انها میتاختند ... و 
چون همه به قله رسیدند سربازان و فرماندهان و افسران یکدیگر را در 
آغوشن خرفتند ور از شاذی میکر پشتند. 

زیرا این دربای یونان. و طرابوزان نیز شهری یونانی بود. اکنون بسلامت 
جسته» و میتوانستند, بدون وحشت از اينکه در 1۳ شب گرفتار شبیخون 
شوند, بیارامند. خبر این توفیق عظیم در یونان کهن انعکاس غرورآمیزی 
یافت و فیلیپ را دز ویلبد یه این ۲ هار واداشت که سپاهی ورزیده 
از یونانیان میتواند یک ارتش ایرانی_ را که چندین برابر بززر کر باشد 
شکست :دهد بدین: ترتیت» گزتوفون: بيانکه خود.ندانده رام را بزای اسکندر 


گشود. 

شاید قبلا اين معنا را آگسیلائوس. که در سال 399 به پادشاهی اسپارت 
رسید, احساس کرده بود. ممکن بود که ایران را وادارند تا از کمکی که 
اسپارت به کوروش کرده بود غمض عین کند, اما جنگ با ایرانیها, از نظر 
این پادشاه توانای اسپارتی, ماجرایی بود بسیار جالب: لاجرم با نیرویی 
اندی به راه افتاد تا اسیای یونان را از سلطه ایران رها سازد.1 چون 
اردشیر دوم فهمید که آگسیلائوس سپاهیان ایرانی را که برای مقابله با او 
فرستاده میشوند آسان در هم میشکند. فرستادگانی با طلای فراوان 19 
و تب روانه کرد تا با رشوم. آن تنهر‌ها را علیه. اسبارت یه خی وادارد. این 
کوشش بآسانی نتیجه داد و. پس از نه سال صلح, دوباره آتش جنگ میان 
آتن و اسپارت شعله ور شد. آگسیلائوس ناچار به بازگشت از آسیا شد تا با 
قشون مخلوط اتف و تبی در کورونیا مصاف دهد و فتح ناچیزی نصیبش 
قنود. اهاز دی همان ماه رون فتحو:وزبای. آیز ان و اننه هه فرماندهی 
کونون, نیروی دریایی اسپارت را در نزدیکی کنیدوس منهدم ساخت, و بدین 
ترتیب سلطه دریایی کوتاه اسپارت پایان یافت. اتن قرین شادی گشت وء 
با پولی که از ایران دریافت داشت. همت به تعمیر "دیوارهای طویل" خود 
کرد. اسپارت. برای دفاع از خود. سفیری انتالسیداس (انتالکیداس) نام به 
دربار شاهنشاه فرستاد و پيشنهاد کرد که حاضر است تمام شهرهای یونانی 
آنتتیا »را به آفزان: بر کرداندهبه ترطظ اینکه آنران.ضلحن در بویان عر فران 
سازد که منافع اسپارت را نیز تامین کند. شاه شاهان این پيشنهاد را 
پذیرفت و فورا کمکهای خود را به آتن و تب قطع کرد و تمام طرفهای 
متنازع را واداشت که در شهر "صلح آنتالسیداس" يا "صلح شاه" 
را منعقد 


1 وی میپرسید: "از چه لحاظ شاهنشاه از من برتر است. مگر از من 
عادلتر و خویشتندارتر میباشد" 
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کنند (387 ق م). شهرهای لمنوس, ایمبروس, و سکوروس به آتن واگذار 
شد, و به ایالات مهم یونانی خودمختاری عطا گردید. لکن تمام شهرهای 
یونانی آسیاء من جمله قبرس. جزو مستملکات شاهنشاه اعلام گردید. آتن 
با اعتراض و با علم به اینکه این صلح خفت آوز توب واقعه تاریخ یونان 
است. قرارداد را امضا کرد. در یک نسل, ثمرات پیروزی ماراتون به یغما 
رفت و, گرچه شهرهای داخلی یونان در ظاهر آزادی داشتند. قدرت ایران 
آنها را در خود فرو برد. تمام یونانیان اسپارت را خائن میدانستند و با 
اشتیاق در انتظار ملتی بودند که ان را نابود سازد. 


ا| - اپامینونداس 


گویی برای اينکه احساسات ضد اسیارتی مردم یونان تشدید شود. اسپارت 
ماموریت یافت که "صلح شاه" را تفسیر و در ایالات یونان اجرا کند. 
اسیارت. برای تضعیف تب. اتحادیه بئّوسیایی را متهم کرد که ماده 
خودمختاری پیمان صلح را نقض کرده. و میبایستی منحل شود. با اين عذر, 
ارتش اسپارت در شهرهای بئتوسی حکومتهایی از متنفذین طرفدار اسپارت 
برقرار کرد که تعدادی از آنها مستقیما تحت حمایت پادگانهای اسیارتی 
بودند. چون تب اعتراض کرد یک ارتش لاکدایمونی پایتخت آنجا یعنی 
کادمبا را تسخیر کرد و حکومتی از متنفذینی که تابع اسپارت بودند در آنجا 
به 9 اورد. این بحران؛ کشور تب را به قهرمانیهای شگفت آوری 
برانگیخت. پلوپیداس و شش تن از دوستانش چهار دیکتاتور طرفدار 
اسپارت را مقتول کرده. ازادی تب را به دست اوردند. اتحادیه تب دوباره 
برقرار. و پلوییداس به رهبری آن انتخاب شد. پلوپیداس دوست و مشوق 
خود اپامینونداس را به کمک خویش خواند, و وی ارتش تب را تربیت کرد و 
به اسیارت شتافت و.آن کشور را به وضع منزوی سابق خود با زگرداند. 
۱۳ از خانوادهای شریف ولی فقیر بود. این خانواده افتخار میکرد 
که نسلش به دندان ازدهایی میر سد که کادموس هزار سال پیش در خاک 
دفن کرده بود. مرد ساکتی بود که دربارهاش میگفتند کم حرفتر و 
پردانشتر از او کسی نیست. فروتنی, صداقت و گوشهگیری مرتاض وارش, 
فداکاریش نسبت به دوستان, بینش و فراستش در قضاوت و شور و 


1 اشاره به افسانهای یونانی است که مطابق آن کادموس, تانی تب از 
جانب خداوند خبر یافت که باید دنبال گاو معینی برود و هر جا گاو از 
خستگی بازایستد. شهری بنا کند. گاو در محلی که بعدا کادموس قلعه تب 
را بنا نهاد, توقف کرد. کادموس برای برداشتن آب از چاهی در مجاورت آن 
محل, آزدهایی را که پاسبان آن چاه بود به قتل رساند و دندانهای آن را در 
خاک دفن کرد. از آنجا جمعی مردم جنگی برآمدند: کاتفهنشن. انقا وا هم اند 
جان هم انداخت, و از آن جمله فقط پنج تن باقی ماندند, که مردم تب از 
نسل آنها به وجود آمدند. م. 
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و و وا راء با وجود انضباط نظامیی که بر اهالی تب 
تحمیل میکرد, در چشم همگان عزیز ساخته بود. این مرد جنگ را دوست 
تقد انس ولی معتقد بود که هیچ ملتی نمیتواند روح و عادات نظامی را 


بکلی از دست بدهد و آزادی خویش را حفظ کند. هر بار که به رهبری 
انتخاب ميشد مردم را برحذر میداشت که: "یک بار دیگر بينديشید. همینکه 
مرا به رهبری ارتش انتخاب کنید مجبور میشوید در قشون من خدمت 
کنید." در زیر فرمان او, تبیهای سست به سربازان استواری مبدل گشتند و 
حتی "یونانیان عاشق پیشه", که تعدادشان در شهر زیاد بود. توسط 
پلوپیداس در "دسته های مقدس" سیصد نفری متشکل شدند. و هر یک 
پیمان بستند که. هنگام نبرد, تا مرگ در کنار یاران خود ایستادگی کنند. 
وقتی ارتش اسپارت. مرکب از ده هزار سرباز به سرکردگی کلئومبروتوس 
شاه, به بثوسی هجوم کرد, اپامینونداس در لئوکترا, نزدیک پلاتایا, با قشون 
شش هزار نفريش چنان شکستی به انها داد که تاریخ سیاسی یونان و 
روش جنگی ارویا را دگرگون نات او نخستین یونانیی بود که تاکتیک 
جنگی را بدقت مطالعه کرد و اتفاقات غیرمترقبه را در جنگ به حساب 
آورد. وی بهنرین سربازان جنگنده خود را برای هجوم در یک جناح متمرکز 
میساخت و دیگران را به دفاع وامیداشت.؛ و به این طریق دشمن راء که از 
مرکز در حال حمله و پیشرفت بود, از طرف چپ مورد حمله قرار میداد و 
میپراکند. بعد از پیروزی لثوکترا, اپامینونداس و پلوپیداس به پلوپونز هجوم 
بردند, مسینا را از سلطه صد ساله اسپارتها آزاد سبتاختند: و هر 
مگالوپولیس را بنا ۳ که بةه:ضورت پایگام تفام: ار کادیایبها در افد. ازتش 
تب حتی به لاکونیا نیز واردر شد, و چنین واقعهای از صد سال پیش سابقه 
نداشت. اسیارت کر هرگز از زیربار صدمات این مصاف کمر راست 
نکرد. 

اس میگوید: "اسپارت نمیتوانست حتی صدمات یک شکست را متحمل 
شود. و به واسطه کمی تعداد اتباعش ساقط شد." زمستان که نزدیک 
شد؛ تبیها به بتوسی عقب نشستند. اپامینونداس, که به شیوه یونانیها به 
خیال بلندپروازی افناده عون برویاق ان را در اسر .فیتروراند کهر به جخاق 
وحدبی که روزگاری آتن و اسیارت به یونان داده بودند, امپراطوری تب را 
بنیان نهد. برنامه هایش او را به جنگ با آتن کشاند: اسپارت که به فکر 
جبران گذشته افتاده بود با اتن دست اتفاق داد. ارنشهای متهاجم, در 2 
در مانتینثا با یکدیگر رو به رو شدند. اپامینونداس پیروز شد, ولی در صحنه 
جنگ به دست گرولوس, فرزند گزنوفون, به قتل رسید. تفوق کوتاه مدت 
نب موجد سرافرازی پایداری برای یونان نشد. درست است که یونان را از 
سلطه استبداد اسیارت رها ساخت. اما نتواننست خارج از مرزهای بتوسی 
وحدت استواری به وجود آورد, ناکما ۵ کشمکتنمایی: که بدیذ اهخ دولت 
شهرهای یونان را تضعیف و گرفتار اغتشاش کرد تا اینکه فیلیپ از شمال 
به آنها حمله آورد. 
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ااا - امپراطوری دوم آتن آتن 


یک نار تیکر کوشتد با تین وخدتی به وخود. ورن با بخدید. بای دیوارهای 
مستحکم و نیروی دریایی و تثبیت پول و تاسیسات کهن مالی و بازرگانی 
بتدریج تسلط اقتصادی خویش را دوباره در دریای اژه به دست آورد. اتباع 
و فتخوآن فیلی. از ود ابر جنگهای پنجاهساله گذشته, آموخته بودند که 
نیازمند ثبات و امنیتی هستند بزرگتر و وسیعتر از آنچه اقتدار فرد بتواند 
تامن کند. در سال 378, دوباره اکثریت آنها زیر لوای بیشوایی آتن کرد. هم 
آمدند. تا سال 370, آتن بار دیگر بزرگترین نیروی مدیترانه خاوری شد. 
صنعت و بازرگانی اکنون مایه حیات اقتصادیش بود. خاک آتیک هرگز 
مساعد کشت نبود, و فقط کار و زجمت مداوم کشاورزان آن دز برورشن 
ذرخت زیتون و مهو آن را خاضاخیر کرده. نود: اما اسپارتیها همین را هم نابود 
کردند. و کمتر دهقانی حاضر بود که ربع قرن دیگر صبر کند تا باغستانهای 
۵ تن دوبا .بان آفرت. اغلب کشاورزان قبل از جنگ مرده, و آنها که 
جان سالم به در برده ِِ سرخورده و مایوس, از برگشتن , به املاک خود 
سرباز زده» آنها ر / با قیمتهای بسیار ارزان به مالکان شهر نشینی که 
استطاعت سرمایهگذاریهای دراز مدت داشتند میفروختند. بدین ترتیب و از 
طریق به عهده گرفتن قرضهای دهقانان مالکیت زمینهای آتیک به دست 
تنها چند خانواده افتاد که املاک بزرگ و وسیع خود را غالبا توسط غلامان 
کشت میکردند. معدنهای لائوریون دوباره گشوده شد, فلکزده های دیگری 
به سوی حفره های زیرزمین روانه گشتند, 7 9 ثروتهای جدیدی از سنگ نقره 
و خون انسان به جیب مالکان سرازیر شد. گزنوفون نقشه ماهرانهای 
پیشنهاد د کرد که آتن به کمک آن میتوانست خزانه های خود را, از راه خرید 
ده هزار غلام و اجاره دادن انها به مقاطعه کاران لاثوربون» بینبارد. نقره 
چنان فراوان از معدنها استخراح میشد که عرضه اين فلز گرانبها در بازار 
بر تولید متاعهای دیگر فزونی گرفت. و در نتیجه قیمت از دستمزد بالاتر 
رفت و با ر این تغییر بیشتر بر دوش فقرا سنگینی کرد. 

صنعت شکوفا شد. کانهای سنگ پنتلیکورس و کوره های سفالیزی 
کرامیکوس از تمام دنیای اژه سفارش میگرفتند. از راه خرید ارزان کارهای 
دستی خانگی و مصنوعات کارخانه های کوچک, , و فروش آنها به قیمتهای 
گزاف در بازارهای داخلی کارکن ترنیای سکم ی به دست آمد: توسعه 
بازرگانی و تم رکز ثروت نه به شکل زمین» بلکه به صورت پول_ تعداد 
صرافان و بانکداران آتن را چندین برابر ساخت. آنها پول و اشیای گرانبها 
را برای نگاهداری قبول میکردند, ولی ظاهر | به پس اندازها بهرهای 


بزودی» چون متوچه شدند ِ امانت دهندگان ۳ شرایط عادی همه با هم 
تفای زیاد به ره دار و در ابتداء به خام ار 
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پول در اختیار مشتریان شنکدا رش ند ضامن مشتریان خود ميشدند و برای 
ایشان پول تهیه میکردند. و در مقابل گروگان, از قبیل زمین و اشیای 
قیمتی, پول به قرض میدادند: برای حمل و نقل امتعه امکانات مالی فراهم 
میساختند: با کمک ایشان, و حتی بیشتر از طریق سفته بازی, تاجر 
میتوانست کشتی اجاره کند و متاع خود را به بازارهای خارجی برساند و 
امتعه خارجی بخرد و به بازارهای پیرایئوس بیاورد. در انجاء, اين امتعه به 
مالکیت قرض دهندگان میماند تا قرضه پرداخت شود. در قرن چهارم. یک 
نظام اعتباری واقعی شعکل گرفت: بانکدارها, به جای پرداخت پول نقد. 
برات و حواله و چک میدادند. ثروت اکنون فقط از راه ثبت در دفاتر بانکی 
انتقال مییافت. ۱0 و بانکداران اوراق قرضه و سهام برای معاملات 
تجارتی انتشار میدادند, و هر روت هنتف که به ارت میر سید شامل 
مقدار زیادی از اين اوراق قرضه بود. برخی از بانکداران, مثل پازیون که 
قبلا برده بود. چندان رابطه مالی ایجاد کردند و چنان امانتی بروز دادند که 
شهرت اعتبار آنان فراگیر شد و اوراقشان در سرتاسر یونان مورد قبول 
قرار گرفت. بانک پازیون دوایر مختلف و کارمندان فراوانی داشت که 
اغلب برده بودند. در این بانک چنان دفترداری پیشرفتهای داشتند و جزئیات 
هر معامله را تیت -میکردند. که. استناد به: انها دز مخاعم مورد قبول بود. 
ورشکستگی ِِ غریب نبود. امروزه داستانهایی از بحرانهای اقتصادی 
آن دوره میشنویم که طی آن بانکها بکن: ابعد از-دیخری تعطیل ميشدند. 
حتی بزرگترین بانکها نیز در معرض حمله و اتهام بودند. به آنها نسبت 
خطاکاری میدادند, و مردم نسبت به ان به همان چشم بدبینی و 
حسادت توام با تحسینی مینگریستند که فقرا هميشه و در سرتاسر قرون 
نسبت به اغنیا داشتهاند. 

این تغییر ثروت از زمین به نقدینگی جنبش تبالودی برای کسب پول به 
وجود اورد, و زبان یونانی ناچار شد برای بیان مفاهیمی چون طمع به دست 
آوردن "هرچه بیشتر" (0۱۵0۳6۷3) و "حریصانه دنبال پول رفتن" 
(6۱6۲۳۱۵]15۲۱۳6) واژه های تازهای اختراع کند. امتعه, خدمات. و اشخاص 
به نحو روزافزونی بر مبنای مادیات قضاوت میشد ند. ثروتها به سرعت 
بیسابقهای اندوخته و برباد میشد و در راه تجملات و ولخرجیهای نمایشی به 
مصرف میرسید. اگر آتن زمان پریکلس این وضع را میدید, بر خود 
میلرزید. تازه به دوران رسیده ها (یونانیها آنان را نثویلوتوی مینامیدند) خانه 
های پر زرق و برق میساختند. زنان خود را با لباسهای فاخر و جواهرهای 


گزانیها میارامشنده و چندان "خدمتکار در اختیار‌شان» فیگذاشتند. که نز 
فسادشان میافزود. اساس مهمان نوازی را این قرار داده بودند که به 
مهمان خود جز بهترین اغذیه و نوشابه ند هند. 

در میان این ِِِِ ثروت, فقر نیز روزافزون بود. زیرا همان تنوع و 
آزادی معاملات که زیرکان را قادر میساخت ثروت به چنگ بیاورند باعث 
میشد که ساده لوحان نیز ثروت خویش را در اندک مدتی از دست بدهند. 
زیرا سلطه اقتصاد بازرگانی جدید, 
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فقیران, نسبت به موقعی که در املاک به صورت برده کار میکردند, فقیرتر 
شدند. در دهات. کشاورزان با رنج و زجمت بسیار مقدار کمی روغن با 
شراب تهیه میکردند, و در شهرها, دستمزد کارگرها به علت رقابت غلامان 
پایین بود. صدها نفر از شارمندان, برای معاش خود, وابسته به حقوقی 
بودند که برای حضور در "مجلس شورا" يا دادگاه ها میگرفتند. و هزاران 
نفر از مردم قوت و غذای خورٍ را از دولت يا معابد دریافت میکردند. تعداد 
رای دهندگانی (بدون در نظر گرفتن کل جمعیت) که فاقد زمین بودند, در 
سال 431, شامل 45 درصد کسانی میشد که حق رای داشتند: در سال 
5 عده انها به 57 درصد افزایش يافته بود. 

سوداگران و طبقه کاسب, که به کمک قدرت و عده زیادشان توازنی بین 
آزپسته کر انننی و عوام به وجود آورده بودند» بیشتر تروت خود را از دست 
داده بودند و دیگر نمیتوانستند بین دارا و ندار, یعنی محافظه کاران 
سرسخت و تندروان ایدئالیست, میانجی شوند. جامعه ای به "دو شهر " 
افلاطونی منقسم شد "یکی شهر ندارها, و دیگری از آن دارایان, که با هم 
دایم در حال جدال بودند. " فقرا برای تاراج کردن روت اغنیا متوسل به 
قانونگذاری و انقلاب میشدند, و ثروتمندان برای حماپت خود علیه فقر| 
متجد میکشرنند: 

ارسطو میگوید که اعضای بعضی از باشگاه های متنفذان سوگند میخوردند 
که: "من دشمن مردم (یعنی عوام) خواهم بود, و در شورا هر بدی که از 
دستم براید از ان دریغ نخواهم کرد." ایسوکراتس. در حدود سال 366, 
مینویسد: "ثروتمندان چنان از مردم دور شدهاند که ترجیح میدهند انچه را 
دارند به دریا بریزند و در راه کمک به مستمندان مصرف نکنند, و فقیران 
از تاراج ثروت اغنیا بیش از دست یافتن به گنجی بیکران لذت میبرند." در 
اين مبارزه, روشنفکران روز به روز بیشتر به جانبداری از طبقه های فقیر 
گراییدند. بازرگانان و بانکداران راء که ثروتشان نسبت معکوس به مایه 
علمیشان داشت, منفور میداشتند: حتی ثروتمندانی از میان انان, چون 
افلاطون. سرگرم معاشقه با عقاید کمونیستی شدند. پریکلس استعمار را 
به منزله دریچه اطمینانی برای کم کردن دامنه مبارزه طبقاتی به کار برده 


بود. اما دیونوسیوس غرب را زير مهمیز داشت, مقدونیه در شمال پیش 
میرفت., و آتن بیش از همتشه فتح و سکونت دز زمينهای جدید را مشکل 
مییافت: ۱ 
سرانجام, شارمندان فقیر تر مجلس شور | را تسخیر کردند 9 با ارای خود, 
تروت اغنیا را به خزانه دولت ریختند تا از طریق عوارض و فعالیتهای دولتی 
مجددا بین مستمندان و رای دهندگان تقسیم شود. 

سیاستمداران, تااجای ممکن/ بة قوه ابتکار خود فتثتار آوردند تا شترچشمه 
های دیگری برای درآمدهای عمومی فراهم کنند. مالیاتهای مستقیم را دو 
برایر کردند: بر تعرفه های گمرکی صادرات و واردات افزودند: بر انتقال 
مستغلات مالیات اضافی بستند: شیوه مالیاتی زمان جنگ را به هنگام صلح 
ادامه دادند: برای جمع آوردن پول دست استمداد به سوی کم داوطلبانه 
ِِِِ نمودند: بیش از پیش ثروتمندان را بر آن داشتند تا در شرکتهای 
دول 
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سرمایه گذاری کنند: گاه گاه متوسل به عصب و تصرف عدوانی ثروتهای 
خصوصی رد و مالیات بر روت را توسعه داده, شامل ثروتهای کمتر 
نیز کردند. اگر آنها که طبق قانون مجبور بودند ثروت خود را به کارهای 
عامه و دولتی بیندازند میتوانست ثابت کنند که شخص دیگری از آنها غنیتر 
است, به حکم قانون, قادر بودند وظیفه سرمایهگذاری را بر او تحمیل کنند 
و خود تا دو سال معاف شوند. برای تسهیل جمع آدر ی مالیات. مالیات 
دهندگان را به یکصد "هم سهم" تقسیم نموده بودند. ثروتمندترین مرد هر 
گروه موظف بود که, در 1 هر سال مالیاتی. مالیات تمام گروه خود را 
بپردازد. سیس او میتواننست سهم مالیاتی سایر اعضای گروه راء به هر 
وسیلهای که مناسب بداند, در طول سال از آنها اخذ کند. نتیجه این تحمیلها 
این شد که مردم روت و دز امد خود را پنهان کردند: فرار از پرداخت 
مالیات همه گیر شد: و چون نحوه جمع آوری آن حیلهآمیز و پر مکر و فریب 
گشت. در سال 355, آندروتیون. به سرکردگی یک دسته پلیس. مامور شد 
ای مر وا ای را وا 
نشده را جمعاوری کند و مودیان فراری را به زندان افکند. خانه ها مورد 
ثروت همچنان پنهان و دور از دسترس بماند. ایسوکراتس ثروتمند, که 
اکنون پیر شده و در زیر بار فشار مالیات به جان آمده بود, به سال 353 
شکوه کنان میگوید: "در زمان کودکی من؛ تروت چنان تامینی داشت و 
تزوتفندان آن. قدز هوزد احتر اق -بودند که هز کش بیش از انخه داشتت 
نمایش میداد. ... اکنون شخص باید از اینکه ثروتمند است حالت دفاعی 
بگیرد, گویی که ثروت داشتن بزرگترین گناهان است." در شهرهای دیگر 


جریان نوزیع تروت به این اندازه قانونی ببود. بدهکاران موتیلنه طلبکاران 
خود را میکشتند. و عذرشان این بود که گرسنه اند. دموکراتهای آر گنز 
ناگهان به روی ثروتمندان ريخته, 1200 نفرشان را مقتول کردند ۲ 
روتشان را به تاراج بردند (370). خانواده های پولدار ایالتهای متخاصم 
پنهانی با هم کنار آمدند تا یکدیگر را علیه بلوای مردم کمک کنند. طبقات 
متوسط و ثروتمندان دموکراسی را موجب افزایش رشک و حلسد شناخته, 
یت یه آن بی اعتماد کشتند: و فقرا نیز اعتقادشان نسبت به دموکراسی 
سلب شده, عدم تعادلی را که در روت موجود بود مایه ابتذال آن 
میدانستند. شدت روزافزون مبارزه طبقاتی, هنگامی که فیلیپ حمله خود 
را اغاز کرد, یونان را در داخل و خارجی متلاشی ساخته بود. بسیاری از 
اغنیا مقدم او را به شهرهای یونان گرامی شمردند, زیرا| اگر او نبود, 
انقلاب دار و ندارشان را بر باد میداد. 

فساد اخلاق با افزایش تجملیرستی و بیداری افکار همراه بود. توده ها 
پایبند خرافات خود بودند و اساطیر خویش را رها نمیکردند. خدایان اولمپی 
رو به زوال بودند, ولی خدایان جدیدی طلوع میکردند. 

ربالنوع های خارجی چون ایسیس, امون. اتیس. بندکیس. 
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کوبله, و آدونیس از مصر و آز وارد میشد ند , و گسترش مناسک 
اورفئوسی هر روز بر مشتاقان دیونوسوس میافزود. بورژوازی نیم اجنبی و 
رشد کننده آتن, که بیش از احساسات رازورانه در حسابگری و مادیات 
تعلیم یافته بود, چندان توجهی به اعتقادات قدیمی نداشت: خدایان محافظ 
شهرها فقط توانسته بودند احترام ظاهری آنها را جلب کنند, و دیگر قادر 
نبودند ایشان را با موازین اخلاقی و فداکاری نسبت به حکومت ملهم 
سازند.1 فلسفه میکوشید اطاعت نسبت به قانون و اخلاق طبیعی را 
جانشین احکام اسمانی و اطاعت مذهبی سازد, لکن تعداد کسانی که 
حاضر بودند زندگی ساده و بی پیرایه سقراط, يا علو طبع و بزرگورای 
متفکر بزرگ, ارسطو, را داشته ی 

به نسبتی که مذهب دولتی نفوذش را بین طبقات تحصیلکرده از دست 
میداد, افراد خود را بیشتر و بیشتر از مد وذیت و قید و بندهای اخلاقی 
خلاص میکردند پسر از زیر بار امر والدین, مرد از قید ازدواج. زن از 
وظیفه مادری, و مردم از مسئولیت سیاسی فرار مینمودند. بدون شک. 
آریستوفان در بیان این تحولات راه اغراق میپیمود, و اگرچه افلاطون و 
گزنوفون و ایسوکراتس با وی هم عقیده بودند. مع هذا همه شان 
محافظهکارانی بودند که بلاتردید از هر عمل نسل جدید به لرزه در 
ميأآمدند. روحیه جنگاوری در قرن چهارم پیشرفت کرد. و متعاقب تعلیمات 


اوریپید و سقراط و سرمشقهای آگسیلائوس, موجی از اومانیسم 


روشنفکری سر براورد. اما سقوط اخلاق عمومی در مسائل جنسی و 
سیاسی ادامه یافت. مجردها و روسپیان, به یاری هم, تعدادشان فزونی 
گرفت. و زناشویی آزاد بر ازدواج قانونی تفوق یافت. "آیا صیغه آزاد بهتر 
از زن شرعی نیست" این سوال را یکی از بازیکنان تئاتر کمدی قرن 
چهارم میکند, و میافزاید: "این یکی از پشتیبانی قانونی برخوردار است که 
مرد را مجبور میکند زنش را. هر قدر هم زشت و کریه باشد, نگاه دارد: 
ولی آن یکی میداند که باید همسرش را با رفتار خوب حفظ کند, و الا دنبال 
دیگری خواهد رفت. " بدین ترتیب. پراکسیتلس و بعد هوپرئیدس با فرونه, 
آرستتنپوتن»با لاتنسن: ستیلپو با نیکارته. لوسیاس با متانیرا, و ایسوکراتس 
ترشروی با لازیسکیوم زابظه آزاد:د اشتتد تتویو‌میوشن نا بات مبالغهامیز 
معلمان اخلاق میگوید: "جوانان تمام وقت خود را در عیش و عشرت با 
دختران و مطربان میگذرانند: آنان که ر مسنتر ند خویشتن را وقف 
قمار و فساد مینمایند: و مردم, به طور کلی , بیش از آنکه منوجه بهبود 
وضع دولت خود باشند. در مجالس عیش و عشرت و تفریحات عمومی 
صرف وقت میکنند." جلوگیری از تولید نسل از راه پیشگیری. سقط جنین, 
با 9 نوزادان ایین روز بود. 


1 افلاطون میگوید : "اکنون که عده زیادی از ابنای بشر به وجود خدایان 
ابدا اعتقاد ندارند, 0 عقلایی باید تا به سوگندهای دروغینی که دو 
طرف دعوا میخورند خاتمه بخشد." "(قوانین", 948) 
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ارسطو یاداوری میکند که "بعضی زنان, با مالیدن روغن میوه سرو یا مرهم 
سرب مخلوط با صمغ و روغن زیتون به دهانه رحم, از بچه دار شدن 
جلوگیری میکردند." خانواده های قدیمی از بین میرفتند. در این باره. 
ایسوکراتس ید هت (اين خانواده ها) " "موجودند, ولی در مزارشان." بر 
تعداد افراد طبقه های پایین روز به روز افزوده میشد, ولی ۵ 

تس زر اک ادها مت هار ی رال 2 22 هرای فر 
در سال 400, و 21 هزار نفر در سال 313 تقلیل یافت. ذخیره ارتش از 
طبقه شارمندان نیز, يا به علت کشت و کشتارهای جنگ. يا به علت قلت 
افرادی که منافع ملکی در کشور داشتند. و يا به سبب عدم تمایل به 
خدمت سربازی رو به زوال بود. زندگی مرفه و بیدغدغه خانوادگی و 
بازرگانی و دانشگاهی جایگزین زندگی پرتقلا و انضباط نظامی و خدمات 
دولتی زمان پریکلس گشته بود. ورزش حرفهای شده بود. مردمی که در 
قرن ششم میدانهای ورزشی را پر میکردند, اکنون با تماشای نمایشهای 
ورزشی حرفهای خود را راضی میکردند. نوجوانها کمی تعلیمات نظامی در 
فنون جنگی میدیدند. ولی افراد بالغ به صد حیله از خدمت نظام فرار 


ی جنگ نیز, به سبب معضلات فنی, حرفهای گشته بود و ایجاب 
میکرد که مردان تعلیمات دیده تمام وقت در خدمت باشند. سربازان اجیر 
جای سربازان وظیفه را گرفته بودند» و این نشان با بود که رهبری یونان 
بزودی از دست سیاستمداران بیرون رفته, به دست جنگجویان خواهد 
افتاد. هنگامی که افلاطون سرگرم بحت درباره شاهان فیلسوف بود, 
شاهان نظامی زیر گوشش در حال نشو نما بودند. سربازان اجیر یونانی 
خود را به سرداران یونانی يا "بربرها" " میفروختند و بالتساوی در ارتش 
دوست با دشمن میجنگیدند. ارتشهای ایرانی که علیه اسکندر جنگیدند پر 
از افراد یونانی بودند. اکنون سربازان نه در راه میهن؛ , بلکه در راه اربابی 
که بیشتر پول میداد خون خود را ميريختند. 

جز در دوران ارخونی ائوکلیدس (403) و تصدی امور مالی توسط 
لوکورگوس (338 - 326), فساد سیاسی و اغتشاشی که به دنبال مرگ 
پریکلس به راه افتاده بود در سراسر قرن چهارم ادامه یافت. بر حسب 
قانون. سزای رشوه مرگ بود, ولی بر حسب روایت ایسوکراتس, رشوه را 
با ترفیعات نظامی و سیاسی پاداش میدادند. ایران در رشوه دادن به 
سیاستمداران یونانیی که علیه شهرهای دیگر یونان یا مقدونیه وارد جنگ 
شوند مانعی سر راه خود نمیدید. سرانجام, حتی دموستن پرده از اخلاق و 
ایین زمان خویش برداشت. وی یکی از نجیبترین افراد پایینترین طبقات 
ای شترانان باخطیان اره مهافت لب وان 
مدافع و سیاستمداران حرفهای شده بودند. پارهای از اين مردان, چون 
اا ی ا صمی موی کی ی هیر وهای دنر 
ولی اغلب بهتر از انکه اجتماع روا میدید, نبودند. اگر بتوانیم سخن ارسطو 
را بی چون و چرا بپذیریم, 
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بسیاری از آنها در فن بی اعتبار کردن وصیتهای مردم استاد بودند. عدهای 
از آنهاء از راه سودجویی سیاسی و مردمفریبی افسار گسیخته, ثروتهای 
شایانی اندوختند. این خطیبان به دسته هایی تقسیم شده بودند و هوا را از 
جنجال مبارزه های سیاسی خود الوده میکردند. هر دسته یا حزب کمیته 
هایی با اسم شب ترتیب میداد و جاسوس و مامور میگماشت و پول و پله 
راه میانداخت. آنها که مخارج این بازیها را میپرداختند, نی ون 
اعتراف میکردند که انتظارشان این است که "از این راه عایدیشان دو 
برابر شود". هر چه سیاست بازی بیشتر میشد., میهن پرستی سست 
میگردید. مناقشات و دسته بندیهای سیاسی وقت مردم را به خود ِِ 
داشته, برای کشور چیزی باقی نمیگذارد. قانون اساسی کلیستنس, 
فردگرایی در بازرگانی و فلسفه, خانواده را ضعیف کرده, ولی فرد را 
ساخته بود: اکنون فرد آزاد. که گویی در مقام انتقام از زوال خانواده 


برخاسته بود بر گشته: دولت را نابود میکرد. 

در سال 100 پا سالهای نزدیک نف ان دموکراتهای پیروز برای اثبات و 
ابقای شرکت شارمندان در مجلس شورا (اکلسیا) و جلوگیری از تسلط 
اغتیابر ان‌وترای شر کت کنتد کان.دن فحلسن خفو و دولیی نفبین کردنه: 

در ابتدا, هر شارمند یک اوبولوس (17 سنت ) دریافت میکرد, ولی 
همچنانکه مخارج زندگی بالا رفت؛ این مبلغ به دو اوبولوس و سپس به سه 
اوبولوس و بالاخره در زمان ارسطو , به یک دراخما (یک دلار) در روز رسید. 
این وضع ترتیب بدی نبود, زیرا هر شارمند معمولی, در اواخر قرن چهارم. 
یک و نیم دراخما در مقابل یک روز کار دریافت میکرد. بدیهی است کسی 
حاضر نبود: بدون یافتن کاری دیگر, این درامد خود را رها کند. طولی 
نکشید که در اثر این نقشه اکثریت مجلس از ان نداران شد, و ثروتمندان, 
مایوس از پیروزی, در خانه ماندند و از شرکت در مجلس شورا چشم 
پوشیدند. تجدیدنظر قانون اساسی در سال 403 نیز, هر چند که قدرت 
که با قرعه برای خدمات دادگاهی انتخاب ميشدند محدود ساخت.؛ 
مثمرثمری نشد. زیرا این گروه جدید نیز به جبهه عوام متمایل بود و 
تفسیرهای ان از قوانین, حیثیت و قدرت جناح محافظه کار را پایین اورد. 
چهارم, سطح دانش و کر بت اعضای و ان بایین امد گرچه باید 
افلاطون هستند. ایسوکراتس عقیده داشت که ۳ آن قدر اشتباه 
میکند که حقوق نمایندگان را باید دشمنان ۹ بپردازند. 

این اشتباهات به قیمت نابودی امپراطوری و آزادی آتن تمام شد. همان 
شهوت و از تحت به پول و قدرتی که باعث سرنگون شدن اتحادبه اول 
شده بود, دومی را : نیز از پا درانداخت. پس از سقوط اسیارت در لوکترا, 
۱ نفوذ 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 29 _ 

9 را بسط دهد. 3 تشکیل امپراطوری جدید, اتن متعهد شد وت 
0 شبه جزیره تراکیا, ها بهدتا توکدابا: منتونه بر ۳ 
فقو یه اقفر کارا بضرت یی با آسکان اثبام حمه نها رامعم ان 
ساخت. متنحدین آتن اعتراض کردند و بسیارشان از اتحادیه خارج شدند. 
روش زور و مجازات؛ که در قرن پنجم بدون موفقیت اعمال شده بود؛ 
دوباره به کار برده شد, و باز شکست خورد. در سال 357, خیوس, کوس. 
رودس, و بیزانس اعلان "جنگ عمومی" و شورش کردند. هنگامی که دوتن 
از بهترین فرماندهان جنگی به نام تیموتئوس و ایفیکراتس حمله علیه 


کشتیهای شورشیان را هنگام طوفان غیرعاقلانه اعلام کردند. مجلس شورا 
انان را به جبن محکوم ساخت. تیموتئوس محکوم شد که جریمه غیرممکنی 
به مبلغ یکصد تالنت (600 هزار دلار) بپردازد. این موضوع باعث شد که 
بگزنزد:. ایفیکراتس, گرچه تبرثه شد, دیگر حاضر به خدمت نگردید. 
شورشیان در مقابل تمام عملیات نظامی آتن برای فرو نشاندن انز 
انقلاب مقأومت کردند, و سرانجام, 1 در سال 355 ناچار شد معاهدهای 
با ابا اما جووه استطال ایا وا شمه سا سس ی ی رصح 
بدون رهبر, ورشکست. و بی یاور ماند. . 
شاید عوامل حساس دیگری نیز در تضعیف اتن موثر بود. حیات فلسفی هر 
تمدنی را که بیسندد و تحسین کند به خطر میاندازد. در مراحل اولیه تاریخ 
هر ملتی فلسفه کم است: عمل حکمفرماست: مردمان راستتر, بیریاتر و 
بی غل و غشتر, و در عشق و جنگ بیپردهترند. ولی هر چه تمدن توسعه 
مییابد, همچنانکه رسوم و قراردادها و قوانین و اخلاقیات بیشتر و بیشتر 
فعالیت غریزه های طبیعی را محدود میسازند.عمل جای خود را به فلسفه 
میدهد, موفقیت به خیالیردازی, صراحت به حیله گری, بیان به بتما کار هر 
خشونت به همدردی, و باور به شک جای میدهند و وحدت صفاتی که در 
حیوانات و انسانهای اولیه مشترک است از بین میرود. رفتار مردم نسبت 
به خود و دیگران نایخته, مشکوکانه, از روی حساب, و هشیارانه میشود, و 
اد نت به جنگ تبدیل به بحث و گفتگوی بیحد میشود. کمتر ملتی توانسته 
است بدون فدا کردن مردانگی و وحدت خود به مراحل عالی فرهنگی و 
سیت درک زیبایی برسد. روت چنین ملتیم همیشه وسوسهای 
مقاومتناپذیر در مقابل بربرهای بیچیز و فقیر قرار میدهد. در هر روم 
هميشه یک گل. و در کنار هر آتن هميشه یک مقدونیه در کمین | ست. 


۷ - طلوع سیراکوز 


سیراکوز, علی رغم بحرانهای شدید سیاسی, در سرتاسر قرن چهارم یکی 
از ثروتمندترین و قدرتمندترین شهرهای یونان بود. دیونوسیوس اول, با 
وجود بی سیاستی و خیانت و غرورش, 
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با تدبیرترین حکمران زمان خویش بود. با تبدیل کردن جزیره اورتوگیا به 
دژی که خود در آن منزل کرده بود, و با محصور کردن راه سنگفرش آن به 
ساحل, او موقعیتی برای خود فراهم ساخت که از هر حملهای مصونش 
میداشت: با دو برابر کردن حقوق سربازان خود و رهنمون شدن ایشان به 
پیروزیهای سهل, چنان وفاداری و صمیمیت انها را کسب کرد که توانست 
سی و هشت سال تخت و تاج خود را نگاه دارد. 
دیونوسیوس, همینکه حکومت خود را تثبیت کرد. سیاست خشن قبلی 
خویش را تبدیل , به ملایمت و نرمی و یک نوع استبداد امیخته با عدالت 
نمود:1 زمینهای مرغوب را بین افسران و دوستان خویش تقسیم کرد: تمام 
نقاط مسکونی اورتوگیا و 0 جزیره را (برای مقاصد نظامی) به 
سربازان خود داد. بقیه خاک سیراکوز و نواحی اطرافش را به نسبت 
مساوی بین مردم, اعم از آزاد و برده, تقسیم کرد. گرچه مالیاتی که از 
مردم میگرفت به سختی و شدت مالیاتهای مجلس آتن بود, سیراکوز تحت 
رهبری او شکوفا شد. هنگامی که زنان بیحد تجملپرست شدند, 
دیونوسیوس اعلام کرد که دمتر را در خواب دیده و او گفته است که باید 
کلیه جواهرات زنانه در معبد او به ودیعه گذارده شود. خود وی اوامر رب 
النوع را اطاعت کرد و زنان نیز اغلب از وی اطاعت کردند. چندی نگذشت 
که آن جواهرات را از دمتر به "قرض" گرفت تا مخارج لشکر کشیهای خود 
را تامین کند. 
در باطن تمام نقشه هایش این خیال نهفته بود که کارتاژیها را از سیسیل 
بیرون راند. دیو نو سیوس که سبت به هانیبال در مورد استعمال ماشینهای 
قلعه کوب در محاصره قلعه سلینوس رشک میبرد بهترین مهندسان و 
کارگران فنی یونان باختری را به خدمت خویش درآورد تا ابزا او 
تکمیل و اصلاح کنند. این مردان, | ضمن اختراع آلات حمله و دفاع, فلاخنهای 
را رد ی ۱ به مسافتهای 
دور پرتاب کند. این اختراعات و اسلحه ها ات ات و3 آمد 
و به دست فیلیپ مقدونی افتاد. سربازان اجیر بسیاری استخدام شدند, و 
اسلحه هایی که به مقدار زیاد در سیراکوز ساخته میشد موافق عادات و 
مهار تهای هر دسته. از سربارانتی که به استخدام دز میامدند تهیه میحردید: 


از آن به بعد, جنگهای زمینی در یونان به وسیله پیاده نظام انجام میگردید. 
دیونوسیوس یک لشکر بزرگ سواره نظام نیز تشکیل داد و اینجا نیز به 
فیلیپ و اسکندر درسهایی آموخت. در همان روز, پول فراوانی نیز صرف 
ساختن دویست فروند کشتی کرد که بیشترشان چهار یا پنج ردیف پاروزن 
داشتند .این کشتیهاء در سرعت و قدرت. بزرگترین نیروی دریایی بودند که 
یونان تا به حال به خود 


محکوم برای رسیدگی به کارهای خود اجازه یک روز مرخصی خواست. 
دوست او دامون (نه ان دامون که معلم موسیقی سقراط ك پریکلس بود) 
جان خود را گرو گذارد و داوطلب شد که اگر فینتیاس بازنگشت, او را به 
جای وی بکشند. فینتیاس بازگشت, , و دیونوسیوس مهین؛ که مثل نایلئون به 
دیدن صفا و دوستی در شگفت ميیشد, او را بخشید و از آن دو خواست تا 
وی را نیز در حلقه دوستی خود بپذیرند. 
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در سال 297 همه جیز اماده بود, و دیونوسیوس سفیری به کارتاژ فرستاد 
و تقاضا کرد که تمام شهرهای یونانی تابع کارتاژ در سیسیل آزادر شوند, و 
چون میدانست که جواب رد خواهند داد, مردم آن شهرها را برانگیدت که 
حاکمان اجنبی خود را بیرون کنند. مردم اطاعت کردند و چون هنوز از 
خاطره قتل عام هانیبال در خشم بودند, آنچه کارتاژی به دستشان افتاد به 
خای. و خون. کشیدند. -عملی .که , کمتر پونانی. به. ان ذشت: میالون: 
دیونوسیوس بسیار کوشید که از قتل عام کارتاژیها جلوگیری کند تا اسیران 
را به غلامی بفروشد. کارتاژ قشون عظیمی به سر کردگی هیمیلکون از راه 
دریا وارد کرد, و جنگهای متناوبی در سالهای 397, 392, 383, و 368 رخ 
داد. سرانجام, کارتاژ تمام نقاطی را که دیونوسیوس به تصرف دراونده بود 
پس گرفت و, بعد از آنهمه کشتار و خونریزی, اوضاع به حال سابق 
بز کبئیت: 

دیونوسیوس, به علت شهوت قدرتطلبی يا فکر اینکه فقط یک سیسیل 
منحجد میتواند به سلطه کارتاژ خاتمه دهد قشون و اسلحه خود را علیه 
شهرهای یونانی جزیره به کار انداخت. پس از مطیع کردن آنها, به ایتالی 
رفت؛ , شهر رگیون را تسخیر نمود, و حاکم مطلق تمام نقاط واقع در جنوب 
باختری ایتالیا گردید. 

سپس به اتروریا حملهور شد و هزار تالنت از معبد آگولا به غنیمت برد, و 
در نظر داشت به معبد اپولون در دلفی نیز یورش برد که زمان مهلتش 
نداد. یونان در همان سال (387) که ازادی در غرب از بین رفته و در 


شرق» به موجچب "صلح پادشاه" به ایرانیها فروخته شده بود توف او به 
سوگ نشست. سه سال پیش از آن, گلها, به رهبری برنوس, در دروازه 
های رم به پیروزی رسیده بودند. بربرهای وحشی همه جا در اطراف دنیای 
ان روز یونان در حال نمو و رشد بودند: ویرانیهایی که دیونوسیوس در 
جنوب ایتالیا به وجود اورده بود, راه را برای تسخیر شهرهای یونانی باز 
کرد: نخست به دست بومیهای اطراف. و سپس به دست رومیهای نیمه 
وحشی. در بازیهای اولمپیی بعدی, لوسیاس خطیب از مردم خواست جبار 
تازه را طرد کنند. 

جمعیت به چادر سفیر دیونوسیوس حملهور شده؛ از شنیدن اشعار او امتناع 
کردند. 

این ظالم مستبد پس از تسخیر رگیون حاضر شد در صورتی به ساکنان 
ازادی دهد که تقریبا تمام اندوخته خود را به عنوان فدیه به او بدهند: ولی 
چون ثروت خود را تسلیم کردند, همه را به بردگی فروخت. با این حال, 
مردی. نون که در فرطی: و آنت. شترآفد. تقد و کر کار. قلق کر آن 
شمشیرزنی به مهارت و استادی خود نمیبالید. روزی فیلوکسنوس شاعر به 
اشعار او گوش میداد: پس از اينکه قرائت اشعار همایونی به پایان رسید, 
آنها را بی ارزش خواند. دیونوسیوس او را به زندان انداخت. روز بعد 
پشیمان شد و دستور داد شاعر را ازاد کردند و به افتخارش ضیافتی داد و 
چند قطعه دیگر از اشعارش را برای او بخواند. چون 


كِ کشتیهای معمول ان زمان نوعی کشتی پارویی کوتاه بود که دو ردیف 
پاروزن در هر طرف داشت. انواع کشتیهای ذکر شده در بالا شاید چندین 
طبقه پاروزن نداشتند. ولی در هر نیمکت عده زیادی پاروزن, از یک نقطه, 
تعداد زیادی پارو را به حرکت در میاوردند. 
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عقیدهاش را پرسید, شاعر برخاسته و خواهش کرد که او را دوباره به 
زندان ببرند. علی رغم این قبیل رفتار, دیونوسیوس حامی ادبیات و هنر 
بود, و هنگام سفر افلاطون به سیسیل (387), از پذیرفتن او به حضور ت» 
چند لحظه احساس شادمانی کرد. بنابر روایتی, دیوجانس لائر تیوس روایت 
0 شهیر استبداد او را محکوم کرد: دیونوسیوس به او گفته 
"سخنان تو سخنان پیر سبک مغزی است." افلاطون جواب داده بود: 
"بان تو زبان جباری است:" میگویند که دیونوسیوس وی را به بردگی 
فروخت, ولی دیری نگذشت که آنیسریس کورنایی وی را خرید و آزاد کرد. 
زندگی این دیکتاتور به دست تروریستهایی که انممه از انشان ترنن داشت 
خاتمه نیافت. بلکه شعر خودش باعث مرگش شد. در سال 7 هنحاخیت 
که تراژدی او به نام سربهای هکتور در تئاتر یونان اولین جایزه را گرفت, 


آن فد شاد شد که ضیافتی با دوستان خود بر یداه و ختذان شرانت 
خورد تا گرفتار تب شد و مرد. 

شهر فرسوده و اشفتهای که سلطنت وی را بر تبعیت از کارتاژ ترجیح داده 
بود امیدوارانه یسر وی تا به تخت سلطنت قبول کرد. دیو نو سیوس دوم در 
این زمان جوان بیست و پد پنجسالهای بود با جسم و روحی ضعیف. مردمان 
نیرنگباز سیراکوز میاندیشیدند که حکومت وی ملایم و بی درد سر خواهد 
بود. 

دیونوسیوس دوم مشاورین کاردانی در اختیار داشت. از جمله عمویش 
دیون سیراکوزی و فیلیستیوس مورخ. عموی او مرد ثروتمندی بود, ولی از 
دوستداران ادبیات و فلسفه و از پیروان افلاطون بود. دیون به عضویت 
آکادمی رسید و, چه در شهر خود و چه در خارج. زندگی ساده فیلسوفان را 
داشت. دیون به این فکر افتاد که نرمش جوانی در دیکتاتور جوان فرصت 
تاش اس که ار ان یه فاسته آيسرا کد فا شا و 
تشریح کرده بود کاملا برپا کرد, لاقل بتوان رژیم مشروطهای برقرار 
ساخت که سراسر سیسیل را متحد کرده, تسلط کارتاژ را براندازد. به 
پيشنهاد دیون, دیونوسیوس دوم افلاطون را به دربار خود دعوت کرد و 
خویشتن را به تعالیم او سپرد. , 

بدون شک. مستید جوان با حسن نیت قدم به پیش گذاشته بودر ولی اعتیاد 
به الکل و عیش و عشرت را از معلم خود پنهان داشت. خال انکه"ندزنتن 
گفته بود که سلسله او به دست پسرش خاتمه خواهد یافت. 

افلاطون که از اشتیاق ظاهری او فریب خورده بود, وی را به سوی فلسفه, 
از دریچه های مشکلش,؛ بعنی ریاضیات و کف نفس. رهنمون شد. 
افلاطون, چون کنفوسیوس که به لو امیر چینی گفته بود, به حاکم جوان 
گوشزد کرد که اولین اصول کشور داری اين است که حاکم بهترین نمونه 
باشد, و راه اصلاح مردم آن است که فرماندار خود سرمشق فراست و 
حسن نیت باشد. تمام درباریان مشغول آموختن هندسه و احترام به 
اشکالی شدند که روی ماسه ترسیم شده بود. اما فیلیستیوس, که 
تحتالشعاع قرب جوار افلاطون واقع 
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شده بود,. _به گوش دیکتاتور جوان خواند که تمام این دسیسه ها برای ان 
است که اتنيها, که نتوانسته بودند با قشون و نیروی دریایی سیراکوز را 
فتح کنند, و و ی ای ای وب 
افلاطون سنگر رخنهناپذیر را / با طرحهای هندسی و مکالمات منطقی 
تباید او را خلع کرده, دیون را به تخت سلطنت خواهد نشاند. 
دیونوسیوس در این زمزمه ها راه گریز از درس هندسه را یافت: دیون را 
تبعید, اموالش را به عنف تصرف کرد, و زن عمویش را به یکی از درباریان 


که مورد ترس و نفرت آن زن بود بخشید. 

با وجود اعتراضهای محبتآمیز دیکتاتور, افلاطون سیراکوز را ترک گفت و در 
۳ به دیون ملحق شد. شش سال بعد, به دعوت سلطان, دوباره برگشت 
و پیش شاه وساطت کرد که دیون را برگرداند. دیونوسیوس نپذیرفت, و 
افلاطون هم به اکاذفت پناه برد. 

در سال 357, دیون که از لحاظ مالی تنگدست شده, ولی دوستان 
فراوانی یافته بود, در خاک یونان نیرویی در حدود هشتصد نفر گرد آورده, 
به سیراکوز حملهور شد. هنگامی که مخفیانه در خاک سیراکوز پیاده شد. 
دریافت که مردم حاضرند از او پشتیبانی کنند. با وجودی که سنش به پنجاه 
میرسید, 0 و قهرمانی که از خود بروز داد, تنها با یک نبرد, به 
قشون دیونوسیوس چنان شکستی داد که جوان وحشتزده به ایتالیا گریخت. 
در این هنگام, با کات یونان؛ مجلس شورای سیراکوز, که بةه دست 
دیون افتتاح گشته بود. او را از فرماندهی خلع کرد, مبادا دیکتاتور شود. 
دیون بدون جنجال به للونتینی برگشت, ولی قشون دیونوسیوس, که از 
جریان وقایع خشنود بود. حملهای ناگهانی به سپاه مردم شهر کرده. آن را 
شکست داد. همان رهبرانی که دیون را خلع کرده بودند اکنون پیغام 
فر ستادند که با عجله برگشته, فرماندهی قوا را به دست بگیرد. دیون 
برگشت و دوباره قشون دیونوسیوس ِ شکست داد و سپس به خاطر 
حفظ نظم, دیکتاتوری موقتی اعلام کرد. علی رغم اصرار دوستان خود, از 
گماردن محافظ خودداری نموده, گفت: "حاضرم بمیرم, ولی مجبور نشوم 
از ترس جان هميشه خود را از دوست و دشمن محافظت کنم. * با وجود 
آنهمه ثروت و قدرت, دیون زندگی متواضع و ساده خود را از سر گرفت. 
پمارت تگوی 

از بخت خوشی که به او رو کرده بود استفاده کامل ببرد. ... برعکس, به 
یک زندگی بسیار معتدل و درویشانهای قانع شده, و حقیقتا مورد اعجاب 
وی را در اوجچ سیادت و خوشبختی میدیدند, و هیچکس نیرومندتر و هیچ 
فرماندهی در شجاعت و موفقیت معروفتر از او نبود. در اشکار و نهان و 
در مجالس, چنان به نظر میرسید که گویی محضر | فلاطون را در مدرسه 
به همنشینی با سربازان و افسران اجیر خود, که افراط در خوردن و 
نوشیدن و عیش و عشرت را تنها تسلای زحمات و مخاطرات زندگی 
سربازی خویش میدانستند, ترجیح میدهد. 

بنا بر گفته افلاطون. دیون میخواست سلطنت مشروطه برقرار کرده. 
روش زندگی سیراکوز 
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را بر مبنای اسپارت اصلاح کند: شهرهای اسیر و محروم یونانی سیسیل را 
تخدید بنا وجتحد سا زو: و سیس نفوذ و قدرت کارتاژ را از جزیره براند. اما 
سیراکوزیها سخت به دموکراسی دل بسته بودند و کمتر از هیچ کدام از 
دیونوسیوسها تلشنه اخلاق نبودند. یکی از دوستان دیون او را به قتل 
رسانید. در نتیجه, اغتشاش و هرج و مرج مستولی شد. دیونوسیوس دوم با 
سرعت به میهن برگشت., اورتوگیا با و حکومت را باز گرفت و, با استبداد 
ظالمانه و سخت دیکتاتور مخلوعی که به قدرت بازگردد. حکمرانی کرد. 
گاهی ممکن است افراد گرفتار سرنوشتهای شومی شوند که سزآوار آن 
نیستند, ولی این اتفاق بندرت به سر ملتها ضیایگ: سیراکوزیها دست به 
دامن مادر شهر خود یعنی کورنت شدند و تقاضای کمک کردند. این 
درخواست کمک درست هنگامی رسید که یکی از اهالی کورنت که نجابت 
و بزرگواری تقریبا افسانهای داشت. در انتظار بود که فریاد کمکی بشنود و 
قد مردانگی علم کند. تیمولئّون اشرافزادهای بود چندان واله و شیفته 
آزادی که وقتی برادرش تیموفانس خواست دیکتاتور کورنت شود. او را 
کشت. تیمولئون, که مورد لعنت مادر و شماتت وجدان خودش قرار گرفته 
بود, به جنگل دوردستی رفت و از انسانها دوری گزید. ۲ 
معذلک. همینکه از احتیاح سیراکوز مطلع شد از عزلت خارج گردید و 
قشونی مرکب از داوطلبان تهیه کرد و با کشتی به سیسیل رفت و, چون 
در فن ستراتژی جنگی استاد بود, توانست بدون اینکه حتی یکی از مردان 
خود را به کشتن دهد, طی جنگ کوتاهی. قشون شاه را شکست دهد. 
تیمولئون پول کافی در اختیار جباری که اکنون خوار و ذلیل شده بود 
کذاشت: تا خود را به کورنتت پرشساند, آدپوتوشیمنن تا آخر غفر در -همانجا 
بماند و از راه درس دادن و تکدی امرار معاش کرد. تیمولئون مجددا 
دموکراسی را برقرار کرد و استحکاماتی را که اورتوگیا را ماوای مستبدان 
و ظالمان کرده بود خراب کرد و حمله کارتاژیها را دفع نمود و مدت یک 
نسل سیسیل را چنان ۱ از هر گوشه دنیای 
بونان: ان روز به آمدن و سکونت در این جزیره پرداختند. سپس از خدمت 
چشم پوشید و زندگی عادی پیش گرفت. لکن دموکراسیهای جزیره 
سل وب قراس ای رهب اطیب با مسائل 
خود را به قضاوت وی تسلیم نموده, بیدرنگ از رهنمودهایش پیروی 
میکردند. یک بار دو نفر از مفتخورها او را به خطاکاری اداری متهم ساختند. 
ِِ علی رغم اعتراض مردم حقشناس سیسیل, اصرار ورزید که 
ی قانون و بدون تبعیض مورد محاکمه قرار گیرد و خدایان را سپاس 
کار که ارات بیان و برابری در مقابل قانون در سیسیل برقرار گشته 
است. چون بدرود حیات گفت (337)؛ تمام یونان او را به چشم یکی از 


بزرگترین فرزندان خود مینگریست. 
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در همان هنگام که تیمولئون دموکراسی را برای آخرین بار به سیسیل 
باستانی باز میگرداند. فیلیپ آن را در خاک یونان نابود میکرد. هنگام بر 
تخت نشستن فیلیپ (359), در قسمت اعظم مقد و نیه, لین رغم 
استعدادی که آرشلائوسن در پذیرفتن تمدن داشت., هنوز مردم کوچنشین نیم 
وحشی و بی خط و کتابی زندگی میکردند: در واقع, تا آخر سلطنت وی نیز 
مقد و نیه به همین حال ماند زیراء با وجودی که یونانی زبان رسمی ان بود, 
نه یک نویسنده, نه یک عالم. نه یک هنرمند, و نه یک فیلسوف به یونان 
عرضه کرد. 

فیلیپ که سه سال با خویشاوندان ایامینونداس در تب زیسته بود توانسته 
بود از فرهنگ و تبحر فراوان نظامی ایشان مختصری کسب کند. او جز 
مظاهر تمدن از همه چیز برخوردار بود. مردی بود قوی جثه و فوی اراده و 
ورزشکار و زیباروی. حیوان زیبایی بود که گاه گاه میکوشید نجیبزادگان 
یونان را تقلید کند. مانند فرزند نامدارش تند مزاج و در سخاوت افراط کار 
بود. نبرد را دوست میداشت و به شراب مردافکن بیشتر عشق میورزید. 
برخلاف اسکندر. شوخ مزاج بود و از ته دل خندیدن را دوست داشت و 
بردهای را که وسیله شادی خاطرش میگردید به مقامات بلند میرساند. 
پسران را ها میداشت. ولی به زنان بیشتر علاقهمند بود و تا 
میتواننست ژن گرفت. در ابتدا به یک زن» یعبی اولومپیاس. که شاهزادهای 
زیبا و رام نشدنی بود و اسکندر را برایش آورد اکتفا نمود. ولی بعد هوا و 
هوس به زنان دیگر متمایلش ساخت, و اولومپیاس به فکر انتقام « 
بیش از هر چیز از مردان رشیدی که بتوانند تمام روز را نبرد کرده, شب را 
با وی به قمار و شب زنده داری بگذرانند لذت میبرد. در واقع, (قبل از 
اسکندر) دلاور دلاوران بود و در هر میدان اثری از دلاوری خود برجای 
شت. بزرگترین دشمنش, , دموستن» دیدهت : "عجب مردیست! ! برای 
کسب قدرت و حکومت, یک چشم از دست داد. شانهاش شکست. و یک 
دست و پایش فلج شد." فیلیپ مردی بود با هوش و زیرک و قادر به اینکه 
مدتها صبر کند تا موقعیت مناسبی به دست آورد, و برای رسیدن به 
هدفهای دور و دراز, مصمماأنه, به وسایل دشواری متوسل شود. در 
سیاست مکار و خائن بود. وعده های خود را با وجدان راحت میشکست, و 
هميشه آماده بود وعده های دیگری بدهد: برای دولتها اخلاقی نمیشناخت., و 
به دروغ و رشوه به چشم راه گریز عاقلانه از قتل نفس مینگریست. 
هذا, در پیروزی رفتاری ملایم داشت و با یونانیهای مغلوب رفتاری میکرد 
که خودشان با خود نمیکردند. هر کس او را میدید, جز دموستن لجوج, از او 


خوشش میاأمد و او را بزرگترین و جالبترین شخص عصر خویش میدانست. 
نوع حکومت او سلطنتی اریستوکراتیک بود که در آن قدرت شاه محدود به 
دوام قدرت اسلحه, و برتری خرد او, و تمایل نجبا به حمایت از او بود. 
هشتصد نفر خان و ارباب فتودال 
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"یاران شاه" بودند. آنها همه مالکان ور کف بودند که از اجتماع و شهر و 
کتاب بیزار بودند. ولی چون شاه با نظر موافقت آنها جنگی را اعلام میکرد, 
از املاک خود بیرون آمده, با جسم سالم و شجاعت مستأنه آماده جنگ 
میشدند: در ارتش هميشه در رسته سوار نظام خدمت میکردند و بر 
اسبهای غولییکر مقدونی و تراکیایی سوار میشدند. فیلیپ انها را طوری 
تربیت کردم بود تا ضفجمع بجنکند وز نه ححض فوهارن فرمانده: تاکتیک خود 
را عوض کنند. علاوه بر اینان, پیاده نظام عبارت از شکارچیان سترک و 
دهقانانی بود که به صورت "فالانکس" صفجمع حرکت میکردند. فالانکس 
شامل شانزده صف سرباز بود که نیزه های بلند خود را بالای صف جلویی 
نشانه گرفته, يا روی شانه نفرات جلو گذاشته, هر فالانکس را تبدیل به یک 
دیوار آهنی میساختند. این نیزه ها روی هم 7 متر بلندی داشتند و در انتها 
سنگینتر بودند, و جون: ان رابالا هبکر فتند: بنخ. فتر ره .فه جلو قزار 
میگرفتند. چون هر صف سربازان یک متر جلوتر از صف عقبی حرکت 
میکرد, نیزه های پنجچ صف اول جلوتر از فالانکسها قرار میگرفت, و نیزه 
های سه صف اول انها میدان عملی بسیار بیشتر از نیزه های دو ستون 
جنگجویان یونانی داشتند. سرباز مقدونی. پس از پرتاب نیزهاش, با 
شمشیر کوچکی میجنگید و خود را با خود برنجی و زره و پابند و سپری 
سبک از ضربه دشمن حفظ میکرد. پشت فالانکسها کمانداران قدیم حرکت 
میکردند که تیرهای خود را از روی سرنیزه داران به هوا میانداختند. در 
دنبال همه فلاخنها و قلعه کوبهای محاصره میامد. فیلیپ با شکیبایی, ولی با 
عزمی راسخ. این ارتش ده هزار نفری را با تمرینهای نظامی تبدیل به 
نیرومندترین ابزار جنگی کرد که اروپا تا آن روز به خود ندیده بود. 

پ مصمم بود که با اين نیرو یونان را تحت رهبری خویش متحد سازد: 
شیر یا کمی تمام بونانها: از «ریا عبور کزد و ایوانتها را از جونان اشیابی 
بیرون راند. او, در هر قدم که به سوی این هدف پیش میرفت, عشق مردم 
یونان به ازادی را مانع راه خود میدید, و در راه از میان برداشتن اين مأنع, 
هدف را فدای وسیله میکرد. در نخستین حرکت خود. با مخالفت اتنیها رو 
به رو شد, زیرا میخواست شهرهایی را که آتن در سواحل مقدونیه و تراکیا 
به تصرف خود درآورده بود پس بگیرد. اين شهرها : نه تنها راه پیشرفت او 
را یه آسیا سد میکردند, بلکه معادن طلای گرانبهایی داشتند و منبغ اخذ 
مالیاتهای بازرگانی سرشاری به شمار میرفتند. هنگامی که آتن گرفتار 


"جنگ اجتماعی" بود که به امپراطوری دومش پایان داد, فیلیپ شهرهای 
آمفییو لین بودناء بو بوتیدایا را دز سالهای. 7دد و.6دد تسخیر کرد و 
اعتراضهای مردم آتن را با تعریف و تمجید از هنر و ادبیات آنها رن 
در سال 5دد, منونه را گرفت و هنگام محاصره آن یک چشم خود را از 
دست داد. در سال 347, پس از یکی سلسله سیاست بازی و دلاوری. 
اولونتوس را فتح کرد. در این زمان, تمام ساحل اروپایی دریای اژه شمالی 
را در اختیار داشت. و سالی یک هزار تالنت از معادن 
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تراکیا درامدش بود, و میتوانست افکارش را متوجه جلب حمایت یونان 
سازد. 

برای تهیه مخارج لشکركشيهایش, فیلیپ هزاران اسیر یونانی را, که اکثر 
انها اتنی بودند, به غلامی فروخته, و در نتيجه پشتیبانی "هلنها" را از دست 
داده بود. خوشبختی وی در این بود که در آن سالها کشور شهرهای یونانی 
بر سر تصاحب خزانه معبد دلفی, که در اختیار اهالی فوکیس بود, درگیر 
دومین "جنگ مقدس" (356 - 346) بودند و خود را ناتوان ساخته بودند. 
اسپارت و اتن له, و اتحادیهای از بئوسی, لوکریس, دوریس, و تسالی علیه 
فوکیس متخ ردان اتحادیه شکست خورد و شورای آن از فیلیپ کمک 
خواست. او نیز موقع را مغتنم شمرده. بسرعت از جاده های بلامانع 
گذشته, -خود را به فقو کیس زسانید ة انجا را سخیر کرد (346)/.متحدین 
دلفی او را به عنوان عضو اتحادیه پذیرفتند و حامی معبد دلفی خواندند و 
از او دعوت کردند تا, برتر از تمام یونانیها, بر بازیهای پوتیایی سرپرستی 
نماید. فیلیپ نظری به حکومتهای تجزیه شده پلوپونزی انداخته, حس کرد 
که میتواند همه راء, جز اسیارت که رو به ضعف میرفت, , وادارد او را به به 
رهبری قبول کرده, حکومت فدرالی تشکیل دهد و تمام یونانیان را در شرق 
وغرتا اراد شبار ده اما انن. که شر انخام از کفته. های دوشن ,دار شید 
بودر فیلیپ را ناجی خود نمیدید, بلکه او را به چشم اسيیر کننده خویش 
مینگریست. لاجرم تصمیم گرفت که به خاطر استقلال کشور شهر خود, و 
حفظ دموکراسی که آتن را روشنایی دنیای أن روز ساخته بود با 0 
بچنگد. 


۷ - دموستن 


مجلسمه سخنور زد ی که در واتیکان موجود است, که از شاهکارهای 
واقعپردازانه یونان به شمار میرود: چهرهای رنج کشیده دارد, گویی که هر 
یک از تجاوزات فیلیپ چینی بر پیشانی او افزوده است: بدنش نحیف و 
خسته است: حال او حال مردی است که ظاهرا وا بار, در راه 
حفظ و پایداری امیدی از مردم استمداد میطلبد که فکر میکند از دست 
۹ است: چشمانش ی تااراقی را نشان میدهد و مرگ تلخی را 
۳ ۱[ بود که هنگام مرگ, کارخانهای را که 
4 تالنت (84000 دلار) میارزید برای او به ارث گذاشت. سه وکیلی که 
قیمومیت او را به عهده گرفتند چندان سخاوتمندانه از اموال او جیبهای 
خود را انباشته که دموستن, وقتی به بیست سالگی رسید (363), ناچار 
شد برای تصرف بقیه ارثیه پدر قیمهای خود را به دادگاه بکشاند. سپس 
بیشتر انچه را که مانده بود در راه ساختن یک کشتی با سه ردیف پاروزن 
برای بحريه آتن از دست داد و از آن پس مجبور شد برای. کسب نان به 
نوشتن لوایح 

***#۷تصویر 

متن زیر تصویر : دموستن, موزه واتیکان, رم, 
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دعاوی بپردازد. دموستن در نوشتن ورزیدهتر از سخنرانی کردن بود, زیرا 
جسما ضعیف بود و در بیان از عهده بر نمیآمد. پلوتارک میگوید که دموستن 
گاهی برای دو طرف دعوا عرضحال مینوشت. در عین حال, برای رفع 
نقص بیان خود تمرینهای سخت میکرد: با دهان پر از سنگریزه خطاب به 
دربا سخن میگفت, یا هنگام راه رفتن در سر بالایی تیه دکلمه میکرد. و تنها 
سرگرمیش معاشرت با زنان و پسران بود. منشی او شکایت کرده, 
میگفت: "انسان با دموستن چه میتواند بکند هر چه در عرض یک سال 
اندیشیده است, در یک شب به دست زنی به هم میپاشد. " پس از سالها 
مرارت. یکی از ثروتمندترین وکیلان آتن گردید, با رموز کار آشنا شد, در 
بیان با نفوذ گردید., و در اخلاقیات نرمش پیدا کرد. یی بار دفاع از بانکداری 
را به عهده گرفت که متهم به جرمی بود که وی به قیمهای خویش نسبت 
داده بود. از مشتریان خود برای بردن لایحه و تصویب آنها در مجلس حق 
الزحمه های گزاف میگرفت و هرگز اتهام همکارش هوپرئیدس را, مبنی بر 
اينکه از پادشاه ایران پول میگیرد تا علیه فیلیپ جنگ به راه اندازد, پاسخ 
نداد. دموستن, در اوج ترقی, ثروتی به هم زده بود که ده برابر بیش از 


ارثی بود که پدرش برای او بر جای گذارده بود. 

با وجود آنچه گفته شد, دموستن مردی صدیق بود و در راه دفاع از 
عقیدهای که به خاطر آن مزد میگرفت حتی تا پای جان میایستاد. وی اتکای 
آتن را به سربازان اجیر و و میگفت شارمندانی که از "صندوق 
نمایش" پول میگیرند, در ازای ان باید در ارتش خدمت کنند: بالاخره دلیری 
را ؛ به جایی رساند که از دولت خواست پول صندوق راء, به جای دادن به 
مردم در مقابل شرکت آنها در مراسم مذهبی و نمایشنامه ها, صرف تجهیز 
سیاهی سازد که از کشور دفاع کند.1 دموستن به؛ اتتیفا قیحفته که قبذیل به 
بیکاره های فاسدی شدهاند که تمام خصایص سربازی پدران خود را از 
دست دادهاند. او قبول نداشت که کشور-شهر آتن در اثر جنگ و جدایی بی 
آبرو و خفیف شده و اکنون موقع آن فرا رسیده است که تمام یونان متحد 
شود. این اتحاد را وی عبارتی توخالی میدانست که غرضش پنهان کردن 
اسارت یونان به دست یک فرد بود, دموستن جاه طلبیهای فیلیپ را از 
همان آول تس سین فیک تمه به-اسها: النمامن فیکنو که کید و جع فین 
و متصرفات شمالی خود را حفظ کنید. ۳ 

در مقابل دموستن و هوپرئیدس و گروه جنگ طلبان, آیسخینس و فوکیون و 
گروه طرفداران صلح قرار داشتند. به احتمال قوی. هر دو دسته رشوه 
وضع خویش ناراحت بودند. فوکیون را 


1 "صندوق نمایش" نهادی بود که از محل بودجه آن, به شرکت کنندگان 
در مراسم مذهبی و نمایشنامه ها پولی داده میشد. در ان زمان. مصرف 
این بودجه به حدی تعمیم داده شده بود که عده زیادی از مردم را اعانه 
بگیر دولت ساخته بود. گلوتز میگوید " "جمهوری آتن تبدیل به یک اجتماع 
خیریه شده بود که از یک طبقه میگرفتند و به طبقه دنک فید ادن سجن 
تخصیص این بودجه برای مصارف دیگر را جرم بزرگی میشناخت. 
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عموما پاکترین سیاستمدار آن عصر میدانستند. او قبل از زنون عقاید 
رواقی داشت. محصول فلسفی آکادمی افلاطون, و ناطق زبردستی بود: 
به حدی از مجلس شورای آتن بیزار بود که وقتی مورد تنحسین نمایندگان 
قرار گرفت. از دوستی پرسید: "نکند نفهمیده حرف بدی زده باشم." چهل 
و پنچ بار فرمانده کل شد حد نصابی که بمراتب بیشتر از حد نصاف 
پریکلس بود. در بسیاری از جنگها با قدرت فرماندهی کرد, ولی بیشتر 
اوقات خود را صرف تبلیغ صلح میکرد. دستیار او, آیسخینس, فردی 
پرهیزگار نبود, ولی مردی بود که از فقر و تنگدستی به ثروت و س 


رسیده بود. شغل جوانی او, که معلمی و هنرپیشگی بود , به او کمک کرد تا 


سخنران قابلی شود. میگویند اولین یونانیی بود که فی البداهه با موفقیت 
سخنرانی کرد. رقبای او متن نطقهای خود را قبلا تهیه میکردند. پس از 
اینکه در چند مورد با فوکیون همکاری کرد, سیاست مصالحه با فیلیپ را در 
قبال جنگ با او اتخاذ کرد. و چون فیلیپ مزد خدمات او را پرداخت. شوق 
وی نسبت به صلح تبدیل به فداکاری و از خود گذشتگی گردید. 

دموستن دوبار ایسخینس را متهم به دریافت طلا از مقدونیها کرد, و هر دو 
بار نتوانست وی را محکوم سازد. عاقبت. فصاحت و نفوذ کلام دموستنن» و 
پیشرفت فیلیپ به طرف جنوب, آتنیها را واداشت که تا مدتی از تقسیم 
بودجه "صندوق انش ۱ دست برداشته, آن را صرف جنگ کنند. در سال 
8 ارتشی بسرعت تشکیل شد و برای رو به رو شدن با فالانکسهای 
فیلیپ در خایرونیا (بئُوس) به سمت شمال رفت. ۱ 
اسیارت از پشتیبانی خودداری کرد. ولی تب که پنجه فیلیپ را دور گردن 
خود احساس میکرد یکی از دسته های مقدس خود را فرستاد تا دوشادوش 
آتنیها بجنگد. هر سیصد نفر افراد دسته در میدان جنگ کشته شدند. آتنیها 
نیز با دلاوری مشابهی جنگیدند. ولی افسوس که دیر کرده بودند و در 
فغایل: ارت مخهر و ناژ کف ,معدونی. آماد بن: تواشتت ناخارر در -ففابل 
موجهای نیزه, که بر فراز سرشان در گردش بود, صفوفشان در هم 
شکست و رو به رن نهادند, و دموستن هم با ایشان گریخت. اسکندر, 
پسر هجدهساله فیلیپ, که با شجاعت و بی پروایی سوار نظام مقدونی را 
فرماندهی میکرد. طی جنگ سختی پیروز شد. 

فیلیپ در فتح سخاوتمندی مدبرانهای داشت. گرچه بعضی از مخالفان 
مقد ونیه را در تب مقتول کرد و هواخواهان خود را ؛ به حکومت کماشت. 
دلی ده هراو اسر ات را اراد کرد و اسکتدز خویره و آشبای قاول را 
پیام صلح روانه اتن نمود, به شرط انکه اتنیها او راء در مقابل دشمن 
مشترک, سردار تمام پونان بشناسند. اآتن که انتظار شرایط دشوارتری را 
داشت نه تنها رضایت داد. بلکه مصوباتی گذراند و آگاممنون جدید را بسیار 
ستود. فیلیپ در کورنت شورایی مرکب از حکومتهای مختلف یونان (غیر از 
اسپارت) تشکیل داد و فدراسیونی بر مبنای اتحادیه بتّوسیایی به وجود اورد 
و نقشه های خود را برای ازاد کردن 
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ار ای وی ی هن 
فرماندهی انتخاب گردید: یک یک حکومتها میثاق بستند که از حیث فرد و 
اسلحه به او کمک کنند, 0 
نجنگد. آ فداکاریها برای یونانیها, در مقابل دور نگاه داشتن فیلیپ. چندان 
گران نبود. 

نتایج پیروزی خایرونیا (338) بی پایان بود. وحدتی که یونان نتوانسته بود 


خود به وجود بیاورد اکنون تحفق یافته بودر ولی البته با شمشیری نیمه 
بیگانه. جنگهای پلویونزی نشان داده بود که آتن قادر نیست پونان را متحد 
کند. بعدها اسیارت نیز عدم توانایی خود را نشان داد. تب نیز از تسلط خود 
نتوانست برای این منظور نتیجهای بگیرد. جنگهای ارتشها و جنگهای طبقاتی 
کشور شهرها را چنان فرسوده و ضعیف نموده بود که قادر به دفاع از خود 
نبودند. در آن شرایط, رو به رو شدن با چنان فاتحی که حاضر بود از خاکی 
که تصرف کرده بیرون رود و ازادی نسبتا زیادی به ملل مغلوب بدهد, 
اقبال غیر منتظرهای بود. در حقیقت؛, فیلیپ. و بعد از او اسکندر, 
خودمختاری اعضای فدراسیون را با دقت حفظ میکردند که مبادا یکی از 
آنها بتواند بر دیگری تاخته و بالنتیجه قدرتی پیدا کند که سیادت مقدونی را 
به خطر اندازد. مع هذا, فیلیپ آنها را از آزادی درو کی مرو کرو آن 
حق انقلاب بود. فیلیپ محافظه کار صدیقی بود که ثبات وضع مالکیت را 
محرک اصلی و انکارنایذیر هر پیشرفت, و عامل دوام حکومت میدانست. 
در کورنت, شورا را واداشت که مادهای در اساسنامه فدراسیون بگنجاند 
که هر گونه تغییر وضع و دگرگونی اجتماعی و تحریکات سیاسی را منع 
میکرد. در تمام ایالات از مالکیت جانبداری کرد و مصادره اموال را 
نمود. 

نقشه های فیلیپ از همه لحاظ کامل بود, جز در مورد زنش اولومپیاس. 
سرانجام هم کار ناسازگاری با زنش سرنوشت او را تعیین کرد, نه 
پیروزيهايش در جنگ. اولومپیاس نه تنها با بدخلقی خود او را میازرد, بلکه با 
شرکت در بیشرمانهترین مراسم دیونوسوسی بر ناراحتی او میافزود. شبی 
در کنار زنش ماری در بستر یافت, و وقتی زنش به او گفت که آن مار 
خداست, بر سوظنش افزوده گشت. از آن بدتر. اولومپیاس اظهار میکرد 
که او پدر حقیقی اسکندر نیست, زیرا| در شب زفاف آنها صاعقهای به او 
خورده و به جانش اتش انداخته, و در حقیفقت اکتفتی که ان شاهزاده 
گردافکن رابه او عطا کرده زئوس خدای خدایان بوده است. 

فیلیپ. که از رقابت مار و خدایان و عیره به جان آمده بود, برای ارضای 
امیال عشقی خور به آغوش زنان دیگر پناه آورد, و اولومپیاس, برای اینکه 
از فیلیپ انتقام بگیرد. منشا الاهی اسکندر را را خود اسکندر هم فاش 
کرد. یکی از سرداران فیليپ, آتالوس, بر وخامت وضع افزود: بدین ترتیب 
که گیلاسی برداشته, به سلامتی طفل دیگر او از زن ثانويیش نوشید و او را 
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جام خود را به طرف او پرتاب کرده, فریاد زد: "پس من حرامزاده هستم" 
فیلیپ به روی فرزند خود شمشیر کشید, ولی چنان مست بود که نتواننست 
سرا بایستد. اسکندر به او خندید و گفت: "این است مردی که ادعا میکند 


میخواهد از اروپا تا آسیا را مسخر کند. ولی روی پایش نمیتواند بایستد." 
چند ماه بعد, یکی از افسران فیلیپ به نام پاوسانیاس. که از فیلیپ 
تقاضای دادرسی برای دشنامی کرده بود که از اتالوس شنیده بود ولی 
جواب قانع کنندهای دریافت نکرده بود, پادشاه را به قتل رسانید (336). 
اسکندر, که چون بتی مورد احترام سربازان بود و از حمایت اولومپیاس1 
نیز برخوردار بود, تخت و تاج سلطنت را تصرف کرد. 

مخالفان را منکوب نمود, و اماده تسخیر دنیا شد. 
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فصل بیستم :دییات و هنر در قرن چهارم 


| - خطبا 


در تمام اين دوره پرآشوب, ادبیات زوال باروری یونان را منعکس میکرد. 
ِ تغزلی دیگر بیان شورانگیز افراد خلاق نبود, بلکه تبدیل به. آداب 
خشک روشنفکران سالنی و طنین دانشمندانه تکالیف مدرسهای شده بود. 
تیموتئوس میلتوسی حماسهای سرود, ولی چون با عصر پر جدال آن روز 
نمایش و تئاتر همچنان ادامه داشت. ولی از رونق اولیهاش کاسته شده 
بود. کاهش خزانه دولتی و ضعیف شدن حس وطنیرستی سرمایهدارها از 
شکوه و اهمیت گروه همسرایان که نمايشنامه را همراهی میکردند, 
کاسته بود, و به نحو روزافزونی هنرپیشگان به موسیقیهای نامربوط و 
ی یا تا 1 
میداد, قناعت میکردند. بتدریج نام خواننده تثاتر از زبانها افتاد و به دنبال آن 
نام شاعر هم ناپدید گشت و تنها نام هنرپیشه بر جای ماند. تثاتر هر روز 
جنبه شعری خود را از دست میداد و بیشتر جنبه نمایشهای تاریخی به خود 
میگرفت. این عصر عصر هنرپیشه های بزرگ ولی هنرمندان ناچیز بود. 
تراژدی یونان بر مبنای مذهب و اساطیر بنا شده بود و برای درک و لذت 
بردن از آن ایمان و عقیده لا زم بود, پس هم با افول خدایان ۳ رو 
با اس 
به همان نسبتی که تراژدی راه زوال میپیمود. کمدی نضح مییافت و تصنع و 
ظرافت موضوع نمایشنامه های تئاتر اوریپید را به عاریه میگرفت. آین 
تناس و ۳۳ که نیکست ار نف ن 1 
میطلبید, از دست داد. شاید هجو سیاسی ممنوع ۳ ۱ شاید 9 
اکتفن. که مندیدند بر اتن. هردم تاجیر و بیاهمیتی. حکومت: میکنند. از 
سیاست زده و منزجر شده بودند. پزهیز آز.زندکین اجتماعی و پرداختن به 
ژد کف خصوصی نوجه 
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مردم را از امور حکومت منصرف کرده, به کارهای خانوادگی و قلبی جلب 
نموده بود. کمدی جنبه هجو رفتار و کردار را به خود گرفت. عشق بر صحنه 
تئاتر مسلط شد, و آن هم نه بر جنبه های شریف و خوبش. 
روسپیها و زنهای طبقات پلست؛ و آشپزها و فیلسوفان سر گردان روی 
سا کر تا 
هنرپیشه در انتها با صحنه ازدواج اعاده مییافت. ابتذال و هجای آریستوفان 


بارورش نیز انها را با روح و زنده نمیکرد. اکنون نام سی و نه شاعر کمدی 
عصر میانی را میدانیم که اثار هیچ کدام در دست نیست. ولی از تکه هایی 
که بر جای مانده میتوان قضاوت کرد که هیج کدام از این نوشته ها برای 
قرنها" و اعصار به وجود نیامدهاند. آلکسیس اهل توریای 245 و اتیفانشن 
0 نمایشنامه نوشتند. همه شان تا خورشید میدرخشید شکوفه و 
و چون فرو میرفت میمردند. 

اين قرن عصر سخنوران بود. پیشرفت صنعت و تجارت افکار مردم را به 
واقعپردازی و جنبه های عملی زندگی جلب کرده بود. مدرسه هایی که 
روزی اشعار هومر را میاموختند اکنون به شاگردان درس فصاحت بیان 
میدادند. ایسایوس, لوکورگوس, هوپرئیدس. دمادس, دینارخوس, 
آیسخینس, و دموستن همه سیاستمدار و خطیب بودند و احزاب 9 فرق 
سیاسی را رهبری میکردند. آنها سردمداران آن چیزی بودند که آلمانیها 
"مبلغین جمهوری" مینامند. در دموکراسیهای متناوب_ سیراکوز مردانی از 
ای فنیل.-بیدا شدنده ولی: ابالتهای. اشرزافی:-مخلف: آن: اب تجخملشان: :را 
نداشتند. خظییان ۷ در بیان خود روشن و با قدرت بودند و از فصاحت 
مصنوعی و تجملی پرهیز میکردند و گاه گاه کفایت آن را داشتند که در راه 
وطن خدمات شریف و گرانبهایی انجام دهند. ولی سخنوری را چنان با 
سفسطه و غرض ورزی و سیاست بازی آميخته اقیت در ده رات 
دادگاه های ی تاثیر بد و 19 بز انکیزندهای در هنر ۱ و از 
طریق آن در ادبیات میگذاشت. رم هر انن از حخارله سخنوران در 
دادگاه ها به اندازه مسابقه های مختلف لذت میبردند, و هر گاه که انتظار 
نبرد ما و ها و پیکارجو, جون آیسخینس و دموستن, , میرفت؛: 
مردم از دهات دوردست و ابالات شبکانه برای شنیدن سخنرانی آنها هجوم 
شیاهزدند: ان خطییان اعلب: تهسن رو ۵ تعضب هردم ماتحی. مزندند: 
افلاطون, که از نطق و خطابه چون زهری که دموکراسی را نابود میکند 
متنفر بود, فصاحت بیان را هنر مسلط شدن بر مردم از راه ملتجی شدن 
به احساسات و هیجانات انها میدانست. 

حتی دموستن» با همه قدرت و صلابت روحی و تسلطی که بر اعصابش 
داشت, با همه مهارتی که در گریز زدن به احساسات تند و آتشین میهن 
پرستی به کار میبرد, با همه حرارتی که اخگرسوزان حملاتش داشت., با 
همه زبردستی و زیرکی خاصی که در به هم امیختن 
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داستانسرایی با بحث و جدال نشان میداد, با وجود خاصیت شاعرانهای که 
با دقت به سخن خود میبخشید, و علی رغم سیل مقهورکننده کلامش اثر 
نبوغ و عظمت زیادی در ما نمیگذارد. سر خطابت را وی هنرپیشگی 


میدانست., و چنان به این عقیده پایبند بود که با شکیبایی زیاد سخنرانیهای 
خود را تمرین میکرد و در مقابل اینه میایستاد و انها را بلند میخواند. غاری 
برای خود کنده, ماه ها در ان به سر میبرد و مخفیانه به تمرین مییرداخت: 
در این دورانها یک طرف صورت خود را میتراشید تا نتواند از کنج انزوای 
خویش خارج شود. روی سکوی خطابه به خود میپیچید و به هر طرف 
میگشت و دست خود را به علامت تفکر بر پیشانی میگذاشت و اغلب 
صدای خود را به حد فریاد بلند میکرد. پلوتارک میگوید: "این بازیها مردم 
اف را سخت میفریفت, ولی برای مردم عالم, مثلا دمتریوس فالرومی, 
بسیار زشت و خفیف و از انسانیت به دور بود. " تقلید هنرپیشگی دموستن 
سبب نبتر کرمی: اعتماد به نفس او باعث تعجب, منحرف شدن از اصل 
کلام مایه اغنشاش ذهن؛ و ابتذال شوخیهای زشتش مایه انزجار ما میگردد. 
فلسفه و ذکاوت دو آنان ام کم است. فقط حس وطنیرستی, و صداقت 
آشکار او .دز فریاد مایو‌سانهای که در راه آزادی میزدء هقام او را برترزی 
هنر خطابت نمایشی, در یونان. به سال 330 به اوج خود رسید. شش سال 
قل از اه سین اي ماه را ار مب اس راید که یه 
دموستن» به پاس خدمات و هدایای مالیش به حکومت؛ تاج کت هدبه کنند. 
آیسخینس برای اینکه رقیب خود را از اين افتخار محروم کند, کتسیفون را 
متهم کرد که پیشنهادی خلاف قانون اساسی تقدیم شورا کرده است (اين 
اتهام عملا وارد بود). جلسه محاکمه کتسیفون چندین بار به تعویق افتاد. و 
بااشرم در حور با نهد شور او سار ان سل ات اش امه اه 
محاکمه تتاهی بود و هر کس که میتوانست, حنی از راه های دور» برای 
شنیدن دفاع طرفین به دادگاه مد زیرا| در واقع بزرگترین خطیبان ۳۹ 
برای دفاع از نام و شهرت ند کف سیاسی خویش آماده مبارزه بودند. 
آیسخینس حملات خود را چندان منوجه کتسیفون نکرد, بلکه شخصیت و 
زندگی اجتماعی دموستن را مورد حمله قرار داد. دموستن نیز با همان 
اسلحه, با نطق معروف خود به نام درباره تاج, به او پاسخ داد. سطور 
سخنرانی | 80دو رقیب هنوز از هیجان ۲8[319و به آتترن نفرت دو دشمن؛ 
که در نبرد رو ب۸روی هم قرار گرفتهاند. شعلهور است. دموستن, که 
میدانست اغلب حمله از دفاع بهنر است, ادعا کرد که فیلیپ فاسدترین 
خطیان با ات کودی ۶ و وان در ان پاش سس تیآ 
زاند کت ایسخینس رسم کرد که چون تیزاب سوزاننده بود.. ۳ 

بایستی این مردی را که اکنون به این صراحت دشنام میگوید به شما 
معرفی کنم. و 


1 خطیب یونانی قرن 4 ق م م. 
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بگویم پدر و مادرش کیستند. ... دم از شرافت میزنی آن هم تو بیحیثیت تو 
و خانوادهات رای اد ی سوه ای هه از علم و فضل 
بزنی ... میخواهی بگویم که پدرت همان غلامی بود که نزدیک معبد تسئّوس 
مکتبخانه داشت و شلوار ژنده پاره و یقه چرکین میپوشید, يا مادرت روز 
روشن در انبارها و طویله ها عمل جنسی میکرد تو در مکتبخانه پدرت 
عملگی میکردی, مرکب میساختی: نیمکت میشستی, اطاقها را میرفتی, و 
فراشی میکردی. ... بعد از اینکه نامت را که 
نمیداند چطور, فعلا بماند. توانستی با دوز و کلک شغل شریف منشیگری و 
پادویی کارمندان دون پایه دولت را برای خود دست و پا کنی. بعد از اينکه 
مرتکب تمام خلافهایی شدی که اکنون دیگران را : به آنها متهم میکنی, ات ان 
شغل هم جوابت 7 ۰ سپس وارد خدمت آن بازیگران سرشناس, 
سیمولوس و سقراط, شدی که بیشتر به عنوان پرچانه های بزر کی 
مشهور ند. آنان تو را به عنوان سیاهی لشکر به روی صحنه میآوردند و تو 
به جمعآوری آشغال میوه هایی که روی صحنه پرتاب میکردند میپرداختی, ۰ و 
از اين طریق زندگی بهتری برای خود فراهم کردی که طی کلیه تلاشهایی 
که برای معاش کرده بودی نصیبت نگشته بود. 

زیرا در جریان خصومتی که بین تو و تماشاچیان درگیر بود هرگز متارکهای 
پدید نمیامد. 

آیسخینس, پس بیا و زندگی خود و مرا با هم بسنج. تو الفبا میأموختی, من 
به مدرسه میرفتم: تو میرقصیدی. من در گروه همسرایان بودم: تو یک 
میرزا بنویس بودی و من یک خطیب بودم: تو یک هنرپيشه دست سوم بودی 
و من تماشاچی بودم: تو در ایفای نقش خود شکست خوردی, و من تو را 
دست آنداختم. 

خطابه تکان دهندهای بود. البته نمونهای از نظم و نزاکت نبود, ولی چنان در 
بیان احساسات فصیح بود که هیئت قضات. با پنج رای موافق در مقابل یک 
رای مخالف, کتسیفون را تبرئه کرد. در سال بعد, شورا تاج افتخار مورد 
نزاع را به دموستن اهدا کرد. اتمخینتر: که نمیتواننست از عهده پرداخت 
جریمهای که خود به خود به ادعانامه ناموفقش تعلق میگرفت فرایدت نب 
رودس گریخت. در .انعا با تذریشن اضول. سخنوری. خی آمر ار . معانشن 
میکرد. میگویند که دموستن, برای رهایی وی از چنگال فقر, پول برایش 


این جنگ فصاحت را در تمام اعصار مورد تحسین و مداقه قرار دادهاند, 
ولی حقیقت امر آن است که آن را جز زوال تیا وی |تر نمیتوان دانست. 
زیرا در این مسابقه ناسزاگویی, در مبارزه پست دو مردی که پنهانی از 
خارجیها رشوت میگرفتند, هیچگونه شرافتمندی و اصالت نمیتوان دید. در 
این میان ایسوکراتس کمی از سایرین جالبتر است و نشانی از شکوه و 
عظمت قرن پنجم را در خود دارد. ایسوکراتس در سال 436 متولد شد, و 
در سال 338 با آزادی یونان در‌گذشت. پدرش از راه ساختن فلوت (نی) 
ثروت هنگفتی به دست آورد و پسرش را از هیچ نوع امتیاز آموزشی 
محروم نکرد, حتی وی را برای تحصیل علم فصاحت و معانی بیان نزد 
کی ی ی ی 
فلوت سازی پدر ایسوکراتس را تباه ساخت و 
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تروت. آن خانواده زا بر باد دا از ان به بعدء ایسو کر اتنن ناجار. نود با 
سرشک خامه بدشواری امرار معاش کند. در ابتدا برای دیگران متن ِ 
تهیه میکرد و خود نیز در نظر داشت در سلک خطیبان دراید. ولی به 
کمرویی و صدای نارسا و انزجار از مبارزه های نایسند سیاسی ِِِ 
منصرف شد. وی از مردمفریبانی که مجلس را استغال کرده بودند متنفر 
بود» و گوشه انزوای تحصیل را بر آن ترجیح میداد. 
در سال 1 او موفقیت آمیزترین مکتب آتن را تاسیس کرد. دانشجویان 
از هر گوشه دنیای یونان به سوی او روی آوز ند و شاید همان گونا گونی 
نژادی و ظاهری شاگردانش بود که موجود فلسفه "وحدت یونان" او شد. 
وی میاندیشيد که سار معلمان به راه غلط رفتهاند. در رسالهای که تحت 
عنوان "ضد سوفسطاییان" نوشت., تمام کسانی را که ادعا میکردند با چند 
شاهی میتوانند هر خرفتی را علامه دهر کنند ياء مانند افلاطون, امید 
داشتند که با دانش و علوم ماوراالطبیعه مردم را برای حکومت آماده 
سازند محکوم نمود. فلسفه خودش این بود که شخص هنگامی به نتیجه 
میرسد که شاگردانش طبیعتا با استعداد و قابل باشند. ایسوکراتس به 
تدریس علوم طبیعی و ماور االطبیعه اعتقاد نداشت و فیگفت که این کار 
تحقیقات بدون حاصلی است در حوزه اسرار غیر قابل حل. با این وصف, به 
دروسی که در مدرسه خویش تدریس میکرد نام فلسفه داد. برنامه تدریس 
او بر محور هنر نوشتن و سخن گفتن بود, ولی اين مواد در رابطه با ادبیات 
و سیاست تدریس ميشد. میتوان گفت که او, در مقایسه با تدریس ریاضی 
در آکادمی افلاطون, در مدرسهاش به مسائل فرهنگی میپرداخت. هدف 


برنامه تحصیلی او خوب سخن گفتن بود زیرا| قدرت_ سخنرانی بهترین 
وسیله پیشرفت اجتماعی محسوب میشد. بر دولت آتن بحت و جدل 
حکومت میکرد: به اين دلیل بود که ایسوکراتس به شاگردانش طرز به کار 
بردن لغت را میآموخت: چگونه آنها را به نظم روشنی بیاورند, چگونه بدون 
قید هجا وزن را رعایت کنند, چگونه بدون اینکه به لفظ تنصنع دهند بیان را 
دلنشین سازند. چگونه فکر و انديشه را به بهترین قالب زبان بیارایند.1 و 
چگونه عبارات متعادل و موزون بسازند. به عقیده اوء چنین خطابهای, مانند 
شعر. در گوش کسی که وت طبع دارد مطبوع قرار خواهد گرفت. 
بسیاری از رهبران عصر دموستن, از جمله سردارانی چون تیموتئوس, 
مورخانی چون افوروس و تتئوپومپوس, خطیبانی چون ایسایوس, 
لوکورگوس, هوپرئیدس, آیسخینس, سپئوسیپوس, جانشین افلاطون, و به 
قول بعضی ارسطو, از ان وتو فن. آمدند. 5 
ایسوکراتس تنها به اين قانع نبود که مردان بزرگ تحویل دهد, بلکه 
میخواست در امور عصر خود نقش مهمی داشته باشد. چون نتوانست 
خطیب يا سیاستمدار شود, به نویسندگی پرداخت. خطابه های بالا بلندی 
برای مردم آتن, رهبرانی چون فیلیپ, و شورای مسابقات سرتاسری یونان 
مینوشت, و به جای آنکة آنها را بخواند, به صورت رساله منتشر میکرد 
بدین وسیله, بدون آنکه آگاه باشد, مقاله نویسی را به صورت یکی از 
اشکال ادبیات به وجود اورد. بیست و نه رساله از رساله های او تا به 
رات اس کی ات مرن فا مرا بیان وه 
1 به عنوان مثال: ایسوکراتس و بسیاری از نویسندگان بعد از او در یونان 
معتقد بودند که پس از کلمهای که به حرف صدادار ختم میشود شروء 
کردن کلمه بعد با حرف صدادار گناهی ادبی است. 
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شمار میرود. اولین خطابه بزرگش, "پانگوریکوس" "3 مضمون تمام افکار 
اوء و در واقع افکار استاد قدیمش گورگیا یاس را در بر داشت, که در آن 
یونانیان را دعوت میکرد که از کشور شهرهای کوچک خود دست برداشته, 
علیه ایران متحد شوند. ایسوکراتس, اتنی مغرور و متعصبی بود "شهر ما 
ان قدر در انديشه و گفتار از سایر ابنای بشر جلوتر است که شاگردانش 
معلمان مردم ساير بلاد دنیا گشتهاند." لیکن او یونانی مغروری بود. و مانند 
یونانیان باستان اعتقاد داشت که هلنیسم تنها عضو یک نژاد بخصوص بودن 
نیست, بلکه داشتن تمدن و فرهنگی است که به عقیده او عالیترین تمدن و 
فرهنگی بوده که به دست بشر تا ار زمان به وجود آمده بود. در اطراف 
این مرکز فرهنگ و تمدن در ایتالیا, سیسیل, , افریقا, آسیاء و سرزمینی که 


قویتر میشوند, و ایران یونیا را جزو قلمرو خود میسازد ولی ایالات یونان در 
اثر جنگهای داخلی یکدیگر را تحلیل میبرند, رنج میبرد. ۲ 

طبیعت زشتی و پلیدی فراوانی در نهاد بشر نهفته, ولی ما با جنگ و شقاق 
آن را دو چندان کردهایم. 

۰ هرگز کسی به این پلیدیها اعتراضی نکرده است و مردم از گریستن بر 
فجایعی که شاعران جعل میکنند خجالت نمیکشند. ولی به رنجها و دردهای 
حقیقی رنجهای حقیقی وحشتناکی که زاییده جنگها هستند با رضایت خاطر 
مینگرند. این مردمان چنان بیخبر و عاری از احساس همدردی و ترحم 
هستند که از غم و رنج دیگران بیشتر خرسند میشوند تا از سعادت و 
خوشی آنا ۱ ۱ 
اگر لازم است یونان بجنگد, چرا با دشمن حقیقی خود نجنگد چرا ایرانیها را 
به فلات خودشان عقب نراند ایسوکراتس پیش بینی میکرد که یک گروهان 
کوچک یونانی قادر است خیل عظیمی از سربازان ایرانی را در هم بشکند. 
چنین جنگ مقدسی به یونان وحدت خواهد داد: يا باید این وحدت را به 
دشت افیا که رون رونت تن در راد 
دو سال بعد از انتشار این رساله (378), ایسوکراتس توصیه های خود را 
به مرحله عمل درآورد و, هنگامی که به همراهی شاگرد سابقش تیمونئوس 
در سواحل اژه میگشت. شرایط و مقررات تاسیس اتحادیه دوم 1 را 
طرحریزی کرد. برآمدن ۲۳ سپس از بین رفتن امیدواری تازه او در مورد 
وحدت پونان. شکست دیگری به زندگانی دراز این مرد اضافه کرد. در 

رساله بی پروا و موثری تحت عنوان "در باب صلح", آتن را بار دیگر به 
خاطر فساد و اضمحلال اتحادیه در داخل یک امپراطوری محکوم کرد. و از 
ان خواست که با ساير ایالات قرارداد صلحی امضا کند و به انها اطمینان 
دهد که نسبت به ایشان هجوم و دست درازی نخواهد کرد. "انچه را که 
امپراطوری میخوانیم در حقیفت بدبختی است. زیرا در ان خاصیتی است 
که همه انهایی را که با آن سر و کار دارند محروم و درمانده میسازد." 
میگفات امپریالیسم باعث نابودی دموکراسی شده است. زیرا به اننیها 
آموخته. که. از باج و خراحج: بیکانکان آمرار معانشن. کنتد: اکنون که از آن 
محجروم شدهاند, میخواهند با اعانات دولتی زد کی کنند, و به هر که بیشتر 
وعده دهد, مقام و منصب بلندتری میدهند. 

عمومی (۳۵۲۱۵0۷/۲۱5) ایالات یونان در اولمییاد صدم نوشته شده است. 
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در امور دولتی, مردان بافراست و هوشیار را قابل ندانسته, از آنها رو 
میکردانی؛: در عوض: به هر خطیب ناکس و محرومی که به پیشت بیاید 


فرصت بیشتر میدهی, تفت ن را بر بر هشیاران, نادانان بر دانایان. و 

در ِا به نام "آریوپاگیتیکوس" با ملایمت بیشتری از 
ك دکانهای ِ میتتتیتیم و ِِِ روز را به باد انتقاز ميگيريم. ولی 
و رب , حتی بیش 
اانانی که فوله 1 ر تصرف کردند, طرفدار دموکراسی شدیم 2 ولی آتن 
را با افراط در اصول آزادی و برابری و "با آموختن به مردم که بی نزاکتی 
و وحشیگری را دموکراسی, و بیقانونی را آزادی, و هتاکی را آزادی بیان 
ای نا احاین دای بش ها کم را که اد سم هر ملس 
دست بزنند." خود را به فساد و تباهی کشانیده است. مردم همه برابر 
خلق نشدهاند و ۱ مشاغل و سمتهای مساوی داشته باشند. 
ایسوکراتس عقیده داشت که ۳1 عوام سطح هنر سیاست و 
حکومتداری را پایین اورده است. حکومت "مالکان" سولون و کلیستنس 
بهتر از این حکومت بوده, زیرا در آن رژیم جاهلان مردمفریب و خطیبان 
خودفروش کمتر میتوانستند به مقام رهبری ملت برسند. برعکس, مردم 
توانا 24 مقام رفیع میرسیدند,. و چون محکمه حقوقی قانونگذاری 
(اریوپاگوس) از کسانی تشکیل میشد که خدمت دولتیشان به سر رسیده 
بود طبعا معز متفکر حکومت محسوب میشد. 

در سال 6 هنکامی که آتن با فیلیپ قرارداد مودت میبست,؛ 
ایسوکراتس که اکنون نود سال داشت نامه سرگشادهای خطاب به شاه 
مقدونی نوشت. ۰ وی پیش بینی میکرد که فیلیپ ارباب یونان خواهد شند؛ و 
از او خواست تا قدرت خود را چون جباران به کار تبرد.ر بلکه همچون منحجد 
کننده ایالات خودمختار یونان آن نیرو را در جنگ برای آزاد کردن یونان از 
"صلح شاه" و خارج نمودن یونیا از یوغ حکومت ایرانیها به کار برد. _ 

فا اراس ات را اس ی ماس ار مداد کروم نا 
محکوم نمودند. در نتیجه, ایسوکراتس تا هفت سال دست به قلم نبرد. بار 
دیدر, در سال 9و د, رسالهای خطاب به یونانیهایی که برای مسابقات همه 
آتن جمع شده بودند منتشر کرد. این رساله ۳(پان آنایکوین ( به قدرت 
رساله "پانگوریکوس" نبود, ولی تکرار مطالب آن به شمار میرفت. به 
علاوه. قدرت قلم استاد به ضعف گراییده بود, ولی برای مردی که سه 
سال کمتر از یک قرن از عمرش گذشته بود موفقیت بزرگی بود. یک سال 
بعد, آتن شکست خورد و رویای ایسوکراتس برای اتحاد یونان نزدیک بود 


که به حقیقت بپیوندد. میگویند وقتی خبر شکست آتن به ایسوکراتس 
رسید, فیلیپ و وحدت ونان را از یاد برد و فقط به یاد شکست و خفت 
زادگاهش, و شکوه و جلالی که به انتها رسیده بود, در سن 99 سالگی, 
پس از یک عمر 


1 خر انه.های نرق قذیمی در 18 کیلومتری: شمال شمالغرب. ان در تاحنه 
آتیک و بئوسی, . که پایگاه حمله تراسوبولوس و پیروانش در عملیات علیه 
جباران سی گانه بود (404 - 403 ق‌ م). . م. 

2 منظور تراسوبولوس, آنوتوس, و سایر احیاکنندگان دموکراسی در یونان 
ست . 
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طویل آن قدر از خوردن غذا امتناع کرد تافو تصذانيه که با ان دانشان 
حقیقت دارد یا نه, ولی ارسطو میگوید که ایسوکراتس پنج روز بعد از 


ااا - گزنوفون 


نفوذ "پیرمرد فصیح" " بر سیاستمداران عصر خویش قابل تردید» ولی بر 
ادبیات مستقیم و بادوام است .1 تاربخنویسان زودنر از تیحران نبحت نفود 
او قرار گرفتند. کزتوفون. و دیکران. سک. آو را دار نوشتن زندگینامه 
اوا گوراس2 تقلید کردند: در نتیجه. نوشتن شرح زندگی در ادبیات یونان 
مورد قبول عام قرار گرفت و عاقبت هم به صورت شاهکارهای پلوتارک, 
که جنبه نقل قول داشتند, درامد. ایسوکراتس یکی از شاگردان خود زا 
موسوم به افوروس کومی, موظف کرد که تاریخ عمومی یونان را, به 
نحوی که نه تنها توصیف یک ایالت. بلکه وصف تمام یونان باشد, بنویسد. 
افوروس چنان بخوبی از عهده وظیفه خطیر خود برامد که همدورانهایش 
کتاب "تاریخ جهان" او را همطراز کتابهای هرودوت نامیدند. ایسوکراتس به 
شاگرد دیگرش تئویومپوس خیوسی وظیفه ِِ وقایع جاری را محول 
کرد. تثوپومیوس در دو کتاب به نامهای " هلنیکا" " فیلیپیکا" اين کار را به 
سبک زنده و فصیحی انجام داد که بسیار مورد 
قرار گرفت. در حدود سال 340, دیکاثرخوس مسانایی کتابی درباره تمدن 
یونان به نام "ند کی یونانی" نوشت. . کاری که ما اکنون در دست داریم و 
تصادفا حتی نامش هم سابقهای چنین باستانی دارد.3 

تنها مورخ قرن چهارم که آثارش برجای مانده گزنوفون است. دیوجانس 
لاثرتیوس وی را در جوانی چنین توصیف میکند: گزنوفون مرد بسیار 
متواضع و خوبرویی بود. میگویند سفراط وی را در کوچه نی ملاقات 
میکند و عصایش را جلوی راهش میگیرد که نتواند بگذرد, وبعد میپرسد که 
انواع اشیای لا زم را در کجا میفر و شند. وقتی گزنوفون پاسخ مبد هد دوباره 
میپرسد کجا مردان را خوب و متقی بار میأورند. و چون گزنوفون 
نمیدانسته, سقراط میگوید: "پس به دنبال من بیا وصاهفی. ها ان تاریخ, 
گزنوفون شاگرد و پیرو سقراط میگردد. 

گزنوفون از جمله واقعبینترین شاگردان سقراط بود. مغز خلاق و زیرکی 
مجذوب کننده استاد را دوست میداشت, و خود او را همچون فیلسوف 
مقدسی میپر ستید. اما عمل را نیز مانند انديشه کرافی میشمرد, و 
هلحافی که به قول آریستوفان "دانشمندان عمری به بطالت میگذراندند." 
به دنبال سرنوشت خود به راه افتاد. در سی سالگی به خدمت کوروش 


کوچک 


پایه عبارات موزون و طویل ایسوکراتس میسرودند. 


2 دیکتاتور روشنفکری که فرهنگ یونان را به قبرس برده بود (410 - 
7). 
3 اشاره ویل دورانت به عنوان انگلیسی کتاب حاضر 0۴ ۱۱۲۵ ۲۳6 
6 است. م. 
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وارد شد و در جنگ کوناکسا شرکت کرد و ده هزار نفر معروف را بسلامت 
از معر که به در برد. در بیزانس در قشون اسپارت علیه ایرانیها جنگید و یک 
نفر ثروتمند از اهالی مدی را اسیر کرد و, در مقابل جزیهای فراوان که از 
محل آن تا آخر عمر در نعمت زندگی کرد او را آزاد ساخت. دوست و پیرو 
آگسیلائوس پادشاه اسپارت گردید و در زندگینامهای او را ستود. با 
آگسیلائوس: هنکافی که به اسیارت علام جنی. دادم بودر به بونان آمد و 
نسبت به او علیه شهر زادگاهش وفادار ماند. آتنیها او را تبعید و اموالش را 
تصاحب کردند. در کورونیا در صف لاکدایمونیها جنگید, و مستغلات 
سکیلوس در الیس راء که در ان وقت زیر تسلط اسیارت بود, به عنوان 
پاداش به او بخشیدند. در انجا بییست سال همچون اشرافزادهای به زراعت 
ِ و نویسندگی و تربیت پسرانش, کاملا به سبک اسپارتیها, عمر 
رابید 
باید بسیاری از نوشته های گوناگون او راء, که باعث شدند در ردیف 
بزرگترین نویسندگان عصر خویش درآید, مدیون دوره انزوا و تبعیدش 
دانست. به اقتضای وضع روحی خود چیز مینوشت , مثلا در تربیت دی 
نگاهداری اسب, تعلیم زوجه, اهخنن و پرورش,؛ پا جنگیدن با آگسیلائوس, 
و يا افزودن درآمد آتن قلمفرسا یی میکرد. در کتاب آناباز, با شیوه تازه 
کی کی فاقوا سا که شود شاهد آن تقوم بای ان شرکت کرده 
میدهد. داستان هیجانانگیز (ولی تایید نشده) عقب نشینی ده هزار سرباز 
پونانی به سوی دریا را نقل میکند. در هلنیکا به شر( وقایع تاریخ یونان؛ از 
آنجایی که توسیدید رها کرده بود. میپردازد و تا جنگ مانتینثارا که در 
پسرش گرولوس, ینس از کشتن اپامینونداس, ص را نبرد شجاعانهای کشته 
میشود شرح مید هد. این کتاب نقل ملال آوز وقایع 9 است. و کهایوه 
نویسنده گمان میکرده که تاریخ یعنی شرح یک سلسله جنگهای بی انتها یا 
تغییر و تبدیل غیر منطقی فتح و شکست. سبک نویسندگیش با روح و 
توصیف اشخاص داستانها زنده است. ولی حقایق عمدا طوری انتخاب 
زمان توسیدید از تاریخ بیرون شده بود, دوباره با گزنوفون بر میگردد, و 
نیروهای ماوراالطبیعه برای بیان تبدیل و تغییر وقایع مورد استفاده قرار 
میگیرند. در کتاب دیگرش به نام ممورابیلیا (یا خاطرات از سقراط), با 
همان سادگی پا دورویی, سقراط را در اطاعت از مذهب و اخلاق و عشق 


پاک و عارفانه, البته جز آن تحقیری که نسبت به دموکراسی ابراز میکرد و 
به خاطر آن مورد تحسین و علاقه خاص گزنوفون تبعیدی بود, به صورت 
یک لفقهبه» نا وک کصالات دز فیاوزی ات اب کنابهاغیدفانلن. اعتماویه کنات 
ضیافت است که حاوی مذاکراتی است که در زمان کودکی گزنوفون روی 
داده بود. 
با این وجود, گزنوفون در رساله اقتصاد چنان با اصالت آشکاری سخن 
میگوید که خواننده را علی رغم میلش مجذوب میکند. در این کتاب, از 
سقراط میپرسد که درباره کشاورزی سخنی بگوید, ولی سقراط با فروتنی 
اظهار بی اطلاعی میکند. مع هذا, نصایح 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 551 
زمیندار بزرگی به نام ایسخوماخوس را : نفخاطن میا وود که متته‌اند هنال :و 
نمونه قرار گیرد. 
ی از زبان گزنوفون, نسبت به تمام مشاغل, جز کشاورزی و 
جنگ, اظهار بیعلاقگی میکند: در این رساله نه تنها کشت و کار موفقیتامیز 
را تشریح میکند, بلکه رمز زن داری و حفاظت از اموال را نیز بیان میکند. 
در صفحاتی که گاه انسان را به یاد استحکام و زیبایی کلام افلاطون 
میاندازد. ایسخوماخوس برای خواننده شرح میدهد که چگونه همسر خود 
راء, که نصف سن او را داشته, تربیت کرده, خانه داری را به وی او یهار 
طرز رفتار با خدمتگزاران را به او یاد داده که دوستانه. ولی با حفظ فاصله 
باشد و به او اثبات کرده کم تباید زیبایی صوری را وسیله کسب نام نماید. 
بلکه باید نام نیک را از راه انجام صادقانه وظایف همسری و مادری و 
دوستی بيابد. به عقیده ایسخوماخوس, با بهتر بگوییم گزنوفون, ازدواج هم 
یک رابطه اقتصادی است و هم جسمانی. و این رابطه اگر منجر به این 
شود که یکی از طرفین تمام کار را به عهده بگیرد, از هم خواهد پاشید. 
شاید استقبالی که این زن جوان از دستورات و تعلیمات شوهر خود نشان 
میدهد رزوی قلبی سردازی باشد که در میدان نبرد زناشویی به پیروزی 
مهمی نرسیده است. البته باید هر چه را که در این توصیف گزنوفون 
میشتویم باور کتیم: مگر آن قستمت از داشتان را کة ایسخوماخوس میکوید 
در یک لحظه توانست با استدلال زنش را قانع کند که از استعمال وسایل 
آرایش صرف نظر نماید. 
گزنوفون, پس از تشریح هنر ازدواج, در کوروپایدیا (تربیت کوروش). گویی 
در مقام پاسخ به جمهور افلاطون, به شرح آمال و آرزوهای خود درباره 
تعلیم و تربیت و حکومت میپردازد. در اینجا با چیرهدستی شرح زندگیهای 
ساختگی را با فلسفه انطباق میدهد و شرحی خیالی از تحصیل و زندگی و 
دولتداری کوروش بزرگ را ارائه میدهد. گزنوفون این داستان را به نحوی 
هیجانانگیز در اشخاص و مکالمات آنها زنده میسازد و با قدیمیترین قصه 


های عاشقانه موجود در ادبیات آن دوره میآرایدز تحصیل فرهنگ و ادب را 
تقریبا تادیده رده و تعام که خود زا بر بان آورون:بی حوان بوهمند و 
توانا و سالم و شخیص متمرکز میسازد. این جوان در ورزشهای نیروبخش 
استاد مشود در حناورزی سشر امد خی رود ند اطاعت محض عادت میکند, 
و بالاخره هنر فرمان دادن به زیردستان را هیا هوزد, به عقیده گزنوفون, 
بهترین نوع حکومت. سلطنت عالمانهای است که مورد پشتیبانی و نظارت 
اریستو کراسیی باشد که تمام همش صرف کشاورزی و مقاصد نظامی 
است. قوانین ایران را که خوبی را پاداش و بدی را سزا| میدهد تحسین 
۳ رای تونانیان »فرد کرا به عنوان تمونه هنال, میا ورد 
که میتوان شهرها و ایالتهای بسیاری زا تست خگویرت امپراطوری واحدی 
متحد کرد تا از نعمت صلح و امنیت و نظم اجتماعی برخوردار باشند. 
گزنوفون مانند فیلیپ با آرزوی فتح شروع کرد و مانند اسکندر مغلوب 
مردمی شد که به آنها تعلیم فتح داده بود. 
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گزنوفون داستانسرایی استاد, ولی فیلسوفی متوسط بود. در هر چیزی جز 
جنگ غیر حرفهای بود. در صدها موضوع اظهارنظر میکرد. ولی همه را از 
دریچه چشم یک سردار جنگی مینگریست. در بیان مزایای نظم مبالفه 
میکرد. ولی کلمهای از ازادی سخن بخ فیان تفیاوزد. از اینجاست که 
میتوان فهمید بینظمی تا چه حد در اتن حکمفرمایی داشته است. اگر قدما 
وی را با هرودوت و توسیدید برابر دانستهاند. بیشتر به خاطر سبک روان و 
بی غل و غش و نثر شیرین و موزونش است که سیسرون آن را " "شیرینتر 
از عسل" مینامید: نیز به خاطر خاصیت زنده و انسانی اشخاص 
داستانهایش و سادگی صریحش میباشد که خواننده میته‌اند از بت آن 
وسیله روشن رات انديشه و موضوع مورد گفتگو را درک کند. سبت 
گزنوفون و افلاطون به توسیدید و سقراط شبیه نسبتی است که آپلس و 
پراکسیتلس به پولوگنوتوس و فیدیاس دارند اوج هنر و افتخار, پس از یک 
عصر اصالت و قدرت خلاق. 


۷ - آپلس 


اوج پیشرفت قرن چهارم در فلسفه و هنر بود نه ادبیات. در هنر نیز مانند 
سیاست. فرد خویشتن را از قید مذهب, دولت. سنت. و مکتب رها کرد. 
همچتانکه عشق کور کورانه به میهن تبدیل به وفاداری نسبت به اشخاص 
شد, معماری نیز سطوح معتدلتری یافت و به نجو روزافزونی جنبه غیردینی 
به خود گرفت: آوازها و رقصهای دسته جمعی عظیم به نمایشهای خصوصی 
هنرمندان حرفهای تبدیل شد. نماها و دیواره های بناهای دولتی را نقاشیها 
و مجسمه های خدایان و قهرمانهای ملی زینت میدادند. ولی در عین حال, 
مجسمه سازی و تقاشی در خدمت کسانی قرار گرفته بود که در آن.عضر 
ممتاز بودند. تنها شهرهایی میتوانستند در سطح وسیع از هنر حمایت کنند 
که چون کنیدوس, هالیکارناسوس. و افسوس از جنگها صدمه چندانی ندیده 
بودند: يا چون سیراکوز. به مدد منابع طبیعی و ثبات حکومتی توانسته 
بودند بسرعت تجدید حیات 1 
در سرزمین اصلی یونان. معماری به اوج پیشرفت رسید. در 338, 
لوکور گوس تماشاخانه دیونوسیوس, ستادیوم, و لوکیون1, را تجدید بنا کرد, 
و هم به فرمان او بود که فیلون در شهر پیرایئوس زرادخانه عظیمی برپا 
نمود. هر چه تمایل مردم به ظرافت و تجمل فزونی میگرفت, سبک قدیم 
توریک کمته. فیشد و ساد کی خام. و آبقدایی ان نفود خود را زر روح تونانیان 
از دست میداد. برعکس, سبک یونیایی محبوبیت عامه پیدا کرد و نمودی 
همتراز برازندگی پراکسیتلس و جذابیت افلاطون یافت. در همان حال, 
رن و ام ار ی 
مورد توجه بود. در ارکادیا, سکوپاس معبدی برای اتنه به هر سه سبک برپا 
کرد که ردیف ستونهایی به سبک دوریک, یونیایی. و کورنتی داشت. و ان را 
با مجسمه هایی که به دست توانای خود ساخته بود, زینت بخشید. 
وسیعترین و مشهورترین معبدها, معبد سوم ارتمیس در افسوس بود. معبد 
دوم در روز تولد 
1 محخوطه مقدسی: در آتن که ارسطو در انجا تدریس هیکرد. م۸ 
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اسکندر, در 356, سوخته و خاکستر شده بود: واقعهای که پلوتارک لطیف 
طبع با طنز آن را به تولد اسکندر نسبت میدهد. بنای جدید معبد دوباره 
بسرعت آغاز شد و تا پایان قرن پایان یافت. اسکندر پيشنهاد کرد که اگر 
نام او بر بنا ثبت شود. حاضر است تمام هزینه ان را بپردازد. ولی یونانیان 
مغرور افسوس به این عذر (شاید طعنهامیز) متوسل شدند که "شایسته 


نیست خدایی برای خدایی دیگر معند بسازد. با این حال, معمار و9 
علاقه اسکندر, دینوکراتس, طرح معبد را بر مقیاسی ریخت که بزرگترین 
معبد یونان گشت. 0 ۱ب 0۹ 6 ۳ از 
جمله سکوپاس هميشه حاضر, با حکاکی تزیین کردند. سرستون یکی از 
همین اثار اکنون در موزه بریتانیا موجود است, گویی که میخواهد تنها با 
جامه های حجاری شدهاش ثابت کند که مجسمه سازی یونان در آن عصر 
هنوز در اوج بوده است. سر این مجسمه ها بیروح و یکنواخت نیستند, بلکه 
چهره های زندهای هستند که از احساس و شخصیت برخوردارند. 

یونان قرن چهارم در ساختن مجسمه های کوچک اندازه نیز ممتاز بود. شهر 
تانا گرا از بتوسی به خاطر ساختن مجسمه های کوچک از کل صیقلی شده 
بلند اوازه بود. این مجسمه ها را در نمونه های گلی میساختند و سپس با 
دست جلا داده, به شکل هزاران صورت زنده از مردم عادی در میاوردند. 
مانند قرنهای گذشته, از نقاشی در سایر هنرها هم استفاده ميشد, ولی 
نقاشی بندریج موقع و اهمیت مستقلی بافت. و استادان این هنر از تمام 
شهرهای یونان سفارش دریافت میگردند. پامفیله‌تن اهل. آمفیتولنشسن» که 
معلم آپلس بود, هیچ شاگردی را برای کمتر از دوازده سال نمیپذیرفت, و 
برای تعلیمی که میداد مزدی برابر شش هزار دلار میخواست. مناسون, 
دیکتاتور لوکریس, برای هر یک از صد شکلی که اروش تبی از صحنه 
جنگی کشیده بود, ده مینا پرداخت. قیمت تمام تابلو به پول امروز یکصد 
هزار دلار میشود. همان هنرپرور برای تابلوی دیگری که جلسه خدایان 
دوازده گانه اولمیی را نشان میداد, 360 هزار دلار پرداخت. 

لوکولوس, برای کشیدن یک نسخه بدل از چهره گلوکرا, رفیقه مناندروس, 
2 هزار دلار به پاوسیاس سیکوئونی پرداخت. پلینی میگوید که هر تابلویی 
که اپلس میکشید به قیمتی برابر تمام ذخایر کلیه شهرها به فروش 
قیرفت: ۲ 

همان هنرشناس میگوید: "آپلس, در مقام هنر, از تمام نقاشان مقدم و 
موخر خود برتر بود. او به تنهایی بیش از مجموع نقاشان به هنر نقاشی 
خدمت کرده است." ایلس قاعدتا باید در روزگار خود بسیار برتر از دیگران 
بوده باشد, زیرا از جمله اشخاص نادری بود که هنر دیگر نقاشان را 
میستود. وقتی آپلس شنید که بزرگترین رقیبش, پروتوگنس, در فقر میزید, 
برای دیدار وی با کشتی به رودس رفت. پروتوگنس, که از ورود او اطلاعی 
نداشت, در کارگاه خود نبود. . زن خدمتکار میپرسد وقتی پروتوگنس برگردد 
بگویم مهمانش که بود. آپلس در جواب قلم مویی برمیدارد و, با یک 
حرکت, طرح بسیار ظریفی بر روی تخته نقاشی رسم میکند. چون 
پروتوگنس باز میگردد, خدمتکار اظهار تاسف میکند که نمیتواند نام مهمان 
را بگوید, ولی همینکه پروتوگنس طرح و ظرافت آن را میبیند فریاد میکند: 


ظریفتر رسم میکند و به خدمتکار میگوید اگر ان بیگانه دوباره بازگشت. 
اه اس ی ارس احیوت 

****7*تصویر 

متن زیر تصویر : مجسمه تاناگرایی, موزه مترپلیتن, نیویورک, 
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میکند و از مهارت پروتوگنس به حیرت میافتد. ولی باز خطی زیباتر و 
0 همینکه پروتوگنس آن را میبیند, به 
کوچکی خود در مقابل آپلس اذعان میکند و بیدرنگ به بندرگاه میشتابد تا 
آپلس را از رفتن بازداشته, مقدمش را گرامی بشمرد. آن تخته نقاشی. به 
مثابه شاهکاری, نسلها دست به دست میگردد تا سرانجام یولیوس قیصر 
آن را میخرد و در اتشسوزی قصر او در تپه های پالاتینوس از بین میرود. 
آیلنن: که قصد داشت ارزش پروتوگنس را به یونانیها بشناساند, قیمت 
تعدادی از آناز او را مییر سد. پروتوگنس مبلغ ناچیزی میخواهد, ولی آنلشه 
همانها را , به پنجاه تالنت (سیصد هزار دلار) خریداری میکند و سپس شهرت 
مبد هد کم میخواهد آنها را به عنوان اثر خود بفروشد. اهالی رودس که از 
خواب غفلت بیدار شده و ارزش کار استاد خود را یافته بودند, نقاشیهای او 
را به قیمتی گرانتر از آنچه آپلس خواسته بود خریداری میکنند و جزو ذخایر 
عمومی شهر خویش نگاهداری مینمایند. 

در همین حال, آپلس با کشیدن تابلوی آفرودیته آنادومنه (آفرودیته دریازاد) 
تحسین دنیای یونانی را جلب کرده بود. اسکندر دنبال او میفرستد تا چند 
تصویر از او بکشد. فاتح جوان که از تصویر اسبش, بوکفالوس, در یکی از 
ان تابلوها راضی نبود. فرمان میدهد تا اسب را برای مقایسه نزدیک تابلو 
بیاورند. 

همینکه اسب چشمش به تصویر میافتد شیهه شیهه میکشد, و آبلسن اظهار 
میکند: "طاهرا اسب اعلسضرت پر از فودسان هر فافی را هی ۲ 
باز دبکز: که اسکتدر در-کار کان. ابلنتن درباره هنر داد تسخن میداد آیلسن: به 
او التماس میکند که سخن از موضوع دیگری بگوید, میادا که جوانانی که 
رنگ میساییدند از سخنان او به خنده بیفتند. اسکندر با خوشرویی آن ناسزا 
را تحمل میکند, و وقتی که او را برای کشیدن تصویر سوگلی حرمسرایش 
دعوت مینماید و آپلس : به عشق او گرفتار ميشود, او را به آپلس میبخشد. 
آپلس روغن مخصوصی روی نقاشیهای خود میمالید که هم رنگه را حفظ و 
رون آنها ر میم میکرد. و در عین حال پرده ها را جاندارتر 
و زابتنید 1 بار دیکر برای آفرودیته جاودان طرحی میکشید: 


مائوسولوس, شاه هالیکارناسوس, هدیه شده بود. مائوسولوس, که اسما 
ساتراپ ایران بود, حکومتش را بر سر تا سر کاریا و قسمتی از یونیا 
توسعه داده, و از مالیاتی که میگرفت. نیروی دریایی قابل توجهی به وجود 
آورده و پایتختی زیبا ساخته بود. 
وقتی فوت کرد (353), خواهر و زن فداییش. 
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ارتمیسیا, مسابقه خطابت مشهوری به یادبودش ترتیب داد و از بهترین 
هنرمندان دنیای یونان دعوت نمود که اشتراک مساعی نموده, مقبرهای 
فراخور نبوعغ او بسازند. ارتمیسیا, هم نسبی و هم از راه ازدواج, ملکه بود, 
و هنگامی که اهالی رودس از مرگ شاه جسور شدند و به کاریا تاختند, با 
استراتژی ماهرانهای ایشان را شکست داد. نیروی دریایی انها را تصرف 
کرد. پایتختشان را مسخر ساخت. و چندی نگذشت که اهالی ثروتمند و 
و اه مر ات سس ام رای 
کرده بود و دو سال بعد چشم از جهان بریست؛ و مقبرهای را که سبب 
جاویدان شدن نامش در تمام زبانهای عربی شد. ندید. 
آظبرنته آهسته مجلسمه سازان رس جچون سکوپاس, لئوخارس. 
برواکسیس, ,. و تیموتتوس مقبره مستطیل شکلی از سنگ مرمر سفید, بر 
پایه هایی آجری بنا کردند و سقف هرمی شکلی بر روی آن بستند و آن را 
به سی و شش ستون و دریایی از مجسمه و تابلوهای نقاشی آراستند. 
انگلیسیها: ر تسال ۱۱۰7بستصو اه ار اسرلنی» با همان ارات و 
تبرومتد ی اضلی اوزتر خرابة. های فالیکار ناسون بافند 1 بار از آن ,عالتر 
ستونی است که جنگ یونانیها و آمازونها را نشان میدهد. این آمازونها, که 
به شکل مرد و زن و اسبند, در زمره شاهکارهای اثار حکاکی دنیا هستند. 
آمازونها زنان قوی هیکل و مرد شکلی نیستند که برای جنگ ساخته شده 
باشند. بلکه زبان بستار زیبایی. هید کر قافجا باید بوتانبان را براه 
رفتاری ملایمتر از جنگ ترغیب کرده باشند. باری این مقبره (موسولئوم) 
جای خود را در کنار معبد افسوس در ردیف یکی از عجایب هفتگانه دنیا باز 
3 
۳1 
مجسمه سازی در این دوره از بسیاری جهات به اوج ترقی رسیده بود. 
انگیزه مذهبی را فاقد بود و عظمت بناهای مجلل پارتنون را نداشت, ولی 
از لطافت زنانه الهام گرفته و به چنان زیبایی 3 انگیزی رسیده بود که 
هرگز سابقه نداشت و ندارد. در قرن پنجم مردان را لخت و زنان را با 


حریر نازکی نشان میدادند. در قرن چهارم مردان را با لباس و زنان را 
لخت مینمودند. در قرن پنجم هنرمندان زندگی تباه شده بشر را به صورت 
ارامش بی احساسی رسم مینمودند, ولی در قرن چهارم سعی میکردند که 
از موجودیت منتزع و با احساس بشر بر روی سنگ نشانی بگذارند. در 
مجسمه مردان, سر و صورت بیش از بدن اهمیت یافت. 

مطالعه شخصیت جای بت ساختن از عضلات را گرفت. صورت سازی در 
سنگ حرفهای شد, و هر که وسعش میرسید هنرمندی اجیر میکرد تا 
صورتی از او بسازد. بدن حالت راست و خشک خود را ترک گفت و به حال 
استراحت درآمد که به چوب پا درختی تکیه میکرد. سطح خارجی مجسمه 
طوری ساخته میشد که بازی زنده سایه و روشن در آن منعکس شود 
لوسیستراتوس سیکوئونی, که ظاهرا اولین یونانی هواخواه واقعپردازی 


ترش ۳۳۳ پر 

متن زیر تصویر : موسولئوم هالیکارناسوس, تجدید بنا از روی مدل ادلر, 

ا اک زر پر 

متن زیر تصویر ۰ نقش برجسته از موسولئوم هالیکارناسوس, موزه 
بریانیای: 


1 اکنون در موزه بریتانیاست. 
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ماسک مومی روی صورت مدل خود, قالب صورت را تهیه میکرد. 
جهانیان میدانند که وی به فرونه عشق میورزید و در نتیجه همین عشق بود 
که زیبایی او را جاویدان ساخت. ولی هیچ کس نمیداند که او چه وقت به 
دنیا امد و چه وقت رخت از جهان بربست. نام پدر و پسر پراکسیتلس. 
کفیسودوتوس بود, و هر دو مجسمه ساز بودند. بنابراین, هنر مجسمه 
سازی در خانواده او ارئی بود, و خود او بزرگترین وارث این هنر خانوادگی 
به شمار میرود. پراکسیتلس هم با مفرغ و هم با مرمر کار میکرد, و چنان 
شهرتی به هم زد که بیش از ده شهر برای استفاده از هنرش با هم رقابت 
فیگردنن. کمن وال وین را ماضون کون تا نی محشننه: افره ده 
بسازد. وی به کمک فرونه آن مجسمه را ساخت ولی اهالی آن شهر چون 
آفرودیته را لخت مادرزاد یافتند بشدت ناراحت شدند. پراکسیتلس با 
ساختن آفرودیته :ذبخری. این بار با لنانن: ادامشان. کرت مجشعه: اولی .ز] 
اهالی کنیدوس خریدند. نیکومدس, شاه بیتینیا, حاضر شد تمام قروض 
سنگین شهر را در مقابل آن ببخشد, ولی کنیدوس ترجیح داد زیر قرض 
بماند, ولی نام جاودانی داشته باشد. سیاحان از هر گوشه و کنار مدیترانه 


برای دیدن این شاهکار میآمدند: منقدین آن را بزرگترین مجسمهای 
میخواندند که یونان ۳ به آن روز عرضه داشته بود, و از گوشه و کنار 
میشنویم که مردان از دیدن آن به وجد عاشقانه دیوانه ِِ در فاد ند یل 
همان طور که کنیدوس در اثر مجسمه آفرودیته شهرت یافت, شهر کوچک 
تسییای در بتوسی نیز, که زادگاه فرونه بود, سیاحان و مسافران را جلب 
میکرد, زیرا فرونه مجسمه اروس ساخته پراکسیتلس را به آن اهدا نموده 
بود. فرونه از پراکسیتلس درخواست کرده بود که برای آثیات عشق خود 
شاهکارش را تقدیم او کند. پراکسیتلس انتخاب را به خود او واگذارد. ولی 
فرونه, که مایل بود نظر خود او را بفهمد. روزی نزد او میرود و خبر میدهد 
که کار کافت اش کرفیه ترا یساس نی اعار فاد رن اک ساره 
اروس من سوخته باشند, فنا شدهام." فرونه اروس را انتخاب کرده, به 
زادگاهش اهدا مینماید.2 اروس. که روزی خدای خالق هزیود بود, در 
انديشه پراکسیتلس مبدل به جوان رویایی و ظریفی شد و مظهر قدرت 
عشق در تسخیر روان گردید: او هنوز آن خدای شیطان و شرور هنر یونانی 
و رومی نشده بود. 

گوبا آن.فخشنفه ساتیر که در موزه کاپیتولین روم موجود است, و ما آن را 
به نام فاون مرمرین,3 اثر هائورن. میشناسیم. از روی شاهکار 


1 یک نمونه رومی از اين مجسمه در واتیکان موجود است که با طرح آن 
بر سکه های کنیدوسی که از زیر خاک به دست آمدهاند انطباق دارد. 

2 ترفن آن را روم آورن: هدر آتتنیزه‌اای سال 64 میلادی از بین رفت. 
3. فاونها, در دین رومی, ملازمان فاونوس, خدای جنگل و حامی برزگران, 
هستند. م. 
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ترجیح میداده است. پارهای گمان میکنند که بدنه مجسمهای که در لوور 
موجود است قسمتی از مجسمه اصلی است. ساتیر را پراکسیتلس به 
صورت پسر بچه شاد و خوش هیکلی ساخته که از حیوانیت ۶ 
دراز نوک تیز دارد و با آرامش بر درختی تکیه داده و یک پایش را پشت 
دیگری قرار داده است. کمتر مجسمه مرمرینی استراحت و ارامش را به 
این کمال نمایانده است. در آن دست و پای پر ارامش و آن صورت 
اطان ین ام ات و را ی ای ای ان ام 
شاید رانهای مجسمه کمی گردتر و نرمتر از عادی باشد. پراکسیتلس آن 
قدر به فرونه نگریسته بود که کاملا نمیتواننست مرد را مدل کار خود قرار 
دهد. مجسمه اپولون سائورو کتونوس يا "اپولون سوسمارکش" ان قدر 
نرمش زنانه دارد که انسان متمایل به این میشود که آن را از جمله 


مجسمه هایی که هم زن و هم مردند و در مجسمه سازی یونان فراوان 
هستند محسوب کند. 

پاوسانیاس نقل میکند متاسفانه باختصا ر که بین مجسمه های هرائیون 1 در 
اولمپیا "مجسمهای سنگی کار پراکسیتلس بود, که هرمس را نشان میداد 
که: دنو توسوسش. کودی را در اغوش. دارد." جفاران المانی.. که در.سال 
7 در محل مشغول حفاری بودند, نتیجه زحمات خود را با پیدا کردن 
اين مجسمه, که قرنها زیر خروارها خاک و گل مدفون گشته بود, بازیافتند. 
شرح و عکس و قالبگیری هرگز نمیتواند حق این شاهکار هنر را ادا کند. 
شخص باید در موزه کوچک اولمپیا در مقابل اين مجسمه بایستد و نهانی 
دست بر روی آن بکشد تا بتواند نرمی آن و حیاتی را که در زیر آن گوشت 
و پوست مرمرین نهفته حس کند. موضوع این مجسمه این است که خدای 
مامور نجات دیونوسوس او را از شر حسادت هرا رهانیده. به سوی 
فرشتگان میبرد که او را در خفا بزرگ کنند. هرمس در راه میایستد و بر 
درختی تکیه میکند و به کودک خوشه انگوری تعارف میکند. مجسمه طفل 
چندان استادانه ريخته نشده, گویی الهام هنرمند یکباره هنگام ساختن 
مجسمه هرمس به پایان رسیده است. بازوی راست هرمس از بین رفته و 
پاها را تعمیر کردهاند, ولی بقیه مجسمه انگار که هم اکنون از زیر دست 
استاد بیرون آمده است. دست و پای فوی و سینه فراخ نشان سلامت 
جسمی اوست. سر آن, با آن وقار و سنگینی و خطوط ظریف صورت و 
موهای مجعد, به تنهایی شاهکار بر کین است. پای راست نمونه کمال 
مجسهه شازی. ات ان .هم تر شاختن.یا که هر مجسمستا نی کمن به 
کمال دیده شده است. دنیای قدیم این کار را کم اهمیت میشمرد. از اینجا 
میتوان به غنای هنر دوره پی برد. پاوسانیاس, در عبارتی تا ره از 
مجسمه دسته جمعی مرمرینی سخن میگوید که در مانتینتا واقع بوده 
است. در آثر حفاریهایی که شده, پایه این مجلسمه ؛ که شکل سه تن از 
خدایان 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : سر مجسمه هرمس آثر پراکسیتلس, موزه اولمپیا, 

1 معبد معروفی که در پنج کیلومتری جنوب خاوری موکنای برای هرا 
ساخته شده بود, و در ان مجسمهای از هرا, با عاج و طلا, کار پولو کلیتوس. 
قرار داشت. م. 
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شعر بر آن منقوش است, به دست آمده که ظاهرا کار شاگردان استاد 
بوده است. اگر مطالبی را که از نوشته های یونان قدیم درباره مجسمه 
سازی باقی مانده است کنار هم بگذاريم. تعداد مجسمه های اصلی 


بش کش هی یسیو کف من شک ی از ار وان ای و 
است. انار اه قرت ماس فرصت فتدای را نمیبینیم. 
خدایان جای خود را به فرونه. معشوق پراکسیتلس, پرداختهاند, و عشق 
خی عاق مسوعات مق اخماعیت را رات با اس وی سنج 
استادی در قدرت سبک و نیروی معجزآسایی که شریفترین و لطیفترین 
اخشاشسات: افیا -باشانی, ان ی بو اند هیا سرا کشتر تمتوندو: 
فیدیاس دوریایی بود, پراکسیتلس یونیایی است: در او نوید آن فتوحات 


۱- سکوپاس و لوسیپوس 


درباره زندگی سکوپاس جز کارهایش. که داستان واقعی زندگی هر کسی 
است. چیزی نمیدانیم: اما حتی هیچ یک از آثارش را هم با اطمینان 
نميشناسیم. سر فربه و جنگجوی مجسمه هایی که ساختن آنها را به وی 
نسبت میدهند, يا آنهایی که از روی کارهای او تقلید شدهاند. حکایت از 
خلق و خوی تند و احساسات نیرومند او میکند. چنانکه دیدیم, سکوپاس, در 
تگثا, همه تیان معمار. و هم محسمهسان خدفته عیکرد و در این کار 
چنان تسلط و نرمشی از خود بروز داد که از زمان فیدیاس ت میکلانژ 
بیسابقه بوده است. در آثر حفاریهایی که شده. فقط چند قطعه از کارهای 
تزیینی او را يافتهاند, که مهمترین آنها دو سر خرد شده مجسمهای است 
که صورت چاق و گرد و نگاه محزون آدم فراموش شدهای را دارند که 
مشخصه کارهای اوست. دیگر, مجلسمه مردانه "الا زو ۲ است که آن هم 
صد مه بسیار دیده است. سری از مجسمه "ملتاگر" در ویلای مدیجی در 
رم موجود است که شباهت عجیبی به اثار فوق دارد. در این مجسمه نیز 
همان گونه های پر. چشمان محزون و متفکر, پیشانی برجسته در بالای 
بینی, لبهای هوسباز, و زلفان مجعد شانه تم وه دیده میشود. شاید این 
سر را رومیها از روی "ملئاگر" اثر سکوپاس ساختهاند که نشان دهنده 
بخشی از شکار کالودون باشد.1 سر دیگری در موزه مترپلیتن نیویورک 
موجود است که بدون شک اثر خود سکویاس است. با از روی مدل اصلی 
کییه شده است. این اثر نیز با وجود درشتی و نیرومندیی که دارد, زیبا و 
هوشمندانه ساخته شده, و یکی از زندهترین آثار مجسمه سازی باستان به 
شمار میرود. 

پاوسانیاس نقل میکند که: سکوپاس در شهر الیس "مجسمهای مفرغی از 
افرودیته ساخت که روی بز نری از برنز نشسته است." در شهر سیکوئون 
مجسمه مرمری از "هراکلس" ساخت که شبیه آن در لنز داون هاوس 
لندن موجود است: : عضله بندی آن برگشت , به سبک مردانه پولوکلیتوسی 
*۲۷۷##*تصویر 

متن زیر تصویر : سردیس ملئاگروس, کپیه رومیها از روی کار سکوپاس , 
موزه مدیجی, رم 

1 کالودون شهری قدیمی بود در جنوب آیتولیاز چون مردم شهر در انجام 
قربانی قصور کرده بودند. آرتمیس گرازی را برای ویران کردن شهر 
فرستاد. ملثاگر, امیر کالودون, شکارچیان را مشتمل بر آتالافته: یاسون؛ 
کاستور, پولوکس, و تسئوس رهبری کرد. م 
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است, سرش کوچک و چون هميشه گرد, و صورتش ظریف چون کارهای 
پراکسیتلس است توقف سکوپاس در شهرهای مگارا و آرگوس و تب و آتن 
چندان بود که به وی مهلت داد تا مجسمه هایی را که پاوسانیاس پانصد 
سال بعد دید, بسازد. شاید او در تجدید بنای معبد اپیداوروس نیز دست 
داشته است. هنگام عبور از جزایر دریای اژه, برای کنیدوس مجسمه های 
"اتنه" و "دیونوسوس" را ساخت و در ساختن مجسمه های موسولئوم نیز 
کمک فراوان گرد هنگام عزیمت به شمال. یکی از سر ستونهای معبد 
افسوس را نیز حکاکی کرد. در شهر پرگامون, مجسمه عظیم رش 
حال نشستن 2 ساخت. و در خروسا, واقع در تروآس, برای ترساندن 
تونها یه لین تسس زا با کر اسان مخ 
"افرودیته" در ساموتراس باعث شهرت ان شهر شد. و در شهر دورافتاده 
بیز انس مجسمه "باکخانته 1 را ساخت که مجسمه موجود در درسدن 
کمی بیشتر از نیم متر است. کار استاد قابل و هنرمند با ارزشی است. 
بدن آن نیرومند و تزییناتش عالی و طرز ایستادنش بی نظیر است. 
خشم به طور زندهای در آن نمایان. و رویهمرفته از هر جهت زیباست. 
پلینی از مجسمه های فراوان دیگری کار سکوپاس سخن میگوید که در 
عصر او در کاخهای روم بوده و هر یک شاهکار مجسمه سازی به شمار 
میرفته است. وی میگوید "حتی اگر در ساختن این مجسمه ها عمری 
سپری شده باشد, عالی و قابل تحسین است"*, و اضافه میکند که "میان 
آنها هیکل لخت (آفرودیته) به تنهایی میتواند مایه شهرت هر شهری گردد." 
رویهمرفته اگر بخواهیم این آثار مختصری را که احتمالا از سکوپاس باقی 
مانده مورد قضاوت قرار دهیم, میبایستی مقامی در ردیف پراکسیتلس 
برای وی قایل شویم. در این اثار اصالت حفظ شده. بدون اینکه زیادهروی 
شده باشد: نیرومندی نمایانده شده, بدون اینکه به حد خشونت رسیده 
باشد, و احساسات و حال و جنبش و تندی نقش گردیده, بدون اينکه 
کشش عصبی باعث از ریخت افتادگی مجسمه ها شده باشد. 
پراکسیتلس عاشق زیبایی بود و سکوپاس مجذوب شخصیت , پراکسیتلس 
میخواست وقار و ظرافت زنانگی و درخشش تندرستی و شادی جوانی را 
نشان دهد, ولی سکوپاس در پی آن بود که دردها و تاثرات زندگی را با 
بیان هنر زنده شازن. شتاید احر از هی انار ری متتندیمه اور عد ان 
فیدیاس ار زیر محجلسمه ساز یونان میدانستیم. 
لوسیپوس سیکوئونی در ابتدا هنرمند محقر مفرغکاری بیش نبود, و خیلی 
آرزو 0 که 0 بزرگی 9 ولی اه معلم گرفتن و مدرسه 


هیچ استادی نخواهد شد, بلکه از طبیعت تقلید خواهد کرد. جرئثت یافت و 
از آن به بعد هم خود را مصروف آموختن_ و مطالعه موجودات زنده کرد. در 
محجلسمه سازی ابعاد و توازنی به وجود آ ور که جانشین موازین خشکی و 
سخت پولوکلیتوس گردید: او پاها را بلندتر, سرو گردن را کوتاهتر, و دست 
و پا را ی یت در آورد. و به پیکر ری و آرامش داد. 
"آپوکسوئومنوس" او فرزند ولگرد "دیادومنوس" است: مچسمه 
پولوکلیتوس به پیشانی خود نوار قهرمانی بسته, ولی قهرمان لوسیپوس 
غبار را از بازوی خود میسترد و ظرافت و وقار بیشتری دارد. از آن جذابتر 
و زندهتر چهره آگیاس از اشراف تسالی 


متن زیر تصوير : آپوکسوئومنوس, کپیه رومی از اثر لوسیپوس (۲), موزه 


متن زیر تصویر : رامشگر دربار دیونوسوس در حال رقص, کپیه رومی از 
روی اثر سکوپاس (۶), موزه درسدن, 

1. در دینهای یونان و روم, زنان پرستنده دیونوسوس. م. 
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استر, که تصوته آن نان موزم‌تدلفی وجوو دازن لوسپپوس, تن از اناد از 
قیود گذشته, در سرزمینهای تازهای در هنر قدم گذاشت. سبک انفرادی و 
معمول امپرسیونیستی1 را رها کرده, تقریبا میتوان گفت که نیمتنهسازی 
را در یونان به وجود آورد. فیلیپ چندی دست از جنگیردازی و عشق 
ورزیهای خود کشید که مدل او-قرار گیرد. اسکندر چندان از نیمتنهای که از 
او ساخته بود خوشش آمد که وی را مجلسمه ساز رسمی دربار خود کرد: 
همان طور که اپلس را شبیه ساز خاص خود نمود و پور گوتلس را مامور 
کرد که تصویر او را بر روی جواهرات نقش کند. 

نام هنرمندان خالق بعضی از زیباترین مجسمه هایی که از قرن چهارم 
باقی مانده معلوم نیست: مثلا مجسمه برنجی جوانی که نزدیک ماراتون 
پیدا شده. یک کپیه قدیمی از هرمس اندروسی متعلق به فرن چهارم, و 
مجسمه ظریف و غمکین هوگیایا که در نزدیکی تعنا2 کشف گردیده: هر 
سه مجسمه در موزه اتن موجود است. در موزه بستن هم یک سر دختر 
محفوظ است که در زیبایی نقص ندارد. تا انجا که مشهود است. قسمت 
اعظم مجلسمه های نیوبید, که در زمان او گوستوس از اسیای صغير به روم 
میامده, متعلق به قرن چهارم است. این مجسمه ها اکنون در موزه های 
کشورهای ارویایی پراکنده است. علاوه بر انها, سه مجسمه اصلی 
افرودیته به سبک پراکسیتلس: ونوس کاپوا در موزه ناپل. ونوس خمیده در 


واتیکان. و ونوس ارل در موزه لوور را باید متعلق به ان عصر دانست. اما 
مجسمهای که از همه اینها در زیبایی و عمق احساس برتر است محجسمه 
بهترین مجسمه های موزه بریتانیا به شمار میرود. موضوع ان معلوم 
نیست. ولی شاید الاهه محصول و حاصلخیزی را نشان میدهد که بر هتک 
ناموس پرسفونه ناله میسراید, و بدون شک از غمانگیزترین مجسمه هایی 
است که از زمان باستان به ما به ارث رسیده است. احساسات دردنای را 
با همان سبک متعادل یونان باستان بیان میکند, و مهربانی مادری و تسلیم 
خاموش همه در چشم و چهره او پید است. این مجسم و هرمس 
شاهکارهای زنده مجسمهسازی فرن چهارم یونان هستند, نه آن افرودیته 
هایی که آن قدر مورد توجه قرار گرفتهاند 


هوگیایا, الاهه بهداشت, موزه آتن, 
کلا کل لا کل کل .. 


تصویر 
متن زیر تصویر : سردیس دختر از خیوس, موزه بستن, 
اکاکا زر پر 


متن زیر تصوير : دمتر کنیدوسی, موزه بریتأنیایی, 

1 لوسیپوس, در عباراتی که باید مطبوع طبع مانه باشد, میگفت سایر 
هنرمندان مردان را چنان که بودند میساختند و او انان را "چنان که 
مینمایند. " 

2 این سر زیبا, که ما آن را به عنوان مظهر برای اولین تصویر این کتاب به 
کار بردهایم, از موزه کوچک شهر تگنا دزدیده شد, و پس از نه سال 
آلکساندر فیلادلفیوس, ژتبتزم مخترم فقو رمءفلی اش ان فان اتارکله ده 
در ارکادیا یافت. موضوع و تاریخ این مجسمه نامعلوم است؛ ولی سبک 
این مجسمه را "مروارید موزه ملی" میداند. 
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| - دانشمندان 


در مقایسه با پیشرفت سریع قرن پنجم و موفقیتهای انقلابی قرن سوم, 
علم در قرن چهارم راکد و بیشتر معطوف متراکم سازی داده های خود 
بود. کسنوکراتس تاریخ هندسه, نئوفراستوس تاریخ حکمت طبیعی, منون 
تاریخ طب, و ائودموس تاریخ هندسه و حساب و هیئت را نوشت. مسائل 
مذهبی و اخلاقی و سیاسی, که ظاهرا حیاتیتر و مهمتر از مسائل طبیعی 
شده بودند, مردم را واداشتند که به دنبال سقراط از مطالعه عینی دنیای 
مادی منصرف شده, به مسائل مربوط به روح و حکومت بپردازند. _ 
افلاطون عاشق ریاضیات بود. فلسفهاش را سخت با ریاضی در امیخت. 
آکادمی را تخصیص به آن داد, و در سیراکوز تقریبا سلطنت را فدای آن 
کرد. لیکن حساب برای او فرضیه نیمه رازورانه اعداد بود: هندسه را 
اندازهگیری زمین نمیدانست, بلکه آن را نوعی انضباط برای منطق بسیط, 
ها ها 0 2 
افلاطون, ائودوکسوس و ارخوتاس را تحقیر میکرد, زیرا انان در مکانیک 
تجربه میکردند: "این عمل ایشان تنها حسنی را که هندسه دارد به فساد و 
تباهی سوق میدهد. 
هندسه با بیشرمی به انديشه و ادراک محض پشت کرد که به سوی 
احساس برگردد و از ماده استمداد کند." سپس پلوتارک ادامه میدهد: 
"بدین ترتیب, مکانیک از هندسه جدا شد, فلاسفه آن را باطل شمردند و 
ترکش کردند. و عاقبت جزو علوم نظامی درآمد." " با این وصف. افلاطون 
در عالم تجریدی خود به ریاضیات خدمت بزرگی کرده است. نقطه را 
شروع خط تعریف کرد, فورمول پیدا کردن مجذور دو عدد مجذور را یافت, 
و تحلیل ریاضی, یعنی آثبات یک فرضیه يا عدم اثبات یک فرضیه را با در 
نظر گرفتن نتایجی که از آن فرض حاصل ميیشود. اختراع يا تکمیل کرد. 
اهمیت دادن به ریاضیات در آکادمی اگر کمک شایائی به علم نکرده باشد, 
لااقل محققانی چون ائودوکسوس کنیدوسی و هراکلیدس پونتوسی را به 
وجود اورد. ۱ ۲ 
دوست افلاطون؛ ارخوتاس, علاوه بر انکه هفت بار بة سمت فرمانده 1« 
شهر تاراس انتخاب شد و رساله هایی درباره فلسفه فیثاغورسی نوشت. 
ریاضیات موسیقی را به وجود اورد, اندازه 
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مکعبی را که حجم آن دو برابر مکعب اصلی است تعیین کرد و تا آنجا که 
ما میدانیم اولین رساله در باب مکانیک را نوشت. یونان باستان اختراع سه 
الت مهم عصر را مدیون هوش او میداند, پیچ و مهره, قرقره, و جغجغه. دو 


شی اول پایه صنعت ماشین را ریخت., و درباره سومی ارسطوی سختگیر 
میگوید: "برای بچه ها وسیلهای شد که سرشان گرم شود و بدین ترتیب در 
منزل خرابکاری نکنند." در همین زمان, دینوستراتوس, با به کار بردن 
قوس تربیع. عمل تربیع دایره را انجام داد. برادرش منایخموس, که شاگرد 
افلاطون بود, هندسه مقاطع مخروطات را پایه گذارد.1 عمل تضغیت 
مکعب را انجام داد, فورمول ساختمان نظری پنج حجم2 منتظم را تعیین 

کرد نظریه اعداد اصم را پیش راند, و اين جمله مشهور را که به ی 
گفته تقدیم جهانیان نمود: "برای مسافرت در کشور دو گونه راه هست: 
یکی راه سلطنتی و دیگر راه عوامالناس: اما در هندسه برای همه یک راه 
بیشتر نیست.3 نام بزرگ قرن چهارم در علوم, ائودوکسوس است که با 
کمک وی پراکسیتلس شهر کنیدوس تاریخی را ساخت. ائودوکسوس, حد ود 
58 در آن شهر به دنیا آمد و در سن بیست و سه سالگی نزد فیلیستیون 
در شهر لوکري به تحصیل طب نزد آرخوتاس در شهر تاراس به خواندن 
هندسه, و در آتن نزد افلاطون به خواندن فلسفه مشغول شد. وی مردی 
فقیر بود و با مخارج اندکی در پیرایئوس میزیست, و از انجا روزهای درس 
پیاده به اکادمی میرفت. پس از توقف کوتاهی در کنیدوس,: به مصر رفت و 
شانزده ماه نزد راهبان هلیویولیس به خواندن نجوم پرداخت. سپس به 
پروپونتین کوزیکوس رفت و به تدریس ریاضیات اشتفال ورزید. در سن 
چهل سالگی با 0 به آتن رفت و مدرسهای در علوم و فلسفه 
افتتاح کرد و ۳ مدتی , با افلاطون رقابت میور زید. بالاخره به کنیدوس 
برگشت, رصدخانهای ساخت. و وظیفه ندوین قانون نامه جدید مدنی شهر 
به وی واگذار شد. 

خدمات وی به علم هند سه اساسی بود. نظریه نسبت4 و اغلب قضایای 
هندسی را که در کتاب پنجم اقلیدس به دست ما رسیده ابداع کرد. روش 
افنا5 راء که به کمک ان بشر توانست سطح دایره و حجم کره, هرم. و 
مخروط را محاسبه کند, ابداع نمود, بدون این ابداع کار ارشمیدس 
امکانپذیر نمیشد, لیکن علاقه واقعی او به علم جوم بود. از این گفتهاش 
بخوبی میتوان به روحیه عالمانه او پی برد, اگر میتوانستم جرم و شکل 
رس ۱22 حاضر بودم مثل کره خورشید مذاب شوم. 


1 یونانیان مقاطع مخروطات را با تصویرهایی نشان میدادند قطع ناقص. 
قطع مکافی. و قطع زاید که بریدن یک مخروط (با زاویه حاده, قائمه, 
منفرجه) به وسیله یک سطح عمود بر مولد درست میشد. ریاضیون جدید 
دایره و خطوط متقاطع را بر آنها میافزایند. 

2 هرم (چهار وجهی), مکعب شش وجهی, هشت وجهی, دوازده وجهی, و 
بیست وجهی, یعنی احجام محدبی که با چهار, شش هشت؛ دوازده, و پا 


بیست 0 منتظم محدود شده است. 
3 شاهراه ٍ یا راه سلطنتی اغلب به راه های تزز یگ امپراطوری ایران گفته 
میشد. اين گفتار را همچنین به اقلیدس و بطلمیوس نسبت میدهند. 
4. یکی از مسائل مورد علاقهاش این بود که تقسیم زرین يا تقسیم خط به 
نسبت ذات وسط و طرفین را بیابد. یعنی خط را به دو قسمت چنان 
باشد. 
5. روش افنا در محاسبه سطوح این است که رشتهای صعودی يا نزولی را 
اد اشکالی. که متاعشان سوم ع کعر ایس از تساه ماوت 
است, تعریف میکنند, و ثابت مینمایند که تفاوت مساحت جمله های رشته 
و سطح مطلوب متدرجا از میان میرود (به اصطلاح کنونی. مساحت جمله 
های رشته به مساحت مطلوب میل میکنند). م. 
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علم احکام نجوم و ان روز به آنچه امروز ما هیئّت مینامیم اطلاق ميشد, 
مبنی بر اينکه طالع شخص را میتوان از طرز قرار گرفتن ستارهاش در 
هنگام تولد نعیین نمود, توجهی نکنند. اتودو کسوس میخواست تمام حرکات 
فلکی را تحت قوانین ثابتی بیاورد و در کتاب "نمودها", که دنیای باستان آن 
را بزرگترین کتاب نجوم میدانست, پایه و اساس علمی پیش بینی هوا را بنا 
د‌. 
مشهورترین نظریه ائودوکسوس با شکست درخشانی روبه رو شد. او 
میگفت که جهان مرکب از بیست و هفت فلک شفاف و در نتیجه نامرئی 
است که در جهتهای مخالف و با سرعتهای گوناگون گرداگرد مرکززمین 
دوران میکنند. و اجرام آسمانی بر پوسته يا قشر این افلاک متحدالمرکز 
ثابتند. اين نظاانر الم آمرهد ی به ار میر سوه ول هی وان نکن از 
اولین کوششهای بشری است که در راه بیان علمی حرکات سماوات به 
کار رفته است. ائودوکسوس, بر طبق این نظریه, دوره های هلالی و 
متطمالیرفجی ارات را با دفت فایل, لاحظمای معاسته کرد1 (الیته اک 
"اظاعات اسر را را توان ا خد‌فرا ر دای اد ات فرضیه نی از هر 
فرضیه دیگر انگیزه پیشرفت تحقیقات نجومی در دنیای باستان گردید. 
اکفانتوس سیراکوزی در و 0 مینویسد "زمین به دور محور خود در 
جهت شرق حرکت میکند. " هراکلیدس پونتوسی. که یکی از دانشمندان 
بزرگ دنیای باستان بود و کتابهای مشهوری در دستور زبان, و 
شعر, معانی بیان, تاریخ, هندسه, منطق و اخلاق تالیف کرده, اظهار مینما 
که اگر به جای اینکه تصور کنیم که تمام دنیا به دور زمین میگردد, ِ 
که زمین به دور محور خود میچرخد, بر بسیاری از مسائل چیره شدهایم. 


هراکلیدس میگفت که عطارد و زهره به دور خورشید میگردند. شاید 
هراکلیدس در یک لحظه درخشان زندگیش بر بر آریستارخوس و کوپرنیک 
(کوپرنیکوس) پیشدستی کرده باشد. زیرا در قطعاتی که از کتاب گمینوس 
(70 ق‌ م( بر جای مانده آمده است که: " هراکلیدس پوننوسی گفته است 
که حتی به فرض اینکه زمین به طریقی در حرکت, و خورشید به طریقی 
نشاکن تانمم ها ارس ون دتم فرش دفایلن ره اشت: سای 
بشر هرگز معنای این سخنان هراکلیدس را نفهمد. 

در همان حال. پیشرفت ملایمی در علوم مشهود بود. در ِِ 
دیکاثرخوس مسانایی. که زندگینامه یونان را نولشته, ارتفاع کوه ها 
اندازه گرفت و قطر کره زمین را , 2 
نمود و اثر خورشید را بر روی جذر و مد متذکر شد. در سال 325, یکی از 


1 دوره هلالی یک سیاره فاصله زمانی لازم برای این است که آن سیاره 
همان وضعی را که در موقعی معین نسبت به خورشید داشته باز يابد. (مثلا 
فاصله زمانی دو مقارنه علیای متوالی در مورد سیارات سفلی, پا دو 
مقابله متوالی در مورد سیارات علوی). دوره منطقه البروجی یعنی 
دورهای که سیارهای در یکی از قسمتهای خیالی اسمان قرار میگیرد 
اسمان به 12 منطقه خیالی تقسیم شده که همان تقسیمات منطقه البروج 
است. عدد ائودو کسوس برای دوران هلالی زحل 390 روزه و عدد ما 378 
است: برای مشتری 390, و عدد ما 399: برای مریخ 260, و عدد ما 
0 برای عطارد 110, و عدد ما 116: برای زهره 570, و عدد ما ۵84 
است. دوره منطقه البروجی اتودو کسوس برای زحل سی سال. و از ان ما 
9 سال و 166 روز است: برای مشتری 2 سال. و عدد ما 11 سال و 
315 روز: برای مریح 2 سال. و عدد ما یک سال و 322 روز: برای عطارد 
و زهره یک سال, و عدد ما نیز یک سال است. 
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سرداران اسکندر به نام نثارخوس ازدهانه رودخانه سند در امتداد سواحل 
جنوبی اسیا تا رودخانه فرات کشتیرانی کرد. دفتر یادداشت دریانوردی او 
که قطعانی» از آن خر ایندنکا تن ارباتوسن برجایق ماندهء سکی از :ذخایر 
باستانی علم جغرافیاست. "زمینسنجی" یعنی اندازهگیری سطوح فرو 
رفتگیها, برجستگیها, حجمها, و موقعیت زمین قبلا به عنوان رشتهای جدا از 
هندسه مستقر شده بود. فیلیستیون اهل لوکری ایتالیا در اوایل این قرن 
شروع به تشریح حیوانات کرد و قلب را دستگاه تنظیم بدن و پایگاه روح 
نامید. 

دیوکلس اهل کاروستوس ائوبویا, در حدود سال 370, رحم حیوانات را 
تشریح کرد, وضع جنین انسان را از 27 تا 40 روزگی شرح داد, و تشریح و 


نطفهشناسی و جنینشناسی و مامایی را پیشرفت داد. نیز این اشتباه مورد 
قلایه بوناسها را شدای که هر و جنس هدک وصویت بوای انهاد ضایر 
تخمک ایجاد میکنند. 

آسپاسیای دیگری طبیب مشهور قرن چهارم آتن گردید, و در علوم مختلفه 

امراض زنان و جراحی و سایر رشته های طب نامور شد. از ترس اینکه 
مبادا علم پزشکی میزان خر و و میر را بیش از مقدار تولید مواد غذایی 
باه اس اش افو اه از کاذا: هدن سا 30 ود آفن 
این کتاب درست مصادف بود با پیدایش فیلیپ و اسکندر. 


اا - مکاتب سقراطی 


1 - اریستیپوس 

اگر قرن چهارم شاهد پیشرفت قابل ملاحظه علوم نبود, در عوض فلسفه 
رونق فراوان داشت. متفکران اولیه فلسفه های مبهمی درباره زندگی 
مطرح کرده بودند. سوفسطاییان نسبت به همه چیز جز معانی بیان شک 
میکردند. و سقراط هزاران سوال طرح کرده و به هیچ کدام جواب نداده 
بود. ولی اکنون از تمام بذرهایی که در دویسستت سال گذشته در زمینه 
فلسفه پاشیده شده بود, جوانه مکتبهای بزرگی در علوم ماوراالطبیعه, 
اخلاق. و سیاست بیرون زده بود. آن که آن قدر فقیر شده بود که 
نمیتوانست خدمات پزشکی دولتی را ادامه دهد دانشگاه های خصوصی 
متعدد تأاسیس کرده بود. به قول ایسوکراتس, اتن "مدرسه ونان" و 
پایتخت فرهنگی و داور تمام یونان شده بود. فیلسوفان, که مذهب قدیم را 
ضعیف ساخته بودند, میکوشیدند تا طبیعت و عقل را جانشین آن کرده, 
در ابتدا به اکتشاف راه هایی که سقراط گشوده بود پرداختند. هنگامی که 
سوفسطاییان به طور کلی بیشتر هم خود را مصروف تدریس معانی بیان 
میکردند و از صورت طبقه خاصی خارج شده بودند. شاگردان سقراط 
مراکز طوفانخیز فلسفه های کاملا متفاوت شده بودند. ائوکلیدس مگارایی, 
که اغلب سر درس سقراط در اتن حاضر ميشد, به قول تیمون اتنی "شهر 
خود را در اتش نفاق" شعلهور ساخت و دیالکتیک زنون التّایی و سقراط را 
تبدیل به جدال لفظی یا هنر 
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مشاجره ساخت. وی صحت هر موضوعی را مورد تردید قرار میداد, و 
همین روش بود که در قرن بعد به شکاکیت پورهون و کارنثادس تبدیل شد. 
بعد از مرگ ائوکلیدس, شاگرد برجسته او ستیلیو مکتب مکارایی را بیش 
از پیش به نظرات کلبیان نزدیکی ساخت: چون هر فلسفهای قابل رد است. 
پس خردمندی نه در خیالبافی راجع به ماوراالطبیعه, که در ساده زیستن 
است, و رفاه در خودبسندگی است یعنی عدمر نیاز به چیزهای خارج از 
دنیای خود انسان. گویند که پس از غارت شهر مگاراء دمتریوس پولیورکتس 
از ستیپلو پرسید چقدر خسارت متحمل شدهای فیلسوف جواب داد که من 
جز دانش چیزی نداشتم و آن را هم کسی از من ندزدیده است. در سالهای 
اخر زندگیش, زنون کیتیونی. موسس مذهب رواقی, جزو شاگردانش بود. 
بنا بر اين میتوان گفت که مکتب مگارایی با یک زنون شروع, و با زنونی 
دیگر ختم شد. 


آریستیپوس با وقار, پس از مرگ سقراط. به شهرهای مختلف سفر کرد و 
مدتی در سکیلوس با گزنوفون و مدت بیشتری با لائیس در کورنت گذراند, 
و بعد در شهر مادری خود کورنه. در سواحل افریقا, سکونت گزید تا 
مدرسه فلسفه خود را بنا کند. ثروت و تجمل طبقات بالاء در این شهر نیمه 
شرقی, عادات او را قالب ریخته بود, و ظاهرا با این بخش از نظریات 
چون ظاهری اراسته و رفتاری شایسته داشت و سخنوری زبردست بود, به 
همه جا راه یافت. ی و 
کرخند بفن . به. مدرشماف-رفت و در آنجاء نب سشحترانی برداخت 5 
حضار را شیفته خود کرد که او و همراهانش را غذا و ماوا دادند. ِ 
بود که به والدین اطفال یند داد که ایشان بایستی کودکان خود را چنان 
ثروتی بدهند که آن ثروت بتواند. پس از غرق کشتی, با صاحب خود شنا 
کند و به ساحل بیاید. 

فلسفه او ساده و بی پیرایه بود. میگفت هر چه میکنیم. حتی هنگامی که در 
راه دوستان فقیر میشویم یا به فرمان سرداران جان میدهیم: به افیه لذت, 
ار وا ی وا 2 100 
با ر میآورد قضاوت کرد. 5 

دانش ما درباره اشیا نامعلوم است., انچه که با اطمینان و مستقیم میدانیم 
از راه احساسات ماست. بنابراین, عقل در آن چیزی است که احساسات 
ما را لذت بخشد, نه اينکه به دنبال حقیقت غیرقابل لمس بگردیم. 

مرد عاقل بیش از هر چیز به دنبال لذت جسمانی میرود. هیچ مرد عاقلی 
لذت نقد را فدای لذت آتی نامعلوم نمیکند. فقط حال موجود است و بس, 
و به احتمال زیاد اگر حال از آیندم مت ادن تخیر تست نهد عندیی؛ 
لذت بردن از نعمات گذران» و بردن حداکثر استفاده از امکانات حال است. 
فایده فلسفه آن است که ما را از لذتها دور نکند, بلکه بهترین لذتها را 
انتخاب نموده, طرز بهره بری از انها را نشان دهد. حکمروای لذات 
مرتاضان نیستند که از انها پرهیز میکنند, 
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بلکه کسانی هستند که از خوشیها لذت میبرند. ولی بنده و اسیر نها 
نمیشوند و مدبرانه میتوانند بپن لذات مضر و غیر مضر تفاوت بگذارند. پس 
مرد عاقل بی چون و چرا به آرای عمومی و قانون احترام میگذارد, ولی تا 
حد ممکن میکوشد تا "نه ارباب و نه برده کسی باشد. ‏ _ 

اگر واعظ غير متعظ نبودن را مایه سرافرازی بدانیم, آریستیپوس مرد 
سرافرازی بود. ثروت و فقر را با متانت تحمل میکرد. ولی در رجحان دادن 


به نها ادفای. نی. تفامتن نفیکرد:. برای درسی که میداد مصرانه مزد 
میگرفت, , و حتی برای رسیدن به هدفهای خود از تملق گویی جباران رو بر 
نمیگرداند. گویند وقتی که دیونوسیوس اول به صورتش آت دهان انداخت. 
خندید و گفت: "ماهیگیران برای گرفتن کوچکترین ماهیها بایستی متحمل 
رطوبتی بیش از این شوند." چون دوستی شمانتش کرد که چرا در مقابل 
دیونوسیوس زانو زده است., پاسخ داد: "گناه من چیست که گوش پادشاه 
در کف پایش است" وقتی دیو نو سیوس از او پر سید که چرا فیلسوفان 
دریوزهگری ثروتمندان را میکنند, ولی اینان فیلسوفان را چندان به محضر 
نمیپذیرند, آریستیپوس پاسخ داد: "چون اولیها میدانند چه میخواهند, ولی 
دومیها نمیدانند. " با این وجو د؛ اشخاصی را که ثروت را به خاطر اندوختن 
میخواستند تحقیر میکرد. روزی که سیموس ترونمند: فرو کیانی:خانه تمجلل 
خود راء که تماما از مرمر سنگفرش بود. به او نشان میدهد, ارت ینوت ند 
صورت او تف میاندازد و چون مورد اعتراض قرار میگیرد, به اين عذر 
متعذر میشود که در میان آنهمه مرمر و تجمل "خایی فنا شیر تیافته که.اب 
دهان بیندازد." پولی را که در میأورد با ولخرجی در راه غذای خوب. لباس 
خوب, خانه خوب, و زنان خوب (ان طور که خود تشخیص میداد) صرف 
میکرد. روزی که به سبب زیستن با زنی روسپی مورد سرزنش قرار 
گرفت. پاسخ داد که از زندگی در خانه و نشستن در کشتیی که دیگران 
قبل از او از آنها استفاده کردهاند ابا ندارد. روزی معشوقهاش به او گفت: 

من از تو بار دارم" و او جواپ داد: "از کجا که کار من بوده مگر پس از 
گذشتن از یک تیفزار میتوانی بگویی که کدام تیغ پایت را خراشیده" مردم 
او را علی رغم زندگی بی پردهای که داشت دوست میداشتند, زیرا مردی 
بود که رفتاری شایسته داشت و با فرهنگ و مهربان و خوش قلب بود. 
بدون شک, لذتجویی بی غل و غش او تا حدی از سروری که از رسوا کردن 
محترمان گناهکار شهر خود میبرد سرچشمه میگرفت. با پیروی از سقراط 

و احترام گذاردن به او و دوست داشتن فلسفه,1 معتقد بود که 

تیه نس میگوید که فلسفه را از تعلیم و تربیت حذف میکنند "مانند 
خواستگاران پنلویه هستند, برای اینان دست یافتن به خدمتکاران آسانتر از 
ازدواج با کدبانوی خانه است .. 
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موثرترین دیدگاه زندگی, منظره مرد نیکی است که بارامی راه خود را در 
میان مردم شریر میجوید و میگذرد. قبل از مرگش (356) میگفت 
بر کترین ارثی که برای دخترش آزته برجای گذارده این است که "بر 
چیزی که بدون آن هم زندگی میسر است ارزش مده۵. 0 
میببتيم یه تحو, شگفت. آنکیدی, تسلیم غفاین دیوجانش منت ارته-بعد از 


پدر مدیر مدرسه سیرنائیک شد. چهل کتاب نوشت. شاگردان ممتاز 
فراوانی یافت. و همشهریانش لقب "فروعغ یونان" به او دادند. 
2- دیوجانس 
آنتیستنس 1 با ننیجه این فلسفه, اما : نه استدلالهای آن؛ موافقت داشت. ِ 
از مکتب سقراط نظریه زاهدانهای برای زندگی استخراج کرد. او, که 
مکتب کلبیون را بنا نهاد, فرزند یک شارمند اتنی و بردهای تراکیایی بود. در 
جنگ تاناگرا دلاورانه جنگید (426). مدتی شاگرد گورگیاس و پرودیکوس 
ود سین مدرسته خویش را بنا نهاد, ولی چون از درسهای سفراط باخبر 
شد. با شاگردانش نزد او رفت تا فضل پیر کهنسال را فرا گیرد. مانند 
ائودوکسوس در پیرایئوس میزیست و هر روز, با طی چندین فرسنگ پیاده, 
.ان موف اس سور تاه خاخ. سنوی سایم در مباحثهای_ که بین 
زرا ما (پا افلاطون) با همسخن فروتنی بر سر معمای لذت در یز بود, 
حضور داشت. 
سقراط: فکر میکنی که فیلسوف لازم است نسبت به لذایذ ... خوردن و 
نوشیدن توجه کند 
سیمیاس: البته خیر. 
سقراط: عقیده ات دریاره عشق چیست آپا به آن بایستی توجهی داشته 
باشد سیمیاس: هر 
سقراط: | از قبیل کفش و قبای گرانقیمت, باید 
اهمیت: نهديا در عوضن باید از آنچه ماورای نیا ز طبیعی است بیزار باشد 
سیمیاس: بایستی گفت که فیلسوف واقعی از آنها بیزار است. 
جوهر فلسفه کلبیون این است: تقلیل پیرایه جسم به حداقل نیاز, برای 
اینکه روح تا آنجا که ممکن است آزاد باشد. انتتتتش این نظریه را در 
معنا پذیرفته بود, وی یک فرانسیسکن 2 یونانی بدون الاهیات بود, شعار 
آریستیپوس این بود. "مالک هستم ‏ ولی ملک نیستم." ولی آنتیستتتنن 
میگفت: "مالک نمیشوم تا ملک نگردم. " او مالک هیچ چیز نبود, و قبایی 
ژنده بر تن میکرد که سقراط سرزنش کنان به او میگفت: ات از 
سوراخهای لباست پوچی 


1 از پیشگامان فلاسفه کلبی قبل از دیوجانس. ۰ م. 

2 فرقهای از کاتولیکهای رومی که در آغاز در فقر میزیستند و هیچ گونه 
ملکی نداشتند. م. 
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و خود فروشیت را میتوان دید. " از این گذشته, تنها ضعف او این بود که 
کتاب مینوشت در این زمینه ده جلد از خود باقی گذاشت که یکی از آنها 
تاریخ فلسفه بود. پس از مرگ سقراط, آنتیستتشن معلضیت. را از سر کرفت 


و برای تدریس, ژیمنازیومی را انتخاب کرد که برای مردم طبقه پایین و 
خارجیان و کودکان نامشروع در نظر گرفته شده بود. نام کلبی ]زندگی 
چون سگ[ بیشتر به خاطر شرایط محل به آن مدرسه اطلاق شد تا به 
لحاظ اعتقادات و فلسفه آن. آنتیستنس مانند کارگران لباس میپوشید. 
برای درسی که میداد مزدی نمیخواست. فقیران را برای شاگردی ترجیح 
میداد, و هر کس را که مایل نبود فقر و سختی را تمرین و تحمل کند با 
زبان و چوب میراند. , 

در ابتدا از پذیرفتن دیوجانس برای شاگردی ابا کرد. دیوجانس اصرار کرد و 
با صبر و حوصله ناسزاهای او را به جان خرید: بالاخره پذیرفته شد. و 
مکتب استاد را از طریق عمل کامل در سرتاسر دنیای یونان مشهور 
ساخت. انتیستنس در اصل نیمه غلام بود, و دیوجانس بانکدار ورشکستهای 
از شهر سینوپه. او از روی ناچاری گدایی میکرد, و وقتی شنید که غایت 
برگرفت و مدتی در خمی در صحن معبد کوبله در آتن ماوا گزید. بر زندگی 
ساده حیوانات رشک میبرد. و میکوشید ان را تقلید کند. روی زمین 
میخوابید, هر چه هر جا مییافت میخورد, و (مطمئن هستیم) وظایف طبیعی 
و مراسم عشق را در حضور دیگران انجام میداد. روزی دید که کودکی با 
دست آب مینو شد؛, فور| فنجان خود را به دور افکند. گاهی مشعل پا 
تم مومت هرق هاگدید او هکت وه تیا ی آ اه مب رو بر 
کسی ستم نمیکرد, ولی از اطاعت قانون سر باز میزد, و قبل از رواقیان 
اعلام کرد که پیرو جهان وطنی است. هر گاه فرصت مییافت. سفر میکرد. 
میگویند مدتی در سیراکوز زندگی کرد. در یکی از سفرهایش به دست 
دزدان دریایی اسیر شد. و او را به کسنیادس اهل کورنت فروختند. چون 
اربابش پرسید که چه کاری از وی ساخته است. جواب داد: "حکومت بر 
مردان". کسنیادس او را معلم فرزندان خود کرد و اداره منزلش را به 

دست او سیر د. دیوجانس در این سمت چنان خوب انجام وظیفه نمود که 
ارباب او را "نابغه خوب" نامید و در بسیاری از امور پند او را میپذیرفت. 
دیوجانس کماکان به زندگی ساده خود ادامه داد, و چندان در این راه 
مداومت کرد که بعد از اسکندر مشهورترین شخص ونان گردید. 

دیوجانس ادم خودنمایی بود و از اوازه خود ظاهرا لذت میبرد. در 
مباحثه استاد بود, و همنامش مینویسد که هرگز در مباحثه مفلوب کسی 

نشد. آزادی بیان را نز کتربزن محاسن اجتماع متا یه ار ره پا شوخیهای 
ناهنجار و بذله گوییهای موثر, حداکثر استفاده را میکرد. زنی 23 که در 
مقابل شمایل مقدسی سر بر خاک کرنش میکرد شماتت کرد که "از این 
وضع بی ادبانه و زشت خود نمیترسی شاید خدایی پشت سرت ایستاده 


باشد. مگر 
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نمیدانی که خدایان همه جا هستند" وقتی پسر زن فاحشهای به سوی مردم 
سنگ میانداخت. او را برحذر داشت که: "شاید سنگ بر سر پدرت فرود 
ات اا نان ار مره ای را که ماه و نان هو سا شا راد دود 

میداشت. روزی جوانی کورنتی که جامهای فاخر پوشیده و به خود عطر 
زده بود از او سوالی کرد, وی جواب داد: "تا نگویی پسری یا دختر جوابت 
را نخواهم داد." تمام دنیا اين داستان را میداند که اسکندر. در کورنت. 
فنحاهی که دیوجانس زیر آفتاب دراز کشیده بود, به سراغ او رفت. 
حکمران گفت: "من اسکندر پادشاه بزرگم." فیلسوف جواب داد: "من 
دیوجانس سگم . پادشاه گفت: "هر چه میخواهی از من بخواه ", دیوجانس 
جواب داد: "از جلو من کنار رو تا افتاب بتابد." جنگاور جوان جواب داد: 
"اگر اسکندر نمیبودم, میخواستم دیوجانس باشم." دیگر نمیدانم که 
فیلسوف جواب این تعارف را چه گفت. میگویند که هر دو نامور در یک روز 
در سال 323 دنیا را بدورد گفتند, اسکندر در بابل در سن سی و سه 
سالگی, و دیوجانس در کورنت در سن نود و اند سالگی. اهالی کورنت 
مجسمهای و از مرمر بر مزارش گذاشتند, و شهر سینویه, که او را 
تبعید کرده بود, برایش بنای یادبودی برپا کرد. 

از فلسفه کلبیون سادهتر و روشنتر فلسفهای نیست. با منطق تا انجایی 
سر و کار داشت که بتواند نظریه مثل افلاطون را که دنیای ادب و فضل 
آتن را مبهوت کرده بود, باطل سازد. ماوراالطبیعه نیز در نظر کلبیون بازی 
پوچی بود. اینان میگفتند که طبیعت را از آن لحاظ مورد مطالعه قرار 

نميدهیم که راز دنیا را بشناسیم. زیرا اين امر غیرممکن است. بلکه به 
خاطر آنکه دانش طبیعت را راهنمای زندگی خود قرار دهیم. اين فلسفه 
واقعی اخلاق است. هدف زد اش خوشی است. ولی خوشی را نباید از راه 
کتیت. لذات به دست. آورد: بلکه. باید-در زندگی ساده و ظبیعی و .جتن 
المقدور مستقل از کمکهای خارجی یافت: زیرا| دریت است که کسب 
لذت, اگر از کار و کوشش خود شخص سر چشمه ۳ و ندامت به بار 
نیاورد, مشروع است؛ لیکن چه بسا که انسان در دنبال کسب لذت اغفال 
شود يا پس از ان دلسرد گردد. در این صورت., عاقلانهتر ان است که لذت 
را پلیدی بنامیم فا نیک زندگی پاک و معتدل تنها راه رسیدن به رضایت 
کامل است. روت صلح و آرامش را ضایع میکند. و امیال رشکا امین مات 
زنگ روح را میخورد. بردگی غیرعادلانه. ولی بیاهمیت است. مرد عاقل از 
زندگی در بند اسارت نیز چون آزادی لذت میبرد, زیرا تنها آزادی روح است 
که به حساب قبا ند دیوجانس فنکفت که خدایان زنند حی انیت اسان 
بخشیدهاند. ولی انسان با رفتن پی تجملات آن را پیچیده ساخته است. 
البته نباید فکر کرد که کلبیون به خدایان اعتقاد زیادی داشتند. وقتی راهبی 


1 


برای. آنتیشتنش از خوبیهای بعد از مرگ سخن میگفت. ,. وی پرسید: پسن 
چرا| خودت نمیمیری" دیوجانس به اسرار نهان میخندید. و هنگامی که 
بازماندگان 
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کشتی شکستهای در ساموتراس. قربانی نذر خدایان میکردند, گفت: "اگر 
تفای آنهایی که.خلاضی. بافتند. آنهایی که -غرق شون فربانی :میکر دنه 
تعداد قربانیها بمراتب بیشتر بود." به عقیده کلبیون هر چیز مذهبی جز 
اشاعه عمل خیر خرافات است. فضیلت را باید پاداش خودش شمرد. نه 
بسته به وجود پا عدالت خدایان. فضیلت عبارت است از خوردن و تصرف 
کردن و خواستن بحد. جز آب نباید نوشید. و صدمه به کسی نباید رساند. از 
دیوجانس پرسیدند چگونه باید از خویشتن دفاع کرد, وی جواب داد: "با 
راستی و درستی و حرمت نفس." به نظر کلبیون. فقط امیال شهوی 
منطقی است. ازدواج را اسارت خارجی میدانستند و از ان گریزان بودند, 
ولی فحشا را پشتیبانی میکردند. دیوجانس عشق ازاد و اشتراک زنان را 
ترویج میکرد, و آنتیستنس که در هر چیز طالب استقلال بود. شکایت میکرد 
که نمیتواند گرسنگی را نیز چون شهوت به تنهایی ارضا کند. کلبیون, که 
میل جنسی را مانند گرسنگی طبیعی و معمولی میدانستند, میگفتند 
نمیتوانند بفهمند که چرا مردم, برخلاف دیگر امیال, از ارضای این میل در 
ملا عام شرم میکنند. حتی در مرگ نیز مرد بایستی استقلال خود را حفظ 
کند و زمان و مکان مرگ را تعیین نماید: پس خودکشی مشروع است. 
بعضی میگویند که دیوجانس با حبس نفس در سینه خودکشی کرد. 

فلسفه کلبیون جزئی از جنبش "بازگشت به سوی طبیعت" بود که به 
عنوان عکسالعمل عدم انطباق با تمدن ملال اور و پیچیده ان روز. در قرن 
پنجم, در آتن به وجود امده بود. انسان طبعا متمدن نیست و تنها از ترس 
مجازات و تنهایی به محدودیتها و فشار نظام زندگی تن در میدهد. 
دیوجانس نسبت به سقراط همان موقعیتی را دارد که روسو به ولتر 
داشت: به نظر او, تمدن یک اشتباه محض است و پرومته حقش بود که به 
جزای ارزانی داشتن آن به بشر در زنجیر شود. کلبیون مانند رواقیان و 
روسوء "مردان طبیعی" را میستودند: دیوجانس میکوشید تا گوشت خام 
بخورد, زیرا| یختن را غیرطبیعی میدانست. وی یف بهترین اجتماع آن 
است که خالی از تصنع و قانون باشد. ۱ 

یونانیان با تمسخر بر کلبیون مینگریستند و, آنچنانکه اجتماع قرون وسطی 
قدیسین خود را تحمل میکرد. وجود انها را تحمل میکردند. پس از 
دیوجانس, کلبیون به صورت فرقه مذهبی فاقد مذهب درامدند. فقر را 
قاعده کلی زندگی خود ساختند, با اعانه زندگی میگذراندند. تجرد خود را با 
اشتراک در امر ازدواج چاره میساختند,. و مدارس فلسفه باز مینمودند. 


خانه نداشتند و در کوچه ها یا معابد میخفتند. 

فلسفه کلبیون به دست شاگردان دیوجانس, یعنی ستیلیو و کراتس. به 
عصر هلنیسم راه یافت و مبنای مکتب رواقیان را تشکیل داد. مکتب 
کلبیون در اخر قرن سوم ناپدید شد. ولی نفوذش در سنن یونان استوار بر 
جای ماند. و شاید دوباره در بین فرقه مذهبی اسینیان یهود و رهبانهای 
مسیحی نخستین در مصر احیا شد. تا چه حد این نهضتها فرقه های مشابه 
را در هند تحت تاثیر قرار داده يا از آنها 
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تاثیر پذیرفتهاند هنوز بر ما معلوم نیست. انماتی؛ که امروز نیز فلسفه 
"بازگشت به سوی طبیعت؛" " را ترویح میکنند, فرزندان روشنفکر آن مردان 
و زنان شرق و یونان باستانند که. خسته و درمانده از فشارهای غیر طبیعی 
و فلج کننده تمدن, میاندیشند که میتوانند برگردند و با حیوانات اند حوع 
کنند هیچ زندگانی کاملی از این وهم و هوس خاص زندگی شهری خالی 


ااا - افلاطون 
1- معلم 


حتی افلاطون نیز تحت نفوذ کلبیون قرار گرفت. در کتاب دوم جمهور, با 
رغبت و همدردی, مدینه فاضله اشتراکی و طبیعی را توصیف میکند: بعد 
آن را رد میکند و نوع حکومتی را که "از حیث خوبی در درجه دوم" است به 
میان صیاخرتد دلی هناهیت که تضویر حاحم خیم ود را شنم حتمآیدن ور 
آن اثری از رویاهای کلبیون میيابیم_ مردانی بدون مالکیت و بدون همسر» و 
وقف زندگاتی ساده و فلسفی که آنهمه مقبول بهترین اذهان یونان باستان 
موه عنم | فلاون رای ابحاديی اه اسر اکن ارت کرانکر کوشش 
درخشا متا فظه کار ترسنیی, اشت که ناهد ارعار از دص گر اسی سا 
با آیدتالیشنم افراطن زمان خویتن تطبیق وهد: 

افلاطون از خانوادهای چنان کهنسال بود که از طرف مادر به سولون, و از 
طرف پدر به پادشاهان اولیه اتن و حتی به پوسیدون خدای دریا میرسید. 
مادرش خواهر خارمیدس و خواهرزاده کریتیاس بود. 

بنابراین. مخالفت با دموکراسی تقریبا در خونش بود. اسمش را 
اریستو کلس نهادند, که به معنی "نامدار و بهترین" است. این جوان در 
اندک مدتی در تمام رشته های علوم سر امد شد. در موسیقی, ریاضیات؛ 
معانی بیان و شعر از همه پیش افتاد. صورت خوب او زنان و بدون شک؛ 
مردان را جلب مینمود. در مسابقات برزخی کشتی میگرفت و به خاطر 
هیکل ورزیده و درشتش لقب پلاتون یا "چهارشانه" گرفت. در سه جنگ 
نبرد کرد و نشان شجاعت گرفت. لطیفه مینوشت و رز شعر عاشقانه 
میسرود, ی تراژدی تحریر کرد. در سن بیست سالگی گرفتار 
تردید بود که سیاست پيشه کند با شاعری, ولی سرانجام تسلیم جذبه 
سقراط شد. او را حتما از قبل میشناخت., زیرا| سقراط دوست قدیم 
عمویش خارمیدس بود. اکنون سخنان سقراط را ميفهمید, و از تماشای ان 
پیرمرد. که مانند بندبازی آندیشه های خود را در هوا میانداخت و بر چنگال 
پرسش میگرفت: لذت میبر د. افلاطون پس ان اشایی با سقراط اشعار 
ِِ را سوزاند: اوریپید. ورزش, و زن را فراموش کرد و, همچون کسی که 

فتار طلسم شده باشد. به ه دنبال اس به راه افتاد. 

شاید هر روز از 009۳ استاد ۳ برمیداشت و, با حساسیت یک 
هنر مند, از دنیای جذاب این سلینوس عجیب و دوست داشتنی مستفیض 
یتسه کاس کت امااای سم میا موی نا ۱۱۱ م 


به دست خویشان خودش برپا شده بود, به وقوع پیوست. آن ده روز 


دهشتناک. ترور اشراف. و مخالفت شجاعانه سقراط با جباران سی گانه, 
مرگ کریتیاس و خارمیدس, باز گشت دموکراسی, و محاأکمه و قتل سقراط 
یکباره دنیا را به سر جوانر بیبندوبار ما فرو کوفت. نت مانند شهری که 
گرفتار دیوان و اجنه باشد گریخت. در مگارا در خانه ائوکلیدس. و بعد شاید 
با آریستیپوس در کورنه کمی آر افش پافت. سیس ظاهرا به مصر رفت و 
ور انکا ان معلومات ریاضی و تاریخی راهبان استفاده کرد. حدود سال 395 
به آتن برگشت و سال بعد, به خاطر دفاع از شهر, در کورنت جنگید. در 
سال 387 عزم سفر کرد: در تاراس نزد آرخوتاس, و در لوکری نزد 
تیمایوس به خواندن فلسفه فیتاغورسی مشغول شد. سپس برای دیدن 
کوه اتنا به سیسیل رفت. با دیون سیراکوزی دست دوستی داد, به خدمت 
دیونوسیوس اول معرفی گردید. سپس به بردگی فروخته شد, و ِ سال 
0 "ضحیح .و اسألم. به. ان باز کستت.. با سه. هزار -دراخمایی که بزای 
بازخریدن هار صاخنی به توسط دوستانش فراهم شده بود و صاحبش از 
قبول آن امتناع کرده بود, تام را که محل تفریج اطراف شهر و به نام 
خدای محلی, به آکادموس3 مشهور بود, خرنید و-در آنجا دانشگاهی تاسیسن 
کرد که نهصد سال مرکز علم و فرهنگ یونان بود.1 
اکادمی در حقیقت یک انجمن اخوت مذهبی بود که در خدمت پرستش 
خدایان قرار داشت. شاگردان شهریه نمیپرداختند, ول از آنجانی که-بنتر 
از خانواده های اعیان و اشراف برای تحصیل میامدند, از والدینشان انتظار 
میرفت که به موسسه کمکهای مالی قابل ملاحظهای بکنند. سویداس 
میگوید: "ثروتمندان گاه گاه در وصیتنامه های خود وسایل زندگی بی رنج 91 
آرام . فیلسوفانهای. را برای. بعضی. به ارت میگذاشتند." میگویند که 
دیونوسیوس دوم هشتاد تالنت (480 هزار دلار) به افلاطون بخشید. و شاید 
دلیل شکیبایی افلاطون نسبت به سلطان از همین بخشش سخاوتمندانه 
سرچشمه گرفته باشد. شاعران هزل گو شاگردان آکادمی را ریشخند 
میکردند که در رفتارشان, و در وضع لباس پوشیدنشان با کلاه سه گوش و 
عصا و ردای کوتاه دانشگاهی, تظاهر میکنند: از اینجا معلوم مشود که 
لباس مخصوص مدرسه ایتن در انگلستان و ردای مشکی دانشگاهی به 
طور کلی تا چه حد قدمت دارد. زنان نیز به اکادمی پذیرفته ميشدند, زیرا| 
افلاطون در این زمینه فردی غیر محافظه کار و طرفدار شدید 
1 دانشگاه افلاطون اولین دانشگاه نبود. مکتب فیثاغورس در کروتونا 
(520 ق م) در رشته های مختلفی به طلاب علوم تعلیم میداد. و مکتب 
ایسوکراتس هشت سال از اکادمی افلاطون قدیمیتر بود. 
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حقوق زنان بود. درسهای اساسی ریاضیات و فلسفه بود. بر سر در مدرسه 


نوشتهای اخطار مانند بود: "هر کس هندسه نمیداند, اینجا داخل نشود." 
شاید دانستن مقدار قابل توجهی ریاضیات از شرایط ورود بود. 

بیشتر پیشرفتهای ریاضی قرن چهارم توسط مردانی انجام شد که در 
آکادفهت درس خوانده بودند. دروس ریاضی آکادمی عبارت بود از حساب 
(نظریه اعداد), هند سه جالمج: نجوم, موسیقی (احتمالا شامل ادبیات و 
تاریخ), حقوق, و فلسفه. اگر افلاطون پیرو نظریاتی که خود در دهان 
سقراط میگذارد بوده باشد, فلسفه سیاسی و اخلاق را باید در برنامه 
آکادمی ی مرحله آخر دانست: 

1 به ما آموختهاند: و تحت اقتدار والدین خود ما با اطاعت از آنها و 
محترم داشتنشان پززکت شدهایم. 

گلاوکون: درست است. 

سقراط: و نیز موازین و عادات متضادی در کسب لذت هست که روح ما 
را فریفته. به سوی خود میکشاند: ولی این موازین نمیتواند کسانی را که 
از عدالت بویی نبردهاند و پایبند اصول پدران خود هستند و از انها اطاعت 
میکنند بفریبد. 

گلاوکون: درست است. 

سقراط: . پلس» , شخصی که در این وضع روحی باشد و روح کنجکاو او بپرسد 
انصاف و شرافتمندی چیست و خود جواب دهد هر چه قانون بگوید, و 
سپس بحث و مشاجره پیش آید, و کلام قانونگذار را رد کند و به اين فکر 
معتقد شود که در دنیا ظلم و عدل تفاوتی ندارد و بد و خوب یکی است. و 
تمام اصول کهن را منکر شود, ایا فکر میکنید که باز از قوانین اطاعت 
خواهد کرد 

گلاوکون: ممکن نیست. ۱ ۱ 

سقراط: و هنگامی که نسبت به انها احترام قایل نشود و انها را طبیعی 
نداند و در کشف حقیقت فرو ماند, میتوان از چنین کسی انتظار داشت که 
در زندگی به راهی جز ارضای خواهشهای خود برود 

گلاو کون: نمیشود. 

سفقراط: و آیا به جای اطاعت از قانون به بیقانونی نمیگراید 

گلاوکون: بدون شک. 

سقراط: سابراین: خر اشفا کردن.شارفندان سنی: ساله.-.مان با دبالکتیی 1 
محتاط بود. ... نبایستی گذارد که مردم در سنین ابتدای جوانی لذت 
دیالکتیک را درک کنند: از این موضوع بخصوص باید پرهیز کرد, چرا که 
مردان جوان. همان طور که دیدهاید. چون طعم ان را برای اولین بار 
چشیدند. به تقلید کسانی که با ایشان جر و بحث میکنند و منکر 


اظهاراتشان میشوند, دوست دارند اظهارات دیگران را تکذیب کنند, و 


اینان مانند توله سگانی هستند که از کشیدن لباس و گاز گرفتن هر کس 
که نزدیکشان میاید شاد میشوند. 
گلاو کون: آری, این کار ایشان را سخت شاد میکند. 

1 دیالکتیک» فن جدل و مباحثه, در فلسفه افلاطون به دو معنی است: یکی 
فن سیف و میر سمل ی اک 
در پرتو اصل واحد "خبر . 
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سقراط: و بعد چون چند بار فتح کردند و به دست دیگران مغلوب شدند, 
و 
داشتهاند بی اعتقاد شوند. این است ۹ 
فلسفه نام بدی در مردم دارد. 

گلاوکون: کاملا صحیح است. 
سقراط: ولی همینکه همینکه شخص پا به سن گذارد. دیگر گرفتار این جنون 
نخواهد شد, بلکه با ان عاقلی تبعیت خواهد کرد که فقط در پی یافتن 
حقیقت است. نه آن مرد جدلی که گفته دیگران را فقط به خاطر بازی و 
سرگرمی نقض میکند. بلوغ فکری چنین شخصی باعث افزایش ارزش و 
حرمت منطق و استدلال ميیشود, نه کاهش ۳ 
افلاطون و دستیارانش با خطابه, گفتگو. و مطرح ساختن مسائل برای 
شاگردان تدریس میکردند. یکی از مسائل این بود که "حرکات متحدالشکل 
و منظمی را که سب گردش سیارات است" " بیابند. شاید ائودوکسوس و 
هراکلیدس از اين نحوه برخورد ملهم شده باشند. درسها فنی بود, و گاهی 
آنهایی را که برای منافع عملی به مدرسه شتا فدند: ماتوس فیکرد. .ولی 
شاگردانی چون ارسطو, دموستن, لوکورگوس, هوپرئیدس, و کسنوکراتس 
سخت تحت نفوذ آنها قرار گرفتند و در بسیاری موارد یادداشتهایی را که 
داتشه ندیه متسر کر دنت اشغانتن با ظتر میگوید: همان طور که در 
شهرهای دوردست شمالی چون سخن از دهان گوینده بیرون بیاید فورا 
میبندد و در تابستان پس از ذوب شدن به گوش میرسد. کلماتی که 
افلاطون به شاگردان جوانش میگفت نیز چون پیر ميشدند برایشان قابل 
فهم میگردید. 

2 - هنرمند 

افلاطون خودش میگوید که هرگز رسالهای فنی ننوشته است, و ارسطو به 
تدریس او در اکادمت به عنوان "اصول تدوین نشده" اشاره میط |[ ما 
نمیداق)تکه اين اصول تا چه حد با تعالیئمندرج در "دیالوگها" متفاوت 
است. 1 


شاید دیالوگها را در اصل برای تفنن مینوشتند و با مزاح شاخ ده یکی از 


طنزهای مفرح تاریخی این است که ان اثار فلسفی که امروزه بیشتر مورد 
توجه هستند و در دانشگاه های اروپا و امریکا ام9605۸میشوند, اساسا 
1 از طریق تلفیق آن با شخصیت 
انسانی, برای عامه مردم قابل فهم سازند. افلاطون اولین کسی نبود که 
دیالوگهای فلسفی را نوشت, زنون الثّایی و چند نفر دیگر قبل از او این 
تیک وادنه. کار تردم تودند یعون آنتی که خر مکار .میک رن کزار ی از 
مکالمات سقراطی را که در دکان او 


1 بعضی از عبارات ارسطو مفوم متفاوتی از افلاطون و بخصوص فرضیه 
مثل او عرضه‌میکنند که با آنچه:در "دیالوکها "درمنیاییتم توفیر دارند. 
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صورت گرفته بود به شکل دیالوگ نوشته بود. کار افلاطون جنبه ادبی دارد, 
نه تاریخی: وی هرگز ادعا نمیکند که شرح دقیق مکالمات سقراط را که 
سی يا پنجاه سال پیش روی داده بود, مینویسد. و حتی نمیکوشد که 
مراجعی که میدهد منسجم باشد. گورگیاس نیز. مانند سقراط. اگر 
سخنانی را که فیلسوف نمایشنامهنویس جوان در دهان او میگذاشت 
ميشنید, بدون شک مبهوت میماند. دیالوگها مستقل از یکدیگر و شاید در 
فواصل طولانی زمانی نوشته شدهاند: بنابراین نباید از پاری نکردن حافظه 
و نیز تغییر برداشتها تعجب کنیم. طرحی در کاه بودت کی له مطالب را 
وحدت بخشد, جز جستجوی مداوم عقل رشد کنندهای که به دنبال حقیقت 
میرود و هرگز نمییابد.1 :۲ 
ساختمان دیالوگها زیر کانه ولی ناشیانه است. عقاید و اندیشه های بزرگ را 
با صراحت بیان میکند, تصویری دوست داشتنی و پر قدرت از سقراط 
میسازد, ولی بنددرت وحدت پا تداوم را رعایت مینماید. 

موضوعها بیحساب تغییر میکنند, از اين شاخه به آن شاخه میپرند, و اغلب 
به شکل ناشیانهای توسط یک نفر از دیگران نقل قول ميشود. سقراط 
میگوید که "حافظهاش ضعیف است", ولی برای دوستی پنجاه و چهار 
صفحه از بحثی را که در جوانی با پروتاگوراس کرده از حفظ میخواند. 
اغلب دیالوگها به علت فقدان گوینده نیرومندی که بتواند در برابر سقراط 
تشیخی حر ار تساه آنسکونه ری سوم ازیت: لیکن فصاحت و 
روانی سخن, طنز موقعیت., بیان. اندیشه. دنیای زندهای که از شخصیتهای 
متنوع به وجود آورده, و دریچه های مکرری که به سوی انديشه عمیق و 
والا گشوده است تمام این نقایص را از بین میبرد. ارزشی را که قدما ِِ 
دیالوگها قایل بودند از اینجا میتوان دانست که تنها اثری که از تمام 
نویسندگان قدیم یونان؛ تمام و کمال. تا به امروز مانده و به دست ما 
رسیده همین دیالوگهاست. به همان میزان که مضامین این گفتگوها در 


تاریخ فلسفه و انديشه ارجمند است: شکل و صورت آنها نیز در تاریخ ادب 
ذیمقدار و ارزنده است. 

دیالوگهای اولیه نمونه های بارزی از "جدلی" بودن عهد 4 است., که در 
عبارات فوق دیدیم چگونه افلاطون محکومش میکند: در عین حال, 
وروی جذابی که از جوانان 


1 تاریخ کتابت و طبقه بندی سي و شش قطعه دیالوگ را بتحقیق نمیتوان 
معین کرد. بدون ضابطه دقیق, آنها را به سه گروه تقسیم توانیم کرد: 1) 
کارهای اولیه عمدتا رساله "دفاع از سقراط", "کریتون". "لوسیس ", 
تبون" "خارمیدس". "کراتولوس" "ائوتوفرون" و "انوتودموس": 2) 
کارهای میانی عمدتا "کورگیاس. "پروتاگوراس. "فیدون, 
سومپوسیون  ,‏ "فایدروس", و جمهور": 3) کارهای آخرین عمدتا 
"پارمنیدس" 1 "تتاتینوس " سوفست , "سیاستمدار" . " فیلبوس 
"تیمایوس", "نوامیس" . احتمالا گروه اول قبل از سی و چهار سالگی, و 
دوم قبل از چهل سالگی. و گروه سوم بعد از شصت سالگی نوشته 
شدهاند. زمانهای فیمابین وقف آکادمی بوده است. 
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اتن ترسیم مینماید تا حدودی این نقص را برطرف میکند. رساله 
0 (مهمانی), که در نوع خود شاهکار است, بهترین مقدمه برای 
اشنایی , با افلاطون است. صحنه سازیهای نمایشی ان (اگاتون به 
با میگوٍ د: "فکر کنید که شما میزبان ما, و من و دوستانم مهمان 
شما هستیم", تصویرهای زنده آریستوفان (از بس خورده. سکسکه میکند), 
حکایت خوشمزه مست کردن و افتضاح آلکیبیادس, و از همه مهمتر ترکیب 
ظریف واقعیردازی بیپرده. در تصویری که از سقراط میسازد, با والاترین 
ایدئالیسم نسبت به مفهوم عشق, این اثر را در زمره یکی از شاهکارهای 
تاریخ نثر قرار میدهد. فیدون ملایمتر ولی زیباتر است: در این دیالوگ, 
موضوع بحت. گرچه قوی نیست. بیریا و صادقانه است و به حریف اجازه 
اظهار وجود میدهد. سبک نویسنده با ارامی بیشتری در صحنه اخر جریان 
دارد, و همین آرامش است که پایان غمانگیز داستان را ملایم میکند و مرگ 
سقراط را, مانند جویباری که بارامی در خم بستر خود نایدید ميشود, اسان 
مینماید. قسمتی از دیالوگ فدروس در سواحل رودخانه ایلیسوس است؛ 
در حالی که سقراط و شاگردانش گرمازدگی ای خود را با خنکی آب 
رودخانه برطرف میکنند. البته نار کتزین دیالوگها جمهور است که فلسفه 
افلاطون را به کاملترین وجهی بیان میکند و در بخشهای نخستین, شامل 
برخوردهای هیجانانگیز شخصیتها و عقاید است. پارمنیدس بدترین نوع 
استدلال خشک و منطق بیمعنایی است که تا به حال در تمام ادبیات جهان 


دیده شده است., و در تاریخ فلسفه بهترین مثال شجاعت شخص متفکری 
است که به نحو انکارناپذیری محبوبترین نظریه خود فرضیه مثل را رد 
میکند. در دیالوگهای آخرین, هنرمندی افلاطون رو به کاهش میگذارد: 
سقراط بتدریج از صحنه خارج میشود: حالت شاعرانه فلسفه مابعدالطبیعه 
از بین هیرود: سیاست. آرمانخواهی جوانانه خود را از دست میدهد: و 
سرانجام در نوامیس,: این وارت سرخورده و خسته فرهنگ چند بعدی [ 
تسلیم دام فریب اسپارت میشود و از آزادی و شعر و هنر و حتی فلسفه 
3- فیلسوف مابعدالطبیعه 

در نوشته های افلاطون نظامی موجود نیست, و اگر در اینجاء به خاطر 
نوعی نظم, عقاید او را تحت عنوانهای معمول منطق, مابعدالطبیعه, اخلاق 
زیباییشناسی, و سیاست خلاصه کردهایم, باید به باد داشته باشیم که طبع 
شاعرانه افلاطون اجازه نمیداد که افکار خود را در قالب معینی محدود 
کند. از آنجا که افلاطون شاعر استء منطق براینش. اسان تیست: برای 
افتن تعریفها دچار سرگردانی میشود: و در قیاسهای مشکل دست و پای 
خود را گم میکند, ود سنگوید "ید کرفا الب ام دربیم عم 
و وقتی خیال میکردیم به اخر رسيدهايم. سر از محل اول در میاوردیم و 
میدیدیم مانند هميشه هی ندیدهایم. " افلاطون 
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بالاخره به این تسه میرسد که "نمیدانم ایا علمی به نام منطق اساسا 
وجود دارد يا نه." با این وصف. قدمهای اولیه را بر میدارد. مثلا زبان را 
مورد مطالعه قرار داده, آن را مشتق از تقلید صداها میشناسد. 

تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری و قیاس و سفسطه را مورد بحث قرار میدهد 
و قیاس را میپذیرد. ولی استقرا را به آن ترجیح میدهد. در دیالوگهاء حتی در 
عامه پسندترین آنها, لغتهایی مانند جوهر, نیرو, فعل, انفعال, و تکوین را 
ابداع میکند که بعدها در فلسفه مورد استفاده قرار میگیرد . پنج "مقوله" از 
"مقولات عشر" راء که بخشی از شهرت ارسطو مدیون آن است. نام 
میبرد. عقاید سوفسطاییان را, که احساس را بهترین ملاک حقیقت میدانند 
و "فرد مجرد را مقیاس همه چیز" میشمرند, رد میکند: میگوید اگر چنین 
بود, هر تحلیلی که هر کس, هر شخص خیالباف يا دیوانه یا هر بوزینهای, از 
دنیا میکرد به یک اندازه ارزش داشت. 

انچه تمام این "انبوه حواس" به ما میدهد همان جریان عظیم دایمی تعییر 
است. که هراکلیتوس از ان سخن میگوید. اگر ما فقط ادرای حسی 
میداشتیم, هرگز دانشی کسب نمیکردیم و به حقیقتی نمیرسیدیم. 

دانش ما از طریق "مثل" به دست میاید: به عبارت دیگر, صور کلی و 
تعمیم یافته است که هرج و مرج مدرکات حسی را در قالب منظم فکر 


متشکل. میسنارد. اکر ما فقط میتوانستجم. از افراد جزنین آگاه باشیج: فکر 
و 
گروه های مختلف, و بیان آن طبقه به طور کلی به وسیله یک اسم عام, 
فکر کردن میاموزد. کلمه "انسان" ما را قادر میکند که درباره همه انسانها 
فکر کنیم. همچنین "میز" به تمام میزها و "نور" به هر نوری که به زمین یا 
دریا تابیده است اطلاق میشود. این مثل (ایده ها) برای حواس عینیت 
ندارند, اما در فکر شخص واقعیت دارند: زیرا حتی هنگامی که تمام اشیای 
قابل حسی که این مثل را بیان میکنند از بین بروند. خود انها برجای 
میمانند. انسانها متولد میشوند و میمیرند, ولی بشر هميشه زنده است. هر 
طور نسبی غیر واقعی است. اما مثلث شکل و قانون تمام مثلثها کامل و 
جاویدان است. تمام اشکال ریاضی مثلند: بنابراین. جاویدان و کاملند: 1 
آنچه هندسه درباره مثلثها و دایره ها و مربعها و مکعبها و کره ها میگوید, 
حتی اگر چنین اشکالی در دنیای مادی هرگز وجود نداشته و بعدها هم وجود 
نیابند, حقیقت دارند و بنابراین واقعی هستند. مفاهیم انتزاعی هم به این 
معنا واقعیت دارند: یک عمل فضیلتامیز دوام مختصری دارد. ولی فضیلت 
حقیقت پایداری در فکر, و ابزاری برای آن است. همچنین است زیبایی و 
بزرگی و شباهت و غیره. اینها همان قدر برای رای ی که را 
بزرگ و شبیه برای حواس ما. افعال و اشیای جزئی تا حد برخورداری از آن 


1 در سالهای پیری» اک عون دور یی تا عکس گزاره فیثاغورس را که تمام 
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صور کلیه و حقایق مثالی تعین میيابند. دنیای علم و فلسفه از اشیای جزئی 
ترکیب نیافته بلکه از مثل به وجود امده است.1 تاريخ, در تقابل با 
زندگینامه نویسی, داستان انسان کلی است: زیستشناسی تنها علم اعضای 
یت نیست. بلکه علم حیات است: ریاضیات تنها مطالعه اشیای مادی 
, بلکه علم اعداد, نسبیت»؛ و اشکال مستقل از اشیاست., و مع هذا 
۳۹( صدق میکند. فلسفه علم مثل است. 
تمام چیزها در فلسفه متافیزیک افلاطون دور محور فرضیه مثل فیگر ذد: 
خدا, محرک بیحرکت اولی, يا روح دنیا, جهان را و هرچه در آن است طبق 
قوانین و صور جاودانه. یعنی مثل کامل و لایتفیری که, طبق گفته 
ان و وا اه تا و 
حرکت میاندازد و نظام میبخشد. عالیترین مثل خیر است. گاهی افلاطون 
خیر را با خدا یکی میداند. و اغلب ان را ابزار راهنمای خلقت. و صورتی 
غایی که کلیه اشیا را به خود جلب میکند مینامد. هدف دانش درک این خیر 


و رویت مثال صورتبخش در جریان خلقت است. حرکت و خلقت اعمال 
مکانیکی نیستند و در دنیا, چون در وجود خود ماء روح يا اصلی حیاتی لازم 
دارند که انها را بنیاد بگذارد. 

تنها آنچه نیرو دارد واقغی است: بنابراین ماده اساسا واقعی نیست., بلکه 
فقط در حال استوا بین وجود و عدم قرار دارد, یعنی در مرحله امکان 
است. و در انتظار اينکه خدا يا روح مطابق منثالی به آن شکل خاض و 
موجودیت دهد. روح نیروی محرکه انسان و جزئی از روح محرکه کلیه 
اشیاست. روح حیات خالص, مجرد, و ابدی است. قبل از جسم وجود 
داشته, هنگام حلول در جسم جدید خاطرات پیشین را همراه میأورد. و 
کفز ان خاطرات در رند کین خیید بنذاد. مشت وه ها آن.سا داتن ها 
فرض میکنیم. 

کلیه حقایق ریاضی بدین ترتیب ذاتی و غریزی هستند. تعلیم دادن فقط یاد 
مطالبی را زنده میکند که روح در حیاتهای قبلی میدانسته است. پس از 
مرگ, روح يا ذات زندگی, به تناسب نیک و بدش در زندگیهای قبلی, به 
جسم برتر یا فروتری حلول میکند. شاید روحی که مرتکب گناه شده 


رل میگوید: "در نظر ِِِِ امروز هم, مانند افلاطون, مثل تنها 
واقعیت است. " اسیینوزا میگوید "ادراک من محصول سلسلهای از علل و 
وجودهای عیلی؛ سلسلهای از شا جزتی ناپایدار نیست, بلکه بیشتر 
محصول سلسلهای از اشیای ثابت و ابدی است. چرا که انسان ضعیف 
نمیتواند سلسله اشیای جزثئی و ناپایدار را دنبال کند: نه فقط به این خاطر 
که تعداد آنها نامتناهی است. بلکه به این دلیل ... که وجود اشیای خاص 
ربطی به جوهر و ذات آنها ندارد, ضرف وجود آنها حقیقتی ابدی نیست." 
(حقیقی بودن هندسه مثلثها مستلزم وجود هیچ فردی از افراد مثلثت 
نیست.) "در عین حال, نیازی نیست که ما ضرورتا سلسله اشیای ناپایدار 
را درک کنیم. زیرا جوهر نها ... تنها در اشیای ثابت و ابدی و در قوانینی که 
به عنوان ذات واقعی در کنه انها وجود دارد. یافت تواند شد." توجه کنید که 
در نظریه مثل افلاطون, هراکلیتوس و پارمنیدس اشتی مییابند: هراکلیتوس 
محق است. زیرا که نظربه سیلان او در عالم جوهری درست است: 
پارمنیدس محق است., زیرا که نظریه وحدت لایتغیر او در عالم مثالی 
واقعیت دارد. 
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به دوزخ يا برزخ, و روح نیکوکار ِ "جزیره خجستگان" برود. هنگامی که 
روح پس از چند بار زندگی از تمام گناهان پاک شد. از حلول کردن در 
ابدان مختلف آزاد میگردد و در بهشت سعادت ابدی خانه میگیرد.1 

4 عالم اخلاق 


افلاطون میداند که بسیاری از خوانندگانش شکاک هستند, بنابراین در 
دورهای میکوشد تا اصول اخلاق طبیعی را, که روح مردم را بدون ارجاع به 
دوزخ و بهشت و برزخ به سوی عدالت رهنمون شود بيابد. 

در دیالوگهای میانی, بیش از پیش از فلسفه مابعدالطبیعه به اخلاق و 
سیاست میپردازد: بزرگترین و ملضفانهترین خردی که ما فیشنانستم آن 
است که مربوط , به نظام دادن به خانواده و حکومت باشد. " مسئله اخلاق 
در تعارض بین لذت فردی و خیر و صلاح اجتماعی نهفته است. افلاطون 
این مسئله را به نحو زیبایی مطرح میکند و از زبان کالیاس چنان دفاعی از 
خودیسندی مینماید که هیچ عالم ضد اخلاق نکرده است. در این بحت 
میپذیرد که بسیاری از لذات پسندیدهاند, ولی شعور لازم است که بین 
لذت بد و خوب تمیز بدهد, و از ترس اینکه مبادا این شعور و قوه تمیز دیر 
به فریاد شخص برسد. بر ما فرض است که در روح جوانها عادت به 
اعتدال, یعنی احساس حد وسط زرین, را تلقین کنیم. 

روح يا اصل حیات سه سطح يا جز دارد میل. اراده و فکر: هر جز فضیلت 
خاص خود را دارد: اعتدال. شجاعت. و خرد که باید به آنها پرهیزگاری و 
عدالت را, که ایفای فرایض ما نسبت به والدین و خدایان هستند. نیز 
اضافه کرد. عدالت را میتوان همکاری این اجزا در کل تعریف کرد. مثلا 
همکاری عناصر متشکله شخصیت در یک فرد يا افراد در یک کشور, که هر 
یک وظیفه خود را به شایستهترین وجهی انجام دهند. 
ی ی 
هماهنگی است از آن دو که زندگی خردمندانهای را پدید میأورد. خوبی 
عانیی در شناخت کامل صورتها و نوامیس ابدی رت از نظر اخلاقی. 
"عالیترین خوبی ... نیرو يا خاصیتی است اگر اساسا چنین نیروبی وجود 
داشته باشد که روح برای پرستش حقیقت, و انجام همه کار در راه ان 
دارد. آن که حقیقت را چنین دوست میدارد بدی را با بدی پاسخ نمیدهد. 
ترجیح میدهد مظلوم واقع شود تا ظلم کند, و ۷ مردانی 
و ی ی تیشتند موی با آنها از 


ی و اورفیسم ملهم است, تا چه حد در افلاطون جدی است. او 
0 مطرح میکند ایکار کف شها اسطورهای قایل, اتتفاده 
است که میتوان در پس آن پنهان شد و به عنوان بازی شاعرانهای برای 
اشاممه کال زان مر وت 
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هر گوهری گرانبهاتر است. ... هواخواهان واقعی فلسفه از شهوات 
جسمانی پرهیز میکنند, و چون فلسفه راه تهذیب نفس و خلاصی از زشتی 


را به آنها بنمایاند. از آن نمیگریزند, بلکه تسلیم آن میشوند و هر جا 
رهنمون شود از آن تبعیت میکنند." افلاطون اشعار خود را سوخته و ایمان 
مذهبی را از دست داده بود,. ولی هم شاعر و هم خداپرست باقی مانده 
بود. مفهوم خدا در نظر او لبریز از احساسات زیباشناختی و قرین زهد و 
پارسایی بود: فلسفه و مذهب در وی یکی شده و با اخلاق و زیباشناختی 
مخلوط گردیده بود. هر چه مسنتر ميشد., کمتر میتوانست زیبایی را جدا| از 
شعری که به نظر دولت مغایر موازین اخلاقی و میهن پرستی باشد اجازه 
نشر نمیداد: نمایشها و خطابه های غیرمذهبی توقیف میشدند: حتی هومر, 
دوریک و فروگیایی احتمالا مجاز شمرده ميشد, لکن هیچ الت موسیقی 
پیچیده و هیچ هنرمند ماهری که "صدای ناهنجار" عرضه کند پذیرفته نبود, و 
هر گونه نوآوری بنیادی ممنوع بود. 

از ابداع نوع جدید موسیقی که حکومت را به مخاطره میافکند باید پرهیز 
کرد. چون ممکن نیست سبک تازهای پیدا شود و بر مهمترين ارکان 
حکومت تاثیر نکند. ... سبک جدید, همینکه بتدریح جای باز کرد. باهستگی 


ار ات و و از آنجا با نهایت بیشرمی به قوانین و 
تشکیلات مملکتی حمله میبرد و تا هر چه را هست واژگون نسازد از پای 


زیبایی, همچون تیکوا۸ در تناسب, تقارن و نظم است. اثر هنری 0 
چون موجود جانداری باشد که سر و بدن و دست و پا دارد و همگی از یک 
اندپشه ژندیی مییابند. به نظر پیرایشگر احساساتی ما؛ زیبایی میتی 
معنوی است نه جسمانی. اشکال هد سی "زیبایی مطلق و جاودانی" 
دارند, و نوامیسی که افلاک ازر آتهابه. وجوة مباید از .شتار کان:زیباتر ند. 
دق یفتی جوم ببایی رو انس مر حاه دارد که به تر تیب عشف ند 
بدن. به روح. و به حقیقت است. عشق بدنی میان زن و مرد. به عنوان 
وسیله تولید نسل که نوعی تداوم بقاست مشروع است. هر چند که 
صورتی ابتدایی از عشق و برای فیلسوف نامناسب است. عشقبازی مرد با 
مرد و زن با زن غیرطبیعی است., و چون تولید مثل را عقیم میسازد باید از 
بین برداشته شود: این کار با بلندپایه کردن ان. یعنی رساندنش به مرحله 
دوم يا عشق روحانی, امکانپذیر است. اینجا مرد مسنتر به مرد جوانتر 
عشق میورزد, زیرا زیبایی و جوانیش مظهر و نشان زیبایی پاک و ابدی 
است : : جوان پیر را دوست میدارد, زیرا| دانش و معرفت رن ادراک و 
شرافت را بر او میگشاید. 

لیکن. عالیترین عشقها "عشق جاویدان به داشتن نیکی است". عشقی که 
در جستجوی زیبایی مطلق مثل و صورتهای کامل و ابدی است. این است 


"عشق افلاطونی", نه محبت غیرجسمانی بین زن و مرد. 
همینجاست که افلاطون شاعر و فیلسوف در 
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شوق آتشین درک اسرار و ارزوی شهود قوانین و نحوه خلقت و هدف 
جهان با هم یکی میشوند. 
زیرا| ای آدیمانتوسن: آن که در وجود واقعی متمرکز است. مجال 
ندارد که به امور مردمان بنگرد يا در نزاع با ایشان گرفتار حسادت یا 
دشمنی گردد. چشم او هميشه متوجه اصول ثابت و تغییر ناپذیری است که 
مزاحم یکدیگر نمیشوند, بلکه با نظم خاصی طبق عقل و منطق به جلو 
پیش میروند. از اینهاست که تقلید میکند. و بر مبنای انهاست که زندگی 
خود را قالب میریزد. 
5- معمار مدینه 
فاضله با اين وجود, افلاطون علاقهمند به امور بشر است. برای خود رویای 
ایا اه رای کر سر سرا اعای کی بان فا 
رخنه نکرده و از فقر و ظلم و جنگ خبری نیست. از دستهبندیهای شدید 
سیاسی آتن منزجر است: "نزاع و دشمنی و نفرت و سوظن هميشه 
حکمفرماست." مانند هر نجیبزادهای از حکومت مستبدانه ثروتمندان بیزار 
است: "سرمایه داران, که انگار نه انگار انهایی را که به ذلت و تباهی 
کشاندهاند میبینند. نیششان, یعنی پولشان, را به تن هر بیدفاعی فرو 
میکنند و چندین برابر اصل نفع میبرند, و بدین ترتیب تعداد گدایان و تهی 
کیسه گان را در کشور زیاد میکنند," و "بعد از اينکه فقرا دشمنان خود را 
مغلوب کردند و عدهای را کشتند و عدهای دیگر را تبعید نمودند و بقیه را 
به طور مساوی در آزادی و قدرت سهیم کردند, دموکراسی به وجود 
میاید. " ازادیخواهان نیز مانند دولتمندان نو زرد از ات در نا نهر و چون 
عده شان زیاد است. با استفاده از رای خود, از بیت المال به مردم اعانه 
میبخشند و مقامات و مناصب را به خود اختصاص میدهند, و آن قدر در حَق 
اکثریت مداهنه میکنند و تملق ایشان را میگویند که دموکراسی به هرج و 
مرج بدل میشود, موازین ن تحتالشعاع مردمان پست قرار میگیرد. و قواعد 
رفتاری با گستاخی و ناسزاگویی به خشونت میگراید. همان طور که به 
دنبال پول رفتن دیوانهوار حکومت متنفذان را بر هم میزند, افراط در 
ازادی نیز دموکراسی را ضایع میسازد. 
سقراط: در چنین وضعی, هرج و مرج رشد میکند و به داخل خانه مردم 
رسوخ مینماید و بالاخره به شیوع میان حیوانات و مسموم کردن آنها منتهی 
میشود. ... پدر عادت میکند که به سطح پسرانش پایین بياید ... و فرزندان 
خود را همسطح پدران میدانند, و ترس از والدین و شرم از میان میرود. ... 
استاد تفلق شا کر دان-خود. زا میکوید و از انها مر نسنده وشا خردان استادان 


و معلمان خود را تحفیر میکنند. ۰ پیر و جوان 9 میشوند. و جوان 
همسطح پیر قرار میگیرد و در سخن و عمل ادعای رقابت با او میکند. و پیر 
مردان ... از جوانان تقلید میکنند. نباید فراموش کنم که از آزادی و برابری 
مان فان پرااط با هو سوه ۰ درست است., اسبان و 
خران نیز مانند آزاد مردان . تب دارای حقوق و شخصیت مساوی خواهند شد. 


شکوفه آزادی از هر گوشه و کنار سر بر میأورد. 
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آدیما نتوین : آنگاه چه خواهد شد سقراط: افراط در هر چیز اغلب سبب 
عکس العملی در جهت مخالف میشود ... . افراط در آزادی در بین افراد پا 
در کشور به بردگی میانجامد ... و شدیدترین نوع استبداد از اف رازن 
نوع آزادی پذیة. میا بد: 

وقتی آزادی افسار گسیخته شود. استبداد نزدیک میشود. ثروتمندان از 
ترس آنکه دموکراسی خونشان را بریزد, برای سرنگون کردن آن توطئه 
میکنند. يا فرد جاهطلبی قدرت را در دست میگیرد, به فقیران وعده های 
فراوان میدهد, دور خود قشون ِِِ_ جمع میکند, و اول دشمنان و 
سپس دوستان خود را میکشد "تا اینکه کشور را 0 تصفیه کند" 
حکومت استبدادی برقرار سازد. قر این ترا تن ظری افراط و عرسا 
فیلسوفی که رعایت اعتدال را تبلیغ میکند مانند "انسانی است که گیر 
حیوانات درنده افتاده باشد": اگر این فیلسوف عاقل باشد. "در پناه دیواری 
مینشیند تا باد تند و طوفان فرو نشیند. " برخی از دانشیژوهان در چنین 
بحرانی به کته پناه برده» تاریخ مینویسند , : ولی افلاطون به آینده پناهنده 
میشود و مدینه فاضله میسازد. به نظر اوء نخست باید شاه خوبی بیابیم که 
بگذارد مردمش را در 0 آزمانشخ قرار دهیم. سیس بایستی کلیه 
شالمندان ر اج انهابی که برای حفظ نظم و تعلیم جوانان لازمند, به نقاط 
دوردست بفرستیم و جوانان را تعلیم دهیم, زیرا| عادات بزرگتران جوانان را 
فاسد میکند وبه شکل سابق در میاورد. باید جوانان, از زن و مرد. بیست 
سال تحصیل علم کنند, و این تحصیل شامل اساطیر خواهد بود, نه اساطیر 
غير اخلاقی اعتقادات کهن, بلکه اساطیر تازهای که روح را رام کند و به 
اطاعت از والدین و دولت وادارد.1 در سن بیست., همه باید تحت 
آزمایشهای جسمی و روانی و اخلاقی قرار گيرند. آنهایی که مردود شوند, 
طبقات اقتصادی کشور, یعنی کاسب و تاجر و کارگر و زارع: را تشکیل 
خواهند داد. اينها دارای مالکیت خصوصی خواهند بود و به نسبت استعداد و 
توانایی (تا حدودی) ثروتمند خواهند شد. ولی بردگی در کار نخواهد بود. 
قبول شدگان آزمایش اول ده سال دیگر تعلیم و تربیت خواهند دید. در سن 
سین سبالگی دوباره. آزهماینش خواهتد ننند. آنها که مزدود شوند سرباز 


خواهند شد. سربازان مالکیت خصوصی نخواهند داشت و کسب نباید بکنند, 
بلکه در یک اجتماع اشتراکی نظامی زندگی خواهند کرت انقایی. کف. آخ 
امتحان دوم فاتح بیرون بیایند, اکنون (و نه قبل از آن) پیج سال در تمام 
شعبه های "فلسفه الاهی", از ریاضیات و منطق تا سیاست و قانون 
تحصیل خواهند کرد. در سن سی و پنج, پیروزمندان ازمایش سوم با تمام 
دانشی که در سر دارند به دنیای عمل انداخته خواهند شد تا زندگی کرده, 
برای خویش جایی بيابند. در پنجاهسالگی, انهایی که هنوز 


1 افلاطون نتیجه میگیرد که اخلاق طبیعی کافی نیست. 
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زنده اند بدون انتخابات به عضویت طبقه نگهبانان اجتماع یا طبقه حاکم 
درخواهند امد. 

اینان تمام قدرت را در دست خواهند داشت. ولی صاحب دارایی شخصی 
نخواهند بود. قانونی وجود نخواهد داشت: درباره کلیه دعاوی خصوصی و 
عمومی, پادشاهان فیلسوف. طبق دانش و فراستی که گرفتار محدودیتهای 
ماسبق نیست. حکم خواهند داد. اعضای این طبقه, برای اینکه از قدرت 
خود سواستفاده ننمایند, ملک و پول و خانواده و زن داتفقف اختصاصی 
نخواهند داشت. مردم قدرت خزانه را در دست خواهند داشت. و سربازان 
قدرت شمشیر را. نظام اشتراکی (کمونیسم) دموکراتیک نبوده, بلکه 
آرتتیتته کر اتیک است: و روح مردم عادی قادز به:دزی و عمل,: آن نیشت: 
فقط سربازان و فیلسوفان میتوانند آن را به ثمر برسانند. 

ازدواج در تمام طبقات باید کاملا از طرف طبقه نگهبان به عنوان وسیله 
تداوم نسل بر مبنای اصلاح نژاد. تنظیم شود: " باید تا حد امکان بهترین هر 
دو جنس با تک ۵ بنذتر ین انفا با یکدیگر مزاوجت کنند: و لازم است که 
فقط کودکان نوع اول پرروش داده شوند نه نوع دوم. زیرا اين تنها راه 
اصلاح نژاد است." دولت کلیه کودکان را بزرگ میکند و تحصیل رایگان و 
مساوی برای همه فراهم میسازد. طبقات موروثی نباید باشند. دخترها باید 
با پسرها حقوق مساوی داشته باشند, و هیچ منصب دولتی نباید به روی 
زنان؛ به خاطر زن بودنر آنهاء بسته باشد, افلاطون کمان میکند که با توام 
کردن فرد حرایی:. ندیم اشتراکی.. تفای انشب:ب ازادی زنان» _ و 
آزبتتتتو کر اسی. اختماعن به مجود خواهد آهد که فیلشو‌ف از زندهی:در آن 
شاد تواند بود ر ز و بالاخره چنین نتیجه میگیرد 9 فیلسوفان شاه نشوند و یا 
پادشاهان و شاهزادگان اين دنیا روح و قدرت فلسفه را نداشته باشند ... 
پلیدی از شهرها و از ادمیان رخت برنخواهد بست." 

6- قانونگذار 

افلاطون گمان میبرد که چنین شاهی را در وجود دیونوسیوس دوم یافته 


است. او نیز مانند ولتر فکر میکرد که حکومت سلطنتی این مزیت را بر 
دموکراسی دارد که اصلاحگر اجتماعی فقط باید یک نفر را قانع سازد. 
برای بهبود حکومت "باید دیکتاتوری یافت جوان. خوش خلق, در تحصیل 
سریع آلتاثر. با حافظه قوی, با شهامت. و اصیل الطبع ... و خوسبخت: 
خوشبختی او باید در این باشد که معاصر قانونگذار بزرگی باشد و بخت 
یاری کند و آن دو را به هم نزدیک سازد." ولی در این مورد, چنانکه دیدیم, 
بخت پاری کرد, ولی موفقیت حاصل نشد. ۱ 

در سالهای کهولت, افلاطون, که هنوز میخواست قانونگذار باشد. سومین 
حکومت ارمانی را عرضه داشت. نوامیس, علاوه بر اینکه اولین اثر 
کلاسیک اروپایی در حوزه 
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قانونشناسی است., بررسی اموزندهای است که فتور پیری پس از رویای 
دوران جوانی را نمایش میدهد. به عقیده افلاطون؛ شهر جدید باید در 
زمینلاد داخلی کشور برپا شود مبادا که عقاید خارجیها آیین آن را سارت 
خارجی صلح و آرامش آن را ۵ تخمايرتی.سکانه شاد کیان را از نیم 
ببرد. تعداد شارمندان آز اد آن باید به عدد راحت و قابل تقسیم 5040 
محدود باشد: اضافه برآن. فقط خانواده و بردگان شارمند خواهند بود. 
شارمندان 360 نفر را به عنوان نگهبان انتخاب خواهند کرد که در گروه 
های سی نفری بنوبت برای یک ماه اداره کشور را بر عهده خواهند داشت. 
این 360 نفر شورایی بیست و شش نفره انتخاب خواهند کرد که شهها 
تشکیل جلسه داده, در تمام زمینه ها به وضع مقررات خواهند پرداخت. 
اعضای شورا اراضی را به نسبت مساوی و غير قابل تقسیم و غیر قابل 
انتقال در میان خانواده های شارمندان تقسیم خواهند کرد. اعضای نگهبان 
باید "خساراتی را که باران غير نافع ممکن است برای زمین تاد آفند 
تبدیل به استفاده نمایند و با ساختن خندق و سد از آب جلوگیری کنند و 
آبیاری را طوری منظم نمایند که حتی به خشکترین زمینها آب فراوان 
برسد." برای جلوگیری از توسعه عدم مساوات اقتصادی, تجارت را باید به 
حداقل رساند, طلا و نقره نباید در دست مردم بماند, و رباکاری و ربح نباید 
باشد. مردم را باید از سرمایه گذاری منع کرد و در عوض تشویق نمود که 
در زمینهای خود کشاورزی کنند. هر کس که عایداتش از چهار برابر قیمت 
یک سهم زمین تجاوز کند باید مازاد را مجانا تسلیم دولت کند. و بردن ارت 
باید بشدت محدود شود. زنان در امر تحصیل و سیاست باید حقوقی برابر 
با مردان داشته باشند. مردان باید در سنین بین سی و سی و پنح ازدواج 
کنند, و گرنه عوارض سنگینی سالانه به دولت بیردازند. و فقط تا ده سال 
حق بچه دار شدن دارند. صرف نوشابه های الکلی و تفریحهای عمومی باید 
آن قدر محدود باشد که به اخلاق عمومی صدمه وارد نیاید. 


برای تحقق صلحامیز اين امور, دولت باید بر تعلیم و تربیت, انتشارات, و 
ساير وسایلی که سازنده افکار عمومی و خصوصیات فردی هستند نظارت 
کامل داشته باشد. بالاترین شغل دولتی را وزیر فرهنگ خواهد داشت. در 
امر تعلیم و تربیت, اقتدار جای آزادی را خواهد گرفت, زیرا هوش و قدرت 
تفکر کودکان آن قدر رشد نکرده که ما بتوانیم هدایت زندگیشان را به 
دست خودشان بسپاریم. ادبیات, علوم, و هنرها را باید تحت نظارت ۳ 
قرار داد و نباید اجازه داد که عقاید و نظریاتی که به تشخیص اعضای شور | 
خلاف مصالح عمومی است انتشار یابد. از انجایی که اطاعت از والدین و 
قوانین فقط به واسطه نیروهای فوق طبیعی ضمانت اجرا 0 دولت 
موظف است تعیین کند که مردم کدام خدایان را و در 2 کجا و چگونه 
بپرستند. هر کس که در مذهب دولتی شک کند باید به زندان افکنده شود, 
و اگر اصرار ورزد باید به قتل برسد. 
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زندگی دراز هميشه نعمت نیست: برای افلاطون بهتر میبود اگر قبل از 
اینکه این سند محکومیت سقراط, یا پیشگفتار : تمام تفتیشهای عقیده در 
آینده, را مینوشت مرده بود. افلاطون میتوانست چنین دفاع کند که وی 
عدالت را بر حقیقت ترجیح میدهد, هدفش از میان برداشتن فقر و جنگ 
است: و نها .رام زسیدن به: آن:را نظارت شدید دولت بر فرد میداند: و 
عفیده دارد که برای این کار زور پا مذهب لا زم است. به نظر اوء سستی 
اخلاق یونیایی آتن را تنها انضباط دوریایی قوانین اسپارت علاج میکرد. در 
تمام اثار افلاطون ترس از سواستفاه از ازادی. و این فکر که فلسفه 
میتواند پاسبان مردم و تنظیم کننده هنرها باشد. وجود دارد. کتاب نوامیس 
حکم تسلیم آتن محتضر را. که از زمان اضمحلال اسپارت بعد از 
لوکورگوس تا به آن روز بتنهایی میزیست. امضا کرد. وقتی مشهورترین 
فیلسوف سخنش تا این حد در دفاع از آزادی ضعیف بود, یونان برای 
پذیرفتن یک پادشاه آمادگی داشت. 
وقتی به این مجموعه تفکرات نگاه میکنیم, متحیر میشویم که افلاطون 
فلسفه, الاهیات. شکیلات مسیحیت قرون وسطی, و وضع حکومت 
فاشیستی عصر حاضر را تا چه اندازه پیش بینی کرده است. نظریه مثل مثل 
تبدیل به واقعپردازی واقعیت عینی مفاهیم کلی پیروان قلسفه مدرسی 
(اسکولاستیکها) گردید. 
افلاطون. به قول نیچه, نه تنها یک "مسیحی قبل از مسیح" که یک 
پیرایشگر دوران قبل از مسیحیت است. او نفس انسان را پلید میخواند. و 
چنین میانگارد که روج بشر را یک گناه اولیه آلوده کرده است: ۹ 
روشنفکران یونانی قرن ششم و پنجم ق م که به وحدت روح و جسم قایل 
بودند. افلاطون جسم را پلید و روح را اسمانی میخواند و. مانند زهاد 


ی 1 را مزار رو) میخواند. از 0 9 اورفیسم و ِ 
در 09 آخرینش لحنِ دبگزر دنیایی قدیس ۳ توبه کار و تس 
را به خود میگیرد. اگر به خاطر نثر کامل و زیبایش نبود. میشد گفت که 
افلاطون یونانی نبوده 1 

افلاطون به صورت محبوبترین فلاسفه یونان باقی مانده است.؛ زیرا دارای 
ان معایب جذابی بود که مردم یونان داشتند. او ان قدر حساس بود که 
عاند دایص رت تا فص و اداتی تا کافا صاود ای ند 
زاهد بود, زیرا هر لحظه ناچار بود بر طبع تند و بیلگامش افسار زند. 
شاعری بود دستخوش قوه خیال و در دام وسوسه و وهم و پندار گرفتار, 
مفتون کمدی و تراژدی انديشه ها, و سرشار از هیجانات ژند کین آزاد 
روشنفکرانه ان ولی سر نوشتش این بود که هم شاعر باشد, هم اهل 
منطق, و هم بزرگترین متفکر دنیای باستان: زیرکتر از زنون الثایی و 
ارسطو. افلاطون به فلسفه بیش از تمام زنان و مردانی که دوست داشته 
بود عشق ورزید و مانند بازپرس کل داستایفسکی, معتقد بود که منطق 
آزاد بیهوده است. و بة. این نتيخه رشید که.اکر بخو‌اهيم تشر زنده. بماند: 


فلسفه باید نابود شود. او خود اولین 
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۷+ ارتتطو 


1- سالهای سر‌گردانی ِ 

چون افلاطون مرد. ارسطو پرستشگاهی برای او بنا کرد و در حق او تقریبا 
کلیه احترامات خدایی را مرعی داشت. زیراء با وجودی که نمیتوانست او 
را بپسندد. از ته قلب دوستش میداشت. ارسطو از شهر ستاگیرا, ماندگاه 
وتان کوچکی در تراکیا, به.آنن. آمدم نود پذرنن پر شیک دزبار بدز افیلییب: 
آمونتاس دوم: بود و اگر ۱۳ (گالنوس) اشتباه نکرده باشد قبل از 
ار ۳ 
با به هم رسیدن افلاطون و ارسطو, دو جریان متخاصم تاریخ تفکر, یعنی 
عرفان و علم طب, نیز تلاقی نمودند و به مبارزه پرداختند. شاید اگر 
ارسطو در آن مدت دراز (بعضی میگویند بیست سال) در محضر افلاطون 
ننشسته بود, فکر و ذهن کاملا علمی پیدا کرده و در این زمینه رشد کامل 
یافته بود. در وجود وی. پسر پزشک با شاگرد فیلسوف پیرایشگر در 
کشمکشی بود که عاقبت هی کدام به پیروزژی بر سید ند. ارسطو هرگز 
نتواننست راه خاصی برای خویشتن انتخاب کند. در اطراف خود تجربیاتی 
در علوم جمع کرد که برای تدوین یک دایره المعارف کافی بود. و بعد 
کوشید تا اين اطلاعات را به قالب افلاطونیی درآورد که ذهن مدرسیش با 
آن شکل گرفته بود. در هر صفحهای که مینوشت عقاید افلاطون را رد 
میکرد, زیرا هر صفحهای که مینوشت وامی از افلاطون گرفته بود. 

چون شاگرد پر اشتیاقی بود, دیری نگذشت که توجه استاد را جلب کرد. 
دیوجانس لاثرتیوس میگوید هنگامی که افلاطون رسالات خود را درباره روح 
در آکادمی میخواند, "تنها کسی که تا آخر مینشست ارسطو بود, در حالی 
که دیگران برخاسته و ميرفتند. " پس از مرگ افلاطون (347), ارسطو به 
دربار هرمیاس. که با وی در اکاذمین درس خوانده و از بردگی به دیکتاتوری 
آتارنئوس و آسوس در قسمت علیای آسیای صغیر رسیده بود رفت. در 
آنجا با دختر وی به نام پوتیاس ازدواح کرد 1 , و چیزی نمانده بود در 
نقشه حمله , ها او را نم فتل سا ندند. ارسطو همراه زن 
خود به جزیره لسبوس در همان نزدیکیها رفت و مدتی بماند و سرگرم 
مطالعه تاریخ طبیعی آن جزیره شد. پوتیاس دختری برای او آورد و چشم از 
اين جهان بر بست. 

بعدها ارسطو با هرپولیس روسپی ازدواج کرد یا به سر برد, ولی تا آخر 
خاطره پوتیاس را از یاد نبرد, و در هنگام نزع وصیت کرد تا استخوانهایش 
را در کنار استخوانهای او خاک کنند: ارسطو کاملا آن طلبه خشک و بی 


احساسی 
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که اثارش نشان میدهد نبود. در سال 343, فیلیپ که شاید او را از دربار 
آمونتاس میشناخت دعوتش کرد که تعلیم و تربیت اسکندر راء که پسر 
سرکش 13 سالهای بود, به عهده بگیرد. ارسطو به پلا آمد و چهار سال بر 
سر این کار زحمت کشید. در سال 0« ات او را مامور ساخت که 
تجدید بنا و اسکان مردم شهر ستاگیرا را, که در جنگ با اولونتوس خراب 
شده بود, به عهده بگیرد و قوانینی برای آن وضع کند. ارسطو از عهده تمام 
71 پن کارها با موفقیت برآمد و موجبات رضایت اهالی را فراهم ساخت, و 
ار نیز در ازای آن افتتاح شهر را در یکی از تعطیلات سالانه به دست 1 
انجام دادند. 

در 334, به آتن برگشت وء شاید با کمک مالی اسکندر. مدرسهای برای 
تدریس معانی بیان و فلسفه باز کرد. برای مسکن خود یکی از زیباترین 
ژیمنازیومهای ان را انتخاب کرد که مجموعهای بود از ساهایقن که به اتولون 
لوکئوس (خدای چوپانها) تقدیم شده بود, و در باغ زیبایی با پیاده روهای 
سرپوشیده از درختان محصور بود. صبحها به دانشجویان خود دروس عالی 
تدریس میکرد و بعداز ظهرها برای گروهی عمومیتر احتمالا درباره فن 
خطابه. شعر, اخلاق. و سیاست سخنرانی مینمود. در انجا کتابخانهای بزرگ, 
باغ وحش, و موزه تاریخ طبیعی به وجود اورد. این مدرسه به نام لوکیون 
مشهور شد و شاگردان و فلسفهاش را مشائین نامیدند. زیرا ارسطو 
دوست میداشت زیر آن درختان راه برود و به شاگردانش درس بدهد. 

بینر لوکیون که شاگردانش بیشتر از طبقات متوسط بودند, اکادمی که 
شاگردانش را بیشتر اشرافزاده ها تشکیل میدادند, و مدرسه ایسوکراتس 
که غالب طلابش از مستعمرات یونان بودند رقابت سختی در گرفت. اما 
وقتی که ایسوکراتس تاکید خود را بر فن خطابت متمر کز کرد, ۵ آکادفی 
بر ریاضیات و ما بعد طبیعت و سیاست, و لوکیون بر علوم طبیعی, این 
رقابت تا حدی فروکش کرد. ارسطو شاگردانش را وامی داشت که در 
تمام زمینه هاء از عادات بربرها گرفته تا تشکیل شهرهای یونان. سابقه 
مسابقات پوتیایی, و جشنهای دیونوسوسی؛ اعضا و عادات حیوانات, 
خصوصیات و توزیع باتات, وتاریخ علم و فلسفه به جمع آوری و هماهنگ 
کردن اطلاعات اقدام کنند. این مآخذ ۳ از اطلاعات علمی در اختیار او 
میگذاشت که از آنها برای نوشتن مقالات و رسالات زیاد و متنوع ِ 
استفاده فراوان میکرد هر چند که گاهی بیش از حد لازم به آنها اعتماد 
مینمود. 

برای مردم عامی حدود بیست و هفت دیالوگ نوشت که به عقیده 
سیسرون و کوینتیلیانوس با دیالوگهای افلاطون برابر است: همین نوشته ها 


بود که موجب شهرت او در دنیای باستان گردید. این دیالوگها همه در آثر 
خرابیهای ناشی از فنج رم به دست بربرها از میان رفت. آنچه از آثر او 
برای ما باقی مانده مقداری نوشته های فنی و بسیار گنگ و ملال اور است 
که کمتر دانشمندی از زمان باستان ذکری از آن به میان اورده. و ظاهرا در 
دوازده سال اخر عمر فیلسوف از یادداشتهایی که برای درسهای خود تهیه 
میکرد با یادداشتهای شاگردانش 
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به رشته تحریر درامده است. این جزوه های فنی در خارج از لوکیون 
شهرتی نداشتند, تا اینکه توسط اندرونیکوس رودسی در قرن اول ق م 
منتشر شدند. چهل قطعه از این نوشته ها باقی مانده است. ولی دیوجانس 
لائر تیوس 0 قطعه ذکر میکند که شاید جزوه های کوتاهی باشند. در 
بازمانده اثار این دانشمند باید در جستجوی اندیشهای باشیم که روزی زنده 
بود و در اعصار بعد موجب گردید که لقب "فیلسوف بزرگ" به ارسطو 
اطلاق گردد. البته, هنگام مطالعه نوشته های ارسطوء شخص نباید انتظار 
داشته باشد که با نبوغ فوق العاده افلاطون يا با زیرکی و طنز دیوجانس 
روبرو شود. بلکه ارسطو در واقع یک گنجینه سرشار دانش و علم است, و 
خردش با چنان محافظه کاری در اميخته که شایسته همدمان و جیره 
خواران پادشاهان است.1 

2- دانشمند 

ارسطو را از قدیم مقدم بر هر چیز یک نفر فیلسوف شناختهاند. شاید این 
اشتباه باشد. بگذارید, لااقل به خاطر یک ارزیابی تازه هم که باشد. او را 
مقدم بر هر چیز یک دانشمند به شمار اوریم. 

مغز کنجکاو او متوجه فرایند و فن استدلال است. و اين دو را با چنان دقت 
و شدتی تجزیه و تحلیل میکند که ارغنون برای دو هزار سال به صورت 
کتاب پایه علم منطق باقی ماند. ارسطو خیلی اشتیاق دارد که روشن فکر 
کند, ولی در اثاری که از وی بر جای مانده کمتر در این امر 


ا. منطق: "مقولات" [کاتگوریای, قاطیغوریاس], "تعبیرات" [پری ارمیناس, باری ارمیناس], "تحلیل 
اول " [انالوتیکا, انالوطیقا], "تحلیل دوم" [انالوتیکا, ابودقطیقا يا انالوطیقای ثانی], "مواضع" 
[توپیکا, طوبیقا], "در سفسطه" [پری سوفیستیکون. سوفسطیقا] 


||- علوم: 


1- علوم طبیعی: "فیزیک", "مکانیک ", "در آسمان" [کتاب سما و العالم], 
"آثار علوی" [متتور لوگیکا. آثار العلویه] 

2- *زیستشناسی" آکتاب الحیوان]: "تاریخ حیوان", "اعضای حیوان" 
1 

3 - روانشناسی: "در نفس" [دانیما, کتاب النفس]. "مقالات مختصر در 


زا نالیم [تافی گا 


۷- جمالشناسی: "معانی بیان " [رتوریکا, ریطوریقا]. "صناعت شعر" [پوئتیکا, بوطیقا] 


۷ اخلاقیات: کاب الاخلا اه قلاخ تیکسا سیر *اعلاق اشذیی * 


ال ات "سانت اولشاان "اصول سوت انس 


[توضیح. آنچه در این پانوشت داخل قلاب آمده افزوده مترجم است و 
صورت یونانی و نیز صورت ترجمه شده عربی رسالات را نشان میدهد. م.] 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 589 

موفق شده است. همیشه نیمی از وقتش را صرف تعریف واژه هایش 
میکند و بعد خیال میکند که مسائل را حل کرده است. تعریف را این طور 
تعریف میکند: تعیین شی يا انديشه به وسیله نام بردن نوع يا طبقهای که 
به ان تعلق دارد (انسان حیوان است). و سپس تعیین اختلافی که ان را از 
سایر اعضای ان طبقه ممتاز میکند (انسان یک حیوان منطقی است). 
ارسطوء, به شیوه خاص خود. همه چیز را به ده مقوله (مقولات عشر) 
طبقهبندی میکند: جوهر, کم, کیف؛ نسبت, مکان, زمان» وضع, ملک, فعل, و 
انفعال. این طبقهبندی را عدهای از نویسندگان در بسط افکار سست خود 
بسیار مفید يافتهاند. 

ارسطو حواس را به عنوان تنها منبع هر دانش قبول میکند. به عقیده او 
قضایای کلی ذاتی نیستند, بلکه اندیشه های تعمیم يافته یعنی حاصل 
ادراکات ما از اشیایی مشابه میباشند. در واقع همه چیز درک است نه شی 
واقعی. اصل تضاد را مطلقا قاعده کلی هر منطقی میشناسد: "ممکن 
نیست صفتی, در عین حال و در یکی نسبت هم متعلق به یک شی باشد و 
هم نباشد." اشتباهاتی را که سوفسطاییان میکنند پا و را ما قرار 

میدهند فاش و بر ملا میسازد. متقدمان خود را مورد انتقاد قرار میدهد که 
به جای اینکه برای درک جهان و فرضیه های مربوط به آن به مشاهده و 
تجربه دست زنند, خیالپردازی میکنند. روش مورد علاقه او قیاس است 
یعنی مجموعه سه گزاره که گزاره سوم الزاما از اندو گزاره دیحر تتیجه 
میشود. 1 

و کین له ول مه کمرترای ام ال اه ال سل 
باشد. باید روش استقرا را به کار برد. 

گرچه در رسالات فلسفی خود اغلب در به کار بردن قیاس خویشتن را گم 
میکند. اصولا استقرا را میپسندد, و در کارهای علمی خود انبوهی از 
مشاهدات تجربی را متراکم,. و گاهی تجربیات خود يا دیگران را ثبت 
میکند.2 با وجود تمام اشتباهاتش, ارسطو پدر روش علمی, و اولین کسی 
است که تحقیقات علمی دسته جمعی را شروع کرده است. 

ارسطو علم را از انجا شروع میکند که ذیمقراطیس رها کرده بود, و 
جسارت را به جایی میرساند که به هر رشته از علوم وارد ميشود. در 
ریاضیات و فیزیک بیش از ساير رشته ها ضعیف است, و در این زمینه ها 


خود را محدود به مطالعه اصول اولیه میسازد. در فیزیک به دنبال کشفیات 
جدید نمیگردد, بلکه به دنبال تعریفهای روشنی برای واژه های مورد 
استفاده است, مانند: "ماده, حرکت, مکان. زمان. دور و تسلسل, بینهایت. 
تداوم, تعییره و نهایت. حرکت و فضا مداومند 9 آنچنانکه زیون فرض 
میکند. از لحطات یا قطعات کوچک جدا و 


1 مانند این سه گروه: 1) جهان در جنبش و دگرگونی است: 2) هر چه در 
جنبش و دیر کونف. اسنت آغازی دارده د) بس: خهان آغان دارنن-با. قیان 
مساوات : مساوی مساوی شی؛ , مساوی خود شی است. . م. 

2 مثلا در "تولید مثل حیوان" " میگوید وقتی که برای آزمایش, چشم جوجه 
پرند کارا دراهتج فوباره خشم در آنما رشد میکند: و اين نظریه را که 
بنخه راست نطفه ترینهر و بیضه.خب. تطفه مادینه را به توجود: میاورد. رد 
میکند, به استناد اینکه مردی که بیضه راست او از بین رفته هم دختر و هم 
پسر پیدا کرده است. 
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غیر قابل تجزیه به وجود نيامدهاند: "بینهایت" بالقوه وجود دارد نه بالفعل. 
مسائلی از قبیل جبر, جاذبه, حرکت, و سرعت را, که نیوتون بعدها حل 
کرد, احساس میکرد: هر چند که کاری در جهت تدقیق انها ننمود. خاصیت 
برایندی نیروها را تا حدی درک میکرد و حتی قانون اهرم را نیز بیان کرد: 
"هر چه فاصله وزن جا به جا کننده از نقطه اتکای اهرم بیشتر باشد ]شی[ 
را آسانتر جا به جا خواهد کرد." ارسطو میگوید که اجرام سماوی, بخصوص 
زمین. کروی شکل هستند, زیرا فقط کرویت زمین میتواند این پرسش را 
پاسخ دهد که چرا در هنگام خسوف, وقتی که زمین بین ماه و خورشید 
قرار میگیرد. شکل ماه منحنی است. درک حسی قابل تمجیدی در اعصار 
زمینشناسی دارد: گاهی به طور غیرمحسوس میگوید که دریا جای به 
خشکی و خشکی جای به دریا میدهد, تمدنها و ملتهای بیشماری به وجود 
آمده وشیش در آثر یک فاجعه نا کهاتی يا بتدریج نابوده شدهاند: "شاید هز 
هنر و فلسفهای بارها به اوج ترقی رسیده و سپس از بین رفته باشد." 
حرارت علت کلی تغییرات زمینشناسی و نجومی است. او تصادفا ابر مه, 
شبنم, باران, برف, تگرگ, باد. طوفان, تندر. برق. قوس و قزح, و تیر 
فرضیه های او اغلب غریب و توخالی هستند. ولی اهمیت زمانی رسالهای 
که در علم آثار جوی نوشته در این است که پای قوای ماوراالطبیعه را به 
میان نمیکشد, بلکه به دنبال علل طبیعی میگردد که از روی قواعد و نظم 
معینی باعث تغییرات جوی میشوند. علوم طبیعی, تا زمانی که اکتشافات 
بعدی حوزهاش را گسترش داده و اسباب تجربه و اندازهگیری دقیق در 


اختیارش قرار دادند. نمیتوانست از حد دوران ارسطو بیشتر پیشرفت کند. 
در زیستشناسی است که ارسطو بیشتر احساس تسلط میکند, مشاهداتش 
وسیعتر و فراوانتر و اشتباهاتش نیز زیادتر است. تمرکز و جمع آوری 
کشفیات پیشین» در مسیر برقراری اين علم حیاتی بزرگترین موفقیت 
اوست. با کمک شاگردانش اطلاعاتی درباره حیوانات و گیاهان کشورهای 
سواحل اژه گردآوری نمود و اولین مجموعه علمی گیاهان و حیوانات را به 
وجود آورد. اگر بتوان به اعتماد کرد. اسکندر به شکارچیان و 
شکاربانان و ماهیگیران و دیگران فرمان داده بود که هر نوع اطلاع با 
نمونهای را که ارسطو برای کار خود لازم دارد برای او فراهم کنند. 
فیلسوف ما از تمایل خود به چیزهای پست چنین اعتذار میجوید: "تمام 
اشیای طبیعی شگفت انگیزند: هر کس که تفحص درباره حیوانات پست را 
حقیر دارد, در واقع خودش را حقیر میدارد." ارسطو جانوران را به 
خونداران و بیخونان, که تقریبا برابر با مهرهداران و بیمهره های ما باشد, 
تقسیم میکند. سپس بیخونان را به دسته های صدفداران و سخت پوستان 
و نرم تنان و حشرات, و خونداران را به ماهیها, دوزیستان, پرندگان, و 
پستانداران تقسیم میکند. در 
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رشته های متنوع و وسیع قابل ملاحظهای بحث میکند: جهاز هاضمه, دفع, 
احساس, نیروی حرکت., تولیدمثل, و دفاع : ِ و رفتار ماهیها, پرندگان, 
خزندگان, میمونها, و صدها رده دیگرز فصل جفتگیری و طرز بچهداری 
آنها: پدیده بلوغ, قاعدگی, نطفهگیری, ابسستتزه شدن, سقط جنین؛ , توارت, 
دوقلوزاییدن: اسکان و کوچ کردن حیوانات طفیلیهز و ناخوشیهای آنها, و 
روش خواب و زمستانخوابی آنها. . وی درباره زندگی زنبور شرح 1 
درخشانی میدهد. آثار ارسطو مالامال از مشاهدات اتفاقی عجیب است؛ 
مثلا اینکه خون گاومیش سریعتر از خون اغلب حیوانات منعقد میشود: یا 
اینکه پارهای از حیوانات نر. مخصوصا بز. مشهور است که شیر میدهند: و 
اینکه "اسب, چه نر و چه ماده. بعد از انسان از سایر حیوانات شهوترانتر 
است."1 ارسطو بخصوص نسبت به اعضا و عادات تولید نسل حیوانات 
کنجکاو است و از گوناگونی راه هایی که 0 ابقای نسل را استوار 
میسازد نما کفتی ضباید: "چون طبیعت نمیتواند فرد را از زوال حفظ کند. 
نوع را نگاه میدارد. " در این رشته, کار ارسطو تا قرن پیش بی رقیب مانده 
بود. حیات جانوران در حول دو محور میگردد: خوردن و تولید مثل. "جنس 
ماده عضوی دارد که باید آن را تخمدان انگاشت, زیرا شامل آن چیزی 
است که در ابتدا تخم اشتقاق نیافته است و بعد, در اثر اشتقاق. چندین 
تخم میشود."2 عنصر ماده به جنین غذا میدهد, و عنصر نر نیرو و حرکت. 
ماده عنصر انفعالی و نر عنصر محر که است. ارسطو نظریه امیدو کلس و 


ذیمقراطیس راء که میگویند جنسیت جنین را دمای زهدان یا غلبه یک عنصر 
تولیدی بر عنصر تولیدی دیگر تعیین میکند. رد میکند و فرضیه خود را 
جانشین آن میسازد که "اگر عنصر سازای اصلی, , یعنی نره نتواند دست بالا 
را گرفته, به علت کمبود حرارت از پختن ماده و برگرداندن آن به شکلی 
که میخواهد عاجز شود, آن وقت این ماده ۰ به جنس ماده تبدیل میشود. 
و اضافه میکند: "گاهی زنها سه یا چهار بچه میزایند: مخصوصا در پارهای از 
نقاط عالم. 

بیشترین تعداد بچهای که انسان به دنیا آورده پنج است. و این اتفاق چندین 
بار مشاهده شده است. در یکی از روزگاران قدیم, زنی در چهار دفعه 
واضع: خمل. پیست: بنچة آورد که اغلب فاندند و-بزرک شنداند. " ارسطو بعضی 
از فرضیه های زیستشناسی قرن 19 را پیش بینی میکند. او میگوید که 
اعضا و مشخصات روحی جنین را ذرات ریزی شکل میدهند (توارث" در 


1 اشاراتی که در "تاریخ حیوان" هست نشان میدهد که ارسطو مجلدی از 
طرحهای مربوط به تشریح بدن تهیه کرده بود, و دیگر اینکه بعضی از آنها 
به دیوارهای لوکیون نقش شده بود و, به سبک جدید, برای نشان دادن 
اعضا حروف الفبا به کار میبرد. 

2 ارسطو نتوانسته بود فرق بین تخمدان و رحم را تشخیص دهد: مع هذا؛ 
توصیف او تا شروع کارهای ستنسن در 1669 بهترین بود. 
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انواع" داروین) که از هر یک از اعضای انسان بالغ داخل در عناصر تولید 
میشوند. اوء مانند فون بر,1 عقیده داشت که در جنین ابتدا خواص مربوط 
به "ژن" ظاهر میشود, بعد خواص مربوط به نوع. و سرانجام خواص 
مربوط به شخص. ارسطو اصلی را بیان میکند که هربرت سپنسر مایه 
فخر خود میدانست, و آن این بود که باروری موجودات زنده روی هم رفته 
با پیچیدگی تکامل آنها نسبت معکوس دارد. 

ارسطو در بیان توصیف جنین جوجه بیشتر از هر موضوعی استادی نشان 
مبدهد. 

اگر بخواهید, میتوانید این تجربه را انجام دهید. بیست عدد تخم مرغ با 
بیشتر را گرفته, دو مرغ يا بیشتر روی آنها بخوابانید. سپس هر روز, از روز 
دوم تا روزی که جوجه ها بیرون میایند, یک تخم مرغ بردارید و بشکنید و 
ازمایش کنید. ... در مرغ معمولی, جنین پس از سه روز مرئی میشود. ... 
قلب مانند لکة خونی یم نظر مایخ که ضربانداره و ح کت هیکند, انگار که 
موجودی زنده است: از آن دو رگ حامل خون در مدار حلقه مانندی ح 
میکند. غشایی که تارهای خونی را حمل میکند از رگها درآمده, زرده را در 


خود. میکیرن: .. وقتی: تخم. ده رورم است: جوجه. و تمام اعضای. ان کاملا 
ارسطو عقیده دارد که جنین انسان مانند جنین مرغ نمو میکند: "کودک در 
رحم مادر خوابیده است ... 
زیرا طبیعت پرنده را میتوان به طبیعت انسان تشبیه کرد. " فرضیه تشابه 
اعضا ارسطو را قادر میسازد که دنیای حیوانات ر یکی ببیند: "ناخن را 
مشابه پنجه خرچنگ, و پر را مانند فلس ماهی." گاهی به فرضیه تکامل 
بسیار نزدیک میشود: 
طبیعت اهسته آهسته از دنیای بیجان به زند کف حیوانی وارد میشود, به 
طوری که ممکن نیست حد فاصلی برای آن قایل شد. ... بنابراین. در 
جریان تکامل. پس از اشیای بیجان, ياخته گیاهان که نسبت به حیوانات 
هنوز بیجان ولی در مقام قیاس با اشیای بیجان جاندار هستند ظاهر 
میشوند. 
در گیاه هميشه یک سیر صعودی به سوی حیوان وجود دارد. در دریا اشیایی 
موجود است که شخص در تشخیص اینکه آیا گياهند یا جانور دچار تردید 
میشود. .. اسفنج از هر لحاظ شبیه گیاه است. ۰ بعضی جانوران در زمین 
ریشه ۳ و اگر کنده شوند, میمي ‌ند. .. . پارهای از جانوران نشانی از 
حساسیت ندارند و پارهای دیگر کم دارند ... و خلاصه در تمام جانوران یک 
سیر صعودی در تمام مراحل دیده ميشود. 
ارسطو میمون را حد واسط بین انسان و حیوان زایا میداند. نظریه 
امیدوکلس را در مورد انتخاب طبیعی در تحول اتفاقی رد میکند و میگوید 
در تکامل اتفاق رخ نمیدهد. بلکه سیر تکامل مبتنی است بر انگیزه ذاتی هر 
شکل, نوع, يا ژن که خودش را برای رسیدن 

هتساشن است تیان ا لمات الاصل (1792 - 1876). در 1827 تخم 
پستانداران را مشاهده و وصف کرد: نظربه طبقات سه گانه پاخته 0 
رویان از نظریات او سرچشمه میگیرد. م. 
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به صورت عالی طبیعیش متحول میکند. در طبیعت هر موجود البته طرحی 
هست., ولی این بیشتر از یک محرک داخلی سرچشمه میگیرد تا یک انگیزه 
خارجی, و غایت تحول هر موجود آن است که به منتها درجه تکامل خود 
بر لنند . 
توام با این اظهارات و عقاید درخشان. ارسطو مرتکب اشتباهات بزرگی 
شده است (چنانکه بعد از بیست و سه قرن باید انتظار داشت). این 
اشتباهات گاهی آن قدر بزرگ است که انسان را به این فکر میاندازد که 
مبادا نوشته های ارسطو درباره حیوانشناسی با نوشته های شاگردانش در 


همین رشته مخلوط شده باشد. کتاب تاریخ حیوان او ب پر از اشتباه است. 
فلا .میجوید که از .موشها در اسان اب بخور تن مضی ند فیلها دحار دوه 
ناخوشی بیشتر نمیشوند: زکام و نفخ شکم: جز انسان, هر جانوری را اگر 
سگ هار بگزد. دچار مرض هاری ميشود: مارماهی خود به خود تولیدمثل 
میکند: فقط انسان ضربان قلب دارد: ار زرده چند تخم مرغ را به هم 
بزنید. در وسط جمع میشود: و اينکه تخم مرغ در اب نمک شناور میماند. 
ارسطو اعضای جانوران را بهتر از اعضای انسان میشناسد., زیرا نه او و نه 
بقراط نتوانستند مقررات مذهبی را بشکنند و به نشریح بدن انسان 
بیردازند. دیگر اينکه ارسطو میگوید انسان هشت دنده بیشتر ندارد, 
دندانهای زنها از مردان کمتر است. قلب بالاتر از ریه قرار گرفته. قلب 
است. بالاخره او (یا نک از اعوان گرانمایهاش) تا به ان حد در فرضیه 
طراحی خلقت فرو میروند که باعث پوزخند عقلا میشوند. "کاملا آشکار 
است که گیاهان را برای حیوانات و حیوانات را برای انسان خلق کردهاند." 
"طبیعت نشیمن انسان را برای نشستن خلق کرده است. زیرا چهارپایان 
میتوانند بدون خستگی بایستند, ولی انسان به نشستن احتیاح دارد." مع 
قداء هفین :عبات اک مزذاشت عامی آو را نشان میدهده مواف اش حون و 
چرا مییذیرد که انسان یک حیوان است و به دنبال دلایلی میگردد که اختلاف 
ساختمانی انسان و حیوان را پید | کند. رویهمر فته کتاب تاریخ حیوان 
بزرگترین اثر او و عالیترین محصول علمی قرن چهارم ق م یونان است. 
زیستشناسی ارسطو بیست قرن بدون رقیب ماند. 

3- فیلسوف 

ارسطو در مطالعه انسان, يا به علت تقوای بیریا يا به دلیل احترامی که 
نسبت به عقاید مردم قایل بود, کمتر جنبه علمی را مراعات میکند و بیشتر 
به ماوراالطبیعه متوجه میشود. روان يا عنصر حیاتی را " وجود اولیه هر 
سازواره (ارگانیسم"), یعنی شکل ذاتی و ازلی, و انگیزه و راهنمای رشد و 
نمو آن میداند. روح در بدن مقیم نیست يا چیزی نیست که به بدن داده 
باشند, بلکه با بدن 

1 حساس نبودن بافت مغزی نسبت به تحریک مستقیم او را گمراه کرده 
بود. 
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نمو میکند: روح همان بدن انسان است "همراه با اين قدرتها که میتواند 
خود تغذیه کند, خود رشد نماید. و خود فاسد شود." روح حاصل جمع 
کارکردهای سازواره است: نسبت روح به جسم چون نسبت بینایی است 
به چشم. در عین حال, این جنبه های کارکردی اساسی هستند: همین 


کار گرفها فان مر با سا اما یه کف اعصا زا قازت 
میدهند, روج است که بدن را شکل مبد هد "تمام اعضای طبیعی آلتهای 
رو هستند. 1 روج سه مرنبه دارد, تغد به کننده, حساس,: و منطقی. 
گیاهان در داشتن روح تغذیه کننده با حیوانات و انسان شریکند. یعنی 
قابلیت تغذیه و نمو دارند. حیوانات و انسان, علاوه بر ان. حساسیت یعنی 
او که احساس ها خهاا حااهی ‏ صعنه اساره ارات 
تا سای معنی حون سازی مدای مه اما فقظ انسان آفیت 
که "منطق فعال" دارد. یعنی میتواند هر موضوعی را تعمیم دهد و از خود 
اتکاو کی ان فسمت اس هر بای آن سرت لا عقاای مان 
است که همان خداست, لذا جاودانی است. اما این ابدیت در وجود نیست؛ 
بلکه آنچه میماند نیروست نه شخص. فرد ترکیب فانی و یکتایی است از 
قوای تغذیه کننده و حساس و منطقی, انسان ابدیت را ور لت ون 
هم از طریق تولیدمثل و پس از مرگ به دست میآورد.2 همان طور که 
روح "صورت " جسم است., خدا| نیز "صورت" پا "رات" دنیا طبیعت جبلی, و 
وظایف و هدفهای آن است. 3 تمام علتها4 بالاخره به علت العلل و با 
حرکات به محرک اول بر میگردند. 

ما بایستی اصل و شروعی برای هر حرکت يا نیرو در دنیا قایل شویم, و 
این مبدا خداست. چون خدا حاصل جمع و مبدا هر حرکت است. حاصل و 
مقصد تمام هدفها در طبیعت است. خدا علت غایی و اولیه است. 

همه جا میبینیم که اشیا به مقصد معینی در حرکتند. دندانهای پیشین تیز 
میشه‌ند. که-شدا زا پبرتیه و دنداتهای کرسی نهن میشوند که آن»را ابا 
کنند: پلک به هم میخورد که چشم را حفظ کند: مردمک در تاریکی باز 
میشود که نور بیشتری داخل شود: درخت ریشهاش به زمین و شاخهاش رو 
به خورشید میرود. همان طور که درخت به سبب طبیعت ذاتی, نیرو, و 
هدفش به سوی نور کشیده میشود, دنیا هم مجذوب طبیعت دا نیرو, و 
هدفهای خود میشود که همان خداست خدا خلاق دنیای مادی نیست, بلکه 
نیرو دهنده آن است. این نترو بزای به خر کت ذر آورزدن .دیا از خارج ان 
وارد نمیشود, بلکه از 


1 ارسطو اضافه میکند: "روح از جهتی همه اشیای زنده است. زیرا همه 
اشیا يا ادراکاتند یا انديشه ها." ارسطو به برکلی کرنش میکند و به هیوم 
نیز سر تعظیم فرود میآورد. و میگوید: "ذهن متداوم است. و این تداوم 
مانند تداومی است که روند تفکر دارد: و تفکر با نفس 7 ها که خود 
جزئی از آن است. یکی است." 

2 تفسیرهای دیگری بر اظهارات ضد و نقیض ارسطو در این باره ممکن 


است. 


3. در فلسفه ارسطو نیز مانند افلاطون جنبه اصلی هر چیز صورت 
(6۱05) است نه مادهای که به وجود آمده. ماده "وجود حقیقی" نیست؛ 
بلکه. قوایی انفعالی و منفی است که فقط هنگامی که صورت به آن 
حقیقت دهد موجودیت خاصی مییابد. ۲ 
4 ارسطو میگوید. هر معلول بر اثر چهار علت پدید میاید: علت مادی 
(عاضر سازا: علت_واقعی. اعامل. با عمل, آن) علت .ور (ماهیت 
شی ), و علت غایی (غایت): اه "علت مادی یک مرد 
چیست حیض زنان" " (یعنی تدارک تخم ماده). اس تس 
(یعنی عمل تلقیح). "علت صوری چیست طبیعت" (عوامل مربوط). *علت 
غایی چیست هدف مورد نظر." 
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داخل, مانند جذبه معشوق که عاشق را به سوی خود میکشاند, در کار 
است. بالاخره ارسطو میگوید که خدا انديشه محض و روح عقلابی است و 
خود را به صورتهای ابدی جلوه گر میسازد, و اين صور در عین حال جوهر 
عالم و خود خدا را تشکیل مید هند. ۲ 
هدف هنر, مانند هدف ماورا الطبیعه, ان است که شکل اساسی اشیا را 
متجلی سازد. نوعی بازسازی يا نمایش زندگی است. منتها نه به شکل 
تفلید بیرزوع ان» انخه را ظترتشان- میهد رفح مادم است. نه سم با خود 
ماو ار ره ی اسعال نانکاس ات اسف که ی ما نس هر 
2 زیبا باشد. زیبایی وحدت است, هماهنگی و تقارن 
اجزاست در کل. در درام, اين وحدت عمدتا وحدت موضوع است: یعنی 
داستان در محور یک موضوع میچرخد, و پرداختن به موضوعات دیگر وقتی 
جایز است که برای روشن کردن و پروراندن موضوع اصلی مفید باشد. در 
صورتی یک نمایشنامه عالی است که موضوع آن اصیل و قهرمانی باشد. 
ارسطه در توضی مفروف خود از پر آردی ميطویی رود بیان اراشسته و 
ترامت وی ات مشاه کامات که مت ای را دسا 
تِ تراژدی انسان را در عمل نشان میدهد, تنها داستانسرایی نیست, بلکه 
با برانگیختن رحم و ترس به احساسات مشابه در انسان آرامش میبخشد." 
تراژدی با برانگیختن عمیقترین احساسات, و سیس با فرو نشاندن آن به 
من کرهت ات ایس احسامات را اسان سم تب را 
صورت ممکن است غلیان ان به جنون پا خشونت منلهی شود. تراژدی 
دردها و رنجهایی بمراتب عظیمتر از دردها و رنجهای ما نشان میدهد. به 
طور کلی, انديشه کردن در هر هنر واقعی لذتبخش است, و نشان هر 
انب آن ات که رای بو ار اه ات مطمی را کی سا 
"طاعت ها ها وا ساره ساره کار شاسس وت که ماه که 


بتوانیم از فراغت خود به شریفترین وجهی لذت ببریم." پس زندگی خوب 
7[ سادگی بی غل و غش جواب میدهد که زندگی خوب یعنی 
زندگی شادمانه. او در کتاب اخلاق1 (برخلاف افلاطون) نه بر چگونگی 
ساختن انسان خوب, که بر ساختن انسان شاد تاکید میکند. میگوید جز 
خوشی دنبال هر چه تحردیم هدفی دیکز در بز داد تنها خوشی است که به 
خاطر خودش ان را دنبال میکنیم. برای سعادت جاویدان چند چیز لازم 
است: اصالت. سلامت, زیبایی, خوشبختی, شهرت نیک دوستان خوب, پول 
خوب, و خوبی. "کسی که کاملا زشت است نمیتواند خوشبخت باشد." و 


1 "اخلاق نیکوماخوس" " (اين نام به آن علت تن ان نهاده شده که پسر 
ارسطو, نیکوماخوس. آن را تنقیح کرده اشت ار و "سیاست" در اصل یک 
کتاب بودهاند. عنوان مضاعف کتاب 1۵ 6۳۱۱۷۵, ۲2 00۱۱۲۱۷2 از جانب 
تنقیح کنندگان یونانی استعمال ميشد تا مبین اين باشد که متن کتاب درباره 
مسا ای اخا نی ماس ات مش اون ماع ور رس 
اتحلشنتی نیز باقی مانده است. 
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"آنها که میگویند هر که گرفتار چرخ زندگی و در شکنجه است يا دچار 
بدبختی عظیم شده, اگر خوب باشد. سعادتمند است اباطیل میبافند." 
ارسطو, با صراحتی که در فیلسوفان نادر است, جواب سیمونیدس به زن 
هیرون را, که پرسیده بود بهتر است عاقل بود يا ثروتمند, بدین ترتیب نقل 
میکند: "ثروتمند. زیرا میبینیم که عاقلان اوقات خود را پشت درخانه 
ثروتمندان میگذرانند. " اما ثروت فقط وسیله است و به تنهایی کسی جز 
خسیس را ارضا نمیکند و, چون نسبی است. بندرت شخص را مدت مدیدی 
راضی نگاه میدارد. سر سعادت در فعالیت و عمل است: یعنی صرف نیرو 
در راهی که با طبیعت و مقتضیات بشر سازگارتر است. فضیلت یعنی اینکه 
معمولا حد وسط طلایی میان افراط و تفریط است: برای یافتن این حد 
وسط ذکاوت لازم است و برای به کار بستنش کف نفس (نیروی باطنی). 
ارسطو در یکی از جملات مختص خودش میگوید: "آن کس که در وقت 
مناسب, به نجو درست؛ و برای مدت شایسته نسبت به شخص پا 
موضوعی عادلانه خشمناک شود قابل تحسین است." فضیلت عمل نیست. 
بلکه عادت انجام کار صحیح است. 

در ابتدا باید خوبی را با انضباط به جوانان آموخت؛ زیرا جوان نمیتواند در 
این مسائل عاقلانه قضاوت کند: ز کمکم, ۰ و به موقع خود, انچه در نلیجه اجبار 
به وجود آمده تبدیل بة عادت میگردد (طبیعت تانوی میشود) و ققریبا مانند 
میل و اشتیاق لذتبخش میگردد. 


ارسطو کاملا برخلاف نظر اولش که خوشبختی را در عمل میدانست. چنین 
نتیجهگیری میکند که بهترین زندگی. زندگی متفکرانه است. زیرا انديشه 
نشان یا مشخصه ممتاز انسان است: "کار صحیح انسان آن کاری است که 
دز آن:روخ:با عفل:توام باشد. " خوشبختترین مرد کسی است که کامیابی را 
با بینش, تحقیق, و انديشه ترکیب کند. زندگی چنین شخصی به زندگی 
خدایان نزدیک میگردد." "آنهایی که میخواهند. از لذت مستقلی: برخوردار 
شوند بایستی به 1۳ فلسفه بروند» زیرا| سایر لذات بدون کمک سایر 
افراد ممکن نیست." 

4 سیاستمدار 

همان طور که اخلاق علم سعادت فردی است. سیاست علم سعادت دسته 
جمعی است. وظیفه دولت تشکیل اجتماعی است که حداکثر خوشی را 
برای #3 مردم فراهم سازد. "دولت یعنی مجموعهای از افراد یک 
کشور که برای نیل به تمام مقاصد و هدفهای زندگی خویش خودکفا 
باشند." دولت پدیدهای است طبیعی, زیرا "انسان طبعا حیوانی است 
سیاسی": یعنی غرایزش طبعا او را به سوی مصاحبت و اجتماع رهبری 
میکند. "دولت طبعا قبل از خانواده و فرد قیایت ۰ اشتان اتضانکه مجدانیم 
در اجتماع متشکل به دنیا میأید: و اجتماع او را به شکل خود قالبریزی 
میکند. 


تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه ۵397 
ارسطو پس از جمع اوری و مطالعه 158 قانون اساسی یونانی؛ با کمک 
شاگردانش:1 انها را به سه گروه تقسیم میکند: سلطنتی (مونارشی), 
یارس رای اه کیت ان ایس گراشی) که هی 
بر حسب زمان و مکان و مقتضیات مناسب باشد. یکی از جملات ارسطو, 
که هر امریکایی باید از بر بداند. این است: "گرچه ممکن است که یک نوع 
حکومت از دیگران بهتر باشد, ولی دلیلی در دست نیست که نوع دیگری, 
تحت شرایطی خاص, از ان برتر نباشد. " اگر هیئت حاکمه نفع عموم را بر 
نفم:خود ترخیح هدر هر نوع حکومتی خوت است: وعکتن آن اکن باشتد: هر 
نوع حکومتی بد است. هر نوع حکومتی که به جای خدمت به خلق در 
خدمت هیئّت حاکمه در اید پلید خواهد بود, در آان صورت» حکومت سلطنتی 
به استبداد, آریشتتو کر اننتته به حکومت مالداران, و حکومت نخبگان به 
که کر اس به معنای حکومت عوام در خواهد آمد. اگر حکمران منفرد 
صالح و توانا باشد, حکومت سلطنتی بهترین نوع حکومت است, ولی اگر 
مستبد و خودپسند باشد, حکومت استبدادی برقرار خواهد شد که بدترین 
نوع حکومتهاست. حکومت اشرافی (اریستوکراسی) ممکن است برای 
مدت کمی مفید باشد. ولی حکومتهای اشرافی سرانجام به دیکتاتوری 


کیان اه ها ۱ 

خانواده های متعین اغلب دیوانه از آب در میایند. چنانکه بازماندگان 
الکیبیادس و دیونوسیوس مهین را میتوان نام برد کسانی که وضع مالی 
ثابتی دارند مبدل به اشخاص ابله و کودن میشوند. مانند بازماندگان 
کیمون؛ پریکلس. و سقراط." چون اه کرت فاسد شود معمولا 
استبداد مالداران جایش را میگیرد که در واقع حکومت ثروت است. این 
حکومت باز بهتر از سلطنت استبدادی و حکومت جماعت است. ولی 
متاسفانه آن هم قدرت را به دست کسانی میدهد که روحشان در اثر 
حسابگری ناچیز کسب و تجارت و رباخواری پست و کرخ شده است. و جز 
در راه استثمار فقیران گامی برنمی دارند. 

دموکراسی که در اینجا به معنای حکومت مردم يا حکومت شارمندان عادی 
است مانند حکومت مالداران خطرناک است., زیرا بر مبنای پیروزی ناپایدار 
فقیران بر مالداران در نزاع بر سر قدرت بنا شده است و بالاخره به 
آشوب مر گباری منلهی خواهد شد. دموکراسی هنحافی بهتر است که زیر 
سلطه کشاورزان ثروتمنر باشد. و هنگامی بدتر است که زیر سلطه توده 
صنعتگر و پیشهور قرار گیرد. درست است که "قضاوت جمع در اغلب 
موارد از قضاوت فرد صحیحتر است, و هر چه عده زیادتر شد فساد دیرتر 
3 میکند همچنانکه آب هر چه 


1 از این تحقیقات فقط یکی؛ "اصول حکومت آتن", بر جای مانده که به 
سال 1 پیدا شد و تاریخچه تحسینانگیزی است از سوابق حکومت در 
اتن. 
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زیادتر باشد دیرتر فاسد میگردد لیکن حکومت کردن استعداد و دانش خاص 
میخواهد", و ی ی ی 
داشته بتواند در دانش و فضل, یعنی کردار : و تال او مه وت رح 
به درجه اعلا برسد." مردم همه نامساوی خلق شدهاند, "مساوات فقط 
بين آنهایی که مساوی هستند عادلانه است." همان طور که اگر بر طبقات 
ات ارات ری یل عست ب ترش وا بو 
طبقات بالا نیز در اثر مساوات غیر طبیعی فتنه و اشوب خواهند کرد.1 
هنگامی که دموکراسی زیر تسلط طبقات پایین است., از مالداران به نفع 
فقیران مالیات گرفته ميشود. "فقیر پول را میگیرد و باز میخواهد, و این 
کا ر مانند آن است که آب به غربال زیصبه شود." البته محافظهکار خردمند 
هرگز نخواهد گذاشت که مردم از گرسنگی بمیرند. "میهن پرست واقعی 
کسی است که توجه کند در دموکراسی اکثریت خیلی فقیر نباشند ... , 


کوشش کند که مردم در فراوانی مداوم باشند. و چون این کار به نفع 
ثروتمندان است., مازاد خزانه عمومی را بین مردم بیچیز چنان تقسیم کند 
که هر کس بتواند مزرعه کوچکی برای خود بخرد." ار , به این ترتیب, 
پس از اينکه آنچه را از مردم گرفته پس میدهد, پیشنهاداتی عادلانه نه 
برای ایجاد یک مدینه فاضله, بلکه برای اجتماعی نسبتا بهتر عرضه میدارد: 
اینک به این موضوع 9 که چه نوع حکومت يا طرز زندگی برای 
اختماات نطو کلف نف اشت هر ان نو وت که سرا گوه ۱ 
خصوضیات عالی و شریفی باشد که توده مردم فاقد آنند, یا مستلزم تعلیم 
و تربیتی باشد که فقط در دسترس کسانی است که طبیعت همه گونه 
وسایل خوشبختی برایشان فراهم ساخته. يا طبق نمونهای باشد که 
خیالپردازان فارغالبال و مستغنی غرضه فد اند بلکه ان نوع کمن که 
اکتزبت .فردم. جقان به آن. دسترزسی :داشته-باشتد, و اغلت: شهر ها .بتوانتد 
برای خود ایجاد کنند. 

.. کسی که میخواهد حکومتی برپایه جمیع خوبیها تاسیس کند باید از حاصل 
سالها تجربه برخوردار باشد, چرا که برخورداری از تجربیات, بدون شک, 
عملی بودن و مفید واقع شدن نقشه های او را روشن خواهد کرد زیرا 
تقریبا همه چیز مورد مطالعه قرار گرفته و کشف شده است. 

. آنچه مورد اشتراک همه است کمتر مورد توجه قرار میگیرد, زیرا همه 
موم اه اه ی ار ار ی اس ی ار 
به همه است ... . لازم است با این فرض اساسی که مورد استعمال عامه 
دارد شروع کنیم که: آن عده از اعضای کشور که مایل به ادامه اساس 
حکومت جدیدند. بایستی نتیرو‌متدتر از آن عده باشند که چنین تمایلی ندارند 
۰ بنابراین. روشن است که حکومتهایی که اکثر اعضای آنها مردم 
متوسط الحال هستند باثباتتر از آنهایی. .هستند: که در آن. فقیر ان ,یا 
دولتمندان اکثریت دارند. ... هر گاه که تعداد مردم متوسطالحال در دولتها 
در اقلیت بوده باشد, آنمازی: که در اکثریت بودهاند, چه فقیر و چه توانگر, 
بر آنها تسلط یافته و اداره امور مردم را به دست گرفتهاند. ... هر وقت 
است, کاملا عادلانه است که کسانی که در فهم و شعور برترند بر کسانی 
که فقط از لحاظ نیروی جسمانی قویترند حکمرانی کنند 
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فقیران بر توانگران یا توانگران بر فقیران تسلط يافتهاند. هیچ کدام 
نتوانستهاند حکومتی ازاد مستقر سازند. 
برای احتراز از این استبداد ظالمانه, چه استبداد طبقات بالا و چه استبداد 
طبقات پایین, ارسطو "حکومتی بان و یا "حکومتی از نخبگان" را که 


مخلوطی از دموکراسی و اریستوکراسی باشد پيشنهاد میکند. در این نوع 
حکومت, حق رای محدود به مالکین است, و یک طبقه نیرومند مردم 
متوسط الحال محور موازنه قواست. "زمین باید به دو جز قسمت شود 
یک جز متعلق به اجتماع به طور عموم باشد و دیگری متعلق به افراد." 
همه شارمندان زمین خواهند داشت. و "باید به طور اجتماع در محافل 
مخصوص خوراک بخورند", و تنها اين طبقه حق رای دارند و میتوانند 
اسلحه به دست گیيرند. اين طبقه اقلیت کوچکی خواهند بود حد اکثر ده 
هرا تفر از کل خصیت ی تور هی را وا اف 
حرفه پست اختیار يا با کسب امرار معاش کند. "زیرا حرفه و کسب پست 
مایه فساد فضیلت است." َو هیچ کدام نباید کشاورزی کنند: کشاورزی 
کار طبقه خاص دیگری است" شاید بردگان. 

شارمندان, صاحبمنصبان عمومی را انتخاب خواهند کرد. و هر که انتخاب 
شد., در انتهای دوره خدمتش, مسئول کارهایی خواهد بود که ام داده 
حد امکان پیش بینی کنند, و قضایا باید حتی المقدور کمتر به قضاوت 
شخصی قاضیان واگذار گردد ... ." "بهتر است که قانون حکمرانی کند تا 
فرد. ... تفویض اختیارات فراوان به یک شخص مانند ان است که این 
اختیارات را به حیوان درندهای داده باشیم, زیرا طمع و شهوات گاهی مرد 
را حیوان درنده میسازد: امیال نفسانی بر کسانی که بر سریر قدرتند. حتی 
در بهترین اشخاص, غلبه خواهد کرد. لیکن قانون خردی است از همه 
ها را رح ی سای افش ات بایدر تالک 
صنعت , ازدواج, خانواده, تعلیم و تربیت و فرهنگ, اخلاق. موسیقفی, و 
ادبیات و هنر نظارت نماید, " "و حتی لازم است توجه شود که جمعیت از حد 
معینی تجاوز نکند: .. غفلت در این موضوع مردم را دچار فقر خواهد کرد." 
"آنچه ناقص و فلج است نباید پرورده شود:؛ " آن وقت است که بر این بنای 
استوار گلهای تمدن و سعادت خواهد رویید. "از آنجا که عون فضیلتها 
ذکاوت است, وظیفه روشنتر از روز دولت اين نیست که مردان را در 
هنرهای نظامی و جنگی برتری دهد, بلکه باید انها را برای استفاده از صلح 
و صفا تربیت کند. " تبازی نینتت. که آبار ارسطو را مورد قضاوت قرار 
دهیم. تا آنجایی که میدانیم, قبل از او هرگز بنایی در فلسفه به عظمت 
بنای او ساخته نشده بود. وق کی کشت هط اه سح ون در 
هایی به این وسعت میزند اشتباهات بسیاری را بر او میتوان بخشید, به 
شرطی که نتیجه آن مطالعات باعث ازدیاد ان سایرین در مسائل 
ند کی شود. اشتباهات 
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ارسطو يا اشتباهات کتابهایی که شاید بغلط ما تراوشات قلم او میدانیم 


آشکارتز از آن است که لازم به خشریح و فوشکافی .باشد: تسلط. ار سطو 
بر منطق قابل انکار نیست. ولی کاملا مستعد است که در استدلالات خود 
به اشتباه 29 ارسطو واضع قوانین معانی بیان و شاعری است, ولی 
آثارش جنگلی از بی نظمی است که نسیم تخیل اوراق گرد آلود آن را 
کوچکترین حرکتی نمیدهد. مع هذا, اگر همین مجموعه درازگویی را 
بشکافیم, به گنجینهای از فراست و دانش,؛ و خرمنی از فرهنگ دست 
خواهیم یافت که راه های بسیاری به سوی سرزمین عقل و انديشه به روی 
ما گشوده است. ارسطو زیستشناسی تا تاریخ سیاسی پا نقد ادبی را بنا 
ننهاد زیرا در اين قبیل امور ابتدا و شروعی در کار نیست منتها خدمتی که 
او در راه این علوم کرده بیش از خدمتی است که دیگران در این زمینه در 
عهد باستان کردهاند. بسیاری از لفات و اصطلاحات علمی و فلسفی را که 
به صورت لاتینی هبوز استعمال میشود و ارتباط دانش و ادراک را آسان 
نموده است.: مدیون او هستیم. معادل لفات و اصطلاحات را میتوان آبه 
فارسی[ چنین نوشت: اصل و مبدا, قاعده کلی, استعداد. وسیله, مقوله, 
انرژی, انگیزه. عادت, و غایت. چنانکه پاتر میگوید, ارسطو "معلم اول" 
است. استیلای طولانی او بر افکار و روشهای فلسفی مبین باروری عقاید 
کوتاه, پس از اینکه تمام جوانب اثار ارسطو را بسنجیم, هنوز وی " استاد 
مردان دانش". بهترین دلیل امیدبخش وسعت ذهن بشر, و الهام دهنده 
کشاعود است: که ند فعرفت مرا ی را خانله رویت هقی 
سازند. 
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| - روح یک فاتح بزرگ 


زند کین قلفی ارستنطو: بسن از انکه ذاتشجوی شتتز اد خود اسکتدر را ترک 
گفت., با زندگی سپاهی شاگردش همانند بود: هر دو زندگی سرشار از 
پیروزی و تفکر منطقی بود. شاید اشتیاق به ایجاد وحدت. که تا حدی بر 
فتوحات اسکندر شکوه و عظمت بخشیيد. از جانب این فیلسوف به ذهن ان 
جوان القا شده بود. به احتمال بیشتر, اسکندر قوت اراده و تصمیم را از 
حس جاهطلبی پدر, و تندخویی را از خون مادر به ارث برده بود. برای 
شناسایی اسکندر باید به خاطر داشت که اشتیاق خمرآمیز ز فیلیپ و روح 
وحشیانه مادرش و در عروق او جای گرفته بود. علاوه بر اين. 
اولومییاس ادعا میکرد که نواده اخیلس است. و به همین مناسبت ایلیاد 
جذبه خاصی برای اسکندر داشت. شدای که از تنگه داردانل فیک گت به 
گمان خود, در جای پای اخیلس قدم بر میداشت: و چون آسیای صغیر را 
فتح میکرد, به زعم خود, عملیاتی را که جدش در شهر تروا اغاز کرده بود 
تکمیل میکرد. اسکندر طی لشکرکشیهای خود یک نسخه از ایلیاد را, که 
حواشی آن به قلم ارسطو موشح بود, با خود همراه داشت و ان را اغلب 
زیر بالش و کنار خنجر خود قرار میداد: با این عمل گویی هدف و وسیله 
نیل به آن را پیش خود مجسم میساخت. 

لئونیداس مولوسیایی 1 تندخو تربیت بدنی اسکندر جوان را عهده دار بود, 
لوسیماخوس به وی درس ادب اموخت., و ارسطو کوشید مغز او را پرورش 
دهد. فیلیپ میخواست اسکندر فلسفه بیاموزد تا "مرتکب اعمالی شبیه به 
بسیاری اعمالی که متاسفانه من مرتکب شدهام نشود." ارسطو تا حدی 
اسکندر زا بوناتی بار افزن: اسکندر در سراسر عمرش ادبیات یونان را 
تحسین میکرد و بر تمدن آن رشک میبرد. در مهمانی وحشیانهای که 
اسکندر در آن کلیتوس 


1 مولوسیا ناحیهای است در اپیروس قدیم. شمال غربی یونان. 
مولوسیایيها بتدریج نیرومندترین مردم اپیروس شدند. م. 
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را کشت, به دو یونانی که کنارش نلشسته بودند گفت: "وقتی میان 
مقدونیها نشستهاید, ایا در مقایسه با اين وحشیها خود را نیمه خدا نمیبینید" 
اسکندر از لحاظ نیروی بدنی غایت ارزوی هر جوانی بود. در جمبع ورزشها 
سرامد بود: خوب میدوید, خوب چابکسواری میکرد. خوب شمشیر میباخت, 
خوب تير میانداخت. و شکارچی شجاعی بود. دوستانش میخواستند که در 
مسابقات دوی اولمییا شرکت کند. اسکندر در جواب ایشان اظهار کرد 


حاضر است شرکت کند, به شرط آ نگ رقیبانش شاه باشند. وقتی که 
سایرین از رام کردن اسب غول پیکری به نام بوکفالوس مایوس شدند, 
اسکندر آن را رام کرد. پلوتارک میگوید فیلیپ که ناظر واقعه بود, او را ب 
این عبارت پیشگویانه تمجید نمود: "پسرم,؛ مقد ونیه برای تو کوچک است, 
در جستجوی امپراطوری بزرگتری باش که در خور شان و لیاقتت باشد." 
حتی هنگام لشکرکشی, برای اینکه مفری برای نیروی سرکشش بیابد, به 
پرندگان تير میانداخت و از گردونه در حال حرکتش پیاده و سوار میشد. هر 
وقت تدارکات نظامی طول میکشيد, تنها و پای پیاده به شکار میرفت و 
یکتنه با هر حیوانی رو به رو ميشد. یک بار, پس از برخورد با شیری, با لذت 
شنید که میگویند او چنان میجنگید انگار که بایستی معلوم میشد که کدام 
یک از آنها باید شاه باشد. کار سخت و عملیات خطرناک را دوست 
میداشت و نمیتوانست یک جا آرام بگیرد. 
تعضی: از شددار انتتن. را زبشتند: هیکرد که آن: قدر نوکر وطلام دارنق. که 
برای خودشان کاری نمیماند بکنند. ۲ 
"تعجب میکنم چطور شما با اينهمه تجربه نمیدانید که انهایی که خودشان 
کار میکنند بمراتب راحتتر از کسانی میخوابند که دیگران برایشان کار 
خی اه اس که ی آم تسا مان به چیزی که بتشتر احفیا ج 
ان ات ک اد سا محصمایت کاس تا شاه تا مس 
پرهیز کنیم" از وقتی که صرف خوابیدن میشد شکایت میکرد و میگفت 
"خواب و عمل جنسی همیشه مرا به یاد فناپذیری خود ره " از زیاد 
خوردن وء حتی تا اواخر عمرش, از زیاد نوشیدن مشروبات الکلی خودداری 
میکرد, ولی دوست میداشت با دوستان مدتها با جام شرابی مشغول شود. 
غذای مقوی را خوش نداشت, و اشپزان ماهری را که به وی تقدیم 
هش فول. میگ هکت که سادی رف شاه هاش را را 
صبحانه تحریک خواهد کرد. و یک صبحانه سبک او را برای صرف ناهار 
اماده خواهد ساخت. شاید در نتیجه همین عادات بود که چهرهاش باز و 
سالم, و به قول پلوتارک, بدن و نفسش "چنان خوشبو بود که هر لباسی را 
۰ خوشبو میکرد." اگر چایلوسی کسانی را که تمثالش را میکشیدند 
پا مجسمهاش را میساختند یا شکلش را حکاکی میکردند ندیده انگاريم. از 
توصیف معاصرانش آشکار است که در خوبرویی میان شاهان نظیر 
نداشت. چهرهاش با نفوذ. چشمانش ابی روشن, و مویش بوز بود. ریش 
تراشس را اور انوا معحول کر زیرا کف که ریش شاوی فناستی 
برای دشمن در جنگ تن یه 
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تن است.٩‏ شاید هم همین کار ناچیز بزرگترین اثر او در تاریخ باشد. _ 
اسکندر شاگردی پرکار و تیزهوش بود, ولی زودتر از موقع گرفتار 


مسئولیتهای بزرگ شد. و در نتیجه به بلوغ فکری نرسید. مانند بسیاری از 
مردان عمل شکوه میکرد که کاش میتوانست فیلسوف و متفکر هم باشد. 
اسکندر هر نوع خواندن و دانش را دوست میداشت" و لذتش در این 
نود که بسن ار نک رف راصروص نا سک تا نیمی از شب بیدار بنشیند و با 
دانشمندان و عالمان گفتگو کند. یک بار به ارسطو نوشت: "شخصا ترجیح 
میدهم که در دانستنیها و تعالی بزتر. ازستیکران باشم تا در بسط قدرت و 
تسلط بر کشورها." شاید بنا بر توصیه ارسطو بود که هیئتی را مامور 
ساخت به مصر بروند و سرچشمه رود نیل را بيابند, و سخاوتمندانه مبالغ 
عمدهای صرف چندین تحقیق علمی کرد. آیا اگر اسکندر عمر درازتری 
میکرم زیر کی بان قیضر را بضیرت تون وا بیدا سکره کمان میروز 
زرا وال هر ات رس ما ای ی 
کشور دار ار ری ماخ یه تحار بر بشتا اف ها 
اسکندر سخنران قابلی ود وله ففنیت کر ار شاست جر خی رتش 
میگفت صدها اشتباه میکرد. با وجود تمام لشکر کشیها, نتوانست در جفغرافیا 
معلوماتی را که دانش عصر او میتوانست عرضه بدارد کسب کند. 
گاهی موفق ميشد که خود را از تنگ نظری متعصبان خلاص کند, ولی تا 
آخر عمر اسیر خرافات ماند. به پیشگویان و طالع بینانی که در دربارش 
جمع شده بودند اطمینان فوق العاده داشت. قبل از جنگ آربلا تمام شب را 
با جادوگر خود آریستاندر مشغول خواندن اوراد و ادعیه و نز کز اری مراسم 
و اهدای قربانی به خدای ترس بود. اسکندر, که در روبه رو شدن با هیچ 
انسان و حیوانی زبون نبود, "از حوادث ناگوار طبیعت و فال بد بشدت 
مضطرب میشد", به حدی که نقشه های مهم و بزرگ را تغییر میداد. 
میتوانست بر هزاران نفر سرباز حکمرانی کند و بر میلیونها نفر غلبه و 
سلطنت نماید, ولی نمیتوانست بر خلق و خوی خود مسلط شود. هرگز 
نیاموخت که عیوب و محدودیتهای خود را بشناسد: در عوض, اسیر 
چاپلوسی و تملق اطرافیان خود باقی ماند. سراسر زندگیش در انتتوتب و 
هیجان و شکوه و جلال گذشت., و آن قدر جنگ را دوست میداشت که یک 
لحظه روی ارامش و صلح ندید. ۳ 
خصایص اخلاقی او نیز پیرامون تضادهای مشابه میگشت. عمقا مردی 
حساس و رقیق القلب بود و به اصطلاح "دیدگان مرطوب" داشت, و گاهی 
در آثر شنیدن موسیقی و شعر از خود بیخود ميشد. در جوانی گیتار را با 
احساس میتواخت, ولی چون فیلیپ سر به سرش میگذاشت آن را کنار 
گذاشت و بعد از آن, برای آنکه بر نفس خود غلبه کند. , جز به موسیقی 
نظامی گوش نمیکرد. در امور جنسی نسبتا پرهیز گار بود, و دلیل آن البته 


بیشتر گرفتاربهایش بود تا کف نفس. فعالیت مداوم, لشکر کشیهای دراز, 
جنگهای متعدد. و نقشه ها 
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و امور کشوری پیچیدهاش تمام نیروی او را به خود مصروف میداشت و 
فراغت و موقعیتی برای عشقورزی در او به جای نمیگذارد. چندین زن 
گرفت که بیشتر به خاطر مصالح سیاسی بود. نسبت به زنان بسیار 
خوشرفتار بود. ولی مصاحبت سرداران خود را ترجیح میداد. نیمه شبی 
اطرافیانش زن زیبایی را به چادرش بردند, اسکندر از او پرسید: "چرا به 
این دیری" زن جواب داد "صبر کردم تا شوهرم بخواید." اسکندر زن را 
روانه کرد و مستخدمان خود را سرزنش نمود که کم مانده بود در اثر عمل 
شما زناکار شوم. در ظاهر به نظر میرسید که تمایل به همجنس دارد و 
حتی هفایستیون را به حد جنون دوست داشت. ولی وقتی تئودورس 
تاراسی پيشنهاد کرد که دو غلام جوان خوبروی برایش بفرستد, او را از 
خود راند و از دوستانش خواست که به او بگویند که با این پیشنهاد پیستی 
طبع خود را نشان داده است. عاشق دوستان خود بود, و به دوستی جنبه 
عشق میداد تاربخ به‌-باد ندارد: که. هنج: سیاستمدار: .و. کمتر از ان هید 
سرداری, در صداقت و رافت و صمیمیت و محبت بیشائبه و خوش نیتی و 
سخاوتمندی نسبت به دوست يا دشمن به پای او برسد. پلوتارک مینویسد: 
"به کوچکترین بهانه به اشخاص نامه مینوشت و سر دوستی باز میکرد." با 
مهربانی خود قلب سربازان را میربود: جانشان را و و 
نه با بی اعتنایی: انگا مک یی ی راخ ری همان طور که 
قیصر, بروتوس و سیسرون را عفو کرد و ناپلئون. فوشه و تالران را 
بخشید, اسکندر نیز از سر تقصیر هارپالوس درگذشت. هارپالوس خزانهدار 
او بود. که خزانه را برداشت و گریخت و سپس برگشت و طلب بخشش 
نمود. اسکندر او را بخشید و در میان اعجاب حضار دوباره مامور خزانهاش 
کرد, که ظاه ر | ننیجه عملش مثبت بود. در تارسوس, به سال 333, 
اسکندر بیمار شد و طبیبش فیلیپ نوشدارویی به وی داد. در همان لحظه 
نامهای از پارمنیو به سلطان رسید که فیلیپ از داریوش رشوه گرفته که 
شاه را مسموم کند. اسکندر نامه را جة فیلیب :دای و همان ظور که اوتاید 
را میخواند نوشدارو را سر کشید: دارو هیچ اثر نامطلوبی نداشت. . شهرت 
او به سخاوتمندی در جنگها بسیار کمکش میکرد. بسیاری از دشمنان تن به 
اسارت او میدادند. و شهرها از غارت او نمیهراسیدند و دروازه های خود را 
به رویش میگشودند. با این وجود, خوی وحشیانه مادر در نهادش نهفته بود, 
و سرنوشت تلخش این بود که به دست طفغیانهای خشمی که گاهی او را 
در میربود از پا در آید. چون غزه را پس از یک محاصره و,رهجوم طولانی 
فتح کرد, از ماوت پایدار سردار شجاع ایرانی, باتیس,: خشمگین شد و 


دستور داد که بایش را سوراغ کنید و حلقه ترتجی, از ان بکذر انند: سپس, 
مست از خاطره اخیلس. سردار ایرانی را که اکنون مرده بود به گردونه 
۳ بست و با سرعت گرد شهر گرداند. اعتیاد روزافزونش به 
مشروب, که برای تسکین اعصاب متشنج خود صرف میکرد, بخصوص در 
سالهای اخر عمر, به کارهای وحشیانهای وادارش میکرد که بعدا از ارتکاب 
انها افسرده و پشیمان ميشد. 
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یک صفت در وی سرامد بود: جاهطلبی. در جوانی از فتوحات فیلیپ به 
دوستان شکایت میکرد که "پدرم. قبل از اينکه ما اماده شویم. همه کارها 
را کرده است و کار مهمی برای ما نخواهد گذاشت." برای احراز موفقیت, 
هر مسئولیتی را میپذیرفت و با هر خطری رو به رو ميشد. در خایرونیا 
اولین مردی بود که به دسته مقدس تبیها حمله برد. در گرانیکوس از هیچ 
عملی دریغ نکرد, و به قول خودش "اشتیاق به روبه رو شدن با خطر" او 
را میکشاند. در مقابل این کشش معمولا چنان تسلیم ميشد و منظره و 
صدای میدان جنگ او را چنان سست و بیخود میکرد که وظایف و 
مسئولیتهای مقام سرداری را فراموش میکرد و با سر به هر جا که جنگ 
مغلوبهتر بود میتاخت. بارها سربازانش از ترس از دست دادن او به 
التماس میافتادند که به پشت جبهه برگردد. اسکندر سردار بزرگی نبود, 
بلکه سریاز دلیری بود که پشتکار لجوجانهاش او را به پیش میبرد وء به 
کت به تسوا زان لماح میبخشید و احتمالا 7 که شرذان ۷ 
بودند. بقیه آمور یعنی تشکیلات و تربیت سربازان و تاکتیک و استراتژی را 
اداره میکردند. او شواران درآ با قفوم یرو انش خطایتی که فرگر در 
مدرسه نیاموخته بود, و آمادگی و صمیمیتی که در سهم بردن از سختیها و 
رنجهای آنها نشان میداد, به پیش میبرد. 
بدون شیک وی حعمرانی توانا بود: بر سرزمینهایی که غلبه کرده بود با 
مهربانی و ثبات قدم حکم میراند. نسبت به قراردادهایی که با فرماندهان و 
شهرها میبست وفادار بود, و هرگز متحمل جور و ستم ایادی خویش بر ملل 
زیردست نمیشد. در تمام هیجانات و آشوب لشکرکشیها یک هدف بیشتر در 
افق افکارش نداشت, که حتی مرگ هم نتوانست بر آن غلبه کند: متحجد 
ساختن دنیای ی فرهنگی واحد, زیر لوای 


| - به سوی افتخار 


چون اسکندر بر تخت نشست. خود را فرمانفرمای امپراطوری متزلزلی 
یافت. قبایل شمالی تراکیا و ایلوریا بر او شوریدند: ایتولیاء. اکارنانیا, 
فوکیس, الیسن:..ه از حولیشینن خود را منکر شدند: اهالی امبراسیا 
پادگان مقدونی را بیرون کردندز و اردشیر سوم به خود میبالید که قتل 
اد ار نت 
سالهای که بر تخت نشسته متوجه ایران نیست. چون خبر پر از سرور 
مرگ فیلیپ به آتن رسید, دموستن جامه ضیافت در بر کرد تاج گلی بر سر 
گذارد, و در مجلس آتن پيشنهاد کرد که تاج افتخاری به پاوسانیاس, قاتل 
فیلیپ, داده شود. در داخل مقدونیه بیش از ده دسته مختلف علیه جان 
شاه جوان توطئه کردند. 
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اسکندر با نیروی قاطعی بر اوضاع مسلط شد و تمام مخالفان داخلی را 
سرکوبی کرد, و به این ترتیب اینده تابناک خویش را متجلی ساخت. پس از 
توقیف و سرکوبی سرکردگان توطثه های داخلی, در سال 336, رو به 
جنوب به یونان تاخت و در ظرف دو سه روز به تب رسید. کشور شهرهای 
یونان در صدد تجدید روابط خود برامدند و ا80محقرانه طل|آبخشش کرد: 
دو تاج به او هدیه نمودو افتخارات ۷ به او بخشید. اسکندر, که 
خشمش فرو نشسته بودر پایان دیکتاتوری را در تمام یونان اعلام کرد و 
فرمان داد تا شهر‌ها همه آزادانه تحت قوانین خود به حیات سیاسی 0 
ادامه دهند. شورای دولتهای همسام8۸تمام حقوق و افتخاراتی را که به 
فیلیپ داده بود به وی داد: کنگره تمام شهرهای یونان. جز اسپارت, در 
مجمعی که در کورنت تشکیل دادند, وی را سردا 9 اعلام کردند, و 
وعده هر گونه کمک نظامی برای لشکر کشی به به او دادند. کر 
به پلا برگشت. تب 
قبایل بربر را سرکوب کند (335). با سرعت لشی ر کشیهای نایلئون. 
سربازان خود را تا بخارست امروزی ار و اصول حکومتی خود را بر 
سواحل شمالی دانوب مستقر ساخت. در آن هنگام شنید که ایلوریاییها به 
سوی مقد ونیه در حال پیشر فتند. بیدر نگ پس از پیمودن سیصد و بیست 
کیلومتر_ در صربستان, مهاجمان را غافلگیر ساخته و شکست داد و 
باقیماندگان آنها را به کوهستانهایشان پس راند. 

در همین زمان رازه قتل اسکندر در جنگ دانوب, آتنیها را به شورش 
برانگیخت. دموستن برای استقلال اعلان جهاد داد, و دریافت مبالغ 
معتنابهی از ایرانیها برای پیشرفت این مقصود را قابل توجیه دانست. تبیها 


نیزر شوریدند, افسران مقدونی را که اسکندر برجای گذاشته بود کشتند. و 
پادگان مقدونی را در کادمیا محاصره کردند. آتن به تب کمک فرستاد 1 
یونانیها و ایران دعوت کرد تا در اتحاد علیه مقدونیه شرکت کنند. اسکندر, 
که شورش یونان را نهضتی برای ازادی و استقلال ندانسته, آن را زشت و 
نوعی خیانت و نمک ناشناسی میشمرد, سربازان خسته خود را دوباره وارد 
یونان ساخت. سیزده روزه به تب رسید و لشکری را که برای مقابله با او 
فرستاده شده بود شکست داد. بعد سرنوشت شهر بیدفاع را به دست 
دشمنان قدیمی آن پلاتایا؛ اورخومنوس, تسییای, و فوکیس سیر د. ابنان 
رای دادند که تب شتق اند وربا خای: یکشان تسده سا کنان آن: به. بردکی 
فروخته شوند. اسکندر, به امید اینکه این عمل درسی برای دیگران باشد, 
فرمان را امضا کرد به این شرط که سربازان فاتح از خانه پینداروس چشم 
بیوشند و جان و مال کشیشها و هر کس را که اثبات کند علیه شورش بوده 
ببخشایند. بعدها از این انتقام وحشیانه سخت پشیمان شد و "دستور داد 
بدون کوچکترین اشکالتراشی هر چه اهالی تب بخواهند بدهند". در عوض با 
نرمشی که با یونانیها کرد عمل خود را جبران نمود. و اصرار نورزید که 
دموستن و سایر رهبران شورش تسلیم او شوند. تا اخر عمر رفتارش 
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تیار ترا که از فتوحات. اسیایی. اهزدم: بود. اهذا کرد, مجسمه های 
جبارکشان (تورانیکیدس) را که خشیارشا برده بودرر پس گرفت و به آتن 
فرستاد. و پس از لشکرکشی دشواری خطاب به آتنیها گفت: "ای آتنیها 
اس ۱ 
چون اتحاد تمام کشور شهرهای یونان؛ جز اسپارت. را دوباره برقرار 
ساخت, به مقدونیه برگشت تا وسایل حمله به آشتیا را فراهف ارزو خزانه 
دولت را تهی یافت: در نتیجه سلطنت ۳ کسر بودجهای معادل پانصد 
تالنت (سه میلیون دلار) حاصل شده بود. هشتصد تالنت قرض کرد و, به 
عزم به دست اوردن پولی را که قرض کرده بود, از کشور خود بیرون 
رفت. اسکندر امیدوار بود که به عنوان قهرمان یونانیها با ایران بجنگد, ولی 
میدانست که نیمی از مردم یونان خواستار مرگ او هستند. به او خبر 
رسیده بود که ایران میتواند یک میلیون نفر بسیج کند, حال انکه جمع 
لشکریان او از سی هزار پیاده و پنج هزار سواره نظام تجاوز نمیکرد « با این 
وجود, اخیلس جدید دوازده هزار سرباز به سرکردگی آنتیپاتر در مقدونیه 
گذارد که مواظف یونان بااشد و در سال 4 د, دست به گستاخانهترین و 
نداشت. سرنوشتش این بود که یازده سال دیگر زندگی کند, ولی روی 
ارویا و وطنش را دیگر نبیند. هنگامی که لشکریانش تنگه داردانل را از 


سستوس به آبودوس طی میکردند. اسکندر دماغه سیگئوم را برای پیاده 
شدن آتکایی کر نس انم نی کهآ سای شرع عنم فانیه: 
آگاممنون به تروا رفته بود. هر جا توقف میکرد قطعه هایی از ایلیاد را که 
تقریبا از برداشت برای دوستانش میخواند. مقبره مشهور اخیلس را تدهین 
کرده, بر مزار او تاج گلی گذاشت و بر حسب مراسم باستانی, برهنه, کرد 
آن طواف داد و فریاد کرد: "شادباش ای اخیلس که در زندگی یاری صدیق 
۵ فیتن از مرک شاعری نامدار داشتهای که نامت را جاوید سازد", و قسم 
یاد کرد که مبارزهای را که در تروا بین اسیا و اروپا شروع شده بود با 
موفقیت به آخر برساند. 
در اینجا لازم نیست که داستان فتوحات او را مجددا نقل کنیم. در کنار 
رودخانه گرانیکوس با اولین مقاومت ایرانیها رو به رو شد و آن را در هم 
شکست. در آنجا کلیتوس با قطع دست یک سرباز ایرانی, که از عقب قصد 
جان او را داشت. از مرگ رهانیدش. مورخان ساده لوح ممکن است چنین 
وقایعی را عامل معین کننده تاریخ تعبیر کنند. پس از استراحت. ارتش به 
یونیا تاخت و هر شهر یونانی را که تسخیر میکرد به ان حکومت خودمختاری 
و دموکراسی تحت قیمومیت خود میداد. اغلب شهرها, بدون مقاومت؛ 
دروازه هایشان را به سوی او میگشودند. در ایسوس با قسمت اعظم 
نیروی ایرانیها, که عدهشان به ششصد هزار نفر میرسید. تحت فرماندهی 
داریوش سوم. مصاف داد, و بار دیگر با به کار بردن سواره نظام برای 
حمله و پیاده نظام برای دفاع. بر ایرانیها غلبه کرد. داریوش خانواده و 
خزانه خود را رها نموده, فرار کرد و 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 608 
اسکندر خزانه را با منت تصرف کرد و با خانواده او با نجابت رفتار نمود. 
پس از تسخیر بدون خونریزی دمشق و سیدون. صور را, که سپاه بزرگی 
از فنیقیها با پول ایرانیان 0 حفاظت میکردند, محاصره کرد. این شهر 
نانساتی چندان مقاومت کرد که وفتی. اسکندر ان را کشود, دبواته از 
خشم, دستور داد که سربازانش هشت هزار نفر از اهالی را قتل عام 
نموده, سی هزار نفر را به بردگی بفروشند. اورشلیم بدون مقاومت تسلیم 
شد و اهالی مورد ملاطفت قرار گرفتند. غزه آن قدر مقاومت کرد تا آنچه 
مرد در شهر بود کشته, و هر چه زن بود مورد تجاوز قرار گرفت. 
پیتتر فت هه ققیتا فیز. ,مقر ونیما ندز صحرای تیا در حضر فجددا اغانشدرو 
چون اسکندر خدایان مصریها را مورد احترام قرار داد, مصریها, که از زیر 
یوغ ایرانیها خلاص ميشدند, اسکندر را به مثابه ناجی آسمانی خود استقبال 
کردند. از آتجایی که.میداثشت مدهب با نفوذتر از سیاست است: برای 
رسپدن به واحه سیوا از صحرای دیگری گذشت و مراسم احترام را نسبت 
به آمون, خدای آنها, که به قول اولومپیاس پدر خودش بود, به جای آورد. 


راهبان سلیم النفس آنجا, طبق مراسم باستان, تاج فرعونی بر سرش 
اه و راه را برایر برآمدن سلسله بطالسه 1 هموار ساختند. ۰ سپس به 
مصب رودخانه نیل بازگشت و اندیشه ساختن پایتخت جدیدی در یکی از 
دهانه های رود نیل به ذهنش امد, یا شاید نقشه ان را تصویب کرد. 

محتملا بازرگانان یونانی که در شهر نزدیک نوکراتیس میزیستند, با توجه به 
تجارت رو به گسترش یونان و مصر, اين فکر را به او عرضه کرده بودند. 
اسکندر نقشه دیوارها, خیابانها, و محل معبدهای مصری و یونانی اسکندریه 
را تعیین کرد, و جزئیات ان را به معمار خود دینوکراتس سپرد.2 در 
مراجعت به اسیا با ارتش مختلط عظیم داریوش در گوگمل. نزدیی اربلا. 
زورره نو از رید ارات ت آن به وحشت افتاد. زیرا میدانست که یک 
سرباز انش او را پر آنیی کید "اعلیحضرتا: تشویش به خود راه ندهید 
و از زیادی نفرات دشمن نهراسید, زیرا بوی پشم بزی که از ما بلند میشود 
کافیست که آنها را فراری دهد." شب را به بازدید زمینهایی که فردایش 
نبردگاه میشد سپری کرده, قربانیهای زیادی تقدیم خدایان کرد. پیروزی روز 
بعد او قاطع بود. صفوف نامنظم ارتش داریوش تاب مقاومت در مقابل 
فالانکسهای اسکندر را نیاوردند و نتوانستند از خود علیه حملات 


1 سلسلهای از سلاطین مقدونی الاصل مصر قدیم. که پس از مرگ 
اسکندر تاسیس گردید. م. 

2 دینوکراتس پیشنهادی به اسکندر کرد که سخت پسندید. نامبرده گفت 
که کوه آتوتزن راء که 1800 متر ارتفاع دارد, به صورت اسکندر درآورند, به 
نحوی که تا کمر در آب دریا ایستاده با یک دست شهری و با دست دیگر 
بندر‌گاهی را گرفته باشد. این نقشه هر گز عملی نشد. 
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سریع سوار نظام مقدونی دفاع کنند. این بود که صفوف ارتش 0 
قح زیخته فران کردندو خود آو نیزا اخر در مان ی نهاند. قافن که 
داریوش به دست سردارانش به اتهام جبن کشته شد. بابل تسلیم گردید. 
اسکندر ثروت آن را تماما تضاخب. کردم قشتمتی از آن را بین سربازان 
خود تقسیم کرد ولی با تواضع و احترام به خدایان مردم, و فرمان تجدید 
ی 

در آخر سال 331 به شوش رسید. مردم شوش, که هنوز خاطره شکوه 
ایلام را داشتند, از او چون نجات دهندهای استقبال کردند. شهر را از غارت 
حفظ کرد ولی با تقسیم پنجاه هزار تالنت (سیصد میلیون دلار), که از 
خزانه داریوش یافت. سربازان خود را نیز راضی و خشنود نگاه داشت. 
مقدار معتنابهی پول برای مردم شهر بلاتایا, که در سال 480 در مقابل 


0 مقاومت کرده بودند. قرستتاد. شهزهای پونانی آسیا زا. که 
هنگام لشکرکشی کمک کرده بودند, نیز فراموش نکرد و تمام قروض 
حور 4 به آنها پرداخت. 
سیس با سربلندی به دنیای یونان اعلام کرد که یونان دیگر کاملا از تحت 
رقیب ایرائیها درآمده است. 
هلوت ان قدر دز وین تمانده هی که لشکریانن:ز سین کند که ون 
سرمای زمستان از کوه ها گذشت تا تخت جمشید را تصرف کند, و چنان 
بسرعت به قصر داریوش رسید که ایرانیها وقت نکردند خزانه او ۳ پنهان 
کنند. در اینجا نیز عقلش را از دست بداد و ان شهر زیبای عظیم را سوزاند 
و با خاک یکسان کرد. 
سربازانش به خانه ها ریختند, اموال مردم را غارت کردند, به زنها تجاوز 
تمودندن و مردان زا کشت شاید. آنها به.صاض وزود به شهر از -شیدن 
هشتصد یونانی که, به علل مختلف, اعضانشان توسط ایرانیها قطع شده 
تب سم. آهتوزمو کت ان اما شون اشسجنون ار ین دنت و 
پاهای بریده و گوشها و چشمهای دریده این یونانیان چنان متاثر شد که به 
گریه افتاد و بدیشان زمین بخشید و غلامان داد که برایشان کار کنند. 
پس از آن, این سردار سیریناپذیر مصمم شد که کاری را که کوروش بزرگ 
موفق به انجامش نشده بود, یعنی به رقیت ذرآوردن طوایفی که شرق 
ایران را محل تاخت و تاز قرار میدادند, انجام دهد. شاید. با علم ناقصی که 
از جفرافی داشت. امیدوار بود که آن طرف مشرق زمین ترا ی 
اقیانوسی را که سرحد طبیعی قلمرو حکومتش باشد بيابد. در ورود به 
سفغد (سغدیانا) به دیهی وارد شد که نوادگان برانخیدای, که در سال 480 
خزاین معبد میلتوس را به خشیارشا.؛ تسلیم کرده بود, در آن میزیستند. 
برانگيخته از اين انديشه ۳ انتقام خدای غارت شده را میگیرد. فرمان داد 
که کلیه ساکنان را از مرد و زن و بچه به قتل برسانند (بدین ترتیب جزای 
گناه پدران را نوادگان نسل پنجم متحمل شدند). بدین ترتیب, 
لشکر کشبها ی اوبه: شفد: اریانا: و باکتریانا خونین و بدون غنیمت بود: البته 
فتوحاتی هم کرد, طلاهایی به چنگ آورد, و همه جا دشمنانی برای خود 
باقی گذاشت. نزدیک بخارا 
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مردانش بسوس, قاتل داریوش, را دستگیر کردند. اسکندر ناگهان 
انتقامجوی شاه شاهان شد. دستور داد او را آن قدر شلاق زدند که مشرف 
به مرگ شد, سپس گوش و دماغش را بریدند و به اکباتانا فرستادندش. در 
آنجا فرمان داد یک دست و یک پایش را : به یک درخت و یک دست و پای 
دیگرش را به درخت دیگری بستند و سپس درختها را رها کردند, و بدین 
ترتیب بدنش را شقه کرد. اسکندر هر چه از یونان دورتر میشد خصایص 


یونانی خود را از دست میداد و تبدیل به مستبدی ظالم و وحشی ميشد. 

در سال 327, از ارتفاعات هیمالایا گذشته. وارد هندوستان شد. 
خودپسندی توام با کنجکاوی او را به آن مناطق دوردست میکشاند. 
سردارانش او را منع میکردند و سربازانش با بیمیلی از او اطاعت 
پس از عبور از رود سند, پوروس شاه را شکست داده, اعلام کرد که تا رود 
گنگ خواهد تاخت. ولی سربازانش دیگر پیشتر نرفتند. اسکندر التماس کرد 
و سه روز تمام با سربازانش قهر کرد و از چادر خارج نشد, ولی سربازان 
دیگر خسته شده بودند. ناجار. خشهئین. رل ارترده بر کیت و ترو یه خنوته 
نهاد و از میان قبایل دشمن با چنان دلیری عبور کرد که سربازانش از اینکه 
نتوانسته بودند رویاهای او را جامه عمل بيوشند میگریستند. وی اولین 
کسی بود که از دیوارهای شهر مالیا به شهر پرید. پس از او دو نفر دیگر 
ی ی ی و 
دشمن تنها ماندند. اسکندر به تتقایی آنقده نید تا از -درة زخمفایشن از پا 
در. آفدصر این هام صرباز انش وازد شدم بووند و یکی: ین ار 
جانشان را برای حفظ پادشاه خود از دست میدادند. وقتی جنگ به انتها 
رسید. بدن نیمه جانش را , به اد دنه مور اسر که اه ند 
لباسش را بوسه میداد. پس از سه ماه بیماری, به راهپیمایی خود ادامه 
داده, رود سند را پشت سر گذاشت و بالاخره به اقیانوس هند رسید. در 
انجا قسمتی از نیروهای خود را از راه اب به فرماندهی نتارخوس مراجعت 
داد. نثارخوس با مهارت کامل نیروها را در ابهای ناشناس به مقصد رساند. 
اسکندر بقیه سربازان را شخصا در امتداد سواحل هندوستان و از میان 
صحرای بلوچستان عبور داد. مشقاتی که سربازانش در این راه متحمل 
شدند با انچه سربازان ناپلئون در مراجعت از مسکو دیدند برابری میکند. 
گرما هزاران نفر و تشنگی هزاران نفر دیگر را هلاک کرد. اتدی انیت بافتتد: 
آن:زا ترد انسکندر آمردتور ولی .وفع گمدا ان راید نمی کته وفنن تقابای 
لشکریانش به شوش رسیدند, بیش از ده هزار نفر تلف شده بودند, و خود 
اسکندر نیز نیمی از عقل خود را از دست داده بود. 


ااا - مرگ یک خدا 


اسکندر تاکنون 9 سال در آسیا به سر برده بود. تغییراتی که فتوحات او در 
این قاره به وجود اورده بود کمتر از تغییراتی بود که تمدن و رسوم اسیاییها 
در او ایجاد کرده بود. 
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ارسطو به او گفته بود که با یونانیها چون "آزادگان" و با بربرها چون 
بردگان ۰ ۱ ِِِ اسکندر در بین جوامع: آزیستو کراسی ابران چتان 
درجهای از انب و فرهنگ و اصالت کردار مشاهده کرده بود که کمتر در 
جوامع پراشوب دموکراسی یونان به چشم میخورد. اسکندر با اعجاب و 
تحسین به طرز تشکیلاتی که شاهان رت هخامنشی در کشور داده, و آن 
را اداره میکردند مینگریست, و نمیدانست که چگونه مقدونیهای خشن و 
بدوی میتوانند به جای آن حکمرانان بنشینند. بالاخره به اين نتیجه رسید که 
تنها راه دوام دادن به فتوحات خود این است که نجیبزادگان ایران را با 
رهبری خود موافق سازد و از آنها در اداره امور مملکتی استفاده کند. هر 
چه بیشتر میماند بیشتر مجذوب اتباع جدید خود میگشت., به حدی که کمکم 
انديشه آن را که چون سلطانی مقدوتی, بر ابر ان:حکومت کتد از سر به در 
کرد و به فکر افتاد که چون امپراطوری یونانی ایرانی بر قلمرویی حکومت 
کند که در آن یونانیها و ایرانیها با یکدیگر برابر بوده, در صلح و صفا امیزش 
اروپا بدین ترتیب در جشن و سرور به پایان برسد. 

هم اکنون هزاران نفر از سربازانش با زنان بومی ازدواج کرده پا با ایشان 
میزیستند. چرا خودش به آنها تاسی نکند و دختر داربوش بزرگ را نگیرد و 
با آوردن اولادی که با خون خود دو سلسله شاهی را متحد سازد, 0 
زا آشتی ندهد او قبلا با شاهزادهای از باکتریانا به نام رکشانا ازدواج کرده 
بود, ولی این امر مانع مهمی نبود. موضوع را با افسران خود در میان 
گذاشت و پیشنهاد کرد که انها نیز زنان ایرانی اختیار کنند. 
ایشان در ابتدا به امیدهای او برای اتحاد دو ملت میخندیدند. ولی چون 
مدتها بود که از خانه و وطن دور مانده و از طرفی زیبایی زنان ایرانی 
مقاومتناپذیر بود, در ضیافت ازدواجی که در شوش در سال 324 برپا شد. 
اسکندر استاتیرا, دختر داریوش سوم. و پاروساتیس, دختر اردشیر سوم را 
به زنی گرفت. و بدین ترتیب خود را با دو شاخه از دودمان سلطنتی ایرانی 
پیوند داد. هشتاد نفر از افسرانش نیز زن ایرانی گرفتند. 
بعد از آن تقل ان هزاران ضیافت دیکزه عروسیهای سربازان را با زنان 
ایرانی جشن گرفتند. اسکندر به هر یک از این افسران عطایای فراوانی 


بخشید و از قروض سربازانی که زن میگرفتند چشم میپوشید. به قول 
را توا مخارج این کار بالغ بر بیست هزار تالنت (صد و بیست میلیون 
دلار) شد. به منظور توسعه این اتحاد. سرزمین بین النهرین و ایران را به 
روی پونانیهای قتتعفره له با کر و تدین ون از فان جیعیت دز 
یونانی اسیا, که بعدا بخش مهمی از امپراطوری سلوکیه را تشکیل دادند, 
بدین نرتیب پا گرفتند. در همین حال. سی هزار جوان ایرانی را نیز به 
خدمت تیا برده, به ایشان فنون خنطی یونانی آموخت. 
شاید زنهای ایرانی اسکندر در اقتباس رسوم شرقی به توسط او موثر 
بودند, یا شاید 
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تواضع او چنین نتیجه داد, يا اينکه شاید نقشهاش چنین بود. پلوتارک میگوید: 
"در ایران ابتدا لباس بربرها (خارجی) را در بر کرد. شاید برای اینکه کار 
منمدن کردن ایرانیها را سهلتر کند, زیرا هیچ امری زودتر از اقتباس راه و 
رسم زندگی ِِ_ آنها را رام نمیکند. با اين وجود از روش مادیها ِ 
تقلید نکرد, بلکه راه میانهای را بین روش ایرانی و مقدونی برگزید, که 
مانند اولی چنان پرتجمل نباشد و در عین حال باشکوهتر و زیباتر از دیگری 
گرد سربانانشن. میدیدند که اشکندر نت سلظه: شرق..دو: میایدی وبا 
تاسف شاهد از دست دادن او بودند, و با حسرت و غم,؛ مهر و محبتی را که 
روزی بر سر ایشان نثار میکرد از دست رفته میيافتند. ایرانیها بر عکس از 
او اطاعت کامل میکردند و تا دلش میخواست از او چاپلوسی مینمودند. از 
ان طرف مقدونیها, که تحت نفوذ تجمل شرقیها نرم شده بودند, در زیر 
باری که بر دوششان گذاشته بود غرولند میکردند: سخاوت او را از باد 
بردند, زمزمه ترکش را اغاز کردند, و حتی قصد جانش نمودند. . 
اسکندر ناچار بیشتر در دامن بزرگان ایرانی افتاد و معاشرت نها را بر 
هموطنان خود ترجیح داد. 
اوج ارتداد. يا دیپلماسی, او ادعای خدايیش بود. در سال 324, به تمام 
ایالات یونان؛ جز مقدونیه, اعلام کرد که از این به بعد باید او را پسر زوس 
۵ آضون بشناسند (زیر | میترسید که این ادعا را مقدونیها جسارتی به فیلیپ 
بدانندان شتياری. از انها. تتعیت. کردندر زیزا اخشاسن فیکزدید که ادعای 
خدایی او فقط صوری است. حتی اسپارت لجوج نیز پاسخ داد: "بگذار 
اسکندر اگر میخواهد, خدا باشد." ادعای خدایی کردن, به معنای معنوی 
یونانی ان چندان مهم نبود, زیرا| در ان روز شکاف بین قدوسیت و 
بشریت, به حدی که در علوم دینی امروز معمول است., وجود نداشت. 
عدهای از ۳ از ۵ بشری گذشته, 7 شده بودند: هیپودامیاء 


اگر اسکندر خود را خدا نمیخواند. مصریها ممکن بود از این بر هم خوردن 
سابقه ناراحت شوند. راهبان سیوا, دیدوما, و بابل. که معمولا در این قبیل 
امور منبع اطلاعاتی بودند, او را کاملا راجع به اصالت خداییش خاطر جمع 
کرده بودند. در اينکه, آن طور که گروت تصور میکرد, اسکندر واقعا خود را 
خداهبه معنایی :ماوزای.معتای.مجازی. آن؛,میدانست:باند پردید کرت درستت 
است که اسکندر بعد از خدا خواندن خود بینهایت عصبی و خودیسند شد, بر 
تخت طلایی مینشست, لباس تقدس میپوشید, و گاهی سر خود را با 
شاخهای آمون زینت میداد لیکن هر وقت برای حفظ منافع مادی خود از 
تظاهر به خدایی دست برمیداشت. به افتخارات و احتراماتی که در حق او 
میکردند میخندید. وقتی در اثر تیری زخمی شد به دوستانش گفت: "اینکه 
میبینید خون است نه اثری که از جراحت خدایان باقی جاری میشود." 
داستان مادرتش. دربازه. ادرخنتن, ارا نیز جدی نمیگرفت زیرا که اسنادات 
آتالوس راجع به تولدش او را سخت خشمگین میکرد. 

دیگر آنکه خواب را برای بشر لازم و آن را 
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وجه تمایز بین انسان و خدا میدانست. حتی وقتی مادرش اولومپیاس شنید 
که اسکندر افسانه او را رسمی کرده, به خنده درامد و پرسید: "کی 
اسکندر از خفیف کردن من نزد هرا دست برمیدارد" اسکندر با وجود 
ادعای خدایی هنوز برای خدایان قربانی میکرد عملی که واقعا از خدایان 
بعید است. 0 و اریانوس ادعای خدایی اسکندر را این طور توجیه 
میکردند که تاا لحاس مر بر ی رای ات 
سلطنت کند. بی شک اسکندر میاندیشید که اگر بزرگان و طبقات بالا 
ادعای خدایی او را بپذیرند. طبقات پایین و عوام الناس با رعایت تقدس 
الاهی او انجام وظیفهاش را برای متحد ساختن دو دنیای متخاصم اسان 
میکنند. واقعا ممکن است که اسکندر فکر میکرد که بهترین راه جلوگیری 
از پراکندگی مذهبها در امپراطوریش این است که وجود خود را مظهر آیین 
مقدسی سازد. و بدین وسیله مذهب مشترک اتحاد بخشی به وجود آورد.1 
افسران مقدونی نمیتوانستند عمق سیاست اسکندر را درک کنند. روج 
توتانیزبة انها. ازان دی ولینه تساه فحری آموخته بود, لذا. اد .اینکه 
ناچار بودند به امر اسکندر در مقابل او سر به خای بسایند احساس حقارت 
و تنفر میکردند. یکی از رشیدترین سربازانش به نام فیلوتاس, که فرزند 
پارمنیو از بهترین و محبوبترین سردارانش بود, در توطئهای برای قتل او 
شرکت کرد. اسکندر خبردار شد., فیلوتاس را دستگیر کرد. و زیر شکنجه 
وادار به اعترافش کرد به حدی که وی پدر خود را هم متهم نمود. فیلوتاس 
را واداشتند تا در مقابل سربازان مجددا به گناه خود اعتراف کند. سربازان 
نیز بنا بر رسوم خود, در همانجا, او را سنگباران کرده, کشتند. پدرش نیز به 


عنوان گناهکار و دشمن به قتل رسید. از آن لحظه به بعد, روابط اسکندر 
با سربازانش تیره شد, لشکریان ناراضی گشتند, سوظن شاه نسبت به 
ایشان شدید شد, و در نتیجه رفتارش خشن گشت و خود را تنها احساس 
نمود. 

تنهایی و در خود فرو رفتگی و نگرانیهای روزافزون, اسکندر را روز به روز 
به میگساری ترغیب کرد. در ضیافتی در سمرقند. کلیتوس, که جان او را در 
گرانیکوس نجات داده بود, آنقدر شراب خورد که کاملا مست شد. چون 
دلیری مستی بر وی عارض شد. جرئت کرد و به اسکندر گفت که 
پیروزيهایش را مدیون سربازانش است. و موفقیتهای پدرش فیلیپ از او 
بیشتر بوده است. اسکندر نیز که مست بود برخاست تا او را بکشد. لیکن 


بطلمیوس لاگی 2 


1. لوکیانوس در یکی از "مکالمات مردگان" اين نظر قدیمی را بیان کرده 
است : " فیلیپ: ای اسکندر تو نمیتوانی منکر این شوی که فرزند منی , اگر 
تو فرزند آمون باشی, لامحاله نباید بمیری. اسکندر: من همیشه بر این امر 
آگاهم که تو پدر من هستی. من فقط گفته وخش را قبول کردم, زیرا به 
نظرم چنین ر سید که این امر ند بیر نیکویی است. هنگامی که بربرها 
فهمیدند با خدا طرف هستند ترک مخاصمه گفتند, و در نتیجه غلبه ؛ بر آنها 
انشار رفن ۲ 

ی راهطا نش 
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(که چندی بعد حکمران مصر شد) کلیتوس را بیرون لد کلیتوس که 
میخواست سخن خود را دنبال کند. از دست او گریخته. برگشت تا نطق 
خود را تمام کند. اسکندر نیزهای به طرفش انداخته, او را کشت. سپس: 
پشیمان از عمل خود, در کنج چادرش سه روز انزوا گزید, از خوردن امتناع 
کرد. گرفتار مالیخولیا شد. و حتی قصد جان خود را کرد. چندی بعد, نامه 
رسانی به نام هرمولائوس, که به ناحق تنبیه شده بود, توطئه دیگری علیه 
او چید. پسرک را ترساندند و زیر شکنجه اقرار کرد و کالیستنس برادرزاده 
ارسطو را متهم نمود. 

مشارالیه, که به همراه شاه به عنوان مورخ دربار سفر میکرد. قبلا به سبب 
سرپیچی از به خاک افتادن و تنقید از رفتار شرقی او و اظهار اینکه آیندگان 
فقط از طریق او که مورج است اسکندر را خواهند شناخت. شاه را 
رنجانده بود. اسکندر او را به زندان انداخت و وی هفت ماه بعد همانجا 
بمرد.1 این واقعه به روابط دوستانه اسکندر و ارسطو, که سالها به خاطر 
دام آز اسمکه و بات اوهان ی با نی ان حظن اداحه سوایان 


داد. 


سرانجام عدم رضایت در ارتش به تمرد علنی و شورش کشید. وقتی شاه 
اعلام کرد که مسنترین افرادش را به مقدونیه بازخواهد فرستاد, و به هر 
کس پاداش خوبی خواهد داد,2 با تعجب مشاهده کرد که زمزمه 
ناسازگاری و اشتیاق به رفتن بین همه عمومیت دارد. و سربازان میگویند 
که خدا برای رسیدن به مقصودش احتیاجی به سرباز ندارد. اسکندر فرمان 
داد تا رهبران متمرد را اعدام کردند. و سپس سخنرانی موثری خطاب به 
سربازان (اعتبار این سخنرانی مشکوک است) ایراد کرد و ایشان را به 
آنچه. بر ایشان کرده بوده و ایشان برای او. کرده بودتند یادآور شد.و ی 
کدام یک به قدر او میتواند جای زخم نشان بدهد, و ادعا کرد که تن او اثر 
تمام اسلحه هایی را که در جنگ به کار رفته دارد. ۱ 
که اگر میخواهند به وطن خود نز کردند "برگردید و بگویید که پادشاهتان را 
میان دشمنان اجنبی ترک کردید". پس از سخنرانی به اطاق خود برگشت 
و از دیدن سربازان خود ابا کرد. سربازانش غمزده و پریشان و پشیمان 
یی فص امه خای نادند و اساه ظلت قص و گت کر اک 
آنها را مجددا در ارتش خود بپذیرد از آنجا نخواهند رفت. چون عاقبت 
اسکندر بر ایشان ظاهر شد, همه گریستند و اصرار کردند او را ببوسند, و 
پس از اينکه مراسم آشتی برگزار گردید, به چادر خود بازگشتند و تببر ود 
شکر گزاری خواندند. 
اسکندر, که از اينهمه ابراز احساسات و محبت فریب خورده بود, انديشه 
وا و وا اک و و کر 
عربستان دورافتاده را کشید, هیئتی 


1 درباره گناه ورگ او داستانهای ضد و نقیض موجود است. سه ار بر مهم 
از او باقی مانده: "هلنیکا" که تاریخ یونان است از 387 تا 337, "تاریخ 
جنگ مقدس" ۰و "تاریخ اسکندر . 

2 آریانوس میگوید که به هر یک از آنها, علاوه بر حقوق که تا رسیدنشان 
به خانه های خود پرداخت میگردید, یک تالنت هم داده شد. 
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برای اکتشاف سواحل بحر خزر فرستاد, و به فکر تصرف اروپا تا ستونهای 
هرکول1 افتاد. لیکن جسم توانای او در اثر سرما و میخوارگی, و روخش 
در اثر توطئه افسران و شورش سربازان ضعیف گشته بود. هنگامی که 
ارتش در اکباتانا بود, عزیزترین دوستش, هفایستیون. مریض شد و در 
گذشت. اسکندر آن قدر این همنشین را عزیز میداشت که گویند روزی که 
ملکه داریوش بر آنها وارد شد و او را با اسکندر اشتباه گرفته, به او تعظیم 
کرد, اسکندر با خوش خلقی و متانت گفت: "هفایستیون نیز اسکندر 
است:" انگار که او و اسکندر یکی هستند. این دو دوست اغلب در یک چادر 


میخفتند, از یک جام مینو شید ند, و در میدان جنگ دوشادوش هم قخ کرد ود 
اکنون که شاه احساس میکرد نیمی از او به دور افکنده شده؛ گرفتار 
شکنجه و درد بی پایانی شد. ساعتها روی جسد دوستش افتاده میگریست. 
موهای سر خود را به علامت عزاداری کوتاه کرد و روزها از خوردن امتناع 
نمود. دستور داد تا پزشعی را که بالین مریض را برای تماشای مسابقات 
ترک گفته بود اعدام کنند. تشییع جنازه باشکوهی که ده هزار تالنت (60 
میلیون دلار) خرح برداشت برای او به راه انداخت, و دستور داد که از رب 
النوع امون مشورت کنند که ایا اجازه میدهد هفایستیون را چون خدایی 
پرستش نمایند. در لشکرکشی بعدی دستور داد قبیلهای به عنوان قربانی 
برای روح او قتل عام کنند. _ 

فکر انکه اخیلس پس از مرگ پاتروکلوس چندان نزیسته بود, چون فرمان 
مرگ سایهوار به دنبالش بود. 

به بابل که بازگشت. بیشتر در مشروبات الکی اصراف کرد. شبی که با 
افسرانش عیاشی میکرد. پیشنهاد کرد که در میخواری مسابقه بدهند. 
پروماخوس دوازده شيشه شراب خورد و یک تالنت جایزه را برد, و سه روز 
نهد قردم بقد: از از در ضنافت دیکری. اشکنندرخام رای وا که یش 
شیشه ظرفیت داشت سر کشید. 

شب بعد نیز باز شراب ب فراوان نوشید و, به علت سرمای ناگهانی هواء تب 
کرد و بستری شد. ده روز گرفتار تب بود, و در آن مدت هنوز فرمانهای 
ارتش و بر به را خود صادر میکرد. در روز یازدهم, به سن سی و سه 
سالگی, درگذشت (323). وقتی سردارانش از او پرسیدند که امپراطوری 
خود را به چه کسی واگذار میکند, جواب داد: "به نیرومندترین فرد." 
اسکندر مانند اغلب مردان بزرگ جانشینی که سزاوار خود باشد نیافت و 
کارش ناتمام باقی ماند. با این وصف, پیروزیهای او نه تنها عظیم, بلکه 
پایدارتر از انچه بود که اغلب کمان میکنند. اسکندر در نقش مامور جبر 
تاريخ. بساط کشور شهرها را برانداخت. و با فدا کردن اندکی از ازادی 
ی شیرها ظام عطیم وبا بات بایداری مه وود آورد ارو ۲ 
زمان به خود ندیده بود. نوع حکومت استبدادی که وی برپا کرد و مذهب را 
برای تحمیل صلح بر ملل گوناگون به کار برد, در سرتاسر اروپا تا آغاز 
ناسیونالیسم و 


1 جبل طارق. م. 
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دموکراسی عصر جدید معمول بود. سد مابین یونانی و " بربر " را شکست.؛ 
راه نفوذ موازین تمدن یونانی را ی و 
نمدن یونانی گشود, و حبی تا تا باکتریا شهرهای یونانی بنا کرد. 


مدیترانه را چون تارهای عظیم بازرگانی به هم مرتبط ساخت. و تجارت را 
آتا و تون فده ادبیات و فلسفه و هنر یونانی را , به آسیا آوزد و قبل از 
اينکه بداند او نیز راه پیروزی مذهب شرق را بر غرب هموار ساخته, 
گرفتار پنجه مرگ شد. اقتباس لباس پوشیدن و عادات شرقی او را باید 
آغاز انتقام آسیا دانست. 

بهتر همین بود که اسکندر در اوج ترقی و تعالی بمیرد, زیرا اگر چند سال 
دیگر زیسته بود بدون شک با ناامیدی و سرخوردگی رو به رو ميشد. شاید 
اگر بیشتر زنده مانده بود. در اثر شکست و نامرادی. فکورتر و بالغ ميشد. 
و چنانکه شروع کرده بود به سیاستمداری بیش از جنگ علاقه پیدا میکرد. 
لیکن بار زیادی بر دوش گرفته بود, و فشار نگهداری قلمروی چنان وسیع, 
و نظارت بر تمام بخشهای ان محتملا ذهن درخشانش را مختل ساخته بود. 
نیرو و قدرت نیمی از نبوغ را تشکیل میدهد, نیم دیگر اسباب کار است: 
ولی اسکندر فقط نیرومند بود. البته انتظار بیجایی است. ولی اسکندر فاقد 
پختگی آرام قیصر و فراست مکارانه ۳ بود. مردم او را مانند 
نایلئون ستودنی میدانند, زیرا یکتنه علیه نیمی از دنیا برخاست.؛ و ما را به 
نیروی شگفتی که بالقوه در طبیعت انسان است تشجیع و امیدوار ساخت. 
علاوه بر ان, علی رغم ِ و ظلمها, و بیرحميهایش, ما نسبت به 
اسکندر احساس همدردی مجبت میکنیم, زیرا میدانیم که جوان 
سخاوتمند و پرمحبتی بود. ری انا بو و راو رخا و اد 

توحشی که در خونش بود دیوانهوار جنگید: و در تمام جنگها و خونریزيها, 
انذینشه تغمیم روشتایی آنن یه دنبای وسیعتری.ر | .مقابل دید کاتش:داشت. 


چون خبر مرگ اسکندر به یونان رسید. شورش علیه حکومت مقدونی همه 
جا شیوع یافت. تبعیدیهای تبی در آتن نیرویی از میهن پرستان تشکیل دادند 
و پادگان مقدونی رز در کادمیا محاصره کردند. در خود آنن: عتی خایی. که 
بسیاری از مردم مرگ اسکندر را از خدا میطلبيدند, گروه های ضد مقدونی 
که احساس میکردند دعایشان مستجاب شده است. تاج گل بر سر گذارده 
و در مرگ اسکندر اسکندری که خدا میخواندندش شادمانی میکردند. به 
قول پلوتارک: "سرودهای پیروزی میخواندند: انگار که با دلیری و شجاعت 
خود او را از بین بردهاند." برای مدت کوتاهی نوبت قدرت و شکوه 
دموستن فرا رسید. او در دوره اسکندر کامیاب نبود: اول اينکه متهم بود که 
از هاریالوس رشوه گرفته و به اين مناسبت زندانی شده بود: سیس 
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فرار کرده, 9 ماه چون اسیری در ترویزن تبعید بود. اکنون واپس خوانده 
شده بود, و به سمت سفارت به پلوپونز میرفت تا نیرویی به کمک آتن 
برای جنگ آزادیبخش آماده سازد. نیروی منحجده به شمال رفت و در 
کراتون با انتیباتز مصاف: دار و نابود شد. انتیباتر بیر: ستربازی. که علاقه 
اسکندر را نسبت به تمدن و فرهنگ آتن نداشت, دشوارترین شرایط را بر 

شهر آتن تحمیل کرد, و اهالی را ملزم ساخت که غرامت ۲ 

بپردازند. پادگان مقدونی را در خاک خود بپذیرند. حکومت حص کات و 
محاکم عدالت را تعطیل کنند, آزادی کلیه اتباعی که کمتر از دو هزار 
دراخما ملک و تمول داشتند (یعنی 12 هزار نفر از مجموع 21 هزار نفر) 
لغو شود و به نواحی مستعمراتی کوج داده شوند, و دموستن و هوپرئیدس 
و دو نفر دیگر از خطیبان ضد مقدونی را تسلیم کنند. دموستن به کالائوریا 
گریخت و در معبدی تحصن جست و چون توسط تعاقب کنندگان مقدونی 
محاصره شد, جام زهری نوشید 9 قبل از اينکه بتواند خود را از مکان 
مقدس بیرون کشد, جان داد. ۱ 

در همان سال ماتمانگیز, ارسطو نیز درگذشت. او مدتی بود که در آتن از 
محبوبیت افتاده بود: مورد نفرت اعضای اکادمی و مکتب ایسوکراتس بود 
که او را منقد و رقیب خود میدانستند, و میهن پرستان او را موافق و 
مدافع مقدونیه میشناختند. مخالفین, ۱ ۳۳۱ ۳9۳ 
متهم به تایبا کین و بیدیتی: کردند: قممتهایی از آنارش:را که ندعتاهیر ,نودند 
علیه او اقامه کردند: و متهمش ساختند که نسبت به هرمیاس, که به دلیل 
برده بودن نمیتوانست خدا باشد. احترامات خدایی مرعی داشته باشد. 
ارسطو بارامی شهر آتن را ترک کرد و گفت اجازه نخواهد داد آتن بار دیگر 


نسبت به فلسفه مرتکب گناه شود. به خانه مادریش در خالکیس پناه برد و 
مدرسه خود را به دست تثوفر استوس سیر د. آتنیها او را محکوم به فراک 
کردند, ولی نه فرصتی یافتند و نه واجب دانستند که حکم اعدام او را اجرا 
کنند. احتمالا به علت دل دردی که در فرار عارضش شده بود, پا به طوری 
که بعضی میگویند به علت خوردن سم, چند ماه بعد از فرار از آتن, در سن 
شصت و سه سالگی, فوت کرد. وصیتش مظهر مهربانی و توجه نسبت به 
ددر دوم » خانواده, و غلامانش بود. 
مرگ دموکراسی یونان خشن و در عین حال طبیعی بود. مرگی بود که 
عامل مهلکش اختلالات درونی نظام بود, شمشیر مقدونیها تنها ضر به نهایی 
را وارد کرد. ار مر و عدم توانایی خود را در حل مشکلات دولتی 
نشان داده بود. علی رغم کوششهای گورگیاس, ایسوکراتس, و افلاطون, 
که میخواستند انضباط دوریایی را تا حدودی جایگزین آزادمنشی یونیایی 
نمایند. حکومت در حفظ نظم داخلی و دفاع خارجی, و در آشتی_ دادن 
خودمختاری با ثبات و قدرت ملی درمانده بود, و عشق به ازادی 
هرگزسودای جهانگیزی و تشکیل امپراطوری را مهار نکرده بود. نزاع 
طبقاتی سختتر و افسار گسیختهتر شده, دموکراسی را 
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تبدیل به مسابقهای برای غارت قانونی نموده بود. مجلس شوراء که در 
روزهای اولیه اصیل و وزین بود, تبدیل به جمع اراذل و اوباشی شده بود که 
سبت به هر مقام پا موقعیت بالایی کینه نوزی کرده, محافظه کاری و 
اعتدالن: را طرد فینمو‌دند. اعضای آن: ضفغیف کش: ولن, در مقابل, تیر ومند 
چاپلوس بودند, در هر مورد به نفع خود رای میدادند, و بر ثروتمندان چنان 
مالیاتی بسته بودند که ابتکار و پشتکار و عقل معاش را در اشخاص 
میکشت. فیلیپ و اسکندر و آنتیپاتر آزادی را در پونان از بین نبردند: خود 
آژادی: موجت: از. بین, رفتن. آزادی: شده بود. تظمی. که. ابشان برقرار 
ساختند, برعکس, چندین قرن بیشتر دوام کرد و در سرتاسر مصر و مشرق 
زمین تخم تمدنی پاشید که در غیر ان صورت احتمال داشت. به دلیل هرج 
و مرج جبارانهاش, در نطفه نابود شود. 
ولی آیا نظامهای سلطنتی یا اولیگارشی بهتر از دموکراسی رفتار کرده 
بودند جباران سی گانه طی چند ماه آن قدر علیه جان و مال مردم مرتکب 
تجاوز شدند که دموکراسی در طی چند سال قبل از آن نشده بود. هنگامی 
که دموکراسی در آتن هرج و مر) آتنونت برپا کرده بود حکومت سلطنتی 
نیز در مقدونیه هرج و مرج و آشوب به وجود آورده بود: وارثان تخت و تاج 
مردم را علیه هم میشوراندند: با تحریک و توطثه یکدیگر 
بقل میزشاند نی و ارانی هزدم را خخنل .فشاختند و ارم از 
ِِ ادبیات. علم, فاتی ده و هنر نیز خبری نبود. ضعف و کوچکی 


کشور شهرهای پونان برای پیشرفت فردی, بخصوص در معنویات؛ زمینه 
مهیاتری بود و آزادی, گر چه به قیمت گزاف حاصل ميشد, بر باروری 
مغزهای 0 افزوده بود. فردگرایی به قیمت نابودی گروه تمام ميشود, 
ولی در ابتدا شخصیت را لضح مید هد. دموکراسی یونان فاسد و ناتوان بود 
و میبایست بمیرد: ولی چون مرد. مردم پی بردند که دوران شکوفایی آن 
چه زیبا بوده است: و تمامی نسلهای دنیای قدیم به عقب بر گشته, عهد 
پریکلس و افلاطون را اوج ترقی یونان و تمام تاریخ بشریت دانستند. 
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کتاب پنجم 


اخخطلال بونان 

2 - 146 ق م 
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- صفحة سفید - 
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جدول گاهشماری کتاب پنجم 


م‌ 
8 - 339 : سیئوسیپوس رئیس آکادمی 
9 - 314 : کسنوکراتس رئیس آکادمی 
3 - 285 : بطلمیوس اول معروف به سوتر خاندان بطالسه را در مصر 
3 : یهودا| ساتراپ نشین سوریه میشود. 
2 - 288 : تئوفراستوس رئیس لوکیون 
31 : تجزبه امپراطوری اسکندر: اولین نمایشنامه مناندروس 
0 : بطلمیوس اول فلسطین را تسخیر میکند: پورهون اهل الیس؛ و 
کراتس اهل تب, فلاسفه این دوره 
9 _فیلمون و کمدی جدید 
8 : اریستوکسنوس تارنتومی, تثوریسین موسیقی 
7 0و #مترپوش کالرومی بر میور قدرت آتن 
60 : کاساندروس پادشاه مقد ونیه 
5 - 301 : آنتیگونوس اول (یک چشم), پادشاه مقدونیه ۱ 
4 : آنتیگونوس اول (یک چشم) آزادی یونان را اعلام میکند: زنون به آتن 
میاید. 
4 ۰ 20 #پولهو.ز کیش اکادفین 
2 - 198 : بهودا تحت تسلط بطالسه 
2 - 280 : سلوکوس اول (نیکاتور) امپراطوری سلوکیان را تاسیس 


میکند. 

311 : هامیلکار به سیسیل حمله ور میشود. 

210 : احائه کین جبار سیراکوز به افریقا هجوم ما هت 

7 : قانون ضد فلاسفه 

207 - 2868 : ۰ دمتریوس پولیورکتس پادشاه مقدو نیه 

206 : اپیکور مکتب خود را در او شگنتا رت 

ِ - 302 : جنگ بین کاساندروس و دمتریوس پولیورکتس بر سر سیادت 
یوبال 

5 : تیمایوس تائورومینومی مورخ 
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1 _ زنون مدرسه خود را در رواق میگشاید: سلوکوس اول انطاکیه را 
تاسیس میکند: لوسیماخوس آنتیجو نون اول را در ایپسوس شکست 
مید هد. 

0 : اقلیدس اسکندرانی ریاضیدان. ائوهمروس راسیونالیست (خردگرا) 
5 - 272 : پورهوس پادشاه مولوسیاییها 

۱0 : مکتب مجسمه سازی رودسی 

8 - 270 : ستراتو, رئیس لوکیون 

5 - 2460 : بطلمیوس دوم (فیلادلفوس): موزه و کتابخانه اسکندریه 
5 : زنودوتوس رئیس کتابخانه, هروفیلوس خالکدونی, عالم علم 
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تشریح ۲ 3 

3 - 239 : آنتیگونوس دوم (گوناتاس), پادشاه مقدونیه 

0 : آریستارخوس ساموسی, منجم: پیدایش اتحادیه آخایایی: پورهوس 
تارنتوم را علیه روم یاری میدهد. 

0 262 : آنتیوخوس اول (سوتر), امپراطور سلوکی 

0 - 2709 : گلها به مقدونیه و یونان هجوم ختا ور نت 

279 : پورهوس به سیسیل هجوم خی زد 

8 : کولوسوس رودس 

277 : گلها به آسیای صغیر حملهور میشوند. 

279 انا اه سولی, شاعر 

1 _ تیمون فلیوسی, ساتیرنویس 

0 : کالیماخوس اسکندرانی و تئوکریتوس کوسی, شاعر: بروسوس 
بابلی, مورخ ۲ ۱ 

0 - 269 : کراتس اآتنی. رئیس اکادمی 

0 - 216 : هیرون دوم, جبار سیراکوز 


9 - 241 : آرکسیلائتوس, رئیس آکادمی وسطی 
6 - 261 : جنگ کرمونیدثا 

1 : آنتیگونوس دوم آتن را تسخیر میکند. 

1 - 247 : انتیوخوس دوم (تثوس) امپراطور سلوکی 
1 - 232 : کلثانتس. رئیس رواق 

2600./: هروداس کوسی, شاعر 

8 : اراسیستراتوس کثوسی, فیزیولوژیست 

7 - 180 : اریستوفانس بیزانسی, زبانشناس 

1 .: اراتوس سیکوئونی شهر خود را ازاد میسازد. 
 _. 0‏ ارشک سلسله اشکانیان را تاسیس میکند: لائوکوئون: منتحو, مورخ 
مصری: لوکوفرون خالکیسی, شاعر 

7 ارشمیدس سیراکوزی, دانشمند 
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7 - 226 : سلوکوس دوم (کالینیکوس) 

6 - 221 : بطلمیوس دوم (ائورگتس اول) 

3 : اراتوس اتحادیه اخایایی را علیه مقدونیه راهبری میکند. 
0 : اپولونیوس رودسی, شاعر 

09 - 229 : دمتریوس دوم پادشاه مقدونیه 

5 - 195 : اراتستن, کتابدار اسکندربه 

2 - 207 : خروسیپوس, رئیس رواق 

9 : آراتوس آتن زا ازاد‌فیکند. 

9 - 221 : آنتیگونوس سوم (دوسون) 
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ق م 

پادشاه مقدونیه 

6 - 224 : اصلاحات کلئومنس سوم در اسپارت 
6 - 223 : سلوکوس سوم (سوتر) 

5 -_زلزله رودس را ویران میسازد. 

3 - 187 : انتیوخوس سوم (کبیر) امپراطور سلوکی 
1 .: آنتیگونوس سوم کلئومنس سوم را در سلاژیا شکست میدهد. 
1 - 179 : فیلیپ پنجم, پادشاه مقدونی 

221 203۰ : بطلمیوس چهارم (فیلوپاتور) 


217 با مار اون سوم را در رافیا شکست میدهد. 


5 : اتحاد فیلیپ پنجم با هانیبال 

4 - 205 : اولین جنگ مقدونی با روم 

2 : مارکلوس سیراکوز را میگیرد 9 ارشمیدس 

0 : سیسیل جزو قلمرو روم در میاید 

8 : زنون طرسوسی, فیلسوف 

7 _ انقلاب نابیس در اسپارت 

205 : مصر تحت قیمومیت روم 

3 - 181 : بطلمیوس پنجم (اپیفانس) 

0 - 197 : دومین جنگ مقدونی 

7 : جنگ کونوسکفالای 

7 - 160 : اوج قدرت پرگامون تحت رهبری ائومنس دوم 

6 .: فلامینینوس آزادی یونان را اعلام میکند : تاسیس کتابخانه پرگامون 
5 - 180 : اریستوفانس بیزانسی, کتابدار اسکندریه 
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0 : گرازفارنزه 

199 : رومیها آنتیوخوسش سوم را در ماگنسیا شکست مید هند. 

58 : فیلوپویمن قانون اساسی لوکورگوسی را در اسپارت لغو میکند. 
7 1 سا کون خهارم (قیاتور) 

1 - 145 : بطلمیوس ششم (فیلومتور) 

0 : معبد بزرگ پرگامون: اریستارخوس ساموتراسی کتابدار اسکندربه 
9 - 169 : پرستوس: پادشاه مقدونی 

5 - 163 : انتیوخوس چهارم (اپیفانس) امپراطور سلوکی 

5 - 138 : مهرداد اول, پادشاه اشکانی 

4 : آنتیوخوس چهارم ورزشگاه اولمپ را دوباره بنا میکند. 

3 : کارنتادشنه رتیسن | کادمی جدید 

61 ی رنه ومد دنو ۱ 

8 : ایمیلیوس پاولوس پرسئوس را در پودنا شکست میدهد. انتیوخوس 
چهارم معبد فلسطین را غارت میکند. 
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م 

7 اخراج طرفداران اتحادیه آخایایی, من جمله پولوبیوس مورخ 
5 : تجدید مراسم معبد به دست یهودای مکابی 

3 - 162 : انتیوخوس پنجم (ائوپاتور), امپراطور سلوکی 

2 - 150 : دمتریوس اول (سوتر) امپراطور سلوکعی 


1 : بهودای مکابی با روم پیمان میبندد. 

160 : شکست و مرگ یهودای مکابی 

0 - 139 : آتالوس دوم پادشاه پرگامون 

197 : بهود| راهب نشین زر ام میشود. 

5 _ کارنتادس در روم 

0 - 145 : الکساندر بالاس, امپراطور سلوکی 

0 : هیپارخوس نیکایایی و سلوکوس سلوکیهای, منجم: موسخوس 
سمورنایی, شاعر 

6 : مومیوس کورنت راغارت میکند: یونان و مقدونیه جزو روم میشوند. 
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| - مبارزه در راه کسب قدرت 


همان طور که اندیشه دنیا را به گروه هاء افراد. و اشیا تقسیم میکند, 
مورخان نیز گذشته را به و سالها؛ و حوادت منقسم مینمایند. ولی 
تاريخ, مانند طبیعت, تنها تداوم را در میان تغییر میشناسد: تاریخ جهش 
ندارد. یونان هلنیستی مرگ اسکندر را "انتهای یک عصر" تلقی نکرد: بلکه 
ان را شروع "عصر جدید" و مظهر جوانی و نیرومندی دانست. مردم یونان 
اطمینان داشتند که به عالیترین مرحله رشد و بلوغ فکری رسیدهاند و 
رهبرانشان, جز اسکندر که قابل مقایسه با هیچ کس نبود, به عظمت و 
اقتدار رهبران گذشته هستند. این پندار از چند لحاظ صحیح بود. نمدن 
یونان همراه آزادی آن نمرد, بلکه بر عکس سرزمینهای جدیدی تسخیر کرد 
و از سه جهت پیشرفت نمود, زیرا| به وجود آمدن امپراطوریهای بزرگ 
۳ سیاسی ارتباطات کوچنشینی و بازرگانی را از میان برداشت. 
یونانیها که هنوز هوشیار و فعال بودند هزار هزار به آسیا, مصر, اپیروس, و 
مقدونیه ریختند, و نه تنها گل یونیایی دوباره شکفت که خون و زبان و 
فرهنگ یونانی راه خود را به سوی آسیای صغیر, فینیقبه, فلسطین؛ 4 قنور 29: 
بابل, و بینالنهرین و حتی باکتریا و هندوستان باز کرد. . رو) یونانی هرگز به 
این حد اشتیاق و دلیری نشان نداده بود: ادب و هنر آن هم فتحی به این 
عظمت نکرده بود. 
شاید به همین دلیل است که مورخان عادت دارند تاریخ یونان را با اسکندر 
تمام کنند: زیرا بعد از او وسعت و پیچیدگی دنیای یونان وحدت نظر 
تاریخی يا تسلسل داستان مورخان را بر هم میزند. نه تنها پس از اسکندر 
شهر یونانی با مدارج مختلف استقلال به وجود امد, چندین اتحادیه و جامعه 
مب شد, حکومتهای نیمه یونانی در اپیروس, یهودا, پرگامون, بیزانس, 
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کابادوکیا: کالانا, و باکریا شکیل وی فعری, انکالآی بوتان و سمل 
بود که بین کارتاژ کهنسال و روم جوان در حال متلاشی شدن بود. 
امپراطوری بدون ريشه اسکندر که شکافهایی در حوزه زبان؛ ارتباطات, 
عادات. و مذهب استحکام آن را متزلزل میساخت, چندان بعد از مرگ او 
دوام نکرد. او بعد از خود به جای یی نفر مقتدر چند نفر به جای گذارده بود, 
ات ی اد وسعت و پراکندگی قلمرو 
جدید هر گونه انديشه دموکراسی را باطل میکرد. لازمه حکومت 
خودمختاری, به عقیده یونانیها, وجود کشور شهرهای کوچکی بود که مردم 


نها بتوانند در مواقع خاص در محل معيني گرد هم جمع شوند. از آن 
گذشته, مگر فیلسوفان دموکراسی اتن, دموکراسی را سبب تشدید جهل و 
رشک و هرج و مرح نخوانده. آن را باطل نشمرده بودند جانشیان اسکندر 
که دیادوخوی (جانشینان) خوانده ميشدند سرداران مقدونی بودند که مدتها 
به حکومت شمشیر عادت کرده, از دموکراسی جز مشورت اتفاقی با 
مستشاران خود چیزی نميفهمیدند. پس از چند نزاع کوچک, که در نتیجه آنها 
منازعان ضعیفتر از میان برداشته شدند, تمام امیراطوری اسکندر به پنج 
قسمت تقسیم شد (321). آنتیپاتر مقد ونیه و یونان را برداشت: 
لوسیماخوس تراکیا را آنتیگونوس آسیای صغیر را سلوکوس بابل را: و 
بطلمیوس مصر را. اینها هیچ کدام زحمت گرفتن موافقت شورای ور 
شهرهای ونان را به خود هموار نکردند. از ان به بعد, جز در چند فاصله 
زمانی نامنظم در یونان, و جمهوری اشرافی روم, حکومت سلطنتی تا 
انقلاب بزرگ فرانسه در اروپا مستقر ماند. 

اصل اساسی دموکراسی ازادی است که ممکن است به هرج و مرج 
منتهی شود. اصل اساسی حکومت سلطنتی قدرت است که ممکن است 
به ظلم و انقلاب و جنگ منتهی گردد. از فیلیپ تا پرسئوس و از پودنا تا 
خایرونیا (39د3 - 168), جنگهای داخلی و خارجی بین کشور شهر ها جای 
خود را به جنگهای داخلی و خارجی پادشاهان داد. زیرا عواید حکومت صدها 
سردار ۳ برای تصاحب تخت و تاج به جان هم میاند اخت. در یونان؛ مانند 
زمان رنسانس در ایتالیا, جنگ و کشتار فراوان بود. وقتی اتیاترن مرد» آتن 
مجدد | انقلاب کرد و فوکیون_ پیر راء که به نام انلیا تن عادلانه بر آتن 
حکومت میکرد,. کشت: پسز انتیباتر. به نام کاساندر‌وش, انن. زا دوباره 
تسخیر کرد(318), حق رای را بین طبقات مردم تا کسانی که دارای هزار 
دراخما سرمایه بودند تعمیم داد, و حکومت آنجا را به دست فیلسوف و 
عالم و هنردوست زمان, دمتریوس فالرومی, سپرد. اتن در زمان حکومت 
این شخص ده سال در صلح و فراوانی به سر برد. در این زمان. 
انتیکو‌توتتن اول. (یک: خشم) رویای اتحاد افبراطوری اسکتدر..را میزند: ند 
سر این اندیشه در ایپسوس در سال 301 به دست اتحادیهای شکست 
خورد و اسیای صغیر را به نفع سلوکوس اول از دست داد. پسرش, 
دمتریوس پولیورکتس (فاتح شهرها), پونان را از اسارت مقدونیها نجات داد 
و به [ دوازده سال دیگر دموکراسی بخشید, در پارتنون میهمان عالیقدر 
شهر اعلام شد, روسپیها را با خود به شهر برد و در قصری که در اختیارش 
گذاشته بودند سکونت داد, 
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عدهای از جوانان را به علت هرزگیهای خود به دیوانگی کشاند,1 پیروزی 
درخشاتین :در دریا تزدیک. فبزسن بر .بطلمیوسن. اول به-دست آورن (309): 


رودس را شش سال , به کمک ابزار جنگی جدیدی بدون نتیجه محاصره کرد, 
خویشتن را شاه مقدونی اعلام کرد (294), با اسکان یک پادگان نظامی به 
آزادی آتن خاتمه داد, خود را گرفتار جنگهای بیشمار تازهای کرد, و بالاخره 
وی و و ۲ بو ی 

چهار سال بعد (279), یک دسته از سلتها یا گلها, به فرماندهی برنوس.2 
از اوضاع شرق مدیترانه, که در نتیجه مبارزه برای کسب قدرت در هم بود, 
استفاده کردنر و 3 مقدونیه گذشته وارد یونان شدند. 

پاوسانیاس میگوید: "برنوس به کشور شهرهای ضعیف یونانی, به ثروت 
فراوان آنها, به نذور معابد, و به مقادیر فراوان طلا و نقره موجود حمله 
برد." در آن زمان انقلابی در مقدونیه به رهبری اپولودوروس روی داد. 
قسمتی از ارتش نیز در انقلاب شرکت کرده. به فقیران در غارت 
ثروتمندان, که هر چند گاه یک بار روی میداد, کمی کرد. گلها, که بدون 
شک بلدی از اهل یونان داشتند, راه های مخفی گردنه ترموپیل را یافته, 
وارد شهر شدند, بی ریا کشت و کشتار و غارت کردند, و به سوی معبد 
دلفی تیش رفتند. ذن آنجا .با سربازان یونانی, و طوفانی که مردم میگفتند 
آپولون در دفاع از معبد خود برانگيخته, , رو به رو شدند, شکست خوردند و 
برنوس سرافکنده خود را کشت. بقابای گلها به آسیای صعغيیر رفتند. 
پاوسانیاس چنین میگوید: 

آنها کلیه مردها و همچنین پیرزنان را قتل عام کردند و کودکان شیرخوار را 
زیر پستان مادر کشتند: خون قربانیها را میخوردند و با گوشت آنها مهمانی 
میکردند. زنهای شرافتمند و دوشیزگان نوجوان خودکشی کردند ... آنها که 
زنده میماندند گرفتار همه گونه رنج و عذاب ميشدند ... بعضی از زنها خود 
را به روی شمشیر گلها میانداختند و از مرگ استقبال میکردند, دیگران از 
نبودن آذوقه و بیخوابی میمردند, آن بربرهای بیرحم به توبت از آنها هتک 
ناموس کرده, از زنده و مرده آنان کامل دل میگر فتند. 3 

یونانیان آسیا پس از سالها رنج و مرارت موفق شدند مهاجمان را با پول 
خریده, وادارند که به نواحی شمالی فروگیا (بعنی آنجایی که به نام گالانیا 
معروف شد), تراکیا, و بالکان عقب بنشینند. 

مدت پنجاه سال گلها از سلوکوس اول و شهرهای یونانی سواحل آسیا و 


رن که دمتریوس همه جا به دنبال او بود و نزدیک بود سرانجام 
گرفتار شود, خود را در پاتیل آب جوش انداخت و کشت. البته نباید از روی 
ان ورد ی ۵ تیان او ابر کم 

2 این ترتفش عبر ار ان برنوش است: که یه ال ود .فص ایتالبا 
هجوم برد. 7 
3. در این باب هیچ روایتی به زبان کگلی در دست نداریم: راجع به هجوم 


یونانیان به آسیا, ایتالیا, یا سیسیل هم به زبان "بربری" چیزی در دست 
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دریای سیاه باج میگرفتند. تنها بیزانس دویست و چهل هزار دلار در سال به 
انها میپرداخت.1 همان طور که امپراطوران و سرداران رومی در قرن 
سوم میلادی سرگرم بیرون راندن مهاجمان بربر بودند. پادشاهان و 
سرداران پرگامون, سلوکیه, و مقدونیه نیز در قرن سوم قبل از میلاد 
قسمت زیادی از هم و وقت خود را صرف بیرون راندن مهاجمان سلتی 
کردند. تمدن دنیای باستان در سرتاسر تاریخ خود در سواحل دریایی از 
توحش میزیست و بارها مورد خطر طوفان و نابودی قرار گرفت. شهامت 
رواقی شارمندان, که همواره از فلسفه رواقی نیرو میگرفت؛ زمانی این 
خطر را پس رانده بود: اما فلسفه رواقی اینک, دقیقا در زمانی که 
شکلبندی کلاسیک و عنوان خود را پی میریخت, در ِ رو به مرگ بود. 
انتیگونوس دوم پسر دمتریوس پولیورکتس, به دلیلی نامعلوم 
"گوناتاس لقب داشت, گلها را از مقدونیه بیرون ران. شورش 
آبو لخد و تن را خواباند, و سی و هشت سال تمام ( 277 - 23909) مقدو نیه 
را با کفایت و اعتدال اداره کرد. با گشاده دستی به ادبیات و علم و فلسفه 
کمک کرد, شاعرانی جون آزآتونتن سولی را به دربار خود خواند, دوستی 
پایداری با زنون رواقی بنا نهاد. و اولین نفر از سلسله نامنظم پادشاهان 
فیلسوف مات بود که نسلشان با 0 منقرض شند. در زمان 
سلطنت او بود که آتن آ وب کوشش خود را برای حفظ آزادی مصروف 
داشت. در سال 7 2 حزب ملیون به رهبری شاگرد جوان ژزنون به نام 
کرمونیدس حکومت را در دست گرفت: از مصر کمک گرفت. سربازان 
مقدونی را بیرون راند و آزادی آتن را اعلام کرد. آنتیگونوس سر فرصت به 
آتن تاخت و شهر را مجددا تسخیر کرد (262), ولی رفتارش با اتنیها زیبنده 
کسی بود که به فلسفه و کهولت احترام میگذارد. او در پیر ایئوس. 
سالامیس, , و سونیون پادگانهایی مستقر ساخت و آتن را از دخول و شرکت 
در جنگها و اتحادیه ها بر کنار نگاه داشت. جز اين, از هر لحاظ شهر را 
کاملا آزاد گذاشت. ۲ 

شهرهای دیگر یونان نیز آزادی را به راه های مختلف با نظم و انضباط 
اشتی دادند. در حدود سال 279 ایتولیای صغیر که ساکنانش مردمی بودند 
چون مقدونیها, کوهنشینهای نیمه بربری که هرگز کاملا مسخر کسی نشده 
بودند. شهرهای شمالی یونان عمدتادر حوزه دلفی را متشکل ساخته وارد 
اتحادیه آیتولیایی نمودند. در همان زمان اتحادیه آخایایی. که مرکب از 
پاترای, دومه, پلنه, و شهرهای دیگر بود, بسیاری از شهرهای پلوپونزی را 
به عضویت در اتحادیه خود جلب کرد. در هر یک از این اتحادیه ها.؛ 


شهرداریهای کشور شهرهای عضو اتحادیه. امور داخلی را اداره میکردند, 
ولی امور نظامی و مناسبات خارجی به شورای 


1 در صفحات اینده, برای انکه ترقی قیمتها را در عصر هلنیسم منظور 
نظر داشته باشیم, هر تالنت معادل با 3000 دلار امریکایی, در سال 1939 
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فدرال و فرمانده کل واگذار شده بود. که توسط شارمندانی که صلاحیت 
شرکت در مجامع سالیانه اتحادیه ها را داشتند انتخاب ميشدند. مجمع 
الب بر اتحادیه آخایایی در شهر آیگیون. و مجمع اتحادیه دیگر در شهر 
ترموس منعقد میشد. هر یک از اتحادیه ها مسئول حفظ صلح و تعیین 
اوزان و مقیاسهای مشترک و سکه زنی در سرتاسر قلمرو خویش بود. این 
موفقیت نز 06 7 و اشتراک مساعی با یکدیکز: قزرن سوم را 
از لحاظی نسبت به عصر پریکلس از لحاظ سیاسی ممتاز میکند. 
اتحاذنه: اخایانی: به دست. آراتوش سیکوتئونی تبدیل به:دولت مفتدز .درچه 
اولی شد. این تمیستوکلس جوان در سن بیست سالگی سیکوئون را با یک 
حمله شبانه با کمک معدودی از همراهان خود از دست دیکتاتور آن نجات 
داد. و به کمک فصاحت بیان و مذاکرات زیرکانه خود تمام شهرهای پلوپونز 
جز اسیارت و الیس. را وادار به پیوستن به اتحادیه نمود, اقا ماوت 
همه ساله برای مدت ده سال (245 - 235) به سمت ۳ کل خود 
انتخاب کردند. او به کمک چند صد نفر مخفیانه وارد شهر کورنت شد. بر 
صخره غیر قابل دسترس اکروکورینتوس صعود کرد سربازان مقدونی را 
تارو مار نمود, و آزادی شهر را به دست آورد. 
از آنجا به پیرایتوس رفت.؛: با رشوه پادگان نظامی مقدونی را وادار به 
تسلیم نمود, و آزادی آتن را اعلام کرد. 
اک ان لحظه به بعد؛ ۳ تصرف شهر به دست رومیها, نن از خودمختاری 
بیهمتایی برخوردار بود: و با وجود عدم توانایی نظامی, شهرهای دیگر یونان 
قصد تجاوز به آن را نکردند, زیرا| دانشگاه هایش آن را پایتخت دنیای یونان 
نموده بود. 0 دوباره به فلسفه باز گشت و با رضایت از میدان سیاست 
خارج شد. 
پس از آن, دو اتحادیه در اوج قدرت خود, به علت جنگهای متعدد با یکدیگر 
و تنازع طبقاتی درونشان, رو به ضعف گذاشتند. در سال 220 اتحادیه 
اه به کمک اسپارت و الیس جنگ "اجتماعی" سختی را با اتحادیه 
آخایایی و مقدونی آغاز کرد. اراتن مدافع آزادی حامی روت نیز بود. 
اتحادیه در تمام شهر ها پشتیبان احزاب ثروتمندان بود. اتباع بیچیز شکایت 
میکردند که نمیتوانند در جلسات مجامع اتحادیه که در نقاط دوردست 


تشکیل میشد شرکت کنند و در واقع فاقد آزادی بودند, و نسبت به آن 
ازادی که معنايیش وجود داشتن تمام امتیازات برای زیرکان و استثمار 
افراد ضعیف و ساده بود, تردید میکردند. به همین دلیل هم روز به روز 
ثروتمندان قرن ماقبل. مستمندان شروع به ان کردند که مقدونیها را بر 
حکومت خود ترجیح دهند. 

اما خود مقدو نیه تین در اثر صداقت زیاد از حجد او روت سوم رو به 
اضمحلال بود. آنتیگونوس به عنوان نایب السلطنه نایسری خود فیلیپ 
قدرت را در دست گرفته, و وعده داده بود که چون فیلیپ به سن بلوغ 
رسد حکومت را به او بازگرداند. شکاکان عصر او را 
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دوسون, یعنی وعده دهنده, لقب داده بودند, زیرا ظاهرا تصور میکردند که 
او دروغ میگوید. ولی وی به وعده وفا کرد و در سال 1 فیلیپ پنجم در 
سن هفد الک سا یسرم پر از دسیسه و جنگ و جدالی را آغاز کرد. 
فیلیپ مرد دلیر و توانایی بود. ولی زیرکیی فارغ از هر گونه مرام اخلاقی 
داشت. زن پسر اراتوس را فریفت, اراتوس را زهر داد, پسر خود را به 
اتهام توطئه کشت. و ضیافتهایی میداد که در انها با شراب زهرالود هر که 
را در سر راه هدفهای خویش مییافت از میان برمیداشت. او مقدو نیه را 
وسبع و ثروتمند کرد, و رونق و جمعیتی به آن داد که در یکصد و پنجاه سال 
گذشته سابقه نداشت. لیکن در سال 215, هراسناک از قدرت روزافزون 
روم. مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی خود شد و با هانیبال و کارتاژ متحد 
ید 


یک سال بعد روم به مقدونیه اعلان جنگ داد و شروع به فتح یونان کرد. 


| - مبارزه در راه کسب ثروت 


آتنایوس, که گزارشش بیشتر از شایعه قابل اعتماد نیست, خبر میدهد که 
دمتریوس فالرومی, در حدود سال 310, در اتن سرشماری کرد. مطابق 
این سرشماری شارمندان اآتن 21000, خارجیان آن 10,000 و بردگانش 
0 نفر بودند. عدد آخر باورنکردنی است. ولی مدرکی در دست 
نیست که آن را ابطال نماید. به احتمال زیاد تعداد غلامان کشاورز زیاد 
شده بود؛ املاک بزرگتر شده, و بیش از پیش توسط بردگانی کشت ميشده 
که تحت نظر یک ناظر برای مالکین غایب کار میکردهاند. در این نظام, 
کشاورزی علمیتری به وجود امد. وارو صحبت از پنجاه کتاب کشاورزی 
میکند. ولی فرایند فرسایش و اب شدن و از بین رفتن یخها زمینها را 
ویران کرده بود. حتی در قرن چهارم ق م افلاطون اظهار نظر میکند که 
باران و سیل به مرور زمان قسمت حاصلخیز زمینهای زراعتی آتیک را 
شسته و برده بود, و تپه های باقیمانده آن مانند استخوابندیی بود که 
کوشتت. آن. ربوم شده باشد. تیار از دمیتهای. #راعتی: آنیک در فرن 
سوم خاک غنی خود را از دست داده, و در نتیجه مزارع متروک شده بودند. 
جنگلهای یونان از بین رفته, و چوب راء مانند غذاء میبایستی از خارج وارد 
کشور نمایند. معادن لائوریون تمام شده, تقریبا متروک شده بودند, نقره 
ارزانتر از اسپانیا به دست میامد, و معدنهای طلای تراکیا که روزی ثروت 
خود را در آتن میریختند, اکنون خزانه مقدونیه را انباشته, سکه های آن را 
ژزینت میدادند. 
در همان هنگام که منبع استقلال و آزادی فردی در دهات خشک میشد, 
صنعت و تنازع طبقاتی در شهرها افزونی مییافت. تعداد کارخانه های 
کوچک و غلامانی که در آنها کار میکردند, در آتن و سایر شهرهای ری 
دنیای یونان رو به ازدیاد بود. سوداگران برده به دنبال ارتشها میر فتند, 
اسیران را میخربدند, و آنها را نفری سه تا چهار ما (150 تا 200 
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دلار) در شهرهای بزرگ برده فروشی از قبیل دلوس و رودس میفروختند. 
در آذهان عمومی نسبت به خوبی يا بدی 9 عمل قدیمی, یعنی برده 
فروشی, از لحاظ اقتصادی پا اخلاقی تردیدهایی راه یافت. احساسات 
بشردوستی که محصول فلسفه بود پدیدار شد. روح خالی از تعصب جهان 
وطنی عصر به امتیازات نژادی توجهی نداشت. اجیر کردن کارگر. که به 
هنگام عدم استفاده میشد سرباز بودجه عمومیشان کرد, غالبا ارزانتر از 
نگهداری برده تمام ميشد, زیرا که هزینه نگاهداری به طور مداوم بر عهده 
صاحبان انها بود. 


در اواخر این دوره آزاد ساختن بردگان به طور قابل ملاحظهای افزایش 
بازرگانی در شهرهای قدیمی رو به فتور گذاشته بود, ولی در شهرهای 
جدید نضح مییافت. برخلاف پیرایئوس, بندرهای یونانی در اسیا و مصر 
توسعه میيافتند, و حتی در خود خای یونان بندرهای خالکیس و کورنت بودند 
که قسمت اعظم تجارت ونان را انحصار کرده بودند. از شهرهایی که از 
نظر سوق الجیشی اهمیت داشته. و مجهز بودند انطاکیه, سلوکیه. رودس. 
اسکندریه, و سیراکوز سیل تجارت عبور میکرد و روحیه بین المللی و 
شکاکیت را توسعه میداد. بانکدارها چندین برابر شدند و نه تنها به 
بازرگانان و مالکین, بلکه به شهرها و دولتها نیز وام میدادند. برخی از 
شهرهاء مانند دلوس و بیزانس. بانکهای دولتی داشتند که محل نگهداری 
پولهای دولت بود, و توسط کارمندان دولتی اداره ميشدند. در 324, 
انتیمنس رودسی اولین سیستم بیمهای را که بر ما معلوم است تاسیس 
کرد, و در مقابل حق بیمهای معادل هشت درصد خسارت فرار بردگان را 
به صاحبان آنها میپرداخت. آزاد ساختن اندوخته های شاهان ایران و به 
جریان افتادن سریعتر پول, نرخ تنزیل را در قرن سوم به ده درصد و در 
قرن دوم به هفت درصد تنزل داد. دلال بازی نضح گرفت, ولی هنوز 
سازمان یافته نبود. بعضی از استفاده جویان, با محدود کردن تولید, قیمتها 
را بالا میبردند و عدهای تبلیغ میکردند که محصولات کشاورزی محدود شود 
تا قوه خرید کشاورزان افزایش یابد. نرخ اجناس به طور کلی بالا بود و 
دلیل آن هم باز جاری شدن گنجهای هخامنشی در بازار دنیا به توسط 
اسکندر بود, ولی در عین حال و تا حدودی به همان دلیل, بازرگانی آسان 
شد و تولید افزایش یافت و بالاخره نرخ اجناس به حال عادی برگشت. 
تروت ثروتمندان چندان شد که در تاریخ یونان هی سابقه نداشت. خانه ها 
تبدیل به کاخهای مجلل شد. اثاث و کالسکه های پولدارها مجلل و باشکوه 
و تعداد خدمه افزونی یافت, غذا خوردن توام با میگساری و عیش و 
عشرت شد, و زنها غرفه نمایش ثروت شوهران خود گردیدند. 

به نسبت قیمتهای روزافزون. دستمزها پایین بود: وقتی نرخها تنزل کرد, 
دستمزدها کم بسرعت تنزل یافتند. در نتیجه کارگران نمیتوانستند تشکیل 
عائله دهند و تجرد و فقر و کم جمعیتی حاصل شد. و خلاصه سبب گردید 
که فاصله اقتصادی بین کارگران آزاد و بردگان کم 
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. سطح اشتغال. پایین امن و تامتظم گردید: و هزاران: نتفر کارگز 
0 مرکزی را ترک کرده, به عنوان داوطلب داخل قشونهای خارجی 
شدند. يا در عزلت دهات فقر خود را پنهان کردند. دولت تن از فقرا با 
اعانه گندم دستگیری مینمود. و ثروتمندان با هدیه کردن بلیط مجانی برای 


چشنتها. .ع مشنایفات انها برا. سر گرم میساختند. تره‌تمندان: .در برداخت 
دستمزد خساست میکردند. ولی در بخشش سخاوتمند بودند. 

اغلب بدون ِِ به.شفر خودشان: فرض. میدادین, با اغانات بزری آنها زا 
از ورشکستگی نجات میبخشیدند, از سرمایه های خود کارهای عام المنفعه 
میکردند, معبد و دانشگاه میساختند, و پاداشهای گزاف برای مجسمه ها و 
اتتعاری. که از انها دیا برای .نها شاخته«مشند ,هیدادنی. قمیر آن: .یه 
ثروتمندان اتحادیه تشکیل میدادند. ولی در مقابل قدرت و زیرکی آنها 
چندان کاری از دستشان ساخته نبود: مضافا به اینکه دهقانان فوقالعاده 
محافظهکار بودند و دولتهای دوست هميشه آماده بودند که برای سرکوبی 
هر گونه شورش به کمک ثروتمندان بروند. آزادی استعدادهای نامساوری 
مردم در اندوختن ثروت يا از گرسنگی مردن, دوباره مانند زمان سولون 
تمرکز بیحد سرمایه را موجب شد. فقیران باز بیشتر به وعظهای مکاتب 
اجتماعی و اشتراکی کوش میدادند. سخنگویان این مکاتب ابطال قرضها, 
تقسیم اراضی, و مصادره ثروتهای بزرگ را تبلیغ میکردند, و آنهایی که پر 
دل بودند گاهی الفغای بردگی را میخواستند. ۲ 

عقاید مذهبی که ضعیف شد. فیلسوفان برای جبران ان مشفغول خلق 
مدینه های فاضله شدند زنون رواقی جامعه اشتراکی ایدئالی را در 
جمهوریت (300 ق م) توصیف کرد: بعد از او شاگردش یامبولوس (250 ق 
م) شورشگران یونانی را با داستان عاشقانه خود که در جزیره خجستهای 
از اقیانوس هند (احتمالا سیلان) میگذشت ملهم ساخت. در این جزبره, 
مردم همه نه تنها در حقوق, بلکه در استعداد و هوش مساوی هستند. 

همه برا؛ بر کار میکنند و بالتساوی از محصول برداشت مینمایند. هر یک به 
نوبت حکومت را به دست میگیرد. نه فقر در آنجا وجود دارد و نه ثروت و 
نم خی رها نع ز طبیعت به اقتضای خود میوه فراوان تولید میکند و مردم 
در صلح و فراوانی و محبت کامل زندگی مینمایند.ه بعضی از دولتها برخی 
از صنایع را ملی کردند: پرینه معادن نمک, میلتوس کارخانه های نساجی, و 
رودس و کنیدوس سفالسازی. لیکن دولت نیز مانند کارفرماهای خصوصی 
دستمزد قلیل میداد و حداکثر منفعت را از ز کار بردگان میکشید. شکاف بین 
فقیر و غنی عمیق شد: جنگ طبقاتی دامنه دارتر از هر موقع گردید. فریاد 
نفرت طبقات از یکدیگر بلند بود و شورش, کشت و کشتار, فشار 
سیاسی, اختناق؛ تبعید, و نابودی اموال و زندگی مردم در 1 جدید و 
قدیم غلبه داشت. هر گاه دستهای پیروز ميشد, دسته مخالف را تبعید 
میکرد و اموالش را غصب مینمود: و چون تبعیدیها به قدرت برمیگشتند 
انتقام میکشیدند و دشمنان خود را به قتل میرساندند. آیا نظامی 
اقتصادی که چنین گرفتار ناامنی و اغتشاش باشد میتواند 
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ثبات داشته بااشد بعضی از کشور شهرهای قدیمی یونان را جنگ طبقاتی 
چنان متلاشی ساخته بود که مردمان و صنایع از آنها میگریختند. در خیابانها 
علف میرویید و گاو و گوسفند در آنها میچر بد. 

پولوبیوس, در 150 سال قبل از میلاد. از نظر ثروتمندی محافظه کار 
مس ار مرا لس فان ان نع را رشن هه 

وقتی اینان (رهبران افراطی) جمعیت را اماده رشوه گرفتن میکنند. 
محاسن دموکراسی از بین میرود و دولت تبدیل به حکومت زور و قلدری 
میشود. زیرا همینکه مردم عادی عادت کردند از کته دیگران ارتزاق کنند 
و امیدوار شدند که میتوانند از تروت همسایهشان معیشت نمایند, به 
مجردی که رهبری پیدا کنند که به قدر کافی جاه طلب و دلیر باشد .. 
حکومت ظلم و ستم برقرار خواهند ساخت. حاصل ان همین مجامع 
طوفانی, قتل, تبعید, و تقسیم زمین خواهد بود. ۱ 

جنگ و جنگ طبقاتی یونان را چنان تضعیف کرد که باسانی به دست روم 
مغفلوب شند. شقاوت بی حد و حصر فاتحان, نابودی محصول و تاکستانها و 
باغهای میوه, ویرانی خانه دهاقین, و فروختن اسیران به بردگی شهرها را 
تکی شش از شمه سای کسیوه ا ماس اماده برای دشمن نهایی نمود. 
چنین سرزمینی که در اثر نفاق و فرسایش و تباهی جنگلها و کار سست و 
از روی بیعلاقگی اجاره داران و بردگان ضایع شده بود دیگر نمیتواننست با 
دشتهای زرخیر رودهای اورونتس, دجله, فرات, و نیل رقابت کند. شهرهای 
شمالی دیگر سر راه تجارت شرق و غرب نبودند: لاجرم کشتیهای خود را از 
دست داده, و نمیتوانستند منایع و مخازن غلهای را که اتن و اسپارت در 
روزهای اوج خود داشتند نگاهداری کنند. مرکز قدرت, و حتی مرکز ادب و 
هنر, به آسیا و مصر, وت ی ی 
از آنها آموخته بود باز؟ 


اا( - مبانی انحطاط 


شکست کشور شهر ها انحطاط مذهب را تسربع کرد خدایان شهر ها در 
دفاع از آنها درمانده بودندر مذهب تاوان آن را میداد. جمعیت شهرها با 
بازرگانان خارجی, کف.با زندکی. مدتی ورمدهنی: نها وجه اشتراکی نداشتند 
و شکاکی آميخته به طنز شان در روحیه مزدم آثر میگذاشت: مخلوط شده 
بودند. اساطیر محلی باستانی فقط بین دهقانان و مردم ساده شهری و در 
مراسم و تشریفات باقی مانده بود: مردم تحصیلکرده از انها در شعر و هنر 
استفاده میکردند. بردگان نیمه آزاد سخت آنها را مورد حمله قرار میدادند, 
وطبقات بالا برای اعاده نظم آن را مفید میدانستند: ایشان بیدینی را 
محکوم میشمردند. گسترش دولتهای بزرگ موجب هم هویت شدن خدایان 
و در نتیجه زمینه ساز عقاید یکتاپرستی مبهمی شد, در حالی که فیلسوفان 
میکوشیدند راهی برای مشرب وحدت وجودی (همه خدایی) مردم باسواد 
پید | 
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کنند که ظاهرا چنان با عقاید افراطی مذهبی ناسازگار نباشد. در حدود 
سال 300, شخصی به نام اتوهمروس مسانایی (در سیسیل) کتابی به نام 
نوشته های مقدس تدوین کرد و در آن چنین نوشت که خدایان يا نیروهای 
مختلف طبیعتند که بشر به آنها شخصیت انسانی داده پا, به احتمال بیشتر, 
قهرمانان انسانی هستند که مردم به خاطر خدمات آنها نسبت به خود یا از 
روی تصور عمومی صورت خدایی به آنها دادهاند. اساطیر تمثیلهایی بیش 
نیستند, و تشریفات مذهبی در اصل یادبود مردگان بوده است. از این قرار 

زئوس قهرمانی بود که در کرت مرده بود, آفرودیته موسس و بینانگذار 
فاحشگی بود, و داستان کرونوس که کودکان خود را بلعید در واقع راهی 
برای آن بود که گفته شود آدمخواری روزی در زمین وجود داشته است. 
این کتاب تاثیر ضد خدایی شدیدی در یونان قرن سوم داشت.٩‏ شکاکیت, 
در هر حال, ایجاد ناراحتی میکند و در قلب و روح آدم ساده خلثی ایجاد 
هینهاید. این خلا دیری تمیگذرد که مجذوب: ایین فریبنده جدیدی ميشود. 
فتوحات اسکندر و پیروزیهای فلسفه راه را برای آیینهای جدید باز کرده 
بود. آتن قرن سوم چنان مورد حمله آیینهای خارجی قرار گرفته بود, و 
۷ تمام آنها چنان وعده بهشت داده تهدید به جهنم میکردند, که اپیکور, 
چون لوکرتیوس در قرن اول, احساس کرد که لازم است مذهب را دشمن 
آرامش فکری و لذت زندگی بخواند. معبدهای جدید, حتی در آتن؛ به 
ایسیس: شراییس: بندیس: آدوتیس, و خدایان خارجف پیشکش 
ميشدند. اسراسر التّوسی اشاعه یافت., و در مصر, ایتالیاء سیسیل, و کرت 


مورد تقلید قرار گرفت. دیونوسوس الئوتریوس (رها سازنده), تا هنگامی 
که در مسیحیت جذب شد. محبوب القلوب باقی ماند. اورفیسم چون با 
آیینهای شرقی, که خود از آنها پدید آمده بود. مجددا تماس پیدا کرد, 
فداییان تازهای: بیدا تمود. مدهب قدیمی ازیستو کراتیک بود.و خارجیها و 
بردگان را ت ساخته بود, آیین جد ید شرفی تمام مردان و زنان را از 
بیگانه و غلام و ۱ میپذیرفت و نوید زندگانی جاوید را به همه بکسان 
میداد. 

علم به اوچ خود رسید, ولی خرافات نیز رونق یافت. تصویری که 
تئوفراستوس از "مرد خرافی" میکشد مبین آن است که سطح فرهنگ, 
حتی در مرکز تمدن و فلسفه, تا چه حد پایین بوده است. شماره هفت بی 
چون و چرا مقدس بود: هفت سیاره, هفت روز هفته, عجایب هفتگانه, 
هفت عصر زندگی بشر,. هفت آسمان. و هفت در دوزخ. بازرگانی با بابل, 
ستارهشناسی را حیات تازهای داد. مردم بی چون و چرا مییذیرفتند که 
ستارگان خدایانی هستند که جزئیات سرنوشت مردم و دولتها و شخصیت و 
حتی افکار را تعیین میکنند. و هر ستاره بر 
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زندگی کسی که با آن قرین است حکومت میکند یک به این دلیل است که 
افراد شاد, چالای, يا آسوده طبع هستند. ِ که کمتر از دیگران 
خرافی بودند, با این جمله تعارف میکردند: "انشاالله ستارهات میمون 
باشد". هیئّت با ستارهشناسی سخت در جدال بود و بالاخره در قرن دوم 
میلادی به دست ان از پای در امد. همه جا در دنیای یونان توخه, خدای 
بزرگ مظهر نیکبختی, پرستش ميشد. 

فقط قدرت تخیل يا یک تیزبینی جبلی میتواند اهمیت اضمحلال مذهب را 
در یک اجتماع به ما نشان بدهد. تمدن کلاسیک یونان بر مبنای فداکاری و 
اطاعت از کشور شهر‌ها بنا شده بود, و اخلاقیات کلاسیی, با وجودی که 
بیشتر جنبه عامیانه داشت تا مذهبی, کاملا با عقاید ماوراالطبیعه تقویت 
میشد. لیکن اکنون در میان یونانیان تحصیلکرده نه از ايین مذهبی اثری 
مانده بود و نه از میهن پرسنی , : موازین مدنی را امیراطوریها بر باد داده 
بودند, و پیشرفت دانش موازین اخلاق, ازدواج. روابط پدر و فرزندی, و 
قانون زا از جنبه آشفانی و روحانی به در آورده, جنبه زمینی و مادی داده 
بود. تا مدتی, مثل اروپای امروز, اصول روشنگری پریکلس موازین اخلاقی 
را حفظ و تقویت میکرد: احساسات بشردوستی رونق پافت. , نفرت از 

(هر چند بدون نتیجه) برانگيخته شد؛ و حکمیت بین مردمان و شوت ها 
تو سعه یافت. رفتار مردم ازانبته و پرداخته گردید, مکالمه ها مقیدتر و 
پیشتر هبادی اداب شدر و نزاکت که در درباز ها مابه تامین: شخضی و حفظ 
اعتبار بود, مانند قرون وسطی, از دربارها به مردم رسوخ یافت. وقتی که 


رومیها وارد شدند. یونانيها از رفتار ناهنجار و عادت بی نزاکت آنها یکه 
خوردند. زند کی ار استه و بالودم بوده و زنان به ازادق در اختفاعغ میخشتند و 
مردان را به تجملات غیر عادی وا میداشتند. مردان. بخصوص در بیزانس و 
ودره رغم آنکه قوانین ریش تراشیدن را به عنوان زن صفتی منبع 
میکردند. صورت خود را میتراشیدند. ولی پیروی از لذات و شهوات. زندگی 
مردم طبقات بالا را اشفغال کرده بود. مسئله قدیمی علم للاخلاق و 
ادا هی مات ری اسان مت ای راز 
فلسفه رواقی (نفی لذتطلبی) اشتی دهد, راه حلی در مذهب, سیاست, و 
تعلیم و تربیت توسعه یافت. ولی این توسعه در قشرهای جامعه سطحی 
نفن. حون تاکید: ار دز تفام. منین پیشیتر بر ازتیاد دانش ود تا ساختن 
شخصیت. در نلیجه توده هایی از مردم نیمه تحصیلکرده و ناراضی به وجود 
آورد که آواره از کارگری و کشاورزی مانند مال التجارهای بیصاحب, در 
کشتی کشور سر گردان ۹ بعضی از شهرها,؛ مانند میلتوس و 
رودس. مدارس عمومی دولتی تاسیس کرده بودند. در تثوس و خیوس 
دختران و پسران بدون کوچکترین تبعیضی با هم درس میخواندند و این امر 
فقط در اسپارت سابقه داشت. زیمنازیوم تبدیل به دبیرستان با 
دانشکدهای شده بود که کلاس درس. سالن سخنرانی, و کتابخانه داشت. 
زورخانه رونق یافت و بخصوص در نواحی شرقی طرفدار زیاد پیدا کرد: 
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مشت زنی که در آن زورمندی بیش از مهارت اهمیت داشت. یونانیان که 
روزی ملت ورزشکاری بودند, اکنون به تماشای مسابقات اکتفا میکردند. 
به عبارت دیگر تماشا را به عمل ترجیح میدادند. 
اخلاق عمومی در تفا جنسی, حتی نسبت به دوره بی بندوبار پریکلس, 
پایین امده بود. همجنس دوستی هنوز رواج کامل داشت. درسیمایتا, اثر 
کریتوس. چنین میخوانیم: "دلفیس جوان عاشق است. ولی اینکه 
معشوقش زن يا مرد است نمیدانم." روسپی بازی هنوز ادامه داشت. 
دمتریوس پولیورکتس دویست و پنجاه تالنت (75 هزار دلار) بر اتنیها 
مالیات بست» و سپس به این بهانه که رفیقهاش لامیا برای خریدن صابون 
به این پول احتیاح دار ان را به: تین انن عمل: اتبهای »مکی و 
برانگیخت: تا بگویند که :معلوم مشود آين خانم سای کیک است: رقص 
زنان برهنه به عنوانٍ یکی از اداب پذیزفته شد و در مجلس پادشاه مقدونتی 
اجرا ميشد. زندگی آتنی در نمایشنامه های مناندروس همچون مجموعهای 
از سبکسریها و گمراهیها و زنا و شهوترانی معرفی شده است. 
زنان یونانی فعالانه در امور فرهنگی زمان مشارکت داشتند, و در ادب, 


علم, فلسفه, و هنر ان دوران سهیمند. اریستودامای سمورنایی اشعار خود 
را در سراسر خاک یونان میخواند و احترامات زیادی کسب کرد. بعضی از 
فیلسوفان, از قبیل اپیکور, در پذیرفتن زنان به مدرسهشان تردید 
نمیکردند. در ادبیات به زیبایی ظاهری زن بیشتر توجه میشد تا جذابیت 
باطنی و مادری او. پرستش زیبایی زن در ادبیات. در داستان نویسی و 
شاعری. رواج پافت. به همراه آزادی نسبی زنان؛ شورش علیه وظایف 
مادری آغاز شد. و جلوگیری از بچه دار شدن نمودار برجسته آن عصر 
گرد صقط حین ها هگامن غیر قانونی بود که رن خلاف عیل, شوهرض 
مرتکب ان شود پا به دستور فاسقش انجام دهد. کودک سر راهی بسیار 
بود. فقط یک درصد از خانواده ها در شهرهای یونان قدیم بیش از یک 
فرزند دختر پرورش میدادند. پوسیدیپوس گزارش میدهد: "حتی مردان 
ثروتمند نیز کودی دختر خود را سر راه میگذارند." خواهر کمتر پیدا ميشد. 
خانواده های بدون بچه يا یک بچهای بسیار زیاد بود. از نوشته هایی که بر 
جای مانده میتوان به چگونگی باروری 70 خانواده میلتوسی در حدود 200 
سال قبل از میلاد پی برد: سی و دو خانواده فقط یک بچه, و سی و یک 
خانواده دو فرزند داشتند: رویهمر فته انها یکصدو هیجده پسر و فقط 28 
دختر داشتند. در ارتریا در هر دوازده خانواده یک خانواده دو پسر داشت: 
کمتر کسی دو دختر داشت. فیلسوفان کشتن نوزاد را به اغماض 
دیسا 9 میگفتند که این عمل جلوی ازدیاد نفوس را میگیرد: ولی 
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دست زدند, نرخ مرگ و میر بیش از میزان تولد شد. مذهب, که روژی 
مردم را از ترس لعنت روح به تولید مثل فراوان وامیداشت, دیگر 
نمیتوانست در مقابل راحتطلبی و گرانی مقاومت کند و تاثیرش را از 
دست داده بود. در مستعمرات؛ مهاجرت باعث شد خانواده های قدیمی 
دوباره اعتبار پابند, مهاجرت به اتیک و پلوپونز به حجد قابل اغماض رسید, و 
جمعیت کم شد. در مقدونیه, فیلیپ پنجم محدودیت خانواده را منع کرد و 
در نتیجه در عرض سی سال نیروی انسانی را پنجاه درصد افزایش داد. 
این که میت آن بی برد که له کیز ی از آزدیادشل تا جفشد در شمه عا و 
حتی در مقدونیه نیمه وحشی؛, معمول بوده است. 

پولوبیوس در 150 قبل از میلاد مینویسد: 

در عصر ماء, تمام یونان در معرض کمی میزان تولد و کاهش عمومی 
جمعیت قرار گرفته, در نتیجه شهر ها متروک و زمین بی ثمر مانده است ... 
. زیرا چون مردان به تجملپرستی, ارد .ود تبلی غادت: کزوه بودتم 
نمیخواستند ازدواح کنند, يا اگر میکردند نمیخواستند کودکی را که برایشان 
یه ونیا میامن بررن: تمابندر. و کر بخه‌ندار فیشند تدریش از بی با ده آولاد 


نگه نمیداشتند که در ناز و نعمت بمانند و جوهر استعداد خود را ضایع 
نسازند. در نتیجه پلیدی به طور نامحسوس ولی بسرعت رواج یافت. خانه 
هایی که بیش از دو فرزند نداشتند, اگر یکی را جنگ و دیگری را ناخوشی 
میبرد روشن است که خالی میماندند ... و کمکم شهر منبع نیروی انسانی 
خود را از دست میداد, و ضعیف میشد. 


۷ انقلاب در اسپارت 


در این زمان که تمرکز ثروت همه جا در یونان به اتش اختلافات طبقاتی 
دامن میزد, دوبار در اسپارت کوشیدند که اصلاحات انقلابی به وجود 
بیاورند. اسیارت که به سب محاط بودن در ارتفاعات طبیعی سرحدی از 
سایر شهرها جدا بود, توانسته بود استقلال خود را حفظ کرده. مقدونیها را 
عقب رانده, و ارتش عظیم پورهوس را شجاعانه شکست دهد (272). 
ولی حرص و از ثروتمندان از داخل ویرانی و اضمحلالی به وجود اورد که 
لشکرهای خارجی به بار نیاورده بودند. قوانین لوکورگوسی که خارج کردن 
زمین از خانواده را از طریق فروش يا تقسیم از رام ارث منع میکرد نقض 
شده, و ثروتهایی که اسپارتیها در امپراطوری یا جنگ گرد آورده بودند به 
مصرف خریدن زمین رسیده بود. در حدود سال 244 هفتصد هزار هکتار 
از اراضی لاکونیا متعلق به یکصد خانواده بود. و فقط هفتصد نفر از حقوق 
شارمندی برخوردار بودند. 

حتی اینان تب کر یه اجتماع غذا نمیخوردند, فقیران نمیتوانستند سهم لازم 
را بپردازند, و ثروتمندان نیز ترجیح میدادند که در خلوت غذا بخورند. 
اکثریت بزرگی از خانواده ها که روزی از مزایای ازادی برخوردار بودند 
اکنون در گرداب 
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فقر فرو رفته بودند. اینان ابطال قروض خود و تقسیم مجدد زمین را 
خواستار شدند. 

کوششی که شاهان اسپارتی در اصلاح این امور کردند, در واقع به اعتبار 
حکومت سلطنتی افزود. در 2۸ 2, آگیس چهارم و لثونید اس مشتر کا به 
تخت سلطنت دوگانه جلوس نمودند. آگیس که عقیده داشت نیت 
لوکورگوس تقسیم مساوی اراضی بین تمام شارمندان آزاد بوده, پیشنهاد 
کرد که زمینها مجددا تقسیم شده, ِِ لغو گردیده, و نیمه کمونیسم 

له کور خوسی اخیا. کردد. آن. زعیندارانی که زمیتشان در کره بو ابطال 
قروض را پذیرفتند و از آن حمایت کردند. ولی همینکه این اقدام عملی شد 
با سایر اصلاحات شدیدا مخالفت ورزیدند. نم تحریک لئوتیداسش.. اکییش:با 
ماذز و-فادر پزز کش کشته: شند هر دویآنما دافظلت شده بودند که املاک 
وسیعشان بین مردم قسمت شود. در این داستان هیجانانگیز درباری 
قهرمانان ما زن بودند. 

خیلونیس, دختر لثونیداس, زن کلئومبروتوس بود که از آگیس پشتیبانی 
میکرد. وقتی لنونیداس تبعید شد و کلئومبروتوس تخت او را غصب کرد 
خیلونیس شوهر فاتح خود را رها کرد تا در تبعید پدرش سهیم باشد: چون 


لئونیداس دوباره قدرت را به دست گرفت و کلئومبروتوس را تبعید کرد 
خیلونیس تبعید با شوهر را انتخاب نمود. 

لئونیداس برای دست اندازی به اموال زیاد بیوه آگیس او را وا داشت که با 
شا کارا ۲ 
لیکن کلئومنس, عاشق زن اجباری خود شد و توسط او به عقاید اگیس 
مرده اگاه کردید, و چون به عنوان کلئومنس سوم به پادشاهی ر سید 
مصمم شد که اصلاحات اگیس را عملی سازد. کلئومنس که به خاطر 
شجاعتش در جنگ محبت سربازان را جلب کرده و سادگی زندگیش مردم 
را موافق او ساخته بود, افورها را به استناد اينکه هرگز مورد تایید 
لو کور گوس نبودهاند برانداخت: چهارده نفر از انهایی را که مقأومت 
میکردند کشت و هشتاد نفر را تبعید کرد: قروض را باطل ساخت. زمینها را 
بین مردم 1 و انضباط لوکور‌گوسی را احیا کرد. به آن هم قناعت 
نکرد و مصمم شد پلوپونز را, که انقلاب کرده بود, تسخیر کند. 

پرولتاریای کلیه نقاط او را به عنوان ازاد کننده خود میستودند و شهرهای 
بسیاری مشتاقانه تسلیم او شدند. 

آرگوس, پلنه. فیلوس, اپیداوروس, هرمیونه. ترویزن, و بالاخره کورنت 
ره و را رف خمیرمایه برنامه های او به همه جا سرایت کرد: در 
بئوسی پرداخت قرضها منسوخ شد, و دولت وجوهی برای آرام کردن 
فقیران تخصیص داد. در مگالوپولیس. کرکیداس فیلسوف به ثروتمندان 
ملتجی شد که بیایید و قبل از اینکه انقلاب تمام ثروتتان را نابود کند به 
کمک فقیران بروید. چون کلئّومنس به آخایا تاخت ۵ از آنفنتن را شکست 
داد, تمام طبقات عالیه یونان از ترس از دست دادن اموالشان بر خود 
لرزیدند. آراتوس از مقدونیه استمداد کرد. آنتیگونوس سوم (دوسون) به 
کمک او شتافت. کلئومنس را در سلازیا شکست داد (221), و حکومت 
متنفذین را در لاکدایمون احیا کرد. کلئومنس به مصر فرار کرد و کوشید تا 
حمایت بطلمیوس سوم را جلب کند, لاکن موفق نشد. سپس خواست تا 
اهالی 
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اسکندریه را وادار به انقلاب نماید, و چون در این کار هم شکست یافت 
خودکشی کرد. 

خرگن طبقاتی ادامه یافت. یک نسل پس از کلئومنس, مردم اسیارت 
فیلوپویمن, جانشین اراتوس. که ریاست اتحادیه اخایایی را داشت. به 
لاکونیا هجوم کرده. سلطه مالکیت را مجددا برقرار ساخت. همینکه 
فیلوپویمن شهر را ترک کرد. مردم دوباره شورش کرده. نابیس را به 
دیکتاتوری برگزیدند (207). نابیس اهل سوریه و از نژاد سامی بود, در 


جنگ اسیر شده و به غلامی در مگالوپولیس فروخته شده بود. وی که از 
فشارها درس اموخته و استعدادش پرورش بافته بود, با برپا کردن یک 
انقلاب بین هیلوتسها انتقام خود را کشید. وقتی به دیکتاتوری رسید با یک 
فرمان تمام آزادهای اسپارتی را حق شارمندی داد و هیلوتسها را آزاد کرد. 
چون ثروتمندان سد راهش شدند. اموالشان را مصادره کرد و سرشان را 
برید. خبر اقدامات او در همه جا پیچید و او با کمک طبقات فقیر, باسانی 
توانست آرگوس, مسنیا, الیس. و قسمتی از آرکادیا را تسخیر کند. هر جا 
میرفت املاک بزرگ را ملی میکرد. زمین را بین مردم تقسیم مینمود, و 
قروض را فسخ میکرد. اتحادیه آخایایی, که از برانداختن او عاجز بود. دست 

به سوی روم دراز کرد. فلا مینینوس به کمک آنها اد ولی نابیس 
چنان مدافعهای نشان داد که سردار رومی قرارداد صلحی با او منعقد کرد 
که مطابق ان نابیس ثروتمندان زندانی را ازاد میکرد. ولی قدرت خود را 
حفظ مینمود. در این میان یکی از مزدوران اتحادیه ایتولیایی در سال 192 
نابیس را به قتل رساند. چهار سال بعد فیلوپویمن بازگشت, حکومت 
متنفذان را دوباره برپا کرد. نظام لوکورگوسی را منحل ساخت, و سه هزار 
نفر از پیروان ناییس را به بردگی فروخت. انقلاب خاتمه یافت: , و نیز عمر 
اسپارت. هر چند که اسیارت بعد اژ ان نه نام موجود بود, ولی دیگر نقشی 
در تاریخ یونان نداشت. 


۶ برامدن رودس 


بازرگانی و سرمایه, هراسناک از طغیانها و شورشها و اختلافات طبقاتی و 
در عین حال به علت نقل و انتقال جمعیت., از خاک اصلی یونان کوج کرده. 
در جزایر اژه پناهگاه های جدیدی جستجو میکرد. دلوس, که روزی به خاطر 
آپولون ثروت فراوانی داشت. در قرن دوم تحت حمایت روم و اداره آتن 
بندر آزاد اعلام شد و نضح یافت. جزیره کوچک از سوداگران خارجی, بنگاه 
های تجارتی, قصرها و رواقها, و معابد گوناگون مذاهب غیر بومی پر شده 
بود. 

رودس در قرن سوم به اعلا درجه ترقی خود رسید. و به عقیده عموم 
منمدنترین و زیباترین شهر دنیای یونان گردید. استرابون درباره اين بندر 
تذر ک مینویسد کم "چنان از لحاظ بندر گاه ها و راه ها و دیوارها و اصلاحات 
شهری بر پنادر دیگر امتیاز دارد که نمیتوانم هیچ شهری را همپایه يا لااقل 
نزدیک به آن بخوانم." بندرگاه های وسیع زجذنن. که در عهار ردان مدیترانه 
واقع 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 640 

شده, و در واقع موقعیتی داشت که میتواننست از توسعه بازر خاتف که 
فتوحات اسکندر بین اروپا و مصر و آسیا به وود آورده بود استفاده کند, 
جای بنادر صور و پیرایئوس را در باراندازی و بارگیری کشتیها گرفته, مرکز 
سازماندهی و سرمایه گذاری برای تجارت دریای شرقی گشته بود. 
بازر گانان این شهر شهرتی پراستفاده در صداقت پافتند. آوازه ثبات 
حکومت بو بناذرش در آن دثیای براشوب در همه جا بیچید. تبروی. ذریاین 
تبره‌مند آن: که تعنقط اباکش. اداره مش دریای ازه را از دزدان دریایی 
پاک کرد و امنیتی در دریاها به وجود آهرد که کشتیهای:بازرکاتی کشورهای 
مفو اف پالتساوی از. آن. تهرهمتد. ميشدند. با استادی. کامل قوانیتی. برای 
کشتیرانی وضع کرد. اين قوانین چنان مورد استقبال عمومی قرار کرت 
که قرنها تجارت دریای مدیترانه را اداره میکرد و بعد هم در قوانین 
کشتیرانی روم, قسطنطنیه, , و ونیز مورد استفاده قرار گرفت. 

رودس. پس از آنکه در اثر مقاومت دلیرانه خود در مقابل دمتریوس 
پولیور کتس 0 استیلای مقدونیه خود را خلاص کرد (305), توانست با حفظ 
بیطرفی عاقلانهای کشتی مراد را با موفقیت از آبهای پرتلاطم سیاست 
زمان گذرانده, به ساحل نجات برساند, و تنها در مواقعی وارد در جنگ 
میشد که دولت مهاجم را سر جای خود نشاند یا آزادی دریاها را حفظ کند. 
بسیاری از شهرهای سواحل اژه را زیر لوای یک "اتحادیه جزیره " درآورد و 
سیادت خود را بر آنها چنان با عدالت اعمال میکرد که دیگران هیچ یک 


اعتراضی به رهبریش نداشتند. حکومت رودس, که مانند ِِِ روم 
حکومتی اریستوکراتیک مبتنلی بر پایه های دموکراتیک بود؛ , با مهارت و 
عدالت نسبی بر شهرهای لیندوس, کامیروس, یالوسوس, و رودس 
حکمرانی میکرد, به بیگانگان مقیم چنان امتیازاتی میداد که آتن هرگز به 
اتباع خود نداده بود, از انبوه بردگان چنان حمایت میکرد که هنگام خطر 
جرئت کرده اسلحه به دست آنها میداد, و ثروتمندان را وظیفه دار 
میساخت که از فقیران دستگیری کنند. مخارج حکومت از راه مالیات دو 
درصد بر واردات و صادرات تامین ميشد. با گشاده دستی به شهرهای 
محتاج, گاهی بدون چشمداشت منفعت. پول قرض میداد. 

چون شهر رودس را زلزله ویران ساخت (225), تمام دنیای یونان به کمک 
[ ۳ زیرا همه کس میدانست که نابودی رودنین نی توب بازرگانی و 
اقتصادی در حوزه دریای اژه. هیرون دوم یکصد تالنت طلا فرستاد (300 
هزار دلار), و در شهر تازه بنای رودس یک دسته مجسمه ساخت که نشان 
میداد مردم سیراکوز تاج بر سر مردم رودس میگذارند. بطلمیوس سوم 
سیصد تاللت نقره1 هد یه کرد. آنتیگونوس سوم سه هزار تاللت نقره, به 
اضافه مقدار زیادی چوب و سنگ تراشیده. و ملکهاش سه هزار تالنت 
سرب و 150 هزار بشکه غله فرستادند. سلوکوس سوم سیصد هزار بشکه 
غله و ده کشتی پنج ردیف پارویی با تمام وسایل فرستاد. پولوییوس 
میگوید: "مشکل است تعداد شهرهایی را که به قدر وسع خود کمک 
ره به شمار اورد." این دوره نقطه درخشانی در تاریخ سیاسی تیره 
ان خطه بود, و در واقع یکی از مراحل نادری بود که تمام دنیای یونان 
انديشه و عمل واحدی داشت. 
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| - امپراطوری سلوکیان 


اگر از سرزمین اصلی یونان و دریای اژه بگذریم و به ماندگاه های یونانی 
آسیا و مصر برسیم, , از زندگی تازه و رشد کنندهای که همواره میبینیم به 
شگفت میافتیم و میبینیم که هلنیسم رو به فساد و تباهی نمیرفت, بلکه 
پراکنده ميشد. پس از ختم جنگ پلوپونزی. سیلی از سربازان و مهاجران 
یونانی به اسیا سرازله۵شده بودند. فتوحات اسکنز[9با عرضه 
دا ۶۳86امکانات جدید برای فعالیت هلنیهاء بستر آن سیل را گشادهتر 
ساخت. 
سلوکوس, که "نیکاتور" [< فاتح] لقب داشت, بین سرداران اسکندر به 
شجاعت, قدرت تصور, و سخاوت مشهور بود. از صفات مشخصه او این 
بود که وقتی فهمید پسرش دمتریوس از عشق همسر زیبای اوستراتونیکه, 
تست , همسرش را به او بخشید. آنتیگونوس اول, که تفویض بابل 
به وا ی ام ی سس رای مب ایس با 
ِِ شود, ولی سلوکوس و بطلمیوس اول او را در غزه در سال 312 
شکست دادند. از آن لحظه که خاندان سلوکوس تاریخ امپراطوری 
سلوکیان را نقش زد. عصری جدید و نحوه فکری تازه به وجود آمد که در 
قلوب مردم اسیا تا زمان پیامبر اسلام دوام یافت. 
سلوکوس کشورها و فرهنگهایی چون ایلام, سومر. پارس, بابل, آشور, 
سوربه, فنیقیه, و گاهی آسیای صغیر و فلسطین را به زیر سلطه خود 
درآورد. در سلوکیه و انطاکیه پایتختهایی ساخت غنیتر و پرجمعیتتر از هر 
پایتختی که پونان به خود دیده بود. برای سلوکیه محلی در نقطه اتصال رود 
دجله و فرات نزدیک بابل کهنسال و بغداد آینده انتخاب کرد. اين محل چنان 
بود که تجارت بین النهرین و خلیج فارس و نقاط دورتر 7 جلب میکرد. 
حففیت: آن.در تیم فرن. به. شسضد هرز ار تفر .ر تنتید: کة: اکتر آنها استایی ولی 
زیر سلطه اقلیتی از یونانیها بودند.1 انطاکیه نیز بر رود اورونتس2 در 
محلی بنا شد نه 


1. پروفسور لوروی واترمن به سال 1931 در این محل کاوش کرد و لوحه 
هایی از خاک دراورد. از اين لوحه ها چنین برمیاید که یکی از ثروتمندترین 
شارمندان سلوکیه بیست و پنج سال از پرداخت مالیات خودداری کرد. 

2 نهرالعاصی کنونی در جنوب ترکیه. م. 
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چندان دور از مصب ان رود که برای رفت و امد کشتیهای اقیانوس پیما 
نامناسب باشد, و ضمانا در فاصلهای باشد که از حملات دریایی مصون بوده 


و بر اراضی حاصلخیز حوزه آن رود مسلط باشد, و نیز بتواند بازرگانی 
بینالنهرین شمالی و سوریه را به خود جلب کند. در اینجا پادشاهان بعدی 
سلوکیه سکنا گزیدند. 
این شهر در زمان آنتیوخوس چهارم غنیترین شهر آسیایی سلوکیان گردید و 
با معابد. بناها, تماشاخانه ها,ء ژیمنازیومها. ورزشگاه هاء باغهای گل. 
ارات نامیا ما ای ات ها 
1 درختهای غار,. چشمه سارها, و فواره های زیبایش در سراسر یونان شهرت 
فت. 
سلوکوس اول, پس از سی و پنج سال سلطنت توام با نیکوکاری و جلب 
قلوب, در 281 کشته شد. 
بلافاصله پس از مرگش امپراطوری او رو به تجزیه گذاشت با تقسیمات 
جغرافیایی و نژادی از هم پاشید, گرفتار خونریزیهایی به خاطر تاج و تخت 
شد, و از هر سو بربرها آن-را موزد نات و از فراو-دادتد: 
آنتیوخوس اول, ملقب به سوتر ] <- < نجات دهنده[, شجاعانه علیه گلها 
جنگید. آنتیوخوس دوم, ملقب به تئوس ] < خدا[, دایم در حال مستی به 
سر میبر د, انگار که میخواست دوباره خطر پادشاهی موروتی را نشان 
بدهد. همسرش, لائودیکه, چندان دسیسه و توطتئه کرد که عاقبت خاندان 
سلطنتی را به فنا کشید. 
آنتیوخوس سوم. ملقب به کبیر, مرد با ظرفیت و بافرهنگی بود. مجسمه 
نیم تنه او در موزه لوور مردی را نشان میدهد که شجاعتی مقدونی دارد و 
هوشی یونانی. او قسمت اعظم امپراطوری را که از زمان سلوکوس اول 
از دست رفته بود با جنگهای خستگی ناپذیری پس گرفت. کتابخانهای در 
انطاکته تاسیین کرد و نقضتی:دن آدیيات. آغاز نمود که در اواخر نفرن دوم 
در غزه به اوج ترقی خود رسید. قوانین خودمختاری محلی یونانی را حفظ 
کرد و به شهرها نوشت: "هر گاه دستوری برخلاف قوانین دادم اطاعت 
تکنید و ان را پای جهل من بگذارید." لیکن عاقبت جاهطلبی, بلندپروازی؛ و 
عشق ورزی او را از پای درآورد. در سال 217 به دست بطلمیوس ٍِ 
در رافیا شکست خورد و فینیقیه و سوریه و فلسطین را از دست داد. 
سیس, به تقلید از لشکر کشیهای اسکندر, به باکتریا و هند (208) تاخت تا 
له ی لیر ای که هیال را ی رواد ره 
کفک. خواشت. و لشکرش. را به اتونویا کشاند: در آنجار .دز« بنجاهسالکین 
عاشق دختر خدمتکار زیبایی از خالکیس شد او را با تشریفات کامل 
خواستگاری کرد عروسی باشکوهی ترتیب داد. جنگ را فراموش کرد. و 
زمستان زاتدن کاضرانی. عدارند. رومیها در ترموپیل او را شکست دادند, به 
آسیای صغیر راندند, و دوباره در ماگنسیا شکستی دیگرش دادند. بیقرار. به 
لشکر کشی دیگری در مشرق پرداخت و در راه, پس از سی و شش سال 


سلطنت. درگذشت.(187). 

فرزندش سلوکوس چهارم مردی صلحدوست بود. امپراطوری را با اقتصاد 
و درایت اداره کرد و در 175 کشته شد. در آن زمان برادر کوچکش با 
عنوان آرخون در آتن, که برای تحصیل فلسفه به آنجا رفته بود,. خدمت 
میکرد. پس از شنیدن خبر مرگ برادر. لشکری گرد اورد. به انطاکیه رفت. 
قاتل را کشت, و تاج و تخت را پس گرفت (175). آنتیوخوس چهارم 
جالبترین و شگفت انگیزترین فرد این خاندان. و معجون کمیابیر از 
تیزهوشی و جنون و جذابیت بود. با وجود هزاران بیعدالتی و دیوانگی, 
کشور خود را با قدرت اداره کرد. به نمایندگان خود اختیار میداد که از 
قدرت خود سواستفاده کنند, و معشوقه خود را بر سه شهر استیلا داد. 
بدون مبناء خشن 
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یا سخاوتمند بود. از روی هوس میبخشید يا سیاست میکرد, با دادن هدیه 
های گرانبها مردم ساده را متعجب میساخت. و برای کودکان وسط جمعیت 
پول میپاشید: به شراب زن, و هنر عشق میورزید: به افراط مینوشید و 
9 ۳ در ضیافتهای سلطنتی رها میکرد که برهنه با مطربان برقصد 
حقیقت پیوسته بود. از کی و محدودیتهای اداب درباری بیزار بود. 
شخصیتهای برجسته درباری را ریشخند میکرد, لباس مبدل میپوشید که از 
لذت تاه بهره برد و دوست میداشت که با مردم بیامیزد و سخنان 
آنان را درباره شاه بشنود. از رفت و آمد به دکان صاحبان حرف و صحبت 
با آنان و بحث درباره هنر آنها و تماشای کار حکاکان ور کران لذت میبر د. 
نسبت به هنر و ادب و فلسفه یونان علاقه وافر احساس میکرد. انطاکیه را 
یک قرن مرکز هنر دنیای یونان نمود. به هنرمندان دستمزدهای زیاد میداد 
که در سایر شهرهای یونان معبد و مجسمه بسازند. معبد اپولون را در 
دلوس تزیین دوباره کرد, برای تکثا تماشاخانهای ساخت, و مخارج اتمام 
ساختمان ورزشگاه اولمپ را در آتن پرداخت. چون چهارده سال در روم 
زیسنه و از آن تاثیر فراوان پذیرفته بود میل باطنی سبت به سازمان 
جمهوری آن شهر داشت ور انگار که از امپراطوری آوگوستوس خبر دهد, 
سیاست و طبع شوخش بر آن 0 
لباس آزادی جمهوری ذزآوزد یکی از شابهض هم علافه او آبهءرنسم ۱ 
ژد کین رومی؛ آوزدن بازیهای گلادیاتوری به ورزشگاه پاینختش انطاکیه بود. 
مردم از این ورزشهای وحشیانه منزجر بودند, لیکن آنتیوخوس مردم را با 
نماتشهای مجلل. و خالب. خلت میکرده و جون مزذم به آن قضابی و 
خونریزی عادت کردند. انحطاط ایشان را برای خود فتحی میشمرد. این از 
خصوصیاتش بود که در ابتدا از پیروان مشتاق رواقیون بود, اما در آخر به 


اپیکور گروید. از صفات خود چنان راضی بود که سکه کشور را به نام خود 
بدین ترتیب میزد: "انتیوخوس. مظهر خدا". از بلندیروازی. در سال 169 
قصد تسخیر مصر کرد. کم مانده بود موفق شود که روم که خود قصد فتح 
مصر را داشت. به او فرمان داد که از خای افریقا بیرون رود. آنتیوخوس 
مهلت خواست تا فکر کند, لکن سفیر روم, پوپیلیوس, دایرهای روی شن به 
دور آنتیوخوس کشید و گفت قبل از عبور از خط, تصمیم خود را بگیر. 
آنتیوخوس خشمنای تسلیم شد. معبد اورشلیم را برای جبران خسارت 
غارت کرد مانند پدرش در جستجوی شهرت و مال متوجه نبرد با قبایل 
شرقی شد, و در راه خود در ایران. از صرع. دیوانگی, يا ناخوشی دیگری 
در‌گذشت. 


1 - تمدن سلوکیان 


وظیفه مهم امپراطوری سلوکیه در تاریخ اين بود که به خاور نزدیک نظم و 
امنیتی اقتصادی بدهد که ایران قبل از اسکندر میداد, و روم بعد از قیصر 
در ِِ قرار بود بدهد. علی رغم جنگها, انقلابهاء غارتها, و فسادی که 
طبیعی امور بشری است, این وظیفه بخوبی انجام شد. پیروزی مقدونی 
هزاران سدی را که حکومتها و زبانهای گوناگون به وجود آورده بودند در هم 
1 ت و غرب و شرق را به تبادلات اقتصادی بیشتر دعوت کرد. نتیجه این 
موفقیت. رستاخیز در ختان آسیای یونان بود. در حالی که تضادها,؛ 
اختلافات. فقر زمين, و تغییر راه های بازرگانی سرزمین اصلی ونان را 
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نف تباآفن. فیکشاندر وخدت: تسیی.. ۸ از استنتن. که: سله کیها به وجود آوردند 
موجب ترقی کشاورزی و بازرگانی و صنعت شد. شهرهای یونانی آسیا 
دیگر ازاد نبودند که انقلاب کنند يا در نوع حکومت خود دست به تجربه 
بزنند. هماهنگی را شاهان به مردم تحمیل میکردند و در واقع مردم ان را 
مانند خدایی پرستش مینمودند. شهرهای قدیمی مانند میلتوس, افسوس., و 
ازمیر (سمورنا) مجددا رونق اولیه خود را بازيافتند. 

دره های دجله, فرات, اردن, اورونتس, مایاندروس, هالوس, و اوکسوس 
(با امودزیا) در آن زمان حاضلخیر بر از ان بود که آمروزه شمان تضور کرد؛ 
زیرا اين سرزمینها در نظر ما امروز. پس از دو هزار سال فرسایش, 
خشکی, و غفلت در کشت و کار. جز صحراها و کوهستانهای خشی چیزی 
نیست.. زمینر را کانالهایی مشروب میکرد که دولت موظف به ایجاد و 
نگاهداری از آنها بود. زمین متعلق , به شاه, اشراف. شهرها,؛ معا با سره 
بود, و در همه حال کار آن به دست سرفهایی بود که, از راه توارت پا 
فروش, با زمین منتقل ميشدند. ثروتهای زیرزمینی متعلق به دولت بود, 
ولی دولت در استفاده از انها اقدامی نمیکرد. 

حرفه ها تخصصی شده و حتی هر شهری در ساختن مصنوع بخصوصی بهتر 
از سایرین شده بود. میلتوس مرکز پرمشغله نساجی بود, انطاکیه مواد خام 
وارد میکرد و آنها را به کالاهای ساخته شده تبدیل مینمود. ۱ 
بعضی از کارخانه هاء که غلامان: در آنها کار .مبکردند در بس. فرآفری 
پارهای از مصنوعات اهمیت نسبی يافته بودند. لیکن مصرف داخلی کمتر 
از تولید بود, و مردم چنان فقیر بودند که بازار داخلی اجازه نمیداد کارخانه 
های بزرگ با تولید فراوان به وجود بیاید. 

بازرگانی حیات اقتصادی یونان را تشکیل میداد: ثروتهای زیاد در شهرهای 
پزرک به وخوت میآوزد و جمفیت روا اف ون شهر‌ها را : به کار اشتغال میداد. 


نقل و انتقال پول, دیگر اکنون کاملا جای معامله جنسی را, که تا چهار صد 
سال پس از ضرب اولین سکه توسط کرزوس ادامه داشت. گرفته بود. 
مصر, رودس, سلوکیه, پرگامون, و دولتهای دیگر پولهایی انتشار میدادند که 
ه کا ات وه و و ارت اس سرا 
بانکدارها به دولت و مردم اعتبار میدادند. کشتیها بزرگتر شده. از چهار تا 
شش گره دریایی سرعت داشتند و. با گذشتن از دریاهای باز, راه ها را 
کوتاهتر میکردند. سلوکیان بزرگراه هایی را که یادگار ایرانیها در شرق بود 
مرمت کرده توسعه دادند. راه های کاروانرو از اسیای صغير به سلوکیه و 
از انجا به دمشق, بیروت (بروتوس), و انطاکیه کشیده شد. مراکز جمعیت. 
که از تجارت تروتمند شده بودند, انطاکیه را تروتمند, و انطاکیه هم به 
نوبت خود ایشان را ثروتمند میساخت. شهرهای دیگر نیز از قبیل بابل, 
صور, طرسوس. کسانتوس, رودس. هالیکارناسوس. میلتوس. افسوس, 
سمورنا, پرگامون, بیزانس, کوزیکوس, اپامیا, هراکلیا, امیسوس, سینوپه, 
پاشکاون ولا لوسی ایا اوه الما (سالییا ان 
دلوس,: کورنت؛ امبراسیا؛ اپیدامنوس (دور اتتسو), تاراس, نثاپولیس (نایل), 
رم. ماسالیا, امپوریون. پانورموس (پالرمو), سیراکوز. اوتیکا, کارتاژ. کورنه, 

و اسکندریه مرکز جمعیتهای بزرگ شدند. یک پیوند بازرگانی وسیع 
ان تحت تسلط روم و کارتاژ, کارتاژ تحت تسلط هامیلکار. سیراکوز 
تحت تسلط هیرون دوم روم تحت تسلط سکیییوها, مقدونیه تحت تسلط 
انتیگونوسها, یونان تحت تسلط اتحادیه ها, مصر تحت تسلط بطالسه, خاور 
نزدیک تحت تسلط سلوکیان, هند تحت تسلط سلسله ماوریاء و چین تحت 
تسلط سلسله هان 
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به یکدیگر میپیوست. راه های چین از ترکستان, باکتریا (بلخ), و ایران, یا 

دریاهای انا (خوارزم), ,. خزره و سیاه میگذشت. راه هایی که از هند 
ضتا فد از افغانستان و ایران به سلوکیه, پا از عربستان و پترا1 به اورشلیم 
و دمشق؛ , پا از اقیانوس هند به ادانا (عدن), و سپس از دریای سرج به 
سوئز و بالاخره به اسکندریه میرفت. به خاطر تسلط بر این دو راه اخیر 
بود که سلوکٍ ما 
ضعف به دست رومیها از پای در امدند. 
حکومت سلطنتی سلوکیها, که از مشرق زمین سرچشمه میگرفت. استبداد 
مطلق بود, و هیچ مجلس پا شورایی اختیارات ان را محدود نمیساخت. 
دربار بر مبنای دربارهای شرقی ساخته شده بود. حاجبان و خواجه سرایانی 
که لباسهای یراقدار متحدالشکل داشتند, مجمرهایی که برای خوشبو کردن 
بود, و موسیقی به سبک شرق معمول شده بود, ولی فقط لباسهای زیر و 
زبان یونانی برجای مانده بود. نجبا, مانند اشراف مقدونی, يا اروپای قرون 


وسطی, سرکردگان نیمه مستقل نبودند, بلکه مدیران پا نظامیانی بودند که 
شاه منصوب کرده بود. این ساخت حکومت سلطنتی از هخامنشیها به 
سلوکیان و ساسانیها. و از ِ به روم زمان دیوکلسی و بیزانس زمان 
قسطنطین رسید. #۷ که میدانستند قدرت انها در یک کشور خارجی 
بستگی به وفاداری جمعیتهای یونانی دارد. سعی میکردند تا شهرهای 
قدیمی یونانی را تجدید بنا کنند و شهرهای جدید بسازند. سلوکوس اول نه 
شهر به نام سلوکیه, شش انطاکیه, پنج لائودیکه. سه آمپایا. و یک 
ستراتونیکه ساخت: و جانشیان او تا انجا که میتوانستند از او تقلید کردند. 
مانند امریکای قرن نوزدهم. شهرها رشد میکرد و هر روز به تعدادشان 
افزوده ميشد. ۱ 

به واسطه همین شهر ها بود که هلنیسم در اسیای باختری با سرعتی زیاد, 
اما نه به طور عمقی, پیشروی کرد. این فرایند, البته, جریانی قدیم بود که 
با مهاجرت بزرگ یونانیها آغاز شده بود. پراکنده شدن هلنیسم در واقع 
نوعی تجدید حیات یونیا بود نوعی رجعت تمدن یونانی به مبدا اولیه اسیایی 
خود. حتی قبل از اسکندر, یونانیها مقامهای تزتر حی در دربار شاهان ایران 
داشتند و بازرگانان یونانی بر جاده های تجاری خاور نزدیک مسلط بودند. 
اکنون امکانات سیاسی, بازرگانی, و هنری سیلی از ماجراجویان. مهاجرین, 
نویسندگان. سربازان, بازرگانان. اطباء دانشمندان. و روسیپیان را از یونان 
قدیمی, ماگناگراسیا2, و سیسیل به این خطه روانه میکرد. مجسمه سازان 
و حکاکان یونانی از پادشاهان فنیقیه, لوکیا, کاریا, کیلیکیا, و باکتریا مجسمه 
میساختند و برای آنها سکه میزدند. رقاصان یونانی بندرهای آشیا را زیر پا 
گرفته بودند. ۱ 

خلافکاری جنسی به شکل یونانی آن مرسوم شد. ورزشگاه ها و 
ژیمنازیومهای یونانی در شهرهای شرقی سر براوردند,. و ورزش و 


ووش ‏ با شفت مات وتا نک خراند ماع ان نحل فارسن 
از جبال شرا در مملکت اردن هاشمی کنونی واقع است. م. 

2 عنوان شهرهای یونانی, در ساحل خلیح تارانت. در جنوب ایتالیا. م. 
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طرفداران زیادی پیدا کرد. آب مشروب شهرها و فاضلابهای آنها به سبک 
خدیاد درآمند و خابانها فرش و تمیز -شدید: مدارس, کتابخانه ها, و 
تماشاخانه ها خواندن و ادبیات را رونق دادند, و شاگردان دانشکده ها 
شیطنتهای. قدیمی خود را در خیابانها آغاز کردند. به کسی با فرهنگ میگفتند 
که زبان یونانی را بداند و از نمایشنامه های مناندروس و اوریپید لذت ببرد. 
این تسلط تمدن یونانی بر خاور نزدیک یکی از نمونه های عجیب تاریخ 


باستان است: هیچ تغییری یه این سر عتم و ,وسعت: در آنتقیا دیدهم تنفدم.بود: 
از جزئیات و نتایج آن ما اطلاعات بسیار کمی داریم. اخباری که از ادبیات 
فلسفه, و علوم سلوکیها در دست ماست بسیار ناچیز است. اگر ما امروز 
فقط اشخاص سرشناسی چون زنون رواقی و سلوکوس منجم و در عصر 
رومیها, ملثاگروس شاعر و پوسیدیپوس دانشمند را ميشناسیم, دلیل آن 
نیست که عده زیادی وجود نداشتهاند. 
فرهنگ سلوکیها پر رونق, متنوع. صیقل یافته, پر از ذوق, و در هنر مانند 
عصر ماقبلش بسیار بارور بوده است. هرگز قبل از انجا که دانش ما به یاد 
دارد. تمدنی در میان محیطهای گوناگون اینچنین وسعت نافته و دارای 
وحدتی پیچیده نبوده است. قریب به یک قرن. غرب اسیا متعلق به اروپا 
بود. راه برای تسلط روم و بالاخره استیلای مسیحیت که ترکیب و همنهادی 
از مجموعه جریانها بود, باز میشد. _ ۷ 
مع هذا اسیا مفلوب غرب نشد. تمدن ان قدیمیتر و عمیقتر از ان بود که 
روح خود را تسلیم کند. توده های مردم به زبانهای مادری خود حرف 
میزدند, راه و روش عادی خود را پیروی میکردند. و خدایان اجدادی خود را 
میپر ستیدند. خارج از سواحل مدیترانه از عمق تمدن یونانی کاسته ميشد, 
و مراکز یونانی, چون سلوکیه در ساحل دجله, تنها جزایر یونانیی در 
اقیانوس شرق بودند. آن اختلاط و پیوند نژادی و فرهنگی که رویایش را 
اسکندر در سر میپروراند به وجود نیامد. یونانیان و تمدن یونانی در بالا 
قرار داشتند, و در زیر آنها اختلاطی از مردم و فرهنگهای آسیایی دیده 
ميشد. خواص فرهنگ یونانی در روح شرقی نفوذ نکرد: تازهطلبی, اشتیاق 
به مادیت, تمایل به کمال. قوت افاده به معناء و استقلال فردی یونانی 
تغییری در خواص شرقیها ایجاد ننمود. برعکس, با گذشت زمان, نحوه 
انديشه و احساس شرقی از زیر به قشر یونانیان حاکم نفوذ کرد, و به 
توسط انها به مفغرب رفت و دنیای "کفار" را تغییر شکل دهد. در بابل, تاجر 
شکیبای سامی و بانکدار بهودی بر یونانی سبک مزاح تفوق یافتند. خط 
میخی را حفظ کردند. و زبان یونانی را در دنیای تجارت در درجه دوم 
اهمیت قرار دادند. علم احکام نجوم و کیمیاگری جای هیئت و فیزیک یونانی 
را گرفت. سلطنت استبدادی شرقی نشان داد که از دموکراسی یونانی 
نیرومندتر است و بالاخره شکل خود را به دنیای مغرب زمین نیز تحمیل 
کرد. شاهان یونانی و امیراطوران رومی به نسق سلاطین شرقی تبدیل به 
خدایان رومی زمین شدند, و فرضیه حقوق آسمانی شاهان از طریق روم و 
نطنیه به اروپای جدید منتقل شد. از طریق زنون. تسلیم و جبر 
شرقی وارد فلسفه 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 647 
یونان شد وه از هزاران راه مختلف؛ رازوری و قدوسیت خود را در خلئی 


که انحطاط اعتقادات قدیمی یونانیان به وجود آوزده بود وارد کرد. یونانیان 
باسانی خدایان شرق راء که اساسا شبیه خدایان خودشان بودند, پذیرفتند: 
منتها چون یونانی در حقیقت ایمان درستی نداشت. در حالی که اعتقاد 
اسیایی محکم بود. خدای شرقی ماند و خدای یونانی فراموش شد. 
آرتمیس افسوسی با دوازده پستان دوباره رب النوع مادری شرقیها شد. 
ايین بابلیها, فنیقیها, و سوریها روح بسیاری از مهاجمان یونانی را تسخیر 
کرد. یونان به شرق فلسفه داد و شرق به یونان مذهب: مذهب در این 
میان فاتح شد, زیرا فلسفه تجملی بود برای عدهای معدود, در حالی که 
مذهب تسلای خاطر عدهای فراوان بود. در جریان موزون تاریخی تغییر و 
تبدیل کفر و ایمان, رازوری و طبیعت گرایی, و مذهب و علم, مذهب به 
قدرت بازگشت., زیرا به درماندگی و تنهایی نهانی بشر پی برد و به او الهام 
و شعر بخشید: و دنیای سرخورده. استثمار شده, و خسته از جنگ با 
خوشحالی 1 را پذیرفت تا امید از دست رفته را بازیابد. نامنتظرترین و 
عمیقترین اثر فتح اسکندر. شرق گرایی روح اروپا بود. 


اف اون 


مستحیل شدن تدریجی یونانیها در اسیا قدرت سلوکیها را ضعیف ساخت و 
پادشاهیهای مستقلی در مرزهای دنیای هلنی به وجود اورد. تا حدود سال 
0 ارمنستان. کاپادوکیا, پونتوس. و بیتینیا موفق شدند حکومتهای 
سلطنتی برای خود به وجود بیاورند, و دیری نگذشت که شهرهای یونانی 
دریای سیاه تابع حکومتهای اسیایی گردیدند. بخارا و سفغد نیز در سال 250 
استقلال یافتند. در سال 247 ارشک اول, خان یکی از ایلات ایرانی به نام 
پرنی, حاکم سلوکی ایران را کشت و حکومت اشکانیان را تاسیس کرد که 
تا قرنها بلای جان رومیها شد. در سال 282. فیلاتایروس, که از طرف 
لوسیماخوس نه هزار تاللت و قلعه مسلح پرگامون در آسیای صغیر را در 
اختیار داشت. پول را ضبط, و اعلام استقلال کرد. برادرزادهاش ائومنس 
اول شهرهای پیتانه و آتارنئوس را تصرف کرده, پرگامون را تبدیل به 
کشوزی سواطتتی:تمود (262). آالوسن اول حقصا نمی وان اسبایی: را :۲ 
بیرون راندن گلها که به داخل دیوارهای شهر او نفوذ یافته بودند (230) 
جلب کرد: پسر بزرگش, ائومنس دوم,حکومت با لیاقت او را ادامه داد, 
ولی ناگهان از روم علیه آنتیوخوس سوم کمک خواست و یونان را در 
شگفتی انداخت. چون آنتیوخوس را در ماگنسیا شکست دادند, رومیان 
تقریبا تمام آسپای صغيیر را به ائومنس واگذار نمودند. برادر ۲ وارثش 
آتالوس دوم به علت عدم اعتماد به پسرانش در اينکه بتوانند پرگامون را 
آزاد نگاه دارند, در هنگام (139) پادشاهی خود را به روم بخشید. 
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دولت کوچک پرگامون تا میتوانست کوشید که تولد و رشد خائنانه خود را 
جبران کرده, از لحاظ مرکزیت هنر و دانش با اسکندریه رقابت کند. ثروتی 
را که از معادن. تاکستانها, مزارع گندم, محصولات پشم و پوست, عطر, 
ساختن آجر و کاشی, , و ژبردستی در تجارت جزایر شمالی دریای اژه به 
دست میأورد نه تنها صرف نگاهداری ارتش و نیروی دریایی نیرومندی 
مینمود. بلکه در راه تشویق هنر و ادبیات صرف میکرد. شاهان پرگامون 
عفیده داشتند که دولت و موسسات انتفاعی خصوصی میتوانند به نحو 
مفیدی رقابت کرده متفقا جلوی بیکفایتی و حرص و از را بگیرند. شاه 
اراضی وسیعی را به دست غلامان کشت میکرد. و کارخانه ها و معادن 
بسیاری را, البته نه به طور انحصاری, اداره مینمود. ار 

به فرد. ثروت زیاد شد و چندین برابر گردید. پرگامون پایتخت آراستهای 
شد که به خاطر معبد زئوس, کاخهای مجلل, کتابخانه و تئاتر, ورزشگاه ها و 
حمامها, و حتی مستراحهای عمومیش که شهرداری به آن میبالید مشهور 


بود. کتابخانه شهر از حیت تعداد کتاب و شهرت دانشمندانش بعد از 
اسکندریه در درجه اول بود, و برای تفریج و لذت مردم مجموعه زر ی از 
نقاشیهای آن روز در موزه نقاشی شهر گرد آمده بود. برای حدود نیم قرن 
پرگامون زیباترین تمدن هلنی بود. 

در این حال, خاندان سلوکیه رو به اضمحلال داشت. پیدایش سلطنتهای 
مستقل تقریبا فدرت :ان اه تا مرن و سووبه: محدود. ساختم. -بوو: 
اشکانیان, پرگامون. مصر, و روم با صبر و حوصله از هر مدعی حمایت 
کرده. با برانگیختن اتش جنگهای داخلی. موجبات تضعیف ان را فرام 
میساختند. در 153, درست وقتی که دمتریوس اولِ در صدد احیای قدرت 
سلوکیان بود, روم سربازان مزدوری از هر گوشه گرد آورد تا ادعای پوچ 
یک ماجراجوی سومری را نسبت به تخت و تاج به کرسی بنشاند. پرگامون 
و مصر نیز در این حمله شرکت کردند. دمتریوس قهرمانانه جنگید و کشته 
شد. و قدرت سلوکیها به دست الکساندر بالاس بیکفایت افتاد که الت 
دست معشوقه هایش و روم بود. 


۷ - هلنیسم و بهودیها 


تاریخ یهود در عصر هلنیستی بر محور دو مبارزه میچرخید: یکی مبارزه 
برونمرزی آسیای سلوکیها و مصر بطالسه بر سر فلسطین, و دیگری 
مبارزه درونی راه و رسم زندگی هلنیستی و عبرانی. مبارزه نخستین از 
لحاظ تاریخی مرده است و میشود فعلا از ان صرف نظر کرد: اما مثیو 
شکافها بین احساس و تفکر بشر است. در تقسیم اولیه میرات اسکندر, 
مملکت یهودا (در فلسطین, جنوب سامره) به بطلمیوس رسید. سلوکیها 
این تقسیم را هرگز نپذیرفتند, زیرا خود 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 09 
را از مدیترانه دور میدیدند و از طرفی به ثروتی که ممکن بود از دمشق و 
اورشیلم به دست آید طمع داشتند. 
ی ای 
سالیانه 8 هزار تالنت عوارض میداد. رو به رونق و ترقی نهاد. در این 
مدت, یهودا از خودمختاری وسیعی برخوردار بود و توسط مقام موروئی 
کشیش اعظم اورشلیم و مجمع بزرگ اداره ميشد. این گروسیا, یا شورای 
بزرکان قوم, که عزرا و نحمیا1ٌ دو قرن تشکیل داده بودند. اکنون هم سنا و 
هم محکمه عالی شده بود. اعضای هفتاد نفری یا بیشتر ان از سران 
خانواده های بزرگ و باسوادترین دانشمندان سرزمین انتخاب ميشدند. 
قوانین و مقررات آن طرح بنیاد یهودیت را از عصر یونان باستان تا امروز 
ریخت. 
اساس یهودیت مذهب بود: روح اطاعت و حفظ اصول مذهبی در هر 
مرحله و لحظه زندگی یهودیان وجود داشت. اخلاقیات و رفتار مردم را 
شورای رگن در کمال جدیت و با دقت مقرر میداشت. بازی و ورزش 
بسیار معدود و محدود بود. ازدواج با خارج از دین. تجرد. و سقط جنین 
ممنوع بود. این بود که بهودیان فرزندان بستیار. آور دنده همه زا به. غرضه 
رساندند, و علی رغم جنگ و قحطی تعدادشان روز به روز افزایش 
مییافت, , تا انجا که در زمان قیصر هفت میلیون کلیمی در امپراطوری روم 
زندگی میکردند. قسمت اعظم انها, قبل از دوره معابیان. کشاورز بودند. 
بهودیها هبوز کاسب و تاجر نشده تووبد: حنی در قرن اول میلادی 
یوسفوس2 مینویسد: "ما مردمی بازرگان نیستیم." بزرگترین تاجران آن 
ِِ فنیقیها, عربها, و یونانیها بودند. بردگی در یهودا نیز چون سایر نقاط 
د. منتها مبارزه طبقاتی نسبتا شدت کمتری داشت. 


هتر رواجي نداشت. فقط موسیقی رونق یافت. نی, طبل, سنج, بوق, چنگ, 
و بربط آواژ 1 6 آواژ دسنه جمعی, و آوازهای مذهبی را همراهی 
میکردند. مدهب بهود تشریفات مذهبی 1 را تحفیر میکرد: با تصأویر 
خدایان, وخش, و تفال به وسیله امعای پرندگان کاری نداشت: چون مذهب 
یونان خواص انسانی به خدای خود نمیداد. خرافات کمتر داشت و شادی و 
تجمل مذهب یونانی را فاقد بود. در مقابل ایینهای شرک یونانی کشیشهای 
بهودی در آوازهای مذهبی خود برگردانی میخواندند که هنوز هم در کنیسه 
ها به گوش میرسد: "بشنو, ای بنی اسرائیل. خدای ما یهوه است. و او 
تج است." به این مذهب ساده و خالص, یونانیان مهاجم تمام و و 
وسوسه های تمدن مجلل 


1 عزرا از کاهنان بهود. و متولد بابل بود: نحمیا ساقی اردشیر اول 
هخامنشی (اردشیر درازدست) بود, و به حکومت بهودا رسید. نام دو کتاب 
هم در "کتاب مقدس!" " به نام عزر| و نحمیاست. . م. 

2. فلاویوس یوسفوس (37 100 کاهن. سپاهی, رجل سیاسی و مورخ 
ِِ از جمله آثارش میتوان "تاریخ جنگهای بهود" (7 مجلد) را ذکر کرد. 
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و لذتطلبی خود را اضافه کردند. اطراف بهودیه را حلقهای از شهرها و 
ااتساه یونانی مانند سامره, نا نتاپولیس. غزه, اشقلون؛ آز و تشز (اشدود), 
پوپا (یافا), آپولونیا, دوریس, سوکامینا, پولیس (حیفا). و عکا (اکر) فرا 
گرفته بود. در آن طرف اردن. شهرهای دمشق, جذره (گادارا), گراسا؛ 
دبوم» فیلادلفیا, پلاء رافیاء , هییون؛ سکوتوپولیس. و کانتا وجود داشتند که هر 
یک دارای ادارات, تاسیسات, معابد خدایان. مدرسه و دانشگاه. ورزشگاه, 
و بازیهای لخت یونانی بودند. از این شهرها, و همچنین از اسکندربه, 
انطاکیه, دلوس, و رودس, مردم یونانی و یهودی به اورشلیم میامدند و با 
خود آن مشرب مسری هلنیسم را میآوردند که دل دادن به علم و فلسفه, 
هنر و ادبیات؛ زیبایی و لذتطلبی, آواز و مخشیعی. باده گساری و عیش و 
نوش, ورزش, و روسپیها و جوانان خوبروی جزو آن بود و تعمقی 
سرخوشانه به همراه داشت که نسبت به تمام اخلاقیات تردید میکرد, و 
متضمن نوعی شکاکیت غیر روستایی بود که تمام اعتقادات مابعدطبیعی را 
زیر و زبر میکرد. چطور جوانان بهودی میتوانستند در مقابل این وسوسه 
ها, دعوت به لذاید. و این ازادی از محدودیتهای جانفزا مقاومت کنند 
جوانان زیرک یهودی شروع کردند که ربنها را به عنوان مال اندوز مسخره 
کنند, و پیروان انها را احمقانی بدانند که بدون چشیدن طعم خوشی و 
تجمل و لذایذ زندگی پیر ميشوند. یهودیان ثروتمند نیز تحت نفوذ قرار 


فیکر فتتده زرا امتطاعت مالی آن ترا تداشتند که سلیم وصوسته ها شوند: 
یهودیانی که در یونان منصبی رسمی داشتند سیاست را در این میدیدند که 
به زبان یونانی تکلم کرده. به راه و رسم یونانی زندگی کنند. و حتی از 
خدایان انها تجلیل نمایند. 

در مقابل این هجوم نیرومند به فرهنگ و احساسات بهود, سه نیروی مدافع 
وجود داشت: یکی تعقیب و آزار آنتیوخوس چهارم, دیگری حمایت روم و 
سومی قدرت و حبثیت "قانونی" " که یهودیان آن را خدایی و آستماتش 
میدانستند. همچنانکه بدن در مقابل مرض شبکهای دفاعی تشکیل میدهد, 
انهایی که در میان یهودیان تعصب مذهبی بیشتری داشتند متشکل شده, 
خود را حلسید یم (مومنین) میخواندند. این گروه, با این پیمان که از نوشیدن 
تشر ات اء مدت. فعینی بر‌هیر. کنند نف فخوخ آمد (حد ود 0 ق م): اما بعد, 
بنا بر مقتضیات روانی ناشی از جنگ, در پیرایشگری راه افراط پیمودند و 
از کلیه لذات بدنی و جسمانی, که آنها راب تسلیم شدن به شیطان و 
م تشرد نا را با مرتاضان هند, ی لنتتگر نی ار 
هندوستان دیده بودند, برابر میدانستند. حتی بهودیان معمولی, حسیدیم را 
تقبیح میکردند و راه معتدلتری از آن میجستند. اگر به خاطر کوششی که 
آنتیوخوس چهارم ملقب به اپیفانس ] < مشهور[ کرد تا تمدن یونانی را به 
زور شمشیر به یهودیت تحمیل کند نبود. شاید مصالحهای بین دو روش 
زندگی انجام گرفته بود. 
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در سال 198, انتیوخوس سوم بطلمیوس پنجم را شکست داد و بهودا را 
روا زاره سوک کرو . ۱ 

یهودیان که از پوغ مصری به ستوه امده بودند» از انتیوخوس پشتیبانی 
کرده, تصرف اورشلیم را به دست او به عنوان آزادی خود استقبال کردند. 
لیکن جانشین او, آنتیوخوس چهارم, که لشکرکشیهای بزرگی را طرح 
میریخت و محتاج پول بود, به یهودا بق ‏ دفنيم ور امن .یر پیت لاجرم 
فرمان داد که بهودیان یک سوم محصول غلات و یک دوم محصول میوه خود 
را به عنوان مالیات بدهند. علی رغم انکه معمولا ربن اعظم یهود منصبی 
ارثی بود, شخص چاپلوسی به نام یاسون را به این سمت منصوب کرد. این 
شخص, که نماینده گروهی بود که اعضای ان طرفدار یونانی کردن بهودا 
بودند, اجازه خواست که به تشکیل موسسات یونانی در یهودا بپردازد. 
آنتیوخوس با خوشحالی پذیرفت, زیرا از گوناگونی و مقاومت آیینهای 
شرفی. در آسیای پونان. به عذاب امده بود. و انديشه . فتحد کردن 
امپراطوری چند زبانه خود را تحت یک قانون و یک مذهب در سر 
میپروراند. چون یاسون در اجرای این امر عجله کافی نشان نداد 


آنتیوخوس او را با منلائوس, که وعده های بزرگتر ِ رشوه بیشتری میداد, 
تعویض کرد. در مدت حکومت اآو, بهوه با زئوس یکی شد, کشتیهای معابد 
برای تهیه پول به فروش رفت, و حتی در پارهای از اجتماعات کلیمی برای 
خدایان یونانی قربانی کردند: ورزشگاهی در اور شلیم باز شد و جوانان 
یهودی, و حتی خاخامها, برهنه در بازیهای ورزشی شرکت میکردند. بعضی 
جوانان یهودی, در شور و شوق هلنیسم, تن به اعمال جراحی میدادند تا 
کمبودهای جسمانی خود را که ممکن بود نژادشان را فاش بنماید جبران 
کنند. 1 

بهودیان. که از این جریانات تکان خورده بودند و احساس میکردند که 
موجودیت مذهبشان به مخاطره افتاده. اکثر به طرف حسیدیم متمایل 
شده, به آنها گرویدند. چون پوپیلیوس, آنتیوخوس چهارم را از مصر بیرون 
کرنه به آفرشليم خبر. رنتید که انتیوخوس. کشته شده است: بهودیان: از 
شادی سر از پا نشناخته. به ماموران او حمله برده و اخراجشان کردند. 
رهبران طرفدار یونان را کشتند, و معبد خود را از کراهت شیطانی پاک 
کردند. آنتیوخوس, که نمرده بلکه مورد خفت قرار گرفته بود. بی پول و 
معتقد به اینکه یهودیان در لشکر کشی او به مصر خرابکاری کرده بودند و 
توطئه میکردند که بهودا را , به بطالسه ملحق گردانند, به اورشلیم تاخت. 
هزاران نفر زن و مرد یهودی را کشت., به معبد آنها بیحرمتی تخودو آن ترا 
غارت کرد قربانگاه طلای آن را ربوده و تروت و گنجهای ان را ضبط نمود, 
منلائوس را دوباره به کار گماشت. و فرمان داد که یهودیان را به زور 
یونانی کنند (167). او فرمان داد که معبد را 


1 مقصود این است که چون یهودیان ختنه میکردند, نژادشان معلوم میشد: 
بنابراین, کاری میکردند که رفع این نقیصه شود. م. 
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دوباره به زئوس هدیه کنند, به جای محراب قدیمی محرابی تازه بسازند, و 
قربانیهای معمولی را متروک و تنها خوک قربانی کنند. اجرای سبت را 
ممنوع کردو ختنه کردن را جرم بزرگی اعلام نمود. در سراسر بهودا, 
مذهب قدیم و آیینهای آن ممنوع شد,و مراسم یونانی با زور شمشیر 
تحمیل گردید. هر یهودی که از خوردن گوشت خوک ابا میکرد يا کتاب 
مقدس همراه داشت زندانی یا کشته میشد. و هر جا کتاب آسمانی پید | 
میشد ان را میسوزآنيدند. به دستور او شهر اورشلیم را آتتتز زدنده 
دیوارهایش را خراب ب کردند. و سکنه یهودیش را به بردگی فروختند. مردم 
خارجی را در انجا زنشگه ففت داد و بر کوه صهیون قلعه جدیدی ساخت., و 
پادگانی از سربازان خود در آنجا گذارد تا به نام شاه حکومت ۳ 
آنتیوخوس ظاهرا گاهی در فکر آن بود که خود را خدا اعلام کند و از مردم 


بخواهد که او را پرستش و نیایش کنند. 

افراط در زجر و آزار یهودیان روز به روز بیشتر ميشد. هميشه در هر 
اجتماعی اقلیتی هستند که ذاتا از آزاد بودن در آزار مردم لذت میبرند: این 
کار نوعی رهایی از قیود تمدن است. ماموران آنتیوخوس, که به هر گونه 
تظاهر بهودیت در اورشلیم خاتمه داده بودند. مانئد آتشی که زبانه میکشد 
به دهات و شهرهای کوچک حمله بردند: هر جا میر سید ند مت ۲ را وا 
میداشتند که بین مرگ و پرستش اریز یونانی؛ که شامل خوردن گوشت 
خوک قربانی بود. یکی را انتخاب کنند. تمام کنیسه ها و مدارس بهودی 
تشد انیاتی که از کاز کردن در زور تشه آبا میکردندر وان باعی؛ 
تحت تعقیب قرار میگرفتند. بهودیان را وا میداشتند که مانند یونانیها تاج 
گل پیچک , بر سر بگذارند, در مراسم مذهبی شرکت کنند, و به احترام 
تو ور 0 0 گوشخراش بخوانند. بسیاری از یهودیان به مقتضیات 
روز عمل کردند و منتظر شدند تا طوفان بگذرد. عده زیادی به غارها و کوه 
ها فرار کردند, با زحمت چیزی از زمین به دست اوردند, و مصممانه به 
اجرای آیین بهود ادامه دادند. افراد فرقه حسیدیم بین آنها رفت و آمد 
میکردند و ایشان را به صبر و شجاعت دعوت میکردند. قسمتی از 
سربازان شاهی به غاری که هزاران نفر بهودی از زن و مرد و کودک در آن 
میزیستند رسیدند و فرمان دادند که همگی از غار بیرون شوند. بهودیان 
اطاعت نکردند. چون شنبه بود. حاضر نشدند که کار کنند و سنگهایی را که 
ممکن بود در غار را سد کنند حرکت دهند: سربازان با 1 
کردند. عدهای را کشتند. و بقیه را در دود خفه کردند. زنهایی که 
پسرانشان را ختنه کرده بودند با نوازدانشان از دیوار شهر خلق آویز شدند. 
پونانیها اد فدرت این انین قدیمی به خترت درا مدند: زیرا| قرنها بود که چنین 
استحکام عقیدهای ندیده بودند. داستانهای 
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شهیدان این مع رکه دهان به دهان گشت و کتابهایی جچون اول و دوم 
مکابیان را پر کرد. بدین ترتیب, نخستین نمونه شهادت به مسیحیت عرضه 
شد. یهودیت. که نزدیک به تحلیل رفتن بود. در روح اجتماعی و مذهبی 
مردم توسعه یافت و حالت انزوای دفاعی به خود گرفت. 

در میان یهودیانی که در آن روزها از اورشلیم فرار کردند, متأتیاس تا 
بود از خانواده حشمونایی از قبیله هارون و هه پسرش یوحنان؛ شمعون؛ 
بهوداء الیعازر, و یوناتان. چون آپلس که مامور آنتیوخوس بود به مودن که 
این شش نفر مخفی شده بودند آمد, مردم را جمع کرد و از آنها خواست 
که "قانون" " را مردود شمرده. برای زئوس قربانی کنند. متاتیاس کهنسال با 
پسرانش قد برافراشت و گفت: "حتی اگر تمام مردم در اين کشور فرمان 
جدایی از رت خود را اطاعت کنند. من و پسرانم به , عهد< اجدادی خود 


وفادار خواهیم ماند." همینکه یکی از بهودیها جلو رفت تا قربانی مورد نظر 
را به معبد تقدیم کند, متأتیاس او را کشت و نماینده شاه را نیز به قتل 
رساند. سپس به مردم گفت: "هر کس طرفدار قانون است و میخواهد از 
,عهد< خود دفاع کند به دنبال من بیاید." عده زیادی از دهقانان به دنبال او 
و پسرانش به سوی کوه های ابراهیم روانه گشتند, و در انجا دسته کوچکی 
از پاغیهای جوان و طرفداران حسیدیم که هنوز زنده بودند به آنها پیوستند. 
چندی بعد متأتیاس. در حالی که پسرش بهودای مکابی1 را به رهبری گروه 
منصوب کرده بود. درگذشت. بهودا جنگجویی بود که شجاعتش مانند 
پرهیزکاریش زبانزد همه بود. قبل از هر جنگی, مانند مومنین دعا میکرد. 
لیکن در میدان نبرد "چون شیر خشمناک میجنگید". این ارتش کوچی ‏ "در 
کوه ها مانند حیوانات میزیست و از ريشه گیاهان تغذیه میکرد. " سربازان 
آن گاه به گاه به سر مردم دهکدهای میریختند, از دین برگشتگان را 
میکشتند, محرابهای کافران را فرو میریختند. و "هر کودکی را مییافتند که 
کته تشد ببود «ستکا عانه خن میکر دنه جهن این اخبار به کوتشن آنتیو‌خوسن 
رسید, ارتشی از یونانیهای سوریه برای در هم شکستن نیروی مکابیان 
فرستاد. بهودا با لشکریان او در دره عمواس مصاف داد, و گرچه ارتش 
یونانی از سربازان تعلیمات دیده مزدور متشکل شده و همگی کاملا مسلح 
بودند و پیروان یهودا اسلحه درستی نداشتند. یهودیها پیروزی کامل یافتند 
(166). آنتیوخوسن قوای بزرگتری فرستاد که سردار آن چندان به پیروزی 
خود اطمینان داشت که سوداگران برده فروش را همراه خود برد تا 
یهودیان را که اسیر شده فرض میکرد بخرند, و حتی بر دیوارهای شهر نرخ 
النفا وا اعلان: کرد.-نمودا این ارشنن را هم دن میتسا: خان-شکستین. داد که 
1 بدون مقاومت به دستش افتاد. وی تمام قربانگاه های کفار را 

ب کرد تزیینات "معبد" را از بین برد, آن را پاک کرد و از نو تقدیم بهوه 
7 و تشریفات قدیمی را در میان تحسین 


1 معمولا "چکش" (۲۳6 ۱۵۲۳۳۳۲۵۲) ترجمه شده که احتمالا درست 
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یهودیان متعصبی که برمیگشتند برقرار ساخت. (1.)164 

چون لوسیاس نایب السلطنه با ارتش جدیدی برای تسخیر پایتخت حرکت 
کرد. خبر رسید و این بار بدرستی که انتیوخوس مرده است (163). 
لوسیاس, که میخواست در سایر جاها آزادی عمل داشته باشد. به بهودیان 
پیشنهاد کرد که حاضر است؛ به شرط خلع سلاح, به به آنها آزادی ِِِ 
بدهد. فرقه حسیدیم پذیرفت. لیکن مکابیان نیذیرفتند. بهودا اعلام کرد که 
اگر مملکت بهودا میخواهد از کشت و کشتار بعدی در امان باشد, باید 


آزادی شیاسی و مذهین توام ذاشته با شد. طر قدار ان ون که از زشسیدن یه 
قدرت مست شده بودند. بنوبت به کشت و کشتار یونانیها, نه تنها در 
اورشلیم بلکه در شهرهای سرحدی, پرداختند. در سال ۰161 یهودا نیکانور 
را در اداسا شکست داد و, با جلب اتحاد روم, موجب تقویت قدرت خود 
شد, لیکن در همان سال در جنگی که شرابط سختی برای او داشت به قتل 
رسید. برادرش یوناتان جنگ را شجاعانه ادامه داد, لیکن او نیز در عکا به 
قتل رسید (143). تنها بازمانده برادران. شمعون, به کمک روم موفق شد 
استقلال یهود| را به دمتریوس دوم بقبولاند (142). طبق فرمان عمومی, 
شمعون به سمت ربن اعظم و سردار کل منصوب شد و, چون این سمتها 
در خانوادهاش موروتی گردید, وی موسس سلسله حشمونایی شد. اولین 
سال سلطنت او را شروع عصر جدیدی دانستند و با ضرب سکهای احیای 
قهرمانی کشور یهود را اعلام کردند. 


1 جشن سالیانه اين بازگشت و تقدیم مجدد معبد به یهود (حنوکا) را هنوز 
هم یهودیان در خانه های خود برپا میدارند. 
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| - نام پادشاهان 


کوچکترین. ولی غنیترین. سهم الارث اسکندر به تواناترین و با فراستترین 
سردار او واگذار گردید. 
بطلمیوس, پسر لاگوس, از روی وفاداری خاص خودش و شاید برای اينکه 
نف ان وسیله قدرت و حکومت خود را اثبات کند جسد پادشاه متوقفی را پا 
ود بت یآ و در آنجا با تافتی ظلای دفن. کرو نیز طائیس. 
معشوقه اسکندر, را همراه آورد و با وی کروسی نمود و از او صاحب دو 
پسر شد. بطلمیوس سربازی بود ساده و کستاخ که احساساتی شدید و در 
عین حال مغزی متفکر داشت. در حالی که سایر وارئین اسکندر نیمی از 
عمرشان را در انديشه سلطنت بیمدعا صرف جنگ کردند, بطلمیوس 
خویشتن را وقف تقویت موقعیت خود در کشوری بیگانه و توسعه 
کشاورزی, تجارت, و صنعت مصر نمود. نیروی دریایی نیرومندی برای مصر 
ساخت و این کشور را همان قدر در مقابل حملات دریایی مصون ساخت 
که طبیعت در خشعی ان را تقریبا غیر قابل تسخیر نموده بود. ضمنا از 
رودس و اتحادیه ها پشتیبانی کامل نمود تا استقلال خود را از مقدونیه 
حفظ کنند. و بدین ترتیب لقب سوتر [< نجات دهنده] یافت. او, فقط 
هنگامی که پس از هجده سال کار و مشقت اوضاع سیاسی و اقتصادی 
کشور را ثبات بخشید, خویشتن را شاه نامید (305 ق‌ م). به دست او و 
جانشینش, یونانیان مصر تسلط خود را بر کورنه, کرت؛ سیکلاد, قبرس, 
سوریه, فلسطین, فنیقیه, ساموس, لسبوس, ساموتراس, و هلسپونتوس 
برقرار کردند. در پیری و فراغت. تفسیرهایی از لشکرکشیهای خود نوشت 
که به نحو شگفت آوری حقیقی بودند» و در سال 290 کتابخانه و موزهای 
ساخت که موجب شهرت اسکندریه شد. در 285, که 82 سال داشت و 
ِبِ 1 میکرد توانایی 


1 بطلمیوس دوم ملقب به فیلادلفوس [<محبوب پدر] این تابوت را به 
اسکندریه انتقال داد. ی کوکس طلاهای آن را برای مصرف ِ" 
آب کزد و تقابای جمتد آسکندر را ذر تابوتی شتشهای نهاد. 
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سلطنت ندارد. پسر دومش بطلمیوس فیلادلفوس را به شاهی برگزید, 
حکومت رابه وی داد. و در دربار او چون یکی از اتباعش جایی برای خود 
برگزید. دو سال بعد درگذشت. 

تا ان وقت؛ دلتا و دره حاصلخیز نیل ثروت بیکرانی به خزانه شاهی ريخته 
بود. بطلمیوس اول, در اوایل کار خود, برای اینکه ناهاری به دوستان خود 


بدهد, مجبور شده بود ظروف نقره و فرشهای آنها را عاریه کند: بطلمیوس 
دوم, در ضیافتی که به مناسبت تاجگذاری خود داد, دو میلیون و پانصد هزار 
دلار خرج کرد. 
فرعون جوان. از پیروان فلسفه لذتطلبی. مصمم بود که از زندگی حداکثر 
لذت را ببرد. وی مردی بود شکمخواره که هر لحظه با زنی میگذراند و زن 
خود را طرد کرد و بالاخره با خواهرش ارسینوثه ازدواج نمود. ملکه جدید بر 
امپراطوری شوهر حکومت میکرد و جنگهایش را اداره مینمود, در حالی که 
نن دوه اش انوا نشمند ان وربا نی سلطتت مبکر در نف تعیت 
از رتش مهمانان نامداری از جمله شاعران, پژر کان: دانشمندان, 
منقدان, عالمان, فیلسوفان, و هنرمندان زیادی به مصر دعوت کرد و 
پایتختش را با معماری به سبک یونان زینت داد. در مدت سلطنت 09 
اوء اسکندریه پایتخت ادبی و علمی 0 شد و ادبیات اسکندریه چنان 
نضجی یافت که دیگر تکرار نگردید. با این وجود, فیلادلفوس در پیری 
خوشبخت نبود: نقرس و نگرانیهایش با افزایش ثروت و قدرتش افزون 
کر رده روزی کنار پنجره کاخش ایستاده بود و به بیرون مینگریست., فقیری 
را دید که براختی روی ماشه های در زیر افتاپ دراز کشیدم است: فتاتز 
شد و به حال او غبطه خورد و گفت: "افسوس که من از جمله اینان متولد 
نشدم!" بیقرار از ترس مرگ. به دنبال اکسیر جادویی حیات ابدی. دست به 
دامن دانش کاهنان مصری بود. 
بطلمیوس موزه و کتابخانه اسکندریه را به درجهای توسعه داد و پول 
صرفشان کرد که بعدها او را موسس نها نامیدند. در 307, دمتریوس 
فالرومی, که از آتن تبعید شده بود, در مصر سکونت گزید. ده سال بعد او 
را در دربار بطلمیوس اول مییابیم. شاید همو بود که به بطلمیوس سوتر 
پیشنهاد کرد که با تاسیس یک موزه, يا خانه علم و هنر که با دانشگاه های 
آتن رقابت کند, پایتخت را مشهور و خاندان سلطنتی را سرافراز سازد. 
دمتریوس, که گویا از کوشش ارسطو در گرد آوردن و طبقه بندی کتابها و 
معلومات بشری و حیوانات و گیاهان و نوع حکومتها الهام گرفته بود, توصیه 
کرد تعدادی بنا بسازند که نه تنها جای مقدار زیادی کتاب داشته باشد, بلکه 
دانشمندانی را که حاضر باشند عمر خود را وقف تحقیق کنند در خود جای 
دهند. این نقشه جلب نظر بطلمیوس اول و دوم را کرد: پول لازم تهیه شد, 
و بتدریج دانشگاه جدیدی نزدیک کاخهای سلطنتی به وجود آمد. در این 
دانشگاه اطاق بزرگی که دانشپژوهان در آنجا غذا میخوردند. اطاق درس, 
حیاط, رواق, باغ, رصد خانه, و کتابخانه بزرگی قرار داشت. مدیر موسسه 
در حقیقت یک روحانی بود, زیرا آن را رسما به الاهه شعر و ادب هدیه 
کرده بودند. در اين موزه چهار گروه محقق زد کی میکردند: منجمان, 
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نویسندگان؛ ریاضیدانان؛ و پزشکان. جملگی این مردان یونانی بودند و همه 
از خزانه سلطنتی حقوق میگرفتند. وظیفه آنان ندرپس نبود بلکه این بود 
که تحقیق, مطالعه, و تجربه کنند. بعدها چون تعداد شاگردان زیاد شد. 
اعضای موزه موظف شدند که تدریس نیز بنمایند, ولی موسسه تا به اخر 
یک: فر کز :مطالعات: عالی:..و ته. یک دانشگاه: باقی: ماند. غا انضا که. ما 
میدانیم. اين اولین موسسهاي بود که دولتها برای پیشرفت علم و ادبیات 
تاسیس کرده بودند. تاسیس ان خدمت ممتازی است که خاندان بطالسه و 
شهر اسکندریه به تاریخ تمدن نمودهاند. 

بطلمیوس قیلاد خوزی: 09 از یک سلطنت دراز و توام با برکت. درسال 
6 بردرود زندگی گفت 

بطلمیوس ۱ ائوثرگتس [ < نیکوکار], تحوطمس سوم دیگری 
بود که قصد فتح خاور نزدیی را داشت. ساردیس و بابل را گرفت. تا هند 
پیش رفت. , و چنان صدمهای به تشکیلات امپراطوری سلوکیها زد که با یک 
ضربه روم از پا در آمدند. در اینجا به دنبال کزان جنگهای او نخواهیم 
رفت.: , زیر| اگرچه در جزئیات هر سعی و کوششی جذبه و هیجان خاصی 
نهفته است. در علل و نتایج آنها ابدیت ملال آوری هست. بحث درباره چنین 
تاریخی, پرداختن به تغییرات و انقلاباتی است که در صحنه قدرت پیش 
میاید و مالا کار بی ارزشی است., زیرا در این میدان پیروزیها و شکستها 
یکدیگر را باطل کرده, حاصل آنها جز صفر پر طنینی بیش نیست. همسر 
جوان او به نام برنیکه, در سپاسگزاری از موفقیتهای شوهر, حلقهای 1 
گیسوی خود را به خدایان اهدا کرد: شاعران این حعایت را مشهور ساختند 
ما ای ای ات 
از او را به آسمانها بردند. 

بطلمیوس چهارم. ملقب به فیلوپاتور [ < پدر دوست]. چنان عشقی به پدر 
داشت که جنگها و فتوحات او را تقلید کرد. لیکن رون او بر آنتیوخوس 
سوم در رافیا (217) با سربازان بومی انجام شد., اولین استفاده 
بطالسه از سربازان مصری بود. از ان به بعد, ی 
شده, و به نیروی خود واقف شده بودند, به در هم شکستن تسلط یونانیها 
سوه بل اعار کروند. اک( 
بیشتر اوقات خود را در کشتی بزرگ تفریحی خود میگذراند. مستی و 
شرب را به مصر برد, و تقریبا به خودش مشتبه ساخت که از اخلاف 
دیونوسوس است. در سال 205, همسرش به دست رفیقه او کشته شد و 
چندی بعد خودش نیز درگذشت. در آشوبی که متعاقبا روی داد, کم مانده 
بود که فیلیپ پنجم مقدونی و آنتیوخوس سوم سلوکی مصر را شقه کرده 
ببلعند: ولی روم که با بطلمیوس دوم قرارداد دوستی بسته بود, وارد 
مان ند فلت را کشت ادها شوش ما زارت دار فعض بان 


الحمابه روم ساخت. (205). 
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اا - سوسیالیسم در حکومت بطالسه 


روبهمرفته جالبترین جنبه حکومت بطالسه در مصر تجربهای است که این 
خاندان در زمینه سوسیالیسم دولتی کردند. مالکیت پادشاهان بر اراضی 
مدتها رسم مقدسی در مصر بود, فرعون که هم خدا و هم پادشاه بود 
حقوق کامل نسبت به زمین و محصول ان داشت. فلاح برده نبود, ولی حق 
نداشت بدون اجازه دولت زمین را ترک کند و ملزم بود که قسمت بیشتر 
محصول را به دولت بیردازد. بطالسه این نظام را پذیرفتند. و با ضبط 
زمینهای وسیعی که تحت سلطنت خاندانهای قبلی متعلق , به نجبا و کاهنان 
مصری بودء آن را توسعه دادند. دستگاه دیوانسالاری وسیعی از ما 
دولتی؛ به پشتیبانی مستحفظان مسلح, تمام مصر را مانند ملک وسیعی 
اداره ۳ این مامورین تقریبا به کلیه کشاورزان دستور میدادند که بر 
ی ده خی کات کنو دولت هر لحظه میتوانست زارع و 
حیواناتش را برای استخراج معادن. ساختمان. شکار, وِ بنای جاده و کانال 
به بیگاری ببرد. خرمن را با مقیاسهای دولتی اندازه میگرفتند, کاتبان ثبت 
میکردند, در محلی که دولت تعیین میکرد میکوبيدند, و به وسیله کاروانی از 
فلاحین بارکش به انبارهای غله سلطان حمل میکردند. در این وضع 
استثناهایی نیز بود: بطالسه به کشاورز اجازه میدادند که مالک خانه و باغ 
پاداش خدمت. صاحب زمین ميشدند حق داشتند آن را اجاره دهند. لیکن 
اين نوع اجاره دادن حدودی داشت. مثلا تنها به کسی میشد زمین را اجاره 
داد که آن را فقط به کشت مو, زینون» قصیوه اتضاض دهد ردان دنت 
حق توارت در کار شود و پادشاه هر وقت میخواست میتوانست مالکیت را 
لغو کند. چون نیروی انسانی و مهارت یونانی بود که وضع این زمینهای 
"اشتراکی" 3 بهبود میبخشید, تقاضای انتقال زمین از پدر به پسر از راه 
توارث دامنه گرفت. در قرن دوم عملا اين حق داده شد, ولی البته عمل 
هنوز قأنونی نبود, فقط در قرن آخر قبل از میلاد بود که قانون هم آن را 
رل ای ی ار 
یافت. 

بدون شک شرایط کشت در مصر طوری بود که این نظام سوسیالیستی را 
به وجود آورد. در واقع برای کشاورزی در این سرزمین, همکاری و وحدت 
عمل بیشتری در فضا و مکان لازم بود, و مالکیت خصوصی قادر نبود چنین 
شرایطی را به وجود ۷ مقدار و کیفیت محصول بستگی به مقدار آبی 
داشت که. سیل میاوزد و سرعت و دفتی که در آبیاری و زهکشی زمین 
مبذول میشد: طبعا در این امور نظارت دولت لا زم میبود. مهندسان یونانی 


که در خدمت دولت بودند فرایندهای سنتی را بهبود بخشیده, زراعت علمی 
و عمقی بیشتری معمول ساختند. چرخ چاه قدیمی متروک شد. و به جای 
آن چرجخ جدیدی به کار افتاد که گاهی دوازده متر قطر داشت و به داخل آن 
سطاهابین آمیز ان بو درهر کردش لطظما یکین نفد از دیگری: 
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به آب مترسیدند, بر ميشدند, بالا ميامدنده و اب خود را در استخری خالی 
میکردند. از اين هم بهتر پیچ ارشمیدس و تلمبه کتسیبیوس1 بود که آب را 
با ان سرت با میک که با فل ار عکوست طلست اه تداشت 
تمرکز اداره امور اقتصادی کشور در دست دولت. و نهاد کار اجباری. 
اقدامات عامالمنفعه بزرگی را, از قبیل ایجاد سیل گیرها, راه ها, تاسیسات 
راه برای شاهکارهای مهندسی در روم باز شد. بطلمیوس دوم دریاچه 
موریس را خشک کرده. بستر آن را تبدیل به زمین حاصلخیز وسیعی به 
منظور توزیع بین سربازان نمود. در سال 285, کانال سوئز را, که نیل را 
از نزدیک هلیوپولیس به دریای سرخ وصل میکند. تجدید بنا کرد. 
فرعون مصر, نخو, و داربوش اول ان را دوباره ساخته بودند. ولی هر دوبار 
شنهای متحرک مسدودش ساخته بود: چنانکه یک قرن بعد دوباره مسدود 
شد. 
صنعت نیز تحت شرایط مشابهی اداره میشد. دولت نه تنها مالک معادن 
بود, بلکه يا خودش آنها را استخراج میکرد یا کانه را ضبط مینمود. بطالسه 
ذخایر طلای گرانبهایی در نوبه کشف کردند. و سکه طلای ثابتی داشتند. 
معادن مس قبرس و سینا متعلق به ایشان بود, و انحصار روغن گیاهی و 
حیوانی را داشتند. دلت فان رحا که تست به کشت دانه های 
روغنی اختصاص مییافت تعیین میکرد. محصول را به نرخ خودش میخرید, 
در کارخانه هایی که با نیروی بردگان میچرخیدند زوغن. کشی. مینمود,. آن: زا 
به نرخی که خود تعیین میکرد به فروشندگان جز میفروخت, و با تعیین 
مالیاتهای گمرکی گزاف رقابت خارجی را بی اثر میساخت. عایدی دولت 
بین هفتاد تا سیصد درصد بود. ظاهرا دولت در معادن نمک. کربنات دوسود 
(که به جای صابون مصرف میشد), ادویه خوشبو (که میسوزاندند), 
پاپیروس (کاغذ), و کارخانه های نساجی نیز ترتیبات مشابهی داشت. چند 
کارخانه نساجی خصوصی هم دایر بود, ولی مالکان مجبور بودند محصول 
خود را به دولت بفروشند. صنایع کوچک در دست مالکان خصوصی باقی 
ماند, دولت فقط به آنها پروانه داده, بر کار آنها نظارت میکرد. قسمت 
الم + محصول با همست ار و ی ماه نم رازه سلطنتی 
مالیات میبست. صنایع دستی به دست اصنافی قدیمی بود که حرفه شان 
موروثی بود, و اعضای انها مجبور به سکونت در محل و حتی خانه خود 


بودند. صنایع پیشرفت خوبی کرده بود و کالسکه, اثات خانه. وسایل 
سفالی, و وسایل آرایش به وفور تولید ميشد. 
اسکندریه در شيیشه سازی و بافتن کتان تخصص و شهرت داشت. 
اختراعات در هی زمانی؛ ِ بعدها در امپراطوری روم, به حد مصر 
بطالسه نرسیده بود. پیچ, چرخ, ماسوره. چرخ ضامن دار, و قرقره همگی 
به کار میرفتند: و شیمی رنگرزی به مرحلهای از پیشرفت رسیده بود که 
پارچه را در 

. رجوع شود به فصل بیست و هفتم. 
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معرض عوامل مختلف قرار میدادند که پس از بیرون اوردن از یک رنگ 
رنگهای ثابت مختلفی پیدا میکرد. به طور کلی صنایع اسکندریه را برده ها 
میگرداندند, زیرا دستمزد ناچیزشان به بطالسه اجازه میداد که محصولات 
انان را در بازارهای خارجی ارزانتر از سایرین بفروشد. 
نظارت و تنظیم تجارت کلا در دست دولت بود. تجار خرده فروش همه 
نماینده دولت بودند و امتعه دولتی را توزیع میکردند. تمام راه های 
کاروانرو و راه های ابی متعلق به دولت بود. بطلمیوس دوم شتر را به 
تشاخت: کار قاقله‌ها فقط‌انجام ارشاطات دولتی هد که تفرسا شامل کلیه 
ارتباطات بازرگانی کشور میشد. رودخانه نیل پر از وسایل حمل و نقل 
باری و مسافری ات رات سا زر به دست بازرگانی بخش 
خصوصی اداره میشد. 
بطالسه, برای کشتیرانی در دریای مدیترانه. بزرگترین ناوگان بازرگانی 
زمان را که تا حدود سیصد تن بار میبرد تشکیل دادند. انبارهای اسکندربه 
تخارت جهاتی آن-روز را بهحود حلب: کرد و ماراندای‌های :رو طرفه: آن 
موجب رشک سایر شهر‌ها بود. فانوس دریایی آن کی از عجایب سبعه به 


مزارع, کاوحانه ها و کارگاه های مصری مازاد قابل ملاحظهای داشتند که 
تا بازارهای چینی در شرق, بازارهای افریقای مرکزی در جنوب, و بازارهای 
روسیه و جزایر بریتانیایی در شمال مشتری داشت. کاشفان مصری تا 
زنگبار و سومالیلند کشتیرانی میکردند و داستانهایی از زندگی انسانهای 
غارنشین باستانی. که در سواحل شرقی افریقا میزیستند و از غذاهای 
دریایی و شترمرغ و هویج و ريشه گیاهان تغذیه میکردند, به جهانیان نقل 
میکردند. برای در هم شکستن تسلط اعراب بر تجارت هند و خاورميانه. 
کشتیهای مصری از نیل مستقیما به هند میرفتند. در آثر تشویق عاقلانه 
بطالسه. اسکندریه بندر مهم بارگیری امتعه خاورمیانه برای بازارهای 


مدیترانه گردید. 

نضح بازرگانی و صنعت را تسهیلات عالی بانکداری تسریع میکرد. معامله 
جنسی, که یادگار دوره کهن مصر بود, تا حدودی برقرار بود. و غله موجود 
در خزانه های شاهی به عنوان پشتوانه بانکی به کار میرفت, ولی دیگر به 
حساب گذاشتن و بیرون کشیدن و نقل و انتقال 


1 سوستر توس کنیدوسی این فانوس را با هزینهای برابر با هشتصد تالنت 
(حدود 2,400,000 دلار) برای بطلمیوس دوم طراحی کرد. هر طبقه از 
طبقات ان عقبتر از طبقه پایین ساخته شده بود و بر روی هم صد و بیست 
و دو متر ارتفاع داشت: روکار ان مرمر سفید بود و مجسمه هایی از مرمر 
و برنز به آن ژزینت میداد: قبه آن بر ستونهایی قرار داشت و چراغ فر ان 
قبه قرار میگرفت و بالای قبه مجسمهای از پوسیدون بود به ارتفاع 5/6 
قتزی تون آن تیا شبوه آزد نت چوبهای صمفدار تامین میشد. و شاید با آینه های 
محدب این 9 میگردید. از فاصله شصت و یک کیلومتری دیده 
ميشد. ساختمان این بنا به سال 279 ق م پایان یافت, , و در قرن سیزدهم 
میلادی منهدم گردید. جزیره فاروس که جایگاه این فانوس بود, اکنون 
راسالتین خوانده میشود و بخشی است از اسکندریه: جایگاه فانوس زیر 
اب دریا فرو رفته است. 
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غله به جای اینکه عملا انجام شود روی کاغذ صورت میگرفت. علاوه بر 
مبادله کالا, که تا حدی تعدیل شده بود, اقتصاد پولی پیچیدهای نیز در جریان 
بود. بانکداری در انحصار دولت بود, ولی عملیات ان ممکن بود به 
میپرداختند و بانکها پول را به تنزیل میدادند و حسابهای خزانه شاهی را 
میپرداختند. بانک مرکزی اسکندریه در تمام شهرهای مهم شعبه داشت. 
هرگز در تاریخ مدون سابقه ندارد که کشاورزی. صنعت., تجارت. و مالیه 
چنین بسرعت توسعه یافته. یک شکل و غنی شده باشد. 1 

اربابان و انهایی که از اين نظام استفاده میبردند یونانیان ازاد پایتخت 
بودند. در راس همه فرعون خدا شاه بود. از نظر یونانیهای ساکن مصر, 
بطلمیوس واقعا یک "سوتر" [ < نجات دهنده] و "ائوثرگتس" [< نیکوکار] 
بود: در دستگاه اداری به انها هزاران سمت داده بود: به علاوه. امکانات 
اقتصادی بینهایت و تسهیلات بی نظیر معنوی برای آنها فراهم ساخته ی 
در دربار تروتمند خود منبع و مرکزی برای زندگی اجتماعی پر تجملی برای 
آنها گرداورده بود. از آن گذشته, یادشاه مستبد مطلقی نبنود. میراث فرهنگ 
مصری ی با قانون یونانی ممزو. شده؛ نظام قانونگذاری خاصی به وجود 
آوزده نود که قوانین انتی:زا افتباسن کردهر جر دز مهرد از ادی» هر خنبه ان 


را اصلاح میکرد و به کار میبرد. فرمانهای شاه قدرت قانونی کامل داشت. 
ولی شهرها نیز تا حد قابل ملاحظهای خودمختار بودند: مصری و یونانی و 
بهود هر کدام تحت نظام قانونی خود میزیستند. قاضیان خود را انتخاب 
میکردند, و به دادگاه های خود شکایت میبردند. نوشتهای که در تورین به 
دسنت. آفده: یکی از دادخواستهانی است که در دادگاه های آشکتدریه 
مطرح شده بود. در این دادخواست.؛ مورد دعوا بدقت تشریح شده, شواهد 
امر بدقت عرضه گردیده. سوابق موضوع, خلاصه شده, و حکم نهایی در 
کمال بیطرفی قضایی صادر شده است. . نوشته های دیگری نیز از وصیتنامه 
های اهالی اسکندریه به دست آمده که قدمت اشکال قانونی را نشان 
میدهد: "این است وصیتنامه پیسیاس لوکیایی فرزند فلانی که از روی 
سلامتی و نیت کامل ... " حکومت بطالسه در دنیای هلنیستی بهترین و 
مجهزترین تشکیلات را داشت. این حکومت وضع ملی خود را از مصر و 
ایران و وضع شهری خود را از پونان گرفته, سپس به امپراطوری روم 
انتقال داد. کشور به استانهایی تقسیم شده بود که هر یک را مامور 
انتصابی شاه اداره میکرد. تقریبا تمام این ماموران یونانی بودند. نظر 
اسکندر, که یونانی و شرقی و مصری در شرایط مساوی با هم زندگی 
میکنند. چون سودی نداشت به دست فراموشی سپرده شد و دره نیل عملا 
سرزمینی بود مغلوب شده. مباشران یونانی اسلوب و مدیریت جدیدی در 
حیات اقتصادی مصر وارد کرده. ثروت ملی ر ابسیار افزايش داده بودند: 
منتهی انچه میافزودند خودشان برمیداشتند. دولت قیمتهای گزافی به 
محصولاتی که خود زیر نظارت داشت گذاشته بود. و با دیواری از تعرفه 
های گمرکی جلوی رقابت را میگرفت. در نتیجه, روغن زیتون که در دلوس 
به بیست و یک دراخما به فروش میرفت, , در اسکندربه پنجاه و دو دراخما 
قیمت داشت. دولت, در همه جاء اجاره. مالیات, حق گمرک. باج, و حتی کار 
و جان مردم را میگرفت. کشاورز برای حق نگاهداری علوفه, و چراندن 
چهارپایان خود 
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در مراتع عمومی به دولت باج میداد. باغداران یی ششم و در زمان 
بطلمیوس دوم نصف محصول خود را به دولت میدادند. همه کس. جز 
سربازان و کشیشان و ماموران دولتی؛ مالیات سرانه میدادند. به نمک. 
اسناد قانونی, و ارث مالیات تعلق میگرفت. از مال الاجاره ده درصد, از 
فروش ده درصد, و از ماهیگیری در ابهای مصر بیست و پنج درصد مالیات 
گرفته ميشد. از مال التجارهای که از دهی به شهر میرفت. يا در سواحل 
واردات عوارض کمرکی سنگینی تعلق میگرفت. برای حفظ نیروی دریایی. 
فانوس دریایی, خوش خلق نگهداشتن پزشکان و پلیس, و خریدن تاج زرین 


برای هر یک از سلاطین جدید نیز مالیات مخصوصی گرفته میشد: از هیچ 
کلیه محصولات, درآمدها, و مبادلات بازرگانی قابل اخذ مالیات, دولت دسته 
دسته منشی و حسابدار نگاه میداشت, و نظام گستردهای برای ثبت نام 
افراد و املاک به وجود اورده بود. برای جمع اوری مالیات از متخصصین 
استفاده میشد, بر عملیات اجرایی نظارت میشد. و دارایی افراد به عنوان 
ضمانت در اختیار گرفته ميشد تا مالیاتشان را بپردازند. کل درامد بطالسه, 
چه جنسی و چه نقدی, شاید بزرگترین درآمدی بود که دولتی از هنگام 
سقوط امیراطوری ایران تا تشکیل امپراطوری روم گرداورده بود. 


> اشگتدرنه 


قسمت اعظم این ثروت به اسکندریه میامد. مراکز استانها و چند شهر 
دیگر نیز پررونق بودند: خیابانهایشان سنگفرش بود و روشنایی داشت, 
از شهرها از حیث "مدرن" بودن به پای اسکندریه نمیرسید. استرابون در 
قرن اول میلادی شرح میدهد که شهر پنج کیلومتر طول و یک کیلومتر و 
نیم عرض داشت. پلینی طول دیوار آن را بیست و پنج کیلومتر میداند. 
دینوکراتس رودسی و سوستراتوس کنیدوسی طرح شهر را بر مستطیلی 
ریخته بودند که خیابان مرکزی آن به عرض سی متر از شرق به غرب 
میرفقت و خیابان عریض دیگری آن را از شمال به جنوب قطع میکرد. هر 
دوی این خیابانها, وشاید بعضی دیگر, در شب کاملا روشن بودند. و در روز 
زیر سایه ستونهای سریپوشیدهای, که کیلومترها پشت هم قرار داشتند. 
خنک میشدند. این دو شریان شهر را چهار قسمت میکردند: قسمت 
جنوبی؛ راکوتیس. , مصری نشین بود؛ قسمت شمال شرقی محل سکونت 
یهودیان بود: قسمت جنوب شرقی, يا بروختئوم. شامل قصرهای سلطنتی, 
موزه, کتابخانه. مقبره های بطالسه, مقبره اسکندر "(هتل دزانوالید1" آن 
زمان), زرادخانه, معابد اصلی یونانی, و تعداد زیادی پاری وسیع بود. یکی 
از پارکها رواقی داشت 

1. بنای بزرگی در پاریس جنوب رودخانه سن, که مقبره نایلتون دز آن قرار 
دارد. در اضل. به عنوان اسایشگاهی. بزاي سزبازان معلول بنا شده بود. 
(1670). م. 
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به طول دویست متر, و دیگری دارای باغ وحش سلطننتی بود. در مرکز 
شهر, ادارات. انبارهای دولتی, دادگستری, ژیمنازیوم, و هزاران مغازه و 
بازار قرار داشت. در خارج از دروازه ها یک میدان ورزش, یک میدان اسب 
سواری, یک امفی تثاتر. و یک قبرستان وسیع به نام نکروپولیس (شهر 
مردگان) بنا شده بود. 

در امتداد ساحل محلهای مخصوصی برای شاه و استراحت بود. سد یا پلی 
در بند ساخته بودند که شهر را به جزیره فاروس وصل میکرد: و بدین 
ترتیب, بندرگاهی دو طرفه ایجاد کرده بودند. اين سد را, چون هفت 
ستادیوم1 طول داشت.؛ هپتاستادیوم مینامیدند. در پشت شهر دریاچه 
مارئوتیس قرار داشت که 0 ها و مخرجهایی برای حمل و نقل رود 
نیل داشت. در همینجا بود که بطالسه قایقهای تفریحی خود را نگاه 


میداشتند و اوقات فراغت را صرف میکردند.2 جمعیت اسکندریه در 
دویست سال قبل از میلاد, مانند شهرهای بین المللی امروز, مختلط بود. 
بین چهارصد تا پانصد هزار مقدونی. یونانی, مصری, بهودی, ایرانی, 
آناطولیایی, تقو زیمآ عرب» و سیاهپوست در آنجا میزیستند.3 رواج 
تجارت باعث ازدیاد مردم کاسب پیشه شد., و شهر بینالمللی اسکندریه را 
پر از داد و قال تجار و کسبهای کرد که سعی میکردند داد و سند را از 
دست هم بربایند و تعصبی هم در صداقت نداشتند. تاج سر همه مقدونیها و 
یونانیها بودند که در چنان تجملی میزیستند که موجب حیرت سفیران رومی 
بود که در سال 273 به ان شهر رفته بودند. آتنایوس از خوراکیها و 
مشروبهایی گفتگو میکندکه بر میزها و جهاز هاضمه طبقه اربابان سنگینی 
میکرد. و هروداس مینویسد: "اسکندریه شهر آفرودیته است و همه چیز از 
ثروت, ورزشگاه؛ ارتش قزر اه آسمان صاف. تضانشگاه های عمومی, 
فان ظروف قیمتی, جوانان خوبروی. خاندان سلطنتی خوب, اعادفی: 
عوم: شراب عالی: و زنهای خوشگل در آن یافت میشود." شاعران 
اشکنذرنهای ارزش: ادبی بکارت:را کشف: کردنن, و داستا نویسهایش. آن :را 
موضوع و انتهای دردناک داستانهای بسیاری نمودند. لیکن شهر به سخاوت 
زنهایش و تعداد "دختر خوانده ها"یش مشهور بود. پولوبیوس شکوه میکند 
که بهبربن خانه ها در اسکندربه متعلق به زنان روسپی بود. زنهای تمام 
طبقات آزادانه در خیابانها میگشتند. از دکانها خرید میکردند, و با مردها 
ار داشتند. بعضی از آنها در ادبیات و دانش شهرت پافتند. ملکه ها و 
خانمهای دربار مقدوتی, از آرستنوته ملکه بطلمنوس دوم کرفته تا کلتوپاترا 
معشوقه آنتونیوس عملا در سیاست دخالت میکردند و با جنایتهایشان 


ِِِ طول در یونان قدیم, حدود 185 متر. م. 

. از اسکندریه باستانی جز چند سرداب و ستون باقی نمانده است. 
0 های آن درست زیر شهر فعلی است و لذا خرح حفاری در آن 
منطقه گران میشود. شاید هم باقيمانده ها زیر سطح ۳ فرو رفته باشد: 
بعضی از قسمتهای آن شهر قدیمی را ابهای مدیترانه پوشانده است. 

3 جمعیت اسکندریه به سال 1927 پانصد و هفتاد هزار نفر بود. 
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بیش از عشق به سیاست خدمت میکردند: با این وصف ان قدر دلربایی 
داشتند که مردان را به دلاوریهای بیسابقهای, لااقل در شعر و نثر, وادارند. 
و به اجتماع اسکندریه وقار و نفود زنانهای بخشید ند که در یونان باستان 
بیسابقه بود. 

شاید یک پنجم جمعیت اسکندریه یهودی بود. حتی در حدود قرن هفتم ق م 
ند فص مود شین بو سای ار بان مانان بموحق.دن آعاز عتوحات ابر ان 


به خاک مصر آمده بودند. اسکندر مهاجرت یهودیان به اسکندریه را تشویق 
کرد, و به قول یوسفوس به انها حقوق اقتصادی و سیاسی مساوی با 
پونانیان داد. 

بطلمیوس اول, پس از فتح اورشلیم, هزاران اسیر یهودی را با خود به 
قصر ردول خانشیتسن محددا آنها فا اراد کردت هلیت ون عسن خال از 
یهودیان ثروتمند دعوت کرد که در اسکندربه خانه بسازند و تجارتخانه باز 
کنند. در اغاز دوره مسیحی یک میلیون بهودی در مصر بودند. تعداد زیادی 
از انها در کوی بهودیان در پایتخت زندگی میکردند. اين کوه انحصاری 
یهودیان نبود و آنها آزاد بودند هر کجا که بخواهند, جز محله بروختوم که 
خاص نز اک 2 دولتی و خدمه آنها بود» ژ ند کت کنند. یهودیان شورای خویش 
را انتخاب کرده. آیین مذهبی خود را اجرا میکردند. در سال 169, اونیاس 
سوم, ربن اعظم بهود, کنیسه بزرگی در لونتوپولیس, در حومه اسکندربه, 
ساخت, و بطلمیوس ششم که دوست شخصی او بود درامد هليوپوليیس را 
برای نگهداری و مخارج ان معبدٍ تخصیص داد. از این کنیسه ها به عنوان 
مدرسه, محل سخنرانی, و جایگاه مراسم مذهبی استفاده میشد. بدین 
دلیل یهودیان پونانی زبان آنها را سوناگوگای (محل شورا یا محل اجتماع) 
میخواندند. از انجاین که تعداد معدودی از. بهودیان فضر ین از دو يا سه 
سل زنذ کی کوردن" در انخا هنود هم ربان,.عتری. منداننتنده. شام وعظا: 
تورات را با تفسیرهایی به یونانی همراه میکردند. از این مراسم 
0 مذهبی و نژادی تا با رقابتهای اقتصادی در آخر این دوره یک 
نهضت ضد بهود در اسکندریه به وجود آورد. هم یونانیان و هم مصریهاً به 
وحدت کلیسا و حکومت عادت کرده بودند, و نسبت به استقلال فرهنگی 
یهودیان حسادت میورزیدند. علاوه بر اين. رقابت صنعتگر و کاسب یهودی 
را احساس کرده, به نیرو, پشتکار, و مهارت او رشک میبردند: چون روم 
اقدام به وارد کردن گندم مصری کرد, کشتیهای بهودیان بود که آن ر ٍ" 
اسکندریه حمل میکردند.ه یونانیان که در مساعی خود به منظور 

کردن یهودیان مغلوب موفق نشده بودند. از این میترسیدند که ناذا در 
آینده گرفتار اجتماعی شوند که اکثریت ۸ شرقی پر زاد و ولد باشد. بنابر 
این قانون پریکلس را زیر پا گذارده. شکایت میکردند که قانون بهود آنها را 
از برون همسری منع کرده. و ایشان اغلب با خارج از دین ازدواج نمیکنند. 
نوشته های 
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ضد یهود افزایش یافت. منتحو, تاریخنویس مصری, موضوع اخراج بهودیها 
از مصر را در قرنها پیش به علت ابتلا به بیماری جذام تجدید مطلع کرد. 
احساسات تحریکامیز هر دو طرف افزایش یافت تا اینکه در قرن اول دوره 


مسیحی به خشونت نابود کنندهای , گرایید. 

یهودیان با تمام قوا میکوشیدند تا آتش انزجار مردم را نسبت به کنارهگیری 
اجتماعی و موفقیتهای خود فرو نشانند. گرچه مذهب خود را حفظ کرده 
بودند. به یونانی گفتگو میکردند, ادبیات یونانی_ را خوانده به آن زبان 
مینوشتند. و کتابهای مقدس و تاریخی خود را , به آن, زیان ترخفه: میکردند. 
برای آشنا ساختن یونانیان با رسوم مذهبی بهود, و به منظور فراهم ساختن 
امکان خوانده شدن متون مذهبی توسط بهودیانی که عبری نمیدانستند, 
گروهی از دانشمندان یهودی اهل اسکندریه. احتمالا هنگام سلطنت 
بطلمیوس دوم» تورات را به یونانی ترجمه کردند. پادشاهان بطالسه نیز با 
این امر موافق بودند, به به امید آنکه تکیت یهودیان مصر به اورشلیم 
نقصان پابد و جریان فرستادن پولهای بهودیان مصر به فلسطین کند شود. 
افسانه هایی موجود است که گفتگو از آن میکنند که بطلمیوس فیلادلفوس, 
بنا به توصیه دمتریوس فالرومی, در سال 250, تعداد هفتاد نفر دانشمند 
یهودی را دعوت کرده بود که از یهودا به مصر امده اسفار خمسه1 را 
نرجمه کنند. شاه هر کدام از آنها را در اطاقی جداگانه در جزیره فاروس 
منزل داد و تا آخر کا ر آنها را جدا از هم و بدون تماس با هم نگاه داشت که 
هر کدام نسخهای جداگانه تهیه کرده, تحویل بدهند. در آخر کار, تمام هفتاد 
نسخه لغت به لغت با هم مطابقت داشتند اين امر الهام آسمانی کتاب و 
مترجمان را میرسانید. شاه همه را با هدیه های گرانقیمت طلا پاداش داد, 
و از اینجا نسخه یونانی تورات به نام "ترجمه هفتاد 7 مشهور شد. 2 در 
هر حال جریان ترجمه هر طور بوده باشد. ترجمه یونانی پنج کتاب اول عهد 
قدیم در قرن سوم, و کتابهای انبیای آن در قرن دوم ظاهر شده است. این 
همان کتاب مقدسی بود که فیلون و بولس حواری از ان استفاده کردند. 
جریان یونانی کردن بومیان مصر نیز مانند یهودیان به شکست کامل منتهی 
شد. خارج از اسکندربه, مصریها, مذهب, البسه پا بهتر بگوییم برهنه بودن؛ 
و رسم زندگی باستانی خود را کاملا حفظ کرده بودند. 

یونانیها خود را فاتح میدانستند نه همردیف و همنوع, بنابراین هرگز 
نکوشیدند که آن طرف دلتای نیل شهرهای یونانی به پا کنند. هرگز 
نکوشیدند زبان محلی را بیاموزند. و از طرف دیگر قوانین آنها ازدواج 
ی ۱ بطلمیوس | 
یکی کردن سراپیس و زئوس, خدایان مصری و یونانی, مذاهب 


1 اول "عهد قدیم" م. 
2 این داستان بر مبنای نامهای 0 که گوبا آریستیاس نامی در قرن اول 
میلادی نوشته است. به سال 1684, هادی از دانشگاه آکسفرد شاختکی 


عم 


بودن ان را ثابت کرد. 
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یونانی و مصری را متحد کند. بطالسه بعدی خود را به عنوان خدا برای 
پرستش مشترک اتباع گوناگون خود معرفی کردند, ولی آن مصریانی که به 
دنبال منصب و مقام نبودند. به این ایینهای مصنوعی توجهی نمیکردند. 
کاهنان مصری که روت وقدرت خود را از دست داده. برای معیشت خود 
محتاح عطیه های دولت بودند. صبورانه در انتظار ان بودند که موج یونانی 
برطرف شود. سرانجام, نه هلنیسم که رازوری1 بود که اسکندریه را فتح 
کرد, و مقدمات فلسفه نوافلاطونی و ایینهای نوید دهندهای را پایه گذاشت 
که روح مردم اسکندریه را در قرنهایی که نزدیک به پیدایش مسیحیت بود 
به سوی خود جلب میکردند. اوزیریس. مانند سراییس. خدای مورد علاقه 
مصریهای دوران بعدی و بسیاری از یونانیان مصری شد. ایسیس دوباره 
بین مردم به عنوان الاهه طبیعت و زنانگی و مادری محبو بیت پافت. چون 
مسیحیت پیدا شد, نه روحانیان و نه مردم اشکالی در تبدیل ایسیس به 
مریم و سراپیس به مسیح ندیدند. 


۷ - شورش 


درسی که سوسیالیسم بطالسه آموخت این بود که حنلی دولت هم ممکن 
است استثمار گر شود. در زمان سلطنت بطلمیوس اول و دوم وضع 
حکومت نسبتا خوب بود. تاسیسات مهندسی بزرگی به انجام رسید, وضع 
کشاورزی پیشرفت کرد. وضع بازار منظم شد, ناظران دولتی در اعمال 
عدالت و اجحاف تا حدودی اعتدال داشتند, و گرچه مواد و انسان هر دو 
مورد استثمار قرار میگر فتند, منافع حاصله به مقدار زیادی صرف توسعه و 
ینت کشور و مخارج فرهنگی میگردید. سه عامل موجب شکست این 
آزهاننن شد. بطالسه جنگهای بسیاری کردند و به نحو روزافزونی درآمد 
مردم را صرف ارتش و بحریه و جنگ نمودند. پس از فیلادلفوس ناگهان 
خصلت پادشاهان رو به فساد گذارد. کارشان خوردن و نوشیدن و 
شهوترانی شد. و اداره دولت را به دست ناکسانی سپردند که تا 
میتوانستند مردم فقیر را میدوشیدند. فکر اينکه استثمار گران خارجی 
بودند هرگز از خاطر مصریان و کاهنان آنها, که هنوز در انديشه خوان 
نعمتی بودند که قبل از تسلط ایرانیها و یونانیها برایشان گسترده بود. محو 
نشد. 

مفهوم سوسیالیسم بطالسه اصولا تولید وسیع بود نه توزیع دامنهدار. سهم 
که در کارش تشویق شود پا بتواند خانوادهای تشکیل ندهد. 

نسل بعد از نسل این استثمار دولت افزونی یافت. نظام نظارت دقیق 
دولت در جزئیات امور. چون نگاه بیرحمانه پدری مستبد. غیر قابل تحمل 
گشت. دولت به دهقان تخم میداد که بکارد: سپس او را به زمین میبست تا 
موعد خرمن برسد. 


1 
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هیچ کشاورزی حق نداشت یک ارزن از محصول خود را به میل خویشتن 
مصرف کند تا اينکه تمام بدهیش را به دولت بیردازد. فلاح صبور است. 
ولی حتی او نیز زیر این فشار شروع به شکایت کرد. در قرن دوم, مقدار 
زیادی از زمینهای حاصلخیز متروک مانده بود؛ زیرا| هی کشاورزی حاضر 
نبود در آن شر ایط کار کند. اجاره دهندگان املاک سلطنتی کسی را 
نمییافتند که زمینهای ایشان را بدرود: ابتدا کوشیدند بلکه خودشان 
کشاورزی کنند, ولی از عهده بر نيامدند. نتیجه این شد که صحرا دوباره و 


و شلاق و در شرایط فلح کننده با بدنهای عریان کار میکردند. غذایشان 
ناچیز بود, هزاران نفر از بی غذایی و خستگی از پا در ميأمدند, و تنها واقعه 
میمون در زندگیشان مرگ بود. کارگر عادی روزی یک اوبولوس (نه سنت ) 
مزد میگرفت و کارگر فنی دو يا سه اوبولوس. هر ده روز یک روز 
استراحت داشتند. 

قایقرانان, کشتیبانان. دهقانان, کارگران, کاسبان, و حتی ناظران دولتی و 
پلیس شیوع یافت. این اعتصابات کمتر به منظور ازدیاد دستمزد بود, زیرا| 
رنجبران چنین امیدی را نداشتند, بلکه فقط از خستگی و یاس بود. در 
گزارشی که از این اعتصابها مانده آمده است که: "ما خسته شدهایم: ما 
فرار خواهیم کرد": مقصود ان است که در معبدی متحصن خواهند شد. 
تقریبا تمام استثمارگران یونانی, و تمام استثمارشدگان مصری يا بهودی 
بودند. کاهنان, مخفیانه, به احساسات مذهبی بومیان متوسل ميشدند, در 
حالی که یونانیها مخالف با هر گونه امتیازی بودند که از طرف دولت به 
مصریان يا یهودیان داده شود. در پایتخت توده مردم را اعانه های دولت و 
مناظر زیبای خیابانها گول میزد. ولی حق ورود به منطقه کاخهای سلطنتی 
را که ارتش نیرومندی ان را تحت مراقبت قرار میداد نداشتند و 
نمیتوانستند در کوچکترین امور ون خود دخالت کنند. سرانجام همین توده 
های پراکنده مردم به جماعت1 بدون مسئولیت و افسار گسیختهای تبدیل 
شدند. در سال 216, مصریها انقلاب کردند ولی دولت ان را فرو نشاند. در 
سال 189 دوباره انقلاب کردند و این بار طغیان انها پنج سال طول کشید. 
سلاطین بطالسه به زور ارتش نیرومند خود, و اضافه کردن مستمری 
کاهنان توانستند بر ان انقلاب هم پیروز شوند, : ولی اوضاعء غیر قابل تحمل 
گشته بود. کشنور آن قدر دوشیده ند بود که به خون نشسته بوذ*ختین 
استثمارگران نیز حس میکردند که چیزی بر جای نمانده است. 

شیرازه امور از هر جانب کینتخته شده بود. شاهان بطالسه زشتی و 
بزهکاری را از حد 

1 ۳۱۵0: در روانشناسی, گروهی از مردم که بشدت دستخوش اعمال و 
افعال یکدیگرند. و رفتارشان تحت سلطه تلقین و احساسات است نه عقل 
و خرد. افراد در جماعت در ِِ درجه تلقین پذیری بوده,. معمولا اراده 
شخصی را از دست مبد هند. 
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گذرانده دیوانگی و حماقت را به نهایت رساندند. ازدواجهای بی بند و بار و 
شتا بزدهشان موجب از بين رفتن حیثیت آنها بین اتباعشان ميشد. عشق به 
تجمل آنها را برای جنگ و اداره امور دولتی؛ و برای تفکر ساأالم, ناتوان 


کرده بود. بیقانونی و نادرستی. بیلیاقتی یاس, عدم رقابت و فقدان انگیزه 
های ناشی از مالکیت سال به سال بهرهوری اراضی را کم میکرد. ادبیات 
پژمرد, هنر خلاقه از بین رفت, و از بعد از قرن سوم اسکندریه چندان 
خدمتی در این زمینه ها نکرد. مصریها احترامی را که نسبت به یونانیها 
داشتند از دست دادند, و یونانیها, حتی اگر بتوان تصور کرد که قبلا برای 
خودشان احترامی هم قایل بودند, آن را از دست دادند. سال به سال زبان 
خود را فراموش کرده. به زبان ناصحیحی مخلوط اف مر ای وه 

تند: به نحوی روزافزون, به تقلید از رسم مصریها, با خواهران خود یا 
با خایواده فا هصری ازدواخ کردم در آنها مستجیل شدنت فزاران تفر از 
ایشان به پرستیدن خدایان مصری پرداختند. در قرن دوم. یونانیها حتی در 
سیاست نیز تسلط نژادی خود را از دست داده بودند و شاهان بطالسه 
برای حفظ قدرت خود مذهب و مراسم مصری را اقتباس کرده, بر قدرت 
کاهنان افزوده بودند. همچنانکه پادشاهان به اسایش و لذتطلبی فرو 
میرفتند, کاهنان رهبری را به دست میآوردند و سال به سال زمینها و 
امتیازاتی را که شاهان صدر خاندان از آنها گرفته بودند باز میگرفتند. 5۷ 
نبشته روزتا, , مورج 196 قبل از میلاد, مراسم تاجگذاری بطلمیوس پنجم را 
شرح میدهد که عینا اقتباس از تشریفات مصری است. در زمان 
بطلمیوس پنجم (203 - 181) و بطلمیوس ششم (181 - 145) نزاعهای 
خانوادگی تمام هم خاندان سلطنتی را مصروف میداشت., در حالی که 
کشاورزی و صنایع کشور رو به اضمحلال بود. مصر روی نظم و ارامش به 
خود ندید تا اینکه قیصر. به عنوان حادثهای کاملا اتفاقی در حیات نظامی و 
سیاسیش.: , بدون زحمت آن را تصرف کرد و در زمان آو گوشتوسن تبدیل به 
استانی از روم شد (30 ق م). 


۷- غروب خورشید در سیسیل 


هلنیسم روی به سمت شرق و جنوب داشت و به غرب تقریبا توجهی 
نمیکرد . کورنه, که آموخته بود تجارت از جنگ بهتر است. در شمال افریقا 
مانند همیشه رونق مییافت و محصول علم و هنرش نامدارانی چون 
کالیماخوس شاعر و اراتستن (اراتوستنس) و کارنتادس فیلسوف بودند. 
ابتالیای یونان از خطر دو جانبه ازدیاد بومیان و نضح روم به وحشت افتاده, 
ضعیف شده بود, و سیسیل نیز از ترس قدرت کارتاژ ارامش نداشت. 
بیست و سه سال پس از امدن تیمولئّون, انقلاب یک فرد ثروتمند 
دموکراسی سیراکوز را از بین برداشت و حکومت را در دست ششصد 
خانواده اعیان گذاشت (320). این عده نیز بعدا دچار تفرقه شدند و بنوبت 
با انقلاب خونینی سرنگون گشتند که در آن چهار هزار نفر کشته شدند و 
شش هزار نفر از ثروتمندان به خارج تبعید شدند. آگاتوکلس, 
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با وعده اینکه قرضها را خواهد بخشید و زمینها را مجددا تقسیم خواهد کرد, 
به دیکتاتوری رسید. بدین نحو, در فواصل معین, مرک توت به جد افراط 
میرسید, و آن وقت با مالیات يا انقلاب به حال عادی بر ِ 
بعد از چهل و هفت سال آشوب. که ضمن آن مر ور 
حمله کردند. پورهوس امد, پیروز شد, شکست خورد. و رفت. سیراکوز از 
بخت خوشی که شایستهاش نبود, تحت تسلط هرون دوم درامد. که بهترین 
دیکتاتوری بود که خلق و خوی سرکش ۰ سیسیلی میتوانست 
بپرورود. هرون پنجاه و چهار سال حکومت کرد که پولوبیوس با تعجب 
میگوید تون کستا ره تبعید, و حتی زخمی شدن یک نفر از مردم بود, که 
واقعا دستاوردی بالاتر از هر چیز به شمار میرود" ۰ هرون که همه گونه 
وسایل راحتی و تجمل در دسترسش بود زندگی ساده و معتدلی داشت و 
نود سال عمر کرد. چندین بار خواست از اختیاراتی که داشت اسنعفا کند, 
ولی مردم با اصرار او را به حفظ مقام خود واداشتند. قضاوت صحیح وی 
در این بود که با روم انحاه کرد وزندین ترتیب پنجاه سال کارتاژ را دور نگاه 
داشت. هرون به شهر خود نظم و آرامش و آزادی قابل توجهی بخشید, 
کارهای عمرانی قزر ی کر فر.ه دون اقا ۱ هنگام مرگ خزانه 
پری بر جای گذارد. تحت حمایت يا تشویق او, ارشمیدس علوم باستانی را 
به اوج خود رساند. 
و تثوکریتوس به زبان فصیح یونانی درباره زیبایی سیسیل شعر گفت و به 
اواز سخاوتمندی شاه را ستود. 
سیراکوز در آن موقع پرجمعیتترین و با رونقترین شهر یونان بود. 


ارشمیدس مشغول ساختن یک کشتی تفریحی برای او بودند که از نظر 
جمیع هنرها و علوم باستانی کشتی سازی کامل بود. این کشتی که به 
بزرگی یک میدان بور و 145 متر طول داشت. دارای میدان ورزشی, حمام 
مرمر, و باغ درختان گوناگون بود. 

ششصد نفر ملوان در ردیفهای بیست نفری آن را پارو میزدند و علاوه بر 
آن میتوانست سیصد نفر دیگر را در خود جای دهد. مسافران در شصت 
اطاقی مینشتند که بعضی کف موزاییی و درهای عاج و چوبهای گرانبها 
داشتند. همه جای آن را در نهایت سلیقه زینت کرده, دیوارها و اطراف ان 
را با تابلوهای نقاشی و مجسمه آراسته بودند. 0 ۳ 
حمله حفاظت میکرد, و در آن هشت برج ساخته بودند که از هر کدام 
لولهای به خارح امتداد داشت که از دهانه سوراخ انها به کشتیهای دشمن 
سنگ پرتاب میکردند. در امتداد طول کشتی, امد فلاخنی ساخته بود 
و 7 (80 کیلو) يا تیرهایی به درازای 
تن مال التجاره حمل کند و خودش راز تن وزن داشت. هرون امیدوار بود 
که از آن برای حمل کالا و مسافر بین سیراکوز و اسکندربه استفاده کند. 
ککی چون گر ار آن بو کد در سک مصیل لگر ساره و تکار 
نگاهداری آن طاقت فرساد بود, آن را از محصول مزارع و دریاهای سرشار 
سیسیل پر از غله و ماهی کرد, و به عنوان هدیه کشتی و محمولش را به 
ی ر خشکسالی سختی بود اعزام کرد. 

هرون در سال 216 درگذشت. وی میخواست که قبل از مرگش حکومتی 
دموکراتیک برقرار کند, ولی دخترانش از مهربانی و سستی و پیری او 
سواستفاده کردند و او را واداشتند که حکومت را به نوهاش بسپارد. 
هرونوموس شخض ضعیف النفس وردلی از اب درامده اتخاد با روم را زها 
کرد و از کارتاژ سفیر پذیرفت., و در واقع اجازه داد که کارتاژیها حعمرانان 
واقعی سیراکوز شوند. 
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روم, که از حیث غله در مضیقه بود, خوق زا آماده بارتایبا کارتاد رشن 
ثروت جزیرهای کرد که هرگز نیاموخته بود د بر خود حکومت کند. تمام دنیای 
مدیترانه. مانند میوهای رسیده, آماده سقوط در دست فاتح بزرگتر و 
ظالمتری از آنچه تاریخ یونان به خود دیده بود, میشد 
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فصل بیست و ششم :کتابها 


| - کتابخانه ها و دانشمندان 


9 تمام شئون زندگی هلنیستی, جز درامنویسی, به یک نمود برمیخوریم و 
آن این است. که تمدن پونانی مضمحل نشده, بلکه پراکنده شده بود. آتن 
در حال مرگ بود و ماندگاه های یونانی غرب رو به انحطاط میرفتند, لیکن 
شهرهای یونانی مصر و مشرق زمینی از لحاظ مادی و فرهنگی اعلاترین 
درجات را سیر میکردند. پولوبیوس. که مردی با نجربه و در اطلاعات 
تاریخي و قضاوت دقیق بود. در سال 148 ق م در جملهای که به گوش ما 
خیلی آشناست میگفت: "ترقی هنر و علم امروزه خیلی سریع بوده. با 
انتشار زبان یونانی به منزله یک زبان مشترک, اتحادی فرهنگی به وجود 
امد که در مشرق مدیترانه یک هزار سال دوام کرد. تمام مردان 
تحصیلکرده امپراطوریهای جدید زبان یونانی را برای تبادل اندیشه های 
سیاسی, ادبی, و علمی میاموختند. هر کتابی که به زبان یونانی نوشته 
میشد, تقریبا برای تمام مردم تحصیلکرده مصر و خاور نزدیک قابل فهم 
بود. مردم از دنیای مسکون چون تمدنی واحد صحبت میکردند: نوعی جهان 
وطنی نضح میگرفت که هر چند به اندازه ملیت گرایی (ناسیونالیسم) 
مغرورانه و محدود کشور شهرها برانگیزنده نبود, عمق بیشتری داشت. 
هزاران تن نویسنده برای خوانندگانی که تعدادشان روزافزون بود صدها 
هزار کتاب نولشتند. اکنون ما نام هزار و صد بویسنده یونانی را میدانیم : 
تعداد آنهایی که نمیشناسیم از حساب خارج است. یک نوع خط شکسته به 
وجود آمده بود که نوشتن را آسان میکرد: حتی میگویند که در قرن چهارم 
ق م سبکی در تندنویسی اختراع شده بود که "بعضی از حروف بیصدا و با 
صدا را با قرار دادن خطهایی در جهتهای مختلف نشان میداد." کتابها را 
روی پاپیروس مصتز 9 مینوشتند تا اینکه بطلمیوس ششم, به امید اينکه از 
توسعه کتابخانه پرگامون جلوگیری کند. صدور آن را به خارج از مصر منع 
کرد. آئومنس دوم, به عنوان 
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عکس العمل, بس فرآوری یواست آموده گوسفند و گوساله (پارشمن) را 
برای مصرف نوشتن که مدتها در مشرق زمین سابقه داشت تشویق کرد 
و طولی نکشید که پارشمن و نام شهر پرگامون که تولید کننده آن بود 
زبانزد مردم گشت و این دو نام در اشاعه ارتباطات و ادبیات رقیب کاغذ 
شدند. 

تعداد کتابها به اندازهای زیاد شد که برای نگاهداری آنها کتابخانه لازم بود. 
کتابخانه قبلا کف از تجملات دربارهای مصر وبین النهرین بود, اولین 
کتابخانه. به معنای مجموعه تعداد زیادی کتاب. متعلق به ارسطو بود. 


بزر کی این کتابخانم را اد آنخا میتوان خدین درد که ارزشطو قشبی از آن نز 
به قیمت 18 هزار دلار از جانشین افلاطون. سپئوسیپوس 1, خریده بود. 
ارسطو اين کتابخانه را برای تئوفراستوس, و وی آن را برای نلئوس به 
ارث کت (287). تلتونن. آن زا به کین در آسیای صفغیر بز درو 
میگویند که در آنجا برای اینکه دست آز پادشاهان بز کامون:به آن.ترشد در. 
زیر خاک مدفون ساخت. کتایهای آن پس از یک قرن زیر خاک ماندن در 
سال یکضد قبل از فیلاد .به. ابلیکون فیلسوف ۳ فروخته شد. انلنکون: 
پس از مشاهده اینکه قسمتهایی از کتابها را رطوبت پوسانده, با دقت و 
فراست بسیار به رفع نقایص و تهیه نسخه های جدید از انها مشغول شد: 
شاید دلیل اینکه ارسطو فریبندهترین فیلسوف تاریخ نیست همین باشد. 
هنگامی که سول ناخ را تصرف کرد (86), کتابهای کتابخانه آپلیکون را 
ضبط کرد و به روم فرستاد. در نها <اتتتدی سو دی به تا آندر هت کوش 
آنهاازا دمباره فتطم رده انار ارسطو را منتشر ساخت: اهمیت این کار در 
پرورش افکار و فلسفه روم مشابه اهمیتی است که کشف مجدد ارسطو 
در بیداری فلسفه قرون وسطی داشته است. 

ماجراهایی که بر سر این کتابها امد موید دینی است که ادبیات به سلاطین 
بطالسه دارد که کتابخانه مشهور اسکندریه را, که جزئّی از موزه آنجا بود, 
تاسیس و نگاهداری نمودند بطلمیوس اول کار را آغاز کرد, بطلمیوس دوم 
آن را به اتمام رسانید. و کتابخانه کوچکی در محراب یر انار یهن 
افزود. در انتهای سلطنت فیلادلفوس تعداد طومارها به 532 هزار رسیده 
بود,. که به معنای امروزی حدود یکصد هزار جلد کتاب است. تا مدتی 
افزودن به این مجموعه در چشم پادشاهان برابر با افزایش قدرت سیاسی 
بود. بطلمیوس سوم فرمان داد هر کتابی که به اسکندریه وارد میشود 
بایستی در کتابخانه گذاشته شود, از هر یک نسخه هایی تهیه شود, و سپس 
اصل را در کتابخانه نگهداشته, یک نسخه به صاحبش بر گردانند. همین 
دیکتاتور درخواست کرد که آتن نوشته های اشیل. سوفکل. و اوریپید را به 
او امانت دهد, و وجه الضمان ان را به مبلغ نود هزار دلار پرداخت. نسخه 
های اصلی را نگاهداشت, نسخ رونوشت را باز فرستاد. و به آتنیها گفت 
پولی را که به آنها داده بود به عنوان کرایه برای خود 


1 فیلسوف و ریاضیدان یونانی؛ از بستگان افلاطون؛ که جانشین او در 
تتاسنت | حاذهین ند ره 
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نگاه دارند. شهوت جمع آوری کتابهای کهنه چنان همگانی شد که عدهای در 
رنگ کردن و کهنه نمایاندن نسخه های جدید استادان ماهری شدند تا آنها 
را به عنوان کتابهای کهنه به علاقهمندان جمع اوری انها بفروشند. 


کتابخانه بسرعت سایر قسمتهای موزه را از حیت اهمیت و جالب بودن 
تحت الشعاع قرار داد. سمت کتابداری یکی از الطاف خاص ملوکانه بود که 
شامل تدریس به ولیعهد نیز میشد. نام این کتابداران در نسخه های مختلف 
با اختلافهایی آمده است. آخرین نسخه نام شش کتابدار را میدهد. این 
شش نفر عبارتند از: زنودوتوس افسوسی, اپولونیوس رودسی, اراتستن 
کورنهای, اپولونیوس اسکندرانی, اریستوفانس بیزانسی, و اربستارخوس 
شخص دیگری که از حیث اهمیت به پای اینان میرسد, کالیماخوس شاعر و 
دانشمند است که مجموعه را در کاتالوگهایی تقسیم بندی کرد که 
تعدادشان به یکصد و بیست فهرست میرسید. اکنون میتوان تصور کرد که 
تعداد زیادی کاتب, احتمالا از بردگان, از نسخه های اصلی رونوشت 
برميداشتهاند, و عده زیادی از دانشمندان آنها را خوانده, به حسب مطلب 
به گروه هایی تقسیم میکردهاند. بعضی از اين مردان تاریخ رشته های 
مختلف ادبی يا علمی را مینگاشتندز عدهای دیگر نسخه های نهایی متون را 
تصحیح میکردند: و عدهای دیگر بر آنها تفسیر مینوشتند که عوام و نسلهای 
اينده انها را بهتر درک کنند. 
از ها نشیم ی ای با جدا کردن عبارات و جملات نوشته های قدیمی 
به وسیله علامتهای مخصوص نقطهگذاری, انقلابی در ادبیات به وجود آورد: 
فراف کشت استه که کید بر افاهاار که امه دی سان,بنانی ماحم 
و است. اختراع کرد. زنودوتوس به تصحیح و تکثیر طبع ابلیاد و 
آودیسه شروع کرد, آریستوفانس دنبال کار او را گرفت؛ و بالاخره 
ارستتتارخفسن ان را به اتفام تسانهه ی 
مات همان سفن است. کف نکات میم و ای انمات: با مطالعات و 
تفسیرهای عالمانه آنان روشن شده است. در اواخر قرن سوم موزه و 
کتابخانه و دانشمندان اسکندربه این شهر را در تمام رشته ها, جز فلسفه, 
به صورت پایتخت فرهنگی دتبای: بونانین.در آوردم. بودند: 
بدون تشک شهرهای دیگر یونانی نیز کتابخانه داشتند. باستانشناسان 
اتریشی بقایای کتابخانه آراستهای را که متعلق به شهر افسوس بود ۱ 
خاک بیرون آوردهاند: ضمنا در تاریخ شنيدهايم که سکیپیو کتابخانه بزرگ 
ارات زا انتشن زده است. ولی تنها کتابخانهای که با کتابخانه اسکندریه 
رقابت میکرد از آن پرگامون بود. 
پادشاهان این کشور کوتاه عمر با رشکی روشنفکرانه به مساعی فرهنگی 
بطالسه لسه مینگریستند. در سال 196 ائومنس دوم کتابخانه پرگامون را 
تاسیس کرد و چند تن از بزرگترین دانشمندان یونان را ؛ به آنجا آورد. 
فتخصفعه آزن بسرعت: افزایش بافت. و انتفنمتن. آن. را * به جای قسمتی از 
کتابخانه اسکندریه, که در شورش مردم مصر علیه قیصر در 48 ق م 


سوخته بود, به کلتّوپاترا داد. این مجموعه در حدود 
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ات هر آطوماند اسب کی این تا ی خی آکی تعرس 
زبان خالص یونانی گردید که هیچ واژهای را که جنبه قدیم و کلاسیک 
نداشت سره نمیشناخت. برجای ماندن شاهکارهای نثر اتیک را ما امروز 
مدیون طرفداران " "نثر سره یونانی" هستیم. 

آن عصر, مافوق هر چیز, عصر روشنفکران و دانشمندان بود. نویسندگی, 
به جای اينکه فقط از روی علاقه شخصی باشد, حرفه شده بود, ۳ 


گروه هایی به وجود آمده بودند که به همان نسبتی که از یکدیگر فاصله 
داشتند, قضاوتشان راجع به استعدادها و ذوق اعضای گروه های دیگر 
اختلاف داشت. 

شاعران برای شاعران شعر میگفتند. در نتیجه تصنع بر آثارشان تسلط 
یافت: دانشمندان برای دانشمندان مینوشتند. در نتیجه نوشته هایشان 
بیروح و بی اثر گشت. مردان متفکر احساس میکردند که الهامات خلاقه 
مردم یونان رو به افسردگی است, و پایدارترین خدمتی که آنها میتوانند در 
راه دانش انجام دهند این است که محصول ادبی دوران غنیتری را جمع جمع 
اوری کرده, حفظ کنند, و تصحیح و تفسیر نمایند. اینان تقریبا تمام روشهای 
نقد ادبی را به وجود اوردند: و دست به کار شدند تا نوشته های بد را از 
نوشته های 9 جدا| کنند و مردم را در خواندن اثار خوب هدایت نمایند. 
صورتی از "بهترین کتایها , "چهار شاعر قهرمان", "نه مورخ , "ده شاعر 
غزلسرا", و "ده سخنران نامی" تنظیم کردند. شرح حال بزرگترین 
نویسندگان و عالمان را نوشتند» و اطلاعات شکسته و ناقصی که امروز ما 
درباره این اشخاص داریم گردآورده, نگاهداری نمودند. 

مبانی و چارچوب تاریخ, ادبیات, نمایشنامه نویسی, علوم, و فلسفه را 
تدوین کردند. پارهای از اين چارچوبها, که با هدف کوتاه کردن راه انتقال 
مفاهیم و دانشها متون را خلاصه میکرد, باعث محفوظ ماندن خلاصه اثار 
اصلی شد: و پارهای دیگر ندانسته ان اثار را مخدوش ساخت. دانشمندان 
و نویسندگان که از مخلوط شدن زبان یونانی با زبانهای شرقی, و منحط 
شدن آن مغموم و متاثر شده بودند, به نوشتن کتابهای لغت و دستور زبان 
پرداختند و کتابخانه اسکندربه, مانند اکادمی فرانسه امروز, درباره طرز به 
کار بردن درست زبان فرمانهایی صادر میکرد. اگر این کوششهای پیگیر 
دانشمندان نبود, جنگهاء انقلابها, و ویرانیهای دو هزار سال حتی این اندک 
ارئیهای را که از کشتی مغروق یونان به دست ما رسیده است نابود ساخته 
بود. 


| ِ کتابهای یهودیان 


در تمام اشوبها و طوفانهای این دوران, بهودیان عشق موروئثی خود را به 
دانش حفظ کردند و در ادبیات پایدار این عصر بیش از سهم خود خدمت 
ی ار ای وهای اب وی تفای و اس انآ 
در انتهای قرن سوم شاعر یا شاعرهای بهودی 
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غزل غزلها را سرود. در این قطعه تمام هنرمندی شعر یونان. از ساپفو 
گرفته تا تئوکریتوس, تجلی میکند. 
وسفت کال: نی اخشاسات و خالیردا نی فرفمته ساعرد که ور هت یک 
از نویسندگان یونانی آن عصر یافت نميشود. چنان با نفوذ و متاثر کننده 
است که روح و جسم خواننده را تسخیر کرده. انسان را در عالم عشق و 
معنا مستغرق میسازد. یهودیان یونانی که اغلب در اسکندریه و بعضا در 
اورشلیم و شهرهای دیگر مشرق مدیترانه بودند, به زبانهای عبری, اناهی: 
و یونانی شاهکارهایی تدوین کردنر چون کتاب مد و کتاپ دانیال نبی, 
تاریخهایی چون کتابهای اول و دوم تواريخ, داستانهای کوتاهی چون 
بهودیت, و چکامه هایی در ژید کی خانوادگی چون کتاب طوبیت نولشتند. 
منشیها خط عبری را از سبک قدیمی آسوری به سبک چهارگوش سوریهای, 
که ۳ به امروز مانده است, دراوزدند. از آنجایی که اغلب بهودیان 
خاورمیانه بیشتر به زبان ارامی سخن اد ۳ عبری, دانشمندان آیات 
تورات را به زبان ارات تفسیر میکردند. مدارسی برای ندریس کتاب 
قانون, ۱ مد و تشریح موازین اخلاقی آن برای نسل ِِ زر ِِ 
ميشدند, ۳ تن بعد قسمت اعظم مطالب تلمود1 را رل دادند. 
در آخر قرن سوم, فضلای "شورای بزرگ" تصحیح ادبیات قدیم را تمام 
کرده, مهر ابدیت به تورات زده بودند» زیرا| عفیده داشتند که زمان پیامبران 
به سر رسیده, و الهام اسمانی تمام شده است. نتیجه این شد که بسیاری 
از آثار ادبی آن عصر, با وجودی که مملو از زیبایی و افکار بلند بود. از 
پیوند خدایی محروم مانده, در طبقه دی نامیمون آنه کر نف 2 قرار گرفتند. 
ای اس کات سس اس سوه سم ار 
شاه جیمز باشد, هر چند که بسختی میتوان توصیف موثر منظرهای را که 
در آن اسدراس از اوریل فرشته میپرسد چرا مردم شریر در دنیا موفق, 
خوبان گرفتار زجر و بدبختی, و اسرائیل در اسارت است, و پاسخ فرشته 
را که با تشبیهات عالی و ساده جواب میدهد که جز هرگز قادر نیست 


نسبت به کل قضاوت کند يا آن را درپابد, به آنها نسبت داد. 
در مقدمه حکمت یسوع پسر سیراخ امده است که ترجمه یونانی این کتاب 
در سال 132 


1 ود و ِِِ_ 0 شفاهی بهود. به ضميیمه تفاسیر خاخامها: در 
2 از تما لغوی به 2 پوشیده پا پنهان. نام ملحقات * "عهد قدیم" که 
وکاب آنها اتکی ارتتصانیه میدانند, اما کلیسای کاتولیک رومی نها را 
قانونی میداند. قدیس هیرونیموس آنها را از متون عبری یونانی به لاتینی 
ترجمه کرد. آپوکریفهای اصلی عبارتند از: "حکمت پسوع پسر سیراخ", 
" اسدراس اول و دوم 5۰ "مکابیان اولٍ و دوم". آپوکالیپس آتلفظ 0 
حدود 10 2 ق م ظاهر نش شدند و تا عصر مسیحیت ادامه پافتند. بعضی از 
آنها, چون "کتاب خنوخ", در زمره آپوکریف و غیر شرعی محسوبند: و 
بعضی, چون "کتاب مکاشفات", معتبر و شرعی به شمار میر‌وند. 
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از روی رساله هایی که در دو نسل قبل توسط جد مترجم, به نام یسوع 
پسر سیراخ1 نگاشته شده بود, به زبان یونانی انجام گرفته است. این 
یسوع پسر سیراخ مردی فاضل و دنیا دیده بود که پس از سفر بسیار 
سکونت گزیده, منزلش را به روی شاگردان باز کرده بود, و هم برای 
انشان نود که ان فعالات. را توباره خکفت. :ند می :فینوشت, آو-نهودنهای 
ثروتمندی را که مذهب 3 را رها کرده, به مادیات پرداخته بودند محکوم 
میکند, جوانان را از حیله روسیپها قباگاها تذ: و تورات را در دنیای پر از 
زشتی و دام و وروت بهترین راهنمابرای مردم میداند. با اينهمه, او 
"پیرایشگر" نیست. برخلاف حسیدبم بالذتجویی بدون اتان مخالف نیست ر, 
و با رازوران نیز که اعتقاد داشتند تمام امراض از جانب خدا میاید و تنها 
اویت که میتواند آنها ر جه لک کند پس و نباید -مصیر بت 5 موافق 
۳ 1 ضرب المثل شده است که میگوید: "گر در ریت کوک 
شلاق فراموش شود اخلاق او فاسد میشود. تا میگوید: "شلاقهایی که 
به حساب او مردم به کودکان خود زدهاند از حساب بیرون است. 
رویهمرفته این کتابی است اصیل. خردمندانهتر, و مطبوعتر از کتاب جامعه. 
در فصل بیست و چهارم حکمت پسوع پسر سیراخ آمده است که: "حکمت 
اولین مخلوق خداست که از ابتدای دنیا خلق شد." در اینجا و نیز در باب 
اول امثال سلیمان اولین صورت تعبیر لوگوس حکمت به عنوان خالق 
واسط به چشم میخورد. و ان را از طرف خدا مامور طراحی دنیا 


۱, 


میشناسد. حکمت به منزله موجودی است که دارای هوش مستقلی است. 
و در افکار مذهبی یهودیان در قرنهای اخر قبل از میلاد مسیح نقش 
اساسی بازی میکند. موضوع ابدی بودن روح نیز پا به پای ان, رواج 
بیشتری مییابد. در کتاب خنوخ. که ظاهرا در فلسطین بین سالهای 170 و 
166 قبل از مبلاد توسط چندین نویسنده نوشته شده, مشاهده میشود که 
امید به بهشت لزوم حیاتی یافته است: بدون این امید چگونه ميشد 
موفقیت مردمان بدسیرت و بدبکتی و شکست مردمان خوب را تحمل 
کرد: اگر امید به بهشت نبود زندگی و تاریخ خلق شده دست شیطان 
مینمود نه خدا. روزی مسیحایی ظاهر خواهد شد. ملکوت خدا را در زمین 
برقرار خواهد ساخت. و نیکوکاران را با سعادت ابدی پاداش خواهد داد. 

در صحیفه دانیال ی تمام وحشتی که دوران آنتیوخوس چهارم را فرا 
گرفته بود منعکس است. در حدود سال 166, یعنی هنگامی که مومنان 
یهود را به خاطر عقایدشان میکشتند و قشونهای عظیمتری به دسته های 
ماه ماه سوه احتمالا یکی از افراد فرقه حسیدیم به عهده گرفت 
که با شرح مصایب و پیشگوییهای دانیال نبی در بابل زمان بختنصر مردم را 


1. یسوع پسر سیراخ مولف کتاب "حکمت یسوع پسر سیراخ" " است که از 
جلة آیو کرزیف به شمار هیر ون موضوع آن بلندی مقام حکمت است. . م. 
تاریخ تنمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 677 

تشجیع کند. نسخه های این کتاب پنهانی در میان بهودیان دست به دست 
میگشت. آن را به عنوان کتاب بیغمبری که سیصد و هفتاد سال قبل 
میزیسته, مصایب بیشتری از آنهایی که در زمان آنیوخوتشن میزیستند 
فتخمل شنده» ۰ سر آتجام: پیروو بیرون آفده, و-مزده داذه که فعج نهایی. از آن 
قوم یهود است تلقی میکردند. حتی اگر مومنان و ثوابکاران در اين دنیا 
شاهد مقصود را در آغوش نگیرند در آن دنیا» در روز قیامت, خداوند پاداشن 
اعمال خیر آنها را خواهد داد و جملگی را به بهشت برین, که شاهد سعادت 
ابدی است, خواهد برد و دشمنان و جلادان ایشان را به دوزخ و آتش 
جاوید خواهد افکند. 

رویهمرفته نوشته های موجود یهودیان این دوران را میتوان ادبیاتی 
رازورانه, عرفانی, پا تخیلی توصیف کرد که به هدایت, تهذیب» و اتحاد 
معطوف بود. برای یهودیان دورانهای قبلی, زندگی فی نفسه کافی بود و 
مذهب فرار از دنیا نبود, بلکه اخلاقیاتی بود که از طریق اشعار مذهبی بیان 
میشد: خدای توانایی که همه چیز را میدید و بر همه چیز حکم میکرد. بد و 
خوب را در همین دنیا سزا میداد. اسارت بهودیان به دست یونانیان این 
عقیده را متزلزل ساخته بود. تجدید بنای "هیکل" دوباره احيایش کرده بودز 
و سرانجام در زیر ضربات آنتیوخوس کاملا از بین رفت. بدبینی ما 


شد: و در نوشته های یونانی یهودیان بهترین توصیف کننده بیعدالتیها و 
حرمانهای زندگی شدند. در همین حال. تماس بهودیان با عقاید ایرانیها 
درباره بهشت و دوزخ, جنگ بین خوبی و بدی, و پیروزی نهایی خوبی راه 
فراری از فلسفه ندییتی به: آنها عرضه داشت, و شاید عقیده به ابدیت, که 
آن فرهنی مضری به اسکند ربهر شوخ کردم نودی با آن عقایدی که رازوری 
یونانی را در بر میگر فتند تر کیب شدند تا به یهودیان یونان و روم آن امیدی 
را الهام کنند که علی رغم دگرگونیهای "هیکل" و مملکتشان با آنها همراه 
بود. اعتقاد به پاداش و جزای ابدی از اين بهودیان. مصریان, ایرانیان, و 
پونانیان سرچشمه گرفته, به دریای مذهب تازه و نیرومندتری ریخت و به 
ان توانایی بخشید تا بر دنیایی که رو به متلاشی شدن بود تسلط یابد. 


الا تفر تن 


هنر نمایش, مانند سایر رشته های هنری, در این عصر از بزرگترین رونق 
کمی برخوردار گردید. هر شهر, حتی تقریبا هر شهرستان درجه سوم, 
دارای تماشاخانهای بود. , بازیگران؛ که بهنر از همیشه متشکل بودند» بسیار 
مورد تقاضا و توجه مردم بودند. حق الزحمه های هنگفت دریافت میداشتند, 
و مثل همیشه با برتر دانستن خود از موازین اخلاقی زمان زندگی میکردند. 
نمايشنامه نویسان همچنان به خلق ترازدیهای خود مشغول بودند, اما از بد 
حادثه یا طبع خوش مردم» گذشت زمان همه را به دست فراموشی سیرده 
است. 

روحیه مردم در آن زمان, مانند امروز, داستانهای خوش عاقبت و سبک و 
کم عمق و احساساتی "کمدی نو" را میپسندید, از اینها هم انچه مانده 
بسیار ناچیز است. ولی نمونه های کم ارزشی از اثار پلاوتوس و ترنتیوس 
در دست است که 
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نمایشنامه های خود را با ترجمه و اقتباس از کمدیهای هلنیستی مینوشتند. 
توجه عمیق به وضع کشور و دنیای روح, که برانگيزنده اریستوفان بود, در 
کمدیهای جدید به این بهانه که برای ادبیات خطرناک است, به کنار افکنده 
شدند. نمایش بیشتر جنبه خانوادگی و خصوصی پید | کرده بود. و 
عشق, و مردان را علی رغم ان حاضر به ازدواج نمایند. عشق در این 
نمایشنامه ها مسیر پیروزمندانه خود را طی کرده, در تمام صحنه ها 
سیادت میکند. هزاران دوشیزه رنجدیده در میدان داستان میایند. و در انتها 
شرافت خود را بازیافته و حلقه ازدواج در دست میکنند. لباسهای بیشرمانه 
و حرکات وقیحانه قدیمی متروک شده, ولی داستانها اغلب کم و بیش در 
اطراف بکارت قهرمان زن داستان چرخ میزند. فضیلت در انها, چون در 
مات سرا ی مار ی یا ار ای ان 
ماسک میگذاشتند و تعداد ماسکها محدود بود, داستانهای پرحادثه و 
شخصیتهای عوضی را نمایشنامه نویس به چند نفر قهرمان برجسته معین 
محدود میکرد که تماشاچیان همیشه از دیدن و شناختن انها مسرور 
میشد ند: از قبیل پبدر ظالم, ۰ پیرمرد نیکوکار, فرزند ولخرج, دختر پولداری 
که اشتباها به جای دختر فقیری گرفته ميشد, سرباز لافزن: غلام زیرک؛ 
مرد چاپلوس. شخص طفیلی, پزشک. کشیش. فیلسوف. آتبیز: روسیی, 
دلاله, و دلال محبت. ۳ 

استادان این کمدی در اتن قرن سوم فیلمون و مناندروس بودند. از 


فیلمون جز شهرتش چیزی بر جای نمانده است. اتنیها او را بیشتر 
میپسندیدند و به او جایزه های بیشتری میدادند. ولی حقیقت امر ان است 
که فیلمون در هنر متشکل کردن تماشاچیانی که در موقع لزوم از نما 
استقبال کنند استاد شده بود. نسلهای بعدی که از این رشوه محروم شدند, 
در قضاوت خود تجدیدنظر نمودند و تاج افتخار را بر روی استخوانهای 
مناندروس تن این آتشپاره نت برادرزاده الکسیس توریای 
نمایشنامه نویس روان طبع. شاگرد تئوفراستوس, و دوست اپیکور بود: و 
از همین اینها بود که اسراسر نمایشنامه نویسی. فلسفه, 1 
آموخت. وی تقریبا ایدئال نم را به واقعیت رساند: مردی بود خوب 
صور تب و تروتمند, زندگی را باا ار افتین: و تفاآهم مینگریست, و از لذایذ 
زندگی به حد اعتدال تور رن میشد. در عشق ناپایدار بود, ولی وفای 
معشوقه خود گلوکرا را با جاودانی کردن نامش پاداش داد. چون بطلمیوس 
اول او را به اسکندریه دعوت کرد. فیلمون را به جای خودش فرستاده 
گفت: "فیلمون گلوکرا ندارد." گلوکرا که از دست او محنت بسیار کشیده 
بود. از اینکه عاقبت معشوق کنار او را بر معاشرت با سلطانی ترجیح داده 
بود شاد شد. بعد از آن گویند که ما ند رون با معشوقهاش در کمال وفا 
زندگی کرد تا در سن پنجاه و دو سالگی هنگام شنا در پیرایئوس گرفتار 
انقباض عضله شده, درگذشت. (292). 

اولین نمایشنامهاش, که گویی دوران جدیدی را اعلام میکند. یک سال پس 
اضر 5 اسکندر پدیدار شد. 

مناندروس بعد از آن یکصد و چهار کمدی نوشت که هشت تای آن جایزه 
اول گرفت. از ابا اه بانتروسی که:در فضر بة-شال 5 کشف شد, 
و شامل نیمی از نمايشنامه "داوران" بود و باعث نزول شهرت او گردید, 
در حدود چهار هزار سطر باقی مانده بود که همه خلاصه هایی بیش نیستند. 
اگر بخواهیم از موضوعهای این نمایشنامه ها شکایت کنیم که مانند 
مجسمه سازی و معماری و سفالسازی یونانی همه یکنواخت است, حرف 
بی آثری زدهایم: زیرا باید توجه کرد که یونانیها یک اثر هنری را از روی 
داستانی که میگوید قضاوت نمیکردند چه این کار ملاک داوری 
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کود کان: اسنت. کلکه تخوم بیان: ان را ففیاسن فرار میدادند انجه در اناد 
مناندروس مایه لذت معنوی یونانیان میشد سبک روان و سلیس و افکاری 
بود که در طنز او جمع بود. در تصویر صحنه های عادی زندگی به قدری 
مهارت داشت که آزیشتوفانتین بیزانسی سوال میکند: "ای مناندروس! ای 
زندگی! کدام یک از دیگری تقلید کردهاید" به نظر مناندروس در دنیایی که 
همه چیز به دست سربازان افتاده, تنها کاری که شخص میتواند بکند این 
است که تماشاگری اغماضگر و خارج از جریان باشد. زن را موجودی 


ضعیف الرای و خودبین میداند. ولی در عین حال قبول دارد که داشتن 
همسری معمولی نعمتی است. در نمایشنامه "داوران" تا حدودی این 
فرضیه را که موازین اخلاقی برای زن و مرد جداست رد میکند: و البته 
یکی از نمایشنامه هایش درباره فاحشه با فضیلتی است که. مانند "مادام 
کافلیا خن الکشاندر دوها. فردی- زا که دوس میدازد رخ هیکت فا ایا زنن 
شده, در آثار او فراوان است. مانند: "مصاحب بد باعث فساد رفتار 
میگردد" (اين عبارت را بولس حواری نقل کرده است), يا "وجدان 
دلیرترین مردان را جبون میسازد." بعضی سرودن جمله مشهور ترنتیوس 
را که میگوید: هرن انسانم و هر چه را که انسانی است از خودم بیگانه 
نمیدانم" به او تسبت مبد هند. گاهی نیز در کلمات وی گوهر شاهواری از 
بصیرت و فرزانگی یافت ميشود, مثلا: "هر چه میمیرد به علت عامل 
فسادی است که در خود آن است: تمام گزندها از درون است: يا مانند اين 
شعر نوعیش که از مرگ زودرس او خبر میدهد: آنان را که خدایان دوست 
میدارند, در جوانی میمیرند: خوشبخت کسی است که چون نمایش بزرگ 
افتاب و ستارکان, اقیانوسها, و رعد و برق را دید شتاب کند و تا سینهاش 
آماج تیرهای بلا نگشته به خانه و ابدیت باز گردد. ۲ 

ای پارمنو, زندگی چه کوتاه باشد و چه دراز تو روزی خوشتر از آنچه هست 
نخواهی دید. 

پس این اقامت چند روزه خود را چنین پندار که گویی به نمایش یا مهمانی 
آمدهای, زیرا هر چه زمان به سرعت بیشتر سپری شود, زودتر به بستر و 
استراحت خود باز خواهی گشت. و آسوده و فارغ از دشمن نیرومند به 
ماوای ابدی خواهی شتافت. لیکن دیر بیاید. بار زندگی دراز برٍ دوش 
خسته و مانده در راه از پای در خواهد ماند و دشمنان که زاییده آشفتگی 
تلخ روزگارند به او ستم خواهند کرد. 7 

اين است سرنوشت شوم کسی که مرگ دیر به سراغش رود. 


۷ - تئوکریتوس 


چون فیلمون فرد (262): کفدی ونان و با حد تسیتا ژیادی ادبیات: تن ابیز 
با او درگذشت. تثاتر رزوی یافت, ولی شاهکاری به وجود نیاورد که زبان 
یادانش. آن را سزاهوار تخاهداشتن بداند: تکرار کمدهای. قدیمی. بعتی 
نمایشهای مناندروس و فیلمون, بیشتر از نمایشنامه های جدید مشتری 
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داشت. قرن سوم که به آخر رسید روح شاد و سرورآمیزی که موجب 
پیدایش "کمدی نو" شده بود از بین رفت؛ و جان آن را حالت عبوسانه 
مکتبهای فلسفی گرفت. شهرهای دیگر: و بخصوص اسکندربه, خواستند که 
به جای آن هنرهای نمایشی برپا کنند, ولی نشد. 

کتابخانه بزرگ و دانشمندانی که اسکندریه به خود جلب کرده بود ادبیاتی 
نة وجود آوردند که‌نام این شهر را زبانزد ساخت.: کتابهاین: که توشته میشند 
میبایست سلیقه های خوانندگانی دانشمند. موشکاف, و پر توقع راء که به 
تاریخ و علم مجهز بودند» راضی کنند. اشعار متبحرانه شد, و شاعران 
میکوشیدند تا فقر قوه خیال خود را با کنایات و بازی با کلمات جبران کنند. 
کالیماخوس برای خدایان مرده سرودهای بیروح میسرود. مضمونهای 
قشنگی میگفت که فقط یک روز میدرخشیدند و محو ميشدند. مدایح 
خردمندانهای چون "طره برنیکه" میساخت و منظومهای ادبی چون "علل" 
(ایتیا) میسرود که حاوی اطلاعات فراوانی در زمینه های جغرافیایی. 
اساطیری, و تاریخی بود, و نیز قح از اولین داستانهای عاشقانه در ادبیات 
به شمار میرفت. | قهرمان این داستان: جوان بسیار زیبایی است 
که با ماهروی دلفریبی به نام کودیپه برخورد میکند, "و به یک نگاه به هم 
عاشق میشوند, پدران و مادران پولدوست با ازدواج آنها مخالفت میکنند و 
دو دلداده تهدید به خودکشی میکنند و از دلشکستگی به روز مرگ ميافتند, 
و بالاخره داستان عاشقانه با ازدواج عاشق و معشوق تمام میشود. این 
داستان است که میلیونها شاعر و داستانسرا از ان روز تا با 
میلیونها شاعر دیگر نیز خواهند گفت. این را نیز باید اضافه کرد که 
کالیماخوس در یکی از مضمونهایش بیشتر به ذوق خالص ونان بازگشت 
میکند: ای دموکراتس! اکنون می بنوش, دوست بدار: زیرا ما تا ابد شراب 
و پسرکان خوبروی نخواهیم داشت. 

تنها رقیب او در این قرن شاگردش آپولونیوس رودسی بود. چون شاگرد به 
حریم اشعار استاد تجاوز نموده. برای جلب نظر سلاطین بطالسه با او 
رقابت نمود, بر بیرق ان دور شکرآب شده, جنگ قلمی درگرفت؛ و آبولو‌ئیونسن 
به رودس باگشت. شاگرد, در عصری که ایجاز را مییسندیدند. شجاعتش 


را با سرودن حماسه دلپسند "آر گوناوتیگا" به اثبات رساند. ی 
کنایی عکسالعمل نشان داد: "یکی کتاب یی که فان بزرگ است 

حقیقت امر را خواننده با مطالعه کتاب در مییابد. سرانجام ایو لو نتوتتین به 
باد انش زشتین و*بهشمتت کنابدادی. کنابخانه. که آنقمه آرتفیش را فیکسند: 
منصوب شد و حتی موفق شد عدهای خواننده برای حماسهای که نوشته 
بود پیدا کند. این اثر هنوز موجود است و شامل مطالعه روانشناختی جالبی 
از عشق مدیاست. لیکن برای تحصیلات امروز چندان ضروری نیست. 1 

پیدایش و توسعه اشعار در وصف طبیعت رشد و تمدن شهری را نشان 
میبد هد. یونانیان قرنهای پیشین کمتر زیبایی ده و طبیعت را وصف کرده 
بودند, زیرا بیشترشان روزی در ده يا نزدیک آن میزیستند, و سختی تنهایی 
و زیبایی خاموش زندگی دهقانی را میشناختند. بدون شک اسکندریه آن 
روز مانند اسکندربه امروز داغ و پز گرد و خاک بوده و یونانیانی که در آن 


1 ویرژیل شکل ظاهری, گاهی مضمون, و نیز گاه سطر به سطر آن را در 
"انتید" تقلید کرده است. 
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میزیستند با خاطرات خوش از تیه ها و مزارع میهن خود یاد میکردند. 
اسکندربه, آن شهر بزرگ, جای تب برای روییدن اشعار پاستورال بود. 
ناگهان, در سال 276, جوان معتمد به نفسی که نام مطبوع و خوش آهنگ 
تئوکریتوس را داشت به این شهر امد. این شاعر ابتدای زندگی خود را در 
سیسیل گذراند و سپس به کوس رفت. از انجا.به شیراکور باز امد که در 
حمایت هیرون دوم درآید ولی موفق نشد. لیکن زیباییهای سیسیل, کوه ها و 
گلها و سواحل و بندرهایش, هميشه در خاطره او ماند. عاقبت به اسکندربه 
رفت و شعری در ستایش بطلمیوس دوم گفت و مورد عنایت زودگذر دربار 
قرار گرفت. ظاهرا چندین سال میان درباریان و دانشمندان قرب و منزلتی 
داشت, اشعار خوش آهنگ او در زیبایی ند یج روستایی مورد توجه 
متفکران پایتخت قرار گرفت. در شعر دیگری وحشت انگیزی کوچه های 
شلوغ و پر جمعیت اسکندریه را شرح میدهد: 

ای خدایان. چه جماعتی! نمیدانم چگونه میشود از میان 1 گذشت, یا چه 
مدت طول میکشد: لانه مورچه این قدر شلوغ و پر ازدحام نیست 

ای گورگون عزیز, نگاه کن! چه باید کرد سوار نظام 1۳ از زیر 
نگیر! ائونوا! از سر راه کنار برو! _ 

چگونه مردی با روح شاعرانه و آن خاطرات شیرین سیسیل میتواند در 
چنان محیطی زندگی کند شاه را میستود که لقمه نانی به دست بیاورد, 
ولی غذای روحش انديشه جزیره خاستگاهش, و شاید کوس, بود: و بر 
زندگی ساده چوپانی که با چهاریایان خود تیه های سبز مشرف به دریا را 


دز ار افتتنه تنکوت میییماید رشک میبر د. با این روحیه. غزل و نغمه های 
فاشفانه: راب هر نع دبک شعر ترخيم میداد هه ان عالتی داد که تا به 
امروز محفوظ مانده است. فقط ده قطعه از سی و دو قطعه شعری که از 
که کرش نف قفا بر ده آنست آشعاز اهر ال هس در ول قر‌سا هت رح 
قطعه او را به نام شاعر پاستورال مشهور ساختهاند. به دست همین شاعر 
بود که بالاخره طبیعت, نه مانند الاه های اساطیری که چون مظاهر زیبا و 
روتپرور کره خاک؛ وارد ادبیات یونانی شد. ادبیات پونان هرگز , به این دل 
انگنزی اخسانن نزدیکی شا یا سا اج ایا کر اه مس مهار ۶ 
خای .و آسمان, که روخ زا مالامال از عتق نم طبیعت و قدردانی, از 
مواهب آن میکنند. بیان نکرده بود. 

اما موضوع دیگری که عمیقانهتر در قلب تئوکریتوس راه مییابد عشق 
افسانهای است. تئوکریتوس, که هر چه باشد باز یونانی است, دو غزل 
غنایی در عشق دو همجنس میسراید. و با حساسیت اشکاری داستان 
هراکلس و هولاس را میگوید که چگونه هراکلس غول پیکر "که خشم شیر 
را تاب میاورد, جوانی را دوست میداشت و چون پدری او را تحت تربیت 
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خود گرفته, از فنون هر چه بود به وی آموخت که نیک و کارازموده شود و 
هميشه میکوشید که او را به قالبی که خود میخواست ار ی ار 
کنار او دور میشد و نه روز و میخواست در اعمال بزرگ او را یار و یاور 
خود کند." داستان مشهورتری دارد که شرح دافنیس, چویپان سیسیلی. 
انت. کة در نواختن نی و خواندن آواز جنان مهارتی.داشت که در افسانته 
ها به نام مبدع ملودی شبانی مشهور شد. دافنيیس مدتی گله خود را تماشا 
میکرد و به عشق ورزی آنان رشک میبرد. چون اولین موی جوانی بر پشت 
لبش سبز شد., یکی از پریان بر او عاشق شد و به همسری او درامد, ولی 
امن زاو ها ره وق زا دون ۳ ۰ 
باشد. چوپان بسیار کوشید که وعده خود نگاهدارد, ولی عاقبت دختر 
پادشاهی عاشق جوانی او شد و در مزرعهای خویشتن را به او تسلیم کرد. 
آفرودیته آنها را دید و انتقام پری را بدین نرتیب از دافنیس گرفت که وی 
را در هجران عشق بی فرجامی از بين برد. دافنیس هنگام مرگ نی و هنر 
خود را به پان1 میسیارد. این صحنه را شاعر با برگردانی که تکرار میشود 
چنین نتوصیف کرده: 

نزدیک شو ای استاد, اين نی خوشنوا را که هنوز بوی عسل میدهد و 
دهانش با ریسمان بسته است, برای خود بردار. زیرا عشق امده است تا 
طترادیه خانم هر بکیتا فد 

ای آوازهای پاستورال 7 ی جچشم بپوشید» چشم بیو شید. 

|۲۳ 


بشکفد و هر چه هست وارونه شود و درخت کاج میوه گلابی دهد. زیرا 
دافنیس رو به مرگ است. 

بگذار که گوزنها تازیان را برانند و جفد شوم, بلبلان را از صحرا بیرون کند. 
ای موزها؛ از آوازهای پاستورال جشم بپو شید چجشم بیو شید. 

آنگاه خاموش شد. و آفرودیته که او را بخشیده بود خواست برگردد. لیکن 
الاهگان سرنوشت ریسمان ند که او را به آخر زساندم بودند. بدین نرتیب 
دافنیس فرو رفت و گرداب بالای سرش, سری که موزها آن را دوست 
میداشتند, و نیمفها عزیز میداشتند به هم برامد. 

ای موزها از آوازهای پاستورال جچشم بپو شید جشم بپوشید. 


1 در دین یونان, خدای گله ها و شبانان و حاصلخیزی. م. 
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غزل دوم نیز باز بر محور عشق میگردد, اما با احساسی آتشینتر .سیمایتا, 
دوشیزه سیراکوزی که در دام وسوسه دلفیس گرفتار شده و بعد به 
بیوفايیش دچار امده. میکوشد تا با طلسم و جادو عشق و دلربایی او را 
بر کرداتد: و اگر موفق نشد به او زهر دهد. وی؛ ایستاده بر زیر ستاره ها, 
به سلنه, الاهه ماه میگوید که با چه حسادتی دلفیس را دیده است که در 
کنار یارش گام میزند. 

هنوز به نیمه راه خانه لوکون ترسیده بودیم» که دیدم دلفیس با ائودانیپپیوس 
نزدیک میشوند: : چه گونه و زنخی که چون مزرعه طلائین گندم در آفتاب 
میدرخشید, آری سینه هاشان, که از سینه تو ای سلنه درخشانتر بود. نشان 
میداد که از رنج فریبای با هم آویختن باز گشتهاند. 

تو ای سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است چون آن منظره را 
دیدم, چه آتش گرفتم و چگونه شعله از سینهام زبانه کشید, و قلب عشق 
باخته مرا سوزاند! زیبايیم پزمرد و دیگر بر آن جلال و شکوهی که از کنارم 
گذشت ننگریستم نمیدانستم چگونه به خانه و ماوای خود بازگردم زیرا 
سمی مهلک يا مرضی کشنده مرا از پای در میآورد. 

ده روز در بستر ماندم و ده شب جانکاه به سر آوردم تو ای سلنه به عشق 
من بنگر و بگو از کجا آمده است غنچه جوانیم خشک و چون زردچوبه شد. 
و مویم ریخت و از آنچه بودم جز استخوان چیزی زیر پوستم نماند, آری, به 
چه کس که روی نکردم و چه راهی را که حتی پیرزنی بر آن نفمه عشق 
نخواند نسپردم هنوز تسلایی نيافتهام و زمان چون باد صرصر میگذرد. 

تو ای سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است 

غزل سوم, آمارولیس, پری دریایی, را توصیف میکند, و از زیبایبهای 
نایافتنی او سخن میگوید. غزل چهارم از کورودون چوپان و غزل هفتم از 
لوکیداس بز چران شاعر اد میکند: نامهایی که هزاران بار مورد استفاده 


شاعران از ویرژیل تا تنیسن قرار گرفتهاند. اين اشعار روستایی به کمال 
ارزو میرسند و با بیانی بسیار زیبا بیان شدهاند. هر یک از اشعار او سرودی 
زیباتر از اشعار هومر میخواند. لیکن ذوق و استعدادی که در هر یک از انها 
نهفته است هنگامی بر خواننده اشکار میشود که خویشتن را تسلیم سوز و 
گدازهای غمانگیز نغمه های او کند. خوبی اشعار او در آن است که در عین 
رویایی بودن خالی از واقعیتهای زندگی بیستند. بوی تن قهرمانان او به 
مشام میر سد» و گاهی وقاحت افکار آنها خودنمایی میکند, 
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ای ی شموانی سک احساسات مات که سای مت ان ارت 
که ششسیا ی اشعاد او افعی هی کید متفه آشعان اه کاملتویق 
شعر پونانی پس از اوربپید است و تنها اشعار موجود هلنیستی است که از 
نفس زند کین برخوردار است. 


۷ - پولوبیوس 


گرچه عصر هلنیستی فقط یک شاعر بزرگ به وجود اورد, نثر نویسانی 
عرضه داشت که از لحاظ تعداد و رنگارنگی بیسابقه بودند. مکالمات 
حالف رساله نویسی, و ندوین دایره المعارف از ابداعات این دوره بود» که 
با ندوین زندگینامه های کوتاه و روشن ادامه بافت و, در دوره ادبیات 
یونانی روم, نوشتن داستانهای کوتاه و وعظ و خطابه به انها اضافه شد. فن 
سخنوری, که متکی به سیاست بازی, وکالت در محاکم., و ازادی بیان بود, 
در حال نزع بود. نوشته بهترین وسیله انتقال بیان و ادبیات شده بود. جمله 
سازی و عبارتپردازی انشایی که در سیسرون مییابیم در این زمان به وجود 
امد. 

تاریخنگاری ترویج یافت. بطلمیوس اول, آراتوس آخایایی, و پورهوس 
اپیروسی خاطرات لشکر کشیهای خود را نوشتند و میرائی از خود به یادگار 
گذاشتند که در عصر سلطنت قیصر به کمال خود رسید. کاهن اعظم مصر, 
منتحوء سالنامه مصر را به زبان یونانی نوشت و در ان فراعنه را طوری 
معرفی کرد که هنوز هم مبنای شناسایی ماست. بروسوس, کاهن اعظم 
کلدانی, تاریخ بابل راء بر مبنای نوشته های میخی, به انتیوخوس اول اهدا 
کرد. مکاستنس. سفیر سلوکوس اول نزد چندره گوپته 1 از سلسله ماوریا؛ 
به نوشتن کتابی درباره هندوستان دنیای یونان را رن و واداشت (300 
ق م). در یکی از قسمتهای فریبندهاش میگوید: ۳ برهمنان دستهای 
از فیلسوفان هستند که میگویند خدا دنیاست و قصد آنها سخنوری تنها 
نیست بلکه دلیل و برهان میأورند." اين بار نیز نظریه لوگوس در کار آمد 
که اثری چنان عمیق در الاهیات مسیحی بر جای گذاشت. تیمایوس 
تائورومنیومی, که نب دست آگاتوکلس از سیسیل تبعید شده بود تمام 
اسپانیا و کشور ؟ کل.را کشت و شبس در آتن. مستفر شد. و تاریخ سیسیل و 
مغرب زمین را نوشت. وی محققی ساعي بود و میخواست از هیچ چیز 
فرو گذار نکند, به حدی که رقیبانش او را "اشفال جمع کن پیر" میناميدند. 
تیمایوس میخواست تاریخ قطعی وقایع را معلوم کند و اولمپیادها را ماخذ 
تاریخ قرار داد. 

پیشینیان خود را سخت انتقاد کرد. ولی بخت با او یاری نمود و قبل از اینکه 
کارهایش زیر شلاق انتقاد پولوبیوس بیفتد از دنیا رفت. 

1 امپراطور هند, اواخر قرن چهارم ق م, موسس سلسله ماوریا, جد 
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بزرگترین مورخ هلنیستی و تنها فرد یونانی که شایسته برابری با هرودوت 
و توسیدید است. در مگالوپولیس در آرکادیا, به سال 208 متولد شد. 
پدرش» لو کورتاس.: که از رهبران اتحادبه آخایایی بود که در سال 199 به 
سفارت به روم رفت؛ و در سال 194 به مقاأم فرماندهی کل رسید. فرزند 
او در محیط فتباشیت با امد سربازی را از فیلمون آموخت. در اردوی 
رومیها در آسیای صغیر علیه گلها جنگید, همراه پدرش به سفارت مصر 
رفت (181), و در سال 169 به فرماندهی سواره نظام اتحادیه رسید. 
ولی این مقام به ضرر او تمام شد, زیرا وقتی روم اتحادیه را به خاطر 
حمایت از پرسئوس مجازات کرد و یک هزار نفر از رهبران اتحادیه را به 
عنوان گروگان به روم برد اد نیز در میان آنها بود (167). 0 
سال در تبعید به سر برد. در وصف حال خود میگوید که گاهی "کاملا روحیه 
خود را باخته و مغزم فلج میشد." بالاخره سکیپیوی جوان با او دوستی کرد 
وی را به محافل روشنفکر رومی معرفی نمود: و از سنای روم که تبعیدیها 
را ؛ نها دوم دس ایا مرا فراسانه کرت که اس ود ام در 
رم بماند. پولوبیوس همراه سکیپیو در لشکرکشیهای زیادی حاضر بود, 
راهنماییهای نظامی گرانقیمتی به او کرد. سواحل اسپانیا و افریقا را برای 
او پویید. و هنگام سوزاندن کارتاژ دوش به دوش او جنگید (146). در سال 
1 ازادی خود را به دست اورد. در سال 149 به یونان رفت که میانجی 
شهرهای یونان و ارباب دورشان یعنی سنای روم باشد. این ماموریت 
نامطلوب را میبایستی خوب انجام داده باشد, زیرا چند شهر به یادبود او 
مجسمه هایی ساختند: گرچه نمیتوان به تحقیق گفت که از کارهایی که 
کرده تقدیر کرده بودند يا از کارهایی که امیدوار بودند که برایشان انجام 
خواهد داد. پس از شصت سال زندگی پر فعالیت از سیاست کنارهگیری 
کرد تا کتابهای رسالهای در تاکتیک, زندگی فیلوپویمن, و تواریخ بسیار 
مفصل خود را بنویسد. سرانجام مانند نجیبزادهای از دنیا رفت: به این معنا 
که در سن 92 سالگی سواره از شکار برمیگشت که زمین خورد و جان 
سپرد. 

تا به حال تاریخنویسی با وسعت تحصیل و سفر و تجربه او پیدا نشده 
است: آناز تاربخی آه بر مقیایسن وسنیعی بنیان دارد, وه تتها داستان بوتان 
که داستان تمام دنیا (یعنی ملل مدیترانه) را از 221 تا 146 قبل از میلاد 
در بر دارد. "چنین است طرحی که من پيشنهاد میکنم, ولی همه بستگی به 
آن دارد که تقدیر عمری دراز نصیب من کند که این مهم را به آخر 
برسانم." پولوبیوس بدرستی دریافته بود که مرکز تاریخ سیاسی و رآنت که 
مورد بحث اوست روم است, و با قرار دادن روم به عنوان محور به کتابش 
وحدت و انسجام میدهد. وی در این اثر خود با کنجکاوی سیاستمدارانهای 
روشهایی را که روم به وسیله آن دنیای مدیترانه را مسخر ساخته بود مورد 


مطالعه قرار میدهد. پولوبیوس رومیان را سخت مییسندید. زیرا روم را در 
اوح عظمت دیده بود, و در عین حال مردان برجسته روم را در گروه 
سکییپیو دیده و شناخته بود, و میيانديشید که رومیان درست همان 
۱ ۱01 یونان 
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به حد مرگباری فاقد آنها هستند. از انخاین که هم خود ار ینت کر ات بود و 
هم پرورده و محشور آریستوکراتها, کوچکترین همفکری و همراهی با 
حکومت تودهای در مراحل اخری دموکراسی یونان نداشت. به عقیده او 
تاریخ سیاسی عبارت است از یک دور تسلسل حکومت سلطنتی 
(دیکتاتوری), اریستوکراسی, اولیگارشی, دموکراسی, و دوباره حکومت 
سلطنتی. در نظر او بهترین راه فرار از اين دور تسلسل. "حکومت 
مختلطی" مانند حکومت لوکورگوس يا روم است که در انها مردم به حد 
نسبتا محدودی در انتخاب قضات خود آزادند, ولی اختیارات این قاضیان 
ته نع مین تا حانفی و آریسته کرا یی مفرد تظارت فرار. میکیرد . با 
همین طرز فکر بود که به تین تاریخ عصر خود پرداخت. 

پولوبیوس "مورخ مورخین" است, زیرا به روش خود به اندازه موضوع 
مورد بررسی خود علاقهمند است. دوست دارد که درباره نقشه کار خود 
بحث کند و در هر فرصت فلسفه ببافد. مانند هر انسان دیگری خصایل خود 
را مافوق و نمونه میداند, و عقیده دارد که تاریخ را باید کسی بنویسد که 
خود وقایع را دیده. يا با کسی که شاهد آن بوده مذاکره کرده باشد. 
تیمایوس را رد میکند که به گوشهایش بیش از چشمهایش اعتماد کرده, و 

با غرور از سفرهایی که به دنبال اطلاعات و اسناد و حقایق وا 
کرده سخن میگوید, و متذکر میگردد که چگونه در مراجعت از اسپانیا از 
همان راهی در کوه های آلپ به ایتالیا سفر کرده که هانیبال کدشته:: و 
چگونه تا آخرین نقطه ایتلیا رفته نا سنگنبشته هایی را که از او در بروتیوم 
بر جای مانده بخواند و استخراج نماید. پولوبیوس فبکوید که بارنم باید ان 
قدر که "وسعت کار و طرز عمل جامع آن" اجازه میدهد دقیق باشد, و در 
این کار تا انجا که ما اطلاع داریم. به استثنای توسیدید, از همه بیشتر 
موفق شده است. به نظر او با باید مرد میدان سیاست و 
حکومت و جنگ باشد, و گرنه هرگز طرز عمل دولتها و جریان تاریخ را 
نخواهد فهمید. وی حقیقت بین و منطقی است. عبارتهای اخلاقی 
سیاستمداران را میشکافد تا هدف و انگیزه آنها را فاش کند. تفریج کنان 
اظهار میدارد که با چه سادگی 9 فرد يا جامعهای را, حتی مکرر, 
فریفت. در یکی از جمله هایی که بر ماکیاولی پیشدستی کرده میگوید: 
"بندرت هر چه خوب است با هر چه مفید فایده است منطبق ميشود, و 
کمتر کسانی هستند که بتوانند این دو را به هم آمپخته با یکدیگر انطباق 


دهند." " الاهیات رواقیون را در مورد "توجه به مبدا" مییذیرد, لیکن به 
آیینهای عصر خود با ترحم مینگرد, و بر مداخله نیروهای مافوقالطبیعه لبخند 
میز ند. اهمیت اتفاق و تاثیر تصادفی مردان بزرگ را در تاریخ مییذیرد. لیکن 
با عزم راسخ میکوشد که روابط حقیقی و اغلب غیر فردی علل و معلولها 
را بیابد, ۳ تاریخ چون مشعل درخشانی گذشته و آینده را روشن و قابل 
درک سازد. "اکاهی: 7 گذ شته بهبربن ۵ امادفترین وسیله اصلاح کردار بشر 
است," و صحیحترین تعلیم و کارآموزی برای زندگی پرفعالیت سیاسی 
آموختن تاریخ است," و "تاریخ و فقط تاریخ 
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است که بدون الوده شدن به مخاطرات بالفعل قوه قضاوت ما را بلوغ 
مید هد و ما را علیرغم بحرانها و وضع ویزه امور آماده اتخاذ نظریات صحیح 
میسازد. " به نظر او بهترین روش تاریخنویسی [ض است که زندگی ملتی را 
چون ساختاری واحد بنگریم و داستان هر عضو را با داستان زندگی جمع در 
هم بیافیم. "انکه عقیده دارد با خواندن تاریخهای مجزا میتواند درباره کل 
تاریخ نظر صحیحی کسب کند, به نظر من شبیه آن کسی است که پس از 
نظاره اعضای بریده شده ان مردهای که روزی زنده و زیبا بوده, گمان 
کند که مانند شاهد ۳ آن خیوان را هنگام حیات 
میشناسد. ۱ از چهل_ کنا نف که پولوبیوس به عنوان تواریخ نوشته, گذشت 
زمان تنها پنج جلد آن را محفوظ داشته و خلاصه نویسا ن نیز قسمتهای 
مهمی از بقیه را نجات دادهاند. افسوس که. بونانیان منحط انتقادهای 
۰ هرا انب فانصا رخ ات ماه 
بندی غیر منطقی تاریخ او به "اولمپیاد" "ها, دام مه ولتت تاریخغ تمام ملل 
مر اند هر دورن حمارسال مار افیای که مه سس کف سین 
فوصی . مانع | را بر جای گذارد. پولوبیوس گاهی, 
مثلا هنگامی که داستان هجوم هانیبال را مینویسد. دچار غلیان احساس 
شده سخنوری میکند, ولی معمولا از لغتپردازی بعضی از متقدمان خود آن 
قدر بیزاری نشان میدهد که ملال انگیزی سبک نویسندگی خود را مایه 
صاهات صدانه یکت اوختقدان قدیفی کفته است: "هنج کسر آناو اهر تا 
به انتها نخوانده است." دنیا تقریبا او را فراموش کرده است, ولی 
تاریخنویسان تا مدتها از او درس خواهند گرفت: زیرا وی یکی از بزرگترین 
واضعین و مجریان مکتب تاریخنگاری است, زیرا جرئت آن را به خود داد 
که وسعت نظر بیشتری به کار خود داده "تاریخ جهان" را بنویسد: و 
بالاخره, و مهمتر از همه, به این دلیل که وی به این حقیقت رسید که بیان 
چراغ راه ما باشد, خاصیتی ندارد. 
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زوال نمدن یونان در میدان هنر بیشتر از سایر جوانب به تاخیر افتاد. عصر 
هلنیستی : نه تنها از لحاظ باروری که حتی از نظر اصالت نیز با هر دورهای 
رقابت میکند. محققا هنرهای کم اهمیتتر دستخوش هیچ گونه زوالی نشدند. 
کارگران متخصص چوبکار, عاجکار, و نقره و طلاکار در سرتاسر دنیای 
وسیع یونان پراکنده بودند. حکاکی روی سنگهای قیمتی و سکه به عالیترین 
مرحله ترقی خود رسید. در اقصی نقاط مشرق زمین یونان. یعنی باکتریا, 
پادشاهان یونانی در سکه زنی هنرمندی نشان میدادند, و در مغفرب زمین 
نیز سکه ده دراخمای هیرونِ دوم را میتوان بهترین نمونه سکه زنی 
دانست. اسکندریه به خاطر آهنگری و نقره سازی خود. که در هنرمندی 
رقیب شاعران بی تقص آنجا بود, و به خاطر برجسته کاری و حکاکی روی 
سنگهای قیمتی. صدف, سفالهای ۹ و سبز» کاشیهای مرغوب, و شیشه 
های ظریف رنگارنگ خود مشهور بود. گلدان پورتلند.1 که به احتمال قوی 
محصول اسکندریه بود. این هنر را در اوج زیبایی خود نشان میدهد: 
شکلهای بسیار زیبایی در یک لایه شیشهای شیری ری کندهکاری شده با 
بدنهای سبز رنگ. اگر تعبیر را منظور بدارید. میتوان ان را یکی از 
شاهکارهای جوسایا وجوود2 باستانی تلقی کرد. 
موسیقی در تمام طبقات مردم دوستار داشت. گامها و سبکهای موسیقی 
در ۳0 تازهجویی و زیبایی در تغییر بود. آهنگسازی و آلات موسیقی از 
سادگی اولیه خارج شده, رنگارنگتر و فراوانتر شدند. در حدود 240 ق م 
"نی پان" قدیمی در اسکندریه بزرگتر شده تبدیل 
1 نام این گلدان از دوک پورتلند, شهری در انگلستان, ماخوذ است که آن 
را در روم خریداری کرد. اکنون در موزه بریتانیایی است. 
2 0 - 1795, سفالگر بسیار معروف انگلیسی. م. 
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به ارگی از نیهای برنجی شد: و حدود سال 175 کتسیبیوس ان را تکامل 
داد و تبدیل به ارگی نمود که با مخلوطی از هوا و اب کار میکرد و نوازنده 
میتوانست امواج متنوع صوتی را تحت اراده خود دراورد. از ساختمان و 
چگونگی اين ارگ اطلاعات بیشتری در دست نیست. ولی میدانیم که همین 
الت موسیقی, در روم بسرعت تحول يافته, تبدیل , به ارگ کلیسا و ارگ 
امروزی شد. از مجموعغ آلات موسیقی, ارکستر به وجود آوردند, و از آلات 
خاص موسیقی کنسرتهایی تیوه سمفونیک در تالارهای اسکندربه, ات و 
سیراکوز اجرا میکردند. نوازندگی و خوانندگی یکنفری نیز بسیار ترقی و 


هنرمندان موسیقی و تکنوازهای حرفهای در اجتماع مقامی در خور 
دستمزدهای گزافی که میگرفتند یافتند. در سال 318, آریستوکسنوس 
تارنتومی, شاگرد ارسطو, رساله کوچکی به عنوان اومفنبی: نوشت که 
کتاب پایه نظری موسیقی در دنیای باستان کرزکیتد. اریسشتو توش فردی 
بسیار جدی بود و مانند اغلب فیلسوفان از موسیقی زمان خود لذت نمیبرد. 
اتنایوس از وی نقل میکند که "تثاتر کاملا منحط و موسیقی سر تا پا خراب 
و مبتذل شده است. 

تعداد کسانی که به یاد میأورند موسیقی ما چه بود و چه منزلتی داشت 
چندان نیست. " این حرف را بسیاری از نسلهای بعد عینا شنیدهاند. 

قضاوت کامل درباره معماری عصر یونان باستان امروز برای ما چندان 
مقدور نیست, زیرا گذشت زمان غدا ر کلیه آثار آن را با خاک یکسان کرده 
است. مع هذا؛ از نوشته ها و خرابه هایی که مانده میتوان دریافت که هنر 
ساختمانی پونان سیادت خود را از باکتریا تا اسیانیا توسعه داده بود. نفوذ 
دو جانبه یونانی و شرقی سبک مختلطی به وچود آورده بود: ستونبندی و 
گچبری روی سر ستون از یونان به آسیا رفت و طاق و گنبد و قبه از 
مشرق زمین وارد ونان شد: حتی در مراکز قدیمی هلنی, مانند دلوس. 
پایتختهایی به سبک مصری و ایرانی برپا شند. سبک دوریک, در عصری که 
تزیین و ظرافت مورد توجه بود. خشک و بیروح شد و شهرها یکی پس از 
دیگری آن را رها میکردند. ولی سبک کورنتی به اوج زیبایی خود رسید. 
هنر, به موازات حکومت؛ قانون علمالاخلاق. ادبیات. و فلسفه جنبه مذهبی 
خود را از دست داده, جنبه غیر روحانی ها رواقها, ایوانها میدانها 
باغها, تالارهای عمومی؛ کتابخانه ها, ورزشگاه ها, و حمامها ساختمان معابد 
و پرستشگاه ها را تحت الشعاع قرار داده, کاخهای سلطنتی شاهوار راه 
جدیدی به سوی طراحی و تزیین کاری معماری گشودند. نمای داخلی خانه 
ها با نقاشی. مجسمه سازی, و برجسته کاری تزیین میشد در خانه های 
اعیان باغهای خصوصی به وجود امد. باغها, دریاچه ها, و ساختمانهای کلاه 
فرنگی سلطنتی در پایتختها ساخته شد, که اغلب برای ۳۳ عموم باز 
بود. شهرسازی همراه معماری رونق یافت. خیابانسازی به سبک مستطیل 
هیپوداموس با پهنایی حدود ده متر, که آن روزها برای عبور و مرور اسب و 
گردونه کافی بود, به وجود ام سمورنا (ازمیر) به خیابانهای سنگفرشش 
میبالید, ولی ظاهرا اغلب کوچه های هلنیستی آن عصر خاکی بودند و در 
زمستان غو و کلن میشد ند. 

ساختمانهای زیبا به طور بیسابقهای گسترده شدند. در آتن قرن دوم 
ستونهای بلند کورنتی در اولمپیون برپا شد. طرح عمومی بنای توسعه 
یافتهای را که زیباترین بنای آتن بود کوسوتیوس 
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معمار رومی ریخت: که از موارد نادر دخالت رومیها در معماری یونان بود, 
زیرا هميشه خود انها به معماری یونان متکی بودند. لیویوس این معبد را, 
که معبد زئوس اولمییا بود. تنها بنایی میداند که شایسته سکونت خدای 
خدایان بود. از اين بنا شانزده ستون برجای مانده که زیباترین نمونه سبک 
کورنتی به شمار میروند. روحانیت محتضر آتن و نبوغ فیلون معبد باشکوه 
امین :تاه که. پربلس بای تفه ری فد آعا دم نومه 
اتمام رسانید. فقط قطعاتی از این بنای زیبا برجای مانده که خود نمونه 
طراحی و حکاکی بسیار عالی یونان است. فرانسویها در دلوس نقشه 
زمینی معبد اپولون را از خاک بیرون کشیدهاند و شهری را نمایان 
ساختهاند که پر از رواقهایی است که محل داد و ستد یونانیها يا پناهگاه 
مجسمه های 9 خارجی و یونانی بوده است. هیرون دوم در قتیر آکو رد 
بناهای باشکوهی برپا کرد تتاتر دولتی موجود را وسبع نمود, که تا به امروز 
نام وی بر روی سنگهای این بنا به چشم میخورد. بطالیت: عفر اسکندریه 
را با بناهایی که شهر را در زیبایی شهره ساخت زینت داده بودند, لیکن 
کوچکترین اثری از انها نمانده است. بطلمیوس سوم معبدی در ادفو 
ساخت که عالیترین اثر معماری یونان در کشورهای متصرفی بود. و 
بازماندگانش معبد ایسیس را در فیلای بنا یا تجدید بنا کردند. در شهرهای 
يونیا از قبیل میلتوس, پرینه, و ماگنسیا معابد جدیدی برای خدایان ساخته 
شد. سومین معبد آرتمیس در افسوس حدود سال 300 ق م تمام شد. به 
افتخار اپولون معبد وسیعتری به معماری پایونیوس و دافنیس در دیدوما, 
نزدیک میلتوس,: ساخته شد (32دق م‌ - 41 میلادی) که بعضی از قسمتهای 
ستونهای عالی یونیایی ان بر جای مانده است. ائومنس دوم با ایجاد بناهای 
زیبا پایتخت خود پر گامون را زبانزد مردم یونان کرد. بین ساختمانهای زیبای 
آن؛ قربانگاه مهو زوسن بود. که المانها دن سال» 1970 از زیر خاک 
بتر ون آوزدند. و‌جوبادم.یا اشتادی: کامل نز موزم پرگامون برلین بنا کردند. 
پلکان شاهواری بین ایوان و محوطه ستوندار و وسیع آن موجود است و 
اطراف قاعده چهل متری آن را کتیبه زیبایی زینت داده است. نفاست این 
بنا در آن دوره با ساختمان موسولئوم در قرن چهارم و پارتنون در قرن 
پنجم برابری میکند. هرگز یونان به اين زیبایی تزیین نشده بود, و هرگز 
شوق مردم این کشور و استادان هنرمندش محل سکونت انسانی را به این 
شکوه و جلال نرسانده بود. 


اا - نقاشی 


نقاشی معمولا آخرین هنر بزرگی است که در هر تمدنی به بلوغ میرسد: 
در مراحل اولیه فرهنگ هر ملتی, نقاشی تابع معماری و مجسمه سازی 
مذهبی است. و تنها هنگامی مستقل میشود که زندگی خصوصی و ثروت 
شخصی مردم موجد تزیین خانه ها يا یادیود اشخاص گردد. چون از بین 
رفتن دموکراسی توجه عموم را از حکومت منحرف کرد. مردم دنبال 
تسلایی میگشتند که در خانه و ماوای خود داشته باشند. ثروتمندان کاخهای 
مجلل میساختند و دستمزدهای گزافی به هنرمندانی میدادند که فوارهای 
را تزیین کنند يا دیواری را درخشش بخشند. در اسکندریه نقاشی روی 
شيشه را برای تزیین دیوار به کار میبردند: تمام شهرهای 
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هلنیستی برای این منظور تخته های چوبی قابل حرکت استعمال میکردند. 
شاهزادگان و اشراف ترجیح میدادند که عکسهای بسیار بزرگ انها روی 
قطعات جدای مرمر نقاشی شود. پاوسانیاس از تعداد زیادی پرده نقاشی 
گفتگو میکند که در سفرش به یونان دیده است: متاسفانه, جز چند تکه 
نقاشی رنگ پریده روی سنگ و سفال, از اين هنر با رونق چیزی باقی 
نمانده است. 1 
و رو رفته و متوسط انها که در پومپئی, هر کولانیوم. و روم پیدا شده 
قضاوت کرد 

یونان مقام نقاشانش را همردیف مجسمه سازان و معماران خود, بلکه 
بالاتر. میدانست. نقاشان دستمزدهای گزاف میگرفتند, و زندگی 
ایشان هزاران داستان جذاب گفته میشد. کنسیکلس افسوسی که 
نتوانسته بود صلهای را که انتظار داشت از ملکه سترآتونیکه بگیرد, تصویر 
او را کشید که با ماهیگیری به بازی به دنبال هم میدوند. وقتی تابلو به 
اتمام رسید, آن را به معرض نمایش گذارد و از ترس مجازات فرار نمود. 
سترآتونیکه از آنجایی که "تصویر چهره هر دو نفر را بسیار استادانه و شبیه 
به اصل رسم کرده بود" " وی را بخشید و به میهن برگرداند. هنگامی که 
اراتوس, سیکوئون را متصرف شد. فرمان داد که کلیه تصاویر دیکتاتورهای 
سابق را از بین بردارند. یکی از دیکتاتورها به نام ارخستراتوس را ملانتوس 
نامی (نقاش قرن چهارم) تصویر کرده بود که کنار گردونهاش ایستاده 
است. این تابلو به قدری زیبا و روشن بود که نتاکلس نقاش استدعا کرد 
که آراتوس از نابود کردن آن صرف نظر کند. آراتوس قبول کرد به 
شرطی که شکل آرخستراتوس به شکل دیگری که کمتر برخورنده باشد 
تعریض شود. استرابون میگوید که پروتوگنس تصویر یک ساتیر را کشید که 


کیکی کنارش بود. این تصویر چنان زنده بود که کیکها آن را عوضی 
کنند. پلینی میگوید که همین نقاش بر روی تابلوی مشهور خود یالوسوس 
([موسس فرضی شهری به همین نام در رودس) چهار لایه رنگ مالید که هر 
گاه لایهای در اثر زمان پاک شود, رنگ تازه و درخشان بماند. نقاش, که از 
عدم توانایی خود در نشان دادن کفی که از دهان سگ یالوسوس بیرون 
خراب کند, ولی اسفنج البته درست به جای لازم خورد و اثر رنگی بر جای 
گذاشت که کاملا رنگ کف دهان سگ خشمناک بود. چون دمتریوس 
پولیورکتس رودس را تصرف کرد. از آتش زدن شهر خودداری نمود, مبادا 
این تابلو از بین برود. در مدت محاصره شهر. هنگامی که ارتش مقدونی 
پیشرفت کرد. پروتوگنس در کارگاه دهقانی خود به کار ادامه میداد. 
دمتریوس به دنبال او فرستاد و پرسید که چرا وی مانند سایرین به داخل 
ات شهر پناهنده نشده است. پروتوگنس جواب داد؛ "چون میدانم نو 
علیه وودنیما مکی نف علیه هر ساطان-سعاحظیع: بو او کماننت و کار 
اضر دا رها کرد تا ایستاده. نقاشی او را تماشا کند. 
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نقاشان هلنیستی به فنون مناظر و مرایا و تنظیم نور وفاصله در پرده های 
نقاشی اشنایی کامل داشتند. 
اگرچه مناظر طبیعی را فقط برای زمینه و تزیین در نقاشی به کار میبردند 
و انها را بیروح و معمولی مجسم میکردند (البته اگر بتوان نسخه های بدل 
نقاشیهای پومپتی را ملاک قضاوت  ِ‏ لااقل موجودیت طبیعت را 
پذیرفته. و آن راء در همان زمانی که تثوکریتوس در اشعار خود مورد 
استفاده ۱۳ میداد, در نقاشیهای خود وارد میکردند. مع هذاء آن قدر به 
انسان و کارهای او توجچه داشتند که وقت پرداختن به درخت و ون را 
تداشتند. پیشیتیان: آنان «فقط تضوین خدابان. و رونفندان» را فیکشپدید: 
نقاشان هلنیستی به هر چه جنبه انسانی داشت علاقه داشتند: ضمنا درک 
کرده بودند که حتی یک شکل زشت نیز ممکن است موضوع نقاشی زیبایی 
باشد. يا لااقل وسیله دستمزد خوبی شود. به این دلیل, با اشتیاق نقاشان 
هلندی, به موضوعهای معمولی پرداخته. از کشیدن تصویر سلمان. پینه 
دوز رن نی رن با ظ هار بایان قرو نا فص الحلعه. مه خیو نات 
عجیب لذت میبردند و به آنها نمونه هایی از اشیای بیجان راء, مانند نان و 
تخممرغ. میوه و سبزی, ماهی و شکار, شراب و سایر اسباب تعیش و 
تشریفات, اضافه میکردند. سوسوس پرگامونی. با کشیدن کف اطاقهای 
موزاییکیی که هنوز از ته مانده ضیافتها کثیف و در هم برهم بود, باعث 


تفریج و سرور همعصران خود میشد. اشخاص محافظه کار و کسانی که 
خود را سنگین و با وقار میدانستند از این کار منزجر شده. این تجلیل 
کنندگان ابتذال را تصویر کننده وقاحتها و کثافتها میخواندند. 
در تب تصوير اشیای زشت طبق قانون ممنوع بود. _ 
بعضی از شاهکارهای بزرکتر این عصر به واسطه اتشفشانی وزوویوس از 
کشف شده ظاهرا نسخه ناقصی از یک تابلوی اصیل یونانی است. این تابلو 
اکنون به نام "عروسی الدوبراندینی" معروف است. که نام خانوادهای 
بوده که تابلو قبل از انتقال به موزه واتیکان به انها تعلق داشته است. در 
این تصوير افرودیته نیرومند کشیده شده که در کنار عروس خجولی 
ایستاده. به او جرئت میدهد, در حالی که داماد بیصبرانه و بدون اینکه 
احتیاجی به جرئت دادن داشته باشد. کنار نیمکت ایستاده است. ظربفتر از 
این دو تصویر اصلی, طرح زن باوقاری است که در کنار دیده میشود و 
مشغول نواختن عودی است که رنگ آن در اثر گذشت زمان پریده است. 
یک تابلوی دیواری باشکوهی نیز باقی مانده که آن. را به تابلوی اصیل 
یونانی قرن سوم نسبت میدهند. در این تصویر, اخیلس, که پاتروکلوس در 
کنارش ایستاده, با خشم اسیر خود بریسئیس را به دشمن شهوتران خود 
آگاممنون تسلیم میکند. شکلهای این تصویر, به سلیقه و عادت ما.؛ پیش از 
آنکه زیبا باشند, با ابهتند. معمولا ما به پاهای بلندتر و بالاتنه کوتاهتر آشنا 
هستیم»؛ , لیکن باید قبول کرد که نقاشان یونان باستان خیلی بیشتر با اندازه 
های زنان و هردآن پونانین غض خود آشساین داشتما نده مور زمان تخلال .2 
تاز کین این انا را زدوده و فقط قوه تصور قادر است درخشش 0 
آنها را که روزی مورد تحسین عوام و سلاطین بوده بازگرداند. 
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جالبتر از همه چند قطعه موزاییک رومی است که ظاهرا از نقاشیهای 
یونانی اقتباس شده است. موزاییک هنر قدیمی مصر و بینالنهرین بود: 
یونانیان آن را گرفتند و به اوج ترقی تاریخی خود رساندند. یک قطعه 
نقاشی را به وسیله خطوطی به چهارگوشهای کوچک تقسیم میکردند و 
قطعات کوچکتر مرمر را چنان رنگ میزدند که وقتی کنار هم میچیدند, 
تابلوبی پردوام به وجود میآمد. چند قطع از اين موزاییکها. که قرنها زیر 
پای هزاران نفر قرار گرفتهاند. هنوز رنگ خود را حفظ کرده, داستانهای 
باستان را بیان میکنند. "نبرد ایسوس" که در خانه فارنوسها در پومیتئی پیدا 
شد. و حدس زدند که به یک نقاشی فیلوکسنوس در قرن چهارم مربوط 
میشود. مرکب از یک میلیون و پانصد هزار قطعه سنگ است که هر کدام 
بیش از چند میلیمتر مربع سطح ندارد.1 تمام موزاییک 5/2 در 5 متر 
است. این اثر در اتشفشان و زلزلهای که پومیئّی را در خود فرو برد (79 


میلادی), سخت صدمه دید, ولی آن قدر از آن باقی مانده که استادی و 
نیرومندی هن مند را برساند. اسکندر, سیاه و سوخته از گرما و پریشان و 
ژولیده از کتافت میدان نبرد. پیشرو حمله است و سوار بر اسب خود, 
بوکفالوس, در چند قدمی گردونه داریوش دیده میشود. نجیبزادهای ایرانی 
خود را در میان دو پادشاه انداخته و نیزه اسکندر در بدن او نشسته است. 
داریوش, بی توجه به خطری که از جانب نیزه دیگر اسکندر منوجه اوست؛ 
از گردونه به طرف دوست محتضر خود برگشته, چهرهاش مالامال از غم و 
اندوه است. سوارکاران ایرانی به نجات پادشاه خود آمده و نیزه اسکندر 
به هدف نرسیده, در هوا معلق است. نشان دادن احساسات در هم و 
آشفته چهره داریوش معرف قدرت بینظیر نقاش است, لیکن سر اسب 
اسکندر جاذبترین بخش نقاشی است. عالیتر از این موزاییک در دنیا وجود 
ندارد. 


در هی حصیر 9 مجسمه ِ به فراوانی عصر هلنیستی وم است. 
بود. تام 0۳ 9 و ات از جوانب دنیای گیاه مر ام در 
مجسمه سازی مجسم ميشد. مجسمه های نیمتنه سنگی, قهرمانان مرده و 
مشاهیر زنده را در اندک مدتی جاودانی میساختند. و حتی مفاهیم مجردی 
چون خوشبختی, صلح, بدنامی, یا شیطان زمان در سنگ موجودیت مادی 
مییافتند. ائوتوخیدس سیکوئونی؛ شاگرد لوسیپوس. برای انطاکیه 
مجسمهای ساخت به نام خوشبختی که تجسم روح و امید برای آن شهر 
باشد. پسران پراکسیتلس تیماخوس و کفیسودوتوس سنت غنی مجسمه 
سازی اتن را ادامه دادند و, با ساختن مجسمه های عظیم دمتر, پرسفونه, 
و آرتمیس در پلوپونز, به اوج شهرت رسیدند. در عین حال, بیشتر مجسمه 
سازان جدید برای گذران معاش به دربار و بارگاه سلاطین و حکمرانان 
یونانی شرقی قناعت میکردند. ۱ 

رودس, در قرن سوم, مکتبی در مجسمه سازی به وجود آورد که منحصر به 
فرد بود. یکصد 

*۷#**تصویر 

متن زیر تصویر : نبرد ایسوس, این موزائیک در پمپثی پیدا شده است. 
موزه ناپل, 


1 این موزاییک و اخیلس و بریسئیس یاد شده, هر دو, در موزه ناپل 
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مجسمه عظیم در اين جزیره بود که به قول پلینی هر کدام از آنها 
توا تشن مایه یمیت یبن نفق. پات بر رن اما منمه مر کین 
عظیم هلیوس خدای آفتاب بود که از قطعات مختلف سنگ به دست خارس 
لیندوسی در 280 ق م ساخته شد. در افسانه بیمبنایی آمده است که 
خارس پس از اینکه فهمید مخارج کار بیشتر از تخمین او بوده خودکشی 
کردر و همشهریش لاخس آن را تکمیل کرد. اين مجسمه طوری روی 
بندرگاه قرار گرفته بود که کشتیها ميتوانستهاند از میان پایش بگذرند, و 
ارتفاع آن به سی و پنج متر میرسید. ای ها 
سلیقه رودسیها بیشتر متوجه بزرگی و خودنمایی بوده است, ولی شاید هم 
از این مجسمه به عنوان چراغ بندر یا نمادی برای شهر استفاده میکردهاند. 
اگر بتوان به شعری که در گلچین ادبی یونان موجود است اعتماد کرد. این 


مجسمه مشعلی به دست داشته که مظهر آزادی رودس بوده است تقدم 
خاص آن به مجسمه مشهوری دریکی از بنادر دنیا قابل توجه است.1 این 
مجسمه یکی از عجایب هفتگانه دنیا ‏ تما هیر کبه انتبت: پلینی میگوید: 
فقط مردان درشت هیکل میتوانند انگشت شست مجسمه را در ار 
بازوان خود جای دهند , انگشتان آن به تنهایی از بسیاری از مجسمه ها 
بزرگتر است. وقتی دستهایش قطع شود, غارهای عمیقی در بدنه آن پدیدار 
مشود .اون داخلن. آن صخره های بزرگی دیده میشود که هنرمند برای 
مستقر کردن مجسمه کار گذاشته بوده است. گفته میشود که ساختن آن 
دوازده سال طول کشید. و سیصد تالنت خرح برداشت. این مبلغ از فروش 
ماشینهای جنگی دمتریوس که پس از محاصرهای بی نتیجه شهر را رها 
کرده و رفته بود تأمین شد.2 

نکن دیکز از شاهکارهای مکتب رودس لائو کوئون است که در تاریخ به 
همان تایه سمرات شتیه بلتتی. آن رای کاخ اف اور موش ریدم تبون 
مه قرف ور سال 6 1 در خرابه های حمامهای تیتوس یافت شد و 
تقریبا محفق است که کار اصلی آگساندر, پولودوروس. ۵ دوروس 
ات که آن با او تطعه مسر درکن ایل دی نم اه سا 
کشف آن در رنسانس ایتالیا موثر بود و بخصوص میکلانژ را چنان تحت تاثیر 
گذاشت که کوشید بازوی راست آن را که از دست رفته بود بسازد. ولی 
پیشکشی یونانها ها و. به قول بل کت ترآ هرا زیر 
حتی اگر هدیه بیاورند میترسم " انته که حوافق توبانیها توت کهه مار راهاضور 
1 مجسمه آزادی آدر بندر نیویورک[, از پایین تا نوک مشعل, چهل و شش 
متر ارتفاع دارد. 
2 این مجسمه تا 653 میلادی در همانجایی که به زمین افتاده بود باقی 
قضسیر آنتسال سا راستها. ]اغراب] حضاله آنبرا قرو رای حمل ان 
مضاله فد شیر لارم ان 
3. بازوی تمام شده کنونی در موزه واتیکان کار برنینی است که جزئیات 
آن را خوب پرداخته, ولی با ترکیب کلی مجسمه هماهنگ نیست. با اينهمه, 
وینکلمان چندان مجسمه را دوست داشت که لسینگ با خواندن آثار او 
ترانکیته دنا خنایی در نفد زییایی شتاختی ان بتویسد: هر چند که نوشته 
او کمتر درباره خود مجسمه بحث میکند. 
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او کرد. مارها اول به دو پسرش حملهور شدند: لائوکوئون به کمک آنها 


رفت, و خود نیز در چنگ مارها گرفتار آمد. در آخر هر سه نفر زیر فشار 
اندام مارها خرد, در اثر سم دندان آنها کشته شدند. به گفته ویرژیل (و نیز 
در فیلو کتتس اثرسوفکل), سازندگان این مجلسمه کوشیدهاند که رنج 
کشیش را بنمايانند, ولی نتیجه کار آنها با حالت طبیعی سنگ چندان 
سازگاری ندارد. در ادبیات و معمولا در زر وی درد و رنج زود گذر است, 
ولی در این مجسمه فریاد دردناک کشیش ابدیتی غیرطبیعی یافته است. و 
نمیشود. مع هذا, استادی طراحی و فن مجسمه سازی تحسین تماشاچی را 
به خود جلب میکند. در نمایش عضلات مجسمه ها اغراق شده؛ ولی دست 
و پای کشیش پیر و بدنهای دو پسر او در کمال اصالت و ابهت حجاری شده 
است. شاید اگر ما هم قبل از دیدن مجسمه ات آن را میدانستیم. 
سازی دنیای باستان است, تحت تاثرقرار میگرفتم 

نشده است. مکتبهای مجسمه سازی با رونقی داشتند. خاک و بناهای شهر 
اسکندربه, در تاریخ طولانی ان ان قدر دستخوش خرابی و تبدیل قرار 
میکردند کمتر برجای مانده است. تنها اثر مهمی که از انها باقی مانده, 
مجسمه ارام 0 در واتیکان است که شانزده کودک ابی, به ِِ 
مظهر شانزده ذراع مد سالیانه رودخانه نیل آن زار تکمیل میکنند. 
سیدون. مجلسمه سازان یونانی_ برای اشخاص مهم گمنام چندین 
شتیحی تتاخته بودند. که بهتربن :۰ آنها: که بغلط "تابوت اسکندر" نام دارد, 
مایه افتخار موزه قسطنطنیه است. حکاکی روی ان تا حدی شبیه به کتیبه 


پارتنون است. صورتها زیبا و خوش تناسب است, حرکات آنها زنده و 
نیرومند و در عین حال ساده است. و رنگهای ملایمی که هنوز به سنگها 
چسبیده نشانه آثری است که نقاشی یونان در مجسمه سازی آن داشته 
است. در ترالس, واقع در کاریا, در حدود 150 ق م, آپولونیوس و برادرش 
تاوریسکوس مجسمه دسته جمعی برنزی بزرگی برای رودس ساختند 

به نام "گراز فارنزه" " مشهور است: دو جوان زیبا دیرکه فتان راء که با 
مادرشان آنتیوپه2 بدرفتاری کرده, به شاخ گرازی خشمگین میبندند, و 
آنتيوبه: نة ظزر زنتدهایسا زضایت: به این. منظرم مینگرد.3 در پرگامون, 
مجسمه سازان یونانی با مفرغ چند مجسمه دسته جمعی از میدان نبرد 
ساختند که آتالوس در ابتدا, هنگامی که بیرون راندن گلها را جشن 
میگرفت؛ آتهاا را به نهر خوه‌هدبة کرد بعد, برای اینکه دینی را که فرهنگ 
یونان نسبت 


کلاکلا کلا ما کلام 


متن زير تصویر : گراز فارنزه, موزه ناپل, 


۳ وبر 
متن زیر تصویر : تابوت قبر اسکندر, موزه قسطنطنيیه, 
وی ۷۳۳ وبر 


متن زیر تصویر : پیروزی ساموتراس, موزه لوور, پاریس, 

1 مجسمه "دمتر" در موزه بریتانیایی. ۲ 

2 در اساطیر پونان؛ دختر شاه بئوسی/: از زئوس (خدای یونان) امفیون و 
زتوس (دو جوان زیبای مجسمه "گراز فارنزه" را بزاد. م 

3 اصل این اثر مفقود شده است. یک نمونه از ان. متعلق به قرن سوم 
میلادی, در قرن شانزدهم در حمامهای کاراکالا کشف شد. میعلانژ آن را 
تعمیر کرد, و برای مدتی در کاخ فارنزه بود. اکنون در موزه ناپل است. 
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اهدا کرد که در ۱ نصب شود. قاعا نی از : نمونه مرمرین بر 
جای مانده, از جمله "سرباز گلی در حال احتضار" که در موزه کاپیتولین 
بغلط تحت عنوان "پایتوس و آریا" محفوظ است. یک سرباز گلی, که مرگ 
را بر اسارت ترجیح میدهد, اول زنش و بعد خود را میکشد, قطعات دیگری 
از این سلسله مجسمه ها در مصر و اروپا پراکنده است. شاید "افاز ون 
مرده", که صرف نظر از پستانهای هوس انگیزش در نهایت معصومیت 
ساخته شده, متعلق به همین گروه باشد.1 این مجسمه ها در بیان عواطف 
و احساسات نمونه اعتدال هستند. مردان مغلوب پژر کتر ین رنجها و دردها 
را متحمل میشوند, ولی در نهایت دلیری میمیرند: مردان فاتح به هنرمندان 
اين اجازه را میدهند که همراه با تصویر کردن شکست دشمنان آنها, 
فضایل مغلوبین را نیز نمایش دهند. این اثار از لحاظ وسعت اندیشه, دقت 
در ساختمان بدن, و استادی در فن هیچ نقصی ندارند. اثر دیگری که به 
همان کمال 9 های فوق است ترخسته: کاری پایه معید زتوس در 
آکزو بو لتنتن برگامون است., که باز تصویر جنگ خدایان و غولهاست: شاید 
تمثیلی از جنگ پرگامون و گلها باشد. اين اثر رویهمرفته شلوغ. و گاهی از 
نظر نمایش اغراقآمیز است, ولی بعضی از صورتهای آن جزو بهترین 
میراث هنری یونان به شمار میرود. 

مجسمه بدون سر "زتوس" " با قدرتی شبیه هنر سکوپاس ساخته شده؛, و 
مجسمه * ته" الاهه اساطیری, چون غزلی است زیبا و باشکوه در 
میدان وحشت و خونریزی چنگ. 

این عصر» از حیت مجسمه های خدایان که به دست هنرمندانی ساخته 
شده که اکنون گمنام هستند. بسیار غنی است. حوانت میخواستهاند تمام 


خدایان مشهور را به صف بیاورند. مجسمه شاهوار "سر زئوس" که در 
اوتریکولی پیدا شده. و "لودوویزی هرا" که اکنون در موزه دله ترمه رم 
است, گوته جوان را چنان به شوق اورد که قالب آنها را با خود به المان 
برد. "اپولون بلود."2, که روزی مشهور بود, گرچه از نظر فنی بیروح و 
سرد است, دو قرن پیش وینکلمان را به شگفت افکند. دیگر از مجسمه ها 
"هراکلس فارنزه" "ات که کون ای ان را از روی مجسمهای منسوب 
به لوسیپوس ساخته است بدنی خسته با عضلاتی در هم پیچیده, به 
دما ند کین و مهربانی تمام, با حالت استفهامی بر چهره, انگار که قدرت.: 
این سوال هرگز پاسخ نداشته, را تکرار میکند: هدف آن چه باید باشد در 
این عصر از آفرودیته آن قدر مجسمه ساختهاند که تعداد آنها فقط به پای 
فداییان او نمیرسد. بعضی از این محجلسمه ها از طریق نمونه های رومی 
انها باقی ماندهاند. 
"افرودیته ملوس" "(ونوس دومیلو" در موزه لوور) ظاهرا اثری اصیل از 
قرن دوم ق م است. آن را در 1820 در جزیره ملوس نزدیک پایه ستونی 
یافتند, و این حروف بر آن منقوش بود: "ساندروس": این مجسمه نسبتا 
عریان ِ کار آگساندر باشد. چهره آن به ظرافت و زیبایی تصویری 
نیست که در کتاب حاضر چاپ شده, لیکن هیکل آن خود منظومهای است 
از ان سلامتی که گل طبیعی آن زیبایی است. کمرباریک آز-بة بدن ورزیده 
و کفلهای ستبر آن نمیخورد. "ونوس کاپیتولین" و "ونوس د وم نه به 
این کمال, مع ذلک مطبوع دیدگان, هستند.3 "ونوس کالیپوگه", که 
**۳**تصویر 
۳ زیر تصویر : برجستهکاری پایه معبد زئوس در پرگامون, موزه دولتی 
برلین؛ 


1. در موزه ناپل. ۳ 

2 همنام غرفهای در واتیکان که مجسمه قبلا در ان بوده است. 

3. در موزه کاپیتولین رم و موزه اوفیتسی فلورانس. 
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به ونوس خوش کفل معروف است.: بسیار نافذ و شهوتانگیز است. این 
ونوس؛ برای اينکه زیبایی بدن خود را بهتر بنماياند, پردهای بر بدن کشیده, 
ویر برکه: ای به. کفلهای. خود. میتکرد1 .از همه جالیتو :مجشمه: نفیتین 
"نیکه" يا "پیروزی ساموتراس" است که در همین شهر به سال 1863 
که ها هار سای و اس رای اه 
است سوار شده و گویی کشتی را به حمله رهبری میکند: بالهای بزر کش 
ای اش که یی کی ای ها ار 


مواج ساخته است به پیش میبرد. در اين اثر هم یونانیها زن را به صورت 
مادری نیرومند مجسم کردهاند, نه موجودی ظریف. زیبایی این مجسمه 
زیبایی نحیف و زودگذر جوانی نیست , زیبایی پایدار مادری است که مرد را 
به برخاستن و کسب موففیت تنشجیع میکند: گویی هنر مند میخواسته 
سطرهای آخر "فاوست" " گهتة را مجلسم سازد. تمدنی که موجد پید ایش 
ت و تراشیدن اینچنین پیکرهای باشد هنوز از زوال قطعی بسیار دور 
خدایان تنها موضوع مورد علاقه مجسمه سازانی نبودند که غروب هنر 
یونان را نورانی کردند. این هنرمندان به کوه اولمپ تنها , به عنوان معدنی 
از موضوعات و مایه های کار مینگریستند, نه چیزی بیشتر. 

وقتی.. به علت تکرار در استفاده: معدن بهه. انتها رسید, آنها به موضوعات 
ژزمینی پرداختند, و رضایت خورٍ را در نمایش موضوعاتی چون خرد و 
زیبایی. و شگفتی و انتزاع زندگی بشری جستجو کردند. مجسمه هایی 
دلپذیر از سر هومره اوریپید, وسقراط ساختند. تعدادی پیکره مطبوع و 
هنرمندانه از "هرمافرودیتس" 3 تراشیدند که اکنون روشنی بخش چشمها 
در موزمرم های قسطنطنیه. بورگزه رم, و لوور است. اطفال نیز موضوع 
جالب دیگری برای مجسمه سازان بودند, مانند کودکی که خار از پایش در 
متآورد: پا دیگری که با غازی کشمکش میکند.4 و از همه زیباتر "جوانی در 
حال دعا"ست که به بوئتوس شاگرد لوسیپوس نسبت داده میشود. د 
موضوع دیگری که طرف توجه مجسمه سازان واقع شد پریهای جنگی 
بودند: از ان جمله است "فاونوس باربرینی" در موزه مونیخ 1 ساتیرهای 
سرخوشی چون "سیلنوس مست" در موزه ناپل. گاهی نیز, با تکرارهای 
غیر ملال اور, در میان پیکره های خود از گونه های سرخ فام و شوخیهای 
شیطانی خدای عشق استفاده میکردند. 


۷ - توضیح 


استیلای ناگهانی طنز بر محراب مقدس هنر مجسمه سازی کلاسیک یونان 
وجه مشخص هنر 

*۷۷#**تصویر 

متن زیر تصویر : پیروزی ساموتراس, موزه لوور, پاریس, 

1 در موزه ناپل. _ 

2 قبلا در شرح آن میگفتند که به وسیله دمتریوس پولیورکتس به سال 
5 برپا شد تا پیروزی او را بر بطلمیوس اول (که نزدیک سالامیس به 
سال 306 رخ داد) یادگار و تذکاری باشد: اما اخیرا گفته میشود که این 
مجسمه مربوط است به نبرد کوس (حدود ۳259( که در ان ناوگان 
مقد و نیه, سلو کیه, و رودس بطلمیوس دوم را شکست داد. 

3. در اساطیر یونان. پسر افرودیته. فرشتهای چنان به او دل باخت که از 
خدایان خواست تا دلدادگی و پیوستگی آنان را جاویدان سازند. دعایش 
اجابت شد. و ان دو پیکره واحدی شدند که خصوصیات هر دو جنس را 
داشت. م. 

4. هر دو در واتیکان. 

5. در موزه دولتی برلین. 
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هلنیستی است. در تمام موزه ها امروز چند نمونه از فاونوسهای خندان, 
پانهای آوازه خوان, باکوسهای در حال طغیان, يا بچه های شیطانی که در 
کمال بی نزاکتی عضوی از آنها به عنوان فواره مورد استفاده قرار گرفته 
است., موجود است. شاید بار کاسنت هنر یونان به آسیا آن تنوع» گرمی, و 
احساسی را که در اثر تبعیت از مذهب و دولت از دست داده بود به آن )۳ 
گرداند. البته اعتدال نسبی کامل از میان نرفت: جوان سوبیاکویی در موزه 
دله ترمه, اریادنه خفته در واتیکان, و دوشیزه نشسته در قصر کنسرواتوری 
سنت ظریف پراکسیتلس را( ادامه دادند, و در سرتاسر این دوزه. در آتن: 
بسیاری از مجسمه سازان آگاهانه با تمایلات "نوگرایانه" زمان خود مقابله 
کرده, به شیوه های مرسوم قرون چهارم و پنجم و حتی گاهی به شیوه های 
وزین و مهجور قرن ششم ق م. رجعت میکردند. اما روبهمرفته. روح عصر 
در پی تجربه» 0 و واقعپردازی بود همراه با جریان 
هنرمندان با دقت تشریح بدن را مورد ما قرار داده, از روی ۹ 
زنده در کارگاه خودکار میکردند. و مجسمه سازان مجسمه های خود را 


طوری میساختند که نه ننها از سمت جلو, که از هر سو مورد تماشا باشد. 
برای نشان دادن رنگ سیاهپوستان و چهره های سرخ ساتیرها که از شراب 
میدرخشیدند مواد مختلف و تازهای از قبیل بلور. کالسدوان1. زبرجد. 
شیشه, بازالت سیاه, 2 مرمر» و سنگ سماق به کار میبردند. 

قوه ابتکار هنرمندان این دوره با استادیشان در فن خویش برابری میکرد. 
از تکرار خسته شده بودند: گویی که انتقاد راسکین را پیش بینی کرده.3 
مصمم بودند که حقیقت و اصالت اشخاص و اشیایی را که میساختند نشان 
بدهند. دیگر هنر خود را مدوب تصلنیم کمال و زیبایی, ورزشکاران. 
قهرمانان. و خدایان نمیکردند, بلکه از کارگران. ماهیگیران. موسیقیدانان, 
مردم عادی, سوارکاران. و 1 سرایان مجسمه های مختلف میساختند 
و, در کودکان, دهقانان. اشخاص جالب مانند سقراط, چهره های خشمناک 
مانند دموستن. صورتهای نیرومند و ستمکارانه چون ائوتودموس پادشاه 
یونانی باکتریا , و اشخاص منزوی متروکی چون پیرزن بازار موزه مترپلیتن 
نیویورک؛ به دنبال موضوع میگشتند. زندکی.را با زنگا کارنین. و.نیخندکی: ان 
تذیرفتهز دون لذاید. آنشر کت فیکردند. تردید نفیکردند که شهوانی باشند: 
والدینی نبودند که نگران عفت دخترانشان باشند: : فیلسوفانی نبودند که از 
نتایج اجتماعی فردگرایی اپیکوری بهراسند. زیبایی بدن انسان را میدیدند و 
ان رابت فالنهای خذابی در میاوز دند 

*#***تصویر 

متن زیر تصویر : پیرزن بازار, مترپلیتن, نیوبورک, 

1. نوعی کوارتز شفاف با نیمه شقاف, با بلورهای ریز و جلای مومی. م. 

2 سنگ اتشفشانی دانه ریز, به رنگ خاکستری تیره. م. 

3 "در هنر یونان هیچ خصوصیت مشخص فردی وجود ندارد: اندیشه های 
انتزاعی از جوانی و پیری, قدرت و سرعت, فضیلت و پلیدی آری, اما هر 
نوع فردیتی خیر." راسکین فقط هنر یونانی قرن پنجم را در نظر داشت, 
همان گونه که وینکلمان و لسینگ نیز عمدتا درباره هنر عصر هلنیستی 
ميانديشیدند. 
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که لااقل برای مدتی به چین و چروک پیری و زمان گذران پوزخند میزد. 
ازاد از قیود دوره کلاسیک. خود را به عواطف ظریف تسلیم کردند و, 
احتمالا با احساسی صادقانه, چوپانی را که از سرخوردگی در عشق به 
حالت مرگ افتاده. سرهای زیبایی را که در راه معشوق بر باد رفته بودند, 
و مادرانی که غم فرزندانشان را داشتند تصویر میکردند. اينها نیز به نظر 
آنها در شمار حقایقی بودند که باید ثبت شوند. و بالاخره با واقعیت درد و 
غم, فاجعه های دردناک» و مرگ نابهنگام رو به رو شده, برای آنها جایی در 


معرفی خود از زندگانی بشر منظور میکردند. 

تمدن هلنیستی بدهد, زیرا چنین قضاوتی فقط اعتذاری است برای خاتمه 
دادن به داستان یونان قبل از ادای کامل مطلب. درست است که در این 
دوره با کند شدن هنر خلاقه رو به رو هستیم, ولی در عوض هنری در این 
دوره بوفور موجود است که بر جمیع ابزار کار خود سیادت دارد. جوانی تا 
ابد نمیپاید و زیباییهای آن هم مافوق زیبایبهای دیگر نیست: حیات یونان نیز, 
مانند هر حیات دیگری, باید دوران فروکشی میداشت و سالمندی جا 
افتادهای را میپذیرفت. افول آغاز شده, به مذهب, اخلاق, و ادبیات رسوخ 
کرده, و داغ خود را اینجا و آنجا برجای میگذاشت. ولی نبوغ یونانی, هنر 
یونانی راء چون علم و فلسفه آن, تا به آخر در اوج نگاه داشت و هرگز,. در 
جوانی منزوی ان. عشق یونان به زیبایی, یا قدرت و شکیبايیش برای 
تجسم ان, تا به اين حد پیروزمندانه گسترش نیافته و چنان سرشار از 
جنبش و حیات به شهرهای خواب الود مشرق زمینی راه نیافته بود: جنبش 
و حیاتی که مقدر بود به دست رومیها به نسلهای اینده منتقل شود. 
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هشتم :اوج ترقی علم در یونان 


| - اقلیدس و آپولونیوس 


قرن پنجم شاهد اوج قدرت ادبی یونان. قرن چهارم شاهد شکوفایی 
فلسفه, و قرن سوم شاهد تکامل علوم بود. سلاطین بیش از دموکراسیها 
نسبت به تحقیقات علمی گذشت و مساعدت روا میداشتند. اسکندر 
ات یت واه وی ها یال 
اسیا فرستاد که بزودی به زبان یونانی ترجمه شدند: بطالسه موزه 
مطالعات عالی را برپا داشتند. و علوم و ادبیات فرهنگهای مدیترانهای را در 
کتابخانه بزرگ خود متمرکز کردند: آپولونیوس مقاطع مخروطی خود را به 
آتالوس اول هد یه کرد, و ارشمیدس تحت حمایت هیرون ِِ به نتعیین 
7 و محاسبه تعداد ماسه هایی که برای پر 
کردن جهان لا زم است زوال مرزها و ایجاد زبان مشترک؛ تبادل 
سیال عقاید و کتابها, ۲ تحلیل رفتن فلسفه مابعدالطبیعه و ضعیف شدن 
علوم الاهی, برآمدن طبقه سوداگر غیر روحانی در اسکندریه و رودس و 
انطاکیه 6 بز حاضون و سیراکوز, و ازدیاد مدارس و دانشگاه ها و رصدخانه 
ها و کتابخانه ها توام با روت و صناعت و پشتیبانی پادشاهان موجد آن 
که علم از فلسفه جدا شود و در کار تنویر افکار. غنی کردن, و در 
معرض خطر قرار دادن دنیا پیشرفت کند. ۱ 

در شروع قرن سوم و شاید خیلی قبل از ان ابزار ریاضیدانان یونانی 
توسط تکامل عددنویسی سادهتری براتر شد. نه حرف اول الفبا برای احاد 
به کار برده شد, حرف بعدی برای عدد 10, نه رقم بعدی برای 20 و 30 و 
غیره. حرف بعدی برای عدد صد, و حروف بعدی برای دویست و سيیصد و 
غیره کسور و اعداد وصفی با علامت (۱) بر سر انها مشخص ميشدند. 
او ی اس ی ها را که یر 
عدد, معرف هزار بود. اين تندنویسی ریاضی روش سهلی برای محاسبه 
ایجاد نمود. 

در بعضی از پاییروسهای یونانی که در دست است محاسبات فراوانی از 
کسر اعشار تا میلیونها انجام شده که, اگر به سبک امروز محاسبه 
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کنیم. جای بیشتری را روی کاغذ اشغال خواهد کرد.1 

با این وجود, بزرگترین موفقیت علوم هلنیستی در هندسه بود. اقلیدس 
متعلق , به این دوره است. دو هزار سال است که نام اقلیدس با کلمه 
هندسه برده میشود. آنچه از رد کی او میدانیم به این ترتیب است که 
مدرسهای در اسکندریه ناد کرد و شاگردان او نست به سایرین در رشته 
های خود ممتاز بودند. به پول توجهی نداشت, و چون شاگردی از او پرسید: 


"از خواندن هندسه چه نفعی میبرم" به غلامی گفت که یک اوبولوس به وی 
بدهد. "زیرا میخواهد از انچه میخوانر نفع ببرد." و اینکه وی مردی متواضع 
و بسیار مهربان بود, و دیگر اینکه هنگامی که در 300 ق م کتاب معروف 
"اصول هندسه" , يا به اختصار "اصول" , خود را مینوشت هرگز به عقلش 
نرسید که فرضیه های مختلف را , به کاشفان آنیا خفست هی رسک ان 
ادعا نداشت که فقط به جمع معلومات هندسی یونانیان در یک نظم 
منطقی اقدام کرده است.2 در این کتابها, بدون هیچ گونه مقدمه يا تعذیز, 
به تعریف ساده قضیه. سپس به فرضهای لازم, و بالاخره به بدیهیات یا 
علوم متعارف مییردازد. به پیروی از دستورات افلاطون, خود را مقید به 
ارقام و شواهدی مینمود که جز خط کش و پرگار ابزاری نخواهد. روش 
بیان تصاعدی را که پیشینیان او ابداع کرده بودند و عبارت بود از فرضیه, 
نمودار هندسی, تصویر اثبات, و نتیجه اقتباس و تکمیل کرد. علی رغم 
نقایص و اشتباهاتش, نتیجه کلی کار او یک نوع معماری ریاضی بود که در 
نشان دادن قدرت اندیشه یونانی همیایه و رقیب پارتنون به شمار میرود. 
در حقیقت امر, موفقیت علمی او به صورت کامل بیش از پارتنون دوام 
کرد, زیرا کتاب "اصول" حتی تا قرن ما, به منزله کتاب درسی هندسی, 
تقریبا در همه دانشگاه های اروپا چ_ قبول بود. تنها کتابی که از لحاظ 
دوام تاریخی با ان برابر است "انجیل" است. 

آثر مفقود اقلیدس, "مقاطع مخروطی", خلاصه مطالعات منایخموس, 
آریستایوس, و دیگران در رشته خفروطات است. آپولونیوس پرگایی. پس 
از سالها مطالعه و ممارست در مکتب اقلیدس, رسالات او را به منزله 
شروع کار خود گرفته و "مقاطع مخروطی" خود را به رشته تحریر در آورد 
و, در "هشت کتاب" و 387 قضیه, خواص منحنیهای حاصل از تقاطع 
مخروط با سطح را تشریح کرد. سه تا از منحنیها را (چهارمی انها دایره 
است) به نامهای جاویدانی سهمی, بیضی, و هذلولی موسوم کرد. کشفیات 
او نظریه پرتابه ها3 را پیش راندند و مکانیک, دربانوردی, و نجوم را بسیار 
چون کتاب اقلیدس. تشریحی بودند و هفت کتاب موجود اوء تا به امروز, 
اصیلترین منون کلاسیک هند سه به شمار میر وند. 


زد حترنن. داتفه زمان باستان خوود رو 2و مقر شیرا کف به تا آخد: 
وی 


سا یر ای برس مت انا بو ۰ 
(حرف ششم الفبای یونانی) برای نمایش عدد 6 در انها به کار رفته, 
محتمل است که عدد نویسی الفبایی مربوط به قبل از عصر هلنیستی بوده 
باشد. 

2 کتابهای اول و دوم خلاصهای از کارهای فیثاغورس در هندسه به دست 
میدهند: کتاب سوم کارهای بقراط خیوسی: کتاب پنجم کارهای 
ائودوکسوس: کتابهای چهارم. ششم. بازدهم. و دوازدهم کارهای 
فیثاغورسیان متاخر و دانشمندان هندسه یونانی: کتابهای هفتم تا دهم از 
و 

3 جسمی که برای خوردن به هدفی, به وسیله نیرویی, پرتاب يا انداخته 
شود. م. 
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پسر فیدیاس منجم و ظاهرا پسر عم هیرون دوم بود که روشنفکرترین 
حکمران زمان خود به شمار میرفت. 

مانند بسیاری از یونانیان این عصر که به علوم علاقهمند بودند و استطاعت 
مالی داشتند, به اسکندریه رفت: در آنجا زیر نظر شاگردان اقلیدس به 
تحصیل پرداخت و به ریاضیات اشتیاقی یافت که موجب دو موهبت برایش 
به سیراکوز, خویشتن را, چون راهبی, وقف تمام رشته های علوم ریاضی 
کرد. اغلب. مانند نیوتن, خوردن و اشامیدن و سایر احتیاجات جسمی خود 
را فراموش میکرد تا نتایج و عواقب فرضیه هایش را دنبال کند. با مالیدن 
روغن بر بدن خود, يا با خاکستر اجاق, و يا با شن که کف اطاق تمام 
منجمین یونانی را میپوشانید شکلهای مختلف رسم میکرد. از طنز نیز عاری 
نبود: میگویند در کتابی که به نظر خودش بهترین اثر اوست. یعنی کره و 
استوانه, عمدا قضایای غلطی مطرح میساخت که هم با دوستان خود که 
نسخه آن را میخوانند شوخی کرده باشد, هم ززدی آنار دیحران: ر۱ استهز | 
نموده باشد. گاهی خود را با ساختن معماهایی که او را به به اختراع جبر 
نزدیک مینمودند سرگرم میکرد: از اين قبیل است "قضیه حمار" که تا آن 
حد مایه اغفال لسینگ شده بود. گاهی ماشینهای عجیبی میساخت تا اصولی 
را که برپایه آنها اين ماشینها کار میکردند مطالعه کند. لیکن علاقهمندی 


همیشگی و مایه سرور او علوم مثبته بودند و به آنها به نظر کلید فهم دنیا 
مینگریست, نه ابزار ساختمان واقعی پا وسیله اه تن تروت. . او نه تنها 
برای شاگردانش, که برای دانشمندان حرفهای چیز مینوشت. و بدین 
وسیله آخرین نتایج غامض تحقیقات خود را به صورت گزارشهای مفید و 
مختصر به ایشان انتقال میداد. نسلهای بعدی او همه مجذوب اصالت. 
عمق, و روشنی این رسالات بودند. پلوتارکی سه قرن بعد نوشت: "ممکن 
نیست در تمام هندسه مسائلی مشکلتر و غامضتر, و بیانی سادهتر و 
روشنتر از نوشته های ارشمیدس بیابیم. بعضی آن را به نبوعغ طبیعی او 
نسبت میدهند: دیگران میاندیشند که این صفحات سهل و ممنتنع نتیجه 
کوشش و رنج باور نکردنی اوست." 
ده اثر از آثار ارشمیدس,: پس از ماجراهای طولانی که در اروپا و عربستان 
بر آنها کته باقی مانده است : )1 کتاب "روش" 2 در آن برای 
1 که با وی در اسکندریه طرح دوستی ریخته بود. شرح میدهد که 
چگونه تجارت مکانیکی میتواند از حیطه علم هندسه خارج شود: این رساله 
به سیادت خط کش و پرگار افلاطون خاتمه داد و راه را برای شیوه های 
تجربی باز کرد. با اين حال, وجه تمایز روح 1 بر علوم جدید و قدیم را 
روشن میکند. یکی به خاطر درک نظری, عمل را مورد مسامحه قرار 
میدهد: و دیگری به خاطر نتایج احتمالی عملی, نظریه را به تسامح میگیرد. 
(2) "مجموعه قضایا" در باره پانزده "انتخاب" يا شقوق فرضیه ها در 
هندسه مسطحه بحث میکند. (3) "مساحت دایره" که در ان برای ۲ 
(نسبت دایره به قطر آن) مقدار 7/1 ,3 و 71/10 ,3 را به دست میدهد: 
تربیع دایره را به وسیله روش افنا انجام 
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میدهد: و ثابت میکند که مساحت هر دایره برابر است با مساحت مثلتی 
قائم الزاویه که ارتفاع ان برابر شعاع دایره و ضلع دیگر آن برابر محیط 
دایره باشد. )4( "تربیع سهمی" که در ان به وسیله نوعی حساب 
دیفرانسیل و انتگرال, مساحت قطعهای از سهمی, و نیز مساحت بیضی را 
اتذازهگیزی. میکند. :(9) "ذز. یات ماربیجها « که در آن مازریتج ترا به.شکلی 
عصف کید که آسرکت مشاه سصهات سفت. به سای اسر ون 
امتداد خطی که با سرعت یکنواخت حول همان نقطه ثابت دوران میکند. به 
دست میاآید, و سطح محاط میان یک مارپیچ و دو شعاع حاصل را به کمک 
روشی مشابه حساب دیفرانسیل و انتگرال به دست میاورد. 
(6) "کره و استوانه", که در آن فرمولهای حجم و سطح جانبی هرم. 
مخروط, ار 
(7) "در مخروطوارها و کرهوارها". که از حجمهای حاصل از دوران قطوع 
مخروطی حول محورشان بحث میکند. (8) "ماسه شماری" که قز ان از 


هندسه وارد حساب. و مخصوصا مبحث لگاریتم. میشود و متذکر میگردد که 
اعداد بزرگ را میتوان با ضرایب يا واحد 10,000 نمایش داد: ارشمیدس با 
این روش تعداد دانه های ماسهای را که برای پر کردن جهان لا زم است 
البته با تذکر این شرط که جهان ابعادی قابل تصور داشته باشد محاسبه 
میکند. نتیجهای که به دست ماو رز رقم 1063 است. اشاراتی که به آثار 
مفقود شده ارشمیدس شده نشان میدهد که وی طریقی برای تعیین جذر 
اعدادی که مجذور کامل نیستند به دست اورده بود. (9) "در تعادل 
سطوح", که در آن هندسه را در مکانیک مورد استفاده قرار میدهد: مرکز 
ثقل اشیای دارای اشکال مختلف را پیدا میکند: و قدیمیترین دستور موجود 
آمار کنزی«علفی, را ادانه مندهدر (10) دز اخسام ناور * کمصر آن«علم 
تعادل مایعات راء با پیدا کردن فرمولهایی برای تعادل اجسام شناور, 
بنیانگذاری کرده است. این مبحت با این فرض, که در آن زمان شگفتانگیز 
بود, آغاز میشود که سطح هر جسم مایع در حال تعادل کروی است. و 
مرکز آن کره همان مرکز زمین است. 

شاید ارشمیدس در اثر واقعهای, که مانند واقعه سیب نیوتن مشهور است. 
به علم تعادل مایعات برخورد کرده باشد. هیرون پادشاه به یک نفر زرگر 
سیراکوزی مقداری طلا داده بود که از ان تاجی بسازد. چون تاج را برای 
سلطان فرستاد. وزنی برابر وزن طلا داشت. ولی این سوظن حاصل شد 
که مبادا ان مرد نقره را با طلا مخلوط کرده. طلای مصرف نشده را خود 
برداشته باشد. هیرون سوظن خود را با ارشمیدس در میان نهاد و تاج را 
هم به او سپرد که بدون اینکه به آن صدمهای بزند, معلوم کند که در آن 
نقره به کار رفته است یا نه ارشمیدس هفته ها گرفتا ر این معما بود. روزی 
هنگامی که به خزانه حمامی وارد میشد. مشاهده کرد که به همان نسبت 
که بدنش در آب فرو میرود, آب از سر خزانه بیرون میریزد و هر چه بدنش 
پپشتر در آب فرو میرود, از وزنش کاسته ميشود. مغز کنجکاو او, که از هر 
۸ کشفیاتی میکرد و به کار میانداخت, ناگهان "قانون ارشمیدس" را به 
وی الهام کرد, و آن اينکه هر جسم شناور به نسبت مقدار آبی که جا ۳۹ 
میکند, وزن خود را از دست میدهد. دز رخ انیم وهی که سین کل 
داخل در آب شود به نسبت حجم خود آب جا به جا میکند, راه حلی برای 
مسئله تاج پیدا کرد. (اگر به قول ویتروویوس متین بتوان اعتماد کرد), 
ارشمیدس 
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برهنه از حمام به کوچه دوید و فریاد زد: "یافتم ... یافتم. ... " پس از 
رسیدن به خانه. در اندک مدتی کشف کرد که نقره. به اذای وزن مساوی 
حجم بیشتری از طلا دارد. اب بیشتری را جا به جا میکند, و نیز مشاهده 
کرد که تاج طلایی که به او داده شده بود بیشتر از طلای ناب آب را جا به 


ل 


جا میکند. بدین ترتیب نتیجه گرفت که طلای تاج با فلزی که وزن 
مخصوصش از طلا کمتر است مخلوط شده است. سیس,؛ با قرار دادن 
نقره به جای طلا در آن مقدار طلا که برای مقایسه به کار برده بود تا 
مقدار جا به جا شدن اب هر دو برابر شود توانست مقدار نقرهای را که 
در تاج به مصرف رسیده و مقدار طلایی را که دزدیده شده بود تعیین کند. 
ارضای کنجکاوی پادشاه ان قدر برای ارشمیدس قابل اهمیت نبود که 
کشف قانون اجسام شناور و کشف روش اندازهگیری وزن مخصوص. وی 
آسمان نمایی ساخت که خورشید, زمین, ماه, و پنج ستارهای را که در آن 
روزگار میشناختند (زحل, , مشتری, مریح» زهره, و عطارد) را نمایش میداد, 
و آنها را چنین ترتیب داده بود که با گرداندن محور خاصی میتوانست آن 
ار سماوی را در جهت و سرعتهای مختلف به حرکت درآورد. 
ارشمیدس, مانند افلاطون, احتمالا عقیدهمند بود که قوانینی که بر گردش 
افلاک حکومت میکنند از خود ستارگان زیباترند.1 ارشمیدس در رسالهای 
که مفقود شده, ولی مختصری از ان باقی مانده چنان قوانین اهرم و تعادل 
رات دفت مین مک که از رفن اف 13۱ میلادی کورین: ری رز 
آنها داده نشد. قضیه ششم میگوید: "کمیتهای متوافق در فواصلی که 
نسبت معکوس با سنگینیشان دارند بهتعادل در مییند. " این حقیقت مفید, 
که روابطی بسیار پیچیده را به وضع شگرفی اسان میکند, روج دانشمندان 
را همان قدر تحت تاثیر قرار میدهد که مجسمه هرمس پراکسیتلس روج 
هنرمند را برمیانگیزد 
ارشمیدس, مست از نیرویی که در اهرم و قرقره میدید, اعلام کرد که اگر 
نقطه اتکای ثابتی داشته باشد که بتواند با آن کار کند, همه چیز را میتواند 
به حرکت درآورد. میگویند که گفته بود: "فکانی.به فن بدهید رووی ان 
بایستم, تا دنیا را تکان دهد." هیرون او را تشجیع کرد که حرفش را به 
مرحله عمل در آورد و ناوی را 0 
ات ادن رنه وی ار هانده بودند. ارشمیدس, با کمک چند چرخ 
دندانه دار و قرقره. یک تنه کشتی پربار را از اب به خشکی کشید. 
پادشاه که از این نمایش مشعوف شده بود, از ارشمیدس خواست که چند 
ماشین جنگی برای او طرحریزی کند. از صفات ممیزه هر دو این بود که 
ارشمیدس بعد از اتمام طرحها 


1 یرون که انشا را دور فرن بعد دنه و از کار ان شکفت: زوم 
شده بود, مینویسد: 7 سکاف که گالوس کره را حرکت میداد, ماه در واقع 
به همان اندازه که در عالم واقع و از جهت حرکت انتقالی عقبتر از 
خورشید است.؛ روی این دستگاه برنزی هم عقبتر مینماید. لذا کسوف هم 
به همان صورت واقعی در این دستگاه اتفاق میافتد." 
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بکلی آنها را از یاد برد. و هیرون نیز که مردی صلحدوست بود هرگز به فکر 
استفاده از آنها نیفتاد. پلوتارک میگوید: ارشمیدس روحی چنان بلند پرواز, 
نظری چندان وسیع, و ذخایری چنان عمیق از معلومات علمی داشت که با 
وجودی که این اختراعاتش او را در بصیرت مافوق انسانها کرده بود, مع 
هذا, راضی نمیشد که نوشتهای از خود درباره انها برجای گذارد, و عقیده 
داشت که ... هر نوع هنر و فنی که تنها به خاطر نفع و استفاده مادی به کار 
رود پست و بیمقدار است. تمام علاقه و همت بلند خود را مصروف 
مسا اس شا ی ری رس ارات را احا ات 
پست زندگی نداشت مطالعاتی که برتری انها غیرقابل انکار بود. تنها 
تردیدی که میتوان داشت این است که ایا زیبایی و نفاست و عظمت 
اشیائی که مورد ازمایش است بیشتر شایسته توجه و تحسین است. یا 
دقت روشها و وسایل اثبات ان. 

ولی چون ۱ مرد. سیراکوز گرفتار روم و مارکلوس دلیر شد که از راه 
زمین و دریا به آن حملهور گردید. گرچه ارشمیدس دی از هنگام (212) 
مردی هفتاد و پنجساله بود, دفاع هر دو جناح جنگ را به عهده گرفت. پشت 
دنداری که ندرا عفط میجر د مت ممانی نضی کرو کهسهای کین ۱ 
به مسافتهای دور پرتاب میکردند. اجسامی که به جان درشمن میانداخت 
چنان نابود کننده بودند که مارکلوس مجبور شد عقبنشینی. و شب هنگام 
پیشروی کند. هنگامی که کشتیها نزدیک میشدند. ملوانان از تیراندازی 
کماندارانی به جان آمدند که از سوراخهای دیواری که به دست ارشمیدس 
و یارانش احداث شده ِ نیر میانداختند. علاوه بر جرثقیلهایی پشت 
دیوار گذاشته بود که , با پرتاب سنگهای سنگین کشتیهایی ها که رفک 
ميشدند غرق میگزدین: جرثقیلهای دیگری بودند که به چنگکهایی عظیم 
هجهی ند ور کنیع زا یلید فیکردند بو به-خضصرم: ها میکویتد ند با آنها زا 
واژگونه ساخته غرق مینمودند.1 مارکلوس ناچار شد که نیروی دریایی خود 
را عقب کشیده, فقط به امید حمله از جانب زمین بماند. لیکن ارشمیدس. 
به کمک منجنیقهای خود, چنان بارانی از سنگ به سر و روی سربازان 
رومی بارید که لشکریان میگریختند و با فکر اينکه خدایان به انها غضب 
کردهاند از پیشروی مجدد خودداری میکردند. پولوبیوس 0 این باره 
میگوید: "چون نبوغ یک فرد انسانی به نحو شایستهای به کار رود چنین 
نتایج شگرف و درخشانی به وجود میأورد: رومیها, که هم در خشکی و هم 
در دریا نیرومند بودند, تنها موقعی امیدشان به فتح سیراکوز عملی میشد 
که آن پیرمرد برچای نماند. و تا هنگامی که زنده بود جرئت حمله نداشتند." 


1 لو کیانوس قدیمیترین ماخذ ما درباره این داستان است که البته نمیتوان 


یکسره به او اعتماد کرد. نامبرده میگوید که ارشمیدس اشعه خورشید را 
در اینه های عظیم مقعر متمرکز کرد و بر کشتیهای رومی انداخت و انها را 
سوزاند. 
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مارکلوس, که فکر فتح سریع سیراکوز را از سر به در کرده بود, تن به 
محاصره تدریجی شهر داد. بعد از هشت ماه محاصره, شهر قحطی زده 
تسلیم شد. در غارت و کشت و کشتاری که در پی آمدر مارکلوس امر کرد 
که کوچکترین مه و ازارخ, به: ارتتمبدشن نرسد. هنگام غارت؛ سربازی 
رومی به سر پیرمردی سیراکوزی رسید که مجذوب مطالعه بود و بر ماسه 
اعدادی مینوشت. سرباز رومی امر کرد که ان مرد فور| خود را به 
مارکلوس معرفی کند. ارشمیدس از اطاعت امر خودداری کرد تا معمای 
خود را حل کند. پلوتارک میگوید: "از روی خلوص از سرباز خواهش کرد 
کمی صبر کند تا قضیهای را که شروع کرده ناقص و بدون جواب باقی 
نگذارد. ولی سرباز که از اين تمنا چیزی درک نمیکرد, و تمنای او کوچکترین 
تاثیری در وی نکرده بود, در جا به قتلش رساند." وقتی مارکلوس ماجرا را 
شنید عزادار شد و هر چه در قوه داشت کرد تا خویشان او را تسلی دهد. 
سردار رومی به یادبود وی مقبرهای زیبا ساخت و, بنا به وصیت دانشمند, 
کرهای در داخل استوانه بر آن حجاری کرد. زیرا ارشمیدس عقیدهمند بود 
که بزر گترین موفقیت افتن نیکست راهم اندازهگیری سطح و حجم 
این شکلها بوده است. اشتباه هم نمیکرد, زیرا افزودن یک قضیه به هندسه 
بمراتب برای بشریت با ارزشتر از دفاع پا محاصره یک شهر است. 
ارشمیدس را باید با نیوتن همطراز دانست. و این افتخار را به او داد که 
"به موفقیتهایی در ریاضیات نایل شد که در تاریخ دنیا تسایر نان ۷ اگر به 
خاطر فراوانی و ارزانی نیروی کار بردگان نبود, ارشمیدس ممکن بود که 
پیشرو یک انقلاب صنعتی واقعی باشد. رساله مسائل مکانیکی که بغلط به 
ازشصه هتوب وم هس رساله فرمانی آوتان که آن خق بلط به اقلیدس 
نسبت داده میشد. یی قرن قبل از ارشمیدس پارهای از اشتول ستاتیک 
(تعادلشناسی) و دینامیک را پایه گذاری کرده بود. ستراتوی لامپساکوسی, 
که بعد از تثوفراستوس ریاست لوکیون را داشت. ماتریالیسم جزمی خود 
را معطوف به فیزیی کرد و این نظریه را عرضه داشت (حدود 280) که 
"طبیعت با خلا متنافر است". وقتی که اضافه کرد که "خلا را میتوان به 
وسایل مصنوعی ایجاد کرد" راه برای هزاران اختراع باز شد. کتسیبیوس 
اسکندرانی (حدود 200) فیزیک سیفونها را (که مصریها حتی در 1500 
سال قبل از میلاد به کار میبردند) مورد مطالعه قرار داد. و پمپ بادی. ارگ 
اه ات ای سا تفت رای 

ارشمیدس احتمالا چرخ چاه قدیمی مصری را اصلاح کرد, به نحوی که عملا 


آب: را بر قنه.ها جازی: میکرن و تصادفا اسم او بر آن باقی ماند. فیلون 
بیزانسی, , در حدود 150 ق م, مایا سای اه ره که 
چرخهایشان بادی بود. ماشین بخار هرون اسکندرانی, که بعد از غلبه 
روقنها نب ونان آهدر این تفر تونعه صیعتین ۲ به اوج و در عین حال به 
انتها رساند. مه رسای ور داشستم ره عمل وا 
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تحت الشعاع قرار داد. افکار یونانیها دوباره معطوف مباحث نظری شد, 
صناعت یونان به کار بردگان قناعت کرد. یونانیها با مغناطیس 1 
داشتند, و خاصیت الکتریکی کهربا را میدانستند, ولی در این نمودهای 
عجیب امکان بهره برداری صنعتی تمیدید ند دتیای باستان: غبر. احاهانف: به 
این نتیجه رسید که "مدرن شدن" به زحمتش نمیارزد. 


اا| - آریستارخوس: هیپارخوس. اراتستن 


انگیزش و شعوفایی هلنیستی ریاضیات و نجوم یونانی به ترتیب مدیون 
مصر و بابل بود. اسکندر باب مشرق را به سوی پونان گشود و تبادل آرا و 
انديشه ها از نو به جریان افتاد. سه قرن پیش. 2[ 
تولد علم یونانی در یونیا یاری کرده بود. رشد بیش از انتظار علوم یونان در 
عصر هلنیستی, یعنی افیف که هنر و ادبیات یونان رو به زوال بود, 
مدیون مناسبات مجدد یونان با مصر و خاور نزدیک بود. 

اریستارخوس ساموسی عامل درخشان فترتی است که در سلطه نظریه 
زمینمرکزی1 در علم نجوم یونان پدید امد. وی در چنان اتش اشتیاقی 
میسوخت که تقریبا در کلیه شعبات نجوم تحصیل کرد, و در بسیاری از آنها 
تشخص یافت. در تنها رسالهای که از وی بر جای مانده, در باب ابعاد و 
فواصل خورشید و ماه,2 کوچکترین اشارهای به نظریه خورشید مرکزی 
نمیکند, بلکه برعکس, چنان فرض میکند که ماه و خورشید در مداری به 
دور زمین میگردند. اما ارشمیدس, در کتاب ماسه شماری, بصراحت 
"فرضیهای را که وابت و خورشید بیحرکتند. و زمین در محیط دایرهای که 
خورشید در وسط آن قرار گرفته به دور خورشید میگردد. به آریستارخوس 
نسبت میدهد: و پلوتارک گزارش میدهد که کلتانتس رواقی معتقد بود که 
آریستارخوس نا سافت به.دلیل. اقحه. نذا وا ی رین زرا بخ خر کت 
انداخته ", محکوم کرد. 

سلوکوس سلوکیهای نظر خورشید مرکزی را تایید کرد, ولی محافل علمی 
یونان خلاف آن رای دادند. 

آریتارخوس هم کویا نظر خوذ راء بالاخره بنن از اینکه تتوانشت آن. را با 
حرکات دورانی تصوری اجرام سماوی وفق بدهد, رها کرد: زیرا تقریبا تمام 
جالمان یونانی 

1 نظریهای مقدم بر نظریه خورشید مرکزی (گردش مین به دور 
خورشید) که مطابق آن خورشید به دور زمین میگردد. 0 

. آریستارخوس حجم خورشید را سیصد برابر حجم زمین تخمین زده بود 
(البته حجم آن بیش از یک میلیون برابر زمین است) این تخمین در نظر ما 
خیلن. کم میتماید: ولی. اتاکسا کوزاس با ابیکور را به. شکفتی. میانداحته 
است. همچنین آریستارخوس قطر ماه را یک سوم ارم اسان رون 
است (که هشت درصد اشتباه حساب دارد). و فاصله زمین تا خورشید را 
هشت برابر فاصله زمین تا ماه میدانست (که تقریبا چهارصد برابر است). 
در عباراتی از او میخوانیم: "هنگامی که خورشید در کسوف کامل قرار 


میگیرد, خورشید و ماه داخل در مخروطی هستند که چشم ما بر زاویه 
راس ان مخروط قرار دارد." 
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بسهولت قبول کرده بودند که این مدارها مستدیر هستند. شاید هم 
آریستتارخوسن به علت عدم علاقهاش به شوکران نخواسته بود که هم گالیله 
و هم کوپرنیک دنیای باستان شده باشد. 

بدبختی علوم هلنیستی در آن زمان بود که بزرگترین دانشمندان نجوم 
یونان نظریه خورشید مرکزی را با دلایلی رد میکردند که تا قبل از کوپرنیک 
گمان دارند که او به اشتباه دانشمندی دورانساز معرفی شده, دانشمندی 
بود بینظیر که هميشه به دنبال دانش میرفته, در تحقیق صبور, و در گزارش 
مشاهدات خود بسیار دقیق بوده, به حدی که دنیای باستان او را "عاشق 
حقیقت" " میخوانده است. وی تقریبا در تمام رشته های نجوم وارد شد؛ و 
نتایجی گرفت که هفده قرن معتبر بودند. فقط یکی از آثار بیشمار او بر 
جای مانده, که تفسیری است بر نمودها اثر اتودو کسوس و ازاتوتتن نوشته , 
لیکن امروز ما او را از کتابی که کلاودیوس بطلمیوس به نام مجسطی 
او نوشته شده است. جا دارد که نجوم بطلمیوسی را نجوم هیپارخوسی 
بخوانیم. محتملا, اسطرلاب و ذات الربع را, که ابزارهای اساسی نجوم ان 
روز بودند, بر مبنای نمونه های موجود در بایل, تکمیل و اصلاح کرد. روش 
و عرض خفر آفنانی ابداع تمدق وک ند تا منجمین ۳۳ فدت رنه را به به 
مطالعات و اندازه گیریهایی نجومی وادارد تا بتوانند موقعیت تمام شهرهای 
مهم را تثبیت کنند: هر چند که این برنامه او, به علت اغتشاشات سیاسی, 
تا زمان برقراری ارامش نسبی در ایام بعدی حکومت بطالسه, به تعویق 
افتاد. مطالعات ریاضی هیپارخوس در روابط نجومی او را به تدوین جدول 
جیوب رهنمون شد که منجر به اختراع علم مثلثات گردید. با دقت تقریبی 
طول سالهای شمسی و قمری و نجومی را, بدون شک با استفاده از منابع 
میخی بابلی, تعیین کرد. سال شمسی ر14 365 روز منهای 4 دقیقه و 48 
ثانیه محاسبه کرد. که با محاسبات امروز فقط 6 دقیقه اشتباه دارد. حد 
متوسط طول ماه قمری نزد او 20 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه و212 
ثانیه بود, که تنها یک ثانیه با ارقام قبول شده امروز تفاوت دارد. با تقریب 
شگفتانگیزی نسبت به محاسبات کنونی, دوره هلالی گردش سیارات. میل 
کلی دایرهالبروج و مدار ماه, اوج خورشید, و اختلاف منظر افقی ماه را 
محاسبه کرد. فاصله ماه تا زمین را به 400,000 کیلومتر تخمین زد که 
فقط 5 درصد اشتباه محاسبه دارد. 


هیپارخوس. با استفاده از تمام دانشها؛ یه این نبيجه ر سید که نظربه 
زمینمرکزی بهتر از فرضیه آریستارخوس میتواند اطلاعات موجود را 
توصیف کند: نظریه خورشید مرکزی تنها در صورتی میتوانست مورد تحلیل 
ریاضی قرار گیرد که برای زمین مداری بیضوی فرض شود و این فرضیه 
چنان از ذهن یونانیان به دور بود که حتی اریستارخوس نیز ظاهرا 
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به آن توجهی نداشت. هیپارخوس, برای توجیه بهتر و دقیقتر, نظریه دوایر 
خارج از مرکز را در کار اورد, تا بینظمیهای سرعت مداری ماه و خورشید 
را بیان کند. و به فرضیه بیضویت مدار زمین نزدیک شد. به این معنا که 
اظهار کرد که مراکز مدارهای خورشید و ماه کمی به یک طرف زمین 
متمایل هستند. بدین ترتیب بود که هیپارخوس به مقام بزرگترین عالم 
نظری و راصد نجوم دنیای باستان کاملا نزدیک شد. 

هیپارخوس که شبها مرتبا به آسمان نگاه میکرد. شبی با تعجب متوجه شد 
که در گوشهای از اسمان ستاره تازهای به چشم میخورد که مطمئنا شبهای 
دیگر در انجا وجود نداشت. پس, برای تعیین تغییرات بعدی. یک فهرست. 
یک نقشه, و یک کره از اسمانها تنظیم کرد (حدود 129 ق م) که موقعیت 
10090 ستاره ثابت را با عرض و طول اسمانی انها نشان میداد کاری 
بزرگ که خدمتی عظیم به دانشجویان بعدی علم نجوم بود. 

با مقایسه نمودار خود با نموداری که تیموخارس در 166 سال پیش تهیه 
کرده بود, هیپارخوس حساب کرد که ستارگان محل معین خود را در این 
مدت دو درجه تغییر دادهاند: و بر مبنای آن به مهمترین کشف خود رسید1/ 
تقدیم اعتدالین: حرکت آهسته و روزانه نقاط اعتدالین در کره اتهان ۳ 
زمانی که به مدار استوا برسند. این حرکت را او روزانه نب سی و شش 
تانیه تخمین زد: برآورد امروزی پنجاه ثانیه است. ۲ 

حقا میبایست نام اراتستن را, که از نظر زمانی بین اریستارخوس و 
هبپارخوس میزیسته, قبلا بیاوریم. 

او دانشمندی بود که تبحر همه جانبهاش باعث شد که به پنتاتلوس2 و بتا3 
ملقب شود زیرا که در بسیاری از رشته های علمی ممتاز شد, و در هر 
رشته تنها نسبت به نفر برتر در مقام دوم بود. گفته میشود که او اهل 
کورنه بوده است. بهترین معلمان را یافت: زنون رواقی. ارکسیلائوس 
شکاک, کالیماخوس شاعر و لوسانیاس ادیب. در سن چهل سالگی شهرت 
او در دانستن رشته های مختلف علمی چنان دنیاگیر شد که بطلمیوس 
سوم او را رئیس کتابخانه اسکندریه کرد. وی کتابی به شعر, و تاریخی در 
کمدی نوشت. در کرونوگرافیا کوشید که زمان حوادث مهم تاریخی را در 
حوزه مدیترانه تعیین کند. رساله هایی در ریاضیات نوشت. و روش فنی 
پیدا کردن واسطه هندسی بین دو خط مستقیم را ابداع کرد. میل کلی 


پر گنوی او اه زمین ٍِ به 29680 ی 


برآورد میکرد: امروزه آن را 40,000 کیلومتر حساب 


1 اگر البته از سلف بابلی خود, کیدینو, اقتباس نکرده باشد. 

2 قهرمان ورزشهای پنجگانه. م. 

3. نام دومین حرف الفبای یونانی: ستاره دوم صورت فلکی. م. 
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میکنند. اوء با مشاهده آنکة خورشید در ظهر انقلاب صیعی در شهر سوئنه 1 
مستقیما بر اسظع: عمیقن اب جاه تنکی .فیتابدة»و:با اطلاع از اینکه دن همان 
لحظات سایه یک مسله در اسکندریه. حدود هشتصد کیلومتر در شمال 
سوئنه. نشان میداد که خورشید تقریبا712 درجه از سمتالراس محاسبه 
شدهای که, مطابق طول استوایی, دو شهر را به یگدیگر وصل میکند 
فاصله دارد. نتیجه گرفت که قوسی 712 درجه بر محیط کره زمین 
مساوی هشتصد کیلومتر است., و به این ترتیب کل محیط زمین برابر است 
با (500 5,7) / 360 يا 38600 کیلومتر. ۱ 

ارانستن جون زمین را انداره گرفت به توصیف ان پرداخت. کتاب 
جئوگرافیکای او گزارشهای مساحان اسکندر. سیاحانی چون مگاستنس, 
مسافرانی چون نثارخوس, و پویندگانی چون پوتیاس ماسالیایی, که در 
حد ود 290 ق م به اطراف اسکاتلند و نروژ و شاید تا مدار شمالگان سفر 
کرده بودند» را به هم امیخت. 

اراتستن تنها به شرح مشخصات فیزیکی زمین اکتفا نکرد, بلکه کوشید تا 
ان را از طریق اعمال اب و اتش و زمین لرزه و اتشفشان تبیین کند. 
یونانیان را از اینکه ساکنان دنیا را به هلنها و بربرها تقسیم کرده بودند, 
سرزنش نموده, به به آنها گوشزد کرد که مردم را نباید فقط از روی ملیت 
بلکه باید براساس خصوصیات انفرادی قضاوت کرد. میگفت که بسیاری از 
یونانیها مردمی شرور و بسیاری از ایرانیها و هندیها پاک سیرتند. و رومیها 
در امور اداری و حکومت قابلیت بیشتری از یونانیها از خود نشان دادهاند. 
او اطلاعات چندانی از شتفالن اروبا هسمال اسیا تداسنت‌بو. ار سر موه 
که در جنوب رود گنگ در هندوستان قرار داشت کعمتر با خبر بود, ولی ۳ 
آنجا که ما میدانیم وی اولین کسی است که در جغرافی نام سرزمین چین 
نا اقودم استت. یکی یر از تفای کنانشن فیموبهه کر مدرکن 
اقیانوس اطلس مانعی نبود. میتوانستیم در امتداد یک مدار از اسپانیا به 
هند برویم." 


۷ - تئوفراستوس, هروفیلوس, اراسیستراتوس 


جانورشناسی هرگز در دنیای باستان دگربار به سطحی نرسید که در "تاریخ 
حیوان" ارسطو رسیده بود. 

شاید با توافقی در زمینه تقسیم کار, تثوفراستوس, جانشین او در ریاست 
لوکیون, رساله نمونهای نوشت به عنوان "تاریخ کیاهان", و کارش رآ با 
رساله جامعتری به نام "علل گیاهان" ادامه داد. تئوفراستوس از باغبانی 
لذت میبرد. و از کار خود اطلاع کامل داشت. او از بسیاری جهات بر استاد 
خود. ارسطو, تفوق داشت: از جمله در جمع آوری اطلاعات دقیقر و و در 
بیان موضوعهای خود منظمتر بود و میگفت که کتاب بدون نظم و طبقه 
بندی مانند اسب بدون افسار غیرقابل اعتماد است. تمام گیاهان ون 
درختان و بوته ها و گلبنها و سبزیجات تقسیم بندی کرد: قسمتهای 


ی 
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هر گیاه را به ريشه, تنه, شاخه, ساقه, برگ, گل, و میوه مشخص نمود. این 
طبقه بندی تا سال 1516 هیچ تغییری نکرد. وی مینویسد: "هر گیاهی در 
هر یک از اعضای خود نیروی روییدن دارد, زیرا در تمام قسمتهای خود زنده 
است ... تولید مثل گیاهان به قرار زیر است: به طور خودرو به وسیله 
دانه یا هاگ. قلمه زدن, خواباندن, و پیوند زدن." از نحوه تکثیر گیاهان جز 
درخت انجیر و خرما اطلاعاتی نداشت. و در اینجا نیز در تشریح گشنیگری 
را ی ای ام ال 
صنعتی, و شرایط چوی مناسب برای رشد انها را تشریح کرد. 
تئوفر استوس جزئیات مربوط به پانصد نوع گیاه را با دقت فراوان در 
عصری که میکروسکوپ نبود, به نحو شگفت انگیزی مطالعه نموده است. 
اپن دانشمند, بیست قرن قبل از گوته, تشخیص داد که گل, برگی است که 
در کون شده است. از چند لحاظ میتوان تئوفر استوس را طبیعت ۳3 
شناخت. "وی با صراحت تفسیرهای مابعدالطبیعه را, که در زمان او راجع به 
عجایب گیاهشناسی رایج بود. مطرود میشمرد. طبع کنجکاوی داشت که 
لازمه هر دانشمند است, و معتقد نبود که نوشتن رساله درباره سنگها, مواد 
کانی, هوا, باد. خستگی. هندسه, نجوم, و نظریه های فیزیکی یونان قبل از 
سقراط باعث کسر شان یک فیلسوف باشد. سارتن میگوید: "اگر 
ارسطویی نبود, این دوره را به نام تئوفراستوس ميشناختند. اس 
در " کتاب" " نهم خود کلیه اطلاعاتی را که یونانیها درباره خواص طبی گیاهان 
داشتند جمع آوری و خلاصه کرد. در یکی از فصول آن به داروی بیحسی 


اشتازه-میکند: "نعنای. آبی گیاهی است که مخصوصا برای زنها هنگام وضع 
حمل مفید است. زیرا مردم میگویند که يا وضع حمل را آسان کرده یا درد 
را میزداید." علم پزشکی در این عصر روز به روز در حال پیشرفت بود: 
شاید به دلیل انکه بتواند با امراض روزافزون ناشی از تمدن پیچیده 
شهرنشینی مقابله کند. آموختن طب مصری توسط یونانیها باعث پیشرفت 
تزرکین در این بهته شدر بطالسه .در این راه: فوقالفادم صفید .بودند ز آنها نه 
تنها تشریح حیوانات و نعش را مجاز میدانستند, بلکه اجازه میدادند 3 
محکومان به مرگ را نیز تشریح کنند. تحت تاثیر این گونه انگیزه ها, 
کالبدشناسی به مرحله علمی رسید, و انتزاعی که ارسطو دچارش بود تا 
حدی مرتفع گردید. 

هروفیلوس خالکدونی, که در سنه 285 در اسکندریه کار میکرد. چشم را 
فرن کرش سا حاییی تاصای ش رها ار را بر 
تشریح کرد و مخ و مخچه و پوسته مغز را توصیف کرد نام خود را در 
نوعی مرض مغزی1 بر جای گذارد, و افتخار جایگاه فکر را دوباره به مغز 
برگرداند. اهمیت و کار اعصاب را تشخیص داد, تقسیم آنها را به اعصاب 
حساسه و محرکه پایه گذاری کرد ۷ 
دسته بندی نمود. سرخرگها را از نا هرگ متمایز ساخت. عمل سرخرگها 
راء, که حمل خون از قلب به اعضای بدن است., درک؛ و در واقع نوزده قرن 
قبل از هاروی2 گردش خود را کشف کرد. به تبعیت از پراکساگوراس 
پزشکر کوسی, برای تشخیص ناخوشی ببض را ملاک قرار داد, و برای 
اندازهگیری آن از ساعت آبی استفاده نمود. تخمدان. زهدان, کیسه های 
منی, و غده پروستات را تشریح و توصیف نمود, کبد و لوزالمعده 


1 10۳0۱13۲ ۳۱۵۲۵0۵۲۲۱۱: جمع شدن سینوسهای خون در غشای بیرونی 


مغز. 
2 پزشک انگلیسی (1578 - 1657), کاشف گردش خون. م. 
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زا تمالع وان داممتامی فوهم رای ره ان فتستت ۱ 
روده داد که امروز نیز به همین اسم خوانده ميشود. هروفیلوس مینویسد: 
"انجا که سلامتی نیست, علم و هبر نمیتوانند خودنمایی کنند, بیرو قادر 
نیست موثر واقع شود ثروت بیفایده است و فصاحت بیقدرت. " ۳ آنجا که 
ما میدانیم هروفیلوس بزرگترین عالم کالبدشناسی, و اراسیستراتوس 
بزرگترین عالم فیزیولوژی (علم وظایف الاعضا) بودهاند. اراسیستراتوس 
در کتوس متولد شد., در آتن درس خواند. و در اسکندریه در حدود سال 
8 ق م طبابت میکرد. وی با دقت بیشتری مخ و مخچه را از هم متمایز 
ساخت. و برای مطالعه عمل مغز, تجربه هایی روی حیوانات زنده به عمل 


اورد. عمل زبان کوچک, دو مجرای کیلوس حاویه, و دریچه های ائورتی و 
ریوی قلب را شرح داد. تا حدی از سوخت و ساز پایهای بدن اطلاع داشت. 
زیرا نوع ابتدایی گرماسنج استنشاقی را ابداع کرد. میگوید هر عضوی از 
را اه اس را و ی و 
تمام پدیده های روانشناختی را با توسل به علل طبیعی انها تبیین کند, و هر 
نوع ارجاع به موجودیتهای رمزی را مردود میشمرد. نظریه اخلاط بقراط 
راء که هروفیلوس حفظ کرده بود, رد کرد. به نظر او, هنر معالجه در 
پیشگیری بهداشتی بود نه در درمان. با استعمال مکرر دارو و خون گرفتن 
مخالف بود: برعکس از پرهیز, استحکام, و ورزش طرفداری میکرد. 

چنین مردانی اسکندربه را وین دنیای پزشکی قدیم کرده بودند. البته 
مدارس پزشکی بزرگی نیز در ترالس, میلتوس, افسوس, پرگامون, 
تاراس, و سیراکوز دایر بود. بسیاری از شهرها سرویس پزشکی دولتی 
داشتند. پزشکانی که در خدمت دولت بودند, حقوق معتدلی میگرفتند, ولی 
افتخارشان به این نود که بین ففیر. واغنی و از از و غلام فرقی نمیگذارندء و 
هميشه و در مقابل هر خطری خود را وقف کار خود میکنند. 

اپولونیوس از اهالی میلتوس بدون پاداش علیه وباء که در جزایر نزدیک 
شایع شده بود, قد علم کرد. و چون تمام پزشکان کوس از بیماری 
همهگیری که برای مقابله با آن اقدام کرده بودند, بستری شدند. پزشکان 
دیگر از شهرهای نزدیک برای نجات آنها آمدند. افتخارات و نشانهای زیادی 
به پزشکان هلنیستی اهدا شد, و گرچه عدم صلاحیت عده زیادی از آنها 
مورد مطایبه زمان قرار گرفت, این حرفه بزرگ آن موازین اخلاقی والایی 
را, که چون ارثیه گرانبهایی از بقراط به ارث برده بود, نیکو نگاه داشت. 
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مقدمه 


سه مشرب مختلف در فلسفه یونان به هم آمیخت: فلسفه طبیعی, فلسفه 
مابعدالطبیعه, و فلسفه اخلاقی. 

فلسفه طبیعی در ارسطو, مابعدالطبیعه در افلاطون. و اخلاقی در زنون 
کیتبونی1 به مرحله تعالی خود رسیدند. تحول فلسفه طبیعی, در زمان 
ارشمیدس و هیپارخوس, منتح به جدا شدن علم از فلسفه گردید: فلسفه 
مابعدالطبیعه به شکاکیت پورهون2 انجامید: و فلسفه اخلاقی برجای ماند 
تا سرانجام مسیحیت مکتبهای اپیکوری و رواقی را مغلوب کرده, در خود 


ا - حمله شکاکان 


در بحبوحه انتشار فرهنگ هلنیستی, آتن, یعنی مام قسمت اعظم تب 
پونانی و فرمانفرمای قسمت بیشتر آن, رهبری خود را در دو قلمرو حفظ 
کرده بود؛ یکی نمایشنامه نویسی و دیگری فلسفه. دنیا آن قدر گرفتار 
جنگها و انقلابها, علوم و مذاهب جدید, عشق به زیبایی و جستجو برای طلا 
نبود که نتواند. گاهی به مسائل بلاجواب ولی گریزناپذیر درست و نادرست؛ 
ماده و دهن؛ آزادی و احتیاج, شرافت و خبائت؛ وود کی دز بپردازد. 
جوانان از تمام شهرهای مدیترانه, اغلب از میان هزاران دشواری, به نف ایو 
ميامدند, تا در تالارها و باغهایی که افلاطون و ارسطو خاطره تقریبا زنده 
خود را در آنها به یادگار گذارده بودند درس بخوانند. 
در لوکیون؛ تئوفر استوس لسبوسی پرکار سنت مشاهده و تجربه را ادامه 
داد. مشائیون (پیروان ارسطو) بیشتر عالم بودند تا فیلسوف. و خود را 
وقف تحقیقات تخصصی در حیوان 
1 یازنون رواقی. م. 
2 فیلسوف یونانی (حدود 360 - 270 ق م), پدر مذهب شک. م. 
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شناسی, اهتنا رین زندگینامه نویسی» و تاریخ علم,؛ فلسفه, ادبیات, و 
حقوق میکردند. تثوفراستوس در سی و چهار سال که رهبری لوکیون ر 
داشت (322 - 288), در بسیاری از رشته های علمی گام برداشت, و چهار 
صد جلد کتاب منتشر کرد که تقریبا هر مبحثی را از عشق تا جنگ مورد 
بحث قرار میدادند. او, در رساله در باب ازدواج جنس لطیف را سخت 
مورد حمله قرار داد. در پاسخ ان. معشوقه اپیکور, به نام لنّونتیون. رساله 
دانشمندانهای نوشت که پاسخ دندان شکنی به جزوه او بود. پا این حال, 
اتنایوس, این جمله پراحساس و لطیف را به تئوفراستوس نسبت میدهد 
که: "زیبایی به واسطه تواضع زیبا میشود." دیوجانس لاثرتیوس او را 
"خیرترین مردان و بسیار مهربان" معرفی میکند. وی در فصاحت چنان بود 
که نام اصلیش در مقابل لقبی که ارسطو به او داده بود, و معنایش این بود 
که مانند خدا سخن میگوید, از یادها رفت. 
چنان محبوبالقلوب بود که دو هزار دانشجو در محضر درسش حاضر 
ميشدند, و مناندروس از جمله باوفاترین پیروانش بود. نسلهای بعدی با 
دقت خاصی کتاب شمایل او را حفظ کردند. و این نه تنها به خاطر شکل 
ادبی آن بود, بلکه بیشتر به دلیل آن و 
نسبت میدهند سخت مورد طنز قرار میداد. در جایی, گارولوس "با ستایش 


زن خود شروع و رویایی را که شب قبل دیده نقل میکندر و تمام غذاهایی 
و " و نتیجه میگیرد: "ما به هیچ 
قح کر آن اشامایی کووم بسیم. ور ای هرد ابلفی را شرع 
میدهد که: "وقتی به تئاتر میرود, در پایان نمایش, , در حین خواب بر جای 
میماند ... بعد از شام مفصلی که خورده مجبور است بیدار شود كت 
خواب و بیدار مراجعت کند. در خانه همسایه را عوضی میگیرد و سک 
همسایه او را میگزد." یکی از چند حادثه معدود زندگانی تثوفراتسوس 
صد ور فرمانی دولتی بود (307) در لزوم و انتخاب رهبران مکاتب 
فلسفی از طرف مجلس شورا. در همان زمان؛ آگنونیدس او را به اتهام 
کهنه ناپرهیزگاری متهم کرد. تئوفراستوس بی سر و صدا آتن را ترک گفت, 
ولی آن قدر دانشجو به دنبال او از شهر بیرون رفت که دکانداران شکایت 
کردند که کاسبی آنها از رونق افتاده است. سالی نگذشت که فرمان نسخ 
حکم محکومیت ملفی, و از اتهام مبرا شد: و تثوفراستوس پیروزمندانه به 
اتن مراجعت کرد ۳ تا ریاست لوکیون را بر عهده گیرد مقامی که تا روز 
مرگش در هشتاد و پنج سالگی داشت. میگویند که "تمام آتن " در تشیبع 
جنازه او شرکت داشتند. مکتب مشائیون بعد از او چندان نپائید. علم, آتن 
فقیر را ترک گفت و به اسکندریه ثروتمند رفت. و لوکیون که خود را وقف 
تحقیقات علمی کرده بود به کمنامی فقیرانهای فرو رفت. 

در این فاصله, در اکادمی, سیئو سیپوس جانشین افلاطون؛ و کسنوکراتس 
جانشین سپئوسیپوس شده بود. 

کسنوکراتس ریع قرن (339 - 314) بر مدرسه ریاست کرد و به فلسفه 
به خاطر 
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سادگی شرافتمندانه زندگیش افتخارات تازهای داد. غرق در مطالعات و 
تدریس, #شالن بی باز. اعادفی رسای نیدن ترازدهای. دیوتو شومتی ترا ی 
میگفت, و گویند همینکه در شهر راه میرفت "جمعیت انبوه و پر سر و 
صدای شهر راه را بر او باز میکردند تا بگذرد. " از دریافت حقالتدریس سر 
ناد ی در سم ان کف مس ند که ترویی ود پم خاما بیرداخ 
مالیات به زندان بیفتد, که دمتریوس فالرومی مالیات عقب افتاده او را 
پرداخته, از زندان نجاتش داد. فیلیپ مقدونی میگفت که در میان تمام 
سفیران ۳ که به دربار او رفتند تنها کسی که فسادناپذیر بود 
کسنوکراتس بود. شهرت شرافتمندی او باعث دلخوری فرونه1 شد: و 
وقتی, متظاهر به اینکه در تعقیبش ۳ او پناه برد, و چون دید 
یک تختخواب بیشتر ندارد. خواهش کرد که با او همبستر شود 
کسنوکراتس به خاطر انسانیت رضا داد, ولی در مقابل دلربایی و وسوسه 
او آن قدر سردی نشان داد که فرونه از بسترش گریخت و به دوستانش 


شکایت برد" که یه چای: انسان با بوده است. 
اه ی سار ها ی سر 
اها سید جانشیتان. اقلاظون رباضندان: و عالم. احلاقیات بووند و کمتر 
وقت خود را صرف مسائلی انتزاعی میکردند که روزی اکادمی را به هم 
ريخته بو د: مبارزات شکاکانه زنون التابی, دهن کراییت هراکلیتوس, نردید 
عالمانه گورگیاس و پروتا گوراس, نفی مابعدالطبیعی سقراط 3 آریستیپوس 
و ائوکلیدس مگارایی دوباره بر فلسفه یونان سیادت پیدا کرد: "عصر خرد" 
سپری شده بود. تمام فرضیه ها به بازی گرفته شده. فراموش شده بودند, 
و اسرار جهان هنوز حل نشده باقی بود: مردم ازغور در مسائل عالم. که 
حتی درخشانترین مغزها از درکش عاجز بودند, خسته شده بودند. ارسطو 
فقظ ور یک مطلیه با اون وان سد و آن که آمعان ار که 
حقیقت بالاخره کشف شود: و پورهون, ها 
ارسطو بیش از هر مطلب دیگر سر این موضوع اشتباه کردهاند, میرساند 
که اصولا مردم اعتقاد خود را از دست داده بودند. 
پورهون در الیس به سال 360 متولد شد. همراه قشون اسکندر به هند 
رفت. بد نا در مکت» رصان درا وان و شاید از همانجا چیزی از 
فلسفه شک را؛ که با نام او همراه است.؛ هدیه آورد. پس از بازگشت به 
الیس در نهایت فقر به ندریس فلسفه پرداخت. وی فتو اضعیر از ان بود که 
کتابی بنویسد و اظهار فضل کند, ولی شاگردش تیمون فلیوسی, در 
سلسله طنزهایی 2 مت عقاید او را به دنا معرفی کرد. عقاید او 
میکند و بهجای اینکه دتبال حقیقت برود به ال 


1 ۱ آتنی (قرن چهارم ق‌ مِ ت بخاطر زیباییش مشهور بود. م. 

دای و اس رد سار 2 کاس اف ات الط ند 
انسان بهتر است که اساطیر و قراردادهایی را که در هر عصر و در هر 
مکان قبولیت عام دارند بیذیرد. نه حواس و به منطق هیچکدام دانشی را 
که بشود به آن اطمینان کرد به بشر نمیدهند: حواس شی را در هنگام درک 
غیر آنچه هست جلوه میدهد, و منطق نوکر دست به سینه تمناهاست. 
قیاس بی نتیجه است. زیرا هر فرضی متضمن نتیجهای است که از خود ان 
حاصل میشود. "هر استدلالی استدلال متضادی دارد." یک امر بخصوص 
ممکن است تحت شرایط و حالتهای متفاوت مطبوع يا نامطبوع واقع شود: 
یک شی خاص ممکن است کوچک يا بزرگ, زشت يا زیبا جلوه کند: یک 
تجربه واحد ممکن است بنابر زمان و مکان مختلف خلاف اخلاق باشد با 


موافق آن: خدایان واحد, بنا به ملل مختلف بشری, موجود یا مفقودند: همه 
چیز عقیده است و حقیقت وجود خارجی ندارد. بنابراین در منازعات, 
طرف کر فش ظری زندیی دیحران را ترحیه دادند ندیه نذشته هن ایندم 
حسرت خوردن احمقانه است: تمنا و اشتیاق فریبی بیش نیست. حتی 
معلوم نیست که زندگی خوب و مرگ بد باشد: ادم عاقل نباید نسبت به 
هیچکدام پیشداوری داشته باشد. بهتر از همه رضایت و تسلیم است. 
کوشش در راه اصلاح دنیا بی نتیجه است. باید مشکلات آن را با حوصله 
تحمل کرد, نباید دچار تب پیشرفت شد. بلکه باید به صلح و آرامش راضی 
بود. پورهون واقعا میکوشید که از این فلسفه نیمه هندی در زندگی تبعیت 
ند. 
در کمال خشوع و خضوع به عادات و پرستش الیس تن در داد و کوششی 
نکرد که از خطر برهد یا زندگی خود را طویل کند: در سن نود سالگی مرد. 
همشهریانش چنان به او به نظر احترام مینگریستند که به افتخار او 
فیلسوفان را از مالیات معاف کردند. 
از ریشخندهای روزگار آنکه, این پیروان افلاطون بودند که حمله به فلسفه 
مابعدالطبیعه را دنبال کردند. 
آر کنتلاتوتن: که در .سال 269 رتیس. "اکادمی: متوسطه اشد: نظر 
افلاطون را در رد دانش حسی به همان اندازه پورهون مورد شک قرار داد: 
شاندهم نجت نیز او گران مهو آرکسیلائوس مینویسد: "هیچ چیز 
زندگی را غیرممکن میکند. جواب داد که زندگی مدتها توانسته است با 
احتمالات سر کند. یک قرن بعد. یکی دیگر از پیروان مقتدر مکتب شکاکان 
"رئیس اکادمی جدید" شد, و موضوع تشکیی عام را به مرحله نیستی 
کر ابی ذهنی و اخلاقی رساند. کارنتادس کورنهای, که در حدود سال 193 
مانند یک آبلار یونانی به آتن آمده بود, با دقت محیلانه ناراحت کنندهای 
تمام مکاتبی را که خروسیپوس و سایر معلمانش تدریس میکردند رد کرده, 
ند کی را بر آنها دشوار میساخت. چون ایشان به عهده گرفته بودند که او 
را منطقی تربیت کنند, (با استناد به منطق پروتاگوراس) به آنها میگفت: 
"اگر منطق من درست است که چه بهتر, و اگر غلط است شهریه مرا پس 
بدهید. وقتی مکتب خود را عرضه کرد, یک روز له و روز دیکر علیه 
موضوعی اظهار نظر میکرد, و از هر دو چنان دفاع مینمود که در واقع 
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هر دو را باطل اعلام داشت. در تمام وقت. شاگردان و زندگینامه 
نویسانش بیهوده میکوشیدند که نظریات واقعی او را دريابند. حتی به عهده 
گرفت که با نوع انتقادی که افلاطون و کانت از احساس و استدلال 
کردهاند, واقعپردازی مادیگرانه رواقیون را رد کند. کارنثادس عقیده داشت 


که هیچ امری قطعی نیست. و به شاگردانش میآموخت که به احتمالات و 
۳ زمان خود قناعت کنند. چون به عنوان تجو از اعضای هیلت 
نمایندگی یونان به روم رفت (155), با سخنان خود در سنای روم که طی 
آن یک روز از عدالت دفاع میکرد و روز دیگر آن را رویایی غیر عملی 
مدا شات‌ها زا فان اه اک ریم صخواهد کم رافتا عدالت. ۱ 
تا که اس ما اه ده علت وا ات سرت ار سای 
کشورهای مدیترانه گرفته به آنها باز گرداند. در روز سوم» کاتو هیئت 
نمایندگی راء به عذر اینکه برای اخلاق عمومی خطرناک است. به. آتن 
باز گرداند. شاید پولوبیوس: که.در آن زمان به عنوان گروگان همراه سکیپیو 
بود. این سخنان را شنیده یا راجع به آن مطلبی به گوشش خورده که با 
عصبانیتی که خاص مردان اهل عمل است علیه آن فیلسوفان سخن گفت: 
آنها, در بحثهایی که در آکادمی میکنند, , خود را برای هر گونه سخنرانی و 
بحث و جدل کاملا آماده میسازند. برخی از آنهاء برای مغشوش کردن ذهن 
شنوندگان خود, متوسل به چنان ضد و نقیض گوییهایی میشوند, و در اختراع 
مطالت خوش اه چا طیع ووانی: دارند که نویدم بیچاره به حیرت 
میافتد که آيا واقعا ممکن است که مردم آتن بتوانند بوی نیمرویی را که در 
افسوس میپزند اتشتماض کنتد, بف سر گردانتد که. ایا در مام ضدتی که 
ایشان در اکادمی مشغول بحث و مطالعه بودهاند در رختخواب منزلشان 
در خواب مشغول نوشتن رساله نبودهاند! .. . و از همین علاقه وافری که به 
ضد و نقیض گویی دارند فلسفه را به اين بدنامی کشیدهاند ... اینان چنان 
شوری در مغز جوانان ما رسوخ دادهاند که هرگز به خود زحمت نمیدهند 
درباره مسائل اخلاقی و سیاسی, که مفید به حال شاگردان فلسفه است., 
مغز خود را به فکر اندازند. بلکه زندگی خود را بیهوده در راه ابداعات 


اا - فرار اپیکوری 


گرچه پولوبیوس سالهای متمادی نظریه پردازان را چنین توصیف میکرد که 
زندگی خود را در تاروپود فرضیات و خیالبافی گم کردهاند, در اين فرض 
خود که مسائل اخلاقی جذابیت خود را برای ذهن یونانی از دست داده در 
اشتباه بود. برعکس, درست همین کشش اخلاقی بود که, به عنوان نحله 
غالب, جایگزین فلسفه طبیعی و مابعدالطبیعی شد. مسائل سیاسی واقعا 
در پس پرده فراموشی افتاده بودند, زیرا ازادی بیان را حضور يا خاطره 
پادگانهای سلطنتی در مخاطره میانداخت: و برای همه کس روشن بود که 
آز ای صلف شتتحی به اطاعت و سکوت دارد. شسکوه: خکومت. آنتی. از ین 
رفته بود. و فلسفه ناچار بود که با جدایی اخلاق از سیاست, که در تاریخ 
پونان سابقه نداشت. بسازد. و مجبور بود راهی بیابد که برای فلسفه قابل 
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اغماض و در عین حال با عدم فعالیت سیاسی سازگار باشد. بنابراین. 
وظیفه خود را دیگر در این نمیدید که حکومت عادلی به وجود بیاورد, بلکه 
در آن میدید که افراد را قانع و متکی به نفس بار بیاورد. 

تحول اخلاقی اکنون دو جهت متضاد داشت. یکی از هراکلیتوس, سقراط, 
آ تین و دیوجانس تبعیت میکرد و فلسفه کلبیان را گسترش داده و به 
رواقیان میرساند: دیگری از فلسفه ذیمقراطیس سرچشمه گرفته شدیدا 
به اریستیپوس متکی بود و مکتب کورنهای1 را به مکتب اپیکوری 
انحطاط مذهبی و سیاسی بودند, از اسیا میامدند: رواقیون از وحدت وجود 
و جبر و تفویض و رضا و توکل سامیها ريشه میگرفتند: اپیکوریها از یونانیان 
لذتیرست سواحل اسیایی سرچشمه داشتند. 

اپیکور به سال 341 در ساموس متولد شد. در 12 سالگی عاشق فلسفه 
شد: در نوزده سالگی به آتن رفت و یک سال در آکادمی به سر برد. مانند 
فرانسیس بیکن. ذیمقراطیس را به افلاطون و ارسطو ترجیح میداد و از 
افکار او مصالح زیادی برای بنای فلسفه خود گرفت. از آریستیپوس حکمت 
لذت و از سقراط لذت حکمت را آموخت, و از پورهون آسودگی و فراغ 
یال و واژخ پر طئیتی برای. آن آتا راکسا روحی) را به عاریه گرفت. 
او قاعدتا باید با علاقه سرنوشت فیلسوف معاصرش. تلودوروس کورنهای, 
را تعقیب کرده باشد. تودوروس چنان بی پروا درس ناپرهیزگاری و 
خداتشناسی میداد که شورای اتن آو.را به جرم بیدینی محکوم نمود - و این 
درسی بود که اپیکور فراموش نکرد. سپس به آسیا برگشت و در کولوفون, 
موتیلنه, و لامپساکوس به تدریس فلسفه پرداخت. مردم شهر اخیر چنان 


تحت تاثیر عقاید و شخصیت او قرار گرفتند که از اينکه او را در شهر 
دوردستی از وطن خویش نگاه داشتهاند شرمسار شدند, 80 مینا (چهار 
هزار دلار) جمع آوری کرده, خانه و باغی خارح از آتن برایش خریدند, و به 
عنوان خانه و مدرسه به او تقدیم کردند. اپیکور در سال 306, یعنی در 
سی و پنج سالگی, در این خانه منزل کرده, به مردم آتن فلسفهای آموخت 
که فقط از لحاظ اسم اییکوری بود. اجازه دخول زنان به مدرسهاش یکی 
از نشانهای رشد آزادی زنان بود که حتی به محفل کوچکی چون اجتماع او 
راه یافته بودند. اپیکور به موقعیت اجتماعی و نژادی وقعی تضییدا رنه 
روسپیان چون کدبانوها, و بردگان چون آزادمردان همگی به مدرسهاش راه 
داشتند, محبوبترین شاگردش غلام خودش موسیس بود. لئونتیون روسپی 
هم شاگرد و هم رفيقهاش بود, و نسبت به او همان قدر تعصب و حسادت 
میورزید که انگار همسر قانونی و شرعیش میباشد. زیر نفوذ اپیکور, این 
زن یک بچه بیشتر نیاورد, و چند 

*۷۷##*تصویر 

متن زیر تصوير : اپیکور. موزه مترپلیتن, نیویورک, 


1 فلسفهای که از مکتب اصالت لذت در رفتار و اخلاق انسان پیروی 
میکرد. موسس آن اریستیپوس و بنیادش در قرن چهارم ق م بود. م. 
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جلد کتاب نوشت که پاکی و خلوص سبک نگارش اتف رظن به عقاید 
اخلافیش نداشت. اپیکور بقیه عمرش را در سادگی رواقی و عزلتی 
حزمامیز گذراند. شعارش در زندگی این بود که "مزاحم کسی نباید شد. 
چون ۱۳ وظیفه شناس در مراسم مذهبی شهر شرکت میکرد, ولیر از 
دخالت در سیاست ابا میورزید. و روحش را از امور دنیایی به دور نگاه 
میداشت. ن. تفش 1 و پارهای نان و قدری شراب و پنیر قناعت میکرد. 
رقیبان و دشمنانش میگفتند که هر وقت بتواند تا گلو میخورد. و فقط 
تام که از پر خوردن به سوهاضمه دچار میشود امساک میکند. اما 
دیوجانس لاتر نیتوس :با اطمیتان»خاطر. میکوید: انان که این خونه.سحن 
میگویند در اشتباهند. شواهد بیشماری از 1۴ بی نظیر او نسبت به 
همه کس هم به ميهنش که با ساختن مجسمه های او محترمش شمرده, و 
هم به قوشتا نش که تعدادشان ان قدر :یام نود کر شهر. تمیکتخید ند در 
دست است." سبت به والدینش فداکار, به برادرانش سخی. و با 
خدمتکارانش که در خواندن فلسفه با او شرییک بودند مهربان بود. سنکا1 
میگوید که اپیکور در میان شاگردانش چون خدایی میان انسانها بود, و بعد 
از مرگ او شعار شاگردانش این بود: "آنچنان بزی که گویی چشمان اپیکور 
متوجه توست." در فواصل درسها و مشقهایش سیصد جلد کتاب نوشت. 


خاکسترهای 3 قسمتهایی از اثر اساسی او را به نام در باب 
طبیعت برای ما حفظ کرده است. دیوجانس لاثرتیوس, یعنی پلوتارک 
فلسفه, سیصد نامه او را به دست ما رسانده که کشفیات اخیر چند تا هم 
به انها اضافه کرده است. مهمتر از همه. لوکرتیوس3 افکار اپیکور را در 
بزرگترین اشعار فلسفی جاویدان ساخته است. 

اپیکور که شاید پی برده بود که فتوحات اسکندر صدها کیش رازوری 
2 را به اجتماع یونان وارد میکند. با اظهارات موثری هدف فلسفه را 
ازاد کردن بشر از ترس, بخصوص ترس از خدایان, تبیین کرد. وی از 
مذهب بیزار است. زیرا به عفیده او مذهب در جهل پیشرفت میکند., آن را 
نرویج مینماید, و زندکی را از وحشت جاسوسان آرتها ی و خشم و غعضب 
بیرحمانه و معافاتهای بی انتها تیره و تار میسازد. اپیکور میگوید که خدایان 
موجودند, در فضاهای لایتناهی و بی پایان میان سار عان از زند کات ارام و 
جاودانی برخوردارند. ولی عاقلتر از آنند که نگران امور موجودات کوچک و 
پستی چون نوع انسان باشند. دنیا را 


1 فیلسوف و نمایشنامه نویس و از رجال رومی, حدود 3 ق م 65 میلادی. 
قدرتش در سالهای اول سلطنت نرون بود. م. 

2 شهر قدیم, نزدیک پومپئی و ناپل. در انشفشانی وزوویوس (79 میلادی) 
را ای قرو رن مات سای ار 
قرن 18 میلادی در انجا شروع شد. م. 

3. شاعر و فیلسوف رومی (احتمالا در قرن اول ق‌ م), سراینده منظومه 
جاودانی "در باب طبیعت", که در حقیقت شرح و بیان فلسفه طبیعی و 
اخلاقی اپیکور است. م. 
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نه خدایان ساخته اند و نه رهبری آن با ایشان است. چطور آن موجودات 
اییکوری آسمانی میتوانند دنیایی چنین متوسط, عرصهای چنین آفیخته از 
نظم و بی نظمی, و زیبایی و رنج بسازند اپیکور سپس اضافه میکند که 
خودتان را با این فکر تسلا دهید که خدایان دورتر از آنند که به انسان بیش 
از خویی بدی کنند: انهانه فیتوانتد تظازه کر-شما باشتده نه میتوانند. کارتان 
را قضاوت کنند, و نه میتوانند به دوزختان بیندازند. 

اما راجع به خدایان شیطانی, این موجودات بدبخت زاییده کابوسهای ما 
هستند. 

اپیکور. پس از رد کردن مذهب., به رد کردن مابعدالطبیعه میپردازد. ما 
نمیتوانیم از دنیای ماورای احساس چیزی بفهمیم: عقل باید خود را با تجربه 
کون راعی که و وان وهای را وان ارها بش یی هت 
بپذیرد. عصاره مسائلی که لای و لایبنیتز در دو هزار سال بعد مطرح کردند. 


در این یک جمله خلاصه میشود: : اگر دانش از حواس ال نمیشود پس از 
در جستجوی چنین معیاری برای ِ" برویم 3 یا لازم فا 1 از 
حواس گرفته میشود مع هذا حواس اطلاعی درباره دنیای خارج به ما 
نمید هد , حواس خود شی عینی را درک نمیکند. بلکه فقط اتمهای ریزی که 
بر هر قسمت خارجی ان شی پراکندهاند. بر حواس ما المثنای کوچکی از 
اصل و شکل ان بر جای میگذارند. بر فرض لازم باشد که نظریهای برای 
دنیا قایل شویم (که ان هم واقعا لزومی ندراد). بهتر است نظر 
ذیمقراطیس را بپذيريم که هیچ چیز وجود ندارد, یا برای ما معلوم نتواند 
بود ما نمیتوانیم جز جسم و فضا چیزی درک کنیم یا حتی تصور نماییم. و 
هر جسمی متشکل از اتمهای لایتجزا و غير قابل تغییر است. این اتمها نه 
رنگ دارند, نه حرارت؛ نه صدا,؛ و نه بو, این خواص را تشعشعات ذرهای 
اشیا بر اعضای حسی ما به وجود میاورند. لیکن البته این اتمها از حیت 
اندازه و وزن و شکل مختلفند. زیرا فقط با این فرض است که گوناگونی 
بینهایت اشیا را میتوان توجیه کرد. اپیکور میخواهد که طرز عمل اتمها را 
نب سای اصول یکی بان دول ود عم الق سار 
بیشتر از کیهانشناخت علاقهمند است. و مایل است که ازادی اراده را سر 
منشا مسئولیت اخلاقی و حایل و پشتیبان شخصیت بداند, ذیمقراطیس را 
در وسط اسمان و زمین معلق رها کرده, نوعی خودرویی برای اتمها فرض 
میکند: به این معنا که اتم هنگام سقوط در فضا کمی از حالت عمودی 
منحرف شده, وارد در ترکیباتی میشود که چهار عنصر1 را میسازند و چهار 
عنصر موجد پیدايیش اشیای گوناگون میشوند. دنیاهای بیشماری هست. 
ولی 


1 در نظریه فلاسفه یونان باستان. چهار عنصر ریا عناصر اربعه) عبارت 
هدند ار آنشم هوا‌ناو ای معهصه جیر وا شاختهاز آنها فیداتشستند. مه 
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عاقلانه نیست که ما خود را به آنها پایبند سازیم. میتوان فرض کرد که 
وود ماه فان بر زک هد کم ی میدب ماع انم 
وقت خود را مصروف مطالعه در وضع انسان بکنیم. 

انسان کاملا محصول طبیعت است. زندگی احتمالا خود به خود در اثر تولد 
نسل به وجود امده, و بدون هیچ نقشه قبلی از راه انتخاب طبیعی بهترین 
نوع تحول یافته است. ذهن چیزی جز نوع دیگری از ماده نیست. روح جوهر 
مادی ظریفی است که در تمام بدن پراکنده است. روح فقط توسط بدن 
میتواند احساس پا عمل کند و با مرگ بدن میمیرد. با این وصف. شور 
ناظن ها .به:- ها میگوید که ارادم اراد استتم و کرته پشر در ضخته زند کی 


آلنت: ین ععنابی: شنت نبود: بهترز است که بردم خدابان فردم باشیم تا برده 
الاهگان سرنوشت فیلسوفان. 
وظیفه اصلی فیلسوف توضیح دنیا نیست. زیرا جز هرگز به کل پی نمیبرد, 
بلکه ان است که ما را در جستجوی خوشی و کامرانی رهبری کند. "انچه 
ِ نظر ماست مجموعهای از نظامها و عقاید بیهوده نیست, بلکه هدف 
شا رت کی اشت که خالی از هر کم رای و ارات اش ردیح 
باغ اپیکور این جمله افسانهای واردان را استقبال میکرد: "ای میهمان, به 
جر ان ی اههد کش شا درا سید ها رین گنها 
دانسته میشود." در این فلسفه. فضیلت به خودی خود هدف نیست. تنها 
وسیله لازمی است برای رسیدن به خوشبختی. "ممکن نیست بتوان 
زندگی خوشی داشت. بدون ايینکه جنبه حزم و شرافت و عدالت را در نظر 
نگرفت: و ممکن نیست که با حزم و شرافت و عدالت زندگی کرد بدون 
درد بد. لذتهای نفسانی و جسمی فی نفسه مشروعند و عقل میتواند 
موم فندن اما راخ وه مار انتانی مس رف امک 
است 9 ات داشته باشد. به عاقل تمیز دهندهای محتاجند که 
بنابراین, وقنی:میگونيم که ات زر کترین خویماسیت از لذات آدشی هزره 
وبا تترنضا لذات تفسانی کفتکه تمکنيم.: بلکه قضدمان ازادم بدن ان رنج 
و خلاصی روح از اضطراب است. زیرا مشروبخواری دایمی و لهو و لعب, 
یا معاشرت با زنان, یا شرکت در ضیافتها, و خوردن ماهی و اغذیه گرانبها 
نیست که زندگی را مطبوع میسازد, بلکه تفکر و اندیشه عاقلانه است که 
دلایل هر انتخاب و امتناعی را میسنجد و عقاید پوچی را که موجب 
اغتشاش فکر و زار رو تیه ار دمتماید. 
بالاخره, فهم نه تنها بالاترین فضیلت که بهترین خوشبختی نیز هست. زیرا 
بیش از هر خصلت دیگری به ما کمک میکند که از درد و رنج بپرهيزيم. 
عقل تنها نجات دهنده ماست: مارا از اسارت شهوات؛ ترس از خدایان, و 
وحشت مرگ خلاص میکند: نها هیا خورزن که 
تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 722 
چگونه مصایب را تحمل کنیم و از خوبیهای ساده زندگی و خوشیهای ملایم 
روحی لذت عمیق و پایدار ببریم. اگر از روی شعور مرگ را قضاوت کنیم, 
میبینیم که چندان وحشتناک نیست ر, دردی که از قرف متحمل میشویم؛ 
ممکن است بمراتب ب کوتاهتر و ملایمتر از آن باشد که بارها در زمان حیات 
ارس مایت مات ماه ما ان مرک اشت: که ار را بنیمه 
وحشتناک جلوه میدهد. چون خوب بنگریم میبینیم که مرد عاقل با 
سهولت و ارزانی میتواند راضی و شاد باشد: هوای خوب, غذای ۳ 


پناهگاه مناسب, یک رختخواب, چند کتاب: و یک دوست. "هر چه طبیعی 
است بآسانی حاصل ميشود, فقط آنچه بیهوده است خرح زیاد میطلبد." 
نباید زندگی خود را برای به دست آزودن تمام تمنیات دلمان فرسوده کنیم: 
"اگر دست نیافتن به خواسته های دل. موجد درد و حرمان نگردد. میتوان 
آنها را نادیده گرفت. حتی عشق؛ ازدواج, و بچه دار شدن لا زم نیست , به 
ما لذت انی میدهند. ولی ناراحتی دایمی به وجود میاورند. 

عادت دادن خود به زندگی ساده و طرق سهل تقریبا تنها راه مسلم 
سلامتی است. مرد عاقل آزتن خاهطلیی خود را عمیسورانویته -خود را به 
شهوت شهرتطلبی دچار نمیسازد, بر خوشیختی دشمنان و حتی وتان 
خود رشک نمیبرد, از رقابت تب الود شهر و طوفان تقلاهای سیاسی حذر 
میکند: به دنبال آرامش روستا میرود. و مطمئنترین و عمیقترین خوشیها را 
در ارامش جسم و جان میطلبد. و چون بر شهوات و تمنیات -9 لگام 
میزند, بدون تظاهر زندگی میکند, و ترسها را بدور میاندازد. "شیرینی 
طبیعی زندگی" "با اقا کتوبن تخوتیها ریفتی اراخسشنء او را پاداش میدهد. 

این ابیت دارای صداقتی دوست داشتنی است. واقعا باعث دلگرمی است 
که فیلسوفی از لذت هراسان نیست. و اهل منطقی وجود دارد که حواس 
و نفس را میستاید. در اینجا موشکافی و باریک بینی وجود ندارد, و 
درک اسرار شور اتشینی در کار نیست. برعکس, فلسفه اییکوری. علی 
رغم انتقال فرضیه اتمی. عکسالعملی است در مقابل کنجکاوی لجام 
گسیختهای که موجد پیدايش علم و فلسفه در یونان گردیده بود. عمیقترین 
نواقص این فلسفه نفی گرایی آن است: لذت را آزادی از درد, و عقل را 
فرار از مخاطرات زندگی میداند, برای تجرد طرحی عالی فراهم میکند. 
ولی کمتر به فکر زندگی اجتماعی است. 

آپیکور به وت به منزله پلیدی لازمی حرمت میگذارد. زیرا تحت حمایت 
آن شخص میتو‌اتد در باغ:خود بدون تعرض رندکی. کند. .ولی ظاهرا چتدان 
علاقهای به استقلال ملی نشان نمیدهد. در حقیقت. مکتب او حکومت 
سلطنتی را به دموکراسی ترجیح میدهد, زیرا تحت حکومت سلطنتی کمتر 
احتمال اعمال عقاید فاسد میرود نظری که کاملا با برداشت امروزیها 
مخالف است. اییکور حاضر بود که هر نوع حکومتی را که در مقابل دنبال 
کردن بلامانع دانش و روابط دوستانه مردم مانع ایجاد نکند بیذیرد. وی به 
دوستبی همان قدر وفادار و فدایی بود 
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که پیشینیان او نسبت به دولت بودند. "از بین تمام چیزهایی که عقل برای 
خوشبختی سرتاسر زندگی به ارمغان میاأورد, دوستی از همه مهمتر 
است. " دوستیهای اپیکور از لحاظ استحکام و دوام ضرب المثل است, و 


شاگردان و پیروانش این احساسات را با آغوش باز و گرمی خاص یونانی 
پاسخ میدادند. کولوتس جوان اولین باری که سخنرانی اپیکور را شنید, به 
زانو افتاد, گریست و او را خدا خواند. 

سی و شش سال اپیکور در باغ خود تدریس کرد و مدرسه را به خانواده 
ترجیح داد. در سال 270 به سنگ کلیه گرفتار شد. درد آن را صبور انه 
تحمل کرد و در بستر مرگ هنوز به یاد دوستانش بود: "در این روز شاد که 
آخرین روز ند کف من است به شما نامه مینویسم. درد مثانه به نهایت 
درجه رسیده است, ولی آنچه در این سختی باعث شادی خاطر من است؛ 
فکر کردن درباره گفتگوهایی است که با هم میکردیم. از کودکان 
مترودوروس به نحوی که شایسته وفاداری مدید شما به من و فلسفه بااشد 
نگهدرای کنید." اموال خود را به مدرسه بخشید, به این امید که "تا انجا که 
ِِ ما اجازه میدهد .. ۰ انهایی که میخواهند فلسفه بخوانند روی نیاز را 
نبیر : اپیکور, پس از مرگ. شاگردان فراوانی از خود به جای گذاشت که 
۳ قدر سبت به خاطره او وفادار ماندند که قرنها حاضر نميیشدند کلمهای 
از تعلیمات او را تغییر دهند. مشهورترین شاگردانش, منرودوروس 
لامیساکوسی, بزودی یونان را با اظهارات خود متحیر يا سرگرم ساخت. او 
فلسفه اپیکوری را در اين جمله خلاصه کرد: "هر چه خوب است به شکم 
بستگی دارد." و مقصودش شاید این بود که لذات وظایف الاعضایی و در 
واقع به امعا و احشا مربوط هستند. خروسییوس نیز در مقابل, کتاب هنر 

خوشخور احی: آوخشتیر آتونن ر "اساس_ فلسفه اپیکوری" میخواند. 0 
اپیکور که عموما سوتعبیر میگردید. درظاهر مطرود شد, ولی در خفا در 
سراسر یونان در محافل زیادی مورد پذیرش قرار گرفت. 

بهودیانی که تمدن یونانی را مییذیرفتند. چندان دنبال این فلسفه رفتند که 
ربنهای بهودی لفظ اییکوروس را تقریبا مترادف با "مرتد" استعمال میکنند. 
در سالهای 173 و 155 دو نفر از پیروان اپیکور راء, به سبب اينکه مایه 
فساد اخلاق جوانانند, از روم بیرون کردند. یک فرن بعد سیسرون میپرسد: 
"چطور شده که اپیکور این همه پیرو یافته است" لوکرتیوس یکی از بهترین 
و زیباترین تفسیرهای موجود را در روش آپیکوری سرود. این مکتب تا هیر 
سلطنت 1 ین پیروانی پرشور داشت: بعضی از آنها با طرز زندگی 
خود نام استاد را تا حد 0 " و خوشگذرانی تنزل دادند, و تزا خی دبکر: 
در کمال وفاداری. اصول ساده مکتب او را که در فلسفهاش خلاصه کرده. 
تدریس نمودند: "از خدایان نباید ترسید: مرگ را نمیتوان احساس کرد: هر 
چه را خوب است میتوان جلب کرد: و آنچه را موجب ترس و وحشت 
ماست 
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فصالته روافتن 


چون تعدادی روزافزون از پیروان اییکور فلسفه او را پیروی از لذات 
شخصی تفسیر میکردند, مسئله اساسی علم الاخلاق یعنی ند کی خوب 
چیست حل نشده بلکه به صورت تازهای درآمده بود و آن اینکه چطور 
میتوان طبع (لذت طلب) افراد را با پرهیزگاری لازم برای گروه يا نژاد 
ای وام مخ تم مشوان اعضای یک امتهاع را با ادرف اکتا رن 
وادار به کف نفس و از خودگذشتگی, که لازمه ادامه حیات اجتماعی است. 
نمود مذهب قدیم دیگر قادر به انجام اين کار نبود. و نیز کشور شهرها دیگر 
مردمان رز به به از خود گذشتگی بر تضان نو مردم روشنفکر یونان از 
مذهب رو گردانده, موجه فاسقه دنو براق تست بافتن با زافتماین 
در تحرانها بم دام فلا سقه آوشتد: اب.‌فلسعه. اقظار داشته که عقابدی 
دنیایی عرضه کند که به خلقت انسانی در عرصه وجود معنا و ارزش بخشد 
تا بشر بتواند بدون وحشت به مرگ مسلم بنگرد. فلسفه فلسفه رواقیون آخرین 
کوششی است که دنیای باستان در راه یافتن علم الاخلاق طبیعی نموده 
است. زنون یک بار دیگر کوشید تا وظیفهای را که افلاطون در آن شکست 
خورده بود به انجام رساند. 

زنون اهل کیتیون قبرس بود. ساکنان شهر قسمتی فنيقي و اغلب یونانی 
بودند: زنون را گاهی فنیقی و گاهی مصری خواندهاند. آنچه مسلم است 
وی از والدینی یونانی و سامی بوده است. آپولونیوس صوری او را مردی 
لاغر, دراز. و سیه چرده توصیف کرده که سرش به یک طرف متمایل بوده 
و ساقهای ضعیفی داشته است: و افرودیته, با وجودی که هفایستوس از او 
زیباتز. تنوده. حما اوه واه اننه تسین هبح عون :وز زندگی آلود کنهایی 
نداشت. در اول کار خود تروت زیادی اندوخت, و گویند چون برای 
اولین بار به آتن وارد شد بیش از هزار تالنت پول نقد داشت. طبق گفته 
دیوجانس لاثر تیوس,: کشتی مال التجاره او در سواحل اتیک .عرق شد و وی 
ثروت خود را از دست داده تهیدست و بینوا بار دیگر وارد آتن شد (314). 
روزی که کنار پیشخوان کتابفروشی نشسته بود, شروع به خواندن 
ممورابیلیا, اثر گزنوفون, نمود, و از همانجا نبحت تاثیر شخصیت سقراط 
قرار گرفت. پر سید. 0 امروز کجا میتوان یافت" " در همان 
لحظه کراتس, فیلسوف کلبی, از آنجا میگذشت: کتابفروش به او گفت: 
فه تیال ان مراد بر " زنون در سی سالگی در مدرسه کراتس نامنویسی 
کرد, و از اینکه فلسفه را کشف کرده است مسرور شد. 

در اين باره میگوید: "وقتی کشتیم غرق شد سفر خجستهای کردم." 
کراتس که از اهالی تب بود, روت سيیصد تالتتی خود را به همشهریانش 


بخشیده, زندگی مرتاضی درویشان کلبی را پذیرفته بود, شهوترانی رایج 
عصر خود را مطرود 
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شمره گرسنگی کشیدن را شفای عشق میدانست. شاگردش هییارخیا, که 
ثروتمند بود ی 2 فراوان برای خوردن داشت, به عشق او گرفتار شد 
و تهدید کرد که اگر والدینش او را به زنی به کراتس ندهند خودکشی 
خواهد کرد. والدین او به کراتس التماس کردند که او را منصرف کند, و او 
نیز کیسه گدایی خود را زیر پای او انداخته گفت: "این است تمام ثروت 
من: اکنون فکر کن که چه میکنی" ولی وی مایوس نشد, خانه و ثروت خود 
را رها کرد. لباس درویشی پوشید, و رفیقه کراتس شد. ِ مراسم 
عروسی را در ملا عام انجام دادند: اما زندگیشان نمونهای از صمیمیت و 
وفاداری بود. ۱ 

زنون سخت تحت تاثیر سادگی زندگی کلبیان قرار گرفت و به آن علاقهمند 
گردید. اینک پیروان انتیستنس فرانسیسیان 1 دنیای باستان بودند: خود را به 
فقر و امساک عادت میدادند, هر جا میرسیدند میخوابیدند. و از صدقه 
مردمی که پرکارتر از ان بودند که ادعای تقدس نمایند امرار معاش 
میکردند. . نون رئوس نکات اصلی اخلاقیات خود را از کلبیان گرفت. . و دین 
خود را بف انا نیز کتمان نمیکرد. در اولین کتابش. جمهوریت؛ چنان زیر 
نفود آنها بود که اجتماعی اشتراکی و بیدولت را پیشنهاد کرد که در آن نه 
پول بود, نه هال نه ازدواج, و نه قانون. پس از اینکه دریافت این مدینه 
فاص وه که کیان ار هک ها کر و 
اکادمی رفت_ و شاگرد کسنوکراتس و ستیلیوی مگارایی شد. قاعدتا 
میبایستی که آثار هراکلیتوس را خوانده و از آنها تاثیر پذیرفته باشد, زیرا| 
پارهای از نظرات او را آتش آسمانی به منزله روح بشر و کاینات: ابدیت 
قانون, کون و فساد مکرر دنیا در مکتب خود وارد کرده است. لکن عادت 
و ایدئال فلسفه رواقیون بوده است. 

زنون. پس از سالها شاگردی متواضعانه, بالاخره در سال 301 مدرسه خود 
را دایر کرد, و همان طور که زیر رواق پویکیله قدم میزد درس میداد. فقیر 
و غنی را یکسان میپذیرفت. ولی جوانان را راه نمیداد, و عقیده داشت که 
فقط مردان بالغ میتوانند فلسفه را درک کنند. چون جوانی بسیار سخن 
میگفت به اطلاع او میرساند که "دلیل اينکه دو گوش داریم و فقط یک 
دهان آن است که کمتر بگوییم و بیشتر بشنویم." آنتیگونوس دوم هنگامی 
که در آتن بود شر درش: او جاضر.اشد: از سر تحسین دوست او گردید. پند 
او را خواستار شد, اغوایش کرد تا مدتی در تجمل زندگی نماید. و دعوتش 
کرد تا برود و در پلا مهمان او باشد. 


زنون عذر خواست و به جای خود شاگردش پرسایوس را فرستاد. چهل 
سال در همان رواق توش کردی ند کش آنقدر باد علیتما تن ماقم بود 
که عبارت "پرهیزگارتر از زنون" در یونانی 


1 فرقهای از کاتولیکهای رومی, که در آغاز در فقر میزیستند و هیچ گونه 
تملکی نداشتند. م. 
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ضرب المثل شد. علی رغم نزدیکی او با آنتیگونوس, مجلس آتن "کلید 
دیوارها" را به او داد و مجسمه و تاجی برای او تصویب کرد. متن 
از انجا که زنون اهل کیتیون سالهای متمادی عمر خود را در شهر ما صرف 
اموزش فلسفه کرده, و از هر لحاظ مرد شایستهای است. و تمام جوانانی 
را که در مصاحبت او بودهاند به شکیبایی و پرهیزگاری ترغیب نموده, و 
2 خودش نمونه بسیار ممتازی از اين پرهی ز گاری و اعتدال بوده است 
.. بنابر رای مردم, زنون مفتخر میشود ... و تاج طلایی به او هدیه میگردد 
. و مقبرهای در سرامیکوس به خرح دولت برای او بنا میشود. 
بر تدونتر میگوید: "در سن 90 اکن به این ترتیب وفات پافت که 
کات که از مدرسه بیرون میرفت با لغزید و انگشتش شکست. 
مشتی به زمین کوبیده سطری از نیوبه خواند من که میایم چرا اینسانم 
میخوانی < و بلافاصله خودش را خفه کرد. " کار او را در رواق دو نفر از 
یونانیان آسیایی نخست کلئانتس آسوسی و سپس خروسیپوس سولی 
ادافه دادن کل تشن :مت نی نود که با عمار رخا یه انه اخد دی 
فصلکین کر و اعانه صندوق تعاون را نپذیرفت, نوزده شا زیر نظر زنون 
به تحصیل پرداخت. ند کون خود را در کار و کوشش و فقر مرتاضانه 
گذراند. خروسیپوس دانشمندترین و برومندترین شاگردان مدرسه بود, و با 
عرضه 750 کتاب, که دیونوسیوس هالیکارناسوسی نها را نمونه ملالانگیز 
روشنفکری میخواند. مکتب رواقیون را شکل تاریخی داد. پس از او مکتب 
رواقی در سراسر خاک یونان توسعه و بخصوص در اسیا طرفداران زیاد 
یافت: از قبیل پانایتیوس رودسی, زنون طرسوسی, بوبتوس سیدونی, و 
دیوگنس سلوکیهای. در اینجا ناچاریم قسمتهای پراکندهای را که از نوشته 
ورن وبا تون تس دبای اسان تسار 
احتمالا خروسیپوس بود که مکتب رواقی را به منطق, علوم طبیعی, و علم 
الاخلاق تقسیم کرد. زنون و جانشینانش از خدماتی که به فرضیه منطق 
کرده بودند به خود میباليدند, لکن از تمام قلمفرسایيهای آنان در این 
موضوع آثر قابل ملاحظهای که برای تنویر افکار مورد استفاده فزار یزار 


جای نمانده است.1 رواقیون با اپیکوریان همعقیدهاند که دانش مولود 
خاش اتب اسان قای خت را وا ارتا اش وا گر 
روشنی يا تکرار, خود را به مفز میقبولانند. در عین حال, تجربه لزوما به 
معرفت منتهی نمیشود: زیرا بین 


1 مگر آنجا که مقداری بر اصطلاحات افزودهاند: مثل خود کلمه ]۱001 
۱ <منطق[. نو شاگرد زنون» را همانند کسانی میداند که 
خرچنگ دریایی میخورند: یعنی کسانی که برای یک خرده گوشت که زیر 
آنهمه استخوان پنهان مانده خود را سخت به زحمت میاندازند. 
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عقل و ادراک, عواطف و شهوات قرار گرفتهاند, و ممکن است تجربه را به 
اشتباه منحرف سازند: چنانکه اشتیاق را به رذیلت تبدیل میکنند. عقل 
عالیترین وجه امتیاز بشر است و از "خردی اصیل" يا "لوگوس مولد" که 
عالم را اداره میکند, سرچشمه میگیرد. 

خود دنیا, مانند بشر, هم کاملا مادی و هم ذاتا آسمانی است. هر چه را 
حواس ما دریافت میکنند مادی است. و فقط میتوانند موجد پا پذیره عمل 
واقع شوند. کمیتها و کيفیتها, فضیلتها و شهوات. روح و جسم., خدا و 
ستارگان. همه و همه اشکال پا فرایندهایی مادی هستند که فقط از حیث 
درجه ظرافت توفیر دارند. و گرنه اساسا یکی هستند. از طرف دیگر. هر 
مادهای کلا پویا و پر از حرکت و نیروست., دایما در حال پاشیده شدن و 
تمرکز یافتن است. و نیرویی درونی, حرارت يا آاتش؛: دایما آن را به حرکت 
در میأورد. جهان در دورانهای بیشماری از اه اب و تحول و 
انحلال سیر میکند: گاهی در آتشسوزی عظیمی نابود میشود, و سپس 
بتدریج شکل مییابد: با زان خی در حزیات آن» ای نت 
میگیرد:1 زیرا زنجیره علت و معلول دایرهای است ناشکستنی با تکراری 
نا تمام وقابع و اعمال اراده قبلا تعیین شدهاند: : غیرممکن است که 
عغملی: غیر. از ان.طظور . که مقزر شندم اتفاق بيفتد: جنانکه تمیتوان انتظار 
داشت از هیچ شی به وجود بباید: کوچکترین شکست در این زنجیره دنیا را 
متوقف میکند. 

در این مکتب.: خدا| ابتداء, وسط, و انتهاست. رواقیون لز وم مذهب را به 
عنوان اساس اخلاق میشناختند: به مذهب عمومی, حتی به دیوها و 
فرشتگان رت با شکیبایی مساعدی مینگریستند, و تفسیرهای تمنیلن 
فراوانی برای پر کردن حفرهای که بین خرافات و فلسفه موجود بود 
یافتند. نجوم کلده را اساسا قبول داشتند. و امور دنیا را یک رابطه رازورانه 
و دایم با حرکات ستار گان میدانستند: به این معنا که هر گاه اتفاق برای 


مسیحیت نه تنها موازینی اخلاقی فراهم میکردند. بلکه پایه مذاهتت آن را 
میربختنر و قانون در ند جو و سرنوشت را خدایی مد شنت و اخلاق را 
تسلیم آگاهانه به اراده خدایی میشناختند. خدا, مانند انسان, ماده جانداری 
است: دنیا جسم ان و نظم و قانون دنیا دهن و اراده ان است: جهان 
سازواره عظیمی است که خدا روح» نفس زنده کننده, منطق بارور کننده, 
و آتش نیروبخش آن است. گاهی رواقیون خدا را غیر وجودی تصویر 
میکنند, و اغلب او را الاهیتی میدانند که کیهان را با شعور بی نظیر خود 
طراحی و راهنمایی میکند, اجزای ان را در جهت هدفهای عقلایی با هم 
مرتبط میسازد, و نفع هر چیز را عاید مردان نیکوکار مینماید. کلثانتس او را 
ها ی را ان ها 
است او را میستاید: 


1 وقتی میشنویم که برخی از رواقیون از باب این موضوع چندان یقین 
نداشتهاند احساس راحتی ميکنيم. 

تاریخ تنمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 728 

تو را ای زئوس. بیش از ساير خدایان میستایند: نامهایت بیشمار است و 
قدرتت ابدی. 

اغاز جهان از تو بود: و با قانون بر همه موجودات حکم میرانی. 

ما مخلوق توییم: و ستایش تو را سزاست. 

این است که سرود خوانان تا ابد قدرت تو را میستایم. 

نظام عالم مطیع اوامر توست: همچنانکه به دور زمین میگردد: با انوار 

کوچک ونززدی. که در هم میشوند: ای پادشاه ابدی همه تفر ری نو 
قادری! نهد ای دنیار به دزن انسمانهار و نهد راهان دون ارادم نو چر 
انچه شریران از نفهمی میکنند, کاری انجام نمیشود. 

اما با اراده و قدرت نو حبنی تبهکاران به راه راست میروند. و آنچه ناراست 
است راست. و بیگانه خودی میگردد. ۱ 

و اینچنین از همه رنگ در اين دنیا گردآوردهای و بد و خوب را کنار هم 
ک( که امرت همه جا و در همه چیز یکی باشد: مطاع برای همیشه. 
پلیدی را از روح ما بزدای: تا بتوانیم افتخاری را که به ما دادهای به تو 
با زگردانیم. 7 5 

و سرودخوانان, چنانکه شایسته فرزندان ادم است. ستایش تو گوبیم. 

انسان در مقابل جهان چون عالم صغیر است در مقابل عالم کبیر: نیز 
سازوارهای است دارای جسم و روح مادی. زیرا, آنچه جسم را به حرکت 
در میأورد یا تحت تاثیر میگذارد. یا آنچه را جسم به حرکت میاندازد یا تحت 
که در بدن پراکنده است. درست 13 روح دنیا که در جسم دنیا پراکنده 


است. پس از مرگ جسم, ۰ رو) زنده میماند, اما فقط چون انرژیی فاقد 
شخصیت. در آتشسوزی بزرگ نهایی, روح, چون آتمن که به برهمن 
مییپوندد, جذب ان اقیانوس عظیم نیرو میشود که خداست. 
از آنجایی که انسان جزئی از خدا يا طبیعت است. مسئله علم الاخلاق 
شاد کی ال بل ات مس یی اعدا یت با این اس 
خوبی در پیروی از لذات نیست. زیرا پیروی از لذات عقل را تحت سلطه 
شهوات قرار میدهد که اغلب مایه خسارت جسم يا مغز میشود, و بندرت 
در انتها ما را ارضا میکند. خوشبختی فقط با تطبیق عاقلانه هدفها و کردار 
ما با مقصد و قوانین جهان حاصل ميشود. تضادی بین رستگاری فرد و 
رستگاری کیهان نیست, زیرا قانون وا ۱ 
یکی ۳ اگر به مردی خوب بدی رسد موقتی است و در واقع پلیدی 
نیست: اگر ما کل را درک کنیم. خوبی را در پشت هر بدی که در اجزا 
اهر تفر هی 1 مر عانا مها آ قرب تسیل رازه 2 
قانون طبیعت را بیابد, و آنگاه حیات خود را با آن قانون منطبق میسازد. 
ی ی ی 


1 خروسیپوس میگوید جنگ برای رفع اشکال 0 
است. و ساس هم این خدمت را به انسان میکند که نمیگذارد زیاد بخوابیم 
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فلسفه, ند کین بر حسب قانون طبیعت است. کلئانتس تقریبا به زبان 
قوص رنه ور وی ی 

تو ای خدا! و تو ای سرنوشت من؛ ! مرا رهبری کنید, به آنجایی که اراده 
کردهاید و من با شادی از دنبال شما خواهم آمد. حتی اگر چون مرتدی با 
شا ار سیر سیر اب مسا تگاه ناخا ر از تسلیم و پیروی از شما هستم. 
بنابراین, پیرو فلسفه رواقی از تجمل و پیچیدگی و کشمکشهای اقتصادی و 
سیاسی احتراز دارد: به کم قانع است.؛ و بدون شکوه و شکایت مشکلات و 
ناامیدیهای زندگی را میپذیرد. جز صواب و خطا , نسبت به هر چیز مرض و 
رنج. شهرت بد و خوب, آزادی و بردگی, و زندگی و مرگ بی اعتناست. 
تمام احساساتی را که مانع و سد راه پیشرفت طبیعت باشد يا صلاح و 
درستی آن را زیر سوال ببرد سرکوب میکند: اگر فرزندش بمیرد غم 
نخواهد خورد. و فرمان سرنوشت را که حتما صوابی نهفته دارد میپذیرد. او 
چنان به دنبال آپاتیا, یا "فقدان احساسات", میرود که آرامش ذهنش را در 
مقابل تمام حملات و ناملایمات سرنوشت., ترحم, و عشق حفظ کند.1 او 
معلمی سختیگر و مدیری بیرحم خواهد بود. معنای دترمینیسم (قضای 
محتوم) اين نیست که خود را تسلیم مسامحه کنیم. بلکه باید خود و دیگران 
را اخلاقا مسئول هر عملی بدانیم که از ما سر میزند. وقتی زنون غلام خود 


را به سبب اینکه دزدی کرده بود میزد و غلام که مختصر دانشی آموخته 0 
گفت: "سرنوشت من این بود که من دزدی کنم. " زنون جواب داد " 
سرنوشت نیز این بود که من تو را بزنم". رواقی پاکدامنی و تقوی ر 
پاداش خود. و وظیفه بی چون و چرا و حکمی قطعی میداند که از شرکت 
اوء در الاهیت حاصل شده: و در بدبختی و ناملایمات خویشتن را با این 
خیال تسلی مید هد که با تبعیت از قانون الاهی بالاخره به صورت خدا| در 
خواهد. آمد: آفر خهن ان ز ند کی خشته: ند و ذانست: که ری آن: موخت 
خسارت دیگری نميشود, با خودکشی مخالفت اصولی ندارد. 

کلثانتس پس از رسیدن به سن هفتاد سالگی روزه درازی گرفت: و سپس 
با گفتن اینکه از نیمه راه باز نخواهد گشت, آن قدر به روزه خود ادامه داد 
۳ مر د. 

با اینهمه, رواقیون مخالف معاشرت و شرکت در اجتماع نیستند» مانند 
کلبیون از فقر به خود نمیبالند. و در گوشهگیری و انزوا چون اپیکوریان 
مبالفه نمیکنند. ازدواج و خانواده را امری لا زم میشمر ند؛, ولی عشق خیالی 
و توهمی را نمیپسندند: رویای مدینه فاضلهای را در سر میپرورانند که در 
ان زنان اشتراکی هستند. حکومت را, حتی به صورت پادشاهی, 

9 و با صورت انجام گیرد: به ِ حتی بهتر بود اگر از 
گوشت آنها به جای غذا استفاده شود. 
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مییذیر ند خاطره خوشی از کشور شهرها ندارند, و مرد تکاهی را ساده لوح 
خطرناکی میشمر ند حکومت آنتیگونوسها را به سلطنت جماعت ترجیح 
میدهند. در ۹ به هیچ حکومتی توجه خاصی ندارند, دلشان میخواهد که 
همه مردمان دنیا فیلسوف باشند, تا قانون لازم نباشد. برخلاف افلاطون و 
ارسطو, کمال را نه در اجتماع خوب, بلکه در فرد خوب میبینند. در امور 
سیاسی ممکن است دخالت کنند. و هر عملی را که, هر چند به صورتی 
ناچیز, در جهت ازادی و حفظ شئون انسانی باشد مورد حمایت قرار 
میدهند, ولی هرگز به خاطر جاه و مقام خوشبختی و اسایش خود را فدا 
نمیکنند. ممکن است جان خود را در راه میهن خود بدهند, ولی تن به ان 
نوع میهن پرستی که مانع وفاداری انها به تمام بشریت باشد نمیدهند 
رواقی شارمند تمام دنیاست. زنون, که در رگهایش احتمالا خون یونانی و 
سامی هر دو جاری بود, مانند اسکندر مشتاق بود که حدود نژادی و ملی 
شکسته شود, و گرایش بینالمللی او انعکاسی از اتحاد زودگذری بود که 
اسکندر در مشرق مدیترانه به وجود اورد. زنون و خروسیپوس امیدوار 
بودند که بالاخره تمام ان جنگهای بین دولتها و اختلافات طبقاتی جای به 


اختماعی خواهد داد که در آن نه ملیت. نه طبقه, نه.غتی و فقیر, و نه 
ارباب و غلام خواهد بود, و فیلسوفان بدون فشار حکومت خواهند کرد, و 
مردم چون برادر و اطفال یک خدا با هم خواهند زیست. 

فلسفه رواقی فلسفه شریفی بود. و بیش از آنچه شکاکان امروزی 
متوقعند قابلیت عمل داشت. رواقیون تمام عناصر فکر یونانی را در آخرین 
کوشش ذهن مشترک آن عصر یی جا جمع کردند تا نظامی اخلاقی بسازند 
که از طرف تمام طبقاتی که کیش قدیم را رها کرده بودند پذیرفته شود: و 
گرچه پیروان راستین آن اقلیت کوچکی بودند. همان تعداد معدود هر جا 
بودند نمونه بودند. رواقیون, چون نحله های مشابهی در مسیحیت یعنی 
پیروان کالون و پیرایشگران نیرومندترین مردان اخلاقی عصر را به وجود 
آوردند. هر چند که از لحاظ نظری مکتب رواقی خشن, و ملازم کمالی 
شرحمه اخراعی وه در ایشا اگدامن: و خی ار 
اورد. چون: کاتوی کهین, اپیکتتوس, و مارکوس اورلیوس: نظام قضایی روم 
را برانگیخت تا قانونی برای ملیتهای غیر رومی وضع کند: و, تا ظهور 
مذهبی جدید, اجتماع قدیم را یکیارچه نگاه داشت. رواقیون به خرافات 
روی مساعد نشان دادند و اثر نامساعدی بر علوم گذاشتند, لیکن بوضوح 
به معما و اشکال عصر خود, یعنی زوال مبنای مذهبی اخلاق عمومی. پی 
بردند و صادقانه کوشیدند که ژرفنای بین مذهب و فلسفه را پر کنند. 
اپیکور یونانیان را تسخیر کرد, و زنون آریستوکراسی رومی را: و 8 پایان 
عصر بت پرستی, , رواقیون بر اییکوریان تسلط داشتند: چنانکه هميشه این 
تسلط را خواهند داشت. چون مذهب جدیدی از آتازت و هرج و مرح 
اخلاقی و فرهنگی دنیای محتضر هلنیستی تشکیل یافت, راه پیشرفت آن 
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توسط فلسفهای هموار شد که لزوم ایمان را شناخته. مکتبی در ریاضت. 
سادگی, و کف نفس تبلیغ میکرد. و همه چیز را در ذات احدیت میدید. 


۷- بازگشت به سوی مذهب 


تنازع مذهب و فلسفه اکنون سه مرحله دیده بود: حمله به مذهب مانند 
دوره قبل از سقراط: کوشش در راه جانشین کردن اخلاقیات طبیعی به 
جای مذهب مانند دوره ارسطو و اپیکور: و بالاخره بازگشت به سوی 
مذهب در دوره شکاکان و رواقیون. این نبهضت آخری منتهی به مکتب 
نوافلاطونی و مسیحیت گردید. این گونه توالی در تاریخ بارها اتفاق افتاده, 
و شاید هم امروز نیز در حال تکوین باشد. طالس با گالیله مطابقت میکند, 
ی با هابز, سوفسطاییان با اصحاب دایره المعارف؛ پروتاگور اس 
ار او و و 
ارکسیلائوس با هیوم, کارنثادس با کانت, زنون با شوپنهاور. و فلوطین با 
برگسون. شاید این تشبیه از لحاظ ترتب تاریخی درست نباشد, ولی سیر 
ناس تیل اس 

عصر نظامهای بزرگ فلسفی راه را برای شک باز کرد شک به توانایی خرد, 
هم در عرصه فهم دنیا و هم در زمینه هدایت غرایز بشر به سوی نظام و 
تمدن. شکاکان اين طرز فکر را نه در معنای فلسفه هیوم که در معنای 
فلسفه کانت داشتند: آنها هم به فلسفه و هم به تقید فکری شک داشتند, 
اساس ماده کرایی را سست کردند, و پذیرش آرام کیش قدیم را توصیه 
مینمودند. پورهون, چون پاسکال, مذهب را طرد نمیکرد. و بالاخره خودش 
روحانی اعظم و محترم شهر خویش گردید. طرد سیاست توسط اپیکوریان 
به خاطر اخلاق. یعنلی فرار از حکومت و پناه بردن به اخلاق. تنها معرف 
لحظهای از حرکت آونگ بود: تمرکز بر رستگاری فردی راه را برای مذهبی 
باز کرد که بیشتر برای افراد جاذبه داشت تا دولت. مردمان بسیاری 
بودندکه برخلاف اپیکور در زندگی تسلایی نیافته بودند: فقر, بدبختی, 
مرض, محرومیت, انقلاب, و جنگ آنها را گرفتار کرده بود, و عقلای قوم 
روح آنها را تهی رها کرده بودند. هگسیاس کورنهای, هر چند که چون اپیکور 
از مکتب کورنهای ]اصالت در رفتار و اخلاق[ آغاز کرد, به اين نتیجه رسید 
که زندگی بیش از خوشی متضمن درد و رنج» و بیش از شادی متضمن غم 
و سوگواری است., و تنها نتیجه منطقی هر فلسفه طبیعت گرا خودکشی 
است.1 فلسفه. چون دختری سبکسر. پس از ماجراهای شیرین و 
سرخوردگیهای تلخ, جستجوی خوشبختی را رها کرد, 

1 در این باره چنان به فصاحت بحت کرد که در اسکندربه موجی از 


خودکشی برخاست, و بطلمیوس دوم ناگزیر او را از مصر بیرون کرد. 
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توبه کنان به سوی مادرش, باز گشت. و پایه امید و تقدس احسان را دوباره 
در دین جستجو کرد. 

رواقیون, در عین 7 که برای روشنفعران بنایی از اخلاقیات طبیعی 
ساختند, کوشیدند که باورهای مابعدطبیعی را برای اخلاقیات عوام محفوظ 
نگاه دارند,. و به مرور زمان رنگ مذهبی بیشتری به افکار اخلاقی خود 
دادند. زنون هر نوع وجود حقیقی خدایان مورد اعتماد مردم را منکر شد, 
ولی یک نسل بعد., کلتانتس پیشنهاد کرد که آریستارخوس را به جرم بدعت 
گذاری تعقیب کنند. زنون مدعی هیچ نوع ابدیتی برای آحاد بشر نشد. ولی 
ستکا از تعمات انتتهاتی.و8.زشتکاری بهشتین, با عبازانی با کرد که: کافلا با 
مذاهب التوسی و مسیحیت مشابهت داشتند. بعد از زنون, فلسفه رواقی 
بیشتر شکل مذهبی گرفت تا فلسفی, رها هر فرضهای کر ان خنبه 
مدهبی داشت. قسمت اعظم این فلسفه در باره وجود و طبیعت خدا, 
تجلی دنیا از خداء واقعیت پروردگار تطابق تقوا با اراده خدا, برادری 
انسان در سایه توجه پدرانه خدا, و بازگشت غابی دنیا به سوی خدا گفتگو 
میکند. در این فلسفه میبینیم که گناه همان اهمیتی را دارد که بعدا در 
مسیحیت ابتدایی و فرقه پروتستان داشت. نیز» مانند تمام مذاهب تازه, 
تمام طبقات و نژادها را در خود میپذیرفت. و تجرد مرتاضانهای داشت که 
از کلبیون ناشی شده, به تارک دنیاهای ملسیحی ِِ گردید. از زنون 
طرسوسی تا بولس طرسوسی قدمی بیش نبود, که میبایستی در راه 
دمشق در نوردیده شود. ۲ 

بسیاری از عناصر این رواقی در اصل اسیایی و بعضی بخصوص سامی 
بودند. در اساس, رواقیون یکی از مراحل اصلی تمدن هلنیستی توسط 
مشرق زمین بودند. یونان قبل از آن هم که مغلوب روم شود دیگر یونان 
نبود. 
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| - پورهوس 


پولوبیوس مییرسد: "چه کسی تا این درجه کاهل و ناچیز است که نخواهد 
بداند رومیها با چه وسایل و به کمک چه نظام و سیاستی موفق شدند در 
کمتر از پنجاه و سه سال تمام دنیای مسعونی را تحت رقیت دولت واحد 
خود درآورند کاری که در سراسر تاریخ 10 0 ۱۱ 
نکته مهمتر بداند" "ند اش برشتی کاهلا خان است و سا یدیا نه آن 
با انا و سای ات مرت وا 
فتوحات ان قدر بوده است که ما نمیتوانیم وقت زیادی صرف هر یک از 
آنها بکنیس در این کتاب ما سعی کردهایم نشان بدهیم که سبب اصلی غلبه 
روم یونان از هم گسیختگی درونی تمدن یونان بوده است. هیچ کشور 
گی مغلوب نمیشود, مگر اینکه از داخل رو به فساد بگذارد. قطع جنگلها 
0 ند از اراضی, نابود کردن فلزات قیمتی, تغییر جهت راه های 
تجاری. بر هم خوردن حیات اقتصادی بر اثر بینظمیهای سیاسی, فساد 
دموکراسی و خاندانهای سلطنتی, تباهی اخلاقی و بیعلاقگی به وطن. زوال 
و نابودی جمعیتها و جانشین شدن سربازان اجیر به جای سربازان دایمی, 
به هدر رفتن جان و مال انسانی در جنگهای برادرکشی, و از بین رفتن 
استعدادهای مردم در نتیجه انقلابها و ضد انقلابهای خونین همه اینها منابع و 
سرچشمه های حیاتی یونان را از بین برده بودند, آن هم درست هنگامی که 
حکومت کوچکی در کنار رود تیبر. که به دست آریستوکراسی ظالم ولی 
دوراندیشی ایجاد شده بود, دسته ۳9 سربازان جنگجو از زمینداران تربیت 
میکرد. همسایگان و رقیبان خود را از پا در میآورد. محصولات کشاورزی و 
معدنی مدیترانه را غصب میکرد. و ال به سال به ماندگاه های یونان 
نشین روم پیشرفت میکرد. تمام اين اجتماعات کهن, که روزی به ثروت و 
دانشمندان و هنرهای خود میباليدند, امروز در 
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اثر جنگ و غارتهای دیونوسیوس اول و پیشرفت روم, که به صورت مرکز 
بازرگانی رقیبی درآمده بود. تهیدست شده بودند. قبایل بومی, که قرنها 
قبل به دست یونانیها اسیر شده پا به داخل سرزمینها فراری داده شده 
بودند. به نحو روزافزونی به تعدادشان افزوده میشد: در حالی که اربابان 
آنها سای اسان خود سقط جنین و بچه کشی میکردند. دیری نگذشت که 
همین قبایل بومی ادعای تملک جنوب ایتالیا را کردند. 
شهرهای یونانی برای جلب کمک به روم متوجه شدند: روم به کمکشان 
رفت و انها را در خود مستحیل کرد. 


تاراس, متوحش از توسعه روم برای جلب کمک. نه شاه جوان سلحشور 
اپیروس متوسل شد. در آن سرزمین بدیع و کوهستانی, که ما آن را به نام 
آلبانی جنوبی مینامیم, از زمانی که دوریها معبدی برای زئوس در دودونا 
ساخته بودند, 1 فرهنگ یونانی؛ پایگاه نایایداری یافته بود. در 295 
پورهوس؛ که نسب خود را به اخیلس میرساند, پادشاه مولوسینها شد که 
قبیله برتر ناحیه اپیروس بودند. وی مردی زیبا و جسور و حکمرانی مستبد 
ولی محبوب القلوب بود. اتباع او میینداشتند که وی میتواند افسردگی آنها 
را با گذاردن پای راستش بر پشت به خاک افتاده آنان شفا دهد. هیچ کس 
هم آن قدر فقیر نبود که نتواند احسان او را بلاجواب بگذارد. چون تارانتینها 
به اه تساه سوی قفصت سا هس شمرد مه ات کر آفاه کف همان 
طور که اسکندر خطر شرق یعنی ایران را منکوب کرده بود, او نیز خطر 
غرب یعنی روم را از میان بردارد: و با این شجاعت اصالت نسب خود را به 
اثبات رساند. در سال 1 2, با بیست و پبی هزار پیاده نظام و سه هزار 
سواره نظام و بیست فیل از دریای یونیا (آدریاتیی) گذشت: یونانیها فیل و 
رازوری را از هند به آرمغان آورده بودند. در هراکلیا با رومیان 
روبرو شد و "فتحی پورهوسی" نصیبش شد, : به این معنا که تلفاتش, چه از 
حیت نفرات و چه از حیث مواد, آن 0 بود که وقتی تفج از 
سردارانش او را تبریک گفت, با این جواب ت "با یک پیروزی دیگر از اين 
قبیل کارم ساخته است", عبارتی به زبان و که در تاریخ به یادگار ماند. 
رومیها کایوس فابریکیوس را نزد او فرستادند تا اسرار را رد و بدل کنند. 
پلوتارک میگوید: موقع شام در میان همه گونه موضوعاتی که مورد گفتگو 
قرار گرفت. بخصوص ونان و فیلسوفانش کینثاس (نماینده اپیروس) از 
اپیکور صحبت کرد, و عقاید پیروانش درباره خدابان و اشتراک منافع 
جمهور و هدفهای زندگی را بر شمرد و بزرگترین خوشبختی بشر را 
لذتجویی دانست, امور عمومی را مزاحم سرور زندگی معرفی کرد. 
خدایان را از مهربانی و خشم و در واقع از هر نوع توجه به بشر بری 
دانست, و:درباره خوبيهای آن نوع زندکانی ضحبت کرد که سبرشار از لذتها 
و فارغ از هر نوع اشتغال باشد. قبل از اینکه سخنان او تمام شود, 
فابریکیوس خطاب به پورهوس فریاد کرد: "ای هرکول بزرگ! کاری کن که 
پورهوس و سامنیتها2 نیز تا هنگامی که یا ما در جنگند از این فلسفه پیروی 


1 باستانشناسان ایتالیایی به سال 1929 در بوترینتو (بوتروتون قدیم) 
بسیاری از باقیمانده های مجلسمه ها و اثار معماری یونانی و رومی را از 
خاک در اوردند: از جمله یک تماشاخانه یونانی که متعلق است به قرن 
سوم ق م. 


2 بزرگترین دشمنان روم در ایتالیا. 
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پورهوس. که تحت تاثیر رومیها قرار گرفته بود و از طرف دیگر امیدی به 
گرفتن کمک کافی از یونانیان ایتالیا نداشت. کینئاس را به روم فرستاد که 
برای اعاده صلح وارد مذاکره شود. سنای روم در حال موافقت با پیمان 
صلح بود که اپیوس کلاودیوس, کور و محتضر, خود را به داخل مجلس 
کشید و علیه صلح با قشون خارجیی که در خاک ایتالیا باشد اعتراض کرد. 
پورهوس مایوسانه دوباره به جنگ پرداخت و فتح دیگری در آسکولون 
نصیبش شد که بی شباهت به خودکشی نبود. بعد؛ ناامید از فتح روم به 
سیسیل رفت: تا سخاو‌تفندانه سیسیل را از چنی کارتاد خلاض کند. در آنجا 
ِ با قهرمانی بیباکانهای عقب راند: لیکن يا به دلیل جبن یونانیهای 
۱ در پیوستن به او, يا به دلیل اينکه رفتارش مانند هر مستبدی 
با با ایشان صِ بود کمکی اج 2 به او نشد, 9 به اجبار آن 
5 کرد: "چه میدان نبردی که برای روم و کارتاژ ۳ پس از 
انکه با لشکریان شکست خوردهاش به خاک اصلی ایتالیا برگشت, در 
بنونتون شکست خورد. در انجا, برای اولین بار. دسته های کوچک متحرک 
پیاده نظام برتری خود را به فالانکسهای بدون تحرک ثابت کردند, و به این 
ترتیب فصل جدیدی در تاریخ نظامی گشودند. پورهوس به اپیروس 
که پلوتارک فیلسوف ماب میگوید: 
پس از اینکه شش سال در اين جنگها گذراند, و گرچه موفقیتی در امور 
خویش نیافت. جسارت شکستناپذیر خود را در همه این بلیات حفظ کرد و 
در اعمال جنگی و شجاعت شخصی و دلیری مافوق تمام شهریاران عصر 
خود قرار گرفت. اما انچه با اعمال شجاعانه کسب کرده بود به امید واهی 
از دست داد و در اشتیاق آنچه نداشت داشتنیها را هم از چنگ بداد. 
پورهوس دوباره به جنگهای تازهای پرداخت و در آرگوس به ضرب آجری به 
دست پیرزنی کشته شد. در همان سال (272) تاراس تسلیم روم شد. 
هشت سال بعد روم کشمکشی را که یک قرن طول کشید برای سیادت بر 
مدیترانه باختری با کارتاژ اغاز کرد. ینس از یک نسل جنگ و خونریزی, 
کارتاژ, ساردنی, و کرس و قسمتهای کارتاژ نشین سیسیل را 8۳99 داد. 
در دومین جنگ کارتاژی, سیراکوز دچار اشتباه شد و جانب کارتاژ را گرفت. 
9 مار کلوشن ان آن قدر تحت محاصره نگاه داشت تا مردم از 
گرسنگی تسلیم شدند. فاتحان شهر را چنان غارت کردند که دیگر باره کمر 
راست نکرد. لیویوس میگوید مارکلوس "تزیینات سیراکوز مجسمه ها و 
تصویرهایی که در انجا فراوان بود را به روم منتقل کرد ... حتی اگر خود 
کارتاژ سقوط کرده بود اينهمه غنایم به دست نمیامد." به سال 210 تمام 


سیسیل به دست روم افتاده بود. این جزیره تبدیل به انبار غله برای روم 
شد و به اقتصادی ۱ تمام کارها کشت اسان مایوس 
از همه جا انجام ميشد, باز؟ 

صنایع راکد و تجارت محدود شده بود؛ ثروت به روم حمل ميشد, و سکنه 
ازاد جزیره از میان میرفت. 

سیسیل به مدت هزار سال از تاریخ تمدن محو شد. 
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اا - روم نجاتبخش 


اشتباه دشمنان روم» لب پاهر قدم بر به تو سعه آن کمک و2 در سال 230 دو 
نفر رومی به سکودرا پ006اایلوریا (شمال آلبانی) فرستاده شدند تا 
علیه حملات دزدان دریایی ایلوریایی به کشتیهای رومی اعتراض کنند. ملکه 
تئوتاء که در غنایم شریک بود. جواب داد: "در ایلوریا رسم نیست که 
خکمران اتباع-خود را از غنایمی که دز دریا بة .ذدست مياید بازدارد." ون 
یکی از فرستادگان تهدید به جنگ کرد. ملکه دستور داد او را کشتند. روم از 
عذر آسانی که برای تصرف سواحل دالماسی پیدا کرده بود سخت خرسند 
شد و سیاهی به ایلوریا فرستاد که آنجا را تلحجت قیمومیت 5 ذو اههد این 
کار در سال 229 ق م به همان سهولتی انجام گرفت که در 1939 به 
وقوع پیوست. کورکورا (کورفو), اپیدامنوس [(دوراتتسو), و سایر 
یونانینشینهای انجا جزو متصرفات روم گردیدند. جچون ن تجارت یونان نیز 
توسط دزدان دریایی ایلوریایی خسارت فراوان دیدم بوده آتن» کورنت, و دو 
اتحادیه نیز از این عمل روم خشنود شدند و ان را نجاتدهنده خود خواندند, 
سفیرانش را پذیرفتند. و رومیها را در مناسک الئوسی و بازیهای برزخی 
اجازه شرکت دادند 
در سال 216 ها ارتش روم "را در کانای شکست داد و تا دروازه های 
روم به پیش راند. در همان هنگام که روم با بزرگترین بحران تاریخی 
جمهوری خود روبه رو بود. فیلیپ پنجم پادشاه مقدونیه پیمان مودتی با 
هانیبال امضا کرد و آماده هجوم به ابتالیا کرو (214 ق م). در کنفرانس 
ناوپاکتوس (213 ق‌ م), نماینده آیتولیاییها, به نام آگلائوس, پیشنهاد کرد که 
در اين اولین جنگ مقدونی تمام یونانیها علیه خطری که در مغرب سر بر 
میداشت متحد گردند: 
بهترین کار این است که یونانیان هرگز به جنگ یکدیگر نروند: بتوانند 
هفتتتهه تخد و تمربان شک بویت و ان را عطیهای الاهی بدانند. دست 
به دست. مانند مردانی که از رودخانهای میگذرند. پیش روند و مهاجمان 
بربر را منکوب کنند, و در حفظ خود و شهرهای خود متحد شوند ... زیرا چه 
کارتاژ رومیها را و چه روم کارتاژیها را مغلوب کند, پر واضح است که هیج 
یک به سلطه خود بر سیسیل و ایتالیا قانع نخواهد بود. و مطمئنا روزی به 
اینجا امده, جاهطلبی خود را فراتر از حد عادلانه توسعه خواهد داد. 
بنابراین, عاجزانه پيشنهاد میکنم که همگی خود را علیه این خطر حفظ 
کنند. و مخصوصا به جای تحلیل بردن قوای یونانیهاء که انها را طعمه خوبی 
برای مهاجمین خواهد ساخت, انها را چون جسم خود بدانی و به حفظ و 
امنیت هر ناحیه یونان, انگار که همه جزو اعضای قلمرو کشور خودت 


هستند؛ بکوشی. 
فیلیپ مودبانه به سخنان او گوش داد و تا مدتی بت یونان گردید. لکن متن 
عهدنامه او با هانیبال. اگر بتوان به قول لیویوس وطندوست افراطی 
اعتماد کرد, تصریح نموده بود که 
تاریخ تنمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 737 
در ازای حمله فیلیپ به ایتالیاء کارتاژء اگر در جنگی که با روم داشت غالب 
میامد. به تلوب کمک هیر مه تا مقدونیه تمام زمینلاد یونان را تحت رقیب 
خود در آوون: شاید به دلیل اینکه شرایط این عهدنامه به گوش ایالات یونان 
رسید. اغلبشان. حتی اتحادیه آیتولیایی اگلائوس, با روم علیه مقدونیه پیمان 
بستند و فیلیپ را در ونان دچار چنان دردسری کردند که لشکر کشی او به 
روم به طور نامحدود به تاخیر افتاد. در سال 205, روم معاهدهای با فیلیپ 
ی رم تمام توجه خود را مصروف هانیبال گرداند, و سه سال 
د سکیپیوی مهین کارتاژ را در زاضا شکستداد. چون آخرین فرن بزرک 
تمدن یونان به آخر رسید, مصر, رودس, و پرگاموس, برای کمک علیه 
مقدونیه به روم متوسل شدند. روم به اين درخواست با شروع دومین 
جنگهای مقدونی پاسخ داد. فیلیپ. که با مخالفت روم و تقریبا تمام 1 
رو به رو شده بود. چون شیر زخم خوردهای به جنگ پرداخت. علاوه بر آن, 
هر مکر و حیلهای که ممکن بود به کار برد, هر چه برای مقصدش لازم بود 
دزدید, و با اسیران با چنان ظلمی رفتار کرد که تمام مردان ابودوس, چون 
دریافتند که محاصره فیلیپ را نمیتوانند در هم بشکنند, زن و بچه خود را 
کشتند و انتحار کردند. در سال 197, تینوس کوینکتیوس فلامینینوس1. یکی 
از نجیبزادگان رومی, از آن نوع که پولوبیوس را مفتون روم کرده بود, 
فیلیپ را در کونوسکفالای چنان شکستی داد که ناگهان تمام مقدونیه و در 
واقع تمام یونان به تسلط روم درامد. قلین رغم ناراحتی متحدین ایتولیایی 
فلامینینوس (که معتقد بودند آنها جنگ را بردهاند), اوء پس از گرفتن 
غرامتی سنگین و حمل یک کشتی پر از غنایم. به اين بهانه که به مقدونیها 
اما برجا بود, اجازه داد که تخت سلطنت خود را حفظ کند. 
سردار رومی زبان یونانی را در تارنتوم (روم تاراس را به این نام میخواند) 
آموخته بود,. و جذابیت ادبیات. هنر. و فلسفه یونان را میدانست. ظاهر | 
صمیمانه مصمم بود که کشور شهرهای یونان ر از تسلط مقدونیه نجات 
دهد و فرصت کافی به انها بدهد تا در صلح و ازادی به سر برند. پس از 
اينکه با زحمات زیاد تواننست به نمایندگان رومی اثبات کند که این سیاست 
عاقلانه است. برای شرکت در بازیهای برزخی به کورنت. یعنی جایی که 
مهمترین شهرهای مهم دنیای یونان در آن جمع بودند. رفت (196). 
(پولوبیوس میگوید هر یک از مردان از پهلودستی خود میپرسید که روم چه 


خواهد کرد.) و در آنجا توسط جارچی اعلام کرد که "سنای روم و تیتوس 
کوینکتیوس سردار, پس از غلبه بر فیلیپ و مقدونیه. شهرهای زیر را آزاد 
کرده, بادحان خود زا از انها بیرون 9 برد و بدون انتظار. خراج حکومت 
انها را به دست خودشان خواهند داد: کورنت. فوکیس, ائوبویاء اخایاء 
ماگنسیا, تسالی" 


1 سردار رومی (حدود 0 - 175 ق‌ م), , معروف به نجات دهنده یونان. 
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یعنی تمام آن شهرهای اصلی یونان که آزاد نبودند. قسمت اعظم شرکت 
کنندکان که نمتتو‌انفتند چتین عمل. از ادیبخشن بیسابقهای را باور کنند فریاد 
کردند که اعلامیه دوباره خوانده شود. چون جارچی ان را دوباره خواند, به 
قول پولوبیوس, "چنان غریو شادی برخاست که آنهایی که امروز به اين 
داستان کوش میکنه راشای اند عطت آزیوا درک ند" بسپاره بر 
صحت و صمیمت اعلامیه شک کردند و پی مکر و حیلهای پشت آن 
میکتتنترد: : ولی فلا مینینوس همان روز دستور عقب نشینی پادگان رومی از 
کورنت را داد, و تا سال 194 تمام ارتش او به ایتالیا بازگشت. یونان او را 
"نجات دهنده و آزادیبخش" لقب داد, و شادی کنان آخرین روزهای آزادی 
خود را آغان کرو 


اا - روم فاتح 


ایتوليايیها از این ترتیب راضی نبودند. بعضی از شهرهایی که روم ازاد کرده 
بود روزی بحجت تسلط آیتولیا بودند» ولی اکنون به اتحادبه آیتولیایی پس 
داده نشده بودند. جنگ دوم مقدونی به اتمام نرسیده بود که آیتولیا به 
آنتیوخوس سوم متوسل شد که یونان را از چنگ روم خلاص کند. پرگامون و 
لامپساکوس, که از شمال گرفتار کلهای ناارام و از جنوب مورد تهدید 
نیروی روزافزون سلوکیها بودند, برای دفع خطر انتیوخوس متوجه روم 
شدند. سنا قابلترین سردار خود, به نام پوبلیوس سکیپیو افریکانوس, فاتح 
جنگ زاماء را به کمک آنها فرستاد. سرداران رومی با چند لژیون و سربازان 
ائومنس دوم او را در ما کتتتضا شکست دادند و سپس رو به شمال 
رفتند و گلها را بیرون راندند. رومیها سلطه خود را تقریبا بر تمام سواحل 
مدیترانه مستقر کردند و به ایتالیا بازگشتند. ائومنس از ابراز حقشناسی 
خود نسبت به روم دریغ نکرد, ولی سرزمین اصلی یونان او را, به دلیل 
۳ رومیهای بربر را علیه هموطنان یونانی خود دعوت کرده بود, خائن 
خواند. 

یونان متزلزل کمکم از اينکه مساعدت نجات دهنده گستاخ غربی خود را 
پذیرفته بود پشیمان شده بود. 

گفته میشد که گرچه فلامینینوس و جانشینانش به یونان آزادی داده بودند, 
لکن از هر شهری که از فیلیپ. آنتیوخوس, پا آیتولیا پشتیبانی کرده بود ۵ 
قور غتیفت. بر فته. جودند که بونانیها از ازادق. مشایهی در بیم بودند. در 
پیروزی فلامینینوس سه روز تمام قطار غنایمی که وی در مصاف گرفته بود 
از مقابل چشم رومیان میگد تقنت : در روز اول اسلحه و مهمات و تعداد 
بیشماری مجسمه های مرمر و برنز: در روز دوم نه هزار کیلو نقره, هزار و 
پانصد کیلو طلاء و یکصد هزار سکه نقره: و در روز سوم یکصد و چهارده 
تأاج. به علاوه, رومیها از طبقات پولدار علیه فقیران حمایت کرده بودند و 
هنوز هم میکردند و از هر گونه تظاهرات نزاع طبقاتی جلوگیری به عمل 
میاوردند. یونانیها صلح را به این قیمت 

تاریخ تمدن جلد 02 - (یونان باستان): صفحه 739 

نمیخواستند, بلکه مایل بودند آزاد باشند تا منازعات خود را خود حل کنند و 
آزادانه نسبت به ادعاهای ارضی یکدیگر اقدام نمایند: خلاصه آنکه از 
سکون و فقدان تحول ناراحت بودند. دیری نگذشت که دو اتحادیه رقیب 
اختلاف پیدا کردند و به جان هم افتادند. هر شهر يا دستهای دعوای خود را 
به سنای روم عرضه میکرد, و سنا هیئتهایی برای بازرسی و داوری 
میفرستاد: یونانیان این عمل را دخالت در امور خود تلقی میکردند و ان را 


بندگی میدانستند. زنجیر یوغ خارجی نامرئی ولی واقعی بود, و سال به 
سال تمام مردم یونان جز ثروتمندان این زنجیر را به نجو بارزتری احساس 
میکردند و دعا مینمودند کسان تا ای ودره اما ری سای 
کمکم گوش به سخنان آن سناتورهایی میداد که فنفتند ۳ روم یونان را 
کاملا تسخیر نکند. صلح و نظم در آنجا برقرار نخواهد شد. 

در سال ۰179 فیلیپ پنجم مرد و پسر بزرگش, پرسئوس, پس از مدتی 
نزاع و خونریزی», تخت پدر را به ارث برد. هفده سال صلح هرن 
اقتصاد مقدونی را به صورت اول برگردانده بوده و نسل حجدیدی 1 جوانها 
برای زمان جنگ پرورش يافته بود. پرسئوس با سلوکوس چهارم پیمان 
مودت بست و دختر او را به زنی گرفت: رودس نیز با اين اتحادیه همییمان 
شد و قسمتی از نیروی دریایی خود را همراه عروس کرد. 

یونان جشن گرفت و در وجود پرسئوس امید زندهای علیه قدرت روم 
مشاهده کرد. ائومنس دوم از ترس نابود شدن استقلال پرگامون, به روم 
رفت و سنا را برانگیخت که به خاطر او مقدونیه را نابود کند. در برگشت 
به وطن, نزدیک بود ائومنس در یک نزاع خصوصی کشته شود: و این 
موضوع بهانه خوبی به دست روم داد که پرسئوس را متهم به دسیسه 
سازی برای کشتن شاه کند, و به دنبال یک سلسله اتهامات سیاسی. 
سومین جنگ مقدونی آغاز شد. فقط اپیروس و ایلوریا جرئت فرستادن 
کمک برای پرسئوس کردند: شهرهای یونانی نامه های پنهانی همدردی 
برای او فرستادند. ولی عملی نکردند. در سال 168, ایمیلیوس پاولوس 
ارتش مقدونی را در پودنا در هم شکست. هفتاد شهر مقدونی را خراب 
کم ی ای میات ایا تیم و اشاهی را هر 
جمهوری خراج گذار, که روابط تجاری با هم نداشته باشند. تقسیم کرد. 
پرسئوس در روم زندانی شد و ظرف دو سال در اثر بدرفتاری مرد. 
اپیروس با خاک یکسان شد و یکصد هزار اپیروسی را به قیمت نفری یک 
دلار به غلامی فروختند. رودس چون دخالت عملی در جنگ نداشت بدین 
کز پیت تشه که فشتع کاس دای انا اراق ود و نی اراد فیتون در 
دلوس تاسیس نمودند. 

اوراق خصوصی پرسئوس به دست رومیها افتاد, و تمام کسانی که به او 
پيشنهاد کمک يا مرحمت کرده بودند زندانی يا تبعید شدند. هزار نفر از 
تا ان یس اجه آ ای ار ماه و اف 
شدند. انها شانزده سال به حال تبعید به سر بردند. و هفتصد نفر انها در 
این مدت مردند. نفرت مردم یونان نسبت به روم فاتح بسیار عمیقتر از 
تحسین قبلی ایشان نسبت به روم نجاتبخش بود. 
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سختیگری فاتحان نتایجی در بر داشت که روم نمیخواست. تضعیف رودس 


موجب آن شد که دیگر نتواند دریای اژه را حراست کند. و دزدی دریایی که 
تجارت را نابود میکرد از نو برقرار شد. تبعید آریستتوکراتها زمینه را برای 
در دست گرفتن حکومت توسط رهبران افراطی در شهرهای اتحادیه 
اخابانت آماده کرد, و مبارزات طبقاتی شاهد کج از شدیدترین دورانهای 
خود شد. ثروتمندان برای کمک به روم متوسل میشدند. و بیچیزان 
میخواستند که هم نرو وتمندان و هم نفود روم برانداخته شوند. در سال 
0 بقایای تبعیدیهای آخایایی از ایتالیا بازگشتند و به انقانی پیوستند که بر 
هم زدن قدرت روم را در یونان میخواستند. روم برای تضعیف قدرت 
اخایاییها هیئتی را به یونان فرستاد و فرمان داد که کورنت و اورخومنوس و 
آر گوس از اتحادیه جدا شوند. خانمهای کورنتی با فرو ربختن سطلهای زباله 
بر سر نمایندگان روم به آنها پاسخ گفتند. در سال 46( اتحادیه شروع 
نگ انس را صیت ره ماموایک ی سای زوم با سا 
و افریقا قوای ان کشور را متوجه خارج از یونان بسازد و در نتیجه براحتی 
بتواند با شرایط خود صلح را به روم تحمیل کند. اتش میهن پرستی به 
قلوب مردم در سراسر اتحادیه لهیب زد. بردگان را ازاد و مسلح ساختند, 
قرضها را بخشیدند, به فقیران وعده زمین دادند, و مالداران, که در برزخ 
بین سوسیالیسم و روم از ترس میلرزیدند. جواهرات و پولهای خود را با 
اکراه در راه آزادی ريختند. 

آتن و اسیارت جدا| ماندند. ولی بتوسی, لوکری, و ائوبویا دلیرانه خود را 
گرفتار جنگ کردند. جمهوریهای مقدونی نیز با شورش علنی علیه روم به 
انها پیوستند. 

سنای خشمناک ارتشی به فرماندهی مومیوس و ناوگانی به فرماندهی 
متلوس به یونان فرستاد. این دو نیرو کلیه مقاومتها را در هم شکست و 
مومیوس در سال 146 کورنت یعنی قلعه اتحادیه را اشفغال کرد. روم با 
برای اینکه رقیب بازرگانی خود را در مشرق از بین بردارد چنانکه سکییپیوی 
کی و ان تا کارا اه ای سس ات سا ار 
درسی به شورشیان یونانی بدهد چنانکه اسکندر در تب داده بود شهر 
روتمند تاجران و پیشهوران را به دست اتش سیرد. مردان را همه کشتند 
و زنان و کودکان را به بردگی فروختند. مومیوس هر چه ثروت که قابل 
حمل بود, از قبیل اثار هنری که کورنتیها شهرها و خانه های خود را با انها 
تزیین میکردند, به ایتالیا برد. پولوبیوس شرح میدهد که چگونه سربازان 
رومی از تابلوهای نقاشی معروف به عنوان صفحه بازی نرد و شطرنج 
استفاده میکردند. اتحادیه منحل شد. و رهبرانش را کشتند. یونان و 
مقدونیه زیر فرمان یک حاکم رومی متحد شدند. بتوسی, لوکری, کورنت. و 
وود خراچگزار روم شد ند , ۳ و اسپارت بخشوده شدند و اجازه ( 


برافراشت., و هر گونه کوششی در راه به راه انداختن جنگ, انقلاب, و 
تغییر قانون اساسی در هم شکسته شد. شهرهای پر آتنوت سرانجام ۳ 
صلح و آرامش دیدند. 
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پایان سخن 

میراث یونانی ها 

تمدن یونان هنوز نمرده بود و چند قرن دیگر زندگی در پیش داشت: و 
وقتی هم مرد.[ میرائی برای ملتهای اروپا و خاور نزدیک بر جای گذاشت 
که در دنیا نظیر نداشته است. هر نی آو مها ریتتهای بای خوهر هه 
فلسفه یونان را به رگهای فرهنگی کشورهای ساحلی به اسپانیا و گل. 
اتروریا و روم. مصر و فلسطین, سوریه و آسیای صفیر, و سواحل دریای 
سیاه تزریق کردند. اسکندریه بندری بود که بار کشتیهای تجاری و فکر و 
اندیتشته در ان:قبادله میشد. از مورم اسکندرنه و کتاتخانه آن انار و.نظر بات 
شاعران, رازوران فیلسوفان, و دانشمندان یونانی به وسیله محققان و 
دانشپژوهان به سوی شهرهای مدیترانه روان ميشد. روم میراث یونان را 
به صورت هلنیستی ان اقتباس کرد: نمایشنامه نویسان مناندروس و 
فیلمون را تقلید میکردند: شاعرانش از سبک و میزان و موضوعهای ادبیات 
اسکندریه پیروی مینمودند: قوانینش بر مبنای قوانین شهرهای یونانی 
تدوین شدند: و بعدها حتی تشکیلات سلطنتی نیز برپایه حکومتهای سلطنتی 
یونانی شرقی شکل گرفت. هلنیسم بعد از فتح یونان به وسیله روم, همان 
طور که مشرق زمین را در واقع تسخیر کرد روم را مسخر ساخت. به هر 
جا که روم قدرت خود را بسط میداد انوار تمدن هلنی منتشر ميشد. 
امپراطوری بیز انس فرهنگ یونانی را با فرهنگ اسیایی پیوند داد و بخشی 
از میرات یونان را به خاور نزدیک و اسلاوهای شمالی منتقل کرد. مسیحیان 
شوریه‌مشعل آن مکی را نه فت رنه وه اعرات تردن 8 
ان را نب اقریقا و اشیانیا مردتی دانشمتد ان یز انشیه مملمان: و بمودی 
شا ای تا ار تس یا رم ور ان 
فلسفه مکتبیون را عرضه کردند, و سپس التهاب رنسانس را موجد شدند: 
از زمان رنسانس تاکنون روح یونانی چنان در تمدن 

1 برای مرگ تمدن یونانی تاریخ 325 میلادی را تعیین کرد: یعنی 
هنگامی که قسطنطین قسطنطنیه را بنیاد نهاد و تمدن بیزانسی مسیحی 
جایگزین فرهنگ یونانی در مدیترانه شرقی شد. 
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و فرهنگ جدید رسوخ کرده که "تمام ملتهای متمدن, دز آنخه بستگی به 


فعالیت ذهنی دارد. جزو مستملکات یونان هستند."1 اگر به میراث هلنی 
خود نه تنها انچه را که یونانیها اختراع کردهاند بلکه هر چه را نیز که از 
فرهنگهای قدیمیتر اقتباس نموده و از راه های مختلف به ما انتقال دادهاند 
اضافه کنیم. آثار این میراث را تقریبا در تمام شئون زندگی خود مییابیم. 
هنرهای دستی ما, فن استخراج معدن. اصول مهندسی, فرایندهای مالی و 
بازرگانی, تشکیلات کارگری, و مقررات دولتی برای تجارت و صنایع همه 
در جریان تاریخ از روم و به واسطه روم از یونان به ما رسیده است. 
دموکراسیها و دیکتاتوریهای ما به نمونه های یونانی بر میگردند, وگرچه 
توسعه دولتها موجد نظامی از انتخابات شده که هلنیها نمیشناختند. فکر 
حکومت مسئول در مقابل مردم» محاکمه توسط هیثت منصفه, و ازادی 
فکر, بیان نوشتن» اجتماع, و اعتقادات مذهبی عمیقانه از ده یونان 
سرچشمه گرفته است. این عوامل بیش از هر چیز دیگر باعث امتیاز 
یونانیها بر شرقیها بود, و به یونانی آن استقلال روحی و جد و جهدی را 
میبخشید که به کرنش و سستی شرقیها نیشخند زند. 

مدارس و دانشگاه ها, ژیمنازیومها و ستادیومها, و بازیهای اولمپی ما به 
یونان بر میگردند. فرضیه اصلاح نژاد در ازدواج. موضوع خودداری و کف 
نفس,؛ یی سلامتی و یر کی طبیعی, و ایدئال کر ی لذت بردن 
بیشرمانه از تمام حواس, صورتبندی تاریخی خود را در یونان مبیابند. 
الاهیات مسیحی و تشریفات ان به طور کلی منبعث است از: اسرار 
مذهبی یونان و مصر, و مراسم الئوسی, اورفئوسی, و اوزیریسی2: نظربه 
یونانیها در باب فرزند خدا, که جان خود را در راه نجات بشر میدهد و پس 
از مرگ قیام میکند: تشریفات دسته های مذهبی یونانیهاء غسل تعمید, 
قربانی, و غذای مقدس: عقاید مربوط به دوزج» شیاطین؛ اعراف؛ توبه, و 
بهشت نزد یونانیها: و لوگوس, خلقت, و آتشسوزی غایی دنیا نزد رواقیون و 
نوافلاطونیان. حنی خرافات ما نیز بسیار مدیون غول, لولو, جادو, لعنت و 
فال. و روزهای بد یمن و غیره یونانیهاست. از آن گذشته, آفا کتنی هست 
که بدون داشتن اطلاع درباره اساطیر یونان؛ ادبیات | نکلتتینیت پا یک قطعه 
شعر کیتس3 را بفهمد 

را ات مرب شم ی سای ان ی رن 
مشهور و مبالفهامیز سر هنری مین را بکلی تعدیل کنیم: "در این قسمت 
از جهان, جز نیروهای کور طبیعت., هیچ چیز نمیتوان یافت که اصل یونانی 
نداشته باشد." 

2 در دین مصر قدیم, خدای جهان زیرین: او را با بسیاری از خدایان دیگر 
(مثلا دیونوسوس یونانیها) مطابق شمردهاند. م. ۲ 

3 شاعر غنایی انگلیسی (1795 - 1821), که علی رغم زندگی کوتاهش 


یکی از بزرگترین شعرای انگلیسی محسوب است. م. 
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ادبیات غربی بدون میراث یونانی موجودیت نمییافت. الفبای غربی از یونان 
و از راه کومای 1 و روم امده است. زبان ما غربیها پر از لفات یونانی 
است: علوم ما با لغتها و اصطلاحات یونانی زبانی بینالمللی به وجود اورده 
است: دستور زبان و معانی بیان, حتی نقطه گذاری و جمله بندی همین 
صفحه, از اختراعات یونانی است. سبکهای ادبی غربی ما یونانی است: 
قصیده, نغمه عاشقانه, اشعار تغزلی, داستان کوتاه. مقاله و خطابه و 
زندگینامه نویسی, تاریخ» و مهمتر از همه درام ما همه یونانی و باز لغات 
انها نیز یونانی است. 

اصطلاحات درامهای جدید, از قبیل کمدی و تراژدی و واریته. پونانی است. 
و گرچه تراژدی دوره الیزابت منحصر به فرد است. نمایش کمیک تقریبا 
بدون تغییر از ی و فیلمون از طریق پلاوتوس, ترنتیوس, بن 
جانسن؛ و مولیر به ما رسیده است. نمايشنامه های یونانی خود از زمره 
غنیترین میراث ۳ هستند. 

هیچ چیز دیگر پونانی مانند موسیقی آنها به گوش ما غربیها غریب نیست: 
مع هذا موسیقی جدید (تأ ای که نرق و افر ها باز گشت) از آوازها 
و موسیقی رقص قرون وسطی مشتق میشد که آن هم تا حدی به یونان 
باز میگردد. اوراتوریو2 و اپرا مدیون رقص جمعي همراه با آواز و درام 
یونان است. و نظریبه های مربوط به موسیقی, تا انخا کهها میذانتم یرای 
اولین بار توسط یونانیها از زمان فیثاغورس تا آریستوکسنوس بتفصیل شرح 
و بیان شدهاند. در نقاشی, دین ما به یونان از هر رشته دیگری کمتر است. 
ولی در هنر فرسکو خط مستقیمی را از پولوگنوتوس, از طریق اسکندریه 
و پمپئی, تا به جوتو و میکلانژ و سپس به نقاشیهای دیواری امروزه میتوان 
دنبال کرد. ترکیب و تکنیک مجسمه سازی تا حد زیادی هنوز یونانی است؛ 
زیرا نبوغ یونانی به هیچ هنر دیگری به این شدت مهر استبداد خود را نزده 
است. دنیای امروز بتازگی میخواهد خود را از افسون معماری یونان آزاد 
سازد. هر شهراروپایی و امریکایی مراکز بازرگانی و مالی دارد که شکل یا 
سرستونهای خود را از معابد خدایان یونانی اقتباس کرده است. در هنر 
یونان آن دقتی را که باید در ساختن و خلق کردن مشخصات روحی 
اشخاص شود نمیبینیم, و ان ینکن که تمد ,‌پهبا نی یت اس خایی و 
سلامت جسمی نشان میدهد, در مقابل قدرتی که در مجسمه سازی 
مصری و عمقی که در نقاشی چینی دیده میشود, هنرش را نابالغ جلوه 
میدهد. لکن درسهایی که مجسمه سازی و معماری عصر کلاسیک در 
اعتدال, خلوص, و هماهنگی مبد هد میراث دیقیمتی برای نژاد ماست. 

اگر تمدن یونان امروزه به نظر ما آشناتر و "مدرن"تر از تمدن هر قرن 


قبل از ولتر است. به این دلیل است که هلنی به منطق به اندازه ترکیب و 
و 


1 شهر قدیم ایتالیا, از مهاجرنشینهای یونانی. م. 

2 قطعه موسیقی پا شعر که معمولا درباره موضوعهای دینی ساخته 
میشود. م. 
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میخواست طبیعت را به زبان خود طبیعت بیان کند. ازادی علوم از تعلیمات 
مذهبی و بسط مستقل تحقیقات علمی جزئی از ماجرای بیپروای فعالیت 
مغعزی یونانیهاست. ریاضیدانان یونانی پایه های مثلثات و حساب استدلالی 
با نا نهادند واصخروظات را تتیروعنه تکمیل کروند و هنوسه تم مد وا به 
چنان کمال نسبی رساندند که تا زمان دکارت و پاسعال تغییرناپذیر ماند. 
ذیمقراطیس با فرضیه اتمی خود به علم فیزیکی و شیمی روشنایی داد. 
ارشمیدس. در مرزی خارج از مطالعات مجرد. تحولاتی در مکانیک به وجود 
آورد که نامش در سرلوحه مخترعان قرون قرار گرفت. آریستارخوس 
قدمهای اولیهای را که کوپرنیک بعدها به آخر رساند برداشت و شاید 
الهامبخش او بود.1 هیپارخوس, توسط کلاودیوس بطلمیوس, نظامی در 
علم نجوم به وجود اورد که یکی از فصول برجسته تاریخ تمدن است. 
اراتستن زمین را اندازهگیری کرد و نقشه ان را کشید. اناکساگوراس و 
امپدوکلس رئوس مطالب فرضیه تکامل را تهیه کردند. ارسطو و 
تئوفر استوس قلمرو حیوان و گیاه را طبقه بندی کردند, و تقریبا آثار علوی, 
خی آنتبا ینم یساس نو کات انیت را به وجود ورن تفر اظ علم 
طب را از رازوری و فرضیه های فلسفی خلاص کرد و با مجموعهای از 
قوانین آن را شرافت بخشید. هروفیلوس و اراسیستراتوس علم تشریح و 
فیزیولوژی را به مرحلهای رساندند که, جز در زمان جالینوس, اروپا تا دوره 
زنسانس.زوی. چنین. پیشرفتی ندید در کار‌ها بو انار این دانشمندان هوای 
صاف و ملایم منطق و استدلال استنشاق میشود که, گرچه هميشه انسان 
احساس بلاتکلیفی و تا میی میکند, از احساسات و اوهام منزه است, شاید 
اگر شاهکارهای یونان را تمام و کمال در دست داشتیم, علم این کشور را 
عالیترین موفقیت و بزرگترین دستاورد ذهنی تمامی بشریت میخواندیم. 
البته دوستار فلسفه فقط با اکراه علم و هنر را در سرلوحه میراث یونانی 
ما قرار خواهد داد. علوم یونانی خود زاییده فلسفه یونان بود که گستاخانه 
به مبارزه افسانه رفت و, با عشق و حرارت جوانی, به تحقیق و تتبعی 
پرداخت که برای قرنها علم و فلسفه را در و وراد آنها 
متحد کرد. بشر هرگز طبیعت را با اين دید انتقادی آميخته با شگفتی تحت 
مطالعه قرار نداده بود. یونانیان با اظهار اينکه گیتی دارای نظامی است که 


ی بر اف دی و ری زب 
همان دلیل ابداع کردند که مجسمه سازی را به حد کمال رساندند: 
هماهنگی, وحدت, توازن, و ترکیب به نظر آنها هم هنر منطق و هم منطق 
هنر بود. انار که با کتجکامی مه فا حقایق و فرضیات قح تور که 
تنها فلسفه را که مخلوق ممتاز مغز اروپایی است به وجود آوردند, بلکه هر 
روش و هر فرضیهای 


1 کوپرنیک از فرضیه خورشید مرکزی اریستارخوس مطلع بود, زیرا در 
قسمتی از عبارات خود متذکر آن فرضیه ميشود. ولی این عبارات از 
چایهای بعدی کتاب او حذف شده است. 
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را که بتوان تصور کرد مورد نظر قرار دادند و از مسائل مهم زندگی چندان 
چیزی ناگفته برجای نگذاشتند. 
واقعپردازی و نام کزانی: ایدئالیسم و ماده کر انیت توحید, وحدت وجود, 
الحاد, برابری زن و مرد و کمونیسم, انتقاد کانتی و یاس شوپنهاوری, 
بدویت روسو و ضد اخلاقیت نبیجچه, سنتز سینسر و روانکاوی فروید کلیه 
آرمانها و معرفت فلسفی در اینجا هستند: دصر او بر زوین تخود 
کر وتان ردص ها ار قلشفه نیون مزونه نله میم صوازن. ان 
میزیستند: مرجع تقلید یونانیان دانشمندان بودند نه مردان رزم و قدیسان. 
پس از گذشت قرنها از پس طالس, ما اکنون وارث این میراث روحبخش 
فلسفی هستیم که الهامبخش امپراطوران رومی. کشیشان مسیحی, طلاب 
فلسفه مدرسی. بدعت گذاران دوره رنسانس, افلاطونیان کیمبریجی, 
شورشیان عصر روشنگری, و دوستداران فلسفه امروزی بوده است. در 
همین لحظه شاید ِ کشورهای دنیا هزاران روح مشتاق سرگرم 
0 آثار افلاطون 
نمدن نمیمیرد, و عادات و رسومش تغییر مییابد, ولی به 
زندگی ادامه میدهد. فساد و نابودی یک تمدن. چون مرگ و میر انسانها, 
برای پیدایش و نضح تمدن دیگری جای میپردازد: حیات پوست کهنه را به 
دور میافکند و با جوانه تازهای مقر گ را غافلگیر مینماید. تمدن یونانی هنوز 
زنده است و با هر ذره هوای دانشی که ما استنشاق میکنیم در حرکت: و 
از تمدن یونانی آن قدر باقی مانده است که عمر هیچ یک از ما برای جذب 
آن کافی نخواهد بود. نقایص اين تمدن همه بر ما روشن است جنگهای 
دیوانه وار و ظالمانهاش, بردگی بیتحولش, مظلوم واقع شدن زنانش, 
فقدان شعایر اخلاقيش, فردگرایی فاسدش و شکست تالم آورزش در توام 
کردن اراخق‌با نظمه رامش اما.انان که ید آزادی, خرد. و زیبایی حرمت 
میکدادندن به این معا یب جنران نکنه. تمیکنتد: آناند در شن بلاطم ره 


سیاسی, صدای سولون و سقراط, افلاطون. و اوریپید, فیدیاس و 
پراکسیتلس, و اپیکور و ارشمیدس را میشنوند, و از اينکه چنین مردانی 
وجود داشتهاند احساس سپاس میکنند: پس از قرنها جدایی, مصاحبت آنان 
را میجویند و به یونان به منزله بامداد درخشان تمدن مغرب زمینی مینگرند 
که با وجود معایبش غذا و روح حیات ماست. 

اهدا بة: انهانن. که ناکتون:با ما سرام بودهانده از فضاخیت: نامر تن ولین 
شخ محسوس تو ای خواننده سپاسگزارم 
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کم متوشی:ف رآ نود 710 

ابودوس ۷5 

شهر, آسیای صغیر: 156 178, 607, 644, 737 

آپامیا ۸03۳۱63 

شهر قدیم, سوربه: 178, ۸644 645 

آیسینتوس 051۳0۳ 

گیاه دارویی: 19 

آپلس ۵06۱۱۵۶ 

نقاش یونانی (مط قرن چهارم ق م), 155, 333, 552 - 554 560 
آپلیکون تئوسی ۸06۱۱۱0۲ ]0 ۲605 (فت 84 ق م), 
فیلسوف آتنی: 672 

اپولودوروس ۸00۱۱000۲۱5 (قرن دوم ق م)؛ 

اپولودوروس, 

آنقلابی مقدونی (مط قرن سوم ق م): 7 6298 
اپولودوروس, 

نقاش یونانی (مط قرن پنجم ق م): 351, 352 

اپولون, 

عید 221 :۸00۱۱0 

آبو‌لون معبد: 67, پا 124, 138, ۸44 پا 152, 163, 184, 219, 220, 
1 0 20, 436 437, 450, 

690 ,643 ,530 466 ۵ 

آپولونیوس اسکندرانی 0۲۸۵۵0۵۱۱۵۱۱5 ۸۵۸۱623۳0۲۱3 
دستوردان یونانی (مط قرن اول): 673 

اپولونیوس پر گایی 262) ۸۵۵0۱۱۵۲۱۱۷۲5 0۲ ۲6۵۲۵۵ ق م)؛ 
ریاضیدان یونانی: 377 

آپولونیوس ترالسی ۸۵0۱۱۵۲۱۱۷5 0۴ ۲۲۵1165 

مجسمه ساز یونانی (مط قرن دوم ق م): 695 


آپولونیوس رودسی ۸۵00۱۱۵05 ]0 ۳۳۵065 (قرن سوم ق م)؛ 

شاعر و دستوردان پونانی: 51 673 680 

آپولونیوس صوری ۸۵۵0۱۱۵۲۱۷5 0۴ ۷/۲6 : 

24 

آپولونیوس میلتوسی 0۲۸۵0۵۱۱۵۱۷ کبا]ع۳۱۱۱: 

پزشک یونانی (مط قرن دوم ق م): 712 

آپیوس کلاودیوس: کلاودیوس, اپیوس 

اتارنئوس ۸۵۵۲۲۳6۱115 

ناحیه, یونان: 586, 647 

آتاریسیاس 35 ۵3۲155۷ 

پادشاه آهیاوا: 47 

اتالوس 7۹۱۹۹۰7 (قرن چهارم ق‌ م), 

سردار مقدونی: 540, 541, 612 

تالوس اول, 

شاه پرگامون (241 - 197 ق م): 647, 674 695, 700 

اتالوس دوم ]ملقب به فیلادلفوس[, 

شاه پرگامون (159 - 138 ق م): 647, 666, 672 

آتن ۵۱6۳, 

پایتخت یونان: 8, پا 10, پا 19, پا 21, 29-27 31, پا 44, 48 49, 51 
5 پا 60, پا 62, 85, 88, 

- 129 ,127 - 123 ,117 108 ,106 - 103 ,100 ,98 ,96 - 94 ۵۸ 
,142 - 140 ,139 - 130 4 

- 195 ,183 ,179 173 ,164 ,157 ,154 ,153 ,151 148 4 
,2 10 ,207 ,205 ,201 200 7 

- 240 237 234 ,229 228 226 224 221 - 219 217 6 
,2 55 251 ,250 247 246 2۸ 

,332 - 305 ,303 - 301 299 ,271 263 ,261 260 259 6 
- 342 ,340 ,339 ,337 33 4 

5 347, 349 - 353, 355, 359, 360, 361, 363, پا 365, 366, 
58 369, 372, پا 373, 376, 

,407 ,405 401 - 398 ,393 - 391 ,389 ,388 ,386 ,383 - 8 
,422 - 416 ,413 - 411 9 

,468 467 465 455 451 448 442 439 - 436 430 - 7 
- 4865 483 - 478 75 - 0 

1 17, 519 - 524, 526 - 530, 33, 536 - 540, 542 - 248, 
5۱0 552, 559ظ, 562, 64, 


0۵18 - 616 ۸614 ,607 - 605 587 - 585 ,581 ,576 ,572 - 7 
,034 ,633 ,630 628 - 6 

,689 ,684 ,679 ,678 ,672 ,671 ,661 ,656 ,643 ۸6۵42 ,039 6 
725 ,718 - 712 ,094 60 

740 736 6 

آتن, 

اتحادیه: 497 

آتن, 

اتحادیه دوم . 47< 

آتن, 

دموکراتیک: 310 

آتن, 

دموکراسی: 289 

اتن؛ 

موزه 233, 243, 244, 356 - 358, پا 361, 368, پا 374, 560 
آتنایوس ۵۱603۱15 

دستوردان یونانی (مط قرن دوم): 110, 171, پا 183, 238, پا 308, 
3 389, 4113, 437, 488, 

714 ,689 ,063 0 

آتنه, 

جشن 361 :۸۵۸۲۳۱6۵۲۱۵ 

آتنه, 

معبد: پا 105, 201, 220 پا 356, 367, 436, 483 

اف 

مکتب: 360 

اتنیس ۸۲۳۵۲۱5 (قرن ششم ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 166, 172 

اتوس, 

کوه ۸۵۸۲۲۱05 یونان: 259 پا 608 

آته‌تیبا: 

ملکه ایران: 382 

آتیک ۲۲۱6۵ 

ناحیه قدیم. قسمت شرقی یونان مرکزی: 21, 33, 37, 48, 74, 91, 92, 
3 125 - 132, 134, 

کتابخانه و موزه: 246 656, 672 - 674, 709, 741 

اسلام: پا 200 


اسلاوها741 ٩۱9۷65,‏ 
اسلاوی, 
زبان 5۱۷1, نام شاخهای از زبانهای هند و اروپایی: 225 
اسینیان 556۲۱65ع, 
نام فرقه مذهبی یهود (قرن دوم ق م قرن دوم م): 570 
اشعیا 710) ۱5311 ق م), 
یکی از انبیای بزرگ بنی اسرائیل: 727 
اشقلون ۸۵۸5۱۲۱۲۵۱۵۲ 
شهر قدیم بر ساحل مدیترانه. فلسطین: 650 
اشکانیان/ 
اشکانی. سلسلهای از اهل پارت (حد 250 - حد 226 ق م): 647, 648 
اشیل/ 
ین آریسخولوس 6 - 525) 656۳۷۱5( ق‌ م), نمایش نویس یونانی: 
211 7 2 232 252, 
7 295 299, 336, 351, 376, 381, 403, 420, 21 424 425, 
7 - 430, 432 - 434, 437 - 
0 45, 446, 453, 461, 62, 79, 491, 672 
اصالت تصور, 
مذهب/ ایدئالیسم ,576 ,571 ,524 ,396 ,190 ,61 ,17 :06115۳۳0 
6029/0/45 
اصاحب دایره المعارف ۲۲۱6۷»۱0۴06015]5؛ 
نویسندگان دانشنامه بزرگ فرانسه: 405, 463, 731 
اعراب 660 :۸۸۲۵05 
افریقا/ 
افریقاییان 188 ,150 ,87 ,84 ,38 ,7 :۸۵۲۲۱6۵ پا 195, 196, 262, 
1 547 565, 643, 660, 
65 666, 685, 743 
افریقای جنوبی, 
اتحادیه 30 :0۲۱۲۳۱0۳ 50۱۲۳ ۸۵۲۲۱۵ 
افسوس 0۱۱6515 ۲, 
شهر یونانی قدیم. غرب آسیای ضفیر: 142 165. 166 170 173, 
0 197 200, 205, 246, 
8 364, 505, 552, 53, 644 ۸647 673 ۸690 ۰712 ۰717 معبد 
: پا 165, 555, 559 
افغانستان ۸۸۲0۱۵۲۱۱5۲3۲: 
4 29 645 


افلاطون ۳۱۵۲۵/ 

اریستوکلس (427۶ - 347 ق م), فیلسوف یونانی: 5, 84, 104, 105, 
7 13 8 15, 74, 1864, 

8 - 190, 199, 213, 218 223, 226, 227 232, پا 248, 249, 
6 78 295, 308, 313, 588, 

پا 594 617 ۸630 672 701, 702, ۰704 713 - ۰718 ۰724 730 
5 و اموزش و پرورش: 318 - 

0 و برده داری: 310: و جدل: 573, 574: خدا و روح: 578, 579: و 
خطابه: 543: و درام: 

6 406: و دیالوگها: 574 - 576: و دین: 389, 390 400 - 405: و 
ریاضیات: 561, 573 

زندگی : 571 - 576: و سقراط: 477, 508 510, پا 511: و عشق: 
5 و قانون: 583 - 585 

و کلبیون: ۱571 و قانون: : پا 574, 576 - 585: و مدینه فاضله: 581 - 
53 هستیشناسی : 576 - 

578 

افلاطون, 

آکادمیا: 246, 344, 532, 533, 539 546, 561, 572 - 575, 586, پا 
7 017, پا 672, 14 7 

725 ,7 18 ,7 17 5 

افور/ 

ین افوروس ۶۲0۲0۲, در اسپارت قدیم. عضوی از پنج قانونگذار: 29, 546, 
638 

افوروس: افور 

افوروس کومی ۶0۲۱0۲۱5 0۲ 0۷۲۳۵ (حد 440 - 330 ق م), 

تاریخنویس یونانی, 549 

افیالتس ۴0۱۳۱۵۱/25 (فت 461 ق م), 

سیاستمدار آتنی: 273, 274, 276, 287, 314, 437 

اقلیدس/ 

ائوکلیدس ۴۱:0۱۱0, ریاضیدان یونانی: 158, 253, 562, 702, 706 
اقیاتفین ار اه 

اقیانوس کبیر 

اقیانوس اطلس ۸۵۲۱۵۲۱۲۱ 00663۲۱: 

710 5 


اقیانوس کبیر/ 
اقیانوس آرام 5 :۳۵066 06۵0 


اقیانوس هند ۱۱0۱۵۲ 006610: 
032 


اکر: 

عکا 

اکرمان؛ 

پوهان پتر 1854 - 1792) 0۱6۲۲۱۵۲۲), نویسنده آلمانی: 406, 470 
اکسکستیدس ۴6۵۵5025 (قرن ششم ق م), 

برادرزاده سولون: 174 

اکسکیاس ۴۵۱3۵5 (قرن ششم ق م), 

سفالگر یونانی: 241 

اکفانتوس سیراکوزی ۶00۳۵۳05 0۲ 5۱۷۲۵)۱156, 

جغرافیدان (مط 390قم), 563 

السیا ۳۱۲۱65۱9: 

136 

الثا/ 

الثایی ۴۱6۵/ ولیا/ هوئله. شهر قدیم کوکانيا, ایتالیا: ۸160 182, 190, 
1 234 364, 378, 390, 

292 

الاتیا ۲۱۵۲6۵ 

شهر, نپئوس: 126 

الافبولیون ۳۲۱۵0۲۱6۵00۱۱0۲0, 

ماه نهم سال یونان: 221 

الّوترای ۳۱6۱]۱6۲۵6, شهر, یونان: 221, 359 

التوسی, 

اسرار ۴۱6۷5۱۲۱3۵۲ ۷۱۷/5۲۵۲65 مشهورترین اسرار دین یونان قدیم: 
۶2 476 5:01, 634, 732 

الْوسی, 

جشنواره: 333, 366 

التوسی, 

مناسک: 736 742 

التوسیس 5ا5لا۲۱6, 

شهر قدیم. یونان: 36, پا 60, 84, 129 197 200, 201, 210, 211, 
0 252, 301, 366, 690 

الیینیکه ۴۱0۱۳۱۱66 (قرن پنجم ق م)؛ 

خواهر کیمون: پا 350 

الفبا: 


آخایاییان: 62: ائوبویا: 127 اسیپارتیان: 100: پلاسگیها: 38: سامیان, 19, 
5 226: 

عصر هومری: 62: فنیقیان: 19, 226: مصریان: 19: یونان: 226, 227 
الکساندر بالاس ۸۱6۸۵۲۱06۲ 0۱25ظ, 

پادشاه سوریه (150 - 146قم): 648 

الگین, تامس بروس 1841 - 1766) ۳۱0۱۲)؛ 

سیاستمدار انگلیسی: پا 368, پا 373, پا 374 

 _  .یمولا‎ 

الیاس نبی ]. ۴۱۱25 (حد 875 ق م)؛ 

پیغمبر بنی آسرائیل: 6 پا 203 

الیزابت اول ۲۱۱2۵0611۱, 

ملکه انگلستان (1558 - 1603): 252, 743 

الیزابت. 

عصر: 471 درام : 428 

الیس ۱۱5ع۴, 

ناحیه, یونان قدیم: 47 48 پا 5۸0, ۸68 73 106, 107, 221, 349, 
3 365, 02, 433, 50 

716 ,715 ,639 ,629 ,605< 8 

الیعازر 12۵23۲115 

پسر متاتیاس, از قبیله حشمونیایی: 653 

امیدوکلس ۴۱۳0۵006125 (حد 495 - 435 ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: پا 50, 118, 161, 194 پا 195, 378, 381, 382, 
6 394, 396 - 399, 401, 

744 ,592 ,:91 1 

امپراطوری روم غربی ۲0۲۳۱۵۲ ۲۲۱۵۱۲6 ۴: 

250 4 

سبک 650 :۲65516۲۱۱5۲۱6 ۳۱0] 

امپریالیسم 5:47 ,481 :۴۲۲۱۵6۲۱۵۱15۳۲ 

امپوریون ۳۱۲۲۱00۲۱۱/۲۲؛ 

کوچنشین کناره مدیترانه: 5, 84, 192, 644 

امریکا, 

کشورهای متحد/ امریکاییان 510165 0۴ ۸۳۱6۲۱۵۵ ۱۲۱۱۲۵0 : 

4 103, پا 119, 163, 179, 183, 233, 256, پا 274 6 283 
0 296, 303, 329, 04 


۵4 9 با 628, 645, 743 
انطاکیه ۵۲۱۲۱06۲۱/, 
شهر, جنوب ترکیه: 631, 641 - 645, 650, 693, 700 
انقلاب کبیر فرانسه ۴۲6۲۲ 0۱۱۱0۲ ۲6۷, 
انقلاب سیاسی (1789 - 1795): 140, 626 
انکومی ۲۲۱۲۵۲۲۱۱, 
ناحیه, قبرس: 41 
از5ا تان/ 
بریتانیا/ انگلیسیان 123 ,92 ,55 ,45 ,40,44 ,36 ,33 ,26 :۲۱۱۱300 
پا 13: پا 155, 185, 189, 
پا 203, 233 242, پا 274 286 پا 302, 330, پا 373 پا 374, 395, 
پا 401, 446, پا 466, 494, 504, 
555 572, 595 پا 688, 711 
انکاتفتی: 
زبان: 31, پا 139 پا 162, پا 171, 175, 225, 228 
انوخ آردن ۵۵ ۵۲۵6 
قهرمان منظومه تنسین: 70 
اوراگوراس ۲۷۵90۲35 
پادشاه سالامیس (410 - 374 ق م): 549 
اوترس, 
کوه 0]۲۱۳۷5, ترموپیل: 126 
اوتریکولی 01۲۱60۱۱: 
096 
اوتوختونوی /۱0۱۲/۱۵۲۱۵] ۸۵۱ 
از اقوام پلاسگوی: 37 
اوتیکا 1609]ا, 
اودسوس 15ا0655(), 
شهر, یونان: 179 
اودیون 0(): 
تالار موسیقی: 368 
اوراتوریو 0۲۵10۲10, قطعه موسیقی با شعر درباره موضوعهای دینی: 743 
اورتاگوراس 5 ۵ 
بار جبار سیکوئون (مط 676 ق م): 107 


او 
دماغه و0۳ سیسیل: 195, 30ط, 534 


اورخومنوس ۲6]۱0۲۳6۵۲۱05()؛ 

شهر قدیم, یونان: 36, 42, 51, 106, 123, 606 

اورشلیم/بیت المقدس 6۲۱۱5۵۱6۲۲7 , 

شهر, فلسطین, 95, 608, 643, 645, 649 - 654, 664, 665, 675 
اورفئوسی, 

اسرار 211,247 :۸0۲۵۲۱6, پا 579, 585, 634 

اورفئوسی, 

الاهیات: 212 

اورفئوسی, 

سرودها: 213 

اورفئوسی, 

مراسم: 526, 742 

اورفیسم 0(۲0۱۱5۲۲: 

اورفئوسی, اسرار 

اوروپوس 0۲00۱15)؛ 

شهر, بئوسی: 128 

اورونتس, 

رود 0۲0۲]65, غرب سوریه: 633, 641, 644 

اوریپید/ ۳ 

ین آئوریپیوس 406 - 480) ۴۱/۲۱0۵۱025 ق م), نمایشنویس آتنی: 44, 52, 
6 116, 129, 218, 

,338 - 336 ,330 ,310 295 ,280 278 252 251 227 3 
,416 ,406 ,380 ,376 ,351 0 

,455 453 - 451 446 445 ۸440 439 ,432 428 ,26 4 
,479 ,478 ,472 ,470 - 461 9 

1 86, 489, ۸490 526, 542, 571, 646, 672, 684, 698, 745 
اوزیریس, 

مراسم 742 :65۲15 

اوسا؛ 

کوه 0553, تسالی: 126 

اوسکوفوریا 05000۱0۲19؛ 

عید دینی یونان: 220 

اوستیا 5112), 

شهر قدیم, ایتالیا: 692 

اوفیتسی, 

موزه ۱1۴۲[21, فلورانس, پا 696 


او کسورهونخوس ۲۱۵۲۱۱5 ۱۷۲۲۱۷*()؛ 
ناحیه, مصر, 177 

اوکسوس, 

رود/ آمودربا ولا۱۵, ارت 04 

اوگوگیا, 

جزیره 70 :00۷912 

اولبیا ۵۱012, 

شهر, آسیای صغیر: 156, 179, 644 

اولمپ / 

ین اولومپوس. رشته کوه ۰۵۱۷۳۱015 شمال یونان: پا 37, 48, 118 - 
0 26 152, 197,202 - 

,446 ,432 ,422 ,372 ,239 ,231 ,216 ,213 ,210 ,208 ,206 4 
697 3 

اولمپی, 

مسابقات 45 ,8۶ :۵۱۷۲۳۱۵۱6 پا 5۸, 58, 110, 238, 352, 742 

اولمپیا/ 

اولومپیا ۵۱۷۲۳۱۵۱۵ دشت., یونان قدیم: 46, 47 106, 107, ۸125 پا 
5 202, 221, 232, 234, 

5 237 238 پا 360, 362, 365, پا 374, 83, 499, 690 

اولمپیا, 

موزه: پا 360, پا 365, 557 

اولفییاد ۵۵۵ 0 

پا 548, 684, 687 

اولمپیون ۲۲۱۵۱6۱/۲۲ 0(۱۷: 

8990 

اولومپوس 0۵۱۷۳۳0۱15 (قرن هشتم ق م), 

موسیقیدان: 247 

اولومپوس:اولمپ, کوه 

اولومپیا: اولمپیا 

اولومپیاس 5 (فت 316 ق م), 

ملکه مقدونیه: 535, 540, 541, 601, 608, 613 


اولونتوس ۵۱۷۲۱5 
شهر پونان قدیم: 179, 536, 587 


اولیگارش کهن 0۱۱93۳6۳ , 
رساله نویس یونانی: 310, 313 


اول کار نتنت: 


حکومت / اولیگارشها ,416 ,314 ,312 ,282 ,278 ,273 :0۱۱93۲6۳۷ 
7 4 4185 ,482 

686 ,618 ,507 ,5:06 504 3 

اولیگارشیک, 

جبهه: 273 - 275, 277, 282, 367, 413, 473, 482 
اولیگارشیک, 

اومانیسم(۳۱۱۲۲۱۵۲۱۱5۲۲؛ 

نظام فلسفی: 526 

اوناتاس 0۳۱۵]95 (قرن پنجم ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 358 

اونزسر آرثر جان 1851-1941) ۵05 ۶۷), 
باستانشناس انگلیسی: 8, 9, 21, 26, پا 73 
اونوماکریتوس 520) ]000۳۱۵۲۱ ق م)؛ 

دانشمند یونانی: 212 

اونیاس سوم 5 |۱۱ (قرن دوم ق م), 

کاهن اعظم اورشلیم: 664 

اووید ۱ پوبلوس اوویدیوس ناسو[ 43( ۵0 قم ِ 9م): 
شاعر رومی: 177 

اوینوپیدس خیوسی 06۳0001065 0۲ ۱/05 (قرن پنجم ق م)؛ 
ستاره شناس: 2798 

اوینوی 6۲06 , 

شهر, یونان: 178 

ایبسن, هنریگ 1906 - 1828) ۱056۳0), 

شاعر و نمایش نویس نروژی: 466 

ایبوکوس ۱0۷5 (قرن ششم ق م)؛ 

شاعر غنایی پونان: پا 93 

اییسوس ۱055 , 

شهر, فریگیای قدیم: 626 


ایتاکا, 

جزیره ۱۲۱۵۵, غرب یونان: 63, 70 - 72, 181 
ایتالوا ۱۲۵۱0۵ 

عید دینی» یونان: 221 

ایتالیا/ 


ایتالیاییها 40 ,39 ,31 ,27 ,26 ,11 ,9 ,7 ,<ظ :۱۵۱۷, پا 50, پا 69, 70 
3 87, 127, 149, 156, 


3 164, 181, 182, پا 184, 190 - 193, 213, 224 240, 254, 
1 390, 491, 500ظ, 33ظ, 47 

4 626, 627, 034, پا 645, 668, 685, 686, 734 - 741, 743 
رنسانس : 305, 335, 694 

ایتالیای جنوبی: 

5 پا 22, 72, 184 

ایتالیای یونان: 

026 

ایتالیایی, 

زبان: 31 

ایتومه 273 :۱0۲۲۱۵]] 

ایدا, 

کوه ۱03, جزیره کرت: 21, 43 

ادا لوتتهه 

اصالت تصورء مذهب 

ایران/ 

ایرانیان: 7, 65, پا 66, 84 - 86, 98 106, 107, 110, 114, <115, 
7 23, 47, 151, 158, 

,258 - 254 ,252 ۸246 ۸237 225 ,195 ,190 ,/73 - 171 7 
,303 277 ,273 ,272 ,203 - 1 

5 312, 333, 342, 351, 366, 367, 393, 401 420 پا 428, پا 
430 ۸39 439 483 - 485, 

0 4935 502, 503 506 11 518 - 5240 527 31ظ, 30 
8 547 5:51, 554ظ, 586, 604 - 

9 6011 ۸6۵12 6۵31, 643, 693, 710, 7734 امپراطوری : 562, 662 
زبان: 225 

ایرلند, 

ایساگوراس ۱5۵90۲5 (قرن ششم ق م), 

ارخون اتن: 145 

ایسایوس 50۵6۱15], 


ایستروس 5]۲۱5]؛ 


شهر قدیم, کنار دریای سیاه: 179 
ایسخوماخوس ۱501]۱0۱۲۱۵1۲۱۱5: 

551 

ایسوس 15ا55], 

شهر قدیم, آسیای صغیر: 66, 254, 607 
ایسوکراتس 238 - 436) ۱500۲۵]65 ق م), 
خطیب یونانی: 289, 304, 405, 524 - 528, 545 - 5:49, 564, 6۵17 
مدرسه , 97 مکتب : 

پا 572, 617 

ایسیس 5اوا, 

معبد: 690 

ایفیکراتس ۱0۱۱۱۲3۲۵5 

سردار اتنی (مط قرن چهارم ق م): 329 
ایکاریا ۱02۵۲19, 

شهر. نزدیک مگارا و الثوسیس, 251, 252 
ایکتینوس 611۲۱5 (نیمه دوم قرن پنجم), 
معمار یونانی: 278, 350, 364, 366, 370 
ایکوس, 

جزیره ۱605, پونان: 1860 

ایلوریا ۱۱۱۷۲۱۵ 

سرزمین قدیم, شرق آدریاتیک 73, 83, 86, 605, 606, 36 7, 739 
ایلیسوس, 

رود 576 :55/5 ]| 

ایلیوم ۱۱۱۱۲۲: 

تروا 

ایمبروس ۱۲۳۲۱۲05: 

<۱20 ۵8 

ایوس, 

جزیره 05 سیکلاد: 152 


باب عالی5۱0۱۱۳۳6 ۲0۲۲۵ : 

32 

بابل/ 

بابلیان 0۱۷۱۵۲ظ5: پا ۰17 157, 159 160 201 225, 259, 377, 
98 393, 472, 483, 569, 


2 615, ۸625 ۸626, 634, 641, ۸644 ۸646 647 ۸649 ۸657 076, 
4 ۰700 707, پا 709, 711 

بابلی, 

پاتوکلس مگنسیایی 58۲۳۱۷۱۵6 ۷۵9۱65۱3 

پیکرتراش یونانی (مط 550 ق م): پا 105 

باتیس 8۵115 (قرن چهارم ق م), 

سردار ایرانی در عزه: 6004 

باخ.یوهان سباستیان 1750 - 1685) 361ظ), 

آهنگساز آلمانی, 419, 449 

باسای 05566 ظ, 

ناحیه, پلویونز: 366 

باکتریا/باکتریانا 0016۲19ظ, ۱ 

نام قدیمی سرزمینی میان رشته کوه های هندوکش و امودریا: ۵ 009, 
1 6۵16, ۸625 026, 

698 ,689 688 ,645۶ 2 

باکخولیدس 5200۱۷۱۱025 (حد 505 - 450 ق م), شاعر غنایی پونان: پا 
3 152 19, 491 

باکخیادای ۱۱2۵026ظ8, 

از خاندانهای موکنایی: 108, 110 

بالکان؛ 

شبه جزیره ۱69۲0ظ, اروپا: 42, 148, 179, 547ظ, 627 

بتوسی060]15ظ , 

ناحیه قدیم. شمال خلیج کورنت. یونان: 33, 40, 49, 51, پا ۰73 117 پا 
8 120 123, 126 - 

8 149, 216, 220, 224, 247, 259 262 343, 393, ۸19, 493, 
4 520 5:21, 523, 537, پا 

740 ,695 ,638 ,:56 98 

اتحادیه 491 520, 539 

بایرن جورح گوردن 1824 - 1788) ۷۲۵0)؛ 

شاعر انگلیسی: 125, پا 154, 178, 462 

بتهوون؛ لودویگ وان 1827 - 1770) 66۱۳0۷6۳), 

آهنگساز آلمانی: 362, 449 

بخارا ۱16۱2۵۲9ظ, 

شهر, ازبکستان: 609, 647 


بخارست ]۱۵۲65 ۱1ظ۲, 
پایتخت رومانی: 606 
بختنصر 6۱۵0۲6223۲ باحاهلا, 
شاه بابل (604 - 562قم): 484, 676 
براسیداس 8۲25025 (فت 422 ق م)؛ 
سردار اسیارتی: 497 
برانخیدای, 
معبد 609 ,246 ,244 :8۲۵۱۱6۱026 
براورون ۲3۱1۲0۲ظ, 
شهر. بئوسی: 128, 461 
براورونیا/ ۱ 
برائورونیا 5۲2۱01۲۳0۲۱2: ارتمیس, عید 
براونینگ, رابرت 1889 - 1812) 6۲۳0۷/۲۱۱۳9)؛ 
شاعر انگلیسی: پا 450 
بربرها 6۲06۲5ظ, 
نام ساکنین بربری زبان افریقای شمالی: 5, 290, 325, 527, 531, 
7 587 606, 6۵11-پا 6۵13 
7 66 642 710, 738 

بربری؛ 
زبان؛ 027 
برک, ادمند 1797 - 1729) ۱۲۲6ظ), 
سیاستمدار و نویسنده سیاسی اتحا ی پا 2:49 
برکلی, جورج 1735 - 1685) 6۳۱6۱6۷), 
فیلسوف مابعدالطبیعی ایرلند: پا 594 
برگسون, هانری 1941 - 1859) 6۲9500), 
فیلسوف فرانسوی: 170 
برلین؛ 
موزه دولتی 349 ,32 :86۲۱۱0, پت 697 
برنوس 6۲۲۱۲۱۱5ظ, 
فرمانده گلها (مط 279): 627 
برنوس. _ 
فرمانده گلها و فاتح ایتالیا (مط 390), 31د 
برنیکه 70 - ۶28) ع6۲6۲۱66ظ), 
ملکه مصر قدیم و همسر بطلمیوس سوم: 657 
برنینی, جووانی لورنتسو 1680 - 1598) 6۲۲۱۲۱۱ظ), 
نقاش, پیکرتراش و معمار ایتالیایی: پا 694 


برواکسیس ۲۷3۵۱5ظ۲, 

پیکرتراش یونانی (مط قرن پنجم ق م), ددد 

بروتوس 15 ۳86۲۷: بیروت 

بروتوس, مارکوس یونیوس 42 - 85) 5باابا.ظ ق م), 

سیاستمدار رومی و قاتل قیصر: پا 144, 604 

بروتیوم, ۲۱111۳۲ظ, 

ناحیه قدیم, ایتالیا: 686 

بروخئوم 6۱6۱۲۲ ۲۱۱ظ, 

ناحیه جنوبی اسکندریه: 662 

بروسوس 15ا6۲05ظ, 

کاهن اعظم و وقایعنگار کلدانی (مط قرن سوم ق م): 684 

بروگوس 95 /8, 

نقاشی روی گلدان در یونان قدیم (مط قرن پنجم ق م): 349 

بروندیسیوم /بریندیزی ۲۱۱۲۱0۱5۱۱1۲۲ظ, 

شهر, آپولیا, ایتالیا: 182 

برهمن ۲۵۲۱۲۲۱۵۲۱ظ۲, 

طبقه اعلا در آیین هندو, 684 728 

راما نها 

بزنتاتبایی: 

موزه 36 :56۲۱۲150 ۵۳۱با5ب, پا 84, 155, 243, پا 244, 358, 360, پا 
8, با 374, 553, پا 55ط, 

6898 0 

بریندیزی: بروندیسیوم 

ببتین: ۴ 

موزه 05]0۲ظ, ماساچوست. امریکا: 21, 560 

بطالسه ۳۲۵۱6۱۳۱۵5, 

سلسله سلاطین مقدونی الاصل مصر قدیم (323 - 30 ق م): 608, پا 
63 644, 645, 648, 649, 

1 657 - 663, 665 - ۸668 ۸672 680, 690, ۸695 700, 708 
1 سوسیالیسم : 666 

پادشاه مقدونی مصر» موسس سلسله بطالسه: 613 ۸626 ۸627 041, 
9 <655, 644 - 666, 

2 684, پا 697 


بطلمیوس دوم, 
شاه مصر (285 - 247 ق م): 655 - 657, 659 - 663, ۸665 666, 


2 1 با 697, 731 


بطلمیوس سوم, 

شاه مصر (247 - 222 ق م): 638, 640 657, 672, 6۵90, 709 
بطلمیوس چهارم, 

شاه مصر (222 - 205قم): 642, 657 

شاه مصر (205 - 181 ق م): 651, 668 

شاه مصر (181 - 145 ق م): 664, 668, 671 
بطلمیوس کلاودیوس (قرن دوم ق م)؛ 

744 8 

بطلمیوسی, 

نجوم . 708 

بغازکوی 50952 0۷, 

دهکده, ترکیه اسیایی: 45 

بقراط/ ین هییوکراتس ۳۱۱0000۲۵]25 (حد 460 - حد 387 ق م), 
پزشک یونانی: 155, 158, 218, 299, 377, 382 - 385, 387, 378, پا 
1 712 744 

بقراط خیوسی ۲۱۱۵000۲3]65 0۲ ۱۱۱05ر)؛ 

ریاضیدان یونانی (مط: حد 450 - حد 430قم): 377 
بلپوروس 5 سشخصیت: زنان در شورا 

بلگن, کارل 1911 - 1887) ۱6960ظ), 

باستانشناس امریکایی: پا 42 

بلوچستان, 

ناحیه, فلات ایران: 010 

بنتلی, ریچارد 1742 - 1662) 6۲۱۲۱6۷ظ), 

منتقد و دانشور انگلیسی: 21 

بنونتون 6۲۱۲۱۲۲ 6۲۱6۷ظ, 

شهر, ایتالیای قدیم: 735 

تنج اسرائیل: بهود, قوم 

بنی حسن 66۲۱ - ۲/۵53۲۱؛ 

دهکده, مصر. 245 

بوئئون. 

کوه 8060۲, اپیروس, یونان: 123 

بوبلوس ۱۷۱05ظ۲؛ 


شهر قدیم فنیقیه, لبنان: 227 

بوپالوس 6۷۵۵۱05 (قرن ششم ق م)؛ 
پیکرتراش خیوسی: 166, 172 

بوتادس 6۱29065 (حد 600 ق م), 

پیکرتراش یونانی: 244 

بوتروتون ۳۱۲۱۲۵۲۱۲۲/ 

بوترینتو, ناحیه, ایتالیا: پا 734 

بود| 3 

بورگزه, 

موزه 0۲0۲656ظ5, رم: 697 

بورنوف, اوژن 1852 - 1801) ۱۲۳0۱1۲ظ), 
مستشرق فرانسوی: 32 

بوزاریس, مارکو 1823 - 02728۲15)1788), 
بوزانتیون: بیزانس 

بوزنکت. ربرت کار 1923 - 1848) 05۵۲۱0۱۷6۲ظ), 
باستانشناس انگلیسی: 9 

بوسفور/ بوسپوروس, 

تنگه 580500۲۱5: پا ۸7, 111, 178, 179, 254, 263, 504 
بوسوئه. ژاک بنینی 1704 - 1627) ]6دا055ظ), 
اسقف., نویسنده و خطیب فرانسوی: 484 
بوفونیا 0۱/0/۱0۲۱۱۵ظ, 

عید مذهبی, یونان: 221 

بو کفالوس ۱/660۲۱۵۱۱15ظ, 

اسب اسکندر مقدونی: 554, 602, 693 

0 

رود 9اظ, اروپا: 179 

بولارخوس 5۱12۲01۱15 (قرن هشتم ق م)؛ 
نقاش یونانی: 350 

بولس حواری ]9۵1۳ آلا۲۵ (فت 67:)؛ 

عالم و مبلغ مسیحی: 110, 158, 665, 679, 732 
بوله ۳80۱16: مجلس اعیان 

بولیس واالا8 (قرن پنجم ق م), 

نماینده اسپارتی که نزد خشیارشا رفت: 258 
بوهم/ بوهمی 01۱6۲۲۱۱۵ظ؛ 


ایالت تاریخی. غرب چکسلواکی: 634 
بویتوس سیدونی 8061۳۱5 0۴ 5۱000, (قرن اول ق م). 
فیلسوف: 726 
بویدرومیون 060۲0۲۲۱۱۵۲ظ؛ 
ماه سوم سال: 220 
بیاس ۱35ظ, 
یکی از حکمای هفتگانه, 163, 288 
بیت المقدس: اورشلیم 
بیتینیاً ۱۲۲۱۷۲۱۱۵ظ, 
مملکت قدیم, شمال آسیای صغیر: 505, 556, 647 708 
بیروت/ بروتوس ۱-1-00 
پایتخت کنونی لبنان: 644 
بیزانس/ ین بوزانتیون ۱۷2۵0۱1۲۱ظ, 
شهر قدیم, استانبول کنونی: 111, 154, 179, 250, 305, 504, 529 
50 559, 625, 628, 038, 
۵4 645 
بیزانس,: 
امیراطوری / امپراطوری روم شرقی 250 :۳5۱۷2۵01106 ۲۲۲۱۵۱۲6 
تمدن: 706 پا 741 
بیسانته ۱5۵۲۱۲۱6ظ, 
1 ۰ دریای مرمره. 179 
بیکن. فرانسیس 1626 - 1561) ۵60۲ظ), 
فیلسوف و رجل انگلیسی: 393, 718 
بیل,پیر 1706 - 1647) ۵۱۷۱6ظ), 
فیلسوف و نویسنده عقلی مذهب فرانسوی: 485 
بین النهرین ۷65000]3۲۲۱2, 
ناحیه, آسیای غربی: 5, 7, 9 37, 85 - 87, 227, 254, 611, 625, 
1 6۵42, 648, 682, 693 
بیوری. جان بگنل 1927 - 1861) ۳۱1۲۷)؛ 
تاریخنویس ایرلندی: پا 87 


پائستوم ۳۵۵5۲۱۲۲۱, 
شهر قدیم, جنوب ایتالیا: 197, 246 
پاتایکیون ۳۵۵۱۷۱0۲ (قرن پنجم ق م)؛ 


دزد یونانی: 222 

پاتر: پیتر, والتر 

پاترای/ پاتراس. بندر ۳۵]۲۲۵6, 

آخایا: 107, 628 

پاخس ۳۵0۱۱65 (قرن پنجم ق م)؛ 

سردار آتنی: 497 

پارتنون ۳۵۲۲6۱0۳ (< جایگاه دختر باکره), 

معبد آتنه: 220, 294 295 321, 360, 363 - 369, 371, پا 374, 
8 23,1 555, 026, 

701 ,695< 0 

پارسیان ۳۲5۱۵۲۱5, 

نامی که به زردشتیان هند داده شده: 157, 259, 641 

پارمنیدس النّایی ۳۵۲۲۳۲۵۲۱۱065 0۴۲ ۴۱6۵ (قرن ششم ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 158, 161, 167, 190, 378, 389 - 393, 397, 401, 
2 409 پا 578 

پارمنیو ۲۵۲۲۲۵۲۱۱0 (حد 400 - 330 ق م), 

سردار مقدونی: 604, 613 


پارناسوس, 

کوه 15ا۳۵۲۲۳955, فوکیس, یونان: 46, 48, 117, 123 - 125 

پارنس, 

کوه۳۵۲۳65, یونان: 127, 129 

پارنون؛ و 

کوه ۳۵۲۳0۲, ارگوس: 89 

پاروس, 

جزیره ۳3۵۲05, دریای اژه, جنوب خاوری یونان: 154 - 242, 256, 366 
پاروساتیس, 

دختر اردشیر اول هخامنشی. خواهر و همسر داریوش دوم : 011 


کوه ۵۲۲۳35/3, آر کادیا: 106 

پارهاسیوس افسوسی ۲۵۲۲۳۱۵5515 0۲ 5باوع۴0۳6 (حد 400 ق م)؛ 
نقاش: 352, 353 

پاریبنی ۳۵۲۱۵6۲ , 

بانشا تناس آضالتا یه 9 

پازیون ۳۵5/0۲ (قرن پنجم ق م), 

صراف و بانکدار اتنی: 304, 308, 523 

پاستور, لویی 1859 - 1822) ۲۵5۲6۱۲۲), 


یدانق با ضایف ا نی با فلا 
پاستورال ۳۵5۲۵۲۵۱5, 

اشعار روستایی: 681, 682 

پاسکال, بلز 1662 - 1623) ۲۵56۵۱), 

فیلسوف دینی و عالم فرانسوی: 31 7, 744 

پافلاگونیا ۳۵0۳۱۵90013 , 

ناحیه قدیم. اسیای صفغیر: 259, 305 

پافوس ۳۵0۲۱۵5, 

شهر قدیم. قبرس: 41 

پااکسوس ۳۵*05, 

پالاتینوس , 

تیه ۳۵۱۵1۱۲6, رم قدیم: 554 

پالایکاسترو ۱۵۱۵۱۵5]۳0, 

ناحیه, کرت: 9, 10, 15, 27 

پامفولیا ۳۵۲۳۱۵۱۱۷۱۱۵؛ 

ناحیه و ایالت قدیم رومی, جنوب آسیای صغیر, پا 271 
پامفیلوس ۳۵۲۱0۳۱۱۷۸5( قرن چهارم ق م), 

نقاش یونانی: 553 

پان آتنایا؛ 

عید 220 ,۳۵۲۱۵۲۲۱6۲0۵6۵ 

پانائئوس ۳۵۲۵6۲۱۱5 (قرن پنجم ق م)؛ 

نقاش یونانی: 351, 362 

پانایتیوس رودسی ۲۵۱۵6۵15 0۲ ۲۳۱0065 (حد 185 - 110 ق م), 
فیلسوف رواقی یونانی: 726 

پانتیکا پایون ۳۵۲۱۱6۵۳۵۵6۱۲۲ , 

شهر و دریا بندر قدیم, شمال کریمه: 179, 644 
پانگوریس ۲6۵۱5 ۲۵۲۱69۷, 

جشنواره دینی یونان: 221 

پانورموس ۳۵۲۱۵۲۲۲۱5؛ 

شهر / بندر. سیسیل, ایتالیا: 178 192, 262, 644 
پانیونیا ۳۵۲۱۱۵۲۱۱۵, 

جشنواره دینی» موکاله: 221 

پاوسانیاس ۱۵۱۱5۵۲۱۱۵5, 

سیاح و جفرافیدان یونانی (مط 147 ق م): پا 28, 32 - 35, 90, 106, 
7 110, 181, 199, 236, 


2۸ 246, 247, 327, 365, 4113, 541, 557 - 559, ۸627 691 
پاوسانیاس , 

پادشاه اسیارت (مط 479 ق م): 262, 272 
پاوسانیاس, 

سردار مقدونی (مط 336 ق م): 541, 605 
پاوسیاس سیکوئونی ۲۵۱5۱2۵5 0۲ 5۱00۷۲ (قرن چهارم ق م). 
نقاش یونانی: 353 

پاولوس, ایمیلیوس 160 - 229) 5بااالاه۲ ق م), 
سردار رومی: 362, 739 

پانیونیا ۵60۲۱۱۵؛ 

منطقهای در یوگوسلاوی: 259 

پایونیوس ۳۵6۵0۲۱۷15 (قرن پنجم ق م): 

پیکرتراش یونانی: 165, 360, 365, 690 

پپار توس, 

جزیره ۳۵0۵۲3]۳05, پونان: 180 

پترا ۳6۵۲۲۵, 

پاینخت عربستان سنگی: 645 

پداسوس ۳6035۱15؛ 

ناحیه, اسیای صغیر: 483 

پراتیناس ۳۲۵۲۱۳۱۵5, 

شاعر ترازدی نویس (مط 500 ق م): 422 
پراسیای ۳۲85۱86؛ 

آتیک: 129 

پراکساگورا ۱۲3۱۵00۲۵, 

شخصیت: زنان در شورا 

پراکساگوراس ۳۲3:۵00۲۵5, 

پزشک یونانی (مط قرن سوم ق م): 711 
پراکسیتلس ۳۲۵7۱۲۵۱65 (حد 370 - حد 330 ق م), 
پیکرتراش آتیکی, 153, 207, 208, 238, 333, 335, 359, 360, 445, 
6 با 560, 562, 093, 

745 704 58 

پرایسوس 15ا۲۲۵65؛ 

روستا؛ فایستوس: 15 

زبان 31 :۳۵۲۱/9۱/656 

پردیکاس 06۳0166295 (فت 321 ق م)؛ 


سردار مقدونی فیلیپ دوم اسکندر مقدونی: 292 
پرسایوس ۳6۲5۹۵6۱15 (قرن سوم ق م)؛ 
فیلسوف و نویسنده یونانی: 725 
پرگامون / 
لتی پرگاموس ۳6۲0۲۱05, شهر قدیم. موسیا, آسیای صغیر: 559, 625, 
8 644 647, 648, 672 
- 674 ۸690 695, ۸696 700 712, 737 - 39 7 
کتابخانه و موزه: 671, 673, 690 
پرنی ۳۵۲۲۱۱؛ 
خان یکی از ایالات ایرانی و حاکم سلوکی ایران: 647 
پرنیه, ال ۳6۵۲۲۱۱۵۲؛ 
باستانشناس اتالیایی: 9: 632, 690 
پروپولایا ۳۲۵۵۱۱۵6۵؛ 
شهر, یونان: 361, 363, 366 
پروپونتیس ۳۲000۲۱15: 
مرمره؛ دریای 
پرویونتین کوزیکوس ۳۲000۲۱۲۱۳6 2۷216115 
ناحیه, بندر کوزیکوس, میلتوس: 362 
پروتاگور اس 5 حد 481 - 411 ق م), 
سوفسطانی یونانی: 86, 158, 23, 399 - 402, 404, 405, 
09 224 6 167, 
1 5:75 ۰715 716, 731 
پروتستان ۳۲۵0]۲۵5۲۵۲۱۲, 
نام عمومی همه فرقه های مسیحی غیر کاتولیک و ارتدوکس شرقی: پا 
0 732 
پروتوگنس ۳۳۵۲۵96۳۱65 (حد 300 ق م)؛ 
نقاش یونانی, 553, 554 


پرودیکوس کتوسی ۳۲۵0۱6۱15 0۲ 6۱15) (قرن پنجم ق م)؛ 
اومانیست یونانی: 400, 02, 404, 409 449 567 


پروکونسوس, 

مجمع الجزیره ۱15ا۳۲۵0۲۱۲65, دریای مرمره: 178 
پرولتاریا 638 :]۳۲۵۱6۲۵۲۱۵ 

پروماخوس ۳۲۵۳۱۵۲۱۱15 (قرن چهارم ق م), 
سردار مقدونی: 615 

پرووانس ۳۲0۱۷6۲66؛ 


رجل یونانی, دومین جبار (625 - 585 ق م), 108 - 110, 163 

پریکلس ۳۵۲۱۵۱۵5 (حد 495 - 429 ق م)؛ 

سیاستمدار اتنی: 10, 14, 36, 49, 60۵, 63, 86, 129, 131, 140, 164, 
۸ 180, 194, 

- 271 263 261 256 ,252 246 228 ۰,225 210 205 9 
,471 439 ,380 ,378 ,340 2 

۵۸ 481 482 486 - 488, 490 - 96, 498 - 500, 503, 505 
2 524 5:27, پا 530, 539, 

7 618, 629, 636, 664, 690: و آسپاسیا: 278 - 281: و ادبیات: 
9 71, 72, 81, 482, 

6 - 488: اصلاحات :276 - 278: و امور اداری: 291 - 295: پیشرفت 
علوم در عصر : 376 - 

9 و دموکراسی: 275, 276, 281: و رهبری جبهه دمکراتیی: 274: 
زندگی و رشد : 274: و 

سیاست: 275, 490, 496, 498 - 500, 503, 505, 522, 524 527 
0 539:, شاگرد زنون و 

آناکساگوراس: 275 - 284: و عدالت: 287 - 290: و فلسفه: 278 - 
0 و قانون: 285, 286 


پریخلس؛ 

عصر, 328, 348: کار و ثروت در : 300, 301, 314, 321, 327, 335, 
7 هنر در : 447 - 

275 

پرینتهوس ۳۵۲۱۳۲۲۱5, 

1 ۰ دریای مرمره. 179 

پرینه ۳۲۱6۱۱6, 

شهر یونانی قدیم, غرب آسیای صغیر: 163, 173, 288, 364 

پسامتیی اول !۳5۵۱۲6۵۱ ا, 

شاه مصر (663 - 609): 196 

پسوخرو ۳5۱/6۲۱۳۵؛ 

ناحیه, کرت:9 

پسیر | 56۵۱۲۵, 

روستا؛ فایستوس: 5 27 

پلا ۳6۵۱۱۵, 

شهر قدیم. مقدونیه قدیم: 468, 469, 490 587, 606, 725 

پلاته/ین پلاتایا ۱۱۵۲۵6۵, 

شهر قدیم, بئوسی, یونان: 97, 117, 123, 193, 224, 254, 256, 259, 


511 ,129 ,262 1 

606 1 

پلاته, 

جنگ: 346 

پلاسگو/ پلاسگیها [۳6۱359, 

بومیان اصلی غیر یونانی یونان: 37, 38, 45, 46 48, 75, 88, 106, 
7 129 210 

پلاوتوس تیتوس ماکیوس 5لاانا۲۱ (حد 254 - 184 ق م)؛ 

نمایش نویس رومی: 677, 743 

پلنه ۲6۱۱6۲6, 

شهر, خلیج کورنت, 107, 628, 638 

پلوپونز / پلوپونسوس, شبه جزیره 15ا۳6۱000۲۲65, 

پونان: 32, 33, 37, 46 - 48, 51, 73 74 86, 89, 90, 98, 104, 
8 10, 123, ۸128, پا 135, 

,309 ,299 ,297 ,294 ,280 ,279 ,277 ,260 ,251 ,242 ,149 8 
,485 471 433 ,359 355 

۵4 49 5:00, 502, 521, 537, 6۵17, 628, 629, 637, 638 
پلوپونزی, 

جنگهای ,518 ,511 ,492 ,490 ,407 ,363 ,۳۵۱۵۵0۲۱۲۵6۱۵۲۱,/328 
1 540,545 

پلوپونزی, 

مکتب: 359, 360 

پلوپونسوس: پلوپونز 

پلوپید اس (فت 364 ق م), 

سردار تبی, 217 520, 521 

پلوتارک ین پلوتارخوس 0 - ۶46) ۳۱۱۱۵۲6۲), 

نویسنده و زندگینامه نویس یونانی: 33, 84, 95 - 102, 105, 123, 132 
- 136, 139, 150, 151, 

4 175 257 261, پا 262, 274, 276 - پا 279 306, پا 322, 
3 339, 346, پا 413 470, 487, 

604 - 602 ,553 ,549 ,5:44 ,538 ,533 ,510 ,499 ,96 58 


پلوتینوس: فلوطین 


پلینی مهین ۳۱۱۲۷ 1۳۱6 ۱06۲ ]کایوس پلینیوس سکوندوس[ (23 - 79), 
طبیعیدان رومی: 65, 165, 227, 244, 350, 352, 359, 553, 559 


694 ,691 0۵0 


کوه ۳6۵۱۱۵۲, تسالی: 126, 365 
پنئوس. 
رود ۳۵۲۱6۱5, یونان, پلوپونز: پا 50, 126 

کوه 15ا۳۵۳۲6۵۱[6, غرب یونان مرکزی: 129 355, 365, 366, 370, 
552 

پنوکس ۳۳۵۲۱۱«۷, ۲ ۲ 

ِ نیمدایرهای در جنوب آریوپاگوسمحل مجلس آتن در عصر پریکلس: 


یو» 
رود 00, ایتالیای شمالی: 181 

پوانیسیا ۳۱۷/۵۲۱6۵0512, 

عید دینی یونان: 220 

یوانیسیون ۳۱۵۲۱6۵05۱0۲؛ 

ماه چهارم سال: 220 

پوپ,الگزاندر 1744 - 1688) 06), 

شاعر انگلیسی: پا 126 

پوپپیلیوس ۳۵۵[|!15: لائناس, کایوس پوپیلیوس 

پوتاگوراس: فیثاغورس 

پوتئولی ۳۱۱۲60۱۱, 

شهر قدیم کامیانیا, ایتالیا: 191 

پوتو کلیدس ۳۷/۲۱۱۵0۱6۱065 (قرن پنجم ق م)؛ 

پوتیاس ۳۱/۲۲۱۱۵5, 

زن ارسطو: 586 

پوتیاس ماسالیایی ۳۷۲۳6۵۵5 0۴ ۱۵950۱1 (قرن چهارم ق م)؛ 
دریانورد و جغرافیدان: 710 

پوتیایی, 

مسابقات 587 ,5:37 ,351 :۳۱۷/۲۲۱۵۲ 09۳0۲65 

پوتیدایا ۳۱۲۱0۵6۵, 

شهر, قدیم, خالکیدیکه: 179, 07, 94, 499, 509, 529, 536 
پودنا ۳/03" 

شهر قدیم, مقدونیه: 86, 529, 536, 626 

پورتلند ۳۵۲۲۱۵۲۱۵0, 

شهر, انگلستان: 688 


پورگوتلس ۲۵00۲6۱25 /۳۷, 

560 

پوروس ۳۵۲5 

شاه هندی (حد 325 ق م): 610 

پورهوس ۳۱۲۲۲۱۱؛ 

پادشاه اپیروس (295 - 272 ق م 53 637, 669, 684, 734 735 
پورهون ۳۷۲۲۳0 (حد 360 - 270 ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 392, 565, 713, 715, 716, 718, 731 
پوسیدئون 056۱060۲, 

از ماه های سال, یونان: 221 

پوسیدون ۳056۱00۲, 

جشن: 333 

پوسیدونیا / پائمستوم 056۱00۳15, 

شهر, میلتوس: 191, 197, 364, 370 

پوسیدیپوس 15ا۳۵056۱0۱00, 

نمایش نویس (مط قرن سوم ق م): 636, 646 

یو گمالیون 0۳۳۱۵۱۱0۳ ۳۷؛ 

امیر قبرس: 155 

پولادس 5 شخصیت: خوئفورونه 

پولو آیگوس, 

جزیره 26005 ۳0۱۷, یونان: 1860 

پولوبیوس ۳۵۱۷۵15 (حد 200 - 118 ق م)؛ 

تاریخنویس یونانی: 96, 179, 194, 633, 637, 6۵40, 663, 669, 671, 
4 086, 705, 717 

740 739 3 

پولودوروس ۳۵۱۷۵00۲5 (قرن اول ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 694 

پولوس ۳۱۱۵5, 

لنگر گاه مسینای قدیم: 68, 71, 496 

پولوکراتس ۳۵۱۱۷/۲۵]65, 

جبار ساموس (535 - 515 ق م): 164, 165, 171, 184, 227 
پول5 085 لاو کهین 6دا]۱6 ۳0۵۱۷ 106 ۷0۷۷۲96۲ (قرن چهارم ق م)؛ 
پیکرتراش یونانی: 116 

پولو کلیتوس مهین 0161]!5 ۳۵۱۷ 1۳6 ۴2۱06۲ 

پیکر تراش یونانی (مط 430 ق م), 89, 238, 358, 359, 370, پا 557, 
559 


پولو گنوتوس تاسوسی !۴۵۱۷9۳0 0۴ ۲۱۵505 

نقاش یونانی (مط 465 ق م): 350, 351, 360, 361, 369, 552, 743 
پولومنستوس ۳۵۱۷۲6۵۲۱5۲5 (قرن هفتم ق م)؛ 

شاعر و موسیقیدان: 92 

پولیاس 5 (قرن ششم ق م)؛ 

سفالگر یونانی: 241 

پولیس / حیفا 00۱15 

شهر, اسیا: 650 

پومپیوس بزرگ 48 - 106) ۴۵۳۱۵6۷ ۲06 6۲6۵1 ق م), 

سردار رومی: 83, 126, 304 

پومپیی/ پمیئّی ۳0۵۲۲۱06۵11؛ 

شهر باستانی ویران, جنوب ایتالیا: ۸22 200, پا 220, 691, 693, پا 19 7 
743 

پونتوس ائوکسینوس ۴۵0۲۲5 ۴۱۷۱۲۳۱۲5 : دریای سیاه 

پونتیکا ۳۵۲۱۲۱۵, 

شهر, یونان: ۰178 352 

پونیک, 

جنگهای ۳۱۳۱ ۰۷۵۲5 بین روم و کارتاژ: 262 

پیتاکوس ۳۱0115( حد 652 - 569 ق م)؛ 

یکی از حکمای هفتگانه یونان: 163, ۰174 175 

پیتانه ۳۱۲۵۲6 , 

شهر, آسیای صغیر: 647 

پیتر, والتر 1894 - 1839) ۲۵۲۵۲), 

رساله نویس و منتقد انگلیسی, پا 148, 600 

پیرایئوس ۳۱۲۵6۱15, 

شهر / بندر, یونان: 15, 129, 150, 258, 272, 277, 282, 302, 304, 
5 316, 321, 332, 

6 367, پا 424 506 507, 523 552, 562, 567, ۸628 629 
1 640, 678 

پیرایشگری / 

پیرایشگران 676,730 ,650 ,586 ,585 :۳۴۱۱۲۵۲ 

پیریا ۳۱6۲۱۵, 

ناحیه, مقدونیه : 126 

پیریتوس ۳۱۲۱۲۲۱0۱15, 

پادشاه اقوام لاپیت در تسالی: 365 

پیسا ۱5۵, 


شهر قدیم اتروسکیان, اکنون پیز ا, ابتالیای مرکزی: 365 

پیسیاس لوکیایی ۳۵۱5۱25 ۳6 ۱۷۱۵۱۲۱ : 

661 

پیسیستراتوس دلاا۲۵اواوا۲ (حد 605 - 527 ق م)؛ 

جبار آتن: 123, 130, 133, 140 - 144, 210, 211, 221, 227, 229, 
4 241, 244, 246, 

297 ,293 275 2 

پینداروس ۶518) ۳۱۳۵۵۲ - حد 438 ق م)؛ 

شاعر غنایی یونانی: 89, پا 93, 110, 123, 127, 217, 223, 237, 
3 4118 - 422, 606 


تثاگنس ۲۳۱۵۵896۳۱65, 
جبار مگارا (مط 630قم): 111 
تثاگنس, 
تثانو ۲۳6۵1۲0 (قرن ششم ق م). 
همسر فیثاغورس: 185, 336 
تائو ۲۵0 ۱ 
راهن که آموز طعی نا خلافوت شوه بهخومو توا لی امتظم ی آن بان 
دارند: 95 2: ,ر لیز. نی ین 
تائورومنیوم / تائورمینا 10۱11۲0۳06۲۱۱۱۲۲ ؛ 
شهر, سیسیل, ایتالیا: 422 
تائوگتوس, 
کوه 061115 2۷], اسپارت: 99 
تاراس 2۲25 : تارنتوم 
تارتسوس 15ا0۲]655]؛ 
تارسوس 15ا215], شهر, اسیا: 604, 644 
تارگلیا ۲۳۵۲96۱12 جشنواره دینی, عید درو: 221, 333 
تارگلیون ۲۳۱۵۲06۱۱0۲ 
ماه یازدهم سال یونان: 221 
تارنتوم / تاراس 0۲6۳۱۱1۲۱؛ 
شهر, ایتالیا: 182, 183, 189, 250, 300, 561, 562, 582, 644, 712 
4 735 737 


تأاسوس. 


جزیره ۲۳۱3505, دریای اژه, 153, 179, 237, 259, 305 

تاسیت 001]5] (حد 5دظ - حد 117), 

تاریخنویس رومی: 422, 486 

تالتاس ۲۳۵۱6۲05 (قرن هفتم ق م), 

تالتوبیوس ۲0۱۱۷0۱۱5 

شخصیت: هکابه 

تالران. شارل موریس دو 1838 - 1754) 10۱167۷۲۵۲۱0)؛ 
سیاستمدار فرانسوی: 604 

تاناگرا ۲2۳۱309۲3 

شهر قدیم, یونان: 127, 277 593, 567 

تانگ ۲2۲0 

سلسله از پادشاهان چین (618 - 906): 241 

تئویومیوس 6000۳۳0۱15 (مت: حد 380 ق م)؛ 

تاریخنویس یونانی: 172, 526, 546, 549 

تئوتا 6۱۱10 ؛ 

ملکه ایلوریا (مط 230 ق م): 736 

تلودوتا ۲۱6۵00013 ؛ 

روسیی, از دوستان افلاطون: 409 

تئودوروس تاراسی ۲۳۱6000۲۱5 0۲ ۲9۲25 (قرن چهارم ق م): 604 
تئودوروس ساموسی ۲۳6000۲۲5 0۲ 5۲۳0۲05 (قرن ششم ق م), 
معمار یونانی: 84, پا 105, 165 

تئودوروس کورنهای ۲۳6000۲15 0۴ 0۷۲6۱6۵ (قرن چهارم قرن سوم ق 


ما 

فیلسوف یونانی: 718 

تئود وسیا ۲۱6000619 

کوچنشین, شبه جزیره کریمه: 179 

تاوروس, 

شبه جزیره 9۱1۲115]؛ یونان: 129 

تاوریس 459 :011۲15 

تثوریس 60۲۱5 ؛ 

معشوقه سوفکل: 333, 448 

توس ۲605 (< خداوندگار): 

635 ,364 172 71 5 

تثوفراستوس ۳۱600۲2۵5]05] (حد 372 - حد 288 ق م)؛ 
فیلسوف و دانشمند یونانی: 218, پا 248, 323, 5:61, 617, 634, 669, 


,681 ۰ 7 2 

744 716 ,713 ,711 7706 2 

تئوکریان 606۲1215]؛ 

مردم تروا: 43 

تئوکریتوس 5ا][۱600۲]؛ 

شاعر یونانی اسکندرانی (مط: حد 270 ق م): 155, 193, 218, 669, 
5 681, 692 

تثوکلس ۱606165 ؛ 

شخصیت: آنتیگونه 

تئو گنیس ۲۱609۲15 

شاعر مگارایی (مطر قرن ششم ق م): 111 - 114 

تأآهیتی, 

جزیره |۲0۱۴ از جزایر سو سیته, پولینزی فرانسه: 70 

تثیرسیاس 6۱۲6535 , شخصیت: 

شهریار اودیپ 

تایکتوس, 

کوه ۲0۷061115 لاکونی: 89 

تب/ تبی ۱۵65 ]؛ 

شهر قدیم, بئوسی, یونان: 37, 38, 48 - ۸50 113, 117, ۰122 123, 
5 24, 228, 237, 310, 

7 33 334, 362, 378, 393, 418, 19, 22 پا 430, 440, 
1 443, 69, 519 - 521, 35 

9 3 5:59, 605, 606, 616, 709, 740 امپراطوری : 521 


اتحادیه: 520 

تحوطمس سوم ۲۳۱۳۱۵56 ۱۱| (فت 1447 ق م), 
موسس امپراطوری مصر در سوریه و فلسطین: 657 
نام مجموعه کاخهای باستانی دوران هخامنشی: 609 
ترا ۲۳۱۵۲۵ 

جزیره آتشفشانی, یونان: 74, 155, 196 

تراپزوس ۲2067115 : طرابوزان 

تراخیس ۲۲2۵01۱۱5 

ناحیه, تسالی: 51, 260 

ترازدی/ ترازیک ۲۵060۷]: 

2 135, 438, پا ۸45۸ 452, 454 462 463, 465 466, 468 - 


,498 ,491 ,78 477 1 

743 715 ,677 ,595 ,5:8< 2 

تراسوبولوس د5داالا0 ۲۳۲۵5۷ (قرن ششم ق م)؛ 

جبار میلتوس: 109, 156, 158 

تراسوبولوس, ۱ 

میهن پرست و رهبر نظامی اتن (مط 411 - 391 ق م): 507: پا 548 
تراسولوس ۲۳۲۵5۱۱۱۸5 (قرن پنجم ق م), 

رهبر نظامی اتن: 393 

تراسوماخوس ۲۳۱۲۵5۷۱۳۳۵۲۱۱15 (قرن پنجم ق م)؛ 

فیلسوف و خطیب سوفسطایی یونانی: 60, 327, 403, 409, 487 
تراکیا/ تراکه ۲۳۱۲۵66 

ناحیه, اروپاء شبه جزیره بالکان: 37, 44 85, 86, 126, 127, 149, 
۱0 171 179, 180, 190, 

9 - 212, 247 254, 259 271, 305, 360, 392, پا 420 455, 
5 87, 490, 492, 529, 536, 

630 ,627 ,626 ,605 ,:86 7 7 

ترالس ۲۲2۵۱۱65 

شهر قدیم, آسیای صغیر: 370, 695, 712 

ترامنس ۱6۲2۲06۳۱6۵5 (فت 403 ق م), 

سیاستمدار یونانی: 504, 506 

ترپاندروس 16۳03006۳ (قرن هفتم ق م), 

موسیقیدان و شاعر یونانی: 20, 91, 92, 245 

ترتولیانوس, کوینتوس سیتیموس فلورنس ۲6۲۲۱۱۱۱۵۲ (حد 150 
230 

عالم الاهیات رومی: پا 511 

ترکان ۱۲۲5 : پا 373 

ترکستان ۲۱۱۲۲65۲۵۲ ؛ 

ناحیه, آسیای مرکزی: 254, 645 

ترکیه ۲۱۲۲6۷ 

پا 173 پا 373, پا 641 

ترموپیل/ ین ترموپولای, 

تنگه ۲۱۵۲۱۵۴۵۱۷۱۵6, تسالی: 126, 219, 220, 237, 260, 627 642 
ترموس ۲۱6۲۲۲۱۱5 , 

شهر, یونان: 629 ۱ 

ترنتیوس 16۲6۲۱66 ]پوبلیوس ترنتیوس اخر[ (حد 195 - 159 ق م), 
نمایش نویس رومی: 677, 679, 743 


جد 


تروآده 11030 : 

تروآس 

ترواس / تروآده ۲1035 

ناحیهای در اطراف شهر قدیم تروا: 31, 43, 559 

تروا 25 ۲۲0۵۷/ 

ایلیوم. شهر قدیم, پونان: 7, 8, 26, پا 27, 30 - 34, 40 - 45, 47, 50, 
2 53 5ظ, 58, 59, 61, 

3 - 71, 73 84, 94, 115, 122, 149, 173, 188, 193, 203, پا 
8 <215, 228, 249, 263 پا 350, 

694 ,607 ,۸601 ,463 ,456 ,455 ,453 ,435 - 4323 1 

ترون ۲66۲070 (قرن پنجم ق م), 

جبار اکراگاس, 194, 419, 491 

ترویزن ۲067261 ؛ 

شهر, یونان: 261, 617, 638 

ترویسمیس ۲۲۵6۵5۲۲۱5 ؛ 

شهر قدیم موئسیا, اکنون ایگلیتز: 179 

تریپولیس ۲۲۱00۱۱5 : طرابلس 

تریکا ۲۲۱6۵ 

شهر, نپتوس: 120 

تسالونیکا ۲۱۵55۵۱0۲۱۲۳۱۱۵۵ ؛ 

شهر, یونان: 644 

تسالی/ ین تسالیا ۲۱۵55۵۱۷ 

ناحیه. شمال یونان: 26, 33, 37, 40 45, 46, پا 50 - 52, 73 115, 
6 149, 211, 219, 220, 

737 ,559 ,545 ,537 ,452 ,50 02 ,365< 9 

تسئوم, 

معبد 367 ,363 ,238 :۲۳۱656۱۳۲ پا 373, 545 

تسییا ۱6۵50۱۵ ؛ 

شهر. بئوسی: 50, 117, 259, 556, 606 

تسییس ۲۳6۵5015 (مط: حد 34ظ ق م), 

شاعر و تراژدی نویس نیمه افسانهای یونانی: 142, 252, 424, 429 
تسلر, ادوارد 1908 - 1814) 26۱۱6۲), 

عالم دینی و فیلسوف آلمانی؛ پا 725 

تسموفوریا 165۲۳۱0۵1۲۱0۲۱2] ]؛ 

در دین یونان: از اعیاد دمتر: 201, 220, 395 

تسونتاس. سی.تی, 150۱1۲۱۲35 


باستانشناس یونان: 33 

تگتا ۲606 

ناحیه, پونان: 217, 558ظ, 560, 643 

موزه: پا 560 

دره 6۲۲۱06, تسالی: 126 

تمدن هومری ۳۱0۲۳6۵۲۱6 ۷۱۱۱22۵11010 آن): 

73 - 3 

تمیستوکلس ۱6۲۲۱۹۲۵00165 (حد 525 - 460 ق م), 
سیاستمدار آتنی: 129, 195, 215, 257, 258, 260 - 262, 271 - 
53 303, 319, 367, پا 

629 ,490 ,482 58 

تمیستونوئه ۲۱6۵۲۲۱5]0۲۱۵6؛ 

از روسییان نامدار یونان: 333 

تندوس؛ 

جزیره 6۲06005], دریای اژه: 178, 215, 239, 419 
تلللدی؛ 

رود 6۱۱۲۱۵5566 , ایالت تنسی, کشورهای متحد امریکا: پا 374 
تنوس. 

جزیره ۲605؛ دریای اژه: 116, 152 

تنیسن, الفرد 1892 - 1809) 160۲۱۷5۵۲۱), 

شاعر انگلیسی: 43, 70, 683 

تور۲5لا0] , 

شهر, فرانسه: 166 

توراس ۲۷۲۵5 

شهر» در مصب رود دنیستر: 179 

تورتایوس ۲۷۲۲۵6۱15 ؛ 

شاعر قصیده سرای یونانی (مط قرن هفتم ق م): 92, 93, 133 
توروس۰ صور 

تورونه 0۲01۱6 

توری ای |۱۱۱۲ 

شهر قدیم یونانی, جنوب ایتالیا: 189, 491, 501, 543 
توریکوس ۲۱0۲۱6۱15 

شهر, بئوسی: 129 

تورین ۲۱1۲۱۲۲ 


شهر, اسکندریه: 661 

توسیدید/ تو کودیدس 400 - 471) ۲۱۱۵۷0۱065 ق م), 

تاریخنویس یونانی: پا 14, 58, 96, 98, 99, پا 127, 144, 162, پا 182, 
7 252 257, 292, 

5 314, 319 327, 339, 347 482 483 485 - 489, 493, 
۵4 496 - 498, 502, 04<, 11 ظ, 

68606 ,685 552 ۷۱0 

تولستوی, لیف نیکولایویچ 1910 - 1828) 101510۷), 

رمان نویس. ادیب, فیلسوف اخلاقی. مصلح اجتماعی. و نویسنده روسی: 
105 

تولوس هوستیلیوس 5دااابا] ۳۱۵05۲۱۱۱۱5, 

سومین پادشاه افسانهای روم (672 - 460 ق م): پا 232 

تولیسوس ۲۷۱۱555 ؛ 

ناحیه, کرت: 9, 10, 14, 26 


تومی 


رود ۲۱06۲ ایتالیای مرکزی: 733 

تیرونس ۲۱۳۷۲۱5 ؛ 

ناحیه, یونان: 26, 32, 34 - 41, 45, 46, 50, 53, 88 
تیسافرنس 1550011676765 (فت: حد 395 ق م)؛ 
سرباز و رجل ایران باستان: 302 

تیلر. جرمی 1667 - 1613) ۲2۷۱0۲)؛ 

اسقف و نویسنده انگلیسی: پا 549 

تیلزیت وا[ 

شهر قدیم, پروس شرقی: 179 

تیماخوس ۲1۳۳۱۵۳۱15 (قرن چهارم - قرن سوم ق م)؛ 
پیکرتراش یونانی: 693 

تیمارخوس ۲1۳۱9۵۲01۱5 (قرن پنجم ق م)؛ 

بازرگانی یونانی: 01 

تیمایوس 250 - 345) ۱5ع1۳0۵] ق م)؛ 

تاریخنویس یونانی: پا 308, 572, 684, 686 
تیموتئوس ۲1۳0۵۱65 (قرن چهارم ق‌ م)ً 

پیکرتراش آتنی, 555 

تیمونئوس (فت 354 ق م), 

سردار آتنی: 529, 546, 547 


تیموتئوس (447 - 357قم)؛ 

شاعر و موسیقیدان اتنی: 91, پا 425, 490, 542 
تیموفانس ۲1۳۲00۲۱۵۲۱65 (قرن چهارم ق م)؛ 

انقلابی یونانی, 534 

تیمولئّون 337 - 411) ۱۳۵۱60۲ ق م), 

سیاستمدار و سردار یونانی: 534, 535, 6068 

تیمون آتنی ۲۱۳0۳ 0۴ ۸۳6۵۳5 (بعد از 450 ق م)؛ 
مردم گریز نیمه افسانهای آتنی: 185, 395, 500, 564 
تیمون فلیوسی 230 - 320) 11۳00۳0 0۴ 5دا!۲۳۱ ق م), 
فیلسوف شکای یونانی: 391, 715 

تیوم 12 

شهر, یونان: 178 

تی ین / تین 161۲؛ 

عالم بالا در فلسفه کنفوسیوس مخالف تائو, 295 


جالینوس / ین گالنوس 199 - 129) 616۲)), 

پزشک, عالم تشریح و فیلسوف یونانی: 586, 744 

جامعه اشتراکی ]0۲۳۱۲۲۱۷۲۱۱۹ 5611167۳06۲۱]۲: 

032 

جانسن. بن 1637 - 1572) 0۲501۲(), 

نمایش نویس, شاعر. و بازیگر انگلیسی: 743 

جانسن. سمیوئیل 1784 - 1709) 0۲۱۳50۲(), 

لغوی, نویسنده, و منتقد انگلیسی: 341 

ان کزان انیت 

جبل طارق ۱0۲۵۱۵۲<), 

شهر. مستعمره فرمانگزار بریتانیا: 5, 150, 381, پا 615 

جدره/ گادارا 6۵05۲3, 

شهر قدیم شمال خاوری دریای جلیل: 650 

جدل/ دیالکتیک ][۱۵۱601(], 

نق طور کلی: به معتی تررشی :تفا ذاتفطا یقت یک غفیده تیا زای. است :با 
احتجاج به وسیله سوال و جواب: 391, 400, 403, 409 411, 112, 
۷ 507 

جدلی, 

شیوه: ۱37< 


جفرسن, تأمس ۵۲16۲550۲ [, 

نویسنده اعلامیه استقلال و سومین رئیس جمهور کشورهای متحد امریکا 
(1801 - 1809): 275 

جمهوری سالاری 105 :۳6۵0۱۲0۱۱68115۲۲ 

جنگ مقدس 537 :۲۱۵۱۱۷ ۷/۵۲ 

جوتو 610110 (حد 1266 - حد 1337), 

نقاش و معمار فلورانسی: 449, 743 

جیمز اول ۵۱۲65[ | ,؛ 

پادشاه انگلستان (1603 - 1625), 5 67 


چزنولا, کنت لویجی پالمادی 1904 - 1832) 65۲۱0۱2)), 

باستانشناسی ایتالیایی - امریکایی: پا 41, دد1 

چلینی, , بنونوتو 1 - 1500) ۵۱۱۱۲۱))؛ 

پیکرتراش, زرگر, و نویسنده ایتالیایی, 39, 369 

چندره گوپته 3 ات 

پادشاه مگارا, از سلسله ماوریا, هند (321 - 296 ق م): 684 

چین / چینیان ۱۱۱۱۵,): 

4 پا 157 166, 191, 202, 241, پا 248, 419, 644, 645, 660 
0 743 


حبشه / اتیوپی ۴۲۲۱۱00۱2۵: 

484 ,393 ,305 259 0 

حتیها / ختی, قوم ۲۱۱۲۱]65, ۱ 

در هزاره دوم ق م بر قسمت اعظم اسیای صغیر و سوریه فرمانروایی 
داشتند: 42, 43, 45, 47, 84, 

245 

حجر جدید, عصر ۱60۱۱۲۳16 ۳۵۲۱۵۵: 

نوسنگی, عصر 

حجر قدیم, عصر. 

دیرینه که عصر 

حلسید یم » 

فرقه ۲۱۵5۱0۱۲۲ (عبری < مومنین), اصلا نام متعصبترین افراد مذهبی 
یهودی در برابر یهودیانی که تحت 

تاثیر هلنیسم قرار گرفته بودند: 654, 676 


حشمونایی [۳۱25۲۲0۳9: مکابیان 

حصارلیک ۲۱۱۹5۵۲۱۱۷ , 

محل شهر باستانی تروا: 31 

حکمای هفتگانه 56۷6۳ ۱۷۷۱56 6۲: 

163 13 ۵ 

جکویت تایه | ۱ 

حکومت استبدادی, حکومتی که در آن اعماق حق حاکمیت در دست فرد یا 
افراد معدودی تمرکز 

مییابد: 275 483, 493 21 30:, 5:48 582 597 599 615, 665 


حموربی / حمورابی ۳۱۵۲۲۲۲۱۱۲۲۵0۱؛ 
شاه بابل (حد 1955 - 1913 ق م): 138, 289 


خائثرفون ۱۵6۲60۲۱0۲ر)؛ 

از اهالی آتن: 410 

خاراکسوس ۱۵۲۵۱15]ر)؛ 

برادر ساپفو (مط 600 ق م): 175 

خارس لیندوسی 0۳۱3۲۵5 0۲ ۱۳۱0۱15 , 

پیکرتراش یونانی (مط 280 ق م), 694 

خارمیدس ۱2۵۲۳۳۱065 (قرن پنجم ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 408, 508, 571, 572, پا 575 
خارونداس ۱۵۲0۲۱0۵65]ن)؛ 

قانونگذار سیسیلی (مط قرن ششم ق م): 95, 193, 285 
خاریلائوس 0۳۱۵۲۱۱۵۱115 (قرن نهم ق م), 

پادشاه اسپارت: 95 

خالکدون ۱۱۵۱6600۲0ر)؛ 

شهر قدیم بیتینیا, قاضی کوی کنونی, ترکیه: 178, 504 
خالکیدیکه, 

شبه جزیره 0۱۵۱610166), قسمت شرقی مقدونیه, یونان: 179, 180, 
9۹4 

خالکیس ۱۱۵۱0۱5ر)؛ 

شهر, یونان: 37, 126, 27, 179, 191, 240, 347, 617, 631, 642 
04 

خامایزی ۱۵۱۲۵۱21]ر)؛ 

ناحیه, کرت: 9 

خثوپس ۱6005 ؛ 


پادشاه مصر (مط: حد 3700 ق م): 94 

خاورمیانه ۱۱00۱6 ۴]۵51: 

675 660 3 

خاور نزدیک ۱6۵۲ ۴051: 

- 644 483 ,354 ,305 ,303 300 242 ,214 187 158 ,85 7 
741 707 ,671 657 6 

خایرونیا ۱۱3۵6۲0۳6۵)؛ 

شهر قدیم بئوسی, یونان: 36, 123, 496, 539, 540, 549, 605, 626 
ختی, قوم: حتی ها 

خدا: 


211 ,203 ,198 ,190 ,70 - 167 ,161 - 159 ,15۶2 10 7 

خدایان: 

217 - 197 ,۱22 - 118 ,45 ,18 ۸7 ۵4 

خردگرایی, 

فلسفه ۳۵۱0۳۱15۳۲, فلسفهای که پایه هستیشناسی آن بر خرد است: 
6 471 

خروسا ۱۲۷5۵آن), 


ناحیه, ترواس: 559 

خروسئیس ۱۳۷5۵5 (قرن سوم ق م), 

خروسوپولیس ۱۲۷/5۵00۱۱5]آن)؛ 

شهر قدیم, پیش بندر خالکدون, در اواخر دولت روم شرقی سکوتاری 
نامیده شد: 178 

خروسییپوس 0۱۳۷5۱00۱15 (حد 280 - 206 ق م)؛ 

فیلسوف رواقی یونانی: 716, 723, 726 پا 728 - 730 

خزره 

دریای 645 ,615 :0۸۵60۱30 و5 

خسیوس ۱۱655۱15 ن)؛ 

خشیارشای اول, 

شاهنشاه ایران (485 - 465قم پا 486 - 464 ق م), 104, 178, 195, 
7 4 258 - 262, 

609 ,607 ,484 273 2 

خط میخی ۲۱۵۱۲۵۲۲۲ !۱), 

نام خطی که علامات آن شباهتی به میخ دارد و در کتیبه های کهن به کار 
رفته است: 646 


خلوثه ۲۱۱06ر), 

شخصیتی در اشعار تئّوکریتوس, 193 

خلیج فارس: 641 

خنیا گر آسکرا ۱۱۱۱5۲۲6۱ 0۲ ۸50۲۵ 

شخصیت : : کارها و روزها 

خنیاگران ۱5ع۷۱۱۳5۲۲, 

شاعران, خوانندگان, و نوازندگان دوره گرد قرون وسطای اروپا: 4 ,۵٩9‏ 
۶۵۸ 2 229, 463, 

«70 

خوئریلوس ۱06۲۱۱15ر)؛ 

خیام ]ابوالفتح غیات الدین عمر ابن ابراهیم نیشابوری[ (فت 515 پا 17<ظ ه 
ق)ً 

حکیم. ریاضیدان, و شاعر ایرانی: پا 447 

خیلون اسپارتی 0۱۱۱۵۲ 0۲ 50۵۲۲۵, 

یکی از حکمای هفتگانه: 163 

خيلونیس 022۱5 (قرن سوم ق م), 

همسر کلئومبروتوس سوم: 638 


خیوس, ِ 
8 9 635 


داتیس (قرن پنجم ق م), 

ساتراپ ایرانی, 255 

داردانل/ یبن هلسپونتوس/ هلسیپونت؛ 

تنگه 5 :۲۱۵۱۱۵5۵0۳۲, پا ۰7 43 52 53 ۸67 85, 149, 163, 178, 
9 2 263 274, 305, 

655 ,607 ,601 ,5:04 ,90 0 

داردانیان ۲2۵۲0۲۱۱], 

از قوم ختی: 42, پا 43 

داروین, چارلز رابرت 1882 - 1809) ۲2۵۲۷/۱۳), 
طبیعیدان انگلیسی: 170, 379, 592 

داریوش اول, ۲ 

شاهنشاه هخامنشی: داریوش بزرگ 

داریوش سوم, 


آخرین شاهنشاه هخامنشی (336 - 330 ق م): 271, 607 - 611 615 
6093 

داریوش بزرگ / داریوش اول, 

شاهنشاه ایران (521 - 486 پا 485 ق م): 254, 255, 258, 382, 659 
داستایفسکی, فیودور میخایلوویج 1881 - 1821) ۵۷/5۲۷ ۱205۲0۷), 
داستان نویس روسی.: 5 

داسکولیون ۱2350۷۱۱۱۲۲۱], 

شهر, یونان: 178 

دافنیس 2۵0/۱۳۱۱5], 

معمار یونانی: 6090 

دافنیس, 

شخصیتی در اشعار تثوکریتوس: 3 682 

داکینز, ریچارد مک گیلیوری ۲23۷/۱۱۳5, 

باستانشناس انگلیسی: 9 

دالماسی ۱۵۵۱۲۳۱۵۲19], 

ناحیه تاریخی یوگوسلاوی و ایالت کرواشی در امتداد دریای آدرباتیک: 1 1 
736 

داموکلس 3۵۱۲06165]: پا 627 

دامون 23۵۲۲0]؛ 

دختر فیثاغورس: 195 

دامون آتنی 0۵۳00۳ 0۴ ۵۱6۳5 

سوفسطایی و موسیقیدان (مط قرن پنجم ق م): 274 

دامون سیراکوزی ۵۲۲0۲ 0۴ 5۷۲۵0۱56 (قرن چهارم ق م), 

فیلسوف فیثاغورسی: پا 530 

دانته 1321 - 1265) ۵۲۲6), 

شاعر ایتالیایی: 489, 585 

دانوب, 

رود 06 (۵1۲۱۱]: 

606 ,483 ,179 ,4 ,3 0۵ 

دانیال نبی 3۵۳6۱ (فت حد 972 ق م), 

از انبیای بنی اسرائیل: 676 

داوینچی: لنوناردو داوینچی 

دترمینیسم / قضای محتوم 6]6۲۱۲۱5۲۱(], 

مذهی فلسفی که بنابر آن تمام حوادث جهان. و از جمله افعال بشری, 
تحت تأثیر نیرویی جبری قرار 

دارند: 729 


دجله/ 

ین تیگریس, رود 19۲15], آسیای جنوب غربی: 5, 518, 633, 641, 644, 
046 

دراکون ۵۳۵0 (قرن هفتم ق م), 

قانونگذار اتنی: 95, 132, 135, 137, 285, 338 

درام 2۲۵۲۲۵]: 

,481 ,470 - 468 ,466 - 463 ,461 459 ,455 453 ,248 1 
,498 ,491 ,488 ,486 2 

671 55 

درام کلاسیک یونان: 428, 429, 449 

درایدن, جان 1700 - 1631) ۲۳۷/06۲۱), 

شاعر. نمایش نویس. و منتقد انگلیسی: پا 422 

دروازه شیر ۱۱0۲ ۵16), 

موکنای: 35, 36 

دریای آدریاتیک: آدرباتیک, دریای 

دریای اژه, اژه, دریای 

دریای سرخ ۳60 563, 

بین افریقا و عربستان: 381, 645, 659 

دریای سفید: مدیترانه, دریای 

دریای سیاه 5۱۵۲ 562/ 

پونتوس ائوکسینوس: 5 - , 43, 51, 53, 66, 87, 149, 150, 156, 
8 - 180, 230 240, 

647 ,645 ,628 ,518 494 ,483 ,408 ,381 ,305 504 1 4 

دریای هلنی ۳۱6۱۱6۲۱ 563, 

دریای قدیم یونانی: پا 14: نیز: اژه, دریای 

دریماخوس ۱۲۱۲۲۵۲۱۱5 (قرن ششم ق م): 

برده انقلابی یونانی: 172 

دکارت, رنه 1650 - 1596) ۱2۵56۵۲۲65), 

فیلسوف و ریاضیدان, و عالم فرانسوی: 744 

دکلیا 2666۱6۱2], 

شهر, یونان: 128, 448, 488, 502 

دلفی/ دلفوی 26۱0۲۱۱], 

شهر, دامنه جنوبی پارناسوس, یونان: 36, 123 - 125, 138, 144, 163, 
4 2 205, 219 - 

628 ,531 ,303 ,246 ,238 232 1 

دلفی, متحدین: 537 


دلفی, 

معبد: 50, 90, 92, 99, 115, 124, 154, 164, 189, 210, 219, 351, 
3 10, 415, 420, 

627 ,437 436 ۶۵۸ 

در / 
موزه: پا 84, 242 357, 560 

دلفیس 683 ,636 :26۱0۲۱۱5] 

دلوس.: 

جزیره ۱(۵۱05, دریای اژه, پونان: پا 28 4۵ 125, 152, 153, <205, 
1 238 257, 271, 277 

739 ۸690 ,689 ,650 644 ,643 ,639 ,6031 8 

دلوسی, 

اتحادیه: 152, 271, 305 

دلیوم 2۱۱۵ 

شهر, یونان: 407, 499 

دمادس 318 - 380) ۱6۱۲۵065 ق م), 

خطیب و مردم گرای یونان: 543 

دماراتوس ۱26۲۳۱۵۲۵1]۱115], 

پادشاه اسیارت 510 - 491 ق‌ م): 104 

دمتر, 

معبد 219 ,191 :6۲۲۱۵۲6۲] 

دمتریوس 26۲۳۱6۵۱۲|۱5], 

کاهن معبد افسوس (مط 540 ق م): 165 

دمتریوس اول آپولیورکتس[ (337 - 283 ق م), 

پادشاه مقدونیه: 565, 626, 628, 636, 640, 691, 6094, پا 697 
دمتریوس اول آ]سوترژ, 

پادشاه سوریه (162 - 150 ق م), 

048 

دمتریوس دوم آنیکاتور[, 

پادشاه سوریه (146 - 142 و 128 - 125 ق م): 654 

دمتریوس فالرومی ۶283 ۶345) ۲6۲۱۲6۵۲۲۱۱۸5 ۱۷5ع۱۱۵۱6۲قم)؛ 

خطیب آتیکی: پا 308, 544, ۸627 630, 641, 656, 665, ۸694 715 
دمشق/ 

داماسکوس ۵۲۳۱356۱15( شهر. سوریه: 172, 608 ۸644 ۸645 0۵49, 
60 732 

دموستن/ ین دموستنس 322 - ۶384) ۱36۲05۲۲۱6۲65 ق م)؛ 


خطیب یونانی: 179, 290, 301, 308, پا 309, 338, 473, 527, 35ه, 
7 - 5:39, 543 - 46 

698 ,617 ,616 ,606 605 ۵4 

دموکدس 26۲۲066065], 

پزشک یونانی (مط 521 - 485 ق م): 382 

دموکرات؛ 

حزب 504 ,257 :26۲۲۱۵06۲۵1] 

دموکراتها: 

528 ,507 ,417 ,416 2 

دموکراتیک 16۲۲۱0۲۵]16]: 

1 292 494 518, ۸640 669, جبهه : 273 274, 282, 293, 
3 حزب : 72, 496 

دموکراتیک, 

انقلاب: 314 

دموکراسی 16۲۲۱۵06۲۹0۷]: 

275 ,257 253 228 ,195 ,163 ,162 ,142 113 ,97 ,96 4 
- 292 ,287 ,28414 1 7 

,4116 ,415 ,413 404 ,397 ,366 ,341 ,321 ,314 ,313 ,96 4 
,484 - 482 ,473 - 471 1 

6 492 497 502 - 504, 506 - 508, 511, 525, 534, ط3ه, 
7 543 547, 548, 550ظ, 571 

6۵46 ,633 ,626 616- ,611 ,607 ,599 - 597 ,583 - 1 2۸ 
722 ,700 ,690 ,686 58 

دموکریتوس: ذیمقراطیس 

دمولن, کامی 1794 - 1760) ۱(۵5۲۲۱6۱۱۱۳5), 

روزنامه نویس و انقلایگر فرانسوی: پا 107 

رود ۲ ۲۱۱0( / بوروستنس, اروپا: 1709 

دنیستر, 

رود ۲۱۱65]6۲(], اروپا: 179 

دودونا ۲2000179], 

در دین یونان. قدیمترین وخشگاه ها: 83, 202, 219, 734 

دوراتتسو ۱(۱۲37270: اپیدامنوس 

دورپفلد, ویلهم 20۲0۲6۱0], 

پاستاتشتانس الماتی: 2و 41.3 181,42 

دوره پالئولیتیک ۳۴۵۱6۵۱۱۲۳۱۱6 ۳6۵۲۱۵00: 


دیرینه سنگی, عصر 

دوری/ دوریها [20۲], 

یکی از طوایف مردم قدیم یونان: 8, 19, 29, 36, پا 43, 51, 54, 57, 
۵ 75 86, 88 - 90, 94, 

,202 ,196 182 ,155 ,154 ,149 ,29 ,128 ,114 ,108 - 6 
,339 ,245 ,244 ,239 ,224 0 

734 ,617 ,585 ,500 ,498 94 5 

دوری» 

لهجه: 226 

دوریخا 20۲۱6۳۱2], 

معشوق و همسر خاراکسوس: 175 

دوریس 0۲15(], 

از کشور شهرهای اتحادیه آمفیکتوئونی,یونان: 220, 537, 650 
دورد 

سبک 0 قدیمترین سبک معماری یونان باستان: 191, 194, 245, 
6 363, 364, 366, 368, 

689 55 0 

دوکوس 6۱115 ۵۱1(], 

گیاه دارویی: 19 

دوما, الکساندر 1895 - 1824) 0۱۲۱۵5), 

نمایش نویس فرانسوی: 679 

دومه 6 "+ 

از شهرهای اتحادیه آخایایی: 628 

دیاسیاه۱2۵5(], 

در دین یونان. جشن زئوس: 201, 221 

دیاگوراس ملوسی 0390۲25 0۲ ۱6۱05 (قرن پنجم ق م)؛ 
دیالکتیک: جدل 

دیپوئنوس 2۱006۲۱۱15], 

مجسمه ساز کرتی (مط 0 ق م): 29 242, 357 

دیپولون ۲0۱0۱۷۱۵۲ (< دودر, دوگانه), 

دروازه اصلی شهر کرامیکوس: 297 

دیپولون 

سبی: 240 

دیپولیا ۱00۱۱۵(], 

جشنواره دینی» یونان: 221 


دیدوما۱0۷۲۱9], 

شهر قدیم, اسیای صفغیر: 612, 690 
دیرالبحری ۱26۲ - 6۱ - 01۱۱ظ, 

از امکنه باستانی مهم مصر: 245 

دیرینه سنگی / حجر قدیم: 

عصر 0۱0 510۳06 ۸96 / دوره پالئولتیی: 9 
دیکاثرخوس ۱(۱6263۲01۱۱15], 

فیلسوف مشایی (مط 320 ق م): 128, 325, 549, 563 
دیکاترخیا ۱6۵6۵۲01۱۱2(], 

شهر, یونان: 191 

دیکایوپولیس ۱68۵6000۱5], 

شخصیت: آخارناییان 

دیکتاتوری 0۱6]3۲0۲5110: آرگوس: 88 
دیکنز, چارلز 1870 - 1812) ۱2۱6۲6۳05ا), 
داستان نویس انگلیسی: 480 


دین: 

آتن: 118, 119: آسیای صغیر: 25: و اخلاق: 222: اسپارت: 84: پازگشت 
به : ۰731 732 

: حامی جامعه: 290: در جامعه موکنای: 39, 40: در جامعه هومری: 56 
در جامعه یهودی: 649 

در جامعه بهودی: 649: و خرافه: 317 - 220: رواقیون و : 727: و ساخت 
اجتماعی: 197 - 210, 

0 - 223: و عرفان: 210 - 217 و فلسفه: 157 223: فلسفه 
اییکوری و : 719: در قبرس: 41: 

در قرنهای سوم و چهارم: 33 634: در کرت: 7 19 در مصر: 4 - 
066 

دینارخوس 291 - 361) ۱26۱۱3۲0۱۱15 ق م, 

خطیب آتنی: 543 

دینوستر توس ۲۱۲۱051۲۵1115 (قرن چهارم ق م). 

ریاضیدان یونانی: ۵362 

دینوکراتس ۱۱06۲۵165( (قرن چهارم ق م). 

معمار یونانی: 533, 608, 662 
دیوجانس کلبی 323 - ۶412) ۱096۳065 ق م)؛ 

فیلسوف کلبی مذهب: 178, 222, 327, 334, 567 - 570, 718 
دیودوروس سیسیلی ۱۱000۲۱15 5باالاا5 (فت بعد از 21 ق م), 
تاریخنویس: پا 49, پا 50, 183, پا 209, 211, 261 پا 262, 319, 510 


دیوسکوری, 

معبد 251 :050۱1۲۱(] 

دیوسکوریاس ۱050۱1۲185(], 

شهر اسیای صفیر: 156, 179 

دیو کلس ۱0165(], 

ریاضیدان و فیزیعدان یونانی (مط قرن دوم ق‌ م): ۵4 645۶ 
دیوگنس آپولونیاتس 396065 ۸00۱۱0۲013۲65: دیوگنس کرتی 
دیوگنس سلوکیهای 0۱09606 0۴ 56۱6۷61 (قرن دوم ق م)؛ 
فیلسوف رواقی: 726 ۳ 

دیوگنس کرتی/ دیوگنس اپولونیاتس, 

فیلسوف علوم طبیعی (مط 460 ق م): 386 

دیوگنس لائرتیوس ۱0۱096065 5باز۱۵6۲۲, 

نویسنده: پا 139, 159, 170, 178, 185, 187, 190, 288, 386, 393, 
5 397, 399, 400, 

6 510 5:32, 5:49, 5:86, 588, 714, 718, 719, 724, 726 
دیون سیراکوزی 354 ۶- ۶409) ۲0۳0 0۲ 5۱۷۲30۱156قم), 

رجل سیاسی یونان: 532, 33ظ, 572 

دیونوسوس؛ 

تماشاخانه 5باو00۳۱۷: پا 278, 22, 23, 427, 428, 438, 552 
دیونوسوس؛ 

معبد: 247 

دیونوسوسی, 

اساطیر: 369 

دیونوسوسی, 

اسرار: اورفئوسی, اسرار 

دیونوسوسی جشنهای: 

دیونوسیا 

دیونو سوسی درامهای: 

3268 

دیونوسوسی, 

سرودهای: 429 

دیونو سوسی؛ 

مسابقات: 0 48995 

دیونو سوسی؛ 

هنرمندان: 250, 426 

دیونوسیا 5/9 ۱0۲۱۷(], 


عید بزرگ دینی, یونان: 221, 419, 421, 429,439, 469, 471, 488, 
597 

دیونوسیوس اول 367 - ۶430) 5با۱۱۵۲۳۱۷5۱ ق م), 

جبار سیراکوزی: 183, 477, 492, 524, 529 - 532, 566, 572, 597, 
34 

دیونوسیوس دوم 

جبار سیراکوزی (مط 367 ق م): 532 - 534, 5:72, 583 

دیونوسیوس هالیکارناسوسی + - ۶54) ۱۵۲۱۷515 0۲ ۳۱۵۱۱6۵۲۳55۱15 
7قم)؛ 

تاریخ نویس یونانی: 726 


ذیمقراطیس /ین دموکریتوس 5 ]16۲۳۱00۲ (حد 460 - حد 370 ق م)؛ 
فیلسوف یونانی: 84, 86, 158, 179, 223, 351, 376 - 378, 382, 


,400 ,395 - 393 83 
744 731 ۰720 ۰718 ,591 89 ۶۸2 


رابله, فرانسوا 8۵06۱۵15 (حد 1490 - 1553), 

نویسنده و پزشک فرانسوی: پا 450 پا 471, 480 

رادیکالیسم ۲۵0۱60۵۱15۳۲؛ 

مکتبی که خواستار تغییرات اساسی در بنیادهای سیاسی و اجتماعی است: 
91 

رازوری, فلسفه / عرفان ۱۷۲۱۱5۳۲ 

به معنی کسی که به اسرار (رازها) راه برده است: 158, 187, 188, 
6 077, 734 744 

راسیکن, جان 1900 - 1819) ۳۱5۲۱۲), 

نویسنده و منتقد کار 6099 

راسل, برتراند ِ ۱ ان 

رافائل ۱۲ 1520 - 1483) 20).: 

نقاش ایتالیایی: 449 

رافیا ۸۵0۲۱۱۵ 

شهر, نزدیک ساحل مدیترانه, جنوب غزه: 642, 650, 657 

راکوتیس ۲۱۵60]15, 

ناحیه, اسکندریه: 662 


رامسس سوم ۸۲۱6۵565 ۱۱۱ 

پادشاه مصر (1204 - 1172 ق م): 65 

رامنوس ۲۲۱۵۲۲۱۲۱۱5؛ 

شهر, پلوپونز: 128 

رکسانا ۴.0۵۱۵ (فت 310 ق م)؛ 

همسر زیبای اسکندر مقدونی: 611 

رگیوم رومی / رگیون ,٩۳601۷۳۱‏ 

شهر قدیم, ایتالیا: 182, 190, 191, 357, 531 

رگیوم. 

مکتب: 357 

رگیون 86۵0100: رگیوم رومی 

رم ۳0۲۲۱6؛ 

شهر, ایتالیا: پا 354, 531, 558, 644, پا 688: موزه های : پا 354, 407 
رمانتیک ۳0۲۱۵۲۱۲؛ 

اصطلاحی برای نهضت ادبی و هنری در اواخر قرن هجدهم و نوزدهم: 
5 353, 449, 462, 466 

رنان» ژوزف ارنست 1892 - 1833) ۲۵۲۱۵۲), 

منتقد و تاریخنویس فرانسوی: 076 

رنسانس ۲6۲۱۵۱553۲۱66 (< تجدید حیات), 

رشانسن انلیا 

745 ,744 741 ,626 ,389 4 

رواقی, 

فلسفه ۲0۱615۳۲, مذهبی فلسفی که به وسیله زنون کیتیونی تاسیس 
شد: 26, 161, 170, 213, 290, 

643 ,635 ,628 ,570 ,568 ,656 539 ,467 ,412 ,403 ,392 ,0 
724 ,719 717 713 6 

7/22 2 

روبنسون کروزوئه ۲۵۵۱۳۱50۲ ۲۱1506)؛ 


شخصیت : : روبنسون کروزوئه 


رودانوس: رون 
رودای ۲۱۱0036؛ 


تشر اس نات 92 

رودس؛ 

جزیره ۲۱0065, دریای اژه: 40, 51, 74, 87, 149, 155, پا 165, 199, 
9 2 490, 29, 


3و 55, ۸627 631, 632, 635, 639, ۸640 ۸644 655, ۸662 672, 
1 694, ۵95, ۰700 737 

7/020 39 

روز تا ۲۳۵0561۵, 

سنگ نبشته, مصر: 668 

روساس ۴0535: رودای 

روسو, ژان ژاک 1778 - 1722) ۱ا۳0۱/556), 

فیلسوف و نویسنده فرانسوی: 22, 310, 342, 416, 570, 745 

روسی؛ 

زبان: 31 

روسیه ۲۱155۱9: 

240 ,179 ,33 1 

روشنگری. عصر ۴۳۱۱۱9۲6۱۳۱6۲۲ 

جریان فکری و تمایل عقلایی, ازادمنشانه, و اومانیتسی قرنهای هفدهم و 
هجدهم اروپا: 389, 405, 

485 ,463 9 

روم/ 

رومیان 40 ,18 :80۳۱۵, پا 42, 54, پا 69, 85, 86, 104, 27 130, پا 
4 154 177, 182 190 

,282 ,243 ,240 227 226 ,220 ۸219 208 - 205 200 ۸194 - 
359 ,358 ,330 ,310 ,309 ,3 

9 پا 423, 4425 پا 461 529, 556 559, 560, 626, 628 - 630, 
63 635, 639, ۸640 642 - 

,686 - 684 ,677 ۸672 ۸670 - 668 ۸664 659 ,654 ,650 8 
706 ,705 ۸699 ,696 ,691 - 9 

0 717 پا ۰,719 ۰730 731, 733 - 736, 738 - 743, 745 

روم امپراطوری: 

662 ,661 ,659 ,649 4 

روم 


روم ؛ 

سنای: 737, 39 7 

روم ؛ 

حقوق: 2660 

رومان, 5 

سبک: مادریگالهای پروونسال 


رومانیستها 348 :۳0۲۳۱۵۲۱/5۲5 

رومی, 

پادگان: 738 

رومی, 

تمدن: 192 

رومی؛ 

دین: پا 556 

رون/ 

رودانوس, رود 6( سویس و فرانسه: 192 
رویکوس ۳۳06۵6۱5 (قرن ششم ق م), 
پیکرتراش یونانی: 84, 165, 242 

ریاضیات: علم و : 700, 701 در قرن پنجم: 376, 377: فلسفه و : 61ظ, 
2 فیناغورس و : 186, 

پا 187 

ریجوی, سر ویلیام 5۱096۷۵۷, 

باستانشناس انگلیسی: 45, 46 


زاکرو201۲0, 

ناحیه, کرت: 9 15, 27 

زاکونتوس, 

جزیره 220۷۲۱۳۱05 پونان قدیم: 181 

زالئوکوس 15 1ا29۵16, 

قانونگذار لوکری (مط 660 ق م), 95, 189, 285 
زاما 2۵۲۳۱۵ 

شهر قدیم. شمال افریقا: 254, 737 

زاما؛ 

جنگ: 738 


زنوس: 

معبد 696 ,690 ,648 ,362 ,246 ,235 ,219 ,194 ,107,142 :5لا76 
زئوس ختونیوس 26۱15 ۱۲۲۱0۲۱۱05]آن), 

خدای تباهکار: 201 

زئوس لابراندئوس 26۱15 ۱۵0۲3۲۱0۱15 (< زئوس تبر دو دم), 

25 


زئوس میلیخیوس 726۱5 ۷۱۵۱۱۱0۳05 , 
خدای نیکوکار: 201 


زئوکسیس 26۱۷15 (قرن پنجم ق م)؛ 

نقاش یونانی: 352, 353, 490 

زنگبار 23۵02103۲ 

زنودوتوس افسوسی ۶6۵۱000]05 0۲ 0۱۱65۱15 ۴, 

دستوردان و منتقد (مط 280 ق م): 673 

زنون النّایی 26۳0 0۲ ۲۱6۵۵ , 

فیلسوف (مط 475 ق م): 391, 392, 409 417 564, 574, 585 
15 

زنون رواقی / زنون کیتیونی (حد 336 - حد 264 ق م), 

فیلسوف یونانی: 41, 275, 350, 539, 565, 628, 632, 646, 709 
3 724 - 726 729, 732 

زنون طرسوسی 26۲0 07 ۲0۲515 : 

732 6 


ژاپن / 

زاینیان 20 :1۵0510 پا 248 

زیمنازیوم کت وی (۱6 

ورزشگاه معروف آتن در قدیم: 587, 635, 642, ۸645 663, 742 


ساپفو/ سافو 5300۳00 (قرن هفتم ق م)؛ 

شاعره غنایی پونان: 44, 92, پا 93, 174 - 178, 181, 208, 215, 335, 
05 

ساتورنالیا 53101۲0۵۱۱2, 

عید دینی یونان: 220 

ساتیر/ 

ساتیری 531۷۲, نوعی درام: 427, 430 پا 450, 471 

ساراسنها 8۲3066۳5, 

نامی که یونانیان و رومیان متاخر به چادرنشینان بیابان سوریه و عربستان 
اطلاق میکردند: پا 494 

سارتن, جورج آلفرد للّون 1956 - 1884) 53۳00), 

عالم بلژیکی امریکایی: 711 


سارد 53۲0: ساردیس 

ساردنی, 

جزیره ۵۲01۳12 ایتالیا: 74 735 

ساردیس/ ۳ 

سارد 52۳015, شهر باستانی لیدیا, اسیای صفیر: 85, 93, 139, 173, 
55 262, 502, 519, 657 

ساروس, 

خلیج 92۲05. شمال شرقی دریای اژه: 108 

ساسانیان, 

اخرین سلسله شاهنشاهان ایران قبل از اسلام (226 - 641): 645 
سالامیس. 

جزیره 5121۲۱5, خلیج سارونیکی, یونان: 41, 66, 68, 115, 129, 133, 
5 215<5, 252, 258, 

0 261 263 271 273, 274, 299, 354, 366, 421 29, پا 
0 437, 439, 449, 483 503 

1 628, پا 697 

سالامینیا 513۳۲۱۲۱۱۵ 

سالرنو, 

بندر 16۲۲۱0, کامیانیا, ایتالیا: 191 

سامره 53۲۳۱۵۲۱9 

شهر قدیم ناحیه سامره فلسطین مرکزی: 650 

سامنیتها 5۵۲۳۱۲۱۱۲65 

قوم قدیم. ساکن ایتالیای مرکزی: 734 

جزیره 3۲۳۱0۳۲۵۹66, دریای اژه, یونان: 178, 559, 570, 655 

سامورای 5۲۳۱۱/۲۵1 

شهسواران نظام فئودالیته در ژاپن: 20 

ساموس.: 

جزیره 532۳05, دریای اژه یونان: 84, 103, 108, 109, 154, 162 - 
5 171, 184, 191, 197, 

0 246, 255, 280, 314, 357, 364, 382, 439, 529, 655, 718 
سامی, 

نژاد: ۸639 646 

سامی ها/ 

سامیان 56۲۳۲۱۱۲65, 


یکی از اقوامی که آنها را از اعقاب سام میدانستند: 19, 43, 330, 718 
4 730 732 

سانسکریت ]2051۲۱ (< کامل), 

زبان کلاسیک هندوستان: 225 

ساوینیونی 53۷۱0۲0۲۱ 

ناستانشتانش ابتالیایی: .9 

سایمندز, جان ادینگتن 1893 - 1840) 5۱۷/۲۲۱۵۳05)؛ 

مولف انگلیسی: 176 

سپئوسیپوس 00۷15 [506۱15(قرن چهارم ق م), 

فیلسوف یونانی: 546, 672, 714 

سپرتیاس 506۲۲۳۱۱۵5 (قرن پنجم ق م)؛ 

از اهالی اسیارت: 258 

سپرخئوس. 

رود 06۲06۱5, اپیروس: 126 200 

سینسر, هربرت 1903 - 1820) 506۲66۲), 

فیلسوف انگلیسی: 160, 167, 170, 398, 592, 731 745 
سیپورادس 5ع00۲۵06, 

جزایر پراکنده در دریای اژه: 40, 155, 178 

سیینتاروس 50۱۳۲۳۵۲۱5 (قرن ششم ق م)؛ 

معمار کورنتی: 246 

ستادیوم 51]30111۲۱, 

ورزشگاه, آتن: 552, 742 

ستاگیرا/ 

ستاگیروس 5۱۵91۲5, شهر قدیم. شبه جزیره خالکیدیکه: 179 586, 
597 

ستاماتاکیس 121۱۵12115, 

باستانشناس یونانی: 33 

ستراتونیکه 51۲۵101166 (قرن چهارم قرن سوم ق م). 
ستراتوی لامپساکوسی 51۲۵۲0 0۴ ۵۱۲۱052۱15]؛ 
سترپسیادس 2025 1۳6051, 

شخصیت: ابرها 

ستیسخوروس 5651010۲15 (حد 600 ق م), 

شاعر غنایی یونانی: 66, پا 93, پا 123, 194, 336, 453 
ستسیلائوس کثوسی وباجازوع و ۴ 605 (قرن پنجم ق م)؛ 


دختری از اهالی کئوس: 258 

ستندال 1842 - 1783) 5۲6۲0۱), 

نویسنده فرانسوی: 348 

ستنسن, نلز 1686 - 1638) 5]6۳0560), 

متخصص دانمارکی علم تشریح: پا 591 

ستوبایوس, یوهانس 500) ۲0086۱15وم), 

گرداورنده نوشته های قدیم: 174 

ستومفالوس ۲۲۱۵۲۱۵۱05 51۱۷, 

از شهرهای ارکادی: پا 50 

ستیلیو 300 - 380) 511100 ق م)؛ 

فیلسوف مگارایی: 526, 565 570, 725 

سرامیکوس 6۲۵۲۳۱۱)۱15)؛ 

ناحیه, کیتیون: 726 

سریانی, 

زبان 210 :5۱۷/۲۱۵6 

سریفوس: 

جزیره 56۲۱0۱05, پونان: 152 

سستوس 65]05, 

شهر باستانی, تراکیا: 179, 607 

سعدی, ابوعبدالله مشرف ابن الدین ابن مصلح الدین (حد 600 - 691 پا 
4 و ق). 

شاعر و نویسنده ایرانی: پا 384 

سفد/ 

سغدیانا/ سغدیها 509013052, ناحیه, آسیای مرکزی: 259, 609, 647 
سفاکتریا 90۳۱3۵016۲۱, ناحیه, مسینا: 104, 496 

سفالونیا/ 

ین کفالنیا, جزیره 260۳۱2۵۱0۳۱2 یونان: 181 

سقراط 399 - 469) 5ع]00۲3قم), 

فیلسوف یونانی: 6, پا 44 59, 153, 158, 164, 174, 249, 278, 
0 ۸27 288, 295 - 300, 

3 پا 322, 323, 338, 351, 364, 376, 388, 389, 392, 399, 
0 404 ۰405 581, 582, 585 

7 697 711 715 718 ۰.725 731: و افلاطون: 571 - 74<: 
زندگی و شخصیت : 406 - 414 

و سیاست: 581, 582: فلسفه : 414 - 417: مکالمات : 574 - 576 
سقراط , 


مکتب9۵ 564 - 567 ۲ 
سکاماندروس/ سکاماندر, رود 5623۳۱۵۳06۲ آسیای صغیر, تروآده: 43 
سکاندیله , 

جزیره ۹62۳016, یونان: 180 

سکاها/ 

سکایی ,٩3626‏ نام قوم قدیم ایرانی نژاد آسیای مرکزی: 259, 408 
سکیسیس 5060515, 

ناحیه, آسیای صغیر: 672 

سکوپاس 560055 (قرن چهارم ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 552, 555, 558, 559, 696 

سکوتیا 96۷/۲۲۱۵ : اسکاتلند 

سکودرا 5000۲9, 

پایتخت ایلوریا, آلبانی: 736 

سکوروس / 

سکیروس, جزیره 0۷۲05, یونان: 49, 180, 520 

سکولاکس کاریایی 560۷۱۵۷ 0۲ 0۵۲12 (قرن ششم - قرن پنجم ق م)؛ 
سکولیس 50۷۱۱۱5, 

پیکرتراش کرتی (مط 580 ق م): 29, 242, 358 

سکیپیو افریکانوس مهین, 

پوبلیوس کورنلیوس 183 - 234) 561010 ۸۵۲۲۱6۵۲۱۷5 ۳۱۵0۲ ق م), سردار 
رومی, 737, 738 

سکیپیو ایمیلیانوس افریکانوس کهین, 

پوبلیوس کورنلیوس 5۱6010 ۸6۲۵۱۱۱۵۱۱۷5 ۸۵۲۲۱6۵0۱۷5 ۱۷۱۱۵۲ (حد 185 - 
9 وا شردار خ وی 

740 757 ,717 ,685< ۸073 4 

سکیروفوریا ۱۱۲00/۱0۲1۵, 

همان 1۳ 27 

سکیروفوریون 1۱۲00/۱0۲10۲, 

دوازدهمین ماه سال, یونان: 221 

سکیلوس 5اا51: 

565 0 

سکیونه 5010۳6, 

شهر, یونان: 179 

سگستاح]5ع69 , 

شهر. سیسیل, 193, 194, 364, 500 


سلاژیا 56۱۱2512, 

ناحیه, اسپارت: 638 

سلتها ۵۱۱5)؛ ّ 
گروهی از مردم قدیم که نخستین بار در هزاره دوم ق م در آلمان و 
فرانسه یافت شدهاند: 46, 0۵27, 


028 
مونارشی 108 ,96 :۷0۳۵۲۵۲۱۷, پا 484, 597, 618, ۸626 645, 686, 
7۱22 


سلوکوس 56۱6۱5 (قرن سوم ق م), 

ستاره شناس یونانی: 646, 707 

سلوکوس اول آنیکاتور[. 

شاه و موسس سلسله سلوکیان (312 - 280 ق م): ۸626 627, 641, 
2 645, 684 

سلوکوس سوم ]سوترژ, 

شاه سلوکی سوربه 226 - 223 ق م): 6040 

سوکوس چهارم آفیلوپاتر[, 

شاه سلوکی سوریه (187 - 175 ق م): 642, 739 

سلوکیه / سلوکیها 56۱6۱1612, 

پایتخت خاوری سلوکیان: 625, 628, 631, 641 - 648, 651, 657, پا 
7 39 ممیراطوری: 

6011 

سلومبریا 56۱۷۲۲۱۵۲۱۵, 

1 ۰ دریای مرمره. 179 

سلینوس 56۱۱۲۳۱5, 

شهر یونانی قدیم,. سیسیل: 192 - 194, 364, 396, 491, 492, 530 
سمرقند 53۲۲۵۲1۵۲۱0 

شهر,. ازبکستان: 613 

سمورنا/ 

ازمیر 5۲۳۷/۲۳۵, شهر, ترکیه: 171 - 173, 644, 689 

سموندوریدس سوباریسی 5۲۳۷۲۷۲۱065 0۲ 5۷۵۲15(قرن پنجم ق م): 
183 

سمونیدس آمورگوسی 56۳0۳۱065 0۴ ۸۳۱۵۲905 

شاعر یونانی (مط 650 ق م): 153, 339 


لسن ؛ 
رود 56/6 شمال فرانسه: 662 


سند؛ 

رود 5ا۱00, آسیای جنوبی: 5, 564, ۸610 611 
سندباد بحری ۱۲۱030, 

شخصیت., هزار و یک شب: پا 70 

شنکاء لو کیوس آنایوسش 3 56۳66۵ ق م 65م), 
فیلسوف, نمایش نویس, و رجل رومی: 719, 732 
سوندی, 

زبان 31 :5۷/6015 


سویز» 

کانال: کانال سوئز 

سوئنه 5۷6۳6: آسوان 

سوباریس / 

سیباریس 5۷03۲۱5, شهر قدیم یونانی. جنوب ایتالیا: 104, 182, 183, 
1 194, 224, 491 

سوتادس 5 50]20 (قرن پنجم ق م), 

نقاشی روی گلدان در یونان قدیم: 29 

سوروس؛ 

جزیره 5۷۲05, یونان: 152 

سوریه / 

سوریها ,639 ,625 ,305 ,259 ,254 ,184 ,87 ,85 ,41 ,40 :5۱۷۲۱۵ 
3 ,648 ,647 ,645 ,642 ,641 

741 ,663 655 

,٩۱153۲۱0۲ سوساریون‎ 

شاعر کمدی نویس یونانی (مط 580 ق م): 251 

سوستراتوس کنیدوسی 505]73]۱15 0۲ 0۲۱۱0۱5 (قرن سوم ق م), 

معمار یونانی: 155, پا ۸660 662 

سوسوس پرگامونی 50515 0۴ 2۵۲۵۵۲۷۲, 

نقاش: 692 

سوسیاس 5 (قرن ششم ق م), 

سفالگر یونانی: 241 

سوسیالیستی 478 462 ,316 :50013115۳۳0, پا 496 740: دولتی: 658 
سوفسطاییان 00۱۱5, معلمین دوره گردی که در قرن پنجم ق م از 
معرفت به آتن میأمدند: 234, 320, 327, 376, 383, 384, 386, 388, 


,405 - 402 400 ,399 2 

- 442 440 - 438 ۸29 428 ,421 ,416 ,415 ,12 411 9 
,478 ,4175 ,463 ,۸6۵1 53 9 

2 484, 485, 487, 498 508, 511, 546, 564, 5:77, 589, 731: 
شکاکیت : 481 

سوفکل / ین سوفوکلس 50000165 (حد 496 - حد 406 ق م)؛ 

شاعر تراژدی نویس یونانی: 223, 326, 333, 336, 345, 351 

سوکامینا 8۵۲۳۱۱۱۵ 5۷, 

سولا, لوکیوس کورنلیوس 8 - 138 ابا ق‌ م), 

سردار و دیکتاتور رومی: 672 

سولون 50۱0۲0 (حد 639 - حد 359ظ ق م), 

قانونگذار و شاعر آتنی: 29, 41 84, 123, 130, 132, 130, 132 - 
۵2 <14 - 147, 163, 

,302 297 ,291 ,285 ,282 ,276 ,252 ,229 ,210 ,193 4 ۵4 
380 ,352 ,339 ,313 1 

745 ,632 571 ,548 ,:04 47 8 

سولوی /50۱, 

سومالیلند 50۲0۵۱۱۱۵۲۵ 

سرزمین ماورای بحار فرانسه. افریقا: 660 

سومر ۱1۲۲۱6۲, 

648 1 

سونگ 5۱1۲0, 

سلسلهای از پادشاهان چین (960 - 1279): 241 

سونیون 5۱۲۱۱۱۲۲ , 

دماغه آتیک: 129, 181, 366, 628 

سونیون , 

معبد: 15۸ 

سویداس ۱15 (حد 070 

فرهنگنامه نویس یونانی: 177 پا 308, 510, 572 

سوینبورن؛ الجرنن چارلز 1909 - 1837) 5۱۷۷/۱۲۱۱۱۲6۶), 

شاعر انگلیسی: 176 

سوینسیس قبرسی 5۱6۲۲۱6۵5۱5 07 ۷0۲۱5 (قرن پنجم ق م)؛ 

پزشک: 386 


سیباریس: سوباریس 
سیدون. صیدا 
سیراخ. پسوع ابن 5۱۲2۵0۳0 (قرن دوم ق م)؛ 
فیلسوف بهودی: 676 
سیراکوز ۲۵0۱156 5۷, 
کشور شهر یونانی. ایتالیا: 42 پا 146, 151, 183, 191 - 193, 195, 
4 62 300, 
9 364, 398, 19, 22, 29, 439, 455, 470, 471, 77 482, 
6 491 492, 500 - 03 
9 530, 532, 543, 552, 561, 568, 631, ۸640 ۸644 ۸668 669 
1 683, 689, 690, 700 - 
3 705 712 735 
سیرنائیی 2۷۲6۲۱۵۱69 
یسام: ساموس 
سیسرون, مارکوس تولیوس 43 - 106) 0166۳0 ق م), 
فیلسوف. سیاستمدار و خطیب رومی: 86, 98, 127, 138, 151, 397, 
5 پا 549, 552, 587 
4 684, 704, 723 
جزیره و ناحیه, ایتالیا: 5, 7, 26, 28, 84, 87, 95, 108, 111, 113, 
8 با 123, 127, 149, 
5 پا 182, 183, 192 - 195, 219, 251, 254, 262, 305, 338, 
2 350, 381, 382, 398, 401, 
1 429 438, 455, 70, 71, 491, 492, 498 500 - 503, 530 
- 533, 547 572, 626, پا 
7 634, 645, 668, 669, 681, 682, 684, 735, 736 
معبد: 246 
سیفنوس 5۱0۲۱۳05, 
شهر, یونان: 125, 154 
سیکانها ,٩۱6205‏ 
از اقوام اسیانیایی: 192 
سیکلاد/ 
ین کلادس, جزایر ۷۱2065 جنوب دریای اژه, یونان: 8, پا 14, 25, 40, 
6 126, 149, 152 - 


655 ,272 255 ۵4 

سیکلویس 6۱0065 /2۷)؛ 

معمار فروگیایی, پا 34 

سیعلها ۱66۱5, 

از اقوام بومی ایتالیا: 192 

,٩۱6۷/0۲ سیکوئون‎ 

شهر قدیم یونان. پلوپونز: 29, 75 96, 107, 108, 125, پا 144, 183, 
0 242 251, 357 

691 ,629 ,58 8 

سیکویون. 

مکتب: 457 

جزیره ۱01005, پونان: 152 

سیگنوم, 

دماغه 5۱96۱1۲۲, مقدونیه: 607 

سیگر, ربچارد6096۲٩,‏ باستانشناس امریکایی: 9 

سیلان 632 :06۷۱0۲۳ 

سیمایتا ۱۲۲۱۵6۲۳۱۵, 

سیموس 51۲۲۷15 (قرن چهارم ق م), 

از اهالی فروگیا: 566 

سیمولوس ۱5 5۱۲۲۱۷, 

شاعر یونانی: 545 

سیمون 51۳00۲ (قرن پنجم قرن چهارم ق م), 

شاگرد و مرید سقراط : 574 

سیمونیدس کتّوسی 51۳۳0۲۱065 0۲ 0605 (حد 556 - 468 ق م), 

شاعر غنایی یونان. پا 93, 144, 151 - 153,171, 232, 237, 248, 
5 49 91, 596 

سیمیاس 5۱۲۱۳۳۱۵5 (قرن پنجم قرن چهارم ق م), 

فیلسوف و شاعر یونانی: 488, 567 
تنگه 516۳03 جنوب فلورانس: 172 
صحرای 659 ,608 ٩۱۳1:‏ 


سینسیناتی ۱۲۱6۱۲۱۳۱۵۲۱ر), 
شهر, ایالت اوهایو: پا 42 


سینوپه 51۳006, 

شهر قدیم. اسیای صفغیر: 156, 178, 234, 568, 569, 644 
سینوحه 5۱۳۱۸۱6: پا 70 

سیوا ۵ 

واحه, صحرای سینا: 608, 612 


شارلمانی / شارل بزرگ 2۱۵۲۱6۲۱39۲6 , 

شاه قوم فرانک: 36 

شامپولیون» ژان فرانسوا 2 - 1790) ۱۱۱۵۲۲۱۵0۵۱۱۱0۲۱))؛ 

شاو, جورج برنارد 1950 - 1856) 5۳۵۷۷), 

نمایش نویس بریتانیایی: 359 

شینگلر, اونسوالد 6 - 1880) 506۳0۱6۲)؛ 

شتیرنر, ماکس 1856 - 1806) 5]1۲۳6۲), 

خردگرای آلمانی: 327 

شرا؛ 

ناحیه, اردن: پا 645 

شرق/ 

مشرق زمین/ شرقیها: 256, 537, 612, 616, 643 - 647 ۸660 661, 
1 62 688, 689؛ 

7 فلسنفه : 585 

شکاکیت 566011615۳7/ 

شکاکان: طریقه فلاسفهای که معرفت یقینی کامل را برای انسان ممکن 
نمیدانند و در همه اصول و 

مبادی تردید میکنند: 412, 485, 716, 730, 731 

شکسییر, ویلیام 1616 - 1564) ۱۱۵۲6506۵۲6), 

شاعر و نمایش نویس انگلیسی: 231, 418, 436, 470, 480 

شلگل, آوگوست ویلهلم فون 1845 - 1767) ۱ع60۳۱69), 

شاعر آلمانی: 432 

شلی, پرسی بیش 1822 - 1792) 56۳6۱۱6۷), 

شاعر غنایی انگلیسی: 271, 432, 462 

شلیمان, هايرنيش 1890 - 1822) 501۱۱۱6۲۲۵۲۱۳), 

باستانشناس آلمانی: 8, 28, 30 - 33, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 181 
شمعون مکابی ٩۱۲۲۵۲۳‏ (قرن دوم ق م), 


میهن پرست یهودی: 653, 654 

شوپنهاور, ارتور 1860 - 1788) 56۳006۲۱۳۵۱6۲), 

فیلسوف آلمانی: 398, 31 7, 745 

شوش 5۱152, 

شهر باستانی, ایران: 382, 483, 609 - 611 

شولتسه. ماکس پوهان زیگیسموند 1874 - 1825) 50۱۷۱۲26), 
زیستشناس المانی: پا 33 


صربستان 56۲0۱2, 

کشور: 606 

صلح انتالسیداس ۳6۵66 0۲ ۸۱۱۲۵۱۱025 : 

صلح شاه 

صلح پنجاهساله ۳۱۲۰۷ ۷6۵۲5 ۵۵6۵, 

صلح قدیم میان آتن: اسپارت: 503 

صلح شاه 5۱۷۱۳9 ۲۵۵66, 

به موجب آن یونان در 387 ق م به ایرانیها فروخته شد: 520, 531, 548 
صلح نیکیاس ۳۵۵66 0۲ ۱!۱0125, 

صلح آتن و اسپارت (421 ق م): 497, 500 


صور/ 

توروس ۲۷۲۵ شهر قدیم فنیقیه, اکنون در لبنان: 7, پا 66, 85, 608 
0 644 

صهیون 2101 

قسمتی از اورشلیم که در کتاب مقدس به عنوان شهر داوود تعریف شده 
است: 652 

صیدا/ 


ین سیدون 51001, شهر قدیم فنیقیه: اکنون در لبنان: ۰7 85, 608, 695 


طائیس ۲۳۵15 (قرن چهارم ق م), 

محبوبه مشهور اسکندر مقدونی: 333, 655 

طالس/ 

طالس ملطی ۲۳۱2۵۱65 (حد 624 - حد 48<ظ ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 17, 84, 85, 88, 158 - 160, 163, 167, 173, 187, 
731 

طبیعت گرایی, 


مکتب/ ناتورالیسم ۱(۵]۱1۲۵115۳۲, سبکی در هنر, ادبیات. و فلسفه: 4 7, 
7 698, 731 

طرابلس/ 

تریپولیس ۲۱00۱۱], شهر و دریا بندر: لبنان: 106, 178 

طرابوزان / 

ترایزوس ۲۳60120۳00, شهر, شمال ترکیه: 156, 178, 518, 519 


عبری, 

زبان ۳۱60۲6۷: پا 652, 664, 665, 675 

عثمانی, 

امپراطوری 0110۳۳0۵۲ ۶۲۳۱۵۱۲6 (اواخر قرن سیزدهم 1922): 

1 32, پا 43 

عربستان. ۲ 

شبه جزیره ۸۲۵0/۵ اسیا: 184 254 259 305, 645, 469, 663 
2 7411 

عربی؛ 

زبان 31 :۸۸۲۵0۱6 پا 588 

عرفان: رازوری, فلسفه 

عزرا ۳۲2۲3, 

کاهن بهودی. 049 

عصر آهن ۱۳۵۲ ۱ 

دورهای در توسعه صنعت که با استعمال عمومی آهن شروع شد: پا 73 
4 


عصر پریکلس. 

پریکلس: عصر 

عصر پهلوانی: عصر قهرمانی 

عصر خرد 07۸۵9 6350۲, 

دورانی که در آن بنیادهای انديشه بر خرد مبتنی بود (قرن هفدهم قرن 
هجدهم): 715 

عصر ظلمت ۱۵۲۲ ۸6 ۱ 

عصری که پس از غلبه قوم دوری فرا میاید: 37 

عصر قهرمانی / 

عصر پهلوانی ۲۱۵۲۵0۲ ۸96 در اساطیر یونان. عهد مبارزات مشعشع 


قهرمانان و نیمه خدیاان در تروا: 

339 75 - 47 9 

عصر طلایی 0106۲ ۸96 

عصر اساطیر و ماقبل تاریخ: ۰7 11, 139, 141 363, 345, 353, 354, 
4 118, 427, 490, 

511 496 3 

عصر مفرغ ۲۲0۲26 ۸06/: 

192 ,154 ,41 5 

عکا/ 

اکر ۸۲6, شهر و دریابندر. اسرائیل: 650, 654 
عمواس ۲۱۲۲۱۲۲۱۵۱15, 

دره و شهر قدیم بهودا, فلسطین: 653 

عید صعود مریم ]۴6۵5 0۲ 1۳6 ۸۸55۱/۲۲۱۵۲۱۵۲۱/: 
205 

عیسی مسیح 15ا5 | ]۱۲۱5آن), 

676 ,666 ,585 ,357 ,213 210 0 


عیلام, 

ع‌ 

غرب/ 

مغرب زمین: 331, 524, 537, 616, 643 

غرناطه/ 

گرانادا ۵۲۵۱۵03 شهر, اسیانیا: 66 

غزه 220 

شهر, جنوب باختری اورشلیم: 604, 608, 641, 642: 650 
ف‌ 


فائون ۴۵0۳ (قرن هفتم ق م), 

ملوان یونانی. 177 

سردار و قانونگذار رومی (مط 290 ق‌ م): 73۹4 

فابیوس ماکسیموس وروکوسوس, 

کوینتوس ۳۵05 ۱۷۵۱۱۳۲۷5 وناو۷6۲۲۵۲0 (فت 203قم), سردار و 
دیکتاتور رومی: پا 496 


فابیوسی, 

سیاست: 496 

فارسالوس ۱15ا۲۳۱۵۲5۵۱؛ 

شهر قدیم, تسالی, یونان: 126 

فارسی, 

زبان: 600 

فارماکوی ۲۱۵۲۲۳۱۵۲۵[۱؛ 

جادوگران آتنی: پا 216 

فارنزه, 

کاخ ۳2۵۲۳۱۵56, رم: پا 695 

فاروس ۱۳۱۵۲05؛ 

شبه جزیرهای جزو اسکندربه. مصر: پا 66۸, 663, 665 

فاسیس. 

رود ۱۵55, قفقاز. ریون کنونی: 179 

حکومت ۳35015]16, به معنی اخص نظام سیاسی و اقتصادی ایتالیا در عهد 
موسولینی, و به معنی اعم 

هر رزیم استبدادی متمرکز که از اصول ملی و تعصبات نژادی پیروی نماید: 
585 

فالاریس 554 - 570) ۲۳۵۱۵۲۱5 ق م)؛ 

جبار آکراگاس: 194 

فالانکس/ 

فالانکسها ۰۳۳۵۱۵0۷ آرایش پیاده نظام در یونان باستان: 536, 539, 
8 73<5 

فالروم/ مه 

فالرومی ۳۳۱۵۱۵۲۱:۲۲, بندر گاه اتن قدیم, یونان: 277, پا 308, 630 
فالیسیسم / 

فالیسم ۳۱۵۱۱۱6۱5۲۱؛ 

پرستش قدرتهای تولید مثل: 250, 471 

فایدروس ۳۳۵۵0۲۱5 (قرن پنجم ق م)؛ 

از اهالی آتن: 413 

فایدو ۳۳۵600 (قرن پنجم قرن چهارم ق م), 

فیلسوف اهل الیس: 412, 510 

فایستوس ۲۳۱۵65]115, 

ناحیه, کرت: 9, 10, 14, 15, 19, 26 

اعتقاد به اینکه بعضی از اشیا دارای نیروی فتیشیسم ۳6۲۱5/۱۱5۲۲, 


آذمنجلت کرد: 17 

فتیوتیس ۳۱۲۳۱۵۲۱5, 

ناحیه, ترموپیل: 126, 149, 220 

فرات. 

رود ۲۱0۳۲۵۲65, آسیای غربی: 5, 518, 564, 633, 641, 644 
فرادمون ۳۱۲۵0۲0۲ (قرن پنجم ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 358 

فرانسه/ 

فرانسویان 61 ,33 ,31 ,14 ,5 :۳۲۵۳66۵, پا 115, 123, پا 130, ۸140, پا 
1 292, 240, 241, 

0 296 330, 389, 405 463, پا 471 491 پا ۸637 690: ی 
قدیم: 330 عصر روشنگری : 

33< 0 

فر انسه, 

زبان 31 :۳۲6۲۱۵۲۱ 

فرانسیسیان/ 

فرانسیسکن ۳۲۵۲۱656۵۲۳5,فرقه مذهبی, از فرایارهای کاتولیک رومی که 
در 1209 توسط قدیس 

فرانکها, 

قوم ۳۲۵۲۳۱۲5, از قبایل ژرمنی: پا 36, پا 107 

فرای ۱۳۱6۵۲۵6, 

شهر, تسالی: پا 50, 450 

فردریک دوم ]کبیر[ 1786 - 1712 ۳۲۵۵۲۱6۲ ۱۱)؛ 

پادشاه پروس: پا 468 

فردریک ویلیام اول 1740 - 1688) ۳۲۲۵۵۲۱6۷ ۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱ ۱), 
پادشاه پروس: 96 

فردگرایی۱۳۱۵۱۷۱۵۱۷۵۱۱5۳0: 

6 479, 81, 493 5:27, 583, 618, 698, 745 
فرعون ۱۳۱۵۲۵0۲؛ 

لقب پادشاهان مصر قدیم: 14, ۸608 612, 656, 658, 661 

فر کراتس ۳۳۱۵۲۵۲۵۲65 , 

نمایش نویس یونانی (مط 438 ق م): 472 

فرکودس ۲۱۵۲۵6۱۷065 , 


معلم فیثاغورس: 152, 162 
فرناباذ5ا ۳۲۵۲۲۱۵0۵2 (فت بعد از 374قم), 


والی انالات ایرانی اسیای .ضغیر دز زمان داریوش دوم و اردشین دوم :506 
فروگیا ۱۳۲۷913, 

تاحيهای. قدیهن در قسمت مر کزی آسیای. ضفیر* 2 6و 7وه 43 ۸27 
5 164, 201, 247 

فرونه ۴۲۷۳6۵ (قرن چهارم ق م), 

روسیی اتنی, 333, 526, 556 - 58ظ, 715 

فرونیخوس ۳۲۱۳۷۲۱۱۵۲۱۱۷5 (حد 512 - 476 ق م)؛ 

تراژدی نویس یونانی: پا 29 

فروید, زیگموند 1939 - 1856) ۱0ع۳۲), 

متخصص آتریشی بیماریهای روانی: 441, 745 

فریاتوس ۱۳۱۲۵۵۲۲۷5, 

ناحیه, انز 296 

فلامینینوس. تیتوس کوینکتیوس ۳۱۵۲۳۱۱۲۱۱۲۱5 (حد 230 - 175 ق م)؛ 
سردار رومی: 639, 694, 737, 738 

فلسطین ۲۵۱۵5۲۱۳6, 


۰. ۳ 


آریستییوس: 564 - 567: آناکساگوراس: 172: آناکسیماندروس: 160 - 
162 

آناکشیمتش: 101 انستنمیستنس: 67 571.2 اییکوری: 717 :۶ 724 
ارسطو: 568 - 600: 

افلاطون: 571 - 586: امپدوکلس: 396 - 399: ایدئالیستها: 389 - 392: 
ایسو کر اتس: 5 - 

9 و بازگشت به دین: ۰731 732: پارمنیدس: 397: دیوجانس: 568 - 
1 رواقیون: 724 - 

1 زنون: 391: سقراط: 406 - 417: سوفسطاییان: 399 - 406 
شکاکان: 713 - 717: علم 

گرایان: 561 - 564: فیثاغورس: 184 - 190: گزنوفون: 549 - 552: 
ماده گرایان: 392 - 396 

فلسفه علوم طبیعی ۱۱۵۲۲۵۱ ۳۱۱۵5۵۵۱۱۷ : 

717 713 98 

فلسفه مادی: ماده گرایی 

فلورانس, 

موزه باستانشناسی ۳۲۱0۲6۲۳۱66: 
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فلوطین/ 


ین پلوتینوس 270 - 205) ۳۱0]1۲۱15), فیلسوف نوافلاطونی متولد مصر: 
8 731 

فلیوس ۲۳۱۱۱5؛ 

شهر, یونان: 637 

فنیقیان 3 هآ مملکت قدیم, مطابق لبنان کنونی و قسمتهایی از 
نواحی مجاور آن از سوریه و 

اسرائیل: 7, 8, 11, 19, 38, 49, 56, 65, 66, 84 - 86, 88, پا 129, 
155 - 158, 182, 184, 192, پا 

641 ۸625 ۸608 482 ,305 262 259 254 ,227 - 225 8 
724 ,655 649 ,647 ,645 2 

فورمیو ۳۳۵۲۲۳۱۱۵ (قرن چهارم ق م), 

بانکدار اتنی: 308 

فوشه. ژوزف 1820 - 1763) ۳0۱6۲6), 

فوکایا/ ۱ 

فوکیا ۳/۱۵6۵6۵, بندر - شهر قدیم, دریای اژه. اسیای صفیر: 173, 178, 
192 

فوکیا: فوکایا 

فوکیس ۳۲۱0615, 

شهر قدیم پونان مرکزی: 33, 123, 124, 220, 435, 458, 495, 537, 
65 606, 737 

فوکیون 317 - 402) ۲۳0۱0۳0 ق م)؛ 

سردار و سیاستمدرا آتنی: 291, 538, 539, 626 

فولاج| ۲۱۱۷ , 

ناحیه, آتیک: 449 

فولاکوپی ۳۱۱۷۱۵۲۵۵۱, 

ناحیه, ملوس, یونان: 40 

فوله ۱۷۱6ظ؛ ۲ 

خرابه های دژی قدیمی در هجده کیلومتری شمال غرب اتن: 548 

فویبید اس ۳۱۵۵۵۱025 (قرن چهارم ق م)؛ 

سردار اسپارتی: 327 

فیثاغورس / 

ین پوت گوراس ۳۱۲۳۱۵90۲۵5 (حد 570 - حد 495 پا 496 ق م), فیلسوف 
یونانی: 84, 152, 158, 

,378 ,358 ,357 ,336 ,225 ,223 ,213 ,190 ,189 ,166 4 4 


پا 390, 398, 471, 561, 572, پا 

77" پا 79 95 پا 7701 743 ی و شخصیت : 184: ۰ و ۷ 
5 و ریاضی: 186 : و 

علوم: 187: فلسفه اخلاقی و سیاسی : 188 

فیثاغور سی؛, 

انجمن: 185, 188, 189 

فیثاغور سی:, 

مکتب: 382, 396, پا 572 

نحله: فیثاغورس 

نظامنامه: ِ 

فیثاغورسیان 

392 ,390 5 382 ۳ 27 

فیدون ۲۲۱۵۱00۲۱, 

حاکم آرگوس (748قم): 88, 89, 134 

فیدیاس ۳۳۱۱۵0۱2۵5 (حد 498 - 432 ق م), 

پیکرتراش یونانی: 62, 204, 220, 223, 278, 280, 294, 349 - 351, 
5 358 - 363, 368, 

0 1 ,۱ 445, 476 477 5:52, 558, 559, 745 
فیدیاس (قرن چهارم - قرن سوم ق م), 

ستاره شناس: 702 

فیدیپیدس 490) ۳۳۵۱۵۵0105 ق م)؛ 

پیک تندرو آتنی: 237 

فیرخو. رودولف 1902 - 1821) ۱۲6۲۱۵۷۷ ۷)؛ 

پزشک آسیب شتاسرن .و ز جل سباشی الماتی: 92ر .با 33 
فیگالیا 2 

ناحبه, آتن: 364 

فیلاتایروس ۹5 (قرن سوم ق م)؛ 

بنیانگذار پادشاهی پرگامون: 647 

فیلادلفیوس, آلکساندر 5ا2۳۱۱۵06۱۵۳, 

رئیس موزه ملی آتن: 560 

فیلای ۲۱۱۱۱۵6, 

ناحیه, اسکندریه: 690 

فیلمون 263 - 361) ۲۳۱۱۱6۲۳۱۵۲ ق م), 

نمایش نویس یونانی: 462, 70, 481, 678, 679, 685, 41/, 743 


فیلوپویمن 183 - ۶252) ۲۲۱۱۱0006۲۲6۲ ق م)؛ 

سردار و قانونگذار یونانی: 639 

فیلوتاس 330) ۲۳۱۱۵۲25 ق م), 

پسر پارمنیو: 613 

فیلوستفانوس ۳۳۱۱۱05۲60۳۵۲۱15 (قرن پنجم ق م)؛ 

بانکدار کورنتی: 303 

فیلو کسنوس 380 - 435) ۲۳۱۱۱۵۵۲۱۲5 ق م)؛ 

شاعر سوری: 531 

فیلو کسنوس, 

نقاش ارتریایی (مط قرن چهارم ق م): 693 

فیلولائوس نبی ۴۲۱۵0۱9۱15 (اواسط قرن پنجم ق م)؛ 

ستاره شناس, ریاضیدان, و فیلسوف فیثاغورسی: 189, 378, 392, 393 
فیلوملوس ۳۱۱۱0۵۲۳۳۱6۱۱15؛ 

سردار شهر فوکیس: 124 

فیلون 0 ۲۲۱۱۱0۵ ق م - 54 م), 

فیلسوف بهودی: 170, 552, 665, 690, 706 

فیلیپ ۳۳۱۱۱۵ (قرن سوم ق م)؛ 

پزشک اسکندر: 604 

فیلیپ دوم (382 - 336 ق م)؛ 

شاه مقدونیه: ۸64 86, 123, پا 124 179, 180, 234, 292, 294, 
9 521 5:25, 530, 535 - 

,6012 ۸607 - 601 ,587 586 564 ,560 ,551 ,548 ,546 1 
630 ,626 ,618 63 

فیلیپ پنجم (220 - 179 ق م)؛ 

شاه مقدونیه: 637, 657, 715, 736, 738, 739 

فیلیستیوس 3256 ِِِ ۲۳۱۱۱5۱5 ق م), 


فار ون ممنوزازع (قرن چهارم ق‌ م), 
پزشک لوکری: 562, 564 

فینتیاس/ 

پوتیاس ۳۳۱۳۲۱۵5 (قرن چهارم ق م), 
فیلسوف فیثاغورسی: پا 530 


قبرس/ 
کرپروس 207 ,155 ,139 ,87 ,40,41 ,26 ,19 ,7 :2۷0۲۱5 پا 208 


,300 273 ,259 ,254 ,240 5 

5 490 520, پا 549 627, 655, 659 

قرطاجه: کارتاژ 

قرون وسطی 1450 - 476) ۱۱0012 5و۸ يا 1500): 104, 193, 390, 
35 فلسفه : 672 

قسطنطنیه 20۲۱5۵1۲۱۲۱۲۱0016)؛ 

پایتخت سابق امیراطوری بیزانس: 77 179, پا 361, 6۵40, ۸646 695, 
پا 741 

موزه 697 

قسطنطین کبیر 00۳5۵0106 ۳6] ۲6۵1ر)؛ 

امیراطور رومی (306 - 337): 645, 723 پا 741 

فققاز 5نا0۳۱1]95, 

ناحیه, ساحل دریای سیاه: 430 

قیصر, یولیوس ۵6532۲ / کایوس یولیوس کایسار (100 - 44 ق م), 
سردار, دیکتاتور. و رجل رومی: 14, 86, 126, 192, 554, 603, 6۵43, 
9 668 673, 684 


کائوستروس, 

خلیح 165 :060۱۷5۲۲۱۵۲۱ ]الا) 

کایادوکیا ۵00200615)؛ 

ناحیه قدیم, آسیای صغیر: 16, 626, 647 

کاپیتولین, 

موزه ۵0۱10۱1۳6 رم: پا 357, 556, پا 696 

کاتانا 2۵10109 

شهر. شمال سیسیل, ایتالیا: 95, پا 189, 192 - 194 

کاترین دو مدیسی / کاترینا د مدیچی - 1519) 0۵1۳06۲۱06 ۸6 60161 
599(),- 

ملکه فرانسه: 12 

کاتو, مارکوس پورسیوس آکهین[ 46 - 95) ۲۵10 ق م), 

قانونگذار رومی: 717 

کاتولیکها ۵11۱0۱۱65)؛ 

مسیحیانی که به کلیسای عام متعلق هستند و هنوز انشعاب پید | نکردهاند: 
9 ی رومی: پا 

7 پا 725: ی قرون وسطی, 251 


کاخ کنوسوس: کنوسوس 

کاخ مینوس ۱۱۱05 ۳۵۱۵6, 

کاخ شاه کرت. یونان: 8, 23 

کادمیا ۵0۳۱6۵۱۵)؛ 

دژ کوهستانی. حصار شهر تب: 49, 5:20, 606 

کارتاز/ 

قرطاجه/ کارتاژی 0۵۲۲۳۵96, کشور شهر قدیم. شمال افریقا: 84, 86, 
۶2۸ 4 196, 262, 

- 735 ,685 ,670 - 668 ,644 ,630 ,626 ,534 - 530 492 0 
740 7 

کارتاژ, 

کتابخانه: 673 

کارتاژی, 

جنگ: با 496 

کار تناذنتن 9 - 213) ۵۲۳۵۵065 ق م)؛ 

خطیب و فیلسوف یونانی: 392, 565, 668, 716, 717, 731 
کارنیا 2۵۲۳6۵۱۵ 

جشن؛ اسیارت: 92 

کاروستوس 2۵۲۷/5۲15 

ناحیه, ائوبویا: 564 

کاریا 20۵۲۱9 

ناحیه قدیم, جنوب غربی آسیای صغیر: 25, 26, 36, 41, 156, 259, 
5, با 369, 505, 54 

695 645 555 

کاریایی / 

دوشیزگان, رواق 369 :۵۲۳۵۲ 0۲ ۲06 6۳۷۵1105 
کاساندروس 3۵51۱06۲)؛ 

پادشاه مقدونیه (حد 350 - 297 ق م): 626 

کاسیوس 5ا|0۵55)؛ 

خاندانی از رومیان قدیم: پا 144 

کالائوریا , 

اتحادیه 617 ,220 ,0631911۳13 

کالامیس 0۵۱8۳۳۱15( قرن پنجم ق م)؛ 

بیک تزاش اتتی :300 

کالدونیا: اسکاتلند 

کالودون 2۵۱۷00۲ 


شهر قدیم, آیتولیا: 125, 558 

کالون 0۵110۲ (قرن پنجم ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی, 358 

کالون, ژان 1564 - 1509) ۵۱۷۱۳), 

عالم الاهیات پروتستان فرانسوی: 730 

کالیاس 2۵۱۱195 

کاليیولیس 2۵۱۱۱00۱15 , 

1 ۰ دریای مرمره. 179 

کالیستنس 0۵۱۱۱5]۳۱6۳۱65 (حد 360 - 327 ق م), 
فیلسوف و تاریخنوس یونانی: 614 

کالیکراتس 2۵۱۱۱6۲۵]65 , 

معمار یونانی (مط قرن پنجم ق م): 368, 370 
کالیکلس 0۵۱۱۱0165 (قرن پنجم ق م)؛ 

فیلسوف سوفسطایی: 327 

کالیماخوس 20۵۱۱۱۲۳۱۵0۲۱۱15 

پیکرتراش آتنی (مط قرن پنجم ق م): 364, 369 
کالیماخوس کورنهای ۶240 - ۶320) 0۵۱۱۱۳۳۵۱۱۷۷5 0۲ 2.۷۲6۲۱6))؛ 
شاعر و دستوردان: 668, 673, 680, 709 
کالینوس افسوسی 0۵۱۱۱۱۱15 0۲ 5لا۲0۱۱65, 
شاعر مرثیه سرای (مط 700 ق م): 166 
کامارس. 

غار ۵۲۳۱۵۲65, کرت: 21 

کامارینا 2۵۲۳۵۲۱۳۵ 

شهر, یونان: 492 

کاملیون ۵۲۳6۱۱0۲)؛ 

از ماه های سال, یونان: 221 

کامی ۵۲۳۱۱)؛ 

شخصیت داستانی در ادبیات رومی, مظهر زنی که در راه معشوق از جان 
بگذرد: پا 332 

کامیروس ۵۲۳۱۱۲۱15)؛ 

شهر, جزیره رودس: 55 640 

کاناخوس ۵39001015 (قرن ششم ق م), 
پیکرتراش یونانی: 357 

کانال سوئز 5۱/62 

مصر,ء کانالی که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل میکند: 381, 


659 65 

کانت, ایمانوئل 1804 - 1724) 6۵۲۲), 

فیلسوف آلمانی: 390, ۰717 731 

کانتی, 

انتقاد: 745 

کانداولس ۵۱0۱1165 (قرن هشتم ق م)؛ 

پادشاه لیدیا: 350 

کاندیا ۸۵۲۱۵0۱2 

ین هراکلیون. شهر, جزیره کرت, یونان: 8 

کانووا, انتونیو 1822 - 1757) ۵۲0۷3:)), 

پیکرتراش ابتالیایی: 372 

کثوس, 

جزیره 605), سیکلاد: 150 - 152, 258, 712 
کتسیاس 65125 (فت بعد از 398 ق م), 

پزشک و نویسنده پونانی: 155 

کتسیبیوس اسکندرانی 0165/01۱5 0۲ 6«5۲۱0۲۱۵ ۸۵۱ 
مخترع یونانی (مط قرن دوم ق م): 659, 689, 706 
کتسیفون 0107 [1]65) (قرن چهارم ق م)؛ 

خطیب اتنی: 544, 545 

کتسیکلس افسوسی 1650165 0۴ ۴0۱۳۱655 (قرن سوم ق م). 
نقاش: 691 

کراتس تبی 0۲۵165 0۲ ۲۳6۵065 (قرن چهارم ق م), 
فیلسوف کلبی: 570, 725 

کراتینوس 0۲۵11۲۱15 (حد 520 - 423 ق م), 

کمدی نویس یونانی: 471, 481 

کرامیکوس ۵۲۵۲۲۱6۱15؛ 

شهر, یونان: 240, 241 پا 297 350, 522 

کرانون ۲3۵۲۱۲۱0۲۱)؛ 

شهر. نیئوس: 126, 617 

کرت؛ 

جزیره / کرتی ۲616), جنوب غربی یونان: 7 - 29, 33, 34, 36 - 41, 43, 
6 با 48 - 50۵, 56, 05, 

پا 66, 73 - 775 84 - 87, 92, 95, 119, 149, 155, 192, 201, 225, 
6 239 240, 242, 334, 

655 ,634 9 

کردستان. 


فلات و ناحیه پهناوری در آسیا: 518 

کرزوس / 

ین کرویسوس 15ا۲065), شاه لیدیا (560 - حد 546 ق م): 139, 140, 
3 - 165, 644 

کرس, 

جزیره 00۲5۱69, از ولایات فرانسه. شمال ساردنی, دریای مدیترانه: 173 
کرسیلاس 0۲۵5۱۱۵5 (حد 450 ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 358 

کرل, آلکسیس 1944 - 1873) 03۲۲6۱), 

کرمونیدس 1۱۲6۲۲۱0۲۱۱065) (قرن سوم ق م)؛ 

قانونگذار و شاگرد زنون: 628 

کرمه ۵۲۲۳۲۵ 

بنا به اعتقاد هندیان: قانون کرمه بر همه اعمال حکمفرماست: 437 
کروازه, الفرد 1923 - 1845) ۲01561)), 

پژوهشگر فرانسوی: پا 508 

کروازه. موربس, 

پژوهشگر فرانسوی: پا 508 

کروتونا ۲0]0۳59)؛ 

شهر, کالابریا, جنوب ایتالیا: 164, 182 - 184, 189, 191, 194, 224, 
6 364, 381, 382, پا 

572 

کرونیا, 


عید 220 :0۲0۳۱۱۵ 

کریتو ۲۱]0ن)؛ 

دوست ثروتمند سقراط: 288, 407, 12 413, 510 
کریتیاس 0۲۱115 (حد 460 - 403 ق م)؛ 

سیاستمدار و نویسنده اتنی: 411, 413, 416, 506, 508, 571ظ, 572 
کریسایا ۲۱5۵6۵ر)؛ 

شهر, یونان: 123 

کریتیوس 5دا1۲1) (قرن پنجم ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 3060 

کریستوف کلمب 1508 - 1451) 020۵۱۱۲۲۱0۱15)), 

شبه جزیره 0۲۱۲۲۱62, شمال دریای سیاه, روسیه: 179, 459 


کسانتودیدیس, س. 2۵۱۲۱۲۱۵۱۵۱015 
باستان شناس یونانی: 9 
نتوس ِ 
رود 221۱]/۱۱5, اسیای صفیر: 68 
شهر, اسیای صفغیر: پا 360, 644 
کسانتوس, 
تاریخنویس یونانی (مط 450 ق م): 162, 381 
کسانتییوس 2۵۲۱۲۲۱۱00۱15 
بدز پر یکلس سز داز انتی (فظ 02۸8:4709 274.261 
کسانتییه 2۵۳0۲۳۵06 (قرن پنجم قرن چهارم ق م), 
همسر سقراط: 407 510 
کسنوفانس 26۲۱00۲۱۵۲۱65 
فیلسوف و شاعر یونانی (مط 536 ق م): 158, 161, 166, 170, 190, 
9 390 
کسنوکراتس 314 - 396) 26۲۱06۲۵]65 ق م), 
فیلسوف یونانی, 344, 561, 574, 714, 715, 725 
کسنیادس 26۵۲۱۱۱۵065 , 
بازرگان کورنتی (مط قرن چهارم ق م): 568 
کفالنیا: سفالونیا 
کفالوس ۵0۱۱3۱۱15), 
بازرگان آتنی (مط قرن پنجم ق م): 301 
کفیسودوتوس 60۱۱۱5000]115؛ 
پیکرتراش و پدر پراکسیتلس (مط قرن چهارم ق م): 556 
کفیسودوتوس, 
پیکرتراش, پسر براکسیتلس (مط قرن چهارم ق م): 693 
رود 26۵0۱65۱15 یونان: 297 
کلئانتس ۲220 - ۶300) 0۱62۳۱۲۳65 ق م)؛ 
فیلسوف رواقی رومی: 158, 707, 726 727, 729 732 
کلادیوس, ۱ 
رود 1206۱15 ارکادیا: 106 
کلازومنای 2201۳۱6۱36 )؛ 
شهر یونان: 172, 378 
کلاسیسیسم/ 
سبک کلاسیک 7 وو2ا, اصول و مشخصات ادبیات و هنر یونان و روم 


قدیم: 202, پا 425, 445, 

<۱93 9 

ادبیات: 419 

تمدن یونانی: 635 

کلاودیوس, 

اپیوس 15ا19۱10), سیاستمدار رومی (مط 300 ق م): 735 
کلئوبولوس لنیدوسی 60۱00۱5آن), 

یکی از حکمای هفتگانه (مط قرن ششم ق م): 163 
کلئوپاترا 600۵1۲۵آر)؛ 

ملکه مصر (51 - 30 ق م): پا 108, 663, 673 
کلئوفون 0 ان 

مردم گرای آتنی (مط 411 - 404 ق م): 282, 505 
کلئومبروتوس دوم 2160۲0۲۵0]۱15 اا؛ 

پادشاه اسپارت (520 - 490 ق م): 521 
کلئومبروتوس سوم, 

پادشاه اسیارت (243 - 240 ق م): 638 


کلئومنس اول 0۱60۴06۴65 |, 
پادشاه اسیارت (520 - 490 ق م: 103 


ثومنس سوم 
پادشاه اسپارت (235 - 220 ق م): 638, 639 
کلئون ۱60۲ (فت 422 ق م)؛ 
سیاستمدار آتنی: 282 300, 380, 472 - 74, 481, 486, 493, 495 
- 497 
کلئونای ۱60۲۵6ر), 


شهر, یونان: 179 
کلئونیکا ۵ : 


کلنتورن 5 در دنیای قدیم. عنوان دستهای از فلاسفه که دارای 
رفتاری خاص و مخالف رفتارهای 
مقبول اجتماع بودند: 256, 412, 16, 565, 568 - 571, 718, ۰725 
909 فلسفه : 310, 567 


9 ۱:70 مدینه فاضله 725: مکتب : 412 567, 570 
کلیسودرا 01۱605۷0۲۵ (< ساعت آبی پا پنگان), 
نام فاحشهای است که خواستاران خود را در ساعات معین از روی پنگان 
رد یا قبول میکند: 333 
کلدانی: کلده 
کلده/ 
کلدانیان ۱۵۱062), سرزمینی در بابل جنوبی: 157, 184 
کلومنه ۱۷۲۵۲6 پا 123 
کلیتوس و0۱6 (فت 8 ق م), 
سردار مقدونی: 1 607, 613, 614 
آتنی 5 ۲ ۸۵۲۱6۱۶ 
قانونگذار آتن (مط 507 ق م): 96, 128, 131, 144 - 147, 257 
کلیستنس سیکوئونی 016151۳06165 0۴ 510۷0۳0 (قرن ششم ق م)؛ 
جبار سیکوئون: 107, 138, 251, 274, 276, 528, 548 
کلینیاس 6۱۳۱۱55ان), 
دوست گزنوفون: 335, 498 
کمدی 0۲۲۱۵0۷.), " 
اثر ادبی يا نمایشی که خنده و تفریح هدف ان باشد: 466, 470 - 477, 
9 - 81, 488, 491, 
56 5:42, 543, 585, 677 - 679, 709, 743: آداب : 462 نو: 680 
کمونیسم / 
کمونیست 0۲۲۱۲۲۱۱(۲۱۱5۲۲۱), در معنای وسیع, نظریه يا نظامی در سازمان 
اجتماعی که مبتنی است بر طرد 
مالکیت خصوصی: 313, 524, 638, 745 
کنفوسیوس 15ا[00۳]۱ (حد 551 - 479 ق م), 
فیلسوف و رهبر دینی چینی: 414, 421, 532 
کنکورد, 
معبد 0۲۱60۲0), پونان: 194 
کنوسوس/ 


گنوسوس 000555 شهر قدیم, جزیره کرت. یونان 8 - 10, 14 - 16, 
9 20 23, 24, 26, 27, 34 


74 ,57 ,43 ,40 ,36 - 

کنیدوس ۲۱۱0۱15/)؛ 

شهر قدیم, آسیای صغیر: 74, 125, 155, 163, 193, 519, 552, 556, 
9 560 562, 632 

۳ 


مدرسه: 381, 382 

گنه وشن : 

مکتب: 382 

کوبله, 

معبد 568 , 247 :0۷۱06۱6 

کوپایس, 

دریاچه00۵15), بئتوسی: 123 

کوپرنیک / کوپرنیکوس 1543 - 1473) 006۲۲۱6۱15)), 

ستاره شناس لهستانی: 379, 563, 708 744 

کوپروس: قبرس 

کویسلوس 056۱15 2۷)؛ 

جبار کورنت (مط 655 - 625 ق م): 108, 110, 239, 242 

کوتابوس 201]0005, 

نوعی بازی در یونان قدیم: 344 

کوترا 2۷/۲۱۱6۱۲۵2 

کوراکس سیراکوزی 00۲37 ]0 5۱/۲30۱156, 

خطیب (مط 466 ق م): 482 

کورتس 0۱1۲6۲۵5, 

ناحیه, کرت: 19 

کورکورا, 

جزیره 0۲6۷۲3/ کورفو, دریای یونیایی, یونان: 71, 109, 181, 273, 
4 94, 736 

کورفو 00۲۲: کورکورا 

کورنت / 

ین کورینتوس 0۲۱۳۳۲, شهر بندر, یونان: 46, 75 96, 108 - 111, 
4 25 181, 195, 207, 

,419 ,351 ,350 ,343 ,309 ,308 ,303 ,302 ,300 250 8 2 
,472 ,453 ,52 41 ۷0 

629 ,606 ,569 ,568 ,565 ,540 539 ,534 ,5:27 494 ,492 1 
740 - 736 ,644 ,639 1 


کورنت, 
برنخ» به طولن جروو 30 وی و عرض 6 - 12 کیلومتر که یونان مرکزی 
ِ به پلوپونز وصل 


کورنت, 


خلیح, یونان: 73, 74, 107, 114, 124, 221, 240, 242, 244, 246 
کورنتی, 

سبک ,689 ,569 ,552 ,3069 ,3۵63 ,245 ,142 :00۵۲۱۳۱۲۳۲۱۵۲۱ 0۳06۲ 
090 

کورنوس ۲۲۱۱5 2۷؛ 

از اشراف مگارا (مط قرن ششم ق م): 111 - 114 

کورنه 2۷۲6۲۱6 

شهر قدیم, افریقای شمالی: 5, 84, 125 149, 155, 196, 305, 4112, 
3 65, 572, 644 055, 

709 58 

کورنهای, 

مکتب: 731 

کورودون 683 :060۳۷/000 

کوروش کبیر/ 

کوروش اول. شاهنشاه ایران (559 - 530 ق م): 140, 163, 271, 51 
609 

کوروش کوچک (فت 401 ق م), 

شاهنشاه ایران: 518, 519ظ, 549 

کورونیا 0۲0۲۱6۵)؛ 

شهر, بئوسی: 123, 237, 493, ۸98, 519, 550 

کورینا 0۲۱۳۱۳۱۵2 

شاعره غنایی (مط قرن پنجم ق م): 127, 419, 420 

کورینتوس: کورنت 

کوزیکوس, 

بندر 2۷210115 میلتوس: 156, 178, 504, 644 

کسوس. 

جزیره 05 دریای اژه, یونان: 74, 155, 300, 471, 529, 556, 681, پا 
7 711 712 


کوس, 

مدرسه: 381, 3802 

کوسموس 005۳۳۲05 (< جان, کیهان): 187 

کوسموی ۵5۲۳۲0۱ , 

در کرت قدیم, لقب قانونگذار بود و همتای افورها در اسپارت: 29 
کوسوتیوس 5داا]لا05) (قرن دوم ق م), 

معمار رومی: 689 

کوکلادس, سیکلاد. جزایر 


کولخیس 20۱0۱۱۱5 

کشور قدیم, کنار دریای سیاه: پا 50 - 52, 66, 179, 259, 452 
کولوتس لامیساکوسی 00۱0]25 0۴ ۱۵۲۳۱0۵6۱۷5 (قرن سوم ق م)؛ 
فیلسوف یونانی: 723 

کولوسوس رودس 0010555 0۲ ۲۳۱0065؛ 

بنا, رودس: 199 

کولوفون 20۱00۱0۲)؛ 

شهر, آسیای صفیر: 170, 171, 190, 718 

کولونوس 20۱0۲۱۱15 

شهر, یونان: 202, 439, 442 

کوماسا 0۵۱۱۲۱۵5۵, 

ناحیه, کرت: 9 

کومه / 

کومای ۱۳۳۵6۵ شهر قدیم کامیانيا, ایتالیا: 117 127, 182, 191, 192, 
9 7۱3 

کوناکسا ۱۵7۵لان), 

شهر کوچک بابل, نزدیک فرات: 518, 550 

کونوسکفالای ۲۱۵566۵0۲۱۵۱36 2۷)؛ 

نام دو تیه در تسالی: 737 

کونون 0000۲ (فت بعد از 392 ق م)؛ 

فرمانده آتنی در جنگ پلوپونزی: 519 

کوینتیلیا نوس, مارکوس فابیوس 100+ - ۶35) 0۱۱۳۱۲۱۱۱۵۲)؛ 
خطیب و منتقد رومی: 362, 587 

کوویه, ژرژ 1832 - 1769) ۱۷۱6۲/)), 

طبیعیدان فرانسوی: 11 

کیتس, جان 1821 - 1795) 6۵۲5), 

شاعر غنایی انگلیسی: 117 242, 742 

کیتیون ۱]۱۱1۲۲۱ن)؛ 

ناحیه, قبرس: 41, 724 

کیدینو ۱01۳۱۲۱۱۷ 

ستاره شناس بابلی (مط حد 379 ق م): پا 709 

کیرها؛ 

بندر ۱۲۲۳2), یونان: پا 124 

کیلیکیا / 

کیلیکیه ۱۱12, ناحیه قدیم, جنوب آسیای صغیر: پا 139, 259, 645 
کیمون ۱۳۲۱۵0۲ (فت 449 ق م), 


سردار و رجل آتنی: 256, 271, 273, 309, 350, پا 367, 472, 597 
کینتاس ۱۱۱۵۵5ن)؛ 

فیلسوف یونانی (مط 280 ق م): 734, 735 

گ 


گارگانتوا 0۵۲90۲۵ 

فیرمان هل آسای تکم اه فان های فرون فسطایی »450 
گارولوس 63۵۳۲۱۱۱015, 

از اهالی آتن: 714 

گالاتیا ۵۵۱2112, 

فروگیا, از نواحی آسیای صغیر: 626, 627 

گالری اوفیتسی: اوفیتسی, موزه 

گالوس, گایوس سولپیکیوس 21۱5 (قرن اول ق م), 
شخارم ان ری 702 

گالیا 73 گل, , سرزمین 

گالیپولی 3۱۱۱00۱), 

شهر, ترکیه: 43 

گالیله 6۵۱1160 ]گالیلئو گالیلئی [ (1564 - 1642), 
ریاضیدان. ستاره شناس, و فیزیکدان ایتالیایی: 708, 731 
گرانادا: غرناطه 

گرانیکوس ۵۲۵۲۱)۱15), 

نام قدیمی رود موسیاء, آسیای صغیر: 254, 607, 613 
گرایا ۲۵۱۵ 

شهر, ایتالیا: 191 

گرایکی, گریک 

گرایی ۲۵۱۱<), 

از اقوام هلنی: 127 

گرنفل, برنارد پینه 13920+ - 1869) 6۲6۳۲6۱۱)), 
روت حور /1 157 )| 10 

ناریخنویس انگلیسی: 8, 135, پا 274, پا 511, 612 
گرولوس ۳۷|!5) (فت 362)؛ 

تشر کر نو‌فون*:.521: 550 

گرونتیا 66۲0۳2), 

گریک / 


گرایکی 6۲66۲, نام اهالی یونان: 127 
گزنوفون 354 - 427) 2۵۵۴۵۲6۵۲ ق م)؛ 
تارمن وه مار ار 0و و ار در 
6 27, 335, 344, 
5 5347 406 08, 12, 415, 17, 508, ۱11, 519, 21 222, 
6 65:, 724: انديشه های 
قلسفی و اجتماعی : 550 - 552: زندگی و رشد : 549, 550 
گزنوفون, 
آتلته (قرن پنجم ق م): 110 
/ 


گلها ‌الاه) / لتی گالیا, سرزمین قدیمی واقع در میان کوه های پیرنه» 
دریای مدیترانه, کوه های آلپ, و 
رود راین: پا 50, 87, پا 7 124, 149, 184, 529, 627 628, 647, 
4 685, 696 738 741 
گل, 
زبان: پا 627 
گلا 6۱3), 
کوچنشین, سیسیل: 192, 196, 350, 492 
گلاوکوس خیوسی ]يا ساموسیو 1013۱1[ , 
مخترع پونانی جوشکاری آهن: 172 
گلاوکون 6213۱1007 
از اهالی آتن: 573, 574 
گلوتز, گوستاو 1935 - 1862) 6۱02), 
تاریخنویس فرانسوی: 306, پا 538 
گلوکرا ۵۱۷66۲۵), 
رفیقه مناندروس: 553, 678 
گلون 66۱0۲0 (فت 478 ق م)؛ 
جبار سیراکوزی: 195, 262, 364, 491, 492 
گناتائنا 6۱۵03602, 
روسپی آتنی: 333 


رود ۵21065), هند: ظ, 610, 710 

و 

یوهان ولفگانگ فون 1832 - 1749) 6061۳6)), نویسنده, متفکر, و شاعر 
المانی: پا 93, 328, 330, 406, 

470 2 


گوتیک, 

سبک 00]۳16), از سبکهای معماری: 373, 
گورتون 2۷۲۲۵۲۱ 

شهر, پنئوس: 1206 

گورتونا 2۷۲۲۷۲۵ 

مرن کرت 226,29 

گورگیاس 00۳9135 (حد 483 - 376 ق م)؛ 
فیلسوف سوفسطایی یونان: 235, 327 396, 400 - 402, 409, 482, 
7 500, 545, 247, 

715 ,617 5 

گورنیا ۵0۱1۲۲۱۵ 

ناحیه, کرت: 9, 10, 15, 20, 27, 37 
گوفس/ 

گوگو 06۷965 شاه لیدیا (685 - 657 ق م): پا 143 
گوگمل 196۳06۱۵ا۵2۵, 

ناحیه, نزدیک آربلا: 608 

گولیپوس 6۷۱۱00۱15 (قرن پنجم ق م): 
سرا سای 502 

گوم. ای. دبلیو 20۲۱۲6), 

پژوهشگر بریتانیایی: پا 282, پا 308 
گومنوپدیا ۲۲۱۲۱۵06013 2۷), 

جشن اسیارتیان: 104 

گیبن, ادوارد 1794 - 1737) 0610000), 
گیتیاداس 0113025 , 

هتر مند انتی* با :105 

گیشاه5زه, 


زنان مهماندار حرفهای ژاپنی: 332 
ل‌ 


لائوریون 10۱01۲1۱1۲۲ 

ناحیه, آتیک: 129, 142 

لائودیکه ۱۵00166 (قرن سوم ق م)؛ 

ملکه سوربه . 2۸2 645 

لائوریون 0۱0(۲1۱1۲]؛ 

ناحیه, یونان: 258, 299, 300, 5:02, 503, 522, 630 


لائتوس 5لا۵ا,؛ 


شهر: 182, 190 

لائیس ۵15],؛ 

روسیی کورنتی: 333, 334, 526, 565 

لثاینا 6۵6۳8], 

معشوقه هارمودیوس: 144 

لابورینتوس (< حرم تبر دو دم)۱30۷۲۱۳۲۳,کاخ, کرت: 23, 27, 28 
لاتران؛ 

موزه ۵]61210], رم: 439 

لاتینی؛ 


زبان 600 ,225 :2]10] 

لاخس لیندوسی ۱۵01۱65 0۲ ۳۱0۱15], 

پیکرتراش (مط قرن سوم ق م): 694 

لاده ۵06]؛ 

ناحیه, یونان: 254, 255 

لاروشفوکو, فرانسوا 1680 - 1613) ها 110ا»۳0۲6۵۲0۱1), 
نویسنده فرانسوی: 327 

لاریسا ۵۲152],؛ 

شهر, تسالی, شمال یونان: 126 

لاژیسکیوم 2۵0150111۲۳۲]؛ 

روسپی آقوی 52:26 

لاسوس 5داووا (حد 48<ظ ق م), 

شاعر شهر هرمیونه: 89, 418 

لای, جان 1704 - 1632) ۱016), 

فیلسوف انگلیسی: 401, 720 

لاکدایمون 12060526170۲: اسیارت 

لاکونیا/ 

ین لاکونیکه ۱2۵00۳12, ناحیه قدیم, یونان: 75 89 - 106, 495, 502 
1 637, 639 

لاگوس 5داوها (قرن چهارم ق م), 

سردار مقدونی: 5 

لامپساکوس 2۵1۳۱052»۱15]؛ 

کوچنشین فوکایا: 178, 380, 506, 706, 718, 738 
لامیا ۵1۲۱۵]؛ 


زوشتیی انتین :6306 


لانکفلو, هنری وادزورت 1882 - 1807) ۱0۲۲6۱۱0۷۷)؛ 
شاعر امریکایی, پا 154 

لئوخارس ۱۵0۲۵۲65 , 

پیکرتراش یونانی (مط قرن چهارم ق م): د5دد 

لتودهم ۱۵0 ۲ / 

جووانی دمدیچی, پاپ (1513 - 1521): 86 

لثوکاس. 

جزیره 6۱635], دریای یونیایی: 177, 181, 215 

لثوکترا 16۱01۲2 

دهکده, پونان: 98, 104, 117, 202, 216, 521, 528 
لو کییوس ملطی ۱100۷5 0۲ ۱۱۱6۲۱5 (قرن پنجم ق م), 
از حکمای یونان: 86, 179, 378, 392, 393 

لثون 6010 

سیاستمدار اتنی: 527 

لثوناردو داوینچی 1519 - 1452) ۱6008۲00 03 ۷۱۲۱۵۱), 
نقاش, پیکرتراش, معمار. موسیقیدان. مهندس و دانشمند ایتالیایی: 27 
5 396 

لثونتو پولیس 60۲۱۲000۱15]؛ 

شهر, یونان: 664 

لئونتینی 60۱۱۲۱]؛ 

کوچنشنین. سیسیل: 192, 195, 315, 333, 500, 533 
لئونتیون 160۲۱11۲۲ 


معشوقه اپیکور: 714, 718 

لثونیداس ۱60۱۱025 (قرن چهارم ق م). 

مربی اسکندر: 601 

لثونیداس اول؛ 

پادشاه اسپارت (491 - 480 ق م): 93, 260 
لثونید اس دوم (فت 236 ق م), 

پادشاه اسیارت: 638 

لایبنیتز, گوتفرید ویلهلم 1716 - 1646) 16۱0۳2), 
فیلسوف. طبیعیدان. ریاضیدان. سیاستمدار, تاریخنویس. و اقتصاددان 
آلمانی: 720 

لایستر و گونیا, 

جزیره 90۳12 ۱۵651۲۷, یونان: 72 

لایناس, کایوس پوبیلیوس 56۳۱5 

سیاستمدار رومی (مط 172 ق م): 643, 651 


لبنان 41 :6061۱01] 

لپانتو 1603۵0۲0 

لخایون, 

بندر ۱6]۱36۱1۲۳, خلیح کورنت: 108 

لرنا )هار 

قصبهای در آرگولیس: پا 50 

لسبوس, 

جزیره ۱۵5005, دریای اژه: 92, 108, 110, 173 - 175, 178, 212 
9 240 97 505, 586 

655 60 

لسینگ, گوتهولد افرائیم 1781 - 1729) ۱655۱۲9), 

ادیب, منتقد, و نمایش نویس آلمانی: 365, پا 694 پا ۸698 702 
لقمان/ 

لقمان حکیم: پا 164 

لکی, ویليام ادواردها تپول 1903 - 1838) ۱60۷۷), 

تاریخنویس و خردگرای ایرلندی: 137 

لمنوس, 

جزیره 16۲۳۳05, دریای اژه: 53, 178, 206, 330, 361, 520 
لنایا 6۳۵68], 

عید دینی, یونان: 221 

لنایایی , 

جشنهای ۱6۲۱۵6۵۲ ۳۵5۲۱۷۵15, یونان: 439 

لندن 10۲۱00۲ 

پایتخت انگلستان: پا 496 

لنزداون هاوس, 

موزه ۱6۲500۷/۲6 ۳۱0۱56, لندن: 558 


او تن مار ین 6 - 1483) ۲۳۱6۲ل۱۱), 

مصلح دینی آلمانی که نهضت پروتستان را آغاز کرد: 213 
لودوویزی, 

کاخ ا۱00۷]5, رم: پا 354 

لودیا: لیدیا 

لورد 0۱۳065]؛ 

شهر جنوب غربی فرانسه: 115 


لوساندروس ۲( (فت 395 ق م), 

فرمانده و قانونگذار اسپارتی: 102, 448, 482, 505, 506 
لوسانیاس ۱۷5۵۳0۱۵5 (قرن سوم ق م), 

دستوردان یونانی: 709 

لوسیاس 380 - 450) ۱۷55), 

خطیب و نویسنده یونانی: 324, 403, 526, 531 

لوسیاس, 

نایب السلطنه سوریه (مط 165 ق م): 653 

لوسیپوس سیکوئونی ۱۷500۱5 51070۳, 

پیکرتراش (مط قرن چهارم ق م): 559, 560, 693, 696, 697 
لوسیستراتوس سیکوئونی ۱۷5۱5]۲۵]115 5۱6۷۵۲۱ 

پیکرتراش (مط قرن چهارم ق م): 555 

گروه خوانندگان 552 ,364 :۱۷5۱6۲۵165 

لوسیکلس ۱۷5 (قرن پنجم ق م)؛ 

مردم گرای یونانی: 292 

لوسیماخوس ۱۷5۱۲۳۲۵۱۱5 (حد 355 - 281 ق م), 

سردار مقدونی: 601, 626, 647 

لوسیماخیا 5۱۲۲۵۱6۵۱9 ۱۷, 

شهر, یونان: 644 

لوکامبس ۵۲۳۱065 ۷(قرن هشتم ق م): 153 

لو کرتیوس کاروس, تیتوس 55 - 99) وبا ۱۷۲۵11 0۵۱۲۱15 ق م), 
شاعر و فیلسوف رومی: 158, 167, پا 394, 397, 463, پا 495, 634, 
9 7۱" 


لوکری 00۲۱]؛ 
شهر قدیم, ایتالیا: 189, 259, 562, 564, 572, 740 


لوکریس 100۲۱5 

شهر, یونان: 95, 124, 125, 189, 494, 537, 553 

لوکورتاس ۱۷6۵0۲۲۵5 (قرن دوم ق م), 

سیاستمدار یونانی: 5 

لوکورگوس 325 - 396) وباو۲نا ق م)؛ 

خطیب: 517 5:27, 543, 546, 5:52, 574, 585 

لوکورگوس, 

قانونگذار اسپارتی (مط قرن نهم ق م): 28, 29, 90, 91, 93 - 100 
4 1 با 422 پا 4123, 

686 ,639 - 7 


لوکوفرون ۱1600/۱۲۵۲]؛ 

پسر پریاندروس (مط قرن ششم ق م): 109 

لوکون ۱۷0۲ 

سیاستمدار اتنی (مط قرن پنجم ق م): 508 

لوکیا ۷12]؛ ۱ 

لو کیانوس ۶200 - ۶120) ۱۱191), 

هجانویس پونانی: پا 195, 249, 332, 339, 360, 363, 426 <485, 
705 

لوکیون 06۱۲۲ ۷]؛ 

محوطه مقدسی در آتن: محل تدریس ارسطو: 552, 587, 588, پا 591 
3 ۰706 ۰710 713 

لوگوگرافوی 162 :0909۲300] 

لولوس 5ا |۱۷ 

شخصیت : : شهریار اودیپ 

لونگینوس, دیونوسیوس کاسیوس ِِ- - ۶213) ۱5ا۱0۵۲۱۵]۲), 

لور 

موزه ۱0۱۷۲6 پاریس: پا 363, پا 374, 467 7ظ5, 560, ۸642 696, 
097 

لویی شانزدهم و5اآلاها 2۱۷۱ 

پادشاه فرانسه (1774 - 1792): 450 

لهستانی, زبان: 31 

لیبون 1100۲۱ 

معمار یونانی (مط 460 ق م): 364 

لیبی ۱۱۷2: 

259 ,84 5 

لیپاری, 

جزایر [۱۱0۵۲, سیسیل: 193 

لیدیا/ 

لودیا ۱۷012, سرزمین قدیم. غرب آسیای صغیر: 42, 85, 88, 93, 109, 
9 با 143, 157, 158, 

350 ,305 ,259 ,247 ,175 ,173 ,172 ,164 - 2 

لیندوس ۱۱0۱15 1]؛ 

شهر, جزیره رودس: 55 640 

لیویوس, تیتوس 99) ۱۷۷۷ ق م 17 م), 


مائوسولوس ۱۷۵۱150۱۱15, 

پادشاه کاریا (377 - 353 ق م): 155, 554, 555 

مابعدالطبیعه / 

مابعدالطبیعی/ متافیزیک, فلسفه - 390 ,377 ,160 :۳6۲۳۵0۲۱۷5۵۶ 
4 50 ,5:46 ,415 ,415 ,392 

7 11 ۰700 ,686 ,650 635 ,595 593 ,590 ,587 ,576 ,569 565 
720 ,717 - 715 3 

ماتا هاری ۳۱۵۲۵ ۲۱۵۲ ]مارگارتا گیرترودا مک لثود[ (1876 - 1917), 
جاسوسه المانی در جنگ جهانی اول: 333 

ماتریالیسم: ماده گرایی 

ماد/ 

مادیها 609, از اقوام قدیمی ایران باستان که اولین نظام پادشاهی را 
بنیاد نهادند: 259, 449, 612 

مادر خدا ۱۱۵۲۳6۲ 0۴ 00): مریم 

مادریگالهای پروونسال - ۴۲۵۷6۳۵۱ ۷۵0۲9315, 

ترانه های عاشقانه به زبان ادبی پرووانس: 193 

ماده گرایی/ 

مانریالیسم ۱۱۵۲6۵۲۱۵۱15۲۳, نظریهای که بنیاد هستی جهان را ماده يا مادی 
میداند: 159, 179, 376, 

745 731 ,706 ,402 ,396 0 

ماراتون ۷۵۲۵۲۲۱0۲, 

دشت, یونان: 66, 88, 106, 125, 128, 147, 148, 155, 217, 237, 
6 52 - 257, 328, 

560 ,520 503 8 

ماراتون, دریاچه ۱۷6۲۵0]۱5, 

شمال مصر: 663 

مارتیالیس, مارکوس والریوس ۷۵۲۲۱۵۱ شاعر و نویسنده رومی: 227 
ماردونیوس 479) ۱۱۵۲00۳۱15 ق م), 

فرمانده پارسی: 204 

مارسی ۱۱۵۲56۱۱۵5 / 

ماسالیا, شهر بندر, فرانسه: 5, 83, 173, 192, 215, 234, 644 
مارکس, کارل 1883 - 1818) *۷/۵۲), 

فیلسوف سیاسی المانی: پا 496 


مارکلوس. مارکوس کلاودیوس 208 - ۶268) ۱۵۲6۵۱۱۱5 ق م), 
سردار رومی: 705, ۰706 735 

مارکوس, انتونیوس: انتونیوس 

مارکوس اورلیوس ۳۵۲615 وبا۲6۱نا۸: 

انتونینوس, مارکوس اورلیوس 

مارکوس تولیوس کیکرو: سیسرون 

ماساگتها ۵55۵06126 

از اقوام بدوی: 483 

ماسالیا 655۵۱2: مارسی 

ماسیلون, ژان باتیست 1742 - 1663) ۵55۱۱10۲/), 
ماکدونیا: مقدو نیه 

ماکیاولی, نیکلادی برناردو 1527 - 1469) /۱۷۵0۱۱۱۵۷6۱۱), 
قانونگذار و نویسنده سیاسی فلورانسی: 327, 686 
ماگناگراسیاد۵9۳ 6۲36012 , 

عنوان کوچنشینهای ساحل خلیج تارانت: 645 

ماگنسیا ۱۷۵06۳65۱9, 

شهر, خلیج مالیس: 126, 220, 364 

مالیا ۱۵۱۱۱۵ 

ناحیه, کرت: 0 610 

مالیا؛ 

دماغه ۵۱62/: پا 108 

مالیس: 

خلیح 126 :۷۵۱۱ 

مانتینتا ۵۱۲۱۲۱۲۱6۵ , 

شهر قدیمی, آرکادیا: 106, 422, 498, 521, 550, 557 
مانه, ادوار 1883 - 1832) ۵۱6۲), 

نقاش فرانسوی: پا 560 

ماوریاء 

سلسله ۱۷۱۵۱:۲۳۷2, هند: 644, 648 

ماهفی, جان پنتلند 1919 - 1839) ۵۲۱۵۴6۷), 

عالم ربانی و نویسنده انگلیسی: 182 

مایاندروس/ ۳ 

مایاندر, رود ۱۵63۳۱06۲۱15 اسیای صغیر: 163, 165, 200, 644 
مایرز, جان لینتون ۷۱۷۲۵5 

باستانشناس انگلیسی: 9 


مابناکا۱۵6۱۵)۵, 

شهر, فرانسه: 192 

متاپونتوم ۷۱6۵00۲۲۱۲۲ 

شهر قدیم, یونان: 189 

هتافیژیک. ما بعد الطبیعه 

متاتیاس ۱55 (قرن سوم ق م), 

میهن پرست بهودی. 653 

متاگیتنیا ۱6۲306۱۲۳۱۵, 

عید دینی, یونان: 220 

متاگیتنیون ۷6۵۲۵06۱1۳10۳۲ 

ماه دوم سال یونان: 220 

متانیر | ۷6۲۵۲۱6۲۵, 

روسپی آتنیک 526 

موزه هنری ۷۱۵۲۲0۵0۱/۵۲, نیویوری: پا 41, پا 155, 242, پا 244, پا 
4 پا 357, پا 359, پا 374, 

558 

مترودوروس لامپساکوسی ۱6۲۲۵00۲۱5 ۵۲ ۱۵۳۱۵5۵6۱۷5 (فت 277 ق 
م), 

فیلسوف یونانی: 723 

متلوس ماکدونیکوس, کوینتوس کایکیلیوس ۱6۵۲6۱۱۸5 ۵6۵00۲0»۱15, 
سردار رومی (مط 149 ق‌ م): 740 

متون ۱۷16۲0۲۱, 

ستاره شناس یونانی (مط قرن پنجم ق م): 237 

متونه ۱6۲/۱0۲۱6, شهر, یونان: 493, 529, 536 

مجلس اعیان ۸00۱۲1 

بوله: 284, 285, 291 

مجلس شورا/ 

مجلس عامه 533 ,528 ,524 ,285,291 :۸۸656۲۲۵۱۷ 

مجسمه سازی/ 

پیکرتراشی: در تروا: 41 42: عصر پریکلس: 353 - 363: عصر 
هلنیستی: 693 - 698 

قرن چهارم ق م: 553, 554: قرون هفتم و ششم ق م: 242 - 244 در 
کرت: 1 22: در مصر و یونان 

باستان: 85: در موکنای: 35, 38 

محمد (ص),؛ 


پیامبر اسلام (53 ق ه" - 11 ۵): 641 

مدیترانه, 

دریای 28 ,7 - 5 :۵۵0]]6۲۲۵06۵۳0 62و, پا 34, پا 50, 84, 85, 87, پا 
8 139 150, 192, 263, 

3 02, 305, 349, 357, 373, 381, 483, 490, 500۵ 511, 522 
6 605, ۸616 627, 039؛ 

۷0 646, ۸649 656, 660, پا ۸663 ۸670 671, ۸675 685, 6۵87 
8 7 717 ۰730 733, 735 

71 

مدیترانه, 

منطقه: 6, 10, 17, 19, 21, 25, 40, 44, 115, 129, 191, 198, 240, 
1 660 

مدیترانهای ۱ 

فرهنگ: 700 

مدیترانهای, 

نژاد: 12, 128 

مدیترانه خاوری: 

92 

مدیچی|۱۵0|6 , 

خانواده ایتالیایی: 156, 558 

مدینه فاضله ۲00۱3 ۱0: 

<<: 9 


مر مر ۵ 
دریای 305,490 ,179 ,178 ,156 ,149 ,87 ,5,7 :56 0۲ ۷۲۲۳۱۵۲۵ 


مریم/ 

مریم عذرا ۷۵۲۷ / مادر خداء دین مسیح: 40, 201, 205, پا 373, 666 
مسابقات المپیک: 

مسانا ۱/655212: 

مسکو ۱۷0560۷, 

شهر, روسیه: 610 

مسلمانان ۱۱05۱6۳۲5: 

193 

مسنیا ۱۷۵556۲۱2, 

ناحیه قدیم, جنوب باختری پلوپونز: 90, 190, 360, 496, 521, 639 


جنگ: 92, 94 

مسولونگیون 1650۱0۴9100 : 

میسولونگ 

مسیحیان ۱۱۲۱5۲۱۵۲۲5): 

8 با 203, 212, 19, 469, 585, 664, 684, 741 

مسیحیت ۲۱۲۱5]۱۵۲۱۱۲۷): 

3 85, 161 ۸170, پا 200, 211, 214, 216, 239, 345, 377, 4117, 
5 634 646 653, 

6 / 713, 727, 730 - 722: اخلاق : 213, 585: عصر: 665: قرون 
وسطی: 585 

مسینا ۱۷1655۱۲3, 

مسانای باستانی. شمال خاوری سیسیل: 192, 195 

تنگه: 72, 182, 190, 191 

مشائیون. 

مکتب 714 :۴۵۲۱0۵۲۵۲۱6 56۳00۱ 

مصر/ 

مصریان ,49 ,45 ,42 - 40 ,38 ,26 ,25 ,23 ,19 ,15 ,11 ,5,7 :۴20۷01 
6 ,65 ,58 - 56, پا 71 84 - 

8 139, 156 - ۸159, پا 160, 162, 165, 175 177, 184, 186, 
7 194 196, 201, 210 - 212, 

4 227 240, 242 - 245, 254, 259 - 300, 302, 305, 339, 
4 355, 364, 377, 378, پا 

1 388 389 393 422 453, پا 467 482 483 4190, 
6 562 70 5:72, 603, 608؛ 

640 ,638 ,634 ,633 ,631 ۸628 ,626 ,625 ,618 ,614 - 2 
- 655 ,651 ,648 ,644 ,643 1 

7 671 - 673 677, 678, 684 685, 689 690, ۸693 696 
6 707 711 724, پا ۰731 737 

1 - 743: بربرهای : 325: فرهنگ : 661: معبدی: 608 

معماری: 

در آتن, 142 342, 343 در تروا: 41 42: در تیرونس, 34, 35: در 
سیسیل: 194 ر عصر 

پریکلس: 363 - 375: عصر هلنیستی: 689, 690: عصر هومری: 62 
63 قرن چهارم ق م: 52د: 


قرون هفتم و ششم ق م: 244 - 246 در کرت: ۰10 16: موکنای: 34, 
35 


مغان ۱۷601, 

روحانیون زردشتی : 157 

مقدونیه/ 

ماکدونیا/ مقدونی ۵6600012, مملکت قدیم. شمال غربی دریای اژه: پا 
7 64, 86, پا 124 179, 

536 ,535 ,529 ,527 ,524 ۸90 ,469 ,468 ,383 ,323 254 0 
608 - 605 ,602 540 9 

1 - 614, 616 - 618, 625 - 630, 636, 638, 640, 642 - 645, 
65 691 پا 697, 736 737 

9 740: ارتش : 739 

مقد ونی؛ 

جنگ اول: 736 

مقد ونی؛ 

جنگ دوم: 837 - 739 

مکابیان ۱۱۵66۵06۵۳5/ 

حشمونایی, نام سلسلهای از یهودیان اورشلیم: 649, 653, 654, 676 
مگارا ۷۵9۵۲۵, 

شهر قدیم, پونان: ۰73 96, 108, 111, 113, 114, 117, پا 146, 179, 
2 7279 309, 398, 

565 ,564 559 ,495 94 ۸42 2۵2 

مگارا هوبلایا ۱693۲۵ ۲۱۷۱۵6۵ 

مگاستنس لا 

سیاستمدار و تاریخنویس یونانی (مط 300 ق م): 684, 710 

مگالوپولیس ۷169۵۱000۱15 

شهر قدیمی, ارکادیا: 106, 639, 648, 685 

مگالوستراتا 693۱05۲۲۵12 (قرن هفتم ق م), 

ملانتوس5 ۱۷۱۵۱۵۲۱۲۲۱۱ (قرن چهارم ق م)؛ 

ملتوس ۱6۱2105 (قرن پنجم ق م)؛ 

شاعر و تراژدی نویس یونانی: 416 477, 508, 510 

ملوس ۵۱05, 

از جزایر سیکلاد: 40, 74, 154, 327, 498, 511, 696 


ناسیونالیسم ۱۱31۱0۳0۱15۲۲, دیدگاهی که به عناصر ملی اهمیت درجه اول 
میدهد: 615, 671 

ممفیس ۱۷6۲۳۱۴۵۱۱۱5, 

شهر قدیم, مصر: 655 

مناسون ۷۱۱۵50۲, 

جبار الاتتّا (مط قرن چهارم ق م): 553 

مناندروس 291 - 343) ۱۷6۲۵۲06۲ ق م), 

نمایش نویس یونانی: 177, 235, 251, 462, 481, 553, 636, 464, 
8 679, 714, 741, 743 

منایخموس ۷۱6۲۱۵6۱۳۲۷۲, 

فیلسوف و ریاضیدان یونانی (مط قرن چهارم ق م): 562ظ, 701 

منتخو ۷۱۵۲۱6۵]۲۳۱0, 

تاریخنویس مصری (مط 250 ق م): 665 

مندموس 277 - 350) ۱۵۱606۲۲۷۷5 ق م), 

فیلسوف یونانی: 127 

منده ۷۱6۲۱۵6, 

شهر, یونان: 180 

منسیکلس ۷۲۱۵5۱6165, 

معمار یونانی (مط 437 ق م): 368, 378 


منسیلوخوس ۱۷۳6۵5۱۱0۱۱5 (قرن پنجم ق م)؛ 
پدر زن اوریپید: 478 


585 ,582 ,577 ,574 ,569 ,563 ,561 ,510 ,417 ,415 ,11 3 
594 

منون ۷6۲۱0۲۱, 

تاریخ پزشکی نویس یونانی (مط قرن چهارم ق م): 361 
موئوس ۷۱۷۱۱5, 

شهر, خلیج میلتوس: 163 

قوتوا 1۱/092 

شهر» سیسیل * 1392 

موتیلنه ۷۱۷/۲۱۱6۲6, 

شهر, یونان: 142, 173 - 176, 293, 97, 511, 525, 718 
موتسارت, ولفگانگ آمادئوس 1791 - 1756) ۱023۲۲), 
آهنگساز اتریشی: 449 

موخلوس ۱۷06۲۱۱۵5, 


ناحیه, کرت: 9, 10, 15, 25 

موروسینی 1694 - 1618) ۱۷0۲05۱۲۱۱), 

دوج ونیزی: پا 373 

مورون ۷۱۷/۲۳۵۲ (قرن پنجم ق م)؛ 

پیکرتراش یونانی: 21, 165, 238, 334, 359, 360 

مورون (قرن ششم ق م)؛ 

خبان نگ در 107 

موریس. 

دریاچه 06۲15 مصر: 659 

موسو, آنجلو ۷۵550, 

محقق ایتالیایی: پا 24 

موسی ۱۷۱۱565: 

95 

موسیا ۱۷۱۷5۱2, ۱ 

مملکت قدیم. شمال غربی اسیای صفغیر: 259 

موستیعی : ۲ ۱ ۲ 

آخایایی: 54: در آرگوس: 89, 186: در آموزش آتنیان: 320: در اسیارت: 
5 86: در 

جشنواره ها و مسابقات: 221 - 228: در درام: 423: دوریایی: پا 248: در 
2122 از 

هلنیستی: 689: عصر هومری: 62: غربی: پا 248: فروگیایی: 75 پا 
8 در فرهنگ عمومی: 246 

- ۰252 قیباغوزشی, 186 187 کرهان: 20 221 کلیشانی:ا 248: 
لیدیایی, پا 98 کلیسایی: 

پا 248: لیدیایی: پا 248: و بهودیت: 649, 650 

موکاله, 

دماغه ۷۱۷۵۱6, یونیا, بر ساحل آسیای صغیر: 173, 221, 490 

موکاله, 

جنگ: 254, 263, 274 

موکنای/ 

موکناییان ۷۵۳۵6, شهر قدیم, پونان: 26, 32, 33, 35 - 42, 45, 46, 
8 51 53, 57, ۸62 63, 

,2 10 ,202 ,201 ,149 ,129 ,28 ,108 ,107 ,88 ,75 - 73 70 7 
,374 ,368 ,245 ,39 6 

3 با 557 


تمدن: 45, 54, 74 75 108, 114, 148 
موکونوس, 

جزیره ۷/۵0۲05, پونان: 152 

مولر. یوهانس فون 1809 - 1752) ۱۷۱:۱۱6۲), 
تاریخنویس سویسی: 33 


مولوسیا/ 
مولوسیایی ۱۱0۱05512, ناحیه, اپیروس قدیم: پا 601, 734 


مولیر ۱۱0۱۱6۲6/ ژان پاتیست پوکلن (1622 - 1673), 
نمایش نویس فرانسوی: 743 

مومیوس, لوسیوس ۷۱۱۱۲۲۱۲۲۱۱۱15, 

قانونگذار و سردار رومی (مط قرن دوم ق م): 740 
موناکو: مونویکوس 

مونتنی. میشل ایکم دو 1592 - 1533) ۱۷0۲۱۲۵۱9۲6), 
فیلسوف و مقاله نویس فرانسوی: 189, 418 
مونکهاوزن ان 

مونوخیا ۵ ۸۵۷, 

جشنواره دینی, یونان: 221, 272 

مونوخیون ۷۱۱۲۱۷/۲۱۱0۲۱, 

دهمین ماه سال, یونان: 221 

مونویکوس / 

موناکو ۱۷0۳066۱15, کشور: 192 

مونیخ» 

موزه ۱:۲۱۱6۳: پا 359 

میتسپا ۱2۵۵ 

ناحیه, اورشلیم: 653 

میدیاس ۷6۱0135, 

نقاشی روی گلدان, یونان قدیم: 349 

میسولونگی / 

مسولونگیون ۱۷۱50۱0۲0۲, شهر کالودون: 125 
میفلاور ۷۵۷/۲۱0۷/6۲, 

کشتی امریکایی: 119 

میکلانژ ]1475 - 11564, پیکرتراش, نقاش. معمار. و شاعر ایتالیایی: 
9 5 694, 695, 743 

میلتن, جان 1674 ,1608) ۱۱۲0۲), 

شاعر انگلیسی: 432, 489, پا 549 


میلتوس ۱۷۱۱۱۵۲۱5 
شهر قدیم, کرت: 84, 108, 109, 142, 156 - 158, 160 - 160, 173, 


,196 ,191 ,186 ۵8 

0 244 255, 279, 280, 305, پا 322, ۸609 632, 635, 636 
4 6۵90, 712 

میلون ۱۱۱۵6 (قرن ششم ق م), 

اهل کروتونا, ورزشکار و یکی از فیثاغورسیان: 184, 185, 236, 238 
میلتیادس 5ع۱۱۱۲206, (فت 488 ق م)؛ 

سردار و قانونگذار آتنی: 256, 257, 273 

میماکتریون ۷۵۱۲۲۵۱۲۲6۲۱0۲, 

از ماه های سال, یونان: 221 

میمنرموس ۷۱۱۲۲۱۲۳۱۵۲۲۲۱۱۲, 

شاعر قصیده سرای یونانی (مط 630 - 600 ق م): 171 

هنری جیمز سامر 1888 - 1822) ۵۱۳۲۶), حقوقدان و تاریخنویس 
انگلیسی: پا 742 

میتو 9 ؛ 9 
تمدن ۷۱۱05۱۵۲ ۱۷۱۱۱2۵1101, از قدیمترین تمدنهای بشری که مرکز ان 
کرت بوده است: 13, 37, 40 

192 ,43 - 


نثاپولیس ۱۲6۵00۱۱5, 

شهر, نایل کنونی: 179, 191, 644, 650 
نثارخس ۱6۵۲0۱65 (قرن پنجم ق م)؛ 
جبار النا: 392 

نثارخوس ۱62۵۲01۱۱15 (قرن چهارم ق م). 
سردار مقدونی: 564, ۸610 710 
نتاکلس 5ع۱!6۵»1, 

نقاش یونانی (مط قرن 207 ق م): 691 
نابیس ۱۵۱015 , 

جبار اسیارت (مط 207 ق م): 639 

ناپل ۱۱۵0۱65 

شهر, ایتالیا: 127 191, 634, پا 719 
ناپل. 

موزه: 358, 467, 560, پا 693, 695, پا 697 


نایلئون اول ۱۵00۱60۱ 

امپراطور فرانسه (1804 - 1815): 179, 195, 4491 پا 530, 603 
4 606, ۸610 616, 662 

ناتورالیسم: طبیعت گرایی 

ناسیون لشیم منت کرانی: 

ناکسوس, 

جزیره ۱!2*05, یونان: 28, 153, 192, 195, 242 

نانو ۱۵۲۳۵0 (قرن هفتم ق م)؛ 

معشوق میمنرموس, 171 

ناویا کتوس ۱۵۱031115 

شهر: ایتولیا» 773 125 

ناوپاکتوس, 

ناوپلیون ۱3۵۱0۱۱3 

شهر, نزدیک آرگوس: 34 

نثوبوله 606۷۱6 (قرن هفتم ق م), 

معشوق آرخیلوخوس: 153 

نبطیان ۱30۵11 ۲ 

که خرابه های آن در وادی موسی يا جنب ان بر جبل هارون یافت شده: پا 
045 

نجوم / 

ستارهشناسی: 19, 157, 158, 186, 187, 378, 379, 562 - 564 
4 5 707 - 710 

نحمیا ۱!۵۲۱6۲۲۱۱۵/۱, 

نخبگان / 

تیموکراسی ۲1۳۲0۲3۵6۷: گروهی برگزیده که قدرت اقتصادی و سیاسی 
را در دست دارند: 597 

نخو۱!66]۱0, 

فرعون مصر (610 - 594 ق م): 659 

نرماندی ۱!0۲۲۳۵۲۱۵0۱6, 

نروژ/ 

نروژی ۱6۲۷/۵۷: پا 466, 710 

نرون / , 

کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس 16۲0, امپراطور روم (54 - 68): 


پا 556, پا 719 

نسیوتس ۱!650]65 (قرن پنجم ق م), 

پیکرتراش یونانی: 3060 

نشویل ۱!۵51۱۷۱۱/6, 

شهر, ایالت تنسی, کشورهای متحد امریکا: پا 374 
نقاشی: 

در عصر پریکلس: 350 - 353: در عصر هلنیستی: 690 - 693: قرن 
چهارم ق م: 553 - 555 

قرن ششم ق م: 244 در کرت: 22 23: موکنای: 39 
نلثوس ۱6۱65 (قرن سوم ق م), 

نما ۱6۲۲6۵ 

شهر, آرگولید: 50, 221, 232, 238 

نوافلاطونی/ 

نوافلاطونیان. فلسفه 742 ,666,731 ,578 ,213 :۱160 ۴۱۵۲۵۲5۲ 
نوبه ۱۱۱10 

مملکت قدیم. اکنون ایالتی در سودان: پا 22 

نوتیوم 011۱1۲۲( 

ناحیه, نزدیک افسوس: 505 

نوردی؛ 

نزاد 75 :۱0۲0۱6 

نوردیک, 

سبک: 245 

نورمان ها۱!0۲۲۲۱۵۱5, 

قومی که اصلا اسکاندیناوی بودند: پا 36, 193 

نورمن: نورمان ها 

نوسنگی/ 

حجر جدید, عصر ,128 ,41 ,37 ,25 ,12,21 ,10 ,9 :۱۵۸ 5۲0۳06 ۸96 
192 

نوکراتیس ۱!۵۱16۲3۵]15, 

شهر قدیم, دلتای رود نیل. مصر: 5, 196, 240, 608 
نوماپومپیلیوس ۱۱۷۳۱۵ ۳۵۲۲۱۵۱۱۱۱۷5, 

پادشاه روم (715 - 672 ق م): 139 

نهرالعاصی / 

اورونتس: 633, 641, 644 

نهضت ضد یهود 56۳۲۱۱۱6-۳ ۷۱0۷6۲۳۵۲۲ 


در اسکندریه (حد قرن سوم): 664 

نیچه. فریدریش وبلهلم 1900 - 1844) ۱!۱6۲2561۱6), 
فیلسوف آلمانی: ۸60 170, 327, 585, 745 

نیس ۱!۱6: نیکایا 

بیست انگاری/ 

نیستی گرایی ۱۱۱۲۱۱۱5۲, دیدگاهی که ارزشهای موجود را نفی میکند: 716 
نیکارته ۱!۱6۵۲616, 

روسپی ]و 52:26 

نیکانور ۱۱62۳0۲ (قرن دوم ق م), 

حاکم بهودیه: 654 

نیکایا, بندر ۱!۱6263, 

نیس کنونی, جنوب خاوری فرانسه: 5, 192 

ِ 

0 ِِِ 

شهر قدیم اپیروس, شمال غربی یونان: 178 
نیکوپولیس , 

شخصیت مجموعه اشعار یونانی 

نیکوستنس ۱(۱605]۳6۳۱65 (قرن ششم ق م)؛ 

سفالگر یونانی: 240 

نیکوماخوس ۱!۱60۳۳۱۵/۱۱۲5, 

پسر و تنقیح کننده کتاب اخلاق ارسطو: پا 595 
نیکومدس اول ۸۱60۲۳6۵025 |, 

پادشاه بیزانس (278 - 250 ق م): 556 

نیکیاس 5 (فت 413 ق م)؛ 

قانونگذار و سردار آتنی: 219, پا 299, پا 311, 329, 424 473, 474, 
6 488 500 - 503 

نیکیاس: 

عهدنامه صلح: 497 


نیل, 

رود ۱۱6( شمال و شرق افریقا: 6,ظ, پا 22, 84, 196, 603, 608, 656 
- 665, 695 

نیم ۱۲۲۱۵5!, 

شهر, فرانسه: 192 

نیوبید ۱۱0/010 

ناحیه, آسیای صغیر: 560 


نیوتن, آيزک 1727 - 1642) ۱6۷/:۵۲), 

فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی: 590, ۰702 ۰703 706 
نیوکسل ۱!6۷/]۵5116, 

شهر, انگلستان: 302 

نیومن, جان هنری 1890 - 1801) ۱6۷/۲۳۲۱۵۲۱), 
نویسنده انگلیسی: 729 

نیویورک 6۷۷( ۲۵۲۲ 

شهر, کشورهای متحد امریکا: پا 354, پا 397, پا 374 
نیویورک, 

موزه هنری: پا 359 


واترمن, لوروی ۷۷/3]6۲۳۳۲۵۲۱ 

باستانشناسی: پا 641 

واتو 1 آنتوان 1 - 1684) لا۷۷۵۲۲6۵), 
واتیکان ما۷۵ 

دستگاه پایی در رم: ۰164 241, 537 پا 556, 560, پا 696 
واتیکان 

موزه 349, پا 358, پا 692, پا 694, پا 697 
وارو,ء مارکوس ترینتیوس 26 - 116) ۱۷2۲۲0قم)؛ 
دانشور رومی: 630 

واریته ۷3۲۱616 

اصطلاح یونانی برای نوعی درام: 743 
واسیلیگی ۷351۱11 

ناحیه, کرت: 9 

وافیو ۷۵01۱۱0 

ناحیه, اسیارت: 39 

واقعپردازی / 

رئالیسم 5 :۳6۵۱۱5۳۳۱ 

واگنر, ویلهلم ریشارد 1883 - 1813) ۷۷۵0۲6۲), 
شاعر, آهنکتییاز: و موسیقی نویس آلمانی: 119 
والپول. هوریس 1797 - 1717) ۷۷۵۱00۱16), 
ادیب انگلیسی: 466 

والدستاین. سی, ۷۷/۵۱05]61۲ 


وان دایک, آنتونی 1641 - 1599) ۱۷/۵۲ ۱<۷۰۲), 

نقاش فلاندری: 164 

وجوود. جوسایا 1795 - 1730) ۷۷/6009۷/000), 

سفالگر انگلیسی: 688 

وحدت وجود؛ 

مکتب ۳۵۲۱۲۲۱۵۱5۲۲, معتقد به همه خدایی يا همه در خدایی. یعنی همه 
کائنات جزئی از ذات مطلق و در 

وحدت کامل با او هستند: 633, 645 

وخش 219 ,189 :0۲2016, پا 613 

وردزورتث. وبلیام 1850 - 70 17) ۷۷0۲05۷/0۲۲۳۱), 

شاعر انگلیسی: 189 

وزوویوس ؛ 

کوه 5لا|۷6۵5۱۷, شرق ناپل, ایتالیا: 191 692, پا 719 

ولتر, فرانسوا ماری اروئه دو 1778 - 1694) 0۱۲۵۱۲6 ۷), 

فیلسوف فرانسوی: 416, 4۸49 پا 465, 485, 570, 583, 731, 743 
ولیا ۷6۱۱2: الا 

ونیز/ 

ونیزیان ۷/۵۲۱6, شهر, ایتالیا: 181, پا 373, 640 

ویتروویوس پولیو, مارکوس ۱5 ۱۷۱۲۲۵۸۷ ۳۵۱۱۱۵ (قرن اول ق‌ م), 

معمار و مهندس رومی: 364, پا 369, 703 

ویرژیل/ 

ویرجیلیوس, پابلیوس ویرجیلیوس مارو 19 - 70) او۷۱۲قم), شاعر 
منظومه سرای رومی: 09 

0 123 پا 680, 694, 695 

ویس, الن بایرد ۷۷/3۵6 

باستانشناس انگلیسی: 23 

ویکتوریا ۱6]0۲12 ۷ 

ملکه انگلستان و ایرلند (1837 - 1901), 44, 193, 395 

وین ۷۱6۲۱۲۱۵ 

پایتخت اتریش: 66, 712 

وینکلمان, 

یوهان یوآخیم 1768 - 1717) ۷۷۱۱6۱6۵۱۳۱۵۲۱۳), باستانشناس یونانی و 
تاریخ هنرنویس المانی: 328, 

3 365, پا 694, 696, پا 698 


هابز, تامس 1679 - 1558) ۳۱۵0۱625), 
فیلسوف انگلیسی: 731 
هاتزیداکیس, گثورگ 1941 - 1848) ۲۱۵۲2۱03115), 
باستانشناس یونانی: 9 
هادریانوس ۳۱۵0۲۱۵۲؛ 
امپراطور رومی (117 - 138): 328 
هارپالوس ۲۱۵۲0۵۱۱5 (قرن چهارم ق م)؛ 
خزانه دار اسکندر: 604, 616 
هارمودیوس ۳۲۱۵۲۲۱۵۵۱۱5؛ 
یکی از قاتلان هییارخوس: 144, 242, 334 
هارون, 
جبل ۵۸۵۲0۲: پا 645 
هارون, 
قبیله: 653 
هاروی وبلیام 1657 ۱3/9 0 
هاگیاترابادا ۱۱93 7۳1203 (< تثلیت 7 
ناحیه, کرت: 9, 10, 15, 19, 20, 22, پا 24, 26 
هالبهر, اف. ۳۱۵۱۵۲۱۵۲۲؛ 
باستا نتاس ایتالبا یی ۳ 9 
هالشتات ۲۱۵۱۱5۲۵1۲۲, 
شهر, آتریش: 73 
هالیس. 
رود ۲۱۵۱۷5, یونان: 44 
هالیکار ناسوس ۲۱۵۱۱۵۲۱55۱15؛ 
شهر قدیم کاریا, اسیای صفغیر: 482, 483, 552, 554, 555, 644 
هامبورگ ۲۱۵۲۱۵۱۷۲۵ 
هامیلکار ۳۱۵۲۲۱۱۵۲ (قرن پنجم ق م)؛ 
سردار کارتاژی: 195, 262, 492, 644 
هانوی کارتاژی ۳۱۵۲۱۳۵ 0۴ ۵۲1۱۵96)؛ 
دریا نورد (مط 500 ق م): 381 
هانیبال 183 - 247) ۲۱۵۲۱۳۱0۵۱ ق م), 
سردار کارتاژی: 492 پا 496, 530, 531, 630, 642, 686, 687, 36 7 
7۱37 
هاوز, 


هتایرای ۲۱۵۱۵۱۲۵۱ (< دوست). 

عنوان عالیترین طبقه روسپیان یونانی: پا 332 
سلسله / هخامنشیها,. سلسله پادشاهی ایران (قرن هفتم قرن چهارم ق 
م): 611, 645 

هرا, 

معبد 358 ,353 ,246 ,194 ,107 :۳۱۵۲۵ 
هرائیون, 

معبد 557 :۳۱6۲۵6۱1۲۲ 

هراکلیا ۲۱۵۲۵0۱6۱9, 

شهر, یونان: 178, 352, 644, 734 

هراکلیتوس 5لا]۳۱6۲۵6۱6۱, 

فیلسوف یونانی (مط 500 ق م): 158, 160, 329, 383, 390, 392, 
1 777, پا 578, 715 

8 725: آتش در فلسفه : 167, 169 اخلاق در فلسفه : 169: خدا و 
روح در فلسفه : 167 - 169: 

دیالکتیک و : 167 - 170: هستیشناسی : 166 
هراکلیدس یونتوسی ۲۱۵۲۵۱6۱065 0۲ ۳۵۲۱۲۱5, 
فیلسوف (مط قرن چهارم ق م): 561, 563, 574 
هراکلیون ۳۱6۲۵016۱1۲۲: کاندیا 

هراکلیون, 

موزه. یونان: 22, پا 24 

هرپولیس ۳۱6۲0۱۷۱۱۱5؛ 

پیرو ارسطو: 586 

هر کولانیوم ۳۱۵۲۱۱۱۵۲۱6۱۲۲؛ 

شهر قدیم کامپانیا, ایتالیا: 691 

هرموس؛ 

رود ۳۱6۲۲۲۱۱/5, ساردیس: 173 

هرمولائوس ۳۱۵۲۲۳۱۵۱5 (قرن چهارم ق م), 
توطئه گر مقدونی: 614 

هرمیاس ۳۱6۲۲۱۵۱۵5 (قرن چهارم ق م), 

فیلسوف و جبار اتارنئوسی: 586, 617 

هرمیپوس ۳۱۵۲۳۲۱00۱15 (قرن پنجم ق م)؛ 

شاعر کمدی نویس اتنی: 163, 281 

هرمیونه ۳۱۵۲۲۲۱0۳6؛ 


شهر, آرگولیس: 89, 638 

هروداس ۲۱۵۲۵05 (فت 300 ق م), 

کمدی نویس: 663 

هرودوت / 

هرودوتوس 425 - ۶484) ۲۱۵۲00015 ق م), تاریخنویس یونانی: 37, 43, 
6 84, 95, 139, 141, 

155 156, 162, 164, 183, 195, پا 209, 231, 234, 254, 258, 
9 با 262, 331, 339, 350, 381, 

685 ,552 ,549 ,91 ,88 ,486 - 482 ,453 3 

هرودوتوس: هرودوت 

هرودیکوس ۳۱6۲006115 (قرن پنجم ق م)؛ 

پزشک یونانی: 382 

هروفیلا ۲۱۵۲۵0۵۱۱۱۱۵ , 

هروفیلوس خالکدونی ۲۱۵۲۵۵۲۱۱۱۱5 0۴ ۱۵۱6600۲آن)؛ 

عالم تشریح (مط 300 ق م): ۰711 712 744 

هرون اسکندرانی ۳۱۵۲۵۲ 0۲ ۸۵۱63۲۱0۲۱2 

عالم ریاضی و مکانیک (مط قرن اول ق م): 706 

هرونوموس: هیرونوموس 

هزیود/ 

هسیودوس ۲۱0 (حد 800 ق‌ م), شاعر یونانی: 74 پا 5 88 117 - 
3 157, 166, 190, 

556 ,484 ,286 ,231 ,204 203 9 

هسیودوس. هزیود 

هفایستیون ۲۱60۳۵6510۳0 (فت 324 ق م), 

سردار مقدونی: 604 615 

هکاتایوس میلتوسی ۳۱۶6۵۱۵6۱15 0۲ ۱۷۱۱۱61۱,5, 

تاریخنویس و جفرافیدان (مط قرن ششم - قرن ینجم ق م): 5 84, 
0 162, 166, 483 

هکاتومبایون ۳۱۵6۵۲0۲۳۱۵۵۱0۳؛ 

نخستین ماه سال. یونان: 220 

هگسیاس کورنهای ۲۱۵96525 0۴ ۷۲6۳6 

فیلسوف: 731 

هگمسیاس مگنزیایی ۲29535 0۲ ۷۵0۳6512 

خطیب و تاریخنویس (مط 300 ق م): 553 

هگل, گئورگ ویلهلم فریدریش 1831 - 1770) ا۲!۵96), 


فیلسوف آلمانی: 168, 170 

هگل, گثورگ ویلهلم فریدریش 1831 - 1770) ۲۱۵96۱), 
فیلسوف المانی: 168, 170, 390 

هلاس ۲۱۵۱۱۵5 / 

یونان: 93 

هلاسی, 

فرهنگ: 128 

هلسپونت؛ داردانل 

هلند ۲۱0۱۱۵۲00: 

31 0 

هلندی, 

زبان: 31 

هلنس ۲۱6۵۱۱6۵۲۱6۵5؛ 

هلنیستی/ 

هلنی/ هلنها 307 ,290 :۳۱۵۱۱۵05]16, پا 356, 537, ۸641 ۸647 661, 
4 671, 678, 685, 689, 

1 62 698, 701 ۰710 ۰712 713, 741 - 743 
تمدن: 648, 699 

عصر: 648, 674, 684, 688, 693, پا 698, پا 701, 707 


فرهنگ: 673, 708, 730, 732 


هلنیسم/ 

یونان گرایی 625 ,547 ,507 :۳۱۵۱۱65۲ پا ۸628 641, 645, 650 
6 668, 741 

هلوس ۳۱6۱5؛ 

هلیایا/ 

دیوان عدالت ۳۱6۵۱۱363,. مشتق از هلیوس, مجلس آتن: 136, 276, پا 
297 

هلیوپولیس ۳۱۵۱۱000۱۱5؛ 

شهر. مصر قدیم: 562, 659, 664 

هلیکون. 


کوه ۳۱۵۱۱60۲, بتوسی: 117, 118, 124, 126 


هلیکه ۲۱6۱۱66؛ 

شهر, خلیح کورنت: 107 

همدان/ 

اکباتان: 610, 615 

همروسکوپیون ۳۱۵۲۲۱۵۲05600۵۱۱۲۲؛ 


کوچنشین کناره مدیترانه: 5 192 
هملت لت 


هند: 2 

هد سی ؛ 

سبک 241 ,74 :660۳۳0۱6۲۲۱6۵۱ 

هند و اروپایی ۱۳۵۵ - ۲۱۱۲۵۵6۵۳05 

قوم: 25, پا 203, 341 زبان : 225 

هندوستان / 

هند/ هندیان <5 :۱0012, پا 157 163, 184, 188, 199, 201, پا 248, 
9 پا 390, 393, پا 437, 

715 710 ,684 ۸660 ,657 ,650 645 ,644 ,642 ,625 610 0 
734 

هندویسم ۱( 

دیدگاهی که پیرو آیین کهن هند وست . پا 297 


هنر: 
در آتن: 142: در آرگوس: 89: در اسپارت: 84, 85, 91, 92: بعد از حمله 
دوریها, ۰74 75 

در تیرونس و مسینا: 34 - 39: در جامعه یهود: 649, 650: در سیراکوز: 
1 در عصر پریکلس: 

7 - 375: در عصر هلنیستی: 688 - 699: در عصر هومری: ۸۵2 63 
در قرن چهارم: 552 - 

0 در قرون هفتم و ششم: 238 - 244 در کرت: 20, 21: در کورنت: 
0 موکنای: 38 - 40 

هواکینتوس ۳۱۷۵۳۱۱05 

از جشنهای اسپارت: 92, 239 

هوئله ۳۱۷6۵۱6: النّا, 

هوپرئیدس 322 - 390) ۳۱۷۵6۲۵025 ق م)؛ 

خطیب یونانی: پا 308, 333, 526, 527, 538, 543, 546, 574, 617 


هوپربولوس ۲۱۷۵۵۲۵0۷5 (فت 411 ق م), 
عوام گرا: 282, 496 


هوراس/ 

هوراتیوس ۲۱۵۲۵6۶ / کوینتوس هوراتیوس فلاکوس (65 - 8 ق م), 

شاعر لاتینی: 33, 154, 171, 4440, پا 461 

هوکسوسها: هیکسوسها 

هوگارث, دیوید جورح 7 - 1862) ۳۱093۲17۱)؛ 

باستانشناس انگلیسی: 9 

هوگوء ویکتور 1885 - 1802) ۲۱90)؛ 

تویست؟ فرانسوی: 62 

هو گیائونون 013000۳0 ۳۱۷: 

69 

هومتوس. ۱ 

کوه ۳۱۷۲۱۵]]۱15, اتن: 129 

هومر ۳۱۵۲۲۱6۲/هومروس (قرن نهم ق م), 

شاعر یونانی: 7, 14, 15, 20, 30, 32, 33, 35, 37, 41 - 46, 53 - 55 
7 با 60 - 63, 69 - پا 

151 ,150 ,148 ,136 ,119 - 117 ,108 ,102 ,97 ,89 ,88 ,83 1 
,172 ,162 ,157 ,155 4 

- 225 212 ,207 206 203 ,202 ۰,200 ۰,199 190 ,181 5 
,333 ,326 ,249 ,239 234 2 

697 ,683 ,580 ,5:43 ,486 ,484 ,455 ,339 ,337 - 5 


هومره 
عصر: 53 - 56, 60, 61, 63, 65210, 298 


هومروس ۳۱0۲۲6۲۱5: هومر 

هونت. 

آرثر سریچ ۲۱۷۳۲, محقق قدیمی انگلیسی: 177 
هییارخوس ۳۱۱00۵۲0۲۱5 (حد 555 - 514قم), 

جبار آتنی: 144, 151, 171, 212, 395, 708, 709, 713 
هیپارخیا ۲۱۱۵۵۵۲6۳۱۵ (قرن چهارم ق م)؛ 

از پیروان کراتس: 725 

هیپوبوتوس ۲۱۱۵0۵0015 (قرن سوم ق م)؛ 

تاریخنویس یونانی: 399 

هییوداموس میلتوسی ۳۱۱۵۵005۳۲۱5 0۲ ۱/۱۱6]5 (قرن پنجم ق م), 
معمار یونانی: 367, 491, 689 

هیپو کر نه, 

چشمه6 ۲۱۱00۲6۲ , 

بتوسی: 117, 118 


هیپون ۲۱۱0۵00 

هیپونا کس 00۲۱3 ۳۱۱0۵؛ 

شاعر افسوسی (مط قرن ششم ق م): 166, 171 

هیپونیکوس ۳۱۱000۲۱۱0۱15 (فت 424 ق م)؛ 

سردار آتنی: 499 

هیپیاس ۲۱۱00۱۵5 (فت 490 ق م)؛ 

جبار آتنی: 143, 144, 234, 244, 255 

هیپیاس الیسی ۲۱۱00۱۵5 0۲ ۳۱۱5, 

فیلسوف سوفسطای0(مط قرن پنجم ق م): 242, 377 402, 409, 
111 

هیرون اول ۳۱۱۵۲0۲؛ 

جبار سیراکوزی (478 - 467قم): 151, 152, 19, 429, 491, 492, 
569 

هیرون دوم 

جبار سیراکوزی (270 - 216قم): پا 491, 640, 644, 669, 681, 688, 
0 700 702 


هیرونوموس ۲۱۱۵۲۵۲۱۷۲۲۱۲ , 
جبار سیراکوز (قرن دوم ق م): 669 


هیرونوموس؛ 

قدیس 675 :(420 - 340 ۶) ]5. 6۲0۳86[ 

هیکسوسها/ هوکسوس ها۳۱۷/۱۶۵0565؛ 

قبایل بدوی سامی در اطراف مصر و پادشاهان خارجی مصر (1700+7 - ۶ 
0قم 10 

هیلوتس / 

هیلونسها ۳۱۵۱065: اسیران در یونان: 90, 98, 497, 518, 639 

هیمالایا, 

کوه ۲۱۱۲۲۱۵۱۵۷۵, تبت: 610 

هیمرا ۲۱۱۲۲۱۵۲۵؛ 


کوچنشین یونانی, سیسیل: 192, 195, 254, 262, 492 


هیمیلکون ۳۱۱۲۲۱۱0۲ (قرن چهارم ق م), 
سر دا ر کارتاژی: 202 531 


هیوم, 
دیوید 1776 - 1711) ۳۱۱۲۲۲6), 
ی 


یادمون ۱20700۳ (قرن ششم ق م)؛ 
یافا ۵۲۲2[: یوپا 
یالوسوس ۱۵۱۷515, 


شهر, جزیره رودس: 155, 640 
یامبولوس ۵۱۱0۱۲|15]؛ 


فیلسوف یونانی (مط 250 ق م): 632 

پان ۱۵۲۱, 

شهر, تب: 49 

یوپا 0005(/ ۲ 

یافاء شهرهای ونان در اسیای صفغیر: 650 
یوب قدیس ]5. 0۳۵۳۳۵۲[ (قرن دوم ق م)؛ 
میهن پرست بهودی. 653 

یوسفوس, فلاویوس 95+ - 0560۱۱/5)۶370(), 
تاریخنویس یهودی: 649, 664 

یوشع 05191( (فت 608 ق م), 

پادشاه بهودیان: 95 

یو کتاس, 

کوه ۱0۱1۱25, کرت: 18 

یولکوس ۱0۱6۱15, 

شهر, تسالی: 52, 452 

یون خیوسی ۱0۲ 0۲ ۳۱05 (قرن پنجم ق م)؛ 
شاعر و نمایش نویس: 172 

یوناتان مکابیوس 00561۵۲[ ۱۵66۵06۱15 (قرن دوم ق م)؛ 
میهن پرست بهودی: 653, 654 

یونان گرایی: هلنیسم 

یونانی؛ 

زبان 327 :6۲66۱ 

یونانی - ایرانی , 

امپراطوری: 611 

پونس 0۲۵۲۱ 

پیغمبر: 24 

پونیا/ ۲ 

یونیایی ۱0۲012, ناحیه قدیم. غرب اسیای صفیر: 48, 75, <85, 88, 135, 
8 49, 152, 155 - 


232 ,225 ,224 ,221 ,181 ,180 ,178 ,173 ,165 ,163 ,162 159 
339 ,305 ,246 ,245 2 

55 364, پا 390, 362, 450 494 500 503, 547 548, 554 
5 607 617, 625, 645, 690 

707 

یونیایی, 

سبک: 245, 246, 552 

نی ای 

لهجه: 226, 229 


یونیایی, 

مکتب: 359, 363, 364, 366, 368, 369, 378, 401 

بهود, 

قوم/ بهودیان/ بنی اسرائیل/ عبرانیان ,330 ,200 ,159 ,104 :6۷۷5( 
3 - 648 ,646 ,635 ,449 

2 - 667, 674 - 6۵77, 723: تاریخ , 648: شورای بزرگان : 649: 
مومنان : 676 

بهود, 

یهودا/ 

یهودیه 063ال, سرزمین, جنوب فلسطین: 625, 648 - 654, 665 

یهودای مکابی 025[ ۱۵66۵06۱۷5 (قرن دوم ق م), 

میهن پرست بهودی. 653 

یهودیت ۱02157۲۲ 

دیدگاهی که بر آیین بهود مبتنی است: 649, 652, 653 

یهودیه. بهودا 

یهوه 61۱0۷1۱ [, 

خدای بهود: 203, 213, 649, 651, 653, پا 654 

مقد مه 

پدیدآورندگان - کتابنامة متن اتکلنستی 


چلد 3 


فصل اول :پیش درآمد اتروسکی 508-800 ق م 





| - ایتالیا 


کلبه هایی ساکت در دل کوهپایه ها, مرغزارهایی وسیع بر دامنة کوهها, 
دریاچه هایی گردآمده در جام تپه ها, کشتزارهای سبز يا زردی که به دریای 
ابی می پیوندند, روستاها و شهرکهای نیم خفته در زیر افتاب نیمروز و 
کلیسای جامع. در پرده ای از غبار و پلشتی نیز زیبا می نماید - چنین است 
ایتالیای دو هزار ساله. حتی پلینی مهین 1, با ان سبک بیروح و خشکش. 
دربارة زادگاه خود بدین گونه سخن گفته است: « در سراسر زمین و زیر 
سیهر برشده, سرزمینی بدین زیبایی بیست . > ویرژیل چنین سرودم_ است : 
« در این دیار, بهار جاویدان است و تابستان بدان ماهها که از آن وی 
نیست نیز پا می گشاید . گاوان در سال دوبار می زایند و درختان دو بار 
میوه می آورند.» در پائستوم2, گلهای سرخ دو بار می شکفند, و در نواحی 
شمال, دشتهای بارور. همچون دشت مانتوا. بسی هست که «قوهای 
سپیدش در نهرهای پرعلف می چرند.» کوههای اپنن همچون ستون فقرات 
بر سراسر این شبه جزيرة عظیم می گذرد و کرانه های باختری را از گزند 
بادهای شمال خاوری نگاه می دارد و با رودهایی که خود را شتابان در 
خلیجهای دلربا در می بازند. خاک را برکت می بخشد. در شمال. کوههای 
الپ به نگاهبانی ایستاده اند؛ از هر سوی دیگر, ابهای محافظ, کرانه ها 
دشوار و تند شیب را می شویند, این سرزمين, پاداشی شایسته به مردمی 
سختکوش بود. و از دیدگاه سوق الجیشی نیز چنان در عرض مدیترانه جای 
ِ بود تأ بر جهان کلاسیک 3 


رومی ک کتابی به ۳۳7 2۳ ی از او ات پلینی 
کهین, سیاستمدار و خطیب رومی, خواهرزادة او بود. ‏ م. ۱ 

2 شهر باستانی ایتالیا, در ولایت لوکانیا, که ویرانه های یونانی ان نامدار 
است. - م. 

3. مقصود جهان فرهنگ یونانی - رومی است. - م. 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 4 

فرمان راند. 5 ۳ 

کوهها هم مرگ آور بودند, هم ماية فر و شکوه, زیرا زلزله ها و آتشفشانها, 
گاه گاه دستاورد قرنها را در خاکستر سرد دفن می کردند. اما اینجا نیز, 
مثل همه جاء مرگ ماية زندگی بود. گدازه با مواد الق دز مین آمیخت تا خاک 
را برای صدها نسل بارور کند. بخشی از خاک؛ به سبب شیب تند, کشت 


پذیر نبود. بخشی دیگر نیز مرداب مالاریا زا بود؛ اما باقی چندان حاصلخیز 
بود که پولوبیوس 1 از فراوانی و ارزانی خوراک در ایتالیای کهن در شگفت 
می شد و می گفت که چند و چویر فراورده های ابتالیا زا می توان از 
چالاکی و دلیری مردان آن دریافت. آلفیری 2 رن بود که «گیاه انسانی» 
در ایتالیا بهتر از هر جای دیگر می رویدحتی امروز, هر پژوهندة کم دلی از 
حس و حال شدید این قوم دلربا اندکی هراسان می شود - عضلات 
کشیده, تندمهری و زودخشمی. چشمان شررخیز يا اتشنای؛ غرور و 
خشمی که ایتالیا را در روزگار ماریوس و قیصر و رنسانس به اوج و 
عظمت رساند و سپس به خاک نشاند , هنوز در خون ایتالیایی روان و 
چشم به راه ارمان يا دلیلی شایسته برای نشان دادن خویش است. مردان 
همگی کم و بیش از قوت مردی و خوش اندامی برخوردارند , و زنان 
همگی زیبا و تندرست و دلیرند: کدام دیار را یارای همسری با این سرزمین 
است که در طی سی قرن از بطن مادران خود چنین سلاله ای از نبوغ 
بیرون ریخته است؟ هیچ کشوری, برای ايینهمه مدت. نخست در کار 
حکومت وانگاه در امر دین و سپس در زمينة هنر, محور تاریخ نبوده است. 
روم, از زمان کاتوی سنسور3 تا دوران میکلانژ. هفده قرن تمام کانون 
جهان باختر بود. ۲ ۲ 
ارسطو می گوید: «انان که در کار این کشور بهترین داورانند, چنین آورده 
اند که چون ایتالوس به شهریاری اوینوتریا رسید. مردم ان سامان نام خود 
بگرداندند. پس خود راء نه اوینوتری, بل ایتالیایی نامیدند.» اوینوتریا نوک 
چکمة ابتالیا بود و چندان انگور به بار می آورز که نامش به معنی 
«سرزمین شراب» بود. توسیدید می گوید که ایتالوس, پادشاه سیکلهاء. بود 
که در راه فتح و نامگذاری سیسیل, اوینوتریا را اشغال کرد. همان گونه که 
رومیان همة قوم هلنی را از روی نام عده ای «گرایی». که از شمال آتیک 
به ناپل کوچیده بودند, گرایکی نامیدند, یونانیان نیز کم کم نام «ایتالیا» را 
بق. بجر آستن آن شب خرن که در خنوت رووحا نم دب قرار دار کرش 
دادند. 

تیکمان:. بسیاری از فصلهانق :داستان ایتالیا ریز خای. برجمیعت ان نهفته 


است. بازمانده هایی 


1 تاریخنویس نامدار یونانی, سدة دوم ق م. - م. 

2 شاعر ترازدی نویس ابتالیایی (1803-1749). - م 

باکانوی ممین:سیاستفدار وجکاوز استالیایی:( 34 149-2 )تم 
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از یک فرهنگ دورة دیرینه سنگی نشان می دهد که دست کم سی هزار 
سال قتل از لاد در دشتهای اسالنا ادمف شکوتت داشته است مان نه 


هزار و شش هزار ق م, فرهنگ دورة نوسنگی پدید آمد: در اين دوره, 
نژادی کله دراز, که بنا به روایات کهن. لیگوری 0 نامیده می شدند, 
سفالیتههای زمکتی دوشت مین کردند که انهارا از صرارا نفتن.می داوند 
از سنگ صیقل یافته افزار و سلاح می ساختند, جانوران را رام می کردند, 
شکار و ماهیگیری می کردند, و مردگان خود را به گور می سپردند. گروهی 
در غارها می زیستند و گروهی دیگر در کلبه های گردی از جگن و گل. از 
1 معماری استوانه ای کلبه ها, نوع خاصی از معماری پدید آمد که «خانة 
رومولوس» بر فراز تیة پالاتینوس, معبد وستا در فوروم. و مقبرة 
هادریانوس - قصرسانت انجلوی امروزی - نمونه های رشد و کمال انند. 
در حدود سال 2000 ق م, طوایفی از اروپای مرکزی بر شمال ایتالیا 
تاختند - که گویا برای نخستین بار نبود. همراه مهاجمان. رسم ساختن 
دهعده ها بر روی پشته های سنگ غرقه در [ ۳ برای ایمنی از حملة 
جانوران يا آدمیان, به ایتالیا راه یافت. این طوایف کنار دریاچه های گاردا. 
کومو, مادجوره, و دریاچه های دلکش دیگری که هبوز بیگانگان را ؛ به ابتالیا 
جذب می کند, جایگیر شدند و بعدها به نواحی جنوبی کوچیدند و. چون 
دریاچه های کمتری يافتند, خانه های خود را بر روی خشکی. اما باز روی 
پایه ای از پشته های سنگی, می ساختند. عادت آنان به ساختن بارو و 
خندق در پیرامون اين ماندگاهها بعدها سیمای خود را به اردوگاههای رومی 
و کاخهای قرون وسطایی بخشید. اینان کله و رمه می چرانيدند, زمین را 
شخم می زدند, پارچه می بافتند, سفالینه می پختند, و از مفرغ که - در 
پایان دورة نوسنگی (حدود دو هزار و پانصد سال قبل" از میلاد) در ایتالیا 
پدید آمد - صدها گونه افزار و سلاح, آ جمله شانه , سنجاق زلف. تیغ, 
موچین, و ادوات دیگری که در همة ادوار مصرف دارند. می تراشیدند. 
زباله های خود را در پیرامون دهکده ها چنان می انباشتند که فرهنگ آنان, 
بةه سب خاصیت حاصلیروری این زبانه ها, تراماره, بعنی « کود», نام گرفته 
اسشتت: تا آنجا که می: دانیمه اینان تیاکان فستفیم. شتا کنان. اضلی. ابتالیا ادن 
دوران تاریخی بوده اند. 
در درة بو زادگاه این «کودیان» در حدود سال 1000 ق م, شیيوة کاربرد 
آهن را از سرزمین گرمانیا فرا گرفتند و افزارهای پرداخته تری از این فلز 
ساختند و با مسلح شدن به اما فرهنگ وبلانووایی خود را از پایگاه آن در 
ویلانووا, نزدیک بولونیا, به قسمتهای پایین ایتالیا گسترش دادند. می توان 
باور داشت که خون, زبانها, و اساس هنرهای اومبریاییان1, و سابینها2 و 
لاتینیان از همین مردم سرچشمه گرفته است. انگاه در حدود سال 800 ق 
م. موج تازه ای از 


1 ساکنان ناحية اومبریا در ایتالیای مرکزی که در امپراطوری روم منحل 


شدند. 

2 قوم ك#ِ ایتالیای مرکزی که در 267 ق م شارمند روم شدند. - م. 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 6 

کوچندگان در رسید و جمعیت ویلانووا را در کام خود فرو برد, و میان رود 
تیبر و کوههای آلپ یکی از شگفت ترین تمدنهای تاريخ بشر را بنیاد نهاد. 


لا ند آفروشکی 


اتروسکها از مبهمات آزار دهندة تاریخند. صد سال يا بیش, بر روم فرمان 
راندند و بر زندگی و رسوم رومی نفوذی چندان پردامنه کردند که روم را 
س‌طالید ال اسان می: وان ساعت ۲ امه آوت: رزوی در کم 
ایشان به همان گونه خاموش است که بانوی خانه داری, در حضور مردم, 
از به یاد اوردن عشاق روز گار جوانیش. تمدن ابتالیایی, به عنوان تمدنی 
دارای امکان خواندن و نوشتن؛ #۰ آنان آغاز می شود هشت هزار کتبیه و 
همچنین آثار فراوان هنری از آنان به دست آمده است. و قراین نشان می 
دهد که شعر و درام و تاریخ نیز داشته اند. اگرچه از اين گونه آ ارت بر 
دست نیست. از زبان اتروسکی, جز چند واژه, تاکنون رمزگشایی نشده, 
که آنها هم چیزی را روشن نمی کنند, و امروزه پژوهندگان از راز تمدن 
اتروسکی بیخبرتر از انند که از تمدن مصر فرعونی پیش از شامپولیون 
بودند. 

حاصل آنکه هنوز در این باره گفتگوست که اتروسکها چه کسانی بوده اند و 
کت و از کخا امده آند.شاید در رد روایات کمن زیاد شتاب کرده انم قضل 
فروشان خوش دارند مسلماتی را که به رغم حوادت موذیانه پایدار می 
مانند, انکار کنند. بیشتر مورخان رومی و یونانی این نکته را مسلم می 
گرفتند که اتروسکیان از آسیای صعغيیر آمده بوده اند. بسیاری از عناصر دین 
و پوشاک و هنرشان حکایت از اصل آسیایی ایشان دارد؛ و برخی دیگر 
سای از فرش وم اسالاء جه. سا مدن ترا صاحه ای او فرهی 
ویلانووایی بوده, که از نظر بازرگانی زير نفوذ یونان و 7 نزدیک قرار 

داشته. است:.خال. انکه آفرمسکوا نخوم ما که فی. کفندر. مهاجمانی. از 
آسیای صغیر, شاید لیدیا, بوده اند. به هر تقدیر,. درازدستی ایشان در 
کشتار, آنان را به صورت طبقة فرمانروای توسکان ذرآودن: 

نمی دانیم. که اتزوسکها کجا به خشکی. فرود آمدندد اما عی ذائيم که 
شهرهای بسیاری بنیاد کردند پا 0 یا وسعت دادند. کار آنان نه همان 
ساختن دهکده هایی از کاه و گل بود که پیش از ایشان رواج داشت. بلکه 
شهرکهایی بارودار با خیابانهای عمود بر هم می ساختند. و خانه هایی نه تنها 
از گل ورزیده» که از آخر. و سننی: از اینها دوازده شهر در یک فدراسیون 
سست بنیاد اتروسکی به هم پیو سنند, که تارکوینی (اکنون کورنتو), آرتیون 
(ا رتیت ا: پروژا (پروجا)؛ ۰ و ویی (ایزولافارنزه) 1 در آن دست بالا را داشتند. 
در اینجا نیز, مانند یونان. دشواری حمل و نقل از میان کوهستانها و جنگلها, 

همراه با ستیزه جوییهای غیرتمندانة مردان. دست یکی کرده و کشور - 
شهرهای مستقلی پدید اورد که در برابر دشمنان خارجی نیز کمتر با هم 


متحد می شدند. هر شهری 


1 همة این نامها رومی است؛ نامهای اتروسکی انها معلوم نیست. 
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تاخت و تاز می شد, کناره می جست؛ همة آنها یکی پس از دیگری, در 
برابر روم از پای درامدند. اما؛ در طی قسمت اعظم قرن ششم ق م. 
همین شهرهای مستقل متحد بزرگترین نیروی سیاسی را در ایتالیا تشکیل 
می دادند, و سپاهی منظم و اسوارانی نامور و ناوگانی نیرومند داشتند که 
مدتی بر انچه هنوز دریای تیرنه (یعنی اتروسکی) نامیده می شود. حکومت 
می کردند.1 

حکومت شهرهای اتروسکی, مانند روم, نخست سلطنتی بود و سپس به 
اولیگارشی «خانواده های طراز نخست» دگرگونی یافت و بتدریج به 
مجمعی از شارمندان مالدار حق انتخاب ساليانة فرمانروایان را داد. تا آنجا 
که نگارهای قبور و سنگها نشان می دهد, این حکومت بر بنیاد جامعه ای 
یکسر فئودالی استوار بود که در ان اریستوکراسی زمیندار, عرق در تجمل, 
از ز مازاد محصول کار سرفهای ویلانووایی و بردگان اسیر بهره می بردند. 
در ساية این نظم, توسکان از شهر مردابها و جنگلها رها شد, و در آبیاری 
روستاها و ساختن گنبد آبرو در شهرها روشی بد بر آمد که نزد یونانیان 
1 چیزی همانند آن پافت نمی شود. مهتذدشان اتروسکی, برای 
اشتفاده: از ضرریز "اب درناکه هار ابر آقه فی ستاختند و-در دل صخرم» ها و 
تیه ها راههای زهکشی شده می ساختند. در 700 سال قبل از میلاد. 
صنعتگران اتروسکی از کرانة ة باختری مس, و از الباٌ سنگ آهن بیرون می 
کشیدند؛ در پوپولونیا اه خی خذاختندر و در ستراسن اشالیا آهن: سامنفت 
فروختند. بازرگانان اتروسکی در سراسر دریای تیرنه سوداگری می کردند 
و از شمال اروپا, از راه رودخانه های راین و رن و از فراز کوههای الپ, 
کهربا و قلع و سرب و آهن می اوردند و فراورده های اتروسکی را در همة 
بنادر عمدة مدیترانه می فروختند. در حدود سال 500 ق م. شهرهای 
اتروسکی سکه هایی به نام خود زدند. 

بر طبق تصاویر گورهاشان, اتروسکها مردمی کوتاه بالا و تلو مند بودند, با 
کله هایی زار و جهره هایی مانند مردم آناطولی, و خاصه زنانشان سرخ 
رو بودند؛ و اما قدمت سرخاب به اندازة قدمت تمدن است. بانوان در 
رای مور و سای مردان کر طرافت مامتان ای 
می کرد . تمدن در میان اين مردم به چنان پاية بلندی رسیده بود که نمونه 
هایی از «یل» های کار دندانسازان در گورهاشان یافت شده است؛ 
اتروسکها دندانسازی را, مانند پزشکی و جراحی, از مصر و یونان فرا 


گرفته بودند. زنان و مردان, هر دو, موهای بلند داشتند, و مردان ریش می 
گذاشتند. جامه ها به شيوة یونیایی دوخته می شد و مرکب بود از پیراهن 
زیرین بلند و روپوشی که بعدها به جبة رومی مبدل گشت. مردان و زنان, 
هر دوه زیور و پیرایه را دوست می داشتند و گورهاشان آکنده از جواهر 


بود. 

اگر نقوش گورها را ملاک قضاوت بدانیم, باید بگوییم که زندگی اتروسکها, 
مانند مردم کرت با کارزار سخت, وبا تخفل اسان فن.شن/ و با جشنها و 
بازیها رونق می گرفت. مردان تشنة پیکار بودند و ورزشهای مردانة 

گوناگون می کردند؛ به شکار می رفتند, با گاوان در میدانها می جنگید ند, 


1 یونانیان, اتروسکها را تیرنی!۷۲۲۳۱6۵۲] يا تیرزنی ۲۷۲56۲۱ می نامیدند, 
رومیان انان را اتروسکی يا توسکی می خواندند. شاید نامی که یونانیان به 
ایشان داده بودند از ۲۷۲۲۳۵ نام قلعه ای در لیدیا, امده باشد. واژة ۱0۷۷/6۲ 
کیسیب ایا ان تام هر رنه 

2 جزیره ای در نزدیک کرانة توسکان, در ایتالیای مرکزی. - م. 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 8 

و عرابه های خود را, که گاه چهار اسب داشت., در دوایر پر خطر می 
ژاندندد کرده. (دیسی) :و‌نیزم-برتاب: هی کردندهبا تبره برش مت کردند: 
مسابقات دو می دادند, کشتی می گرفتند, مشت زنی می کردند و 
نبردهای گلادیاتوری. اين بازهای نشانی از بیرحمی در خود داشت. ۳ 
اتروسکها, مانند رومیان, بر آن بودتة که تباید گذاشت تمدن از توحش 
فتسیارر دور تتحوی انان: که کفتر: خون. بهله انی :داشتدر هی من کرفتته. و 
طاس می ریختند و نی می نواختند یا می رقصیدند. صحنه های شادی و 
بزم مستانة مردانه است؛ و گهگاه زنان و مردان را با هم نشان می دهد با 
لباسهای فاخر. که دو به دو روی بسترهای مجلل دراز کشیده اند و می 
خورند و می اشامند, بردگان فرمانشان را می برند. و رقاصان و 
خنیاگردان سرگرمشان می کنند.گاه. هماغوشی عاشقانه ای خورد و 
خوراک را رنگی دیگر می دهد. 

در این مناسبات چه بسا بانو زنی روسپی است. یعنی همان که به یونانی 
«هتایرای» (روسپی ادابدان) می گویند. اگر سخن رومیان را بیذبریم؛ زنان 
جوان اترویاء , همچون دختران یونان آترمانی و ژاپن در عصر سامورای, مجاز 
بودند که از رام روتییکری غهیریه رب تدست: آور نده در تمایشامه با وتوتشن 1 
دختری به اين گناه متهم می شود که می خواهد, «به شیوة مردم توسکان, 
تن خویش را ۱ 
اینهمه, تن در اخوضا بایگاهی ند داشت و هسجانکه | نگارها و پیکره ها 


ترفن ایور ور مت اي ان ند کی بالا دست بود. خویشاوندی از راه مادر 
معین می شد؛ که این نیز از خاستگاهی اقا وود حکایت دارد. امه رتش و 
پرورش محدود به جنس مرد نبود, زیرا تاناکیل, زن تارکوبنیوس اول, در 
ریاضیات و پزشکی و همچنین دسیسه گری سیاسی مهارت داشت. 
تئوپومپوس گونه ای و اشتراک رن را به اتروسکها سبت می دهد 
اما مدرکی که حکایت از وجود چنین مدينة فاضلة افلاطونی کند به دست 
ما نرسیده است. در بسیاری از تصاویر. هماهنگی زناشویی و زندگی 
خانوادگی هویداست و کودکان, بیخبر از همه جا,؛ شادمانه به بازی 
سرگرمند. ۲ 

ر سوم منفی اخلاقی در میان اتروسکها از دین ایشان مایه می گرفت. 
ایزدان اتروسکی همة ساز و برگ لا زم برای ارعاب خویشتن ری یه رشد و 
آسان کردن وظایف پدری و مادری را در اختیار داشتند. بزرگترین خدایان 
تینیا بود که تندر و آذرخش را در فرمان داشت. پیرامون او دوازده هگا 
خدای بزرگ, همه با هم, فرمانهای تینیا را بیرحمانه اجرا می کردند. مقام 
این خدایان دوازده گانه چنان حرمتی داشت که حتی ذکر نام ایشان گناهی 
و ی لا وان راد را 
میان این خدایان, مانتوس و مانیا, شهربار و شهبانوی جهان زیرزمینی, از 
همه هراس آنگیزتر بودند و هر یک گروهی شیطان بالدار را در پی اجرای 
احکام خویش می فرستادند._ 

لاساء يا مثان,. الاهة تقدیر. آشتی ناپذیرتر از دیگران. ماریا شمشیری را 
تهدیدکنان در دست می چرخاند و قلم و دواتی برای نوشتن. و چکش و 
میخهایی برای کوبیدن فرمانهای تغییرناپذیرش داشت. لارس و پناتس 
طبعی شوخ داشتند. و مجسمه های کوچکشان در پرستشگاه نمايندة روح 
کشتزار و خانه بود. 

اتروسکها دانش مقدس پیشگویی از روی جگر گوسفند يا پرواز پرندگان را 
شاید از بابل 


1 نمایشنامه نویس رومی قرون سوم و دوم ق م؛ بیش از پنجاه 
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فرا گرفته بودند. اما بر طبق داستانهای کهن ایشان, نوة تینیا, که از شیار 
خاکی تازه شخم زده به وجود آمد و بیدرنگ مانند حکیمی زبان به سخن 
گشود. این دانش را , به ایشان به الهام آموخت. مراسم دینی اتروسکها با 
فدیه کردن گوسفند 3 گاو يا انسان به اوج می رسید. قربانیان. اگر 
آدمیزاده بودند. کشته یا در تشریفات دفن بزرگان زنده به گور می شدند. 
در پاره ای از موارد. اسیران جنگی را برای خشنود کردن خدایان قتل عام 


می کردند. بدین گونه بود که مردم فوکایا1 که در سال 533 ق م در آلالبا 
نم اتازشته در آمدنده در تال 3و ق‌ م در بازارکایره سنگسار شدند, و 
200 رومی, که در سال 358 به چنگ اتروسکها افتاده بودند, در تار کوینی 
قربانی گشتند. هر اتروسکی گویا می پنداشت که , با کشتن هر دشمن. 
روحی را از دوزخ نجات می دهد. 
اعنقاد به دوزخ مردم پستدترین اصل اساطیر اتروسکی بود. روج مرده, 
بدان گونه که در تصاویر گورها نشان داده می شد. به راهنمایی اجنه, به 
دادگاه جهان زیرزمینی می رفت و در لحظة واپسین داوری, فرصتی برای 
دفاع از رفتار خویش در زندگی می یافت. اگر از عهدة این دفاع برنمی 
آمد به شکنجه های گوناگونی گرفتار می شد؛ آین. شکنجه هاه دور آنان 
ویرژیل (برپاية فرهنگ توده ای اتروسکی در مانتوا), و عقاید اولية 
مسیحیت دربارة دوزخ, و از طریق انها, بیست قرن بعد, در «دوزخ» دانتة 
توسکانی, رد پایی دارد. نیکوکاران از این بادافره معاف بودند. و رنج 
دوزخیان با نیایش پا قدبه دادن دوستان زنده شان کاهش می یافت. روج 
مار ان اسحمان میتی به. انجمن خدایان عوه شین کفدا ایخا از 
جشنها و تجملات و قدرتهایی بهره برد که تصاویرشان را با امید بسیار بر 
گورها نقش کرده اند. 
اتروسکها معمولا مردگان خود را , به خاک می سپردند. توانگران در تأبوتی 
لعابی يا سنگی دفن می شدند, و روية دريچة تابوت به نقش انسانی 
خوابیده, اندکی شبیه به خود مرده و اندکی شبیه به چهرة خندان آپولون 
یونان کهن. مصور بود؛ هنر قرون وسطایی از این سنت اتروسکی چیزها 
آموخته است. گاه مردگان را می سوزاندند و خاکسترشان را در ظروف 
خاص می ریختند و روی ظرف چهرة خود مرده را نقش می کردند. ای بسا 
که خاکستردان يا گور به شعل یی خانه بود, گاه گورخانه ای که درون 
صخره ای ساخته می شد چند اطاق داشت و در آنها همة وسایل ند کی 
پس از مرگ مانند اثاثه و افزار و گلدان و جامه و سلاح و آینه و لوازم 
آرایش و جواهر, آماده بود. در نکن از گورخانه های کایره, اسکلت 
یی روی تختخوابی مفرغی و دست نخورده, و کنار آن سلاحها و 
را های اوء پید | شد؛ در اطاق پشت این گورخانه 7و رالات و جواهر 
زنی, شاید همسر خود او, جمع امده بود. خاکستر اندام دوست داشتنی آن 
زن نیز در جامة عروسیش نهاده شده بود. 


ااا - هنر اتروسکی 


هنر آتروسکی تقریبا تنها قسمت شناخته شدة تاریخ اتروسکی است, و از 
راه آن می توانیم آداب و اخلاق مردم» قدرت دین و طبوه: و افت و خیز 
کنیم. قر آتروسکی را استها ی فی شرت 0 ان 


1 بندری در کنار دریای اژه. ‏ م. 
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هنر, نمايندة تمدنی خشن و تاریک اندیش بود, اما ان را با قدرت و به زبان 
خاص بیان می کرد. هنر شرقی - یونیایی. قبرسی, و مصری - بر صورتها و 
سبکهای نخستین آن اثر گذاشته بود. و پیکرتراشی و کوزه گری آن در 
دوران بعدی نیز از نمونه های یونانی الهام می گرفت. و اما در معماری و 
نقاشی و ساختن مجسمه های مفرغی بود که هنر اتروسکی شخصیت و 
7 را آشکار می کرد. 

بازمانده های آثار معماری جز تکه پاره هایی یا گورخانه هایی نیست. 
بخشی از باروهای شهر اتروربا, مرکب از آجرکاریهای کلان بیملاط, که 
استوار و دقیقر نهر یکدیگر پیوستنه. هنوز برجاست. خانه های توانگران 
اتروسکی پایه گذار طرح کلاسیک شيوة خانه های ابتالیایی است: یعنی؛ 
دیوار عبورناپذیر بیرونی, تالار پذیرایی يا ایوان مرکزیی که در سقف ان 
حفره ای برای فرو ریختن باران یه اب انبار تعبیه شده, و غرفه هایی 
کوچک در پیرامون ایوان. که غالبا دالان ستونداری در ,نزابز انا قراز 

داشت. ویتروویوس 1 پرستشگاههای اتروسکی راء که گورخانه 1 نیز گاه به 
سبک آنها ساخته می شده, وصف کرده است. طرح این ساختمانها بیشتر 
هار ات بای ری وا و و انا سا 
دوریک یونانی این فرق را داشت که ستونها بدون شیار و در عوض دارای 
پایه بود. و غرفه ها به شکل مستطیل شش در پنج ساخته می شد, حال 
آنکه در غرفه های دلکش آتیکی طول دوبرابر عرض بود. معبد اتروسکی از 
قسمتهای زیر تشکیل می شد: غرفه ای آجری, با ردیفی از ستونهای 
سنگی در پیرامون آن آرشیتراوها2 و آرایشهای سنتوری چوبین, و برجسته 
کاریها و تزیینات لعابی؛ همة اینها بر روی صفه یا پشته ای بنا می شد و از 
درون و بیرون رنگی روشن داشت. اتروسکها (تا انجا که می دانیم) ساختن 
طاق و طاق ضربی را برای ساختمانهای غیر دینی - در بنای دروازه و 
دیوارها, ابراهه و زهکشها - در ایتالیا مرسوم کردند. انان ظاهر [ این صور 
وا و را 


از بابل گرفته بودند.3 اما آنان این اسلوب عالی. یعنی پوشاندن فضاهای 
بزرگ را, بی کمک ستونهای متعدد و با پرهیز از سنگینی آرشیتراوها, دنبال 
نکردند و بیشتر به همان راههایی رفتند که یونانیان پیموده بودند, و کار 
انقلاب طاقهای قوسی را برای رومیان با زگذاشتند. 
معروفترین فراوردة اتروریا کوزه ها و سفالینه های آن است. نمونه های 
این آثار در هر موزه ای فراوان ۳ و رهروان خستة تالارهای آثار 
سفالین را به حیرت می اندازد که این گنجینه ها چه کمال نادیده ای در خود 
نهفته دارد. کوزه های اتروسکی, اگر , به تقلید از آثار یونانی ساخته نشده 
باشد, دارای طرحی ميانمایه, ساختی خام, و آزابتتی بربرانه است. هی 
هنر دیگری سیمای آدمی را چنین مسخ نکرده و اينهمه نقابهای نفرت آور و 
جانداران هولناک و شیطانهای غول آسا و خدایان هراس انگیز نساخته 
است. اما و سیاه» قرن ششم ق م حاکی از شور و نشاط خاص 
نی اش فا ال میس اه رای را ان ی 
دهد. در وولچی و تارکوینی 
1. معمار و مهندس رومی (قرن اول ق م) , نويسندة کتاب نامدار «دربارة 
معماری». - م. 
2 «حاشیة. جمال»# بابین ترین قسیت «غرسه سای که: تیا 
روی سرستون قرار می گیرد. - 
3. این صور در گورخانه ها و بر افیا مصری و در کاخهای نینوا نیز 
به: کار فی.رقت. برخی از اطافهای زومی:.به آندازة آنهایی. که :در اتروزبا 
بازمانده است, قدمت دارد. 
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کوزه های ژسایی یه دستت. امده: که هیا ی ابا بنه: کفلیی ار« الا 
سیاه اکن ساخته شده است. «گلدان فرانسوا» , که ظرفی است با دو 
دسته و به همت یک تن فرانسوی به همین نام کشف شده, گویا کار دو 
استاد یونانی به نام کلیتیاس و ارگوتیموس بوده است. خاکستردانهای 
متعلق به به ادوار بعدی؛ که نقوشی سرخ بر زمینه ای سیاه دارد, زیباست. 
آماء باز برحسب قراین. به دست یونانیان ساخته شده است. فراوانی این 
گونه ظرفها نشان می دهد که سفالگران اتیکی بازار اتروسکی را در 
دست گرفته و کارگران بومی را واداشته بودند که فقط به تولیدات صنعتی 
مشغول باشند. رویهمر فته, دزدانی که گورخانه های اتروسکی راغارت می 
کردند حق داشتند اينهمه کوزه و افزار سفالی را به جا گذارند. 
دربارة آثار مفرغی اتروسکی نمی توانیم با این بیحرمتی سخن بگوییم. 
مفرغکاران اتروسکی در حرفة خود سرآمد دیگران بودند. از نظر کمیت 
تولید با کوزه گران رقابت می کردند. چنانکه, بنا بر روایات, تنها یک شهر 


دو هزار مجسمة مفرغی داشته است. آنچه از ساخته های ایشان به دست 
ما رسیده, بیشتر به دورة تسلط رومیان تعلق دارد. در میان این برجسته 
کاریها, دو اثر ارزنده تر از دیگران است: یکی مجسمة «خطیب» که با 
جلال خاص رومی و وقار مفرع در موزة باستانشناسی فلورانس به حال 
سخن گفتن ایستاده است؛ و دیگری, باز هم در فلورانس. مجسمة 
«خیمایر|»1 که در سال 553 1 در ارتتسو به دست آمده و بخشی از آن را 
چلینی بازسازی کرده است. این شمایل نفرت انگیز, غولی را تصویر می 
کند که گویا به دست بلروفون2 کشته شد و دارای سر و بدن شیر دمی به 
شکل مار, و کلة بزی است که به طور غير طبیعی از پشت ان بیرون امده 
است. اما قدرت و پرداختکاری ان ما را با عجایب بدنیش خو می دهد. 
مفرغکاران اتروسکی غالبا میلیونها تندیسک (مجسمة کوچک). شمشیر, 
کلاه خود, جوشن, نیزه. سپر سپر, افزار. ظرف خاکستر مرده. سکه. قفل, 
زنجیر» بادبزن, آیینه: تختخواب. چراغ, چلچراغ: , و حتی عرابه برای صدور به 
کشورهای دیگر می ساختند. در آستانة موزة مترپلیتن نیویورک یک عرابة 
اتروسکی به دیداررگران خوشامد می گوید, که بدنه و چرخهای آنْ چوبین» و 
غلاف و دوره چرغها از مفرغ است و در قسمت جلوی ۲ 
زیبایی نقش کرده اند. روی بسیاری از اشیای مفرغی به ظرافت حکاکی 
شده است. برای اين کار, روية شیء را با موم می پوشاندند و با قلم روی 
ان صورتی حی می کردند, و سپس شیء را در تیزاب فرو می کردند تا 
نقش خطوط روی فلز بیفتد, و بعدا| موم را نیز اب می کردند تا پاک شود. 
هنرمند اتروسکی, در ساختن و پرداختن اشیای سیمین و زرین و استخوانی 
و عاجی؛ وارت و همپاية هنر مند صصیر 5 و یونانی بود. 

تراشیدن مجسمة سنگی هیچ گاه در اتروریا رواج نداشت. مرمر کمیاب 
بود و کانهای کارارا گویا کشف نشده بود» اما خاک رس نرم و خوب فراوان 
بود و بزودی به مقدار زیاد در برجسته کاریهای لعابی و مجسمه های کوچک 
و تزیینات خانه ها يا گورخانه ها به کار رفت. در حدود اواخر قرن ششم. 
تاسیس کرد و شاهکار هنر اتروسکی, یعنی پيکرة «اپولون وبی» را ساخت 
که در سال 1916 در همان محل کشف شد و تا 


ا علا کل کل< کلام 


تصویر 
متن زیر تصویر : یک گورخانة اتروسکی در چروتری 
۴ "تصویر 

متن زیر تصوير : آپولون ویی, ویلای پاپ یولیوس, رم 


متن زیر تصویر : خطیب. موزة باستانشناسی. فلورانس 


1 جانور افسانه ای در اساطیر یونان. - م. 

2 پهلوان افسانه ای یونان. ‏ م. 
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چندی پیش در ویلاجولیای رم بود. این تندیس دلفریب, که از روی نمونة 
آپولونهای یونیایی و اکن زمان ساخته شده؛ زنی را نشان می دهد که 
جهره ای زنانه و کم و بیش شبیه به «مونالیزا», با لبخندی بر گوشة لب و 
چشمانی کشیده و شیطنت آمیز و بدنی سرشار از شادابی و زیبایی و 
زند که داز اسالیاییها آن ترا دابولون خاندا نمی امد دن این مبته .و 
همچنین در بسیاری از نقوش عالی تا ها, پیکرتراشان اتروسکی 
شیک اسایی.را در تصوتر موع.خامه.نه کمال -رشاندنده در,حالی که .در 
ساختن مجسمة «خطیب» خود پا وارثان رومیشان سنت چهره پردازی 
واقعی را بنیاد کردند. 

نقاشی اتروسکی, به یاری نقاشی ابتالیای یونانی نشین؛ , هنر دیگری را به به 
روم منتقل کرد. پلینی مهین در وصف فرسکوهای آردتئا می گوید که 
«قدمتشان از رم بیشتر است»؛ و در کایره فرسکوهای است که حتی «از 
اينها هم کهنتر و بسی زیباترند.» هنرمندان روی سفالها و اندرونة خانه ها و 
گورخانه ها را نقاشی می کردند. از همة اینها فقط فرسکوهای گورخانه ها 
و تصاویر گلدانها باقی است. اما چندان که همة مراحل نقاشی اتروسکی 
راء از سبک شرقی و یونانی گرفته تا یونانی و اسکندربه ای و سرانجام 
رومی و پومپئیی. می توان در انها بازشناخت. در برخی گورخانه ها نخستین 
نمونه های ایتالیایی پنجره و سردر و ستون و رواق و دیگر صور معماری, 
که شکلهایشان به سبک پومپتّیی روی دیوارهای درونی اطاقها نقش شده 
است, دیده می شود. بسیاری از فرسکوها رنگ باخته اند, و عجب آنکه 
ففخودق: از آنها بشن. ازیستت فرن از کت و-ذرختتتند کی خود.را نگاه داشته 
اند. نقاشیها از نظر فنی میانمایه اند. در تصاویر اولیه, از اصول مناظر و 
مرایا, نمایش حجم., و کاربرد سایه روشن برای نمایش تمامیت و ژرفا, 
نشانی نیست. بدنها به سبک مصری باریکند, گویی که در ايینة افقی 
محدبی انعکاس یافته اند؛ چهره ها همه نیمرخ. در جهت پاها, تصویر شده 
اند. در نمونه های بعدی, اصول مناظر و مرایا و نمایش حجم پدیدار می 
شود, و اجزای بدن تناسب دقیقتر و ماهرانه تری دارند. اما در همة این 
نقاشیها چنان شور و نشاط بازیگوش خاصی دیده می شود که آدمی را 
انگشت به دهان می دارد که اگر گورخانه های اتروسکی به این شادمانگی 
است. پس زندگیشان چگونه بوده است! 

در همة آنها مردانی را می بینیم که می جنگند و از آن لذت می برند, یا در 
کارزار به جست و خیز و بازی سرگرمند. مردانی که به جنگ شیر و خرس 
می روند با دلاوری کسانی مبارزه می کنند که گویی تماشاگرانی دارند. در 


میدانهای ورزش, کشتی می گیرند و مشت می زنند, در حالی که 
تماشاگران,ر خود. سخت تر از حریفان نبرد با هم گلاویزند؛ با اسب یا 
گردونه بن کرد ام تثاترها می تازند؛ و گاه در گوشة آراحف ماهی می 
گيرند. لوح نقاشی دلیذیری مرد و زنی را نشان می دهد که روی رودی 
آرام خوش خوش بلم می رانند: خرد تا اين پایه کهنسال است. بر گوری, 
در کایره. صورت مرد وترتی قست: که بر سیر درآ کشیده اند؛ مرد, که 
تاجی از خرزهره بر سر دارد, با جامی شراب به زن وعدة وفاداری جاودانه 
می دهد؛ : زن لبخند می زند و قول او را باور می کند. گرچه می داند که 
مرد دروغ می گوید. در گورخانه های دیگر, نقاش اتروسکی تصور خود را 
از بهشت نشان می دهد: : بزم عشرتی بی پایان, که در آن دختران بی پروا 
به آهنگ نی دولول و چنگ, , در رقص: , سر از پا نمی شناسند. نی و چنگ و 
شیپور, و گویا ساز دهنی, از لوازم هر بزم و عروسی و تشییع جنازه بوده 
است؛ عشق به موسیقی و رقص یکی از وجوه درخشان تمدن اتروسکی 
است. در گورخانة 

##***تصویر 

متن زیر تصویر : سر یک زن از یک گورخانة اتروسکی در کورنتو 
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«شیرزن» در کورنتوء شمایلها, چرخ زنان, با تن برهنه در شور و جنون 
مستانه آند. 

تقدیر اتروسکها چنین بود که سلطة خویش و از شمال و جنوب تا کوهپایه 
های الب-و-شهرهای جوناتی شین کامیانیا خسترش دهنده و انحام: کنار روز 
تیبر خود را با قدرت فزايندة روم رو به رو ببینند. اتروسکیان در ورونا, 
پادوا, مانتوا, پارما , مودناء, بولونیا, آن سوی کوههای آنتن در ریمینی؛ راوناء 
و آدربا کوچگاههایی ایجاد کردند؛ دریای آدریاتیک نام خود را از همین پایگاه 
کوچک آدربا گرفته است. کوچنشینان اتروسکی در فیدنه, بر آرتسمسته 
(پالسترینا), کاپوا, و شاید توسکولوم (توسکان کوچک), زادگاه سیسرون, 
روم را در میان گرفتند و سرانجام در سال 618ق م. بر طبق روایتی دقیق 
اما سست. یک حادثه جوی اتروسکی بر دیهیم روم دست یافت؛ بدین 
ترتیب قدرت و تمدن اتروسکی برای مدت صد سال حاکم و مربی ملت 
رومی شد. 


۷- روم زیر فرمان پادشاهان 


در حدود سال 1000 ق‌ م‌ مهاجران ویلانووایی از رود تیبر گذشتند و در 
لاتیوم جایگزین شدند. معلوم نیست که مهاجران ساکنان عصر سنگی آن 
سامان را به قید اسارت خویش درآوردند یا از میان بردند یا فقط با آنان 
زناشویی کردند. مردم کشاورز دهکده های این منطقة تاریخی, میان تیبر و 
خلیخ. نابل: اتدی اندی کرد هم. آفدند. و جچند کشفر > شهر ندید آوردند که 
همواره با یکدیگر همچشمی می کردند و از اتحاد با هم دریغ داشتند. مگر 
به هنگام جشنهای دینی یا جنگها. نیرومندترین کشور - شهر, آلبالونگا در پای 
کوه آلبان بود, یعنی ای بسا همان جایی که اکنون به نام کاستل گاندولفو 
مقر تابستانی پاپ است. شاید در قرن هشتم ق م گروهی از مهاجران 
لاتینی یا در پی کشورگشایی یا بر اثر فشار افزایش جمعیت - آلبالونگا را 
ترک کردند و به ناحیه ای تقریباً در سی و دو کیلومتری شمال غربی آن 
منطقه رفتند و مشهورترین زیستگاه بشر, یعنی رم, را بنیاد نهادند. 

دربارة منشاً رم, تاریخ جز این چند سطر, که بشدت فرضی است. چیزی 
برای گفتن ندارد. اما روایات رومی آگاهیهای بیشتر به دست می د هد. 
هنگامی که گلها در سال 390ق م رم را آتش زدند , چه بسا بسیاری از 
اسناد تاریخی نابود گشت و از آن پس خیالبر دازق. میهن پرشتاته میدان 
آزادتری برای نقش کردن ۰ تولد رم پیدا کرد. بر حسب اصطلاح 
امروزی ما؛ روز 22 آوریل سال 753 ق م را تاریخ تأسیس رم می دانستند 
و رویدادها را بر مبنای سال بنیانگذاری شهر ضبط می کردند. یکصد 
داستان و یک و بیان می کرد که چگونه آنتبانن پا آنه, فرزند 
آفرودیته يا ونوس, از تروای سوخته گریخت, و پس از دیدن 
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بلاها, از بسی سرزمينها و مردمان, خدایان و تمثالهای مقدس شهر 
پریاموس1 را به ایتالیا آاوزد: آیتیاش با آنه با اوینبا , دختر شهریار لاتبوم, 
زناشویی کرد و آورده اند که هشت نسل بعد, نومیتور» از نوادگانشان, به 
پادشاهی آلبالونگه پایتخت لاتیوم. رسید. خاضبی: نافش: امولیوس: تومیتور 
را سفق اند هر سای انکه سل اشاس سا از مان پودارم. فرزتدان 
نومیتور را کشت. تنها دختر او, رئاسیلویا, را واداشت تا راهبة وستا شود و 
بکارت خویش رز پاس دارد. اما رتا روزی کنار جویباری دراز کشید و 
«آغوش خود را گشود ت نسیم بخورد.» از آنجا که به آدمیان و خدایان 
اعتماد فراوان داشت, به خواب رفت؛: مارس (مریخ). که شيفتة زیبایی او 
شده بود, او را با دو بچه در شکم وانهاد. پس رثا ده برآیر تدامان رانند. 
آمو لیس قرمان داد تا هر دو را در آب ری کنند. خه کفدی را بر تخته. بارج 


ای روی آب رها کردند, اما امواج مهربان آنان را به خشکی رساند. ماده 
گرگی با بنا بر یک روایت مشکوک - زن چوپانی به نام اکالارنتیا, که چون 
مانند کزن در شهوترانی بی بند و بار بود ملقب به «لویپا» (گرگ) شند؛ دو 
برادر را از آپ برگرفت و به شیر خود پروراند. وقتی رومولوس و رموس 
بزری یت آمولیوسسن را کشتندن دنم یادشام واه تومنتور بان کزداندند.و 
۱۳ 
دارند 

باستانشناسی هیچ مدرک و دلیلی در تأیید این حکایبات ژوت کاز: جوانی ما 
تفی. آفژده کرجه. شاید هم حفیفتي. در آنها باشدمشاید لانینها -مهاخرانین 
گسیل داشتند تا رم را به سنگر دفاع در برابر اتروسکهای مهاجم مبدل 
کنند. جایی که این مها جر از برای مقصود خود برگزیدند در سی و دو 
کیلومتری دریا بود و در خور بازرگانی دریایی نبود, اماء در آن روزهای 
هت بازاز درا رن صرفه در آن بود که شهرها را اندکی درون خشکی 
بسازند. رم از نظر بازرگانی داخلی موقعی مناسب داشت. چه در 
برخوردگاه حمل و نقل رودخانه ای و زمینی شمال و جنوب قرار گرفته 
بود. اما از لحاظ بهداشتی در وضعی نامساعد بود, زیرا باران و سیل, 
خاصه به هنگام بهار. در دشتهای پیرامون آن, حتی در بخشهای پایین دست 
شهر, مردابهای مالاریا خیز ایجاد می کرد؛ به همین دلیل بود که هفت تية 
رم دلخواه همگان شد. بر طبق روایات؛ نخستین تپه ای که مسکون شد 
پالاتینوس بود, شاید به این دلیل که وجود جزیره ای در پای آن کار گدار 
زدن و پل ساختن به روی تیبر را آسان می کرد. تیه های مجاور نیز یی به 
یک مسکون گشت تا آنکه, از شدت تراکم جمیعت. عده ای از ایشان از 
رودخانه گذشتند و روی واتیکان و یانیکولوم منزل ساختند 2 سه طایفه ۳ 
لاتینها, سابينها, و آتروسکها ‏ 


1 پادشاه شهر تروا که در جنگ معروف کشته شد. - م. 

2 عدة این تپه های کم ارتفاع در رم بیش از هفت بود و نام «هفت تیه» 
پیوسته در تغییر بود. در زمان سیسرون. هفت تپه عبارت بودند از 
پالاتینوس, کاپیتولینوس, کایلیوس, اسکویلینوس, اونتینوس, ویمینالیس, و 
کویرینالیس. 
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که روی تیه ها سکنا گزیدند. اتحادیه ای به نام «هفت تپه» پدید آوردند و 
بتدریچ در شهر رم فرو رفتند. ِ ۲ 

در داستانهای کهن می خوانیم که چگونه رومولوس, برای انکه ساکنان رم 
را صاحب زن کند. مسابقاتی ترتیب می داد و سابينها و طوایف دیگر را به 
انها دعوت می کرد. در طی این مسابقات, رومیان زنان سابینی را بزرو 


نکم می داشتند و مردان سابینی را تارومار_ می کردند. نیتوس تاتیوس, 
پادشاه طايفة سابینی کوریایی. به رم اعلام جنگ داد و به شهر تاخت. تارپیا 
, دختر یکی از سرداران رومی که پاسدار قلعه ای به روی تپة کاپیتولینوس 
بود, دروازة قلعه را به روی مهاجمان کشود. رومیان او راء به سزای این 
خیانت. میان سپرهای خود خرد کردند. و نسلهای بعدی به صخره ای که 
محکومان را از آنجا به پرتگاه فرود می انداختند نام «صخرة تارپیایی» 
دادند. چون سیاهیان تاتیوس به نزدیک پالاتینوس رسیدند, زنان سابینی, که 
اسارت را خوش نداشتند, به این بهانه اسباب ترک جنگ را فراهم کردند که 
اگر کوریاییان جنگ را ببرند آنان شوهرانشان را از دست خواهند داد, و اگر 
ببازند پدرانشان را. رومولوس, تاتیوس را برانگیخت تا هر دو با هم حکومت 
کنند و, با پیوستن طايفة خود به لاتینها, مملکت واحد پدید آورند؛ از آن:یسن: 
آزادنان رومی: یا کوزيایی. با کوپربایی. نامیده انن. این: افسانه شای. تا 
اندازه ای به حقیقت نزدیک باشد. همچلین ممکن است که رومیان به 
انگیزة میهن پرستی آن را برای پرده پوشی لبة سابینها بر رم ساخته 
باشند. 

پشیرن از اه رومولوس مدتی دراز شاهی کرد گردبادی وی را به آسمان 
برکشید, و از آن پس به نام کویرینوس آرخون باسیلئوس1 پرستش شد و 
جزو خدایان مجبوب رم درآمد. بیز. چون تاتیوس در‌گذشت., سران خانواده 
های اعیان سابینی دیگری, به نام نوما پومپیلیوس, را به شهریاری 
برگزیدند. شاید میان تاریخ بنیانگذاری رم و زمان تسلط اتروسکها قدرت 
حقیقی حکومت در دست همین شیوح پا «سناتور»ان. بوده باشد, حال آنکه 
پادشاه, مانند حکام نهگانة آتن در آن زمان به طور عمده نقش کاهن 
اعظم را داشته است. روایات کهن نوما را مردی همانند مارکوس 
آورلیوس, هم فیلسوف و هم قدیس, تصوير کرده است. 

لیویوس 2 می نویسد: , 

نوما کوشید تا ترس از خدایان را همچون شگرفترین نیروی موّثر ... بر 
مردمی درنده خو دراورد. اما چون بی دعوی حکمت بالفه این کوشش 
39 نمی بخشید, چنین فرا نمود 

1 در شهرهای یونانی قدیم, صاحبمنصبان عالیرتبه عنوان آرخون داشنتد. 
آتن دارای 9 آرخون بود که. پس از اتمام دورة خدمت وارد آریوپاگوس 
(محکمة معروف یونان) فنند نقم. ققدان ارخونها وی اعانسه نم بود. که 
اکن از آنها به نام آرخون باسیلتئوس اجرای شعایر مذهبی را بر عهده 
داشت. - م. 

2 یکی از تاریخ نویسان سه گانه بزرگ روم( قرن اول ق م ). - م. 
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که شبها؛ با اگریاء الاهة چشمه ها و زایمان, سخن هی کون و به اندرز 
اوست که نوماأ آداب دینی خویش را آن گونه بنیاد نهاده است که از همه 
بیش پذير فتة خدایان است. و برای هر خدای عمده, کاهنان وبژه گمارده 
است. 

نوماء با یکدست کردن آیین پرستش در میان طوایف گوناگون روم, وحدت 
و بات حکومت را قوت داد؛ و به عقیدة سیسرون, با دیندار کردن رومیان 
پرخاشجو, چهل سال ارامش به مردم خویش ارزانی داشت 

جانشین او , تولوس هوستیلیوس , رومیان را به زندگی عادی خود 
بازگرداند. «وی, چون یقین یافت که کاهلی از نیروی کشور می کاهد, در 
پی زمینه چینی برای جنگ برامد.» پس البالونگا, , یعنی شهری را که زايندة 
دم بود به نام دشمن نشانه کرد ون ان تاخت و یکسره ویرانش کرد. 
فنکامی. کهستان آلبا شمان اتخار را شکفته تلم او رات دی‌قرایه 
بست و, با کشیدن عرابه ها از دو سو, شقه اش کرد. جانشین وی, آنکوس 
مارتیوس, حکمت سپاهیگری او را دستور کار خویش ساخت. به گفتة دیون 
کاسیوس, آنکوس دریافت که: 

برای کسانی که می خواهند در صلح به سر برند کافی نیست از تبهکاری 
دوری جویند ... . اما هرچه ادمی بیشتر شوق صلح داشته باشد, گزندپذیرتر 
می شود. آنکوس دانست که آرامش طلبی نمی تواند انسان را نگاه دارد, 
مگر آنکه با فراهم آوردن ساز و برگ جنگ همراه باشد؛ و همچنین دریافت 
که شوق رهایی از یوغ بیگانه کسانی را که شور این رهایی را ناسزاوار در 
سر داشته اند بزودی به خاک سیاه نشانده است. 


۷ تاه ا خر میا 


باز طبق روایات؛ در حدود سال 5ق م, نایز کات توانگری به نام 
دماراتوس. که از کورنت تبعید شده بود. در تارکوینی سکنا گزید و زنی 
اتروسکی را به همسری انتخاب کرد. پسرش؛ لوکیوس تارکوپنیوس, به ‌ 
مهاجرت کرد و آنجا مقام و منزلتی به هم زد و , پس از مرگ آنکوس, یا 
تخت شاهی را غصب کرد یا, به احتمال بیشتر, بر اثر اتلاف خانواده های 
اتروسکی در روم. به شاهی گزیده شد. لیویوس می گوید: «او نخستین 
کسی بود که, برای رسیدن به مقام سلطنت., میان مردم به نفع خود به 
تبلیغ پرداخت و برای جلب حمایت پلبينها (مردم يا عوام الناس) - یعنی 
شارمندانی که نمی توانستند نسبتشان را به بانیان روم برسانند ‏ خطابه 
ار کار ی ره مها ها ی مس او 
تارکوینیوس پریسکوس, سلطنت بر اریستوکراسی فایق امد و نفوذ 
اتروسکی در سیاست. مهندسی, دین. و هنر رومی نیرو گرفت. 
تارکوینیوس در جنگ با سابینها انان را شکست داد و سراسر لاتیوم را زیر 
سلطة خود اورد. اورده اند که از همة منایع روم برای اراستن تارکوینی و 
شهرهای دیگر اتروسکی استفاده کرد, اما هنرمندان اتروسکی و یونانی را 


تیر 
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بة پایتخت خود آوزد و آن را با معابد پرشکوه زیور بخشید.1 گوپی وی 
تدم قدرت رو به رشد نازر کاتت و مالی در برابر زمینداران آزنفنتته 
کرات بود. 

پس از سی و هفت سال حکومت, تارکوینیوس به دست پاتریسینها2 کشته 
شد؛ اینان می خواستند که دوباره وظایف پادشاهی را به امور دینی محدود 
کنند. اما بیوه تارکوینیوس, به نام تاناکیل, بر اوضاع مسلط شد و توانست 
سلطنت را به پسرش سرویوس تولیوس منتقل کند. سیسرون می گوید 
سرویوس نخستین کسی بود که, «#بی آنکه از سوی مردم انتخاب شود 
سلطنت کرد.» مراد از «مردم» در این عبارت خانواده های اعیان است. 
سرویوس مدبرانه حکومت کرد و برای حفظ رم از مهاجمان, بارو و خندقی 
پیرامون آن ساخت؛ اما زمینداران بزرگ حکومت او را خوش نداشتند, یس 
برای برانداختنش به د لللیلنسه چینی پرداختند. سر‌ویوس ناچار با توانگران 
پلبینها متحد شد و برای تقویت موقع خود سپاهیان و رآی دهندگان را 
سازمان و نظم تازه ای بخشید. یس از انکه آمار و افراد و دارایی ایشان 
را ار 
تبار. تا در عین آنکه آریستوکراسی قدیم دست نخورده بماند. در برابر آنها, 


ه ‏ را اتحاه کی اي ی تلکسا نیم بو وی ی رت 
برای خود اسب و زرهی به دست اورند و در سپاه سوار شرکت جویند.4 
سرشماری او نشان می دهد که 80,000 نفر از مردم قادر به حمل سلاح 
بوده اند؛ اگر هر سرباز را صاحب یک زن و یک فرزند فرض کنیم. می 
توانیم تخمین بزنیم که جمعیت رم در حدود سال 560 ق م بالغ به 
0 تن بوده است. سرویوس مردم را به سی و پنج طايفة تازه 
بخش کرد, و مبنای تقسیم را نیز نه خویشاوندی و مقام, بل اقامتگاه 
ایشان قرار َ و. بدین گونه, مانند کلیستنس در یک قرن بعد, از انسجام 
و قرش ارت سیر ات کاس شا او ره اه ره 
حکم تبار, برتر از دیگران شمرده می شد. هنگامی که تارکوینیوس دوم, 
نوة تارکوینیوس پریسکوس. سرویوس را به بیقانونی در حکومت متهم کرد, 
سرویوس از عامة مردم رای اعتماد خواست و, به گفتة لیویوس, «مردم به 
اتفاق به او رآی دادند. » اما تارکوینیوس مجاب نشد و سرویوس را کشت و 
شاهی خود را 


1 شاید هم او بود که, با ساختن گنبد آبرو, رم را شهری پاکیزه کرد. 
مورخان رومی ساختن گنبد آبروی بزرگ را به او نسبت داده اند؛ اما برخی 
از محققان این افتخار را از ان قرن دوم ق م می دانند. 

2 هر یک از اعضای خاندانهای اولية شارمند رم قدیم. - م. 

3 در تاریخ روم. سواره نظام اولية ارتش روم. گویند رومولوس آنها را از 
سه قبيلة قدیمی رومی انتخاب می کرد. اما بعدها (3600 تن) بر اساس 
روتشان انتخاب می شدند. در قرن اول ق م طبقة سرمایه دار را تشکیل 
می دادند. ‏ م. 

4. اصطلاح ِِ راء . جویر در اصل , به معنای اسوار به کار می رفته, بر 
حسب سنت می توان در نی به تسامح توزوزه] 1و۹ ترجمه کرد؛ اما 
5 بزودی معنای اصلی خود را از دست داد و به قشر بالایی یا پيشه 
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اعلام کرد.1 

در زمان تارکوینیوس سرپربوس («مغرور») سلطنت روم مطلقه شد و 
نفوذ اتروسکی به اوج خود رسید. پاتریسینها شاه را مجری ارادة سنا و 
پاسدار دین قوم می دانستند و نمی توانستند دير زمانی قدرت نامحدود او 
را گردن نهند. از همین رو, تارکوینیوس پریسکوس را کشته. به سلطنت 
سرویوس گردن ننهاده بودند. اماء اين تارکوینیوس تازه بدتر از تارکوینیوس 
اول بود. گروهی نگهبان را به حفظ جانش گماشت. آزادگان را با 
محکومیت به ماهها کار اجباری خوار گرداند, شارمندان را در بازار شهر به 


دار آویخت, بسیاری از رهبران طبقة فرادست را از دم تیغ گذراند, و با 
چنان گستاخی ددمنشانه ای حکومت کرد که منفور همة مردم با نفوذ 
شد.2 تارکوینیوس, به خیال آنکه با فتوحات تازه می تواند مردم را با خود 
بر سر مهر آورد, بر روتولیان و ولسکیها هجوم آورد. هنگامی که در اين 
تبردها. همرام- متیاهیان.می: رفت, اعضای: شتا حرد :هم آمدند و اه را خلع 
کردند (508 ق‌ م), و این قجی از گشتگاههای عمدةه تاریخ روم بود. 


۱/- پیدایی جمهوری 


در اینجا روایت بدل به ادبیات می شود و نثر سیاست با نظم عشق در می 
منت لپوبتو. ی و که یک شب در اردوی شام در اردتاء پنسر اوه 
سکستوس تارکوینیوس, و یکی از خویشاوندانش, به نام 

تارکوینیوس کولاتینوس, دربارة فضایل زنانشان نسبت به یکدیگر گفتگو 
داشتند. کولاتینوس پيشنهاد کرد که هر دو سوار اسب شوند و به رم بروند 
و در آن دیرگاهان شب: زناتشان را شگفتزده. کنند. پس چنین کردند؛ آما 
وقتی به رم رسیدند, دیدند که زن سکستوس با فاسقانش بزم برپا کرده 
است, حال آنکه لوکرتیا, زن کولاتینوس, برای بافتن جامة شوهرش پشم 
می ریسد. آتش هوس در دل سکستوس افتاد تا وفای لوکرتیا را بیازماید و 
از عشق او برخوردار شود. پس, چند روز بعد, در نهان به خانة لوکرتیا 
رفت و به زور و نیرنگ از او کام گرفت. لوکرتیا پدر و شوهر خویش را 
ترا اه ار 


1 کمتر پژوهنده ای می تواند, مانند اتوره پایس. آن قدر شکاک باشد که 
سراسر تاریخ روم را ۳ سال 3 ق م افسانه ای بشمرد , و بگوید که 
تارکوینیوس اول و تارکوینیوس دوم هر دو یک تن بوده اند و هرگز وجود 
نداشته اند. روایت قدیمی مربوط به دوره بعد از رومولوس, 2 جر و 
تعدیل پذیرفته شود بهتر از هر فرضية دیگر امور را توجیه می 
2 شاید علت بدنامی تارکوینیوس در روایات قدیم, دخل و ۳۳۳ اشراف 
و اتروسکها در این روایات باشد. بخش عمدة تاریخ مراحل نخستین زندگی 
رم را نمایندگان يا ستایشگران طبقة پاتریسین نوشته اند. همچنانکه تاریخ 
امپراطوزان تعدی: به.همت هواخاهان ستا. مانتد تاسیت: (تاکتیوش) قراهم 
امده است. 
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لوکیوس یونیوس بروتوس, یکی از 0 0 همه 0 
خواست تا خانوادة تارکوینیوس را از رم برانند. وی خود برادرزادة شاه بود, 
اما پدر و برادرش به فرمان شاه کشته شده بودند. بروتوس,» برای انکه 
زنده بماند و انتقام بکیرد خود را به دیوانگی زده بود و از این رو او را 
بروتوس لقب داده بودند,. یعنی «خل». بروتوس ۳۳ کولاتینوس به 
باکت رفت مداشستان لمکرها را رای اسر داوی نان را براتکشت 
همة افراد خانوادة سلطنت را از رم تبعید کنند. در این میان؛ شاه سپاهیان 
را ترک گفت و به رم شتافت. بروتوس, چون از اين کار خبر یافت, نزد 


سپاهیان تاخت و داستان لوکرتيیا را برای آنان نیز بازگفت. سپاهیان به 
حمایت بروتوس برخاستند. تارکوبنیوس به شمال گریخت و از اتروریا 
خواست تا تخت شاهی را به او باز گرداند.1 

در این هنگام. مجلسی از شارمندان سرباز برپا شد و, به جای انتخاب 
پادشاهی که برای تمام مدت عمر حکومت کند, دو کنسول, با قدرتهای 
برابر و رقیب یکدیگر, برای یک سال حکومت معین کرد. نخستین کنسولها, 
بر طبق روایات, بروتوس و کولاتینوس بودند؛ اما کولاتینوس کناره گرفت و 
جای خود را به پوبلیوس والریانوس داد. پوبلیوس والریانوس, با وضع 
قوانینی اصولی در روم, به پوبلیکولا يا «دوست خلق» نامدار شد. از جملة 
این فوانین آنبود که هر. کسنی بخهو‌اهد بو باوشاهی, بر شنده بین: فجا کمه: 
0( شود. : و نیز سزای کسی که بخواهد بی رضایت مردم به منصبی 
دولتی دست یابد. مرگ است؛ شارمندی که محکوم به مرگ یا تازیانه 
خوردن می شود. حق استیناف از مجمع نمایندگان را دارد. والریانوس بود 
که این رسم را نهاد که هر کنسول. هنگام ورود به مجمع نمایندگان؛ به 
علامت اعتراف به حاکمیت مردم و حق مطلق آنان در زمان صلح به صدور 
حکم اعدام. تبرها را از چوبدستیها جدا کندو فرو اورد.2 

انقلاب دارای دو اثر عمده بود. یکی رکه روم را از سلطة اتروسکها رهایی 
بخشید, دیکرن که به جای سلطنت, تا زمان قیصر, آزشت کرا یی را بر 
کارها مسلط کرد. وضع سیاسی شارمندان تهیدست بهتر نشد؛ ره 
آنان مجبوز بودند زمینهایی را که از سرویوس گرفته بودند به صاحبان 
اصلی باز گردانند, و به علاوه آن حمایت مختصری را نیز که سلطنت در 
برا, بر آریستوکراسی از ایشان می کرد, از دست دادند. فاتحان, انقلاب را 
۹ آزادی 


1 بیشتر محققان, از زمان نیبور. داستان لوکرتیا را افسانه و ساختة 
شکسییر می دانند. نمی دانیم که حجد فاصل تاریخ و شعر در این باره 
کجاست. برخی چنین انديشیده اند که حتی وجود خود بروتوس افسانه ای 
است. اما اینجا نیز شاید در شکاکیت افراط کرده اند. 

2 رجوع شود به پانوشتهای ص  .20‏ م. 
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خواندند؛ اماء در قاموس صاحبان قدرت. آزادی گاه به معنای بی بندوباری 
در بهره کشی از ناتوانان است. 

اخراج خانوادة تارکوینیوس از رم و شکست اتروسکها به دست مهاجران 
یونانی در کومای در 24<ق م., سیادت اتروسکها را در مرکز ایتالیا به خطر 
تارکوینیوس را اجابت کرد؛ پس, سپاهی از شهرهای متحد اتروریا فراهم 


آورد و رو به رم نهاد. در عین حال, در خود رم نیز دسایسی برای 
بازگرداندن تارکوینیوس به 0 صورت گرفت. دو پسر بروتوس جزو 
دسیسه گران گرفتار آمدند, و بروتوس, نخستین کنسول تندخوی رومی, 
خاموش و صابرانه, ناظر تازیانه زدن و سر بریدن فرزندان خود شد؛ این 
رفتار او برای رومیان بعدی سرمشق و شاید اسطوره گشت. رومیان 
پیش از آنکه پورسنا به ایشان برسد, پلهای روی تیبر را ویران کردند. 
هوراتیوس یک چشم (کوکلس)؛ با دفاع خود از سر پلها, نام خویش را در 
ترانه های لاتینی و انگلیسی جاودان ساخت. با وجود این ۰ و دیگر افسانه 
هایی که برای افتخارامیز نمودن شکست رومیان ساخته شد, روم در برابر 
پورسنا تسلیم اختیار کرد, و پاره ای از اراضی خود را به ویی و شهرهای 
لانیتین که یه دست شاهان رومی غارت شده بود و گذاشت. پورسنا 
بازگشت تخت سلطنت به تارکوینیوس را خواستار نشد, وی این کار خوتشن 
ذوقی خویش را آشکار کرد. در اين زمان در اتروریا نیز آریستوکراسی 
بساط سلطنت را برمی چید. رم برای مدت یک "0 ناتوان شد, اما 
انقلاب آن همچنان ادامه یافت. ِ 
نیروی اتروسکها در رم از میان رفت. اما اثار و نشانه های نفوذ اتروسکی 
در تمدن رومی تا پایان حیات ان باقی ماند. ولی این نفوذ در زبان لاتینی 
گویا از همه کمتر بوده است. با اينهمه, ارقام رومی چه بسا اتروسکی 
هستند. و چه بسا که نام روما از واژة اتروسکی رومون, به معنای رودخانه, 
آمده باشد. رومیان باور داشتند که. ایین. امتقبال از فاتحان باز کرداندة:به 
میهن را از اتروریان گرفته اند, و نیز جامه های حاشیه ارغوانی. کرسی 
عرابه مانند فرمانروایان, و تبرها و چوبدستیهایی را که به دست دوازده 
لیکتور1, در برابر هر کنسول, به نشانة قدرت و اعتبار او برای ضرب و 
قتل, حمل می شد.2 قرنها پیش از انکه 
1 در روم قدیم, هر یک از ملازمین و یساولان. قضات و صاحبمنصبان 
عالیرتبه, که با «فاسکس» پیشاپیش انان حرکت می کردند تا راه را برای 
ایشان باز, و مردم را به ادای احترام لا زم به آنان وادار کنند. «فاسکس» 
دسته ای بود از ترکه های نارون يا توس, که با نوار قرمزی به هم بسته 
شده بود؛ و لیکتورها ان را بر دست و شانة چپ پیشاپیش قضات و 
صاحبمنصبان عالیرتبه, حمل می کردند. ‏ م. 
2 در یکی از مقابر اتروسکی, متعلق به قرن هشتم ق م, تبر آهنی دو 
شتری بیدا شید کته آن:درون »نت .هیله آهنین قرار. کر فنه ود تبر دم 
سر» به نشانة حکومت؛ دست کم به به اندازة تمدن کرت در دوره مینوایی 
قدمت دارد. رومیان چوبدستیها و تبرهایی را که با هم دسته می شد. 
«فاسکس» می نامیدند. لیکتورها (از واژة ۱۱92۲6, به معنای دسته بندی 


کردن) به این علت دوازده تن بودند که فدراسیون اتروسکی دوازده شهر 
داشت, و هر شهر یک نفر را برای همراهی صدراعظم فدراسیون معین 
می کرد. 
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رم صاحب ناوگانی شود, بر سکه های رومی تصویر دماغة یک کشتی را 
نقش کرده بودند - که مدتها در سکه های اتروریایی. به علامت قدرت و 
فعالیت دریایی آن, نقش می شد. از قرن هفتم تا قرن چهارم ق 8 رسم 
بود که اشراف رومی فرزندان خود را برای گذراندن مراحل عالی اموزش 
به شهرهای اتروسکی بفرستند, تا در انجاء از جمله , دروس هندسه و 
مساحی و معماری را فرا گيرند. رومیان جامة خود را از اتروریا, یا شاید 
هر دو از منیع واحدی, اقتباس کرده بودند. ٍ 

نخستین بازیگران. همراه نامشان. یعنی هیستریونس. از اتروریا آمدند. اگر 
قول لیویوس را بپذيريم, تارکوینیوس پریسکوس بود که تماشاخانة 
سیرکوس ماکسیموس را ساخت و از اتروریا اسب و مشتزن برای 
مسابقات رومی آورد. رومیان 9 وحشيانة گلادیاتوری را از 
اتروسکها تقلید کردند, اما برتری مقام زن در روم, در مقایسه با یونان. نیز 
معلول نفوذ اتروسکها بود. مهندسان اتروسکی دیوارها و گند ابروهای روم 
را ساختند و آن را, ار عون بانای دش مور سین و سنوی 
درآوردند. سرچشمة آیینهای دینی و کاهنان و غیبگویان رومی نیز اتروربا 
بود. حتی تا زمان یولیانوس (363 میلادی), غیبگویان اتروسکی تما جزو 

سپاهیان رومی بودند. در آیینهای اتروسکی چنین تصور می شد که 
رومولوس حدود رم را معین کرده است. مراسم عروسی, با ايین سمبولیک 
ربودن عروس به دست داماد, و همچنین ایین تشییع جنازة رومی از 
اتروسکها, اقتباس شده بود. روم سازها و الحان موسیقی خویش را نیز از 
اتروریا گرفت. بیشتر هنرمندان رومی اتروسکی بودند, و آن خیابان رومی 
که محلة هنرمندان بود «ویکوس توسکوس» نامیده می شد., و اما خود 
انواع هنر از یونانیان کامپانیایی به وسيلة لاتیوم به روم راه یافت. ماسک 
صورت مرده, که برای نمایشگاههای خانوادگی برداشته می شد. بر 
پیکرتراشی از روی چهره در روم آثری عمیق داشت, که این نیز رسمی بود 
که از اتروریا سرچشمه گرفته بود. پیکرتراشان رومی معابد و کاخها را با 
مجسمه های مفرغی, هیاکل. و برجسته کاریهای لعابی زیور می دادند. 
معماران اتروسکی شيوة توسکان راء که هنوز در ردیف ستونهای کلیسای 
سان پیترو نمایان است., برای روم باز گذاشتند. گویا نخستین ساختمانهای 
روم به دست شاهان اتروسکی برپا شد و هم ایشان بودند که, به جای کلبه 
های خاکی و چوبین روم, خانه هایی از چوب و آجر و سنگ ساختند. فقط در 

روز گار قیصر بود که در روم به اندازة زمان اتروسکها خانه ساخته شد. 


مبالغه نباید کرد. روم هر قدر از همسایگانش مایه گرفت و چیز آموخت, 
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خویش را در همة زمینه های اصلی زندگی حفظ کرد. در تاریخ اتروسکی, 
چیزی که بکمال حکایت از وجود منش رومی داشته باشد یافت نمی شود, 
بعنی انضباط شدید رومیان بیرجمی و جسارت آنها, میهن پرستی و 
سرسپردگی صبورانه ای که باعث شد رومیان با شکیبایی, دولتهای 
شتا نم را که تصرف درآ موه تشن تا یدید اما وش که 
اکنون روم آزاد بود , و صحنه برای نمایش شگرف اعتلا و انحطاط کافر 
کیشی 1 در دنیای قدیم خالی شده بود. 


1 «پاگان» اصطلاحاً به هر غیر مسیحی گفته می شود. و در صدر 
مسیحیت به رومیان غیرمسیحی می گفتند. - م. 
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کتاب اول 


جمهوری 

58 - 30 ق م 
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جدول کاهشداره 


ق م 
3()؟) : بنیادگذاری کارتاژ 
59 وبعد : کارتاژ سیسیل باختری, ساردنی, کرس, و غیره را متصرف می 
شود. 
209 : تآسیس جمهوری روم 
8 : جنگ با اتروسکها؛ هوراتیوس یک چشم (کوکلس) 
0 : هانون کرانة باختری افریقا را کشف می کند. 
4 : نخستین انشعاب پلبینها؛ تا یمن مقام تریبونی 
: کورپولانوس (؟) 
: محکومیت سپوریوس کاسیوس 
ِ - 439 : کینکیناتوس. دیکتاتور 
1 : نخستین شورای دهگانه 
0 : الواح دوازده گانه 


5 : قانون کانولیا دربارة زناشویی 

43 .: تاسیس مقام سسوری 

2 : نخستین قانون برای جلوگیری از تباهکاری در انتخابات 
0 لها رجم را تاراخمی کند 

207 : قانون لیکینیا قانون وام را تعدیل می کند. 

3 - 341 : نخستین جنگ سامنیتها 

0 - 338 : جنگ با لاتینها؛ انحلال اتحادية لاتینی 

39 9 پوبلیلیای, انار ونو را از سنا سنا می گیرد. 

226 0 پوئتلیا قانون وام ۳ تعدیل می کند. 
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1 : رومیان در دوراهة کودی شکست می خورند. 

12 [ آیتونین کلاودیوس در مقام سنسوری. * آغاز ز ساختن آپیاوبا 
0 : قانون والریا دربارة حق فرجام؛ قانون اوگولنیا دربارة شرایط احراز 
مقام کهانت 3 

8 - 290 : سومین جنگ سامنیتها 

7 ۰ اتشعاب نهایین لها فان متا ارم ارات اسفن 
293 : روم بخش بیشتر ایتالیای یونانی نشین را تصرف می کند 
0 - 275 ۰ پورهوس در ابتالیا و سیسیل 

0 - 279 : پیروزیهای پورهوسی در هراکلیا و آسکولوم 

2 روم تارنتوم را می گیرد. 

4 11 2 تین خی بو نک 

8 _ هامیلکار بارکا بر سیسیل حمله می کند. 

1 . ناوگان کارتاژی در کنار جزایر اگادی شکست می خورد؛ سیسیل به 
گونة نکن از ایالات روم در می آید. 
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1 - 236 : جنگ سربازان مزدور بر ضد کارتاژ 

0 : نخستین بازی لیویوس اندرونیکوس 

9 کارتاژ ساردنی و کرس را به روم تسلیم می کند. 

7 هامیلکار در اسان 

5 : نخستین بازی تایویوس 

0 : جنگ با راهزنان ایلیریایی 

2 .روم گل سیزالیین را تصرف می کند. 

1 ؛: هنال سل اسپانی 


19 2./: هانیبال از آلپ ضفه دذزد و رومیان را در تیکینوس و تربیا شکست 
می دهد. 

7 هانیبال در درياچة ترازیمنه رومیان را شکست می دهد؛ فابیوس 
ماکسیموس دیکتاتور 

6 _. هانیبال در کانای پیروز می شود. 

5 یمان هانیال با لیب بیع 

4 _ رونق پلاوتوس ر 

4 - 205 : نخستین جنگ مقدونی 

212.: رومیان سیراکوز را تصرف می کنند. 

0 - 209 : سکیپیو آفریکانوس مهین در اسیانیا 

#20(07*: هاسدروبال در متأوروس شکست می خورد. 

3 : هانیبال به افریقا (کارتاز) فراخوانده می شود. 

202 : سکیپیو هانیبال را در زاما شکست می دهد «کوینتوس فابیوس 
پیکتور» نخستین تاریخ روم را منتشر می کند. 

1 . اسیانیا به صورت انالتهما هم در ممم‌ایه 

200 - 197 : دومین جنگ مقدونی 

9 : رونق انیوس 

89 : جنگ ماگنسیا 

6 : منع نیایش باکوس (خدای شراب) 
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184 + 5 توق مهین اتسور می نود 

| 1089 

7 : پولوبیوس در روم 

0 : نمايشنامة ادلفی اثر ترنتیوس 

155 : کارنتئادس در روم حکمت تقریر می کند. 

5 - 138 : جنگ با لوستیاتیاییها 

0 - 146 : سومین جنگ پونیک 

7 - 140 : پیروزیهای ویریاتوس بر روم در اسپانیا 

6 : سکیپیو افریکانوس کهین کارتاژ را از میان می برد؛ مومیوس کورنت 
را غارت می کند؛ دامنة حکومت روم به افریقای شمالی و یونان گسترده 
می ش9"1 
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| - اتریسینها و پلبینها 
پاتریسینها که بودند؟ لیویوس بر آن بود که رومولوس یکصد تن از سران 


خانواده های قبيلة خود را برگزیده بود تا او را در پی افکندن رم یاری کنند 
و شورا یا سنای وی را تشک 86دهند. اینان را بعدها پاترس (پدران), و 
نوادگانشان را پاتریچی (از تبار پدران) ناميدند. نظرية جدید, که ماية عیش 
خود را از نفی روایات کهن می گیرد, پاتریسی )را کشور گشایانی 
شکاته: شاید تا منت برمی شمرد که بر لاتیوم هجوم آوردند ان ان پس 
پر پلتها با لها با وم جرد جع کنوان تم ای ست یر حکومت 
راندند. می توان پنداشت که پاتریسینها از خانواده هایی فراهم می آمدند 
کر در ته فرآونتی افتضاهی با نطامی: رین فتتها را به نی اورتم.ه 
برتری کشاورزی خویش را به سروری سیاسی مبدل کرده بودند. از اين 
طایفه های پیروز - یعنی مانلیها, والریها, ایمیلیها, کورنلیها, فابیها, هوراتیها, 
کلاودیها, یولیها و غیره - تا پنج قرن. سرداران و کنسولان رومی برمی 
خاستند و برای روم قانون می نهادند. شتحامن که زين طایضة اصلی از میان 
اینان متحجد شدند, سران طایفه ها سناپی مرکب از سيیصد عضو فراهم 
آوردند. اينان چنان خداوندان آسودگی و فراخی نعمت نبودند که 
نواد گانشان. بیشتر خود, تبر» پا خیش بةه دست می گرفتند؛ با قوتی ساده 
در سختی می زیستند؛ : و جامه هایی خانه بافت بر تن می کردند. پلبها , 
حنی. به. هنکاهی که‌با پاتریسیتها در ستیز بودنده آنان را می.نتودت و کم و 
بیش به هر چه به ایشان تعلق داشت نام کلاسیکوس (کلاسیک) می دادند, 
یعنی از برترین رده يا طبقه. 

نزدیکترین کسان به پاتریسينها در ثروت. اما بسی فرودست تر از ایشان 
در نیروی سیاسی, اکویتسها بودند. برخی چندان ثروت داشتند که توانستند 
به سنا راه يابند, و در انجا دومین گروه اصلی, یعنی «پاتریسینها و مردان 
زیر سلاح» را تشکیل دادند. این دو طبقه «برجستگان» نام داشتند و 
«نیکان» شمرده می شدند؛ زیرا تمدنهای دیرین فضیلت را از مقولة 
مرتبت, توانایی, و قدرت می شمردند. ویرتوس (فضلیت) برای رومی به 
معنای مردی پا خصالی بود که مرد 
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یی ار ار داعم یی را تام 
شد؛ و ان حروف اغازین مشهور, یعنی 5۳۲ ۲ 

(۵۲۸۵۲۱۱۷5 ۳00۱۲۷50۵ 5لا]56۳8) , که چنان غرورامیز بر صدها هزار 
بنای یادگار نقش بسته بود, در اصل به همین معنی به کار می رفت. بتدریج 
که دموکراسی در نبرد خویش پیش رفت. واژة پوپولوس پلبها را نیز در بر 


گرفت. 

اینان تودة اصلی شارمندان رومی را تشکیل می دادند. برخی افزارمند یا 
پیشه ور. گروهی آزادمرد. و 9 توافت شاه در ان وه 
ایشان همان ساکنان مغلوب تنبه های شهر بودند. جمعی به نام کلینتس 1 
(وابستگان) به یک پاترونوس (حاخت) از طبقة فرادست تعلق داشتند و » به 
پاداش آنکه از او زمین می گرفتند و در پناهش می زیستند, او را در صلح 
پاری و در جنگ خدمت و در انجمنها فرمانبرداری می کردند. ۲ 
زیردست تر از همه, بندگان بودند. در زمان پادشاهان بهای ایشان گزاف و 
شمارشان کم بود؛: از اين روء همچون اعضای پر ارزش خانواده, رفتاری 
مهرآمیز با ایشان می شد., در قرن ششم ق م, یعنی هنگامی که روم 
روزگار جهانگشایی خود را اعات کو در شماری فزاینده از اسیران کین به 
اشراف, بازرگانان, و حتی پلبها فروخته شدند, و از اين رو مقام بنده پستی 
گرفت. از آن پس» به حکم قانون بنده در ردیف سایر اموال به شمار 
رفت: در عالم نظر, و هم طبق سنت پیشینیان. شکست در جنگ حق 
زندگی را از او گرفته بود و بندگی بخششی بود که او را از مرگ می 
رهانید. گاه بنده مال و تجارت و پول خدایگان را سرو سامان می داد؛ گاه 
به مقام آموزگاری, نویسندگی, بازیگری, صنعتگری, کارگری, پیشه وری یا 
هنرمندی می رسید و بخشی از درآمد خویش را به خدایگان می پرداخت. 
گاه, از همین راه يا از راههای دیگر, چنان توانگر می شد که آزادی خویش 
را باز می خرید و عضو پلبها می ؟ ۰ 

خرسندی در میان آدمیان به همان پایه نادرست است که در میان جانوران 
طبیعی است, و هیچ حکومتی تاکنون فرمانگزاران خویش را خرسند 
نساخته است. در این نظام, بازرکانان از اينکه به سنا راه نمی یافتند. و 
پلبها از اينکه در شمار اکویتس يا طبقة سرمایه دار نمی امدند, ازرده 
بودند. پلبهای تهیدست نیز از فقر و حجر سیاسی, و احتمال دچار آمدن به 
بندگی در صورت نیرداختن دین خود, ناخشنود بودند. قانون جمهوری 
نخستین به بستانکار اجازه می داد تا بدهکاری را که به هیچ روی به 
پرداخت دین خود تن در نمی داد, در سیاهچالی خصوصی زندانی کند پا به 
بردگی بفروشد یا حتی بکشد. باز. برابر همان قانون. چند بستانکار می 
حکم, کویا هیچ گاه به مرحلة اجرا در نیامد. پلبها خواستند تا اين قوانین 
برافتد؛ سنگینی بار دیون کاهش 


1 در تاریخ روم. هر یک از وابستگان یک پاتریسین يا ارباب ثروتمند یا 
مقتدری که, در ازای خدمت. از انان حمایت می کرد. - م 
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یابد؛ زمینهایی که بر اثر جنگ فتح شده و به چنگ حکومت افتاده بود, به 
جای آنکه به توانگران داده شود, میان تهیدستان بخش گردد. و همچنین 
پلبها حق دستیابی به مقامات قضا و کاهنی. و اجازة زناشویی با 
«برجستگان» را دار شوند و از میان فرمانروایان بالادست همواره یک تن 
نمايندة ایشان باشد. سنا کوشید تاء با جنگ افروزی, آشوب را سرکوب 
کند, اما با شگفتی دید که مردم صلای جنگ را نشنیده گرفتند. به سال 
4 ق م, جماعات بزرگی از پلبها به «تیة مقدس» بر کرانة رود از در 5 
کیلومتری شهر, کوچیدند و اعلام کردند تا زمانی که خواستهاشان روا 
نشودء برای روم نه می جنگند و نه خدمت می کنند. سنا از هر وسيلة 
سیاسی یا دینی بهره جست تا بلکه سرکشان رابه فریب باز گرداند؛ آنگاه, 
از بیم انکه هخوم.خارخی:.ا جنک خانکی .در آمیزد؛ رضا داد تا دیون فسخ 
شود پا کاهش یابد و دو عضو هیئت مدافع حقوق و ازادی مردم, و دو 
شهردار مدافع, برگزيدة پلبها باشند. پلبها بازگشتند, اما میان خود نخست 
سوگند خوردند تا هر کس را که به جان نمایندگانشان گزندی برساند, 
بکشند. 

انس آغاز برد طیماتی‌بیون که ففظ اف فری شنت کف نه: زر ند کی 
جمهوری پایان داد. در سال 486, کنسول سپوریوس کاسیوس پيشنهاد کرد 
تا زمینهای فتح شده میان تهیدستان بخش شود؛ پاتریسینها او را متهم 
کردند که قصد دارد خود را در دل عوام جا کند تا به شهریاری برسد. پس 
او را کشتند. شاید اين نخستین حلقه از سلسلة دراز پیشنهادهای مربوط به 
زمینداری و ادمکشیهای سنا نبوده باشد. در سال 439 سپوریوس مایلیوس 
که, در زمان قحطی, گندم را به بهایی ناچیز یا برایگان میان تهیدستان 
بخش کرده بود باز به جرم آنگه قضند شاهی دازد, در خانه اش به دست 
فرستادة سنا کشته شد. در سال 384, مارکوس مانلیوس. که دلیرانه از 
روم در برابر گلها دفاع کرده بود, پس از آنکه ثروت خود را برای رهایی 
وامداران تهیدست به کار انداخت, به همین جرم به قتل رسید. 

گام بعدی در سیر صعودی پلبها, درخواست تدوین قوانین معین و مکتوب و 
جدا| از دین بود. تاران زمان کار ثبت و تفسیر قوانین با کاهنان پاتریسین 
بود, مدارک خود را نهان می داشتند و از حق انحصاری خویش, و آیین 
اجرای قانون. همچون سلاحی برای جلوگیری از تغییرات اجتماعی استفاده 
شین کردنی تسار بین از آنکه: دیریر این این تفاضا مفاوفت: کرد در 
سال 454 هیئتی مرکب از سه پاتریسین به بونان فرستاد تا دربارة قوانین 
سولون و دیگر قانونگذاران پژوهش کنند و گزارش دهند. پس از بازگشت 
این هیئت. سنا در سال 454 ده تن را به نام «ده مرد» برگزید تا مجموعة 
قوانین جدید را فراهم آوردته: و در عین حال برای دو سال به ایشان 
قدرت عالی حکومت بر روم را بخشید. این هیئت به ریاست مرتجعی 


مصمم, به نام آپیوس کلاودیوس, قانون مرسوم کهن روم را به گونة الواح 
دوازدهگانه 1 وزآورد و 

1 الواحی که در سالهای 41_51 و 450 ق‌ م در دم منتشر لشند؛ و موادی از 
قوانین رومی, که مربوط , 7 امور روزمرة زندگی بود, با عباراتی کوتاه 
بر بر آنها حی شده بود. - م. 
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آنها را به مجلس عرضه کرد ( و مجلس نیز, پس از تغییراتی, آنها را به 
تنصویب رساند) و در فوروم1 شهر, برای همة کسانی که میل یا توانایی 
خواندن داشتند, فراز اویختند. این حادثه, که به ظاهر کم اهمیت می نماید. 
در تاریخ روم و تاریخ بشریت نمايندة آغاز دورانی نو بود, زیرا نخستین نوع 
مکتوب از آن بنای قانون بود که نمایانترین دستاورد و بر ریم خدمت 
روم به تمدن به شمار می آید. 
فتحامین که دمین سال خدمت هیئت پایان پذیرفت. از بازگرداندن حکومت 
به کنسولان و نمایندگان مردم سرباز زد و همچنان به اعمال قدرت خود ‏ 
که این زمان صورتی بی بند و بار به خود گرفته بود - ادامه داد. روایتی. که 
مانند. دانتان: لوکر نیا .فحل. تردید. است: می- کوید که ایپوش, کلاودیوسش 
سودازدة خوبرویی از پلبها به نام ویرگینیا شد و, چون می خواست که کام 
از او برگیرد. وی را بنده اعلام کرد. پدر دختر, لوکیوس ویرگینیوس, 
اعتراض کرد؛ چون کلاودیوس وقعی به او ننهاد. دختر خود را بکشت و 
شتابان نزد لژیون2 خود رفت و از آنان برای برانداختن این خودکامة تازه 
پاری خواست. پلبهای خشگین یک بار دیگر به تية مقدس یناه بردند و به 
گفتة لیوبوس «با پرهیز از زور ورزی. همچون پدران خود بر نهج اعتدال 
رفتند.» پاتریسینها, چون دانستند که سپاهیان از پلبها پشتیبانی می کنند, , در 
سنا گرد آمدند و «ده مرد» را عزل کردند. کلاودیوس را از شهر راندند, 
شورای کنسولی را به جای خود بازگرداندند, شورای مدافع حقوق خلق را 
وسعت دادند, وجوب حرمت و مصونیت «تریبون» 3های خلق را به 
رسمیت شناختند. و حق پلبها را در فرجام خواهی از «انجمن سدانه» 
دربارة رای هر دادرسی مسجل کردند. چهار سال بعد (445), یکی از 
تریبونها به نام کایوس کانولیوس پيشنهاد کرد تا پلبها حق زناشویی با 

پاتریسینها را داشته باشند و همچنین بتوانند به عضویت شورای کنسولی 
بز کریده شنوند. سنا, که دوباره از همسایگان کینه جوی خود تهدید جنگ می 
شنید, درخواست نخست را پذیرفت, , اما؛ با تقریر اینکه او آن بسن شین تن 
از تریبونهای برگزيدة «انجمن سدانه» باید قدرت کنسولان را داشته باشند, 
از قبول درخواست دوم طفره رفت. پلبها نیز , با انتخاب همة این تریبونها 
از میان طبقة پاتریسین. پاسخی شایسته از خود نشان دادند. 


جنگ دراز با ویی, و هجوم گلها به روم. ملت را یک چند متحد کرد و نزاع 
خانگی را فرو نشاند. اما پلیها, چه در زمان پیروزی و چه در وقت شکست, 
محروم می ماندند. هنگامی که برای میهن خویش می جنگیدند. 
کشتزارهاشان فراموش يا پایمال می شد, و ریح دیونشان چنان فزونی می 
یافت که سر به آسمان می زد. بستانکاران هیی گونه پوزشی را نمی 
پذیرفتند, بلکه یا اصل 


1 محل تشکیل بازار, و میعادگاه در شهرهای روم قدیم و, بعدها, در ایالات 
رومی. میدانی بود به شکل مریع يا مربع مستطیل که در اطرافش 
2 در دولت روم, واحدی از ارتش, بین 3000 تا 6000 نفر, که در فتوحات 
روم تاثیر بسیار داشتند. - م. 
3. عنوان بعضی از صاحبمنصبان در روم قدیم, کخ دارای اختیاریت کشوری 
یا لشکری یا هر دو بودند. - م. 
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و بهره را می خواستند پا حبس و ند جهن وامداران را. در سال 6 دو 
تریبون, به نامهای لیکینیوس و سکستیوس, پيشنهاد کردند تا بهره هایی که 
تا ان زمان پرداخت شده بود از اصل وام کاسته شود. : ماندة وام در ظرف 
سه سال پرداخته اند هی کس بیش از پانصد «ایوگرا» (نزدیک به سیصد 
جریب) زمین نداشته باشد؛ به تناسب با تیصاخ تشز وان آزاد, بیش از عدة 
معینی بنده برای کشت آنها نگیرد, و یک پا دو تن از کنسولان همواره از 
میان پلبها برگزیده شوند. پاتریسینها تا ده سال از قبول این درخواستها رو 
برتافتند 9 در عین حال؛ به روایت دیون کاسیوس, «جنگ پشت جنگ به پا 
کردند تا مردم فراغتی برای آشوب انگیزی بر سرزمین نيابند. ۳ سرانجام. 
ستاء که برای سومین با ر با تهدید تجزية مملکت رو به رو شده بود, قوانین 
یی را پذیرفت, و کامیلوس, رهبر محافظه کاران با ساختن معید 
ِِ کتک در قفوم اشتی طعات اکن کفت: 
این عافی بلند.:دن سیر دضو کر تین محدود روم نفد اد آندضی پلیها بتندی 
در راه برابری سیاسی و حقوقی با برجستگان پیش رفتند. در سال 356 
یکی از پلبها برای مدت یک سال به مقام دیکتاتوری رسید؛ در سال 351 
مقام «سنسوری؟, پا محنسبی (نظارت بر اخلاق و رفتار مردم), , در 337 
حا ی ام ی ون سا 00 سای کاهه بای سل متا شید 
سرانجام, در سال 7 سا موافقت کرد ۳ تصمیمات انجمن قبیله ای 
قدرت قانون را داشته باشد, اگرچه با مصوبات سنا در خلاف افتد. چون در 
این انجمن آرای پلها بر پاتریسنما: فزونی ذاشت. این «فانون هور سا 
ایت پیروزی دموکراسی روم بود. 


با این وصف؛ بزودی قدرت سنا از زیر این شکستها قد راست کرد. با 
فرستادن رومیان کوچنشین بر زمینهای گشوده شده. طلب زمین ارضا شد. 
هزینة یافتن و نگاه داشتن مقام _ که مزدی برای آن ور 
خودی خود تهیدستان را از مناصب محروم می کرد. پلبهای توانگرتر, که 
اکنون به برابری و فرصت دستیابی به قدرت سیاسی دست يافته بودند, با 
پاتریسینها در جلوگیری از وضع قوانین تندرو یار شدند؛ پلبهای تهیدست تر 
که از مال مر وم شده بودند, ۳ دو قرن.: در ادارة امور روم سهمی نمایان 
نداشتند. بازرگانان پشتیبان سیاست پاتریسینها شدند, زیرا| به برکت آن؛ 
برای بنا ساختمانهای عمومی, پیمان مقاطعه کاری با حکومت می بستند و 
راه بهره کشی در ایالات و مستعمرات به رویشان گشوده می شد, و در 
ازای گردآوری مالیات برای دولت, حق العمل می گرفتند. انجمن سدانه, 
کم روش رای کر ان آسرافت »را یکره بر کارها مسلط کرده بود, 
همچنان فرمانروایان. و در نتیجه اعضای سناء را برمی گزید. تریبونها, که 
وابسته به پشتیبانی پلبهای توانگر بودند, منصب خود را همچون نیرویی 
برای حفظ وضع موجود به کار می بردند. هر کنسول, اگرچه برگزيدة پلبها 
می بود, در پایان سال خدمتلش؛ جون برای مدت عمر به به عضویت سنا 
پذیرفته می شد. بر بر اثر مصاحبت همگنان, سخت پشتیبان نظامٌ موجود می 
5( سنا ابتکار قانونگذاری را در دست گرفت؛ و به حکم سنت؛ اختیار 
1 بر نص قانون فایق آمد. جویر روابط با کشورهای بیگاثه اهمیت بیشتر 
پافت, روش استوار سنا در ادارة آنها اعتبار و نیرویش 
1 در روم قدیم. اصلا یکی از عناوین کنسولها و بعدا (از 366 ق م), عنوان 
اداره کنندگان امور قضابی و حقوقی..- م. 
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را فزونی بخشید. هتحافی که در سال 4 , روم بر سر سیادت بر 
مدیترانه. جنگ صد ساله ای را با کارتاژ آغاز کرد. اين سنا بود که ملت را 
از خلال هر آزمونی به پیروزی راهبر شد, و مردمی گرفتار خطر و درمانده 
به رهبری و سلطة آن گردن نهادند. 


اا - قانون اساسی جمهوری 


1 - قانونگذاران 
بکوشیم تا اين مملکت پیچیده را, که پس از پنج قرن تکامل به این حالت 
درآمده بود, برای خود تصوير کنیم. همگان بر آنند که روم کهن تواناترین و 
کامیابترین دولتی بوده است که جهان تاکنون به خود دیده؛ پولوبیوس 1 
براستی ان را, کمابیش. تحقق محض قانون اساسی مطلوب ارسطو می 
شمرد. این قانون چارچوب و گاه صحنة کشاکشهای تاریخ روم را فراهم 
می اورد. ۳ 
شارمندان در میان این مردم چه کسانی بودند؟ به تعبیر اهل فن, انان که 
در میان یکی از سه طايفة مردم زاده, و یا به جمع آنان پذیرفته می شدند؛ 
و این در عمل یعنی همة مردان بیش از پانزده سال که نه بنده باشند و نه 
تنکانه و همة بیگانگانی که مقام شارمندی یافته باشند. چه پیش از آن 
تاریخ و چه پس از ار هیج گاه شارمندی چنین به غیرت باس داشته:و این 
سان پرارج نبوده است. حاصل آ عضویت در گروه کمابیش کوچکی بود 
که بزودی بر سراسر منطقة مدیترانه حکومت یافت و مردم را در برابر 
شکنجة قانونی و عنف مصونیت بخشید و حق دادخواهی از عمل هر 
صاحبمنصب در امپراطوری را با شکایت بردن به «انجمن» ‏ يا سپس به 
امپراطور - مقرر کرد. 
همراه با این امتیازات, تکالیفی هم بود. شارمند می بایست از شانزده 
سالگی تا شصت سالگی سپاهیگری کند مگر آنکه سخت تهیدست باشد, و 
نمی توانست به منصب سیاسی برسد مگر آنکه ده سال اس 
کرده باشد. حقوق سیاسی او با تکالیف نظامیش چنان در آمیخته بود که 
مهمترین واکشمن زا یف عتوان عضو هنگ يا «دستة سد تنی» خود می داد. 
در روزگار شاهان نیز در «کمیتیا کوریاتا» چنین رأی داده بود, بدین معنی 
وی و دیگر سران خانواده ها در انجمنی مرکب از سی «کوریا»2, که 
سه طایفه يا قبیلة اصلی در میان آنها تقسیم می شدند, گرد هم می آمدند 
و, تا پایان جمهوری, همین انجمن کوریایی به فرمانروایان برگزیده قدرت 
حکومت می بخشید. پس از برافتادن پادشاهی, انجمن کوریایی بسرعت 
9 خود را به 
1 تاریخنویس یونانی قرن دوم ق م. - م. 
2 قدیمیترین تقسیم اجتماعی سکنة رم. رومولوس جامعة رم را به 30 
کوریا تقیسیم کرد, و هر کوریا خود شامل تعدادی خانواده (گنس) بود. - م 
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کمیته های صد نفره سپرد, یعنی به سربازانی که در «دسته های سد تنی» 
که در اصل از یکصد مرد فراهم می اید. جمع شده بودند. همین انجمن 
سدانه بود که فرمانروایان را برمی کر ود اقداماتی را که صاحبمنصبان با 
سنا به آن پيشنهاد می کرد تصویب يا رد می کرد. فرجام خواهی از داوری 
فرانروابان را می شنید, به همه گونه جنایات کبیره ای که شارمندان رومی 
به ارتکاب آنها متهم می شدند رسیدگی می کرد. و دربارة صلح يا جنگ 
تصمیم می گرفت. انجمن سدانه بنیان سپاه و دولت روم. هر دو, بود. با 
اين وصف, اختیارات آن بسیار محدود بود. انجمن حق داشت که فقط به 
دعوت یک کنسول يا تریبون برپا شود, و فقط می توانست دربارة اقداماتی 
که از طرف فرماتروایان با شتا به. آن پيشنهاد می شد رأی بدهد؛ نمی 
تواتست:دربارخ چتین نيشها دهابی بحت کند.با دز آنها دست: برد بلکه فقط 
می توانست رای مثبت با منفی به آنها بدهد. 

خصوصیت محافظه کارانة تصمیمات انجمن از ترکیب طبقاتی اعضای آن 
برمی خاست. در تن آنان هجده دستة سدتنی ی سید و اکویتسها 
بودند. سپس «طبقة اول» قرار می گرفت. یعنی کسانی که داراییشان 
برابر با 100,000 د دستة سدتنی يا 8000 مرد در انجمن داشتند. طبقة 
دوم شارمندانی را که از 75,000 تا 100,000 آس, طبقة سوم کسانی را 
که از 50,000 تا 75,000 آس, و طبقة چهارم کسانی را که از 25000 تا 
0 آس دارایی داشتند. در برمی گرفت؛ هر یک از طبقات هجده دستة 
سدتنی داشت. طبقة پنجم شامل شارمندانی می شد که میان 11000 تا 
0 آس دارایی و سی دستة سد تنی داشتند. همة شارمندانی که 
داراییشان کمتر از 11000 رو( در یک دره ‏ لی خمم: هی آمخزد: 
هر دستة سد تنی یک ری می داد, که چگونگی آن به وسيلة اکثریت اعضا 
معین می شد. ؛ گاه یک اکثریت کوچک در یک دسته, رأی اکثریت بزرگتری را 
در دستة دیگر خنثی می کرد و گروهی را که از لحاظ عده در اقلیت بود 
پیروز مي گرداند. چون هر دستة سد تنی بر حسب رتبة مالی خود ری می 
داد, و رآی از یه محض: اخد اعلام می شد, توافق دو گروه اول نود و 
هشت رآأی, یعنی اکثریت کل را پدید می آورد, به طوری 1 
تر بندرت رای می دادند. رای دادن مستقیم بود: شارمندانی که نمی 
توانستند برای شرکت در جلسات به رم بيایند در انجمن نمایند ه ای 
نداشتند. همة اینها جز نیرنگی برای محروم کردن دهقانان و پلبها از حق 
با زو طبقه بندی دسته ها به وسيلة آمار, به قصد تعیین مشخصات 
افراد برای دریافت مالیات و اعزام, آنان: یه :جتی -صورت: «می. پذیرفت: 
ژومیان رهامی. شض‌دند که حق زان دادن نا مالیات. برداکت. شده: و 
وظایف مفروض سیاهی متناسب باشد. شارمندانی که کمتر از 00۷0 1 
اس ار نی نود ومتمموفم کت رای اس آهاد تب فعایل مالنا ‏ 


اندک می پرداختند و در مواقع عادی از خدمت نظام معاف بودند. از 
پرولتاریا, تا زمان ماریوس, جز فرزند اوری بسیاری چیزی نمی خواستند. 
انجمن سدانه, به رغم تغییرات بعدی, همچنان سازمانی بدرستی محافظه 
کار و اریستوکراتیک باقی ماند. 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 34 
بی شک به تلافی این بود که پلبها, از اغاز تشکیل جمهوری. انجمنهای خاص 
خود یعنی «انجمن پلبی» را برپا کردند. شاید از این شوراها بود که «کمیته 
های تریبون خله » بدید افنم کار شال .در وم به. اعهال: قدرت 
قانونگذاری خود پرداخت. در این انجمن قبیله ای خلق, رأی دهندگان بر 
حسب قبیله و جای سکونت , بر اساس اضاز ینز نوانتی: سامان می پافتند, 
ی داشت. فتها نحزان را بر تهیدستان رجحانی نبود. انجمن 
قبیله ای, پس از آنکه در سال 287 قدرت قانونگذاریش از جانب سنا به 
رسمیت شناخته شد, رو به توسعه گذاشت. ۳ آنکه در سال 200 مأخذ 
اصلی حقوق فردی در روم گشت. این انجمن, تریبونهای (یعنی نمایندگان 
قبایل) خلق را انتخاب کرد که با نمایندگان نظامی. یعنی برگزیدگان دسته 
های سد تنی. فرق داشتند. در اینجا نیز خلق دربارة امور نظر نمی داد یک 
فرمانروا قانونی پیش می نهاد و از ان دفاع می کرد؛ گاه فرمانروای 
کرت در نم آن فاون سوم کف اتخفن همه ابتها زا مت شنید ور ان 
پيشنهاد را رد یا تصویب می کرد. اگرچه, به حکم سازمان, خود از انجمن 
سدانه پیشروتر بود, اما به هیچ رو دگرگونی کلی اوضاع را نمی خواست. 
از سی و پنج قبیله, سی و یک قبیله روستایی بودند و اعضای آنها, که 
پیت تمیق داتیتدر فتدانی متاظ سار مین مود ولا ریا سر 
که به چهار قبیله محدود بود, از لحاظ سیاسی, پیش از ماریوس و بعد از 
قیصر نیرویی نداشت. 
سنا همچنان_ برتر از همه بود. سران خانواده هاء که اعضای اصلی آن را 
فراهم می آوزدند: از میان کنسولان و سنسورهای سابق برگزیده می 
شدند. و سنسورها مجاز بودند که با نصب افرادی از طبقة پانریسینها با 
اکویتسها عده کارکنان دستگاه را تا 300 تن برسانند. عضویت سنا برای 
همة عمر بود, اما سنا یا یکی از سنسورها می توانست هر عضوی را, که 
به هنگام ارتکاب جنایت يا معصیت عمدة اخلاقی دستگیر می شد. از مقام 
ی این مجمع شکوهمند, به دعوت هر یک از فرمانروایان. در 
کوریاء یا مقر سنا, روبروی میدان شهر اجلاس می کرد. بر طبق سنت 
پسندیده, اعضای سنا فرزندان خود را همراه خویش می آوردند تا خاموش 
دنه رشن ونم دارم پر انیا جواسطه فرا کیرتط. از لحاظ 
نظری , سنا فقط می توانست دربارة موضوعاتی که از طرف یک فرمانروا 
ب ان بیتتهاد می .ند کفتکو کنور و .تصمیما نش ثیرضر فا به وان یر 


نو رفن سا 4 خنیه .افو رن دا شتب نی انکه: فدرست فانوتقی:داشتته باننید: 
در واقع, اعتبار سنا چندان بود که فرمانروایان. کم و بیش هميشه, توصیه 
های آن را می پذیر فتند و بندرت اقدامی را که پیشتر به تصویب سنا 
نرسیده بود به انجمنها پيشنهاد می کردند. اما هر تریبونی می توانست 
تصمیمات سنا را «وتو>» کند, 9 اقلیت مغلوب سنا نیز می تواننست از 
آنجمنها فرجام بخواهد. اما اين آیینها, جز در زمان انقلاب, کمتر به کار می 
امد. فرمانروایان فقط برای مدت یک سال قدرت داشتند, حال آنکه 
سناتوران برای همة عمر برگزیده می شدند, و ناگزیر این شهریار بیمرگ 
بر آن صاحبان دولت مستعجل حاکم بود. ادارة روابط خارجی, عقد اتحادها 
و پیمانها, دست یازیدن به جنگ. گرداندن امور مستعمرات و ایالات, اداره 
و توزیع زمینهای عمومی, نظارت بر خزانه و خرجهای آن. همگی 
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از فظایف خاصن.شتا نود وبه. ان تبروبی: شرف فی:داد: سنا؛ در آن واحد, 
قدرت مقننه و مجریه و قضاأییه بود. در جرایمی جچون خیانت. توطئه, پا 
قتل. چون دادرس عمل می کرد. و در موارد عمدة محاکمات مدنی؛ 
دادرسان را از میان اعضای خود برمی گزید. هنگامی که بحرانی پدید می 
۳۳ سنا می تواننست پر هیبت نرین حکم خود. یعنی «اتمام حجت >> را صادر 
کند که «کنسولان باید مراقبت باشند که به کشور گزندی وارد نیاید» - و 
این فرمانی بود که حکومت نظامی را برقرار می کرد و کنسولان را بر 
جان و مال همة افراد مسلط می ساخت. 

سنای جمهوری1 بسا هنگام از قدرت خود بهرة نادرست می جست؛ 
صاحبمنصان نادرست را حمایت می کرد بیرحمانه به جنگ برمی خاست, 
آزفتدانه. از ایالات: حشوده. نشیدم: بهره: کشی..می. کرد و خواستهای مردم 
برای برخورداری بیشتر از رفاه و رونق روم را زیرپا می گذاشت. اما هیچ 
گاه در هیچ جای دیگر, مگر از زمان ترایانوس تا آورلیوس, اينهمه نیرو و 
فرزانگی و مهارت در راه کشورداری صرف نشده و هیچ جا انديشة خدمت 
به مملکت تا اين پایه بر دولت و ملت حکم نرانده است. این سناتوران 
ابرمرد نبودند؛ : خطاهای بزرگ 3 گاه در سیاستهای خود دو 
ده کرسان رای ی زد و بیشتر به سودای سود فردی صلاح 
امیراطوری را از ناد من بزدتن. اما-یشتر. آنان: فرماترنوا و هتفر .و 
سیپاهسالار بودند؛ برخی از ایشان. به عنوان نایب کنسول, بر ایالاتی به 
اندازة یک کشور حکومت کرده بودند؛ بیشتر آنان از خانواده هایی برمی 
خاستند که برای صدها سال به روم زمامدار و سردار بخشیده بودند؛ محال 
و9 که وهی مرکب از چنین مردانی برخی معیارهای والایی را نادیده 
بگیرد. سنا در بدترین وضع پیروز بود و در بهترین وضع شکت می خورد. 
می توانست سیاستهایی را که نسلها و قرنها را در برمی گرفت اجرا کند؛ 


می توانست جنگی را در سال 264 ق م آغاز کند و در سال 146 ق م به 
پایان ببرد. چون کینتاس فیلسوف, که به سفارت از جانب پورهوس 2 
(280) به روم امده بود. کنکاشگریهای سنا را شنید و مردانش را دید, به 
ان اسکندر تازه گزارش کرد که سنای روم مجمع سیاستمداران خودفروش 
راستی را که «انجمن شهریاران است.» 

2 - فرمانروایان 

صاحبمنصبان فرادست از جانب انجمن سدانه. و صاحبمنصبان فرودست از 
جانب انجمن 


1 لفظ جمهوری يا «رپوبلیکا» (ملک عمومی يا مشترک المنافع) را رومیان 
بر هر سه صورت دولت خود یعنی: پادشاهی, دموکراسی, و امپراطوری 
اطلاق می کردند, اکنون مورخان دربارة محدود کردن ان به دورة میان 
سال 508 تا 49 ق م اتفاق دارند. 

2 پادشاه اپیروس (ناحیه ای در شمال یونان قدم), (295 - 272ق م). ت 
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قبیله ای بر گزیده.فی شدند. هر منتصبی از آن: یک «کولکیوم»» ف رکب از,دو 
همکار يا بیشتر, بود که قدرت برابر داشتند. همة مناصب, جز سنسور, یک 
سال مدت می گرفت. هر منصب را یک تن در ظرف ده سال. فقط یک 
بار می توانست عهده دار شود؛ میان ترک یک منصب و قبول منصب دیگر 
باید یک سال فاصله باشد, و در این فاصله می توانستند صاحبمنصب را به 
جرم خطای اداری پیگرد قانونی کنند. هر کس که در پی منزلت سیاسی 
بود, اگر ده سال در سپاه خدمت می کرد می توانست به مقام خزانه دار 
(کرایستور) بر سد. ؛ این خزانه دار, زیر نظارت سنا سنا و کنسولان, مصارف 
دارایی عمومی را تدبیر می کرد و پرایتورها, , در پیشگیری از جرم و 
سید کی نه آن:بارزی می برساند. وه ]کی بر گرد کان با پشتیا نان بانجود جود 
را خرسند می کرد. بعدً به عنوان یکی از چهار شهربان (آیذیلیشن) مافون 
رسیدگی به ساختمانها, آبگذرها, خیابانها, بازارهاء تماشاخانه ها, روسپیخانه 
ها, تالارهاء محاکم خلاف. و ورزشگاههای همگانی می شد. و ] و باز 
کافیات: هت نت یکی از چهار پرایتوری می شد که. ۸ 
سپاهیان را رهبری می کردند و, در زمان صلح, دادرسی و تفسیر قانون را 
به عهده می گرفتند. 1 

در این نقطة «سلسلة مناصب», شارمندی که به تقوا و انصاف نامور شده 
بود به مقام یکی از دو سنسور (يا «ارزیاب») برگزیده می شد, که هر پنج 
سال یک بار از جانب انجمن سدانه برگزیده می شدند. یکی از اين دو, ۳ 


پنجسالة شارمندان را می گرفت و دارایی آنان را برای تعیین وضع 
باس امن او رصع ره الاو ار ات بت کر 
و عفت زنان؛ تربیت کودکان. رفتار با بندگان, گردآوری پا واگذاری مالیات 
بنای ساختمانهای عمومی. واگذاری اموال دولت. پیمانهای مقاطعه, و 
کشت درست زمین را مراقب باشند. ناظران می توانستند مقام هر 
شارت را این ادتبا هر سا راز کم رشان سای ۲ اد 
خلاف اخلاق مرتکب شده بود, از منصب خود عزل کنند, و در اين کار هیچ 
یک از دو سنسور نمی توانست عمل آن دیگری را «وتو» کند. همچنین می 
توانستند, با افزايش مالیات اشیای تجملی, اسراف را جلو گیرند. بودجة 
مملکتی را بر طبق یک نقشة پنجساله مرتب و نشر می کردند. در پایان 
هجده ماه خدمتشان. چه بسا شارمندان را با تشریفاتی پرجلال برای ت زکية 
ملی. کرد هم هی آوردتد:ا بیوندشان: نا خدابان مقر امیر بماند: انتوسشن 
کلاودیوس کایکوس (ملقب به کور), , نبیر ة تکات از «ده مرد», نخستین کسی 
ود که ۴۳:3 ام وتر ی ای کزوولی 


1 ۲ از لفظ 0۱36۲6۲6 یعنی بازجویی. مشتق است. و از این 
رو محاکمه (0۱265110) نامیده می شد؛ 260۱6 از واژة 26065, یعنی 
ساختمان, آمده؛ و 0۲360۲ از 0۲36-۱۲6, یعنی پیشاپیش رفتن, رهبری 
کردن ‏ و از این رو دسته ای (]60۳0۲) که پاسبان جان او بودند «محافظان 
پرایتوری» "۱6۲0 ۲36]۲0۲۱۵۲ نامیده می شدند. 
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همسری کند. وی در زمان خدمتش (312) آبراهة آپیانوسی و جادة آپیاویا1 
را ساخت؛ پلبهای توانگر را به عضویت سنا رساند, قوانین ن ارضی و امور 
مالی مملکت را اصلاح کرد؛ از امتیازات کاهنان و 9۳9 کاست و 
ایشان را از دستبرد در قوانین باز داشت, بر دستور و فن خطابه و شعر 
رومی اثر نهاد؛ و, با نطقی که در بستر مرگ بر ضد پورهوس تقریر کرد , 
نظر بر این بود که یکی از دو کنسول (يا «مشاور» ) از پلبها باشد؛ اما در 
عمل, پلبها کمتر به اين مقام می رسیدند, زیرا حتی خود تودة مردم ترجیح 
می دادند مت یی که با همة مراحل اجرایی صلح و جنگ در سراسر 
مدیترانه سروکار داشت, به دست مردانی فرهیخته و کازازموده باشد: در 
آستانة انتخابات فرمانروایی که متصدی آقور. ان کار فده سار نان: را 
نظاره می کرد تا ببیند که آیا گردش آنها بر میمنت معرفی چند نامزد دلالت 
دارد یا نه, و روز بعد, هنگام ریاست بر انجمن سدانه, فقط آن نامها را 
برمی گزید که طالعشان نیکو بود. و, بدین گونه, آریستوکراسی «نو 


دولتان» و مردمفریبان را دلسرد می کرد؛ در اغلب موارد. انجمن - که 
مجذوب پا مرعوب بود - به نیرنگبازان پارسانما تسلیم می شد. نامزد, 
توگای سیپید ساده ای. به نشانة سادگی زندگی و وجدان خویش, و شاید 
ساده تر, برای نشان دادن زخمهایی که در کارزار برداشته بود. بر تن می 
کرد و خود در انجمن حضور می یافت. اگر برگزیده می شد. خدمت خود را 
از روز پانزدهم ماه مارس بعد اغاز می کرد. کنسول, با رهبری کشور در 
پرشکوهترین ایینهای مذهبی, از قداست برخوردار می شد: در زمان صلح, 
انخفن مسا رابه اخااس را می خواند ور انفانزناستت فت در قانون 
می نهاد و داد مي گسترد. و به طور کلی مجری قوانین بود؛ در زمان جنگ, 
سپاه فراهم می آورد و پول گرد می کرد و به اتفاق کنسول همکارش بر 
لژ یونهما حکم می راند. اگر هر دوی ایشان در مدت خدمت می مردند یا 
اسیر می شدند, سنا اعلام فترت می کرد [ برای پنج روز یک شاه موقت 
ترضی. کر بو و, در همان حال. مقدمات اتتخابات را فراهم مین آورد. همین 
واژة «شاه موقت» دلالت بر آن دارد که کنسولان, در مدت کوتاه خدمت 
خود, وارت اقتدارات شاهان بودند. 

اقتدار هر کنسول را اقتدار مساوی همکارش, فشار سنا, و حق وتوی 
تریبون محدود می کرد. پس از سال 367 ق م, چهارده تریبون نظامی 
برای رهبری طوایف در جنگ. و ده تریبون پلبی نیز به عنوان نمایندگان 
مردم در زمان صلح انتخاب شدند. ده تن احترام تام داشتند: یعنی گزند 
رساندن به ایشان. مگر به فرمان_ دیکتاتوری قانونی, وهنی به مقدسات و 
جنایتی بزرگ بود. وظيفة تریبونها آن بود که مردم را در برابر دولت حفظ 
کنند. و هر گاه یکی از ایشان صلاح بداند. سراسر دستگاه دولت را با ادای 
لفظ وتو یعنی من منع می کنم - 

1 از معروفترین جاده های رومی, ساخت 2 ق م؛ شاهراه میان یونان و 
ایالات آسیایی بود. - م. 
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از کار بیندازد. تریبون می توانست به عنوان ناظری خاموش در جلسات 
سنا شرکت کند, مذاکرات آن را به مردم گزارش دهد, و با وتوی خود 
تصمیمات سنا را از قدرت قانونی محر وم سازد. در خانة وی, که مصون از 
هر تجاوزی بود, شب و روز به روعر هر شارمندی که حمایت يا پاری او را 
می جست باز بود. و این حق باه بي ایشست قریا معا له اعسار 
به دادگاه» به شمار می آمد. ات که وی بر تریبونال (کرسی) خود می 
نشست, می توانست جون دادرس عمل کند, و هی کس از تصمیماتش 
نمی توانست فرجام بخواهد. مگر از انجمن قبایل. وظيفة او تأمین 
دادرسی منصفانة متهم و, در صورت امکان. تخفیف محکومیت او بود. 


چگونه آریستوکراسی, با وجود این قدرتهای مزاحم, فرادستی خود را حفظ 
کرد؟ نخست با محدود کردن انها به شهر رم و به زمان صلح ‏ در زمان 
جنگ, تریبونها از کنسولان پیروی می کردند. دوم. با ترغیب انجمن قبیله ای 
به انتخاب پلیهای توانگر به مقام تریبونی ‏ هیبت مال, و شرمساری فقر, 
۳ وا می داشت تا ثروتمندان را به دفاع از تهیدستان بز کز نتند: . سوم» 
با تجویز افزايش عدة تریبونها از چهار به ده - اگر یکی از اين ده تن با دلیل 
پا رشوه راضی می شد؛ ونوی او می توانست کار بقیه را بی اثر کند. 
بتدریج تریبونها چنان اعتمادیذیر شدند که اختیار آن را یافتند تا سنا را به 
خدمت خود, ۳ پایان عمر عضو ان باشند. 
اگر همة اين نیرنگها به ناکامی می انجامید, باز سنگر دیگری برای دفاع از 
نظام اجتماعی باقی بود ‏ دیکتاتوری. رومیان دریافته بودند که, به هنگام 
آشوبهای ملی يا خطر, آزادیها و امتیازات آنان, و همة ضوابط و موازینی که 
برای حفظ خود افریده بودند. چه بسا مانع از ان می شد که یکدله برای 
نجات کشور برخیزند. در چنین مواردی. سنا می توانست حالتی فوق العاده 
اعلام کند و یکی از دو کنسول را به مقام دیکتاتوری برساند. جز یک بار, 
دیکتاتوران هميشه از طبقات بالاوست برگزیده می شدند؛ اما باید گفت 
آ زیت کواننتی بنددرت از امکانات این منصب بهره نادرست می گرفت. 
دیکتاتور بر جان و مال همة افراد کمابیش تسلط کامل می یافت؛ اما نمی 
توانست از خزانة عمومی, بی رضایت سنا, چیزی خرج کند؛ مدت خدمت او 
به شش ماه یا یک سال محدود بود. همة دیکتاتوران, جز دو تن. به این 
محدودیتها گردن نهادند و از امثال کینکیناتوس پیروی کردند که از کنار 
ی ون ی ری ای مر 4 
شکستند, رت یضار وان یعنی به اصل خود , بازگشت. 
3- سرآغاز قانون رومی 
این هار مان ای ار ال وراه 
دوازدهگانه «ده 
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مرد» پاس می داشتند. پیش از تدوین این مجموعة تاریخی , قانون رومی 
ِ ای از رسوم قبیله ای, فرمانهای شاهان, و دستورهای کاهنان بود. 
پیشینیان. ۳ پایان عصر روم غیر مسیحی, سرمشق اخلاقیات و 
در قانون به شمار مي رفت, و اگر چه نیروی پندار و آموزش 
اخلاقی, شارمندان بیرحم سراغاز جمهوریر را حاکت کمال ِ می داد, 
داتضا نهایی: که ار نی سر زبانها بود آموززگاران را یاری می کرد تا 
جوانان رومی را خویشتندار و پرهی ز کار به با آورند: از این رت قانون 


اولية رومی عبارت بود از حاکمیت کاهنان, و شعبه ای از دین در حلقه ای 
از تاییدات قدسی و ایینهای هیبت اور. قانون عبارت بود از فرمان و داد. 
هر دو؛ پیوندی بود نه همان میان انسان و انسان؛ بلکه میان انسان و 
خدایان. بژه, بر هم زدن این رابطه بود, بعنی بر هم زدن صلح خدایان. در 
عالم نظر, هدف قانون و کیفر آن بود که اين پیوند و صلح را نگاه دارد یا 
بازگرداند. تمیز حق از باطل و تعیین روزهای اجلاس دادگاهها و انجمنها با 
فحارم تسا هل واتهال افوال با وی کورکا رد یه کاش ارام من 
شد؛ همچنانکه اکنون بسیاری از انها به وکیل دعاوی ارجاع می شد. فقط 
کاشان رنه کیآعدی رامی دنه مش اما شیم جبد صییع نوی 
نمی یافت. انان نخستین رایزنان حقوقی و همچنین نخستین کسانی بودند 
که نظر حقوقی می دادند. قوانین در دفاتر ایشان ضبط می شد؛ و این 
مجلدات چنان از دسترس تودة مردم دود نگاه داشته می شد که 1 
کاهنان را متهم می کردند که گهگاه. بنا به مصالح دستگاه روحانیت با 
آریستوکراسی, در متنها دست می برند. 
الواح دوازدهگانه انقلابی دوگانه در نظام دادگستری پدید آورد: نخست 
نشر قانون رومی و دوم جدا| کردن آن از دین. الواح دوازدهگانه, مانند دیگر 
قانون نامه های قرون ششم و پنجم - مجموعه های خارونداس, زالتوکوس, 
لوکورگوس, وسولون - نمايندة گذار از رسم نامعلوم و نانوشته به قوانین 

م و نوشته, و فراوردة فزونی سواد و رشد دموکراسی بود. قانون 
مدنی؛ در این الواح؛ خود را از قید قانون الاهی رهانید؛ ۰ روم تصمیم گرفت 
که دیگر حکومت: دینی نباشد. هنگاهی که متشی. آیپونتن کلاودیونسن کور دز 
سال 304 تقویم روزهای دادرسی (به نام «روزهای تقریر») و «دستورنامه 
ای» از آیین درست دادرسی را فراهم کرد. قدرت انحصاری کاهنان باز 
کاهش یافت. زیرا| از این تقویم و دستورنامه ۳ آن هنگام جز کاهنان خبر 
نداشتند. با شروع تدریس همعانی قانون رومی از جانب کورونکانیوس و 
سال 280), روم یک قدم دیگر از دین جدایی گرفت؛ ازان رما نانه و کیل 
دعاوی به جای کاهن و بر انديشه و زد کین روم حکومت یافت. 
بزودی الواح اساس تربیت گشت. و ۳ زمان سیسرون همهة شاگردان 
هدر می بایست آنها را از بر کنند. تن تأثیر الواح بر پروراندن روحية 
سختگیر و نظمپرست و دادخواه و قانونگرای رومی جای تردید نیست. 
۱ ار فک ی وب ۳۹0 ۱2 
مشورتی سنا و فرمانهای 
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شاهایه باصااع لد یال باه موق تومن هو 
در این قانون نامه, ایین دادرسی صورتی پیچیده داشت: هر فرمانروایی 


کمابیش می توانست دادرسی کند؛ اما معمول این بود که پرایتورها وظيفة 
دادرسی را به عهده داشته باشند, و تجدید نظرها و تفسیرهای ایشان از 
قانونها به حقوق رومی زندگی و بالندگی می بخشید, نه انکه ان را به 
صورت تن بیجانی از رویه های پیشینگان نگاه دارد. سر کردة 1 
فهرست پا «سیید لوحه ای » از سناتوران و اکوینسهای شايستة مقام هیئت 
قنضنفه افر آهم می آووند؛ در هر دادگاه, دادرسی که ریاست می کرد هیئت 
منصفه را از این فهرست برمی گزید و فقط نامهای عدة محدودی از آنان 
راء, , در صورت اعتراض خوانده پا خواهان حذف می کرد. وکیلان دعاوی 
اجازه داشتند موکلان خود را راهنمایی کنند و در دادگاهها به دفاع از 
افراد را در مسائل قضایی راهنمایی می کردند. قانون کینکیوس (سال 
04ظق م( مزد گرفتن را در برابر خدمات قضابی ممنوع می کرد, اما 
مهارت قضایی راههای گریز از این دستور پرهیزگاری را می یافت. از 
نندکان: غالبا به شکنجه شهادت می گرفتند. 

الواح دوازدهگانه بجین از سختگیرانه ترین قانون نامه های تاریخ به شمار 
و و رو فذرت مطلی پدزانه کهن در عامعه ای نظامی کشاورزی را 
در خود نگاه داشته بود؛ به پدر اجازه می داد تا هر یک از فرزندانش را 
تازیانه بزند و به زنجیر بکشد و حبس کند و بفروشد و یا بکشد, و بر این 
حکم فقط می افزود که فرزندی که سه بار فروخته شود از قید حکومت 
پدر خود آزاد است. اختلاف طبقاتی با منع ازدواج پانریسینها با پلبها حفظ 
می شد. بستانکاران بر بدهکاران خود همه گونه حقی داشتند. مالداران 
می توانستند آزادانه اموال خود را با وصیت واگذار کنند؛ حقوق مالکیت 
چنان مقدس بود که اگر دزدی در حین عمل گرفتار می شد. بندة صاحب 
مال می رت مجازات دزدی از جريمة ساده تا تبعید و تلا که پا کز کت 
بود. برخی از انواع مجازات به صورت قصاص بود؛ بسیاری از جریمه ها بر 
طبق مقام و مرتبت شخص جور دیده معین می شد. «برای شکستن 
استخوانهای یک آزاذهفتنر 0آس و استخوانهای یک بنده؛ 150 آس. ۳ 
مجازات افتراء, ارتشا؛ سو گندشکنی, , خرمن دزدی, شبانه وت زدن به 
محصول همسایه, فریفتن فردی از وابستگان از سوی سرور, «اجرای 
جادو», برپا کردن آتشسوزی در اموال دیگران: قتل, و بر پا کردن 
اجتماعات آشتویکران2 ؛ شبانه در شهر مرگ بود. قاتل 9 در کیفة ای, 
گاه با یک خروس يا سگ يا میمون يا مار. بسته, به درون رودخانه می 
افکندند. در پایتخت, هر شارمند که به مرگ محکوم می شد, می توانست 
از انجمن سدانه فرجام بخواهد, مگر به هنگامی که حکم مرگ از طرف 
دیکتاتور صادر شده باشد؛ ۰ و ار ی ون ی رد کت انجمن به زیان 
او خواهد بود. می توانست با ترک شهر رم, حکم قتل خویش را به تبعید 


تخفیف دهد. حاصل آنکه, با وجود خصلت سختگيرانة الواح دوازدهگانه, 
اعدام ازادمردان در جمهوری رم بندرت صورت می پذیرفت. 

4- سپاه جمهوری 

قانون اساسی رومی بر پاية پیروزمند ترین سازمان نظامی تاریخ استوار 

بود. شارمندان 5 تباهیان یکی بودند؛ : ارتشی که در دسته های سد تنی 
فراهم می آمد, هیثت اصلی قانونگذاری را در 
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کشور پدید می اورد. هجده دستة سد تنی نخستین, سواره نظام را فراهم 
می کردند, «طبقة اول» پیادگان سنگین اسلحه را تشکیل می داد, که به 
دو نیزه و یک دشنه و یک شمشیر مجهز بودند و با خود مفرغی و جوشن و 
ساقپوش و سیر حفظ می شدند؛ طبقة دوم همة اينها را داشت جز جوشن؛ 
طبقة سوم و چهارم زره نداشتند؛ طبقة پنجم فقط , به فلاخن و سنگ مجهز 
بود. 

هر لژیون مرکب از 4200 پیاده, 300 سوار و دسته های امدادی گوناگون 
بود. از دو لژیون. سپاه کنسول فراهم می امد, هر لژیون به دسته های صد 
نفری يا «کنتوریا» بخش می شد, که در اغاز شامل صد و سپس دویست 
تن بودند و کسانی به نام کنتوریون بر آنها فرماندهی می کردند. هر لژیون 
صاحب «وکسیلوم» يا درفش خاص خود بود؛ شرف حکم می کرد که این 
درفقش به دست دشمن نیفتد و فرماندهان هوشیار گاه آن را به میان 
صفوف دشمن می انداختند تا سربازان زیر دست خود را کت 
بیمحابا برای رهایی خویش برانگیزند. در نبرد, ق ع ی بو ارم در باه با 
بیست قدمی خود, بارانی از زوبین بر سر دشمن فرو می ریختند؛: این 
زوبینها نیزگانی کوتاه و چوبین بودند با نوک آهنین. در دو جناح سپاه, 
کمانگیران و فلاخنداران با تیر و سنگ می تاختند. و سپاه سوار نیز با نیزه و 
شمشیر حمله می کرد؛ سرنوشت نبرد را پیکار تن به تن, که با 
شمشیرهای کوتاه در می گرفت؛ معین می کرد. به هنگام محاصره, 
فلاخنهای عظیم چوبی, که کشیدنی پا تأبیدنی بود سنگپاره های بزار ی به 
وزن قریب بیج کیلوگرم را تا فاصلة نزدیک به 270 متر پرتاب می کرد؛ 

تیرکوبهای بزرگ, اویخته به طناب, همچون تابی, واپس کشیده و سپس به 
سوی دیوار دشمن رها می شد. گاه بر فراز بلندیهایی از خاک و الوار , 
برجهای گردانی برپا می کردند که از فرازشان دشمن را یر باران لول 
می گرفتند. در حدود سال 6ق م, به جای «فالانکسها» یعنی شش 
ستون سرباز, هر یک مرکب از پانصد تن - که در دوران نخستین جمهوری 
از اتروریا اموخته بودند و واحدهایی دیر جنب بودند, لژیونها به صورت 
دسته هایی («مانیپولوس»)1 مرکب از دو کنتوریا دوباره سازمان يافتند. 

میان هر دسنه و مجاوران آن, جایی خالی گذاشته می شد که دسته های 


ستون بعدی آن را اشغفال می کردند. با این ترتیب. هر ستون بسرعت به 
یاری. ستون دیگر می شتافت و هر دسته باسانی برای مقابله با حملات 
جناحی نقل و انتقال می یافت, و مجال نبردهای تن به تن نیز, که سرباز 
رومی ور آن آزمودگی خاص داشت, فراهم بود. 

علت اصلی کامیابیهای این سپاه انضباط آن بود. جوان رومی از زمان 
کودکی برای جنگ پرورش می یافت, فن سپاهیگری را بیش از هر چیز 
دبک یم آموخت؛ 9 سال از رفن کاب سازندگی عمرش را در میدان 
کارزار يا اردو می گذراند. در آن سیاه , چبن گناهی نابخشودنی و کیفر آن 
تازیانه خوردن تا پای مرک بود. سردار سپاه حق داشت که هر سرباز يا 
فرمانده راء نه همان به جرم فرار از جنگ, بلکه به سبب هر گونه سرپیچی 
از فرمان. اگر هم فرجامش سودمند می بود, سر ببرد. جزای گریزندگان از 
جنگ, و دزدان, بریدن دست راست آنان بود. خوراک در اردوها ساده, و 
عبارت بود از نان یا شورباء برخی از سبزیها, شراب تلخ, #رو رت گوشت: 
سپاه روم با گیاهخواری جهان را فتح کرد؛ لشکریان قیصر هنگامی که غله 
تمام می شد و مجبور به 


1 «مانیپولوس» به معنای یک دسته کاه, سرخس؛ و جز آن بود که, چون به 
تیری بسته مي شد. نخستین درفشهای نظامی را پدید می آورد. از اینرو, 
این واژه بعدا , به معنای گروهی سرباز به کار رفت که زیر یک درفش 
خدمت 
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گوشتخواری می شدند. زبان به شکایت می گشودند. کار کردن چنان 
سخت و دراز بود که سربازان. به جای آن؛ خواستار عزیمت به جنگ می 
شدند؛ دلیری با زیرکی تیار کارنفی اه ناسا دافم بان مد 
نمی گرفت, ین از .ان‌سال نیز فزدش آتدی ود اماء , بر حسب منصب 
حور خی داشت که ار اش خوام شمش با را شدخواه پول: .واه مین 
باشد خواه ادمی و اموال منقول, بهره ببرد. این شيوة تربیت نه تنها 
اذل ماه که سر دار ای شاک مت ره اند اتاط ور 
فرمانبرداری توانایی فرماندهی را افزون می کرد. سیاه جمهوری نبردهای 
موضعی را مي باخت, اما هرگز جنگی را به طور کلی نباخت. مردانی که, 
بر اثر تربیت آمیخته با صبر و حوصله و نمایشهای سنگدلانه. با مرگ آشنا 
و و آن زا خسمی شیر ود ۳ 
سین کارتاز ویونان و آنگاه‌جهان:قدیتر انم اق انجامید 
چنین بود اساس آن «قانون اساسی مرکب» که پولوبیوس آن را به نام 
«بهترین همة حکومتهای کنونی» ستود: دموکراسی محدودی که در 
حاکمیت قانونگذرانة انجمنها جلوه می یافت؛ یک ازیستو کز اسی. با زهبری 


پاتریسینها بر سنا؛ نظام «دو شاهی» اسپارتی با مدت کوتاه شهریاری 
کنسولان؛ پادشاهی در دوران برقراری گاه گاه دیکتاتوری. اما در اصل یک 
آز تین کر نت بود که در آن خانواده های توانگر, به لیروی لیاقت و امتیاز , 
صدها سال فرمان راندند و به سیاست روم همان تداوم و استواریی را 
بخشیدند که راز کاميابيهايش بود. 
اما این حکومت عیبهایی نیز داشت. مجموعة درهم و برهم و ناهنجاری بود 
از ضوابط و میزانهایی که به سبب آنها هر فرمانی در زمان صلح با فرمانی 
و سدی در برابر خطاکاریها, از دیگر سو به مصیبتهای نظامی, مانند 
نبردکانای؛ انجامید و دموکراسی را به حکومت جماعت مبدل کرد و 
سرانجام دیکتاتوری پایدار امپراطوران را بر سر کار آورد. شگفت این 
است که چنین حکومتی توانست تا آن اندازه بپاید (از 508 تا 49 ق م) و 
انهمه خدمت کند. شاید دوام آن به علت تواناییش به سازگار با دگررگونی و 
میهن پرستی غرورآمیزی بود که در خانه و دبستان و پرستشگاه و سپاه و 
انجمن و سنا تکوین می یافت. فداکاری در راه کشور, جمهوری را به اوج 
رسناند.. همچنانکه فساد بیمانتند آن را به‌خای. تشاند. را 
ماند که دشمنانی داشت که وی را به یگانگی و روشن بینی و پهلوانی وا 
می داشتند. هنگامی که بر همة آن دشمنان چیره آمد. چند صباحی شکفت 
و سپس رو به مرگ نهاد. 


ااا - گشودن ایتالیا 


رم هیچ گاه به اندازة آن زمان که پس از حکومت سلطنتی به صورت 
حکومت شهری ناتوان, به مساحت نهصد کیلومتر مربع ‏ معادل با منطقه 
ای سی کیلومتر در سی کیلومتر - درامد. محصور از دشمن نبود. هنگامی 
که لارس پورسنا بر رم هجوم اورد, بسیاری از جوامع همساية 
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آن؛ که به فرمان شاهانش درآمده بودند, آزادی از سر گرفتند و اتحادیه ای 
لاتینی برای مقأومت در برابر رم ید بر آوردند. ایتالیا ترکیبی بود از طوایف 
یا شهرهای مستقل که هر یک دولت و گویشی خاص خود داشت: در شمال. 
لیگورها, گلها, اومبریاییان. اتروسکها, و سابینها؛ و در جنوب, لاتینها , 
ولسکیها, سامنیتها, لوکانیان, و بروتیان؛ در طول کرانه های باختری و 
جنوبی, مهاجرنشینهای یونانی در کومای, ناپل, پومپئی, پائستوم, لوکری, 
رگیوم, کروتونا, امتاپونتوم. و تارنتوم. رم در مرکز همة آنها واقع بود و از 
۱ ۵ 1۳۳ تخت بارش نود که 
دشمنانش ۰ او با هم یار می شدند. در سال 505, هنگامی که 

با سابینها در نگ بود, خانوادة مقتدری از سابینها ۳ از قبيلة (گنس) 
کلاودیوس - به رم کوچید و از شارمندی رم با شرایطی مساعد برخوردار 
گشت. در سال ( 9ِِِ«, "سایینها شکست و : تا سال ِِ همة سرزمین 
کسب کردند. 

در سال 496, تارکوینیوسها برخی از شهرهای لاتیوم - مانند توسکولوم, 
آردئا, لانوویوم, آریکیا, تیبور و غیره - را ترغیب کردند تا در جنگ با رم 
شرکت کنند. رومیان چون خود را با اين ائتلاف بظاهر مقاومت ناپذیر رو به 
رو دیدند, نخستین دیکتاتور خود, بعنلی اولوس پو ستومپوس؛ را منصوب 
کردند؛ در درياچة رگیلوس, بر طبق روایات متواتر, به پاری دو خدا؛ کاستور 
و پولوکس. که اولمپ را برای جنگیدن در صف آنها به جا گذاشتند. پیروزی 
نجاتبخشی به دست آوردند. سه سال بعد, رم با اتحادية لاتین پیمانی امضا 
کون که به-صوختب: آن همحی: عتفید شدند. که «غا اسمان: و ز مین برخانست: 
میان رم و شهرهای لاتین صلح برپا خواهد بود ... و هر دو طرف همة 
غنایمی را که , بر اثر جنگی مشترک به دست آید میان خود بخش خواهند 
کرد.» رم نخست عضو اتحادیه و سپس رهبر و سرانجام سرور آن شد. در 
سال 493 با ولسکیها جنگید؛ در این نبرد بود که کایوس مارکیوس با تصرف 
کوریولی, پایتخت ولسکیان, به کوریولانوس ملقب شد. مورخان. شاید با 


اندکی چاشنی خیالیروری. می افزایند که کوریولانوس مرتجعی سختگیر 
شد. و به اصرار تودة مردم (در سال 491) روانة تبعید گشت. نزد ولسکیها 
گریخت. پس آنان را سازمانی نو بخشید و در محاصرة رم رهبری کرد. بر 
طبق روایات؛ رومیان بیهوده سفیر در پی سفیر نزد او فرستادند تا از این 
قصد منصرفش کنند, تا آنکه مادر و زنش پیش او رفتند و چون دیدند که 
خواهشهاشان بی اثر است. تهدید کردند که با بدنهای خود راه پیشرفت او 
را سد می سازند. پس کوریولانوس ِ خود را پس خواند و به دست 
ولسکیها کشته شد؛ به نقل روایتی دیگر, تا زمان پیری میان ایشان ماند. در 
سال 05 ویی و رم» برای تسلط بر رودخانة تیبر» خنکین را تا سر حجد 
مر آغاز نمازند رم نه سال تمام شهر ویی را بی ننیجه محاصره کرد, و 
شهرهای جرئت يافتة اتروسکی نیز وارد جنگ شدند. رومیان چون خود ۳ 
از هر سو اماج حمله, و حیات خویش را در خطر دیدند. دیکتاتوری به نام 
کامیلوس برگزیدند؛ کامیلوس سپاهی گرد آورد ویی را فتح کرد و زمینهای 
از واه شارشندان رین در سا 1 دصر ان نها برا کنده دییر: 
اتروریا زیر نام جدید توسکیا منضم به روم شد. 
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اماء در سال 390, خطر تازه و بزرگتری پدید آمد, و آن جنگ میان روم و 
و ی در همان حال که اتروریا و رم 
در چهارده جنگ با یکدیگر سرگرم بودند, قبایلی سلتی از گل و گرمانیا 
(سرزمین ژرمنها)؛ از راه آلپ, به پایین گریز زده تا حد پو, در جنوب, سکنا 
گزیده بودند. مورخان قدیم اینان را کلتها پا سلتها نامیده اند. از اصل آنان 
چیزی نمی دانیم, می توانیم آنان را از آن شاخة نژاد هند و ارویایی بدانیم 
که هریم ری کرمایا کل اتقایات مر مار وبا 
اسکاتلند. ایرلند. و زبانهای پیش از رومی ان نواحی را پدید اوردند. 
پولوییوس ایشان را مردمی تصویر می کند «بلند و خوش اندام» که از 
لذت می بردند و جز تعویذ و زره پوششی در جنگ نداشتند. هنگامی 
که لتهای خوب: کل ستراب. انتالبایی. زا چشید ند جتان .از عم آن 
سرخوش شدند که به دیدار دیاری که چنین میوه ای هوشربا برمی اورد 
کمر بستند. شاید انگيزة ایشان در کوج, جستن زمینها و چراگاههای تازه نیز 
بود. خوزن به آزسزرمین. در آمذند: بکخند .با کشاور رقوه حله دازی و ماه 
گیری از فرهنگ اتروسکی در شهرها به صلح زیستند. در حدود سال 400 
ق م, بر اتروریا حمله بردند و ان راغارت کردند؛ اتروسکها اندی مقاومتی 
کردند, چون که بیشتر نیروهای خود را برای دفاع از ویی در برابر روم 
فرستاده بودند. در سال 391, سی هزار : تن از گلها به کلوسیوم رسیدند و 
سال بعد کنار رودخانة الیا.با وفهیان 0 و آنان را شکست دادند, پس 
بی رادع به رم درآمدند و بخشهای بزرگی از شهر را تاراج کردند و 


توزآنرفه رطف سای عا نده هرهاق روم راد نف سر قارب 
کاپیتولینوس - به محاصره گرفتند. سرانجام رومیان تسلیم اختیار کردند و 
هزار ليرة طلا به گلها دادند تا بروند, 1 و گلها رفتند, اما در سالهای 367, 
8 و 350 باز گشتند؛ چندین بار پس زده شدند تا عاقبت به شمال ایتالیا 
قناعت کردند, که از آن پیش کل سیزالپین نام گرقت. 

رومیان بازماندة شهر خود را چنان ویران و بر هم ريخته دیدند که بسیاری 
از آسای اش ۲ آن زا نیسوه بر کند موی سا وان پات 
ساختمان دوبارة خانه ها مساعدت مالی فراهم ساخت. این بازسازی 
سریع. در برابر فشار دشمنان بسیار, یکی از علل بیقوارگی رم و کر و 
کوژی ۳ های تنگ آن شد. ملتهای تابع, که روم را چنین نزدیک 
به تباهی دیدند. پی در پی سر به شورش برداشتند. و جنگهای متناوبی به 
مدت نیم قرن ادامه بافت تا هوس آزادی ایشان را فرو نشاند. 5 
لاتينها, ایکیها, هرنیچیها,. و ولسکیها به نوبت یا با یکدیگر هجوم می اوردند؛ 
اگر ولسکیها کامیاب شده بودند, ارتباط روم را با جنوب ایتالیا و دریا قطع 
من. کزدند و شابد بة تاریخ آن بایاندفین دای جوسال. 240 شهن‌های 
اتحادية لاتینی شکست خوردند؛ دو سال بعد, روم اتحادیه را ملفا کرد و کم 
و بیش سراسر لاتیوم را به خود منضم ساخت.2 

1. روایت لیویوس ‏ که کامیلوس در واپسین لحظه از پرداخت طلا سرباز 
زد و به زور گلها را بیرون راند اکنون به اتفاق, به عنوان مجعول غرور 
رومی, مردود شمرده می شود - هیچ ملتی در متون کتابهای خویش 
شکست نمی خورد. ح 

2 دو واقعه که رنگ افسانه دارد شاخص این جنگ بود. کنسولی به نام 
پوبلیوس دکیوس, برای آنکه یاری خدایان را به سود روم برانگیزد, بر سپاه 
دشمن زد و جان بر سر مقصود باخت؛ کنسول دیگری, نامش تیتوس 
مانلیوس تورکواتوس, فرزند خود را, که فرمانش را نبرده بود, سر برید. 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 45 

در همین حال پیروزیهای روم بر ولسکیها آن را با سامنيتها, که قبایلی 
نیرومند بودند, رو در رو کرده بود. این قوم بخش بزرگی از ایتالیا را, از 
ناپل تا ادریاتیک, با شهرهای ثروتمندی چون نولاء بنونتوم, کومای, و کاپوا در 
درست داشتند. بیشتر مناطق مهاجرنشین اتروسکی و پونانی, ساحل 
باختری را تصرف کرده, از تمدن هلنیستی ی 
که هنر مشخص کامیانیا را بیافرینند؛ شاید از رومیان متمدنتر بودند. سه بار 
بر سر تصرف ایتالیا با رم جنگهای دراز و خونبار کردند. در کاودین (به سال 
1 رومیان یکی از گرانترین شکستهای خود را متحمل شدند و سیاه 


مغفلوب ایشان, به علامت تسلیم, «در زیر بوعغ», یعنی طاقی از نیزه های 
دشمن عبور کرد. کنسولان حاضر در جبهه به صلحی ننگین تن در دادند, که 
سنا از تضویب آن. سرباز زذ. سامنیتها , اتروسکها.. و کلها را با خود.متجد 
کردند, و یکچند رم کمابیش با سراسر ایتالیا در مصاف بود. اما لژیونها در 
سنتینوم (در سال 295) پیروزی قاطعی به چنگ آوردند, و رم 1 و 
اومبریا را بر قلمرو خود افزود. دوازده سال بعد, رم بار دیگر گلها را به 

سوی رود پو عقب نشاند و بار دیگر اتروریا را به زیر فرمان خود ۳ 
بدین سان, میان گلها در شمال و یونانیان در جروت رم سرور ابتالیا شد و 
چون خود را کام نیافته و ناامن یافت. شهرهای ماگناگراسیا1 را مخیر کرد 
که يا زیر سلطه اش متحد شوند یا به جنگ پیش آیند. اهالی توری ای, 
لوکری, و کروتونا به این امر رضا دادند, زیر تسلط روم را بر بر 

شدن در طوایف «بربر» (یعنی ایتالیایی). که بر گرد و میان انان رو به 
فزونی بودند, ترجیح می دادند؛ شاید انها نیز. مانند و لاتیوم از جنگ 
طبقاتی در امان نبودند و سپاهیان رومی را همچون محافظ مالداران در 
برابر پلبهای عاصی پذیره می شدند. تارنتوم سرسختی کرد و پورهوس, 
پادشاه اییروس. را به پاری خواست. این جنگجوی دلیر, که از باد اخیلس و 
اسکندر شورها به سر داشت, با بیرویی از مردم اپیروس از آدریاتیک 
گذشت و در هراکلیا رومیان را شکست داد و , با اسف بردن بر بهای گران 
پیروزی خویش, صفتی بر زبانهای اروپایی افزود2.آنگاه همة شهرهای 
یونانی ایتالیا به وی پیو ستند و لوکانیان و بروتیان و سامنیتها خود را یار او 
خواندند. پورهوس, کینثاس را به رم فرستاد و صلح خواست. و دو هزار 
زندانی رومی را با این پیمان آزاد کرد که اگر رم جنگ گزیند, همعی. بزد 
وی باز گردند. سنا می خواست صلح را بپذیرید که آپیوس کلاودیوس کور و 
کهنسال, که مدتها از زندگی اجتماعی کناره گرفته بود, خود را به سنا 
نت و درخواست کرد که روم هرگز نباید با نیرویی 


1 عنوان شهرهای تونانت شاحا یه ارات تعنوت: اقالیا, معص‌ضا 
کوچنشینهای آخایایی, سوباریس, کروتونا, و تارنتوم. گاهی این عنوان 
توسعه می یابد و شهرهای شمالی ‏ از قبیل ۱ و کومای ‏ را هم در 
بر می گیرد. ات 

2. به اعتبار انکه پیروزی پورهوس بر رومیان زیانها و تلفات بسیار بر او 
وارد کرد. عبارت «پیروزی پورهوسی» در زبانهای اروپایی به معنای آن نوع 
پیروزی است که به بهای گران به دست آمده باشد. - م. 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 46 

بیگانه در خاک ایتالیا پیمان صلح بیندد. سنا زندانیان آزاد شده 7 نزد 
پورهوس پس فرستاد و جنگ را از سر گرفت. شاه جوان پیروزی دیگری به 


دنت آورد و شین چون از تناسایی و چبن متحدان خود آزرده شده بود. با 
سپاه نیرو باختة خود از راه دریا روانة سیسیل شد. محاصرة سیراکوز به 
دست کارتاژیان درهم شکست و آنان را کمابیش از همة مواضع خود در 
جزیره بیرون راند, اما حکومت دیکتاتوری وی یونانیان سیسیل را که گمان 
می: کزدند فق توانتد آزادی:بین نظم و دلاوری دراه باشند, سخت آزرد؛ 
یونیان از پشتیبانی او دست برداشتند. و پورهوس به ایتالیا بازگشت و 
دربارة سیسیل گفت: «چه غنیمتی برای جنگ میان رم و کارتاژ به جا می 
نهم! » سپاه وی در بنونتوم با رومیان برخورد کرد جایی که پورهوس برای 
تین سار شکتییت: ور و (275). دسته های سبک اسلحه و پرتحرک بر 
فالانکسهای دیرجنب چیره شدند و در تاریخ نظامی باب تازه ای آغاز گشت. 
پورهوس از متحدان ایتالیایی پاری خواست؛ متحدان, که در وفاداری و 
پایداری وی تردید داشتند. خواهشش را رد کردند. پورهوس به اپیروس 
باز گشت و در یونان به حادثه جوبی مرد. در همان سال (272) میلو, 
تارنتوم را به عذر به رم تسلیم کرد. بزودی همة شهرهای یونانی تسلیم 
شدند. سامنیتها با ترشرویی سپر انداختند و سرانجام, رم. پس از دو قرن 
جنگ, فرمانروای ایتالیا شد. 

فتح ایتالیا با فرستادن مهاجران به کوچنشینها بسرعت استوار شد. گروهی 
از اين مهاجران را اتحادية لاتینی می فرستاد و گروهی را رم. اين مهاجران 
به جند کار .هی آمدند: بیکاری را از میان می بردند؛ کمی وسا پل معیشت 
جمعیت را جبران می کردند و, در نتیجه, از شدت نبرد طبقاتی در رم می 
کاستند؛ در میان اتباع عاصی, همچون گروههای نظامی يا هسته های 
وفادار (به سلطة رم), به کوشش برمی خاستند و برای کالاهای رومی 
با اراس ود وت کسگان ات تررای اعافی ع 
رساندند. پیروزیهای رم در ایتالیاء بزودی, پس از انکه با شمشیر به دست 
امد, باخیش به کمال رسید. در ان روزها صدها شهر ایتالیایی, که تا امروز 
بر جا مانده اند, بنیاد یافتند یا رنگ رومی گرفتند. زبان و فرهنگ ایتالیایی 
در سراسر ایتالیا, هروا ان هار مرذفن بربر بودند و به چندین زبان 
خن می کفتند یر بافقت و ایتالیا کم کم به ضورت شور فد در آخگه 
رم در ساية نظامی سیاسی _ که در عمل بیرحم بود, اما نتایجی درخشان 
به بار می اورد ‏ نخستین قدم را برداشت. 

اماء در کرس و ساردنی و سیسیل و افریقا, نیرویی کهنتر و توانگرتر از رم 
به پاخاسته بود که راه مديترانة باختری را, بر تجارت رم می بست و اتالی 

را در دریاهای خود در بند می کرد. 
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فصل سوم :هانیبال رو در روی رم - 264 - 202 ق م 


| - کارتاژ 


هزار و هفتصد سا قبل از میلاد. بازرگانان کنجکاو فنیقیه بر ثروت خفته 
در کانهای اسیانیا آکاهی یافتند. بزودی. کشتیهای بازرکانن میان ضیدا و 
صضون و بوبلوس در یک سوی مدیترانه, و تارتسوس, در دهانة گوادالکیویر 3 
سوی دیگر, به رفت و آمد پرداختند. چون در آن هنگام این گونه سفرها 
نمی توانست بی توقفهای بسیار صورت گیرد و کوتاهترین و امنترین راهها 
از کرانة جلوبی مدیترانه می 5( فنیقیان پاسگاهها و ِِ ۳ 
کرانة افریقا در لپتیس ماگنا (لبدة کنونی) , هادرومتوم (سوس), 
(اوتیکه), هیپودیاروتوس (بیزرت), هیپورگیوس (بونه), و حتی فراتر , ۳1 
طارق در لیکسوس (جنوب طنجه) برپا کردند. ساکنان سامی این پاسگاهها 
برخی از زنان بومی را به زنی گرفتند و ماندة مردم راء به رشوت, به صلح 
خرسند گردانيدند. در حدود سال 813ق م گروه تازه ای از استعمارگران, 
شاید از فنيقیه. يا شاید از اوتیکا که رو به گسترش نهاده بود. بر روی 
دماغه ای در شانزده کیلومتری شمال باختری تونس کنونی سکونت 
گزیدند. این شبه جزيرة باریک بآسانی دفاع پذیر بود و زمین آن. که از 
رودخانة باگراداس (مجرده) سیراب می شد, چندان حاصلخیز بود که 
بزودی, به رغم ویرانیهای بسیار, حیات و باروری خود را بازیافت. روایات 
کهن بنیادگذار این شهر را الیسا یا دیدو, دختر شاه صور. می داند. الیسا؛ 
جچون شویش به دست برادرش کشته شد, با گروهی خطرجو به کشتی 
نشست و رهسیار افریقا گشت. زیستگاه وی؛ برای آنکه از اوتیکا مشخص 
باشد, کارتهاداشت پا نوشهر نام گرفت, یونان این نام را به کارخدون, و 
رومیان به کارتاگو بگرداندند. لاتینیان نام افریقا را بر خطة پیرامون کارتاژ 
و اوتیکا نهادنر و, به پیروی از یونانیان, حمعیت ۳ آن را پوئنی (فنیقی) 
۳9 به هنگام شهربندان صور به دست شلمنصر و بختنصر و اسکندر, 
گروه بسیاری از صوریان توانگر : به افریقا گريختند. بیشتر ایشان به کارتاژ 
وفتتد: ن. آزم شهر را کانون بر ان فنیقیه کردند. همانگاه که صور و صیدا 
سر در تباهی می نهادند, کارتاژ توان و شکوه روزافزون می یافت. 
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کارتاژ چون نیرومند شد, بومیان افریقایی را به سوی سرزمینهای دورتر 
درون افریقا راند و نه فقط 0 خراج به انان سر باز زد. بلکه انان 
را به خراجگزاری و بندگی در خانه ها و کشتزارها واداشت. املاکی که گاه 
بیست هزار مرد در آنها کار می کردند پدید آمد. کشاورزی به دست 
فنیقیان کارآمد به گونة دانش و صناعتی درامد که ماگو, نویسند_ کارتاژی, 
ملخص اصول آن را در رسالة کوچکی فراهم آورد. . زمین؛ نه هر ایی که از 


ترعه ها می گرفت, بستانها و گندمزارها و تاکستانها و باغهای زیتون و انار 
و گلابی و گیلاس و انجیر برمی آورد. پرورش اسب و گاو و گوسفند و بز 
بود. صناعت شهری , جز در زمينة را ی کم رشد بود؛ 
کارتاژیان, مانند نیاکان اسیایی خویش, ترجیح می دادند انچه را که دیگران 
می ساختند خرید و فروش کنند؛ هم ایشان در پی فیل و عاج و زر و بنده, 
با استران بارکش خود به خاور و باختر می رفتند و پهنة صحرا را می 
بربدند. کشتیهای ری انان, در صدها بندر میان اسیا و بریتانیا, کالا می 
آوندند وم مردندیه ی اد به لاف یبای 3 دریانوردان دیحر: :رز 
«ستونهای هرکول»1 راهشان را کج نمی کردند و برنمی گشتند. شاید هم 
ایشان بودند که در حدود سال 490 ق م, هزینه های سفر اکتشافی 
هانون2 را تا چهار هزار 0 کیلومتر بر کرانه های افریقا در اقیانوس 
سره وس رای واه کرانه ها سای ار راهم سوت کرخه 
در سکه سازی چندان هنرمند نبودند. نخستین ملتی به شمارند که چیزی 
همانند: اشکناسن اختزاع کردندر و آن باریکه اي جرهین بود. که مهری نه 
ِ ارزش بر رویش می خورد و در سراسر قلمرو کارتاژ روایی 
داشست 

شاید سپاهیان و ناوگانی که کارتاژ را از صورت یک پاسگاه بازرگانی به 
مقام یک امپراطوری درآوردند, وظیفه و تعمت خویش را از بازرگانان 
محتشم می گرفتند, , نه از آریستوکراتهای زمیندار. کرانة ة افریقایی, از 
سیرنائیک تا جبل طارق (جز اوتیکا) و فراتر از آن, به دست آنان فتح شد. 
تارتسوس, کادیث يا گادس. و دیگر شهرهای اسپانیا به تصرف درآمد و 
کارتاه سب نز کت رو ونیم و آهن و من تسا نا توانگر گشت. دامنة قدرت 
کارتاژ تا جزایر بالتار کشیده شد و حتی به مادرا رسید. ؛ مالت, ساردنی, 
کرس, و نيمة باختری سیسیل را در برگرفت. کارتاژ بر اين سرزمینهای 
مغلوب بتفاوت سخت می گرفت؛ انها را به پرداخت خراجهای سالیانه 
موظف می کرد؛ مردمشان را به خدمت در سیاه خود وامی داشت؛ و بر 
روابط 


1 دو صخره را در مدخل مدیترانه گویند. که یکی در افریقا و دیگری در 
اسپانیا واقع است. به روایت ت اساطیر, هر دو صخره یکپارچه بود , تا آنکه 
هرکول آنها را از هم خدا کرد تایه کاذدش. بر شنده بیشینیان: آنها را کالبو 
ابوله و امروزیان جبل طارق می نامند. - م. 

2. دریانورد و پويندة کارتاژی در قرن دوم ق م. - م. 
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خارجت. و.بازر حانی نها سکت نظارت .من کرد در عفوضش: انا با از مایت 


نظامی, خودمختاری محلی, و ثبات اقتصادی برخوردار می کرد. ثروت این 
متصرفات را می توان از انجا دریافت که شهر لیتیس صغیر سالانه 365 
بهره کشی از این امپراطوری و بازرگانی, کارتاژ را در قرن سوم ق م 
ثروتمندترین شهر مدیترانه ساخت. کارتا از محل تعرفه و خراج, هر ساله 
دوازده هزار تالنت, یعنی بیست برابر اتن در اوج قدرت خود, درامد داشت. 
طبقات بالادست در کاخ می زیستند, جامه های فاخر به تن می کردند و 
خوراکهای لذیذ می خوردند. شهر کارتاژ. که پانصدهزار تن جمعیت داشت. 
به سبب پرستشگاههای پرشکوه و گرمابه ها و, خاصه بندرگاههای امن و 
باراندازهای وسیعش شهرة عالم بود. هر یک از دویست و بیست 
باراندازش دو ستون به شيوخ یونانیایی داشت. بدان گونه که محوطة 
داخلی بندر («کوتون») دايرة عظیمی مرکب از چهار صد و چهل ستون 
مرمر بود. از اين نقطه خیابانی عریض به میدان شهر می پیوست: در این 
میدان, چهار راهی پر ستون اراسته به تندیسهای یونانی, مراکز اداری و 
دفترخانه های بازرگانی و دادگاهها و پرستشگاهها بریا بود؛ در خیابانهای 
پیوسته به میدان, که به شيوة شرقی باریک بود, هزاران دکان با کالاهای 
گونه گون و بیشمار قرار داشت که هر زمان فریاد سوداگران از انها برمی 
خاست. خانه ها تا شش طبقه داشتند, و غالبا هر اطاق خانواده ای را در 
خود جا می داد. در مرکز شهر تالار يا دژی به نام بورسا دیده می شد که 
بنایان بعدی روم از آن: همچون بسیاری ساختمانهای دیگر کارتاژی, تقلید 
کردند؛ در اینجا خزانه و ضرابخانه و مقابر و ستونهای دیگر و پرشکوهترین 
پرستشگاه کارتاژی که به خدای بزرگ اشمون نیاز شده بود, برپا بود. 
پیرامون آن بخش شهر را که رو به خشکی داشت.؛ دیواری در سه رده, به 
بلندی 13.5 متر, با برجها و باروهای بلندتر حفظ می کرد؛ درون دیوار, 
چهار هزار اسب. سه هزا ر فیل, و بیست هزار سپاهی جای می گرفتند. 
ِ دیوار, املاک ۳09 و فراتر از آنها کشتزارهای تهیدستان قرار 

داشت. 

کارتاژیان از نژاد سامی, و با بهودیان روزگار کهن همخون و به چهره 
همانند بودند. زبانشان گاه طنین عبری می گرفت: مثل واژة شوفتس.: به 
معنای فرمانروا, که از شوفتیم مر مه فا وا خو نمی ایس ردان 
ریش می گذاشتند, اما غالبا بخش زیرین لب را با تیغ مفرعی می 
تراشیدند. بیشتر آنان فینه پا عمامه بر سر داشتند, کفش پا پای افزار 

چوبین به پا می کردند, و چبه ای گشاد و بلند می پوشیدند. اما افراد 
طبقات بالادست, به تقلید از یونانیان, جامه هایی ارغوانی رنگ و مطرز به 
مهره های شيشه ای به تن می کردند. زنان بیشتر در حجاب و انزوا به سر 
می بردند؛ می توانستند در کاهنی به مقامات بالا برسند, اما در غیر این 


حال می بایست به قدرت فریباییهای خویش خرسند باشند. مرد و زن. هر 
دو به خود جواهر می بستند و عطر 
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می زدند و گاه حلقه ای به بینی میکردند. از خوی و سیرت ایشان, جز از 
قلم دشمنانشان, چیزی نمی دانیم. نویسندگان یونانی و رومی آنان را 
مردمی شکمباره و میخواره وصف کرده اند که خوش داشتند در ناهارخانه 
ها گرد هم ایند, و در روابط جنسی خود به همان اندازه بی پروا| بودند که 
در سیاست تباهکار رومیان دغل, «ایمان کارتاژی» را مرادف دغلی می 
شمردند. پولوبیوس می نویسد که «در کارتاژ چیزی که منبع سود باشد هی 
گاه شرم آوز تتواند بود.» پلوتارک: کارتازیان را به عنوان مردمی «سختگیر 
و عبوس, بفرمان در برابر فرمانروایان خود, و سنگدل در حق زیردستان, 
بغایت ترسو, در خشم درنده خو, سرسخت در تصمیم. ترشرو, و ذوق 
ناپذیر از لطف و مواهب زندگی» نکوهیده است. اما پلوتارک» هر چند که 
غالبا جنانب انصاف را نگاه می داشت. به هر تقدیر یونانی بود و پولوبیوس 
نیز دوست رازدار سکیپیو بود, که کارتاژ را به خاکستر نشاند. ۳ 
ناپسندترین مظهر زندگی کارتاژیان دینشان بوده که احاهی. ها دربارة آن نیز 
از جانب دشمنانشان بوده است. نیاکانشان, در فنیقیه, بعل - مولک و 
آستارته را به نام فرشتگان موکل بر مردی و زنی در طبیعت و بر خورشید 
و ماه در اسمان می پرستيدند, کارتاژیان به دو خدا همانند این دو. یعنی 
بعل_ همان و تأنیت؛ ایمان می ورزیدند. تانیت به ویژه در ایشان پارسایی 
ممز اهنژی تدم آخرد مر دم پر تشک ههاق. اقترا ازتهدایا بر .می مردند 
و به تام سوگند می خوردند. سومین خدا در مراتب حرمت؛ ملکارت یا 
«مفتاح شهر» بود, و سیس اشمون خدای روت و تندرستی» و آنگاه 
گروهی از خدایان کوچک (بعلها پا سروران)؛ دیدو نیز پرسنیده می شد. به 
هنگام بحرانهای بزرگ, کودکانی تا سیصد تن در عرض یک روز در پای بعل 
همان قربانی می شدند. کودکان را روی بازوی فروخميدة بت می نهادند و 
به درون اتش زير آن می غلتاندند؛ فریادهای انان در میان صدای شییپورها 
و سنجها محو می شد, در حالی که مادرانشان مجبور بودند که این صحنه 
را بی مویه و لابه نظاره کنند, و گرنه به گناهکاری متهم می شدند و پاداش 
درخور خویش را از خدایان نمی گرفتند. گاه توانگران از فدیه کردن 
فرزندانشان خودداری می کردند. اماء هنگامی که آگاتوکلس سیراکوزی 
کارتاژ را محاصره کرد, توانگران, به این پندار که طفرهم های گذشته شان 
خدا| را آزرده است. دویست فرزند والاتبار را به درویر آتش انداختند. این 
داستانها را دیودوروس؛ یونانی سیسیلی, برای ما باز گفته است / که در 
اب فش کی مایا تاو ات ی کت تا کارا 
در قربانی کردن کودکان, به کوشش برای جلوگیری از فرزندآوری بسیار 


رنگ دینداری می داد. 
هنگامی که رومیان کارتاژ را ویران کردند, کتابخانه هایی را که یافتند به 
متحدان افریقایی خود بخشیدند. از مجموعة ان کتابها, جز سفرنامة هانون 
و رسالات پراکنده ای از ماگو دربارة کشاورزی, چیزی بازنمانده است. 
قدیس آوگوستینوس, به اشارت؛ این اطمینان را به ما می بخشد که 
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«در 1 بسی چیزها را خردمندانه به ذهن می سیردند». و سالوستیوس 
و یوبا نیز از مورخان کارتاژی بهره جسته اند؛ اما از خود کارتاژیان 
گزارشی درباره تاریخ کارتاژ به دست نداریم. رومیان از ساختمانهای کارتاژ 
حتی یک سنگ به جا ننهادند. چنین گزارش داده اند که شيوة معماری کارتاژ 
ترکیبی از اسلوبهای فنیقی و یونانی, و معابدش عظیم و پرآرایش بود, و 
پرستشگاه و تندیس بعل همان پوششی از زر داشت و هزار تاللت می 
ارزید؛ حتی یونانیان مغروره کارتاژ را یکی از زیباترین پایتختهای جهان می 
شمردند. قطعاتی از سنگتراشیهای تابوتهایی که در گورهای نزدیک کارتاژ 
بیدا ده در مور مها تو نس موخود. اشت شا ترین آنها تتذیش انسانی 
نیرومند و خوش اندام, شاید تأنیت, و به شيوة یونانی است. تندیسهايی 
کوچکتر. که از گورهای کارتاژی جزایر 7 آمده, ناهنجار و غالبا 
ساخند شده اد بانیم فا باتمانده 0 دارند. اما 
می دانیم که صنعتگران کارتاژی در زمينة نساجی و جواهرسازی مهارت 
داشتند و از غاج و.اینوس: ه-شيشه آنار جالبی به جا. نهاده اند 
توصیف روشن دولت کارتاژ از عهدة ما بیرون است. ارسطو قانون 
اساسی کارتاژ را « از بسیاری لحاظ برتر از دیگران» دانسته و ستوده 
است., زیرا « یک کشور هنگامی سامان درست دارد که تودة مردم پیوسته 
به قانون اساسی وفادار باشند, و هیقر کس نتواند حاکم خودکام شود.» 
شارمندان گاه گاه دز انجفتین کرد می آمدند, و حق داشتند لوایجی زا که 
از طرف سنایی مرکب از سیصد تن از شیوخ پيشنهاد می شد, رد یا 
تصویب کنند؛ اما به بحث دربارة آنها يا اصلاح آنها مجاز نبودند. اگر سنا می 
توانست بر سر لایحه ای اتفاق کته تون نود آن‌ دراه امن مدیم کنر 
مردم اعضای سنا را برمی گزیدند, اما رشای علنی از فضیلت يا هیبت این 
سازمان دموکراتیک کاست و آن را به صورت مجمعی از والاتباران و جرگة 
تحص وا لداب ان ترا ری آنحه ند ان مان کبا و کاس ادف کر 
دو «شوفتس» پا فرمانروا را برای ریاست بر منصبهای قضایی و اداری 
حکومت برمی گزید, بر راس این مقامات. دادگاهی مرکب از صد و چهار 
دادرس قرار داشت که, برخلاف قانون ت پایان عمر بر منصب خود باقی 
بودند. اين دادگاه, چون حق داشت که بر سراسر نظام اداری نظارت کند و 


از هر صاحبمنصبی در پایان مدت خدمتش حساب بخواهد, در زمان جنگهای 
پونیک. همة سازمانهای دولتی و همة شارمندان را زیر نظارت خود گرفت. 

فرماندة سیاهیان از جانب سنا معین. و به وسيلة انجمن بر گزیده می شد. 
وضع اين فرمانده از کنسول رومی بهتر بود. زیرا می توانست تا هر زمان 
میهندوست 0 و‌حال آنکه اه کارتاز از رمزدهران 
بیگانه - و بیشتر اهل لیبی راهم .امد این مزدوران در حق کارتاژ 
مهری به دل نداشتند, بلکه به وظیفه رسان و گاه سردار خود وفادار بودند. 
ناوگان کارتاژی, بی گفتگو, نیرومندترین ناوگان آن زمان بود و با پانصد 
کرجی با پنج ردیف پاروزن, به رنگهای روشن. و باریک و تندروء به 
شایستگی از مهاجرنشینها و بازارها و راههای بازرگانی کارتاژ دفاع می 
کرد. تصرف سیسیل بةه دست ان سیاه, یت شدن مديترانة غربی بر 
تجارت رومی به دست این ناوگان بودر که جنگهای مرگبار دوجانبه ای را 
آغاز نهاد که یک قرن مدت گرفت و آنها را یه نام سه جنگ پونیک می 


سیم. 
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اا - رگولوس 


این دو دولت. زمانی که یکی از ایشان به قوت بر دیگری مسلط بود, با هم 
دوستی داشتند. در سال 08<, پیمانی میان ایشان بسته شد که حکومت 
کرانة و و ی 
کرانة کارتاژ در مدیترانه کشتیرانی نکنند ۳ ساردنی و لیبی. مگر 
برای ۳/۳ رفع نیازمندی کشتیها, لنگر نیندازند. جغرافیدانی 
یونانی می گوید که میان کارتاژیان رسم بود که هر دریانوردی را که میان 
ساردنی و جبل طارق بيابند در دریا غرق کنند. یونانیان ماسالیا (مارسی) 
میان گل جنوبی و اسپانیای شمالی به تجارت مسالمت آمیزی اشتغال 
داشتند. گفته اند که کارتاژ با راهزنی, در اختلال این 3 
ماسالیا متحد وفادار رم بود. (نمی دانیم چه اندازه از این روایت تبلیغات 
جنگیی است که به نام تاریخ فضیلت یافته است.) اکنون, رم , که بر ایتالیا 
فرمان می راند, تا هنگامی که دو قدرت متخاصم _ یونان و کارتاژ - بر 

سیسیل, 9 1600 متری کرانة + ایتالیء دست داشتند, 9 ر در 
نیمی از ایتالیا غله برساند. اگر سیسیل فتح می شد, ِِِ و کرس, به 
خودی خود, به دست رومیان می افتادند. این بود حکم آشکار تقدیر و قدم 
طبیعی بعدی در توسعة ۳ 

اما «بهانة جنگ» چگونه پیدا شد؟ در حدود 264 ق م گروهی از سامنیتهای 
مزدور. که خود را «آدم مریخی» می نامیدند. شهر مسانا را, که بر 
نزدیکترین کرانة سیسیل به ایتالیا واقع بود. تصرف کردند. شارمندان 
یونانی را کشتند یا از شهر بیرون راندند, زنان و کودکان و اموال قربانیان 
را میان خود بخش کردند و, با دستبرد به شهرهای یونانی نشین مجاور, 
وسیله ای برای امرار معاش یافتند. هیرون دوم, دیکتاتور سیراکوز, انان را 
محاصره کرد؛ یک دسته از قوای کارتاژی در مسانا پیاده شد, هیرون را پس 
راند. و شهر را فرا گرفت. آدم مریخیها, برای بیرون راندن این نجات 
بخشان, از رم یاری خواستند. تا ره که‌یر تیوه تروت: کارخاد. احاه بود 
مردد شد؛ اما پلبهای توانگر. که بر انجمن سدانه تسلط داشتند, ندای 
یا و ر مر انش که کاا تیان 
راء به هر قیمت, از بندری چنین نزدیک و دارای چنان اهمیت نظامی دور 

نگاه دارد. به رهبری کایوس کلاودیوس ناوگانی فراهم شد و عازم رهاندن 
آدم مریخیها گشت. اما آدم مریخیها, به ترعیب کارتازیان, درخواست یاری 
را از رم پس گرفتند. و این خبر در رگیوم به گوش کلاودیوس رسید. 
کلاودیوس این را نشنیده گرفت و از تنگه گذشت. نخست فرماندة 


کارتاژیان را به گفتگو فراخواند و بعد او را زندانی کرد و به سپاه کارتاژ 
پیام فرستاد 2 اگر مقأومت کنند, فرمانده کشته خواهد شد. سربازان 
مزدور کارتاژی چنین بهانة خوش ظاهری را برای پرهیز از برخورد با لژیونها 
بشادی پذیره شدند. 
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در این نخستین جنگ پونیک, دو قهرمان پدید آمدند: رگولوس نزد رومیان, 
هامیلکار نزد کارتاژیان. شاید قهرمانان سوم و چهارمی را هم باید بر اینان 
بیفزاييم, یعنی سنا و مردم رم. سنا, هیرون سیراکوزی را پشتیبان رم 
ساخت و بدین گونه مهمات و آذوقة سپاهیان رومی را در سیسیل امن و 
با عقل و اراده, ملت را بسیح کرد و از میان مشکلات توانفرسا به پیروزی 
رهنمون شد. شارمندان از خود پول و مصالح کار و مرد گذاشتند تا نخستین 
ناوگان روم ر بنیاد کنند. این ناوگان از سیصد و سی کشتی فراهم می 
آمد, که تقریباً همگی کرجیهایی با پنج ردیف پاروزن, به طول چهل و پنج 
متر, حامل سیصد پاروزن و صد و بیست سرباز بود, و بیشتر آنها چنگکهایی 
عریب و تخته پلهایی برای نگاه داشتن کشتیهای دشمن؛ . و پیاده شدن به 
آنهاء داشتند؛ با این وسایل. نبرد دریایی, که نزد رومیان ناشناخته بود, به 
جنگی تن به تن, که در آن افراد لژیونها همة مهارت منظم خوپش را به کار 
می:بردندء میدل مین شد. پولو‌بتوشس می تویشد-«این حقیقت آشکارا نشان 
می دهد که هنگامی که رومیان به کاری تصمیم گیرند, چه سرزنده و دلیرند 
.. آنان هرگز دربارة ناوگان انديشه ای به سر نداشتند؛ با اینهمه, , چون از 
ط ان هی ای ان ال بر نان کم ار ار ات 
ارختی اف ات تصارم کار رای زار که فا اون سا ذرباها 
9 92۲ به چالش گرفتند. ِ نزدیک اکنوموس, بر کرانة جنوبی سیسیل, 
ناوگان دشمن, حامل سیصد هزار مرد, بزرگترین نبرد دریایی عصر عتیق را 
آغاز کردند (250). رومیان. به رهبری رگولوس, پیروزی قطعی به دست 
آور دتد و نی آنکه قذرتی, راهشان را شد کند, روانه افریقا شدند. هنکامین 
که به آنجا فرود آهذندرجون بازدید فقدهاتی:دفیفین: از مج نکودم»بوذند: 
به نیروی بزرگتری از کارتاژیان برخوردند که کمابیش همگی رومیان را 
کشتند و کنسول بی پروای ایشان را به اسارت گرفتند. چندی بعد» ناوگان 
رومی بر اثر طوفان به صخره ای سنگی برخورد کرد. 4 کشتی و نزدیک 
به هشتاد هزار مرد غرق شدند؛ نماد نان میتی ات زره بدتر برای 
ناویان به یاد ندارند. رومیان با ساختن دویست کشتی نو در ظرف سه ماه 
و آضوختن هساد هزار .مود نواهه ادارم آنهای کازآموی. خمنش. را آشکار 
دند. 
کر 
کارتازبانشی: ان آنکه هشال کولوش را یه سارت بگهدانشته یه او 
اذن دادند تا همراه وت کارتاژی, به سفارت برای عقد صلح, به رم 


برود, اما از او پیمان گرفتند که اگر سنا شرایط ایشان را نپذیرد. به کارتاژ 
بازگردد. فتکان: که رگولوس از اين شرایط آگاه شد, به سنا توصیه کرد 
که آنها را رد کند وه به رغم التماس خانواده و دوستانش, با فرستادگان به 
کارتاژ بازگشت. آنجا چندان به شکنجه بیدارش نگاه داشتند تا جان سپرد. 
فرزندانش نیز در رم دو اسیر عالیمقام کارتاژی را گرفتند و در صندوقی 
که بدنه هایش از نیزه پوشیده بود بستند و همچنان بیدارشان نگاه داشتند 
تا مردند. هیچ یک از این دو داستان ناور کرد نمی :ماند سم آنکهد ور نوم 
خوییهای زمان خویش را به یاد اوریم. 
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ااا - هامیلکار 


کارتاژ مردان بسیاری به نامهای هامیلکار هاسدروبال, و هانیبال داشت. 
زیرا کمابیش در هر نسل این نامها را بر مردانی از کهنترین خانوادم ها می 
نهادند. اینها نامهایی مقدس بودند و از نامهای خدایان ریشه می گرفتند: 
هامیلکار یعنی «آن که ملکارت نگهدارش است»؛ هاسدروبال یعنی «آن که 
بعل یاورش است»؛ هانیبال یعنی «رحمت بعل». کينة هامیلکار کنونی بارکا 
یعنی آذرخش بود؛ عادت داشت که تند و ناگهان در هر جا حمله برد. 
هنگامی که هنوز جوان بود, کارتاژ فرماندهی عالی سپاهیان خود را به او 
بخشید. وی ناوگانی کوچک برگزید و, با دست اندازیهای ناگهانی نز کزان 
های ایتالیا, و از میان برداشتن پاسگاههای رومی: و به اسارت بردن 
مردمی بسیار, از سراسر آن خطه آرامش را باز گرفت. سیس؛ , در برابر 
دیدگان یک ارتش رومی مقیم پانورموس (پالرمو), سپاهیان خود را به 
خشکی پیاده کرد و تپه ای مشرف بر شهر را به تصرف درآورد. نیرویش 
کوچکتر از آن بود که خطر کند و نبردی بزرگ بیاغازد؛: اما هر زمان که 
هجوم می برد, غنایمی با خود باز می اورد. وی از سنای کارتاژ خواست تا 
مهمات و نیروی امدادی برايیش بفرستد؛ سنا دریغ کرد و به او فرمان داد تا 
خوراک و پوشاک سپاهیانش را از ممالک مجاور فراهم آورد. 

در این میان: تاو نان روفی پیروزی تیحری. به..دست. آورده آما ذر قریانا 
شکست سختی خورد (249). هر دو ملت؛ که یکسان خسته شده بودند, نه 
سال ارامندند. اماء اکر در آن. سالها کاراد با پشتکرمی بر تبوغ هامیلکار 
کاری نکرد, در کوض گروهی از شارمندان رمی داوطلبانه ناوگانی مرکب 
از 200 کشتی جنگی. حامل 60 هزار سیاه. به مملکت بخشیدند. این 
ناوگان جنگی جدید, در نهان, از دریاها گذشت و ناوگان کارتاژی را کنار 
جزایر اگادی بر کرانة باختری سیسیل غافلخیر کرد و چنان شکستی بر ان 
وارد آورد که کارتاژ خواستار صلح شد (241). سیسیل کارتاژی به رم 
تسلیم شد, و کارتاژ تعهد کرد که, در ظرف ده سال, 440 تالنت غرامت به 
رم بیردازد و همة موانعی را که کارتاژ بر سر راه تجارت رم برپا داشته بود 
از میان بردارد. جنگ تقریباً بیست و چهار سال به طول انجامیده و رم را 
چنان به ورشکستگی نزدیک کرده پولش 83 درصد کاهش 
یافته بود اما, بر اثر این جنگ, سرسختی مقأاومت نایذیر منش رومی و 
برتری سپاه ازادمردان بر مزدورانی که با ریختن خونی کم در پی غنایمی 
گران بودند, آشکار شد. 

کارتاژ اکنون از آتش آز خویش به خاکستر سرد نشسته بود. مقرری 
سپاهیان مزدور, حتی آنان که به هامیلکار خوشخدمتی کرده بودند. یکچند 


پس افتاده بود. اینان به شهر هجوم آوردند و مزد خود را خواستند؛ و 
هنگامی که دولت کار را به وقت گذرانی کشاند و کوشید تا انان را پراکنده 
کند, دیوانه وار به شورش برخاستند. ملتهای تابع کارتاژ. که در طی جنگ 
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بیش از توان خویش خراح پرداخته بودند. به شورشیان پیوستند. و زنان 
لیبی پیرایه های گرانبهای خود را فروختند تا معاش شورشیان را فراهم 
آورند. بیست هزار سرباز مزدور و شورشی, به رهبری ماتو, از آزادمردان 
لیبی, و سپندیوس, بنده ای از مردم کامپانیا, کارتاژ را , در حالی که حتی 
تک ریاد برای دفاع ار وج داشهه معاصرم کروت بارر نان اکن ور 
جان خویش بیمناک شدند و از هامیلکار یاری خواستند. هامیلکار, که از یک 
سو به سربازان مزدور خود مهر می ورزید و از دیگر بجو شهر خویش را 
دوست می داشت, ده هزار تن از مردم کارتاژ را کرد آورد, و جون ایشان 
نا ف شصای اشت. اا حصله ماد ردان کارتا و در 
شکست. مزدوران شکست خورده, به کوهستانها عقب نشستند و دستها و 
پاهای گسکو, سردار کارتاژی, و هفتصد زندانی دیگر را بریدند. سپس ان 
را زنده زنده در گوررستانی روی هم دفن کردند. هامیلکار چهل هزار تن از 
شورشیان را در تنگنا انداخت و چنان راه گریز بر ایشان بست که از 
کرسنکن به جان آمدند: اینان. نخست ماندة اسیران و سپس بندگان خود 
زا. خوردند: و ترانتجام مسهدیوشس. را به اشتی, خهاسی مامقر کردند. 
هامیلکار سپندیوس را به چهار میخ کشید و صدها تن از اسیران را از زیر 
پاهای پیلان کشت. ادن مزدور خواستند تا به سنیزه راهی برای گریز 
بیابند, اما نیرویشان در هم شکسته شد. ماتو به اسارت ور امد و هنگافی 
که میان خیابانهای کارتاژ دوانده می شد. چندان از مردم تازیانه خورد و 
شکنجه دید, تا مرد. این جنگ مزدوران چهل ماه به طول انجامید (237 - 
1 و به گفتة پولوبیوس «خونینترین و تبهکارانه ترین جنگ تاریخ بود.» 
هنگامی که نبرد به سر رسید, کارتاژ دریافت که روم ساردنی را فرو گرفته 
است. پس, معترض شد. و رم دوباره آهنگ جنگ کرد. کارتاژیان, که به جان 
امده بودند با پرداخت 10 تالنت دیگر و تسلیم ساردنی و کرس به روم 
صلح را باز خریدند. 

می توان خشم هامیلکار را از اين گونه رفتار در حق میهنش حدس زد. وی 
به دولت خود پیشنهاد کرد که به او سپاه و زر دهد تا قدرت کارتاژ را دوباره 
و ایا ربا داد هپا یاه شا له بر تالیهست اور اسراف 
توت | ره از بیم آنکه جنگ دیگری درگیر شود با این طرح مخالفت کردند؛ 
اما بازرکانان طبقه متوتخظ, که امد شبت ,زفتره باز ازها و تندرها پیکابه را 
مصیبتی می شمردندر به پشتیبانی آن برخاستند. برای آنکه سازشی میان 
اين دو گروه صورت گیرد. به هامیلکار سیاهی کوچک داده شد و وی با آن 


از دریا گذشت و به اسپانیا رسید. (238). همة شهرهایی را که, در طی 
جنگ, بیعت خود را با کارتاژ زیر پا گذاشته بودند, دوباره به تصرف درآورد و 
سیاه خود را با افزودن سربازانی از مردم محل گسترش داد و هزینة 
زد نی آنان را از فراورده های کانهای اسپانیا فراهم کرد, و هنگام یورش 
بر یک قبيلة اسپانیانی جان سپرد 229(۰), 

هامیلکار. در اردوی خود, دامادش هاسدروبال. و پسرانش هانیبال. 
هاسدروبال, و 
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ماگو - یعنی «شیر بچگان» خویش - را باز نهاد. داماد به فرماندهی سیاه 
گزیده شد و هشت سال خردمندانه حکومت کرد؛ اسپانیاییان را با خود 
همراه ساخت و نزدیک کانهای سیم, شهری رح که نزد رومیان به 
نوواکاراتاگو یا کارتاژ جدید معروف بود (کارتاخنا؛ قرطاجنة امروزی) بنیاد 
نهاد. چون کشته شد (۰)221. سپاهیان. پسر مهتر هامیلکار. یعنی هانیبال, را 
که در آن زمان بیست و شش سال داشت, به رهبری خود برگزیدند. پیش 
از ترک کارتاژ در لسن نه سالگی, پدرش وی را به مذیح «بعل همان» برد 
و وادارش کرد تا سوگند بخورد که روزی کین میهن خویش را از روم 
تراورد: هاتیتنال تنه کند :را خفره و از‌یاد تبرد. 


۷ - هانیبال 


چرا روم روا داشت تا اسپانیا دوباره به تصرف کارتاژ درآید؟ چون از جنگ 
طبقاتی به ستوه آمده و در آدریاتیک رو به گسترش نهاده و با گل در جنگ 
بود. در سال 232 تریبونی به نام کایوس فلامینیوس, به رغم مخالفت 
شدید سناء لایحه اي از انجمن گذراند که به موجب آن پاره ای از زمینهایی 
که از گلها به دست رم افتاده بود میان تهیدستان بخش شد؛ در این کار 
فلامینیوس پیشگام برادران کراکوس بود. در سال 230, روم, با پاک کردن 
آدریاتیک از راهزنان و تصرف بخشی از کرانة ایلیریا برای حفظ بیشتر 
بازرگانی ایتالیا, , نخستین قدم را برای فتح یونان برداشت. چون اکنون از 
جنوب و خاور در امان بود. مصمم شد تا گلها را از آلپ براند وایتالیا را به 
گونة حکومتی کاملا متحد درآورد. برای آنکه. از غرب نیز در آمان باشد, با 
هاسدروبال پیمانی بست که به حکم آن کارتاژیان مقیم اسپانیا متعهد شوند 
۳ س جنوب _ رودخانة ابرو بمانند, و در همان حال شهرهای نیمه پونانی 
سا کشوم و آموانن رات اسان با خودیای کرمسسال عد رورم ایا :| 
سیاهی مرکب از 50,000 پیاده و 20,000 سوار به جنوب شبه جزیره 
سرازیر شدند. ساکنان پایتخت چنان به هراس افتادند که سنا عادت بدوی 
قربانی کردن انسان را از سر گرفت و فرمان "متا دو گلی را زنده در 
میدان شهر ۷۲۵ کنند مگر خشم خدایان فرو نشیند. لزیونها نزدیک تلامون 
با مهاجمان رو به رو شدند, چهل هزار تن را کشتند و ده هزار اسیر گرفتند 
و همچنان پیش رفتند تا همة گلهایی را که بر دامنة رومی آلپ مقیم بودند 
سرکوب کنند. اين طلنٌادر ظرف سه سال , به انجام رسید؛ در پلاسنتیا و 
کرمونا 1 برای دفاع از کشور پدید آمد. و ایتالی؛ از آلب 
3 ۷ ۲ بود. اگر گلها چند سالی دیگر به حال خود واگذاشته 
شده بودند, همانا جلوی هانیبال را می گرفتند؛ اما اکنون سراسر گل از 
خشم بر ضد روم می جوشید. هانیبال که دیری در پی این فرصت بود, پس 
از رو به رو شدن با اندک مقاومتی, از ز گل گذشت و به یاری قبایل گلی بر 
ایتالیا حمله کرد. 
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سردار کارتاژی اکنون بیست و هشت ساله و روان و تتش در اوج کمال 
بنود. گذشته از آنکه ماتند بزرگرادکان دیکر کارتازی. در زبانها و ادبیات و 
تاريخ فنيفیه و ونان آموزش دیده بوده نفزده سال. تنیز در اردوگاهها 
سربازی آموخته بود. تن خویش را به سختی, شهوتش را به اعتدال, زبانش 
را ؛ به خاموشی, و آنديشه اش را به واقعبینی خو داده بود. می توانست در 


دویدن يا سواری با تندروترین و در شکار و نبرد با دلیرترین مردان برابری 
کند. لیویوس, که دشمن او به شمار است, می گوید که وی «نخستین 
کسی بود که به نبرد آغاز می کرد و واپسین مردی بود که از کارزار دست 
می کشید. سربازان ازموده وی را دوست داشتند. چون در حضور هیبت 
امیز و چشمان نافذش سردار کهنسال خود هامیلکار را می دیدند که 
جوانیش را بازیافته است؛ سربازان تازه کار به او مهر می ورزیدند, چون 
هیچ گاه جامه ای که نشانة برتری او بر دیگران باشد به تن نمی کرد و تا 
نیازهای سپاهیانش را برنمی اورد ارام نمی نشست و در رنج و شادی با 
ایشان شریک بود. رومیان او را به آزمندی, درنده خویی, و عذر متهم می 
کردند, زیرا در به چنگ آوردن ساز و برگ برای سپاهیانش از هیچ چیز پروا 
نداشت. سرکشان را سخت گوشمالی می داد. و برای دشمنانش چه دامها 
که نمی گسترد . با این وصف, او را هميشه بخشنده و جوانمرد می یابیم. 
مومسن1 با انصاف می گوید: « در گزارشهای احوال او چیزی نتوان یافت 
که به حکم اوضاع يا بر طبق قوانین بین المللی زمان توجیه پذیر نباشد.» 
رومیان او را, به سبب آنکه جنگها را بیشتر به نبیروی انديیشه اش می برد تا 
با جانبازی سربازانش: , هی گاه نمی بخشودند. فریبهایی که به زیان رومیان 
می انگیخت, و مهارتش در جاسوسی و باریک بینیش در استراتژی و 
غافلگیری تاکتیکهایش تا زمان ویرانی کارتاژ, از حوصلة فهم رومیان بیرون 
بود. 

در 219 ق م دست نشانده های روم در ساگونتوم کودتایی به راه انداختند 
و دولتی را بر سرکار آوردند که از سر میهن پرستی با کارتاژ مخالف بود. 
هنکامی که فرژه سا خونتوم. به آزار فبانل دوشتار هانیبال برداختنده-هانیبال 
ایشان را فرمان داد تا سر جای خود بنشینند؛ و چون سر پیچیدند. شهر را 
محاصره کرد. روم زبان اعتراض به کارتاژ گشود و تهدید به جنگ کرد. 
کارتاژ پاسخ داد که چون ساگونتوم در صد و شصت کیلومتری جنوب ابرو 
واقع است. روم به هیچ رو حق مداخله ندارد و, با عقد اتحاد با ساگونتوم. 
پیمان خویش با هاسدروبال را گسسته است. هانیبال همچنان به محاصرة 
شهر ادامه داد, و روم دوباره به جنگ برخاست., بی انکه هرگز به دلش 
بگذرد که این دومین جنگ پونیک (کارتاژی) سهمناکترین جنگ در تاربخش 
خواهد بود. ۲ 

هانیبال هشت ماه به سرکوبی مردم ساگونتوم گذراند؛ اما جرئت ان 
نداشت که به سوی 

1 تئودور مومسن, مورخ آلمانی (1817 - 1903). شاهکار او کتاب «تاريخ 


روم» است. - م. 
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ایتالیا پیش رود و بندری چنین مناسب را برای پیاده شدن رومیان در پشت 
سر خود باقی گذارد. در سال 218 از ابرو گذشت و, مانند قیصر, در 
روبیکون با سرنوشت پنجه درافکند. سیاهی مرکب از پنجاه هزار پیاده و نه 
هزار سوار داشت که بیشترشان اسیانیایی و لیبیایی بودند و هی یک مزدور 
نبودند. اما سه هزار سرباز اسپانیایی,. هنگامی که دانستند هانیبال قصد 
کدار از الستزا دار با نه کرند مادند و هانیبال هفت هزار سرباز دیگر را 
نیز. که طرحش را غیر ممکن می دانستند. آزاد کزد, گذشتن از پیرته»خود 
همانا بسیار دشوار نود؛ اما تاکهانیتر از ان .مقاومت سرسختاتة برخی 
قاله کل وه که ۲ پراش ند هنال سرام اسان را نک | 
توانست به رن برسد و, پس از یک جنگ بزرگ, از آن بگذرد. هنوز از کرانه 
های رودخانه نگذشته بود که یک سیاه رومی به دهانة رودخانه رسید. 
هانیبال سپاهیان خود را به شمال, به سمت وین, راهبر شد و سپس از 
جانب خاور بر آلپ تاخت. تن او سانتال: قبایل سلتی از این کوهها گذشته 
بودند؛ اگر قبایل مقیم آلپ در برابر هانیبال مقاومت نکرده بودند. و 
گذراندن پیلهایش از گذرگاههای تند شیب سخت نمی نمودر او نیز بی 
دشواری بسیار از کوهها می گذشت. در پانان کانشتانر بس از آنکه ته رو 
از کوهها بالا رفت؛ به ستیغ رسید و آن را پوشیده از برف یافت؛ آنجا دو 
روز ب سپاهیان و ستورانش آرمید, و سپس از گذرگاههایی تندشیبتر از 
آنچه هنگام بالا آمدن دیده بود, از راههایی که گاه زیر بهمن دفن می شد و 
بیشتر پوشیده از یخ بود, راه پایین را در پیش گرفت. بسیاری از سربازان 
و ستوران در راه لغزیدند و به کام مرگ فرو افتادند. هانیبال کشتزارهای 
سبز و جویبارهای درخشان ایتالیا را در دشتهای دوردست جنوب به 
سربازان نومید خود نشان می داد و نوید می بخشید که بزودی ان بهشت 
جایگاه رهنوردان خواهد بود, و بدین گونه سربازان را به پیشرفت دلگرم 
می کرد. تفن از هفدم روز زهتسرق دون له به دست رستدند و یکخند 
اسودند. هنگام گذشتن از کوهها؛ بسیاری از سربازان و اسبان تلف شده 
9 و از این رو اکنون شمار سپاهیان به (۷0 2 تن رسیده بود , یعنی 
نیم آن عده ای که چهار ماه پیش از کارتاژ جدید به راه افتاده بود. اگر 
گلهای این سوی آلپ نیز مانند گلهای آن سوی آلپ در برابر هانیبال 
مقاومت کرده بودند, شاید پیشرفت او همانجا پایان می یافت. اما قبيلة بو 
ای ای و قبایل دیگر هانیبال را همچون نجاتبخش پذیره و یار شدند؛ در 
همان حال. زومبانی کف یناد کی در آن.خظه سکن کویده بودند» از راه پو به 
جنوب گريختند. 
سنا , که بدین گونه در عرض هفت سال هستی روم را دوباره در خطر می 
دید, همة نیروهای خود را بسیج کرد و همة حکومتهای ایتالیایی را فرا خواند 
تا برای دفاع از سرزمین خود متحد شوند. روم, به یاری این حکومتها, 


سپاهی مرکب از 300,000 پیاده و 14,000 سوار 456,000 ذخیره 
فراهم اورد. دسته ای از این سپاهیان. به سرداری یکی از ان سکیپیوهای 
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متعدد و مشهور, کنار تیچینو - رودخانه ای کوچک که در پاویا به پو می ریزد 
- به هانیبال برخورد. سواره نظام نومیدیایی هانیبال. رومیان را به هزیمت 
واداشتند. وسکیپیو. که زخمی سهمگین برداشته بود, با دخالت دليرانة 
پسرش نجات یافت؛ تقدیر چنین حکم کرده بود که این پسر, شانزده سال 
بعد, در زاما به هانیبال برخورد کند. در درياچة ترازيمنه. هانیبال با سی 
هزار تن دیگر از سپاهیان رومی, به سرداری تریبون کایوس فلامینیوس, 
رویارو شد. به همراه این سیاه برده فروشانی بودند که برای اسیران 
احمالت که ی وراه تاسستا آ ان را دا فرص ‌ها سا 
بخشی از قوای خود این سپاه را به درون دشتی محصور از تپه و جنگل 
کشاند؛ آنگاه به یک علامت, سپاهیانی که در اين تپه ها و جنگلها پنهان شده 
بودند, از هر سو, از نهانگاههای خود بیرون ریختند و همة رومیان, و از 
ِ خود قلامینیوس, را ِِِ_ [217. 

قنور تتر ون وم ک تسشن مامت | 
حکومتهای ایتالیا را به شورش بر ضد روم برانگیزد. وی همة زندانیانی را 
که از متحدان روم گرفته بورر ازاک کرد فا نت ان بود که قصد رهاندن 
ایتالیا را دارد نه سر ستیزه با آن. هانیبال از مان اتروریای سیلزده - جایی 
که تا چهار روز تکه زمین خشکی برای چادر زدن یافت نمی شد کفزتنس 
آیتن ترا در توردیتم هه ادریانیی سید ود آنجا به .تربار انتتن. اخازم دادها 
مدتی دراز بیاسایند و زخمهای خویش را مرهم نهند. وی خود به چشم درد 
ختقلا نید اه‌مان سراف دوهان ان تیافت وا یک خشم تابیتا کیت آنگاه 
از گنانه خاوری به کاس ار وا ال اتالایی وت کرو ات ان 
بييوندند. حتی یک قبیله نیز به او نپیوست؛ بر عکس. هر شهری دروازة خود 
را به روی او بست و آمادة جنگ شد. چون راه جنوب را در پیش گرفت: 
متحدان گلی او, که فقط به زادگاههای خود در شمال علاقه داشتند, او را 
ترک کردند. دامگستری برای کشتنش چنان با 
خود را نف نگ و جامه ای تازه و 1 , از حکومت کارتاژ 
فا برایش مر 
بفرستد؛ اما حکومت دریغ کرد. هانیبال از برادر کوچکترش. هاسدروبال, که 
در اسپانیا از او جدا شده بود. خواست تا سپاهی جمع کند و از گل و آلپ 
بگذرد و به او بيپوندد. : اما رومیان به اسیانیا هجوم آوردتد: و هاسدروبال 
زهرة عزیمت از آن خطه را نیافت. دم-سال کذشت تا هاشدر‌وبال به برادر 


روم اکنون, در برابر بزرگترین دشمن خود, سیاست گیج کنندة حزم و 
فرسایش را پیش گرفته بود. کوینتوس فایبوس ماکسیموس, که در سال 
7 به دیکتاتوری رسیده بود, چندان از رویارویی با سپاهیان هانیبال پرهیز 
کرد که شیوه اش دو تازیم تستمر ند .وی تن آن بود که سرانجام گرسنگی 
و ناسازگاری و بیماری, مهاجمان را از پا در خواهد آورد. پس از یک سال 
این «بیجنبشی استادانه» تودة مردم روم را به تنگ آورد؛ انجمن. با 
برگزیدن مینوکیوس 
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روفوس به همپایگی با فابیوس در دیکتاتوری, رأی سنا و سنت و منطق را 
زیر پا گذاشت. به رغم اندرز فابیوس, مینو کیوس بر دشمن تاخت., اما به 
دام افتاد و شکستی سخت خورد؛ آنگاه معنای این سخن هانیبال را دریافت 
که گفته بود از فاییوس که به جنگ دست نمی یازد بیشتر می ترسد تا از 
مینو کیوس که آهنگ سنیزه دارد. یک سال بعد؛ فابیوس معزول شد ۲ 
لوکیوس آیمیلیوس پاولوس و کایوس ترنتیوس وارو فرماندهی سپاهیان 
رومی را به عهده گرفتند. پاولونتن:. که ار بنسته کرات بود, جانب احتیاط را 
گرفت؛ وارو, که از میان پلبها برخاسته بود خواستار سختکوشی شد؛ مانند 
هميیشه, احتیاط در این کشاکش بازنده شد. وارو در پی کارتاژیان به راه 
افتاد و در کانای, واقع در آپولیا در شانزده کیلومتری کرانة 2 آدریاتیک: به 
آنان برخورد. رومیان هشتاد هزار پیاده داشتند و شش هزار سواره؛ هانیبال 
تور ده هار تربار کار ارموده داشتر شا نوم هرا ۵ ی و ۱ اعتماد, و 

ده هزار اسب؛ وی وارو را برای ستیزه به دشتی پهناور, 
سواره نظام دلخواه بود, کشاند. گلها را ۰ گذاشت, چون بیم 
داشت که بگریزند. چنین نیز شد, و هنگامی که رومیان در پی آنان به درون 
دشت آمدند, کارتاژی زیرک, که خود در گرماگرم نبرد بود, به سربازانش 
فرمان داد تا راه را بر دو جناح رومیان ببندند و آنگاه سواره نظام را فرمود 
تا صف سواران دشمن را در هم شکنند و از پشت سر بر لزیونها بتازند. 
سیاه روم در محاصره افتاد, امکانی برای جنگ و گریز نیافت؛ و نابود شد. 
چهل و چهار هزار تن از انان به خاک هلاکت افتادند, از جمله خود پاولوس و 
هشتاد سناتوری که به سربازی امده بودند. ده هزار تن به کانوسیوم 
گريختند, از جمله وارو و سکیییو, که بعدها لقب افریکانوس مهین را یافت 
(216) هانیبال شش هزار سیاهی از دست داد, که دو سوم ایشان از مردم 
کل تودتز این حیضوت ای‌شالی از تا اوه به عا بهاد که در ار 
از نمی وان یافت. به روزهای اتکای روم بر سپاه پیاده پایان داد و, 
مان الم سای ماض ین ساه را سم کیو 


۷ - سکیپیو 


ان مشک بفت: سای وم ها سر تفت آسالیا شکست. سا تفا 
بروتیان. لوکانیان, اهالی متاپونتوم, مردم توری ای, کروتوناییان, کوکریان, 
۵ اسان کتام.سفنم دامتد تالا البه فرو ی ها ال میت 
فقط اومبریا, لاتیوم, و اتروریا در وفاداری به روم استوار ماندند. هیرون 
0[ اما جانشینانش جانب کارتاژ را 
گرفتند. فیلیپب فیلیپ پنجم مقدونی, که از گسترش تسلط روم از راه ایلیریا به 
خامو حضای نویر تا هاسال بان کید مسر و وه اعلان.عنی کرد: کاساد 
اینک به ماجرا علاقه یافت و مختصری نیرو و توشه برای هانیبال فرستاد. 
برخی از والاتباران جوانی رومی, که از مع رکة 
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کانوسیوم جان به در برده بودند,. یکسره امید از اوضاع بریدند و آهنگ گریز 
به یونان کردند, اما سکیینه انان. زا شرمزده, به دلیری برانگیخت. روم یک 
ماه از هراس آرام نداشت؛ فقط یک هنگ کوچک برای دفاع از آن:گن زان 
هانیبال به جا مانده بود. بانوان اشراف گریان به پرستشگاهها شتافتند و 
تندیسهای خدایان را با موهای خویش پیراستند: برخی که شوهران و 
فرزندان خود را در کارزار از دست داده بودند با بیگانگان و بندگان 
همخوابه شدند تا نژادشان نابود شود. سنا,؛ برای آنکه خدایان بظاهر آزرده 
را باز بر سر مهر آورد, دوبازنهعکم فزباتی کردن ادمیان را دادده دو کلی. و 
دو یونانی را وت گور کرد. 
پولوبیوس می گوید که, اما رومیان «هنگامی که براستی در خطر می 
افتادند. هراس انگیزتر از هر زمان دیگر بودند ... اگرچه اکنون شکست 
خورده و حیتیت نظامیشان نابوده شده بود؛ با اینهمه, به سبب فضایل 
ذاتیشان. و در پرتو خردمندی, نه همان بالادستی خویش را در ایتالیا باز 
پافتند, بلکه در عرض چند سال سرور جهانیان شدند.» نبرد طبقاتی فرو 
نشست و همة گروهها به رهایی میهن شتافتند. میزان مالیات از حد توان 
مردم در گذشته بود, اما اکنون شارمندان, حتی بیوه زنان و کودکان, به 
دلخواه خود ذخایر پنهان خویش را به بیت المال می پرداختند. هر مردی که 
توانایی سلاح کشیدن داشت, در صف جنگجویان زراخد بندگان نیز به 
سربازی پذیرفته شدند و نوید یافتند که به هنگام پیروزی آزاد خواهند 
. حتی یک سرباز نیز رضا نداد که مزد بگیرد. روم آماده شد تا از هر 
وجب خاک میهن در برابر شیر نوخاستة کارتاژ دفاع کند. 
اما هانیبال رخ ننمود. بة کمان او, چهل هزار تن سیاهی. برای محاصرة 
شهری که سپاهیانی بسیار از جانب حکومتهای وفادار به دفاع از آن برمی 


خاستند, نیرویی بسیار کوچک بود؛ وانگهی, اگر شهر را فرو مي گرفت, 
چگونه آن را نگاه می داشت؟ متحدان ایتالياییش او را, به جای آنکه نیرو 
بخشند, ناتوان کردند. روم و دوستانش برای حمله به این متحدان سپاه 
ور می آوردند و بی پاری هانیبال. هر آینة همة ایشان را مغلوب می 
کردند. نزدیکانش او را به سبب احتیاط به ملامت گرفتند. و یکی از ایشان 
اندوهزده به او گفت: «خدایان همة مواهب را , یه ببس ندده اند. ای 
پبودری تهره گیری ».هشال تصمیم کرفت ه یز کنونا کا رای هون 
و سیراکوز با هم برای باز گرفتن سیسیل و ساردنی و کرس و ایلیریا به 
حمله آغاز کنند, و روم ناگزیر قدرت خویش را به ایتالیا محدود سازد. وی 
همه استران اک وفضانر اراد کنو و آنگام تراق ازادی این انسیران 
رومی نیز قدبه ای مختصر خواست. ۰ چون سنای روم از پرداخت قدبه سر 
باز زد, هانیبال بیشتر اسیران را به بندگی به کارتاژ فرستاد و مانده را به 
شيوة رومیان, واداشت تا, با نبردهای گلادیاتوری تا پای مرگ, سپاهیانش را 
سر گرم کنند. وی چند شهر را محاصره و تصرف کرد انگاه برای فصل 
زمستان سپاهیانش را در کاپوا مستقر کرد. 
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این دلیذیرترین و خطرخیزتین نقطه ای بود که هانیبال می توانست 
برگزیند. زیرا اين دومین شهر ایتالیا ‏ که در نوزده کیلومتری شمال ناپل 
قرار داشت - از اتروسکها و یونانیان, عیب و هنر تمدن, هر دو, را فرا 
گرفته بود؛ و سپاهیان هانیبال در این اندیشه شدند که بحق باید چند 
صباحی تن را که آن همه سختیها کشیده و زخمها برداشته بود, با آسایش 
وا اشنا کتتضر :اما دی از. آن-تتربازآان. شکست ناپذیری که در کورة 
تتردهاي بیشتهاه ازموده هنشت اسیاننی استاد حوبن الغا کر فنه 
بودند, نشانی نماند. در ظرف پنج سال بعد. هانیبال آنان را یه نون ایو 
جزثی رهنمون شد؛ اما, در همان روزهایی که چنین آسوده و سرگرم بودند, 
رومیان کاپوا را محاصره کردند. هانیبال کوشید تا با هجوم به حوالی روم, 
خط محاصره را بشکند؛ رومیان بیست و پیج لژیون جدید. یعنی دویست 
هزار مرد» فراهم اوردند, و هانیبال, که هنوز نیرویش به چهل هزار تن 
محدود بود, به سمت جنوب عقب نشست. در سال 1 2 کاپوا بةه دست 
رومیان افتاد؛ رهبران شهر, که امکان کشتار رومیان را در شهر فراهم 
کرده بودند, يا خود را کشتند پا سرشان از تن جدا شد؛ و مردم شهر, که 
سخت پشتیبان هانیبال بودند, ناگزیر در سراسر ایتالیا پراکنده کر ند یک 
سال بعد, مارکلوس سیراکوز را گرفت, و یک سال پس از آن , آگریگنتوم 
به روم تسلیم شد. 


در این میانه. یک سیاه رومی به رهبری دو تن از خاندان سکیییو , به اسیانیا 


فرستاده شد تا هاسدروبال را سرگرم کنند. اینال هاسدروبال را در ابرو 
شکست دادند (215): اما هر دو بزودی در کارزار کشته شدند. و هنگامی 
که سکیپیو آفریکانوس, فرزند یکی و برادرزادة دیگری, به فرماندهی سپاه 
در اسیانیا ر سید متصرفات گذشته نیز از دست روم رفت. سکیپیو 
افریکانوتن,بیست مار سال یس ند شت: بعنی: به قیاس با چنین مقام 
خطیری, هنوز به سن قانونی نرسیده بود, اما سنا می خواست حدود 
سازمان حکومت را وسعت دهد تا خود حکومت را رهایی بخشد. و انجمن 
نیز در این زمان خود را فرمانبردار سنا ساخته بود. مردم ۳ دوست 
هی ذاشتنی. نم فقط ان آن‌تره که خوونن اندام و گشاده زبان و هوشیار و 
دلیر بود, بلکه از این رو که پارسا و مردمدار و دادگر نیز بود. سکیپیو عادت 
داشت که پیش از اقدام به هر کار در پرستشگاههای فراز کاپیتول با 
خدایان به راز و نیاز بنشیند و پس از پیروزی, سه گاو به پاداش برای آنان 
قربانی کند. وی خویشتن را برخوردار از تأیید ۳ ۳ می پنداشت پا 
وانمود می کرد؛ کاميابیهایش به اين پندار قوت می داد و پشتیبانانش را 
قویدل می کرد. سکیپیو بزودی سپاهیانش را دوباره سامان بخشید. و 
کارتاژ نو راء پس از یک محاصرة طولانی. تصرف کرد و فلزها و سنگهای 
گرانبهایی را که به دستش افتاده بود, با امانت بسیار به بیت المال تحویل 
داد. بیشتر شهرهای اسیانیا به او تسلیم شدند, و در حدود 205, اسپانیا به 
صورت فا از ایالات روم ور اد ۴ 

با اینهمه, بخش اصلی نیروهای هاسدروبال گریخته و اکنون پس از عبور از 
گل و آلپ 
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به ابتالبا رسیده بود. رومیان پیکی را که سردار جوان برای هانیبال 
فرشتادم: نود کرفتند و ار نقشه: برش آکام شدند. نی .شیاه روم به 
نیروی مختصر او در کنار رودخانة متاوروس برخورد (207) و او را به رغم 
رهبری استادانه اش در نبرد شکست داد. هاسدروبال, , چون شکست را 
عیان و امید دیدار برادرش را تباه دید, بر قلب لشگریان رومی زد و دل بر 
مرک نهاد. مورخان رومی؛ شاید از باب داستانپردازی, روایت می کنند ک 
سکیپیو سر هاسدروبال را برید و کس فرستاد تا ان را, از راه اپولیاء از 
فراز باره به درون اردوی هانیبال بیندازد. هانیبال, که از مرگ برادری که به 
جان دوستش می داشت دلشکسته شده بود, لشکریان ناتوان گشتة خود را 
به بروتیوم پس کشید. لیویوس می گوید: «آوازة قدرت هانیبال, حتی به 
هنگامی که کارش از هر سو رو به پریشانی داشت, چنان هیبت انگیز بود 
که در آن سال نه او خود به جنگی دست یازید و نه رومیان به سراغش 
آمدند.» کارتاژ صد کشتی گرانبار از مرد جنگی و خواربار برایش فرستاد, 
اضا ظوفان کشیها.ر یه سار دی تراند ناو کان روم هشتاد کشت وا ان ان 


میان غرق کردند یا به تصرف درآوردند و باقی راه گریز در پیش گرفتند. 
در سال 205, سکییپیوی جوان. سرزنده از پیروزيهايیش در اسپانیاء به 
کنتتولی بر رنه شد, تیا هی تاتم کرد هروه هر ان رام دون رهسپار افربقا 
شد. دولت کارتاژ از هانیبال خواست تا به یاری شهری بشتابد که مدتی 
چنان دراز از یاری با او دریغ کرده بود. چگونه می توان دریافت که سردار 
نیمه نابینایی که به فشار خیل بیکران دشمنان به گوشه ای از ایتالیا رانده 
شده بود و حاصل پانزده سال رنج و سختی را در آستانة نابودی, و فرجام 
پیروزيهايش را در بیهودگی و گریز می دید, از شنیدن این خواهش چه 
انديشه ها کرده است ؟ نیمی از سیاهیانش از همراهی با او برای عزیمت 
به کارتاژ سر باز زدند؛ به گزارش مورخان بد خواه, هانبیال بیست هزار تن 
از اینان را به جرم سرکشی پا از ترس پیوستنشان به قوای روم از دم تیغ 
گذراند. چون پس از سی و شش سال غیبت به زادگاهش رسید, سیاهی 
فراهم کرد و برای مقابله با بیروی سکییپیو در زاما؛ وافع در پنجاه میلی 
جنوب کارتاز حرکت کرد (02 ار این و تشرد ارس نف از انکه با ادت‌ تما 
به گفتگو نشستند و آشتی را ناممکن یافتند: به نبرد آغاز کردند. هانیبال 
برای نخستین بار در زندگیش شکست خورد؛ کارتازیان. که بیشتر سپاهی 
مزدور بودند. در برابر پیادگان رومی و سواره نظام بی پروای ماسینیسا. 
شاه نومیدیا, پشت 0 بیست هزار کارتاژی در کارزار کشته شد؛ 
هانیبال. که اینک چهل و پنجساله بود, با نیروی مردی جوان بر سکیپیو حمله 
برد و او را زخم زد, آنگاه بر ماسینیسا تاخت, سپاهیان پریشانش را منظم 
کرد و نومیدانه به حملاتی دست زد. هنگامی که جایی برای امید نماند. از 
اسارت گریخت و سواره به کارتاژ رفت و اعلام کرد که نه پیکاری کوچک, 
بلکه جنگی بزرگ را باخته است, و به سنا اندرز داد تا خواستار صلح شود. 
سکییپیو جوانمردی کرد و به کارتاژ اجازه داد تا امیراطوریش را در افریقا 
همچنان نگاه دارد؛ اما خواست تا همة ناوهای 
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جنگی کارتاژی, جز ده کشتی, به وی تسلیم شود و کارتاژ تعهد کند که بی 
رضایت روم در خارج يا داخل افریقا به جنگی دست نزند و هر سال 
دویست تالنت (قریب به 0000 ,20 7 دلار) تا پنجاه سال به روم غرامت 
بپردازد. هانیبال این شرایط را منصفانه دانست و دولتش را به پذیرفتن 
خن روم 0 سیمای مديترانة غربی را دگرگون کر د: اسیانیا و همة 
ثروتهای آن را به روم باز گرداند و, بدین گونه, هزينة تصرف یونان به 
دست نیروهای رومی را فراهم کرد. ایتالیا را زیر سروری ِ روم 
متحد ساخت و هه راهها و بازارهای آن را به روی کشتیها و کالاهای رومی 
گشود. اما اين جنگ پرهزینه ترین نبرد روزگاران کهن بود, زیرا نیمی از 


کشتزارهای ایتالیا را تباه و زیر و زبر کرد, چهار صد شهر را به ویرانی 
کشاند. و سیصد هزار مرد را به کشتن داد؛ چنانکه ایتالیای جنوبی تا به 
ات از بامدهای ان هاش اف ام ی تم سا انا اه 
انجمنها و مجالس ملی نمی توانند خردمندانه سرداران را برگزینند و جنگها 
را رهبری کنند, دموکراسی را ناتوان کرد و با گزند رساندن به کشاورزی و 
یاری کردن به بازر کانی: با بیرون آوزدن افراد از روستاها و اشنا کردن 
ایشان با سختیهای نبرد و نابسامانیهای اردوگاهها, با بهره گرفتن از فلزات 
گرانبهای اسیانیا برای و تجملات و کشور گشاییهای تازه, و با گذراندن 
معاش ایتالیا از راه گندمهایی که بزور از اسپانیا و سیسیل و افریقا ستانده 
می شد , تحولی در زندگی و روحیات رم پدید آورد. این جنگ محور وقایع 
همة دوره های تاریخ زوم بود. 

برای کارتات جنی سنز اغاز تابودینش بود. کارتاژ که بخش عمدة بازرگانی و 
امپراطوری خویش را بازیافته بود, می تواننست باستای دوباره زتد کی از 
سر کر مهافت اویارشی انا یی که بای عرافت لاه 
روم را بر دوش طبقات فرودست انداخت و بخشی از ار را نیز به سود 
خود ضبط کرد. خلق از هانیبال خواست تا از گوشه نشینی به درآید و میهن 
را رهایی بخشد. در سال 196 هانیبال به مقام سوفس1 برگزیده شد. 
وی که دادرسان دادگاه صد و چهار نفری باید فقط برای یک سال 
برگزیده شوند و حق انتخاب دوباره راء مگر پس از گذشت یک سال, 
ماس سا را تسکت رتخا ده حونتا ار وت ین امسر 
باز زد, هانیبال آن را به انجمن ملی ارائه کرد و به تصویب رساند؛ وی, به 
یاری این قانون و این شیوه, یکباره کارتاژ را در دموکراسی همپاية روم 
کرد. جلو رشوه خواری را گرفت و سخت کیفر داد و ريشه برکند؛ 
شارمندان را از بار مالیات اضافی رهاند و, به رغم ان, بنية مالی کارتاژ را 
قوت بخشید, چندانکه تا سال 188 مملکت توانست همة غرامت روم را 
بپردازد. 


1 ( انکلیسی: 901/)6۵۲۵) عتوان: ماموران رتیه فوم .مرب در کارتات.- 


م. 
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اولیگارشی کارتاژی, برای انکه از شر هانیبال رها شود, پنهان به رم خبر 
فرستاد که وی برای از سر گرفتن جنگ دسیسه می چیند. سکیپیو همة نفوذ 
خویش را به کار بست تا از حریف خود پشتیبانی کند, اما مغلوب شد؛ سنا 
با درخواست تسلیم هانیبال, کارتاژیان توانگر را خرسند کرد. سردار پیر 
شبانه گریخت و سواره. پس از طی دویست و پنجاه کیلومتر, به تایسوس 
رسید و از آنجا با کشتی به انطاکیه رفت (195)؛ وی آنتیوخوس سوم را از 


میان جنگ و صلح با روم مردد یافت؛ پس به جنگ اندرز داد و در زمرة 
کاز گزارآن. شاه حراه. هحافی. که رومیان. آنییه‌خونن. را در راکسا 
شکست دادند. (189) , یکی از شرایط صلح را تحویل هانیبال به ایشان 
قرار دادند. هانیبال نخست به کرت و سپس به بیتینیا گریخت. رومیان سر 
در پی او گذاشتند و نهانگاهش 2 محاصره کردند. هانیبال مرگ ۳ 
اسارت برگزید و گفت: «بگذار که رومیان را از این ۱ 
آزارشان می دهد رهایی بخشیم, چون از شکیبیدن برای مرگ مردی پیر به 
تنگ آمده اند.» وی زهری را که با خود داشت سرکشید و به سن شصت و 
هفتسالگی, در سال 184 ق م مرد. چند ماه بعد. شکست دهنده و ستايندة 
اوء شکییتوه به: ذنبالشن: ر خت به سرای از امتح کننتید. 
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فصل چهارم :روم رواقی - 508 - 202 ق م 


مقدمه 


این رومیان شکست ناپذیر چگونه مردمی بودند؟ چه نهادهایی سرشت و 
سیاست ایشان را چنین قدرت سنگدلانه ای بخشیده بود؟ کدام خانه و 
مدرسه, کدام دین و اخلاقی؟ روزی خود را چگونه از خاک بر می 
گرفتند, و با کدام او تا را ثروتی را قالبگیری می کردند 
که برای تهیة ساز و برگ شهرهای روینده و سپاهیان همواره نو شوندة 
هرگز نیارمندة آنان ضروری بود؟ در کوی و برزن» در پرستشگاه و 
تماشاخانه, در دانش و فلسفه, و در پیری و رک به چه حال بودند» ۳ 
هنگامی که ما روم را در دوران نخستین جمهوری به تفصیل نشناسیم, 
هرگز بر چگونگی تحول دامنه دار عادت و اخلاقیات و اندیشه هایی که, در 
یک زمان. کاتوی پرهیز کار و فسادناپذیر و, دیری بعد. نرون اپیکوری را 
پرورد وه سرانجام, امیراطوری روم را , به کلیسای روم مبدل کرد, آگاهی 
نخواهیم یافت. 


| - خانواده 


تولد در روم خود حادثه ای خطرخیز بود. اگر کودک کزژ و کوژ با ود 
پدر به حکم سنت می توانست او را بکشد. و گرنه, مقدمش گرامی بود؛ 
زیرا اگرچه رومیان این دوره تا اندازه ای از گسترش خانواده جلوگیری می 
کردند, سخت آرزو داشتند که دارای پسر شوند. زندگی روستایی به 
کودکان ارزش و اهمیت می بخشید: بی فرزندی در نظر عامه بسیار 
نکوهیده بود. و دین نیز, با تقریر اينکه اگر رومی پسری از خود برای 
نگاهداری از گورش به جا نگذارد. روانش تا ابد در عذاب خواهد ماند, 
فرزنداوی را تشویق می کرد. هر کودک هشت روز پس از زاده شدن, 
طی تشریفا نی پرشکوه در کنار آتشدان خانه, به عضویت خانواده پا قبیله 
پذیرفته می شد. گنس 1 گروهی بود از خانواده های آزاده تبار که نیایی 
واحد 

1 در روم قدیم, قبیله با عشیره پا گروهی از خانواده ها که نام مشترک و 
(به اعتقاد خود) نیای مشترک داشتند؛ و نیز دارای بعضی ممتیازات و 
تعهدات قانونی مشترک و هم مناسک مشترک بودند. ‏ م. 
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داشتند, نام او را بر خود می نهادند, 9 زر آیین پرستش با هم یگانه و در 
صلح و جنگ به یاری با یکدیگر موظف بودند. نام هر فرزند پسر مرکب بود, 
نخست, از نام کوچک ‏ مانند پوبلیوس, مارکوس, کایوس: سپس نام طایفه 
- مانند کورنلیوس, تولیوس, یولیوس: و سرانجام نام خانواده ‏ مانند سکیپیو, 
کیکرو, کایسار. زنان را فقط نام طایفه کافی بود ‏ مانند کورنلیا, تولیاء 
کلاودیا و یولیا. چون در روزگار باستان فقط پنجاه نام کوچک برای مردان 
معمول بود, که در بسیاری از نسلهای خانواده ای واحد به کار می رفت و 
ماية اشتباه می شد, معمولا به ذکر حرف نخست این نامها اکتفا می شد, و 
در عوض نام چهارم - و حتی پنجمی - برای بازشناختن, به دنبال نامهای 
دیگر می آمد. بدین گونه پ. کورنلیوس سکیپیو آفریکانوس مایور (مهین), 
شکست دهنده هانیبال, ات کورنلیوس سکیپیو آیمیلیا نتوین مینور (کهین), 
ویران کنندة کارتاژ باز شناخته می شد. 

کودی, خود را در ژرفنای خانوادة پدرشاهی. یعنی اساسی ترین و 
ا تا ۱ او ست ار و با ییحی 
بود, چنانکه گویی خانواده یکانی بود از ارتشی همواره به حال جنگ؛ از همة 
افراد خانواده؛ پدر تنها کسی بود که در دوران نخستین جمهوری در برابر 
قانون از بعضی حقوق برخوردار می شد؛ تنها هم او بود که می توانست 


مال بخرد و بفروشد و نگاه دارد و در عقود بر کت کند: دز آن دورهر وی 
حتی صاحب جهيزية زن خویش نیز بود. اگر زنش به جرمی متهم می شد, 
وی حق دادرسی و کیفر او را داشت و می توانست همسر خود را, به گناه 
زنا يا دزدیدن کلیدهای انبار شرابش, به مرگ محکوم کند. در حق فرزندان 
نیز اختیار مرگ و زندگی و فروختن يا اسارت با او بود. هر چه پسر به 
دست می آورد, بنا به قانون؛ متعلق به پدر می شد. بی رضایت پبدره 
۰ فرزند ممکن نبود. دختر شوهردار همچنان در قید اقتدار پدر می 
اند .مکر انکه بذی به فق اخازق از دواح عومهانه بدهدت ععتی دخیر. را یه 
دست با اختیار شوی بسپارد. اما نسبت به بندگان خود اختیاری بیحد 
داشت. اینان, و نیز زن و فرزندان وی, در ید او بودند, و, صرف نظر از 
سن و وضعشان, چندان زیر قدرتش باقی می ماندند تا او به رهانیدن یا 
خلع ید خود از ایشان اراده کند. این حقوق «پدر خانواده» تا اندازه ای به 
وسيلة سنت و رای عامه و شورای طایفه ای و قانون پرایتوری محدود می 
شد او کنخ تا مان مرن ِ داشت و با جنون يا حتی به ۵9۹ 
پایة اخلاقیات و دولت روم, و برقراری نظمی بود که سرشت رومی را 
قوام رواقی بخشید. اين حقوق, در نظر خشونت آمیز بود تا در عمل؛ 
افراطیترین آنها بندرت اعمال می شد, و باقی نیز کمتر مورد 
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سوءاستفاده قرار می گرفت. وجود آنها از برقراری «مهر احترام آمیز» 
عمیق و صمیماأنه میان اولیا و فرزندان مانع نمی شد. عبارات سنگ قبر 
رومیان همان فذر فقر امن آنشت که عبارات سنگ قبر یونانیان یا نی قبر 
مردم زمانة ما. 
مقام زن در روم را نباید از روی محرومیتهای قانونیش داوری کرد , زیرا 
نیاز مرد به زن هميشه زن را با افسونهایی بسیار نیرومندتر از هر قانونی 
مجهز می کند. زن حق حضور در محاکم را , حتی به عنوان شاهد , نداشت. 
چون بیوه می شد, هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر نمی 
یافت؛ شوهر اگر می خواست. می توانست برای او چیزی باقی نگذارد. در 
هر سنی, از عمرش زیر قیمومت مردی - خواه پدر, خواه برادر یا شوهر, 
خواه فرزند يا سرپرست - بود که بی اجازة او حق زناشویی يا استفاده از 
اموالش را نداشت. اما می توانست ارث ببرد, اگرچه نه بیش از صد هزار 
سسترس (یا 15000 دلار)؛ بر حق داراییش نیز حدی نبود. در موارد بسیار, 
هنگام گذار جمهوری از مراحل نخستین به. آدوار بعدی. به. شبب. آنکه 
مردان,؛ برای فرار از تعهدات ورشکستگی و دعاوی غرامت و مالیات بر 
ارت و دیگر خطرات مداوم. دارایی خود را به نام همسران خویش ثبت می 
کردند. زنان ثروت هنگفت یافتند. در دین, مقام زن پاوری کاهن بود؛ هر 


خود را از دست می داد. در خانه, زن «کدبانویی محترم» بود. برخلاف زن 
یونانی. زن رومی مجبور نبود که در «چهاردیواری زنان» محصور باشد. 
خوراکش را با همسر خود می خورد؛ اگرچه هنها هنگامی که شوی لم می داد, 
او می نشست. از کارهای پست خانگی تا اندازه ای معاف بو چون 
کمابیش هر شارمند ندمآ داشت. ند اه کدبانویی, ریسندگی می 
کرد. اما وظيفة خاص او در تدبیر منزل نظارت بر کار بندگان بود, اگر چه 
می کوشید که فرزندان خویش را جز خود کسی نپرورد. کودکان, به پاداش 
بردباریهای مادر, مهر و آزرمی بیکران در حق او به دل داشتند, و شوی نیز 
روا نمی داشت که سروری قانونی وی به دلبستگیش گزندی برساند. 

پدر و مادر و خانه و زمین و دارایی, فرزندان, دامادان. نوادة عروسان. 
بندگان, و پناه یافتگان ایشان خانوادة (فامیلیا) رومی را تشکیل می دادند. 
اين فامیلیا, بیشتر یک سازمان خانوادگی بود تا خود خانواده؛ نه یک گروه 
خویشاوندی. بلکه اجتماعی از کسان و چیزهایی بود که همگی از آن 
کهنسالترین مرد خانواده بودند. در دامن این اجتماع کوچک. که وظایف 
خانواده و سازمان دین و دبستان و صناعت را شامل بود, کودک رومی؛ 
پارسا و فرمانبردار , پرورش می یافت تا شارمند استوار دل کشوری 
شکتشت باندیی باد آید, 


اا - دین روم 


1 - خدایان 
خانوادة رومی پیوندی بود هم میان کسان و چیزها, هم میان کسان و چیزها 
و خدایان. 
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خانواده کانون و سرچشمة دین, و نیز اخلاقیات و اقتصاد و حکومت بود؛ هر 
بخشی از دارایی, و هر وجهی از هستی آن. با رشته ای مقدس به جهان 
موی و ی اش ات ای ی اش سا هد تام کر 
نشانه و عین ذات و ستای الاهه توتاب آن تفا ممدفتی, که ان ود کی 
پایندگی خانواده بود - اين رابطه را به زبان بی زبانی, اما بروشنی؛ به 
کودک می آموزاند. خفنز. انش هرگز نباید خاموش گردد, بلکه باید با مهری 
«دینی» نگاه داشته, و با پاره ای از هر وعده خوراک روزانه مدد شود. 
کورکه بر قراز دارم کدسهایی با تاجیایی. از کل.می دید که مانده 
خدایان یا ارواح خانواده بودند: از آن میان یکی لارس بودء که کشتزارها و 
ساختمانها و دارایی و سرنوشت خانواده به دست او بود, و دیگر پناتس پا 
خدایان درون خانه, که اندوخته های خانواده را در انبارها و گنجه ها و 
طوبله هایش حفظ می کردند. در استانة خانه, یانوس ناپیدا و و بال 
گسترده بود, و او خدایی بود که دو چهره داشت., نه برای آنکه کسی را 
بفریبد, تا موی را ی با اسر 
می روند خوب ببیند. کودک فرا می گرفت که پدر روح نگهبان یا روح 
قدرت آفرین درونی خانه است, و با از میان رفتن تن نابود نمی شود بلکه 
باید او را در گورخانة پدران برای هميیشه خورش داد. مادر نیز ایتی ایزدی 
بود و سزاوار بود که همچون خدایان قدر بیند. هر مادر در خود یک یونو1 
داشت که روحی بود مظهر توانایی زایمان؛ همچنانکه پدر نیز در خود 
فر شتة نگهبانی داشت که همانا روج و قدرت فرزند اوری او بود. کودک نیز 
هر دو فرشتة نرینه و مادینه (یونووگنیوس) را داشت, که هم فرشتة موکل 
و هم روح او به شمار می رفتند, و روح هسته ای خدایی در پوسته ای 
فانی بود. وی هراسناک می شنید که «سایه های مهربان», آن. تباکاتف. که 
ِِِ چهره عبوسشان هنگام خزف روی دیوارهای خانه آویخته بود, همه 

جا بر گرد اویند و او را می پایند و از انحراف از راه نياکانش برحذر می 
دارند و به یادش می آورند که خانواده تنها از کیتاتی که «زروور ار او زنده 
اعضای آن بوده اند پا روزی خواهند شد. آنها که هر ت جزتی از اه 
ارعا ان اوه متخنفی ار کانگی نی انار هسام اه 


ون کودک زشند .می یافت: ارواح دیگری به بازیش می آمدند: کوبا آو زا 
در خواب پاس می داشت, آبئونا راهنمای نخستین قدمهایش بود, فابولینا او 
تحت کفیر مت آعاکت: امین کف:خانه وا تری مین کرو باز خودش را 
همه جاأ در حضور خدایان می پافت. زمین» خود, خدایی بود. گاه تلوس پا 
«خاک مام» نام داشت؛ٍ گاه مارس.: که همان خاک زیر پایش و تجسم بار 
امی الاهی آن ده ام تدارا لاه نک کار که ریان‌سا هداما 
بارور می بخشید و کشتزارها را بارور می کرد. در روستاها, برای هر کاری 
خدایی یاور حاضر بود: پومونا برای بستانهای میوه, فاونوس 

و زناشویی. ‏ م. 
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برای رمه, پالس برای مرغزار, سترکولوس برای کود, ساتورنوس (کیوان) 
برای دانه افشانی, کرس برای محصول, فورناکس برای یختن ذرت در 
کوره, و ولکانوس برای آتش افروزی. بر ترمینوس خدای بزرگ 
نظارت داشت. که در قالب سنگها با درختانی که مرزهای کشتزار را نشانه 
می زدند, تصور و پرستیده می شد. دینهای دیگر چه بسا چشمشان به 
اسمان بوده باشد, و رومی نیز باور داشت که انجا نیز خدایانی هستند, ۳ 
پاکترین نیایشها و بیریاترین پيشکهشایش را به زمین نیاز می کرد که 
سرچشمه و مادر زد کته و آرامگاه مردگان و پرستار جادوکار دانة رویندة 
او بود. هر سال, در ماه دی, در جشن شادی بخش «چهار راهها» لارس. 
بعنلی نگهبانان زمین» نیایش می شدند؛ در ماه بهمن؛ با نیاز کردن 
پیشکشهای بسیار به تلوس, از او فراوانی محصول را می خواستند؛ در ماه 
اردیبهشت.؛ کاهنان آیین «انجمن شخمزنی» پیشاپیش دسته ای آوازخوان, 
از کنار مرزهای کشتزارهای به هم پیو سته ان و به درگاه مارس 
(زمین) نماز می بردند تا بار را فراوان کند. بدین گونه, دین» مالکیت و 
صبغة قدسی می بخشید. کشمکشها را فرو می خواباند, به نیروی شعر و 
درام, کار در کشتزارها را بزرگ می داشت.؛ و تن و روان را با ایمان و امید 
نیرو می داد. 

رومیان. برخلاف یونانیان. خدایان خویش زا آدفی شکل. تفی: بدا شتند. و 
آنان را ارواح ۱ 0 می ۱ گاه خدایان مفاهیم مجردی چون 
سازش, پیروزی و روم بودند. برخی از ایشان, چون «لمور» ها پا اجنه, 
ارواح بیماریزا بودند و بدشواری خرسند می شدند. برخی ارواح فصلهای 
سال بودند, مانند مایا؛ روح صاح مه (از دیبهشت)..دیکر خدایان اب بودزد: 
مانند نپتون؛ یا پریان جنگل, مانند سیلوانوس؛ يا خدایانی که در درختان می 


زیستند. پاره ای دیگر در تن جانوران مقدس می زیستند. همچون اسب یا 
گاو قربانی؛ یا در تن غازهای مقدسی که دینداری بازیگوشانه ای انها را در 
کاپیتول از اسیب نگاهداری می کرد. بعض دیکر ارواح توالد بودند: 
توتوموس بر ابستنی نظارت داشت؛ لوکینا موکل بر حیض و زایش بود. 
پریاپوس, خدای یونانی بارآوری, بزودی مقیم روم شد؛ به گفتة قدیس 
آوگوستینوس, که سخت از اين رسم ناخرسند بود, دختران و کدبانوان روی 
آلت.مردانکی: فجتفتهق: سش‌بانونتن_ فی.سشستتد تا آاشتیشان فسلم باسد: 
تصاویر قبیجح وی زیور بسیاری از باغها بود؛ مردمان ساده تمثالهای کوچک 
دکر وی را بة.خود فی بستند تا بار آوز وبختیار باشتده یا از «جتننم بد»: کز ند 
نبینند. هیچ دینی تاکنون اينهمه خدا نداشته است. وارو خدایان رومی را تا 
سی هزار برشمرد, و پترونیوس شکایت داشت که در برخی از شهرهای 
ایتالیا شمارة خدایان بیش از ادمیان است. اما نزد رومیان, «دثوس» هم به 
معنای قدیس می امد و هم خدا. 
زیر قشر این تصورات اساسی, باورهای رنگارنگ عامیانه به جانگرایی, 
نم توتمپرسنی, سحر, معجزه, ورد خرافه, و تأابو پنهان بود که 
تشر آنها پادگار ساکنان ماقبل تاریخ ایتالیا و شاید نیاکان هندو اروپایی 
۳ در زیستگاه ای ار ی اه چیزها و جاها یا 
کسان بسیاری «نجس» و, از این رو, نابسودنی بودند. یعنی دست زدن یا 
نزدیک شدن به آنها ممنوع بود. از آن جمله نوزادان زنان حایضه, و 
تبهکاران محکوم. صدها تعویذ پا اسباب مکانیکی به کار می رفت تا مقاصد 
وا ای ی 
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کمابیش, هر کودک طلسمی طلابی به گردن اويخته داشت. تمثالهایی 
کوچک به دریاها باترختان آویزان بود تا ارواح بد را بگریزاند. از افسون با 
ورد برای جلوگیری از حوادث, درمان بیماریها, آمدن باران. و در هم 
شکستن سیاه درشمن و از میان بردن محصول او و یا تباه کردن او پاری 
می جستند. پلینی می گوید: «ما همه از آن هراسانیم که نفرین و ورد بر جا 
خشکمان کند.» در اثار هوراس و ویرژیل و تیبولوس و لوکیانوس, 
جادوگران بسیارند. چنین می ۱[ مار می خورند و شبها 
پرواز می کنند؛ از گیاهان رازناک زهر می سازند و کودکان را می کشند و 
مردگان را برمی انگیزند. جز تنی چند شکاک؛ همه به معجزه و تفأل, پا به 
تندیسهای سخنگو و عرقریز, به خذایاتن که از اولقب قرو هی آمدند. تا 
برای روم بجنگند, به روزهای خجستة طاق و شوم جفت, و به پیشگویی 
آینده به یاریر حوادثی غریب عقیده داشتند. تاریخ لیویوس مشتمل بر صدها 
تفأل از این گونه است که با وقاری فیلسوفانه گزارش شده است؛ و در 
مجلذات انا پلیتی: همین از این عالها حندان»بافته. مین شود کهتوان ان 


آثار را «تاریخ خرق طبیعت» نیز می توان نهاد. با اعلام اینکه کاهن شگونی 
بد, چون دل و رودة غیر عادی در جانور قربانی یا غرش تندر در انتمان, 
دیده پا شنیده است. مهمنترین امور ناژ کانت: حکومت.؛ پا جنگ معلق پا 


تعطیل می شد. 
حکومت تا آنجا که می توانست این افراط کاریها را جلو می گرفت و آنها 
را بدرسی ستی «خرافه» می نامید, تعنی اه در بالا قرار دارد. اماء زیر کانه از 


دینداری مردم به سود ثبات اجتماع و دولت بهره _می گرفت. حکومت: 
خدایان روستایی را با زندگی شهری سازگار کرد و آتشکده ای ملی برای 
الاهة وستا ساخت و هیئتی از دوشیزگان اتتتیان را به نگهبانی آنتن نم 
برگماشت؛ از خدایان خانواده و کشتزار و دهکده, خوایان محلی دولت ۳ 
پدید آورد و. به نام همة شارمندان. شیوه ای پرشکوه و خوشنما در نیایش 
انان بنیاد کرد. 

در میان این خدایان ملی باستان, یوپیتر يا یووه, اگرچه هنوز مانند زئوس به 
مقام شاهی نرسیده بود, از همه محبوبتر بود. وی در قرنهای نخستین تاریخ 
روم هنوز جلوه ای غیرانسانی داشت - پهنة بیکران آسمان و نور خورشید و 
ماه و غرش تندر یا ( به نام یوپیتر پلوویوس) 0 از باران برکت بخش, 
مظاهر آن به شمار می آمدند. حتی ویرژیل و هوراس گاه لفظ یووه را به 
کوته "متراذف باران با , اسفان..بنه کان می بردند. در زهان-خسکسالی:: 
توانگرترین زنان روم با پای برهنه از تبة کاپیتول به سوی پرستشگاه یوپیتر 
تونانس یووة تندرزن بالا می رفتند تا برای باران دعا کنند. شاید این نام 
شک متخ سید دیوساتر با دیفنیتر: بدر اشمان نوده استه شاند در آغاز: 
یانوس در اصل دیانوس _ با او یکی بوده است؛ یانوس بخست رو) دو 
چهرة کلبه هاء و سپس دروازة شهرها؛ و بعدها روج هر گشایش پا آغازی, 
همچون روز و سال. بود. درهای پرستشگاهش فقط به هنگام جنگ گشوده 
می شد تا بتواند همراه سپاهیان رومی به سرکوب خدایان دشمن برود. 
خدایی که به قدمت پوپیتر از ازرم 
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مردم بهرم داشت., مارس (مریخ) بود. نخست خدای کشت. و سپس خدای 
جنگ, و آنگاه مظهر و نشانة روم شد؛ هر قبیله ای در ایتالیا نام او را بر 
یکی از ماههای سال نهاد. دیگر از این گونه خدایان کهنسال, ار و : 
خدای ملی «بذر تازه افشان» بود. در افسانه ها وی را شاهی کر روز نان 
ماقبل تاریخ برشمرده اند که همة قبایل را زیر یک قانون اورد و کشاورزی 
اموخت و صلح و زندگی اشتراکی را در عصر زرین «حکومت 
ساتورنوس»1 برقرار کرد. 9 

الاهه های رومی از اینان ناتوانتر, اما محبوبتر بودند. یونورگینا شهبانوی 
بهشت و همزاد موکل بر زنانگی و زناشویی و مادر بود؛ ماه خاص اوء 


حافظهت صیان وستی و اصات: .باریگرآنی و باکر ان ۵ تسوا مود 
بالادیوم 2 که حفط آن آساش امن روم شاه میسن ضویشی ار بالاس 
مینروا بود, سراپا عرق در اسلحه, که و ایثباشن به نیروی عشق و 
جنگ از تروا به روم آورده است. ونوس روح شوق, جفتگیری, و 1 
بود؛ ماه مقدس وی,؛ از را ماه «جوانه های شکوفا» می دانستند. 
شاعرانی چون لوکرتیوس و اووید. او را گوهر عشق امیز همة زندگان می 
دانستد. دیانا الاهة ماه زنان و زایش. شکار, جنگل., و ساکنان وحشی انها, 
و یک روح درخت بود که, هنگامی که لاتیوم 0 روم ذزاهد: از 
فرهنگ تاخنه اریکنا وافع در آن خطاه کرفته ش تردک ارکا. دریاعه و 
بيشة نمی قرار داشت. و در ار بیشه, پرستشگاه پرشکوه دیانا ساخته 
شده بود, که زیارتگاه همة کسانی شد که این الاهه را زمانی همخوابة 
ویربیوس, «شاه جنگلها», می دانستند. جانشینان ویربیوس, یعنی کاهنان و 
شوهان فان سرام ا واه ری امن مان رک ریت 
جای خود را به و ای می دادند که, پس از بریدن ۰ ای از درخت 
اف را اف کت ار اب ی ات 

اینان بودند خدایانی بزرجی که تتطا معبود رومیان به شمار می آمدند. 
خدایان ملی کوچکتری نیز وجود داشتند که در محبوبیت با این خدایان 
همسری می کردند: هر کولس, خدای شادی و شراب. که سبکسرانه با 
گنجینه دار پرستشگاهش بر سر یک روسپی قمار می کرد؛ مرکوریوس 
خدای تگهبان بازرگانان و خطیبان و دزدان؛ اوپس الاهة تروت. ؛ بلونا الاهة 
خنگ و بسیاری دیگر. چون قلمرو حکومت روم گسترش یافت. خدایان 
نام بدیة: آهدند. کاه خدایی از یک شهر مغلوب, به نشانه و ضمانت 
پیروزی, به پرستشگاه عمومی خدایان روم آورده می شد. مانند یونو از 
ارت 6 آورده شند. بر عکس. اگر افراد جامعه ای 


2 نند پیسی از لاس ۳۳[ زگاه و می شد و پایداری 


شهر را واسته به محاهد ارزق از آنرمی دا نشتند: ۰ - م. 
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قه بایشخت‌ من ادن خدابان وش بر ات با کون میت آوردند تا مبادا ريشه 
های روانی و اخلاقی ایشان یکباره برکنده شود. ؛ به همان گونه که مهاجران 
امروزی خدایان خود را , به امریکا می ادنتت رومیان در وجود این خدایان 
بیگانه شک نمی کردند؛ 1 عقیده داشتند که هر خدایی همراه 
تندیس خود است؛ بسیاری می پنداشتند که خدا همان تندیس است. 


اما برخی از اين خدایان تازه. نه مغلوب, بلکه غالب بودند؛ اینان, از راه 
ارتباطات بازرگانی و نظامی و فرهنگی با تنمدن یونان؛ به روم راه پافتند. 
رومیان با تمدن یونان. نخست در کامپانیا. سپس در جنوب ایتالیاء آنگاه در 
سیسیل. و سرانجام ح و یونان ارتاظ پافتند. خدابان زرستمی دین رومی» 
سرد و غير انسانی بودند؛ هدیه و قربانی به رشوه می گرفتند, اما بندرت 
می توانستند ارامی دهنده و الهامبخش باشند. برعکس, خدایان یونانی؛ 
همچون آدمیزادگان, آکنده از حادثه جویی و ذوق و شعر بودند. تودة مردم 
روم از این خدایان استقبال کردند و برایشان پرستشگاه ساختند و, به 
رغبت ۵ یرم پرستش ایشان را فرا گرفتند. کاهنان رسمی؛, , خدایان یونانی 
راء همچون یاوران برقراری نظم و خشنودی, بر خانوادة خدایان رومی 
پذیرفتند و هر جا که ممکن بود انها را با خدایان همانند خود یکی کردند. در 
سال 496 ق م, دمتر و دیونوسوس وارد روم شدند. و با کرس و لیبر 
(خدای انگور) قرش کر پافتند. دوازده سال بعد, توت کاستور و پولوکس بود 
که نگهبانان روم شوند. در سال 31 پرستشگاهی برای آنولون در 
مانبخش ساخته شد, به امید آنکه از بروز طاعون جلوگیری شود. در سال 
4 اشکلیپوشر: خدان. پونانی. بزشحین نهد شکل. .مازی, عطیم: از 
اپیداوروس به روم آورده شد؛ و به احترام وی پرستشگاه و بیمارستانی به 
روی جزیره ای در رودخانة تیبر برپاگشت. کرونوس به صورت خدایی در 
اصل برابر با ساتورنوس, و پوسیدون با نپتون, و ارتمیس با دیاناء 
وهفایستوس با وولکانوس, و هراکلس با هرکولس, و هادس با پلوتون. و 
هرمس با مرکورپوس, پذیرفته شدند. به یاری شاعران , یوپیتر به مقام 
زتوسی دیگر: یعنی شاهد سختگیر سوگندها و داور کهنسال اخلاقیات. 
پاسدار قوانین و خدای خدایان, اوج یافت؛ اندک اندک رومیان فرهیخته 
برای پذیرش دینهای یکتایرستی رواقی, بهودیت و مسیحیت, اماده شدند. 

2 - کاهنان 

ایتالیا برای خرسند کردن این خدایان و پاری جستن از آنان کاهنانی کار آمد 
در اختیار داشت. در هر خانه. پدر, خود کاهن بود؛ اما رهبری نیایش همگانی 
اند ایا احفهای سکس ون اس ال هار 
کر را و اس ات بای ی رای تک کار 
اعظم, که برگزيدة انجمنهای سدانه بود, رهبری می شد. برای عضویت در 
این انجمنها, هیچ ازمودگی خاصی لازم نبود. هر شارمندی می توانست در 
انها 
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عصویت بابدیا اقا را تری. کید انجمنها صنف يا طبقة جداگانه ای تشکیل 
نمی دادند و از قدرت سیاسی بی بهره بودند, مگر به عنوان افزارهای 
خکوفت: در امد تعضی: یلها ق ولتی, زا مرا گذراندن امور خود دریافت 


می کردند و بندگانی برای خدمتگزاری داشتند. و با سهم الارثی که 
دینداران نسل اندر نسل برایشان می گذاشتند, توانگر می شدند. 

در قرن سوم ق م انجمن کاهنان اعظم نه عضو داشت که سالنامه ها را 
فراهم می اآوردند. قوانین را ضبط می کردند. فال می زدند, قربانی نیاز 
می کردند, و با مراسم گناه شویی پنجساله, روم را از گناه پیراسته می 
ساختند. کاهنان اعظم, در اجرای آیینهای دینی, پانزده دستیار داشتند به نام 
«فلامین» که کارشان برافروختن اتش قربانی بود. انجمنهای کوچکتر دارای 
وظایف خاص بودند: «سالیها» (در لغت به معنی جهندگان يا رقاصان) 
حلول هر سال نو را با برگزاری رقص آیینی در پیشگاه مارس (مریخ) اعلام 
می کردند؛ ۰ یا فتیالها پیمانها و اعلانهای جنگ را توشیح می 
کردند: «لوپرکی», ٍ با «انجمن گرگ». آیین شگفت انگیز لوپرکالیا را به جا 
هن انجمن دوشیزگان آتشبان, آتشکدة ملی را پاس می داشت و هر 
روز از چشمة پری مقدس. اگریا: آب به روی آن می پاشید. این راهبه های 
سپیدجامه و سپید چادر از میان دختران شش تا دهساله برگزیده می شدند 
فش الا کوم هی ها ند ند مود رخف مس هعلق سین کرو نگ: 
اما در عوض از بسیاری از احترامات و امتیازات عمومی بهره مند می 
شدند. اگر یکی از میان ایشان به گناهکاری در روابط جنسی متهم می 
شد ند او را با چوب می زدند و زنده می سوزاندند؛ مورخان رومی دوازده 
مورد از این گونه مان اراد کرزدها انا 4 سال می 
متنفذترین هیئت کاهنان, هیئتی مرکب از نه پرنده (غیبگو و فالگیر) بود که 
در روزگار باستان با نظارة پرواز پرندگان1, و بعدها با بررسی احشای 
حیوانات قربانی شده, قصد پا ارادة خدایان را باز می دیدند. ۰ پیش از اقدام 
به هر عمل خطیر سیاسی پا دولتی, يا آغازیدن به جنگ فرمانروایان تفل 
می زدند, و غیبگویان و فالگیران یا جگربینان خاص تفأل ایشان را تأویل 
می کردند؛ هنر این جگربینان از کلده و ماورای آن؛ از راه اتروریاء ۰ به روم 
راه پافته بود. چون کاهنان گاه رشوه می پذیر فتند, تقریرات خود را در 
بعض موارد با نیازهای مشتری مطابق می کردند؛ مثلا با اعلام اینکه تطیر 
ایشان از نحوست حکایت دارد. مانع از تصویب قوانین نامطلوب می شدند., 
یا به عکس, با خبر دادن از شگون خجسته . انجمن را به تصویب اعلان 
جنگ تشویق می کردند. دولتیان در بحرانهای عمده با رجوع به «کتابهای 
سیبولایی» یعنی پیشگوییهای ثبت شدة سیبولا , راهبة آپولون در کومای, از 
خشنودی خدایان خبر می دادند. با این وسایل و هیثتهایی که نزد وخش 
ذلفن. کسیل. می.نشند: آزسته کرامتی هی شنت مردم را در هر یت 
به سوی هر هدفی بکشاند. 


1 واژه های 2۱19۱۲5 به معنای «پرنده بران» (6۲0 65-9 3۷) و 9۱1501665 
به معنای نظارة پرندگان 501610 - 2۷۵5" از همین ريشه گرفته شده 
اننت اوفزاد کان: دز روز جاسان:. جة شتا با مطالعه. خر کات پزند کان 
آموخته بودند که از اوضاع جوی آیتده خبر دهند. 
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هدف این پرستش اهدای پیشکش و قربانی به 2 برای حب باری ۱ 
ای ای با ان ی ری کار اطوار ترا شود که فقطظ از 
عهدة ایشان ساخته است. اگر خطابی رخ می داد, اف پرستش می 
بایست تکرار شود. اگرچه تا سی بار لازم ۱20 به معنای زار 
آیینهای پرستش با دقت دینی بود. جوهر هر آیینی عبارت بود از عمل 
قربانی کردن يا, به معنای لفظی, «چیزی را از آن خداوند کردن» (5366۳). 
در خانه ها, پیشکش.: تکه ای نان شیرینی یا جامی از شراب بود که به روی 
آنشدان. کذارده یا به درون انش آنداخته.می ند در روشتاهای»عا رت بود 
از نخستین بر کشتزاران, یا یک قوج پا سگ با خوک؛ در روزهای پرقدره 
انیت با کرار با خسف با ان اعیاو تور ی اوه حنوانوا با هم 
قربانی می کردند. اورادی که بالای سر قربانی می خواندند ان را به 
خدایی که حیوان به او نیاز می شد مبدل می کرد؛ به اين اعتبار, خدا خود 
قربانی می گشت؛ و چون فقط احشای جانور در قربانگاه سوزانده می 
شنده کاهنا نو مردم فانده: اغضای فرناتین را مین ور دنده امیة ان بود که 
نیرو و شکوه خدایان به نیایش کنندگان شریک در جشن منتقل شود. گاه 
ادمیزادگان خود قربانی می شدند؛ گفتنی است که فقط در سال 97 ق م 
قانونی برای منع این رسم گذشت. بر اثر نوعی از همین اعتقاد به کفاره 
برای گناه دیگران. چه بسا مردان جان خود را در راه دولت فدا می کردند, 
چنانکه دکیوسها کردند و یا مارکوس کورتیوس, که برای فرو نشاندن اتش 
خشم قدرتهای زیرزمینی, به درون شکافی که در فوروم روم بر اثر زلزله 
دهان باز کرده بود پرید, و, بنا بر روایات شکاف فراهم امد و وضع رو به 
راه شد. 
ایب <با کشاژی» دلیذیر کر ون ان را در مورد محصول, رمه, سپاه, و یا 
شهر به کار می بستند. دسته ای بر گرد چیزهایی که می بایست پاک شود 
می کت و دعا می خواند و قربانیر نیاز می کرد و بدین گونه, ارواح 
تباهکار را می پراکند و مصیبت را می گریزاند. اين دعاها شکل ناقصی بود 
از اوراد ساحران؛ کلمات آن نه همان به گونة سر ود. که در حکم افسون 
نیز بود؛ پلینی دعاخوانی را بصراحت از شمار ورد جادوگرانه دانسته است. 
اگر ورد بدرستی ادا می شد و بر حسب فهرست منظم نامهای خدایان. که 


به توسط کاهنان گردآوری و حفظ می رت به درگاه خدای سزاوار آن 
گزارده می شد. یقین بود که دعا مستجاب خواهد شند. ۳۹1۹ دعاأ پذیرفته 
نمی مین بابشت در نهجا آورون آپین خطایی رخ داده باشد. از آیینهای 
پیوتته یه نانک ندز در کف به بر کت آن یاری خدایان جلب می شد. گاه, 
شمارة بی پایان چنین پیشکشهای نذری در اثار رومی نشان می دهد که 
دین خلق, در پرتو دینداری و شکرگزاری و احساس پیوستگی با خدایان 
طبیعت و شور و شوق برای هماهنگی با همة آنان, دینی گرم و پر مهر بوده 
است. اما برعکس, دین دولتی بی اندازه رسمی بود و نوعی رابطة عقدی 
میان دولت و خدایان به شمار می امد. حافت که آیینهای نو پرستش از 
خاور زمین به روم راه یافت. پیش از همه, اين نیایش رسمی رو به 
انحطاط گذارد. و حال انکه ایمان و ایین پرستش چشمنواز و صميمانة 
روستاها با شکیبایی و سرسختی پایدار ماند. مسیحیت چون پیروز شد., تا 
حدی راه تسلیم در پیش گرفت و بسی چیزها را خردمندانه از این ایمان و 
آیین بر گرفت و به قوالب و عباراتی تازه درآورد که تا اين زمان نیز در 
جهان لاتین رواج دارد. 
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3 - جشنواره ها ٍ ٍ 

اگر آیین نیایش ملال آور و سخت بود, در عوض جشنواره های آن این عیب 
را جبران می کرد و مردمان و خدایان را خوشخوتر نشان می داد. در هر 
سال, بیش از یکصد روز مقدس بود, از جمله روز اول و گاه روز نهم و 
پانزدهم هر ماه. برخی از این روزها وقف مردگان پا ارواح جهان زیرزمینی 
بود. این ارواح در مراسم خود «دور کنندة شر» بودند و غایتشان خرسند 
کردن رفتگان و دور کردن خشم بود. در روزهای یازدهم تا جر ماه مه, 
خانواده های رومی جشن لمورها يا ارواح مرده را با ابهت برگزار می 
کردند. پدر دانه های لوبیای سیاه از دهان به بیرون تف می کرد و فریاد 
می زد. «با اين لوبياها روح خود و شما را رستگار می کنم . ای سایه های 
نياکانم. دور شوید؛ 1« پارنتالیا 9۰ فرالیز در ماه قوریو به تا گونه, 
هاء خاصه در میان 2 های مردم, بیشتر فرصتی بود 29 شادی و 
کامرانی اميخته با گریز از قیود جنسی. قهرمان یکی از آثار پلاوتوس1 می 
گوید که در این روزها «هرچه بخواهی می توانی خورد, و هر جا بخواهی 
می توانی رفت . .. و هر که را خوش داری دوست بدار, به شرط آن که از 
زنان شویدار وکا دوشیزگان. و پسران آزاد بپرهیزی.» گویا گوینده می 
پنداشته است که به خارج کردن اینها باز کسان بسیاری برای عشقبازی 
با هی خواهند ماند. 


روز پانزدهم فوربه, تویت لوپر کالیا پا جشنی رکفت انکی هی رسید که 
وقف فاونوس, رمانندة گرگان بود. بزها و گوسفندها قربانی می شدند و 
کاهنانی که فقط کمربندی از پوست بز به تن داشتند, تر کرد تية پالاتینوس 
می دویدند و برای فاونوس دعا می خواندند تا ارواح تباهکار را برانند, و به 
هر زنی که می رسیدند, او را با تازیانه ای از پوست حیوانات قربانی می 
زدند تا روانشان را از گناه پیراسته و زهدانشان را بارور کنند؛ انگاه 
عروسکهایی کاهی به درون رودخانة تیبر انداخته می شد تا خدای رودخانه, 
که در روزهای پرهیاهوتر جان ادمیزاده می خواست. خرسند يا فریفته 
شود. روز پانزدهم مارس تهیدستان از کلبه های خود بیرون می ریختند و, 
همچون بهودیان در جشن میوه بندان در میدان مارس برای خود سایبانها 
قی زدندرو آمدن:سال نو را ختر.مین طرففند وه در گام الاهة:انایرتا (حلفهة 
سالیان), به شمارة سالهایی که جامهای شراب سرکشیده بودند. دعا می 
خواندند. تنها ماه آوریل شش عید داشت که به فلور الیا می انجامید, و آن 
عید فلورا؛ پا الاهة گلها و چشمه ها بود که شش روز در شادمانی بی 
بندوبار و میگساری دوام می پافت. نخستین روز ماه مه عبید الاهة نیکوکار 
(بونادئا) بود. روز نهم و یازدهم و سیزدهم مه عید لیبر و لیبراء خدا و الاهة 
انگور. در جشن لبرالیا برگزار می شد؛ خیل مردان و زنان دلشاد الت 
مردانه, نماد باروری؛ 

1 نمایشنامه نویس رومی, قرن سوم ق م؛ آثارش به سادگی و مردم 
پسندی شهره بود. - م. 
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را اشکار| تقدیس می کردند. در پایان ماه مه. انجمن شخمزنی, خلق را در 
جشنهای شادی انگیز اما پروقار آمباروالیا رهبری می کردند. در ماههای 
پاییژه .بسن از آنکه محصول را با خیال اسوده گرد آوردند, خدایان را از یاد 
مردم می بردند, اما دسامبر باز از جشنهای گونه گون پرمایه بود. جشن 
ساتورنالیا از هفدهم تا بیست و سوم این ماه برگزار می شد؛ و در طی ان 
مردم برای دانه افشانی سال بعد شادی می کردند و از روزگار پادشاهی 
شاد و بی طبقة ساتورنوس یاد می کردند. در این جشن. مردم به یکدیگر 
هدیه ها می دادند, و بسیاری از امور حرام مجاز شمرده می شد. فرق 
میان خدایگان و بنده چندی از میان برمی خاست و حتی بنده بر خدایگان 
برتری می یافت؛ بندگان می توانستند با صاحبان خود بنشینند و به آنان 
فرمان دهند و به ریشخندشان بگیرند؛ صاحبان, بندگان را خدمت می کردند 
و , تا همة بندگان سیر نمی شدند, لب به خوراک نمی زدند. 

اين جشنها اگرچه ريشه ای روستایی داشت., در شهرها محبوب ماند و به 
رغم همة رخدادها تا قرون چهارم و پنجم میلادی دوام کرد. شمار آنها 


چندان گیج کننده بود که یکی از مصارف عمدة تقویم رومی فهرست کردن 
آنها برای_ تاهاین: مرح وی ی یامن آغار بن ای و که کافن 
اعظم ده آغار هر .ماه شار‌مندان زا فرا مین خواند و نام حشهایی نا که امن 
بایست در سی روز بعد برگزار شود یاد می کرد؛ این فراخوانی سبب شد 
که به روز نخست هر ماه نام کالندا دهند. نزد رومیان, تا اندازه ای مانند 
سنت کاتولیکهای کنونی يا یهودیان سخت مندین, تقویم عبارت بود از 
فهرستی که کاهنان از روزهای تعطیل و روزهای کار فراهم می کردند, 
انباشته از اگاهیهایی دربارة امور مقدس, قضابی, تاربخی, و نجومی. بر 
طبق روایات, تقویمی که بر نظم روزشماری و زندگی رومیان تا زمان 
قیصر حکومت می کرد از ان نوما بوده است. این تقویم», سال را به 
دوازده ماه بخش می کرد و با شیوة پیچيدة خود در افزودن روزهاء شمارة 
روزهای سال را تقریباً به 366 می یی رد برای جلوگیری از افراط کاری 
روزافزون در این شیوه, در سال 191 ق‌ م به کاهنان اعظم اختیار داده 
شد تا روزها و ماههای افزون شده بر سال را بازنگری کنند, اما 0 
از اختیار خود برای دراز کردن يا کوتاه کردن مدت فرمانروایی کسانی که 
خوشایند يا ناخوشایندشان بودند بهره جستند, چندانکه در پایان دورن 
جمهوری, تقویم رومی, که در آن هنگام تا سه ماه خطای حساب داشت. به 
هیولای سراپا نابسامانی و نیرنگبازی بدل شده بود. 

در روزهای نخست, زمان را فقط از روی ارتفاع خورشید در آسمان اندازه 
می گرفتند. در سال 3 ق م یک ساعت آفتابی از کاتانا واقع در سیسیل 
آفرذه هدر فیدان بزری نهر نضب کردند؛ آما جون کانانا جهار درجه ذر 
جنوب رم بود, این ساعت زمان درست را نشان نمیداد, و کاهنان ۳ یک 
قرن نمی توانستند آن را دستکاری کنند. در سال 11_59 ق م, سکییپیو ناسیکا 
نوعی ساعت آبی برای همگان معمول کرد. ماه با روزهای کالند (نخستین)؛ 
نونس (پنجم يا هفتم) و ایدس (سیزدهم يا پانزدهم) به سه دوره بخش می 
شد و نام روزها را به شیوه ای 
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ناازموده. بر حسب بعدشان از این فصول. معین می کردند: مثلا دوازدهم 
مارس را «روز چهارم پیش از ایدس مارس» می ناميدند. از روزهای نهم 
ماه, هفته هایی نامنظم برای امور اقتصادی معین می کردند که در خلال 
انها روستاییان به بازارهای شهرها می آمدند. سال با بهار اغاز می شد, و 
ماه نخست, مارتیوس, نام خدای دانه افشانی را بر خود داشت؛ ماه بعد, 
اپریلیس. خدای جوانه زنی: مایوس,: ماه مایاء با شاید ماه فزونی: پونیوس, 
ماه پونو, گوبا ماه بالیدن؛ سیس ماههای کوینتیلیس (ینجم),. سکستیليیس 
(ششم), سپتمبر (هفتم), اکتبر (هشتم), نومبر (نهم), و دکمبر (دهم), که 
همه بر حسب نترتیب شماره های آنها در سال نامگذاری شده است؛ . سپس 


پانواریوس, ماه پانوس, و فبرواریوس, ماه فبروا, یعنی چیزهای سحرآمیزی 
که به دستیاری آنها آدمیان از گناه پیراسته می شوند. خود سال را آنوس با 
انگشتری می نامیدند. شاید بدین گونه می خواستند بگویند که براستی آغاز 
و انجامی در کار نیست. 

4 - دین و منش 

ایا اين دین به اخلاق رومی یاری می کرد؟ دین رومی از پاره ای لحاظ 
اخلاق بود؛ تکية آن بر آیین پرستش چنین معنی می داد که خدایان, نه به 
نیک منشی؛, بلکه به هدابا و اوراد پاداش می دهند؛ و دعاهای آن نیز 
کمابیش همیشه خواهان نعمتهای مادی پا پیروزی نظامی بود. مراسم 
دینی؛ زندگی انسانی و خاکی را هک ۳ نمایشی و واتکیر خی مت اور 
اما شمارة آنها همواره در فزونی بود؛ گویی که جوهر راستین دین همین 
مراسم است نه بندگی جزء در برا؛ بر کل. خدایان , جز چند تن؛ ارواحی 
هراس انگیز بودند, بری از اخلاق و بزرگمنشی. 

با این وصف., دین کهن روم سرچشمة اخلاقیات و نظم و نیرو در فرد و 
خانواده و دولت بود. پیش از انکه کودک بتواند معنی 9 را دریابد. خميرة 
سرشتش در پرتو ایمان از فرمانبرداری و وظیفه و آراستگی مانه:.صین 
گرفت. دین, خانواده را از ضمان و حمایت الاهی دار می کرد و 
پدران و مادران و کودکان را ؛ به نگاهداشت حرمت یکدیگر و پایبندی به 
وظایف, به پایه ای بیمانند. وا می داشت. زاد و مرگ را شرف و ارجی 
قدسی می بخشید, وفاداری به پیمان زناشویی را تشویق می کرد و با 
لازم شمردن وجود دودمان برای ارامش روح مرده, تکثیر نسل را افزون 
می کرد. با تشریفاتی که پیش از هر نبرد و جنگی برگزار می شد, سرباز 
را قویدل و معتقد می کرد که قوای فوق طبیعی به پشتیبانی او می جنگند. 
با بخشیدن اصل آسمانی و صورت مذهبی به قانون: و با شناختن جرم در 
حکم بر هم زدن نظام و آرامش «آسمان», و با نهادن قدرت یووه (پوپیتر) 
در پس هر سوگند, قانون را استوار می کرد. به هر شأنی از زندگی عامه 
هیبتی دینی می داد, و در آغاز هر کاری از کارهای حکومت, برگزاری آیین و 
دعا را مقرر می کرد و حکومت را با خدایان چنان مرتبط می ساخت که 
دینداری با 
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میهن پرستی یکی می شد., و عشق به میهن را چنان شوری بخشیده بود 
که تاکنون تاریخ در هیچ اجتماعی نیرومندتر از آن را به یاد ندارد. دین و 
خانواده. دست در دست هم, افتخار مسئولیت پروراندن ان سرشت آهنینی 
را داشتند که راز سروری روم بر جهان بود. 


ااا - اخلاق 


از این زندگی در دامن خانواده و در پناه خدایان . کدام اصول اخلاقی پا 
گرفت؟ ادبیات رومی» از زمان انیوس پا یوونالیس, این نسلهای نخستین ۲ 
نمونة کمال برمی شمرد و بز زوال سادگی و فضیلت کهن اسف می خورد. 
صحایف این ادب همچنین روم شکیبا و پرحوصلة فابیوس و روم لذت طلب 
نرون را درست رویاروی یکدیگر نشان می دهد. اما با تکية یکجانبه بر 
شواهد نباید در باب این رویارویی (کنتراست) گزافه گویی کرد. به روزگار 
فابیوس هم مردمی لذت طلب بودند, و به زمان نرون هم مردمی شکیبا, و 
پر حوصله. 

از آغاز تاریخ روم: این اخلافن روانط جنسی. مان مردم عادی چه یک حال 
ماند. یعنی ناپرداخته و بی بندو بار. اما نه ناسازگار با کامیابی در زندگی 
خانوادگی. در همة طبقات آزاده, از زنان جوان توقع بکارت می رفت, و 
داستانهایی پراوازه در ستایش ان پرداخته می شد؛ زیرا در مرد رومی 
حس مالکیت قوی بود و می خواست که همسرش دارای آنچنان طبع ثابتی 
باشد که او را در برابر خطر انتقال اموالش به زنازادة حریف خویش حفظ 
کند. اما در روم نیزه مانند یونان؛ تردامنی پیش از زناشویی میان مردان, به 
شرط رعایت دقیق ریاکاریهای آدمیزادگان, نکوهیده نمی بود. از زمان 
کاتوی مهین تا زمان سیسرون, مدارکی آشکار در توجیه این نکته می یابیم. 
انچه همراه با تمدن افزایش می یابد. بیشتر امکان تظاهر فسق است تا 
نیت فسق. در سراغاز تاریخ روم. روسپیان بسیار نبودند و حق نداشتند 
جامة خاص کدبانوان را, که نشانة زنان نیکنام بود, بر تن کنند؛ انان را وا 
می داشتند تا از گوشه های تاریک شهررم و جامعة رومی قدم فراتر 
نگذارند. ۳ آن هنگام هبوز روسیپیان آدابدان, نظیر هتایرای آتن پا فاحشه 
های نازک طبعی که در اشعار اووید مدح شده اند, پدید نیامده بودند. 
مردان معمولا زود - به سن بیست سالگی دز هی کر فتند: اما نه از سر 
عشقی پرشور, بلکه با این نیت خیر که همسری مددکار و کودکانی 
سودمند و زندگی جنسی سالم داشته باشند. در زبان زناشویی در روم 
کلمات ناظر بر این امر به معنی «ازدواج برای فرزند آوری» بود؛ در 
کشتزارها, کودکان, مانند زنان. از مقولة اموال بودند, نه در حکم بازیچه 
هایی جاندار. زناشویی معمولا بت پدران و مادران ترتیب می یافت و 
گاه افراد در کودکی نامزد یکدیگر می شدند. در هر مورد رضایت پدران 
زن و شوی, هر دو, لازم بود. نامزدی جنبه ای رسمی داشت و پیوندی 
قانونی به شمار می رفت. خویشاوندان به بزم فراهم می اند تا گواه 
عقد 
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باشند؛ دو گروه به نشانة موافقت شاخه ای را می شکستند؛ شرایط 
قرارداد, خاصه آنها که مربوط به جهیزیه بود نوشته می شد. " هر مرد حلقة 
آهنین به انگشت چهارم دست چپ دختر می کرد, زیرا گمان می رفت که 
از آنجا عصبی به دل ادف می پیوندد. حداقل سن زناشویی برای دختر 
دوازده سال و برای پسر چهارده سال بود. در قوانین اولية روم, زناشویی 
اجباری شمرده می شد. اما در سال 413ق م, ای که کامیلوس در 
مقام سنسوری روم مالیاتی برای مردان مجرد مقرر کرد, این حکم اعتبار 
خود را از دست داد. 

ازدواج بر دو نوع بود: کوم مانو و سینه مانو؛ در ازدواج نوع اول. زن کاملا 
در اختیار شوی بود, و شوهر یا پدر شوهر نسبت به او و اموالش قدرت 
مطلق داشتند. ازدواج نوع دوم به ايین دینی نیازی نداشت و فقط رضایت 
عروس و داماد کافی بود. زناشویی نوع نخست پا به حکم یک سال زد کون 
مشترک؛ پا بر اثر خرید, پا «با هم کیک خوردن» صورت می پذیرفت.: نز 
نوع ازدواج, که در آن رعایت آیین دینی ارم نع امه خاض با ترجسینا نود 
زناشویی بر اثر خریداری در همان آغاز تاریخ روم از رواج افتاد, و بلکه 
شکل معکوس یافت؛ جهيزية زن چه بسا مرد را براستی می خرید. این 
جهیزیه معمولا در اختیار شوی بود, اماء به هنگام طلاق یا مرگ شوی, می 
بایست معادل ان به زن بازگردانده شود. بزمهای زناشویی از تشریفات و 
ترانه های عامیانه سرشار بود. خانواده های عروس و داماد در خانة عروس 
کرد هی آفدنده آنگام ضفی یر یور ول انکیی می یستتند ق هر آه با نوای 
نی زنان و ترانه های خاص عروسی و بازی دلقکان, روانة خانة پدر داماد 
می شدند, در آستانة در. که دسته های گل بر آن بسته شده بود . داماد از 
عروس می پرسید: « تو کیستی؟» و عروس این عبارت ساده ب 1 بیان 
11 کاپا هستم.» آنساه داماد 7 ۳ از روی رد در به بالا می کشید و 
کلیدهای خانه را به او می داد و. به نشانة همپیمانی. گردن خود و 
همسرش را زیر یوغی می گذاشت؛ از اين رو زناشویی «همیوغی» نامیده 
می شد. سپس عروس. به نشانة پیوستگی به خانوادة جدید , همراه 
دیگران در نیایش خدایان خانة شوی شرکت می جست. 

در ازدواجی که بر اثر «با هم کیک خوردن» صورت می گرفت. طلاق 
دشوار بود. فسح 0 از نوعی که در ان اختیار زن به دست مرد بود, 
به ارادة شوهر بود, اما در نوع دوم طلاق به ارادة هر یک از دو طرف. بی 
رضایت طرف دیگر: امکان پذیر بود. نخستین طلاقی که در تاریخ روم تبت 
شده در سال 8 ق م است. روایت ت مشکوکی مدعی است که, از زمان 
پیدایی شهر رم تا آن زمان. هیچ گونه طلاقی در روم صورت نپذیرفته 


است. به حکم عادات طایفی, مرد می بایست زن زناکار پا بیفر زند را 
طلاق دهد. کاتوی مهین می گفت: «اگر زنت را به زنا مشغول دیدی, به 
حکم قانون, مجازی که او را بی دادرسی بکشی. اما اگر او از روی تصادف 
تو را در چنین حالی بيابد, نباید حتی سرانگشتش را به تو بزند, چون 
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قانون وی را از این کار منع می کند.» به رغم این تفاوتها, زناشوییهای 
شادمانه در روم بسیار بود. سنگهای گور از تاثرات پس از مرگ حکایتها 
دارد. در یک جاء زنی که دو شوهرش را نیک خدمت کرده ستایشی دلنشین 
شده است: ۳ 

ای ستاتیلیا که بی اندازه زیبا بودی و به شوهرانت صدیق! ... ان که 
نخست شوی تو بود, اک یارای مقابله با تقدیر را داشت, این فتنک برای تو 
برپا می کرد؛ اما دریغا که من, که در این شانزده سال از دل پای تو برکت 
می یافتم, اکنون ترا از دست داده ام. ۱ ۱ 
شا هعاشا کش اما ارعووه ات 
به داشتن «بری به نرمی کرک و دستهایی نرم و کوچک» وصف کرده 
ات سا وه شا جو کد- ان عصر موس سب رتم و تخت زرد تانق 
زیباییهای جوانانه را زود تباه می کرد. زنان چهره هایی با خطوط منظم, 
بینی هایی کوچک و نازک, و گیسوان و چشمانی معمولا سیاه داشتند. زنان 
موبور سخت مطلوب بودند, همان گونه که رنگ موهای المانی برای بور 
کردن مو مطلوب زنان بود. و اما مرد رومی به ظاهر بیشتر هیبت داشت تا 
زیبایی. شیوه ای سخت در تربیت. و سالها خدمت سپاهی. چهره اش را 
پرصلابت می کرد, همچنانکه تن آسایی بعدی آن را نرم و فربه می ساخت. 
کلئوپاترا می بایست آنتونیوس را به سبب چیزی جز گونه های متورم از 
شرابش, و قیصر را به هوای حسنی غیر از سر و بینی عقابیش دوست 
0 ق م, که ارایشگران در روم به پیشروی پرداختند. ریش و موی بلند 
رواج بسیار داشت. جامه ها اصولا به همان شيوة یونانی بود. پسران: 
دختران؛ فرمانروایان, و کاهنان بلند پایه جبه ای با حاشية ارغوانی به نام 
توگاپرایتکستا به تن می کردند؛ جوانان جون به سن شانزده می ر سید ند 
این را از 9 به در می اوردند و به جای آن؛ توگای مردی راء, به نشانة 
احراز حق زا در انجمنها و تکلیف خدمت در سپاه. می پوشیدند, زنان در 
خانه جامه ای به نام ستولا به تن داشتند که در زیر سینه يا کمربند بسته 
می شد و تا نوک پا می رسید؛ بیرون از خانه, این جامه را با ردایی می 
پوشاندند. مردان؛ درون خانه, پیراهنی ساده پا تونیکا, , و بیرون خانه به روی 
آن توگا 9 وگاه, ردایی یه تن می کردند. توگا (از واژة تاگره, به معنای 
پوشیدن) , به جامة پشمی یکپارچه ای گفته می شد که در عرض دو برابر و 


در طول سه برابر قد پوشنده بود. آن را به دور تن می پیچیدند و آنچه را 
که می ماند به روی شانة چپ می انداختند, ۰ 
می آوردند و باز به روی شانة چپ می انداختند. چینهایی که نزدیک سینه 
در جبه پدید می آمد در حکم جیب بود؛ بازوی زاست آزاد می: ماند. 

در یک دستگاه ارت کر اش که نخست بر یک ملت و سپس بر یک شبه 
جزیره و سرانجام بر یک امپراطوری فرمان می راند. مرد رومی وقاری 
پرصلابت در خود می پرورد که ناراحت کننده اما ضروری بود. عاطفه و 
نرمدلی به زندگی خصوصی تعلق داشت؛ هر مرد که از طبقات بالادست بر 
می خاست, در میان صقان ی رامیت نم همان اندازه ترشرو باشد که 
تندیس اوء و 
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ان طبع سرکش و شوخی را که نه همان در کمدیهای پلاوتوس, بلکه در 
خطابه های سیسرون فغفان می کند, پشت نقابی از ارامنش تلخ بيوشاند. 
خی ور زد کی رهطم نی آرن نو روف ان سان حتم داسند که 
شیوة اسیپارتیان زیست کند. سنسورها تجمل در جامه و خوان را می 
نکوهیدند. حتی کوتاهی در کار زرع ممکن بود که مردی ازت کا رم 
دشنامگویی در حق برزگر وادارد. در نخستین جنگ پونیک, سفیران کارتاژی 
که از روم باز می گشتند. بازرگانان توانگر کارتاژ راء با نقل اینکه چگونه در 
هر خانه ای که به میهمانی می رفتند ظروف نقر ة یکسانی می يافتند, به 
خنده می انداختند: یک دست از این ظروف پنهانی از اين خانه به ان خانه 
فرستاده می شد و تمامی پاتریسینها را بس بود! در آن زمان. اعضای سنا 
به روی نیمکتهای چوبی سخت, در تالاری که حتی در زمستان نیز هرگز 
گرم نمی شد., به بحث می نشستند. با اين وصف, میان جنگ اول و جنگ 
دوم پونیک, روت و تجمل در روم آغاز فراوانی گذاشت. هانیبال از 
انگشتان رومیانی که در کانای کشته شده بودند, تلی از انگشتریهای زرین 
بیرون کشید؛ و قوانین محدود کننده, بارها ‏ و از این رو بیهوده - داشتن 
جواهر و جامه های تجملی و خوردن خوراکهای گران را منع می کرد. در 
قرن سوم ق م, خوراک رومی هنوز ساده بود: صبحانه نان با عسل یا زیتون 
یا پنیر؛ ناهار و شام حبوب و سبزی و میوه؛ فقط تواگران ماهی يا گوشت 
سفره ای لطف می بخشید؛: نوشیدن شراب نیامیخته با اب ناپرهیزی 
شمرده می شد. جشنها و بزمها, در این یر شکیبایی و پرهیز گاری, 
تفریحی لازم بود؛ ؛ آنان که نمی توانستند بدین گونه خاطر خویش را شاد 
کنند, سخت گرفته دل می شدند و خستگی عصبی خویش را در تندیسهایی 
که برای آیندگان به جا می گذاشتند, نمایان می کردند. 

در این زندگانی بخل آمیز جایی برای نیکوکاری به افتادگان نبود. در 


روزگاری_ که مهمانخانه ها فقیرانه و دور از هم بودند, غریب نوازی رسمی 
بود ماية آسایش برای همه. اما پولوبیوس, که دوستار رومیان بود. گزارش 
می دهد که « در روم اگر کسی بتواند چیزی را پنهان کند, تلف کلتتی تصاین 
دهد.» ‏ و این بی گفتگو مبالغه است. جوانان در تفر پیران مهربان_ بودند, 
ی ۱ هنگامی به روم آمد که 
جمهوری سر به بالین مرگ نهاد. جنگ و جهانگشایی قالب رفتار و اخلاق را 
معین می کرد و مردانی اغلب درشتخو و معمولا سختگیر می پروراند که 
آمادم بودند تاابی. برو| بکشته و بیدریغ کشته شوند. اسیران جنگی. هزار 

هزر از به بشد کت فر وخنه. امی شندنده مر آنکهشام با سردار باشند؛ اینان را 
معمولا به هنگام پیروزی می کشتند با به حال خود می گذاشتند تار آسوده 
از گرسنگی بمیر ند. خصالی که فته شند؛ در عالم بازرگانی شکلی 
مطبوعتر به خود می گرفت. رومیان پولدوست بودند. اما پولوبیوس ( در 
9 سال 160 ق‌ م( آنان را کوشا و شریف وصف کرده است. یونانیان 
می گفتند که هیچ یونانی را نمی توان از اختلاس بازداشت , اگرچه چندین 
مرد دیوانی 
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به نظارت او بر گماشته باشند؛ اما رومیان فقط در مواردی بسیار ِ 
وجوه و از دارایی همگان را به نادرستی حیف و میل می کردند. با 

این حال. می بینیم که در سال 432 ق م قانونی برای جلوگیری از 
خلافکاری در ۱ به تصویب می رسد. مورخان رومی روایت می کنند 
که در سه قرن اول جمهوری, تقوای سیاسی به بالاترین پاية خود رسید؛ اما 
اين مورخان, با ستایش بیحد از والریوس کورووس که پس از احراز هی 
و یک مقام دولتی؛ به همان تهیدستی آغاز کارش, به کشتزار باز گشت. و 
کوریوس دنتاتوس که از غنایمی که از دشمن گرفته بود سهمی برای 
خویش برنداشت., و فابیوس پیکتور و همکارانش که هدایای گرانبهایی را 
که در زمان سفارت خود در مصر گرفته بودند به حکومت تحویل دادند , 
شک ما را برمی انگیزند. دوستان مبالغ بسیاری پول بی ریح به یکدیگر وام 
مان :دادتد::دولت روم در رفتار با حکومهان دبخر غالبا بیمان هی شکننت؛ 
شاید امپراطوری روم, ازدیدگاه روابط خارجی, از جمهوری روم صدیقتر 
بود. اما سنا در برابر توطئة مسموم کردن پورهوس خاموش ننشست و او 
را از ماجرا اکاه کرد. هنکامی که هانیبال. پس از واقعة کانای, ده اسیر را 
به روم فرستاد دربارة خونبهای هشت هزار اسیر دیگر گفتگو کنند و از آنان 
پیمان گرفت که باز گردند. همه جز یکی چنین کردند؛ سنا این اسیر دهمین 
را دستگیر کرد و به زنجیر کشید و برای هانیبال پس فرستاد؛ پولوبیوس می 
پایداری و سرسختی رومیان.» 


کوتاه سخن» رومی تربیت یافتة این عصر» فرمانبردار, محافظه کار, وفادار, 
شکیباء, حرمتگذار. محکم, جدی, و اهل عمل بود. از انضباط لذت می برد و 
هیچ گونه ژاژخایی در بارة آزادی را نمی پذیرفت. فرمانبرداری می کرد تا 
فرمانروایی بیاموزد. حق دولت می دانست که در امور اخلاقی و درآمد او 
پژوهش کند و ارج او را از روی خدماتش بر مملکت معلوم گرداند. به 
فردگرایی و نبوغ بدگمان بود. از دلرباییها و شوخ و شنگی و نرمی نااستوار 
یونانی - آتیکی هیچ بهره ای نداشت. برمنشی و اراده را می ستود, 
همچنانکه یونانی؛ آزادی و فرژانکی را فن او بود. از 
خیالپردازی به دور بود؛ چندانکه حتی ی اساطیری خاص خود پدید 
آورد. با اندکی کوشش می تواننست زیبایی را دوست داشته باشد, اما 
بندرت می توانست آن را بيافریند. برای علم محض مصرفی نمی یافت و 
به فلسفه نیز بدبین بود, چون آن را گدازندة اهریمنی باورها و شیوه های 
کهن می یافت. به سبب شیيوة زندگیش, از افلاطون يا ارشمیدس يا مسیح 
هیچ درنمی یافت. فقط می توانست بر جهان فرمانروایی کند. 


۷ - ادبیات 


زوفی ته قتها پروردة خانوادهء دین, و ایین. اخلافی, بلکه به درجه اق. کمتر: 
پرداختة مدرسه, زبان؛ و ادب بیز بود. پلوتارک تاریخ نخستین مدرسة رومی 
را سال 250 ق م می داند؛ 
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اما لیویوس, شاید در مقام داستانیردازی, نقل می کند که ویر گینیاء محبوب 
«ده مرد». بسی پیشتر, یعنی در سال 450 به «دبستانی واقع در فوروم 
می رفت. ۳ نیاز به قوانین نوشته و انتشار الواح دوازدهگانه گواه بر آن 
است که در آن زمان بیشتر شارمندان خواندن می دانستند. 
آموزگار معمولا بنده پا آزادمردی بود که از جانب خانواده برای آخوزنشن 
فرزندانشان, يا تشعیل مدرسه ای خصوصی و تدریس به هر کودکی که از 
راه می رسید, به خدمت گرفته می شد. کار اه آضوزش خه‌اآندن و توشتن. و 
صرف و نحو و حساب و تاریخ و فرمانبرداری بود؛ تربیت اخلاقی اصل 
بنیادی و پایان ناپذیر آموزش بود. حافظه و جنش راء با ازبر کردن الواح 
دوازدهگانة قانون. ممارست می دادند. هاینه گفته است که «اگر قرار می 
بو ت رومیان اول از همه زبان لاتینی بیاموزند, فرصت چندانی برای 
بی لمی پافتند. ِ< با این وصف؛ رومیان می بایست افعال بیقاعدة 
لاتینی را صرف کنند. سپس یونانی را فرا گیرند. هر پسر رومی, با خواندن 
و نثر, بر پیروزیهای میهن و قهرمانانش آگاهی می یافت و از 
رویدادهای آموزتده ای که هرگز رخ نداده بود, درس میهن پرستی می 
گرفت. به ورزش توجهی نمی شد؛ رومیان ضبلا در آن فی ند که نذن 
را بیشتر با کار سودمند در کشتزار یا اردوگاه ریاضت و پرورش دهند تا از 
راه مسابقه در ورزشگاه یا زورخانه. 
زبان رومی. مانند گویندگانش, , به درد عمل می خورد, و خالی از زواید بود 
و نظامی وار, تند و کوتاه؛ جملات و عبارات آن, با دنباله روی منظم, به 
سوی هدفی روشن روان بود. همانندیهای بیشمار, ان راء درون خانوادة 
زبانهای هند و اروپایی, با سانسکریت و یونانی و سلتی - یعنی زبانهای 
مردم گل و ویلز و ایرلند - پیوند می داد. زبان لاتینی, در پرداختن کنایات و 
نرمش پذیری و آسانی ترکیب سازی, از یونانی تهیدست تر بود؛ لوکرتیوس 
و سیسرون از دامنة محدود واژه ها در اين زبان, و فقدان سایه روشنهای 
ظریف در آن. شکوه می کردند. با اينهمه, لاتینی زبانی بود با شکوهی پر 
اوا و قوت مردانه و در پرتو همین صفات, بهترین دستمایه برای فن 
خطابه؛ و به سبب ساختمان فشرده و منطقی جملاتش. شایسته ترین 
قالب برای قانون رومی. الفبای لاتين از خالکیس (در ائوبویا) از راه کومای 


۵ ار هرا اهوم توص تن توبن تست ات که هر دست آضدم و 
منسوب به قرن ششم ق م است, همة حروف صورت یونانی دارند. حرف 
مانند [ ,> مانند ۲,۷ مانند لا یا ۷۷, و حرف صدادار مانند حروف صدادار 
اتالایی. اعط ی ند معاضران مس او ر وش کاسش اوه مت 
شناختند, و سیسرون «کیکرو» خوانده می شد. 

رومیان با قلم چاکدار و مرکب, نخست به روی برگ. سپس پشت پوست 
درخت, و اغلب روی سفید لوحة چوب موم اندود, و بعدها به روی چرم و 
کاغذ کتانی و پارشمن می نوشتند. چون صورت نوشتاری لاتینی بیش از 
صورت گفتاری آن در برابر تغییر مقاومت کرد, زبان ادب از زبان توده 
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مردم بیش از پیش دور شد - مانند انچه امروزه در امریکا یا فرانسه رخ 
می دهد. زبانهای خوش آهنگ رومیایی, یعنی ایتالیایی و اسپانیایی و 
پرتغالی و فرانسوی و رومانیایی, از لاتینی عامیانه و نیرداخته ای پدید امد 
که نه شاعران و نحوبان, بلکه سربازان و بازرگانان و حادثه جویان به 
ابالات آورده بودند. بدین گونه, واژه هایی که در زبانهای رومیایی یه معنای 
«اسب» است - مانند «کابالو»ر «کاوالو». <«شوال». «کال» - از 
«کابالوس» در لاتینی محاوره ای گرفته شد, نه از «اکوئوس» در زبان 
ای در ای عاسانه ‏ سای اعد مان ی فان و 
اهایا یه دای مر و و ان کلما ار ترا 
زبانها, يا حذف می شد يا به تلفظ نمی امد: «بهترین از فساد بدترین پدید 
آمد.» 

در آن سه قرن جمهوری. جوانان رومی چگونه ادبیاتی می خواندند؟ اوراد 
و سرودهای دینی» مانند آواز «انجمن شخمزنی». و تصنیفهای عاميانة روم 
باشتانی. و اقسانه اق. گرارشهای, .رشتمی: ‏ غالبا گردآوردة کاهنان - از 
انتخابات. احوال ولایات؛ حوادث, دلالت نشانه ها بر حوادثت آینده و تعطیلات 
خبر می داد.1 بر اساس این مدارک, فابیوس پیکتور (در سال 202 ق م) 
کتابی معتبر به نام «تاریخ رم», اما به زبان یونانی, فراهم کرد؛ لاتینی هنوز 
شر آواز تن ادنی: نود با شمان کاتن.هنع بیان مهرعان ان را به کار نمی 
بردند. از مجموعه های درهم و برهم نثر, به نام «ساتورای», که آمیخته ای 
از مهملات مطابه امیز و کنابه های عشقی بود, لوکیلیوس می تواننست 
قوالب تازه ای برای هوراس و یوونالیس بيافریند. هجوبه ها یا نمایشهای 
لودگی آمیز زشتی 9 داشت که به توسط بازیگران اتروریایی بازی 
می شد: برخی از بازبحران: که از شهر ایستریا آمده بودند» 
«ایستریانی» نام ِ و واژة «ایستریو» ( یعنی بازیگر) را به زبان 
ااتینی» و متتتفات: ان را به زبانهای امروزی اروپایی, وارد کردند. در 
تعطیلات و روزبازارها, نمایشهای خنده آهن او نتخه بالبداهه ای بزکز از غوه 


شد که هزاران کمدی قدیم و جدید ایتالیایی قهرمانان خود را از آنهاگرفته 
اتذ* تین توانگر ه ابلهه جوان اسرافکار در سندعشق. باکرم تدقر جام حادم 
فا مصفه ان شکمباره | ای که تیه مکی یرای آامته و هی 
دست افشان و معلق زن» که وصله های خوشرنگ جامه و شلوار گشاد و 
پیراهن چسبان و گشاد اشتتین و سر تراشیده اش هنوز به دیده جوانان ما 
آشنا است. در نقشهای دیواری پومپئی. صورتی درست همانند پانچینلو یا 
پانچ 2 یافت شده است. ۱ 
ادبیات در حدود سال 272 ق م توسط بنده ای یونانی در روم پدید امد. در 
ساره دست چومان شاد وشاری از اهالی وا ان کسد 
شدند؛ اما بخت یار لیویوس آندرونیکوس بود که فقط به اسارت درآمد. 
وی چون به روم آورده شد, لاتین و یونانی را به فرزندان خدایگان خود و 
عده ای دیگر آموخت و بزای. آنان آودینییه را به تتظم «ساتورنی» اس 
تسه کر آن ظفی ند سای رتست ساره 
بیشتر از 
1 که به ترتیب 20۳۵165 , ۳۱۵015]۲۵1011۲۳۲ ۱۱۵۲۱ ,60056۱۵۲65 ]و۲2 
5 ]۲25 ,۲۱۵۱۲۱ نامیده می شدند. 
2 قهرمان اصلی در یک نمایش خیمه شب بازی. - م. 
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روی تکية حروف تقطیع می شد تا از روی شمارة آنها. آندرونیکوس, چون 
اراد یی از رف نم رانان‌مامتن کست کم‌موای وشات رلرده سال 
0 ق م یک تراژدی و یک کمدی بنویسد. وی این نمایشها را مطابق 
قوالب یونانی ساخت و به روی صحنه درآورد و در مقام قهرمانان اصلی 
آنها بازی کرد, و ابیاتشان را همراه با نی لبک به آواز خواند تا آنکه صدایش 
برید. آنگاه کس دیگری را خواست تا ابیات را بخواند و او بازی کند. و اين 
شیوه در بسیاری از نمایشهای دیگر در روم باقی ماند و در پدید آوردن فن 
پانتومیم (بعنی هبر بیان معانی با ایما و اشاره, بدون به کار بردن کلمات) 
سهمی بسزا داشت. دولتیان از اين رواج نمایش ادبی چندان شاد شدند که 
بت اختر ام آند‌تیکوس: بهشاعر ان خی رادید نا آتخمتی. نم وخود آورند و 
مجالس خود را در معبد مینروا بر فراز تپة آونتینوس برپا کنند. از آن پس, 
رسم شد که این بازیهای صحنه ای را در جشنهای همگانی اجرا کنند. 
پمال تن ار این تخس اس ارس عری ایام ایو 
نایویوس, که سابقا پيشة سربازی داشت., با نوشتن کمدیی که در ان به 
شیوه ارشتوفان ادرستهای ساسی دای ون اسستت را سرا هه ی 
کرد. سنت پرستان را به خشم اورد. خانواده های قدیمی شکایت بردند و 
نایویوس به زندان افتاد, پس پوزش خواست و آزاد شد, اما بیدرنگ هجویه 


ای به همان تندی هجوية نخست نوشت و این بار از روم تبعید شد. 
سالخورده و دور از وطن؛ با شوق میهن پرستانه ای, حماسه ای دربارة 
جنگ نخستین پونیک, که خود در آن سرباز بود, ساخت؛ حماسه با 
بنیانگذاری روم به دست پناهندگان اهل اتروریا آغاز می شود و ویرژیل, در 
پرداختن موضوع و چند صحنة آثار خود, ان ان الهام گرفته است. محکومیت 
نایوپوس زیان دیگری را نیز به همراه داشت: به حکم قوانین نظارت, بهتان 

جنایتی عظیم شناخته شد. و بر اثر آن به جانداری و تازگی کمدی رومی 
ی و دستگاه سیاست روم از نعمت پالايندة انتقاد عامه بی بهره 
شد. نایویوس همچنین نمایشنامه ای به شعر از روی تاریخ روم نوشت. اما 
این شیوه نیز با مرگ شاعر پایان گرفت. از آن پس, تراژدی رومی در 
جراگاههای پزبار. افسانه های بونان خیره به کردش پرذاخت: از نایوپوس 
تاد فطع ات سانت است کات از سم رون هار از آن 
میان, این بک در وصف دختری عشوه ی ۱ 
گویی که در میدانی توپ بازی می کند, از پیش یکی به نزد دیگری می 
جهد, و با گفته ها و غمزه ها, و نوازشها و بوسه هایش, برای همة مردان 
همه چیز است.؛ دمی دستی و گاه دیگر پایی را می فشرد.: پیرامونش 
شايستة نگریستن است و لبانش سزاوار نیاز کردن بوسه ای پرخواهش؛ و 
ایتجا با ترانه..و آنجا با زیان انفا. . 
دل انگیز است که ببینیم زنان در آن زمان نیز به اندازة امروز دلربا بوده 
اند و همة رومیان منش کاتو را نداشته اند و پارسامنشی نیز» در ساية 
رواق. گاه تن به لذت می سیپرده است. 
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جز اصول حساب و اندکی هندسه, به اندازه ای که برای ریختن طرح 
کار با ترس گاهی کفایت کندم علوم‌هور حقاعن در ری با فرهگ 
شارمند رومی نداشت. کودک شمارش را با انگشتان. افی. آموخت: و 
ارقامی که به کار می برد از رويی شکل انگشت باز شده ( ۱), یا دست باز 
شده ( ۷), يا دو دست که در راس به هم پیوسته باشند ( ۲ ) تقلید می 
شد؛ برای نوشتن ارقام دیگر کافی بود که همین نشانه ها را مکرر کند (۱ | 
ا وا ۱) یا به پیش (۱۲) يا پس آنها ( ۲۱۱ و ۱ ۷ ) رقمی بگذارد تا بر 
شمارة آنها بکاهد يا بیافزاید. روش حساب اعشاری که مبتنی بر اضعاف و 
مضارب د۵؛ یعنی شمارة انگشتان دست بود» از همین به کار بردن دست 
در شمارش پدید تن رومیان هند سه را در معماری و مهندسی خوب به 
کار می بردند. اما بر این فراوردة پرداختة انديشة یونانی, حتی یک مسئله 
نیفزودند. از عم هت رزوی در اين دوره, جز تقویم آشفتة آن و گرمی 
بازار وحم پا مادرش, یعنی علم احکام نجوم, چیزی نمی دانیم. 
پزشکی, تا قرن سوم, بیشتر مقوله ای بود مربوط به گیاهان خانگی و 


مسلم باشد. برای هر بیماری, از خدایی جداگانه یاری خواسته می شد - 
همچنانکه امروز از متخصصی جداگانه یاری می خواهند. در دفع آفت ملخ 
روستاها, به درگاه الاهة فبریس و مفیتیس نماز برده می شد؛ همچنانکه, تا 
قرن ما, رومیان از «بانوی تب» درمان می خواسنتد. معابد شفابخش و 
ازدحام برای شفای دینی بود. و در آن پرهیز از خوراک و اب درمانی, 
محیط ارام و کار بی دردسر روزآنه, دعا و ایین تسلابخش پر ستش؛ و پاری 
پزشکان و حضور نشاط دهندة پرستاران ورزیده, همه, دست به دست هم 
می داد تا اعتماد بیمار بازگردانده شود و بظاهر شفایی معجزه آسا رخ 
دهد. با این وصف, پنج قرن قبل از میلاد. بردگان پزشک و پزشکان فریبکار 
در روم بودند و برخی از ایشان به کار دندانیزشکی اشتغال می ورزیدند. 
را الا وراه طاا ها اصفم هو ین کرو مر ایک طل 
برای پوشاندن دندانها به کار رفته باشد. در سال 219 به نام نخستین 
پزشک ازادة روم. یعنی ارخاگاتوس پلوپونزی برمی خوریم. جراحیهای وی 
ازادی شهر را به او بخشید؛ بعدها «جنون او برای بریدن و سوزاندن» 
پزشکان یونانی گروه گروه به روم آمدند و پيشة پزشکی را در ان سامان 
یه انحصار خود دراوردند. 


۷ - پرورش خاک 


رومی آن عصر به پزشکی نیاز بسیار نداشت. زیرا زندگی پرتکاپویش در 
کشاورزی و سربازی او را تندرست و نیرومند می داشت. به خاک دلبسته 
بود همچنانکه یونانی به دریا؛ 
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زندگیش را بر اساس زمین استوار می کرد. تفر هی ستاخت, کا در. آن 
برزگران و فراورد ه های آنان فراهم آیند؛ سپاه و حکومت را برای حراست 
و توسعة متصرفات خویش سازمان می داد؛ و خدایان را ارواح زمین 
جاندار و اسمان جانبخش می پنداشت. 

ت آنجا که بتوان در تاریخ وا بر کته رفت؛: , مالکیت خصوصی موجود 
بوده است. ۰ بخشی از زمین که ۱۱ ۱9 ۳ 
«کشتزار همگانی» نام داشت و ۳ ان حکومت بود. خانوادة روستایی 
دوران نخستین جمهوری دو یا سه ایکر زمین داشت که با همة افرادش, و 

گاه یک بنده, در آن کشت: وا فباکت با محضول آز۳ ند دیرف کرد: 
افراد خانواده به روی حصیر می خفتند, و زود از خواب برمی خاستند و تا 
کمر برهنه می شدند و, همراه با گاو نر کندرویی که سر گینش کار کود را 
می کرد و گوشتش به مصرف هدية دینی و خوراک جشنها می رسید, زمین 
را شتخم.می زذند و کش هی کشیدند. از باز ماندم آدهی نیز .براق:بارور 
کردن زمین استفاده می شد, اما کودهای شیمیایی در ایتالیای پیش از دورة 
جمهوری نادر بود. ۰ مربوط به کشاورزی علمی را از کارتاژ و یونان 
می آوردند. محصول, به تناوب, عبارت بود از غله و سبزی؛ و زمین را گاه 
به چراگاه مبدل می کردند تا یکسره فرسوده نشود. سبزی و میوه فراوان 
و. پس از غله, جزو خورشپاية مردمان بود. سیر از همان هنگام چاشنی 
رایجی به شمار می آمد. برخی از اشراف نام خود را از محصولی که در 
کشتزارهایشان بیشتر روییده می شد می گرفتند: مانند «لنتولی» (عدس)؛ 
«کایپیونس» (پیاز), و «فابی» (لوبیا)؛ کشت انجیر و زیتون و انگور بتدریج 
جای کشت حبوب و سبزیها را گرفت. روغن زیتون جانشین کره در خوراک, 
و صابون در حمام شد؛ در مشعل و چراغ به کار سوخت می خورد و از 
ترکیبات اصلی مرهمهایی بود که, بر اثر بادهای خشک و خورشید سوزان 
تابستان مدیترانه ای, برای مو و پوست لازم عی افد. گوسفند بیش از 
ستوران دیگر مورد علاقه بود, زیرا ایتالیاییان پوشاک پشمی را از انواع 
دیگر پوشاک دوست تر می داشتند. در حیاط کشتزاران, خوک و ماکیان می 
پروردند, و تقریباً هر خانواده گلزاری خاص خود داشت. 

نگ این تصویرکار و کوشش روستایی را بر هم زد. بسیاری از برزگران, 


که آهن خیش را به شمشیر مبدل کرده بودند. اسیر دشمن شدند یا در 
شهرها گرفتار شده و دیگر به کشتزار های خود باز نگشتند؛ بسیاری دیگر 
املاک خویش را چنان غارتزد سپاهیان پا رها شده یافتند که جرئت دوباره 
آغاز کردن را در خود ندیدند؛ گروهی زیر .باه فاههای کین آز با در آمدند: 
آریستوکراتها, یا زمینداران بزرگ , زمینهای اینان را به قیمت تازل خریدند 
و خانه های رعیتی را به لاتیفوندیا ( به معنای تحت اللفظ, نظام املاک 
وسیع)؛ و محصول کشتزارها را از غله به میوه و تأک بگرداندند و گله های 
گاو و گوسفند را به روی آنها رها کردند و بندگانی را که در جنگ اسیر شده 
بودند, زیر نظارت مباشری که چه بسا خود برده بود, در آنها به کار 
گماشتند. ملاکان گاه سواره برای بازدید بت املای وه مین آهدند:. آمادیکن 
دست به کاری نمی زدند» بلکه, به عنوان «زمینداران دور از زمین» در 
کوشکهای خود در رم يا حومة آن می زیستند. اين رسم, که از همان قرن 
چهارم ق م روایی یافت, در پایان قرن سوم, طبقه ای از 
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در پایتخت پدید اورد که سرانجام نارضایی روزافزون انان جمهوری روم را, 
که فراوردة رنج روستایی بود, تباه کرد. 


۱ - صناعت 


زمین از حیت معدن بیمایه بود , و این معنایی است که می تواند بسیاری 
کات را در تارج معاسی و امتصادی اشالا روشن کنه تفری عم بوه و خلا 
ای 
صاحته هد ادن هصرع سم انا ابا 9 تیآ 
طفت. اک و این عاملان, با بهره کشی از ند کی هزاران بنده, سود فراوان 
از معادن می بردند. فلزگری و تکنولوژی چندان پیشرفتی نکرد. مفرغ بیش 
از آن مصرف داشت. و فقط بهنرین و جدیدنرین معادن به دستیاری 
جراثقال و چرخ و دلو زنجیری, که ارشمیدس و دیگران در سیسیل و مصر 
اختراع کرده بودند, بهره برداری می شد. چوب ماية اصلی سوخت بود؛ 
درختان را نیز برای ساختن خانه و اثاثه می بریدند, در طول دهها سال. 
۱ بتدریج از روی کوهستانها دامن برچیدند تا الوار فراوان شود. پر 
رونقترین صناعت, اسلحه و افزار سازی در کامیانیا بود. کارخانه وجود 
نداشت مگر برای ساختن ]۳ و سفالینه. سقالینه سازان؛ علاوه بر 
هک ی را را ای ی وا 0 
پدید می آوردند. از قرن ششم. صناعت پارچه بافی در رشته های طراحی 
و پرداخت و رنگ کردن کتان و پشم, با وجود آنکه دختران و زنان و بردگان 
سخت به کار ریسندگی مشغول بودند» از صورت هنر خانگی بیرون آمد و 
رو به توسعه گذاشت؛ بافندگان برده و آزاده در کارخانه های کوچکی گرد 
آهنذنت به‌افه تما یرای فا راز فحلی: بلکه برای صدور نیز پارچه می بافت. 
دشواریهای حمل و نقل از تولید صنعتی برای مصارف غیر محلی جلوگیری 
کرد. جاده ها بد, پلها نامطمئن, عرابه های گاوی کندرو, کاروانسرا کمیاب, 
و دزدان بیشمار بودند. از این رو, ناگزیر حمل و نقل از راه 0 و 
رودخانه ها صورت می گرفت و شهرهای ساحلی محصولات خود را بیشتر 

از دریا وارد می کردند تا از شهرهای درون بومی. اماء تا سال رود 
رومیان سه «راه کنسولی» ساخته بودند؛ راهها را چنین می نامیدند. چون 
معمولا نام کنسول پا سنسوری که ساختمان انها را شروع کرده بود بر 
جاده می ماند. بزودی این شاهراهها, در دوام و پهناء بر جاده های ایرانی و 
کارتاژی, که سرمشق آنها قرار گرفته بود, تفوق یافت. قدیمترین آنها 
«لاتیناویا» یا جادة لاتینی بود که در حدود سال 0 قشق م رومیان رابه تپه 
های آلبان رساند. در سال 2 آپیوننن کلاودیوس کور, با به کا ر گاشتن 
هزاران بزهکار, جادة آبیا را میان روم و کایوا آغاز کرد؛ این راه بعدها به 


بنونتوم. ونوسیا, بروندیسیوم, و تارنتوم رسید؛ طول ان, بالغ بر 35د 
کیلومتر, دو کرانة ة ابتالبا را به هم پیوند می داد ؛ بازرگانی با یونان و خاور 
رفن را اسان می کرد؛ و با راههای دیگر, در متحد کردن ملت ایتالیا یار 
می شد. در سال 41 2, تور اور لت کوتاه ساختن «راه اورلیوسی» را 
از روم به آنتیب, از طریق پیزا و جنووا, آغاز کرد. در سال 220, کایوس 
فلامینیوس جادة 
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فلا مینیوسی را نف ارتهنتوم گشود؛ و در همان اوان؛ «جادة والریوسی» 
تیبور را به کورفینیوم می پیوست. بتدریج شبکة عظیم راهها ایتالیا را فرا 
گرفت: حاوج آنهنانه نیت از آریمینوم آغار ی وه از رام بونونیا و موتینا 
به تست پلاستیا در تمال:یالا.می: امد( 187 )اه پوستومنوسی جنوو ۱ 
به ورونا می پیوست (148): و راه پوپیلیا, از اریمینوم, از راه واونا به پادوا 
قی: اند (2 13 رقون نع حاته هاییز ان اسالا بض ورن و تسالونیکا و 
دمشق کشیده شد و کرانة 3 شمالی افریقا را نیز در بر گرفت. اين راهها, با 
شتاباندن نقل و انتقال سپاهیان همراه با انتشار اخبار و عادات و اندیشه 
ها, امیراطوری را محفوظ و متحد و سرزنده نگاه می داشت و بعدها به 
صورت راههای عمدة بازرگانی در پرجمعیت و غنی کردن ایتالیا و اروپا 
به رغم این شاهراهها؛ بازرگانی هیچ گاه در ایتالیا به اندازة مدیترانة خاوری 
رشد نکرد. طبقات بالادست رسم ارزان خریدن و گران فروختن را به ديدة 
خواری می نگریستند و آن را به بندگان آزاد شدة یونانی و شرقی وامی 
گذاشتنه و روستاها نیز به بازارهای مکاره و بازارهای *روز نبهم >> در 
شهرها خرسند بودند. بازرگانی خارجی نیز به همین گونه تنگ دامنه بود. 
حمل و نقل از راه زمینی خطر داشت؛ کشتی ها کوچک بود و سرعتشان؛ 
چه با پارو و چه با بادبان, بیش از قریب یک فرسخ و نیم در ساعت نبود, و 
در بنادر توقف می کردند., و از ماه آبان تا اسفند, از ترس, در بندرها لنگر 
می انداختند. کارتاژ بر باختر مدیترانه فرمان می راند, و پادشاهیهای 
یونانی بر خاور آن, و راهزنان نیز گاه گاه از کمینگاههای خویش بر 
باز رگانانی که فقط اندکی از ایشان درستکارتر بودند شبیخون می زدند. 
دهانة تیبر نیز مدام از لای پر می شد و راه بندر رم را در اوستیا می بست؛ 
در یک طوفان. دویست کشتی در آنجا به قعر آب فرو رفت؛ وانگهی جریان 
اب ختان کی بود که شفر-به. رهن.دن عکسش مت آن. یه مت و هزارنه 
اش نمی ارزید. در حدود سال 200 ق م, قوی بود که سفر به رم, در 
عکسن جهت آن: ۳9 و هزینه اش نمی ارزید. در حدود سال 0 ق 
م. کشتی ها به لنگراندازی در پونئولی, در 218 کیلومتری جنوب رم, آغاز 
کودنده کالاهای خودرا ار راه رنب باکت فر شاد ند 


برای آسان کردن این بازرگانی خارجی و داخلی, لازم شد که ضرب سکه و 
اوزان و مقیاسها, با تضمین دولت, به صورت واحد متحدالشکلی دراید.1 تا 
قرن چهارم ق م گلة گاو هنوز به عنوان وسيلة مبادله پذیرفته می شد, زیرا 
در همه جا ارزش داشت و باسانی حرکت پذیر بود. چون بازرگانی رو به 
گسترش گذاشت.؛ قطعات نتراشيدة مس به منزلة پول به کار رفت (در 
حدو 330 ق‌ م عمل تقویم پا ارزیابی عبارت بود از ارزیابی مسن. واحد 
ارزش «آس». یعنی قریب نیم کیلوگرم وزن مس بود؛ از سال 338 
حکومت رسماً به ضرب سکه آغاز کرد, و چون بیشتر به روی سکه نقش 
گاو با فد با وی خیم در آند را نوا 4 (از «پکوس» به معنای 
که و ات پلینی روایت می کند که در نخستین جنگ پونیک, چون 
جمهوری آروم[ وسيلة رفع نیازهای خود را نداشت, آس را به دو اونس 
یلا با این پر بم فم از ارس ول کات وامهای روت 
صاف شد تا سال 202 مقدار اس به یک اونس رسید. و در سال 7 ق م 
به نیم اونس 


1 از جمله مقیاسهای رومی: مودیوس؛ تقریبا برابر با 7,5 لیتر؛ یک پا 
تقریبا برابر 29,5 سانتیمتر؛ 5 پای رومیر یک قدم (پاسوس) نامیده می 
شد و 1000 قدم یک و نیم کیلومتر بود؛ یوگروم تقریباً برابر دو سوم ایکر؛ 
دوازده اونس (اونکیای) 59 ,3 45 گرم بود. 
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کاهش یافت تا هزینه های «جنگ اجتماعی» برآورده شود. در سال 269 دو 
نوع سکة نقره ضرب شد: : یکی دناریوس (دینار), برابر با ده انز و مساوی 
با دراخماي آتنی در دوران کاهش ارزش آن بین. از انسنکندر .وه دیحری 
سسترتیوس (سسترس), برابر با دو نیم و آس , يا یک چهارم دناریوس. در 
سال 217 نخستین سکه های طلای رومی - اوری - به ارزش بیست., چهل, 
و شصت سسترس به جریان گذاشته شد. به پول امریکایی, اس با دو 
سنت؛ سسترس با پیج » و دناریوس با بیست سنت برابر بود؛ اما جون 
فلزرات گرانبها قی از ها میم تاحت ان امه رود این سکه قدرت 
خریدی چند برابر حال داشت. صرف نظر از نوسانات قیمتها. پیش از 
نرون, ارزش اس, سسترس, دناریوس, و تالنت (برابر با 6000 دناریوس) 
را در جمهوری روم باید به ترتیب برابر با شش و پانزده و شصت سنت و 
0 دار پول امریکایی در سال 1942 در نظر گرفت. 
ضرب این سکه های تضمین شده بر رونق امور و معاملات مات افزود. 
برای رومیان قدیم, معابد کار صرافخانه را نیز می کرد. همچنانکه برای ما؛ 
بانک کار معابد را می وق اد ی ی یت 
اشتتوار آنها. نم :منز لة 9 وجوه دولتی استفاده می کرد شاید به این 


اعتبا ر که پروای دین از دستبرد به آنها جلوگیری کند. وام دادن رسمی کهن 
بود, زیرا الواح دوازدهگانه بهرة بیش از هشت و یک سوم درصد در سال را 
منع می کرد. در سال 347 نرخ رسمی به پنج درصد, و در سال 342 به 
هیچ رسید., اما افراد از این منع حکیمانه چندان اسان طفره می رفتند که 
حداقل نرخ واقعی دوازده درصد بود. ربا (یعنی گرفتن بهرة بیش از دوازده 
درصد) شیوع فراوان داشت, و لازم بود که وامداران, هر چند یک بار به 
نام ورشکستگی يا با وضع قانون جدید, از زیر بار تعهدات کمرشکن خود 
رهایی يابند. در سال 352 ق م, دولت راه تازه ای برای نجات یافت, به 
این معنی که رهن کسانی را که امکان پرداخت دین از جانبشان بود 
پذیرفت و گروگیران را واداشت ۳ نرج کمتری از گرودهندگان دیگر بگيرند. 
یکی از خیابانهای پیوسته به فوروم راستة صرافان شد و در ان وام 
دهندگان و افراد «صاحب میز» دکه هایی بیشمار برپا کردند. پول, در برابر 
زمین و محصول و وثیقه يا مقاطعه کاریهای دولتی, و برای تامین هزينة 
امور بازرگانی یا مسافرتها , به صورت وام داده می شد. وام تعاونی جای 
بيمة صنعتی را گرفت؛ به جای انکه یک صراف سند معامله ای را امضا 
کند, چند تن با هم وجوه لازم را فراهم می کردند. شرکتهایی با سرماية 
مشترک وجود داشت که اجرای پیمانهای دولتی را, که به وسيلة سنسور به 
مزایده گذاشته می شد, تعهد می کردند و سرماية خود را با فروش اوراق 
سهامشان به مردم, به شکل سهام «خرده پا», 
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افزايش می دادند. اين شرکتهای عمومی, یعنی وابسته به کسانی که 
دست در کار معاملات عمومی يا دولتی بودند ‏ در فراهم اوردن و حمل و 
نقل مهمات برای سپاهیان و ناوگان روم در جنگ دوم پونیک (کارتاژ) سهم 
عمده ای داشتند, و البته تس ایشان از دوز و کلکهای مرسوم برای فریفتن 
دولت خالی نبود. اکویتس ی با طبقة سرمایه داران و بازرگانان عهده دار 
بخش بیشتر این معاملات؛ و بندگان آزاد شده مسئول جزء کوچکتر آنها 
بودند. معاملات غیر دولتی از جانب معامله کرانی که خود سرماية خویش 
را کافن هی کر دنه اداره می شد. 

صناعت در دست افزارمندان مستقلی بود که هر یک دکة جداگانه ای خاص 
خود داشت. بیشتر این گونه کسان ازادمرد بودند. اما بخش فزاینده ای از 
ایشان از ازادشدگان همان بردگان فراهم می امد. کارگر انواع مختلف 
داشت و کار خود رز بیشتر به بازار گز صا. می کرد تا تا به مشتریان 
خصوصی. رقابت بردگان بای مد کار بزان. ارادهه زا این فی اور و 
پرولتاریا را به زندگی رنجباری در برزنهای ویرانه محکوم می کرد. میان 
این مردم» اعتصاب امری غیر عملی و نادر 9 اما تردکان بارها سر به 
شورش برمی داشتند؛ «نخستین جنگ بردگان» (139 ق م) در واقع 


نخستین جنگ نوع خود نبود. هر گام انش تازضایی همکانی بالا می گرفت: 
بهانه ای برای جنگ ساخته می شد تا کار برای همه فراهم, و پول از ارزش 
افتاده میان مردم پخش, و خشم خلق بر ضد دشمنی خارجی واگردانده 
شود - دشمنی که سرزمینهای او بتواند گرسنگی رومیان پیروزمند رز فرو 
بنشاند یا گروهی شکست خورده و کشته به چنگ ایشان بیندازد. کارگران 
آزاد اتحادیه با انجمنهایی داشتنده آما اما کمتر دربارة مزد و ساعات با 
شرایط کار انديشه می کردند. به موجب روایات؛ نوما نخستین کسی بود 
که آنها را بنیاد کرد يا صورتی قانونی بخشید؛ به هر تقدیر؛ در قرن هفتم ق 
م‌ سازمانهایی خاص توازان: زر کران:. مش ر ان« آهنکوبان, کفاشان. 
کوزه گران, رنگرزان. و درودگران وجود داشت. گروه «هنرمندان 
دیونوسوسی» - یعنی بازیگران و خنیاگران - از جملة پردامنه ترین 
سازمانهای جهان باستان بودند. در قرن دوم ق م, انجمنهای اشپزان, 
دباغان, بنایان, مفرغکاران, آهنگران, شالنگیان (طناب بافان), و پارچه 
بافان. پدید آمد؛ اما قدمت اینها نیز باید به همان انداز ة سازمانهای دیگر 
باشد. هدف اصلی این اتحادیه ها جز برخورداری از لذت همنشینی 
اجتماعی نبود. ؛ بسیاری از آنها شر کتهایی بودند که یکدیگر را در پرداخت 
مخارج تشییع جنازه ها متقابلا یاری می کردند. 

حکومت نه تنها امور اتحادیه ها, بلکه شون بسیاری از زندگی اقتصادی 
روم را تنظیم می کرد. بهره برداری ازکانها و امتیازات_ و پیمانهای دیگر 
دولتی نظارت داشت؛ و "! با وارد کردن خوراک و فروختن آنها به قیمت کم 
به مردم تهیدست و همة خواهندگان ۳ از خشم پلبها می کاست. برای 
انحصارگران جریمه مقرر می کرد؛ یک بار چون شرکت انحصارگری قیمت 
نمک را به حدی بالاتر از توان طبقة کارگر افزایش داد. صنعت نمک را ملی 
کرد. سیاست 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 93 

بازرگانی حکومت آزادیخواهانه بود: پس از چیرگی بر کارتاژ. راه مديترانة 
باختری را برای همة بازرگانان گشود و از اوتیکا, و بعد دلوس, به شرطی 
حمایت کرد که هر دو بنادری ازاد بمانند و بی دریافت تعر فه, ورود و 
صدور همه گونه کالا را اجازه دهند. دولت , در موارد بسیار, صدور اسلحه, 
آهن, شراب, روغن, یا حبوب را منع می کرد؛ تعرفه ای گمرکی, معمولا به 
میزان دو و نیم درصد برای ورود بیشتر فراورده ها به روم مقرر می 
داشت, و بعدها اين تعرفة نازل را به شهرهای دیگر نیز گسترش داد. تا 
سال 147 ق‌ م, در سراسر ایتالیا مالیات خاصی به نام مالیات بر تروت 
کرداوری فت. کرد حکومت روی هم رفته درامدی متوسط داشت و مانند 
حکومتهای متمدن دیگر آن را بیشتر به مصرف جنگ می رسانید. 


۷۱۱ - شهر 


اکنون (یعنی در سال 2 ق م) رم. به برکت مالیات و غنایم و غرامات و 
رفت. امار سال 234 از وجود 270*713 شارمند. یعنی مرد بالغ ازاده, در 
در سال 189 به 258,318, و در سال 147 به 322,000 افزایش یافت. 
می توان حساب کرد که کشور - شهر رم در سال 189 جمعیتی نزدیک به 
0 تن داشته است. که از آن میان شاید 275,000 درون 
دیوارهای شهر می زیسته اند. ساکنان ایتالیای واقع در جنوب روبیکون بالغ 
بر پنج میلیون بوده اند. سیل مهاجران و جذب ملتهای شکست خورده و 
ورود مردمان, و رهانیدن و حقوق بخشیدن به ند کان: از همان زمان؛ 
تغییراتی در ترکیب مردم رم پدید اورد که, تا زمان نرون, رم را به نیویورک 
عصر عتیق مبدل کرد شهری که نیمی از ساکنانش بومی و نیم دیگر 
بیگانه. از هر قماش, بود. ۱ 
دو خیابان عمده شهر را به چهار ناحیه, هر یک با ماموران اداری و خدایان 
حامی خاص خود. بخش می کرد. در نقاط عمدة تقاطع خیابانها معابد, و در 
نقاط کم اهمیت تر تندیسیهایی از «لارهای گذرگاهها» برپا شده بود. این 
رسم پسندیده هنوز هم در ایتالیا باقی است. بیشتر خیابانها خاکی بود؛ 
برخی, مانند آنچه امروزه در بسیاری از شهرهای مدیترانه ای دیده می 
شود. پوششی از قلوه سنگهای بستر رودخانه ها داشت؛ در حدود سال 
174 سنسور به پوشاندن سطح خیابانهای عمده شهر از سنگهای گدازه 
آغاز کرد. در سال 212 آپیوس کلاودیوس نخستین آبراهه را ساخت و به 
وسيلة آن, به شهری که تا آن هنگام هنوز نیازمند چشمه ها و چاهها و تیبر 
گل آلود بود, آب:تازه زشاند. با لوله کشی از مخازنی که از آبراهه مشروب 
می شد؛ آریستوکراسی به حمام گرفتن بیش از یک بار در هفته آغاز کرد؛ و 
اند کم پس از شکست هانیبال. رم نخستین گرمابه های همگانی خود 8 
گشود. در تاریخی ناشناخته , مهندسان رومی پا اتروسکی «گند آبروی 
بزرگ» را ساختند؛ رواقهای سنگی ستبر آن چندان عریض ون 
پر از ز کاه می توانست از زیر آنها بگذرد. برای زهکشی از باتلاقهایی که رم 
1 فروگرفته و بدان می تاخت, گند آبروهای دیگری نیز ساخته شد. 
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فاضلاب شهر و آب باران, از راه جوهایی در خیابانها به این زهکشها, و از 
تخاب یر قرو میت #بخته که لور کی ان.عس له ای اد در فند کی دم 
بود. 


پيراية شهر محدود به معابد آن بود. خانه ها از روی شیوة اتروسکی. که 
وصف آن گذشت, ساخته می شد؛ با انز فرق. که‌-روية آنها بتشتر از آحر نا 
گچ بود و غالبا (به نشانة باسوادی فزاینده) با «تراشکاریها», یعنی حی 
قطعات منظوم پا منثوری که رواجی زودگذر داشت, رازه می شد. معابد 
راء, از روی طرحهای اتروسکی, بیشتر از چوب می ساختند و با سفالينة 
لعابی روکش می کردند, و می آراستند. دو معبد, یکی وقف پوپیتر, یونو, و 
مینروا بر فراز تپة کاپیتولینوس, و دیگری خاص دیانا بر فراز آونتینوس برپا 
بود. (پیش از سال 201 ق م) پرستشگاههای دیگری برای یونو, مارس, 
یانوس, ونوس, پیروزی» بخت و امید, و غیره ساخته شد. در سال 003 د, 
کایوس فابیوس, با ساختن فرسکوهایی در «معبد تندرستی» بر فراز 
کاپیتول. لقب «پیکتور» بعنی نگارگر را به دنبال نام خانوادة خود, که به 
معنای لوبیاست؛ افزود. سنگتراشان یونانی در رم» تندیسهای خدایان رومی 
را از گل سفالينة لعابی, مرمر» و مفرغ می ساختند. در سال 23 تندیس 
یازا بان ها یی ار اش یا کرو که 
حتی از تیه های البان, در مسافت 32 کیلومتری, قابل ریت بود. در حدود 
سال ۰,296 شهربانان مجسمة مفرغی گرگ ماده ای را نصب کردند که 
هنرمندان بعدی تندیسهای رومولوس و رموس را به آن افزودند. نمي دانیم 
که آیا ان سای کم مسر ون مصفته کر هی اش یا مین اج 
یک از اجزای آن با مجسمة امروزی «گرگ پایتخت» همانندی داشته يا خیر؛ 
این قدر هست که مجسمه ای که در دست داریم شاهکاری بلند پایه است. 
فلز مرده ای است که از هر رگ و پی آن زندگی می جوشد. 

در همان حال که ازتتته کر ای از راه نها نگارگری و پیکره سازی باد 
پیروزیهای خویش را زنده و دودمان خود را ستوده می داشت., مردم با 
موسیقی و رقص و کمدی و مسابقه دل خوش می کردند. در راهها و خانه 
های ایتالیا هميشه طنین. آواز.فی بیچید. خواه. از یک تن.خواه: از کزوهی؛ 
مردان در بزمها آواز می خواندند. پسران و دختران در مراسم دینی به 
صورت همسرایی ترنم می کردند, عروس و داماد با ترانه های مذهبی 
بدرقه می شدند, و هر مرده ای نیز همراه با آوازی در دل خاک جای می 
گرفت. نی محبوبترین ساز بود, اما چنگ نیز خواستارانی داشت 
همه جا با اشعار غنایی نواخته می شد. هنگامی که تعطیلات مهم فرا می 
رسید., رقمیان: در امقی اند با ستادیوم. (میدان"بازی. یا نمایش) کرد هون 
آمدند, و در حالی که مزدوران وِ اسیران و بزهکاران پا بندگان در تکاپو 
بودند يا, به عبارت بهتر, با یکدیگر مي جنگیدند و کشته می شدند, زیر 
آفتاب ازدحامی بریا می کردند. دور آهفی تئاتر بزرگ - یکی سیرکوس 
ماکسیموس (منسوب به تارکوینیوس اول) و دیگری سیرکوس فلامینیوس 
(221 ق م) ‏ همة مردان و زنان ازاده راء که به موقع سر می رسیدند و 


چایی برای نشتسن می یافتند. رایگان می پذیرفتند. در آغاز, حکومت» و 
سپس شهربانان از جیب خود, و در ادوار بعدی جمهوری نامزدان مقام 
کنسولی, هزينة انها را می پرداختند؛ میزان هزینه ها نسل به نسل فزونی 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 95 

ها ای ای ی اس 
شد. 

شاید بازگشت رسمی سرداران پیروزمند را نیز باید در زمرة این گونه 
نمایشها برشمرد. فقط کسانی سزاوار چنین بازگشتی می شدند که, در 
تب 3 پیج هزار تن از دشمن را کشته و پیروز شده باشند؛ برای ان سردار 
نگونبختی که نبرد را با کشتن عده کمتری از سیاه دشمن پیروزمندانه به 
پایان رسانده بود, فقط گوسفندی قربانی می شد. حتی گاوی هم نه. 
سردار و سپاهیانش, چون به مرزهای شهر می رسیدند. می بایست 
سلاحهای خود را بر زمین نهند و صفی تشکیل دهند و انگاه از زیر طاق 
نصرتی بگذرند که هزاران بنای یادبود به تقلید انها برپا شده است. شیپور 
زنان پیشاپیش صف حرکت می کردند؛ آنگاه, برجها و تخت روانهایی, 
نمودار شهرهای گشوده شده. سپس تصاویر کارهای نمایان پیروزگران؛ و 
سرانجام گردونه های پربار از طلا و نقره و آثار هنری و غنایم دیگر می 
گذشت. بازگشت مارکلوس, که در طی مراسم آن مجسمة سیراکوز 
دزدیده شد (212), دیری به یادها ماند. سکیپیو آفریکانوس در سال 207 
قریب دویست خروار و لیم, و در سال 202 نزدیک به هزار و دویست 
خروار نقره ای را که از کارتاژ و اسپانیا به غنیمت آورده بود نمایش داد. 
تشر از غناین هفیاد حاه نشند: ارام ارام در پی یکدیگر به سوی کشتارگاه 
خود روان بودند؛ و بعد سرداران اسیر دشمن و, به دنبال آنان لیکتورها, 
چنگ نوازان, نی زنهاء و مجمرداران حرکت می کردند, و آنگاه نوبت سردار 
بود در گردونه ای پر زرق و برق, با جبه ای ارغوانی بر تن و تاجی زرین بر 
سر و گرزی از عاج, به نشانة پیروزی, و برگ خر زهره ای, علامت بوپیتر, 
به دست؛ گاه در گردونة او فرزندانش نیز بودند؛ کنار گردونه. خویشاوندان 
سواره می آمدند و, از پی ایشان, منشیان و 0 سردار قدم برمی 


داشتند. در یی همه, , سربازان حرکت می کردند, که برخی جوایزی را که 
گرفته بودند حمل می کردند و هر یک تاجی به سر داشتند؛ جمعی سردار 
خود را می سنودند و گروهی دیگر به او ناسز| شا کته زیر یکی از 


سنتهای پایدار در این فرصتهای کوتاه آن بود که ساداه دز تتخن اراد ه از 
بادافره ایمن باشند تا پیروز گران گردنفراز را از نفس فانی و خطا 
پذیرشان بیاگاهانند. سردار از فراز کاپیتول به پرستشگاه یوپیتر و یونو و 
مینروا می رفت و غنایم خود را به پای خدایان می ریخت و حیوانی قربانی 
می کرد و معمولا فرمان می داد تا , برای سیاسگزاری بیشتر. سرداران 


اسیر دشمن اعدام شوند. همة این تشریفات برای آن بز کزان مین شید که 
سودای ناموری را میان سپاهیان برانگیزد و پیروزی نظامی را پاداش دهد؛ 
یر وی ادمیت فقط در برابر گرسنگی و محبت سر تسلیم فرود می 
ورد. 
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۱۱۱ - پس از مرگ 


جنگ برجسته ترین خصيصة رومی شمرده می شد؛ اماء چندانکه فش نان 
مورخان رومیر وصف شده است, دامنگیر همة هستی او نبود. حیات رومی؛ 
شاید بیش از آنچه نزد ما معمول است, بر محور خانواده و خانه اش می 
گشت. خبر هنگامی به او می رسید که دیگر کهنه شده بود, از این رو 
آشوب فزايندة جهان نمی توانست هر روز 0 را به جنبش درآورد. 
حوادث بزرگ دورة زندگیش. نه سیاست و جنگ, بلکه زایشهای پرشوق و 
زناشوییهای شادی افزا و مرگهای اندوهزا بود. 

در آن هنگام, پیری با پریشان روزی و محرومیتی که در روزگار فردگرایی 
کهنسالی را چنین تلخ می گرداند. همراه نبود. جوانان هرگز در وظيفة خود 
برای خدمتگزاری به کهنسالان تردید روا نمی داشتند؛ پیران تا پایان عمر از 
عزت نخستین و مرجعیت واپسین برخوردار بودند, و پس از مرگ نیز تا 
هنگامی که بازماندة ذکوری از خانواده باقی بود, گورهاشان از حرمت 
برخوردار می شد. مراسم تشییع جنازه به همان آ اتکی جشنهای 
زناشویی بود. در صف مقدم تشییع کنندگان. گروه زنان اجیر نوحه گر 
حرکت می کردند. که یکی از قوانین «الواح دوازدهگانه» قغش و ریسه 
ی ی ی ی ی ی آنگاه 
نع زنانفی آهدنده که بر طیق:یکی از قوا تین سولون مار شان .مجدود یه 
ده بود, و سپس رقاصان, که یکی از ا؛ یشان خود را به شکل شخص 
دررگذشته در می آورد. به دنبال افانتصی شفت. ام باسکران همه امد 
که نقابهای مرگ یا تصاویر مومی بعضی نیاکان مرده راء که مقام 
فرمانروایی می داشتند, بر چهره زده بودند. سپس نوبت به خود شخص 
درگذشته می رسید که, با شکوهی همانند هیبت بازگشت سرداران 
پیروزگر, آراسته به نشانه ها و زیورهای عالیترین مقامی که در زندگی 
داشته است. در تابوتی پوشیده از پرده های ارغوانی زربفت, و محصور از 
سلاخها و ساز و.بر یی دشماتی: که به دستتتن. از با ذر آفده بودند: 
حرکت داده می شد. پشت تابوت؛ فرزندان وی در جامه و چادر سیاه, 
دخترانش بی چادر, و خویشاوندان و اعضای طایفه و دوستان و پیروان و 
بندگان آزاد شده اش حرکت می کردند. صف در فوروم باز می ایستاد و 
یکی از پسران يا خویشاوندان مرثیه ای می خواند. زندگی حتی به خاطر 
چنین تشییع جنازه ای هم که بود ارزش زیستن داشت. 

در قرون نخست, مردگان را در رم می سوزآندند؛ اما در این دوره آنان را 
به خاک می سپردند, اگرچه سنت پرستان هنوز سوزاندن را ترجیج می 
دادند. در هر دو صورت. بقایای جسد مرده را در گورخانه ای می نهادند که 


بعد به پرستشگاهی مبدل می شد و بازماندگان دیندار, هر چند یک بار, گل 
و اندکی خوراک به آن نیاز می داشتند. در روم نیز» مانند یونان و خاور دور, 
پرستش فود کان: و اعتقاد به اینکه ارواح ایشان زنده و نگران است, ثبات 
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اصول اخلاقی را تأمین می کرد. به حکم افسانه های رومی, که از یونان 
مایه گرفته بود, فد کان اگر نیکوکار و بزرگ منش بودند, به «کشتزارهای 
بهشتی» با جزيرة خجستگان می رفتند؛ اما همة ایشان به قعر زمین فرو 
می شدند و در قلمرو تاریک اورکوس و پلوتون جای می گرفتند. پلوتون, 
که معادل رومی هادس خدای یونانی بود با گرزی مردگان را بيهوش می 
کرد, و اورکوس انها را می بلعید. چون پلوتون بلندپایه ترین خدای زیرزمین 
شمرده می شد, و چون زمین منبع غایی ثروت و خزانة خوراکها و کالاهای 
بر هم انباشته بود. او را به نام خدای ثروتها و توا ن نیز می پرستیدند.؛ 
زن او, پروسرپینا ‏ دختر سرگشتة کرس - الاهة غله رویان بود. دوزخ رومی 
گاه سرزمین بادافره پنداشته می شد, اما در بیشتر موارد رومیان آن را 
بیشتر همچون زیستگاه سایه هایی محو تصور می کردند که زمانی آدمیزاد 
بودند و با یکدیگر از نظر پاداش يا بادافره فرقی ندارند, بلکه همگی 
یکسان, از تاریکی سرمدی و بی نام و نشانی انجامین رنج می برند. 
لوکات‌شمی فت که در | سا فد اتام آدفیه وه گر ان ی یه 
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| - فتح یونان 


فیلیپ پنجم مقدونی, تحاشیت: که پا هانیبال به زیان روم یگانه شد (214ق 
م)؛ ای داشت که سراسر یونان پشت سر او برای برافکندن غول برنا و 
بالندة باختر همدل شود. اه داسانی بر سر زبانها افتاد که وی می خواهد, 
پس از پبروزی کارتاژ, سراسر بونان را به باری کارتاژ فرو کیرد از این 
رو, «اتحادية ایتولیایی» پیمان کرد که رم را بر ضد فیلیپ پاری دهد. و 
سنای هوشیار, پیش از فرستادن سکیپیو , به افریقا, اژ تمد فبلش سرا 
بستن پیمان جداگانة صلح با او (205 ق م) بهره گرفت. هنوز پیروزی زاما 
به دست نیامده بود که سنا؛ که هرگز گزند کسی را نمی بخشید, برای کین 
کشیدن از مقدونیه به دسیسه گری آغاز کرد. سنا می اندیشید که تا 
هنگامی که نیرویی چنان سترگ پشت سرش, آن سوی دریایی چنان باریک, 
آرمیده است, روم روی امان به خود نخواهد دید. چون سنا آهنی: خنین کر 
انجمن درنگ کرد و یکی از تریبونها پاتریسینها را متهم ساخت که می 
خواهند توجه مردم را از دشواریهای داخلی منحرف کنند. مخالفان جنگ 
تهمت جبن و بیمهری به میهن خوردند و بزودی خاموش شدند؛: و در سال 
0 ق م, تیتوس کوینکتیوس فلامینینوس از راه دریا روانة یونان شد 
فلامینینوس جوان سی ساله و از زمرة رومیان یوناندوست و ازادیخواهی 
در رم بر گرد خاندان سکیپیو حلقه زده بودند. وی. پس از چند بار 
جیین و گریز استادانه در کونو سکفالای, با فیلیپ روبه رو شد و او را 
شکست داد (197). سپس. با بازگرداندن فیلیپ گوشمالی یافته به تاج و 
تختی ورشکسته و سست بنیاد, و با بخشیدن ازادی به سراسر یونان, همة 
ملتهای مدیترانه و شاید روم را شگفتزده کرد. هواداران ۰ در سنا 
سر به اعتراض برداشتند. اما ازادیخواهان: خندی چیر کی بافتند؛ در سال 
196 پیام آور فلامینینوس, خطاب به جمعیت عظیمی در محل بازیهای 
برزخحی, , ازادی یونان از بند حکومت رم, حکومت مقدونیه, بار خراج, و حتی 
پادگانهای رم را اعلام کرد. به روایت پلوتارک» غریوی که از خلق برخاست 
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چندان پرطنین بود که کلاغهایی که از فراز میدان بازی می گذشتند بیجان 
فرو افتادند. همانگاه که جهانی بدبین در صمیمیت سردار رومی شک می 
کرده روم سپاه خود. را : به ایتالیا پس کشید. این برگی درخشان در تاریخ 
بود. 
ای هر جنگ همیشه جنگ دیگری در پی خود می آورد. اتحادية آیتولیایی از 
عمل روم در آزاد کردن شهرهای یونان, که پیشتر زیر حکومت آن بودند, 
ناخرسند شد و از آنتیوخوس سوم. شاه سلوکی. خواست تا یونان آزاد شده 


را دوباره آزاد کند. آنتیوخوس, که از چند پیروزی آسان در شرق سرمست 
شده نود به به این انديشه افتاد که قدرت خویش را بر سراسر اسیای 
باختری بگسترد . پرگاموم از او بیمناک شد و رم را به یاری خواست. سنا 
شبکییته آفزیکانوش وترافتشن لوکیوس را با سپاهی به پاسخ گسیل داشت؛ 
این تخشتین: نیام زومی: بود که:با بم. خای, اسیا تهان. تیرههای در کی در 
ماگنسیا به هم خوردند (سال 189 ق م). روم پیروز شد, و راه فتح یونان 
خاوری به رویش گشوده شد. رومیان راه شمال را در پیش گرفتند و گلها 
را, که پرگاموم را به خطر انداخته بودند, به گالاتیا (غلاطیا, اناطولی فعلی) 
پس راندند و همة بوتاتان یونیایی را سپاسگزار خود کردند. 

یونانیان بخش اروپایی چندان خشنود نشدند. سپاه روم پا به خاک یونان 
ننهاده بود اما اکنون از خاور و باختر آن را در میان گرفته بود. روم» 
بونانیان را به این شزط اراد کرده بود که به جنق و جنگ طبقاتی پایان 
دهند. برای کشور - شهرهایی که هلاس (یونان) ند مت آوردند: اراحی 
بدون چنگ. شیوخ تازم, اما -ملال آوری در زندگی بود؛ طبقات. بالاذنست می 
خواستند با شهرهای همساية خود زور ورزی کنند, و تهیدستان شکوه 
داشتند که روم همه جا توانگران را در برابر بینوایان دل و نیرو می دهد. در 
سال 171, پرسئوس, فرزند و جانشین فیلیپ پنجم بر تخت شهریاری 
مقدونیه, پس از آنکه با یر چهارم و رودس پیمان یگانگی بست , 
یونانیان را فراخواند تا همراه او بر روم بشورند. سه سال بعد, لوکیوس 
آیمیلیوس پاولوس, فرزند کنسولی که در کانای از پا درآمده بود. پرسئوس 
را در پودنا شکست داد و هفتاد شهر مقدونی را با خاک یکسان کرد و 
پرسئوس را به اسارت همراه خود به رم برد تا ورود پیروزمندانه اش به 
شهر شکوه بیشتری گیرد.1 رودس را نیز, با آزاد کردن شهرهای 


1 پیش از عزیمت به این نبرد بود که پاولوس کناية خود را در حق متفننان 
دانش سیاهیگری گفت: «#در مقامات عمومی و محافل خصوصی, , مردانی 
هستند که می دانند سپاهیان را در کجای مقدونیه باید مستقر کرد و چه 
مواضع سوق الجیشی را به تصرف دراورد ... اینان نه تنها مقرر می کنند 
۰ باید کرد, بلکه هر گاه به امری برخلاف نظر ایشان تصمیم گرفته 
د. کنسول را به بازخواست می گيرند, گویی که او متهم به بزهکاری 
شده است. ... اين شیوه بجد مانع از پیروزی در جنگ می شود. ... اگر 
کسی یقین دارد که می تواند مرا درست راهنمایی کند, پس با من به 
مقد ونیه بیاید. ۰« و9 اگر می اندیشد که مرد این راه نیست. پس بهتر 21 
دریانوردی به روی خشکی را فرو گذارد.» 
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با رودس برخاست, گوشمالي داد. هزار اسیر یونانی, و از جمله پولوبیوس 
موی تة گرو‌کان:به: ابتالیا آورده شدند. و .در انخاه در طی شانزدم سال 

, هفتصد تن از آنان جان سیردند. در خلال ده سال بعد؛ روابط یونان و 
روم بیش از پیش به دشمنی آشکار گرایید. شهرها و گروهها و طبقات 
گوناگون مردم یونان. برای مغلوب کردن یکدیگر, روم را به پاری و دخالت 
در امور خویش برمی انگیختند, چنانکه یونان کشوری بظاهر آزاد و بمعنلی 
دست نشانده بود. هواخواهان خاندان سکییپیو در سنا مغلوب واقع بینانی 
را از صلح و 
ار اهشیی ره خواهد ماند. در سال 460( همانگاه که رم با کارتاژ و 
اسپانیا در ستیز بود. شهرهای «اتحادية آخایایی» جنگ رهایی یونان را اعلام 
کرد ند تصرآن مر وه شوت بر خست فلا تیصو ان رخافم 
مسلح کردند. بدهکاران را از دیون خود معاف گرداندند, سم مجدد زمین 
را وعده دادند , و انقلاب را بر جنگ افزودند. هنگامی که رومیان, به 
سرداری مومیوس وارد یونان شدند, مردم را گرفتار نفاق یافتند و باسانی 
بر سپاهیان بی سامان یونانی چیره شدند. مومیوس کورنت را به اتش 
سوزاند, مردانش را بکشت, زنانش را بفروخت 1 کودکانش را به بند گی 
گرفت, و کمابیش همة آثار هنری و ثروت منقول آن را به رم برد. یونان و 
مقد ونیه, به گونة ایالتی از روم. زیر فرمان فرمانداری رومی در آمدند. ام 
به آتن و اسپارت اجازه داده شد که قوانین خود را حفظ کنند. یونان برای 
دو هزار سال از عرصة تاریخ سیاسی جهان نایدید شد. 


اا - دگرگونی روم 


امپراطوری روم اندک اندک رو به گسترش می رفت., اما نه به سبب تدابیر 
هوشیارانه, بلکه به حکم اقتضای اوضاع و پس رفتن دایم مرزهای امنیت 
کشور. در جنگهای خونین کرمونا (سال 200 ق م) و موتینا (193), لزیونها 
دوباره گلهای ساکن بخش ایتالیایی آلپ را مغلوب کردند , و مرزهای ایتالیا 
تا آلپ کشانده شد. 0 که از دست کارتاژ گرفته شده بود, می بایست 
همواره زیر نظر و سلطة روم بماند, مبادا که کارتاژ دوباره آن را فتح کند و 
کانهای عظیم آهن و زر و سیم آن از دست برود. سنا هر ساله خراج 
هنگفتی به صورت شمش طلا و سکه از اسپانیا می گرفت. و فرمانداران 
ی ی ی و ۱ 
اند. با گشاده دستی دوباره کيسة خود را پر می کردند؛ بدین گونه, 
کوینتوس مینوکیوس, پس از آنکه مدتی کوتاه در مقام معاونت کنسول در 
اسیانیا ماند, فریب پنجاه و یک خروار نقره و پنجاه و شش خروار دینار 
نقره به روم آورد. اساتاتها را سیاهرنم به حدست می. بر فنید 
آیمیلیانوس, در سپاهی که او را برای فتح نومانتیا یاری کرد, چهل هزار 
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تن اسپانیایی داشت. در سال 195 ق م, قبابل اسپانیایی سر به شورشی 
وحشیانه برداشتتم. که مار کومن. کات آن را با استغامتی یادآور خصال 
غرورآمیز نسل کهن رومی فرونشاند. تیبریوس سمپرونیوس گراکوس 
(179) با نرمدلی حکومت خویش را با منش و تمدن مردم بومی همساز 
کرد و با سران قبایل دوستی به هم رساند و به تهیدستان زمین بخشید. اما 
یکی ازجاشینانن؛ تومیوین وکولوسن ۱19۲+ سعانهای سرا کوسن زا زین 
را ی آز دم 
تیغ گذراند يا به بندگی گرفت. سر وین گالبا (سال 150) 7000 تن از 
مردم بومی را, به بهانة امضای پیمانی که وعدة زمین به ایشان می داد, به 
اردوگاه خود کشاند و سپس راهشان را از هر سو بست و جمعی را بنده 
کرد و باقی را کشت. در سال 154, قبایل لوسیتانیا (پرتغال) جنگ شانزده 
ساله ای را با روم اغاز کردند. سرداری لایق به نام ویریاتوس, که به جمال 
و شکیبایی و دلیری و والاتباری سرآمد همگان بود, ایشان را راهبر شد و تا 
هشت سال هر سپاهی را که به سر کوبیش آمد شکست داد؛ سرانجام 
رومیان برای کشتنش جایزه ای معین کردند. سلتیبریان سرکش. در 
اسپانیای مرکزی, پانزده ماه در نومانتیا محصور بودند و از گوشت مردگان 
خود تغذبة. می. کردتد..تا آنکه دز سال. دد1 شکیییة ایمیلیانوس انان را به 


زور گرسنگی وادار به تسلیم کرد. به طور کلی سیاست روم در اسپانیا 
چنان ددمنشانه و غدارانه بود که زیانش بر سودش می چربید. . مومسن می 
کوید: «هیج جنگی. با این همه غدر و درنده خویی. و آزمندق: همراه. نتوده 
است.» 

غارت ایالات پول لازم برای هرزگیهای مالداران نادرست و خودپرست را 
فراهم می کرد. که سرانجام جمهوری را در آتش انقلاب سوزآند. غراماتی 
که کارتاژ و مقدونیه و سوریه می پرداختند, بندگانی که از دیار فتح شده به 
رم هجوم می آوردند. فلزهای گرانبهایی که پس از شکست گلهای مقیم 
بخش ایتالیایی آلپ و اسپانیاییها به دست امد, چهار صد میلیون سسترس 
که از آنتیوخوس و پرسئوس گرفته شد, قریب هفت خروار و نیم طلا و 
سیصد و شصت و شش خروار نقره که در نبردهای آسیایی به دست 
مانلیوس و ولسو افتاد - اینهاء و غنایم بادآوردة دیگر, طبقات مالدار را در 
رم, در عرض نیم قرن (202 - 146 ق م) از مردمی میانه حال به چنان 
پایه ای از جاه و جلال رساند که تاکنون تنها شاهان از آن باخبرند. سربازان 
از این تاخت و تازهای پردامنه با انبانهای پر از سکه و غنیمت باز می 
گشتند. چون پول در پایتخت بیش از کارهای ساختمانی در افزایش بود, 
ضاخنان املاک: ی آنکه رنج کار و حرکت را بر خود هموار کنند. ثروت 
خویش را سه چندان کردند. در حالی که باژر کات رو به رونلق می رفت؛: 
صناعت دچار رکود بود؛ رم نیازی به تولید کالا نداشت , زیرا پول جهانیان را 
می: گرفت. و با آن کالاهای ایشان را مین خرید:ساختمانهای .عمومی: به 
نحوی بی سابقه وسعت یافت و کيسة متصدیان معاملات عمومی را که از 
محل پیمانهای دولتی زندگی می کردند, پر کرد. هر رومی 
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که اندی پولی داشت سهمی از شرکنهای آنان را می خرید. صرافان هر 
روز پرشماره تر و شادکامتر می شدند؛ سپرده می گرفتند و ربح می 
دادند, حواله نقد می کردند و هزینه های مشتریان خود را می پرداختند, وام 
مق دنو میا تندر نت هابه حدارقمی, کردند: با اداده آنترا به فده 
ها و در رباخواری چندان زیاده روی می کردند که واژة وامدهنده 
۱ با «آدمکش» یکی شد. روم به صورت مرکز مالی و سیاسی جهان سیید 
پوست: درمی, آهذ: نله کاتورن ضعتی با انز ای ان 

حال پاتریسینها و قشر بالای طبقة متوسط با سرعتی شگفت آور, از 
سادگی پرهیزکارانه به تجمل بی بندوبار دگرگونی می یافت؛ این تحول در 
مان کانو ۰2۰۹ ۲۸ 9 کفان رسید. خانه ها بزرگتر و خانواده ها 
کوچکتر می شدند. رقابت در اسراف آاشکار: بر تجمل اثائه می ارو 
قالیچه های بابلی و تختخوابهای مزین به عاج, طلا یا نقره؛ سنگها و فلزات 
گرانبها برای پوشاندن روية میز و صندلی, زیور زنان. و يا ستام اسبان به 


بهای گران خریده می شد. چون کوشش کاستی و ثروت فزونی گرفت, 
شیوة سادة پیشین در غذا جای خود را به خوراکهای رنگین و سنگین. مرکب 
از گوشت و نخجیر و نعمات گوناگون فصل و چاشنی, داد. خورشهای بیگانه 
از واجبات کسب مقام اجتماعی يا بزرگی فروشی شد. بزرگی, برای انکه 
برخوانش صدف خوراکی حاضر باشد., هزار سسترس می پرداخت؛ دیگری 
ماهی کولی, به قیمت هزار و ششصد سسترس از قرار هر بشکه, از دیار 
بیگانه می آورد؛ و سومی هزار و دویست سسترس برای یک کوزه خاویار 
می داد در بازار حراح برد ار هت ا تیان ند قیمتهای گزاف فروخته می 
شدند. میگساری شیوع روزافزون داشت؛ جامها گران و بیشتر زرین بود؛ 
رات درا با ات کف جی. آفیختند سا هه ای آشتند: سا قهانیی. برای 
محدود کردن صرف مال برای بزم و پوشاک به تصویب رساند؛ اما چون 
اعضای سنا خود این مقررات را نادیده می انگاشتند. کسی غم رعایت نها 
را به دل راه نمی داد. کاتو به درد می نالید: «خلق دیگر خریدار اندرز خیر 
نیست, چون شکم را گوش نیست.» فرد در برابر حکومت., فرزند در برابر 
پدر, و زن در برابر شوی سر کشانه از وجود جداگانة خویش آگاهی می 
یافت. 

نیروی زن معمولا همپایه با ثروت اجتماع افزایش می يابد, زیرا چون شکم 
سیر شود. عشق جای گرسنگی را می گیرد. از این رو روسپیگری در این 
اهاز کازد ری رت توسعه داشت. ارتباط با یونان  ۵‏ سا همجنس گرایی را رواج 
داد؛ کاتو به شکوه می گفت که یک پسر خوبرو بیش از یک کشتزار می 
ارزد. اما زنان در برابر این مهاجمان یونانی و سوری بازار خود را از دست 
ندادند. و مشتاقانه از وسایل مد و زیبایی, که اکنون به یمن تروت در 
دسترسشان بود بهره گرفتند. آرایه ها جزو ضروریات دزآضد اف ضایون 
سوزآوری که از سرزمین گل می آمد موی سپید را به زلف بور بدل می 
کرد. شهرنشین توانگر از آراستن زن و دختر خود با جامه ها یا جواهر 
گرانبها بر خود می بالید و به یاری انان اوازة توانگری خویش را در شهر 
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مقام زن حتی در حکومت نیز اعتبار بیشتری می یافت. کاتو فریاد برمی 
داشت که: «همة مردان دیگر بر زنان فرمان می رانند؛ اما ما رومیان. که 
بر همة مردان حکمفر‌ماییم, خود محکوم زنان خويشیم.» در سال 195 ق‌ 
مء زنان ازادة روم به فوروم, هجوم اوردند و لغو قانون اوپیوسی سال 
پا سوار شدن بر گردونه منع می کرد. خواستار شدند. کاتو پیش بینی کرد 
که اگر قانون لغو شود, روم تباهی خواهد پذیرفت. لیویوس از قول او 
نطقی را نقل می کند که هر نسلی ان را شنیده است: 


اگر همة ما آزرم حقوق و حیثیت شوی را در خانه های خویش نگاه می 
ی امروز با زنان خود دچار این گرفتاری نمی شدیم. در اوضاع کنونی, 
ازادی عمل ما, که بر اثر خودکامگی زنان در خانه ها اعتبار خویش را از 
دست داده, اینجا ۳3 فور وم, پامال و بی حرمت کته است. له باد 
بیاورید مقرراتی را که نیاکان ما به یاری آنها زنان را از هرزگی منع می 
کردند و به فرمانبرداری وامی داشتند؛ و با این وصفر به رغم همة آن 
منهیات؛ بدشواری می توانیم زنان خود را نگاه داریم. اگر اینک شما روا 
دارید که این منهیات از میان برخیزد . و زنان با شوهران خود همسنگ 
تتتوند ابا مین ندارین که قی توانید به تیروبا ابشان ترابیدا زنان به مخض 
اینکه با شما برابر شوند, بر شما سروری خواهند کرد. 

و کی ی ۱ ی و ی 
خود ماندند تا قانون لغو شد. کاتو با ده برابر کردن مالیات بر اشیایی که 
اوپیوس منع کرده بود کین خویش را برآورد. اما موج برآمدن آغاز کرده بود 
و جلوگیری از آن ممکن نبود. قوانین دیگری نیز که به زیان زنان حکم می 
کرد يا تعدیل یافت و پا به دست فراموشی سپرده شد. زنان بر جهيزية خود 
تسلط یافتند. شوهران خود را طلاق دادند يا با زهر کشتند, و فرزنداوری 
نیافتند. 

از سال 160, ای مر و 
حکومت دیگر نمی تواند به اندازة زمانی که رم با هانیبال مقابله کرد سیاه 
کرد اون نسل تازه, که سروری بر جهان را به ارث برده بود, نه زمان و نه 
میل حفظ ان را در خود می دید. اکنون که مالکیت در دست چند خانواده 
متمرکز می شد و طبقة پرولتاریای تهیدست و محروم از منایع مملکت 
وهای کی رم را انفغال سس کوویی جک آز ان انا کی نکن که 
خصيصة مالک زوعیر به شمار می ام خبری نبود. مردان دلیری می 
آموختند, اما از راه دیگری؛ زین آصفن تناها کون فی امفته تا خا تما حوتبان 
نظاره کنند, وگلادیاتور اجیر می کردند تا در بزمهای ایشان با هم بستیزند. 
آموزشگاههایی برای تعلیم آواز خواندن و چنگ نواختن و خوش خرامیدن 
برای دختران و پسران برپا شد. در میان طبقات بالادست. آدابدانی ظریفتر 
شد, اما اخلاقیات سستی گرفت. در میان مردم فرودست, آداب رفتار 
همچنان درشت و زمخت. سرگرمیها اغلب خشن, و گفتار هرزه ماند؛ ۰ لمونه 
هایی از اين مردم بی سروپا را می توان در آثار پلاوتوس 
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یافت و دانست که چرا تودة مردم از اثار ترنتیوس1 ملول می شدند. وقتی 
در سال 161 گروهی از نی زنان خواستند که هنکام ورود سرداری 
پیروزمند به شهر نغمه پردازی کنند. حاضران وادارشان کردند که نمایش 


خود را به مسابقة مشتزنی مبدل سازند. 

در میان طبقات گسترندة متوسط, سوداگری حکمفرمای مطلق بود. ثروت 
ار یه ای اه سنا ار با مفایا اور ان 
کت داشت. اخلاقیات کهن و پیروان معدود کاتو نمی توانستند از تسلط 
این نظام سرماية متحرک بر زندگی رومی جلوگیری کنند. هر کس در پی 
پول بود و با محک پول داوری می کرد و داوری می شد. پیمانکاران چندان 
فریب در کار می کردند که حکومت از بسیاری از املاک خود ‏ مثلا دکانهای 
مقد ونیه - چشم پوشید. ؛ زیر| ما خر ان باه ای از کار جران بهره می 
کشیدند و دولت را می دوشیدند که زحمت بهره برداری بیش از سود ان 
بود. (اگر گفتة مورخان را بپذیریم که نباید) تن ریت که زمانی 
شرف را از زندگی برتر می شمرد, شیوة جدید اخلاقیات را پذیرفت و 
ریزه خوار خوان نعمت تازه شد؛ دیگر نه پروای ملت؛ بکله انديشة طبقه و 
امتیازات و «مدخل» فردی خویش را در سر داشت و, برای آنکه افراد پا 
ی , هدیه یا رشوه می گرفت و با 
کشورهایی که بیش از نیرو ثروت داشتند, با بهانه ای برای جنگ می 
یافت. پاتریسینها در کوی و برزن راه را بر پلبها می گرفتند ۳ ایشان را 
می خریدند. میان فرمانروایان رسم شد که پولهای دولتی را به جیب بزنند, 
و نادر بود که کسی از ایشان به اين بزه کیفر ببیند, زیرا جایی که نیمی از 
اعضای سنا در شکستن پیمانها و فریفتن متحدان و یغمای ایالات شریک 
بودند, چه کس می توانست مختلسان را کیفر دهد؟ کاتو می گفت: «کسی 
که مال همشهریش را بدزدد. عمرش را در غل و زنجیر به پایان می برد؛ 
اما ان که مال جامعه را بدزدد. کارش را در جامة شاهانه و زر به پایان می 
رساند.» 

ب این حال, اعتبار سنا بیش از هر زمان دیگر بود؛ زیرا روم را از میان دو 
جنگ پونیک 9[ پیروز درآورده بود؛ همة رقیبان روم را به 
چالش گرفته و مغلوب کرده بود؛ مصر را دوست فرمانبردار روم ساخته, و 
از ثروت جهانیان آن مایه ستانده بود که در سال 146 ایتالیا از مالیات 
مستقیم معاف شد. در بحرانهای جنگی و سیاسی, بسیاری از اختیارات 
انجمنها و فرمانرواییها را غصب کرده بود. اما هميشه پیروزی بعدی غصب 
را توجیه می کرد. امپراطوری, سراسر دستگاه کمیتیا یعنی «حکومت 
خلق» را به ریشخند گرفته بود؛ مردم نستوهی که اکنون رضا می دادند تا 
سنایی مرکب از سیاستمداران دوز ای دیده و سرداران پیروز برایشان 
حکومت کند, در گذشته, اگر چند هزار ایتالیایی سرنوشت آنان را معین می 
کرد. به شورشی سخت برمی خاستند. بایة دمو کر است ازادی: و پاية جنگ 
فرمانبرداری 


1 کمدی نویس رومی قرن دوم ق م که به شيوة پيراية امیزش در کلام 
معروف است. ‏ م. 
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است؛ هر یک از این دو نفی دیگری را لازم می آورد. لازمة جنگ هوشیاری 
و دلیری به پایه ای عالی, تصمیم سریع. وحدت عمل, و فرمانیرداری 
بیدرنگ است؛ کثرت جنگها دموکراسی را به تباهی محکوم کرد. به حکم 
قانون, فقط انجمن سدانه حق اعلام جنگ و عقد صلح را داشت؛ اما سنا با 
اختیاری که در ادارة روابط خارجی داشت می توانست وضعی پیش اورد 
که دیگر عملا از دست انجمن کاری ساخته نباشد. سنا بر خزانه داری و 
همة مصارف دارایی عمومی نظارت می کرد. و چون قاعدتا همة داوران 
مهم می بایست از فهرست نامهای اعضای سنا برگزیده شوند. دادگستری 
را نیز در سلطة خود داشت. وضع و تفسیر قوانین در دست طبقة پاتربسین 
بود. 
در داخل این آریستوکراسی, یک اولیگارشی مرکب از چند خانواده بر 
دیگران چیره بود. تا زمان سولا, تاریخ روم بیشتر سر‌گذشت خانواده 
هاست تا افراد؛ هیج سیاستمدار بلند پایه ای در میان نیست. بلکه. نسل 
پس نسل, مناصب عالی حکومت منسوب به نامهای واحدی است. از سال 
دود تا 1353 ق م, از 200 کنسول. 159 تن به بیست و شش خانواده, و 
صد تن به ده خانواده تعلق داشتند. نیرومندترین خانواده در این ِ 
خاندان کورنلیها بود. از زمان پوبلیوس کورنلیوس سکیپیو, که در جنگ تربیا 
(218) شکست خورد. و سیس پسرش سکیپیو آفریکانوس, که هانیبال را 
شکست داد, تا زمان نوه۵ ناتنی سکیپیو آفریکانوس, بعنلی سکیپیو 
ایفیلیاتوین که کارا را در ‌سال: 140 وتزان کر تاریخ جنگ و سیاست رم 
بیشتر داستان این خانواده است؛ و انقلابی که اک رم را به 
تباهی کشاند از جانب خانوادة برادران گراکوس, نوادگان آفریکانوس, آغاز 
شد. پیروزی زهایی بخشن در زاما آفریکاتوس: را خان اه 
ِ و بود تا به او هر مقامی که دلخواهش باشد 
. اما هنگامی که وی و برادرش لو کیوس از جنگ آسیا با زگشتند 
0( نود زار ده آفرکا هه قانع از آن شد 
که برادرش پاسخ دهد و, در عوض, اسناد هزینه را در برابر اعضای سنا 
پاره پاره کرد. لوکیوس از جانب انجمن محاأکمه و به اختلاس محکوم شد. 
وتوی داماد آفریکانوس, تیبریوس سمپرونیوس گراکوس, که مقام تریبونی 
داشت, او را از کیفر رهایی بخشید. آفریکانوس چون به جای او به دادگاه 
فرا خوانده شد, با دعوت و راهنمایی اعضای انجمن به معبد پوپیتر. برای 
شرکت در جشن یادبود سالانة پیروزی زاما, جریان دادرسی را موقوف 


کرد. چون یک بار دیگر فراخوانده شد. نافرمانی کرد و در ملک خود در 
۳ گوشة عزلت کته و تا زمان مرگ بی آنکه آزاری ببیند, در آنجا 
ماند. ظهور این فردگرایی در عالم سیاست با رشد فردگرایی در بازرگانی 
و و اخلاقیات همراه بود. دیری بر نیامد که جمهوری روم با نیروی افسار 
گيسختة مردان بزرگش راه تابودی را در پیش گرفت. 
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آن فجه از کی ان با ریت واه و این روزگار که بار گناهان آن را 
سبک می کند, بیدرای حس ستایش زیبایی در آن است. ارتباط با فرهنگ 
یونانی در ایتالیا, از نظزیی یل و ایا رومیان را : نه فقط با همان 
لوازم تجمل. بلکه با ارجمندترین فراورد ه های هنر کلاسیک آشنا کرد. 
فاتحان, تصاویر و تندیسهای شهرة آفاق, فنجانها و آینه هایی از ِ 
منقوش؛ و پارچه ها و اثاثة گرانبها را با خود به رم می اند هنگامی که 
مارکلوس میدانهای روم را با مجسمه هایی که از سیراکوز دزدیده بود زیور 
بخشید. نسل قدیم شگفتزده دی ار نی تفه تسوت :3 دی که و عاته 
رواج «بیکاری و پرت و پلاگویی» میان شارمندانی بود که روزگاری پر کار 
و کوشش بودند و اکنون می ایستادند تا اين «خرت و پرتها را بررسی و 
ارزیابی» کنند. فولویوس 1015 تندیس را از مجموعة پورهوس در 
آنتراسا با خوه آورد اسلتوس یلیس اش رعان مان بسا 
عرابه را از آثار هنری گرانبهایی که از ایشان گرفته بود انباشت؛ سولا» 
وررس, نرون. و هزار رومی دیگر تا دویست سال چنین می کردند. یونان 
برهنه می شد تا ذهن رومی را بیوشاند. 
هنر ایتالیایی, که در این تاخت و تاز غرق شد. خصلت و شیوه های محلی 
خویش را از دست داد و, به استثنای یک مورد. به هنرمندان و مایه ها و 
قوالب یونانی تسلیم شد. مجسمه سازان, نقاشان, و معماران یونانی به 
بوی زر بیشتر به رم کوچیدند و اندک اندک پایتخت غالبان خود را صبغة 
تی بخشیدند. رومیان توانگر به ساختن کوشکهای خویش به شيوة 
یونانی, برگرد حیاطهای باز, و آراستن آنها به ستونها و تندیسها و تصاویر و 
انائة یونانی اغاز کردند. معابد کندتر دگررگونی می پذیرفت, , مبادا خدایان 
آززدم نمی خن هار مت س‌شاخن جیوار جلنده شیوخ 
توسکانی قاعدة اصلی ماند ؛ اما چون شمارة ساکنان اولمپ در روم 
فزونی یافت. سزاوار نمود که خانه های ایشان از روی مقیاس باریکتر 
یونانی ساخته شود. اما هنر رومی در یک زمينة حیاتی,: در همان حال که 
اشاراتی از یونان می گرفت, بیانگر روان نستوه ایتالیایی با وسایط و 
نیروی يگانة خویش بود. در مورد ساختمانهای آرایشی و بنای یادبود پیروزی 
و آبراهه ها و «باسیلیکاها». 1 معمار رومی به جای آرشیتراو طاق را 
2 در سال 184 کاتو «باسیلیکا پورسیا» را از سنگ ساخت؛ پنج سال 


بعد , آیمیلیوس پاولوس «باسیلیکا آیمیلیا» را به شکل نخستین جوو بنا نهاد. 
و زد خانش: لها ان را ازشازی: می. کردند ور میات .من گرداندند. 
باسیلیکای خاص رومی» که برای مقسسات بازرگانی و دادگستری از آن 
استفاده می شد, مستطیل درازی بود که دو ردیف ستون داخلی آن را به 
یک شبستان و راهرو بخش می کرد, و غالبا, به تقلید از شيوة فا 
اسکندریه, طاق ضربی خانه خانه داشت. چون شبستان بلندتر از راهرو 
بود, بر فراز هر شبستان. مشبکی سنگی برای ورود روشنایی و هوا ساخته 
می شد. این البته صورت اصلی بخش درونی کلیساهای قرون میانه بود. 
رم, با این ساختمانهای عظیم: اندی:اتدی آن:ستفایی از شکوه و تیرومندی 
را به خود گرفت که پس از فرو افتادن شهر از مقام پایتخت جهانی نیز 
هنوز بدان چهره ای ممتاز می بخشید. 


که یونانیان. پس از اسکندر. رواقی نیز بر انها افزودند. دلوس و سیراکوز 
ِ سوم ق م از اين گونه ساختمانها بنا کرده بودند. آرجوع شود به ص 
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لا خذايان کازه 


در این عصر دیگرگونی بی امان, حال خدایان کهن چگونه بود؟ نفخه ای از 
نی ایمانی تا اندازه ای از آریستوکراسی به توده عوام رسیده بود؛ 
بدشواری می توان دریافت که چگونه مردمی که هنوز به خدایان دبرینه 
وقادار بودند می توانستند با هلهله از کمدیهایی استقبال کنند که در آن 
پلاوتوس - هر چند به بهانة تقلید از نمونه های یونانی ‏ درگیریهای یوپیتر را 
با آلکمنه1 به ریشخند می گیرد و مرکوریوس (مشتری) را : به گونة دلقلکی 
درمی آورد؟ حتی کاتو, که به نگاهداشت قوالب کهن چنان نم بود, در 
شگفت بود که چگونه دو پیشگوی رسمی می توانند به هم برخورد کنند و 
جلو خنده شان را بگیرند. کار این پیشگویان از دیرباز, در واقع, شعبده 
بازی سیاسی بود؛ برای قالبگیری افکار عامه, غرایب و عجایب به هم می 
بافتند, و رأّی مردم با ریاکاری دینی زیرپا گذاشته می شد؛ دين روا داشته 
بود تا بهره کشی به صورت رسمی مقدس درآید. اند ایتی بخشون نو که 
پولوبیوس, پس از هفده سال زندگی میان محافل صدرنشین رم. در سال 
0 از دین چنان سخن می گوید که گویی افزاری در دست دولت بود: 

به داوری من, زمیته ای که در آن جمهوری روم آشکارا برتری دارد ماهیت 
دین آن است. آنچه در میان ملتهای دیگر سزاوار نکوهش است - بعنی 
تا اف ها مسات ی ات اسان ]ان کر و 
شکوهی عرضه می شود و چنان به درون زندگی خصوصی و عمومی راه 
می پابد که از هیچ دین دیگری برنمی ۳ ۰ می پندارم که دولت این 
شیوه را برای مصلحت عامة مردم در پیش گرفته است. اگر تشکیل دولتی 
از خردمندان ممکن می بود, چه بسا به این کار شاید نیازی نمی بود؛ اما از 
آنجا که هر جماعتی دمدمی مزاج است و آکنده از هوسهای بی بندو بار و 
سودای نابخردانه و خشم سهمگین, باید آن را با هراسهای پنهانی و تعزیه 
گردانی دینی مهار کرد. 

شاید حق با پولوبیوس بوده باشد, چه رویدادهای نزدیک نشان می داد که, 
به رغم آثار پلاوتوس و وجود فلسفه, خرافات هنوز فایق بوده اند. هنگامی 
کر ار مس رت اا ی وا ام سا 
است, جماعت هیجانزده به هراس افتادند و فریاد نزآورداند که: «کدام 
خدای را برای رهایی روم نیایش کنیم ؟» سنا خواست تا نخست با فدا 
کردن آدمیان و سپس با نماز بردن به درگاه خدایان یونانی. و بعد 
بازگرداندن ۹ پرستش یونانی دربارة همة خدایان رومی و یونانی؛ از 
شوریدگی عامه بکاهد؛ اما سرانجام تصمیم گرفت که اگر نتواند از خرافات 
جلو کیزی: کند, دست.: کم آن را سازمانی دهد و زیر تظارت خود در آوزن: 


پس, در سال 205 اعلام کرد که. به حکم پیش بینی «کتابهای سیبولایی», 
اگر «مهین 

1. مادر هراکلس, که او را از زئوس (2< یوپیتر رومی) بار گرفت. - م. 
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مام» الاهة کوبله تیان پسینوس 1, در فریگیا , به روم آورده شود هانیبال 
اقا با اه کر امن راز فسات ارس شام 
سنگی را که مظهر «مهین مام» پنداشته می شد با کشتی , به اوستیا 
تن و در آنجا سکییپیو آفریکانوس و ۰ از کدبانوان ۳ با 
تشریفاتی چشمگیر به پیشبازش رفتند. خون. کشتن خامل, ان جر قییز که کل 
نلشست, « کلاودیا, دوشيزة آتشبان» به یمن قدرت جادویی پاکدامنی 
خویش؛ , آن را رهایی بخشید و به رم آورد. سپس کدبانوان, در حالی که هر 
یک به نوبت سنگ را با مهر در دست نگاه می داشتند, آن را به معبد 
پیروزی حمل کردند؛ هنگامی که «مهین مام» را عبور می دادند. مقمنان در 
اتتایة خانه هاشان بخور می سوزآندند. سنا به یرت دریافت که این 
خدای تازه را باید مردانی که خویشتن را اخته کرده اند خدمت کنند؛ چنین 
مردانی را پافتند, اما هیچ رومی اجازه نداشت که در زمره آنان باشد. از 
آن زمان باز روم, در ماه اردیبهشت., مگالسیا پا «جشن الاهة بزرگ» را 
نخست با اندوه عنان گسیخته, و سپس با شادمانی عنان گسیخته جشن 
مت رورا کویلت از حدایان ره عیاسنن: و اخساه رواست من کرو که 
چگونه پسرش آتیس, نشانة پاییز و بهار مرده و به هادس رفته و سپس 
دوباره زنده شده بود. 

در همان سال (205) هانیبال ایتالیا را ترک گفت, و سنا از اینکه بر بحران 
دین فایق آمده است. برخود بالید. اما جنگ با مقدونیه راهم را بر یونان و 
مشرق زمین گشود. پشت پای سربازانی که, هنگام بازگشت, غنایم و 
انديشه ها و اقسانه های شرقی را با خود همراه می آوردند. خیل اسیران, 
تلد او پناهندگان, بازرگانان , مسافران, ورزشکاران؛ هنرمندان, بازیگران؛ 
ختا کراز. اههز کاران و فدرمان نیز می, امد ادمیان: در این کوچ. خدایان 
خویش را حمل می کردند. طبقات فرودست رم شادمان بخدند از آشنایی: نا 
دیونوسوس باکوس, اورفئوس, ائورودیکه, و آیینهای رازورانه ای که 
سار را الفام ز ششی دانت فی ستته وا نان رم شیم نا 
هقف کر در و دم اند کیت سرمدی می داد. در سال 186 سنا با پریشانی پی 
برد کف جصعی: تم خندان. از .هزدم: آیین «پونوسوشن شفته کرد آتد وبا 
بزمهای مستانة شبانه, که پنهان بودنشان شایعات مربوط به میگساریها و 
شهوترانیهای بی حد و حصر را قوت می داد, خدای تازه را عنایتنی هو کنند. 
لیویوس می گوید: «مردان بیش از زنان به پلیدی تن می دادند», سپس ؛ 


سا با آراشتن شایعه سازنهای مان شود ری رنف افراند: «هر 
کس که به پلیدی تن نمی داد ... فا توف یی سا ات ای دا ماع :و 
هفت هزار تن از مومنان به آن را بازداشت و صدها تن را : به اعدام محکوم 
کرد. اما در جنگ روم با مذاهب شرقی این یک پیروزی موقتی بود. 

1 شهر قدیم, در اسیای صغیر, از مراکز اصلی پرستش کوبله. - م. 
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یونان روم را بدین گونه فتح کرد که دین و کمدی خود را برای پلبها, و 
اخلاقیات و حکمت و هنرش را برای طبقات بالادست به ارمفان فرستاد. 
اس ات سا رت تنایص تاه ین سا 
منش رومیان یار شد و بدین سان بخشی از انتقام یونان را از فاتحان 
خویش باز گرفت. پیروزی یونان هنگامی به اوج رسید که, در فلسفة روم, 
لذت طلبی صبورانة لو کر تیوس به پیروی از مذهب رواقی لذت طلبانة 
شتا ا تسام ور ات مس ها اس اش سکیا ات انا ان 
چیره گشت. در اوج قدرت قسطنطنیه, فرهنگ یونانی نخست به عنوان 
رقیب, و سپس به عنوان جانشین روم پیروز شد؛ و چون قسطنطنیه 
سرنگون شد, ادب و فلسفه و هنر یونانی در زمان رنسانس دوباره ایتالیا و 
اروپا را فتح کرد. جریان اصلی تاریخ تمدن اروپا همین است؛ همة جریانهای 
دیگر شاخابه هایی بیش نیستند. سیسرون می گفت: «آنچه از یونان به 
شهر ما روان شد نه جویباری باریک» بلکه رودی پهناور از فرهنگ و دانش 
بود.» از آن ِِ زندگی روحی و هنری و دینی روم بخشی از جهان 
هلنیستی شد. 1 

یونانیان مهاجم در مدارس و تالارهای سخنرانی رم رخنه گاهی استراتژیک 
یافتند. در پی سپاهیانی که از مشرق زمین باز می گشتند؛ موج عظیمی از 
گراکولیان ۳ یونانیکان, به اصطلاح تحقیرآمیز رومیان - در رسید. بسیاری 
اد آنان: در مقام بتدکی: مدرسن خانوادم های رومی شدند؛ کروم دیکر بنه 
عنوان نحویان, با گشایش مدارس زبان و ادبیات یونانی در رم, باب 
تحصیلات متوسطه را گشودند؛ بعض دیگر, که اموزگاران فن بلاغت بودند, 
دربارة فن خطابه و انشا و فلسفه درس عمومی و خصوصی می دادند. 
خطیبان رومی ‏ حتی کاتوی ضد یونانی ‏ خطابه های خود را به تقلید از 
سخنرانیهای لوسیاس و ایسخینس و دموستن می نوشتند. 

از میان این معلمان یونانی کمتر کسی دیندار بود, و از ان میان کمتر کسی 
دین خویش را تبلیغ می کرد؛ معدودی از ایشان اپیکوری بودند و با تعریف 
دین به عنوان نشتر .دم زتدکی. آدمی: بر بر لوکرتیوس پیشی جستند. 
پاترنسینها بر آمدن تندباد راعش کردند و به جلو کیری از آن بزخاستند, دز 
سال 173, سنا دو اپیکوری را نفی بلد کرد و در سال 161 مقرر داشت که 
هم ملس با امه کار عاملاعت خ مره رم را دار ها یاه 
نمی ایستاد. در سال 159, کراتس مالوسی, سرپرست رواقی کتابخانة 
شاهی در پرگاموم, به سفارت رسمی به رم اد و چون پايیش شکست. 
همانجا ماند و در ایام نقاهت در ادبیات و فلسفه درسهایی 


1 هوراس در بیتی که اکنون پیش پا افتاده شده است می گوید: 6۲۵6612 
6۵1 ۷۱۲۵۲۵۲۱ ۲۵۲۷۲۱ 6012 , یعنی: «یونان مغلوب فاتح بربرخوی 
خویش را به اسیری گرفت.» 
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گفت. در سال 55 1 آ نت پیشوایان سه مکتب رک فلسفیش را به 
سفارت روم فرستاد: کارنتادس از مردان آکادمی یا پیروان افلاطون, 
کریتولائوس مشایی يا پیرو ارسطو, و دیوگنس رواقی از سلوکیه. آمدن 
آنان کمابیش همان اثر عمیقی را داشت که ورود خردسولور اس به ابتالیا, 
در سال 1453 کارنتادس دربارة فن بلاغت چنان شیوا سخن می گفت که 
صوابان هر روت به: مسر اه کین آفدند وی ابا سای ویر ون حور 
خدایان شک می کرد, و حجت می آورد که بیدادگری را به همان پاية 
دادگری می توان توجیه کرد - این تسلیم دیررس افلاطون در برایر 
تراسوماخوس بود. چون کاتوی مهین این بشنید. در سنا پيشنهاد کرد که 
سفیران از رم بیرون رانده شوند. چنین شد. اما نسل جوان از بادة فلسفه 
ذوق برگرفته بود, و از آن پس جوانان توانگر رومی مشتاقانه به آتن و 
رودس می رفتند تا نوترین شکها را جانشین کهنترین ایمان خویش کنند. 
همان کسانی که فاتح یونان بودند خود فرهنگ و حکمت هلنیستی را در روم 
روایی می بخشیدند. فلامینینوس, که هنوز پیش از هجوم به مقدونیه و 
رهاندن یونان ادبیات رومی را دوست می داشت, از هنرها و نمایشهایی که 
در یونان دید سخت به وجد امد. این نکته را باید از مفاخر روم برشمرد که 
برخی از سرداران آن به فهم اثار پولوکلیتوس, فیدیاس. سکوپاس. و 
پراکسیتلس توانا بودند» اگرچه گاه قدردانی خویش را به مرحلة دزدی می 
رساندند. آیمیلیوس پاولوس از همة غنایمی که پس از چیرگی بر پرسئوس 
باه و فقط کتابخانة شاهی را برای خویش. و به میرات فرزندانش, نگاه 
داشت. وی فرمود تا پسرانش ادب و فلسفة یونانی و نیز فنون رومی جنگ 
رف را فرا گیرند 9 تا آنجا که وظایف دولتی اجازه می داد, در این 
مطالعات با فرزندانش همدرس می شد. ۱ 

پیش از مرگ پاولوس, دوستش, پ. سکیپیو, فرزند آفریکانوس, پسر کهتر 
او را به فرزندی خود پذیرفت. ترظیو: سنت رومی, پسر نام پدر تعمیدی 
خویش را گرفت و نام طايفة پدرش را بر آن افزود؛ از اين رو «پ. 
کورنلیوس سکیپپیو و نامیده شد. و ما از اين پس او را سکیپیو 
خواهیم نامید. وی جوانی خوبرو و تندرست بود, جامة ساده می پوشید, و 
در کلام شرم را نگاه می داشت. دلی پرمهر و دستی کشاده داشت؛, و 
ان پرهتکا ند که با آنکه همه آموال رتم وتا اسر نت 
او گذشت, به هنگام مرگ, جز پنج من سیم و ربع من زر چیزی از خود به 


جا ننهاد. بیشتر مانند دانشوران زیسته بود تا همچون توانگری, در جوانی با 
پولوبیوس. که از یونان نفی بلد شده بود آشنا شد و به پاداش ِِ و 
اندرزهای نیکی که از او گرفت, همة عمر دوست و سپاگزار او ما بد. با 
جنگیدن در رکاب پدرش در پودنا آوازة جنگجویی یافت و در اسپانیا حِِ- 
دشمن را به نبرد تن به تن پذیرفت و پیروز شد. 

در خلوت. گروهی از رومیان سرشناس و دوستار انديشة یونانی را گرد 
خویش فراهم 
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داشت. عمدة ایشان. گایوس لایلیوس, مردی بود با فرزانگی مهرامیز و در 
دوستی استوار, به داوری دادگر و به زندگی پاکدامن. و در گشاده زبانی و 
شیوایی سبک فقط ایمیلیانوس از او پیشتر بود. یک قرن بعد, سیسرون 
دلباختة لایلیوس شد و رسالة دربارة دوستی خود را به نام او نمود و ارزو 
کرد که ای کاش, به جای زمانة پرآشوب خود, در میان آن حلقة والای 
جوانان خردورز رومی زیسته بود. این مردان بر ادبیات رومی اثری شگرف 
داشتند؛ ترتقبوسن با درک فخضر .ایشان نود که زبان انار خود را ظرافتین 
بکمال بخشید, و هم شاید نزد ایشان بود که گایوس لوکیلیوس (180 - 
3) آموخت که چگونه هجویه های خویش را, که در نکوهش گناهان و 
تجمل عصر خود بود, غایتی اجتماعی دهد. 

مربیان یونانی این گروه پولوبیوس و پانایتیوس بودند. پولوبیوس سالها در 
خانة سکیپیو زیست. مردی واقعنگر و واقعپرداز و خردگرا بود که در باب 
آدمیزادگان و حکومتها کمتر دچار پندار می شد. پانایتیوس اهل رودس وه 
مانند پولوبیوس. به ازشنتتنه ح افیف یونان وابسته بود. چندین سال با سکیپیو 
الفتی پرمهر داشت. و هر دو بر روح یکدیگر اثر نهاده بودند: وي سکییپیو را 
با والامنشی رواقی آشنا کرد, و شاید سکیپیو بود که او را راز داشت تا 
توقعات اخلاقی مفرط ان فلسفه را به مذهبی عملیتر بدل کند. پانایتیوس. 
در کتابی به نام دربارة وظایف, افکار عمدة مذهب رواقی را بیان کرد: 
ادمی جزئی از کل است. و باید با کل, یعنی خانواده و میهن و روح الاهی 
کاینات. همکاری کند؛ و انسان به این جهان نه برای لذایذ جسمی امده 
است. بلکه برای اجرای وظایف خویش, بی شکوه و دریغ. پانایتیوس, 
پرخلاف ووافیا دی از ادفی. انتظای فضیلت کاملن. با بی اعتنایی تمام در 
حق نعمات و مواهب زندگی نداشت. رومیان فرهیخته در این خذ 
جانشینی سزاوار و عرضه پذیر برای مذهب منسوج خویش بافتند و 
اخلاقیات آن را آیینی موافق با سنن و آرمانهای خود دانستند. مذهب رواقی 
الهامبخش سکیییو: ارزوی سیسرون؛ نفس تعالی يافتة سنعا, راهبر 
ترایانوس, راهنمای آورلیوس, و وجدان روم گشت. 


۷ رسفا یر آوبرایب 


یکی از مقاصد اصلی حلقة سکیییویی تشویق ادبیات و فلسفه, تبدیل زبان 
لاتینی به زبان پرداخته و روان؛ رهنمون شدن شاعران رومی به سر جچشمه 
های جانبخش شعر یونانی, و فراهم آوردن خواننده و شنونده 
شاعران پا نثرنویسان آزتژج دار بود. سکیپیو آفریکانوس, در سال 4 با ٍ 
پذیره شدن شاعری که کاتو به روم آوردم بود و با همة عقاید سکیپیوییان و 
دوستارانشان مخالفت می ورزید. بزرگمنشی خویش را آشکار کرد. 
کوینتوس انیوس از پدر و مادری یونانی و ایتالیایی, نزدیک بروندیسیوم, در 
یونان زاده شد (239). در تارنتوم 
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درس خوانده بود. و روح پرشورش از درامهای یونانی, که در تماشاخانه 
های تارنتوم عرضه می شد. اثری ژرف پذیرفت. دلاوری او, به روزگار 
سربازی در ساردنی, کاتو را, که در آنجا مقام خزانه داری داشت. شیفته 
کرد عون به:رم. آهدد ازراه آهوز اندن لانشن و بونانی»زندین فی کذر آند؛ 
اشعار خود را برای دوستانش می خواند؛ و سرانجام به حلقة سکیپیوییان 
پدیرفنه شد. ۳ 
هیچ صورتی از شعر نبود که او طبع خویش را در آن نیازموده باشد. چند 
کمدی و دست کم بیست تراژدی نوشت. وی شيفتة اوریپید بود و همچون 
او با اندیشه های تند سروسری داشت و دینداران را با اين گونه طنزهای 
اپیکوری می آزرد: «گیرم که خدایان وجود داشته باشند. ولی هیچ گاه غم 
آن را ندارند که آدمیان چه می کنند؛ وگرنه سزای نیکی نیکی و سزای بدی 
بدی می بود - حال آنکه این نسی نادر است.» به ۹3 سیسرون؛ 
شنوندگان با شنیدن این ابیات بر گوینده آفرین ۶ وتو وی تاریخ مقدس 
رن را ترجمه يا اقتباس کرد؛ این کتاب آثبات می کرد که خدایان 
قهرمانان مرده ای هستند که احساس عوام انان را به مقام خدایی رسانده 
است. اما انیوس به هر تقدیر از نوعی الاهیات بری نبود, چون بر آن بود که 
روان هومر. پس از گذشتن از کالبدهای بسیار, و از آن میان از کالبد 
فیثاغورس و یک طاووس, اکنون در بدن او حلول ِِ است. وی تاریخ 
حماسی روم را به شیوه ای گرم از زمان آینیاس تا پورهوس نوشت؛ 
سالنامه های او تا دمان. وتیل اههد فلی, اشالیا نهد مار فی. آفدء عننه 
قطعه ای از آنها باقی است, از آن جمله اين مصرع, که سنت پرستان 
ایتالیا از بازگویی آن هیچ گاه دست بردار نبودند؛ 
دولت روم برپاية اخلاقیات کهن و مردان بزرگش استوار است.1 
حماسة وی انقلابی در اوزان نظم پدید اورد. زیرا شعر روان و انعطاف 


پذیر «شش وتدی» یونان را جانشین اسلوب سست «ساتورنی» نایویوس 
کرد. انیوس زبان لاتين را قوالب و قدرتهای نو بخشید: اشعار خویش را, به 
برکت فکر, پرمغز ساخت؛ و, برای لوکرتیوس و هوراس و ویرژیل. روش و 
لفظ و موضوع و انديشه فراهم کرد. به عنوان افسری بر سر اثار خویش, 
رساله ای دربارة لذات کام نوشت و. به سن هفتاد سالگی. پس از سرودن 
این بیت غرور آمیز برای سنگ گور خود, به بیماری نقرس درگذشت. 

برای من اشک مریز و در ماتم منشین؛ 

که من به روی لبهای مردمان پاینده و زنده آم. 

انیوس در همة فنون ادبم جز کمدی, توفیق بافت* شاید فلسفه را بیش از 
اندازه جدی گرفته و این اندرز خود را فراموش کرده بود که «همه کس 
باید به فلسفه بپردازد. اما نه 

1 
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بسیار.» مردم بحق خنده را بر فلسفه فزونی می نهادند و پلاوتوس را 
توانگر و انیوس را تهیدست می ساختند. همین گونه, درام تراژیک را در 
روم چندان تشویق نمی کردند. بزرگان تراژدیهای پاکوویوس و اکیوس را 
می ستودند, اما تودة مردم به انها اعتنایی نمی کرد و زمان نیز به دست 
فراموشیشان می سپرد. 

در رم» مانند ۳ نمایشنامه ها را خاش حکومتی, به عنوان بخشی از 
یک جشنه از دینی با آیین:تشتنع جنارم مردق بزرن:. بر ضحته.فی. آوردند. 
تماشاخانة پلاوتوس و ترننیوس مرکب بود از یک کفة پایه بلند چوبی که 
پشتیبان دکور زمينة صحنه بود. نز نزانر او صفه ای دایره وار برای رقص 
به نام ارکسترا تعبیه شده بود که نيمة پسین آن «صحنه» را تشکیل می 
داد. مانند جایگاههایی که امروزه برای نظارة رژة سپاهیان ساخته می 
شود, این ترتیبات سست پایه پس از هر جشن در هم ریخته می شد. 
تماشاکران با می ایستادند با نه روی جاربابه:هاین کهبا خود آورنه نودند 
می نشستند يا در هوای باز روی زمین چمباتمه می زدند. در سال 145, 
هایی یونانی مجهز به صندلی, ساخته شد. تماشا رایگان بود. بندگان می 
توانستند به درون تتّاتر بيایند. اما نمی توانستند بنشینند؛ زنان فقط در 
عقب جای می گرفتند. تماشاگران اين دوره جماعتی غوغاگر و زورآور و 
بیذوق» و چه بسا بدرفتارترین و کودنترین تماشاگران تاریخ نمایش بوده 
اند. یاداوری این نکته غم انگیز است که مقدمه خوانان نمایش تا چه اندازه 
از حاضران ارامش و ادب می طلبیدند و مطایبات خام و انديشه های 


کلیشه ای, برای آنکه دریافته شود تا چه اندازه باز گفته می شد. برخی از 
مقدمه خوانان از مادران می خواستند که نوزادان خود را در خانه بگذارند, 
پا بر سر کودکان غوغاگر نهیب می زدند و يا زنان پر چانه را ملامت می 
کردند؛ چنین درخواستهایی حتی در ميانة نمایشنامه های منتشر شده نیز 
دیده می شود. اگر نمایش با مسابقة کشتی با بندبازی مقارن می شد, 
نمایش را قطع می کردند تا هنرنمایی مهیجتر پایان پذیرد. در پایان هر 
کمدی رومی این کلمات يا چیزی شبیه آن می آمد, 0۳۱۳65 0۵۱3۱10116 
۲ ۱.۸ که معنایش آن بود که نمایش پایان پذیرفته است. وقت هلهله 
کردن است. ۱ 
بهترین سیمای تناتر رومی بازی قهرمانان ان بود. نقش اول را معمولا 
مدیر تثاتر, که آزاد مرد بود, بازی می کرد. بازیگران دیگر بیشتر از میان 
بندگان یونانی برگزیده می شدند. هر شارمندی که بازیگری پیشه می کرد 
حقوق مدنی خویش را از دست می داد, و این رسم ت زمان ولتر دوام 
یافت. نقش زنان را مردان بازی می و چون تماشاگران در این عصر 
کم بودند» بازیگران نقاب بر چهره نمی زدند» بلکه به همان سرخاب و 
کلاهگیس بس می کردند. در حدود سال 100 ق م. چون عدة تماشاگران 
رو به فزونی رفت, نقاب برای باز شناختن قهرمانان نمایش از یکدیگر لازم 
شد. نقاب را «پرسونا» می نامیدند و این واژه ظاهرا از واژة اتروسکی 
«فرسو» به معنای نقاب مشتق شده است؛ نقشهای بازیگران را «نقابهای 
نمایش» می نامیدند. تراژدی بازان کفش بلند پاشنه يا نیمچکمه. و کمدی 
بازان کفش کوتاه پاشنه می پوشیدند. کلمات نمایش به همراهی نوای نی 
لبک خوانده می شد؛ گاه آوازخوانان کلمات را می سرودند. و بازیگران 
نقش خود را با حرکات بازی می کردند. 
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کمدیهای شيوة پلاوتوس به نظم ناهموار و متداول یامبیک 1 بود و از لحاظ 
وزن و محتوا؛ هر دو, به تقلید از نمونه های یونانی ساخته می شد. بیشتر 
کمدیهای لاتینی که به دست ما رسید برگرفته ای شنت متتمیصا امتره 
ار اجه شاسا وا رو وا ازاار ون ها درس ۱ 
پیروان «کمدی نو» در اتن. در نخستین صفحة نمایشنامه. معمولا تا 
نویسنده و عنوان اصل یونانی ان ذکر می شد. به موجچب یکی از قوانین 
الواح دوازدهگانه که مجازات هجو سیاسی را مرگ معین می کرد اقا 
از آثار آریستوفان و کمدی کهن ممنوع بود. شاید از بیم این قانون بود که 
ِ نویسان لاتین صحنه ها, قهرمانان, عادات, نامها, و حتی سکه ها 
به شکل اصلی خود حفظ نمی کردند؛ اگر پلاوتوس نبود, قانون روم تثاتر 
رومی را یکسره از توصیف زندگی رومی محروم کرده بود. اين نظارت 
پلیسی با خشونت و هرزگی کاری نداشت؛ شهربانان می خواستند جماعت 


سرگرم باشند نه آنکه تعالی پابند؛ و دولت روم هیچ گاه از نادانی تودة 
مردم خاطر غمین نمی کرد. تماشاگران همواره مطايبة بیظرافت را بر 
نغزگویی, لودگی را بر لطافت, ابتذال را بر شعر, و پلاوتوس را بر ترنتیوس 
برتری می دادند. 
تیتوس ماکیوس پلاوتوس - در واقع, تیتوس دلقک بی چاک و دهن ‏ در سال 
254 وارد امفتزا. ده هون هرق امه . مدتی به عنوان کارگر صحنه 
زندگی گذراند و پول اندوخت, بعد با دلف مرارزه ول زا مه صعاهله 
گذاشت و همه را از دست داد. برای آنکه از معاش فرو نماند, نمایشنامه 
نوشت. ؛ اقتباسهایی از آثار یونانی؛ که با کنایات رومی آمیکتة بود پیسند 
طباع افتاد؛ دوباره ثروتی به هم رساند و به مقام شارمندی رم رسید. 
فردی بود مردمی و خاکی, با دلی شادمانه و طبعی مانند رابله, پرشور؛ با 
هر کس و بر هر کس می خندید, اما نیکخواه همگان بود. صد و سی 
نمايشنامه نوشت پا اصلاح کرد که از ان میان بیست تا باقی مانده است. 
نمايشنامة میلس گلوریوسوس حسب حال مطایبه آمیزی است از یک 
نظامی خودستا, که خادمش همیشه برای آنکه امیدوارش نگاه دارد به او 
دروغ می گوید: 
خادم: آیا آن دخترانی را که دیروز راه را بر من گرفتند دیدید؟ 
سروان: چه گفتند: 
سر باری, چون شما رفتید. از من پرسیدند. 
خیر, ی . سپس دختر دیگر گفت: 
راستی چه مرد رعنایی! چه بزرگزاده ای! 
چه سر و زلفی! 
و هر دو از من خواستند که 
امروز دوباره شما را به گردش بکشانم 
1 در عروض, شعری که در بحر وتد مجموع ساخته شده باشد, و آن وتدی 
است مرکب از یک هجای کوتاه و سیس یک هجای بلند. - م 
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تا شما را بهنر ببینند. 
ی خوشگلی هم عجب دردسری است! 
نمايشنامة آمفیتروئون, یووه (یوپیتر) را به ریشخند می گیرد؛ یووه در لباس 
شوهر. آلکفته از خود می خواهد که شاهد سوگند خویش باشد و به درگاه 
یوپیتر قربانی نیاز می کند. روز بعد از همخوابگی, زن دو فرزند توأمان می 
زاید. سرانجام, پلاوتوس از خدایان می خواهد که او را ببخشند و آفرین 
تماشاگران را به خود بگیرند. این داستان در رم زمان پلاوتوس به همان 


شور کر مان قفا ها امه اولول راشای ار ال اد ی وش 
گوید: خسیس پلاوتوس ریزه های ناخنش را جمع می کند و بر هدر رفتن 
اشکهايیش اسف می خورد. نمايشنامة فتنانکفی داستان کهنة دو برابر 
توأمانی است که ون یکدیگر ر باز می و و قرع 299 ای 
فعاس امه ای است 51 تاکنون به 9 صحنه آمده است؛ تون نیز 2 
را دوست می داشت و در مقدمه اش می ؟ ۰ 

۰ ۳ 

در آن نه بیتی زشت که ذکرش سزاوار نباشد توان یافت؛ 

و نه قلتبانی پیمان شکن يا روسییی تیره دل. 

راست است ؛ اما موضوع داستان چنان فرو پیچیده و به تصادفات و 
مکاشفات نامحتمل متکی است که اگر اذهان کر ان از داستانهای بیروح 
به به آن اعتنایی نکنند, عذرشان پذیرفته است. راز توفیق این کمدیها نه 
محضوکات: هن که کرت وقانق فان ام امه کی یب 
گاه شرح عواطف در انها بود؛ تماشاگران در هر نمايشنامه تجسم ماجرایی 
از عشق و بی عفتی می یافتند و وصفی از قهرمانی خوبرو و پرهیزگار و 
بنده ای از همة قهرمانان دیگر هوشیارتر. ادبیات رومی در این عصر پیدایی 
ود راه به دل مردم ساده می یابد و از راه قوالب یونانی به واقعیات 
و به پایه ای که بیرون از حوصلة شعر لاتین در ادوار تعدی است, 
پیوند می خورد. ‏ _ ۳ 

پوبلیوس ترنتیوس افر, شاید در سال مرگ پلاوتوس (184) در کارتاژ از 
خانواده ای فنیقی یا شاید افریقایی زاده شد. تا زمانی که تن ند کی 
ترنتیوس لوکانوس در روم در امد, چیزی از او نمی دانیم. این سناتور 
رومی استعداد پسرک را دریافت و او را تربیت کرد و ازادی بخشید: جوان 
به نشانة سپاس نام خدایگان را بر خویش نهاد. اين حدیثی شیرین از 
چگونگی رفتار رومیان در حق یکدیگر است که چون ترنتیوس 1 «تهیدست 
و ژنده پوش» 

1 در ادب اروپایی به ترنس معروف است. م . 
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به خانة کایکیلیوس سناتیوس _ که کمدیهای اکنون از دست رفته اش در آن 
مان حل صحنه های تتاتر روم تود در امدنه برد اول اندزیا وا برای‌ناه 
خواند. ستاتیوس چنان به وجد امد که یتباقر .دا به ناهار میهمان کرد و به 


پاقی نمایشنامه با ستایش گوش داد. ترنتیوس بزودی آثار خود را برای 
ایمیلیانوس و لایلیوس نیز خواند, و لایلیوس کوشید تا شيوة نویسنده را در 
قالب زبان اراستة لاتینی. که سخت دلخواه او بود. شکل دهد. از این رو 
شایعه پردازان گفتند که لایلیوس نمایشنامه های ترنتیوس را می نویسد - و 
ترنتیوس, از سر هوشیاری و احتیاط این روایت را نه تایید کرد نه تکذیب. 
توتانی آثار < خویش وفادار مان و تعاجش جه هایش را 7 ۷ داد و از 
اشاره به زندگی رومیان پرهیز کرد و خود راء به حکم فروتنی, مترجمی 
بیش ننامید. 
از فرجام نمایشنامه ای که چنان محبوب کایکیلیوس بود چیزی نمی دانیم. 
نمايشنامة هکورا, اثر بعدی ترنتیوس, توفیقی نیافت, زیرا تماشاگرانش 
برای دیدن خرس بازی یکایک از تماشاخانه بیرون رفتند. در سال 162, 
چون معروفترین نمايشنامة خود به نام خویشتن ازار را نوشت, بخت به 
سراغش امد. این داستان پدری است که پسرش را از زناشویی با دختر 
دلخواه خویش منع می کند و, چون پسر سر می پیچد, او را از فرزندی خود 
محروم می کند و از خانه بیرون می راند. و سپس, برای آنکه از روف 
پشیمانی خویشتن را بادافرهی داده باشد. ثروت خود را فرو می گذارد و 
در مشقت و تنگدستی زوز از ام حدرانه. همسابه ای آهنگ شفاعت می 
کند, و پدر از او می پرسد که چرا دربارة مشکلات دیگران چنین دلسوزی 
هی کتد؟ و همسایه این جملة معروف همگان را به پاسخ می گوید و 
| به آفرین وا میا رده 
من انسانم, و به هیچ چیز انسانی بی اعتنا نمی توانم بود.1 
در سال بعد, نمايشنامة خواجه چنان از پسند همگان برخوردار شد که دو 
ِ یک روز به روی صحنه آ ند و این فان هنگام واقعه ای نادر 
و از بام تا شام هشت هزار سسترس (نزدیک به 1200 دلار) برای 
ِ عایدی اورد. ترنتیوس چند ماه بعد نمايشنامة فورمیو را به نام 
بندة زنده دلی نوشت که اربابش را از خشم پدری رهایی بخشید., و مدلی 
شد برای فیگاروی شاداب بومارشه. در سال 160, آخرین نمايشنامة 
ترنسیوس به نام آدلفی با «برادران» در مراسم خاکسیاری آیمیلیوس 
پاولوس اجرا شد. چندی بعد. نویسنده روانة یونان گشت و در باز گشت., به 
سن بیست و پنجسالگی, در ارکادیا در‌گذشت. 
نمایشنامه های اواخر دوران زندگی ترنتیوس کمتر میان مردم محبوبیت 
یافت, زیرا هلنیسم یکسره بر روح او مسلط شده بود. ترنتیوس سر 
زندگی و شوخ طبعی سرشار پلاوتوس 


.1 
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را نداشت و هرگز در انديشة توجه به زندگی رومی نیفتاد. در کمدیهای او 
از اراذل سرزنده يا روسپیان بی پروا نشانی نیست؛ قهرمانان زن در اثار 
او با شفقت تصویر شده اند؛ حتی روسپیانش از استانة پارسایی چندان 
دور نیستند. عبارات دلنشین و پر مغز و ابیات فراموش نشدنی از قبیل 
«پس آن اشکها». «بخت يار دلیران است». «به شمارة آدمیان رأی 
هست» و صدها دیگر از آثار او بسیار است., اما فهم آنها به چنان هوش 
فلسفی و نکته سنجی ادبی نیازمند بود که بندة افریقایی در تودة روم نمی 
یافت. عوام را پروای ان نبود که کمديهايش نیمه تراژدی هستند و 
ماجراهای داستانهایش خوش ساختند, اما کند پیش می روند و مطالعة او 
در منشهای عریب پر وقت است و سبکش بیش از اندازه هموار و 
گفتگوهایش اراد بانتشن ان شدت بای ده قفا ود وی 
تماشاگرانش پی برده بودند که میان مردم و ادبیات رومی فاصله ای پدید 
آمده که هیچ گاه پر شدنی نیست. سیسرون, که بهر کاتهلوش نز دیکتر از آن 
نود که اند آنار. اه وا وناب کند, و مختاطتر از آن بود. که از لوکرتیوس 
حظ ببرد» ترنتیوس را بهترین شاعر عصر جمهوری برشمرد. قیصر با 
ستایشگری از این «شیفتة سخن ناب» وی را منصفانه تر وصف کرد اما 
فقدان «نیروی خنده» را در آثارش عیب دانست و او را «نیمه مناندروس» 
نامید. با اينهمه, ترنتیوس یک خدمت بزرگ انجام داد, و آن اين بود که این 
بیگانة سامی نژاد, با الهام از لایلیوس و یونان, سرانجام زبان لاتینی را به 
صورت چنان وسیله ای برای بیان ادبی دراورد که یک قرن بعد نثر 
سیسرون و نظم ویرژیل را امکان ظهور بخشید. 


این هجوم ونان در زمينة ادب و فلسفه و دین و دانش و هنر, و این 
د کر کوتین آدات و اخلاقیات و تبار, رومیان دیرینه پیسند را ۹ 
کرد. والریوس فلاکوس, سناتوری بازنشسته, در یکی از کشتزارهای سابین 
بر تباهی منش رومی و فساد سیاسی و جایگیری اندیشه ها و رسوم 
یونانی به جای «شیيوة پیشینیان» اندوه می خورد. اما پیرتر از ان بود که 
خود با این موح به پیکار برخیزد. ولی در یکی از خانه های روستایی مجاور, 
در حوالی رئاته. دهقان جوانی از : تبار پلبها می زیست که همة خصال کهن 
رومی را در خود جمع داشت: به خاک مهر می ورزید, سخت کار می کرد, 
به دقت مال می اندوخت. با سادگی خاص سنت پرستان زندگی می 
مارکوس پورکیوس کاتو بود؛ خانواده اش را پورکیوس می نامیدند, چون 
نسلها خوک می پروردند. و کاتو لقب می دادند, چون زیرک بودند. فلاکوس 
جوان را تشویق کرد که حقوق بخواند. کاتو چنین کرد و در دادگاههای 
محلی حق همسایگانش را بر حریفان ثابت نمود. . پلس؛ 
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به توصية فلاکوس به رم رفت و در سن سی سالگی (سال 204) به 
خزانه داری رسید. در سال 199 شهربان, در 198 پرایتور. در 195 
کنسول, در 191 تریبون شد., و در 184 به مقام سنسوری رسید. در عین 
حال, بیست و شش سال در سپاه همچون سربازی بی باک و سرداری لایق 
و بیرحم خدمت کرد. وی نظم را مادر منش نیک و آزادی می دانست و 
«سربازی را که در قدم رو دستش و در جنگ 7 را پس بکشد و 
خرناسش را از فریادش در مصاف بلندتر باشد» تحقیر می کرد ا2اچون 
همیش"به همراهی سیاه‌ظل01پیاده می 190و به هر یک از آنان نیم 
کیلوگرم ن[]۸از غنايم می بخشید و برای خود چیزی برنمی داشت., نزد 
همة سیاهیانش قدر یافت. 

در فواصل صلح, سخن پردازان و سخن پردازی را می نکوهید 9 
بزرگترین سخنور زمان شد. رومیان با شیفتگی کراهت آمیزی به او گوش 
فرا می دادند, زیرا هیچ کس تا آن هنگام با چنان صداقت و لطف نیشداری 
با ایشان سخن نگفته بود؛ تازيانة زبانش چه بسا به روی هر کس فرو می 
آمد, اما خوشتر آن بود که به روی هم8۸لا9 فرو بیاید. کاتو بی باکانه با 
فساد پیکار می کرد. و روزی نبود که به شام برسد و او دشمنان تازه ای 
چهرة زخم خورده و موهای سرخ پریشانش بیزار می شد, از دندانهای 


گرازش می ترسید, از زهدپرستیش به شرم می آمد, در کاردانی از او فرو 
می ماند, و چشمان سبزش با نگاهی از ورای سخنان به خودپرستی ها راه 
می برد. چهل و چهار بار دشمنان پاتریسین او کوشیدند تا, با متهم کردن او 
در میان مردم, از پایش درآورند؛ چهل و چهار بار همان برزگرانی که مانند 
وی از تجمل و فرومایگی , به ننک آفنه بوزند نجانسشن دادنده حون به: راق 
برزگران به مقام رسید. سراسر رم برخود لرزید. در اين مقام, 
به هشدارهایی که برای جلب آرای همگان داده بود وفا کرد؛ بر تجملات 
مالیات هنگفت مقرر کرد. سناتوری را به علت اسراف به پرداخت جریمه 
مجبور ساخت. و شش تن را که سابقة بزهکاری داشتند از سنا بیرون راند. 
مانیلیوس را به جرم بوسیدن زنش در برابر چشم همگان اخراج کرد؛ و 
ربا رم جود. کفتت. که هر کر ون وی اغوشن نف کتنیو مک امین که 
تندر بغرد - و البته از غرش تندر شادمان می شد. وی شبکة زهکشی شهر 
را به پایان رساند؛ لوله هایی را که در نهان آن ابجدرهای: عمومی آمبافی 
برد برید؛ صاحب منازل را-واداشت. تا ان بخش از ساختمانهاشان. را که 
برخلاف قانون به گذرگاههای عمومی تجاوز کرده بود ویران کنند؛ اجرت 
ساختن کارهای ساختمانی دولتی را پایین آورد؛ و جمع آورندگان مالیات را 
به هدید مجبوز کرد که. بخش اعظم درامدهای خود را به خزانة دولت 
بیردازند. 

پس از پنج سال ستيیزه دلیرانه با منش ۷۳۳۹ از خدمت کناره گرفت و 
کاميابانه به معامله پرداخت و کشتزار خویش را, که اکنون وسعت بیشتری 
گرفته بود, به دست بندگانش آباد کرد؛ به نرخهای سنگین پول وام داد؛ 
بتدکان ارزان خرید وریتن از اخوخترم فنون به آنان: ایشان ۱ 
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به بهای گران فروخت؛ و چنان توانگر شد که توانست به تصنیف کتب 
دست یازد - اگرچه این پیشه را خوار می داشت. 

کاتو نخستین نثرنویس بزرگ زبان لاتين بود. نخست دو خطابه انتشار داد, 
سیس رساله ای دربارة فن خطابه نوشت و شیيوة ناهموار رومی را بر 
روانی ایسوکراتی سبک آموزگاران فن بلاغت رجحان داد و با ۳ 
خطیب, به عنوان «نیکمردی آزموده در سخنوری»ر مایه ای برای 
کوینتیلیا نوس فراهم ساخت (اما آیا اين دو صفت نادر هرگز در یک تن جمع 
بوده اند؟) با تألیف رساله ای به عنوان در باب کشاورزی, که تنها اثر وی و 
قدیمیترین کتاب لاتینی است که از گزند زمان محفوظ مانده, آزمونهای 
کشاورزی خویش را در دسترس عامه گذاشت. این اثر به نثری ساده و 
استوار نوشته شده و در عین فشردگی پرمعناست. کاتو هیچ کلمه ای را 
مهمل نمی گذارد, و کمتر حروف ربط به کار می برد. دربارة خرید و 
فروش بندگان دستورات دقیق و مفصل می دهد (می گوید که بندگان پیر 


راء پیش از آنکه موجب زیان شوند, باید فروخت), همچنین دربارة اجاره 
دادن زمین به تاکپروری و درختکاری, تدبیر منزل و صنایع, تهية ساروج و 
اشپزی, درمان یبوست و اسهال. معالجة مارزدگی با مدفوع خوک, و نیاز 
کردن قربانی به خدایان. در پاسخ به پرسش خود, دربارة اينکه خردمندانه 
ترین روش بهره برداری از زمین کدام است. می گوید: «اول, گله داری 
سودآور.» پس از آن؟ «گله داری سودآور به حد اعتدال.» روش سوم 
کدام است؟ «گله داریی که هیچ سودی نرساند.» روش چهارم ؟ «شخم 
کردن زمین.» همین احتجاج بود که نظام املاک وسیع را در ایتالیا پدید 
آوزد: 

مهمنرین اثر کاتو شاید کتاب اصول وی باشد که اکنون در دست نیست و 
کر بان نویسنده دلیرانه به شرح روززگار باستان, نژادشناسی. و نهادها و 
تاریخ اشالیا اد سار اسان مرن خود همت کرده است. از اين کتاب فقط 
این را می دانیم که نویسنده, با آزردن آریستوکراسی به وسيلة گستاخی 
در حق نیاکانش, در آن از هیچ سرداری نام نبرده, بلکه تنها از یک فیل با 
تجلیل نام می برد که در برابر پورهوس خوب جنگیده است. کاتو اين اثر را 
و همچنین پژوهشهايیش دربارة فن خطابه, کشاورزی, بهداشت, دانش, 
سیاهی, و قانون راء به قصد فراهم کردن دايرة المعارفی برای تربیت 
پسرش نوشت. نگارش این کتب به زبان لاتین, امد واز بود 5 آنها ر 
رومی را به بیراهه می اندازد. اگرچه خود در آثار "۳ پژوهش می کرد 
رومی را چنان زود برباد می دهد که انها را در برابر غرایز مالپرستی و 
ستیزه جویی و شهوت بی پناه می گذارد. مانند نیچه. سقراط را محکوم 
می کرد؛ می انديشید که ان ها واه( پرگوی پیر را بحق به کنام. تننتینت 
کردن پاية اخلاقیات و قوانین آتن 


1 اشاره به شيوة «مامایی» سقراط در کشف حقیقت. - م. 
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زهر نوشاندند. حتی از پزشکان یونانی نیز دل ازرده بود و داروهای کهن 
خانگی را رجحان می داد و به جراحان هميشه حاضر به خدمت اعتمادی 
نداشت. به پسرش نوشت: 

یونانیان مردمی سرکش و تبهکارند. از من بپذیر که چون ادبیات خویش را 
بر روم ارزانی دارند, همه چیز را تباه خواهند کرد. ... و اگر پزشکان خود را 
بفرستند, زودتر چنین خواهد شد. میان خود توطئه کرده اند که همة 
«بربران» را بکشند ... زنهار که تو را با پزشکان کاری نباشد. 

کاتو به سبب داشتن چنین عقایدی با حلقة سکیپیویی, که نشر ادبیات 


یونانی را در روم شرط رشد ادبیات لاتین و انديشة رومی می شمرد, 
ناگزیر مخالف بود. وی در ماجرای تعقیب جزایی آفریکانوس و برادرش در 
این کار یاری کرد؛ می گفت که قوانین مربوط به اختلاس نباید پروای هیچ 
کس را داشته باشد. در برابر حکومتهای بیگانه, جز در یک مورد. از روش 
دادگری و عدم مداخله دفاع می کرد. با آنکه یونانیان را خوار می شمرد, 
مان با گس داشتاوسن.غان یر آن حقاوار در شا خها سار ی 
با سرزمین ثروتمند رودس شدند. وی خطابه ای قاطع در ستایش آشتی 
ایراد کرد. همچنانکه می دانیم, تنها استثنا در اين عقاید او کارتاژ بود. 
ام کف هشال 1 ند ما مور وی وه ایا شرفت از که آن 
شهر چنین از عواقب جنگهای هانیبال رهایی یافته بود تکان خورد و از دیدن 
بستانها و تاکستانها, ثروتی که به برکت احیای بازرگانی بر شهر فرو می 
ریخت, و سلاخهایی که در زرن خانه ها انباشه می شدبه شگفت. امد. چون 
باز گشت, دسته ای انجیر تازه را, که سه روز پیش در کارتاژ چیده بود, به 
نشانة هشدار دهندة بهروزی کارتاژ و خطر نزدیکی آن مملکت 4 9 به 

اعضای سنا نشان داد و پیش بینی کرد که اگر کارتاژ به حال خود واگذاشته 
شود, زود باشد که نیرو یابد و دوباره برای سروری بر مدیترانه به پیکار 
برخیزد. از ان روز به بعد, هميشه سخنان خود را در سنا, با سماجتی خاص 
خود, با این عبارت به پایان می برد: باری, بر انم که کارتاژ باید نابود شود. 
خما ها راننر ابا اه همداسان شدنه آما رهطم بان ای کارا 
بلکه,بدان میت که کنسترار‌های: میراب:شفالن افویقا را بارار عونت بزای 
پول خویش و زمینه ای برای تشکیل املاک وسیع تازه و کشت آنها به 
دست بندگان تازه می یافتند. . یلس» , بیقرار. چشم به راه بهانه ای برای جنگ 
سوم پونیک (کارتاژ) نشستند. 


۷۱۱ - نابودی کارتاژ 


این بهانه از جانب شگفت انگیزترین فرمانروای زمان کاتو فراهم شد. 
ماسینیسا, شاه نومیدیا, نود سال زیست (238 - 148 ق‌ م), در سن 
هشتاد و شش سالگی پسر آورد, و با رژیم غذایی سخت و دقیق تندرستی 
و نیروی خویش را تا زمان مرگ نگاه داشت. مردم بیابانگرد خود را 1 
جامعه ای کشاورزی و حکومتی منظم سامان بخشید. شصت سال با 
کاردانی بر انان 
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حکومت کرد پایتخت خود کیرتا را با ساختمانهای پرشکوه زیور داد, و 
نزدیک گور. خویش هرمی ساخت که هنوز در حوالی ی بر 
تونس پابرجاست. چون از دوستی روم برخوردار شد و از از ناتوانی سیاسی 
کارتاژ آگاه بود, بارها : به خاک کارتاژ تاخت. لیتیس بزرگ و چند شهر دیگر را 
به تصرف در آهزندر و سرانجام همة راههای زمینی را بر پایتخت بست . 
کارتاژ. چون پیمان بسته بود که بدون رضایت رم نجنگد, سفیرانی به سنا 
فرستاد تا از دست اندازیهای ماسینیسا شکوه کنند. سنا به آنان یادآور شد 
که همة فنیقیان در افریقا متجاوزند و از اين ۷ ندارند تا ملل 
مسلح به رعایت آنها موظف باشند. کارتاژ چون پنجاهمین و آخرین قسط 
دویست تالنتی سالانه را پرداخت. خود را از پیمانی که پس از جنگ زاما با 
روم بسته بود معاف کرد. در سال 1ص کارتاژ نومیدیا را به جنگ 
فراخواند, و یک سال بعد روم کارتاژ را. 
اعلان جنگ روم و خبر حرکت ناوگان رومی به سوی افریقا در یک زمان به 
کارتاژ رسید. این شهر کهن؛ با همة غنایمی که از نظر جمعیت و بازرگانی 
داشت, هیچ آمادة جنگی بزرگ نبود. سپاه ناو گاننش کوچک بود. نه سپاهیان 
مزدوری داشت و نه متحدی. روم بر دریاها سروری می کرد. از اين رو 
اوتیکه جانب روم را گرفت., و ماسینیسا همة راههای ارتباط کارتاژ را به 
سرزمینهای جنوبی بست. از کارتاژ سفیری با اختیار کامل به رم امد تا همة 
9 بپذیرد. سنا وعده داد که اگر کارتاژ سیصد کودک والاتبار 
به گروگان به کنسولان روم در سیسیل بسپارد و همة فرمانهای 
را گردن گذارد. آزادی و تمامیت ارضی کارتاژ محفوظ خواهد 
ماند. سنا در نهان به کنسولان دستور داد تا فرمانهایی را که قبلا دریافت 
کرده بودند اجرا کنند. کارتاژیان فرزندان خود را با دلی ,ٍ پر از بدگمانی و 
درد تسلیم کردند. و خویشاوندان برای بدرودی نومیدانه در کرانه ها گرد 
امدند؛ در وایسین دم, مادران کوشیدند تا کشتی ها را به زور از حرکت 
بازدارتده و برخی خود را به دریا افکندند تا براق آخرینخ بار فرزندان خود را 


ببینند. کنسولان کودکان را به رم فرستادند. همراه سیاه و ناوگان به اوتیکا 
رفتند, سفیران کارتاژی را فراخواندند. و از کارتاژ خواستند تا باقی کشتی 
ها و مقدار هنگفتی غله و همة ساز و برگ و سلاحهای جنگی خود را تسلیم 
کند. چون این شر ایط پذیرفته شد, کنسولان گفتند که چون قرار است 
سراسر کارتاژ سوزانده شود, جمعیت آن قریب دو فرسخ از شهر دور 
شود. سفیران ببهوده حجت آوردند که ویران کردن شهری که گروگان و 
سلاحهای خود را بی چون و چرا تسلیم کرده ستمی غدارانه است که تاریخ 
همانند آن را به یاد ندارد. آنان جان خود را به کفاره عرضه کردند و 

خویشتن را ای واه موسر من کته کی که 
اینها شر ابظ سناست و تغییرپذیر نیست. ‏ _ 

مردم کارتاژ جون آگاهی پافتند که چه از انان می خواهند, دیوانه شدند. 
پدران و مادران از اندوه به جان آمدند و رهبرانی را که به تسلیم کودکان 
رای‌تدانه بودند نکم که کرورر: گروهی 
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دیگر کسانی را که به تسلیم اسلحه حکم کرده بودند کشتند؛ جمعی 
سفیران بازگشته را در میان خیابانها به زمین کشیدند و سنگباران کردند؛ 
عده ای همة ابتالیاییانی را که در شهر بودند از دم تیغ گذراندند؛ و برخی در 
اسلحه خانه های تهی ایستادند و گریستند. سنای کارتاژ به روم اعلام جنگ 
کرد و از همة زنان و مردان بالغ, چه آزاد و بنده, خواست تا سپاهی تازه 
پدید آورند و سلاحهای جنگی را از نو بسازند. خشم ایشان را مصمم کرد. 
ساختمانهای عمومی ویران گشت تا از آنها فلز و چوب فراهم آید؛ 
تندیسهای خدایان معبود گداخته شد تا از انها شمشیر ساخته شود؛ و زنان 
گیسوان خود را بریدند تا از ان طناب ببافند. در ظرف دو ماه, شهر 
محصور هشت هزار سپر و هجده هزار شمشیر و سی هزار نیزه و شصت 
هزار فلاخن ساخت و در بندر داخلی خود ناوگانی مرکب از صد و بیست 
کشتی به وجود اورد. 

شهر سه سال در برابر محاصرة دریایی و زمینی مقاومت کرد. چندین بار 
ان ایا ور را ی او ار 
شدند؛ فقط یکی از تریبونهای نظامی, سکیپیو ایمیلیانوس, از خود تدبیر و 
دلیری نمود. در اواخر سال 147 سنا و انجمن رم وی راء به اتفاق ارا, به 
کنسولی و فرماندهی برگزیدند. چندی بعد, لایلیوس موفق شد که از 
دیوارهای شهر بالا رود. کارتاژیان. اگر چه از گرسنگی ناتوان و نیرو باخته 
بودند. در ظرف شش روز کشتار بی امان. خیابان به خیابان از شهر خود 
دفاع کردند. سکیییو, که از آسیب کمین گیران به تنگ آمده بود, فرمان داد 
تا همة خیابانهای فتح شده به آتش سوزانده و با خاک یکسان شود. بر اثر 

اين حریق. صدها کارتاژی که در گوشه و کنار پنهان شده بودند جان 


سپردند. سرانجام, جمعیت شهر, که از پانصد هزار به پنجاه و پنج هزار تن 
کاهش باه »یویر شیم اعمار کف هشال مدای کارانی رها 
خواست.؛ و سکییپیو او را بخشید؛ اما زنش جبن او رز نکوهید و با پسرانش 
خود را به کام شعله ها افکند. بازماندگان به ند که فروخته شدند. و 
لژیونها شهر را غارت کردند. سکیپیو, که نمی خواست شهر را پاک از میان 
ببرد, از رم دستور نهایی خواست؛ سنا پاسخ داد که نه همان کارتاژ, بلکه 
خاکشان را اب بسته و نمکسود کنند, و بر هر کس که بخواهد در محل 
هر ساختمانی بربا کند لعن رس فرسادم شود. شهی هفدم روز تمام 
پیمانی برای صلح بسته نشد و از حکومت کارتاژ دیگر نشانی نماند. اوتیکا 
و شهرهای افریقایی دیگر. که به رم یاری رسانده بودند, زیر حمایت قرار 
گرفتند. بو آزاد شدند. ماندم شرزمیرن. کارتاد آیالت افریقبه .نام. گرفت: 
سرمایه داران رومی وارد شد ند و سرزمين کارتاژ را به صورت لاتیفوندیا 
(نظام املاک وسیع) درآوردند؛ و بازرگانان رومی وارت تجارت کارتاز 
شدند. از آن پلس؛ , جهانگیری انگیزة بی پرده و آگاهانة سیاست روم گشت. 
سیراکوز جزئی از ایالت سیسیل شد؛ گل جنوبی, به عنوان گذرگاه ناگزیر 
زمینی به اسپانیای یکسر 
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فرمانبردار رام شد؛ و حکومتهای سلطنتی هلنیستی مصر و سوریه بآرامی 
مجاب شدند که به خواستهای روم گردن نهند - چنانکه آنتیوخوس چهارم 
جانب پوپیلیوس اغوا شد که به این امر تن در دهد. از دیدگاه اخلاق, که 
هميشه در سیاست بین المللی پیرایه ای ظاهری بیش نیست. نابودی 
کارتات مه کورنت, در سال .146۰ را ناب اد کشور کسابهای. ددمتهانه تارید 
برشمرد. از دیدگاه مصالح امیراطوری؛ یعنی امن و تروت, این 
کشورگشایی در یک زمان دو پاية سروری بازرگانی و دریایی روم را 
استوار کرد. از آن زمان باز نهر تاریخ سیاسی مدیترانه از راه روم روان 
شد. 

در ميانة جنگ, بر افروزندگان اصلی رن همانگاه که پیروزی به اوج خود 
می رسید, و _ کاتو در سال 149, و ماسینیسا در سال 148. کاتو, 
این محتسب (سنسور) پیر, اثری ژرف در تاریخ روم به جا نهاد. قرنها او را 
نمونة رومیان عصر جمهوری برمی شمردند: سیسرون در کتاب پیری خود 
او را به ذروة کمال رساند؛ نبیره اش فلسفة وی را به کالبدی تازه درآورد, 
اما نه با آن لطف؛ و مارکوس آورلیوس وی را سرمشق خویش قرار داد. 
فرونتو ادبیات و را به بازگشت به شناد کت و استقامت شيوة او 
فراخواند. با این وصف, نابودی کارتاژ تنها کامیابی او بود. پیکارش بر ضد 


یونان گرایی (هلنیسم) به شکست کامل انجامید؛ همة شئون ادب, فلسفه, 
خطابه, دانش؛: , هنر, دین» اخلاقیات. رفتار, و جامة رومی تسلیم نفود یونانی 
شت. کاته از فنلس‌فان بونانی زار بو آما نهاده تامون فی خود را به خان 
و دل تسلیم آنان می کرد. ایمان دینی از دست رفته, به رغم کوششهای 
کاتو در راه بازگرداندن ان, همچنان رو به انحطاط رفت. مهمتر از همه 
فساد سیاسی, که وی در جوانی با ان مبارزه کرده بود, همزمان با توسعة 
امپراطوری و افزایش مزایای منصب, دامنه و عمق بیشتر یافت؛ هر فتح 
تازه روم را توانگرتر و فاسدتر و بیرحم تر می کرد. روم در همة جنگها 
بیروز شد, مگر در جنگ طبقاتی؛ و نابودی کارتاژ آخرین مانع نفاق و ستيزة 
درونی را از میان برداشت. اکنون روم می بایست در عرض صد سال تلخ 
انقلاب کفارة جهانگشایی خود را باز دهد. 
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- صفحة سفید - 
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کتاب دوم 


انقلاب 

5 - 30 ق م 
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- صفحة سفید - 
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جدول گاهشماری 


ق م 

9 .*: : نخستین جنگ بردگان در سیسیل 

33 : تیبریوس گراکوس در مقام تریبونی, و کشته شدن او 
2 : دورة زندگانی لوکیلیوس؛ ؛ رونق پانایتتوس در روم 
4 - 123 : کایوس گراکوس در مقام تریبونی 

2 : گراکوس رسم توزیع غلة دولتی را برقرار می کند. 
کی کشا تون 

9 _ماریوس در مقام تریبونی؛ سال 116 : در مقام پرایتوری 
کل 101 یی ند کیت ها ه ای 

2 و کی زاین 

- ۵4 

7 _-: ماریوس در مقام کنسولی 


106 : تولد سیسرون و پومپیوس 
10 کیمیرها رممیان را ترصی ار وشن شکنیتت :من دنه 


3 - 99 : جنگ دوم بردگان در سیسیل 

3 - 100 : ساأتورنینوس در مقام تریبونی 

2 _ ماریوس کیمبرها را در اکوای سکستیای شکست می دهد. 
0 : ماریوس ساتورنینوس را سرکوب می کند؛ تولد یولیوس قیصر 
1 : اد مات لیوتوننن در وسوس و کشته شدن او 

1 - 89 : جنگ اجتماعی در ایتالیا 

8 : سولا در مقام کنسولی؛ گریز ماربوس 

8 - 84 : نخستین جنگ با مهرداد اشکانی 

97 : سرکشی کینا و ماریوس؛ دورة وحشت 

96 ولا آنن وا فی کیرد و ازخلا نوس را در خانونیا شکست می :دهد 
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6 : ماریوس و کینا, سولا را عزل می کنند, مرگ ماریوس 

95 - 84 : سومین و چهارمین دورة کنسولی کینا, و کشته شدن او 
3 - 81 : دومین جنگ با مهرداد 

03 : سولا در بروندیسیوم به خشکی فرود می آید. 

92 : سولا رم را فیک کنود؛ دورة وحشت ارتجاعی 

1 : قانون کورنلیا (سولا) 

0 - 72 : سرکشی سوتوریوس در اسپانیا 

9 : کناره گیری سولا (سال 78 ) و مرگ او 

6 _ رونق وارو ‏ 

3 - 75 : سومین جنگ با مهرداد؛ پیروزیهای لوکولوس و پومپیوس 
5 : سیسرون در سیسیل به مقام 
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کوایستوری (خزانه داری) می رسد. 

3 - 71 : سومین جنگ بردگان؛ سپارتاکوس 

0 : نخستین دورة کنسولی کراسوس و پومپیوس؛ تولد ویرژیل؛ محاکمة 
وررس ۱ 

9 : تیتوس پومپونیوس اتیکوس 

8 : قیصر در مقام کوایستوری در اسپانیا 

07 پومپیوس دریازنان را سر کوب می کند. 

6 : سیسرون مدافع «قانون مانیلیا» 

03 ی کاتیلینا را رسوا می کند؛ تولد اوکتاویوس 

3 - 12 : م.و. آگریپا, مهندس 

2 : قیصر در ام پرایتوری؛ بدرفتاری کلودیوس ۱ ۱ 
پیروزی در حق او 


0 : نخستین تریوم ویراتوس (شورای سه گانه): قیصر, کراسوس, و 


پومپیوس 

0 - 54 : اشعار کاتولوس؛ کورنلیوس نپوس 

9 : قیصر در مقام کنسولی؛ رسالة لوکرتیوس: دربارة طبیعت اشیا 

8 : کلاودیوس, تریبون. سیسرون را تبعید می کند؛ قیصر هلوتها و 
آریوویستوس را در گل شکست می دهد. 

57 : بازگشت سیسرون؛: ؛ قیصر بر افراد بلگای چیره می شود. 

56 ۰ : دیدار اعضای تریبوم ویرأاتوس در لوکا 

5 : پومپیوس و کراسوس در مقام کنسولی؛ تماشاخانة پومپیوس؛ قیصر 
در سرزمین ژرمنها و انگلستان 

4 : تاخت و تاز دوبارة قیصر بر انگلستان 

3 : بیداد کلاودیوس و میلو در رم؛ شکست کراسوس در کارای 

تور 

51 : سیسرون» فرماندار سیسیل؛ کتاب درپوبلیکا, اثر او؛ کتاب قیصر به 
نام دربارة گالیکوی نیک 

9 : قیصر از روبیکون می گذرد و رم را می گیرد. 

8 : نبردهای دورهاخیون و فارسالوس. 

8 - 47 : قیصر در مصر و سوریه؛ ویتروویوس معمار؛ کولوملا 
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7 : پیروزیهای قیصر در زلا و تاپسوس؛ خودکشی کاتوی کهین 

6 : قیصر برای مدت ده سال به مقام دیکتاتوری کمارده می شود؛ 
بازنگری در تقویم؛ سالوستیوس مورخ؛ سیسرون, کتاب مدافع مارچلو 

45 : قیصر هواداران پومپیوس را در اسپانیا شکست می دهد؛ کتابهای 
اکادمیکا و دفینیبوس آثر سیسرون 

4 قتل قیصر؛ کتابهای سیسرونر 

3 ۰ دومین تریوم ویراتوس, انتونیوس, اوکتاویانوس, لپیدوس؛ قتل 
سیسرون 

2 : بروتوس و کاسیوس در فیلیپی می ميرند. 

1 : انتونیوس و کلئوپاترا در طرسوس 

0 : اشتی انتونیوس و اوکتاویانوس در بروندیسیوم؛ چهارمین ترانة 
روستایی اثر ویرژیل 

36 : انتونیوس بر پارت حمله می کند. 

2 : آنتونیوس کلئوپاترا را به زنی می گیرد. 

1 : اوکتاویانوس انتونیوس را در اکتیون شکست می دهد. 


0 : خودکشی انتونیوس و کلئوپاترا مصر جزو امپراطوری [روم] می 
شود؛ اوکتاویانوس فرمانروای یکتای روم 
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- صفحة سفید - 
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انقلاب علل و نتایج بسیار ‏ دآشفت .و شخضتهاین که.دز کرماخرم آن بذیه 
آمدند, از دوگراکوس تا آوگوستوس, در زمرة نیرومندترین شخصیتهای 
تاریخ به شمارند. هیچ گاه. چه پیش از انقلاب و چه از زمان انقلاب تاکنون, 
بر سر چنان آرمانهایی ستیزه برنخاسته و در هیچ دورانی درام جهانی چنین 
سختکش نبوده است. نخستین علت انقلاب ورود غلق فراوان از سیسیل و 
ساردنی و اسیانیا و افریقا بود, که چون به دست بردگان کاشته می شد و, 
از اين رو, ارزان درمی آمد, نرخ حبوبات را به کمتر از میزان هزينة تولید 0 
فروش پایین آورد و بسیاری از برزگران ایتالیایی را خانه خراب ب کرد. 

دوم ورود بردگانی بود که جای برزگران را در روستاها و کارگران آن 1 در 
شهر ها گرفتند. علت سوم گسترش نظام املاک وسیع بود. در سال 10ظق 
م, قانونی سناتوران را از پیمانکاری 9 سرمایه گذاری بازرگانی منع کرد؛ 
اما سناتورانر سرمست از غنایم جنگی. املاک وسیعی خریدند. زمینهای 
گشوده شده گاه به قطعات کوچک , به مهاجرنشینان فروخته می شد و از 
کشمکش شهریان می کاست؛ ۰ بخش بیشتری را به سرمایه داران؛ در ازای 
قسمتی از وامهایی که در زمان جنگ به دولت داده بودند, می بخشیدند؛ 
اقا کت ام مها ا رانا دا کر ایو ظق رای که از 
طرف 0 معین می شد, می خریدند یا اجاره می کردند. مردم ِِ 
از توان آنان خارج بود . ۳9 تام نون بسن ارام نام 9 
تهیدستی و ورشکستگی و اجاره نشینی یا زاغه نشینی می انجامید. 
سرانجام, دهقانان. پس از آنکه در زد کی رارق جهانی را دیده و غارت 
کرده بودند, دیگر ذوق یا حوصلة کار در تنهایی يا گرفتاریهای ملال آور و 
پست کشتزارها را در خود نمی یافتند؛ از اين رو, ترجیح می دادند که به 
وولاربایه اشمیی فرها م‌ندند تراان حسایقات: فعان. آیر احفه 
تئاترها 
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زا تماشا کش آب‌ولت عغله ارران رفن رای ود ره طظر کش که تشر 
پول بدهد یا بهتر وعده بدهد بفروشند, و در خیل تودة مردم فقرزده و بی 
نشان نایدید شوند. ِ 

جامعة رومی , که زمانی اجتماعی از برزگران ازاد بود اکنون بیش از پیش 
به غارت سرزمینهای بیگانه و بردگی داخلی وابسته می شد. در شهرها. 
همة کارهای خانگی, بیشتر صنایع دستی, بازر کانتی: صرافی؛ و تقریب تمامی 
کار در کارخانه ها و ساختمان بناهای عمومی به دست بردگان انجام می 


گرفت.. در تتیجه مزد کارگران. آزاد به جدی کاهش می.یافت که تناسایی 
به اندازة کار صرفه داشت. صاحبان املاک وسیع بردگان را بر دیگران 
ترجیح می دادند. زیرا بردگان به خدمت سپاهی موظف نبودند وعدة 
ایشان, به بر کت تنها تفریحشان پا بدجنسی خدایگان می توانست تیان 
کشتزارهای صنعتی شده به سراسر منطقة مدیترانه ای می تاختند. نس 
هر نبرد, راهزنان و صاحبمنصبان رومی گرفتاران خویش را بر اسیران 
جنگی می افزودند. دریازنان مردم آزاد و بنده را در کرانه ها 
نزدیکی آن به اسارت می گرفتند, و صاحیمنصبان, با شکارهای منظمشان, 
از ادمیزادگان: آن دسته از مزدم ولایات: را که مقافات. فحلی. از ایشان 
حمایت نمی کردند بر این مجموعه می افزودند. هر هفته, برده فروشان 
نخجیران انسانی خود را از افریقا, اسپانیا, گل, گرمانیا, دانوب, روسیه, 
آشیاه و بونان به بنادر. مدیتراثه و دریای سیاه می آوردند. حراج ده هزار 
بنده در دلوس در عرض یک روز کاری غیر عادی نبود. در سال ۰177 چهل 
هزار تن از اهالی ساردنی و پانزده هزار تن اپیروسی به دست سپاهیان 
رومی 1 فروخته شدند. فش ره آوونتی تفزییاً یک 
دلار بود. در شهرهاء پیوندهای مهرآمیز با خدایگان و امد رهایی از رنج بنده 
می کاست؛ اما در کشتزارها هیچ گونه ارتباط انسانی با بهره کشی همراه 
نبود. در آنجاء ننده؛ برخلاف یونان پا روم باستان. عضوی از خانواده به 
تدای متا هد کمتر خدایگان را می دید؛ و پاداش ناظر بسته بود به بهره 
ای که می توانست از شيرة جان بندگان زیر تازیانه اش بکشد. مزد بنده 
در املاک بزرگ عبارت بود از خوراک و پوشاک به حدی که بنده بتواند به 
برکت ان تا زمان پیری. هر روز, جز روزهای تعطیل, از بام تا شام کار کند. 
اگر بنده زبان به شکوه می گشود يا نافرمانی می کرد, هنگام کار, زنجیر 
به قوزک پایش می بستند و شب را در سیاهچال, که جزئی از هر کشتزار 
نزرگ بوده سر مین کرد. این نظامی اسرافگر و درنده خو بود, زیرا تعداد 
خانوارهایی که در یک زمین واحد به کار می گرفت این زمان کمتر از یک 
بیستم خانواده هایی بود که پیش از آن در همان واحد به عنوان رها 
آزاد زندگی می کردند. 

اگر به یاد بياوريم که دست کم نیمی از بندگان پیش از اين آزاد بودند (زیرا 
بندگان کمتر به جنگ می رفتند), می توانیم تلخی زندگانی گسسته بنیاد 
ایا هس ترا مار سانشان فکتت ارو 
در سال 196, بندگان و کارگران آزاد اتروربا 
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طغیان کردند. لژیونهای رومی شورش را فروخواباندند و, به روایت 
لیویوس, «عدة زیادی کشته يا اسیر شدند؛ باقی را تازیانه زدند و مصلوب 


کردند.» در سال 185, در شورش مشابهی که در آپولیا روی داد,. هفت 

هزار بنده دستگیر و به کار در معادن محکوم شدند. تنها در معادن کارتاژ نو 
چهار هزار بندة اسپانیایی کار می کردند. در سال 139, «نخستین جنگ 
بردگان» در تتیتتل اغاز .اش جهار صد بنده ضلای, آنوتوش. زا. تذیر فنند. و 
جمعیت آزادگان شهر را قتل عام کردند. از کشتزارها و سیاهچالهای 
سیسیلی بندگان دیگری فرا رسیدند, و شمارة شورشیان به هفتاد هزار تن 
رسید. شورشیان آگریگننوم را تصرف کردند, قوای پرایتور رومی را 
شکسنتت نادند و تا سال .1 تقربا سشراستر جربوم را در دست خود نگاه 
داشتند: در آن سال. سیاه یکی از کنسولان ایشان را در آنا در میان گرفت 
و به نیروی گرسنگی وادار به تسلیم کرد. ائونوس را به روم آوردند و در 
سیاهچال انداختند و گذاشتند تا از گرسنگی و نیش شپش بمیرد. در سال 
133 شورشهای کوچکتری با قتل صد و پنجاه بنده در رم, چهار صد و پنجاه 
تن در مینتورنای, و چهار هزار تن در سینوئسا پایان پذیرفت. در آن سال, 
تیبریوس گراکوس قانون ارضی را وضع کرد, که انقلاب روم با آن آغاز شد. 


ا| - تیبریوس گراکوس 


وی پسر تیبریوس سمپرونیوس گراکوس بود, که با سیاست ۰ 
اش مردم اسیانیا را سیاسگزار خویش کرد. دوبار به مقام کنسولی و یک 
بار به مقام سنسوری ر سید و.بزآدر سکیبيوة آفریکا تون را از مزن رهانده 
و با دختر او کورنلیا زناشویی کرده 4 3: کورنلیا دوازده فرزند برای او آورد. 
که همه جز سه تن در سن بلوغ درگذشتند؛ با مرگ شوی, کورنلیا مجبور 
شد که به تنهایی بار پرورش تیبریوس و کایوس و دخترش را به دوش 
بکیر دا این دحین بل دور لیا نام داشت: و زن سکیییه انمیلیاتوسش شد. بدر و 
هم مادر, به فرهنگ هلنیستی و حلقة پاران سکیپیو وابسته بودند. کورنلیا بر 
جرد خود محفلی از ادیبان فراهم کرد و نامه هایی با چنان شيوة ناب و 
قالتن: نوشت که در ادب رومی مقامی ممتاز به دست اورد. پلوتارک می 
گوید که یکی از شاهان مصر خواستگار زناشویی با او شد و به او پیشنهاد 
و ترجیح داد که همان دختر یکی از اعضای خاندان سکیپیو و مادر زن عضو 
دیگر و مادر برادران گراکوس باقی بماند. 

تیبریوس و کایوس و گراکوس, چون در محیط فلسفه و دولتمداری پرورش 
یافته بودند» هر دو با مسائل مربوط به دولت روم و فکر یونانی آشتنایبی 
داشتند. هر دو بخصوص زیر نفوذ بلوسیوس, فیلسوف رومی اهل کومای, 
بودند و آزادیخواهی را با چنان شور و نیرویی از او الهام گرفتند که نیروی 
سنت پرستان را در روم به هیچ گر فتند. هر دو برادر کمابیش به یکسان و 
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بیش از حد تصور بلندپرواز, مغرور. صمیمی, و اهل سخنوری بودند و در 
دلیری اندازه نمی شناختند. کایوس نقل می کند که چون تیبریوس روزی از 
میان اتروریا می گذشت. دید که عدة ساکنان جچه اندک است و انا که 
زمین را کشت می کنند ۵ کلهها را بایتن مت اند کانی سحانه اند 4و 
بدین سان بر روزگار اندوهبار برزگران آگاه شد. و چون دریافت که در آن 
هنگام فقط مالداران می توانند خدمت سپاهی کنند. از خود پرسید که اگر 
به جای دهقانان تنومنرر و گستاخی که زمانی لژیونها را تشکیل می دادند 
بردگان پریشانحال و بیگانه بنشینند, رم چگونه می تواند رهبری پا استقلال 
خود را حفظ کند؟ در حالی که تودة پرولتاریای شهری, به جای آنکه 
زمینداران و برزگرانی سرافراز باشند, در تهیدستی سرمی کنند, چگونه 
دموکراسی و زندگی رم می تواند سالم باشد؟ تقسیم زمین میان 
شارمندان تهید ست راه حل اشکار و ضرور سه مسئلة رد در روستاها, 
فساد و تراکم جمعیت شهرها, و انحطاط سیاه به نظر می رسید. 


در آغاز سال 133 تیبریوس گراکوس به مقام تریبونی خلق برگزیده شد و 
ی به انجمن قبیله ای تقدیم کند: 
(1) هیچ شارمندی حق ندارد بیش از 333 ۳ , در صورت داشتن دو پسر, 
بیش از 667 ایکر از زمینهایی را داشته باشد که از دولت خریده يا اجاره 
شده است؛ (2) همة زمینهای دولتی که پیش از ان به افراد فروخته پا 
اجاره داده شده است باید به همان بهای خرید يا اجاره. به اضافة مبلغی 1 
ازای تعمیرات. به حکومت بازگردانده شود؛ و (3) زمینهای با زگردانده با باید 
به قطعات بیست ایکری میان تهیدستان نوزیع شود به شرط آنکه دریافت 
کنندگان تعهد کنند که هیچ گاه سهم خود را نفروشند و هر سال مالیاتی به 
خزانة دولت بیردازند. این نه طرحی در عالم پندار, بلکه کوششی بود برای 
اجرای «قوانین لیکینیایی». که در سال 367ق م به تصویب رسیده بود و 
هیچ گاه نه اجرا شد نه برافتاد. در یکی از خطابه های برجستة تاریخ رم» 
گراکوس به پلبهای تهیدست چنین گفت: 

ستوران: دشت و پرندگان- آسمان برای. خود کنام و نهانگاه. دازنده: آها 
مردانی که در راه ایتالیا می جنگند و جان می سپرند فقط از آفتاب و باد 
بهره می برند. سرداران ما سربازان خویش را برمی انگیزند تا بر سر 
آرامگاهها و مزارهای نیا کانشان پیکار کنند. این صلابی بیهوده و دروعین 
است. قربانگاهی که برای پدرانر شما بنا شده بااشد کجاست ؟ آرامگاه 
نیاکان شما کجاست؟ شما می جنگید و می میرید تا برای دیگران ثروت و 
تجمل فراهم اورید. شما را سروران جهان می نامند, اما یک وجب زمین 
نمی یابید که از ان خود دانید. 

سنا پیشنهادهای گراگوس را غاصبانه شمرد و او را متهم کرد که قصد 
خودکامگی دارد, 0 تریبون دیگر, 1 بر آن داشت که با وتوی 
خود مانع از تقدیم. لوایح به انجمن شود. از این رو. گراکوس پيشنهاد کرد 
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خود عمل کند بیدرنگ عزل شود. انجمن این پيشنهاد را به تصویب رساند. و 
تبرداران گراکوس اوکتاویوس را از کرسی خاص تریبونها فرود 0 
آنگاه؛ لوایح اصلی به تصویب رسید و به صورت قانون اه اعضای 
انجمن که بر جان گراکوس بیمناک بودند , او را تا خانه اش بدرقه کردند. 
شيوة غیرقانونی گراکوس در نفی حق وتوی تریبونی که از طرف خود 
انجمن مطلق اعلام شده بود به مخالفان وی بهانه ای داد تا به خنثا کردن 
کوششهای وی برخیزند. اینان اعلام کردند که می خواهند در پایان سال 
اول خدمت گراکوس او را به جرم نقض قانون اساسی و زورگویی به یک 
تریبون تعقیب کنند. گراکوس برای صیانت خود یک بار دیگر قانونی اساسی 
را زیر پا گذاشت و تقاضا کرد که برای سال 132 دوباره به مقام تریبونی 


برگزیده شود. چون آیمیلیانوس و لایلیوس, سناتوران دیگری که پیش از آن 
از لوایج گراکوس دفاع کرده بودند, اکنون از حمایت او دست برداشته 
بودند, گراکوس خود را یکسره به دامان تودة مردم انداخت و وعده داد که 
اگر دوباره برگزیده شود , دورة خدمت سپاهی را کوتاه کند و حق 
انحصاری سناتوران را در انتخاب شدن به عضویت هیئتهای منصفه ملفا 
سازد و به متحدان ایتالیایی رم مقام شارمندی دهد. در این میانه. سنا از 
تأمین وجه برای گروهی که مأمور اجرای قوانین تیبریوس شده بودند 
خودداری کرد. چون آتالوس سوم, شاه پرگاموم. مملکت خویش را به ارث 
برای روم گذاشت (133). گراکوس به انجمن پيشنهاد کرد که اموال 
شخصی و منقول آتالوس فزوخته شود و عواید آن: میان دریافت کنندگان 
اراضی دولتی برای تأمین هزينة وسایل زراعی ایشان توزیع گردد. سنا از 
این پيشنهاد سخت برآشفت؛ زیرا می دید بدین گونه سلطه اش بر ایالات و 
وجوه عمومی به انجمنی منتقل می شود که نه رام شدنی است و نه 
نمايندة خلق, و اعضای ان مردمی پست تبار و بیگانه اند. چون روز انتخاب 
فرا رسید, گراکوس, به کنایه از آنکه شکستش به معنای تعقیب جزایی و 
مرگ است. با نگهبانان مسلح و جامة سوگ, در میدان بزرگ شهر حاضر 
شد؛ خفن آخد رای آغازن کشت: دو طرف به جان یکدیگر افتادند. سکیپیو 
تاششیکا: :در -خالی که فریاد سرضی اوری که حزاک‌شن. قصد شافی داز و 
سناتوران را, , مسلح به چماق, به فوروم رهنمون شد. هواداران گراکوس از 
جامه های بلند و کشاد پاتریسینها هراسیدند و همه فرار کردند؛ کراکوس با 
ضربه ای که بر سرش وارد امد مرد, و چند صد تن از هواخواهانش با او 
کشته شدند. چون برادرش اجازة دفن او را خواست., جواب رد شنید, و در 
حالی که کورنلیا مویه می کرد, اجساد یاغیان مقتول به درون رودخانة تیبر 
افکنده شد. 

سنا خواست تا با موافقت با اجرای قوانین گراکوس آتش خشم تودة مردم 
را فرو نشاند. افزودن هفتاد و پنج هزار تن بر عدة شارمندان از سال 131 
تا 125 گواه بر آن است که فزانتین از اضی وی جر ان اضق غیان 
مردم تقسیم شد. اما هیئت مامور اصلاح ارضی خود 
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را با دشواریهای فراوان رو به رو دید. بسیاری از اراضی مورد نظر سالها 
یا نسلها پیش از حکومت گرفته شده بود. و مالکان وقت ادعا می کردند 
که مرور زمان حقوق ایشان را مسجل کرده است. قطعات بسیاری به 
توسط مالکان تازه از کسانی خریده شده بود که خود انها را به بهای ارزان 
از دولت خریده 3 زمینداران در حکومتهای متحد ایتالیا, که حقوق غیر 
مسجلشان با قوانین تازه به خطر افتاده بود از سکیپیو آتمیلیاتوین 
خواستند که 0 در برابر هیئت ارضی دفاع کند. افکار عمومی بر ضد 


آیتمیایا نوشن برانگیخته شد و او را خائن به خاطرة مقدس گراکوس اعلام 
کرد؛ بامداد یکی از روزهای سال 129 ق م ایمیلیانوس را در بسترش 
مرده یافتند گویا او را کشته بودند, و قاتل هر گز شناخته نشد. 


ااا - کایوس گراکوس 


شایعه پردازان سنگدل کورنلیا را متهم کردند که با دخترش, زن سیاه بخت 
و زشتروری سکیپیو برای کشتن وی توطئه کرده است. کورنلیاء. در برابر 
این تهمت. با وقف خویشتن به پرورش پسر بازمانده و «گوهر» واپسینش 
خاطر خود را تسلی بخشید. کشته شدن گراکوس در دل کایوس نه سودای 
تقرافیم که هفت.به ماه کار بفای وا وود سر وتان 
آیمیلیانوس, با هوشیاری و دلیری در نومانتیا کار کرده و با رفتار درست و 
زندگی بی پیرایه اش همگان را به ستایش خود وداشته بود. طبع پرشور او 
که کاه وه تن مها خوسش آرخ شخیت و امن سس مرا پر کترین 
خطیب رومی پیش از سیسرون ساخت و راه همة مقامهای اجتماعی را؛ 
که در آنها گشاده زبانی پس از دلاوری شرط ترقی مردان بود , به رویش 
گشود. در پایان سال 124, کایوس به مقام تریبونی بر گزیده شد. 

وی؛ چوان واقعبینتر از تیبریوس بود, دریافت که اصلاحاتی که با تعادل 
قوای اقتصادی پا 0 حکومت روم مخالف باشد, قابل اجرا نیست. 
پس کوشید ۳ چهار ره طبقه را با خود همراه کند: روستاییان؛ سپاهیان 
رتاو رکاا نمسای رانا مجریو فواتن ارصی خوادرشن. تعسم 
آن به زمینهای دولتی در ایالات, و باز ی 0 
بر عملیات ان پشتیبان خویش ساخت. با ایجاد کوچنشینهای تازه در کاپوا, 
وه 99 ۰۰9 ۱۳۱ و تبدل آنها به هرا جر بازرگانی, آتش جاه طلبی 
هزینه و پوشاکشان از بیت المال خر سند کرد..: ٍ با وضع «قانون غله», که 
دولت را به توزیع هر پیمانه گندم به قیمت شش و یک سوم آس (نصف 
قیمت بازار) میان همة خواهندگان آن موظف می کرد, نوده های 
شهرنشین را سپاسگزار خود ساخت. اين اقدام به افکار کهن رومیان 
دربارة اتکای به نفس گزند رساند و بعدها در تاریخ روم تغییرات حیاتی 
ندید آوزد. کایونین بر آن بود که غله فروشان هتاع خود را به دوبرآبز 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 137 

قیمت تولید به مردم می فروشند و اقدام اوء که با توحید عملیات 
کشاورزی موجب صرفه جویی در مخارج می شود زیانی به دولت نمی 
رساند. به هر تقدیره» قانون غله آزادمردان 9 روم را از پشتیبانان 
داشفه ارس گراسی بسانمان سار را وه ها وروی و 
قیصر مبدل کرد و بیاد آن: تهضت دموکر اتیکین را نهاد که در کلاودیوسن نه 
اوج رسید و در آکتیون فرو مرد. 

غرض از پنجمین اقدام کایوس آن بود که, و 


ور آییزه اخذ رأی انجمن سدانه, قدرت هواخواهان خود را نات کند؛ از آن 
پس: , ترتیب رأی دادن اعضای انجمن به حکم قرعه معین می شد. کایوس 
بازرگانان را بدین گونه خشنود کرد که به آنان: در محاکمات مربوط به 
جریان واقعة ایالات, حق انحصاری شرکت به عنوان هیئثت منصفه را داد, و 
به عبارت دیگر, به ایشان حق داد که در غالب موارد قاضی دعاوی خویش 
باشند. وی با پیشنهاد اینکه بازرگانان از همة فراورده های آسیای صغیر 
مالیاتی به میزان یکدهم بگیرند, آز ایشان را برانگیخت. پیمانکاران را 
توایگر شات .ور ها اخرای برنامه ,راهسازی در همه تحشهاض ابتالتاه بیکاری 
را کاهش داد. رویهمرفته, اين قوانین, قطع نظر از جنبة فریبکارانة سیاسی 
پاره ای از انها, سازنده ترین قوانینی بود که پیش از قیصر به روم ارزانی 
شد. 
کایوس با برخورداری از پشتیبانی این عناصر گوناگون توانست سنت را 
نقض کند و دوباره و سه باره به مقام تریبونی برگزیده, شود. شاید در آن 
هنگام بود که بر آن شد تا سیصد عضو تازه - که به ری انجمن از میان 
بازرگانان برگزیده شود - بر سیصد عضو سابق سنا بیفزاید. وی همچنین 
پیشتهاد کرد که همه آزاه فردان لابوم از حهیرای کافل: و بافی آراه‌تردان 
ابتالیا از حق ری جزتی, برخوردار شوند. این اقدام, که دلیرانه ترین عمل 
وی در راه گسترش کم رسمار اکن ما هی وی نا 
دهندگان به تقسیم مزایای خود, حتی با کسانی که فقط عدة کمی از 
ایشان توانایی شرکت در مجالس رم را داشتند. رویی خوش نشان ندادند. 
سنا فرصت را غنیمت شمرد. سناتوران, که مورد بی اعتنایی کایوس بودند 
و ظاهرا قدرتی نداشتند, این تریبون درخشان را فقط ستمگر مردمفریبی 
پافتند که می خواهد قدرت شخصی خویش را با تقسیم موز این اقلا ی و 
وجوه دولتی توسعه دهد. پس, چون پرولتاریای رشکناک رم را متحد خویش 
یافتند, با استفاده از غیبت کایوس. که سر گرم تأسیس مستعمرة خود در 
0 9 به تریبون دیگر, مارکوس لیویوس دروسوس, 93 آندرز دادند: 
مان عفر کووم اش آنان را فان وی سار کر نکم 
پيشنهاد تشکیل دوازده مهاجرنشین تازه در ابتالیا, که هر یک از سه هزار 
تن از مرم رم فراهم آید, پرولتاریا را در آن واحد خشنود و ناتوان گرداند. 
تس بیدرنگ این لوایج را تصویب کرد و کایوس, چون بازگشت, , دریافت 
که دروسوس محبوب خلق رهبری او را گام به گام به چالش گرفته است. 
وی کوشید تا برای 
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بار سوم به تریبونی برگزیده شود, اما ناکام شد؛ دوستانش ادعا کردند که 
او بر گزیده شده, اما در ارا تقلب کرده اند. کایوس پشتیبانانش را از توسل 


به زور برحذر داشت. و کناره گرفت. 

سال بعد. سنا پيشنهاد کرد تا از تشکیل مهاجرنشین در کارتاژ دست کشیده 
شود؛ همة دسته ها, اشکار و نهان. این پیشنهاد را نخستین قدم در راه لفو 
قوانین گراکوس شمردند. برخی از هواخواهان کایوس مسلحانه در انجمن 
حاضر شدند, و یکی از ایشان سنت پرستی را که اهنگ حمله به کایوس 

کرد از پای درآورد. روز بعد, سناتوران با ساز و برگ جنگی تمام و هر یک 
همراه دو بنده مسلح حاضر شدند و بر طرفداران خلق, که روی تية 
آوشتون سنگر گرفته بودند, حمله کردند. کایوس کوشید تا غوغا ۳ 
بخواباند و از زورورزی بیشتر جلو گیرد. چون نتوانست, به آن سوی تیبر 
گریخت و هنگامی که گرفتار شد, به بنده اش فرمان داد تا او را بکشد؛ 
بنده چنین کرد و سپس خود را کشت. دوستی سر کایوس را برید و آن را 
از سرب گداخته پر کرد و به سنا اورد, زیرا سنا وعده کرده بود که به 
اندازة وزن آن طلا ببخشند. دویست و پنجاه تن از هواداران کایوس در نبرد 
به خاک افتادند, و سه هزار تن دیگر به موجب احکام سنا اعدام شدند. 
هنکافن که اخشاد کایوس و پشتیبانان به درون رودخانه افکنده می شد, 
جماعت شهر, که کایوس هوای دوستی ایشان را در سر داشت. لب از لب 
نگشود. سنا اجازه نداد که کورنلیا در مرگ پسر جامة سوگ بر تن کند. 


- ماریوس 


آریستوکراسی پیروز همه زیرکمر و هوش شود را در نز آن کرد که, به جای 
تا اما زهره آن ۳ تذاست که بازرگانان را از عضویت 7[ 
محروم گرداند, یا پیمانکاران و معامله گران را از شکارگاههای پرسودشان 
در آننت بیرون براند, و اجازه داد که بخشش غله, به عنوان ضمانی در 
برابر انقلاب. باقی بماند. به قانون مورد توجه سابق ماده ای افزود که به 
موجب آن دریافت کنندگان زمین حق فروش املاک خود را پافتند؛ پس ؛ 
هزاران تن از ایشان زمینهای خود را 9 داران فروختند, و رسم نظام 
املاک وسیع (لاتیفوندیا) زندگی از سر گرفت. در سال 118, هیئت ارضی 
ملفغا و برچیده شند. نوده های مردم در پایتخت اعتراضی نکردند, زیرا به 
این نتیجه رسیده بودند که خوردن غلة دولتی در شهر بهتر است تا عرق 
ریختن در دشت, یا کشت و کار در مهاجرنشینهای پیشرو. تناسایی با خرافه 
پرستی دست به دست هم امد (زیرا خاک کارتاژ نفرین شده بود) که, تا 
زمان قیصر, هر گونه کوششی برای تعدیل فقر شهرها از راه مهاجرت به 
نتیجه ای نرسد. ثروت رو به فزونی بود, اما توزیع نمی شد؛ در سال 104 
ق م, دموکراتی میانه رو حساب کرد که فقط 2000 شارمند رومی صاحب 
مال هستند. 
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آپیانوس1 می گوید: «وضع مردم حتی بدتر از گذشته شد. پلبینها همه چیز 
خود را از دست دادند. . ... شمارة شارمندان و سربازان همچنان رو به 
کاهش داشت.» بیش از پیش لازم می شد که افراد لزیونها از مشمولان 
ممالک ایتالیایی گرفته شوند, اما اینان نه شوق جنگ در دل و نه عشق روم 
را در سر داشتند. هر روز عده ای تازه از خدمت سربازی می گریختند؛ 
نظم سپاهی کاستی گرفت و نیروی دفاعی جمهوری به پست ترین پاية 
خود رسید. 

از اين رو ایتالیا, کمابيیش در یک زمان, از شمال و جنوب مورد حمله قرار 

گرفت. در سال 113, دو قبيلة ژرمنی, یعنی کیمبرها و توتونها, گویی برای 
آنکه رومیان را طعمی از سرنوشت نهایی خویش بچشانند. همچون سیلی 
هراس انگیز, در عراده های سرپوشیده. مرکب از سیصد هزار مرد تیوه 
با زنان و کودکان و ستوران خود, از سرزمین خود (گرمانیا) به سوی ایتالیا 
سرازیر شدند. شاید از فراز آلپ : به گوش ایشان رساندم بودند که روم به 
ناز و نعمت دل باخته و از جنگ خسته شده است. نوآمدگان مردمی بودند 
و ی 


کودکانشان به پیران سرسپید می مانند. در نوریا (نویمارکت کنونی در 
کارینتیا) به سپاه روم برخوردند و آن را شکست دادند. پس, از رود راین 
کد ند هسام فیحرن رومی را تعلوب: کزدند: انکاة از باجتز به حتوب کل 
سرازیر شدند و بر سومین و چهارمین و پنجمین سپاه روم چیره گشتند. در 
آراوسیو (اورانژ), هشتاد هزار سرباز لژیونی و چهل هزار ملازم اردوگاه در 
کارزار کشته شدند. سراسر ایتالیا در معرض حملة مهاجمان افتاد. و روم 
را چنان هراسی فرا گرفت که از زمان هانیبال مانند آن بر دلها ننشسته 
بود. 
کمابیش در همین زمان در نومیدیا جنگ درگیر شد. چون یوگورتا, نو 
ماسینیسا, برادر خویش را 2 
ازسجفهان دن‌معلکت محروم. کند: سنا؛ برای آنکه نومیدیا را به صورت 
ایالتی درآورد و درهای آن را به روی کالاها و سرماية روم بگشاید. به او 
اعلام جنگ کرد. یوگورتا پاتریسینها را برای دفاع از مرام و جرایم خویش در 
انش شا ار خرید سر وان ترا که هی دا اه کشیی‌ندن بودندر را 
رشوه, به کوششهای بی آزار با صلحی مساعد خرسند کرد. چون به رم 
فراخوانده شد, از محل خزانة شاهی. بیش از گذشته گشاده دستی کرد و 
توانست بلامانع به پایتختش باز گردد. 
از این کشمکشها فقط یک صاحبمنصب اروت بیرون آمد, و آن گایوس 
ماربوس فرزند کارگری روزمزد بود که مانند سیسرون در آرپینون زاده 
شده بود. وی در آغاز جوانی به خدمت سیاهی پیوست و در نومانتیا زخم 
وهای فصو یا فرش رف سا کرحت د ادا 
رفتار بهره ای نداشت و شاید درست به همین سبب به تریبونی 
1 مورخ رومی قرن دوم میلادی. - م. 
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خلق برگزیده شد. در پایان سال 108, از مقام نایبی نزد کوینتوس متلوس 
نالایق در افریقا دست کشید و خود را به این عنوان نامزد منصب تریبونی 
کرد که اگر : به جای متلوس بنشیند, جنگ با یوگورتا را به فرجامی برساند. 
جون بر کرنده هام فرماندهن زا بهدست کرفت مورا را ماد او یه 
تالیش کرد (106)-در آن زمان: مردم تداتستتتد که غامل. مهم این بیروزق 
جوان والاتبار نبا کف ره نام لوکیوس سولا بوده است - این قصه بعدها 
فاش شد - . ماریوس با شکوه تمام به رم امد و چنان محبوبیتی یافت که 
انجمن, بی اعتنا به قانون اساسی رو به زوال, وی را چند سال پی در پی 
به تریبونی انتخاب کرد (100-104). بازرگانان از او حمایت می کردند. 
زیرا از یک پیروزیهای وی راه را برای سرمایه گذاریهای ایشان می 
گشود, و از دیگر سو او بی گمان تنها مردی بود که می توانست هجوم 


اقوام سلتی را در هم شکند. از همان زمان, روم بسیاری از ايین قیصری 
را در شخص عم قیصر به رسمیت شناخت؛ به دیدة بسیاری از رومیان 
فرسوده, دیکتاتوری رهبری که طرف اعتماد مردم و متکی به پشتیبانی 
سپاهی جانباز باشد تنها چارة جلوگیری از سوءاستفاده های متنفذان از 
ازادی بود. ۱ 

کیمبرها, پس از پیروزی خود در اراوسیو, با عبور از پیرنه و تاراج اسپانیا, 
روم را از تعدی خود معاف داشتند. اما, در سال 102, با عده ای بیش از 
گذشته به روم باز گشتند و با توتونها همدست شدند که در یک زمان از 
راههای جداگانه. بر دشتهای پربرکت ایتالیای شمالی هجوم برند. ماریوس 
برای مقابله با این خطر به نوع تازه ای از جلب افراد برای خدمت سپاهی 
متوسل شد که, نخست در سازمان سپاهی و سپس در حکومت. انقلابی 
پدید آورد. وی همة افراد راء, چه مالدار و چه بی چیز, به خدمت فراخواند و 
مقرری هنگفتی به آنان پیشنهاد کرد و وعده داد که پس از پایان هر نبرد. 
داوطلبان را آزاد کند و به آنان زمین ببخشد. سیاهی که به این ترتیب 
0 شد به طور عمده از پرولتاریای شهری فراهم من . ات و وان احق 
ِِ خود و 9 غنایم می بدین سان, 1 شاید بی 
انکه خود بداند, انقلاب قیصری را بنیاد نهاد. وی سرباز بود. نه سیاستمدار, 
و فرصت سنجش پیامدهای دوردست سیاسی را نداشت. ماریوس 
سربازان خود را از روی آلپ گذراند و, با رهنوردی و مشق, بدنهاشان را 
به سختی خو داد و, با حمله بر هدفهایی که باسانی شکست پذیر بود, 
دلیرشان کرد؛ تا زمانی که سربازان ازموده نشده بودند, ماریوس به مقابله 
با دشمن خطر نکرد. توتونهاء بی آنگه به مانعی برخورند» از کنار اردوی 

رومیان گذشتند و به تمسخر از سربازان پوتتید ند کم آبا رای زان خود دن 
روم پیغامی دارند يا نه, زیرا بر سر آنند که بزودی از فیض حضور زنان 
رومی دماغی تازه کنند. شمارة توتونها را می توان از اینجز حدس زد که 
عبورشان از کنار اردوی رومیان شش روز مدت گرفت. هنگامی که همة 
مهاجمان گذشتند, ماریوس به سپاهش فرمان داد که از پیشت بر آنان 
بتازند. در نبردی که بدین گونه در آکوای سکستیای (امروزه 
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اکس ان - پرووانس) واقع شد؛ لژیونهای تازه صد هزار مرد کشتند يا به 
اسیری گرفتند. پلوتارک گزارش می دهد که: «آورده اند که ساکنان 
مارسی برگرد تاکستانهای خود پرچینهایی از استخوان کشیدند و زمین, پس 
از گندیدن لاشه ها و فرود آمدن باران زمستانی, چندان از مواد متعفنی که 
به درون آن رخنه کرده بود بارور شد که در سال بعد محصولی بی سابقه 
آورد.» ماریوس بعد از آنکه سپاه خود را چند ماهی رخصت اس داد, آن 


را به ایتالیا بازگرداند و در ورچلای. نزدیک رود پوء همانجا که هانیبال برای 
نخستین بار رومیان را شکست داده بود با کیمبریان در افتاد (101 ق‌ م). 
بربریان, برای آنکه نیرو و دلیری خویش را آشکار کنند. برهنه به درون 
برف رفتند و خود را از روی يخ و میان حفره هایی ژرف به قلل کوه 
رساندند و سیس سیرهای خود را سورتمه کردند و شادان به روی آنها به 
پایین سریدند. بر اثر نبردی که دا گرفت. کمابیش همة ایشان کشته 
شدند. 

ماریوس, همچون کامیلوس که یک بار سلتهای مهاجم را پس رانده بود, و 
رومولوس که رم را دوباره بنیاد کرده بود. در پاینخت شادمان پذیرفته شد. 
بخشی از غنایمی که وی با خود آورده بود به پاداش به خود او بخشیده شد. 
و به اين ترتیب ماریوس مردی توانگر گشت و املاکی «به وسعت یک 
مملکت» به دست اورد. در سال 100 ق م, وی را برای بار ششم به 
تریبونی برگزیدند. همکار وی, لوکیوس ساتورنینوس, اصلاح طلبی اآتشین 
سرشت بود که تصمیم داشت مقاصد گراکوس را در صورت امکان با 
قانون و گرنه با زور به اجرا درآورد, لايحة وی, که به موجب آن زمینهای 
ی ی سای ی یی تس و و 
ماریوس افتاد, و هنگامی که وی قیمت هر پیمانه غلة دولتی را از شش و 
یی شوم. آننن. (رنقذیا نی و تست از چه بنج شسمریی: آن. اه دا 
ماریوس اعتراضی نکرد. سنا خواست تأ, با منع تریبونها از احالة چنین 
اقداماتی به ری (انجمن), خزانة مملکت و حقوق خویش را حفظ کند. اما 
ساتورنینوس, به رغم , اقدامات خود را به تصویب (انجمن) رساند. . پلس؛ 
آشوب از هر دو سو برخاست. چون دسته های ساتورنینوس, کایوس 
ممیوس, یکی از محترمترین آریستوکراتها, را کشتند, سنا به آخرین حربة 
خود دست بازید و با استفاده از حق خویش به عنوان را مسا برای دفاع 
از حقوق عامه» از ماریوس به عنوان کنسول درخواست کرد ۳ انقلاب را 
ماریوس با تلخ ترین تصمیم زندگی خود رو به رو شد. پس از دوران دراز 
خدمت به تودة مردم» این فرجامی مصیبت بار بود که اکنون به سرکوب 
رهبران خلق و دوستان دیرین مکلف شود. با اينهمه, او نیز از خشونتهای 
[انقلاب] بیزار بود و بدیهای انقلاب را بیش از خوبیهای: آن .می. دانست: 
پس, با قوای خود بر شورشیان تاخت و گذاشت تا ساتورنینوس سنگسار و 
کشته شود و سپس, در حالی که هم مردمی که وی از حقوقشان دفاع 
کرده و هم ات امن که به همت او نجات یافته بود خوارش می 
داشتند, به کناره گیری غم انگیزی تن در داد. 
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۷ - قیام ایتالیا 


اکنون؛ انقلاب رفته ففه نم طنورت خی آخلی دوهی آضد: فتحافی. که تست 
از شاهان شرقی متحد خویش درخواست پیاری در برابر تهاجم کیمبرها 
کرد, نیکومدس, شاه بیتینیا, پاسخ داد که همة جنگاوران شایستة مملکت 
وی برای برآوردن خواستهای سنگین مالیاتگیران رومی به بردگی فروخته 
شده آند. سنا, که اکنون وجود سیاه را بر هر چیز دیگر رجحان می داد 
حکم کرد که همة کسانی که به جرم نیرداختن مالیات به بندگی گرفته شده 
اند ازاد کردند. به. شتیدن این خکم: صدها بنده در سیسیل: که بسیاری از 
ایشان از مناطق یونانی نشین شرق می ]تشگ اربابان خویش را ترک 
کفتند .در بزایر کاح بر ایتور روف کرد آمدند و. از ادی. خواستند. اریابان 
اعتراض کردند و پرایتور اجرای حکم را موقوف ساخت. بندگان به رهبری 
یک ریاکار مذهبی به نام سالویوس بسیج نبرد کردند و به شهر مورگانتیا 
حمله بردند. ساکنان شهر بندگان خود راء با وعدة اینکه با پس راندن 
مهاجمان آزاد خواهند شد, به خود وفادار نگاه داشتند؛ بندگان حمله را دفع 
کردنده اما آزادی تیافتند؛ بش:.سیاری. از ایشان به شورشیان بیوستند. در 
همین زمان (سال 103). نزدیی شش هزار بنده در انتهای باختری جزیره, 
به رهبری آتنیون. مردی فرهیخته و مصمم, سر به شورش برداشتند. این 
ار و ی ی ی ی 
شدند مغلوب کرد و, چون راه شرق را در پیش گرفت, به شورشیانی که 
زیر رهبری سالویوس بودند پیوست. مجموع این قوا بر سپاهی که از ایتالیا 
1 شده بود چیره گشت, اما در لحظة پیروزی ی 
لژیونهای دیگری به رهبری کنسول مانیوس آکویلیوس از تنگه ها گذشتند؛ 
آتنیون در نبرد یک تنه با آکویلیوس به قتل رسید و بندگان بی رهبر مغلوب 
شدند؛ هزاران تن از ایشان سب ی افتادند. و هزاران تن دیگر 
نزد اربابان خود بازگشتند و صدها تن را با کشتی به رم گسیل داشتند تا در 
مسابقاتی که به مناسبت پیروزی اکم زانهم یز کزار می شد با شیران 
بستیزند. بندگان, به جای جنگیدن, دشنه های خویش را بر دلهای یکدیگر 
فرو کردند تا آنکه همگی جان سپردند. 
چند سال بعد از این «دومین جنگ بردگان», سراسر ایتالیا را شون فرا 
گرفت. اکنون. کمابیش دو قرن بود که روم - یعنی مملکتی کوچک میان 
کومای و کایره. میان کوههای آپنن و دریا - بر باقی سرزمین ایتالیا همچون 
سرزمینهای فرمانگزار خویش فرمان رانده بود. حتی برخی از شهرهای 
نزدیک رم مانند تیبور و پراینسته, در دولتی که بر ایشان حاکم بود نماینده 
ای نداشتند. سنا انجمنها, و کنسولان احکام و قوانین را بر جوامع ایتالیایی 


با همان فرادستی تحمیل می کردند که بر ایالات بیگانه و فتح شده. منایع و 
نیروی انسانی «متحدان» صرف جنگهایی می شد که هدفشان افزودن بر 
ثروت چند خانواده در رم بود. آن ایالاتی که در تنگنای درگیری با هانیبال به 
روم وفادار مانده بودند پاداشی اندک دریافت کردند؛ انها که به طریقی وی 
رایاری رسانده بودند, به جزای عمل خود, به چنان فرمانبرداری برده واری 
دراهدند. کهبتشیاری از از ادمردانتشان: بة شورشهای: .برد خان: پیواستتد. تنی 
چند از توانگران در شهرها حق شارمندی رم را یافتند. و قدرت رم همه جا 
برای پشتیبانی از توانگران در برابر تهیدستان به کار می رفت. در سال 
6 انجمنی ساکنان شهرهای ایتالیا را از مهاجرت به رم بازداشت. و به 
موجب حکمی در سال 95 همة 
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ساکنانی را که شارمندی ایتالیا را داشتند. نه شارمندی رم را, از ان 
پایتخت خودپرست بیرون راندند. 

یکی از اریستوکراتها کوشید تا این اوضاع را اصلاح کند, اما جان خود را بر 
سر مقصود باخت. مارکوس لیویوس دروسوس فرزند تریبونی بود که 5 
تیبریوس گراکوس همچشمی می کرد. از آنجا که پسرخواندة وی پدر زن 
آوگوستوس شد, خانوادة وی آغاز انقلاب را به فرجام آن پیوند داد. پس از 
آنکه.جو با[ 1 به مقام تریبونی رسید. سه پیشنهاد کرد: (1) تقسیم 
املاک دولتی بیشتر میان تهیدستان؛ (2) بازگرداندن حقوق انحصاری سنا 
در مورد هیئتهای منصفه و در عین حال افزودن سیصد «اکوینتس» يا طبقة 
سرمایه دار به اعضای سنا؛ و (3) اعطای حق شارمندی روم به همة 
آزادمزدان اشالیا. اتخمن اند اول »سا با رفیی خون .هم خوهی را .با سردی 
تصویب کرد سنا هر دو را رد کرد و بی اثر شمرد. لايحة سوم هیچ گاه به 
مرحلة را تشه زرا صرح با اه مساو روا درخانم حوقد از نا 
دراو د. 

ایالات ایتالیا, که لوایج دروسوس امیدشان را برانگیخته و فرجام او آنان را 
قانع کرده بود که سنا و انجمن هرگز باسانی به تقسیم مزایای خویش تن 
نخواهند داد, خود را برای انقلاب اماده کردند. پس. یک جمهوری فدرال 
برپا کردند, کورفینیوم را پایتخت خود ساختند. و حکومت را به سنایی 
وا گذاشتند که از برگزیدگان همة قبایل ایتالیایی جز اتروسکها و اومبریاییان 
فراهم می: امن زیر انتان خور ر در این ماجرا کنار کشیده بودند. رم بی 
درنگ به جدایی خواهان اعلام جنگ کرد. همة فرقه های شهر, در امری که 
به ديدة آنها دفاع از وحدت بود, یگانه شدند و هراس از انتقامی که 
شورشیان در صورت پیروزی در این «جنگ اجتماعی» 1 برادرکشانه می 
گرفتند دل هر رمی را لرزاند. ماریوس عزلت خویش را ترک گفت و 
فرماندهی سپاهیان را به عهده گرفت, و در همان حال که دیگر سرداران 


رومی, جز سولا, شکست می خوردند. وی پیروزیهایی پی در پی به دست 
آوزد. اد ظراف: شته. سال, خنی.. سیصد هزار مرد حان شتبردند و ایتالیای 
مرکزی ویران شد. 

چون اتروریا و اومبریا قصد پیوستن به شورشیان را داشتند, رم با اعطای 
حق شارمندی کامل آنها را خشنود ساخت, و در سال 90, به همة 
آزادمردان پا بندگان آزاد شده ای که سوگند وفاداری به رم را یاد می 
کردند حق. رای داده شد. این امتیازهای دیررس متحدان را ضعیف کرد. 
شهرها یکایک دست از جنگ کشیدند, و در سال 89 آن جنگ ددمنشانه و 
زیانبا ر با صلحی تلخ پایان گرفت. رففیان و عون خوو تا به اعهای .را 
بدین گونه زیرپا گذاشتند که شارمندان تازه را در ده قبیله سازمان دادند, و 
بای فقس ار تفت فد ی عاان ورین 
گرفت؛ حاصلی نداشت. به علاوه, فقط عده ای زگره شمار می 
توانستند در انجمنهای رم شرکت کنند. جوامع فریب خورده و افسرده به 
انتظار فرصت خاموش نشستند و چهل سال بعد دروازه های خود را به 
شادمانی به روی قیصری گشودند که در یک دموکراسی مرده به آنان حق 


شارمندی بخشید. 


۱ - سولای شادکام 


پس از چند سال آشتی, ایتالیاییان دوباره به جان یکدیگر افتادند. و اين بار 
نام جنگشان 


1 این همان ترجمة غلط و مشهور 5061316 86۱۱۷۲۱, یعنی جنگ متحدان 
(50[1) بر ضد رم است. 
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از «اجتماعی» به «داخلی», و صحنة آن از شهرها به رم تغییر یافت. 
لوکیوس کورنلیوس سولا به عنوان یکی از تریبونها در سال 88 برگزیده 
شد و فرماندهی سیاهی را که روانة سرکوب مهرداد پونتوسی 1 بود به 
عهده گرفت. سولپیکیوس روفوس, تریبون دیگر, که نمی خواست سنت 
پرستی چون سولا را در رآس نیرویی چنان عظیم ببیند, انجمن را مجاب 
ساخت که فرماندهی را به ماریوس بسیارد. ماریوس, با انکه اکنون مردی 
فربه و شصت و نه ساله بود, هنوز سوداهای نظامی در سر داشت. سولا 
تک ام فرصتی که او پس از مدتها انتظار برای پیشوایی به دست آورده 
بود به دست انجمنی تباه شود که به ديدخ او گرفتار افسونسراییهای یک 
مردمفریب و اسیر رشوه های بازرگانان دوستار ماریوس بود. وی به نولا 
گریخت و سپاهیان را همراه خود کرد و رهسپار حمله به رم شد. 

سولا. از دیدگاه تبار و منش و سرنوشت., مردی بی. همتا بود. با آنکه 
تهید ست زاده شد؛ پشتیبان آریتینته کر آنتتن گشت. همچنانکه والاتبارانی 
چون برادران گراکوس, دروسوسها, و قیصر رهبر تهیدستان شدند. وی از 
زندگی, که او را در عین حال بزرگزاده و تهی کیسه ساخته بود. انتقام 
گرفت؛ چون به پول دست یافت. بی آنکه وسواسی به دل راه دهد پا 
اندازه نگاه دارد, آن را به خدمت هوسهای خویشر گماشت. سیمایش دل 
انکیر نودب مان خیر هه آییف بر چهره ای سپیدگون با آبله های سرخ و 
تاههوار داشتة, «همچون. توتهاین. که به روي. ارة ريخته باشند.» اما با 
کمال خویش نقص جمال را جبران می کرد. در ادب یونانی نه همان مایه 
دست داشت که در ادب رومی؛ آباز کزین هنری را (معمولا با وسایل 
نظامی) گرد می آورد, فرمان داد تا نوشته های ارسطو جزو غنایم گرانبهای 
وی از اتن به رم آورده شود و میان جنگ و انقلاب فرصتی به چنگ آورد تا 
کتاب خاطرات خود را برای گمراهی آنند کات بنویسد. همدمی سرخوش و 
دوستی گشاده دست بود. دلباختة باده و زن و پیکار و آواز. سالوسیتوس 
می نویسد. : «با ریخت و پاش می زیست, ۳ 
مانع از ادای وظیفه اش نمی شند؛ گو اينکه می توانست شویی آنتوهتد کر 


از این باشد.» 

سیرش در ترقی سریع بود, خاصه در سپاه, یعنی دلخواهترین میدان عمل 
او, با سربازانش همچون دوستان خویش رفتار می کرد و شریک کار و 
رهنوردیها و خطرات ایشان بود ؛ «تنها غایتش آن بود که کسی در خرد و 
دلیری بر او پیشی نگیرد.» به هیچ خدایی عقیده نداشت , اما و 
بسیار دل می بست. جز این عیب, واقعبینترین و نیز بیرجمترین فرد رومی 
بود. عقلش هميیشه بر پندار و عواطفش فرمان می راند. دربارة او گفته 
اند که نیمی شیر و نیمی روباه بود. و نيمة روباهش بیش از نیمة شیرش 
خطر داشت. نیمی از عمرش را در کارزار سر کرد, ده سال بازپسین 
عمرش در جنگ داخلی گذشت. با این حال هميشه خوی نیکش را نگاه 


1 مقصود مهرداد ششم, پادشاه پونتوس (کشوری در آسیای صغیر, کنار 
دریای سیاه) است. ‏ م. 
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داشت. ددمنشیهای خویش را با لطیفه گویی می امیخت و فضای رم را از 
خنده هایش پر می کرد صدها هزار دشمن برای خویش ساخت., و به همة 
امالش رسید و در بستر مرد. 

به نظر می امد که چنین مردی همة فضایل و رذایلی را که برای 
فروخواباندن انقلاب داخلی و سرکوب مهرداد لازم بود در خود جمع داشته 
باشد. سی و پنج هزار مرد آزمودة او باسانی بر گروههایی که ماریوس 
شتابزده در رم گرد آورده بود چیره شدند. ماریوس چون وضع را نومید 
کننده دید, به افریقا گریخت. سولییکیوس بر آثر خیانت خادمش کشته شد. 
سولا سر او را بر تریبونی که چند صباحی پیش گشاده زبانیهای اه .در آن 
طنین افکن بود نصب کرد؛ بندگان را به پاداش خدمت می رهاند و به جزای 
غدر می کشت. چون سرباز انش فوروم را گرفتند. حکم کرد که از آن پس 
هیچ لایحه ای را بی اجازة سنا نمی توان به انجمن تقدیم کرد, و رای دادن 
نیز باید به شيوة «قانون اساسی سرویوسی» 1 صورت پذبرد که به موجب 
آن حق تقدم به طبقات بالادست تعلق می گرفت. وی ترتیبی داد تا خود به 
سمت معاون کنسول برگزیدم شود و اجازه داد ۳ کنایوس اوکتاویوس و 
کورنلیوس کینا , نم کنتیخولی بز کزیده آشه‌نه. انگاه .زفتتیار .بیکار با ففرداد 
بزرگ شد. 

هنوز ایتالیا را ترک نکرده بود که «خلقیان» (پلبینها) و «طبقة بهین 
مردمان» (پاتریسینها و اکویسترینها) ستیزة خود را از سر گرفتند. 
هواخواهان سنت پرست اوکتاویوس در فوروم با پیروان اصلاح طلب کینا 
درافتادند و در یک روز ده هزار مرد کشته شدند. اوکتاویوس پیروزی پافت 
و کینا گریخت تا در شهرهای مجاور انقلابی به راه اندازد. ماریوس, پس از 


آنگه زمستانی را در نهانگاه گذراند, با کشتی به ایتالیا باز گشت, بندگان را 
آزاد اعلام کرد, و با نیرویی مرکب از شش هزار تن در رم بر اوکتاویوس 
حمله برد. شورشیان نبرد را بردند. هزاران تن را کشتند, کرسیهای خطابه 
را با سرهای بريدة سناتوران اراستند و, با برداشتن سرهای والاتباران بر 
سر نیزه های خود, از میان خیابانها رژه رفتند تا برای انقلابهای بعدی 
سرمشقی به جاأ نهاده باشند. اوکتاویوس در جامة رسمی و بر مسند 
تریبونی خویش مرگ را آرام پذیره شد. کشت و کشتار پنج روز و شب, و 
هراس افکنی شورشیان یک سال زمان گرفت. دادگاهی انقلابی همة 
پاتریسینها را احضار و از ایشان کسانی را که با ماریوس خلاف ورزیده 
بودند محکوم کرد و اموالشان را بازگرفت. اشاره ای از جانب ماریوس 
کافی بود که مردی را به دیار نیستی بفرستند, بدین گونه که بی درنگ و بر 
جای اعدام کنند. همة دوستان سولا به قتل رسیدند؛ اموال سولا ضبط و 
خود از فرماندهی معزول و دشمن خلق اعلام شد. مردگان را دفن نکردند, 
بلکه در کوی و برزن به جا نهادند تا طعمة پرندگان و سگان شوند. بندگان 
1 . منسوب به سرویوس تولیوس, ششمین شاه رومی, که پلبینها را در سی 
قبیله گرد آورد و در پیرآمون رم دیوار عظیمی ساخت که هنوز ویرانه های 
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آزاد شده چشم بسته دست به غارت و هتک ناموس و قتل گشودند تا آنکه 
وف هزار تن ایشان را گرد آورد و با سپاهیان گلی در میان گرفت و 
هرا کشت 

کیناء در سال 86 ق م, برای بار دوم و ماربوس برای بار هفتم به کنسولی 
برگزیده شدند. ماریوس در نخستین ماه دورة جدید خدمت, به سن هفتاد و 
یک سالگی. فرسوده از سختی و سختکوشی. درگذشت. والریوس 
ای ی ای سا وی تب 
هقف واهها کذر اند :و انگاه؛ با لشکرن سر کب. از دواردق هراز تن روانة 
مشرق زمین شد تا سولا را از فرماندهی عزل کند. کینا , که در رم از 
قدرت یکیارچه بهره مند بود, جمهوری را به دیکتاتوری بگرداند. همة 
نامزدان موفق را به مناصب عالی گماشت. و موجب شد تا خود چهار سال 
پیاپی به کنسولی فده شود. _ ۱ 

هنگامی که فلاکوس ایتالیا را ترک گفت, سولا اتن را که به شورش مهرداد 
پیوسته بود در حلقة محاصرة خود می گرفت. چون از جانب سنا پولی برای 
مقرری لشکریان نمی رسید, سولا مخارج نبردهای خود را با غارت معابد و 
خزانه های اولمپیا, اپیداوروس. و دلفی تامین می کرد. در ماه مارس سال 
6, سربازان او دروازه ای را در دیوارهای اتن شکستند و به درون ریختند 


و انتقام دیرین خود را از شهر با قتل و تاراج بیدریغ برآوردند. پلوتارک 
رخانت: عف: کنخ کمه <«کشتکان مه شماره,نفی آفدند..- خون در کوی و 
برزن تا حومة شهر روان بود.» سرانجام. سولا جلو کشتار را گرفت و 
جوانمردانه گفت «زندگان را به مردگان می بخشاید.» وی لشکریان خود 
راء که اکنون نفسی تازه کرده بودند, به شمال راهبر شد و نیرویی عظیم 
را در خایرونیا و اورخومنوس شکست داد و بازمانده های آن را از راه 
سر سا ال کرو ور برای مقابله با سیاه اصلی 
شاه پونتوسی [یعنی مهرداد] اماده ساخت. اماء در همین زمان, فلاکوس و 
لژیونهایش نیز به آسیا رسیدند و به سولا دوباره خبر دادند که باید دست از 
فرماندهی بکشد. سولا فلاکوس را مجاب کرد که بگذارد تا او نبرد را به 
پایان برساند؛ پس , نایب فلاکوس, فیمبریا, او را کشت و خود را فرمانده 
همة سپاهیان رومی اعلام کرد و بر سولا در شمال تاخت. سولا, , چون خود 
را با این اقدام جنون آمیز رو به رو دید, با مهرداد عقد صلحی بست (85) 
که به موجب آن مهرداد همة سرزمینهایی را که به سولا واگذار کرده بود 
دوباره به چنگ آورد و تعهد کرد که هشتاد کشتی به رم بدهد و غرامتی به 
مبلغ ده هزار تالنت بپردازد. آنگاه, سولا به جنوب بازگشت و در لیدیا با 
فیمبریا رویارو شد. سربازان فیمبریا به سولا پیوستند, و فیمبریا خود را 
کشت. سولاء که اکنون سرور یونان خاوری بود, از شهرهای یاغی یونیا 
بیست هزار تالنت و مالیات پس افتادة آن را گرفت. وی با سپاهش سوار 
بر کشتی به یونان باز گشت. راه پاترای را در پیش گرفت. و در سال 93 
وارد بروندیسیوم شد. کین کوشید تا راه را بر او بکیرند اما به دست 
لشکریانش کشته شد. 
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سولا, علاوم بن بو ها نان هنریی که به خشتا بت خود ضبط کرده بود قریب 
بیست خروار طلا و دویست خروار نقره برای خزانة رم اورد. اما رهبران 
خلق, که هنوز در رم حکومت را در دست داشتند, او را همچنان دشمن 
خلق اعلام می کردند و پیمان صلحش را با مهرداد ماية خواری ملت می 
شمردند. سولا با اکراه سیاه چهل هزار تنی خود را بر دروازه های رم 
تازاند..یشباری از آرنشته کز اتها به بای اه‌شتافتند یکی از ایشان: کنایوسن 
پومپیوس, سپاهی بتمامی مرکب از موالی و دوستان پدرش همراه برد. 
فرزند ماریوس با سپاه خود به مقابلة سولا رفت, اما شکست خورد و, پس 
از ایکه به پرایتور «خلق» دستور داد تا همة پاتریسینهای سرشناسی را که 
هنوز در پایتخت مانده بودند بکشد, به پراینسته گریخت. پرایتور ِِ 
سنا را به اجلاس فراخواند و آنگاه افراد نشان شده را بر جای یا 

گریز کشت. سپس نیروهای خلق رم ری را ات 7 
ان شد. اما در این زمان یک لشکر از سامنيتها, مرکب از صد هزار تن, از 


جنوب راه شمال را در پیش گرفت و به ماندة نیروهای خلق پیوست. سولا 
به جنگ با ایشان رفت, و در دروازة کولین سیاه پنجاه هزار تنی او یکی از 
خونینترین پیروزیهای روزگار باستان را به دست آورد. سولا فرمان داد تا 
هشت هزا| ر اسیر زير باران زوبین کشته شوند, به اين بهانه که زندة ایشان 
بیش از مرده شان انتوت برمی انکتر دی در جرایر خیوار های یر آننشتهی عتی 
جایگاه: اخزین یاه مخضور خلق..سرهای بریده شرداران بر نوی نیم :ها 
نمايش داده شد. پراینسته نیز سقوط کرد, و ماریوس جوان خود را کشت 
و سرش در میدان بزرگ شهر بر میخی آویزان شد؛ رسمی که اکنون بر 
اثر تکرار رنگ قانون به خود گرفته بود. "2 

سولا بی دشواری سنا را مجاب کرد که او را دیکتاتور بخواند. انگاه. بی 
درنگ فهرستی از نامهای چهل سناتور و دو هزار و ششصد بازرگان محکوم 
به مرگ را صادر کرد. اینان بازرگانانی بودند که از ماریوس در برابر وی 
پشتیبانی کرده و اموال سناتورهایی را که در زمان نظام یی ان 
بودند به حراج خریده بودند. وی به خبرچینان پاداش داد و برای کسانی که 
مردان محکوم را زنده يا مرده نزد او بیاورند جایزه هایی تا مبلغ دوازده 
هزار دینار معین کرد. فوروم شهر با سرهای کشتگان پیرایه یافت, و هر 
چند یک بار فهرستهای تازه از نامهای محکومان بر دیوارهای آن آویخته می 
شد. کهشارمندان هرز روز بخوانند یا بدانید. که آبا هتوز حق زتدمی دازفت نا 
نه. قتل عام و تبعید و ضبط اموال بر رم و ایالات ساية هراس افکند و همه 
جا گریبان شورشیان ایتالیا و پیروان ماریوس را گرفت. چهل و هفت هزار 
تن در این حکومت ترور اویش کر انیت کشته شدند. پلوتارک می گوید: 
«مرد در آغوش زن و پسر در بازوی مادر به قتل می رسید.» بسیاری 
کسان که بیطرف و حتی سنت پرست بودند طرد. تبعید, يا کشته شدند. 
چنین شایع بود که سولا دارایی ایشان را برای لشکریان و خوشگذرانیها یا 
دوستان خود لازم دارد. اموال ضبط شده به حراج يا به نزدیکان سول 
فروخته می شد, و بسیاری 
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مانند کراسوس و کاتیلینا از برکت انها روتهای هنگفت به چنگ اوردند. 
سولا, که اختیارات خود را دیکتاتورانه به کار می برد. سلسله احکامی صادر 
کرد که از روی نام قبیله اش به قوانین : «کورنلی» معروف شد, و هدف 
آنها برقراری همیشگی حکومت ار را بود. وی به بسیاری از 
اسپانیاییان و سلتها و برخی از بندگان سابق حق رأی داد تا جای شارمندان 
مرده را بکتر ند انجمنها راء با افزودن اعضایی که به او مدیون بودند, و با 
زنده کردن این قاعده که هیچ اقدامی بی اجازة سنا به رأی آنها واگذار 
نشود. ناتوان کرد. برای آنکه از سیل ایتالیاییان تهیدست که به رم روی می 
آوزدتد پیشیر ین کند, توزیع غله ,دولتین: را مو قوف تصاخت: و در..همان حال: 


با توزیع زمین میان صد و بیست هزار پیر سرباز, از فشار جمعیت بر رم 
کاست. سولا, برای آنکه انتخاب پیایی افراد به منصب کنسولی به 
دیکناتفری تینخامده فاغده کمن را دوباره زنده کرد که پبایز ان میان اشتغال 
فرد به یک مقام و گمارش دوبارة وی به همان مقام می باید ده سال 
فاصله باشد. وی, با محدود کردن حق وتوی تریبونها و منع تریبونهای سابق 
از اشتغال به مناصب بالاتر. از اهمیت مقام ایشان کاست. حق انحصاری 
عصوات هت با محصفه .ور قحا کی عالی « از بازرگانان گرفت و به سنا 
بازگرداند و ایالات را موظف کرد که مالیات خود راء به جای واگذاری به 
مأموران. یکراست به خزانه بپردازند. دادگاهها را به رسمیت شناخت و, 
برای آنکه دادرسی سریعتر صورت گیرد, بر شمارة آنها افزود و وظایف و 
حوزه صلاحیت آنها را بدقت معین کرد. همة امتیازات قانونی, قضابی, 
اجرایی, اجتماعی, و جامگی را که پیش از انقلاب گراکوسی به سنا تعلق 
داشت که از نان ردان زیوا کین ان بود که فقط نظام پادشاهی یا 
اریستوکراسی می تواند یک امپراطوری را خردمندانه اداره کند. برای انکه 
اعضای سنا را به شمارة کامل خود برساند. به انجمن قبیله ای اجازه داد تا 
سیصد ششاز اعضای طفه یفن عردها ان را ین عضو فت: فا مد ردان 
برای آنکه اعتماد خود را به بازگشت کامل اوضاع نشان دهد, همة لژیونهای 
خود را خلع سلاح. و مقرر کرد تا هیچ سپاهی در ایتالیا تشکیل نشود. پس از 
دو سال دیکتا ناتوری, از همة اختیارات خود چشم پوشید و حکومت کنسولی 
را دوباره برقرار کرد و از خدمت کناره جست (سال 80 ق م). 
سولا اکنون از هر گزندی در امان بود, زیرا همة کسانی را که می توانستند 
اسباب قتل او را فراهم آورند کشته بود. وی تیرداران و نگهبانان خود را 
مرخص کرد و, بی آنکه آزاری ببیند. در فوروم شهر به گردش پرداخت و 
حاضر شد تا اعمال خود را در زمان حکومت برای هر شارمندی که مایل به 
شنیدن آن باشد گزارش دهد. آنگاه به کومای رفت تا اخرین سالهای 
زندگیش را در کوشک خود بگذراند. چون از ز جنگ و قدرت و پیروزی و شاید 
آدمیزادگان خسته شده بود آوازخوانان و رقاصان و مردان و زنان بازیگر 
را گرد خود جمع کرد و کتاب گزارشها را نوشت و به شکار و ماهیگیری و 
خوردن و اشامیدن پرداخت. دیری بود 
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که مردم او را سولافلیکس يا سولای شادکام می نامیدند, زیرا در هر جنگی 
پیروز شده. از هر کامی بهره گرفته, بر اوج قدرت دست افته, و از بیم پا 
پشیمانی فارغ زیسته بود. وی پنج بار زن گرفت و چهار زن را طلاق داد و 
کم و کاستیهای آنان را نیز با معشوقه های خویش جبران کرد. در پنجاه و 
هشت سالگی قولونش به چنان زخم سهمگینی دچار شد که به گفتة 
پلوتارک «بدن عفنش شپش گذاشت. کسان بسیار شب و روز به کشتن 


شپشها گماشته شدند, اما شمارة حشره چنان فزونی یافت که نه تنها جامه 
و گرمابه و لگن, بلکه خوراکش نیز به آن آلوده شد.» 

پس؛ , بر آثر خونریزی روده مرد, در حالی که هنوز یک سال هم از کناره 
گیریش نگذشته بود (سال 78). سولا فراموش نکرده بود که 

گورش را معین کند: یره متا توت من را نکر کمن 
را بکمال جبران نکرده باشم.» 
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| - حکومت 


با اینهمه. سولا دو بخشش بخطا کرد: یکی انکه از کشتن فرزند و 
برادرزادة دشمنانش, جوان زنده دل و زیرک, کایوس پولیوس قیصر, چشم 
پوشید؛ قیصر هنگامی که دورة طرد و تبعید را می گذراند پا به بیست 
سالگی نهاده بود. سولا نخست او را برای کشتن نشان کرد. اماء به اصرار 
دوستان مشترک, او را بخشود. به هر حال, سولا در این گفته , به خطا نرفته 
بود که: «#در ان جوانر ماریوسها نهفته است.» خطای دومش شاید آن بود 
که زود از کار کناره گرفت و با خوشگذرانی, مرگی زودرس یافت. اگر 
شکیبایی و روشن بینی سولا به اندازة سنگدلی و دلیریش می بود , او می 
توانست روم را از نیم قرن آشوب برهاند و در سال 80 آن صلح و امن و 
سامان شعادتی زا که آو گوستوس بعدها از آکتیون باز آورد به میهن. خود 
ببخشد. 
ال ببس از هر تسده هل یباحصا سای رفت. 
پاتریسینها, که در آغوش پیروزی آرمیده بودند. وظایف حکومت را فرو 
داد تا از زاه تجارت مال گرد آوزدتد و در تجمل ضرف. کنتد. پیکار 
میان «بهین مردمان» و «خلقیان» با چنان شد تی دوام یافت که شور 
خونریزی دیگر را در دا کاشت. «بهین مردمان» «والاتباری» را آیین 
خویش ساخته بودند. نه به معنای «نیک کرداری بزرگمنشانه». بلکه به این 
اعای که ار لت ی حضر طصاصی یه دای مت کر 
نیاکانشان مقامات عالی داشته اند. ایشان هر کس را که بی چنین سابقه 
ای نامزد منصبی می شد, به تحقیر «نومرد» پا «نوخاسته» می ناميدند. 
«خلقیان» می خواستند که «در هر منصب به روی استعداد گشوده». و 
همة اقتدارات به دست انجمنها باشد و میان پیر سربازان و تهیدستان, 
زمین برایگان تقسیم شود. هیج یک از این دو گروه به دموکراسی عقیده 
نداشت؛ هر دو در پی دیکتاتوری بودند و هر دو تف آزره. وه اشکادا. چه 
پراکندن هراس و فساد دست می بازیدند. کولگیا, که زمانی سازمانی 
مرکب از انجمنهای همیاری (کارگران) بود, 
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به موسساتی برای عمده فروشی آرای پلبینها مبدل شد. تجارت رآی 
فروشی چنان دامنه ای یافت که تقسیم کار و تخصص در آن لا زم آمد؛ 
کسانی بودند که کارشان خریدن رای بود. کسانی کارشان دلالی در این 
کار, و کسانی کارشان نگاهداری پولها تا زمان تسلیم رآیها بود. سیسرون 
می گوید که نامزدان؛ کیسه به دست؛ منان انتخاب کنندگان در «میدان 
مارس» می گشتند. پومپیوس, با دعوت سران قبایل به باغ خود و خرید 


برای تامین موفقیت نامزدان آن قدر پول وام داده می شد که نرخ بهره به 
هشت درصد در ماه افزایش یافت. ۱ 
دادگاهها, که اکنون در انحصار مطلق سناتوران بود. در فساد با رآی 
فروشان همسری می کردند. سوگند ارزش خود را به عنوان شهادت از 
دست داده بود؛ ؛ سوگندشکنی به اندازة ارتشا رواج داشت. مار کوس مسالا 
راء به جرم آنکه به یاری رشوه انتخاب خویش را : به مقام کنسولی مسلم 
داشته بود, به دادگاه کشاندند, اما به اتفاق آرا تبرئه شد, اگرچه دوستانش 
به گناه او معترف بودند. سیسرون به فرزند خود نوشت: «کار دادرسیها در 
این زمان چنان با پول می گردد که از این پس هیچ کس محکوم نخواهد 
شد. مگر به جرم قتل.» وی می بایست می گفت: «هیچ مرد مالداری 
محکوم نخواهد شد»: زیرا| بکی از وکیلان دربارة همین عصر نوشته است: 
«اگر پول و وکیل مدافع خوب در کار نباشد. یک مدعی علیه عادی و ساده 
دل به گناهی که مرتکب نشده است متهم شناخته و بی گمان محکوم 
خواهد شند. »> لنتولوس سورا؛ پس از آنکه با دم رای تبرله شد؛ از اينکه 
یمود برآی شرب را یک و ادوس اضافی پول صرف کرده بود. پشیمان 
بود. کوینتوس کالیدوس, پرایتور, چون با رای هیئت منصفه ای مرکب 1 
سناتوران محکوم شند؛ حساب کرد که «داوران برای محکوم کردن یک 1 
پرایتور براستی نمی توانستند کمتر از سیصد هزار سسترس بگیرند.» 
معاونان کنسولان در سنا سنا و گردآورندگان مالیات و وامگزاران و معامله 
گران, همگی, در پناه چنین دادگاههایی, از ایالات چنان بهره ای می کشیدند 
که جاین. آن.داشت که پیشینیان ایشان از رشک به خشتم آیند: در ایالات تنی 
چند فرماندار شریف و درستکار وجود داشت. اما از اقلیت چه برمی آمد؟ 
فرماندار معمولا برای مدت یک سال بی مقرری خدمت می کرد و در آن 
مدت کوتاه مجبور بود که برای گذراندن وامهای خول پول جمع. کند و 
منصب دیگری بخرد تا بتواند خود را به پاية زندگی به شيوة بزرگان رم 
پزساند.. نها مانع.در راه: رشوه خواری. انان: تیا بود, و از سناتوران نیز 
انتظار سکوت می رفت. زیرا همة ایشان پیش پا ۱ کرده 
بودند یا پس از آن می کردند. قیصر. هنگامی که در سال 61 به عنوان 
نایب کنسول به اسیانیای اقصا رفت. نزدیک به 7,500,000 دلار وام 
داشت, و چون در سال 60 بازگشت, همة این وامها را یکباره ادا کرد. 
سیسرون, که خود را مردی سخت درستکار می پنداشت. در سالی که 
فرماندا ر گیلیکا بو فقظ فریتب 000 110 ولاز بول کرد آور دنو 
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چه نامه ها که از شگفتی در باب اعتدال خویش سیاه نکرد. ۱ 
سردارانی که ایالات را تصرف می کردند نخستین کسانی بودند که از انها 


سود می بردند. لوکولوس پس از نبردهای خاوری خود نامش با اسراف و 
تجمل مرادف گشت. پومپیوس از همان دیار نزدیک به 11"200"000 دلار 
برای خزانة دولتی و 21"000"000 دلار برای خود و دوستانش آورد, قیصر 
میلیونها دلار ثروت از گل برد. پس از سردارن نوبت به مقاطعه کاران 
مالیات می رسید که در برابر انچه به روم می پرداختند از مردم پول می 
گرفتند. هنگامی که ایالت یا شهری نمی توانست از اتباع خود به اندازة 
کافی پول برای پرداخت «ساو» يا مالیات کرد اورد. مالداران با 
سیاستمداران رومی وجوه لا زم را با بهره ای از دوازده تا چهل و هشت 
درصد به آنها وام می دادند؛ اين وجوه, در صورت لزوم, با محاصره یا 
تصرف و غارت به دست سیاه روم قابل گردآوری بود. سنا اعضای خود را 
از دخالت در این فافکزاریها منغ کردم بودر آهاا آزیسته کرانهای. فخشقی 
چون پومپیوس, و قدیسانی مانند بروتوس, با دادن وام از طریق دلالان, از 
حکم قانون طفره رفتند. ایالت آسیا, برای سالها, وهای اه رما مور ان 
مالیات و خزانة دولت می پرداخت به حجیب مردان رومی؛ بابت بهره 
وامهایش. میِ ریخت. بهره پرداخته و نيرداختة پولیر که شهرهای انسیا 
صغیر برای نت اون توقعات سولا درسال 94 به وام گرفتند تا سال 0 به 
شش برابر اصل افزایش یافت. برای آنکه بهره این وامها پرداخته شود 
شهرها ساختمانهای عمومی و تندیسها, و پدران و مادران فرزندان خود را 
به بندگی فروختند. زیرا وامداری که از عهدة ادای دین خود برنمی آمد با 
لتق کته دا دض مین ند ا کر بان تروتی مت ماندخیل بیمانکاران: 
که از جانب سنا حکم «بهره برداری» از معادن و چوب پا ساير منابع ایالت 
را گرفته بودند, از ایتالبا و سوریه و یونان وارد می شدند؛ بازر گانی دنباله 
رو درفش بود. برخی بنده می خریدند. برخی کالا خرید و فروش می 
کردند. و باقی زمین می خریدند و لاتیفوندیا1ً هایی پهناورتر از 
لاتیفوندیاهای ایتالیا تشکیل می دادند. سیسرون سال 69 با مبالغة معمول 
خویش می گفت: «هیچ یک از اهالی گل تجارتی نمی کند, مگر آنکه دست 
شارمندی رومی دز. کان ان تدم .هه تیان دستی به دستتی. نمن 
رسد, مگر آنکه از جیب یک رومی گذشته باشد.» 

جهان باستان هیچ گاه دولتی جنین توانگر و نیرومند و فاسد به خود ندیده 
بود. 


اا - میلیونرها 


برداری از 
1 ۱۵1[]۸۳۵۱3, جمع ۱۵11۲۳0۷۳ , به معنی ملک يا زمین زراعتی بزرگ 
ِ ایتالیا و بعضی کشورهای ارویای خاوری, تا پیش از جنگ جهانی اول. ۳ 
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ایالات بیش از آریستوکراسی آمادگی داشتند. آن «همنوایی طبقات» یا 
همکاری میان دو طبقة بالا دست., که دور آناز یس ون همچون ارمان وی 
ستوده شده است.؛ در زمان جوانی وی به تحقق پیوسته بود. این دو طبقه 
همداستان شده بودند که متحد شوند و تصرف کنند. بازرگانان و نمایندگان 
تجاوزکارشان خیابانها و باسیلیکاهای روم را پر می کردند و به بازارها و 
پایتختهای ایالات هجوم می بردند. صرافان در عهدة وابستگان خود در 
ایالات برات صادر می کردند. و برای هر کار, حتی ترقی در مقامات 
سیاسی. پول وام می دادند. هنگامی که سنا خودیرست از کار درمی آمد, 
بازرگانان و مالداران نفوذ خود را به سود «خلقیان» به کار می انداختند و, 
چون رهبران خلق می کوشیدند وعده های انتخاباتی خویش به پرولتاریا را 
جامة عمل پوشانند, دوباره پشتیبان «بهین مردمان» می شدند. 

کراسوس, آتیکوس, و لوکولوس نمايندة سه مرحلة ثروت روم هستند: 
کسب, احتکار, و تجمل. مارکوس لیکینیوس کراسوس بزرگزاده بود. پدرش 
خطیب و کنسول و سنسوری نامور بود که به پشتیبانی از سولا جنگید و 
مرگ را به جای تسلیم به ماریوس برگزید. سولا فرزند او را, با واگذار 
جوانی ادب و فلسفه اموخت و با پشتکار به وکالت پرداخت؛ اما اکنون بوی 
پول هوش از سر او ربوده بود. وی سازمانی برای اتشنشانی ترتیب داد, و 
این در روم کاری تازه بود. سازمان وی کسانی را به جاهایی که آتش 
گرفته بود می فرستاد تا آن را خاموش کنند و در محل نیز اجرت خود را 
می گرفت يا ساختمانهای به خطر افتاده را به قیمت اسمی آنها می خرید 
و سپس آتش را فرو می نشاند. کراسوس بدین گونه صدها خانه و ملک به 
دست آورد و به قیمتهای گزاف به اجاره داد. وی پس از آنکه کانهای دولتی 
به فرمان سولا از مالکیت دولت خارج شد. آنها را خرید. بزودی ثروت خود 
را از هفت میلیون به صد و هفتاد میلیون سسترس, یعنی معادل کل درامد 
سالانة خزانة دولت. افزایش داد. کراسوس بر ان بود که هیچ کس ناید 


خود را توانگر بداند, مگر آنکه بر ایجاد و تجهیز و نگاهداری سپاهی خاص 
خود توانا باشد. تقدیر او چنان بود که قربانی همین تعریف خود شود. پس 
از انکه مالدارترین مرد رومی شد. باز خود را ناشاد یافت و در طمع افتاد 
که منصبی عالی در حکومت به دست اورد و ایالتی را صاحب شود و 
سرداری سپاهیان را در یکی از نبردهای آسیا به عهده گیرد. خاکسارانه , در 
کوی و برزن به گردآوری رأی پرداخت؛ نامهای بخست شارمندانی بیشمار 
تاه داهن زو فناعتی. اشکای کن زندکی مه کر ترا انکه 
سیاستمداران با نفود را هواخواه خویش کند ان وام بی بهره داد, ِ 
تشرط آنکه بتوا نهر ففت بخواهد وام را پس رد با همة سوداهایی که 
در سر داشت. مردی مهربان و گشاده دست بود. با دوستان, جوانمردی به 
اندازه می نمود وه در پرتو خرد دوگانه ای که هميیشه خصيصة مردانی جچون 
آو بوده است؛ به هر دو گروه سیاسی در رم یاری می رساند. وی به همة 
آرزو‌های خود رشید: ذر ال 70 و ستتن در مال 
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5 به مقام کنسولی رسید و حاکم سوریه شد و در فراهم اوردن سپاه 
بزرگی که با پارت جنگید یاری کرد. در کاران (حران) شکست خورد و بر 
اثر عدر به اسارت درامد و وحشیانه کشته شد (سال 53)؛ سردار غالب 
سر کراسوس را بل ت92 ۴۳۷ دهانش زر گداخته ریخت. 

تیتوس پومپونیوس آتیکوس, اگرچه والاتبار بود, در اشرافیت از کراسوس 
برتر و از او مالدارتر بود. در درستکاری با مایر امشل روتشیلد1, در دانش 
با لورنتسو دمدیچی2 , و در زیرکی مالی با ولتر همسری می کرد. نخستین 
بار نام او را به عنوان دانشجویی ور و می شنویم که مصاحبتش و 
آحافیتن بر سعر وتا نی و لاتين چنان سولا را.شیفتة خود کزد که آن سردار 
خونریز بیهوده کوشید تا وی را به رم ببرد و مونس خویش کند. پژوهنده و 
مورخ بود و گزارشی مختصر از تاریخ جهان نوشت و بیشتر عمرش را در 
محافل فیلسوفان آتن سس اس یم ی ی 
خاص مردم آتیک بود , لقب «آتیکوس» گرفت. پدر و عمش قریب 
9020۱900300 دلار برای او به ارت گذاشتند؛ وی همة این روت را در یک 
دامپروری بزرگ در اپیروس, خرید و اجارة خانه در روم, پروراندن 
گلادیاتوران و منشیان و به اجیری دادن آنان, و انتشار کتب سرمایه گذاری 
کرد. چون فرصتهایی مناسب به دست می ] پولش ۳ با نرخهای پر سود 
وام می داد, اما از مردم آتن و دوستانش بهره نمی گرفت. مردانی جون 
سیسرون و هورتنسیوس و کاتوی کهین پس اندازها و ادارة امور مالی خود 
را , به او می سپردند و او را به سبب احتیاط و تقوایی که داشت و سهم 
سودی که می پرداخت احترام می گذاشتند. سیسرون با شوق تمام 
اندرزهای او را نه همان در خرید خانه, بلکه در انتخاب تندیس برای 


اراستن انها و خرید کتاب می پذیرفت. اتیکوس در میهمانی صرفه جو بود و 
با فروتنی خاص یک اپیکوری راستین می زیست: اما مشرب نیکویش در 
دوستی و محضر پرافاضه اش خانة او را در رم سالن همة ناموران عالم 
سیاست کرده بود. به همة گروههای سیاسی یاری می کرد و هیچ گاه 
نامش در فهرست محکومان نیامد. در سن هفتاد و هفتسالگی, چون خود را 
به بیماری درمان ناپذیر و دردناکی گرفتار یافت. خویشتن را با گرسنگی 
لوکیوس لیکینیوس لوکولوس, از خانوادة پاتریسی عالیقدر, در سال 74 به 
پاری سولا شتافت تا نبرد وی را بر ضد مهرداد به انجام برساند. سیس, در 
همان زمان که نبردش به پیروزی نزدیک می شد؛, سپاهیان فرسوده اش 
سر به شورش برداشتند, و وی ایشان را از میان خطراتی به بزرگی آنها 
که گزنوفون را جاودان کرده است از راه ارمنستان به یونیا باز آورد: چون 
بر اثر توطنة سیاسی از مقام فرماندهی افتاد, ماندة عمر خویش را در 
ارامش اما تجمل مفرط گذراند. وی بر فراز تية پینچیان کاخی با تالارها و 
ایوانها و کتابخانه ها و باغهای وسیع بنا کرد؛ 


1 بانکدار معروف بهودی آلمان در قرن نوزدهم که در حقه بازیهای مالی 
ضرب المثل است. ‏ م. 
2 هنرشناس و شاعر ایتالیایی  .)1492-1449(‏ م 
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در توسکولوم, بر املاک او چند فرسخ افزوده شد؛ در میسنوم کوشکی به 
مبلغ ده میلیون سسترس (قریب 0 دلار) خرید و سراسر جزيرة 
نیسیدا را به ییلاق خود مبدل کرد. باغهای او, به سبب ابتکاراتی که از لحاظ 
ق بکا ره در آنها صورت می پذیرفت.؛ شهرت فراوان داشت؛ مثلا او بود 
که درخت گیلاس را از پونتوس به ایتالیا آورد, و از آنجا این درخت به 
ارویای شمالی و امریکا راه یافت. ضیافتهای ا(اوقایع مهم 90۲0و لاوادر 
سال رومی بود. یک بالباسیسرون خواست تا ببیند که لوکولوس در خلوت 
نه می خورد.: ۰ پس؛ , از لوکولوس خواست که او و عده ای از دوستان را 
نة شام میهمان کند, اما از لوکولوس قول گرفت که خادمان خود را از 
امدن میهمان خبر نکند. لوکولوس پذیرفت و فقط اجازه خواست که به 
خادمان خود بگوژ"0که آن شب در تالار آپولون شام خواهد خورد. چون 
سیسرون و دوستانش شب هنگام به خانة لوکولوس آمدند, خوانی رنگین 
گسترده دیدند. لوکولوس در کاخ شهری خود چند تالماثا؟ناهارخوری داشت 
که هر یک به ضیافتی جداگانه مخصوص بود. تالار آپولون همیشه به 
ضیافتهایی اض داشت که دویست هزار سسترس پا بیش خرح بردارد. 
اما لوکولوس مردی شکمباره نبود. خانه های او گنجینه های آثار گزین هنری 


بود و کتابخانه هایش مرجع محققان و دوستان؛ وی خود در ادبیات قدیم و 
در همة حکمتها دست داشت و طبعا حکمت اپیکور را برتر از همه می نهاد. 
زندکی محلت خیز پومییوس را به ریشخند می گرفت؛ به دیده اوء برای 
همة عمر یک نبرد کافی است و هر چه بیش از آن جز خودفروشی محض 
نیست. 

شیوة لوکولوس, بدون ذوق و سليقة او, میان توانگران روم رواج یافت؛ 
دیری نگذشت که پاتریسینها و اعیان در تظاهر به عشرت با هم به رقابت 
برخاستند. در همان حال که در ایالات فقرزده طفغیان سر می گرفت و 
ادفنان دز + اغه.ها. از خرشنکن.حان: هی سیر کت تا یورآن تا تجصر ون :در 
بستر می خوابیدند و کمتر در جلسات حاضر می شدند. برخی از پسران 
ایشان همچون روسپیان لباس می پوشیدند و راه می رفتند, جامة بلند 
توری به تن و صندلهای زنانه به پا می کردند, خود را با جواهر می اراستند, 
بر بدنهاشان عطر می پاشیدند, و از زناشویی يا فرزنداوری پرهیز می 
داشتند. هم زن و هم مرد از عادت یونانیان در علاقه به هر دو جنس تقلید 
می کردند. هزينة خانه های سناتوران به ده میلیون سسترس می رسید؛ 
کلودیوس, رهبر پلبینها, کوشکی با خرج چهارده میلیون و هشتصد هزار 
سسترس ساخت. وکیلان مدافعی چون سیسرون و هورتنسیوس, به رغم 
مقررات قانونی کینکیناتوسی در منع حق الوکاله. در کاخسازی نیز, چنانکه 
در فن خطابه, با یکدیگر همسری می کردند, باغ هورتنسیوس _ شامل 
بزرگترین مجموعة وحوش ایتالیا بود. همة اعیان متظاهر در بایای ‏ آنجا که 
آرپننته کر اتها حمام می گرفتند - کوشکهایی داشتند, از نمای خلیج ناپل حظ 
می بردند» و تا مدنی رسم تکگانی را فرو می گذاشتند. کوشکهایی دیگر بر 
فراز نیه های بیرون رم 7 به اتحضان افراشت؛ مالداران چند کوشک 
داشتند و با تغییر فصول از , یکین به"دنگری: تقل .فان ی کزدند: بر تن 
آرایش درونی 
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و اثاثه يا ظروف سیمین خانه ها ثروتها صرف می شد. سیسرون برای 
کرد منزی از جرب درخ لصو چا درا خرن برداقت ه سای 
میلیون سسترس برای خرید میزی از چوپ سرو می رفت: اورده اند که 
حتی کاتوی کهین. ستون استوار همة فضایل رواقی,. هشتصد هزار 
سسبرس برایر خرید رومیزیهای بافتة بابل پرداخت. 

در اين کاخها, گروهی از بندگان آزموده در هر فن, چاکران و نامه بران و 
چراغ افروزان و خنیاگران و منشیان و پزشکان و فیلسوفان و خوالیگران, 
خدمت می کردند. اکنون. شعمبارگی ماية اصلی اشتغال خاطر اشراف 
روم بود؛ به حکم ایین اخلاق مترودوروس در رم, «هر چیز نیکویی با شکم 
ربطی داشت.» در ضیافتی که به سال 63 از طرف کاهنی بلندپایه برپا شد 


و در آن دوشیزگان آتشبان و قیصر هم شرکت جستند, پیش غذا مرکب بود 
از صدف دو کبه, مهره. باسترک با مارچوبه, ماکیان فرربه اردينة صدف, 
گزنة دریایی, دندة گوزن, ماهی صدف ارغوانی. و پرندگان چهجهزن. نهار 
شامل پستان خوک, کلة گراز, ماهی, مرغابی و مرغابی جره, خرگوش, و 
کلوچه و شیرینی بود. از نقاط گوناگون امپراطوری و ممالک دیگر انواع 
جانداران خوراکی آورده می شد. طاووس از ساموس,: باقرقره از فریگیا, 
درنا از یونیاء ماهی تن از خالکدون (قاضی کوی). مارماهی از گادس, 
صدف از تارنتوم. سگ ماهی از رودس. خوراکی که در خود ایتالیا تهبه می 
شد مبتذل و در خور عوام مار من آهد: آاشته‌نفنن بازیحر ضیافتن داز 
که در آن پرتدفاتی چهجهزن به قیمت قریب پیج هزار دلار مصرف شد. 
قوانین تحجدید هزینه های شخصی همچنان خوراکهای گرانقیمت را منع می 
کرد, اما کسی , به آنها اعتنایی نداشت. سیسرون کوشید تا این قوانین را 
محنرم دارد, پس سبزیهایی را که به حکم قانون مجاز بود خورد و ده روز 
تا 

بخشی از روت نویافته به مصرف توسعة تماشاخانه ها و ورزشگاهها 
رسید. در سال 58 آیمیلیوس سکاوروس تماشاخانه ای ساخت با گنجایش 
هشت هزا| رها رورا و ی و ار 
یک صحنة سه طبقه و سه ردیف ستون, یکی از چوب و دیگری از مرمر و 
سومی از شیشه؛ ند حان او از فرط سنگینی کا ر طغیان کردند و چندی بعد 
تماشاخانه ها را سراسر سوزاندند و صد میلیون سسترس زیان به بار 
اوردند. در سال 55, پومپیوس وجوه لازم را برای ساختن نخستین 
تماشاخانة سنگی رم فراهم اورد؛ این تماشاخانه هفده هزار و پانصد 
صندلی, و باغ رواقدار وسیعی برای تفرج تماشاگران در فواصل پرده ها 
داشت. در سال 53, سکریبونیوس کوریو, یکی از سرداران قیصر, دو 
تماشاخانة چوبین, هر یک به شکل یک نیمدایره. یکی در پشت دیگری 
ساخت. صبحها در این تماشاخانه بازیگران هنرنمایی می کردند و سیس؛ 
در حالی که تماشاگران هنوز بر جای خود بودند, دو ساختمان روی محورها 
و چرخهای خود می گشت و نیمدایره های «آمفی تئاتری» پدید می آورد که 
عرصة نمایشهای گلادیاتوران می شد. این نمایشها هیچ گاه تا این اندازه 
بی دربی و برهزینه 
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و دراز نبود. تنها در یک روز در یکی از اين نمایشها, که از جانب قیصر 
برگزار شد, ده هزار گلادیاتور شرکت کردند که بسیاری از انان کشته 
شدند. سولا صد شیر, قیصر چهارصد. و پومپیوس ششصد شیر را در 
نمایشهای خود به جان آدمیان انداختند. ددان با آدمیان و آدمیان با ددان می 


سییز ید ند. ؛ و تماشاگران بیشمار نیز چشم به راه دیدار :مرک بودند. 


ااا - زن طراز نو 


فزونی ثروت با فساد سیاسی دست به دست هم داد تا بن اخلاقیات را 
براندازد و رشتة زناشویی را بگسلد. به رغم رقابت روزافزون از جانب 
مردان و زنان. کار روسپیان همچنان رو به رونق و روایی داشت؛ 
روسییخانه ها و میخانه های محل رفت و امدشان چندان مورد علاقة مردم 
بود که عده ای از سیاستمداران آرای خود را از طریق «انجمن روسپیخانه 
ها» به دست می آوردند. زناکاری آن قدر رایج بود که بندرت توجه 

را جلب می کرد, مگر آنکه به رسوایی آن برای مقاصد سیاسی دامن زده 
می شد. هر زن اشرافی دست کم یک بار طلاق می گرفت. زناکاری گناه 
بالادست زناشویی را تابع پول و سیاست می کردند. مردان زن برمی 
گزیدند, یا جوانان ترتیبی می دادند تا برایشان زنی پیدا شود, فقط به قصد 
آنکه به جهیزبه ای هنگفت بر سند پا با تشز کان وصلت پابند. سولا و 
پومپیوس پنج بار زن گرفتند. سولا 1 9 
خویشاوند کند, او را تشویق کرد که زن نخست خود را طلاق دهد و آیمیلیا 
نادختری وی را؛ که شوی کرده و آبستن بود, به زنی بگیرد. آنفیلیا به. اکراه 
رضا داد , اما؛ چندی پس از و پو مییوس؛ هنگام زایمان مر د. 
یکی از شرایط برقراری تریوم ویراتوس (شورای سه گانه) قیصر با 
پومپیوس آن بود که قیصر دختر خود یولیا را به پومپیوس بدهد, و چنین نیز 
شد. کاتو می نالید که امپراطوری روم به بنگاه زناشویی مبدل شده است. 
این گونه وصلتها را «زناشویی سیاسی» می نامیدند که همینکه مقصود از 
آنها حاضل عین شند: افو درب رن تیکر بزسی آمدتا بی .مزخلة زییز به 
منصب برتر يا ثروت بیشتر نزدیک شود. مرد مجبور نبود که در توجیه این 
کار دلیلی بیاورد, بلکه فقط نامه ای برای زن می فرستاد و ازادی او و خود 
را اعلام می کرد. برخی از مردان هیچ گاه زن نمی گرفتند و بیزاری خود را 
از گستاخی و فراخروی زنان طراز نو دلیل این پرهیز می شمردند. متلوس 
ماکدونیکوس سنسور (سال 31) از مردان خواست تا ۳ ژن گرفتن را 
وظیفه ای در قبال حکومت بشمارند. هر چند که زن «ماية عذاب» باشد. 
اما پس از آنکه او این خواهش را کرد. شمارة مردان مجرد و پدران و 
مادران بیفرزند با سرعتی بیش از گذشته فزونی یافت. فرزند آوری اکنون 
تخملی بود که فقط تهیدستتان از عهدة آن:برمی اهدند: 
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در چنین احوالی بر زنان حرجی نبود. اگر پیمان زناشویی را خوار بشمرند و 
ان عشق و مهری را که زناشویی سیاسی برایشان به ارمغان نمی اورد در 


اغوش فاسقان خویش بجویند. البته اکثریت با زنان درستکار بود, حتی میان 
اعیان؛ اما آزادی تازه اصل قدیمی «اختیار پدر بر اولاد» و نظام خانوادگی 
دیرین را در هم می شکست. زنان رومی اکنون به اندازة مردان هرزه گرد 
بودند. جامه هایی از پرنیان بدن نماء بافتة چین و هند, به تن می کردند و در 
پی عطر و جواهر به هر گوشه ای از آسیا سر می کشیيدند. ازدواج نوع کوم 
مانو (که در آن زن کاملا در اختیار شوی بود) از میان رفت. و زنان 
شوهران خویش را به. همان اسانی طلاق مین دادند که مردان زتان را عدة 
روزافزونی از زنان کوشیدند تا از راه کسب معارف جلوه بفروشند: : اینان 
یونانی فرا می گرفتند. فلسفه می خواندند. شعر می سرودند. برای عامه 
سخن می راندند؛ در تماشاخانه ها بازی می کردند. سرود می خواندند, می 
رقصید ند و سالنهای اایش برپا می داشتند؛ برخی نیز به بازرگانی می 
پرداختند و کزوهین. یز شکین و وکالت پیشه می کردند. 

کلودیا, زن کوینتوس کایکیلیوس متلوس, سرامد زنانی بود که در این دوره 
علاوه بر شوی همواره جمعی «ندیم ملتزم رکاب» نیز بر گرد خود داشتند. 
علاقة وی به حقوق زن با زنده دلی آمیخته بود. تتتن اد انکة شوهر کرد با 
گشت و گذار بدون مراقب در کنار دوستان ذکورش, نسل قدیم را از خود 
بیزار ساخت؛ در این گشت و گذارها, به جای آنکه مانند زنان پاکدامن سر 

به زیر اندازد و در گردونة خود رو نهان کند. مردانی را که قبلا دیده و 
شناخته بود تنه می زد و گاه در برابر دیدگان عامه می بوسید. در حالی که 
شوهرش مانند مارکی دوشانله1 فداکارانه از خانه اش غایب می شد, وی 
دلباختگانش را به ضیافت فرا می خواند. سیسرون, که به گفته اش نمی 
توان اعتماد داشت, «عشقها, زناها, هرز گیها, آوازخوانيها, و نغمه سراییها, 
و ضیافتها و میگساریهای وی را در بایای, در خشکی و دریا وصف می 
کند.» وی زنی هوشیار بود که می توانست با لطافتی مقاومت نایذیر تن به 
گناه دهد. اما خودپرستی مردان را کم می گرفت. هر عاشقی تا وقتی 
شوقش به سردی گراییده بود او را به جان دوست می داشت. و چون 
کلودیا دوستی دیگر می یافت. عاشق پیشین دشمن خونین او می گشت. 
بدین گونه بود که کاتولوس (اکر کلودیا را لسبیای وی بدانیم) او را با 
هجوبه های دشنام امیز خود نکوهش کرد, و کایلیوس, با اشاره به اجرت 
کم روسپیان تهیدست., او را «زن ربع اسی» (قریب یک و نیم سنت) نامید. 
کلودیا کایلیوس را متهم ساخت که قصد مسموم کردن او را داشته است؛ 
کایلیوس سیسرون را به دفاع از خود اجیر کرد؛ و خطیب بزرگ, بی آنکه 
تردیدی به دل راه دهد, کلودیا را زناکار و ادمکش خواند و مدعی شد که 
خود «با زنان دشمنی ندارد. چه رسد با زنی که دوست همة مردان بوده 
است.» کایلیوس بیگناه شناخته شد. و کلودیاء به جرم آنکه خواهر پوبلیوس 


1 شوهر مارکیز دو شائله (1794-1706). مارکیز دلباختة ولتر بود و 
هميشه او را نزد خود در کاخش می پذیرفت. - م. 
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کلودیوس یعنی اصلاح طلبترین رهبر سیاسی در رم و دشمن اشتی ناپذیر 
سیسرون بود, جریمه پرداخت. 


۷ - کاتویی دیگر 


در میان اين تباهی و هرزگی فقط یک مرد مظهر و آموزگار شیوه ِ 
پیشین شناخته ماند. مارکوس پورکیوس ملقب به کاتوی کهین, با فراگرفتن 
یونانی, از یکی از فرمانهای نیای خویش سرپیچید؛ وی از مطالعة آناا 
یونانی فلسفة رواقی را, که با عقاید جمهوری طلبانه و زهد نرمش نایذیر 
زندگیش فخافق فت. آمدر به الهام گرفت. صد و بیست تالنت (قریب 
00( دلار) به ارث برد, اما مدام در سادگی زیست. پول وام می داد, 
اما بهره نمی گرفت. خوی تند نیایش را نداشت و مردم را با آنچه به ديدة 
ایشان فسادناپذیری سرسختانه و اعتیاد بیهنگام به اصول می آمد از خود 
می رمانید. زندگی او در واقع حکمی بود در نکوهش زندگی دیگران؛ مردم 
ارزو داشتند که کاتو, از سر اندی رعایتی برای عادات انسانی, اندکی 
دست به گناه بیالاید. هنگامی که کاتو زن خود مارکیا را به دوستش 
هورتنسیوس «عاریت» داد - به این معنی که او را مطلقه کرد و بعد در 
مراسم زناشویی وی با هورتنسیوس شرکت جست - و سپس, چون 
هورتنسیوس مرد, دوباره مارکیا را به زنی گرفت. مردم می بایست 
زن را فقط افزاری برای رفع نیازهای بدنی فرا نماید. کاتو نمی توانست 
مردم پسند باشد, زیرا| دشمن تسلیم نایذیر هر گونه نادرستی, مدافع 
سرسخت اصل «اختیار پدر بر اولاد». و «سنسور اخلاقی» سنگدلتری از 
خود کاتوی سنسور بود. وی ۱۱ ۱ ۸ 092 
صرافت نمی افتاد که خود را در دل مردم جا کند , و هر کس را که به 
تملق او پروا می کرد سخت به باد ملامت می گرفت. سپسرون می گوید 
که کاتو نتوانست به مقام کنسولی برسد؛ چون به عوض آنکه مانند مردی 
رومی در میان «رجاله های زادة رومولوس» زندگی کند, همچون شارمند 
مدينة فاضلة افلاطون رفتار می کرد 

کاتو در سمت کرایستور (خزانه دار) هراسی در دل نالایقان و زیانکاران 
افکند و بیت المال را در برابرٍ هر گونه دستبرد سیاسی حفظ کرد؛ حتی 
هنگامی که مدت خدمتش سرآمد. از شدت مراقبت او چیزی کاسته نشد. 
وی همة گروهها را به خلافکاری متهم می کرد و بدین گونه هزاران 
ستایشگر, اما بندرت یک دوست., برای خود می ساخت. در منصب 
پرایتوری, سنا را متقاعد کرد تا فرمانی صادر کند که همة نامزدان باید 
اندکی پس از اجرای انتخابات به دادگاه بيایند و, با ادای سوگند, هزینه ها و 
اقدامات خود را درمدت مبارزة انتخاباتی به طور مشروح گزارش دهند. 
این فرمان خاطر بسیاری از سیاستمدارانی را که با رشوه روی کار امده 


بودند چنان پریشان کرد که چون کاتو روز بعد در فوروم پدیدار شد, او را 
به باد ناسزا گرفتند و 
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سنگسارش کردند. پس ؛ , کاتو بر فراز صفة سخنگویان رفت و با چهره ای 
مصمم رو در روی مردم قرار گرفت و ایشان را به نیروی سخن وادار به 
نسلیم کرد. چون به مقام تریبونی رسید, با لژیون خود بر مقدونیه حمله 
برد. " فتحامین که ملازمان وی سواره می رفتند, او پیاده می رفت. کاتو 
طبقات بازرگان را خوار می داشت و مدافع آریستوکراسی یا حکومت تبار 
بود, زیرا آن را تنها راه چاره برای جلوگیری از توانگرسالاری یا حکومت 
ثروت می دانست. وی با کسانی که حکومت روم را با پول. و منش رومی 
را با تجمل به تباهی می کشاندند بی امان می ستیزید و نیز, تا واپسین دم, 
در برابر هر گونه کوشش پومپیوس يا قیصر برای برقراری حکومت 
دیکتاتوری مقأاومت کرد. چون قیصر جمهوری را برانداخت, کاتو, در حالی 
که کتابی فلسفی بر کنار داشت, خود را کشت. 


۷ - سپارتاکوس 


اکنون فساد دولتی به اوج. و دموکراسی به حضیضی رسیده بود که در 
تاریخ حکومتها کمتر ماتتنه ای می توان بر آنها یافت. در سال 98 ق م, 
سردار رومی, دیدیوس, فتح سولپیکیوس گالبا را تکرار کرد؛ بدین معنی که 
قبیله ای از مردم ناراضی زا به. ارده‌گاهی دز آسیانيا کشاند: به بهانه انکه 
می خواهد نامهای آنان را برای تقسیم اراضی میانشان ثبت کند. . پس, چون 
فتِ ۳ ناراضی با زنان و کودکان خود به آنجا رسیدند. همة ایشان را کشت. 
حافت که به روم بازگشت, همچون سرداران پیروز در چنگ, از جانب 
عامه پذیرفته شند. صاحبمنصبی از قوم سابین در سیاه روم» ت س 
کوینتوس سرتوریوس, که از درنده خوییهای امپراطوری سخت بیزار ؟ 

بود, به به اسیانیاییان پیو ست؛ آنان را سازمان و آموز تن داد, و پی در یی بر 
لژیونهایی که برای سرکوبشان می امدند پیروزی بخشید. هشت سال تمام 
(از سال 80 تا 72 ق م) وی بر کشوری شورشي حکومت کرد و با 
فرمانروایی دادگرانة خویش و تأسیس مدارس برای افو به جوانان آن 
سامان مهر مردم را به دست آورد. متلوس, سردار رومی, قول داد که به 
هر رومیی که او را بکشد صد تالنت (قریب 3607000 دلار) و بیست هزار 
ایکر زمین پاداش ند هد. پرپنا, پناهنده ای رومی در سر توریوس؛ 
وی را به شام میهمان کرد و آنگاه او را کشت و سپاهی را که سرتوریوس 
پرورش داده ود به زیر فرمان خود در آورد. پومپیوس به مقابلة پرینا 
گسیل شد و بآسانی او را شکست داد؛ پرپنا اعدام. و بهره کشی از اسیانیا 
دوباره آغاز شد. 

انقلاب بعدی نه از جانب آزادگان, بلکه از سوی بندگان صورت پذیرفت. 
ار ای ایا اور 
بود و به بندگان یا بزهکاران محکوم. برای کشتن و کشته شدن در 
میدانهای همگانی يا خانه های خصوصی, شمه جگتنا خانوران زا با یکی گر 
را می آموخت. دویست تن از ایشان به گریز کوشیدند؛ هفتاد و هشت تن 
از آنان کامیاب شدند و دامنه ای از کوه وزوویوس را تصرف کردند و بر 
شهرهای مجاور برای به 
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دست آوردن خورای حملهة بردند (سال 73). اینان یکی از اهالی: تراکیا به 
نام سیارتاکوس را به رهبری خود برگزیدند, که به گفتة پلوتارک: «مردی نه 
همان سرزنده و دلیر, بلکه در فهم و نجابت برتر از همگنان خویش بود.» 
وی برای بندگان ایتالیا پیام فرستاد که سر به شورش بردارند. دیری بر 
نیامد که هفتاد هزار مرد تشنة آزادی و کین بر گرد او فراهم آمدند. وی به 


اتتتا یسلا خر ساخین هدن را با سان تطمن آحوفت که فتوزشیان 
توانستند سالها هر نیرویی را که برای سر کوب ایشان فرستاده می شد 
شکست دهند. پیروزیهای او توانگران ایتالیا را هراسناک و بندگان آن دیار 
را امیدوار کرد. از اين بندگان جمع بسیاری در پیوستن به او کوشیدند. اما, 
پس از آنکه سپارتاکوس نیروی خود را به صدوبیست هزار تن رساند, از 
پذیرفتن داوطلبان بیشتر خودداری کرد زیرا مواظبت ایشان را دشوار می 
پافت. وی سیاه خود را به سوی کوههای آلپ رهنمون شد و «قصدش آن 
بود که چون همة بندگان از آن کفه نخذر ند هر بنده ای به خانة خود رود.» 
اما پیروان او اين. گوته اخساسهای. ظریف: و. اشتیخواهانه زا در سر نداشتند 
بسن .از آنکهة برٍ ضد رهبر خود قیام کردند, به غارت شهرهای ابتالیای 
1 0 پرداختند. آنگاه سنا هر دو کنسول : با نیروهای کافی به مقابلة 
اشان فتاه یکوشیاه ربه-دسته ای ارت کان. که سپارا کون وا برک 
کرده بودند برخورد و همة آنان را کشت. سپاه دیگر به نیروی اصلی 
شورشیان حمله برد و شکست خورد. سپارتاکوس دوباره راه آلپ را در 
پیش گرفت و به نیروی سومی به سرکردگی کاسیوس برخورد و آن را 
تارومار کرد؛ اما چون لژیونهای دیگری را بر سر راه خود دید, به جنوب 
بازگشت و به سوی رم رهسپار شد. 
تیمی از بندکان: ایتالیا در استانه شورشن بودنده و در پایتخت هید کس نمی 
تواننست بگوید که انقلاب چه هنگام , حنی در خانة خود اوء درگیر خواهد 
شد. رات ان هر تارب وم که از همة تجملاتی که بندگان قادر به 
ایخادشن. بودند :بهرهمی کرفت: از انديشة: انکه ضمکن. است. هفه: :یز - 
سروری و دارایی و زندگی ‏ را از دست دهد برخود می لرزید. سناتوران 9 
میلیونرها سردار لایقتری را به خدمت خواستند؛ اما عده ای کم گام به 
میدان گذاشتند. زیرا همه از این دشمن تازه بیمناک بودند. سرانجام, 
کراسوس پیش آمد و رهبری سپاهی مرکب از چهل هزار تن را به عهده 
کرفف سای ای ارت کراتهار که‌هور سای یه ید را کی ده 
یاد نبرده بودند, به عنوان داوطلب به این سیاه پیو سنند. سپارتاکوس چون 
تفت کم ما کم عم اعد شده تست و مردان او هرگز توانایی 
اداژه امتراطفری با پاتخت: را تدارن. از کتار رم کذشت و برام جتوب را یه 
توت آی در سس کرفت ه تسیل نالا زا ون رنه و 
افراد خود را به سیسیل يا افریقا منتقل کند. در سال سوم نیز همة حملات 
را دقع کرد. اما دوباره سربازان ناشکیبایش بر او شوریدند و به یغمای 
شهرهای مجاور آغاز نهادند. کراسوس بر سر این تاراجگران تاخت و همة 
انشان راز که 
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ام وین ان الط از تفه ساره خی هت 
کراتس تارکفت کار فررت براین ات ی وم 
شده بود, بر لشکر کراسوس پورش برد و با افکندن خویش به قلب سپاه 
دشمن مرگ را پذیره شد. دو تن از کنتوریونها (فرماندهان دسته های صد 
نفری یاکنتوریا) به دست او از پای درامدند: وی, پس از انکه ضربتی خورد 
و برخاستن نتوانست, همچنان به روی زانوان به پیکار ادامه داد؛ سرانجام 
چنان پاره پاره شد که بدنش با زشناختنی نبود. اکثریت عظیم پیروانش با او 
به خاک هلاک افتادند و برخی گریختند و در جنگلهای ایتالیا به دام افتادند. 
شتتین هر از نی آمتیر در آبیاهیا ۱ ز کاپوا تا رم , به صلیب کشیده شدند (سال 
1 و لاشه 9۷ عفنشان ماهها آویزان ماند تا آنکه خداوندان آرام گیرند و 
بندگان عبرت. 


۱ - پومپیوس 


چون کراسوس و پومپیوس از اين نبرد بازگشتند, آنچنان که سنا می 
خواست و قانون حکم می کرد. لشکریان خود را در دروازه ها ازاد یا خلع 
سلاح نکردند. اين دو, در همان حال که بیرون دیوارهای شهر اردو زده 
بودنده اجازه خواستد که بی آنکه به شهر در آیند نامزد مقام کنسولی 
شوند, و این نیز شکستن سنتی دیگر بود؛ وانگهی پومپیوس برای 
سربازانش زمین و برای خود جشن پیروزی خواست. سنا اين تقاضا را رد 
کرد.: و افندش آن بود کم یک سردا رابه جان 0 اما 
کراسوس با پومپیوس دست یکی کرد و هر دو ناگهان با «خلقیان» و طبقة 
بازرگانان یار شدند و با رشوة بیدریغ. در سال 70 ق م. انتخابات کنسولی 
را بردند. صاحبان نفوذ به دو قصد آنی با یکدیگر همپیمان شدند: یکی انکة 
قدرت هیئتهای منصفه ای زا که:ضا ور هاگره ایشان بود دوباره به دست 
خویش گیرند؛ و دیگر آنکه به جای لوکولوس - که بی چشمداشت سود, 
پارسایانه بر روم خاوری حکومت کرده بود ‏ مردی از طبقه و دارای دید 
خود بنشانند. پس, پومپیوس را مرد مطلوب خویش يافتند. , 
پومپیوس اکنون سی و پنج سال داشت و از کورة نبردهای بسیار گذشته 
بود. وی, که از خانواده ای اشرافی و توانگر برخاسته بود, در پرتو دلیری و 
میانه روی و استادیش در هر فنی از ورزش و جنگ, خویشتن را محبوب 
همگان کرد. سیسیل و افریقا را از وجود دشمنان سولا پاک کرده و به 
حکم پیروزیها و غرورش, از آن خودکامة خوش ذوق لقب ماگنوس یا 
«بزرگ» گرفته بود. وی پیش از آنکه ریشش بدمد, به یک پیروزی دست 
یافته بود. چنان خوبرو بود که فلورا, روسپی رمی. می گفت که هیچ گاه بی 
آنکه گازی از او بگیرد دل بدرود گفتنش را ندارد. وی مردی حساس و با 
آززم نود. و-شکامتی که می خواست خطاب به 
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جماعتی سخن گوید, سرخ می شد؛ اما این روزها در نبرد گستاخ و دلیر 
بود. در روزگاران بعدی زندگی, کمرویی و فربهی دستش را در فرماندهی 
بست. و چندان تردید کرد تا سرانجام باخت. ذهنش نه تابناک بود نه ژرف؛" 
سياستهایش ساختة دیگران بود, نه خود - نخست سیاستمداران «خلقیان» 
و سپس متنفذان سنا. ثروت هنگفتش او را از وسوسه های خام سیاسی 
ایمن می داشت و با میهن پرستی و درستیش, در لجة خودپرستی و فساد 
زمانه اش چون گوهر می درخشید. گناه بزرگ او غرور بود. پیروزیهای 
نخستینش سبب شد که شایستگی خویش را بیش از آنچه بود بیندارد و در 
شگفت شود که چرا رم در رساندن او به مقامی که فقط نام شاهی را کم 


داشت آن قدر درنگ می کند. 

دو یار سولا, که اکنون با هم کنسول بودند, همة همت خویش رابه نسخ 
قانون اساسی سولایی مبذول داشتند. پومپیوس و کراسوس,: با گذراندن 
لایحه ای برای بازگرداندن همة اختیارات تریبونها, دین خود را به «خلقیان» 
پرداختند. با راهنمایی لوکولوس به واگذاری کامل وظيفة گردآوری مالیات 
در مشرق زمین به عاملین, اتحاد خود را با بازرگانان استوار ساختند و از 
قانونی هواداری کردند که انتخاب اعضای هیئتهای منصفه را میان سنا و 
طبقة اکویتس و تریبونهای خزانه دار به یکسان بخش می کرد. کراسوس 
مجبور شد که پانزده سال برای دریافت پاداش خود صبر کردر و آن امتیاز 
فغادن سر ایا سود توضبه نید اکر شود ها گن شا ۰:07 کرفت نی 
هنگامی که انجمن به او اختیارات نامحدود برای سرکوب دریا زنان کیلیکیا 
داد. روز گاری جزيرة رودس دست این غارتگران را از دریای اژه دور داشته 
بود؛ اما رودس اکنون چنان از جانب روم و دلوس سرکوفت خورده و غارت 
شده بود که دیگر از عهدة فراهم کردن ناوگانی که لازمة این کار بود بر 
شمت. امتون ارتضو کر اشتی تمیند از که شتا را رب صاطه خوهد | تفت ودابه 
نگاهداری امن راههای بازرگانی دریایی چندان دلبسته نبود. بازرگانان و 
تودة مردم اثرات این وضع را بیشتر حس کردند: در دریای اژه, و حتی در 
مدیترانة مرکزی, بازرگانی کمابيیش ناممکن شد و واردات غله چنان 
بسرعت کاستی گرفت که قیمت گندم در رم به بیست سسترس یا سه 
دلار از قرار هر پیمانه رسید. دریازنان. با به کار بردن دکلهای زرین. 
بادبانهای ارغوانی, و پاروهای سیمین در هزاران کشتی خود, پیروزیهاشان 
را به رخ دیگران می کشیدند. آنان چهار ضند. شهر ساجلین زر متصرف شدند 
و در دست نگاه داشتندو معابد ساموتراس, ساموس, اپیداوروس. آرگوس: 
لئوکاس, و اکتیون را غارت کردند و ماموران رومی را دزدیدند و به کرانه 
های آپولیا ۱ نیز دستبرد زدند. 

برای مقابله با این وضع , گابینیوس, دوست یو مییوس؛ لایحه ای پیشنهاد کرد 
که به آن همة ناوگان رومی ِ افزاد واقع رم 
سییر ان مر رس لایحه انیت کر اما آتحمن آن ۳ با شور و 
شوق به تصویب رساند و سپاهی مرکب از صد و بیست و پنج هزار تن, 
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و ناوگانی مرکب از پانصد کشتی, زیر فرمان پومپیوس گذاشت و به خزانه 
امر کرد تا صد و چهل و چهار هزار سسترس به او بپردازد. اين لایحه 
واقع سنا را از قدرت خود محروم کرد و به اعتبار قوانین سولایی, که 
هدفش بازگرداندن وضع پیشین بود, پایان داد و حکومت شهریاری موقتی 
پدید آورد که برای قیصر هم مقدمة کار و هم درسی بود. نتایچ این 


اقدامات مقدمات آن را تقویت کرد. درست یک روز پس از پومپیوس. نرج 
گندم پانتن اد وا در ظرف سه ماه وظيفة خود را به انجام رساند؛ بدین 
گونه که کشتی های دریازنان را گرفت. دژهاشان را متصرف شد, و سران 
ايشان را کشت و با انهمه, از اختیارات غیرعادی خویش به هیچ روی بهرة 
نادرست نگرفت. بازرگانان دوباره دل قوی کردند و جنب و جوش در دریاها 
را آغاز نهادند. و رودی از طلا به سوی روم روان شد. 

هنگامی که پومپیوس هنوز در کیلیکیا بود. دوستش مانیلیوس لایحه ای به 
انجمن ارائه کرد تا به موجب آن فرماندهی کل سپاهیان و ایالات, که در آن 
هنگام (سال 66) به عهدة لوکولوس بود , به پومپیوس واگذار شود و 
اختیارات وی برطبق قانون گابینیوسی تمدید شود. سنا مقاومت کرد, اما 
بازرگانان و وامگزاران بجد از اين پيشنهاد پشتیبانی کزدته انان- امندواز 

بودند که پومپیوس کفتر آن لو کولوسن با وامدار ان اسیایتسان؛ رام مدا دندز 
پیش گیرد و گردآوزی مالیات را بر عهدة عاملان واگذارد و نه همان بیتینیا و 
پونتوس؛ بلکه کایادو کیا و شام و بهود| را متصرف شود و این دشتهای 
زرخیز» در سایة حمایت شمشیر رومی؛ جولانگاه خداوندان و پول 
گردد. مارکوس تولیوس سیسرون, از «نومردان», که در آن سال به یاری 
طبقة بازرگانان ِ مقام پرایتوری برگزیده شده بود, به دفاع از قانون 
مانیلیوسی سخن گفت و با فصاحتی بی پرواء که از زمان برادران گراکوس 
کسی نظیر آن را در رم نشینده بود, و با صداقتی که سیاستمداران را تکان 
می داد برد کوخ متنفذان در سنا تاخت: 

سراسر نظام اعتبار و مالیه ای که اینجا, در رم, معمول است با درآمد 
ایالات آسیایی پیوند ناگسستنی دارد. اگر این درامدها از میان برود, نظام 
اعتباری ما واژگون خواهد شد. ... اگر گروهی جملة ثروت خویش را از 
دست دهند, بسیاری دیگر را نیز همراه خود به پرتگاه خواهند کشاند. 
مملکت را از چنین مصیبتی نجات دهید. ... با همة نیروی خود بر ضد مهرداد 
پیکار کنید, زیرا از این راه عظمت نام روم و امن متحدان ما و درآمدهای 
گرانبهایمان و مکنت شارمندانی بیشمار بدرستی محفوظ می ماند. 

انجمن بی درنگ پيشنهاد را تصویب کرد. تودخ مردم تیمار ثروت سرمایه 
داران را در سر نداشتند, اما اعطای اختیارات فوق العاده به یک سردار را 
تنها چارة العای- قوانین سولایی و برافکندن دشمن دیرین خود. یعنی سنا؛ 

می یافتند. از آن لحظه, روزهای ند یت جمهوری به شماره افتاد. انقلاب 
روم» به باری سخنوری بزرگترین دشمنش؛ , گامی دیگر به سوی حکومت 
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۷۱ - سیسرون و کاتیلینا 


پلوتارک می پنداشت که مارکوس تولیوس را از ان رو سیسرون می 
ای کی تا اک رک سل داش اس وت 
بینی داشت؛ اما , به اغلب احتمال, نیاکان سیسرون این لقب را به سبب 
شهرت در پروراندن نخود به دست اورده بودند. سیسرون در قوانین با 
لطفی دلکش دهکدة محقری را در تزدیکی. اریتون: میان رم و ناپل, در 
دامنة آیئن: وصف می کند که زادگاه او بوده است. پدرش ۰ اندازه روت 
داشت که فرزند خود را از بهترین شيوة آموزش زمان بهره مند کند. وی 
آرخیاس, شاعر یونانی, را به آموزگاری مارکوس در ادبیات و پونانی 
برگماشت و بعد جوان را نزد کوینتوس موکیوس سکایوولا. بزرگترین 
حقوقدان عصر, فرستاد تا حقوق بخواند. سیسرون با اشتیاق به دادرسیها و 
کنکاشها در فوروم گوش می داد و دیری برنیامد که فنون و رموز نطقهای 
قضابی را فرا گرفت. وی می گفت: «برای کامیابی در وکالت, , فرد باید از 
همة خوشیها چشم پوشد و از همة سرگرمیها پرهیز کند و خوشگذرانی و 
بازی و بزم حتی همنشینی با دوستان را فرو گذارد.» 

سیسرون بزودی خود وکالت پيشه کرد و با نطقهای غرا و دلیرانه 
طبقات متوسط و تودة مردم را شيفتة خود ساخت. وی یکی از یاران سولا 
را به دادگاه کشاند و در گرماگرم حکومت ترور سولا (سال 0 ق م) 
احکام طرد و تبعید را سخت نکوهش کرد. چندی بعد, شاید برای آنکه از 
کینخواهی آن دیکتاتور برحدر باشد, به یونان رفت و تحصیلات خویش را در 
فن خطابه و فلسفه دنبال گرفت. پس از سه سال اقامت دلپذیر در آتن, به 
رودس سفر کرد و در آنجا از تقریرات آپولونیوس, فرزند مولون, دربارة فن 
بلاغت و افادات فلسفی پوسید ونیوس بهره یاب شند. از استاد نخستین؛ 
شيیوة جملات کوتاه و صافی گفتار را آموخت, که بعدها اسلوب ويزژة 
جملات کوتاه و صافی گفتار را آموخت؛ که بعدها اسلوب ويژقة او شد؛ و از 
استاد دوم آن مذهب رواقی میانه رو, که بعدها در رسالات خود راجع به 
دین» دولت؛ 9 , و کهنسالی آن را بسط داد. 

چون در سی سالگی به رم بازگشت, ترنتیا را به زنی گرفت و با استفاده 
از جهيزية هنگفت وی توانست به فعالیتهای سیاسی بیردازد. در سال 5 
م, با روش داد گرانه اش در مقام خزانه داری سیسیل خود را ممتاز همگان 
ساخت. در سال 70, پس از آنکه پيشة وکالت را از سر گرفت. با پذیرفتن 
وکالت از شهرهای سیسیل و اقامة دعوا بر ضد کایوس وررس. خشم 
آریستوکراسی را برانگیخت, وی وررس را متهم کرد که در مدت 
فرمانداری سیسیل (از سال 73 تا 71 ق م) در ازای انتصابات و تصمیمات 


خود رشوه می گرفته. میزان مالیات فردی را به نسبت معکوس رشوه 
معین می کرده. کمابیش همة تندیسهای سیراکوز را دزدیده. کلية 
درامدهای یک شهر را به همخوابة خویش بخشیده و, کوتاه سخن. چندان 
دست به بیدادگری و غصب و دزدی يازیده که سیسیل از زمان پیش از 
«جنگهای بردگان» نیز سیه روزتر 
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شده است. بدتر از همه انکه وررس بعضی غنایمی را که معمولا به عاملان 
مالیات تعلق می گرفته برای خود نگاه می داشته. طبقة بازرگان در این 
دعوا از سیسرون حمایت کرد و حال انکه هورتنسیوس, رهبر 
اریستوکراسی, در جماعت وکیلان رمی به دفاع از وررس برخاست. به 
سیسرون صد روز مهلت داده شد تا مدارک خود را در سیسیل گرد اورد. 
وی فقط پنجاه روز به اين کار مشغول بود, اما در نطق اغازین خود ان قدر 
مدارک رسواگر عرضه کرد که هورتنسیوس - که باغعش را با بخشی از 
تندیسهای به عغنیمت آوردة وررس ارات بود - موکل خود را ترک گفت. 
وررس چون محکوم به پرداخت چهل میلیون سسترس جریمه شد. به خارح 
از کشور کربخت,سنشرون یتح خطابه دیکر راء که آماده کرده:و: در آنقا بت 
پروا به نادرستی رومیان درایالات تاخته بود منتشر کرد. شور و حرارت و 
دلیری سیسرون چنان مهر او را در دلها جای داد که چون در سال شصت و 
سة ق م نامزد مقام کنسولی شد با تایید همگان به اين مقام رسید. 
سیسرون, که از قشر پایین طبقة اشراف برخاسته بود, طبعاً جانب طبقة 
متوسط را می گرفت و غرور و امتیازات و بدکرداری آریستوکراسی در 
حکومت را خوش نداشت. اما از آن رهبران اصلاح طلبی که 2 کهاند او 
برنامه هایشان اصل مالکیت را در معرض خطر حعومت عوام قرار می داد 
بیمناکتر بود. از این رو, چون به حکومت رسید, کار خود را بر اصل 
«فضوای لفات یی کار آزستگراسی و ظقه باریگان برای 
جلوگیری از بازگشت موح انقلاب. استوار کرد. _ ۱ 1 

اما علل و نیروهای نارضایی ريشه دارتر و گونه گونتر از ان بود که باسانی 
از میان برداشته شود. بسیاری از تهیدستان به واعظان مدينة فاضله گوش 
می سیردند. و برخی از ایشان امادة خونریزی بودند. اندکی برتر از ایشان 
پلبینها قرار داشتند که. به علت ناتوانی از پرداخت دین, اموال به رهن 
گذاشتة خود را از دست داده بودند. برخی از کهنه سربازان سولا نیز از 
تأدية اقساط قیمتهای اراضی خود عاجز مانده و گوش به زنگ هر گونه 
آشوبی بودتد که به انشان کنج بیر تج ارزانی :داوه. در میان طیفات بالادنست 
نیز وامدارانی معسر و محتکرانی ورشکسته یافت می شدند که دست از 
دیگر نیز سوداهای سیاسی در سر می پختند و بر سر راه ترقی خود سنت 


ای ی از تفه ینعی رش آنصالیس ان منم 
بودند و یقین داشتند که فقط با نگونسازی کامل اوضاع می توان به فساد 
و بیدادگری در دولت رم پایان داد. 

مردی خواست تا از این گروههای پراکنده نیروی سیاسی یگانه ای پدید 
آورد. لوکیوس سرگیوس کانیلینا را فقط از طریق دشمنان او - یعنی از 
طریق سرگذشت جنبش وی به قلم سالوستیوس میلیونر و از طریق 
خطابه های تند دشنام امیز سیسرون به عنوان بر ضد کاتیلینا می شناسیم. 
سالوستیوس او را مردی می دانست «گناهکار. ناساز با خدایان و 
آدمیزادگان که 
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نه در بیداری آرام داشت و نه در خواب, زیرا که وجدان بیرحمانه بر ذهن 
خستة او مي تاخت. از اين رو رنگی پریده , چشمانی خونبار, و رفتاری گاه 
تلد و گاه آفنتته داشت و کوتاه سخن از چهره و هر نگاهش دیوانگی 
نمایان بود.» معمولا افرادی که در راه زندگی يا قدرت بستیزند چهرة 
دشمنان خویش در جنگ را بدین گونه تصویر می کنند. چون ستیزه پایان 
گیرد. اين تصاویر نیز بتدریج تعدیل می پذیرد. اما در مورد کاتیلینا هیچ گونه 
تعدیلی صورت نپذیرفته است. در زمان جوانی. وی به ازالة بکارت یکی از 
دوشی زگان آتشتبان: ناخواهری زن پیشین سسیرون. متهم شد. دادگاه 
دوشیزه را تبرئه کرد, اما شایعه پردازان نه تنها کاتیلینا را تبرئه نکردند, بر 

عکس. این قصه را افزودند که کاتیلینا فرزندش را کشته تا خاطر همخوابة 

خویش را شاد کند. اما در برا, بر این داستانها فقط می توان گفت که چهار 
سال پس از 0 کاتیلینا, مردم سادة رد پا, به گفتة سیسر ون 
«فرومایگان تیره بخت گرسنه» گور او را از گل پوشاندند. سالوستیوس 
درونماية یکی از سخنرانیهای کاتیلینا را چنین نقل می کند: ۳ 

از زمانی که حکومت به زیر نگین گروهی مقتدر درامد ... هر گونه نفوذ, 
منصب, و روت به دست ایشان بوده است. اینان برای ما خطرات؛ 
شکست. تعقیب جزایی, و تهیدستی باز نهاده اند ... ما را جز رمقی چه 
مانده است؟ . اد 0 اب ی 7 
شده است ؟ 

برنامة او برای یگانه کردن عناصر گونه گون انقلاب ساده بود: «روز از نو, 
روزی از نو»,1 یا به عبارت دیگر نسح کامل همة دیون. وی برای رسیدن 
به اين مقصود از همة 0 بهره گرفت. براستی نیز زمانی از مهر 
قیصر برخوردار بود؛ اگر نگوییم که بر حمایت نهانی او تکیه داشت. 
سیسرون می گفت: ی که وی ی وا ری نو او 
را از همکاری و هشیاری و زحمت کشیدن باز دارد. سرما و گرسنگی و 


تشن را ای افر» انش یمتا قی وید که ان خمان ند مر درا 

به این قصد بسیج کرد که در نخستین روز سال 65 کنسولان را بکشند و 
که وت تانن دت. ری ان رفن فا اه هرت ار ری تین ور 
پایان سال 64, کاتیلینا برای انتخاب به مقام کنسولی رقیب سیسرون شد 
و در این راه مبارزه ای سخت کرد.2 سرمایه داران بیمناک شدند و 
ثروتهای خویش را به خارج از مملکت فرستادند. طبقات بالادست همه 
یکدل به پشتیبانی سیسرون برخاستند؛ «همنوایی طبقات» که وی 
خواستارش بود یک سال دوام داشت. و وی مبلغ طراز اول ان به شمار 


ئ 6 6 به معنای تحت اللفظ «دفاتر نو». ‏ م. 

. در طی همین مبارزه بود که کوینتوس, برادر سیسرون. رساله ای 
ِ فن 0 شدن برای او فراهم آورد. وی اندرز می داد: «در وعده 
گشاده دست باش؛ مردمان وعدة دروغین را بر رد سر راست فزونی می 
نهند. بکوش تا به نام بزه و نادرستی يا تردامنی رسوایی تازه ای بر ضد 
رقیان بسا کی 
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کاتیلینا چون از دیدگاه سیاسی هر دری را به روی خود بسته دید , آهنگ 
جنگ کرد. پیروان او در نهان سپاهی مرکب از بیست هزار تن در اتروریا 
فراهم ساختند و نیز گروهی توطثه گر به شرکت نمایندگان هر طبقه, از 
سناتوران گرفته تا بردگان و دو پرایتور شهری, به نامهای کتگوس و 
لتولوتن. دررم. کرد آوردتد: در مهر ماه سال بعد. کاتیلینا دوباره نامزد مقام 
کنسولی شد. مورخان سنت پرست روایت می کنند که وی برای آنکه 
انتخاب خویش را مسلم دارد. طرحی ریخت تا رقیب خود را در طی مبارزة 
انتخابی بکشد و در عین حال سیسرون را نیز به قتل رساند. سیسرون به 
ادعای آنکه از اين طرح آگاهی یافته «میدان مارس» را از نگهبانان مسلح 
پر کرد و چگونگی رأی گیری را زیر نظر گرفت. به رغم پشتیبانی پرشور 
پرولتاربا, کاتیلینا دوباره شکست خورد. سیسرون می گوید که در روز هفتم 
نوامبر تنی چند توطثه گر در او را کوبیدند, اما نگهبانانش انان را دور 
کردند. روز بعد , سیسرون چون کانیلینا را در سنا دید. آن خطابة دشنام 
آمیزی را که زمانی زبانزد هر کودک بود نثار او کرد. هنگامی که سیسرون 
به سخن خود ادامه می داد, کرسیهای پیرامون کاتیلینا یکان یکان خالی شد. 
تا انکه وی تنها ماند. پس, خاموش, باران بهتانها و عبارات تند و بیرحمانه 
راء که چون تازیانه بر سرش کزمرصی آهد: تحمل کرد. سیسرون همه گونه 
احساسات را برانگیخت؛ وی ملت را پدری مشترک شمرد و کاتیلینا را در 
باطن پدرکش خواند. او را نه با مدرک, بلکه با کنایه و اشاره به توطئه به 


زیان حکومت و دزدی و زناکاری و لواط متهم کرد و سرانجام از 1 
خواست تا روم را پاس دارد و کاتیلینا را بادافرهی جاودان دهد. هنگامی که 
سخن سیسرون پایان یافت, کاتیلینا بی آنکه کسی راه بر او بگیرد از شهر 
بیرون شد و به نیروهای خود در اتروریا پیوست. سردار او, لوکیوس 
مانلیوس, برای واپسین بار درخواستی به سنا فرستاد: 
خدایان و آدمیان را گواه می گیریم که ما به زیان میهن خود یا امن 
همشهریان خویش سلاح به دست نگرفته ایم. ما بینوایان مصیبت زده, که 
بر اثر ستم و سنگدلی رباخواران بیوطن مانده ایم و به خواری و تنگدستی 
کت انگیزه ای جز این نداریم که امن شخصی خویش را از ستم در 
امان داریم. نه در پی قدرتیم نه ثروت., که انگیزه های بزرگ و ظاهری 
ستیزة آدمانتد. فقط آزادی بعلی آن کنخیته ای را می 79 که هی 
آدمیزاده ای جز با جان خویش به تسلیمش تن نمی دهد. ای سناتوران! از 
شما به لابه می خواهیم که بر همشهریان تیره روز خود رحمت آورید! 
روز بعد. سیسرون در خطابة دومی پیروان آن سرکش را گروهی فراهم 
آمده در پیرامون تنی چند قواد همدل و عطراگین خواند و نبوغ خود را در 
طعن و ناسزاگویی بیدریغ به کار انداخت و سخن را با نکته ای دینی به 
بایان برده در هفته ها بعد: فدار کی بة سنا ارائة کرد مبتن بر آنکه. کاتیلیتا 
قصد ایجاد انقلاب در سرزمین گل را داشته است. در روز سوم دسامبر, 
سیسرون فرمان داد تا لنتولوس و کتگوس و پنج تن دیگر از پیروان کاتیلینا 
را دستگیر کنند. در روز پنجم دسامبر. وی سنا را به اجلاس فرا خواند و 
پرسید که با زندانیان چه باید کرد. 
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سیلانوس رای داد که باید کشته شوند. قیصر فقط حبس را توصیه کرد و 
یاداور شد که قانون سمیرونیوسی اعدام شارمند رومی را ممنوع ضق: الق 
سیسرون در خطابة چهارم با لحنی نرم به کشتن اشاره کرد. کاتو این 
اشاره را با فلسفة خود جواز حق بخشید., و مرگ غالب شد. هنگامی که 
قیضر بالار سنا را تری می کرد برخی از اربشته کر انهای وان ای جانتشن 
را کردند, اما قیصر جان به در برد. سیسرون با مردان مسلح به زندان 
رفت و بی درنگ احکام را اجرا کرد. مارکوس آنتونیوس, کنسول همکار 
سیسرون و پدر فرزندی نامور, با نیرویی به شمال گسیل شد تا نیروی 
کاتیلینا را در هم شکند. سنا وعدة بخشش و دویست هزار سسترس خلعت 
به کسی داد که صف سرکشان را ترک گوید. سالوستیوس می گوید که با 
اینهمه «حتی یک تن از اردوگاه کاتیلینا بیرون نیامد». در دشتهای پیستویا 
نبرد در گرفت رال 61 سه هزار شورشی در برابر نیرویی به مرأاتب 
عظیمتر بر گرد درفشهای گرامی خویش, عقابهای ماریوس, تا پای جان 
خبیوند..هبج: کف شیم اختیار نکرد با بجریخت هی زو ار آن.-خهاه 


کاتیلینا , در کارزار جان سپردند. 

سیسرون. که در اصل بیشتر مرد انديشه بود تا عمل, خود از دلیری و 
مهارتی که در فروخواباندن شورشی خطرناک ابراز کرده بود شگفتزده 
شد. وی خطاب به سنا گفت: «ادارة امری چنین خطیر را مشکل بتوان 
فقط کار خرد آدمی دانست.» وی خود را با رومولوس قیاس کرد , اما 
حفظ رم را از بنیاد کردن ان دشوارتر دانست. سناتوران و اعیان بر لحن 
سیسرون لبخند زدند, اما می دانستند که او انان را نجات بخشیده است. 
کاتو و کاتولوس او را «پدر میهن» خواندند. سیسرون روایت می کند که 
چون در پایان سال 63 منصب خود را ترک گفت , همة طبقات مالدار 
حاصفه‌ایرا اس کته انس ادها اترام‌تشار خاشانه اه 
بدرقه کردند. پرولتاریا در این تظاهرات شرکت نجست. زیرا نمی توانست 
قانونشکنی او, به سبب اعدام شارمندان - بی اعطای حق فرجام به نان 
را ببخشاید. و بر ان بود که سیسرون برای رفع علل انقلاب کاتیلینا با 
کاستن ها که تا نکرده است. پرولتاریا ِِِ 
که سیسرون درز آن روز واپسین در انجمن به سخن برخیزد, و هنگامی که 
او سوگند خورد که شهر را از خطر در امان داشته. سخنش را به خشم 
شنید. انقلاب پایان نپذیرفته بود. و با کنسولی قیصر دوباره سر می گرفت. 
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فصل هشتم :ادبیات در دوران انقلاب - 145 - 30 ق م 





| - لوکرتیوس 


در میان این دیگرگونی آشوبناک اقتصاد و حکومت و آیینهای اخلاقی, ادبیات 
فراموش نشد و از تب و تاب زمانه یکسره برکنار نماند. وارو و نپوس 
سلامت را در تحقیق عصر عتیق با پژوهش تاریخی جستند؛ سالوستیوس از 
مبارزات خود دست بداشت تا جانب پیروانش را بگیرد و اخلاقیات خویش 
را در پردة رسالت تک نکاریها (مونوگرافها) نهان کند؛ قیصر از اوح 
امپراطوری فرود امد و دل به صرف و نحو بست و جنگهایش را در کتاب 
گزارشها دنبال گرفت؛ کاتالوس و کالووس از سیاست به دامن شعر و 
عشق پناه بردند؛ روانهای شرمگین و حساسی چون لوکرتیوس خود را در 
بوستان فلسفه نهان کردند؛ . و سیسرون نیز گاه گاه از گرمای میدان ی 
شهر به گوشه ای پناه می جست تا تف خون خود را با کتاب بنشاند. اما 
هی یک از ایشان به آز امن دست نیافته بود. جنگ و انقلاب همجون 
مرضی واگیر بر جانشان می افتاد. و حتی لوکرتیوس نیز باید از بیقراری 
نی بهره نمانده باشتة که در وضقت آن می. کوید: 

بر انديشه هاشان باری و بر دلهاشان کوهی از رنح است. ... زرا هر یی . 
بیخبر از خواستة باطنی خویش, همواره از جایی به جایی می رود گویی که 
می خواهد بارش را بر زمین نهد. اين یک که در خانه سخت ملول شده هر 
چند یک با ر از جایگاه خود بیرون می رود, اما سوار بر اسب, به خانة ییلاقی 
خود می راند. ... اما هنوز از آستانة در نگذشته خمیازه می کشد و 
فراموشی را در خواب سنگین می جوید یا به سوی شهر می شتابد. بدین 
گونه, هر کسی ازر خود هن. کریزد؛ آهاء سبچنانکه. انتظار من زونه آن 
«خود»ی که وی از آن گریختن نمی تواند, به رغم میل او, بیش از پیش به 
او می چسبد. از خود نفرت دارد, زیرا این بیمار علت ناخرسندیش را نمی 
داند. هر کس که بتواند این را بروشنی ببیند کار و بارش را 0 
پیش از هر امز در بی دانستن ماهبت چیزها برهی آید. 
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شعر او تنها زندگینامه ای است که دربارة تیتوس لوکرتیوس کاروس در 
دست دازيم. اما این .شغر دربازخ: کویتدق خهد احتباظطی غرور امیز دارد, و 
جز ان ادبیات رومی» صرف نظر از چند اشاره, 2[ 
مردان خود به نحوی شگفت انگیز خاموش است. بنا بر روایات. سال تولد 
او 99 يا 95ق م. و سال مرگش 55 يا 51 است. لوکرتیوس در طی نیم 
قرن انقلاب روم زیست: جنگ اجتماعی, قتل عام ماریوس, احکام طرد و 
تبعید سولا. توطنة کانیلینا, و کنسولی قیصر را شاهد بود. اریستوکراسی, 
که شاید وی به آن تعلق داشت., اشکارا در حال انحطاط بود؛ جهانی که در 


آن می زیست سر در آشوبی نهاده بود که جان و مال هیچ کس را در امان 
نمی گذاشت. . شعر او آرزوی آرامش تن و روان است. 

لوکرتیوس به طبیعت, فلسفه, و شعر پناه برد. شاید طعمی نیز از عشق 
چشیده بود, اما نمی بایست کامی برگرفته باشد, چون در حق زنان سخن 
درشت می گوید, فریب زیبایی را نکوهش می کند, و جوانان هوسمند را 
اندرز می دهد که شهوت خویش را به همخوابگی ارام با این و ان گرد 
نشانند. از جنگل و کشتزار از گیاهان و جانوران, و از کوه و رود و دریا 
وردزورث آثرپذیر, همچون کیتس حساس, و همچون شلی مشتاق آن بود 
کهدر هر نکر بزم با بر ن درخنی ابتی از ما عدالطبیعه بباند. :فیح نکته ای 
از لطف و هیبت طبیعت از ديدة او پنهان نمی ماند؛ از صورتها و صداها و 
بو و مزة چیزها به وجد می آمد؛ و خاموشی گلگشتهای پنهانی, دامن 


گستری آرام شب, و برخاستن تنبلانة روز را حس می کرد, هر چیز طبیعی 
به دیده اش معجزمر ای بود - روانی پرشکیب اب؛: رویش دانه ها, 
دک کوتبهای بن بانان آشمان :و دوام شورس ناپدیو ستاررگان» جانورآن را 
با کنجکاوی و مهر نظاره می کرد, صورتهای قدرتمندی پا زیبایی آنها را 
دوست می داشت, رنجهاشان را حس می کرد. و از حکمت خاموش آنها در 
شگفت می شد. هیچ شاعری پیش از او عظمت جهان را از دیدگاه تنوع بی 
پایان و نیروی کلی آن چنین وصف نکرده است. اینجا, سرانجام طبیعت 
دژهای ادب را گشود و به شاعر خود چنان قدرتی در کلام توصیفی بخشید 
که فقط هومر و شکسییر به درجه ای برتر از ان دست يافتند. 

روحی چنین حساس می بایست در جوانی از رازوری و جلال دین اثری 
شگرف پذیرفته باشد. اما ایمان کهن, که زمانی سامان خانواده و نظام 
اجتماع را خدمت می کرد اکنون حکومت خود را بر فرهیختگان روم از 
دست داده بود. قیصر هنگامی که به مقام پونتیفکس ماکسیموس بر گزیده 
شد؛ بتساهل لبخند زد, و بزمهای کاهنان روز بیعاری عشرترانان رم بود. 
گروه کوچکی از مردم اشکار | ملحد بودند. برخی از الکیبیادس 1 های رومی 
شبانه به تندیسهای خدایان آسیب می زدند. بسیاری از مردم طبقات 
۳ که دیگر از آیین رسمی پرستش 


1 سردار و سیاستمدار یونانی (450 04 ق‌ م), از مریدان سقراط, که 
معروف به خوشگذرانی بود. - م. 
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نه الهام و له ستلی مین بایر فتنه, به وی معاید آلوده به کون مین ماه 
فریگیایی یا «ما» الاهة کاپادوکیایی و برخی از خدایان خاوری, که همراه 
سربازان پا اسیران از مشرق زمین به ایتالیا آورده شده بودند, هجوم می 


بردند. تصور رومیان از «اورکوس». یعنی جایگاه زیرزمینی و بی رنگ و 
روی همة مردگان, زیر نفوذ کیشهای توناتی ما اتبایی, بد اعتفاد به جورخ 
واقعی به نام «تارتاروس» يا «آخرون» بدل شد, یعنی مرکز رنج ابدی 
همگان جز معدودی «دوباره زاد» و رازدان. خورشید و ماه را خدا می 
پنداشتند, و هر خسوف يا کسوفی دهکده های پرت و خانه های پر از سکنه 
را در هراس فرو می برد. پیشگویان و طالع بینان سراسر ایتالیا را فرا 
گرفته بودند و برای درویش و دولتمند زایچه ترتیب, و از گنجهای نهفته و 
حوادث آینده خبر می دادند و شگونها و خوابها را با ابهامی احتیاط آمیز و 
تملقی سوداگرانه تفسیر می کردند. هر واقعة غیرعادی در طبیعت همچون 
اخطاری از جانب یکی از خدایان بررسی می شد. این تودة خرافه و ایین 
پرستش و ریا بود که در نظر لوکرتیوس دین نام داشت. 

شگفت آور نبود که لوکرتیوس در برابر آن به عصیان برخیزد و با شور و 
حمیت یک مصلح دینی بر آن بتازد. از شدت بیزاری او می توان به ژرفی 
پارسایی روزگار جوانی و تلخی سرخوردگی او پی برد. چون در پی ایمان 
تازه ای بود از شکاکیت انیوس به شعر تشر کنم راه پافت که در آن 
امپدوکلس تطور و برخورد اضداد را شرح داده بود. چون از نوشته های 
اپیکور آگاه شد, به نظرش آمد که پاسخ مسائل خود را پافته است؛ آن به 
هم آمیختن شگفت انگیز ماده گرایی و آزادی اراده, و خدایان شادمان و 
جهان بیخداء به مثابه پاسخ مردی آزاده به شک و بیم. برای او خوشایند بود. 
چنین می نمود که از «باغ اپیکور» نسیم رهایی از هراسهای فوق طبیعی 
می وزد. و همه گیری قانون, استقلال متکی به ذات طبیعت. و طبیعی 
بودن بخشودنی مرگ را اشکار می کند. لوکرتیوس بر ان شد که این 
فلسفه را از قالب ناهنجار نثری که اپیکور برای بیان آن برگزیده بود بیرون 
کشد و به گونة شعر درآورد و به نسل خود به عنوان راه و حقیقت و 
اند کین .غراکه. کند: در خود نیرویی نادر و دوگانه حس کرد: یکی ادراک 
عینی دانشمندانه. و دیگری احساس ذهنی شاعرانه؛ و در نظم کلی طبیعت 
علوی, و در اجزای طبیعت جمالی یافت که کوشش او را در امیختن فلسفه 
با شعر تشویق و توجیه کرد. قصد سترگ لوکرتیوس همة نیروهایش را 
برانگيخت: آو.را به:غنای عفلی یکانه ای رضمونشد ور پیشن. از آنکه به 
مقصود رسد. خسته و شاید دیوانه باز نهاد. اما «رنج لذتبخش و دراز» 
شاعر وی را شادی جانگذاری بخشید و لوکرتیوس همة اخلاص روحی 
سخت دیندار را با آن درآمیخت. 

لوکرتیوس برای اثر خود عنوانی بیشتر فلسفی برگزید تا شاعرانه - دربارة 
طبیعت اشیا ‏ و این ترجمة ساده ای از عنوان در پیرامون طبیعت بود که 
فیلسوفان پیش از سقراط عموما بر رساله های خود می نهادند. وی این 
اثر را به پسران کایوس ممیوس, پرایتور سال 58, همچون 
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کتابی پیشکش کرد که از بیم به فهم ره می نماید. در شرح از حماسة 
امیدوکلس 1 و در لفظ از اشکار سک دنه انیوس پیروی کرد و شعر 
تنوع پذیر «شش وتدی» را وسيلة بیان خویش ساخت. آنگاه, یک دم بی 
توجهی سرد خدایان را به فراموشی سپرد و مناجاتی پرشور در حق ونوس 
(زهره) سر کرد و وی را, همچون مفهوم «عشق» نزد امپدوکلس, مظهر 
شوق افرینندم و راههای اشتی دانست: 

ای مادر نژاد انیا نتره مایة شادی آدمیزادگان و خدایان, ای ونوس پرورش 
دهنده! ... به یمن تو هر گونه زندگی به گمان در آید و بزاید و چشم به 
خورشید گشاید: در برابر تو و پیش پای تو بادها بگریزند و ابرهای آسمان 
پراکنده شوند؛ زمین معجزه گر گلهای نازنین بهسنوی: 9۳ 0 امواج دربا 
برایتو‌تخندتن وه اشیمان ارآ با خوری:همه-جا کستر بدرخشه: زیر خون 
چهره بهاری روز پدید شود و باد نیروبخش نیمروز همه چیز را سبز و خرم 
کرداند: آنگاه نخست پرندگان هواء که دلهاشان از نبیروی تو جان گرفته, نام 
تایه نان مرت نی زنینته های رمندگان از روی مرغزارهای فرحبخش 
بجهند و از جویبارهای تند رو بگذرند و بدین گونه, دل حالی که یکایک 
کرفان شحو توانده فراس حا که روخ فا ل کند آدام نود کی فونا ها بو 
کوهها و رودهای شتابان و آشیانه های برگیوش پرندگان و دشتهای سرسبز, 
سینه های همة جانداران را از عشق شیرین سرشار کنی و انها را به تکثیر 
نسل خود برانگیزی. چون فقط تو بر طبیعت چیزها فرمان می رانی و چون 
بی تو هیچ چیز به کرانهای درخشان نور نتواند رسید و هیچ چیز شادمانه و 
دلیذیر زاده نشود. من چشم به راه یاری تو در سرودن این اشعارم. 
خدایا! کلمات مرا زیبایی جاودانه بخش و نیز دستکردهای درنده خوی جنگ 
را بگذار تا بخوابند و بیارامند. ... چون مارس بر پهنة ورجاوند تو دامن 
گسترد, از آن فراز در او پیچ و افسونهای شیرین از دهانت فرو ریز و برای 
رومیانت موهبت آرامش طلب کن. 


اا - دربارة طبیعت اشیا 


اک تخداسم اشفنی سوذاین عفاید لوگرتوین زا جه شعلی .مظن 
دز آوزیق: باید بگوییم که اصل نخستین عقاید او در این بیت مشهور نهفته 
ست . 

دین آدمیان را به تباهیهای بسیار برانگیخته است. 

وی «استان نشکا جن آولشنن .و خن‌انبهای‌ مار ادهتزا ان .ی اهدای 
کشتگان بسیار به خدایانی که از ديدة آدمی تصویر شده اند را باز می 
کوندا بیم ساده دلان و جوانانی را که در بيشة خدایان کینه جو گم شده آند, 
هراس از آذرخش و تندرٍ ترس از مرگ و دوزخ, و هراسهای زیرزمینی را 
که در هنر اتروسکی و آپينهاي دینی شرقی تجسم می یابند, به یاد می 
آورد. آذفتیان: را به. تتجیب آنکه آیین فزباتی را بز قهم فلتیفی: رخهان نهاده 
اند سرزنش می کند: 


"7 یت کشوردار. مربی دینی, و شاعر یونانی (حد 495 - حد 435 ق 
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ای آدمیزادگان سیه روز, چرا کرداری چنین و خشمی این سان تلخ را به 
خدایان نسبت می دهید! مردمان (با اين گونه کردار) چه غمها که برای خود 
نساخته اند. چه زخمها که بر ما نزده اند, و چه اشکها که به دیدگان 
فرزندان ما نیاورده اند! زیرا دینداری آن نیست که سرهای در حجاب 
پيچيدة خود را در برابر تندیسهای (خدایان) فرود اوریم. يا به هر محراب 
نماز بریم, يا در برابر بو کون اب گت ای یا خون جانوران را به 
فا را ۳ و ار ۱ 
ار نم 

لو کر تیوس به وجود خدایان باور دارد, اما می گوید که اين خدایان شادمانه 
دور از انديشه پا تیمار اقضبان زیست می کنند و آنجاء «آن سوی باره های 
سوزان جهان», دور از دسترس قربانیها و نیایشهای ماء همچون پیروان 
اپیکور, با پرهیز از امور دنیوی, به نظارة زیبایی و به جای آوردن دوستی و 
صلحجویی دل خوش دارند. خدایان کار کزازان آفرینش پا سبب سازان 
حوادت نیستند. اپا دور از انصاف نیست که افراط و اشفکی و رنلج و 
بیدادگری زندگی خاکی را به خدایان نسبت دهیم؟ خیر. این کیهانی که از 
نسی جهانها تشکیل شده است برخود استوار است.؛ و بیرون از ان هی 
گونه قانونی نیست؛ طبیعت هر چیز را به دلخواه خود انجام می دهد, «زیرا 
که را توانایی حکومت بر مجموعة اشیا و دستیابی بر نیروی شگرف 


ژرفناهای بی پایان است؛ که را یارای آن است که افلای را به یک زمان 
بگرداند و آذرخشی بجهاند که معابد را براندازد و تیری رها کند که بیگناهان 
فا از .نا ترآهرد و از کنار گناهکاران بگذرد؟» تنها خدا «قانون» است؛ و 
راستینترین پرستش و نیز تنها ماية آرامش در شناختن و دوست داشتن این 
قانون. «اين هراس و اندوه روان را باید ... با نظاره و قانون طبیعت دور 
کر بر ور 

اه 
شهد موزهاك می امیزد, ایین اصلی خود را در این می داند که «هیج چیز 
وجود ندارد. مگر ذرات و خلاء» ‏ یعنی ماده و مکان. وی از این این کت 
دزنی به یکی از اصول (و فرضیات) دانش نو می رسد و آن اینکه کمیت 
ماده و حرکت هیچ گاه در جهان دگرگونی نمی پذیرد؛ هیچ چیز از عدم پدید 
نی آیزد اه تنانتودق عد در کونت صورت نیست. زذرات نابود نشدنی, 
دگرگونی نایذیر, جامد, مقأوم در برابر هر گونه فشار, بیصدا, بی بو, بیمزه» 
بتریی؛ و بیکرانند. به درون یکدیگر می خلند و ترکیبات و کیفیات 
شمارناپذیر پدید می اورند و بی وقفه, در سکون ظاهری اشیا, بیحرکت در 
جنبش هستند: 

زیرا چه بسا به روی یک تپه ... گوسنفدان پرپشم هر جا که علف شبنمزده 
اشتهاشان را برانگیزد می چرند. و بره های فربه به بازی سرگرمند و 
سرهای خود را به هم می کوبند. اقا از حاسله ای دورهت اما گر 
درآمیزد و همچون پارچه ای سپید که بر تپه ای سبز گسترده باشد به چشم 
آید. گاه سپاهیان عظیم دشتهای پهناور را برای تمرین جنگی 


1 بر طبق اساطیر یونانی, نه الاهة یونانی. حامیان شعر و فنون و دانشها؛ 
دختران زئوس بودند. - م. 
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بیوشانند؛ مفرغ درخشان سپرهاشان چشم انداز را روشن کند و در اسمان 
بازتابد؛ زمین زیر پاهای روندة ایشان و سم توسنهایشان بلرزد و بغرد؛ 
کوهها, زیر ضربة این غرشها, پژواک آنها را به ستارگان رسانند؛ و, با این 
وصف. ستیعی بتوان یافت که از دیدگاه آن همة این سپاهیان بیحر کت و 
همچون نقطه ای درخشان و کوچک به نظر آیند. 

اتمها 1 اجزایی به نام «خردترینان» دارند؛ هر خرده جامد و تقسیم ناپذیر و 
عانی است. شاید به سبب ترتیب گوناگون این خرده هاست که اندازه و 
گونة ذرات با یکدیگر متفاوت و موجب تنوع دل انگیز طبیعت می شود. 
ذرات در خطوط مستقیم يا یی شکل حرکت نمی کنند؛ در حرکت نها 
نوعی «میل» يا انحراف و خود به خودی عنصری هست که همة چیزها را 
در بر می گیرد و عالیترین شکل آن ارادة آزاد آدمی است. 2 


همه خی ور آغان ششک بود؛ اما تنوع پذیری تدریجی اتمهای جنبنده هم از 
نظر اندازه و هم از نظر صورت - بی آنکه طرحی در کار باشد - هوا و آتش 
اب و جات زا پدید آورد و از انها خورشید و ماه و سبارات و سار ان وا 
در بیکرانة فضاء جهانهای تازه زاده می شوند و جهانهای کهن راه تباهی 
تن می. کر ند ستارگان اخگرانی هستند واقع در حلقه ای از اثیر (یعنی 
عبارخان زفیعترسن انمها) کهءهر موه ای از مبارات را ان کرفند 
است؛ همین دیوار آتشین کیهانی است که بارة سوزان جهان را یدید می 
آورد. بخشی از غبار روز گار نخست از توده اصلی جدا| شد رد خود 
گشت تا سرد شد و زمین را ایجاد کرد: زمینلرزه ها نه غرش خدایان, بلکه 
حاصل گشاده گشتن بخارها و رودهای زیرزمینی است. تندر و آذرخش صدا 
و تفن یکی از شدایان تست نلکه نایم طجعی تراکم و برخوزد اوهاشت. 
باران نه بر اثر رحمت یوپیتر, بلکه به به این سبب فرود می آید که رطوبتی 
که به توسط خورشید از زمین بخار شده است به زمین باز می گردد. 
زندگی در اصل با دیگر صورتهای ماده تفاوتی ندارد و فراوردة اتمهای 
متحرکی است که یکان یکان مرده اند. همچنانکه کاینات به حکم قوانین 
ذاتی ماده شکل گرفت, ری ایکا ای مها 
و اندامهای زندگی را ایجاد کرد: 

هیچ چیز در بدن از آن رو پدید نیامد که ما آن را به کار بریم, اما هر چیز که 
پدید آید کار برد خودیرا نیز ههراه آوزد: سم اینکه انمها با فوشیاری فراوان 
ری داده اند نه حاصل تدبیر انها, بلکه به این علت بوده است 
که ذرات بسیاری در زمان نامتناهی در جهات بسیار حرکت کرده و به 
یکدیگر برخورده اند و همة ترکیبات ممکن را بدید آورده اند. ... چنین است 
منشاً چیزهای بزرگ و نسلهای زندگان. بسیاری از اینان هیولاهایی بودند که 
زمین در آفرینش آنها کوشید: برخی پا نداشتند, گروهی 

1 لوکرتیوس هرگز واژة اتم را به کار نمی برد و این ذرات ابتدایی را 
۷۵ ا(اصول), 6۱6۲۲6۵۲۱۵ (عناصر), پا 56۲۲۱۳2 (دانه ها) می نامد. 
2 رجوع شود به اصل عدم قطعیت که از طرف برخی از فیزیکدانان عصر 
ما به الکترونها نسبت داده شده است. 
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دیگر دست يا دهان يا صورت, و جمعی دیگر دستها و پاهایی داشتند که 
چسبیده به تنشان بود. ۰ اما آفرینش آنها ثمری نداشت؛ طبیعت آنها را از 
رشد محروم کرد؛ با این زندگان نه می توانستند خوراک بیابند نه به 
مهر تا ار توت ند وه بسیاری از جانداران تباه شدند, بی 
انکه‌ سل وی ترافس را ان ایکا امکانخض ۱ 
خود بی بهره بودند اسیر چنگال جانداران ذبکر توف شدند و بزودی از میان 


322 ۱ 
«ذهن» اندامی است درست مانند دستها يا چشمها؛: و مانند انها, افزار یا 
کارگزار «روان» يا نفخة حیات بخشی است که همچون ماده ای بسیار 
رقیق در سراسر تن پراکنده است و هر عضوی را به جنبش در می اورد. 
تصاویر سطح اشیا به روی ذرات بسیار حساسی که ذهن را پیدید می اورند 
پیوسته باز می تابد؛ منشا احساس همین است. مزه, بو, شنوایی, بینایی, و 
امایی را خرایست هی ده از ها ری رده ان 
کام, بینی, گوشها, چشمها, يا پوست برمی خورند. همة حواس نوعی از 
کنند, این نتيجة تعبیر نادرست از انهاست. و فقط حس دیگر می تواند ان 
خطا را درست گرداند. خرد نمی تواند محک حقیقت باشد. زیرا خود متکی 

بر نجربه, پبعنی احساس,: است. 

روان نه روخانی. ات ته.جاودان: تم خواند ندن را به حر کت در اور مکن 
آنکه ان خرن چدن اند با بدن رشد می کند و پیر می شود؛ همچون بدن 
از.تیفازی: داروریا شراب اثر هی پذنرده وهنحامی. که ندن بمیرده درا آن 
بظاهر پراکنده می شود. روان بی بدن از احساس و معنلی نهی است؛ 
بدون اندامهای بساوایی, چشایی, بویایی, شنوایی, و بینایی روان به چه کار 
می آید؟ زندگی را نه همچون ملکی مطلق, بلکه سل وم ی اه مدهه 
که از آن توانایی استفاده داریم به ما داده اند. سامت که نیروهای خود را 
تمام کردیم. باید همچون میهمانی سپاسگزار که از خوان میهمانی برخیزد 
ادیض ازند کی را با ادب ترک گوییم. مرگ به خودی خود هراس انگیز نیست, 
فقط. متض. ان آخرت. اشت که فری» را عتن. هراس اتید .هن نماند: ادا 
آ ۱۳۳ دوزج همین جا و در رنجهایی است که از نادانی و 
شهوت و پرخاشجویی و آز برمی خیزد؛ بهشت نیز همین جا در 
«پرستشگاههای آرام خردمندن» است. 

فضیلت نه در ترس از خدایان و نه در گریز جبن آمیز از لذت, بلکه در 
فعالیت هماهنگ حواس و قوای ذهنی به رهبری خرد است. «برخی از 
آدمیان زندگی خویش را در هوای یک تندیس يا ناموری تباه می کنند», اما 
«ثروت راستین مرد در ساده زیستن با روانی ارام است.» بهتر از زیستن 
به تکلف در تالارهای مجلل. «آسودن در میان جمع به روی سبزهر نرم کنار 
جویبار و زیر درختان بلند» پا گوش دادن به ترانه ای آرام پا گم کردن 
خویش در مهر و تیمار کودکانمان است. زناشویی نیکوست., اما عشق 
سودایی جنونی است که ذهن را 
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از روشنی و خرد عاری می کند. «اگر کسی به تیر ونوس (زهره) گرفتار 
اید, خواه ونوس پسری باشد با دستها و پاهای دخترانه که تیری رها می کند 


يا زنی که از سراپای خویش فروغ عشق می تاباند. در هوای یگانگی با آن 
به سوی خاستگاه نیر کشانده می شود.» - هیچ زناشویی و هی اجتماعی در 
چنین سرمستی عاشقانه بنیاد درست نمی یابد. 

لوکرتیوس چون همة شور خود را بر سر فلسفه می گذارد و جایی برای 
عشق رمانتیک نمی یابد. به همان گونه نیز انسانشناسی رمانتیک یونانیانی 
را که به شيوة روسو زندگی بدوی را می ستایند رد می کند. در زمانهای 
باستان آدمیان بی گمان دلیر بودند, اما در غارها زیست قاف کردند :نی آنکه 
آنتتره داشتة پاشنهربه بخدییر مهو فی ورزیدند تق. آنکه: ز نا شویی کنو میت 
کشتند بی آنکه قانونی داشته باشند, و از گرسنگی نه به همان اندازه می 
مردند که آدمیان متمدن از پرخوری. کرو چگر نگ پیدایش تمدن را 
ضمن گزارش مختصری از انسانشناسی روزگار نخست باز می گوید. 
سازمان اجتماعی این توانایی را و بخشید که بیش از جانورانیر عمر 
کند که به مراتب نیرومندتر از او بودند. وی آتش را از برخورد برگها و 
شاخه ها کشت کردرریانق را از ایما فاشارات .دید اور وه اهاز زا از 
پرندگان فرا گرفت؛ جانوران را به سود خود. و نفس خویش را با زناشویی 
و قانون رام کرد؛ زمین را کشت کرد؛ جامه بافت؛ فلزات را به صورت 
افزار درآورد؛ به نظارة افلاک پزداخت؛ زمان را اندازه گرفت؛ دریانوردی 
آموخت؛ هنر کشتار را کمال بخشید؛ بر ناتوانان چیره شد؛ و شهرها و 
کشورها را پدید کرد. تاریخ سلسله ای است از حکومتها و تمدنهایی که 
برمی خیزند. رشد می یابند, تباهی می پذیرند. و می میرند؛ اما هر تمدن 
به نوبة خود میراتث مدنیت بخش عادات و ایینهای اخلاقی و هنرها را (به 
دیگری) منتقل می کند. همچون «دوندگانی که در مسابقه مشعل زندگی را 
دست به دست کنند.» 

همة چیزهایی که رشد می کنند تباهی می پذیرند: اندامها؛ سازواره هاء 
خانواده ها, دولتها, نژادها, سیارات. و ستارگان؛ فقط ذرات هیچ گاه نمی 
ميرند. در تناوب بی پایان انبساط زندگی و انقباض مرگ, نیروهای نابودی 
نیروهای افرینش و رشد را توازن می بخشند. نیکی و بدی هر دو در 
طبیعت هست. رنج» حتی به ناحق؛ به هی تدم ای .زره .هی مرو و از هم 
پاشید گی دنباله رو هر تکاملی است. زمین ما خود در حال مردن است؛ 
زمینلرزه ها آن را از هم می پاشند. خاک فرسوده می شود بارانها و رودها 
آن را می سایند, و حتی کوهها را سرانجام به درون دریا می برند. روزی 
سراسر منظومة شمسی ما همان گونه مزه هو را و دی «دیوارهای 
آسمان از هر سو می غرد و زیر و زبر می شود.» اما همان لحظة عدم, 
شکست ناپذیری نیروی زندگی را در جهان آشکار می کند. «گرية کودک 
نوزاد با توچه ای که برای مردگان خوانده می شود آميخته است.» منظومه 
هاء ستارگان. سیارات نو زمینی دیگر, و زندگانی تازه ای پدید می آید. 


تکامل دوبار آغاز می تبود: 
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اکنون چون اين «شگفت آورترین اثر سراسر ادپ عتیق» 1 2 چه 
بر اثر مرگ زودرس فرصت اصلاحش را نیافت؛ تکرار مارا و مصراعها 
وهای کال تصور خورشید و ماه و ستارگان به همان کوچکی که به 
چشم ما 99 آیند؛ ناتوانی مکتب فکری او از توجیه اينکه ذرات مرده 
چگونه به ژ دی و آگاهی تبدیل می شوند. بی اعتنایی به درون بینیها, 
ماه العامات: لطف سا عرام ول ای اما سم کارکن فا ۳ 9 
اجتماعی دین. اما چه ناچیزند این خطاها در قیاس با کوشش دليرانة 
برای توجیه تاو کاینات؛ تاریخ, دی و بیماری؛1 در قیاس با 
طبیعت همچون جهانی قانونمند که در آن ماده و حرکت هیچ گاه فزونی با 
کاهش نمی یابد؛ و در قیاس با عظمت موضوع و والایی برخورد و قدرت 
پیگیر تصور که همه جا «شکوه پدیده ها» را حس می کند و بینش 
امیدو کلس 1 دانش ذیمقراطیس. و 1 اخلاقی ۳ را به بالاترین پاية 
فش دی فعه اعضار سم کس با اسان ار اه اه امه 
عاری از اصطلاحات فلسفی با علمی بود. لوکرتیوس نه همان واژه هایی نو 
هی آفریند عاکه کلام مهن را مد فوالت ارم ای ار اه ورسایی ری 
آورد و در همان حال که به شعر شش وتدی قدرتی مردانه می دهد, نظم 
او گاه لطافت و و روانی ویرژیل را می یابد. سرزندگی یود شعر 
لوکرتیوس نشانة ان است که وی در میان همة رنجها و دلزدگیها, از گهواره 
تا گور. بغایت از زندگی لذت می برده است. 
لوکرتیوس چگونه مرد؟ هیرونیموس قدیس گزارش می دهد که: 
«لوکرتیوس پس از انکه چند کتاب نوشت., بر اثر نوشیدن مهردارو دیوانه 
شد. ... وی در سن چهل و چهار سالگی خود را کشت.» این روایت معتبر 
ییات و فان بر ی آن بسیار شک کرده اند؛ به هی قدیسی باور نتوان 
داشت که گزارش درستی از لوکرتیوس به دست دهد. برخیر از متنفذان 
اضطراب غیرعادی شعر لوکرتیوس و آشفتگی محتوا و پایان ناگهانی آن را 
خحت اععار راش یا مریم ای آها ارات مسا مر سا 
لو کرتیوس نیست. 
لوکرتیوس, مانند اوریپید, نواندیش بود: انديشه و احساس او بیشتر به 
زمان ما نزدیک است تا به یک قرن قبل از میلاد. هوراس و ویرژیل در 
زمان جوانی از او اثری ژرف پذیرفتند و در عبارات تکریم | میز بسیاری از 
او یاد می کنند. بی آنکه نامش را ببرند؛ اما نظر به کوششی که 
آوگوستوس برای بازگرداندن ایمان کهن می کرد, بخردانه نبود که این 
پروردگان دستگاه پادشاهی بی آشکارا زبان به ستایش لو کر تیوس بکشایند 


و وامداری خود را به او باز گویند. فلسفة اپیکوری به همان اندازه با 
انديشة رومی ناسا زگار بود که کارهای 


1 «بسیاری از دانه های اشیا مایه هستی ادميانند و در عین حال بشتیازق 
دانه های دیگر نیز می باید در گوشه و کنار پراکنده باشند که بیماری و 
مد زا تخت می سیف 
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اپیکوری به دهان رومیان در روزگار لوکرتیوس مزه می کرد.1 روم 
خواستار مابعدالطبیعه ای بود که بیشتر قدرتهای اسرارامیز را ارج گذارد تا 
قانون طبیعی را نیازمند 9 اخلاقی بود که مردمی مردانه و پیکارجو بار 
آورد ۳ هواخواهان انساندوست و خواهان آواخن و ی و فلسفه ای 
سیاسی همچون حکمت ویرژیل و هوراس را خواستار بود که سروری 
امپراطوری روم را موجه جلوه دهد. در عصر رستاخیز ایمان پس از سنکا, 
لو کرتیوس کمابیش فرآاموش شد. از سال 8 که پودجو او را دوباره 
کشف کرد تا رن نز اند بنیه آرهنانی دی ای اعان شین کی ان هروه 
ورونا, به نام جیرولامو فراکاستورو (1553-1483), نظرية مبنی بر اثر 
«دانه ها» ی پراکنده در هوا را در ایجاد بیماری از شاعر اقتباس کرد؛ و, در 
شا 161 دی نظ ره این ایا کی دورن ی جر کنات 
دربارة طبعیت اشیای او را با شوق فراوان خواند و با اووید همداستان شد 
در کشاکش پایان ناپذیر شرق و غرب.: میان دینهای «نازک اندیش» و 
تسلی بخش و علم «درشت اندیش» و ماده گرای, لوکرتیوس یکتنه به 
سخت ترین نبرد زمان خویش دست يازید. وی بی گمان بزرگترین شاعر 
فلسفی است. ادب لاتینی در وجود او, همچنانکه در وجود کاتولوس و 
۳ به حد بلوغ رسید, و رهبری ادبی سرانجام از یونان به رم انتقال 


ااا - دلدادة لسبیا 


در سال 57 ق م. کایوس ممیوس. که لوکرتیوس شعر خود را به او نیاز 
کرده بود, روم را ترک گفت تا به عنوان نایب پرایتور به بیتینیا برود. وی به 
حکم سنت فرمانداران رومی, ادیبی را همراه خود برد اما : نه لوکرتیوس, 
بلکه شاعری که در همه چیز جز قوت عواطف با او فرق داشت. کوینتوس 
یا (کایوس) والریوس کاتولوس پنج سال پیش از زادگاه خود, ورونا, به رم 
امده بود. در ورونا پدرش چندان اعتبار داشت که قیصر بارها به میهمانیش 
رفت. کوینتوس خود می بایست مردی بسیار لایق بوده باشد, زیرا 
کوشکهایی نزدیک تیبور و کنار درياچة کار دا و خانه ای مجلل در روم 
داشت. بنا به ادعای خود او, این اموال همه در رهن بوده اند؛ اما چهره ای 
که از خلال اشعار کوینتوس پدیدار می شود چهرة مرد فرهيختة روزگار 
است که عم نان ندارد, بلکه در جرگة هرزه گردان پایتخت به کامرانی 
سرگرم است. 


1 در این مجلدات واژة اییکوری به معنای پیروان حکمت مابعدالطبیعه و 
اخلاقیات اپیکور به کار رفته و بر کسانی اطلاق شده است که به زندگی 
اسوده و لذت طلبی دل نسته اند؛ واژة رواقی به معنای پیروان حکمت 
مابعدالطبیعه و اخلاقیات زنون به کار رفته و بر کسانی اطلاق شده است 
که پرهیز گاری پیشه کرده اند. 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 180 

گزیده ترین ظریفه گویان و هوشیارترین خطیبان و سیاستمداران جوان به 
این جرگه وابسته بودند: مارکوس کایلیوس. بزرگزادة تهی کیسه, که بعدها 
کمونیست شد؛ لیکینیوس کالووس, نابغه ای در شعر و حقوق؛ و هلویوس 
کینا, شاعری که تودة عوام هواخواه آنتونیوس بعدها او را با یکی از قاتلان 
قیصر به اشتباه گرفتند و تا حد مرگ کتکش زدند. اين مردان با هر طعن و 
طنزی که در انبانه داشتند با قیصر عناد می ورزیدند» بیخبر از آنکه عصیان 
ادبی ایشان خود بازتابی از انقلاب جامعة ایشان بود. اینان از صور کهن 
ادبی و خام طبعی و گزافه گویی نایویوس و انیوس به تنگ آمده و نز آن 
داشتند که با شیوه ای پرداخته و ظریف, که زمانی در اسکندرية دورة 
کالیماخوس روایی داشت اما هرگز به رم راه نيافته بود. احساسات جوانی 
را در ِِ نو و غنایی بسرایند. از اصول دیرین اخلاقی و «شيوة 
پیشینیان». که پیران فرسوده مدام در گوششان فرو می خواندند, بیزار 

بودند و تقدس غریزه و بیگناهی خواهش و عظمت اسراف را می ستودند. 
و ام کرت ان سل و۱ سس 


نبودند؛ هوراس , اووید. تیبولوس, پروپرتیوس, و حتی ویرژیل شرمگین به 

روزگار جوانی هر زنی را, خواه شوی کرده خواه مجرد. محور زندگی و 

شعر خویش کرده بودند تا رقیاهای ایشان را با عشقی زودیاب و کذدان 

زنده دلترین بانوی این گروه کلودیا, از تيرة مغرور کلودیوسها بود که اکنون 

امپراطوران را از صلب خود می پروراند.1 اپولیوس به ما اطمینان می 

دهد که همین زن بود که کاتولوس وی را, به یاد سایفو, لسبیا نامید و 

ی ی و 
کاتولوس, که در سن بیست و دو سالگی وارد رم شد, در همان زمانی که 

شوهر کلودیا بر سرزمین گل در دامنة رومی آلپ حکومت می راند, با 

کلودیا دوستی به هم رساند. وی همانگاه که کلودیا را دید که «پای بلورین 

خود را بر روی آتتانة ساییده می گذارد» دل به او باخت و وی را «الاهة 

درخشان خرامان» نامید, و براستی نیز خرامیدن زن, همچون صدای او, 

می تواند یکسره ۷ از ادمی برباید, کلودیا بزر گوارانه او را در شمار 

پرستندگان خویش در آور ‏ و شاعر شیدا زیباترین منظومه های غنایی زبان 

لاتین را در پای او ریخت, چون نمی توانست با متاع دیگری به رقابت با 

حریفان برخیزد. وی وصف سایفو را از سودای دلدادگی, که اکنون وجود او 

را در خود می سوزآند, بتمامی برای کلودیا ترجمه کرد؛ و به گنجشکی که 

کلودیا به سينة خود می فشرد گوهری از رشک نیاز نمود: 

کنجشک, ای ماية شادی دلدارم, 

آن که با تو بازی می کند, و بر سینه می فشارد؛ 

ان که سرانگشتش را به تو پیشکش می کند. 

و وسوسه آت می کند که بدان سخت نک بزنی؛ 

1 رجوع شود به ص 1<8. 
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ندانم که این چه بازی است که آن مهر تابان 

با انش شوق من می کند! ... 

یکچند غرق در شادی بود, هر روز به دیدار کلودیا می رفت. اشعار خود را 

برای او می ِِ و از همه چیز جز شیفتگی خویش فارغ بود. 

لسبیای من, بیا زندگی کنیم و نرد عشق بازیم, 

و همة سرزنشهای پیران درمخو را 

به چیزی نگیریم. ۲ 

خورشیدها چه بسا رونهان کنند و باز گردند؛ 

اما خورشید زودگذر ما چون غروب کند. 

خواب دراز شب ابدی را در پی خواهد داشت. 


مرا هزار بوسه د۵؛ آنگاه یکصد, 

سپس هزاری دیگره انگاه صدی دیگره 

و باز هزاری دیگر و صدی دوباره. 

و چون حسابمان به هزاران رسد 

همه را بر هم خواهیم زد, 

تا کارمان بی حساب باشد, 

و از انهمه بوسه های بیشمار خبردار شود. 

نمی دانیم که این وجد چقدر دوام بافت؛ چه بسا هزارانش کلودیا را ملول 

کرده و اوء که به شوی خویش به هوای کاتولوتن پشت پا زده بود» این 
دفع ملال را در آن دیده بود که به کاتولوس به هوای دیگری خیانت کند. 
دامنة کامبخشی کلودیا اکنون چنان گسترده بود که کاتولوس شيوة او راء 
که دی یک رصان شیضتة ز نا کار زا جه. آغونتن. مین کرفت»ب-دیهانه وان قی 
سنود. در اوج دلباختگی به کلودیا از او بیزار شد و دعوی وفادرای او را با 
استعاره ای به شیوة کیتس رد کرد: 

قول و قرار زن با عاشق مشتاق را 

به روی بادهای وزان باید نوشت, 

و به روی جویبارهای شتابان نقش باید کرد. 

چون شک استوار به یقین سست بنیاد بدل شد, شور او نیز جای خود را به 
تلخی و کینخواهی ناهنجار داد. کلودیا را متهم کرد که به اهل میخانه تن 
داده, و دلباختگان تازة او را دشنامهای زشت داد و در انديشة خودکشی 
افتاد - اما فقط به زبان شعر. در عین حال. از عهدة بیان احساساتی والاتر 
نیز برمی امد؛ برای دوست 
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خود مانلیوس ترانه ای برای عروسی سرایید و بر رفاقت سالم زندگی 
زناشویی و امن و ثبات خانمانداری و قید و بندهای سعادتبخش پدر - 
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مادری او رشک برد. ممیوس را در سفرش به بیتینیا همراهی کرد تا بدین 
گونه یکچند خود را از صحنة ماجرا دور دارد. اما امیدش به اینکه شادمانی 
یا مکنت خویش را در آنجا باز یابد به نومیدی انجامید. از راه خود به در شد 
و در جستجوی گور برادری برآمد که در تروآده کشته شده بود. بر سر گور 
با احترام تمام آیینهای باستانی خاکسپاری را به جا آورد. و چندی بعد آن 
ابیات لطیف را سرایید که در جهان سمر شد: 

ار 

اد ۱ 

و واپسین پیشکش برای رفتگان را برای تو آرم. . 


این هدایای آميخته به اشک برادری را بپذیر؛ 
دورد ابدی بر تو ای برادر. و بدرود. ۲ ۲ 
اقامتش در اسیا او را دیگرگون و ارام کرد. ادم بدبینی که مرگ را «خواب 
ابدی» نامیده بود از دینها و آیینهای کهن مشرق زمین نف هیخان امد در 
ابیات پر مایه هِِ" بزر ترانرن منظومة خود به نام آنینن با صلابتی جاندار 
نیایش کوبله را وصف می کند و از دیدار پارسایی که خویشتن را اخته 
کرده و بر خوشیها و دوستیهای زمان جوانی اسف می خورد به هیجانی 
غریب دچار می شود. در منظومة پلئوس و تتیس داستان پلئوس و اریادنه 
را در وزن شتن وتدی چنان خوشاهنگ و لطیف باز می گوید که ویرژیل از 
آوردن مانندة آن ناتوان بود. در 0 کوچکی که از آماتتتوشن خرید 
داریاهای تیاه و ازه.ه آدریاتیک و زود پو تا درياچة گاردا و کوشک خود در 
سیرمیو را در نوردید. می پرسید: «برای گریز از غمهای گیتی چه راهی از 
این به که به خانه و محراب خویش بازگردیم و در بستر راحتمان 
بیاساییم؟» آدمیان نخست در پی شادی به جستجو برمی خیزند و سرانجام 
کاتولوس را از دیگر شاعران رومی بیشتر می شناسیم, زیرا موضوع اشعار 
او هميیشه خود اوست. این ناله های دل انگیز عشق و نفرت از روحی 
حساس و مهربان حکایت دارد که قادر است, حتی در حق تقتش ان 
احساساتی بخشش امیز داشته باشد, اما به نحوی ناپسند فقط پروای 
خویش را دارد و عمدا وقیج و در برابر دشمنان بیرحم است. محرمانه ترین 
خصایس ان سمل نان رام ار کی کاس ی و وا رت 
تنشان خبر می داد. یکی از این دشمنان, بر طبق یکی از عادات کهن 
اسیانیایی, دندانهای خود را با پیشاب می شوید؛ دیگری نفسی بد بو دارد 
که اگر دهانش را بگشاید, همة کسانی که نزدیی آویند می میرند. کاتولوس 
بآسانی میان عشق و سرگین. و بوسه و سرین در نوسان است؛ با 
مارتیالیس 1 در راهنمایی 


1 مارکوس والریوس مارتیالیس (40 - 104), نويسندة رومی که سخن 
دربارة اساطیر و خدایان را فرو گذاشت و به کاوش دربارة حال و زندگی 
همشهریان خود پرداخت. ‏ م. 
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برای شناخت پیشابهای کوی و برزن روم همسری می کند و در معاصران ۹ 
طبقة خود آمیزه ای از خشونت بدوی و ظرافت متمدن می یابد, گویی که 
رومیان تربیت یافته هرگز نمی توانستند یکسره اصطبل و اردوگاه را 
فراموش کنند. هر چند که در ادب یونانی دست داشته کاتولوس, 
مانند مارتیالیس, مدعی است که باید ابیاتش را با پلشتی نمکین کند تا 


بتواند شنوندگان خود را بر سر شوق نگاه دارد. 

کفارة این عیبها را با کمال صميمانة اشعار خود داد. قطعات پازده هجایی 
آوخالی طتیعی‌ وی تکلف فارن از تصعات هوراسم دارده گاه جو اطت 
و زیبایی برتر از اثار ویرژیل است. چشم بستن بر هنر او نیز خود هنر 
فراوان می خواست؛ و کاتولوس خود بارها اشاره کرده است که او رنج و 
مار سم است اه مس را آامان هه اسان ها کی آخا طه ار 
بر کلمات او را در راه این مقصود پاری می کرد؛ واژه های عامیانه را به 
قالب شعر در می اورد و زبان لاتین را با به کار بردن ادات جیار مسبت 
آمیز و کلمات رایج در میخانه ها غنا می بخشید. از پیچیده گویی و ابهام 
پرهیز داشت و به ابیات خود روانی بیغلش و گوشنوازی می داد. دز بان 
شاعران اسکندریه و یونیا در دورة پس از اسکندر ِِِ می کرد: «#در 
شيوة روان و اوزان متنوع کالیماخوس. صراحت پرشور ارخیلوخوس, باده 
و آناکرئون: و وجد عاشقانة ساپفو استاد شد. براستی از طریق 
اوست که باید چگونگی شيوة این شاعران را حدس بز نیم. . افاضات آنان را 
چنان نیک فرا گرفت که از مقام شاگردی به پاية برابری با آنان رسید. به 
نظم لاتين همان خدمتی را کرد که سیسرون به نثر لاتین. وی شعر لاتين را 
از مایه ای خام به پاية هنری رساند که فقط ویرزیل از او تواند در‌گذشت. 


۷ ۳ دانشوران 


کتابهای لاتین چگونه نوشته. مصور, مجلد, منتشر, و فروخته می شد؟ 
رومیان تمرینات دبستانی و نامه های کوتاه و اسناد کم مدت بازرگانی را 
به شيوة پیشینیان با سوزن بر لوحه هایی مومی می نوشتند و با انگشت 
شست می زدودند. قدیمیترین اثر مکتوب شناخته شدة زبان لاتين با قلم پر 
به روی کاغذ ساخت مصر از برگهای فشرده و چسبيدة درخت پاپیروس 
نوشته شده است. در قرون نخستین میلادی طومارهای ساخته از یواست 
خشکیدة جانوران برای ضبط آثار ادبی و استاد مهم با ناییروسن آغاز رقابت 
نهاد. از ورق تاشدة پوست «دیپلما» یا [برگ] دو تا پدید می آمد. هر اثر 
توب معمولا به صورت طفمار بفد. که در حبن حواندن باز می شد. 
معمولا هر متن عبارت بود از دو يا سه ستون در یک صفحه, بدون نقطه 
گذاری عبارات و حتی فصل کلمات. برخی از دست نبشته ها تصاویری از 
مرکب داشتند؛ مثلا کتاب «نگاره ها»ی وارو دارای تصاویر هفتصد تن از 
مردان نامور بود, و هر تصویر شرح حالی ضمیمه داشت. هر کس می 
توانست با اجیر کردن بندگان نسخ متعددی از یک دست نبشته فراهم آورد 
و نها را به فروش رساند. توانکران ستشیانی -داشتند که هر کتانی را که 
می خواستند برایشان رونویسی می کردند. چون ناسخان به جای مزد 
خوراک می گرفتند. کتابها 
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ارزان بود. عدة نسخ هر کتاب در اغاز هزار بود. کتابفروشان از ناشرانی 
مانند آتیکوس کتاب را به طور عمده می خریدند. و در دکه های «تیمچه 
ها» خرده نوی ها وف ناشر پا کتابفروش. جز تعارف و گهگاه هدیه, 
چیزی به نویسنده نمی داد؛ از حق تألیف خبری نبود. در این زمان کتابخانه 
های خصوصی فراوان بود, و در حدود سال 40 ق م اسینیوس پولیو 
مجموعة بزرگ خود را به. ضورت. نخستین. کتابخانه .عقومین. رم درآورد: 
قیصر کتابخانة بزرگی را طرح ریخت و وارو را مدیر آن کرد, اما اين طرح 
نیز مانند بسیاری از مقاصد او در زمان آوگوستوس به اجرا درآمد. 
به برکت این تسهیلات, ادب و دانشوری رومی به همسری با صناعت مردم 
اسکندریه اغاز کرد. اشعار, رسالات؛ تواریخ, و منون درسی اوج گرفت. هر 
نجیب زاده ای ماجراجوییهای خود را با شعر می آراست, هر بانوبی سخن 
پردازی می کرد و به تصنیف آهنگهای موسیقی می پرداخت, و هر سرداری 
کتاب خاطرات می نوشت. این عصر «خلاصه ها» بود؛ برای بزآوزدن 
نیازهای یک دورة شتابزدة بازرگانی, دربارة هر موضوع خلاصه ای فراهم 
می شد. مارکوس ترنتیوس وارو, به رغم بسیاری از نبردهای نظامی خود, 


در طی نود سال ند ی 116 - 26 ق م) زمان یافت تا کمابیش همة 
رشته های علوم را به صورتی مختصر دراورد. ششصد و بیست «مجلد» 
بود فراهم امدة یک تن. چون شيفتة ريیشه شناسی واژه ها ین رساله ای 
«دربارة زبان لاتین» نوشت که اکنون راهنمای اصلی ما به گویش نخستین 
رومی است. در رسالة دیگرش به نام «دربارة زندگی روستایی» (36 ق 
م) , شناید: هضاهنی: یا. تیاس آوگوستوس, کوشید تا بازگشت به زمین را 
همچون بهترین پناهگاه از غوغای زد کین شهری تشویق کند. در پیشگفتار 
رساله اش نوشت: : «هشتادمین سال زندگیم مرا هشدار می دهد که باید 
رخت بربندم و امادة ترک اين سرا شوم.» وی وصیتنامة خویش را به 
صورت دیباچه ای بر ارامش و شادمانی روستایی نوشت, و در ان زنان 
قوی بنیه ای را ستود که در کشتزارها فرزند می زایند و به زودی کار را از 
نز .هن کیرد بر کاهش عدة نوزادان که جمعیت روم را تحلیل می برد 
اسف می خورد. «در گذشته , فراوانی کودکان ماية فخر زن بود؛ اما اکنون 
زن» هم آوا با انیوس,: با غرور می گوید که «رضا دارد که به کارزار رود ۳ 
فرزنة آورد. ذر کتاب:«ایین آلاهی :روز کان بامتتان» به این -تتیخه .رزسیک 
پاردره تلا تشر مه سرا اف سارداند کم ا ها 
دینی تکیه داشته باشد. با قبول نظر کوینتوس موکیوس سکایوولا, حقوقدان 
بزرگ, در فرق میان دو گونه دين ‏ دین فیلسوفان و دین مردم ‏ حجت آورد 
که دین دوم را به رغم کم و کاستیهای عقلیش باید پاس داشت؛ و اگر چه 
خود به نوعی وحدت وجود1 مبهم باور داشت. پيشنهاد کرد تا برای 
باز گرداندن نیایش خدایان کهن روم کوششی سخت به کار بسته شود. وی 
به الهام از کاتو و پولوبیوس به نوبة خود بر سیاست دینی اوگوستوس و 
روستاپرستی پارسايانة وبرزیل اثری قاطع داشت. 

وارو. گویی برای انکه کا ر کاتوی مهین را در همة زمینه ها به کمال رساند, 
موضوع کتاب کاتو را در کتاب خود به نام «اصول زد کی مردم رم که 
تاریخ نمدن روم بود» دنبال گرفت. افسوس که زمانه این کتاب و ترا 
همة آثار وارو را یکسره تباه کرد اما زندگینامه های کودکانة نوشتة 
کورنلیوس نپوس را دست نخورده نگاه داشته است. در روم, تاریخ فنی بود 
که هی گاه به پاية 

1 «روان و خداست. و اجزای آن ایزدان راستینند.» 
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دانش نرسید. ق نم کر انار تازشیت نت هر و به گونة وارسی سنجشگرانه 
و فشرده کردن منایع در نیامد. اما در این عصره تاریخنویسی به عنوان 
سخن پردازی قلمزن درخشانی یافت. و ان کایوس سالوستیوس 


کریسپوس (86 - 35 ق م) بود. وی در مقام سیاستمدار و جنگجو در 
جانبداری از قیصر نقشی برجسته داشت, بر نومیدیا حکومت راند, دزدی 
چیره دست بود, و ثروتی را به پای زنان ریخت؛ : آنگاه در یکی از کوشکهای 
رم که به سبب باغهایش شهرت بافت و بعدها جایگاه امپراطوران شد؛ 
گوشه نشینی گزید و زندگی را در تجمل و در کار ادب گذراند. کتابهایش 
مانند فن سیاست ادامة جنگ بود. اما با وسایل دیگر. «تواریخ» و «جنگ 
یوگورتایی» و «کاتیلینا» به قلم او دفاعیه های محکمی است از ۳ 
و حملات شکننده ای است بر «پاسداران کهن». وی انحطاط اخلاقی روم 
را آشکار کرد,1 سنا و محاکم را متهم ساخت که حقوق مالکیت را از حقوق 
بشر برتر نهاده اند, و به دروغ از زبان ماریوس نطقی در اثبات برابری 
طبیعی همة طبقات و درخواست گشودن راه ترقی به روی همة قریحه ها 
پرداخت. وی روایات خود را با تفسیر فلسفی و تحلیل روانی شخصیت مایه 
ور کید و سیکی با انجان پرطعن وجالایی ماتذار پرداخت که سرحشم 
تاسیت شد. ۱ 
آن سبک, مانند سراسر نثر قرن سالوستیوس و قرن پس از آن, رنگ و 
ماية خود را از خطابه های فوروم و دادگاهها گرفت. تکامل حرفة حقوقی و 
رشد یک دموکراسی پرگو احتیاج به سخنوری در محافل عام را افزایش 
داده بود. به رغم دشمنی حکومت, مدارس سخنوری رو به فزونی می 
رفت. سیسرون کت «آموزگاران سخنوری همه جاأ هستند. > استادان 
بزرگ این فن در نیم نخست قرن اول ق‌ م پدید آمدند؛ مارکوس 
آنتونیوس (پدر مارکوس آنتونیوس سردار), لوکیوس کراسوس, سولپیکیوس 
روفوس, کوینتوس هورتنسیوس. هنگامی که سخن از شمار شنوندگانی به 
میان می آید که سراسر فوروم و معابد و بالاخانه های مجاور آن را فرا 
شیت. کر فتند: می توانیم قوت ریه های آن سخنوران را حدس بزبیم. .۰ گشاده 
زبانی سبکسرانه و وجدان زرخرید هورتنسیوس او را محبوب 
آریستوکراسی و یکی از توانگرترین مردان رم ساخته بود. وی برای وارثان 
خویش ده هزار خمره شراب باز نهاد. خطابه هایش چنان پرهیجان بود که 
بازیگران نامداری چون روسکیوس و آیستوپوشر در جلسات دفاعية او حاضر 
می شدند تا هنر بازیگری خویش را با مطالعة اطوار و شیوة او در بیان 
کمال بخشند. وی, به تقلید از کاتوی مهین. سخنرانیهای خویش را پس از 
تجدیدنظر منتشر می کرد, و این فنی بود که به دست رقیبش سیسرون 
کمال یافت و اثر خطابه را بر نثر رومی نیرو بخشید. به برکت خطابه بود 
که زبان لاتین به دوره فصاحت, اوج کمال. قدرت مردانه, و لطفی کمابیش 
شرقی رسید. در واقع سخنوران جوانی که پس از هورتنسیوس و 
سیسرون ظهور کردند پیرایه های پرتکلف و تلاطم پرشور آنچه را خود 
شيوة «آسیایی» می ناميدند به نکوهش 79 و قیصر . کالووس,: 


پروتوس, و پولیو پیمان کردند که شيوة ارامتر و بی پیرایه تر و فشرده تر 
اتیکی را دنبال کنند. در روزگاری چنان دیرینه, بدین گونه, «رمانتیسم» در 
برابر «کلاسیسیسم», يا, به عبارت دیگر, دید عاطفی از زندگی در برابر 
دید عقلی و تسلط سبک صف اراست. پیروان جوان کلاسیسیسم به 
شکایت می گفتند که حتی در فن خطابه نیز مشرق زمین در کار چیرگی بر 
روم است. 

1 وارو دعوی دارد که سالوستیوس «در حین زناکاری به دست آنیوس میلو 
کار شا اه ورد وا ردان ول ای را دا 
اين نیز ممکن است از همان بازیهای س030باشد. 
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۷- قلم سیسرون 


سیسرون, که از خطابه های خویش مغرور و از ۳ آنها بر ادبیات آگاه 
بو از خرده کیدیهای مکتب اتیکین ار رد شب و در سلسله رالات ذر باب 
فن خطابه به دفاع از خوبش برخاست. در ضمن مکالماتی نغز, تاریخ زبان 
آوری رومی را باختصار بازگفت و در انشا و نثر و سجع و تقریر سخن 
قواعدی وضع کرد. وق بر آن تبود که سبکنشن. «اسیاین» اسنت: بلکه.ذعوی 
داشت که خود آن را از روی شیوق دموستن قالب گرفته است. و پیروان 
سبک آتیکین را یادآور می شد که گفتار سرد و بیروحشان شنونده را به 
ات اه ریس سس ماس از همة رازهای 
توفیق در زبان اوری پرده برمی دارد. اين خطابه ها ایاتی هستند در باز 
نمودن یک جنبة یک مسئله یا یک منش, دفع ملال شنونده به یاری مطایبه و 
حکایت گویی, برانگیختن غرور و تعصب و عاطفه و حس و میهن پرستی و 
مخ اقشانیی نی برده عون واففی. زا شام با اخما کی ,۱ 
خصوصی مخالفان يا موکلان وی. گرداندن ماهرانة توجه از نکات نامساعد, 
باراندن پرسشهای پر آب و تاب به قصد دشوار ساختن پاسخ یا بستن زبان 
حریف, و انباشتن اتهامها در جملات کوتاه با عباراتی به گزندگی تازیانه و 
شکنند گی سیل. خطیب در این گفتارها دعوی انصاف ندارد, قصدش بیشتر 
بدنام کردن است تا نکوهیدن. در گفتار از آن آزادی هرزه درایی, که اک 
چه در تماشاخانه ها ممنوع بود در فوروم مجاز شمرده می شد. بغایت 
بهره می برد. سیسرون از به کار بردن الفاظی چون «خوک», «موذی», 
ات و ی تاره خی موی 
گوید که زنان باکره خود را می کشند تا از شر هرزگی او در امان باشند؛ ؛ و 
از آنتونیوس به سبب آنکه در ملاء عام به زن خویبش مهر می ورزد دمار بر 
هی آ ورد تماشاگران و دادرسان از این گونه دشنامگوییها لذت می بردند و 
هیچ کس آنها را بجد نمی گرفت. سیسرون. چند سال بعد از حملات 
بیرحمانه اش بر پیسو, در رسالة دربارة پیسو با او پیوند دوستی استوار 
کرد. نیز باید اعتراف کرد که خطابه های سیسرون بیشتر از خودپرستی و 
لفاظی اکنده است تا از صفای اخلاقی, خرد حکیمانه. پا حتی زیرکی و 
ژرف بینی دادرسانه. اما چه فصاحتی! حتی سخن دموستن نیز تا این پایه 
روشن و سرزنده و نغز و درآمیخته با نمک خاشنی تشه با آدضنان نون 
بی گمان هیچ کس پیش يا پس از سیسرون با چنان روانی و جذبة دلفریب 
خر راطق مد بان سم ی ارس این دورة اوج نثر لاتینی 
بود. قیصر در اهدای کتاب خود به نام در باب قیاس به سیسرون نوشت: 


«تو همة گنجینه های سخنوری را از نهانگاه برکشیدی و خود نخستین کسی 
بودی که از انها بهره گرفتی. از اين رو بر رومیان منتی بزرگ نهادی و 
زادگاه خویش را حرمت افزودی. تو بر 
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چنان نصرتی دست یافتی که فقط بهرة بزرگترین سرداران تواند شد. زیرا 
گستردن مرزهای انديشة ادمی کاری ارجمندتر از افزودن بر پهنة 
امپراطوری روم است.» 

خطابه ها رسواگر شخصیت سیاسی سیسرون است. اما نامه های وی 
روشنگر منش و حبلی مابة بخشودگی شخصیت سیاسی اویند. سیسرون 
همة آنها را برای منشی خود تقریر می کرده و در آنها هرگز تجدیدنظر 
تکوفم آنشه ک تکاسن یو انا ند انسان در کاو. بنودهره از این ور 
بندرت زوایای پنهان روان یک مرد چنین از پرده بیرون افتاده است. نپوس 
می گفت: «آن کس که این نامه ها را بخواند به تاریخ آن زمانها نیازی 
نخواهد داشت. > در این نامه ها حیاتی ترین بخش داستان انقلاب بی حشو 
و پیرایه باز گفته شده است. سبک آنها اغلب بی تکلف و صریح و سرشار 
از مطایبه و نغزگویی است. زبان انها ترکیبی شیوا از وقار ادیبانه و روانی 
غاانه این بای هلت ین ار میس رون + پراسی حالت تون 
اثار نثر موجود لاتینند. طبیعی است که در این نامه نکاریهای مفصل 
(مشتمل بر 664 نامه, که نود فقرة ان خطاب به سیسرون است) گاه به 
تناقضها و تزویرهایی برمی خوریم. در اینجا از زهد و اعتقاد دینی نشانی 
نیست , برخلاف رسالات يا خطابه هایش که در انها, به عنوان واپسین 
دستاویز, دست به دامن خدایان می زند و در همة انها بارها از پاکدامنی و 
اعتقاد دینی سخن رفته است. عقیدة خصوصی او دربارة بعض افراد. 
بویژه, قیصر, در همه حال با گفته های علنی او سازگار نیست. غرور باور 
نکردنی او در اینجا صورتی مطبوعتر دارد تا در خطابه هایش - همان خطابه 
هایی که گویی هميشه تندیس او را با خود به همه جا می برند؛ به تبسم 
اعتراف می کند که «ستایش من بیش از همه نزد من ارزش دارد.» با 
ما ان ی ای و ی 0 تن از 

فخر فروشی بیزار باشد, آن منم.* خواندن اینهمه نامه دربارة 9 و 
انتقفت. .نی محور یاوه انممهشاهم خاظی. اجمی را ول .مین وان 
سیسرون علاوه بر کوشکهایی در آرپینون, آستورای, پوتئولی, و پومپئی, 
ملکی در فورمیای به مبلغ 250 هزار سسترس و ملک دیگری در 
توسکولوم به مبلغ 500 هزار سسترس داشته و کاخی بر فراز پالاتینوس به 
قیمت سه میلیون و پانصد هزار سسترس ساخته است.1 چنین مکتبی بر 
یک حکیم برازنده نمی نماید. 

اما چه کسی از میان ما چندان پاعدامن است که پس از نشر نامه های 


خصوصیش نیز نام نیکش را نگاه دارد؟ براستی هر چه این نامه ها را 
بیشتر بخوانیم. به سیسرون علاقه مند تر می شویم. عیوب و شاید غرور او 
1 اين مبلغ اخیر از یک موکل به وام گرفته شد, و معلوم نیست که 
بازگردانده شده است يا نه. وکیلان دعاوی چون بر طبق قانون حق گرفتن 
پاداش نداشتند. در عوض از موکلان خود وام می گرفتند. یک راه دیگر 
پاداش دادن به وکیل ذکر نام او در وصیتنامة موکل بود. سیسرون از راه 
این گونه توارت مبلغ 20 میلیون سسترس در ظرف سی سال به ارت برد. 
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در جامة نثری پیراسته جاودان ساخت. در وجه نیکوی شخصیت خود , مردی 
سخت کار پدری مهربان, و دوستی صمیم بود. او را می بینیم که در خانه 
اش نشسته, به کتابها و کودکان خود مهر می ورزد. و می کوشد که همسر 
خویش ترنتیا را دوست بدارد. که زنی بود مبتلا به درد مفاصل و زودرنج و 
در روت و گشاده زبانی با او برابر. هر دو توآنکز ش از آن بودند که 
شادکام باشند. دلمشغولیها و ستیزه هاشان هميشه بر سر ارقام بزرگ بود؛ 
مگر به روزگار پیری نبود که سیسرون ترنتیا را بر سر منازعه ای مالی 
طلاق داد؟ چندی بعد پوبلیلیا را نه برای سنیش؛ بر که به هوای دارايیش به 
زنی گرفت؛ اما همینکه پوبلیلیا به دخترش تولیا بی مهری نمود, او را نیز 
طلاق داد. تولیا و دوست می داشت؛ مرگ او را دیوانه وار 
اک ۰ نیرو 
تقریرات سیسرون را تندنویسی می کرد تا و ما او رم 
سامان می داد که سیسرون به پاداش 2 آزادش کرد. به آتیکو نت که 
اندوخته اش را به معامله می داد و وی را از دشواریهای مالی می رهاند و 
ونم هاش را فی فی کره و اخهاندهسضام ارات کراسا میداد 
بیش از همه نامه نوشته است. در اوج دورة انقلاب, که آتیکوس خردمندانه 
به یونان پناهنده شده بود, سیسرون به او نامه ای سرشار از مهربانی و 
دلچسبی نوشت: ۲ 

به هیچ چیز چندان احساس نیاز نمی کنم که به ان کس که می توانم همة 
اس رانا ای ما ار بش کی کر مرا توت ایو 
دوراندیش باشد و با او بی تملق و پیرایه يا احتیاط سخن گویم. برادر من, 
که همه صفا و مهر است. از من به دور است. ... و تویی که بارها مرا با 
اندرزهایت از اندوه و اضطراب رهانده ای و رفیق گرمابه و گلستان و 
سهیم همة گفته ها و اندیشه هایم بوده ای - تو کجایی؟ 

در آن روزهای پرآشوب, چون قیصر از روبیکون گذشت و پومپیوس را 


شکست داد و خویشتن را دیکتاتور اعلام کرد. سیسرون دمی چند از کار 
سیاست کناره گرفت با و نوشتن فلسفه پناهگامی حجلست. از 
آتیکوس خواست: «زنهار که کتابهایت را به کسی ندهی, بل آنها را 
همچنانکه وعده کرده بودی برایم نگاه داری. انها را سخت دوست می 
دارم همچنانکه اکنون از همه چیز دیگر بیزارم. دا در زمان جوانی؛ به هنگام 
دفاع از آرخیاس, در یکی از فروتنانه ترین و دلپذیرترین سخنرانیهایش, 
مطالعة ادب را بدین سبب سنوده بود که «خوراک تور کار نوجوانی است و 
آذین نیکبختی و فروغ روزگار پیری.» اکنون به اندرز خود عمل کرد و در 
فدنی: کمتر: از وو سال کایخانه اي از کنابهای. .فلسفی: نوشت:1 روال 
عقيدة دینی 
1 «جمهور» (4دق م)؛ «قوانین» (52) «فلسفة آکادمیک». «تسلی», 
«نیکی متعال» (45: «ماهیت خدابان», «پیشگویی», «سرنوشت», 
«فضیلت». «التزام اخلاقی». «دوستی». «پیری», «افتخار». «مناظرات 
توسکولومی», (همگی 44 ق م). در ظرف همین دو سال, 45 44 ق م, 
سیسرون پنج کتاب دربارة فن خطابه نوشت. 
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ور طیقات الا خلتی»بدید آوردن نف کهجه نظر مین شید پر انز آن‌ متس و 
جامعة رومی رو به تباهی دارد. سیسرون در این خیال بود که فلسفه به 
جای الاهیات می تواند طبقات را به سر منزل سعادت مشوق و ره اموز 
شوی: وی بر آنشد که,خود:دیکر مکتب نازخ اق بدید تیاور در بلکه آموخنه 
های حکیمان یونانی را خلاصه و همچون و وین پیشکش خود, به ملت 
خویش نیاز کند. سیسرون بدان پایه صدیق بود که اقرا ر کند در بیشتر جاها 
رساله های پانایتیوس و پوسیدوئیوس و دیگر یونانیان متأخر را اقتباس و 
گاه ترجمه کرده است. اما وی نثر ملال آور ماخذ خود را به زبان لاتینی 
روشن و استوار وا ورد گفتارهای خویش را در قالب مکالمه جان داد, و 
وادیهای بیحاصل منطق و مابعدالطبیعه را بسرعت در و تا به کران 
مسائل زندة رفتار و دولتمردی برسد. مانند لوکرتیوس, گریزی جز آن ندید 
که واژه های فلسفی تازه ای بنیاد کند, و در این کا ر کامیاب شد و زبان و 
فلسفه هر دو را سخت وامدار خویش ساخت. از زمان افلاطون حکمت در 
زی چنان نثری جلوه نیافته بود. 
در انديشه هایش بیش از همه از افلاطون الهام گرفت. وی حزم اندیشی 
اپیکوریان را خوش نداشت که از «الاهیات با چنان یقینی سخن می گویند 
که گویی هم اکنون از انجمن خدایان باز آمده اند»؛ همچنین بود حالش با 
رواقیون که چنان در باب تندبیر حجت می آوردند که «تو گفتی خدایان 
برای استفادة آدمیان ساخته شده اند» ‏ و این نظری بود که در احوال دیگر 


به ديدة خود سیسرون نیز نامعقول نمی آمد. پاية بینش او همان پاية بینش 
اکادمی نو است - یعنی شکاکیت معتدلی که هر پقینی را منکر است و 
احتمال را برای زا کون بشر کافی می داند. می نویسد: «فلسفة من در 
بسیاری از چیزها بر شک استوار است. . .. مرا رخصت دهید تا ندانم چه را 
نمی دانم.» 
می گوید: «آنان که در پی دانستن عقیدة شخصی منند مردمی بیش از 
اندازه کنجکاوند.» اما ابای او از باور داشتن بزودی جای خود را به قریحه 
اش ور تیان هی دهنه ایتهای قربانی و پیشگوییهای هاتف و تفال را خوار 
می دارد و رساله ای سراپا در رد پیشگویی می پردازد. به رغم رواج دامنه 
دار علم احکام نجوم. می پرسد که ایا همة کسانی که در کانای کشته 
شدند به یک طالع زاده شده بودند. وی حتی شک می کند که آگاهی از 
آینده موهبتی باشد؛ آینده:هعفکن. اشت به: همان اندازة وجوه دیگر حقیقت. 
که چنین بی پروا در پی آن به جستجویيم, تلخ باشد. می اندیشد که با 
دسنت انداختن عقاید کهن می تواند از بازاررکزمی آنها بکاهد: «هنکامی که 

غله را کرس و شراب را بااکخوس می نامیم, استعاره ای معمول را ِِ 
فی: بتایم ها ابا فی بندانی. که همه کین آن: قدر ببخرد انتجت: که ماية 
خورش خویش را خدا پندارد؟» با این وصف., در باب الحاد نیز مانند هر 
حکم جزمی دیگر شکاک است. نظرية اتمی ذیمقراطیس و لوکرتیوس را 
انکار می کند, بر ان است که سامان یافتن ذرات سرگردان به صورت 
نظام کنونی گیتی ‏ حتی در زمان بیکران ‏ به همان اندازه نامحتمل است 
که فراهم امدن خود به خود حروف الفبا به صورت سالنامه های انیوس. 
بیخبری ما از خدایان دلیل بر عدم وجود آنها نیست. ؛ و در واقع سیسرون 
حجت می آورد که باور همگانی آدمیان به سرنوشت کفه را به سود احتمال 
وجود آن سنگین می کند. وی نتیجه می گیرد که دین برای اخلاق فردی و 
نظام اجتماعی ضرور است و هیچ خردمندی حمله به آن را روا نمی دارد. 
از این روست که, در عین 
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رد پیشگویی, خود وظایف پیشگویی رسمی را به شا ام رآ مرو اين را نمی 
۳ تمام تزویر دانست؛ خود سیسرون شاید ان را حس سیاست ۳ 
اخلاق و اجتماع و دولت روم با دین کهن در آمیخته و زوال دین گزندی بر 
امن آنها بود. (امپراطوران رام هم در رگن مسیحیان می توانستند چنین 
دلیلی بیاورند.) سیسرون چون تولیای عزیز خویش را از دست داد بیش از 
گذشته به جاودانگی فرد امید بست. وی چندین سال پیشتر از ان در 
«رویای سکیپیو» , که بخش واپسین «جمهور» اوست. از فیثاغورس و 
افلاطون و ائودو کسوس افسانة پیچیده و گوبایی را دربارة دک پس از 
هرک افتاسن کر رز اساسا مورا تشر وان سکن ان تست 


سرمدی بهره مند می شوند, اما در نامه های خصوصی سیسر ون ۰ :وان 
تامه«هانی که دوس ن-داعدیدم را سنلیت: می توب کی ار زند ان ان 
سرایی نیست. ۲ 

سیسرون چون با شکاکیت زمان خود اشنا بود. رسالات اخلاقی و سیاسی 
خویش را بر مبانی غیر دینی و مستقل از ضمان فوق طبیعی استوار کرد. 
در رسالة «نیکی متعال» نخست از پژوهش در باب شادکامی اغاز می کند. 
و سپس با دو دلی با رواقیون همداستان می شود که تنها فضیلت اخلاقی 
راه رسیدن به شادکامی است. از این رو, در رساله ای دیگر راه فضیلت را 
بررسی می کند و به یاری افسون بيانش چندی موفق می شود که وظیفه 
را دلپسند جلوه دهد. می نویسد: : «همة آدمیان برادرند و همة جهان را باید 
شهر مشترک خدایان و آدمیان دانست.» کاملترین آیین اخلاقی وفاداری 
آگاهانه به این کل است. آدمی باید نخست به خود و جامعه اش وفادار 
باشد تا پیش از همه بنیاد اقتصادی درستی برای زندگی خویش بگذارد و 
سپس وظایف خود را به عنوان یک شارمند به جا اورد. کشورداری 
خردمندانه از موشکافانه ترین فلسفه ها گرانمایه تر است. 

حکومت سلطنتی بهترین نوع حکومتهاست اگر که شاه خوب باشد, و 
بدترین نوع است ار که شاه بد باشد - درستی این گفتة پیش پا افتاده 
بزودی در روم به اثبات رسید. آریستوکراسی خوب است اگر که براستی 
نیکترین مردمان فرمان رانند. اما سیسرون, که خود عضوی از طبقة 
متوسط بود, نمی توانست به صدق اعتراف کند که خانواده های کهن و به 
قدرت رسیده در زمرة بهترین مردمانند. دموکراسی خوب است اگر که 
مردم با فضیلت باشند, و این به دیدة سیسرون امری محال می نماید. 
بهترین نوع حکومت آن است که همة اينها را با هم جمع داشته باشد, مانند 
دولت روم پیش از گراکوس, یعنی قدرت دموکراتیک انجمنها و قدرت 
اریستوکراتی سنا و نیروی کمابيیش شاهانة کنسولان برای مدت یک سال. 
اگر قید و میزانی در کار نباشد. حکومت سلطنتی به استبداد, حکومت 
آریستوکراتی به اولیگارشی, و دموکراسی به حکومت جماعت, غوقا, و 
دیکتاتوری مبدل می شود. پنج سال پس از انکه قیصر به مقام کنسولی 
رسید, سیسرون طعنه ای در حق او زد: 

افلاطون می فرماید که از افسار گسیختگی یخی که« مر کم انا ازازی 
می ِِ خباران-بذید-فت. آجید: همچون نهالی که از ريشه بدمد ... و این 
گونه آزادی ملت را و ند نطو ام 3 افراط دز هر خیر. ضد,آن 
را پدید می کند. ۰.۰ زیرا از میان چنین مردمی عنان گسیخته معمولا یک تن 
ده زر هبل و برگزیده می شود. .. کسی که دلیر و بی پروا باشد ... و با 
واگذاری اموال قیحز آن به مردم خود را محبوب ایشان کند, به چنین مردی 
وظيفة حراست از مسند حکومت واگذار و پی در پی تجدید می شود, چرا 


که وی به دلایل بسیار هراسان است از اينکه یک شارمند عادی بماند. پس. 
یک گارد مسلح بر گرد خود می گمارد و بر همان مردمی که وی را به 
قدرت رسانده اند استبداد می راند. 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 191 

با اینهمه قیصر پیروز شد و سیسرون صلاح در آن دید که ناخرسندی خویش 
را زیر حرفهای بيمزة خوشاهنگ دربارة قانون؛ دوستی, افتخار, و پیری 
مدفون کند. می گفت: «قوانین در زمان جنگ خاموشند؛» اما دست کم می 
توانست دربارة فلسفة قانون بينديشد. به پیروی از رواقیون, قانون را 
«عقل سلیم موافق با طبیعت» تعریف کرد و منظورش ان بود که قانون 
روابطی را که از غرایز ادمی ناشی می شود نظام و ثبات می بخشد. ... 
«طبیعت ما را دوستار همنوعانمان افریده» (جامعه), «و این اساس قانون 
است.» دوستی باید بر اساس علایق مشترکی که با فضیلت و داد استحکام 
و تحدید می یابد استوار باشد, نه بر پاية نفع متقابل. آیین دوستی می باید 
چنین باشد: «توقع نداشتن چیزهای ناشرافتمندانه و انجام ندادن چنان 
خواهشها.» تاتدحی شرافتمندانه بهترین ضامن رستگاری در پیری است. 
تسلیم به نفس و افراط در جوانی تن را پیش از موقع می فرساید, اما 
زیستن به شیوة درست تن و روان هر دو را تا صد سال سالم نگاه می 
دارد؛ شاهد مثال ما ماسینیساست. دل بستن به مطالعه ادمی را از 
«نزدیک شدن دزدانة پیری بیخبر می دارد.» پیری همچون جوانی مواهبی 
دارد - یعنی رسیدن به خردمندی بردبارانه. مهری پر آزرم در حق کودکان 
داشتن, و فرو نشستن تب هوس و جاه. پیری هراس مرگ را با خود به 
همراه دارد, اما نه اگر ذهن ادمه. به حکمت سر شته شده باشد. پس از 
قزر کت , در بهنرین احوال, زند کی تازه و شادمانه نبری در انتظار ماست. و در 
بدترین احوال آرامش خواهیم یافت. ۲ 

رویهمر فته رسالات سیسرون در فلسفه تنک مایه اند و همة انها, همجون 
سیاستمداری او. سخت به معتقدات رسمی و سنت چسبیده اند. وی همة 
کنجکاوی یک دانشمند و احتیاط یک بورژوا در خود داشت. حتی در فلسفه 
اش نیز سیاستمدار ماند خن پداست که دای کم را از وس ند فده 
وی عقاید دیگران را فراهم می آورد و آرای موافق و مخالف رز چنان به 
دقت می سنجد که از مجالس او با همان عقایدی که به درون آمده آیم 
بیرون می رویم. همة این رسالات تنها یک حسن دارند, و آن زیبایی سادة 
شیوخ انما تنت:-زنیان. انینی: ستیشترون» عه دلپذیر است و چه آسان برای 
خواندن, و چه زبان روان روفتتی :دار دا هنگامی که حوادث را باز می 
گوید, در کلام او چیزی ۱ نشاطی یافت می شود که خطابه هایش را 
دل انگیز می کند. چون منش کسی را وصف می کند, چنان مهارتی به کار 


_. 


می بندد که خود افسوس ان را می خورد که فرصت ندارد تا بزرگترین 


مورخ روم شود. وقتی که توسن سخن را رها می کند, عبارات موزون و 
تقطیعات کوبنده ای از زبانش جاری می شود که همه را از ایسوکراتس 
آموخته است و فضای فوروم را با آنها پرخروش می کند. انديشه هایش از 
آن طبقات بالادست است. اما شیوه اش رو به مردم دارد. می کوشید تا 
سخنش برای مردم روشن و گفته های بديهیش هیجان آور باشد, و کلی 
گوییهایش را به چاشنی حکایت و نغزگویی نمکین می کرد. 
سیسرون ۳ لاتین را دوباره اف ند بر واژه های آن افز ود, و از ان 
افزاری انعطاف پذیر برای فلسفه و دستمایه ای برای دانش و 2 اروپای 
باختری ساخت که هفده قرن به کار می امد. پسینیان از او بیشتر به نام 
نویسنده یاد می کردند تا سیاستمدار. ادمیان, به رغم همة یاد ‏ 
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آوریهایش: عظمت او را در مقام کنسولی از یاد بردند, اما پیروزبهايیش را 
در ادب و گشاده زبانی سود ند. و از آنجا که گیتی صورت را همان گونه 
ارج می نهد که ماده راء و هنر را همان گونه که دانش و قدرت را 
با و۱ در جمع رومیان در ناموری تنها از قیصر واپس ماند؛ و این استثنا 
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فصل نهم :قیصر - 100 - 44 ق م 


یی بندوبار 


کایوس یولیوس کایسار1 نسب خود را به یولیوس اسکانیوس, پسر اینیاس, 
پسر ونوس, دختر پوپیتر, می رساند: وی خدا زاد و خدا مرد. دودمان 
پولیانوس در عین تنگدستی از کهنترین و والاتبارترین خانواده های رم بود. 
یکی از ۰ یولیوسها در سال 489 مقام کنسولی داشت. و دیگری در 
سال 92 . یکن, قبکر از افراد همین خاندان به نام ووپیسکوس یولیوس در 
سال 3 ِ" به نام سکستوس یولیوس در سال 17 و سومی در 
سال 1 به همین مقام دست پافتند. قیصر از ماریوس, شوهر عمه اش 
(یولیا), گرایش به روشهای انقلابی در سیاست را فرا گرفت. مادرش 
اورلیا کدبانویی بود در کمال وقار و خرد که خانة کوچک خود را در کوی 
«ناباب» سوبور| که پر از دکه و میکده و روسپیخانه بود - با صرفه جویی 
اداره می کرد. در آنجاء , قیصر به سال 100 ِِ به روایتی پس از یک 
عمل جراحی که به نام او شد, دیده به جهان گشود.2 

در ترجمة فیلمون هلاند از کارهای سوئتونیوس آمده است که «اين زمان 
قیصر استعدادی شگرف در فراگرفتن و آموختن داشت.» آموزگارش در 
زبانهای لاتين و یونانی و سخنوری از اهالی گل بود. با این آموزگار قیصر 
نااگاهانه خود را برای بزرگترین کشور گشایی خویش آماده ساخت. جوان 
بزودی شیفتة سخنوری شد و همة وجود خود را کمابیش وقف نویسندگی 
نوجوانانه کرد, اما انتصاب به مقام دستیار نظامی مارکوس ترموس در 
آستیا به. فریادشن رسید. نیکومدس, فرمانروای بیتینیا, چنان دلباختة او شد 
که سیسرون و دبکر. بدگویان 

1 قیصر صورت عربی شدخ کایسار است. ‏ م . 

2 این عمل جراحی [که به سزارین معروف است] پیش از قیصر یکی از 
شیوه های کهن زایمان بود و نام آن ۳ قوانین منسوب به نوما آمده است. 
کنية قیصر از نام اين عمل جراحی گرفته نشده است (5ا5ع6۵6 ۱۲۱۵۲۲5 
0 20). مدتها پیش از او قیصرهای دیگری در میان افراد خانوادة پولیها 
وجود داشتند. 
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بعدها او را نکوهش کردند که «بکارت خویش را , به شاهی باخته است.» 
چون در سال 84 به رم بازگشت. , کوسوتیا را به زنی گرفت تا پدرش را 
خشنود کند؛ ی پدر او را طلاق داد و کورنلیا دختر 
لوکیورس کورنلیوس کینا راء که رهبری انقلاب پس از ماریوس به عهده اش 
قرار گرفته بود, ۱ هنگامی که سولا به قدرت رسید. به قیصر 


فرمان داد تا کورنلیا را طلاق دهد؛ و چون قیصر سرباز زد. سولا میراث او 
و جهيزية کورنلیا را غصب کرد و نامش را در شمار محکومان به مرگ نهاد. 
اس رن ار 
رم بازگشت (78 ق م)؛ اما وقتی دید که دشمنانش به حکومت رسیده اند؛ 
دوباره رهسپار اسیا شد. راهزنان او را اسیر کردند و به یکی از بازارهای 
خاص بردگان بردند و اعلام کردند که حاضرند او را در برابر بیست تالنت 
(تقریبا 727000 دلار) آزاد کنند. وی آنان را از اينکه او را کم بها داده اند 
سرزنش کرد و خود حاضر شد که پنجاه تالنت بپردازد. پس, خادمان خویش 
را در پی گرد آوردن پول فرستاد و خود, با سرودن اشعا رو خواندن آنها 
برای شکار گرانش, خاطر خوش داشت. آن اشعار پسند طبع شکارگرانش 
نمی افتاد, و قیصر ایشان را بربران کودن نامید و وعیدشان داد که در 
نخستین فرصت به دارشان اویزد. چون خونبهايش رسید. به میلتوس 
شتافت, کشتی ها و ملوانانی بسیج کرد سر در پی راهزنان نهاد و 
۳[ آنگاه همة آنان را اب 
اما چون مردی بغایت مهربان بود. فرمود تا گلوهاشان کرو رن وی 
سپس به رودس رفت تا فن سخنوری و فلسفه بیاموزد. 

قیصر پس از بازگشت به رم نیرویش را میان یت او او ات ۱ 
وی خوبرو بود, اگرچه تنک شدن مویش او را نگران می داشت. هنگامی که 
کورنلیا مرد (سال ار پومپیا نوة سولا را به زنی گرفت. چون ب 
ازدواجی یکسره سیاسی بود, وی از اينکه به رسم زمانه روابطی را با 
دیگران نگاه دارد پروایی نداشت؛ اما چون آن فاسقان تتوهای هرن 
جنس بودند, کوریو (پدر ان کس که بعدها سردار او شد) وی را «شوی هر 
زن و زن هر مرد» نامید. وی در نبردهایش نیز به این شیوه ها ادامه داد و 
ب کلئوپاترا در مصرء شهبانو ائونوئه در نومیدیا, و زنان بسیار دیگر 2 
سرزمین گل نرد عشق می باخت, چندانکه سربازانش او را به طعنه ای 
فهر ابر ۶« کخل باکر هی میدن پس از آنکه قیصر گل را فتح کرد و به 
آیین یر ور ان به: من در امه ربا انش قطقه. اي دو.بیتی سباختتد هنز آن 
همة شوهران را زنهار دادند که قیصر در شهر است, زنان خویش را در غل 
و بند نگاه دارند. آریستوکراسی به دو دلیل کین او را به دل داشت: یکی 
آنکه. امتیاز انشان را یه خطر .می انداخت مدیکن ایکه زباشان را ان رام به 
در می برد. پومپیوس زنش را طلاق داد چون با قیصر سرو سری داشت. 
دشمنی پر شور کاتو با او همه حکیمانه نبود. : خواهر ناتنی کاتو, سرویلیا, از 
دلباخته ترین معشوقگان قیصر بود. یک با ر کاتو, که به تبانی میان قیصر و 
کاتیلینا بدگمان شده 
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بود, در سنا با او در افتاد و خواست تا نامه ای را که همان دم به دستش 


دادم بودند بلند بخواند. فیضر من آنکه توصیحی زهد آن را به کانتو-رشاندرد-و 
آن نامه ای بود عاشقانه از سر ویلیا. سرویلیا همة عمر سودازدة ب 
ماند, و در سالهای بازیسین زندگیش بدگویان بی انصاف متهمش داشتند 
که دختر خویش ترتیا را به هوس به قیصر تسلیم کرده است. در زمان جنگ 
داخلی, در حراجی عمومی, قیصر پاره ای از املاکی را که به زور از 
آزنشسته کراتهاه آشتی ناپذیر گرفته بود به قیمت اسمی به سر و 
فروخت. جچون گروهی از ارزانی قیمت تتدقتی نمودند,. سیسرون به 
ناسین کر پاسحی کفت که چم بتتا سر وا عم باه میداد تراد دوک 
که هم می تواند «یک سوم کمتر» معنی دهد و هم کنایه ای باشد به آن 
شایعه که سرویلیا دخترش را برای قیصر آورده است. ترتیا زن قاتل اصلی 
قیصر, یعنی کاسیوس, شد. بدین گونه عشقهای آدمیزادگان با آشوبهای 
کشورها در هم می آمیزد. ث» 
شاب این فتاه ارمای وا کون شا درا آ حون خیضر و ی بان 
فرو افتادن او. هر زنی که دلدادة او می شد دوستی بانفوذ بود که معمولا 
به اندفی محالفان تعلی «اشتم و بشتر آنشان حسی هکامن, که عشی اد 
به ادب سرد مبدل می شد, همچنان به او وفادار می ماندند. کراسوس, با 
آنکه که بودند بنفن فرتولا با قیضر سر و سای دارده سالع: #قنکفت به او 
وام می داد تا هزينة نامزدیهای مقامات و بزمهای خویش را فراهم آورد؛ 
ز ماتی قنضر. 800 الشت. (فریت0000 96 2 بلار) یه او بذهکار نودیخین 
وامهایی تشانه کشاده دستی با دوستی نبود, اعانه هایی به مبارزات قیصر 
بود که بعد با مراحم سیاسی يا غنایم نظامی پاداش داده می شد. 
کراسوس. شانند. اتیکوتیر برای حفظ ثروت هنگفت خود نیازمند پشتیبانی و 
فرصت بود. بیشتر سیاستمداران رومی زمان چنین وامهایی بر ذمه 
داشتند: مارکوس انتونیوس چهل میلیون, سیسرون شصت میلیون, و میلو 
هفتاد میلیون سسترس وامدار بودند - اگرچه این ارقام ممکن است 
ند کفتتهایی احتاط امیر ناش قصررا بایدر وهاه خسن سا سضداری 
بی رسم و راه و آدمی بی بندوبار بدانیم که آرام آرام, در پرتو رشد و 
مسئولیت, بر مرتبة یکی از ژرفبینترین و وظیفه شناسترین کشورداران 
تاریخ رسید. در عین انکه بر خطاهای او شادی می کنیم, نباید فراموش 
0( نمی توانیم به اين دلیل با قیصر لاف 
همسری بزنیم که او نیز زنان را از راه به در می برد و به سر کردگان کوی 
و برزن رشوه می داد و کتاب می نوشت. 


الا کتخلن 


قیصر در آغاز ز کار پنهانی با کاتیلینا همدست بود وه در فرجام کار, کسی بود 
که رم را از نو ساخت. هنوز سالی از مرگ سولا نگذشته بود که وی بر ضد 
گنایوس دولابلاء از کارگزاران حکومت ارتجاعی سولا, اقامة دعوی کرد. 
دادرسان به زیان قیصر رای دادند. اما مردم حملة 
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دموکراتیک و نیز نطق درخشانش را ستودند. وی در حرارت و بذله گوبی و 
ختامهای شورانگیز و طعنه های سخنورانه از پس سیسرون برنمی آمد؛ 
براستی قیصر این شيوة «آسیایی» را دوست نمی داشت و خود را پایبند 
ایجاز و تاد کف ترشرویانه ای می کرد که شيوة نگارش وی در کتاب 
گزارشها دربارة جنگهای داخلی و جنگهای گالیایی است. با این وصف.؛ 
بزودی در گشاده زبانی تالی سیسرون خوانده شد. 

در سال 68 کوایستور (خزانه دار) گشت و به خدمت در اسیانیا گماشته 
شد. وی سرکردگی چند حملة نظامی به قبایل محلی را به عهده گرفت, 
شهر ها را غارت کرد و چندان مال 9 
وامهای خود را بپردازد. در عین حال, با کاستن از نرخ بهرة وامهایی که 
صرافان رومی به مردم اسپانیا داده بودند خود را محبوب ایشان ساخت. 
در گادس, چون به پای مجسمه ای از اسکندر رسید, خویشتن را نکوهش 
کرد که در سنی که آن مقدونی نیمی از جهان مدیترانه را گشوده بود خود 
کارهایی چنان ناچیز کرده است. چون به رم باز گشت. دوباره به مسابقه 
در پی منصب و قدرت برخاست. در سال 65 ق م به مقام شهرداری با 
سرپرست بناهای عمومی برگزیده شد. پول خود ‏ یعنی پول کراسوس - را 
صرف آراستن میدان بزرگ شهر با ساختمانها و ستونهای تازه کرد و دل 
عامه را با برگزاری بازیها و مسابقه های رم آوزد.. سول 
یادگارهای افتخار ماریوس. یعنی درفشها , پیکره ها, و غنایم نمايندة خصال 
و پیروزیهای آن اصلاح طلب دیرین را از کاپیتول بیرون ریخته بود؛ اما قيصر 

همة آنها را به ۳ 
و, با همین کار سرکشی سیاست خود را آشکار ساخت. محافظه کاران به 
اعتراض برخاستند و برای درهم شکستن قدرت او خط و نشان کشیدند. 
تسا رما ساسا ری سرا اوه 
کار گزاران سولا راء که از طرف او مأمور مصادرة اموال و کشتار بودند, به 
دادگاه فرا خواند و چند تن ایشان را به تبعید يا مرگ محکوم کرد. در سال 
3 در سنا بر ضد اعدام دستیا زان کاتیلینا رای داد خر حاشیة-سختر امیش 
گفت؛ که شخصیت. آدمی بنن, از مرک باز تفی: ماند؛ این شاید تنها بخش 


سخنرانی او بود که کسی را نیازرد. در همان سال به مقام پونتیفکس 
ماکسیموس, بعنی پیشوایی دین رومی, رسید در سال 2۸ به مقام 
پرایتوری برگزیده شد و یکی از سنت پرستان سرشناس را به جرم اختلاس 
مجازات کرد. در سال 61 معاون پرایتور اسپانیا شد, اما بستانکارانش او 
را از عزیمت باز داشتند. وی اقرار کرد که بیست و پنج میلیون سسترس 
نیاز دارد تا ذمة خود را بری کند. کراسوس به پاریش امد و همة تعهداتش 
را ضامن شد. قیصر به اسپانیا رفت و بر قبایلی که شور استقلال در سر 
داشتند پیروزمندانه یورشها برد و ان قدر غنیمت با خود به روم باز اورد که 
توانست نه تنها وامهای خود را بپردازد, بلکه خزانه داری را چندان غنی کند 
که سنا رأی به برگزاری آیین پیروزی در حق او دهد. این شاید از زیرکی 
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«بهین مردمان» بود؛ زیرا انان می دانستند که قیصر می خواهد نامزد مقام 
کنسولی شود, قانون نامزدی غیابی را ممنوع می کند. و «پیروزگر» به 
حکم قانون باید تا روز برگزاری آیین پیروزی بیرون از شهر بماند - سنا این 
روز را پس از برگزاری انتخابات کنسولی معین کرده بود. اما قیصر از ایین 
پیروزی چشم پوشید و به شهر درامد و با نیرو و مهارتی مقاومت ناپذیر به 
مبارزة انتخاباتی پرداخت. 
پیروزی او در پرتو آن به دست آمد که زیرکانه پومپیوس را به آرمان 
آزادیخواهانة خود دلبسته کرد پومپیوس تازه پس از یک رشته پیروزیهای 
نظامی و سیاسی از شرق بازگشته بود. وی, با پاک کردن دریا از دریازنان. 
دوباره بازرگانی مدیترانه را امن. و شهرهای پایگاه ان را از رونق 
برخوردار ساخت. با گشودن بیتینیا, پونتوس. و سوریه سرمایه داران را 
خشنود گرداند؛ شاهان را عزل و نصب کرد و از محل غنايم خود مبالغی با 
نرخهای بهرة هنگفت , به آنان وام داد؛ رشوه ای چرب از شاه مصر پذیرفت 
تا به کشور او برود و شورشی را و راد و سپس به بهانة غیرقانونی 
بودن پیمان از اجرای آن سرباز زد؛ فلسطین را آرام کرد و به صورت 
کشوری وابسته به روم درآورد؛ سی و نه شهر بنیاد کرد و قانون, نظم, و 
ارامش را برپا داشت؛ و رویهمرفته رفتاری روشن بینانه. سیاستمدارانه, و 
ثمربخش داشت. او اکنون به عنوان مالیات و باج و غنایم و بندگان باز 
خرید شده یا فروخته چنان ثروتی به رم باز اورد که می توانست دویست 
میلیون سسترس به خزانه بپردازد, سیصد و پنجاه میلیون بر درامدهای 
سالانة آن بیفزاید. سیصد و هشتاد میلیون میان سربازان خود بخش کند, و 
با اين حال, به عنوان یکی از دو تن توانگرترین مردان رم, با کراسوس 
دعوی همسری نماید. 
سنا از این دستاوردها بیشتر هراسنای شد تا شادمان. چون خبر یافت که 
پومپیوس, با سپاهی که سرسپرده به اوست و می تواند وی را به 


دیکتاتوری برساند, در بروندیسیوم به خشکی پیاده شده است. از ترس بر 
خود لرزید. پومپیوس بیم سنا را بدین گونه خواباند که سپاهیان خود را خلع 
سلاح کرد و وارد رم شد, بی آنکه چز خادمان شخصی خویش همراهی 
داشته باشد. جشن ورود او دو روز به طول انجامید, اما حتی این مدت نیز 
برای نمایش همة تخت روانهایی که پیروزیهای او را تصویر می کردند و 
غنایمش را نشان می دادند کافی نبود. سنای ناسیاس درخواست او را 
برای توزیع زمینهای دولتی میان سربازانش رد کرد, از تصویب پیمانهایی 
که وی با شاهان مغلوب بسته بود سرباز زد, و آن ترتیباتی را که لوکولوس 
در مشرق زمین برقرار داشته و پومپیوس زیر پا گذاشته بود دوباره استوار 
کرد. اثر همة این اعمال نقض اصل «اتحاد طبقات بالادست» بود که 
سیسرون موعظه می کرد و وا داشتن پومپیوس و سرمایه داران به 
مفازله با «خلقیان». قیصر از این وضع بهرة تمام برگرفت و نخستین 
«تریوم ویراتوس» يا «شورای سه گانه» را با پومپیوس و کراسوس بنیاد 
کرد (سال 60 ق م)؛ به خکم آن؛ هر عضو شورا متعهد شد که با قانونی که 
به مذاق دیگری بش افتد 
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مخالفت کند. پومپیوس رضا داد که قیصر به مقام کنسولی برسد, و قیصر 
پیمان کرد که اگر بدان مقام برگزیده شود. مقرراتی را به اجرا گذارد که 
اقدام سنا را در سست کردن موقعیت نی یآ ماو 
نبرد سخت بود, و بازار رشوه در هر دو سو رواج داشت. کاتو, هیر سیب 
پرستان. چون شنید که یارانش ری می خر ند موضوع را آسان گرفت و 
این شیوه را به دلیل ارجمندی مقصود تایید کرد. «خلقیان» قیصر را 
برگزیدند و «بهین مردمان» بیبولوس را. هنوز چندی از انتخاب قیصر به 
خواسته بود به سنا پيشنهاد کرد: توزیع زمین در میان بیست هزار شارمند 
تهیدست و از ان جمله سربازان پومپیوس: تصویب قول و قرارهای 
پومپیوس در خاور زمین» و تقلیل یک سوم از مبلفی که عاملان مالیات 
متعهد به گردآوری از ایالات آسیایی بودند. چون سنا با تمام قوا به مخالفت 
با اين اقدامات برخاست. قیصر, مانند برادران گراکوس, آنها ۳ یکراست 
به انجمن عرضه کرد. سنت پرستان بیبلوس را و داشتند که حق وتوی خود 
1 برای جلوگیری از گرفتن رآی به کار ببرد, و طالعبینان را نیز برانگیختند 
تا از نحوست احوال خبر دهند. قیصر شگونهای بد را نادیده انگاشت و 
اتخفن زا بر ان داشت؛ تا پیپولوسن را سه-داد ای فرا خوانده و .یکی از 
«خلقیان» پرشور یک ظرف خاکروبه بر سر بیبولوس ریخت. لوایج قیصر 
تصویب شد. این لوایح. مانند انچه برادران گراکوس پیشنهاد کرده بودند, 
سیاستی ارضی را با برنامه ای مالی. که پسند خاطر بازرگانان بود. در می 


آمیخت. پومپیوس از اينکه قیصر به تعهدات خود وفا کرده خشنود گشت. 
وی یولیا دختر قیصر را چهارمین زن خود کرد و پیوند تفاهم میان پلبها و 
بورژوازی کارش به جشن ازدواج کشید. «تریوم ویراتوس» يا شورای سه 
گانه به جناح اصلاح طلب پیروان خود وعده کرد که در پاییز سال 59 از 
نامزدی پوبلیوس کلودیوس برای مقام تریبونی پشتیبانی خواهد کرد و در 
3 حال با بازيها و سرگرمیهای بیدریغ خاطر رأی دهندگان را خوش 
داشت. 

کر فان آفریاد: قیصر دومین لایحة ارضی خود را تقدیم کرد که بةه موجب آن 
اراضی دولتی در کامیانیا می بایست میان شارمندان تهیدستی که سه 
فرزند دارند تقسیم شود. این بار نیز سنا را به فراموشی سپردند. انجمن 
لایحه را تصویب کرد. و پس از یک قرن کوشش سیاست گراکوسی پیروز 
شد. بیبولوس خانه نشین گشت و هر چند یک بار دل به اين خوش کرد که 
از نحس کیوان برای تصویب این قانون خبر دهد. قیصر کارهای کشوری را 
بی کنکاش با او گرداند, چنانکه زندان شهر ان سال را سال «کنسولی 
پولیوس و قیصر» خواندند. وی برای آنکه سنا را زیر نظر عامه قرار دهد 
تن زور مد را تاسیس کرد؛ بدین گونه منشینانی برگماشت تا صورت 


مذاکرات سنا و دیگر مذاکرات و خبرها را بنویسند و اين «کرده های 
روزانه» 1 به روی دیوارهای فورومها بچسبانند. از روی این دیوارها 
گزارشها رونویس 
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می شد و به دست نامه بران خصوصی به همة نقاط امپراطوری می 
رسید. 

در پایان این دورة تاریخی کنسولی, قیصر خود را برای پنج سال بعدی 
فرمانده بخشهای ایالت ناربون در گل و دامنة جلوبی آلپ کرد. چون بر 
طبق قانون هیچ سیپاهی حق ماندن در ایتالیا را تذاشت: کست که فرمانده 
ازیونهاه جفی تال ایا می شو نو سره رو ساطه نمی 
می یافت. قیصر, برای انکه قوانینش را پایدار نگاه دارد. وسیله ای انگیخت 
تا دوستانش گابینیوس و پیسو برای سال 58 به مقام کنسولی برگزیده 
شوند و دختر پیسو, , کالپورنیا, رابه زنی گرفت. برای انکه از پشتیبانی تودخ 
مردم مطمئن باشد, کلودیوس را برای انتخاب به مقام تریبونی برای سال 
8 یاری بیدریغ کرد. با آنکه چندی پیش زن سوم خود پومپیا را به گمان 
زناکاری باکلودیوس طلاق داده بود, نگذاشت که این واقعه بر باه وا ونم 
اثری گذارد. 


الاب افااقرم ستارست 


پوبلیوس کلودیوس پولکر (خوبرو), از گنس کلاودیوسها, آربستوکراتی بود 
جوان, دلیر. و بی بندوبار. وعر مانند کاتیلینا و قیصر از پایگاه خود فرود آمد 
۳ تهیدستان را بر ضد توانگران راهبر شود. برای آنکه شر ایط مقام 
تریبونی خلق را حایز شود, خود را فرزند خواندة یک خانوادة پلبی کرد. 
برای انکه ثروت متراکم رم را میان همه توزیع کند و سیسرون را - که به 
خواهرش کلودیا ناسا گفته و پاسدار تقدس مالکیت بود ‏ از میان ببرد , در 
زمرة افسران قیصر درآمد, تا آنکه توانست خود قدرت را در دست گیرد. 
وی سیاست قیصر را می ستود و عاشق زن او بود؛ و چون خواست به 
وصال او برسد, خود را به جامة زنان دراورد و به خانة قیصر درامد و 
سپس (در سال 02( به عنوان کاهن اعظم در آیینی که زنان به تنهایی به 
درگاه «الاهة نیکوکار» به جاأ فت آور اند شرکت جست؛ اما فرش اشکار و 
به دادگاه فراخوانده و به جرم هتک حرمت الاهة نیکوکار محاکمه شد. چون 
قیصر را به گواهی خواستند. گفت که شکایتی از کلودیوس ندارد. دادستان 
ا ص ترا زنش پومییا را طلاق داده است. قیصر گفت: » زیرا| 
زن من باید چنان زنی باشد که گمان ید در حق او نرود.» این جوابی 
زیر کانه بود که یک دستیار سیاسی هوشمند را نه محکوم می کرد نه 
معاف. گواهان گونانون - که شاید رشوه گرفته بودند ‏ به دادگاه گفتند که 
کلودیوس با کلودیا روابطی نهانی داشته و خواهرش رتیا را پس از ازدواج 
با لو کولوس از راه به در برده است. کلودیوس به اعتراض گفت که وی در 
روز هتک حرمت مورد ادعا از رم بیرون رفته بوده, اما سیسرون گواهی 
داد که با او در رم بوده است. عوام پنداشتند که سراسر داستان دسیسه 
ای است از جانب سنا برای زبون کردن یک رهبر «خلقیان». و برای تبرثه 
اش فریاد برداشتند. کراسوس, به گفتة برخی به اشارت قیصر, گروهی از 
دادرسان را رشوه داد تا به سود کلودیوس حکم دهند. اصلاح طلبان این بار 
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زرشان چربید و کلودیوس رها شد. قیصر این را غنیمت شمرد تاء به جای 
زنی که سنت پرست ناجوری بود , دختر سناتوری را به همسری بگیرد که 
به ارمان خلق پیوسته بود. 

هنوز روزی چند از کناره گیری قیصر نگذشته بود که گروهی از محافظه 
کاران شاه العای کاحل. قماتین. اه را توافت کاتم فده اش با اشکار 
گفت که قانون نامه ها باید از تین یولیانوسی» زدوده شود. سنا تردید 
که مسلط بر مقام تریبونی بود, در افتد. در سال 63, کاتو با تجدید توزیع 


غلة دولتی تودة خلق را با محافظه کاران همراه کرده بود. اکنون (سال 
8 کلودیوس, با رایگان کردن غله برای همة نیازمندان. اقدام کاتو را 
پاسخ داد. وی قوانینی به تصویب انجمن رساند که در زمينة قانونگذاری 
حق وتو را از روحانیون می گرفت و کولگياها راء که سنا در برچیدنشان 
کوشیده بود, دوباره جواز قانونی مي داد. وی این اتحادیه ها را از نو 
سازمان داد و به صورت گروههای ری دهنده درآورد. و اتحادیه ها چنان 
هواخواهش شدند که نگهبانانی مسلح به پاسداریش گماشتند. کلودیوس از 
بیم آنکه, پس از پایان دورة تریبونی, کاتو یا سیسرون در پی بی ثمر کردن 
کار. فذضد. .بر ایند انجمن را , بر آن داشت که کاتو را به سفیری قبرس 
بفرستد و مقرر دارد تا هت مرح که شارمندان رومی را, چنانکه قانون 
مقرر می دارد. بی اجازة انجمن بکشد تبعید شود. سیسرون دریافت که 
اشارة قانون به اوست. پس به یونان گریخت, و شهرها و بزرگان یونان در 
نواخت و بزرگداشت او با یکدیگر به رقابت برخاستند. انجمن حکم داد تا 
اموال سیسرون ضبط, و خانة وی بر فراز پالاتینوس با خاک یکسان شود. 
از بخت خوش سیسرون بود که کلودیوس, سرمست از بادة پیروزی, هم با 
پومپیوس و هم با قیصر دشمنی آغاز کرد و بر سر آن شد تا خود رهبر يگانة 
شود. پومپیوس در پاسخ آن از درخواست کوینتوس, برادر سیسرون 
7 بازگرداندن سخنور پشتیبانی کرد. سنا از همة شارمندان رم در ایتالیا 
خواست تا به پایتخت بیایند و به اين پيشنهاد ری دهند. کلودیوس گروهی 
مسلح را به درون «میدان مارس» آوزد تا ناظر رأی گرفتن باشند, و 
پومپیوس آریستوکراتی نیازمند به نام آنیوس میلو را برانگیخت تا گروهی ر 
به مقابلة آن بسی کند. این کار به آشوب و خونریزی انجامید و بسیاری 
کشته شدند و کوینتوس نیز بسختی جان از معر که به در برد, اما پیشنهاد او 
تصویب شد و سیسرون پس از ماهها تبعید پیروزمندانه به ایتالیا بازگشت 
(سال 57). همچنانکه از بروندیسیوم به جانب رم روانه بود. توده های 
سیسرون بیمناک شد که مبادا متهم شود خود اسباب تبعید خویش را به 
دسیسه فراهم کرده تا بازگشتی پرشکوه داشته باشد. 
سیسرون در ازای فراخواندن خویش به رم با پومپیوس و شاید قیصر بیعت 
کرده بود. قیصر مبالغ هنگفتی , به او وام داد تا وضع مالی خود را سامان 
دهد, و از دریافت بهره 
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خودداری کرد. از ان پس سیسرون تا چند سال در سنا مدافع تریوم 
ویراتوس يا «شورای سه گانه» بود. چون خطر کمبود غله روم را تهدید می 
کرد (سال 7" سیسرون کاری کرد تا نا ماموریت فوق العاده ای به 
یو مییوس واگذار شود که به حکم آن وی تا شش سال بر همة فرآورده های 


غذایی روم و همة بندرها و داد و ستدها اختیا ر کامل داشته باشد. ۰ پومپیوس 
دوباره حلیم خویش را از اب به در برد آما حون اساسی رم گزندی دیگر 
دید و حکومت قانون همچنان راه به حکومت فردی داد. در سال 56 
سیسرون ستا را مجاب کرد تا پرداخت مبلغ گزافی را از باب هزینه های 
لشکریان قیصر در گل تصویب کند. در سال 54 وی از حکومت ایالتی 
چپاولگرانة اولوس گابینیوس, یکی از هواداران تریوم ویراتوس, دفاع کرد, 
اما در مقصود خود توفیقی نیافت. در سال << با دشنام باران کردن یکی 
دیگر از فرمانروایان ایالات به نام کالپورتیوس پیسو همة قرب و منزلتی را 
که نزد قیصر به دست اورده بود یکسره از دست داد. وی خوب به یاد 
داشت که پیسو به تبعید او رای داده است. اما فراموش کرده بود که دختر 
پیسو زن قیصر است. 

هنگامی که (در سال 57) کاتو پیروزمندانه امور قبرس را سامان داد و به 
رم باز گشت, سنت پرستان صفوف خود را ان ار زین کلودیوس, که 
اکنون دشمن پومپیوس بود, دعوت آریستوکراسی را پذیرفت تا عامه 
پسندی و تگ1های خویش را در خدمت ایشان بگمارد. جو حالتی مخالف 
قیصر پیدا کرد؛ هجویه های کالووس و کاتالوس چون نیزه هایی زهرآگین در 
سر تریوم ویراتوس فرو می آمد. چون قیصر هر چه بیش در سرزمین 
پیش رفت. , و از خطرات بیشماری که بر او روی آور می شد خبر رسید, 
دوباره امید در دل والاتباران جان گرفت؛ سیسرون گفت که آخر نه این 
است که آدمی ممکن است هزار جور بمیرد. اگر قول قیصر را باور داشته 
باشیم, چند تن از سنت پرستان با آریوویستوس, رهبر ژرمنی؛ گفتگوهایی 
برای قتل قیصر آغاز 0 لودبه: دومیتیوس» که 0 مقام کنسولی بود, 
خواهد داد یعنی که او را متهم و محاکمه خواهد کرد. سیسرون که حربا 
صفت هر دم رنگی دیگر می گرفت پیشنهاد کرد که سنا در روز بیست و 
پنجم ماه مه سال 6< مستئلة الغای قوانین ارضی قیصر را بررسی کند. 


۷ - گشودن گل 


تارترن جن ‏ کر ۱ درا 71 
آرانوه تون به درخواست اکن 


1 وا], در لغت به معنی فریب دادن, نام قبیله ای است در هند که 
آذهکش حرفه ای هستند, و در اینجا به کنایه از همین مفهوم اخیر به کار 
رفته است. 
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از قبایل گل, که در نبرد با قبيلة دیگر از او یاری خواسته بود, با پانزده هزار 
نن از ژرمنها به گل روی آورد. وی وعدة یاری را وفا کرد و سپس سلطة 
1 ایا تال سل انار سا نت یکی از این قبایل, به نام 
۳ بر ضد زرمنها رم را به یاری خواست (سال 01 سنا به فرماندة 
رومی ناربون ذر گل اختیار داد تا این دعوت را اجابت کند؛ اما کمابیش در 
همان حال نام آیووبستوس را در زمرة فرمانروایان دوستار روم درآورده 
بود. در اين زمان صد و بیست هزار تن از ژرمنها از راین گذشتند, در 
فلاندر جایگیر شدند, و چنان قدرتی به ار هتشون بختیدند. که وق مرذم 
بومی را رعایای خود به شمار آورد 3 رویای تصرف سراسر گل را در دماغ 
پخت. در همان حال, هلوتها, که بر گرد ژنو فراهم آمده بودند, آغاز کوچ به 
باختر کردند؛ عده شان سیصد و شصت و هشت هزار تن قوی پیکر, و 
قیصر خبردار شد که آنها بر سر راه گذرشان به جنوب باختری فرانسه 
قصد عبور از بخشهای ایالت ناربون در گل را دارند. مومسن می گوید: «از 
سرچشمه های راین تا اقیانوس اطلس, قبایل ژرمنی در جنبش بودند و 
سراسر خطة راین از جانب ایشان تهدید می شد. این جنبشی بود همانند 
بوزیابی که اقوام آلمانن و فرانکها,. بانعند تال بتن از آن مر ابر طوره 
روم به زوال قیصران بردند.» همانگاه که رم بر ضد قیصر دسیسه می 
چید, قیصر برای رهایی رم نقشه می ریخت. ۱ 
ره تا یار ره 
بر چهار لژیونی که در اختیار داشت., چهار لزیون دیگر فراهم و مجهز کرد. 
وی از آریوویستوس برای وایسین بار خواست که نزد او بیاید تا دربارة 
اوضاع گفتگو کنند؛ و همچنانکه انتظار داشت. آریوویستوس دعوتش را رد 
کرد. اکنون از جانب بسیاری از قبایل گل نزد قیصر آمدند و از او 
امان خواستند. قیصر به آریوویستوس و هلوتها هر دو اعلام جنگ کرد و به 
شفال, حمله: برد و ذر بیرآکتهر هر کز قیبلة آبدوبی. تزدیکی. هر کنوتن 


اوتون در نبردی خونین با هجوم هلوتها مقابله کرد. لژیونهای قیصر پیروز 
شدند., اما نه چندان درخشان؛ در بیشتر این موارد باید روایت خود قیصر را 
بپذیریم. هلوتها حاضر شدند که به سرزمین خود باز گردند و قیصر پذیرفت 
که به آنان امان یوار ود ۱ اما به شرط آنکه در سرزمین خویش حکومت 
روم را بپذیرند. سراسر گل اکنون به پاس رهایی خود او را سپاس می 
و برای بیرون راندن آریوویستوس از او یاری می خواست. وی نزدیک 
اوستهایم1 با ژرمنها روبرو شد و, به روایت خود او تقریبا همة ایشان را 
کشت پا به اسارت درآهرد (سال 59). آرنه ویست ون گریخت. اما چندی بعد 
جان سپرد. 
قیصر مسلم گرفت که آزاد کردن سرزمین گل به معنای فتح آن است وء 
به این بهانه که راه دیگری برای حفظ آن در خراید رما نیست:. آن را 
بیدرنگ زیر فرمان رم قرار داد. برخی 
1 در شانزده کیلومتری باختر راین, دویست کیلومتری جنوب کولونی. 
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از مردم گل که با این حجت قانع نشده بودند, سرکشی اغاز کردند و بلگای 
را, که قبيلة نیرومندی از ژرمنها و سلتهای ساکن شمال گل میان سن و 
راین بود, به. باری خواستند. قیصر سپاهیان انشان. را بر کرانة آن:شکست 
داد و آنگاه, با شتابی که به دشمنان فرصت جمع شدن نمی داد, بترتیب بر 
قبایل سوئسیونیان, امبیانیان, نرویها, و ادواتیکیان تاخت, بر ایشان چیره 
شد, اموالشان را , به یغما برد, و اسیران را به برده فروشان ایتالیا فروخت. 
واف. کفی: زود نوی فته کل را دان.وشسا آن-سترزفین ریت ابالت رومی 
اعلام کرد (سال 56) و مردم عادی رم. که به همان جهانخواری سرداران 
بودند, برای آن قهرمان دور از وطن هلهله برداشتند. قیصر دوباره از آلب 
به سوی دامنة اين کوهستان در گل سرازیر شد و خود را به ادارة افو 
داخلی. ان ختتعول» داشت. لزبونهای. آن: ۱ ساز و برگی تازه داد و از 
پومپیوس و کراسوس خواست تا با او در لوکا گرد هم آیند و برای دفاع 
اینان برای انکه راه پیشرفت را بر دومیتیوس ببندند. پیمان کردند که 
پومپیوس و کراسوس در سال 55 ق م. به رقابت با او, نامزد مقام 
کنسولی شوند؛ برای پنج سال (از سال 4< تا 50 ق م) پومپیوس 
فرمانروای اسپانیا, و کراسوس فرمانروای سوریه گردد: قیصر پنج سال 
دیگر (از سال 33 تا 49 ق م) در مقام فرماندهی گل باقی بماند: و در 
پایان این مدت. مجاز باشد که برای بار دوم نامزد مقام کنسولی شود. 
قیصر با غنایمی که .جاح گرد آورده بود وجوهی به همکاران و دوستان 
خود داد تا هزينة فعالیتهای انتخاباتی خود را بپردازند, و مبالغی هنگفت به 


وف رای کارا احرا منک امه وسته اهامای دون بزا ی کیان 
کار و برای پشتیبانانش کارمزد و برای خویشتن اعتبار فراهم آورد. وی 
سناتورانی را که برای وارسی غنایم جنگی او آمده بودند چندان رشوه داد 
که نهضتی که برای الفای قوانین «نخید آفده بو یکبازم" قرو نشتتیته 
پومپیوس و کراسوس نیز, پس از دادن رشوه های معمول, به مقام 
کنسولی برگزیده شدند و قیصر دوباره در پی آن رفت تا مردم گل را 
ات کند که رام سرت از ارافی ات 

شعله های آشوب از کرانة راین؛ از بخش سفلای کولونی, زبانه می کشید. 
دو قبیلة ژرمنی به درون بخشی از گل که مقر قبيلة بلگای بود سرازیر 
شدند و تا لیژ پیش رفتند. و میهن پرستان گل در برابر هجوم رومیان از 
ایشان پاری جستند. قیصر, در کسانتن با این دو قبیله رویارو شد (سال 
5) و آنان را هسوک ر این بر اند وان عده از ایشان را _ از زن و مرد 
و کودک - که در رودخانه غرق نشده بودند سر به سر کشت. آنگاه 
مهندسان او ده روز پلی به روی رود پهناور, که در آن نقطه 430 متر 
عرض داشت, ساختند؛ سپاهیان قیصر از پل گذشتند و آن قدر در سرزمین 
ژرمنها جنگیدند تا راین ی موی استوار ساختند. قیصر پس از دو هفته از 
راهی که آمده بود به گل باز 
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نمی دانیم قیصر از چه رو اکنون بر بریتانیا حمله برد. شاید داستانهایی که 

از فراوانی زر یا مروارید در آن سرزمین بر سر زبانها افتاده 0 او را 
فریفته بود. ؛ شاید می خواست ذخایر قلع و آهن بریتانی را به خی: آفرد و 
به روم بفرستد؛ یا شاید از اینکه بریتانیاییان مردم گل را یاری کرده بودند 
خشمگین بود و می اندیشید که قدرت روم در گل باید از هر سو در امان 
باشد. وی از با ریکترین ی دریای مانش ب نیرویی کوچک بر بریتانیا حمله 
کرد, بریتانیاییان را که امادگی نداشتند شکست داد. و پس از انکه 
یادداشتهایی برداشت, به گل بازگشت (سال 55). یک سال بعد دوباره از 
دریا گذشت., - بر بریتانیاییان که به فرمان کاسیولاونوس می جنگیدند چیره 
شد. خود را به رود تمز رساند. وعدخ خراج گرفت., و آنگاه به گل بازگشت. 

شاید شنیده بود که یکبار دیگر قبایل گل سر به شورش برداشته اند. وی 
ابورونیان را گوشمال داد و دوباره به گرمانیا هجوم برد (53). هنگام 
بازگشت ۰ بخش بزرگی از سپاه خود را در شمال گل به جا گذاشت و 
باز مانده لشکوبانش مرای گذراندن فضل رهستان نع شمال اضالبا رفت: 
امید داشت که چند ماهی را به بهبود بخشیدن به وضع خود در رم اختصاص 
دهد. اما در اغاز سال 2 به او خبر رسید که ورسنژتوریکس, لایقترین 
سب کره ال رسای شاه اس لاله کفاسی همه فبایل امد 
کرده است. وضع قیصر سخت در خطر افتاد. بیشتر سیاهیان وی در شمال 


بودند. و سرزمینی که میان او و سیاهیانش فاصله افکنده بود به دست 
شورشیان افتاده 7 با سپاهی کوچک از فراز کوههای برفپوش 
سون به اوورنی حمله برد؛ چون ورسنژتوریکس نیروهای خود را برای دفاع 
از آن نقطه بسیج کرد, قیصر دکیموس بروتوس را به فرماندهی گماشت و 
خود با چند سوار, به هیئت مبدل, شمال تا جنوب گل را سراسر در نوردید, 
اصلی اه مس مه کار حطلم اعار رف ابا نکم 
(بورژ) و کنابوم (اورلئان) راء پس از محاصره گرفت و غارت کرد. همة 
ساکنان آنها را کشت, و خزانة تهی گشتة خود را دوباره با گنجهای 29 
پر کرد. سپس به گر گوویا هجوم برد اما گلها چنان ایستادگی کردند که 
قیصر ناگزیر دست از حمله برداشت. آیدوییان , که به نیروی قیصر از چنگ 
ژرمنها رهایی یافته و از آن پس منحد او شده بودند, اکنون جانبش را رها 
کردند و پایگاه و انبارهایش را در سواسون متصرف شدند و خود را برای 
پس راندن او به بخشهای ناربون گل آماده ساختند. 

اين مصیبت بارترین روزهای زندگی قیصر بود, و وی یک چند خویشتن را 
مغلوب انگاشت. همة نیروی خود را به کار برد تا آلسیا راء که 
ورسنژتوریکس سی هزار سپاهی در آن گرد آورده بود. محاصره کند. قیصر 
هنوز نیرویی به همین مقدار بر گرد شهر نیاورده بود که خبر رسید که 
دویست و پنجاه هزار تن از گلها, از شمال. آهنگ حمله بر او کرده اند. وی 
به مردان خود فرمان داد تا دو دیوار متحدالم رکز ات در پیرامون شهر 
بسازند, یکی در پیش و دیگری در پس ایشان, سپاهیان ورسنژتوریکس و 
متحدانش چندین بار بیهوده بر اين دیوارها و رومیان 
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امید باخته تاختند. پس از یک هفته. درست در همان دم که ذخیره های 
رومیان تهی شده بود. سپاه امدادی بر اثر بی نظمی و بی برگی از هم 
پاشید و به دسته های تانوان بخش شد. دیری برنیامد که شهریان, که از 
کونتنکین: به جان آمده بودند , ورسنژتوریکس را به خواهش خود او به 
اسیری نزد قیصر فرستادند, و سپس خود تسلیم رومیان شدند (سال 2د۵). 
به شهر گزندی نر سید اما همة سربازان آن به بند کون اکتا لزیونها 
درآمدند. ورسنژتوریکس را به زنجیر کشیدند و به روم بردند: در آنجا وف 
جشن پیروزی را شکوه بخشید و بهای دلبستگی به ازادی را با جان خویش 
داد. 

محاصرة آلسیا سرنوشت گل و سرشت تمدن فرانسوی را معین کرد و 
مملکتی دو برابر ایتالیا را بر امپراطوری روم افزود و خزانه ها و بازارهای 
پیج میلیون نفوس را به روی بازرگانی روم گشود؛ ایتالیا و جهان مدیترانه 
ای را چهار قرن از تاخت و تاز بربران رهایی داد؛ و قیصر را از لبة پرتگاه 
تباهی به اوج ناموری و توانگری و نیرومندی رساند. گلها پس از آنکه سالی 


دیگر را به شورشهایی پراکنده گذراندند و همه جاأ یه دست سردار 
رومی, با شدتی غير عادی, سر کوب شدند, سراسر سرزمینشان 
سر در خط فرمان رم نهاد. قیصر همینکه پیروزی خود را مسلم دید باز 
کشورگشایی جوانمرد شد و چنان با قبایل گل خوشرفتاری کرد که آنها, در 
سراسر جنگهای داخلی بعدی در روم, در حالی که قیصر و روم هیچ یک 
امکان تلافی نداشتند, برای برافکندن یوغ روم جنبشی نکردند. ک رن 
سال ایالتی رومی باقی ماند , از صلح رومی بهره گرفت. زبان لاتینی را 
آموخت 6 را دگرگون کرد, و گذرگاهی شد برای راه یافتن فرهنگ 
کلاسیک 1 به ارویای شمالی. بیگمان قیصر و معاصرانش هیچ کدام 
از پیامدهای عظیم پیروزی خونبار اه آکاخ نبودند.. قیضر مین آندیشید: که 
انتالیا را نجات داده ه ایالتی را کشوده و ستاهی فراهم کرد اما کمان 
نمی برد که تمدن فرانسوی را آفریده باشد. 
روم» که قیصر رز مردی گشادباز, بی بندوبار, سیاستمدار و اصلاح طلب 
می شناخت. شگفتزده دریافت که وی کشورداری خستگی نایذیر و 
سرداری کاردان نیز هست. در عین حال مورخی گرانمایه هم در وجود او 
یافت. قیصر در گرماگرم نبردهای خود, همانگاه که خاطرش نگران حمله 
هایی بود که در رم به او می شد. شرح و توجیه گشودن گل را در کتاب 
گزارشها ضبط کرد. و اين کتابی است که به دلیل ایجاز نظامی و سادگی 
هنرمندانه اش: از مقام رساله ای با مطالب یکجانبه به پایگاهی پلند در 
ادب لاتینی رسیده است. حتی سیسرون. چون یک بار دیگر تفییر رأی داد, 
سرودی در ستایش او ساخت و حکم تاریخ را پیشگویی کرد: 
من نه باره های آلپ, نه راین جوشان و خروشان راء 0 سپاهیان و 
سپاهسالاری قیصر را و 9 راستین ما در برابر تاخت و تاز گلها و 
قبایل بربر گرمانیا می شمارم. اگر کوهها به همواری دشتها شود و رودها 
بخشکد, باز ما نه در پناه دژهای طبیعت, بلکه در ساية پیکارها و پیروزیهای 
فصو اشت کف ایا لاس ساره امن فد ان 
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و بر اين سخن باید ستایش یک آلمانی بزرگ را افزود: 1 
اگر پلی هست که عظمت گذشتة هلاس1 و روم را با نسح غرور امیزتر 
تاریخ جدید می پیوندد, اگر اروپای باختری, رومی است و اروپای ژرمنی, 
کلاسیی رها همم کا صضر او با اه آنیشه های سا مرک یه 
در شرق کمابیش همه بر اثر طوفانهای قرون میانه یکسره تباه شده؛ 
ناخمان» فیضر هناد آن هر اران شالی کم دسفاه دملتها ترا د کون کرد 
امه خاساندم ازست. 


۷ خاتخطظاظ فیک انش 


در مدت دومین دوره پنجسالة اقامت قیصر در حا تباهی و خونریزی 
محیط سیاسی رم را چنان تفای کرده بود که تا آن هنگام سابقه 
نداشت. پو مییوس و کراسوس, در مقام کنسولی, هدفهای سیاسی خود را 
با رشوه دادن در انتخابات؛ ارعاب داوران, و گاه آدمکتف تعقیب می 
کردند. چون سال خدمت این دو پایان گرفت. کراسوس سپاهی بزرگ 
فراهم و بسیج کرد و رهسپار سوریه شد. از فرات گذشت و در کارای به 
پارتیان برخورد. سواره نظام چالاکتر پارتی او را شکست دادند؛ فرزندش 
هم در نبرد کشته شند. کراسوس, با نظم, سر گرم پس کشاندن سپاهیان 
خود بود که سردار پارتی او را به گفتگو فرا خواند.2 وی دعوت را پذیرفت. 
اما به غدر کشته شد. 3 کر اون را به دربار پارت فرستادند تا نقش 
سردار او, که دیری بود از نبرد فرسوده شده بود, پریشان پا به گریز نهاد و 
نایدید گشت (سال 53). ۱ 

در عین حال, پومپیوس نیز لشکری گرد اورده بود و گویا می خواست 
تیی ایا را بایان رسای اش طوح فیضتر مه انجان رسندم بوه؛ 
همانگاه که وی مرز روم را تا رود تمز و راین می گستراند. پومپیوس می 
باییست اسپانیای اقصا. و کراسوس ارمنستان و سرزمین پارت را در مدار 
قدرت روم در می آوردند. پومپیوس به جای آنکه لژیونهای خود را به اسیانیا 
ببرد. به جز یک لژیون که به هنگام بحران شورش گل در اختیار قیصر 
گذاشت. همة آنها را در ایتالیا نگه داشت. در سال 54 استوارترین رشتة 
پیوند او با قیصر گسسته شد, زیرا همسرش یولیا, , دختر قیصر, بر سر زا 
درگذشت. قیصر به او پیشنهاد کرد که نوه خواهریش اوکتاویا راء, که اکنون 
نزدیکترین خویشاوند اناث او بود, به زژزنی به او بدهد و خود خواستگار 
زناشویی با دختر وی شد؛ اما پومپیوس هر دو پیشنهاد را رد کرد. مصیبت 
کراسوس و سپاهیانش در 

1. سرزمین یونان. - م. 

و شد. - م. 

ی 

4 در نمايشنامة «باکخای» بدن پنتئوس, به گناه انکار خداوندی دیونوسوس 
قطعه قطعه می شود. غرض نویسنده آن است که سر بریدة کراسوس در 


آن نمایش, به جای سر بريدة پنتئوس به کار برده شود. - م. 
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سال بعد, نیروی تراز بخش دیگری را از میان برد؛: زیرا اگر کراسوس 
پیروز شده بود, چه بسا با دیکتاتوری قیصر يا پومپیوس به مخالفت برمی 
خاست. از آن تن و ون آتیکار | باافتت: پرشتان همداستان شد. طرح 
او برای دست یافتن به بالاترین مرتبة قدرت اکنون فقط یک مانع بر سر 
راه داشت و آن بلندپروازی و سپاه قیصر بود. پومپیوس چون می دانست 
که مدت فرماندهی قیصر در سال 49 به سر می رسد. احکامی به دست 
آورد که فرماندهی وی را تا پایان سال 6 دوام می بخشید و همة 
ایتالیاییان قادر به حمل سلاح را موظف می کرد که با شخص او سوگند 
بیعت یاد کنند؛ وی بدینگونه یقین داشت که گذشت زمان وی را سرور روم 
خواهد کرد. 

در همان حال که دیکتاتوران بالقوه برای دست یافتن به این مقام مانور می 
دادند, بوی ناخوش دموکراسی رو به مرگ پایتخت را فرا گرفته بود. احکام 
دادگاههاء مناصب. ایالات, و سلطنت بر ممالک دست نشانده همچون 
متاعی به کسانی فروخته می شد که بهای بیشتر می پرداختند. در سال 3د 
به نخستین بخش رأی دهنده در انجمن ده میلیون سسترس به خاطر رآیش 
پرداخته شد. آنگاه که زر مقصود را برنمی آورد, راه خونریزی باز بود؛ پا 
انکه با اه کی حشت اض اور با نید فتاه زارد اسان را فه 
تسلیم وا می داشتند. بزهکاری در شهر و راهزنی در روستا روایی داشت و 
هیچ شحنه و داروغه ای در کار نبود تا از آن جلوگیری کند. توانگران دسته 
های گلادیاتورها را اچیر هی. کردند تا از آنان خراست. کنند.یا در کمتتیا1 
جانب ایشان را نگاهدارند. بوی زر با پیشکش غله فرومایه ترین مردمان 
ایتالیا را به رم کشاند و حرمت جلسات انجمن را از میان برد. هر کس که 
رف هي اقا رز کقی را ‏ زره ات ی تا 
می آمد, خواه شارمند باشد خواه نه؛ گاه فقط عدة کمی از کسانی که ای 
هی دادن حق وای دادن -داشتند عتو:بار لارم آمد که امتیاز ایراد نطق در 
انجمن را با هجوم بر صفة سخنگویان و حفظ آن به قهر بدست آورند. امر 
قانونگذاری تابع برتری گذرای هر دسته تر دسته رقیب خود نود آنان؛ که 
رآی خلاف می دادند گاه تا سر حد مرگ کتک می خوردند و سپس خانة 
ایشان دستخوش حریق می شد. سیسرون به دنبال یکی از اين گونه 


جلسات نوشت: «رود ند تیبر از اجساد شارمندان پر بود و گند آبروهای 
عمومی از انها اکنده؛ و 0 می بایست با اسفنح فوروم را از خون 
روان پاک کنند.» 


کلودیوس و میلو برجسته ترین و کاردانترین مردان رم در اين قماش از 
پارلمان بودند. اآنان دسته های اراذل را بر سر مسائل سیاسی به ضد 


یکدیگر بسیچ می کردند و روزی نمی گذشت که میان ایشان یک نوع 
زورآزمایی صون بت نگیرد. یک روز کلودیوس در خیابان به سیسرون حمله 
کرد, و روزی دیگر جنگاورانش خانة میلو را : تهآتشن: کنلنیدنده سر انحاخ 


ز نات بود که رومیان در کنار فوروم برپا می کردند. هر دسته یا 
صنف انجمنی خاص خود داشت که در ان دربارة مسائل مملکتی نظر می 
داد. ‏ م. 
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کلودیوس خود به دست گروه میلو گرفتار و کشته شد (52). پرولتاربا, که 
از همة دسیسه های او آگاهی نداشت, کلودیوس را همجون شهیدی حرامت 
داشت. با تشییعی باشکوه جنازه اش را به مقر سنا برد, و آنگاه ساختمان 
سنا را ۹ هيیمه ای که مرده را روی آن می تیور و آنتتن 3 
کرو 0 1۳ ۱ بیهمکار» ترگزیده 
شود, و این عبارتی بود که به ديدخ کاتو بهتر از لفظ «دیکتاتور» جلوه کرد. 
درخواست پومپیوس پذیرفته شد. پس وی به انجمن, که اکنون از سپاهیان 
او هراسیده بود, دو لایحه ارائه کرد, تک در باب پیکار با فساد سیاسی, و 
دیگری در باب الفای حق نامزدی برای مقام کنسولی در حال غیبت از رم 
(که لايحة سال 55 این حق را به قیصر داده بود). پومپیوس به یاری نیروی 
تظامت: سوفن پر ططالیت ادها ارت کرد سو ند حرف 
کلودیوس محاکمه و به رغم دفاعية سیسرون1 محکوم شد. اما به مارسی 
گریخت. سیسرون به حکومت کیلیکیا رفت (سال 1) و آنجا با اظهار 
شایستگی و تقوا چنان خویشتن را تبرئه کرد که دوستانش شگفت زده و 
آزرده شدند. همة ارکان ثروت و نظم در پایتخت به دیکتاتوری پومپیوس 
رضاأ دادند, اما طبقات تهیدست امیدوارانه چشم به راه امدن قیصر بودند. 


۱ - جنگ داخلی 


یک قرن انقلاب, آریستوکراسی خودپرست و کوته نگر را خرد کرده بود, اما 
حکومتی دیگر به جای آن برپا نداشته بود. بیکاری, رشوه خواری, تقیسم 
بان هرس کباری آتجمن .را به شکل جماعتی بیخبر و شوریده مسخ کرده 
ِ جماعتی که آشکارا ا2 عمدم ادارة خود بر نمی آمد, تا چه رسد به ادارة 
یک امیراطوری. دموکراسی به حکم قاعدة افلاطون ۱۳ کرده بود. 
آزادی به افسار گسیختگی مبدل شده و آشوب موجبات محو آزادی را 
فراهم کرده بود. 
قیصر با پومییوس همداستان شد که جمهوری مرده است, و گفت که 
جمهوری اکنون «فقط نامی است بی سرو ته»؛ و از دیکتاتوری گریزی 
نیست. اما قیصر امیدوار بود که انچنان شیوه ای در پیشوایی برقرار دارد 
که پیشر و باشد؛ «وضع موجود» را تثبیت نکند, بلکه از ناهنجاریها, بیدادها, 
و محرومیتهایی که دموکراسی رز به انحطاط کشانده بود بکاهد. وی اینک 
پنجاه و چهار سال داشت., و بی گمان از نبردهای درازش در گل فرسوده 
شده بود. : و ستیزه با همشهریان و 


1. و ی ی ی 
فراوان داشته است. این نطق با خطابة اصلی (که خواندش بر اثر 
تظاهرات خصومت آمیز مختل شد) چندان تفاوت داشت که جون میلو آن 
را خواند , فریاد برآورد: «ای سیسرون! اگر تو آنچنان سخن گفته ای که 
ِ نوشته ای, من نباید اکنون به خوردن ماهی عالی مارسی مشغول 
باشم.» 
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دوستان دیرینلش را خوش نمی داشت. اما دامهایی ار که بر سر راهش 
گسترده بودند دید, و دلتنگ شد از اينکه به نجات دهندة ایتالیا چنین 
ناسزاوار پاداش می دهند. دوره فرمانرواییش بر گل در روز اول مارس 
سال 49 به بایان می رسید؛ تا پاییز آن سال. تمی. توانست نامزد مقام 
کنسولی شود؛ در این فاصله مصونیت صاحبان مناصب را از دست می داد 
و نمی توانست, بی آنکه خود را گرفتار احکام توقیف و مصادره کند که در 
زمرة سلاحهای رایج در جنگ احزاب بود ‏ وارد رم شود. اندکی پپشتر 
مارکوس مارکلوس به سنا پيشنهاد کرده بود که قیصر پیش از سرامدن 
مدت خدمتش از فرمانروایی برکنار شود و این به منزلة تبعید به دست 
خویشتن يا کشیده شدن به محاکمه بود. تریبونهای خلق با وتوی خود او را 
نجات دادند, اما سنا اشکارا موافقت خود را با این پيشنهاد اعلام کرده بود. 


کاتو بصراحت گفته بود که امیدوار است قیصر تعقیب. محاکمه. و از ایتالیا 
قیصر به هر کوششی دست زد تا شاید راهی برای سازش بیابد. هنگامی 
که سنا, به پيشنهاد پومپیوس, از هر دو سردار خواست تا یک لژیون برای 
جنگ با پارتیها ور اختبار ان بکدازنوز فیضر با آنکه شسیاهشن کوجی. :بو 
بیدرنگ به این درخواست عمل کرد؛ و چون پومپیوس از او خواست که 
لژیونی ۳ که سال پیش نزد او گسیل گشته بود باز گرداند, لژیون را باز 
فرستاد. دوستانش به او زنهار دادند که اين لژیونها , به جای آنکه به جنگ 
بامیا اشیت در کایاسای گرف اد کر از ری ها ان 
خود از سنا خواست تا حکمی را که انجمن در اغاز کار در تجویز نامزدی 
غیابی او برای مقام کنسولی صادر کرده بود تجدید کند. سنا از پذیرش این 
درخواست سرباز زد و از قیصر خواست تا سپاهیان خود را مرخص کند. 
قیصر دریافت که لژیونها تنها نگهبان اویند. و چه بسا بیعت آنها را با شخص 
خود برای رویارویی با چنین بحرانی به دست اورده بود. با اين وصف به 
سنا پيشنهاد کرد که هم خود و هم پومپیوس از اختیارات فرماندهی خویش 
چشم پوشند. و این درخواست چنان به ديدة مردم رم افنطفت. امد که بر 
سر و روی پیک قیصر گل افشاندند. سنا با 370 رآأی در برا؛ رد 2 ای 
طرح را پذیرفت, اما پومپیوس از پذیرش آن سر باز زد. در واپسین 
روزهای سال ۱0 سنا اعلام کرد که قیصر اگر تا روز اول ژوئیه دست از 
فرماندهی نکشد, دشمن ملت است. در نخستین روز سال 19 کوریو نامه 
ای را در سنا خواند که در ان قیصر موافقت کرده بود تا همة ده لژیونش 
جز دو تا را رها کند, به شرط آنکه تا سال 48 در مقام فرماندهی باقی 
باشد؛ اما افزوده بود که رد این پیشنهاد به منزلة اعلام جنگ خواهد بود. و 
همین نکته از برد پيشنهادش کاست. سیسرون در دفاع از پيشنهاد سخن 
دستیاران قیصر, کوریو, و انتونیوس را از عمارت سنا بیرون راند. پس از 
مباحثه ای دراز. سنا با دلایل لنتولوس, کاتو, و مارکلوس مجاب شد و به 
اکراه به پومپیوس فرمان و اختیار داد که «پاس آن دارد ۳ به کشور گزندی 
نرسد.» و این عبارت رومیانه برای اعلام دیکتاتوری و 
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حکومت نظامی بود. 

قیصر بیش از آنچه شیوة او بود درنگ کرد. از نظر قانونی حق با سنا بود؛ 
وی هرگز اختیاری نداشت که شرایط استعفای خود را از مقام فرماندهی 
معین کند. می دانست که جنگ داخلی, گل را به انقلاب و ایتالیا را به تباهی 
خواهد کشاند. اما تن در دادن او به معنای تنم امپراطوری به بی کفایتی 
و ارتجاع بود. وی در اين اندیشه ها بود که خبر یافت که یکی از نزدیکترین 


دوستان و کاردانترین افسرانش, تیتوس لابینوس جانبش را رها کرده و به 
پومپیوس پیوسته است. پس سربازان لژیون سیزدهم را, که محل علاقة 
خاص او بود, احضار کرد و چگونگی اوضاع را برای ایشان باز گفت. 
نخستین کلمه اش سربازان را شیفته اش کرد: «همسنگران !» اینان که 
شاهد شرکت قیصر در سختیها و مهلکه ها همواره خود بودند و شکوه 
داشتند که وی بیش از آنچه باید جان خویش را به خطر می اندازد. به او 
حق می دادند که این کلمه را به کار برد. از ۱ 
فرماندهان بیمهر, واژة کوتاه و خشن «سربازان !» را به کار برد, سربازان 
خود را اين گونه خطاب می کرد. بیشتر سربازانش از گل سیزالپین می 
امدند و از جانب او حق شارمندی رم را یافته بودند؛ اینان می دانستند که 
سنا از تنفیذ این حق خودداری کرده, و حتی سناتوری, برای آنکه ناخرسندی 
خود را از عمل قیصر در اعطای حق رآأی نشان دهد, یکی از اهالی گل 
ِِِ تازیانه زده بود؛ و حال آنکه تازیانه زدن به شارمند رم ممنوع 
. اینان در طی نبردهای بیشمار خویش خو گرفته بودند که به قیصر 
۳ بگذارند و حتی او را به شيوة خشن خاص خود و به زبان بیزبانی 
دوست بدارند قیصر جبن و بی نظمی را سخت مجازات می کرد اما 
خطاهای سربازان خود را که از طبیعت انسانی ایشان برمی خاست می 
بخشید, از شهوترانیهاشان چشم می پوشید, جانشان را بیهوده به خطر 
نمی انداخت, بر مزدشان می افزود, و غنایم خود را جوانمردانه میانشان 
با وی سربازان را از پیشنهادهای خود به سنا و واکنش سنا در 
بر آنها باخبر ساخت؛ نم آنها عوشند کرد که خنین اربشتکر آشی ناسا و 
ات۳ ندارد که به روم نظم, داد, و بهروزی ارزانی دارد. و 
دیاز مان پر که ابا ا وراه کرو ی ی وس کر 
هنگامی که به ایشان گفت که دیگر پولی ندارد تا دستمزد ایشان را 
بپردازد. همه اندوخته های خود را به خزانة او ریختند. 
«َ روز دهم ژانویه سال49 , قیصر یک لژیون از سپاه خود رز از روبیکون 
گذراند, و آن رودی باریک بود نزدیک آریمینوم که مرژ جنوبی کل سیزالپین 
بشمار می رفت. از او نقل کرده اند که در اين هنگام گفت: «قرعة فال را 
زدند» کار او بظاهر نابخردانه بود, زیرا نه لژیون از سپاهیانش هنوز دور از 
دسترس در گل بودند و رسیدنشان هفته ها وقت می گرفت. حال آنکه 
پومپیوس ده لژیون يا شصت هزار سپاهی داشت و مختار بود تا هر قدر 
بخواهد سپاه فراهم کند و با پولش همة انان را سلاح و روزی دهد. لژیون 
ق ره 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 211 
و لژیون هشتم او در کورفینیوم به وی پیوستند؛ وی, سه لژیون دیگر از 
زندانیان و داوطلبان و سربازهای اجباری بسیج کرد. در گردآوری سپاه 


کارش چندان دشوار نبود؛ ایتالیا «جنگ اجتماعی» (سال 88) را از یاد نبرده 
بود و اکنون قیصر را مدافع حقوق ایتالیاییان می دید؛ شهر ها یکایک دروازه 
هاشان را بر وی گشودند و در برخی از آنها ساکنان همگی به پیشبازش 
آمدند. سیسرون نوشت: «شهر ها با او همچون ی درود می 
فرستادند.» کورفینیوم اتا که مقاومت؛ و سیس تسلیم اختیار کرد؛ فیصر 
ان را از یغمای سربازان خود در امان داشت. همة صاحبمنصبان اسیر را 
رها ساخت, و زر و بار و بنه ای که لابینوس پشت سر گذارده بود به 
اردوگاه پومییوس فرستاد. با انکه اه در بساط نداشت, از غعضب املاک 
مخالفان که به دستش می افتاد پرهیز می کرد و این شیوه ای بسیار 
۱ ۱ ۱ با ۳۸ ۱۰ 4 به بیطرفی وا می 
داشت. وی اعلام کرد که همة بیطرفان را دوست خود می شمرد. قیصر 
پس از هر پیروزی کوششی تازه در راه اشتی می کرد. به لنتولوس پیامی 
فرستاد و از او خواست تا از اعتبار مقام کنسولی خود برای برقراری صلح 
استفاده کند. در نامه ای به سیسرون نوشت که حاضر است گوشه نشینی 
بگزیند و میدان را به پومییوس واگذارد, به شرط آنکه بتواند در امان 
زیست کند. سیسرون کوشید تا میان ایشان سازشی پدید اورد, اما منطق 
خود را در برابر خشک اندیشیهای رقیبان در انقلاب ناتوان یافت. 
پومپیوس, با آنکه هنوز نیروهایش بر قیصر تفوق داشت, با آنها از پایتخت 
عقب نشست و صف پریشانی از آریستو کراتها به دنبالش روان شد که 
زنان و کودکان خویش را پشت سر به امید رحمت قیصر باز نهاده بودند. 
پومپیوس, پس از آنکه هر دعوتی را به صلح رد کرد. اعلام داشت که هر 
سناتوری را که رم را ترک نگوید و به اردوی او نپیوندد دشمن خود خواهد 
شمرد. بیشتر سناتوران در رم ماندند, و سیسرون مردد, که خود دو دلیهای 
پومپیوس را نکوهش می کرد میان املاک روستایی خویش به گردش 
پرداخت. پومپیوس رهسپار بروندیسیوم شد و سپاهیان خود را از دریای 
آدریاتیک گذراند. وی می دانست که: سیاهیان بی تظمش., برای آنکه از 
پس لژیونهای قیصر برآیند. به مشق بیشتر نیاز دارند. و در عین حال 
امیدوار بود که ناوگان رومی به فرمان او ابتالیا را چندان گرسنه نگاه دارد 
تا آنکه.رقیب نابود شبود. ۱ 
قیصر در روز شانزدهم مارس بی انکه به مقاومتی برخورد, و در حالی که 
سپاهیانش را در شهرهای مجاور باز نهاده بود, با دستهای بی سلاح وارد رم 
شد. وی نخست عفو عمومی اعلام کرد و انتظام شهر و سامان اجتماع را 
بازگرداند. تریبونها سنا را به اجلاس فراخواندند, و قیصر از سنا خواست تا 
او را دیکتاتور بنامد. ۳ سنا نپذیرفت؛ آنگاه قیصر خواست که سنا 
سفیرانی نزد پومپیوس گسیل دارد تا دربارة عقد صلح گفتگو کنند, باز سنا 
نپذیرفت. هنگامی که قیصر از خزانة ملی وجوهی خواست, لوکیوس 


متلوس, دارندة مقام تریبونی, مانع قبول درخواستش شد. اما چون قیصر 
خاطر نشان کرد که برای او تهدید کردن دشوارتر از اجرای 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 212 ۱ 

تهدید است. دست از مخالفت برداشت. از ان پس قیصر ازادانه از خزانه 
خرج مي کرد. اما با انصافی بی شائبه غنایمی را که در نبردهای آخیرش به 
دست آورده بود به خزانه سیر د. آنگاه نزد سرباز انش باز گشت و خود را 
برای نبرد با سه سپاهی که یاران پومپیوس در پونان و افریقا و اسیانیا 
فراهم کرده بودند آماده ساخت. 

قیصر برای آنکه ذخيرة غله فراهم آورد (چه زندگی ایتالیا وابسته بدان 
بود), کوریوی نستوه را همراه دو لژیون به سیسیل فرستاد تا آن را بگیرند. 
کاتو جزیره را تسلیم کرد و به افريقا گریخت؛ و کوریو با بی باکی رگولوس 
در پی او رفت. بیهنگام آهنگ نبرد کرد, اما شکست خورد و در کارزار کشته 
شد؛ در واپسین دم. نه بر مرگ خود, بلکه بر زیانی که به قیصر رسانده بود 
دریغ خورد. در اين میانه قیصر سپاهی با خود به اسپانیل برده 0 
سنو ضادر ات غله ان. کشتور به. ایتالیا آذامه: باندر وااز دیکر سه هنکافن. که 
رهسپار رویارویی با پومپیوس می شود, از پشت به او نتازند. وی در 
اسیانیا, مانند گل ی ات خطاهایی عمده مرتکب شد. یکچند 
تا هیانیی شطر سین شکست را در برابر خویش دیدند, اما قیصر به 
شيوة معمول, با کارایی درخشان و دلاوری شخصی, , خویشتن را از خطر 
رهانید. وی با تغییر مسیر یک رود نه تنها خطر محاصره را در هم شکست, 
بلکه دشمن را به محاصره انداخت؛ انگاه با شکیبایی چشم به راه نشست 
تا سپاه در دام افتاده ناگزیر به تسلیم شود. اگرچه سپاهیانش تشنة حمله 
بودند؛ سرانجام پاران پومییوس دست از مقاومت کشیدند و سراسر 
اسیانیا به دست قیصر افنتاد (اوت سال 49). قیصر از طریق خشکی 
رهسیار ایتالیا شد, اما در مارسی دید که سیاهی به فرماندهی لوکیوس 
دومیبیوس راه را بر او بسته است؛ این دومیتیوس کسی بود که در 
کورفینیوم به دست قیصر اسیر و سپس آزاد شده بود. قیصر پس از 
محاصره ای سخت شهر را گرفت؛ سازمان اداری گل را طرازی نو داد, و 
در ماه دسامبر در رم بود. 

این نبرد. که دلهای هراسنای پایتخت را قراری بخشیده بود, وضع سیاسی 
قیصر را استوار کرد. سنا اکنون او را به مقام دیکتاتوری برگزید. اما قیصر, 
بسن ار آنکه در شال 46 یه عنوان ییاز ده حسولر کریده تند: از این 
عنوان چشم پوشید. چون احتکار پول نرخها را پایین آورده بود و وامداران 
حاضر نمی شدند که به جای پول کم بهایی که ستانده شده بودند پول 
گرانبها باز پس دهند, ایتالیا به بحران اعتبار دچار شده بود. قیصر حکم داد 
که افراد می توانند دیون خود را به صورت اجناسی ادا کنند که داوران 


دولتی قیمت آنها را براساس نرخهای پیش از جنگ معین کرده باشند. این 
کار به گمان او «شایسته ترین چارة حفظ آبروی وامداران و در عین حال 
جلوگیری از فسخ کلبة دیون بود که پس از هر جنگ بیم آن می رود.» اينکه 
قتضه میور ند با تار کیک شدکی در از اق‌بدهن را نع کنن‌حود شانه ان 
است که اصلاحات در رم تا چه پایه کند پیش می رفته است. وی اجازه داد 
که وامداران 
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سودهایی را که تا ان زمان پرداخته بودند از اصل سرمایه بکاهند, و میزان 
سود را نیز به یک درصد در ماه محدود کرد. اين اقدامات بیشتر وامگزاران 
راء که بیم غصب اموال خود را داشتند. شادمان ساخت., اما به همان اندازه 
اصلاح طلبان را نیز که امیدوار بودند قیصر, با الغای کلية دیون و توزیع 
اراضی, کارهای کاتیلینا را دنبال کند نومید کرد. قیصر به نیازمندان غله 
بخشید, همة احکام تبعید را جز در مورد میلو لغو کرد. و اریستوکراتهایی را 
که به رم باز گشتند بخشید. هیچ کس به سبب این میانه رویها سپاسگزار 
نشد. سنت پرستان بخشوده توطثه گری بر جان او را از سر گرفتند و, 
هنگامی که وی در تسالی با پومپیوس در جنگ بود, اصلاح طلبان نیز جانبش 
را رها کردند و به کایلیوس پیو ستند که وعدة الغفای دیون و مصادرة املاک 
بزرگ و توزیع دوبارة زمین را می داد. 

نزدیک به پایان سال 49, قیصر به سپاهیان خود و ناوگانی که دستیارانش 
دز بزوندیسمتوم کرد آمده بودند پیوست. دز آن رما شانفه: نداشت که 
سپاهی در فضل زمستان از آدزیاتیک گذشته باشد؛ دوازده کشتی قیضر هر 
بار تنها می توانست یک سوم از شصت هزار سپاهی او را حمل کند, و 
ناوگان برتر پومپیوس همة جزیره ها و بندرها را در کرانة رو به رو 1 
می داشت. با این وصف قیصر با بیست هزار سیپاهی بادبانها را برافراشت 
و عازم اپیروس شد. کشتیهای او هنگام بازگشت , به ایتالیا غرق شدند. 
قیضر, برای آنکه از علت تأخیز باقی سپاهیانش آگاه ۳ خواست با قایق 
کوچکی دریا را در نوردد. قایقبانان با پارو به مقابلة امواج رفتند و چیزی 
نمانده بود که غرق شوند. قیصر که در میان جمع هراسان ایشان بی پروا 
ایستاده بود, با اين کلام دلگرم کننده و شاید افسانه ای, ایشان را دل داد؛ 
«بیم مدارید,. که قیصر و فر او را می برید.» اما باد و موح قایق را به 
کرانه پس راند و قیصر ناگزیر از کوشش باز ایستاد. در عین حال پومپیوس 
ب چهل هزار تن سپاهی دورهاخیون و مخازن گرانبهای آن را متصرف شد؛ 
آنگاه, به سیب آن بی تصمیمی که مشخصة سالهای چاقی بی آندازة او 
بود. از حمله بر نیروی ناتوان و گرسنة قیصر بازماند. مارکوس آنتونیوس 
در این درنن ناوگانی دیگر فراهم کرد و ماندة سیاه قیصر را از دریا 
گذراند. 


قیضر اکتون. آماده تبرد. بوده آما هنوز خوش نداشت. که رومی, را بم.جان 
رومی اندازد. پس سفیری نزد پومپیوس فرستاد و پيشنهاد کرد که هر دو 
سردار از فرماندهی دست بکشند. پومپیوس پاسخی نداد.1 قیصر حمله ای 
کرد و پس رانده شد: ولی پومپیوس این پیروزی را با تعقیب قیصر پی 
نگرفت. صاحبمنصبان یومییوس» به رغم اندرز اوء همة اسیران خود را 
کشتند, حال آنکه قیصر از جان اسیران خویش در‌گذشت, و این تضاد و 
رفتار روحية سپاهیان قیصر را نیرومند و از آن لشکریان پومپیوس را ناتوان 
گرداند. سپاهیان قیصر از او خواستند تابه 
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سبب جبنی که در این نخستین پیکار خود با لژیونهای رومی نشان داده 
بودند. ایشان را گوشمال دهد. چون قیصر این درخواست را نپذیرفت. از او 
خواستند تا ایشان را به نبرد ببرد؛ اما قیصر خردمندانه تر از آن دید که به 
حال پومپیوس تصمیمی گرفت که به بهای جانش تمام شد. آفریکانوس به 
او اندرز داد تا باز گردد و ایتالیای بیدفاع را متصرف شود. اما اکثر رایزنان 
پومپیوس از او خواستند تا در پی قیصر برود و کارش را یکسره کند. 

آریستوکراتهایی که در ارودی پومپیوس بودند در وصف پیروزی دورهاخیون 
گزافه گویی کردند و پنداشتند که آن نبرد سرنوشت همه چیز را معین 
کرده است. سیسرون, که سرانجام به ایشان پیوسته بود. از دیدن 
کشمکشهای آنان بر سر بهره های خویش از غنایم آینده و زندگی 
مان در مبانه خن ,یه کقت امد ز بر خورشهاشان را در ظرفهای 
سیمین می کشیدند و چادرهاشان فرشهای راحت داشت و به اذین اراسته 
و از گل پوشیده بود. سیسرون می نویسد: ۱ 0 

جز خود پومپیوس, اردوی وی چنان درنده خویانه می جنگیدند و در گفتگو 
چنان از سنکدلی دم می زدند که من حتی نمی توانستم امکان پیروزی 
ایشان را تصور کنم, بی انکه از هراس بر خود بلرزم. ... جز ارمانشان هیچ 
چیز در میانشان نبود. ... حکم اعدام و مصادره را نه بر ضد یک تن, بلکه بر 
ضد جمعی صادر می کردند. ... لنتولوس خانة هورتنسیوس, باغهای قیصر, و 
بایای را به خود وعده داده بود. 

پومپیوس بیشتر دلش می خواست که از قواعد جنگ و گریز فابیوس پیروی 
کند, 1 اما چون از هر سو به جبن منسوب شد., فرمان حمله داد. 

روز نهم ماه اوت سال 48 نبرد قطعی به شدت هر چه تمامتر در 
فارسالوس در گرفت. پومپیوس چهل و هشت هزار پیاده و هفت هزار 
سوار داشت, و قیصر بیست و دو هزار پیاده و هزار سوار. پلوتارک می 


نویسد: «تنی چند از والاتبارترین رومیان, که بیرون از کارزار به تماشا 
ایستاده بودند» انديشه ای جز این در سر نداشتند که ببینند جاه طلبی 
شخصی کار امپراطوری را به کجا کشانده است. ۰.۰ سراسر نشاط و 
نیروی همین شهری که در اين کارزار تيغ به روی خویشتن کشیده بود 
برهانی اشکار بود بر اينکه ادمی با افتادن به دام شهوت چه کور و دیوانه 
می شود. ۳ خویشاوندان نزدیک و حنی برادران در دو سیاه همسنیز می 
جنگیدند. قیصر به سپاهیانش فرمان داد تا از جان رومیانی که تسلیم اختیار 
کنند در گذرند؛ اما دربارة مارکوس بروتوس, آریستوکرات جوان, بفرمود 
که اورابی کر به ابسارت ثرا ینت و اگر 


1 فابیوس ملقب به «کونکتاتور» (تاخیة انداز اهفروان روفی: ور نیا 
هانیبال. شیوه اش در جنگ آن بود که نبرد را چندان طول دهد که دشمن 
خسته و فرسوده شود. صفت فابیوسی در زبانهای لاتینی در وصف روشی 
به کار می رود که وجه مشخص ان تاخیر کارزار به قصد فرسودن مخالف 
باشد. ‏ م. 
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این مسیر نشد, بگذارند تا بگریزد. رهبری, آزمودگی, و روحية برتر 
سپاهیان قیصر لشکریان پومپیوس را شکست داد؛ پانزده هزار تن از 
لشکریان وی کشته يا مجروح شدند. بیست هزار تن تسلیم اختیار کردند و 
باقی گريختند. پومپیوس نیز نشانهای فرماندهی را از تن برکند و چون 
دیگران گریخت. قیصر روایت می کند که وی فقط دویست تن کشته داد 
و اين دعوی بر همة کتابهای او ساية شک می افکند. سپاهیان او از دیدن 
اینکه خیمه های شکست خوردگان چنان مجلل آراسته و خوانهای ایشان 
برای بزم پیروزی چنان رنگین گسترده شده به خنده افتادند. قیصر شام 
پومپیوس را در خيمة پومپیوس خورد. ۳ 

پومپیوس همة شب را تا لاریسا اسب راند. از انجا رهسپار کرانة دریا شد. 
و سپس با کشتی به اسکندریه رفت. در موتیلنه, انجا که زنش به او 
پیو ست ؛ شارمندان از وی خواستند ۳ رحل اقامت بیفکند؛ ۰ پومییوس مودبانه 
این خواهش را رد کرد و به ایشان اندرز داد که خویشتن را فارغ از بیم به 
قیصر تسلیم کنند, زیرا «فیصر مردی بی اندازه نیک سرشت و مهربان 
تفت نوشن تب به. انشا حریبخت: آهانذر آنجا وفت کدرانسی کرد وناهه 
ای به قیصر نوشت. سردار فاتح از آگاهی بر سلامت وی سخت شاد شد, 
بی درنگ او را بخشید., و به خواهش او از گناه کاسیوس نیز در گذشت. وی 
با ملتهای مشرق زمین نیز, که زیر حکومت طبقات بالادست از پومپیوس 
جانبداری می کردند. خوشرفتاری کرد. انبارهای غلة پومپیوس را میان 

۱ ۱۱6 ۱ ۱4 و ۳۲۵ 32 


لبخندی نکوهش آمیز گفت: «تا کی عظمت نیاکانتان شما را از نابودی به 
دست خویشتن خواهد رهاند؟» 

شاید به او خبر داده بودند که پومپیوس امیدوار است تا به یاری سیاه و 
خواستة مصر و نیروهایی که کاتو, لابینوس, و متلوس سکیپیو در اوتیکا 
رسید, پوتینوس, وزیر مخنث فرمانروای جوان مصر - بطلمیوس دوازدهم ‏ 
شاید به امید پاداش قیصر, به خادمان خود دستور داد تا پومییوس را 
بکشند. سردار همینکه پا به کرانه نهاد, با دشنه کشته شد, در حالی که 
همسرش درمانده و وحشتزده بر عرشة کشتیی که با ان امده بودند به 
نظاره ایستاده بود. چون قیصر در رسید. خادمان پوتینوس سر بریدة 
پومپیوس را به او تقدیم کردند. قیصر هراسان رو بگرداند و از اپن حجت 
تازه بر اینکه آمتان از راههای گوناگون به هدف واحد می رسند بگریست. 
وی مقر فرماندهی خود را در کاخ شاهانة بطالسه برپا کرد و بر آن شد تا 
کارهای آن مملکت باستانی را به سامان آورد. 


الا سر و کاخیاتر۱ 


از زمان مرگ بطلمیوس ششم (145 ق م) مصر به شتاب رو به تباهی 
گذارده بود. 
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شاهانش دیگر از عهدة حفظ نظام اجتماعی يا آزادی ملی 9 امدند. 
سنای روم سیاست خود را بیش از پیش بر آن کشور : تحمیل می کرد و 
اسکندریه ساخلوی سپاهیان رومی شده بود. بطلمیوس بازدهم, که به 
دست پو مییوس و گابینیوس به سلطنت رسیده بود وصیت کرد که حکومت 
به فرزندش بطلمیوس دوازدهم و دخترش کلئوپاترا برسد و این دو با 
یکدیگر زناشویی و بر کشور فرمانروایی کنند. 

کلئوپاترا اصلا از مردم مقدونية یونان و به احتمال قوی زنی بیشتر بور بود 
تا سیه چشم. از زیبایی بهره ای چندان زیاد نداشت. اما طنازی, نشاط دم 
و اندام, هنرهای گوناگون, دلنشینی رفتار. و آن خوشاهنگی صدا چون با 
پایگاه شهریاریش درمی آ مخت : همچون شرابی مردافکن سرداری رومی 
۱ نبیر تیه ازام از پای می افکند. وی با تاریخ, ادب, و حکمت یونان آشنایی 
داشت؛ به پونانی و مصری و سوری و, بنا بر روایات, به زبانهای دیگر نیز 
سخن می گفت. جذبة معنوی استیاشیاا زا یر بی نندوباری دلفزیبب زنن 
یکسره بی پروا افزوده بود. آورده اند که دو رساله, یکی در پیرامون افزار 
آرایش و دیگری دربارة موضوع جالب اوزان و سکه های مصری, نوشته 
است. فرمانروا و کشورداری توانا بود؛ بازرگانی و صناعت مصر را رونقی 
بسز | بخشید, و در شتون مالی کار آگاهی ورزیده به شمار می [۳۳ حنی 
به روزگار عشق بازی. با این خصال, شهوتپرستی شرقی. سنگدلی و بی 
پزواییی: که رتح و هرک از, آن بزمی خاست: و جاه طلبی سیاسیی که 
سودای امپراطوری در سرش می پروراند و هیچ قانونی جز قانون کامیابی 
نمی شناخت. همراه بود. اگر مزاج تند و آنتشین بطالسه اخیر را به ارت 
نبرده بود, چه بسا به آرزوی خویش, که شهبانویی بر قلمرو مدیترانه ای 
یگانه بود. می رسید. وی دریافت که مصر دیگر نمی تواند مستقل از روم 
باشد, و دلیلی ندید که خود هر دو کشور را یکجا زیر فرمان نداشته باشد. 
قیصر از دانستن اینکه پوتینوس کلئوپاترا را از کشور بیرون رانده و اکنون 
۵ب بت 21 ناخرسند شد. وی در نهان کس در 
فیضتو منت خود را در ملاقه ای نهان کرد ۳2 ملافه را خادم و 
آپولودوروس, به درون غرفة قیصر برد. رومی شگفتزده, که هیچ گاه روا 
نمی داشت تا فتوحاتش در کارزار بر کاميابيهايش در عشق پیشی وه 


دلباختة دلاوری و زیرکی کلئوپاترا گشت. وی کلئوپاترا را با بطلمیوس 
آشتی داد و او را دوباره با برادرش بر تخت شهریاری مصر نشاند. چون از 
آزایشکران شنید که,پونیته‌نن: اخیلاس سردار مصری دسیسه کرده اند تا 
او را بکشند و سپاه کوچکی را که با خود آورده بود قتل عام کنند, زیر کانه 
ترتیب قتل پوتینوس را داد. آخیلاس به قرارگاه سپاهیان مصری گریخت و 
آنان را به شورش 


1 رجوع شود به جلد 2 همین مجموعه. صفحات 278 -  .279‏ م. 
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قیصر پیمال)کردند. ساخلوی رومی, که از طرف سنا در شهر مستقر شده 
سلسلة شاهی را در خانوادة بطالسه برقرار دارد و حتی از خود فرزندی بر 
در اين وضع دشوار, قیصر با زیرکی و تدبیری که شیوة او بود به کوشش 
برخاست. وی کاخ شاهی و تماشاخانة مجاور ان را در خود و سربازانش 
ساخت و از ازشای صر [) سوربه, و رودس نیروهای امدادی خواست. جون 
دید که ناوگان بیدفاعش بزودی به چنگ دشمنانش خواهد افتاد. فرمان داد 
تا آن زا یزان بمتوزانند خی از کتابخانه اسکتذرنه نبیر که آندازه انش 
دانسته نشده است در کام آن حربق نابود گشت. قیصر با چند حملة 
نومیدانه جزيرة فاروس را تصرف کرد. اما بعد از دست داد و سپس باز به 
چنکش آورد: زرا فاروش کلید فدخل. آن نیروهای امدادی بود که وی چشم 
به راهشان داشت. در یکی از این نبردها, هنگامی که مصریان قیصر و چهار 
صد تن از سربازانش را از روی آب بندی ساختگی به دریا انداختند, وی 
خود را با شنا, زیر باران نیزه, به ساحل نجات رساند. بطلمیوس دوازدهم 
که شورشیان را پیروز پنداشته بود, از کاخ خویش بیرون امد و به 
شورشیان پیوست و از صفحة تاریخ نایدید شد. چون نیروهای امدادی از 
راه رسیدند. قیصر مصریان و ساخلوی سنا را در «نبرد نیل» تار و مار کرد. 
و رین ادا وا حور چم باداش در یرای یرس 
بطلمیوس سیزدهم را همراه او به شهریاری برگزید, و برادر نیز در عمل 
همة اختیارات خود را به فرمانروایی مطلق کلئوپاترا واگذاشت. 

معلوم نیست که چرا قیصر نه ماه را در اسکندریه گذراند, در حالی که 
سپاهیان مخالفش نزدیک اوتیکا بسیج می شدند و روم. که به تحریک 
کایلیوس و میلو به انقلاب اصلاح طلبانه برانگیخته شده بود, بیتابانه در 
انتضا ر او بود ۳ با ِِِ امور را سر و سامان دهد. شاید می اندیشید 
که پس از ده سال جنگ سزاوار آسایش و آزافشتت کوتاه هست. 


سوئتونیوس می گوید که وی «اغعلب تا بامداد با کلئوپاتر| مجلس بزم 
داشت و اگر سربازانش او را به شورش بیم نمی دادند, با کلئوپاترا در 
سراسر مصر می گشت و چه بسا با زورق شاهانه به حبشه می رفت؛» 
آخر, دست همة آن سربازان به لولیان شهر نمی رسید. شاید قیصر از روی 
زن نوازی نمی خواست که کلئوپاترا را در روزهای درد زایمانش تنها 
بگذارد. در سال 7 ق‌ م‌ از کلئوپاترا یسری زاده شد که کایساریون نام 
گرفت؛ به روایت مارکوس آنتونیوس, قیصر خستوان شد که پسر از آن 
اوست. بعید نیست که کلئوپاترا این سودای شیرین را در گوش قیصر فرو 
خوانده باشد که قیصر خود به تخت شاهی بنشیند و او را به زنی گیرد و 
سراسر مدیترانه را در یک «بستر» متحد کند. 

این التو‌حدس اشسته: ه دی است رات اور فصن اهاز انی, ترا تاسد 
آن چیزی 
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در دست نیست. اما قطعی است که قیصر چون شنید که فارناکس, , فرزند 
مهرداد ششم؛ پوننوس و ارمنستان صغيیر و کایادوکیا را دوباره به چنگ 
آورده و مشرق زمین را بار دیگر به شورش بر روم پراکندم فراخوانده 
است., به عمل برخاست. فرزانگی او در آرام کردن اسیانیا و گل پیش از 
مصاف با پومپیوس اکنون آشکار می شد؛ اگر غرب و شرق در یک زمان به 
کر کبتتی آغار می. کرد ندم نیز ازق اخیز اظوری روم از یکدیگر می گسست 
و «بربرها» به جنوب سرازیر می شدند و روم هرگز روزگار آوگوستوس را 
به خود نمی دید. قیصر, پس از تجدید سازمان سه لژیون خود, در ماه ژوئن 
سال 47 به حرکت درامد و با شتاب معمول خویش سراسر کرانة مصر را 
در نوردید و از طریق سوریه و اسیای صغیر وارد پونتوس شد و فارناکس 
را در زلا شکست داد (دوم اوت همان سال) و اين گزارش کوتاه را برای 
دوستی در رم فرستاد: «امدم, دیدم, و پیروز شدم.» 

در تارنتوم به سیسرون برخورد (بیست و ششم سپتامبر), و سیسرون از 
جانب خود و دیگر محافظه کاران از او پوزش خواست. قیصر با رویی 
خوش این پوزش وا 0 وی از دانستن اينکه, ,بر در مدت بیست ماه 
دوریش از رم, جنگ داخلی به انقلابی اجتماعی مبدل شده؛ داماد 
سیسر ون دولابلاء به کایلیوس پیو سته و لایحه ای در الفای دیون به انجمن 
عرضه کرده؛ آنتونیوس سربازان خود را به جان تهیدستان مسلح پیرو 
دولابلا آتداخته .و هشصرومی در قفروم کشتهشنده اند به شکفت در آهد. 
کالشن کر نقام باتوی یی را از ق فراخوات ورهر روراهم شراهی 
در جنوب ایتالیا فراهم کردند و بندگان را برانگیختند تا همراه انان در 
انقلابی دامنه دار یگانه شوند. این دو در کار خود چندان کامیاب نشدند, اما 
دل قوی داشته بودند. در رم اصلاح طلبان به یادبود کاتیلینا جشنی برپا 


کردند و دوباره بر گور او گل افشاندند. در عین حال. سیاه پومپیوس در 
افریقا به اندازة همان سیاهی رسید که در فارسالوس شکست خورده بود. 
سکستوس, فرزند پومپیوس, سپاهی نو در اسپانیا گرد آورد. و بدین ترتیب 
یک بار دیگر ایتالیا در معرض خطر قحطی غله افتاد. چنین بود اوضاع ایتالیا 
در اکتبر سال ۰47 هنگامی که قیصر همراه کلئوپاترا, «برادر و شوهر»1 
او, و کایساریون به رم و کالپورنیا رسیدند. 

قیصر در ظرف چند ماهی که میان نبردهایش فرصت داشت نظم را به 

کشور بازگرداند. چون دوباره به مقام دیکتاتوری رسید, با لغو واپسین 
قانون سولا و فسخ همة مال الاجاره های کمتر از دو هزار سسترس به 
مدت یک سال در رم اصلاح طلبان را خشنود کرد و در عین حال مارکوس 
بروتوس را به فرمانروایی گل سیزالپین برگماست. به سیسرون و آتیکوس 
اطمینان 

1 در مصر زمان بطالسه رسم چنین بود که چون زنی از آن دودمان به 
شهریاری می رسید, با برادر خويش زناشویی می کرد و هر دو با هم بر 
کشور فرمان می راندند. ‏ م. 
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داد که جنگ بر ضد مالکیت خصوصی را دامن نخواهد زد؛ و فرمان داد تا 
تندیسهای سولا را, که تودة مردم تهیدست سرنگون کرده بودند, دوباره برپا 
کنند؛ و با این شیوه ها نیز کوشید که خاطر محافظه کاران را آسوده دارد. 
فتحامه که انديشه هایش را بر سر کار هواداران پو مپیوس باز آورد, از 
دانستن اینکه معتمدنرین لژيونهایش. به سب تخیر در دریافت مفرری؛ 
سر به شورش برداشته اند و از رفتن به افریقا سر باز می زنند, دل ازرده 
شد. چون خزانه تهی بود, با مصادرة اموال اعیان سرکش وجوهی گرد 
آورد؛ می گفت که به عبرت آموخته است که سیاهی به مال فران اند مال 
به قدرت؛ و قدرت به سیاه. پس ناگهان میان لژیونهای عاضم خود پدیدار 
شد و انان را گرد هم فراخواند و ارام به ایشان گفت که از خدمت مرخص 
شده آند وِ می توانند به خانه های خود بازگردند, و افزود که چون «با 
سپاهیان دیگر» در افریقا پیروز شود, همة مقرری ۹ ماندة ایشان را 
باز خواهد داد. آپیانوس می گوید: «چون قیصر این سخن بگفت. همة آنان 
از اینکه سپاهسالار خود را در اين دم که دشمنان از هر سو او را فرا گرفته 
اند نها از .هی گدارنده شرهکین. شدند. یب ایکا فریان بز آمزدند. که. از 
عصیان خود تأایبند و از او به التماس خواستند که ایشان را در خدمت خود 
نگاه دارد.» قیصر با اکراهی دلیذیر این خواهش را پذیرفت و همراه ایشان 
روز ششم اوریل 46 ق م, قیصر در تاپسوس با نیروهای متحد متلوس 


سکیپیو, کاتو, لابینوس , و یوبای اول شاه نومیدیا برخورد. وی دوباره در این 
نخستین مصاف شکست خورد., اما صفوف خود را از : نو اراست و حمله 
آغاز کرد و بر دشمن چیره شد. | که گناه این 
نبرد دوم را به پای گذشت و بخشش او در فارسالوس می گذاشتند. از 
هشتاد هزار سیاهی هواخواه پومپیوس, ده هزار تن را بی امان کشتند, زیرا| 
نمی خواستند که دوباره با اين مردان رو به رو شوند. یوبا خود را کشت؛ 
سکیپیو گریخت و در یک پیکار دریایی کشته شد؛ کاتو با سپاهی کوچک به 
اوتیکا فرار کرد. وقتی مهتران سپاه خواستند که در برابر قیصر از شهر 
دفاع کنند, کاتو مجابشان کرد که این کار ممکن نیست. وی برای انان که 
قصد گریز داشتند مال فراهم کرد اما به فرزندش آندرز داد که خود را به 
قیصر تسلیم کند. اما خود از اين هر دو چاره رو برتافت. شامگاهان را به 
مناظرة فلسفی گذراند و آنگاه به غرفة خویش رفت و به خواندن رسالة 
فیدون افلاطون پرداخت. دوستانش که بر خودکشی او بیمناک بودند, 
شمشیرش را از کنار بسترش برداشتند. چون از پاسداری اسودند, کاتو 
خادم خویش را واداشت تا سلاح را با ز رن یکچند چنین فرانمود که خفته 
است؛ آنگاه یکباره شمشیر را برگرفت و به شکم خود فرو برد. دوستانش 
به درون غرفه شتافتند و پزشکی روده های بیرون ريخته اش را به به جای 
خود باز نهاد و زخم را بخیه زد و نواری به روی آن بست. همینکه اینان 
غرفه را ترک کردند, کاتو نوار را به کناری زد و زخم را درید و اندرونة 
خویش را بیرون کشید و مرد. 

و فرا رسید» از اینکه فرصت بخشودن کاتو را نیافته اندوهگین 
شد. وی فقط تواننست که از گناه پسر او درگذرد. اوتیکاییان مرده آن 
رواقی را با شکوهی تمام تشییع کردند, 1 تو گفتی می دانستند که اینک 
جمهوریی را که کم و بیش پنج قرن از ,عفر ان ور بود به خاک می 
سیر ند. 


۱۱۱ - دولتمرد 


قیصر پس از انکه سالوستیوس را به فرمانروایی نومیدیا منصوب کرد و 
ایالات افریقا را ِ و سامانی تازه داد. در پاییز سال 46 به رم بازگشت. 
سنای هراسان, که بر آمدن حکومت پادشاهی را نزدیک می دید, قیصر را 
برای مدت ده سال مقام دیکتاتور داد و خنان آیینن براق فرود پیروز هندانة 
او به رم مقرر داشت که تا آن هنگام مانند نداشت. قیصر به هر یک از 
سربازانش بنج هزار دزهم آتیکی (3000 دلار) پرداخت: یعنی بسیار بیش 
از آنچه به ایشان وعده داده بود. بیست و دو هزار خوان برای شارمندان 
گسترد و, از برای سرگرمی ایشان , یک نبرد دریایی نمایشی با شرکت ده 
هزار .تن ترعیب داد: در اغاز سال. 4 رهسیار اسبائیا شند و دز موندا 
وایسین سیاه هوادار پومییوس را شکست داد. چون در اکتبر به رم 9۳0 
سراسر ایتالیا را دز آنقتوت یافت. سوء حکومت کر وه مجد ود از توانگران 
(اولیگارشی) و یک قرن انقلاب. کا ر کشاورزی, صناعت, مالیه, و باز ز کانی 
را نابسامان کرده بود. فرسودگی ولایات؛ احتکار سرماأیه, و پر خطر بودن 
سرمایه گذاری گردش پول را از نظم انداخته بود. هزاران آبادی رو به 
ویرانی گذارده؛ صد هزار مرد از کار تولیدی به جنگ باز خوانده شده؛ 
روستاییانی بیشمار به سیب رقابت غلة شکانة نانند کان «زظام املاک 
وسیع» (لاتیفوندیا) به تودة تهیدست شهرها پیوسته بودند و با اشتیاق به 
وعده های مردمفریبان. کوش می دادند. بازماندگان. آریستو کراسی: که 
گذشت قیصر ایشان را بر سر مهر نیاورده بود, در محفلها و کاخهای خود به 
توطئّه بز ید او آغاز کردند. وی در سنا از آنان خواست؛ که به ضرورت 
دیکتاتوری کردن نهند و در کار بازسازی کضشور به اه باری رشسانند: آما آانان 
پیشتازیهای این غاصب را نکوهش و حضور کلئوپاترا را در رم به نام 
میهمان او سرزنش کردند, و اين داستان را به نحوی پراکندند که قیصر 
سودای پادشاهی در سر دارد و می خواهد پایتخت امیراطوری را به 
اسکندریه يا ایلیوم منتقل کند. 
قیصر, با آنکه دز سن بنجاه و بنجسالگی بیش از آنچه باید بیر شده بود: 
یکتنه با همتی رومی بر اصلاح دولت روم کمر بست. وی می دانست که 
اگر به جای ویرانیهایی که سترده بود بنایی بهتر ننهد, پیروزیهایش 9 
خواهد رفت. چون در سال 44 ق م دیکتاتوری ده ساله اش تا پایان تا کون 
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پیش بینی کند که پنچ ماه بعد خواهد مرد. سنا. شاید به قصد آنکه او را نزد 
مردمی که حتی از نام شاه بیزار بودند منفور کند, در لقب بخشی به او و 


تناگستریش گشاده دستی کرد. و نیز به او اجازه داد که اکلیل غار1 - که 
قیضر سرطانشسش ابا آن.فی شا ند - بر سر بگذارد و حتی در زمان صلح 
نیز اختیارات «امیراطور»2 را اعمال کند. قیصر, با این اختیارات. خزانه 

داری 9 با عنوان پونتیفکس ماکسیموس, کاهنان را به زیر نظارت خود 
دراورد؛ به نام کنسول می توانست قانون پیشنهاد و اجرا کند؛ به نام 
تریبون خود از هر گونه مجازاتی ایمن بود؛ و به نام سنسور می توانست 
سناتوران را به این مقام بگمارد یا بردارد. انجمنها حق تصویب لوایح را 
همچنان برای خود نگاه داشتند, اما نایبان قیصر تِ دولابلا رن ت 
انجمنها را ۱ و و ۱9 
فنضیر. نی می کردند. قیصر مانند همة دیکتاتوران کوشید تا قدرت 
خویش را بر پاية محبوبیت نزد خلق استوار دارد. ۳ ۳ 

وی سنا را کمابیش به صورت یک مجمع مشورتی دراورد. اعضای ان را از 
۷0 به 900 افزایش داد و با نصب 400 عضو تازه ماهیت ان را برای 
هميشه دگرگون کرد. بسیاری از این نوامدگان, بازرگانان رومی و 
شارمندان برگزیدة شهرهای ایتالیا با ایالات؛ و برخی نیز از کنتوریون 
(فرماندهان دسته های سد تنی) و سربازان با غلامزادگان بودند. 
پاتریسینها, از دیدن اینکه سران قبایل شکست خوردة گل به سنا راه یافته 
ور زمره فرمانروایان امپراطوری درآمده اند, به قر انتن: افتادند؛ حنلی 
بذله کویان پایتخت: نیز از این وضع بر آشفتند و دوءبیتی هزل آمیزی را .هیان 
خلق شایع کردند: 

قیصر گلیان را پیروزمندانه رهبری می کند, 

سپس به سنا می رساند؛ و گلها شلوارکها را از پا به درآورده و توگای تریج 
پهن سناتوران را به تن کرده اند. 

شاید قیصر بعمد سنای تازه را چنان گنده کرده بود که نه به کار مشورت 
سودمندانه بیاید نه توانایی مخالفت یکیارچه داشته باشد. وی کزهن از 
دوستان خود - بالبوس, اوپیوس, ماتیوس, و دیگران ‏ را به عنوان اعضای 
یک هیثت اجرایی غیر رسمی برگزید و, با واگذاری جزئیات کارهای 
منشیگری حکومت و دقایق کشورداری به بندگان آزاد شده و بردگان 
سرای خود, پاية بوروکراسی امیراطوری را نهاد. به به انجمن اجازه داد تا 
نیمی از متصدیان امور شهر را انتخاب کند. و نیمی دیگر را نیز خود با 
«توصیه هایی» برمی گزید که انجمن هميیشه می پذیرفت. به عنوان 
تریبون می توانست تصمیمات تریبونها یا کنسولان تکار ۱ «وتو» کند. عد۵ 
پرایتورها را به شانزده و کوایستورها (خزانه داران) را به چهل افزایش داد 


1 تاجی از کل غار با خرزهره: که رومیان به نشانة افتخار بر سر می 
گذاشتند. - م. 


2 لقبی که در روم به سرداران پیروز داده می شد. - م. 
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تا کار شهرداری و دادگستری زودتر سامان یابد. امور شهر را خود در همة 
وجوه زیر نظر گرقت, و هیچ گونه ناشایستگی یا گشادبازی را نبخشید. در 
منشورهایی که برای حکومت شهرها , به افراد می بخشید فساد در انتخابات 
و نادرستی مأموران حکومت را سخت نهی کرد و کیفرهای سنگین برای 
آنها تهاد: براق آنکه.بهخملظ,رستم.خرید منظم. ازا بر زند کی سیاسی. بایان 
_ یا شاید نیروی خویش را در برابر شورش تهیدستان حفظ کند, 
کولگياها را از میان برداشت, جز برخی انجمنهای ديرينة بهودیان را که 
بیشتر جنبة مذهبی داشتند. خدمت در هیثتهای منصفه را منحصر به دو 
طبقة بالادست کرد و حق دادرسی در دعاوی بسیار خطیر را برای خور نگاه 
داشت؛ وی غالبا بر مسند قضا می نشست و هیچ کس در خردمندانگی و 
انصاف احکامش انکار روا نمی داشت. به حقوقدانان زمان خود پیشنهاد 
کرد که حقوق موجود رم را به نظم آورند و مدون کنند. اما مرگ زودرسش 
این طرح را عقیم گذاشت. 

قیصر کار برادران گراکوس را از سر گرفت و میان سربازان دیرین خود و 
مردم تهیدست زمین بخش کرد. این سیاست., که بعد از جانب وکوت ون 
تال: شتده. اشتوفب: کشاوزران زا چندین سال فرو خواباند. برای آنکه از 
تمرکز دوباره و سریع زمینداری جلوگیری کند, حکم کرد که زمینهای تازه را 
نمی توان تا بیست سال فروخت؛ و برای آنکه توسعة بردگی را در روستاها 
متوقف سازد, قانونی گذراند که به موجچب 1 یک سوم کارگران کشتزارها 
باید از آزادمردان فراهم ایند شن« از انکة بسياریق از تشیدنسان بیکاره 2 
نخست به سیاهیگری گماشت و سیس به روستاییان زمیندار مبدل کرد با / 
گسیل هشتاد هزار تن از شارمندان در پی بنیانگذاری کولونی در کارتاژ, 
کورنت, سویل, آرل, و مراکز دیگر, باز از شمار ایشان کاست. برای فراهم 
کردن کار برای بیکاران دیگر در رم. صد و شصت میلیون سسترس بر سر 
یک برنامة دامنه دار ساختمانی صرف کرد, در «میدان مارس» بنای تازه و 
جاداری برای برگزاری انجمنها ساخت, و با بنا کردن «فوروم یولیوس» بر 
فوروم اصلی شهر, از تراکم کسب و کار در آن کاست. وی به همین شیوه 
بسیاری شهر ها را در ایتالیا و اسیانیا و گل و یونان آراست. چون بدین گونه 
از فشار فقر کاست. نهید سبی را شرط دریافت غلة دولتی قرار داد. یکباره 
شمارة درخواست کنندگان از سیصد و بیست هزار به صدو پنجاه هزار 
کاهش یافت. 

قیصر تاکنون به نقش خود, یعنی قهرمان «خلقیان». وفادار مانده بود, اما 
چون انقلاب روم بیشتر کشاورزی بود ۳ صنعتی, و هدف ان نخست 
اریستوکراسی زمیندار و برده پرور و سپس رباخواران و کمی هم طبقات 


بازرگان بود, در پیروی از سیاست برادران گراکوس,: از بازرگانان خواست 
تا پشتیبان انقلاب ارضی و مالی باشند. سیسرون کوشید تا طبقات متوسط 
را با آریستوکراسی متحد کند. بسیاری از سرمایه داران و از 
کراسوس گرفته تا بالبوس, قزر آورد نیازهای مالی قیصر شرکت کردند, 
همچنانکه اين گونه مردان به انقلابات امریکا و فرانسه نیز پاری رساندند. 
با این وصف, قیصر یکی از بزرگترین منابع بهره برداری 
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مالی خویش را از میان برد و آن گردآوری مالیات در ایالات یه دست 
گروههای عامل بود. وی میزان وامها را پایین آورد؛ قوانین شدید در منع بهر 
ه های سنگین مقرر داشت؛ و با وضع قانون ورشکستگی, که بخش عمدة 
آن امروزه نیز نافذ است., موارد سخت اعسار را فیصله داد. با اختیار طلا 
به عنوان پشتوانة پول و ضرب سکة زرین تازه ای به نام اورئوس, که 
قدرت خرید آن با ليرة سترلینگ اتکلشتی: در فون نوزدهم برابر بود, ثبات 
پولی کشور را باز گرداند. سکه های حکومت به تصویر او منقوش بود و به 
شيوة هنرمندانه ای ضرب می شد که در رم تا زک داشت. در ادارة مالية 
ام اخ ری کفا ی رام اتمه ها آن نید کم سا شید 
قیصر خزانة دولت هفتصد میلیون سسرس و خزانة خصوصی او صد 
میلیون سسترس دارایی داشت. 
برای آنکه گردآوری مالیات و سازمان حکومت بر پایه ای علمی استوار 
باشد, آماری از جمعیت ایتالیا گرفت و در نظر داشت که دربارة سراسر 
امپراطوری چنین کند. برای آنکه شمارة شارمندان راء که بر اثر جنگ 
کاهش پافته بودند» افزایش دهد عدة۵ بیشتری از رومیان را ۱( 
بهره مند کرد و از جمله به پزشکان ۵ آموز کازان رم این حق را بخشید. 
چون از دیرباز ز کاهش شمارة نوزادان 9 کرده بود, در سال 9 حق 
تقدم در گرفتن زمین را به پدرانی داد که سه فرزند داشته باشند؛ آنگاه 
حکم کرد که به خانواده های بزرگ پاداش دهند, و زنان بیفرزند کمتر از 
چهل و پنج سال را از سوار شدن در تخت روان با جواهر بستن به خود 
ممنوع داشت - و این ضعیف ترین و بیهوده ترین قوانین گوناگون او بود. 
قیضر به: وم اف نه بر راما سم اور (اکوشتی) ورن 
همچنان مقام کاهن اعظم دین رسمی را بر عهده داشت و برای ان وجوه 
مرسوم را فراهم می کرد. وی معابد کهن را مرمت کرد و معابدی نو 
ساخت و بیش از همه «مادر مهربان» خویش یعنی ونوس را حرمت 
گذاشت. افا آازادی عاقلعقاید دینی و" نبایشن را جایدشمرد و اخکام دیرین 
در باب منع پرستش ایسیس 1 را ملفا کرد و یهودیان را در ادای فرایض 
دینی خویش آزاد گذاشت. چون دید که تقویم کاهنان دیگر با فصول مطابق 
نیست. سوسیگنس, از یونانیان اسکندربه, را صاهفی کنیا از روی نمونه 


های مصری «تقویم یولیانوسی» را فراهم کند. که از آن پس هر سال 
مرکب از 365 روز بود و هر چهار سال یک بار 9 ماه فوریه روزی دیگر نیز 

فش ار اتود ی زیر سیسرون به شکوه گفت که قیصر چون به 
۳ به روی زمین خرسند نیست, حال به تنظیم گردش ستارگان 
پرداخته است. اما سنا اين اصلاح را با رویی گشاده پذیرفت و نام 
خانوادگی دیکتاتور, بعنلی پولیوس را بر ماه کكوينتيلیس نهاد, و آن ماه ینجم 
در سالی بود که با ماه مارس آغاز می شد. 


7 بزرگترین خدای مصر باستان که آیین نیایش او از قرن سوم ق م به بعد 
در یونان و روم نیز پیروانی یافت. ‏ م. 
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کارهایی که قیصر در انديشه داشت يا اجرای انها را آغاز کرد. اما بر اثر 
قتلش به فرجام ترسید., به اندازة همین اقدامات ستایش انگیز بود. وی 
تماشاخانه ای بزرگ و معبدی به نام مارس, در خور گرسنه چشمی آن خدا, 
بیناد کرد. وارو را به ریاست سازمانی برای تاسیس کتابخانه های عمومی 
گماشت. قصد داشت که با خشکاندن درياچة فو کینوس و باتلاقهای پوتین» و 
آنادان #فینهای. آنها بای کشاور ی ره سا از بتفاری مالارجا برهانده. با 
ساختن سد می خواست از طفغیانهای تیبر جلوگیری کند؛ و, با منحرف کردن 
فتشر. ار رودخانه, امید داشت که وضع بندر اوستیا راء , که هر چند یک بار 
بر اثر انباشگتی لایه های رودخانه رو به ویرانی می گذاشت. اصلاح کند. به 
مهندسان خود دستور داد تا برای 1 راهی در سراسر ایتالیای مرکزی 
و کندن کانالی در کورنت طرح بر 

قر ی کر ایتالیا زا با ازادفردان رم به یی بابه ۶ 
شارمندی برساند و سرانجام ایالات را با ایتالیا برابر کند؛ و اين کاری بود 
که موجب عدم رضایت بسیاری می شد. رال 0 هساک[ 
سیزالپین مقیم دامنة آلپ حق رآی داد, و اینک (سال 44 ق م), با صدور 
یک منشور شهری, ظاهرا برای همة شهرهای ایتالیا, حقوق آنها را با حقوق 
رم برابر کرد. شاید در آندینته ان:نود. که حکوهنی: تهایتدض مردم ترا وا رد 
که از ان راه این شهرها؛ به حکم مبانی دموکراسی, , سهمی در 
مشروطة او داشته باشند. اختیار نصب فرماندهان ایالات را از دست سنای 
فاسد بیرون آفرد و شوج هرد نوج را که لیاقتشان مسلم شده بود به آن 
مقامات گماشت. مالیات ایالات را یک سوم کاهش داد و گردآوری آنها را 
بر عهدة کسانی گذاشت که در برابر خود او مسئول بودند. نفرین پیشینیان 
را نادیده انگاشت و کاپواء کارتاژ. و کورنت را دوباره آباد کرد و در این 
زفیته بر باز کار برادران گراکوس را به پایان رساند. به کوچنشینانی که در 
پی بنیانگذاری يا ساکن شدن در بیست شهری که از جبل طارق تا دریای 


سیاه دامنه داشت فرستاده بود, حقوق رومی يا لاتینی داد و آشکارا امیدوار 
بود که همة افراد بالغ و ذکور را در امپراطوری از حق شارمندی رومی 
برخوردار کند. در ان حال, سنا دیگر نه نمايندة یک طبقه در رم. بلکه مظهر 
انديشه ها و خواست همة ایالات می شد. این برداشت از حکومت و تجدید 
سازمان ایتالیا و رم به دست قیصر, کمالبخش ان معجزه ای شد که جوانی 
گشادباز و گزافه کار را در زمرة شایسته ترين, دلیرترین, منصفترین؛ و 
روشن اندیشترین مردان در سراسر تاریخ اندوهبار سیاست دراورد. 

قیصر مانند اسکندر نمی دانست کجا از حرکت بازایستد. چون انديشة 
تجدید نظام قلمرو خویش را در سر داشت. نمی خواست آن را از جانب 
فرات و دانوب و راین در معرض خطر حمله بیندازد. در نظر داشت که 
نیرویی عظیم در پی تصرف سرزمین پارت گسیل دارد و کین کراسوس را 
دیری دربارة_ آن.آندستمی کرو برآورد؛ پیرامون دریای سیاه را در نوردد؛ 
و سکوتیا را آرام کند. ففخیین .بر سر آن نود که داتوب را بکاود و گرمانیا را 
به 
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تصرف دراورن و آنگاه چون امپراطوری را ایمن گرداند, پربار از افتخار و 
غنیمت به رم باز گردد, بدان پایه توانگر باشد که کساد اقتصادی را پایان 
دهد, بدان ماأیه نیرومند که مخالفتها را نادیده انگارد, و سرانجام به فراغت 
جانشین خویش را معین کند و, در حالی که «صلح رومی» را همچون 
میراث عالی خود بر جهان ارزانی می دارد. روی در نقاب خاک کشد. 


- بروتوس 


چون خبر این نقشه اندک اندک در روم پخش شد. مردم عادی که عاشق 
عظمتند به آن آفرین گفتند؛ طبقات سوداگر, که بوی سفارشهای جنگی و 
چیاول ایالات به مشامشان رسیده بود. دندانهای خود را تیز کردند؛ و 
ارت کر تسف که با بازگشت قیصر نابودی خویش را از پیش اشکاز فن 
دید, بر آن شد که او را پیش از عزیمت بکشد. 
قیصر با آن بزرگزادگان با چنان بزرگواری رفتار کرده بود که گشاده زبانی 
سیسرون را در ستایش خویش برانگیخت. همة دشمنانی که تسلیم اختیار 
کرده بودند بخشید و فقط چند تنی را که پس از شکست و بخشودگی باز 
با او به جنگ برخاسته بودند محکوم به مرگ کرد. نامه هایی را که در 
چادرهای پومپیوس و سکیپیو یافت نخوانده سوزاند. دختر و نوادگان اسیر 
پومپیوس را نزد سکستوس, فرزند وی, که هنوز بر او یاغی بود, باز فرستاد 
و تندیسهای پومپیوس را, که هواخواهان قیصر واژگون کرده بودند, دوباره 
برپا داشت. فرماندهی ایالات را به بروتوس و کاسیوس و مقامات عال 
دیگری را به بسیار کسان دیگر از زمرة ایشان واگذاشت. هزاران دشنام 
خی ناه و تا وا که سا تسه کی ماه و 
جانش هستند به محاکمه فرانخواند. سیسرون را که حربا صفت هر دم به 
رنگی درمی آمد. نه همانا بخشود, بلکه بزرگ داشت و از پذیرش هیچ یک 
از خواهشهای آن خطیب. خواه برای خود خواه برای یارانش که هواخواه 
پومپیوس بودند, دریغ نکرد. وی, به اصرار سیسرون, از گناه مارکوس 
مارکلوس نا توبه کار نیز در گذشت. سیسرون در خطابه ای شیوا به عنوان 
در دفاع از مارکلوس (سال 46) «جوانمردی باور نکردنی» قیصر را ستود 
و اعتراف کرد که اگر پومپیوس پیروز می شد. کینه خواهتر از قیصر می 
کشت وی گفت: «من این سخن نامدار و بس فرزانه وارت را با اندوه 
شنیده ام که گفته ای: من چندانکه باید زیسته ام خواه برای طبیعت باشد 
خواه برای ناموری. ... از تو می خواهم که این حکمت فرزانگان را یک سو 
بنهی؛ به بهای به خطر افکندن ما فرزانه مباش. ... تو هنوز راهی دراز به 
فرجام کارهای خویش داری و هنوز (حتی) بنیاد انها را ننهاده ای.» 
سیسرون به نام همة سناتوران با قیصر پیمان استوار بست که همه سر به 
سر سلامت او را پاس دارند و تن خویش را در برابر هر گزندی که به او 
ژوی. آفرد شیر کنتت. سیمرهن: اکتون بدان بایه. توانگر فندم بود: که در 
انديشه افتاده بود تا کاخی 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 226 
دیگر, نه کوچکتر از کاخ سولاء. برای خود بخرد, و لذت می برد از بزمهایی 


که آنتونیوس و بالبوس و دیگر پاوران قیصر او را به آنها دعوت می کردند. 
نامه های او هیچ گاه به اندازة آن دعان انتفادنای حکایت ندارد. اما قیصر 
فریفته نشد و به ماتیوس نوشت: «هیچ کس به بزرگواری سیسرون 
نیست. اما یقین دارم که سخت از من بیزار است.» جون هواداران 
یو مییوس دوباره جان گرفته و با قیصر سنیزه آغاز کردند, این تالران 
چربزبان 2 د با امیدهای ِِ موافق شد ق فزنید: ای در وصف 
پاسخی به عنوان بر ضد کاتو نوشت که نمودار دیکتاتور در بهترین حالت 
خویش نیست: وی به سیسرون اختیار داد که تا در این معارضه سلاح 
خویش را برگزیند, و پیروزی به چنگ خطیب افتاد. عامة مردم شيوة 
سیسرون و اعتدال فرمانروا را پسندیدند که در جایی که می توانست حکم 
مرگ امضا کند, رساله پرداخت. 

کسانی را که به قدرت خو گرفته اند و سپس از آن محروم شده اند نمی 
توان با بخشودن عنادشان رام کرد. از یاد بردن بزرگواری دیگران در حق 
ما به همان دشواری از یاد بردن گزندی است که خود به دیگری رسانده 
ان ارت کزا نها در سنایی که جرئت رد پیشنهادهای قانونی قیصر را 
نداشت از خشم بر خود می پیچیدند. نابودی آزادی را نکوهش می کردند - 
همان آزادیی که کتشته های ایشان را سنگینتر کرده بود - و حاضر به 
پذیرش این نکته بودند که شرط بازگرداندن نظم. محدود کردن آزادی 
ایشان است. از حضور کلئوپاتر| و کایساریون در روم بیمناک بودند؛ رت 
است که قیصر با زنش کالپورنیا با می زیست و هر دو بظاهر به یکدیگر مهر 
می ورزیدند» اما که می دانست - و که نمی دانست - که به هنگام 
دیدارهای پیاپی او با آن شهبانوی خوبرو چه می گذشت؟ شایعات پیوسته 
حمایت از آن داشتند که قیصر کلئوپاترا را به زنی خواهد گرفت و پایتخت 
امپراطوریهای متحد خود و او را در مشرق زمین برخواهد گزید. مگر او 
فرمان نداده بود که تندیسش بر فراز کاپیتول در کنار تندیسهای شاهان 
کهن رومی برپا شود؟ مگر با حک پیکرة خود بر سکه های رومی به 
گستاخی بیسابقه ای برنخاسته بود؟ مکر جبه های ارغوانی, که معمولا ويزژة 
شاهان بود, برٍ تن نمی کرد؟ در جشن لوپرکالیا, در روز 15 فورية سال 
4 کنسول انتونیوس, عریان به شيوة کاهنان.1 مست لایعقل, سه بار 
کوشید تا دیهیم شاهانه ای را بر سر قیصر نهد, و قیصر سه بار رو برتافت؛ 
اما مگر نه از آن رو که جماعت غرولند کردند؟ مگر نه آنکه وی سه 
تریبونی را از کار بر کنار کرده بود به جرم آنکه.دبهیم: شاسی. را که 
دوستانش بر سر تندیس او گذاشته بودند انها برداشته بودند؟ یک بار در 
معبد ونوس نشسته بود و چون سناتوران به دیدار او آمدند, برای پیشباز از 
ایشان از جای برنخاست. برخی عذر آوردند که گرفتار حملة صرع شده 


است و دیگران بهانه کردند که به 
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بیماری اسهال مبتلاست و برای انکه در چنین لحظة نابهنگامی روده هایش 
نجنید, بر جای نشسته مانده است. اما بسیاری از پاتریسینها بیمناک شدند 
که مبادا در یکی از همان روزها قیضق زا بر ععتشاهی نیند: 

چند روزی پس از جشن لوپرکالیا, گایوس کاسیوس, مردی بیمارگون - و به 
وصف پلوتارک «رنگ پریده و لندوک» - نزد مارکوس بروتوس رفت و 
انديشة کشتن قیصر را در دلش انداخت. وی پیشتر چند تن از سناتوران را 
با خود همداستان کرده بود, و نیز برخی از سرمایه دارانی را که قیصر, با 
محدود کردنر اختیارات عاملان مالیات. جلوی یغماشان را در ایالات گرفته 
بود, و حبی گروهي از سرداران قیصر را که غنایم و مناصبی را که او 
بخشیده بود در شأن خود نمی دیدند. وجود بروتوس برای پیشاهنگی در 
توطئه لا زم بود, زیرا| همگان او را در فضیلت تقبر احد مردان می شمردند. 
چنین گمان می رفت که وی از زادگان همان بروتوسهایی است که 464 
سال پیش شاهان را [از رم] بیرون راندند.1 مادرش سرویلیا خواهر ناتنی 
کاتو و زنش پورتیا دختر کاتو و بيوة بیبولوس, دشمن قیصر, بود. آپیانوس 
می گوید: «می پنداشتند که بروتوس پسر قیصر است, زیرا قیصر در 
ماههای پیش از تولد بروتوس دلباختة سرویلیا بود.» پلوتارک می افزاید که 
قیصر بروتوس را فرزند خود انگاشت. شاید بروتوس خود نیز بر همین 
عقیده بود و از قیصر بیزار بود, چرا که وی مادرش را از راه به در برده و 
از او نیز به گفتة شایعه سازان رم. به جای مردی از خاندان بروتوس, یک 
حرامزاده ساخته بود. وی هميیشه اندوهگین و کم سخن بود. گویی که بر 
خطایی پنهانی می اندیشید؛ در عین حال رفتاری غرورآمیز داشت. همچون 
کسی که به هر تقدیر خون والاتباری در رگانش باشد. استاد یونانی و 
دلبستة فلسفه بود؛ در مابعدالطبیعه پیرو افلاطون بود و در اخلاقیات 
شاگرد زنون. بر بر او پوشیده نبود که مکتب رواقی, مانند عقاید یونانی و 
رومی, کشتن جباران را روا می شمرد. به دوسنی نوشت: : «نیاکان ما بر 
آن بودتن که:.فا اند به هیچ خبارق. حردن»فنفه آکر که بدن‌ها باشد: 4 وی 
رساله ای دربارة «فضیلت» پرداخت و بعدها نامش با این مفهوم مجرد در 
هم امیخت. به شارمندان سالامیس قبرسی, با وساطت دلالان, با سودی به 
نرخ چهل و هشت درصد وام می داد؛ چون وامدارانر از پرداخت بهرة جمع 
شدم: شرباز ,زدنده وی از شسیشرون: که در آن هنگام. در کیلیکیا معاون 
کنسول بود. خواست تا بهره ها را به ضرب شمشیر رومی بازستاند. بر 
سیزالیین گل با پاکدامنی, و شایستگی فرمان راند و چون به رم باز گشت. 


از جانب قیصر به مقام پرایتوری شهری برگزیده شد (سال 45). 

مب وراه اش با وا یی ها او 
منش سرکش نیاکان بروتوس را به یاد او آورد, و شاید بروتوس نیز بر سر 
ای اای ع اه 


1 رجوع شود به ص 18 به بعد این کتاب. - م 
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نیاکانش ثابت کند. وی, که جوانی حساس بود, چون دید که بر تندیس 
پروتوس مهین نوشته هایی از اين گونه حک کرده اند که «بروتوس مگر 
مرده ای؟» پا «نوادگانت ناخلفند». از شرم سرخ شد. سیسرون چند 
پاتریسینها اين نجوا درگرفت که روز پانزدهم ماه مارس لوکیوس کوتا در 
سنا پيشنهاد خواهد کرد که قیصر به مقام سلطنت برسد. زیرا, به حکم 
پیشگویی و خش سیبولایی, پارتیان فقط از یک شاه شکست خواهند خورد: 
فراهم آمده: این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد و هر گونه امیدی به 
بازگرداندن جمهوری بر باد خواهد شد. نز ۵ توت سینت و انحاخ توطئّه 
گران طرحهای قطعی خود را ریختند. پورتیا راز توطثه را از زبان شوی 
خویش از اين راه به در آورد که دشنه ای بر ران خود فرو برد تا نشان دهد 
که اگر خود نخواهد, هیچ گزند بدنی نخواهد تواننست او را به زبان آورد. 
بروتوس یک دم اسیر احساسات کور شد و اضر از کرد که.به‌خان انتونیوش 
نباید اسیبی برسد. 

شامگاهان چهاردهم مارس,: قیصر, در انجمنی از دوستان که در خانه اش 
برپا شده بود؛ پیشنهاد کرد تا به عنوان موضوع مباحثه در این باره گفتگو 
کنند که «بهترین مرگ کدام است»؟ و خود پاسخ داد: «مرگ ناگهانی.» 
بامداد روز بعد, زن قیصر از او خواست تا به سنا نرود و گفت که او را در 
خواب اغشته به خون دیده است. خادمی نیز که مانند زن قیصر بیمناک بود 
از رفتن باز دارد. اما دکیموس بروتوس, که یکی از نزدیکترین دوستان او و 
نیز یکی از توطثه گران بود از او خواست که به سنا برود و خود مودبانه 
جلسات از را برای مدت نامعلوم تعطیل کند. دوستی که از توطئه آگاه 
ند بو بة دیدش آهه تا اف راهان دهده آما فیضر از خانه- یرون تفه 
بود. قیصر بر سر راه خود به سنا به سپورینای طالع بین برخورد که یک بار 
آهسته در گوشش گفته 9 : «از روزهای سیزدهم و پانزدهم مارس بر حذر 
باش!» قیصر لبخند زنان گفت که آن روزها فرا رسیده و کارهای همه رو 
به راه است. طالع بین سیپورینا پاسخ داد: اما آن روزها به سر نرسیده 


است.» هنگامی که قیصر, به حکم سنتی که پیش از جلسة سنا جاری بود , 
قربانیی را در برابر تماشاخانة پومپیوس نیاز می کرد. لوحی به دستش 
دادند که در آن ۳ از توطئه خبر داده بودند. قیصر اعتنایی به لوح نکرد, و 
در روایات آمده است که پس از مرگ لوح را در دستش یافتند.1 
تربونیوس, یکی از توطئه گران که از سرداران محبوب قیصر نیز بود, با 


سرگرم کردن 


. اين داستانهای مربوط به روزهای سیزدهم و پانزدهم ماه مارس در 
ِ ها ویو و تلوتار که ابا وس امه اش اسان اش که 
بسا افسانه باشد. 
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آنتو نخوسشن یه حه فت وی را از رفتن به سنا بازداشت. چون قیصر به تالار آمد 
و بر کرسی خود جای گرفت, «آزادی بخشان»1 بیدرنگ بر سرش ریختند. 
سوئتونیوس گزارش می دهد که, به گفتة برخی, چون مارکوس بروتوس 
قصد جانش کرد قیصر به یونانی به او گفت: «کای سوتکنون» - بعنی 
فرزندم. تو هم؟ آپیانوس می گوید که چون بروتوس بر قیصر زخم زد 
قیصر یکسره دست از مقاومت بداشت؛ پس ردای خویش را به روی سر و 
چهره کشید و تن به ضربتها داد و در پای تندیس پومییوس به زمین افتاد. 
بدین گونه آرزوی کاملترین مردی که روزگار باستان در دامن خود پرورده 
بود روا شد. 


1 اشاره به مخالفان قیصر در سنا. ‏ م. 
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فا بت اففیونی > 64 بلاق قرع 


| - انتونیوس و بروتوس 


کشته شدن قیصر یکی از تراژدیهای عمدة تاریخ بود. ان داز آن وه 
نیست که رشتة کوششی بزرگ را در کشورداری گسست و پانزده سال 
دیگر آشوب و جنگ در پی آورد؛ زیرا تمدن به جای ماند, و آوگوستوس آنچه 
را قیصر آغاز کرده بود به پایان رساند. تراژدی از این روست که شاید هر 
دو طرف دعوی در آن حق داشتند: توطثه گران در اين انديشه که قیصر 
سودای شاهی ذر سر ذارده و قیصر ذر این باوز که آشوب و ِِ 
امیراطوری: خکومبته سلطنتن را اضاب نابدین کزدهاشته. از رمانی. که 
سنای روم از قتل قیصر یک دم در حیرت فرو شد و سپس اعضای ان 
رشان هراشا اه کون ماود مر سر این فان ادشا نا لاف 
بوده است. یویر که پس از واقعه از راه فرا رسید» دلیری را در 
احتیاط دید و در خانة خویش پناه گرفت. زبان سیسرون از فصاحت باز 
ماند, حتنی نکا ون که بروتوس؛ دشنه به دست؛ او را به نام «یپدر میهن 
خویش» سنود. توطثه گران چون از سنا بیرون آمدند خلقی آشفته را در 
میدان یافتند, , پس کوشیدند تا با اوراد «آزادی» و «جمهوری» ایشان را با 
خود همراه کنند, اما آن جمعیت شگفتزده دیگر برای عباراتی که مدتها 
برای پوشاندن از قه کار من رفت خر متی اتمی. شتاحت: آدمکشان بر جان 
خویش بیمناک شدند و در ساختمانهای فراز کاپیتول پناه گرفتند و نگهبانان 
شمشیرزن خصوصی خود را نز .کرد آنها گماشتند. نزدیک شامگاهان 
سیسرون نیز به آنان پیو ست. و فر ۱ پس از آنکه فرستادگان ایشان را 
نزد خود پذیرفت, , پاسخی دوستانه بر ایشان فرستاد. 

روز بعد جمعیت انبوهتری در میدان گرد آمد. توطثه گران گماشتگانی 
فرستادند تا پشتیبانی جمعیت را باز خرد و آن را به صورت انجمنی قانونی 
درآورد؛ آنگاه دل قوی کردند و از کاپیتول فرود آمدند و بروتوس خطابه ای 
را که برای سنا آماده کرده بود برای جمعیت خواند. 
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خطابه در شنوندگان شوقی برنینگیخت. کاسیوس نیز کوششی کرد اما جز 
خاموشی سرد پاسخی نیافت. «آزادی بخشان» به کاپیتول بازگشتند و چون 
جمعیت رو به کاهش گذاشت. دزدانه به خانه های خویش رفتند. آنتو تین 
که خود را وارث قیصر می پنداشت همة نامه ها و وجوهی را که قیصر در 
کاخ خویش باز نهاده بود از کالیورنیای پریشان گرفت؛ در عین حال, پیر 
سربازان قیصر را در نهان به رم فرا خواند. در روز هفدهم مارس, به ۹ 
اختیار تریبونی خود, جلسة سنا را تشکیل داد و همة دسته ها را با 
خوشرفتاری و آرامش خویش شگفتزده کرد. 


وی پيشنهاد سیسرون را برای عفو همگانی پذیرفت و رضا داد که بروتوس 
و کاسیوس به فرماندهی ایالات گماشته شوند (یعنی بسلامت بگریزند و از 
قدرت نیز بی بهره نشوند), به شرط آنکه سنا همة فرمانها و قوانین و 
احکام انتصاب. فیضر را تصویی کنی- کون ستتر اعضان سنا یبا 
درآمد خود را در پرتو همین قوانین به دست آورده بودند, شرط را پذیرفتند 
و هنگامی که جلسة سنا پایان یافت, همگان بر آنتونیوس, به نام 
کشورداری. که صلم را از کام دیورجی: بیزون کشیدم انست: افرین کفتند. 
عصر آن روز آنتونیوس, کاسیوس را به شام مهمان کرد. روز هجدهم, سنا 
دوباره به کنکاش نشست, وصیت: فرص | نافذ شمردر حکم داد تا تنشییعی 
رسمی از جنازة اه عمل. اند نت نوتیز را برگماشت تا به شيوة 
معفول فرلله مرشوم را ایراد کند: 

روز نوزدهم آنتونیوس وصيتنامة قیصر را از دوشیزگان آتشبان, که آن را به 
امانت نزد خود داشتند, باز گرفت و نخست برای جمعی کوچک و سپس 
گروهی تور برخواند. در وصیتنامه چنین امده بود که دارایی خصوصی 
قیصر باید به نوادگان برادرش برسد و آنگاه تعضش از این نوادگان, یعنی 
کایوس اوکتاوبوس را فرزند خوانده و وارث وی نامیده بود ( و این نکته 
حیرت و خشم آنتونیوس را برانگیخت.) دیکتاتور همچنین باغهای خود را به 
مردم واگذاشته بود تا به صورت گردشگاهی همگانی درآید و سیصد 
سسترس برای هر شارمند رومی باز نهاده بود. خبر اين گشاده دستیهای 
نیکوکارانه شدی در شهر پخش شد. ؛ و هنگامی که, در روز بیستم» , جنازة 
قیصر که در خانه اش مومیایی شده بود برای آیینهای وایسین به فوروم 
اورده شد؛ جمعینی آنبوه, و از جمله سربازان قدیمی قیصر, برای ادای 
احترام به او گرد آمدند. گوبا تسین نخست با-خمیشتدار ی وه اختباط 
سخن کفته است, اما همینکه به میانه های سخن رسیده» احساسات ِ 
سر از سینه بر زده و اخگر فصاحتش را برافروخته است. فنحاهی: که ردای 
پاره پاره و خونینی را که قیصر به هنگام دشنه خوردن بر تن داشته بود از 
تابوت عاج بیرون کشید, عواطف حمعیت چنان برانگیخته شد که 
فرونشاندن آن ممکن نبود. در میانه مویه های غریب و فریادهای دیوانه 
وار, مردم از هر سو پاره های چوب 1 اوردند و اتنشی در پای جنازه 
برافروختند. کهنه سربازان سلاحهای خویش را همچون پیشکشی به روی 
خرمن آتش انداختند و بازیگران جامه های خود و خنیاگران سازهاشان و 
زنان 
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گر انبهاترین پیرایه هایشان را. برخی از شوریدگان نیمسوزها از اتش 
برگرفتند تا خانه های توطئه وان را بسوزانند؛ اما ات ان خانه ها سخت 
نگهبانی می شد و خانه خدایان از رم گريخته بودند. خیل جمعیت همة شب 


را کنار اتش فروزان گذراند و بسیاری از یهودیان که وجود قوانین موافق 
حال خود را مدیون قیصر بودند, سه روز آنجا سرودهای کهن خویش را که 
ويژقة تشییع مردگان بود می خواندند. آن روزها آشوب در پایتخت موج می 
زد ۳ آنکه سرانجام آنتونیوس سربازان خود را فرمود ۳ یغماگران سم را 
از صخرة تارییانی به زیر اندازند. 

آنتونیوس یک نيمة قیصر بود, همچنانکه آوگوستوس نيمة دیگر بود؛ 
آنتو تیه پیز سرداری شایسته و آو گوستوس سیاستمداری گرانمایه بود اما 
هیچ یک هر دو صفت را در خود جمع نداشت. آنتونیوس در سال 82 ق م 
زاده شد و بخش بزرگی از زندگی خود را در اردوگاهها و بخش بیشتری را 
در پی باده. زن, خوراک خوب., و کامرانی به سر برده بود. اگر چه والاتبار و 
خوبرو 392 از فضایل ویژة مردم ساده بهره داشت, بعلی از قوت بدنی؛ 
سرزندگی, خوشخویی, گشاده دستی, دلیری, و وفاداری. وی روی قیصر را 
سپید کرده بود, زیرا حرمسرایی از مرد و زن در رم داشت و, در سفر, 
همواره یک روسپی یونانی در تخت روان همراهش بود. خانة پومپیوس را 
در حراج خرید, در آن سکونت گزید, و سپس از پرداخت بها سر باز زد. در 
میان اسناد قیصر, احکام انتصاب دوستان و فرمانهایی موافق مقصود و 
مدخل خویش یافت ‏ (يا به گفتة برخی) اینها و چیزهایی را که خود می 
خواست در میان اسناد قیصر نهاد. در ظرف دو هفته, معادل 1"500000 
دلار از بدهی های خود را پرداخت و مردی توانگر شد. قریب 
0 دلاری را که قیصر در معبد اوپیس1 به ودیعه گذاشته بود 
گرفت و 570007000 دلار دیگر از خزانة خصوصی قیصر برداشت. چون 
دید که دکیموس بروتوس, که از جانب قیصر فرمانروای سیزالپین گل شده 
بود, به رغم شرکت در قتل قیصر, همچنان بر ان مقام پرسود باقی است. 
لایحه ای از انجمن گذراند تا خود بر ان ایالت. که از نظر استراتزژیک 
اهمیت داشت. دست یابد و دل دکیموس را نیز به مقدونیه خوش کرد. 
همین گونه مار کوس بروتوس و کاسیوس, مقدونیه را به دکیموس و سوریه 
را به دولابلا وا گذاشتند و خود به حکومت کورنه و کرت خرسند شدند. 

سنا, که از قدرت روزافزون انتونیوس به هراس افتاده بود, فرزند خواندة 
قیصر را به روم دعوت کرد تا تا اون را وهنی رسانده باشد. کایوس 
اوکتاویوس, که بعدها خود را به مقام بزرگترین دولتمرد تاریخ روم رساند, 
در سال 44 ق م هجده ساله بود. بنا به 


1 از خدایان رومی که جشنهای بسیار به نامش برپا می شد؛ از آن جمله 
اوپالیا در روز نوزدهم دسامبر و جشن دیگری در روژ بیست و پنق 
وت م۰ 
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سنت؛ نام پدر خوانده اش را بر خود نهاد و نام خویش را نیز برای باز 
شناخته شدن پر ات افزود و نامش کایوس یولیوس اوکتاویانوس شد, تا 
آنکة هفقده سال بعد؛ نام والای آو گوستوس (همایون فر) را گرفت که در 
طی قرون به آن شناخته شده است. مادر بزرگش یولیا, خواهر قیصر, پدر 
بزرگش صرافی در بازار پلبها در ولیترای واقع در لاتیوم. و پدرش نخست 
شهردار پلبی و سپس پرایتور و بعد فرمانروای مقدونیه بود. در کودکی 
سادگی اسپارتی را به تربیت آموخت و ادب و فلسفة یونان و روم را فرا 
گرفت. در ظرف سه سال واپسین زندگی قیصر, بیشتر روزهایش را در 
قصر او می گذارند. یکی از دردهای زندگی قیصر آن بود که پسری مشروع 
از خود نداشت و باز اين یکی از ژرف بینیهای بزرگ او بود که اوکتاویوس 
را به فرزندی پذیرفت. قیصر این پسر را در سال 45ق م با خود به اسپانیا 
برد و از دیدن دلاوری ان بیمار ناتوان و عصبی در تحمل خطرات و 
سختیهای نبرد خرسند شد. او را واداشت تا فنون جنگ و حکومت را به 
دقت بیاموزد. تندیسهای بسیار, چهرة او را برای ما اشنا کرده است: مردی 
بود ۹ ظریف؛ جدی؛ و در عین حال کمرو, با اراده, باگذشت. و 
سرسخت: اپدئالیستی (ارمانخواهی) که به اجبار واقعپرداز شده؛ 
اندیشمندی که با رنح:یشتیار آموخته است: که مره عمل باشد.. تحیفت: ورن 
پریده بود و از سوء هاضمه رنج می برد. کم می خورد و کمتر می نوشید و, 
در پرتو پرهیز و زندگانی منظم, از دوستان قوی بنیه ای که بر گردش بودند 
بیشتر زیست. 

در پایان ماه مارس 4 بنده ای آزاد شده وارد آنهله‌تیا: در ایلیریا یعنی 
مقر اوکتاویانوس و سپاهش, شد و خبر قتل و وصیت قیصر را آورد: جوان 
حساس از ناسپاسی آدمیان سخت برآشفت. همه مقر تترن. نف عم بر کلترم: 
قیصر , , که او را آنچنان پرورده بود و با سری چنان پرشور برای بازسازی 
کشوری پریشان کوشیده بود, دز آخبه فش اد و مصممش ساخت تا 
کارهای قیصر را خونسرد و آرام به پایان رساند و کین مرگش را با ور 
پس با کشتی از دریا گذشت, به بروندیسیوم رفت, و به سوی روم شتافت. 
در آنجا خویشاوندانش به او اندرز دادند تا خود را نهان کند مبادا که 
آنئو‌تیوس. دست به-خون,: او بازد. مادرش نیرز وق را اندرز داد که دست. به 
کاری نزند. اما چون اوکتاویوس چنین شیوه ای را خوار شمرد, مادر شاد 
شد و فقط به او پیشنهاد کرد که تا حد ممکن شکیبایی و زیرکی پیشه کند 
و از ستيزة آشکار بپرهیزد. وی از اين اندرز فرزانه وار تا پایان عمر پیروی 
کرد. 

اوکتاویانوس به دیدار ات تتو نت رفت و از او پر سید که بر ضد دشمنان 
قیصر چه کارها شده است, و شگفتزده شد از اینکه آنتفتیو تین سرگرم 
بسیج سپاهی برای جنگ با دکیموس بروتوس یافت, چرا که وی از تسلیم 


سیزالپین گل به وی سرباز زده بود. اوکتاوبانوس از آنتونیوس خواست تا 
میراثت ث قیصر را برابر با وصیت او خرج کند, از جمله به هر شارمند رومی 
قریب 45 دلار از محل میراثت بپردازد. انتونیوس دلایل بسیار برای تاخیر 
آورد. . پس 
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اوکتاویانوس وجوهی از دوستان قیصر وام گرفت و پول سربازان قدیمی 
را پرداخت و با این چادر سپاهی برای خود بسیج کرد. 

تور که به گفتة خود از و این «پسرک» به خشم آمده بود , 
اعلام داشت که به جانش سوء‌قصدی صورت گرفته و ضارب اوکتاویانوس 

را محرک عمل خود دانسته است. اوکتاویانوس مدعی بیگناهی خود شد. 
سیسرون از این سنیزه بهره حجست تا اوکتاویانوس را مجاب کند که 
انتونیوس بزهکاری سیاهدل است و باید بینی او را به خاک مالید. 
اوکتاویانوس با او همداستان شد و دو لژیون خود را با لزیونهای هیرتیوس و 
پانسا در یک سیاه گردآورد و همراه انم .و وانت: شهال در پی نبرد با 
آنتونیوس شد. سیسرون با نگارش چهارده فیلیپیکوس1 آتش این جنگ 
خانگی تازه را تیزتر کرد؛ وی پاره ای از این خطابه ها را در سنا با انجمن 
خواند و برخی دیکر زا مطابق سنتی که برای بدنام کردن حریفان جنگی 
رایج بود, از برای «تبلیغات», در کوی و برزن پراکند. پس از نبردی که در 
موتینا (مودنا) درگرفت, آنتو تتوتترن شکست خورد و گریخت (سال 4 اما 
هیرتیوس و پانسا به خاک هلاک افتادند و اوکتاویانوس به رم بازگشت و 
فرمانروای یکتای لژیونهای سنا و نیز سپاهیان خود شد. وی با پشتیبانی این 
نیرو سنا را واداشت تا او را به مقام کنسولی برگزیند, احکام عفو توطئه 
گران .زا لغو کند, و .همه آنان ۳ به مرگ محکوم گرداند. چون دریافت که 
اکنون سیسرون و سناتوران دشمن اویند و او را همچون افزاری موقت به 
زیان آنتونیونین به کار می برند» اختلافات خود را با آنتونیوس پایان داد و به 
همراهی او و لپیدوس دومین تریوم ویراتوس يا شورای سه گانه را تشکیل 
داد (از سال 43 تا 33ق م). نیروهای متحد این سه تن به رم هجوم آوردند 
و بی آنکه به مقأومتی برخورند آن را گرفتند. بسیاری از سناتوران و 
0 ۱ ۱۳۵ به ان داد. 
اوکتاویانوس و آنتونیوس و لپیدوس اینک, برای آنکه مزد سپاهیان خود را 
بپردازند و خزانه های خویش را سرو سامان دهند و کین قتل قیصر را 
براورند, خونبارترین «حکومت وحشت» را در تاریخ رم برپا داشتند. نام 
سیصد سناتور و دو هزار بازرگان را برای کشتن نشان کردند و ندا در دادند 
که به هر ازاده ای که سر متهمی را بیاورد بیست و پنج هزار دراخما و به 
هر بنده ده هزار دراخما باداش خواهند داد. پولداری در زمرة جنایت به 


به مرگ. و کشته شدند؛ بیوگان از میرات خویش محروم گشتند؛ از هزار و 
چهار صد زن ثروتمند خواسته شد تا بخش 


1 در اصل عنوان سخنرانیهای دموستن خطیب یونانی (مت سال 384) در 
نکوهش فیلیپ دوم شاه مقدونی, بود. اما بعد بر خطابه های سیسرون به 
ضد آنتونیوس نیز نهاده شد. اصل واژه در یونانی «فیلیپیکوس» به معنای 
درباره يا به ضد فیلیپ است. ‏ م. 
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عمده ای از ثروت خود را به تریوم ویراتوس تحویل دهند؛ سرانجام پولهایی 
که نزد «دوشیزگان آتشبان» نیز به ذخیره گذاشته شده بود ضبط شد. از 
جان آتیکوس درگذشتند, زیرا فولوبا, زن آنتونیوس, ر یاری رسانده بود. و 
او, در عین سپاسگزاری از این جوانمردی. وجوهی هنگفت برای بروتوس و 
کاسیوس فرستاد. اعضای تربوم ویر توس به سربازان خود فرمان دادند تا 
همة گریزگاههای شهر را پاس دارند. متهمان در چاهها, گندابروها, خرپشته 
های بامها, و دودکشها نهان شدند. برخی تا وایسین دم مقاومت کردند و 
جان سپردند و گروهی بی غوغا سر تسلیم به تیغ دژخیمان نهادند؛ جمعی 
دیگر از گرسنگی مردند پاتخهد را حلق. افین با در اب وف کردند خی 
خود را از بام پا قز انش افکندند؛ برخی نابجا کشته شدند؛ و برخی نیز, که 
نامشان در فهرست محکومان نبود, خود را به روی اجساد خویشاوندان 
کشتند. سالویوس, که مقام تریبونی داشت و مرگ را تا کزیرافی: ذید: بزم 
واپسین را برای دوستان برپا کرد. فرستادگان تریوم وپراتوس به بزمگاه 
درآمدند؛ سرش را بریدند, تنه اش را به روی میز باز گذاشتند, و فرمان 
دادند که بزم ادامه يابد. بندگان فرصت را غنیمت شمردند تا شر اربابان 
سختگیر را از سر خود کم کنند, اما بسیاری تا پای مرگ از جان صاحبانشان 
دفاع کردند؛ بنده ای به جامة ارباب خود درامد و به جای او سر به تیغ 
سیر د. پسران برای دفاع از پدران جان دادند, اما برخی نیز پدران خویش 
را بغدر به چنگ دشمن انداختند تا بخشی از اموال ایشان را به ارث ببرند. 
زنان زناکار يا فریب خورده شوهران خود را تسلیم کردند. زن کوپونیوس 
در اغوش انتونیوس خفت تا جان خویش را در امان دارد. فولویاء زن 
انتونیوس, یک بار کوشیده بود تا کوشک همسایه اش روفوس را بخرد و 
رفس شرف بو انا اونه اه ی رای راو و کرو 
بود, فولویا نامش را در فهرست محکومان نهاد و سر بریده اش را به در 
خانه اش میخکوب کرد 

آنتونیوس نام سیسرون را در صدر فهرست محکومان به مرگ نهاد. 
انتونیوس شوهر بيوة کلودیوس و پسر خواندة لنتولوس کاتالیناری بود که 


سیسرون هر دو را در زندان کشته بود؛ گذشته از اين. آنتونیوس بحق از 
دشنامهای بیدریغ «فیلیپیکوسها» خشمگین بود. اوکتاویانوس به کار 
انتونیوس اعتراض کرد اما چندان پای نفشرد؛ وی نمی توانست ستایش 
سیسرون را از قاتلان قیصر, و ابهامی را که آن بذله گوی کستاخ در توجیه 
روابط دوستانة خویش با وارث قیصر برای محافظه ۰ کاران اورده بود, از یاد 
ببرد.1 سیسرون کوشید تا بگریزد, اما دچار دریا ژد کین شد؛ از کشتی فرود 
آمد و شب را در کوشک خود در فورمیای گذراند. روز بعد خواست آنجا 
بماند و چشم به راه دژخیمان بنشیند, زیرا آنان را بر دریای خروشان 
رجحان می نهاد؛ اما 


1 سیسرون دربارة اوکتاویانوس گفته بود: ,200۱666606۳0 
۱۱۲۲ 01167۱0 ,0۲۳۵۲۱۵۱۲۲ - یعنی «اين پسر را باید ستود. 
نشان افتخار داد, و بزرگ داشت.» اما 0۱۱6۱0۱۲۱ ] «باید کشت» نیز معنا 
می دهد. 
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بندگانش او را بزور سوار تخت روان کردند, و همانگاه که وی را به سوی 
کشتی می بردند. سربازان آنتونیوس رسیدند. بندگانش خواستند به 
مقأومت برخیز ند اما سیسرون به آنان فرمان داد تا تخت روان به زمین 
نهند و تسلیم اختیار کنند. انگاه با «بدنی از غبار پوشیده و ریش و مویی 
ژولیده و چهره ای خسته از رنجوریها» سرش را دراز کرد تا سربازان آن را 
تاره یر ند (سال 413 ق م). به فرمان آنته‌بومن دست راست سیسرون 
را نیز بریدند و با سرش نزد اعضای تریوم ویراتوس آوردند. آنتونیوس 
پیروزمندانه خندید و به قاتلان دویست و پنجاه هزار دراخما بخشید و ان 
سر و دست را در فوروم آویخت. 

در آغاز سال 42, اعضای تریوم ویراتوس با نیروهای خود. از ادوباتیک 
گذشتند و از راه مقدونیه بر تراکیا حمله بردند. در آنجا بروتوس و کاسیوس 
بازیسین سیاه جمهوری را با گرفتن خراج, به پایه ای که در روم سابقه 
نداشت, فراهم اورده نود 2۲ این دو از شهرهای خاوری امپراطوری خراح 
ده سال را خواستند و گرفتند. چون اهل رودس سرپیچیدند, کاسیوس بر آن 
بندر بزرگ تاخت و به همة شارمندان فرمان داد تا روت خود را تسلیم 
کنند. آنان را که دو دل بودند کشت, و قریب 10"000"000 دلار با خود برد. 
در کیلیکیا خانه های طرسوس را منزلگاه سربازان خود کرد تا انکه 
0 دلار گرفت و شهر را ترک کرد؛ شارمندان برای انکه این مبلغ 
زا گردآوزدند همة زمینهای شهر را به حراح گذاشتند و ظروف و پیرایه 
های فلزی معابد را آب کردند و مردم آزاد شهر را به بندگی فروختند - 
نخست پسران و دختران, سپس زنان و پیرمردان. و سرانجام نوجوانان را؛ 


بسیاری چون دریافتند که فروخته شده اند, خود را کشتند. کاسیوس در 
بهودا 0 دار از مردم باج گرفت و ساکنان چهار شهر را به 
بندگی فروخت. بروتوس نیز به زور مبالغی گردآورد. چون شارمندان 
کانتوس درخواست او را رد کردند. وی شهر را چندان به محاصره نگاه 
داشت تا شهریان گرسنه اما سرسخت همگی خود را کشتند. بروتوس. که 
دوستدار فلسفه بود, بیشتر در آتن روز کان می. خدراند؛ آها شهر پر بود از 
نجیب زادگان رومی که در پی بازگرداندن حکومت خویش صلای جنگ در 
فن. دنت خن موحوم: کافین. فراهم. آمفه ندونوش کتاپمانشش را بست: 
سپاهیانش را با نیروهای کاسیوس یکی کرد, و رهسپار کارزار شد. 

نیروهای دو طرف در سپتامبر سال 42ق م در فیلیپی به هم خوردند. جناح 
بروتوس نیروهای اوکتاویوس را پس راند و اردوگاهش را گرفت؛ اما 
نیروهای انتونیوس لژیونهای کاسیوس را تارومار کرد. کاسیوس به سپردار 
خود فرمان داد که وی را بکشد. و فرمانش روا شد؛ انتونیوس نمی 
توانست بیدرنگ دنبالة این پیروزی را بگیرد؛ اوکتاویانوس بر اثر بیماری در 
چادر خود ماند. و آشوب در سپاهیانش افتاد. آنتونیوس سراسر سپاه را سر 

و سامانی تازه داد و پس از چند روزی با آنها بر بروتوس تاخت و ماندة 
سپاهیان جمهوری را تار و مار کرد. بروتوس چون سربازانش را در حال 
تسلیم دید, شاید با دلی اسوده. پی برد که 
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نبرد را باخته است؛ وی خود را به روی شمشیر دوستی انداخت و مر د. 
ناهن که آنتو نیوسن به سر نعش او آمد, آن را با جبة ارغوانی خویش 
پوشاند, زیرا| این دو زمانی دوست هم بودند. 


اا - انتونیوس و کلئوپاترا 


اریستوکراسی کهن در فیلیپی به واپسین نبرد زمینی خود دست زد. 
بسیاری از انان ‏ از جمله پسر کاتو, پسر هورتنسیوس, کوینتیلیوس واروس 
و کوینتوس لابئو - مانند بروتوس و کاسیوس خود را کشتند. پیروزگران, 
امپراطوری را میان خود بخش کردند: افریقا به لپیدوس داده شد؛ 
اوکتاویانوس مغرب زمین را گرفت؛ و آنتونیوس, به انتخاب خویش, مصر و 
ه ا ص بت بل 
داشت., پاوریهای شهرهای خاوری به دشمنانش را بدان شرط بخشید که 
مبلفی نابز |تحه به دشمنانش داده بودند به او نیز بدهند - یعنی مالیات 
دهساله را یکساله بیردازند. جون پیروزی وی را بظاهر ارام بخشیده بود؛ 
او را در مقام ایزد دیونوسوس درود گفتند, وی از خواستهای خویش در حق 
آنان درگذشت؛ اما به پاداش شامی چرب., خانة یک مهتر ماگکنسیایی را به 
آنتتیز خوو بخشیيد. وق شهرهای. پوتبایین رآ. نه.شکل. آتجشتی, در 7 
فراخواند ۳ و تدبیر امور این مها 5 روشی چنان خردمندانه 
پیش گرفت که آوگوستوس ده سال بعد تغییری در اوضاع آنها لازم ندید. 
وی همة کسانی را که به ضدش روز بودند بخشود, جز آنان که در 
کشتن قیصر دست داشتند. به شهرهایی که بیش از همه از دست کاسیوس 
و بروتوس آسیب دیده بودند وسایل مرمت داد؛ چند تای آنها را از پرداخت 
مالیات به رم معاف کرد؛ بسیار کسان 9 از جانب توطئه گران به 
تور ی فروخته شده بودند رهایی بخشید؛ و شهرهای سوریه را از چنگ 
خودکامگیی که ذمو کر اسی: را در آنها براتداخته بودند آذاد کرداند, 

آنتونیوس در همان حال که این محاسن سرشت سادة خود را بروز می داد, 
چندان تن به کامرانی داد که حرمت مقامش از دیده فرمانبردارانش 
برفت. وی خویشتن را در جمع رقاصان و خنیاگران و روسپیان و بزم آرایان 
غوغاگر افکند و هر گاه زنی خوبرو طبع هوسرانش را به جنبش می آورد. 
او را به همسری و همخوابگی خود در می آورد. نیز رسولانی نزد کلئوپاترا 
فرستاد و به او فرمان داد تا در طرسوس نزد او حاضر شود و پاسخگوی 
این اتهام باشد که چرا به کاسیوس در گردآوری مال و سپاهی یاری کرده 
است. کلئوپاترا در دا آنگاه که خود می خواست و آنچنان که خود می 
پسندید: هنگامی که آنتونیوس در فوروم 

1 در دینهای یونان و روم, زنان پرستندة باکخوس يا دیونوسوس. ‏ م. 
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بر تختی نشسته و منتظر دفاع و محاکمة کلئوپاتر| بود» کلئوپاتر| سوار بر 
زورق از رودخانة کودنوس فرا می آمد؛ زورقی با بادبانهای ارغوانی, دماغة 
زرکش, و پاروهایی سیمین که همگام با نوای نی لبکها و چنگها پس و پیش 
می رفت. کارکنان کشتی, که همه ندیمه های او بودند, در هیئت پریان 
دریایی و الاهگان رحمت 1, و خود نیز در جامة ونوس زیر سایبانی زربفت 
آرمیده بود. چون خبر این منظر دلربا میان مردم طرسوس پراکنده شد, 
قطن رو به کرانة رود نهادند و نو تتو‌ندزن را بر تخت خود تنها کذاشتند: 
کلئوپاترا از او دعوت کرد تا شام را با او در زورقش صرف کند. آنتونیوس 
با جمع رعب انگیزی از ملازمان به میهمانی امد کلئوپاترا 9 آنان 
هیچ تجملی را فرو نگذاشت. و سرداران او را نیز با پیشکشها و 
لبخندهايیش رشوه داد. زمانی که کلئوپاترا در اسکندریه دختری بیش نبود, 
آنتونیوس به او دلباخته بود و اکنون, در سن بیست و نه سالگی , وی را در 
اوج دلربایی می یافت. وی سخن را با سرزنش کلئوپاترا اغاز کرد, اما با 
اهدای فنیقیه, کویله ‏ سوریا؛ 7 بونج و بخشهایی از عربستان و کیلیکیا و 
یهودا به او پایان برد. کلئوپاترا نیز او را آنچنانکه می خواست پاداش داد و 
دعوت کرد که به اسکندریه در آنجا اون زمستانی را به بیغمی 
گذراند (سالهای 41 - 40 ق م), از شهد عشق شهبانو می نوشید و به 
شنیدن سخنرانی در موزه2 می رفت و یکسره از یاد برده بود که باید بر 
یک امپراطوری فرمان راند. اما کلئوپاترا خود دلباختة وی نبود. کلئوپاترا 
می دانست که مصر مایه رو اما ناتوان بزودی طمع روم پرتوان را 
برخواهد انگیخت و تنها راه رستکاری کشور و تاج و تختش در زناشویی با 
خداوندکار روم است. وی به این انديشه در یی قیصر رفته بود و این در 
پی انتونیوس می رفت. انتونیوس نیز که جز سیاست قیصر سیاستی 
نداشت, به وسوسه افتاد که رقیای یکانگی روم و مصر را تحقق بخشد و 
پایتخت خود را در سرزمین دلکش شرق برپا سازد. 
همانگاه کة: انته‌نخوشس, در ااسکتدربه به. حوش دا آنی سر کر جوز تن 
فولویا و برادرش لوکیوس برای برافکندن قدرت اوکتاوبانوس در رم توطثه 
می چیدند. اوکتاویانوس در رم روزگار خوشی نداشت: سنا جز جرگه ای از 
حادثه جویان و سرداران نبود؛ کارگران از بیکاری به ینود . آمده ۲ 
«خلقیان» نابسامان بودند. سکستوس پومپیوس از ورود غذا جلوگیری می 
کرد؛ بیمناکی بازرگانی را دچار رکود ساخته بود. ؛ باجگیری و پغماگری نروتی 
به جا نگذاشته بود؛ و بسیاری از مردم به بی پروایی و هرزگی روزگار می 
کدراتوننه تا بر آن:یودند که باهدادان که بسا شکه ها از روا سیفتد: یا 
اموال ایشان باز به تاراج رود یا پیک 


1 در اساطیر یونان؛ سه خواهر خوبرو که مظهر دلربایی و خداوندان 


زیبایی به شمار می آمدند. - م. 

2 «موزه» در اصل به معنای جایگاه موزه ها يا خداوندان الهامبخش 
هنرمندان است. «موزة اسکندریه» نامدارترین موزة جهان کهن به شمار 
در یونان سلطة طبقات حاکم را در خطر می انداخت. ‏ م. 
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اجل در رسد. اوکتاویانوس خود در این زمان مظهری از بیعفتی بود. فولویا 
ولو کیوشند بای کافل کردن. اشوت: شیاهی کرداوندیوع از همة ایتالیاییان 
خواستند که حکومت اوکتاویانوس را براندازند. مارکوس اگریپاء سردار 
اوکتاویانوس, لوکیوس را در پروژا محاصره, و به زور گرسنگی وی را از 
میدان بدر کرد (مارس سال 40). فولویا بر اثر بیماری و ناکامی و 
دلشکستگی از سرگرانی آنتونیوس در حق خود مرد. اوکتاویانوس لوکیوس 
را به به امید نگاه داشتن صلح با انتونیوس بخشید, اما آنته تنونن از دریا 
گذشت و سیاه اوکتاویانوس ۳ دی بروندیسیوم محاصره کرد. سپاهیان در 
خردمندی ود ونان خود پیشی گرفتند, از نبرد با یکدیگر سرپیچیدند , و 
پیشوایان را واداشتند تا با هم آشتی کنند (سال 40). آنتونیوس, به نشانة 
خوشرفتاری , خواهر اوکتاویانوس, اوکتاویای نجیب و پرهیزگار, را به زنی 
گرفت. هر کس چند صباحی شادمان بود؛ و ویرژیل که اکنون چهارمین 
سر ود شبانی جود را می نوشت, باز گشت حکومت خوش ایدئالی 
ساتورنوس را پیشگویی می کرد. 7 

در سال 38 ق م, اوکتاویانوس دلباختة لیویا زن ابستن تیبریوس کلاودیوس 
نرون شد. پس. زن نخست خود سکریبونیا را طلاق داد و نرون را مجاب 
کرد که لیویا را آزاد کند, آنگاه خود او را به زنی گرفت. چون لویا از 
دودمان کلاودیوس بود و از این رو با اریستوکراسی پیوند داشت. 
اوکتاویانوس به میانجیگری او راه آنتتتی با طبقات مالدار را گشود. وی از 
نرخ مالیات کاست و سی. هزار برده کریزان را نزد اربابان خود بازگرداند و 
بردبارانه همت کرد تا نم را دوباره در ایتالیا برقرار کند. به پاری اخزتناه 


صدو بیست کشتیی کف آنتونیوفن به او داده .بود ناوگان سکستوس 
یمن واه انس رای مووما رض را ان ور وه مداووت 
هواداران پو مپیوس پایان داد (سال 6 سنا , به نشانة ستایش, او را برای 


همة عمر به مقام تریبونی برگزید. 

آنتونیوس, پس از زناشویی با اوکتاویا به آیین رسمی در رم, با او 94 آتن 
رفت. آنجا یکچند طعم زیستن با زن خوب را چشید: سیاست: و جنگ را یک 
سو نهاد, و در کنار اوکتاویا از محضر فیلسوفان بهره جست. اماء در عین 
حال, به بررسی نقشه های قیصر برای فتح سرزمین پارت پرداخت. 
لابینوس, فرزند سردار قیصر, در خدمت شاه پارتی درامده و سپاهیان 


تیا ههد هم که ایکا مره ی الا و ات 
روم, ره نموده بود (سال 40 ق م). آنتونیوس برای دفع این خطر به سپاه 
نیازمند بود و برای پرداخت مزد سپاهیان به پول. و پول را کلئوپاترا فراوان 
داشت. یکباره 1 که از پارسایی و صلح ملول شده بود اوکتاویا را 
به رم باز فرستاد و از کلئوپاترا خواست که براي دیدار او به انطاکیه بیاید. 
کلئوپاتر| با خود گروهی سیاهی برای انتو تنوتتی آفرن: اما سوداهای عظمت 
خوناة معیزا دی و وبا او خرانة افسانه اجه خود هر مبلفی آندی به 
او نپرداخت. انتونیوس با صد هزار مرد بر سرزمین پارت تاخت (سال 36) 
و بیهوده کوشید تا شهرهای عمدة ان را به تصرف 
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آورد و نزدیک به نیمی از سپاهش هنگام عقب نشینی دلیرانه. در منطقه ای 
به وسعت 480 کیلومتر از سرزمین دشمن, به هلاکت رسیدند. توت فد 
بر سر راهش به روم, ارمنستان را به امپراطوری افزود. آنگاه خود برای 
خویش آیین پیروزی ترتیب داد و, چون آن را در اسکندریه جشن گرفت, 
سراسر اتالیا را شگفتزده کرد. وی طلاقنامه ای برای اوکتاویا فرستاد 
ال تا کی وا باس رت تن ای ف اون با رش فا 
فرمانروایی مشترک مصر و قبرس نشاند. و ایالات خاوری امپراطوری را 
برای پسر و دختری که کلئوپاترا از او زاییده بود به ارث گذاشت. چون 
دانست که بزودی باید اوکتاویانوس حساب خود را یکسره کند, یک سال تن 
به کامرانی و تجمل پرستی داد. کلئوپاتر| او را برانگیخت تا به آخرین قمار 
بر سر قدرت برترین دست یازد. پس او رز پاری کرد که سپاهی و ناوگانی 
فراهم آورد, و این عبارت را به عنوان سوگند محبوب خویش برگزید: «به 
آن یقین که روزی در کاپیتول حکم خواهم راند.» 


ااا - انتونیوس و اوکتاویانوس 


اوکتاویا طرد خویش را آرام تحمل کرد و بی غوغا در خانة آنتونیوس در رم 
زیست و فرزندان انتونیوس از فولویا, و نیز دو دختری را که خود از او 
زاییده بود, وفادارانه بزز ین کرد. اوکتاویانوس, که هر روز گواه افسردگی 
خاموش او بود یقین پافت که اگر ۱ در سوداهای خود کامیاب شود 
هم ایتالیا و هم خود او را به روز سیاه خواهند نشست. از این وود آن. تن 
که ابتالیا را نیک از اوضاعء آگاه کند: انتونیوس شهبانوی مصر را یه زنی 
۳ به او و فرزند نامشروعش واگذاشته 
و اکنون می خواست اسکندریه ر پایتخت امپراطوری کند و روم و 
تالا را زیر دست آن قرار دهد. فتاه که آنتونیوس (پس از سالها بی 
اعتنایی) پیامی برای سنا فرستاد و پيشنهاد کرد که وی و اوکتاویانوس هر 
دو باید بازنشسته و گوشه نشین شوند و نهادهای جمهوری دوباره برپا 
گردد, اوکتاویانوس خود را بدین گونه از گرفتاری رهانید که سندی را که به 
ادعای او وصیتنامة آنتو هنن بود و وی ار را بزور از دوشیزگان آنشبان 
ستانده بود برای سناتوران خواند. در این وصیتنامه, آنتو وی فرزندان خود 
از کلئوپاترا را وارثان مطلق خویش معین کرده و فرمان داده بود که در 
کنار شهبانو (کلنئوپاترا) در اسکندریه به خای سیر ده شود. عبارت آخر 
وصیتنامه, به جای ای رس با یک تج 
عوض آنکه این گمان را برانگیزد که وصیتنامه ای که در رم امانت نهاده 
شده مشکل بتواند چنین ترتیباتی را حکم دهد سنا و ایتالیا را مطمئن 
ساخت: کت نمیا سا می خواهد امیرآظوری زا هسازی نون یه 
مملکت خود کند. اوکتاویانوس با زیرکی خاص خود. به جای آنکه کلئوپاترا 
را به نبرد فرا خواند, به آنتونیوس اعلان جنگ داد و کشمکش خود را با او 
به صورت چنگی مقدس در راه استقلال ایتالیا در آورد. 
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72 سپتامبر سال 32 م۰ ناوگان آنتونیوس و کلئوپاتر ِِ_ از ب پانصد 
یک دیده نشده مه ی 1 از صد هزار پیاده 79 ۳ 
سمار از این نار ان ات می کرد آنن ساهان رها و شپربار ان 
مشرق زمین به آن امید فراهم کرده بودند تا با اين جنگ خود را از قید 
حکومت روم برهانند. اوکتاویانوس پا چهار صد کشتی و هشتاد هزار پیاده و 
دوازده هزار سوار از آدریاتیک گذشت. نزدیک , به یک سال دو طرف 
سرگرم مانوور و تمرین بودند؛ آنگاه در روز دوم سپتامبر سال 31, در 
آکنیون: در خلیم آمبز اسی/ به یکی از فاطعترین تیردهای تاریخ دنت ز دند: 


شيوة جنگی آگرپیا بهتر از کار درآمد و کشتیهای سبکش چالاکتر از ناوهای 
عظیم و سنگین برج آنتونیوس بودند. بسیاری از ناوهای آنتونیوس با 
نیمسوزهایی که ملوانان اوکتاویانوس به روی آنها پرتاب کردند سوخت. 
دیون کاسیوس می نویسد: 
پیش از انکه. شعله .ها به ایشان تواند ز سید در دود نانود شدند؛ دیکران در 
زره های خود, که از گرما سرخ شده بود, پختند؛ و باقی در کشتیهایشان 
چنان بریان شدند که گویی در کوره نهاده ناشتدشان: بسیاری به درون دریا 
جستند؛ از اینان برخی طعمة هیولاهای دریایی, و گروهی آماج تیرها شدند, 
و جمعی به کام دریا فرو رفتند. تنها آن کسان از مرگی تحمل پذیر بهره 
یافتند که یکدیگر را کشتند. 
آنتونیوس هوای معرکه را پس دید و به کلئوپاترا اشاره کرد که طرحهایی را 
که از پیش برای عقب نشینی فراهم آورده بود اجرا کند. کلئوپاترا ناوگان 
خود را به سوی جنوب برد و چشم به راه آنتونیوس نشست؛ آنتونیوس چون 
نتوانست که کشتی فرماندهی را از معرکه برهاند, آن را وا گذاشت و خود 
را با قایق به کلئوپاترا رساند. همانگاه که اینان امواج دریا را به سوی 
اسکندریه می شکافتند, زد تنهاء, به روی دماغة کشتی نشسته و 
سرمیان دو دست گرفته بود و می دانست که همه چیز حتی شرف خویش 
را باخته است. 
او کتاهیاتوین از اکتیفن یه ان وان انها یم اشالنا رفت و شورشی را که 
میان سپاهیانش به هوای یغمای مصر افتاده بود فرو نشاند؛ آنگاه رهسپار 
اسسیا. شد. تا -هواداران آنتونیوس را از کار براندازد و گوشمال دهد و از 
شهرهایی که خود دیری روزگار به سختی می گذاشتند وجوهی تازه کرد 
آخرو؛ سیس راه اسکندریه را پیش گرفت (سال 30 ق‌ م). آنتونیوس 
کلئوپاترا را ترک کرد و در جزیره ای نزدیک فاروس مقیم شد؛ از آنجا 
خواهان آشتی گشت. اما اوکتاویانوس نادیده گرفت. کلئوپاترا, بی آنکه 
آنتونیوس خبر داشته باشد, گرز و دیهیم و تختی زرین به نشانة تسلیم 
خویش نزد اوکتاویانوس فرستاد؛ به گفتة دیون» اوکتاویانوس پاسخ داد که 
ار کلئوپاترا آنتونیوس را بکشد, خود و کشورش از گزند ایمن خواهند 
ند. 
آنتونیوس شکست خورده دوباره به اوکتاویانوس نامه نوشت و دوستبی 
روزگار پیشین و «همة سبکسریهای بلهوسانه ای را که هر دو در زمان 
جوانی با هم مرتکب شده بودند » به یاد 
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او آورد, و حاضر شد که اگر آن سردار پیروز از جان کلئوپاترا در گذرد, خود 
را بکشد باز اوکتاویانوس پاسخی تدای کلنه‌با نها ام انم مضن انحه: رز به 
دستش رسید در کوشکی گردآورد و به اوکتاویانوس خبر داد که اگر وی 


عفد صلحی آبرومندانه با وی نبندد, خود و آنقفه خواسته را از میان خواهد 
برد. انتونیوس سپاه کوچکی را که از نیروهایش بازمانده بود به نبردی 
بازیسین رهنمون شد. دلاوری نومیدانه اش پیروزی گذرایی به بار آورد؛ اما 
روز بعد, چون دید که چریکهای کلئوپاترا تسلیم اختیار می کنند و 5 ۹4 
او رسید که کلئوپاترا مرده است. خود را با دشنه زخمی کرد. هنگامی که 
دریافت خبر دروغ بوده است, خواهش کرد تا وی را به برجی ببرند که 
شهبانو و چاکران خود را در غرفه های فرازین آن زندانی کرده بودند؛ او را 
از یتجره: اي بالا کشیدند: و .انگام دز بازوان کلئوپاترا جان سپرد. 
اوکتاویانوس به کلئوپاترا رخصت داد ۳ از نهانگاه بیرون آید و دلدار خویش 
را به خاک سپارد؛ آنگاه او را نزد خود بار داد و چون بازماندة افسونگریهای 
زنی سی و نه ساله و در هم شکسته دیگر بر او کارگر نبود چنان شرایطی 
برای صلح با وی نهاد که زندگی را به دیدة کسی که زمانی شهبانو می 
بوده بیهوده گرداند. کلئوپاترا چون بیکمان شد که اوکتاویانوس می خواهد 
او را چون اسیری برای اراستن جشن پیروزی رومی خویش به رم ببرد, 
ردای شاهانه به برکرد و افعیی به سينة خویش فشرد و مرد. کنیزهایش 
خارمیون و ایریس در پی او خود را کشتند. _ 

او کتاویانوس روا داشت ۳ کلئوپاترا در کنار انتونیوس به خاک سیر ده شود 
اما کایساریون و پسر مهنر آنتونیوس از فولویا را کشت؛ از جان فرزندان 
آنته‌تیو‌تنن. و شتهيانو. در کذشت. .و آنان زا به. ایتالیا فرستاد؛ اوکناویا این 
کودکان را چون فرزندان خویش پروزاند: سردار پیروز خزانة مصر راء 
همان گونه که ارزو داشت: دست نخورده و سرشار یافت. مصر از اين ننگ 
که به صورت ایالتی از روم درآید رهایی یافت؛ اوکتاویانوس لختی بر تخت 
بطالسه نشست و وارث داراییهای ایشان شد و از جانب خود فرمانداری 
باز نهاد تا کارهای کشور را به نام او براند. وارث قیصر وارثان اسکندر را 
به زانو دراورده و قلمرو اسکندر را به ضميمة کشور خود ساخته بود؛ غعرب 
یک بان دیحرر مانتد اتچه دز فارانون و.ضا خنستا رخ داده بود, بر شرق چیره 
گشت. نبرد غولان پایان یافته و مردی بیمار در آن پیروز شده بود. 

جمهوری در فارسالوس مرد و انقلاب در آکتیون به فرجام رسید. روم آن 
دور مقدر را که هم افلاطون می شناخت و هم ما می شناسیم پیموده بود: 
پادشاهی, ارتتته کر ارتت: اولیگارشی (سی؛ دموکراسی, آشوب انقلابی, و 
دیکتاتوری. یک بار دیگر, در جزر و مد عظیم تاریخ. عصری از آزادی به سر 
رسیده و دورانی از نظم اغاز شده بود. 
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کتاب سوم 

امارت 

0 ق م - 192 م 
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- صفحة سفید - 
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جدول گاهشماری 


ق م 
0 : اوکتاویانوس مادام العمر اختیارات تریبونی می گیرد؛ تصنیف جلد دوم 
ساتیرها توسط هوراس 
ِ : گئورگیک از ویرژیل؛ ترجیع بندها از هوراس 
: اوکتاویانوس لقب آوگوستوس گرفت. 
- 68 میلادی : سلسلة یولیو - کلاودیوسی 
27 2( میلادی : امپراطوری آوگوستوس 
5 : اگریپا پانتئون را ساخت؛ رونق تیبولوس 
3 : سه مجلد نخستین قصاید هوراس 
9 : درگذشت ویرژیل؛ رونق پروپرتیوس 
8 : وضع «قانون یولیانوسی زنا» 
2 - 9 : نبرد دروسوس در گرمانیا؛ انقیاد پانونیا به دست تیبریوس 
9 : رونق لیویوس؛ محراب صلح او گوستوس 
8 : درگذشت مایکنساس و هوراس 
6 : تیبریوس در رودس 
2 : تبعید یولیا 
میلادی 
4 : اوگوستوس تیبریوس را به پسر خواندگی پذیرفت. 
8 : تبعید اووید به تومی 
9 : شکست وارو در گرمانیا؛ «قانون پاپیا پوپایا؛ قانون یولیانوسی ازدواج 
برجستگان» 
4 - 37 : امپراطوری تیبریوس 
4 - 16 : گرمانیکوس و دروسوس در گرمانبا 
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7 - 18 : گرمانیکوس در خاور نزدیک 
19 .: فرک اووید 
9 : در‌گذشت گرمانیکوس؛ محاکمة پیسو 
0 : لزماژسته؛ رونق بازار سخن چینان 
و حکههت تا ورن 


7 : تیبریوس در کایرئای اقامت می گزیند. 

9 : وفات لیویا؛ تبعید آگریپینا 

0 : کلسوس عالم معارف عمومی 

7 مار کش را 

1 - 54 : امپراطوری کلاودیوس 

1 - 49 : تبعید سنکا 

43 : فتح بریتأنیا 

8 : در‌گذشت مسالینا؛ 
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میلادی 

کلاودیوس با آگریپینای کهین ازدواج کرد. 

9 : سنکا پرایتور و للة نرون 

4 ۰6 مت اور تزور 

5 : سنکا رسالة اندر شفقت را به نرون اهدا کرد. نرون بریتانیکوس را 
زهر داد. 

59 : نرون فرمان قتل مادرش آگریپینا را صادر کرد. 
2ص سا مر رس فا ترا 
زنی گرفت. ۳ 

4 : حرق رم؛ شروع بد رفتاری و ازار مسیحیان در رم 
05 : اعدام سنکا و لو کانوس 

6 : درگذشت پترونیوس و تراستاپایتوس 

8 - 69 : امپراطوری گالبا 

9 : (ژانویه - اوریل) امپراطوری اتو 

9 : (ژوئیه - دسامبر) امپراطوری وتیلیوس 

9 - 79 : امپراطوری وسپاسیانوس 

70 : کولوسئوم؛ کوینتیلیانوس, نخستین استاد دولتی 
۳.71 وسپاسیانوس فیلسوفان را تبعید کرد. 

2 : انتحار هلویدیوس پریسکوس 

ات آظوری ون 

9 : اتشفشانی ری مرگ پلینی کهین 

1 : طاق تیتو 

1 - 96 ترا اوق دومیتیانوس؛ رونق مارتیالیس وستاتیوس 
1 - 84 : نبردهای آگریکولا در بریتانیا 

93 2 بهود و مسیحیان و فیلسوفان 


6 - 98 : امپراطوری نروا 
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58 - 117 : امپرراطوری ترایانوس 

0 9 : جنگ اول ترایانوس با مردم داکیا 

5 - 107 : جنگ دوم تر انا تن با مردم داکیا 
1 _ پلینی کهین, فرماندار بیتینا 

13 : فوروم و ستون ترایانوس 

4- 9 ِ ترایانوس با اشکانیان 

7 - 138 : امپراطوری هادریا نوس 

119 : کتاب ند که قیصر ها شاآت سوئتونیوس 

1 - 134 : بازدید هادریانوس از امپراطوری 
4 : رونق سالویوس بولیانوس, قاضی حقوقدان 
139 ۰ مقبرة هادریانوس 

1 - 180 : امپراطوری مارکوس 
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میلادی . 

اورلیوس انتونیوس 

1 - 169 : لوکیوس وروس؛ شریک در سلطنت 


1 : انستیتنونیوس گایوس 
2 - 165 : جنگ با اشکانیان 


6 - 167 : طاعون سراسر امپراطوری را فرا می گیرد 
6 - 180 : جنگ با مارکومانها 

17۵4 (؟) : مارکوس آورلیوس تفکرات را تألیف کرد. 
175 0 آویدیوس کاسیوس 

0 : مرگ مارکوس آورلیوس 

9 ار ا ها و 

13 : توطنّة لوکبلا 

5 : اعدام پرنیس 

0 قعا ارام کلتاتدر 

0 : پرتیناکس, ناظر 

193 : (اول ژانویه) قتل کومودوس 
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- صفحة سفید - 
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فصل یازدهم :دولتمردی آوگوستوس - 30 ق م - 14 میلادی 





| - در راه حکومت سلطنتی 


اوکتاویانوس از اسکندریه ۳ آسیا رفت و همچنان به کار تجدید تخصیص 
کشورها و ایالات ادامه داد. تا تابستان سال 29 ق م به ایتالیا نرسید. به 
هنگام ورود به ایتالیا؛ تقریباً تمامی طبقات روم از او به عنوان نجات دهنده 
استقبال کردند و برایش جشن گرفتند و سه شبانه روز به شادی پیروزی 
تزخاستند: پر ستشگام پانوس:راء به نتتنانه انکه مارس (خدای جتی) لحظه 
ای از جنگ و کشتار سیراب شده است, بستند. شبه جزيرة بیرومند و 
توانای ایتالیا از بیست سال جنگ داخلی فرسوده شده بود. مردم از 
پرداختن به مزارع غافل مانده بودند» شهرها غارت یا محاصره شده بود, و 
بسیاری از ثروت شبه جزیره به یفما رفته يا نابود گشته بود. ادارة امور 
دچار وقفه شده بود و حمایت از مردم از هم گسسته بود؛ ِِ شب 
هنگام هیچ کوچه ای را در امان نمی گذاشتند؛ راهزنان جاده ها را گرفته 
بودند» مسافران را می ربودند و به زد کی می فروختند. بازرگانی راه 
نقصان می پیمود, سرمایه ها به کار نمی رفت, نرخ بهره رو به افزایش 
تجمل و افزایش ثروت سستی گرفته بود. از درهم ریختگی اوضاع و 
تنگدستی مردم البته بهبود نپذیرفته بود. زیرا کمتر چیزی است که همچون 
فقر بعد از توانگری بنیاد اخلاقی آدمی را به شاه کشت رم اکندم بود از 
مردمی که پایگاه اقتصادی و از پی آن ثبات اخلاقی را از کف داده بودند, 
سربازانی که طعم ماجراجویی چشیده و درس کشتار آموخته بودند» 
شهرنشینانی که از راه مالیات و بر اثر تورم پول در دوران جنگ از دست 
رفتن اندوخته های خود را به چشم دیده و حیران و بیکار در انتظار بودند تا 
مگر دوران باز گردد و ایشان دوباره به سازمان برسند, و زنانی که از 
فرط آزادی سخت سرگرم طلاق و سقط جنین و زنا بودند. از آنجا که شور 
حیات رو به زوال می رفت, مردم روز به روز به آرمان بچه نیاوردن بیشتر 
ها ی ی 
ند 
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اين وضع نمودار کامل روم نبود, بلکه حکایت از بیماری خطرناکی می کرد 
که در عروق آن ريشه دوانیده بود. دریازنان از نو دست به کار شده بودند 
و برخودکشی ایالات شادمانی می کردند. مردم شهرها و شهرستانها پس 
از باج ستانیهای پیاپی سولاء لوکولوس, پومپیوس, گابینیوس, قیصر, 
بروتوس, کاسیوس, آنتونیوس, و اوکتاویانوس به التیام جراحات خود می 
کوشیدند. یونان که صحنة کارزار بود ویران شده بود؛ مصر به غارت رفته 


بود و خاور نزدیک سوروسات خود را به خورد صد ها لشکر داده و به 
هزاران سردار رشوه داده بود؛ مردمان این سرزمينها از روم متنفر بودند و 
آن رز همجون اربابی می دانستند که آزادی آنان را پایمال کرده بود, بی 
آنکه ارامش 5 امنیتی: بدانها.بخشیده باشد. چه من شد اکر رهبزی از 
میانشان برمی خاست, از فرسودگی ایتالیا با تن ی ند آنان.راامتجد هت 
کرد, و به جنگ آزادیبخش دیگری بر ضد روم می برد؟ 

وقتی بود که سنای روم مردانه با این مخاطرات در می افتاد. لشکرهای 
قوی پنجه فراهم می آ رد سرکردگان توانا برایشان می کماشت. و با 
کشورداری مدبرانه ایشان را هدایت می کرد. اما در این هنگام از سنا 
فقط نامی باقی مانده بود. خاندانهای بزرگ, که نیروی سنا را تشکیل می 
دادند. بر اثر جنگ و ستیز یا عقیم بودن زوال یافته بودند و سنن کشورداری 
به کسبه و سربازان و مردم شهر ستانها, که جانشین ایشان شده بودند, 
انتقال نیافته بود. سنای جدید با سپاس اختیارات عمدة خود را به کسی 
واگذار کرد که آمادة طرح نقشه, قبول مسئولیت, و رهبری بود. 

او کنامیا نوس شش ان آنکه سا مان قدیض تا کف ند مر دید و 2 
دیون کاسیوس چنان گفته است که اوکتاویانوس راجع به این موضوع با 
مانکاش و انسا سحت فصن کوف ان نها که و نطر اسان مامت 
حکومتها همان حکومت اولیگارشی بود, مسئله برای ایشان ان نبود که 
میان حکومت سلطنتی و آریستوکراسی و دموکراسی يا حکومت عامه بکی 
را برگزینند؛ تک مشنله. .ان بود که از ها حکومت 
اولیگارشی, یعنی صورت حکومت سلطنتی متکی بر بر ارتش, پا صورت 
اریستوکراسی موروثی. و یا صورت دموکراسی بر اساس ثروت طبقة 
سوداگران. کدام یک را با .توحه به. اوضاع و احوال, ژون انعاد کته 
ارکاا نوی این هو مه رای اتا طویی وف آض ساکت سا کف در ار 
فرضیات سیسرون و سابقة پومیوس و سیاست قیصر را با یکدیگر 
درامیخت. 

مردم راه حل اوکتاویانوس را فیلسوف مابانه پذیرفتند. دیگر دلباختة آزادی 
نبودند, بلکه, خسته و فرسوده, امنیت و نظم ارزو می کردند و هر که 
ورزش و تفریج و نان ایشان را تضمین می کرد می توانست برایشان 
حکومت کند. به نحو مبهمی در می یافتند که کمیتیای ناهنجار ایشان, که 
آلودة فساد شده و حرمت خود را از دست داده بود, از عهدة حکومت بر 
امپراطوری و اعادة سلامت به ایتالیا بر نمی آید. حتی ادارة روم نیز از آن 
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آزادی و سیعنتر باشد, دشواریهای آن فراوانتر است. آنگاه که روم صورت 
کوی ‏ وه زار مت داها عزاطویی ار هام احفاه ب تفاب ار 


مصر و ایران و مقدونیه کشاند. از میانة هرج و مرجی که , بر اثر سقوط 
آزادی در ورطة فردگرایی و آشفتگی پدید امده بود حکومت جدیدی بایست 
ابجاد:می:شد تا تظم دیزی برآی آن. فلمرو .وفع یدید آوزد. تفا می .دنبای 
مدیترانه, آتفته حال و نابسامان, زیر پای اوکا هنومن افتاده و در انتظار 
کشورداری روزگار ات ی و 

آنجا که قیصر با شکست مواجه شند؛ اوکتاویانوس پیروز از میدان به در 
آمد, زیرا اوکتاوبانوس از قیصر شکیباتر و مکارتر بود و فن به کار بردن 
کلام و صور آن را درک می کرد. در مواردی, عموی بزرگش بر اثر کوتاهی 
وقت مجبور شده بود سنن جاری را در هم شکند و تغییرات ت یک نسل را در 
نیمة یک سال از عمر مردمان بگنجاند. اوکتاویانوس مایل بود که در چنین 
مواردی با احتیاط و هفویتة قدم بردارد. از این 3 اوکتاویانوس دارای 
مکنت سرشار بود. سوئتونیوس می گوید: هنگامی که اوکتاویانوس خزاین 
مصر را به روم آورد «پول چنان فراوان شد که نرخ بهره تنزل کرد.» و از 
دوازده درصد به چهار درصد رسید و «قیمت املای سخت بالا رفت.» 
همینکه اوکتاویانوس بر همه اشکار ساخت که حقوق مالکیت باز هم مقدس 
است و او دیگر با خدمت اجباری و مصادرة اموال موافق نیست, پول از 
باز انباشته. ش.ه اندکی. از. آن. تب به تزد کار کران و بزدعان. راخ نافت: 
ات فا الا از تن اک ای امراطیر ات انا چس 
شود و رم همچنان پایتخت باقی می ماند خشنود بودند؛ از اينکه تهدید قیام 
شرق تا مدتی فرو می نشست. و از اينکه رویای قیصر برای تشکیل کشور 
بازگشت بی سر و صدای امتیازات نژاد برتر داده بود,. آسوده خاطر شدند. 
اوکتاویانوس, از محل این یغمای پربرکت, نخست دین خود را به سربازان 
پرداخت. 2007000 نفر را در ارتش نگاه داشت که یکایک ایشان به موجب 
سوگند وفاداری شخصی اجیر او بودند 3007000 نفر بقیه را با اعطای 
اراضی کشاورزی مرخص کرد و در ضمن به هر سرباز هدية نقدی قابل 
توجهی بخشید. به سران لشکر, پشتیبانان, و دوستاران خود نعمت و مال 
بسیار داد. در چند مورد. کسری خزانة کل را از وجوه شخصی خود جبران 
کرد. به شهرستانهایی که از تاراجهای سیاسی يا بلاهای اسمانی در عذاب 
بودند یک سال خراج را بازیس فرستاد و مبلغ هنگفتی جهت التیام وضع 
ارسال داشت. همة مالیاتهای عقب مانده را به مالکان بخشید و اسناد 
دیون ایشان را به دولت در ملاء عام سوزاند. بهای غلاتی را که بابت خیریه 
داده می شد پرداخت. برای تهية نمایشهای مجلل و وسایل تفریح. مبالغ 
هنگفتی به مصرف رساند و به تمامی اتباع کشور نقدینه ای بخشید. 
کارهای عمومی بزرگ را تعهد کرد 
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تا بیکاری را براندازد و روم را زیبا سازد, و مخارج اينهمه را از کيسة خود 
پرداخت. دیگر چه جای عجب بود اگر ملتها او را خدایی می شمردند؟ 

در ضمن که آن همه پول از کف او سرازیر می شد, خود امپراطور بورژوا 
لباسهایی را که زنان در خانة او می بافتند می پوشید, و هميشه در اطاق 
کوچکی از کاخ قدیم هورتنسیوس می خوابید. هنگامی که آن کاخ پس از 
بیست و هشت سال اقامت او در ان به اتش سوخت, او کتاویانوس قصر 
جدید خود را بر اساس نقشة همان قصر ساخت. و مانند سابق در همان 
چهار دیواری کوچک می خفت. حتی در مواقعی که از چشم شهریان دور 
بود. بیشتر مانند یک تن فیلسوف زندگی می کرد تا یک تن شهریار. تنها 
تفریحی که بدان دلخوش بود این بود که از کارهای دولت بگریزد و با فراغ 
بال در ابهای ساحل کامپانیا قایقرانی کند. 

اوکتاویانوس گام به گام سنا و مجالس را راضی کرد, یا با لطف و عنایت به 
آنان اجازه داد تا اختیاراتی به شخص او اعطا کنند, و این امر مجموعا او را 
از همه حبت؛ جز نام, شاه می ساخت. وی همواره عنوان امپراطور را به 
عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح دولت برای خود حفظ می کرد. ارتش. 
غالب اوقات., در خارج پایتخت و معمولا بیرون از خای ایتالیا می ماند؛ لذا 
مردم, در عین حال که به همة مراسم جمهوری در گذشته می پرداختند. 
می توانستند فراموش کنند که تحت سلطنتی نظامی زندگی می کنند, , و در 
این دستگاه, مادام که حکومت الفاظ میسر بود. زور و قدرت پنهان بود. 
اوکتاویانوس, در سالهای 43, دد, و از 9 تا 23 هر سال به کنسولی 
انتخاب شد و به موجب اختیارات تریبونی, که در سالهای 0و 30 و 23 به 
او اعطا گردییده بود مادام العمر از مصونیت تریبون و حق ی قانون 
در سنا پا مجلس و حق وتو کردن در مورد اقدامات هر یک از ماموران 
رسمی دولت برخوردار بود. هی کس نسبت به این دیکتاتوری دوستانه 
اعتراضی نداشت. بازرگانانی که در تنور گرم صلح نان می پختند, 
سناتورهایی که غارتهای اوکتاویانوس را در مصر نمی پسندیدند, سربازانی 
که زمین يا مقام خود را از برکت وجود او داشتند. کسانی که از قوانین و 
انتصابات و وصیتنامة قیصر بهره می بردند, تمامی این افراد اکنون با هومر 
هماواز بودند که حکومت یکنفره بهترین حکومتهاست. یا دست کم در 
صورتی بهترین حکومتهاست که آن یک نفر مانند اوکتاویانوس دستش با 
کیسه اشنا و به قدر او کاری و لایق باشد, و تا ان حد در راه خیر و صلاح 
کشور اشکارا فداکاری کند. 

در سال 28, که برای سرشماری و نظارت در رفتار و اخلاق عمومی با 
اکرپیا همکاری می کرد. جمعیت یتالیا را سرشماری کرد. در شرایط 


عضویت سنا تجدید نظر نمود و تعداد اعضای آن را به 600 نفر تقلیل داد, 
و خود مادام العمر پرینکیس سناأتوس نامیده شد. معلی این عنوان در ابتدا 
«نخستین مرد سنا» و «ارشد سنا» بود, اما چیزی نگذشت که این لفظ 
معنی 
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شاهزاده ای را پیدا کرد که مفهوم فرمانروا نیز در ان باشد؛ همچنان که 
کلمة امیراطور, که به معنی فرمانده کل ارتش بود, به واسطة تصدی 
اوکتاویانوس در تمام مدت عمر, به معنی فعلی امپراطور درامد. تاریخ 
بحق حکومت اوکتاویانوس و جانشینان او را تا مدت دو قرن, به جای انکه 
سلطنتی بخواند, امپراطوری خوانده است. چون تا هنگام مرگ کومودوس 
تمامی امیراطوران لااقل به صرف کلام قبول داشتند که فقط «رهبران» 
سنا هستند. اوکتاویانوس, به این منظور که ظاهر اختیارات خود را دلیذیرتر 
سازد, در سال 27 تمامی مقامات خود را واگذار کرد, اعادة جمهوری را 
اعلام داشت, و (در سی و پنجسالگی) اظهار علاقه کرد که از کارهای 
دولتی بازنشسته شود و زندگی خصوصی خود را دنبال کند. شاید ترتیب 
نمایش قبلا داده شده بود. اوکتاویانوس یکی از آن مردان محتاط بود که 
معتقدند راستی بهترین سیاستهاست. منتها آن را باید با معرفت به کار برد. 
سنا در مقابل استعفای اوکتاونانوس از کار استعفا کزدء تقریبا خمامی 
اختیارات را به وی بازگرداند, از او خواست باز هم رهبری کشور را بر 
عهده بگیرد, و لقب آوگوستوس (محزم؛ محتشم) را به وی اعطا کرد. تاریخ 
این لقب را بخطا نام او پنداشته است. تا آن هنگاماین لقب را فقط در 
مورد اشیا و اماکن ام و همچنین نسبت به برخی خدایان آفریننده پا 
افزاینده به کار می بردند. ؛ همینکه اوکتاویانوس این لقب را یافت. هالة 
قدسر رو حمایت مذهب و خدایان او را در بر گرفت. 

ظاهرا مردم روم تا مدتی می پنداشتند که «اعادة» جمهوری واقعیتی در 
پردارد. و ایشان ِ را در ازای صفتی ِ ب کردم و باز می 
۱ چرا؛ پا 0 او قوا اضرا ضرف «پیشنهاد» و 
مهمترین داوطلبان انتخابات را «نامزد» می کردند. اوکتاویانوس, به 2 
امپراطور و کنسول, حاکم ارتش و خزانه بود و قوانین را اجرا می کرد. و 
به موجب امتیازات تریبونی بر کلية فعالیتهای دیگر دولت نظارت داشت. 
اخیارات اون ارات سس امس این رش حتهور قیال 
امریکا در زمان ما چندان بیشتر نبود؛ تفاوت اصلی در دوام ان اختیارات 
بود. در سال 23 از کنسولی استعفا کرد اما سنا اختیارات پروکنسول 1 را 
به او اعطا کرد که در نتیجه بر همة ماموران رسمی در تمامی شهر ستانها 


۳ بروز کرد, مردم سنا را محاصره کردند و با شدت می خواستند 

که آو گوستوس دیکتاتور شود. وضع ایشان تحت حکومت عده ای سناتور 
چنان خراب شندم.بود: که«به: دیکتاتوزی, متمایل ند بودندت و فرض بر. آن 
بود که آن دیکتاتوری جانب ایشان را همچون سپری در برابر نیروی 
ثروتمندان نگاه خواهد داشت. او گوستوس ان تقاضا را رد کرد, اما اختیار 
«ذخيرة غذا» را در دست گرفت. بسرعت به کمبود غله پایان داد, و چنان 
مورد حقشناسی واقع شد که چون همه چیز و همة رسوم و معتقدات روم 
را به صورت خود می اراست. رومیان با تسلیم و رضا اعمال او را نظاره 
می کردند. 


1 والی پا فرماندار نظامی. ‏ م. 
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ا| - نظم جدید 


نم صط لعت تست سل انی خمست: اه اه نی من رها مش 
از چند لحاظ یکی از ظریفترین و دقیق ترین کارهای سیاسی در طول 
تاریخ همین حکومت امپراطوری بوده است. 

امپراطور در ان واحد اختیارات مقننه و مجربه و قضابیه را در دست 
داشت: می توانست قانون يا فرمان به مجالس یا سنا پيشنهاد کند. می 
تواننست آن قوانین يا فرمانها را به مورد اجرا گذارد. می توانست آنها را 
تفسیر و, در موارد نقض, مرتکبین را مجازات کند. سوئتونیوس می گوید: 
آوگوستوس مرتباً بر مسند قضا می نشست و گاه تا شامگاهان به کار 
مشغول بود. «و اگر حال خوشی نداشت. بر تشک کاه می نشست. ... 
بسیار خبیر و سخت خلیق بود.» آو کوتتنتوفین: از آنجا که وظایف چندین 
را از ۱۱ از ۳ 0 
تیبریوس فتر کت داشتند وین اداراتی تازه کار جهت امور دفتری و 
اداری به وجود آورد که کارمندان آن را بیشتر آزاد شدگان و بردگان او 
تشکیل می دادند. 

کاسیوس مایکناس بازرگان و دولتمندی بود که نیمی از زندگی خود را به 
کف او نونتتوتدن در جنگ و صلح, در سیاست و جهانداری 9 
فقیلی در امر عشق وقف کرده است. کاخ او براسکویلینوس 1 به واسطة 
باغها و استخر شنایی آکنده از آب گرم شهره بود. دشمنانش او را مردی 
اییکوری و زن خو توصیف می کردند, زیرا| همواره در میان البسة 
ابریشمین و زیورهای مختلف می خرامید و از تمامی فنون شکمپروری 
رومیان خبردار بود. از ادبیات لذت می برد و با گشاده دستی ادیبان و 
هنرمندان را می پرورد. مزرعة ویرژیل را به او بازگرداند. ۱۷ دیگری 
به هوراس بخشید, و منبع الهام منظومة گثورگیک ویرژیل و قصاید هوراس 
دهاز فیول ام ,رشمی ابا داشت هر جد قریا هر عغامی زا که من 
خواست می توانست یه د ست اورد؛ چندین سال بر سر اصول و جزئیات 
ادارة امور و سیاست خارجی رحجمت کشید. آن قدر دلدار بود که چون 
آوگوستوس را سخت بر خطا می دید او را شماتت می کرد؛: و چون 
درگذشت (8 ق م), امیراطور فقدان او را همچون دردی درمان ناپذیر ماتم 
گرفت. 

شاید بنا به توصيیة مایکناس بود که آوگوستوس - که خود از خانواده های 
طبقة متوسط بود و از احساس تحقیری که اشراف نسبت به بازرگانی 
داشتند. برق. بود + آن همه بازرکان را به هقامات اذاری و ختی: به 


فرمانداری ولایات گماشت. با خضوع و خشوع مکرر و اعطای اختیارات 
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به کمیسیونهای سنا و تشکیل یک «شورای رهبران». که در حدود بیست تن 
در آن عضویت داشتند و اکثرشان سناتور بودند , سنا را که از این بدعت 
رنجیده بود بر سرلطف آورد. همراه گذشت زمان تصمیمات این شو را در 
حکم «نظر مشورتی سنا» در اد و همچنانکه اختیارات و وظایف سنا رو 
به زوال می رفت, اختیارات و وظایف این شور | رو به ازدیاد بود. هر قدر 
هم که آوگوستوس نسبت به سنا کرنش و احترام می کرد , باز هم سنا 
صرفاً مهمنترین آلت دست او بود. به عنوان سنسور, 1 چهار بار شرایط 
عضویت آن را مورد تجدیدنظر قرار داد؛ این اختیار را داشت که سناتورها 
تایی فلت هر یوار با خسق وه یر سناسا شر ون 
راند, و این کار را هم کرد؛ غالب اعضای جدید سنا را او نامزد می کرد؛ 
کوایستورها و پرایتورها و کنسولهایی که پس از انقضای دورة خدمت خود 
دولتمندترین بازرگانان ابتالیا در سنا جمع بودند, و این دو گروه تا حدی ۳ 
وسيلة ان موافقتنامة سلطة متحد, که سیسرون پیشنهاد کرده بودر با 
یکدیگر همکار شده بودند. نیروی ثروت بر غرور و مزیت ناشی از تبار لگام 
می زد اشرافیت موروتی سوء استفاده و لجام کت و اهل روت را 
مانع می شد. 

به پیشنهاد آن که نت جلسات سنا مجدود به اول و پانزدهم هر ماه شد و 
معمولا فقط یک روز به طول می انجامید. چون آوگوستوس به عنوان 
«ارشد سنا» بر جلسه ریاست داشت. هیچ قانونی بدون رضایت او مطرح 
نمی توانست شد؛ و در حقیقت هر قانون يا لایحه ای که پيشنهاد می شد 
توسط او پا دستیارانش تهیه شده بود. در این هنگام. وظایف قضاییه و 
محر سا هر کار قانو ره آرز مت هرس سا کل بان غالی را 
انجام می داد, به وسيلة کمیسیونها بر ایتالیا حکومت داشت. و اجرای امور 
و ای را رس کرو شام سای راد که متا 
سرپرستی نظامی زیاد نبودند تحت حکومت خود داشت. اما روابط خارجی 
در اختیار امیراطور بود. سنا, که بدین نحو اختیارات قدیم خود را از دست 
داده بود, حتی از وظایف محدود خود نیز غافل ماند و بیش از پیش 
مسئولیت امور را به امپراطور و ارکان او واگذار کرد. 

مجالس هنوز هم تشگیل جلسه می دادند, هر چند فاصلة جلسات زیادتر 
می شد؛ هنوز هم رای می دادند, اما رای ایشان فقط دربارة قوانین با 


پیشنهاد نامزدی افرادی بود که امپراطور تصویب کرده بود. حق پلبها نسبت 
به اشغال مقامات دولتی عملا در سال 18 ق م به موجب قانونی خاتمه 
یافت که حصول مقام دولتی را محدود به اشخاصی می کرد که لااقل 
ِ سسترس (600"000 دلار) يا بیشتر از آن ثروت داشته باشند. 
آو گوستوس سیزده بار داوطلب کنسولی شد و مانند سایر داوطلبان از 
فردم التماین.رای خاشت: این عمل_ بر نهادن آمختمسته لصف نود به فی 
نمایش. از فساد بدین نحو جلوگیری شده بود که هر داوطلب موظف بود 
قبل از انتخابات تضمین مالی بسپرد که از رشوه دادن خودداری کند. مع 
الوصف؛ خود آه خونتتدو تین یک بار هزار سسترس به هر یک از ری دهندگان 
قبيلة خود داد تا مطمئن شود رای صحیح است. تریبونها و کنسولها تا قرن 
پنجم میلادی همچنان انتخاب می شدند, اما از آنجا که اختیارات عمده به 
دست امپراطور افتاده بود. اين مقامات بیش از آنکه جنبة مجریه داشته 
باشد جنبة اداری 


1 شغلی بوده است در روم باستان که شاغل آن بر رفتار مردم نظارت 
داشته است. - م. 
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داشت و بالاخره صرفاً عنوانی شد. حکومت واقعی مردم را آو گوستوش در 
دست ماأموران حقوق بگیر محلی نهاده بود, که به نیرویی مرکب از 3000 
پلیس, تحت ریاست «رئیس پلیس شهری» مجهز بودند. آوگوستوس, به 
منظور اینکه نظم دلخواه خود را بیشتر تضمین و قدرت خود را تحکیم کند, 
با نقض شدید سوابق؛ و ی و و 
داخل روم نگاه داشت. این نه لشکر. «پاسداران امپراطور»1 یا ستاد 
فرمانده کل شدند. همین ستاد بود که در سال 41 میلادی کون را 
امپراطور کرد و دست به کاری زد که مقدمة انقیاد حکومت به دست 
آرتش بود. 

اوگوستوس از لحاظ ادارة امور پس از رم به ایتالیا و شهرستانها توجه کرد. 
به تمامی جوامع ایتالیایی, که سهم خود را در جنگ با مصر ادا کرده بودند, 
حق شارمندی روم يا امتیاز محدودی در استفاده از «حقوق لاتینی» اعطا 
کرد. به شهرهای ایتالیا با ارسال هدایا کمک کرد, با ساختمانهای جدید آنها 
را زینت داد, و طرحی ریخت که به موجب ان اعضای مجلس محلی می 
توانستند به وسيلة پست در انتخابات مجلس روم شرکت کنند. شهر ستانها 
را به دو گروه تقسیم کرد: آن گروه که محتاج دفاع فعال بودند. و آن گروه 
که محتاج چنین دفاعی نبودند. حکومت دستة اخیر را (که عبارت بودند از 
سیسیل, بایتیکا, بخشهای ناربون در گل. مقدونیه, آخایا, آسیای صغیر. و 
بیتینیا, , پو نتوس؛ قبرس,: کرت. کورنه, و افریقای شمالی) به سنا واگذاشت؛ 


و شهرستانهای دیگر یا «شهرستانهای امپراطوری» توسط نمایندگان, 
فرستادگان, و نظارت خود او اداره می شدند. این ترتیب دلیسند فرصتی 
به آوگوستوس می داد که بر ارتش, که بیشتر در شهرستانهای «مورد 
خطر» مستقر بود, 0 بانشند و این زیت در امد رارقا که 
از مصر حاصل می شد در اختیار او قرار می داد و دست او را باز می 
گذاشت تا از طریق ناظران امور. که جهت تحصیل خراج در تمامی 
شهرستانها می گماشت., کارهای فرمانداران مأمور سنا را زیر نظر بگیرد. 
در اين هنگام. هر یک از فرمانداران حقوق معینی دریافت می داشتند, و از 
این جهت وسوسة فرمانداران به اینکه از رعایای خود تاوان بگیرند تا حدی 
فرو نشسته بود. از این رنه وجود دستة کارمندان کشوری موجب بقای 
ادارة امور می شد و از بدکاری مقامات مافوقی که شغفل موقت داشتند 
جلوگیری می کرد. نسبت به پادشاهان کشوری دست نشانده با نزاکت 
خردمندانه رفتار می شد؛ و ایشان نیز کاملا از آو گوشتوش فرمانبرداری 
می کردند. آوگوستوس غالب ایشان را راضی کرده بود که پسران خود را 
به کاخ او بفرستند تا به طرز رومی تربیت شوند با این ترتیب 
سخاوتمندانه, آن جوانان, تا زمان جلوس خود بر تخت. حکم گروگان را 
داشتند و پس از آن بی اراده وسيلة رومی کردن سرزمین خود می شدند. 
آوگوستوس, در وفور قدرتی که پس از استیلای بر مارکوس آنتونیوس در 
آکتیون به دست آورده بود و با ارنش و بحرية نیرومندی که داشت.؛ ظاهرا 
در نظر داشت امپراطوری را تا اقیانوس اطلس. صحرای افریقا, رود 
۳ دریای سیاه, دانوب, و الب توسعه دهد؛ برای 


1 یا گارد پرایتوری. نگهبانان مخصوص امپراطوران روم. که در زمان 
آوگوستوس رسماً از نظامیان تشکیل یافت. - م. 
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حفظ صلح رومی در تمامی مرزها بایست سیاست تهاجمی اتخاذ می شد 
نه سیاست تدافعی. امپراطور شخصاً فتح اسپانیا را کامل کرد و حکومت 
گل را با چنان قدرت سرو سامان داد که تقریبا تا یک قرن آرام ماند. در 
مورد پارتهاء, آوگوستوس به همان قانع شد که پرچمها و باقيماندة اسرایی 
را که در سال 53 از کراسوس گرفته بودند مسترد دارند. اما در ارمنستان 
تیگرانس نامی را بر تخت نشاند که هوادار روم بود. برای تصرف حبشه و 
عربستان هم چند لشکرکشی بیهوده کرد. در دهة بین 19 تا 9 پسران زن 
تیبریوس و دروسوس, ایلیریا و پانونیا و رایتیا را منقاد ساختند. 
اوگوستوس, که از هجوم ژرمنها کل به نود لیا تحریک شده بود, به 


دروسوس فرمان داد که از رود راین بگدرده و خون خبر یافت: که ان:جوان 
درخشان با جنگ و نبرد خود را به رود الب رسانده است. دلشاد شد. اما 


دروسوس بر اثر سقوط آشتت دید سی روز با درد و عذاب دست به 
گریبان بود, و سپس مرد. تیبریوس, که دروسوس را با شدت مخصوص 
طبایع خوددار اما پرشور دوست می داشت., 640 کیلومتر راهم را از گل تا 
داخلة گر مانیا فتوار. بر آسشت یمود تا بر اور راز ساعات. آخر مد در 
آغوتتن بگیرد. سیس جسد او را به رم برد و خود تضاضین راه را پیاده 
پیشاپیش مشایعان برادر طی کرد (9 ق م). تیبریوس پس از بازگشت به 
گرمانیا در دو جنگ (8 - 7 ق م و 4 - 5 میلادی) قبایل ساکن ميانة دو 
رودخانة الب و راین را وادار به انقیاد کرد. 

دو فاجعة عظیم, که تقریباً با یکدیگر روی داد, این حرارت توسعه طلبی را 
به سیاست صلح و از اتنر: تبدیل کرد. در سال 6 میلادی, شهر ستانهای 
پانونیا و دالماسی که تازه به دست روم تسخیر شده بودند شوریدند, 
تمامی رومیان مقیم ان سرزمینها را قتل عام کردند, ارتشی بالغ بر 
2۷۵ نفر تشکیل دادند, و ابتالبا را به هجوم تهدید کردند. تیبریوس به 
شتاب با قبایل ژرمن صلح کرد و نیروهای فرسودة خود را به داخل پانونیا 
راند. با فنون نظامی, بد بیرحمانه و صبورانه, محصولاتی را که ممکن بود به 
کار دشمن آید تصرف با ی از تجدید کشت جلو 
گرفت. در ضمن کاملا دقت داشت که غذای لشکریان خود اف امین شود. با 
وجود آنکه در روم همه از این سیاست خرده می گرفتند. سه سال آن را 
دنبال کرد. عاقبت بدین خشنودی رسید که شورشیان گرسنه از هم 
متلاشی شدند و قدرت روم از نو مستقر گردید. اما در همان سال (9 
میلادی) آرمینیوس در گرمانیا طغیانی برپا ساخت, سه لشکر واروس - 
فرماندار رومی ‏ را فریفت, به دام انداخت, و تمامی ایشان را کشت مگر 
آن چند نفری که مانند واروس به شمشیر خود کشته شدند. سوئتونیوس 
فین- کوید «چون آوگوستوس, این خبر را شنید, خنان تخت متاتر شد که جا 
چند ماه ریش و سر نتراشید. و گاه سرش را بر در می کوفت و فریاد می 
زد: < کوینتیلیوس واروس, لشکریان مرا باز ده!» » تیبریوس به گرمانیا 
شتافت. ارتش را ذر.انجا از ته‌تظم دادم از تمانشن:نا زرمنها اجتناب کرد و 
به فرمان آوگوستوس مرز روم را به این سوی راین بازگرداند. 
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این تصمیمی بود که به غرور امپراطور لطمه می زد. اما , به اعتبار داوری 
او می افز ود. گرمانیا به بربریت واگذاشته شد - بعنی به فرهنگی غیر 
کلاسیک, غیر پونانی, و رومی ‏ و ازاد ماند تا جمعیت روزافزون خود را بر 
ضد روم تجهیز کند. مع الوصف. همان دلایلی که برای تصرف گرمانیا 
موجود بود مقهور کردن سکوتیا واقع در جنوب روسیه (شمال دریای سیاه) 
را نیز ایجاب می کرد. امپراطوری بایست در جایی از توسعه باز می ماند, 
و در این صورت رود راین از هرمرز دیگری در مغرب جبال اورال بهتر بود. 


عم 


آوگوستوس پس از الحاق اسپانیای شمالی و باختری, رایتیاء گالانی, 
نوریکوم, پانونیا: موئسیا؛ لوکیا و پامفولیا چنان دید که عنوان «خدای فزونی 
بخین؟ را بحق تحصیل کرده ات هنگام مرگ سك امپراطوری شامل 
و بیش از صد برابر مساحت روم | قبل از جنگهای کارتاژی بود. آوگوستوس 
ای دا ی ای ی ی ار 
دید تدم بوور قبا کت کید ه سر دری آن باشد که آن امیراطوری را از 
داخل متحد و نیرومند سازد و کمتر به فکر توسعةق آن بیفند. از اینکه 
«اسکندر مرتب ساختن آن امپراطوری ود به چنگ آورده بود از به چنگ 
آفرخزن آن دشوارتر نمی دانست.» ابراز تعجب کرد. صلح رومی آغاز شده 
بود. 


الا خکوفتی ان وی 1 


نمی شود گفت که آوگوستوس بیابانی ساخته و نام آن را سرزمین صلح و 
ارامش نهاده است. ظرف ده سال پس از شکست انتونیوس در اکتیون 
اقتصاد دنیای مدیترانه چنان بسرعت ترقی کرد که سابقه نداشت. اعادة 
نظم و ترتیب به خودی خود محرک بهبود وضع بود. امن و امان مجدد 
دریاها, ثبات حکومت. محافظه کاری آوگوستوس. صرف خزاین انباشتة 
مصر» گشایش معادن و ضرابخانه های جدید., استحکام و سرعت جریان 
پول رایج, و تخفیف تراکم_ جمعیت از طریق واگذاری زمینهای کشاورزی و 
مهاجرنشین متصرفات ۳ او همة اسباب رفاه فراهم بود؛ پس چگونه 
مرکن بود سعادت این 993 همگاتی را اجابت نکند؟ هنگامی که 
آوگوستوس در پوتئولی بود. گروهی از ملوانان اسکندریه که در آن حوالی 
پیاده می شدند در لباس جشن نزد ویر رفتند و,. چنانکه گویی با خدایی 
مه آجم‌ند: مواد معطر تقدیم او کردند و گفتند به وا تیصاخ وجود اوست که 
فف تذانند. اسفده. عفر کنندر با اسان به. تجارته پوداز تن و در اراهتتز: 
زندگی کنند. 


1 خدای کشاورزی در ایتالیا, مطابق کرونوس یونانیان. بنابر روایات؛ از 
پادشاهان اولية روم بود و کشاورزی را به رومیان آموخت. دوره سلطنت 
او را عصر طلایی به شمار می اورند. ‏ م. 
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آو گوستوس, همچنانکه در خور نوادة یک تن بانکدار بود, یقین داشت که 
بمتزین. اقتصاد آن است که از ادق را با میت واه شارن امه طتعات را 
با قوانینی که بخوبی اجرا می شد حمایت می کرد. شاهراههای بازرگانی را 
محافظت می نمود, به زمیندارانی که واجد مسئولیت بودند بدون گرفتن 
سود وام می داد, و فقیران را با غلات دولتی و لاتار و گاه گاه با هدایا می 
تواخت ‏ را بقیه مرخم تعارت آزاد قتولید و فبادله را بش از بیس اراد 
ساخت. با وجود این, اموری که به هدایت ِ انجام می شد در این 
هنگام به حجم بی سابقه ای رسیده بود و در اعادة حیات اقتصادی سهمی 
بسزا داشت. هشتاد و دو معبد ساخته شد؛ یک فوروم و باسیلیکای جدید 
جهت تسهیل عملیات پولی و دیوانهای داد افزوده شد. مجلس سنای جدید 
جای آن مجلس را که کلودیوس را به خاکستر مبدل کرده بود گرفت؛ 
شبستانهایی ساخته می شد تا از حرارت آفتاب بکاهد؛ تماشاخانه ای که 
قیصر آغاز کرده بود تکمیل گشت و به نام داماد آو گوستوس, مارکلوس.: 
ایدم شید و امیر اظور وانگران را ری ا کشت تایبا ضری فشسمتی. از 


ثروت خود, در ساختن تالارهای باسیلیکاها, معابد, کتابخانه ها, تثاترها, و 
جاده ها ایتالیا را زینت کنند. دیون کاسیوس می کوید: «به فرمان 
آو گوستوس, انان که به پیروزی می رسیدند از محل غنایم خود ساختمانی 
عمومی برپا می کردند تا یادبود فتح ایشان باشد.» اوگوستوس امیدوار بود 
که جلال روم قدرت کشور و نیز قدرت خود او را اعتلا بخشد و مظهری از 
آن. دو باشد. در اواخر عمر, روزی گفت که رم را شهری از آجر یافته است 
ورب ضصوز بت . شهری از مرمر به جای می گذارد. غلوی قابل عفو بود: پیش 
۳ آمدن آوگوستوس, در رم ساختمانهای مرمری کم نبود و پس از رفتن 
آوگوستوس, هنوز ساختمانهای آجری بسیاری به جا بود. اما کمتر مردی 
برای شهری آنهمه زحمت کشیده بود. 
پار و یاور جدایی ناپذیر او در تجدید بنای رم مارکوس ویپسانیوس آگریپا 
بود. این دوست کامل, به همراهی مایکناس, رهبری سیاست آه دوشتتونتنن 
را به عهده داشت. آکرتیا در آن سال که شهریان بود (33 ق م) با افتتاح 
0 حمام عمومی و توزیع روغن و نمک رایگان, عرضه کردن ورزش 
تفریحی در مدت پنجاه و پنج روز متوالی؛ واگذاردن سلمانی رایگان به 
مدت یک سال در اختیار شهرنشینان _ ظاهراً تمام از جیب خود ‏ مردم را 
به سوی اوکتاویانوس جلب کرده بود. با آن قدرت و توانایی ممکن بود خود 
قیصر دیگری بشود, ولی وی ترجیح داد که یک عمر به آوگوستوس خدمت 
کت ها خر تاش دی امه ار ال حصوصی با عموفی اوه 
دار نشد. بدگویی رومیان که دیر یا زود هر کس دیگر را لکه دار می کرد او 
را منزه بر جا گذاشت. وی نخستین رومی بود که اهمیت نیروی دریایی را 
درک کرد. طرح بحریه را ریخت. ان را ساخت. و خود فرماندهی ان را به 
دست گرفت. سکستوس پومیپیوس را شکست داد, دریازنی را فرو نشاند, 
شور اکن اس ترا هام 
تاریخ تمدن جلد 03 ی وت صفحه 2600 
آوگوستوس گردانید. پس از اين پیروزیها و تأمین صلح در اسپانیا و گل. سه 
بارواستوه ام حاض پووری 1 اش بر دارم ول هرس بار ]را 
کرد. با ثروتی که امپراطور قدرشناس در اختیار او نهاده بود, همچنان عاری 
از تجمل می زیست و همچنانکه قبلا با حدت و حرارت هم خود را وقف 
حفظ کشور کرده بود. در این هنگام مشغول امور عامه بود. از کيسة خود 
صدها کارگر را اجیر کرده بود تا جاده ها و عمارات و فاضلابها را تعمیر کنند 
و ابراهة مارکیانوسی را از نو تکشا ند آبراهة جدیدی به نام آبراهة 
ولیانوسی ساخت و ذخيرة [ رم را با 700 چاه 500 چشمه, و 130 آت 
انبار بهبر بهتر از پیش کرد. وقتی هردم از کزان شراب شکایت داشتند, 
آو گوستوس زیرکانه گفت: «دامادم, آ گرا ترتیبی داده رت که روم تشنه 
نماند.» اين بزرگترین مهندس رومی, با مرتبط ساختن دریاچه های 


لوکرینوس و آورنوس با دریاء بندری بزرگ و مرکز کشتی سازی وسیعی 
ساخت. نخستین حمام عمومی با شکوه را هم او ساخت. که باعث امتیاز 
رم بر سایر شهرها بود. باز هم از کيسة خود معبدی برای ونوس و مارس 
ساخت که بعدا توسط امپراطور هادریانوس تجدید بنا شد, و اکنون ما 
را به نام پانتئون می شناسیم و هنوز هم بر سر در آن کلمات «عمل . 
آگرییا» به چجشم می خورد. برنامة سی ساله ای برای نقشه 7 
امپراطوری تنظیم کرد, رساله ای در جغرافی نوشت. و روی مرمر 
شده نقشة جهان را نقر کرد. مانند لثورناردو داوینچی, , هم عالم بود, هم 
مهندس, هم مخترع فلاخنهای نظامی, و هم هنرمند. مرگ پیش از وقت او 
در سن پنجاهسالگی (12 ق‌ م( تکفا از غمهای فراوانی بود که اتفان 
سالهای آخر عمر آوگوستوس را تیره ساخت. زیرا دختر خود پولیز را به زنی 


به وی داده بود و امید می برد امپراطوری را به او به مرده ریگ بسپارد, 
اه کی را ای کار ار و ها ور ی وش ان 
حکومت می کرد. 


ساختمانهای عمومی گرانبها همراه با خدمات توسیع دولتی مخارج دولت را 
به طور بی سابقه ای بالا برده بود. در این هنگام به مأموران شهرستانها و 
شهرداریها و کارمندان دفتری و پلیس حقوق ماهانه داده می شد, مخارج 
نگاهداری ارتش و بحرية عظیمی پرداخته می شد؛ ساختمانهای بی شمار 
ساخته یا مرهت :هت شد, و غلات و ورزشهای تفریحی حکم رشوه ای 
داشت که مردم را آرام نگاه می داشت. از آنجا که مخارح از محل درآمد 
۱۱ ۱ ۱ ی 
خن اخذ مالیات در زمان آو گوستوس به صورت علمی مدون و 
ضتغتی: تعظیل تا ندید دز امد. آه‌خوشتوسرن. متحم تیوه بان‌ها مالیات اقفر اد وه 
شهرهای گرفتار را بخشید یا 
1. مراسم باشکوهی بود که به افتخار سرکردگان پیروزمند برپا می شد. 
سرکرده را, گرز به دست, تاج افتخار بر سر, بر ارابة مدور چهار اسبه ای 
سوار می کردند. و در حالی که سناتورها و قضات و خنیاگران و اسیران در 
جلو و شیاهیان در عقب راه می آفدند: 5۳ وارد شهر می شد و در مرکز 
شهر مراسم قربانی و مهمانی برپا می گردید. ‏ م. 
تاریخ تمدن جلد 03 ی صفحه 261 
از جیب خود پرداخت. 35000 لیور طلا را, که به عنوان «هدية تاجگذاری» 
به مناسبت پنجمین دورة کنسولی او توسط شهرداریها تقدیم شده بود, به 
خود آنها باز گرداند و هدایای بسیار دیگر را هم رد کرد. مالیات زمین را, که 
در دورة جنگهای داخلی بریتانیا وضع شده بود, ملغا ساخت و به جای آن بر 
ارثی که به هرکس از شهرنشینان امپراطوری, جز خویشاوندان نزدیک 


متوفا و درماندگان می رسید, مالیات پنج درصدی بست. به حراج یک درصد 
مالیات بسته.. تشد به برده فروشی چهاردرصد, و در مورد آزاد ساختن 
ایشان پنج درصد, و عوارض گمرکی از دو و نیم تا پنج درصد تقریباً از 
تقافی رها فرود مغ آورق مین شتد. همه هر نششان صصضاً متتغون 
عوارض شهرداری بودند, و املاک رم از معافیت مالیات ارضی که نصیب 
ابتالبا شده بود بهره ای نداشت. بابت ابی که از نهرهای رک عمومی 
برده می شد مالیات اخذ می گردید. از اجارة اراضی و معادن و شیلات. از 
انحصار دولتی نمک؛ و از محل جرایمی که توسط دیوانها وضع می شد 
درامد قابلی جمع می امد. شهرستانها «باج زمین» و «باج سرانه» می 
پرداختند, که در حقیقت مالیات املای و اموال بود. ِِ به دو اه که 
در معابد روم قرار داشتند سرازیر می شدند. یکی «خزانة ملی» که تحت 

نظارت سنا بود, و دیگری خزانة امپراطوری که متعلق به امپراطور بود و 
توسط شخص او اداره می شد. برای امپراطور نه فعط از املاک وسیع او 
درامد واصل می شد؛ بلکه خیرخواهان و دوستان نیز در وصایای خود او را 
فراموش نمی کردند. مجموع مرده اتکی که از این راه در زمان حیات 
آوگوستوس نصیب وی شد به 1۳400000000 سسترس می رسید. 

رویهمرفته مالیات در دورة امیراطوری شدید و بیرحمانه نبود. و تا زمان 
کومودوس نتایج حاصله مخارج مربوطه را توجیه می کرد. شهرستانها راه 
رفاه و سعادت می پیمودند و برای آوگوستوس خداوند مذایح شکرگزاری یا 
امید برمی افراشتند. حنلی در شهر رم که فضل فروشی را بازاز گرمی 
بودر آوگوستوس مجبور شد از گشاده دستی مردم در مدیحه سرایی 
جلوگیری کند. یک تن, شوقزده. مپان کوچه ها می دوید و زن و مرد را 
دعوت می کرد که جان نثار آوگوستوس شوند, یعنی پس از مرگ 
آوگوستوس خودکشی کنند. در سال 2ق م مسالاکوروینوس, که خیمه گاه 
اوکتاویانوس را در فیلیبی تسخیر کرده بود , پيشنهاد کرد که لقب «پدر 
میهن» به آو گوستوس داده شود. سنا, که از داشتن مسئولیت و در ضمن 
حفظ افتخارات 9 تروت شادمان بود با خشنودی این لقب و سایر القاب 
تکبیر را نثار آوگوستوس کرد. طبقات بازرگان, که در این هنگام از همه 
وقت غنیتر شده ۳ هر ساله تولد او را در دو روز جشن می گرفتند. 
سوئتونیوس می گوید: «همه گونه افراد, از هر طبقه, روز اول ژانویه برای 
او هدیه. می: آوزدند:».وفتی کاخ قدیم او ذر اتشن نابود کرد. تمامی شهرها 
اهر[ هر قبیله و صنفی در سراسر امیراطوری سهمی فرستاد تا آن را 
از نو بسازد. وی از قبول بیش از یک دینار از هر فرد ابا کرد. اما با وجود 
اين بیش از حد کفاف پول جمع آمد. تمامی دنیای مدیترانه, پس از مشقات 
طولانی که دیده بود. خوش و مسرور می نمود, و آوگوستوس می توانست 
یقین کند که صبر و تحمل او کار دشواری را که بر عهده داشت به پایان 


رسانده است. 


تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 262 


۷ - اصلاحات آوگوستوس 

آوگوستوس با سعی در نیکو و خوشحال ساختن مردم خوشبختی خود را 
نابود کرد, و این تحمیلی بود که روم هر گز بر او نبخشید. اصلاحات اخلاقی 
دشوارترین و ظریفترین شاخة دولتمردی است: جز چند تن فرمانروا, کسی 
جرئت اقدام بدان را نداشته است. غالب فرمانروایان این کار را به 
دورویان و قدیسان واگذاشته اند. 

آوگوستوس با فروتنی تمام این کار را با سعی در جلوگیری از تحول نژاد 
روم آغاز کرد. میس روم ری به کاهش نمی رفت. بلکه بالعکس ی اثر 
اطعام و افزایش تروت بردگان رو به افزایش 9 از آنجا که آزادشدگان 
1 خيریة بهدنده بسیبارق از. شهرتشیتان بردحان سر با بتمار «ا از اد 
می کردند تا به وسيلة دولت اطعام شوند. برخی از 1 شهر نشینان نیز به 
واسطة عواطف بشری بردکان. خود .را ازاد می. ساختند. و. ستیاری از 
بردگان آن قدر پس انداز می کردند که خود از عهدة پرداخت بهای خویش 
برمی آمدند و آزاد می شدند. از آنجا که پسران آزاد شدگان به خودی خود 
شارمند به حساب می آمدند, آزاد ساختن غلامان و پر زاد و ولد بودن 
اجانب با کم زاد و ولد بودلر مردم بومی دست به یکی کرده بود تا خاصة 
نژادی رم را تغییر دهد. آوگوستوس حیران بود که از چنان حجمعیت غیر 
متجانسی چه ثباتی می توانست به هم رسد, و از کسانی که خون اقوام 
منقاد در رگهایشان جریان دارد چه وفاداری توقع می توان داشت. به 
اصرار او, قانون فوفیاعانينیا (2 ق ‌( و سایر قوانین چنین مقرر داشتند: 
مالک دو برده يا کمتر می تواند بردگان خود را آزاد کند, مالک سه بزدم تا 
ده برده می تواند نیمی از ایشان را آزاد کند, مالک یازده تا سی برده یک 
ثلث ایشان را, مالک سی و یک برده تا یکصد برده یک ربع ایشان را, مالک 
1 انا 300 برده یک خمس ایشان را - و هیچ مالکی نمی تواند بیش از 
یک صد برده را ازاد کند. 

شاید کسی آرزو کند که ای کاش آوگوستوس, به جای محدود کردن آزادی 
ترد حان: برده داری را محدود کرده بود. اما در آن عهد برده داری امری 

مسلم بود, و مردم آن عهد از تصور نتایج اقتصادی و اجتماعی آزادی دسته 
جمعی و یکجای غلامان به وحشت دچار ميی شدند. همچنانکه کارفرمایان 
زمان ما از تنبلی, که ممکن است از انم کارگران ناشی شود در 
هراسند. آوگوستوس در اين مورد در انديشة نژاد و طبقة مردم بود و نمی 
توانست فکر روم نیرومندی را بدون خصایص رومی و شجاعت و توانایی 
سیاسی, که نشانة رومیان قدیم بود, و از همه مهمتر بدون اریستوکراسی 
قدیم به خاطر راه دهد. انحطاط ایمان قدیم در میان طبقات بالاتر 


پشتیبانان فوق طبیعی ازدواج و وفاداری و ابوت را از میان برده بود. تغییر 
روش زد و از ده نشینی به شهر نشینی؛ , باعث شده بود که کودکان را 
بیشتر به صورت گرفتاری و بازیچه ببینند تا به صورت دارایی. زنان می 
خواستند بیشتر از لحاظ جنسی زیبا باشند تا از 
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حیث مادری, به طور کلی, ارزوی ازادی فردی راه خلاف حوایح نژادی را 
می پیمود. چیزی که بد را بتر می کرد آن بود که چشم دوختن به ماترک 
دیگران و میرات خواری پرسودترین مشاغل ایتالیا شده بود. مردان بیفرزند 
یقین داشتند که در سالیان اخر عمر خود طرف توجه شیادان پرتوقع واقع 
خواهند شد؛ و عده ای از مردان رومی چنان زیاد این توجه ازمندانه را با 
پسند خاطر می پذیرفتند که خود علتی اضافی برای بیفرزند ماندن كِ 
بود. اطالة دوران خدمت نظام تعداد کثیری از جوانان را در سالهایی که 
بیشتر استعداد ازدواج داشتند از اين کار باز می داشت. عدة زیادی از 
بومیان روم به طور کلی از ازدواج روی بر می تافتند و آمیزش با زنان 
خودفروش يا صیفه ها را, حتی به گرفتن چند زن متوالی, ترجیح می دادند. 
ظاهرا, اکثریت آنان که ازدواج می کردند تعداد افراد خانوادة خود را به 
وسیلة سقط جنین, کشتن نوزاد. بیرون ریختن منی, و جلوگیری از 1 
محدود می ساختند. ۲ 

آو گوستوس از اين علایم تمدن به هم برآمده بود. اندک اندک چنان دید که 
جنبش به سوی عقب - به سوی ایمان و اخلاقیات قدیم - لازم است. 
همچنانکه گذشت سالها بصیرت او را روشن و پیکرشر را فر سوده ساخت. 
احترام نسبت به «شيوة پیشینیان» از نو در او جان گرفت. چنان دید که 
برای زمان حال لطفی ندارد اگر یکسر از گذشته بگسلد؛ همچنانکه انسان 
برای عاقل بودن محتاح حافظه است. ملت نیز برای حفظ عقل خود باید 
سنن متداوم داشته باشد. با جدیت دوران کهولت. اثار مورخان رومی را 
می خواند و به محسناتی که انان به رومیان باستان نسبت می دادند غبطه 
می خورد. از گفتار کوینتوس متلوس دربارة ازدواج لذت برد؛ ؛ آن را برای 
سنا خواند و به وسيلة اعلامية امپراطوری به مردم توصیه کرد. قسمت 
اعظم نسل قدیم که با او هم عقیده بودند نوعی فرقة پیرایشگری تشکیل 
دادند که به اصلاح اخلاقیات از طریق قانون شایق بود, و شاید لیویا با نفوذ 
خود ایشان را یاری می کرد. آوگوستوس با اختیارات خود به عنوان سنسور 
یک رشته قوانین راء که اکنون تاریخ و توالی انها معلوم نیست, به منظور 
اعادة اخلاقیات, ازدواج. وفاداری, ابوت, و زندگی ساده تر اعلام کرد یا به 
تصویب مجلس رساند. طبق این قوانین. حضور نابالغان در مجامع تفریح 
عمومی جز در معیت خویشاوندان بالغ تهی شده بود, زنان اجازه نداشتند 
در نمایشهای ورزشی شرکت کنند و در تماشای ورزشهای گلادیاتورها 


بایست در جایگاههای بالاتر بنشیند. مخارج خانه, خدمتکار میهمانی, 
عروسی, جواهر, و لباس تحدید شد. مهمترین این قوانین یولیانوسی1 
«قانون یولیانوسی عصمت و دفع زنا» (18 ق‌ م( بود. در این قانون 
نخستین بار در تاریخ روم, ازدواج به جای انکه دستخوش نظرات پدر باشد 
تحت حمایت دولت درامد. حق پدر در کشتن دختر زناکار و فاسق او به 
مجرد کشف محفوظ ماند. شوهر اجازه داشت فاسق زن را, اگر در منزل 

1 اين نام ماخوذ از طایفه ای بود که آوگوستوس از طریق فرزند خواندگی 
به آن تعلق داشت. 
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خود بيابد. بکشد, اما فقط در صورتی می توانست زن خود را بکشد که او 
را در حین ارتکاب گناه در خانة خود ببیند. شوهر ملزم بود ظرف شصت 
روز پبس از کشف زنای زن او را به دیوان دادگستری ببرد. : اگر شوهر چنان 
نمی کرد, پدر زن ملزم بود بر ضد دختر خود اعلام جرم کند. اگر پدر : نیز از 
71 ین کا ر باز می ماند, هر یک از اتباع کشور می توانست زن میم شاد 
زن زناکار تمام عمر نفی بلد می شد., ثلث دارایی و نیمی از کابین خود را 
از دست می داد. و دیگر حق ازدواج نداشت. در مورد شوهری که به حیله 
زن خود را زناکار می خواند مجازاتهای مشابهی مقرر شده بود. مع 
الوصف, زن نمی توانست شوهر خود را به زنا متهم کند. شوهر می 
توانست در امان قانون با فواحش رسمی رابطه داشته باشد؛ این قانون 
فقط در مورد اتباع روم جاری بود. ۳ 

احتمال می رود که در همان زمان اوگوستوس قانون دیگری, که معمولا به 
واسطة فصلی که دربارة ازدواج دو طبقة بالاتر دارد «قانون یولیانوسی 
ازدواج برجستگان» خوانده می شود, به تصویب رسانده باشد. هدف این 
قانون سه جانبه بود: تشویق و در عین حال تحدید ازدواج, جلوگیری از 
آلوده شدن خون رومی بر اثر آمیختن با خون اجنبی, و اعادة مفهوم قدیم 
ازدواج به صورت اتحادی به منظور تولید نسل. ازدواج برای مردانی که 
کمتر از شصت سال و زنانی که کمتر از پنجاه سال داشتند و می توانستند 
ازدواج کنند اجباری بود. وصایایی که در ان شرط می شد موصی له ازدواج 
نکند کان لم یکن تلقی می گردید. افراد مجرد جریمه می شدند: اگر ظرف 
صد روز پس از فوت موصی ازدواج نمی کردند, از بردن ارث محروم می 
شدند - مگر در مورد ورائت از اقوام ‏ و حق شرکت در جشنها و ورزشها 
را نداشتند. بیوه زنان و زنان مطلقه فقط در صوربی ارت می بردند که 
ظرف شش ماه پس از وفات شوهر یا طلاق, از نو شوهر اختیار می 
کردند, دختران ترشیده و زنان بیفرزند پس از پنجاهسالگی ارث نمی 
بردند. و اگر مالک 50000 سسترس (7500 دلار) بودند و پنجاه سال هم 


نداشتند, باز از ارث محروم بودند. مردان طبقة سناتوری نمی توانستند آزن 
آزاد شده, بازیگر, با فاحشه را به زنی بگیرنده و هیچ مرد بازیگر پا آزاد 
شده ای حق نداشت با دختر سناتور ازدواج کند. زنانی که بیشتر از 
0 سسترس ثروت داشتند بایست., مادام که شوهر نکرده بودند, یک 
درصد مالیات سالانه بیردازند. پس از ازدواج. این مالیات با ولادت هر 
کودک تقلیل می یافت و با زادن فرزند سوم قطع می شد. از میان دو 
کنسول, آن که فرزندان بیشتر داشت بر دیگری مقدم بود. در انتصابات 
دولتی قرار بود مردی که تعداد افراد خانوادة او از همه بیشتر است تا حد 
امکان بر رقیبان خود مرجح باشد. هر زن که سه فرزند می اورد به «حق 
پوشیدن لباس خاص و رستن از اختیار شوهر می رسید.» 

این قوانین تمامی طبقات حتی پارسایان را رنجاند. اینان شکایت داشتند 
ه 0 ق ز ۱ اک ۳۹ 
دیگران بهانة تجرد خود را به اين 
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حساب می آوردند که «زن متجدد» زیاد از حد مستقل و سلیطه و هوسباز 
و ولخرج است. محروم گذاردن افراد مجرد از جشنها و نمایشهای عمومی 
پیش از آن شدید تلقی می شد که قابل اجرا باشد؛ به دستور آو گوستوس, 
آن ماده در 12 ق ِ ملغا شد. در سال 9 میلادی «قانون پاییا پوپایا» با 
تسهیل شرایط ورائت ه افراد فجرده, و تضاغت. صملت. وه ربان وتان 
مطلقه در تجدید ازدواج برای ارث بردن. و افزايش سهم وراث بیفرزند 
قوانین یولیانوسی را بیش از پیش نرمش بخشید. زنانی که سه فرزند می 
اوردند از محدودیتهایی که «قانون ووکونیا» (169 ق م) بر زنان میراث بر 
وضع کرده بود خلاصی يافتند. سنی که در آن هر یک از اتباع کشور می 
توانست داوطلب مشاغل مختلف گردد به نسبت تعداد افراد خانوادة او 
تقلیل داده شد. پس از آن که قانون به تصویب رسید, مردم متوجه شدند 
که کنسولهایی که آن را تهیه کرده و نام خود را بر آن نهاده بودند خود افراد 
مجرد بیفرزند هستند. شابع بود که قوانین اصلاحی را مایکناس. که خود 
هیچ فرزند نداشت. به آوگوستوس, که یک فرزند داشت. پيشنهاد کرده 
است؛ و باز شایع بود که وقتی قوانین وضع می شد, مایکناس به لهو و 
لعب مشغول بود و آوگوستوس زن مایکناس را می فریفت. 

تعیین میزان تأثیر و کاربری این قانون, که مهمترین قانون اجتماعی زمان 
باستان به شمار می رود کاری دشوار است. در تدوین قوانین دقت نشده 
بود و مخالفان راههای گریز متعدد فر آنمی »باه مرخ از مردان برای 
اطاعت از قانون زن می گرفتند و اندکی بعد زنان خود را طلاق می گفتند. 
دیگران کودکان را به فرزندی برمی داشتند تا مقام یا میراثی را به چنگ 
آمند و شین فر ردو اند ان را اراد نی احراح من کردند: و 


بعد؛ تاسیت آن قوانین را نفس عجز و درماندگی خواند سك جذابیت 
بیفرزندی چنان نیرومند است که نمی تواند ازدواج و پرورش فرزند را زیاد 
کند.» بزهکاری اخلاقی ادامه داشت. اما مودبانه تر از گذشته بود. در 
اشعار اووید بدکاری به صورت هنری ظریف درآمده و موضوعی است که 
خبرگان به تواضوتان دربارة آن تعلیمات دقیق می د هند. آوگوستوس شخصا 
دز پرتدکق قوانین خود شک داشت و با هوراس همداستان بود که چنانچه 
دلها دستخوش تغییر نشوند, قوانین بی ثمر خواهند بود. آوگوستوس سعی 
بسیار کرد تا به دلهای مردم راه یابد: در جایگاهی که در ورزشگاه 
گلادیاتورها داشت. فرزندان متعدد گرمانیکوس را به عنوان سرمشق به 
تماشا می گذاشت؛ به پدر و مادرهایی که فرزندان متعدد داشتند هزار 

سسترس می بخشید؛ بنایی به یادبود کنیزکی ساخت که (بی شک بی 
انديشة وطنیرستی) پیج قلو زاییده بود. ؛ و هنگامی که یک تن روستایی با 
هشت فرزند و سی و شش نوه و نوزده نتیجه به دنبال خود وارد رم شد, 
به شادی ۰ دیون کاسیوس شرح می دهد که چگونه آو گوستوس در 
خطابه هایی که برای مردم می خواند «انتحار نژادی» را محکوم می کرد. 
از مقدمة اخلاقی تاریخ لیویوس لذت می برد و شاید او خود منبع الهام آن 
بود. تحت نفوذ آوگوستوس, ادبیات آن عصر جنبة آموزنده 
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و عملی به خود گرفت. بهوسبله مایکناسن با خوده شخضا ویر تیان هواس 
را راضی کرد که نبوغ شعری خود را وقف تبلیغ اصلاحات اخلاقی و مذهبی 
کنند. ویرژیل کوشید تا نغمات خود در منظومة کثورگیک رومیان را به 
زندگی کشاورزی باز گرداند؛ در منظومة حماسی انئید ایشان را به سوی 
خدایان قدیم می خواند؛ و هوراس یس از آنگه ی ای از تمامی لذات 
جسمانی را به شعر درآورد: عود خود را به آهنگ مفاهیم پرهیز کارانه به 
ناله در آورن: در سال 17ق م‌» آو گوستوس «مسابقات قرن» را _ که عبارت 
بود از سه روز مراسم, مسابقات. و نمایش به مناسبت باز گشت عصر 
طلایی ساتورنوس - معمول کرد؛ و هوراس مأمور شد منظومة کارمن 
سایکولاره را بسراید تا بییست و هفت پسر و بیست و هفت دختر, در دستة 
متحرک, آن را بخوانند. حتی هنر نیز به کار خاطرنشان ساختن درس 
اخلاقی می رفت. «محراب صلح»1 زیبا به طور برجسته زندگی و حکومت 
روم را می نماپاند, عمازات باشکوه دولتی به نشانة نیرو و شکوو 
۱ و[ 
مرده بود بنا گردید. 

اخلاقی محتاح تجدد مذهبی است. نسل لادرية لوکرتیوس. کاتولوس, 
وقیصر دور خود را پیموده بود و کودکان آن نسل دربافته بودند که ترس از 


خدایان در حکم دوران جوانی خرد است. حتی اووید کلبی نیز اندکی بعد به 
شيوة ولتر نوشت: شایسته است که خدایانی باشند و شایسته است که ما 
چنین بیندیشیم که خدایان هستند. سنت پرستان علت جنگهای داخلی و 
مشقاتی را که به همراه اورده بود در غفلت از مذهب و خشم و قهر 
خدایان يافته بودند. در همه جای اتالیا, مردم عذابدیده آمادة باز گشت به 
مذابح قدیم و سپاسگزاری از خدایان خود بودند, زیرا چنین می پنداشتند که 
خدایان آنان را برای چنفتي روزی, برای درک بازگشت دوران سعادت., نگاه 
داشته اند. فنعافی که آو گوستوس, پس از آنکه مدتها از سر صبر انتظار 
مرگ لپید وس سست کردار را کشیده بود, به جای او به مقام پونتیفکس 
ماکسیموس رسید (12ق ٍمً برای انتخاب اور به قول خودش «چنان 

جماعاتی از سراسر ایتالیا گرد امد ند که بش از ارس مانتهان باه کون 
ندیده بود.» آوگوستوس احیای مذهبی را هم رهبری می کرد و هم پیروی, 
بدین امید که تجدید بنای اخلاقی و سیاسی در صوربی که با مفهوم خدایان 
درآمیزد سهلتر مورد قبول خواهد شد. چهار دارالعلم مذهبی را به مقام و 
ثروتی بی سابقه رساند, و از طریق انتخاب در رآس هر چهار قرار گرفت. 
انتصاب اعضای جدید را بر عهدة خود گرفت, مرتب در جلسات هر چهار 
شرکت می جست., و در مراسم پرشکوه آنها حضور می پافت. کیشهای 
مصری و آسیایی را در روم مطرود ساخت, اما بهود را مستثنا داشت., و در 


1 بنایی که در سال 9 ق م, به دستور سنا,؛ برای یادبود و بزرگداشت صلح 
و آرافتوی که به توسط آو گوستوس به وجود آمژه بود احداث شند. - م۰ 
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ایالات آزادی مذهب را مجاز کرد. باران هدایا بر معبدها بارید و مراسم 
دسته ها و جشنهای مذهبی قدیم را تجدید کرد. «مسابقات قرن» سیمای 
غیر روحانی نداشت, بلکه هر روز از سه روز آن را مراسم و آوازهای 
مدهبی آکنده بود. اهمیت عمده آنها باز گشت دوستی فرخنده با خدایان 
بود. کیش باستانی, که از طرف چنان مقام بلندی پشتیبانی می شد. حیاتی 
تازه یافت و باز قرایج پرشور و امیدهای فوق الطبیعة مردم را به نوازش 
دز آورند: در میان بازار آشفتة ادیان مختلف و رقیب که پس از آو گوستوس 
در روم راه یافته بود, کیش قدیم روم تا سه قرن بعد دوام آورد و همینکه 
مرد. با نامها و نشانه های جدیدی از نو زاده شد. 
اوگوستوس خود یکی از رقیبان عمدة خدابان خود شد. عموی ری او آن 
بنا را نهاده بود. دو سال پس از قتل قیصر. سنا او را مقام الوهیت داد و 
پرستش او در سراسر امپراطوری رواج یافت. در همان سال 36ق م, 
برخی از شهرهای ایتالیا در مجمع خدایان خود جایی به اوکتاویانوس داده 
بودند. در سال 27 ق م نام او در زمرة نام خدایانی که در سرودهای 


رسمی روم خوانده می شد درآمد؛ روز میلاد او روزی مقدس و تعطیل 
عمومی شد؛ و چون مرد. سنا چنین تصویب کرد که «روح» او را باید از آن 
پس همچون یکی از خدایان رسمی پرستش کرد. اینها همه در آن روزگار 
باستان طبیعی می نمود. مردم آن عهد هرگز تفاوت پایداری میان بشر و 
خذابان تيافته,بودند, خدایان غالبا به: قالب ادمیان درف آمدند وروح خلاق 
کسانی همچون هراکلس, لوکورگوس, اسکندر, قیصر, یا آوگوستوس, 
خصوصاً در ديدة مردم مذهبی مشرق زمین, اعجازآمیز و ملکوتی می نمود. 
مصریان فراعنه و بطالسه و حتی انتونیوس را خدا دانسته پتودید؛ و 
آوگوستوس دست کمی از ایشان نداشت. مردم زمان باستان, آن گونه که 
همگنان ایشان در این زمان خوش دارند بپندارند, ساده ثّ نبودند. خوب 
می:دآنتشتند: که آو کوشتوشن, بر است. آنعاه که:به روح او با رمع -دیکران 
مقام الوهیت می بخشیدند, کلمة «دئوس» يا «تثوس» را, نم کار می بردند 
که معادل قدیس در حعم پاپ در دین عیسویان بود, و در حقیقت قدیس 
سازی ارثی است که از خداسازی روم قدیم به عیوسیان رسیده است, و 
نمازگزاردن به بشری که بدان نحو خدا شده تقد آن زمان هیچ بیهوده تر 
از نماز گزاردن به قدیسان در زمان ما نمی نمود. 
در خانه های ایتالیا, پرستش «روح» امپراطور با ستایش مخصوص لارس 
(لارها) یا خدایان خانگی و روح پدر خانواده توأم شد. این کار برای مردمی 
که مدت: چند. قرن آبای مردة خود را به: خداین. زساندم:: مذابخی براق 
ایشان ساخته, و معابد را بر مقابر اجدادی خود نهاده بودند هیچ اشکالی 
نداشت. هنگامی که ار وت ویر در 1 ق م به آسیای یونانی رفت؛ , دید که 
کیش پرستش او بسرعت در آن خطه راه پافته است. در موقوفات و 
خطابات, او را «منجی». «مژده بخش» و «خدای پسر خدا» می خواندند. 
ی ار مق کف که آن هی نها انطارسش‌را اتب 
صورت آوگوستوس ظهور کرده و صلح و صفا و 
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سعادت برای آدمیان به ارمغان آورده است. شوراهای بزرگ ایالات 
پرستش آوگوستوس را در مرکز تشریفات خود قرار دادند. شهرستانها و 
شهرداریها کاهنان جدیدی به نام آوگوستال تغیین کردند تا ترتیب زیارت و 
پرستش خدای جدید را بدهند. آوگوستوس به دیدن این اوضاع ابروان را در 
هم کسید آما-غافتت. ار رنه عنوان عامل عغالی: رفحانی امیراظوری, 
ملاط پيوند ذیقیمت دولت و کلیسا,؛ و به عنوان کعبة مشترک و جامع عقاید 
۳ و متفرق پذیرفت. بدین سان, صرافزاده به قبول مقام الوهیت تن 
در داد. 


۷ - شخص آوگوستوس 


این مرد, که در هجده سالگی وارث قیصر, در سی و یک سالگی سرور 
جهان, و مدت نیم فرن فرمانروای روم و معمار بزرگترین امپراطوری در 
تاریخ باستان بود: چکوته شخصی بود؟ این هرد در آن واخد ملال آوز و 
فریبنده بود؛ معمولیتر از او هیچ کس نبود؛ با این وصف نیمی از مردم 
جهان او را می پرستیدند. بدنی ضعیف داشت و فاقد شجاعت خاصی بود., 
اما می توانست بر تمامی دشمنان فایق اید, کشورها را منظم سازد, و 
دولتی به وجود آورد که آن قلمرو وسیع را مدت دو قرن با سعادت بی 
سابقه ای هماغوش گرداند. 

مجسمه سازان مرمر و برنز بسیار برای ساختن تندیس او مصرف کردند. 
برخی از این مجسمه ها آوگوستوس را, با غرور شرمزده, جوانی جدی و 
پیر استه نشان می دهند, بعضی به صورت کاهنی موقر, عده ای به قبافة 
قدرت, و گروهی در جامة نظام ‏ و در اين مورد قيافة آوگوستوس قيافة 
فیلسوفی است که, بدون رضایت خود, ادای سر کرده ای را در می آورد. 
این تمثالها, جز در برخی مواقع, رنج بیماریش را, که هميشه جنگ او علیه 
بی نظمی را مشروط و مقید به جنگ برای حفظ سلامتیش می کرد. 
بخوبی آشکار نمی کنند. آوگوستوس فاقد دلربایی ظاهری بود: مویی 
حنایی, سری پشنکفتی سه گوش: ابروانی پیو سته, و چشمانی درخشان ۲ 
نافذ داشت. با اين وضف قبافه. اه جتان علايق و ارام بقد کده. بة فول 
سوئتونیوس. یک رز تن از مردم گل که به قصد کشتن وی آمده بود به دیدن او 
تغییر رأی داد. ار و 
کر الب کدی اهامای کب ای را خی ها خیم 
وادارش می کرد که اندکی بلنگد؛ و خشکی محاضل: از نوع ورم مفاصل, 
گاه دست راست او را از کار می انداخت. آوگوستوس نیز مانند بسیاری از 
مردم روم در سال 23ق م به نوعی بیماری نظیر تیفوس مبتلا شد؛ سنگ 
مثانه داشت و آسوده به خواب نمی رفت: در بهار هر سال «دچار اتساع 
حجاب حاجز می شد؛ و اگر باد از جنوب می وزید, نزله می گرفت.» در 
مقابل سرما چنان عاجز بود که در زمستان «سینه بند پشمی. پوششی 
جهت رانها و ساقها. زیر پیراهنی, چهار پیراهن پشمی, و سرداری 
ضخیمی» 
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می پو شید. جرئت نداشت سر برهنه زیر آفتاب بیاید. از اسب سواری 
خسته می شد و گاه سوار بر تخت روان به میدان جنگ می رفت. دز ی 
و پنجسالگی, , پس از آنکه یکی از پرشورترین درامهای تاریخ را گذرانده 


بود, پیر می نمود - عصبی و بیمار و خسته بود, و به فکر کسی نمی رسید 
که چهل سال دیگر زنده بماند. تزشکان: مفختلف را هی ازموده به‌ریکی. از 
ایشان به نام آنتونیوس موسا, که بیماری نامشخص (دمل کبد؟) را با ضماد 
سرد و استحکام معالجه کرده بود پاداش فراوان داد و به افتخار وی 
تمامی پزشکان رومی را از مالیات معاف کرد. اما غالا خود برای خود 
طبابت می کرد. روی روماتیسم خود, حمام آب نمک گرم و گوگرد می 
گرفت. غذای سبک و ساده - نان سبوس دار, پنیر, ماهی, , و میوه ‏ می 
خورد؛ چنان به غذای خود توجه داشت که «گاه قبل از میهمانی يا بعد از آن 
تنها غذا می خورد و در خود میهمانی چیزی مصرف نمی کرد.» روح 
او گوستوس نیز مانند روح بسیاری از قدیسان قرون وسطی بار جسم او را 
به دوش می کشید. ۲ 
جوهر وجود او عبارت بود از زندگی عصبی, تصمیم انعطاف ناپذیر, و ذهن 
نافذ و حسابگر و فعال. تعداد مقاماتی که قبول کرد بیسابقه,. و مسئولیتی 
که بر عهده گرفت فقط از مسئولیت قیصر کمتر بود. وظایف ناشی از این 
مقامات را با ایمان انجام می داد. مرتب بر سنا ریاست می کرد. در 
کنفرانسهای بیشمار حضور می یافت., در صدها محاکمه قضاوت می کرد. 
در تشریفات و ضيافتها حاضر می شد, نقشة نبردهای دوردست را می 
کشید, بر لژیونها و ایالات حکومت داشت., تقریبا به یکایک انها سرکشی 
می کرد, و به انبوه جزئیات اداری رسیدگی می نمود. صدها نطق ایراد می 
کرد و در تهية آنها به روشنی و سادگی و سبک توجهی غرور آمیز داشت. به 
جای آنکه بالبداهه نطق کند, متن خطابه ها را می خواند تا مبادا کلمات 
اسف انگیزی بر زبان آورد. اگر بیان سوئتونیوس را قبول کنیم, آوگوستوس 
به همین دلیل مذاکراتی را که می خواست با افراد و حتی با زن خود به 
عمل اورد قبلا می نوشت و سپس می خواند. 
مانند غالب شکاکان زمان خود, تا مدتها ب پس از طرد ایمان خویش. به 
خرافات عقیده داشت. دور بدن خود پوست 0 پیچیده بود تا از آذرخش 
در امان باشد,.به تفال و-تطیر اختراخ می گذاشت و گاه تحدیری را که,در 
خواب می شنید اطاعت می کرد 9 در روزهایی که شوم می دانست, به 
سفر نمی رفت. در عین حال, اصابت نظر و عملی بودن افکار وی شایان 
ملاحظه بود. به جوانان اندرز می داد که هر چه زودتر کاری فعال را پيشه 
سازند تا افکاری که از کتابها فرا گرفته بودند با تجربه و حوایج زندگی 
ملسم ان عم نمی ایا کار عل مان وا 
بورژوایی خود را حفظ کند. تکیه کلام اوفستینا لنته به معنی «ارام شتاب 
کن» بود. بسیار بیش از کسانی که به چنان قدرتی رسیده اند تحمل اندرز 
گرفتن و پذیرفتن و سرزنش با فروتنی داشت. آتنودوروس, که یک تن 


فیلسوف بود و چند 
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سال با اوکتاویانوس زیسته بود, هنگام مراجعت به ان چند اندرز به او داد؛ 

«وقتی خشمگین می شوی, پیش از آنکه بیست و چهار حرف الفبا را تکرار 

کنی, چیزی مگو و کاری مکن.» آوگوستوس چنان از اين پند سپاسگزار شد 
که گفت: «یاداشی که سکوت به همرام می آورد هیج مخاظره ای ندارد. ۳ 
و از آتنودوروس خواست که یک سال دیگر هم بماند. 

تحول قیصر از سیاست بافی پر قیل و قال به سردار و دولتمردی بزرگ 
۳ بود, اما عجیب تر از آن تبدل اوکتاویانوس بیرحم و خودخواه به 
آوگوستوس فروتن و بخشنده بود. آوگوستوس تکامل پذیرفت. مردی که 
ژمانی به آنتونیوس اجازه داده بود سر سیسرون را در فوروم روم به دار 
آویزد, بی اندی دغدغه ای, از دستنه ای کته و به دستة بح پیو سته 
بود؛ : هرزگی جنسی را به حد اعلا رسانده بود؛ و بی انکه از دوستی با 
عیارق: تشاتین دهد آنتونیوش و کلئوپاترا را تا مرگ دنبال کرده بود - این 
جوان_ نايسنديدة عنود به جای آنکه با زهر قدرت مسموم بشود, در چهل 
سال آخر عمر خود نمونة دادگستری. اعتدال. وفاداری. و بذل و تحمل شد. 
به ظنرنامه هایی که شوج طبعان و شاعران درباره اش می ساختند می 
خندید. به تیبریوس اندرز می داد که به جلوگیری یا تعاقب خصمانه بسنده 
کند و در جستجوی خفه کردن بیانات دشمنانه برنياید. اصراری نداشت که 
دیگران هم به سادگی اف ازتدکن .گنه فتنعامین. که. قدم ای را به شام 
میهمان می کرد, خود زودتر از مجلس خارج می شد تا در اشنها و شادی 
میهمانان خدشه ای راه نیابد. اهل مباهات نبود؛ با الحاح از مردم التماس 
ری داشت, جای دوستانش که وکیل بودند در محکمه حاضر می شد. و 
پنهانی نبه رم‌وارن باااز آن-خارع فی: شد عون از ظنطته وحشعت ذاستت: 
در نقشهای برجستة «محراب صلح» هیچ گونه نشان تمایزی میان نقش او 
و سایر رومیان موجود نیست . صبحها بار عام می داد و با تمام کسانی که 
به حضورش می رفتند نب رفتار می کرد. روی مردی در تقدیم 
عریضه ای دل شد. اوگوستوس از سر طیبت او را سرزنش کرده و 

گفت: «گویی : یک پول سیاه به فیلی می دهد.» 

ای کنات که بر نیامدن کام او را بدخو کرده بود و به قادر مطلق 
بودن و حتی خدا بودن معتاد شده بود, دچار کم طاقتی گردید؛ نویسندگان 
مخالف را تعاقب کرد, مانع نوشتن تاریخهایی شد که در آن خرده گیری 
زیاد یه جچشم می خورد و گوش از شنیدن اشعار نادمانة اووید بست. می 
گویند یک بار دستور داد پای تالوس منشیش را, که 500 دینار گرفته و مفاد 
آزاد شدة او با مادری رومی زنا کرده است. او را وادار به خودکشی کرد. 
رویهمرفته. دوست داشتن اوکتاویانوس کاری دشوار است. برای آنکه 


بتوانیم قلب خود را؛ آن طور که به قیصر مقتول يا آنتونیوس مغلوب می 
سیریم, به اوکتاویانوس واگذاریم, باید نخست ضعف و انکسار جسمانی و 
غمهای روزگار پیری او را پیش نظر مجسم کنیم. 
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کلاودیا, سکریبونیا, و 1 ۱ یک فرزند داشت. و ۲ بولیا بود 
سکریبونیا با زادن وی, بی آنکه خود بخواهد, انتقام طلاق خود را گرفته بود. 
آوگوستوس امیدوار بود که لیویا پسری برایش خواهد زایید. و خود او را 
برای حکومت تعلیم و تربیت خواهد کرد. اما لیویا, هر چند برای شوهر 
نخستین خود دو فرزند شایسته - تیبریوس و دروسوس - آورده بود, 
ازدواجش با آوگوستوس, برخلاف انتظار, بی تمر بود. اما از هر حیت دیگر, 
اتحاد آن دی با سعادت آمیخته بود. لیوبا زنی زیبء باوقار. و صاحب شخصیت 
آورد با 9۰ هت کذآرفنت و نظر او را مانند پخته ترین 1 خود 
ارزش می نهاد. در جواب این سوال که چگونه چنان نفوذی در آوگوستوس 
یافته است. لیویا گفت: «از طریق حفظ عصمت با دقت فراوان ... عدم 
مداخله در امور اوء و تظاهر به خبر نشدن و ندیدن محبوبه هایی که با 
ایشان سر و سری داشته است.» لیویا تمونة فضایل قدیم بود. و شاید آن 
تال را ار ای ها مس ای اوتات را سا و 
امور خیریه, کمک به پدران و مادرانی که فرزندان متعدد داشتند, تهية جهیز 
جهت نوعروسان بی بضاعت, و نگاهداری چندین یتیم به خرج خود می کرد. 
کاخ اه ور حد جوم ار التاعی نفد سرا عضو آن کاخه شاد اوفاها: 
خواهر خود, بر تربیت نوه ها, برادرزاده ها, خواهرزاده ها, و حبنی شش 
فرزند باقيماندة آنتو‌تیوتن نظارت می کرد. پسران را خیلی زود به خی 
می فرستاد, توجچه داشت که دختران رشتن و بافتن را فرا بگیرند, و 

۱ 1 
به نحوی که بتوان آن کار پا بیان را در یادداشت روزانة خانه ثبت کرد.» 

آو گوستوس اندک اندک به دروسوس. پسر لیویاء علاقه مند شد. او را به 

فرزندی پذیرفت. به تربیتش کوشید, ۷ ۳ 
خواستة خود را برای او بگذارد. مرگ 1۳ ناکام یکی از نخستین غمهای 
امپراطور بود. به تیبریوس احترام می گذاشت. اما نمی توانست او را 
دوست بدارد, چون جانشین ايندة او شخصیتی مثبت و امیر ماب بود و به 
تندخویی و نهانکاری تمایل داشت. اما برازندگی و دلزندگی دخترش, یولیا؛ 
قاعدتا باییست در دوران کودکی لحظات خوش نصیب آو گوستوس کرده 
باشد. وقتی یولیا به چهارده سالگی رسید, آوگوستوس اوکتاویا را راضی 
کرد که طلاق پسرش مارکلوس را اجازه دهد, و مارکلوس را بر آن داشت 
که با یولیا ازدواج کند. دو سال بعد مارکلوس مر د و یولیا دوران از اتف را 


آغاز کرد که از مدتها بیش ارزوی آن: زا داشت. اما اند کی بعد آمیر اطور 
کارساز. در آرزوی نوه ای که جانشین او شود, آگزییا راء برخلاف میل وی, 
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زن خود را طلاق گوید و با بيوة شادمان که یولیا باشد ازدواج کند (21 ق 
م). یولیا هجده ساله بود و اگرییا چهل و دو ساله؛ اما اکریپا مردی نیک و 
بزرگ و به نحوی دلخواه دولتمند بود. یولیا خانة شهری اگریا را بدل به 
سالن لذایذ و لطایف کرد و در مقابل لیویاء که منبع الهام پارسایان بود, روح 
و جان گروه جوانتر و دلشادتر پایتخت شد. شابع بود که یولیا شوهر جدید 
خود را می فریبد. و همچنین شایع بود که در برابر اين سوژال عجیب که 
چرا, با وجود آنهمة فسق و زنا, هر بنج مروت ترا کر ورد است شبیه 
آگریپا هستند جوابی عجیب تر داده است : «من هرگز مسافری نمی گیرم, 
مگر اينکه کشتی قبلا پر باشد.» هنگامی که آگریپا درگذشت (12 ق م), 
آوگوستوس تمام امید خود را متوجه گایوس و لوکیوس, پسران بزرگ یولیا 
, ساخت و زیاده از حد ایشان را مورد عطوفت و تربیت قرار داد و, پیش 
از آنکه قاتونا ممکن بانشنه انان:را به مقامات اداری زشاند: 

توا که ان شوه یه تسش ان تما و وم وه سا توس 
بندوبار, به آغوش عشاق بسیار رفت, و عشفقبازیهای وی در آن واحد 
اسباب فرح و تن رومی شد که از قوانین یولیانوسی در عذاب بود. 
آو گوستوس به منظور فرو نشاندن شایعات, و شاید به قصد ارات دادن 
دختر خود با زنش, شوهر سومی برای پولیا یافت. تیبریوس, پسر لیویا, 
فهیون ند تا آیشتن حور ویپسانیا آکزیییتا: دختر آگریپا, را طلاق گوید و با 
یولیا که او نیز تمایل بدین کار نداشت ازدواج کند (9 ق م). مرد جوان که 
به ايین روم قدیم پرورش يافته بود سعی خود را کرد که شوهر خوبی 
باشد. اما یولیا خیلی زود از کوششی که برای توافق دادن روش لذت 
طلبی خود با روش پرهیزکارانة تیبریوس به عمل می اورد دست برداشت 
و باز به عشقهای غیر قانونی روی اورد. تیبربوس تا مدتی این رسوایی را با 
سکوتی اميخته با غوغای درون تحمل کرد. «قانون یولیانوسی زنا» شوهر 
زن زناکار را ملزم می ساخت که زن را نزد دیوان دادگستری رسوا کند. 
تیبریوس از قانون سرپیچید تا واضع آن و شاید خود را در امان نگاه دارد, 
زیرا او و مادرش لیویا امیدوار بودند که آوگوستوس او را به فرزندی 
برخواهد داشت و رهبری امیراطوری را به کف او خواهد سپرد. وقتی 
برحلا, آمید انشان ,همم نید که ار اوه وان ولا ات انا ار 
بهتری دارد., تیبریوس از مقامات 0 استعفا کرد و در رودس منزوی 
شد. در آنجا مدت هفت سال مانند یک ز تن شارمند عادی به سادگی زندگی 
کرد و وقت خود را 0( و نجوم ساخت. یولیا, که بیش از 


هميشه آزاد شده بود. از آغوش یاری به آغوش دیگری می رفت و بزم 
گروه او شبها میدان روم را با غوغا می انباشت. 

آوگوستوس, که در این هنگام (2 ق م) شصت ساله و زمینگیر بود, تمام 
عذابی را که یک پدر و فرمانروا ممکن است از سقوط خانواده و شرافت 
و قوانین خود در آن واحد بچشد می چشید. طبق این قوانین. پدر زنی که 
زنا می کرد ملزم بود اگر شوهر از رسوا کردن 
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زن باز ماند, خود بر ضد او اعلام جرم کند. دلایل سوء رفتار یولیا را پیش 
روی او می نهادند, و دوستان تیبریوس این نکته را به او رساندند که اگر 
آوگوستوس بر ضد دختر خود اقدام نکند. ایشان به دیوان قضا خواهند 
رفت. آوگوستوس مصمم شد برایشان پیشدستی کند. در همان موقع که 
خوشگذرانی یولیا به حد کمال رسیده بود» آو کونستویتن فرمانی صادر کرد و 
دخترش را به جزيرة پانداتریا. که صخره ای خشک در آن سوی 
کامیانیاست. تبعید کرد. یکی از دوستان یولیا, که پسر 9 بود وادار 
به خودکنتنن شند و چند تن ذیحن تبفید شندند. کثیز آژاد شدم پولیار به بام 
فویبه, ترجیح داد خود را به دار بیاویزد تا آنکه بر ضد مخدومة خویش ادای 
شهادت کند. امیراطور خشمزده چون این خبر را شنید, گفت: «ای کاش 
پدر فویبه بودم و پدر یولیا نبودم.» مردم روم از آوگوستوس استدعا کردند 
که دخترش را ببخشد. تیبریوس نیز همین تمنا را داشت. اما خبری از عفو 
آوگوستوس نشد. تیبریوس, پس از آنکه بر تخت نشست, فقط محل 
اقامت یولیا را به محلی 0 منتقل کرد که اندکی گشاده تر بود. در 
ازجا بود که یولیا پس از شانزده سال زندانی بودن, خرد و فراموش شده, 
در‌گذشت. 

پسران یولیا, گایوس و لوکیوس,: مدتها قبل پیشمرگ مادر شده بودند. 
لوکیوس بر اثر بیماری در مارسی هدور بو (2 میلادی), و گایوس از زخمی 
که در ارمنستان خورده بود 1 میلادی)..در آن-خال که گرمانيا.. پاتونياه و, کل 
نهدید به انقلاب می کردند, آوگوستوس, که بی یاور و جانشین مانده بود, با 
اکراه تیبریوس را احضار کرد (2 میلادی), او را به فرزندی و نیابت بر 
سلطنت برگزید, و به فرو نشاندن قیامها روانه ساخت. وقتی تیبریوس پس 
از پنج سال نبردهای سخت و پیروزمندانه بازگشت (9 میلادی). تمامی 
روم, که از تیبریوس به واسطة پارسایی خشک او نفرت داشت. تسلیم این 
واقعیت شد که هر چند آوگوستوس هنوز امپراطور بود, تیبریوس به 
حکومت آغاز کرده"بود. 

آخرین داستان غم انگیز زندگی, زنده بودن بدون رضایت به زندگی است.؛ 
یعنی اینکه شخصی بیش از حد خود زنده بماند و از مرگ محروم باشد. 
وقتی که یولیا, به تبعید رفت, آوگوستوس به سن و سال پیر نبود. دیگران 


در شصت سالگی هنوز هم دلزنده بودند. اما آوگوستوس, از زمانی که در 
هجده سالگی برای انتقام قنل قیصر و اجرای وصیت او به روم آمده بود, 
بیشمار زندگیها کرده و بیشمار مرده بود. دز آن.جهل هجو سال بر جاونه 
چقدر جنگ و نبرد و نیم شکست, و اه رون 
او گذشته, و چند بار به دنبال هدفهای عالی خود زهر ناکامی چشیده بود. 
امیدها و یاران وی یکایک از میان رفته بودندر و عاقبت جز این تیبریوس 
تندخو کسی باقی نمانده بود! شاید خردمندانه آن بود که مانند آنتونیوس در 
عنفوان جوانی و در آغوش معشوق جان می یرد ۱ آنگاه که آو و زیتتو تفر به 
دورنمای گذشته نظر افکند. روزگار خوشی یولیا و آگریبا و شادی و غوغای 
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نوادگان در صحن کاخ چقدر باید در نظرش دلپذیر و در عین حال غم آلود 
بوده باشد. اکنون دختر دخترش, که او نیز یولیا نام داشت. بزرگ شده بود 
و از خصایص اخلاقی مادرش پیروی می کرد. گویی مصمم بود تمامی 
۱ اووید را, که در شعر آورده بود, در خود مجسم 
کند. در سال 8 میلادی. پس از ثبوت زنای یولیا, اه و تن ور نی 
ای در دریای آدریاتیک, و در همان زمان اووید را به تومی واقع در کنارة 
دریای سیاه تبعید کرد. امپراطور ضعیف و در هم شکسته می نالید و می 
گفت: «ای کاش هرگز زن نگرفته بودم یا بی بچه می مردم.» گاه به فکر 
می افتاد که از گرسنگی خود را هلاک کند. 
تمامی بنای عظیمی که بنیاد نهاده بود وبران به نظر می رسید. اختیاراتی 
که به خاطر نظم و ترتیب گرفته بود موجب تضعیف و تباهی سنا و 
مجالسی شده بود که آن اختیارات راز انس نها کر کته نو 
تصویب و تمجید خسته شده بودند دیگر به جلسه نمی رفتند» و تنها یک 
یت اه اهالی فر کمشا حاوس چی کر وه مقاماتی که روزی قدرتی به 
همراه داشت و بلندگرایی خلاق را برمی انگیخت اکنون, به عنوان مفاخری 
پرخرج و میان تهی, از جانب مردان توانا به یک سو نهاده می شد. آن صلح 
و آرامشی که آوگوستوس ترتیب داده و آن امنیتی که برای مردم ارمغان 
آورده بود بنیاد مردم را سست گردانده بود. کسی نمی خواست در ارتش 
آسم بنویسد يا تناوب گریز ناپذیر جنگ را بیذیرد. تجمل جای شاد فی را 
رفن وه هن یعس شین تال می شید ار وت ریسا ارادم 
فرسودة خود در شرف فنا بود. 
همة این چیزها را امپراطور پیر به فراست می دید و با اندوه درمی یافت. 
در آن زمان هیچ کس را این دانش نبود تا به او بگوید که . به رغم صدها 
امپراطوری شگفت و دقیقی که به دست او برپا شده بود درازترین دوران 
رفاه و سعادت نوع انسانی را نصیب امپراطوری روم خواهد ساخت؛ پا 


«صلح رومی» که به نام «صلح آوگوستوسی» آغاز شده بود. پس از 
گذشت قرون, در تاریخ کشورداری, عظیمترین توفیق به شمار ان 
رفت. او نیز مانند لونا ردو می پنداشت شکست خورده است. 

در سن هفتاد و شش سالگی در نولا به اتود کی. هرد 14 میلادی )رنه 
دوستانی که کنار بستر مرگ او جمع آمده بودند چیزی گفت که بارها در 
پایان نمایشنامه های کمدی رومی به کار برده شده است: «جون نقش 
خود را خوب بازی کردم, حالا دست بزنید و با کف زدن مرا از صحنه 
مرخص کنید.» زن خود را در اغوش گرفت و گفت: «لیویا, اتحاد طولانیمان 
را به خاطر بیاور, بدرود» و با همین بدورد ساده درگذشت. چند روز بعد؛ 
جسد او بر دوش سناتورها از میان رم به میدان مارس برده شد و در انجا, 
در خالی که کودکان طراز اول آواز مردگان را سر داده بودند. سوزانده 
شد. 
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| انگيزة آوگوستوسی 


هر چند صلح و آرامش و امنیت بیش از جنگ با تولید ادبیات و هنر مساعد 
است, جنگ و اغتشاشات عمیق اجتماعی زمین را پیرامون نهال اندیشه 
زیر و زبر می کند و بذرهایی را که هنگام آرامش به ثمر نمی رسند می 
پروراند. ژد کی آرام انديشه های تزر ی پا مردان رگ ندید تمی آوزد: 
بلکه فشار بحران و احکام بقا علف هرزة خشکیده را از ريشه بیرون می 
کشد و رشد اندیشه ها و گشایش راههای جدید را تسریع می کند 
آرامشی که پس از جنگ پیروزمندانه پدید می آید از تمامی انگیزه های 
دوران بهبود سریع برخوردار است؛ در آن هنگام, مردم از صرف زنده بودن 
لذت می برند و گاه به نغمه سرایی می پردازند. 

مردم روم نسبت به آوگوستوس سپاسگزار بودند, زیرا او سرطان هرج و 
مرج را که موجب تباهی زندگانی مدنی ایشان می شد., ولو با جراحی 
مهمی, علاج کرده بود. از اینکه پس از ویرانی به این زودی خود را توانگر 
فا تفه رز هن مودند ۵ خفن صوه دیدن که .یم رگم اشفتیی تخر هان 
اخیر, باز هم سرور خطه ای هستند که به نظرشان دنیا می نمود, شعفی 
داشتند. به تاریخ کشور خود از رومولوس اول, بنیانگذار روم, تا رومولوس 
دوم, احیا کنندة روم, باز می نگریستند و آن را چون حماسه ای شگفت می 
شمردند. وقتی ویرژیل و هوراس سپاس و سرفرازی و غرور خود را در 
شعر, و لیوبوس همانها را در نثر بیان می کردند, مردم در عجب نمی 
شدند. از آن بهتر اينکه فقط جزئی از متصرفات آنان بربری بود» و قسمت 
عظیفی از ان قلمزه قر هقی حلننستی نون جفنی قلمنه کلام نیوا ادب 
نغز, علوم روشنی بخش, حکمت بالغ. و هنرهای شریف. این ثروت معنوی 
اکنون به روم سرازیر شده, تقلید و رقابت را برانگيخته, و زبان و ادبیات را 
به پیرایش و نمو واداشته بود. هزاران واژة یونانی به گنجينة لفاتی لاتینی 
راه یافته بود و هزاران مجسمه و پردة نقاشی یونانی در میدانها, 
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معابد, خیابانها, و خانه های رومی مستقر گشته بو 

ادا ان شب سک کی ای افو شمه مالکان ایب خاک آساناد هزم 
برداران از منابع و تجارت امپراطوری به نوی مردمق.. یز دنت .وق ال 
شاعران و هنرمندان جریان داشت. نویسندگان اثار خود را بدین امید به 
تروتمتدان اهدا می کردند که ضله ای دریافت دارند و بتوانتد به کمک آن 
به کار پرمشقت خود ادامه دهند. از این جهت بود که هوراس قصاید خود را 
۰ ایلیوس, لامیا, مانلیوس تورکراتوس, و موناتیوس پلانکوس 
هدا کرد. 


مسالا کوروینوس دسته ای از منصفان را کرو خود جمع آورده بود », که 
ستارة آن جمع تیبولوس بود. : و مایکناس شعر و ثروت را با دادن هدایایی به 
ویرژیل, هوراس, و پروپرتیوس, باز خرید. آوگوستوس تا پیش از فرا 
رسیدن سالیان تندخویی آخر عمرش نسبت به ادبیات سیاستی ازاد داشت, 
و خشنود بود از اینکه ادبیات و هنر ان کارمایه را که موجب اغتشاش 
سیاسی شده بود به خود مشغول می داشتند. تا وقتی که مردم به کار 
حکومت او کاری نمی داشتند. از دادن پول برای نوشتن کتاب دریغ نمی 
کرد. بذل و بخشش او نسبت به شاعران چنان شهرتی به هم رساند که هر 
کجا می رفت, انبوهی از ایشان گرد او می گشتند. یک تن یونانی هر روز 
که آوگوستوس از فصن رون می اه به اضران ند بیتی: درد .دشست او می 
گذاشت. آوگوستوششن بدین نحو او را قصاص کرد که روزی به جاأ ایستاد و 
چند بیتی سرود و یکی از ملازمان را واداشت تا آن ابیات را به مرد یونانی 
بدهد. مرد 0 چند دیناری به امپراطور داد و ابراز تاسف کرد که بیش 
از ان ندارد. آو گوستوس نکته سنجی او نه اشعارش کِ را با 100,000 
سسترس پاداش داد. 

در این هنگام تعداد کتب به نسبتی بی سابقه رو به ازدیاد نهاده بود. از 
ابلهان تا فیلسوفان: همه شعر می گفتند. از آنجا که تمامی اشعار و 
بسیاری از نثرهای ادبی به این منظور تصنیف می شد که با صدای بلند 
خوانده شنود. مجاغعی تشکیل هی شد که..در آنها فترایتدکان انار .خود را 
برای مدعوین یا مردم, و در لحظات نادری که تحمل شنیدن شعر یکدیگر 
را داشتند برای یکدیگر می خواندند. یوونالیس معتقد بود که یک دلیل قوی 
برای زیستن در خارج شهر همان فرار از دست شاعرانی بود که روم را 
آلوده بودند. در کتابفروشیها, که محله ای به نام آرگیلتوم را انباشته بود, 
نویسندگان جمع قفت هدند تا نبوغ ادبی را ارزیابی کنند. و در همان حال 
کتابدوستان تنطدست: فسخنهایی. ار کتیی را ها عهنن خر ید آن بو تحی 
آشتنزه دزدانه می خواندند؛ روی تابلوهایی که به دیوار لصب بود نام کتابهای 
جدید و قیمت انها اعلان می شد؛ کتابهای کوچک جلدی چهار تا پنج 
سسترس و کتابهای متوسط جلدی ده سسترس (برابر یک دلار و نیم) به 
فروش می رسیدند. مجلدات نفیس از قبیل مجموعة لطایف مارتیالیس, 
که معمولا به تصویر مصنف اراسته بود, در حدود پنج دناریوس (3 دلار) 
خریدار داشت. کتب به تمامی اکناف امپراطوری ارسال فا دبا تفر ان 
واحد در روم, لیون, آتن, و اسکندریه منتشر می گردید. مارتیالیس از این 
خبر خشنود شد که آثار او را در بریتانیا خرید و فروش می کنند. حتی 
شاعران در این زمان کتابخانه های خصوصی داشتند؛ 
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اووید با لحنی گرم کتابخانة خود را توصیف می کند. از آثار مارتیالیس چنین 


تزفی آبد که در همان -مووع نیز کتابدوستانی بودند که مجلدات ممتاز یا 
نسخه های کمیاب را جمع می کردند. آوگوستوس دو کتابخانة عمومی 
تأسیس کرد؛: تیبربوس, وسپاسیانوس, دومیتیانوس, و هادریانوس کتابخانه 
های دیگری ساختند؛ تا قرن چهارم. در شهر رم بیست و هشت کتابخانه 
دایر شده بود. محصلین و نویسندگان خارجی برای مطالعه به این کتابخانه 
ها و بایگانی دولتی مراجعه می کردند. بدین نجو بود که دیونوسیوس از 
هالیکارناسوس, و دیودوروس از سیسیل به رم رفتند. در اين هنگام, رم, به 
عنوان مرکز ادبی دنیای غرب, رقیب اسکندربه شده بود. 

این شگفتگی هم ادبیات را تغییر صورت داد و هم جامعه را. ادبیات و هنر 
وقری تازه یافتند. دانشوران دربارة نویسندگان معاصر سخنرانی می 
کردند, 1 مر دض :قطعانی: از .آبار. ابشان را در کوجه و خیابانمی. خواندزد. 
نویسندگان و شاعران با سیاستمدارن و زنان والاتبار در «سالن» های 
مخ کردفی آهدنی چنین وضعی را, تا زمان شکفتن فرانسه, تاریخ به یاد 
ندارد. اشراف ادیب شدند و ادب اشرافی. نیروی تن انیوس 1 و 
پلاوتوس2 لوکرتیوس و کاتولوس جای خود را به یک نوع زیبایی ظرافت 
آمیز پا ابهامی دل انگیز در بیان و انديشه ی نویسندگان و شاعران 
ذنکر .تا فردم نمی آفیختندر و سایراین دیگر تکوم زر کین افزم را توصیف 
نمی کردند و به زبان ایشان سخن نمی گفتند. میان ادبیات و زندگی جدایی 
افتاد وء در نتیجه, جوهر و روح از ادبیات لاتینی زایل گردید. شکل سخن از 
بموية های یونانی تقلید می شد, و موضوع سخن را سنت یونانی یا دربار 
آو گوستوس تعیین می کرد. شعر, هر گاه از عشق آناکرئونی3 پا شبانان 
تئو کریتوسی4 فراغ می پافت. به نحوی آموزنده به توصیفر لذات 
کشاورزی, اعتقادات اخلاقی نیاکان. شکوه روم, و جلال خدایان ان می 
پرداخت. ادبیات خادم دستاموز دولتمردی شد و به صورت وعظی درامد که 
جامع نواهای گونه گون بود و ملت را به سوی عقاید آوگوستوسی می 
خواند. 

دو نیرو در مقام استخدام اب به مقأومت 
برخاست: یکی «گروه خبیث» و منفور هوراس بود, که طعم آنمکین 
استقلال نیشخند ها و نمایشنامه های قدیم را بیش از زیبایی عطراحنن بو 
و آن دیگر تردامنان غرق در عیش و گناه 2 
که کلودیا و بولیا دود میان. آن خحاق داشتند. این دسته جهانتر از قوانین 
یولیانوسی سخت برآشفته بود و هیچ خواستار اصلاحات اخلاقی نبود و 
شاعران و محافل و موازین مخصوص به خود داشت. در ادبیات نیز» مانند 
زندگی واقعی, این دو نیرو با یکدٍ 


اند. ‏ م. 

2 ی وتان کف زو وک رخف سم 

3. منسوب به اناکرئون. شاعر غنایی یونان در قرن ششم ق م: مصنف 
اشعاری راجع به عشق و سرمستی. ‏ م. ۱ 

4 شاعر یونانی اسکندرانی قرن سوم ق م, که اشعار شبانی با وی اغاز 
می شود. - م. 
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می خرکیدند: در انا تیبرلوس 1 وپروپرتیس 2 با یکدیگر تلاقی می کردند, و 

با پرهیزکاری معصومانة ویرژیل و جسارت منافی عفت اووید به رتیت 
برمی خاستند. دو پولیا و یک تن شاعر را با تبعید خرد کردند و عاقبت در 
عصر سیمین یکدیگر را فر سوده ساختند. اما غلیان حوادثت عظیم, فراغ 
رهایی بخش صلح و ثروت, و عظمت جهانی که استیلای روم را می 
شناخت بر فساد اعلانات و انعامات دولتی چیره شد و عصر زرینی پدید 
آورد که ادبیات آن از حیث صورت و بیان, تا آنجا که حافظة بشری به یاد 


دارد, کاملترین نوع خود بوده است. 


اا - ویرژیل 


به سال 70 ق م, در مزرعه ای نزدیک مانتوا, جایی که رودخانة مینچیو آرام 
به سوی رودخانة پو می خزد, محبوبترین فرد رومی به دنیا آمد. پایتخت 
روم از آن پس کمتر زادگاه رومیان تترک شد. * انتان: در قرتی که مبلاد 
مسیح آن را به دو قسمت کرد از اکناف ایتالی, و پس از آن قرن از ایالات 
متی. امد ند.. شا ند در رگهای ویرژیل خون سلتی جریان داشته است. زیرا 
مانتوا مدتها مقر گلها بود. از لحاظ اصولی, ویرژیل از گلها به حساب می 
آندد زیرا شنت و یک ستال .تن ان ولد آق.بود کم تاخید. کل سر الینه 5 
حقوق تابعیت رومی را از قیصر دریافت داشت. آن مرد, به فصیحترین 
زبان از جلال و سرنوشت روم سخن سر داده است, هرگز رجولیت خشن 
نژاد رومی را در اثار خود نشان نمی دهد, بلکه دست بر تارهای رازوری و 
لطف و ظرافت سلتی سوده است که در تبار رومیان کمیاب بود. 

پدرش در سمت منشی دیوان آن قدر اندوخته بود که توانست مزرعه ای 
بخرد و به پرورش زنبور عسل پردازد. شاعر دوران کودکی خود را در آن 
آرامش پر زمزمه گذراند. انبوه شاخ و برگهای منطقة پر آب شمال سالها 
در خاطرة شاعر منعکس بود, و هیچ گاه دور از آن دشتها و جویبارها در 
واقع خوش نبود. در دوازده سالگی او را به کرموناء در چهارده سالگی به 
میلان و در شانزده سا و همست فرستادند. در آنجا, , نزد همان 
کس که بعداً به اوکتاویانوس تدریس کرد, معانی و بیان و مواد مربوط به 
آن را تعلیم گرفت. محتملاء پس از این دوره. در مجلس درس سیروی 
اپیکوری, فیلسوف, در نایل حاضر شد. ویرژیل سخت کوشید تا مگر فلسفة 
لذت را بپذیرد. اما تربیت روستاییش او را خوب مجهز نساخته بود. ظاهرا 
بش آز ‏ صنل ‏ ال ات اس سرا سا و را 
داریم کا مرس ار 


2 0 - 16 ق م, شاعر مرثیه سراء اهل اومبریا, که چهار کتاب در مرائی 
دارد. ‏ م 

3 در سال 222 ق م, به تصرف روم درآمد و در 42 ق م با ایتالیا یکی 
شد. لیوبوس مورخ و کاتولوس غزلسرا و پلینی کهین از همان خطه بودند. ‏ 


م. 
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چنگ سربازی که بزور مزرعة پدرش را ضبط کرده بود با شنا گریخت. 
اوکتاویانوس و آنتوتتوین مزرعه را از این جهت مصادره کرده بودند که آن 


ناحیه به دشمنان ایشان روی موافق نشان داده بود. آسینیوس پولیو 
فرماندان -وانشمتد حل, شیرالیین. کوشید ان سررعه. را باز گرداند. اما 
گوشش آو به جایی نرسید. پس شاغر جوان را در ناه ود گرفت و اور 
به ادامة سرودهای شبانی که بدان مشغول بود تشویق کرد. 
ت فرارسیدن سال 7 ویرژیل در رم از شراب نیز ار یت شده بود. 
گلچین سرودهای شبانی تازه انتشار یافته بود و بگرمی پذیرفته شده ِ 
زر باز یی خند نی ام آن را بر صحنة نمایش خوانده بود و تماشاگران با 
شوق و شور کف زده بودند. سرودهای شبانی تصویرهایی بودند از زد ی 
شبانی به شيوة تئوکریتوس و گاه باعین ترکیبات او, و از لحاظ سبک و وزن 
زیبا, و خوشاهنگترین شش وتدی بودند که تا آن هنگام به گوش مردم روم 
رسیده بود. آکنده از لطف انديشه مندانه و عشق خیال انگیز. جوانان 
پایتخت آن قدر از خاک و کشاورزی به دور مانده بودند که در آن هنگام 
ند که روستایی را در خیال ستایش می کردند. همه خرسند بودند که خود 
را شبانی بیندارند که رمه های خود را در سراشیبهای اینن می چراند و از 
عشق یکجانبه دل خود را اس ی ۳ 
اینجا نیز وبرژیل ّ تاش آمتر ی سیرده بود, اما حاجتی: به تقاید دنت 
نغمة پرشور جنگلبانان و بیقراری زنبوران عسل را به گوش خود می شنید 
و با بایتن کشاورزان دلشکسته ای که, مانند هزاران تن از اقران خویش؛ 
زمین خود را از دست داده بودند خوب آشنا بود. و از همه بالاتر آنکه امید 
مردم آن:کضر زا به خاتمة جنگ و دودستگی از جان و دل درمی یافت. 
کتابهای سیبولایی خبر ادخ بودند. که. .ین از عضر, اهن: عصر طلایی 
ساتورنوس باز خواهد امد. چون در سال 40 ق م حامی ویرژیل, اسینیوس 
پولیو, پسردار شد, ویرژیل در چهارمین سرود شبانی خود اعلام داشت که 
این تولد مژدة درآمدن به مدينة فاضله است: 
اکنون آن عصر نهایی که سیبولای کومایی در سرودش گفته بود فرا می 
رسد؛ توالی عظیم دورها از نو پدید می اید. اکنون عذرا1 باز می 2 
حکومت ساتورنوس باز می گردد؛ اکنون نژادی نو از اسمان بالا فرود می 
اید. ای لوکینای پاک (الاهة ولادت)! بر پسری که هم اکنون به دنیا امد 
لبخند بزن, زیرا در عهدش نخست نژاد اهن از میان می رود, و در سراسر 
جهان نژادی زرین بر می خیزد. اپولون تو اینک پادشاه است. 
ده سال پس از سروده شدن این اشعار, پیشگوییهای ویرژیل تحقق 
پذیرفت. ابزارهای اهنین جنگ به کناری نهاده شد. نسلی جدید بر سر کار 
امد که به سلاح زرین مجهز شده و دل 


1 «آسترایا» يا عدالت, آخرین ذات جاودانی که در افسانة حکومت 


ساتورنوس زمین را ترک می گوید. 
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به زر سپرده بود. در دورة کوتاه بقية عمر وپرژیل, , رم دیگر روی آشوب 
ندید. سعادت و شادی رو به افزایش تمادت واه حوستوس را به عنوان صتحی 
تهنیت می گفتند هر حند آف را آنولون: نف شیباختتد: :دزیان یمه شاهی 
خوش بینی اشعار شاعر را استقبال کرد. مایکناس او را دعوت کرد 
پسندید, و به عنوان یکی از عوامل مردمیسند اصلاحات اوکتاویانوس 
شتاخت. این داوری مایکناس حکایت از روشن بینی او می کرد زیرا از 
لحاظ ظاهر ویرژیل, که در این هنگام سی و سه سال داشت. روستایی 
بدهیئتی بود که تا حد لکنت در برخورد با بزرگان خجالت می کشید, از هر 
مکان موی که نو آن او نا بشناسند و نشانش بدهند پرهیز می کرد. و 

در جامعة سخن پرداز و مزاحم روم آنتتود بت نداشت. از این ۱ ِِ 
بیش از اوکتاوبانوس علیل بود و از سردرد. گلودرد. تلاطم معدی, و نزف 
الدم رنج می ویرژیل هرگز زن نبرد و ظاهرا بیش از آینیاس, قهرمان 
منظومة خود, از لذت عشق خبر نداشت. چنین می نماید که مدتی خود را 
با مهر غلام بچه ای تسکین می داد؛ غیر از این می دانیم که در ناپل او را 
«مرد عفیف» می ناميدند. 

مایکناس نسبت به شاعر جوان احسان کرد اوکتاویانوس را واداشت ۳ 
مزرعة او را باز دهد و به وی پیشنهاد کرد تا اشعاری در تجلیل زندگی 
کشاورنرق بسشوابیی دن ان هام ( 2و ماز. اشالیا جرینه یرم یدیل 
مقدار زیادی از اراضی را به چراگاه و باغ میوه و تاکستان می پرداخت. 
سکستوس پومپیوس راه ورود خواربار را از سیسیل و افریقا بسته بود. و 
کمبود غلات انقلاب دیگری را وعید می داد. زندگی شهری بلوغ نورس 
اتتالیا راشف ار وی ی ی 
ویرژیل در دم موافقت کرد. با زندگی روستایی آشنا بود و, هر چند خود 
بسیار .شکشنته تز از آن شده.-بود که بتواند سختیهای: آن زندگی را تحمل 
کی با هم کی بوک عم ماس های ی ان ریا ظار 
لطف تصویر کند. در ناپل عزلت گزید و پس از هفت سال رنج با کاملترین 
اشعار خود, گثورگیک يا «محنت زمین», باز گشت. مایکناس مشعوف شد و 
وبرژیل را با خود به جنوب برد تا با اوکتاویانوس, که در آن هنگام (29 ق 
م)از پیروزی بر کلئوپاترا باز می کگشت. ملاقات کند. در دهکدة اتلا, 
سر کردخ فرسوده چهار روز متوالی اقامت کرد و با حالی خوش به 2000 
بیت شعر ویرژیل گوش فرا داد. آن اشعار حتی بیش از آنچه مایکناس پیش 
بینی کرده بود با سیاست او توافق داشت. زیرا| اوکتاویانوس در آن هنگام 
در نظر داشت قسمت بیشتر ارتش عظیمی را که برایش جهانگشایی 
کرده بود مرخص کند. انها را در اراضی مستقر سازد. و در ان واحد از 


طریق رنج روستایی, سربازان را آرامش و شهرها را غذا و دولت را بقا 
بخشد. از آن لحظه به: نعدم ویر زبل. هی تواتششت فقط در اندیشه نیع و 
شاعری بآشد. 

در گئورگیک هنرمندی بزرگ دربارة اشرف صنایع ‏ یعنی زرع زمین - سخن 
می گوید. ویرژیل از نظم و نثر هزیود, آراتوس, کاتو, و وارو به عاریت می 
برد, اما نثر خشن و : 
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نارسای ایشان را به ابیاتی شفاف و ظریف بدل می سازد. چنانکه باید 
تمامف رت سای مخنلف کشاوررزی را فص نوم آنواعخا ی و طرو یل 
آوردن آن. فصل بذرافشانی و حصاد . کشت زیتون و تاک» پرورش گاو و 
اسب و گوسفند, و پرورش زنبور عسل - همه را وصف کرده است. 7 
جنبه های زراعت ویرژیل را جلب می کند و می فریبد؛ برای آنکه بتواند باز 
هم به بیان حال ادامه دهد, خود را چنین تحذیر می کند: 

اما زمان می گریزد. وقت بازنیافتنی در گریز است. و ما که 

دل به حدیث خود سپرده ایم در هر گوشه اش کاوش می کنیم. 

ویرژیل از بیماریهای دامها هم غافل نمانده, بلکه از هر یک ذکری کرده و 
برای هر گداه راه علاجی نشان داده است. حیوانات مزارع را با فهم و 
عطوفت وصف کرده است. هرگز از تمجید سادگی غرایز و نیروی محبت و 
کمال ظاهر حیوانات سیر نشده است. زندگی روستایی را به نحوی خیال 
انگیز وصف کرده. اما از سختی ها و مشقات., از رنج جانکاه. از کوشش 
بی امان در دفع حشرات., و از وقوع متناوب و شکنجه دهندة باد و طوفان 
غافل نمانده است. مع الوصف, «کار هر چه عظیمتر. پاداش افزونتر.» در 
چنان کوششی و زحمتی غرضی و نتيجه ای است که بدان عظمت می 
بخشد؛ هیچ مرد رومی نباید از راندن خیش شرمنده باشد. ویرژیل می 
گوید: «اخلاق در مزرعه تعالی می یابد و تمامی محسنات قدیم که باعث 
عظمت روم شدند در مزرعه کشت و پرورش يافتند. هیچ پاره ای از کار 
زراعت ‏ از بذرافشانی گرفته تا حفظ حاصل, زرع, علف کشی, و درو - 
نیست که عیناً در تحول و تکامل روح آثر نداشته باشد. در خارج دستهای 
مزروع, آنجا که معجزة رستن گیاه و شوخی های آسمان از هزاران نیروی 
غیبی حکایت می کند, نیسای اسان ان اه در شش معکن: است: 
حضور زندگی آفریننده را در می یابد و در روشن بینی و خشوع و ارادت 
ورزی مذهبی عمیق می گردد.» 

در اینجاست که ویرزیل شهره ترین ابیات خود را سروده است که آغاز آن 
طنین نجيبانة اشعار لو کر تیوسن:ر.داردء اها ذنبالة آن خاص ویرژیل اسنت: 
خوشا آن که انگیزة هر چیز را باز شناخت. 

و هراس دلگیر و سرنوشت سنگدل 


و هیاهوی آخرون1 آزمند را زیر پا نهاد؛ 

و اما خوشبخت ان که خدایانی را که کشت را مددکارند 

پان و سیلوانوس کبیر و پریان دریایی باز شناخت. ۲ 

دهقان در اینکه سعی می کند با قربانی خدایان را بر سر لطف اورد و یاری 
جشن و شادی روشنی می بخشد 

1 در دین یونانی, یکی از رودهای جهنم. ‏ م. 
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و به زمین و زندگی جامة معنی و موضوع و شعر می پوشاند. 

جان درایدن مجموعة گثورگیک را «بهترین شعر بهترین شاعر» می 
دانست. این منظومه به اتفاق دربارة طبیعت اشیا واجد اين مزیت کم نظیر 
است که, و اضر ره بودن» زیباست. البته مردم روم آن منظومه را با 
کتابچة تعلیمات کشاورزی اشتباه نکردند؛ هرگز نشنیده ایم که کسی, پس 
از خواندن آن, فوروم را به روستا فروخته باشد. در واقع؛ چنانکه سنکا می 
گوید, شاید ویرژیل این ز: نغمات پرلذت روستایی را بوه ختا ور ار امدن 
ذوق شهریان سروده باشد. در هر صورت, آوگوستوس چون دید که ویرژیل 
تکلیفی را که مایکناس بر عهدة او نهاده بود بسیار نیکو انجام داده است, 
شاعر را به کاخ خویش خواند و کاری خطیرتر با مضمونی وسیعتر بدو 


ااا - انئید 


در اغاز. طرح عبارت بود از سرودن چکامة نبردهای اوکتاویانوس. اما این 
تصور که پدرخواندة او از تبار ونوس و اینیاس است سبب شد که شاعر, و 
شاید هم امیراطور, انديشة حماسه ای را دربارة بنیان نهادن روم از خاطر 
بگذراند. همچنانکه رشتة سخن تنیده شد, رفته رفته داستان از طریق پیش 
بینی به وسيلة آینده نگری به گسترش روم به امپراطوری و صلح 
آوگوستوس نیز رسید. در این منظومه, نقش خصایل رومی در این کارهای 
فهم تشان دادم می شند و سعی به عمل, من امد که خصایل بستتدیدق قدیم 
از نو رونق و وراج یابند؛ قرار بود قهرمان حماسه به خدایان احترام بگذارد؛ 
و ایشان هم او را راهنمایی کنند؛ و سرانجام شاعر به اصلاحات اخلاقی و 
ایمانن: او کونستونین بپردازد. ویرژیل برای انجام دادن کار خود به گوشه های 
ایتالیا سفر کرده و ده سال (29 - 19) آخر عمر خود را بر ساختن انئید 
نهاد. ۹ شعر می ساخت و مانند فلوبر 1 0[ 
چند بیتی را بامدادان پگاه می گفت بنویسند, و پسینگاه همان ابیات را از 
نو می نوشت. آه کونتتوسن بیصبر انه در انتظار پایان یافتن منظومه بود 
مکرر دربارة پیشرفت کار از شاعر استفسار می کرد, و به اصرار از 

و وا یر ۱ 
که تواننست به اوکتاویانوس وعدة امروز و فر دا داد, اما عاقبت کتاب دوم و 
چهارم و ششم را برای او خواند. اوکتاویا, خواهر اوکتاویانوس و زن بيوة 
آنه‌تنوفن: آنجا که شاعر مارکلوس. پسر تازه مردة اوء را وصف کرده بود 
از حال رفت. این حماسه به پایان نرسید و ساخته و پرداخته نشد. در سال 
9 ق م ویرژیل به یونان رفت. با آوگوستوس در آتن ملاقات کرد, در مگارا 


1 گوستاو فلوبر (1821 - 1880), نويسندة واقع پرداز و بزرگ فرانسه, 
که مدت شش سال تمام مشغول نوشتن رمان معروف خود «مادام 
بوواری» بود. - م. 
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دچار آفتابزدگی شد, به ایتالیا بازگشت, و اندکی پس از رسیدن به 
بروندیسیوم در‌گذشت. در پستتر هرق از 0 تقاضا کرد که نسخة 
خطی نارس زا نابود کنده خن می پات لاف شه فنال دیکر کار کرو 
اشعارتن سرام و ار اه سم آو مش ان دشتان وا از احرات 
اش عاضا تهب کرو: 

هر شاگرد مدرنته. اي دامتتان انئید را می. شناشد. انکام که تروا به آتش 
می سوخت. روح هکتور مقتول بر رهبر همدستان داردانی1 او, «آینیاس 


پرهیزگار» ظاهر می شود و به او می گوید «چیزهای مقدس و خدایان 
خانگی» تروا را از یونانیان بازستاند - و از همه مهمتر پالادیوم یا «مجسمة 
بالانتن: آتثه» را باز گیرد که بقای مردم تروا را نسته به نگاهداری آن می 
دانستند. هکتور می گوید این مظاهر مقدس را «در شهری که پس از 
سرگردانی در دریا عاقبت بنیادخواهی نهاد بجوی. ۳ آبتیاس با پدر پیر خود به 
نام آنخیسس و پسر خود به نام آسکانیوس می گریزد, به کشتی می نشیند, 
و در نقاط مختلف توقف می کند. اما همواره آواز خدایان ایشان را به به 
رفتن امر می کند. باد ایشان را در نزدیکی کارتاژ به ساحل می کشاند, که 
در آنجا شاهزاده خانمی فنیقی به نام دیدو سرگرم ساختن شهری است. 
(هنگامی که ویرژیل اين قطعه را می ساخت, آوگوستوس نقشة قیصر را 
دربارة تجدید ساختمان کارتاژ اجرا می کرد.) آینیاس دل به دیدو می 
سپارد. طوفانی موافق ایشان را در غاری پناهنده می سازد و وا می دارد 
کاری را که دیدو به ازدواج تعبیر می کند انجام دهند. اینیاس تا چندی این 
تعبیر را می پذیرد و با دیدو و افراد موافق خود در ساختمان شهر شرکت 
می جوید. اما خدایان بیرحم ‏ که در اساطیر قدیم اهمیتی به ازدواج نمی 
دادند - به آینیاس اخطار می. کنتد که راهتیفتد. جهن آن-شهر. همان بایتختین 
نیست که آینیاس باید بسازد. ایتناش اطاعت: هی کنده .و فلکه فاتفر ده را با 
این کلمات به جا می گذارد: 

ای ملکه. هرگز انکار نخواهم کرد که تو بیش از آنچه بتوانی در بیان 
بگنجانی بر من حق داشته ای ی من هرگز مشعل دامادی را نیفروختم و 
سوگند ازدواج را نخوردم. ... اما آپولون اکنون مرا نهیب می زند که با 
کشتی روانه شوم. ... پس ۳ این شکوه ها خویشتن و مرا نابود مساز. من 
و یویم . 

راز اسان همین است من رام اسالیا سا یه وق عی. بو سار که 
پس از هشتصد سال خواندن ادبیات احساساتی, بر طبق موازین آن نوع 
ادبیات. در حق ویرژیل و قهرمان او داوری می کنیم, بسیار بیش از مردم 
یونان و روم ان زمان برای عشق رمانتیک و روابط نامشروع اهمیت 
قائلیم. اماء در نظر مردم باستان, ازدواج بیش از انکه اتحاد ابدان پا 

1. منسوب به داردانوس. در اساطیر یونانی داردانوس پسر زئوس و 
الکترا, بانی شهر تروا, و نیای شاهان ترواست. - م. 
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ارواح باشد, اتحاد خانواده ها بود؛ و دین افراد. نسبت به مرز و بوم یا 
مذهب, بسیار بالاتر از حقوق يا هوسهای فرد شناخته می شد. ویرژیل 
دربارة دیدو از سر مهر و لطف سخن می گوید؛ انجا که دیدو پس از 


عم 


عزیمت اینیاس خود را بر تودق اتش عزا می افکند و زنده می سوزد تت 


از زیباترین پاره های منظومة ویرژیل است. آنگاه ویرژیل اینیاس را تا 
ایتالیا دنبال می کند. 
آن چند تن تروایی در کومای به ساحل پیاده می شوند. پیاده به لاتیوم می 
را5و در آنجا لاتینوس,: پادشاه لاتیوااز ایشان استقبال می کند. دختر 
لاتینوس به نام لاوینیا نامزد تورنوس, رئیس خوش سیمای مردم روتولی, 
الثتت کم یکی اسان زد کی هی کیت آپتانن مهر خی و پدر را از 
تورنوس منعطف می گرداند, و تورنوس به او و لاتیوئاعلان جنگ می دهد و 
نبردهای سخت درمی گیرد. سیبولای کومای, به منظور تازه نفس ساختن و 
تشویق آینیاس, او را از مغارة درياچة آورنوس به تارتاروس می برد. هرمو 
شرح سفر و خطر اودوسئوس را در اودیسه و جنگ یونانیان با تروا را در 
ایلیاد نوشت؛ ویرژیل نیز سفر و خطر و جنگ آینیاس را : به همان اسلوب در 
منظومة خود می آورد و آینیاس را, مانند اودوسئوس, به گردش جهنم می 
برد. همچنانکه هومر راهنمای ویرژیل شد, ویرژیل نیز راه را برای دانته 
هموار ساخت. ویرژیل می گوید: «پایین شدن به دوزخج آسان است.» اما 
قهرمان او راه را پر پیچ و خم, و دنیای سافل را به نحوی سرگیچه آور در 
هم می یابد. در آنجا به دیدو برمی خورد و او را به سبب اظهار عشقی که 
می کرده است سرزنش می کند؛ همچنین شکنجه های گوناگون را می بیند 
که گناهان روی زمین را با انها پاداش می دهند؛ و زندانی را مشاهده می 
کند که نیمه خدایان طاغی به گونة لوکیفر (با شیطان) در أنْ عذاب می 
ند بسن آز ان سوول اسات را گذرگاههای اترارا رن 
آفزتید حان میدن و گر انجا. کسانی که روی زمین خوب زندگی کرده اند 
در دره های سبز با لذت بی پایان به سر می برند. آنخیسس, پدر آینیاس, 
که در راه مرده بود, در اینجا نظرية اورفئوسی را دربارة بهشت و برزخ و 
دوزخ برای پسر تشریح می کند و, در روبایی تمام نماء شکوه و جلال و 
قهرمانان آيندة روم را : به او نشان می دهد. بعدها ونوس نیز جنگ آکتیون و 
پیروزیهای آوگوستوس 7 بر او آشکار می سازد. آینیاس که روحی تازه 
پافته است به جهان زندگان بازمی گردد, تورنوس را می کشد, و با 
0 قهرمانی خود مرگ می پراکند. با لاوینیای سایه وار ازدواج می کند 
, یس از مرگ پدر لاوینیا, تخت و تأج لاتیوم را به میراث می برد. اند کی 
2 و او را به دیار مردگان می برند. پسرش 
آسکانیوس يا یولوس شهر آلبالونگ را به عنوان پایتخت جدید اقوام لاتینی 
ِ_ کند, و پس از او احفادش, رومولوس و رموس, رم را بنیان می 
رند. 
خرده گیری از روحی چنان بزرگوار مانند ویرژیل, بابت اينهمه تملقهای 
کر ار ند 
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نسبت به وطن امپراطور یا عیبجویی در اثری که شاید وبرژیل هیچ وقت 
نمی خه‌آاشته: اشت. نضتیی: کند و ان فد رنجم. تهاند: کم.آر. را به کمال 
برساند, کاری ناشایسته می نماید. بدیهی است که نمونه های اف را 
تقلید می کند؛ و این کاری است که در تمامی شتون ادبی روم جز از هجا و 
مقامه آشکار است. صحنه های نبرد چیزی جز انعکاسی ناچیز از هنگامه 
های پرآشوب ایلیاد نیستند؛ و هر چند با ر که هومر بر آمدن سپیده دم را به 
گفتن «بامداد سرخ انگشت سر زد» وصف کرده است. در انئید ۳ 
(فلق) سر می زند. شاعر رویدادها و جمله ها و گاه بیتهای تمام را از 
نایویوس, انیوس, و لوکرتیوس به 0 می برد. آپولونیوس رودسی با 
خلق آرگونوتیکا 1 سرمشقی برای عشق غم انگیز دیدوی ویرژیل گذارده 
بود. در روزگار ویرژیل. مانند روزگار شکسپیر, اين عاربت بردنها را 
مشروع فی ذانستند. به نظر مردم آن دمان»-تمامی ادبیات دنیاق فدیترانه 
مرده ریگ و انبار ذخيرة تمامی مردم مدیترانه ای بود. زمينة اساطیری 
انئید ما را که به ساختن اساطیر خود مشغولیم خسته می کند, اما اين 
ابهامها و مداخلات خدایان حتی برای خوانندگان شکاک اشعار روم اشنا و 
دلپذیر بود. در حماسة ملایم ویرژیل بیمار, از داستانسرایی سیل اسا و 
واقعیات زندگی, که غولهای ایلیاد پا مردم خودمانی سرزمین ایتاکا را به به 
جنبش درمی آونق: اثري نمی یابیم. داستان ویرژیل غالبا واپس می ماند, و 
مردم داستان او تطزیا به تمامی بیجانند, مگر آنان که ۳ ترک 1 
نابودشان می کنته یدوب که نیشن ار کش می گوید ‏ زنی زنده, دلرباء, 
ظریف, و اکنده از محبت است. تورنوس - که اینیاس تورنوس به قتلش 
می رساند ‏ جنگجویی ساده لوح و درستکار است که لاتینوس فریبش داده 
است و خدایان مسخره او را به مرگی ناحق محکوم کرده اند. پس از 
خواندن ده بند دربارة سالوس و ریای آینیاس. «از پرهیزگاری» او که اراده 
ای برایش نمی گذارد و عذر خیانت او را می خواهد و تنها از طریق 
مداخلة فوق طبیعی او را کامیاب می سازر ناراضی من وی آ ان 
گفتارهای پر آب و تاب, که مردان خوب را با گفتن آنها به قتل می رساند, 
لذتی نمی بریم - گفتاری که هنری ندارد, جز افزودن ملال لفاظی, از هم 
بز-فنله. کردن دیکری که آخرین جرنة آدمی برای اثبات حقانیت خود ۰ 
برای فهم و ارزیابی انئید, باید در همه حال به خاطر آوریم که ویرژیل به 
تصنیف داستان پهلوانی و عشقی اشتغال نداشت. بلکه کتابی اسمانی 
برای روم می نگاشت. منظور این بیست که او الاهیاتی روشن و اشکار 
عرضه می کند. خدایانی که بندهای خیمه شب بازی ویرژیل را در دست 
دارند به اندازة خدایان: مخلوق هومر بدسگال هستند و تازه مانتد. انان به 
نحو طیبت آمیزی هم بشری نیستند. در حقیقت تضاصی بدکاری و عذاب 
داستان ناشی از خدایان 


1 منظومه ای به سبک هومر, در باب سفر آرگونوتها (جماعتی که, به 
رهبری پاسون, در جستجوی پشم زرین به کولخیس رفتند.). - م 
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است و نه از مردان و زنان آن. شاید ویرژیل این خدایان را به عنوان 
افزارهای شعری يا نمادهای اوضاع و احوال جابرانه و قضای شادی کش در 
نظر اورده است. به طور کلی ویرژیل بین یوپیتر و خدای مجهول سرنوشت 
به عنوان فرمانروای کاینات مشکوک است , خدایان ده و مزرعه را بیش 
از خدایان مقیم اولمپ دوست می دارد, از هی فرصتی برای یادآوز شدن 
آن خدایان و مراسم عبادت ایشان رو گردان نمی شود, ق ای ند که 
هفلوغان. اه بنوانند. عوامل: مه احتراض افیف زار که غیادت باشتد از 
احترام به آبوین, مرز و بوم, و خدایان, باز يابند - و اين همان عواملی بود 
نالد که: «وای بر تقوا! وای بر ایمان از دست رفته». اما فرضية قدیم 
جهنم را مبنی بر اینکه تمام مردگان دچار سرنوشت غمباری می شوند به 
کناری می نهد با عقاید و افکار اورفئوسی و فیثاغورسی دربارة تناسخ و 
زندگی اینده مغازله می کند و, تا حدی که از او ساخته است. مفهوم 
بهشت را به صورت پاداش, برزخ را به صورت محل زدوده شدن از 
آلایشها؛ و جهنم را به صورت محل مجازات, زنده و قابل درک می سازد. 
دین حقیقی در انثید وطنیرسی, و بزرگترین خدای آن روم است. سرنوشت 
روم طرح موجد بزنگاه داستانهاست., و تمامی مصیبتهای داستان با توجه به 
«کار خطیر استقرار نژاد رومی» مفهوم میتی پید | می کند. شاعر چنان 
از امپراطوری به خود می بالد که نسبت به فرهنگ بالادست و اعلای یونان 
غبطه نمی خورد. می گوید که بگذار مردمان دیگر مرمر و برنز را به 
صورت زنده درآورند و نقشة مسیر ستارگان را بکشند؛ 

اما نو ای رومی» باید بر مردان فرمانی برانی. 

هنر تو آن خواهد بود که راه ۳ بیاموزی, 

زیردستان را امان دهی, و زبردستان را بر زیر افکنی. 

و همچنین ویرژیل از مرگ جمهوری ناخرسند نیست. می داند که قاتل 
جمهوری جنگ طبقات بود نه قیصر. در هر مرحله از شعر خود, فرمانروایی 
حیات بخش آوگوستوس را پیش بینی می کند؛ ان ترا به عنوان باز کت 
حکومت ساتورنوس خوشامد می گوید؛ و به آوگوستوس؛ به عنوان پاداش, 
وعدة بار یافتن به محضر خدایان را می دهد. هون کن ها مغریت ادبی را 
بدین کمال انجام نداده است. 

چرا نسبت به اين تبلیغاتچی کشیش ماب, اخلاق فروش, زیاده وطنخواه, و 
استعمار طلب این قدر محبت داریم؟ قسمتی از این لحاظ است که لطف 


روح او در هر صفحه منعکس است. چرا که می دانیم که عطوفت او از 
تا ی و ای و ی ای ای سا 
است. از عذاب خرد و بزرگ از هیبت منکر جنگ. از میرندگی کوتاه که 
اشرف مخلوق را با خود می برد, از غمها و دردها,. و از «اشکی که در 
چیزهاست» و آفتاب ایام عمر را گاه تیره و گاه درخشان می کند خبر داد. 
وقتی می سراید: «بلبل زیر ساية 
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سپیدار ماتم فقدان نوباوگان خود را دارد که مردی کشتکار. آنها را دیده و 
بی بال و پر از اشیانه بیرون کشیده است؛ بلبل شب همه شب می نالد, و 
خمیده بر شاخه ای نغمة حزین خود را باز سر می دهد و جنگل را با نالة 
غم انگیز خود پر می کند,» صرفاً در تقلید از لوکرتیوس نیست. اما آنچه ما 
را باز و باز به سوی ویرژیل می کشد لطف مدام کلام اوست. اگر بر سر 
هر بیت در اندیشه فرو مي رفت و «همچون ماده خرسی که با زبان توله 
هایش را می لیسد و به آنان اندام می دهد» ابیات را سر و سامان می 
بخشید, بیهوده نبود, و تنها آن خواننده که خود به سرودن شعر دست زده 
است می تواند آن رنج را با حدس دریابد که اين روایت را چنین ملایم 
ساخته و با آنهمه عبارات پرنقمه و آهنگدار زیور بخشیده است که از هر دو 
صفحه یکی الحاح دارد که عیناً نقل شود و زبان را به وسوسه می اندازد. 
شاید منظومة ویرژیل زیاده از حد زیبایی یکدست دارد. حتی زیبایی هم, 
آنجا که فصاحت آن را به درازا کشد, ما را رنجه می کند. در ویرژیل لطفی 
ظریف و زنانه هست, اما کمتر از آن اندیشه و نیروی مردانة لوکرتیوس, یا 
ی ی او سل و سا تس اه وی ای ۱ 
وقتی ویرژیل را در نظر مجسم کنیم که اعتقاداتی را وعظ می کرد که 
هرگز نمی توانست از نو به چنگ آورد, و ده سال حماسه ای می ساخت 
که هر رویداد و بیت آن مستلزم کوشش هنر مصنوع بود. و سپس از 
انديشة مزاحم اينکه در کار خود شکست خورده است و هیچ اخگر زاینده 
ای قوة تصور او را برنیفروخته و مخلوق ۱ است می 
اگر بر موضوع کار خود دست نیافت, بر وسيلة کار کاملا پیروز شد. تاکنون 
کمتر ممکن شده است که صنعت شعری نتیجه ای درخشانتر از این داشته 
باشد. 

دو سال پس از مرگ ویرژیل, اوصیای او منظومه اش را به جهانیان دادند. 
جنه قن که باه فان ادن نک تن تهان عم که اي ار سانص ان 
منظومه منتشر کرد, دیگری قطعات و ابیاتی را که از دیگران برداشته بود 
به فهرست کشید. و دیگری هشت جلد مشابهات بین اشعار ویرژیل و 
۳ 


بخشید. هوراس از سر اشتیاق ویرژیل را همپاية هومر خواند, و در مدارس 
از آن روز تاکنون اشعار انثید را حفظ می کنند. هم پلبینها و هم 
آریستوکراتها اشعار او را بر زبان داشتند؛ پيشه وران و دکانداران, سنگهای 
کوره وا ها ری ار او ی ورد و خشهای معابد در پاسخ 
تمنیات مردم ابیات مهم حماسه های ویرژیل را می خواندند. عادت تفال 
زدن با مجموعة اشعار ویرژیل در آن هنگام آغاز شد و تا دوره رنسانس 
ادامه یافت. شهرت او روزافزون بود: ۳ جایی که در قرون وسطی او را 
جادوگر و قدیس می دانستند. مگر هم او نبود که, در چهارمین سرود 
شبانی,. ظهور منجی (عیسی مسیح) را پیش گویی کرد و در انثید روم را 
شهر مقدسی توصیف کرده بود که نیروی دین از ان محل تمامی جهان را 


اعتلا خواهد 
بخشید؟ ۲7 0 ود که در 1 ۳۳ موحش ششم وایسین داوری, 


عذاب بدکاران ِِ مطهر برزخ, و سعادت متبرکان را در بهشت توصیف 
کرنم نود ٩‏ وله ماه اقا طور سا عوج افهار به ایا خر کان بان 
مسیحی تلقی می شد. ای ورز اولیات موم «اوتت و نم 
فقط در راه دوزخ و برزخ, بل در هنر روایت سهل و بیان زیبای او را 
راهنمای خود ساخت. میلتن؛ هنگام ساختن بهشت مفقود و بیان خطابه های 
پرطمطراق شیاطین و ادمیان, در فکر ویرژیل بود. و ولتر, که حکمی 
باستان خواند. 


۷ - هوراس 


یکی از دلپذیرترین صحنه های دنیای ادبیات - که در آن حسد فقط کمتر از 
دنیای عشق متداول است - همین معرفی هوراس توسط ویرژیل به 
مایکناس است. این دو شاعر در سال 40 ق م ملاقات کردند ‏ ویرژیل سی 
ساله و هوراس بیست و پنجساله بود. ویرزیل یک سال بعد درهای خانة 
مایکناس را به روی هوراس گشود., و هر سه تا هنگام مرگ دوستانی یکدل 
ماندند. 
در سال 1935, ایتالیا دوهزارمین سال تولد کوینتوس هوراتیوس فلاکوس 
را جشن گرفت. وی در دهکدة ونوسیا در آپولیا به دنیا آمد. پدرش برد آزاد 
شده ای بود که به مقام تحصیلدار مالیات رسیده ‏ به قول بعضی ماهی 
فروش شده بود. فلاکوس به معنی گوش پهن است (و شاید لقبی باشد که 
مردم بدو داده بودند), و هوراتیوس محتملا نام اربابی بوده است که پدرش 
به او خدمت می کرده است. به هر نحو که بوده, پدر مالی جمع آورد و 
کوینتوس را براي آموختن معانی و بیان به روم و برای گرفتن فلسفه به 
آتن فرستاد. در آنجا کوینتوس جوان به ارتش بروتوش پیوست و فرمانده 
لژیونی شد. آری, «شیرین و افتخار آمیز است مرگ به خاطر وطن.» اما 
خود هوراس, که غالبا از ۱ تقلید می کرد کز خبانة هنگامه, سپر 
از دست افکند و پا به فرار نهاد. چون جنگ به پایان رسید., دید که از تمامی 
دارایی و موقوفه محروم گردیده است: «فقر عیان مرا به شاعری 
کشاند. > مع الوصف؛ عملا با تصدی منشیگری بازپرس: ممر معاشی به 
د ست اهر 
هوراس مردی کوتاه و فربه, غره و خجل بود؛ جوامع عامه را دوست نمی 
داشت, اما ان جامه و وسیله را هم نداشت تا به محافلی برود که از حیت 
تحصیل با او برابر باشند. از انجا که محتاطتر از انی بود که ازدواج کند. 
خود را با روسییانی اغنا می کرد که ممکن است واقعیتی داشته اند, و 
ممکن است نوعی هرزگی شاعرانه باشند که به منظور نمایش دادن 
پختگی اختراع شده اند. دربارة روسپایان با امتناعی دانشمندانه و عروضی 
پیچیده شعر می گفت, و 
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می پنداشت که چون زنان شوهردار را نمی فریبد بسیار شایسته است. 
چون بینواتر از ان بود که خود را از افراط در امور جنسی به نابودی 
بکشاند, رو به کتاب اورد و در دشوارترین اوزان یونانی غزلیاتی به یونانی 
و لاتینی سرود. ویرژیل یکی از همین اشعار را دید و نزد مایکناس از آن 
تمجید کرد. مرد خوشگذران مهربان شرمزدگی هوراس را, که موجب 


لکنت زبانش هم شده بود, احترامی به خود تلقی کرد و در انديشة به فضل 
آميختة او لذتی نهانی یافت. در سال 37, مایکناس وپرژیل و هوراس و چند 
وی ی ی ی ی و 
برد. اندکی بعد, هوراس را به اوکتاویانوس شناساند, و اوکتاویانوس 
9 خود را به هوراس پیشنهاد کرد. شاعر که ات ای به کار 
نداشت عذر اورد. در سال 34, مایکناس خانه ای و مزرعه ای پردرامد در 
اوستیکا, که در حدود 72 کیلومتر تا رم فاصله داشت. به او داد. اکنون 
هوراس مختار و آزاد بود که در شهر یا خارج شهر زندگی کند و, همچنانکه 
خواب و خیال نویسندگان است. با آسایش آمیخته به تنبلی و دقت زیاد آثار 
خود را بنویسد.1 
تا مدتی در روم ماند و مانند تماشاگری که سرگرم تماشای دنیای شتابان 
اتت از ند کین لوت بر ده با همه رات در هی اآمخته دون انوا مزذهی 
که روم را به وجود می آوردند مطالعه می کرد و با لته طبیب مانند 
سکس رها وی کرام بات واه طارومن کرفت یی ان این انوم 
را در دو کتاب ساتیر ها متفکنسن. کردم است (34 و 30 ق م) که ابتدای آن 
یی ار روص اف ا بط ور تحار ارشت ,هدر اش 
خود اين اشعار را سرمونس می خواند که نه به معنی موعظه, بل به معنی 
«گپ» پا مذاکرات خصوصی و زیاده دوستانه است و وزن آن شش وتدی 
فحا ورد ای بود. اعتراف داشت که شعرش از همه لحاظ, , جز وزن آن: نثر 
کس شاعر نخواهد خواند.» در اين نظمهای سریع, با زنان و مردان زندة 
روم برخورد می کنیم و اواز تکلمشان را می شنویم. اما اين مردان و زنان 
انا وهااق را هس هر ان مر هرا سای ایو 
زنان قهرمان اشعار اووید هم بیستند» بل بردق تند زبان؛ شاعرٍ یاوه, 
سخنگوی پر طمطراق. فیلسوف حربص» پر چانة مزاحم, سامی اتختد 
بازرگان, دولتمرد, و کوچه گردند: در اشعار هوراس بالاخره به توفیق 
میراث جویان و مرده ریگ خواران را وضع می کند. به شکم پرستانی که با 
اغذية لذیذ جشن می گیرند و بعد از درد 
1 قلی ههور آنتوه که.ور :1932 ای زیر ای ترفن آمروه شوه فلی: زر کی 
به ابعاد 110 متر در 43 متر با بیست و چهار اطاق, سه استخر, چند صحن 
موزاییک, و یک باغ بزرگ با رواقی مسقف و محصور بوده است. آن سوی 
این ملک؛ , مزرعة وسیعی قرار داشته است که هشت برده و پنج خانوادة 
اجاره نشین در ان کار می کرده اند. 
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نقفرس می لنگند می خندد. «مداح زمانی ماضی» را یادآور می شود که 


«اگر خدایانی بودند که تو را به روزگار گذشته باز گردانند. هر بار سر باز 
می زدی.» لطف عمدة گذشته آن است که می دانیم حاجت بدان نداریم 
که دوباره همان روزگار را بگذرانیم. هماواز با لوکرتیوس از آن ارواح بی 
آرام در عجب است که در شهر هوای بیرون شهر را می کنند و در روستاها 
توق نهر زا دارند؛ هی وقت از آنچه دارند لذت نمی برند. ؛ زیر| همیشه 
کسی هست که از ایشان بیشتر داشته باشد؛ و چون به زنان خود قانع 
نیستند. با قوة تصور ضعیف اما وسیع. هوس زنان دیگران را دارند که خود 
برای شوهر‌انشان فاقد دلربایی شده آند. بالاخره می گوید که بیماری روم 
جنون پول است. از زریاب حریص می پرسد: «چرا به تانتالوس1 می خندی 
که همواره اب از لبان تشنه اش دور می شود؟ نام را عوض کن. داستان 
خود توست.» خود را نیز ریشخند می کند. در شعری بردة خود را چنین 
عرضه می کند که رو در روی او می ایستد و می گوید که تو ای معلم 
اخلاق. مرد تندخویی, خود نیز نمی دانی چه می خواهی, اسیر شهوت خود 
هستی. شک نیست که وقتی «اعتدال زرین» يا میانه روی را توصیه می 
کند, خطاب هم به دیگران است و هم به خود. می گوید: «هر چیز حدی و 
قاعده ای دارد» که مرد هوشمند از افراط و تفریط در ان بر کنار می 
ماند. در ابتدای مجموعة دوم ساتیرهای خود به رفیقی شکایت می برد که 
از مجموعة اول به علت زیاده از حد خشن و ضعیف بودن خرده گرفتند. از 
ان رفیق پند می خواهد و می شنود: «مدتی تعطیل کن.» شاعر به 
اعتراض می گوید: «چه کنم؟ اصلا شعر نگویم؟» «بلی.» «آخر خوابم نمی 
برد.» 

چه نیکو بود اگر آن پند را مدتی به کار می بست. اثر بعدی او, ترجیع بندها, 
(29 ق م) کمتر از ساير اثار او ارزش دارد: مجموعه ای است خشن و تند. 
عاری از بخشندگی, بری از ذوق, و از لحاظ هر دو جنس زن و مرد منافی 
اخلاق ‏ که تنها به عنوان ازمایشی در وزن دو هجایی ارخیلوخوس سروده 
شده است. شاید بیزاری او از «دود و ثروت و هیاهوی روم» تا حد 
تلخکامی افزایش پذیرفته بود. دیگر تحمل فشار «عامة جاهل و بداندیش» 
را نداشت. خود را چنین تصویر می کند که در میان پاره های کشتی 
شکستة بشری پایتخت به زور آرنج پیش می رود يا به زور آرنج دیگران 
عقب می ماند, و بان برمی رز «ای منزل روستایی! کون ترا خواهم 
دید؟ کون خواهم توانست گاه با کتب قدما.ء گاه با خواب و ساعات بد بیکارگی: 
یا با جرعه ای فراموشی شرین دغدغة حیات را بر خود گوارا سازم؟ آه, ای 
برادران فیثاغورس, کی خواهد بود که لوبیا به من بدهید.2 و آن سبزیهای 
تفته در پیه خوک را؟ ای شبها و ضیافتهای 


1 در افسانه های یونانی؛ پسر زتوس: به علت جسارتی که به خدایان 


کرده بود. زئوس او را به جهنم سرنگون کرد و در انجا همواره در رود 
عظیمی مفروق است, و از بالای سرش میوه ها اویزان؛ ولی؛ با عطش 
شدید و گرسنگی زیاد, ٩‏ 09513۳ 
م۰ 

2 اشاره است به اینکه فیثاغورس خوردن لوبیا را برای شاگردان مدرسه 
اش ممنوع کرده بود. ‏ م. 
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ملکوتی!» دوران اقامتهای او در رم کوتاهتر شد؛ در خانه ای که در خارج 
شهر داشت ان قدر زیاد می ماند که دوستانش, حتی مایکناس, شکایت 
داشتند که ایشان را از زندگی خود بیرون رانده است. پس از حرارت و 
گرد و غبار شهر, هوای پاک و کارهای آرام روزانة کارگران سادة مزرعة 
حور | حون تعی: که آلام و بلجنها رای راید می یافت. خنران 
سالم نبود, و مانند آوگوستوس بیشتر اوقات گیاهخواری می کرد. «جوی 
ات ضافی .حند حو نت کین : و اطمینان مسلم من به حاصل غلات, بیش از 
سهم خداوند خيرة افریقای حاصلخیز برایم میمنت و شگون دارد.» در آثار 
او نیز» مانند آثار سایر شاعران دوره آو گوستوسن, علاقة به زد ی 
روستایی تیان کم و گیرا دارد که در ادبیات یونان کمیاب است: 

خوشا آن که دور از گرفتاریهای کسب, 

حتی همچون قدیمترین نژاد بشر, 

با ورزاوهای خود مزارع موروثی خویش را زرع می کند, 

و از هر دینی وارسته است . 

چه شیرین است لمیدن زیر درخت راج کهن, 

پا بر جمن در هم بافته, 

در آن هنگام که جوی میان کرتهای بلند جاری است, 

و پرندگان جنگل نغمه می سرایند, 

و چشمه های جوشان می غرند, 

و ادمی را به خواب خوش می خوانند!» 

مع الوصف., این نکته را باید افزود که این ابیات با نیشخند هوراسی در 
دهان رباخوار شهری گذارده شده است که همینکه این سخنان را بر زبان 
می اورد. در میان سکه های خود غرقه می شود. 

احتمالا در همین بازگشتهای آرام افکار روستایی بود که هوراس با «سعادت 
رنج بخش» 1 بر ی ,و قصاید که می دانست نام او را زنده نگاه خواهند 
داشت, يا از میان خواهند برد, کار می کرد. از بحر شش وتدی, تکرار وزن 
آن, و تقطیع تند آن, که مصراع را مانند گیوتین بیرحم قطعه قطعه می 
کرد. خسته شده بود. در جوانی از اوزان ظریف و جنبندة ساپفو2, 
آلکایوس3, آرخیلوخوس, و آنا کرئون لذت برده بود؛ اکنون قصد کرده بود 


این اوزان مخصوص سایفویی و الکایوسی پا این اوزان یامبیک و یازده 
هجایی را در صورت غزل رومی جای دهد و انديشة خود را دربارة عشق و 
شزا دین و دولت, و زندگی و مرگ در 
۳ اين همان ترکیب عجیب و خوش بیانی است که پترونیوس دربارة 
هوراس به کار برده است. 
2 برای زندگينامة او رجوع شود به جلد دوم. فصل ششم. - م. 
3 شاعر غنایی یونانی, متوفا در 580 میلادی, با سایفو مبادلات شعری 
داشت. قالب مخصوص در غزلسرایی به صورت ترجیع بند ابتکار کرد که 
گویندگان یونانی؛ و همچنین هوراس.: از او تقلید کرده اند. - م 
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قطعاتی بیان کند که تازگی بخش و نوه دارای نکته و لطیفه, و آمادة 
همراهی موسیقی باشد و ذهن را با پیچیدگی کلاف ۳ خود به بازی 
گیرد. این دسته اشعار را برای مردم ساده يا شتابزده نمی گفت. در واقع 
انن کفنه اشتحاصترا نا سس را تسم اضعا از بان اععاری 
خود بر حذر می کرد: , 
از مردم فاسق بیزارم و گریزان. 
دم در کشید! من, کاهن موزه ها؛ 
برای دوشیزگان و جوانان نعمه های ناشنیده می خوانم 
و اما دوشی ززگان؛ اگر میل می کردند که راه خود را از میان وارونه گویی 
بازیگوشانة کلام و ارزو در ذهن هوراس باز کنند و جست و خیز کنان 
بگذرند, ممکن بود از لهوسوهان خوردة این قصاید به نجوی خوشایند یکه 
بخورند. شاعر لذت دوستی؛ اکل و شرب. و عشقبازی را منعکس می 
سازد. از خواندن این مدایح کمتر کسی حدس می زد که گويندة آن گوشه 
نشینی بود که کم می خورد و کمتر می نوشید. می پرسید : چرا اوقات 
خود را با سیاست روم و جنگهای دوردست بر هم زنیم؟ (نظر خوانندة این 
صفحات را از پیش گفته است) چرا به دقت نقشة آینده را طرح کنیم که 
نقش آن به نقشة ما خواهد خندید؟ جوانی و زیبایی, خود را به ما می 
سایند و می گریزند. بيایید هم اکنون از آن دو بهره مند شویم, «زیر درختان 
صنوبر فرو افتیم. و زلف خاکستری خود را به گل بافته و با سنبل شامی 
عطرآگین کنیم.» هم اکنون که سخن می گوییم. زمان حسود در گریز 
است. فرصت را غنیمت شمرید و روز را بچسبید. دست به دعا برمی دارد 
و نام عده ای از زنان جلف راء 1 ام است به ایشان عشق ورزیده 
است, می برد: لالاگه, گلوکرا, , ایناخا, کینارا, کاندیا, لوکه, پورها, 
9 کا ای اه یم 2 ریات اون است اسان 


شاعران آن روزگار اجباری بوده است. همان بانوان پا اسامی را قلمهای 
شاعران یک به کار گرفته بودند. آه وتو رن که اکنون صالح شده بود؛ 
فریب این زناکاریهای منظوم را نمی خورد. از اين خرسند بود که در میان 
شرح و توصیف زنا مدحی سنگین و باوقار از حکومت. پیروزیها, اصلاحات 
اخلاقی خود, و صلح ۵ آارآمشن منسوب به خویش را می یافت. ترانة 
مشهور میخوارگی 0 _ «اکنون هنگام باده نوشی است » به مناسبت 
وصول خبر مرگ کلئوپاترا و تصرف مصر ساخته شد؛ حتی روح گمگشتة او 
از تصورِ آنکه امپراطوری پیروز به نحوی بیسابقه توسعه می یافت, به 
هیجان آمده بود. خوانندگان خود را بر حذر می کرد که قوانین جدید نمی 
تواند جای اعتقادات اخلاقی قدیم را بگیرد. از اشاعة تجمل و زناء و 
سبکسری و بی اعتقادی کلبی عزا گرفته بود. با اشاره به آخرین چنگ می 
گفت: «دریغا! وای از شرم زخمها و جنایات ما؛ و وای از برادران کشتة ما! 
خشت که ماس کی ار آن انات کردناسم ؟ گام تا کارت اففت 
که بدان دست 
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نیازیده باشیم؟» هیچ چیز از عهدة نجات روم بر نمی آمد مگر بازگشت به 
سادگی و ثبات راه و رسم قدیم. شاعر شکاک, که اعتقاد به هر چیز را 
۳ یافت. سر سپیدی گرفتة خود را در برابر مذابح قدیم فرود می 
آوهرده تضديق. مین, کرد که فزدمم. بدون آیین و. اساطیر نابود خواهند: شند:. و 
حاه ود را ناه بای ارت خدایان حور ارت هی ۱1 

در ادبیات جهان هیچ چیز نیست که کاملا مانند این اشعار ظریف و در عین 
حال نیرومند. ِِِ و فردانه؛ و لطیف و بیچیده باشد؛ هنز و را در پس 
در پرده ای و 9 ویرژیل. کف از اد 0 متفگ انم 
مخاطب ات جوانان و دوشیزگان نیستند» که هنرمندان و فیلسوفانند. در 
اینجا کمتر اثری از هیجان یا شور یا ظریفنویسی | ات تا و اد 
واژگونه است, نحوة بیان ساده است. اما در قصاید عظیمتر غرور و جلال 
انديشه به چشم می خورد, وین 1 آز ۵ نه با 
حروف, که با بزنز: 

یادبودی برافراشته ام پایدارتر از بزنزه 

از قلة شامخ اهرام سرافرازتر! 

از طوفان نيابد گزند و باد شمال بی توان 

آن را به زیر نیاورد, و نه گذشت بیشمار 

سالیان, و نه گریز شتابان زمان. 

بتمامی نخواهم مرد. 

عامه که از ایشان به بدی یاد شده بود به قصاید اعتنایی نکردند. نقادان 


انها را به عنوان صنعت خستگی آور قابل نشناختند. و پیرایشگران از 
سرودهای عشق روی برتافتند. اوگوستوس ان اشعار را نامیرا خواند و از 
شاعر تقاضا کرد مجموعة چهارمی بسازد و در آن کارنامة دروسوس و 
تیبریوس را در گرمانیا توصیف کند. و هوراس را برای ساختن سرودی که 
همراه دسته در ورزشهای غیر مذهبی خوانده می شد برگزید. هوراس 
پذیرفت, اما دلش همراه آن کار نبود. کوششی که صرف قصاید کرده بود 
او را از پای درآورده بود. در آخرین اثر خود به وزن شش وتدی مکالمه ای 
ساتیرها پناه برد. و مراسلات خود را چنان ساخت که گویی بر صندلی 
راحت فده بوده است. همواره می خواست فیلسوف باشد؛ اکنون در این 
انز حنی انجا که جرافت می مان خود را به-دست خر می فبارد. از آتجا 
که فیلسوف شاعری مرده و شارعی مشرف به موت است, هوراس که در 
چهل و پنجسالگی پیر شده بود برای بحث دربارة خدا و بشر. اخلاقیات. 
ادبیات, و هنر آماده و پخته بود. ۲ 

شهره ترین این نامه ها, که نقادان بعدی آن را «هنر شعر» نامیده اند, 
عنوان برای پیسونها داشت. یعنی برای عدة نامشخصی از طايفة پیسو 
نوشته شده بود؛ رسالة رسمی نبود, بل پاره ای نصایح دوستانه دربارة طرز 
سرودن شعر بود. هوراس می گوید: موضوعی را که در خور قدرت شما 
باشد انتخاب کنید, اما بر حذر باشید که همچون ان کوه داستانی , پس از 
درد بسیار, 
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موش مزایید. کتاب دلخواه آن است که در آن واحد امه ند و سرگرمی 
آون ناشن «هر که چیز مفید را با خی دلیذیر در آميخته باشد ضدای احتتت 
را برخواهد آورد.» از به کار بردن الفاظ جدید یا منسوخ یا بسیار طویل 
خودداری کته تاران نی که ۳ وتف کلام برنخورد. سخن را باختصار 
بگویید. مستقیم به اصل مطلب بپردازید. هنگام سرودن شعر, مپندارید که 
احساس کار همه چیز را انجام می دهد. راست است که اگر بخواهید 
خواننده احساسی را درک کند. شما خود باید ان احساس را درک کرده 
باشید. «اگر بخواهی مرا دریابی, نخست باید من خود همان را دریافته 
باشم.» اما هنر ادراک نیست., بل صورت و ظاهر است (و این باز دعوای 
طرفداران سبک قدیم در برابر طرفداران سبک رمانتیک است).1 برای 
انکه بتوانید صورت هنری را بيافرینيد, اثار پونانیان را شبانروز مطالعه 
کنید. همان اندازه که می نویسید پاک کنید, هر «پارة ارغوانی» 
(خودنمایانه) را قلم بزنید. اثر خود را به نقادان توانا بسپرید و از دوستان 
خود بپرهيزید. اگر از اين خوانها گذشت. هشت سال آن را به کناری نهید. 
اگر در آن هنگام فایدة فراموشی را درنيافتید, آن ر| انتشار دهید, اما به یاد 
داشته باشید که جز با مرور .زمان هر کز بة یاد نخواهد و گفته گذر است, 


نوشته ماندگار. اگر نمايشنامه می نویسید, بگذارید نفس نمایش, و نه 
کلمات شما.ء داستان را نقل و افراد نمایش را تصویر کند. صحنه های 
موحش را نمودار مسازید. از وحدت تلائة عمل و زمان و مکان پیروی کنید: 
داستان یکی باشد و در مدتی کوتاه در یک محل اتفاق بیفتد. در زندگی و 
فلسفه مطالعه کنید, ,. چون بدون مشاهده و درک؛ سبک کامل هم چیزی 
میان تهی است. دل به خود بدهید که بیاموزید. 

هوراس خود از تمامی این فرضیات پیروی کرده بود. مگر یکی _ گریستن را 
نیاموخته بود. چون احساسات او بیش از حد رقیق بود یا خشک و خاموش 
گردیده بو کمتر به حد اعلای هنر, که به همدردی صمیمانه يا به 
«احساسی که در آرامش با قف نادفی: اب صورت می بخشد. عروج می 
کرد. بیش از حد خلیق بود. «از هیچ چیز عجب نکردن» پند خوبی نبود؛ برای 
شاعر, همه چیز باید معجزه باشد. حتی وقتی مانند برخاستن خورشید یا 
درخت هر روز به چشمش بیاید. هوراس زندگی را به مشاهده می گرفت, 
اما انچنانکه باید در آن خوض و غور نمی کرد. خاش ی وا نو اما چنان 
به اصرار فکر «بلاتغییری» داشت که فقط قصاید او از حد «اعتدال زرین» 
۱ مانند رواقیون عصمت را محترم می شمرد, 


3 هوراس که در قرون وسطی تقریباً از قلم و نظر افتاده بود, در قفرن 
هفدهم و هجدهم یا عصر کلاسیک جدید به مقام خود بازگشت. قآ 
هنخامن بود که دولتمردان و رساله نویسان, بخصوص در انگلستان,: جملات 
هوراس را به صورت تکیه کلامهای مبتذل درآوردند. کتاب «فن شعر» 
بوالو, اثر هوراس, موسوم به «برای پیسونها», را احیا کرد و تا زمان پدید 
آمدن هوگو به نمایشنامه های فرانسه قالب و سردی بخنشید: مفاله 
انتقادية الگزاندر پوپ انکلنتی نیژ همین سعی را در یچ و سرد کردن 
نمایشنامه های ا رتیت مبذول داشت, اما در شرا انشن لرد بایرن ذوب 
شد. 
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و مانند اپیکوریان به لذت احترام می گذاشت. می پرسد : « پس کیست 
که آزاد باشد؟» و مانند زنون جواب می دهد: «خردمند؛ ؛ آن که بر خود چیره 
باشد؛ ان که ته.مر کنشن بر ساندی نب فوزم و نه کند و زنجیر؛ ان که تقسات 
خود را نهیب می زند, بلندپروازی را شماتت می کند, و به خودی خود کامل 
است.» در یکی از شریفترین اشعار خود , فکری رواقی را انشا کرده 
است: 

اگر مردی درستکار و پابرجاست. 

اگر جهانی بر سر او فرود آید, 

دزن ان فتواتینی ر ان مات باه 


اما با ایتهمه: :با دزشتی: سر گرم کننده ای:خود را «خوکی. از اغل: ابیکور»* 
می خواند. مانند اپیکور به دوستی بیش از عشق اهمیت می داد؛ مانند 
ویرژیل, اصلاحات او گوستوس را مدج می گفت؛ و مجرد ماند. حداکثر 
کوشش خود را به کار برد تا مذهب را موعظه کند, اما خود لامذهب بود. 
چنین میدید که مرن پاباننهعهچین استه. 

ایام آخر غمر او در انديشه هایش پوشیده بود. آن قدر که باید درد داشت. - 
درد معده, درد مفاصل, و بسیاری دردهای دیگر. به ماتم می گفت : 
«سالها؛ همچنانکه می گذرند. شادیهای مان را یکان یکان می ربایند.» و به 
دوستی دیگر می گفت: «دریغفاء ای پوستوموس, سالهای گریزان از کنار ما 
می سرند, پرهیزکاری هم چینها یا عمر سنگین یا مرگ رام ناشدني را از ما 
دور نمی کند.» به یاد می آورد که چگونه در نخستین ساتیر خود آرزو کرده 
بود که چون اجلش فرا رسد, «همچون میهمانی که تا گلوگاه خورده باشد, 
زندگی را با رضایت پشت سر بگذارد.» اکنون به خود می گفت: «آن قدر 
که باید بازی کرده, خورده, و نوشیده ای, اکنون هنگام رفتن است.» پانزده 
سال از زمانی که به مایکناس گفته بود: «ای مرد بازرگان. پس از تو دیری 
نخواهم پایید» گذشته بود. مایکناس در 8 ق م مرد, و چند ماه بعد هوراس 
ات سا تشه ااموال وه را مه اسر اظوه ها داست در کبار کوو 
مایکناس به خاک رفت. 


۷ - لیویوس 


نثر دورة آوگوستوس به هیچ گونه پیروزیی که معادل پیروزی نظم آن دوره 
باشد نایل نیامد. از انجا که وضع قوانین و اخذ تصمیمات., اگر نه در ظاهر, 
در حقیقت امر از سنا و مجالس به جلسات محرمانة امپراطور منتقل شده 
بود, هنر نطق و خطابه به عقب رفت. دانش پژوهی به سیر آرام خود ادامه 
داد, چه به واسطة علایق وهمی خود از طوفانهای زمان در پناه بود. تنها د 
تدوین تاریخ بود که ان عصر شاهکاری در نثر پدید اورد. 

تیتوس لیویوس, که در سال 59 در پاتأویوم (یادوا) متولد شده بود, به 
پایتخت آمد, هم خود را به معانی بیان و فلسفه مصروف داشت., و چهل 
سال از عمر خود را (23 ق م - 17 
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میلادی) وقف نگاشتن تاریخ روم کرد. این تمام اطلاعی است که دربارة او 
در دست داریم. «تاریخنویس روم تاریخچه ای ندارد.» او نیز, مانند ویرژیل, 
از نواحی رودخانة پو بود. محسنات قدیم را که سادگی و تقوا باشد حفظ 
کرده بود, و - شاید بر اثر گیرندگی بعد مسافت - احترامی شدید نسبت به 
شهر جاودان در او پرورده شد. کارش بر میزانی بلند و با جلال طرح و 
کامل شد, و از 142 «کتاب» او فقط سی و پنج کتاب به ما ۳ است؛ 
و چون همین سی و پنج کتاب شش مجلد می شود می توانیم بزرگی تمام 
آن.را دریابیم. ظاهرا جزء به جزء منتشر می شد و هر جزء عنوانی جداگانه 
داشت و تمامی آن تحت یک عنوان کلی بود : از بنیان شهر. از آنجا که لحن 
مذهبی و اخلاقی و وطندوستانة آن با خط مشی امپراطور کاملا وفق می 
داد, آو کوتننتونسن احساسات جمهوریخواهانه و قهرمانان جمهوریخواه 1 را 
تواننست نادیده بگیرد. با لیویوس دوست شد و او را به عنوان ویرژیل 
نثرنویس تشویق کرد, زیرا لیویوس در تاریخ خود از همانجا که ویرژیل رها 
کرده بود اغاز کرد. لیویوس در نیمة سیر تاریخی طولانی خود از 753 تا 9 
ق م می خواست. به این دلیل که بالفعل به شهرت جاودان رسیده است, 
به کار خود خاتمه دهد. اما خود می گوید از این جهت به کار خود ادامه داد 
که چون از نوشتن دست کشید, آرام خود را از دست داد. 

مورخان رومی تاریخ را به چشم کودک دورگة معانی بیان از یک سو و 
فلسفه از سوی دیگر می نگریستند. اگر سخنانشان را بپذيريم. منظورشان 
از نوشتن تاریخ آراستن مفاهیم اخلاقی با نثر فصیح بوده است؛ نتيیجة 
اخلاقی را با داستان زیور می داده اند. لیویوس برای نطق و خطابه پرورده 


شده بود. چون نطق و خطابه را تحت سانسور و خطرناک یافت. به قول 
تدن» «رو به تاریخ آفود تایاد. ظض بتواند خطیب شود.» کار را با پیشگفتاری 


شدیداللحن آغاز کرد که در آن از بدکاری و فسق و تجملیرستی و زن 
خویی عصر بشدت عیبجویی کرد. خود می گوید که از این جهت خود را در 
گذشته غرقه ساخت که فساد زمان خود را فراموش کند, «هنگامی که نه 
بیماریهای خود را می توانیم تحمل کنیم و نه داروهای ار می خواست, 
از طریق تاریخ, آن محسنات و خصایص اخلاقی را که مومت بزرگی روم 
شده بود تعیین کند و آنها عبارت بودند از اتخاد و تقدنس زندگی خانوادگی: 
مهر احترام امیز کودکار نسبت به ابوین, رابطة مقدس مردم با خدایان در 
هر قدم که برمی داشتند. ضمانت قول موّکد به سوگند, جهاد با نفس به 
اسلوب رواقیون و وقار. می خواست ان روم پرهیزکار را چنان شریف 
بسازد که فتح دنیای مدیترانه به دست ان از لحاظ اخلاقی لازم الاتباع تلقی 
شود, و نظم و قانونی ملکوتی باشد که بر هرج و مرج شرق و توحش غرب 
سایه افکنده باشد. پولوبیوس پیروزی روم را به شکل حکومت آن نسبت 
داده بود؛ لیویوس می خواست ان را وثیقة خصيصة اخلاقی روم جلوه دهد. 
عیوب عمدة آثر او ناشی از همین نیت اخلاقی است. نشانه های بسیار در 
اثر او می توان 
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یافت که نشان می دهد شخصاً راسیونالیست (خردگرا) بوده است. اما 
احترامی که سبت به دین داشته چندان کران بوده است که تقریب هر 
خرافه ای را می پذیرد و صفحات کتاب خود را با علایم شومی و شگون و 
وخش می آکند, تا جایی که می بینیم در تاریخ لیویوس نیز, مانند اثر 
ویرژیل, واقعاً کارها به دست خدایان انجام می شود. دربارة اساطیر روم 
باستان شک خود را اظهار می دارد و اساطیری را که کمتر قابل اعتبار 
است با نیشخند ذکر می کند؛ اما همچنانکه به نوشتن ادامه می دهد, دیگر 
افسانه را از تاریخ باز نمی شناسد, از پیشقدمان خود در تاریخنویسی با 
اندی: مایزی. رو مه کنده و ان داسانها عم وان سید امس وا که 
تاریخنویسان قبلی به قصد تجلیل تبار خود ساخته بودند به همان صورت 
و هام ایا را اه 
زحجمت معاينة صحنة رویدادها را بر خود هموار نمی سازد. گاه چند صفحة 
کتاب او نقل به معنی از کتاب پولوبیوس است. شیوة قدیمی و 
کهنه را اتخاذ می کند و وقایع را به صورتی نقل می کند که گویی فقط 
کنشولها غامل آن"بوده اند؛ دز نتیچه: صرف نظر از مدار اخلاقی کلام: دز 
اثر لیوبوس خبری از ردگیری علل نیست, بل فقط توالی رویدادهای 
درخشان به جشم می خورد. میان آبای اولین همهوری و آزبتتتنه کر آنتین 
زمان خود, یا میان پلبینهای پرجوشی که حکومت دموکراسی را در روم به 
وجود آوندز9: با جماعت پولخواهی که آن حکومت را به نابودی کشاند 
تمیزی قابل نمی شود. سوابق ذهنی او همواره طرف وتف رادگی را می 


و 
ان غرور وطنخواهانه که تمامی اعمال روم را در نظر لیویوس بر حق جلوه 
می دهد راز عظمت خود اوست. همین غرور بود که در ان رنج طولانی 
همواره او را شاد نگاه می داشت. کمتر نویسنده ای نقشه ای بدین وسعت 
را چنین مطابق اصل اجرا کرده است. همان غرور است که به خوانندگان 
معاصر او و به خود ما مفهومی از عظمت و سرنوشت روم را منتقل می 
کرد. این هوشیاری نسبت به علایق جهانگیری به مایه و نیروی سبک 
لیویوس, به قدرت توصیف اشخاص, به جلا و قوت شرحها؛ و به روانی با 
شکوه نثر او کمک کرده است. آن نطقهای شتاختحی: که در تاریخ او فراوان 
است, شاهکاری در فن خطابه است و بعدها در مدارس سرمشق شد. 
لطف ادب کتاب را فرا گرفته است: لیویوس هرگز بانگ نمی زند؛ هرگز 
کسی را بشدت محکوم نمی کند, و عطوفت او از دانش پژوهی او وسیعتر 
و از انديشة اي عون 91 وقتی به نقل رویدادهای زمان حملة هانیبال 
را با کشش و جلالی در طرز بیان تلافی کرده است که هنگام شرح دورة 
دوم جنگهای پونیک به اوج خود می رسد. 

خوانندگان او به عدم دقت و تعصبات او اهمیتی نمی دادند. سبک و داستان 
او را دوست داشتند. و از تماشای تصویر زنده ای که از گذشتة ایشان 
٩‏ کتاب از بنیان شهر را حماسة منثور و 
یکی از شریفترین آثار عصر و خصایص دورة آوگوستوس 
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می شناختند. از ان زمان به بعد, کتاب لیویوس بود که تا مدت هجده قرن 
تصورات مردم را دربارة تاریخ و خصایص اخلاقی روم صورتی می داد. حتی 
خوانندگانی که از سرزمینهای منقاد بودند تحت نز این تاریخ حجیم 
پیروزیهای بیسابقه و اعمال غول آسا قرار می گرفتند. پلینی کهین داستان 
مردی اسپانیایی را نقل می کند که چنان تحت تأثیر اثر لیویوس قرار گرفته 
بود که از گادس به روم سفر کرد تا شاید او را ببیند. همین که به منظور 
خود رسید و معبود را ستایش کرد. از مناظر دیگر غاقل ماند و خشنود به 
وطن در کنارة اقیانوس اطلس باز گشت. 


۱ - طغیان عشق در شعر 


ی ی ها و ی نه کاملا بر طبق 
میل آوگوستوس. فقط هنرمندان بلندمرتبه ای نظیر ویرژیل یا هوراس می 
توانند سم خوش را طبق مشخصات حکومت به وجود آوردند. مردان 
بزرگتر از آنان از چنین کاری ابا دارند و مردانی که به پای ایشان نمی 
رستد فادر به. اتجام آن نیستند. ی ی و 
عشتق باشنر دوه مفیع: تحت انقیاد دولت دز آمده: بود؛ آن سومی, حتی در 
قصاید هوراس. از تمکین قانون سرباز زده بود. در این هنگام, شعر به 
نحوی ملایم در آثار تیبولوس و پروپرتیوس و با شدت بسیار در آثار اووید از 
سلطة ادارة تبلیغات گریخت, و علم طغیانی افراشت که با سروری روز 
افزون به پایانی حزن اور رسید. 
آلبیوس تیبولوس (54 - 19) نیز مانند ویرژیل. هنگامی که جنگهای داخلی 
به حدود دهكدة پدوم - در نزدیکی تیبور - که مولد او بود رسید, سرزمینهای 
اجدادی خود را از دست داد. مسالا او را از فقر نجات بخشید و با ملازمان 
ود به مشرق زمین برد آما تیبولوس در میان راه بیمار شد و به روم 
با کشت: از اینکه از شر خی و سیاست. از اد شوم نود شاد بود. دیگر می 
توانست هم خود را روف نی ای از جنس معین و پرداختن مرائی 
به روش یونانیان اسکندریه سازد. خطاب به دلیا ( که جز از همین جهت 
شناخته نیست. و شاید نامی برای بسیاری زنان باشد) التماسها و تضرعها 
می کرد که همچون «دربان؛ کنار در بستة تو نشسته ام» و او را یادآوری 
می کرد همچنانکه بسیاری دوشیزگان دیگر یادآوری 4 جوانی 
جی ون و از اینکه دلیا شوهر داشت ناراحت 
شو‌هر را با.شراب بی, اب به خواب می کرد آها حون یار تازخ:دلیا 
۳۳ به کار او زد. دود از سرش برخاست. اين مطالب کهنه نمی 
توانسیت آوگوستوس را برانگیزد. آنچه تیبولوس و پروپرتیوس و اووید را 
واقعاً از نظر حکومتی که به خدمت خواندن سربازان را برای ارتش دشوار 
می یافت می انداخت همانا جنبة ضد نظامی 3 کنندة این کزوم اش 
پندوبار در عشق بود. تیبولوس به جنگجویانی که برای مردن جیره می 
گیرند. و حال آنکه می توانند زنان را از 
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راه به در کنند. می خندد. برای عصر ساتورنوس ماتم گرفته_ است که به 
گمان او, در آن هنگام, ارتشی و تنفری و جنگی نبود. ۰ در آن هنگام که 
بشر از جام چوبی می نوشید, جنگی نبود . ... به من فقط عشق بدهید و 
بگذارید دیگران به جنگ بروند. .. ۰ قهرهان آن اسنت که چون فرزندانش.بدر 


شدند, پیری او را در کلبة محقرش دز من کرت خود دنبال گوسفندان» و 
پسرش دنبال بره ها می رود و در آن حال, , زا مهربان آ را برای 1 
خستة او گرم قی . ولد ینس بگذارید تا آن دم که موی سفید بر سرم 
بدرخشد., زنده بمانم تأ, به رسم پیرمردان: شرح زوز کازان گذاشته را 
بدهم. 

سکستوس پروپرتیوس (49 - 15) کمتر از تیبولیوس ساده و با عطوفت 
ترانه می گفت و بیش از او ترصیع به کار می برد, اما به همان میزان 
سرود فسق و فجور آمیخته به آسایش و آرامش می سرود. پروپرتیوس در 
اومبریا به دنیا آمد, در روم پرورش یافت. و بسیار زود به شعر 
پرداخت؛ گرچه جز تلی از خوانندگان کسی نمی تواننست منظور او را از 
چاه فضل فروشیش بیرون آورد و درک کند. باز هم مایکناس او را به حلقة 
خود بر تپة اسکویلینوس اورد. پروپرتیوس, با غرور و لذت. شرح شامهایی 
را که در اسکویلینوس, در کنارة رود تیبر, خورده بود و شراب لسبوس را 
که در جامهای تراشیده به دست هنرمندان نوشیده بود, هد وی بر تخت 
در میان زنان شادمان می نشست » و کشتی ها را که بر رودخانه از زیر 
پای ایشان می گذشتند تماشا می کرد وصف کرده است. پروپرتیوس, به 
قصد خوشامدگویی از ارباب خود و شهریار او, گاه به گاه بربط شعر را به 
دا ایا واه فاص صرت پرارها مررانی هن فری کر 
از ما باشد سرباز نخواهد شد.» به معشوقه اطمینان می داد که تمامی 
افتخارات نظامی دنیا نمی تواند با گذراندن یک شب او با کونتیا برابری 
کند. 

از میان تمامی این اپیکوریان کمدل و سبک مغز که عمر خود را به صعود و 
نزول از ناف زنان می گذراندند, پوبلیوس اوویدیوس ناسو نمونة شادکام و 
سردستة شاعران بود. شهر سولمو تولد او را در 43 ق م در دره ای دلپذیر 
در آپنن. در صد و چهل کیلومتری شرق روم, دیده بود. در آن سالهای آخر 
عمری که در تبعیدی جانکاه به سر می برد. چقدر تاکستانها, باغهای زیتون, 
مزارع غلات, و جویبارهای سولمو به نظرش زیبا می امده است! پدر 
توانگرش, که از خاندانهای متوسط بود , او را برای تحصیل حقوق به رم 
فرستاد و از شنیدن این خبر که پسرش می خواست شاعر شود یکه خورد. 
سرنوشت دلهره اور هومر را, که بر طبق اقوال موثق در کوری و فقر جان 
سپرده بود, برای ترساندن پسرش نقل کرد. اووید, که بدین نحو بر حذر 
شده بود, ترتیبی داد تا در دیوانهای پلیس به مقام قضاوت برسد. سیس . 
علی رغم پدرش. از داوطلب شدن جهت انتخاب به عنوان خزانه دار (که از 
ان به سناتوری می رسید) ابا کرد و به پرورش ادبیات و عشق پرداخت. 
عذر می اورد که نمی توانست شاعر نشود. «در اعداد الکن بودم و اشعار 


سر می رسیدند.» 
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اووید از سر فراغت به آتن, خاور نزدیک, و سیسیل سفر کرد و چون 
بازگشت به جلفترین محافل پایتخت پیوست. از آنجا که لطف و بذله گویی 
و تعلیم و تربیت و پول داشت, می توانست همة درها را به روی خود 
بگشاید. دو بار در اوان جوانی زن گرفت., و هر دو بار زنها او را طلاق 
گفتند؛ و سپس مدتی در عشرتکده های عمومی به کامرانی پرداخت. ِ 
گفت: «بگذار گذشته دیگران را خوش آید, من خود را تهنیت می گویم که 
در این عصر به دنیا آمدم که اصول اخلاقي آن با آن خودم ۳ این حد همانند 
است.» به انثید می خندید و از آن صرفاً چنین نتیجه می گرفت که چون 
پسر ونوس روم را بنیان گذارده است, ولو از سر پرهیزکاری, آن ور باید 
شهر عشق شود. دل به زنی روسپی سپرد, که چون گمنام بود یا امثال 
فراوان داشت., اووید او را زیر نام کورینا پنهان می کند. اشعار بامزة او در 
بارة کورینا در یافتن ناشر به هیچ اشکالی برنمی خورد. این اشعار , تحت 
عنوان عشقها, خیلی زود (14 ق م) بر سر زبانها و بربطهای جوانان رومی 
خوانده می شدند. «از همه سو مردم می خواهند بدانند اين کورینا که من 
وصفش می کنم کیست.» با انتشار مجموعة دوم عشقها, که در ابتدای آن 
امه ای آمیخته و مبهم تدوین کرده بود, آنان را سر در گم کرد: 
که مرا همواره عاشق تاه.-می دارن: اگر دخترکی زیبا با چشمانی متواضع 
و فروافکنده باشد, اتشی می شوم و همان عصمت او دام من است. اگر 
دوشیزه ای تند زبان باشد, هیجان زده می شوم. چون او سادة روستایی 
نیست و به من امید می دهد که از آغوش نرم او بر روی تشک بهره مند 
شوم ا کر اهر ترشرهتداشته: با شد و خود را باتوخ: شردایتتی بتماباند: 
چنین حکم می کنم که تسلیم خواهد شد. اما زیاده از حد از خود راضی 
است. اکر کتاب خوان باشی, مرا به واسطة هنردانی کمیابت اسیر خود 
می کنی. ... یکی نرم قدم بر می دارد و من دلباختة قدم او می شوم؛ آن 
دیگری سختدل است اما با تماس عشق نرم می شود. چون این یکی 
آوازی شیرین دارد. ... می خواهم هنگام خواندنش بوسه ها بربایم؛ اين یک 
انگشتان چابکش را بر سیمهای نالان می دواند - کیست که عاشق چنین 
دستهای هنرمندی نشود؟ زنی دیگر با جنبش خود, با تاب دادن موزون 
بازوان و خمیدن پهلوی نرم خود, و با هنری دقیق دلم را می برد تازه این 
اک کی مات ی ی و ی وا 
افتد. هیپولوتوس1 را به جای من بگذارید , نامش را فراموش می کند. 
/ بلتده کوتام دریت مل سل من ی دون ولی کار هرا هر دوش عنا ند 


اووید عدر می خواهد که چر| در شکوه جنگ شعری نسروده است. می 
گوید کوپیدو2 آمد و یک بند از شعرش را دزدید و پایش را ناقص ساخت. 
نمايشنامه ای به نام مدئا 

هر یر انیا سر وی ی اوه( واه ماکه آ انیا 
تسئوس پس از مقر ی انتیوبه فایدر | را به زنی گرفت و فایدر | به پسر 
شوهرش دل بست. ولی چون ( او را متهم 
دراه باکت مر کر ید تخود کتتی کرد 

2 در دین روم, خدای عشق, پسر ونوس و 0 مطابق اروس یونانیان. 
م۰ 
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نوشت که مفقوده شده است و در زمان خود او حسن استقبال شد., اما 
بیش از هر چیز علاقه داشت او را «ساية بیکارة ونوس» بدانند و راضی 
بود که او را «خوانندة مشهور کارهای بی ارزش خود» بخوانند. در اثار 
اووید به چیزی برمی خوریم که پیشاهنگ تروبادورها يا خنیاگران دوره گرد 
قرون وسطی به شمار می رود و, مانند اثار ایشان. خطاب به زنان 
شوهردار اسست* و عشقبازی گذران را کار عمده زنند کی کرده است. اووید 
بظ. کور تا ماود که همم کر ای رو هرمع وم است چگونه با 
ایما و اشاره با او, اووید, ارتباط حاصل کند. کورینا را به وفاداری ابدی خود 
و به اينکه فقط با او زنا می کند اطمینان می دهد: «من عاشق پيشة 
دضدمی سشه: از آن- کسان نیستم که در آن واحد صد زن را دوست می 
دارند.» عاقبت کام از او می ستاند و گلبانگ شادی و لصرت را سر می 
دهد. از اینکه مدتی چنان دراز او را به خود راه نمی داده تشویقش می 
کند. و پندش می دهد که باز هم گاه به گاه او را به خود راه ندهد تا هميشه 
او را دوست داشته باشد. با او مجادله مر نگ کتکش می زند, پشیمان 
می شود به ناله می افتد, و دیوانه وارتر از پیش دوستش می دارد. 
نومه از ام اما داد که مرا خر کت ۵ ارزو وآود که 
بادی میمون محور ارابة فلق را بشکند. کورینا او را به نوبت می فریبد و 
اووید از اینکه می بیند کورینا اشعار او را, که در اکرام کورینا سروده 
است., در ازای الطاف خود کافی نمی داند به خشم می اید. کورینا او را ان 
قدر می بوسد تا عفوش کند. اما اووید نمی تواند این فن جدید کورینا را در 
عشق ببخشد., زیرا بی گمان استادی دیگر اين فن را به او آموخته است. 
در چند صفحة بعد., «در آن واحد عاشق دو دوشیزه 1 هر یک زیبا, هر 
یک در لباس و هنرمندی صاحب سلیقه». از آن بیم دارد که اجرای دو 
تکلیفت در ان»واخد کارش:زا خواهد شاختن اما ان ری دن‌مندان جنی 
عشق دلشاد است. 


این اشعار را جوامع روم چهار سال پس از تصویب قوانین اصلاحی 
یولیانوسی با صبر و تحمل پذیرفتند. خانواده های سناتوری بزرگ از قبیل 
فابیوسها, کوروینوسها, و پومپونیوسها باز هم اووید را در خانة خود می 
پذیرفتند. شاعر که در کامیابی غوطه می خورد کتابچه ای در تعلیم فریب 
زنان پخش کرد به نام هنر عشق بازی (2 ق م). در آن می گوید: «ونوس 
مرا به سمت اقفر ان عشق لطیف منسوب کرده است.» معصوماأنه 
خوانندگان را اخبار می کند که فرضیات او را فقط باید در مورد روسپیان و 
کنیزان به کار برد, اما آن یرت رن سوق دز کی وعده های 
پنهانی؛ نامه های عاشقاأنه, ریشخندها و متلکها, شوهران فریب خورده» و 
رای کا ردان هاخته است یات ,وس الا یضرا دار ین 
آهرد: اژربیم انکه درسهای او بیش از حد کاری باشد. رساله ای دپگر به نام 
درمان عشق تدوین کرد: «بهترین درمانها کار زبان‌است: ند از ازشکان؛ 
سوم غیبت. همچنین؛ , بامدادان, پیش از آنکه بانو آزانشن خود را به ۰ 
رساند, بیخبر بر سر او رفتن نیز مفید است.» بالاخره, به منظور حفظ 
عادل هر-ده جانب» رساله ای:عنطوم به تامدارو‌هاهه ارانسن زنان,توشت 
که مطالب ان را از مصنفین یونانی 
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دزدیده بود. این مجلدات کوچی چنان خوب به فروش می رسید که اووید 
در بدنامی به اوج شهرت رسید. «مادام که در سراسر جهان شهره ام. چه 7 
اف اوه آگر ی و فا ریت سید که ایتک بسن 
از این قانونبازان شحصن آوگوستوس بود, خبر 0 ۰ آمپراطور 
رسوایی و افتضاح به بار اید, 3 2 بخشید. 
در حدود سال سوم میلادی, اووید برای بار سوم ازدواج کرد. زن جدید او 
از یکی از متشخصترین خاندانهای روم بود. شاعر, که در اين هنگام چهل و 
شش ساله بود, در محیط زندگی خانوادگی آرام گرفت و ظاهرا با فابیا؛ 
زر خود, متقابلا وفادارانه زندفی می کرد. آنچه قانون نتواننست بر سر او 
بیاورد طول عمر اورد؛ اتش او را سرد و اشعار او را معزز ساخت. در 
کتاب زنان قهرمان. بار بجر داستانهای عاشقانة زنان مشهور بِ پنلوبه, 
فایدرا. دیدو, آریادنه, ساپفو, هلنه. و هرون - را باز گفت؛ و شاید آن 
داستانها را با تفصیلی زیاده از حد باز گفت, زیرا 0 عشق هم 


اسباب مزاحمت فراهم می کند. مع الوصف, جمله ای که در آن ۳۹4 
فلسفة اووید را بر زبان می اورد خیرگی بخش است: «یوپیتر چنین مقرر 
کرده است که تقوا آن است که به ما لذت بخشد.» در حدود سال 7 
میلادی. شاعر بزرگترین اثر خود مسخ را منتشر کرد. در این پانزده 
«کتاب», در وزن شش وتدی دلیذیر,. تناسخ معروف جماد, حیوان, انسان. و 


خدایان را باز گفت. از آنجا که در افسانه های یونانی و رومی تقریباً هر 
چیز تغییر صورت می داد. طرح کار به اووید فرصت می داد که تمامی 
دنیای اساطیر قدیم را از ابتدای افرینش جهان تا به مرحلة اولوهیت 
رسانیدن قیصر به رشتة نظم دراورد. اینها همان داستانهای قدیمند که یک 
نسل پیش از ما در هر دانشگاه (اروپا و امریکا) خواندن آنها اسباب زحمت 
بود و خاطرة انها هنوز هم بز ابز با عاونی زمان ما محو نشده است: ارابة 
فائتون. پوراموس و تیسبه, پرسئوس و اندرومده. هتک ناموس پروسرپینا, 
آرتوسا, مدئا, دایدالوس و ایکاروس, باوکیس و فیلمون, اورفئوس و 
ائورودیکه, آتالانته, ونوس و آدو تنم و بسیاری ۳ 00 و داستانهای دیکر: 
این کتابها گنجینه ای بود که دهها هزار شعر و تصویر و مجسمه موضوع 
خود را از ان گرفته اند. اگر کسی هنوز هم مجبور باشد اساطیر قدیم را 
وان هیچ راهی کم دردسرتر از خواندن این ت نمای ادمیان و خدایان 
سای که وا موه ان ها اه بو ات مهم وف 
کذران ضرف هر کز نمی تفا نست اد عمده ان راید جای عجب نیست اگر, 
در انتهای این کتاب. شاعر از کار خود اطمینان داشته نامیرایی و جاوید 
بودن خود را اعلام کرده است: «در همة نسلها زنده خواهم بود.» 

هنوز از نوشتن این سخنان فارغ نشده بود که خبر آمد که آو حونتتوتن او را 
به شهر کوچک و سرد و وحشی تومی (که اکنون نیز به نام کنستانتاست و 
لطفی ندارد), در کنارة 
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دریای سیاه, تبعید کرده است. این ضربه ای بود که شاعر که در این هنگام 
که به پنجاه و یک سالگی رسیده بود, به هیچ وجه آمادة آن نبود. در اواخر 
کتاب مسخ تجلیلی شیوا از امپراطور کرده بود, زیرا تازه تشخیص داده بود 
که منبع آرامش و امنیت و تجملی که نسل شاعر از آن بهره مند بود همان 
دولتمردی آوگوستوس بود. تحت عنوان جشنها,؛ شعر بالنسبه پرهیز کارانه را 
در تکریم جشنهای مذهبی سال رومی به نیمه رسانده بود. در اين منظومه 
اووید در صدد ان بود که از سالنامه حماسه ای بسازد, چون همان سهولت 
بیان لطف الفاظ و جملات؛ و حتی سرعت و طیبت نقل را که دربارة 
۱ به کار برده بود, به کار داستانهای مربوط به 
۳ قدیم روم و تجلیل از معابد وخدابان آن.فی رد افندهان نود که .ان اثر 
را به عنوان سهمی در اعادة ۳ به صورت اعتذاریه نسبت به ایمانی 
که زمانی به ان اهانت کرده بود, به به او گوستوس تقدیم دارد. 

امپراطور دلیلی برای فرمان خود نیاورد, و امروز هم کسی نمی تواند با 
اطمینان در علل آن غور کند. گذشته از در همان وقت که یولیا نوة 
دختری. خود ر| تبعید کرد دستور داد آنار آهوید را از کتابخاته هاق عمومی 


پردارتد - شاند اینن.خود اشاره ای به.علت اصلی تبعید باشد. شاغر ظاهرا 
در سوء رفتار یولیا سهمی داشته است - خواه به صورت شاهد يا همدست. 
خواه به صورت عامل اصلی. اووید خود اعلام داشت که به واسطة «یک 
اشتباه» و اشعارش مجازات شده است و به طور ضمنی؛ رساند که بدون 
رضایت شخصی شاهد برخی صحنه های ناشایست بوده است. چند ماه آخر 
(8 میلادی) را به او فرصت دادند تا به کارهای خود سر و صورتی بدهد. 
فرط ناحیر آحا موه نی یی وه ایس هو یس هم که هید 
به مفهوم عام. از این حیث که می توانست اموال خود را نگاه دارد ملایمتر 
بود , و از این لحاظ که الزام داشت در یک شهر فقط زند کی کند سخت 
تر. نسخی را که از مسخ داشت سوزاند, اما برخی از خوانندگان قبلی از 
آن استنساخ کرده و انها را نگاه داشتند. غالب دوستانش از او کناره 
گرفتند. چند تنی دل به دریا زدند و از رعد و برق امپراطور نهراسیدند و تا 
وقت عزیمت با اووید بودند؛ و زنش, که به دستور او در روم ماند, با 
روم از اوستیا1 خارج می شد و هر چه را که دوست داشت پشت سر می 
نهاد, رم چندان توجهی به این امر به عمل نیاورد. تقریبا در تمامی ایام ان 
سفر, دریا متلاطم بود, و شاعر یک بار پنداشت که امواج کشتی را در بر 
خواهند گرفت. ( افسوس خورد که چرا 
زنده مانده است.؛ و خود را به دست عم سپر 

ضکامی کهردر ستفر تقد آن | 
کرد. چون به 


1 شهر قدیم ابتالی, نمی .ین در قرن 24 ق م برای حفاظت رم 
ساخته شد و بندرگاه آن گردید.ت..م. 
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تومی رسید, به سرودن آن ادامه داد و هر چه می ساخت برای زن, دختر, 
نادختری. ودوستانش می فرستاد. احتمال می رود که شاعر رومی حساس 
در بیان وحشت اقامتگاه جدید خود مبالفه کرده باشد: صخرة عاری از 
جر کف ٩‏ هي چیز بز آن ف ق مقر ار هر ی نو 
سیاه روی افاتتیا هی ند سرمایی چنان گزنده که برخی سألها برف 
زمستان تا انتهای تابستان می ماند؛ دریای سیاه در تمام مدت زمستان غم 
انگیز یخ می زند و سخت است. و رود دانوب چنان منجمد است که مانع 
هجوم بربریان خارجی بر نژاد آميختة ساکن شهر, که نیمی گتای چاقوکش 
و تیضی یوناتیان دوز که بودنده مین شنود: فسمینکه:شاعز ریاد اسمان روش و 
دشتهای سولمو می افتاد. دلش می شکست و شعرٍش, که هنوز از حیث 
قالب و الفاظ زیبا بود, چنان با احساسی عمیق می آمیخت که هرگز پیش 


از انب اد ریدم ود 

غمها و نامه های شاعرانه که به دوستان می فرستاد ‏ از پونتوس یا دریای 
تانب تفریا اجه تفامی انار یمین آمفشتن اتفا همه: با اعای تمین 
نوشته شده که خواندن اووید را حتی در مدرسه ها هم دلیذیر کرده بود. 
صحنه هایی دارد که با درون بینی و نیروی تصور پیش چشم خواننده زنده 
فف ونده. ادا ان وصنی شده اند کمسا بکات. را شاسی ات 
یافته اند, جملاتی دارد که از بار تجربه و اندیشه سنگینی می کنند,1 و 
لطف تقا تفن یکدست و عذوبت کلامی خاص دارند. این خصایص در تمامی 
دوران تبعید با او بود, و با جدیت و لطفی قرین بود که عدم آنها در اشعار 
قبلی موجب می شود که آنها را شايستة چنان مردی ندانند. کبر و غرور را 
هرگز به خود راه نداد. همچنانکه روزگاری لطف اشعار خود را با شهوت 
سطحی از میان برده بود, در این هنگام هم اشعارش را با اشک و تضرع 
غبطه می خورد از اينکه اين اشعار می توانستند به رم بروند. ولی خودش 
نه. «بر وه ای کتاب من؛ و به انجاها که دوست می دارم و به خاک گرامی 
زاد بوم من از من سلام برسان.» شاید دوستی قویدل تو را در کف 
امپراطور پشیمان بنهد. در هر نامه باز هم امید عفو دارد. يا التماس می 

کند که به جایی معتدلتر فرستاده شود. اه 
نام اقا ریصن از هقف که که مه شید تدم او را پیش از 
مرگ ببوسد. اما خبری از عفو نیامد. پس از نه سال تبعید, پیرمرد شصت 
الق هر که را استصال کوه انیس انوا هیا یه عاصا هی و 
ایتالیا بردند و در نزدیکی پایتخت به خاک سپردند. 

پیشگویی کرده بود که نام جاودان خواهد ماند و این پیشگویی را گذشت 
زمان محقق 

1 نظیر این جمله: ۲۱۵۱۱۵۲۵ ۷۱060 5600۲ 0616۲10۲2 ,0۲0۵000۱6 - 
«چیز بهتر را می بینم و می پسندم , دنبال بدتر می روم» پا: ۱0 06۷5 ]وه 
0۵ 201]21۱]6 ۲۱۵0۱5 «خدایی در ما هست و از کار اوست 
که ما حرارت زندگی داریم.» 
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کرد. نفوذ او در قرون وسطی با نفوذ ویرژیل رقابت می کرد. مسخ و زنان 
قهرمان او منابع سرشار داستانهای پهلوانی و عشق ان دوران شدند. 
بو کاتچو و تاسو, چاسر و سپنسر بی دغدغة خاطر از او اقتباس می کردند؛ 
و 1 دوره رنسانس در اشعار شهوی او گنجینه ای عصبی از 
موضوعا ت‌ مختلف در اختیار داشتند. اووید نویسندهة قرف نان قهرمانی و 


با زگ اووید, یکی از دورانهای بز رک شکفتگی در بخ ادب خاتمه 
پذیرفت. عصر او گوستوس, نظیر عصر پریکلس در یونان يا الیزابت در 
انگلستان, عصر عالی ادبی نبود؛ حتی در حد اعلای خود , در نثر آن عصر 
تصنعی مطنطن و در شعر آن کمالی صوری موجود است که کمتر از دل 
برامده تا بر دل بنشیند. در این عصر از اشیل (ایسخولوس) يا اوریپید پا 
سقراط پا حنی لو کر تیوس پا سیسرون خبری بیست. حمایت امپراطور 
ادبیات روم را هم الهام بخشید و تقویت کرد و هم مختنق و محدود ساخت. 
عصری که اشرافی باشد - مانند عصر آوگوستوس در روم, يا عصر لویی 
چهاردهم در فرانسه, يا قرن هجدهم در انگلستان - میانه روی و حسن ذوق 
را اعتلا می بخشد و در ادبیات تمایلی نسبت به سبک کلاسیک به وجود می 
آورد که در آن منطق و قالب بر احساس و واقعیت زندگی چیره می شوند. 
چسن آدتاتی. از ادبیات رانیده افکار با ادعات. دوراهایی که بسیار خلاق 
هستند ظاهر کاملتر و نیروی کمتری دارد و پخته تر و کم نفوذتر از آن 
است. اما, در حد اثار دوران کلاسیی., این عصر در خور صفتی است که 
بدان داده شده است: عصر طلایی. نز کر ۳ آن هنگام داوری هوشیارانه در 
هنری چنان کامل راه بروز نیافته بود. ؛ حتی هرزگی دیوانه وار آووید در 
قالب سرد کلاسیک ریخته شد. زبان لاتینی به عنوان وسیله و آلت بیان 
شاعرانه در اووید و ویرژیل و هوراس به اوج خود رسید. از ان پس, ان 
زبان دیگر باره تا آن حد غنی و خوش آواز, چنان لطیف و منجز, و ان قدر 
انقظا ی یر وان 
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لطنتی - 14 - 96 میلادی 1 


| - تیبریوس 


آنگاه که مردان بزرگ به احساس تمایل یابند, جهانیان بدیشان علاقمندتر 
می شوند؛ اما وقتی احساسات سیاست را در دست بگیرد, امپراطوریها 
متزلزل می گردند. آوگوستوس خردمندانه تیبریوس را برگزیده بود, اما اين 
کار بیش از حد دیر شده بود. هنگامی که تیبریوس با سرداری صبورانة خود 
دولت و کشور را از گرفتاریهای آن نجات می بخشید, امپراطور تقرییا 
دوستار او شده بود. یکی از نامه های امیراطور خطاب به تیبریوس چنین 
پایان می یافت: «بدرود, ای مقبولترین مردان ... ای دلدارترین مردان» و 

ای خبیرترین فرماندهان.» سپس شور نزدیکی و خویشاوندی 1 
را کور کرد همچنانکه بعدها همین اثر را در مار کونتن آورلیوتین بخشید: 
تیبریوس را به کناری زد تا نوادگان خوبروی خود را پیش برد. تیبریوس را 
وادار کرد ازدواجی میمون را بر هم زند تا بتواند شوهر فریبخوردة یولیا 
شود. ِ انزجار تیبریوس منزجر شد, و او را واگذاشت تا در رودس با 
پنجاه و پنجساله بود. مردی بود سرخورده و بدخواه بشریت که قدرت 
برای اشنایی: واقعی. با تییریوس باید به خاظر آوریم که او از سلماة 
کلاودیوسها بود - 1 شاخة کلاودیوسی سلسلة یولیو تِ کلاودیوسی که به 
نرون خاتمه یافت از همین تیبریوس اغاز شده بود. هم از راه پدر و هم از 
راه مادر والاترین خونها و سخیفترین سوابق ذهنی و نیرومندترین ارادة 


ایتالیایی را به ارث برده بود. مردی بلند, نیرومند, و خوش سیما بود؛ اما 
بثورات چهره اش خجالت طبیعی, رفتار ناخوشایند, کمرویی غمالود. و 


عشق او را به انزوا 


1 از اين پس تواریخ عموماً مربوط به بعد از میلاد مسیح است, مگر در 
مواردی که خلاف آن ذکر شده باشد. 
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تندند کردم بود. آن.شنر. زسیای. مخسنمة تیبریوس که در موزة بستن موجود 
است او را به صوربی کاهنی جوان با پیشانی گشاده و چشمان درست 
عمیق و ظاهری فکور نشان می دهد. در جوانی چنان جدی بود که بذله 
گوها او را «پیرمرد» می خواندند. تمام تعلیماتی را که روم. یونان. محیط, 
رومی را بخوبی اموخت: غزل می سرود, به نجوم می پرداخت, و «از 
خدایان غافل می ماند.» با اينکه برادرش دروسوس را مردم بیش از او می 


خواستند, او را دوست می داشت. برای وییسیانیا شوهر خوبی بود, و 
نسبت به دوستانش چنان گشاده دست بود که می توانستند بی دعدغة 
خاطر به او هدایایی تقدیم دارند و امیدوار باشند که چهار برابر ان هدایا به 
ایشان انعام خواهد داد. وی, که خشکترین و در ضمن تواناترین سرکردگان 
زمان خود بود, از آنجا که از جزئیات مربوط به رفاه سربازان مراقبت می 
کر طرف اختر ام و ضور خن علافه ابان,بون.۵ در<عنهها سین با بر عایت تکات 
سوق الجیشی پیروز می شد تا با خونریزی. 
همان محسنات اخلاقی او را تباه کرد. داستانهایی را که دربارة «شیوة 
پیشینیان» می گفتند باور کرده بود و دلش می خواست آن خصایص سخت 
روم قدیم را در بابل1 جدید باز ببیند. اصلاحات اخلاقی آوگوستوس را 7 
می کرد و نیت خود را فاش کرد که می خواهد آنها را اجرا کند. آش در هم 
خوش نزادها را که در دیک روم می چوشتد خوش نداشت؛ به آنان تان: می 
داد, اما پول سیرک رفتن نمی داد, و با عدم حضور در نمایشهای ورزشی 
که توانگران عرضه می کردند روم را از خود رنجاند. یقین کرده بود که روم 
زا فقط با یکت. آریشته کزاسی. که از حبت رفتاز پرهیز کارانه و از لحاظ 
سلیقه مصفا باشد می توان از انحطاط و پستیی که گریبانگیر آن شده بود 
نجات بخشید. اما آریستوکراسی هم مانند مردم تحمل «گردن شق». قيافة 
گرفته, سکوتهای طویل, سس آرام تیبریوس, آگاهی مشهود او از برتری 
خود, و از همه بدتر تحمل نکاهبانی شدید او را از بیت المال نداشت. 
ی را او ای و 
آمده بود, ونیتین از ان شرافتنمند و انعطاف پذیر بود که بتواند آن هتر.. را 
که بعدها سنکا از خود نشان داد بیاموزد, یک اصل را با زبانی شیرین به 
مردم وعظ کند, واصل دیگر را با تداومی بزرگوارانه به کار بندد. 
تیبربوس چهار هفته پس از مرگ آوگوستوس در سنا حضور به هم رساند و 
تقاضا کرد که سنا جمهوری را باز گرداند. به سنا گفت که خود او شايستة 
حکومت بر چنان دولت وسیعی نیست؛, ان هم «در شهری که ۳ ان حد 
مردان صاحب کمال دارد ... و چند ادارة مربوط به کارهای عامه را بهتر 
می توان به ائتلافی از بهترین و تواناترین شهرنشینان سپرد.» سنا, که 
جرئت نداشت سخنان تیبریوس را باور کند, آن قدر با تیبریوس تعارف و 
2 


1 غرض این خصيصة روم ی آن مردمان مختلف گردآمده, به 
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تیبریوس اختیارات را «همچون ود و کت او وکین پذیرفت, ۳ 
هم به این امید که روزی سنا : به او اجازه دهد تا متقاعد شود و زندگی آزاد 


و شخصی خود را دنبال کند. هر دو طرف نمايیش را خوب بازی کردند. 
تیبریوس خواستار امپراطوری بود, ورنه به هر طریق که بود راهی برای 
گریز از ی یافت. سنا از تیبریوس وحشت و نفرت داشت. اما از 
برقرار کردن مجدد جمهوری که مانند جمهوری سابق بر اساس مجالسی 
تدای ات هس فصو هبملت بر ام اوعاا داری ۱ 
۱ 9 و ۳ 0 بو ۳ ۳۳0 
تیبریوس (14 میلادی) سنا را راضی کرد که اختیار انتخاب مامورین دولتی 
را از «انجمن سدانه» به خود منتقل کند, سنا خرسند شد. شارمندان تا 
مدتی شاکی بودند و از قطع وجوهی که بابت ری دادن می گرفتند ماتم 
داشتند. تنها قدرت سیاسی که اکنون برای مردم عادی مانده بود حق 
انتخاب امپراطور از طریق قتل امپراطور قبلی بود. پس از تیبریوس, 
که کر ای ان حالف سار ی رش بای ره رد کف موه 
شند. 

ظاهرا از صمیم دل از حکومت سلطنتی کراهت داشت و خود را رئیس 
هیئت مدیره و بازوی سنا می دانست. از تمامی القابی که بوی شهریاری 
می داد استنعاف می کرد, به همان لقب «نخستین مرد سنا» قناعت 
ورزید تضافیت مساعیی را که برای به مرحلة الوهیت رسانیدن او یا نیاز 
گزاردن به «روح» او مبذول می گردید متوقف ساخت. و بیزاری خود را 
نسبت به چاپلوسی آشکار کرد. هنگامی که سنا خواست نام او را بر یک 
ماه بگذارد, همچنانکه با قیصر و آوکوستوشن کردم بوده آن تعارف ۳ با 
طیبتی بیروح ۳ قیصر می داشتید چه می کردید؟»1 
پيشنهاد تجدیدنظر در صورت سناتورها را رد کرد. هیچ چیز نمی توانست از 
تواضع او نسبت به این «مجلس شاهان» باستانی فزونی گیرد. در جلسات 
آن شرکت می کرد «حتی جزئیترین مسائل را» به آن ارجاع می نمود, 
کیکفت عادیر در ارف تست سک هی کفت: غالبا در اقلیت 
بود. و چون احکامی بکلی مغایر نظر صریح او به تصویب می رسید, هیچ 
گونه اعتراضی نمی کرد. یی دربارة تیبریوس می نویسد: «در 
برابر دشنام و بدگویی و ریشخندها که سبت به خود او و کسانش می 
گفتند خوددار و شکیبا بود. می گفت در کشور ازاد باید ازادی بیان و فکر 
موجود باشد. ... » تاسیت مورخ, که نظرش سخت مخالف تیبریوس بود. 
اعتراف می کند که: ۱ 

افتخارات قدیم سمت خود بهره مند بودند. ماموران زیردست وظایف خود 
مقامات عالی نقض می شد استئنا کنیم) در مجرای صحیح خود جریان 
داشت. ... درامدها توسط افرادی که به پاکدامنی معروف 


1 سنا می بایست معنی ظاهری کلام او را می پذیرفت و سال را به 
سیزده ماه بیست و هشت روزه تقسیم. و یک روز (و در سالهای کبیسه دو 
روز) را تعطیل بین دو سال تعیین می کرد 
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بودند به مصرف می رسید. ... در شهرستانها بار مالیات يا خراج جدیدی 
تحمیل نمی شد. و عوارضی که از قدیم معمول بود بدون ظلم و اجحاف 
جمع آوری می گردید. ... میان بردگانش نظم برقرار بود. ... در تمامی 
موارد اختلاف بین اب و افراد, دیوان دادگستری مفتوج بود و قانون 
حکم می کرد. ۱ 
ماه عسل حکومت تیبریوس 9 سال دوام داشت و در طی ان رم؛ ایتالیا, و 
ایالات از بهترین حکومتهای تاریخشان بهره مند بودند. بدون مالیاتهای 
اضافی, و با وجود کمکهای مالی بسیار به خانواده ها و شهرهای آشیت 
دیده و ترمیم دقیق تصاضق: املاک ملی و فقد جنگهای غنیمت آور و عدم 
قبول ماترک افرادی که, با وجود داشتن زنر و فرزند يا خویشان نزدیک. 
وصیت می کردنر که اموالشان, پبس از فزرک به امیراطور تقدیم شود 
تیبریوس - که هنگام جانشینی آوگوستوس 100000000 سسترس در 
خزانه یافته بود - هنگام مرگ 27700"000*000 در آن به جا گذارد. 
کوشش کرد تا, نه با قانون, که با سرمشق شدن برای مردم. از اسراف 
جلوگیری کند. دربارة تصامفت شتئون امور داخلی و خارجی زحمت کشید. 
برای فرماندارن ایالات, که شایق بودند درآمد بیشتری جمع آوری کنند, 
نوشت که «حق شبان خوب آن است که پشم گوسنفدان خود را بچیند, نه 
اسکه فشت: اقا را کی ها امکه کر قوس عمارن. داش ون 
امپراطور شد, خود را از افتخارات میدان جنگ محروم ساخت و, پس از 
سوم حکومت طولانی خویش, امپراطوری را در صلح و آرامش نگاه 
داشت. 
همین سیاست صلح دوستانه بود که مانع پیشرفت حکومت شد. 
گرمانیکوس برادرزادة خوشرو و محبوب القلوب او, که پس از مرگ پدرش 
در وسوس پسر خواندة او بود, در گرمانیا به چند پیروزی نایل آمده بود و 
می خواست تصاضف آن منطقه را تصرف کند. تیبرپوس خلاف آنرای زو و 
این کار نفرت مردم استعمار گر را برانگیخت. از انجا که گرمانیکوس نوادة 
مارکوس آنتونیوس بود, آنان که هنوز خواب اعادة جمهوری را می دیدند او 
را مظهر کار خود گرفتند. وقتی که تیبریوس گرمانیکوس را به شرق منتقل 
کرد. نیمی از مردم روم فرمانده جوان را مظلوم حسادت امپراطور 
خواندند؛ و چون گرمانیکوس ناگهان بیمار شد و مرد (سال 19). تقریباً 
تمامی مردم روم بدگمان شدند که تیبریوس دستور داده است او را 


مسموم سازند. کنایوس پیسو, که توسط تیبریوس در اسیای صغیر منصوب 
شتده بوده خلمم به: آن جبایت, و توشط سنا محاکمه. شند. وم حون پیش نیتین 
می کرد که محکوم خواهد شد, خود را کشت تا اموالش را به سود 
کسانش نجات دهد. هیچ اطلاع مسلمی بر ملا نشد که دلیل بیگناهی یا 
گناهکاری تیبریوس باشد. فقط این قدو : خبر داریم که از سنا خواست 
منصفانه پیسو را محاکمه کند, و نیز آنتونیاء مادر گرمانیکوس, تا پایان عمر 
وفادارترین دوست تیبریوس ماند. 
شرکت هیجان آمیز عامه در این دعوای مشهور» آن قصه های ناشایست که 
دربارة امپراطور جریان پافته بود ان آنفتوب که در این هنگام به دست 
آگریپینا زن بيوة گرمانیکوس 
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بر ضد تیبریوس برپا شد تیبریوس را وادار کرد که از آن «قانون یولیانوسی 
خیانت به دولت»1 يا قانون مجازات خیانت يا قانون ضد خیانت ‏ که قیصر 
به منظور تعریف کردن جرایم ضد دولتی به تصویب رسانده بود ‏ استفاده 
کند. از آنجا که دولت روم فاقد مدعی العموم يا دادستان کل بود و (قبل از 
آوگوستوس) پلیس هم نداشت, هر شارمندی مختار بود. و از او تقاضا شده 
بود, که بر ضد هر کس که به عقيدخ او قانون را نقض کرده بود در محاکم 
اعلام جرم کند. در صورتی که متهم محکوم می شد., یک چهارم اموال او را 
به خبردهنده یا سخن چین جایزه می دادند و باقی اموال او را ۵ 
مصادره می کرد. آوگوستوس این روش خطرناک را برای اجرای قوانین 
ازدواج خود به کار برده بود. در اين هنگام که توطئه ها بر ضد تیبریوس رو 
به افزایش نهاده بود» از هر گوشه خبر دهنده ای برمی خاست تا از رسوا 
ساختن توظته چینان استفادم-نرد .و تشتیبانان. امتر اطور در سنا آمادم بودند 
تا این گونه اتهامات وا تشحدت: تعقیت. کنتده آختراطور ور ده ترامد کصان 
این کارها جلوگیری کند. قانون را ؛ به طون مجد وین تس کرد 65 #ع 
ِِ می گفتند. بر طبق گفتة 2 «افرادی که در برابر خود او علم 
می شدند بایست بدون مجازات رها می شدند.» تیبریوس سنا را مطمئن 
ساخت که مادرش لیویا نیز مایل بود نسبت به کسانی که نام نیک او را 
طرف کنایه و حمله قرار می دادند همین رفتار ملایمت ت آمیز معمول گردد. 
و اما خود لیویا در اين هنگام مسئلة عمده ای ترا دولت به وجود آورده 
بود. خودداری تیبریوس از تجدید فراش او را در برابر زن فوی الاراده ای 
که به اعمال قدرت نسبت به پسرش عادت کرده بود بی پناه گذاشت. لیویا 
می دید با تمهیداتی که چیده بود راه تیبریوس به سوی سلطنت هموار شده 
است, و به پسرش فهماند که حکومت را فقط به عنوان نمايندة مادر در 
دست دارد. در ایام نخستین حکومت تیبریوس, و با آنکه چیزی به شصت 


سالگی او نمانده بود, نامه های رسمی او را خود و مادرش هر دو امضا می 
کردند. دیون کاسیوس می گوید: «اما چون از حکومت کردن به طور 
مساوی با پسرش آرضا نمی شد, خواست برتری خود را نسبت به او محرز 
گنه .. و بر عهده گرفت که همه چیز را مانند فرمانروای مطلق اداره کند. 
تیبریوس این وضع را مدتها از سر صبر تحمل کرد. اما از آنجا که لیوبا تا 
پانزده سال پس از مرگ آوگوستوس زنده ماند, تیبریوس عاقبت کاخی 
جداگانه برای خود ساخت و آن کاخ را که آو گوستوس ساخته بود بلامنازع 


در اختیار مادرش نهاد. شایع بود که تیبریوس نسبت به مادرش ظلم می 
کنو و زنیین را در تعیه از گرشتگ یکی ابنت: در طی این مدت آگریبینا 


1 همان «لزمازسته» است: توهین به شئون رئیس مملکت پا دولت. در 
زمان امپراطوری روم «لزماسته» جرمی نسبت به شخص امپراطور بود؛ 
ولی عملا هر عمل يا گفته ای که موهن به کشور یا برای ان خطرناک بود 
«لزمازسته» به حساب می ۹ و مرتکب آن مورد تعقیب قرار می 
گرفت. - م. 
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پسر خود نرون را پیش می راند تا پس از مرگ یا در صورت امکان در 
همان موقع جانشین تیبریوس گرد تیبریوس این امر را هم با صبر و 
بردباری تحمل می کرد, و آگریپینا را صرفا با نقل قولی یونانی سرکوفت 
می زد که «دخترجان, امیراطریس نشده ای سنمی 
بر تو رفته است؟»1 اما تحمل هیچ چیز برای تیبریوس از این سخت تر نبود 
که فهمید تنها پسرش, دروسوس که از زن اول داشت, پسری بدکار, 
ظالم, بی ادب, و فاسق بود. 

آن خویشتتذارق. که-تیتر پوس در تخمان این شدایند خشان مین داد اقصات: او 
را متزلزل ساخته بود. بیش از پیش در خود فرو می رفت, و قيافه ای چنان 
غمزده و زبانی چنان تند در گفتار به هم می زد که, جز چند تن دوستان 
امیدوار, همه از گرد او پراکندند. تنها یک تن بود که بظاهر در صمیمیتش 
نسبت به تیبریوس خدشه ای وارد نمی امد و این شخص لوکیوس ایلیوس 
سیانوس نام داشت. سیانوس, به عنوان فرمانده پاسداران امپراطور, 
مدعی بود که حفظ جان شهریار وظيفة اوست. بزودی کسی اجازة حضور 
نزد امپراطور را جز از طریق و تحت مراقبت این وزیر افسونگر نمی 
یافت. تیبریوس اندک اندک بیشتر کارهای حکومت را به او می سیرد. 
سیانوس به تیبریوس قبولاند که سلامت شاهانه مستلزم هر چه نزدیکتر 
بودن گارد امپراطور است. آو گوستوس شش لشکر از نه لشکر آن گارد را 
در خاج شهر پادگان کرده بود. در اين هنگام تیبریوس اجازه داد که هر نه 
لشکر مقر خود را در نزدیکی دروازة ویمینالیس, که فقط چند کیلومتر از 


پالاتیئوس و کاییتول فاصله.داشت. برافرازند. در آنجاء این کارد در ابتدا 

فظ و سپس سرور امپراطوران شد. سیانوس, که بدین نحو تحت 
حمایت گارد قرار گرفته بود, اختیارات خود را با دلداری و مالدوستی 
روزافزونی اعمال می کرد. نخست افراد را برای مشاغل مختلف توصیه 
می کرد بعد با فروختن مقام به دهندة بالاترین پيشنهادها به مال خود می 
افزود. و بالاخره هوس شهریاری به سر او زد. اگر سنا را سناتورهای واقعا 
رومی تشکیل داده بودند. هر چه زودتر او را از ز کار می انداختند. اما سنا, 
چند استثنا, بدل به باشگاه اپیکوریان شدم بود, 5 بیش از ان لاابالی بود ک 
بتواند حتی آن اختیاری را که تیبریوس اصرار داشت سنا باید حفظ کند با 
اتکی به کار برد. به جای آنکه سیانوس را از کار منفصل سازد, شهر ۳ 
رما اس ها کب اما سای ایا مر و 
به تشتهان اه وان آخرسا راسکین شن او دبحری. از شهر نید کرو 
هنگامی که دروسوس پسر تیبریوس مرد, مردم روم به نجوا می گفتند که 
سیانوس او را مسموم کرده است. 


1 چنانکه می دانیم, یولیا آگریپینا را از آگریپا داشت و چون بعداً زن 
تیبریوس شد, آگریپینا نادختری تیبریوس گردید و چون تیبریوس گرمانیکوس 
ر به پسر خواندگی پذیرفت, آگریپینا که زن گرمانیکوس بود عروس او به 
ر می رفت. نرون, پسر پسر آگریپینا, دایی نرون امپراطور بود که مادرش 
آکرسان دوم تخت اکرسای‌اول اشت: 
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تیبریوس که دستخوش نان و تلخکامی شده بود, در این هنگام که مردی 
شصت و هفت ساله و مالیخولیاین نها یود پاسخت: بر اسوت: را شنت شور 
نهاد و به خلوت دور از دسترس کاپری رفت. اما شایعات بدون مانع او را 
دنبال کرد. مردم می گفتند که تیبریوس می خواهد اندام نزار و چهرة 
خنازیری خود را پنهان کند و در شرب و گناه غير طبیعی 1 افراط ورزد. 
تیبریوس زیار مشروب می خورد, اما دایم الخمر ین داستان گناهان او نیز 
محملا سای وم اس بارهم پات خی نویه ک عالت سم راهان 1 
در کاپری «یونانیانی بودند که فقط در ادبیات ممتاز بودند.» باز هم با دقت 
افو احیراطوری درا نی تم قی دادعا که طریات وسا بات نود 
را به وسیلة سیانوس به مأموران و سنا ابلاغ می کرد. از آنخا کهساابه 
طور روزافزونی از او یا سیانوس یا گارد مزاحم وی وحشت داشت. 
تماپلات امپراطور را به صورت فرمان می پذیرفت؛ و حکومت امیراطوری؛ 
بدون آنکه سازمان آن تغییر کند, و بدون آنکه تیبریوس عدم صمیمیتی 
نسبت به آن ابراز نماید, تحت قیادت مردی که می خواست جمهوری را 
اعاده دهد, تبدیل به سلطنت مطلق شد. 


سیانوس از موقع خود استفاده کرد و باز هم عده ای از دشمنان خود را به 
اتهام نقض «قانون خیانت به دولت» به تبعید فرستاد, و امپراطور فر سوده 
دیگر مداخله هم نمی کرد. اگر به قول سوئتونیوس بتوان اعتماد کرد. در 
این هنگام تیبربوس غالبا مرتکب ظلم می شد؛ و تاسیت . که قولش قابل 
اعتماد نیست. می گوید تیبریوس. به دلیل اينکه جاسوسان به گوش خود 
شنیده بودند که پوپایوس سابینوس توطئه ای بر ضد دولت می چیند, 
تقاضای اعدام او را کرد و آن تقاضا برآورده شد. یک سال بعد (سال 27) 
لیویا افسرده و تنها در خانة شوهر سابق خود مرد. تیبریوس, که از زمان 
مسافرت از روم او را جز یی بار ندیده بود, در تشییع جنازة او شرکت 
نکرد. سیانوس, که از محدودیت «مادر میهن» خلاصی يافته بود, در این 
هنگام به تیبریوس قبولاند که آگریپینا و پسرش نرون در توطئة سابینوس 
دست داشته اند. مادر به پانداتریا تبعید شد و پسر به جزيرة پونتیا که 
اندکی بعد خود را در آنجا کشت. 

سیانوس, که هر چه می خواست به دست آورده بود, در اين هنگام به فکر 
تخت سلطنت افتاد. اف آززده از نامه ای که تیبریوس به سنا نوشته و در 
آن گایوس پسر آگریپینا را : به جانشینی امپراطوری توصیه کرده بود, توطئه 
من قتل پرسباند (شال ,1د). تییزیوین به توشط انتونیا: 
مادر گرمانیکوس, 09 رساندن خبر به او جان خود را به خطر افکنده 
بود, از این توطئه نجات یافت. امپراطور پیر که هنوز از اخذ تصمیم عاجز 
نشده بود در نهان فرمانده گارد را عوض کرد, واداشت سیانوس را توقیف 
کردند, و او را نزد سنا متهم ساخت. هرگز سنا تا به آن هنگام در برآوردن 
امیال امپراطور تا آن حد احساس 


1 منظور اجرای تمایلات جنسی در مورد همجنس است. ‏ م. 
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مسرت نکرده بود. سنا سیانوس را معجلا محکوم کرد و دستور داد همان 
شبانه خفه اش کردند. بلافاصله دورة وحشت اغاز شد. دو رشتة این 
حکومت یکی در دست سناتورهایی بود که منافع خود. خویشاوندان, یا 
دوستانشان به دست سیانوس اسیب دیده بود؛ و یکی در دست تیبریوس 
بود که ترس و خشم از فراز تراکم سرخوردگیهایش او را در بحر غضب 
انتقام فرو افکنده بود. تمامی کارگزاران يا حامیان مهم سیانوس کشته 
شدند. حتی دختر جوان او را محکوم کردند, و از انجا که قانون اعدام باکره 
را نهی کرده بود نخست مهر بکارت را از او برداشتند و سپس خفه اش 
کردند. آپیکاتا, زن مطلقة سیانوس, خود را کشت. اما پیش از خودکشی 
نامه ای به امپراطور نوشت و در آن به او اطمینان داد که لیویلا 1 دختر 
آنتونیا, در مسموم کردن شوهرش دروسوس, پسر امپراطور, با سیانوس 


همدست بوده است. تیبریوس فرمان محاکمة لیویلا را صادر کرد, اما لیویلا 
ان قذر غدذا تخهرن تا هرد دو شال بعد: (سال دد) آخوینینا خود را در تبغید 
کشت. و یکی دیگر از پسرانش که زندانی شده بود با گرسنگی انتحار کرد. 
تیبریوس شش سال بعد از سقوط سیانوس به ژند کی خود ادامه داد. 
محتملا در آن مدت ذهن او مغفشوش بود. تنها با صحت این فرض است که 
می توان ظلمهای باورنکردنی را که به او ننست می دهند توضیم داد. می 
گویند در این هنگام به جای انکه تعقیب به موجب «لزماژسته» را متوقف 
سازد, از ان پشتیبانی می: کر د: در مدت حکومت او رویهمرفته شصت و 
سه نفر را به این اتهام متهم ساختند. از سنا تقاضا کرد برای «مرد پیر و 
تنها» ۳7 محافظت مقرر دارد. در سال 37. پس از نه سال حبس 
اختیاری, از کاپری خارج شد و به چند شهر در کامپانیا ر رفت. هنگامی که در 
ویلای لو کولوس در میسنوم اقامت کرده بود, دچار غشی شد و ظاهرا مرده 
به نظر می رسید. درباریان در دم کرد گایوس, که بزودی امپراطور می 
شد, حلقه زدند و بعد, از خبر انکه تیبریوس بهبودی پذیرفت, یکه خوردند. 
یک ز تن از دوستان تمام کسانی که از اين امر نگران بودند تیبریوس را با 
بالش خفه کرد و به گرفتاری خاتفه داد (سال 37). 

مومسن می گوید تیبریوس «تواناترین فرمانروایی بود که امپراطوری به 
خود دیده بود.» در مدت عمر تقریباً تمامی انواع بدبختیها نصیب او شد. و 
پس از مرگ هم گرفتار قلم تاسیت گردید. 


زوین 


مردم روم درگذشت امپراطور پیر را با نعره های کی وب( را به تیبر 
بیندازید» بدرقه کردند. و تصویب جانشینی قیصر گایوس پسر گرمانیکوس 
را توسط سنا تهنیت گفتند. گایوس, که هنگام لشکر کشیهای گرمانیکوس به 
شمال از آگریپینا به دنیا آمده بود, در میان سربازان تربیت شد, لباس 
ایشان را تقلید کرد و از سر عطوفت به کالیگولا یا چکمة کوچک ملقب 
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گردیده بود. (اين کلمه مصغر کالیگا یا نیم چکمه است که در ارتش معمول 
بود.) کالیگولا اعلام کرد که از اصول آوگوستوس در سیاست پیروی و در 
همه کار با احترام تمام با سنا همکاری خواهد کرد. 90000000 
سسترس را که تیبریوس و لیویا برای شهرنشینان وصیت کرده بودند میان 
ایشان توزیع کرد و برای هر یک از 2001000 نفر گیرندگان غلة دولتی 
300 سسترس از خود افزود. اختیار انتخاب قضات را به کمیتیا اعاده کرد, 
وعدة مالیات خفیف و ورزشها و تفریحات پرپیمانه داد, قربانیان تبعیدی 
تیبریوس را باز خواند, و خاکستر مادر خود را پرهیزکارانه به رم اورد. از 
همه لحاظ نقطة مقابل سلف خود می نمود ‏ مسرف. بشاش, و حلیم بود. 
در مدت سه ماهة اول حکومت., مردم به شکرانة داشتن امپراطوری چنان 
دلربا و خیر 1607000 قربانی به خدایان تقدیم کردند. 

اما مردم دودمان او را از یاد برده بودند. مادر بزرگ پدری او دختر 
آنتونیوس بود و مادر بزرگ مادریش دختر آوگوستوس؛ در خون او جنگ 
میان آنتونیوس و اوکتاوبانوس از نو درگیر شده و انتونیوس فاتح از کار 
درامده بود. کالیگولا از مهارت در دوئل, فنون گلادیاتوری, و ارابه رانی به 
خود می بالید. اما «دچار مرض صرع» بود و گاه «به زحمت می توانست 
راه برود یا فکرش را جمع کند.» چون صدای تندر به گوش می رسید., زیر 
تخت پنهان می شد و از دیدن شعله های اتنااٌ با وحشت می گریخت. شبها 
نمی توانست آسوده بخوابد, و در میان کاخ عظیم خود سر گردان می شد و 
آرزوق دمیدن ضیح را داشت. بلندقد و تتومتد و پزمو بود, اما سری طاس 
داشت؛ چشمان و شقیقه های فرونشسته اش قيافه ای وحشت انگیز به او 
داده بود, و این خود او را مسرور می ساخت. «برابر اه انواع قيافه های 
وحشت انگیز را به خود می گرفت.» خوب درس خواند و ناطقی بلیغ بود و 
طبعی سخت طیبت آمیز و شوخی دوست داشت که هیچ حد و قانونی نمی 
شناخت. از انجا که خاطرخواه نمایش بود, به بسیاری از نمایش دهندگان 
کمک مالی می داد و خود در خلوت بازی می کرد و می رقصید؛ و چون میل 
داشت عده ای او را تماشا کنند, رهبران سنا را چنانکه گویی کنفرانسی 


حیاتی در پیش است احضار می کرد و سپس گامهای تازة رقص خود را به 
ایشان نشان می داد. ۱ 

زاند کی آرام و کار واجد مسئولیت قاعدتا او را ثابت قدم می ساخت. اما 
زهر قدرت او را دیوانه ساخته بود. عقل نیز مانند حکومت محتاج رسیدگی 
و حفظ تعادل است., هیچ موجود فانی نمی تواند هم قادر مطلق باشد و هم 
عاقل. وقتی آتتوتیا مادر تزز کیتره: قدری او را اندرز داد کالیگولا با بیان 
این جمله او را به جای خود نشاند که «یادت باشد. من حق دارم هر کار 
بخواهم با هر کس که باشد بکنم.» در ميانة ضیافتی, میهمانان خود را 
یادآور شد که می تواند تمامشان را بدهد همانجا که لمیده اند بکشند. 
وقتی زن یا معشوقه اش را در اغوش 


1 قلة آتشفشان وزوویوس. - م. 
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هی کرفت :با لیب ار حی. کف این را با تب شا مه 
کناری می افتد.» ۱ 

اش بود که امترا طوز وان که ار فذر یت ها اخترآمفی عذاشت: 
خیلی زود شروع به فرمان دادن به سنا کرد و خواستار انقیاد شرقی از ان 
شد. سناتورها را می گذاشت که به منظور احترام پای او را و139 و 
سناتورها از اين افتخار که نصیبشان شده بود او را سپاس می گذاردند. 
مصر و راه و رسم آن را تمجید می کرد, بسیاری از آن راه و رسمها را به 
روم ارمغان آورد. ۵ اززهن: ذاشت که مانند فرعون, به عنوان خدا, مورد 
پرستش قرار گیرد. پرستش ایزیسیس را یکی از کیشهای رسمی دولت 
روم ساخت. از یاد نبرده بود که پدر بزرگش نقشه کشیده بود که ناحية 
مدیترانه را تحت حکومت سلنطتی شرقی متحد سازد. کالیگولا نیز در این 
انديشه بود که اسکندریه را پایتخت خود سازد, اما هوشیاری مردم آن شهر 
مانع اطمینان او شند. سوئتونیوس دربارة او خت. نوند که «غادنا با تمامی 
خوآهرانش زنا می کرد», و این کار به نظر او یکی از عادات عالی مصریان 
بود. چون بیمار شد. خواهرش دروسیلا را وارث اريکة روم ساخت. هنگامی 
که دروسیلا شوهر کرد. وادارش کرد طلاق بگ([0و «با او همچون زن 
قانونی خود رفتار می کرد. ۳ برای 9۱00۵ زنان مطلوب خود طلاقنامه به 
نام شوهرشان می فرستاد و ایشان را به آغوش خود دعوت می کرد. کمتر 
رتور هان» بر کان حافت سید که کالیکول به او بزدیی فده باشته: در 
میان اینهمه عشقبازیهای نامشروع و برخی شاهد بازیه ل فرصتی پافت تا 
چهار بار هم ازدواج کند. در شب عروسی لیویا اورستیلا با کایوس پیسو, 
کالیگولا حضور یافت و عروس را همراه خود به خانه برد او را به زنی 
گرفت؛ و )روز بعد طلاق گفت. چون شنید لولیا پاولینا بسیار زیباست؛ 


دنبالش فرستاد. طلاقش را از شوهرش گرفت. عقدش کرد ِِِِ 
گفت؛ و او را از رابطه داشتن بعدی با هر مردی نهی کرد. هنگامی که زن 
ار کایسونیا را گرفت, او از شوهرش حامله بود. اين زن نه جوان 
بود و نه زیباء, اما کالیگولا او را وفادارانه دوست می داشت. 
در عیش و عشرت شاهانه, امور دولت جنبة فرعی داشت, و معمولا ممکن 
بود آن را به صاحبان اذهان کم مایه واگذارد. کالیگولا با قدرت خاصی در 
فهرست طبقة بازرگانان تجدید نظر کرد و بهترین اعضای آن را به مقام 
سناتوری ارتقا داد. اسراف او گنجینه های آکنده ای را که تیبریوس به جاأ 
گذارده بود زود تهی ساخت. در آب حمام نمی کرد. خود را در عطر می 
شست. در یک مجلس ضیافت 100001000 سسترس خرج کرد. کشتی 
های بزرگ تفریحی می ساخت که چندین ستون, تالار ضیافت. حمام, باغء و 
درخت میوه داشت و دنباله اش جواهر نشان بود. مهندسان خود را 
واداشت فاصلة ساحل با تفریحگاه بایای را با پلی بگیرند که بر کشتیها 
استوار باشد؛ و در نتیجه رم به واسطة کمبود کشتی برای وارد کردن غلات 
دچار قحط شد. هنگامی که پل کامل شد, جشن عظیمی برپا کردند که با 
چراغانی به روش زمان ما نورباران شده بود. مردم با سرور تمام می 
نوشیدند, ناگاه قایقها واژگون شد و افراد بسیاری 
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غرق شدند. کالیگولا از بام کاخ بزرگ لیویا سکه های زر و سیم بر سر 
مردمی که پایین پای او بودند می افشاند و با شعف زد و خورد مرگ اور 
ایشان را تماشا می کرد. چنان به دستة سبز پوش در مسابقات ارابه رانی 
علاقه مند بود که به یک ارابه ران 270001000 سسترس انعام داد. برای 
اسب مسابقه اش به نام اینکیتاتوس غرفه ای از مرمر و اخوری از عاح 
ساخت. اسب را به صرف شام دعوت کرد. و خیال داشت ان را کنسول 
کند. 
برای جمع آوری پول جهت به راه انداختن «ساتورنالیا»1ی همة عمر خود 
رسم تقدیم هدایا را به امپراطور تجدید کرد. بر ایوان کاخ خود می نشست 
و هر که هر چه می اورد می پذیرفت. شهرنشینان را تشویق می کرد که 
در وصیتنامه های خود او را وارت خویش قرار دهند. بر همه چیز مالیات 
تست . ؛ مالیات فروش بر تمامی مواد ۱ مالیاتی بر تمام دعاوی قانونی 
و حقوقی, ِ دوازده و نیم درصد مالیات بر کارمزد باربران. سوئتونیوس به 
طور قطعی می گوید : «بر درآمد روسپیان» مالیاتی بست «معادل آنچه 
۵ بابت یک همخوابگی دریافت می داشت؛ و به موجب قانون. هر زن 
که زمانی روسبی بوده مشمول این مالیات می ماند ولو شوهر کرده 
باشد.» دستور می داد مردان توانگر را به خیانت متهم سازند و, برای کمک 
به خزانه, ایشان را محکوم ۱ خود شخصا گلادیاتورها و بردگان 


را به حراج می فروخت و اربستوکراتها را وادار می کرد در جلسة حراج 
حاضر شوند و پيشنهاد خرید بدهند. در مورد سناتوری که در جلسة حراج 
حاضر بود و چرت می زد, هر بار که سناتور پایین می افتاد. کالیگولا چنین 
تعبیر می کرد که سناتور با بالا رفتن مبلغ حراج موافقت کرده است. به 
نحوی که وقتی سناتور بیدار شد. فهمید که سیزده گلادیاتور بر دارایی او 
افزوده و 9000000 سسترس از دارایی او کاسته شده است. سناتورها 
و سوارکاران جنگی را وادار می ساخت در میدان مخصوص گلادیاتورها با 
یکدیگر بجنگند. 

پس از سه سال توطثه ای چیده شد تا به اين دلقک بازی شرم آور خاتمه 
داده شود. کالیگولا به آن یی برد وه با دوره وحشتی که به واسطة لذت 
جنون اه او از ایذای دیکر ان شدیدتر شده بود انتقام گرفت. به جلادان 
دستور داده شده بود قربانیان را «با زخمهای متعدد خفیف» بکشند :تا 
حس کنند که دارند می میر‌ند.» اگر به قول دیون کاسیوس بتوان اعتماد 
کرد, کالیگولا مادر بزرگ قدسی ماب خود را وادار به خودکشی کرد. 
سوتئتونیوس نقل می کند که وقتی گوشت برای غذا| دادن به حیوانات سبع 
که جهت مبارزة گلادیاتورها نگاهداری می شدند کم آمد, کالیگولا دستور داد 
تمامی زندانیان سر طاس» را به نفع عامه به حیوانات بخورانند. و 
همچنین می گوید مردان عالیمقام را داغ می زد. به کار کردن در معادن 
می کماشت: جلو حیوانات سبع می انداخت. پا در قفس محبوس می 
ساخت. و بعد با اره به دو نیم می کرد. 

1. جشنی که در روم باستان برای تجلیل از ساتورنوس (خدای خرمن) برپا 
می شد و در آن شادی بسیار می کردند. ‏ م. 
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اینها داستانهایی است که دلیلی برای رد انها در دست نداریم و باید به 
عنوان روایت ثبت کنیم. اما باید در نظر داشت که سوئتونیوس شایعات را 
دوست می داشت, سناتور تاسیت از امیراطور نفرت داشت, و دیون 
کاسیوس دو قرن پس از کالیگولا تاریخ خود را نوشت. چیزی را که بهتر می 
توان باور کرد آن است که کالیگولا جنگ میان امپراطوری و فلسفه را با 
تبعید کاریناس سکوندوس و محکوم به مرگ ساختن دو معلم دیگر آغاز 
کرد. سنکا که در آن هنگام جوان بود برای اعدام تعیین شده بود. اما چون 
بیمار بود و احتمال می رفت بدون شکنجه بمیرد از اعدام رست. 
کلاودیوس, عموی کالیگولاء , چون کندذهن و کتابخوان بیخاصیتی بود - پا چنان 
تظاهر می کرد - از مرگ حجست. 

آخرین تفریج کالیگولا آن بود که خود را خدا و برابر خود بوپیتر اعلام کند. 
سر مجسمه های معروف یوپیتر و ساير خدایان را برداشتند و سر ساختة 


افتراطون. ۱ خای انها نضت: کردند: لدین من برد که در معبد کاستور و 
پولوکس بنشیند و زایران او د همچون خدا بپرستند. گاه با تصویر یوپیتر 
گفتگو می کرد آن هم غالبا با لحن شماتت ات دستور داد وسیله ای 
بسازند تا بتواند ور رش پوپیتر را غره به غره و درخش به درخش 
جواب بگوید. معبدی برای پرستش سر خداوار خود برافراشت که هیئتی از 
کاهنان و ذخیره ای از قربانیان برگزیده داشت و همان اسب محبوب خود 
را هم به کهانت آن معبد منصوب ساخت. 

چنین وانمود می کرد که الاهة ماه برای هماغوشی با او بر زمین آفیه 
است و از ویتلیوس می پرسید که مگر الاهه را نمی بیند. و آن درباری 
خردمند در جواب گفت: «نه. فقط شما خدایان می توانید یکدیگر را 
ببینید.» مردم گول نمی خوردند. وقتی پینه دوزی از مردم گل کالیگولا را 
دید که تقلید پوپینتر را درمی اورد, چون از او پرسیدند نظرش دربارة 
امپراطور چیست., در پاسخ بسادگی گفت: «شیادی بزرگ.» کالیگولا شنید, 
اما آن دلداری خوشایند را مجازات نکرد. 

این خدا در بیست و نه سالگی مرد پیری بود؛ بر اثر افراطهای پیاپی 
ی ی ی - نیم موی ریخته - بر 
دی فربه, با تکیت سربی؛ چشمانی تهی, و نگاهی ۳ اجلش ناگهان 
فرا رسید» آن هم از خامت همان پاسداران امپراطور که مدتها حمایت آن 
را با دادن هدایا خریده بود. کف از تریبونهای کارد به نام کاسیوس خایرئاء, 
که از الفاظ زشت و ناپسندی که هر روز کالیگولا به جای کلمة عبور تحویل 
او می داد به جان آمده بود, کالیگولا را در یکی از دالانهای نهانی کاخ کشت 
(سال 41). وقتی خبر به بیرون رسوخ کرد, مردم شهر در باور کردن آن 
تردید داشتند. مردم بیم داشتند که این هم یکی از حیله های امیراطور حیله 
گر است تا کشف کند چه کسانی از مرگ او شاد می شوند. برای واضح 
شدن امر, قاتلین اخرین زن کالیگولا را هم به قتل رساندند و سر دختر او 
را به دیوار کوفتند و مغزش را پراکندند. ی ۱ 
دریافت که وی خدا نیست. 

۱ ۱۳ 

متن زیر تصوير : معبد کاستور و پولوکس, فوروم رم 
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۱۱ ت‌ کلاودیوس 


کالیگولا امپراطوری را با وضع خطرناکی به جا نهاده بود: خزانه تهی. سنا 
پاره پاره؛ مردم از اوضاع متنفر» مافر انا در حال انقلاب. بهود| بر اصرار 
درسر قرار دادن مجسمة کیش خود در هیکل اورشلیم آمادة جنگ. هیچ 
کس نمی دانست کجا ممکن است فرمانروایی یافت که بتواند با این 
مسائل مواجه شود. سران گارد به کلاودیوس بظاهر ابله برخوردند که در 
گوشه ای پنهان شده بود, او را فرمانده کل و امپراطور خواندند. سنا, که 
از ارتش در هراس بود شاید به فکر آنکه در آینده به جای دیوانه ای بیرحم 
با مردی کتابخوان سر و کار داشته:باش. اتعاب کارد را تایید. کرد « 
تیبریوس کلاودیوس کایسار آوگوستوس گرمانیکوس با تردید بر تخت نشت. 
وی پسر آنتونیا و دروسوس, برادر گرمانیکوس و لیویلاء نوادة اوکتاویا و 
آنتونیوس و همچنین نوادة لیویا و تیبریوس کلاودیوس نرون بود. در سال 10 
ق م, در لوگدونوم (لیون) متولد شده و در هنگام رسیدن به امپراطوری 
پنجاهساله بود. بلند و فربه بود و مویی سفید و چهره ای دوست داشتنی 
داشت. اما فلج اطفال و سایر امراض قالب او را تضعیف کرده بود. ساق 
پایش به طور خطرناکی لاغر بود و راه رفتن او را نامتعادل ساخته بود. 
سرش هنگام راه رفتن پس و پیش می رفت, غذای مقوی و شراب خوب 
را دوست می داشت., و از نقرس در عذاب بود, اندکی لکنت داشت. خندة 
او برای شخصی که امپراطور باشد بیش از حد سروصدا داشت. شایعه 
پخش کن بیرحم1 می گوید که چون به خشم می آمد «دهانش کف می 
کرد و از بینیش اب می چکید.» به دست زنان و مردان ازاد شده بار امده, 
خجالت فطری و حساسیتی در خود پرورده بود که چندان به حال یک تن 
فرمانروا مفید نیست. و جز از چند مورد. فرصتی برای حکومت به دست 
نیاورده بود. خویشاوندان او را به صورت بیماری ضعیف العقل می دیدند. 
مادرش, که لطف اوکتاویا را به ارت برده بود, او را «غول بی شاخ و دم > 
ف امه هوشر کت یه عواست ور کقق ری سرا ۶ که کنو او را 
«احمقتر از کلاودیوس خودم»> می خواند. چون همه او را شماتت می 
کردند, در تاریکی و ناشناسی دور از خطر زندگی می کرد و در قمار و 
مذهب, علوم. فلسفه, و حقوق «باستان» را اموخت. تواریخ اتروریا و 
کارتاژ و روم رسایلی دربارة طاس بازی و الفبا, نمایشنامه های کمدی به 
یونانی؛ و یک جلد زندگينامة شخصی تالیف کرد. اهل علم و دانشمندان با 
او مکاتبه داشتند و مجلدات خود را به او اهدا می کردند. پلینی مهین چهار 
ی هس 


1. منظور سوئتونیوس مورخ است. - م. 
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امپراطور شد, به مردم آموخت که چگونه از تأثیر مارگزیدگی جلوگیری 
کنند, و بیم و هراس خرافی مردم را با آن پیشگویی کسوف در روز تولد 
خود و توضیح علت آن تسکین داد. یونانی را خوب صحبت می کرد و چندین 
اثر خود را به همان زبان نوشت. ذهن خوبی داشت؛ شاید هم هنگامی که 
به سنا گفت که خود را احمق جلوه می داده است تا سر خود را حفظ کند, 
نخستین اقدام او به عنوان امپراطور اهدای ۷0 (1 سسترس به هریک از 
افراد پاسداران امیراطور بود که او را به سلطنت رسانده بودند. کالیگولا 
هم چنان هدایایی داده بود, اما انچنان واضح بابت امپراطوری نداده بود. 
کلاودیوش, با ان کار خاکمبت: ارتشن را تضديق کردم بوده در من مجدد| 
اختیار مجلس را در انتخاب قضات ملغا ساخت. با سخاوتی خردمندانه تر 
به اتهامات «لزماژسته» خاتمه داد و افرادی را که به همان اتهام زندانی 
بودند ازاد ساخت. اموال مصادره شده را اعاده کرد. مجسمه هایی را که 
کالیگولا دزدیده بود به یونان بازگرداند. و مالیاتهایی را که کالیگولا وضع 
کرده بود لغو کرد. اما قاتلین کالیگولا راء بنا بر اين فرضیه که عفو قتل 
امپراطور دور از سلامت است., به کشتن داد. رسم تعظیم و به خاک افتادن 
را خاتمه داد و بسادگی اعلام کرد که او را نباید همچون خدا| پر ستید. او نیز 
مانند اوگوستوس معابد را مرمت کرد و, با حرارتی مخصوص عتیقه 
دوستان, در صدد برامد که مذهب قدیم را احیا کند. خود شخصا با بصیرت 
و توحه به امور دولت می پرداخت. حتی «در کار فروشندگان کالا و اجاره 
دهندگان عمارات بازرسی می کرد. و هر چه را تخلف می دانست اصلاح 
می نمود.» اما در حقیقت هر چند سعی داشت با تعدیلات آوگوستوس 
برابری کند, سیاست عملی او از احتیاط کاری آوگوستوس گذشت و به 
قلمرو نقشه های گستاخانه و گوناگون قیصر رسید: اصلاح حکومت و 
قانون ساختمان و عمارات و خدمات دولتی؛ تعالی شهر ستانها, آزادی 
بخشیدن به حکومت گل, دج 9 بمب ساختن بریتانیا بیش از حد 
آوگوستوس و در حد قیصر بو 

با نشان دادن اراده و شخصیتر علاوه بر علم و هوش. همه را مبهوت 
ساخت. او نیز, مانند قیصر و آوگوستوس, یقین داشت که ة قضات محلی 
تعدادشان کم و خود تعلیم نادیده بودند, و سنا بیش از حد مغرور و 
ناشکیباست که بتواند کار بغرنج ادارة شهرداری و امپراطوری را انجام 
دهد. به سنا تکریم می کرد و اختیارات متعدد و حیثیت بیشتری برای ان 
باقی گذارد. اما زجمت واقعی حکومت بر دوش خود او بود و هیئتی که به 


ججم او منصوب شده بودر و دستگاه کشوریی که بندریج مانند قیصر و 
او گوستوس و تیبریوس از آزادشدگان در خانة امپراطور تشکیل می شد. 
وی از بردگان «دولتی» برای امور دفتری 9 وظایف جزتی استفاده می 
کر خهار-عضه: ار هنت نوی راش این دشتام. اداری فرار داشتند وزیر 
خارجه (برای ارتباطات), خزانه دار (برای محاسبات), وزیری دیگر (برای 
عرایض), و مدعی العموم (برای رسیدگی حقوقی). سه مقام اول به سه 
تن ازاده شدة کاردان به نامهای نارکیسوس, پالاس: و کالیستوس سیرده 
شده بود. رسیدن ایشان 
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به قدرت و تروت نشانة ترقی وسیع طبقة آزادشدگان بود, که مدت چند 
قرن ادامه داشت و در دورة زمامداری کلاودیوس به حد تازه ای رسید. 
چون آززشتت کر انتجت در مقابل قدرت یافتن این نوخاستگان زبان به اعتراض 
گشود , کلاودیوس مقام و سمت کنسول را از نو ایجاد کرد. ترتیبی داد که 
خود به کنسولی انتخاب شود (طبق اختیارات کنسول) در فهرست اسامی 
افرادی که قابلیت انتخاب شدن به سناتوری داشتند تجدید نظر کرد. نام 
عمدة مخالفان سیاست خود را از فهرست حذف نمود, و اعضای جدیدی را 
از میان سوارکاران جنگجو و شهرستانها به آن افزود. 

بسن از مجهز. شدن به. این الات. کاز, ترشایتة بلندنظرانه ای در ترمیم و 
اصلاح برای خود تنظیم کرد. آیین نامة دیوانها را بهبود بخشید. برای نایز 
در اجرای قانون جرایمی وضع کرد؛ هر هفته چندین ساعت با شکیبایی به 
قضا می نشست. و شکنجه دادن به اتباع را نهی کرد. برای جلوگیری از 
سیلهایی که به واسطة قطع اشجار آپنن روز به روز بیشتر روم را به خطر 
می افکند. دستور داد مجرای فرعی برای مسیر اسفل رودخانة نیبر بکنند. 
برای تسریع در امر وارد کردن غلات. دستور داد بندرگاه جدیدی در نزدیکی 
اوستیا بسازند, آن بندر گاه را با انبارها و اسکله های وسیع و دو موجشکن 
برای در هم شکستن خشم دریا مجهز کنند, و مجرایی تعبیه نمایند که 
بندرگام را در بالاای دهانة به گل نشستة رودخانة تیبر به رودخانه متصل 
سازد. آبراهة کلاودیوسی را که در زمان کالیگولا آغاز شده بود به پایان 
رساند. آبراهة دیگری به نام بو تفه ون ساخت. این هر دو ساختمانهای 
بزو کت بودند و از حیثت زیبایی و طاقهای بلند قابل نوجه. چون منوجه شد 
که سرزمینهای مارسیها به طور متناوب زیر طغیان آب درياچة فوکینوس 
قرار می گیرد؛ از پول دو لت بودجه ای برای کار 30000 نفر در مدت 
یازده سال ترتیب داد تا تونلی به طول 5 کیلومتر از دریاچه به رودخانة 
کیریس. از وسط کوه؛ جفر کنز3: تیش از انکه اب جزیاچه را.صر تون زها 
کند, برابر تماشاگرانی که از تمام نقاط ایتالیا روی شیب تیه های اطراف 
دریاچه گرد آمده بودند. نمایشی از چنگ دریایی بین دو دسته ناوگان ترتیب 


داد؛ 19000 مجرم محکوم در آن ناوگانها بودند. جنگجویان با جمله ای 
تاریخی به امپراطور تهنیت عه ‏ کفند: «درود به قیصر ! در لحظة فتر ق 
سلامت می گوییم.» 

شهرستانها در زمان حکومت او مانند روزگار آوگوستوس ترقی کردند. سوء 
اعمال مأموران را قاطعانه مجازات می کرد. مگر در مورد فلیکس, عامل 
یهودا - سوء حکومت او را پالاس, برادر شخصی که بولس حواری را به 
بازخواست کشيید, از کلاودیوس نهان می داشت. با تمامی مراحل امور 
شهرستانها سر و کار داشت. فرمانها و دستخطهای او, که در سراسر 
امپراطوری به دست آمده است. نشانه های خاص ایرادگیری و حرافی او 
را در بر دارد. اما فا آبار. طویتن: و ارادم مردی هوشیار را نشان می دهد 
که به خیر و رفاه عامه دل بسته است. کلاودیوس کوشید که ارتباطات و 
حمل و نقل را بهبود بخشد. مسافران را از دزدان و قاطعان طریق مصون 
دارد, 0 پست دولتی را برای جوامعی که از آن پست استفاده می 
کردند تقلیل دهد. او نیز مانند قیصر می خواست شهرستانها را, همسطح 
ایتالیا, به صورت کشورهای مشترک المنافع رومی ارتقا دهد. نقشة فیصر 
زا در اعضای حق ارادی غیت کامل.: به گل 
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سیزالپین اجرا کرد. اگر می توانست طبق میل خود عمل کند, به تمامی 
مردان آزاد امپراطوری آزادی حقوق اعطا می کرد. خشتی برنزی, که در 
سال 1524 در لیون از زير خاک به در آمد. قسمتی از نطق سردرگمی را 
حفظ کرده است که کلاودیوس طی آن سنا را راضی کرده است آن عده 
از گلها را که واجد حقوق آزادی روم هستند به عضویت سنا و مشاغل 
دولتی بیذیرد. در ضمن به ارتش اجازه نداد که تباهی 1 نداشت 
که به مرزها تخطی بشود؛ لژیونهای او همواره مشغول و اماده به کار 
بودند, و سرکردگان بزرگی از قبیل کوربولو, وسپاسیانوس, و پاولینوس به 
واسطة انتخاب و تشویقهای او پرورده شدند. باز هم به موجب تصمیم به 
تکمیل نقتشه.های قیصرر در سال 43 به بریتانیا حمله,برد و انجاارا فتح کرد 
ور شش ماه پس از عزیمت, به روم بازگشت. در مراسم پیروزی که برای 
او برپا شد. علی رغم سابقة امر, پادشاه اسیر بریتانیا به نام کاراکتاکوس 
را عفو کرد. مردم روم به امیزاظور عجیب خود می خندیدند, اما او را 
دوست می داشتند؛ و هنگامی که ضمن یکی از غیبتهای او از روم شايعة 
کذبی دایر بر کشته شدن وی منتشر شد. چنان آتیوت خم بررم ۱ فرا 
گرفت که سنا ناگزیر شد رسما به مردم اطمنیان بدهد که کلاودیوس سالم 
است و بزودی به روم باز می گردد. 

کلاودیوس از ان مقام رفیع از آن جهت سقوط کرد که دولتی بیش از حد 
نظارت خود پیچیده به وجود آورده بود, و همچنین از این جهت که روح 


مهربان او بیش از حد و به سهولت توسط آن سه آزاد شده 1 و 3 
خانوادة خود فریب می خورد. تشریفات اداری موجب بهبود وضع ادارات 
گردیده,. صدها راه جدید برای فساد و رشوه خواری گشوده بوده 
نارکیسوس و پالاس مدیران ال و قابلی بودند که مواجب خود را معادل 
شایستگی و لیاقت خود نمی دانستند. برای تلافی کسری. مقامات را می 
فروختند, با تهدید رشوه می ستاندند. و به افرادی که املاکشان را می 
خواستند مصادره کته اهامای ی ره خی ای سره افراه 
در روزگار باستان شدند. نارکیسوس 400۳0007000 سسترس 
(60۳0001000 دلار) داشت و پالاس چون فقط 300000000 سسترس 
داشت بینو| شده بود. وقتی کلاودیوس از کسری خزانة ة امپراطوری شکایت 
داشت؛ لطیفه گویان رومی گفتند اگر با آن مردان آزاد شدة خود شبزیی 
شود کسری پر می شود و اضافه هم می آید خاندانهای آریستوکرات 
قدیمی, که اکنون بالنسبه فقیر شده بودند» با وحشت بدین تراکم مال و 
کرت و و هگا که ترس ار ای کر هاتا 
بردم تود ند تصلق .بکویتد تا بتوا نید به-خضور امیر اظور پزشتدر از خشتم. استن 
می گرفتند. 
کلاودیوس به کار نوشتن نامه برای مأموران جدید و دانشپژوهان سرگرم 
بود, فرمان و خطابه تهیه می کرد, و به حوایج زن خود می رسید. چنین 
تِِِ باییست همچون راهبان در 


1 اشاره است به نارکیسوس, پالاس, و کالیستوس. - م. 
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تجرد می زیست و دور خود حصاری می کشید تا از عشق در امان باشد. 
زنانش در عمل جذبه ای مخرب برای او داشتند, و سیاست ِ او تا حد 
سیاست خارجی با کامیابی قرین نبود. او نیز مانند کالیگولا چهار با ر ازدواج 
کرد. زن اولش در روز عروسی مرد, زن دوم و سوم را طلاق گفت. سپس 
در سن چهل و هشت سالگی با والریا مسالینا که شانزده ساله بود ازدواج 
کرد. مسالینا از زیبایی خارق العاده ای برخوردار نبود؛ سری پهن, چهره ای 
سرخ, و سینه ای ناهنجار داشت. اما زن لازم نیست که حتما زیبا باشد تا 
مرتکب زنا شود. وقتی کلاودیوس امپراطور شد. مسالینا حقوق و روش 
مخصوص ملکه را بر خود گرفت. در مراسم پیروزی همراه کلاودیوس بود و 
واداشت تولدش را در سراسر امیراطوری جشن گرفتند. به رقاصی به نام 
منستر دل باخت, و چون منستر از پذیرفتن عشق او سر باز زد. مسالینا از 
شوهرش درخواست کرد تا به منستر دستور دهد نسبت به خواهشهای 
زنش مطیعتر باشد. کلاودیوس تقاضای مسالینا را اجابت کرد. و منستر 
همچنانکه شايستة مردی فرمانبردار است با شور تمام تسلیم شد. مسالینا 


از سهولت راه حلی که یافته بود لذتی می برد و همان راه را در مورد 
مردان دیگر پیمود. مردانی که باز هم از بر اوردن هوس او ابا می کردند, 
می شدند و اموالشان و گاه جانشان را از دست می دادند. 

شاید امپراطور این وضع غیر معمول را از این لحاظ تحمل می کرد که 
بتواند لذات خود را تامین کند. سوئتونیوس می گوید: 2 علاقة به زنان 
معتدل نبود.» و بعد به صورت تمایزی حیرت آور می گوید کلاودیوس 
«بکلی از گناه غیر طبیعی بری بود.» و دیون می گوید مسالینا «چند 
خدمتکار دلربا را به همخوابگی کلاودیوس داد.» امپراطریس, که برای 
ماجراهای خود به پول احتیاج داشت, مقامات دولتی و توصیه ها و 
قراردادها را می فروخت. یوونالیس این داستان را نقل کرده است که 
مفسالینا با قيافة بدلی: به قاحنشنه: خاته.می رقت, مشتریان: را عموها میت 
پذیرفت. و شادمان مزد خود را به جیب می زد. احتمال می رود که این 
داستان را یوونالیس از خاطرات گمشدة جانشین و دشمن مسالینا, 
آگرییینای دومر تقل. کردم باشد. ناسیت: مین کوید: «در آن. مدت که 
کلاودیوس تمامی وقت خود را وقف تکالیف ادارة مقام سنسوری می کرد» 
که جزتی از ان نظارت و بهبود اصول اخلاقی رومیان بود ‏ مسالینا «#در 
عشقبازی راه افراط می پیمود» و بالاخره, هنگامی که شوهرش در اوستیا 
بود, رسما با جوان خوش سیمایی به نام کایوس سیلیوس «با رعایت تمامی 
تشریفات مرسوم» ازدواج کرد. نارکیسوس به وسيلة همخوابه های 
امپراطور او را از ماجرا خبر کرد و به او پیام داد که نقشة قیامی کشیده 
شده تا ضمن ان امپراطور را بکشند و سیلیوس را بر تخت بنشانند. 
کلاودیوس به شتاب به رم بازگشت, گارد امپراطوری را احضار کرد, دستور 
داد سیلیوس و سایر فاسقان مسالینا را کشتند, و سپس با ضعفی عصبی 
به کاخ خود رفت. امپراطریس در ان 
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باغهای لوکولوس, که برای لهو خود مصادره کرده بود, پنهان شد. کلاودیوس 
پیغام فرستاد که بياید و عذر اعمال رفته را بیاورد. نار کیتیتونتن: از یی انکه 
میادا: امپراظور فسالیا زا ببخشند و بر او خسنم آوردر چند تن سوبان زا با 
دستور قتل مسالینا روانه کرد. سربازان مسالینا را با مادرش تنها یافتند, به 
یک ضربه کارش را ساختند. و جسدش را در اغوش مادرش انداختند (سال 
8 کلاودیوس به گارد امپراطوری گفت که اگر دیگر بار زن بگیرد, حق 
دارند او را بکشند؛ و دیگر نام مسالینا را بر زبان نیاورد.1 

هنوز یک سال نگذشته بود که کلاودیوس مردد بود که لولیا پاولینا را به زنبی 
بگیرد پا آگریپینای دوم را. لولیا که رن سابق کالیگولا بود تروت زیادی 
داشت. گفته می شد که گاه جواهری می زد که 40,000,000 سسترس 


ارزش داشت. شاید کلاودیوس پولش را به خودش ترجیح می داده است. 
آگریپینا دختر گرمانیکوس و آگریپینای اول بود. در او نیز دو خون آشتی 
ناپذیر اوکتاویانوس و انتونیوس جریان داشت. و خود زیبایی و توانایی و 
قدرت تنصمیم و انتقامجویی بی حد و حصر مادرش را به ارت برده بود. تا 
آن هنگام دو بار بیوه شده بود. از شوهر اولش, کنایوس دومیتیوس 
آئنوباربوس, پسری به نام نرون داشت که بر تخت نشاندن او آرزوی 
مطلق همة عمر آگریپینا بود؛ و از شوهر دومش , کایوس کریسپوس که 
می گفتند اگرییینا مسمومش کرده است, ثروتی به ارث برد که مدد و 
معاضد بر آوردن هدفهایش شد. مستله ای: که در بیش داشت: آن: بود که 
زن کلاودیوس شود شر بریتانیکوس پسر کلاودیوس را کم کند, کلاودیوس 
را وا دارد که نرون را به پسر خواندگی بپذیرد, و از اين راه نرون را وارث 
امپراطوری کند. اينکه برادرزادة کلاودیوس بود مانع کارش نمی شد؛, بلکه 
ِِِ نزدیکیهای مشتاقانه ای به او می داد که امپر اطور پیر را به نحوی 
که ربطی به عمو بودن او نداشت تحریک می کرد. کلاودیوس ِ در 
سنا خاضر.شد و ار سنا خواست که.به او دستور دهدب خاظر معتصنا ت‌ 
امور دولت مجدداً ازدواج کند. سنا اين تقاضا را اجابت کرد. پاسداران 
ار ی و کشت اس ای تا (سا 2 
در اين موقع, اک سی و دو ساله بود و کلاودیوس پنجاه و هفتساله. 
نیروی کلاودیوس رو به نقصان بود, و نیروی آگریپینا در حد کمال. آن قدر 
تمام دلربایی خود را به کار عمو زد تا نرون را به پسر خواندگی پذیرفت و 
دختر سیزدهسالق خود اوکتاویا را به زنی نرون شانزدهساله داد (سال 3د). 
هر سال که می گذشت., بر لیروی سیاسی اکریسا می:افوون تا عاقبت بر 
۹ امپراطوری پهلو به پهلوی کلاودیوس زد. سنکای حکیم را از 


1 فررو و بیوری کوشیده اند دو شوهر داشتن مسالینا را با توضیحات خود 
بی اهمیت جلوه دهند. اما تاسیت حقیقت داستان را تاد کرده و چنین 
متذکر می شود که «نویسندگان آن زمان کاملا گواهی داده اند و همچنین 
ردان مهم و خوقور که ان زمان بودند و از تمامی اوضاع و احوال خبر 
داشتند. شهادت داده اند.» 
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تبعیدی که کلاودیوس مقرر کرده بود فرا خواند و تعلیم پسرش را به او 
سیرد (سال 9 و دوست خود بوروس را به فرماندهی پاسداران 
امپراطور منصوب کرد. با قدرتی مردانه حکومت می کرد و در خانة 
امپراطور نظم و ترتیب را مستقر ساخت. اگر تسلیم طمع و انتقامجویی 
خود نشده بود, امکان داشت که ارتقای او بر تخت امپراطوری برای روم 
موهبتی باشد. دستور اعدام لولیا پاولینا را از این جهت صادر کرد که 


کلاودیوس, در لحظة بی توجهی که هیچ زنی به شوهرش نمی بخشد, نکته 
ای دربارة لطف اندام لولیا گفته بود. واداشت مارکوس سیلانوس را 
مسموم کردند تا مبادا کلاودیوس او را جانشین خود کند. با پالاس همدست 
ند تا ناز سنوت زا .وا کون کند. و این.-فزماتروای: بفلداره که :هر قدر 
فاسد بود به امپراطور صمیمی هم بود, عاقبت کارش به سیاهچال افنتاد. 
امیراطور که بر اثر عدم سلامت. زحمات متعدد, و اشتغالات جنسی دچار 
ضعف شده و پالاس و آگریییتا را گذاشت تا بار دیگر دورة وحشت را 
برقرار سازند. چون 1 را به واسطة ساختمانهای دولتی و تفریحات و 
ورزشها تنبهی شده و محتاج 1 بود که با اموال مصادره شده از نو آکنده 
شود, افراد متهم با تبعید یا کشته می شدند. در دورة سیزدهسالة سلطنت 
کلاودیوس, سی و پنج سناتور و سیصد شهسوار محکوم به مرگ شدند. 
ممکن است برخی از این اعدامها به واسطة توطته يا جنایت واقعی محقق 
بوده باشد, ولی ما خبر نداریم. نرون بعدها ادعا کرد که به تمامی اوراق و 
اسناد کلاودیوس زانننید کی کرده و چنان معلوم او شده است که حتی یکی 
از این سیاستها به حکم امپراطور به عمل نیامده است 

ینس از بیج تال که از ازدواج پنجم کلاودیوس می گذشت. جشم او به 
کارهای آگریپینا باز شد. تصمیم گرفت به قدرت او خاتمه دهد و در مورد 
نقشة او راجع به نرون, با تعیین بریتانیکوس به جانشینی خود, پیشدستی 
کند. اما اگرییینا تصمیمی راسخ و وسواسی ناچیز داشت. چون نیت 
امپراطور را به فراست دریافت. دل به دریا زد. قارچ سمی به خورد 
کلاودیوس داد, و کلاودیوس دوازده ساعت جان کند تا مرد. بی انکه بتواند 
یک کلمه بر زبان آورد (سال 4<). وقتی که سنا او را خدا اعلام کرد, نرون 
که تا آن وقت بر تخت نشسته بود به ظرافت گفت که قارج حتما غذای 
خدایان است. چون به واسطة خوردن قارچ بود که کلاودیوس خدا شده 
بود. 


۷ - نرون 


نرون از طرف پدر مربوط به خانوادة دومیتیها بود. اين خانواده مدت پانصد 
سال به واسطة لیاقت و کاردانی, تسا کم غرور, شجاعت, و سفاکی در 
روم شهره بود. پدر بزرگ پدری نرون علاقة زیادی به ورزشهای گلادیاتوری 
و نمایش داشت., در مسابقات ارابه می راند. با گشاده دستی بابت 
حیوانات سبع و نمایشهای گلادیاتوری پول خرج می کرد, و چند بار 
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آو گوستوس او را به مناسبت رفتار وحشیانه با کارمندان و بردگانش 
شماتت کرده بود. وی با آنتونیا, ترآ نت ونر و اوکتاویا, ازدواج کرد. پسر 1 
آن دو به نام کنایوس دومیتیوس با زناء همخوابگی با محارم, 0: 
خیانت بر شهرت خاندان افزود. در سال 28 با آگریپینای دوم که در آن 
هنگام سیزده ساله بود ازدواج کرد. با اطلاعی که از نسب زنش و خودش 
داشت. چنین نتیجه گرفت که «امکان ندارد مرد خویی از ما به وجود آید» 
تنها پسرشان را لوکیوس نام نهادند و لقب نرون به او دادند که در زبان 
سابینها به معنای نیرومند و دلاور است. 

عمدة مربیان او خایرمون رواقی و سنکای حکیم بودند که اولی زبان یونانی 
تون اتبات و اصول ایا بو ام او رها سک را اد تنم 
فم هی سس رس ی ار وه ای وا 
برای حکومت ناشایست بار خواهد آفر د: نتيجة این امر باعث سربلندی 
فلسفه شد. سنکاء مانند بسیاری معلمین دیگرء. شکایت داشت که آتش 
تعلیم او را مهر مادر خاموش می کند, چه هر بار که سنا کودک را 
سرزنش می کرد وی نزد مادر می گریخت و هميشه مادر او را دلداری 
می داد. سنکا در صدد برآمد که نرون را تواضع و ادب و سادگی و پارسایی 
و خویشتنداری بیاموزد. فکر می کرد که اگر نمی تواند اصول ۰ 
فلسفه را به وی بیاموزد, لااقل می تواند رسالات بلیغ فلسفی را که در 
دنت خألیف دارد به او اهدا کند. با اين اهید که شا حزدتن زوری آنها را 
خواهد خواند. شهریار جوان دانش آخو. خوبی بود» شعر قابل عفوی می 
و ی او ای 
چون کلاودیوس مر د» آگرییینا در تامین تایید پسرش در سمت امیراطور با 
اشکال عظیمی مواجه نشد, خصوصاً که دوستش بوروس پشتیبانی کامل 
گارد را عملا تضمین کرد. 

نرون سربازان را با هدية نقدی پاداش داد و به هر شهرنشینی 400 
سسترس بخشید. بر سر گور سلف خود مرئیه ای خواند که سنکا نوشته 


تام سیر دا آولشی ‏ ریمعت رین ات مرو دا 
نسبت به سنا به عمل اورد. متواضعانه از جوان بودن خود عذر خواست, و 
اعلام ذانفنت که از مجموع اختیاراتی که تا آن هنگام امپراطوران داشته اند 
وی فقط یکی را نگاه خواهد داشت. و آن فرماندهی ارتش خواهد بود - و 
صمیمانه ۳ ات ۳۳ نرون تا مدت پنج سال آزسراحا کرو و این 
همان «پنجسالة نرونی» است که بعدها ترایانوس آن را بهترین دوره ها در 
حکومت امیراطوری خواند. چون سنا پیشنهاد د کرد که مجسمه های طلا و 
نقره به افتخار نرون برپا شود امپراطور هفدهساله ان را رد کرد. هنگامی 
که دو تن متهم شدند که بریتانیکوس را به او ترجیح می داده اند, واداشت 
اقاضا ند دای ند میتی که مرس 
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ایراد کرد, قول داد در طول مدت حکومت خود آن حکومت حکمت را 
رعایت کند که سنکا در آن هنگام در رساله ای به نام دلکمنتیا (اندر 
شفقت) می ستود. جچون 0 شد حکم اعدام مجرم محکومی را 
امضا کند, ناله ای کرد که: «ای کاش هرگز نوشتن نیاموخته بودم!» 
مالیاتهای اجحاف آمیز را لغو کرد یا تقلیل داد. برای سناتورهای ممتاز اما 
تنگدست مواجبی سالانه مقرر کرد. از آنجا که ناپختگی خود را قبول 
ذاشت: | حربیشا.وا آزاد کاردا امه اف را ادانه کین ایا سفرا دا یه 
حضور می پذیرفت, و دستور داده بود تصویرش را کنار تصویر پسرش روی 
سکه های امپراطوری نقش کنند. سنکا و بوروس از این مادرشاهی دچار 
وحشت شدند و توطئه چیدند تاء با برانگیختن غرور, نرون را وسوسه کردند 
تا ادارة اختیارات او را از چنگ مادرش درآورند. مادر که بر سر خشم آمده 
بود اعلام کرد که بریتانیکوس وارت حقیقی سلطنت است. و تهدید کرد که 
به همان طرز که پسرش را فرمانروا کرده بود او را از تخت فرو خواهد 
آورد. نرون با این تهدید بدین طرز مقابله کرد که دستور داد بریتانیکوس را 
مسموم کردند. آگریپینا به ویلاهای خود رفت و آنجا, به-عنوان آخرین راب 
انتقام, شروع به نگارش خاطرات خود کرد تمامی دشمنان خود و مادرش 
رز لجنمالی کرد و ذخيرة شایانی که همچون موزه ای از داستانهای وحشت 
انگیز بود باقی گذارد که تاسیت و سوئتونیوس رنگهای تيرة تصاویری را که 
از تییریوس, کلاودیوس, و نرون کشیدند از آن برداشتند. 

تحت رهبری نخست وزیر حکیم, و بر اثر فشار سازمان اداری که بالفعل 
نقشة آن کشیده شده بود , امیراطوری از داخل و خارج رو به ترقی و 
سعادت بود. مرزها بخوبی حفظ شد, دریای سیاه از دزدان دریایی زدوده 
شد, کوربولو باز ارمنستان را تحت حمایت روم دراورد, و پارتها پیمان 
صلحی با روم امضا کردند که پنجاه سال دوام یافت. فساد در دیوانها و 


شهرداریها تقلیل پذیرفت. کارمندان اداری اصلاح شدند. و خزانه با صرفه 
جویی و عقل اداره شد. شاید به تلقین سنکا بود که نرون پيشنهاد د مال 
اندیشانه ای کرد دایر بر لغو کلية مالیاتهای غیر مستقیم - خصوصا عوارض 
گمرکی که در مرزها و بندرها جمع آوری می شد - و استقرار تجارت آزاد 
ذر سراشر امیر اطوری. این لابجه در سنا رد نشده وان بر اثر نفود مقاطعه 
کاران وصول مالیات بود - و این شکستی بود که نشان می دهد, با وجود 
قدرت عظیم نرون, باز هم امپراطوری محدودیتهای خود را به حکم قانون 
قبول داشت. 

سنکا و بوروسر بدین منظور که ذهن نرون را از مداخله در امور دولت 
بگردانند, او رآ گذاشتند تا بی مانع سر گرم شهوات خود باشد. تاسیت می 
گوید: «در هنگامی که گناه برای تمامی مردان برجسته جذبه ای داشت, 
انتظار نمی رفت که فرمانروا با ریاضت و ایثار نفس زندگی کند.» 
اعتقادات مدهبی نیز نمی تواننست رون ۳ به رعایت اصول اخلاقی 
تشویق کند. اندک دسترسی به فلسفه موجب گسیختگی هوش او گردیده 
توق ندون آنکه قفوم داوری اودرا تخد رشد رز سانده باشد: سس تقو تیونتن ری 
گوید: «از تمامی کیشها نفرت داشت و محتوی مثانه اش را 
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بر تصویر الاهه ای که بیش از همه محترم می داشت. یعنی کوبله, تهی 
کرد.» غرایز ز او وی را به افراط در غذا, تمایلات غیر معمول. ۰ 
00000 و ری ی 
کایوس پترونیوس را تحسین می کرد و بر او غبطه می خورد. زیرا ان 
آریستوکرات توانگر راههای تازة درآمیختن گناه با ذوق و سلیقه را : به او 
هی اموخت: تا یت در وصف جاویدی از ایدئال آن فرد اپیکوری, که 1 
پترونیوس باشد, می گوید: 

روزها رابه خواب, و شبها را به اشتغال به شادی و هرزگی می گذراند. 
تنبلی در آن واحد علاقة او و راه اس و شهرت بود. آنچه دیگران با 
بذل نیرو و زحمت انجام می دادند, وی با علاقه به لذت و رفاه تجمل آمیز 
انجام می داد. برخلاف افرادی که مدعی فهم لذات اجتماعی هستند و 
دارایی خود را بر باد می دهند, وی زندگی پرخرج اما عاری از اسرافی می 
کرد. خوشگذران بود اما ولخرج نبود, معتاد شهوات خود بود اما در ان 
ظرافت و حکمت به کار می زد, و مردی تحصیلکرده و شهوترانی خوشرو 
بود. در تکلم خوشگو و با نشاط بود, و با نوعی تغافل خوشنما دل می ربود 
که چون سرچشمة آن آزدگی طبیعی و فطری او بود, بیشتر موّثر می 
افتاد. با وجود تمامی ظرافت و آسایش فطری عاری از توجهی که داشت؛ 
وقتی فرماندار بیتینیا و نیز وقتی کنسول شد, نشان داد که نیروی فکری و 


نرمی رفتار ممکن است در یک شخص جمع اید. ... چون کار دولت را به 
بابان می رشان به اشفالات عون خود می بوداخت که ستساق. گام با 
لذاتی بود که گرد آن قرار دارند. .. . از آنجا که نرون و مصاحبان وی او را 
افیف داشتتم ی اه‌تا مین گذاشتند تا خرباره شلیفه و اداف: ظریف 
در ها فاد ی الا لس کر ای اه 
نرون آن قدرها انعطاف پذیر نبود که بتواند به این روش اپیکوری 
هنرمندانه دست یابد. وی با قيافة بدلی به فاحشه خانه ها می رفت. شهها 
با دوستان هم مسلک کوچه را در می نوردید و به میخانه ها می رفت؛ 
دکانها را می چاپید. و به زنان اهانت می کرد. «با پسران نرد شهوت می 
باختند, به کسانی که بر می خوردند لباسشان را پاره می کردند. ضربه می 
زدند, مجروح می ساختند, و می کشتند.» سناتوری که در مقابل امپراطور 
در لباس و قيافة مبدل سخت از خود دفاع کرد, اندکی بعد. مجبور شد خود 
را بکشد. سنکا در صدد برآمد شهوت شاهانه را با پیوند دادن نرون با کنیز 
سابق سنکا به نام کلاودیا آکته از روش موجود با زگرداند. اما آکته آن قدر 
نسبت به نرون وفادار بود که نمی توانست علایق نرون را نسبت به خود 
نگاه دارد. اندکی بعد نرون جای او را به زنی داد که در تمامی طرق عشق 
نم جو اکفل صاحت قن ی ارت ها ساسا ارات سا داماد 
بلند مقام بود و تثروتی سرشار داشت. تاسیت و «وی همه چیز 
داشت.»مکر.ذهنن: شر افتمند:» یکی: از ان زنانی بود که همة روز را ٍِِ 
آرایش خود می کنند و موجودیتشان هتحافی است که مطلوب کسی 
باشند. شوهرش سالویوس اوتو نزد نرون لاف از زیبایی او زد, امپراطور او 
را در دم به فرمانداری لوسیتانیا (پرتغال) گماشت و برای به دام کشیدن 
مایا کار شا ای کر انا حاض یه عفر ماود اها صیل 
کرد 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 328 

در صورتی که نرون اوکتاویا را طلاق گوید زن او شود. 

اوکتاویا تعدیات و تخلفات نرون را بی سر و صدا تحمل کرده و, در میان 
جریان فسق و فجور جنسی که از بدو تولد ناگزیر در آن مي زیست, 
خشوع و عصمت خود را حفظ کرده بود. این خود افتخاری برای آگریپینا به 
حساب میت ابا که جان خود را بر سر دفاع اوکتاویا در مقابل پوپایا از درست 
داد. در مقابل نقشة طلاق اوکتاویا, به هر التماس و دستاویزی متشبت شد, 
حتی. به قول تأاسیت, کار را به جایی رساند که لطف زنانة خود را به 
پسرش تقدیم کرد. پوپایا در مقابل با سلاح لطف و زیبایی خویش پیش امد 
و پیروز شد, جوانی کار خود را کرد. به نرون طعنه می زد که از مادرش 
میت اه اه فولاند که اکرسا کف متوطظا اور امن کف غافت 


در جنون دلباختگی, نرون به قتل زنی که او را زاده و نیمی از جهان را بدو 
داده بود رضا داد. به فکر مسموم ساختن مادرش افتاد, اما اکریپینا, با 
خوردن پادزهر به طور عادی, از هر سمی مصون بود. سعی کرد او را ۳ 
آب غرقه کند اماء ان ان کشت که تون ,شکستی ان را هید کردم بود 
آگریپینا تا ساحل شنا کرد و نمرد. اما افراد نرون او را تا ویلایش تعقیب 
کردند. چون او را گرفتند. برهنه شد و گفت: «شمشیرتان را در رحم من 
فرو کنید» و تا چند ضربه نخورد, نمرد. امپراطور که به دیدار جسد برهنه 
آهدء کفت: نمی دانستم فادرق تا این حد زیبا دارم هی. کویتد: .سسکا 
دستی در این کار نداشت. اما غم انگیزترین قسمت تاریخ فلسفه 
همانجاست که سنکا در نامه ای که در آن نرون نقشه کشیدن آگریپینا را بر 
اسراور ه خر ی اه سس ار کراف را یرای سای 
دسته جمعی به پیشواز نرون که به رم باز گشته بود رفتند و خدایان را 
شکر گفتند که او را از خطر دور داشته است. 

مشکل می توان باور کرد که این مادر کش جوانی 22 ساله بود که علاقة 
شدیدی نسبت به شعر. موسیقی. هنر, نمایش, و مسابقات ورزشی 
داشت. یونانیان راء به واسطة مسابقات ره قدرت بدنی و 
هلزع: ترنعت. هی دادن تسین می . کت و دز هد بو آمند. فسایفات 
مشابهی را در روم عملی سازد. در سال 59, بنیاد «مسابقات جوانان» را 
تاسیس کرد و یک سال بعد مسابقات معروف به نرونیا را به تقلید از 
ما وررشی و شری هار ساله دامن اقا ود در آن مشاعات 
اسبدوانی, زیبایی اندام. و «موسیقی» به انضمام خطابه و شعر معمول 
بود. امفی تثاترء ژیمنازیوم. و حمام عمومی عظیمی ساخت. در کارهای 
ورزشی با مهارت شرکت می کرد ارابه ران پرشوری شد, و عاقبت 
تصمیم گرفت در مسابقات ارابه رانی شرکت کند. در ذهن یوناندوست او 
ای بل فا ص و پل با مرن مس او انا 
داشت. سنکا این کار را احمقانه می دانست و سعی کرد خودنماییهای 
امپراطور را در استادیومی خصوصی محدود کند. نرون رای او را نپذیرفت 
و از عامة مردم برای تماشای نمایش خود دعوت کرد. مردم امدند و با 
سرور و شعف کف زدند. 
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اما آنچه اين نیمه انسان بی پروا واقعاً خواستار بود آن بود که هنرمند 
پر کی با شند: از آنجا که همه گونه قدرتی داشت, آرزو می کرد که همه کار 
از دستش ساخته باشد. این خود مایة آبروق آوشت کف با متفتی توا با 
جدیت هم خود را صرف حکاکی, نقاشی, مجسمه تراشی. موسیقی, و 
ری کر ایا وه و پر رن 


دراز می کشید و صفحه ای سربی روی سینه می نهاد, درون را با تزریق يا 
از طریق استفراغ پاک می کرد و هیچ گونه میوه يا غذایی که به حال صوت 
پاشد تم حور خرس کي ان رورت بهحعین ون فقط بان و رون 
کرد, ارغنون ابی جدیدی 7 به به ایسان نشان داد, مارم اصول نواختن و 
ساختمان آن برای ایشان سخنرانی کرد. چنان افسونزدة آهنگهای خوشی 
بود که ترینوس از چنگ بیرون می کشید که شبهای بسیاری را تا بامدادان 
به تمرین آن ساز با ترپنوس می گذراند. شاعران و هنرمندان را گرد خود 
جمع می آورد, در کاخ خود با ایشان مسابقه می داد, نقاشیهای خود را با 
نقاشیهای ایشان مقایسه می کرد. به شعر ایشان گوش می داد, و اشعار 
خود را بر ایشان می خواند. از مدح ایشان فریب می خورد. و چون منجمی 
پیش بینی کرد که تاج و تخت را از دست خواهد داد. نرون شادمانه جواب 
داد که در آن صورت از راه هنر امرار معاش خواهد کرد. آرزو داشت که 
یک روز ۹ ملاء عام ارغنون نون فلوت؛ و نی و انبان بنوازد, سیس به 
صورت بازیگر و رامشگر تقلید تورنوس ویرژیل را درآورد. در سال 59 به 
عنوان چنگنواز در باغهایی که در کنار رودخانة تیبر داشت کنسرتی نیمه 
عمومی داد. تا پنج سال بر اشتیاق شدیدی که برای عدة زیاد تماشاگر 
داشت مهار زد. عاقبت در نایل دل به درا زد. و فکر می کرد که در انجا 
طرز فکر یونانی حکمفرماست و مردم او را می بخشند و قصدش را می 
فهمند. تالار استماع برای نمایش او چنان انباشته شده بود که اندکی پس 
از بیرون شدن مردم. در هم فرو ریخت. امپراطور جوان, که بدین نحو در 
ناپل تشویق شده بود, به صورت خنیاگر و چنگنواز در تئاتر بزرگ پومپیوس 
در رم بر صحنه آمد (سال 05). در این نمایشها ترانه هایی می خواند که 
اضرا وم شا مور نمیا ای انار ام اقی اشست که ای ارسداد 
متوسط او حکایت می کند. اضافه بر چندین غزل. حماسة مطولی دربارة 
تروا نوشت (که پاریس قهرمان ان بود), و دست به ساخت حماسة 
مطولتری دربارة روم زد. به منظور تکمیل چند کاره بودن خود. به صورت 
بازیگر بر صحنه اد و تقلید اودیپ, 2 هراکلس:3 آلکمایون, 4 و حبی 
اورستس 5 مادرکش را درآورت: 

1. سوئتونیوس مدعی است که دستنویس شاهانه را به خط و تصحیح نرون 
دیده است. 

2 اودیپ. شاه یونانی, که بیخبر پدر خود را کشت و مادر خود را به زنی 
گرفت. جون از واقعیت خبردار شد, خود را کور کرد و باقی عمر را با 
پتتواییه سر ردان طذراتح »۸ 

3. هراکلس يا هرکولس, قهرمان نامدار یونانی که در زورمندی بی نظیر 


بود . - م. 
4 پسر آمفیارائوس و اریفوله. مادر خود را کشت و با آرسینوثه ازدواج 
کرد. - مر 
پسر آگاممنون و کلوتایمنسترا. چون مادرش به منظور رسیدن به وصال 
محبوبش (آیگیستوس) پدرش را کشته بود, به خونخواهی پدر» مادر را 
کشت و همة عمر گرفتار الاهگان انتقام شد. ۰ - م۸ 
تارب تفون علد :2 0 - (قیصر و سید ): صفحه 0 33 
فررمان اهاط تعاس ی ای ساسا رتسا سول شود کرو 
روی صحنه, چنانکه مرسوم بود. زانو می زد تا مردم برایش دست 3 
شاد بودند. آن ترانه ها را که نرون می خواند فرا می گرفتند و در میکده ها 
و کوچه ها می خواندند. شور و شوقی که برای موسیقی داشت به تمامی 
طبقات سرایت ت کرده بود. محبوبیت اوء به جای آنکه رو به نقضان گذارد, 
روزافزون بود. 
فساه ار نها شطع تفا تعاطا یی 
در کاخ شاهانه در وحشت بود» از این نمایشها وحشت داشت. و جواب 
نرون به این وحشت آن بود که عادت یونانیان دایر بر تخصیص و 
هنری و ورزشی به طبقة شهرنشین بهتر از رسم رومیان یعنی واگذاردن 
اسهسا عات سص ی ان ات ترفن می کت مس وت کم سا عات 
نباید به ضورت اعدام تدریجی مجرمان درآید. آدمکش جوان فرمان داد که 
دل مدت حکومت او هیچ نبرد تن به تنی در میدان مخصوص مبارزات 
گلادیاتورها نباید تا حد مرگ ادامه یابد. برای اعادة سنت ونان و تکریم 
ات خود, برخی سناتورها را راضی يا مجبور ساخت به صورت 
بازیگر, نوازنده , ورزشکار کون و ارابه ران در ملاء عام حاضر شوند. 
برخی از پاتریسینها, از قبیل تراستا پایتوس, مخالفت خود را با روش نرون 
بدین نحو خاطر نشان می ساختند که وقتی نرون برای ایراد نطق به سنا سنا 
می رفت؛: , در جلسه حضور نمی یافتند؛ بعضی دیگر از قبیل هلویدیوس 
سکیف ار شالتهای ارت گرا که اخرس ساها ازادی‌سان ی 
شدت نرون را محکوم می کردند؛ و فیلسوفان رواقی در روم روز به روز 
آشکارتر بر ضد آن اپیکوری شیطان صفت که بر تخت نشسته بود سخن 
هی کی یه ها اه ام ی فا و اشوس اس یه 
را کشف می کردند, و او نیز مانند اسلافش با استقرار دورة وحشت به 
فعایاه ماوت قانون «لزماژسته» احیا شد (سال 62) و افرادی که 
مخالفت یا ثروتشان مرگشان را از لحاظ فرهنگی یا مالی 9 "۳ 
ساخت مورد اتهام قرار می گرفتند. چون نرون نیر مانند کالیگولا در اين 
هنگام, به واسطة ولخرجی و هدآپا و ورزشهایی که به راه انداخته بود» 
خزانه را تهی ساخته بود, نیت خود را دایر بر مصادرة تمامی املاک ان عده 


از شهرنشنان که در وصایای خود به حد کافی امپراطور را منظور نمی 
کردند اعلام داشت. موقوفات بسیاری از معابد را به یغما برد و زر و سیم 
و مجسمه های آنها را ذوب کرد. هنکافن کهسکا نا رنه اغ را ده 
در نهان از رفتار او - و از آن بدتر از اشعار او - انتقاد کرد نرون او را از 
دربار بیرون راند (سال 62) و حکیم پیر سه سال اخر عمر را در ویلاهای 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 331 

خود در انزوا به سر برد. بوروس چند ماه پیش از آن مرده بود. 

در این هنگام نرون دستیاران جدیدی گرد خود جمع آورد که غالبا از نژاد 
خشنتری بودند. تیگلینوس, رئیس پلیس شهر, مهمترین مشاور او شد؛ وی 
راه امیراطور را برای هر کیف و عشرتی هموار می ساخت. در سال ۵2 
نرون اوکتاوبا را به دلیل نازا بودن طلاق گفت و از خود راند, و دوازده روز 
بعد با پوپایا ازدواج کرد. مردم با واژگون کردن مجسمه های پوپایا که نرون 
برافراشته بود, و با تاج گل نهادن بر مجسمه های اوکتاویا, بدین کار به 
طوز +ضامت. اقتر اض. کز دند: پوبایا که بر اشفته نون به. غاشق جهن قیو لاید 
که اوکتاویا نقشة تجدید ازدواج دارد و انقلابی در دست تهیه است تا نرون 
را از تخت بیندازد و شوهر جدید اوکتاویا را ؛ به جای او ب بنشاند. اگر بتوان 
سخن تاسیت را پذیرفت؛ 4 ترفن آنیکتوزین .| , که قاتل آگریپینا تو ده دعوت 
کرد تا به زنای با اوکتاویا اقرار کند و او را در توطثه ای برای واژگون 
ساختن امپراطور دست اندر کار تا دهد. آنیکتوس همچنانکه دستور 
گرفته بود تظاهر کرد. به ساردنی تبعید شد. و باقی عمر را با راحت و 
تروت سبری ساخت. اوکتاویا به پانداتریا تبعید شند. چند روز بعد از ورود 
بدانجا, کارگزاران امپراطور برای کشتنش آمدند. در آن هنگام فقط بیست 
و دو سال داشت و باورش نمی شد ادف بدان بیگناهی باید بدان زودی 
بمیر د. برا, بر قاتلان خود به التماس افتاد. می گفت دیگر فقط خواهر نرون 
است و نمی تواند صدمه ای به او برساند. اما مأموران سرش را بریدند و 
برای گرفتن پاداش نزد پوپایا بردند. سنا , که از هنک اوکتاویا خبر شد, 
خدایان را شکر گفت که باز هم امپراطور را حفظ کرده بودند. 

در انن.هنگاض ندون:خون خدایی شدمبود. بسن از :هر ی اکریبیتار کتسولی, که 
تازه انتخاب شده اما هنوز بر سر کار نرفته بود پيشنهاد کرد که معبدی 
برای «نرون به الوهیت رسیده»؟ برپا کنند. وقتی که در سال 03 پوپایا 
دختری 2 نرون زایید که اندکی بعد مرد, کودک هم جنبة الوهیت یافت. 
هنگامی که ثیرداذ اول به روم امد تا تاج ارفنستان را دریافت. دارد, به ژانو 
درآمد و امپراطور را به نام میترا (مهر) پرستش کرد. زمانی که نرون خانة 
زرین خود را بنا کرد, پیشاوری آن مجسمه ای عظیم به ارتفاع 36,5 متر 
ساخت که شبیه سر او بر آن قرار داشت. و هاله ای از اشعة آفتاب گرد 
أ بود که او را با فوبیوس آپولون (خدای خورشید) کون می ساخت. اما در 


واقع در این هنگام سی و پنچ سال داشت و فاسدی شکم بر آمده, با 
اندامی ضعیف و لاغر, جچهره ای فربه, پوستی شکسته, مویی زرد و مجعد, 
و چشمانی مرده و خاکستری بود. 
به عنوان خدا و هنرمند, از نقایص کاخهایی که به میراثت برده بود عیبجویی 
یار می کرد. می خواست کاخی با نقشة خود بسازد. اما محلة پالاتینوس 
شلوغ بود و در پایین آن از یک سو سیرکوس ماکسیموس و سوی دیگر 
فوروم بزرگ روم واقع بود و در دو طرف دیگر آن زاغه ها قرار داشتند. 
ماتم گرفته بود که چرا رم, به جای آنکه مانند اسکندریه يا انطاکیه با 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 332 
نقشه های علمی ساخته شده باشد, چنان اتفاقی و بدون نقشه بزرگ شده 
بون. ارزو داشنت: که زم.را از نو بسازد, بان دوم ان ود وه نام آن وا 
«شهر نرون» يا «نرونشهر» بگذارد. 
روز 18 ژوئية 64, حریقی در سیرکوس ماکسیموس 1 رخ داد بسرعت 
انتشار یافت, نه روز به طول انجامید, و دو سوم شهر را نابود ساخت. 
هنگامی که شعلة حریق برخاست. رون در ا نیتم رود با شتاب به رم رفت 
و بموقع رسید تا سوختن کاخهای پالاتینوس را تماشا کند. دالان طاقداری 
که بتازگی برای مربوط کردن کاخ خود به باغهای مایکناس ساخته بود یکی 
از اولین ساختمانهایی بود که فرو ریخت. فوروم و کاپیتول و همچنین ناحية 
غربی رودخانة تیبر از حریق مصون ماند و در سراسر بقية شهر, خانه ها, 
معابد. نسخ خطی ذیقیمت., و آثار هنری بیشمار نابود شدند. هزاران نفر در 
میان خانه های مسکونیی که در کوچه های پرجمعیت خراب می شد جان 
دادند. صدها هزار نفر بی پناه و سرگردان. وحشت زده و مبهوت. شبها را 
سر می کردند و گوش به شایعاتی داشتند که نرون دستور حریق داده بود 
وخ کتگر‌ها درا من براکتدا انش را تجدید کند. از بالای برج مایکناس , در 
حالی که اشعار خود را دربارة غارت تروا می خواند و همراه آن چنگ می 
ِِ حریق را تماشا می کرد.2 نرون با حرارت زیاد رهبری کوششی را 
که برای جلوگیری یا محدود ساختن حریق و فراهم آوردن وسایل کمکی به 
عمل می امد برعهده گرفته بود. فرمان داد تمامی ساختمانهای دولتی و 
باغهای امپراطوری رابه روی بینوایان آسیب دیده بگشایند. شهری از چادر 
درز مندان. مارنن نه وخود آفوو غذا را از نقاط اطراف مصادره کرد و 
ترتیب تغذية مردم را داد. مسخرگیها و بدگوبیهای اتهام آمیز مردم را 
تندخویی تحمل کرد. بنا بر قول تاسیت (که مخالفت مسبوق به سابقة 
سناتوری او را همواره باید به خاطر داشت) در جستجوی بلاگردان بود و آن 
را در مردمی بافت 
به واسطة اعمال شوم خود منفور بودند و عموها مسیحی خوانده می 
شدند. این نام از مسیح مشتق بود که در زمان حکومت تیبریوس, نلحت 


پیشکاری پوننئیوس پیلاتوس. در یهودا| به قتل رسید. با آن واقعه, فرقه ای 
که وی بانی آن بود ضربه ای خورد که تا مدتی از رشد خرافه ای خطرناک 
جلو گرفت. اما اندکی بعد احیا شد و با شدتی جمع آمده و نه فقط در 
بهودا. . بل حتی در شهر رم - گودالی که هر چیز رسوا و مهیب از چهار 
گوشة چهان همچون سیلاب به سوی آن روانه است - انتشار یافت. نرون 
همان خدعة معمول خود را به کار زد. گروهی بدهکار و بازمانده را یافت 
که راضن:تندنه »یه گام خود اعتزاف کنند؛ و به شهادت چنین افرادی عده 
ای از مسیحیان محکوم شدند. 6 ارت به ووخت مدرک آشکار دال تن 
زدن شهر, بل به واسطة نفرت لجوجانة ایشان نسبت به 


1 در دوران جمهوری و اوایل امپراطوری, بزرگترین مرکز سرگرمی و 
تفریحات مردم رم. میدانی بود که از تپة پالاتینوس تا تپة اونتینوس ممتد 
بود. - م. 

2. تاسیت. سوئتونیوس, و دیون کاسیوس, هر سه در متهم ساختن نرون به 
ایجاد و تجدید حریق رم به منظور تجدید ساختمان ان اتفاق دارند. دلیلی 
در دست نیست که گناه یا بیگناهی او را ثابت کند. 

تا هدن سله و20 (قیضر و مسیه): که درو 

رها کردند ۳ خوراک سگان شوند, بعضی را با میح به صلیب کوفتند, و 
گروهی از ایشان را ۳ و بسیاری 1 را با 9 محترقة 
امد. 

ینس از آنکه بقایای سوختگی زدودمر شد؛ نرون با شعفی مشهود بازسازی 
شهر را به صورت خوابی که برای آن دیده بود برعهده گرفت. کمک خرج 
بزای این منظدرد از هر تشهز وافع در امپراطوری, به تقاضا با فضار خمم 
آمد. و آنان که منازلشان نابوده شده بود توانستند از اين محل خانة نوی 
بسازند. خیابانهای جدید را پهن و مستقیم ساختند. خانه های جدید بایست 
روکار و طبقة اولشان از سنگ ساخته می شد و همچنین بایست به حد 
کافی از عمارات دیگر فاصله می داشتند تا در صورت بروز حریق فاصلة 
امنیتی موجود باشد. چشمه هایی که از زیر شهر جریان داشت با قنات به 


انبار بزرگی پیوند داده شد تا در صورت وقوع حریقهای بعدی ذخيرة آب 
باشد. نرون؛ از محل خزانة و امپراطوری طول خیابانها روافهایی ساخت 
تماشایی زمان گذشتة شهر قدیم را از 1 برده بودند, اما چیزی ۳ شت 


که همه موافقت کردند که رمی سالمتر و امنتر و زیباتر از حریق بیرون 
امده است. 

اگر نرون در اين هنگام که پایتخت خود را از نو ساخت زندگی خود را نیز به 
قالبی تازه می گذاشت, مورد عفو قرار می گرفت. اما پوپایا در سال 605 
میلادی, در حالی که چند ماهه آبستن بود. آن طور که گفته اند, بر اثر لگدی 
که به. شکمتنن خورده. بودم. فزند.. شایع .بود که. آن: لخد, جواتب ترون. به 
اعتراضات پوپایا بوده است. به واسطة دیر به خانه رفتن نرون از 
مسابقات. از فر ی پوپایا عغصة بسیار خورد, چون با اشتیاق تمام چشم به 
راه وارت خود بود. دستور داد جسدش را با ادوية نایاب حنوط کردند. 
تشییعی پر طنطنه برایش راه انداخت؛ و مرئیه ای بر جسد او خواند. چون 
پسرکی سپوروس نام را که بسیار به پوپایا شباهت داشت يافته بود. دستور 
داد اخته اش کردند و طی تشریفات رسمی با او ازدواج کرد و «از هر 
لحاظ, از او همچون زنی استفاده می کرد.» زیرکی بشوخی گفت که ای 
کاش پدر نرون نیز چنین زنی می داشت. در همان سال شروع به ساختن 
خانة زرین خود کرد. تزیینات مسرفانه و مخارج و ابعاد ان ساختمان - در 
مساحتی که قبلا چندین هزار بینوا را در خود جای می داد - تنفر 
اریستوکراسی و سوءظن پلبیها را تجدید کرد. 

جاسوسان نرون ناگهان برايش خبر بردند که توطَتة دامنه داری برای بر 
تخت نشاندن کالیورنیوس پیسو در شرف اجراست (سال 65 عمال نرون 
چند تن از کارکنان دست دوم و کم اهمیت توطئه را دستگیر کردند و با 
شکنجه و تهدید از ایشان اعتراف گرفتند که سابة 
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شک را بر عده ای, و از جمله لوکانوس شاعر و سنکاء نیز می انداخت. 
اندک اندک تمامی نقشه اشکار شد. انتقام نرون چنان وحشیانه بود که 
رومیان باور کرده بودند نرون قسم خورده است طبقة سناتورها را نابود 
کند. چون به سنکا فرمان خودکشی داده شد, مدتی به مباحثه پرداخت و 
سپس فرمان را اجرا کرد. لوکانوس نیز ورید خود را درید و ضمن خواندن 
اشعار خود, جان داد. تیگلینوس, که نسبت یو یات پتر ونیوس زد نرون 
حسد می ورزید, به یکی از غلامان آن مرد خوشگذران رشوه داد تا به زیان 
ارباب خود گواهی دهد, و نرون را ترغیب و اغوا کرد تا به مرگ پترونیوس 
فرمان دهد. پترونیوس با فراغ بال مرد؛ وریدهای خود را گشود و باز بست 
و در ضمن برای دوستان خود شعر می خواند و با روش معمول خود با 
ایشان سخن می گفت؛ سپس مقداری قدم زد و کمی خوابید؛ و بعد باز 
وربدهایش را باز کرد و آرام مرد. محکوم شدن تراسئاپایتوس, سر دستة 
رواقیون سنا, نه از این لحاط بود که در توطئه دست داشته بود بل از این 
جهت که کلا به حد کافی نسبت به امیراطور شور و شوق نشان نمی داد 


از او خواندن او لذت نمی برد و ترجمة حالی که از کاتو نوشته بود 
تحسین آمیز بود. دامادش. هلویدیوس پر پسکوتترنن را تفا هید کردتن,. آما 
دو تن دیگر را که از ایشان مدح گفته بودند, کشتند. موسونیوس روفوس, 
فیلسوف رواقی, و کاسیوس لونگینوس, حقوقدان بزرگ, را به تبعید 
فرستادند. دو برادر سنکا - یکی آنایوس ملاء پدر لوکانوس, و دیگری آنایوس 
نواتوس, که بولس حواری را در کورنت ازاد ساخت - فرمان یافتند که خود 
را بکشند. 

نرون پس از فارغ شدن از غوغای داخلی, در سال ۵6, برای شرکت در 
مسابقات اولمپی و دادن چند کنسرت به یونان عزیمت کرد. می گفت: 
«یونانیان تنها مردمی هستند که گوش موسیقی شناس دارند.» در 
مسابقات اولمیی ارابة چهار اسبه ای را راند, از ارابه پرت شد؛ و چنان 
صدمه دید که نزدیک بود بمیرد؛ چون باز او را در ارابه نهادند, تا مدتی به 
مسابقه ادامه داد, اما قبل از پایان مسیر آن را رها کرد. اما قضات تفاوت 
بین یک امیراطور را با یی فرد عادی که در مسابقه شرکت می کند خوب 
می دانستند و تاج پیروزی را به او جایزه دادند. چون جماعت برای او کف 
زدند, چنان شاد شد که اعلام کرد از آن به بعد نه فقط اتن و اسپارت., بل 
سراسر یونان باید آزاد باشد - یعنی از پرداخت هر گونه باجی به روم 
معاف شود. شهرهای یونان؛ با دادن مسابقات اولمپی, پوتیایی, تضانی: و 
برزخی در یک سال. وسایل رفاه او را فراهم آوردند, و او در جواب این 
لطف در تمامی آن مسابقات به عنوان خنیاگر, چنگنواز, باتبک: و 
شرکت جست. . نرون قواعد مسابقات مختلف را با دقت مراعات می کرد 
نسبت به حریفان خود ادب محض بود, و برای تسلی ایشان در مورد فتح 
اجباری خود شهرنشینی رم را به ایشان اعطا می کرد. در ضمن مسافرت 
خود در یونان خبر شد که بهود| انقلاب کرده و سراسر مفرب علم طفیان 
برافراشته است. اهی کشید و سفر خود 
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را دنبال کرد. سوئتونیوس می گوید: «وقتی در تئاتر آواز می خواند, هیچ 
کس اجازه نداشت, ولو برای فوریترین حوایج, از تثاتر خارج شود. از این 
جهت بود که برخی زنان, در تئاتر زاییدند, و چند تنی خود را به مردن می 
زدند تا ایشان را از تثاتر خارج کنند.» در کورنت دستور داد ترعه ای را که 
قیصر طرح کرده بود به مرحلة اجرا درآوردند؛ کار آغاز شد, اما طی آشوب 
سال بعد به کناری گذارده شد. نرون, که از خبر قیامها و توطثه های بیشتر 
به وحشت افتاده بود, به ایتالبا باز گشت (سال 7 طی مراسم رسمی 
پیروزی وارد رم شد و به عنوان نشانه های فتح, 1808 جایزه را که در 
پونان برده بود نشان داد. 

اما قضایای غم انگیز از مسخرگیهای او عقب نمی ماندند: در ماه مارس 


از و وس امن میت تال کل 
اعلام داشت, چون نرون 2,500,000 سسترس برای سر ویندکس جایزه 
تعیین کرد, ویندکس متقابلا گفت که «هر که سر نرون را برای من بیاورد 
سر اراس ای بروره کهخود را رای فاد اری در ترا رای رت 
مردخو اماده می کرد, اولین توجهش ان بود که گاریهایی برای حمل الات 
گالبا, فرمانده سیاه روم در اسیانیا, با ویندکس همدست شده, به سوی 
روم در حرکت است. سنا., که خبر شد پاسداران امپراطور حاضرند در 
ازای پاداش قابلی نرون را رها کنند. گالبا را امپراطور اعلام کرد. نرون 
مقداری زهر در جعبة کوچکی ریخت و, چون بدین نحو مسلح شد. از خانة 
تین جوو به باغهای سرویلیایی بر سر راه اوستیا گریخت. از آن عده 
افسران گارد که در کاخ حاضر بودند تقاضا کرد که همراه او بروند. همه رد 
کردند. و یکی از ایشان بیتی از ویرژیل را برای او خواند: «مگر مردن چنین 
دشوار است؟» باورش نمی شد که آن قدرت مطلق که کارش را ساخته 
بود چنان ناگهانی بند آمده باشد. به چندین دوست برای کمک قاصد 
فرستاد, اما هیچ یک جواب ندادند. کنار رود تیبر رفت ت خود را غرقه کند. 
اما جرئت نکرد. فایون؛ یکی از غلامان آزاد شدة او, پيشنهاد کرد که 1 
ویلای خود در جادة سالاریایی او را پنهان کند. نرون فورا پیشنهاد 
پذیرفت, و در تاریکی شش کیلومتر مسافت را از وسط شهر پیمود 1 
خارج رفت. آن شب را در قبایی خاک آلود, بیخواب و گرسنه , در انبار 
قایون کنزاند و به اند ک»ضدایی بةه خود لرزید. قاضد فایون »خی اورد که 
سنا نرون را دشمن خلق اعلام کرده, دستور توقیف او را داده. و تصویب 
کرده است که نرون باید «به طرز قدیم» مجازات شود. نرون ان 
طرز چیست؟ جوابش دادند «مرد محکوم را برهنه می کنند, با چنگال 
پولادینی که از گردنش می گذرد به چوبه ای می کوبند. و سپس تا حد 
مرگ می زنند.» از وحشت خواست خود را با دشنه بکشد, اما دچار اين 
خطا شد که نخست نوی ذشنته را آرزمود دید کهه: نه تلحوی «ناخو‌شابند نیز 
است. ماتم گرفت که : «با مردنم چه هنرمندی نابود می شود!» 

چون روز در شرف طلوع بود, صدای پای اسبان را شنید. سربازان سنا او 
را یافته 
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و9 ۰ ضمن خواندن شعری - «گوش فرا دا اکنون بانی سم چارپایان تندپا 
به گوش من می آید» - خنجری به گلوی خود فرو برد, دستش لرزید, و 
اپافرودیتوس, غلام آزاد شدة او, کمک کرد تا خنجر به منزل برسد. نرون از 
همراهان خود تقاضا کرده بود نگذارند جسدش مئله شود, و کارگزاران گالبا 


را در چارطاق دومیتیها به خاک سیردند (سال 68). بسیاری از مردم از خبر 
مرگ او شاد شدند و, با کلاههای ازادق نش خیان شهر می دویدند. 
اما عدة بیشتری عزای او را گرفتند؛ چون همان قدر که نسبت به بزرگان 
بیرحمانه ظلم می کرد, نسبت به بینوایان بخشنده و کریم بود. اين عده با 
اشتیاق تمام گوش به شایعاتی می دادند که نرون واقعا نمرده است و با 
نیروی سنا در جنگ است و به سوی رم می آید؛ و هنگامی که خبر مرگ او 
تا قتولن کردند باچتد هام بر جوو اوعی آمدندتا حل بر آن-سششانیه: 


۷ وزه ات اور 


سرویوس سولپیکوس گالبا در ماه ژوئن سال 68 به روم رسید. تباری بلند 
داشت. چون سلسلة انساب خود را از طرف پدر به یوپیتر و از جانب مادر 
به پاسیفائه. زن مینوس.1 و گاو می رساند. در اين سال که به اوج اعتبار 
خود رسید, طاس شده بود و, به واسطة نقرس, دست و پایش چنان کج 
شده بود که نه می توانست کفش به پا کند و نه می توانست کتابی به 
دست بگیرد. به گناهان معمول رومیان. اعم از زنبارگی و شاهدبازی, آلوده 
بود. اما انچه دوران زمامداری او را چنان کوتاه سخت این گناهان نبود. 
انچه ۳ و مردم را سخت ناخوش امد رعایت صرفه جویی در بیت 
المال و به کار بستن عدالت بدون انحراف بود. هنگامی که فرمان داد آنان 
که هدابا یا ممر معاش دائم از نرون دریافت داشته اند بایست نه عشر آن 
رابه خزانه باز کردانشنده هر از ذشمن کارم.بر ای خوه تر اشید و اباختض به: آخر. 
رلسیبد. 
مارکوس اوتو, که سناتوری ورشکسته بود, اعلام کرد فقط در صورتی از 
عهدخ پرداخت دیون خود برمی آید که امپراطور شود. افراد گارد طرفداری 
خود را از او اعلام داشتند, سواره وارد فوروم رم شد ند و به گالبا 
برخوردند که سوار تخت روان می گذشت. گالبا بدون مقاومت گردن خود 
را در برابر شمشیرهای گارد فرود آورد. سرش و بازوانش و لبانش را 
بریدند. یکی از ایشان سر را برای اوتو برد, اما از آنجا که نمی توانست 
سر را با موی تنک و خون آلود حمل کند. شست خود را در دهان سر فرو 
برد. سنا به شتاب اوتو را به امپراطوری پذیرفت. و در همان حال ارنشهای 
روم در گرمانیا وت مصر, امپراطوری را به سر 
*۷*#۷#تصویر 
متن زیر تصویر : فوروم رم 
۳ زن مینوس (شاه کرت). پوسیدون (خدای دریا) وقتی نره گاوی برای 
قربانی به مینوس داد, ولی مینوس آن را برای خود نگاه داشت. یو سیدون 
عشق نره گاو را در دل پاسیفائه جای داد و از آنها مینوتاوروس به وجود 
آمند ۰- م۰ 
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کردگان خود تهنیت می گفتند. اين دو سرکرده آولوس ویتلیوس در گرمانیا 
و تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس بودند. ویتلیوس با لشکریان نیرومند خود 
به ایتالیا هجوم برد و مقاومت ناچیز پادگانهای شمال و پاسداران امیراطور 
را در هم شکست. اوتو پس از دوران حکومت نود و پنج روزه خود را 


اين نکته از نقاط ضعف حکومت و سیستم نظامی روم بود که مردمی 
کاهل , همچون گالباء ممکن بود فرمانده ارتش در اسپانیا شود, پا 
خوشگذرانی تناسا, مانند ویتلیوس, فرمانده 32 دوه در گرمانیا گردد. 
ویتلیوس مردی شکمپرست بود که امپراطوری را ضیافتی می پنداشت و 
هر وعده غذا را بدل به میهمانی مفصلی می کرد. 19 وعده های غذا به 

کار حکومت می پرداخت, و جون این فواصل ژو به نقصان گذارده بود, کار 
حکومت را به بردة ازاد شده اش اسیاتیکوس واگذارد که در مدت چهار ماه 
یکی از ثروتمندترین افراد روم شد. چون ویتلیوس شنید که انتونیوس, سر 
کردة قوای وسپاسیانوس, لشکری را رو به ایتالیا می راند تا او را از تخت 
براند, دفاع خود را بر عهدة زیردستان گذارد و خود به شکمیروری پرداخت. 
در ماه اکتبر سال 69, دسته های انتونیوس, مدافعان ویتلیوس را در کرمونا 
, ضمن یکی از جنگهای شدید و پر خونریزی زمان باستان. مغلوب ساختند. 
دستة آنتونیوس وارد رم شد, و در انجا بقایای نیروی ویتلیوس شجاعانه از 
امیراطور خود دفاع کردندر در حالی که وی خود در کاخ پناهنده شده بود. 
تاسیت می گوید مردم «گله وار جمع آمده, نبرد را نظاره می کردند, 
چنانکه گویی صحنة آدمکشی چیزی بیش از نمایش به خاطر تفریح ایشان 
نیست.؟ در ضمن که نبرد ادامه داشت. برخی از مردم دکانها و خانه ها را 
غارت می کردند و روسپیان به کسب خود رونق می دادند. سربازان 
انتونیوس پیروز شدند, بیرحم و بدون شفقت دشمنان را کشتند, و بدون 

هیچ ناراحتی شهر را غارت کردند؛ و جماعت, که همچون نفس تاریخ برای 
تمجید فاتحان گرد آمدم: بودنده بة: لشکریان پتروزمند. کفی .مین کردندٍ تا 
دشمنان را از هر گوشه و کناری بیرون بکشند. وبتلیوس راء که از نهانگاه 
بیرون کشیده بودند, نیمه برهنه با حلقه ای به گرد گردنش دور شهر 
گرداندند, پهن بر او افت)ا ردنا نان شکنجه اش دادند, و عاقبت در یک 
لحظه که رحم بر ددخویی چیره آمده بود او را کشتند (دسامبر سال 69). 
جسدش را با قلاب در میان کوچه ها کشیدند و به رودخانة تیبر افکندند. 


۱ - وسپاسیانوس 


برخورد با مردی ذیشعور و توانا و شریف. خه. آنمایتتی. در ند «اردا 
وسپاسیانوس که مشغول هدایت جنگ بهودا| بود , سر فرصت, برای در 
دست گرفتن همينة خطیری که سربازانش برایش تحصیل کرده بودند به 
تم اصذه سا ات ان حفاه.: | تخل برد وقتی به رم رسید 
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(اکتبر سال 70), با نیرویی الهامبخش به اعادة نظم و ترتیب در جامعه ای 
که تمامی شئون زندگی آن مغشوش شده بود کمر بست. چون متوجه شد 
که بایست کارهای آوگوستوس را تکرار کند, لاجرم رفتار و سیاست خود را 
با رفتار وشات آن: امیر اطور خطبيق. داد با سنا از در اشتی ذراهد و 
حکومت مشروطه را از نو برقرار ساخت. کسانی را که در زمان نرون, 
گالبا, اوتو, و ویتلیوس به موجب «لزماژسته» محکوم شده بودند آزاد 
یا از تبعید فرا خواند. سازمان ارتنش را تجدید کرد تعداد افراد و اختیارات 
پاسداران امپراطور را محدود ساخت. سرکردگان کارکشته را به 
شهرستانها گماشت تا طغیان را فرو نشانند, و اندکی بعد توانست در معبد 
یانوس را به نشانه و تعهد صلح ببندد.1 

شصت سا داشت, اما قدرت بی نظیر قالب نیرومند او در کمال بود. 
اندامی چهارشانه و شخصیتی نیرو مند داشت, سرش وسیع و طاس و 
تر ۱ گونه هایش خشن اما مسلط, و چشمانش کوچک و تیز بود که در هر 
حیله_گری رسوخ می کرد. هیچ یک از نشانه 2 
صرفاً مردی قوی الاراده و صاحب هوش عملی بود. در یکی از دهکده های 
خنوتب. اینن دو نزدیکی, زرنانة. به. دتیا آمدم-بودد و خاندان .و تبار او از بلییتها 
بودند. جلوس او بر تخت انقلابی چهارجانبه بود: مردی از عوام الناس بر 
اريكة امپراطوری رسیده بود. یک ارتش ایالتی بر پاسداران امپراطور فایق 
امده بود و نامزد خود را بر تخت نشانده بود سلسلة فلاویوس جانشین 
سلسلة یولیو _ کلاودیوسی شده بود و عادات و خصال سادة فلز ۳ متوسط 
ایتالیا در دربار امپراطور جای اسراف اپیکوری و اخلاف شهری آو گوستوش 
و لیویا را گرفته بود. وسپاسیانوس تبار فروماية خود را هرگز از یاد نبرد و 
در صدد پنهان کردن ان بر نیامد. وقتی عده ای علمای علم الانساب که 
چشم به کرم او داشتند بر آن شدند که یکی از نیاکان او را از ملازمان 
هرکولس اعلام کنند, وسپاسیانوس با خندة خود ایشان را به سکوت 
واداشت._ به طور مرتب به زادگاه خود می رفت ت از طرق زا کی 
روستایی آن لذت برد, و اجازه نمی داد که هیچ چیز در ان محل تغییر کند. 
تجمل پرستی و تنبلی را ملامت می کرد. غذای دهقانان را می خورد. ماهی 


یک بار روزه می گرفت, نا اشراف:خنکی. اشتی تاپذیر:داشت: وقتی یک 
9 رومی که توسط وسیاسیانوس به مقامی نامزد شده بود به ملاقاتش 
امه بفی»قطر. می داد وسپاسیانوس گفت: «چه بهتر بود بوی سیر می 
دادی» و مقام را مسترد داشت. ترتیبی داد که هر کس بسهولت به او 
دسترسی داشت. بر اساس تساوی با مردم ۳0 
گفت, از شوخیهای نیشدار نسبت به خود لذت می برد, و به همه کس 


آزادی بسیار داده بود تا از رفتار و خصال او خرده گیری کند. چون بر توطئه 
ای بر ضد خود آگاه شد, توطثه چینان را بخشید و گفت چه احمقند که نمی 


دانند بار زحمت فرمانروا چقدر سنگین است. 

7 معبد یانوس, به صورت زیارتگاه کوچکی از برنز, در فوروم شهر رم بود. 
در جبهه های شرقی وگرین :درهایی دانتیت. که در.ژمان. جنی:باز نود ولی 
هنگام صلح آنها را می بستند. - م. 
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فقط در یک مورد حسن خلق خود را از دست داد. هلویدیوس پریسکوس. 
که نرون او را به تبعید فرستاده بود, چون به امر وسیاسیانوس به سنا باز 
7 سخت اصرار ورزید که جمهوری اعاده شود و بدون قید و شرطی 
به وسپاسیانوس ناسزا می گفت. وسپاسیانوس از او خواست که اگر فی 
خواهد به ناسزاگویی ادامه دهد. در سنا حضور نیابد؛ هلویدیوس نپذیرفت. 
وسپاسیانوس او را تبعید کرد و حکومتی عالی را با صدور فرمان اعدام او 
لکه دار ساخت. بعدا از این کار تا ریت شد و باقی عمر. به قول 
سوئتونیوس, «زیر زبان رک دوستان ... و گستاخی سار صبری عظیم از 
خود نشان داد.» اما دستة اخیر ی و کمتر رواقی بودند, و هرج و 
تحاران مامت کرورد. 

به منظور تزریق خون تازه در مجلس سنایی که به واسطة مجدودیت 
خانوادگی و جنگ داخلی تباه شده بود؛ وسیپاسیانوس مقام سنسوری را 
برای خود نان کره با اسفاده از اخباراب , هزار حاا سشتص را از 
سراسر ایتالیا و متصرفات غربی ان به رم اورد , ایشان را در زمرة 
برجستگان پاتریسینها پا سوارکاران جا داد و, علی رغم اعتراضات شدید, 
سنا را از صفوف ایشان آکند. آریستوکراسی جدید, به پیروی از سرمشق 
اوء اخلاق_ جامعة روم را اصلاح کرد. این آریستوکراسی هنوز به واسطة 
تروت بادآورده ضایع نشده بود, و همچنین قدر از کار و کوشش,ر و 
زراعت فاصله نیافته بود که کارهای عادی زندگی و حکومت را دون شأن 
خود بداند, و چیزی از نظم و ترتیب و نجابت زندگی امپراطور را در خود 
داشت. از همین طبقه فرمانروایانی برخاستند که پس از دومیتیانوس مدت 


یک قرن حکومت صالحی در روم کردند. استفاده از آزادشدگان به عنوان 
عمال امپراطوری عیوبی داشت که وسپاسیانوس از ان باخبر بود, لذا جای 
بسیاری از ایشان را به به افراد طبقة حجد بدی که به رم اورده بود داد و به 
طبقة رو به رشد بازرگانان روم واگذار کرد. با کمک این عده, در مدت نه 
سال معجزه ای در احیای ملک به وجود آورد. 

حساب کرده بود که برای تبدیل ورشکستگی به تعادل مالی 
0 سسترس لازم است.1 برای تهية این مبلغ تقریباً به 
همه چیز مالیات بست., میزان باج شهرستانها را بالا برد. یونان را از نو 
مجبور به پرداخت باح کرد. اراضی عمومی را دوباره به تصرف دولت 
درآورد و به اجاره واگذار کرد, کاخها و املاک امپراطوری را فروخت, و 
چنان در صرفه جویی اصرار داشت که شارمندان او را به عنوان ۳ 
بینو| از نظر انداختند. حنلی بر آبری زگاههای عمومی, که روم باستان را مانند 
رم فعلی تزیین می کرد, مالیات بست. پسرش 


1 این رقم را, که سوئتونیوس داده است, غالبا به عنوان غیر قابل قبول رد 
کرده اند, اما احتمال می رود که با واحد پول تنزل کرده ای احتساب شده 
باشد. 
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تیتوس به چنین ممر درآمد رسوایی اعتراض کرد, اما امپراطور کهنسال 
چند سکه را که از ان ران.عاند .شدم بود تیر:بینی: جوان: خرفت و گفت: 
«ببین, بچه جان, بو می دهد؟» سوئتونیوس او را متهم می کند که برای 
ازدیاد درامد دولت مقامات را می فروخت و حریصترین کارمندان خود را 
در شهرستانها تشویق مي کرد به طوری که ان کارمندان از فرط یغمای 
مردم ورم می کردند, و آنگاه وی ناگهان ایشان را احضار و به اعمالشان 
رید یف کر .ور کزدآودوم های ایشان را به مفضادره: می طرفت: ول 
این. ضرد.صاجب فن در آمور مالی از این درآمدها ذیتارق.هم خرح خود نضی 
کرد, بل همه را صرف بهبود اقتصاد و تزیین معماری و پیشرفت فرهنگی 
روم می کرد. ۳ 

استقرار نخستین سیستم تعلیم و تربیت دولتی در روز گا ر باستان در انتظار 
این سرباز کند ذهن بود. چنان مقرر داشت که برخی از معلمان کاردان 
ادبیات لاتینی و یونانی و معانی بیان از اعتبارات دولت حقوق بگیرند و یس 
از بییست سال خدمت حقوق بازنشستگی دریافت دارند. شاید آن شکاک 
پیر چنان دریافته بود که معلمان در تشکیل و ایجاد عقاید عمومی سهمی 
دارند و از حکومتی که پولی به راه ایشان می داد ممکن است تعریف کنند. 
محتملاء بنا به دلایل مشابهی, بسیاری از معابد قدیم را, حتی در مناطق 
روستایی, احیا کرد. معبد یوپیتر, یونو, و مینروا را که توسط طرفداران 


ویتلیوس بر سر سربازان او سوزانده شده بود از نو ساخت. مزاری شاهانه 
برای الاهة صلح بنا کرد و ساختمان مشهورترین بناهای روم را که 
کولوسئوم باشد اغاز نهاد. طبقات بالا ماتم گرفته بودند که اموال ایشان به 
صورت مالیات صرف تهية ساختمان برای دولت و مزد جهت عامة مردم 
می شود و کارگران نیز حقشناسی بخصوصی نداشتند. مردم را به مبارزة 
شدیدی در راه ازالة خاکروبه های مانده از جنگ اخیر ونکت و خود 
نخستین توبرة خاکروبه را حمل کرد. وقتی مخترعی نقشه های مربوط به 
ماشین حمالی را به او نشان داد که تا میزان زیادی حاجت به کار انسانی 
را در اجرای کار ساختمان و حمل زواید تقلیل می داد وسیاسیانوس 
نپذیرفت و گفت: «باید فقیران خود را غذا بدهم.» در این فرصت که 
ممکن بود نصیب اختراع شود. وسپاسیانوس به مسئلة ایجاد بیکاری در 
نتيجة پیشرفت وسایل فنی پی برد و به زیان انقلاب صنعتی رای داد. 
شهرستانها به نحوی بیسابقه رو به ترقی بودند. ثروت شهرستانها ‏ لااقل از 
لخاظ تولی - ذو براتر زمان او کوشستوس شدم نود و پرداخت باجهای اضافی 
را بدون صد مه تحمل می کردند. وسیپاسیانوس آکزیکه‌لای توانا را به 
حکومت بریتانیا فرستاد, و خاتمه دادن به طغیان بهود را به تینوس 
واگذاشت. تیتوس اورشلیم را تسخیر کرد و با افتخاراتی که معمولا از آن 
کسی است که بیشتر کشتار می کند به رم باز گشت. مراسم پیروزی 
تماشایی» پیشاپيیش صف طویل اسیران و غنایم. از کوچه ها عبور داده شد 
و طاق مشهوری به یادبود فتح برافراشته شد. وسپاسیانوس از پیروزی 
پسرش به خود می بالید. اما از این جهت دلتنگ شده بود که تیتوس 
شاهزاده خانم یهودی زیبایی را به نام برنیکه, به عنوان معشوقه, با خود 
اورده و خواهان 

*#*#۲۷تصویر 

متن زیر تصوير : نمای کولوسئوم از خارجح 
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ازدواج با او بود. باز هم مفهوم «اسیر, فاتح وحشی خود را به اسارت 
برد»1 مصداق پید | کرد. امپراطور نمی فهمید که چرا شخص باید با 
معشوقة خود ازدواج کند. اه خود بسن از دهد که رش با کنی. آاد.شدخ اه 
زندگی می کرد بی آنکه رحمت ازدواج با او را بر خود هموار کند, و 
هنگامی که آن زن مرد. وسپاسیانوس عشق خود را میان چند همخوابه 
پخش کرد. برایش قطعی بود که تعیین جانشین بایست قبل از فوت او 
عملی شده باشد تا از هرج و مرج جلوگیری شود. سنا با او موافق بود, اما 
از وسپاسیانوس می خواست «بهترین خوبان» را (که قاعدتا بایست 
سناتوری می بود) نام ببرد و به فرزند خواندگی بپذیرد؛ وسپاسیانوس در 
جواب می گفت که به نظر او تیتوس از همه کس بهتر است. فاتحم جوان 


برای تسهیل امر, برنیکه را روانه ساخت و تسلی خاطر را در اختلاط با 
زنان جست. بدین ترتیب, امپراطور تیتوس را در تخت و تاج با خود شریک 
ساخت و سهم عده ای از حکومت را به وی واگذاشت. 

در سال 79 وسپاسیانوس فجددا به و نانه تفر کین در نی کهادن حتوب 
اینن بود. در شرب ابهای ملین درياچة کوتیلیا زیاده روی کرد و دچار اسهال 
شدید شد. با اینکه بستری شده بود. سفرا را می پذیرفت و به سایر 
وظایف مقام خود می پرداخت. هر چند دست مرگ را بر وجود خود 
احساس می کرد, همة طبع طیبت آمیز خود را بگزافه حفظ کرده بود. می 
گفت: «وای که نزدیک است خدا شوم!»( در حال ضعف بود که تقلایی کرد 
و با کمک گماشتگان برپا خاست. می گفت: «امیراطور بایست ایستاده 
بمیرد.» و با این کلمات عمر شصت و نه ساله و حکومت خیر دهسالة خود 
را پایان داد. 


۷۱ - تیتوس 


پسر بزرگتر وسپاسیانوس, که همنام او بود (تیتوس فلاویوس 
وسپاسیانوس), خوشبخت ترین امپراطوران بود. وی در سال دوم حکومت 
خود در چهل و دو سالگی درگذشت, در حالی که هنوز «نازنین بشریت» 
بود. زمان به او مهلت نداد که دچار فساد قدرت با دلزدگی از وهمی بودن 
تمایلات خویش گردد. در جوانی, 3 شرکت در جنگهای بیرحمانه. خود را 
ای را ی ای سر ای رد ور 
حکومت رسید. به جای آنکه بگذارد قدرت علی الاطلاق او را سرمست 
سازد, اصول اخلاق را اصلاح کرد و حکومت خود را نمونة خرد و شرافت 
ساخت. بزرگترین خطای او بذل و بخشش بی حد و حساب او بود. آن روز 
را که در آن کسی را با اعطای هدیه ای شاد نساخته بود, جزو عمر نمی 
شمرد. پول بسیار خرج ورزشها و نمایشها می کرد, و خزانة انباشته را 
تقریبا به همان وضع می رساند که پدرش در ابتدای حکومت خود یافته بود. 
عمارت کم انا سا ی 


کاعا عاع< کل 


متن زیر تصویر : نمای کولوسئوم از داخل 

1. مأخوذ از این شعر هوراس است: «یونان اسیر, فاتح بربر خود را به 
اسارت گرفت.» هوراس این شعر را دربارة نفوذ معنوی یونان بر روم گفته 
است. - م. 
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حمام بلدی دیگر ساخت. در دوران حکومت کوتاه او کسی به مجازات 
اعدام محکوم نشد, بل برخلاف دستور داده بود خبرچینان را تازیانه بزنند و 
هنگامی که دو تن شریفزاده در حین توطئه به منظور واژگون ساختن او 
دستگیر شدند, به همان بسنده کرد که به ایشان اخطار کند. سیس پیکی 
نزد مادر یکی از دو توطثه گر فرستاد تا قلق او را فرو نشاند و خبرش کند 
که پسرش در امان است. ۱ 

بدبختیهای او سوانحی بود که چندان نفوذی در انها نداشت. حریق سه روزه 
ای در سال 79 بسیاری از عمارات عمده را نابود ساخت که از جمله معبد 
یوپیتر. یونو, و مینروا مجددا در ان سوخت؛ در همان سال. اتشفشان 
وزوویوس شهر پومپئی و هزاران تن ایتالیایی را زیر مواد مذاب خود 
مدفون ساخت؛ 1 یک سال بعد روم گرفتار طاعونی شد که از تمامی 
طاعونهای قبلی آن کشنده تر بود. تیتوس آنچه توانست در تخفیف عذاب 


بای اس ات تا رش فا عافد اس سل مت فان 
پدرانه را بروز داد.» در سال 91" در همان خانة روستایی که پدرش نان کون 
دزن ان مرده بود, به مرض نب در گذشت. تمامی مردم روم ماتم او را 
گرفتند مگر برادری که جانشین او شد. 


الا - فوفبا تون 


تصویر بی نظرانة تمثالی از دومیتیانوس حتی از تصویر نرون نیز دشوارتر 
است. منابع عمده ای که دربارة حکومت او در دست است همان تاسیت و 
پلینی کهین هستند. این هر دو در دوران حکومت او پیشرفت کردند. اما 
جزو آن دسته از گروه سناتورها بودند که با دومیتیانوس در جنگ بودند ‏ آن 
هم جنگی که تقریباً به زوال هر دو طرف منجر شد. در برابر اين شهود 
متخاصم, ستاتیوس و مارتیالیس را داریم که هر دو شاعر بودند و نان 
دومیتیانوس را می خوردند پا طالب ان بودند و واقعا سر او را به اسمان 
هیر شتا ندند. شاید این هر جهار شاهد ضادی بودم آندر-عون این آخرین فد 
سلسلة فلاویوس, مانند بسیاری از افراد سلسلة یولیو " کلاودیوسی, در 
ابتدای کار همچون جبرائیل بود و در انتهای امر به صورت لوکیفر (شیطان) 
درامد. در این مورد روح دومیتیانوس همواره با او همراه می شد: در 
جوانی فروتن, ظریف, خوشرو, و بلند قامت بود؛ در سالهای آخر «شکمی 
بیرون زده, پاهای معوح, و سری طاس» داشت هر چند کتابی به عنوان 
در نگاهداری از مو نوشته بود. در دوران بلوغ 0 می سرود., در کهولت 
از نثر خود هم اطمینان نداشت و تحریر خطابه ها و نطقهای خود را به 
دیگران می گذاشت. اگر تیتوس برادر او نمی بود, ۱ 
اما فقط بزرگوارترین ارواح از عهدة آن برمی آیند که پیروزی دوستان را 
شاهد باشند و خم به ابرو نیاورند. حسادت دومیتیانوس او را به صورت 
فردی عبوس, خودخور, و خاموش دراورد که بعد 
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تبدیل به دسیسه کاری پنهانی بر ضد برادر شد. کار به جایی رسید که خود 
تیتوس ناچارشد از پدر تقاضای عفو برادر را بکند. هنگامی که 
وسپاسیانوس مرد. دومیتیانوس ادعا کرد که در اختیارات امیراطوری او هم 
شریک بوده است , اما کسی در وصیت پدر دست برده است. تیتوس از او 
تقاضا کرد که هنگام حیات در امپراطوری شریک او باشد و پس ی 
جانشینش؛" دومیتیانوس نیذیرفت و همچنان توطئه می چید. دیون کاسیوس 
می گوید: چون تیتوس بیمار شد, دومیتیانوس با انباشتن برف گرد او 
مرگش را تسریع کرد. حد واقعیت این داستانها را نمی توان شناخت. 
همچنانکه حقیقت داستانهای روابط جنسی که دربارة دومیتیانوس به ما 
رسیده است معلوم نیست - گفته اند دومیتیانوس با روسپیان به شنا می 
رفت.: دختر تیتوس را صیفه کرده بود, و «نسبت به زنان و پسران قافتا 
فسق می کرد و شهوت می راند.» تمامی وقایع نگاری لاتینی بیان سیاست 
زمان تحریر است و ضربه های جانبدارانه ای است که به منظورهای 


موقت زمانی زده شده است. 

هنگامی که به زمامداری عملی دومیتپانوس می رسیم, می بینیم که در 
دهة اول حکومت خود به نحوی اعجاب آور پارسا و کاردان است. همچنانکه 
وسپاسیانوس آوگوستوس را سرمشق خود قرار داده بود, ظاهراً 
دومیتیانوس سیاست و روش تیبریوس را دنبال کرده بود. پس از آنکه 
سمت سنسور مادام العمر را مخصوص خود کرد از انتشار طنزهای زشت 
و مستهجن جلوگیری کرد (هر چند خود به توصیفات مارتیالیس چشمک می 
زد). قوانین یولیانوسی زنا را به مورد اجرا گذارد؛ سعی کرد از فاحشگی 
کودکان جلوگیری کند و شاهد بازی را تقلیل دهد؛ نمایش لال بازی را قدغن 
کرد, چون منافی عفت بود؛ یکی از دوشیزگان آتشبان را که به زنا محکوم 
شده بود اعدام کرد؛ و به امر اخته کردن مردان خاتمم داد, زیرا با این کار 
ترقی قیمت بردگان خواجه زیاد شایع شده بود. از هر گونه خونریزی, حتی 
قربانی گاو نر که جنبة مذهبی داشت. مشمئز می شد. شرافتمند, آزاده, و 
عاری از طمع بود. میرات ۵ که ها مر و 
تمامی مالیاتهای عقب افتاده را که پیش از پنج سال از آنها می گذشت لغو 
کرد, و خبرچینی را باطل ساخت. قاضی سخت اما بیطرفی بود. بردگان 
ازاد شده را منشی خود کرده بود, اما ایشان را وا می داشت که از روش 
راست منحرف نشوند. ۱ 

سلطنت او یکی از اعصار بزرگ ساختمان در رم بود. از آنجا که حریقهای 
سالهای 709 و 862 خرابی و بینوایی بسیار به بار اورده بودر دومیتیانوس یک 
برنامة ۳ دولتی تنظیم کرد تا کار را به وجود وگ و تروت را 
تقسیم کند. وی نیز امیدوار بود ایمان قدیم را با زیباساختن يا تکثیر 
زیارتگاههای آن احیا کند. فجددا معند: پوییرد: پونو. و مینروا را برافراشت و 
0 دار خرح درها و بام زرکوب آنها کرد. مردم روم نتیجه 7 
تخشین: سین کردندر ول .ماتم. آن امسراف: را کرفتم. بودند:. صکافی: که 
دومیتیانوس کاخ عظیمی به نام خانة فلاویوس برای خود و کارمندان اداری 
خود ساخت. شهرنشینان بحق از کثرت مخارج ان شکایت 
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کردند؛ آما تسبت به ورزشهای برخرجی که با راه انداختن آنها شنعی داشت 
عدم محبوبیت خود را که نتیجة تقلید از تیبریوس بود تعدیل کند. صدایی به 
اعتراض , در نیاوردند. معبدی به پدر و برادر خود تقدیم کرد. حمامها و 
پانتتون آکرییا وتان اوکتاهیا و-مفاند ایشیش مشراییتتن را اجنا کر 
بر عظمت کم افزود, حمامهای تیتوس را کامل کرد, و دست به 
ساختشان جمامهایی. زد که بعدا فرابانوس آنها را به بایان رساند. 

در ضمن, حداکثر سعی خود را در تشویق هنر و ادبیات مبذول داشت. 
مجسمه سازی دورة فلاویوس در دورة امپراطوری او به اوج خود رسید؛ 


سکه هایش بسیار عالی است. به منظور تشویق شعر, در سال 86 
مسابقات کاپیتولینوسی را برقرار کرد که شامل مسابقات ادبیات و 
موسیقی نیز بود, و برای اجرای این مسابقات زمین یک استادیوم و یک 
تالار موسیقی را در میدان مارس بنا کرد. به استعداد معتدل ستاتیوس و 
استعداد نامعتدل مارتیالیس کمکهای قلیل می کرد. کتابخانه های ملی را, 
که بر آثر حریق نابوده شده بود, از نو ساخت و برای تجدید محتویا ت ان 
چند تن نساخ را به اسکندریه فرستاد تا از نسخ آنها استتساح کنند - و این 
دلیل دیگری است بر اینکه بر اثر حریقی که قیصر در آن شهر ایجاد کرد 
ی ی ار بزرگ اسکندریه از دست رفته بود. 
امپراطوری را بخوبی اداره می کرد. تصمیم گیری سخت تیبریوس را در 
سمت مدیریت در خود داشت. اختلاس اموال دولتی را بشدت مجازات می 
کرد, و بر کار تمامی گماشتگان امور و پیشرفت کارها بدقت نظارت 
داشت. همانطور که تیبریوس از پیشرفت گرمانیکوس جلوگیری کرد. 
دومیتیانوس نیز آگریکولا را پس از آنکه آن سردار متهور لشکریان خود را 
تا اسکاتلند رهبري کرده, مرز را در همان حد پیش برده بود - از بریتان 
احضار کرد. ظاهرا آگریکولا می خواسته است پیشتر برود, و تا نوشن 
رضایت نداده بود. اين احضا ر را نتيجة حسد دانستند, و چون تاریخ دوران 
حکومت دومیتیانوس را 1 اگریکولا(1ٌ می نوشت. این احضار برای 
دومیتیانوس خیلی گران تمام شد. در جنگ نیز به همین نحو بدبخت بود. در 
سال 86 مردم داکیا از دانوب گذشتند, به شهرستان موئسیا که جزو روم 
بود حمله کردند. و سرداران دومیتیانوس را شکست دادند. امپراطور خود 
فرماندهی را در دست گرفت, نقشة جنگ را بخوبی طرح کرد و در شرف 
ورود به داکیا بود که آنتونینوس ساتورنینوس, فرماندار رومی گرمانیای 
علیا, دو لشکر مقیم ماینتس را راضی کرد که او را امیراطور بخوانند. این 
طغیان را دستیاران دومیتیانوس فرو نشاندند. اما همین کار نقشة او را از 
این راه بر هم زد که به دشمن فرصت آمادگی داد. دومیتیانوس از دانوب 
گذشت. با مردم داکیا مصاف داد, و ظاهرا عقب نشست. با پادشاه داکیا به 
نام دکبالوس صلح کرد و 


1 تاسیت. ‏ م. 
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قرار شد سالانه برای او باجی بفرستد. آنگاه به روم بازگشت تا فتح دو 

جانیه را بر داکیا جشن بگیرد. از ان بو هم خود را مصروف ساختن جادة 
بین دو رودخانة راین و دانوب و یکی هم بین پیچ شمالی 

رودخانة دانوب و دریای سیاه کرد. 

طغیان ساتورنینوس نقطة عطف حکومت دومیتیانوس بود. در همانجاست 


که می توان خط ممیز را بین دومیتیانوس خوب و دومیتیانوس بد کشید. 
دومیتیانوس پیش از آن همواره سختگیر و جدی بود, اما در این هنگام به 
جور و ظلم متمایل گردید. معتقد شد که ادارة صحیح کشور تنها با بودن یک 
حاکم مطلق و مستبد امکان پذیر است. سنا تحت فشار او بسرعت 
اختیارات خود را از دست داد. و قدرت فوق العادة او به عنوان سنسور ان 
مجمع را در آن واحد مطیع و انتقامجو ساخته بود. خودخواهی, که حتی در 
مردم فروتن نضح می گیرد. در وضع دومیتیانوس مانع و رادعی نداشت. 
کاپیتولی55)را با مجسمه للانّاخود آکند. پدر و برادر و زن و خواهران و 
شخص خود را خدا خواند. دستة جدیدی از کاهنان به نام فلاویال 
(پرستندگان فلاویوس زادگان) ایجاد کرد که مراقب امور پرستش این 
خدایان جدید بودند. از ماموران دولت خواست که در معاتبات و اسناد 
رسمی او را «خداوند و خدای ما» بخوانند. بر تخت می نشست و مراجعین 
را تشویق می کرد که زانوان او را در بغل گیرند. و در کاخ اراستة خود 
اداب و مناسک دربارهای شرقی را معمول داشت. امپراطوری به واسطة 
کا وا عطاط شاه یسیع مت هل یه 
بود. 

نه فقط در اریستوکراسی که در میان فیلسوفان و در پیروان مذهبی, که 
از شرق به روم رسوخ می کرد بر ضد این تحولات جدید طغیانی برپا شد. 
بهود و مسیحیان از پرستش دومیتیانوس خدا| ابا کردند, کلبیون تمامی 
حکومتها را تقبیح می کردند. و رواقیون هر چند شاه را قبول داشتند, تعهد 
اخلامی داتتد کهیا فشتندان سالمت که مار کسان را رای ار 
و ال ور امین موه را ان روم ارام کر هر ال 9 
ایشان را از ایتالیا بیرون راند. حکم قبلی شامل حال منجمان نیز بود که 
پیشگویی ایشان دربارة مرگ امپراطور ۶ ایجاد وحشت در سر بی 
ایمان و آمادة پذیرش خرافات دومیتیانوس گردیده بود. در سال 93 
دومیتیانوس عده ای مسیحی را به گناه عرضه نکردن قربانی به تمثال خود 
اعدام کرد, آن طور که گفته اند, یکی از این مسیحیان برادرزادة خود اوء 
فلاویوس کلمنس, , بوده است. 

در سالیان آخر حکومت دومیتیانوس, ترس وی از توطئه تقریباً به حد جنون 
رسید. دیوارهای شبساتهایی را که زیر آن راه می رفت با سنگهای براق 
پوشاند تا هر چه را پشت او می گذشت ببیند. شکوه داشت که نصیب 
فرمانروایان بدبختی است؛ جون وقتی کسی را به توطئّه متهم کنند, تن 
حرفشان را باور نمی کند, مکر:. انکه آن توطئه موفق باشد. وی نیز مانند 
تیبریوس هر چه پیرتر می شد. بیشتر گوش به سخن چینان می داد. و از 
آنچا که بر عدة خبرچینها روز به روز افزوده می شد, هیچ شارمندی که 
سرش به تنش می ارزید حتی در خانة خود 
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از جاسوسان در امان نبود. پس از طغیان ساتور نینوس, صد ور ادعانامه و 
کی هر ی اراس بات ار راما وا که و 
و افراد مظنون را شکنجه می دادند. حتی با «فرو کردن نیمسوز در 
قسمتهای نهانی ایشان.» سنای وحشتزده - که تاسیت مورخ هم که این 
وقایع را با مرارت هر چه تمامتر نقل می کند جزو آن بود ‏ عامل محاکمه و 
محکوم ساختن بود؛ و هر بار که فرمان اعدام صادر می کرد, خدایان را 
سپاس می گذارد که امپراطور نجات یافته است. 

دومیتیانوس مرتکب خبط بزرگی شد, و آن اينکه افراد خانة خود را نیز 
هراساند. در سال 96 فرمان مرگ منشی خود, اپافرودیتوس, را 0 
زیرا وی در بیست و هفت سال پیش از آن به نرون کمک کرده بود تا 
انار کت شا اراد شدای ور احهاس کر کم‌عانتهان ان 
است و برای حفظ خود تنصمیم به کشتن امپراطور گرفتند, و دومیتیا زن 
امپراطور نیز در آن نقشه شرکت کرد. در شب قبل از مرگ خود با وحشت 
از خواب پربد. فتحاهن که لحظة معین فرا ر سید خادم دومیتیانوس ۳ 
اول را وارد د آورد چهار تن دیگر در حمله شرکت کردند, و دومیتیانوس که 
دیوانه وار تقلا می کرد در سال پانزدهم حکومت خود در چهل و پنجسالگی 
وفات پافت (سال 06). چون خبر به سناتورها رسید» تضا خفن تا ویر او را 
که در تالار سنا بود در هم شکستند و فرو ریختند, و دستور دادند تمامی 
مجسمه های او و کتیبه های حاوی نام او را در سراسر قلمرو رومی نابود 
تاریخ نسبت به این «عصر مستبدان» جانب انصاب را فرو گذارده است. 
9 در این مورد به طور عمده زبان بلیفترین و با نظرترین مورخان 
تست را تانید ی ۳ نش کنو ]ها مطالعة ادبیات و کتاب آن 
هی فا ات اس لا تکوم سای است کف تایه سراطوی ۱ 
فرمانروایان نشانه ای از خیر و خوبی موجود بود - تیبریوس دولتمردی امین 
بود, کالیگولا نشاطی دلیذیر داشت؛ کلاودیوس از خردی دیرپای بهره مند 
بود. نرون جمالیرستی بی حد و حصر بود, و دومیتیانوس لیاقتی خشک 
داشت. در پس زناها و قتلها, تشکیلات اداریی به وجود امده بود که در 
سراسر این دوره در حکومت شهرستانها نظمی عالی پدید اورده بود. خود 
بر اتی‌جرارت اخراش یوار مات سوه امد و هلاه وآنو: 
کلاودیوسی را به لحوی مرگ اسا مانند فرزندان اترئوس 1 دنبال می کرد؛ 
و نقيصه ای در این دستگاه, اولاد فلاویوس را در یک نسل از کشورداری 


صبورانه به ظلم ناشی از وحشت تنزل داد. هفت تن از این ده امپراطور با 
مرگی سخت مردند. تقریبا 


1. پادشاه موکنای, پدر آگاممنون و منلائوس, پدر بزرگ ایفیگنیا, الکتراء و 
اورستس - که همه کشته شدند. ‏ م. 
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تضامن ایشان بدبخت بودند, و با توطئه و نابکاری و خدعه احاطه شده 
بودند. و سعی داشتند از خانة پر هرج و مرج خویش بر دنیایی حکومت 
کنند. تمنیات خود را از این لحاظ با افراط ارضا می کردند که می دانستند 
قدرت مطلق ایشان تا چه حد زودگذر است؛ زندگی ایشان زندگی آکنده از 
وحشت کسانی بود که محکوم به مرگی ناگهانی و زودرس باشند. از این 
جهت به زیر کشیده شدند که خود را بر فراز قانون می پنداشتند؛ از این 
جهت از انسان هم کمتر شدند که قدرت ایشان را خدا ساخته بود. 

اا و را راو ات رک 
عصر به امپراطوری صلح, و به روم وحشت بخشیده بود. ؛ با نمونة اعلای 
ظلم و شهوت به اصول اخلاقی صدمه زده بود؛ ایتالبا را با جنگ داخلی, که 
از جنگ قیصر و پومپیوس بسیار شدیدتر بود, از هم دریده بود؛ جزایر را با 
تبعیدیان انباشته و بهترین و شجاعترین مردان را کشته بود. با پاداشهای 
گزاف, که به جاسوسان طماع می داد, آنها را به شهادت دروغ دربارة 
جنایت دوستان و خویشاوندان وا می داشت. در رم ستمگری فردی را 
جانشین حکومت قانون ساخته بود. بناهای رفیع را با انباشتن باج و خراج 
بای ات اما ووخ رانا رازن آدهان تا ای فسات با تاد 
ساختن ان به پستی کشانده بود. از همه بالاتر. ارتش را به حد اعلای 
قدرت رسانده بود. قدرت امپراطور بر سنا در نبوغ اعلای او یا در سنت یا 
حبثیت او نبود, بل تکية ان بر نوک سنان پاسداران امیراطور بود. چون 
ارنشهای مستعمرات می دیدند که امپر اطورها چگونه امپراطور می شوند 
و دیدند که هدایا و یغماهای پایتخت چقدر ارزنده است. گارد را بر کنار 
زدند و خود به کار شاه تفا وی عون شدند. باز هم تا مدت یک قرن, خرد 
و فکرت فرمانروایان بزرو ق: که به حکم فرزند خواندگی انتخاب می شدند 
و نه به موجب ورائت یا خشونت يا ثروت. لشکریان را به جای خود می 
نشاند و مرزها را مامون تاه ی دا نت اما هتکامی که‌شکد: | به واسطه 
عشق یک فیلسوف 1 حماقت به تخت و تاج رسید» ارتشها سرکش شد ند 
هرج و مرج پردة سست نظم را در هم درید, و جنگ داخلی با بربریان منتهز 
فرصت دست به یکی کرد تا آن بنای سست پاية حکومت را که نبوغ 
آوگوستوس ساخته بود فرو ریزد. 


1 علاقة سنکای کوچک به مادر نرون. ‏ م. 
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| - هنربازان 


سنت به ادبیات لاتینی از سال 14 تا 117 میلادی لقب عصر سیمین داده 
است, که به طور ضمنی دال بر سقوطی از علو فرهنگی عصر آوگوستوس 
است. سنت زبان زمان است, و زمان واسطة انتخاب؛ ذهن محتاط , به حکم 
اين هر دو احترام می گذارد. زیرا تنها جوانی می تواند ادعا کند بهتر از 
بیست فرن تجربه و سنت می فهمد. مع الوصف. شاید بتوانیم به خود 
اجازه دهیم که حکم سنت را معلق گذاشته و لوکانوس, پتر و بیوس؛ سنکا, 
پلینی مهین, کلسوس, ستاتیوس, مارتیالیس, کوینتیلیانوس, و در فصلهای 
تعدی تاسیت, یوونالیس, پلینی کهین. اپیکتتوس را بیطر فانه محاکمه کنیم, 
۰ چنان بهره مند شویم که گویی هرگز خبر نداشته ایم که 
همگی متعلق به دورة منحطی بوده اند. ون فن 992 ای چیزی رو به فساد 
و چیزی رو به رشد می رود. در لطیفه گویی, ساتیر, داستان نویسی, 
تاریخنگاری, و فلسفه, عصر سیمین اوج ادبیات رومی بوده است؛ 
همچنانکه در ۳0۳ واقعیردازانه و ساختمانهای عظیم زیاد. نمايندة 
بالاترین حد هنر رومی است. 
کلام مردم عادی از نو به ادبیات راه یافت و با جسارتی که خاص مردم گل 
بود صرف افعال را تقلیل داد. ترکیب را راحت کرد. و حروف صامت اخر 
کلمات را حذف نمود. در حدود اواسط قرن اول میلادی, حرف ۷ لاتین (که 
مانند ۷۷ انگلیسی تلفظ می شد) و حرف 8 (وقتي میان دو حرف مصوت 
قرار می گرفت) هر دو به صورت انگلیسی درآمدند. بدین نحوء مصدر 
6 ا(به معنی داشتن) که «هابر» تلفظ می شد به صورت ۱2۵۷6۲6 
درآمد و راه را برای 2۷676 در ایتالیایی و 2۷01۲ در فرانسه آماده ساخت؛ 
و در همان مدت ۷۱۲۱۲ (به معنی شراب)؛, با عدم تلفظ کامل حرف آخر 
که در صرف تغییر می کرد. بتدریح به تلفظ ۷۱۳۵ در ایتالیایی و ۷۱۲ در 
فا دک ی ی ای که ات الا 
0 
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باید اعتراف کرد که در این هنگام معانی بیان به حساب فصاحت. و دستور 
زبان به حساب شعر رو به رشد بود. مردان توانا با حرارتی بیسابقه هم 
خود را مصروف مطالعة صورت و تکامل و لطایف زبان می کردند. به 
همان زودی متون «کلاسیک» را تنقیح می نمودند و قواعد عالی انشای 
کلاودیوس سعی کرد الفبا را اصلاح کند. نرون با افراط در نمایشهای 
عمومی خود شعر را مرسوم کرد, و سنکای مهین کتابچه هایی در معانی 


بیان تصنیف کرد به این عنوان که فصاحت هر قدرتی را دو برابر می کند. 
فقط سرکردگان نظامی بودند که می توانستند بدون فصاحت در رم به 
جاپی بر سند؛ و حتی همان سرکردگان نیز می بایست خطیب می بودند. 
جنون معانی بیان به تمامی اشعال ادبیات سرایت کرد؛ شعر لفاظی شد. 
نثر شاعرانه شد, و خود پلینی نیز شش جلد «تاریخ طبیعی» خود را به 
صحیفه ای از نثر فصیح مبدل کرد. نویسندگان بتدریج بیشتر در فکر تعادل 
جمله ها و آهنگ قطعات جمله بودند. مورخان خطابه می نوشتند, 
فیلسوفان درد مضمون گویی گرفته بودند. و همه کس کلمات قصار ایراد 
می کرد. تمامی مردم فرهیخته شعر می گفتند و آن را در تالارها یا 
تثاترهای کرایه ای, سرمیز, و حتی (آن طور که مارتیالیس به شکوه گفته 
است) در حمام برای دوستان می خواندند. شاعران ذر اقتر اخات عمومی 
شرکت می جستند؛ جایزه فی. گرفتند: شهر ها برایشان ضیافت برپا می 
کردند. و امپراطوران تاج بر سرشان می نهادند. آریستوکراتها و 
امپراطوران از اهدای اثار یا ذکر خیر خود در انها حسن استقبال می کردند 
و بهای آن را با درهم و دینار یا دادن ناهار می پرداختند. علاقة مفرط به 
شعر, به شهر و عصری که هرزگی جنسی و وحشت ادواری آنِ هر دو را 
سیاه کرده بود, جنبه ای خوشاید بخشید که ناشی از تصنیف و تالیف علاقه 
مندان به شعر و ادب بود. 
وحشت و شعر در حیات لوکانوس با هم مقابل شدند. سنکای مهین پدر 
بزرگ او بود, و سنکای فیلسوف خالوی او. وی در سال 39 در کوردووا 
یدش ونام ما گوس انوس لوکاتوش بر آو ها نی طفولیت اور 
به رم بردند و در محافل اریستوکراسی بار امد, که شعر و فلسفه در انها 
با دسایس عاشقانه و سیاسی به عنوان کانونهای حیات رقابت می کردند. 
در بیست و یکسالگی, با شعر «در مدح نرون» در مسابقه شرکت کرد و 
جایزه برد. سنکا او را به دربار برد. و اندکی بعد شاعر و امپراطور با 
یکدیگر حماسه سرایی می کردند. لو کانوس مرتکب این خبط شد که در 
مسابقة شاعرانه ای که با امپراطور داد جایزة اول را ربود, و نرون به آو 
فرمان داد که دیگر اشعار خود را منتشر نکند. لوکانوس به کنجی رفت تا 
در نهان با حماسه ای قوی اما مملو از لفاظی به عنوان «فارسالیا» ‏ که در 
آن جنگ داخلی را از نظر آریستوکراسی عصر پومپیوس تشریح می کرد - 
از نرون انتقام بگیرد. لوکانوس نسبت به قیصر منصف است و جلمه ای 
روشنی بخش دربارة او گفته: تا کاری در پیش داشت. کارهای کرده را 
کرده نمی دانست. اما قهرمان واقعی حماسه کاتوی کهین است که 
لوکانوس در بیت مشهوری او را با خدایان برابر دانسته است: «داعی 
فاتحان خدایان را خوش آمد و از آن منکوبان کاتو را». لوکانوس خود نیز 
دوستار داعی منکوب و از دست رفته ای بود و در راه او مرد. در توطئه كّ 


که برای سرنگون ساختن رون و جانشین کردن پیسو چیده شده بود 
شرکت جست.؛ دستگیر شد, زیر شکنجه طاقت نیاورد (فقط بیست و شش 
سال داشت) اض سایر توطنه-چینان"را غانشن کرد فسحتی, آن«طوز که کفیه 
اند, مادر خود را هم رسوا ساخت. پر ان اک ترون عکس آعدام ایا ایند 
کرد. شجاعتش را باز پافت, دوستانش را به 
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ضیافت خواند, با گشاده رویی با ایشان به طعام نشست., ورید خود را 
برید, و همچنانکه خونش می رفت و رو به مرگ بود, اشعاری را که بر ضد 
استبداد ساخته بود بلند می خواند (سال 6۵5). 


ا| - پترونیوس 


یقین نداریم - فقط عقيدة عموم بر این است که آن. بتروتیوتن که کتابت 
ساتوریکون او هنوز هم خوانندگان متعدد دارد همان کایوس پترونیوس بوده 
است که یک سال پس از لوکانوس به فرمان نرون چشم از جهان فرو 
بست . خود کتاب یک کلمه هم که راه به جایی ببرد ندارد, و تاسیت. که 
«خبرة زن ربایی» را با فصاحتی لبیب شرح می دهد, ذکری از این شاهکار 
رسوا , به عمل نیاورده است. در حدود چهل هجا به پترونیوس منسوب 
است:-و. از آن جلمه. انست. بیتی. که تقریبا غضارة بیان لوکرتیوسشن اشت؛؟ 
«ترس بود که برای اولین بار خدایان را در جهان آفرید.» اما این قطعات 
دربارة سازندة خود بیش از حد خاموشند. 

ساتوریکون مجموعه ای از ساتیرها (طنز). شاید در شانزده جلد, بوده 
است که فقط دو جلد آخر آن باقی است. آن هم به طور غیر کامل. وی 
در همجوشی است از نظم و نثر, ماجرا و فلسفه, و خوشخوری و هرزگی. 
شکل ظاهر این هجویات تا حدی مدیون هجویات منیپوس کاهون سوری 
است, که در حدود سال 60 ق م در جدره شعر می گفت و همچنین مدیون 
«داستانهای ملطی» يا قصه های قهرمانی و عشقیی است که در جهان 
نویسی مربوط به زمانهای بعد از پترونیوس است, ساتوریکون را می توان 
قدیمترین رمان مشهور شناخت. ۱ 

بسهولت نمی توان قبول کرد که یی اریستوکرات صاحب تجمل و دارای 
سلیقه ای ظریف. مانند پترونیوس. کتابی به ابتذال ساتوریکون به وجود 
آوردم باشد: تمامی افرادی که در آن کتاب: دشت در کارند عوام الناس با 
غلام يا غلام سابقند, و تمامی صحنه ها مربوط به زندگی پست است؛ در 
ها ار ای ۱ مت 
خاتمه داده شده است. انکولییوس که ناقل داستان است مردی زناکار, 
شاهدباز, دروغزن, و دزد است و مسلم می داند که تمامی مردم با شعور 
مانند خود او هستند .دربارة خود و دوستش می گوید: «اين را بین خود 
تِ کرده بودیم که هر وقت فرصتی دست دهد, هر چه دستمان برسد 
بلند می کنیم تا خزانة مشترک ما بهبود یابد.» داستان از روسپیخانه شروع 
می: نود که ذر. آن: انکولییوش. با آسکولتوس, که از درس فلسفه به آنجا 
پناه برده است, ملاقات می کند. ولگردی آن دو در میان شهرها ورن 
کرجی در نوت ابا دنه حکایت هیلان را سکن من دهد رقابت آن دو 
بر سر غلام بچه ای زیبا به نام جیتون, در طی داستانی که قهرمانان آن 
بدکارند. آن دو را با یکدیگر متحد می سازد يا از هم دور می کند. عاقبت به 


خانة تاجری به نام تریمالخیو می رسند و بقية داستان, که در دست است. 
موقوف شرح ضیافت تریمالخیوست 
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که شگفت انگیزترین شامهای موصوف در ادبیات است. 

تریمالخیو قبلا برده بوده و تروتی بهم رسانده است. املاک وسیعی خریده, 
و با تجملی بیش از حد خود و با اسباب و اثاثت خاص کاخ و در محیط آلوده 
به بوی غذا زندگی می کند. املاک او چنان وسیع است که هر روز باید 
سیاهه ای تهیه شود تا وی از درامد خود باخبر شود. از میهمانان خود تمنا 
اگر شراب به مذاق شما خوش نیاید. عوضش می کنم. شکر خدا که مجبور 
نیستم شراب را بخرم. هر چیز که در اینجا دهان شما را آب می اندازد در 
بکیه ارساملا ی هه تمه شدی که هون آن‌تراتدیده ام‌اها می کویته دومن 
راه تراکینا و تارنتوم است. خیال دارم سیسیل را به سایر متعلقات کوچک 
خود بیفزایم, تا اگر خواستم به افریقا بروم, بتوانم در طول سواحل خودم 
کشتی برانم. ۰ وقتی صحبت نقره باشد. من خبره ام. جامهایی به بزرگی 
خمرة شراب کار ۱ . هزار پیاله دارم که مومیوس برای اربابم گذاشته 
است. .. ارزان می خرم و گران می فروشم. دیگران ممکن است عقاید 
دیگری داشته باشند. 

رویهمرفته, ادم مهربانی است؛ بر سر غلامان خود نعره می زند, اما در دم 
ایشان را می بخشد. آن قدر غلام دارد که فقط یک عشر آنان او را به 
چشم دیده اند. بزر گمنشانه اصل و نلسب خود را به باد می آوزنا و می 
گوید: «بردگان هم انسانند, همان شیر را مکیده اند که ما مکیده یم 
غلامان من اگر زنده بمانند, آب آزادی را خواهند نوشید.» برای اثبات 
خود دستور می دهد وصیتنامه اش را بیاورند و ان را برای میهمانان می 
خواند. اين وصیتنامه شامل گور نبشتة او نیز هست که به این داعية 
غرورامیز ختم می شود که وی «از ناداری به ثروت رسید, 30,000,000 
رشن ها کار و هر کر کلام علسوفی راید 

نستی مدورق .یبود کم کزد.آن علایم منطقة البروج دیده می شد. و بر روی 
هر علامتی میهماندار بهترین غذایی را که با آن مناسبت داشت قرار داده 
بود. شبدر تازه روی حمل, گوشت گاو روی تور . , رحم خوک نزاییدم روی 
جوزا... روی میزان ترازویی که در یک کفة آن کلوچه ای و بر كفة دیگر آن 
نان شیرینی بود. . .. چهار رقاص به آهنگ موسیقی به درون آضدید و قسمت 
بالای سینی را برداشتند. زیر آن ... دلمة خروس و شکيمة خوک, و در میان 
ان خرگوش. در چهار گوشة ان, چهار تمثال مارسواس از مثانه های خود 
رب پر ادویه ای را روی ماهیهایی که در اطراف شناور بودند می ريختند. 
۰ سینی دیگری از دنبال امد که بر ان گرازی قرار داشت. از دندانهای ان 


سبدهای انباشته از خرما آویخته بود. گردگراز, بچه خوکهایی ساخته از 
خمیر قرار داشتند. ... چون قسام کارد خود را در پهلوی کراز فرو برد, 
بلبلان از آن بیرون پریدند, هر یک برای میهمانی. 

سه خوک پروار سفید وارد اطاق می شوند, و میهماتان: آن-خوی را که.می 
خواهند برایشان پخته شود برمی گزینند. درضمن که ایشان به خوردن 
مشغولند, خوک منتخب بریان می شود و اندکی بعد باز به اطاق می آید. 
جوز شکفتشن را تا کاردمی و شتسه سای کوشتی‌ ار آن 
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بیرون می ریزد. چون دسر فرا می رسد, انکولپیوس دیگر جا ندارد, اما 
اه اسان اطضان سین هه که سیر ماس از خی سار 
ناخته اند وید این له ایشارن را بت‌خوردن ترخبت می کند. قلابی از 
سفقف به پایین می آید که برای_ هر خورنده ای قدحی از مرمر سعید 
اتباشته از عطز هی آوروم سین آن ال اسان خایمای هی توا ار 
شرابهای کهن می آکنند. تریمالخیو مست می شود و با پسری عشق می 
بازد. زن فربه او زبان به اعتراض می گشاید, و او جامی به سمت سر 
زنش پرتاب می کند. دربارة زنش می گوید: رقاص حنده شامی 
حافظه ی دراه را ا کیت صاخ ام اس توف حالا 
مثل وزغ باد می کند. ... اما تا بوده همین بوده: اگر در کاهدان به دنیا 
امدی,؛ توی قصر خوابت نمی برد.» به ساقی امر می کند مجسمة زنش را 
از روی قبرش بردارد «وگرنه حتی بعد از مرگ هم راحت ندارم.» 

هجایی قوی و وحشیانه است؛ فقط در شرح جزئیات با واقعیات سر و کار 
دارد, و محتملا فقط در مورد جزء کوجکی از ژتد کین رومی حقیقت دارد. 
اگر همان پترونیوس زمان نرون آن را نوشته باشد. باید آن را تصویر هزل 
انگیز و بیرحمانه ای از آزادشدگان نوکیسه بدانیم که به دست شریفزاده 
ای که هرگز برای درآوردن روزی عرق نکرده است تصویر شده است. در 
اين کتاب, اثری از رحم و شفقت و ایدئال نیست, فساد اخلاق مسلم فرض 
شده است, و زندگی مردم بدکار با علاقه و شوق و بدون تنفر و بدون 
هام ار هداز کته ات تور ایق کا کنات ها به ایات 
کلاسیک می ریزد و احکام و ذوق حاصل خود را با لغات و نیروی شادابی به 
همرام می آورد: گاه داستان به آن حد اعلای عدم معنی و رکاکت و 
ناسزاگویی مي رسد که از خصایص حماسة گارگانتوا و پانتاگروئل1 است. 
الا ظابیه ان انوس ناه ای از ان وه و کل لاس 2 ون هنده 
فرن بعد رقیبی برای از ند تریسترام شاندی3 و تام جونز4 سنت 
سرگردان ان را ادامه دادند. این عجیب ترین کتاب در ادبیات روم است. 


ااا - فیلسوفان 


در این عصر لجام گسیخته و بغرنج, و در آن هنگام که آزادی چنان محدود و 
زندگی تا آن حد آزاد بود: فلسفه همعتان شهو‌ترانی پیشرفت. کرد:و چیزی 
نمانده بود که دست در دست 

1 قهرمان هجوية مشهور و قوی رابله (490 - 1553), نويسندة 
فرانسوی. ‏ م. 

2 اثر لوساژ (1668 - 1747), نويسندة فرانسوی. ‏ م. 

3. شاهکار لارنس ِِ (1713 چ 1708 نويسندة انکلنتنتی: که در 
0 انتشار یافت. ‏ 

4 اثری از هنری فیلدینگ (1707 - 1754), نويسندة انگلیسی. ‏ م. 
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هم نهند. انحطاط دین بومی خلتئی اخلاقی باقی گذارده بود که فلسفه در 
صدد پر کردن ان بود. آبوین پسران خود را به شنیدن دروسی می 
فرستادند که ظاهرا مجموعة مراسم معقول رفتار مقرون به تمدن, با 
پوششی رسمی برای امیال برهنه را , به ایشان عرضه می کردند. و خود نیز 
غالبا برای شنیدن آن درسها می رفتند. آنان که از عهده برمی آفدید به 
فیلسوفان وظیفه می دادند که با ایشان دق ی کنند, هم به عنوان مربی؛ 
هم به عنوان مشاور روحانی, و هم به عنوان مصاحب دانشمند. بدین لحو 
بود که آو گوستوس از تهنتن: را نگاه داشته بود هرا در همه باب با او 
مشورت می کرد و به خاطر او (اگر بتوان سخن فرمانروایان را باور کرد) 
نسبت به اسکندریه رئوف بود. وقتی که دروسوس مرد., به قول سنکا, لیوبا 
«حکم شوهرش را خواند تا در تحمل غم به او یاری کند.» نرون و ترایانوس 
همچنانکه پادشاهان کنونی اکنون روحانی خلوت دارند. در لحظات اخر 
عمر, مردم حکیمان را بر بالین می خواندند تا در لحظة مرگ ایشان را 
کردند. 

عامة مردم هرگز اين معلمان خرد را به خاطر قبول مواجب و مزد 
نبخشیدند. قدر فلسفه را چنان می دانستند که می تواند جای غذا و 
مشروب را بکیود و آن فیلسوفان که نسبت به حرفة خود عفیده ای چنان 
شورانگیز نداشتند هدف طیبتهای مردم. خرده گیری کوینتیلیانوس. 
ساتیرهای لوکیانوس, و خصومت امپراطور واقع می شدند. بسیاری از 
ایشان در خور ان بودند. چون ردای خشن حکیمان را در بر می کردند. 


ریش انبوهی می گذاردند تا به پرخواری و طمع و خودخواهی خود ظاهری 
دانشمندانه بدهند. یکی از افراد نمايشنامة لوکیانوس می گوید: 

بررسی مختصری از زندگی, برای من آن پوچی و پستی را ... که بر تمامی 
مقاصد دنیوی سیطره دارد مسلم کرده بود. ای کر 
که به خاطرم رسید آن بود که حقیقت همه چیز را از ... فیلسوفان به 
دست آورم. اين بود که بهترین ایشان را برگزیدم - اگر وقار ظاهر و 
پریدگی رنگ و طول ریش دلیل بهتر بودن باشد ... اختیار خویش را در 
دست ایشان نهادم. در ازای پیش بهایی معتنابه و پرداختی بیشتر, موکول 
کی ی ی و 
بیاموزند. از بخت بد. جهل قدیم مرا که از میان نبردند هیچ با تکه هایی که 
هر روز از آغاز و انجام, ذرات و خلاء و ماده و صورت برای من می گرفتند, 
بیش از پیش مبهوتم ساختند. بزرگترین مشکل من آن بود که با وجودی که 
میان خود اختلاف داشتند و هر چه می گفتند آکنده از تضاد بود, انتظار 
داشتند سخنشان را بپذیرم - و هریک مرا به راه خود می کشید . الا 
ای ایا ی ان ها با ار 
حسب کیلومتر درست بگوید. اما در گفتن مسافت میان خورشيد و ماه بر 
حسب قدم درنگ هم نمی کردند. 

بیشتر فیلسوفان رومی از مکتب رواقی پیروی می کردند. اپیکوریان بیش 
از آن در دنبال شراب و غذا بودند که بتوانند به فرضیات بیردازند. در هر 
گوشة رم, واعظان سائل قلسفة کلبی دیده می شدند که به تفکر اعتنایی 
نداشتند و مردم را به زندگی ساده و بی زرق و برق دعوت می کردند. 
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این گروه مصداق همان توقع عامه بودند که فیلسوف باید فقیر باشد, و در 
نتیجه کمتر از سایر مکاتب طرف احترام بودند. مع الوصف. سنکا یکی از 
ایشان را دوست نزدیک خود کرد. می پرسید: «چرا نباید دمتریوس را 
گرامی بدارم؟ دریافته ام که هیچ نقض ندارد.» و آن حکیم میلیونر دچار 
شگفتی شد که آن کلبی نیمه برهنه از پذیرفتن هدية 200,000 سسترسی 
کالیگولا ابا کرد. ۱ 

از انجا که رواقیون رومی بیش از انکه اهل کشف و شهود باشند اهل عمل 
بودند. مابعدالطبیعه را به عنوان جستجوی بی ثمر به کناری می زدند. و در 
فلسفة رواقی آن حکمت عملی را می خواستند که از نجات بشری و اتحاد 
خاندان و نظم اجتماعی مستقل از احکام و نظارت فوق طبیعی پشتیبانی 
کند. جوهر افکار ان رواقیون تسلط بر نفس بود: شهوت را منقاد عقل می 
ساختند, و اراده را چنان تربیت می کردند که چیزی را نخواهد که موجب 
شود آرامش روح موقوف اشیای خارجی گردد. در سیاست. برادری عموم 
انسانها را تحت لوای ابوت خدا می پذیرفتند؛ در ضمن. وطن خود را 


دوست داشتند و در همه حال آمادة آن بودند که برای جلوگیری از بدنامی 
وطن يا خود دست از جان بشویند. خود زندگی می بایست همواره در حد 
انتخاب ایشان باشد؛ آزاد بودند که هر وقت آن را. به جای لطف., خاری 
بیابند رهایش کنند. وجدان هر فرد بایست بالاتر از هر قانونی باشد. 
حکومت سلطنتی برای حکومت قلمروهای وسیع و مختلف نیاز غم انگیزی 
بود, اما کشتن فرد مستبد کاری بسیار عالی شمرده می شد. 
فلسفة رواقی رومی در ابتدا از امپراطوری سود برده بود؛ محدودیت 
ازادی سیاسی مردم را از میدان سیاست به اطاق مطالعه رانده بود و 
بهترین ایشان را به فلسفه ای متمایل گردانده بود که رعیت خوددار را از 
پادشاه برانگيخته حاکمتر می دانست. حکومت مادام که ازادی فکر پا نطق 
علناً به امپراطور يا خاندان او با خدایان رسمی حمله ای نمی کرد مزاحم 
آن نبود. اما همینکه استادان و حامیان ایشان که سناتور ی لعن جبر و 
ظلم را آغاز کردند, بین فلسفه و سلطنت فردی جنگی درگیر شد که تا 
وقتی امپراطوران انتخابی ار ۳ یکدیگر متحد ساختند ادامه 
داشت. هنگامی که نرون به تراسا فرمان مرگ داد (65), همان وقت 
دوست تراستا را, که موسونیوس روفوس نام داشت و صمیمیترین و 
پایبندترین فیلسوف رواقی در قرن اول میلادی بود, تبعید کرد. روفوس 
فلسفه را چنین تعریف کرده نود : «فلسفه عبارت است از تحقیق در رفتار 
صحیح ؟, و این داعیه را جدی گرفته بود. همخوابگی را علی رغم قانونی 
و ار وا ها هیا 
که ایشان از زنان توقع داشتند. این مرد, که در آن زمان سخنانی می گفت 
که هجده قرن بعد تولستوی روسی بر زبان آورد. معتقد بود که روابط 
جنسی فقط در ازدواج به منظور تولید نسل مجاز است. به فرصت تربیت 
مساوی برای هر دو جنس اعتقاد داشت و زنان را در محضر درس خود 
استقبال می کرد اما به ایشان می گفت که از فلسفه و تربیت خواستار 
وسیله ای باشند که خود را به عنوان زن کامل کنند. بردگان نیز در محضر 
درس او حاضر می شدند.یکی از ایشان به نام اپیکتتوس با تفوق بر استاد 
به او احترام گذارد. هنگامی که پس از مرگ نرون جنگ داخلی در رم شعله 
ور شد, موسونیوس از شهر خارح شد و نزد ارتش مهاجم رفت و درس 
برکت صلح و وحشت جنگ را بخ آن داد. لشکریان آنتونیوس به او می 
خندیدند و داوری نهایی را. که همان جنگ باشد. از سر گرفتند. 
وسپاسیانوس هنگامی که فیلسوفان را از رم تبعید می کرد, روفوس را 
مستثنا ساخت. اما همخوابه های خود را نگاه داشت. 
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۷ - سنکا 


فلسفة رواقی مشکوکترین بیان خود را در زندگی, و کاملترین بیان خود را 
در اثار لوکیوس انایوس سنکا یافت. وی, که در سال 5 ق م در کوردووا 
متولد شده بود, بزودی به رم برده شد و تمامی تحصیلات موجود در ان 
شهر را دبد. معانی بیان را از پدرش, فلسفة رواقی را از اتالوس, فلسفة 
فیثاغورسیان را از سونیون؛ و9 سیاست عملی را از شوهر عمه اش: 
فرماندار رومی مصر, فرا گرفت. مدت یک سال از خوردن گوشت پرهیز 
کرد, اما بعدا از این کار صرف نظر نمود, ولی همواره در غذا و مشروب 
ممسک بود. با آنچه پیرامون خود داشت. میلیونر بود اما عادات میلیونرها 
زا ند ات ان ند ای تنی فتن ه تعق ره در هد که تاره : به فکر 
خودکشی افتاد. وکالت می کرد و در حدود سال 33 میلادی به عنوان 
کوایستور (خزانه دار) انتخاب شد. دو سال بعد با پومپیا پاولینا ازدواج کرد 
و تا پایان عمر با دوام و ثبات جالبی با او زیست. 

پس از ارث بردن مرده ریگ پدر, شغل قضا را رها کرد و یکسره به نوشتن 
مشغول شد. هلحافی ِ کرموتیوس کوردوس به امر کالیگولا ی ۳ 
0 دز مکانت ی و ۳1 
دختر کوردوس. نوشت. . کالیگولا خواست او را به واسطة جسارتش اعدام 
کند, اما دوستان سنکا به این طریق او را از زک نجات دادند که برای 
کالکوا دلنل, اور دنو که ستکا در هر صهرت نه حاسطة بلاق ند سل حوا هد 
مرد. اندکی بعد, کلاودیوس او را متهم ساخت که با یولیا, دختر 
گرمانیکوس, روابط ناشایست دارد. سنا او را محکوم به مرگ ساخت. اما 
کلاودیوس ان حکم را به تبعید در کرس تخفیف داد. در ان جزیره پریشان. 
در میان مردمی که مانند بندر تومی, تبعیدگاه اووید, بدوی بودند, حکیم 
هشت سال (41 - 49) را در تجرد طی کرد. در ابتدا بدبختی را با ارامش 
حقیقی و پرهیز گارانه تحمل کرد و با نوشتن رسالة تسلیتی به مادرم هلویا 
مادر خود را تسلی می بخشید. اما همچنانکه سالیان تلخ آهسته می 
گذشتند, طاقتش طاق شد و خطاب به منشی کلاودیوس رسالة تسلیتی به 
پولوبیوس را در استدعای عاجزانة نة عفو نوشت. چون استدعانامه به جایی 
نرسید. سنکا سعی کرد عذاپ خود را با تصنیف تراژدی تخفیف دهد. 

این تصنیفات عجیب, که در آن تقریباً هر یک از افراد خطیبی است. محتملا 
بیشتر به منظور مطالعه فراهم آمده است. نه به منظور بر صحنه آمدن. 
هیچ نشنیده انم که.یکی از آنها هم بر .کته امده باشد.حداکثر برخی از 
داستانهای کوتاه و درخشان يا نطقهای پرطمطراق را با موسیقی تلفیق 


کردم اند ان فشیها زا با باتتوفیم (لال بازی) نمایش داده اند. فیلسوف 
رئوف صحنه را با خشونت و شهوت خونرنگ می سازد, چنانکه گویی با آن 
جشنهای خونین مسابقات رزمی بر روی 
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صحنه رقابت می کند. علت رم این.مشاعی انشا سنن از ان 
اهل تفکر است که بتواند نمايشنامه نویس خوبی باشد. عقاید را , بر افراد 
تری می دهد, و از هیچ فرصتی برای بیان تفکر يا احساس يا مضمون 
فروگذار نمی با نمایشنامه های او واجد برخی از ابیات ظریف است. اما 
صرف نظر از اين قسمتها, باقی را می توان بدون ترس از عواقب به 
دست فراموشی سیرد. مع الوصف, این نکته را باید متذکر شد که بسیاری 
از داوران خوب ادبیات / با این حکم موافقت نداشته اند؛ مثلا سکالیزر, 
بزرگترین نقاد دورة رنسانس, سنکا را , بر اوريپید ترجیح می دهد. هنگامی 
و باستان از نو احیا گشت زا سرمشق نخستین 
نمایشنامه هایی شد که با زبان جدید نوشته می شد سنکا بود؛ صورت و 
اتحادهایی که نمایشنامه های کورنی و راسین را مشخص می ساخت و بر 
تثاتر فرانسه تا قرن نوزدهم سیطره داشت از او آمده بود. در انگلستان, 
که نفوذ سنکا کمتر محسوس بود, ترجمة نمایشنامه های سنکا توسط 
هیوود (1559) برای اولین تراژدیی که به اتح ی نوشته شد: بعنی 
«گوربودوک», سرمشق شد و آثری هم بر شکسپیر نهاد. _ 
در سال 48, اگرییینای دوم, که به ازدواج کلاودیوس درامده بود, جای 
مسالینا را در قدرت و سیطره بر رم گرفت. چون علاقة شدیدی داشت که 
پسر یازدهساله اش: نرون» همطراز اسکندر مقدونی شود به اطراف نظر 
انداخت تا معلمی همچون ارسطو برای او بیابد - آن مربی را در جزیرة 
کرس یافت. دستور داد سنکا را از تبعید باز گرداندند و کرسی او را در سنا 
به وی مسترد داشتند. سنکا مدت پنج سال آن جوان را تعلیم داد و مدت 
پنج سال دیگر امپراطور و کشور را رهبری کرد. در اين ده سال, به منظور 
بهبود اخلاق نرون و منظورهای دیگر, آثاری فراهم آورد که برخی 
نمودارهای پسنديدة 2۳ ووافت ذر انها فنعکسن ساخت.. در خشتم: :در 
اختصار حیات, در آرامش روان, در رحم, در زندگی خوش, در پایداری 
دانشمند, در سود. در باب الوهیت؛ این رسالات رسمی قدرت سنکا را به 
حد کمال نشان نمی دهد. این رساله ها نیز, مانند نمایشنامه های او, با نور 
مضمون می درخشند؛ اما این رسالات. که در صفحات پیایی به صورت 
فوران مقطع از برابر چشم می گذرند, عاقبت ذهن را می فرسایند و 
لطف خود را از دست می دهند. مع الوصف؛ خوانندگان زمان سنکا این 
رسالات را با فواصل زمانی می خواندند و از آن شوخ طبعی نشاط آخیز: 
که کوینتیلیانوس عبوس را ناخوش #۳ پا از «آلوهای شکرین» و 


«وصله های ناجور», که سليقة کهنه پسند فرونتو را رنجه می داشت.؛ 
کراهتی نداشتند. خوانندگان آن زمان لذتی می بردند که صدر اعظم چنان 
دوست داشتنی سخن می گفت و مانند شاگرد خود, رون آن قدر زجمت 
می کشتو تا دید آیشان ( تسیل و مدت چندین سال سنکا سردستة 
تونشت کان مسا شتمدارآن عسا ها نان اسالبا نود 

میراث پدر را با به کار انداختن سرمایه, به نحوی که ظاهراً حداکثر 
استفاده را از مقام رسمی و اطلاعات خود می کرد چند برابر ساخت. اگر 
سخن دیون را باور کنیم, 1 
شهرستانها وام می داد که وقتی تمام مطالبات خود راء که بالغ 
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بر 40*000"000 سسترس بود, از بریتانیا خواست. وحشت و طغیان 
1[ طور که گفته اند. یه 3000001000 ی 
(3010001000 دلار) بالغ شد. در سال 58 یک تن از دوستان سخن چین 
وا 
او را چنین وصف کرد: «دورو, زناکار, و ظالم که تجمل را بد می داند و 
0 میز غذاخوری از عاج و صنوبر دارد, ثروت خود را خوار می شمارد و 
ر خسمضط رات را با ساخواری میس سا برد بای سره آندا کر 
می توانست ترتیب اعدام مخالفان خود ر بدهد, به دادن جواب رد بسنده 
می کرد. در رسالة خود به عنوان در زندگی خوش اتهاماتی را که به وی 
نسبت داده بودند تکرار کرد, و در جواب ب گفت که دانشمند ملکف به فقر 
تیلست . اکو گر وت از راه شیر افتفندانه آی.به آه روخ آور شود, دانشمند می 
تواند آن را در بر گیرد. اما دانشمند بایست بتواند در هر لحظه, بدون اندوه 
شدند, ان تروت: زا رها کند. در ضمن این مدت. میان اثاث و اسباب ظریف 
می نوشید, و چنان به امساک غذا می خورد که چون مرد. بدنش از کم 
غذایی نزار شده بود. نوشته بود: «وفور غذا هوش و فهم را تیره می کند و 
افراظ بر ارم اه فی‌ سار ماما روط شمیت طفی رهاظ 
جنسی شاید در مورد دوران جوانی او صادق بوده است. اما همه می 
دانستند که نسبت به زنش همواره مهربان است. در حقیقت هیچ وقت 
نتوانست یقین کند که فلسفه را بیشتر دوست می دارد يا قدرت را, و خرد 
را بیشتر دوست می دارد یا لذت راء و هیچ وقت هم برايش مسلم نشد که 
آن دو با یکدیگر سازش ندارند. خود اعتراف داشت که دانشمند ناقصی 
است. «در مدج آن زندگی که باید داشته باشم, ات آن زندگی که می 
گذرانم, اصرار دارم. آن ند کت را که باید در پیش گیرم از راه دور» آن هم 
خزان خزان دنبال می کنم.» - و اين سخن دربارة کدام یک از ما صادق 
هر هن ان له کم رح ان ور که ور حور ۳۳۳ 


امپراطور است در خور هیچ کس نیست» صادق نباشد, لااقل این احساس 
را تقریباً مثل پورشیا 1 خوب بیان می کند . نبردهای گلادیاتورها را که تا حد 
مرگ ادامه می یافت محکوم ساخت, و نرون آن را نهی کرد. بسیاری خرده 
گیریهایی را که از او می شد, با آنچه تاسیت «لطفی که با آن خرد می 
پراکند» خوانده است, خلع سلاح کرد. بیش از آنچه خود به کمال عمل می 
چنانکه ذکر شد امپراطوری را خوب اداره می کرد و, با اغماض از بدترین 
جنایات نرون؛ سیياهة اعمال خود را لکه دار ساخت و «بسیاری از بدیها را 
می گذاشت انجام گیرد تا قدرت داشته باشد اندکی خوبی کند.» احساس 
خواری می کرد و ارزو داشت خود را از 


1 در نمایشنامة «تاجر ونیزی», اثر شکسییر, از قهرمانان داستان است و 
همین مفهوم راء فتحامن که لباس وکالت مردانه در بر کرده داز اوه 
و به وجهی دلکش بر زبان می آورد. قیاس متن در حقیقت بین 
سنکا و شکسییر , به عمل آمده است. رز 
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اتقیاد اقیر اون مها اد کاخ امیراظور را رتدان کم آنکه غلامان: ی 
خواند. اندی اندک ارزو می کرد که کاش همة عمر را وقف مطالعة خرد 
کرده, از لابیرنت قدرت پرهیز کرده بود. گاه گاه با خرسندی توجه از 
سیاست را به کناری می نهاد, و در شصت سالگی همچون جوانی مشتاق 
کب فا ما کی ای ی و در سال 62, که شصت 
دولت اس دی ها پرون‌ اه گر من اور یس سا ۱0۸ 
سنکا جزء اعظم روت خود را اهدا کرد. اندک اندی موفق شد که از دربار 
کناره گیرد, بیش از پیش در ویلاهایی که در کامیانیا داشت می زیست, و 
امیدوار بود که با عزلتی تفوینا راهبانه از توجه خود امپراطور و جاسوسان 
او بکر بزد. مدنی؛ از بیم مسموم شدن با غذا, تیب یو آب‌ رزیرف 
خورد. 

در چنین محیط وحشت و فراغتی بود که مطالعات خود را در باب علوم 
طبیعی به نام مسائل طبیعی و محبوبترین اثر خود مراسلات اخلاقی را 
تخر کرو وود (6ا: ان فراسایت ات نفد از حاورا صرق 
دوستانه خطاب به دوست خود لو کیلیوس.: فرماندار تروتمند سیسیل و 
شاعر و فیلسوف اپیکوری بی پروا. در تمام ادبیات روم, جز چند کتاب نمی 
وان اف کار ای متیاعی ماه رای فلس رداییها را ی 
ق یت سای با یس ساسا ات ما میم 


رسمی اغاز شد, که وسيلة مورد علاقة پلوتارک, لوکیانوس, مونتنی, ولتر, 
بیکن, ادیسن, و ستیل گردید. خواندن این نامه ها معادل است با طرف 
مکاتبه بودن با مرد روشنفکر, بشری, و صاحب تحملی از اهل رم که زیر و 
روی ادبیات و کشورداری و فلسفه را از نزدیک دیده و شناخته است. این 
نامه ها چنان است که گویی شخص زنون با رأفت و ملایمت اپیکور و لطف 
افلاطون سخن می گوید. سنکا به واسطة بی توجهی در سبک نامه های 
خود از لوکیلیوس عذر می خواهد (و اين سبک, با وجود عذرخواهی, لاتین 
دلیسندی است). «دلم می خواهد نامه هایم به تو درست همان طور باشد 
که اگر تو و من با هم نشسته بودیم يا راه می رفتیم, چنان گفتگو می 
کردیم.» باز می گوید: «اين نامه را برای مردم نمی نویسم, بل برای تو 
می نویسم؛ هر یک از ما برای دیگری شنوندة کافی است» - هر چند آن 
سیاست پيشة کهنه کار بی کشا امیدوار بوده است که روزگاران آینده 
نخان آم.ز) استراق سمع کند. تنگ نفس خود را با سرزندگی, اما بدون 
عجز و تمنای رحم, توصیف می کند. خوشمشربانه آن را «تمرین طرز 
مردن» با کشیدن «نفسهای آخرین» به مدت یک ساعت می خواند. در این 
هنگام شصت و هفت سال دارد, اما فقط بدزا: «ذهنی نیرومند و هشیار 
دارم که درازه پیری با من اختلاف دارد و اعلام می کند که پیری دوران 
اوست. ۳ از ان دلخوش است که عاقبت فرصتی به دست آورده 
است تا کتابهای خوبی را که مدتها مجبور بوده است به کناری بگذارد 
بخواند. ظاهرا در این هنگام اپیکور را از نو خوانده است. زیرا 
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اپیکور را با شدت و شوری نقل می کند که برای یک تن رواقی موجب 
اشکال است. از فرط فردگرایی و خودیینی کالیگولا و نرون و هزاران نفر 
دیگر وحشت می کند. آرزو می کند وزنه ای برای حفظ تعادل, در مقابل 
وسوسه هایی که آذهان اراذشده را فیل از لوغ اخلافن ین هم می رنه 
تقدیم کند, و ظاهرا مصمم به نظر می رسد که اپیکوریان را با نقل قول از 
خود استاد, که نامش را ایشان به بدی کشاندند و اصولش را جرئت نکردند 
بفهمند, منکوب و مغلوب کند. 
سین درس هه ان ارس چم نمی تیم ترا بقع رتم وری اقق: 
ما پاره هایی در بی نهایت و لحظاتی در ابدیت هستیم. چون چنین ذرات 
پاره پاره ای (انسان) بخواهند عالم وجود يا باری تعالی را توصیف کنند. 
باید سیارات را از خوشی بلرزانند. بنابراین. سنکا چندان کاری با 
مابعدالطبیعه پا الاهیات ندارد. از روی اثار سنکا می توان ثابت کرد که 
مردی موحد, مشرک, وحدت موجودی, ماده ۳ افلاطونی, وحدت گرا و 
نوی بوده است. گاه خدا برای او شخصی است که همه را مراقب است. 
«افراد خوب را دوست دارد,» ادعية ایشان را اجابت می کند. و با لطف 


الاهی به ایشان یاری می دهد. در جاهای دیگر, خدا علت اولی در سلسلة 
لاینقطع علل و معلول و لیروی ای تقدیر است.؛ «علنتی تغییرناپذیر که 
امور بشری و الااهی را به نحوی متساوی به انجام می رساند کب . افراد 
تایبا رضری مب که افراها رای را کود من کس شک و 
تردید مشابهی تفهم او را دربارة روح تیره می سازد: می گوید روح دم 
مادی ظریفی است که به جسم جان می دهد, اما در ضمن «خدایی است 
که, همچون میهمانی, در قالب بشری» سکونت دارد. امیدوارانه از زندگی 
فزن از هر ین که در آن علم و عصمت کمال می پذیرد, سخن می گوید؛ و 
باز در جای دیگر نامیرایی را «رویای زیبا» می خواند. در حقیقت, سنکا هیچ 
وقت این فوضوعات را چه تبجهابرجا ا(یا عمومی) کزیدانة دربارة این 
موضوعات با عدم ثبات محتاطانة سیاستمداری سخن می گوید که با همه 
کس موافق است. به نحوی بیش از حد توفیق امیز به دروس خطابة 
ری ی داوم اسر هر ی و را جا ماخ سس فا 
فاگ ان هو 

۱[ 
بخشد. بیش از آن رواقی است که بتواند اهل عمل باشد, و بیش از آن 
ملایمت دارد که بتواند رواقی باشد. در پیرامون خود با سقوط اخلاقیی 
مواجه است که بدن را می فرساید. و روح را به پستی می کشاند, نب که 
هیچ یک را اقناع کند. طمع و تجمل آرامش و سلامت را نابود کرده است, و 
قدرت انسان را فقط وحشی تواناتری ساخته است. چگونه می توان 7 
ان ی واه ات ۲ 

امروز در اپیکور خواندم: «اگر بخواهی از آزادی حقیقی بهره مند شوی, 
باید بندة فلسفه باشی.» ان کس که اطاعت فلسفه را بر کگردن نهد. همان 
دم ازاده شده است. ... بدن 
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اگر یک بار علاج پذیرفت. باز هم درد می گیرد. اما ذهن همینکه علاح یافت, 
جاودانه خوب شده است. اکنون بگویم که غرضم از سلامت چیست. اگر 
ذهن قانع و مطمئن باشد, اگر بفهمد که آن چیزها که مردم آرزویش را 
دارند - تمام سودهایی که دنبالش می گردیم يا داده می شوند - نسبت به 
زندگی خوش آهمیتی ندارند .. قاعده ای به دست تو می دهم که به 
موجب آن خود و تحولات خود را نسنجی؛ در ان و فالی الرقاب خود شده 
ای که درک کنی مردم کامیاب بدبخت تبرین مردمند. 

فلسفه علم خرد است. و خرد هنر زندگی. خوشبختی هدف است, اما 
طریق وصول به آن فضیلت است نه لذت. اندرزهای قدیم که مورد 
تمسخر واقع شده آند صحیحند, و مدام به وسيلة تجربه صحت آنها تصدیق 
می شود. با گذشت زمان؛ معلوم می شود که امانت و عدالت و تحمل و 


مهربانی ما را بیش از آن خوشبخت می کند که ممکن است از تعاقب لذت 
حاصل گردد. لذت خوب است, اما فقط آن موقع که با فضیلت تلفیق شده 
باشد. لذت نمی تواند هدف مرد خردمنر باشد؛ آن که لذت را در زندگی 
هدف عالی خود قرار می دهد همچون سگی است که هر قطعه گوشتی را 
که به سویش پرتاب شود بقاپد و سپس, به جای آنکه از آن قطعه گوشت 
لذت برد, با پوزة باز در انتظا ر قطعة دیگر بماند. 

اما خرد را چگونه می توان تحصیل کرد؟ با اعمال آن, به هر مقدار کم که 
ممکن باشد, در هر روز؛ با آزمایش رفتار آن روز در انتهای روز با 
سختگیری نسبت به خطاهای خود و ملایمت نسبت به خطاهای دیگران؛ با 
نشست و برخاست با کسانی که در خرد و فضیلت از ما سرند؛ با قبول 
دانشمندی مورد قبول به عنوان مشاور و داور نامرئی خود. با خواندن اثار 
فیاشوان کم می ,شور نباید خلاصة داستانهای فلسفه را خواند, بلکه 
باید آثار اصلی را خواند؛ «و این امید را رها کن که بتوانی با خلاصه های 
فلاسفه خرد افراد برجسته را یکجا درک کنی.» «هر یک از اين افرادٍ ترا 
خوشبخت تر و سر سپرده تر از نزد خود باز خواهد گرداند, هیچ یک از آنان 
نخواهد گذاشت دست خالی باز گردی. ۱ .. آن کس که خود را به بزرگتری 
ایشان سپرده باشد چه خوشبختی و چه پیری بزرگوارانه ای در انتظار 
دارد!» به جای انکه چندین کتاب بخوانی, کتابهای خوب را چند بار بخوان. 
آرام سفر کن. اما نه زیاده از حد. «روح نمی تواند در وحدت پخته شود, 
مگر آنکه کتجکاوی و سرگردانی خود را تحت انقیاد درآورده باشد.» 
«علامت مهم و درجة اول ذهن مرتب و منظم عبارت است از توانایی 
شخص در ماندن در یک جا و تحمل مصاحبت خود.» از جمع بپرهیز, «انسان 
در جمع ناجنستر از انسان تنهاست. اگر مجبور شدی در جمعیتی باشی, در 
آن صورت بیش از هر چیز باید در خود فرو روی.» 

درس نهایی این رواقی تحقیر مرگ و انتخاب اب است. زندگی همواره 
نشاط آفو نیست. کم.در خور اد اخه باشد. پس از تب نوبة زندکین: بهتر آن 
است که بخواب بیم. «بدتر از کح خلفن در انتان ارامتشن.خیشت؟» اکر 
کت زاند که ۳ و بتواند, بدون رساندن 
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و و یز 
خود را برگزیند. سنکا چنان خودکشی را به لوکیلیوس پند می دهد که گویی 
وارث لوکیلیوس است: ۱ 

یکی از دلایل اینکه نمی توانیم از زندگی شکایت کنیم همین است؛ کسی را 
علی رغم خود او نگاه نمی دارد. .. , قبلا ورید خود را برای تقلیل وزن بریده 
ای. اگر قلب خود را سوراخ کنی, حاجت به زخم وسیع ندارد؛ نیشتری راه 
را به سوی ازادی خواهد کشود و آرامش را هی توان به بهای اندک ملالی 


خرید ۰ 0 به هر سو بنگری, پایان غمها را خواهی دید. آن پرتگاه را می 
بت ی اه 
یا آن دریا را؟ - آزادی در اعماق آنهاست. ... اما اطالة کلام می دهم. مردی 
که نتواند نامه اش را پایان دهد چگونه می تواند به عمر خود خاتمه دهد؟ . 
. و اما دربارة خودم, لوکیلیوس عزیزم, من عمر خود را کرده ام. ام بر 
شده است. در انتظار هو کم تندر فد: 
زندگی او را مأخوذ به قولش کرد. نرون یک تن تریبون را نزد او فرستاد تا 
به اتهام اينکه توطئه کرده بوده است تا پیسو را امپراطور کند جواب بدهد. 
سنکا جواب داد که دیگر به سیاست علاقه ای ندارد, و چیزی نمی خواهد 
جز ارامش و فرصت جهت پرستاری «مزاجی ضعیف و دیوانه». تریبون 
گزارش داد که «هیچ نشانة وحشت در او نبود. اثری از غم نداشت. 
کلمات و ظاهر او از وجدانی اسوده و مستقیم و استوار حکایت می کرد. ِ 
نرون گفت: «باز گرد و به او بگو بمیرد.» تاسیت می گوید: «سنکا پیام را 
با از ات خاطر شنید.» زنش را در آغوش کشید و او را گفت که از 
شرافت وی در زندگی و دروس فلسفه آرامش بیابد. اما پاولینا حاضر نشد 
پس از او زنده بماند؛ چون اوردخ سنکا را گشودند. پاولینا دستور داد که 
اوردة او را نیز بگشایند. سنکا منشی خواست و نامه کی توت ند با شوم 
رم تقریر کرد. جرعه ای شوکران خواست. که بدو دادند, چنانکه گویی می 
خواست مانند سقراط بمیرد. چون طبیب وی را در حمام گرم نهاد تا 
دردش آرام شود, به خادمی که نزدیکتر بود آب پاشید و گفت: «شرابی نثار 
یوپیتر جانبخش». و پس از عذاب بسیار درگذشت (سال 56). به فرمان 
نرون, پزشک ورید مج پاولینا را بزور بست و از جریان خون او جلوگیری 
کرد. پاولینا چند سال پس از شوهر زنده بود, اما رنگپریدگی دایم او تصمیم 
شرسحت یی روا فی | بف حاظار .فی اضر 
مرگ , ب سحکا سکوهی تد مایت تقد که یک اسان تا هرارت امه 
یکدست نبودن اقوال و اعمالش را فراموش کند. وی نیز, تمامی رواقیون. 
قدرت و ارزش احساس و علاقه را کمتر از انچه بود به حساب اورد, در 
ارزش و قابلیت اتکای عقل زیاده روی کرد. و به طبیعتی که در خاک آن 
تمامی گلها از بد و نیک می روید بیش از آنچه باید اطمینان داشت. اما 
فلسفة رواقی را جنبة بشریر داد. آن را از اتتمان پایین او و در حد 
اتشان فابل زیدکی. کوزد.و از آن. هشتین. وشتیعی در رام مسیحیت..نتاخت. 
بدبینی اوء محکوم ساختن سوء اخلاق زمان, پند او بر اینکه خشم را با مهر 
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که ترتولیانوس1 او را «از خودمان» بخواند. و آوگوستینوس2 بگوید: «یک 
مسیحی بیش از این بتیرست چه می توانست بگوید.» سنکا مسیحی نبود, 


اما لااقل تقاضا داشت به کشتار و هرزگی خاتمه داده شود. مردم را به 
زندگی معقول و ساده دعوت می کرد و تمایز بین آزادگان و آزادشدگان و 
غلامان را به «القابی صرف, که زاييدة جاهطلبی يا اشتباه است.» تنزل 
نرون به نام اپیکتتوس بود. نروا و ترایانوس تا حدی در قالب آثار او پرورده 
شدند وه با توجه به نمونة اوء کشورداری خود را براساس وجدان و 
بشردوستی مستقر ساختند. در خانمة دوران باستانی, و در تمام دورن 
قرون وسطی, سنکا محبوب ماند, و هنگامی که دورة رنسانس فرا رسید» 
پترارک3 او را پس از ویرژیل قرار داد و نثر خود را, با ارادت, از نثر سنکا 
تقلید کرد. برادرزن مونتنی آثار سنکا را به فرانسه ترجمه کرد, و خود 

نتنی, همان قدر که سنکا از آثار اپیکور نقل می کرد آثار سنکا را شاهد 
می 0 آیوشن مسا ار شنک را می خواند و خود سنکای امریکایی 
شد. دز .آنان ستتکا: , جز چند مورد. عقیده ای که خود مبتکر ان باشد دیده 
نمی شود اما این نقص را می توان بخشید. چون در فلسفه تمامی حقایق 
قدیمند, و فقط اشتباه و خطا ابتکاری است. سنکا, با وجود تمامی خطاهای 
خود. بزرگترین فیلسوف روم و, لااقل در کتابهای خود. یکی از خردمندترین 
و مهربانترین مردان بود. پس از سیسرون, وی دوست داشتنی ترین 
دورویان تاریخ است. 


۷ - علم رومی 


در این کتاب جای بیشتری به سنکا داده ایم. و با این وصف هنوز کارمان با 
او به پایان بر ت83 است. جچون او عالم هم بود. در آن سالهای پرمحصول 
بین عزلت و مرگ, وقت خود را با مسائل طبیعی می گذراند و برای باران, 
تور برف؛ باد, شهاب, قوس و قزح؛ , زلزله, رودخانه, و چشمه دنبال 
توضیحات طبیعی می گشت. در نمايشنامة خود به نام «مدئا» وجود قارة 
دیگری را ذز آن سوی اقیانوس اطلس متذکر شده بود.» با الهامی مشابه 
این؛ و بر اثر مشاهدة تعداد حیر تبخش ستارگان؛ می نویسد. «جچه بسا 
اجرام سماوی که در اعماق فضا در حرکتند و هنوز به چشم آدمیان نرسیده 
اند!» و با روشن بینی می گوید: «چه بسیار چیزها که فرزندان ما خواهند 
آموخت و ما تصور آن را هم نمی کنیم! - آنگاه که در قرون آینده نام ما هم 
فراموش شده است چه چیزها خواهد گذشت! ... اخلاف ما از جهل ما در 
شگفت خواهند شد.» و می شویم. ی 
است, فقدار. کی یه ار تتطن و از نون افزوده است. و به مقدر| زیاد از 
پوسیدونیوس4 


1 زار فالم الافی زمر که کانهای سار در الاضات رنه 
است. - 

وود - 430), مجتهد کلیساء عالمان الاهی مسیحی او را استاد الاهیات 
مت داد از آنازش استفادة فراوان می برند. - م. 

3. (1304 - 1374), شاعر فاضل ایتالیایی, که بعد از دانته بزرگترین 
شخصیت ادبی ایتالیا به شمار است.- م. ۲ 

درخشنده در علوم و ادبیات ان کشور. - م. 
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به عاریت می برد. علی رغم سیسرون» به قضا و قدر معتقد است؛ علی 
رغم لو کرتپوس, خود را گرفتار بحثهای بیهوده دربارة حکم علل غایی می 
کند, و در هر آن جریان بحث علمی خود را قطع می نما بد تا اصول اخلاقی 
را حی آن بکحاتت ماهرانخود زا ارصدی معحصل و اد شواتب اتحظا ط 
می رساند. آبای کلیسا اين اختلاط علم آثار علوی و اصول اخلاقی را 
دوست می داشتند, و کتاب «مسائل طبیعی» سنکا را معمولترین کتاب 
درس قرون وسطی ساختند. ۳ 

در روم چند تن بودند که ذهن علمی داشتند, مانند وارو, اگریپاء پومپونیوس 
ملاء و کلسوس. اما خارج از دنیای جغرافیا, پرورش گل, و طب کسی به 


نمی رسید. در سایر زمینه ها.؛ علم هنوز خود را از جادو, خرافه, 
الامیات, و فلسفه جدا| نکرده بود, و عبارت بود از مشاهدات و سنن جمع 
آمذهیه کضن ‏ یه رن و وا فاد شنت و کی ان ان نو ده 
تجربه بود. نجوم به همان وضعی بود که از بابل و پونان مانده بود. وقت را 
هنوز با ساعت آبی و آفتابی و با مِسْله1 بزرگی که آوگوستوس از مصر 
آورده و در میدان مارس کا ر گذارده بود می شناختند, ساية آن مِسْلّه که بر 
صفحة آجرفرشی که با برنج علامت گذاری شده بود مي افتاد, هم ساعت 
را نشان می داد و هم فصل را. روز و شب را متغیرا با طلوع و غروب 
افتاب تعریف می کردند. هر دو به دوازده ساعت تقسیم شده بودند, و 
بدین نحو در تابستان یک_ساعت شب کوتاهتر و یک ساعت روز بلندتر بود. 
علم احکام نجوم را تقییا عموم پذیرفته بودند. پلینی متذکر شده است که 
در زمان او (70 میلادی) مردم , اعم از عالم و جاهل, معتقد بودند که 
سرنوشت هر کس با ستاره ای تعیین می شود که در زیر آن به دنیا آمده 
است. به نحوی خوشایند استدلال می کردند که نمو گیاهان و شاید فحل 
شدن جیوانات منوط , به آفتاب است 2 و خصایص جسمانی و اخلاقی مردم 
تخت نیو غوامل جوی قرار دارد, که خود آنها را آفتاب معین می کند؛ و 
خصوصیات و سرنوشت هر فرد نیز, مانند همین پدیده های عمومی., نتيجة 
اوضاع و احوال فلکی است که به حد کافی شناخته نیستند. علم احکام 
نجوم را فقط شکاکان دوره های اخیر اکادمی (که علم ادعایی ان را قبول 
نداشتند) و همچنین مسیحیان, که ان را نوعی بتپرستی می دانستند, رد 
کرده بودند. جغرافیا به صورت واقعیر داز انه تری مطالعه می شد, و ان به 
خاطر دریانوردی بود. پومپونیوس ملا (42 میلادی) نقشه هایی منتشر 
ساخت که در آن سطح کره به یک منطقة حاره در مرکز و مناطق معتدل 
شمال و جنوب تقسیم شده بود. جغرافیاییون رومی اروپا و اسیای جنوب 
جهان عقاید مبهم و داستانهای خیالی داشتند. دریانوردان اسپانیایی و 
افریقایی به مادرا و جزایر کاناری رسیدند, اما کریستوف کلمبی پدید نیامد 
تا رویاهای سنکا را تحقق بخشد. 
مبسوطترین و مفصلترین و غیرعملیترین محصول علم ایتالیا همانا تاریخ 
طبیعی تالیف پلینی مهین بود , که نام کاملش کایوس پلینیوس سکوندوس 
است. هر چند تقریبا تمامی عمر را به عناوین سرباز, وکیل دعاوی, 
جهانگرد. مدیر اداری, و فرمانده ناوگان روم باختری مشغول بود, 


1 006۱5, ستونی از سنگ که پاية آن به شکل مکعب مستطیل و نوک 
آن به شکل هرم است. «مسْله» در لغت به معنی جوالدوز آمده است. - 
م. 


2 هم اکنون نیز بسیاری از کشاورزان با توجه به تربیعات ماه کشاورزی 
فی کنتن: 
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دربارة خطابه, دستور زبان, و زوبین رسالاتی نوشت, و یک تاریخ روم و 
تاریخ دیگری دربارة جنگهای روم در گرمانیا و سی و هفت «کتاب» تاریخ 
طبیعی تألیف کرد - که فقط همین یکی از آن سیل تألیفات باقی مانده 
است. اینکه چگونه توانست در مدت پنجاه و پنج سال عمر اینهمه را انجام 
دهد از نامه ای که برادرزادة او نوشته است پیداست: 

اداراکی سریع, همبی باور نکردنی, و قدرتی بی نظیر در بی خواب ماندن 
داشت. نیمه شب يا یک ساعت بعد از نیمه شب برمی خاست و به هر حال 
هرگز دیرتر از دو برنمی خاست و به کار ادبی می پرداخت. ... پیش از 
طلوع به خدمت وسپاسیانوس می شتافت., که خود همان ساعت را برای 
انجام کارها برگزیده بود. پس از اتمام کارهایی که امپراطور به او وامی 
گذارد, به خانه بر سر مطالعات خود بازمی گشت. پس از ناهار سبکی به 
مر سعالا بر اسان در افتاب اسراکته مض. کرو اما صقن 
استراحت؛ ۳ کتابی برایش می خواند ۲ اوء چنانکه عادتش بودی 
بادداشتماست بر مود ارسیت فستوانیوا قل م کرد مش ار آن عارتا 
با اب سرد خود را می شست. چیزی می اشامید يا می خورد. و اندکی 
زا ی روا کت کاس را وا هم رات 
برمی داشت. .. . چنین بود روش زندگی او در میان غوغا و شتاب شهر. اما 
در خارج شهر, تفام وفتیش»- ضرف مطالعهمی شنم مکر در ان نام که 
غلاب استعاه اشال داش و ای رکفت و ماش هی 
دادند و خشکش می کردند, گوش به کتابی داشت که برایش می خواندند 
یا خود مطالبی تقریر می کرد. یک بار مرا سرزنش کرد که چرا راه می 
روم. گفت: «آن ساعات را چرا هدر دادی؟» چون هر مقدار وقت را که 
صرف مطالعه نمی شد از دست رفته می دانست. 

کتاب پلینی, که چنان بریده و دوخته است., دايرة المعارفی بود کار فقط 
یک نفر که علوم و اشتباهات زمان خود را بتلخیص در آن گردآوری کرده 
تون می. کوید: حهذف: عنم ان اعت: که دربارع هن یو که وخود ان در 
سراسر زمین معلوم است شرحی کلی بدهم.» دربارة 2,۷۵ موضوع 
سخن گفته و از حذف موضوعات دیگر عذر خواسته است. به 2000 جلد 
آثار 417 مولف مراجعه کرده است و دین خود را به اشخاص, با ذکر نام 
ایشان, با صراحتی بیان می کند که در ادبیات باستاتی استثنایی است؛ 
ضمن بیان نکات دیگر, متذکر شده است که بسیاری مولفان را دیده است 
که آثار اسلاف خود را کلمه , به کلم بل کووی ایور سانکسا وشوو را 


ذکر کنند. سبک پلینی عاری از طراوت است؛ هر چند, گاه رنگ و رو دارد, 
اما از دايرة المعارف نباید انتظار دلچسب بودن داشت. 
پلیتی ده اغان کار خدایان را طرد می کند. معتقد است که خدایان صرفاً 
بدیده هاق طبیعی با ار ات با مات ,هستنه که تشحص با تاله یافته اند 
خدای یگانه طبیعت است, یعنی مجموعة قوای طبیعی؛ و این خداء. چنانکه 
ظاهر است. توجه خاصی به امور جهانی ندارد. متواضعانه از سنجش عالم 
ابا می کند شوم لین کیکتتای ار حطالت اطل ات رسال «در چگ 
اوکتاویانوس با انتونیوس, خورشید مدتی نزدیک به یک سال تیره ماند.») 
اما متوجه شفق 
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شمالی شده است. با تقریبی که با محاسبات زمان ما چندان تفاوتی ندارد, 
دورة گردش مریخ را دو سال, مشتری را دوازده سال. و زحل را سی سال 
ذکر کرده است؛ و استدلال می کند که زمین کروی است. از جزایری سخن 
فی: کویه ,که ی رمان شون اوآ وربا مددرانه نو بر اوردم اند یه 
حدس می زند که سیسیل و ایتالیا, بئوسی و ائوبویا, و قبرس و سوربه 
بتدریح بر آثر صبر دریا جدا شده اند. دربارة کاویدن اميخته با مشقت و 
زحمت معادن فلزات گرانبها سخن می گوید, و اندوهگین است که «چه 
بسیار دست که از کار می افتد تا مفصلی کوچک ژینت رت میت 
کند که کاش آهن هرگز یافته نشده بود تا جنگ را آن قدر موحشتر نمی 
ساخت. «چنانکه گویی خواسته ایم مرگ را خانکتر بر سر ادمیان: فرود 
آوریم که به آهن بال و پر داده و پروازش آموخته ایم» - اشاره به سهام 
آهنین که پرهای چرمی داشتند تا از مسیر خود منحرف نشوند. به پیروی از 
تئوفراستوس 1, آنتراسیت را به عنوان «سنگی که می سوزد» ذکر کرده 
است. اما دیگر چیزی دربارة ذغال سنگ نگفته است. دربارة «پارچة 
نسوختنی» سخن می گوید ‏ که یونانیان آن را آسبستینون (پنبة نسوز) می 
خواندند - که «برای حنوط اجساد پادشاهان به کار می رود.» بسیاری 
حیوانات را شرح می دهد يا نامشان را می برد. از هوش نان تمجید می 
‌ و راه از پیش تعیین کردن جنس حیوان را (قبل از تولد) نشان می 
: «اگر بخواهید ماده باشد, هنگام جفتگیری, ماده را رو به شمال 
» دوازده کتاب شگفت انگیز دربارة طب دارد - یعنی دربارة 
ارزش استعلاجی مواد معدنی و گیاهان مختلف. کتابهای بیستم تا بیست و 
پنجم مجموعة گیاهشناسی رومی است که قرون وسطی واسطة رساندن 
آن به زمان حاضر شد تا پاية علم گیاهان را در طب جدید بگذارد. برای هر 
چیز از مستی و بوی بد نفس گرفته تا «درد گردن» علاجی دارد. 
«محر کاتی جهت قوة باه» تهیه دیده و زنان را برحذر می کند که مبادا پس 
از مقاربت عطسه کنند, که همانجا نطفه را سقط خواهند کرد. برای رفع 


خستگی جسمی, خشونت صدا, درد کمر. تیرگی دیده. ماخولیا, و «جنون 
دماغی» همخوابگی را تجویز می کند, و این دوای عامی با قیر.. ات اسقف 
بارکلی2 رقابت می کند. در میان اينهمه مطالب بیهوده, اطلاعات بسیار 
مفید به دست می نگ خصوصاً دربارة صنایع و آداب و داروهای قدیم, با 
اشارات جالب به ورائت از اجداد. نفت. و تغییر جنس پس از تولد: 
«موکیانوس ق کون که زمانی در آرگوس شخصی را دیده بود که نامش 
آرسکون بوده, اما پیش از آن نامش ارسکوسا بوده است. این شخص, که 
ابتدا زن بوده. شوهری کرده بود. اما اندکی بعد ریش و سایر مشخصات 
ات درآورده, لاجرم شوهر را رها کرده, و خود زنی 


1 فیلسوف و دانشمند یونانی (372 5 8 م), شاگرد افلاطون و 
ارسطو. وی را می توان موسس علم گیاهشناسی شمرد. - م. 
2 (685 1 یت 53 17), دانشمند و مرد مدذهبی و فیلسوف ایدئالییست 
ایرلندی, در سال 1۳74 کتابی به نام «سیرس» منتشر کرد در ان ضمن 
صعاحت در هدع سح که سابعلا مر انله اسب 
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اختیار کرده است.» گاه به گاه به اشارات ذیقیمتی برمی خوریم. : مثلا 
هیملی 1 (1800), بر اثر خواندن مصرف عصارة آناغالس, قبل از عمل 
کسن. اب موهایید ور کناب لمیر آهمایی ند که دراوم تاتیر برر الششه 
بلادن روی مردمک چشم تحقیق کند. فصول گرانبهایی دربارة نقاشی و 
پیکرتراشی در این کتاب هست که قدیمترین و اصیلترین منبع ما در 
مطالعة هنرهای باستان است. 
پلینی با تاریخ طبیعی قانع نمی شد, می خواست فیلسوف هم باشد؛ و در 
سراسر کتاب خود, هر جا فرصتی یافته, اظهار عقیده ای دربارة انسان 
کرده است. 0 
چون «جانوران هیچ در فکر افتخار یا پول يا جاهطلبی يا مرگ نیستند,» بی 
می اه حاجتی به پوشش ندارند, و با نوع خود نمی جنگند. 
اختراع پول قاتل خوشبختی بشر بود؛ سودجویی را ممکن ساخت و در 
نتیچه آن عده ای توانستند در بیکارگی زندگی کنند, در حالی که دیگران کار 
می کنند؛ و از همینجا نهد که املاک بزرگ متعلق , به مالکان غایب تهیه شد و 
چرا جای زراعت را گرفت و خرابی پدید آورد. به حساب پلینی. زندگی 
خیلی بیش از خوشبختی غم و درد نصیب ما می کند, و مرگ کرامت ت اعلابی 
است که در حق ما می شود. پس از مرگ, دیگر هیچ نیست. 
کتاب تاریخ طبیعی اثر پایداری از جهل رومی است. پلینی, با همان جد و 
شوری که چیزهای دیگر را جمع آورده است, خرافات و نشانه های شگون 
و شومی. طلسم عشق, و علاجهای جادویی را گرد می آورد و ظاهراً به 


تمامی آنها اعتقاد دارد. تصور می کند که انسان, خصوصاً اگر روزه دار 
باشد. با تف افکندن در دهان مار می تواند ان را بکشد. «همه می دانند که 
در لوسیتانیا (پرتغال) مادیانها با باد مغرب ات هقی تتنوتد :درو این نکنه 
ای است که شلی در قصيدة خود از آن غافل مانده است. پلینی جادو را 
طرد می کند, اما می گوید: «چون زن به هنگام عادت ماهانه نزدیک شود, 
بادة تازه سرکه می شود, بذری که به دست او بخورد سبز نخواهد شد, و 
زیر هر درخت که بنشیند ميوة آن خواهد افتاد. نگاه او تيغة فولاد را کند می 
کند و جلای علاج را می برد؛ اگر نگاهش به دستة زنبور عسل بیفتد. در دم 
خواهند مرد.» پلینی علم احکام نجوم را رد می کند, اما بلافاصله صفحات 
متوالی را با پیشگوییهای ناشی از روش خورشید و ماه می آکند. «در دورة 
کنسولی مآکیلیوس, و" در اوقات دیگر, شیر و خون می بارید.» وقتی 
طبیعی روم 0 قرون وسطی بود, و آن دو 0 
ارسطو و تتوفراستوس که چهار صد سال پیش از آن دو می زیستند 
مقایسه کنیم, اندک اندک سرنوشت غم انگیز ارام و بی شتاب فرهنگی ر 
به زوال را درک می کنیم. رومیان دنیای یونان 


1 . کارل هیملی (1722 - 1837), استاد طب آلمانی. - م. 
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را تسخیر کرده بودند, اما به همان زودی گرانبهاترین قسمت مرده ریگ آن 
را از دست داده بودند. 


۱ - علم پزشکی رومی 


رومیان در پزشکی بهتر از سایر علوم کار کردند. علم پزشکی را نیز 
یونانیان به عاریت گرفتند, اما آن را خوب سامان دادند و با توانايي ِِ 
در مورد بهداشت شخصی و عمومی به کار بردند. رم, که تقریباً در میان 
مردابها محصور و دستخوش سیلابهای گندیده بود, خصوصا به بهداشت 
عمومی احتیاج داشت. در حدود قرن دوم 3 م, از وجود مالاریا در رم ذکری 
شده است؛ پشة انوفل در باتلاقهای پونتین . استقرار یافته بود. هر چه 
تجملپرستی بیشتر می شد, به نقرس می افزود. پلینی کهین نقل می کند 
که چگونه دوستش کورلیوس روفوس از سی و سه سالگی تا شصت و 
هفتسالگی, که انتحار کرد, از درد نقرس می نالیده است و تنها دلخوشی او 
ان بوده است که هر طور شده لااقل یک روز پس از «دومیتیانوس راهزن» 
زنده بماند. برخی جملات در ساتیرنویسان رومی موهم بروز سیفیلیس در 
قرن اول میلادی است. بیماریهای همه گیر موحش, ایتالیای مرکزی را در 
سال 23 ق م و 65 و 79 و 166 میلادی فرا گرفت. 

مردم ات ی بودند در مقابل بیماری و طاعون با جادو 
و دعا مقاومت کنند. حتی در این هنگام هم از وسپاسیانوس شکاک اما 
خليق. التماس داشتند تا کوری ایشان را با اب..دهان و لنکی ایشان را با 
زدن پای خود شفا بخشد. بیماریها و نذر و نیازهای خود را به معابد 
آسکلپیوسن و مینروا می آوردند و بسیاری از ایشان, پس از شفا یافتن؛ 
هدایایی به جا می گذاردند. اما در قرن اول ق م بیش از پیش به طب غیر 
مذهبی روی آفر. مت شدند. هنوز تا آن موقع مقررات دولتی برای طبابت 
وضع نشده بود. کفشگران, سرتراشان, و تنفد رات طبابت را نیز به 
دلخواه به حرفة خود می افزودند. جادو را به کمک می خواندند. داورها را 
با هم می امیختند, و جار می زدند و مشتری می خواسنتد و دواها را می 
فروختند. شکایات و هجوهای معمول هم دنبال ان بود پلینی لعن و نفرین 
کاتوی پیر را نسبت به طبیبان یونانی تکرار می کرد که «زنان ما را اغوا 
می کنند, با سم خوراندن به ما ثروتمند می شوند, از رنج ما می اموزند, و 
با هلاک کردن ما تجربه می اندوزند.» پترونیوس, مارتیالیس, و یوونالیس 
در این جمله هماواز شدند, و یک قرن بعد از ایشان, لوکیانوس طبیبان 
نالایقی را برمی شمرد که عدم لیاقت خود را زیر فریبندگی دستگاههای 
خود پنهان می کردند. 

مع الوصف. همچنانکه خواهیم دید. علم پزشکی در تن کوس. 
ترالس, میلتوس, افسوس., و پرگاموم پیشرفت بسیار کرده بود؛ و از این 
مراکز بود که طبیبان یونانی آمدند و چنان سطح طب روم را بالا ِ 


قیصر ان حرفه را در رم اجازة عمل داد, و آوگوستوس ان را از مالیات 
معاف ساخت. اسکلپیادس پروسایی با قیصر, کراسوس, و انتونیوس 
دوست شد. وی اعلام کرد که قلب خون و هوا را به بدن تلمبه می زند 
کمتر دوا یا مسهل قوی می داد: و معالجات موثر خود را با ابدرمانی 
(حمام, تبخیر» و تنقیه ), ماساژ, آفتاب, ورزش (پیاده روی و اسب سواری), 
رژیم غذایی, روزه, و خودداری از خوردن گوشت انجام می داد. به واسطة 
طرز معالجة مالاریاه عمل جراحی گلو و طرز برخورد و رفتار خلیقی که با 
مجانین داشت. از دیگران ممتاز بود. شاگردان 
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تا کرد ود حفم .هی اووو و برخی از ایشان را با خود به عیادت بیماران 
می برد پس از هرک اوء شاگردانش و محصلان مشابه ایشان با اجتماع 
خود یک کولگیا تشکیل دادند و برای خود محل ملاقاتی بر تية اسکویلینوس 
به نام «مکتب پزشکی» بنا کردند. 

در دورة وسپاسیانوس, تالارهای سخنرانی چندی افتتاح شد که در آنها طب 
تدریس می شد. و استادان مورد قبول از دولت مواجب می گرفتند. زبان 
ندریس یونانی بود. همچنانکه اکنون به دلیل مشابهی, لاتینی زبان نسخه 
نویسی است 2 دلیل مفهوم بودن آن زبان برای افرادی است که به 
زبانهای مختلف سخن می گویند. فارغ التحصیلان این مدارس دولتی عنوان 
پزشک جمهوری می گرفتند, و به دستور وسپاسیانوس تنها ایشان حق 
داشتند در روم طبابت کنند. قانون «]کوبلیا» نظارت دولت را بر پزشکان 
مقرر می داشت و پزشکان را در مورد غفلت مسئول می شناخت؛ و قانون 
«کورنلیا» هر طبیب را که بر اثر بی توجهی يا غفلت مجرمانه موجب مرگ 
بیماری می شد بشدت مجازات می کرد. پزشکان قلابي باز هم به کار 
اشتغال داشتند, اما طبابت صحیح ازدیاد می پذیرفت. غالبا رومیان را قابله 
هدنیا می. آورد:..آها بشیاری. از. این دنان: تعلیمات: کافی .دید بودت در 
حدود سال 100 میلادی. طب نظامی در دنیای باستان به حد اعلای ترقی 
خود رسید. هر لژیون بیست و چهار جراح داشت. کمکهای اولیه و بیماربری 
تشکیلات صحیح داشت, و در نزدیکی هر اردوگاه بیمارستانی موجود بود. 
طبیبان بیمارستانهای خصوصی داشتند, و بیمارستاهای عمومی قرون 
کرد و مواجب می داد که فقرا را رایگان معالجه کنند. اغنیا طبیبان 
مخصوص داشتند, و سر شفاگران, که پول خوبی می گرفتند, از شخص 
امپراطور و خاندان و دستیاران و خادمان او مراقبت می کردند. برخی 
اوقات؛ خاندانها با طبیبی پیمان می بستند که در مدت معینی از صحت و 
مرض ایشان مراقبت به عمل اورد. از همین راه بود که کوینتوس 
ستر تینیوس سالی 600,000 سسترس عایدی داشت. الکون جراح که, به 


دستور کلاودیوس, مبلغ 10,000,000 سسترش جریمه شده بود. با حق 
الطبابة چند سالة خود ان جریمه را پرداخت. 

در این هنگام. این حرفه به حد اعلای تخصص رسیده بود, کارشناس 
میزراه, متخصص امراض زنانه, ماما؛ کحال 9 متخصص جچشم و گوش: 
دامپزشک. و دندانساز وجود داشتند. رومیان. اگر می خواستند. دندان طلا, 
دندان سیمییچی شده, دندان رن پل, يا سقف مصنوع در دهان می 
گذاشتند. زنان پزشک نیز متعدد بودند؛ برخی از ایشان کتابهای علمی د 
سقط جنین نوشتند که میان زنان بزرگزاده و روسپیان خریدار زیاد 0 
جراحان به شعب تخصصی دیگر تقسیم می شدند و کمتر , به طب عمومی 
می پرداختند. شيرة مه گیاه نب خای داروق-خسی رنه کاز من رفت. ‏ ر 
بیش از 200 نوع الات جراحی مختلف در ویرانه های پومیئی به دست امده 
است. تشریح غير قانونی بود, اما معابنة گلادیاتورهای زخمی پا محتضر تا 
حد زیادی جای تشریح زا قی حرفت. آبدرمانی عمومیت داشت. از یک 
لخاظم خماههای.بری وه موفعفات: آندرهانی نم خسات شی. آمدنن: 
خارمیس, از مردم مارسی, با تجویز حمام سرد ثروتی بهمرساند. مبتلایان 
به سل را به مصر يا افریقای شمالی می فرستادند. گوگرد دوای مخصوص 
امراض جلدی بود و برای زدودن اطاقها پس از امراض عفونی به کار می 
رفت. به داروها در آخرین مرحله توسل می جستند. اما این کار بکثرت 
اتفاق می افتاد. طبیبان داروها را به طریقی که از عموم پوشیده بود می 
ساختند و 
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هر قدر که بیمار راضی به پرداخت می شد در ازای دارو می ستاندند. 
داروهای ملین اهمیت خاصی داشتند, آخال مارمولک به جای مسهل به کار 
می رفت, , امعای انسان را نیز گاه تجویز می کردند, هنن موسا مدفوع 
سگ را برای گلودرد توصیه می کرد, و جالینوس مدفوع پسر بچه را برای 
تورم گلو , به کار می برد. به جبران اینهمه, ظرفی ی اف صاخ :در وا 
را با شراب ب علاح می توان کرد. 

از قیان وشن ان طیی ای عضه خوط رن رن وی این و 
پزشک نبود. آورلیوس کورنلیوس کلسوس مردی از طبقة آریستوکرات بود 
که در سال 30 میلادی مطالعات خود را در کشاورزی, جنگ, خطابه. حقوق. 
فلسفه. و طب در دايرة المعارفی به نام «جنگ» جمع آورد. از اینهمه فقط 
قسمت «در پزشکی» باقی مانده است. از دورة ششصد سالة بین بقراط 
ضمن؛ اين کتاب به چنان لاتینی سره و کلاسیکی نوشته شده است که به 
کلسوس لقب سیسرون پزشک دادند. اصطلاحات لاتینی که وی در ترجمة 
واژه های طبی یونان به کار برده از ان زمان به بعد در علم طب بر جای 


مانده اند. کتاب ششم از این قسمت در حد دنیای باستان حاوی اطلاعات 
مبسوطی دربارة بیماریهای زهروی است. کتاب هفتم شرحی دربارة طرق 
جراحی دارد, و حاوی نخستین اطلاعات مربوط به بستن شریان است. 
عمل لوزه, ما ی دورو گم نهد جراحی پلاستیک, و عمل اب مروارید را 
شرح می دهد. رویهمرفته, اين کتاب سالمترین و کاملترین اثر در مباحث 
علمی رومی است و مبین آن است که اگر آثار پلینی باقی نمانده بود, نظر 
ما نسبت به علم در روم بهتر از آن می بود که هست. جای تأسف است که 
مهن تون یم کر اند که .رالد کلسوفری تا که ماد لیف ۱ 
تصنیف متون یونانی است. این رساأاله, که در قرون وسطی مفقود شده 
بود, در قرن پانزدهم از نو یافته شد, قبل از کتاب بقراط يا جالینوس به 
طبع رسید. و در امر تجدید ساختمان و برانگیختن طب معاصر سهم عمده 


ای داشت. 


۱۱ - کوینتیلیانوس 


هنگامی که وسپاسیانوس کرسی استادی دولتی معانی بیان را در رم به 
وجود آوز ده مردی را بو. آن کمانننت که مانند بسیاری از مصنفان این عصر 
سیمین, در اسپانیا دیده به جهان گشوده بود. مارکوس فابیوس 
و 7[ 
کهین از شاگردان آن بودند. یوونالیس می گوید در جوانی خوشرو, 
بزرگوار. خردمند. و اصیل بود؛ صدایی لطیف و بیانی دلکش و هیئتی 
تا تور هابانة 0 در پیری از کا 1 برای راهنمایی پسرش 
موضوع تدریس خود را به نحوی مقبول و استادانه به نگارش درآورد. کتاب 
او فن خطابه نام دارد (سال 96). 

می پنداشتم این گرانبهاترین جزء مرده ریگ پسرم خواهد بود, که قدرتش 
چنان جالب بود که تربیتی مشتاقانه را از طرف پدر لازم کرده بود. ... شب 
و روز اين نقشه را دنبال 
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کردم و شتاب داشتم که ان را کامل سازم تا مبادا رک هر تترن.ه کاد 
ناتمام بماند. انگاه بدبختی چنان ناگهانی مرا فرا گرفت که علاقه به توفیق 


توقعات را از او داشتم و امیدم به تسلی خاطر در ایام پیری همو بود از 
کف داده آم. 


زنش از نوزده سالگی مرده و دو پسر برایش به جا نهاده بود. یکی از این 
دو در پنجسالگی مرده بود, «چنانکه گویی مرا از یکی از دو چشم محروم 
ساخت؛» و در اين هنگام آن پسر دیگر هم رفت و معلم پیر را : به جا نهاد تا 
«از نزدیکترین و عزیزترین کسانم دیرتر بپایم». 

معانی بیان را چنین تعریف می کند که علم خوب صحبت کردن است. 
تعلیم خطیب باید پیش از تولد او اغاز شود. مطلوب ان است که از پدر و 
مادر تحصیلکرده به وجود آید, به طوری که بتواند از همان هوا که تنفس 
می کند تکلم صحیح و آداب نیکو را فرا گیرد. تحصیل کرده و بزرگمنش 
شدن در یک نسل امکان پذیر نیست. آن که می خواهد خطیب شود باید 
موسیقی بخواند تا گوشش به هماهنگی آشنا شود, باید رقص بیاموزد تا 
وزن و لطف فرا گیرد. فن نمایش یاد بگیرد تا فصاحت خود را با اطوار و 
حرکات جاندار سازد. ورزش کند تا سالم و نیرومند بماند, ادبیات بخواند تا 
سبکی را مخصوص خود کند, حافظة خود را تعلیم بدهد و گنجینه ای از 


شود, و فلسفه فرا گیرد تا شخصیت خود را طبق تقریرات منطق و 
فرضیات خردمندان قالب بریزد؛ چون تمامی مقدمات به کاری نخواهد 
رفت.: هکره انکهٌ کمال رفتار و نجات روج موجود باشند تا صمیمیتی 
مقأاومت نایذیر در بیان بوجود ور . سیس محقق باید هر قدر می تواند و 
با حداکثر دقت و توجه بنویسد. تعلیمی دشوار است.؛ و کوینتیلیانوس می 
گوید: «امیدوارم هیچ یک از خوانندگان من به فکر محاسبة ارزش پولی آن 
نباشد.» 

خود خطابه پنج مرحله دارد: تصور, ترتیب. سبک, حافظه, و بیان. پس از 
را ی را وا و 
را از مشاهده و تحقیق و کتب گرداآورد و از لحاظ منطقی و معرفة 
ها و را 6 9 ۱۳ 
خود بوده, طبعاً به قسمت بعد راهبر باشد. خطابه ای که خوب ترتیب داده 
شده باشد از مقدمه, منظور, دلیل. رد, و حسن خنام ترکیب شده است. 
نطق را تنها در صورتی باید نوشت که بخواهیم کاملا از بر کنیم؛ در غیر این 
صورت؛ یادمانده های پاره پاره از صورت مکتوب نطق سبک بدیهه ساز را 
در هم می کند و مانع کار می شود. اگر نطق نوشته می شود باید با دقت 
نوشته شود: «تند بنویس تا هیچ وقت خوب ننویسی, خوب بنویس تا خیلی 
زود بتوانی تند بنویسی.» از «تجمل تقریر نطق به دیگری که اکنون میان 
نویسندگان معمول شده است » بیرهیز. «وضوح اولین شرط اصلی است », 
پس از آن اختصار, زیبایی, و شدت است. بارهاء و با سرسختی, آنچه را 
نوشته ای تصحیح کن. 
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پاک کردن 0 0 آنوشتن است. انچه شاخ و برگ دارد 
کن؛ ۱ 
خشک است آن را تعدیل کن. ۰ بهترین روش تصحیح آن است که چپزی را 
که نز آنم محتی بد کار نهیم , به نحوی که چون باز بر سر آن می 
رویم بتوانیم جنبة نوی در آن ببینیم, چنانکه گویی اثر دیگری را می بینیم. 
بدین نحو, می توانیم از اینکه نوشته های خود را با محبتی که بر کودک 
نوزادی می باریم بنگریم خویشتنداری کنیم. 

بیان نیز مانند انشا باید احساسات را برانگیزد. اما از حرکات و اطوار زیاد 
باید اجتناب کرد. «احساس و نیروی تصور است که ما را فصیح می سازد.» 
اما «با دستهای برافراشته فریاد بزن, نعره بکش, نفس نفس بزن. سرت 
را بجنبان, دستهایت را به هم بکوب., به رانت بزن, و به سینه و پیشانیت 
بکوب ۳ یکراست در قلب تیره روترین افراد شنونده راه یابی.» 
کوینتیلیانوس در کتاب دوازدهم خود بهترین انتقاد ادبی را که از روزگار 


فش نانمس این وان عالن ماقرا یجد زا خرارس سای راب 
میدان جنگ قدیم و جدید میان قدیمیان و نوپردازان می گذارد و حقیقت را 
به نحوی نامسلم در میانه می یابد. مانند فرونتو ارزوی ان ندارد که به 
سادگی خشونت امیز کاتو و انیوس بازگشت کند. اما علاقة او به پرهیز از 
فصاحت «شهوت الود و متظاهر» سنکا بیشتر است. به عنوان نمونه ای 
برای شاگردان, بیان مردانه و با وجود این پرداخته و منقح سیسرون را 
ترجیح می دهد, و او را تنها نویسندة رومی می داند که در رشتة خود بر 
یونانیان تفوق جسته بود. سبک خود کوینتیلیانوس غالبا سبک معلم مدرسه 
ایتک و با او ترا ارآ ان مرن یه 
وجود این؛ سبکی بسیار قوی است و مهابت ان گاه به گاه با نشانه های 
بشری و شوج طبعی تخفیف می پابد. در پس حالت خوش الفاظ, همواره 
نیکی ارام انسان نویسنده را در می یابیم؛ اين خود انگیزه ای اخلاقی برای 
خواندن آن است. شاید ان رومیان که امتیاز تعلیم دیدن نزد او را داشتند 
قسمتی از تجدید حیات اخلاقی را از این سبک اتخاذ کردند که. بیش از هر 
درخشندگی دنیای ادب. عصر پلینی کهین و تاسیت را علو و تعالی بخشید. 


الا + نیو خ هار لین 


قسمت آخر این فصل مربوط به دو شاعری است که همزمان بودند 
الطاف یک امپراطور و حامیان مشترکی را خواستار بودند. و با اين وصف 
ناف از یکدیگر نمی بردند. که از آن دو مصفاترین و دیگری خشنترین 
شاعر در تاریخ امپراطوری روم بود. پوبلیوس پاپینیوس ستاتیوس پسر 
9 و معلم دستور زبانی از مردم ناپل بود. محیط و تربیت وی همه چیز 
۳ 
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به وی ارزانی داشت مگر پول و نبوغ. در میان جمع به لکنت می افناد, 
تالارهای ضیافت را با بدیهه تشر آیفه نهر ی آور در و حماسه ای به نام 
نمی توان خواند. چون روانی ابیات ان, به واسطة اکثریت خدایان مرده و 
فراموش شده؛ از میان رفته است و ابیات لطیف آن خاصیت خواب آف. 
شدیدی دارد؛ اما معاصران او آن را می پسندیدند. اهالی در تتّاتر ناپل جمع 
می آمدند تا خواندن آن حماسه را ها خود آه بشته‌ند. آن شتوندکان 
استفادة شاعر از اساطیر قدیم را دری می کردند, لطافت احساس شاعر 
را می پسندیدند, و احساس می کردند که ابیات او از فرط روانی روی 
زیان می لفزن. داور ان مسایعه سر آلبان ایو آول را به اهتدادند: فردان 
ثروتمند با او دوست شدند و یاریش کردند تا از هر و کرت برهد. خود 
دومیتیانوس او را در «خانة فلاویوس» به شام دعوت کرد, و ستاتیوس 
جواب این دعوت را با اين مدیحه داد که کاخ را آسمان و امپراطور را 
همچون خدا وصف کرد. 

دلیذیرترین اشعار خود را در مجموعه ای به نام سیلوای, که قصاید 
متواضعانه در وصف طبیعت و مدایحی در ابیاتی خفیف و روان است. برای 
دومیتیانوس و سایر مشوقان و پدر و دوستان خود سرود. مع الوصف. در 
مسابقات کاپیتولینوسی, شاعر دیگری اول شد. ستارة بخت ستاتیوس در 
رم متلون افول کرد و او زن ناراضی خود را راضی کرد که با هم به وطن 
دوران طفولیت وی بروند. در نایل حماسة دیگری را به نام حماسة اخیلس 
آغاز کرد و بعر ناگهان در سال 96, در سن سی و پنجسالگی, جوانمرگ 
نشند.. شا کر بزرکی, نبود. آما ذر.میان, آدبیاتی که غالب اوقات تیشخند آمبز و 
و 
شده بود؛ این شاعر بانگ مقبول مهربانی و لطف را سر داده است. اگر او 
نیز مانند مارتیالیس اشعار منافی اخلاق و عفت می سرود. مانند او مشهور 


مارکوس والریوس مارتیالیس در سال 40 میلادی در_شهر بیلبیلیس در 
اسیانیا متولد شد؛ در بیست و چهار سالگی به رم مد و از دوستبی 
لوکانوس و سنکا برخوردار شد. کوینتیلیانوس او را اندرز ۳ امور 
قضایی پنیری قاتق نان خود کند. اما مارتیالیس ترجیح داد که گرسنگی 
بکشد و شعر بگوید. دوستانش ناگهان در آن توطئه که به سود پیسو چیده 
شده بود از میان رفتند, , و کار مارتیالیس به جایی رسید که اشعار خود را 
به ثروتمندانی خطاب می کرد که ممکن بود, در ازای مضمونی, شامی به 
او بدهند. زیر طاق, در بنای سه طبقه ای, محتملا تنها زندگی می کرد؛ چون 
هر چند دو شعر را به نام زنی که عیال خود می نامد ساخته است. ان دو 
شعر چنان پلیدند که آن زن يا تصوری بوده است يا خانم رئیس. 

آنجنانکه خودمی کهیدر آشعارشن را در نتراشر. امیراطوری..ع-صین »میات 
1 از اینکه به اندازة اسب مسابقه شهرت دارد, لذت می 
برد؛ اما چون می بیند ناشر از فروش کتابهای او ثروتی به هم رسانده 
2 در حالیکه وی خود یک غاز هم نستانده 
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است, دلگیر می شود. در لطیفه ای که ساخت, خود را تا آن حد حقیر نمود 
که به ایما گفت سخت محتاج قبایی است. پارتنیوس, غلام آزاد شده و 
ثروتمند امپراطور, قبایی برایش فرستاد؛ مارتیالیس جواب ب این انعام را در 
دو بند داد: در یکی از دو بند نوی لباس رایاد کرده. و در دیگری بی ارزشی 
آن را ستوده بود. با گذشت زمان. منعمان و مشوقان بذالتری یافت؛ یکی 
از ایشان مزرعه ای در نومنتوم به او بخشید, و هر طور بود مارتیالیس 
پولی تهیه کرد و خانة ساده ای بر تية کویرینالیس خرید. پیاپی کفاشتة 
سرخانة روتمندان شد. صبحها به ایشان خدمت می کرد, و گاه هدیه ای 
می گرفت. اما رسوایی وضع خود را احساس می کرد و ماتم گرفته بود که 
آن شجاعت را ندارد که بتواند, با قناعت. فقیر و در نتیجه آزاد باشد. از 
عفد ففیر نودن ننهی آمدر عون بایستن با ان طبفه از مرجم مین آمشخحت 
که می توانستند به شعرا پاداشی عنایت کنند. باران مدح بود که بر سر 
دومیتیانوس می بارید, و اعلام کرد که اگر دومیتیانوس و یوپیتر هر دو در 
یک روز او را به ناهار دعوت کنند, دعوت خدا را نخواهد پذیرفت: با اینهمه 
امپراطور ستأتیوس را به وی مرج می داشت. مارتیالیس نسبت به 
ستاتیوس, که جوانتر از او بود, حسد برد و گفت که لطیفة زنده به صد 
حماسة مرده مي ارزد. 

لطیفه گویی تا آن هنگام دربارة هر موضوع گذرایی استعاره ای دور از ذهن 
بود و گاه تقدیم نامچه ای, گاه تعارفی, و گاه کتيبة قبری می شد؛ اما 

مارتبالیس آن را در قالبی مختصرتر و برنده تر ریخت و نیش هجوگویی را 
هم بر آن افزود. اگر این 1561 لطیفه را در چند جلسه بخوانیم, به او ظلم 


کرده ایم. اين لطیفه ها در طی سالها در دوازده کتاب منتشر شدند, و 
فرض بر آن بود که خواننده آنها را به مقدار کم و به صورت پیش غذا 
مصرف کند, نه به صورت غذای مفصل مجلس ضیافت. نتستر. آنها کر رمان 
ما کم مایه و ناچیز به نظر می رسند؛ ابهام آنها محلی و موقت بود, و بیش 
از آن بستگی به زمان داشته اند که پایدار بمانند. مارتیالیس این لطیفه ها 
را زیاد جدی نگرفته است؛ خود نیز موافق است که تعداد مضمونهای بد 
بیش از مضمونهای خوب است. اما مجبور بوده است یک جلد را پر کند. 
آشتاه تلم است وصانی صور و که حون وهای شاعری را ی دایم 
اما او نیز مغرورانه. مانند پترونیوس, استاد نثر, از معانی بیان می گریزد. 
اهمیتی برای زیورهای اساطیری که ادبیات زمان او را سنگین کرده بود 
قایل نیست., علاقة او به مرد و زن واقعی و زندگی روزمرة ایشان است و 
اینهمه را با ذوق و کينة توام شرح می دهد. می گوید: «صفحات من مزة 
آدم می دهند.» از عهده اش ساخته است که اشرافی عبوس يا میلیونر 
خسیس, وکیل متظاهر يا خطیب مشهوری را «بکوبد», اما ترجیح می دهد 
که از سرتراشها و پینه دوزها؛ دوره گردها, چابکسوارها, بندبازها, حراجیها, 
زندانیان. بدکاران,. و روسپیان سخن بگوید. صحنه های این تمثالها یونان 
باستان نیست, بلکه در حمامها و تئاترها, کوچه ها, و سیرکها, خانه ها و 
اجاره نشینهای رم است. مارتیالیس ملک الشعرای مردم بیمقدار است. 
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به پول بیشتر از عشق علاقه دارد, و در مورد عشق هم غالب اوقات فقط 
در فکر یک جنس است. از احساس بری نیست.؛ دربارق فرزند خردسال 
دوستی که تازه مرده است با لطف و مهربانی سخن می گوید, اما یک بیت 
حاکی از عاشقی در کتابهای او پیدا نمی شود, حتی از خشم بزر گوارانه هم 
خبری نیست. دربارة یک سلسله بوهای ناخوش ترانه می سراید و در اخر 
کار می گوید: «باسا, اينهمه بوهای گند را به بوی گند تو ترجیح می دهم.» 
یکی از معشوقه هایش را چنین وصف می کند: 

گالا. گیسوی ترا در نقاط دوردست ساخته اند؛ شب. چون لباس 
ابریشمینت را می دوزی, دندانهایت را بیرون می اوری؛ درصد جعبة چوبی 
نگاهت می دارند. و چهر ه ات با خودت نمی خوابد؛ با ابرویی که بامداد 
برایت می اورند ابرو می اندازی. هیچ احترامی تو را به خاطر لاشة 
پوسیده ات, که دیگر می توانی متعلق به یکی از اجدادت بدانی. نمی 
جنباند. 

با انتقامجویی نامردانه ای, از زنانی که او را نیذیرفته اند ذکر می کند؛ و با 
مهارت یک سپور, گل و لجن نکته پردازی خود را به سر و روی ایشان می 
بارد. تغزلات عاشقانة او خطاب به پسران است؛ از نشّة «بوسه ۳ 
پسرک ظالم» دچار خلسه می شود. این یکی از اشعار اوست که مخاطب 


آن سابیدیوس است: 

دیگر نمی خواهم تراء سابیدیوس, دلیلش را نمی توانم گفت؛ 

تنها می توانم بگویم که دیگر نمی خواهم ترا.1 

خفیفت آن‌اشت. که سارند کشانی که مارتاسن وی وا هقی اند 
کشا نا تاخهای سای ان بش اماام اصلین عم ارس 4 ۱ 
زبانی که امروز فقط بر دیوار مستراحهای عمومی می توان پافت. , توصیف 
می کند. همان طور که ستأتیوس همواره نام دوستان خود را به نیکی یاد 
می کرد. مارتیالیس دشمنان خود را رسوا می کند. برخی از قربانیان او, با 
اشفا .اشعاوی یفن اد اشعار مارغالشن یا با حمله جه افرادی که 
مارتیالیس علاقه داشت به خود جلبشان کند., مارتیالیس ۳ قصاص می 
می‌ هاند کات لت کاملی راار. افاات مور اه مساسی اهدرم کده 
اه آااای. اااق تفت رال اد سر اس کی اس کنضر انز 
کی ات الا عضه حود به رات دار که ی 
ندارد که دوشیز گان والاتبار, 

1۱0۲ 2۳00 ۲6, 50101, ۱۵6 0095۲۲۱ 0166۲6۶۵ ۲ 0۵ 
0551۲۳ 016676, ۲۵۲ ۳00 6 
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که در داربندهای کاخها نشسته اند, از آن گونه اشعار لذت می برند. می 
گوید: «لوکرتیا سرخ شد و کتاب مرا بر زمین نهاد, چون بروتوس آمده بود. 
بروتوس, گمشو؛ لوکرتیا کتاب را خواهد خواند.» هرزگی شاعرانة آن عصر 
این هرزه دراییها را مجاز کرده بود, مشروط بر آنکه وزن و نحوة بیان 
صحیح می بود. گاه مارتیالیس از لغزندگی خود به خود می بالد: «یک 
صفحه از آثار من نیست که از پلهوسی آکنده نباشد.» اما بیشتر اوقات از 
ایش امد حخل استرمان خوان نها دازویافر کته کف رندکی آو با کیوه نو 
از شعرش بوده است. 

عاقبت از کار ساختن تعارف و ناسزا به عنوان ممر معاش به تنگ آمد و 
اندک اندک دلش هوای زندگی آرامتر و به سلامت نزدیکتر و کشش زادگاه 
خود اسپانیا را می کرد. در این هنگام پنجاه و هفتساله بود. سری خاکستری 
و ریشی انبوه داشت. و به قول خود چنان س53۸بود که هر کس به یک 
نگاه.فی: دانست. که وی تزدیکی رودخانة تاگوس. به. دتیا آمذه ات دسته 
گل شاعرانه ای تقدیم پلینی کهین کرد و در ازا هدیه ای نقدی دریافت 
ذاشت ی۸خرج سعر او وا به.ببلیلیس تامین من کرد. ان قضبه از او 
حسن استقبال کرد و اخلاق بدش را به حسن شهرتش بخشید؛ در انجا 


مشوقینی ساده تر اما گشاده دست تر از رم پافت. زنی مهربان ویلایی 
فخفر به اه هدیم کرد ور مارا لیشی دسا باقع بایدر ان مدراند: 
پلینی در سال 101 می نویسد: «هم اکنون خبر مرگ مارتیالیس را شنیدم. 
این خبر مرا سخت غمناک ساخته است. مارتیالیس مردی شوخ طبع و 
گزنده و کوبنده بود, که در شعر خود عسل و نمک و, به اندازة هر چیز 
دیگرر اخلاص را می آمیخت.» اگر پلینی این مرد را دوست داشته است. 
حتماً آن مرد واجد فضیلتی نهانی بوده انست. 
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فصل پانزدهم :روم فعال - 14 - 96 میلادی 


| - کرز قکار ان 


اثر کلاسیک روم دربارة کشاورزی متعلق به عصر سیمین است. و ان کتاب 
«در روستیکا» تالیف یونیوس کولوملاست (سال 56). کولوملا نیز مانند 
کوینتیلیانوس, مارتیالیس, و سنکا اهل اسپانیا بود, چندین ملک در ایتالیا 
کشت کرد و در رم مقیم شد. وی پی برد که بهترین اراضی زیر ویلاها و 
زمینهای ثروتمندان واقع است؛ پس از ان بهترین اراضی همان زمینهایی 
است که به زینون و مو تخصیص داده شده اند, و فقط زمینهای کم ارزش 
به زراعت واگذارده شده اآند. «سرپرستی خاک خود را به پست نرین 
بردگان سیر ده ایم؛ و ایشان همچون مردمان وحشی آن خاک ۲ عمل می 
آوردند.» معتقد بود که آزادگان ایتالیا, به جای آنکه از راه کار کردن با خاک 
خود را ورزیده تر کرده باشند, در شهرها رو به انحطاط می روند. 
«دستهای خود را به جای محصول و مو در سیرک و تثاتر به کار می 
گیریم.» کولوملا عاشق خاک بود و احساس می کرد که پرورش قالب خاک 
بیش از تربیت ادبی شهر به عقل نزدیک است. زراعت «خویشاوند خونی 
عقل است.» برای اعزاز مردم به اينکه باز به کار زراعت برگردند, کتاب 
خود را با لاتینی فصیح بیاراست, و چون نوبت به بحث دربارة باغها و گلها 
رسید, به پرداختن نظم شورانگیز دست زد. 

در همین هنگام بود که پلینی طبیعت شناس مرئیه ای پیش از وقت ساخت: 
خافلای. وستم: ستزامین. آبتالیا با عیدان. ساختتد» در انار لوکاتوین: 
پترونیوس, مارتیالیس, و یوونالیس نیز احکام مشابهی به نظر می رسد. 
سنکا روستاهای گاوداری را, که وسيلة بردگان کند و زنجیر شده زراعت 
می شود, بزرگتر و وسیعتر از مملکتهای سلطنتی می داند. کولوملا می 
کوید برخی املای جنان: وسیعند که ضاخیان. اتها سهو‌اره هم نمی توانتد. آنها 
را دور بزنند. پلینی ملکی را نام می برد که 117( برده» 7۱200 ورزاو, و 
0۵ وان دیگر داشته است. توزیع و تقسیم اراضی توسط را 
گراکوس, قیصر, و آوگوستوس تعداد املاک کوچک را زیاد کرده بود, اما 
بسیاری از این املاک کوچک در کایه تاره رهظ تاه 
تصاحب شده بودند. تام که 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 377 

دستگاه اداری امپراطوری غارت مستعمرات را کاست. مقدار زیادی از 
ثروت شریفزادگان خرجح خرید و بهبود مزارع بزرگ شد. تهية لاتیفوندیا 
شیوع یاقت؛ , چون از تولید گلة گاو و روغن و شراب بیش از یت 
دهداری بیش از هميیشه سوداور باشد, لا زم است که اراضی وسیع تحت 


یک اداره قرار بگیرند. در حدود اواخر قرن اول میلادی. این مزایا به 
واسطة قیمت روزافزون بردگان و کارکرد آهترتة و فاقد ابتکار ایشان 
متزلزل شده بود. در اين هنگام بود که تبدیل بردگان به سرف. که مدتها به 
طول انجامید, آغاز گردید. از آنجا که صلح تبدیل اسرا را به غلام تخفیف 
داده بود, برخی از مالکان_ بزرگ, به جای آنکه املاک خود را به وسيلة 
غلامان کشت و زرع کنند, آنها را به ملکهای کوچک تقسیم کردند و املاک 
کوچک را پم هت خران ارادم انار دای که ارچ ال رای خسن و کار 
می دادند. بیشتر اراضی دولتی در اين هنگام به همین منوال زراعت می 
شد. املاک وسیع پلینی کهین نیز به همین طریق زراعت می شد. و پلینی 
مستاجران خود را به صورت دهقانان سالم, قوی, خوش طبع, و پرحرف 
وصف می کند ‏ و این درست همان حال دهقانان ایتالیا در زمان ماست که. 
با وجود تمامی تغییرات. بی تغییر مانده اند. 

طرق و وسایل زراعت اصولا همان بود که از قرنها پیش متداول بود. 
خیش. بیل, کج بیل. کلنگ, افشان. داس, و شن کش تقریبا در مدت سه 
هزار سال به یک صورت باقی مانده اند. غلات را در اسیابهایی که با اب یا 
دام کار می کرد می ساییدند. تلمبه های بیچی و چرج اب؛: اب را از اعماق 
بیرون می کشید يا در مجاری ابیاری سرازیر می کرد. خاک را با کشت 
متناوب (ایش) محصولهای مختلف محفوظ می داشتند و با کود حیوانی؛ 
یونجه, شبدر, و چاودار يا لوبیا تقوبت می کردند. انتخاب بذر خیلی ترقی 
کرده بود. تنوجچه ماهرانه از اراضی پرماية حومة رم و دره رودخانة پو 
موحب آن: هید که شنالی ند حاهین جهار. محضولن برذاشت: کبید: از 
یک کشت یونجه, تا مدت ده سال. چهار تا شش محصول برداشته می شد. 
تمامی سبزیها, جز انها که در اروپا نادرند, تهیه می شد., و برخی از اینها را 
در گرمخانه تهیه می کردند تا در زمستان بفروشند. همه نوع درختهای میوه 
و گردو زیاد شده بود, چون سرکردگان و بازرگانان رومی و بازرگانان و 
بردگان خارجی انواع جدید متعددی با خود آورده بودند: هلو از ایران 
زردآلو از ارمنستان, گیلاس از پوندیشری (/0000۱6۳06۳۷, که نام لاتینی آن 
5لا6۲5 ۳۵۲۱ است و جزء اخیر این نام در آن زبان به معنی گیلاس 
اقذة ,اشت) آنکور از میوربه. لو از دفتتی: الورره و فندق از اسیای 
صعیر» گردکان از یونان؛ زیتون و انجیر از افریقا. ِ پرورندگان هوشمند 
درختهای میوه اله.را به::سبیدار 6 کیلاس ترا اه 1 پیوند زده بودند. پلینی 
بیست و نه قسم انجیر نام می برد که در ایتالیا بار می آمده است. کولوملا 
می گوید: «بر آثر همت کشاورزان ها ایتالبا پرورش میوه های تقییا 
تمامی جهان را آموخته است.» ابتالیا در وقت خود این هنرها را به اروپای 
شمالی و باختری منتقل ساخت. برنامة غذایی پرماية اروپاییان و 
امریکاییان بر زمينة جغرافیایی وسیع و زمينة تاریخی طولانی قرار دارد, و 


هر غذا که امروز می خورند ممکن است جزئی از میراث مشرق زمین و 
یونان و روم قدیم باشد. 

باغهای زیتون فراوان بود, اما در همه جا تاکستانهایی به چشم می خورد که 
با زیبایی خاصی در دامنة سراشیبها گسترده شده بود. در ایتالیا پنجاه نوع 
شراب مشهور تهیه می شد, و در شهر رم 
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به تنهایی سالی 25,000,000 گالن شراب به مصرف می رسید - و این 
معادل است با در حدود دو لیتر در هفته برای هر زن و مرد و بچه. اعم از 
برده پا ازاد. بیشتر شرابها به وسيلة سازمان سرمایه داری تهیه می شد - 
بعنی با بهره برداری وسیع که سرماية ان از رم فرستاده می شد. بیشتر 
محصول صادر می شد و لطف شرابخواری را به کشورهای ابچوخوار از 
قبیل گرمانیا و گل مي آموخت. در طی همین قرن اول, 9 
افریقا زراعت انگور آغاز شد. تاک نشانان ایتالیا بازارهای مستعمرات را 
یکی پس از دیگری از دست می دادند و بازارهای داخلی را چنان با متاع 
خود پر کردند که موجب یکی از چند بحران «تولید اضافی» در اقتصاد 
اتالیا کرفیده»دوفیتبانوسن کوشتد تاوضم را آسان. کنده کشت غلات راداز 
نو معمول دارد. و این کار را خواست با منع کشت اضافی مو در ایتالیا و 
تخریب نیمی از تاکستانهای مستعمرات انجام دهد. اما اين احکام موجب 
برافروختن آتش اعتراض شد و اجرای آنها میسر نگردید. در طی قرن دوم, 
شرابهای گل و روغن اسپانیا و مشرق زمین بتدریج محصولات ایتالیا را از 
بازارهای مدپترانه بیرون راندند, و سقوط اقتصادی ایتالیا آغاز شد. 

قسمتی بزرگی از شبه جزيرة ایتالیا مخصوص چرا بود. برای پرورش گلة 
گاو و گوسفند و خوک. ارزانترین خاکها و بردگان قابل استفاده بودند. 
نسبت به تولید علمی توجه دقیق مبذول می شد. اسبها را به طور عمده 
برای جنگ و شکار و ورزش زیاد می کردند و کمتر برای بارکشی, ورزاوها 
خیش و ارابه را می کشیدند, استرها بار را بر پشت می کشیدند, از ز گاو و 
گوسفند و بز سه جور شیر می گرفتند. و مردم ایتالیا در آن هنگام بر ماد 
زمان حاضر پنیر مطبوعی از این سه نوع شیر می ساختند. خوکداری در 
جنگلهای پر از بلوط و گردو انجام می گرفت. استرابون می گوید: رم به 
طور عمده با گوشت خوک زندگی می کرد که در جنگلهای کاج شمال ایتالیا 
پروار می شد. ماکیان به مزارع کود می داد به تغذية خانواده کمک می 
کرد, و زنبور عسل علی البدل قدیم و شریف قند را تهیه می نمود. اگر چند 
ایکر شاهدانه و اندکی شکار و مقدار زیادی ماهیگیری را به مجموعة فوق 
بیفزاییم. تصویری از زندگی روستایی ایتالیا را در نوزده قرن پیش و در 


| - پيشه وران 


آن تقسیم جغرافیایی بین کشاورزان و صنایع که امروز در کشورهای 
مترقی دیده می شود در زندگی روم موجود نبود - و شاید در هیچ جامعة 
سالمی موجود نشود. خانة روستایی باستان - اعم از کلبه, ویلا, پا ملک - 
فاص ان ی ار ای ان 
داشتند. و مهارت زنان, منزل و حوالی آن را با بیست گونه هنر کامل می 
انباشت. در این خانه چوب به پناهگام و سوخت و اثاث تبدیل می شد, گاو 
کشتار و پوست کنده می شد, غلات آسیاب و نان می شد, روغن و شراب 
عصارة دانه ها گرفته می شد, غذا اه ره هن سم مارا 
کنف با کیزه و یافته. هی شد: برخی اوقات کل را هی بختند. و ظطرف و اجز 
و سفال می ساختند. و فلزات را با کوبش به صورت ابزارها در می 
اوردند. زندگی در انجا کمال و 
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تقو عق امو*ننه ذاشت که در مان ما که جنبش بیشتر و تقسیم کار به 
قسمنهای جزتی و اختصاصی افزونتر است., به کمتر کسی دست می دهد. 
این تنوع و کثرت اشتغال علامت اقتصاد فقیرانه و بدوی نیز نبود. هر چه 
خانه تروتمندتر بود, کمتر به خارج احتیاح داشت و به خود می بالید که 
قسفته سشی اصاحات هو ورا رمی ورد خانواده عبارت بود از سازمان 
یاران اقتصادی که بةه صنعت و کشاورزی واحد خانه اشتغال داشتند. 
هنگامی که پيشه وری انجام کار معینی را برای چند خانواده بر عهده می 
گرفت و دکان خود را در جایی که در دسترس تمامی ایشان بود می گشود, 
اقتصاد ده خانواده را تکمیل می کرد, اما جای آن را نمی گرفت. بدین نحوء 
اسان لا و رای ییاسک ارم 
می پخت. و بالاخره نان را توزیع هم می کرد. چهل نانوایی در پومپئّی از 
زیر خاک به درامد, و در رم شیرینی پزان صنفی جدا بودند. همچنین 
بعاتکارانی بودند که محضرل نون را بت کرد کی کروند قرع 
محصول را می بردند. مع الوصف, غالب املاک روغن زیتون خود را می 
گرفتند و نان خود را می پختند. پوشش دهقانان و فیلسوفان در خانه بافته 
شده بود, اما توانگران لباسهایی در بر می کردند که در قصاری خوابدار 
شستشو, سفید, و بریده می شد, هر چند در خانه بافته شده بود. برخی 
ارحه‌های تضصی ای هر کاانه‌ها ارم شمه ان الا ها آن 
شراع يا تور ساخته نمی شد در کارخانه ها به لباسهای زنانه و دستمال 
مزدانه. تبدیل می. گردید. در مرحلة بعدی پارچه را ممکن بود تن ونحرز 
بفرستند, و او نه فقط پارچه را رنگ می کرد. بلکه نقش و نگاری لطیف بر 


ان منقوش می ساخت.؛ از آن گونه که در لباسهای مردمی که تصویرشان 
بر دیوارهای پومیتئّی کشیده شده است دیده می شود. دباغی چرم نیز به 
مرحلة کارخانه ای رسیده بود. اما کفشدوزان معمولا تنها کار می کردند و 
کفش سفارشی می دوختند. برخی از کفشدوزان متخصص بودند و فقط 
تا یم اک عصوا توسط بهره برداری می شد. 
معادن زر و سیم داکیا و گل و اسپانیا, 7 
قبرس و پرتغال, گوگرد سیسیل, نمک ایتالیا, آهن الباء مرمر لونا 
هومتوس و پاروس, سنگ سماق مصر, و به طور کلی تمامی جان یی 
زیرزمینی متعلق به دولت بود, توسط دولت پا با اجاره از دولت بهره 
برداری می شد. و منبع عمدة درامد بود. طلای اسیانیا به تنهایی 
۱0۵ دلار در سال به وسپاسیانوس می رساند. جستجوی کانه 
یکی از منابع عمدة تسخیر مستعمرات بود. تاسیت می گوید: ثروت معدنی 
بریتانیا در جنگ کلاودیوس «جايزة فتح» بود. هیزم و زغال سنگ دو سوخت 
عمدة رم بود. نفت را در کوماگنه, بابل, و پارت می شناختند, و مدافعان 
ساموساتا نفت را با مشعل برافروخته بر سر لشکریان لوکولوس می 
انداختند. اما نشانی از ان در دست نیست که به صورت سوخت تجارتی به 
کار رفته باشد.1 زغال سنگ در پلوپونز و شمال ایتالیا پیدا شده بود, اما 
بیشتر به کار آهنگران 


1 در قرن چهارم. تير اتشینی که از نفت افروخته پرٍ شده و از کمان یا 
منجنیق پرتاب می شد یکی از سلاحهای جنگی بود. آمپانوس مار کلینوس 
می گوید: «هر کجا بیفتد, متداوما فی سود کر اب»بز آن بریزند» حرارت 
انش آن را زیادتر می کند, و راهی برای خاموش کردن آن نیست مگر 
ریختن خاک بر روی آن.» 
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می رفت. صنعت افزودن زغال به آهن و ساختن پولاد در این هنگام از 
مصر به سراسر امپراطوری رسیده بود. غالب آهنگران و مسگران و 
زرگران و سیمگران کورة واحدی داشتند و با یک یا دو نوآموز کار می 
کردند. در کاپوا, مینتورنای, پوتئولی, آکویلیا, کومو, و جاهای دیگر چند کوره 
و دستگاه تصفیه در چند کارخانه با هم کار می کردند. کارخانه های وافع در 
کاپوا ظاه را مقسسات سرمایه داری با تولید زیاد بودند که سرمایه گذاری 
آن از خارج بود. 

خانه سازی تشکیلات خوبی داشت و تخصصی شده بود. حمل کنندگان 
درخت. درختها را می انداختند و تحویل می دادند, درودگران خانه و اثاث 
خانه می ساختند. ساروجکاران ساروج را می امیختند, بنایان پی می نهادند, 


طاقبندان طاق می زدند» جرزبندان جرز بالا می بردند» چسبانندگان گج می 
ماليدند, گچکاران روی دیوارها را سفید می کردند, لوله کشان لوله ها را 
کاز من کدارذند که غالبا سربی بود» و مرمرکاران کف اطاقها را با مرمر 
فرش می کردند؛ اکنون می توان در خیال بحث بر سر حدود صلاحیت کار 
را میان پیشه وران مختلف مجسم کرد. اجر کاشی را از کوره پزخانه ها 
می آوردند که غالبا به حد کارخانه رسیده بودند. ترایانوس. هادریانوس؛ و 
مارکوس اورلیوس از این کارخانه ها داشتند و تروتی به هم رساندند. کوره 
های ارتیون, موتینا, پوتئولی, سورنتوم, و پولنتیا ظرفهای معمول روی میز 
غذا را در تمامی متصرفات اروپا و افریقا و همچنین در خود ایتالیا فراهم 
قم: آوزندند: این فزاووده. که اه طون. دلی تولید می شد, هیچ گونه حسن 
هنری را واجد نبود؛ در این هنگام, اصل مطلب زیادی مقدار تولید بود. 
سفال نقشدار, که در اين هنگام بازارهای ایتالیا را گرفته بود, به طور 
مشهود از محصول سابق ارتیون پست تر بود. همچنانکه خواهیم دید, کار 
برجسته در شيشه سازی به عمل امده بود. ۲ 
تولید شيشه, اجر, کاشی, و ظروف سفالین و فلزی در کارخانه مجوز ان 
نیست که سرمایه داری صنعتی را به ایتالیای قدیم نسبت دهیم. خود رم 
فقط دو کارخانة تژرگ داشت یک کاغذ خانه و یک صباغخانه. محتملا, نه 
فلزات به مقدار کافی در دسترس بوده است نه سوخت., و منافع حاصل از 
سیاست شریفتر از درآمد صنعت به نظر می رسیده است. در کارخانه های 
ایتالبای. ضر کوی. تقریا تمامی کارگران و برخی از مدیران برده بودند. در 
کارخانه های شمال ایتالياه تسبت: اراد کان زیادتر از قسشمنهای چتونی بود. 
بردگان هنوز آن قدر زیاد بودند که به توسعة ماشینها فرصت نمی دادند؛ 
کار عاری از توجه بردگان و رقابت محدود در تولید امکان اختراع را زیاد 
نمی کرد؛ برخی تدبیرها, که به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی کار 
فراهم می آمدر از این نظر که ممکن بود بر اثر پیشرفت ابزارهای فنی 
میا یب اد ای و 
چندین ما ساده حور 3 شنت که ور 
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دنیای یونان و مصر و ایتالیا معمول بود: چرخ منگنه, تلمبة پیچی, چرخ آب, 
آنتنتات ۵ , چرج بافندگی, جرثقیل, , و قرقفرغ اه 
قالب دوار برای کوزه گری. ... اما زندگی ایتالیاییان در این هنگام 1 
6 میلادی) به همان اعلا درجة صنعتی رسیده بود که زندگی تا قرن 
نوزدهم امکان آن را داشت. بر اثر وجود دستگاه بردگی و تمرکز شدید 
تروت, مشکل می توانست از آن بیشتر صنعتی شود. حقوق رم از ایجاد 
تشکیلات بزرگ به این وسیله جلوگيري می کرد که از هر صاحب سهمی در 


شتر کت :ضنعتی .هی خواست که قاتونا شرنک. متتول. باشد:. شر کتهای, با 
مسئولیت محدود» را نهی کرده بود و تشکیل شرکتهای تضامنی را فقط 
برای انجام قراردادهای دولتی اجازه می داد. از انجا که بانکها نیز به 
محدودیتها دچار بوده اند, کمتر می توانستند برای کارهای بزرگ سرمایه 
تامین کنند. در هیچ موقع توسعة صنعتی رم يا ایتالیا نمی توانست با توسعة 
صنعتی اسکندریه یا مشرق هلنیستی برابری کند. 


الا انا رفن 


از زمان قیصر تا کومودوس, حرکت ارابه های چرخدار در هنگام روز در رم 
قدغن بود. در آن موقع مردم پیاده می رفتند يا به وسيلة صندلی و تخت 
روانی که بردگان می بردند حمل می شدند. در مورد مسافات بعیدتر, 
سوار اسب يا گاری يا ارابة اسبی می شدند. مسافت مسافرت با دلیجان 
عمومی به طور متوسط به روز دود صید کیلومتر می رسید. در یک 
مورد, قیصر مسافت 1290 کیلومتر را با گاری در هشت روز طی کرد" 
پیکهایی که خبر مرگ نرون را برای گالبا به اسپانیا می بردند 535 کیلومتر 
را در سی و شش ساعت پیمودند. تیبریوس, که شبانروز با شتاب در 
حرکت بود, در سه روز 1000 کیلومتر را در نوشت تا به بالین برادر 
محتضر خود برسد. پست دولتی, با ارابه پا 0 ساعات. 
روزی 160 کیلومتر می پیمود. آه‌ کوستوس آن بست: | : به تقلید از پست 
ایران ایجاد کرده بود, چون برای ادارة امپراطوری ضروری می نمود. نام 
ا یا و 
بود, یعنی مکاتبات رسمی را حمل می کرد. افراد غیر دولتی, بندرت, فقط 
با اجازة مخصوص از طریق «دییلم» (به معلی دولا) پا گذرنامة دولتی می 
توانستند از آن پست استفاده کنند, که مزایای خاصی را در اختیار حامل 
قفم داد ام زا در راه به اشخاصی که اهمیت دیپلماتیک داشتند معرفی 
می کرد. برخی اوقات از وسيلة ارتباطی سریعتری استفاده می شد, و آن 
ارسال علایم نوری از نقطه ای به نقطة دیگر بود. به وسيلة همین تلگراف 
بدوی, ورود کشتی های حامل غلات به پوتئولی بسرعت به اطلاع رم نگران 
رسید. مکاتبات غیررسمی توسط چاپار مخصوص يا بازرگانان یا دوستان 
متتعافر خمل می:شد. نشانه هاین در ذدست است: حاکی از آن که در ذورخ 
امپراطوری شرکتهای خصوصی بوده اند که پست خصوصی را به مقصد 
می رسانده اند. در آن زمان نامه کمتر اما بهتر نوشته می شد. در هر 
صورت حرکت اخبار بر فراز اروپای باختری و جنوبی در زمان قیصر به 
همان سرعت انجام می پذیرفت که تا قبل از احداث راه اهن رواج داشت. 
در سال 54 ق م نامه هایی که قیصر از بریتانیا جهت 
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سیسرون در رم ارسال داشت در بیست و نه روز بدو رسید. در سال 
1934 سر رابرت پیل1, که با شتاب از رم به لندن می رفت؛ سی روز در 
راه بود. 

ارتباط و حمل و نقل تا حد زیادی از جاده های کنسولی کمک گرفت. این 
جاده ها در حکم شاخکی حساس قانون روم بودند, و اعضایی بودند که به 


وسيلة آنها حکم روم در حکم ارادة تمامی قلمرو می شد. این جاده ها در 
دنیای باستان انقلابی تجارتی به وجود آوز تا که از حیث نوع با انقلاب 
ناشی از راه آهن در قرن نوزدهم قابل مقایسه بود. تا پدید آمدن خمل و 
نقل به وسيلة قوة بخار, جاده های اروپا در قرون وسطی و دورة معاصر به 
پای جاده های امپراطوری در زمان انتونینها2 نمی رسید. ایتالیا به تنهایی در 
آن هنگام 372 جادة اصلی و 19300 کیلومتر جادة سنگفرش داشت؛ 
امپراطوری ۱2003900 کلیومتر شاهراه رهفرش شده و شبکة گسترده ای از 
جاده های درجه دوم داشت. شاهراه از فراز جبال الپ تا لیون؛ بوردو, 
پاربس. رنس, روان؛ و بولونی کشیده شده بود. شاهراههای دیگری به وین 
ماینتس, او گسبو رگ کولونی, اوترشت, و لیدن می رسید؛ و از آکویلیا جاده 
ای از کنارة دریای آدریاتیک می گذشت تا جادة اگناتیا را با تسالونیکا 
مربوط کند. پلهای عظیم جای قایقهایی را که, در عرض هزاران نهر سر 
راه, مسافر می بردند گرفتند. در جاده های کنسولی به فاصله های 1600 
متر. علایم سنگی مسافت باقیمانده به شهر بعدی, را مشخص می ساختند. 
از اين علایم 4000 عدد باقی است. در فواصل معین. برای مسافران 
خسته نیمکت نهاده بودند. در فواصل 16 کیلومتری ایستگاهی برای توقف 
بود, و در آن اسب تازه نفس برای کرایه. در هر 50 کیلومتر کاروانسرایی 
بود که در ضمن کار دکان و میکده و فاحشه خانه را انجام می داد. نقاط 
توقف عمده شهر ها بودند که معمولا میهمانخانه های خوب داشتند که در 
برخی موارد متعلق به حکومت بلدی بودند و توسط ان اداره می شدند. 
غالب مسافرخانه داران, در فرصت مناسب., مسافران را لخت می کردند, 
و دزدان دیگر, با وجود پادگان سرباز, در هر ایستگاه, جاده ها را در شب 
ناامن می ساختند. راهنماهای مسافرت را می شد خرید که در انها جاده ها 
و ایستگاهها و فواصل بین انها نموده شده بود. روتمندان که از مسافر خانه 
ها حذر می کردند وسایل و غلامان خود را همراه می بردند و شب را در 
گاری تحت محافظت خویش پا در خانة دوستان پا وان سر راه می 
خفتند. 

با وجود تمامی این اشکالات, احتمالا میزان مسافرت در ایام نرون از هر 
زمان دیگری پیش از تولد ما بیشتر بوده است. سنکا می گوید: «بسیاری 
مردم به مسافرتهای دور می روند تا مناظر دور را ببینند.» و پلوتارک از 
«زمین پیمایانی» سخن می گوید که «بهترین قسمت عمر خود را در 
مسافرخانه ها و روی کشتی می گذرانند. » رومیان تحصیلکرده دسته دسته 
به یونان و مصر و آسیای پونانی می رفتند, نام خود را رویر بقایای تاریخی 
می کندنده و در جستجوی آبها با اب.و: هوای شفابخش می کشتند. از دیدن 
مجموعه های هنری در معابد هوا برشان می داشت. نزد فیلسوفان پا 


1 (1788 - 1850), نخست وزیر انگلستان. در تاریخ مذکور در متن, وی 
در رم به سر می برد که پیام دوک ولینگتن به وی رسید ِِ وارد لندن 
شد. مقام نخست وزیری به عنایت دوک به وی تفویض گردید. 

2 نامی که به 7 تن از امیراطوران روم داده شده که از 16 تا 192 
میلادی حکومت کرده اند (نروا, ترایانوس, هادریانوس, انتونیوس پیوس, 
مارکوس اورلیوس, وروس, و کومودوس) . - م. 
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معلمان معانی بیان پا طبیبان مشهور درس می خواندند و بی گمان 
پاوسانیاس 1 را به جای انار بیدکر 2 به عنوان راهنمای مسافرت به کار می 
بردند. 

این سیاحتهای بزرگ معمولا شامل مسافرتی در یک يا چند کشتی تجارتی 
بود که از صدها راه تجاری مدیترانه را در می نولشتند. یوونالیس می گوید: 
«بندرگاهها و دریاها را بنگر. پر از سفاین عظیمی که بیش از خشکی 
جمعیت دارند.» بندرهای ات رم, پوتئولی. پورتوس, و اوستیاء سخت به 
کار ساختهان کشتن و آب نندی آنها؛ بار کردن ماسه به 0 وزنة تعادل. 
۷۳ کردن کیسه های غلات و توزین آنها, به کار انداختن کشتی های یدک 
بین کشتی های بزرگ تا ساحل. و غوص در دریا به دنبال کالاهای به آب 
افتاده اشتغال داشتند. فقط از قایقهای حامل غلات روزی بیست و پیج 
قایق در روزهای هفته برخلاف جریان رودخانة تیبر بالا می رفتند. اگر حمل 
و نقل سنگ بنا, فلزات؛ روعن؛ شراب, و هزاران کالای دیگر را بر مجموعة 
فوق بیفزاییم. تصویری از آن رودخانه مجسم می کنیم: از تجارت آکنده و 
پر از سر و صدای ماشینهای بارگیری و حمل, مملو از کارگر بندر, باربران, 
وکلای جهاز, بازرگانان, دلالان, و بارنویسان. 

کشتی ها با بادبان حرکت می کردند و یک يا چند رج پاروزن نیز داشتند و 
از کشتی های سابق به طور متوسط بزرگتر بودند, آتنایوس ِِ سفينة 
۳ بعضی 250 تن, و چند تایی تا سا تن ۲ 0 یوسفوس 1 
۱ یی و ی و و 
ملوان ‏ بوده است. کشتی دیگری مناره ای را به بلندی منارة پارک مرکزی 
در نیویورک به انضمام دویست ملوان و 1300 مسافر و 90000 بوشل 
گندم 1 با این 
وصف, مسافرت, همان طور که بولس حواری تشخیص داده بود, جز از 
کنارة ساحل, هنوز خطرناک بود. بین نوامبر و مارس فقط چند کشتی 
جرئثت عبور از میان مدیترانه را داشتند, و در وسط تابستان حرکت به 
سمت مشرق به واسطة بارهای چهل روزة سالانه تقریبا غیرممکن بود. 


حرکت در شب در این هنگام زیاد شده بود, و هر بندرگاه صاحب اسم و 
رسمی یک فانوس دریایی داشت. خطر دزدان دریایی در مدیترانه تقریبا از 
بین رفته بود. برای از میان بردن دزدی دریایی و به منظور از پا درآوردن 
طاغبان به واسطة گرسنگی, آوگوستوس, اضافه بر دسته های کوچک که 
در ده نقطة دیگر امپراطوری مستقر کرده بودء دو دسته ناوگان جنگی 
عمده را در راونا در کنارة دریای ادریاتیک و در میسنوم واقع در خلیج ناپل 
متوقف ساخته بود. انچه را که پلینی «شکوه عظیم صلح رومی» خوانده 
است از اینجا می توان فهمید که, مدت دو قرن. کمترین خبری از این دو 
دسته ناوگان شنیده نمی شود. 

ساعات و ایام حرکت مسافران تا حد زیادی غیر قطعی بود. چون تعیین 
مثلا دو دراخما (1,20 دلار) از آتن به 


1 سیاح و جغرافیدان یونانی در قرن دوم میلادی؛ کتاب او به نام «توصیف 
یونان» حاوی ده جزء است که شبه جزيرة پلوپونز به تفصیل در ان توصیف 
شده است. - م. 

2 (1801 - 1859): ناشر آلمانی, مبدع کتابهای راهنمای مسافرت. ‏ 
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اسکندریه ‏ اما مسافران غذای خود را همراه می بردند. و محتملا غالب 
ایشان به روی عرشه می خوابیدند. سرعت نیز مانند نرخ کرایه پایین بود و 
به حکم باد تغییر می کرد؛ به طور متوسط ساعتی شش گره پیموده می 
شد. دریای ادریاتیک را ممکن بود یکروزه پیمود يا, مانند سیسرون, از 
پاترای تا بروندیسیوم سه هفته در راه بود. سفينة تندرو ممکن بود در 
بیست و چهار ساعت 230 گره راه طی کند. اگر باد مساعد بود. شش 
روزه از سیسیل می شد به اسکندریه رفت يا از گادس به اوستیا, و چهار 
روزه از اوتیکا به رم. طولانی ترین و خطرناکترین مسافرتها سفر ششماهه 
از عدن در عربستان تا هندوستان بود, چون بادهای موسمی کشتی ها را 
مجبور می کرد که در تمامی مدت سفر با کناره های دزدیرور در تماس 
باشند. در وقت نامعلومی, قبل از سال 50 میلادی, ناخدایی به نام 
هیپالوس. از یونانیان اسکندربه, موسم معین این بادها را نعیین کرد و به 
روی نقشه آورد و نشان داد که در فصلهای معین می توان مستقیماً و 
بدون خطر از وسط اقیانوس هند گذشت. آن کشف از لحاظ اهمیت در آن 
دریا تقریبا معادل سفر کریستوف کلمب از اقیانوس اطلس بود. از آن 
پس, کشتی ها از بنادر مصری در دریای سرخ چهل روزه به هند می 
رسیدند. در حدود سال 80 میلادی, ناخدای اسکندرانی دیگری, که نامش 
مجهول است. رساله ای تحت عنوان «دورنمایی از دریای اریتره» به 


صورت کتابچة راهنما برای بازرگانانی که در طول ساحل شرقی افریقا و با 
هندوستان تجارت می کردند نوشت. در این مدت. کشتیرانان دیگری 
راههای دریایی از طریق اقیانوس اطلس به سوی کل و بریتانیا و کرمانیا و 
بشری به یاد داشت.؛ هرگز دربا انهمه کشتی و فراورده ها و انسان به خود 


ندیده بود. 


۷ - مهندسان 


آن کشتی ها و جاده ها که کالاها را می بردند. آن پلها که جاده ها را به 
یکدیگر می پیوست, ات بندر گاهها و اسکله ها که کشتی ها را و 
آن آبراهه ها که آب پاک و صافی را به رم می رساند, و آن گندآبروها که 
اب مردابهای روستایی هس فاسد شدة شهر را به خارج می برد همه 
کار مهندسان رومی و یونانی و سوری بود که با دسته های بزرگ کارگر 
ازاد و لشکری و برده کار می کردند. بارها یا سنگهای وزین را با قرقره 
روی جرثقیل يا تیر عمودی می کشیدند يا بلند می کردند که توسط چیزی 
مانند چرخ چاه کار می کرد و روی دستگاهی قرار داشت و با نیروی انسان 
یا حیوان می چرخید. برای رودخانة غير قابل اطمینان تیبر, با دیواره هایی 
که در سه مرحله در عقب هم قرار داشتند, کناره درست کردند تا وقتی 
آب بایین. فی, رود بستر کل آلود ان بدیداز نشود:1 بتدر کاه چند دهاته آی.ر| 
در اوستیا برای کلاودیوس, نرون, و ترایانوس لایروبی کردند؛ بندرگاههای 
کوچکتری در مارسی, پوتئولی, میسنوم, کارتاژء بروندیسیوم. و راونا باز 
کردند؛ و بزرگترین بندرگاهها را, که اسکندریه بود, از نو گشودند. درياچة 
فوکینوس را خالی کردند و بستر آن را برای کشاورزی, با حفر تونلی در 
میان کوه سنگی, احیا نمودند. مردابهای 


1 در سال 1870, دولت اتالیا کناره هایی به عرض یکنواخت ساخت., و 
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کامپانیا را ان قدر خشک کردند که برای زندگی مناسب شد؛ دلیل این امر 
وجود آثار چندین کاخ قیمتی در ویرانه های آن محل است.1 این مهندسان 
7 ساختمانهای خیرگی بخش دولتی را به پایان رساندند که قیصر و 
امپراطوران با بنای آنها بیکاری را تخفیف می دادند و رم را زیبا می 
ساختند. 

راههای کنسولی از ساده ترین کارهای اين مهندسان بود. اين شاهراهها در 
قیاس با شاهراههای کنونی چه مقامی دارند؟ ان جاده ها 41,90 متر تا 
۱0 متر عرض داشتند, اما در نزدیکی رم, قسمتی از اين عرض را پیاده 
روها, که با قطعات مریع مستطیل فرش شده بود. می گرفت. در رسیدن 
به هدف خود صر فه جویی اولیه را شجاعانه فدای صر فه جویی دایفه 
کردند: روی نهرهای بیشمار پلهای گرانقیمت زدند. روی مردابها پلهای 
طویل طاقدار و چشمه دار آجری و سنگی بنا کردند, از تیه ها بالا و پایین 
رفتند بدون آنکه خاکبرداری و خاکریزی کنند, و در دامنه های کوهها یا کناره 


های رفیع که با دیوارهای حفاظتی قوی ایجاد شده بود پیش می رفتند. 
سنگفرشها با مواد موجود در هر محل فرق می کرد. معمولا سطح زیرین را 
با بستری از ماسه به قطر 10 تا 15 سانتیمتر با قير به قطر 2,5 سانتیمتر 
تشکیل می داد. بر این طبقه چهار طبقه بنایی می شد: اول «ستاتومن» که 
0 سانتیمتر ارتفاع داشت و از سنگ و ملات ساروجی یا رس ترکیب می 
شد؛ دوم «رودنس» که 25 سانتیمتر بتون کوییده بود؛ سوم «نوکلئوس», 
0 تا 45 سانتیمتر طبقات بتون گسترده و توز د522: : و چهارم «کروستا 
سوما» که عبارت بود از قطعات غیر منظم سنگ چخماق پا گدازة منجمد 
آتشفشانی به قطر 30 تا 90 سانتیمتر وبه ضخامت 20 تا 30 سانتیمتر. 
سطح فوقانی قطعات صاف می شد, و درزها چنان خوب گرفته می شد 
که بزحمت قابل تمیز بود. گاه سطح را با بتون می ساختند؛ در جاده های 
کم اهمیت تر ممکن بود از سنگریزه باشد. در بریتانیا, روية جاده عبارت 
بود از سنگ چخماق داخل بتون که روی سطح سنگریزه ای چیده می شد. 
ژیرکاری جاده. ان قدر عمیق. نود که توجه زیادی به. زهکشی. تمی: بشد: 
رویهمرفته اینها پایدارترین و بادوامترین جاده های شناخته در تاریخ بودند. 
نسیاری از. آنها هنوز هم مورد استفاده اند؛ اما سراشیبی زیاد آنها, که 
مخصوص عبور استران بارکش و ارابه های سبک بود, ترک انها را از طرف 
پلهایی که این جاده ها را به هم می پیوستند خود نمونه های اعلای همکاری 
علم و صنعتند. رومیان از مصر, که تابع بطالسه بود. اصول مهندسی ابی را 
طرقی که نقل کردند تا زمان ما بی تغییر مانده است. ساختمان پی و پل 
پاية زیر آبی را به حد قدیم آن رساندند. دو استوانة مضاعف از تیرهای 
ضخیم در زیر آب فرو می کردند, تیرها را محکم تخته کوبی می کردند, آب 
را از میان آنها بیرون می کشیدند, بن تیرها یا بستر آب را که عیان شده 
بود با سنگ يا آهک می پوشاندند, و در روی این پی پل پایه را بنا می 
نهادند. هشت پل در رم از روی رودخانة تیبر می گذشت. برخی از آنها از 
بس 


1 ظاهرا قوم ولسکی باتلاقهای پونتین را قبل از سال 600 ق م خشک 
کرده _بودند. فاتحان رومی از کانالهای زهکشی غفلت کردند و آن ناحیه 
مجدداً مردابی و مالاریا خیز شد. قیصر در نظر گرفت که آن زمینها را احیا 
کند, آو‌کونتتوشن و رون در آن کار قدری پیشرفت کردند, اما تا سال 
1 این امر عملی نشد. 
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قدیمیند. مقدس شده اند, مانند پل سوبلیکیوس که ممکن نبود فلز در آن 


فابریکیوس تا زمان ما هم قابل استفاده مانده اند. طاقی که در معماری به 
عنوان طاق رومی ساخته شده است از همین جا آغاز شد و به صورت پل 
بر فراز صدها هزار نهر در جهان سفید پوستان قرار گرفت. 
پلینی می پنداشت آبراهه ها بزرگترین عملی هستند که رومیان به انجام 
رسباندم اند <ائر کشی:نه اب..فراوانی که..ماهزانه برای مصارف متعدد 
عمومی و خصوصی ره اور شده است توجه کند, اگر متوجه آبراهه 
های رفیعی شود که برای حفظ تصاعد و میزان ارتفاع آب لازم بوده است, 

و اگر کوههایی که بایست سوراخ می شدند ببیند و گودالهایی که بایست پر 
می شدند مشاهده کند, چنین نتیجه خواهد گرفت که در تمامی کره چیزی 
از آن شگفت تر نیست.» از چشمه های دوردست چهارده آبراهه, که طول 
مجموع آنها قریب 0 2 کیلومتر بوده است, از میان قنات و بالای 
طاقهای باشکوه, روزانه 300*000"000 گالن آب به رم می آورد. و میزان 
آیی که به هر فرد می رسید معادل مقدار آیی است که امروز در هر شهر 
سوراخ می شد و محتاج فرمهای متوالی بود؛ تا خاتمة دورة امپراطوری 
غربی, تمامی آبراهه ها از مصرف افتاده و وقتی در نظر بگیریم 
که همین آبراهه ها آب بسیار به خانه ها, اجاره نشینیها, کاخها, آبنماها, 
باغها, باغهای عمومی, و حمامهای عمومیی می رسانیدند که در آن واحد 
هزاران نفر در انها استحمام می کردند. و باز هم ان قدر اب می ماند که 
برای نیروهای دریایی دریاچه های مصنوعی می ساختند. اندک اندک منوجه 
می شویم که, با وجود حکومت وحشت و فساد, رم در دنیای باستان 
پانتی ود که هیر ار سای اضا ادارم عی رسد ود عیام ارت کی اه 
بهترین شهرهای مجهز بود. 
در راس ادارة اب, در انتهای قرن اول. سکستوس یولیوس فرونتینوس 
قرار داشت که کتابهایش او را مشهورترین مهندس رومی ساخته اند. قبل 
از رسیدن به این مقام, با عنوان پرایتور فرماندار بریتانیا بود و چند دورة 
کنسولی را گذرانده بود. مانند دولتمردان بریتانیایی کنونی, آن قدر از وقت 
استفاده می جست که هم به امر حکومت می پرداخت و هم کتاب می 
ولتت کیان رات عاض طاهی مشتی کرو که مصعت آخر انم وان 
«ستراتژی» (فن حرکت سپاه) باقی است2 و یادداشتهای شخصی خود را 
دربارة آپرشانتن شهر رم به عنوان «در [ ۹ شهر رم» باقی گذارده است. 
فساد و تبهکاری را, که هنگام تصدی شغل خود در اداره یافت, و نحوه ای 
را که کاخها و فاحشه خانه ها در نهان از لوله های عمده انشعاب می 
گرفتند, ان هص اه یی کی بان یی ات ها یرومم وه 
اصلاحات مصممانة خود را توضیح می دهد و مانند پلینی چنین نتیجه می 


گیرد: «کیست که به قیاس ای اب اهة های عظیم با اهرام بی خاصیت با 
آنار اهر اما بی سود یونانیان جرئت ورزد؟» در این بیان با یک رومی 
مقابلیم که صریحاً سودگراست و به زيبايي, 


می 1 سه آبراهة ۳ را احیا کروه اند که 0 مردم آت می 
رسانند. ۳ 5 

مدتها پیش به حد خود رسیده است و من دیگر امیدی به پیشرفت در این 
فن نمی بینم.» 
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اگر با فایده همراه نباشد. چندان التفاتی ندارد. می توانیم سخنش را درک 
کنیم و قبول داشته باشیم که شهر, قبل از آنکه مانند یونان پارتئون1 داشته 
باشد. محتاج اب پاکیزه است. در خلال این کتابهای دور از هنر متوجه می 
شویم که حتی در عصر مستبدان هم رومیانی از نوع قدیم بودند, هنوز هم 
مردان توانا و کامل و مدیران مقمنی بودند که باعث می شدند امپراطوری 
اس وت شرت و راه را به سوی عصر طلایی حکومت 


سلطنتی می گشودند. 


۷- بازرگانان 


بهبود حکومت و حمل و نقل بازرگانی دریای مدیترانه را به عظمتی بی 
سابقه رساند. در یک سر این رشته پیله ورانی بودند که از کبریت گوگردی 
گرفته تا حریر گرانبهای خارجی را در سراسر کشور می گرداندند؛ 
حراجیهای سیاری که ضمناً در شهر سمت جارچی داشتند و کالاهای گمشده 

و برد کاخ فراری را اعلان می کردند؛ بازارهای روزانه و بازار مکاره های 
دوره ای؛ دکاندارانی که با خریداران چانه می زدند, با ترازوهای نادرست با 
سرک دار تدلیس مي کردند. و از گوشة چشم مراقب بازرسان اوزان و 
مقیاسات بودند؛ و یک پله بالات در این نردبان تجارت دکانهایی قرار 

داشتند که کالاهای ساخت خود را می فروختند. اینها ستون فقرات صنعت و 
تجارت بودند. در بندرها یا نزدیک آنها عمده فروشان بودند که کالاهایی را 
که تازه 0 آمده بود به مشتریان یا ره فروشان می 0 ؛ گاه 
می فروخت. 

مدت دو قرن ایتالیا در تعادل خارجی خود وضع «نامساعدی» داشت - بیش 
از انچه می فروخت. می خرید و شاد هم بود. ظروف سفالین, شراب, 
روغن, ظروف و الات فلزی. شيشه, و عطریات از کامپانیا صادر می شد؛ و 
اما سایر محصولات ایتالیا در داخل کشور نگاهداری می شد. در این ضمن. 
عمده فروشان در تمامی نقاط امیراطوری عمالی داشتند که برای ایتالیا 
اجناسی خریداری می کردند, و بازرگانان خارجی, فروشندگان سیاری از 
وا 
اين جریان مضاعف, اجناس ظریف نیمی از جهان به رم می امد تا ذائقة 
رومیان طراز اول را خوش آیدء بدنشان را بيوشاند. و خانه هایشان را 
ژزینت دهد. آیلیوس آرسندن می گوید: «هر که بخواهد تصافی کالاهای 
جهان را ببیند, یا در سراسر جهان سفر کند يا در رم بماند.» از سیسیل, 
غلات, گاو, چرم, شراب, پشم, منبتکاریهای ظریف, مجسمه, و جواهر می 
امد؛ از شمال افریقا, غلات و روغن" از سیرنائیک, سیلفیوم؛ از افریقای 
میانه, حیوانات سبع برای میدان گلادیاتورها؛ از اتیوپی و افریقای شرقی, 
عاج, عنتر» لاک ندنک پشت» مرمر کمیاب؛ اوبسیدین؛ ادویه, و بردگان 
سیاهپوست؛ از افریقای عربی, روغن, دد, لیمو, چوب. مروارید. رنگ و 
مس .۰ ؛ از اسیانیا, مات گاو, پشم» طلاء نقره, رز ۳ قلع, مس ؛ آهن, 
شنگرف, کندم پارچة سفید, چوب پنبه, اسب, گوشت خوک, و بهترین 
زیتون و روغن زیتون؛ از گل, لباس, شراب. گندم. الوار. سبزی, گاو, 
ر ارسیان سوت وی رد 


1 معبد آتنه, الاهة حافظ شهر آتن, که زیباترین ساختمان به طرز معماری 
دوریک شناخته شده است. ‏ م. 
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گندم. گاوء برده. صدف. سگ. مروارید. و اشیای چوبی؛ از بلژیک, گله های 
غاز را پیاده به ایتالیا سوق می دادند تا برای معدة اشراف جگر غاز فراهم 
آوردند. از گرمانیا, عنبر, برده, و خز می آمد؛ از درة دانوب, گندم, گاو, 
آهن, نقره, وطلاه؛ از یونان مخ اش ان ابریشم ارزان؛ پارچة سعفید, شراب, 
روغن, عسل, الوار, مرمر, زمرد, دارو, آثار هنری, عطریات, الماس, و طل. 
از حدود دریای سیاه, غلات. ماهی, خز, چرم, و غلام می امد؛ از اسیای 
صفغیر, پارچة کتان لطیف و پارچة پشمی, پارشمن. شراب. انجیر سمورنای 
و انجیرهای دیگر, عسل, پنیر. صدف, فرش روغن.؛ و چوب؛ از سوریه, 
ابریشم, پارچة کنفی, شیشه, روغن؛ تتکفت 2 ,کل نید آلو, انجیر, خرما؛ 
انار, گردو, بلسام, ارغوان صوری, و صنوبر لبنانی؛ از پالمورا, منسوجات, 
عطریات. و دارو؛ از عربستان, کندر, صمغء صبر زرد. مرمکی, لودانوم.1 
زنجبیل, دارچین. و سنگهای گرانبها؛ از مصر, غلات, کاغذ, پارچة سفید. 
شيیشه, جواهر, وا بازالت. وت ِِِ سماق. هزاران نوع 
افسوس, و سایر شهرهای بزرگ شرق به رم و غرب می آمد. و مواد خام و 
پول از غرب به شرق می رفت. 
از این گذشته, با خارج امپراطوری نیز تجارت وارداتی محسوسی برقرار 
بود. از پارت و ایران جواهر, جوهریات کمیاب. تیماج, فرش حیوانات سیع؛ 
و خواجه وارد می شد. از چین - از طریق پارت يا هند یا قفقاز - ابریشم 
پرورده یا خام فف امن رومیان آبریشم را محصول گیاهی می پنداشتند که 
از دزختته کر فقه: فی: ند یعون آ رن ظلا می :در ازید: مقدار زیادی از این 
ابریشم به جزيرة کوس می رفت , و در آنجا برای خانمهای رومی و سایر 
شهرها لباس می بافتند. در سال 91 میلادی, ایالت نسبتا فقیر مسنیا ناچار 
شد زنان را از پوشیدن لباسهای بدن نمای ابریشمین در مراسم مذهبی 
نهی کند. کلئوپاترا با چنین البسه ای دل قیصر و انتونیوس را لرزاند. در 
مقابل. چینی ها, فرش, جواهر, عنبر, فلزات. رنگ, دارو. و شیشه از 
امپراطوری وارد می کردند. مورخان چینی از ایلچیهایی سخن می گویند که 
در سال 166 از راه دریا از طرف امپراطورر هن تون -. قارکسن 
آوز لبون آنتوتتتونین نزد امیراطور هوان - نی آمده اند. احتمال بیشتری 
می رود که این عده تاجرانی بوده اند که خود را سفیر معرفی کرده اند. 
شانزده سکة رومی که تاریخ ضرب آنها مربوط به زمان از تیبریوس تا 
مارکوس اور وین است در شانسی به دست آمده است. از هندوستان 


فلفل. سنبل هندی؛ ۳ ادوية تیک (همان ادویه ای که کریستوف کلمب به 
دنیال آن راه افتاد), گیاههای طبی, عاح, آینوس, صندل, لاجورد. مروارید. 
عقیق, پشم. یاقوت. لعل, الماس,: اسباب آهنین: لوازم از منسوجات؛ 
ببر» 0 حد این تجارت و ولع رومیان را نسبت به تجملات از 
اینجا می توان فهمید که ایتالیا از هیچ کجا جز اسپانیا به اندازه ای که از 
هندوستان کالا وارد می کرد واردات نداشت. استرابون می گوید فقط از 
هندوستان,؛ در مقابل مقدار کمی شراب, فلزات؛ و ارغوان وارد می کرد و 
تاه ساسا 0۱0۱0 ۱000۱0 رس یس با سک 
دریافت می داشت. مبلفی در همین حدود به عربستان و چین و محتملا 
اسیانیا داده می شد. 


1 شيرة تصفیه شدة خشخاش و بعضی از داروهای مسکن غیر افیونی. تِ 


۳ تون اد ۳02( فیسن و شنت اد 89 3 ۱ 
این تجارت وسیع تا دو قرن موجب سعادت بود, اما اساس نادرست ان 
عاقبت اقتصاد رم را تباه کرد. ایتالیا در صدد ان نبود که واردات را با 
صادرات متعادل کند؛ معادن صد ایالت را ضبط می کرد و به مردم مالیات 
خارجی همچنان ادامه داشت. روم سعی کرد که از دو راه خود را از 
ورشکستگی نجات بخشد: یکی تسخیر مناطق معدنی جدید از قبیل داکیا, و 
۱ ۱ 
شمش به کار برند و هر چه بیشتر مسکوک ضرب کنند. وقتی مخارج اداره 
و جنگ هر چه بیشتر به مبلغ منافع امپراطوری نزدیک شد. روم مجبور 
گردید که در مقابل جنس جنس بپردازد. و از عهده بر نیامد. اتکای ایتالیا 
به غذایی که از خارج وارد می کرد ضعف حیاتی ان کشور بود؛ هر لحظه 
که فدرت آن را از کف م ای که شاد کشمرها را ماداب اال ره 
سرباز کند, اجلش فرا رسیده بود. در این مدت مستعمرات نه فقط 
پیشرفت و رفاه حال. بلکه ابتکار اقتصادی را از سر گرفته بودند؛ بازر گانان 
ایتالیایی در قرن اول میلادی تقریبا, از بنادر شرقی نایدید شدند. و حال 
آنکه بازرگانان سوری و یونانی در دلوس و پوتئولی برقرار و در اسپانیا و 
گل چند برابر شدند. در "خر کت توشانی. آشودم 1 تک تار کر 
فتیز و میت آهاده ی نت که بر عرات فاص باند 


- بانکداران 


مخارج تولید _و تجارت چگونه پرداخت می شد؟ نخست از راه حفظ 
مسکوک نسبتا قابل اطمینان که در سراسر جهان معتبر بود. تمامی سکه 
های رومی از زمان جنگ اول کارتاژی بندریج کاهش قیمت پید | کرده 
بودند. چون خزانه درای پرداخت دیون دولتی را با اجازه دادن به توسعة 
تورمی که نتیجة ازدیاد پول و تقلیل کالاست آسان یافته بود. وزن آس, که 
در اصل 453 گرم مس بود, در سال 241 ق م به 56,6 گرم, از سال 
2 به 28,3 گرم. در 87 ق م به 14,2 گرم, و در سال 60 میلادی به 
1 گرم تقلیل یافته بود. در قرن آخر جمهوری, سرکردگان به نام خود 
سکة طلا ضرب می کردند. و اين سکه ها عادتاً یکصد سسترس ارزش 
داشت. سکه های دورة امپراطوری که به نام امپراطوران بود از همین 
سکه های سرکردگان زاده شده بود. امپراطوران از رسم قیصر. مبنی بر 
مهر کردن سکه با تمثال خود به نشانة تضمین دولتی, پیروی کردند. در این 
هنگام. سسترس را که سابقاً با نقره می ساختند با مس ضرب کردند و 
قیمت آن معادل چهار آس بود.1 نرون مقدار نقرة موجود در دینار را به نود 
1 در مراجعه به دورة بعد از نرون,؛ مسکوک رومی معادل دو ثلث قیمت 
خود در دورة جمهوری است. بدین نحوء اس دو و نیم سنت. سسترس ده 
سنت, دینار چهل سنت. و تالنت 2400 دلار, و این تقویم مربوط به ارزش 
دلار در سال 1942 است. چون از تغییرات جزئی تر صرف نظر می شود. 
خواننده باید در نظر داشته باشد که تقویم بکلی جنبة تقریبی دارد. 
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درصد سابق ان تقلیل داد, ترایانوس به هشتاد و پنج درصد. مارکوس 
اورلیوس به هفتاد و پنج درصد, کومودوس به هفتاد درصد, و سپتیمیوس 
سوروس به پنجاه درصد. نرون وزن سکة طلا را از یک چهلم لیور طلا به 
یک چهل و پنجم تقلیل داد, و کاراکالا به یک پنجاهم. کاهش عیار مسکوکات 
هميشه با افزایش قیمت ها همراه بود. اما ظاهرا درآمد نیز ۳ زمان 
ما کون آورلینوش به تناسب. زیاد می شده است. شانید این تورم تحت 
کنترل طريقة سهلی در خلاص کردن بدهکاران به زیان بستانکارانی بوده 
است که ار توانایی و امکان برتر ایشان بلامنازع می ماند, ثروت را تا حد 
رکود اقتصادی و انقلاب سیاسی متمرکز می ساخت. علی رغم این 
تغییرات, سیستم مالی رم را باید یکی از ثابت ترین و موفقترین 
سیستمهای مالی در تاریخ دانست. مدت دو قرن یک استاندة پولی واحد در 
سراسر امیراطوری اعتبار داشت و , با این واسطة ثابت. سرمایه و تجارت 


چنان شکفت که در خاطرة بشر نظیر نداشت. 
در نتیجه بانکداران همه جا بودند: عمل صراف را انجام می دادند. حساب 
ایس اراس رای ری سار و ال هام ی 
کردند, املاک را اداره کرده خرید و فروش می نمودند. سرمایه به کار می 
انداختند و قروض را جمع اوری می کردند, و به افراد پا شرکتها وام می 
دادند. این سیستم بانکداری از یونان و شرق یونانی شیف اه حتی در ایتالبا 
و مغرب زمین بیشتر در دست یونانیان و سوریان بود؛ ؛ دون کل لغات سوری 
9 و بانکدار مترادف بودند. نرخ بهره, که بر اثر یغمای مصر به دست 
آو گوستوس به چهار درصد تقلیل پافته بود. پس از.قزی او به شش درصد 
ترقی کرد و تا فرا رسیدن عصر قسطنطین به حداکثر قانونی خود, دوازده 
درصد؛, رسید. 
بانکها و تجارت را در امپراطوری کاملا جلوه گر می سازد. اوگوستوس 
سخاوتمندانه پول سکه زده و خرج کرده بود, به این تصور که جریان سربع 
پول و نرخ پایین بهره و بالا رفتن قیمتها موجب تشویق تجارت خواهد شد. 
انز تسوبی به عم امد اهاز انها که این رانا اند ی توا نوت 
ادامه پابد, هنوز سال 10 ق‌ م» که ضرب عجولانة مسکوک قطع شد. 
سپری نشده بود که عکس العملی به وقوع پیوست. تیبریوس در فرضية 
ترین اقتصاد بهترین انهاست. مخارج حکومت را بشدت محدود کرد. صدور 
مسکوک جدید را ناگهان ممنوع ساخت., و 2"700"000"000 سسترس را 
در خزانه احتکار کرد. کمبود واسطة مبادله که نتيجة این کار بود, به سبب 
سرازیر شدن پول به 
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نرخ بهره بالا رفت. طلبکاران به بدهکاران فشار اوردند, بدهکاران 
رباخواران را تعقیب کردند, و پول به وام دادن تقریبا از رواج افتاد. سنا 
سعی کرد از خارج رفتن سرمایه به این وسیله جلوگیری کند که هر سناتور 
را مکلف سازد نسبت زیادی از دارایی خود را در ایتالیا به زمین تبدیل کند. 
در نتیجه سناتورها طلبهای خود را مطالبه کردند و اراضی مرهون يا بیع 
شرطها را بط کردند تاایول فراهم آورتخر و دز نتجبه تحران. اغاز تنند: 
چون سناتور پوبلیوس سپینتر به بانک بالبوس و اولیوس اطلاع داد که باید 
0 سسترس را در اطاعت از قانون جدید از حساب خود در 
بانک بردارد, موسسه اعلام ورشکستگی کرد. در همان موقع, انقراض 
موسسة سئوتس و پسران در اسکندریه بر اثر غرق سه کشتی حامل ادوية 
گرانبها, و سقوط موسسة عظیم صباغی متعلق به مالکوس در صور, 


موجب شیوع این خبر شد که بانک ماکسیموس و ویبو در رم به واسطة 
مطالبات زیادی که از این سه موّسسه داشت ورشکست خواهد شد. چون 
کسانی که در آن حساب داشتند به شتاب شروع به برداشتن وجوه خود از 
اين بانک کردند, بانک درها را بست و بعدا, در همان روزء بانک برادران 
پتیوس که از آن بزرکتر بود از پزداخت ول به مشتریان خودداری کرد. 
تقریبا در.همان زهان خبر رنستید که موسشات تزری,بانکی:در لبون کارتاز, 
کورنت, و بیزانس ورشکست شده اند. بانکهای روم یکی پس از دیگری 
بسته شد. پول را فقط به نرخهای خیلی بالاتر از حد قانونی می شد وام 
رو ارات ها رای وش اجان ارات 
را معلق ساخت و 100000000 سسترس, سه ساله, بدون ریح, با 
ضمانت ملکی. میان بانکها توزیع کرد. افرادی که پول وام می دادند, در 
نتيجة اقدام تیبریوس, مجبور شدند بهره را پایین بیاورند؛ پول از خفا به در 
امد, و بتدریج اطمینان باز گشت. 


۱۱ - طبقات 


تقریباً همه کس در روم پول را با تمنایی دیوانه وار می پرستید, و در عین 
حال همه جز بانکداران از پول ند هی کی اووید ضمن اشعار خود1 این 
جمله را در دهان خدایی نهاده است که «اگر می پنداری عسل از پول نقد 
دز دست شیزین تور است: چقدر از عضزی که در آن. زندکی. می. 5 
بیخبری.» ‏ و یک قرن پس از او, پوونالیس «جبروت مقدس ثروت» را به 
نیشخند تهنیت می گوید. ۲ ۳ ۱ 
طبقة سناتورها سرماية خود را در تجارت يا صنعت به کار اندازند؛ و با 
اينکه سناتورها بدین وسیله از دست قانون می گریختند که غلامان آزاد 
شدة خود را وا می داشتند سرماية ایشان را به کار اندازند, 


1 «جشنها», کتاب اول. - م. 
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از عمال خود نفرت داشتند و حکومت به موجب تبار را تنها جانشین 
حکومت به اعتبار پول پا اعتقادات پا شمشیر می شناختند. پس از تصافی: 
انقلابات و تلفات, تقسیمات طبقاتی قدیم منتها ‏ پا القاب باقی مانده بود. 
برجستگان سناتوران و سوار کاران؛ قضات ۲ فا هو تا «شریف » 
خوانده می شدند, اعم از اینکه شرافت ذاتی يا مکتسب از مقام باشد؛ 
دیگران فهفا «وضیع» يا «مستضعف» بودند. حس شرافت غالبا با وقار 
غرور آمیز فنت بون می آمیخت: در چندین شغل دولتی بدون حفوق 4 با ضرر 
اداره می کرد برای مردم تفریحات و ورزشهای رزمي نهیه می دید, به 
موکلین خود کمک می. کرد برخی از بردکان خود را آزاد مین ساخت؛ و 
مقداری از دارایی خود را از طریق خیرات. چه بعد و چه قبل از مرگ ب 
مردم تقسیم می کرد. به واسطة تکالیف مربوط به مقام سناتوری. هر 
سناتور مکلف بود یک میلیون سسترس داشته باشد تا بتواند سناتور شود یا 
بماند. 

یکی از سناتورها به نام گنایوس لنتولوس 400000000 سسترس داشت. 
اما به استثنای این یکی, بزرگترین ثروتها در شهر رم متعلق به بازرگانانی 
بود که از معامله پا تجارت ابا نداشتند. امپراطوران در ضمن که اختیارات 
سنا را تقلیل دادند, به طبقة تاجر با اعطای مقامات عالی روی خوش نشان 
دادند. صنعت و تجارت و مالیه را تحت حمایت خود قرار دادند. و امنیت 
امیراطوری را در مقابل دسیسه های طبقة شریفزادگان به نیروی 
سوارکاران متعی ساختند. عضویت در سلی روم يا طبقة بازرکانان 


مستلزم داشتن 4000000 سسترس و نامزد شدن از طرف شخص 
امپراطور بود. در نتیجه, بسیاری از افراد چیزدار در زمرة عوام الناس 
بودند. 
پلبینها اکنون دیگ درهمجوشی از تاجران نامزد نشده, کاز کزان آزاد زاده, 
دهقانان مالک؛ معلمان, طبیبان. هنرمندان, و آزاد شدگان بودند. 
سرشماری, پرولتاریا را بر حسب فرزندان تعریف می کرد و نه بر حسب 
شغل. یک رسالة کهنة لاتینی ایشان را چنین می خواند: «عوام الناسی که 
چیزی جز فرزند به کشور تقدیم نمی کنند.» غالب ایشان در کانها و کارخانه 
ها و تجارت شهر به نرخ روزی یک دینار (40 سنت امریکایی) کار می 
کردند؛ این نرخ در قرنهای بعد ترقی کرد اما نه به سرعت قیمتها. استثمار 
ضعیف به دست قوی, مانند خوردن. امری طبیعی است و تفاوت این دو با 
یکدیگر فقط در سرعت است. باید انتظار داشت که این وضع در همة 
اعصار و در هر نوع جامعه و حکومتی موجود باشد, اما کمتر مانند رم 
باستان با بیرحجمی و شدت قرین بوده است. تق حازاش مردم همه فقیر 
بودند و از فقر خود خبر نداشتند؛ اما اینک فقر شانه به شانة غنا می ساید 
ای ان رون هی ورد مع الوصف. از ذلت محض, با خیریه, با 
1۳4 تصادفی اربابان به موکلان. و با میرائهای بزرگوارانة افراد 
ثروتمندی نظیر بالبوس, که برای هر شهرنشین رومی بیست و پنج دینار 
ارت گذارد, جلوگیری می شد. 
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ت طبقاتی به حد طبقات ارثی متوقف می شد؛ با این وصف. هر 
فرد توانا می توانست از نزد کی برهد» ثروتی به هم رساند, و در خدمت 
امپراطور به مقامی رفیع برسد. پسر بردة آزاد شده آزاده ای بود با حقوق 
کامل, و نوادة او می تواننست سناتور شود. چیزی نگذ شته بود که نوادة 
برد آزاد شده ای به نام پرتیناکس امیراطور هم شند. 
در طی قرن اول. بسیاری از مقامات مهم را غلامان آزاد شده گرفته 
بودند. غالبا امور صالن امپراطوری در مستعمرات؛ آبراهه های رم و معادن 
و کان سنگ و املاک امپراطور, و تهية مایحتاج اردوهای ارتش به ایشان 
سیرده بود. آزاد شدگان و بردگان که تقریباً قهوفا در اصل یونانی یا سوری 
بودند کاخهای امپراطوری را اداره می کردند و مشاغل حساسی را در 
کابينة امپراطوری بر عهده داشتند. صنایع کوچک و تجارت به طور 
روزافزونی تحت نظارت آزار شدگان قرار می گرفت. برخی از آزادشدگان 
سرمایه داران و مالکان بزرگی شدند. برخي از ایشان بزرگترین ثروتهای 
ژهان خوه زرا ود آوردند. گذشتة یشان ندوا علایق عالیه یا موازین اخلاقی 
دراایستان به فدیعه مادم هد این بود کفر ین از اد نپول مهمتیه 
و تنها علاقة ند کی ایشان می شد. پول را بدون قید و شرط به دست می 


آوردند و بدون ابراز سلیقه خرج می کردند. پترونیوس در وصفی که از 
تریمالخیو کرده شدیداً پوتنت از کردخ ایشان برازوده بت و اشتکا با 
شدت کمتری در خشم خود نسبت به ایشان به نو کیسگانی که کتابهای 
خوش جلد را برای تزیین می خریدند و نمی خواندند لبخند می زند. احتمال 
می رود که این نیشخندها تا حدی عکس العمل حسادت الود طبقه ای باشد 
که به چشم خود شاهد تخطی نسبت به حقوق مسلم قدیم خود در مورد 
استثمار و تجمل می بود و نمی توانست کسانی را که برای شرکت در 
مداخل و قدرت آن سر بر می آوردند ببخشد. 

کامیابی آزادشدگان قاعدتاً بایست موجب امیدواری طبقه ای شده بااشد 
که غالب کارهای دستی را در رم انجام می داد. بلوخ, در حدود سال 30 ق 
م, تعداد غلامان را در شهر رم به 400,000 نفر یا تقریباً نصف جمعیت و 
در ابتالبا ۱0 نفر تخمین زده است. اگر بتوان سخن افراد مخلوق 
آتنایونشن را پذیرقت؛ برخی رومیان ۷0 برده داشتند. 

پيشنهاد مبنی بر اینکه بردگان لباس مشخصی بپوشند در سنا رد شد تا 
مبادا بردگان متوجه نیروی عددی خود شوند. جالینوس در حدود سال 170 
میلادی نسبت غلامان را به آزادگان در پرگاموم یک به سه ذکر کرده است - 
یعنی بیست و پنچ درصد يا یک چهارم , و احتمال می رود که این نسبت در 
شهرهای دیگر هم با اختلاف اندکی مصداق داشته باشد. قیمت آدمیزاد از 
0 سسترس بابت غلام مزرعه بود تا 700,000 سسترس (105000 
دلار) که مارکوس سعاوروس بابت دافنیس, استاد دستور زبان. پرداخت. 
اما قیمت متوسط در این هنگام 4000 سسترس (400 دلار) بود. هشتاد 
درصد کارمندان صنایوم و خرده فروشی غلام و برده بودند, و غالب کارهای 
دستی يا دفتری و دستگاه دولت توسط «ممالیک بیت المال» 
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انجام می گرفت. غلامان خانگی کارهای گوناگون داشتند: مستخدم 
شخصی , پيشه ور اه ار از سلمانی, نوازنده, نساخ, کتابدار, 
هنرمند, طظبیت: فیلس‌فء خواخهر-شا هد. ( که لاقل.:سافی فی: شدار ده شل 
و لنگ که با نقص خود اسباب تفریح می شدند. در رم بازار مخصوصی بود 
که در آن می شد غلامان بی پا و بی دست يا مردان سه چشم يا غول یا 
کوتوله پا مخنت خرید. بردگان_ خانگی را گاه کتک می زدند و احیانا می 
کشتند. پدر نرون به این علت آزادشدگان خود را کشت که آن قدر که او 
می خواست مشروب نخوردند. سنکا در شرحی که از خشم در رسالة خود 
داده است در موردی که آثر خشم از قلم او می تراود «الات شکنجة چوبی 
و سایر ابزارهای عذاب, سیاهچالها و سایر زندانها, اتشهایی که در زندانها 
گرد ابدان زندانیان افروخته می شد. قلابی که اجساد را می کشید, انواع 
مختلف زنجیر و مجازاتهای گوناگون و در هم دریدن اندامها و داغ زدن 


پیشانی» را توصیف می کند؛ و اینها هم ظاهرا جزثی از زندگی بردگان 
مزارع بود. یوونالیس خاتونی را وصف ضفت: فنن. که در حینی که به 
گیسویش جعد می دادند, دستور می داد غلامان را پیایی تازیانه بزنند. و 
اووید معشوفة دیگری را توصیف کرده که سنجاق مویش را در بازوی 
خدمتکار فرو می کرد؛ اما این داستانها نشان قريحة ادبی دارند و نباید با 
تاریخ اشتباه شوند. 

ما در خطر آن هستیم که راجع به ظلم و جور گذشته غلو کنیم, همان طور 
که جنایت و سوء اخلاق زمان حاضر را نیز چند برابر جلوه می دهیم ‏ چرا 
که شیيوة ظلم هر چه نادرتر باشد جالبتر است. رفته رفته سرنوشت 
بردگان خانگی در دورة امپراطوری به واسطة آنکه روز به روز بیشتر در 
خانواده ها پذیرفته می شدند, به واسطة هواخواهی متقابل. به واسطة 
رسم زیبای مالکان که در برخی بخشها به خدمت بردگان می ایستادند, و 
به واسطة امنیت و دوام استخدام که در زمان ما استثنایی است بهتر شد. 
بردگان را از لذت زندگی خانوادگی محروم نمی کردند, و سنگنبشته های 
گور بردگان حاکی از همان لطف و مهری است که نسبت به آزادگان ابراز 
شده است. مثلا بر سنگی نوشته شده است: «پدر و مادر ائوکوپیون این 
تتتلدی را به یادبود او برافراشته اند که شش ماه و سه روز زیست و 
شیرین ترین و نشاط بخش ترین کودکان بود که, هر چند به زبان نیامد, 
بزرگترین سعادت ما بود.» مرائی دیگر حاکی از عطوفیترین روابط بین 
ارباب و غلامند: اربابی اعلام کرده است که مستخدم در گذشته ای را 
مانند پسرش دوست داشته است؛ نجیب زادة جوانی بر مرگ داي خود 
ماتم گرفته است؛ دایه ای مرک کودکی که سیرده او بوده است می 
نالد؛ زنی دانشمند یادبودی ظریف به خاطر کتابدار خورٍ افراشته است. 
ستاتیوس «شعر تسلیتی برای فلاویوس اورسوس در مرگ غلام محبوب» 
او سروده است. برای غلامان به خطر افکندن جان خود برای حفظ جان 
ای ی وا وشات ای سای را ان 
خود به تبعید می رفتند, و برخی از ایشان جان خود را فدای ارباب می 
کردند. برخی از مالکان غلامان یا کنیزان خود را آزاد و 
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با ایشان ازدواج می کردند. بعضی از ایشان با غلامان خود مانند یک دوست 
رفتار می کردند؛ سنکا با غلام خود هم غذا می شد. تلطیف اخلاق و 
حساسیت, عدم حفظ تمایز ناشی از رنگ نژادی بین مالک و برده, اصول 
عقاید رواقی. و کیشهای عاری از اختلاف طبقاتی که از شرق به ارمغان 
می آفده همه.دز تخفیف برده ذاری سفن داشتند: آها عوامل. اصلی این 
تخفیف یکی همان منفعت اقتصادی بود که مالک از حسن رفتار با بردگان 
به دست می آوزد, و دیگری ترقی قیمت غلامان. بسیاری از بردگان به 


واسطة تواناییهای فرهنگی عالیی که داشتند مورد احترام بودند - از قبیل 
تندنویسان, دستیاران تحقیق, منشیان و مدیران مالی, هنرمندان و طبیبان, 
استادان دستور زبان؛ و فیلسوفان. در بسیاری موارد غلامان می توانستند 
برای خود دست به تجارت زنند, قسمتی از درآمد خود را ؛ به مالک بدهند, و 
بقیه را به عنوان «پول تو جیبی» نگاه دارند. معمولا در مدت شش سال 
یک کلام هی تواشت مه وسیاه این کوتت درآهدها ابا حصمات صاد فاید. 
استثنایی, پا به واسطة جد به و لطف شخصی به ازادی برسد. 
اوضاع و احوال کارگران و حتی بردگان تا حدی بر اثر ایجاد کولگیا یا 
انجمنهای کارگران سر و صورنی یافت. ۳ فرا رسیدن زمانی که تاریخ آن 
زا .میت خوانیم. از این کولخیاها ب‌ عداد ریاد به وخود آمذه بود و هر .یک 
اختصاص به صنف معینی داشت: صنفهای جداگانة ترومیت نوازان؛ بوق 
زنان, کلاربون نوازان, نی زنان. شیپورک زنان, نی لبک زنان, و غیرو 
تشکیل شده بود. کولگیا معمولا از شهرداری ایتالبا تقلید شده بود؛: معا 
سلسله مراتبی از قضات و یک يا چند رب النوع مخصوص صنف خود 
داشتند که معیدی ترای نمی شاد و: سالانه بر ایش: عید می. کذفنند: 
این اصناف نیز مانند شهرها از مردان و زنان ثروتمند تقاضا می کردند, و 
ایشان می پذیرفتند که پشتیبان آنان باشند و با پرداخت مخارج گردشها و 
تالارهای جلسه و مقابر ایشان به تعارفات ایشان جواب بدهند. اگر این 
انجمنهای صنفی را با اتحادیه های کارگران زمان خود متعادل بدانیم. 
اشتباه کرده ایم؛ اینها را بهتر است به صورت مسالکی اخوت مسیعحی دید, 
با مقامات و عناوین افتخاری بی پایان آن و نشاط و تفریح برادرانة آنان و 
کیک سادج فتفایل ایشان. ترومندان,غالبا تشکیل: این اضتاف را تشوری 
می کردند و در وصیتنامه های خود چیزی برای انها می گذاشتند. در کولکیا 
تمامی مردان «برادر» یکدیگر بودند و تمامی زنان «خواهر». و در برخی از 
این کولگیاها بردگان با ازادزادگان در شورا یک جا می نشستند. برای هر 
«عضو متشخص» مسلم بود که چون بمیرد, یادبودی مجلل خواهد داشت. 
در فرن اخر جمهوری, مردمفریبان فرق مختلف کشف کردند که بسیاری 
از کولگیاها, را می توان راضی کرد تا تضاضو: افراد آن به نامزد معینی در 
اتتخایاته ای هی تیدین ری نود که انخههای صنفی. الات تجارتی 
پاتریسینها, توانگران؛ و تندروان شدند؛ و فسادی که ایشان را به رقابت 
واداشته بود به انهدام حکومت دموکراسی روم کمی کرد. قیصر این 
کولگیاها را غیر قانونی ساخت., اما آنها آز نو احیا تنذنده آو حوشتو ر نبه 
استثنای چند کولگیای مفید, باقی را منحل کرد. ترایانوس باز همه را غیر 
قانونی ساخت. مارکوس آورلیوس وجود آنها را تحمل می کرد. 
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اشکار بود که در تمامی این مدت؛ خواه به صورت قانونی و خواه به 


صورت غیر قانونی, به فعالیت خورٍ ادامه می دادند. در خاتمة کار, وسیله 


ی م به ۳ از طویق آن ب ند کی مردم نفوذ کرد و بر آن 


ال > اقتضاد و دولت 


حکومت در دورة امپراطوری تا چه حد کوشید بر زندگی اقتصادی نظارت 
داشته باشد؟ حکومت سعی کرد که مالکیت دهقانی را احیا کند و تا حد 
زیادی با شکست مواجه شد؛ در اینجا امپراطوران روشنفکرتر از سنا 
بودند, زیرا مالکان املاک وسیع بر سنا چیره بودند. دومیتیانوس درصدد 
برآمد که کشت غلات را در ایتالیا تشویق کند. اما توفیقی نیافت؛ در نتیجه 
ایتالیا همواره در وحشت قحط و غلا بود. وسیاسیانوس از این راه سنا را 
مجبور کرد که او را , نة اهبر اطوری بپذیرد؛ آو مضر زاء که در آن هنگام متیع 
عمده گندم ایتالیا بود, در قبضة خود داشت. . سیتیمیوس سوروس همین کار 
را با تصرف افریقای شمالی انجام داد. دولت بایست ورود و توزیع غلات را 
تضمین و بنابراین کنترل می کرد. به بازرگانانی که غله به ایتالیا وارد می 
کردند مزایایی می داد؛ کلاودیوس جبران زیان آنها را هر رنه و نرون 
کشتی های این گونه بازرگانان را از مالیات بر اموال معاف ساخت. تاخیر 
یا شکستگی بحرية حامل غلات در این هنگام تنها چیزی بود که می توانست 
مردم رم را به انقلاب تهییج کند. 

اقتصاد رم نوعی تجارت از آذ بود که به واسطة مالکیت دولت بر منایع 
طبیعی - معادن, کانهای سنگ, شیلات. رسوبهای نمکی, و قطعات عظیم 
اراضی مزروع - تعدیل شده بود. لژیونها اجر و کاشی مورد نیاز 
ساختمانهای خود را می ساختند, و خود غالبا در کار ساختمان و بخصوص در 
مستملکات مورد استفاده قرار می گرفتند. ساختن اسلحه و ماشینهای 
جنگی محتملا منحصر به کارخانه های دولتی بود؛ و ممکن است همان نوع 
کارخانه های دولتی که در قرن سوم از انها خبر می شویم در قرن اول هم 
موجود بوده باشد. ساختمانهای دولتی معمولا با چنان نظارت شدید دولتی 
به پیمانکاران خصوصی به مناقصه داده می شد که کار به خوبی انجام می 
گرفت و فساد و خرابی پیمان در حداقل ممکن بود. در حدود سال 80 
میلادی, کارهای آزاد به طور روزافزون وسيلة آزادشدگان امپراطور و به 
دست بردگان دولتی انجام می شد. ظاهرا در تمامی اوقات؛ تقلیل بیکاری 
یکی از مقاصد دولت در تعهد این کارها بود. 

تجارت زیاد تحت فشار نبود. صدی یک مالیات فروش و عوارض گمرکی 
خفیف و گاه باج عبور اجناس از روی پلها و از وسط شهرها تنها مضيقة 
تجارت بود. شهربانان. تحت روش مقررات عالی, بر خرده فروشی نظارت 
داشتند. اما اکر بیان یکی از افراد خشمگین مخلوق پترونیوس را بتوان باور 
کرد, این شهربانان به هیچ وجه بهتر از نظایر خود در ازمنة 
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دیگر نبودند: «با نانوایان و دیگر بدکاران از همین قبیل می سازند. ... و 
پوزة سرمایه داران همواره باز است.» امور مالی تحت تاثیر تصرفات 
حکومت در پول رایج و رقابت خزانه داری بود که ظاهرا بزرگترین بانکدار 
امپراطوری به شمار می رفت؛ محصول کشاورزان را گرو برمی داشت و 
با اخذ بهره به ایشان وام می داد. و در مورد ساکنان شهرها, اثاث ایشان 
را به رهن می گرفت. تجارت از جنگ کمک می گرفت که درهای منابع و 
بازارهای جدید را می گشود و طرق تجاری را تحت نظارت در می آورد. 
بدین نجو که لشکرکشی گالوس به عربستان, دسترسی به هند را در قبال 
رقابت اعراب و پارتها امین کرد پلینی از این شکایت داشت که غرض از 
لشکرکشی ها آن بود که خواتین و خوانین رومی در انتخاب انواع عطریات 
ازادتر باشند. ۱ 

در ثروت روم باستان نباید مبالفه روا داشت. درامد سالانة دولت در زمان 
وسپاسیانوس 15001000000 سسترس (150*000"000 دلار) بوده - و 
اين از خمس بودجة شهر نیویورک در زمان ما کمتر است. وسيلة انباشتن 
ثروتهای بزرگ از طریق تولید انبوه هنوز شناخته نبود يا شناخته بود اما 
مورد توجه نبود, و صنایع و تجارت عظیم و قابل اخذ مالیات زمان حاضر را 
به وجود نیاورده بود. حکومت رم برای بحربه کمتر خرج می کرد و در مورد 
به راه انداختن قرضة ملی هیچ خرجی نمی کرد؛ با همان درامد خود زندگی 
می کرد نه با وام. از آنجا که صنایع تا حد زیادی داخلی بود, فراورده های 
آن هانند آمزوز براق رشیدن به مضرف کننده چند دست: نمی کشت و:دجار 
چندین مالیات نمی شد. مردم بیشتر برای محل خود چیزی تولید می کردند, 
نه برای بازارهای عمومی. بیش از ما برای خود و کمتر از ما برای دیگران 
که به چشم هم نیامده اند کار می کردند. بدن خود را بیشتر به کار می 
گرفتند, ساعتهای بیشتر اما با شدت کمتری کار می کردند. و از فقدان 
هزاران وسيلة تجمل که به خوابشان هم نمی امد ناراحتی نداشتند. از 
عهدة رقابت با ثروت ما, حتی در آن سالها که کم حاصلتر است, بر نمی 
امدند؛ اما از چنان سعادتی برخوردار بودند که ملل مدیترانة قبل از ان خبر 
نداشتند و, به طور کلی, از آن پس هم به خود ندیده اند؛ و این خود اوج 
ترقی مادی دنیای باستان بود. 
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فصل شانزدهم :روم و هنر آن - 30 ق م - 96 میلادی 


| - دین به یونان 


رومیان در حد خود مردم هنرمندی نبودند. قبل از آوگوستوس مردمی 
جنگجو بودند, پس از او فرمانروا شدند. ایجاد نظم و امنیت را از طریق 
حکومت خیری عظیمتر و امري بزرگتر از آفرینش یا التذاذ از زیبایی می 
شمردند. پول گزاف به بهای آثار استادان در گذشته می پرداختند؛ اما به 
هنرمندان زنده به عنوان کارگر پست به تحقیر می نگریستند. سنکای 
مهربان می کگفت: در ضهن که بتها را می. پرستیمه سازندکان. آنها را 
منفور می داریم.» فقط حقوق و سیاست., و از میان هنرهای دستی فقط 
کشاورزی, آن هم به دست کارگران, طریق شریف زندگی به نظر می 
رسید. به استثنای معماران, غالب هنرمندان روم برده یا آزاد تنم با ار 
یونانی بودند. تقریباً همگی با دست کار می کردند و با پيشه وران در یک 
طبقه جا داشتند. مولفان لاتینی کمتر به فکر ضبط زندگی يا نام ایشان 
افتادند. از این ات ند دوضی رها کی تام مان ارت هی 
گونه شخصیت زنده ای تاریخ هنر رم را ثبت و ضبط نکرده است, در حالی 
که داستان جمالشناسی یونان را کسانی همچون مورون, فیدیاس, 
پراکسیتلس, و پروتوگنس روشنی می بخشند. در اینجا مورخ ناچار است 
برای فهرست کردن سعه ها.؛ کلدانها, مجسمه ها, نقوش برجسته, و 
عکسها و عمارات از اشیا سخن گوید نه از افراد. به اين امید بیهوده که 
مگر تراکم آنها با زحمت بسیار بتواند شکوه انبوم روم را به خواننده منتقل 
سازد. محصول هنر از طریق چشم يا گوش يا لمس به روح دست می یابد 
و نه از طریق هوش و فهم. چون ان اثار را به صورت افکار و کلمات 
دراوریم, از زیبایی انها کاسته می شود. عالم کلمات فقط یکی از چند عالم 
است. هر یک از حواس عالمی از آن خود دارد, بنابراین هر هنر وسیله و 
واسطة خاص خود را داراست که نمی تواند به الفاظ ترجمه شود. حتی 
هنرمند هم دربارة هنر بیهوده می نویسد. 
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بدبختی خاصی هنر رومی را فرا گرفته است: پیش از رسیدن به آن هنر 
یونانی را دیده ایم که در ابتدا سرمشق و استاد هنر رومی می نماید. 
همچنانکه هنر هند به واسطة اشکال عجیب خود ما را مشوش می سازد, 
هنر روم به واسطة تکرار یکنواخت اشکال آشنا حرارت ما را فرو می 
نشاند. مدتها پیش, این ِ و سرستونهای دوریک و یونیایی و کورنتی, 
این نقوش برجستة نرم خیال آنکیز: این نیمتنه های شاعران و فرمانروایان 
و خدایان را دیده ایم. حتی می گویند نقشهای اعجاب انگیز دیوارهای 
پومپتّی تقلیدی از اصل یونانی است؛ فقط ان ترتیب «درهم» اصالت 


توت دازد هرن هم تصویری را که ما از وحدت سادگی, و خودداری هنر 
کلاسیک داریم می آزارد. یقین است که هنر عصر آوگوستوس در روم به 
نحو بلا منازعی یونانی بود. اشکال و طرق و آرمانهای زیبایی خاص هلاس 
اس مس و ات تا وهای اس کاسا نا ع راو ره 
از طریق یونان و اسکندریه و مشرق زمین هلنی به هنر رومی راه یافت. 
ای که روم خداوندگار مدیترانه شد؛ هنرمندان یونانی به مرکز حجدید 
تروت و حمایت سرازیر شدند. و کییهای بی شمار از شاهکارهای یونانی 
برای معابد و کاخها و میدانهای رومی ساختند. هر فانح رومی نمونه هایی 
از آثار یونانی به وطن باز می آورد. هر فرمانروایی شهرها را زیر و زبر 
می کرد تا گنجینه های بازماندة آثار یونانی را بياید. به تدریج ایتالیا موزة 
نقاشی ها و مجسمه های ربوده شده يا خریده ای شد که آهنگ هنر رومی 
را تا مدت یک قرن معین کردند. از لحاظ هنری. روم را دنیای هلنیستی 
بلعیده بود. 

اما این تمامی حقیقت نیست. از یک لحاظ هم؛ چنانکه خواهیم دید تاریخ 
هنر روم عبارت است از مبارزه ای میان آرشیتراو وطاق؛ و از لحاظ دیگر 
تاوت فن‌زوه عیاش است. ار ای باصییدا ناه وهی اشالیا سرا که 
خود را از هجوم هنر یونانی به شبه جزیره نجات دهد. هنر یونانی به جای 
انسان:خدابان را تصویر کرده, به جای افراد‌خائی:هنل افلاطونی.زا تجودار 
ساخته, و به جای آنکه در جستجوی حقیقت ادارک و اظهار برآید, دنبال 
کمال اعلای صورت رفته بود. آ اف 
بر مقابر اتروسکی کمک کرده بود میان فتح یونانیان و نشتة یونان دوستانة 
پیکرتراشی واقعپردازانه. نقاشی امپرسیونیستی, و معماری خاص طاق و 
گنبد. در هنر کلاسیک انقلاب کرد. روم از طریق این هنرها و همچنین از 
طریق زیباییهایی که به عاریت برده بود مدت هجده قرن پایتخت هنری 
دنیای غرب شد. 


اا - روم زحمتکش 


فتافری که در زهان باستان در ضدد آن برفی امد که کرد روم فلاوتوسن1 
بگردد و از اوستیا 

**تصویر 

متن زیر تصویر . مذیح بافت شده در اوستیا, موزة ترمه, رم 

1 عنوان سه تن از امپراطوران روم: وسپاسیانوس (69 79), تیتوس (79 
۳ 891 و دومیتیانوس ( 861 ت 9_6). - م. 
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رو به شمال در کنار رودخانة تیبر حرکت می کرد, قبل از هر چیز متوجه 
سرعت جریان گل آلود آب می شد که خاک تپه ها و دره ها را همراه خود 
به دریا می برد. در این حقیقت ساده نکات ۶ غم انگیزی پاستود نی خفته 
است : فرسایش. اشکال تجارت دو سره در # ۲ لایروبی مرتب دهانة 
تیبر. و سیلابهایی که تقریبا هر بهار زمینهای پست روم را می پوشاند 
ساکنان را , به طبقات بالاتری می راند که فقط , نت آن دستر ستی داشتند, و 
غالبا غلانی ۳ که در انبارهای واقع در بندرگاه ذخیره می شد نابود می 
ساخت. هنگامی که آب پایین می رفت, خانه ها را به خرابی و انسان و 
حیوان را به دیار مرگ می کشاند. 

چون این مسافر به شهر نزدیک می شد,1 چشمانش به امپوریون (بازار 
بزرگ) می افتاد که به مسافت سیصد متر در کنارة شرقی رودخانه قرار 
رها ار ای ها رها و انا و اس 
انباشته بود. ان سوی امپوریون تپة اونتینوس واقع بود که در ان پلبینهای 
خشمگین در سال 94 و 149 ق م به «اعتصاب نشسته» دست زده 
بودند. در ساحل جب این نقطه باغهایی قرار داشت که قیصر در وصیت 
خود به مردم بخشیده بود, و پشت باغها یانیکولوم2 قرار داشت. در نزدیکی 
ساحل تشر قوه کنار بل زیيای. ای لیوش: میدان گاو فروشها بود که دو معبد 
(هنوز موجودند) الاهة سرنوشت و الاهة بامداد در آن بودند. در قسمت دور 
دست شمال, در طرف راست, تپه های پالاتینوس و کاپیتولینوس پدیدار بود 
که کاخها و معبدها روی آن. هر دو را يوشانده بودند. در ساحل چب این 
نقطه باغهای آگریپا و آن سوی باغها تیة واتیکان قرار داشت. در شمال 
مرکز شهر, آن سوی ساحل شرقی, چمنهای دامنه دار و ساختمانهای 
تزیینی میدان مارس پشت به پشت یکدیگر داده بودند. تثاترهای بالبوس و 
پومپیوس, سیرک فلامینیوس, حمامهای اگریپا, و ستادیوم دومیتیانوس در 
همین قسمت واقع بود. در همین جا بود که لشعریان تمرین می کردند, 


متا ایض تمایق ارم ار انس تک یکره وی ات 
تا جایزه را بربایند. مردم توپ بازی می کردند, و انجمن در دورة 
افیراطوران تشتکیل.می شد تا قلید دموگراسی را درآورد. 

چون آن مسافر در حدود شمالی شهر پیاده می شد. بقایای دیواری را می 
دید که به سرویوس تولیوس منسوب بود. احتمال می رود که رم آن دیوار 
را پس از هجوم لها در 390 ق م از نو ساخته بود, اما قدرت اسلحة رم و 
امنیت ظاهری پایتخت بارو را رها کرد تا ویران شود. ؛ و تا زمان آورلیانوس 
(70 2میلادی) دیو از ديگری: بر افراشته شنند.. و غرافراشته شدن. ان دیوار. 

نشان از میان رفتن امنیت رم بود. در ميانة دیوار دروازه هایی به صورت 
طاقنماهای یک طاقی يا سه طاقی باز کرده بودند تا جاده های عظیم که 
نام خود را از ان گرفته بودند, از 

1 رجوع شود به نقشة رم بر پشت جلد. 

2 یه اه نو ساحل راست یه مایا ون یکاح لو دم 
جمهوری در اشغال پیشه وران و اصناف بود. استحکاماتی قدیمی که آن را 
در برابر هر گونه حمله از جبهة رم حفظ می کرد هنوز برجاست. ‏ م. 
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زير دیوار رد شوند. چون مسافر حصار شهر را در قسمت شرقی و سپس 
قسمت شمالی دور می زد باغهای مشخص و ممتاز سالوستیوس و 
چادرهای گرد گرفتة پاسداران امپراطور و طاقهای آبراهه های 
مارکیانوسی, اپیانوسی, و کلاودیوسی را می دید و سپس در سمت راست 
تمد ریت مم‌های بان لسن مالس اشکوزلنوسی را 
مشاهده می کرد. چون از دیوار دور و پیاده از جادة اپیانوسی به سمت 
شمال غعربی روانه می شد؛ از میان دروازة کاپنا در دامنة جنوبی تیة 
پالاتینوس به سوی جادة نوا و سپس در طرف شمال از میان تعدادی 
طاقنما و عمارت رد می شد تا در فوروم قدیم که سر و قلب رم بود 
بایستد. 

این میدان در اصل بازارگاهی بود به ابعاد 180 متر در 60 متر؛ اما در این 
هنگام (96 میلادی) فروشندگان به کوچه های نزدیک یا سایر فورومها رفته 
بودند؛ جز انکه در تالارهای ستوندار نزدیی میدان باز هم افراد سهام 
شرکتهای مالیاتی را می فروختند, با دولت پیمان می بستند, در دیوانها از 
خود دفاع می کردند, يا با وکلا در طرق ریز از قانون مشورت می نمودند. 
گرد میدان. مانند حوالی وال ستریت نیویوری.1 معابد ساده ای برای 
خدایان و معابد بزرگتری به نام مامون ساخته شده بود. تعداد زیادی 
محجلسمه این میدان را ژزینت می بخشید و سرپوشیده های2 عمارات ری 
سایه ای می انداخت که از چند درخت کهن حاصل نمی شد. از سال 


5 م تا زمان قیصر این میدان محل اجتماع مجالس بود. در دو سوی 
میدان سکوب ناطق قرار داشت که دماغة کشتی خوانده می شد؛ چون 
منبری که قبلا در آنجا قرار داشت با دماغه های کشتی هایی که در سال 
8 م از آنتیوم گرفته شده زیور شده بود. در انتهای غربی میلناربوم 
آوریوم یا «فرسنگ شمار زرین» قرار داشت و آن ستونی از برنز مطلا بود 
که آوگوستوس بر نشانة ملتقا و ابتدای چند جادة کنسولی برافراشته بود. 
بر این فرسنگ شمار, قصبات عمده و فواصل انها از رم نبشته شده بود. 
در قسمت عغربی, جادة مقدس کشیده شده بود که در تپة کاپیتولینوس به 
معابد یوپیتر و ساتورنوس می پیوست. در شمال ِ فوروم» مرد مسافر 
فوروم بزرگتری می دید به نام فوروم یولیوس که قیصر برای کمک به 
فوروم قبلی ساخته بود؛ در نزدیکی این فوروم, فورومهای اضافی بود که 
برای آوگوستوس و وسپاسیانوس ترتیب داده شده بود؛ و اندکی بعد» 
ترایانوس بزرگترین فوروم را در آن حدود به وجود آورد و زینت کرد. 


1 خیابانی در نیویورک که بانکهای عمده دز آن واقع است و گرد آن را 
کلیساهای عظیم فرقه های مختلف فرا گرفته است. ‏ م. 

2 هر کم درا ره شیدنا وا دای تفه رن 
به معنی آن پديدة ساختمانی ویژة رم است که به دو صورت تا زمان ما باز 
مانده است: (1) کوچه های بالنسبه درازی که بر دو سوی ان در فاصله 
های مساوی ستون نشانده اند و بر فراز ستونها سقف زده اند؛ و (2) 
مساحتی کوچک و بزرگ (گاه بیشتر از هزار متر مریع ) زیر سقفی یکدست 
و یکپارچه بر سر ستونهایی هم قدر و هم فاصله. - م. 
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مرد مسافر, حتی در آن گردش شتابزده, گوناگونی انبوه جمعیت شهر و 
عدم کفایت پرپیچ و خم کوچه ها را که بدون نقشه به وجود امده بود درک 
می کرد. عرض برخی از این کوچه ها بین پنج الی شش متر بود. بیشتر آنها 
گذرهای پرییچی به اسلوب مشرق زمین و3 یوونالیس شکایت داشت 
که عبور پر سر و صدای ارابه ها بر روی سنگفرش ناهموار به هنگام شب 
خواب را نامقدور می ساخت.؛ و جمعیتی که هنگام عبور تنه می زدند راه 
رفتن در خیابانها را در وقت روز به صورت جنگ درمی آورد. «هر قدر هم 
شتاب کنیم, لشکر زاینده ای که از برابر ما پدیدار می شود راه پیش را بر 
ما بسته است و تودة در هم فشردة مردم از پس فشار می آورد. تکیت اوزم 
به پهلویم می زند, دیگری چوبة تخت روان را ی کف 
و دیگری بشكة شراب را. ساق پایم گل آجین شده است. پاهای عظیم از 
هر سو لگد مالم می کنند؛ سربازی چکمة میخدار خود را به تمامی روی 
شست پایم می گذارد.» معابر عمومی وسیع با قطعات پنج گوش سنگ 


آنششفران فرش شده بود, که گاه چنان سخت با ساروج کار گذارده شده 
بود که چند تایی از آن تا این زمان باقی است. کوچه ها چراغ نداشت؛ هر 
که در تاریکی از خانه بیرون می رفت فانوسی به همراه داشت با دنبال 
غلامی مشعل به دست راه می پیمود؛ و در هر دو حال, به پای خود, به کام 
دزدان متعدد درون می شد. درها را با قفل و کلید می بستند, و پنجره ها 
را شبها چفت می کردند؛ و پنجره هایی که همسطح خیابان بود ‏ مانند 
زمان ما با میله های اهنی محفوظ بود. یوونالیس اشیایی را که اعم از 
مانما تایه اررتعر اي یات یرب بان ات نی شدره ار 
ممکن بود شب به میهمانی شام بروند و قبلا وصیت نکنند. 
از انجا که وسایل نقلية عمومی موجود نبود که کارگران را از خانه به سر 
کار ببرد, غالب پلبینها در خانه های اجاره نشینی اجری در نزدیکی مرکز 
شهر يا اطاقهای پشت با بالای دکان خود زندگی می کردند. خانة اجاره 
نشینی معمولا یی میدان کامل را شامل می شد و از این جهت «جزیره» 
خوانده می شد. بسیاری از خانه ها شش هفت طبقه بودند و چنان سرهم 
بندی شده بودندکه بسیاری از انها فرو می ریختند و صدها نفر از ساکنان 
را می کشتند. آوگوستوس ارتفاع قسمت جلوی این خانه ها را به حدود 
بیست متر محدود کرد, اما ظاهرا «اين قانون اجازه می داده است که 
عقب ساختمان را بیش از این اندازه بالا ببرند, زیرا مارتیالیس از «بخت 
برگشته ای که اطاق زير بامش دویست پله می خورد» برای ما سخن می 
گوید. طبقة اول بسیاری از خانه های اجاره نشینی دکان بود, بعضی از آنها 
در طبقة دوم خود دارای ایوان بودند. معدودی نیز از طبقات بالای خود به 
وسيلة راهروی طاقدار از بالاای خیابان به هم مربوط بودند. در این راهرو, 
اطاقهای اجاره ای دیگری به صورت ساختمان الحاقی به افراد مخصوص و 
معینی از پلبینها داده می شد. از این گونه «جزیره » ها پا خانه های اجاره 
نشینی در جادة نواوتپة پیروزی در پالاتینوس و سوبورا ‏ که منطقة اکنده از 
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ویمینالیس و اسکویلینوس بود - فراوان بود. در اين خانه ها کارگران 
بارانداز اف گوشتفروشان ماکلوم. ماهی فروشان فوروم 
پیسکاتوریوم, گاوداران فوروم بواریوم, سبزی فروشان فوروم هولیتوریوم, 
کارگران کارخانه های رم. و منشیان و شاگردان بازرگانان زد کون موه 
کردند. زاغه های رم در کناره های فوروم قرار گرفته بود. 
کوچه های دور از فوروم صفی از دکان داشتند و غوغای کار و معامله از 
انها برمی خاست: میوه فروشان؛ کتابفروشان, عطاران؛ درزیگران 
رنگرزان. گلفروشان, کاردفروشان. چلنگران, داروفروشان. و سایير 


کارفتاران خوایو وان و وهای سس رازم قایه راهان 
بیرون زدة خود بند می اوردند. ستهاتیها جرف خود را در هوای: زاد عرص 
می کردند که همه صدای ایشان را بشنوند. میکده ها چندان متعدد بودند 
که رم به نظر مارتیالیس یک ۳1 2 تجارتی بدان 
تمایل داشت که در یک کوچه يا محله تمر کز بیابد و غالبا نام خود را بدان 
محل می داد. بدین ترتیب نعلین سازان در راستة ساندالاریوس, یراق 
سازان در راستة لوراریوس, شيشه سازان در راستة ویتراریوس, و گوهر 
فروشان در راستة مارگاریتاریوس جمع بودید: 

در این دکانها, هنرمندان_ ایتالیا - مگر بزرگترینشان, که مزدی گزاف می 
گرفتند و در تجملی از آن گونه که ارسطو برای هنرمندان خواسته بود 
زندکی هت کردند بر کار خوو را اتجام هی دادن ار کلا توش نی میلیهون 
سسترس از لوکولوس گرفت تا مجسمه ای از فلیکیتاس یا الاهة خوشبختی 
بسازد؛ و زنودوروس 400,000 سسترس بابت مجسمة عظیم مرکوریوس 
(پیک خدایان) گرفت. معماران و پیکرتراشان در ردیف طبیبان و آموزگاران 
و کیمیاگران بودند که هنرهای آزادگان را حرفة خود ساخته بودند؛ ؛ اما آنان 
که بیشتر کارهای هنری رم راز انجام می دادند يا برده بودند يا آزاد شده. 
برخی از مالکان برده ها بردگان خود را وا می داشتند که منبتکاری و 
نقاشی و هنرهای مشابه آن2 بیاموزند. و حاصل کار آنان را در ایتالیا و 
خارع از ان مت رود در آین. جونه دعانهاه کار یا تمایز کاملی تقسیم 
شده بود. برخی در اشکال اختصاصی تخصیص می افتند. دیگران در 
قرنیزهای تزیینی, و بعضی دیگر چشمان شيشه ای برای مجسمه ها می 
ساختند. نقاشان مختلف نقوش آرابسک گل با مناظر با حیوان یا انسان می 
کشیدند و به نوبت بر سر یک تصویرکار می کردند. چند تن از هنرمندان 
جاعلان زبردستی بودند و عتیقه های هر عصر رآ که بازاری داشت می 
ساختند. رومیان قرن آخر ق م بسهولت در این گونه مطالب فریب می 
خوردند. چون مانند غالب مردم «نوکیسه» می خواستند ارزش اشیا را به 
موجب کمیابی و قیمت تعیین کنند و نه به حکم زیبایی و مصرف. در دوره 
امپراطوری. که دیگر ثروتمند بودن امتیازی نداشت., ذوق و سلیقه ترقی 
کرد و علاقة صمیمانه نسبت به چیزهای خوب و عالی باعث شد که در چند 
هزار خانواده وسایل و زیورها چنان لطیف شود که فقط چند خانواده ای در 
مصر و بین النهرین و پونان سابقا نظیر ان را داشتند. هنر برای 
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مردم زمان باستان همان حال را داشت که صنعت در زمان ما دارد. درآن 
هنگام مردم نمی توانستند از وفور فراورده های مفید که اکنون از ماشین 
بیرون می ریزد بهره مند شوند, اما اگر علاقه ای داشتند. می توانستند 
بتدریج دور خود را با اشیایی بگیرند که شکل نهایی ان با توجه و همت پدید 


آمده بو به‌ شاف کشساتن کصبا آن اشیا می زیستند سعادت آرام و لطیفی 
را عرضه می کرد که مخصوص چیزهای زیباست. 


ااا - خانة بزرگان 


مسافر اگر در صدد مطالعة مسکن طبقة متوسط بر می آمد., آنشتازل را 
دور از مرکز شهر و بر سر جاده های انشعابی بزرگ می یافت. قسمت 
خارجی این خانه ها که از آجر و گچ سخت بود در این هنگام هم مانند 
سابق, به موجب حکم ناامنی و شدت حرارت؛ نه سبک ساده و محکمی 
ساخته می شد: بورژوای رومی هیچ هنری را برای تماشای عابران ضایع 
نمی کرد. کمتر خانه ای بود که از دو طبقه بیشتر باشد. انبار معدود بود, 
بامها با کاشی سرخ می درخشید, پنجره ها را با پشتبند کار می گذاشتند, یا 
احیاناً جام شيشه هم داشت. مدخل معمولا در دو لنگه بود, که هر نیمه بر 
روی محوری فلزی می گشت. کف اطاقها ساروج يا کاشی بود و غالبا به 
صورت چهار گوشهای منقش مرتب شده بود. از فرش خبری نبود. اطاقهای 
عمده منزل دورادور حیاط مرکزی قرار داشت, و این سرمنشاً معماری 
جلوخان کلیسا و حیاط دانشگاههاست. در خانة مردم توانگرتر. یکی دو 
اطاق مخصوص شستشو بود که معمولا در طشتهایی به شکل «وان»های 
فعلی انجام می پذیرفت. لوله کشی را رومیان به حدی بی سابقه ترقی 
دادند که تا قرن بیستم نظیر نداشت. لوله های سربی اب را از ابراهه ها و 
انشعابات عمده به تمامی خانه ها و اجاره نشینها می رساندند. بند و بستها 
همه از بزنز بود و بعضی از انها را به صورتهای بسیار زینتی ریخته بودند. 
میزابها و ابریزهای سربی باران را از بام به پایین می بردند. غالب اطاقها؛ 
اگر وسيلة حرارتی داشت. همان کلکهای زغال چوب بود؛ خانه های معدود, 
بسیاری از ویلاها و کاخها؛ و تصافت حمامهای 1 دستگاه حرارت 
مرکزی داشتند که عبارت بود از کوره های هیزم يا زغال که هوای گرم را 
به وسيلة تنبوشه ها یا گربه روهایی که در کف اطاق پا دیوارها بود به 
اطاقها می رساند.1 

در اوایل دورة امپراطوری؛ چیزی که کاملا جنبة هلنیستی داشت به خانه 
های رومیان ثروتمند, افزوده شد. برای به وجود آوردن خلوتی که همواره 
در حیاط ممکن نمی شد, رومیان توانگر در پشت حیاط, که معمولا مسقف 
بود حیاط سر بازی ساختند و در آن گل و گیاه کاشتند, با مجسمه زینت 
کردنده دوش را ایوان. کتشتيدند. و در وسط آن قوازم با خوضی: ساختند. 
دور این حیاط, چند اطاق اضافه کردند؛ اطاق غذاخوری, يا اندرونی (برای 
زنان), اطاق صنایع ظریفه, کتابخانه. و اطاق برای خدایان خانواده. ممکن 
بود اطاقهای خواب اضافی و شاهنشینهای کوچک هم باشد که برون نشین 
خوانده می شد. در خانه های کم قیمت تر به جای حیاط سر باز باغچه ای 
می ساختند؛ و اگر 


1 ویتروویوس می گوید که اين تعبیه ها را در سال 100 ق م به رم 
آوزدند. تا سال 10 میلادی این تعبیه هاء خضوصا در شمال. و جتی در 
بریتانیا, رواج کامل يافته بود. در بریتانیا به تدریج این فکر از نو پا می گیرد. 
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برای آن هم جا نداشتند, جعبه های گل را در پنجره می گذاشتند یا روی بام 
گل و گیاه می روياندند. سنکا می گوید روی ان 
مو و درختهای سایه دار را در جعبه های خاک کاشته بودند. اکثر خانه ها 
مجلی به. نام افتایکیر داشتند که رومیان موظ ۶0 را قر ان افتات ی 
دادند. 

بسیاری از رومیان از سر و صدا خر کت رنه .نا آهدنم توب ا زامن 
دشت و بیرون شهر گریختند؛ فقیر و غنی بطور یکسان احساساتی نسبت 
به طبیعت به هم رساندند که در یونان قدیم نظیر نداشت. یوونالیس معتقد 
بود که هر کس که بتواند با اجارة یکسالة زیر ت0[]لاتاریکی در رم خانة 
زیبایی در قصبه ای آرام در ایتالیا بخرد و آن را با «باغ آراسته ای که در 
خور پذیرایی صد تن فیثاغورسی باشد» محصور سازد و با اين حال در 
پا006)زندگی کند دیوانه است. توانگران در اوایل بهار از شهر خارج می 
شدند و به ویلاهای خود در دامنة اینن يا سواحل دریاچه ها و دریا می رفتند. 
پلینی کهین شرح دلپذیری دربارة خانة ییلاقی خود در لاورنتوم بر ساحل 
لاتیوم باقی گذاشته است. در وصف آن می گوید: «آن قدر وسیع است که 
در آن آسوده ام, بی آنکه نگاهداری آن خرح زیادی داشته باشد.»اما قدری 
که بیشتر توضیح می دهد به نظر می رسد شکسته نفسی کرده باشد. 
چبین شرح می دهد. «ایوان کوچکی که با پنجره های پر نور و ناودانهای 
آویخته محصور است. . .. اطاق غذاخوری زیبایی که با لبة آخر امواج 
بآرامی شسته می شود» و با چنان توری از پنجره های وسیع که «منظره 
ای در سه جهت» عرضه می دارد, «چنانکه گویی منظرة سه دریای مختلف 
است»؛ و حیاطی «که چشم انداز آفرینش جنگل و کوه است». دو اطاق 
نشیمن. یک «کتابخانة نیم دایره که پنچره های آن در مدت روز نور را به 
اطاق می رسانند.» یک اطاق خواب. و چند اطاق هم برای تا 
دارد. در جناح مقابل «اطاق نشیمن ظریف» و اطاق غذاخوری دوم و چهار 
اطاق کوچک قرار داشت. حمامی داشت مرکب از یک «رختکن دلیذیر» و 
یک چالة حوض و سه خزینه با حرارتهای مختلف, و یک حمام داغ که تمامی 
به وسيلة لولة هوای داغ دستگاه حرارت مرکزی گرم می شد. در خارج. یک 
را اک 
خصوصی, یک تالار ضیافت. برج رصدی با دو دستگاه ساختمان. و یک ناهار 
خوری. پلینی در خاتمه می گوید: «اکنون بگویید ببینم حق ندارم وقت و 


علاقة خود را وقف این کنح خلوتگاه سازم؟» 

اگر سناتوری چنین ویلایی در کنارة دریا داشته باشد و ویلای دیگری در 
کومو, می توانیم تجمل دامنه دار املاک تیبریوس را در کاپری يا املاک 
دومیتیانوس را در آلبالونگا در نظر مجسم کنیم, تا چه رسد به ملکی که 
اندکی بعد هادریانوس در تیبور احدات کرد. برای یافتن نظیری جهت این 
اسراف بر هم انباشته. ان مسافر باید راهی به کاخهای میلیونرها و 
امپراطوران بر تية پالاتینوس بجوید. رومیان در معماری داخلی علاقه ای 
نداشتند که از یونانیان قدیم, که خانه هاشان کم مایه و معابدشان پر مایه 
بود, تقلید کنند و کاخهای خود را به تقلید مقر پادشاهان کشورهای 
هلنیستی, که نیمه شرقی شده بودند, می ساختند. سبک بطالسه با طلای 
کلتو‌پاتزا به زم آمد و معماری شاهانه با سیاست حکومت سلطنتی همراه 
شد. به همان نسبت که وظایف دربار افزایش می یافت, کاخ آوگوستوس 
هم از اطراف توسعه می پذیرفت. غالب جانشینان آوگوستوس برای خود و 
کارمندانشان کاخهای اضافی ساختند: تیبریوس خانة تیبریوس 
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را ساخت. کالیگولا خانة گایوس را, و نرون خانة زرین خود را. 

این خانة طلایی یکی از عجایب رم شد. 83,500 متر مربع فقط زیر 
ساختمانهای ان بود, و این ساختمانها فقط جزئی از ویلای به وسعت 2,6۵ 
وی ی ی ار اه مات ای ری که 
پارک عظیمی دور کاخ بود که باغچه ها, چمنها, استخرهای ماهی, 
شکارگاهها, پرنده خانه ها, تاکستانها, نهرها, آبنماهاء آبشارها, دریاچه هاء 
زورقهای شاهانه, عشرتخانه ها, گرمخانه ها, گلخانه ها, و ایوانهایی به 
طول یک کیلومتر داشت. شوخی خشمگین نکته ای بر دیوار نوشت که 
نمودار افکار مردم بود: «رم مسکن یک فرد شده است. شهرنشینان؛ وقت 
است که به ویی1 مهاجرت کنیم ‏ مگر آنکه ویی نیز در خانة نرون جا 
شود.» داخل کاخ از مرمر, برنز, طلا, از فلز مطلای سرستونهای بیشمار 
کورنتی, و از هزاران مجسمه و نقش برجسته و نقاشی و اشیای صنعتی 
که از دنیای کلاسیی خریده پا ربوده شده بود می درخشید. لائوکوئون2 نیز 
در میان اینها بود. برخی از دیوارها را با صدف و گوهرهای گرانبهای مختلف 
زینت کرده بودند. سقف تالار ضیافت با گلهای عاج پوشیده شده بود که به 
یک اشارة سر امیراطور غبار عطری بر میهمانان او افشانده می شد. 
اطاق غذاخوری سقعفی کروی از عاج داشت و طوری نقاشی شده بود که 
جلوة آسمان و ستارگان را داشته باشد, و آن سقف با ماشینهای نهفته 
مدام و آهسته 1 بود. یک دسته اطاق حمام گرم, حمام تس 0 
ولرم. حمام آب نمک: و حمام گوگردی را تشکیل می داد. هنگامی که 
معماران رومی, کلر و سوروس, تقریبا بنا را به پایان رسانده بودند, نرون 


به آنجا نقل مکان کرد و گفت: «عاقبت جایی پیدا کردم.» در نسل بعد, این 
کاخ, که در حکم کاخ ورسای در هفده قرن بعد در فرانسه بود و نگاهداری 
آن در میان فقر محیط بسیار گران و خطرناک بود. دچار بسی بی توجهی 
شد. وسپاسیانوس بر خرابه های آن کولوسئوم را ساخت, و تیتوس و 
ترایانوس حمامهای عمومی عظیم خود را. 
دومیتیانوس نیز مانند نرون به جنون معماری دچار بود. رابیربوس 
معمارخانة فلاویوس را برای او ساخت, ولی این خانه تا حد موزه نرون 
وسیع و عظیم نبود, اما از حیت شکوه زنده و تزیینات دست کمی از ان 
نداشت. یک جناح ان به تنهایی شامل باسیلیکای وسیعی بود, و این شاید 
همان دیوانی بوده است که امیراطور در آن به موارد فرجامی رسیدگی 
1 شهری قدیم در اتروریای ایتالیا که در حدود 19 کیلومتری شمال رم بود. 
در قدیمیترین تواریخ رم, تام.آن .راب عتوان دسمر دایم رم دک کردم آند: 
فابیوسها در حدود ویی چادر زدند, ولی شبانه تمام ایشان به دست مردم 
ویی کشته شدند, مگر پسر بچه ای که گریخت و خبر به رم آورد. - م. 
2 نام کاهن آپولون در تروا که مردم تروا را از حيلة جنگی اسب چوبین بر 
حذر کرد و با دو پسرش, : توسط دو مار که الاهة آتنه فرستاده بود, کشته 
شد. آنچه در متن آمده اشاره به گروه مجسمه ای است در واتیکان. گوته, 
شاعر امدار الما پس از دیدن این گروه چنین اظهار عقیده کرده است 
که پسر بزرگتر را مار نگزیده و زنده مانده است. اما اصل متن, که منبع 
مجسمه هاست ِ نیز در «انتید» آورده است. این هر سه را به سم 
مار می کشد. ۳ 
تاریخ ر یو و 
می کرده است. همان جناح شامل حیاط سرگشوده ای بود به مساحت 
0 متر مربع. در کنار این حیاط, تالار ضیافتی بود که فرش سنگ 
سماق سرخ و سبز آن هنوز باقی است. اما پرده های ظریف مرمری و 
پنجره هایی کف شتوتهای. زببایی خاشتته و از میان.انها میفانان من 
توانستند ات را که در حوض مرمرین پا تا بیرون پخش می شد 
تماشا کنند از میان رفته اند. این نکته را باید افزود که دومیتیانوس این 
ساختمان را فقط در پذیراییها و برای امور اداری به کار می برد و معهو 1 
خود در کاخ ساده تر آو گوستوس می زیست. شک نیست که این عمارات 
شاهانه جزتی از نمای امپراطوری بود که به قصد تحت تائیر درآوردن 
بومیان مسافران, و ایلچیان ساخته شده بود؛ در حالی که خود 
امپراطوران, شاید به استثنای کالیگولا و نرون, از فشار رسمی بودن این 
اطاقهای تشریفاتی به اتاستن و خلوت مقر خانوادة خود می گريختند, و به 
قول آتوتیتواسن پیوس «از لزذت انسان بودن» بهره مند می شدند. 


۷ - هنرهای تزیینی 


در اين کاخها و در خانة توانگران صدها هنر به کار می رفت تا همه چیز را 
زیبا کند و اگر زیبا نکند, لااقل گرانبها کند. کف اطاقها غالبا از مرمر 
رنگارنگ با موزاییک بود که ترکیب مکعبهای ريزة رنگارنگ آن منجر به 
نقاشیهایی می شد که از جنبة واقع پردازی و دوام جالب بود. اثاث ِِ 
زیاد نبود و از حیث راحت به پای اثاث فعلی نمی رسید؛ اما به طور کلی 
نقش و صنعت آنها برتر بود. میز, صندلی, نیمکت, تشک تختخواب, چراغ, 
و وسایل مختلف را از مواد بادوام می ساختند و زیاد زینت می کردند؛ 
بهترین چوب, عاج, مرمر, برنز, نقره, و طلا را با دقت به کار می گرفتند و 
چیزی را که می خواستند از آن درمی آوردند و با اشکال نبات یا حیوان 
زینت می دادند, یا با عاج, لاک سنگ پشت, برنز منقش, یا سنگهای گرانبها 
آن را ترصیع می کردند. میز را گاه از چوب گرانبهای سرو يا لیمو می 
ساختند. برخی میزها طلا یا نقره بودند, و بسیاری را از مرمر یا برنز تهیه 
می کردند. صندلی به انواع و اقسام بود, از چهارپاية تاشو گرفته تا تخت 
بارگاه, اما مانند شته آنمای زمان ما آن قدر دقت در آن نشده بود که ستون 
فقرات را از شکل بیندازد. تختخوابها چوبی یا فلزی بود, پایه هایی نازک اما 
محکم داشت. و غالبا به سر يا پای حیوانی ختم می شد. یک پردة نازک 
برنزی به جای فنر زیر تشکی اکنده از ز کاه پا پشم قرار داشت. میزهای سه 
پایة برنزی با اشکال ظریف کار میزهای جنبی فعلی را می کرد, و در هر 
گوشه و کنار گنجه هایی قرار گرفته بود با خانه هایی که در آن کتاب می 
گذاردند. منقل برنزی به اطاق حرارت می داد. و چراغ آن را روشن می 
کرد. آینه ها نیز از برنز بود که خوب صیقل شده بود و روی آن نقش گل یا 
موجودات افسانه ای را انداخته يا نقر کرده بودند؛ برخی از آینه ها راء به 
طور افقی يا عمودی, مقعر يا محدب می ساختند تا تصویر را به صورت 
کارخانه های کامپانیا که با محصول غنی معادن اسیانیا کار می کرد ظروف 
نقره به میزان زیاد برای بازارهای پراکنده بیرون می داد؛ این موقع ظروف 
و لوازم نقره در خانواده های متوسط و بالاتر معمول شده بود. در سال 
5 یک تن خفار در آب انباز ویلایین در بوسکور ثاله 
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مجموعة جالبی از نقره یافت که ظاهرآً مالک آن قبل از فرار بی نتیجه از 
آفتشن وزوویوس در 79 میلادی در آنجا نهاده بود. یکی از شانزده فنجان 
نقشی تقریبا کامل از شاخ و برگ ساده دارد؛ بر دو فنجان نقش برجستة 
اسکلت دیده می شود؛ بر فنجانی دیگر, آوگوستوس در میان دو رب 


النوعی که رقیب بشرند نقش شده است. جالبترین این فنجانها زنون 
ی یف سوب او یی سس وی وی و اپیکور 
قطعة بزرگی نان شیرینی می خورد, در حالی که خوکی دو دست 
برافراشته مودبانه تقاضای سهمی دارد. 
سکه ها و جواهر دورة اول امپراطوری, دلیل پیشرفت هنر نقش و نگارند. 
سکه های آوگوستوس واجد همان حسن سلیقه و گاه نقشهای محراب صلح 
هستند. سنگهای قیمتی را که از افریقا, عربستان, و هندوستان می آوردند 
می تراشیدند 1 در انگشتری, سنجاق, گردنبند. دستبند, فنجان, و حتی 2 
دیوار کار می گذاشتند. داشتن یک انگشتری بر دست از لوازم اجتماع بود؛ 
چند تن جلف خودنما به تمامی انگشتان. جز یکی, انگشتری می کردند. 
مردم رم بر امضای ِ با انگشتری مهر می گذاردند و از این جهت میل 
داشتتد ان انکتر ی مین حضوصی: و ع. فکرر ده پاش برخم از 
هنرمندان رم که بیش از سایر هنرمندان مزد می گرفتند, همان 
تراشندگان سنگهای قیمتی بودند. مانند دیوسکوریدس که مهر آوگوستوس 
را ساخت. تراش جواهر برجسته در عصر طلایی به پایه ای رسید که هرگز 
کسی از آن نگذشته است. جواهر برجسته ای که در وین به نام گوهر 
آوگوستوس نگاهداری می شود یکی از لطیف ترین انواع خود به شمار می 
آید. جمع آوری جواهر و سنگهای تراشیده یکی از مشغولیات 1 
ثروتمند - پومپیوس, قیصر, آوگوستوس - شد. خزانة جواهرات امپراطوری 
به حکم ورائت دور به افزايش بود تا وقتی که مارکوس آورلیوس آن را 
فروخت تا خرح جنگ با مارکومانها1 را بدهد. سمت مهردار سلطنتی, که 
اکنون در انگلستان مرسوم است. ماأخوذ از سمت نگاهبان جواهرات و 
مهرهای امپراطوری روم است. ۳ 
در طی این مدت. کوزه گران کاپوا, پوتئولی, کومای, و ارتیون خانه های 
ایتالیا را با انواع مفختلفت هنز شفال سازن. می: اکندند: ی خمره های 
مخصوص آمیختن مایعات داشت به ظرفیت 10,0 گالن. ظروف 
غذاخوری آزتنیون که جلای سرخج داشت تا مدت یک قرن بیش از تمامی 
محصولات ایتالیا رواج یافت و نمونه های آن تقریبً در همه جا پیدا شده 
است. مهرهای آهنین با نقشهای برجسته برای گلدان و چراغ اه 
کار می رفت. قدما تا اين حد از صنعت چاپ اطلاع داشتند, ولی در توسعه 
و ترقی آن نکوشیدند, چون مزد بردگان نساخ بسیار کم بود. 

کارگران کومای, لیترنوم, و آکویلیا از کوزه گری به تولید شيشة هنری 


رسیدند 2 گلد ان 
اک عاعلا علا مر 
تصویر 


متن زیر تصویر : گوهر آوگوستوس, موزة وین 
کا کا کلا کل کر 3 پر 


متن زیر تصویر کلدان:سشمالی: مشبوظ به شم آرمیون از هجموعه [وت: 
دانشگاه هاروارد 


کلا لا کلا لا کلام 


۳ زیر تصویر . -- 

1 از قبایل ژرمنی که در قرن اول و دوم در نواحی شمال دانوب می 
زیستند. تاسیت آنها را تهدیدی برای رم می دانست؛ سرانجام مارکوس 
آورلیوس آنها را شکست داد. مارکومانها متعاقباً به حدود بوهم و باواریای 
کنونی نقل مکان کردند. ‏ 
2 سوریان و مصریان 3 حدود دویست سال قبل از میلاد مسیح کشف 
کرده بودند که ترکیب ماسه با ماده ای قلیایی در حرارت خیلی زیاد مایعی 
نیمه شفاف به رنگ تقریبا سبز (به واسطة اکسید آاهن موجود در ماسه) 
می دهد؛ : و همچنین کشف کردند که با افزودن منگنز و اکسید سرب به این 
قانع.مت وان ان را ری و کاملا شفاف ساخت. همچنین, با افزودن مواد 
شیمیایی مختلف, می توان آن را به رنگهای مختلف درآورد, مثلا رنگ ۳۹ 
با کوبالت. خمیر را با دست پا دم به اشکال مختلف در می آوردند؛ یا خمیر 
شنفت .هی نید ههد با عرا آن را اف نکن 
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پورتلند نمونة مشهوری از اين نوع کار است؛1 و از آن ظریفتر «گلدان 
شيشة آبی» است که در پومپئی پید | شد که, با حرکات زنده و خوش,؛ 
جشن جشن انگور چینی باکخوس را بر آن نقش کرده اند. پلینی و استرابون می 
در دورة حکومت تیبریوس صنعت شيشه سازی از صیدا یا اسکندریه 
به رم اورده شد و بزودی بطریهای کوچک يا عطردان, فنجان, کاسه, و 
سایر اشکال را چنان لطیف و زیبا از ان ساختند که طرف علاقة شدید جمع 
آورندگان آثار هنری و میلیونرها واقع شد. در زمان نرون 9000 سسبرس 
بابت دو فنجان شیشه ای داده شد که اکنون به نام «هزار گل» معروفند, و 
این فنجانها با التصاق قطعات شيشة مختلف اللون ساخته شده اند. ۳ 
آرزنده تر گلدانهای «مورین» بودند که از افریقا و آسیا می آفوزند. این 

گلدانها را ی و ی و 
هم می نهادند تا نقش مطلوب حاصل شود, و سپس آنها را آتش می 
کردند؛ پا قطعات شيشة رنگین را در بدنة سفید شفاف کار می گذاشتند. 
بومپیوس؛ پس از پیروزی بر مهرداد, تعدادی از این گلدانها را به رم آورد. 
اوگوستوس هر چند بشقابهای طلای کلئوپاترا را ذوب کرد, جام او راء که از 
شيشة مورین بود برای خود نگاه داشت. نرون برای خرید چنان جامی یک 
میلیون سسترس پرداخت. پترونیوس, هنگام مرگ, جامی دیگر از اين گونه 
را شکست تا مبادا به دست نرون افتد. رویهمرفته رومیان در صنعت 
شيشه سازی بالا دست نداشتند, و در میان مجموعه های هنری جهان از 


مجموعة شيیشه های رومی در موزه بریتانیایی و در موزة هنری مترپلیتن 


۷ - مجسمه سازی 


کوزه گری از طریق گل پخته به مرحلة مجسمه سازی رسید ‏ مجسمه 
های کوچک با برجسته کاری گلی, اسباب بازی شبیه میوه و انگور و ماهی ‏ 
رسااخرم مه های برر یه آنذازة انسان مراحل این تخمل را یل 
دادم انست. ستالشه. های. آعاسن در خرابه های پومپتئی فراوان بود. نماهای 
سنتوری و پیشامدگی لبة بام معابد را با نخل و زینتهای رآس ستتوری و سر 
حیوانات افسانه ای و مجسمه های نیمه برجستة سفالین ژینت می دادند 
یونانیان به اين زینتها می خندیدند؛ اين زینتها در دورة امپراطوری از رواج 
افتاد؛ آوگوستوس دوستدار خاک رس نبود. 


1 اين گلدان از لایه های شيشه ساخته شده بود. محتملا در اصل کار یونان 
بوده است. در سال 1770 آن را در حوالی رم کشف کردند, دیوک 
آوپوزتلند آن را خرید, و در سال 1810 به موزة بریتانیایی امانت داده شد. 
در 1845 یک فرد دیوانه آن را شکست و 250 تکه کرد اما آن را چنان 
خوب به صورت اول درآوردند که وقتی در 1929 دیوک آن زمان خواست 
آن را بفروشد, تا 152,000 دلار خریدار داشت. این قیمت پذیرفته نشد, 
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احتمال می رود که بر اثر ذوق آتیکی آوگوستوس بود که ساختن مجسمه و 
نقش برجسته در رم به حدی رسید که با بهترین آثار هلنیستی قابل مقایسه 
بود. در مدت یک نسل, هنرمندان رم آبنما, سنگ گور, طاق و محراب را با 
چنان لطافت احساس,: دقت عمل. تشخص آرام ظاهر, و میزان شايستة 
نمونه گیری و دید تراشیدند که نقوش برجستة رومی را در میان 
شاهکارهای هنری جهان جای می دهد. در سال 13 ق م, سنا مراجعت 
آوگوستوس را از تأمین صلح در اسپانیا و گل بدین وسیله جشن گرفت که 
دستور.داد. یک فخراب .صلح او کهستوتی: در عیدان: مارزس.بربا شود این 
ضکر اب ان زيم ابا پمک ای نم ات شاد این ادیوو ار لا 
شکل به ِِِ پرگاموم و از لحاظ دسته های متحرک خود به آفریز 
بر ۳ ۳ ای 
که اکنون موحود است باره هابی. اسنت که ار اين.«یوار‌ها چم جا مانده 
است.1 یکی از پاره ها نمودار توس (مادر زمین) با دو کودک در اغوش 
اوست؛ در حالی که غلات ۵ کل کرد او می رویند, و حیوانات با خشنودی 
زیر پای او غنوده اند. عقاید عمدخ اصلاحات آو گوستوسی عبارت بود از: 


اعادة خانواده به توالد و تناسل, بازگشت ملت به کشاورزی, و رسیدن 
امپراطوری به صلح. در واقع. در این سیما بلوغ و پختگی مادرانه با زیبایی 
و لطف و جمال زنانه یکجا جمع آمده است و بدان کمالی دلنشین بخشیده 
است که در الاهه های مطنطن پارتنون نظیری برای آن نمی توان پافت. 
افریز دیوار بیرونی لوحه ای از خیارة چوبک خشخاش و داودی با برگهای 
پهن و خوشه های پربار توت عشقه دارد, و اين نیز در دنیای خود بینظیر 
است. لوحة دیگری دو هیئت را نشان می دهد که از دو جهت مخالف در 
حرکتند تا در برابر محراب الاهة صلح با یکدیگر برخورد کنند. در اين دسته 
ها, قيافه های ارام و باوقاری دیده می شود که محتمل است مربوط به 
آوگوستوس, لیویا, و خاندان امپراطوری با نجباء کهنه, دوشیزگان آتشبان, و 
کودکان باشد. خصوصاً قيافة کودکان با عصمت خجلت آلودشان به 2 
گیرنده حقیقی است. یکی از کودکان بچة بسیار کوچکی است که بدون 
توجه و علاقه به تشریفات به همان روش کودکان راه می رود؛ دیگری 
پسری است که به همان زودی از سن خود به خود می بالد؛ سومی 
دخترکی است با دستة گل؛ و دیگری که لابد کاری زشت کرده به دست 
مادرش بنرمی تنبیه می شود. از این زمان به بعد کودکان در هنر ایتالیا 
محلی مهم یافتند. اما هنر مجسمه سازی رومی, دیگربار. هرگز بدان نحو 
بر پوشش آبازز خود تسلط نیافت, و نتواننست بدان نجو عده ای را به طور 
موّثر و طبیعی در یک اثر گرد بیاورد و سایه روشن را با هم درآمیزد. 
تبلیغات در وجود این محراب نیز, مانند آثار ویرژیل, 

##***تصویر 

متن زیر تصوير : افریز از محراب صلح. گالری اوفیتسی, فلورانس 

1 بزرگترین قطعات تا این اواخر در موزة «ترمه» در رم بودند؛ سایر 
قطعات در واتیکان؛ گالری اوفیتسی در فلورانس.: و لوور دیده می شد. 
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تنها رقبای رومی این نقوش برجسته حکاکی اطاقهایی است که برای ورود 
سرکردگان فاتح برافراشته می شد. بهترین طاقی که مانده است طاق 
تیتوس است که توسط وسپاسیانوس اغاز شد و توسط دومیتیانوس خاتمه 
یافت؛ این طاق به مناسبت تسخیر اورشلیم برپا شد. یک نقش برجسته 
شهر را در حال اشتعال نشان می دهد که دیوارهای آن خراب شده, مردم 
از وحشت از خود بیخود تفتده اند تروت: آن را لشکریان غارت: کرده اند 
نقش برجستة دیگری تیتوس را نشان می دهد که در ارابة خود میان 
سربازان. حیوانات. قضات. کهنه. و زندانیان پيشاپیش شمعدان مقدس 


دست به تجربه زدند. اشکال مختلف را در سطوح مختلف تراشیدند, آنها را 
در سطحهای ناهموار پخش کردند, زمینه را با قلم گود کردند تا توهم عمق 
ایجاد کند. و تمامی اثر را رنگ زدند تا ساية اضافی پری و مسافت را به 
ذهن متبادر سازد. عمل نه به وسيلة قطعات جداگانه که حاکی از قسمتهای 
داستان باشد, بل با تداوم نشان داده شده است.؛ مانند افریزهای بین 
النهرین و مصر, و بعدا در ستونهای ترایانوس و مارکوس اورلیوس: و بدین 
نحو مفهوم حرکت و حیات بهتر منتقل شده است. اشکال به طور خیالی 
متعالی نشده و مانند «محراب صلح» هلنیستی به حال اسایش نرم اتیکی 
در نیامده اند. این اشکال از روی انسان زنده و پلیدیهای زندگی واقعی 
برداشته شده, به سنت زمینی واقعپردازانة ایتالیایی که واجد شور زندگی 
است تراشیده شده اند. موضوع خدایان کامل نبود, بل انسان زنده بود. 
همین واقعپردازی شدید است که مجسمه سازی رومی را از مجسمه 
سازی یونانی متمایز می سازد. اگر این وفاداری مکرر نسبت به این 
کشش خاص نبود, رومیان چندان چیزی به گنجينة هنر نیفزوده بودند. در 
حدود سال 90 ق م؛ یک تن یونانی از ساکنان جنوب ایتالیا به نام پاسیتلس 
به رم رفت, شصت سال در آن شهر زیست., اثار بدیعی در نقره و عاج و 
طلا باقی گذارد, ایينة سیمین را رواج داد. از شاهکارهای یونانی کپیه های 
ماهرانه ساخت, و پنج جلد کتاب در تاریخ هنر نوشت. وف در آن واحد, 
وازاری و چلینی عصر خود بود. یونانی دیگری به نام آرکسیلائوس برای 
قیصر مجسمة مشهوری از خویشاوند دور قیصر, ونوس گنتریکس, ساخت. 
آپولونیوس آتنی, محتملا در رم مجسمة با صلابت تورسوبلودره را در محل 
واتیکان تراشید, و این اثری است که با تعادل به ذهن آفریننده متبادر شده 
است و هیچ عضلة برجسته ای را نمایش نمی دهد بل مردی را در کمال 
نیروی سالم عرضه می کند؛ آن فقط می توانیم بگوییم که تا آن حد 
که ساخته شده است کامل است. تا مدتی کارگاهها مشغول یونانی کردن 
ظاهر خدایان ایتالیایی بودند, و حتی با انتزاعات ملکوتی از قبیل الاهة 
شانس و الاهة عفت نیز چنین کردند. ظاهرا در همین دوره با 
گلوکون آتنی مجسمة هرکولس فارنزه را تراشید. نمی توان تعیین کرد که 
مجسمة اپولون بلودره مربوط به چه عصر با 


کا ک< کا کل ک< .. 2 پر 
متن زیر تصویر : نقش برجسته از طاق تیتوس 
اک کار پر 


متن زیر تصویر : سرباز رومی و داکیایی, نقش برجستة ستون ترایانوس 
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چه کشوری است. شاید کتیبه ای باشد که یک فرد رومی از اصل یونانی 
]۳ که توسط لنئوخارس ۳۹ ساخته شده بود, تهیه کرده است. هر 


دانشجوی هنری می داند که چگونه زیبایی آرام آن وینکلمان را به خلسه 
ای اورانیایی1 کشید. از یونو در این هنگام دو مجسمة مشهور ساخته شده 
است: یکی مجسمة یونو فارنزه در موزه ناپل. که از سنگ سماق ساخته 
شده است؛ و دیگری یونو لودوویزی در موزة ترمه - سرد و خودگیر, صدیق 
و عادل. از دیدن این دو مجسمه شخص اندک اندک می فهمد که یوپیتر 
چرا ان قدر والة او بوده است. 

خامت یزود یه ها و مج سومان و درون ی اوعد 
کاپیتولین به اسلوب یونانی, یعنی خیالی و کلی و تا حد خستگی آوری 
ملکوتی؛ ساخته بودند. گیرنده تر از اینها محجلسمه های نیمتنة شبیه افراد 
است که فرهنگی از مرمر و برنز از قیافه های رومیان نامدار, از پومپیوس 
تا قسطنطین, _به دست می دهند. برخی از این مجسمه ها نیز خیالی 
هستند؛ خصوصا سر افراد خاندان یولیو - کلاودیوسی؛ اما واقعپردازی قدیم 
اتروسکیها و نمونة دایم الحضور نقابهای مرگ که هیچ تعارف و مجادله ای 
در آنها نبود. رومیان را با اين فکر آشتی داد که به همان زشتیی که هستند 
در مجسمه ها نموده شوند, مشروط بر آنکه نبیرو و قدرت ایشان نیز زد 
منعکس گردد. آن قدر تعداد رومیانی که مجسمه ها و تمثالهای خود 12 
امکنة عمومی وصیت _ کردنر زیاد است که گاه رم 99 بیشتر از آن 
مردگان بود ۵ کفتر اش ان تیان برخی از بردگان تحمل آن را نمی آوردند 
که تا پایان عمر صبر کنند, و پیش از مرگ مجسمة خود را بر پا می کردند. 
سرانجام امپراطوران حسود. برای آنکه جایی برای زندگان باز کنند. اين 
گونه نامیرایی زودرس را نهی کردند. 

بزرگترین مجسمة نیمتنه که تمثال واقعی است آن است که به سر قیصر 
معروف است و از بازالت سیاه ساخته شده و در موزة برلین نگاهداری 
می شود. معلوم نیست این سر واقعاً از روی سر چه کسی ساخته شده 
است؛ اما موی تنگ و چانة پیش آمده, صورت لاغر و استخوانی, خطوط 
ی هد ارادم اک ای ی ال ار اه تور ۵ 
با اتشانیت که ات فمیرنه این مدای اه کاملا شا ار ات سر 
عظیمی که از قیصر در ناپل موجود است نسبت به این سر, که در برلین 
است, در درجة دوم قرار دارد. در اینجا چروکهای صورت دیگر خبر از 
تلخکامی می دهند: چنانکه گویی آن غول عاقبت دریافته بود که هیچ ذهنی 
آن قدر وسعت ندارد که دنیا را درک کند, تا چه رسد به آنکه بر آن حکومت 
نماید. و اما مجسمة پومییوس در موزه نی کارلسبرگ گلوپتوتک, در 
کینهاگ, تا حد زننده ای واقعیر داز انه است. گنت تمام فتحهای شجاعانة 
جوا امش شکم کید کی بخمه مد فد وتا سار فته ارشت. زد 
رو یز 

متن زیر تصوير : قیصر (نیمتنه از بازالت سیاه), موزة, برلین 


کلا لا کلا لا کلام 


متن و تصویر : پومپیوس, موزة مجسمه (گلوپتونک) نی کارلسبرگ, 
متن زیر تصویر : قیصر, موزة ملی, ناپل 


1 . منسوب به اور انیا" اور انیا در اساطیر یونان هم «موز» نجوم است و هم 
شهرت آفرودیته, به عنوان الاهة آسمانها و حامی عشق اتتها نود - م. 
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آوگوستوس پنجاه مجلسمه باقی است که بسیاری از آنها استادانه است : 
آوگوستوس در صباوت (در واتیکان), جدی, هوشیار, نجیب ‏ زیباترین تمثال 
جوان واقعی در هر سنی؛ آوگوستوس در سی سالگی (موزة بریتانیایی) ‏ 
جهره برنزی ای از ارادة سوزان که ما را به باد بیان سوئتونیوس می 
اندازی انسا که کت اطخ عاست ای را اف کرد 
نشاند؛ او کو موز کاهن (در ترمه), قيافة عمیق و فکور که از زندان جامه 
سر برآورده است؛ و آوگوستوس امپراطور که در ويرانة ویلای لیویا در 
پریما پورتا به دست آمده و اکنون در واتیکان است. صفحة سيینة این 
مجسمه ها با نقشهای برجستة درونی و جالب پوشیده شده است.1 ظاهر 
خشک و خشن است, پاها برای چنان بیماری زیاده از حد نیرومندند, اما سر 
نیرویی ارام و متکی به خود دارد که حاکی از قدرت دست و روح هنرمند 
بزرگی است که ان را ساخته است ‏ او نمی توانسته یکباره مجسمة نیزه 
اوه کلفوس را اد ای 

لیویا نیز آن قدر خوشبخت بود که سرش, که اکنون در کپنهاگ موجود 
است. توسط چنان هنرمندی ساخته شده باشد. زلف حالتی دارد. بینی 
خميدة رومی نشانی از شخصیت می دهد, چشمها متفکر و مهربانند, لبها 
خوس کل آما هکم این آن رن است که ارام‌سن نع آ یتوس ایشگاد 
بود و تما قت رقیبان و دشمنان را از پای درآورده و بر همه کی پسرش 
ار لاترن و هر یه 0 دارد, 
شاهکاری است در خور دست هنرمندی که مجسمة خفرن را از دیوریت در 
فاهومسا گنه ارست کا موس از اس تحاطظ ریاد اقالف دا ارس اش 
نیست پیکرتراش پا او را دست انداخته بوده است پا هجویة2 بیرحمانة 
سنکا را در مد نظر داشته که کلاودیوس را همچون یوپیتر خسته, فربه, 
دوست داشتنی, و کودن تراشیده است. نرون سخت کوشا بود که ذدوق 
هنری را در خود بپرورد, اما علاقة شدید او نسبت به شهرت و قدرت بود. 
برای زنودوروس, که سکوپاس زمان خود بود, کاری بهتر از اين نیافت که 


وقت خود را صرف ساختن مجسمة غولپیکری به ارتفاع 5 متر3 کند و در 
آن نرون را به جای آپولون عرضه نماید. هادریانوس دستور داد آن را 
برداشتند و به پیشخوان آمفت تثاتر فلاویوس بردند که از آن پس به نام 
کولوسئوم مشهور شد. 

در عصر وسپاسیانوس, که مردی شریف و درستکار بود, پیکرتراشی هم به 
حالت واقعیردازی بازگشت. وی اجازه داد که مجسمه اش را بدون پرده 


چین خورده. سرطاس, و گوشهای بزرگ بسازند. 
دما ماد . 


تصویر.  ,‏ 
متن زیر تصوير : اوگوستوس جوان, واتیکان, رم 

۴ "تصویر ۲ 

متن زیر تصویر : آوگوستوس امپراطور از ویلای لیویا در پریماپورتا, 
واتیکان, رم 


1 این نقشها باز اوردن علمهای پارتها, انقیاد شهرستانهای تسخیر شده, 
حاصلخیزی زمین را در زمان صلح. و روپوش حمایت را که پوپیتر بر سر 
همه گسترده است. نشان می دهد. 

2 رجوع شود به صفحة  .325<‏ م. 

دبا پابه. 46,5 معر؛ مخشمه آزادی در امریکا بدون بایه 31,5 متر انسنت: 
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مجسمة نيمتنة او که در موزة ترمه نگاهداری می شود لطیف است و چنان 
می نماید که روح او با امور دولت فرسوده شده است. و همچنین است 
چهرة تاجرمابی که در سر عظیم مجسمة نایل دیده می شود. تیتوس با 
جمجمة مکعب و قيافة خودمانی نموده شده است؛ بدشواری می توان این 
دوره کر فربه را محبوب بشریت انگاشت. در آن دوره واقعیردازی 
فلاویوس, دومیتیانوس با عقل سلیم چنان خود را منفور عامه ساخت که 
پس از مرگ تمامی تصاویر و مجسمه های او را نابود کردند. 

هنگامی که هنر مند از کاخ امپراطوران بیرون می شد و در کوچه ها می 
کشنت: , فرصتی داشت که میمون صفتی خاص ایتالیایی را در بروز حقیفت 
به نحوی طیبت آمیز به کار اندازد. پیرمردی که بدون شک , به اندازة آن 
نخست وزیر فیلسوف زیر بار خرد و دینار خم نشده بود سرمشق مجسمه 
سازی شده است که از او مترسک پریشانی ساخته که روز گاری سنکا 
نامیده شده است. ورزشکاران دستور می دادند هنرمندان مشهور عضلات 
ایشان را بسازند و آن را جاودانه سازند؛ و گلادیاتورها به بهترین منازل, از 
دیااهای پاسیشتها کرفه با مها فاررم زان ای رف وی 
ساختن چهرة زنان می رسید. مجسمه سازان رومی بر سر رجم می 


آهدند؛ گاه گاه قيافة زنان ملامتگر تندخوپی را می ساختند, اما ضمناً برخی 
از دوشیزگان آتشبان را با وقاری شکوه آمیز قالبکیری می کردند؛ 9 
به لطافت تصادفا جامة پوست و گوشت پوشانده بودند, همچون کلوتی که 
در موزه بریتانیایی موجود است؛ و گاه از خانمهای اشرافی محجسمه هایی 
چنان دلربا می ریختند که مانند عروسکهای واتو یا فراگونار شکننده می 
نمود. در ساختن صورت اطفال سخت استاد بودند, چنانکه در مجسمة پسر 
برنزی موزة مترپلیتن یا مجسمة معصوم در کاپیتولین (رم) دیده می شود. 
صورت و هیئت حیوانات را با قلم يا قالب به نحو شگفت آوری زنده می 
ساختند. مانند سر گرگها که در 1929 در «نمی» یافته شده؛ يا اسبهای 
کلیسای مرقس قدیس که بر سر پا ایستاده اند. هنرمندان رم کمتر 
توانستند آن کمال نرم و لطیف را که مکتب هنرمندان یونانی دورة 
پریکلس خاص خود کرده بود. تحت سلطة خود دراورند؛ علت این بود که 
رومیان فرد را بیش از نوع دوست داشتند و آن نقصهای فرد واقعی را که 
موجب زنده نما شدن مجسمه می شد بیشتر به کار می گرفتند. هنرمندان 
رومی, با وجود تمامی محدودیتهای خود, در تاریخ هنر شبیه سازی در مرتبه 
ای والا قرار دارند. 


۱ - نقاشی 


ان مسافر نقاشی را در معابد روم و مساکن و ایوانها و میدانهای آن 
معمولتر و محبوبتر از مجسمه سازی می یافت. به بسیاری آثار استادان - 
مانند پولوگنوتوس, زئوکسیس, آپلس, 
*۷۷۷*تصویر 
متن زیر تصوير : تندیس کلوتی, موزة بریتانیایی 
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پروتوگنس, و غیره هم - برخورد می کرد و می دید که آن نقاشیها همان 
قدر برای امیراطور ثروتمند عزت و قیمت دارند که در زمان ما نقاشیهای 
دوره رنسانس برای امریکای غنی عزیز است؛ و به واسطة بهتر حفظ 
شدن آنان به مقداز -خیلی ژیاد: آنا ر مکاتب اسکندریه و رم را مشاهده می 
کرد. این هنر در ایتالیا قدیمی بود, چون دیوارها به زبان می آمدند و 
التماس زینت و زیور داشتند. ۰ حتی نجیب زادگان رومی نیز نقاشی 
می کردند. اما هجوم فرهنگ هلنیستی به رم نقاشی را در ديدة رومیان 
هنری یونانی و پست جلوه گر ساخت, و عاقبت کار به جایی رسید که 
والریوس ماکسیموس دچار تعجب شده بود که چگونه کسی چون فابیوس 
ر تن به خفت داده و در معبد تندرستی نقاشیهای دیواری کرده اما 
استئنائاتی هم در کار بود: در اواخر دورة جمهوری, آرلیوس از این طریق 
شهرتی به هم رساند که زنان فاحشه را اجیر می کرد که در حالات 
مخصوص قرار بگیرند تا از روی ایشان تمثال الاهه های خود را بسازد؛ در 
زمان آو توش اشرافزادة کودنی به نام کوینتوس پبدیوس؛ از آنجا که به 
واسطة کودنی در همة حرف را به روی خود بسته یافت. نقاشی را پيشه 
کرد؛ و نرون برای تزیین داخل خانة زرین خود امولیوس نامی را استخدام 
کرد که «با وقاری هر چه تمامتر نقاشی می کرد و همواره توگا برتن 
داشت.» اما این افراد در میان آتفهه یونانی, که در رم و پومپتئی و سراسر 
ره ای را 
می کردند يا انواع مختلف می ساختند, حکم النادر کالمعدوم1 را داشتند. 
اين هنر عملا به فرسکو محدود شده بود که دو نوع داشت: در نوع اول 
ی ی ات و ی و 
آب تغاتی افی. کردند؛ در نوع دوم با رنگهای چسبدار روی سطح خشک 
نقاشی می کردند. شبیه سازان گاه همان طريقة کاشی سازی را : به کار 
فن. بتردند که در آن رنی .در .خر ارت ریاد با جوم فخلوط .فی. شد.. ترون 
دستور داد تمثالش را روی کرباسی به ارتفاع 36,5 متر کشیدند ‏ و این 
اولین بار بود که می دانیم این جنس برای این کار مصرف شده است. 


نقاشی, همچنانکه دیدیم, روی مجسمه ها, معابد. صحنة تئاتر. و تصاویر 
بزرگ روی پارچه, که در مراسم پیروزی یا در فوروم نمایش داده می شد, 
انجام می گرفت؛ اما جای خاص آن؛ که بیشتر مورد علاقة نقاشان بود 
دیوار داخلی_ پا خارجی بود. رومیان کمتر اثاثت را به دیوار تکیه می دادند پا 
تصویری 1۳ می آويختند. ترجیح می دادند که تمامی دیوار را صرف یک 
تقاشی کندو.با یی دشته نما شمای. مربوظ به-یکدیین بر آن تشر ندیه 
نحوء روی دیوار جزئی از منزل و جزء لایتجزای نقشة معماری شد. 

طبیعت آتشین قلة وزوویوس در حدود 30 فرسکو را برای ما محفوظ 
داشته است. در پومپئی از تمامی دنیای باستان نقاشی پیدا شده است. از 
آتجا که پومپئی - که زیر آتشفشان 

1 اصل لاتین آن ۱۵۳۲6۵5 - ۰۲۵۲1 - م. 
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وزوویوس نابود شد ‏ شهر کوچکی بوده است. می توان در نظر اورد که از 
ان نقاشیهای روی دیوار به چه مقدار زیادی خانه ها و مقابر ایتالیای قدیم 
را زیت می داده اند. از کشفیات ويرانة پومیئی, آنها که بهتر بوده اند به 
موزة ناپل حمل شده اند؛ حتی در انجا هم شکوه ملایم این تصاویر بیننده را 
تحت تاثیر قرار می دهد. اما فقط همان معاصران بودند که آن نقاشیها را 
با عمق کامل رنگ و در قالب معماری که به هر تصویر مکانی و محلی می 
داد می دیدند و می شناختند. در منزل وتیها نقاشیهای دیواری را به همان 
حال که یافته اند باقی گذارده اند: در اطاق ناهار خوری, دیونوسوس 
آریادنه را که در خواب است غافلگیر می کند؛ بر دیوار مقابل. دایدالوس 
گاو چوبین خود را به پاشتفا ند نشان می دهد در آن سوی اطاق؛ همچنانکه 
هفایستوس ایکسیون 1 را به چت عذاب می بندد, هرمس آرام به تماشا 
ایستاده است؛ و در اطاق دیگر,. یک سلسله فرسکوهای طیبت آمیز 
کوپیدوی 2 ۳ نشان می دهد که صنایع پومیئی را به بازی گرفته 
است, و از آن جمله است صنعت شراب خاندان وتیها. . نیش زمان در جان 
این سطوح که زمانی درخشان بوده اند فرو نشسته است., اما هنوز هم ان 
قدر باقی است که بیننده ۳ به فروتنی وادارد؛ قيافه ها تقریبا به کمال 
کشیده شده اند, و چنان رنگ بدنی دارند که هنوز هم می توانند در رگهای 
تینند کانْ خون شهوت را به جوش آوز ند 

هنرشناسان با توجه به همین نقاشیهای پومپئی کوشیده اند طبیعت هنر 
تصویری را در ایتالیای باستان درک و دوره ها و سبکها را طبقه بندی کنند. 
این روش اعتباری ندارد. چون پومپئی پیش از انکة ایتالیایی:باشند-یوناتیت 
بود, اما آنچه از نقاشی قدیم در رم و حومة آن باقی مانده است با تحولات 
نقاشی در پومپتئی کاملا وفق می دهد. در سبک اول يا سبک غلافی (قرن 


دوم ق م) دیوارها را اکثر چنان رنگ می کردند تا به لوحه های مرمر 
شباهت بیابد, مانند منزل سالوستیوس در پومپئی, در سبک دوم پا سبک 
معماری (قرن اول ق م) دیوار نقاشی _می شد تا عمارت با نما با 
سرپوشیده ها را تقلید يا برگردان کند. غالبا ستونها چنان نموده می شدند 
که کونی از داخل دیدهمین نشنوند و فضای خارجی میان آنها تصویر می تشند؛ 
بدین نحور هنرمند به اطاقی که محتملا پنجره نداشت چشم اندازهایی از 
درخت و گل, , صحرا و نهر و حیوانات بازیگوش با آرام می بخشید. ساکن 
زندانی منزل, صرفا با نگاه کردن به دیوار, خود را در باغهای لوکولوس می 
انگاشت؛ می توانست ماهی بگیرد يا پارو بزند یا شکار کند یا. بی آنکه از 
وقت نشناسی پرندگان عذاب بکشد. به تماشای مشتاقانة انها پردازد؛ 
طبیعت به خانه اورده شده بود. سبک سوم یا سبک تزیینی (1 - 50 
میلادی) اشکال معماری را صرفا جهت تزیین به کار 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : قسمتهایی از یک نقش دیواری از خانة وتیها, پومپئی 


1 در اساطیر یونان, مردی از سرزمین تسالی. که تمنای وصال هرا را 
داشت. زوس ابری را به صورت هرا پرداخته. نزد او فرستاد؛ از ان ابر و 
ایکسیون. قنطورسها (جانوران نیمی اسب و نیمی انسان) به وجود امدند. 
ایکسیون به کیفر جرایمی که مرتکب شده بود در هادس (جهان زیرین) به 
چرخی آتشین بسته شده که پیوسته می چرخد. - م. 

2 در دین روم, خدای عشق. - م. 
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می گرفت و منظره را تابع اشکال ساخت. در سبک چهارم یا سبک پیچیده. 
هنرمندر قوة تخیل خود را آزاد می کرد ساختمانها و اشکال خیالی می 
آفرید, آنها را در وضعی قرار می داد که به نحوی نشاط آلود قوة جاذبه را 
به بازی می گرفتند, باغها و ستونها و ویلاها و عمارات کلاه فرنگي را با بی 
نظمی معمول در زمان معاصر روی یکدیگر می انباشت: و احیانا به ایجاد 
آن اثر تبیینی نایل می آمد که تصویر با حافظة ناخودآگاه تکمیل و با نور 
آکنده می شد. در تمامی این سبکهای خویشاوند. معماری کنیزک و 
مخدومة نقاشی بود: هم به آن خدمت می کرد و هم آن را به کار می 
گرفت. تن .زا به:.وجود. آورد که.شانزدم فرن بعد.در تیکولا پوسن1 از 
نو بیدا شد. 

جای تأسف است که موضوعهای نقاشیهای عمدة باقی مانده بندرت از 
اساطیر یونانی پا فراتر می نهند. از تکرار این خدایان و ساتیرها, قهرمانان 
و گناهکاران - زئوس و مارس, دیونوسوس و پان, اخیلس و اودوسئوس, 


ب نقاشی دورة رنسانسی وارد اورد. چند تصویری از طبیعت بیجان باقی 
است و گاه به گاه ساقی يا میکده دار يا قصابی بر دیوارهای پومیئی می 
درخشد: غشق غالیا بر ضحته سلطه دارد: دختری تشمتنه: در دریای نفکری 
غوطه ور است که با اروس 2 _ که در جوارش اپستاده ‏ بی ارتباط نیست: 
مردان و زنان جوان عاشقانه بر چمن جست و خیز می کنند؛ بو مه .و 
کوپیدو چنان به جشن و شادی مشغولند که گوبی در آن شهر هرگز چیزی 
جز عشق و شراب نبوده است. اگر بتوان از روی اين نمودارهای دیواری 
حکم کرد. زنان پومپئّی حق داشتند زندگی را گرد جمال خود بچرخانند. در 
این تصاویر آن زنان را می بینیم که سخت مشغول تیله بازی هستند یا با 
شکوه تمام بر چنگ خمیده اند یا مداد را متفکرانه بر لب گرفته, شعر می 
تنباز ند ءضورت. این زنها ابا. بختکی: ار ام است. اندامشان با سلامت کامل و 
لباسهاشان با پهناوری و وزن فیدیاسی دورشان آویزان است. مانند هلنه 
راه می روند که بر الوهیت خود وقوف داشت. بکی از این تتان که ظاهضرا 
پایش بر جایی تکیه ندارد به رقص باکخوس, خاص خداوند شراب, اشتغال 
دارد, و بازو و دست و پای راست او در زیبایی برابر هر دست و پای زیبایی 
است که در تاریخ نقاشی به چشم امده است. برخی از افراد مذکر نیز باید 
مشمول این شاهکارها شوند: پیروزی تسئوس بر مینوتاوروس. هرکولس 
که دیانیرا را نجات می د هد پا تلفوس را به فرزندی می پذبرد و اخیلس 
خشمگین که بریسئیس ناراضی را تسلیم می کند - در اين تصوير آخری هر 
صورتی به کمال نزدیی شده و نقاشی پومپتئّی در بهترین حالات خود نمودار 
گشته است. طیبت نیز محلی دارد: معلم ژولیده ای بر چوبدست خود در 
حال افتادن است؛ ساتیر شوخی پای 


1 تقافر ا نوی کم اشویه راتس و فا هو کشک هر مالیا را 
تواما به کار می برد. ‏ م. 

2 در اساطیر یونان؛ خدای عشق: مطابق کوپیدو در اساطیر رومی. - م. 
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خود را به ور مره آمیری: نعا ن: خی دقده در خالین که نو تیزم یی 
فرص وی سوم ات میکده ها و فاحشه خانه 
۱ 2 
مشتاقی خبر داده شود که پریاپوس هنوز هم با تبختر بسیار نیروی خود را 
بر دیوارهای پومپئی می پاشد. در نقطة مقابل این تصاویر در ویلا ایتم یک 
سلسله تصاویر مذهبی است که دال بر ان است که محل برای انجام 
مراسم اسرار دیونوسوسی مورد استفاده قرار می گرفته است. در یک 
فرسکو, دختر کوچکی نشسته که از فرط تقوا بی حرکت شده است و از 
کنایی که ظاهر | مفدنن ات :نیقی خواند هنن فر تییکویی. دیکره ونسشته 


ای از دختران در حرکتند. نی می نوازند, و قربانی می اورند؛ در سومی. 
زیباتر از همة اینهاء نقاشی دیواری است که در ویرانه های ستابیای یافته 
شده است. این تصویر «بهار» نام دارد, گویی بوتیچلی نقاش دورة 
رنسانس ایتالیا و تصویر بهار او را ازبنت آوروم است: دی اه از میان 
بای فی: کدرند.و حلن .هی خیند؛ فقط پشت او دیده می شود و چرخش 
پرشکوه سر او. اما هنوز کمتر موفق شده است شعری را که در این 
موضوع ساده موجود است چنین با تاثیر به بيیننده منتقل سازد. 

پرمایه ترین تصویری که از این خرابه باز یافته شده است مدئاست که در 
هرکولانئوم به دست آمده است و در موزة نایل نگاهداری می شود. این 
تصویر, زن غمزده و بسیار خوش لباسی را نشان می دهد که به فکر قتل 
کودکان خود فرو رفته است؛ ظاهرا این تصوير کپیه ای از تصویری است 
که قیصر برای کشیدن ان به تیموماخوس بیزانسی چهل تالنت (144000 
دلار) پرداخت. 

کمتر تصویری به این ارزندگی در رم یافته شده است. اما در ویلای لیویا در 
پریماپورتا, که دزن خقفه تفر نود یک تمونط.غالی از آن منظره کشی که 
ایتالیا در آن از یونان بسیار پیش افتاده است کشف شد. چشم گویی از 
فراز حیاط به داربست مرمرینی جلب می شود که در آن سوی آن جنگلی 
از ز گل و گیاه دیده می شود, و این گل و گیاه چنان دقیق تصویر شده اند که 
اکنون گیاهشناسان می توانند آنها را تشخیص دهند و دسته بندی کنند. هر 
برگ با توجه خاص کشیده نی آمیزی شده است. پرندگان ابنجا و آنجا 
گویی فقط یک لحظه درنگ کرده اند, و حشرات در میان سبزه و ریاحین 
می خزند. تصویر «عروسی الدوبراندینی», که در 1606 در اسکویلینوس 
کشف شد و با شوق و شور توسط روبنس و واندایک یک نقاش و گوتة 
شاعر مورد مطالعه قرار گرفت., در استادی فقط اندکی از تصویر قبلی 
عقب مانده است. شاید این تصویر عروسی کییه ای از اصول یونانی باشد, 
شاب ود نویر اسان است که کاس سای سای رد کسید است: دا 
شاید هم یک رومی آن را کشیده باشد؛ اما فقط می توانیم بگوییم که این 
اشکال ‏ عروس ارام و شر مزده, الاهه ای که به او نصیحت می کند, مادر 
*7#*تصویر 

متن زیر تصوير : بهار, نقش دیواری از ستابیای 
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و دخترانی که منتظر نواختن چنگ و خواندن آوازند - همگی با چنان لطف و 
دقت و حساسیتی کشیده شده اند که این تصویر دیواری را در میان هنر 


قدیم آثر ممتازی ساخته اند. 

نقاشی رومی ادعای ابداع و اصالت نداشت. هنرمندان یونانی سنن و شیوه 
های غیر متغیر را همه جا با خود می بردند, و حتی شيوة مبهم این تصاویر 
ممکن است شاخه ای از مهارت نقاشان اسکندرانی باشد. اما در این 
تصاویر, ظرافت خط و غنای رنگی در کار است که نشان می دهد چرا 
نقاشانی نظیر 7 و آپلس را مانند محجلسمه سازانی نظیر 
ی دی بزرگ می داشتند گاه رنگ چنان پر و کامل 
ِ با رش اور گاه شل تایه ای بر وان رداری رف 
وان گوگ چنگ می اندازد. علم مناظر و مرایا در این تصاویر غالبا بر 
خطاست و کار شتابزده از پس تصور پخته و رسیده لنگ لنگان پیش می 
۳ اما نشاط حیات که از این تصاویر می درخشد این قصور را معفو می 
دارد, وزن و توازن ملبوس چشم را جچذب می کند, و صحنه های 2 
بایست برای ساکنان شهرهای پرجمعیت شعفی ایجاد کرده باشد. سليقة ما 
اکنون مجدودتن شده است؛ در این زمان خوشمان مین اید دیوار زا به خال 
خود بگذاریم تا اهمیت خود را حفظ کند, و تا هفین. ذیروز خردید.داشتيخ که 
۳ رنگ کنیم يا نه. اما در نظر ایتالیاییان. دیوار حکم زندان را داشت و 
کمتر پنجره ای در آن بود تا راهی به دنیای خارجی داشته باشد. ایتالیاییان 
ترجیح می دادند که آن مانع را فراموش کنند و با کمک هنر به ارامش 
سرسبز کشیده شوند. شاید حق با ایشان بوده است: بهتر است درخت 
مصوری بر دیوار باشد تا آنکة جشم انداز هزار شیروانی مشوش از یک 
پنجرة جادویی به آسمان کفر بگوید و زیر خورشید فاسد شود. 


۷ -معمازض 


1 - اصول, مصالح, و صور 
برای آنکه مسافر فراموش شدة دنیای باستان روم حداکثر استفاده را در 
این سیاحت ببرد, بزرگترین هنر روم را که در آن به نیکوترین وجهی از خود 
در برابر هجوم یونان دفاع کرده, تمامی قدرت و ابداع و شجاعت خود را به 
منصة ظهور رسانده است. برای این قسمت گذاشته ایم, اما اصالت از 
خود به وجود نمی آید, بلکه مانند آبوت ترکیب جدید عناصری است که از 
قبل موجود بوده اند. تمامی فرهنگها در دوران_ اولية ِِ التقاطی هستند, 
حون عليم و‌تربيت با فلید اعار می.قوی اما انجام که روح يا یک ملت به 
سن عقل می رسد, مهر شخصیت و خصلت خود را اگر داشته باشد - بر 
سبکهای دوریک و یونیایی و کورنتی را از مصر و یونان اخذ کرد, 
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اما در ضمن طاق و طاق ضربی و گنبد را از آسیا اقتباس کرد و با آنها 
چنان شهری از کاخها, باسیلیکاها, امفی تتّاترها, و حمامها ساخت که هیچ 
زمینی از آن پیش به خود ندیده است. معماری رومی بیان هنری روح و 
دولت رم شد: شجاعت., سازماندهی, ۰ 4 نیروی ۰ این 
۳۷ 2 
غالب معماران عمدة رم رومی بودند نه یونانی. تیه از ایشان به نام 
مارکوس ویتروویوس پولیو کتابی به عنوان دربارة معماری1 (در حدود 27 
ق م) نوشته که جاوید مانده است. وی که به سمت مهندس در افریقا در 
خدمت قیصر و به عنوان معمار در خدمت اوکتاوبانوس بود, در سنین پیری 
گوشه ای نشست تا اصول محترم ترین هنر رومی را به صورت فرمول 
دراورد. وی خود اعتراف می کند که: «طبیعت قامتی به من ارزانی نداشته 
است, چهره ام از گذشت سالیان تراشیده شده, و بیماری نیروی مرا ربوده 
است. بنابراین امید من آن است که با دانش و کتاب خود طرف توجه واقع 
شوم.» همان طور که سیسرون و کوینتیلیانوس تحصیل فلسفه را شرط 
اول خطیب شدن می دانستند, ویتروویوس نیز ان را برای معمار شدن 
لازم شمرد. به عقيدة اوء فلسفه هدفهای معمار را توسعه می دهد., در 
حالی که علم وسيلة او را بهبود می بخشد. فلسفه او را «صاحب فکر بلند, 
خلیق و موّدب. عادل. صمیمی, و عاری از حرص» می ساخت. «چون هیچ 
کار حقیقی را نمی توان بدون ایمان پاک و دست نیالوده انجام داد.» 
مصالح معماری؛ سبکها و اجرای2 انها, و انواع مختلف ساختمان را در روم 


تنشریح می کند, و گفتارهایی دربارة ماشین الات, ساعتهای ابی, سرعت 
نماید. در مقابل طرح مربع مستطیل. که هیپوداموس در بسیاری از 
شهرهای یونان برقرار کرده بود. ویتروویوس ترتیب شعاعی را که در 
اسکندریه (و شهر واشینگتن در زمان ما) معمول بود توصیه کرده است. 
مع الوصف رومیان همچنان شهرهای خود را بر اساس طرح مربع مستطیل 
۳0 خود کسترتتن قی.دادند: هی به: اسالیا. زتهار شاد که اب :مشروتب 
چند محل باعث غمباد (گواتر) می شود و اعلام داشت که کار کردن با 
سرب موجب مسمومیت می گردد. صوت را حرکت ارتعاشی هوا دانست؛ 
و قدیمیترین بحث موجود را دربارة 
1 برخی از دانشجویان معماری گمان برده اند که این کتاب در قرن سوم 
خعل شنده انتنت: آها قر این:دال بر اضالت. این خالیف در تاریخمعین است.: 
2 منظور پنج سبک قدیم معماری است که عبارتند از توسکانی, دوریک, 
یونیایی, کورنتی, و مرکب. دو سبک مرکب و توسکانی را رومیان از توسعة 
سه سبک دیگر (که.پوناتت ود ند اه وجود اور ندرب ام 
3 دقیقتر بگوییم: مسافت نما؛ و آن میخ چوبی بود که به محور چرخ ارابه 
وصل شده و به وسيلة دندانه, هنگام جلو رفتن,. چرخ کوچکتری را به 
۱ ۱ ۱۱ ۱ 
ریگی در جعبه ای بیفتد. تعداد ریگها مسافت طی شده را نشان می داد. 
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علم الاصوات در معماری تالیف کرد. کتاب او که در دورة رنسانس از نو 
کشف شد لئوناردو, پالادیو, و میکلانژ را سخت تحت تاثیر قرار داد. 
ویتروویوس می گوید رومیان با چوب, ستوک, ساروج, و مرمر ساختمان 
می کردند. آجر مصالح معمولی دیوار و طاق و طاق ضربی بود و غالبا 
حالت پوشش را برای ساروج داشت. ستوک نیز غالبا برای روی کار 
۳ آنز| از ماسه, آهک, کرنهر طر: و ات.هی:ستاختیر؛ خوب 
2 خلا اف در فت: ۵ خی بان ان تا هت مالیدند ها مه فطظر 7 سفا تمس پوت 
و بدین نحو بود که ظاهر خود را تا نوزده قرن مانند بعضی قسمتهای 
کولوسئوم حفظ کرد. در ساختن و مصرف ساروج. رومیان تا زمان حاضر 
رقیبی نداشنته. اند.. خاکستر اتشخشان را که در نزدیکی ناپل فراوان بود با 
آب و آهک مخلوط می کردند؛ پاره های آجر, سفال. مرمره ۵ ی ور از 
می ريختند. و از قرن دوم ق م نوعی سیمان پدید آوزدند که به:سختن 
صخره بود 2 بود آن را به هر صورت که بخواهند بریزند. رومیان نیز 
مانند بنایان زمان ما آن را در شکافهایی که با تخته بندی درست شده بود 
می ریختند. به وسيلة این سیمان می توانستند تالارهای عظیم بی ستون را 


با گنبدهای سخت - بدون اتکا به پیش آمدگیهای جنبی سقف طاقدار - 


بپوشانند. 
بر در غالب معابد و 
خانه های مجلل سنگ به کار می رفت. یک نوع سنگ مخصوص که از 


کاپادوکیا می آوردند چنان شفاف بود که معبدی که با آن ساختند, با وجود 
بسته بودن تمام درها و پنجره هاء, به حد کافی روشن می ماند. 

فتح پونان ذوق رومیان را نسبت به مرمر ‏ که نخست با وارد کردن ستونها 
و بعد مرمر و بالاخره با کاویدن معدن سنگ کارارا در نزدیکی لونا اقناع 
می شد - تهییج کرد. قبل از زمان آوگوستوس, مرمر را برای رویه کاری 
آجر و ساروج به کار بردند. تنها در اين مفهوم سطحی بود که آوگوستوس 
شهر رم را در ِ نقاط شهری مرمری گذاشت و رفت. دیواری که به 
تمامی مرمری باشد کم بود. رومیان علاقه داشتند که سنگ دندانه دار 
سرخ و خاکستری مصر سنگ سبز ائوبویا, و مرمر سیاه و زرد نومیدیا را با 
تشی مرهر. سفید کارایا و انواع سکهای. آهکق بازالت, الاباننرد موم 
سفید)؛ وگ سفای ور بسانمان کار ری هرگز مصالح معماری 
تا اضر کب یاقا اره رنیین نیون 

رم سبکهای توسکانی و مرکب و برخی تعدیلات را به سبکهای دوریک, 
کورنتی, و یونیایی افزود. ستونها غالبا, به جای آنکه از تکه های روی هم 
گذاشته ساخته شود یکیارچه بود. به ستون دوریک بنیاد یونیایی افزوده 
شد, و در طرز اخیر نازک و بدون خیاره بود. سرستون یونیایی برخی اوقات 
چهار ستونچه داشت که از هر سو یک نما را بنماید؛ ستون و سرستون 
کورنتی چنان زیبا و لطیف شد که در یونان سابقه نداشت. اما در دهه های 
بعدی, این سبک به واسطة زیاده رویهای غیر لازم خراب شد. زیاده روی 
دیگری موجب شد که روی ستونچه های یونیایی گلهای زیاد به کار برند تا 
سر ستون مرکبی از نوع طاق تیتوس بسازند؛ گاه ستونچه ها 
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به اشکال حیوان يا انسان ختم می شد و گویی نحوة زینتهای قرون وسطی 
را پیشگویی می کرد. رومیان مسرف چند سبک را در یک ساختمان به هم 
می آميختند, چنانکه در تثاتر مارکلوس کردند. و اما باز, با اقتصادی بخیلانه, 
تفتوتقا کار را به کلا1ٌ چسبانده باقی می گذاردند - مانند خانة مربع در 
«نیم» فرانسه. جنن. هام که توسعة طاق موجب شد که عمل حمایت 
که کار ستونها بود از انها حذف شود, رومیان ستون را به عنوان زینت بلااثر 
مانده است. 

2 معابد روم 

روم تقریبا در مورد تمامی معابد خود اصل تیربندی یونانی را حفظ کرد - و 


آن عبارت بود از تیرهای بلند و قوی که زير آن ستون خورده بود و روی آن 
بام قرار داشت. آوگوستوس در هنر نیر مانند هر چیز دیگر محتاط بود, و در 
غالب مقابری که به فرمان او ساخته شد سنت قدیم حفظ شده است. از 
زمان او به بعد, امپراطوران خانه های رقیبان اولمپی خود را چند برابر 
کردند و فسق و فجور خود را با ان پرهیز کاری معماری پوشاندند که روی 
تیمها را قرا کرفت و عوفه هاترا با عباشگاههای کاشیکاری با فطل رید 
آورد. یوپیتر البته در یافتن خانه های متعدد فرد اول بودر از میان معابد 
متعدد, یکی به عنوان یوپیتر تونانس (تندرساز) و یکی دیگر به نام یوپیتر 
ستانور (متوقف ساز) داشت, زیرا یوپیتر مانع گریز رومیان در جنگ شده 
بود؛ و با یونو و مینرواء الاهة رم, در مقدسترین حرمهای رم که در رأس تية 
کاپیتولینوس قرار داشت شریک بود. در آن معبد, در بست مرکزی, که در 
اطراف ان سر پوشيدة ستوندار سه طبقه ای واقع بود. مجسمة عظیم طلا 
و عاج یوپیتر اوپتیموس ماکسیموس قرار داشت. روایت. ساختمان نخستین 
صورت این باب عالی عبادت رومی را به تارکوینیوس پریسکوس نسبت 
می داد پس از ان چند بار سوزاندم و از نو ساخته شده بود. ستیلیکو 
(404 میلادی) درهای برنزی طلاکوب آن را ربود تا حقوق سربازن خود را 
بپردازد. و واندالها کاشیهای طلاکوب بام را به غارت بردند. پاره هایی از 
فرش کف آن هنوز باقی است. 

بر قلة شمالی همان تبه, معبد «یونومونتا» يا یونوی حافظ بنا شد, 
سا و توالت سای کص و ا سین شاه خر 
و جاه طلبی بسیار شده است از نام همین معبد مشتق است.2 در جانب 
جنوبی تپة بقعة ساتورنوس يا قدیمیترین خدای کاپیتول واقع بود. رومیان 
تاریخ نخشتین اهدای ان معید .را به سانون‌توس در 497قم هقی داننشتتنه 
از این معبد هشت ستون شا و یک شاه تير باقی مانده است. در 
فوروم که در پای تپه بود معبد یانوس خدای سراغازها قرار 


اتروسکی هر یک سه بست داشته اند. ‏ م. 

2 0۳6۷ به معنی «پول» . - م. 
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داشت. درهای این معبد فقط هنگام جنگ باز بود. و در سراسر تاریخ روم 
باستان فقط سه بار بسته شد. در گوشة جنوب شرقی فوروم. معبد 
کاستور و پولوکس واقع بود که در سال 95 م‌ ساخته شده بود. از 
زمانی که تییریوس ان را تعمیر کرد. سه ستون نازک کورنتی باقی مانده 
است. عموما متفقند که این ستونها زیباترین ستونهای روم است. 
اوگوستوس در فوروم خود معبدی به نام «مارس اولتور» (مارس انتقامجو) 


افزود. که قبل از تسخیر فیلیپی نذر آن را کرده بود. سه ستون از ستونهای 
مجلل آن باز مانده اند. یک سربست ان محراب نیمدایره ای است. و ان 
صورت معماریی است که مقدر بود صدر کلیساهای نخستین مسیحی 
گردد. آوگوستوس بر تپة پالاتینوس معبدی مجلل از تن برای اپولون 
ساخت. و آن بابت کمک آن خدا در جنگ آکتیون بود؛ با پیکرهای ساخت 
مورون و سکوپاس آن را تزیین کرد, کتابخانة باشکوه و تالار هنری به 
محوطة آن افزود. و هر کار که ممکن بود انجام داد تا مردم احساس کنند 
که آن خدا| یونان 2 رها کرده و به رم آمده است و رهبری معلوی و 
فرهنگی جهان را با خود ارمغان اورده است. در اين هنگام که مادر 
اوگوستوس هتم مهد اف از ان ناحیه خطری متوجه گویندگان نمی شد 
دوستان آوگوستوس چنین نجوا می کردند که آپولون خود را به صورت 
ماری چابک درآورده, امپراطور زیرک را به وجود آورده بود. 

در قسمت شمال غربی شهر مقبرة عظیمی به نام ایسیس, و بر تبة 
پالاتینوس حرم وسیعی برای کوبله ساخته شده بود. مامنهای زیبایی جهت 
مفاهیم انتزاعی بشری از قبیل تندرستی. شرافت. فضیلت, «کنکورد» 
(وفاف): ایفان؛ اقبال ,و جز آنها تهبه شده بود. قریباً تمامی ایتها حاوه: 
امنیس نمی و قاس برد وبا انوس جوحه بررگ ها 
خود بسیاری از کنجینه های هنری خانة زرین نرون و برخی از بقایای 
اورشلیم را برای تماشای عموم جمع اورد. معبد موهبت رجولیت در فوروم 
پواربوم اين امتیاز را دارد که از تمامی ساختمانهای مربوط به قبل از زمان 
آوگوستوس در رم سالمتر و کاملتر باقی مانده است. خانمهای پایتخت 
بکرات در این معبد به عبادت می پرداختند. زیرا معتقد بودند آن الاهه راه و 
رسم پنهان کردن عیوب را از مردان به ایشان خواهد اموخت. 

معماران رومی به این معابد و صدها معبد دیگر, که به سبک قدیمی مربع 
مستطیل ساخته شده بود, چند معبد مدور افزودند که تسلط جدیدی را بر 
مسائل ناشی از ساختمان گنبد آشکار ساخت. سنت رایج. این نوع 
ساختمان را از کلبة گرد رومولوس گرفته بود که با تقدس تمام تا چند قرن 
بر تپة پالاتینوس محفوظ بود. خانة وستا, در نزدیکی معبد کاستور و 
پولوکس, در کهنگی و قدمت دست کمی از خانة رومولوس نداشت. بست 
مرو آن با روية مرمر سفید در میان ستونهای زیبای کورنتی محصور شده 
بود و بام آن گنبدی از برنج مطلا بود. مجاور آن, کاخ وستالها بود - و آن 
هشتاد و چهار اطاق بود که تکیه وار دور حیاط مدوری که حیاط وستا بود 
ساخته شده بود. پانتئون هنوز معبد مدوری نشده بود. آن طور که آگریپا ان 
را ساخته بود مربع مستطیل بود, اما میدان مدوری مقابل آن بود. معماران 
هادریانوس بر فراز این فیدان معبد.مدور و کنید عظیم آن: را بالا بزدند که 
هنوز هم یکی از چشمگیرترین آثار بشر به شمار است. 


تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 424 

3 - انقلاب قوسی 

معماری غیر مذهبی روم عظیمتر از معماری مدهنی. آن بونء خفن ادن آیتخا 
می توانست از قید سنت بگریزد و مهندسی را با هنر مفید بودن و قدرت 
را با زیبایی و صورت - به نحوی که خاص خود مردم باشد بیامیزد. اصل 
استادانه. تعدیل شده باشد): ستون عمودی. شاه تیر افقی. و سنتوری 
مثلث. اصلی که قرار بود خاص معماری روم شود خط منحنی بود. رومیان 
خواهان عظمت و تهور و وسعت بودند اما نمی توانستند روی ساختمانهای 
وسیع خود را بر اصل خطوط راست و تیربندی بپوشانند. مگر آنکه زیر آن 
طاق عدة زیادی ستونهای مزاحم بزنند. اين مسئله را با طاق (معمولا به 
شکل. هدور ان با طاق ضربی (که طاق مطولی است), و با گنبد (که 
طاق مدوری است) حل کردند. شاید سر کردگان رومی و دستیاران ایشان 
از مصر و انیا اشتنایی ,روز افونی: با اشحال. .قوسی: بافته بو ان را. ند 
ارمغان آورذه, سنن قبلی رومی و اتروسکی را که مدتها تحت اد 
سبکهای اصیل یونانی قرار گرفته بود از نو بیدار کردند. در اين هنگام, روم 
طاق را به چنان میزان وسیعی به کار می برد که تمامی هنر بنایی از این 
شکل ساختمان نام جدید و پایداری یافت.1 رومیان. با قرار دادن پشت بند 
آجری به صورت تار و پود در طول خط فشار, قبل از ریختن ساروج س 
قالب چوبی بام, طاق ضربی را به وجود اند با از هم گذراندن دو طاق 
استوانه ای يا بشکه ای به طور عمودی. شبکه ای از تیرهای اتکا در طاقها 
به وجود می اوردند که می توانست وزن زیادتری را تحمل کند و پیش 
امدگی جانبی بیشتری را بر خود هموار نماید. اصول انقلاب قوسی روم 
همینها بود. .2 
در حمامهای بزرگ و امفی تثاترها بود که سبک جدیبد به کمال رسید. 
حمامهای اگریپاء نرون, و تیتوس نخستین حمامها از یک رشته حمام بودند 
که به حمامهای دیوکلتیانوسی خاتمه یافت. اينها ساختمانهای پابرجایی بودند 
که روية آنها سفید کاری يا آجر بود و ارتفاعی قابل توجه داشتند. قسمت 
داخلی حمامها با سنگ مرمر و موزاییک فرش شده, با ستونهای رنگارنگ و 
سقفهای قابدار, نقاشی, و مجسمه تزیین گردیده بود. این حمامها به 
رختکن. حمام گرم و سرد. اطاق میانه ای که هوای گرم داشت., استخرهای 
شنا و مشتمالخانه, کتابخانه. اطاق قرائت. اطاق نشیمن, و احتمالا تالارهای 
هنری مجهز بودند. غالب طاقها با حرارت مرکزی به وسيلة تنبو شه های 
گشاد که از زیر کف اطاق و داخل دیوارها می گذشت گرم می شد. این 
حمامها وسیعترین و مجللترین ساختمانهای دولتی بودند که تا آن هنگام 
ساخته شدند و در طبقه و نوع خود هرگز رقیبی نیافته اند. این حمامها 


جزتی از آن نهضت اجتماعی ترمیم و توسعه بودند که 


1 70 (طاق), 3۳01۱۱61۷1۲6 (معماری). - 
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امپراطوری به کمک ان عذر تبدیل خود را به حکومت سلطنتی می 
خواست. 1 

همان توجه پدرانة حکومت امپراطوری بزرگترین تثاترهای تاریخ را ساخت. 
تئاترهای رم معدودتر اما وسیعتر از تئاترهای پایتختهای بزرگ جهان کنونی 
بودند. کوچکترین این تئاترها آن بود که کورنلیوس بالبوس در میدان مارس 
ساخت (13 ق‌ م( ک برای 0 700 ,7 3 نشستن داشت. آوگوستوس 
دیگری را به پایان رساند که به ِِ ار خوانده شد. و 1 یک 
0 صندلی داشت. برخلاف تتاترهای یونانی, اين تثاترها دیوار داشتند 
و نشیمنها به بنای طاقدار اتکا داشتند و صرفاً در سراشیب تبه واقع نشده 
بودند. فوظ ضتخته شفف ذاشت اما جماشا حر ان تب عالبا بااترده ای از تور 
و خواازت افنات: در آهان بودنده بزدم.اي که. ین شانر پومپیوس سایه می 
افکند 167 متر بود. بالاای مدخل تئاترها لژ اشخاص مهم و بزرگ بود. برخی 
صحنه ها پرده ای داشتند که وقت شروع نمایش, به جاي بالا رفتن, در 
شیاری, پات یوم میرحت را مت سر امد وی مه 
آن معمولا به صورت ساختمان پرتشکیلاتی در می آمد که چون از یک جناح 
تا جناح دیگر کشیده شده بود به بازیگران کمک می کرد که صدای خود را 
به گروه عظیم تماشاگران برسانند. سنکا دربارة «مکانیسینهای صحنه» می 
گوید که «منجنیقی می سازند که به خودی خود بالا می رود, يا کفهای 
اطاقی که بی صدا| در هوا بلند می شود.» تغییر صحنه به وسيلة منشور 
گردان القا می شد. یا صحنه ای را به داخل جناحین يا قسمت بالای صحنه 
می کشیدند تا قسمت بعدی نمایان شود. رسیدن صوت با فرو کردن 
تغارهای خالی در کف صحنه يا دیوارهای آن تقویت می شد. گاه مخلوطی 
از افو شزانت: ضایر غبار. عطه پردشته خصاه با نید هی نین: داخل 
تالار را با مجسمه تزیین کرده بودند و به عنوان منظرة صحنه تصاویر 
کشیده بودند. احتمال نمی رود که در جهان امروز هیچ تئاتر پا اپزانی: تا 
وسعت و شکوه تئاتر پومپیوس برابری کند. 

و اما سیرک, ستادیوم, و امفی تئاتر بیشتر از تثاتر مورد علاقه بود. رم چند 
ستادیوم داشت که بیشتر به کار مسابقات ورزشی می رفت. مسابقات 
اسب دوانی پا ارابه رانی و برخی نمایشها در سیر کوس فلامینیوس در 
میدان مارس يا معمولا در سیرکوس ماکسیموس به نحوی که قیصر آن را 
مجددا بین تئية پالاتینوس و تية آوتتیتوسشن ساخت انجام می گرفت. سیرک 


اخیر بیضی بزرگی بود که 670 متر طول و 215 متر عرض داشت, و در 
سه طرف آن برای 180,000 تماشاگر از چوب نشیمن ساخته بودند. 
9 رم را ِ می توان در نظر آورد که ترایانوس این نشیمنها را از 


1 حمامهای رومی برای بسیاری از ساختمانهای جدید, که با مسئلة مشابه 
پوشاندن فضای زیاد با حداقل مانع رو به رو هستند, نمونه ای شده اند. 
ایستگاه پنسیلوانیا و ترمینال مرکزی خط آهن نیویورک مثالهای برچستة این 
موضوعند. 
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کولوسئوم. در قیاس با آنچه گذشت؛ ساختمان بالنسبه کوچکی بوده که 
فقط برای 50,000 نفر جا داشته است. نقشة آن نو نبود, شهرهای 
ایتالیای یونانی از مدتها نیشن اف تئاتر داشتند. کوریو, همچنانکه ذکر شد., 
دو.تنال ده قرم اصفی تباتری را درزست. کرد:1 اقیضر آمفی تناتر دبکری ذر 
سال 46ق م بنا کرد, و ستاتیلیوس تاوروس هم یکی در سال 29 ق م 
ساخت. کولوسئوم, که ۱ آن را امفی تثاتر فلاویوس می ۳ 
توسط وسپاسیانوس اغاز شد و توسط یتوس به پایان رسید (80 میلادی)؛ 
نام معمار ان معلوم نیست. وسپاسیانوس دریاچه ای راء که در باغهای خانة 
زرین نرون بین تپة کاپلیوس و تپة پالاتینوس بود, برای محل آن انتخاب کرد. 
این آمفی تثاتر از سنگ تراورتن به صورت بیضی ساخته شد که محیط آن 
5 متر بود. دیوا| ر خارجی آن 8 متر ارتفاع داشت و خود به سه طبقه 
تقسیم می شد: قسمتی از طبقة اول روی ستونهای توسکانی - دوریک, 
طبقة دوم روی ستونهای بونیایی, و طبقة سوم روی ستونهای کورنتی قرار 
داشت؛ و بین ستونها طاق زده شده بود. دالانهای عمده طاق ضربی 
داشتند, و گاه این طاقها به سبک صو معه های قرون وسطی از میان 
یکدیگر می گذشتند. دا ای ات و تسش رش ید ی 
هر یک زیر طاقی بود, و هر قسمت به حلقه های لژ يا نشیمن مدور تقسیم 
گردیده. و.راه بلکان آن را به ضورت کاوه در .مین آوزد. اکتون متظر :داخلن 
کولوستوم شباهت به 9 بت دارد که 0 غولپیکری 99 دالانها, و 

را او و۳ ۷ شده بود. 
هشتاد در ورودی داشت که دو تای ان مخصوص امپراطور و ملتزمان او 
بود. ؛ این درهای ورودی و خروجی آن کاسة کوهپیکر را در چند دقیقه خالی 
می کردند. میدان وسط کولوسئوم., به ابعاد ,77 در 55 متر, با دیواری به 
ارتفاع 4,5 متر با نرده اهنین در راس آن محصور بود تا مردم حیوان صفت 
را از حیوانات درنده محفوظ دارد. کولوسئوم ساختمان زیبایی نیست. 


همان وسعت و عظمت ان نوعی خشونت و رفعت در خوی رومیان را بر 
ها ی شارت لسن فعظ نظر یرس ماه ای است که او دبای 
بانشان باقن خاندم اس رومیان.مانند غول سا ی ساختید نباید توقع 
داشت که چون جواهرسازان تمامش کنند. 

هن رومسکیای. ان و آستایی و اشکتدریهد اک وا کم تیه 
خویشتنداری و عظمت و ظرافت بودند - به صورت التقاطی درهمی 
اقتباس کرده بود؛ هیچ وقت به نحو کاملی این سه 


1 در سال 53 ق م, کوریو, که یکی از سرداران قیصر بود, دو تثاتر چوبی 
بصورت نیمدایره ساخت که پشت به یکدیگر داشتند و بامدادان بر هر دو 
صحنه نمایش می دادند, سیس؛ , همچنانکه تماشاگران در جای خود نشسته 
بودند, دو بنا روی محور و چرج میگشت. دو نیمدایره تشکیل #مفی تئاتری 
می دادند, و دو صحنه که یکی شده بود میدان مبارزات گلادیاتورها می 
شدند. - م. 
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نیوا تن ان اتهاد اشاشی که ان نب ای مین سای ات با یکویکن 
ترکیب نکرد. در نیروی ناپختة ساختمانهابی که مخصوص رومیان است 
چیزی شرقی به چشم می خورد؛: ؛ به جای انکه زیبا باشند. وحشت انگیزند؛ 
ختی: باون هاد ربا توش سنن از . انکه. کمال هنری ترا بتماین: اعحویة 
معماری است. جز در برخی موارد, از قبیل نقوش برجستة آوگوستوسی و 
شنيشه:. در هتر. روم نباید دنبال رقت. اجشاسن یا لطف. کار .بود: آنچه باید 
انتظار داشت هنر مهندسی است که در جستجوی عمال استقامت و اقتصاد 
و استفاده است؛ علاقة شدید نو کیسه ای است نسبت به عظمت و زینت؛ 
اصرار سربازی است بر واقعپردازی؛ و هنر نیروی مقاومت ناپذیر یک 
جنگجوست. اینکه رومیان در خاتمة ساختمانها عمل جواهرسازان را انجام 
نمی دادند, از این جهت است که فاتحان جواهرساز نمی شوند. رومیان 
مانند فاتحان ساختمان را تمام می کردند. 

شک نیست که متنفذترین و دلرباترین شهر را در تاریخ, رومیان ساختند؛ 
هنر قالبگیری, تصویری, و ساختمانی را به وجود آوردند که هر فرد از عهدة 
ق ان رعفی امد و شهری ساختند که هر شهرنشینی می توانست از آن 
استفاده کند. توده های مردم آزاد فقیر بودند, اما ثروت روم تا حد بسیاری 
اژ آن ایشان بود؛ غلة دولتی می خوردند؛ ۳ بدون پرداخت چیزی در 
تئاترها, سیرکها, آمفی تثاترها, و ستادیومها می نشستند؛ در حمامها ورزش 
هی کزدند, خستکی می. گرفتتده سر‌گرم می شدند, و خود را تعلیم می 
دادند؛ از ساية صدها سرپوشيدة ستوندار بهره مند می شدند؛ و زیر 
طاقهای تزیین شده ای راه می رفتند که چندین کیلومتر کوچه را پوشانده 


بود و تنها در میدان مارس پنج کیلومتر طول داشت. دنیا تا آن هنگام چنان 
پایتختی ندیده بود. در مرکز آن. فوروم بزرگ شلوغی بود که هميشه داد و 
سید کون ,آن به راه بود. صدای خطبه خوانی طنین افکن بود. و بحثهای 
لرزانندة امیراطوری سرزنده اش می داشت. پس از ان حلقة معابد 
عظیم, باسیلیکاها, کاخها؛ تئاترهاء و حمامهای مجلل بود با وضعی در هم که 
نظیر نداشت. بعد راستة ِِ پر صدا و اجاره نشینهای شلوغ شروع 
می شد, و باز یک حلقه خانه ها و باغها و باز معابد و حمامهای عمومی, و 
ار ها ویک مرا ای ی ان ی را 
با دریا جفت می کرد؛ و اين رم قیصرها بود - شهری بود مغرور, نیرومند, 
درخشان, ماده گرا, ظالم, ناحق, بلوایی, و عالی. 
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| - مردم 


اکنون به اين خانه ها, معابد, تئاترها, و حمامها وارد می شویم تا ببینیم این 
رومیان چگونه زندگی می کردند؛ خودشان را از هنرشان جالبتر خواهیم 
یافت. باید در ابتدای امر به خاطر آوریم تا فرا رسیدن زمان_ نرون؛ آنها 
فقط از لحاظ جغرافیایی رومی بودند. آن اوضاع و احوالی که آوگوستوس 
تتوانستته: بود جلو: آن.را بگیرد ‏ یعنی تجرد, بچه نیاوردن. سقط جنین, کودک 
کشی. در میان ساکنان قدیمی, و ازادی زاد و ولد در میان ساکنان جدید - 
0 نژادی و خصلت اخلاقی و حتی ظاهر قيافة مردم روم را تغییر 
داده بود 

زمانی رومیان, به واسطة سائقة جنسی, بشتاب زاد و ولد می کردند و به 
واسطة تشویشی که دربارة نگاهداری قبور خود پس از قر یگ داشتند, به 
توالد و تناسل ترغیب می شدند. ؛ در این هنگام طبقات بالاتر و متوسط این 
ار انا رسای و دربارة 
دنیای پس از مرگ به شک افتاده بودند. زمانی آوردن و پرورش کودکان 
تعهد اخلاقی و شرافتی نسبت به دولت بود که عقاید عمومی آن را تضمین 
می کرد؛ در این هنگام. مطالبة فرزندان بیشتر در شهری که جمعیت تا حد 
خففقان آوری زیاد شندم بود ابلهانه. می تصود: بر غکنین: مجردهای ثروتمند و 
شوهران بیفرزند همچنان طرف کاسه لیسانی قرار می گرفتند که آرزوی 
میراث داشتند. یوونالیس می گوید: «هیچ چیز به اندازة زن نازا شما را نزد 
دوستانتان عزیز نمی کند.» یکی از افراد مخلوق پترونیوس می گوید: 
«کروتونا فقط دو طبقه سکنه دارد: چاپلوسان و ممدوحان؛ و تنها جنایت در 
31 شهر این است که فرزند خود. زا باراودی ا ارنت. دا ببری .همحجون 
نبردگاهی است در وقت آسایش: چیزی جز اجساد و کلاغهایی که آنها را بر 
می گيرند نیست.» سنکا مادری را که تازه فرزند خود را از دست داده بود 
بدین وسیله تسلیت می گوید که اکنون چه محبوبیتی پافته است. چون «در 
میان ما بی بچگی 
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تین از انجم‌غیر فی صاترا محی د یبد ما یرفن خی » برآمان مرا کوس آ 
خانواده ای بودند که دوازده فرزند داشت؛ شاید در عصر نرون. میان 
خاندانهای پاتریسینها يا سوار کار روم, پنج خانواده که صاحب ان همه 
فرزند باشند به هم نمی رسید. ازدواج. که زمانی اتحاد اقتصادی مادام 
العمر زن و شوهر بود, اکنون در میان دهها هزار رومی سرگذشت 
زودگذری بود که اهمیت معنوی نداشت., بلکه پیمان سستی بود جهت رفاه 
متقابل بدنی یا کمک سیاسی. برای گریز از منع قانون ارت بردن در مورد 


زنان بی شوهر, برخی از زنان خواجگان را به عنوان شوهری که کودک 
برایشان درست نمی کند برمی گزیدند. برخی با مردان فقیر ازدواج 
دروغی می کردند, با اين شرط که زن آبستن نشود و هر قدر که بخواهد 
دوست بگیرد. جلوگيري از حمل, هم به صورت مکانیکی و هم به صورت 
شتیضیاوت نف کمن فیح آفت. | درجا این وشایل لو کیزی از اخمل همین نف 
شد. طرق متعددی برای سقط جنین بود. فیلسوفان و قانون اين عمل را 
محکوم می کردند, اها:خانواده های. پزر تیه ان توسل..می: جستند 
یوونالیس 3 «بیچاره زنان مشقات زایمان و تمامی زحمات بچه 
داری را تحمل می کنند. ... اما بستر مطلا مگر چند بار زن آبستن را پناه 
می دهد؟ بچه اندازان در این فن ماهرند و دارویشان چنان قهار!» با اين 
وصف به شوهر می گوید: «شاد باش و دارو را به زنت بده ... که اگر 
کودک را زنده بزاید. می بینی پدر یک بچة زنگی شده ای.» در چنین جامعة 
روشنفکری کودک کشی بندرت انجام می شد. 1 

بیفرزندی طبقات پولدار چنان به واسطة کوج و پر فرزند بودن فقرا تعادل 
یافته بود که جمعیت روم همچنان رو به افزايش بود. بلوخ جمعیت رم را در 
اوایل امپراطوری به 800,000, کیبن به 1,200,000, و مارکوارت به 
0 نفر تخمین زده اند.2 بلوخ جمعیت امپراطوری را به 
0 و گیبن 120,000,000 نفر محاسبه کرده اند. تعداد افراد 
طبقة ارتتتته زاس به همان اندازة قدیم بود اما از لحاظ اصل و نلسب 
تغییر یافته بود. دیگر ذکری از آیمیلیوسها, کلاودیوسها, فابیوسها, و 
والریوسها, نبود. از میان خاندانهای مغروری که حتی تا زمان قیصر در روم 
ود را بت نمی کل میدنه تعص. ور لیونم) مانده بودند. برخی بر اثر < 

یا اعدام سیاسی نایدید شده بودند؛ و دیگران به واسطة محدودیت 
خانوادگی, انحطاط 0 را تا حد تودة پلبینها, تنزل 
داده بود, گم شده بودند. جای ایشان را بازرگان رومی, مقامات رسمی 
شهرداری, و نجیای مستملکات گرفته بودند. در سال 56 


1 گاه در قرن اول, دختران پا کودکان نامشروع را برهنه زیر «ستون 
شیرخواران» می نهادند - و علت این نام آن بود که دولت برای تغذیه و 
نجات کودکانی که آنجا یافته می شدند دایه می گرفت. اما رها کردن 
کودکان ناخواسته رسمی است که در تصامی جوامع, جز بی نمدترین آنها, 
۱ 

2 در شال 1937 میلادی جمفیت رم 11781000 تفر نود 
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میلادی یک تن سناتور اعلام کرد: «غالب شهسواران و بسیاری از سناتورها 
اولاد غلامانند.» بعد از یکی دو نسل., اعیان جدید راه و رسم اسلاف خود را 


اتخاذ کردند, از تعداد اطفال خود کاستند, بر تجمل افزودند, و به سیلی که 
از مشرق سرازیر شده بود تسلیم شدند. 

نخست یونانیان آمدند - کمتر از خود شبه جزیره و بیشتر از سیرنائیک, 
مصر, سوریه, و آسیای صغیر. این یونانیان شایق و هوشیار و سازگار و 
نیمه شرقی بودند - بسیاری از ایشان بازرگانان خرده پا يا تاجر واردات؛ و 
برخی عالم, نویسنده, معلم, هنرمند, پزشک, رامشگر, و بازیگر #ِ 
گروهی از ایشان صمیمانه و بعضی دیگر به خاطر پول دوستدار فلسفه 
بودند؛ گروهی از ایشان مدیران و صرافان بودند - بسیاری فاقد قیود 
اخلاقی, و تقریباً جملگی عاری از ایمان مذهبی. اکثریت ایشان به صورت 
بزده آضذم نودند و در انتخاب ایشان توجهین نشده بود که تخبه باشتد؛ چون 
آزاد شدنده انقیاد ظاهری و نفرت و شماتت باطنی خود را نسبت به 
رومیان تروتمندی که از لحاظ فکری با ماترک فرهنگی یونانیان قدیم 
زندگی می کردند حفظ کردند. کوچه های پایتخت در این هنگام پر از سر و 
صدای یونانیان بی ارام و پر حرف شده بود. زبان یونانی بیشتر از لاتینی به 
گوش می رسید, و ار کسی می خواست در تمامی طبقات خواننده داشته 
بااشد بایست به یونانی می نوشت. تقریبا تضافف مسیحیان اولیه در روم 
پونانی حرف می زدند؛ سوریان. مصریان و بهودیان نیز چنین می کردند. 
گروه عظیمی از ساکنان مصری بر از بازر کانه پیت ورب نو هترمتد سر 
میدان مارس می زیستند. سوریان لاغر و متواضع و حلیم در همه جای 
پایتخت پراکنده بودند و به تجارت. کارهای دستی, منشیگری. امور مالی؛ و 
خدعه و فریب اشتغال داشتند. 

یهودیان تا همان زمان قیصر هم یکی از عناصر عمدة جمعیت پایتخت شده 
بودند. عده ای از ایشان خود را تا سال 140 ق م به رم رسانده بودند؛ و 
عده۵ زیادی از ایشان را پس از لشکرکشی پومپیوس در سال 63 ق م به 
صورت اسیر جنگی آورده بودند. به دو علت, خیلی زور ازاد ی هدند یکین 
آنکه صنعتگر و مال جمع کن بودند, دیگر آنکه تن شدید ایشان به 
رسوم مذهبی خودشان اسباب ناراحتی اربابان ایشان می شد. تا سال 39 
ق م در مجالس آن قدر شهرنشین بهودی زیاد بود که سیسرون متمردین 
ای انیم با اسان مات راست هط کی وه 
جمهوریخواه با یهودیان خصومت داشت, و حزب مردم و امپراطوران 
دوست یهودیان بودند.1 تا اواخر قرن اول تعداد ایشان در پایتخت به 
0 نفر بالغ شده بود 

1 بهودیان به نحو ثابتی از قیصر پشتیبانی کردند. و قیصر در مقابل از 
ایشان محافظت کرد. اوگوستوس از قیصر پیروی کرد. اما تیبریوس, که با 
تمامی اعتقادات خارجی دشمن بود, 4000 تن از ایشان را به خدمت نظام 


احضار کرد و به ساردنی فرستاد تا کشته شوند و مابقی را از رم اخراج 
کرد (19 میلادی). دوازده سال بعد, که یقین کرد در این امر سیانوس او را 
گمراه کرده است. فرمان خود را مسترد داشت و دستور داد که کسی به 
یهودیان در اجرای مراسم مذهبی و عادات ایشان آزار نرساند. کالیگولا از 
ایشان در روم حمایت کرد و در خارج تحت فشارشان قرار داد. کلاودیوس 
عده ای از ایشان را به واسطة طفغیان تبعید کرد, اما به موجب فرمان 
عمومی (سال 42) حق یهودیان را در سراسر امپراطوری بر رعایت 
قوانین خودشان بات کرد. در سال 94, دومیتیانوس اتف را ارم هدر 
اگریا تبعید کرد. در سال 96 نروا ایشان را باز آورد, حقوق مدنیشان را 
اعاده کرد, و مدت یک نسل ایشان را آسوده گذارد. 
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و بیشتر در جانب غربی رودخانة تیبر زندگی می کردند و به طور مرتب از 
سیلاب رودخانه اسیب می دیدند. در اسکله ای که در همان نزدیکی بود کار 
می کردند, اشتغالشان به کارهای دستی و خرده فروشی بود, و اجناس را 
در شهر می گرداندند. میانشان برخی افراد ثروتمند هم بودند. اما جز چند 
تنی بازرگان بزرگ نداشتند. سوریان و یونانیان تجارت بین الملل را قبضه 
کرده بودند. کنیسه در روم فراوان بود و هر یک مدرسه و کاتبان و مجمع 
شیوخی از خود داشت. خوی انزواطلب بهود. تحقیری که نسبت به کثرت 
خدایان و پرستش اصنام روا می داشتند. سختی اعتقادات اخلاقی ایشان. 
عدم حضورشان در تئاترها و ورزشهای رزمی. مراسم و عادات عجیب 
آنان, فقر ایشان. و نایاکی لا زمة آن منجر به خصومت نژادی معمول 
گردیده بود. یوونالیس پر زاد و ولد بودن آنان را زشت می دانست, تاسیت 
موحد بودنشان راء و امیانوس مارکلینوس علاقة ایشان را به سیر. 
نفرتشان از رومیان بر اثر فتح خونین اورشلیم و روانه ساختن اسرای بهود 
و اموال مقدسی که غارت شده بود شدت گرفت. اسرا و اموال در مراسم 
پیروزی تیتوس رژه رفتند, و نقش ایشان در مجسمة نیم برجسته ای که در 
طاق تینوس ساخته اند مشهود است. وسپاسیانوس دستور داد نیم شعلی 
که بهودیان اسير پس از ازادی و پراکنده شدن میان ملل غیر بهود برای 
ساختمان رم تادیه شود, و با اين دستور کار را بدتر کرد. مع الوصف, 
بسیاری از رومیان تحصیلکرده توحید بهود را 0 
برخی از ایشان دین یهود را پذیرفته بودند؛ و عده ای, حتی در میان خانواده 
های والاتبار. سبت بهود را روز تعطیل و عبادت می دانستند. 

اگر به یونانیان؛ سوریان؛ مصریان و یهودیانی که در رم بودند عده ای 
نومیدیایی (الجزیرن فعلی), نوبه ای, و حبشی از افریقا, چند تن عرب, 
پارتی؛ کاپادوکیایی, ارمنی؛ فریگیایی: و بیتینیایی از آوتتا: «وحشیان» 


نیرومند دالماسی, تراکیا, داکیا, و گرمانیا, نجبای سبیلوی گل, شاعران و 
مان اما تیان سا وه اه را رام 
تصویری نژادی از رم بسیار نامتجانس و وطن همه کس خواهیم داشت. 
و از سهولت انعطاف پذیر روسپیان رم در تطبیق زبان و دلربایی 
خود با مشتریهای گوناگون و رنگارنگ در عجب بود. یوونالیس شکایت 
داشت که اورونتس, بزرگترین رودخانة سوریه, در رودخانة ۱ جاری شده 
است؛ و تاسیت پایتخت را «آبریزگاه جهان» می خواند. جهره ها, روشها؛ 
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البسه, الفاظ, حرکات, منازعات. عقاید, و اعتقادات شرقی جزء اعظم 
حیات متلاطم شهر را تشکیل می داد. در قرن سوم حکومت به صورت 
حکومت سلطنتی شرقی در می آمد, در قرن چهارم مذهب روم کیش 
شرقی می شد. و سروران جهان در برابر خدای بردگان به زانو در می 
آمدند. 

در این جمعیت در هم جوش, عناصر خاص نجابت و بزرگمنشی موجود بود. 
در ان هنگام که سناتوران جرئت دم زدن نداشتند, این جمعیت تحقیر خود 
را نسبت به پوپایاء؛ معشوقة نرون, اشکار ساخت و به عنوان اعتراض 
نسبت به کشتار دسته جمعی غلامان پدانیوس سکوندوس در مجلس سنا 
آشوب کرد. فضایل. شادة مرنم ساده در آن نایاپ نبودء زتدگی خانوادگی 
یهودیان سرمشق می توانست باشد, و جوامع کوچک مسیحی باتقوا و 
حسن سلوک خود می توانستند اسباب زحمت دنیای ديوانة لذات باشد. اما 
غالب مردمانی که به رم سرازیر هی تنندند فاقعا به, واستطهة: ریشه کن 
شدن از محیط خانمان و فرهنگ و اصول اخلاقی خود ضایع و مشوش شده 
ندید نت لها ,ماد رید کی برد کی نس تقشی را که دون خم شلون 
فقرات رفتار صحیح و بقاعده است در ایشان فاسد کرده بود. و اختلاف 
روزانه با دسته هایی که عادات مختلف داشتند باز هم اخلاقیات ایشان را 
که ساختة عادات بود, بیشتر فرسوده ساخته بود. اگر رم در مدتی بدان 
کوتاهی آن همه افراد صاحب خون و نژاد بیگانه را در خود هضم نکرده بود؛ 
اگر تمامی این نو رسیدگان را, به جای آنکه از زاغه های خود بگذراند, از 
مدارس خود می گذراند؛ اگر با ایشان رفتاری کرده بود در خور انسانی که 
صدها خصيصة عالی دارد؛ اگر گاه به گاه دروازه های خود را بسته بود تا 
فرصتی دهد که یکدست شدن خلایق با رسوخ ایشان همعنان گردد, در آن 
صورت ممکن بود که از اين اختلاط. قدرت و جنبش حیاتی نژادی و ادبی 
اخذ کند: و ممکن بود که رم رومی و صدا و قلعة مغرب زمین باقی بماند. 
اما این امر بیش از حد خطیر بود. شهر فاتح به واسطة وسعت و گوناگون 
بودن فتحهای خود محکوم به فنا بود. خون و نژاد بومی آن در اقیانوس 
رعایای آن رقت پذیرفته بود, و طبقات و دیده آن, به حکم اکثریت 


عددی: بة فرهنگ کسانی که بردگان آن بودند تنرل یافته بود: ازدیاد نسل 


بر بهبود نژاد چیره شد, و مغلوبان پر زاد و ولد ارباب خانة ارباب عقیم 
شدند. 


از دوران کودکی رومیان چندان خبری در دست نیست, اما از هنر و 
گورنبشته های رومی چنین برمی اید که کودکان ینس از ولادت به نجو 
خردمندانه ای مورد محبت واقع نمی شدند. بل ابوین ایشان را بیش از حد 
دوست می داشتند. یوونالیس اندکی خشم و عضب خود را فرو می نشاند 
حتی در صورت افراط در محبت باید نسبت به ایشان روا 
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داریم فصلی عطوفت آمیز بسازد. فاوورینوس, در گفتاری که پیش از 
روسو کار او را تقلید کرده است. از مادران التماس دارد که بچه های خود 
را شیر بدهند. سنکا و پلوتارک نیز به همین نهج گفته اند, که البته کم اثر 
بوده است. گرفتن دایه در تمامی خانواده هایی که از عهدة ان برمی امدند 
قاعدة کلی بود و هیچ عواقب غم انگیز مشهودی هم نداشت.1 

تعلیم و تربیت بدوی را دایه می داد که معمولا یونانی بود. داستانهای 
کفدکاته ای تقل. می شد که اول ان آین. بودد * نکی. بود. یکی تبودء یک 
پادشاهی بود با یک ملکه ای. ... » تحصیلات ابتدایی هنوز به کف معلم سر 
خانه سپرده بود. ثروتمندن غالبا معلمانی برای کودکان خود اجیر می 
کردند, اما کوینتیلیانوس. مانند امرسن امریکایی, با اين کار از این لحاظ 
مخالف بود که کودک را از دوستیهای شکل دهنده و رقابتهای محرک 
محروم می سازد. عادتاً پسر و دختر طبقات آزاد در سن هفتسالگی به 
همراه «بچه پا» به مدرسة ابتدایی می رفتند و باز می گشتند تا مواظب 
اخلاق و سلامت ایشان باشد. چنین مدارسی در سراسر امپراطوری و حتی 
در قصبات کوچک موجود بود. دیوار نبشته های پومپتی دال بر سواد عمومی 
است. و احتمال می رود که تعلیم و تربیت در دنیای هدیترانه ذر آن هام 
مانند قبل و بعد از آن به یک اندازه رواج داشته است. هم «بچه پا» و هم 
«آموزگار» معمولا یونانی و غلام پا شا غلام بودند. در دوران جوانی 
هوراس و در شهر زادگاه اوء هر شاگرد معمولا ماهی هشتاد آس (48 
سنت) می پرداخت. سیصد و پنجاه سال بعد, دیوکلتیانوس حداکثر مزد 
آموزگار را ماهی پنجاه دینار (20 دلار) بابت هر شاگرد تعیین کرد؛ از اینجا 
می توان به ترقی مزد آموزگاران و تنزل آس پی برد. 

در سیزده سالگی شاگرد زرنگ, دختر پا پسر. از دبستان تصدیق می گرفت 
و به دبیرستان می رفت؛ در سال 130 میلادی. بیست دبیرستان در روم 
بود. در اینجا دانش اموزان قدری بیشتر دستور زبان و زبان یونانی, ادبیات 


لاتینی و یونانی, موسیقی, نجوم, تاریخ, اساطیر. و فلسفه می خواندند. و 
مبنای تدریس توضیح و تفسیر اثار شاعران قدیم بود. تا این حد ظاهرا 
دختران همان دروس پسران را می خواندند. اما غالبا تعلیمات اضافی در 
موسیقی و رقص می گرفتند. از آنجا که دبیران غالباً یونانیان آزاد شده 
نودندء طبعا نسنبت به اذبیات و تاریخ پونان تأکید می کردند, فرهنگ رومی 
صبعة یونانی گرفت تا وقتی که در اواخر قرن دوم تقریب تضاضفی تعالیم 
عالی به یونانی داده می شد. و ادبیات لاتینی در فرهنگ هلنی عصر هضم 

دید. 
گر 
آنچه در زوم آن زمان معادل تحضیلات دانشکده و دانشگاه زمان ما بود دز 
مدارس و مکاتب استادان معانی بیان به هم می رسید. امپراطوری از برق 
استادان معانی بیان, که در دیوانها از موکلان خود دفاع می کردند. با 
برایشان لایحه تنظیم می نمودند, یا در مجالس عمومی تدریس می کردند, 
یا هنر خود را , به شاگردان می آموختند, و یا هر چهار را یکباره انجام می 
دادند, می درخشید. بسیاری از ایشان شهر به شهر می گشتند: دربارة 
ادبیات يا فلسفه يا سیاست سخنرانی می کردند. و عملا نشان می دادند 
که در هر موضوع چگونه باید با مهارت خطیبانه اقدام کرد. پلینی کهین 
0 ایسایوس 


1 بافبخه ها فبازیوا ربا همیتما بو که آفرون نت بچه های رومی 
اکردوکر, طناب کشی, دستش د0؛ کورکورک؛ و قایم باشک بازی می 
کردند؛ با عروسک و حلقه و طناب و اسب چوبی و بادبادی نیز بازی می 
کردند. ی 1 به جای پا 
بیشتر با دست و بازو بازی می کردند. 
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یونانی, که در آن هنگام شصت و سه ساله بوده است, مي گوید: 

ند مه را مرا تارمن کیس ان را اراد عن ات که 
هر یک را بپسندند برگزینند و حتی گاه تعیین کنند که خود او کدام جانب را 
بگیرد؛ و پس از انتخاب وی برمی خیزد, قبا بر تن می کند, و بحث شروع 
می شود. ... موضوع بحث را با تناسب کامل به میان می کشد؛ بیان او 
صریج؛ مجادله اش هوشیارانه, منطقش قوی, و فصاحتش عالی. است. 

چنین کسانی ممکن بود مکتبی بگشایند, 1 
زیادی دانشجو گرد خود جمع آورند. شاگردان از شانزدهسالگی به 
ی و ۱ 
پرداختند. رشته های عمده عبارت بود از خطابه, هندسه, نجوم, و فلسفه ‏ 
اینها «تحصیلات ازاد منشانه» را تشکیل می دادند - یعنی تحصیلاتی که 


برای یک «آزادة متشخص» در نظر گرفته شده بود, که قاعدتاً اجباری به 
اجرای کارهای بدنی نداشت. همچنانکه معمول به تمامی ازمنه بوده است. 
پترونیوس از این شاکی بود که تحصیل جوانان را برای برخورد با مسائل 
دوران پختگی ناشایسته می سازد: «مقصر اصلی در مورد حماقت شدید 
جوانان همان مدارسند. چون در این مدارس هیچ چیز دربارة امور زندگی 
روزانه نمی شنوند و نمی بینند.» ما فقط می توانیم بگوییم که آن مدارس, 
به دانشجوی جدی و ساعی, آن روشن بینی و سرعت تفکر را عرضه 
داشتند که موجب امتیاز حرفة قضا در تمامی ادوار گردید. و آن قدرت 
فصاحت فاقد اصول اخلاقی را یرصب داشتند که خطیبان روم را ممتاز 
ساخت. ظاهرا در این مکاتب هیچ گونه گواهینامه ای اعطا نمی شد. 
دانشجو می توانست مادام که مایل است بماند و هر چند رشته را که می 
خواهد بخواند. آولوس گلیوس تا بیست و پنجسالگی به تحصیل در مکتب 
ادامه داد. زنان نیز به این مکاتب می رفتند, و برخی از ایشان پس از 
ازدواج هت . آنان که طالب تحصیل بیشتر بودند دنبال فلسفه به آتن - 
سرچشمة ان دنبال طب به اسکندریه, و دنبال ظریفکاریهای معانی بیان 
به رودس می رفتند. سیسرون سالی 400 دلار خرج تحصیل و شبانه روزی 
رشن را در داتشاه این می‌ترداخت: 

تا زمان وسپاسیانوس. مکاتب معانی بیان چندان زیاد و متنفدذ شده بودند 
که ام غتا 0۰ 5زیرک چنان صلاح دید که مکاتب مهمتر واقع در پایتخت را با 
پرداخت مواجب دولتی به استادان عمده تحت کنترل دولت قرار دهد 
حداکثر مواجب استادان" سالی 100,000 سسترس (10,000 دلار) بود. 
خبر نداریم که وسپاسیانوس این کمک خرح را به چند استاد یا چند شهر 
گسترش داد. از وقفهای خصوصی برای تحصیلات عالیه اطلاعاتی در دست 
است, چنانکه پلینی کهین در کوموم وت کت 

ر 0ل۵0لاداد. تا وقتی که هادریانوس به 0 تشد سا 
مخارج دبیرستان از طرف دولت در بسیاری از شهرهای امپراطوری رواج 
یافته بود و برای معلمان بازنشسته حقوق تقاعدی در نظر گرفته شده بود. 
هادریانوس و انتونینوس استادان طراز اول هر شهر را از مالیات و سایر 
عوارض شهری معاف ساختند. در ضمن که خرافات رو به ازدیاد بود و 
اصول اخلاقی انحطاط می پذیرفت و ادبیات فاسد می شد., تحصیلات به 
حد اعلای خود رسید. 
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اا| - روابط زن و مرد 


زندگی جوانان, از لحاظ اخلاقی, اگر دختر بودند دقیقاً مراقبت می شد., و 
اگر پسر بود با ملایمت تحت نظارت قرار می گرفت. رومیان نیز مانند 
یونانیان توسل مردان را به روسپیان بسهولت می بخشودند. این حرفه را 
قانون شناخته و محدود ساخته بود. فاحشه خانه به موجب قانون در خارج 
از حصار شهر قرار داشت و فقط شبها می توانست مشتری بپذیرد؛ 
روسییان نام خود را توسط دستیاران دادستان ثبت می کردند و مکلف 
بودند, به جای پیراهن بلند, , جبه بیوشند. برخی از زنان نام خود را به عنوان 
روسیی ثبت می کردند تا از مجازات ت قانونی کشف زنا بگریزند. دستمزد 
روسپیان را چنان ترتیب داده بودند تا هرزگی در دسترس همه کس قرار 
گیرد؛ همه کس از داستان «خانم نیم ریالی» خبر دارد. اما در این هنگام 
تعداد روسپیان تحصیلکرده, که سعی داشتند با سرودن شعر و تغنی و 
دانستن موسیقی و رقص و مکالمة اميخته با فهم و دانش جلب مشتری 
کنند. رو به افزایش بود. برای یافتن اين خواتین سهل الحصول, کسی 
حاجت به خروج از حصار شهر نداشت. اووید به خوانندگان خود اطمینان 
می دهد که با اینان می توان زیر رواقها و در سیرک و تئاتر «به زیادی 
ستارگان آسمان» رو به رو شد. و یوونالیس ایشان را در درگاه معابد و 
بخصوص معبد ایسیس. الاهه ای که نسبت به عشاق سختگیر نبود, می 
یافت. مقلفان مسیحی چلین ادعا کرده اند که در داخلة بست و میان 
محرابهای معابد روم عمل فحشا انجا می گرفت. , 

شاهد نیز موجود بود. شاهد بازی. که به موجب قانون نهی گردیده بود و 
رسوم و عادات رومی ان را بد می دانست, با وفور خاص مشرق زمین 
شکفت. هور اس چنین نغمه می سراید که «ره تير دلدوز عشق گرفتار 
آمده ام» ‏ و تیر عشق که؟ - «عشق لوکیسکوس که در نرمی از هر زنی 
سر است؛» و هوراس از اين عشق تنها بدین طریق علاجح می پذیرد که 
دچار «شعله ای دیگر به خاطر دوشیزه ای زیبا یا نوجوانی رعنا» گردد. 
نخبه ترین مضمونهای مارتیالیس مربوط به لواط است. یکی از هجویات 
یوونالیس, که قابل طبع نیست. بیان شکایت زنی است از این رقابت 
ناهنجار. شعر شهوی بی ارزش و مستهجن معروف به «پرپاپیا» آزادانه 
میان جوانان گمراه و بزرگان نايخته رواج داشت. 

ازدواج شجاعانه با اين گریزگاههای رقیب درمی افتاد و پا کمک پدران و 
مادران مضطرب و دلالان محبت تزتیبی: ی داد که تقرییا بزای. هر دختر 
لااقل شوهری موقت فراهم اورد. دخترانی که بیش از نوزده سال داشتند 
و هنوز به شوهر نرفته بودند «ترشیده» تلقی می شدند, اما چنین دخترانی 


زیاد نبودند. دو نامزد کمتر یکدیگر را می دیدند. دوران معاشقه ای در میان 
نبود, و حتی در زبان لاتینی کلمه ای هم برای بیان ان نبود؛ سنکا از ان 
شکایت داشت که خریدار هر چیز را قبل از خرید می ازماید. مگر داماد 
عروس را. دلبستگی قبل از ازدواج معمول نبود, 
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اشعار عاشقانه يا به زنان شوهردار خطاب می شد با به زنانی که شاعر 
هرگز انديشة ازدواج با ایشان را به خود راه نمی داد. و معشوق گرفتن 
زنان نیز, مانند فرانسة قرون وسطی و زمان حاضر, با اوضاع و احوال 
مشابه. پس از ازدواج اغاز می شد. سنکای مهین چنان فرض می کرد که 
میان زنان شوهردار رومی زنا بسیار رایج است. و پسر فیلسوف او چنین 
می پنداشت که زن شوهرداری که با دو فاسق بسازد نمونة کامل وفاداری 
است. اووید کج بین چنین می سراید: «زنان پاک فقط آنانند که طلب 
نشده اند, و مردی که از عشقبازی زنش ختض ین شود روستایی صرف 
است.» اینها ممکن بود زیاده رویهای ادبی باشد. مرثية سادة کوینتوس 
وسپیلو برای زنش بیشتر محل اطمینان است که می گوید: «ازدواج بدون 
طلاق تا هنگام مرگ بندرت پایدار می ماند, اما دوران زناشویی ما چهل و 
یک سال با خوشبختی دوام یافت.» یوونالیس از زنی یاد می کند که ظرف 
پنج سال هشت بار ازدواج کرده است. برخی زنان, که بیشتر به خاطر مال 
یا جاه شوهر می کردند, اگر جهيزية خود را به شوهر و تن خود را به 

معشوق خویش می سپردند, وظيفة خود را انجام یافته تلقی می کردند. 
زانیه ای در یکی از اشعار یوونالیس به شوهرش که ناگاه سر ر سیده است 
چنین توضیح می دهد: «مگر توافق نکردیم که هر دو هر کار که می خواهیم 
بکنیم ؟» «آزادی» زن در آن هنگام نیز مانند اکنون کامل بود , و تنها اختلاف 
آن عدم حق شرکت زنان در رأی و نص قوانین بی اثر بود. قانون زنان را 
اسر کرده, اما رسوم ایشان را آزاد ساخته بود. 

در موارد متعددی, مانند زمان ما؛ آزادی زنان به معنی نهضت صنعتی بود. 
برخی زنان در کارگاهها يا کارخانه ها و خصوصاً در نساجی به کار اشتغال 
داشتند, بعضی وکیل يا دکتر می شدند؛ گروهی از لحاظ سیاسی قدرت به 
هم می رساندند؛ زنان فرمانداران مستعمرات لشکریان را سان می دیدند 
و برایشان نطق می کردند. دوشیزگان آتشبان برای دوستان خود مناصب 
سیاسی دست و پا می کردند؛ و زنان شهر پومیئی نام ان مردان سیاسی 
را که بیشتر می خواستند بر دیوار می نوشتند. کاتو روم را بر حذر کرده 
بود که اگر زنان برابری با مردان را تحصیل کنند, انا هی سر متردان 
بدل خواهند کرد؛ و محافظه کاران بر تحفق آشکار این تحذیر ندبه می 
خواندند و خیره می شدند. یوونالیس از اینکه زنان را به شاعری و ورزش 
و گلادیاتوری و بازیگری مشغول می دید وحشت می کرد مارتیالیس زنان 


را حیوانات سیع و حتی شیرانی وصف می کرد که در میدان به جنگ 
مشفغولند. ستأتیوس سخن از زنانی می گوید که در چنان نبردهایی جان 
داده اند. خانمها, سوار بر تخت روان؛ در خیابانها می ند «و از هر سو 
خود را به تماشا می گذاردند. » در رواقها, باغهای عمومی, باغچه ها, و 
صحن ی با مردان گفتگو می کردند؛ همراه مردان به ضیافتهای 
خصوصی يا عمومی و به امفی تتّاتر می رفتند, که به قول اووید «شانه 
های برهنة آنان چیزی دلیذیر برای تماشا طزصته می داشت.» جامعة روم 
جامعه ای خوش و رنگین و مختلط بود که اگر یونانیان زمان پریکلس 
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می توانستند تصور ان را بکنند, به وحشت می افتادند. در فصل بهار, زنان 
خوش لباس قایقها و سواحل و ویلاهای بایایی و سایر نقاط پیلاقی را با 
خنده زببایت غر ور اهیر و کستاخهاق عاشقانه و دسیسه های سیاسی خود 
می آکندند. پیرمردان از سر حسرت ایشان را بدکار می خواندند. 
زنان:شیکسر يا هززه در آن زمان تیز -مانند. اکتون, افلیت: انگشتمایی بودند. 
خانمهایی که به هنرها یا مذهب يا ادبیات دل می باختند مانند این عصر 
متعدد بودند, هر چند هميشه مشخص نودند. اشعار سولپیکیا را همسنگ 
اشعار تیبولوس می دانستند. این اشعار بسیار شهوی بودند» ولی از آنجا که 
فخاطب: انها شوهر ضاگرم بوده تفزییا عاري. از. کناه تلفی: فی: شدذته: 
تئوفبلا, دوست مارتیالیس, زنی فیلسوف و در دو فلسفة رواقی و اپیکوری 
واقعا خبره بود. برخی زنان خود را با کارهای بشردوستانه و اجتماعی 
مشغول می کردند, به شهرهای خود معابد و تثاترها و رواقها اعطا می 
نمودند, و به عنوان حامی به اتحادیه ها کمک می دادند. در سنگ نبشته ای 
در لانوویوم از «مجمع زنان» اسم برده شده است. روم یک «صومعة 
مادران» داشت؛ و شاید ابتالبا واجد اتحادية خن باشگاههای زنان بوده 
است. در هر صورت. پس از خواندن اثار مارتیالیس و بوونالیس, از یافتن 
انهمه زنان خوب در روم مبهوت می شویم: اوکتاویا که با وجود تمامی 
خیانتهای مارکوس انتونیوس نسبت به او وفادار بود و اطفال خارجی او را 
بار اورد؛ انتونیا, دختر محبوب اوکتاویا, بيوة با عصمت دروسوس, و مادر 
کرد و بعد خود را کشت؛ اریاپایتا: که وقتی کلاودیوس به شوهرش کابکینا 
پایتوس فرمان فرک داد دشنه ای به سينة خود فرو برد و در حال احتضار 
آن سلاح را به شوهر خویش داد؛ و برای آرامش خاطر شوهرش گفت: 
«درد ندارد»؛ پاولینا. زن سنکا, که سعی کرد با شوهر خود بمیرد؛ پولیتا, که 
چون نرون شوهرش را اعدام کرد دست به روزة مرگ زد و چون همان 
حکم دربارة پدرش صادر شد به وسيلة انتحار به پدر پیوست؛ اپیخاریس. آن 
ژن ازاد‌شده که هر کونه شکنجه آی. را تحمل کردء آما توطنة پیسو را فاش 


نساخت؛ و ان همه زنان بی شمار که شوهران خود را از نظام اجباری 
پنهان و محفوظ می داشتند, یا همراه ایشان به تبعید می رفتند, یا همچون 
فانیا, زن هلویدیوس, با خطرات فراوان و بهای گزاف از شوهران خود 
دفاع می کردند. تنها همینها که نام بردیم کفة ترازو را در مقابل تمامی 
بدکاره های مضامین مارتیالیس و نیشهای یوونالیس به طرف زنان عفیف 
متمایل می سازد. 

در پس چنین زنان قهرمانی. آن عدة کثیر زنان شوهرداری بودند که 
نامشان را هم نشنیده ایم و وفاداری زنانه و فدارکایهای مادرانة ایشان 
تمامی ساختمان حیات روم را برپا و استوار داشته بود. فضایل قدیم روم - 
پرهی ززگاری, وقار, تاد که ژ فش نف متقابل ابوین و اولاد, حس هوشیار انة 
مسئولیت, و احتراز از زیاده روی یا خودنمایی ‏ هنوز هم در خانه و خانمان 
رومی باقی بود. خانواده های سالم و تربیت شده, که در نامه های پلینی 
وصفشان 
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آامده است, ناگهان در زمان نروا و ترایانوس سر بر نیاوردند؛ اینان؛ بی 
انکه صدایی از ایشان برخیزد. در عصر مستبدان موجود بوده اند, دوران 
خانس اس اط ان را ها کدی او ار 
ابتذال زنان جوامع متعین را هم گذرانده بودند. در مرائی که شوهری برای 
زن, يا زنی برای شوهر خود, يا پدر و مادر بر گور فرزند خود نوشته اند 
است: «در اینجا استخوانهای اوربیلیا زن پریموس خفته است. از جان 
عزیزترم 9 بیست و سه ساله, و تب امه ! ورپرید. الوداع مایة اسایش 
من !» و بر گوری دیگر: «به زن گرامیم که هجده سال ر با سعادت در 
کنارش گذراندم, به خاطر عشقش سوگند خورده ام که دیین ون نگیرم. ۳ 
می توانیم در خیال خود این زنان را در خانه هاشان مجسم کنیم: پشم می 
رشتند, کودکانشان را ملامت و تربیت می کردند, خادمان را راهنما بودند, 
پول کمی را که داشتند با دقت خرج می کردند. و در پرستش ارثی خدایان 
خانگی با شوهران خود شریک می شدند. هر چند روم فاقد اصول اخلاقی 
بودم. اما آن. کشوری که خانواده را در دنیای باستان: به.رفعتی بی. سابقه 
رساند همان رم بود, نه یونان. 


۷ - لبانن 


اگر بتوان با دیدن چند صد مجسمه حکمی کرد مردان رومی زمان نرون 
از مردان اوایل جمهوری فربه تر و در اندام و گونه ها نرمتر بودند. در 
ابتدا, سلطه بر جهان ایشان را فطرتا سخت و مقاوم و وحشت انگیز 
ساخته بود, نه دوست داشتنی؛ اما غذا و شراب و بیماری بسیاری را به 
صورتی درآورده بود که آکر. افتال سکنييو. ان را می دیدند, فریاد برمی 
اوردنج هنوز هم ریش خود را می تراشیدند, يا معمولتر آن بود که 
ارایشگری ریش ایشان را می تراشید. نخستین روز که جوانی ریش خود 
را می تراشید برایش عیدی بود. " غالبا بروت بکر خود را پرهیز گارانه به 
خدایی تقدیم می داشت. مردم عادی روم همچنان سنت جمهوری را ادامه 
می دادند و موی سر خود را کوتاه می زدند تا حدی که نزدیک تراشیدن 
بود. اما عدة روزافزونی از افراد جلف دستور می دادند که موی سرشان 
را مصنوعاً مجعد کنند. مارکوس آنتونیوس و دومیتیانوس نیز به همین 
صورت جلوه گر می شوند. بسیاری از مردان موی عاریه بر سر داشتند, و 
برخی دستور می دادند تا شکل مو را بر فرق سرشان نقاشی کنند. تمامی 
طبقات, چه در خانه ها و چه در خارج خانه, در این هنگام قبا با پیراهن ساده 
در بر می کردند. توگا فقط در موارد رسمی پوشیده می شد. موکلان در 
مراسم پذیرایی و پاتریسینها در سنا یا در وقت تماشای ورزشهای رزمی 
ان را می پوشیدند. قیصر ردایی ارغوانی به نشانة مقام خود در بر می 
کرد. و بسیاری از رجال از او تقلید کردند؛ اما اندکی بعد لباس ارغوانی از 
لوازم خاص امپراطوران شد. از اين شلوارهای مزاحم کسی در بر نمی 
کرد, تکمه ای که بسته نشود نبود. و کسی جوراب ساقه بلند که پایین بیفتد 
بريا نمی کرد. اما در قرن دوم مردان رفته رفته ساق پا را با «مچ پیچ» 
می پوشاندند. ها بو و 
ای شروع می شد. که برجستگی آن میان شست و انگشت چهارم پا واقع 
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می شد., و به کفش پاشنه بلند تمام چرم يا چرم و پارچه می رسید که 
معمولا با چیه بهعنوآنلباس کامل پوشیده مي شد 

زنان رومی دوران اول امپراطوری, ان طور که بر فرسکوها و در مجسمه 
ها و بر سکه ها دیده می شود, شباهت بسیار به زنان امریکایی در آغاز 
قرن بیستم داشته اند جز آنکه آنان همکی موخرمایی بودنده اتدام تست 
لاغری داشتند, و لباسشان موجب می شد که رفتار و اطوارشان لطفی 
گیرنده داشته باشد. آن زنان ارزش آفتاب و ورزش و هوای آزاد را می 
دانستند؛ برخی هالتر می گرفتند. بعضی با جد و جهد شنا ی 


گروهی روش غذایی خاصی داشتند؛ دیگران با بند پستانهای خود رز می 
بستند. زنها معمولا موها را به عقب شانه می کردند و پشت گردن «گوجه 
فرنگی» می زدند. اکثر آن را در تور می بستند و با نوار يا بند بالای سر 
گره می زدند. رسمهای بعدی از زنان آرایش موی بیشتر و بلندتری می 
خواست؛ موها را بلند می آراستند و با سیم نگاه می داشتند و با موی بور 
عاریه, که از دختران گرمانیایی خریده و به روم نقل می شد, نزیین می 
کردند. زنی که مبادی رسوم بود ممکن بود چندین ساعت چند کنیز و غلا 
را وادار به اراستن و پیراستن ناخنها و ارایش موی خود کند. 

وسایل ارایش مانند زمان ما متنوع بود. یوونالیس «زیباسازی» را به عنوان 
یکی از مهمترین فنون زمان خود وصف می کند؛: پزشکان, ملکه ها, و 
شاعران مجلدات بسیار در آن موضوع تألیف کردند. اطاق خواب خاتون 
رومی کارخانة آلات آرانشی توت - موچین» , قیچی, ِِ سوهان, ماهوت پاک 
کن, شانه, برس مو, تور موء گیس عاریه, کوزه ها و شيشه های عطر, 
کرم. روغن, خمیر, سنگ پا, و صابون. انواع مواد مو زدا برای ازالة مو به 
کار می رفت., و انواع واه دُهنی معطر برای جعد دادن و ثابت کردن مو 
مصرف می شد. سارت زان نها سای ار و بر خرف ورن 
خرف دار این خمیر را پوپایا ساخته بود, و چون آن را در ترمیم رنگ 
نایسند پوست مفید یافت, در تمامی مسافرتهای خود خر به دنبال می برد؛ 
گاه یک گله خر همراه داشت و در شیر خر استحمام می کرد. صورت خود 
را با رنگ سفید یا سرخ می کردند, مژگان و ابروان را سیاه می کردند و یا 
روگ آن خی رف کر فنند و گاه رگهای شقیقه را با خطوط ظریف آبی 
تقویت می کردند. یوونالیس شکایت داشت که زن تروتمند «بوی گند 
روغن پوپایا را می دهد که به لبهای شوهر بینوایش می چسبد» که هرگز 
روی زنش را نمی بیند. آووید اين فنون را موجب گمراهی می دانست و به 
خانمها پند می داد که انها را از معشوقان خود پنهان کنند - همه را مر 
شانه زدن گیسوان که وی را سرمست می ساخت. 

در این هنگام زیرپوشهای ظریف به لباسهای سادة زنانة مربوط به دوران 
قبل از هانیبال روم افزوده شده بود. شال روی شانه می افکندند, و نقاب 
رازی دل انگیز به چهره می بخشید. زمستانها خزهای نرم اندامهای ثروتمند 
را نوازش می داد. ابریشم چنان عادی بود که مردان نیز مانند زنان می 
پوشیدند. ابریشم و پارچه های کنفی را با رنگهای گران ملون می ساختند. 
رومیان غالبا در ازای پنج سیر کرک صوری دو رنگه هزار دناربوس می 
پرداختند. لباسها, پرده ها, فرشهاء و روپوشها همه با قلابدوزی زر و سیم 
تزیین می شد. کفش زنانه را با چرم نرم يا پارچه می ساختند, و گاه با 
دقت تمام رو باز می دوختند؛ همکن بود لبه های آن را طلا بگیرند و خود 
کفش را جواهر نشان کنند. غالبا پاشنه های بلند نقص طبیعت را تلافی می 


کردند. 
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جواهر جزء عمدة تجهیزات زنان بود. انگشتری و گوشواره. گردنبند, 
بازوبند, النگو, سینه ریز, و سنجاق از لوازم حیات بود. لولیا پاولینا یک بار 
لباسی سراپا از زمرد و مروارید پوشیده بود و قبوضی به همراه داشت که 
تشان: هن داد:000 40000 ممترنین ارزرشن انهاشت: بلیتی بیش از ضند 
جواهرات صنعتی پر مشغله بود. «زمرد»های شيشه ای روم از زمردهای 
مصنوع زمان ما بهتر بود و تا قرن نوزدهم جواهرفروشان آنها را به جای 
اصل می فروختند. مردان نیز مانند زنان؛ به سنگهای تراک و انگشت نما 
علاقه داشتند. سناتوری بر انگشتری خود عین الشمسی داشت به درشتی 
یک فندق: آفتوتیوتشن که از وجود آن خبر شد., دستور داد او را ؛ به نظام 
اجباری دعوت کنند. وی گریخت, در حالی که 270001000 سسترس را بر 
انخشت خود فی. برد بی کمان خواهر در آن زمان تیز مانند تسیاری. اوقات 
دیگر سدی در برابر تورم پول يا انقلاب بوده است. در این زمان ظروف 
سیمین, جز میان طبقة پایین اجتماع, میان همه مرسوم بود. تیبریوس و 
ار اطافیان معماکایی و لصا موس اما این اعکار قابل 
اجرا نبود و بزودی از خاطرها رفت. تیبریوس تسلیم شد و اعتراف کرد که 
اسراف پاتریسینها و نوکیسه ها برای هنروران روم و شرق کار به وجود 
می آورد, و فرصتی می دهد که باجهای مستعمرات ه از پایتخت با زگردد. 
تیبریوس می گفت: «بدون تجمل, روم يا مستعمرات ت چگونه زندگی کنند؟» 
لباس رومی از لباس زنان زمان ما چندان تجمل آمیزتر نبود, و به هیچ روی 
در طمطراق و گرانی به پای ملبوس خاوندان قرون وسطی نمی رسید. مد 
لباس در روم به سرعت شهرهای زمان ما تغییر نمی یافت. یک لباس خوب 
را ممکن بود یک عمر پوشید و باز هم از شکل نیفتاده باشد. اما, در 
مقایسه با موازین جمهوری, پیش از انکه لوکولوس و پومپیوس غنایم و 
لذت پرستی را از شرق برای روم به ارمغان اورند, مردم طبقة بالای روم 
اکنون از حیث لباس ظریف, اغذية متنوع, اثاث شکیل, و خانه های مجلل 
در بهشت اپیکوری می زیستند. اریستوکراتها, که از رهبری سیاسی و 
تقریبا از قدرت سیاسی افتاده بودند, از مجامع به کاخهای خود پناه بردند و 
بدون هیچ گونه اعتقادات اخلاقی. جز فلسفه, خود را به تجسس لذت و هنر 
زیستن سپردند. 


۷ - یک روز زندنی ذر رم 


تجملات خانه بمراتب بیش از تجملات لیاسها بود. کف مرمرین و موزاییک 
اطاقها, ستونهای مرمر رنگارنگ, الاباستر, و سنگ سلیمانی؛ دیوارهای با 
نقاشیهای درخشان يا جواهرنشان؛ سقفهای گاه مذهب يا شيشه پوش؛ 
میزهای چوب لیمو با پایه های عاج؛ نیمکت های مزین به لاک سنگ پشت, 
عاج, نقره, يا طلا؛ پارچه های زربفت اسکندرانی يا رومیزیهای بابلی که 
میلیونرهای عادی 800*000 و نرون 400007000 سسترس در بهای آن 
می پرداختند؛ تختهای برنزی, با تور پشه بند؛ شمعدانهای برنزی, مرمری, یا 
شيشه ای؛ مجسمه ها و تصاویر و اشیای هنری؛ کلدانهای برنز کورنتی یا 
شيشه های در کوهی ‏ اینها همه جزئی از تزییناتی بود که خانه های اربابی 
عصر نرون را اکنده بود. 
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در چنین خانه ای ارباب چنان می زیست که گویی در موزه اقامت دارد. 
بایست غلامان متعددی خریداری می شدند تا آن ثروت را حفظ کنند و 
غلامان دیگری ابتیاع می شدند تا دستة غلامان اولی را بپایند. در برخی 
منازل 400 غلام بودند که به کارهای خدمت حضور و نظارت يا صنعت 
اشتغال داشتند. زندگی ارباب. حتی در خلوت اطاقهایش, در ملاء غلامانش 
می گذشت. 
وقت غذا دو غلام دز خدمت بودند, هنگام لباس کندن دو غلام چکمه از پا در 
می آوردند. و هنگام استراحت بر هر در گماشته ای به پاس کاس ای 
این بهشت موعود نیست. چنانکه گویی منظور مسلم ساختن بدبختی ثروت 
باشد, ارباب روز را در حدود ساعت هفت با پذیرفتن وابستگان و انگلهای 
خود و گونه وادادن به بوسه های ایشان آغاز می کرد. پس از دو ساعت که 
اين امر به طول می انجامید, به صرف صبحانه می پرداخت. سپس به دید 
۵ باز‌دید زستنمی: با دهستان مشغول می شند. ادا خنان مقرر داشتته جود که 
شخص بایست ملاقات دوستان را پس می داد؛ در کارهای قضایی و 
انتخابات به ایشان کمک می کرد؛ و در نامزدی دخترانشان. مراسم بلوغ 
پسرانشان, خواندن اشعارشان, و امضای وصایایشان حضور به هم می 
رساند. این کارها و سایر تعهدات اجتماعی با چنان لطف و ادبی انجام می 
شد که در هیچ تمدنی نظیر نداشت. سپس ارباب به سنا می رفت يا به 
ماموریت دولت يا به کارهای شخصی خود مشغول می شد. 
برای افرادی که کمتر ثروتمند بودند زندگی ساده تر بود, اما کم زحمت تر 
نبود. چنین افرادی, یس از دید و بازدیدهای صبحانه, تا ظهر به کارهای 
شخصی مشغول می شدند. مردم افتاده هنگام برآمدن آفتاب خنشخوا, کار 


خود بودند؛ از آنجا که ند کی شبانه بسیار قلیل بود. رومیان حداکثر 
استفاده را از روز می کردند. ناهار سبکی ظهر خورده می شد, و شام در 
ساعت سه يا چهار - و هر چه طبقه بالاتر بود. وقت صرف شام دیرتر می 
شد. پس از ناهار و اندکی استراحت. دهقانان و کارگران به کار بازمی 
گشتند و ت غروب آفتاب کار می کردند؛ دیگران در خارج پا حمامهای 
عمومی دنبال تفریح می رفتند. رومیان دورة امپراطوری استحمام را 
بیشتر از عبادت خدایان با علاقة مذهبی انجام می دادند. ایشان نیز مانند 
ژاینیان بوهای عمومی را به عطر اختصاصی ترجیح می دادند, و در پاکیزگی 
هیچ ملتی در دنیای باستان به پای ایشان نمی رسید, مگر مصریان. برای 
زدودن عرق. دستمال همراه داشتند؛ و دندان را با گرد و خمیر مسواک می 
کردند. در اوایل دورة جمهوری هر هفته یک بار استحمام کافی بود؛ اما در 
این هنگام شخص بایست روزی یک بار حمام کند پا خود را دچار نیش 
مارتیالیس مانندی سازد. جالینوس می گوید که حتی روستاییان هر روز 
استحمام می کردند. در غالب خانه ها تشت حمام دیده می شد؛ منازل اغنیا 
حمام سرخانه ای داشتند که با اسباب و شیر مرمری يا شيشه ای یا 
داشتند. 
معمولا حمامهای عمومی متعلق به اشخاص بود. در سال 23 ق م, 170 
حمام عمومی در 
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روم بود؛ در قرن چهارم میلادی 856 حمام, به اضافة 1352 استخر شنای 
اداره می شد و صدها غلام کارگر داشت, از ان حمامهای متعلق به 
نرون؛ تیتوس, ترایانوس, کاراکالاء آلکساندر سوروس, دیوکلتیانوس. و 
ن ساخته شده بود آثار باقی شکوه دولت اجتماعی بود. حمامهای 
نرون 1600 نشیمن مرمری داشت و 1000 نفر می توانستند در ان واحد 
در آنها استحمام کنند. حمامهای کاراکالا و دیوکلتیانوس هر یک 3000 نفر 
را راه می انداخت. هر شهرنشینی می توانست با پرداخت مبلفی ناچیز به 
حمام برود؛ دولت کسر خرج حمام را می پرداخت, و ظاهرا روغن و شستن 
مشتری با حمام بود. حمامها از اغاز صبح تا یک بعد از ظهر برای زنان و از 
ساعت دو بعد از ظهر تا هشت برای مردان باز بود؛ اما غالب امپراطوران 
استحمام زن و مرد را در آن واحد اجازه می دادند. معمولا مشتری ابتدا به 
رختکن می رفت تا لباس خود را عوض کند, سپس به ورزشگاه وارد می 
شد تا مشتزنی کند يا کشتی بگیرد یا بدود یا بجهد يا دیسک یا نیزه بیندازد 
با ای و ای و سا و ای ایا 


بود. در یک جور توب بازی یکره دو دستة مخالف برای رساندن توپ به 
مقصد مخالف در هم می افتادند و تمام فنون یک دستة بازیکن مانند حاضر 
را به کار می بردند. گاه توپ بازهای حرفه ای به حمام می آمدند و نمایش 
می دادند. پیرمردانی که ترجیح می دادند در ورزش وکیل بگیرند به 
اطاقهای مشت و مال می رفتند و غلامی را وا می داشتند با مالش پیه 
ایشان را کم کند. 

مشتری پس از ورزش به محل حمام اصلی می رفت و برای این کار ابتدا 
وارد اطاقی می شد که هوای آن گرم بود و از آنجا : به اطاقی می رفت که 
هوای آن داغ بود, و اگر می خواست بیش از آن عرق بریزد به لاکونیکوم1 
فی رفت که‌نحان سار حاعی در ان بان داشت: سپس در آب گرم خود 
زاف نت و.برای این کاز از چیر تاره ای. که.زومیان از کلها. آموخته 
بودند - صابون که از پیه و خاکستر چوب غان با نارون ساخته می شد - 
استفاده می کرد. اين اطاقهای گرم بیشتر از سایر قسمتهای مورد توجه 
بود. احتمال می رود که این حمامها پا اطاقهای گرم کوششی بوده است 
که روم برای جلوگیری يا تخفیف روماتیسم و ورم مفاصل به کار می برده 
است. مشتری سپس به حمام سرد می رفت: ممکن بود ضمنا به حوض 
اب سرد يا حوض شنا هم برود. سپس دستور می داد با روغن يا مادة دهنی 
او را مالش دهند, و این ماده معمولا مقداری زیتون داشت. این روغن را 
ول ار وا ی 
۱ روغن به جای چربی, که حمام گرم بیرون برده بود, 
‌ 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر : نمای داخلی و بازسازی شدة حمامهای کاراکالا 
1 اطاقی در حمامهای قدیم روم که بخار بسیار داغ در آن جریان داشت. - 


م. 
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پوست شود. 

کمتر اتفاق می افتاد که "مشتری در این هنگام از حمام برود. این حمامها 
هم حمام بودند و هم باشگاه؛ اطاقهایی در بود که مخصوص بازی طاس 
و شطرنح بود, راهروهایی داشت مملو از نقاشی و مجسمه, نشیمنهایی 
داشت که دوستان می توانستند بنشینند و صحبت کنند, کتابخانه و 
قرائتخانه داشت, تالارهایی داشت که رامشگر پا شاعر می تواننست قطعه 


ای بنوازد یا بخواند و فیلسوف می توانست جهان را توضیح کند. در این 
ساعات بعد از ظهر. بعد از استحمام. جامعة روم مهمترین نطقة تلاقی خود 
زاست اتف ون مره ردان یا شاط ها عودبا ها سیر نف 


اند وهی کر زنهه معا رل با اخته فی کزد ند توفیانن دهد خمام: 
تماشای ورزشهای رزمی, و باغهای ملی علاقة شدید خود را نسبت به 
صحبت و شایعات و شنیدن اخبار و رسواییهای روز ارضا می کردند. 

اگر میل می کردند می توانستند در رستوران حمام شام بخورند اما غالب 
ایشان در منزل شام می خوردند. شاید به علت تنبلی ناشی از ورزش 7 
حمام گرم, رسم بر آن بود که هنگام غذا دراز بکشند. روزگاری, هنگامی که 
مردان دراز می کشیدند, زنان جدا می نشستند. اما در اين هنگام زنان نیز 
کنار مردان لم می دادند. اطاق غذاخوری سه مصطبه داشت که دور میز 
تراک : به شکل چهار‌گوش چیده شده بود. زو .ظر. امضظیه :عاویا یه نم 
می نشستند. کسی که سر میز غذا می خورد سرش را روی بازوی چپش 
می گذاشت و بازویش را روی مخده ای, و بدنش در طرف مقابل میز 
دراز شده بود. 

طبقات فقیرتر همچنان غلات و لبنیات و سبزی و میوه و گردو می خوردند. 
پلینی در صورت اغذية رومیان انواع مختلف غذای سبزی را از سیر گرفته 
تا شلغم نام می برد. ثروتمندان گوشت می خوردند و در این کار مانند 
گوشتخواران بیرحم افراط می کردند. گوشت خوک بیش از گوشتهای دیگر 
مورد علاقه بود. پلینی از این جهت مدح خوک را می گوید که پنجاه جور 
غذای خوب از آن عمل می آید. . سوسیس گوشت خوک را در اجاقهای قابل 
ِ دور کوچه ها می گرداندند, همچنانکه امروز در بزرگراهها مرسوم 
وقتی کسی در مجلس ضیافتی غذا می خورد, انتظار غذای کمیاب داشت. 
ضیافت در ساعت چهار بعد از ظهر آغاز می شد و تا اواخر شب يا روز 
ادامه داشت. روی میز گل و جعفری می افشاندند, هوا از بوی عطریات 
خارجی مملو بود. روی مصطبه ها مخده می انداختند, و خدمتکاران لباس 
یکجور می پوشیدند و راست حرکت می کردند. بین مشهی و دسر غذاهای 
تجمل آتری ضت آقد که بان و سرآشپز او از آنها به خود می بالیدند. 
ماهی کمیاب, پرندة کمیاب. و ميوة کمیاب هم جالب بود و هم ذائقه را 
خوش می امد. ماهی ازاد را هر نیم کیلو هزار سسترس می خریدند؛ 
اسینیوس کلر یک ماهی را به هشت هزار سسترس خرید. یوونالیس شکوه 
داشت که قیمت ماهی از ماهیگیر زیادتر است. محض ازدیاد کیف 
میهمانان. ممکن بود. 
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ماهی را زنده بیاورند و برابر چشمان میهمانان بجوشانند تا ایشان را از 
ودیوس پولیو اين ماهیها را که نیم متر طول آنها بود در مخزن بزرگی 
پرورش می داد و غلامانی را که جلب رضایت او را نمی کردند به خورد انها 


می داد. مارماهی و حلزون غذای عالی محسوب می شد, آما قانون خوردن 
موش صحرایی را نهی کرده بود. بال شترمرغ, زبان عنقاء گوشت پرندگان, 
و جگر غاز غذاهای مورد علاقه بودند. اپیکیوس, که یک تن خوشگذران 
معروف زمان تیبریوس بود, خوراک جگر پرورده را بدین ِ ابداع کرد که 
با خوراندن انجیر به ماده خوک جگر آنها را فربه می کرد. 1 رسم معمول به 
میهمانان اجازه می داد که پس از صرف غذای سنگین,: معده را با دوای 
قی آوری تخلیه کنند. برخی از پرخوران این عمل را در وسط غذا انجام 
فی دآدتد و میسن مجددا به. افناع. اشتها فی برذاختند. ستکا می گوید: «فین 
می کنند تا بخورند ون | قی کنند.» چنین رفتاری استثنایی بود, و از 
ارگ رای ارکایانت تب و از این دلست ین 
رسم بود که به میهمانان هدیه می دادند, يا از سقف کل و عطر بر 
سرشان می افشاندند. يا با موسیقی و رقص و شعر و نمایش از ایشان 
پذیرایی می کردند. گفتگو, که به واسطة شراب قید و بندی نداشت و بر 
اثر حضور جنس مخالف به حرارت می امد شام را به پایان می رساند. 

نباید چنین فرض کرد که این گونه ضیافتها پایان عادی هر روز رومیان بوده 
یا در زندگی رومیان بیش از مجالس ضیافت امروزی که با چندین نطق 
همراه است معمول بوده است. تاریخ نیز مانند جراید زندگی را خلاف واقع 
جلوه می دهد, چون از موارد استثنایی لذت می برد و از نقل احوال مرد 
شریف يا زندگی عادی که خبر جالب ندارد پرهیز می کند. بیشتر رومیان 
مثل خود ما و همسایگان ما بودند: با اکراه از خواب برمی خاستند. زیاده 
می خوردند, زیاد کار می کردند. خیلی کم بازی می کردند, زیاد عشق می 
ورزیدند. بندرت از کسی نفرت می کردند, اندکی بگومگو می کردند, 
فراوان حرف می زدند. وقت بیداری در خواب و خیال غوطه می خوردند. و 


۱ - تعطیلات رومی 


1 - از 
ات 

از انجا که روم خدایان بسیار برای پرستش و مستعمرات بسیار برای 

ارررز: ار دا ۳ 


1 اپیکیوس ثروتی هنگفت را با اسراف اتلاف کرد. سپس چون بیش از 
0 سسترس. (1۳5001000 دلار) نداشت. خودکشی کرد. 
دویست سال بعد کتابی که در فن شکم خوارگی کلاسیک شده است - به 
نام 600۱۷۱۴۵۲12 ۲6 16 - از طریقی که در قدیم مجاز بود, به وی منسوب 
شد. 
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تعطیلات بسیاری نیز داشت که زمانی با نمایشهای مذهبی به وقار آميخته 
بود. ؛ و در این هنگام با عشرت دنیوی نشاط اف وه و تابستانها بسیاری از 
مردم فقیر از گرمای مرطوب به میکده ها يا مرغزارهای کنار رودخانه یا 
حومة شهر می گریختند. در هوای آزاد می نوشیدند, می خوردند. می 
و فصی تور اه کشت مین هو ند ند آنان که از عمدم برهی آهدنه فک نود به 
نقاط ساحلی در کنارة غربی بروند, یا با اغنیا در کنار خلیج بایای به تفریح 
مشغول شوند. ٍِِِ آرزوی هر رومی آن بود که به جنوب و در صورت 
امکان به رگیوم يا تارنتوم برود و با پوست سوخته, به عنوان تصدیق 
عضونت: ذر طبقة بالا, باز کردد. اما آنان که دز روم مف. ماندند وسایل 
تفریج فراوان و ارزانی در اختیار داشتند: روایت, شعر و موسیقی, درس, 
کنفرانس, نمايیش ساکت. نمایش. مسابقات ورزشی. مسابقات پولی؛ 
اسبدوانی, ارابه رانی, مبارزه تا حد مرگ بین افراد يا بین افراد و سباع, و 
جنگهای دریایی که زیاد هم قلابی نبود روی دریاچه های ساختگی 
شهری اینهمه وسایل سر گرمی نداشته است. 

در اوایل دورة امپراطوری, در هر سال رومی, هفتاد و شش روز جشن یا 
غیذ بو که در آن مراتیم وردشی اتجام می حرفت. از این جشنها,؛ پنجاه و 
پنج مراسم صحنه ای بود که مخصوص نمایش پا نمایش ساکت بود. و 
بیست و دو تا ورزشهای سیرکی و ورزشگاهی یا آمفی تثاتری بود. تعداد 
جشنهای ورزشی رو به ازدیاد بود, تا وقتی که در 354 میلادی 175 روز در 
سال عرضه می شدند. اما این امر به هیچ وجه به معنی افزایش يا ترقی 
فن نمایش در روم نبود. بل, برعکس, هر چه تئاتر بیشتر می شد, 
نمایشنوسی رو به انحطاط می رفت. نمایشنامه ها را در اين موقع بیشتر 
برای اه نوشتند که خوانده شود نه آنکه بازی شود. ؛ تثاتر به همان 


ترآژدیهای قدیم رومی و پونانی و کمدیهای قدیم رومی و نمایشنامه های 
ساکت می ساخت. ستارگان بر صحنه چیره بودند و ثروتهای کلان به دست 
می آوردند. آیسوپوس, که نقشهای غم انگیز را بازی می کرد. پس از 
عمری اسراف و تبذیر. پس از مرگ 207000*000 سسترس به جا گذارد. 
روسکیوس که نقشهای خنده اور را بازی می کرد سالی 3001000 
سسترس درامد داشت. و چنان ثروتمند شد که چند فصل بدون مزد کار 
می کرد و با این تحقیر پول. با وجود آنکه سابقاً برده بود, شیر مجامع 
اتتر اف ننده: نود بازیهای شیر که آمفی. تتاتر »علاقه. .مردم را جدب مت 
کرد و ذوق ایشان را خشن می ساخت. و نمایش نویسی روم در میدان 
مبارزات گلادیاتورها درگذشت و یک قربانی دیکر به قربانیان تعطیلات روم 
افزوده شد. 
به واسطة اصرار و اهمیت دادن به بازی و صحنه به جای فکر و نقشة 
نمایش, تئاتر اندی اندی جای خود را به نمایشهای تقلیدی ساکت داد. 
نمایشهای تقلیدی حاوی مقداری جزئی صحبت بود. موضوع نمایش را از 
زندگی مردم پست می گرفت. و اتکای آن به طرحهای شخصیت بود که با 
تقلید ماهرانه نموده می شد. آزادی نطق و بیان, که از مجالس و فوروم 
رخت 
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بربسته بود. لحظه ای کوتاه در این ریشخندهای مختصر زنده می ماند, و 
ی ی و 0 
جمله دونهلوبی: که نیش. آن متوخه یا یا یکی از افراد مورد علاقة 
او بود. تماشاگران را وا دارد برایش کف بزنند. کالیگولا دستور داد بازیگری 
را که چنان ایهامی کرده بود زنده در آقفن تئاتر سوختند. روزی که 
وسیپاسیانوس خسیس دفن می شد؛ بازیگری ادای جنازه را در می آورد. 
ضمن تشییع جنازة جسد نشست و پرسید مجلس ختم چقدر برای دولت 
خرج دارد. جواب دادند: «ده میلیون سسترس». جنازة امپراطور فرمود : 
«صد هزار سسترس به خودم بدهید و در تیبر پرتابم کنید.» فقط بازی 
تقلیدی بود که زنان را به عنوان بازیگر می پذیرفت, و از انجا که خنین 
زنانی به خودی خود به واسطة بازیگری از طبقة 99 به حساب می 
آمخند:. از تیان ۳ اعمال خلاف عفت چیزی از دست نمی دادند. در مواقع 
خاصی, از قبیل «فلورالیا» تماشاگران از اين بازیگران می خواستند که 
تمامت ویو و ار مه ترا تیه اش فان مات ان مرو هن دی ان 
نمایشها حضور به هم می رساندند. سیسرون در تثاتر برای خود عروسانی 
یافت, و ان عروسان او را يافتند. ۱ ۱ 
چون از این بازی تقلیدی چند جمله ای که در طول ان بر زبان می امد 
حذف کردند و موضوع نمایش را , به ادبیات کلاسیک متوجه ساختند, پانتومیم 


به وجود آمد که در آن هیچ سخنی گفته نمی شود و فقط با حرکات و 
اشارات بیان مطلب می شود. در این صرف نظر کردن از زبان منفعتی 
بود. جمعیت روم, که از نژادهای مختلف بود و جزء اعظم آن جز لاتینی 
بسیار ساده زبانی نمی فهمید, وقتی اعمال بازیگران با زیور سخن 

نمی شد؛ آن را بهتر درک می کرد. در سال 211ق م, دو تاه نک 
پولادس کیلیکیابی و دیگری باتولوس اسکندرانی, به روم آمد ند و پانتومیم 
را که قبلا در شرق هلنیستی رواج داشت ‏ با اجرای نمایشهای یک پرده 
ای, که فقط از موسیقی و بازی و ادا و رقص ترکیب شده بود, معمول 
ساختند. روم, که از نمایشنامه های تهیه شده به نظم قدیم و پر طمطراق 
خسته شده بود, این هنر جدید را استقبال کرد. از لطف حرکات و مهارت 
زان ها مد ار اس وال سا یا ی ای 
اتدامهای برورش بافته وررتیم گرفته. بای کنناگی شرف دستها: تجلی 
شهوی لذت می برد. تماشاگران, در پشتیبانی از بازیگران مورد علاقة خود 
که با یکدیگر رقیپ بودند, به دسته های مخالف تقسیم می شدند؛ زنان 
والاتبار عاشق بازیگران هی تندند؛ و.با هدایا و اغوش,باز ایشان: را تعاقب 
موه کرتنت: با انجه. یکی از بازیکزان واقعاً در راه زن دومیتیانوس سر از 
کف داد. پانتومیم بتدریج تمامی رقیبان خود را, به استثنای نمایش ساکت 
از صحنة روم بیران راند. درام هم جای خود را به باله داد. 
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2 - موسیقی رومی 

این پیروزی به واسطة توسعة عظیم موسیقی و رقص امکانپذیر گشته بود. 
در دورة جمهوری به رقص با ديدة تحقیر می نگریستند؛ سکیپیوی کهین 
دولت را وادار کرده بود مدارسی را که موسیقی و رقص در آنها تدریس 
می شد ببندد. و سیسرون ند بود که: «فقط دیوانه هنگام هوشیاری 
ممکن است برقصد.» اما نمایشهای پانتومیم رقص را معمول ساختند و 
بعدا مورد علاقة شدید قرار دادند. سنکا می گوید تقریباً هر خانه ای 
سکوب رقص داشت که آوای پای مرد و زن را منعکس می ساخت. در 
خانه های ثروتمندان. در این هنگام. یک استاد رقص, , یک سرآشپز, و یک 
فیلسوف به عنوان جزئی از لوازم خانه مقیم بودند. رقص, آن طور که در 
روم معمول بود. بیش از پا و ساق مشتمل بر حرکات موزون دست و 
بالاتنه بود. زنان این هنر را فقط به خاطر جذابیت خود رقص فرا نمی 
گرفتند, تا و 
روی آور می شدند. 

رومیان بعد از قدرت و پول و زن و خون. موسیقی را دوست داشتند. 
مانند هر چیز دیگر در حیات فرهنگی روم. موسیقی روم نیز از یونان آمد و 


ناگزیر در مقابل کهنه پرستانی که هنر را با انحطاط یکی می دانستدٍ راه 
خود را با مبارزه گشود. در سال 11 ق م, سنسورها نواختن تمام آلات 
موسیقی را جز فلوت ایتالیایی نهی کرده بودند. یک قرن بعد. سنکای مهین 
هنوز موسیقی را در خور مردان نمی شناخت, اما در ضمن این مدت 
«وارو» کتاب در موسیقی را نوشته بود, و این رساله با منایع یونانی ان 
پشتیبان نارق از آباورومی فربارخ 1 موسیقی گردید. عاقبت اطوار 
تن و شهوتخیز یونانیٍ بر ناهنجاری و سادگی رومی فایق و 
موسیقی در تربیت زنان و غالبا تربیت مردان جزء اصلی شد. تا سال 50 
میلادی تمامی طبقات را اعم از زن و مرد اسیر خود کرده بود. ؛ مردان نیز 
مانند زنان, تمامی روز و حتی چندین روز را صرف گوش کردن و ساختن و 
خواندن آهنگها عمی کردند. عاقبت: حتی امپزاظور ان نیز از دسته شاز بالا و 
پایین می رفتند. و هادریانوس فیلسوف منش نیز مانند نرون زن خو از 
مهارت: در جنک زنی.به خود.می باليد. اشغار غنایی: را برای آنکه. .همزاه 
موسیقی خوانده شود می سرودند, و موسیقی را هم بیشتر برای شعر می 
ساختند. موسیقی قدیم تحت الشعاع نظم بود. در حالی که در زمان ما 
موسیقی مشرف بر کلام است, تا حدي که ان را تقیریا نابود می کند. 
موسیقی همسرایی رواج داشت و غالبا در عروسیها, ورزشهای رزمی, 
مراسم مذهبی, و تشییع جنازه ها شنیده می شد. هوراس از دیدن و 
شنیدن خوانان* و دذشتز کانین که. آوا ساختة او را برای بازگشت عصر 
طلایی ساتورنوس می خواندند سخت مناثر شد. در ان اوازهای دسته 
جمعی, همسرایان تمامی اصوات یک نوا را می خواندند, منتها در گامهای 
مختلف. ظاهرا در آن هنگام تقسیم آواز به قسمتهای مختلف شناخته نبوده 
است. 
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الات اصلی عبارت بود از فلوت و لیر. دسته های ارکستر بادی و زهی 
امروزی هنوز هم تغییراتی در همان الاتند: قهرمانانه ترین سمفونیها عبارت 
است از ترکیب عالمانة باد کردن و پر کردن و خراشیدن و کوبیدن. فلوت 
شود. لیر ملازم سرود بود و از آن انتظار داشتند که روح را تعالی بخشد. 
فلوت در آن زمان دراز بود و سوراخهای متعدد داشت و صداهای بیشتری 
از فلوت زمان ما داشت. لیر آن زمان چنگ زمان ما بود. اما به اشکال 
مختلف تری ساخته می شد. لیر یونانیان متوسط القامه بوه» اما رومیان بر 
اندازة ان افزودندر فا اتجا که امیانتوس. انها را-دبه بزرکی. ارانه» فضف 
کرده است. به طور کلی سازهای رومیان, مانند سازهای زمان ما, بیشتر 
از لحاظ صدادار بودن و اندازه نسبت به الات سابق بهبود پذیرفت. تارهای 
لیر را از زه يا پی می ساختند, و هر لیر هجده تار داشت؛ با مضراب با 


انگشت آن را می نواختند - اما قسمتهای تند را فقط با انگشت می شد 
زد. در اوانل«فرن اول:. اری. ابی را از اسکتورنه آوردند. که چندین 
سوراخگیر و وقفه و لولة صوتی داشت. نرون عاشق آن شد, و 
کوینتیلیانوس آرام تحت تأثیر پر صدایی و قدرت آن قرار گرفت. 

کنسرتهای رسمی داده می شد. و در برخی مسابقات عمومی قسمتی 
مربوط به مسابقة موسیقی بود. حتی در ضیافتهای بیتکلف شام هم اندکی 
موسیقی لازم بود؛ مارتیالیس در شعری به میهمان خود وعده می دهد که 
لااقل فلوت زنی خواهد بود. و اما در مورد ضیافت تریمالخیو, میزها با وزن 
آوازخوانی جمع می شود. کالیگولا در کشتی تفریحی خود ارکستر و دستة 
اواز داشت. در پانتومیمها سمفونی اجرا| می شد یعنی یک دسته آواژه 
خوان همراه دستة موسیقی می خواندند و می ود گاه بازیگر 
قطعات منفرد را می خواند, و گاه آواز خوان حرفه ای آواز می خواند و 
بازیگر می رقصید و حرکات لازم را انجام می داد. هیچ تازگی نداشت که 
پانتومیمی 3000 اوازخوان و 3000 رقاص داشته باشد. ارکستر را فلوت 
رهبری می کرد و لیر سنج قره نی, ترومپت. نای, و پابند به ان کمک می 
کردند ‏ و پابند عبارت بود از تخته هایی که به پای بازیگر می بستند و چنان 
صدای مهیبی ایجاد می کرد که از شدیدترین صداهای ارکسترهای کنونی 
وحشت انگیزتر بود. سنکا ذکر کرده است که افراد با هارمونی ساز می 
زدند. اما نشانی در دست نیست که ارکسترهای قدیم هارمونی را با نغمة 
سنجی به کار می برده اند. سازی که همراه اواز زده می شد معمولا یک 
نت بالاتر بومم آضایتا آن. حد. که .می. دانیم: دتباله مشخص اواز زا دتبال تمی 
کرد. 

یکه هنرمند فراوان بود. و ساز زنان درجة دوم بسیار. استعداد از تمامی 
مستعمرات به سوی مرکز طلای جهان رو می اورد, و رسم برده داری 
فرصتی می داد که دسته های آوازه خوان و ارکستر را به حد زیاد و ارزان 
تربیت کنند. بسیاری از مقسسات توانگر نوازندگانی از خود داشتند و آنها 
را که استعداد زیاد داشتند نزد استادان مشهور می فرستادند تا تعلیم 
بیشتری 
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بگيرند. برخی چنگ نواز می شدند و کتتر تام :دادن هدن ان کتتیر نها 
اواز می خواندند؛ برخی در آوازخوانی تخصص می یافتند و معمولا سرودی 
را که می خواندند خود می ساختند؛ و بعضی با ارگ يا فلوت کنسرت می 
دادند, مانند کانوس که به اسلوب بتهوون لاف می زد که موسیقی او می 
تواند غم را تخفیف دهد, شادی را بیفزاید, تقوا را برافرازد. و نزن کشت 
را شعله ور سازد. این موسیقیدانان حرفه ای در سراسر امپراطوری برای 
دادن کنسرت به سفر می رفتند و شادباش و مزد و بنای یادگار و عشق 


ی 
نی راب نها دراوتژن هدند رفایت می کردند هم بزای رهق .خجوبان 
عالم موسیقی خود در مسابقات ترونی و کاپیتولینوسی, در محرابها ِِ 
می کردند. برحمت می توان آن صحنة جاذب را تر سیم کرد که 
موسیقیدانان و شاعران سراسر امپراطوری برایر جماعات کثیر رقابت می 
از موسیقی روم آن قدر خبر نداریم که بتوانیم کیفیت آن را شرح دهیم. 
ظاهرا از موسیقی یونانی پر سر و صداتر, پرتر. و وحشیانه تر بود. و 
خاصیت جادویی شرفی از مصر و اسیای صغیر و سوریه در ان راه یافته 
قدیم را رها می کنند و روح و اعصاب جوانان را با نواهای مسرفانه و الات 
پرصدا در هم می سازند. یقین است که هیچ ملتی در هیچ موقع موسیقی 
را آن اندازه دوست نداشته است. آوازهایی که روی صحنه خوانده می شد 
توسط مردم دلزنده و چابک فرا گرفته می شد و در کوچه ها و از میان 
دریچه های روم به گوش می رسید. نواهای پيچيدة پانتوميم را چنان 
مشتاقانه به خاطر می سپردند که علاقه مندان از همان چند. نوای اول می 
توانستند بگویند آهنگ مربوط به چه نمایش و کدام صحنة آن است. روم 
هیچ کمکی به دنیای موسیقی نکرد, مگر محتملا تنظیم بهتر و موثرتر 
نوازندگان در دسته های بزرگتر. اما با به کار بردن بسیار و اجابت انعطافی 
به موسیقی احترام گذاشت؛ میراث موسیقی دنیای باستان را در معابد. 
تئاترها, و خانه های خود جمع اورد: و چون دوران روم سپری شد, سازها و 
عوامل موسیقی را به کلیسا واگذاشت که امروز هم شنوندگان را متانر 
می سازد. 

3- بازیها 

در این هنگام که جنگ بظاهر نایدید شده بود, بازیها يا مسابقات قهرمانی 
بزرگ هیجان انگیزترین وقایع زندگی سالانة رومی بود. اين مسابقات به 
جشن کرس, جشن فلورا, جشن اپولون, جشن اوگوستوس, برپا می شد. 
ممکن بود «مسابقات عامه» باشد تا عامه را خشنود سازد., پا «مسابقات 
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روم» به افتخار شهر و الاهة آن: روما؛ باشد؛ ممکن بود به مناسبت 
پیروزیها, نامزد شدن افراد در انتخابات. خود انتخابات يا میلاد امپراطور 
باشد؛ ممکن بود, مانند جشنهای صد سالة زمان آوگوستوس, دوره آی در 
تاریخ روم باشد. مسابقات رزمی ایتالیا نیز. مانند ان مسابقات رزمی که 
اخیلس پس از مرگ پاتروکلوس ترتیب داد, در اصل به صورت قربانی به 


مردگان تقدیم می شد. در تشییع جنازة برونوس پرا در 264ق م پسرانش 
نمایشی از سه جنگ تن به تن دادند؛ در تشییع جنازة مارکوس لپیدوس در 
6 ق م بیست و دو جنگ تن به تن انجام شد؛ و در سال 174 ق م 
تیتوس فلامینیوس مجلس تذکر مرگ پدرش را با مبارزات گلادیاتورها, که 
در ان فاد و خهار تن یه ند ربا کرد: 

ساده ترین مسابقات عمومی همان مسابقات ورزشی بود که معمولا در 
زمین ورزش انجام می شد. مسابقه دهندگان که غالبا حرفه ای و بیگانه 
بودند و مسابقة دو می دادند, میداد اخشه کی نی کرفنم و 

مشت زنی می کردند. مردم روم, که به نمایشهای خونین گلادیاتورها 
آموخته بودند, به مسابقات ورزشی به طور ضعیفی علاقه داشتند, اما از 
مسابقات پولی؛ کف آن پونانیان غولییکر با دستکشهایی که مچ آن با ۷ 
به قطر سه ریع اینچ تقویت شده بود تا حد مرگ مبارزه می کردند لذت 
می بردند. فیر زر بل خوتنک شین خن فلا ینمی را تفریا با عبارات »راهان سا 
چنین وصف می کند: 

آنگاه پسر آنخیسس دستکشهای چرمی هموزن درآورد و به دستهای 
متخاصمین بست. ... متخاصمین به جای خود رفتند و نوک پا ایستادند و یک 
بازو را برافراشتند. ۰ .. از ضرباتی که وارد می آورند, دست را برابر دست 
می گيرند و سر را عقب می کشند. ضربات شدید متعدد به طرف یکدیگر 
وارد می آورند. پهلوها و سینه و گوش و عارض و گونة یکدیگر را وحشیانه 
می کوبند. و هوا را با صدای ضربات خود می آکنند. ۰ انتلوس دست را 
7 
بشتاب به جانب میدان می راند, ضریات خود را دو برابر کرده, و گاه با 
راست فان باب می نی آنگاه آتیاشره به ام حانمه ار یاران 
دارس او را با زانوان لرزانش به کشتی ها بردند. سرش به دو سو تاب می 
خورد. و از دهان او خون و دندان می ریخت. 

و از اين هیجان انگیزتر مسابقات اسبدوانی و ارابه رانی سیرکوس 
ماکسیموس بود. در دو روز متوالی, چهل و چهار, مسابقه داده می شد, که 
برخی از انها مسابقة اسب و چابکسوار بود, و برخی از انها با ارابه های 
سبک و دو چرخ بود که با دو يا سه يا چهار اسب در یک رج کشیده می 
شدند. مخارج ان مسابقات را اصطبلهای رقیب که متعلق به ثروتمندان بود 
می پرداختند. چابکسواران و ارابه رانان و ارابه های هر اصطبل لباس 
و( و چون زمان 
این مسابقات نزدیک می شد, تمامی روم به دسته هایی که نام همان رنگها 
را داشت, خصوصا سرخ و سبز, تقسیم می شد. در خانه و مدرسه, در 
کنفرانسها و فورومها, نیمی از مذاکرات دربارة چابکسواران و ارابه رانان 
محبوب بود. عکس ایشان همه جا 
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بود و پیروزی ایشان در کرده های روزانه اعلان می شد. برخی از ایشان 
ثروتهای هنگفت به هم می زدند. و برای بعضی از ایشان در میدانهای 
عمومی مجسمه برپا می کردند. در روز معین, 180,00 زن و مرد در 
لباسهای رنگین به میدان عظیم اسبدوانی می رفتند. شور مردم به حد 
جنون می رسید. هواخواهان ذوقزده پهن حیوانات را بو می کشیدند تا یقین 
کنند که اسبهای ارابه رانان عزیز به طور صحیح غذا خورده اند. تماشاگران 
از کنار دکانها و فاحشه خانه هایی که در کنارة دیوارهای خارج شهر واقع 
وت نی کی ی رها بل ای ایا 
در تیمها ی تقال.اشبی:. شکل, آهاده تماتا میت شدند. فروشتند حان. ذوره 
گرد به ایشان مخده می فروختند, زیرا نشیمنها بیشتر از چوب سخت بود, 
و برنامه تمام روز به طول می انجامید. سناتورها و سایر رجال صندلیهای 
مرمری مخصوصی داشتند که با برنز تزیین شده بود. در پس لز 
امپراطوری. یک دسته اطاقهای مجلل بود که امپراطور و خانوادة او می 
توانستند بنوشند, استراحت کنند, حمام بگيرند. و بخوابند. شرطبندی 9 


حرارت بسیار معمول بود. و ضمن پیشرفت روز, ثروتها دست به دست 
می شد. از مدخلهای زیر نشیمنها, اسبها و چابکسواران و ارابه رانان و 

اه ۱ 
ند تشیفتنها را با خست ردن -سییار.می لرزاند ارابه زانانی که قالیا برد 
بودند. نیمتنة روشن و کلاه خود درخشان داشتند, در یک دست تازیانه ای 
داشتند, و در کمر خود چاقویی که, در صورت تصادف. افساری را که به 
میان بسته بودند پاره کنند. به موازات وسط میدان بیضی, جزیره ای به 
طول سیصد متر واقع بود که با مجسمه ها و ستونها تزیین شده بود. در یک 
سر آن ستونهای مدور بود که به جای دروازه به کار می رفت. طول عادی 
مسابقة ارابه رانی هفت دور بود که تقریبا هشت کیلومتر می شد. ازمایش 
مهارت در آن بود که پیچ کنار دروازه, تا حدی که خطر ایجاد نشود, سریع و 
تند انجام گیرد. تصادف در آنجا زیاد دست می داد, و افراد و ارابه ها و 
حیوانات در نمایش حزن انگیز جالبی با یکدیگر ط می شدند. همینکه 
اه کل ار ری یه میت مات اه 
دریای برامده از جا برمی خاست. دست تکان می داد دستمال می جنباند, 
فریاد می کشید و دعا می کرد. می نالید و لعنت می کرد و به خلسه ای 
بالنسبه ماورای طبیعی فرو می شد. ان فریاد شادی را که به برنده تهنیت 
می گفت در مسافات بسیار دور از شهر می شد شنید. 

شگرفترین تمام نمایشهایی که در جشنهای روم به مردم تقدیم می شد 
جنگ دریایی ساختگی بود. نخستین جنگ دریایی بزرگ توسط قیصر, در 
چاله ای که به همین منظور در حومة شهر کنده شده بود, به مردم تقدیم 


شد. آوگوستوس, هنگام تقدیم معبد خود به مارس انتقامجو, 3000 جنگجو 
را در نمایش تقلیدی از نبرد سالامیس در درياچة ساختگی به طول 545 
متر و عرض 5 متر به جنگ هم انداخت. کلاودیوس هم » اقل لت 
کی ها کصحهار رح بازو رن داشتند, حا 00 
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نفر بودند, جشن گرفت. آن افراد با ادبی خلاف انتظار جنگیدند, و در نتیجه 
عده ای سرباز به میان ایشان فرستادند تا خونریزی حقیقی تضمین شود. 
هنگام تقدیم کولوستوم, تینوس فرمان داد میدان ان را با سیلاب پر کنند. و 
آن نبرد کورنتیان و کور کوریان را که منجر به جنگ پلوپونزی شد در آن 
تقلید کرد. جنگجویانی که در این نبردها شرکت می کردند اسیران جنگی یا 
مجرمان محکوم بودند. چنان دست به کشتار یکدیگر می زدند که عاقبت 
ی دستة فاتح, اگر شجاعانه می 
جنگید, ممکن بود به آزادی نایل شود. 
ما رات دیا در آهتختن حیوانات و گلادیاتورها نز ات تثاتر - و پس 
از وسپاسیانوس در کولوسئوم - به اوج خود رسید. محل عبارت بود از 
چوبی وسیعی که روی آن شن ریخته بود؛ قسمتی از این سطح را 
می شد پایین برد و بعد سریعاً بالا آورد و صحنه را تغییر داد و, در اندک 
مدتی؛ تمام سطح را ممکن بود ات پوشاند. در اطاقهای وسیع ار 
حیوانات و ادوات و افرادی که در برنامة روز شرکت می کردند نگاه داشته 
می شدند. درست بالای دیوار حفاظی میدان با گود, ایوان یا مهتابی 
مرمری بود که روی نشیمنهای فاخر آن سناتورها و کهنه ماموران والامقام 
می نشستند؛ بالای این ایوان. منظر يا لر بلندی بود که امیراطور و 
افیرآظرش ری ای اه ادعا هه طلا رصان کسان سا ها 
خود می نشستند. پشت این حلقة اشرافی. طبقة سوارکاران در بیست رج 
می نشستند. دیوار حافظ بلندی که با مجسمه تزیین شده بود طبقات بالاتر 
اجتماع را از طبقات پایین تر در نشیمنهای بالا جدا می ساخت. هر فرد 
آزاد, اعم از زن يا مرد. می توانست بیاید, و ظاهرا چیزی هم گرفته نمی 
شد. مردم از حضور امپراطور در اینجا و در سیرک استفاده می کردند و 
امیال خود را برای شنیدن او فریاد می زدند - از قبیل عفو زندانی پا 
جنگجوی مغلوب, آزاد ساختن برده ای شجاع, پدیدار شدن گلادیاتورهای 
محبوب, يا اصلاحات جزتی. از بلندترین دیوار ممکن بورر پرده ای باز شود تا 
به نردة گود برسد و, بدین نحو, آن قسمتها که از نور آفتاب در عذاب بود 
زیر سایه قرار گیرد. نقطه به نقطه, فواره ها آب معطر به هوا می 
افشاندند تا هوا خنک شود. وق ای | می رسید, غالب تماشاگران 
ات بان مین رفتند با باهار بحورند: فروشتند حانی. آمادم بودند کهغدا و 


شیرینی و نوشابه به ایشان بفروشند. در مواردی ممکن بود به تمامی 
جمعیت, به فرمان و لطف امپراطور, غذا داده شود. يا چیزهای لذیذ و هدایا 
میان جمعیت جوشان پخش گردد. اگر, همچنانکه گاه اتفاق می افتاد, 
مسابقات شب هنگام انجام می شد, حلقة چراغها ممکن بود بر فراز میدان 
و تماشاگران: قرود آورده شود. دسته های نوازنده. بنوبت نوازندکی می 
کردند و قسمتهای حساس نبردها و جنگهای تن به تن را با نواهای مهیج 
همراهی می کردند. 
ساده ترین وقابع در آمفی تئاتر نمایش حیوانات خارجی بود. فیل, , شتر» ببر» 
نهنگ, اسب آبی, سیاه گوش, میمون, یوزپلنگ, خرس, گراز, گرگ, زرافه, 
شترمرغ, گوزن, پلنگ, غزال, 
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و پرندگان کم نظیر را از اکناف جهان جمع می آوردند و در باغ وحشهای 
امیراطوران و ثروتمندان نگاه می داشتند و تربیتشان می کردند که 
نمایشهای ماهرانه و نشاط انگیز بدهند؛ میمونها را تربیت می کردند که 
سوار سگ شوند, ارابه برانند. یا در نمایشها بازی کنند؛ گاوهای نر تربیت 
می شدند که پسران بر پشتشان برقصند؛ شیران دریایی را عادت می 
دادند که چون نامشان برده می شود در جواب پارس کنند. فیلها به نوای 
باس و ی 
ات سس با روت بای و لسن وا ممکن بو 
حیوانات را صرفاً با لباسهای روشن يا طیبت انگیز دور بگردانند؛ را 
ترتیبی می دادند که با یکدیگر يا افراد بجنگند, یا تیر و زوبین به جانبشان 
می افکندند تا بميرند. در زمان نرون, در یک روز, چهار صد ببر با گاو نر و 
فیل جنگیدند. در روز دیگری در زمان کالیگولا. 400 خرس کشته شدند. 
هنگام اهدای کولوستوم, ۱000 حیوان مردند. اگر حیوانات می خواستند با 
یکدیگر بسازند, نا تازيانه ویر آهن داغ می زدندشان تا بجنگند. کلاودیوس 
یک لشگر از گارد امپراطوری را وادار به جنگ با یوزپلنگ کرد؛ نرون ایشان 
وق وت مد 
نبرد گاو نر با انسان, که مدتها در کرت و تسالی رواج داشت, به توسط 
فیصر به روم آوزدم: اش و غالبا در اصفی. شاتو نمایتن دادهضی ده 
مجرمان محکوم را, که گاه پوست حیوانات در برشان می کردند تا به 
حیوانات شبیه شوند, نزد دز ند حاتی می انداختند که خه‌ضا برای آن موقع 
گرسنه نگاه داشته شده بودند. در این موارد مرگ, با تمامی درد و رنج 
ممکن. می آمد و جراحات چندان عمیق بود که پزشکان آن افراد را برای 
مطالعة تشریح داخلی به کار می بردند. تمامی مردم جهان داستان 
ادف که را ی دا وی غلامی فراری بود که چون گرفتار شد. او را با 
شیر دز میدان. افکندند اما خی کویند ان شیر یه "باد داشت. که آندزو کلنن 


خاری را از دست او بیرون کشیده بود, و حاضر نشد او را بیاز ارد. 
اندروکلس عفو شد, و با نمایش دادن شیر متمدن خود در میکده ها 
معیشت می کرد. از فرد محکوم گاه می خواستند که به طرز واقعی و غیر 
تقلبی نقش حزن انگیز مشهوری را بازی کند: ممکن بود ادای رقیب مدا 
را درآورد, لباسی زیبا در بر کند که ناگهان مشتعل گردد و او را بسوزاند؛ 
ممکن بود مانند هراکلس بر توده آتش سوزانده شود ممکن بود (اگر به 
قول ترتولیانوس بتوان اعتماد کرد) در ملاء عام فانتد. آتیتین. اخته: شود 
ممکن بود ادای موکیوس سکایوولا را دراورد و آن قدر دستش را بر فراز 
زغال سوزان نگاه دارد تا وز کند و جمع شود؛ ممکن بود ایکاروس شود و 
از آسمان به جای دریای کریم در میان حیوانات وحشی سقوط کند؛ و 
ممکن بود پاسیفائه شود و هماغوشی گاو نر را تحمل کند. یک محکوم را 
مانند اورفئوس لباس پوشاندند, او را با لیرش به فتد ان فرستادند که به 
صورت درختزار و چلشیمه سار درآمده بود؛ ناگهان حیوانات گرسنه از 
شکافها بیرون جستند و او را پاره پاره کردند. لاورئولوس دزد را برای 
تفریح مردم در میدان مصلوب 
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کردند؛ اما از آنجا که مردن او به طول انجامید. خرسی را به میدان وود 
و مجبور کردند او را تکه تکه, همچنانکه از صلیب اویخته بود, بخورد. 
مارتیالیس این صحنه را با جذبه و موافقت شخصی وصف کرده است. 
وقایع مهم و عالی عبارت بود از نبرد افراد مسلح, تن به تن یا دسته 
جمعی. جنگجویان اسیران جنگی, مجرمان محکوم, يا بردگان عاصی بودند. 
حق فاتحان سبت به کشتار اسیران ایشان در سراسر دنیای قدیم به طور 
کلی مورد قبول بود, و رومیان خود را بزرگوار می پنداشتند که بدین نحو به 
اسیران فرصتی می دادند که در میدان زندگی خود را نجات دهند. افرادی 
را که محکوم به ارتکاب قتل شده بودند از سراسر امپراطوری به رم می 
آوز دندز به مره گلادیاتورها می فرستادند. و اندکی بعد به میدان 
مسابقات رزمي _ می کشیدند. اگر , به طور استثنایی شجاعانه می جنگیدند, 
ممکن بود فورا آزاد شوند؛ اگر صرفً پس از رزم زنده می ماندند, مجبور 
بودند باز و باز در ایاض تعطیل بجنکند: ا کر شه سال دوام می, آوردند: تبدیل 
به برده می شندند. و بسن از آن. آکز :هقدت دو سال اربابان خود را راضی 
فی دنه اراد نمی شدند: خناباتی: که ارات نها موحت: و میت یه 
گلادیاتوری می شد عبارت بود از: قتل, دزدی, حرق, کفر, و عصیان. آما 
فرمانداران کوشا که گوش به زنگ حوایج امپراطور بودند ممکن بود اگر 
میدان انسان کم بیاورد. این قواعد را زیر پا نهند. حتی سناتوران و 
سلحشوران ممکن بود مانند گلادیاتورها محکوم به جنگیدن شوند, و گاه 
علاقه به مورد تمجید قرار گرفتن کسانی از طبقة سوارکاران را تحریک 


می کرد که داوطلب شوند. تحت کشش و اعزاز ماجراجویی و خطر, عدخ 
زیادی در مدارس گلادیاتوری ثبت نام کردند. 

این گونه مدارس پیش از 105 ق م همر. گن روم: موجود. ود تن و9 
امیراطوری چهار مدرسه در روم, چند مدرسة دیگر در ایتالیاء و یک مدرسه 
در اسکندریه بود. در زمان قیصر, افراد ثروتمند مکتبهایی خصوصی داشتند 
که روز ان رد فان ترنیت. هی شدند. یا ملادیاتون شونی» اقفر اقا که از 
مکتب فارغ التحصیل می شدند در اوقات صلح مستحفظ شخصی, , و در 
اوقات جنگ دستیار خود می کردند. يا برای جنگیدن در ضیافتهای شخصی 
کرایه می دادند, يا برای شرکت در مسابقات رزمی اجاره می دادند. هنگام 
ورود به مدرسة گلادیاتوری حرفه ای, بسیاری از کارآموزان سوگند می 
خوردنن: که «بکذ اند با جوب: مضر وب نتوند.. و به: انس یسو رنه وبا پولاد 
کشته شوند». تربیت و انضباط شدید بود, و غذا تحت نظر پزشکان بود, که 
برای تقویت عضلات جو تجویز می کردند. نقض مقررات را با تازیانه, داغ, 
و غل و زنجیر مجازات می کردند. در میان این داوطلبان مرگ, کسانی هم 
بودند که از نصیب خود ناراضی نبودند. برخی از پیروزیهای خود غره می 
شدند و بیشتر در فکر قدرت خود بودند و نه بلایی که در پیش داشتند. 
بعضی شکایت داشتند که به حد کافی نمی جنگند. و این گونه افراد از 
تیبریوس نفرت داشتند که چند مسابقة رزمی بیشتر ترتیب نداد. محرک و 
ماية تسلی ایشان 
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شهرت بود. دوستداران نام ایشان را بر دیوارهای معابر نقش می کردند, 
زنان دلباختة ایشان می شدند. شاعران دربارة ایشان شعر می گفتند, 
نقاشان تصویرشان را می کشیدند, و پیکر تراشان عضلات آهنین بازو و 
سگرمة وحشت آور ۳ را برای 0 می تراشیدند. مع الوصف, 
بسیاری از ایشان زان بودن وه آن نید ی خصونت: آمن خودب و از 
چشم به راه مرگ بودن نومید بودند. چند تنی از ایشان انتحار کردند: یکی 
با فرو کردن اسفنجی که به کا ر پاکیزه کردن مبال می رفت در گلوی خود, 
دیگری با فرو بردن سر خود میان میله های چرخ متحرک و چند نفری هم 
در میدان هاراکیری کردند. 

شبی که فردایش به میدان می رفتند پذیرایی عظیمی از ایشان می شد. 
آنان که خشنتر بودند از صمیم قلب می خوردند و می نوشیدند؛ دیگران با 
حالی غمزده با زنان و کودکان خود وداع می کردند؛ و انان که مسیحی 
تودتد آخرین :شام مجبت را با یکدیگر می خوردند. بامداد روز بعد, با لباس 
خشن؛ , قدم به میدان می نهادند. ۵ از کی انا ی یر زرم اه 
معمولا به شمشیر يا نیزه يا کارد مسلح بودند و کلاه خود. سپر, شانه بند, 
سینه بند, و زانوبند برنزی داشتند. طبق سلاحی که حمل می کردند طبقه 


بندی می شدند: : رتیارها کسانی بودند که حریف را با تور می گرفتند و با 
دشنه به دیار عدم می فرستادند؛ سکوتورها در جنگ با شمشیر و سپر 
مهارت داشتند؛ لاکویاتورها فلاخن می انداختند؛ دیماکها دو شمشیر کوتاه به 
دو دست می گرفتند؛ اسدارها سوار ارابه می جنگیدند؛ بستیارها با سباع 
درمی افتادند. گلادیاتورها, اضافه بر این اعمال, یک به یک يا دسته جمعی 
با یکدیگر می جنگیدند. اگر کسی در جنگ تن به تن یکنفره سخت مجروح 
اگر شستها را بالا می گرفتند ‏ یا دستمال تعان می دادند ‏ نشان رحم بود, 
را بکشد. هر جنگنده ای که بیزاری خود را از مرگ لو می داد نفرت مردم 
را برمی انگیخت و با سیخ داغ مجبور به ابراز شجاعت می شد. کشتار 
مایه دارتر به وسيلة نبردهای دسته جمعی عرضه می شد که در آن هزاران 
نفر با توحشی نومید می جنگیدند. در هشت نمایش که توسط آوگوستوس 
داده شد, 10,000 نفر در این گونه نبردهای کلی شرکت جستند. 
گماشتگانی در لباس خارون1 سیخی به تن افتادگان فرو می کردند تا مبادا 
تظاهر به مرگ کرده باشند, و هر که را چنان تظاهری کرده بود با ضربات 
تخماق می کشتند. ساير گماشتگان که به لباس مر کوزنوش. درآهده بودتد 
اجساد را با قلاب می کشیدند. و بردگان افریقای شمالی خاک خونین را با 
بیل جمع می کردند و ماسة تازه برای مرگ تازه می پراکندند. 

بیشتر رومیان در دفاع از مسابقات رزمی گلادیاتورها به این عذر متوسل 
می شدند که قربانیان 


1 قایقرانی که ارواح مردگان را از روی رودخانة ستوکس به جهنم می 
برد. - م. 
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قبلا به واسطة جنایات سخت محکوم به مرگ شده بودند و عذابی که می 
کشیدند موجب تنبیه دیگران می شد. و شجاعتی که مردان محکوم فرا می 
گرفتند که با جراحات مرگ رو به رو شوند فضایل اسپارتی را در مردم 
برمی انگیخت, و بالاخره دیدار مکرر و نبرد رومیان را به حوایج و 
فداکاریهای جنگ عادت می داد. پوونالیس که همه چیز را هجو کرده بود. 
مبارزات را بی آسیب گذارد. پلینی کهین, که مردی بسیار متمدن بود, 
ترایانوس را از این جهت مدع تفع دقیت .که چیزهایی برای تماشای مردم 
تهیه دیده است که مردان را «به جراحتهای بزرگوارانه و نیش مرگ» وادار 
می سازد؛ و تاسیت در تاریخ خود می گوید که خونی که در میدان 
مسابقات رزمی ریخته می شد در هر حال خون پست مردم عامی بود. 
سیسرون که از آن کشتار اشفته شده بود می پرسید: «دیدن حیوان نجیب 


که شکارچی بیرحم ضربه ای به قلب او می زند, يا دیدن یکی از انواع 
ضعیف خود ما که ظالمانه به وسيلة حیوان بسیار زوراورتری در هم 
شکسته می شود برای روح مصفای بشری چه لطفی می تواند داشته 
اما باز می گوید: «هنگامی که افراد گناهکار مجبور به جنگیدن می 
۱ 
۱ ۱۱ ی ۱ 9 
ناهار رفته بودند. وارد تماشاگاه شده بود, از دیدن صدها مجرمی که به 
زور به میدان رانده می شدند تا با خون خون وسایلن تفریج آن ده ان 
تماشاگران را که هنوز مانده بودند فراهم آورند یکه خورد: 
حریصتر و ظالمتر و غیر انسانیتر به خانه می آیم, چون میان آدمیان بوده 
ام. تصادفاً به تماشای نمایش هنگام ظهر رفتم و انتظار تفریح و طیبت و 
استراحت داشتم. جایی که چشم انسان ممکن است از کشتار همنوع 
خود گریزی بیابد. اما کاملا بر عکس بود. . .. اين جنگندگان ظهر بدون هیچ 
گونه زرهی بیرون فرستاده می شوند؛ اه ای انعر 
و هیچ کس هم ضربة بیحاصل نمی زند. ... صبح مردان را پیش شیر می 
اندازند. ظهر پیش تماشاگران. مردم می خواهند غالبی که حریف خود را 
کشته است با مردی طرف شود که به نوبت خود او را بکشد, و فاتح آخری 
را برای قصابی بعدی نگاو می دارند. ۰ ی 
شنود. که: تشستگاهها تقرییا خالی است: ده انسانر که بزای اسان مفدتنن 
است. به خاطر تفریح و نشاط کشته می شود. 


۱۱ - کیشهای جدید 


مذهب مسابقات رزمی را به عنوان شکل صحیم صحیح مراسم مذهبی می 
پذیرفت و با حرکت دسته جمعی : پر ابهت آن را افتتاح می کرد. دوشیزگان 
اتشبان و کهته: در تناترها,: یر ک: و برابر میدان مسابقات نشستگاههای 
افتخاری داشتند. امپراطور. که کاهن اعظم مذهب دولتی بود, بر محفل 
مذهبی ریاست داشت. 

آوگوستوس و جانشینان او هر کار که می توانستند کردند تا کیش قدیم را 
از نو به حرارت 
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با به اصول اخلاقی زندگی کنند؛ حتی ملحدینی که 
الحاد خود را علنا اظمار مین داشتد.. از فسل کالنکوا و ترفن ب امن 
مراسمی را که به حکم سنت بایست نسبت به خدایان رسمی انجام می 
شد انجام می دادند. کهنة لوپرکی هنوز هم در روز جشن خود در کوچه ها 
می ر قصیدند. انجمن شخمزنی هنوز به لاتینی قدیم, که هیچ کس نمی 
فهمید. به مارس دعا می کردند. غیبگویی و پیشگویی با شدت رواج داشت 
و بسیار مورد اعتماد بود. جز چند فیلسوف, همة مردم به طالع بینی عقیده 
داشتند. امپراطور. که خود عالمان این علم را تبعید کرده بود, از آنان 
مشورت می خواست. جادو و جادوگری, سحر و خرافه, طلسم و افسون, 
«شگون» و تعبیر خواب عمیقاً در نسج زندگی رومیان بافته شده بود. 
آوگوستوس با فراست یک تن روانشناس معاصر در خوابهای خود مطالعه 
می کرد. سنکا عده ای زن را دید که بر پله های کاپیتول نشسته اند, انتظار 
آمدن یوپیتر و همخوایگی با او را دارند؛ چون در خواب دیده بودند که آن 
خدا| ایشان را طالب است. هر کنسولی افتتاح سمت خود را با قربانی 
کردن گوساله جشن می گرفت: یوونالیس که به همه چیز می خندید, به 
شکرانة سفر بی خطر یک دوست. با کمال پرهیزکاری, گلوی دو بره و یک 
گوسالة نر را درید. معابد از فرط نذر نقره و طلا ثروتمند بودند, برابر 
مذایح شمع می سوزاندند, و لبها و پاها و دستهای اصنام, از بس به وسيلة 
معتقدان بوسیده شده بود. فرسوده بود. مذهب قدیم هنوز نیرومند می 
نمود و خدایان جدید مانند آنونا (ذخيرة غذا) خلق می کرد. در پرستش 
فورتونا و روما حیاتی تازه دمید, و از قانون و نظم و جبر با حدت پشتیبانی 
هی کرد. اکر آه کوستوس یک سال پس از مزگ, خود باز هی گشت: کاملا 
می توانست مدعی شود که احیای سنن مذهبی به دست او با توفیق 
همعنان بوده و نتبجة نیکو به بار اورده است. 

با وجود این ظواهر, کیش قدیم از بالا و پایین بیمار بود. خدا ساختن از 


امپراطوران این نکته را نشان نمی داد که طبقات بالاتر چقدر به 
فرمانروایان خود اهمیت می دهند, بل اشکار می ساخت که جقدر خدایان 
در نظرشان بی ارزشند. در میان افراد تحصیلکرده. فلسفه در ضمنی که از 
ایمان حمایت می کرد زير پای آن را می روفت, لوکرتیوس عاری از تأثیر 
نبود؛ مردم نامی از او نمی بردند, اما این کار صرفاً از.ان جهت بود که 
گذرانیدن یک زندگی آميخته با لذت طلبی (اپیکوری) آسانتر از خواندن آثار 
اپیکور پا مفسر پر حرارت او بود. جوانان تروتمندی که به آتن و اسکندریه 
و رودس برای تحصیلات عالیه می رفتند در آن نقاط برای کیش روم هیچ 
ماية بقایی نمی یافتند. شاعران یونانی پانتئون رومیان را ریشخند می 
کردند. و شاعران رومی شتابان از ایشان تقلید می کردند. در اشعار اووید 
اسشت که خدایان: شوخیند. و:ظاهرا کی هم آز این دو تن شکایتی ندانشنته 
است. بسیاری از بازیگران هم خدایان را دست می انداختند؛ یکی از 
ایشان دیانا را با تازیانه از صحنه بیرون کرد. دیگری یوپیتر را نشان می داد 
که در انتظار 
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مرگ وصیت خود را تهیه می کند. یوونالیس, مانند افلاطون در پنج قرن 
پیش از خود و مانند ما در هجده قرن پس از وی. متذکر شد که وحشت از 
خدای ناظر دیگر قادر بر جلوگیری از قسم کذب نیست. حتی بر گور فقرا 
آثار شکایت روزافزون و اندکی نفسانیت صاد قانه مشهود است. بر کی 
نوشته است: «نبودم, بودم, نیستم. , آهمیتی نمی دهم؛» بر دیگری: «بوده, 
نبوده, نیستم, ندانم؛» و بر دیگری: «آنچه خورده و نوشیده ام جزئی از من 
است؛ زندگی خود را کرده ام . ۳ بر گوری نوشته است: «آن سوی گور به 
چیزی اعتقاد ندارم؛» دیگری به تأیید می گوید: «نه جهنمی هست. نه 
خارویی, نه کربروسی1.» روحی رنجدیده نوشته است: «اکنون هرگز 
حاجتی به ترس از گرسنگی ندارم, هر گز حاجتی به پرداخت مال الاجاره 
ندارم, و دست کم از نقرس آسوده شدم.» و یک تن از پیروان معقول 
لوکرتیوس دربارة تن مدفون می نویسد: «عناصری گِ بشر از آنها ساخته 
شده بود از نو به حال خود در می آیند. زندگی را فقط به انسان عاریه داده 
اند او نمی تواند آن را جاودان نگاهدارد.. اتسان با مر خود وامی را که 
به طبیعت دارد بازپیس می دهد.»> 

اما شک هر قدر هم صمیمانه باشد. نمی تواند مدت مدیدی جای اعتقاد را 
بگیرد. اين جامعه در میان تمامی لذاتش سعادت نیافته بود. تمایل به 
ظرافت و تام آن جامعه را فرسوده بود؛ هرزگیهای آن جامعه را از پا 
انداخته بود؛ همه کس, از فقیر و غنی, باز هم دستخوش درد و غم و مرگ 
بود. فلسفه _ خصوصاً فلسفه ای چون فلسفة رواقی که تفوقی سرد و 


خشک به دست آورده بود - هرگز نمی تواننست به عوام الناس ایمانی بدهد 
که با فقر خود مدارا کنند, در عفت خویش دلگرم باشند. غمهای خود را 
تسلی دهند, و الهامبخش امیدهایشان باشند. مذهب قدیم نخستین کار را 
انجام داده بود, اما از بقیه وامانده بود. مردم اجیا به کشف و شهود 
دآشتتده مهب ترایشان. ای به. آرمغان: آوردهنود: مرذم زند کین جاویز 
را طالب بودند, مذهب مسابقات رزمی را به ایشان هدیه می کرد. مردانی 
که به صورت غلام يا آزاد از کشورهای دیگر آمدم نودند خود را از این 
عبادت مخصوص ملت محجروم می بافتند. از این جهت خدایان خود را با خود 
می اوردند, معابد مخصوص خود را می ساختند, مراسم مخصوص خود را 
به عمل می اوردند, و در قلب مغرب زمین نهال مذاهب مشرق زمین را 
غرس می کردند. میان کیشهای فاتحان و ایمان شکست خوردگان جنگی 
صورت گرفت که در آن اسلحة سربازان اثری نداشت., بلکه حوایج قلب, 
فاتح را تعیین می کرد. ۲ , 

خدایان جدید همراه اسیران جنگی, سربازانی که به روم باز می گشتند, و 
تاجران به روم می آمدند. بازرگانان آسیا و مصر در پوتئولی, اوستیاء و روم 
برای پرستش خدایان قدیم خود معابدی ساختند. حکومت روم تا حد زیادی 
نسبت بدین کیشهای اجنبی رفتاری تحمل امیز 


1 سگ سه سری که بر در هادس (جهنم) پاس می داد. - م 
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داشت؛ از آنجا که خارجیان را به مذهب خود راه نمی داد. ترجیح می داد 
که مراسم اضیل خود را انجام دهند. تا آنکه هیچ دیتی نداشته باشند:. در 
مقابل, از هر مذهب جدیدی می خواست که نسبت به سایر ادیان رواداری 
از نوع رواداری حکومت نسبت به خود ایشان داشته باشند و در مناسک 
خود نسبت به «روح» امپراطور و الاهة شهر رم به نام روما کرنشی کنند 
که نشان وفاداری نسبت به دولت باشد. ادیان شرقی که در روم نفوذ 
کرده بودند از این ملایمت تشویق شدند و به صورت مذاهب عمدة جمعیت 
درآامدند. کلاودیوس به امید مدنی ساختن کیش مهین مام محدودیتهایی را 
که به پر شش آو اسیت رسانده نون بردذاشت,به رومیان. آخارم.داد برستار 
الاهه شوند, و جشن او را در حدود تحویل برج حمل بین بیست و ششم 
اسفند و پنجم فروردین مقرر کرد. رقیب مهین مام در قرون اول میلادی 
ایسیس. الاهة مصری امیت. باروری. و بازرگانی بود. حکومت مکرر 
پرستش ایسیس را در روم نهی کرده بود, اما همواره از نو رواج می 
یافت. اعتقاد راسخ مریدان بر قدرت دولت چیره می شد و کالیگولا تسلیم 
شدن دولت را با ساختن مقبرة عظیمی برای ایسیس در میدان مارس, از 
پول دولتی, مسلم ساخت. اوتو و دومیتیانوس در جشنواره های مربوط به 


ایسیس شرکت می کردند. کومودوس.: با سر تراشیده, متواضعانه دنبال 
کهنه حرکت می کرد, در حالی که مجسمة انوبیس, میمون خدای مصری را 
با احترام در بغل داشت. 

هجوم خدایان جدید سال به سال افزایش می یافت. از جنوب ایتالیا. 
پرستش فیثاغورس - با سبزیخواری و تناسخ - آمد. از هیراپولیس, آثار 
گاتیس که رومیان او را به عنوان الاهة سوری می شناختند, کزیز» - 
«زئوس دولیخه» .۵ خدانان:غریب: شبحر آمدنده .این خدایان ۶ 
بازرگانان و بردگان سوری پراکندند؛ و عاقبت یک تن کاهن جوان بعل 
سوری به عنوان الاکابالوس يا پرستندة خدای افتاب بر تخت نشست. از 
پارت که دشمن روم بود, کیش خدای افتاب دیگری به نام میترا| - مهر - 
امد رسد مان ان شهار انس بوزیی که در جنگ جهانی عظیم بین نور و 
ظلمت يا خیر و شر در طرف نور یا خیر می جنگیدند. اين کیش مردانه ای 
بود که مردان را بیش از زنان به خود جلب می کرد, و برای لژیونهای 
رومی, که در مرزهای دوردست مقیم بودند و صدای خدایان بومی خود را 
نمی شتهدند, خو شانند بود: از-‌بهودا موه اهد: و آن موحدی بود که هیچ گونه 
سازشی را نمی پذیرفت ۵ بو ارترین: زندکین آميخته به تقوا و مقررات را 
مقرر می داشت؛ اما به پیروان خود اصول اخلاقی و شجاعتی می بخشید 
که در رنح و عذاب از ایشان حمایت می کرد و زندگی افتاده ترین فقیران 
را با نوعی لباس نجابت و بزرگمنشی می پوشاند. در میان یهودیان رومی 
که به یهوه نماز می بردند. عده ای بودند که هنوز به نحوی مبهم از دیگران 
مشخص می شدند. و این عده پسر جسمدار و زنده شدة او را می 
پرستیدند. 1 
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| - حقوقدانان بزرگ 


قانون اصیلترین و پایدارترین جنبة مشخص روح رومی بود. همچنانکه یونان 
در تاریخ نشان آزادی است. روم هم نشان نظم است؛ و همچنانکهم یونان 
دموکراسی و فلسفه را به عنوان اساس آزادی فردی به میراثت گذازد: 
روم نیز قوانین و سنن مدیریت را, به عنوان دو پاية نظم اجتماع, به جا 
گذارده است. اتحاد و یکی ساختن این میراثهای مخالف و هماهنگ ساختن 
صداهای نامتجانس آنها کار اساسی کشورداری انست: 

از آنجا که حقوق جوهر تاریخ روم بوده است. جدا نگاه داشتن تاریخ از 
حقوق امکانیذیر نشده است. و این فصل فقط می تواند مکمل ساختمانی 
و خلاصة تفصیلات قبلی و بعدی باشد. سازمان قانونی روم مانند سازمان 
قاتوتی پرضایا بمده ات هی وم ضوع قواعدی. کم.دایها الزام آمز 
باشد موجود نیست. بل یک رشته سابقة امر است که در کار راهنماست, 
تتفن. انکه فان خقییرات باشد: دوه که روت سوه آزدیاد ماو ند نی 
پیچیده تر شد, قوانین جدید از طرف مجامع. سنا, قضات.؛ و شهریاران 
صادر گردید. مجموعة قوانین, به همان سرعت که امپراطوری مرزهای 
خود را از همه سو توسعه می داد, رو به ازدیاد بود. تعلیم و تربیت وکلا, 
راهنمای قضات, و مصون داشتن شهرنشینان از قضاوت غیرقانونی, تنظیم 
و به قاعده درآوردن قانون را به صورت منظم و قابل دسترس لا زم کرده 
بود. در میان آشوب برادران گراکوس و ماریوس, پوبلیوس سکایوولا 
(کنسول در 133 ق م) و پسرش کوینتوس (کنسول در 95 ق م) سعی 
کردند قوانین روم را کم کنند و به دستگاه معقول و قابل فهمی تبدیل 
نمایند. سیسرون. که شاگرد یک کوینتوس موکیوس سکایوولای دیگر 
(کنسول در 117 


1 این فصل به کار وکلا نمی خورد و برای دیگران هم لطفی ندارد. 
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ق م) بود, شرحی فصیح دربارة فلسفة قانون نوشت و مجموعة مطلوبی 
ساخت که منظور از آن حفظ ثروتی بود که به دست آفز دهع انصاتی که از 
کف داده بود. قوانین بر متناقض ماریوس و سولا, 0 بی سابقة 
پومپیوس, قوانین انقلابی قیصر, و سازمان قانونی جدید اوگوستوس برای 
اذهانی که سعی داشتند از قانون منطق بسازند مسئلة جدیدی طرح کرد و 
حقوقدان زر آنتیفتتیوسن لابئو, با اعلام اينکه مصوبات قیصر و 
آوگوستوس به واسطة صدور از مقام غصبی و غیرقانونی فاقد ارزش 
قانونی است, وضع آشفته را درهمتر ساخت. تا پیش از ید امیراطوری؛ 


نخست با اعمال قدرت و بعد با فشار عادت, جای پای خود را محکم کند. 
قانونگذاری در آاذهان مردم و دیوانهای قدرت اذن قبول نیافت. افتخار 
تشکل نهایی قانون رومی در مغرب زمین متعلق به قرن دوم و سوم 
میلادی است. و این خود امر سترگی بود قابل قیاس با تشکل علم و 
فلسفه 0 

در این مورد نیز قیصر هدف را تعیین کرده بود؛ اما کار واقعی تا دورة 
هادریانوس (17 میلادی) آغاز نشد. هادریانوس, که از سایر امپراطوران 
بهتر تحصیل کرده بود, هیئتی از حقوقدانان به صورت شورای خصوصی گرد 
خود جمع آورد و ایشان را ما مور ره که منشورهای متغییر سالانة قضات 
را بزدارند. و.متتوری دایفی به خای آن بجذارند که اد -طرف کلية فضات 
آيندة ایتالبا مراعات شود. یونانیان از زمان سولون به بعد هی شاهکاری در 
عالم قضا پدید نیاوردند. و پیش از آن هم دستگاه قانونی مذوتی فراهم 
نکرده بودند. اما شهرهای یونانی آسیا و ایتالیا قوانین عالی مدنی تهیه دیده 
بودند. هادریانوس کثیرالسفر این شهرها را خوب می شناخت و شاید از 
سازمان قانونی آنها الهام گرفته بود تا قوانین روم را بهبود بخشد و 
هماضی تاد در حفران. عکوفت خانشیان. اه بعنی. عضر اتو‌نیهار کار 
ندوین قانون ادامه پافت. و شهرت نیمه رسمی فلسفة رواقی (که 
حکومت روم را 31۳ دوره در دست داشت) فرصتی داد که یونان عمیقاً 
در حقوق روم نفوذ کند. رواقیون اعلام کردند که قانون باید با اصول 
اخلاقی توافق داشته باشد, و جرم بسته به نیت در عمل است نه در نتایج 
حاصله. انتونینوس که دست پروردة مکتب رواقی بود چنین مقرر داشت 
کین هو رد سک رده ات اه مر تون منود راخ انح ره تور 
منهم داده شود. " هر کس مادام که گناه او ثابت نشده است.؛ بیگناه است - 
و این اصلی عالی در قوانین متمدن است. 

علم قانونشناسی. که از حمایت امپراطور بهره مند بود, چند نسل نابغه بار 
اورد - سالویوس پولیانوس. یک تن رومي متولد در افریقاء در سمت 
کوایستور آوگوستوسی یا مشاور همایون, آن قدر علم و کوشش به خرج 
داد که سنا رآی داد دو برابر حقوق آن شغل به وی پرداخت شود. مجموعة 
نظر حقوقی, او به واسطة منطق و وضوح. مورد تمجید قرار گرفت؛ 
خلاصة قوانین او قوانین مدنی و جزایی را به طور منظم مرتب کرده 
است؛ جمی ند کر به عنوان سردستة و هادریانوس فرمان تانصف 
جزا را متشکل ساخت. حقوقدان دیگری بود که فقط 
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اسم شخصی او را می دانیم که گایوس بوده است. کتاب انستيتوتیونس 
معروف او را نیبور در 1916 روی نسخة خطی, که یک بار پاک شده و 
مجددا روی آن برخی رسالات قدیس هیرونوموس نوشته شده بود, کشف 


کرد. اين کتاب اکنون کاملترین مرجع ما در مورد قوانین رومی در دورة 
قبل از یوستینیانوس است. این کتاب (حد 161 میلادی) نه به عنوان 
تصنیف, که به صورت کتاب دستی محصیلین انتشار یافته بود؛ و اگر ما ان 
را شاهکار تفسیر منظم می یابیم, باید عظمت فکری مردانی را در نظر 
اوریم که این کتاب رسائل ایشان را خلاصه کرده است. شصت سال بعد. 
پاپینیانوس, پاولوس, و اولپیانوس روش قضایی روم را به اوج آن رساندند؛ 
اه ای و مرج شده بود. اين سه تن 
شکل و قوامی معقول به آن دادند. پس از ایشان. اين علم 0 در 
خرابی عمومی دستگاه امپراطوری فرو نشست. 


اا - منابع حقوق 


همچنانکه اصطلاحات علم و فلسفه غالبا از زبان یونانی اخذ شده و بدین 
نحو اصل خود را اشتکان. شین سازند, زبان حقوق تفر یت حاخود از لاتینی 
است. حقوق را به طور کلی ولا می گفتند که به معنی عدل يا حق است؛ 
۶ به معنی قانون (مربوط به موضوعی خاص) بود. قانونشناسی یا 
فلسفة قانون در «خلاصة قوانین» یوستینیانوس (33<ظ میلادی) هم به 
عنوان علم و هم به عنوان هنر تعریف شده است: «علم حق و باطل» و 
«هنر (یعنی اعمال) خیر و نصفت.» 5داا شامل حقوق غير مدون يا عرف و 
همچنین قوانین مدون بود. و اما قوانین مدون تشکیل می شد و از «قانون 
مدنی >> پا قوانین شارمندان (رومی) و «حقوق ملل». قانون مدنی هر گاه 
با دولت پا 1 رسمی سر و کار داشت «حقوق عمومی» بود, و چون به 
روابط شارمندان با یکدیگر ارتباط می یافت «حقوق خصوصی» نام می 
گرفت. 

قانون رومی به طور کلی از پنج منبع نشثت می گرفت: 1 - در دورة 
جمهوری, منبع نهایی قانون ادارة شهرنشینان بود که به صورت 1 665 
در انجمن کوریایی و انجمن سدانه و بر «طبق رای پلبینها» در انجمن قبیله 
مقرر می گردید. مجلس سنا فقط در صورتی ۱۵065 را می پذیرفت که با 
رعایت تشریفات توسط یک تن قاضی که درجة سناتوری داشته باشد به 
انجمنها پیشنهاد شده باشد. چون سنا و انجمن در تصویب قانون توافق می 
کردند, آن قانون به نام «سنای خلق روم »> اعلام می شد. 

2 - فرض آن بود که خود سنا در دورة جمهوری هیچ گونه اختیار 
قانونگذاری ندارد. «نظر مشورتی سنا» به طور رسمی عبارت بود از 
توصبه.هایی که به.فضات.فی شحه این آرا مه ندرم چیه وتو رالعل و 
بعدا امریه یافتند, تا وقتی که در دورة اخر جمهوری و دورة امپراطوری 
قدرت قانونی پید | کردند. رویهمر فته قوانینی که توسط سنا پا انجمنها 
تصویب شده است در مدت شش قرن چندان معدود بود که باعت شگفتی 
فرد معتاد به جریان قانونگذاری در دول کنونی می گردد. 

3 - احتیاج به قوانین تفصیلی پا اختصاصی با «منشور»های هاموزان بلدی 


برآروده می شند. 


|۳۹ 
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هر پرایتور جدید بلد یک «منشور پرایتوری بلد» صادر می کرد که توسط 
جارچی در فوروم اعلام و بر دیواری الصاق می گردید و در آن اصول 


قانونی که پرایتور قصد داشت در دورة یکسالة تصدی طبق آن عمل و 
قضاوت کند بیان شده بود. «پرایتورهای سیار» و امنای مستعمرات می 
توانستند منشورهایی به صورت فوق منتشر سازند. امنا يا قضات به 
واسطة قدرت «ایمپریوم»1 پا حکم يا اجازه مجاز بودند که نه فقط قوانین 
موجود را تفسیر نمایند. بل می توانستند قوانین جدیدی وضع کنند. بدین 
نجوه قانون رومی ثبات قانونگذاری اساسی خود را با قابلیت انعطاف طرز 
قضاوت امنا توام ساخته بود. ای که قانون پا ماده ای مدت چند سال 
از یک منشور پرایتوری به منشور پرایتوری بعدی منتقل می شد و پایدار 
می ماند. به صورت جزء قطعی «حقوق اداری» درمی امد و تا زمان 
سیسرون این حقوق اداری به عنوان متن عمدة دستور عمل قضایی در 
روم جای الواح دوازدهگانه را گرفته بود. مع الوصف. پرایتور غالبا احکام 
1 ۳2 
داشت., به نحوی که عدم ثبات قانونی و من عندی بودن طرز قضاوت به 
تجاوزاتی که در هر روش قضابی که به دست انسان اجرا شود طبیعی 
است افزوده شد. به قصد خاتمه دادن به همین عدم ثبات بود که 
هادریانوس به یولیانوس دستور داد کلية سوابق «حقوق اداری» سابق را 
در فرمان دایمی یکسان سازد که فقط به توسط امیراطور قابل تغییر 
باشد. 
4 - «قواعد موضوعة امپراطوران» در قرن دوم خود منبع متغیر قانون 
شدند. اين قواعد چهار صورت داشت: الف) امپراطور به موجب 
«ایمپریوم» يا حکم خود به عنوان مامور رسمی شهر «منشور»هایی صادر 
می کرد؛ اين منشورها در سراسر امپراطوری معتبر بود. اما ظاهرا پس از 
مرگ امپراطور از اعتبار می افتاد. ب) «احکام» امپراطور, مانند احکام 
سایر قضات, منشا اثر قانونی بود. ج) «بازنویس» امپراطور جواب او بود 
به استفتاهایی که از او می شد. اینها معمولا يا نامه بود, يا «پی نویس» 
یعنی جواب خلاصه ای که زیر درخواست يا عرضحال نوشته می شد. نامه 
های خردمندانه و موتثری که ترایانوس در جواب تقاضای دستور عمل 
مامفران حکومت نوشته است در قوانین ما اهر گنجانده شد و اعتبار 
خود را مدتها کر د) «اوامر» امپراطوران عبارت بود 
از دستورالعملی که به ماه ان می دادند؛ طی مرور زمان. اين او امر 
ایین نامة تفصیلی قوانین اداری شدند. 
5 - در برخی اوضاع و احوال. قانون ممکن بود به وسيلة «نظرات ت قضایی» 
به وجود آید. منظرة حقوقدانان دانشمندی که در فوروم بزار ک بر مسند 
قضا و در دهه های بعد در منزل خود می نشستند و به تمام متقاضیان نظر 
یی می دادند, به این امید که غیرمستقيم پاداشی بگیرند, قاعدتاً 
تماشایی بوده است. غالب اوقات وکلا یا قضات بلدی از ایشان تقاضای 


ابراز نظر داشتند. این حقوقدانان نیز مانند ربن2های بزرگ یهود تناقضات 
را ِِ می کردند. تمیزات دقیق می دادند. و قوانین را در حد حوایج 
زندکی: یا مقتضیات سیاسی تفسیر و تعدیل می کردند. جوابهای مدون 
ایشان به موجب عرف غیر مدون. از لحاظ منشاً اثر بودن؛ فقط نسبت به 
قانون درجة دوم بود. آوگوستوس به 

ِ ۳ 

ای موی سورد که نع تفای 
خاخام مشهور ند. ‏ م. 
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دو شرط به این گونه اظهارنظرها اعتبار قانونی کامل بخشید: اول اينکه 
حقوقدانان حق ابراز «نظر قضایی» از امیراطور دریافت داشته باشد. دوم 
اینکه جواب را مهر و موم کرده. برای قاضی متقاضی ارسال دارد. تا فرا 
رسیدن دورة یوستینیانوس, «نظرات حقوقی» مکتب عظیمی از مطالب 
خواندنی مربوط به قانون را تشکیل داده بود به طوری که سرچشمه و 
اساس «خلاصة قوانین» و «قانون نامة» وی شد که آثار سابق را به اوج 
خود رساند. 


ااا - حقوق اشخاص 


گایوس, که آثارش به دقت مشهور است, می گوید: «كکلية قوانین مربوط 
به اشخاص يا اموال پا آیین دادرسی است.» لفظ پرسونا به معنی نقابهای 
مختلفی بود که بازیگر برای نمودن کیفیات و خصایص مختلف بشری در 
صحنة تئاتر به رو می زد؛ بعداً به معنی سهمی شد که آدمی در طول عمر 
بر عهده داشت؛ و بالاخره به معنی خود شخص شد. چنانکه گویی هیچ وقت 
با خود شخض اشنا تمی شویم: بلکه نقشهایی را که ایفا می کند. - نقاب با 
نقابهایی را که به رخسار می زند - می شناسیم. 
شخص اول در حقوق روم شارمند وه وی را چنین تعریف کرده اند: کسی 
بود که به خکم تولد, با فرزندخواندکی, با آزاد شدن و با خکم حکوست: دز 
جامعة رومی پذیرفته شود. در داخلة اين حقوق سه درجه بود: 1 
شارمندان کامل, که از حقوق چها رگانة رای دادن, اشتغال. ازدواج با فرد 
آزاد, و اشتغال به قراردادهای بازرگانی که توسط قانون بازرگانی رومی 
حمایت می شد برخوردار بودند؛ 2 شارمندان بدون احق رای که از حموق 
ازدواج برخوردار بودند, اما از حقوق رای دادن و تصدی شغل محروم: 3 
آزاد شدنان. که از خفوق, رای دادن و قرارداد برخوردار بودند و از حقوق 
ازدواج و تصدی شغل محروم. شارمندی کامل, اضافه بر آنچه گذشت, 
برخی حقوق انحصاری در حقوق خصوصی داشت: اختیار پدر بر اولاد, 
اختیار شوهر بر زن, اختیار مالک بر مال و از جمله بردگان (مالکیت), و 
اختیار فرد آزاد بر فرد دیگر به موجب پیمان. نوعی حق شارمندی بالقوه به 
نام [011] از طرف روم به ساکنان آزادة شهر ها و مستملکات مورد علاقه 
ار 
می آوردنده بدون آنکه حق ازدواج با ایشان .ر۸تحضیل کرده باشتد: و 
قضات ایشان. پس از طی دورة کامل سمت خود. به اخذ شارمندی کامل 
روم نایل می امدند. هر یک از شهرهای امپراطوری شارمندانی مخصوص 
خود و شرایط شهرنشینی خاص خود داشت؛ و به حکم تحمل بینظیری. یک 
فرد می توانست در آن واحد شهرنشین چند شهر باشد و از حقوق بلدی 
آنه‌مبهره متد کردد: دیقیمت ترین امتیاز هر شارمند رومی عبارت بود از 
امنیت شخص اوء مال و حقوقی که قانون برایش نعیین کرده است, و 
مصون بودنش از شکنجه يا شدت عمل هنگ‌لاتمحاکمه. اين خود موجب 
افتخار حقوق روم بود که فرد را در مقابل دولت حفظ می کرد. 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 465 
شخص دوم در قانون رومی پدر بود. اختیار پدر بر اولاد بر اثر اشاعة قانون 
در آن نواحی, که قبلا به وسيلة عرف و عادت حکومت می شد, رو به 


ضعف نهاده نود آها قدرت:بازماندة آن-را فی توان: از اتجا درک کرد که 
چون اولوس فولویوس برای پیوستن به لشکریان کاتیلینا حرکت کرد. 
پدرش او را بازخواند و کشت. مع الوصف., به طور کلی هر قدر قدرت 
حکومت رو به ازدیاد می گذاشت. از قدرت پدر می کاست. دموکراسی 
وقتی از دولت رخت بربست, به خانواده ها پیوست. در دوره اول جمهوری؛ 
پدران خود دولت بودند؛ سران خانواده انجمن کوریایی را تشکیل می دادند, 
و سران طوایف محتملا سنا را. هر قدر جمعیت افزونتر و گوناگونتر و 
زندگی متحرکتر و تجاریتر و بغرنجتر گردید, حکومت از طریق خانواده و 
طایفه رو به نقصان نهاد. خویشاوندی و مقام و عرف جای خود را به 
قرارداد و قانون دادند. 

اولاد از ابوین خود, زنان از شوهران خود, و افراد از دسته های خود آزادی 
بیشتری گرفتند. ترایانوس پدری را که با پسر بدرفتاری کرده بود وادار به 
آزاد ساختن پسر کرد. هادریانوس حق پبدر را بر حیات و ممات خانواده از 
او گرفت و به دیوانها منتقل کرد. آنتونینوس 1۳ را از فروش اولاد به 
بردگی نهی کرد. عرف و عادت از مدتها قبل استفاده از این قدرتهای کهن 
را به مواردی نادر تقلیل داده بود. قانون بدان تمایل دارد که بتدریج از پس 
تحولات اخلاقی پیشرفت کند؛ نه از این لحاظ که قانون استعداد فرا گرفتن 
تذارده بل یه این جهت: که خخرنه خرمندانه:بودن. آزمایشن طظرین خدید را: 
قبل از انجماد آن به صورت قانون ثابت کرده است. 

هر قدر که مرد رومی حقوق قدیم خود را از دست می داد زن رومی 
حقوق جد ید به چنگ می اورد؛ اما زن رومی آن قدر هوشیار بود که آزادی 
خود را زير نقاب ناتوانیهای قانونی قدیم پنهان کند. در قانون جمهوری چنین 
فرض شده بود که زن هیچ وقت 5 آناه نیست (بعنی اصالت حقوقی 
ندارد), بل همواره قتجی به مزرد قیمی است؛ گایوس قی: کوند «بنابر نظر 
نیاکان ما,؛ حتی زنانی که به پختگی سنی رسیده اند به واسطة سبک مغزی 
همواره باید تحت سرپرستی باشند.» در دورة اخیر جمهوری این عدم 
استقلال قانونی تا حد زیادی به واسطة لطف و قدرت ارادة زنان. با کمک 
نرمدلی و عطوفت مردان خنثا گردیده بود. از کاتوی کهین تا کومودوس, 
جامعة رومی, که قانونا پدرشاهی بود, توسط زنان حکومت می شد. ان هم 
با تمامی سلطة لطیف «سالن »های دورة رنسانس ایتالیا يا فرانسة دورة 
بوربونها. قوانین آوگوستوس با آزاد ساختن زنان از قیمومت, در صورتی که 
سه فرزند زاییده باشند, کرنش نسبت به واقعیات کرده بود. هادریانوس 
چنین مقرر داشت که زنان می توانند با اموال خود هر چه بخواهند بکنند, 
مشروط بر انکه رضایت قیم خود را تحصیل کرده باشند؛ اما در عمل این 
رضایت نیز بلا آثر شد. تا اواخر قرن دوم, کلية قیمومت اجباری در مورد 
زنان آزادی که از بیشفت و بنج سال بیشتر داشتند در فانون:خانمه یافت: 


هنوز هم برای ازدواج قانونی رضایت پدر عروس و پدر داماد لازم بود. 
ازدواج از 
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طریق «با هم کیک خوردن» در این هنگام (160 میلادی) به چند خانوادة 
سناتور محدود شده بود. ازدواج از طریق «خرید زن» تا مدتی به صورت 
ظاهر باقی بود, داماد معادل وزن عروس, با رضایت پدر يا قیم او و در 
ور شم شاه ان تاش رز ی کته ماع 
ازدواجها در این هنگام از طریق «زندگی مشترک» و اقامت در یک منزل 
بود. زن» به منظور احتراز از دچار شدن به اختیار مالکیت شوهر, سالی سه 
شب غیبت می کرد؛ بدین طریق اختیار مال خود را به استثنای جهیزش 
حفظ می کرد. در حقیفقت شوهران غالبا مال خود را به نام زن خود می 
کردند ۳ از شکایات مربوط به خسارات پا جرایم ورشکستگی احتراز 

جویند. این گونه ازدواج «سینه ما نو از هر دو 0 به مجرد تمایل, 
یافت. زنا هنوز در مورد مرد تخلف وی بود؛ در مورد زن جرم عمده ای 
نلست به نظامات مالکیت و توارت محسوب می شد. اما شوهر دیگر حق 
نداشت زن خود را که هنگام زنا گرفتار آمده بود بکشد. این حق در این 
هنگام از لحاظ تشریفات به پدر زن و عملا به دیوانها محول شده بود؛ و 
جريمة این جرم نتبعید بود. گرفتن همخوابه را قانون به جای ازدواج قبول 
داشت, اما کسی حق نداشت ضمن ازدواج با تک نز دیگری را به همخوابگی 
برگزینده و مرد .ضهنا حق."نداشت. در آن واحد.نو هفخوابه داشته: :باشد: 
اطفال همخوابه غیر مشروع بودند و ارث نمی بردند - و این خود گرفتن 
همخوابه را برای مردانی که علاقه داشتند توسط زنان میرات خوار مورد 
معاشقه واقع شوند دلپذیرتر می ساخت. وسپاسیانوس, انتونینوس پیوس, 
و مارکوس آورلیوس پس از مرگ زنان خود با همخوابه می زیستند. 

قانون می کوشید زاد و ولد را در میان آزادگان تشویق کند, اما ننيجة 
چندانی نمی برد. کودک کشی, جز در مورد اطفال شیرخوار ناقص الاعضا 
یا بیمار لاعلاج, نهی شده بود. عامل سقط جنین که به دست قانون می 
افتاد خود به تبعید می رفت و قسمتی از مالش را از دست می داد و اگر 
سقط جنین به مرگ زن منتهی می شد, وی را می کشتند. البته مردم از 
این کونه قوانتن در آن. فنکام نیز مانند حال طفره می رفتند. اولاد در هر 
سنی که بودند تحت اختیار پدر قرار داشتند, مگر آنکه سه بار توسط او به 
تزدعی هر وخته مین ید ند با رما ازاد می گردیدند, یا پسر شغلی دولتی 
می پافت پا «کاهن شمع افروز» می شد؛ پا فتکامون که ازدواج دختر از 
طریق «کوم مانو» صورت می گرفت يا جزو دوشیزگان آتشبان درمی آمد. 
اگر پسری در دوران حیات پدر زن می مرد. «اختیار پدر بر اولاد» نسبت به 


نوادگان, عون پدر بزرگ بود. 

طبق قوانین آوگوستوس, درآمد پسر در ارتش, در ادارات دولتی, در 
مناصب کهانت و دز حرف:ازاد از قاغدق قدیم؛ لین بر اینکه چنین درآمدی 
متعلق به پدر است. مستخلص شده بود. پسر را هنوز ممکن بود به بردگی 
فروخت, اما این فروش با غلامی این تفاوت را داشت که برده حقوق بلدی 
سابق خود را حفظ می کرد. 
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غلام هیچ گونه حقوق قانونی نداشت؛ در حقیقت روم مردد بود که لفظ 
«شخص» را در مورد غلام به کار برد يا «فرد غیر مشخص» اینکه گایوس 
دربارة غلام تحت عنوان قانون اشخاص بحت می کند نتيجة اشتباهی آشکار 
است. از لحاظ منطقی, غلام. تخت سرفضل. مال: می امذ: غلام نمی 
توانست مالک چیزی شود يا ارث ببرد یا چیزی وصیت کند., غلام و نمی 
تواننست قانونا ازدواج کند. فرزندان غلام عموما غیرمشروع تلقی می 
ند و فرز ندان: کنین علام موب می یدید وله پدرشسان ارادم بو 
اربابان می توانستند غلامان را, اعم از مرد و زن, از راه به در کنند بی 
آنکه خسارتی بدهند. غلام نمی توانست بر ضد کسانی که وی را می 
ند یا ضدقه می: ردو در جیوان .شکانت. کی در ین ففزدی فقط مین 
تواننست از طریق ارباب اقدام کند. اما ارباب طبق قانون دوره جمهوری 
می توانست غلام را بزند. زندانی کند. وادار سازد با درندگان در میدان 
بچنگد, از گرسنگی او را بکشد, يا به دست خود به قتل برساند, اعم از 
اينکه دلیلی داشته باشد یا نه؛ و هیچ گونه نظارتی بر کار ارباب نبود مگر 
عقيدة عمومی صاحبان غلام. اعرعلافی می گریخت و گرفتار می شد؛ 
ممکن بود او را داغ کنند یا به صلیب بکشند. آوگوستوس بگزافه می گفت 
که 30,000 علام فرارنی وا کرفتاز ساخته .ی تمامی. آنان سا که. ضاخین 
نداشته اند مصلوب ساخته است. در صورتی که غلامی تحت این محرکات 
و محرکات دیگر ارباب خود را می کشت, قانون مقرر کرده بود که تمامی 
غلامان مرد مقتول کشته شوند. تافدت که پدانیوس سکوندوس, شحنة 
شهر, بدین نحو به قتل رسید (61 میلادی) و 400 ]لام او محکوم به مرگ 
شدند. اقلیتی در سنا اعتراض کرد, و مردم که خشمگین شده بودند در 
کوچه ها با فریاد تقاضای رحم کردند؛ اما سنا فرمان داد که امر قانون اجرا 
شود. با اين اعتقاد که فقط با چنین اقدامی ممکن است ارباب در امان 
بماند. 

اوضاع و احوال غلامان به طور روزافزونی در دورة امپراطوران رو به 
بهبود بود. کلاودیوس کشتن غلام بی فایده را نهی کرد و مقرر داشت که 
غلام بیمار متروک که بهبود یابد باید خود به خود ازاد شود. «قانون پترونیا» 


که محتملا در زمان رون وضع شده است, مالکان غلامان را از اينکه بدون 
موافقت حاکم غلامان را مجبور به جنگیدن در میدان کنند نهی می کرد. 
نرون اجازه داد که غلامانی که مورد بدرفتاری واقع می شدند کنار مجسمة 
اه یه یی ون فا را مهم رد کین به شکایات ایشان کرد 
- و این خود قدم کوتاهی بود که به پیش برداشته می شد و برای روم 
انقلابی بود, چون این عمل در دیوانها را به روی غلامان می گشود. 
دومیتیانوس ناقص کردن غلامان به منظورهای شهوی را جنایت اعلام کرد. 
انتونینوس پیوس به غلامی که با او بدرفتاری می شد اجازه داد که به هر 
معبدی که بخواهد پناهنده شود؛ و اگر می توانست ثابت کند که صدمه 
دیده است, وامی داشت او را به ارباب دیگر بفر وشند. مارکوس اورلیوس 
مالکان را تشویق کرد که در 
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مورد خساراتی که از غلامان به ایشان می رسید, یه جای آنکه خود ایشان 
را مجازات کنند, به دیوانها شکایت برند؛ وی امیدوار بود که, بدین نهح, 
قانون و دادرسی بندریج جای خشونت و انتقام خصوصی را بگیرد. بالاخره 
اولپیانوس, یک تن حقوقدان بزرگ قرن سوم, چیزی را اعلام کرد که فقط 
چند تن فیلسوف جرئت ابراز ان را کرده بودند - «به حکم قانون طبیعت. 
تمامی افراد برابرند.» حقوقدانان دیگر این نکته را شعار خود ساختند که 
هر کجا ازادی يا غلامی یک فرد مورد شک بود, کلية شکیات باید به سود 
آزادی او باشد. 

علی رغم این تخفیفات. انقیاد قانونی غلامان بدترین داغ ننگ بر حقوق روم 
است. آخرین رسوایی مالیات و موانع آزاد ساختن غلامان بود. بسیاری از 
مالکان از «قانون فوفیا کانینیا»1 بدین نحو طفره می رفتند که بدون 
حضور شاهد رسمی يا تشریفات قانونی به طور غیر رسمی غلامی را ازاد 
می ساأختند. چنین ازادیی به غلام سابق حق شارمندی اعطا نمی کرد, بل 
فقط به او «حق شارمندی بالقوه» می داد. غلامی که طبق جریانات 
قانونی آزاد می شد شارمندی می شد که حقوق بلدی محدودی داشت؛ اما 
عادت بر این جاری بود که هر روز صبح نسبت به مالک قبلی خود ادای 
احترام کند, هر موقع او را لازم داشته باشد در خدمت حاضر شود. در هر 
فرصت به نفع او ری دهد, و در برخی موارد قسمتی از پولی را که در می 
افرد بة ارتاتب: سایق شردازدن اکر»علام. از از شده بدون وصیت می مرد, 
اموالش به خودی خود به ارباب زنده می رسید» و اگر وصیتی می نوشت, 
از او انتظار داشتند که قسمتی از ملک خود را به ارباب واگذارد. فقط 
هکامی که تام مرد مه رایس به ون بانشته کته مین ندرج 
راحت به زیر خاک می رفت.؛ غلام ازاد شده می توانست واقعا در هوای 


آزاد نفسی بکشد. 

آن قانون که در مجموعه های قوانین کنونی جداگانه تحت عنوان قانون جزا 
معروف است باید به این تقسیمات کلی حقوق اشخاص افزوده شود. روية 
قضایی روم جنایت را نسبت به فرد و دولت و دسته های اجتماعی پا 
تجاری. که شخص حقوقی تلقی می شدند. می شناخت. در مورد دولت, 
شخص ممکن بود جرایم زیر را مرتکب شود: «لزماژسته», «یاغیگری», 
«کفر». «رشوه». «اخاذی», «اختلاس اموال دولتی». و «رشای قاضی با 
عضو هیئت منصفه». از همین فهرست جزیی می توان توجه کرد که فساد 
و رشوه خواری حسب و نسبی قدیم و اشخم ای محتمل دارد. نسبت به 
فرد. شخص ممکن است این جرایم را مرتکب شود : «صدمة بدنی». 
«خدعه», «بیعفتی». و «قتل». سیسرون در مورد شاهدبازی ذکری از 
«قانون ضد لواط» می کند. 

آوگوستوس این خطا را با اخذ جریمه اصلاح می کرد؛ مارتیالیس با هزل و 
هجو؛ و دومیتیانوس با مرگ. صدمة بدنی دیگر طبق الواح دوازدهگانه با 
قصاص عینی مجازات نمی شد, بل جریمه گرفته می شد. انتحار جرم نبود, 
بل بر عکس, قبل از دومیتیانوس, به نجوی پاداش هم 


1 قانونی که در 2 ق م, به اصرار آوگوستوس وضع شد. - م. 
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داشت. مردی که محکوم به مرگ بود معمولاء می توانست با خودکشی, 
اعتبار وصیت و انتقال بلامانع اموالش را به وراثش تضمین کند. قانون 
انتخاب نهایی را ازاد گذارده بود. 


تقاننن افیا 


مسائل مالکیت. تعهد. مبادله, قرارداد, و قرض قسمت اعظم حقوق روم را 
به خود تخصیص داده بود. مالکیت مادی نفس حیات روم بود و ازدیاد ثروت 
و توسعة تجارت مستلزم مجموعة قوانینی بود بسیار پیچیده تر از مجموعة 
سادة «ده مرد».1 

«مالکیت» يا نتيجة ورائت بود يا اکتساب. از آنجا که پدر به عنوان کارگزار 

و امین خانواده مالک همه چیز بود» اولاد و نوادگان مالک بالقوه بودند _ پا به 
عبارت عجیب قانون «وارت خود» بودند. اگر پدر بدون وصیت می مرد, 
اموال خانواده به خودی ِ به ایشان می رسید. و بزرگترین پدر در میان 
پسران, يا ارشد اولاد که زن گرفته و صاحب فرزنده شده بود, مالکیت 
اموال خانواده را یه ارت می بر د. ندوین وصیتنامة معتبر با صدها مجد ودیت 
قانونی از تصرف محفوظ شده بود. و انشای وصیتنامه در ان زمان نیز, 
مانند حال, محتاح عبارت پردازی مطنطن و پر زرق و برقی بود. هر موصی 
مجبور بود قسمت معینی از ملک خود را جهت فرزندان خود وصیت کند, 
قسمت دیگری را جهت زنش که سه فرزند برای او آورده بود, و (در برخی 
موارد) قسمتی را جهت برادران و خواهران و اخلافش. هیچ وارثی نمی 
توانست قسمتی از ملک خود را بدون تعهد کلية قروض و سایر تعهدات 
قانونی متوفی بردارد. چه بسیار اتفاق می افتاد که یک رومی خود را 
گرفتار میرائی می یافت که مجموعاً چیزی هم از دارایی او می کاست. در 
موردی که مالکی بدون اولاد و بدون وصیتنامه می مرد, اموال و قروض او 
خود به خود به نزدیکترین خویشاوند پدریش می رسید. در دورة 
امپراطوری, این انحصار وراثت خویشاوندان پدری تخفیف یافت. و تا 
رسیدن دورة یوستینیانوس خویشاوندان پدری و مادری یکسان ارث می 
بردند. قانونی که به ترغیب کا تو به تصویب رسیده بود (169 ق م) به هیچ 
فرد رومی که 100,000 سسترس (15000 دلار) يا بیشتر داشت اجازه 
نمی داد که قسمتی از ملک خود را به زنی واگذارد. این قانون؛ که «قانون 
ووکونیا» نام داشت. در زمان گایوس هنوز در کتب قانون مندرحج بود, اما 
عشق راهی برای خود یافته بود. موصی مال خور را از طریق «واگذاری به 
طور امانی» به وارت صاحب شرایطی وامی گذاشت و او را به موجب 
تقاضای موکدی مکلف می کرد که قبل از تاریخ معینی آن مال را به زن 
معلوم منتقل کند. از این طریق و مجاری دیگر, بسیاری از ثروت روم به 
دست زنان رسید. دادن هدیا نیز راه گرپز دیگری از قانون وصیت در پیش 
می گذاشت., اما هدایایی که پیش از هر داده می شد مشمول رسیدگی 
قانونی بود, و در دورة یوستینیانوس هدایا دستخوش همان قوانینی بودند که 


ماترکها را مشوش می ساختند. 
اکتساب از راه انتقال یا دست به دست شدن قانونی بر اثر حکم محکمه 
حاصل می شد. «انتقال» يا به دست گرفتن عبارت بود از هدیه يا فروش 
رسمی برابر شهود و با ترازویی که شمش 
1 غرض آن شور ایی است که در :491 ق م مامور تنظیم الواح خوازذهکانه 
شد. ۰ - م۰۵ 
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مسی به نشانة فروش به از می زدند؛ بدون این مراسم قدیم, هیچ گونه 
مبادله ای تحت جواز و حمایت قانون نبود. تحت عنوان ۳055655/0 با «حق 
نگاه داشتن و استفاده از مال». نوعی مالکیت به واسطه يا بالقوه مورد 
قبول بود. مثلا مستاجر در اراضی دولتی «مالک به واسطه» بود نه 
«مالک», اما «حق اعیانی» مستاجر (تصرف) «مالکیت» شد. و پس از دو 
سال تصرف بلامنازع دیگر قابل اعتراض نبود. احتمالا این مفهوم بردبارانه 
پاتریسینهایی بود که بدین نحو اراضی عمومی را تحصیل می کردند. طبق 
همان حق تصرف, زنی که بدون سه شب غیبت. یک سال تمام با مردی 
می زیست, «ملک» مرد می شد. 
تعهد عبارت بود از الزام قانونی به انجام له می تواننست ناشی از 
تقصیر يا پیمان باشد. تقصیر يا خطا - خبط بدون پیمانی که نسبت به 
شخص پا مال او انجام شود در بسیاری از موارد چنین مجازات می شد 
که خاطی بابت صدمه مبلفی پول غرامت به فرد صدمه دیده بپردازد. 
پیمان. موافقتی بود که قانون اجرای آن را تضمین می کرد. لا زم نبود کتبی 
باشد. در حقیقت تا قرن دوم میلادی موافقت شفاهی, که با بیان عبارت 
«قول می دهم» برابر یک : 1 از هر گونه قبضی 
محکمتر بود. شهود متعدد و تشریفات موّکد. که زمانی برای پیمانهای 
قانونی لازم بود. دیگر لازم شمرده نمی شد. داد و ستد با شناسایی قانونی 
هر توافق صریح تسریع شده بود ‏ و آن توافق معمولا همان بود که طرفین 
در «دفاتر» خود وارد می کردند. اما قانون دقیقا مراقب معاملات بود؛ 
فروشنده را با تخدیر فروشنده (۷6۲0۱0۲ ]2۵۷6۵)) و خریدار را با تخدیر 
خریدار (6۳۱0۵0۲ 02۷631)) از هزارها گونه تقلب که طبیعی زندگی آمیخته 
به تمدن است برحذر می کرد مثلا هر فروشندة برده پا گاو قانونا ملزم 
یا واکر-مدعی: جهن 
به آن تقایص هی.شنده مستول تلقی هی گردید. ۱ 
قرض بر اثر پیمان وام, یا رهن, يا سپرده, یا امانت به وجود می آمد. 
قروض مصرفی معمولا با رهن ملک غیر منقول يا اشیای منقول تامین می 


شد. قصور در پرداخت اصل. داین را به تصرف مال محق می ساخت. 
همچنانکه دیدیم, در قوانین دورة اول جمهوری, چنین قصوری به داین اجازه 
می داد که مدیون خود را بردة خود کند.1 «قانون پوئتلیا» (326ق م) این 
قاعده را بدین نحو تعدیل کرد که به مدیون اجازه می داد با حفظ ازادی 
خود آن قدر برای طلبکار کار کند تا دین خود را کاملا بپردازد. بعد از قیصر, 
بدون انکه خطری برای شخص او به وجود اید. تصفیه می شد؛ اما مواردی 
که مدیون در نتيجة عدم پرداخت دین غلام داین شده باشد تا زمان 
یوستینیانوس نیز دیده می شود. به قصور در اجرای تعهدات تجاری با قانون 
ورشکستگی تخفیف داده شده بود, بدین نحو که اموال فرد ورشکسته را 
می فروختند و بابت قروض او می دادند, اما به او اجازه داده می شد, تا 
حد معونت, درآمدهای بعدی را برای خود نگاه دارد. 

جرایم نسبت به اموال عبارت بود از خسارت. دزدی, و دستبرد به عنف. در 
الواح دوازدهگانه دزدی که گير می افتاد تازیانه می خورد و بعد به عنوان 
برده به دزد زده تحویل می شد؛ اگر دزد غلام 

1 راهن قانونا نسبت به مرهون له بسته ( ۱6۱15 ) بود؛ اما لفظ مبهم 
۱( ( بستگی) ظاهرا در مورد هر تعهد موکد به سوگند معمول بوده 
است. 
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را ری و ی نی رام رات 
گردید. امنیت اجتماعی روزافزون به قانون انتظامی اجازه داد که این 
شداید را تعدیل کند و با اعادة دو برابر يا سه برابر يا چهار برابر اصل, 
صاحب مال را ارضا نماید. قانون مربوط به اموال, در صورت " خود 
کاملترین قسمت از مجموعة قوانین رومی بود. 


0 نون اوق اف ات 


در میان تمامی ملل پاستانی, رومیان با وجود پیچید گی و تشریفات و 
اختلافات ابهام آور و زانتد: انگیز قوانین اجرایی خود. بیش از همه گرفتار 
دعوی بودند. شک نیست که ات شکایات قضایی ما نیز متساویا در 
نظر ایشان پیچاپیج و مطول می امد. هر قدر تمدن قدیمتر باشد, 
محاعمات طولانیتر است. همچنانکه در فوق گفته شد., هر مردی می 
توانست در دیوانهای روم دادستان شود. در دوره ای که پاتریسینها 
جمهوری را اداره می کردند. مدعی و متهم و قاضی ملزم بودند از نحوة 
عملی به نام آیین قانون پیروی کنند, و کوچکترین انحرافی دعوی را از 
اعتبار ساقط می کرد. گایوس می گوید: «بدین نحوء مردی که دیگری را به 
جرم قطع تاکهای خود تعقیب می کرد و در دعوی خود تاک را تاک ۳ 
بود در دعویر محکوم شد. چون بایست آن را درخت می نامید, زیرا در 
الواح دوازدهگانه کلا راجع به درخت بحث شده است نه خصوصاً دربارة 
تاک.» هر یک از طرفین دعوی ی ای نزد قاضی می گذاشت. و مال 
طرف محکوم به نفع دین دولتی ضبط می گردید. متهم نیز بایست وجه 
الضمان می پرداخت ۳ مسلم شود ور خلنات بعد حضور به هم خواهد 
رساند. قاضی سپس دعوی را , به یکی از اشخاصی ارجاع می کرد که در 
فهرست افراد شايستة دورن نامشان ذکر شده بود. در برخی موارد. 
قاضی امرية موقتی صادر می کرد که به موجب آن یک يا چند تن از 
اصحاب دعوی بایست اعمال بخصوصی انجام می دادند یا بالعکس از انجام 
دادن اعمالی خودداری می کردند. در صورت محکومیت متهم, اموال او و 
گاه شخص او را شاکی می توانست توقیف کند تا حکم اجرا شود. 

در حدود سال 10 ق‌ م‌ «قانون آیبوتیا» لزوم به کار بردن اصول محاکمات 
قدیم را ملفی ساخت و به جای آن «اصول محاعمات دستوری» را 
پذیرفت. عملیات و کلمات معین دیگر لازم نبود. اصحاب دعوی در تعیین 
طرزی که موضوع بایست به داور ارجاع شود با قاضی شرکت می کردند, 
و سیس قاضی دستوری (۳0۲۲۳۲۷:۱۵) دربارة مسائل واقعی و قضایی 
مربوط به دعوی برای داور می نوشت؛ اينکه مباشر امور دادگستری, به 
عنوان قاضی, قوانین مخصوص خود را وضع می کرد تا حدی از اين راه 
بود. در قرن دوم میلادی, شکل سوم دعوی _ «آگاهی فوق العاده» ‏ 
معصول. شد؛ دز این موارد: قاضی, شحصا به دغوی زشسیدکی. می. کرد تا 
اواخر قرن سوم » اصول محاعمات دسنوری از میدان خارج شده بود. و 
حکم خلاصة قاضی, که فقط نزد امپراطور مسئولیت داشت و مقام خود را 
مدیون او بود, فرا رسیدن حکومت سلطنتی را باز می نمود. 


اصحاب دعوی می توانستند. اگر مایل باشند, بدون کمک وکلاء دعوی خود 
را تعقیب کنند, و به همان نهج قاضی يا مباشر دادگستری نیز می توانست 
دربارة دعوی حکم کند. اما 
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از آنجا که قاضی غالبا حرفه اش داوری نبود و در حقوق تحصیل نکرده بود, 
و اصحاب دعوی ممکن بود در هر قدم از لحاظ تشریفات دچار لغزش 
شوند, کلية اصحاب دعوی معمولا از «وکلای دعاوی», «کارشناسان 
قضایی», «رایزنان حقوقی», يا «حقوقدانان» کمک می گرفتند. 

استعداد قضایی کم نبود. چون هر پدر پسردوستی ارزوفته اون که 
پسرش وکیل دعاوی شود و حقوق در آن زمان نیز مانند حال نردبان 
مقامات اداری بود. یکی از شخصیتهای اثر پترونیوس مجموعه ای از کتب 
جلد قرمز به پسرش می دهد «تا کمی حقوق بیاموزد». چون «پول از ان 
در می اید.» محصل حقوق در اغاز کا ر امور بدوی را از معلم خصوصی فرا 
می گرفت: در مرحلة دوم در محضر مشاورات حقوقدانان بزرگ حاضر می 
ند وین از ان نز وکیلی که به. کاب اشفا داشت اراموزی*می: کره: 
در اوایل قرن دوم میلادی, برخی مشاوران قضایی در نقاط مختلف روم 
مکاتبی باز کردند که در آن دستور عمل حقوقی می دادند یا مشورت می 
کزدند. امباتوس از کارمود تیان اتان.سشکایت دارد و می گوید حتی بابت 
خمیازه ای که می کشند حق مطالبه می کنند و اگر موکل پول خوبی بدهد, 
مادرکشی را هم قابل اغماض می کنند. این معلمان را «استادان حقوق 
مدنی» می نامیدند. ظاهرا عنوان پروفسور ( 0۲0۲6550۲) از آنجا ناشی 
بود که به موجب قانون این افراد ملزم بودند نیت تدریس خود را اعلان 
([0۲۵1]61) کنند و از مقامات دولتی جواز بگیرند. 

از میان وکلای متعددی که بدین نحو تعلیم می گرفتند, ناگزیر عده ای بودند 
رشوه می گرفتند تا دعوای موکل خود را ضعیف مطرح کنند؛ برای هر 
جرمی مفری در قانون می بافتند؛ میان اغنیا تحریک اختلاف می کردند؛ 
دعوی را تا آن حد که پولی ان عاید می شد اطاله می دادند؛ و دیوانها یا 
فوروم را با سوالات تمدیدامیز و تلخيیصات فحش آلود خود می لرزاندند. 
تحت فشار رقابت برای به دست آوردن دعوی. برخی از وکلا در صدد 
برآمدند از طریق شتابان رفتن در کوچه ها, با بسته های اسناد در دست و 
حلقه های انگشتری امانتی در انگشت و التزام متابعان و هوچیهای کرایه 
ای برای کف زدن هنگام نطق خود, شهرتی, به هم رسانند. 

ان قدر طرق مختلف برای طفره رفتن از قانون قدیم کینکیناتوسی در 
مورد عدم پرداخت کارمزد پیدا شده بود که کلاودیوس پرداخت ان را تا 
0 سسترس در هر دعوی قانونی ساخت. هر کارمزد بیش از این را 


می شد به وسيلة قانون نب داشت. از این محدودیت بسهولت طفره 
می رفتند, چون شنیده یم که وکیلی در زمان وسپاسیانوس ثروتی به مبلغ 
0 سسترس (30,000,000 دلار) انباشت. مانند تمامی 
دورانهاء در آن دوره نیز وکلا و قضاتی بودند که اذهان صافی و منظم 
ایشان, صرف نظر از کارمزد, در خدمت حقیفقت و عدالت بود, و پست 
ترین افرادی که وکالت می کردند, به واسطة وجود حقوقدانان ی که 
نامشان بر فراز تاریخ حقوق قرار دارد, اعتباری يافته اند. 
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دیوانهایی که مجرمین در انها محاکمه می شدند از جلساتی که یک قاضی 
بارس داش ره هیصوو به عبای ستاو انوا ور می رس 
مباشر دادگستری می توانست به جای یک قاضی به حکم قرعه (با رعایت 
حق شاکی و متشکی عنه به رد چندین نفر) هیئت منصفه ای به تعداد 
نامعلوم, و معمولا پنجاه و یک یا هفتاد و پنج نفر از 850 سناتور و سوارکار 
که نامشان در فهرست امده بود تشکیل دهد. دو دیوان اختصاصی همواره 
باز بود: یکی «شورای ده نفری» برای رسیدگی به دعاوی حقوقی, و دیگر 
«شورای صد نفری» برای رسیدگی به دعاوی مالی و وصایا. شرکت در 
جلسات محاکمة این دو دیوان برای عموم آزاد بود, چون پلینی کهین شرح 
می دهد که چگونه هنگامی که در «شورای صد نفری» نطق می کرد. گروه 
عظیمی به تماشا آمده بودند. یوونالیس و آبه‌لنوسن از تعویقات و اطالة 
زمانی و نی دستگاه قضابی شکایت دارند, اما همان خشم ایشان 
مبین ان است که این موارد استثنایی بوده اند. 

در محاکمات, ازادی بیان و عملی معمول بود که در دیوانهای زمان ما کمتر 
کسی از آن خبر دارد. ممکن بود هر طرف چند وکیل داشته باشد. برخی 
متخصص تهية مدارک و بعضی متخصص در ارائة آن بودند. منشیان مختلف 
(«منشی», «وقایع نگار», و «تقریرنویس») گاه با تندنویسی صورت جلسه 
را تنظیم می کردند. مارتیالیس دربارة برخی از منشیان می گوید: «هر 
قدر هم که سخن بسرعت ادا شود باز هم دست ایشان سریعتر است.» 
پلوتارک نقل _می کند که چگونه تندنویسان نطقهای سیسرون را ضبط می 
کردند, الا از این جهت اسباب رحجمت او بودند. با شهود طبق سوابقی 
که از قدیم معمول بود رفتار می شد. کوینتیلیانوس که در این مورد بیانش 
نمونه است می گوید: 

در سوال و جواب با شاهد, اولین شرط آن است که روحية او را بشناسیم. 
چون شاهد خجول ممکن است دچار وحشت شود, شاهد ابله گر بیفتد, 
شاهد عصبی تحریک شود, و شاهد خودخواه تحت تاثیر چاپلوسی قرار 
گیرد. شاهد زیری و خوددار را باید فورا مرخص کرد که بداندیش و لجباز 
است؛ با ... اگر گذشتة چنین شاهدی قابل خرده گیری باشد. اعتبار شهادت 


او راء با اتهامات زننده ای که ممکن است به او بست. می توان متزلزل 
ساخت. ‏ , 

وکیل تقریباً هر گونه استدلالی می توانست بکند. می توانست تصاویری از 
جرم انتسابی نشان دهد که روی پارچه يا چوب کشیده شده بود؛ می 
توانست زخمهای سرباز متهم يا جراحات موکل را عریان کند و نشان دهد. 
در مقابل این گونه سلاحها, دفاعهایی تمهید شده بود. کوینتیلی نوس نقل می 
کند که چگونه وکیلی هنگامی که رقیب خلاصة دفاع خود را با وارد ساختن 
کودکان موکل خود به دادگاه تکمیل می کرد. طاس میان ایشان افکند. 
کودکان برای برداشتن طاسها در هم افتادند و خلاصة دفاع رقیب را خراب 
کردند. غلامان هریک از طرفین دعوی را ممکن بود برای کسب مدرک 
شکنجه داد, اما چنین مدرکی بر ضد صاحبان ان غلامان قابل قبول نبود. 
نحت 
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ی ی ی ی و وان 
مدرکی که با شکنجه به دست آمده هرگز اطمینان نکنند, مع الوصف 
شکنجة قانونی همچنان باقی بود و در قرن سوم آزادگان را نیز شامل شد. 
هیلئّت منصفه با نهادن خشتهای نشاندار در ظرف ی گلویی ری می 
دادند. اکثریت آرا برای صدور حکم کافی بود.1 در اکثر موارد, ممکن بود 
طرف محکوم به دادگاه بالاتری ملتجی شود. و دست آخر. اگر از عهده 
ترهون آاقد ندست:به:دامان امیر اطور<مین ننند: 

جریمه طبق قانون نعیین می شد و به اختیار قاضی واگذار نشده بود. 
میزان جریمه بستگی داشت به مقام خاطی, بدین نحو که در مورد غلامان 
حداکثر بود؛ غلام را ممکن بود مصلوب کنند , اما چنین عملی نسبت به 
شارمند ممکن نبود. هر که کتاب «اعمال رسولان» را خوانده باشد می 
داند که هیچ شارمند رومی را ممکن نبود هنگام التجا به امپراطور تازیانه 
زد, یا شکنجه داد, يا اعدام کرد. اکروضم ورف جوفن رامزکت ده 
بود, مجازات ایشان فرق می کرد؛ همچنین در صورتی که مجرم ازاده یا 
غلام ازاد شده. شخص قادر به پرداخت دین يا ورشکسته. و سرباز يا غیر 
نظامی بود, مجازات فرق می کرد. ساده ترین مجازاتها جریمه بود. از انجا 
که ارزش پول سریعتر از مجازاتهای مقرر در قانون تغییر می کرد برخی 
اوضاع غیر عادی پیش می آمد. در الواح دوازدهگانه, جريمة زدن مرد آزاد 
فده پشت فیخ این (دز اصل یات و بوتط هنن مرن ده زو 
قنحامین که ترقی قیمتها ارزش آس را به شش سنت تقلیل داده بود, 
اه تون وا یفن ان هام واه از دنت مد ۰ ٩‏ 
غلاهی که دنبال: او بود.به. هرز فرد سیلن. خورده: پیشت هبنج آسن. امین 


پرداخت, برخی تخلفات.: منجر, به-«زبان: بنستگی» می: ند که عمدعا عبارت 
بود از عدم امکان حضور يا فرستادن دیگری در محکمة دادگستری. 
مجازات شدیدتر همان «از دست دادن حقوق بلدی» بود که به ترتیب 
تشکیل می شد از عدم حق توارث؛ اخراج, وم زا کون اخراج سخت ترین 
نوع تبعید بود: شخص محکوم راغل و زنجیر نهاده, در محلی طاقت فرسا 
زندانی می کردند و تمام اموالش را می گرفتند. «تبعید» در این حد 
متعادلتر بود, زیرا به محکوم اجازه می داد, در خارج از ایتالیا, هر کجا مایل 
است زد کند؛ «نفی بلد پا اقامت اجباری», چنانکه در مورد اووید 
دیدیم,. ضبط اموال را در بر نداشت. بل محکوم ۳ وادار می ساخت در 
نقطة مخصوصی که معمولا دور از رم بود اقامت کند. حبس را کمتر به 
عنوان مجازات دایمی به کار می بردند, اما ممکن بود افراد را به کارهای 
پست در ساختمانها, یا در معادن, يا در کانهای سنگ دولتی وادارند. در دورة 
جمهوری. هر آزاده ای که به مرگ محکوم می گردید می توانست با رفتن 
از رم با ایتالی 


1 اشاره ای است به نحوة قضاوت هیئت منصفة دوازده نفری در 
کشورهای انگلوساکسون که در صدور حکم برائت يا محکومیت باید اتفاق 
کامل داشته باشد. - م. 
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از مجازات برهد؛ در دورة امپراطوری, حکم مجازات مرگ با وفور و 
بیرحمی روزافزونی صادر می شد. اسیران جنگی و در برخی موارد ساير 
محکومین را ممکن بود در «کارکرتولیانوم» بیندازند. تا از گرسنگی و 
مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیر زمین و لوت و نجاست پاک 
نشدنی جان ند هند. یو گورتا و شمعون؛ قهرمان دفاع از اورشلیم در نو اند 
تینوس, در آنجا مردند. روایت است که در همانجا پطرس و بولس قبل از 
مصلوب شدن طعم عذاب را چشیده, آخرین بیانات خود را خطاب به دنیای 


۱ - حقوق ملل 


دشوارترین مسئلة حقوق رومی, این بود که خود را, به عنوان خداوندگار 
هوشیار, با قوانین و عادات مختلف سرزمینهایی که اسلحه يا سیاست روم 
انها را قبضه کرده بود تطبیق دهد. بسیاری از این کشورهای قدیمتر از روم 
بودند. انچه را در شجاعت نظامی از کف داده بودند با سنن غرور امیز و 
علاقه ای حسودانه نسبت به رسوم عجیب خود تلافی می کردند. روم از 
عهدة این وضع بخوبی برآمد. نخست یک «قاضی سیار» برای خارجیان 
مقیم رم, سیس برای تضافه ایتالیا, , و بعد برای مستعمرات معین گردید و 
به او اختیار داده شد که اتحاد پایداری بین قوانین محلی و قوانین روم به 
مود آورد. منشورهای سالانة این قاضی و ۰ ایالات و دادیاران 
بتدریج «حقوق ملل» را به وجود آورد. 
این «حقوق ملل» حقوق بین الملل - مجموعة تعهدات مورد قبول اکثر دول 
به عنوان حاکم بر روابط بین ایشان ‏ نبود. به یک معنی که از مفهوم 
امروزی زیاد هم ضعیفتر نبود. در زمان قدیم, حقوق بین الملل تا حدی که 
مربوط به محترم شمردن برخی مراسم مشترک در زمان جنگ یا صلح 
است موجود بوده است - از قبیل حفاظت متقابل بازرگانان بيین الملل و 
نمایندگان سیاسی, متارکة موقت جنگ به منظور تدفین مردگان, خودداری 
از به کار بردن تیرهای مسموم. و غیره. حقوقدانان روم, با نوعی توهن 
وطنیرستانه, «حقوق ملل» را این طور تعریف می کردند که قانونی است 
مشترک میان تمامی ملل. اما در مورد سهمی که روم در میان این ملل 
داشت بیش از حد شکسته نفسی می کردند. در حقیقت. قانون محبلی بود 
که با حاکمیت روم سازش داده شده بود و منظور از ان این بود که ملل 
ایتالیا و مستعمرات را اداره کند. بی انکه حق شارمندی روم و سایر حقوق 
مدنی را به ایشان اعطا کند. 
فرلفه‌هان نیز, با توهمی مانند حقوقدانان. سعی کردند حقوق ملل را با 
قانون طبیعت یکی جلوه دهند. رواقیون قانون طبیعت را چنین تعریف می 
کردند که اصول اخلاقیی است که با «عقل طبیعی» در بشر به ودیعه نهاده 
شده است؛ معتقد بودند که طبیعت عبارت است از دستگاه تعقل و منطق 
و نظم در همه چیز؛ این نظم, که خود به خود در جامعه پدید می اید و در 
بشر به 
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شعور می رسد, همان قانون طبیعت است. . سیسرون این خیال را در جملة 
مشهوری چنین بیان کرده است: 
قانون حقیقی عقل صحیح است که با طبیعت متوافق, از حیث حدود 


جهانگیر, و تغییر ناپذیر و پایدار است. ... نمی توانیخ با آن 9 مخالفت 
کنیم يا آن را تغییر دهیم, نی بوانتم آن را لغو کنیم, با هیچ گونه 
و توضیح آن حاجتی نو نداریم که به 79 از خود نظر رن این قانون 
برای روم پا آتن, برای حال یا آینده, تفاوتی نمی کند؛ .. برای تمامی ملل و 
کلية ازمنه معتبر است و معتبر خواهد بود. ... هر که از ان اطاعت نکند 
خود و طبیعت خود را آشکار کرده است. 
این جملات بیان کامل آرمانی بود که چون فلسفة رواقی در عصر آنتونینها 
فلسفة رسمی امپراطوری شد, نیروی بیشتری گرفت. اولپیانوس آن را به 
اين اصل فراگیر توسعه داد که تمایزات امتیازات طبقاتی تصادفی و 
برابرند بیش از یک قدم فاصله نبود. اما هنگامی که گایوس حقوق ملل را 
صرفا چنین تعریف کرد که «قانونی است که عقل طبیعی میان تمامی 
بشریت بر قرار ساخته است.». نیروی اسلحة روم را با مشیت الاهی 
اشتباه می کرد. قانون روم همانا منطق و اقتصاد نیرو بود. مجموعه های 
عظیم قانون مدنی و حقوق ملل قواعدی بودند که فاتحی خردمند به وسيلة 
انها بر سلطنتی که بر پاية قدرت لشکریان استوار بود نظم و ترتیب و 
ضمانت اجرای زمانی می بخشید. این قانونها طبیعی بودند, اما بدین معنی 
که استفاده و سوءاستفاده از ضعیف برای قوی امری طبیعی است. 
0 در اين ساختمان نظرگیر حکومت, که حقوق ورم خوانده می 
, چیزی بزر گمنشانه بیز هست. از آنجا که فاتح باید حکومت کند, این 
3 0 ای است که قواعد تسلط او صریحاً بیان شده باشد. در این 
معنی؛ قانون عبارت است از تداوم آقدرت. این امر طبیعی بود که, از میان 
تمامی ملل, رومیان بزرگترین دستگاه قانون را در تاریخ به وجود آوردند. 
ایشان دوفتار نظم بودند و وستیلة اخرای آن زا هم-داشتند پر هرخ و مرج 
دهها ملت مختلف سلطه و صلحی ناقص اما عالی قرار دادند. دولتهای 
دیگر پیش از روم قوانینی داشتند, و قانونگذارانی نظیر حموربی و سولون 
مجموعه های کوچکی از قوانین بشردوستانه صادر کرده بودند؛ اما تا ان 
هنگام هیچ ملتی آن هماهنگی و اتحاد و نظم و نسق را که بزرگترین عقول 
قضابی روم راء از سکایوولاها ۳ یوستینیانوس, به خود مشغول داشته بود به 
منصة ظهور نرساند. 
قابلیت انعطاف حقوق ملل انتقال حقوق روم را به کشورهای دورة قرون 
وسطی و زمان معاصر تسهیل کرد. این خود تصادفی سعید بود که در آن 
هنگام که هرج و مر مهاجمات بربریان ِِ ۵ قضایی را در مزب ژزمین 
قسطنطنیه, در میان امنیت و دوام نسبی 0 شرقی جمع اوری و 
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می شد. از طریق آن زحمات و دهها طریق کوچکتر دیگر و راههای بیصدای 
مفید, حقوق روم به قانون شریعت کلیسای قرون وسطی راه یافت, به 
متفکران دورة رنسانس الهام بخشید, و پاية حقوق و قوانین ایتالیا, اسپانیا, 
فرانسه, المان, مجارستان, بو هم » لهستان, و حنی در داخلة امپراطوری 
انا اشکا انم کنک ساره آفرسهای وین شم ود وهانن ار 
۱ و ۱ ای ۱ 0۲ 1 
است, قواعد انصاف و درپانوردی و قیمومت وصایا را از قوانین سنت روم 
جدا اخذ کرده است. بزرگترین و عالیترین مرده ریگ دنیای غرب از جهان 
باستان عبارت است از علم و فلسفة یونانی؛ مسیحیبت بهودی و یونانی؛ 
دموکراسی یونانی - رومی, و حقوق رومی. 
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فصل نوزدهم :شاهان فیلد 





| - نروا 


با قتل دومیتیانوس اصل ورائت مدت یک قرن از صحنة حکومت سلطنتی 
بود؛ و در این هنگام. پس از صد و بیست و سه سال انقیاد. مجددا قدرت 
خود را بر تخت نشاند؛ و همچنانکه دز. آغاز کاز زوم شاه را انتخاب کرده 
بود, در این موقع یکی از اعضای خود را ارشد سنا و امپراطور نامید. این 
عمل شجاعت امیز بود و فقط وقتی قابل درک می شود که به یاد اوریم 
قدرت خاندان فلاویوس, در همان نسلی که تجدید قدرت سنا را با نثار 
خون مردم ایتالیا و مستعمرات دیده بود, از میان رفته بود. 

مارکوس کوککیوس نروا شصت و شش ساله بود که عروج به سلطنت او 
را غافلگیر کرد. مجسمة غولییکر نروا که در واتیکان است چهر ه ای زیبا و 
مردانه دارد. هیچ کس تصور نمی کند که همین مرد حقوقدانی بلندمرتبه با 
معده ای ناراحت و شاعری ملایم و محبوب بوده که روزگاری او را به 
عنوان « تیبرپوس زمان ما» تهنیت می گفتند. شاید سنا او را به واسطة 
موی خاکشتری. و بی زاریش انتخاب کرده بود. نروا در مورد تضا هو 
سیاستهایی که اتخاذ می کرد با سنا شور می نمود و عهد خود را دایر بر 
آنکه موجب مرگ هیچ یک از سناتورها نشود, هرگز نشکست. 1 
دومیتیانوس را باز گرداند, اموال ایشان را پس داد. و بدین نحو انتقام 
ایشان را تعدیل کرد. معادل 60000000 سسترس زمین میان فقرا 
تقسیم کرد و صندوقی برای کمک و تشویق و پرداخت مخارج زاد و ولد 
دهقانان ایجاد نمود. بسیاری از مالیاتها را ملغا ساخت. عوارض ارث را 
تقلیل داد, و بهود را از پرداخت باجی که وسیاسیانوس بر ایشان تحمیل 
کرده بود آزاد کرد. در ضمن, وضع مالی دولت را با رعایت اقتصاد در دربار 
و جدومت ترمتم کرد بحق فکر می کرد که نسبت به تمامی طبقات عادل 
بوده است, و ؟ ت که: 
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«کاری نکرده ام که مانع شود که مقام امپراطوری را به کناری نهم و 
آسوده خاطر به زندگی خصوصی بازگردم.» اما یک سال پس از رسیدن او 
به سلطنت. پاسداران امپراطور. که در نامزد کردن او غافلگیر شده و از 
صرفه جویی او بیزار بودند, کاخ او را محاصره کردند, قاتلین دومیتیانوس 
را مطالبه نمودند. و چند تن از مشاوران نروا را کشتند. وی گلوی خود را 
به شمشیر سربازان عرضه کرد. اما از او دریغ کردند. چون احساس خفت 
کرد خواست استعفا کند؛ اما دوستانش او را اقناع کردند که, عوض 
استعفا, آوگوستوس را سرمشق خود قرار دهد و, به عنوان جانشین و 


پسر, کسی را بردارد که مورد قبول سنا باشد و بتواند هم بر امپراطوری 
حکومت کند هم بر پاسداران امپراطور. بزرگترین دین روم به نروا آن بود 
که وی مارکوس اولییوس ترایانوس را به جانشینی خود برگزید. سه ماه 
, پس از یک دورة حکومت شانزده ماهه, دررگذشت. 
از پسرخواندگی» که بدین نجو تصادفاً اعاده شد, بدین معنی بود که هر 
امپراطور چون قوای خود را رو به تحلیل می یافت, تواناترین و برازنده 
ترین فردی را که می شناخت در حکومت با خود شریک می ساخت؛ به 
نجوی که چون فد فرا می رسید نه بطالت ناشی از هیجان پاسداران 
افیراظفر بیش هب امرخ ماوت طیعی مان نت نو ی 
داخلی بین رقبای تخت و تاج. خوشبختی روم در این بود که نه ترایانوس 
پسری آورد, نه هادریانوس, و نه آنتونیوس پیوس, و هر یک از این سه تن 
تواننست اصل پسرخواندگی را بدون تخفیف زادة خود پا آززدن مهر و 
عطوفت پدرانة خود به کار برد. در مدتی که این اصل , به کار بسته می شد, 
*بهترین توالی پادشاهان خوب و بززک که جهان به خود دیده بود.» نصیب 
روم گردید. 


اقآ بانزین 


ترایانوس در راس ارتش روم در کولونی بود که خبر انتصاب خود را به 
امیراطوری شنید. ۱ ۱۳ 
مرز ادامه داد و بازگشت خود به روم را تقریباً دو سال به تعویق انداخت. 
وی از خاندانی ایتالیایی بود که مدنها در اسیانیا اقامت. کزیده بود: در آن 
دیار متولد شد. اسپانیای روم به وسيلة او و هادریانوس به تفوق سیاسی 
رسید» همچنانکه در وجود سنکا و لوکانوس و مارتیالیس به قیادت ادن 
رسیده بود. وی اولین سرکردة نظامی از یک رشته شیر کرد کار بود که 
ولادت در مستعمرات و بار آمدن در آن ظاهرا آن اراده و شور زیستن و 
حیات را به ایشان ارزانی داشته بود که از نژاد بومی روم رخت بربسته 
بود. اینکه روم نسبت به جلوس مردی از اهل مستعمرات برتخت 
امپراطوری اعتراضی نکرد, در تاریخ روم خود واقعه ای و نشانه ای به 
زاف اند 
ترایانوس همواره همان سر کردة نظامی ماند. قامت و خرام او نظامی و 
حضورش 
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جاذب اطاعت بود. خطوط چهر ه اش نه ممتاز, بل نیرومند بود. وی, که 
بلندقامت و قوی هیکل بود. عادت داشت که با سپاهیان خود راهییمایی کند 
و با تمامی تجهیزات در دهها رودخانه که بر سر راه ایشان جاری بود به آب 
بزند. شجاعت او نسبت به مرگ و زندگی بی اعتنایی خاص مردم زاهد را 
نشان می داد. وقتی شنید لیکینیوس سورا برای کشتن او توطثه می چیند, 
شام به خانة سورا رفت. هر چه به او دادند بدون رسیدگی خورد. و اجازه 
داد که دلای سورا ریش او را بتراشد. به اصطلاح فنی, فیلسوف نبود. 
معمولا دیون زرین دهن نطاق, را در ارابة خود همراه می برد تا با او در 
فلسفه گفت و گو کند, اما خود اعتراف داشت که یک کلمه از بیانات دیون 
را درک نمی کند. ‏ بدا به حال فلسفه. ذهن روشن و صائب داشت. در حد 
یک انسان؛ اي قذر کم.فهان نه ناو می: کشود که سای عقب نود مانند 
همکی افزاد توع بنشر. خوديستد, آما به کلی از این تضور که آنچه می گوید 
همواره صحیح است بر کنار بود. از مقام خود هیچ سوءاستفاده نکرد, بر 
سر میز و هنگام شکار به دوستان می پیوست, به مقدار زیاد با ایشان باده 
می بیمود, و گام شاهدبازی می کرد چنانکه کویی آن کار را به احترام 
سوم زمان خود انجام می دهد. روم اين کار را در خور ستایش می دید که 
ی ی زن خود پلوتینا را مشوش نساخت. 
هنگامی که ترایانوس در چهل و دو سالگی به روم رسید, در حد اعلای 


قدرت جسمی و معنوی خود بود. سادگی و خوشخوبی و اعتدال او مردمی 
را که در همان اواخر با ظلم و جبر اشنا شده بودند بسهولت مجذوب 
ساخت. پلینی کهین را سنا انتخاب کرد تا خطابة خیر مقدم بخواند. در همان 
اوقات؛ دیون زرین دهن برابر امپراطور خطابه ای دربارة تکالیف سلطان 
از نظر فلسفة رواقی قرائت کرد. هم پلینی و هم دیون در خطابة خود بین 
«سلطة مالکانه» و «مقام رهبری» تمایز قایل شده بودند. یعنی ی 
نباید خداوندگار ملک, بل سر خدمتکار آن و نمايندة اجرای تمایلات مردم 
بااشد که توسط وکلای مردم بعنلی سناتورها انتخاب شده است. پلینی در 
خطابة خود گفت: «فرمانروای عموم باید منتخب عموم باشد. < ترایانوس 
سرکرده موّدبانه گوش می داد. 

این گونه سرآغاز لطف اهب رد تانبه نز ارم ان نومه انحه. زوم زا ند 
شگفت آوزذ آن بود که وی وعدة ایشان را بوفور انجام داد. آن ویلاها را که 
اسلاف او سالی چند هفته در آنها اقامت می کردند به دستیاران و همکاران 
خود واگذارد؛ پلینی کهین می گوید: وی هیچ چیز را از آن خود نمی 
دانست مگر آنچه دوستانش مالک آن بودند» اما وی خود همچون 
وسپاسیانوس در سادگی می زیست. دربارة تمامی موضوعات حائز 
اهمیت, نظر سنا را استفسار می کرد و دریافت که ار هم هرگز سخنان 
حاکم مطلق را به کار نبرد. می تواند تقریباً قدرت مطلق را در دست 
بگیرد. سنا حاضر بود در صورتی که ترایانوس تشریفاتی را که حیثیت و 
مقام سنا را حفظ می کرد رعایت کند. او را در حکومت به حال خود 
بگذارد؛ سنا نیز مانند 
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تمامی روم در این هنگام بیش از آن دوستار امنیت بود که بتواند آزاد باشد. 
شاید از این رهگذر نیز شاد بود که ترایانوس احتیاط کار بود و هیچ قصد آن 
نداشت که آغنیا را به خاطر تحبیب فقرا بدوشد. 

ترایانوس مدیری توانا و خستگی ناپذیر. عالم حسابداران امور مالیه, و 
قاضی دادگری بود. در خلاصة قوانین یوستینیانوس, این اصل به ترایانوس 
نسبت داده شده است که «بی مجازات ماندن مجرم بهتر از محکوم شدن 
تیکتاخ است ». به نظارت دقیق مخارج (و برخی فتحهای پول آوز) تواننست 
ساختمانهای عظیم و وسیع دولتی را بدون افزودن مالیات کامل کند, بل, 
برخلاف, مالیاتها را تقلیل داد و بودجه را انتشار داد تا درآمدهاز و مخارج 
دولت را برای بررسی و خرده گیری در معرض انظار ۳ از 
سناتورهایی ی از دوستی او بهره مند بودند می خواست که تفزسا مانند 
خود او به کار اداری دلبسته باشند. بسیاری از شهرهای شرقی امور مالی 
خود را چنان بد اداره کرده بودند که به حد ورشکستگی رسیده بودند, و 
ترایانوس ممیزانی از قبیل پلینی کهین برای کمک و رسیدگی , به کار آنها 


می فرستاد. این طرز عمل استقلال و نظامات بلدی را تضعیف می کرد. 
اما چاره نبود. خودمختاری, با ولخرجی و بی کفایتی, تيشه به ريشة خود 
زده بود. 

امپراطور, که دست پروردة جنگ بود. جهانگیری صریح اللهجه بود که نظم 
را به آزادی و قدرت رابه صلح ترجیح می داد. هنوز یک سال از وورد او به 
رم نگوشتته بود که برای فتح داکیا عازم شند. داکیا, که به طور کلی همان 
رومانی سال 1940 است؛ مانند مشتی است که در دل آلمان نشسته 
باشد., و بنابراین در ان کشمکشی که ترایانوس بین ژرمنها و ایتالیا پیش 
که روم بر جاده ای که از رودخانة ساو به رودخانة دانوب و از انجا تا 
بیز انس کشیده شده بود مسلط شود و ان جادة زمینی بسیار پر ارزشی 
به جانب مشرق زمین بود. اضافه بر آن, داکیا معادن طلا نیز داشت. در 
نبردی که نقشة آن عالی کشیده شده بود و با سرعت اجرا شد, ترایانوس 
سپاهیان خود را از میان تمامی موانع و مقاومتها گذراند و به سارمیز 
گتوساء پایتخت داکیاء رساند و آن شهر را وادار به تسلیم ساخت. 
شک رای رومی تصویری با معنی از دکبالوس. پادشاه داکیا, باقی گذارده 
است - که صورت نجیب با قدرت و با شخصیتی دارد. ترایانوس او را به 
عنوان شاه دست نشانده باز به سلطنت رساند و به روم باز گشت (سال 
2 اما دکبالوس بزودی قرار داد خود را نقض کرد و حکومت مستقل 
خود را از سر گرفت. ترایانوس باز سپاهیان خود را به داخل داکیا برد 
(سال 105 روی دانوب پلی زد که از عجایب مهندسی 0 قرن بود و 
مجددا به پایتخت داکیا حمله برد. دکبالوس کشته شد. پادگان نیرومندی 
برای نگاهداری سارمیز گتوسا مستقر گردید, و ترایانوس به روم بازگشت 
تا فتح خود را با مسابقات رزمی 123 روزه با شرکت 1(,((0 گلادیاتور 
(که محتملا اسیر جنگی بودند) جشن بگیرد. داکیا مستعمرة روم 
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شد., مهاجران رومی را که برای استملای می آمدند در خود پذیرفت, مردم 
داکیا با ایشان ازدواج کردند. و زبان لاتینی را به طریق رومانیایی خود 
مشوش ‏ ساختند. معادن طلای ترانسیلوانیا تحت هدایت کارپرداز 
امپراطوری قرارٍ گرفت و بزودی مخارج مادی جنگ را تأمین کرد. 
ترایانوس, برای آنکه مزد وت خود را به خود بپردازد, یک میلیون لیور 
نقره و نیم میلیون لیور طلا از داکیا با خود برد - و اين آخرین غارت 
معتنابهی بود که سیاهیان برای بطالت روم می بردند. 

با اين غارتها, امپراطور به هر شارمندی که تقاضا می کرد 650 دینار 
(260دلار) می پرداخت - محتملا 300,000 نفر تقاضا کردند. و ان قدر 
ماند که بیکاری ناشی از ترخیص سربازان با بزرگترین برنامة ساختمانهای 


عمومی, کمک دولتی, و تزیین معماریی که ایتالیا از زمان آوگوستوس به 
بعد به خود ندیده بود علاج شود. ترایانوس آبراهه های قدیم را مرمت کرد 
و آبراهة جدیدی ساخت که هنوز هم کار می کند. در اوستیا بندرگاه وسیعی 
ساخت که با مجاری آب به رودخانة تیبر و بندر گاه کلاودیوس وصل بود و 
ان را با انبارهایی نزیین کرد که نمونة زیبایی و قابلیت استفاده ۳ 
مهندسان او جاده های قدیم را مرمت کردند. جادة جدیدی از روی 
باتلاقهای پونتین کشیدند, و جادة موسوم به جادة ترایانوسی را از بنونتوم 
به بروندیسیوم ساختند. مجرای کلاودیوسی راء که اب درياچة فو کینوس را 
خشک می کرد. از نو باز کردند, آب و گل بندرگاهها را در کنتومکلای و 
انکونا: کشتدنده بزای راهنا. ایزاهفه: ه رای ووونا اضفی .تابر شاختنند. 
ترایانوس مخارج جاده ها, پلهاء, و ساختمانهای جدید را در سراسر 
اا و ارات اه 
و ایشان را ترغیب کرد که اضافه درامد خود را خرج بهبود وضع و محیط 
فقیران کنند. همواره اماده بود به هر شهر که از زلزله یا حریق يا طوفان 
اسیب دیده باشد کمک کند. کوشید, با الز ام سناتورها به خرح یک سوم از 
سرماية خود در اراضی ایتالیاء کشاورزی را ترقی دهد؛ و چون دید این 
سیاست موجب گسترش نظام املای وسیع در دست افراد معدود می 
گردد. خرده مالکان را با مساعده دادن پول دولتی با بهرة کم جهت خرید و 
بهبود اراضی و خانه تشویق کرد. به منظور ازدیاد تعداد موالید, کمک خرج 
دهقانان را افزود, دولت قرضه های رهنی را به نرخ پنج درصد (نصف نرخ 
معمولی) به دهقانان ایتالیایی داد, و به هیثتهای خيرية محلی اجازه داد که 
بهرة حاصل را از قرار 16 سسترس (160دلار) برای هر پسر و 12 
سسترس برای هر دختر در ماه میان دهقانان بی بضاعت توزیع کنند. مبالغ 
ناخیژ هی نمایقه. اما متا هدات فعلی-دال .بر ان اسعت که بر ای نکاهداری 
بچه در مزارع ایتالیا در قرن اول میلادی, شانزده تا بییست سسترس کافی 
بوده است. ترایانوس با امید مشابهی اجازه داد که کودکان روم اضافه بر 
غله ای که به رسم خیریه به پدرانشان داده می شد؛ غلة خیربه دریافت 
دارند. نیتم آلیمنتا [کمک خرح دهقانی) توسظ هادریا توش و انتوتیتها 
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امپراطوری شد. بشردوستانی منفرد هم بدان کمک می کردند, چنانکه 
پلینی کهین سالی 30,000 سسترس کمک خرج بة کمدکان کهموق می او 
وکایلیا ماکرینا یک میلیون سسترس به همان منظور برای کودکان تاراکینا 
در اسپانیا باقی گذارد. 

ترایانوس نیز» مان اه و تون ابتالیا را به مستعمرات؛ و روم را, به ایتالیا 
ترجیح می داد. از نبوغ معماری آپولودوروس, که از یونانیان دمشق بود و 


جاده ها و آبراهه های جدید و پل دانوب را طرح کرده بود, به طور کامل 
استفاده 01 امپراطور در این هنگام وی را مامنوز :خرات کردن و پاک 
کردن قطعات بزرگ شهر, که بو انا خایهسا کته ند رونت کرو مد هن 
۱09 این فضا و فضای 
مجاور. فوروم جدیدی بسازد که از حیثت مساحت مساوی مجموع 
فورومهای قبلی باشد و گرداگرد ان عماراتی بسازد که در شکوه و جلال 
در خور پایتختی باشد که به حد اعلای قدرت و دولتمندی خود رسیده بود. از 
طاق نصرت ترایانوس وارد فوروم ترایانوس می شدند. داخلة فوروم به 
ابعاد 113 متر در 1095 متر با سنک ضاف قرش شنده بوده و کرد ان دیواز 
بلند و رواقی قرار داشت؛ دیوارهای غربی و شرقی با اطاق نشیمنهای 
نیمدایره که از ستونهای دوریک تشکیل می شد احاطه شده بود. در وسط 
فوروم. باسیلیکا اولپیا سر برآورده بود که نام طايفة ترایانوس بر آن بود و 
منظور از شاختن ان این بود که محل ادارة تجارت و مالیه باشد. خارج آن 
با پنجاه ستون سنگی یکپارچه تزیین شده بود؛ رت صحن 
وسیع آن :را ستونهای سنگ:سیاه فرا گرفته بود؛ و بام آن, که تیرهای عظیم 
داشت., با برنز پوشیده شده بود. نزدیک انتهای شمالی فوروم جدید, دو 
کتابخانه ساخته شد, یکی برای آثار لاتینی و دیگری برای آثار یونانی. بین 
این دو کتابخانه ستون ترایانوس و پشت آنها معبد ترایانوس بنا شده بود. 
شنکامی که فوروم کاهل شند.یکی از :عجایب معمانی جهان»نه.شفاد آمد. 
ستون ترایانوس که هنوز برپاست در درجة اول از لحاظ حمل و نقل مصالح 
اهمیت بسیار داشت. از هجده قطعة مکعب مرمر تراشیده شده بود که هر 
یک در حدود پنجاه تن وزن داشت. قطعات سنگ را با کشتی از جزيرة 
پاروس می اوردند, در اوستیا از کشتی به زورق می بردند, برخلاف جریان 
رودخانه حملشان می کردند, و روی غلتی از سراشیب کنارة رودخانه بالا 
می کشیدند و در کوچه ها می بردند تا به محل کار برسد. هر قطعه سنگ 
را سی و دو پارچه می کردند: هشت پارچه ترکیب پاية ستون را می داد؛ 
تا ی ارم ای 
بود متشکل از 185 پله. بدنة ستون, که از انتهای زیرین آن به قطر 3,65 
متر بود . 29,5 متر ارتفاع داشت. از بیست و یک پارچه سنگ تشکیل شده 
بود, و بر رأس آن مجسمه ای از ترایانوس قرار داشت که کرة ۰ جهان را در 
دست گرفته بود. قطعه سنگها را, پیش از آنکه به جای خود قرار دهند, با 
نقشهای نیم برجستة لشکرکشی داکیا تزیین کردند. این نقشها حد اعلای 
واقعپردازی عصر فلاویوس و مجسمه سازی تاریخی باستان 
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است: .هدفت. این. تفشها زجبای: ارام.با انواغ خیال. انیز مخشمه:سازی 
یونانی نیست. هدف این نقشها بیشتر آن است که صحنه های واقعی و 


کشاکش جنگ را بازبنماید. وضع این پیکره ها نسبت به وضع پیکر ه های 
یونانی مانند اثار بالزای و زولا پس از کورنی و راسین است. در 2000 
شکل این 124 قاب پیچ خورده, فتح داکیا را قدم به قدم دنبال می کنیم: 
گردانهای رومی که با تمامی تجهیزات ت از پادگان خارج می شوند. عبور از 
فراز دانوب روی پلی که از کشتی های صاف تشکیل شده بود, افراشتن 
خيمة رومی در سرزمین دشمن, نبرد درهم تير و نیزه و داس و سنگ, آتش 
زدن دهکدة داکیا در حالی که زنان و کودکان از ترایانوس التماس رحم 
دارند. زنان داکیا که اسیران رومی را شکنجه می دهند, جراحان که 
مجروحان را معالجه می کنند. امپراطوران داکیا که یکایک جام زهر را می 
نوشند, سر دکبالوس که به نشانة ظفر برای ترایانوس می برند» و رح 
طویل زن و بچه که از خانه های خود به کوچنشینی بردگان رم برده می 
شوند - در نقشهایی که استادانه در تاریخ پیکرتراشی داستان سرایی می 
کنند, آنچه گفتیم و چیزهای دیگر نقل شده است. این هنرمندان و 
کارفرمایان ایشان زیاده وطنیرست نبودند. " اعمال رحم اند ترایانوس را 
نشان می دهند, اما در ضمن جنبه های قهرمانی تقلای ملیتی را در راه 
آزادی جلوه گر ساخته اند؛ زیباترین اشکال در این طومار همان پادشاه 
داکیا است. این نقشها سندی شگفت انگیز است؛ برای آنکه کاملا موثر 
واقع شود بیش از آنچه باید افراد و وقایع در ان منعکس شده اند. برخی 
از اشکال چنان خشن و ناپخته است که شخص به ظن می افتد که شاید 
جنگجویی از مردم داکیا آن را تراشیده باشد. به واسطة ندانستن علم مرایا 
و طرز انعکاس آن در پیکرتراشی, اشکال به طور بدوی بالا و روی یکدیگر 
قرار گرفته اند. و تمامی نقش, ای آترنر دیاس حفظ ما2 فاختة 
شوخی که از روی زمین رو به بالا بپرد قابل دیدن است. این انحراف 
جالبی از سبک کلاسیک بود که جمود آن هیچ وقت کارماية شدید رومیان را 
به بیان نیاورده بود. «روش تداوم» آن که هر صحنه در صحنة دیگر ذوب 
می شود - ازمایشهای طاق نیتوس 2 ادامه داده و راه را برای نقوش 
برجستة قرون وسطی باز کرده بود. با وجود نقصهایی که دارد, این داستان 
پیچاپیج مکرر در مکرر تقلید شد: از ستون مارکوس آورلیوس در روم و 
ستون آرکادیوس در قسطنطنیه گرفته ۳ منارة ناپلئونی در میدان واندوم 
پا 

باریس 

۱ با اتمام بزرگوارانة حمامهایی که دومیتیانوس به ساختمان آنها 
شروع کرده بود برنامة ساختمانی خود را کامل کرد. در ضمن این مدت 
شش سال صلح او را فرسوده بود؛ مدیریت کاری بود که مانند جنگ 
کارمایه های پنهانی او را بیدار نمی کرد؛ و اقامت در کاخ او را شاداب نمی 
ساخت. چرا نقشه های قیصر را از آنجا که مارکوس آنتونیوس در اجرای آن 
وامانده بود دنبال نکند. مسئلة پارتها را یی بار برای هميشه فیصله ندهد, 


مرزی مناسبتر با وضع جنگ در مشرق زمین مستقر نسازد, و تسلط بر 
جاده های تجاری را که از ارمنستان و 
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۳ به اسیای مرکزی و خلیح فارس و هندوستان می رسد در دست 
د؟ 
نگیر 
پس از تهیه دیدن دقیق, , مجدداً با سیاهیان خود به راه افتاد (113). یک 
سال نعد؛ ارمنستان را گرفته بود. و باز یک سال بعد از رن 
گذشته. تیسفون را تسخیر کرده. به اقیانوس هند رسیده بود - اولین و 
اخرین سرکردة رومی که برابر ان دریا ایستاده است. مردم روم جغرافیا 
را با دنبال کردن فتحهای او می آموختند؛ سنا از اينکه تقریباً هفته ای یک 
بار خبر تسخیر يا تسلیم عجولانة ملتی دیگر را می شنید سرگرم بود: 
بوسفور» کولخیس. ایبری ۳ آلبانی آ ها اوسروئنه. مسنیا, مدیاء 
توت عربستان تکنکی: و بالاخره پارت. پارت. ارمنستان, اشور, و بین 
الهرین به ضورت.مستعمره در آمدند: و اسکندر اجدید ان افتخار را تحضیل 
کرد که بر دشمنان قدیم روم شاهی را تعیین کرد و بر تخت نشاند. در 
کنارة دریای سرج؛ ترایانوس این فکر بود که بیش از ان پیر شده است که 
بتواند پیشرفت پادشاه مقدونیه را به سوی سند تعرار کند. به همان قناعت 
کرد که در دریای سرخ ناوگانی بسازد تا عبور وتجارت با هند را نظارت 
کند. در تضاصت نقاط سوق الجیشی پادگان گذارد و با اکراه به سوی روم 
بازگشت. 
وی نیز, مانند مارکوس آنتونیوس, زیاده از حد سریع حرکت کرده, بیش از 
حد دور شده, و از به هم پیوستن فتحها و خطوط ارتباطی خود غافل مانده 
بود. همینکه به انطاکیه رسید, خبر شد که خسر وه پادشاه پارت که وی از 
سلطنت خلع کرده بود, ارتشی دیگر گرد اورده و بين النهرین مرکزی را از 
نو تسخیر کرده است. در تمامی مستعمرات جدید طغیان سربرافراشته 
است؛ یهود بین النهرین. مصر, و کورنه عصیان کرده اند؛ و در لیبی, 
ماورتانیا, و 1 آتش دشمنی زبانه کشیده است. جنگجوی پیر ِ 
خواست باز به دشت نبرد بشتابد, اما تنش از فرمانبرداری ابا کرد. با 
جنبش فراوان در شرق پرحرارت چنان زیسته بود که در مغرب زمین می 
زیست. و از این راه فرسوده شده بود؛ دچار استسقا شد, و سکته ان ارادة 
عظیم را در کالبد شکسته عاجز گذارد. با اندوه تمام, لوکیوس کویتوس را 
مامور فرو نشاندن قیام بین النهرین کرد. مارکیوس توربا را به سرکوبی 
بهود افریقا فرستاد, ۳ برادرزاده اش هادریانوس را به سررکردگی ارتش 
عمدة روم در سوریه گماشت. دستور داد که خود او را به ساحل کیلیکیا 
برسانند, به این امید که از آنجا با کشتی به روم برود. تیا جوز خن بود 
مراسم پیروزی بزرگی برای او تدارک ببیند که از زمان آوگوستوس تجدید 


نشده بود. ترایانوس در سن شصت و چهار سالگی, ینس از نوزده سال 
حکومت؛ در سلینوس مرد (سال 17()/. خاکستر او را به پایتخت بردند و 
زیر همان.ستون بزرک که خود به جای قبز بر گزیده بود دفن کردند: 
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لاه اف ناتوسن 


احتمال نمی رود که هیچ وقت معلوم شود درخشنده ترین امپراطوران روم 
با خدعة عاشقانه به سلطنت رسید يا با واسطة اعتقاد ترایانوس به 
اوزندجین او. دیون کاسیوس می گوید: «انتصاب او نتيجة ان بود که چون 
ترایانوس بدون وارث مرد, بيوة او, پلوتینا. که عاشق هادریانوس بود, 
توطئه چید تا نیل او را به تخت سلطنت مسلم ساخت.» سپارتیانوس همین 
داستان را تکرار می کند.. پلوتینا و هادریانوس آن شایعه را تکذیب کردند, 
اما, با وجود تکذیب, آن شایعه تا پایان حکومت او رواج داشت. با اهدای 
مبلغ معتنابهی به لشکریان, هادریانوس مسئله را فیصله داد. 

پوبلیوس آیلیوننن هادر باتوس تسب و خاتدان خود را به: شهر آدربا در ساحل 
دریای آدریاتیک می رساند, و چنانکه در ترجمة حال خود می گوید. نياکانش 
از آنجا به اسپانیا مهاجرت کرده بودند. همان شهر اسپانیایی. به نام 
ایتکالیکا, که در سال 2< شاهد میلاد ترایانوس شده بود, تولد برادرزادة او 
هادریانوس را هم در سال 76 به خود دید. هنگامی که پدر هادریانوس مرد 
(سال 86), طفل را تحت قیمومت ترایانوس و کایلیوس اتیانوس نهادند. 
آتیانوس وی را تعلیم می داد و چنان علاقه ای به ادبیات یونانی در او 
برانگیخت که به هادریانوس جوان لقب «بچه یونانی» داده بودند. در ضمن, 
تغنی, موسیقی, طب. ریاضیات, نقاشی, و پیکرتراشی هم خواند, و بعد در 
پنج شش هنر نیز سر فرو برد. ترایانوس او را به روم فرا خواند (سال 91) 
و برادرزاده اش را به زنی او داد (سال 100) ویویا سابینا, به نحوی که در 
تصویرهای نیمتنه دیده می شود - گرچه ممکن است او را مطلوبتر ساخته 
باشند - زنی بود که زیبایی ممتازی داشت و خود بر آن آگاه بود. و 
هادریانوس سعادت جاودانی در او نیافت. شاید هادریانوس سگها و اسبها 
را زیاد دوست می داشته و اوقات زیادی را در شکار با آنها فت کتر تدم و 
چون می مرده اند برایشان قبر می ساخته است. شاید شوهری بیوفا بوده, 
یا چنان می نموده است. در هر حال. ویویا فرزندی نیاورد, و با اینکه در 
بسیار سفرها همراه هادریانوس بود, تمام عمر از یکدیگر جدا می زیستند. 
هادریانوس به او انواع و اقسام لطف و ادب را روا می داشت و از هیچ 
گونه لطفی جز محبت نسبت بدو دریغ نمی کرد. وقتی سوئتونیوس که از 
منشیان او بود دربارة ویویا با لحنی فاقد احترام سخن گفت, او را اخراج 

3 

کر 

نخستین تصمیم هادریانوس در سمت امپراطوری ان بود. ِ در سیاست 
جهانگیری عموی خود تجدیدنظر کند, به علت آنکه لشکرکشی به پارت را 


اندکی پس از جنگهای 
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داکیا, موجب اتلاف عظیم افراد و وسایل می دانست و, چون معتقد بود که 
آن لشکرکشی اگر به فتح کامل انجامد منافعی خواهد داشت که نگاهداری 
آن دشوار خواهد بود, خواسته بود ترایانوس را از آن کار منصرف کند. 
سرکردگان ترایانوس, که مشتاق افتخارات جنگی بودند, هرگز مخالفت او 
را نبخشیده بودند. در این هنگام وی لشکرها را از ارمنستان و آشور و بین 
النهرین و پارت باز خواند. ارمنستان را به جای مستعمره دست نشاندة 
روم کرد, و فرات را به عنوان مرز شرقی امپرراطوری پذیرفت. ترایانوس 
قیصر را سرمشق خود کرده بود. هادربانوس آوگوستوس را تقلید می کرد 
و تا آنجا که توانست آن قلمرو بیسابقه را, که اسلحة بیرحم برای روم به 
دست آوزده بودء با روش ادارة ضلح آمیز متخدساخت.. سر کردکانن. که 
نیروهای ترایانوس را تحت فرمان داشتند یعلی پالماء کلسوس, کویتوس, 
و نیگرینوس - این سیاست را از روی ترس و دور از عقل پنداشتند. به 
گمان ایشان. دست کشیدن از حمله صرفاً دفاع بود, و صرفاً دفاع کردن در 
حکم مردن. در موقعی که هادریانوس با لشکریان خود در حدود رودخانة 
دانوب بود, سنا اعلام کرد که ان چهار سر کرده در توطثه ای به منظور 
واژگون کردن حکومت گیر افتاده و به فرمان سنا اعدام شده اند. مردم 
روم از اينکه دیدند آن افراد بدون محاکمه کشته شده اند یکه خوردند. هر 
چند هادریانوس که با شتاب به روم بازگشت اعتراض کرد که با موضوع 
هیچ سر و کاری نداشته است. کسی سخن او را باور نکرد. تعهد کرد که 
هیچ سناتوری را جز به فرمان سنا نکشد, به مردم هدية نقدی داد, و با 
مسابقات رزمی فراوان ایشان را سرگرم ساخت. مالیاتهای عقب افتاده را 
تا 900۳0000000 سسترس معاف کرد, در حریقی عمدی پرونده های 
مالیاتی را سوزاند. و مدت بیست سال با درایت و عدالت و سلامت 
حکومت کرد. اما عدم محبوبیت او همچنان کامل ماند. 

زندگینامه نویس قدیم او وي را بلندقامت و خوش قيافه وصف می کند و 
و : مویش را مصنوعاً مجعد می ساخت و «ریش انبوهی داشت که 
عیب و نقص طبیعی چهره اش را می پوشاند. و از آن زمان به بعد تمامی 
رومیان ریش گذاشتند. بدن تیره‌متدق داشت .وبا ورزش زیاده و خضوضا با 
شکار, خود را قوی نگاه می داشت. در چند مورد. شیر را با دست خود 


0 ۰ 0 
گونه بود.» ذهنی وقاد و بیطرف و شکاک و نافذ داشت., اما به سنت به 


عنوان نسج مرتبط نسلها احترام می گذاشت. آثار اپیکتتوس رواقی را می 
خواند و تمجید می کرد اما با بی پروایی و حسن ذوق در جستجوی لذت 
بود. نه به مذهب اعتقاد داشت و نه از خرافات بری بود؛ به سروش معابد 
می خندید, جادو و اخترشماری را به بازی می گرفت. کیش ملی را تشویق 
می کرد. و تکالیف کاهن اعظم را با کمال دقت انجام می داد. موّدب و 
لجوج, گاه ظالم, و معمولا مهربان بود؛ شاید تناقضات او صرفا تطبیق با 
اوضاع و 
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احوال بوده است. از بیماران عیادت می کرد. به مردم بدبخت کمک می 
رساند, خيرية موجود را شامل حال بیو گان و کودکان می ساخت. و برای 
هنرمندان و نویسندگان و فیلسوفان حامی بذالی بود. خوب آواز می خواند 
و می رقصید و چنگ می نواخت. نقاشی لایق و پیکرتراشی متوسط بود. 
چند جلد کتاب نوشت: یک جلد دستور زبان. یک جلد ترجمة حال خود, و 
اشعاری شایسته و ناشایسته. به لاتینی و یونانی. ادبیات یونانی را به به 
لاتینی, و لاتینی کاتوی مهین را به نثر فصیح و روان سیسرون ترجیح می 
داد؛ به تقلید از اوء بسیاری از مولفان نثر متصنع قدیم را به کار می بردند. 
استادانی را که از دولت مواجب می گرفتند در دانشگاهی جمع آورد, 
مات و ها وا اس اه رات سا نات ۲ 
موزة اسکندریه رقابت کند. از گرد آوردن دانشمندان و متفکران به دور 
خود و مبهوت ساختن ایشان با سوالات و خندیدن به تناقضات و مباحثات 
ایشان لذت می برد. فاوورینوس, از مردم گل, خردمندترین فرد این دربار 
فلسفی بود؛ هنگامی که دوستانش او را استهزا کردند که چرا در احتجاج با 
هادریانوس وامانده است. در پاسخز گفت: هر که سی لشکر در پس خود 
داشته باشد حتماً سخن درست می گوید. 

همراه این علایق فراوان فکری, حس بری از اشتباه مرد عملین در 
هادریانوس موجود 9 2 به پیروی از دومیتینوس, آزادشدگان را به کارهای 
خرد. کهاشت, با زر کانانی وا که تهانایین انشان. از موومشده جود ترا ادارة 
حکومت برگزید, و از میان ایشان و سناتورها و حقوقدانان شورایی تشکیل 
داد. کم:فر تیا جهت: رشتید کی به تبنیاست اهور خشکیل: جلسته فی داد. یک تفر 
را به سمت وکیل عمومی خرانه تعینت کرو تا رشا یا خدعه را در پرداخت 
مالیات کشف کند. و نتيجة معنی دار این کار آن بود که هر چند مالياتها از 
صورت سابق تغییری نکرده بود, درامد به طور قطع افزایش یافت. وی 
خود مراقب تمامی دستگاههای اداری بود و, مانند ناپلئون, رسای ادارات 
را از اطلاع مفصلی که در رشته های کار ایشان داشت به شگفتی وا می 
داشت. سیار تیانوس می گوید: «حافظة او سرشار بود. در آنْ واحد می 
نوشت, تقریر مطلب می کرد. گوش می داد, و با دوستان خود سخن می 


گفت» ‏ هر چند تکرار این داستان موهم سوءظن است. با توجه او, و با 
کمک ماموران کشوری متعدد, امیراطوری محتملا بهتر از سابق يا لاحق 
اداره می شد. قیمتی که امپراطور بابت این نظم شدید پرداخت اداره 
بازی 0 «جنون مقررات» بود که امپراطوری را باز هم به حکومت 
سلطنتی مطلق نزدیکتر ساخت. هادریانوس تمامی اشکال همکاری با سنا 
را رعایت می کرد؛ مع الوصف, گماشتگان او و فرمانهای اجرایی ایشان 
روز به روز بیشتر به 0 هیئتی که روزگاری «مجمع شاهان» به نظر 
می رسید تخطی می کردند. بیش از آن به مسائل و اشکالات خود نزدیک 
بود که بتواند پیش بینی کند که تمرکز امور در ادارات., که موجب تسریع 
کار اما خودرا و رو به تکثیر است. ممکن است با گذشت زمان برای 
مالیات پردازان باری غیر قابل تحمل گردد. برعکس, وی معتقد بود که, در 
حدود قانون و نظمی که حکومت او برقرار کرده بود, هر فرد مقیم 
امپراطوری که 
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استعدادی داشته باشد شغلی خواهد یافت. و هر کس می تواند بسرعت از 
طبقه ای به طبقة بالاتر برود. 
ذهن وقاد و منطقی او از هرج و مرح ناشی از قوانین مبهم و متناقض که 
مباشران سابق دادگستری را در منشوری دایمی هماهنگ کند. و تدوین 
قوانین را به میزان زیادتر تشویق کرد, و بدین نحو راه را برای 
یوستینیانوس هموار ساخت. هادریانوس هم در روم و هم در مسافرتهای 
خود عمل دیوان تمیز را انجام می داد و به قاضی منصف مشهور شد, چون 
همواره تا ان حد که سلطة قانون اجازه می داد ملایمت می کرد. فرمانهای 
بی شمار صادر کرد که معمولا به سود ضعفا و به زیان اقویا, یا به سود 
بردگان در مقابل اربابان؛ خرده مالک در مقابل مالک فور ند فسشآخر در 
مقابل موجر» و به سود مصرف کننده در مقابل خدعه های خرده فروشان و 
بالا بردن قیمت توسط واسطه ها بود. اتهامات مبنی بر خیانت به دولت را 
رد می کرد. وصیت صاحبان فرزند يا افرادی را که نمی شناخت به سود 
خود نمی پذیرفت. و فرمان داد که قوانین را تا حدی با اغماض نسبت به 
مسیحیان اعمال کنند. خود در اراضی دولتی به غرس نهال پرداخت و 
دیگران به این کار تشویق شدند؛ بدین نحجوه مالکان اراضی وسیع ناهموار 
خود را بق متا جرف ها داد ویو ۲ در مومس آن کاس را 
وقتی د درخت به ثمر_برسد اجاره نیردازند. هادریانوس مصلح اصولی 
شذید العملی تبوده. ضر فا مدیر اعلایی بود که سعی داشت در حدود عدم 
تساوی طبایع بشری حداکثر خیر کل را به دست اورد. صور قدیم را حفظ 
کرد, اما بی سر و صدا, طبق حوایج زمان, محتویات جدید در انها ریخت. 


یک بار, داش که تمایل او نلسبت به ادارة امور فرو نشسته بود, از 
پذیرفتن زن صاحب عرضحالی به عذر «وقت ندارم» ابا کرد. زن بانگ زد 
«پس امپراطور مباش»؛ هادریانوس به عرضش رسید. 

2- سرگردان 

هادریانوس, برخلاف اسلاف خود, همان قدر که به پایتخت علاقه داشت, به 
امپراطوری علاقه مند بود. به پیروی از سابقة مطبوعی که آوگوستوس 
گذارده بود هادریانوس تصمیم گرفت به تصاصیف مستعمرات 0 
اوضاع و احوال و حوایج آنها را بررسی نماید, و آن حوایج را با ارسال 
هیئتها و وسایلی که در دسترس امیراطوری می تواند باشند یی دهد در 
ضمن, علاقه داشت رسوم و هنرها, پوشاک. و عقاید ملل مختلف قلمرو 
خود را ببیند؛ میل داشت نقاط مشهور تاریخ ۳ را تماشا کند و در آن 
فرهنگ هلنی که زمینه و زیور ذهن او بود غوطه ور شود. فرونتو می گوید: 
«دوست داشت نه فقط بر جهان حکومت کند, بل در آن به سیاحت 
پردازد.» در سال 121 از رم به راه افتاد. ملازمان او طمطراق و زرق و 


برق 
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شاهانه نداشتند, بلکه جمعی کارشناس, معمار, بنا, مهندس. و هنرمند 
بودند. نخست به گل رفت و با «بذل و بخششهای گوناگون به داد تمامی 
جوامع رسید.» از گل به گرمانیا رفت و همه را از کامل بودن طرز 
بازرسی دفاع امپراطوری در برابر مخربین آيندة آن به شگفتی آورد. 

جاده های سنگفرش شدة بین رود راین و رود دانوب را از نو تنظیم کرد و 
به طول آنها افزود و وضع آنها را بهتر ساخت. ای لس بو 
هنرهای جنگی را می شناخت و معتقد بود که خوی صلح آمیز او نباید 
ارتهات آمرا لا رشعان او را گمرام شارد مقررات شدیدی به 
منظور حفظ انضباط نظامی صادر کرد و هنگام بازدید اردو آن مقررات را 
رعایت می کرد زند کی نستر‌نازی. .هی کرزر از غدای سربازانتهی خورد: 
هرگز با وسيلة نقلیه نمی رفت. دهها کیلومتر را پیاده با تجهیزات کامل می 
پیمود. و چنان تحملی از خود نشان می داد که کسی حدس هم نمی 
توانست بزند که در دل اهل مطالعه و فیلسوف است. در عین حال. حسن 
عمل را جایزه می داد, درجة قانونی و وضع اقتصادی افراد لشکری را بالا 
برد. اسلحة بهتر و ذخایر مناسب در اختیارشان گذارد. انضباط ساعات 
آزادی ایشان را تخفیف داد. و صرفاً در این اصرار داشت که سرگرمیهای 
ایشان.:نباند. آنان وا برای کارهایی. کة در بیتتن داشتند نانوان کند. ارتش 
روم هیچ وقت وضعی بهتر از وضع زمان او نداشته است. 

در این هنگام, در کنارة رود راین, رو به مصب آن پیش راند و از دریا با 
کشتی به بریتانیا رفت (سال 122). از فعالیتهای او در آنجا خبری نداریم, 


جز آنکه فرمان داد از خلیح سالوی تا مصب رودخانة تاين دیواری بکشند تا 
«وحشیان را از رومیان جدا کنند». هنگام مراجعت به گل, از سر فراغ, , در 
آوینیون و نیم و سایر شهرهای پرووانس گشت و زمستان را در تاراگونا, 
واقع در اسپانیا, گذراند. وقتی تنها در باغ میزبان خود می گشت. قلاصی: .یا 
ی ی بر او تاخت و کوشید به قتلش رساند. هادریانوس بر 
ای ار را پافتند. ۱ 
در بهار سال 123 چند لشکر را به جنگ شمال افریقا برد, که ساکنان آن 
شهرهای رومی ماورتانیا را غارت می کردند. پس از در هم شکستن و 
عقب نشاندن ایشان به تپه های خود سوا ر کشتی شد تا به افسوس برود. 
بسن از گذراندن زمستان در آنجا به شهرهای آسیای صغیر سفر کرد 
1 بدکاریها را مجازات کرد, به افراد لایق 
پاداش داد و برای ساختن معابد و حمامها و : تثاترهای بلدی پول و طرح و 
کارکر فزاهم افرد. کوژیکونن: تبکابان و تیکو‌مدیا دخار زلزلة شدندی .شم 
بود. هادریانوس خسارت را از محل اعتبار امپراطوری پرداخت و در 
کوزیکوس معبدی ساخت که فی الفور یکی از عجایب هفتگانة عالم به 
شمار رفت. در کنارة دریای سیاه به طرف شرق تا طرابوزان پیش رفت و 
به فرماندار کایادوکیا (آریانوس مورخ) فرمان داد به اوضاع و احوال تمامی 
بندرهای دریای سیاه رسیدگی کند و به او گزارش دهد. بعد به طرف چنوب 
غربی رفت و از پافلاگونیا گذشت و 
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زمستان را در پرگاموم به سر برد. در پاییز سال 125 با کشتی به رودس و 
از آنجا به آتن رفت. زمستان خوشی در آتن گذراند و سپس به سوی روم 
بااکشت ور اهسالکی هر شفی داست هر سل بویت کرو ار 
کوه اتنا بالا رفت تا طلوع افتاب را از جایگاه بلندی به ارتفاع 3350 متر از 
این نکته جالب است که وی توانست مدت پنج سال دور از پاینخت خود به 
سر برد و اطمینان کند که زیردستان به کار خود ادامه دهند. هادریانوس, 
مثل هر مدیر خوب. حکومتی تقریبا خودکار تشکیل داده و تربیت کرده بود. 
قدری بیش از یک سال در روم ماند. اما شهوت سفر در خونش می دوید و 
حواس او نزد ان همه نقاط بود که در جهان می شد ساخت! در سال 128 
باز به راه افتاد؛ این بار به اوتیکا, کارتاز و شهرهای جد یبد رو به ترقی 
درشمال افریقا رفت. پاییز به روم بازگشت. چیزی نگذشت که باز بار سفر 
بست و زمستان دیگری را در آتن گذراند (سال 128 - 129). به ریاست 
قضات منصوب شد. در مسابقات و جشنها با خرسندی ریاست می کرد و 
از اینکه او را ازادیبخش. خورشید, خدای خدایان,. و منجی جهان می 
خواندند لذت می برد. با فیلسوفان و هنرمندان می امیخت و از ترانه 


پردازی مارکوس آنتونیوس و نرون تقلید می کرد, بی آنکه دیوانگیهای آن 
هر دو را تقلید کند. چون از هرج و مرج قوانین آتن مستاصل شده بود, 
هیئتی از حقوقدانان را عاهه دون آنها کرد. چون همواره با شکاکیت به 
مذاهب علاقه داشت, ترتیبی داد و به اسرار التوسی سر سیرد. جون آتن 
را به واسطة بیکاری گرفتار یافت و چون مصمم بود که آن شهر را به 
شکوه ایام پریکلس نان آورو: معماران و مهندسان و پیشه وران کاردان ۲ 
احضار کرد و برنامه ای ساختمانی در دست گرفت که از ساختمانهای 
دولتی او در روم وسیعتر بود. در میدانی که در میان ستونها محصور بود, 
کارگران او کتابخانه ای با دیوارهای مرمرین برافراشتند که 120 ستون و 
بام مطلا و اطاقهایی داشت که از سنگ سماق و نقاشی و مجسمه می 
درخشید. یک ژیمنازیوم. یک ابراهه, و معبدی برای الاهه هرا و یکی دیگر 
برای «زتوس تصاضه یونانیان» ساختند. بلندنظرانه ترین این کارهای 
معماری انمام اولمییوم بود (سال 131) - و آن معبد عظیم زتوس اولمپی 
بود که پیسیسترأاتوس شش قرن قبل آغاز کرده و آنتیوخوس اپیفانس از به 
پایان رساندن آن وامانده بود. هنکامی که هادریانوس از آتن خارج شد, آن 
شهر پاکیزه تر. مترقیتر, و زیباتر از تمامی دوران تاریخی خود شده بود. 
کته لیا نی ۱ 2 
عظیم و شهرها می ریخت. بیخبر به کاپادوکیا 7 و پادگان انجا را سان 
دید. در انطاکیه خرج ساختمان ابراهه, معبد, تتثاتر. و حمام را پرداخت. در 
پاییز به تدمر (پالمورا) و عربستان رفت و در سال 130 به اورشلیم سفر 
کرد. شهر مقدس هنوز خرابه و تقریبا به همان وضعی بود که تیتوس 
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گذارده بود؛ یک مشت بهودی بینوا در لانه ها و اشیانه های میان صخره ها 
می زیستند. قلب هادریانوس از اين ویرانی متأثر شند؛ و قدرت تصور او از 
آن اه خالی بم سس رای انا فان یی هنشت ام اد 
شده بود که سدهای میان تمدنی یونانی ‏ رومی و دنیای شرقی را بالاتر از 
پیش ببرد؛ در اين هنگام خواب آن را می دید که خود ضهیون را به قلعة 
شرک تبدیل کند. فرمان وا که اورشلیم از نو به صورت مستملكة رومی 
ساخته.نفود و تاش ان ایلیا کایتولیا باشد: کهجنع بعستین ماخود از فبیلد 
هادربانوس و دومی ماخوذ از کاپیتول یوپیتر در روم بود. اين عمل, خبط 
فاحشی در روانشناسی و کشورداری بود که کف از خرد مندترین 
کشورداران تاریخ ی 

وت آن 0 زد, موزه را غنی ِ پومییوس از نو تا کت 


سپس دست بالای قیصر را گرفت, و با زنش سابینا و آنتینوئوس محبوبش 
به کشتی نشست و در نیل به تفریح پرداخت. چند سال قبل از آن در بیتینیا 
به آن یونانی جوان برخورده بود از زیبایی کامل. چشمان عسلی, و موهای 
مجعد جوان برانگیخته شده بود. او را غلام بچة سوگلی خود ساخته, 
دلیتکین هه هی ندید ی تیه ام بدا کردم بو سابینا هیچ 
اعتراضی که نقل شده و به ما رسیده باشد نکرد. اما در شهرها چنین شایع 
بود که سبت آ یت تونتن به هادریانوس سبت گانومدس 1 به زتوس است؛ 

مع الوصف. این احتمال هم هست که امپراطور عاری از فرزن او را 
همچون پسری از آسمان دوست می داشته است. در این هنگام که 
هادریانوس به حد اعلای سعادت خود رسیده بود, آنتینوئوس, که هجده سال 
بیشتر نداشت, مرد - ظاهراً در نیل غرق شد. سیارتیانوس می گوید 
سلطان جهان «همچون زنی گریست», فرمان داد معبدی در ساحل بنا 
کردند, کودک را همانجا به خاک سپرد, و او را همچون خدایی به جهان 
تقدیم کرد. گرد مقبره شهری سا که رین (شهر آنتینوئوس) 
نامیده شد, و سرنوشت آن چنین بود که پایتخت بیزانس شود. هنگامی که 
هادریانوس غمزده به روم بازمی گشت, افسانه سازان داستان را در قالبی 
دیگر ریختند: حالا شهرت داشت که امپراطور با پیش بینی جادویی_ آموخته 
بود که بزرگترین نقشه های او در صورتی به نتیجه خواهد رسید که آن کس 
که او بیشتر از همه دوست می دارد بمیرد؛ فان شت فد دی ایرد 
پیشگویی را شنیده, داوطلب به پیشباز مرگ شتافته بود. شاید این داستان 
آن فیدر هه افته فد که صالهای آخر عم هاد رات را به تلخی 
کشید. 


چون به روم باز گشت (سال 1 1), احساس می کرد که ِ روم را بهتر از 
آنچه پافته بود ساخته است. در گذشته, حنی در زمان او گوستوس, روم آن 
قدر کامیاب نبوده و دنیای مدیترانه 

نو نز 

متن زیر تصویر : آنتینوئوس, موزة ملی, ناپل 


1 در اساطیر یونان, پسر زیبایی که زئوس او را برای ساقیگری ربود. - م. 
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فرگز به آن کمال‌نات تیه است ان ها مان هر کر موظن مدش 
نشده است که چنان مترقی و آن قدر وسیع و چنان عمیقانه مشترک باشد. 
هیچ فردی به نیکوکاری هادریانوس بر آن حکومت نکرده بود. آوگوستوس 
مستعمرات را ضميمة پول آور ایتالیا می پنداشت که باید به خاطر ایتالیا از 
آن نگاهداری کرد؛ اکنون نخستین بار بود که آرمانهای قیصر و کلاودیوس 
رنگ تحقق می پذیرفت. رم دیگر مالیات جمع کن ایتالیا نبود. بل مدیر 


مسئول قلمروی بود که در آن تمامی قسمتها به طور مشابه مورد توجه 
حکومت بودند, و در آن روح یونانی بر مشرق و افکار حکومت داشت و 
روح رومی بر دولت و مغرب حکومت می کرد. هادریانوس آن همه را دیده 
و به صورت واحد دراورده بود. وعده داده بود که «کشورهای روم را با 
درک اینکه ملک مردم است اداره کند و نه چنانکه ملک خود او باشد.»؛ و 
وعدة خود را حفظ کرده بود. 

3 سازنده ٍ 

فقط یک کار مانده بود - و آن این بود که رم نیز زیباتر از سابق شود. نفس 
هنرمندی که در هادریانوس به ودیعه بود همواره با نفس فرمانر وا رقابت 
می کرد؛ در ضمن که مشغول تنظیم کردن حقوق روم بود, پانتئون را از نو 
ساخت. هیچ فرد دیگری چنان به وفور. و هیچ ی دیگری آن طور 
نما اما رخ نکرده بود. ساختمانهایی که برای او می شد گاه با 
نقشة خود او بود و همواره. ضمن پیشرفت., زیر بازرسی عالمانة او قرار 

داشت. دهها عمارت را دستور داد مرمت يا تعمیر کردند, و نام خود را بر 
هیچ یک از انها نقش نکرد. روم در تمامی قسمتها از اتحاد نادر قدرت و 
خرد در این فرد سود جست. مثل معروف «اکر جوانی می دانست و پیری 
می توانست» معمایی بود که در وجود او حل شده بود. 

مشهورترین بنای ترمیمی او پانتتون بود - و آن بنایی است از زمان و جهان 
باستان که ۰ بهتر از دیگر بناها باقی مانده است. معید مکعب 

شکلی که آگریپا ساخته بود بر اثر حریقی نابود شده بود, ظاهراً فقظ روا 
کورتتن:جلو آن باقی بود. هادریاتوشن دور داداء در شمال انار باقیماندخ 
معبد. معماران و مهندسان او معبد مدوری به اصیلترین اسلوب رومی بنا 
کردند. ذوق و سليقة هلنی او وی را متمایل ساخته بود که در معماری 
پایتخت خود انواع یونانی را به انواع رومی ترجیح دهد. معبد جدید با رواق 
ات نداشت, اما داخل ۳ _ دایره ای به قطر 40 متر, بدون حایل مزاحم 
- توهمی از فضا و آزادی ایجاد می کرد که فقط کلیساهای گوتیک بعدها با 
آن برابری کرد. قطر دیوارها شنشن .متر بود: از آجر شاخته شده. و روية آن 
در قسمت پایین با مرمر و در سایر قسمتها با سفیدکاری پوشیده شده بود. 
سقف رواق از ورقة برنزی بود و چنان ضخیم که چون به امر پاپ 
اوربانوس هشتم ان ورقه ها را برداشتند, 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 494 

برای ریختن 110 توپ و ساختن اسمانة محراب مرتفع کلیسای سان پیترو 
درهای عظیم برنزی در اصل طلاپوش بود. هفت شاهنشین در قسمت پایین 
داخل معبد که عاری از پنجره بود باز کرده, با ستونهای رفیع مرمری عرشه 
دار زینت داده بودند؛ زمانی این شاهنشینها حکم طاقچه را داشت و در انها 


مجسمه می گذاردند. اکنون نمازخانه های کوچکی در کلیسای عظیمی 
هستند. قسمت بالاتر دیوار با قابهای سنگ قیمتی پوشانده شده بود. که 
ستونهای سنگ سماق میان انها حایل بود. گنبد قابدار, که در داخل بنا از 
سر دیوارها بالا می رفت.؛ شاهکار مهندسی رومی بود. ان را بدین نحو 
برافراشتند که ساروج را در قسمتهای جدولدار پشت بندزده ریختند و صبر 
کردند تا ساروج بست و یکپارچه محکم شد. خاصیت بکپارچگی آن از عهدة 
فشار جانبی بر ی هد اما, به منظور مضاعف ساختن اطمینان, معمار در 
داخل دیوار جرز حایل ساخت. از نوک گنبد روزنه ای به قطر هشت متر به 
اه و با اينکه. چز ان نوری نبود, کافی بود. از اين گنبد 
تاسکیه کر دای ات اس انا سس معا مس 
شده از طریق انواع بیزانسی و رومانسک به گنبد کلیسای سان پیترو, و از 
انش نید کایتول ی واشتنن ام تن 

احتمال می رود که خود هادریانوس معبد دو طاقة ونوس و ورما راء که 
مقابل کولوستوم ساخته شده بود, طرح کرده باشد؛ چون در افسانه ها 
آمده است که نقشة ساختمان را نزد یه لو دور خفن فرستاد؛ و چون آن 
معمار پیر اظهار نظر شماتت آمیز کرده 9 نقشه را پس فرستاده بود, او 
را اعدام کرد. این معبد به خاطر چند خصوصیت جالب بود: بزرگترین معبد 
روم بود, دو بست داشت که هر یک متعلق به یکی از دو خدا بود که پشت 
به پشت هم داده و روی دو تخت بدون رها شاوی موه بودند, 
وسقف گنبدی آن: که از کاشی برنزی مطلا و یکی از درخشانترین مناظر 
پایتخت بود. امپراطور تازه برای خود خانه ای گشاده تر ساخت - و آن 
ان است که بقایای آن هبوز زایرین را به حومه ای که در زمان 
هادریانوس تیبور, و در زمان ما تیوولی خوانده می شود جذب می کند. در 
انجا در ملکی به محیط ۱۷۳۵ متر کاخی ساخته شد که اطاقهای 
گوناگون داشت. و در باغهای ان. ان قدر اثار هنری مشهور موجود بود که 
تمامی موزه های عمدة اروپا از خرابه های ان کاخ بر ثروت خود افزوده 
اند. طراح این کاخ نش نان رومیان را نسبت به تقارن اشکار کرده 
است؛ طبق احتیاج پا به فرمان هوس؛ ساختمانها را یکی پس از دیگری 
ساخت و کوششی بیش از آنچه در هرج و مرج معماری میدان بزرگ به 
چشم می خورد برای هماهنگی به عمل نیاورد. شاید رومیان نیز, مانند 
مردم ژاین. از تقارن خسته شده بودند و از غافلگیر شدن با عدم ترتیب 
لت ی سوتد<اصافه سن تماقا انم هار ای ار ی الا 
موسیقی. و یک میدان اسبدوانی, معمار مسرف نمونه های کوچکی از 
آکادمی افلاطون, لوکیون ارسطو, و رواق زنون به آن مجموعه افزود ت 
چنانکه و در میان آن همه تروت بیهوده, امپراطور دست به اصلاح 
فلسفه خواهد زد. 
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ویلا در آخرین سالهای حیات هادریانوس به پایان رسید. خبر نداریم که در 
آنجا با سعادت قرین شده باشد. شورش یهود در سال 135 او را تلخکام 
ساخت؛ وی آن شورش را بدون رحم فرو نشاند و از آن مکدر بود که نمی 
توانست حکومت خود را بدون جنگ خاتمه دهد. در همان سال. که هنوز 
پنجاه و نه سال بیشتر نداشت., به مرضی دردناک ۵ انیت او _ از نوع سل 
و استسقا - دچار شد که بتدریج بدن و روح و مغز او را در هم پاشید. 
خویش تندتر و رفتارش جنگجویانه شده بود, و نسبت به قدیمترین دوستان 
شاید در دورة و جنون. فرمان ت ِ چند تن از ایشان را اعدام کننند - 
4 1 
دوست خود, لوکیوس وروس, را به فرزندی برگزید. چون اندکی بعد 
لوکیوس مرد, هادریانوس مردی را در تیبور به پای بستر خود احضار کرد که 
از لحاظ کمال و خرد شهرتی بی نقص داشت و او را, که ی اورلیوس 
آنتونینوس نام داشت, به فرزندی و جانشینی خود انتخاب کرد. / با توجه به 
آيندة دورر به. آنتونیتونن نصیحت کرد که, برای حکومت. دو پسر را که در 
دربار بزرگ می شدند به پسرخواندگی بردارد و تربیت کند. نی مارکوس 
آنیوس وروس برادرزادة اتته توش که در آن هنگام هفده سال داشت. و 
دیگری لوکیوس آیلیوس وروس پسر لوکیوس وروس که يازده سال داشت. 
لقب «قیصر», که قبل از آن تاریخ مخصوص امپراطوران و اولاد ذکور 
ایشان بود توسط هادریانوس به ادن اعطا گردید. و از آن یلس» در 
ضمن که امپراطوران لقب «آوگوستوس» را برای خود حفظ می کردند, 
نام «قیصر» را به وارث مسلم تخت و تاج می دادند. 

بیماری و عذاب هاردیانوس در این هنگام افزایش پافته بود غالبا خون از 
منخرین او بیرون می زد, و در آن نومیدی رفته رفته آرزوی مرگ می کرد. 
پیش از آن قبر خود را در آن سوی رودخانة تیبر تهیه دیده بود - و آن همان 
مقبره ای است که بقایای حزن انگیز ان امروز قلعة سانت انجلو خوانده 
می شود و هنوز هم از طریق پل ایلیوس, که هادریانوس ساخته بو می 
توان بدان رسید. وی از کار فیلسوف رواقی, ائوفراتس, که در ان هنگام 
در روم بود متاثر شد؛ فیلسوف, که از بیماری و پیری در عذاب بود, از 
هادریانوس اجازه خواست که خود را بکشد, چون اجازه یافت, شوکران 
توشیو. آمپراطون تعاضای, زهز با شمشتیر کرده اما هیچ-یک از ملاومان 
حاضر نبود تقاضای او را تزا ود ود به غلامی دانوبی فرمان داد که با دشنه او 
زارد امالام کریحت. به پرشک جوو آمر کود آق رآمسخوم کنو آها 
پزشک انتحا رک[ خنجری به دست آوزد و در شرف خواط ۶20بود که آن 


را از او گرفتند. می نالید که با آنکه قدرت آن را دارد که هر که را بخواهد 
اعدام کند, خود اجازة مردن ندارد. اطبای خود را مرخص کرد و به بایای 
رفت و در آنجا تعمدا به خوردن غذاها و مشروباتی پرداخت که زودتر 
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عمر او را به پای0لامی رساند. عاقبت, پس از شصت و دو سال عمر و 
بیست و یک سال حکومت., در حالی که از فرط درد فرسوده و دیوانه شده 
بود, مرد. قطعه شعر کوچکی از او مانده است که مانند دانته اندوه تجدید 
خاطرة ایام سعادت را غمگنانه بتان هی کت 

جانم, خوشگلم. گريزپايم, 

میهمان و یار گلم. , 

به کجا با شتاب می گریزی - 

رنگ پریده ام, سخت دلم, بر هنه ام , 


تا هرگز بازی نکنی, هرگز بازی نکنی, 


۷ - انتونینوس پیوس 


دربارة آنتونینوس پیوس تاریخی ننگاشته اند, چون وی تقریبا نه خبطی 
داشت و نه جنایتی مرتکب شد. اجداد او و دو نسل پیش از او از نیم امده 
بودند, و خاندان وی تفه از متمولترین خانواده های روم ِِ چون در پنجاه 
و یکسالگی به امپراطوری رسید, عادلانه ترین حکومتها را که روم به خود 
دیده بود ند ار ارزانی داشت؛ و آن حکومت به هیچ وجه از حکومتهای دیگر 
روم در حسن اجرای امور دست کمی نداشت. 

وی خوشبخت ترین مردی بود که در تاریخ تاج بر سر نهاده است. گفته اند 
که بلندقامت و زیبا, سالم و خوشخو, مهربان و مصمم, متواضع و مقتدر, 
فصیح و دشمن معانی بیان, محبوب القلوب و نسبت به چاپلوسی بی اعتنا 
بود. اگر سخن پسر خواندة او, مارکوس, را بپذيريم, باید «ان غول بی عیب 
را که دنیا هرگز او را نشناخت» طرد کنیم. سنا او را به عنوان نمونة 
فضایل معتدلتر رومی پیوس1 و به عنوان «بهترین امپراطوران» خواند. 
هیچ دشمن نداشت. و ِ دوستانش از صدها فزون بود. با غم و غصه 
آشنایی نداشت. فنخامی, که می خواست در سمت پروکنسول_ به آسیا 
عزیمت کند, دختر بزرگش مرد. دختر کوچکش که زن مارکوس آورلیوس 
بود وفادار نبود. و در افواه شایع بود که زن خود او همان قدر که زیباست. 
بیوفاست. انتونینوس این شایعات را با سکوت تحمل می کرد؛ و پس از 
مرگ فاوستینا به نام و افتخار او صندوقی جهت حمایت و تربیت دختران 
تاسیس کرد, و به یادبود او یکی از زیباترین معبدهای فوروم را ساخت. 
دوباره زن نگرفت, تا مبادا سعادت و توارتث فرزندان خود را مانع شود و با 
همخوابه ای ساخت. 

به مفهوم محدود این کلمه, مرد هوشمندی نبود. تحصیلی نکرده بود و با 
بزرگواری 


1 این لفظ که به معنی «پرهی زکار» است بعدها در تاریخ کلیسای کاتولیک 

رومی لقبی شد که به عده ای از پایها داده اند. تلفظ فرانسوی آن که در 

فارسی رایج است «پی» است. ‏ م. 
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اشراف مابانه ای به ارباب ادب و فلسفه و هنر می نگریست. مع الوصف؛ 
نت آین: کته اقراد تسار کنی هی رزوی الا انشا زمر به خانة خود می 

خواند. مذهب را به فلسفه ترجیح می داد, خدایان قدیم را با صمیمیت 

ظاهر می پرستید. و برای پسرخواندگانش نمونه ای از پرهیز کاری بود که 
مارکوس هرگز از یاد نبرد. مارکوس آورلیوس به خود می گوید: «هر کار را 


همچون تلمیذ انتونینوس انجام ده. پابرجایی او را در هر عمل معقول, 
یکنواخت بودن او را در هر چیز, و تقوا و خوشرویی و بی اعتنایی او را 
نسبت به نام میان تهی به خاطر داشته باش. ... و به یاد بیاور که با چه 
مقدار کمی قانع می شد؛ چقدر زحمتکش و صبور و تا چه حد متدین بود, 
را ی 
می کرد, اقدامات هادریانوس را نسبت به بهود تحمل می کرد, و نرمخویی 
سلف خود را نسبت به مسیحیان ادامه داد. نشاط دیگران را از میان نمی 
برد. از شوخی لذت می برد و خود شوخیهای خوب می کرد با دوستان خود 
بازی می کرد, ماهی می گرفت, به شکار می رفت, و از رفتار او هیچ کس 
نمی توانست حدس بزند که امپراطور است. ارامش ویلای خود را در 
لانوویوم به تجمل کاخ رسمی خویش ترجیح می داد و تقریبا همواره شبها 
را در خلوت خانواده اش به سر می برد. چون سلطنت را به ارث برد. تمام 
آنديشة مربوط , نه اسایشن نی تفه را که فتوان سل بیرق آردهمند 
آن تون کبارش نهاد. چون دریافت که زنش در فکر شکوه و جلال بیشتری 
اشت» اف زا مایت کرد فک نمی فممت. انخهرا یش از اب تا شید آر 
دست داده ایم؟» خود خبر داشت که غمخواری جهان را به ارث برده 
است. 

حکومت خود را با ریختن روت بی حساب خود به خزانة 3 افیراطوری غاد 
کرد. مالیاتهای عقب مانده را لغو کرد, هدایای نقدی به شارمندان داد, 
مخارج_ چندین مسابقة جشن را داد, و با خرید شراب و روغن و گندم و 
نوزیع آنها کمبود آنها را از میان برد. برنامة ساختمانی هادریانوس را در 
ایتالیا و مستعمرات با میانه روی دنبال کرد. با این وصف. وضع مالی 
داخلی را چنان خوب اداره کرد که هنگام مرگش مجموع خزانه های کشور 
0 سسترس داشتند. حساب تمامی دریافتها و پرداختها را 
به استحضار عامه رساند. با سنا مانند یکی از اعضای ان رفتار می کرد. و 
هیچ وقت اقدام مهمی را بدون مشاوره با رهبران ان انجام نداد. خود را 
هم صرف گرفتاریهای کشورداری می کرد و هم صرف مسائل سیاست. 
«به تمام مردم و همه چیز» مانند خود اهمیت می داد.» عمل هادریانوس را 
کر از ادمتشانه .ساختن عانون ادامه دادم مجاز ات زنا را برای زن: و: .هرد 
مساوی کرد. اربابان بیرحم را از داشتن غلام محروم ساخت. شکنجه دادن 
غلامان را در محاکمات محدود کرد. و برای هر مالکی که غلامی را می 
کشت مجازاتی سخت معین نمود. تحصیلات را با وجوه دولتی تشویق کرد. 
مخارج تحصیل کودکان فقیر را پرداخت. و بسیاری از مزایای طبقة 
سناتورها را شامل حال معلمان و فیلسوفان مورد قبول عموم ساخت. 
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بر مستعمرات تا حدی که می توانست. بدون مسافرت. خوب حکومت کند 


حکومت کرد. در تمامی مدت طولانی حکومت خود, یک روز هم از روم یا 
حوالی ان غایب نشد. به همان بسنده می کرد که افرادی را که لیاقت و 
شرافتشان ازموده بود به فرمانداری مستعمرات منصوب کند. بسیار مایل 
بود که امیراطوری را بدون جنگ در امان نگاه دارد؛ «مدام این گفتة 
سکیپیو را نقل می کرد که ترجیح می داد زندگی یک شارمند (رومی) را 
نجات دهد تا انکه هزار دشمن را بکشد.» برای فرو نشاندن شورش در 
داکیا, آخایا؛ , و مصر مجبور شد چند جنگ کوچک به راه اندازد, اما اين امور 
را به زیردستان واگذاشت و به همان مرزهای احتیاط آهت ها ورتانوشن هی 
ساخت. برخی از قبایل زرمن ملایمت طبع او را حمل بر ضعف کردند و 
شاید به واسطة ان تشویق شدند که آن هجومهایی را تهیه ببینند که پس از 
مرگ او ارکان امپراطوری را به لرزه دراورد. اين تنها خبط کشورداری او 
بود. غير از این موارد. مستعمرات در دورة زمامداری او خوش بودند, و 
امیراتری زا نم نان نها سی ای هزور و یکین یره 
بودند. او را عریضه پیج کرده بودند, و او تقریبا همه را می پذیرفت: و 
مردم می توانستند بدو اطمینان داشته باشند که خرابکاریهای هر بلای 
عمومی ر تر میم خواهد کرد. نویسندگان شهرستانی استرابون, فیلون؛ 
پلوتارک, آپیانوس, اپیکتتوس, آیلیوس آریستیدس 0 صلح رومی را می 
خواندند؛ و آپیانوس اطمینان می دهد که در روم فرستادگان کشورهای 
خارجی را دیده است که بیهوده اجازه می خواستند کشورهایشان به زیر 
یوغ روم و منافع آن پذیرفته شود. هرگز حکومت سلطنتی افراد را چنین 
آزاد نگذاشته و حقوق رعایای خوذ را چنان محترم نشمرده بود. «آرمان 
جهان ظاهرا حاصل بود. خود حکومت می کرد, و مدت بیست و سه سال 
پدری بر جهان فرمانروایی داشت.» 

تنهز کاری را که برای آنتونینوس مانده بود آن:نود که .زند نی خوب: ترا با 
فرک ارام عامل کند. در هفتاد و چهار سالگی دچار بیماری اختلال معده شد 
و تبش بالا رفت. مارکوس اورلیوس را بر بالین خود خواند, و توجه از 
کشور را بدو سپرد. به خادمان خود دستور داد مجسمة زرین فورتونا راء که 
سالها در اطاق خواب امپراطور برپا بود, به اطاق مارکوس اورلیوس ببرند. 
به افسر کشیک برای اسم شب کلمة «امنیت خاطر» يا «اسایش خیال» را 
دام اب کی یفن غلنی شود ده فل انکه. بخواید جرد (شال. .191 تمامی 
طبقات و شهرها در بزرگداشت خاطرة او با یکدیگر رقابت کردند. 


۷ - فیلسوف امپراطور 


وتان کفته اه کف آنتو‌تیتوتین کر ار نوی آور لیه‌تنن را ؛ به جانشینی خود 
تعیین نکرده بود در شهرت به بهترین فرمانروا بودن رقیبی نمی داشت». 
گیبن گفت: «اگر از کسی دعوت 
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هی ند که ار خو رخ ساضی را ور تایه ان شین کنو کساوضاع و اعا: 
نوع بشر بیش از هر وقت قرین سعادت و خوشبختی بوده است, بدون 
تأمل آن دوره را نام می برد که میان به تخت نشستن نروا و مرگ 

مارکوس آورلیوس واقع است. دوران حکومت به هم پیوستة آن عده 
محتملا تنها دوره ای است در تاریخ که خوشبختی ملت بزرگی تنها هدف 
حکومت بود.» 

مار کونین آنبوش وروس, در سال 121 در روم به دتیا امد اجداد او یک 
قرن پیش از سوکوبو در نزدیکی کوردووا آمده بودند. در آنجا ظاهراً 
درستی ایشان موجب شده بود که لقب «راست و درست» به ایشان داده 
شود. سه ماه پس از تولد پسر پدرش مرد. و او را به خانة پدر بزرگ 
توانگرش که در ان نام کتسول نود بردند. ی بسیار به آن خانه 
می رفت؛: , نسبت به پسربچه علاقه پیدا کرد, و در او ماية شاهان را آشکار 
دید. کمتر اتفاق افتاده است که پسر بچه ای دورة جوانیش تا این حد 
خجسته باشد, پا خود چنان هوشیارانه قدرت بخت خوش خود را بداند. این 
پسر پنجاه سال بعد نوشت: «به خدایان مدیونم که چنان پدر بزرگ و مادر 
بزرگ خوب و چنان پدر و مادر خوب و خواهر خوب و معلمان خوب و 
خویشان و دوستان خوب, تفا همه جیز خوب داشته ام . ۳ زمانه با دادن 
یه رین شرت الاو وال را فرارصات :کاب کر ات 
او فضایلی را برمی شمارد که این مردم داشتند و درسهایی را که وی خود 
در فروتنی و صبر و مردانگی و امساک و تقوا و نیکوکاری و «سادگی 
کت اک ۱ ۱ 0 
چند ثروت از همه طرف او را احاطه کرده بود. 

هر گز پسری چنان با ابرام تربیت نشده است. در کودکی به خدمت معابد و 
کهنه منصوب بود؛ هر کلمه از نمازهای قدیمی و نامفهوم را از بر کرد؛ و 
هر چند فلسفه بعدها ایمان او را متزلزل ان 
مراسم اجباری قدیم را تقلیل نداد. مارکوس آورلیوس ورزشها و مسابقات, 
و حتی با تله گرفتن پرندگان و شکار را دوست می داشت. و کوششی هم 
مبذول شد که بدن او را هم مانند ذهن و شخصیت او تربیت کنند. اما هفده 


معلم در کودکی مانعی بزرگ به شمارند. چهار معلم دستور, چهار معلم 


معانی بیان, یک حقوقدان و هشت فیلسوف روح او را میان خود تقسیم 
کرده بودند. معروفترین این معلمان م. کورنلیوس فرونتو بود که معانی 
بیان به وی می اموخت. هر چند مارکوس او را دوست می داشت و تمامی 
افاع ممرانی تا مروسااطفه ام را که سا هرادهسا فد تسف وم کول 
می کرد و نامه هایی که واجد لطف و صمیمیت بود با او رد و بدل می 
نمود, جوان به فن خطابه به عنوان هنر بیهوده و دور از شرافت پشت کرد 
و خود را به فلسفه سپرد. 
از معلمان خود سپاسگزار است که منطق و علم احکام نجوم به او 
تاد رفن ردافن ساش ای است کشا با اسحرافات اه 
ساخت: از یونیوس روستیکوس 
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به خاطر آشنا ساختن او با اپیکتتوس؛ و از سکستوس خایرونیایی بابت آنکه 
تدو آموخت چگونه مطابق با طبیعت زندگی کند. از برادر خود, سوروس, از 
این بایت متشکر است که دربارة بروتوس, کاتوی اوتیکایی, تراستا. و 
هلویدیوس برای او سخن گفته است. «از او اين فکر را گرفتم که کشوری 
4 باشد که در آن یک قانون برای همه. نظم عمومی, حقوق مساوی, و 
ازادی نطق حاکم باشد, و این فکر را که حکومتی سلطنتی باید باشد که 
بش از هو خیر بذر آزادی. کسانی. کف فز آن.حکومت می نند. اخترام 
ِ » در اینجا آرمان رواقیون در مورد حکومت سلطنتی امپراطوری را 
تسخیر می کند. از ماکسیموس سپاسگزار است که به او «خویشتنداری, از 
جیزی وانخوردن. تشاشت:در همه آوضاع: و اخوال, اخثلااظ صحیح فهرباتی 
و وقار, و اجرای تکلیف بدون شکایت » را آموخت. اشکار. است که 
سردستة ار معاصر او کهنه ای بودند بیدین و نه اصحاب 
مابعدالطبیعه بدون توجه به اند کون مارکوس ایشان را چنان جدی گرفته 
بود که تا مدتی ساختمان بدنی خود را, که طبیعتاً ضعیف بود, با 
تتتراتتیرد کی اضیختهت بهرباضت: تقر‌نیا ار بان ِ در دوازدهسالگی جامة 
صوف فیلسوفان را در بر کرد. روی اندکی اه که بر کف اطاق می پاشید 
می خفت, و تا مدتها در مقابل التماس مادرش دایر بر اینکه روی تشک 
بخوابد مقاومت می کرد. نآ آن. که: خرن شود رواقی بود. شکر می 
گزارد «که گل جوانی خود را حفظ کردم؛ خود را بر آن نداشتم که پیش از 
وقت مرد باشم, بل تا حدی مرد شدن را بیش از آنچه احتیاج داشتم به 
عقب انداختم . . که هرگز مجبور نشدم دست از تجرد بکشم ... و بعدها, 
چون گاه دچا ۳ عشق می شدم., بزودی علاج می یافتم.» 
1 از فلسفة حرفه ای و قدسیت حرفه ای منحرف ساخت. وت 
توالی مقامات سیاسی کوچکی بود که به آنها منصوب می شد. ؛ در این مورد 
واقعیردازی مديرانه, با ایدئالیسم جوان متفکر برخورد می کرد. نفوذ دیگر 


همنشینی او با آنتونینوس پیوس بود. از دیرپایی آنتونینوس پیوس شاکی 
تیوه بل. کندکی خود را که شاده و عاری از خوشنرانی و آميخته یه 
مطالعات فلسفی و تکالیف اداری بود ادامه می داد. در ضمن در کاخ 
ژد کن فی کرد هدور کارا فویی منطو ود را میت کدو ند وخیدن‌بار اد 
و درستی پدر خوانده اش در امر حکومت, در تحول و تکامل وی نفوذ 
بیرومندی داشت. نام اور هت مها اما اد ان میاه نام قبيلة 
آنتونینوس بود که هم مارکوس و هم لوکیوس وقتی به پسری برگزیده 
شدند به عنوان نام خود پذیرفتند. لوکیوس مردی با نشاط, دنیوی, و در 
لذایذ زندگی کاردانی متین شد. هنگامی که در سال 146 پیوس همکاری 
برای تقسیم حکومت خواست, فقط مارکوس را تعیین کرد و امپراطوری 
عشق را به لوکیوس واگذاشت. پس از مرگ آنتونینوس, مارکوس تنم 
امپراطور شد. اما آرزوی هادریانوس را به خاطر داشت و بیدرنگ لوکیوس 
وروس را همکار کامل خود ساخت و دختر خود لوکیلا را به زنی به او داد. 
در ابتدای 
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حکومت خود, مانند خاتمة آن, خرد فیلسوفی که در او بود به واسطة 
مهربانی دچار لفزشهایی می شد. تقسیم حکومت سابقة بدی بود که بعدها 
در دوران وارت دیوکلتیانوس و قسطنطین قلمرو را تقسیم و تضعیف کرد. 
مارکوس آورلیوس از سنا تقاضا کرد که به پیوس افتخارات الاهی اعطا 
کنند, یعنی او را خدا بنامند, و با سليقة کامل معبدی را که پیوس برای زن 
خود ساخته بود به اتمام رساند و از نو آن را هم به آنتونینوس و هم به 
فاوستینا اهدا کرد.1 نسبت به سنا از هیچ گونه ادبی دریغ نکرد و از آن 
بات هی برد که مق دید تب ری از دوست ان سوک او به عضویت ان زاه 
یافته بودند. تمامی ایتالیا و تمامی مستعمرات او را ارزوی افلاطون می 
خواندند که تحفق پذیرفته بود. فیلسوف سلطنت می کرد. اما مارکوس 
آورلیوس هیچ در فکر آن نبود که سعی کند مدينة فاضله ای به وجود آورد. 
وی نیز مانند آنته تون اهل احتیاط بود. ؛ تندروان در کاخ زر ینمی شنوند: 
شاه فیلسوف بودن او جنبة رواقی داشت نه افلاطونی. خود را متذکر می 
ساخت که «هرگز امید مدار که جمهوری افلاطون را محقق سازی. به 
همان بسنده کن که تا حدی بشریت را بهبود بخشیده ای, و ان بهبود را 
مطلب کم اهمیتی مینگار. کیست که بتواند افکار مردم را تغییر دهد؟ و 
بدون تغییر احساسات جز عده ای غلام و دو روی مکره چه می توانی 
بسازی؟» دریافته بود که تمام مردم خواهان قدیس شدن نیستند؛ و با 
اندوه بسیار با دنیای فساد و تباهی و بدکاری می ساخت. «خدایان جاوید 
اعصار. تیشمار زضا دادم آنق که بدون-خشم آنهمه.ه آن. کته فردان: ند 
تحمل کنند و حتی با برکت احاطه نمایند؛ اما تو, که مدتی چنین کوتاه برای 


زندگی در پیش داری, به همین زودی خسته شده ای؟» مصمم شد که. به 
جای اتکا به قانون. خود سرمشق مردم شود. خود را در عمل خادم ملت 
ساخت؛ تمامی بار حکومت و دادگستری و حتی آن قسمت را که لوکیوس 
کب و اس و ی 
کرد. هیچ گونه تجملی را به خود راه نداد, با تمامی مردم با رفاقت ساده 
رفتار می کرد, و از بسیاری سهل الحصول بودن خود را فرسود. دولتمرد 
بزرگی نبود: بیش از اندازه اعتبار عمومی را به صورت هدية نقدی به 
مر ۵ ی مر اه اس اس ار 
0 سسترس داد, تعداد کسانی را که می توانستند تقاضای غلة 
رایگان کنند افزود. مسابقات رزمی گران و متعدد به راه انداخت؛ و مبالغ 
هنگفتی از مالیاتهای پرداخت نشده و باج را پس داد - این بزرگواری 
سوابق متعدد داشت, اما در هنگامی که شورش يا جنگ به طور مشهود در 
ند مستصزه و‌مزرهای :دون اقتاخی هگید به توح بمی کرد یا زرف 
آن بود, این عمل عاقلانه نبود. 


3 ده ستون یکپارچة کورنتی آن از بهترین بقایای فوروم است. رواق دست 
نخورده مانده و بست هر چند روية مرمری ان کنده شده, به صورت 
کلیسای سان لورنتسو در میراندا باقی است. 
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مارکوس اه با شدت, آن اصلاحات قانونی را که هادریانوس آغاز 
کرده بود دنبال کرد. تعداد روزهای کار محاکم را افزود و از طول محاکمه 
کاست. و و او وق 
انعطاف نایذیر, اما به طور کلی رحیم بود. حمایت قانونی برای اطفال 
تحت قیمومت نسبت به قیمهای نادرست. برای بدهعکاران در برابر 
طلبکاران, و برای مستعمرات در برابر فرمانداران تمهید کرد. تجدید حیات 
اتجمتهاینی. را که ممنوع شده بود. اسان گرفت: آن انجمنهایی را که در 
درجهة اول جامعه های دفن بودند قانونی ساخت. به آنان شخصیت ِِ 
داد که بتوانند میراث ببرند. و صندوقی برای تدفین فقرا تاسیس کرد. کمک 
خرج دهقانان را برای ازدیاد نسل چنان توسعه داد که در تاریخ سابقه 
نداشت. پس از مرگ زنش محلی برای کمک به زنان جوان به وجود آورد؛ 
نقش برجستة زیبایی, آن دختران را که دور فاوستینای دوم جمع شده اند 
نشان می دهد, و او گندم در دامان آنها می ریزد. استحمام زن و مرد را با 
هم لغو کرد, پرداخت حقوق زیاده را به بازیگران و گلادیاتورها ممنوع 
ساخت. مخارجی را که شهرها بابت مسابقات رزمی می کردند مطابق با 
ثروت آن شهرها محدود کرد, در رزمهای قهرمانی گلادیاتورها به کار بردن 
سلاحهای کند را اجباری کرد و تا حدی که آن رسم خونین اجازه می داد 


کاری کرد که مرگ را از میدان بازی خارج کند - مردم او را دوست داشتند 
اما قوانینش را دوست نداشتند. هنگامی که گلادیاتورها را برای جنگهای 
مارکومانها در ارتش نام نویسی می کرد و مردم با خشمی شوخکنانه بانگ 
می زدند : «دارد تفریح ما را از ما می گیرد؛ می خواهد ما را مجبور کند 
فیلسوف شویم.» روم اماده می شد که پارسا شود. اما کاملا اماده نبود. 

از بخت بد او و صلح طولانی زمان هادریانوس و انتونینوس بود که 
شورشیان در داخل و بربرها در خارح تشویق شدند. در سال 162 در 
بریتانیا شورش شد؛ قبيلة چاتی به گرمانیای روم هجوم آونرند: و پادشاه 
اشکانی بلاش سوم به روم اعلان جنگ داد. مارکوس آورلیوس سرکردگان 
توانایی را برای فرو نشاندن شورش شمال انتخاب کرد, اما کار عمده را 
که جنگیدن با پادشاه اشکانی بود به لوکیوس وروس واگذارد. لوکیوس 
قدمی از انطاکیه فراتر ننهاد. چون پانتئا در انجا می زیست. و او زنی چنان 
۳ 2 ۳ 9 اضافه 1 صوبی تیتکر اور انکتانی ی 
ذهنی وقاد در ادبیات و فلسفه داشت. لوکیوس پانتئا را دید و, ۳ 
گیلگمش, سن و سال خویش را از یاد برد. خود را چم لوت و سار .و 
بالاخره زر کت سیرد در حالی که اشکانیان به داخل سوربه که وحشتزده 
بود تاختند. مارکورس آورلیوس هیچ گونه تفسیری از اعمال لوکیوس نکرد؛ 
اما برای آوندبونتن کاسیوس, که پس از لوکیوس ارشد ارتش اعزامی بود, 
نقشه ای برای مصاف فرستاد که اهمیت نظامی ان به استعداد سرکرده 
کمک کرد. تا نه فقط اشکانیان را از بين النهرین باز گرداند. بل پرچمهای 
رومی را در سلوکیه 
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و تیسفون برافرازد. این بار این دو شهر را سوختند و با خاک یکسان کردند 
3 دیگر پایگاه لشکرکشی اشکانیان نشود. لوکیوس از انطاکیه به روم 
اک رای او اس شوت با سس که ار بررگذاراه اهاز کرو را 
مارکوس در آن سهیم باشد. ۳ ۳ 

لو کیوس فاتح نامرئی جنگ را همراه خود اورده بود - و آن طاعون بود. این 
بیماری نخست میان لشکریان اویدیوس در سلوكية تسخیر شده پدیدار 
شده بود؛ انگاه چنان بسرعت شایع شد که کاسیوس ارتش خود را به بین 
النهرین عقب نشاند. در حالی که اشکانیان از انتقام خدایان خود لذت می 
بردند. لشکریانی که عقب می نشستند بیماری را با خود به سوریه بردند. 
لوکیوس چند تن از این سربازان را ۵4 روم 3 تا در مراسم پیروزی حرکت 
کنند. این چند تن هر شهری را که از آن می گذشتند و هر ناحية امپراطوری 
را که بعدا ۳ آن او شد ند آلوده ساختند. مورخان قدیم بیشتر دربارة 
تلفات سخن گفته اند و کمتر دربارة ماهیت ۵ طبق شرحی که داده اند, 


آن بیماری تیفوس محرقه يا احتمالا طاعون خیارکی بوده است. جالینوس 
آن را شبیه همان بیماریی می پنداشت که آتنیان دوره پریکلس را نابود 
کر و دی موی تور ات صصا متفر با تفا مت ان را پوشانده بود, بیمار 
به واسطة سرفة شدید بسختی می لرزید و «نفسش بوی گند می داد.» 
اين بیماری بسرعت آسیای صغیر, مصر, یونان؛ ایتالیا, وگل را در نوشت: 
در عرض یک سال (166 - 167) تعداد تلفات آن بیش از تلفات جنگ بود. 
در روم 2000 نفر در مدت یک روز از آن مردند که بسیاری از طبقة 
اریستوکراسی نیز در بین انها بودند. اجساد را دسته دسته 4 
می بردند. مارکوس اورلیوس, که در برابر اين دشمن نامحسوس 

شده بود هر کار که از او ساخته بود ِ تخفیف شر آن انجام دا ام 
علم طب زمان او هیچ گونه دافتفایی: نمی هاسیت به عفل آمروه و آن 
بیماری همه گیر دورة خود را طی کرد تا حدی ِ 7 ناقلان بیماری 
نقاط 3 عاری از سکنه شده ۳ درشت "۱ شدند. 
تولید فواه عد ای یل بافته شم و نعل« یه هم خوت ود سا معادین 
زیادی غلات را از میان برد. قحط و غلا جانشین طاعون شد. بشاشت و 
تشناطن که-در آغاز حکومت مار کوس آورلیوس رواج داشت نایدید شد. 
مر وق دخار. ندنیتی بهت: آمیر دم بودند دسته دنه ناد خوانندگان عزایم 

و خادمان معابد می رفتند, با کندر و قربانی محرابها را پر می کردند. و 

تسلی خاطر را در تنها جایی که به ایشان عرضه می شد می جستند ۱ 
مذاهب جدید نامیرایی فردی و آراهش آسمانی بود. 

ِ چاتی, اه مار کومانها, یازیگها ت از رودخانه ِ ِِِ بادگان 
0 نفرة رومی را در هم شکسته, و بلامانع در داکیاء رایتیا, پانونیا, و 
نوریکوم سرازیر شده بودند. در خبر گفته می شد که عده ای از ایشان از 
فراز الپ گذشته. نیرویی زا که.به. مقابلة اینشان: فرستاده شدم: نود 
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شکست داده, آکوبلیا (در نزدیکی ونیز) را محاصره کرده, ورونا را مورد 
تهدید قرار داده, و مزارع حاصلخیز شمال ایتالیا را بیحاصل گذارده اند. 
قبایل ژرمن هرگز تا آن هنگام با چنین اتحادی ِِ نکرده و روم رز از 
نزدیک تهدید ننلموده بودند. مارکوس آورلیوس / با قاطعیتی شگفت انگیز 
دست به کار شد. لذایذ مطالعة فلسفه را به کناری نهاد و تصمیم گرفت در 
اجه نیشن تفت کرد مر ی رو از زمان هانیبال بااشد وارد 
میدان شود. با به خدمت خواندن افراد پلیس. گلادیاتور, غلام, و راهزن و 
همچنین افراد مزدورهای بربر در لژیونهایی که بر اثر جنگ و طاعون خالی 


خدمت نظام بردند: به کهنة دینهای خارجی دستور داد که طبق مراسم 
مختلف خود برای روم قربانی کنند. ی 
که شوخی شایع کرد گاوهای نر پیامی برایش فرستادند؛ از مارکوس 
آوزلیوتتن تقاضا کزدند زیاده از حد فاتح نشود, «اگر فتح کنی, 2 از دست 
رفته ایم». برای تهية پول جنگ, بدون وضع مالیاتهای جدید, جالباسیها, و 
اشیای هنری و جواهرات کاخهای امپراطوری را در فوروم به حراج گذارد. 
اقدامات دفاعی دقیقی به عمل آورد - شهرهای مرزی را از گل تا کنارة 
دریای اژه محکم کرد گردنه های منتهی به ایتالیا را بست. و به قبایل 
ژرمن و سکوتیا رشوه داد تا از عقب به مهاجمین حمله کنند. با کار مایه و 
شجاعتی که چون در مردی دشمن جنگ پدیدار شده بود بیشتر قابل تمجید 
بود. ارتش خود را چنان تعلیم داد که نیرویی انضباطی یافت و آن را در 
و یا نم و 
کرد. محاصرین را از آکویلیا راند, و تا رودخانة دانوب دنبالشان کرد تا 

که تقر یبا تمامشان استر شذند.بامردند. 

متوجه بود که این عمل به خطر ژرمنها خاتمه نداده است. اما به این فکر 
که وضع ۳ موی امن ات با همکاران خود به روم با کت در راه؛ 
لوکیوس برا: ثر سکته مرد و در شایعات, که مانند سیاست هیچ رگة رحمی 
ندارند. چنین رواج یافت که مارکوس آورلیوس او را مسموم ساخته است. 
از ژانویه تا سپتامبر 169, امپراطور از زحماتی که بدن ضعیف او را تا حد 
دش هم شتکلشتن. فر مه دم :یود طین اسود. از درد شکفی در داب نود کهغالبا 
چنان او را دچار ضعف می کرد که صحبت هم نمی توانست بکند؛ آن درد 
را با کم خوردن. تا حد یک غذا در روز تحت نظارت داشت. انان که از 
وضع او و غذای او خبر داشتند از زحمات او در کاخ و در میدان جنگ تعجب 
هی کردندن و فقطظ بفی. توا نهتتد. بخویند. آنجه ,را ان خیت. فوت: کم دارد.با 
نیروی ارادم جبران می کند. در چند مورد, مشهورترین پزشک عصر - 
جالینوس پرگامومی - را احضار کرد و او را به واسطة کات ی 
تظاهری که می کرد ستود. 

شاید دلسرد شدنهای پیاپی در امور داخلی با بحرانهای سیاسی و نظامی 
دست به یکی کرد و بیماری او را تشدید نمود, چنانکه در چهل و هشت 
سالگی پیر شده بود. زنش, فاوستینا, که چهرة زیبايیش در پیکره های متعدد 
تا زمان ما باقی است. ممکن است از همبستر و هم غذا 
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بودن با فلسفة مجسم لذت نمی برده است. فاوستینا موجودی دلزنده بود 
که هوس زندگی خوشتری از آنچه طبع متين مارکوس آورلیوس می 
تواننست نصیب او کند داشت. در شهر شایع بود که فاوستینا بیوفاست؛ 
بازیگران نمایش ساکت مارکوس آورلیوس را به صورت «ق ... ق» تقلید 


می کردند و حتی رقیبان او را نام می بردند. همچنانکه آنتونینوس دربارة 
فاوستینای مادر چیزی نگفت, مارکوس آورلیوس دربارة دختر سکوت کرد. 
در عوض فاسقان تصوری را به به مقامات عالی رساند, سبت به فاوستینا 
همه گونه محبت و ادب می کرد, چون مرد (175) او را به مقام خدایی 
رساند, و در تفکرات خود, خدایان را بابت «زنی چنان مطیع و مهربان» 
شکر کزارد. هی مدرکی در دست نیست که به موجب ان فاوستینا را 
محکوم کنیم. از چهار فرزندی که برای مارکوس آورلیوس آورد - و 
مارکوس اورلیوس با چنان محبتي ایشان را دوست می داشت که هنوز در 
نامه های او به فرونتو حرارت ان باقی است - یک دختر در کودکی فر 3 
دختری که زنده ماند به واسطة طرز زندگی شوهرش لوکیوس اندوهگین 
بود و بعد از مرگ او بیوه شد؛ و دو تای دیگر دو پسر توآمان بودند که در 
سال 161 به دنیا آمدند؛ یکی از آن دو در لحظة تولد در گذشت. دیگری را 
نام کومودوس بود. مردم شایعه پرداز جنجال دوست او را هدیة یک 
گلادیاتور به فاوستینا می خواندند, و کومودوس خود همة عمر را صرف ان 
کرد که این شایعه را به به اثبات برساند. اما پلسر» بچة زیبا و نیرومندی بود؛ 
مارکوس آورلیوس به نحو عجیبی شيفتة او بود, او را به طرزی به لشکرها 
معرفی کرد که دال بر تعیین جانشین بود, و بهترین معلمان روم را مأمور 
کرد که او را امادة حکومت سازند. جوانک ترجیح می داد از روی جام 
پیکراتراشی کند., برقصد, , بخواند, شکار برود, و شمشیربازی کند؛ نسبت به 
کتاب و دانشمند و فیلسوف اکراه قابل فهمی در او به وجود آمد, در عوض 
از مصاحبت گلادیاتورها و ورزشکارانٍ لذت می برد, و بزودی در دروغگویی 
و ظلم و بدزبانی از همة اقران پیش افتاد. مارکوس آورلیوس آن قدر 
خوب و بزرگوار بود که او را تنبیه یا 7 نمی کرد؛ همچنان امید می ورزید 
تعلیم و تربیت و مسئولیت کومودوس را به هوش خواهد اورد و از او 
شاهی خواهد ساخت. امپراطور بیکس و نزار, با ریش ژولیده و چشمهای 
خسته از دغدغه و بیخوابی. از چنان زن و فرزندی رو به کارهای خطیر 
حکومت و جنگ می آورد. 
حملة اقوام اروپای مرکزی به مرز فقط لحظه ای متوقف شده بود. در این 
کوشش که به منظور ناتوان ساختن امیراطوری و ازاد کردن بربریت به 
عمل می امد, صلح چیزی جز از خلع سلاح نبود. در سال 169 قوم چاتی به 
تواحی راين علیای روم حمله بردند. در سال 170 قوم چاوکی به بلژیک 
هجوم کردند. و قوای دیگری سارمیز کنوسا را محاصره کرد. ة 
کوستوبوی از جبال بالکان گذشتند, وارد یونان شدند, و معبد اسرار را در 
الثوسیس در بیست و دو کیلومتری اتن غارت کردند؛ مورها از افریقا به 
اسپانیا حمله کردند, و قوم جدیدی به نام لومبارد نخستین 
تایه هدن لد 03( فرصر و مس ا: صفحه 506 


بار در کنارة راین پدیدار شد. با وجود شکست. وحشیان پر زاد و ولد 
نیرومندتر می شدند, و رومیان عقیم ضعیفتر. مارکوس اورلیوس متوجه 
شد که دیگر کار به جایی کشیده بود که جنگ تا حد اضمحلال بایست ادامه 
می یافت تا یک طرف طرف دیگر را نابود کند يا خود نابود شود. فقط 
فردی که به مفهوم رومی و رواقی وظیفه تربیت شده باشد ممکن بود آن 
طور کامل خود را از فیلسوف صوفی منش به سر کرده ای لایق و کامیاب 
تبدیل کند. اما فیلسوف همان فیلسوف ماند, جز انکه زیر زره فرمانده 
قوی نهان بود. در بحبوحة جنگ دوم مارکومانها, (169 - 75) مارکوس 
اورلیوس در خیمة خود مقابل کوادي در کنارة رود گرانا1 کتاب کوچک 
تفکرات خود را نوشت که دنیا عمدتاً او را به واسطة همان کتاب به باد 
دارد . با این نظر اجمالی به قدیسی فانی و جایز الخطا که دربارة مسائل 
اخلاق و سرنوشت می انديشد, در حالی که سیپاهی عظیم را در مبارزه ای 
هدایت می کند که سرنوشت امپراطوری روم متکی بدان است, یکی از 
تصاویر بسیار دقیقی را که زمان از مردان بزرگ خود حفظ کرده است می 
توان دید. هنگام روز سرمتها را تعقیب می کرد. و شب هنگام می توانست 
دربارة ایشان با همدردی بنویسد: «عنکبوت هنگامی که مگسی را می 
گیرد, می پندارد کاری بزرگ انجام داده است. همچنین است کسی که 
خرگوشی را گرفتار ساخته یا کسی که . ۰ سرمتها را اسر کرده است. . 
آپا اینان همگی مانند هم دزد نیستند؟» 

مع الوصف, با سرمتها, مارکومانها. یازیگها, و طايفة کوادی مدت شش 
ای و مغلوبشان کرد. و لشکریان خود را تا حدود بوهم 
پیش راند. ظاهرا قصد او آن بوده است که از جبال هرکونیا و کاریات به 
عنوان مرز جدید استفاده کند؛ اگر موفق شده بود, شاید تمدن روم می 
توانست زبان گرمانیا راء مانند گل, زبان لاتینی و میراث آن را کلاسیک کند. 
اما در اوج کامیابی از اين خبر یکه خورد: اوبدیوس کاسیوس پس از فرو 
نشاندن شورشی در مصر خود را امپراطور خوانده است. مارکوس 


ار لین پویدها رانا اه سابرده ان به شکفت افرص ضوفا بازبکه ای را 
به عرض شانزده کیلومتر در کنارة شمالی دانوب به قلمرو روم محلق 
ساخت و پادگانهای قوی در کنارة جنوبی گماشت. سربازان خود را احضار 
کرد و به ایشان گفت که اگر روم مایل باشد وی با مسرت تمام حاضر 
است جای خود را , به آویدیوس واگذار کند, قول داد که آن طاغی را عفو 
کند, و با سیاه خود ۳ آسیا شد تا با آوندتوسن کاسیوس مصاف دهد. در 
خلال این مدت, سرجوخه ای کاسیوس را کشته بود و شورش فرو نشسته 
بود. مارکوس آورلیوس از آسیای صغیر و سوریه به اسکندربه رفت, در 
حالی که مانند قیصر اندوهگین بود که با کشته شدن کاسیوس. فرصت 
رحم از او ربوده شده بود. در سمورنا, اسکندریه, و اتن بدون مستحفظ در 


کوچه ها می گشت, ردای فیلسوفان در بر کرده به محضر درس بهترین 
معلمان 
1 محتملا همان گران. از ریزابه های فرعی دانوب بوده است. 
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مدت اقامت خود در اسکندربه, در هر یک از چهار مکتب فلسفی ‏ 
افلاطونی, مشایی, رواقی, و اپیکوری ‏ کرسیهای استادی به وجود آورد. 
در پاییز سال 70( پس از خقزییا هشت سال جنگ, مارکوس آورلیوسش به 
روم رسید و, به عنوان نجات دهندة امپراطوری. مراسم پیروزی برایش 
برگزار کردند. امپراطور کومودوس را در پیروزی با خود شریک ساخت و او 
را, که در این هنگام پانزده ساله بود. در سلطنت همکار خود کرد. نخستین 
بار بود که در مدتی قریب به یک قرن اصل انتخاب امپراطور بعدی به 
کناری نهاده می شد و اصل ورائت از نو معمول می گردید. مارکوس 
9 بلایی:برای امیراطوری وغذم.فی کیرد آن بلا 
را در مقابل بلای عظیمتر که کومودوس و دوستانش در صورتی که از تاج و 
تخت محروم می ماند به جان روم می انداخت برگزید. دربارة مارکوس 
آورلیوس نباید با اطلاعاتی که از بعد او داریم داوری کنیم؛ روم نیز از نتایج 
ان عشق از پیش خبر نداشت. در روم طاعون خود : به خود نابوده شده بود؛ 
و مردم بتدریج رو به خوشی می رفتند. پایتخت از آن جنگها صدمة چندانی 
ندبده بود؛ خرح جنگها با صرفه جویی قابل نوجه و ناجیه مالیات فوق 
العاده پرداخته شده بود, زو دی که نی گر موز ها له ور تون در 
داخل تجارت رونقی گرفت, و صدای پول از همه سو برخاست. روم به حد 
اعلای ترقی و امپراطوری به حد اعلای محبوبیت خود رسیده بود؛ تمامی 
مردم جهان او را در ان واحد سرباز و فرزانه و قدیس می خواندند. 
اما اين پیروزی 9 اوزلیوتن.. را حنزیفت ی -دانست: که-خستاه 
ژرمنها حل نشده است. با یقین به اینکه از حملات بعدی فقط با سیاست 
مثبت توسعه دادن مرز تا کوههای بوهم می توان جلوگیری کرد, در سال 
8 با کومودوس به جنگ سوم مارکومانها عزیمت کرد. پس از گذشتن از 
روی دانوب, متحدوا قوم کوادی را پس پس از لشکرکشی طولانی و سخت 
مغلوب کرد. مقاومتی باقی نماند. و مارکوس آورلیوس در شرف ملحق 
ساختن سرزمنیهای طوایف کوادی, مارکومانها,. و سرمتها (تقریبا 
سرزمینهای بو هم و گالیسی دانوب علیا) به عنوان مستعمرات جدید بود که 
بیماری او را در خیمه اش در ویندوبونا 0 از پا درآورد. چون دست 
را بر خود یافت, کومودوس را بر بالین خود خواند و او را برحذر کرد که 
سیاستی را که در شرف به نتیجه رسیدن بود 1 کند و به ارزوی 


ار وتف با تشن راتین مور امیاظوزی ارو العف بشته 
سپس از خوردن و اشامیدن ابا کرد. روز ششم با آخرین نیروبی که برایش 
مانده بود. برخاست و کومودوس را به عنوان امیراطور جدید به 

1 مومسن مورخ بی طرف می گوید: «صرفاً نباید قوت تصمیم و یکدندگی 
فا را اس سس کل بانه صص اعاف کی اضرا تنایص 
مقرر می داشت انجام داد.» 
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سپاه معرفی کرد. چون به خیمه باز گشت, سرش را با شمت پوشاند و 
اندکی بعد مرد. هنوز جسدش به روم نرسیده بود که مردم او را همچون 
خدایی پرستیدند که چند صباحی رضایت داده بود بر زمین زیست کند. 
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سیاست نروا و ترایانوس ذهن مختنق روم را آزاد ساخت و به ادبیات دورة 
حکومت آن دو لحن بیزاری شدیدی نسبت به استبداد بخشید که, اگرچه 
رخت بربسته بود. ممکن بود باز آید. مديحة پلینی در عرض خیر مقدم 
جلوس کردند این بیزاری را منعکس کرده است؛ یوونالیس بندرت چیزی 
می سرود که اثری از آن بیزاری در آن نباشد؛ و تاسیست. درخشانترین 
مورخان, به قول خود «بازپرس زمانهای سابق» شد و یک قرن را با قلم 
نه از تاریخ و محل ولادت تاسیت خبر داریم, نه حتی از نامی که هنگام تولد 
بر او نهادند. احتمال می رود که وی پسر کورنلیوس تاکیتوس, خزانه دار 
امپراطوری در کل بلژیی, بوده باشد. با ترقی این مرد. خانوادة او از طبقة 
سوارکاران به طبقة اریستوکراسی جدید ترقی کرد. اولین اطلاع مسلمی 
که دربارة اين مورخ داریم بیان خود اوست: «اگریکولا وقتی کنسول بود 
تواننست چشم به راه ازدواج افتخار امیزتری باشد.» تاسیت طبق معمول 
تعلیم یافته بود و ان هنرهای خطابه را که به سبک او حیات می بخشد و ان 
مهارت در بیان ادلة موافق و مخالف را که نطقهای او را برجسنه ساخته 
است خوب و کامل آموخته بود. پلیتی کهین.غالیا بیانات او را می شنید و 
«فصاحت وقارآمیز» او را تحسین می کرد 3 3 را بزرگترین خطیب روم 
فی: خواند. ذر سال. 88 پراتور دادکستری شد؛ پس از. آن دز سنا می 
نشست و خود با شرمساری اعتراف دارد که جرئت نکرد بر ضد ظلم 
سخن بگوید, و او نیز یکی از سناتورهایی بود که قربانیان دومیتیانوس را در 
سنا محکوم ساختند. نروا او را کنسول کرد (سال 97) و ترایانوس او را 
پروکنسول اسیا تعیین نمود. به طور مشهور اهل کار و صاحب تجربة عملی 
بوده است. کتابهای 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 510 

او افکاری است که پس از طی عمری کامل و پرتجربه حاصل شده, نتيجة 
کهولت با فراغ اميخته و محصول ذهنی پخته و عمیق است. 

این کتابها را یک موضوع به هم پیوند می دهد - و ان نفرت از خودکامگی 
است. کتاب دیالوگهایی درباب خطیبان او (اکر از او باشد) انحطاط 
فصاحت را نتیجة خفقان آزادی می داند. کتاب آگریکولای او کاملترین تک 
نگاری ملخصی است که قدما به عنوان نگارش ترجمة احوال می شناختند ‏ 
با لحنی غرورآمیز کارهای بزرگ پدرزن را به عنوان سرکرده و فرماندار 


(بریتانیا) شرح می دهد. و سپس با بیانی زننده اخراج و بی اعتنایی نسبت 
به او را توسط دومیتیانوس ثبت می کند. رسالة کوچک در موضع و اصل 
زرمنها فضایل مردانة مردم آزاد را با انحطاط و بزدلی رومیان در دورة 
منتتید ان ففاینیته مه کنده انگاه که تاشیت: زرمنها راز عون بجه. کستی: | 
عضو رسوا می دانند و برای بچه نیاوردن امتیازی قابل نیستند, مدج می 
کند, در حقیقت ژرمنها را توصیف نمی کند, بل رومیان را لکدمال می کند. 
عاقبت فلسفی بحت به عینی بودن آن لطمه می زند, اما فرصتی می دهد 
که وسعت نظر جالب یک تن مامور عمدة رومی در مدح قدرت ژرمنها در 
مقاومت با روم اشکار گردد. 1‏ _ 
توفیق این رسالات. تاسیت را بر آن داشت که مضار ظلم و جبر را با بیان 
ادعا نسبت به پرونده مستبدان با تفصیل بیرحمانه توضیح کند. کار خود را 
با آنچه در خاطرة خود او و در شهادت دوستان مسنتر او زنده نر بود آغاز 
کرت ۵ ان دورة بین گالبا تا مرگ دومیتیانوس بود؛ 0 
ار رآ خرسند این تواریخ را, به عنوان بهترین اثر تاریخی از زمان 
لیویوس تا آن هنگام پسندید. وی داستان خود را بدین نحو ادامه داد که در 
سالنامه ها دوران حکومت تیبریوس, کالیگولا, کلاودیوس, و نرون را شرح 
داد. از چهارده (برخی می گویند سی) «کتاب» تواریخ. چهار کتاب و نیم 
باقی است که به تمامی مصرف سالهای 609 و 70 شده است؛ در مورد 
سالنامه ها, دوازده جلد از شانزده یا هجده جلد اصلی به جا مانده است. 
تاسیت همچنین امیدوار بود که وقایع حکومت آوگوستوس, نروا. و 
ترایانوس را ثبت کند و بدین نحو حزن آثار منتشر خود را با یاداوری 
مقداری کشورداری مثبت تخفیف دهد. اما عمرش کفاف نکرد؛ و مردم 
زمانهای بعد فقط از جنبة غم افزایی دربارة او قضاوت می کنند. همچنانکه 
وی دربارة گذشته انجام داد. 
تاسیت معتقد بود که «وظيفة عمدة مورخج عبارت است از قضاوت کردن 
در اعمال مردمان به نحوی که افراد خوب بتوانند به پاداشی که مرهون 
فضیلت است نایل شوند, و شارمندان مفسد به واسطة محکومیت در 
دادگاه اعقاب که در انتظار اعمال شر است از کارهای قبیح منع گردند.» 
فرض عجیبی است که تاریخ را به واپسین داوری و مورخ را به خدا تبدیل 


1 احتمالا در سال 98 پیش از نبرد ترایانوس بر ضد مردم داکیا نوشته 
شده است. 
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فی کت ماریهترا آحرچتن در نظر آوروتمه موه ای آاشت یخوش اخلاق زا 
امثال موحش ان طور که تاسیت فرض کرده است. تحت عنوان معانی 


منصف بودن دشوار می شود؛ هیچ معلم اخلاقی نباید تاریخنویس شود. 
تاسیت ظلم و جبر را بیش از انچه باید از نزدیک به خاطر ۳ تا بتواند 
ظالمان و جابران را با خونسردی تحت مطالعه قرار دهد؛ در آو گوستوس 
چیزی جز انهدام اتادی تفن دید و چنین می پنداشت که تمامی نبوغ رومی 
در جنگ اکتیون پایان پذیرفت. ظاهرا , به فکرش نرسیده است که ادعانامة 
خود را با ثبت طرز ادارة عالی و ترقی روزافزون مستعمرات در دورة 
غولهای امپراطوری تعدیل کند؛ با خواندن تاریخ او هیچ کس کمان نخواهد 
برد که روم هم امپراطوری بود هم یک شهر. شاید در کتابهای مفقود دنیای 
مستعمرات ه منعکس شده بود؛ اما ان کتابها که باقی است تاسیت را 
راهنمایی فریبگر ساخته است که هرگزٍ دروغ نمی گوید اما, , در ضمن؛ هیچ 
وقت حقیقت را آشکار نمی سازد. غالبا منبع خبز زا نفل و گام با خزده بینی 
آرا تین می کند هن منابع عبارتند از تواریخ, نطقها؛ نامه ها, «کرده های 
روزانه». «صورت مجلس سنا». و سنن خاندانهای قدیم؛ اما جزء اعظم 
منبع او همان داستانهای نجیب زادگانی است که تعاقب شده اند, و هیچ 
وقت به نظر نمی اورد که اعدام سناتورها و قنل امیراطورها وقایعی بودند 
در یک سلسله مبارزات طولانی بین شاهان بدخواه و الم و لایق و 
اشراف منحط و ظالم و نالایق. توجه او بیشتر مجذوب شخصینها و وقایع 
تصاویر شخصيتها را در تاریخ ترسیم می کند, اما هیچ تصوری از نفوذ 
اقتصادی بر وقایع سیاسی و هیچ علاقه ای به زندگی و کار و کوشش 
مردم, به جریان تجارت, وضع علم, موقع زنان, توالی و تقارب و اعتقادات 
و اثار عمدة شعر و فلسفه و هنر ندارد. در تاریخ تاسیت., سنکا و لوکانوس 
و پترونیوس می میر ند اما آثار فلسفی و شعر ندارند؛ امپراطورها قتل می 
کنند اما چیزی نمی سازند. شاید آن مورخ بزرگ را خوانندگانش محدود 
می کرده آند؛ شاید بنا بر رسم معمول زمان قسمتی از کتاب خود را برای 
دوستان اشرافی خود, که پلینی می گوید در ضیافتهای او جمع می شدند., 
می خوانده است؛ اگر چنین بود به ما می گفت که این مردان و زنان؛ 
زندگی و صنعت و ادبیات و هنر روم را می شناختند و حاجت به تذکر دادن 
آن: نود آنخه.می خماشتند مکرر در فکرن خشت‌ند داشتان: هیحان .انکیز 
امپراطوران شریر و اعمال قهرمانی سناتورهای روگردان از خوشی 
زندگی و جنگ طولانی طبقة شریف ایشان با قدرت ظلم بوده است. ما 
نمی توانیم تاسیت را محکوم کنیم که چرا در کاری که دست نزده کامیاب 
نشده است. فقط می توانیم از ناچیز بودن هدف و محدودیت ذهن وقاد او 
تا وشات باشیم. تاسیت 1( بودن نمی کند. مادر آگریکولا را 
مدج می کند که پسرش را که «علاقه ای شدیدتر از آنچه شایستة یک 
رومی و سناتور باشد نسبت به فلسفه پیدا کرده بود.» منصرف می کند 


قدرت تصور و هنر او - مثل 
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شکسییر - بیش از آن فعالیت خلاقه داشت که بتواند با آرامش در معنی و 
امکانات زندگی مداقه کند. همان قدر که شايعة غير محقق دارد. تفسیرات 

مفید آورده است, اما یافتن نظرية ثابنتی دربارة خدا| پا بشر یا دولت در 
کتاب او دشوار است. دربارة مطالب مربوط به ایمان از راه احتیاط مبهم 
تواشته؟انفت ,و نماد من کند که بفتر امت شتضی ما هت دنم خود وا 
بپذیرد تا آنکه سعی کند علم را جای آن بگذارد. غالب عالمان احکام نجوم, 
غیبگویان, شگونها, و معجزات را رد می کند, اما بعضی را هم می پذیرد. 
بیش از آن بزرگوار است که امکان صحت چیزی را که بسیاری تأیید کرده 
اند تکذیب کند. روی هم رفته وقایع ظاهرا نشان می دهند که «خدایان 
نسبت به خوب و بد به نحوی یکسان بی اعتنا هستند» و نیرویی ناشناس و 

۱ ۱ ۱ 60 
سرنوشت می راند 5 ۱۳۱۵6۵۲۱۱ ۲96۳۱]160۱۷5ل1. - . وی امیدوار است که 
آکزیکولا بة زند کف سعادتمندی زشنده باشد. اما اشعار ات کف.در آن 
شنک دار .هو وا با آخرین نوهم انهان بر که حوش.قی کته آن 
جاودان ماندن شهرت است. 

همچنین تخیل یک آزها هرهم اف را ی نی ود «غالب نقشه های 
اصلاحات ابتدا با حرارت استقبال می شوند؛ اما اندکی بعد. تازگی از میان 
می رود و نقشه به جایی نمی رسد.» با اکراه اعتراف می کند که اوضاء 
به طور موقت در زمان او بهتر شده است؛ اما حتی نبوغ ترایانوس نیز از 
تجدید فساد و اضمحلال جلوگیری نخواهد کرد. روم به معنای واقعی کلمه 
تا مغز استخوان پوسیده است؛ و این را می توان در فساد روح انسانها, در 
جمعیتی که آشفتگی روحیش آزادی را به هرج و مرج تبدیل ساخته است, و 

ای ان رو کی ی ای 
قویترند», مشاهده کرد. از «بدخواهی ذهن بشر» هنانز است و مانند 
یوونالیس گناه را به گردن نژادهای خارجی ساکن روم می اندازد. یس از 
مرو شاین ابر طورکه کواب بازکنت هرق را می .ند آوا 
امیدوار است که امیراطورهای انتخابی اصل امپراطوری را با آزادی وفق 
خواهند داد. در خاتمة کتاب فکر می کند که شخصیت بالاتر و مهمتر از 
حکومت اشت انعم لت ورزر نمی صا موس آن بت یلا مراد 
انند. 


اکرم با مد یی که یی ار ماخ موه و ما سور کاس کال 
پارت ی کف ها دست ار ی تاسیت را در زمرة 
بزرگترین مورخان جای دهیم, از آن جهت است که قدرت هنر او محدودیت 
دید. اه زاعیران من کندر ان همه مسر ان انشت. که: باست با سوت گام 


عمیقاء و همواره, با جلوه و رخشندگی می بیند. ان تصویرها که او از 
شرج به دست داده است از هر تصویری که دیگران در ادبیات تاریخی 
ب جاک آرده اهر ند ور هن ره نیم بر هی خر ات اما در 
اینجا نير نقایصی موجود است. تاسیت برای شخصییتهای مختلف خود 
نطقهایی می سازد, و تمامی آن نطق به سبک خود او و به نثر 
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مجلل است. گالبا را به عنوان ساده لوح شرح می دهد, اما سخنانی که در 
دهان او می گذارد سخنان فردی فرزانه است. و بدین هنر دشوار دست 
نمی یابد. که افراد تاریخی او همراه گذشت زمان تحول و تکامل یابند. 
تیبریوس در آغاز حکومت خود همان است که در انتهای آن است؛ و اگر در 
ابتدا به نظر انسان آمده است., به عقيدة تاسیت. تظاهر صرف بوده است. 
نکتة آول و آخر در تاسیت جلال سبک اوست. هی مولف دیگری, اينهمه 
ی نی این هه ۳ 
پرگوست و 400 صفحه از 0 را ۳ شرح وقا. و سال کرده 
است. گاه اجمال مطلب تا حد تصنع و ابهام شدید است؛ در چنان موردی, 
یک لفظ در میان محتاج جمله ای در ترجمه است. فعلها و روابط همچون 
چوب زیربغل اذهان افلیح خوار شمرده شده آند. نثر تاسیت استعلای 
روانی بیان مجمل سالوستیوس, لطیفه های لب و موثر سنکا, و جمله های 
متعادلی است که در معاتب معانی بیان می اموزند. در آثری طویل, , چنین 
سبکی, با وجود قسمتهایی که مضمون معتدلتر دارد, برای خواننده سبب 
هیجانی خستگی آور می شود, و مع الوصف آن خواننده با جذبة رو به 
ازدیاد باز به ان روی اور می شود. این سرعت ار کون که در مورد 
کلمات بیش از افراد صرفه جوست,؛ این ریشخند پایه های دستور زبان؛ 
این حدت احساس و صراحت دید این طعم قوی فرهنگ نو و گزندگی 
کشندة جملات غیر مبتذل به نثر تاسیت روانی و صبغه و قوتی می دهد که 
در هیچ نويسندة قدیمی نظیر ندارد. رنگ آن تیره و حال آن غم انگیز است, 
ری ات اش پر لس ام ارآ انم ات ون انار 
مهربانی و لطف دانته اثری داشته باشد؛ اما در مجموع, اثر مقاومت ناپذیر 
است. همراه اين رود سیاه افشاگری سرسخت.؛ علی رغم 0 و 
مخالفت خود, بر دوش نقالی در آن واحد متشخص و آنتتویگرن با وقار و 
شتابگر برده می شویم. بازیگری پس از بازیگر در صحنه ظاهر, و زمین 
زده می شود. ؛ صحنه پشت سر صحنه نمودار می گردد تا وقتی که تمامی 
روم بظاهر نابوده شده است و تمامی بازیگران مرده اند. وقتی از این 
وحشتخانه سر بیرون می کنیم بسهولت نمی توانیم باور کنیم که اين دورة 
استبداد و بزدلی و سوءاخلاق در زمان هادریانوس و آنتونينها به اوج اقتدار 


حکومت سلطنتی و نجابت ارام دوستان پلینی منجر شد. 

تاسیت در خوار شمردن فلسفه - یعنی از دور نگریستن - بر خطا بود؛ 
تمامی خبطهای او ناشی از همین فقدان قدرت دوربینی است. اخز-ضین 
توانست قلم خود را در خدمت ذهن وقاد ادب کند, نام خود را در ردیف اول 
فهرست کسانی ثبت کرده بود که کوشیده اند به خاطره و میرات بشریت 
شکل و دوامی بدهند. 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 514 


اا - یوونالیس 


بدبختانه یوونالیس نظریات تأاسیت را باولایل اضاقت نی کرد آنچه را 
یکی به نثر گزنده دربارة امپراطوران و سناتورها می نویسد دیگری با شعر 
زننده دربارة زنان و مردان می سراید. ٍ ۳ 
دکیموس یونیوس یوونالیس, پسر لام ازاد شده ای ثروتمند, در اکوبنوم, 
ناحية لاتیوم, متولد شد (سال 59 برای تحصیل به روم امد و «برای 
فتر کرضی خود» به امور حقوقی پرداخت. ساتیرهای او یکه خوردن سلیقه 
های روستایی راء که با غوغای افسار گسيختة زتد کی شهری تصادم کرده 
است, برملا می سازد. با این وصف, چنین می نماید که با مارتیالیس, که 
مضمونهايش نشانی از مخالفت قبلی با امور غیر اخلاقی نشان نمی دهد 
دوست بوده است. سنتی غيیر موثق می گوید که اندکی قبل نو کی 
دومیتیانوس, یوونالیس هجویه ای دربارة نفود رامشگران در دربار ساخت و 
میان دوستان خود منتشر کرد. می گویند یک بازیگر پانتومیم. به نام پاریس: 
از اين اثر رنجید و ترتیبی داد که یوونالیس را به مصر تبعید کردند. نه می 
توانیم صحت و سقم این داستان را تایید کنیم نه می توانیم بگوییم 
یوونالیس کی بازگشت؛ در هر صورت تا بعد از مرگ دومیتیانوس هیچ چیز 
منتشر نکرد, اولین جلد از شانزده مجموعة ساتیر او در سال 101 پدیدار 
ی ان یر ال مات ار و ال ی 
رود که ان ساتیر ها خاطرات عفونا کننده ای از دوره دومیتیانوس بوده 
است, اما آن خشم که آن هجویات را چنان جاندار و غیر قابل اطمینان می 
سازد مبین آن است که چند سال داشتن «امیراطوران خوب» بدیهایی را 
که او طرد می کرد علاج نکرده است. همچنین شاید نوع ساتیر را به عنوان 
صورت شعری مخصوص رومیان برگزیده. نمونه ها و مصالحی در 
لوکیلیوس, هوراس, و پرسیوس يافته, و عربده ها و خشم خود را طبق 
اصول معانی بیان که در مدارس اموخته بود به قالب ریخته است. هرگز 
نخواهیم دانست که تصوير تاریکی که از امپراطوری روم داریم تا چه حد با 
لذات ناشی از طرد و محکوم ساختن رنگ آمیزی شده است. 

یوونالیس همه چیز را موضوع شعر قرار می دهد و در یافتن جنبة قابل 
محکومیت در هر چیز دچار اشکال نمی شود. چنین می پندارد که «به حد 
اعلای گناه رسیده ایم و اعقاب ما هرگز نخواهند توانست از ما پیش 
افتند؛» تاکنون پندار او صواب بوده است. ريشة فساد دنبال کردن ثروت 
ارتشها فرمانروایی داشتند و شاهان را از تخت به زیر می اوردند, اما حالا 
می توان ایشان را با نان و سیرک خرید. این یکی از دهها عبارتی است که 


شور حیات یوونالیس موجب بقای آنها شده است. از نفود ها نش جهره ها؛ 
البسه, , رسوم, عطریات؛ و خدایان شرقی کراهت دارد؛ 
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به پیوستگی قومی یهود که دیگران را به خود نمی پذیرند اعتراض می کند؛ 
و بیش از همه «یونانیکان حریص» - اخلاف منحط مردمی که روزگاری 
بزرگ بودند اما هرگز درستکار نبودند را حقیر می شمارد. از خبرچینهایی 
که مانند رگولوس پلینی با گزارش دادن گفته های «ناوطن پرستانه» 
ثروتی به هم می زنند از میراثت خوارانی که گرد مردان بیفرزند می 
گردند. از پرو کنسولی که با منافع حاصل از یک دوره فرمانداری در 
مستعمرات عمری را با تجمل می گذراند, و از وکلای زرنگی که دعاوی را 
مانند تار عنکبوت می ریسند نفرت دارد. از همه بیشتر از زیاده رویها و 
انحرافات جنسی, از عیاشی که پس از ازدواج متوجه می شود که 
ها ماه هرا او مریو اه ره اس ات ایام هر اراس که 
رفتار و عطر و هوسهایشان ایشان را از زنان غير قابل تمیز می سازد, و از 
زنانی که می پندارند ازادی زنان به معنی برخاستن تمایز میان ایشان و 
مردان است متنفر است. 7 

ساتیر ششم که شدیدترین انهاست به جنس لطیف تخصیص داده شده 
است. پوستوموس در فکر ازدواج است, یوونالیس او را برحذر می کند که 
اين کار را مکن, , و سپس شاعر زنان روم را به صورتی خودخواه, تند زبان, 
خرافی, مسرف. ی مغرور خودیسند, دعوایی, و زناکار توصیف می 
گنه مه کویی فر ان که اروفاج کد نم طلای هی ناهد هد هخا 
پرورش فرزند. سگ در دامن جود می پرورند. دل به ورزش و از آن بدتر 
ادبیات می دهند, و هر چه بگویی در جواب شعر ویرژیل می خوانند و 
معانی بیان و فلسفه نف می کنند - «آه, کاش خدایان ما را از زن دانشمند 
برهانند!» چنین نتیجه می گیرد که در همة شهر زنی که در خور ازدواج 
باشد کمتر یافته می شود. زن خوب پرنده نایاب است و از زاغ سفید 
شگفت انگیزتر. تعجب می کند که پو ستوموس به 1 افتاده است 
و حال آنکه «آنهمه افسار در دسنرس است. امه پنجره های بلند و 
سرسام آور در اختیار است. و پل آیمیلیوس چندان دور نیست.» نه, مجرد 
بمان. و از این تیمارستان که نامش را روم نهاده اند بیرون شو و در شهری 
ارام در ایتالیا سکونت کن که در آن مردم شریف را ببینی و از جانیان و 
باشی. همت بلند را رها کن؛ هدف در خور آن کوشش نیست. زحمت چنان 
طولانی و شهرت چنین کوتاه است. ساده زندگی کن, باغچه ات را بکار, 
همان قدر بخواه که حاجت گرسنگی و تشنگی و سردی و کر ها را برآوری. 
رحم بیاموز, به کودکان مهربان باش, روح سالم را در بدن سالم نگاه دار؛ 


مکر. کننتین دیوانه باشد تا آرزوی عمر دراز کند. 

این تجوه ال روعیررامی ان بر کر سماشاق خاه یار ان 
حقارت نفرت اور جهان در مقایسه با رویاهای کاری لذت بخش است. 
التدارها ور شرا لمات کوحه کرواس که بودالسن بت کازمی مرو 
با ابیات هشت هجایی روان و عوامانه از طیبت غم الود و سبک قوی او 
اک ۱ 09۳ 
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است؛ به ان سرعت که امیدوار بوده در روم به ترقی نایل نشده است؛ با 
چماق نفرتی که هرگز دعوی انصاف نداشت به اطراف حمله ور شدن 
انتقامی شیرین بود. اصول اخلاقی او بل و صحیح بود, هر چند رد 
بود, با چنان موازین اخلاقی که بدون ترحم يا فروتنی به کار رود هر نسلی 
زا فد ای عالم میاه سا که کسید سا کیر داست کم ان 
وسيلة تفریح چقدر قدیمی است. می نویسد: «نیاکان ما شکایت داشتند, 
کات ام لها ات اه ات که لاف ها فاد 
شده؛ ناجنسی بر امور تسلط دارد, مردم روز به روز بیشتر به ورطة گناه 
سقوط می کنند. و وضع بشر از بد بتر می شود.» در پیرامون فساد اخلاق, 
ژد کف به قاعده ای است که در آن رشته های سنت , اوامر و نواهی 
اخلاقی مذهب. اجبارات اقتصادی خانواده. عشق, و توجه غریزی کودکان. و 
مراقبت زنان و پاسبانان. برای انکه ما را به نحو مشهود سلیم و به طور 
متوسط عاقل نگاه دارد. کافی هستند. یوونالیس بزرگترین هجاگوی روم 
ای و ی ی و 
که این دو ترسیم کرده اند مطابق اصل بینداریم همان قدر بر خطاییم که 
اگر صحنة دلیذیر و متمدنی را که با خواندن نامه های پلینی برابر چشم ما 
مجسم می شود بدون سنجش قبول می کردیم بر خطا بودیم. 


ااا - یک تن رادمنش رومی 


سکوندوس نهادند. پدرش در نزدیکی درياچة کومو مزرعه و ویلایی داشت 
۳ مهمی بود. پوبلیوس, که خیلی زود بی پدر شد, 
نخست توسط ویرگینیوس روفوس, فرماندار گرمانیای علیا, و بعداً توسط 
عمش, کایوس پلینیوس سکوندوس [(پلینی مهین). مولف تاریخ طبیعی, به 
فرزندی برداشته و تربیت شد. این دانشمند پر کار کودکی را پسر و وارت 
خود کرد و اندکی بعد درگذشت. طبق مرسوم, جوان نام پدرخواندة خود را 
بر خویش نهاد, و از این راه 2000 سال ایجاد اشتباه کرد. در روم نزد 
کوینتیلیا نوس درس خواند؛ این استاد در او علاقة به سیسرون را به وجود 
اورد - و مقداری از اعتبار روانی سبک پلینی, که به اسلوب سیسرون 
است, مدیون کوینتیلیا نوس است. در هجده سالگی اجازة وکالت یافت؛ در 
9 سالگی او را ۳ تا خطابة خیر مقدم برای ترایانوس بخواند. 
در همان سال کنسول شد؛ در سال 103 کاهن, و در سال 105 «متصدی 
بستر و کناره های روخانة تیبر و گندآبروهای شهر»> شد. بابت خدمات 
قضایی خود مزد یا هدیه نمی گرفت, منتها مردی ثروتمند بود و می 
توانست بزرگواری کند. در اتروریا و بنونتوم و کومو و لاورنتوم املاکی 
داشت., و برای خرید ملک دیگری 3,000,000 سسترس پیشنهاد کرد. 
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مانند بسیاری از آریستوکراتهای زمان خویش, خود را با نوشتن سرگرم می 
کرد: نخست یک تراژدی به یونانی و بعد مقداری شعر شادی بخش و احیانا 
منافی اخلاق نوشت. چون عده ای او را ملامت گفتند, بدون پشیمانی به 
خبط خود اعتراف کرد و باز «غوطه ور شدن در نشاط و طیبت و شادی و 
دخول در روح بیرحم ترین نفس شاعری» را پيشنهاد خود اب ۳ 
شنید نامه هایش پسند افتاده, چند نامه ای را برای انتشار انشا کرد و آنها 
زا جر فحاضلی: از سال 97 تا سال 109 متسر وناخسه ۱۹ که 
فقط برای عامه نیست و التذاذ محافلی که وی در نامه ها شرح می دهد 
نیز در آنها منظور بوده است, از توصیف جنبه های تاریکتر زندگی روم 
احتراز شده است و از مسائل مهمتر فلسفه و کشورداری, بدین عنوان که 
برای منظوری که در نظر گرفته زیاده از حد جدی است. بدون ذکر گذشته 
است. ارزش این نامه ها در صمیمیت با وقار انها و در نور خفیفی است که 
اثار پلینی نیمی از صفا و تمامی طلاقت بیان مونتنی را دارد. خودیسندی 
لاعلاج مصنفان در او نیز هست. اما چنان آشکار که چندان باعث ناراحتی 


نمی شود. «اعتراف می کنم که هیچ چیز به شدت آرژوی نام جاویدان در 
قرش تا تب توا رف از دیگران و از خود با فهم و ارجمندی سخن می گوید و 
چنین می افزاید که «می توان مطمئن بود که اگر شخص فضایل دیگران را 
بستاید. خود فضایل بسیار دارد.» در هر صورت. پس از خواندن اثار 
یوونالیس و تاسیت, این خود اسباب راحت است که 0 نوپسنده ای برخورد 
می کنیم که از همگنان خود به خوبی یاد می کند. عملا و لسانا بخشنده بود, 
همواره آمادة عنایت و وام و هدیه دادن بود, و از شوهر یافتن برای 
خواهرزادة رفیقی گرفته تا بذل مال به شهر زادگاه خود, از چیزی دریغ 
نداشت. چون خبر شد که کوینتیلیا نوس نمی تواند به دختر خود جهیزیه ای 
بدهد که در خور مقام رفیع مردی باشد که می خواست زن او شود 
0 سسترس برای دختر فرستاد و از ناچیز بودن تحفه عذر خواست. 
به هم مدرسه ای قدیم خود 300,000 سسترس داد تا حایز شرایط دخول 
به طبقة سوارکاران شود؛ چون دختر یکی از دوستانش قرضهای پدر را به 
میراث برد پلینی قرضها را پرداخت؛ و با توجه به خطری که این کار 
داشت, مبلغ معتنابهی به فیلسوفی که دومیتیانوس تبعید کرده بود وام داد. 
به شهر کوموء معبدی و مدرسة متوسطه ای و آموزشگاهی برای کودکان 
فقیر و حمامی بلدی و 11,000,000 سسترس جهت کتابخانة عمومی داد. 

آنچه خصوصا در آثار او دلیسند است علاقه ای است که به خانه پا زاد بوم 

خود دارد. روم را طرد نمی کند. اما در کومو یا لاورنتوم, نزدیک دریاچه یا 
دریاء خوشتر است. در آنجا کار عمدة او خواندن است پا هی کار نکردن. 
باغهای خود و مناظر کوه پشت آنها را دوست دارد؛ پلینی احتیاج به آن 

نداشت که تا زمان روسو بماند تا روسو التذاذ از طبیعت را بدو 
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بیاموزد. با عطوفت بسیار از زن سوم خود کالپورنیا, از خلق شیرین و ذهن 
پاک و شعف صميمانة او از توفیق شوهر و کتابهای او سخن می گوید. 
لیوا تمایی اهای اور خرات ود لش چین مع دا و ری 
صفحات را از بر کرده بود, اشعار پلینی را به موسیقی در می اورد و به 
اواز می خواند, و عده ای پیکی خصوصی داشت که چون پلینی دعوای 
مهمی در دادگاه داشت او را از هر پیشرفتی اگاه می ساختند. کالیورنیا 
یکی از چندین زن خوبی بود که اطراف او بودند. پلینی از فروتنی وصبر و 
شجاعت دختری چهارده ساله سخن می گوید که همینکه نامزد شد, خبر 
یافت که بیماری علاج نایذیری دارد و با بشاشت در انتظار مرگ نشست. 
از زن پومپیوس ساتورنینوس داستان می راند که نامه هایش به شوهرش 
تغزلات عطوفت و لاتینی عالی بود. از فانیا دختر تراسا نقل می کند که 
بدون شکایت تبعید را به خاطر دفاع از شوهرش, هلویدیوس, تحمل کرد 
از خویشاوندی در مدت بیماری خطرناکی پرستاری کرد. خود بدان مبتلا 


و از همان فرد؛ انگاه با شکفتی. .مین کوید: <«جه. کامل اسشت. قضیلت 
۳ میات او, پرهیزکاری او, و شجاعت او!» 
دهها دوست داشت که برخی بزرگ و برخی خوب بودند. در تعقیب ماریوس 
پریسکوس به مناسبت نادرستی و ظلم در سمت پرو کنسول افریقا با 
تاسیت همکاری کرد؛ آن دو خطیب نطقهای یکدیگر را تصحیح می کردند. و 
هر یک در نطق خود تعارفاتی به دیگری می کرد. وا 
ادبی, آن دو را به عنوان نویسندگان طراز اول آن عصر با یکدیگر قرین 
هت راید پلیم راب اسمان ستانه یی مارا لخضم وا مین خی نها 
از فاصله ای که خاص مقام اشرافی او بود. سوئتونیوس را با خود به بیتینیا 
برد و به او کمک کرد تا «حق سه فرزند» را بدون داشتن فرزندی به دست 
آورد. مجلس او از دوستاران ادبی و موسیقی و روایت شعر و نطق مملو 
بود. بواسیه1 می گوید: «گمان نمی کنم در هیچ دورة دیگری,ر ادبیات این 
قدر زیاد مورد علاقه بوده باشد.» در کناره های دانوب و راین, آنان .هوضرز و 
ویرژیل را مطالعه می کردند و رودخانة تمز از معانی بیان انها می لرزید. 
آن جامعه در نيمة بالایی خود جامعه ای ظریف و دوست داشتنی بود. 
ازدواجهای توأم با عشق, عطوفت ابوین, اربابان مهربان. دوستیهای 
صمیمانه. و تغار فات ظزیت در. آن بسیار بود: بلینی در یکی از نافه.ها من 
نویسد: «دعوت شما را به شام می پذیرم», اما باید این توافق را از پیش 
داشته باشیم که زود مرا مرخص کنید و در پذیرایی از من از اسراف 
خودداری نمایید. بگذارید بر میز ما فقط گفتگوی فلسفی زیاد باشد, و حتی 
در التذاذ از آن هم حدی قایل شویم.» ۲ 
غالب افرادی که پلینی توصیف می کند اعضای اریستوکراسی جدید بودند 
که از مستعمرات به روم امده بودند. بیکاره نبودند, چون تفریا هر یک از 
ایشان مقام اداری داشت و در ادارة 
1 داتشمتد قفراتسوی. در ادبیات باستان ونان و.روم! متشی. دایم اکادمی 
فرانسه بود. ‏ م. 
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عالی امور امپراطوری در زمان ترایانوس سهیم بود. خود پلینی در سمت 
پروپرایتور به بیتینیا رفت تا استطاعت مالی برخی شهرها را در انجا اعاده 
دهد. نامه های او شامل تحقیقاتی است خطاب به امپراطور, به انضمام 
جوابهای مغزدار ترایانوس ؛ این نامه ها نشان می دهد که پلینی ماموریت 
خود را با قدرت و شرافت انجام می دهد. هر چند به طور عجیبی در 
خزنیات: لین به ,زاهیمایی. اف اطظور انکا.دارن تور نامه آخری, از اینکه ,کن 
بیمار خود را با دلیجان پست امپراطوری به وطن فرستاده است عذر می 
خواهد: بشن, از آن نامهء پلیتی از .ضحته ادبیات و تاریه نایدید فی شود و 


بر تصویری _ از رادمنشی رومی و از ابتالیا در خوشترین 


۷ - انحطاط فرهنگی 


اکز قران فدیا ایغ تفر خشففری این افراه شاخض را اخاظه کنیس خید در 
ظلمت واقع می شدند. پس از ایشان در ادبیات لاتینی مشرکان هیچ فرد 
بزرگی نبود. تعقل از انیوس تا تاسیت کوشش عظیم خود را کرده و 
مستهلک شده بود. از عظمت «تواریخ» و «سالنامه های» تاسیت گذشتن و 
به وقایع نامة فضیحت بار سوتئتونیوس به نام «زندگانی مردان نامدار» 
(سال 10( رسیدن خواننده را تکان می د هد. : در این کتاب: تاریخ به شرح 
حال و شرح حال به نقل قصه تنزل می یابد. با 
صفحات را آکنده است, و فقط انگلیسی مخصوص دورة الیزابت 

فیلمون هلاند در ترجمة خود معمول داشته است (سال 1606) آن کتاب 
[برای اتحلتتنتی: زبانان ] به درجة ادبیات بالا برده است. اما پایین رفتن از 
سطح نامه های پلینی به سطح نامه های فرونتو آن قدر اسباب ناراحتی 
نیست. شاید آن نامه ها برای انتشار نوشته نشده اند, و انصاف نباشد که 
آنها را با نامه هاق بلیتی قیاس کنیم برخف از آنها به واسطه تسس جوت 


یافتن جمله بندی قدیمتر صدمه دیده اند, اما بسیاری از انها اثری از مهر 
حقیقی معلم به شاگرد دارند . آولوس گلیوس از نهضت کهنه نویسی در 
«شبهای آنیک» ( سال 169) خود پشتیبانی می کرد - و آن بزرگترین 
مجموعة چیزهای بی ارزش در ادبیات باستان است., و اپولیوس در «الاغ 
طلایی» آن را به اوج خود رساند. آپولیوس و فرونتو از افریقا می آمدند و 
ی مک ای ار ای ی ی وت 
در افریقا کمتر از لاتینی مکتوب در روم از زبان مردم و جمهوری انحراف 
حاصل کرده بود. ِ معتقد بود که ادبیات را باید با زبان مردم 
تقویت کرد. همچنانکه نهال را با برگرداندن خاکی که دور ريشة آن است 
قوت می دهند. اما جوانی دوبار نصیب انسان يا ملت يا ادبیات یا زبان نمی 
شود. تقلید از شرق به راه افتاده بود و امکان متوقف ساختن ان در میان 
نبود. زبان یونانی مشترک شرق هلنیستی و روم شرقی زبان ادبیات و 
زندگی می: شند. شاکرد فرونتوه آن ژبان را برای. «تفکرات»* خود بر کزید. 
آپیانوس یک تن یونانی اسکندرانی مقیم رم, برای «تواریخ» زنده ای که 
دربارة جنگهای روم نوشت (در حد سال 160( یونانی را انتخاب کرد. 
کلاودیوس ایلیانوس, که هم از حیث نژاد و هم از حیث تولد رومی بود, نیز 
چنین کرد. نیم قرن بعد, دیون کاسیوس, سناتور رومی, تاریخ روم خود 
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را به یونانی نوشت. و رهبری ادبیات از روم به شرق یونانی باز می گشت؛ 
این بازگشت به سوی روح یونانی نبود, بل به سوی روح شرقی بود که 


زبان یونانی را به کار می برد. در روم بعدها افراد بزرگی در ادبیات لاتینی 
پدید آمدتده آها آنها قدیسان مسیحی بودند. 

هنر رومی 1 نر از ادبیات رومی رو به انحطاط رفت. قدرت فنی 
مدبی باقی ماند ی نقاشی, و موزاییک خوب بدید 
آورد. محجسمة سر نروا در واتیکان آن واقعپردازی زندة تصویرهای دوره 
فلاویوس را با خود دارد؛ و ستون ترایانوس, با وجود ناپختگی بسیار, نقش 
برجستة جالبی است. هادریانوس کوشید تا مجسمه سازی قدیم هلنی را از 
نو احیا کند, اما مجسمه سازی به عظمت فیدیاس نیافت تا مانند پریکلس 
او را بنوازده آن الهام که پونان را پس از نبرد ماراتون. و روم را پس از 
جنگ آکتیون ی دراو رگن بود در عصر محدودیت و 
صلح رخت بسته بود. مجسمه های نیم تنة هادریانوس با خطوط نرم 
هلنیستی که دارند فاقد بیان قوی هستند؛ سرهای پلوتینا و سابینا زیبا 
هستند, اما تصاویر آنتینوئوس با بیمزگی زنانة پر زرق و برق خود بیننده را 
عقب می زنند. احتمال می رود که عکس العمل کهنه پرستانة هادریانوس 
اشتباه بوده است. ان کار به بیان طبیعی قوی و تمایز افراد, که در 
پیکرتراشی دورة فلاویوس و ترایانوس مشهود است و در سنت و خصایص 
ایتالیا ريشة محلی دارد. خاتمه بخشید. هیچ چیز به دورة پختگی نمی رسد 
ار ا کال اعت شور 1 

در دوران حکومت انتونینها, مجسمه سازی روم نمود ماقبل اخر خود را 
کرد. لااقل یک بار به کمال رسید., و ان در اندام زن جوانی است که 
یی رس رای لت تراک و رت واسعام لوط 
قالبگیری شده اند. پیکر فاوستینا, زن مارکوس آورلیوس, نیز تقویا به 
همان خوبی است, به نحوی اشرافی ظریف است و آن قدر شهوی که با 
کنایات تاریخ توافق دارد. از خود مارکوس اورلیوس به صدها نوع پیکر 
حساس که در کاپیتولینوس است گرفته تا استاد زره پوش مجعد مو در 
همان مجموعه. هر سیاحی با مجسمة برنزی با شوکت و جلال «امپراطور 
آورلیوس» سوار بر اسب آشناست., که از وقتی فنکاین ان را مرمت کرد 
میدان کاپیتول روم را تحت سلطة خود درآورده است. 

نقش برجسته تا به اخر هنری مورد علاقة رومیان بود. رسم اتروسکی و 
هلنیستی تراشیدن صحنه های افسانه ای يا تاریخی روی تابوت در زمان 
هادریانوس. که اند ربه: تاهتذابی؛ دز آن بیشتر به صورت شخصی و حتی 
خشمی در می آمده دفن فر مه جای فن‌اندن. آن رسمه نج باز خشت: 
یازده قاب, که از طاقهای نصرتی که به یادبود لشکرکشی های مارکوس 
آوز لتونتن ساخته بودند. بازمانده اند,1 سبک ناتورالیسم را در کمال خود 
4 ۱ ۱ ۱۱ ۱ 1۳5 00 


یک از افراد فرد مشخصی است؛ مارکوس آوزلیوس, که بدون تکبر انقیاد 
دشمن از پا افتاده ای را می پذیرد. به نحو دلیسندی بشری است؛ و 
شکست خوردگان به وحشیان نموده نشده اند, بل افرادی هستند 
در خور آن تقلای طولانی که برای آزادی خود کرده بودند. در سال 174, 

نا و مردم روم آن ستون مارکوس آورلیوس را برپا کردند که هنوز هم 
زینت میدان ستونها است. با الهام گرفتن از ستون ترایانوس, این ستون 


جنگهای فار کا ها راما تسام صوم کرو که فاتسان 


1 هشت قاب زینت بخش طاق قسطنطین شده اند, و سه قاب در موزه 
کنسرواتوری محفوظ. 
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و مغلوبان را یکسان محترم شمرده است. 

روح امیراطور به تشکیل هنر و اصول اخلاقی زمانش کمی کرده بود. 
مسابقات رزمی کمتر ظالمانه و قوانین سبت به ضعفا جانبدارتر بود؛ 
ازدواج ظاهرا با دوامتر و رضایت از بود. زشتی و هرزگی ادامه 
داشت, مانند تمامی ازمنه و اوقات در میان اقلیتی از مردم علنا, و در 
میان اکثربت مردم پنهانی؛ اما با شخص نرون این کیفیت به قلة خود 
رسیده از ان گذشته, و دیگر باب نبود. مردان و زنان ات قدیم 
روی آور می شدند یا به مذاهب جدید سر می سپردند. و فیلسوفان با اين 
تغییر موافق بودند. روم در اين هنگام فیلسوف فراوان داشت, مارکوس 
آورلیونن انها را دعغوت می کرده .یه آنان خوشامد می گفت؛ و وجودشان را 
تحمل می کرد. فیلسوفان از کرم و قدرت مارکوس اورلیوس حداکثر 
0 دربار او را شلوغ کرده بودند. به مشاغل می رسیدند و 
انعام ضیف کر فقتن, نطقهای بی شمار می کردند, و مکاتب بسیار می 
گشودند, در وجود شاگرد امپراطور خود, ختم و تجزية فلسفة باستان را به 
جهان تقدیم داشتند. 


۷ - امپراطور فیلسوف 


مارکوس آورلیوس شش سال قبل از مرگ در خيمة خود نشست تا افکار 
خود را دربارة زندگی و سرنوشت بشر به صورت منجز درآورد. نمی توانیم 
یقین حاصل کنیم که خطاب به خود برای عامه نوشته شده است. شاید هم 
چنین باشد, چون حتی قدیسان نیز خودیسندند و بزرگترین مردان اهل عمل 
لحظات ضعفی دارند که در آن به صرافت کتاب نوشتن می افتند. مارکوس 
آورلیوس موّلف خبره ای نبود. بیشتر تعلیماتی که فرونتو در لاتینی به او 
داده بود در این هنگام به هدر رفته نو خون: هار کونتن. اور لتونتن, به بوناتی 
می نوشت. . اضافه از این «انديشه های زرین» دز فواصل سفر و حرب 
و شورش و محنتهای متعدد نوشته شده اند. اگر غیر مرتبط و بی سامان و 
غالبا مکرر و گاه بیروختد: باید غذر آنها.را پذیرفت. کتاب فقط از لحاظ 
محتوای آن ‏ لطف و صفای آن, شهود نیمه آگاهانة فردی مشرک مسیحی 
و روحی باستانی قرون وسطایی - ارزش دارد. 

مارکوس اورلیوس, مانند غالب متفکران زمان خود, فلسفه را توضیح 
تظری لایضاهی. نضی دانست: بل آن زا مکتب. فضیلت: و طر حقة: ۶ ند کی امین 
شناخت. چندان به ذهن خود زحمت نمی دهد که دربارة خدا بیندیشد؛ برخی 
اوقات مانند لاادریه سخن می گوید. معترف است که هیچ نمی داند, اما 
پس از آن اعتراف کیش قدیم رومیان را با پرهی زکاری مردم ساده می 
پذیرد. می پرسد: «زیستن در عالمی بدون خدایان يا مقام الااهی برای من 
چه ارزشی دارد؟» دربارة ذات الاهی, گاه به صورت مفرد و گاه به صورت 
جمع سخن می گوید و, در همه حال, همان وضع بی اعتنای سفر پیدایش را 
ذارن بة خدایان: قدیم غلنا تماز من کزارد و قربانی تقدیم می کند. اما در 
حلوت. فکر عون وخدتا مجوفق آرفت: وسحت تحت خا یر نظم:عالم وخرد 
خدا قرار دارد. مانند هندوها به اتکا و ارتباط مقابل انسان و جهان معتقد 
است. از رشد کودک 
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از تخمی کوچک. تشکل معجزه آمیز اندامها , قدرت, ذهن, و تنفس به کمک 
اندکی غذا به شگفت می آید. معتقد است که اگر بتوانیم بفهمیم: همان 
نظم و قدز بت خلاقه را که در انسان می یابیم در عالم خواهیم یافت. 
«تمامی چیزها به یکدیگر دلالت دارند و آن رابطه مقدس است. . .. در 
تمامی چیزهای قابل تعقل, عقل مشترکی موجود است. یک خدا, یک ماده, 
یک قانون, یک حقیقت, در همه چیز انتشار دارد. یا ممکن است نظمی 
واضح در تو و در همه چیز و همه کس بی نظمی باشد؟» 

به اشکال وفق دادن شر و عذاب و بدبختی به ظاهر ناحق با پروردگار خیر 


معترف است. اما می گوید ما نمی توانیم محل هیچ عنصر يا واقعه را در 
چنان دید کلی باشد؟ بنابراین برای ما کاری گستاخانه و مضحک است که 
جهان را به داوری کشیم؛ عقل در آن است که محدودیت خود را بشناسیم, 
درصدد آن باشیم که اجزای هماهنگ نظم عالم باشیم, بکوشیم عقل کل را 
در پس ظاهر جهان درک, و با طیب خاطر با آن همکاری کنیم. برای کسی 
که به این نظریه رسیده باشد «هر چه اتفاق بیفتد به حق اتفاق می 2 
یعنی آنچنان اتفاق می افتد که در جریان طبعت اتفاق می افتاد. «هیچ چیز 
نیست که موافق طبیعت باشد و شر باشد. ی 
آن کسی که می فهمد زیباست. همه چیز به حکم عقل عالم متعین است, و 
آن منطق بالذات کل است؛ ۳ ۳9 
با تقاط رای دای قاطا <ساش ال » رصان کل که 
آنتونینوس هنگام مرگ به جای اسم شب ذکر کرد) در قبول ارادی چیزهایی 
است که به وسيلة طبیعت کل اشیا به تو سیرده شده است.» 

که برای من زودتر يا دیرتر از موقع باشد و برای تو سر موقع. ای طبیعت, 
هر چیز که فصول تو فرا اورد برای من میوه است, همة چیزها از توست, 
همة چیزها در توست. و همه چیز به سوی تو باز می گردد. 

علم فقط به عنوان ابزار زندگی خوب ارزشی دارد. «پس چه چیز می 
تواند انسان را راهبر شود؟ فقط یک چیز _ فلسفه» و آن نه به صورت 
منطق پا آهو‌خترن: بل به صورت تعلم مدام تعالی اخلاقی. «خود مستقیم 
باش, يا مستقیم شو.» خداوند به همه کس نفس باطنی رهبری که همان 
عقل باشد بخشیده است. فضیلت همان حیات عقلی است. 

اصول ات متعقل از این قرار است. از درون تمامی عالم می گذرد. 
صورت ان را بررسی می کند, , خود را در لایتناهی زمان بسط می دهد, 
تجدید ادواری همه چیز را شامل می شود, و درک می کند که آنان که پس 
از ما می آیند هیچ چیز نو نمی بینند و آنان که پیش از ما آمده اند چیزی 
بیشتر ندیده اند؛ بل به لحاظی آن که چهل ساله است. اگر مطلقا فهمی 
دار جه که هش انحاد: صورت همة چیزها را که بوده اند و خواهند بود 
دیده است. 
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مارکوس اورلیوس چنین می پندارد که مقدماتی که چیده است او را به 
پارسایی وا می دارد. دلوت به خر است مضه تس و باس اعیال آ 
را طرد می کند, و گاه چنان سخن می گوید که گویی آنتونینوس1 در تبای 
(طیوه) سخن می راند: 

نکر که آدمیاناخه توعد .وین رده انخه ویر مخاظی: کوشی: بو 


۱ ۹۹ 1۳۳ 
بینوایی باید گذرانده شود! . 9 را از درون به برون بگردان و ببین چگونه 


ی 
باید چنان در کار خود مستغرق باشد که تخاصم بخت پا نیشهای خصومت را 
تقریا درک نکند. «ارزش هر فرد درست به اندازة آن چیزهایی است که 
خود وا مشغول آنقا موم کن سا اکران تصویی ی کند که بو این هار 
افراد بد هم هستند. راه برخورد با ایشان آن است که به یاد آورتم که 
ایشان نیز انسانند: قربانیان عاجز خطاهای خود به حکم اوضاع و احوال 
خارجند. «اگر کسی به تو بدی روا داشته زیان آن از اوست؛ تکلییف تون 
است که او را ببخشی.» اگر وجود افراد شر تو را مغموم می سازد, به 
فکر آن همه افراد نیک باش که دیده ای و آنهمه فضایل که در اشخاص 
تاکامل.. امنخته. اند تقافی مردمد از نی اه ده بر آذر نج در .یک وا 
خویشاوندند, حتی زشت روترین فرد بربر شارمند سرزمین پدری است که 
ما همه از انیم. «به عنوان اورلیوس, روم وطن من است؛ به عنوان انسان, 
جهان.» ایا اين فلسفه ای غیر عملی می نماید؟ برعکس, هیچ چیز به 
اندازة خصلت و مشرپب خوب, در صورتی که صمیم باشد. غلبه ناپذیر 
نیست. فردی که حقیقتا نیک باشد از بدبختی مصون است. زیرا که هر 
شری بدو برسد, باز هم روح او را برایش به جا می گذارد. 

آیا این [شر] که رخ داده است مانع از آن می شود که تو عادل و بزرگوار و 
خوشخو و دوراندیش ... و فروتن و آزاده باشی؟ ... چنین بینگار که مردم 
ترا لعنت کنند. بکشند, قطعه قطعه کنند. از اين کارها چه ساخته است که 
نگذارد ذهن تو پاک و بخرد و هوشیار و عادل باشد؟ اگر مردی کنار چشمه 
ای زلال و صافی بایستد و آن را لعن کند, چشمه هرگز از بیرون دادن آب 
پاک باز نخواهد ماند؛ اگر آن مرد پلیدی دزن رن بیندازد يا نجاست. چشمه به 
سرعت انها را شسته بیرون خواهد کرد و باز نیالوده خواهد بود. ... در هر 
مورد که مصیبتی بر تو وارد آمد, به یاد داشته باش که این اصل را به کار 
بندی . : این مصیبت بدبختی نیست و تحمل آن با بزگواری خوشبختی است. 
. می بینی که آن چیزها چه معدودند, اگر مردی به چنگ آورد می تواند آن 
چنان و کند که آرام به پیش برود و همچون وجود خدایان باشد. 


1 (251 -3500), عابد مسیحی مصری که بیست و پنج سال در صحاری و 
کوهها و غارها تنها زیست و در زهد شهرة زمان خود شد. وی پدر رهبانیت 
مسیحی محسوب است. تام 
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مع الوصف, زندگی مارکوس آورلیوس ارام پیش نرفت. در آن حال که به 
توس دنل بنج » استیال داشت اگریر برد زره را کتیم و در پایان 
عمر وقتی با مرگ مواجه شد هیچ تسلاي خاطری در آن پسر که جانشین او 
می شد و هیچ امیدی به خوشبختی در آن سوی گور نداشت. روح و جسم 
یکسان به عناصر اصلی خود باز می گردند. 
زیرا همچنانکه تحول و انحلال تن ها برای تن های دیگر که محکوم به فنا 
هستند جا باز می کند, آن ارواح که پس از خاتمة وجود زندگی, به هوا رها 
شده آند. ... به عقل نطفه ای عالم تبدیل گردیده منتشر می شوند و برای 
ارواح دیگر جا باز می کنند. . .. تو همچون جزئی موجود بوده ای, در آنچه 
تو را پدید آورد نایدید خواهی شد. ... این را تن میدقت . ا ۵0 4ج ار 
ِ با وروی اه د۵؛ همچنانکه زیتون چون شرت می افتد, و آن 
طبیعت را که او را پدید آورد تبارک می کند. و آن ذرخت:را کهربر آن زویید 
سیاس می گذارد. 


کومودوس 


هنگامی که افسر گارد از مارکوس آورلیوس محتضر سوال کرد که اسم 
شب چه باشد, وی در جواب گفت: «نزد آفتاب طالع برو. " افتانبة .هن در 
شرف غروب است.» آفتاب طالع در ان هنگام نوزده سال داشت و جوانی 
نیرومند و خودنما و بدون منع اخلاقی و عاری از اعتقادات اخلاقی و ترس 
بود. به جای مارکوس آورلیوس, قدیس بیمار, از کومودوس توقع بیشتری 
می رفت که سیاست ادامة جنگ را تا حد پیروزی یا مرگ اتخاذ کند؛ ولی 
کومودوس به دشمن پيشنهاد صلح فوری کرد. قرار بود دشمن از مجاورت 
سربازان رومی را باز گرداند. سالانه باجی به صورت غلات به روم بپردازد 
و 13000 نفر از سربازان خود را وادارد که در لژیونهای رومی وارد شوند. 
تمام روم به جزم مردم آن, کومودوس را محکوم کردند؛ از اینکه شکار در 
دام افتاده ر گذارده بود بگریزد تا باز روزی دیگر به جنگ برخیزد دود از 
سر سرکردگان او برخاست. مع الوصف, در دورة حکومت کومودوس از 
جانب اقوام ساکن در کناره ها و دره های دانوب مزاحمتی فراهم نیامد. 
شهریار جوان, هر چند بزدل نبود, به حد کافی جنگ دیده و از آن سیر شده 
بازگشت. سنا را دست انداخت و عوام الناس را زیر بار تحف بی سابقه 
کشید ‏ به هر شامندی 725 دناریوس بخشید. چون در سیاست میدانی 
برای نیروی وافر خود نیافت, در املاک امپراطوری به شکار حیوانات درنده 
پرداخت و در جنگ با شمشیر و تیر و کمان چنان مهارتی به هم رساند که 
مصمم شد در ملاء ۳ نمایش دهد. تا مدتی کاخ را رها کرد و در مدرسة 
گلادیاتورها ساکن شد؛ در مسابقات ارابه می راند. و در میدان مسابقات 
رزمی با حیوانات و افراد می جنگید. چنین فرض می شود که افرادی که با 
او 
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مصاف می دادند توجه داشتند که بگذارند او فاتح شود؛ اما اهمیتی نمی 
داد که ندفن کمک و قبل از ضبحانه با اسب ابی, فیل: و ببر بجنکد, کاری 
که امتیازی هم برای امپراطور تلقی نمی شد. چنان تیرانداز کاملی شد که 
با صد تیر در یک نمایش صد ببر را کشت. ان قور ضبر طی. کر بهزیانحین 
بر جانی محکومی بجهد, آنگاه حیوان را با یک تیر می کشت و مرد را بی 
آنکه. آسیبین دیده باشد به-جا می کذارد تا باز بمیزد.. واداشته بود تا 
شاهکارهايیش را در «کرده های روزانه» ثبت کنند؛ و اصرار داشت بابت هر 
بار از هزار بار که به عنون گلادیاتور در میدان می جنگید از خزانة کل به او 


مواجب بدهند. 
مورخانی که در این مورد باید به ایشان صت شویم» مانند تأاسیت, از 
نظرگاه و سنن آریستوکراسی آزرده تاریخ نوشته آند؛ ما نمی توانیم بدانیم 
تا چه اندازه این شگفتی ها که نقل کرده اند تاریخ است و تا چه اندازه 
انتقام. اطمینان داریم که کومودوس مشروب می خورده و قمار می باخته, 
پول بیت المال را هدر می داده, حرمی از 300 ژن و 300 شاهد داشته, و 
علاقه مند بوده است که جنس خود را حتی در مسابقات عمومی گاه به گاه 
تغییر دهد یا لااقل با پوشیدن لباس زنان چنان کند. داستانهایی از ظلم باور 
نکردنی بر او برای ما نقل کرده اند. کومودوس فرمان داده بود یکی از 
عابدان بلونا یک بازوی خود را به نشانة پرهی زکاری قطع کند؛ عده ای از 
زنان سر سیرده ایسیس را 7 آن قدر با میوه کاج به سينة خود 
بکویند تا بمیرند؛ مردم را بدون تبعیض با گرز هرکولسی خود می کشت؛ 
افراد لنگ را جمع می کرد و یکایک راابا تیر و کمان می کشت. کی از 
معشوقه های او به نام مارکیا ظاهرا مسیحی بوده است. ی 
خاطر او برخی مسیحیان را که محکوم به خدمت در معادن ساردنی شده 
بودند عفو کرده است. علاقة مارکیا نه وشن ا نات که و ان هر که 
حیوانیتر از هر حیوان وصف بششدی متا ماده ای دوست داشتنی بوده است 
که تاریخ آن را ثبت نکرده است. 
وی نیز مانند اسلاف خود از ترس مقتول شدن به وحشیترین انواع خشونت 
دچار شد. عمه اش لوکیلا توطئه ای چید تا او را بکشد: ان را کشف کرد. 
دستور داد عمه اش را اغدام. کزدنده. و. با دلیل با بهظن شر کت :ذر آن 
توطثه آن قدر افراد صاحب مقام را به قتل رساند که اندکی بعد کمتر 
کسی باقی مانده بود که در زمان مارکوس اورلیوس مقامی داشته بوده 
باشد. 
سخن. خینان. که. تقریبا مدت: یک فرن. تابدید. شده. پودنه باز -به. قعالیت 
پرداختند و طرف علاقه واقع شدند. و وحشتی جدید بر روم مستولی شد. 
پس از گماردن پرنیس به فرمانداری, زمام حکومت را به او سپرد و (آن 
طور که نو شنت ,امد است) خود 1 کرد. پر بیس 
خوب اما بیرحمانه حکومت می کرد. حکومت وحشت مخصوص خود را 
تنظیم کرد و تمامی مخالفان خود را به کشتن داد. امیراطور که ظن برده 
بود پرنیس در صدد خلع اوست., مانند تیبریوس که سیانوس را تسلیم سنا 
کرده بود. پرنیس را به سنا تسلیم کرد, و سنا ی سنای زمان 
تییریوس عمل انتقامجویی را تکرار کرد. کلثاندر, که سابقاً غلام بود. 
جانشین 
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پرنیس شد (سال 185) و در فساد و ظلم از پرنیس هم پیش افتاد؛ هر 


شغل و مقام را ممکن بود با رشوة مناسبت به دست آورد, هر رأی که از 
دیوانی صادر می شد ممکن بود نقض شود. به فرمان او سناتورها و 
سلحشوران به بهانة خیانت یا خرده گیری کشته می شدند. در سال 1910, 
مردم ویلایی را که کومودوس در آن ساکن بود محاصره کردند و مرگ 
کلناندز را :خواستند. امپزاطور ارزوق ایشان, را براورد. لایتوسن:. کلتاندر: 
پس از سه سال زمامداری چنین تنشخیص داد که اجلش فرا رسیده است. 
روزی. بر حسب تصادف. صورت مجرمین را دید که نام هواداران و 
دوستان او و نام مارکیا در ان بود. روز اخر سال 192 مارکیا جام زهری به 
کومودوس داد, و چون ان زهر بتدریج آثر می بخشید. ورزشکاری که 
کومودوس برای کشتی گرفتن نزد خود داشت او را در حمام خفه کرد. 
هنگام مرگ جوانی سی و یکساله بود. 

هنگامی که مارکوس آورلیوس مرد. روم به اوج ارتقای خود رسیده بالفعل 
اثر انحطاط را بر خود داشت. مرزهای ان تا ان سوی دانوب, در داخل 
اسکاتلند و صحرای افریقاء در داخل قفقاز و روسیه, و تا دروازة دولت 
اشکایان وه افته ور بای آنیقه هردمان ورعلل مختلف .۰ اوار 
گوناگون اتحادی به وجود اورده بود که اگر در زبان و فرهنگ نبود لااقل در 
قانون و اقتصاد منحجد بودند. آن اتحاد را به صورت جمهوری پر هیمنه ای 
یافته بود که در آن تبادل اجناس با وفور و آزادی بی سابقه ای انجام می 
شد؛ و مدت دو قرن قلمرو وسیع را از تاخت و تاز بربرها حفظ کرده و 
امنیت و ارامش به ان بخشیده بود. تمامی دنیای متمدن ان را به صورت 
مرکز عالم, و شهر قدر قدرت و جاوید می دید. هرگز در گذشته چنان 
ثروت و چنان شکوه و چنان قدرتی به هم نرسیده بود. 

مع الوصف, در میان آن پیشرفت و ترقی که روم را در این قرن دوم 
درخشنده ساخته بود. از تمامی بذرها بحرانی سر بیرون زده بود که ایتالیا 
را در قرن سوم ویران ساخت. مارکوس آورلیوس با تعیین کومودوس به 
جانشینی خود و با جنگهایی که بیش از پیش اختیارات را در دست امپراطور 
متمرکز ساخت, تا حد زیادی, به این در هم شدن شدید اوضاع کمک کرده 
بود. کومودوس مزایایی را که مارکوس آورلیوس در زمان جنگ به خود 
تخصیص داده بود در دوران صلح برای خود حفظ کرد. هر چه قدرت و 
تکالیف دولت افزوده می شد, استقلال شخصی و محلی؛ و حس ابتکار رو 
به نقصان می نهاد؛ و ثروت ملل با مالیاتهای روزافزون جهت نگاهداری 
دستگاه اداری که پیوسته توسعه می بافت و حمله های جزیی و تصامفت 
ناپذیر که برای دفاع لازم شمرده می شد تمام شد. ثروت معدنی ایتالیا 
تقیل یافته بود, بیماری و قحط تلفات فاحش وارد اورده بود. روش زراعت 
به دست غلامان از کار مانده بود, مخارج و خیریات دولت خزانه را به ته 
کشیده و ارزش مسکوک را پایین اورده بود. صنایع ایتالیا به واسطة رقابت 


فتظفی ات پار ار خفن رااچن آن تقاط از توست هی دادنده و هیم: دومن 
اقتصادی ظهور نمی کرد تا تجارت خارجی را که راکد شده بود با توسعة 
قدرت خرید در داخل تلافی کند. 
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در ضمن این مدت, مستعمرات از اجحافات سولا, پومپیوس, قیصر, 
کاسیوس, بروتوس, و انتونیوس به خود امده, بهبود یافته بودند؛ کاردانیهای 
قدیم 9 احیا شده, صنایع ایشان شکفته بود» و ثروت جدیدشان مخارج 
علوم و فلسفه و هنر را می پرداخت. پسرانشان هنگها را پر می کردند, و 
سرکردگانشان فرمانده آن هنگها بودند؛ چیزی نمی خذشتت که ایتالبا 0 
امان می آوردند و سرکردگان خود را امپراطور می کردند. جریان فتح 
خاتمه یافته, هنگام عکس شدن آن بود. رن پس تسخیرشدگان فاتحان 1۹ 
در خوب جذب می کردند. 

مغز فعال روم, چنانکه گویی از این شکستها وصنتتاتل: آ کاه ده با شتده ون 
انتهای عصر آنتونینها به خستگی فرهنگی و روحی دچار شد. فقدان حق 
رای فیدر ایند | خوالسن ویس دیسا آن محرک هنن را که از 
فعالیت سیاسی آزاد و حس آزادي و قدرت منتشر ناشی می شود از میان 
برد. از آنجا که اختر اطور تقرتبا تصافی اختیارات را در دست داشت. 
شارمندان تقریبا تمامی مسئولینها را به او واگذاردند. روز به روز عدةه 
بیشتری از شارمندان, حتی در میان طبقة اشراف. از کارهای عمومی 
دست می کشیدند. به میان خانواده های خود می رفتند,. و به کارهای 
خصوصی اشتغال می ورزیدند. شارمندان به صورت زذرات درامدند. و 
درست در آن موقع که اتحاد بظاهر کاملتر از همه وقت می نمود, جامعه 
اندک اندک از داخل در هم پاشید. دلسرد شدن از دموکراسی با دلسرد 
شدن از حکومت سلطنتی دنبال شد. «آنديشه های زرین »> مارکوس 
آورلیوس غالبا افکار بیفایده ای بود که گمان اينکه مسایت)روم حل 
شدنی نیست, که بربرهای کثیرالنسل را نمی توان با نس 3) عقیم و صلحجو 
مدتها دور نگاه داشت. سنگینتر شده بود. فلسفة رواقی, که با وعظ کردن 
نیرو و قدرت آغاز شده بود با موعظة توکل و تسلیم, و رضا خاتمه می 
پذیرفت. تقریبا تمامی فیلسوفان با مذهب اشتی کرده بودند. مدت 400 
سال ف ۲320رواقی برای طبقات بالاتر علی البدل مذهب بود, اکنون علی 
البدل به کناری نهاده شده بود و طبقات حاکم از کتابهای فیلسوفان رو می 
گرداندند و به محرایهای خدایان رو می آوردند. ِ این وت سفن 
٩ 00607۱ ۱‏ 0 
همان زودی, در آستانه های معابد آن, اسامی خدایان جدیدالورود با احترام 
به گوش می رسید. عصری بود که با رستاخیز مستعمرات و پیروزی باور 


نکردنی مسیح سنگین شده بود. 
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امپراطوری 

6 ق م - 192 م 
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فق م 

ِِ_ : استیلای سلتهای گوئیدلی بر انگلستان 
350 توا اهل 2 دریای شمال را پیمود 
۵ ار سافله اشکازان در سر میک بارت 
1 2 210 :یکی از انالات رهم نید 
28 : تصرف ساردنی و کرس 

1 - 190 : ارشک دوم پادشاه پاترت 

197 : تصرف اسیانیا 

1/70 - 1398 ۵ یر داد اول, پادشاه پارت 

1089 : تصرف مقدونیه 

7 : ایلوریکوم 

6 : آخایا, «افریقا» ۳ 

5 130 :یموس 

35 - 51 یوناهیرکانوس, ۲ پادشاه بهود| 
133 1 سوم پرگاموم را واگذار کرد 
4 - 88 : مهرداد دوم. پادشاه پارت 

1 : گالیا ناربوننسیس 

موجن بو وتا 

0 _فیلن بیزانسی. فیزیکدان 

4 - 78 : اسکندر یانایوس, پادشاه یهودا 
2 * کیلیکنا ۶ بامقولا 

8 - 84 : نخستین جنگ مهردادی 
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8 : قتل 2 رومیها در خاور نزدیک 

3 - 81 : دومین جنگ مهردادی 

0 ِ« 0 ملکة بهودا 

7 - 63 : : سومین و 0 

4 : بیتینیا 


4 - 67 : کورنه و کرت 

609 - 63 7 آزبستتویولوسشن دوم » پادشاه بهود| 

604 : سوریه 

3 : پونتوس و یهودا از ایالات مفتوحه شدند 

3 - 40 : هیر کانوس دوم. پادشاه یهودا 

8 - 50 : قیصر «گل» را گشود 

5 - 4<ظ : قیصر در بریتانیا , 

50 : هرون اسکندرانی؛ ملثاگروس جدره ای 

6 : نومیدیا 

0 : استیلای پارتها بر سوریه 

7 - 34 : هرودس کبیر 

30 : مصر 

5 : گالانیا ۱ 

5 - 24 : لشکرکشی ایلیوس گالوس به عربستان سعید (یمن) 
7 : تصرف گرمانیای علیا و سفلی 

5 : نوریکوم, رایتیا 
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ار جغفرافیدان 
)٩( 1‏ : تولد عیسی (ع) 
4و م تا 6.میبلادی + ارخلاتوش: نادشاه نهودا. هردنن آشیبان صلیلی: 


تترارک بهودا 


میلادی 
17 : کایادوکیا 
0 ماورتانیا 


43 بریتانیا 

7 : شورش کاراکتاکوس 

0 : دیوسکوریدس, داروشناس 

1 - 63 : جنگ میان پارت و روم 

60 ور هارسسان را ماه کر 

1 : شورش بودیکا 

4 : الیهای کوتین 

0 - 80 : فتح ویلز به دست رومیها 

7 - 84 : آگریکولا فرماندار بریتانیا شد 

را سای از کار 

9 : پلوتارک در روم 

0 : اپیکتتوس 

5 : دیون زرین دهن 

100 آیولودور ونر دمشقی, معمار 

5 : عربستان سنگی 
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7 : داکیا ۲ 

4ِ1.* ارمنستان؛ کشور اشور, بین النهرین 

7 هادریانوس از ارمنستان و اشور صرف نظر کرد 
10 .*: مارینوس صوری, جفرافیدان 

2 _ دیوار هادریانوس در انگلستان 

10 : بنیادگذاری ایلیا کاپیتولینا در محل اورشلیم؛ تلون سمورنایی, 
ریاضیدان؛ آریانوس, اهل نیکومدیا, مورخ؛ کلاودیوس بطلمیوس, منجم 
142 ۰ : دیوا وتو پیوس در انگلستان 

1 - 147 : بلاش سوم. پادشاه پارت 


اس انش ار من 
0 : جالینوس, پزشک؛ پاوسانیاس, جغرافیدان 
7سابان تساه اشکابان 

تارمدن خاه 0 من وا من 33 5 





| - فهرست شهرها 


اکنون اجازه دهید در اوج این عظمت زودگذر اندکی درنگ فان ره و 
بکوشیم به این نکته پی بریم که قلمرو ۳ بزرگتر از شهر رم 333 
ما بیش از آنچه باید در این کانون فروزان؛ که زمانی اهالی ایالات روم را 
مفتون خویش ساخته بود و از آن پس مورخان را افسون کرده است. 
درنگ کردیم. و حیات آن قلمرو عظیم در پایتخت فاسد و 
و محتضر جای نداشت, بلکه نیرو و سلامت به جاأ ماندة ۳ بسیاری از 
زیباییهایش, و قسمت اعظم حیات معنوی امپراطوری دن ولایات و ایتالیا 
جایگیر شده بود. از اهمیت واقعی رم, و توفیق شگفت انگیزش در 
سازماندهی 9 استقرار نظم و از ات نمی توانیم استنباط صحیحی داشته 
باشیم, مگر آنکه این شهر را ترک کنیم و در هز 7 شهری که اجزای سازندة 
امپراطوری و دنیای و دوم بوده اند گردشی بکنیم.1 

در آغاز توصیفی که پلینی مهین از ایتالیا می کند, از خود می پرسد: 
وه بای ای شم را کم ؟ امه قاط فتخدد که کشت را باراه 
برشمردنشان تیلست .- با اینهمه شهرتی که هر یک دارند! > در اطراف و 
۰« رم لاتیوم قرار داشت که زمانی هادر ان بود, سیس دشمنش شد, 
دیگر بار انبار غلة آن: کفنت: و سرانجام برای رومیانی که روت و ذوق 1 
یکجا داشتند به صورت بهشتی از ویلاها دز اخند. از سمت جنوب و غرب 
پایتخت, جاده های عالی و رودخانة تیبر به دو بندر رقیب, پورتوس و اوستیا 
در ساحل دریای تیرنه. راه می سپردند. بندر اوستیا در قرون دوم و سوم 
میلادی در اوج عظمتش بود. انبوه بازرگانان و ملوانان و کارگران بندرها 
خبابانما ه تایرهاسن را.ضی انباشتندر و خانه ها و آبارمانمانش خیلی تشه 
رم ان بود. در اواخر قرن پانزدهم, مسافری 


1 ما به خواننده توصیه می کنیم مسیر این گردش را با مراجعه به نقشه 

های پایان کتاب دنبال کند. 
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از اهالی فلورانس از ثروت و پر مایگی شهر و تزیینات فاخر آن در شگفت 

شده بود. چند ستون باقيمانده. و محرابی که با زیبایی تمام طراحی شده و 

گلهای نهر بر . ار نش . مردیده نشان می دهد که حتی این مردم تاجر 

پیشه نیز مفهوم کلاسیک زیبایی را دریافته بودند. 

ِ جنوب رم, کنار ساحل. شهر آنتیوم (آنتیسیوی امروز) سر برآورده نود 
که رومیان ثروتمند. بسیاری از آمپراطوران. و خدایان محبوب در آن کاخها 

و پرستشگاههایی داشتند که دامن به دریا کشیده تا هر اندک نسیمی را 


بربایند. در ویرانه های اين شهر که پنج کیلومتر طول دارد. حجارپهای 
استادانه ای مانند «گلادیاتور بورگزه» و «آپولون بلودره» به دست آمده 
است. بنای تاریخی بر جای مانده ای در همان نزدیکی به پاد «شارمندان 
والامقام», که اینک نوزده فرن از مرگشان می گذرد, می آورد که تازه از 
لذت تماشای مرگ یازده گلادیاتور در جنگ پا ده خرس درنده فارغ شده 
اند. در سمت شمال, پیشت تنبه های ساحلی, نهر آکه بنوه بود که یوونالیس 
شاعر را پروراند و شهر آرپینون که خود را به وجود ماریوس و سیسرون 
اراسته بود. در سی و دو کیلومتری رم. شهر کوچک پراینسته (پالسترینای 
امروز) قرار داشت که خانه های زیبایش طبقه به طبقه در دامنة کوهها بنا 
شده بود باغهایش به واسطة گلهای سرخش شهرت فراوان داشت. و قله 
اش را معبد مشهوری متعلق به الاهه فورتونا پریمیگنیا, که موکل بر زنان 
زائو بود و در قبال پول پیشگویی می کرد. زینت می داد. شهر توسکولوم, 
واقع در شانزده کیلومتری رم, نیز به همین نحو سرشار از باغ و ویلا بود. 
کاتوی مهین در این شهر قدم به جهان نهاد. و سیسرون محل «مناظرات 
توسکولومی»1 خود را در آن قرار داد. معروفترین حومة رم تیبور (تیوولی 
امروز) بود که هادریانوس خانة ییلاقی خود را در آنجا ساخت و زنوبیا, 
پالموراء دوران اسارت خود را در آن گذرانید. 

در شمال شهر رم اتروریا قرار داشت که در دوران امپراطوری رستاخیزی 
نیمبند را تجربه کرد. امپراطور آوگوستوس قسمت اعظم شهر پروژا را 
خراب و قسمتی از آن را دوباره آباد کرد. کارگران هنرمند اين امپراطور, 
طاق قدیمی آن شهر را, که از دوران اتروسکها بر جای مانده بود, تعمیر و 
تزیین کردند. شهر آرتیون به روم مایکناس و به دنیا ظروف سفالي را 
بخشید. پر سر شهر پیسای دیگر گرد پیری نشسته بود: تام تفا این 
شهر به گروهی مهاجر یونانی برمی گردد که از کوچنشین پیزا واقع در 
پلوپونز امده بودند و در کنار رودخانة ارنوس با چوب بری و خرید و فروش 
الوار گذران می کردند. در بالای همین رودخانه, مهاجرنشین تازه ای از 
رومیان به نام فلورنتیا (فلورانس امروز) پا گرفته بود که در میان شهرها 
یک استتئنا خر که شاید آینده انش را دفت کم هی درفت. معادن سنگ 
کارارا در منتها الیه شمال غربی اترهزیا فاقم. بهد که ار انجا. تسانزنن 
مرمرها به بندر لونا حمل می گشت و از این بندر با کشتی به پایتخت برده 
می شد. شهر جنووا مدتهای مدید به منزلة بازاری برای کالاهای ایتالیای 
شمال غربی بود. سالهای پیش از آن در 209 ق م. کارتاژیها در یک جنگ 
نت افان: بازر کات ان ر از با درافردند: از ان موقع تاکنون نیز بارها ویران 
شده, ولی هر بار زندگی عالیتری را از سر گرفته و به صورت زیباتری 
درآمده است. 


1 شهر فراسکاتی, وارث توسکولوم, هنوز هم تفریحگاه ثروتمندان 
ایتالیاست. ویلاهای آلدو براندینی, تورلونیا, و موندراگونه و غیره در همینجاأ 
واقع است. 
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کی دامته الب فنیو آز هیا امونو روم فرار رات کب ای تا وی 
از قبایل گل آن را بنا نهاده بودند و امپراطور آوگوستوس آن را مهاجرنشین 
رومی ساخته بود. سنگفرشها و جویهای قدیمی آن را هنوز در زیر خیابانهای 
شهر تورینو می توان دید. دروازة بزرگی هم از عهد سلطنت آوگوستوس 
باقی مانده که بیننده را متوجه می سازد که شهر زمانی, دژ نیرومندی در 
برابر مهاجمان شمالی بوده است. در اینجا رودخانة ارام پادوس (پوی 
فعلی). که از آلبهای کوتیای سرچشمه می گیرد, چهار صد کیلومتر به سوی 
شرق می رود و ایتالیای شمالی را به دو قسمت منقسم می سازد. در 
دوران جمهوری اول, این دو قسمت معروف به گل ترانسپادان و کل 
سیسپادان بوده است. در تمام شبه جزیره, درة پو حاصلخیزترین, پرجمعیت 
ترین, و با رونق ترین ناحیه بود. در پای کوههای الپ, دریاچه های وربانوس 
(مادجورة فعلی), لاریوس (کوموی فعلی), و بناکوس (گاردای فعلی) واقع 
بود که جلال و شکوهشان چشم و جان ان نسل را هم چون ما نوازش می 
داد. از کومو, زادگاه پلینی کهین یک شاهراه بازرگانی به سوی جنوب به 
طرف مدیولانوم (میلان فعلی) می رفت. این شهر, که در قرن پنجم ق م 
0 
مرکز فرهنگی شده بود, در 280 میلادی هم به جای رم پایتخت 
امپراطوری روم غربی 9 شهر ورونا بر را گذرگاه برنر نظارت 
داسسع وتا ان دارم روتمنشرسد که افقی قاری اضرا خقمسر ,تدم نا 
گنجایش بیست و پنج هزار تماشاچی داشت. در طول پیچ و خمهای رودخانة 
پو شهرهای پلاسنتیا (پیاچنتسای فعلی), کرموناء مانتوا. و فرارا قرار 
داشتند. اين شهرها همگی شهرهای مرزی بودند و به عنوان 2 در راه 
هجوم مردم گل بنا شده بودند. ‏ ر 

در شمال زوهحاند پوء در شرق ادیچه: شهر ونتیا 9 گرفته بود. نام این 
اینجا آرده بودند. هرودوت ۳ می کند که رسای این قبایل ۳ تال 
دختران دم بخت را در روستاهایشان خرن نی او رد نب یت نا ان 
روی هر یک قیمتی می گذاشتند, او را به عقد کسی که این مبلغ را می 
پرداخت در می آوردند, و آن پول را صرف تهية جهیزبه ای فریبنده رای 
دخترانی که خود فریبایی نداشتند می کردند. شهر ونیز هنوز به وجود 
نیامده بود ولی در پولاء در شبه جزبرهة ایستریا, و در تر گسته (تریست 
فعلی اب اکتا و باناموم (یادوای فعلی) مرها ی عمده ای- یر فرار دسا 


آدریاتیک چون ِِ می درخشیيدند. پولا هنوز از دوران رومیها یک طاق 
توت با شکور یک سا ایک آهفی ار که فا ی 
اصلیش یعنی کولوسئوم را می توان از آ برتر دانست, به یادگار دارد. در 
جنوب (بولونیای فعلی), و فاونتیا (فائنتسای فعلی) به ار نوش می ر سد. 
در ریمینی, از پلهای بی شماری که به وسيلة مهندسان رومی ساخته شده, 
یک پل کاملا محفوظ باقی مانده؛ این پل جادة فلامینیوسی را از طریق 
طافی که به: قارت: و استحگام تشخصیت جود رومیر هاست به شهن عی 
رساند. یک جادة فرعی از بونونیا به راونار می رفت. راوناء, ونیز 1 
روزگاران, بر روی دیرکهای چوبی در مردابهایی بنا شده بود که آب چندین 
رودخانه که به دریای آدریاتیک می ریزند ایجاد می کرد. استرایون در 
توصیف آن می گوید: «شهری است که گذرها و خیابانهای آن را پلها و 
زورقها تشکیل می دهند.» امپراطور 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : پل رودخانة گار در نیم 

1 قومی قدیم. ساکن درة علیای رود پو, نزدیک تورینو, ایتالیا. ‏ م. 
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اشوس تکام اتکی ور را در اسان مت ره مرن 
امپراطور در قرن پنجم این شهر را مقر رسمی خود قرار دادند. باروی 
فوق العادة خاک ایتالیای شمالی, اب و هوای سالمتر و نیروبخشترش, و 
منابع معدنی و صنایع متنوع و راه تجاری ابی ارزان قیمتش این منطقه را 
در برابر ایتالیای مرکزی در قرن اول میلادی به برتری اقتصادی, و در قرن 
سوم میلادی به رهبری سیاسی رساند 

در جنوب آریمینوم, در سواحل شرقی, که سنگی و طوفان خیز و بی 
بندر گاه بودند, تنها چند شهر مهم در شتمال. بروندیسیوم. بدند: آمده با این 
حال در اومبری؛ پیکنوم. سامنیوم, و آپولیا شهرهای کوچک بسیاری بودند که 
ثروت و هنر انها را فقط از طریق بررسی و مطالعة شهر پومپئی می توان 
ارزیابی کرد. شهر اسیسیوم. پروپرتیوس و همچنین قدیس فرانسیس را به 
وجود آورد؛ سارسینا, پلاوتوس را؛ آمیترنوم. سالوستیوس را, سولمو, ۳۳ 
را و در ونوسیا هور اس قدم به دنیا گذارد. شهر بنونتوم نه تنها به سیب 
شکست پورهوسی, بلکه همچنین به علت طاق نصرت عظیمی که 
ترایانوس و هادریانوس در آن بزیا کردم بنودند شهرت؛ داشت: ترایانوس در 
روی کتیبه های برجستة آن داستان کامیابیهای خود را در صلح و جنگ شرح 
داده است. شهر بروندیسیوم در ساحل جنوب شرقی بر مبادلات بازرگانی 
با دالماسی و یونان و مشرق زمین نظارت داشت. در «پاشنة» ایتالیا, 
تارنتوم, که زمانی کشور - شهری مغرور بود, اکنون به آسایشگاه زمستانی 


رو به زوال ثروتمندان و اشراف رومی بدل شده است. در شمال ابتالیا 
املاک وسیع اربابان قسمت اعظم زمینها را بلعیده و مبدل به چراگاه کرده 
بود؛ شهرها پشتوانة دهقانی خود را از دست می دادند. و طبقات پيشه ور 
رو به افول نهاده بودند. جوامع پونانی که پیشتر فخر ثروت تجمل امیز خود 
را می فروختند, در نتيجة نفوذ و قدرتگیری بربرها و جنگ دوم کارتاژی از 
هم پاشیده, و اکنون به شهرهای کوچکی تنزل پافته بودند که در انها اندک 
اندک زبان تس جانشین زبان یونانی می شد. در «نوک چکمة» ایتالبا 
رگیوم بندر گاه خوبی داشت و تجارت ان با سیسیل و افریقا در رونلق بود. 
در قسمت بالای ساحل غرنی» نهر ولیا.حیحر سل دورانی. را که 
پارمنیدس و زنون آن را, همجون الثّا, مملو از طنین و غوغای اشعار 
فیلسوفانه و فوق طبیعت و گفته های کفرآمیز خلاف عرف کرده بودند, به 
باد می آفرد: شهر پوسیدونیا, که هبوز جهانگردان را با پرستشگاههای 
باشکوه و بزرگش به حیرت می افکند, از سوی مهاجرنشینهای رومی به 
پائستوم تغییر نام داده بود. و اصالت یونانیش در گدازه ای از خون 
«بربری» ‏ در اینجا ایتالياییها - دهاتی ذوب می شد. در تمام ایتالیا تنها در 
کامپانیا هنوز تمدن یونانی زنده بود و جانی داشت. 
کامپانیا - کوهها و سواحل اطراف ناپل - از لحاظ جغرافیایی جزو سامنیوم 
بود؛ و از نظر اقتصادی و فرهنگی خود دنیایی بود: در زمينة صنعتی 
پیشرفته تر از رم, از لحاظ مالی نیرومند. و در وسعت کم و محدود خود 
۳ از ند کی بر وت مملو از اسوتب. یاسی: .و فاننهای ادیت؛ تجلیات 
, تجملات اپیکوری, و مسابقات عمومی پر هیجان. زمینش حاصلخیز 
3 و 0 ن انگور و زیتون را در سراسر ایتالیا به بار می آورد؛ و از 
همین محل بود که شرابهای مشهور سورنتین و فالرنیا به دست می 
گویا هنگامی که وارو خطاب 
داد 
متن زیر تصویر : طاق ترایانوس در بنونتو 
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به مردم جهان بدین نحو ایتالیا را می ستوده. منطقة کامیانيا را در نظر 
داشته است: «ای مردمانی که بسیار سرزمینها را گشته اید. هیچ جا زمینی 
آبادتت از اشالیا دیده‌اید هی این اننضت که: تین ابتالیا انضان ار 
را میوه انباشته شده که چون بوستانی تور ین جلوه می نماید؟» 
در منتهاالیه جنوبی کامپانیا, یک شبه جزیرة سراشیب از سالرنوم تا 
سورنتوم امتداد دارد. ویلاها در بین تاکستانها و بوستانهای فراز تبه ها, چون 
حلقة گل, گرد ساحل را فرا گرفته بودند. سورنتوم مانند سورنتوی آمروزی 
زیبا بود. پلینی مهین آن را «دردانة طبیعت » می خواند و می گفت که 
طبیعت تمام مواهب خود را , به. ان آرزانی :داشتته است: چنین به نظر می 


رسد که در اين دو هزار سال هیچ چیز در آنجا تغییر نکرده است؛ 0 
آداب و رسومش همان و خدایانش نیز کمابیش همان؛ و ساحل سنگیش 
هم هنوز در برا, بر محاصرة بی پایان دریا پایداری می کند. 

در مقابل اين سنگپوز, جزيرة کاپرئای (کاپری امروز) قرار داشت. در 
قسمت جنوبی خلیح کوه انشفشان وزوویوس 2332 می کرد, در حالی که دو 
شهر پومپئی و هر کولانئوم در زیر پوشش گدازه های آتشفشانی خفته 
بودند. اینک به شهر نثاپولیس یا «شهر نوین» می رسیم که در عهد 
ترابا توش از تفام.شهرهای. انلیا جونانتتر یوج دن تن.. آشایی ناپل بازتاب 
اعتیاد دیرینه اش به عشق و تفریح و هنر را می توان دید. مردمان آن 
ایتالیایی بودند, ولی رسوم و سنن و فرهنگ و سرگرمیهای آن یونانی بود. 
در این محل پرستشگاهها, کاخهاء, و تثاترهای زیبا وجود داشت. و هم در این 
مکان؛ هر پنجسال, مسابقاتی ۳3 شعر و موسیقی بت داده می شد 
کفدر بکی از آنها نیون -بزنده خیرم فده بو نی وه غرنی: خایم, 
بندر پوتئولی (پوتسوئولی فعلی) قرار داشت. وجه تسمية این شهر بوی 
تعفن چشمه های گوگردی ان بود. اين بندر تجارت رم را بهبود و رونق 
بخشید و صنعت آهن سازی, شيشه سازی. و سفال سازی را توسعه داد. 
افش تثاتر این شهر, با راهروهای زیرزمينیش که به تضافت محفوظ مانده 
است., نشان می دهد که چگونه گلادیاتورها هر وحشی را به صحنه 
می برده اند. در بندرگاه پوتئولی, ویلاهای بایای, که موقعیتشان میان دریا و 
کوهستان جذابیتشان را دو برابر می کرد. می درخشیدند. در همین محل 
بود که قیصر, کالیگولا. و نرون بازی می کردند و رومیهای مبتلا به 
روماتیسم در آبهای معدنی حمام می گرفتند. این شهر نفع فراوانی از 
شهرتی که در قمار و هرزگی داشت می برد. وارو نقل می کند که زنهای 
جوان در این شهر اشتراکی بودند, و بسیاری از پسرها به جای دخترها به 
کار می رفتند. کلاودیوس سیسرون راء, به سب اینکه ِ بار به این شهر 
رفته بود آلوده به ننگ و رسوایی جبران ناپذیری می دانست. 

۸ می پرسد. «آپا کهان: هی تر ند هرگز امکان داشت که کاتو در 
عشرتکده ای منزل بگیرد و خود را به شمارش زنان عشوه فروش, آن 
زورقهای رنگین, آن گلهای سرخ رقصان بر 
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امواج که از برابرش می گذشتند, مشغول دارد؟»1 11 
در چند کیلومتری شمال بایای, در دهانة اتشفشانی خامونن: درياچة 
آورنوس با چنان شدتی بخار گوگرد متصاعد می کرد که, به روایت ت افسانه 
ها, هیچ پرنده ای نمی توانست از برفی آن :ردو زنده بماند: 0 
دریاچه غاری بود که آشبافده: قهرمان چکامة حماسی ویرژیل, از ان به 
تارتاروس2 سقوط کرد. در شمال این دریاچه, شهر قدیمی کومای قرار 


داشت: که. انک, تخت کانین خاذيه بیش نیون ازع اون عارن تن 
پوتئولی و اوستیا, و صنایع کاپوا به مرگ تدریجی دچار بود. کاپوا درپنجاه 
کیلومتری دریا در منطقة حاصلخیزی واقع بود که بعضی اوقات در سال 
کارا ارس سای وا ی ار اش انا 
بی رقیب بود. رم این شهر را به جرم کمک به هانیبال چنان سخت کیفر 
داده بود که تا دو فرن نتواننست کمر راست کند, و سیسرون از ان به 
عنوان «جایگاه مردگان سیاسی» یاد می کرد. قیصر با اسکان هزاران 
مهاجر جدید حیاتی تازه به آن بخشید, و در زمان ترایانوس این شهر بار 
دیگر رونق یافت. 

وقتی بدین گونه با شتاب شهرهای عمده ایتالیای دوران کلاسیک را بر می 
شماریم نامی بیش به نظر نمی آیند, و ما آنها را با حروف و کلمات روی 
نقشه به اشتباه می گیریم و هیچ حس نمی کنیم که اینها روزگاری محل 
زندگی پرغوغای مردم پرشوری بوده اند که با ولع و اشتیاق به دنبال زن و 
زر و خوزاک و شراب بوده آند. پس بگذارید خاکسترهای یکی از کانونهای 
گرم رومی را زیرو رو کنیم و بکوشیم از بقایای آن, که به نحو شگفتی 
شاد و حط سای ات ندیم ی ای وا که ور کوج 
خیابانهای آن وجود داشته است لمس و حس کنیم. 


| - پومپتی 


پومیتّی یکی از شهرهای بسیار کم آهمیت ایتالیا بود که در ادبیات لاتینی جز 
به خاطر سوس ماهی, کلم و گورستانش پادی از آن نشده است. این 
شهر را اوسکانها بنیاد نهادند و شاید از حیث دیرینگی همپاية خود رم باشد. 
ساکنان آن را یونانیان مهاجر تشکیل می دادند. سپس سول آن را گرفت و 
به مهاجرنشین رومی تبدیل کرد. قسمتی از آن در سال 63 ق م بر اثر 
زمین لرزه ویران شد. از نو ان را می ساختند که کوه اتشفشان وزوویوس 
دوباره ویرانش ساخت. در 4 ماه اوت سال 79 این کوه شروع به 
آتشفشانی کرد و در میان ابرهایی از دود 

1 سنا یک بخش از «رسالات اخلاقی» خود را به توصیف بایای و نکوهش 
اخلاقیات آن اختصاص می دهد و استدلال می کند که خوشگذرانی و رفاه 
باعث فساد ضمیر مرد می شود (رسالات اخلاقی, بخش 1:, در باب بایای 
و اخلاقیات). ‏ م 

2 بنا بر روایت هومر, ژرفنایی عمیق (تاریک) در زیر هادس. - م. 
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و شعله های آتش خاره ها و گرد و خاک را تا ارتفاع زیاد در هوا پراکند. 
1 ز گل و سنگ درآورد 
که در عرض شش ساعت پومپئی و هرکولانئوم را به عمق 2,5 تا 3 متر 
فرو پوشید. در تمام آن روز و روز بعد, زمین می لرزید و ساختمانها فرو 
می ریختند. تماشاگران در ویرانه های تماشاخانه ها دفن شدند. صدها نفر 
از ساکنین را گرد و خاک يا دود خفه کرد, و امواج سهمگین راه گریز از 
طریق دریا را بستند. 

پلینی مهین, که در آن هنگام در میسنوم, نزدیکی پوتئولی, فرمانده ناوگان 
غرب بود. برانگیخته از فریاد استمداد مردم و نیز حس کنجکاوی مشاهدة 
این پدیده از نزدیک, بر کشتی کوچکی سوار شدر در ساحل جنوبی خلیح 
پیاده شد, و جان بسیاری را نجات داد. ولی هنگامی که این جمع می 
خواست از تگرگ و از دود بگریزد این دانشمند 7 عاجز شد و در 
جاافتاد و مرد. صبح فردای آن روز, زن و برادرزاده اش به جمعیت نومیدی 
که در طول ساحل به سوی جنوب می گریخت پیوستند, در حالی که از ناپل 
تا سورنتو فوران اتتقشان روز را مانند شب تیره کرده بود. ناله و فریاد 
بسیاری از آوارگان؛ که در تاریکی از شوهران, زنان؛ پا فرزندانشان جدا| 
افتاده بودند, بر وحشت و هراس موجود می افزود. برخی ملتمسانه از 
خدایان متعدد یاری می جستند, و برخی دیگر فریاد می زدند که خدایان 


مرده اند و پایان دنیا که از دیر زمانی_ پیشگویی شده بود فرا رسیده است. 
هنگامی که, در روز سوم, سرانجام آسمان روشن گشت, گدازه و گل و 
لای در پومپئی جز نوک بامها همه چیز را فرو پوشانده بود, و از هرکولانئوم 
نیز اثری بر جای نبود. 
از 0 جمعیت پومیتئی. تقرییا 0 تن جانشان را از دست داده 
بودند. بسیاری در مومیای آتشفشان محفوظ ماندند؛ از باران و 
خاره هایی که رویشان می ریخت, شفته ای درست می شد که بر آثر 
خشک شدن سخت و سفت می گشت, و در ان فالتهای قوری. کال 
مردگان مانند مجسمه های زیختدکین جای می گرفت. عدة کمی از 
بازماندگان ویرانه ها را می کاوبدند تا شاید اشیای قیمتی بیرون آور ند 
ولی بزودی جایگاه شهر متروک گشت و اندک اندک در غبار زمان پوشیده 
شد. در سال 1709 یک ژنرال اتریشی در هرکولانئتوم چاهی کند ولی لاية 
اتشفشان به اندازه ای ضخیم بود (در بعضی جاها بیش از بیست متر) که 
ناچار شد حفاری را با شيوة کند و پر هزينة ایجاد تونل ادامه دهد. نبش 
خاک پومیئی در سال 1749 آغاز شد و از آن تاریخ به بعد با فواصلی دنبال 
شده است. اکنون قسمت اعظم این شهر باستانی بیرون امده و آن قدر 
خانه, اشیای گوناگون, و کتیبه در انجا پید | شده است که از پاره ای جهات 
شهر باستانی پومپئی را بهتر از رم باستان می شناسیم. 
مرکز زندگانی در پومپئی نیز مانند همة شهرهای ایتالیا فوروم آن بوده 
است. بیگمان فوروم زمانی جای گرد آمدن کشاورزان بوده است که در 
روزهای بازار محصولات خود را به آنجا می آوردند؛ مسابقات هم در آنجا 
انجام می یافت و نمایشهایی هم داده می شد. اهالی 
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در آنجا قربانگاههایی هم برای خدایان خویش برپا کرده بودند؛ در یک سر 
فوروم برای یوپیتر, در سر دیگر آن برای آپولون؛ و در نزدیکیش برای 
نبودند. ۱۱0 ۱0۹۱۹ ۱3۵ 
که مجالی برای عبادت داشته باشند؛ و حتی به هنگام عبادت هم فالوس 
(آلت رجولیت) را پرستش می کردند که حد اعلای اجرای مراسم آیین 
دیونوسوسی آنان بود. هنگامی که ی و اهمیت امور اقتصادی و سیاسی 
افزونتر شد, ساختمانهای بزرگی گرداگرد فوروم برای ادارات, معامله, و 
از روی شهرهای جدید ایتالیا می توان در نظر مجسم ساخت که کوچه های 
دوروبر فوروم چگونه روزها از گردش پیله وران چانه زدن خریداران و 
فروشندگان. و صدای کارگاهها, و شبها از غوغای تفریحات در تپش 0 
حفاران در ویرانه های دکانها میوه های گوناگون, نان, و خشکباری یافته اند 


که بزحمت از چنگ مشتری ها جسته اند و ذغال و فسیل شده اند. در 
کوچه های پایینتر میخانه ها, قمارخانه ها, و فاحشه خانه ها دایر بودند و هر 
یک از آنها می کوشید در آن واحد مجموعه ای از این خانه ها باشد. 
مر اه مات اساسا و را بر رها وی هقی 
نگاشتند, ما اکنونر امکان ان را نداشتیم که زیر و بمهای زندگی پومپئی را 
درک کنیم. پژوهندگان توانسته اند سه هزار دیوار نبشته را رونویس کنند و 
می توان تصبور کرد که هزاران دیوار نبشتة دبک هم بوده است. 
نویسندگان آنها گاهی, چنانکه هنوز هم عادت محبوب عده ای است., فقط 
نام خود پا فحشی رکیک بر دیوار می نوشتند؛ و گاهی رهنمودهای 
امیدوارانه به دشمنانشان می دادند. مانند این یکی: از سامیوس به 
کورنلیوس: «برو خودت را دار بزن». بسیاری از نبشته ها پیامهای عاشقانه 
و بیشتر به شعر است: رومولا یادداشت می کند: «مدتی با ستفولوس در 
اینجا سر کردم»؛ و جوان شیدایی می نویسد: «بدرود ویکتوریا, هر جا که 
باشی عطسه هایت گوارا باد.» 

تقریباً به تعداد همین پیامهاء اعلاناتی از وقایع عمومی و حراج لوازم 
شخصی بر دیوارها حی پا نقش شده است. زمینداران اعلان اجاره می 
دادند, کسانی که چیزی گم کرده بودند شرح شی ۶ گمشدگان را می دادند, 
اصناف و گروههای دیگر, خود را به عنوان نامزدهای شایسته و مطلوب 
انتخاب شهرداری اعلام می کردند. مثلاء «ماهیگیران پوپیدیوس روفوس را 
برای شهرداری نامزد کرده اند». «درودگران و ذغال فروشها از شما 
خواهش می کنند مارکلینوس را انتخاب کنید. > برخی از دیوار نبشته ها 
اعلان مسابقه های گلادیاتوری, و برخی وصف شجاعت گلادیاتورهای 
مشهوری مانند کلادوس («آه دوشپزگان») و پا بیان تعلق خاطر محض 
نسبت به بازیگری محبوب است _ «آکتیوس! ای محبوب خلق, , هر چه زودتر 
برگرد!» 

پومیئی به امید تفریح زنده بود. سه گرمابة عمومی داشت. یک ورزشگاه, 
تئاتر کوچک به گنجایش دو هزار و پانصد تماشاگر, تئاتری بزرگتر که پنج 
هزار نفر در خود جای می داد 
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و یک آضفیه تئاتر که وان بیست هزار نفر تماشاگر می توانستند از عذاب 
هو و دیحز ان لزذت ببرند. تکیت از نبشته ها بدین مضمون است: «سی جفت 
گلادیاتور. که شهردار تدارک دیده است. در روزهای 24,25, و 26 توامبر 
در پومیئی نبرد خواهند کرد. صحنة شکاری تماشایی خواهد بود. زنده باد 
ماریوس! زنده باد پاریس!» مایوس شهردار يا به اصطلاح امین صلح شهر, 
و پاریس سرآمد گلادیاتورها بوده است. 

ت ای روصات اسان ار اش کف و ااصیل تاه 


گوناگون دارد. پنجره چیزی استثنایی. و دستگاه حرارت مرکزی کمیاب بود. 
حمام مختص خانه های افراد بسیار ثروتمند بود, و تعداد اندکی از خانه ها 
یک استخر بیرونی در باغی پیرامونشان داشتند. کف خانه ها از ساروج پا 
سنگ, و گاهی هم از موزاییک بود. یک نفر پولپرست رک گو اين کلمات را 
بو اشنانه خانه خویشن توشته بود :۶ درود بر اسکناسن 7 دیکری تولیرنتتی 
خود را با این کلمات نشان داده است: «اسکناس مایة شادی است.» از 
اثاثیة قدیمی چندان چیزی به دست نیامده است. تقریبا همة این انائیه 
چوبی بوده و از میان رفته است. با اين وصف, چند میز و صندلی و چراغ 
مرمری يا برنزی باقی مانده است. در موزه های پومپئی و ناپل می توان 
لوازم گوناگون زندگی خانگی مانند قلم. جادواتی, ترازو, اسباب اشپزخانه, 
لوازم ارایش, و الات موسیقی را دید. ۱ 

اشیای هنری که در پومپتی پا در پیرامون ان کشف شده است نشان می 
دهد که نه تنها اشراف کاخنشین بلکه تجار و کسبة شهر نیز از وسایل 
فرهنگی زند کی بهره می جسته آند. یک کتابخانة شخصی که در هر کولانئوم 
از زیر خاک بیرون آمده مشتمل بر هزار و هفتصد و پنجاه و شش مجلد یا 
طومار بوده است. لزومی ندارد گفته های خود را دربارة جامهای 
بوسکورئاله, پا مناظر پرمایه و هیکلهای زیبای زنانه که بر دیوارهای خانه 
های پومیئی نقش شده است. تکرار کنیم. بسیاری از خانه ها مجسمه های 
عالی داشتند و در فوروم یکصد و پنجاه مجسمه بوده است. در پرستشگاه 

پوپینر. سر یکی از خدایان پافته شده که فقط خود فیدیاس می توانسته 
است چنان سری بسازد. در این سر مجسمه, نیرو و عدالت از خلال حلقه 
های زلف و ریش انبوه وی نشان داه شده است. در پرستشگاه آپولون, 
مجسمه ای از دیانا برپا بود که در پشت سرش سوراخی داشت که خادمی 
مخفی می توانست از طریق ان ندای غیبی بدهد. در یکی از خانه های 
زیبای هرکولانئوم ان قدر مجسمه های برنزی درجة یک بود که یکی از 
تالارهای معروف موزه ناپل با آنها پر شده است. احتمالا شاهکارهای این 
مجموعه - مرکوریوس در حال استراحت, نارکیسوس يا دیونوسوس, 
ساتیرمست و فاونوس رقصان پا اصلا از یونان و یا کار هنرمندان یونانی 
هستند؛ این مجسمه ها نشان از تکنیک ماهرانه, و شادی بی پروا در تنی 
سالم دارند که از مختصات 7 مکتب پراکسیتلس است. یکی از این 
طاس و صورت عبوس اما نه نامهربان کایکیلیوس 
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یوکوندوس, متصدی حراج در پومیتئّی را نشان می دهد که حسابهایش را 
که روی صد و پنجاه و چهار لوحة کوچک مومی بود, در خانه اش در پومپئی 
بافته. انوم ای‌انره که از کی ان مخشفه شاد ان ي احتهالا اسالبایی بان 


عصر است. با تلفیقی که از زمختی و هوشمندی, و درایت و ناهمواری دارد 
کاملا انسانی می نماید و در واقع سبب جلوة مجسمه های خدایان و الاهه 
هایی می گردد که با تن و چهرة بی چروک این مجسمه را در موزة ناپل 
( صاف و بیحالشان معلوم است که هرگز وجود 


ااا - زندگانی شهری 


زندگانی, چه خصوصی و چه عمومی, چه انفرادی و چه دسته جمعی, هرگز 
در هیچ سرزمینی پرشور و شرتر از ایتالیای قدیم نبوده است. ولی 
پیشامدهای عصر خود ما چنان جذاب و زنده اند که علاقه ای برای بررسی 
جزئیات سازمان شهری دوران حکومت قیصر ها باقی نمی گذارند؛ 
گوناگونی گیج کنندة قوانین و درجه بندیهای دقیق حق ری دیگر بخشی از 
این زندکاتی گذشته که قالب و موضوع بحت ماست. نیلستند. 
یکی از ویژگیهای اساسی امپراطوری روم اين بود که گرچه به استانهایی 
خودمختار. که هر یک نقاط پراکندة بسیاری را در برمی گرفت. سازمان 
یافته بود. میهن پرستی افراد بیشتر جنبة عشق و علاقه به شهر خودشان 
را داشت تا دلبستگی, به امپراطوری. ی رت 
های رومی به حق ری صرفاً محلی خرسند بودند. و غیر رومیهایی که 
تابعیت رومی به آنان اعطا شده بود کمتر برای دادن رأی به رم می رفتند. 
به طوری که از نمونة پومیتی برمی آید, انحطاط مجلسها در پایتخت با 
پدیده ای شبیه به آن در شهرهای امپراطوری همراه نبود. بیشتر شهرهای 
ات سا ما هه را اس اور رس ی ۲ 
شورا (بوله) ‏ داشتند که مقررات وضع می کرد. و یک انجمن (کمیتیا, 
اکلسیا) که شهردار را انتخاب می کرد. از هر شهردار توقع داشتند که مبلغ 
قابل ملاحظه ای به شهر خود, بابت این ۰ به آن خدمت می کند, 
ات 4 و 
و نمی شد؛ ۱ با اش رای مر آزاد عرسا 
در همه جا , به اولیگارشی ثروت و قدرت می انجامید. 
جوامع شهری ایتالبا مدت دویست سال, یعنی از زمان آوگوستوس تا 
مارکوس اورلیوس, رونق و رفاه داشتند. البته اکثریت اهالی انها فقیر 
بودند. طبیعت و امتیازات انحصاری خود این را تدارک می دید. اما تا آنجا 
که تاریخ نشان می دهد هیچ گاه, چه پیش از این دوران و چه پس از آن, 
هرگز ثروتمندان تا اين اندازه به بینوایان انفاق نکرده آند. عملا تمام هزینه 
های اداره و گرداندن شهر, تأمین مالی نمایشها و مسابقات. ساختن معابد 
[ تئاترها و ستادیومها و "ورزشگاهی 0 ها و کلیساهای جامع و 
۳ ها, و همچنین هزینه های 
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تزیین این اماکن با طاق نصرتها, و رواقها و نقاشی و مجسمه بر دوش 


ثروتمندان بود. در طی دو قرن اول امپراطوری, انجام این کارهای 
نوعدوستانه با چنان میهن دوسبی آفیخته به رقابتی انجام می گرفت که, 
در بعضی موارد, موجب ورشکستگی خانواده ها پا شهرهایی می شد که 


2 


این حاتم بخشیها را تقبل می کردند. در موقع قحطی, پروتمندان عموما 
خواربار می خریدند و آن را به رایگان میان بینوایان تقسیم می کردند. 
گاهی روغن یا شراب مجانی, يا ضیافت عمومی, يا هدية پولی برای همة 
شارمندان. و بعضا همة اهالی, تداری می دیدند. تعداد کتیبه های مفصلی 
که به یاد این بخششها نگاشته شده اند فراوان است. یک نفر میلیونر در 
التینوم, واقع در ناحية ونتیا, 1*600000 سسترس برای ساختمان گرمابة 
عمومی داد؛ یک خانم متمول برای کازینوم یک معبد و یک امفی تثاتر 
ساخت؛ دسومیوس تولوس گرمابه ای به شهر تارکوینی اهدا کرد که 
برایش (۱0ر سسترس تمام شد؛ کرمونا, که به دست سربازان 
وسیپاسیانوس ویران شده بود با کمک مالی چند تن از شارمندان از نو 
ساخته شد؛ و دو پزشک با هدیه هاشان به شهر ناپل همة ثروت خود را به 
باد دادند. لوکیلیوس گمالا همة اهالی شهر 0 اوستیا را به 9 
دعوت کرد یک خیابان وسیع طولانی را با سنگفرش پوشان. هفت 
پرستشگاه را تعمیر يا بازسازی کرد گرمابة شهر را از نو ساخت. و 
0 سسترس به خزانة شهر بخشید. بسیاری از ثروتمندان 
رسمشان این بود که به مناسبت روز تولدشان, پا انتخاب شدن به سمتی؛, 
یا ازدواج دخترشان, يا «توگاویریلیس» (جامة مردی) بر تن کردن 
یا اهدای عمارتی برای استفادة مردم عدة بسیاری از با 
به مهمانی دعوت کنند. . شهر نیز در مقابل این عنایات: ۳ می داد که 
به 1 منصبی داده شود, يا مجسمه. مدیحه, يا کتیبه ای تقدیم گردد. 
بینوایان از اين همه بخشش منتی احساس نمی کردند و ثروتمندان را متهم 
می ساختند که پول این مخارج نوعدوستانه را از طریق استثمار اندوخته 
اند؛ انان خواستار ساختمانهای مجلل کمتر و غلات ارزانتر. مجسمه های 
کمتر و مسابقات و تفریحات بیشتر بودند. 
اگر به بخششهای خصوصی افراد هبه های امپراطورها را به شهرها, و 
عماراتی را که به هزينة امپراطور در انها بریا می شد, و مصایب طبیعی را 
که به < خرج امپراطور تسکین و تخفیف می یافت, و کارها و مشاغل 
عمومی 23 که هزینه اش از خزانة شهرداری ۳۹ می گشت بیفز اییم؛ 
آنگاه به شکوه و سربلندی شهرهای ایتالیا در دورانر امیراطروان پی 
خواهیم برد. در چجشم و همچشمی با رم خیابانها سنگفرش, جویبندی؛ 
مراقبت. و تزیین می شدند؛ یک سرویس پزشکی رایگان برای بینوایان 
دایر بود؛ اب پاک در برابر پول ناچیزی به خانه ها داده می شد؛ خواربار را 
به فقرا , ق از آن ی روخ گرمابه های عمومی از خیر سر اعانه 


های خصوصی غالبا مجانی بود؛ و به خانواده شا تست الفستا ۲ ففی 
خرح دهقانان) پرداخت می شد تا بتوانند فرزندان خود را پرورش دهند؛ 
آموزشگاه و کتابخانه ساخته می شد, نمایش به اجرا در می آمد, کنسرت 
ترتیب داده می شد و مسابقه ها برپا می گشت. تمدن در شهرهای ایتالیا 
به اندازة پایتخت جنبة مادی نداشت. اين شهرها با یکدیگر در ساختن اضق 
خانوها وفانش فیس کته ولی معبدهای اصیلی نیز می ساختند که گاهی با 
بهترین معابد رم برابر 
*#۷۷#تصویر 
متن زیر تصویر : وسپاسیانوس, موزة ملی, ناپل 
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بودند, و به ماههای سال, با برگزاری جشنواره های مذهبی با شکوه. شادی 
می بخشیدند. شهرها با نظربلندی و سخاوت برای اثار هنری خرج می 
کردند و تالارهایی برای خطیبان: شاعران, سوفسطاییان دانشمندان فن 
بلاقت. فلاسفه. و موسیقیدانان تدارک می دیدند. برای همشهریان خود 
تسهیلاتی بت منظور حفظ تندرستی؛ , تأمین پاکیزگی, , تفریح» و داشتن یک 
ند کانفه فرهنگی عنی فراهم می ساختند. بیشتر نویسندگان 9 زبان 
لاتینی از دل شهر ها برخاسته اند نه از رم, و همچنین برخی از شاهکارهای 
عمدة مجسمه سازی موزه های جهان, مانند نیکه در ناپل. اروس در 
کنتومکلای. زئوس در اوتریکولی در شهرها به وجود امده اند. این شهرها 
جمعیتی به اندازة جمعیت شهرهای کنونی ایتالیا در قرن نوزدهم را از هر 
لحاظ تأمین می کردند, و در قبال جنگ مصونیت بی نظیری برای مردم به 
وجود می آوردند. دو قرن اول مسیحی شاهد اوج عظمت شبه جزيرة 
بزرگ ایتالیا بود. 
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فصل بیست و دوم :ترویج تمدن در غرب 


| - روم و ایالات 


تتها لکة نسیاهن. که. اسمان پاک شکوفایی ایتالیا را تیره می کرد - جز نظام 
بردگی که همة دولتهای با تاکن در آن مشترک بودند - بستگی نسبی این 
شکوفایی به استثمار ایالات بود. اگر خود ایتالیا مالیات نمی پرداخت. بدان 
جهت بود که ایالات در معرض تاراج دایم بودند و عوارض فراوان می 
پرداختند. این ایالات منشا قسمتی از ثروتی به شمار می امدند که به 
ایا ای تس و ی ریا ره 
مانند منطقة تسخیر شده رفتار می کرد. همة ساکنان انها رعایای روم 
بودند و تنها برخی از انان شارمند رومی محسوب می شدند. تمام زمینهای 
ایالات, ملک دولت روم بود و حکومت امپراطوری آنها را با حفظ حق 
بازگرفتن در اختیار صاحبان آن می گذاشت. روم برای کم کردن احتمال 
شورش, کشور مغلوب را به قلمروهای کوچک تقسیم می کرد., مراودة 
ای ی هر را ود ۳ 
ترا ای ای ای 
«تفرقه بینداز و حکومت کن» راز فرمانروایی روم بود. 
شاید سیسرون وقتی. ضمن انتقاد شدید از وررس. کشورهای مدیترانه را 
در دوران جمهوریت ویران و پریشان. توصیف می کرد راه مبالغه می 
پیمود: «از ستم و ازمندی ما تمام ایالات به شیون. همة مردان ازاد به 
فغان. و همة مناطق به اعتراضند. از این اقیانوس تا آن اقیانوس, جایی, 
حتی نهان و دور افتاده, نمی توان یافت که طعم تلخ طمع و ستم را 
نچشیده باشد.» 
در دوران امپراطوری با ایالات آزادمنشانه تر رفتار می شد ولی این رفتار 
نه از سر بزرگواری که بیشتر از روی حسابگری بود. اخذ مالیات به حد 
قابل تحملی رسید. مذاهب و زبانها و آداب و رسوم محلی از احترام 
بیشتری, برخوردار شدند, از اذی بیان جز در مورد حمله به مقام امپراطور 
مجاز اعلام شد, و قوانین غصخلی, عا انجا کم تضاده با ماقم ه علاط روم 
نداشت. 
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در داخل هر ایالت مقامها و امتیازهای گوناگونی به وجود بیاید که برای روم 
سودمند بود. برخی از جوامع شهری, مانند آتن و رودس, «شهرهای آزاد» 
بودند؛ هیچ گونه خراجی نمی پرداختند. تابع حکمران ایالت نبودند, و کارهای 
داخلی خود را, تا آنجا که با نظم اجتماعی و صلح منافات نداشت. بی 
مداخلة رومیان اداره می کردند. به بعضی از کشورهای سلطنتی قدیم. 


مانند نومیدیا و کاپادوکیا, اجازه داده شده بود پادشاهان خود را نگاه دارند, 
ولی این پادشاهان «تابع» روم 9 و از نظر حفظ امنیت و سیاست به آن 
وابستگی داشتند و ملزم بودند هر گاه روم می خواست.؛ با بیروی انسانی 1 
تجهیزات لا زم نه کمکش بشتابند. در ایالات, حاکم (پروکنسول پا 
پروپرایتور) قدرت قانونگذاری و اجرایی و قضایی را در شخص خویش 
جمع داشت. این قدرت جز به وسيلة شهرهای ازاد. حق مراجعة شارمندان 
رومی به امپراطور, و بازرسی مالی از طرف کوایستور يا پروکوراتور 
ایالتی محدود نمی شد. این قدرت تقریبا مطلق راه را بر سوءاستفاده می 
گشود؛ و اگرچه طولانیتر شدن دورة خدمت حکمران در دورة امیراطوری. 
حقوق 0 های هنگفتی که به آنان پرداخته می شد, و مسئولیت 
مالی که در قبال امپراطور داشتند از سوء استفاده می کاست. ولی از 
فساد و رشوه خواری در پایان قرن اول کم نبوده است. 

وضع مالیات و عوارض از نخستین تدبیرهای حکمران و دستیارانش بود. در 
دوران امیراطوری, در هر یک از ایالات سرشماری به عمل می امد تا 
بتوان مالیات اراضی و مالیات بر تروت راء که شامل حیوانات و بردگان نیز 
می شد, تعیین کرد. برای رونق تولید. سهم معین و ثابتی جایگزین عشریه 
شده بود. «تحصیلداران» دیگر این عوارض را جمع هقف کردند, بلکه 
عوارض گمرکی بندرها را گرد می آوردند و ضمناً برخی از جنگلهای دولتی 
و معادن و کارهای عام المنفعه را اداره می کردند. از ایالات توقع داشتند 
برای تهية تاج زرین هر امپراطور جدید سهمی بدهند, هزينة ادارة ایالت را 
بیردازند؛ و در بعضی موارد مقادیر هنگفتی غله برای رم بفرستند. رسم 
دیرین لیتورگی (پرداختن مخارج خدمات عمومی), که در امپراطوری 
شرقی باقی مانده بود, در امپراطوری غربی نیز رواج یافت. به موجب این 
رسم دولت محلی يا دولت روم می توانست از ثروتمندان «بخواهد» 
وامهایی برای جنگ, کشتی هایی جهت ناوگان. محلهایی برای خدمات 
عمومی, خواربار برای قحطی زدگان. يا دسته های خواننده جهت جشنها 
تدارک ببینند. ۲ 

سیسرون» پس از انکه خود به مدار قدرت پیوست. مدعی شد که عوارض 
پرداختی ایالات برای تامین مخارج ادارة امور و دفاع کافی نیست؛ التبه 
«دفاع» شامل سرکوبی شورشها نیز بود, و «ادارة امور» احتمالا مداخلی 
را هم که بسیاری از رومیان را میلیونر کرد, در بر می گرفت. باید این 
احتمال را بپذیریم که هر قدرتی که امنیت و نظم را برقرار کند, 
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تحصیلدارانی می فرستد تا بیش از هزینة صرف شده مالیات بگيرند. با 
وجود همة عوارض, ایالات وابسته در دورة امپراطوری رونق داشتند و اباد 


بودند. امپراطور و سنا بر سران و گردانندگان این ایالات نظارت دقیق تری 
می کردند و کسانی را که در دزدی زیاده روی می کردند به سختی کیفر 
می دادند. اضافه پرداختهای ایالات مالا به صورت بهای پرداختی اجناس به 
آنها باز می گشت؛ و سرانجام نیز تقویت صنایع بدین نحو سبب شد که 
ایاتها ان افالیاه که به کته ای معاظوود اسر ردفی ای ات 
کح ر شوت ازع کفت کو لت سار ار فراعت 
به ملت بدهد. آزادی و صلح. او می تویسد: : «دربارة صلح احتیاجی نیست 
که ذهنمان را مشغولش کنیم, زیرا هر گونه جنگی پایان پافته است. در 
مورد آزادی هم, آن قدر آزادی داریم که حکومت [روم] به ما داده است؛ و 
شاید داشتن آزادی بیش از این هم به صلاحمان نبود.» 


ات افرتقا 


کرس و ساردنی روی حم یک ابانت به حساب می آمدند و9 خاک ای 
بیابانی 9 که در ۳۳ رومیان با شنک بومیان را شکار می کردند و به 
بردگی می فروختند. ساردنی غلام و کنیز, نقره, مسسن؛ , آهن و گندم به ابتالیا 
و و هزار و ششصد کیلومتر راه و یک بندر عالی به نام کارالس 
(کاگلیاری نا مطلفا کشاورنی رل بافته 
بود و یکی از «انبارهای ترر ی 91 روم به شمار می رفت. قسمت اعظم 
زمینهای قابل کشت آن تابع نظام املاک و سیع بود و به دامپروری اختصاص 
داشت. ساکنان سیسیل بردگانی چنان فقیر و گرسنه و برهنه بودند که هر 
چند وقت یک بار سر به عصیان بر می داشتند, می گریختند, و دسته های 
ژ هرن تشکیل .هی دادند. در زمان آه تون آیوه خدبرم خدود. 750,000 
حمعیت داشت (در سال 19۱30 حمعیت آن بالغ بر 272 بود). از شصت و 
پنج شهر آن شکوفانتر از همه کاتانیا, سیراکوز, تاورومنیوم (تائورمینای 
فعلی), مسینا, آگریگنتوم. و پانورموس (پالرموی فعلی) بودند. سیراکوز و 
تاورومنیوم تئاترهای باشکوه یونانی داشتند که امروزه نیز از آنها استفاده 
می شود. به رغم چپاولگری وررس, سیراکوز به اندازه ای عمارات مجلل, 
محسمه های مشهور و مناظر تاریخی داشت که راهنمایان حرفه ای 
جهانگردی از قبل آنها در رفاه به سر می بردند. و سیسرون آن را زیباترین 
شهر جهان می دانست. بیشتر خانواده های مرفه شهر نشین؛ , کشتزار با 
بستانی در حومة شهر داشتند, و همة روستاهای سیسیل, مانند امروزشان. 
از کثرت درختان میوه و تاکستانها عطراگین بودند. ۲ 

هر چه را سیسیل در دوران تسلط رم از دست داد افریقا به دست اورد. 
این قاره کم کم به صورت انبار غلة اضطراری رم درآمد و از اين لحاظ 
جانشین سیسیل شد. در عوض, سربازان, مهاجرنشینان, سوداگران؛ و 
مهندسان رومی آن را به نحوی باور نکردنی شکوفا ساختند. بی شک, 
کشور کشایان نوین هنگام ورود بدین قاره پاره ای از نواحی اباد یافتند. بین 
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کوههایی که در برابر مدیترانه سر برافراشته اند و رشته کوههای اطلس 
که جلو صحرای افریقا را بسته اند. یک درة نیمه گرمسیری وجود داشت 
که رود باگراداس (مجرده) و بارندگی دو ماهة سال سیرابش می کردند و 
تا زراعتی را که ماگق‌با شکسای دن ان اغان کزده نود و ماسفسا دیبالر و 
تقویت کرده بود بارور کنند. ولی روم انچه را یافته بود بهتر کرد و رشد و 
توسعه داد. مهندسان رومی روی رودخانه هایی که از تیه های جنوبی 


شتر ازیو فی شد ند تن این ده ابهای اضافی: فصل:بار ند کی هدن 
خود ذخیره می کردند و در ماههای گرم, که جویبارها خشک می شد, آنها را 
دور تسه .های: ابباز رازن هی کردنی رصم مالباتی, یش آن آنحه 
خانهای قبایل قبلا وضع کرده بودند نمی خواست, در عین حال لژیون آن و 
استحکاماتش ساکنان بومی را, در برابر تاخت و تاز چادرنشینان که از 
کوهها سرازیر می شدند, بهتر حمایت می کردند. کیلومتر به کیلومتر 
زمینهای تازه از بیابان یا زمینهای دست نخورده 1 
آماده می شد. این دره بدان اندازه روغن زیتون تولید می کرد که وقتی 
عربها در قرن هفتم میلادی بدانجا آمدند, از دیدن اینکه بدون خارج شدن از 
ساية درختان زیتون می توانند از طرابلس به طنجه را بپیمایند, در شگفت 
شدند. بر تغداد مرها ه هر کها افز ودم:دشد:: معمازی: آنفا را زیبا ساخت؛ 
و ادبیات طنینی تازه یافت. ویرانه های فورومها, معابد, ابراهه ها, و 
تئاترهای رومی در سرزمینهای متروک و خشک کنونی نشانة وسعت و 
از دولتی که مصدر امنیت اقتصادی, آنظم و انضباط بود به دولتی که 
گذاشت آشفتگی و بی توجهی راهها, آبراهه ها, و کاریزها را به ویرانی 
کشد. 

طلاية این رونق و آبادانی شهر احیا شدة کارتاژ بود. یس از نبرد آکتیون, 
آوگوستوس طرح معوق ماندة کایوس گراکوس و قیصر را مورد توجه قرار 
داد و برخی از سربازان خود راء که می خواست به مناسبت وفاداری و 
پیروزیهایشان با واگذاری زمین پاداششان دهد, به عنوان مهاجرنشین به 
کارتاژ فرستاد. مزایای جغرافیایی این سرزمين, بندرگاه عالیش, دلتای 
حاصلخیز باگراداس, و راههای مناسبی که مهندسان رومی دایر پا ی 
کرده بودند, سبب گشت که کارتاژ بازار داد و سند و واردات و صادرات 
منطقه را از اوتیکا باز ستاند. کارتاژ یک قرن پس از بنیان مجددش 
بزرگترین شهر ایالات غربی شده بود. بازرگانان پر مایم و زمینداران خانه 
هایی در شهرک تاریخی بورسا و ویلاهایی در حومة پرگل 9 گیاه آن می 
ساختند, در حالی که دهقانان بر اثر رقابت زمینداران تزرگ از زمینشان 
رانده می شدند, و به خیل پرولتاریا و بردگانی که در دخمه ها می زیستند و 
فقر سیاهشان آنها را آمادة پذیرش آموزشهای بزاتری ها میت هی 
کرد, می پیو سنند. خانه ها شش طبقه و هفت طبقه شده بود» عمارات 
عمومی از مرمر می درخشیدند, و مجسمه های فراوان به سبک زیبای 
یونانی در خیابانها و در میدانها بریا شده بود. برای خدایان قدیم کارتاژ 
معابدی از نو ساخته شد, و تا قرن دوم میلادی, 
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برای ملکارت کودکان زنده قربانی می شد. ساکنان کارتاژ در علاقة مفرط 
به اشیای تخضلی؛: وسایل ازداتر جواهر, زلفهای زنگ شده؛ ارابه دوانی» و 

تیا تعات گلادیاتوری با رومیان رقابت می ورزیدند. از جملة عمارات 
تماشایی شهر, گرمابه های بزرگ عمومی بودند که مارکوس اورلیوس به 
کارتان اهدا کرژه بود. کاتتار تالارهای سحترای: آمفزشگاههای. علم بان: 
فلسفه, پزشکی. و حقوق هم داشت. کارتاژ پس از آتن و اسکندربه 
سومین شهر 0 بود. آپولیوس و ترتولیانوس همه چیز را در آنجا 
آموختند, و قدیس او گوستینوس از هوسبازیها و کارهای غیر اخلاقی 
دانشجویان کارتاژ در شگفت بود؛ بهترین تفریح این دانشجویان بود که 
تیان سای وس ال سوه اسان ما روانش وا ار اما سرت 
کارتاژ مرکز ایالتی بود که «افریقا» نامیده می شد, و اکنون تونس شرقی 
است. در جنوب این ایالت. رونق بازرگانی ساحل شرقی را به شهرهایی 
اراسته بود که ابادانی قدیمشان را پس از دوازده قرن دوباره به دست می 
آوردند که در عصر ما گرفتار بلای جنگ شدند. این شهرها عبارت بودند از: 
هادرومتوم (سوس فعلی), لپتیس صغیر, تاپسوس, و تاکاپای (گابس 
فعلی). در قسمت شرقی تر, در کنار مدیترانه, ناحیه ای بود که, چون از 
ائتلاف سه شهر تشکیل می شد؛ «ترپیولیس» (سه شهر) نامیده می شد. 
ان مرها رت پوت ای اوه (ترملی ی )که فعیها آرتراخنسال 
900 ق م انیس کرده بودند. ؛ سابراتا و لپنیس ماگنا (لبدة فعلی) در شهر 
اخیر, امپراطور سپتیمیوس سوروس به دنیا آمد (146 میلادی)؛ او در اين 
شهر یک باسیلکیا1 و یک گرماية شهری ساخت که ویرانه هایشان امروزه 
مایة اعجاب جهانگردان و جنگجویان است. راههای سنگفرش که مسیر 
کاروانهای شتر بود, این بندرها را با شهرهای داخلی مربوط می ساختند. از 
جمله سوفتولا که اکنون دهکده ای است که در آن آثار یک معبد تتری 
رومی دیده می شود تیسدروس (الجم) که یک امفی تئاتر شصت هزار 
نفری داشت, و توکا (دوکا) که تثاتر ویران آن با ستونهای زیبای کورنتیش 
از ثروت و ذوق شارمندان ان حکایت دارد. 

رال کارا اصالن فس و خف سسعت آن ایکا -فرار وت 
و اين نکته که در سال 46 ق م سیصد بانکدار و عمده فروش رومی در 
انجا شعبه داشتند, خود اشاراتی است بر روت سرشار این شهر در ان 
زمان. قلمرو آن از شمال به هپیودیاروتوس (بیزرت کنونی) می رسید؛ از 
آنجا یک راه در امتداد کرانة 2 قربی.به هیپور کیویتن: (بونه‌اء که: تغدا: مر کز 
اقتدار اسقفی قدیس آو گوستینوس شده, می پیوست. در جنوب و در 
درونبوم کیرتا (قسنطینه) پایتخت ایالت نومیدیا بود. ن قسمت غرب.: تا 
موگادی (تمجد) قرار داشت که با کوچه های سنگفرش و اواشنته به 


ستونهای متعدد, فاضلاب پوشیده, یک طاق بصرت زیباء, یک فوروم, عمارت 
اک زر پر 


و و ويرانه های و 


شد که طاق بلند داشتند و محل انجام کارهای عمومی مانند داد و ستد, 
مرافعات حقوقی, و گردهمایی بودند. بعدها این واژه فقط به ساختمانهایی 
کمابیش با شکل معین اطلاق شد: بنای مکعبی شکل با تالاری وسیع که 
همة بنا را در بر می گیرد, با دو راهرو در دو جناح که با ستونهای بلند از 
0 ی ی ی ی پس از 
شتا فد و سرا ا ‏ ی از 
اين رو اکنون در زبان انگلیسی یکی از معانی اين واژه کلیسای بزرگ 
ست. - م. 
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کتابخانه و خانهو های خصوصی بسیار, تقویا: بخوبی پومیئی حفظ گردیده 
است. روی سنگفرش فوروم یک صفحة شطرنح کنده شده است که در آن 
این کلمات خوانده می شود: : «شکار, استحمام, بازی و تفریح و خنده, این 
است زندگی.» تاموگادی, در حدود سال 117 میلادی. به دست لژیون 
سوم, یگانه لشکر محافظ ایالات افریقایی, بنیاد نهاده شد. در حدود سال 
3 این لژیون ستاد دایمیتری را در چند کیلومتری باختر آن اختیار کرد و 
شهر لامبایسیس (لامبز) را برپا ساخت. سربازان در آنجا خانواده تشکیل 
دادند و سکونت گزیدند, و از آن به بعد بیشتر در خانه های خود بودند تا در 
اردوگاه؛ مع ذلک حتی «پرایتوریوم» (پاسدارخانه) انا بنای وسیع مزینی 
بود که گرمابه اش مانند همة گرمابه های دیگر رومی افریقا عالی بود. 
سربازان در خارج از اردو به ساختن کاپیتول. معابد. طاقهای نصرت. و یک 
آستفت تئاتر. که صحنه های مبارزه بو مرت وت اسضت توانست کمی از 
یکتواختی رند فان ارام آنان-بکاهد. کمی کزدند. 

اینکه یک لژیون به تنهایی توانست تمام افریقای شمالی را از دستبرد قبابل 
مرکزی حفظ کند, بر اثر وجود شبکه ای از راهها بود که به منظور استفادة 
نظامی شاخته شده بفده. ولی عملا اد انها برای تجارت. انشفاده: می شد: 
این راهها کارتاژ را به اقیانوس اطلس و صحرا را به مدیترانه متصل می 
ساختند. راه ۳۳ رو به غرب از کیرتا تا قیصربه, پایتخت ماورتانیا 
(مراکش), امتداد داشت. در انجا پادشاهی به نام یوبای دوم, مورها 
(ماوری) را. که نام قدیم و جدید این ایالت از آنها گرفته شده است, با 


تفن اشتا کر این بادشام فرند بویای آول سود کشدن اون در گذشته 
بود. وی را در کودکی برای تجلیل از پیروزی قیصر به رم برده بودند: در 
آنجا مورد عفو و عنایت قرٍار گرفت. تحصیل کرد, و یکی از بزرگترین 
فضلای 9 خویش شد. آوگوستوس او را به عنوان پادشاه منصوب 
ماورتانیا برگزید و دستور داد فرهنگ کلاسیکی را که خود او با کوشش 
فراوان فرا گرفته بود در میان مردم خویش رواح دهد. یوبای دوم به برکت 
سلطنت طولانی چهل و هشت ساله اش در اين امر توفیق یافت. رعایای 
او در شگفت بودند که چگونه مردی می تواند هم کتاب بنویسد, و هم بدین 
خوبی فرمانروایی ِِ فرزند و جانشین وی ر به رم آوردند و در آنجا 
خویش ساخت و آن را به دو ایالت تقسیم کرد: ماورتانیای- قیصربه و 
ماورتانیای طنجه, که نامش ماخوه از نام پایتختش تینگیس (طنجة 1 
بود. 

در این شهرهای افریقایی انواع مدارس وجود داشت., که درشان به روی 
فقیر و غنی باز بود. حتی از دوره های تعلیم تندنویسی در این شهرها یاد 
شده است, و یوونالیس افریقا را «مادر رضاعی وکلای مدافع» می نامد. 
اين سرزمین در این دوران یک نويسندة بزرگ و یک نويسندة درجه دوم 
پرورد - آبولنونتن و فرونتو؛ ادبیات افریقایی 1 در دورة مسیحیت به آن 
حد از شکوفایی رسید که پیشاهنگ ادبیات جهان شود. لوکیوس 0 
ی ی هر ور بت و «تنوع و تموج» شخصیتییش حتی , 

فر ان تر از مونتنی 1 بود. او در ۳9 در یک خانوادة اصیل به دنیا آ نز (124 
میلادی), در این شهر و سپس در کارتاژ و آتن به تحصیل پرداخت., ارثية 
هنگفت خود را بی مهابا خرج کرد. شهر به شهر به مسافرت پرداخت: 


1 مقاله نویس فرانسوی که تنوع مقالاتش شهرت فراوان دارد. ‏ م 
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از عقیده ای به عقيدة دیگر گرایید, کنه اسرار مذهب مختلف را تجربه 
کرد با سحر و جادو هم لاسی زد, آثار بسیاری درباره مسائل مختلف از 
الاهیات گرفته تا گرد دندان نوشت, در روم و در جاهای دیگر راجع به 
مذهب و فلسفه سخنرانی کرد, دوباره به افریقا بازگشت, و در تریپولی با 
زنی ازدواج ِ" که هم ثروتش و هم سنش بسیار بر او می چربید. دوستان 
و مدعیان ورائت د آن بانو سعی کردند این ازدواج را به هم بزنند, و او را 
ما را سر ای ون وس کر اس 
آپولیوس در دادگاه با یک رسالة دفاعیه, که با نثری نو به دست ما رسیده 
است, از خویشتن دفاع کرد. او هم دعوا را برد و هم عروسش را؛ ولی 
مردم همچنان او را جادوگر می پنداشتند. و حتی اخلاف خداناشناس این 


مردم در صدد برآمدند, با ذکر معجزات آپولیونن: مسیح را بی مقدار جلوه 
دهند. آپولیوس بقية عمر خود را در ماداورا و کارتاژ گذراند و به امر حقوق 
موضوعات علمی و فلسفی بود. در زادگاهش بنای یادبودی با عنوان 
«فیلسوف افلاطونی» به افتخارش برپا کردند. اگر دوباره به جهان بازمی 
کشت اند ار اه تسا اطر کات ااع طلاییت در باهها مایی است: 
کین هن شند. ۳ 

این کتاب شبیه به ساتوریکون نوشتة پترونیوس, و حتی از ان عجیبتر است. 
این کتاب که عنوان اصلیش يازده کتاب تناسخ است. شرح و بسط تفنن 
امیز داستانی است که لو کیوس پاتراسی دربارة مردی که به خر تبدیل می 
شور حکایت کرده ت99 و یک سلسلة پراکنده از ماجراها و وقایع فرعی 
گوناگون را که جادوگری, وحشت؛ عبارات ده منافی اخلاق و یک زهد عامه 
پیسند چاشنی آن شده است, در بر می کیرد لوکیوس,: قهرمان داستان: از 
پرسه زدنهایش در شهرتسالی, خوشگذرانیهایش با زنان گوناگون. و سحر 
و جادویی که همه جا در پیرامون خود احساس کرده است,: سخن می گوید. 

همین که شب گذشت و روزی دیگر سر زد, بیدار شدم و از بستر بیرون 
جستم: , نیمه مبهوت و در واقع مشتاق اینکه با چیزهای شگفت انگیز رو به 
رو و آشنا شوم. ... چیزی نبود که ببینم و باورم شود که همان است که 
هست, بلکه به نظرم می آمد که هر چیز به نیروی سحر و افسون شکلی 
دیگر یافته است. تا آنجا که سنگهای پیش پایم را ادفنانی مق پنداشتم که 
به؛ آن شکل در امده آنده و قزغانی: که-خهههتتان: را من شنیدم: درختهار اه 
آبهای روان بر من چنان می نمودند که واقعی نیستند و خود را بدین پر و 
بال؛ زب هه نار و چشمه درآورده اند. علاوه بر این می پنداشتم که 
مجسمه ها و تصاویر ممکن است چند لحظة دیگر به حرکت درآیند, دیوارها 
سخن آغاز کنند, گاوها و جانوران دیگر زبان باز کنند و اخبار شگفت آوری 
بدهند؛ , و در حال از آسمان و از پرتو آفتاب وحی بر من نازل شود 

لوکیوس, که اینک امادة هر گونه ماجرا بود, روغنی جادویی بر خود می مالد 
و با تمام وجود ارزو می کند که به صورت مرغی دراید. ولی روغن را که به 
خود می مالد به شکل خری کامل در می اید. از آن به بعد, داستان وصف 
محنتهای خری است که «حس و شعور ادمی» 
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دارد. تنها ماية تسلی او «گوشهای درازی است که با آنها می تواند هر 
چیزی را بشنود, حتي اگر از راه خیلی دور باشد.» به او می گویند که اگر 
گل سرخی بیابد و آن را بخورد بار دیگر به هیثت انسانی در خواهد آمد. 

پس از گذراندن بعیتن و تبدیلهای زیاد در «خریت», در این کار موفق می 
شود. او که از زندگی سرخورده است, نخست به ۲ و سپس به 


مذهب روی وه یک آیین سپاسگزاری برای ایسیس 1 می سازد که 
شباهت بسیاری به نیایش یک نفر مسیحی برای حضرت مریم دارد. سرش 
را می تراشد, در عداد محارم مقام سوم ایسیس پذیرفته می شود, و راه 
بازگشت به زمینی تا با اشنگار ساختن رویایی که در آن اوزیربس, 
«بزرگترین خدایان». به او فرمان می دهد که به جایگاه خود بازگردد و به 
وکالت دعاوی بیردازد هموار می کند. 

کمتر کتابی اينهمه مطالب بیمعنی دارد, ولی در عین حال کمتر کتابی نیز 
آنها را انن دار خوشایند افادودعی کند. پولنوسن همتسکها را می 
ای ان من اس ای وا تاره که الا ۱ 
جناس و سجع بیاراید و در نوشتن از عبارات زیبای عامیانه و زبان مهجور, 
تصفغیرهای عاطفی, , و نثر موزون و گهگاه شاعرانه استفاده کند. در نوشته 
های 9 0 رنگ آمیزی بتبر کی ب رازوری و لذت ان شرقی 
که خود را به دتست: لذات سای رو مایه ای سکرآور ۳ ۳1 
ادمی را بدل به جانور می کند, و تنها به پاری گل خرد و پرهی زگاری است 
که می توان ماهیت انسانی را باز یافت. استادی وی در توصیف داستانهای 
اتفاقی است که به گوشهای تیز و پابنده اش رسیده است. به عنوان مثال 
پیرزنی دختر ربوده شده ای را با نقل داستان پسوخه و کوپیدو2 دلداری 
می دهد و تعریف می کند که چگونه پسر ونوس شيفتة دختر زیبایی گشت 
دهم شاهها جن لت دیتان تخویش: را به وق داهه خشارت تاه 
مادرش را برانگیخت, و سرانجام همه چیز در آسمانها پایانی خویش یافت. 
با وجود ذوق ازماییهای فراوان. قلم هیچ هنرمندی داستان این عشق 
اشاطی وراد ان ان حور سح باه نینی ازست: 


ااا - اسیانیا 


از طنجه, از میان تنگه ها که می گذریم, از یکی از متاخ رن ایالتهای 
وآتفته بترم قذم یکی از قوبفتر نزن انقاقی ددازیم. اسیانیا, این منطقة 
سوق الجیشی مدخل مدیترانه, این سرزمین 
. الاهة ۰ نعمت در مصر باستان, خواهر و همسر اوزیریس, خدای 

ِِِ«ِِ اک 
حاصلخیزی طبیعت بود. - 
2 پسوخه دختری زیبا و 1 کوپیدو؛ و کوپیدو خدای عشق و پسر 
زئوس؛ داستان عشق این دو تمثیلی است از نفس انسانی که چون با 
تحمل رنج و اندوه پاک شود, قرین سعادت خواهد شد. - م. 
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برکت یافته و لعنت شده از فلزات قیمتی که خاکش را به خون حرص و آز 
می: آلوذر»با سلسله کوههایی که ارتباط و تجمع و وحدت را در آن دشوار 
می کرد. از همان روزگاری که هنرمندان عصر حجر قدیم شکل 

گاومیشهای کوهاندار را بر روی دیوارهای غاز التامیرا من کشیدند تا دوران 
نظم ؟ گسيختة کنونی تب و تاب زندگی را به تمامی تجربه کرده است. مدت 
سه هزار سال اسپانیاییها مردمی مغرور و ستیزه جو, لاغر و محکم, شجاع 
و پرهیزکار, پرشور و سرسخت, قانع و سودایی, کم خوراک و مهمان نواز, 
و با نزاکت و پایمرد بوده اند. بآسانی کینه به دل می گرفته اند و آسانتر از 
آن دل به محبت می سیر ده اند. رومیان, فصو که به این سرزمین 
اند حجمعینی یافتند که حتی در ان هنگام تنوعی غریب داشتند: ایبرها از 
افریقا (؟), لیگورها از ایتالیا, سلتها از گل, و در رس همة اینها قشری از 

کارتازنها. اکر بتوان سخنان. این. فاتحان اسیانيا را باور کزدد. تقریبا همة 
اسپانیاییهای پیش از دوران تسلط روم بربرهایی بوده اند که برخی در 
شهرها در خانه ها مسکن داشتند. و برخی دیگر در آبادیهای کوچک در کلبه 
های محقر یا غارها زندگی می کردند. روی زمین می خوابیدند, و 
نوانبا نهان رانا مشاب ما نی فد مروان. ستتهای شام و تیا 
«بالایوشهای بلند و پیراهنهایی به رنگهای شاد تند» می پوشیدند. استرابون 
با لحنی سرزنش امیز اضافه می کند: «در بعضی جاها زنها قاطی مردها و 
دست در دست آنان می رقصند.» 
از 2000 شبالفل از ماود ساخان اتاتای عنوت شرفیدصی ماد 
تارتسوس يا به زبان فنیقی «تار شیش», نوعی صنعت برنزکاری به وجود 
اورده بودند که محصولاتش در سراسر دنیای مدیترانه فروخته می شد. 


بدین ترتیب در تارتسوس, در قرن ششم ق م, ادبیات و هنری رشد و 
توسعه یافت که مدعی داشتن شش هزار سال سابقه بود. از اين دوره جز 
چند مجسمة زمخت و یک مجسمة نیم تنة عجیب چند رنگ از گل بوته, 
بانوی الخه, به جا نمانده است. مجسمة اخیر از روی نمونه های یونانی و با 
استحکام و نرمش سبک سلتی تراشیده شده است. فنیقیها در حدود سال 
0 ق م. شروع به بهر ه برداری از معادن اسپانیا کردند و تقریبا در 
0 ق م کادیث (گادس) و مالاگا را گرفتند و معابد بزرگی در آنها ساختند. 
سپس در حدود 500 ق م, مهاجران یونانی در امتداد کنارة شمال شرقی 
مستقر شدند. مقارن همان زمان. کارتاژیها که به دعوت خویشاوندان 
فنیقی خود برای یاری دادن به سرکوب یک شورش امده بودند, تارتسوس 
د سم مایت وی وی ای دس ار ی 
کارتاژیها از منابع شبه جزیره در فاصلة جنگ اول و دوم پونیک, چشم طمع 
رومیان را متوجه منایع این کشور, که در ان زمان آن را «ایبریا» می 
ناميدند, کرد, و سرانجام نیز رومیان به تلافی داخل شدن هانیبال به خاک 
ایتالیا, بخشی از اسیانیا را به دست سکیییوها گشودند. قبایل نامتحد با 
سرسختی برای استقلال خود جنگیدند؛ زنها فرزندان خود را می کشتند تا 
نگذارند به دست رومیان بیفتند؛ و اسیران بومی در حال جان دادن بر روی 
صلیب سرودهای 
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جنگی خود را می خواندند. فتح اسپانیا دو قرن طول کشید. ولی وقتی 
پایان یافت معلوم شد که این فتح_ از فتح اغلب ایالات اساسی بر بوده 
است. برادران گراکوس, قیصره و آو‌گوشتونتن به جای سیاست بیرحمانة 
دورة جمهوری سیاستی توام با ملاطفت و توجه پیش گرفتند که نتایج نیک و 
پایداری به بار اورد. رومی کردن جامعه بسرعت پیش رفت. زبان لاتینی 
مرسوم و با اوضاعء محل تطبیق داده شد, اقتصاد کشور توسعه یافت و 
رونق گرفت؛ و چیزی تطاشت که اسیانیا شعرا, فلاسفه, سناتورها, و 


امپراطورهایی برای روم پرورد. 

اسیانیا از تمان. ستکا تا وفوان: ها کوتن اور لیفنتنزکن ,اصلن افتضاد 
امپراطوری روم بود. کانیهای اسپانیا, پس از غنی ساختن صور و سپس 
کارتاژ, اینک روم را غنی می کرد. اسپانیا برای ایتالیا همان جنبه ای را پیدا 
کرد که بعدها مکزیک و پرو برای اسپانیا داشتند. زر, سیم مس, قلع, اهن, 
و سرب به استکمال امروزی استخراج می شد. در ریوتینتو هنوز می توان 
چاههای رومی را که به عمق زیاد در میان سنگ کوارتز سخت کنده شده 
اند و ریم فلزات ت آن دوره را, که در صد مس آن به گونه ای شگفت کم 
است., دید غلامان و اسیران داتضا در این معادن کار می کردند و در 
تستباراق فوانه ما هها مت کشت یی آنکه: رن آفتاب , را ببینند. صنایع عظیم 


فلزگری در مجاورت معادن به وجور فانصا خاک اسپانیا با وجود 
قسمتهای کوهستانی و لم بزرعش چگن اسپارتو تولید می کرد که الیاف آن 
برای ساختن ریسمان, طناب. سید رختخواب, و 
رفت. گوسفندان مرغوب را تغذیه می کرد که موجب به وجود امدن 
صنعت پشمبافی معروفی گشته بود, و بهترین زیتون. روغن. و شراب 
روزگار باستان را به امپراطوری می داد. رودهای گوادالکیویر. تاگوس: 
ابر و, وهای هگ سکف راهماع روم را برای حمل محصولات اسپانیا 
به بندرها و شهرهای بی شمارش کامل می کرد. 
در واقع. در اسیانیا نیز مانند هر جای دیگر, قابل ملاحظه ترین و بارزترین 
نتيجة ادارة کشور توسط رومیان افزايش تعداد و توسعة شهر ها بود. در 
ایالت بایتیکا (اندلس) شهرهای کارتیا (آلخثیراس). مونداء مالاکا, ایتالیکا 
(زادگاه ترایانوس و هادریانوس), کوردووا (کوردوبا), هیسپالیس (سویل), و 
گادس به وجود آمدند. کوردووا که در سال 152 ق م بنیاد یافته بود, یک 
فر کر ادبی. ود که .یه خاظر اموزشکاههاق علم نیانتین. .شرت داشت: 
لوکانوس, سنکاها, و گالیوی مرید بولس حواری در این شهر به دنیا ۹ 
این سنت دانشپروری در دوران تبره قرون وسطی هم دوم یافت و 
کوردووا را به صورت بافرهنگترین شهر اروپای آن دوران درآورد. ام 
گادس پرجمعیت ترین شهرهای اسپانیا و در ثروت شهره بود. اين شهر در 
مصب گوادالکیویر قرار داشت و بر تجارت اقیانوس اطلس با افریقای 
باختری, اسپانیا, گل, و بریتانیا حاکم بود, بخش ناچیزی از شهرتش را نیز 
مدیون رقاصه های جوان و هوس انگیزش بود. 
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روم پرتغال را به عنوان ایالت لوسیتانیا, و لیسبون را به نام اولیسیپو می 
شناخت. در نوربا کایسارینا, که اعراب ان را بعدها به نام کنونیش القنطره 
(پل) نامیدند. مهندسان ترایانوس کاملترین پل موجود رومی را بر روی 
تاگوس ساختند. از روی طاقیهای با عظمت این پل, که هر یک سی متر 
عرض و شصت متر ارتفاع دارند, هنوز یک راه پرآمد و شد چهار نواره می 
گذرد. پایتخت لوسیتانیا, امریتا (مریدا) بود که به چندین پرستشگاه, سه 
اند ایک نت ک: یک تتاتر, حوضچة مانور ناوگان. و پلی , رآ 
هشتصد مت رکه داشت, می نازید. در قسمت شرقی نر در ابالت 
تاراکوننسیس شهر سگوویا هنوز از آب مشروعی استفاده وفع گنت که یک 
آبراهة ساخت دوره ترایانوس به آنجا سرازیر می کند. در شمال سگوویا, 
تولتوم (تولدو) قرار داشت که در دوران فرمانروایی روم به خاطر 
محصولات آهنیش معروف بود. در ساحل شرقی, شهر بزرگ نووا کارتاگو یا 
کارتاخنا (قرطاجنه) قرار داشت که با معادن, شیلات. و بازرگانیش شهری 
ثروتمند بود. در میان دریای مدیترانه جزایر بالثار واقع بودند که شهرهایی 


باستانی و شکوفان مانند پالما و پولنتیا داشتند. رو به سوی شمال در 
ساحل والنتیا, تاراکو (تاراگوناء) بارکینو (بارسلون), و رت :2۰ رین 
کوههای پیرنه شهر کهنسال یونانی امپوریای قرار داشت. و سرانجام اگر 
مسافری انتهای شرقی سلسله کوه را با قایق دور می زد, خود را در ایالت 


۷ - گل 


در زو کاراتت که کشش کشتی ها چندان زیاد نبود, حنی کشتی هایی 
قیانوس پیما می توانستند رون را از مارسی تا لیون بییمایند. کشتی های 
کوچک می توانستند این مسیر را تا پنجاه کیلومتری راین علیا ادامه دهند؛ و 
کالاها را پس از جابه جا کردن کوتاهی و از طریق 
راههای آبی از میان صد شهر و هزار دهکده به دریای شمال رساند. باریکه 
راههای زمینی مشابهی رون را به سون, لوار و اقیانوس اطلس, اود را به 
گارون و به بوردو, و سون را به سن و به دریای مانش می پیوست. تجارت 
به دنبال این راههای آبی روان بود, و در نقاط التقای آنها شهرهایی ایجاد 
می کرد. فرانسه نیز مانند مصر از برکت رودخانه هایش پدید آمده است. 
تمدن فرانسه به لحاظی سی هزار سال پیش از مسیح با انسان اورینیاکی 
شروع شد. زیرا به به طوری که غارهای مونتینیاک نشان می دهند این 
سرزمین در همان زور کار دزی هنرمندانی داشته است که می توانسته 
اند به رنگها و خطها جان بدهند. فرانسه پس از پشت سر گذاردن زندگانی 
شکار و شبانی عصر دیرینه سنگی. در حدود دوازده هزار سال قبل از 
میلاد. پا به دوران زندگانی اسکانی و کشاورزی عصر نوسنگی گذاشت و 
سیس, بعد از یک دورة طولانی ده هزار ساله. وارد عصر مفرغ شد. در 
حدود 900 ق م یک نژاد جدید, «آلپی» و دارای سرگرد. از گرمانیا شروع 
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به نفوذ در آن سرزمین کرد. اين نژاد از فرانسه تا بریتانیا و ایرلند و 
همچنین در سمت جنوب در اسپانیا پراکنده شد. این «سلتها» 1 خودشان 
تفدن. عضر آهرن هالشتات را از آتریش آوردند. آنها در سال 500 ق م, از 
راه سویس. فن پيشرفتة استخراج آهن را از «لاتن» بدان سرزمین وارد 
کردند. هنگامی که روم از وجود گل آگاه شد, آن را کلتیکا نامید, و فقط در 
دوران قیصر بود که این نام به گالیا (گل) تغییر کرد. 

مهاجران تعدادی از گروههای بومی را راندند و خود به شکل قبایل 
مستقلی مستقر شدند که نامشان هنوز در پس نام شهرهایی که بنا نهاده 
قوی بودند. ای ی و ای ی و 
پس گردنشان بیفتد. بعضی از آنها ریش و بسیاری سبیلهای پر پشت می 
گذاشتند که لبهایشان را می پوشانید. آنها از مشرق زمین, شاید از ایرانیان 
ناستان رتم بوشیدن شلوار کفتامر | آورده بودند. و خوو تیمتتة چند رن 
گلدوزی شده و شنلهای راه راه را بدان افزوده بودند. عاشق جواهر بودند, 
و در چنگ ‏ حتی اگر پوششی هم نداشتند ‏ خود را به زیورهایی از طلا می 


آراستند. گوشت, آبجو, و شراب ناب را بسیار دوشت داشتند, و اگر به 
قول آپیانوس اعتماد کنیم, «ذاتاً شکم چران و باده پرست» بودند. 
استرابون آنان را «ساده و جسور, لافزن . .. تحمل ناپذیر به گاه پیروزی و 
خود باخته به گاه شکست.» ۱ ولی دست به قلم بردن 
دشمنان, هميشه هم چندان مزینی ندارد. پو سید و نیوس از دیدن اینکه 
اهالی گل سر تردق دشمنانشان را به کردن استهای خود می. آویز نذه.یکة 
خورد. آنقا ابا نتانی: تحریک می شدند و به مشاجره و نزاع می پرداختند؛ و 
گاهی فقط محض سرگرمی در جشنهایشان تا سر حد مرگ : به جنگ تن به 
تن دست می زدند. قیصر می گوید: «آنان در دلاوری و شور جنگاوری 
همتای ما بودند.» آمتاتوشن مار کلینوس آنان را چنین وصف می کند: 

در هر سنی مناسب خدمت نظام هستند. پیرمرد انها با شجاعتی همانند 
شجاعت مردی که دز هار هر انب میدان نیقی رود مه رز استی 
اين است که یک گروه خارجی یک نفر اهل گل را, اگر زن از خود قویتر و 
جسورترش را هم به کمک بخواند, حریف نیستند به ویژه هنگامی که این 
زن گردن خود را جلو می دهد دندانهايش را به هم می ساید. بازوان 
بزرگش را تکان می دهد و مانند گلوله های منجنیق, مشت و گلد بر سر 
آدم می بارد. 

اهالی گل به خدایان گوناگون اعتقاد داشتند. اکنون این خدایان مرده تر از 
آنند که از گمنام بوذنشان. ازژنن تضوندی آمیددنه: زند کی -مطنوعی. یشن. از 
فرک در آنها جتان فیر‌ففند بود کفسنا به کته فنضر: شجاعشان ید عبر ان 
زیادی از این اعتقاد سرچشمه می گرفت. در باب استحکام این اعتقاد 
والریوس ماکسیموس می گوید که بعضی پول قرض می دادند تا در بهشت 
ان 

1 آمبیانیان در آمین. بلوواکها در بووه. بیتوریگها در بورژ, کارنوتها در 
شارتر, پاریسیها در پاریس, پیکتونها در پواتیه. رمها در رنس, سنونها در 
سانس, سوئسیونیان در سواسون, و غیره. 
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را پس بگیرند؛ و پوسیدونیوس مدعی بود گلهایی را دیده است که در 
مراسم تدفین و تشییع جنازه نامه هایی برای دوستانشان در آن دنیا می 
نوشتند و روی تل هیزم مخصوص سوزانیدن حجسد می انداختند تا متوفی 
آن زا به دست دوست. مزبور برساند. نظر مردم کل دربارة این داستانهای 
رومیان باید شنیدنی باشد. یک طبقة روحانی, دروئيدها, مهار کلية امور 
تعلیم و تربیتی را در دست داشتند و با قدرت خاصی عقيدة مذهبی را در 
اذهان می پروراندند. این روحانیان ایینهای پر اب و تاب را رهبری می 
کردند که اغلب اوقات به جای معابد در بیشه های مقدس برگزار می شد. 


و برای خرسند کردن خدایان کسانی را که به جرم جنایت محکوم به مرگ 
بودند برایشان قربانی می کردند؛ این رسم در نظر کسانی که اعدام با 
صندلی الکتریکی را به چشم ندیده اند وحشیانه جلوه می کند. دروییدها 
تنها افراد با فرهنگ و شاید هم با سواد مردم گل بودند. آنها سرودها؛ 
اشعار. و گزارشهای تاریخی می نوشتند؛ «ستارگان و حرکاتشان, ابعاد 
کیهان و زمین, و نظم طبیعت» را بررسی می کردند, و تقویم قابل 
استفاده ای درست کردند. وظيفة قضاوت هم به عهدة انان بود و در دربار 
پادشاهان قبیله ای نفوذ فراوانی داشتند. گل پیش از تسلط رومیان. مانند 
قرون وسطی, دارای یک فئودالیسم سیاسی بود که در پوشش حکومت 
مدهبی بود. 

گل در دورة حکمرانی اين پادشاهان و روحانیان, در قرن چهارم ق م, به 
اوج قدرت خود رسید. با بارآوری تکنیک «لا تن» جمعیت افزایش یافت؛ 
نتيیجة آن یک رشته جنگ برای یه دست آوردن زمین بود. در حدود سال 
0 ق م. سلتها؛ که اینک دیگر علاوه بر گل قسمت اعظم اروپای مرکزی 
را هم در اشغال داشتند, بریتانیا, اسپانیا, و شمال ایتالیا را گشودند. در 
سال 390 ق م به جنوب به سوی روم هجوم آوردند. در سال 278 دلفی را 
تاراج کردند و فریگیا را گرفتند. یک قرن بعد قدرت آنها رو به ضعف نهاد؛ 
قسمتی از این ضعف ناشی از اثرات سست کنندة ثروت و رواج اخلاق 
یونانیان در میان آنان, و قسمتی هم ناشی از ذره کنایت و پراکندگی 
سیاسی بارونهای فتودال بود. درست بر عکس فرانسة قرون وسطی که 
پادشاهان قدرت بارونها را در هم شکستند و یک کشور واحد و متحد به 
وجود آوردند, در طی قرن پیش از قیصر خاوندان روستاهای خاوندی قدرت 
پادشاهان را در هم شکستند و گل را پاره پاره تر از پیش به جای نهادند. 
جبهة سلتها در همه جا جز در ایرلند به عقب رانده شد. اهالی کارتاژ. سلتها 
را در اسپانیا مظیع. ساختند: رومیان آنها را از ایتالیا بیرون راندند, در 
گرمانیا و در جنوب گل, کیمبرها و توتونها آنان را به زیر یوغ خویش 
کزاوردند. در سال 125 ق م. رومیها, به شوق تسلط بر راه اسیانیا, گل 
جنوبی را گشودند و آن را به صورت یک ایالت رومی درآوردند. در 58ق م, 
پیشوایان گل به قیصر متوسل شدند تا برای دفع هجوم ژرمنها به آنان یاری 
کند. قیصر این دعوت را پذیرفت و پاداش خود را هم معین مق کر 
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قیصر و آو گوستوس گل را به صورت چهار ایالت سازمان دادند: گالیا 
ناربوننسیس در جنوب, که رومیها آن را به نام پرووینکیا می شناختند و ما 
اکنون پرووانس می نامیم, و در آن زمان به سبب و یونانیش در 
ساحل مدیترانه اساسا فرهنگ هلنیستی یافته 3 ؛ آکویتانیا در جنوب غربی, 
که بیشتر جمعیتش را ایبرها تشکیل می دادند؛ گالیا لوگدوننسیس در مر کز, 


کهسلنها دز آن غاب بودند ولیک تور شمال یر فیم کهبدر ان تفوق با 
ژرمنها بود. روم این تقسیمات نژادی را به رسمیت شناخت و از ان 
پشتیبانی کرد تا از هر گونه شورش متحد آنان جلو گیرد. ۱ 4 
عنوان مناطق اداری حفظ شد. قضات از میان مالکان انتخاب می شدند. و 
ری با سای از انب ال سای باس رسای را یت 
خود تامین می کرد. عنوان شارمندی روم پاداشی بود که به وفادارترین و 
مس ای کلیس ی وا فا ماکان 
ناحیه ها هر سال در لیون تشکیل_ می شد. این انجمن نخست از روی 
احتیاط به برگزاری مراسم نیایش اوگوستوس اکتفا می کرد. ولی بزودی 
عریضه هایی برای حکام رومی فرستاد. سپس به صدور توصیه. و بعد از 
ان به دادن درخواستهای رسمی دست زد. ادارة امور دادگستری از 
دروئیدها سلب شد و خود انها نیز سرکوب شدند و فرانسه نیز به حقوق 
رومی تن داد. نزدیک به یک قرن گل با ارامش تابع یوغ نوین ماند. در سال 
08 و سپس در 1 میلادی شورشهایی ناگهانی به رهبری ویندکس و 
کیویلیس 1 درگرفت, ولی مردم از این جنبشها پشتیبانی ناچیزی می کردند 
و عشق به آزادی در برابر خودداری از رفاه و آمنیت؛ ۵ ار امش جا خالی 
د. 

کر 

گل در دوران «صلح رومی» یکی از ثروتمندترین نواحی امپراطوری گشت. 
رم از تمول برخی از نجبای گل که در دورة سلطنت کلاودیوس وارد 
مجلس سنا شدند در شگفت بود و یک قرن بعد فلوروس اقتصاد شکوفان 
گل را در تقابل با انحطاط ایتالیا قرار می دهد. درختان جنگلها برانداخته 
شد. مردابها زهکشی شدند. کشاورزی به حدی بهبود یافت که حتی 
دستگاههای دروی مکانیکی به کار گرفته شد, و تاک و درخت زیتون همه جا 
کاشته شد. پلینی و کولوملا شرایهای بروگونی و بوردو را در همان قرن 
اول میلادی می ستودند. املاک وسیعی بودند که سرفها و بردگان در آنها 
کشت و زرع می کردند و صاحبانشان اربابانی بودند که پیشقراولان 
فئودالهای قرون وسطی به حساب می آنند ولی خرده مالکان هم کم 
نبودند, و توزیع ثروت در گل قدیم, درست مانند فرانسه کنونی, تقریباً از 
هر کشور متمدن دیگر عادلانه تر بود. پیشرفت صنایع بویژه سریع بود. در 
حدود سال 200 میلادی, کوزه گران و آهنکاران گل بازارهای گرمانیا و 
باختر را از کف ایتالیا می ربودند؛ نساجان گل بزرگترین تجارت پارچه را در 
امپراطوری داشتند؛ و کارخانه های لیون نه فقط شيسشة تجارتی بلکه 
ظروف شیشه ای هنری عالی نیز تولید می کردند. فنون صنعتی از پدران 
را ی ای و را ها اه 
می داد. مهندسان رومی بیش از 20,000 کیلومتر راه ساختند يا اصلاح 
کردند که در خدمت حمل و نقل و داد و ستد بود. 


شهر کهای کلتیکای کهن: که در اثر این زندگانی اقتصادی توسعه یافته. غنی 
شده بودند, به صورت شهرهای گل روم درآمدند. در آکویتانيا, پایتخت ِ 
بوردیگالا (بوردو) یکی از پرفعالیت ترین بندرهای اقیانوس اطلس بود؛ 
لیمونوم (پواتیه), و آواریکوم (بورژ), و آوگوستونمتوم 

1 گایوس یولیوس ویندکس پرایتور بخش سلت نشین گل, و یولیوس 
کیویلیس رهبر ژرمنی باتاویها بود. ‏ م 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 559 

(کلرمون فران) از قبل غنی بودند؛ شهر اخیر 400*000 سسترس بابت یک 
مجسمة عظیم مرکور به زنودوروس1 پرداخت. ایالت گالیاناربوننسیس آن 
قدر شهر داشت که به گفتة پلینی «بیشتر به ایتالیا شبیه بود تا به یک 


ایالت.» باختریترین شهر آن تولوسا (تولوز) بود که به خاطر 
آموزشگاههایش معروفیت داشت. ناربون, پایتخت این ایالت. در قرون اول 
میلادی. بزرگترین شهر گل و بندر عمدة خروج کالاهای گل به مقصد ایتالیا 

و اسپانیا بود. سیدونیوس آپولیناریس می گوید: «اين شهر دیوارها, 
گردشگاهها میخانه ها, طاق نصرتها, رواقها, یک فوروم. یک نئاتر, 
پرستشگاهها, گرمابه ها, بازارها, چمنزارها, استخرها, یک پل, و دریا دارد.» 
در شرق ایالت. , در جادة دومیتیانوسی, که اسیانیا را ؛ به ابتالیا متصل می 
ساخت, شهر نماوسوس (نیم) قرار داشت. خانة مربع («مزون کاره») 


زیبای آن توسط آوگوستوس و اهل شهر به یادبود نوه های آوگوستوس, 
لو کیوس و گایوس کایسار (قیصر), ساخته شد, قسمت ستوندار درونی آن 
به طرز رقت باری در دیوار کلا فرو رفته است, ولی ستونهای کورنتی 
مستقل آن, از خوش ساخت ترین ستونهای رومی به شمار می روند. آمفی 
تثاتر بیست هزار نفری آن هنوز هر چتد گاه یک بار چایگاه. صحنة 
نمایشهاست. _ _ 

ابراهة رومی, که اب مشروب شهر «نیم» را می رساند, به مرور زمان به 
پل رودخانة کار مبدل گشت؛ امروزه هب صنورت ويرانة عظیمی در 
صحرای خشک اطراف شهر است. و طاقهای سترگ تحتانی آن با ردیف 
طاقهای کوچک فوقانی تضاد زیبایی دارد و مجموعة ان هنر مهندسان 
رومی را مجسم می سازد. 

قیضتر ور تمهت شو یز کنان یرایمه ور میا ود رنه الا زار 
را بدان امید بنیاد نهاد که جای ماسالیای سرکش را به عنوان مرکز کشتی 
سازی و بندر بگیرد. ماسالیا (مارسی) که در زمان تولد قیصر نیز شهری 
کهن بود, و تا هنگام مرگ وی نیز, از حیث زبان و فرهنگ, یونانی ماند. از 
این بندر کشاورزی, درختکاری, و تاک نشانی یونانیها, و همچنین فرهنگ 
آنانوانن کل. شندم. نویه بالاتر. از همه در این: بندر جود کم ازهیای ری 


محصولات خود را با محصولات دنیای باستان مبادله می کرد. ماسالیا یکی 
از بزرگترین مراکز دانشگاهی امپراطوری بود؛ بویژه مدرسة حقوق آن 
باعث شهرتش شده بود. اين بندر پس از قیصر رو به افول رفت. ولی 
موقعیت قدیم خود را به عنوان شهر ازاد. مستقل از فرماندار ایالت, حفظ 
کرد. کمی بیشتر به سوی شرق فوروم یولییی (فرژوس). انتیپولیس 
(آنتیب), و نیکایا (نیس) قرار داشتند. شهر اخیر در ایالت کوچک آلپ - 
ماریتیم_ واقع بود. مسافر با پیمودن قسمت بالاای رن از سمت آرلاته به 
آونیو (آوینیون) 999 آراوسیو (اورانژ) می رسید., در اینجا از روزگار 
آوگوستوس یک طاق صرت مستحکم باقی مانده است. و یک تثاتر بسیار 
بزرگ رومی هم هنوز شاهد اجرای نمایشنامه های باستانی است. 
وسیعترین ایالات گل گالیا لوگدوننسیس بود که از روی پایتختش لوگدونوم 
(لیون) به این اسم نامیده می شد. این شهر, که در ملتقای رودهای رن و 
سون و در محل تقاطع بزرگراههایی قرار داشت که اگریپا انها را ساخته 
بود. به صورت مرکز داد و ستد یک ناحية ثروتمند و پایتخت تمام کل درامد. 
صنایع اهنکاری, شيشه سازی, و سرامیک ان معاش جمعیت دویست هزار 
نفریش را در قرن اول میلادی تامین می کرد. در شمال ان کابیلونوم 
(شالون سورسون), کایسارودونوم (تور), 
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آوگوستودونوم (اوتون), کنابوم (اورلئان), و لوتتیا (پاریس) قرار داشت. 
امپراطور یولیانوس می نویسد: «زمستان را در شهر محبویمان لوتت 
گذرانیدم ‏ اين عنوانی است که اهالی کل برای شهر پاریسیها, جزيرة 
کوچک واقع در میان رودخانه. قائل هستند. ... اینجا شراب خوبی عمل می 
آورند. ؟ 

کنیت: سرزمینی 0 بود. ِِ ۱9 وابسته به ۰ کارا 
روستایی بود که بقایای عدخ زیادی از آنها می رساند که ساکنانشان 
زید کاقوه آربایی‌ سب از وشایل اشایشفه و تحمل ,واه اند او جوشتوسش در این 
ایالت تشر هایی. بنیاد نهاد که نامهای امروزیشان سواسون, سن کانتن, 
سنلیس, بووه, و ترواست. شهر اخیر, که آوگوستاتروبروروم نام داشت, به 
عنوان ستاد ارتش مدافع راین اهمیتی بسزا داشت. این شهر در روزگار 
دیوکلتیانوس, به جای شهر لیون پایتخت گل شد. و در قرن پنجم, بزرگترین 
شهر رومی در شمال کوههای آلپ به شمار می رفت. این شهر از نظر 
بقایای اثار باستانی هنوز هم غنی است که از میان آن می توان از 
«پورتانیگرا» در میان حصارهای رومی, «حمامهای سن باربارا». «مقبرة 


خانوادة سکوندینی» در ایگل, و نقشهای برجستة روی دیوار قلعه در 
نویماگن نام برد. 

در این شهرها و در پیرامون آنها, زندگی به کندی چهره عوض می شود و 
عناصر نوین ژد کون بسختی جای اهر گنه را می گرفتند. ال کل 
خصلت و لباسهای کوتاه خود را حفظ کردند و زبان خود را سه قرن نگه 
داشتند. در قرن ششم بود که زبان لاتینی عهدتا به سبب آنکه زبان 
برگزاری مراسم مذهبی کلیسای رومی بود پیروز گردید., ولی از همان 
زمان رو به دگرگونی رفت و به زبان فرانسه درآمیخت. در گل, روم 
بزرگترین پیرورزی را در انتقال تمدن به دست آورد. مورخان بزرگ 
فرانسوی. مانند کامی ژولین و فونک برنتانو, معتقد بودند که فرانسه اگر 
به دست رومیان نیفتاده بود سرنوشت بهتری می داشت؛ ولی مورخی که 
از آنان بزرگتر است عقیده داشت که فتح رومیان یگانه شق مقابل فتح گل 
به دست ژرمنها بود. مومسن می گوید: 

اگر قیصر این سرزمین را فتح نکرده بود. مهاجرت اقوام چهار صد سال 
پیشتر از آنچه اتفاق افتاده است انجام می پافت. یعنی هنکامی که تنمدن 
ایتالیا هنوز نه در گل و نه در کنار دانوب, نه در افریقا و نه در اسپانیا با 
محیط تطبیق نیافته بود. از آنجا که آن سردار دولتمرد بزرگ روم, با نظر 
صائب, قبایل ژرمن را حریف و رقیب دنیای یونان و روم دید و با بازویی 
توانا سیستم جدید دفاع تعرضی را با تمام جزئیاتش مستقر ساخت و به 
مردم اموخت که مرزهای امیراطوری را به کمک رودخانه ها و خندقهای 
مصنوعی حفظ کنند. .. به فرهنگ یونان و روم مجال لازم را داد تا غرب را 
رود راین سر حد فاصل تمدن کلاسیک و تمدن بدوی بود. گل نمی توانست 
از اين مرز دفاع کند, ولی روم از آن دفاع کرد؛ و این حقیقتی است که 
را 
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۷ - بریتانیا 


در حدود سال 1200 ق م, شاخه ای از سلتها از گل گذشتند و در انگلستان 
متفر شندتد در آنجا مزدمانی ذو رکه ۱ سیاه موی, شاید ایبریها, و 
اسکاندیناویهای مو بور یافتند. تازه واردها بر این بومیان چیره شدند, با آنان 
ازدواج کردند, و در سراسر انگلستان و ویلز پراکنده شدند. در حدود سال 
0 ق م (از آنجا که تاریخ خود محور و کوته نگر فقط قرنهای پرحادثه را 
رصد می کند, و نسلهای پر توش و توان را از حافظة انباشته اش حذف 
می کند) شاخة دیگری از سلتها از قارة اروپا آمدند و جنوب و خاور بریتانیا 
از ۵ او ستاندند. چون قیصر امد جزیره را محل سکونت 
بوخند یافت: او همة اهالی را بوشتاتی نامید, که نام رک از قبایل گل ان 
ساحل جنوبی مانش بود؛ بدین باور که همین قبیله ساکن هر دو ساحل 
دریای مانش است. 
بریتانیای سلتی از حیث آداب و رسوم. زبان و مذهب اساسا نة حلن سلتی 
شباهت داشت., ولی تمدن آن کمتر پیشرفت کرده بود. بریتانیا حدود شش 
قرن قبل از میلاد. و سه قرن پس از گل, از عصر مفرغ وارد عصر آهن 
شد. پوتئاس. سیاح اهل ماسالیا که از طریق اقیانوس اطلس در حدود 
وق م به اتکلستان رسید, کانتیهای کنت را در همان زمان از نظر 
کشاورزی و بازرگانی پیشرفته و شکوفا یافت. زمین از بارانهای فراوان 
حاصلخیز ب( "و معادن غنی 9هن, قلع, , و سرب داشت. در دورة قیصر, 
۰ خانگی قادر بود تجارت پر داد و ستدی را میان خود قبایل و قارة 
ارویا تأمین کند. و سکه ها از مفرغ و از طلا بود. تهاجمات قیصر به بریتانیا 
بیشتر جنبة آزفانتن و شناسایی داشت, قیصر در بازگشت از آنجا به دو 
مقاومتی یکپارچه و متحد از خود نشان دهند, و دیگر اينکه منابع کشاورزی 
این سرزمین برای تامین خوراک یک سپاه تسخیر کننده که در موقع مناسب 
در آنجا پیاده شود کافی است. یک قرن بعد, در سال 43 میلادی, کلاودیوس 
با چهل هزار نفر از مانش گذشت. تسلیحات, انضباط, و کاردانی این سیاه 
بسیار فراتر از حد لازم برای مقابله با بومیان بود, بدین ترتیب بریتانیا نیز 
و 1 
بربتانیا, به نام برئودیکا يا بوادیسیا, شورش اتشینی برپا کرد و دستاويزش 
این بود که افسران رومی دو دختر او را ربوده, حریم قبیله اش را تاراج 
کرده, و بسیاری از مردان آزاد سرزمینش را به بردگی فروخته اند, 
هنگامی که پاولینوس, فرماندار رومی,. سرگرم گشودن جزيرة مان بود. 


ارتش بوئدیسیا تنها لژیونی را که در برابر او بود درهم شکست و به سوی 
لوندینیوم تاخت. لوندینیوم به گفتة تاسیت در آن زمان «مقر عمدةه 
بازرگانان و مرکز بزرگ داد و ستد بود.» شورشیان همة رومیانی را که در 
انجا یا در ورولامیوم (سنت البنز) یافتند کشتند. پیش از انکه پاولینوس و 
لژيونهایش کار نیروی شورشی 
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را یکسره کنند, هفتاد هزار نفر از رومیان و متحدینشان کشته شدند. 
ار ایا ان ار وراه ور 
خود را مسموم ساخت و هشتاد هزار نفر از اهالی بریتانیا از دم تیغ 
گذشتند. 
تاتکیت توصیف ی کید کج نهیدن تشد | کریکولار که از تفال: 8 7 ۶ا 824 
میلادی فرماندار بر بود, با ایجاد داز و ترویح ِ لاتینی و ترغیب 
تمدن را در میان «قومی گستاخ, و پراکنده, و 0 رواج داد. این 
مورخ با زبان نیشدار خود می گوید: «کم کم افسون عیاشی و خوشگذرانی 
در دل اهالی بریتانیا اثر کرد؛ حمام. رواق سازی, وِ بزمهای آراسته متداول 
گشت؛ و اخلاق و آداب جدید, که در واقع فقط بردگی شیرینتر می کرد, از 
سوی اهالی خوش باور بریتانیا شیوة انسان مهذب و با فرهنگ نام گرفت. ۳ 
آگریکولا با اردوکشیهای سریع این شیوه, و به همراه آن سلطة رومی را تا 
کلاید و فورت رسوج داد. یک سیاه سی هزار نفری اسکاتلندی را مغفلوب 
کرد و می خواست فراتر رود که دومیتیانوس او را احضار کرد. هادریانوس 
از سال 122 تا 127 دیواری به طول صد کیلومتر در کنارة جزيرة بریتانیا, 
سالوی تا مصب تاین. به عنوان سدی دفاعی در مقابل اسکاتلندیها, 
که برخلاف بریتانیاییها خوش باور نبودند؛ برپا کرد. بیست سال پس از ان 
لولیوس به نوبة خود در قسمت شمالی تر «دیوار آنتونینوس» را به طول 
بیش از پنجاه کیلومتر بین کلاید و فورث کشید. اش اما ی ان 
قرن بریتانیا را برای امپراطوری روم حفظ کرد. 
هرچه سلطة روم در آنجا با ِِ 9 شد؛ ی ار تن 
می شدند, و رفتتا ها دو رات مانند کر به ِِ که مطیع روم بودند 
واگذار شده بود. اين تمدن از حیث شهرنشینی به پای تمدن ایتالیا و از 
حیث ثروت و غنا به پای تمدن گل نمی رسید, 1[ 
بر اثر تشویق و حمایت روم بود که شکل گرفتند. از آن میان چهار شهر 
وا روم بودند و مردان ازادشان شارمندی روم را داشتند: 
کامولودونوم (کولچستر), اولین پایتخت بریتانیا در دوران تسلط رومیان و 
مرکز شورای ایالتی؛ لیندوم, که نام جدیدش لینکن نشانی از امتیاز قدیم 


آن دارد1؛ ابوراکوم (یورک) که موقعیت مهم نظامی داشت؛ و گلووم که با 
کلمة ساکسونی «چستر» به معنی شهر تر کیب شده و به صورت گلاستر 
درآمده است 2. چستر, وینچسر, دور چسرر, چیچستر, لستر, سیلچستر, و 
منچستر از قرار معلوم در دو قرن سلطة روم به وجود آمده اند. اینها 
شهرهای کوچکی بودند که هر یک در حدود شش هزار جمعیت داشتند. ولی 
دارای خیابانهای سنگفرش و کانال کشی شده, فورومها باسیلیکاها, معابد, 
و خانه هایی با پیهای سنگی و بامهای سفالی بودند. 


1. لینکن مرکب از دو قسمت نا و 00۱۳ است که اولی ماأخوذ از نام 
قدیم ان لیند وم و دومی مخفف 200۷ به معنای مهاجرنشین است. ۵ 
2 این عقيدة هاورفیلد است؛ عموما چستر 0۳656۳ را از لغت لاتینی 
«کاستروم» مشتق می دانند که به معنی قلعه است پا از «کاسترا» به 
معنی اردو. بیشتر شهرهای روم و بریتانیاء روی نقشه به شکل خانه های 
شطر نح بک اردوگاه رومی ترسیم شده بود. 
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ویروکونیوم (راکستر) باسیلیکای بزرگی داشت که شش هزار نفر را در 
خود جا می داد. در حمامهای عمومی اين شهر چند صد نفر می توانستند 
در یک زمان استحمام کنند. چشمه های آب گرم «اکوای سولیس» (آبهای 
شور)؛ که اکنون «بات» (حمام) نامیده می شود, آنچنان که از حوضجه های 
آب گرم باقی فاندة آن بزمی اید: در قدیم یک: استر اجتگاه مورد توچه: بنوده 
است. لوندینیوم به خاطر موقعیتش در کنار رود تمز و جاده های عالیش 
اهمیت اقتصادی و نظامی خاصی پافته بود. جمعیت ان تا شصت هزار نفر 
رسید و طولی نکشید که به عنوان پایتخت بریتانیا جانشین کامولودونوم 


بیشتر خانه ها در دورة تسلط رومیان در لندن از آجر و سنگ و در شهرهای 
کوچکتر از چوب بود. معماری خانه ها را اب و هوا معین می کرد: بام بلند 
شیب دار برای آنکه آب باران و برف جریان یابد؛ و پنجره های زیاد برای 
آنکه کمترین شعاع آفتاب هم به درون بتابد, زیرا| به طوری که استرابون 
می گوید: «حتی ال رو هابی هم که هی ضات: آتته فقط سه یا چهار 
ساعت آفتاب هست تک ولی داخل خانه ها به تقلید سبک رومی بود: کف 
اطاق موزاییکی, 9 بزرگ, دیوارهای پر از نقاشی, و حرارت مرکزی 
(به مراتب بیش از انچه در ایتالیا مرسوم بود) به وسيلة لوله های هوای 
گرم که در دیوارها و کف اطاقها تعبیه می شد. زغال سنگ. که از رگه های 
سطحی استخراج می شد, نه تنها برای گرم کردن خانه ها به کار می 
رفت, بلکه در فرایندهای صنعتی هم از قبیل کداختن سرب مصرف داشت. 
ظاهرا معادن بریتانیای باستان در تملک دولت بوده, ولی به مقاطعه کاران 


خصوصی به اجاره واگذار می شده است. باث یک کارخانة تولید سلاحهای 
اهنت داشت. و محتملا ساخت کوزه, ظروف گلی, آجر, و سفال نیز به 
مرحلة کارخانه ای رسیده بود؛ ولی مصنوعات دیگر در خانه ها و دکانها با 
در خانه های روستایی ساخته می شدند. هشت هزار کیلومتر جادة رومی و 
راههای [۳۹ بیشمار شریانهای بازر کات 1 پر داد و سند داخلی بودند. 
بازرگانی خارجی بی رونق آن؛ برخلاف ۸ جاری بریتانیای امروز, 
اختصاص به صدور مواد خام در ازای کالاهای ساخته شده داشت. 

تمدن رومی, در طی چهار قرن تسلطش, چه اندازه در زندگی و روح 
وتنام رم یاف رالاس وان ساست وق اویات و اقا 
با سواد گشت. ولی در دهات و در میان بسیاری از کارگران شهرها زبان 
سلتی باقی ماند؛ حتی امروزه نیز در ایالت ویلز و در جزيرة مان زبان 
سلتی مواضع خود را حفظ کرده است. مدارس رومی سواد را در بریتانیا 
رایچ کردند و بدین ترتیب الفبای انگلیسی شکل رومی پیدا کرد؛ و بسیاری 
معابدی برپا می شد, ولی مردم عادی خدایان و جشنهای سلتی خود را 
داشتند. احتی در شهرها, نیز روم نتوانست ريشه های ِ 3 مردم 
9 به اضعا ود 1" سرزمین بریتانیا گر ۳9۹ ۲ ۳ دوران 
انقلاب صنعتی به خود ندید. 

*۷*۷#تصویر 

متن زیر تصویر : موزائیک رومی, موزة ملی, ناپل 

۷*۷۷ تصویر 

متن زیر تصوير : موزائیک رومی, موزة کاپیتولین. رم 
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۱ - بربرها 


تصمیم آوگوستوس و تیبریوس, مبنی بر خودداری از تسخیر گرمانیا, , در 
تاریخ اروپز از وقایع محوری و تعیین کننده به حساب می آیند. اگر گرمانیا 
نیز مانند گل فتح و رومی شده بود, تقریبا تمام اروپای واقع در غرب 
روسیه دارای یک سازمان. یک دولت؛ یک فرهنگ کلاسیک, و شاید یک زبان 
می شد؛ و اروپای مرکزی به منزلة سپری در برابر اقوام شرقی درمی امد 
که فشارشان بر گرمانیاً سبب هجومهای ژرمنها به ایتالیا شد. 

ما آنها را ژرمن می نامیم, ولی خودشان هرگز اين نام را بر خویش ننهاده 
اند و هیچ کس نمی داند که این واژه چه وقت پیدا شده است.1 ژرمنها در 
دوران کلاسیک اميزخ ناهمگونی از قبایل مستقل بودند که اروپا را در 
محدودة میان راین و ویستول, و میان دانوب و دریای شمال و دریای 
بالتیک, اشغال می کردند. کم کم در فاصلة دو قرن؛: از دوران آو خونتنتونجن 
تا مارکوس آورلیوس, اين قبایل از زندگی ایلاتی شکار و چوپانی وارد 
زندگانی روستایی و کشاورزی شدند؛ اما با اینحال هنوز چندان ایلاتی بودند 
که در مدتی کوتاه زمین زیر کشت و برداشتشان را از توان و باردهی می 
کشت تازه ای را تصرف کنند. اگر گفتة تاسیت را بپذیریم. حنی برای 
ژرمنها در حکم اب و نان بود: 

کاشتن زمین و منتظر محصول منظم چهار فصل شدن از خصایص یک فرد 
زرمن نیست. خیلی اسانتر می توان او را قانع ساخت که به دشمن بتازد و 
در میدان جنگ زخمهای شرافتمندانه از دشمن بردارد. با عرق جبین به 
دست اوردن انچه می توان به قیمت خون خود کسب کرد در نظر یک نفر 
زرمن اصل ادمهای سست و تنبل است و برازندة یک سرباز نیست. 

مورج رومی؛ که از انحطاط ملت خود در میان تجمل و آرامش به فغان 
است, صفات جنگجوپی ژرمنها, و شور زنانشان را در برانگیختن شوهران 
خون بط تبزدد. که غالبا با نبرد دوشادوش مردانشان همراه است, با غلویک 
واعظ اخلاق وصف می کند. در میان, آنان: کربختن از برابر دشمن لکة ننگی 
ابدی بود و در بسیاری از موارد به خودکشی می کشید. استرابون, زرمنها 
را «وحشی تر و بلندقدتر از اهالی گل» وصف می کند و سنکا, کویی که 
نوشته های تاسیت را خوانده باشد, به نتایح شومی میرسد: «به این 
پیکرهای نیرومند. به این نفوسی که از لذات و تجمل و تمول چیزی نمی 
داکندهفقط کم مهانت در امک و ارسباط شاموزید آنگام: مها (یوصان) 
هرگز نخواهید توانست با آنان رو به رو شوید, مگر اینکه به فضایل 
نیاکانتان برگردید.» 


به گفتة تاسیت. این جنگجویان در زمان صلح به تن پروری می پرداختند. 
مردها (ظاهراً پس از شکار با برداشت محصول) وقت خود را به خوردن 
خوراکهای. کوشتی. شین و شامندن آبحه بة.حد. آفر اظ مه ترا نوند.و 
زنان و کودکان کارهای خانه را انجام می دادند. 2 
اهلی يا اسلحه به پدر دختر زن خود را می خرید. وی, با تصویب انجمن 
قبیله, اختیاردار 


1 روم صفت گرمانوس 66۳۳۵۲۱۱15 را (مشتق از گرمن 06۳۲6۲ به 
معنی اولاد) به معنای «به وجود آمده از یک پدر و مادر» به کار می برد؛ و 
شاید در اطلاق آن به ژرمنها سازمان خویشاوندی قبایل توتون را در نظر 
داشته اند. 
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مرگ و زندگی زن و فرزندانش بود. مع هذا زنها بسیار معزز بودند؛ غالبا در 
حل و فصل دعواهای میان قبایل حکم قرار می گرفتند. و در حق طلاق با 
مردان برابر بودند. بعضی از سران قبایل چندین, زن داشتند, ولی معمولا 
خانوادة معمول زرمن تکانت بود؛ و مورخان تأکید می کنند که اصول 
اخلاقی زناشویی برپاية بلندی استوار بوده است. زنا بسیار نادر بود و 
مجازاتش اینکه سر زن زانیه را می تراشیدند و او را لخت در کوچه ها 
دنبال می کردند تا در ان جال که‌.می دود تاويانه اش بر ند هر رنی فخبان 
بود که, اکر بخواهد. سقط جنین کند. ولی معمولا زن فرزندان زیاد می 
اورد. بندرت دیده می شد که مرد متاهل فرزند نداشته باشد, لذا هیچ 
مردی وصیت نمی کرد, و چنان بود که اموال خانواده نسل اندر نسل از 
درس اسال مامت ۱ 
برده و بیشترشان سرف و وابسته به زمین بودند و می بایست سهم 
مالکانه را از محصول به مالکان بپردازند؛ (2) ازادشدگان. که اجاره دارانی 
بودند که هیچ گونه معافیت مالیاتی نداشتند؛ (3) مردان آزاد, که زمینداران 
و جنگجویان بودند؛ (4) نجبا, که زمیندارانی بودند که سلسله 2 خود را 
به خدایان می رسانيدند, ولی قدرتشان برپاية اهمیت میرات و عدة 
نگهبانان کاملا مسلحشان - «کومیتس» (مستحفظین کنت) - بود. انجمن 
قبیله ای مرکب از نادار جیاتن۵ مردان, اراد‌بوم ِِ به 
اتحفر فیه آمذندسر پیش با باذشاهشان سا تایح دنم و پيشنهادها 
تقدیمی را با به هم زدن ۱3 
می کردند. قسمتی از طبقات دوم و سوم در زمينة صنایع دستی پا صنایع 
فلزی, که ژرمنها در آن بخصوص ماهر بودند, فعالیت داشتند. اربابان و 
شهسواران در گرمانیای فثودال به طبقة چهارم تعلق داشتند. 


به این سازمان سادة اجتماعی اندی زمينة فرهنگی افزوده می شد. مذهب 
در آن روزگاران تازه از مرحلة پرستش طبیعت وارد مرحلة پرستش 
خدایان اس صورت شده بود. تاسیت این خدایان را مارس.: مر کوریوس, و 
هرکولس می نامد - احتمالا همان تیو (تیر). ودن (اودین) و دونار (تور) می 
باشد. ها 
فریاء خدای عشق. را در نام چهار روز هر هفته یاد می کنند.1 یک الاهة 
باکره نیز بود به نام «هرتا» (مادر زمین) که خدایی از اسمان او را باردار 
ساخت؛ در قبال هر تصور و هر نیاز نیز. عدة گوناگونی موجودات فوق 
طبیعی مانند پریان جنها, گورزادها, و غولها وجود داشتند. برای ودن. 
انسان, و برای خدایان دیگر موجودات خوش گوشت تر قربانی می کردند. 
نیایش در هوای آزاد, در جنگلها و بيشه ها انجام می یافت. زیرا ژرمنها 
نامعقول می دانستند که روحی از طبیعت را در فضایی محصور کنند که به 
دست بشر ساخته شده است. در گرمانیا هیچ گروه روحانی مقتدری, نظیر 
دروئیدهای گل يا بریتانیا, وجود نداشت؛ اما راهبان زن و مردی بودند که 
برانجام تشریفات و مراسم مذهبی نظارت می کردند, در دعاوی جنایی 
نقش قاضی را به عهده می گرفتند, و از روی حرکات و شيهة اسبهای 
سفید از غیب و آینده خبر مي دادند. 0 نیز, مانند گل, قصیده سرایان 


1 اشارة نویسنده به نامگذاری چهار روز آخر هفته در زبان اتکلتتنی است 
که از نام این چهار خدا| گرفته شده است. ۲۱۱۵505۷ (سه شنبه, به نام 
۷ / ۳/3 (۲1 (چهارشنبه, به نام ۲۳۱۲5۵۷ ۷۷۵۵1۱(۰ (پنجشنبه, به 
نام 10۲), و ۳۲۱۵۵۷ (جمعه, به نام ۳۲6۷۵). - م 
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افساشها اه ال وی رات یت اقعار ا تا مت هون 
اقلیت کوخکن خواندن و نوشن می ذانست: این افلیت. الفبای لاتبی ,را با 
تغییراتی به صورت الفبای اسکاندیناوی دراوردند. هنر ژرمنها نیز حالت 
ابتدایی داشت. ولی در زرگری مهارت داشتند. 

هنگامی که روم لژیونهای خود را از گرمانیا بیرون برد, کنترل خود را بر رود 
راین , حفظ کرد و آن را از سرچشمه ها تا دهانه هایش زیر تسلط خود نگاه 
و و درة باشکوه آن را به دو ایالت تقسیم کرد. گرمانیای علیا و سفل. 
قسمت اخیر شامل هلند و راینلاند در شمال کولونی بود. کولونی" که از 
لحاظ زیبایی پرمایه بود و رومیان آن را راکولونیا آگریپیننسیس می نامیدند, 
در سال 50 میلادی به افتخار مادر ترون: که در آنجا به دنيا آمده بود, به 
مقام مهاجرنشین ارتقا یافته بود. نیم قرن بعد, این شهر تروتمندترین 
فتامی فش کویی ‏ کان رصان ها رس ام ایالت مارا 
در امتداد رودخانة راین به سوی جنوب امتداد می یافت, و مشتمل بود بر. 


موگونتیاکوم (مایانس), آکوای آورلیای (بادن - بادن). آرگنتوراتوم 
نت شیور ۳ آو کوستاراوریکوروم (اوکست). و 9 (ویندیش). 
مومت آراسته بودند. ۳۳ از افراد ازیو تها یی که از سوی روم برای 
حفاظت راین فرستاده می شدند, بیرون از اردو گاههایشان ژد کون می 
کردند, با دختران ژرمنی ازدواج می کردند. و وقتی دورة خدمتشان به 
پایان می رسید, به عنوان شارمند در ان کشور می ماندند. راینلاند, از 
قرار معلوم, در دورة تسلط روم به اندازة هر دورة قبل از قرن نوزدهم 
تراکم جمعیت داشت. 
میان راین و دانوب. چنانکه دیدیم. مهندسان نظامی رومی یک راه دارای 
استحکامات ساخته بودند که در هر پانزده کیلومتر فاصله یک دژ و حصاری 
به درازای چهار صد و هشتاد کیلومتر داشت. سازمان مزبور مدت یک فرن 
برای امپراطوری روم مفید بود. ولی هنگامی که نرخ تولد در روم از نرخ 
تولد در گرمانیا بسیار پایینتر امد دیگر این استحکامات هم سودی 0 
از نظر سرحدی از این هم ضعیفتر رود دانوب بود که مردم باستان آن را 
1 ترین رود جهان می دانستند, در جنوب این رود سه ایالت نیمه بربر 
بتیا, نوریکوم, و پانونیا قرار داشت که تقریبا در برگيرندة آتربش - هنگری 
و ِِ کنونی بودند. در محل آوگسبورگ (به معنای شهر آوگوستوس) 
فعلی, رومیان مهاجرنشینی موسوم به آوگوستاویندلیکوروم ایجاد کردند که 
سا ای سر رام‌اشالا هت ات ار ری دشن 
بود. در کنار دانوب نیز, دو شهر نظامی دفاعی در ویندوبونا (وین), 
آکوینکوم روی ارتفاعاتی که از آنجا امروزه بود| مشرف دنت است, ۳ 
نهادند. در جنوب شرقی پانونیا درکنار رودخانة ساو در غرب بلگراد فعلی 
شهر ازاد سیرمیوم (میتروویکا) قرار داشت که بعدا در زمان دیوکلتیانوس 
نی ار شمار مانکت رای نف ی سوت انوا ات 
دالماسی, فعالیت بازز کات یونانیان, رومیان و بومیان سبب به وجود آمدن 
نتدرهای دریای آدریاتیکت به نامهای سالونا انوا اهلهتیا رد عودیکی 
والونا), و دورهاخیون (دوراتتسو) کته بود. همین ابالات جنوب دانوب 
بودند که خوش بنیه ترین و خشنترین سربازان را به روم می دادند, و در 
قرن سوم امیراطوران جنگجویی از اين سرزمین برخاستند که توانستند 
سیل عظیم بربرها را مدت دو قرن عقب رانند. در شرق پانونیا, داکیا 
(رومانی) قرار داشت و پایتختش سارمیزگتوسا بود که امروزه از بین رفته 
است. در جنوب و در شرق داکیا, 
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موئسیا (قسمتهایی از یوگسلاوی. رومانی, و بلغارستان) واقع بود که دو 
شهر آزاد مشرف بر دانوب داشت - سینگیدونوم (بلگراد) و تروسمیس 


(ایگلیتزا)؛ یک شهر آزاد دیگری نزدیک ایسکر - سردیکا (صوفیه)؛ و سه 
شهرک عمده در کنار دریای سیاه ‌ ایستروس, تومی (کنستانتا) و اودسوس 
(وارنا). در این شهرهای مداوما در معرض حمله تمدن یونانی و سلاحهای 
رومی بیهوده می کوشیدند تا در برابر گوتها, سرمتها, هونها, و قبایل بربر 
دیگر. که در شمال رود بزرگ دانوب پراکنده بودند و تکثیر می شدند. 
پایداری کنند. 
آنچه موجب فنای امپراطوری روم گشت. ناتوانی آن در متمدن کردن این 
ایالات جنوب دانوب بود. این وظیفه فوق توانایی نیروهای یک ملت 
سالخورده بود. توان حیاتی اين نژاد مسلط در آسودگی سترونی رو به 
ِِ و زوال 9 حالر آنکه ۳ شمالی و با سلامتی ِ 
صلح و آرامش را حظ کنند, 1 کار آغاز پایان کار بود؛ و هنگامی که 
مارکوس آورلیوس هزاران ژرمن را به عنوان مهاجر در امپراطوری مستقر 
ساخت. دیگر حصار دفاعی فرو ریخت. از سربازان ژرمن در ارتش روم 
خوب استقبال شد؛ و خیلی زود به پستهای فرماندهی رسیدند. ؛ خانواده های 
ژرمنی در ایتالیا تکثیر می شدند. در حالی که خانواده های ایتالیایی خود از 
بین می رفتند. در جریان این فرایند جنبش رومی کردن سیر وارونه یافت: 
حال دیگر بربرها روم را بربری می کردند. ِ 
با این وصف. حفظ میراث کلاسیک در غرب, اکر نه در شمال, دستاوردی 
اعجاب انگیز و گرانبها بود. در انجا دست کم هنرهای دوران صلح از میان 
فعالیتهای جنگجویانه قدم به عرصة وجود نهاده بود, و مردان می توانستند, 
بی آنکه در آسایش و تن آساییهای زندگی شهری به هرز روند, شمشیرهای 
خود را به خیس بدل سازند. بعدها, هنگامی که هجوم سیل آسای بربرها 
فرو نشست, از نیروی خاکی اسپانیا و گل تمدنی نوین سر برآورد؛ و تخم 
قرون خودرآی در سرزمینی که لژیونهای بیرحم حقوق روم و نور تابناک 
یونان را بدانجا اورده بودند به بار نشست. 
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و9 بل بیست و سوم "یونان رومی 


تاک 


روم سخت می کوشید تا نسبت به پونان بلندنظر باشد و در اين کار تا 
حدی هم موفق شد. در ایالت نوبنیاد آخایا پادگانی نگماشت؛ عوارضی کمتر 
از مالیاتی که ات تحصیلداران خودش می گرفتند, زر آن وضع کرد به 
کشور - شهرها اجازه داد که خود را طبق قوانین باستانی و قوانین اساسی 
شان اداره کنند؛ و بسیاری از این کشور - شهرها آتن؛ اسپارت, پلاتایاء؛ 
دلفی, و بقیه اه «شهر آزاد » را داشتند, و از هر گونه محدودیتی جز 
شرکت در جنگ برونمرزی يا جنگ طبقاتی معاف بودند. 

با اینهمه, چون یونان تشنة آزادیهای سابق خویش بود و از طرفی هم 
سرداران, رباخواران, و سوداگران رومی,. که در ارزان خریدن و 
گرانفروشی مهارت داشتند,. خون مردم را می مکیدند. این کشور به 
شورش مهرداد پیوست و سنگین ترین بها را هم پرداخت. آتن از محاصره 
ای توانفرسا و مصیبت بار صدمه دید . ؛ و دلفی؛ الیس,: و اپیداوروس گنجینه 
های معابدشان به تاراج رفت. یک نسل بعد؛ قیصر و پومپیوس, و سپس 
آنتونیوس و بروتوس, جنگ تن به تن خود را به خاک یونان کشاندند؛ مردان 
یونان را به سربازی گرفتند. خواربار 9 ی و زر یونان را مصادره کردند, 
مالیات بیست سال را در عرضر 92 سال گرفتند, و شهرهای یونان را از 
هسنبی ساقط کردند. در زمان آو گوستوس, قسمت اتتصا ره یونان رو به 
آبادی نهاد, ولی خود یونان فقیر ماند؛ و این فقر و ویرانی بیش از آنکه 
معلول غلبة رومیان باشد نتیجة استبداد اختناق اور در اسیارت, آزادی بی 
بندوبار در آتن, و سترون شدن زمین و افراد بود. جسورترین فرزندان 
یونان کشور خود را ترک می گفتند تا به سرزمینهای جوانتر و ثروتمندتر 
بروند. بر سر کار آمدن قدرتهای جدید در مصر, کارتاژ. و روم و پیشرفت 
صنایع در مشرق زمین هلنیستی یونان. مهد روحية کلاسیک, را بی رونق و 
متروک گردانیده بود. روم تعارف و ستایش نثار 
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پونان می کرد و میراث هنری آن را به یغما می برد: سکاوروس سه هزار 

مجسمه از یونان برای تثاتر خود برد. کالیگولا به شوهر رفيقة خود امر کرد 
که تمام حجاریها و مجسمه های یونانی را برباید, و نرون به تنهایی نصف 
مجسمه های شهر دلفی را برای خود برداشت. بدین ترتیب یونان تا زمان 
هادریانوس روز خوش ندید. _ 

ضربة خشم رومیان در جنگهای مقدونی متوجه اپیروس شد: سنا به 
سربازان فرمان غارت آن را داد, و صدو پنجاه هزار از مردم این ایالت به 
عنوان برده و کنیز فروخته شدند. آوگوستوس به افتخار پیروزی خود در 


آکتیون پایتخت حجدبدی برای اپیروس در نیکوپولیس ساخت؛ نمدن در این 
«شهر پیروزی» («نیکوپولیس») حتماً به نوعی گرامی بوده است, چرا که 
اپیکتتوس در این شهر گوشهای شنوا یافت و وطن کرد. مقدونیه, 
سرنوشتی بهنر از همسابة وفادارش اپیروس داشت. مقد و نیه از لحاظ 
سنگهای معدنی و الوار غنی بود, و بازرگانیش هم به واسطة جادة اگناتیا, 
که از اين شهر و تراکیا می گذشت تا آپولونیا و 2 را به بیزانس 
بپیوندد, رونق داشت. شهرهای عمدة ایالت یعنی ادسا, و تسالونیکا بر 
سر این بزرگراه مهم » که هنوز قسمتی از آن باقی ِ قرار داشتند. 
شهر اخیر ‏ که ما امروزه آن را به نام سالونیکا می شناسیم ولی یونانیان 
هنوز هم آن را «تسالونیکا» (شهر پیروزی تسالی) می نامند - پایتخت 
مقدونیه, مقر شورای ایالتی. و یکی از بزرگترین بندرهای تجارتی بین 
بالکان و اسیا بود. کمی انسوتر در شرق تراکیا خود را وقف کشاورزی, 
دامپروری, و استخراج معادن کرده بود. ولی در عین حال شهرهای بسیار 
مهمی نیز 0 که سردیکا (صوفیه), فيلييوپولیس مرکز آن؛ آدچیانه‌یل: 
پرینتوس, و بیزانس (استانبول) از آن جمله بودند. اینجا در بیزانس در 
«شاخ زرین» بازرگانان و ماهی فروشها متمول می شدند, در حالی که در 
داخل شهر, مهاجرنشینهای یونانی در برابر بربرهای متجاوز جاخالی می 
کردند؛ تمام گندم کشور وارد انبارهای ساحلی بیزانس می شد, تمام 
تجارت سکوتیا و دریای سیاه در حین عبور, حقوق راهداري به بیزانس می 
پرداخت, و ماهیها هنگام عبور از تنگة باریک بوسفور تقریباً خود در تورهای 
ماهیگیری می افتادند. کمی بعد قسطنطین تشخیص داد که این شهر, شهر 
کلیدی دنیای باستان است. 
در جنوب مقد ونیه. تسالی جایگاه گندم فراوان و اسبهای زیبا بود. اتوبویا, 
این جزيرة بزرگ از دیر زمانی (مانند بئوسی) به خاطر اغنام و احشام خود 
شهرت داشت. در قرن دوم میلادی, دیون زرین دهن ائوبویا را چنان 
توصیف می کند که مستعد باز گشت به حالت بربریت است. در این شهر, 
بیش از هر جای دیگر, دلسردی بینوایان به علت تمرکز زمینها و ثروت در 
دست چند خانواده. دلسردی اغنیا به علت ازدیاد روزافزون مالیات و 
عوارض خدمات شهری, و دلسردی دودمانها به علت ثروت خودپسندانه یا 
فقر مستاصل کننده جمعیت کشاورزی شکوفای پیشین را بکلی از میان 
برده بود, و دامها تا زیر حصارهای خالکیس و ارتریا به چرا رها بودند. 
بئوسی هنوز از فشار بار تلفات و مالیاتهایی که جنگهای سولا بر دوشش 
نهاده بود. کمر راست نکرده بود. استرابون می نویسد: «تب دهکده ای 
بیش نیست» که در فضایی معادل با ارگ سابقش فشرده شده است. با 
این وضفت: یک قرن ضلخ و ارامنش :تا اندازه ای موجب آبادانی پلاتایا 
گردید, و خایرونیا, که دشتهای آن شاهد کشور گشاییهای فیلیپ و تبتغالا بود, 


قنوز ان فذر جاربه داشت. که ناهدار ترین. شار‌تدش .را بات خون اند 
پلوتارک می گوید: «خایرونیا چنان کوچک شده است که نمی خواهم من هم 
با ترک 
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آن باز هم کوچکترش کنم.» ما در زندگانی فرهنگی آرام و انديشة داهيانة 
پلوتارک؛: جنبة روشن محیطی تیره را می بینیم: یک فرد طبقة متوسط بی 
ادعا و شریف؛ پایبند فضایل دیرین» دارای حس فداکاری برای عامه, و 
حامل دوستی خالصانه و عشق به خانواده. در تاریخ روم فردی 1 
شود که فن ار باهار تست دای اش 

این مورخ در سال 46 میلادی در شهر خایرونیا قدم به عرصه وجود نهاد و 
در حدود هشتاد سالگی همانجا درگذشت. هنگامی که نرون در یونان 
مشغول کامل کردن مجموعة پیروزیهایش بود, او در آتن تحصیل می کرد. 
ظاهرا درآمدی قابل توجه داشته است, زیرا به مصر و آسیای صغیر و دوبار 
هم به ایتالیا سفر کرد. . در رم سخنرانیهایی به زبان یونانی ایراد کرد, و به 
نظر می رسد که در آنجا مأموریتی سیاسی هم برای کشورش انجام داده 
است. او پایتخت بزرگ. و آداب خوب و زندگانی محترمانة اعیان و اشراف 
جدید آن را دوست داشت. به آیین پرهیزکارانة این طبقه به ديدة تحسین 
می نگریست. و با انیوس پیر همداستان بود که رومیان همه چیز را مدیون 
اخلاقیات و خصلت خود هستند. زمانی که در احوال این نجبای زنده و 
نجبای فقید تعمق می کرد, به این فکر افتاد که سنجشی میان قهرمانان 
روم و قهرمانان یونان انجام دهد. قصد نداشت که صرفا تاریخ يا حتی شرح 
حال بنویسد., بلکه می خواست به وسيلة مثالهای تاریخی به مردم درس 
فضیلت و قهرمانی بدهد. حتی برای کتابش به نام زندگیهای مقایسه شده 
قبلا در ذهن عنوان مورالیا (اخلاقیات) را برگزیده بود. همواره و در همه جا 
یک معلم بود. و کوچکترین فرصت را رای بستن نتیجه ای اخلاقی به 
داستانش از دست نمی داد, ولی انصافا هم هیچ کس در هیج زمانی با 
اینهمه لطف این کار را انجام نداده است. پلوتارک در «زندگانی اسکندر» 
صریحاً اعلام می دارد که بیشتر به شخصیتها علاقه مند است تا به تاریخ؛ ۰ و 
امیدوار است با سنجش رومیان بزرگ با یونانیان نز رک بتواند انگیزه های 
معنوی و روحية قهرمانی را به خوانندگان آباز عمیشن تفن از د: وی با 
صداقتی که انسان را شرمنده می سازد. اعتراف می کند که خود وی در 
اثر تماس طولانی با مردان برجسته آدم بهتری شده است. 

فساها نباید از او توقع داشت که وجدان و دقت مورخی تمام عیار را 
داشته ِِ اشتباه در نامهاء ۵ و تاریخهای وقایع در نوشته هایش 
۱ 4 21 


حال نویس نیز باز می ماند: یکی نشان دادن اینکه شخصیت مورد بخثش و 
کارهای این شخصیت ناشی از کدامین خصایل توارثی, محیط, و اوضاع و 
احوال بوده است, و دیگر نشان دادن تکوین و رشد این شخصیت در جریان 
مراحل زندگی, مسئولیتها, و بحرانها. در نوشته های پلوتارک» مانند نوشته 
ها روصت ی اسان مان سر هت اس ول مر 
روایت زنده, وقابع 
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فرعی پرهیجان. لطیفه های جذاب. تفسیرهای خردمندانه, وشيوة نگارش 
اصیل جبران همة این نقایص را می کند. در کل هزار و پانصد صفحة این 
کتاب حتی یک سطر بیمورد و صفحه پرکن نمی توان یافت. بلکه هر جمله 
بجا, لازم,. و سنجیده است. صد تن از اشخاص برجسته از ردة سرداران. 
شعرا, و فلاسفه دربارة اين کتاب اظهار نظر کرده اند. مادام رولان می 
نویسد. ؛ «اين کتاب مرتع روحهای بزرگ است.» و مونتنی می گوید: «بی 
پلوتارک نمی توانم سر کرد پلو تارک کتاب دعای من است.» شکسییر 
داستانهایی از آن اقتباس کرده است. تصویری که از بروتوس می پردازد از 
آنازبلو‌تاز ی دربارة اعیان و اشراف روم سرچشمه می گیرد. ناپلئون تیا 
هميیشه حیات مردان نامی را با خود همراه داشت. و هاینه پس از خواندن 
آن به زحمت می توانست از پریدن بر اسب و تاختن به سوی تسخیر 
فرانسه خودداری کند. کتابی گرانبهاتر از این کتاب از یونان به دست ما 
نرسیده است. 

پلوتارک؛: ینس از اینکه دنیای مدیترانه را پیمود و در آنجا به سیر و سیاحت 
پرداخت, به خایرونیا بازگشت, چهار پسر و یک دختر پرورد. سخنرانی کرد و 
کتاب نوشت, گاهگاهی هم به آتن رفت, ولی قسمت اعظم عمرش را تا 
روزهای پایان شریک زند کی سادة زادگاهش بود. او وظيفة خود می 
دانست که مشاغل عمومی را با هدفهای اموزشی خویش توام سازد. 
شارمندان شهرش او را نب سمت بازرس ساختمانها, سپس به عنوان 
قاضی ارشد. و سپس به سمت عضویت شورای ملی بر گزیدند. در 
برگزاری تشریفات و جشنهای شهرداری سمت ریاست را داشت, و در 
اوقات فراغت؛ کاهن وخش دلفی می شد که مراسم ان دوباره از سر 
گرفته شده بود. او دست کشیدن از معتقدات دیرین را, به صرف اینکه از 
لحاظ روشنفکری قابل قبول نیستند عاقلانه نمی دانست, به نظر او ایین 
خود اصل نیست. بلکه اصل پشتیبانی ان ایین از اخلاقیات رو به ضعف 
بشر., و تقویت پیوند موجود میان اعضای یک نسل, یک خانواده, و افراد یک 
کشور است. به نظر او هیجان ناشی از عواطف مذهبی, عمیفترین تجربة 
زندگی بشری است. 


وا رکه کف اوه با رای شا مهن تا تفش رالات حارج 
ایینهای رومی و مصری بررسی تطبیقی مذاهب را بنیاد نهاد. وی استدلال 
می کرد که همة خدایان مظاهر مختلف وجودی یکانه و متعالی هستند که 
خارج از زمان وصف ناپذیر, و چنان دور از امور خاکی و فانی است که 
برای آفرینش و تنظیم امور عالم باید ارواح واسط وارد کار شوند. ارواح 
خبیثه ای نیز وجود دارد که تایع یک شیطان بزرگترند که منشاً و روح 
هرگونه بی نظمی و نابخردی و شر در طبیعت و انسان است. به عقيدة 
برزج ت ز کیه کننده, و دوزج کیفر دهنده معتقد باشیم. او خوشش مت امن 
امیدوار بااشد که یک دوره توقف در برزج ممکن است حتی نرون را هم 
اصلاح کند. و تنها معدودی به لعنت ابدی دچار خواهند بود. به عقيدة 
پلوتارک؛: ترسهای ناشی از موهوم پرسنی؛, , از خدانشناسی بدتر است. با 
این وجود, به غیبگویی, سروشهای آسمانی, 
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احضار ارواح, و نیروی پیشگویی خواب قایل بود. ادعا نمی کرد که 
فیلسوفی اصیل و نوآور است, بلکه همانند آپولیوس و بسیاری دیگر از 
فاص ان وی را نم عتوان کی که‌سف الاو را با رها و 
تطبیق می دهد معرفی می کرد. او اییکوریان را از این رو که ظلمات 
نابودی را جانشین ترس از دوزخ می کردند تقبیح می کرد و از «تناقضات و 
ناهمنواییهای» فلسفة رواقی خرده می گرفت؛ ولی مانند رواقیون بر این 
عقیده بود که «پیروی از خدا و تبعیت از عقل یکی است.» 

سخنرانیها و مقالاتش تحت عنوان مورالیا (اخلاقیات) گردآوری شده است؛ 
زیرا| بیشتر آنها شامل ترغیبات ساده و طبیعی به پیروی از عقل و حکمت 
در تست کر اس اوراف شرا مات سا کوا رارسا 
بودن مردان سالخورده برای مشاغل عمومی گرفته تا بحث راجع به تقدم 
مرغ بر تخم مرغ بحث شده است. پلوتارک کتابخانة خود را عزیز می دارد. 
ولی معترف است که تندرستی از همة کتابهای خوب با ارزشتر است: 
برخی از مردم به سائقة شکمپرستی چنان با ولع در مجالس میگساری 
کنند. ... غذاهایی که ارزانترند همواره نافعترند. ... اردشیر درازدست 
هنگافت که در جویان یک عقب تنلینی شتابرده جر نان :جو .و انجیر حوراکن 
دبک ند اشتتر بان رافرن هه لیا جر کر تاکنون مزة آن را نچشیده 
بودم !» 1 شراب مفیدترین توشابه هاست, به شرط آنگة کاملا به جای 
خود نوشیده شود و با اب امیخته شده باشد. ... به ویژه از شا فد 
ناشی از خوردن گوشت باید بر حذر بود. زیرا از همان آغاز کسل کننده 
آبنت ونعد از هضم هم آنار. بسیار زبان آوری: داز بهتر ان اسنت.نذن را 


چنان عادت داد که با وجود غذاهای دیگر گوشت نخواهد. زیرا زمین چیزهای 
دیگر فراوان دارد که نه تنها میتوانند خوراک ما باشند, بلکه موجبات رفاه و 
خوشی ما را هم فراهم سازند. مع هذاء چون عادت به صورت 5 
تانوی تصنعی درآمده است؛ باید گوشت را به عنوان غذای کمکی در رژیم 
نع نف خود بگنجانیم. : . شایسته است غذاهای دیگر مصرف کنیم . ۰ که 
بیشتر با طبیعت ما سازگارند و از حدت قوة عاقلة ما, ها 
خوراکهای ساده و سبک روشن می گردد. کمتر می کاهند. 

پلوتارک به پیروی از افلاطون تساوی حقوق زن و مرد را تبلیغ می کند, و 
مثالهای فراوانی از زنان دانشمند دورة باستان می آورد (در ۳7 
اطرافیان 1 او نیز چندین زن تحصیلکرده نود اند)؛ مع هذا] به زنای 
شوهران با گذشت و اغماض یک مرد مشرک می نگرد: 

آکز <وز زندگانی خصوصی, مردی ناخویشتندار و بی بندوبار در مورد لذات 
شخصی, گناه کوچکی با یک معشوقه پا خدمتکار مرتکب شود زوجه اش 
نباید بر او خشم گیرد يا خودخوری کند. بلکه باید چنین استدلال کند که 
برای احترام به او است که شوهرش در هرزگی خود زن دیگری را شرکت 
داده است. 

با هجو ای فقتی مطالعه شالت داب بلوار را بایان می بریم آز 
مصاحبت مردی ادمی منش, سالم. متعادل, و کامل حرارتی می یابیم. به 
انسان گران نمی اید که افکار او پیش پا 
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افتاده است؛ میانه روی خوش آیندش به منزلة پادزهری در برابر جنون 
فکری عصر ماست. طبع سلیم. شوخی مهرآمیز و تصاویر سرگرم کننده 
اش ما را به گونه ای مقاومت ناپذیر, حتی از فراز تودة افکار مبتذلش, می 
کشاند و می برد. یافتن فیلسوفی آن قدر عاقل که بتواند شاد باشد روحی 
تازه به ادف می د مد. او به ما اندرز می دهد که برای نعمتها و مواهب 
نباید این برکات و مزایایی را که با بسیاری از دیگران در انها سهیم هستیم 
فراموش کنیم, بلکه باید شاد باشیم از اینکه زنده هستیم, سالمیم. و 
روشنایی آفتاب را در می یابیم. ... مگر نه این است که آدم خوب هر روزی 
را جشنی می پندارد؟ . . جهان در واقع عالیترین معابد, و در نزد خداوند 
گرامیترین است. انسان هنگام تولد به درون این معند داخل می شود. او 
در جهان در پیشگاه بتهای پرداختة دست آدمی و بیجان نیست بلکه در 
پیشگاه روح الاهی است که بر حواس انسان تجلی ض: کتد 1 در پیشگاه 
آفتاب. ماه و ستارگان و رودخانه هایی است که همواره اش خنکی می 
پراکنند و در پیشگاه زمینی که خوراک به ما می دهند. .. . از آنجا که این 


ند کل سبب کاملترین معرفت به عالیترین رموز است.؛ باید همواره از 
شادی و خوشی سرشار باشیم. 


ا| - آتن پر تحرک 


رنسانس زودگذر ادبیات و فلسفة یونان. از اين دو نهضت. اولی جنبة 
جهانی داشت, و دومی به اتن و قسمت یونانی مشرق زمین محدود بود. 
تیا وا را او یر سر وا 
ادا نکرد. تجارت با غرب و یک صنعت پارچه بافی پر تولید پاترای را در 
سراسر دوران تسلط روم و قرون وسطی, حتی تا عصر ما زنده و سرپا 
نگاهداشت. اولمپیا با پیس ماندة جهانگردانی که برای دیدن مجسمة زئوس 
فیدیاس پا تماشای بازیهای اولمپی بخ آ رجا می اد فده به خوبی کذران می 
کرد. تداوم بازیهای اولمیی, که هار سال یک بار انجام می یافت, از 
سال 7/60 ق‌ م‌ تا 394 میلادی, که تلود وسیوس به بز حزاری آن پایان داد, 
یکی از مظاهر دلکش تاریخ یونان است. مانند عهد پرودیکوس و هرودوت, 
فیلسوفان و مورخان می آمدند و خطاب به مردمی که به مناسبت جشنها 
گرد آذه تبونزد. سکن مه ور آندن: دیون زرین دهن توصیف می کند که 
چگونه مصنفین «انشاهای کودکانة» خود را برای شنوندگان گذرا می 
خواندند, شاعران اشعار خود را می سر‌ودند, علمای بیان دستشان را در 

هوا تکان می دادند, و «خیل سوفسطاییان مانند طاووسهای مغرور», می 
۳ جمعیت را خیره و مبهوت سازند؛ خود دیون هم در اين میان 
ساکت تر از بقیه نبوده است. اییکتتوس انبوه تماشاگران گرمازده را در 
سا وی رآ 
باران خیس می شدند. ولی همة اینها را در میان غوغا و هیجانی که در 
پایان هر مسابقه به حد اعلا می رسید از یاد می بردند. ات باستانی 
نمثایی, برزخی, پوتیایی و, پان آتنی نیز برگزار می شد. 
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مسابقات نوینی هم مانند مسابقة پان هلنی هادریانوس نیز به آنها افزوده 
شده بود و در بسیاری از موارد شامل مسابقات شعر و خطابه و موسیقی 
هم بود. یکی از اشخاص نوشته های لوکیانوس می پرسد: «مگر نمی توانی 
در جشنهای بزرگ موسیقی کلاسیک بشنوی؟» مهاجرنشینان رومی در 
کورنت نبردهای گلادیاتورها را در یونان مرسوم کردند. این نبردها از 
کورنت به چند شهر دیگر نیز سرایت کرد. به طوری که تثاتر دیونوسوسی 
هم به این قصایها الوذه شد. بسیاری از بونائیان و از جمصله دیون زرین 
دهن, لوکیانوس, و پلوتارک علیه اين بیحرمتی اعتراض کردند. دموناکس, 
فیلسوف کلبی, به مردم آتن التماس می کرد که یا اول «محراب ترحم» را 
در شهرشان واژگون سازند, يا از اين بدعت جلو گيرند. ولی مسابقات 


رومی تا زمانی که مسیحیت تسلط کامل یافت دوام داشت. 

اسپارت و آرگوس هنوز نیمه جان و توانی داشتند, و اپیداوروس از برکت 
روی آفردن عده بسیاری از بیماران جسمی و روحی به قربانگاه 
آسکلپیوس روز به روز ثروتمندتر می شد. کورنت که تجارت از طریق تنگه 
اش را در کنترل داشت. در ظرف نیم قرن پسر از بازسازیش توسط 
قیصر, تروتمندترین شهر یونان گشت. جمعیت ناهمگون آن, که از رومیان 
یونانیان, سوریها, بهودیها, ۲ مصریانی تشکیل می شد که بیشترشان از 
سرزمین و آداب و رسوم بومی خود بریده بودند؛ به سبب بازاری گری, 
اپیکوری بودن, و بی اعتنایی یه اخلاقیات بدآوازه بود. معبد باستانی 
افروديتة زمینی به عنوان مرکز و محراب فواحش کورنت هنوز به کاسبی 
پر رونقش ادامه می داد. اپولیوس بالت با شکوهی را که در کورنت دبده 
بود و نمایش محاکمة پاریس بوده است, چنین توصیف می کند: «ونوس 
بکلی برهنه پدیدار گشت. فقط روی قسمت زیبا و خوشایند میان بدنش 
پیراهن لطیفی از حریر داشت. ان راهم هوسبازيهاي باد به این سو و ان 
سو می برد.» راه و رسم مردم کورنت از زمان اسپاسیا به بعد اصلاح 
نشده بود. 

روستاهای شش ز آمهکارا نه. آتیی تضایاتکی توایی ندید من هبو نابودی 
جنگلها, خرابی سطح زمین, و کاهش منابع معدنی, دنت زه وت نی 
مهاجرت, عوارض سنگین؛ و خودکشی نژادی داده بود تا از صلح رومی 
بیابانی غم انگیز بسازد. در سرانسر آتیک: فقط نو.شهر آباد و بارونق بودند: 
التوسیس. که ایض خاص مذهبیش هر ساله جمعیت کثیر و سودآوری را به 
سوی خود می کشاند؛ ون 0 ۱ ۱ 2 
بود. نهادهای قدیمی آتن - شورا, انجمن, 97 آرخونها - هنوز کار می کردند و 
روم قدرت دوران نخستین آرپویا کوتن (دادگاه قالخ آتن ) را به عنوان 
دادگاه عدالت و دژ دفاع از حقوق مالکیت , به آن برگردانده بود. زمامدارانی 
از قبیل آنتیوخوس چهارم. هرودس کبیر, آوگوستوس, و هادریانوس در 
بخشش و احسان به آتن با میلیونرهایی مانند هرودس آتیکسن رقابت می 
کردند. هرودسر آتیکوس ستادیوم را از نو با مرمر ساخت, به طوری که 
تقریباً تمام سنگ مرمر معادن کوه پنتلیکوس را صرف این کار کرد. به 
علاوه یک اودئون (تالار خطابه يا موسیقی) 
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در پای اکروپولیس بنا بهاد. هادریانوس برای تکمیل اولمپیوم امکان مالی 
فراهم کرد و در نتيجه زئوس, که حالا دیگر یک پایش لب گور بود, جایگاهی 
در خور شادابترین روزگارانش یافت. 7 

در این ضمن شهرت بی رقیب آتن در ادبیات و فلسفه و آموزش و 
پرورش, عدة بسیاری از جوانان متمول و فضلای تهیدست را به مدارس 


آنزنفی . فشا نید دانشگاه آتن علاوه بر ده کرسی رسمی؛, , که هزينة آنها را 
شهر با امپراطور می پرداخت. تعداد کثیری نیز مدرس و معلم خصوصی 
داشت. در آنجا ادبیات, فقه اللغه, علم بیان, فلسفه, ریاضیات. هیئت؛ 
پزشکی, و حقوق تدریس می شد. محل تدریس معمولا ژیمنازیوم يا تئاترها 
و گاهی هم معابد یا خانه های خصوصی بود. دورة آموزشی, , جز در مورد 
فن خطابه و حقوق, به هیچ وجه در بند تجهیز دانشجو برای تأمین معاش 
نبود؛ بل در پی این بود که ذهنش را تیز و فهمش را عمیق گرداند و به 
ایینی اخلاق مجهزش سازد. این مکان روشنفکران برجسته ای پرورد, ولی, 
ضمنا, هزاران نفر مهمل باف لفاظ نیز بار اورد که هم فلسفه و هم مذهب 
رٍا در پیج و خمهای بحثهای نظری گرفتار کردند. 

اتن چون از نظر درامد تا حد زیادی به دانشجویانش وابسته بود, با 
شکیبایی شیوة زندگی پرهیاهو و متفنن این جوانان را تحمل می کرد. 
شوخیهای آزاردنده ای که با «نوچه ها» (محصلین تازه وارد) می شد گاهی 
تیب آزردکی انتیقا. می. کشت.. شا خرداتی کم استادانضشان-رفیب همدیگر 
بودند, هواخواهان 9۹ استادانشان می شدند و در بلواهای گهگاهی, 
درست مانند جوانان «چماق به دست» زمان ما, به یکدیگر حمله ور می 
شدند. برخی از دانشجویان احساس می کردند که از زنان فاحشه و 
قماربازان بیشتر می توانند چیز یاد بگیرند تا از کل استادان فلسفه. ما از 
الکیفرون می شنویم که خانمهای مزبور استادان را رقیبهای کودن و 
ناشایسته ای می دانستند. اما غالبا مناسبات دوستانة مطبوعی میان 
شاگردان و استادان برقرار وج پبشیازی. از آنها شا گردان خود را به شام 
دعوت می کردند. مطالعة آنها را هدایت می کردند. به هنگام تبعارت به 
عیادتشان می رفتند, نها اطلاعات نادرست در مورد پیشرفت تحصیلی 
آنان توا لدیشان هی دادن سر مدزسین از حفوفی. که.هر شا کرد .هن 
پرداخت اشاعه می کردند. عدة کمی از استادان از دولت حقوق می 
گرفتند. و مدیران چهار مکتب فلسفه از خزانة امپراطوری سالیانه ده هزار 

دراخما (شش هزار دلار) مواجب دریافت می داشتند. 

تحت این عوامل, «دوران دوم سوفسطایی» شکل گرفت - دوران ظهور 
مجدد فلاسفة خطیب که به حسب حق التدریسی که انها را به سوی خود 
می کشاند, از شهری به شهری می رفتند, برای مردم خطابه می خواندند, 
به شاگردان درس می دادند. دعاوی اشخاص را در دادگاهها مطرح می 
کردند, به عنوان رایزن روحانی در نزد اغنیا به سر می بردند, و گاهی نیز 
به عنوان مامور مخفی افتخاری کشور ‏ شهرهای خود عمل می کردند. این 
جنبش در سراسر امپراطوری, 
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به ویژه در دنیای پونانی,. در سه قرن اول میلادی شکوفان بود. به گفتة 


دیون تعداد فلاسفه در آن زمان به اندازة پینه دوزها زیاد بود. سوفسطاییان 
جدید نیز مانند سوفسطاییان قدیم. اموزه ای مشترک و عام نداشتند, 
تعلیمات خود را با شیوایی بیان می کردند. شنوندگان فراوانی به سوی 
خود جلب می کردند, و در بسیاری موارد. به شهرت, مقام اجتماعی شامخ, 
ات ار انا را 
بیشتر متوجه شکل و سبک, و فن مهارت سخنوری بود تا مسائل بزرگی که 
پایه اعتقادات و اخلاقیات جهان را به لرزه دراورده بود؛ در واقع. 
سوفشطاییان.. جدید مداقعان. برحرارت: آیین. باستان. بودند: فیلوستراتوتن 
شرح حال سوفسطاییان برجستة این عصر را برای ما به پادگار گذاشته 
است. اجازه د هید فقط به یک نمونه اکتفا کنیم. آدریانوس, از اهالی صور» 
علم بیان رات اش ۱ و به کرسی دولتی تدریس علم بیان دست 
یافت. درس افتتاحیه اش را با این کلمات غرور آمیز آغاز کرد: «بار دیگر 
سخن از فنیقیه آمد.»1 وی با گردونه ای که اسبهایش زین و یراق نقره ای 
داشتند, و خودسراپا آراسته به جواهر برای ندریس می ۳ هنگامی که 
مارکوس آورلیوس از آتن دیدار می کرد, برای اینکه آدریانوس را آزمایش 
کند از او خواست خطابه ای بالبداهه دربارة موضوعی دشوار ایراد کند. این 
خطیب چنان از عهده برامد که مارکوس او را غرق افتخار. و سیم و زر 
کرد, و خانه ها و غلامانی نیز به او داد. ادریانوس, موقعی که به استادی 
کر ای اقا اس اه وان ها ات مد 
کرد, سخنرانیش چنان جذاب بود که سناتورها جلسات خود را تعطیل و 
مردم نمایشهای پانتومیم را ترک می کردند تا بروند و سخنرانی او ۳ 
بشنوند. یک چنین دوره هایی تقریبا از مرگ فلسفه خبر مي دهد؛ فلسفه در 
دریای فصاحت غرق شده بود, و حال که سخن گفتن آموخته بود دیگر 
اندیشیدن را به ترک گفته بود. 
کلبیون درست در قطب مقابل بودند. ما در فصول قبل وصفی از آنها دادیم 
و از قبای ژنده, موی و ریش ژولیده, خورجین و چوبدست, و زندگی 7 
اعلای سادگیشان, که گاه به وقاحت می کشید. سخن راندیم. آنها تمانند 
دراویش دوره گرد می زیستند» سازمانی سلسله مراتبی از تواهو: ۳ استاد 
داشتند. از ازدواج و کار احتراز داشتند, رسوم و ظاهرسازیهای تمدن را 
حقیر می شمردند. همة حکومتها را دزد و انگل می دانستند و محکوم می 
کردند, و هر گونه فییکویی: «اسرار», و خدایان را به سخره فت. کرفتند: 
قفهة کسن آنان را هو می. کزجدو لو کیاتوس انشین بر از همه با این خال 
حتی او یکی از کلبیون فاضل به نام دموناکس را 


ی کلمة 61۲16۲5 به کار رفته است که هم به معنی حرف 


از حروف الفباست و هم در جمع به معنای ادب و ادبیات است. اشارة 
گوینده به این بوده است که فنیقیان نخستین بار حروف الفبا را اختراع 
کردند و خود او هم اهل فنیقیه بوده است. ‏ م. 
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که از تمول صرفنظر کرده بود تا با فقر فیلسوفانه ند کف کنر به دیده 
تحسین می نگریست. دموناکس همة عمر صد ساله اش (50 تا 150 
میلادی) را وقف یاری به دیگران, و برقراری صلح و تفاهم میان اشخاص و 
شهرها کرد. مردم آتن, که همه چیز و همه کس را به مسخره می گرفتند, 
به او احترام می گذاشتند. هنگامی که به اتهام 2 
خوابان: در بزا: بر یکی از دادگاههای آتن قرار گرفت, صرفا با اين اظهار که 
خدایان احتیاح به پیشکشی ندارند و مذهب عبارت از مهربانی به همه 
است برائت ت حاصل کرد. موقعی که مجلس آتن دستخوش منازعات دسته 
های گوناگون می گشت. صرف حضور دموناکس کافی بود تا, جنجال 
فروکش کند؛ بعد هم, بی آنکه کلمه ای بر زبان آورد. بیرون می رفت. در 
قنور کاد. پیری عادت داشت که ناخوانده به هر خانه ای وارد شود و در آنجا 
غذا بخورد و شب را به روز آورد؛ و در اتن هر کسی این را برای خود 
افتخار می دانست. لوکیانوس از پرگرینوس با احترام و محبت کمتری یاد 
مف: کند: پرگرینوس زمانی به مسیحیت روی آورد. سپس آن را ترک گفت 
و شيوة زندگی کلبیون را در پیش گرفت. به پرخاشجویی با روم برخاست. 
سراسر یونان را دعوت به شورش کرد و سرانجام با افکندن خویش در 
میان شعله های آتشی که به دست خود هیزمش را گردآورده و برافروخته 
بود. جمعیتی را که در اخلفیا کرد امنو:بودند شفت:: دم کر و یدینه 
ترتیب زنده زنده در آتش سوخت (165 میلادی). کلبیون, با حقیر شمردن 
تروت و حبی زد کی خن ان زمان راه را برای راهبهای کلیسای مسیحی 
هموار می کردند. ۳ 
هنگامی که وسیاسیانوس, هادربانوس, و مارکوس اورلیوس کرسیهای 
تدریس فلسفه را در آتن تاسیس کردند. کلبیون و ن شکاکان را نادیده گرفتند 
و فقط چهار مکتب اندیشه را به رسمیت شناختند: آکادمی افلاطون, 
لوکیون ارسطو, رواقیون, و اپیکوریها. در آکادمی اعتقاد مغرورانة افلاطون 
به خرد را با درآمیختن با شک کلی کارنثادس کمرنگ کرده بودند؛ ولی پس 
از مرگ کارنتادس, این مکتب به آیین اولیه و اصیل خویش بازگشت, و 
آنتیوخوس اشقلونی راشسکالحنی . که سیسرون را در آکادمیا تعلیم می داد 
(79ق م), دوباره به مفاهیم افلاطون دربارة عقل, بقای روح. و خدا روی 
آورد. لوکیون اینک دیگر مطابق سنت تئوفراستوس خود را وقف علوم 
یی یره اویل آثار ارسطو کرده بود. در این عصر مذهبی, 
مکتب اییکوری رو به افول می رفت؛ فقط عدة کمی جرئت داشتند آموزه 


های اپیکور را, بدون ملاحظات سیاسی, تدریس کنند. در قسمت اعظم 
آسیای یونان, کلمات «اپیکوری», «ملحد», و «مسیحی» مترادف هم و 
بیانگر بیحرمتی و بیزاری بودند. 

شکلهای نخستین این ایین به وسيلة پانایتیوس و پوسیدونیوس, که هر دو از 
اهالی رودس بودند, ملایم شده بود. پانایتیوس که پس از مرگ سکیپیو به 
آتن بازگشته بود (129 ق م), و به ریاست رواق رسیده 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 578 

بود, خدا را یک روح مادی يا نفخه (پنوما) تعریف می کرد که در همه چیز 
نفوذ دارد, و در گیاهها به عنوان قوة گیاهی, در حیوانات به عنوان «روان» 
(پسوخه) و در انسان به صورت «خرد» (لوگوس) تجلی می کند. 
تدوین کردند. نظرية رواقیون دربارة انضباط اخلاقی بیشتر به سوی زهد 
خشک کلبیون گرایید؛ و به قول ناظری, در قرن دوم میلادی تفاوت آیین 
کلبیون يا ايین رواقیون فقط یک خرقة ژنده بود. در شخصیت آپیکتتوس نیز, 
مانند مارکوس اورلیوس, می توان حرکت هر دو نهضت را به سوی 
مسیحیت مشاهده کرد. 


ااا - اپیکتتوس 


اپیکتتوس حدود سال 50 میلادی در شهر هیراپولیس واقع در فروگیا به دنیا 
آمد. چون فرزند زن کنیزی بود, طبیعتا خود او نیز برده بود. وی فرصت و 
امکان ناچیزی برای تحصیل داشت, زیرا دائما از یک شهر و ارباب به شهر 
و ارباب دیگر دست به دست می شد, تا اینکه به تملک اپافرودیتوس. یک 
غلام آزاد ند مفتدر فزبار ترفن دراسته: اپیکتتوس ضعیف البنیه بود و 
ظاهرا بر اثر خشونت شدید یکی از ازیاباتش لنگ. شده بود. با این وضف: 
اه ی ره اپافرودیتوس به او اجازه داد که در سر 
درس موسونیوس روفوس حضور یابد و بعدها هم او را آزاد ساخت. گویا 
سپس خود اپیکتتوس در رم درس می داده است. زیرا هنگامی که 
دومیتیانوس فلاسفه را تبعید کرد, این بردة سابق از جمله کسانی بود که 
گريختند. در نیکوپولیس متوطن شد و در آنجا درسهایش دانشجویانی از 
شهرهای مختلف را جلب کرد. یکی از این دانشجویان آریانوس, از اهالی 
نیکومدیا, بود که بعدها حاکم کاپادوکیا شد؛ او تعلیمات اپیکتتوس را, احتمالا 
از طریق تند نویسی؛, 4 کردآوزد و. آنها را تحت عنوان « کییه» منتشر ساخت. 
این مجموعه چیزی غیر از همان کتاب ات سینت که تون در فهرزست 
بهترین کتابهای جهان است.1 اثر نامبرده یک رسالة رسمی کسل کننده 

نیست., بلکه نمونة کلاسیکی از بیان ساده و طنز صریح و خودمانی است. 
که با خلوص و صمیمیت روحی فروتن و مهریان, ولی در ضمن نیرومند و 
قاطع را می نمایاند. اپیکتتوس بی تبعیض متلکهایی بار خود و دیگران می 
کرد و به سبک ناهموار خویش می خندید. وقتی دموناکس, با شنیدن اینکه 
اين کهنه مجرد به دیگران ازدواج را توصیه می کند, به طعنه از دختر خود 
او خواستگاری کرد, اپیکتتوس آزرده شد و گله ای نکرد؛ وی برای مجر د 
بودنش این عذر را می آورد که آموختن حکمت خود خدمتی است که کم از 
پس انداختن «دو سه بچة دماغ کوفته ای» نیست. اییکتتوس در سالهای 
آخر عمرش زنی گرفت تا از طفلی که از سر راه برداشته بود 


1 آریانوس بعدا یک «کتاب درس» مجمل از مفاد تدریسی اپیکتتوس هم 
هش کرد. 
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مواظبت کند. در این سالها دیگر شهرت او از مرزهای امپراطوری در 

گذشته بود, و هادریانوس او را از دوستان خویش می شمرد. ۳ 

اپیکتتوس. که از این حیت و از جهات دیگر شبیه سقراط بود, ان قدرها به 

طبیعت و مابعدالطبیعه توجه نداشت که نظام انديشة خاصی به وجود آوود 


تنها اشتغال خاطر و تنها علاقة مفرط او زندگی شایسته بود. او می پرسد: 
«برای من چه تفاوتی می کند که تمام موجودات مرکب از ذرات (اتم) 
هستند ... يا از اتش و خاک؟ ایا همین قدر کافی نیست که انسان به 
وا هی واقعی خیر و شر پی ببرد؟» فلسفه به معنای خواندن کتاب حکمت 
نیست, بلکه تربیت عملی نفس براساس حکمت است. اصل برای انسان 
ان اس رگن وتارس ار قالی به و و 
کمتر به چیزهای بیرونی بستگی داشته باشد. لا زمة نیل , به این غایت انزوا 
طلبی زاهدانه نیست؛ برعکس, جا دارد «لذت طلبان و اراذلی» را که 
اشخاص را به انجام خدمات عمومی تیعلاقه می سازند تقبیح: کنیم: یک 
نیکمرد در کارهای مدنی» ار کت مین جوید ول باه ارافشن خاطر .همه 
حوادثت ناگوار سرنوشت از قبیل فقر, زیان و فقدان محر ومیت, تحقیر» 
زنج: بردگی» جبنشن. .و مرگ را هی بذیزد. و می: داند که چگونه «تخمل و 
عزت نفس داشته باشد.» 
هرگز دربارة چیزی نگو «آن را از دست داده ام», بلکه فقط بگو «آن را باز 
پس داده ام ». فرزندت مرده است؟ نه. پس داده شده است. نت مرده 
است ؟ نه, بازپیس داده شده است. «ز مینم را از دستم درآورده اند.» بسیار 
خوب یر آن نیز بش دادن شده انیخت. از انا که هر چوی را دود بم می 
دهد آن را امانتی نزد خود بدان و «افسوس ! پک پایم می لنگد! ۳ ای 
برده! آیا به سبب یک پای لنگ زمین و زمان را نفرین می کنی؟ مگر جز 
این است که همه چیز را مفت از کف خواهی داد؟ ... باید به تبعید بروم: 
کیست که مرا باز دارد از اينکه با لبخند و گشاده رویی حرکت کنم؟ ... «تو 
را به زندان خواهم افکند.» فقط بدن مرا زندانی می کنی. من که باید 
سس اما موی ی آتاست رسای که فله اه کرام و 
هر روز ثبت و عمل کند. ... کرسی خطابه و زندان هر دو مکان هستند, 
یکی بلند ات و دیگری پست. ولی در این هر دو جا, هدف معنوی تو می 
7 رفحاً آزاد باشد, مانند دیوجانس؛ یک زندانی ممکن 
استت: ازاد باشدر مانتد سراط ویک امیداظه‌زهمکن است برده باشد, 
مانند نرون. حتی مرگ 7( نیکمرد جز حادثه ای ناچیز نیست. 
نیکمرد اگر ببیند شر در جهان بر خیر بسیار می چربد. حتی می تواند خود 
به استقبال مرگ برود؛ و در هر حال مرگ را به عنوان جزئی از حکمت 
نهانی طبیعت با ارامش خواهد پذیرفت. 
اگر دانه های گندم دارای احساس بودند, آیا بایستی دعا می کردند که 
هرگز درو نشوند؟ ... دلم می خواهد به این نکته پی ببری که عمر جاودان 
لغتی بیش نیست. ... کشتی غرق می شود. من چه باید بکنم؟ هر چه که 
بتوانم ... غرق می شوم بی انکه بترسم. يا بلرزم. بی انکه با خدا داد و 


فرباد کنم؛ چرا که می دانم هر چیزی که یک روز به دنیا می آید, 
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یک روز هم باید نابود شود. زیرا من جزیی از کل هستم, همچنانکه یک 
ساعت جزئی از یک روز است. باید که همچون ساعتی فرا رسم و همچون 
ساعتی نیز در گذرم ... خود را چون تک رشتة نخی بدان که از کل آن 
لباسی بافته خواهد شد. ۰ .. مخواه که هر چه پیش می آید مطابق میل و 
آرزوی تو باشد بلکه هر چیزی را همانگونه که پیش می آید, پذیرا شو, و 
آنگام ات که اراسفت حاظر خواهی حاکت. 

گرچه اپیکتتوس غالباً از طبیعت به عنوان یک نیروی فاقد شخصیت سخن 
می گوید, ولی بارها نیز به همین طبیعت شخصیت, قوة ممیزه, و عشق 
سبت می دهد. جو مذهبی مسلط در زمان او, به فلسفة او گرمایی می 
بخشد و آن را به صورت زهدی امیخته با تسلیم و رضا در می اورد که 
شبیه به زهد آن امیراطور رواقی است که چندی بعد آثار اپیکتتوس را 
اند هار را شک کاس میتی دار ار نم 
پرشکوهی که بر زمان و معان حاکم است. و شواهد دال بر نقشه دار و 
هدفدار بودن طبیعت سخن می گوید, و به آنجا می رساند که توضیح می 
دهد: «خداوند بعضی از جانوران را برای خورده شدن. برخی دیگر را برای 
خدمت به کشاورزی, و پاره ای را برای اینکه پنیر تولید کنند افریده است.» 
به گمان او ذهن انسان خود چنان وسيلة شگفتی است که فقط خدایی 
افریننده می توانسته است ان را به وجود اورد. در واقع چون ما قوة عاقله 
داریض اجرای خن کل هسیر اک میت تام با کارا خا او 
تخسیت میت میک هی افیم کم او را خداهتجبه: هحون آمر ده بازشت. 
پس خداوند به تمام معنی کلمه پدر همة ماست و همة مردم برادرند. 
کسی که یک بار از روی فهم در ادارة جهان امعان نظر کرده, و دریافته 
باشد که بزرگترین و جامع ترین اجتماع, «سیستما»ی (منظومه, به معنی 
هماهنگ کار هد نخور) انسانها و خداوند است, و تخمة اولية همة اشیا و 
بویژه موجودات ناطق از جانب خداوند است, چنین کسی چرا نام خود را 
شارمند جهان ... چه می گویم. فرزند خداوند نگذارد؟ .. . اگر آدمی می 
توانست از دل و جان بر این عقیده باشد ... به گمان من دیگر ممکن نبود 
در وجود خویش 9 ناشایست يا پست بیروراند. ... پس موقعی که غذا 
می. خوزی: خوب: دن نظر بکیر کیمتتن. که.غدا می. خهزی .و کهزا دامع 
دهی. وقتی که با زنی در یک جا ساکن می شوی, کیستی تویی که چنین 
کاری می کنی ... ای بدبخت تو خدا را همه جا در کنار خود داری و خود از 
ان بیخبری!  .‏ 

در قسمتی که گویی به قلم بولس حواری است. اپیکتتوس دانشجویان خود 
را ترغیب می کند که نه تنها ارادة خود را, از روی اعتماد و امید, تابع ارادة 


الاهی کنند, بلکه رسولان خدا در میان نوع بشر باشند: 

خدا می گوید: «برو و به وجود من شهادت بده.» ... بیندیش چه والاست 
اينکه انسان بتواند بگوید: «خدا مرا به دنیا فرستاده است تا سرباز و شاهد 
او باشم, و به مردم بگویم که ترسها و غمهایشان بیهوده اند, که بر نیکمرد, 
چه زنده باشد و چه بمیرد, هیچ مصیبتی روی نتواند اورد. خدا مرا زمانی 
بدینجا می فرستد و زمانی به جای دیگر. مرا 
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با فقر و حبس به آزمون می کشد تا بتوانم گواه بهتری برایش در میان 
انسانها باشم. وقتی که چنین خدمتی به عهده دارم, دیگر برایم چه اهمیتی 
دارد که کجا هستم, يا همراهانم کیانند, يا درباره ام چه می گویند؟ نه؛ مگر 
نه اين است که سراپای وجود من باید روی به سوی خداء و قوانین و 
فرامین او داشته باشد؟» 

اپیکتتوس خود نیز سرشار از ترس مذهبی و حقشناسی در برابر راز و 
شکوه اشیاست. ستایشی که او در ان دوران شرک برای اند ام 
سراید صفحة برجسته ای در تاریخ مذهب است: 

کدامین زبان را یارای ستایش از تمام آثار الاهی است؟ ... اگر ما را خردی 
نود آیا چز ستایش خداوند: چه در جمع و چه در خلوت, و به جا آوردن شکر 
نعمتهايیش کاری می کردیم؟ آپا نباید به گاه کشت و کار و خوردن سرود 
ان ایا وا ان مرا 
به نام همه سرودی در ستایش خداوند سر دهد؟ 

اگرچه در این نوشته از بقای روح کلمه ای در میان نیست. و اگرچه دنبالة 
تمام این افکار به رواقیون و کلبیون برمی گردد, ولی در این صفحات 
شباهتهای بسیار با اندیشه های مسیحیت اولیه برمی خوریم. در واقع, 
اپیکتتوس گاهی از مسیحیت پیشتر می رود: بردگی را رد می کند, مجازات 
اعدام را زشت می شمارد. و می خواهد که جنایتکاران چون افراد بیمار در 
نظر گرفته شوند. توصیه می کند که انسان هر روز وجدان خود را بررسی 
کند و یک نوع قانون زرین اعلام می دارد: «انچه بر خود نمی پسندی بر 
دیگری میسند؛» و چنین می افزاید: «اگر به تو بگویند که کسی از تو بد 
گفته است, از خودت دفاع مکن. بلکه بگو: از عیبهای دیگرم اطلاع نداشت 
و گرنه فقط اینها را ذکر نمی کرد.» انسان را پند می دهد که در برابر بدی 
نیکی کند, و «وقتی دشنام شنید. فروتنی نماید»؛ گهگاه روزه بگیرد. و «از 
آنچه میل به آن دارد خودداری کند.» او گاهی از جسم با حالت تحقیر 
زاهدی گوشه نشین و متعصب سخن می گوید: «جسم از همة چیزها 
نایشتندم خر و.بلیدتر اشت..... شگفت. اون اشت که چیری را دوست داشته 
باشیم که هر روزه اینهمه خدمات عجیب در حقش می کنیم. این کیسه را 


پر و سپس خالی می کنیم. از این پر دردسرتر چیست؟» بعضی از نوشته 
های اپیکتتوس از زهد آو گوستینوسی و فصاحت نبیومنی بهره دارد: 
«خداوندا, از این پس هر گونه که می خواهی با من رفتار کن. من با تو از 
یک روحم. من آن تو هستم. نمی خواهم از آنچه به نظر تو خوب است. 
معاف باشم. به هر کجا که می خواهی هدایتم کن و هر چه می خواهی بر 
من بیوشان»؛ و مانند حضرت عیسی, پیروان خود را دعوت می کند که غم 
فردا را نخورند: 

اينکه خدا آفریننده, پدر. و نگاهبان ماست آبا برای حفظ ما از غم و اندوه و 
ترس کافی نیست؟ یکی می پرسد اگر هیچ نداشته باشم خوراک من چه 
می شود؟ در این صورت چه بگوییم از ... حیوانات که هر یک از آنها احتیاج 
خود را رفع می کند و نه فاقد غذای 
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مخصوص به خود و نه نقصان نوع زندگی متناسب با وضع خود است و با 
طبیعت هماهنگی دارد؟ 

شگفت نبیست که مسیحیانی مانند یوحنای حواری زرین دهن و 
آوگوستینوس, اپیکتتوس را می ستودند, و کتاب درس او با جرح و تعدیلی 
مختصر, به عنوان راهنمایی برای زندگی رهبانی بر گزیده شد. که ضیف داند: 
شاید اپیکتتوس, به شکلی از شکلها, سخنان حضرت عیسی را خوانده بود و 


بی آنکه بداند, به مسیحیت گرویده بود. 


- لوکیانوس و شکاکان 


اما در این آخرین مرحلة فرهنگ هلنیستی. شکاکانی وجود داشتند که 
دوباره تمام شکهای پروتاگوراس را به میان کشیدند. و لوکیانوسی هم بود 
که با گستاخی آریستیپوس و لطف و جذابیت افلاطون ایمان و اعتقاد را به 
سخره می گرفت. مکتب پورهون نمرده بود. آینسیدموس کنوسوسی در 
اسکندرية قرن اول میلادی انکارهای او راء با مطرح ساختن «ده وجه>»؟ 
معروف خود يا تناقضات که معرفت را نامقدور می گردانند, از نوع علم 
کرده بود.1 در اواخر قرن دوم میلادی. سکستوس امپیریکوس, که محل و 
تاریخ زندگیش معلوم نیست, به فلسفه شکاکان, در چندین اثر نقد سلبی 
که فقط سه تاق آنها باقن. مانده اسنت, صورتبندی نهاییتش را داد 
سکستوس همة جهان را دشمن خود تلقی می کند؛ فلاسفه را به گروههای 
هر مر ی کی تن سا ری له 
وی در نوشته هایش شدت و حدت لازمة یک جلاد. نظم و وضوح خاص 
فلسفه های باستان, شوخیهای طعنه آخی گهگاهی, و سلاخی 1 
منطق را دارد. 

سکستوس می گوید در برابر هر برهان می توان یک برهان متخالف اقامه 
کرد؛ بنابراین در غایت امر هیچ چیز زایدتر از استدلال نیست. قیاس قطعی 
نخواهد بود, مگر اينکه بر یک استقرای کامل مبتنی باشد؛ ولی استقرای 
کامل هم محال است, 7 هرگز نمی توانیم بدانیم چه 


1 بعضی از این «ده وجه» بدین قرارند: (1) آلات حواس (مثلا چشم) در 
نزد حیوانهای مختلف, و حتی انسانهای مختلف, از حیث شکل و ساخت 
کدام یک حقیقی است؟ (2) حواس فقط قسمتی از شیثی را منتقل می 
سازند - مثلا میزان محدودی از رنگها, اصوات, و بوها را؛ بدیهی است که 
اعتماد کرد. (3) یک حس گاهی حس دیکر را نقض می کند. (4) وضع 
جسمی و روحی ما بر تصوراتمان تأثیر دارد؛ بیداری يا خواب, جوانی پا 
سالخوردگی, گرسنگی يا سیری, کینه یا عشق. (6) نمود شی ء به حسب 
وضع محیطش - روشنایی, هوا, گرما, سرماء رطوبت و غیره - تغییر می 
کند" سس نمود «واقعی» است؟ (8) هیچ چیز فی نفسه یا بالانتزاع معلوم 

, بلکه فقط در رابطه با چیز دیگر معلوم می شود. (10) اعتقادات 
فرد ی به آداب, مذهب, مقسسات. و قوانینی دارد که انسان در میان 
آنها تهذنباً آهده است؛: هب فردی تمی تواند عینی: فعر کند: 
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موقع یک «مورد نقض» روی خواهد نمود. «علت» جز یک مقدم مألوف 
نیست (چنانکه هیوم نیز بعدها تکرار کرد), و هر معرفتی نسبی است. به 
همین ترتیب هیچ خیر و شری هم عینی نیست؛ اخلاق از مرزی به مرز دیگر 
تغییر می کند. و فضیلت در هر عصر تعریفی دیگر دارد. همة براهین قرن 
نوزدهم علیه امکان دانستن اينکه خدا وجود دارد يا نه در این کتابها امده 
است, همچنین کلية تناقضاتی که میان رحمان و رحیم بودن قادر متعال و 
رنجهای موجود در این جهان است در آن انعکاس پافته است. ولی فلسفة 
لاادری سکستوس از همة لاادریون کاملتر است. زیرا او حتی به این هم 
قایل است که ما نمی توانیم بدانیم که نمی توانیم بدانیم. لاادری گری در 
او یک اصل اعتقادی است. اما او ما را دلداری می دهد که ما احتیاجی به 
یقین نداریم. احتمال برای مقاصد عملی کافی است و در مسائل فلسفی 
هم تعلیق قضاوت (افاسیا, عدم اظهار نظر) به جای مشوب و مختل کردن 
ذهن, موجب نوعی صفای روحی (اتاراکیا) می شود. پس, حال که هیچ چیز 
مسلم و یقین نیست., بگذار قراردادها و اعتقادات زمان و مکان خود را 
بپذیربم و, با فروتنی, خدایان باستانی خویش را بپرستیم. 
اگر لوکیانوس نافرزانگی می کرد و قضاوتهايش را به برچسبی مقید و 
محدود می کرد, در ردة شکاکان ۷ مانند ولتر, که وی از هر 
جهت, حز داشتن حس ترحم شبیهش بود, فلسفه را چنان درخشان می 
نوشت که هیچ کس تصور نمی کرد او فلسفه می نوبسد. لوکیانوس, گویی 
برای نشان دادن گسترش فرهنگ هلنیستی, در ساموسانا, در ایالت 
دورافتادة کوماگنه. متولد شد. خود می گوید: «من یک نفر سوری از کنار 
شط فرات هستم.» زبان مادریش سریانی و نژادش احتمالا سامی بود 
نخست شاگرد مجسمه ساز شد, ولی پس از چندی آن را ترک گفت تا علم 
بیان بیاموزد. پس از یک اقامت کوتاه مدت در انطاکیه و کاراموزی حقوق. 
به عنوان «محفقق وابسته» به گردش پرداخت. و گذرانش از 0 ترتیب 
دادن جلسات درس و سخنرانی, به خصوص در روم و گل بو . سپس در 
سال 165 میلادی در آتن مستقر شد. در سالهای بعد, ۲ آورلیوس 
که در عین زاهد بودن تسامح نیز داشت. با سیردن مشاغل رسمی در مصر 
به این شکای مخالف ادب و احترام, او را از فقر نجات داد. او در این 
سرزمین درگذشت., ولی تاریخ فوت او معلوم نیست. 
هفتاد وشش اثر کوچک لوکیانوس از دستبرد زمان محفوظ ِ است. 
بیشتر این نوشته ها امروز نیز مانند هجده قرن پیش - هنگامی که وی آنها 
را برای دوستان و شنوندگانش می خواند تازه و خواندنی هستند. همة 
شکلها را آزمایش کرد تا اینکه شيوة مکالمه يا دیالوگ را با قريحة خویش 
متناسب پافت. دیالوگهای هتایرای او آن قدر بی پرده بود که شنوندگان 


زیادی را به خود جلب کرد. ولی لااقل در نوشته هایش خدایان بیش از 
فواحش توجه او را به خود جلب کرده اند؛ وی از بدگویی دربارة خدایان 
خسته می شود. یکی از اشخاص نوشته های او به نام منییوس می گوید: 
«هنگامی که کودک بودم, و قصه های هومر و هزیود را دربارة خدایان 
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_ خدایان زناکار, دزد پرخاشجو, آزمتد: و دارای روابط نامشروع با محارم 
خود سفت تیدج شمه زا کاما ساععی می بافم ور عهفا محدوته می 
شدم. ولی همینکه به سن بلوغ رسیدم دیدم که قوانین با گفتار شعرا رسما 
مغایرت دارند و زنا و دزدی را محکوم می کنند. «منیپوس که حیرت زده 
شده است برای یافتن توضیحی قانع کننده نزد فلاسفه می رود, ولی اینها 
چنان سرگرم رد کردن عقاید یکدیگر بوده اند که فقط بر سردرگمی او می 
افزایند. آنگاه برای خویش بال می سازد, به آسمانها می رود تا مطالب را 
خود بررسی کند. زئوس 2 او با بزرگمنشی پذیرایی می کند و به 1 
رخصت می دهد که طرز کار اولمپ را ببیند. زئوس شخصا به دعاهایی که 
3 طریق «یک ردیف شکافهای درپوش دار نظیر درپوش چاه» به 
هش می رسید. گوش می داد. ... «از میان کسانی که در دریا بودند 
برخی باد شمال و برخی دیگر باد جنوب می خواستند. برزگر باران و گازر 
آفتاب می خواست. ... زئوس مستاصل شده بود و نمی دانست کدام دعا 
زا متتنتجات. کنده بی مهرد خقیقتا آکادمیی علیق .قضاوت: را تجربه مین 
کرد و احتیاط و تعادلی شایستة شخص پورهون از خود نشان می داد.» 
خدای 1 را رد و برخی دیکر را اجابت می کند, 
ای انس را تاو ی اد سا راهان ی درا 
آدرباتیک طوفانی, و «هزار بوشل تگرگ هم در کاپادوکیا.» زئوس از دست 
خدایان جدیدی که از خارجه امده و نهانی داخل «پانتئون» او شده اند 
کلافه است. فرمانی منتشر می سازد بدین مضمون: نظر به اينکه اولمپ 
را بیگانگانی تسخیر کرده اند که به چندین زبان تکلم می کنند و سبب 
کزانی نتندید بهاق. آب کوثر شده اند, و نظر به اینکه خدایان کهن, این تنها 
خدایان حقیقی, جای خود را تنگ می بینند. کمیسیونی مرکب از هفت عضو 
مامور هی شود بب کا بان رسیدگی کند. در رسالة دیگری به نام «ز توس 
تحت بازپرسی» یک فیلسوف اپیکوری از زئوس می پرسد که خدایان نیز 
تابع سرنوشت هستند يا نه؟ زئوس پاسخ می دهد: «بله, کاملا طبیعی 
است.» فیلسوف می پرسد: «در این صورت چرا بشر باید برای شما 
قربانی بدهد؟ و اگر سرنوشت بر خدایان و انسانها حاکم است, چرا ما 
۳ «می بینم که تو با نژاد ملعون 
سوفسطاییان معاشرت کرده ای. »> در نوشتة نکر له نام «زتوس بازیگر 
ترازدی» خدا| گرفته و کح خلق است, زیرا| می بیند که در آتن جمعیت 


زیادی گرد آندم اند تا ضاظرة میان:.دامیسن انیکوری منکر.وجود خدایان و 
عفخواری. آنان یت :یه سره و تیموکلس رواقی معترف به این مسئله را 
بشنوند. تیموکلس مغلوب می شود و می گریزد, و زئوس از آيندة خود 
بیمناک می گردد. ولی هر مس او را مطمتئن می سازد: «هنوز معتقدان 
زیادی باقی هستند - اکثریت یونانیان؛ مردم عامی و عادی, و بربرها تا 
آخرین نفر,» این واقعیت که چنین نوشته ای سر لوکیانوس را به باد نداده 
است, يا نشانگر وجود تسامح در آن عصر است و يا حکایت از افول قدرت 
خدایان یونان دارد. 
ولی 0 ِِ علم بیان و فلسفه نیز به همان اندازة مذهب کهن 
گرا بود . 
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یکی از دیالوگهای مردگان. خارون به یک عالم علم بیان, که در قایق خود 
نشانده و به عالم دیگر می بردش, فرمان می دهد که «جملات طویل بی 
انتها, ضد حکمها, و عبارات وزینی را که برای خود پوشش قرار داده. به 
دور افکند». و گرنه قایق حتماً غرق خواهد شد. در «هرموتیموس» یک 
دانشجو با شور و شوق دست به مطالعه در فلسفه می زند, به این امید 
که فلسفه چیزی به او خواهد داد که جانشین ایمان گردد؛ ولی از 
خودپسندی و آز استادانی که رقیب یکدیگر هستند سخت جا می خورد, و 
رد متقابل استدلالاتشان او را آز طن این ف موی سکت گاه ن 
گذارد؛ پس چنین نتیجه می گیرد: «همان گونه که از سگ هار احتراز می 
کنم, خود را از هر فیلسوفی دور نگاه خواهم داشت.» لوکیانوس خود 
فلسفه را چنین تعریف می کند: «آزمایشی است برای رسیدن به رفعتی 
که بتوان همة جهات را دید. »> از چنین رفعتی, زندگی در نظرش یک 
آشفتگی مضحک, و رقص و آوازی مغشوش جلوه می کند که هر رقاص در 
آن به میل.و ارادخ خون.حر کت .می: کند .و فریان .منز تدها اشکه کردانندخ 
تثاتر بازیگران را یکایک از صحنه بیرون می کند.» در «خارون» او تابلوی 
تیره ای از زندگی بشر به صورتی که چشمهایی فوق طبیعی از مکانی 
سمانی می بینند. ترسیم می کند: مردم شخم می زنند. خود را خسته می 
کنند, با یکدیگر به مناقشه می پردازند. علیه یکدیگر اقامة دعوا می کنند. 
پول به ربا می دهند. ی ی یب او 
و لذت می دوند؛ بالای سرشان, ابری از امیدها و ترسها,؛ از دیوانگیها و کینه 
ها در حرکت است؛ بالاتر از اين ابرهاء الاهه های سرنوشت مشغول بافتن 
تارهای زندگی هر بشر هستند؛ فلان مرد, از تودة مردم بالاتر کشیده می 
شود. سپس با سر و صدا سقوط می کند.؛ و پیک اجل هر کس را به نوبة 
خود می برد. کی ول را ای رال را کر 
بانگ بر می آوزنن «احمقها! نمی دانند که هر کدام آکو و 


پلوپونزی را به تمامی تسخیر کنند, باز سهمشان در آخر کار نیم وجب خاک 
میت که اف بود.» لو کیانوس همانند طبیعت بیطرف است. اغنیا به سیب 
طمعشان و فقرا را به سبب حسدشان. فیلسوفان را به سبب مهمل 
بافیشان و خدایان را به دلیل عدم وجودشان به سخره فت. گیزد: سرانجام 
او نیز چون ولتر نتیجه می گیرد که منیپوس در عالم اسفل به تیرسیاس 
برمی خورد و از او می پرسد که بهترین زندگی کدام است؟ پیغمبر پیر 
پاسخ می دهد. 

زندگی انسان معمولی بهترین و محتاطانه ترین انتخاب است. جنون غور در 
مابعدالطبیعه, و تفحص و پژوهش دربارة اغاز و انجام را کنار بگذار؛ تمام 
چگونه کاری را که در دسترس توست انجام دهی, و چگونه راه خود را بی 
اگر افکار یونان در دو قرن اول میلادی را جمع بندی کنیم, به رغم 
لو کیانوس به این نتیجه می رسیم که این افکار عمدتا مذهبی است. مردم 
زمانی ایمان خود را به ایمان از درست 
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داده و روی به منطق آورده بودند؛ : اکنون ایمان به منطق را از دست می 
دادند. و دوباره به سوی ایمان باز می گشتند. فلسفة یونان مدار خود را 
بدین نحو طی کرده بود: از خداشناسی بدوی خود که نقطة آغازش بود از 
ظری کات ایا وله التاد. اس سای 
سازشگرانة افلاطون, ناتورالیسم ارسطو, و وحدت وجود رواقیون 
سرانجام دوباره به رازوری و تسلیم و زهد رسیده بود. اکادمی از اسطوره 
های سودگرايانة بنیاد گزارش. پس از پیمودن مرحلة شکاکیت کارنتادس به 
اخلاص امیخته به فضل پلوتارک رسیده بود؛ و بزودی در شهود اسمانی 
فلوطین (پلوتینوس) به اوج خود می رسید. دستاوردهای علمی که 
فیثاغورس به فراموشی سپرده شده بود. ولی تصور او را راجع به تناسخ 
حیاتی دیگر می یافت. فیثاغورسیان جدید, اسرار اعداد را می جستند, هر 
روز وجدان خود را بررسی می کردند. و دعا می کردند که پس از حداقل 
تناسخ ‏ اگر لازم باشد باز طريق برزخ ‏ به وحدتی مسعود با خدا برسند. 
فلسفة رواقی دیگر فلشفد. آضيخنه به. غر ور و بی: اعتناتی آزیستوکراتها 
نبود, و بیان غائیش را, که فصیحترین , بیانش هم بود, در وجود یک برده یافته 
بود.1 رو آن؛ مبلدی بر اينکه سرانجام دنیا مشتعل و نابود می کرد رد 
کردن هر گونه لذت جسمانی, تسلیم خاشعانه اش به مشیت ناییدای 
الاهی, همه, راه را برای الاهیات و اصول اخلاقی مسیحیت اماده می 
ساخت. روحية شرقی دژ اروپایی را تسخیر می کرد. 


1 اشاره به همان اپیکتتوس است که کنیززاده بود. - م. 
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| - مصر رومی 


مصر بایستی خوشبخت ترین کشور می بود؛ زیرا : نه تنها نیل برایگان آن را 
سیراب می کرد بلکه این کشور از هر حیث, خودکفاترین سرزمین حوزة 
مدیترانه بود ‏ از لحاظ حبوبات و میوه غنی بود سالی سه بار محصول 
برمی داشت؛ از حیث صنایع بی نظیر بود, به یکصد کشور جنس صادر می 
کرد؛ و بندرت جنگ خارجی یا داخلی نظمش را می آشفت. مع هذا, شاید 
هم به سبب همین عوامل, یوسفوس می گوید: «ظاهراً مصریان هیچ گاه, 
حتی یک روزء از آزادی برخوردار نبوده اند.» ثروتشان دیگران را به 
وسوسه می انداخت؛ و بیحالی نیمه گرمسیریشان این امکان را می داد که 
خودکامگان و کشورگشایان مدت پنجاه قرن. یکی پس از دیگری, بر آنان 
حکم رانند. ۱ 
روم مصر را در گروه ایالات مفتوح نمی شمرد, بلکه آن را ملک امپراطور 
امپراطور مسئول بود, اداره می کرد. کارمندان یونانی الاصل بومی در 
راس سه بخش این سرزمین - مصر سفلا, مصر وسطی, مصر علیا ‏ و سی 
و شش ولایت ان قرار داشتند؛ و زبان رسمی هم یونانی ماند. رومیان به 
هیچ روی نکوشیدند اهالی را شهرنشین کنند, زیرا کارکرد اصلی مصر این 
بود که انبار گندم روم باشد. املاک وسیعی از کاهنان گرفته شده و به 
سرمایه داران رومی يا اسکندرانی داده شده بود تا براساس نظام املاک 
وسیع اداره و به وسيلة فلاحین, که به استثمار بیدریغ عادت کرده بودند, 
کشت شود. سرمایه داری دولتی بطالسه در شکلی دیگر همچنان دوام 
داشت. کوچکترین مسائل مربوط به کشاورزی هم از سوی دولت معین و 
کنترل می شد: بوروکراتهایی که عده شان روز به روز زیادتر می شد 
تصمیم می گرفتند که چه غلاتی و به چه مقدار کاشته شود. هر سال مقدار 
بذر لازم را معین می کردند. محصول را در انبارهای دولت تحویل می 
فتند, سهمية روم را صادر و مالیات جنسی را برداشت می کردند, و 
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مازاد را در بازار می فروختند. گندم و کتان, از هنگام بذرافشانی تا فروش 
محصول, در انحصار دولت بود. تولید آجر, عطر, و روغن کنجد نیز, لااقل در 
فیوم, در انحصار دولت قرار داشت. ایجاد مو۵سسة خصوصی در دیگر حوزه 
ها مجاز بود, ولی تابع مقررات شدیدی بود همة منابع معدنی به دولت 
تعلق داشت, و استخراج مرمر و سنگهای قیمتی از امتیازات دولت بود. 
صنایع خانگی, که در مصر از قدیم وجود داشت. بعدها در شهرهای 
پتولمائیس, ممفیس, تبای (طیوه), اوکسورهونخوس, سائیس, بوباستیس, 


نوکراتیس, و هلیوپولیس رواج بیشتری می یافت. در اسکندریه. یعنی در 
این پایتخت پر جنب و جوش. صنایع خانگی نیمی از فعالیت مردم آن 
محسوب می شد. صنعت کاغذسازی ظاهرا به مرحلة سرمایه داری رسیده 
بود, زیرا استرابون می گوید که چگونه مالکان کشتزارهای پاپیروس میزان 
تولید خود را محدود می کردند تا به بهای آن بیفزایند. کاهنان از محوطه 
های معابد برای نصب کارخانه های دستی خود استفاده می کردند, و پارچه 
های ظریف برای خودشان و برای فروش تولید می کردند. تعداد بردگانی 
که به کاري جز کارهای خانگی اشتغال داشته باشند در مصر زیاد نبود, زیرا 
کارگران آزاد بزحمت بیش از تأمین. مایحتاج برای بقأ مزد می گرفتند. 
کارگران گاهی اعتصاب می کردند («آناخورسیس» 2 انقطاع) بدین معنی 
که از کار دست کشیده و در معابد بست می نشستند. تا اینکه سرانجام پا 
گرسنگی و یا وعده و وعید آرامشان می کرد. گاهی هم که مزدشان را 
زیاد می کردند, قیمتها هم بالا می رفت؛ و یا تغییری در وضعشان 
حاصل نمی شد. وجود اصناف مجاز بود, ولی اصناف اساسا مربوط به 
بازرگانان پا مدیران مقسسات بود. دولت از وجود آنها برای جمع آوری 
مالیات و سازمان دادن کار اجباری در قناتهاء, سدها و مقسسات دیگر 
استفاده می کرد. 
بازر کاتت داخلی پر داد و ستد, اما کند بود. راهها مناسب نبودند, و برای 
خمل و فا میتی ارام وه شیر اشتفاده ی نت کی آن هار رش 
افریقا به عنوان حیوان بارکش به جای اسب به کار می رفت. بیشتر داد و 
ستد از طریق رودخانه های داخلی انجام می گرفت. یک ترعة بزرگ به 
پهنای 0< متر, که حفر ان در دورة ترایانوس پایان پذیرفت. مدیترانه را از 
طریق نیل و دریای سرخ به اقیانوس هند می پیوست. از بندرهای دریای 
سرخ, یعنی از ارسینوثه, موئوس هورموس, و برنیکه هر روز کشتی هایی 
به سوی افریقا یا هند حرکت می کردند. نظام بانکی. که هزينة مالی تولید 
و داد و ستد را تامین می کرد, کاملا تحت نظارت دولت بود. مرکز هر 
بخش یک بانی دولتی داشت که کار دریافت مالیاتها و امانتداری وجوه 
عمومی را انجام می داد. کشاورزان؛ صاحبان صنایع, و سوداگران می 
توانستند ان دولت, از کاهنان متصدی خزانه های معابد, با از صرافیهای 
خصوصی وام بگیرند. به هر محصول, هر موسسه. هر گونه فروش, 
صادرات و واردات, حنی به مقابر و تشییع جنازه مالیات تعلق می گرفت. 
به علاوه گاه گاهی از فقرا مالیات جنسی اضافه و از اغنیا, بر طبق رسم 
پرداختن مخارج خدمات عمومی, مبلفی وصول می کردند. از دورة 
آوگوستوس تا دورة ترایانوس, وضع کشور مصر یا لااقل وضع طبقات حاکم 
آن خوب بود؛ ینس از این دوره شکوفایی, کشور از فشار مالیات و باج نی 
پایان و رخوت ناشی از اقتصاد تحت کنترل شدید فرسوده و درمانده 


جز اسکندریه و نوکراتیس, ساير نواحی مصر, در انزوا و ارامش, مصری 
ماند. فرایند 
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رومی کردن از دهانه های رود نیل فراتر نرفت. حتی اسکندریه هم, که 
بزرگترین شهر یونانی بود. در قرن دوم میلادی بیش از پیش خصلت. زبان, 
و رنگ و بوی یک متروپولیس (مادر شهر) شرقی را به خود می گرفت. از 
0 نفر جمعیت مصر 800,000 تفر اند باتخته یه سر هی 
بردند (در سال 1930 جمعیت آن 573,000 تن بود)ء و از این لحاظ مقام 
دوم را پس از رم حایز بود. از حیث صنایع و بازرگانی نیز در کل 
امیراطهز ,بر اند بودر-در ناهه ای که برخی ان رابه هادر باتوتن خسیت 
می د هند, نوشته شده است که در اسکندریه هر کسی مشغفول کاری 
است. هر کس حرفه ای دارد؛ حتی مفلوجها و کورها هم کاری پیدا می 
کنند. در آنجاء جنب هزاران قلم جنس دیگر, شیشه, کاغذ و پارچه در 
مقیاس وسیع تولید می شد. اسکندریه مرکز پوشاک و مد صن بو و 
مدلها را تهیه و لباسها را آماده می کرد. طول سکلة بندر بزرگ آن بالغ بر 
4 کیلومتر بود. ناوگان بازرگانیش از این بندر. شبکة تجارتی گسترده ای, 
که بسیاری از دریاها را زیر پوشش داشت. ایجاد گنه بود. اسکندریه 
مرکز جهانگردی نیز بود, و مجهز به مهمانخانه. راهنما و مترجم برای 
سیاحانی بود که برای دیدن اهرام معابد با شکوه تبای (طیوه) می امدند. 
ان ایان سس ی ات ساب ار 
اراسته به ستونها, طاقها, و دکانهای جالبی بود که زیباترین فراورده های 
صنایع و حرفه های دوران باستان را عرضه می کردند. در بسیاری از 
چهارراهها, میدانهایی وجود داشت که آنها را پلاتئای یعنی «راههای فراخ» 
می نامیدند. و واژة ایتالیایی پیاتزا (در زبان انگلیسی پلازا و پلیس) هم 
مسق از آن است. عمارات مجللی خیابانهای تزرق اسکندریه را زیت می 
دادند: یک تثاتر وسیع, یک امپوریون يا بورس, معابد پوسیدون و قیصر و 
ساتورنوس, یک سراپئوم يا معبد سراپیس معروف. و مجموعه ای از 
عمارات دانشگاهی که در جهان به نام موزه. یعنی جایگاه موزها شهرت 
داشت. تا ی 
کاخها, باغها, و عما ت اداری بطالسه را در برمی گرفت, که اینک مورد 
استفادة فرماندار ره رومی بود. بنیانگذار شهر, بعنلی اسکندر کبیر, در همین 
محل دز ازاشگاهی: ریاد جن عنمل: مخمیایی. .شدی وه دن تایفتی. از لور 
نگهداری می شد. 

تقریبا از تمام ملتهای مدیترانه, اعم از یونانی و مصری و بهودی و ایتالیایی 
و عرب و فنیقی و ایرانی و حبشه ای و سوری و لیبیایی و کیلیکیایی و 


سکوتیانی و هندی. و نوبیایی, عناصری در میان جمعیت اسکندریه یافت 
می شدند. اینان در کنار هم مخلوطی پرغوغا و آتشین مزاج تشکیل می 
دادند از مردی پرخاشگر و بی نظم, از لحاظ در بسیار باهوش. 
بذله گو و بی ملاحظه, در گفتار وقیح و بی پرواء شکاک ولی موهوم پرست. 
از لحاظ اخلاق بی بندوبار, شادخوی, و عاشق پروپا قرص تئاتر و موسیقی 
و مسابقات عمومی. دیون زرین دهن زندگی در اسکندریه را به «مجلس 
سرور دانمی. ... رقاضان. هلهله کنندگان, و آدمکشان»: تشبیه .می: کند. 
ترعه ها شبها مملو از هیاهوی شب زنده داران دلشادی بود که با قایقهای 
مخصوصی 
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هشت کیلومتر را تا شهرک تفریحی کانوپوس در حومة شهر طی می 
کردند. مسابقه های موسیقی, به اندازة مسابقات اسبدوانی, مردم را به 
هیجان می اورد و انها رابه کف زدن وا می داشت. 

اگر گفتة فیلن را بيذيريم. چهل درصد از جمعیت اسکندریه بهودی بودند. 
اغلب یهودیان اسکندریه در صنایع و تاتانی کار می کردند, و زند کر 
بسیار فقیرانه ای داشتند. بسیاری نیز تاجر و کاسب بودند, و معدودی پول 
وام می دادند, بعضی هم آن قدر عنی بودند که بتوانند مقامات دولتی 
حسدانگیز اشغال کنند. این یهودیان که در آغاز در یکی از پنج محله مسکن 
داشتند, بعدها آن قدر زیاد شدند که محلة دیگری را هم اشغال کردند. آنها 
قوانین مخصوص و ریش سفیدهای خود را داشتند, و روم نیز اين امتیاز 
مبنی بر عدم الز ام به رعایت هر گونه مقررات قانونی مغایر با مذهبشان 
راء که بطالسه برایشان قایل شده بودند. همچنان محفوظ داشت. یهودیان 
به کنيسة با شکوه مرکزی خود, که باسیلیکای ستوندار بسیار بزرگی بود, 
می بالیدند. این کنیسه به اندازه ای وسعت داشت که لا زم بود یک سلسله 
علایم به کار برند تا شنوند گانی که ان قدر دور از محراب بودند (که نمی 
توانستند سخنان ربن را بشنوند), بتوانند به سخنان ربن در موقع لازم پاسخ 
مناسب دهند. به طوری که یوسفوس می نویسد, زند کون اخلاقی یهودیان 
در مقایسه با بی بندوباری جنسی جامعة «غیر بهودی» سرمشق و نمونه 
بود. آنها از فرهنگ فکری فعالی برخوردار بودند, و خصوصا در پیشرفت 
فلسفه, تاریخنویسی, و علم سهم شایانی داشتند. خصومت نژادی بارها این 
شهر را دستخوش اغنشاش ساخت. در رسالة یوسفوس تحت عنوان بر ضد 
اپیون (یک رهبر ضد بهود), تمام علل, تمام براهین, و تمام افسانه هایی را 
که هنوز تا دوران حاضر باعث اختلال روابط میان بهودیان و غير بهودیان 
است, می یابیم. در سال 39 میلادی, کروکن از عوام یونانی کنیسه ها را 
به تصرف درآوردند و مصرانه می خواستند در هر یک از آنها مجسمه ای از 
کالیگولا به عنوان خدا| قرار دهند. اویلیوس فلاکوس, فرماندار رومی, عنوان 


شارمندی اشکتدربه زا ان بهودبان لت کرد وه انهایی که در خارج از 
محلة اولية بهودیان سکونت داشتند چند روز مهلت داد تا به ان محله باز 
گرداند: همینکه مهلت سپری شد. بونانیان عامی چهار صد خانة بهودی را 
اتش زدند, عدق زیادی از بهودیان خارج از محله را کشتند و یا مورد ضرب 
و جرح قرار دادند. سی و هشت تن از اعضای گروسیای یهودیان (مجلس 
شیوخ يا سنا) بازداشت شدند و در یک تئاتر در حضور مردم تازیانه خوردند. 
هزاران یهودی خانه و کاشانه. کار. و پس انداز خود را از دست دادند. 
جانشین فلاکوس موضوع را به امپراطور ارجاع کرد و دو هیثت نمایندگی 
جداگانه, مرکب از پنج نات و پنج یهودی. برای دفاع از مدعای خود در 
پیشگاه کالیگولا به روم رفتند (40 میلادی). این امپراطور پیش از آنکه 
بتواند اظهار نظر کند درگذشت. کلاودیوس حقوق یهودیان اسکندربه را به 
آنان باز کردانید: عنوان شارمندی آنان را تأیید کرد. و به هر دو گروه موکدا 
امر کرد که صلح و آرامش را حفظ کنند. 
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اا - فیلن 


رئیس هیئثت نمایندگی یهود که به نزد کالیگولا گسیل شده بود فیلن 
فیلسوف, برادر متصدی بازرگانی صادراتی یهودیان در اسکندریه, بود. به 
قراری که ائوسبیوس نقل می کند, فیلن از یک خانوادة قدیمی روحانی بود. 
این تفریا ها خبزی. اس که اررتد کی اوعی دافم اما بر بانکی. و 
تقوایش در آثار متعددی که برای شناساندن مذهب بهود به دنیای یونان 
نوشته است, منعکس است. فیلن: که در محیط روحانی پرورش یافته بود, 
مها به قوم خود وفادار بود, و با این حال شيفتة فلسفة یونانی نیز بود, 
این موضوع را هدف 7 خود ساخت که کتاب مقدس و آداب و رسوم 
یهودیان را با افکار یونانی و مقدم بر همه, با فلسفة «بسیار مقدس>» 
اقلاطون سناش دهد برای این عنطور.. این ال را اخبار کرد کم ماج 
وقایع اشخاص, ایينها, و شرایع مذکور در عهد قدیم علاوه بر معنای ظاهری 
هستند. به یاری این روش می توانست هر چیز را ثابت کند. به زبان عبری 
با لاقیدی چیز می نوشت, ولی به زبان یونانی چنان عالی می نوشت که 
ستایشگرانش می گفتند: «افلاطون مانند فیلن چیز می نویسد.» 

فیلن بیشتر یک متأله بود تا فیلسوف؛ رازوری بود که زهد افراطیش به 
پیشباز زهد فلوطین و روحية قرون وسطی می رفت. به عقيدة فیلن, خدا 
جوهر عالم هستی, بی جنسم؛ , جاویدان و وصف ناپذیر است. عقل می 
تواند به وجود او پی ببرد. ولی نمی تواند هیچ صفتی را به او نسبت دهد, 
زیرا هر صفت خود یک نوع محدودیت است. تشم ادا به یک شکل 
انسانی ناشی از تن در دادن به تخیل حسی انسان است. خدا در همه جا 
هست. «کجا را می توان یافت که خدا در آنجا نباشد,» ولی خدا همه چیز 
نیست: ماده نیز جاویدان و قدیم است. لیکن تا زمانی که با نیروی الاهی 
در نياميخته است نه جان دارد, نه حرکت. و نه شکل. خداوند در افرینش 
جهان ار ظرتق کل داین به ماو برای ایسادر اه با بش شاهاتن 
از موجودات واسطه را به کار برد که در ایین بهودیان «فرشته», در ایین 
یون 60۱[0لا«الاهگان», و لفلسفة افلاطون «مث۸نام گرفته اند. 
فیلن می گوید: «اين موج 0 گرا ممکن است مها به صورت اشخاص 
تجسم کرد, ولی در واقع جز در روح خدا به عنوان اندیشه ها و قدرتهای 
الاهی وجود ندارند» . 

این قدرتها بر روی هم آن چیزی را تشکیل می دهند که رواقیون لوگوس یا 
عقل الاهی خالق و راهبر ج0لالّامی نامیدند. فیلن که میان فلسفه و 
اتای ها مص و را اس ای ی 


منزلة شخص در نظر می اورد؛ در یک تعبیر شاعرانه. ان را 
«نخست 80مخلوق خدا». فرزند خدا از دوشيزة حکمت. می نامد و می 
گوید که خدا خود را از طریق لوگوس بر انسان آشکار کرد. چون روح 
جزئی از خداست. به وسيلة عقل می تواند به یک شهود عرفانی, نه از خود 
خدار علکه اد لو شیاین ای اند اک میت انسیم خوذ را ان سارت 
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ماده و حواس رها سازیم, و با ریاضت شدید و تأمل طولانی لحظه ای روح 
اک 


کون فیلن یکی از تأثیرگذارترین و نافذترین انديشه ها در تاریخ تفکر 
بشر بود. سوابق آن نزد هراکلیتوس, افلاطون, و رواقیون آشکار است. به 
احتمال زیاد فیلن با ادبیات جدید بهود. که حکمت خدا را به صورت یک 
شخص, مشخص و آفرينندة جهان در آورده بود, آشنا بوده است. و ظاهراً 
تحت ۳ سطور کتاب امثال سلیمان (2208) قرار گرفته است, آنجا که 
عقل می گوید: «خداوند مرا مبدای طریق خود داشت. قبل از اعمال 
خویش از ازل. من از ازل برقرار بودم »۰ از ابتدا پیش از بودن جهان.» فیلن 
معاصر حضرت عیسی بود, ظاهرا هیچ گاه دربارة او چیزی نشنیده بود, ولی 
بی آنکه بداند به شکل گیری الاهیات مسیحی کمک کرده است. ربنها به 
تواند بهانه ای برای اهمال در اطاعت کامل از شریعت قرار گیرد؛ دربارة 
دا هی 6 مق ام ی ی و بر که ور 
یکتایرستی لطمه می زند؛ و لش شیفتگی فیلن نسبت به فلسفة یونان را 
تهدیدی به مستحیل شدن فرهنگ بهود در فرهنگهای دیگر, تباهی نژاد. و 

بنابراین ماية نابودی یهودیان پراکنده در جهان تلقی می کردند. ولی 1 
کلیسا به زهد مکاشفه ای این یهود به ديدة اعجاب نگریستند. از اصول 
تمثیلی او برای پاسخ گفتن به انتقادکنندگان بهود فراوان استفاده کردند, و 

مانند گنوستیکها و نو افلاطونیان شهود عرفانی خدا| را به عنوان اوج آمال 
بشری پذیرفتند. فیلن کوشیده بود میان فرهنگ یونان و فرهنگ یهود پلی 
بسازد. از نقطه نظر مذهب بهود در اين هدف ناکام ماند. ولی از دید تاریخ, 


ااا - پیشرفت علم 


اسکندریه در علم پیشاهنگ بیرقیب عالم هلنیستی بود. کلاودیوس 
بطلمیوس را باید در ردیف بانفوذترین منجمین باستان دانست؛ چه, علی 
رغم کوپرنیک. طرز بیان بطلمیوسی هنوز در جهان باقی مانده است. این 
دانشمند در پتولمائیس, واقع در کنار نیل, به دنیا امد و نامش منسوب 
بدانجاست. قسمت اعظم زندگانی خود را در اسکندریه گذرانید و در آنجا 
از سال 127 تا 151 میلادی به رصد و مطالعه پرداخت. یاد او عمدتاً بدان 
خاطر در اذهان باقی مانده است که نظربة آریستاخوس راء مبنی بر 
گردش زمین به دور خورشید, رد کرده است. این اشتباه ابدی بطلمیوس 
در اثری به نام آرایش ریاضی ستارگان مندرح است. عربها این اثر را 
۱ می نامیدند که از صفت عالی یونانی به معنای «بزر گترین» 
گرفته شده است؛ این عنوان در قرون وسطی تحریف شد و به صورت 
آلماگست درآمد که به همین نام در تاریخ 
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معروف شده است. اثر مزبور تا هنگامی که کوپرنیک جهان را زیر و رو 
کرد بر اسمانها حکم می راند. مع هذا, بطلمیوس ادعایی جز مرتب ساختن 
نوشته ها و ملاحظات منجمین پیش از خود, بویژه هیپارخوس. نداشت. او 
ا و و و کر 
آن هم کروی ولی بی حرکت است می گردد. هر چند ممکن است این 
ره و ی 
آینده بطلمیوسهای کنونی ما را به چه صورت در خواهد آورد) ولی همین 
فرضية زمینمرکزی سبب گردید که موقعیت کواکب و سیارات را با دقتی 
بیش از آنچه اعتقاد به خورشید مرکزی در آن ۱ 
سازد محاسبه کنند. بطلمیوس, علاوه بر ان نظریه ای به نام خارج از 
مرکزها برای توجیه مدار سیارات پیشنهاد کرد, و بی نظمی ادواری حرکت 
ماه را بر اثر قوة جاذبة خورشید کشف نمود. فاصلة ماه تا زمین را از روی 
اختلای, نطر:. که هنوز امنداول ات اندازه کرفت: ود آن. .را پنجاه و نه 
برا, بر شعاع زمین تخمین زد که تقریباً معادل تخمین معمولی ماست؛ ولی 
بطلمیوس: مانند پوسیدونیوس, قطر زمین را کمتر از انچه هست می 
داللست. 

همان گونه که المجسطی نجوم قدیم را به صورت نهایی آن تنظیم کرد 
زمین خلاصه و جمع بندی کرد. در اینجا نیز جدولهای دقیقش دربارة طولها و 
عرضهای جغرافیایی شهرهای عمدة جهان نادرست بود, زیرا براساس 


تحقیق نادرست پوسیدونیوس از ابعاد جهان تهیه شده بود؛ ولی کریستوف 
کلمب اعتقاد خود به مقدور بودن سفر به هندوستان در مدتی معقول از 
طریق کشتیرانی به سمت غرب را مدیون همین اشتباه قوت قلب دهنده 
ای بود که بطلمیوس نقل کرده بود. بطلمیوس نخستین کسی است که در 
جغرافیا واژه های «مدار» و «نصف النهار» را به کار برده است؛ و در 
نقشه هایش, یک سطح کروی را روی یک مدار مسطح با موفقیت ترسیم 
کرد. ولی او بیشتر ریاضیدان بود تا منجم و جفرافیدان. کارش اساسا 
عبارت از این بود که فورمولهای ریاضی وضع کند. شعاع زمین را به شصت 
جزء دقایق اولی, که «دقيقة» معمولی ما باشد, و هر یی از این دقایق را 
به شصت جزء دقایق ثانی. که «ثانية» کنونی باشد, تقسیم کرد. 

بطلمیوس, با انکه اشتباهات بسیار کرد, ولی سرشت و صبر و حوصلة یک 
دانشمند واقعی را داشت. کوشید که بنیاد تمام استنتاجات را , به مشاهده 
متکی سازد, مشاهداتی که ۳ از شخص خود او بود. او در یک زمینه 
ازمایشات فراوان انجام داده است: اثر وی به نام نور شناخت را که 
مطالعه ای دربارة انکسار نور است, «مهمترین ی تجربی عهد 
باستان» دانسته اند. جالب اینجاست که این شخص - که بزر کترین ستاره 
شناس,: جغفرافیدان و ریاضیدان زمان خویش بوده بت ک اثری هم دارد به 
نام تترابیبلیوس پا «چهار کتاب» که دربارة حاکم بودن وضعیت ستارگان بر 
ژد ی بشر است. 

در همان زمان, ارشمیدس کوچکی امکان جدیدی به جهان باستان می داد 
که یک انقلاب 
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صنعتی را به وجود آورد. این مخترع و موّلف عالیقدر که ما جز نامش, 
هرون, از او چیزی نمی دانیم. در این عصر1 در اسکندریه رسالت فراوانی 
در رباضی و فیزیک منتشر ساخت که ترجمة عربی برخی از آنها در دست 
است. او صریحاً برای آگهی خوانندگان خود اعلام می دارد که قضایا و 
اختراعاتی که به آنان ارائه می دهده الزاما از خود او نیستند, بلکه 
کرذآوردم های چند فرنند. ذر رسالة آق به: نام دیویترا التی را وضف: هی 
کند که تشببه به تئودولیت است و اصولی برای اندازه گیری وضع می کند 
که به کهک. آن.فی وان به وله براوژدر قواضل تقاطی: را کهنه آنما 
دسترسی بیست اندازه گرفت. در مخانیکا, که یکی دیگر از رسالات 
اوست. موارد استعمال و تلفیقهای ابزار ساده ای مانند چرخ. محور, 
قرقره, گوه, و میخ پیچ را شرح می دهد. در پنوماتیکا فشار جو را در طی 
هفتاد و هشت ازمايیش مورد بررسی قرار می دهد. این ازمایشها اغعلب 
جنبة شعبده ای خوشایندی هم دارد؛ مثلا نشان می دهد که اگر ظرفی 
داشته باشیم که با دیواره ای به دو قسمت شده باشد و بالای هر قسمت 


یک سوراخ باشد و در پایین ظرف یک سوراخ خروجی مشترک باشد, اگر 
اين دو قسمت را از اب و شراب پر کنیم با بستن هر یک از سوراخهای هوا 
در بالای ظرف از سوراخ خروجی اب یا شراب می ریزد. 

همین سرگرمیها, او را به ساختن یک تلمبة فشاري, یک تلمبه با موتور 
آتشی با پیستون رنه یک ساعت آبی, یک ارگ [ ۳ و یک ماشین بخار 
و ار 
کرة توخالی می رسید و از سوراخهای مورب واقع در مقابل یکدیگر بیرون 
می امد, و در نتیجه کرة توخالی در جهت عکس بیرون اآمدن بخار می 
چرخید. هوس شوخ طبعی هرون مانع از ان گشت که این اختراع را تکمیل 
کند و در صنایع به کار بندد. او از بخار برای نگاهداشتن یک بالون در هوا؛ 
برای نغمه سرایی یک پرندة مصنوعی, و برای شییور زدن یک مجسمه 
استفاده کرد. در رساله ای تحت عنوان کاتوپتریکا انعکاس نور را در مورد 
مطالعه قرار می دهد و نشان می دهد که چگونه می توان آینه هایی 
ساخت که با آن بشود پشت خود را دید يا سر و ته, با سه چشم, , دوبینی» و 
غیرم کز .از تبنم ند اوه آبه. شفنده بازان یاد می داد که چگونه با 
دستگاههای پنهان شده تردستی کنند. با گذاشتن سکه ای در شکاف یک 
قوارمر آم‌از آن سر ازیر من ساخت: یک فاشبین مجفنساخت که آب کرم 
شده را در سطلی جاری می ساخت و افزايش تدریجی وزن این سطل به 
کمک چند قرقره درهای یک معبد را باز می کرد. با اين کارها و صدها کار 
دیگر هرون موفق شد یک معجزه گر باشد, اما در عوض دیگر نتوانست 
جیمزوات زمان خود گردد. 

اسکندریه از دیرزمانی مرکز عمدة تعلیم پزشکی بود. مدارس پزشکی 
مر ووص و مازسی 


1 در مورد تاریخ دوران زندگی او اختلاف نظر وجود دارد. پاولی و ویسووا 
عقیده دارند که وی در حدود سال 20 ق م می زیسته است. ولی هایبرگ 
دیلس, و هیث برآنند که وی در حدود 225 میلادی زندگی می کرده است. 
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لیون, ساراگوسا, آتن, انطاکیه, کوس, افسوس, سمورنا و پرگاموم وجود 
داشت., اما از همة ایالات. دانشجویان پزشکی به اسکندریه می امدند.حتی 
در قرن چهارم میلادی. هنگامی که مصر رو به افول می رفت. امیانوس 
مارکلینوس چنین می نویسد: «برای تایید و صحه گذاشتن بر مهارت یک 
پزشک. کافی است بگوید که در اسکندریه تعلیم دیده است.» تخصص 
یافتن رو به پیشرفت بود, و فیلوستراتوس (حد 225 میلادی) می نویسد: 
«هیچ کس نمی تواند یک پزشک عمومی باشد. متخصصاتی برای زخم, تب, 
بیماریهای جشم, و سل لا زم است.» در اسکندریه مردگان را کالبد شکافی 


هی کردند. گویا ختی تشریح روی افراد زنده نیز در آنجا انجام یافته باشد. 
جراحی نیز ظاهرا در قرن اول میلادی در اسکندریه به اندازة هر نقطة 
اروپا در دوران قبل از قرن نوزدهم پیشرفته بوده است. تعداد زنهای 
پزشک نیز کم نبوده است. که از انها به نام مترودور| رسالة مفصلی د 
باب بیماریهای رحم نوشت. تاریخ پزشکی این عصر با نامهای بزرگی زینت 
یافته است: روفوس, از اهالی افسوس, که تشریح چشم را توصیف کرد. 
اعصاب حرکتی را از اعصاب حسی تمیز داد. و طربقة جلوگیری از 
خونریزی را در ِِِ جراحی بهبود بخشید؛ مارینوس اسکندرانی که به 
خاطر عملهایی که روی جمجمه انجام داده مشهور است؛ و انتولوس که 
بزرگترین چشم پزشک زمان خویش بود. دیوسکوریدس ( 1 (40 - 
۱0 میلادی) رساله :ادن .بات. کیاهان. ذارفیین توشت: هدن ان 
ششصد گیاه طبی ر به طور عملی چنان دقیق و عالی شرح داد که این 
کتاب در موضوع ِ تا دورة رنسانس مرجع اصلی بود. این دانشمند 
استعمال پوششهای طبی: ها تر ای لو ری ار یی وید می درو 
نسخة شراب مهر گیاه او برای تولید بیحسی در جراحی در سال 174 
نتیجة موفقیت ۳ داد. 

سورانوس افسوسی, در حدود سال 116 میلادی, رساله ای در باب 
بیماریهای زنان و زایمان و مراقبتهای پس از تولد منتشر ساخت؛ این اثر 
در میان اثار پزشکی باقی مانده از دورة باستان تنها مقامی پایینتر از 
مجموعة بقراط و اثار جالینوس دارد. در این کتاب وی دستگاهی برای 
معاینة مهبل و یک صندلی ويژة مافانت را وصف می کند؛ نشریح درخشانی 
از زهدان به دست می دهد؛ رژیم غذایی و توصیه های عملی امروزی, مثل 
شستن چشم نوزاد با روغن, پيشنهاد می کند؛ پنجاه روش برای جلوگیری از 
ره عرضه می کند که بیشترشان از 0 گذاشتن دارو در مهبل 
است؛ و برخلاف بقراط, سقط جنین را در صورتی که جان مادر در خطر 
باشد جایز می داند. سورانوس بزرگترین متخصص بیماریهای زنان در عهد 
باستان بود. از زمان او تا آمبروازپاره. یعنی تا پانزده قرن بعد, چیزی بر 
دستورهای او اضافه نشد. چنانچه هر چهل رسالة او باقی مانده بود. 
احتمال داشت که اين شخص همردیف جالینوس قرار گیرد. 

مشهورترین پزشک آن عهد پسر معماری از اهالی پرگاموم بود که نام 
جالینوس (گالنوس) راء که به معنی آرام و صلحجو است.؛ بر فرزند خود 
نهاد. به امید اينکه این کودک به مادر خود 
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تا نی نکند. در چهاردهسالگی این پسربچه, نخستین عشق خود را در 
فلسفه یافت و تا پایان عمر نیز نتوانست از دام خطر خطرناک آن نهد تون 
هفده سالگی به پزشکی گرایید و این علم را در کیلیکیا, فنيقیه, فلسطین, 


قبرس, کرت؛ یونان؛ و اسکندربه (خط سیر شاخص طلاب علم در زمان 
باستان) تحصیل کرد. در آموزشگاه گلادیاتورهای پرگاموم جراح شد و مدتی 
در روم به طبابت پرداخت (164 168 میلادی). معالجات موفقیت تن 
بیماران متمول بسیاری را به سوی او کشانید. و جلسات درسش 
شنوندگان ممتازی را جلب کرد. چنان نامور شد که از تمام ایالات به او 
تجویزی خود را با اطمینان به وسيلة پست می فرستاد. پدر نیک سرشتش, 
که فراموش کرده بود چرا او را جالینوس (ارام ‏ صلحجو) نامیده است. به 
او نصیحت کرده بود که عضو هیچ حزب و هیچ فرقة مذهبی نشود و همواره 
سخن حق بگوید. جالینوس به اندرزهای پدر عمل کرد و جهل و پولپرستی 
بسیاری از پزشکان رم را افشا کرد؛ در نتیجه ظرف دو سال ناچار شد که 
از دست دشمنان خود بگریزد. مارکوس آورلیوس او را باز خواند تا معالجه 
و مراقبت از کومودوس جوان را به عهده گیرد (169 میلادی) و کوشید تا 
او را با خود به جنگ علیه مارکومانها ببرد. ؛ ولی جالینوس آن قدر هشیار بود 
که خیلی زود به رم باز گردد. پس آن دیکه خر از بارش اطلاعی از او 
در دست نداریم. 

تعداد نوشته های جالینوس 1۳ به کثرت نوشته های ارسطوست. از 
پانصد مجلدی که به او منتسب می کنند, صد و هجده مجلد باقی است که 
جمعا بیست هزار صفحه می شود و تقریبا تمام رشته های پزشکی و 
چندین رشتة فلسفی را در بر می گیرد. اين نوشته ها امروزه از لحاظ 
پزشکی ارزش چندانی ندارد ولی در میان انها اطلاعات گوناگونی وجود 
دارد و نشانة ان است که جالینوس دارای دهنی زنده» لیرومند, و نقاد بوده 
است. اشتیاقش به فلسفه به او این عادت بد را داده است که از 
استقراهای محدود استنتاجهای وسیعی بکند. اعتقادی که به معلومات و 
توانایی خود داشت غالبا او را به جزمیتی می کشاند که با روح واقعا علمی 
ناساز گار است, و اقتدار حجت بودنش اشتباهات مهمی را در قرون 
متمادی پابرجا نگاه داشته است. با این وصف, مشاهده گری دقیق, و از 
همه پزشکان قدیم تجربه گراتر بود. می گوید: «معترفم که در تمام عمر 
به مرضی دچار بوده ام و ان اينکه به هی مطلبی ۰ اعتماد نکنم تا اينکه 
حتی المقدور ان را خودم ازمایش کرده باشم.» چون دولت مدوم 
کالبدشکافی انسان زنده يا مرده را ممنوع کرده بود, جالینوس لاشة 
حیوانات و هم حیوانات زنده را تشریحم می کرد. گاهی, , در مورد تشریح 
انسان, از مطالعه دربارة میمون» تننگ: گاو ماده, و خوک نتایجی می گرفت 
که زیاده از حد عجولانه بود. 

جالینوس, با وجود محدودیتهایی که داشت, بیش از هر صاحبنظر دیگر عهد 
باستان به پیشرفت علم تشریح یاری داد. او استخوانهای جمجمه و ستون 


فقرات. مجاری شیری, شبكة 
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عضلانی. مجاری غدد زیر زبان و فک, و دریچه های قلب را با دقت توصیف 
کرد. او نشان داد که قلب از جای کنده شده می تواند در خارج از بدن به 
تپیدن خود ادامه دهد. ثابت کرد که, برخلاف آنچه مکتب اسکندریه مدت 
چهار سال تعلیم می داد, در شرایین خون جاری است نه هوا. کم مانده بود 
که در روز گار باستان در طرح نظرية هاروی پیشدستی کند. عقیده داشت 
که قسمت اعظم خون از طریق وردیدها می رود و باز می گردد و بقية 
خون آن با هوای آمده از ریه ها آمیخته می شود و در شرایین می گردد. 
جالینوس نخستین کسی بود که چگونگی تنفس را شرح داد. و به وجه 
درخشانی حدس زد که عنصر اصلی هوایی که تنفس می کنیم همان است 
که در عمل احتراق فعالیت دارد. ذات الجنب را از ذات الریه متمایز 
ساخت., انوریسم (اتساع جدار شریانها). سرطان. و سل را توصیف کرد و 
تشیخص داد که سل ماهیت عفونی دارد. 
تجربی را بنیاد نهاد. نخستین تقسمیات تجربی نخاع شوکی را انجام داد, 
اعمال حسی و حرکتی هر قسمت را مشخص ساخت., به وجود دستگاه 
اعصاب سمیاتیک پی برد از دوازده جفت اعصاب جمجمه. هفت جفت آنها 
را شناخت, و با بریدن عمدق: عضتب: خنجزم. سیب پدید آمدن: نا گویایین 
گردید. نشان داد که آسیبهای وارد شده به یک سمت مغز اختلالاتی در 
سمت دیگر بدن ایجاد می کند. رخوت انگشتهای چهارم و پنجم دست چپ 
پاوسانیاس سوفسطایی را با تحریک شبكة بازویی که ريشة این عصب زند 
اعلانت کنترل. کننده انخستان: مر حون دز آنتجافت: لاخ کر تب اندارزه ای در 
تشخیص عارضه های بیماری مهارت داشت که ترجیح می داد بدون پرسش 
از بیمار بگوید که مرض او چیست. غالبا به پرهیز, ورزش, و مالش متوسل 
می شد, ولی در داروشناسی هم خبره بود و برای تهية داروهای کمیاب 
مسافرتهای فراوان می کرد. تجویز ادرار یا مدفوع را که هنوز بعضی از 
زنجرة خشک شده تجویز می کرد. روی غده ها و دملها پشکل بز می 
گذاشت, و تریاق را علاح بسیاری از ؛ بیماریها می دانست - این تریاق همان 
داروی مشهوری بود که مهرداد تزرک ان رنه عتوار پادزهر به کار می 
برد مارکوس آورلیوس هر روز از آن می خورد. و حاوی گوشت مار بود. 
آنجة:.به» خالینوس به عتوان.یی: ارمامتین کر لظفة .مق زبه نظربه های 
عجولانة اوست. او سحر و افسون را مسخره می کرد و در عوض به الهام 
در ریا قایل بود و گمان می کرد که تربیعهای ماه در حال بیماران اثر دارد. 
وی نظربة اخلاط چهار گانة (خون, بلعم, سودا؛ صفرا) بقراط را برگرفت, 
سرانگشتی هم از نظرية عناصر ار بعة (خای, باد, آت: آتنتزم ) فیثاغورس 


بدان افزود و سعی کرد همة بیماریها را به اختلال در تعادل این اخلاط با 
عتاصر تحویل کنق, جالبوسن از جان گرابان بن و با فرص نود ور اعتقاد 
داشت که یک نفحة جانبخش يا روح در تمام قسمتهای بدل حلول می کند و 
اقاترا نف ان وامی دار ین پزشک در مود 
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زیست شناسی تعبیرات مکانیستی کرده بودند. مثلا آسکلیپیادس عقیده 
داشت که علم وظایف الاعضا (فیزیولوژی) باید رشته ای از فیزیک 
محسوب شود. جالینوس عقيدة او را رد می کرد و می گفت ماشین جز 
مجموع اجزای تشکیل دهندة آن چیز دیگری نیست. حال آنکه در موجود 
زنده اجز| باید زیر نظارت و سلطة هدفدار مجموعة تن باشند. همان گونه 
که فقطظ هداف هی تو آند:متتقیا: ساختمان, و کارکرد اعضا را توجیه کند, به 
همین سان نیز جهان را جز به عنوان مظهر و ابزار یک نقشة یزدانی نمی 
توان دریافت. البته خداوند فقط از راه نوامیس طبیعی عمل می کند. 
معجزه وجود ندارد, و بهترین تجلی دهندة وجود خداوند طبیعت است. 
الاهیات و یکتاپرستی جالینوس سبب شد که مورد عنایت مسیحیان و سپس 
مسلمانان قرار گیرد. تقریباً همة نوشته هایش در گیرودار هجومهای بربرها 
در اروپا از بین رفت؛ ولی در مشرق زمین دانشمندان عرب آنها را حفظ 
کردند, و از سدة یازدهم به بعد این نوشته ها از عربی به لاتين ترجمه شد. 
جالینوس از آن پس حجت مسلم و ارسطوی پزشکی گشت. 

آخرین دورة خلاقة علوضنونانی با«جالیتوس وبطلمیوس بایان کرفت:: ان ان 
به- بعد: دیگر . آزماننش و تجخرنه. رها شنده و اضول لایتغیر خاکم کشت 
ریاضیات در محجدوده ۰ مسائل هندسه. زیست شناسی در محجدوده 
ارسطو و علوم طبیعی در محدودة پلینی گرفتار شدند. پزشکی هم تا 
زمانی که اطبای عرب و بهود در قرون وسطی به احیای این شریفترین 
رشتة علوم پرداختند, درجا زد. 


قفا عراز جرا 


عربستان در طول درای سرخ امتداد دارد و به وسيلة این دریا از مصر جدا 
شده است. نه فراعنه, نه هخامنشیان, نه سلوکیها, نه بطالسه, و نه 
رومیان نتوانستند این شبه جزيرة مرموز را فتح کنند. در عربستان بیابانی 
فقط اعراب بادیه نشین زندگی می کردند. ولی در جنوب غربی. یک 
سلسله کوه و جویبارهایی که از این کوهها روان می شدند. آب و هوای 
ملایمتر و نباتات بهتری به عربستان سعید (یمن) می داد. در این گوشه 
های دورافتاده کشور کوچک سبا وجود داشت که در «تورات» شبا نامیده 
شده است. این سرزمین به اندازه ای از حیث کندر, مر فلوس, دارچین, 
عود, سنبل هندی, صمغ, ای نی وق کهآهالی آن و تشه جر ماوت 
و جاهای دیگر شهرهایی با معابد. کاخها, و ایوانهای با شکوه بسازند. 
بازرگانان عرب نه تنها محصولات کشورشان را به قیمتهای گزاف می 
فروختند. بلکه با کاروانهای خود با آسیای جنوب غربی و از راه دریا با مصر, 
کشور پارتهاء و هند مناسبات بازرگانی شایان توجهی داشتند. در سال 25 


ق م, آوگوستوس, آیلیوس گالوس را فرستاد تا این سرزمین را ضميمة 
امپراطوری سازد. لژیونهای روم نتوانستند مأرب را بگیرند و با تلفات 
فراوان ناشی از بیماری و گرما به مصر بازگشتند. آوگوستوس به ویران 
ساختن. بندر غربی آدآنا (عدن) اکتفا کزد و از آن.یفن تظارت بر بازر کات 
قیان مضر و هتد را به.دست آورد. 
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شاهراه بازز کانی به.سوق. شمال» که از مارب شرف مق فده آن شمال 
غربی شبه جزیره, یعنی از ناحیه ای که در قدیم به عربستان سنگی یا 
آرانیایترا معروف نود (پایتخت آن را نام داشت). می گذشت. شهر بترا 
(البتراء) تقریبا در شصت و پنج کیلومتری جنوب اورشلیم واقع بود. وجه 
تسمية خود این شهر حلقه ای از صخره های بلند و پرشیب بود که پترا در 
میان ان موقعیت سوق الجیشی خوبی داشت. در اینجا بود که اعراب 
نبطی در قرون دوم ق م کشوری بنیاد نهادند که کم کم از درآمد عبور 
کاروانها خنان غتن. کردید که قدرت خود را از لثوکه کومه, در کنار دریای 
سرخ, تا مرز خاوری فلسطین, و از طریق گراسا و بوسترا تا دمشق 
گسترش داد. در زمان پادشاهی ۳ چهارم (9ق م ‏ 40 میلادی), این 
کشور به اوجچ عظمت خود رسید. پترا یک شهر یونانی شد که زبانش 
ارامی, هنرش یونانی, و زیبایی و شکوه خیابانهایش در حد اسکندریه بود. 
زیباترین مقبره های غول اسا, که در میان صخره ها در بیرون شهر کنده 
شده اند, و نماهای ساده و خشن ولی نیرومند با ستونهای مضاعف ردة 


یونانی. که گاهی به بلندی سی متر می رسند. متعلق به اين دوره هستند 
پس از اينکه ترایانوس عربستان تنتتکی را در سال 106 به امپراطوری 
ملحق ساخت. بوسترا پایتخت عربستان شد و به نوبق خود معماریش, که 
مظهر ثروت و قدرت آتنت: توسعه یافت. در این ِِ پترا رو به افول 
می رفت چون بوسترا و پالمورا چهارراه کاروانهای بیابان می شدند, و 
مقبره های تروق به «پناهگاههای شبانة گله های بادیه نشینان» بدل می 
کشتنند. 

شگفت ترین جنبة امپراطوری پهناور روم کثرت شهرهای پرجمعیت بود. از 
آن زمان تاکنون هی گاه شهر نشین کردن به این شدت نبوده است. 
لوکولوس, پومپیوس, قیصر, هرودس, و پادشاهان هلنیستی و امپراطوران 
رومی به ایجاد شهرهای جدید و زیبا ساختن شهرهای قدیم می باليدند. 
بدین جهت. هنگام پیمودن ساحل خاوری مدیترانه از جنوب به شمال. از هر 
سی کیلومتر به شهری برمی خوریم: رافیا (رافا), غزه. اشقلون, یوپا 
(زافا), آپولونیا, سامره - سبسطیه, و قیصربه. گرچه این شهر ها در کشور 
فلسطین واقع شده بودند, نیمی از ساکنانشان یونانی بودند و زبان و 
موْسسات و فرهنگشان عمدتا یونانی بود و به منزلة سر پلهای یونانی 7 
هجوم مشرکان به بهودیه بودند. هرودس وجوه هنگفتی خرج کرد تا قیصربه 
را در خور آوگوستوس قیصر, که این شهر به نام او بود, گرداند. بندری زیبا 
معبدی باشکوه, یک تئاتر, یک آمفی تئاتر. «کاخهای مجلل و عمارات 
بسیاری از سنگ سفید» در آنجا بنا نهاد. شهرهای یونانی دیگری بیشتر در 
داخل فلسطین برپا می گشت., مانند: لیویاس, فیلادلفیا, گراسا (جرش) و 
گادارا (جدره). در گراسا در طول خیابان اصلی ان هنوز یکصد ستون و 
خرابه های چندین معبد. یک تتاتر. گرمابه. و یک ابراهه برپاست و بر 
شکفتگی این شهر در قرن دوم میلادی گواهی می دهد. 

جدره که هنوز ویرانه های دو تثاتر آن یاد نمایشنامه های یونانی را که در 
نها تقانشن داد یه ب خاصر یرنه همست وتا ها 
استادان, و نویسندگانش شهرت داشت. در این شهر بود که, در قرن سوم 
ق م. منیپوس, فیلسوف کلبی و هزل نویس, زندگی می کرد و در طنزهای 
خود نشان می داد که, جز زندگانی عادلانه و شرافتمندانه. همه چیز بیهوده 
است؛ این فیلسوف سرمشق لوکیلیوس, وارو, و هوراس گشت. اینجا در 
«آتن سریانی» خود تقریبا صد سال پیش از میلاد. ملاگروس, آناکر تون 
زمان خود, هزل نامه هایی برای زنان زیبا و پسران رعنا می نوشت و قلم 
خویش را با عشق می فرسود: 
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جام, تابناک, تا هنگامی که بر لبان شیرین زنوفیلاء این عزیز عشق است 


چه خوش بود که آن لبهای سرخ بر لبان من جای داشتند 

و روانم را با بوسه ای طولانی می نوشیدند. , 

یکی از شراره های عشقش, که خیلی زود خاموش گشت. همواره به طرز 
خاصی در خاطره اش می درخشید - هلیودورا, که وی در صور عاشقش 
شده بود. 

می خواهم بنفشه های سفید را با برگهای سبز مورد در هم آمیزم؛ 

می خواهم نرگس را با یاسهای درخشان در هم آمیزم؛ 

زعفران شیرین را با سنبل آبی؛ 

و سپس گل سرخ, گروگان راستین عشق را؛ 

باشد که همة اينها تاجی از زیبایی گردد 

و بر فراز زلفهای دلپذیر هلیودورای من جای گیرد. 

اکنون «هادس او را ربوده است., و خاک کل تازه شکفتة او را تیره کرده 
است. ای زمين, ای مادر, از تو خواهش دارم که وی را با مهر در سينة خود 
بفشاری. « 

ملثا گروس با گرد آوری مجموعه ای به نام تاج گل. که مراثی یونانی را از 
اشعا ر ساپفو تا اشعار خویش دربر می گرفت, نام خود را جاویدان ساخت. 
این مجموعه و مجموعه های مشابه دیگر با یکدیگر تلفیق شده. سبب 
پیدایش گلچین ادبیات یونانی1 شد. در این گلچین لطیفه های یونانی با 
خوبترین و بدترین جنبة خود به چشم می خورد. گاهی صاف و پرداخته 
همچون گوهر, و گاهی همچون جلوة میان تهی است. چیدن این چهار هزار 

«گل» از شاخه هاشان برای ساختن تاج گلی پژمرنده عاقلانه نبوده است. 
بعضی قطعات پادی از مردان قزر ی و فراموش شده پا محجلسمه های 
معروف, پا خویشاوندی مرده است؛ برخی دیگر به اصطلاح اشعاری است 
که برای سنگ گور اشخاص نوشته می شود مثلا دربارة زنی که پس از 
زاییدن سه قلو مرده است با حالت زار می گوید : «پس از این باز هم زنها 
دلشان بچه بخواهد.» گلهای دیگر در واقع تیرهایی هستند که به سوی 

پزشکان, مقاطعه کاران, مربیان, زنان سرکش, و شوهرهای فریب خورده 
پرتاب شده اند؛ یا مستمندی دیده می شود که در حال ضعف است و با 
بوی یک پشیز به هوش می اید؛ يا عالم دستور زبانی که نوه اش پی در پی 
برایش می گوید که اسم بر سه نوع است؛ يا مشت زنی که از مشت زدن 
دست کشیده, زن گرفته. و بمراتب 

1 «ستفانوس» (تاج گل) ملئاگروس در قرن ششم میلادی, با 
«موزاپایدیکه», گلچینی از اشعار همجنس خواهی که استرابون ساردیسی 
(حد 50 ق م) گردآوردو است. جمع گردید. بعداً اشعاری به آن .ملحه: 
گشت. این اشعار اساسا متعلق به دورة مسیحیت بود. گلچین مزبور به 


تشک هر وا وا و ماه فان افت: 
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مشتهایی بیش ات اه ورن میدن نی تال مت کرده است می خورد؛ 
پا کوتوله ای که پشه ای بلندش کرده است و خیال می کند که مانند 
گانومدس مورد تجاوز قرار گرفته است. طنز کوتاهی «آن زن مشهوری را 
می ستاید که جز با یک مرد نخوابید.» در برخی اشعار دیگر, هدایایی به 
قدایان شرف سوه لاش اه از را هو اهراان ور دوه 
است نشان نمی دهد, به خدایان هدیه می کند؛ نیکیاس: پس از انکه پنجاه 
سال در خدمت مردها بوده است., کمربند محبوبش را به ونوس تسلیم می 
خوهانی که ار هت یمان تر اس امه ای باکر رون 
زشاکار را کین ار شک کی دی آغورنه میس فافع رورا 
زفته. سای شتا رح ان عطق ها سیر مرا است که ار 
معتقدات مشرکان الهام می گیرد, و موضوع آن کوتاهی عمر است؛ پاره 
ای دیگر حاکی از یقین و ایمان مسیحی به یک رستاخیز فرخنده است. 
بدیهی است که بیشتر این چامه ها, زیبایی زنان و پسران و همچنین خلسة 
دردناک عشق را فی.ستایند. انحه ادبیات دا تاره درد عشق توانسته 
است بگوید, به انعر با اطانه ۵ میتی بسانت لطیف : تر از قرن 
الیزابت, در این اشعار وجود دارد. علا گوس ای رای وه سرد 
و او را مأمور می کند که پیامی به نگار آن لحظه اش پرساند. و همشهری 
او فیلودموس, مشاور فلسفی سیسرون, با لحن غم انگیزی به کسانتو 
که هایس بوی شه هم رفظ کین شا 

چشمهایی زرف که آشيانة الاهگان هنر است؛ 

لبهای شیرینی که لذت کامل می دهند, 

ای کسانتوی نگ پرید۵» آوازت را برایم بخوان بخوان. . 

موسیقی چه زود قطع می شود. باز, 

باز نوای غم انگیز ولی دلپذیرت را سر کن, 

با انگشتان عطراگینت, سیم ساز را بنواز؛ 

ای خوشی عشق, ای کسانتوی رنگ پریده, بخوان. 


| - سوریها 


در ساحل شمالیتر. شهرهای قدیمی فنیقیه قرار داشتند که. مانند 
فلسطین؛ بخشی از ایالت مفتوحة سوریه بودند. کارگران چیره دست و 
صنعتگران ماهرشان, موقعیت مناسبشان به عنوان بندرهای تجارتی دیرین» 
و بازرگانان متمول و تیزهوششان, که کشتی ها و کارگزاران خود را به 
همه جا گسیل می داشتند, اين شهرها را یک هزاره 0 زور کان 
زنده نگاه داشته بود. صور کاخهایی بزرگتر از کاخهای روم و در عین حال 
دخمه هایی بدتر از ان داشت. 

بوی نامطبوع کارگاههای رنگرزیش در شهر می پیچید, ولی در عوض به این 
دلخوش بودند که پارچه های رنگارنگ و بویژه پارچه های ابریشمی 
ارغوانیش را در سراسر جهان 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 602 

می پوشیدند. صیدا, که گویا صنعت شیشه سازی در آنجا کشف شده بود, 
اکنون در صنعت شيشه و برنز تخصص افته بود. بروتوس (بیروت) به 
داشتن آموزشگاههای پزشکی, علم بیان, و حقوق شهرت داشت و به 
احتمال زیاد حقوقدانان بزرگی چون اولپیانوس و پاپینیانوس از اين دانشگاه 
به رم رفتند. 

هیچ یک از ایالات مفتوحة امپراطوری از لحاظ صنعتی پیشرفته تر. و 
بارونقتر از سوریه نبود. در شهری که در روزگار ما سه میلیون نفر زندگی 
محقری بیش ندارند, در عهد ترایانوس دم.میلتون تفر زندکی: ام کزدند: 
پنجاه شهر از آب آشامیدنی پاک گرمابه های عمومی, فاضلاب زیرزمینی, 
بازارهای زیبا, ژیمنازیومها, ورزشگاهها, تالارهای 9 و سخنرانی, 
آموزشگاهها, معبدها, کلیساهای بزرگ, رواقها, و نگارستانهایی برخوردار 
بودند که از مشخصات شهرهای زیر نفوذ فرهنگ یونان در قرن اول میلادی 
است. قدیمترین شهر این سرزمین دمشق بود که آن سوی لبنان بعد از 
صیدا قرار داشت., بیابانی که پیرامون آن را گرفته بود مستحکمش می 
ساخت؛ 6 ترس به صورت تاک در میان بازوهای گشوده و رشته های 
فرعی یک رودخاته. که ان را از روی شکر نعمت «رود طلا» می نامیدند, 
درامده بود. راههای کاروانرو بسیاری به انجا منتهی می شدند. و این 
کاروانها محصولات سه قارة جهان را به بازارهای این شهر می آوردند. 

با پیمودن مرتفعات جبل الشرقی و با تعقیب راههای پر گرد و غبار سمت 
شمال. مسافر امروزی از یافتن ویرانه های دو معبد باشکوه در دهکدة 
بعلبک. که یک جلوخان دارند و در قدیم مایة سرافرازی هلیوپولیس, «شهر 
آفتاب» سوریه ای - یونانی - رومی بوده اند. در شگفت می شود. 


آوگوستوس مهاجرنشین کوچکی در آنجا مستقر ساخت و در نتیجه این 
شهر, یعنی مقر بعل خدای فنیقی رب النوع خورشید و چهارراه دمشق و 
صیدا و بیروت, توسعه یافت. در زمان انتونینوس پیوس و جانشینان او, 
معماران و مهندسان یونانی و رومی و سوریه ای در محل یک معبد قدیمی 
بعل, مکان مقدس باشکوهی برای یوپیتر هلیوپولیتانوس برپا کردند. اين بنا 
از سنگهای عظیم یکپارچه بود که از معدنی در مجاورت آنجا استخراج می 
شد. اندازة یکی از سنگهای آن در حدود بیست متر در پنج متر درسه متر 
است. این سنگ به تنهایی برای بنا کردن خانه ای وسیع کافی است. پنجاه 
و باه مرهی به ها مس روا مها دا مداشت وان خلوعان 
رواقی و تشی کموتن تودر نز ان سوی دو جدار قسمت ستوندار معبد 
ی برپا بود که هنوز پنجاه و هفت ستون آن باقی است. در نزدیکی ات 
بقایای معبدی با ابعاد کوچکتر وجود دارد که آن را به ونوس, باکخوس, و 
دمتر نسبت می دهند. از اين بنا نوزده ستون و یک در بزرگ با معماریهای 
ظریف برجا مانده است. ستونهای این معابد, که در زیر اسمانی بی ابر در 
این کنح خلوت و دور افتاده با عظمت و تابناکند, از زیباترین شاهکارهای 
ساختة دست بشر به شمار فی آبنخ. انسان.یا دیدن آنهاء ختی بیش از انچه 
در خود ایتالیا به چپشم می خورد. شکوه روم را حس می کند و به عظمت 
تروت و همت و ذوق و استعدادی پی می برد که توانسته است در اینهمه 
شهرهای پراکنده معابدی بزرگتر و باشکوهتر از آنچه پایتخت پر جمعیت 
روم به خود دیده بود, برپا سازد. 

مسافری که از میان بیابان رو به شرق, یعنی از حمص (امسای قدیم) به 
تدمر که یونانیان 

اد 


تصویر 
متن زیر تصویر : معبد یوپیتر هلیوپولیتانوس در بعلبک 


متن زیر تصوير : معبد ونوس يا باکخوس در بعلبک 
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ان را پالمورا یعنی شهر هزاران هزار نخل می نامیدند. ره می سپارد نیز با 
چنین منظره ای رو به رو می شود. موقعیت مناسب و زمین حاصلخیز 
تدمر, که پیرامون دو چشمة جوشان بین جاده های میان امسا و دمشق و 
فرات واقع شده است, چنان سبب شکفتگی آن شدند که یکی اریز یر 
شهرهای مشرق زمین گشت. فاصله اش نسبت به شهرهای دیگر باعث 
شد که با وجود تابعیت اسمی نسبت به پادشاهان سلوکی پا امیراطوران 
روم, عملا استقلال خود را حفظ کند. در بزرگراه وسیع وسط این شهر, 
رواقهای سایه دار مشتمل بر چهار صد و پنجاه و چهار ستون قرار داشت. 
در چهار راههای اصلی آن طاقهای بزرگی برافراشته بودند که یکی از آنها 


بر جای مانده است و می توان به قیاس ان در مورد بقیه هم اظهار نظر 
کرد. ماية افتخار شهر معبد افتاب بود که در سال 0 میلادی, به خدایان 
سه گانة بلندپایه. یعنی بعل, پارهیبول (آفتاب) و آگلیبول (ماه) اهدا شده 
پوت ابعاد آن شاندة ادامه.نت. دبرین, اشور‌بهاست: که«به بناهای, ستر ی 
توجه داشتند. جلوخان این معبد, که وسبع ترین جلوخان در سراسر 
امپراطوری روم بود, یک ستونبندی بیهمتا به طول هزار و سیصد متر 
داشت که بیشتر آن مرکب از ستونهایی به سبک کورنتی بود که در چهار 
ردیف متوالی قرار داشتند. در جلو خان. و در معبد, حجاریها و نقاشیهایی 
بودند که نمونه های به جا مانده شان نشان می دهد که پالمورا با کشور 
پارتها, چه از حیث هنر و چه از لحاظ جغرافیایی. همسایه است. 

در خاور پالمورا, راه بزرگی در دورا - ائوروپوس به فرات می رسید. در 
اینجا بود که در سال 100 میلادی, بازرگانان برای تقسیم سود خود با تثلیث 
پالموری (سه خدای نامبرده), معبدی نیمه یونانی و نیمه هندی برپا کردند. 
بی: فان شرف تب دیوا‌های آن را با نقاشیهای دیواری آراست که بخوبی 
روشن می سازد هنر بیزانس و هنر مسیحی در آغاز منشا شرقی داشته 
است. در نقطه ای شمالیتر, در کنار رود بزرگ, محلهای تقاطع مهم دیگری 
در شهرهای تاپساکوس و زئوگما وجود داشتند. ازر تایساکوس. با گردش به 
سوی مغفرب. مسافر از برویا (حلب) و آپامیا می گذشت و در لائودیکیا, که 
هنوز به نام قدیمیش لاذقیه نامیده می شود و هنوز هم بندر پر فعالیتی 
است. به مدیترانه می ر سید. میان لاذ قبه و آیامنا: رودخانة اورونتس به 
سوی شمال روان بود و در طول دو ساحل آن املاک پردرآمدی واقع بودند. 
این رودخانه به انطاکیه. پایتخت سوریه. جریان داشت. اورونتس و یک 
شبكة فشرده از راهها محصولات مشرق زمین را به اتطاکیه می آوردند. 
در همان حال بندر آن در مدیترانه. که سلوكية 1 نام داشت و بیست و 
دو کیلومتر پایین تر در کنار اورونتس بود, راه ورود کالاهای غربی به 
انطاکیه بود. قسمت اعظم این شهر در دامنة کوهی بود که اورونتس در 
پای آن جریان داشت. زیبایی منظره هایش به آن کمک می کرد که به 
عنوان زیباترین شهر یونانی مشرق زمین, با رودس رقابت ورزد. خیابانهای 
شهر انطاکیه که در شب شبکة روشنایی پرنوری داشت, و امنیت ان در 
شب تأمین می شد. خیابان بزرگ آن, به طول هفت کیلومتر, با سنگ خارا 
فرش شده بود و در طرفین آن یک ستونبندی سرپوشیده قرار داشت که 
مردم می توانستند, ور نز از باران و آفتاب سرتاسر شهر را بییمایند. 
آب آتنافیدتی:دز هر تخانه فراوان یافت می شد. جمعیت مختلط ان مرکب 
بود از ششصد هزار یونانی, سوریه ای و یهودی که با شادی شهره شده 
بودند؛ آنها به لذت پرستی بی بندو بار وقت می گذراندند و به تمسخر 
کردن رومیان پرزرق و برقی که برای حکمرانی بدانجا می امدند معروف 


حتی آانی ار ایس آمفی اش ار اجه شا ها چم کرما نا 
می رفتند, راو یا مود اوه افغتر مه شیر کف واه نام داشگ 
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استفادة کامل می کردند. جشنهای فراوان در انجا ثر کر از می شد. 
افرودیته همواره سهم خود را از این جشنها داشت. یکی از معاصران ان 
زمان می گوید که در جشن برومالیا, که در قسمت اعظم ماه دسامبر می 
گرفتند, ای ۱ 
و خوشگذرانیهای پرغوغا در کوچه ها می پیچید. انطاکیه مدارس علم بیان 
فلسفه, و پزشکی داشت ولی مرکز آموزش نبود. ۳ آن تم 
آن بودند که روز خود را خوش بگذرانند و زندگی کنند: و هنگامی که 
احتیاجی به مذهب پیدا می کردند به نزد عالمان علم احکام نجوم, 
جادوگران, مدعیان کشف و کرامت؛ وکلاشان رو می رن 

سیمای عمومی سوریه در دورة تسلط رومیان حاکی از شکفتگی و رونقی 
است که بیش از هر ایالت دیگر دن ان تداوم داشت. اغلب کارگران, جز 
آنها که کارهای خانه می کردند, آزاد بودند. طبقات بالا با آداب و فرهنگ 
و تاتیه زند و می کردند, و طبقات پایین شرقی مانده بودند. در همین 
شهر, فلاسفة یونانی دوشادوش زنان فاحشة معابد و کاهنهای اخته در امد 
و شد بودند. ؛ تا زمان هادریانوس هنوز گاه گاهی کودکان را در راه خدایان 
قربانی می کردند. مجسمه سازی و نقاشی شکل نیمه شرقی - نیمه قرون 
وسطایی داشت. در دستگاه دولتی و ادبیات بیشتر زبان یونانی معمول بود 
تولف باتای مه دنم اراهفت: زبان تودة مردم به شمار می رفت. 
عدة فضلا و دانشمندان کم نبود و شهرت زودگذر آنان در جهان می پیچید. 
نیکلائوس دمشقی نه تنها راهنمای آنتونیوس, کلئوپاترا و هرودس بود, بلکه 
وظيفة سنگین نگاشتن تاریخ عمومی را نیز به عهده گرفت. خود او می 
گوید که حتی هرکولس هم در مقابل چنین زحمتی قدم واپس می نهاد. 
روزگار, بلطافت. همة آثار او را از میان برده است. چنانکه به محض به 
دست آوزدن فراغت. آنار.ما نیز چنین خواهد کرد. 


۱- آسیای صغیر 


در شمال سوربه, کشور سلطنتی وابسته ای وجود داشت که بعداً ایالت 
شد. نام آن کوماگنه و پایتختش شهر پرجمعیت ساموساتا؛ زادگاه 
لوکیانوس, بود. در آن سوی فرات, کشور کوچک اوسروثنه بود. روم 
پایتخت و شهر ادسا (اورفه) را به عنوان پایگاه عملیات علیه کشور پارتها 
مستحکم ساخت. با دخول به دوران مسیحیت از این شهر بیشتر سخن 
خواهیم گفت. کسی که از سوربه رو به غرب می رفت در آلکساندرباایسی 
(آلکساندرتا یا اسکندرون) وارد کیلیکیا می شد (همان گونه که اکنون وارد 
خاک ترکیه می شود). کیلیکیا, که ایالت سیسرون بود. در طول ساحل 
جنوبی اسیای صغیر بسیار متمدن , ولی در تپه های تاوروس به حالت 
بربریت باقی مانده بود. طرسوس (تارسوس) پایتخت ار به قراری که 
فرزند این سرزمین بولس حواری می گوید, «شهری بزرگ نبود»» ولی به 
علت مدارس و فلاسفه اش شهرت داشت. 

رو به روی کیلیکیا, در مدیترانه, جزيرة قبرس از قدیمترین ایام به بهره 
برداری از معدنهای مس, قطع درختان سرو, و کشتی سازی مشغول بود, 
و صبورانه فاتحان متوالی خود را تحمل می کرد. معدنها پر سود بودند و به 
روم تعلق داشتند. در این معادن بردگان کار می کردند. جالینوس نقل می 
کند که چگونه در زمان او معدنی فرو ریخت و صدها کارگر را در کام خود 
فرو برد حادثه ای که به طور ادواری در معادن ماية رفاه و قدرت بشر 
روی می دهد. 
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در شمال کیلیکیا, سرزمین لم یزرع و کوهستانی کاپادوکیا قرار داشت که 
از حیث فلزات قیمتی غنی بود. و غله, حیوانات اهلی. و برده صادر می 
کرد. در مغرب انجا, لوکائونیا بود که به واسطة بازدیدهای بولس حواری از 
دربه, لوسترا, و ایکونیوم نامش در تاریخ وارد شد. باز هم در سمت شمال, 
گالاتیا بود که در قرن سوم قبل از میلاد مردمانی از اهالی کل در انجا 
سکونت داشتند و به همين جهت گالاتیا (سرزمین گلها) نامیده می شد. 
معروفترین محصول آن نی ستان پسینوس بود که به عنوان مظهر کوبله 
به روم فرستاده می شد. شهر عمدة آن آنکورا بود که پایتخت حتیها در سه 
هزار و پانصد سال پیش بود و امروز پایتخت ترکیه (اتکازاا اسنت. در 
مغرب کیلیکیا, ایالت مفتوحة ۳ چندین شهر آباد داشت و از جمله 
کسانتوس که پس از خودکشی دسته جمعی در برابر بروتوس اینک دوباره 
سر بلند می کرد, و اسپندوس که تتّاتر ان چنان حفظ شده است که می 
توان باسانی در نظر مجسم ساخت که برای شنیدن و دیدن نمایش اثار 


مناندروس پا اوریپید پر از بیننده شده است. 0 

در مغرب و شمال پیسیدیاء, ایالت مفتوحة «اسیا» قرار داشت که به 
فریگیا, کاریاء لیدیا, و موسیا تقسیم شده بود. تمدن یونیایی هنوز در آنجا 
بعد از ده قرن می شکفت و به طوری که فیلوستراتوس می نویسد این 
ایالت 500 شهر داشت و مجموع جمعیت انها به مراتب بیش از امروز بود. 
روستاهای ان حاصلخیز بود, و حرفه ها قرن به قرن تکمیل شده بود؛ 
بندرها از توسعة بازارهای پر روت ایتالیا, افریقاء اسیانیا, و گل منتفع می 
شدند. فریگیا کوهستانی بود. ولی شهرهای بزرکی. داشت: ماد آباهنا 
کلاینای: که اشترآجون آن زا جر تمام «اشیا» بلاماصله بسن آن اقشومن مرا 
می دهد. ؛ و لائودیکنا, که به خاطر فلاسفة نوعپرست و میلیونرهایش شهرت 
داشت. کنیدوس هنوز ان قدر اهمیت داشت که با روم پیمان اتحاد ببندد؛ 
در عوض هالیکارناسوس در فاصلة زمانی میان هرودوت و دیونوسیوس, 
این نقاد ادبی برجسنه ولی مورج فاقد حس انتقاد, رو به افول رفته بود. 
میلتوس با آنکه از لحاظ بندری فعالیت داشت., دیگر در دوران شکفتگی 
نبود. وخش آپولون در معبدی در شهر مجاور آن؛ دیدوما؛ , هنوز با معما به 
پرسشها پاسخ می داد؛ و نقالان این دیار همچنان همان «داستانهای 
ملطی» را به هم می بافتند, و چیزی نگذشت که رمان یونانی از آنها به 
وجود امد. پرینه شهر کوچکی بود ولی ساکنانش می کوشیدند آن را با 
عمارات زیبا بیارایند. در اینجا؛ در قرن اول ق م, زنی فیله نام به عالیترین 
مقام شهرداری زبیید. نفوذ ثروت و نفوذ رم در سرزمینهای هلنی مقام رن 
را بالا می برد. ماگنسیا در کنار رود میاندر معبدی داشت که بسیاری آن را 
از تمام معابد آزنت کاملتر می دانستند. این پرستشگاه به آرتمیس ِ 
شده بود و تاریخ بنای آن 129 ق‌ م‌ بود؛ طرح آن را هرمو گنس, 
بزرگترین معماران آن عصر, ریخته بود. در موکاله مجلس عوام هنوز به 
عنوان شورای عمومی و اتحاد مذهبی یونیایی. هر سال تشکیل جلسه می 
داد. 

از میان جزایر واقع در نزدیک ساحل کاریا, کوس با صنعت حریر بافی و 
آموزشگاه طبش.: که از سنتهای بقراط مایه گرفته بود, رونق داشت. 
رودس (گل سرخ), حتی در هنگام افول, زیباترین شهر عالم یونانی به 
شمار می رفت. هنگامی که آوگوستوس. پس از جنگ داخلی. در صدد 
برآمد با لغو بدهیها از فلاکت شهرهای مشرق زمین بکاهد, رودس از تحمل 
خواری قبول این تدبیر سرباز زد و تمام تعهد خود را صادقانه انجام داد. 
نتیجه این شد که موقعیت خود را به عنوان بانکدار بازرگانی دریای اژه 
توافت هو سس راهان اس ورن ارم مر 
خاعر شمه تطیم و کومیکر فرووته اون عطرات تیا مه 
ها, کوچه های منظم 
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اش شهرت داشت. اپولونیوس مولون در اینجا به قیصر و به سیسرون 
تخت تابر ار داد 
مشهورترین مرد اهل رودس در این دوره پوسیدونیوس, آخرین مغز خلاق 
گهد. باستان: بوخ او در ال حول ق مد ایاقیای ننوربه به؛ دنیا اخد؛: 
نخست به عنوان یک دونده ماراتون شهرت یافت. پس از اینکه در زمان 
پانایتیوس در آتن تحصیل کرد, در رودس توطن گزید و به اين دیار به عنوان 
صاحب مقام قضایی و به عنوان سفیر خدمت کرد. ایالات بسیاری را در 
نوردید. سپس به رودس بازگشت و مردانی مانند پومپیوس و سیسرون را 
به مجلس درس خود در باب فلسفة رواقی جلب کرد. به سال 83 در روم 
مستقر گشت و یک سال بعد در آنجا درگذشت. «تاریخ جهانی» او, که 
اکن اه مانسر مه اسر راحع موی فستملکات راز سا 132 ۶ 
2 ق م بود. این تاریخ را فضلای قدیم همياية اثر پولوبیوس می دانستند. 
شرح مسافرتش به گل و رساله اش موسوم به «دربارة اقیانوس» از 
منابعی هستند که استرابون از آنها استفاده کرده است. تخمینی که در 
مورد فاصلة خورشید از زمین زده است - 83"200"000 کیلومتر - بیش از 
هر محاسبة دیگر عهد باستان به تخمینهای جدید نزدیک است. برای مطالعة 
جزر و مد به کادیث رفت و ان را ناشی از عمل توام خورشید و ماه 
دانست. وسعت اقیانوس اطلس را کمتر از انچه هست می دانست. و 
شش ری ی کرد که اک اشان اسان سوار کی ون از 
پیمودن سیزده هزار کیلومتر به هندوستان می رسد. با انکه به علوم 
طبیعی بخوبی اشنا بود. بسیاری از اندیشه های رایچج عصر مربوط به ارواح 
با ول داش دص اوا واشای وی ی ال سا 
(تلیاتی), و قادر بودن روج به رسیدن به وحدتی رازورانه با خدا, که در نظر 
او «نیروی حیاتی» جهان است. سیسرون پوسیدونیوس را سخاوتمندانه 
جزو بزرگترین رواقیون می دانست., ولی ما می توانیم او ار از پیشگامان 
نو افلاطونیان و پلی میان زنون و فلوطین بدانیم. 
با بیمودن ساحل آسیا از کاریا رو به شمال, مسافر وارد لیدیا می شد و به 
بزرگترین شهر آن افسوس می رسید. افسوس در دوران تسلط رومیان 
بیش از هر زمان دیگر شکوفا شد. گرچه پایتخت «آسیا» رسما پرگاموم 
ود ولا افمی اقا اه رماتار نی یاج ارفا اد 
د. این شهر پنجمین بندر عمدق ایالت مفتوحه و مقر مجمع ایالتی به 
9 رفت. جمعیت دویست و بیست و پنج هزار نفری آن که به چند 
زبان سخن می گفتند؛ از سوفسطاییهای بشردوست تا تودة پرغوغا و 


موهوم پرست تشکیل شده بود. کوچه ها و معابر سنگفرش و دارای 
روشنایی بودند و چند کیلومتر تمام رواقهای سایه دار داشتند. بعضی از 
ارات نوی را کر آنها وی ال 1694 ان ری حایدسرون 
آوردند: یک «موزه» پا مرکز علمی, یک آمو‌زشگاه پزشکی. یک کتابخانه با 
نمای باروک بسیار عجیب, و تناتری به گنجایش پنجاه و شش هزار نفر از 
جمله بود. در اینجا بود که بعدها دمتریوس صورت ساز عوام الناس را 
علیه بولس حواری شوراند. مرکز (و بانک اصلی) شهر معبد ارتمیس بود 
که پیرامون آن صدو وبیست و هشت ستون قرار داشت؛ هر یک از این 
ستونها را یکی از پادشاهان هدیه کرده بود. در این معبد کاهنه های دوشیزه 
و عدة کثیری برده دستیار کاهنهای خواجه بودند؛ مراسم مذهبی مخلوطی 
از مراسم یونانی و شرقی بود؛ و مجسمة متعلق به عهد بربریت, که خود 
الاهه را مجسم می کرد, دو ردیف پستان اضافی داشت که نشانة باروری 
بودند. جشن ارتمیس 
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تمام ماه را به دورة عیش و شادی, مهمانی و مسابقه مبدل می ساخت._ 
در سمورنا, با وجود ماهیگیرانش, محیط بهتر بود. آپولونیوس از اهالی توآناء 
که جهانگردی بسیار سفر کرده بود. سمورنا را «باشکوهترین شهر زیر 
آفتاب .هی نافند. » این شهر به کوچه های دراز مستقیم, ستونهای دو ردیفه, 
کاسانه متا انس می تالدی نکت. اه تاسور تن فرر تیار این 
ی 117 - 118 میلادی), آن را با کلماتی وصف می کند که شکوه 
جلال شهرهای رومی ‏ یونانی را به یاد می اورد: 
از شرق به غرب برو, در طول کوچه ای که از نامش هم زیباتر است 
(جاذبة زرین), از معبدی به معبد تیک و از تنبه ای به تية دیگر خواهی 
کش مر فزار آکرمهر ور ک ترا و یت رعان اس 
کویهای بیرون شهر در پیرامون تو امتداد دارند. و شهر با سه منظرة 
اد رسای رات ان اوه توا ری کت ها کار کزتا مه 
انبوهی از چیزهای تابناک است - ژیمنازیومها, با تئاترها ... گرمابه ها 
(به اندازه ای که نمی داتی در کدام یک از آنها استحمام کنی) ... آبنماها, 
گردشگاهها, و اب جاری برای هر خانه. کثرت نمایشها, مسابقه ها, 
نمایشگاهها, 1۳۹ بیان ناکردنی است. این شهر برای کسانی 
که می خواهند عمر خود را در آسایش به سر برند و بی نیرنگ فلسفه 
بگویند مناسبترین شهر هاست. 
آبلیوس آرتتتنذننن تکش از علمای متعدد علم بیان و سوفسطاییان بود که 
آوازه اش دانشجویان سراسر یونان را به سمورنا می کشاند. 
فیلوستراتوس دربارة پولمون, استاد او می گوید, چنان بزرگ بود «که با 
یره به‌عوان روت : با امیراظه ان نف وان کمانی که فر ارت 


وی نبیستند. و با خدایان به عنوان همشاآًنهای خود سخن می گفت. ۳ پولمون 
هنگامی که در آتن سخنرانی می کرد, هرودس آتیکوس, بزرگترین رقیب او 
در شیوایی پرطمطراق بیان. در سخنرانیهای او مانند یک شاگرد ستایشگر 
حاضر می شد. هرودس برای اعتراف به این برتری, صد و پنجاه هزار 
دراخما (نود هزار دلار) برای او فرستاد. چون پولمون از او تشکر نکرد. 
دوستبی اظهار داشت که شاید این مبلغ , به نظر پولمون کافی نبوده است. 
هرودس صد هزار دراخمای دیگر بر آن افزود و پولمون اين پول را هم 
بآرامی, چنانکه گویی حق اوست, پذیرفت. پولمون ثروت خود را صرف 
ارایش شهری می کرد که آن را به عنواان مین برگزریده بود. ؛ در ادارة این 
شهر شرکت کرد, دسته های مخالف آن را با یکدیگر سازش داد. و به 
عنوان سفیر به شهر خدمت کرد. چنین روایت می کنند که چون از درد 
مفاصل در ریخ بود و تب تحمل آن را نداشت. در لائودیکیا در گور نباکان 
خویش رفت و در پنجاه و شش سالگی با امتناع از خوردن غذا در آنجا جان 
سپرد. 

ساردیس, پایتخت قدیم کرزوس (کرویسوس), هنوز در زمان استرابون 
شهر بزرگ» به شمار می رفت. سیسرون تحت تأثیر شکوه و 
آراستگی موتیلنه واقع شد. در قرن سوم میلادی. لونگوس این شهر رآ 
چنان توصیف می کند که انسان به یاد ونیز می افتد. پرگاموم به بر 
معبد بزرگ خود و عمارات پرخرجی که پادشاهان سلسلة آتالوسها ساخته 
بودند شکوهی داشت. هزينة این ساختمانها را پادشاهان نامبرده از خزانه 
ای برمی داشتند که دسترنح بردگانی که در جنگلها, کشتزارها, معدنها, و 
کارخانه ها خلت کار خی مریند ان عادصی مفع کرو آالفنن سوم که 
جهانگیری امپراطوری روم و انقلاب اجتماعی را پیش بینی می کرد در 
سال 133 ق م کشور خود را به روم پیشکش کرد. اریستونیکوس, پسر 
ائتومنس دوم از یک زن صیعه ای, اعلام داشت که جون این 
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پنشکشی تحمیلی بوده امست ارزش نداردم برد کان و ازآدهردان"تهندست 
را بشورانید و یک ارتش رومی را به سال 132 شکست داد, چندین شهر 
را به تصرف دراو و قصد داشیت به دستیاری بلوسیوس, استاد برادران 
گراکوس: یک دولت سوسیالیستی به وجود آوزد: پادشاهان بیتینیا و پونتوس 
که همسایگان او بودند وطبقات سوداگر شهرهای اشفغال شده برای 
سرکوب شورش به روم پیوستند, و آریستونیکوس در یک سیاهچال رومی 
جان سپرد. این طغیان و جنگهای مهردادی مدت نیم قرن زندگی فرهنگی 
را در پرگاموم قطع کرد. به علاوه, آنتونیوس, برای اینکه کتابهای سوخته 
شده در دوران اقامت قیصر را به اسکندریه پس بدهد, کتابخانة معروف 
پرگاموم را به یغما برد. این شهر احتمالا در عهد وسپاسیانوس دوباره آباد 


شده بود, زیرا پلینی مهین در آن هنگام پرگاموم را درخشانترین شهر آسیا 
ارزیابی می کرد. در عهد آنتونینوسها, عمارات جدیدی ماية آرایش آن 
گشت و در آسکلپیون_ (درمانگاه) أنْ یک آموزشگاه پزشکی به وجود آمد. 
بعدها جالینوس از این آموزشگاه معالجة جهانیان زا اغان کرد: 

در نقطه ای,ٍ شمالی تر. آوگوستوس تره ان اسکندریه را به یادبود اینکه 
تروا را منشأً روم فرض می کردند - فرضی که دستاویز روم برای ادعای 
حاکمیت بر تمام این مناطق بود ‏ به صورت یک مهاجرنشین رومی دراورد. 
روی تپه ای نزدیک ان به نام حصارلیق, تروای قدیم به عنوان ایلیوم جدید, 
دوباره ساخته شد و به صورت یک مرکز جهانگردی درآمد که در آنجا 
راهنماها جای دقیق همة فتوحات درخشان ذکر شده در «ایلیاد» و همچنین 
غاری را که در آنجا پاریس در مورد هرا و آفرودیته و آتنه داوزی کرده بود 
نشان می دادند. در کنار پروپونتیس ۳ مرمره) کوزیکوس کشتی می 
ساخت و به همه جا ناوکان بازرگانی می فرستاد و در این امر تنها رودس 
می توانست رقیب آن باشد. در اینجا بود که هادریانوس برای پرسفونه 
معبدی برپا کرد که یکی از افتخارات آسیا بود. دیون کاسیوس می گوید که 
قطر ستونهای آن دو متر, و بلندیشان بیست و پنج متر بود, و با این حال هر 
یک از آنها فقط یک سنگ بکپارچه بود. اس و ی یه 
بودند. چنان بلند بود که به ورایت املنه شرت نا بودن آن چراغ بندر زاید می 
نمود. 

از دریای سرخ تا دریای سیاه, بر اثر صلح و ارامشی که روم به وجود اورده 
بود. صد شهر شکفته می شدند. 


۷ - مهرداد بزرگ 


در طول سواحل شمالی آسیای صغر, بیتینیا و پونتنوس گسترده بودند که 
داخل آنها کوهستانی بود, ولی از حیث الوار چوب و سنگهای معدنی عغنی 
بودند. مخلوطی از تراکیها, یونانیها, و ایرانیها. نژاد قدیمی حیتهای آنجا را 
تحت الشعاع قرار می دادند. سلسله ای از پادشاهان یونانی - تراکی بر 
بیتینیا حکومت می کردند, این پادشاهان در نیکومدیا (ایس - نیکمید) برای 
خود پایتختی بنا کردند, و شهرهای بزرگی در پروسا و در نیکایا (ایس - نیک 
) بنا نهادند. در حدود سال 302 ق م, یک نجیب زادخ ایرانی, که پارسایانه 
مهرداد نامیده می شد. کشوری برای خود از کاپادوکیا و پونتوس تشکیل داد 
و سلسله ای از پادشاهان نیرومند متادب 
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به آداب و فرهنگ یونانی بنیاد گذاشت که پایتختهایشان کوماناپونتیکا و 
سینویه بود. فرمانروایی آنان گسترش یافت تا اينکه به منافع اقتصادی و 
سیاسی رومیان برخورد کرد. جنگهای مهردادی که به دنبال این جریان 
درگرفت: بجا و بحق نام پادشاه شايستة احترامی را بر خود دارد که آسیای 
غربی و بخش اروپایی یونان را 9 شورشی متحد کرد که هر گاه قرین 
موفقیت می شد چهرة تاریخ را دگرگون می کرد. 
مهرداد ششم در یازده سالگی وارت تخت و تاج پونتوس گشت. مادر و 
قیمهایش برای آنکه جانشین او شوند, در هلاک او کوشیدند. بدین جهت از 
کاخ گریخت و قيافة خود را عوض کرد و مدت هفت سال در بيشه ها به 
عنوان شکارچی به سر برد و پوست حیوانات پوشید. در حدود سال 115 ق‌ 
م, با کودتایی مادرش از سلطنت خلع شد و او بر سر کار امد. چون در 
معرض توطئه هایی بود که از مختصات دربارهای شرق است. احتیاطا هر 
روز اندکی زهر می نوشید تا در برابر بیشتر انواع مواد سمی, که 
اطرافیانش بر آن دسترس داشتند. مصونیت یابد. در طی تجارتش چندین 
پادزهر کشف کرد. از آنجا به پزشکی علاقه مند شد, و در این زمینه 
معلومات چنان با ارزشی گرد آورد که پومپیوس دستور داد آنها را به زبان 
لاتینی ترجمه کنند. زند گانی سختگیرانه اش در جنگل, به جسم و ارادة او 
نیرو داده بود. اندام او چنان درشت شده بود که زره خود را برای 
سرگرمی و تفریج زایران به معبد دلفی فرستاد. سوارکار و جنگجوی 
ماهری بوده چنداتکه می گویند می توانست در دو بر آهو یقت بگیرد, یک 
ارابة شانزده اسبی را براند, و در یک روز 200 کیلومتر راه را در نوردد. 
لاف می زد که هیچ کس قادر نیست بر سر خوان بیش از او غذا بخورد یا 
بياشامد. و حرمسرای بزرگی در اختیار داشت. مورخان رومی می گویند 


که بیرحم و ناجوانمرد بود و مادر, برادر. سه پسر, و سه دختر خود را 

کشت کشت؛ ولی روم نظر خود وی را در اين باره نقل نکرده است. آدفیت, شتا 
با فرهنگ بود, به بیست و دو زبان ناف داشت. و۵ هز کر از منرجم 
استفاده نمی کرد. ادبیات پونانی را تحصیل کرده بود. موسیقی یونانی را 
دوست داشت, معابد یونانی را پر مایه ساخت؛ و در دربارش دانشمندان. 
شاعران, و فیلسوفان یونانی راه داشتند. انا هنری را جمع می کرد, و 
دستور داد سکه هایی زدند که از لحاظ کیفیت بسیار قابل توجهند. ولی 1 
این وصف, در هوسرانی و درشتخویی محیط نیمه بربری خود سهیم بود و 
خرافات زمان خویش را قبول داشت. در برابر روم نه با مانوورهای 
سنجيدة یک نفر سردار بزرگ يا رجل سیاسی, بلکه با دلاوری ذاتی یک 
جانوز وحشی که در ششدر باشد از خود دفاع کرد. 

چنین کسی نمی توانست به داشتن کشور کوچکی که مادرش قسمتهایی از 

۳ را به باد داده بود خر سند باشد. وی به کمک افسران و سربازان مزدور 
یونانی؛ ارمنستان و قفقاز را گشود, از رودکوبان و از تنگة کرج گذشت و 
داخل کریمه شد. و تمام شهرهای پونان را در ساحل شرقی. شمالی و 
غربی دریای سیاه مطیع خویش ساخت. درهم ریختن قدرت نظامی یونان 
مردم این 
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نواحی را در برابر بربرهای داخلی تقرسبا بیدفاع گذاشته بود و آنان از 
دسته های سربازان یونانی مهرداد مانند نجات دهندة خویش استقبال می 
کردند. شهرهایی که بدین ترتیب منقاد گشتند, سینوپه (سینوب), تراپزوس 
(طرابوزان), پانتیکا پایون (کرچج) و بیزانس بودند, ولی نظارت بیتینیایی بر 
هلسپونتوس (داردانل) تجارت پونتوس را در مدیترانه در اختیار پادشاهان 
خصم قرار می داد. هنگامی که نیکومدس دوم, پادشاه بیتینیا, به سال 94 
ق م در گذشت, دو فرزندش بر سر جانشینی او به منازعه برخاستند. تحی 
از آنان ور صد جلب یبا نی زوم راد یرنه بام شتو کرانشی ان 
پادشاه پونتوس یاری جست. مهرداد از اختلافات احزاب در ایتالیا برای 
اشغال بیتینیا و خلع سوکراتس استفاده کرد. روم, که نمی خواست بوسفور 
به دست دشمن بیفتد, به مهرداد و سوکراتس فرمان داد که بیتینیا را تخلیه 
کنند. مهرداد بدین امر راضی شد. ولی سوکراتس تن در نمی داد. 
فرماندار آسیا او را خلع و نیکومدس سوم را پادشاه کرد. اين پادشاه جدید 
به تشویق فرماندار رومی, مانیوس آکویلیوس, پونتوس را اشغال کرد و 
بدین ترتیب نخستین جنگ مهردادی آغاز شد (88 - 84 ق م). 
مهرداد احساس می کرد که تنها راه بقایش در شورانیدن شرق هلنی علیه 
اربابان ایتالیایی است. وی خود را آزاد کنندة یونان اعلام کرد و گروهی 
سرباز فرستاد تا, در صورت لزوم, با توسل به زور شهرهای یونانی آسیا را 


آزاد کنند. چون در شهرها به مخالفت سوداگران برخورد. با احزاب 
دموکراتیک از در دوستی درآمد و به آنان وعدة اصلاحات نیمه 
تتووسیالشتی: :داد ضضا ناه کانیند که مر کب از جهار ده کنبیتی: یمور 
ناوگان رومیان را در دریای سیاه غرق کرد و ارتش دویست و نود هزار 

نفریش بر نیروهای نیکومدس و آکویلیوس چیره شد. این پادشاه پیروزمند, 
برای نشان دادن بیزاریش از حرص و از رومیان, طلای مذاب در گلوی 
آکویلیوس به اسارت دراآمده - که از کامیابیش در سرکوبی بردگان 
شورشی سیسیل شادمان بود ‏ ریخت. شهرهای یونانی آسیای صغیر, که از 
پشتیبانی روم محروم شده بودند. دروازه های خود را به روی سپاهیان 
مهرداد گشودند و به او اعلام وفاداری کردند. به پیشنهاد مهرداد, در روز 
معین. همة ایتالياييها را از مرد و زن و کودک در خانه هایشان قتل عام 
کردند. عدة این کشتهشد کان هشتاد.هزار تفر بود (ق9 ق.م). آییاتونین دز 
این باره می گوید: ۳ 

مردم افسوس فراریانی را که به معبد ارتمیس پناهنده شده بودند و در 
مجسمه های این الاهه آویخته بودند بیرون دنه و کشتند. اهالی 
پرگاموم رومیانی را که نه معد آسکلپیوس پناه جسنه بودند با تیر از پای 
درامزدنی مادم ادر اون کسانی زا رف خواشتنن با تا هان به .رز 
برند تا میان دریا تعقیب کردند. و خودشان را کشتند و کودکانشان را غرق 
کردند. ساکنان کاونوس (در ایالت کاربا) ایتالیاییهایی را که به پیرامون 
مجسمة «وستا» پناه برده بودند دنبال کردند, کودکان را در برابر چشم 
مادرها, نیس مادر‌هاء و انخام: مودها را به. فتل رشانیدند. مب بخین سان 
آشکارا دبده شد که کينة اهالی نسبت به رومیان بیش از ترس آنها از 
مهرداد, در این فجایع دخیل بود. 
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بی شک طبقات فقیرتر, که از تسلط رومیان بیش از همه لطمه دیده 
بودند, در تاش این قتل عام وحشیانه قرار داشتند. طبقات دارا, که دیر 
زمانی روم از آنان حمایت کرده بود, لابد از چنین شورش انتقامجويانة 
شدیدی بر خود لرزیده اند. مهرداد کوشید با معاف کردن شهرهای یونانی 
از پرداخت مالیات برای مدت پنج سال و يا اعطای خودمختاری کامل به 
آنها اشخاص مرفه الحال را آرامش بخشتنده نبا نمی تویینید: هی آخو 
وامها را اعلام داشت, بردگان را آزاد ساخت. بسیاری از املاک را ضبط, و 
زمینها را از نو تقسیم کرد.» برخی از نامداران جمعيتها توطئه ای علیه او 
چیدند. او این توطئه را کشف کرد و دستور داد هزار و ششصد نفر از انان 
را بکشند. طبقات پایین. به یاری فیلسوفان و استادان دانشگاه, در بسیاری 
از شهرهای یونان و حتی در آتن و اسپارت قدرت را قبضه کردند, و هم به 
روم و هم به ثروتمندان اعلان جنگ دادند. یونانیان دلوس, از شور و هیجان 


آزادی, بیست هزار نفر ایتالیایی را در یک روز قتل عام کردند. ناوگان 
مهرداد سیکلاد را به تصرف دراورد. و لشکریانش جزایر ائوبویاء تسالی, 
مقدونیه, و تراکیا را متصرف شدند. از دست رفتن «اسیا»ی غنی 
سرچشمة خراجی که تا آن هنگام به خزانة روم ریخته می شد و همچنین 
بهره هایی را که وام دهندگان رومی دریافت می کردند خشک کرد. و ایتالی 
را دچار بحرانی مالی ساخت. این بحران مالی احتمالا در جنبش انقلابی 
ساتورنینوس و کینا بی اد نبوده است. خود ایتالیا هم دستخوش نفاق 
گشته بود, زیرا| سامنیتها و لوکانیان به پادشاه پوننوس پیشنهاد پیمان اتحاد 
می کردند. 

سنا, که از هر طرف دچار جنگ و انقلاب شده بود, اندوخته های سیم و زر 
معبدهای رومی را فروخت تا هزينة لشکریان سولا را بپردازد. تکرار اينکه 
سولا شخونه آنن: دا بم ضرف وراوود: شورشیان را شکست داد 
امپراطوری را برای روم حفظ کرد و با مهرداد صلحی آمیخته با گذشت 
کرد در اینجا زاید است. پادشاه به پایتخت خود برگشت و در آنجا بارامی به 
ار اننتته نیروی ژزمینی و دریایی دیگری همت گماشت. مورناء معاون 
فرماندة روم در ایا تصمیم گرفت, پیش از آنکه مهرداد دوباره نیرو مند 
شود, به او حمله کند. هنگامی که در این جنگ دوم مهردادی (83 - 81 ق 
م) مورنا شکست خورد. سولا او را به خاطر نقض پیمان صلح توبیخ کرد و 
فرمان ترک مخاصمه داد. شش سال بعد, نیکومدس سوم بیتینیا را به روم 
بخشید. مهرداد دریافت که اگر قدرت روم, که در همان زمان بوسفور در 
قبضة قدرت داشت., به مرزهای پافلاگونیا و پونتوس بر سد, کشور او هم 
بزودی از میان می رود. در سومین جنگ مهردادی (75 - 63), مهرداد 
کوشش واپسین خود را کرد و مدت دوازده سال با لوکولوس و پومپیوس 
جنگید؛ متحدان و یارانش به او خیانت کردند, و او به کریمه گریخت. در 
آنجا این جنگجوی پیر, در شصت و نه سالگی, ی 
ی وا اه 
پسرش, فارناکس, بر او شورید, سربازانش 
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از ورود بدین ماجرا سرباز زدند. و مهرداد, که همه او را تنها گذاشته بودند, 
سعی کرد خود را بکشد. زهری که خورد در وی اثر نکرد, زیرا مزاجش در 
برابر زهر مصونیت داشت؛ سپس خواست با شمشیر بدن خود را سوراخ 
کند, ولی تین تانوا تیه آرد.ان بود که آن را فشار دهد. دوستان و نمک 
پروردگانش, که از ۳ پسرش مأمور قتل او بودند. به ضرب شمشیر و 
نیزه به زندگیش پایان دادند. 


۳۳۹ 


اين حقیقت که شهرهای آسیای صغیر با سرعت زیاد از تب نوبة این جنگها 
رهایی یافتند شاهدی به سود حکومت رومیان است. نیکومدیا, پایتخت 
بیتینیا ‏ پونتوس. و بعد محل اقامت دیوکلتیانوس امپراطور شد. چون 
مهمنرین شورای مدهبی تاریخ کلیسای ملسیبحی در نیکایا تشکیل شد؛ نام 
انزن شهر‌اودانی کشت. این ده شفز کر ساختن عمارات ان با یکدیگر 
رقابت می کردند که ترایانوس ناچار شد پلینی کهین را به آنجاها بفرستد تا 
جلو ورشکست شدنشان را بگیرد. نیکومدیا؛ فلاویوس ار تن را ؛ به عالم 
ادب تقدیم داشته است. دیدیم که این مرد گفتارهای اپیکتتوس ۳ گرد 
آورده ایست. آریانوس مدت تسس سال 1 کاپادوکیا و یک سال 
4 0 ۱ ۱7 
دیگر , به جای نمانده است. این کتاب به زبان یونانی روشن و ساده نگاشته 
شده است, زیرا آریانوس گزنوفون را هم از لحاظ سبک و هم از نظر 
زندگی سرمشق خود قرار داده بود. خودش با خودستایی خاص پیشینیان 
می گوید: «اين اثر, از دوران جوانیم به بعد؛ برای من هم ارز زادگاه, 
خانواده, و کار دولتیم بوده است. بدین جهت خور را ناشایسته نمی دانم که 
در شمار بزرگترین نویسندگان زبان یونانی قرار گیرم.» 

در کنار دریای سیاه. شهرهای دیگر نیز عمارات مهم و دانشمندان مشهور 

داشتند. مورلئا سیصد و بیست ۳ داشت. آهاشتتر بسن (آماسرا) 
به نظر پلینی «شهری زیبا و دوست داشتنی» امد, و به خاطر شمشادهای 
دل انگیزش معروف بود. سینویه به عنوان مرکز شیلات و بندر صدور الوار 

چوب و سنگهای معدنی این بخش شکوفا می گشت. آمیتتتوتتن (سامسون) 
و طرابوزان از طریق تجارت دریایی با سکوتیا (روسية جنوبی) گذران می 
کردند, و آماسنا زادگاه و موطن مشهور ترین جفرافیدان عکهد باستان یعنی 
استرابون بود. 

استرابون از خانوادة متمولی بود که به قول خودش با پادشاهان پونتوس 
خویشاوندی داشت. مبتلا به لوچی خاصی بود و بدین جهت واژة استرابیسم 
را ساخته اند که به معنی «لوچی» و «دوبینی» است. بسیار سفر می کرد 
و ظاهرآ در این مسافرتها فافوستهای سیاسی داشت و 
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هر فرصتی را برای گرداوری اطلاعات جغرافیایی و تاریخی مغتنم می 
پولوبیوس بوده است. در سال هفتم ق م, کتاب بزرگ جغرافیا منتشر 


ساخت که هر هفده جلد آن تقزییا محفوظ مانده است. وی نیز مانند 
آریانوس کتابش را با بیان محاسن اثر خویش آغاز می کند: 
از خوانندگانم پوزش می خواهم و درخواست دارم که گناه بحثهای طولانی 
این کتاب را منوجه من ندانند, بلکه منوجه کسانی بدانند که صادقانه 
آرزومند کسب معرفت بر مطالب مشهور و قدیمی هستند. .۰ در این کتاب 
باید انوا هرا مر یت کار ار میم اه ام اس 
با ات . سودمند؛ فراموش نشدنی, یا مفرح است اختصاص 5 
همان #۹ ِ" هنگام قضاوت دربارة ارزشهای هنری مجسمه های غول 
پیکر به جای آنکه هر جزء را با دقت فراوان بررسی کنیم. اثر کلی را در 
نظر می گیریم . . کتاب من نیز باید به همین گونه ارزیابی شود, زیرا این 
ی اس ول ی فرشا نیک فیل یروف 
استرابون مطالبی را از پولوبیوس و از پوسیدونیوس مستقیما, و مطالبی را 
از اراتستن من غیر مستقیم به عاریه می گیرد, آنها را مسئول ار 
قلمداد می کند. و می گوید که اشتباهات شخص خودش نیز ناشی از 
منابعش است. البته این منابع را با صداقت کم نظیری ذکر می کند و به 
طور کلی آنها را از روی تمیز و تشخیص برمی گزیند. خاطرنشان می 
سازد که توسعة امپراطوری روم سبب وسعت دانش جغرافیا شده است, 
لین ید است که فقو فان هایی کل اتف تاد آزدستی 
اقیانوس اطلس - وجود دارند. او عفیده دارد که زمین شبه کره است (ولی 
اصطلاحی که به کار برده است احتمالا معنی «کروی» نیز می دهد), و اگر 
کسی به سوی مغقرب اسیانیا کشتی براند, احتمالا سرانجام به هند می 
رسد. می گوید سواحل همواره بر اثر آبروبی یا فوران در تغییرند و حدس 
می زند که متلاشی شدنهای قسمتهای زیرین زمین ممکن است روزی تنگة 
سوئز را بشعافد و دو دریا را یکی کند. کتابش خلاصة بسیار خوبی از 
معلومات زمان او دربارة کرة زمین است. باید این کتاب را یکی از 
دستاوردهای برجستة دانش باستان شمرد. 
ولی دیون زرین دهن در عهد خود مشهورتر از استرابون بوده است (40 - 
0 میلادی). دیون از یک خانوادة کهن و ممتاز پروسا بود, و پدر بزرگش 
همة ثروت خود را صرف دادن عطیه به شهر بیتینیا کرده بود, سپس روت 
دیگری اندوخته بود. پدرش هم همین تجربه را کرده بود, و خود او نیز به 
انا ای حووت. او خطیب و سوفسطایی شد و به رم رفت, به وسيلة 
موسونیوس روفوس به آیین رواقی گرایید. و سپس دومیتیانوس او را از 
ایتالیا و بیتینیا تبعید کرد (82 میلادی). چون از استفاده از اموال و درآمد 
خود مجروم شده بود, به عنوان فیلسوفی نی پول مدت سیزده سال به 
کت ره ساحت: رداص ها آم وا کت موسات ساسا درسش امتناع 
می ورزید» و اغلب از راه کاردستی اعاشه می کرد. هنگامی که 
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نروا جانشین دومیتیانوس شد. تبعید دیون هم به عزت و احترام مبدل 
گشت. نروا و ترایانوس با او دوستانه رفتار کردند و به درخواستش شهر او 
را مورد عنایت فراوان قرار دادند. پس ۳ آن وی به پروسا بازگشت و 
قسمت اعظم دارایی خود را صرف آرایشن آن کرت فیلسوف دیگری او را 
به اختلاس وجوه عمومی متهم کرد. پلینی به موضوع رسیدگی کرد و گویا 
دیون تبرئه شد. 

هشتاد خطابه از دیون به جای مانده است. بیشتر مطالب این خطابه ها 
امروزه عبارت پردازی است تا نکته. اطالة کلام میان تهی, مماثلات 
فریبنده, و نیرنگهای علم بیان در آنها فراوان است. توضیح یک نیم انديشه 
در انها پنجاه صفحه را سیاه می کند. جای تعجب نیست اگر شنوندة به 
ای ای انم ات سا مطالت ییات ات رام 
غروب می رسانی.» و ۱0 ای 10۱ 
نیست, وگرنه هیچ نمی توانست نامورترین خطیب قرن خویش شود. 
خطیبی که برای شنیدن سخنانش مردم از جنگیدن باز بایستند. ترایانوس 
شریف می گفت: «نمی دانم چه می خواهی بگویی, ولی تو را به اندازة 
خویشتن دوست دارم.» بربرهای بوروستنس (دنیپر) با همان [ ۳ به 
گفتارش گوشر فرا می داشتند که یونانیان گرد آمده در 5 پا 
اسکندرانیهای تاتریدی به سخنانش گوش می دادند. لشکریانی که نزدیک 
بود بر نروا بشورند از شنیدن یک نطق بالبداهة این تبعیدی نیمه برهنه نرم 
و آرام شدند. ۳ 

احتمالا محبوبیت او معلول شیوایی گفتار آتنی او نبود. بلکه بر اثر شهامتی 
بود که در داغ باطله زدن به چیزهایی که ناپسند می شمرد داشت. دیون 
تقریبا تنها کسی است که در سراسر دوران شرک عهد باستان فحشا را 
محکوم کرده است, و کمتر کسی از نویسندگان زمان او تا اندازه 
آشکارا به نظام بردگی حمله کرده است. (البته. هنگامی که بردگانش 
گریختند, رنجیده خاطر شد.» در نطقی برای مردم اسکندریه. تجمل 
دوستی» موهوم پرستی, و رذایل اخلاقی آنان را تقبیح کرد. برای ایراد 
نطقی, مبنی بر اینکه شهر تروا هرگز وجود نداشته و «هومر بزرگترین 
دروغگوی تاریخ» بوده است. شهر ایلیوم را برگزید. در قلب روم, دعوای 
حومة روم را علیه اين شهر مطرح کرد و پردة زنده و تاثر اوری از فقر 
روستاییان کشید و به شنوندگان توجه داد که در مورد زمین غفلت می شود 
و پاية کشاورزی تمدن رو به انحطاط می رود. در اولمپیا, در میان جماعتی 
متعصب, ملحدان و اپیکوریهای عصر خویش را تخطته کرد. دیون می گفت 
فهمد که هر ذهن ساده ای احتیاج به انديیشه های ساده و نمادهای تصویری 


دارد. در حقیقت هیچ کس نمی تواند تجسمی از خدا در ذهن داشته باشد. 
و حتی مجسمة اصیل فیدیاس جز فرضیه ای مبتنی بر شکل انسان گونة 
خدا چیز دیگری نیست و به اندازة تشبیه بدویان, که خدا را به یک ستاره با 
به یک درخت همانند می کردند. غير قابل قبول است. ما نمی توانیم بدانیم 
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که خدا خیست: ولین فظر با. نفین: ذازیم که هست. و حس می کنیم که 
فلسفه بدون مذهب چیزی است تاریک و آمیخته به نومیدی. تنها آزادی 
حقیقی حکمت است, یعنی معرفت بر آنچه حق و بر آنچه باطل است؛ راه 
آزادی. از سیاستت با ان انقلات. نفی کدريم بلکه از فلسفه من درد وه 
فلسفة حقیقی عبارت از مداقه در کتب نیست., بلکه عبارت از عمل کردن 
به شرافت و تقوا از روی صداقت و طبق آن چیزی است که صدای باطنی 
ما به ما تلقین می کند. و این صدای باطنی, به مفهومی رازورانه, کلام 
خداوند در دل بشر است. 


مذهب, که مدتها در کمین موقعیت مناسب نشسته بود و در تمام مدت 
سلطة شکاکیت فاضلانه و عامیانه در دوره پریکلس و هلنیستی ریشه 
هایش را تقویت کرده بود, اینک در قرن دوم که فلسفه ناتوان از 
یی به آبدیت و امید بشری به محدودیتهای خود اعتراف می کرد و 
دست از مرجعیتش می کشید, دوباره سر بر می آورد و جانشین فلسفه 
می شد. مردم خود هیچ گاه ایمانشان را از دست نداده بودند؛ اغلب آنها 
توصیف هومر را دربارة زند کف پس از مرگ اجمالا قبول داشتند, پیش از 
هر مسافرت قربانیهای مذهبی تقدیم می کردند, و هنوز هم سکه ای در 
دهان مرده می گذاشتند تا حق عبورش از ستوکس را بیردازد. دولتمردان 
روم از کمک روحانیت تثشبیت شده استقبال می کردند و با ساختن معابد 
پرخرج برای خدایان محلی به دنبال جلب پشتیبانی مردم بودند. در سراسر 
فلسطین و سوریه و آسیای صغیر ثروت روحانیان افزایش می یافت. هاداد 
و آتارگاتیس هنوز معبود اهالی سوریه بودند و در هیراپولیس پرستشگاه 
باشکوهی داشتند. رستاخیز تموز هنوز هم در شهرهای سوریه با بانگ 
«آدونیس (یعنی خداوندگار) برخاسته است» استقبال می شد. و معراج او 
به بهشت در صحنه پایانی جشن تموز با شادی و هلهله برگزار می گشت. 
در یرد یونانیان هم مراسمی نظیر این به یادبود جان دادن هد و 
رستاخیز دیونوسوس پر حراز. می شند. پرستش الاهة «ما» از کایادو کیا به 
تونیا و ایتالیا سرایت کرد نود کاهان این الاهه به نام فانانکی. زین 
وابسته به فانوم يا معبد) به صدای شیپور و طبل و به شیوة سرگیجه آوری 
می رقصیدند. چاقو به بدن خود می کشیدند. و خونشان را به الاهه و به 
پبزوان: اه من پا شید نو کار ساختن خدایان: جدید با شور و جرارت ادامة 
داشت؛ قیصر و امپراطوران؛ انتینوئوس و عده ای از معاریف فجخلی: در 
حیات پا .پس از هرک به مقام الوهیت رسانده می شدند. پانتئونها که از 
پیوند تواهان تجارت و جنگ بارور شده بودند, همه جا در اوج شکوفایی 
بودند. و پرستندگان امیدوارانه به هزار زبان هزار خدا را نیايیش می کردند. 
بت_پرستی یک دین واحد نبود, بلکه جنگل درهمی از کیشهای رقیب بود, که 
ال مش و الا ان تحت اسکت 
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پرستش کویله فر لیضاء فریکا ایالیاء ارجقار وحاهای خیگر-هنوز برقرار 
بود, و کاهنان آن؛ مانند سابق, به تقلید از ۵ , معشوق الاهه شان, خود 
را اخته می کردند. در هنگام جشن بهاری کوبله, پرستندگانش روژه می 
گرفتند, نماز می خواندند, ی بر ان زاری می کردند؛ کاهنان بازوان 


خود را تیغ می زدند و خون خود را می اشامیدند؛ و دسته ای از مردم 
باشکوه و جلال خاصی خدای جوان را به سوی گور می بردند. ولی فردای 
آن روز, کوچه ها پر از جمعیتی می شد که با فریادهای شادی رستاخیز 
اتیس و بازگشت جوانی زمین را جشن می گرفتند. کاهنان می سرودند. 
«ای عارفان. دلیر باشید! خدا نجات یافت و برای شما هم رستکاری بزودی 
فرا می رسد.» در آخرین روز جشن, تصوير «مادر کبیر» را فاتحانه در 
میان جمعیتی که بر او درود می فرستاد, و در رم» او را نوستر ادومینا 
(بانوی ما) می 99 ۳ گرداندند. 

ایسیس. الاهة مصریان مادر غمزده, تسلی بخش پر از مهر, الاهه ای که 
قطن ند کی خاوتخ را فی مرو از کوبله هم به مراتب بیشتر مورد ستایش 
و نیایش بود. همة اقوام پیرامون مدیترانه به مرگ اوزیریس شوهر بزرگ 
ایسیس و برخاستنش از میان مردگان آشنا بودند. تقریبا در همة شهرهای 
مهم مدیترانه یادبود این رستاخیز فرخنده را با شکوه و جلال فراوان 
برگزار می کردند. پرستندگان شادمانه چنین می سرودند: «اوزیریس را 
باز یافته ایم.» ایسیس در تصویرها و مجسمه ها در حالتی نشان داده می 
شد که هوروس فرزند اسمانیش را در بغل داشت, و مردم با اوراد و 
دعاهای خاصی به او به عنوان «ملکة اسمان» . «ستارة دریا». «مادر 
خداوند» درود می فرستادند. از لحاظ مهرانگیز بودن داستان, ظرافت و 
نکته سنجی در تشز کر ا راخ مراسم, فضای باوقار و در عین حال شادمانة 
عبادتگاه, موسیقی مهینم تشریفات, سرپرستی توآم با ایمان و وجدان 
کاهنان سفیدپوش سرتراشيده, گرامیداشت زنان و احترامی که نتارشان 
می شد. و استقبال با اغوش باز از هر ملیت ِِ اين ایین بیش از همة 
ایینهای مشرکان به مسیحیت نزدیک بود. مذهب ایسیس از مصر در قرن 
چهارم ق م به یونان, در قرن سوم به سیسیل, و در قرن دوم به ایتالیا و از 
انجا به تمام قسمتهای امپراطوری امد. شمایلهای او در کشورهای سواحل 
دوف راین. و سن پافته شده است. حتی در لندن یک معبد ایسیس از زیر 
خاک بیرون آمده است. روح مدیترانه ای هر گز از پرستیدن نبیروی یزدانی 
آفرینش و مراقبت مادرانة ژزن دست برنداشته است. 

ضمنا پرستش میترا (مهرپرستی). این خدای مذکر, از ایران به دورترین 
مرزهای روم رسید. در خداشناسی متاخر زردشتی میترا, فرزند اهورمزدا, 
خدای روشنایی بود. خود میترا نیز خدای روشنایی, راستی, پاکی, و 
شرافت بود؛ گاهی او را با افتاب همانند می کردند که, در اسمان؛ مبارزة 
علیه نیروهای تاریکی را رهبری می کرد. همواره میانجی بین پدرش و 
پیروان او بود و اینان را در مبارزة زندگی علیه بدی, دروغ. ناپاکی و دیگر 
اثار اهریمن, فرمانروای تاریکی, پشتیبانی و تشویق می کرد. هنگامی که 
سربازان پومپیوس این مذهب را 
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از کاپادوکیا قاروا اه ردتبی هر مه پونانی میترا را زانوزده روی پشت 
یک گاو نر تصویر کرد که خنجرش را در گلوی آن فرو می برد. این تصویر 
نماد جهانی اين کیش گردید. هفتمین روز هر هفته روز مقدس خدای آفتاب 
(مهر) بود. در حدود اواخر دسامبر, پیروان او سالگرد میترا| «مهر شکست 
ناپذیر» را, که در موقع انقلاب شتوی «اول دی», به پیروزی سالیانه اش بر 
نیروهای تاریکی می رسید و از آن پس روز به روز روشنایی بیشتری می 
داد, جشن می گرفتند. ۲ 

ترتولیانوس از روحانیت مذهب میترایی و «کاهن اعظم» ان, و مردان 
مجرد و زنان دوشیزه ای که به این خدا خدمت می کردند یاد می کند؛ هر 
روز یک قربانی به قربانگاه او تقدیم می شد, پرستندگان در نان و شراب 
مقدس سهیم بودند, و صدای ناقوسی اوج برگزاری تشریفات را اعلام می 
داشت. در جلوی دخمه ای که تصویر خدای جوان در حال زمین زدن او نر 
در آان نقش شده بود هميشه آتشی روشن بود. مذهب میترا (مهرپرستی) 
بر اخلاقیات عالی مبتنی بود و «سربازان» خود را وامی داشت که در تمام 
خر سای راب هر کل که یرال ند کاهاس مب کف 
که همة انسانها پس اژ مرن در برابر دادگاه میتر | حاضر می شوند, و در 
آن هنگام روانهای ناپاک به اهریمن سپرده می شوند تا برای ابد شکنجه 
تستته مومانهای بای از هفت: سین مو کدی دوهی سیگ نگ عنصر 
فان را ار خود .یه در.هین کنتدتا اینکه در تایسشن.یای: اشمان.بهة خضور خود 
اهورمزدا پذیرفته شوند. این اساطیر امیدبخش, در قرنهای دوم و سوم 
میلادی. در سراسر اسیای غربی و اروپا (سوای یونان) رواج یافت, و تا 
شمالی ترین نقطه ای که دیوار هادریانوس ادامه داشت عبادتگاههای خود 
را برپا ساخت. آبای کلیسای مسیح وقتی اينهمه وجوه اشتراک میان مذهب 
خود و مذهب میترا (مهریرستی) یافتند شگفت زده شدند و مدعی گشتند 
که مذهب میترا این مراسم را از مسیحیت دزدیده است. يا اینکه این 
مذهب نیرنگ گمراه کنندة شیطان است. اثبات اين موضوع که کدام یک از 
این دو کیش از یکدیگر چیزهایی اقتباس کرده اند دشوار است. شاید هر دو 
انها افکار جاری زمان را, که در محیط مذهبی مشرق زمین بود, جذب 
کرده باشند. 

هر یک از مذاهب بزرگ کشورهای مدیترانه «اسراری» داشت. این اسرار 
معمولاً عبارت بود از تشریفات تطهیر, قربانی, آتتانت به اصول, الهام, و 
احیای نفس که در پیرامون مرگ و رستاخیز خدا دور می زد. رن ما 
پذیرش اعضای جدید به کیش پرستش کوبله, داوطلبان را در گودالی می 
گذاشتند و در بالای آن گاو نری را سر می بریدند. خون حیوان قربانی شده 
که روی سر داوطلب می ریخت او را از گناه پاک می کرد و جانی نوین, 


روحانی؛ و جاودانی به او می داد. آلات تناسل گاو, که مظهر باروری 
مقدسش بود, در ظرف مقدسی گذاشته و به خدا تقدیم می شد. مذهب 
میترا نیز مراسم مشابهی داشت که در دنیای قدیم به «پرتاب گاو» 
(تاوروبولیوم) معروف بود. اپولیوس, با عباراتی وجداور, مدارج ورود به 
خدمت ایسیس را وصف می کند: دوران طولانی کاراموزی همراه با روزه 
و عفاف و دعاء سپس غسل تطهیر در آب مقدس, و 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : میترا و گاو نر, موزة بریتانیایی 
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سرانجام تجلی عارفانة الاهه ای که برکت ابدی می دهد. در التوسیس. 
داوطلب بایستی به گناهان خود اعتراف می کرد (نرون از اين موضوع 
بدش امد). مدت زمانی از خوردن بعضی از غذاها امتناع می ورزید. برای 
تطهیر روح و جسم خود را در خلیج ان دیار می شست, و سپس حیوانی - 
معمولا خوک ‏ قربانی می کرد. در جشن دمتر, محرم شدکان مدت سه روز 
با این الاهه, به مناسبت ربوده شدن دخترش و بردن او به جایگاه مردگان 
(هادس), عزا می گرفتند. در این مدت, جز با شیرینیهای متبرک و مخلوط 
مرموزی از آرد. آب, و نعناع زندگی نمی کردند. شب سوم یک نمایش 
مذهبی رستاخیز پرسفونه اجرا می شد و کاهن برگزار کنندة مراسم همین 
تجدید حیات را به هر روح پاکی نوید می داد. فرقة مذهبی اورفئوس در 
پونان. تحت تأثیر کیش هند یا فیثاغورس, با تغییری در موضوع مراسم چنین 
می آموخت که روح در یک سلسله از بدنهای گناهکار زندانی است و فقط 
با ارتقا به خلسة وحدت با دیونوسوس می تواند از این تناسج موهن رهایی 
یابد. اعضای فرقة برادری اورفئوس در جلسات خود خون گاو نری را که 
برای نجات دهنده میرنده و کفاره د هنده قربانی شده بود - و هم هویت او 
در این کیشهای مردم مدیترانه غالبا وجود داشت. معتقد بودند که خوراک. 
بر اثر تقدیس قدرتهای خدایی کسب می کند, و سپس این قدرتها را به 
نحوی سحرامیز به شرکت کننده در مراسم انتقال می دهد. 

همة فرقه های مذهبی سحر و جادو را ممکن می دانستند. مغها هنر خود را 
در سراسر مشرق زمین رواج داده 9 و نامی جدید بر نیرنگهای قدیم 
نهاده بودند. دنیای مدیترانه از حیث جادوگر, معجزه کننده, غیبگو, طالع بین, 
زاهد مقدس. و معبر علمی خواب غنی بود. هر پیشامد غیر عادی به عنوان 
تفال ربانی برای وقایع اتقو تلقی می شد. واژة آسکسیس که یونانیان آن 
را بة معنی «پرورش اندام پهلوانی» به کار می بردند» حال مفهوم «رام 
روح کردن جسم» را به خود گرفته بود. مردم خود را تازیانه می زدند, مثله 
می کردند, خود را از گرسنگی به حال ضعف می انداختند. يا خویشتن را با 


خودشان روا می داشتند يا نادیده گرفتن محض جسم می مردند. در 
صحرای مصر؛ نزدیک درياچة مارئوتیس, گروهی از یهودیان و غیر یهودیان 
زن و مرد, در حجره های جدا از هم زندگی می کردند. روابط جنسی 
نداشتند, روز شنبه برای نماز جماعت گرد هم می آمدند. و خود را 
تراپویتای یعنی «شفادهندگان روح» نامیدند. میلیونها نفر معتقد بودند که 
از شهری به شهری می رفتند و شفاهایی می دادند که ظاهرا معجزه امیز 
انم رسد یه کرک وا که امین باه 

9 نگاه می ۳ هت ادعا می ۷ که این مارد اشکلییوتن: یکی از 
خدایان, است که برای غییگویی به روی زمین آمده است. نیهایی در آن سر 
ایح یا دای فا زار ان سا وی وا وم وه 
اند. 2 اوایل قرن سوم , فیلوستر اتوس یک تصویر تخیلی از چنین واعظی 
در زندگی آپولونیوس توا ان ترسیم کرد. اين شخص در شانزده شالحی .نه 
نیو سخت برادری فیثاغورسی کر فید: از ازدواج, از گوشت., و شراب 
صرف نظر کرد هرگز ریشش را نزد. و مدت پنج سال در سکوت به سر 
ایینهای موبدان برهمنان, و مرتاضان مصر در او رسوخج می یافت. از معابد 
هر کشنی بازدیو می کرد,و با التماسن از کاهنان می‌خواست که.جوا نات را 
قربانی نکنند؛ افتاب را می پرستید, خدایان را قبول داشت و می گفت که 
در ورای انانٌ خدابی بکانة, برتر و ناشناختنی, وجود دارد. ند دی پر از 
خویشتنداری و ز هد او سبب گشت که شاگردانش ادعا کنند او فرز ند 
معجزه های بسیار نسبت داده شده است: از درهای بسته داخل می شد, 
همة زبانها را می فهمید, شیاطین را می راند. و دخترکی را زنده کرد. ولی 
این مرد بیشتر فیلسوف بود تا افسونگر. با ادبیات یونانی آشنا بود و آن را 
دوست داشت. اخلاقیاتی را مطرح می ساخت که ساده, ولی سختگیرانه 
بود. از خدایان تقاضا می کرد: «به من کم بدهید و عنایتی کنید که هیچ ارزو 
تک اه ار او وا زو یه ام واه ات دای موه 
خشک و نان.» چون معتقد به تناسخ بود. به پیروانش توصیه می کرد که به 


هیچ یک از مخلوقات زنده بدی نکنند و گوشت نخورند. آنان را به احتراز از 
دشمنی؛, افترا, حسد, و کینه ترغیب می کرد؛ ی تاک اسف 
هستیم. نمی توانیم از مردم. یعنی از همنوعانمان. متنفر باشیم.» 
فیلوستراتوس چنین می هبوت : «گاهی دربارة زندگی اشتراکی بحت می 
کرد و می گفت که باید همدیگر را پشتیبانی کنیم.» او را به فتنه انگیزی و 
جادوگری متهم ساختند, وی با پای خود به رم آمد تا در پیشگاه دومیتیانوس 
از خود دفاع کند. او را به زندان افکندند. ولی از آنجا گریخت. در حدود 
سال 98 میلادی در سالخوردگی در‌گذشت. شاگردانش مدعی بودند که 
پس از مرگ , بر آنها ظاهر گشته و سپس با جسم خود به آسمان صعود 
کرده است. 

چه ویژگیهایی سبب شد که نیمی از روم. نیمی از امپراطوری به تسخیر 
این کیشهای جدید دراید؟ بخشی از این امر مربوط به خصلت غیر طبقاتی 
و غیر نژادی انها بود؛ این کیشها همة ملیتهاء, مردان ازاد. و بردگان را 
یکسان می پذیرفتند و هیچ اهمیتی به نابرابریهای تباری و ثروت نمی دادند. 
پرستشگاههایشان, هم برای پذیرایی از توده های مردم و هم برای 
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جاأ و حریم دادن به خدایان به اندازة کافی وسیع بود. کوبله و ایسیس الاهه 
مادرهایی بودند که با غم اشنایی داشتند و مانند میلیونها زن داغدیده 
سوگواری می کردند. اينها چیزی را درک می کردنرٍ که خدایان رومی 
بندرت می شناختند - دلهای شکستة مغلوبان آرزوی بازگشت به سوی مادر 
نیرومندتر از وابستگی به پدر است؛ به هنگام احساس شادی با ناراحتی 
شدید این نام مادر اشنت کعس اخان وان هی ارد:؛ بنابراین مردان نیز 
چون زنان تسلی و پناهی نزد ایسیس و کوبله می یافتند. حتی امروزه نیز 
نیایشگر مدیترانه ای نام مریم را به مراتب پیش از نام پدر (خدا) يا پسر بر 
زبان می اورد. و دعای محبوبش که دائما تکرار می کند خطاب به باکرة 
مقدس نیست, بلکه خطاب به مادر مقدس است که از طریق «میوة 
زهدانش» تبرک یافته است. 

کیشهای نوین نه تنها عمیقتر در دلها رسوخ کردند, بلکه به کمک دسته ها و 
سرودهای گاه حاکی از غم و گاه حاکی از شادی, و به وسيلة ادابی نمادی 
و بسیار اثربخش که به ارواح کسل از یکنواختی زندگی. دل می داد, از 
قوة تخیل افراد نیز بیشتر بهره گرفتند. این روحانیان جد ید سیاستمدارانی 
نبودند که گاه گاه با شکوه و جلال خاصی به برگزاری مراسم مقدس می 
پردازند, بلکه مردان و زنانی بودند از هر طبقه, که از نو دینان ریاضت کش 
گرفته تا کاهنان دایمی در میانشان یافت می شد. به پاری آنان: روحی که 
یی می برد مرتکب _ شده است, می توانست منزه گردد. گاهی هم 
بدن بیمار ممکن بود با یک سخن يا مراسمی الهامبخش شفا ابد, و 


«اسراری» که به وسيلة روحانیان مزبور برگزار می شد مظهر این امید 
بود که حتی بر مرگ می توا )غلبه کرد. 

روز 070 امردم عطش عظمت و جاودانگی را با بزررگداشت و تاو بقای 
خانواده و عشيرة خویش. و بعدها کشوری که مخلوق و مجموع خودشان 
بود فرو می و اکنون دیگر مشخصات طایفه های قدیم در قابلیت 
تحرک جدید صلح و ارامش از میان می رفت.؛ و کشور امپراطوری فقط 
تجسم روحاني طبقة حاکمه بود, نه تجسم جماعت که قدرتی باع۶ناا 
ساانت ور رآشید کشوز مت و افرا ور از شرکت در حکومت و اتحاد با آن 
محروم می ساخت و به این ترتیب پاية فردگرایی را در اعماق و میان تودة 
مردم به وجود می اآورد. نوید یک بقای فردی. یک سعادت بی پایان پس از 
یک عمر تبعیت. انقیاد. فقر, و ملال جذبة مقاومت ناپذیری بود که به وسيلة 
آن کتشتهای تترقی:و مخت مردم را کرد مق آفراده مفتوز خون فی: کرت 
و حاکم بر روحشان می شد. چنین می نمود که تمام جهانیان دست به 
دست هم داده اند تا راه را برای عیسی هموار سازند. 
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بین پونتوس و قفقاز کوههای نامنظم ارمنستان قرار داشت که. طبق 
افسانه, کشتی نوح در آنجا به خاک نشسته بود. از دره های حاصلخیز این 
کوهها؛ دایص ات اه سس اس هی اه و به دریای 
سیاه منتهی می شد. بدین جهت امپراطوريها بر سر ارمنستان منازعه 
داشتند. مردم آن از نژاد هند و اروپایی, خویشاوند حتیها و فریگیاییها بودند 
ولی بینی دراز شرقی خود را هرگز از دست نداده بودند. نژادی نیرومند, 
کشاورزانی شکیبا و صنعتگرانی چیره دست بودند و شم تجارتی بی نظیری 
داشتند, از زمین سخت بهترین اتفادم را هی کردند. و آن: فد ور امد 
داشتند که پادشاهانشان, اگر نه از قدرت., لااقل از تجمل برخوردار سازند. 
داریوش اول در کتيبة بیستون به سال 21< ق‌ م‌ از ارمنستان به عنوان 
یکی از ساتراپ نشينهاي ایران نام می برد. بعدها ارمنستان اسما سیادت 
سلوکیها و سپس متناوباً سیادت پارتها و روم را به رسمیت شناخت, ولی 
دورافتادگیش عملا مزایای_ استقلال را برایش باقی می گذاشت. تیگرانس 
کبیر, مشهورترین پادشاه آن (94 - 56 ق م), کاپادوکیا را گشود, پایتخت 
دیکری به تام کر انو کر به پایتخت اولی, که آرتاکساتا تام داستت, آفزود.ه 
در شورش مهرداد علیه روم شرکت جست. هنگامی که پومپیوس, 
پوزشهای او را پذیرفت, , تیگرانس به سردار فاتج شش هزار تالنت (بیست 
و یک میلیون و ششصد هزار دلار طلا), به هر گروه صد نفری ده هزار 
دراخما (شش هزار دلارٍ طلا), و به هر سرباز ز از لشکریان روم پنجاه دراخما 
داد. در زمان قیصر, آوگوستوس, و نرون, ارمنستان سیادت روم را به 
رسمیت شناخت. در عهد ترایانوس, ارمنستان چند گاهی یکی از ایالات 
مفتوحة روم بود, مع هذا فرهنگش ایرانی بود و به طور کلی به سوی 
کشور پارت گرایش داشت. 
پارتها که, از چند قرن پیش, بخش جنوبی دریای خزر را به عنوان اتباع 
پادشاهان هخامنشی و سپس سلوکیها اشغال کرده بودند. ريشة سکوتیایی 
_ تورانی داشتند. به عبارت دیگر, از لحاظ نژادی به مردم جنوب خاوری 
روسیه و ترکستان می پیوسنند. در حدود سال 28 ق‌ م‌ کی از سران 
سکوتياییها به نام ارشک (ارساکس) بر پادشاه سلوکی بشورید, کشور 
پارتها را مستقل گردانید و 
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سلسلة اشکانیان را در آنجا مستقر ساخت. چون آنتیوخوس سوم در سال 
9 مق م از روم شکست خورده بود, پادشاهان سلوکی به علت ضعف 
نتوانستند از سرزمین خود در برابر پارتها, که نیمه بربر و متهور بودند, دفاع 


کنند. در پایان قرن دوم ق م, تمام بین النهرین و ایران را امپراطوری جدید 
پارت فرا گرفته بود. سه پایتخت. بر حسب فصل, مقر پادشاهی نو بود. 
هکاتومپولوس در پارت؛ اکباتان در سرزمین ماد, و تیسفون در کنار دجلة 
. رو به روی تیسفون, سل و کیه, پایتخت قدیم سلوکیها, قرار داشت 
که رها ند خیرات مر ما بر شور پارحباتی مان این 
سازمان اداری سلوکیها را حفظ کردند. ولی یک فئوداليتة ناشی از سلاطین 
هخامنشی بر ان افزودند. تودة مردم, مرکب از دهقانان وابسته به زمین 
(سرف) و بردگان کشاورزی بود. صنایع پیشرفتی نداشت, ولی کارگران 
پارت فولاد زیبایی می ساختند و «تجارت آبجو بسیار پرسود بود.» قسمتی 
از ثروت کشور از بازرگانی به دست می آمد که از راه رودخانه های بزرگ 
انجام می یافت؛ و قسمتی هم از کاروانهایی که از پارت بین آسیا و باختر 
می گذشت. از سال 53 ق م به بعد, یعنی از تاریخی که پارتها کراسوس 
را در کارای شکست دادند, تا سال 217 میلادی, که ماکرینوس صلح را از 
ارتابانوس (اردوان) جرید: روم برای تسلط و نظارت بر اين راهها و بر 
دریای سرخ پی در پی جنگید. 
پارتها متمولتر با فقیرتر از آن بودند که به ادبیات بیردازند. مانند هر زمانی 
اعیان و اشراف آنها هنر زندگی را بر زندگی هنری ترجیح می دادند. سرفها 
بی سوادتر و صنعتگران پرکارتر و بازرگانان سود پر ست ان از بودند که 
هنر بزرگ پرورش دهند يا کتابهای بزرگ بنویسند. تودة مردم به زبان پهلوی 
خرف می زدند هط آزامن: که اکتهن جانشتن خزوف میحی سده: نود 
بو پوت ی وفتت ملق از ادمان | مها گس حیبست ] 
نرسیده است. می دانیم که هم در تیسفون و هم در سلوکیه به هنر تثاتر 
یونانیان ارج می نهادند. زیرا سر کراسوس را موقعی اوردند که «باکخای» 
اثر اوریپید را نمایش می دادند و در این نمايش به عهدة ان سر بریده نیز 
نقشی گذاشتند. اما نقاشیها و مجسمه هایی که در پالمورا, دورا - 
ائوروپوس, و اشور کشف گردیده احتمالا کار هنرمندان ایرانی بوده است. 
سبک آنها تا نايخته ای از سبکهای یونانی و شرقی بود که بعدها روی 
هنر, از هنر چین گرفته تا هنر بیزانس, تأثیر گذاشت. ی 
بسیار زنده, که سوار تیراندازی را نشان می دهد ما ر به به این فکر می 
اندازد که اگر از هنر دوران پارتها 1 بود عقيدة بهتری 
دربارق این هنر می ذاشتیرم در هاترا در نزدیکی موصل یکی از دست 
نشاندگان عرب پادشاه اشکانی, احتمالا در سال 88 ق م, با سنگ آهکی 
کاخی.ساخت. که ففت تالان با سخفهای :ضربی»داشت و همة آن به کی 
نیرومند, ولی بربر ساخته شده بود. از دوران اشکانیان اشیای نقرة کنده 
کاری شده و جواهر به یادگار مانده است. 
پارتها در هنر ارایش شخصی, که مطلوب انسان است. مهارت داشتند. زن 


و مرد زلفشان را مجعد می کردند. مردها بدقت از ریش پیچش یافته و از 
سبیلهای مواج خود مواظبت می کردند. نیمتنه و شلواری گشاد می 
پوشیدند و روی آن لبادة چند رنگی به تن می کردند. زنها لباسهای 
قلابدوزی ظریف یه تن می کردند و گیسوانشان را با گل می از ای 
پازتهای ازاد.به شکار.می: برداختندء. بسیار هی خوزدند و می آشامیدند و تا 
می توانستند سواره بروند. پیاده راه نمی رفتند. جنگجویانی دلاور و 
دتتصانی. آ نوشن بوانی .با اشتران. وش زار تفاشته. داشتندر.راه 
دسترسی به مشاغل مهم را به روی بیگانگان باز می گذاشتند و به 
پناهندگان پناه می دادند. اما گاهی اجساد 
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دشمنان خود را مثله می کردند. شهود را شکنجه می کردند و خلافهای 
کوچی را با چوب زدن کیفر می دادند. به حسب استطاعت خود چند زن 
می گرفتند, زنان خود را در چادر و در خانه نگاه می داشتند, خیانت زوجات 
خویش را سخت مجازات می کردند, ولی زن و مرد هر دو تقریباً به اختیار 
می توانستند همسر خود را طلاق بدهند. هنگامی که سورنا رد از ار کت رف 
۳ ارتشی علیه کراسوس قرار گرفت, , دویست منعه همراه خود کرد و 
هزار شتر برای حمل بار و بنة خویش آورد. رویهمرفته پارتها اين اس 
را در ما برمی انگیزند که درجهة تمدنشان از ایرانیان دوره هخامنشیان 
کمتر بوده است؛ و نجیبزاد گانی شریفتر از رومیان بوده اند. تنوع مذاهب را 
تحمل می کردند و به یونانیان. یهودیان. و مسیحیان اجازه می دادند که 
اداب مذهبی خود راء بی هیچ محدودیتی, برگزار کنند. خود آنها از کیش 
مرسوم زردتشی منحرف شده بودند و افتاب و ماه را می پر سید ند. میترا| 
را بر اهورامزدا ترجیح می دادند, تقریباً همان گونه که مسیحیان عیسی را 
بر یهوه ترجیج می نهادند. موبدان که آخرین پادشاهان اشکانی به آنها 
توجهی نداشتند, از واژگون ساختن اين سلسله پشتیبانی می کردند. 
در هنگام مرگ بلاش چهارم در سال 209 میلادی. پسرانش بلاش پنجم و 
اردوان چهارم بر سر تاج و تخت با یکدیگر منازعه کردند. اردوان پیروز 
ی ۳ سه قرن جنگ میان دو 
امپراطوری با یک پیروزی زودگذر پارتیان پایان یافت. در دشتهای بین 
النهرین, سواران پارت بر لژیونهای روم برتری داشتند. ولی اردوان هم, به 
نوبة خود, در یک جنگ داخلی جان سپرد. کشورش را اردشیر یا 
آرتاکسرکسس از خاندان فئودال ایرانی فتح کرد, و در سال 227 خود را 
شاهنشاه نامید و سلسلة ساسانیان را بنیاد نهاد. مذهب زردشت احیا گردید 
و ایران به یکی از ادوار بزرگ تاریخ خود گام نهاد. 


در سال 143 ق م, سمعان مکابی با استفاده از منازعاتی که پارتها, 
سلوکیها, مصریها, و رومیها با یکدیگر داشتند. یهودا را از پادشاه سلوکی 
جدا و مستقل ساخت. مجمعی از مردم, او را به عنوان سردار و ربن پر 
دومین دولت یهود منصوب کرد, دولتی که تا سال 70 میلادی دوام داشت. 
ضمناً مقام ربن بزرگ در خانوادة حشمونی ارثی شد. در زمان سلسلة 
شاهان رین یهودا , به حکومت دینی باز می گشت. یکی از ویژ گیهای جامعه 
های سامی این بوده است که قدرتهای روحانی و دنیوی, در خانواده و در 
دولت. سخت توام بوده است. این جوامع, غیر از خدا کسی را به عنوان 
سلطان قبول نداشتند. 

حشمونیان چون کشور خود را ضعیف یافتند. در مدت دو نسل کوشیدند که 
مرزهای آن را از رام سیاست پا زور توسعه دهند. ۳ سال 8 ق م سامره 
(ساماریا), ادوم, موآب, جلیل, ادوميه, ماورای اردن, جدره, پلاء گراسا؛ 
رافیا, و غزه را فتح و ضمیمه کردند؛ و, بدین ترتیب. همان وسعت زمان 
سلیمان را به فلسطین دادند. اولاد مکابیان دلیر قهرمانان ازادی مذهب 
کیش بهود, ختنه را به نیروی شمشیر, به رعایای جدید خود تحمیل کردند. 
در همین زمان, حشمونیان 
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تعصب مذهبی خود را از دست دادند و بیش از پیش تسلیم فشار عناصر 
متمایل به فرهنگ و تمدن یونان شدند و این موضوع موجب اعتراض شدید 
فریسیان گردید. سالومه الکساندرا (78 - 69ق م) ملکة یهودا, این جریان 
را برگردانید و با فریسیان صلح کرد, ولی حتی پیش از مرگ وی 
فرزندانش به نم هیرکانوس دوم و آریستوبولوس دوم بر سر جانشینی با 
یکدیگر درگیر جنگ شدند. این دو رقیب پومییوس را , که در سال 6۵3 در 
رآس لژیونهای پیروز در دمشق بود, داور قرار دادند. چون پومپیوس حق را 
به هیرکانوس داد, آریستوبولوس با لشکریانش در اورشلیم حصاری شد. 
پومپیوسر برای محاصرة پایتخت اما و محله های پایین آن را گرفت. ولی 
تراد آن: از یستو‌بولوتین جلو خانهای معبد را مستحکم ساختند و مدت سه 
ماه حمله را دفع کردند. گویند که زهد آنها سرانجام سبب شد که پومپیوس 
شکستشان دهد, زیرا چون آگهی یافت که روز شنبه حاضر به جنگ نیستند, 
توانست بدون مانع هر روز شنبه سنگربندیها و منجنیقها را برای حملة روز 
نعذ آماده سازد. در این کبز و.داز زتتها پپوسته در هیکل دعا می خواندند و 
قربانی می کردند. موقعی که حصارها افتاد, دوازده هزار بهودی قتل عام 
شدند؛ عده ای مقاومت کردند, ولی حتی یک نفر تسلیم نشد. بسیاری از 


آنان از بالای دیوارها خود را به قصد هلاکت فرو افکندند. پومپیوس فرمان 
داد که به گنجینه های هیکل دست نزنند, ولی از ملت ده هزار تالنت (سه 
میلیون و ششصد هزار دلار) غرامت ت جنگ گرفت. شهرهایی که حشمونها 
گشوده بودند از دست دولت بهود به دست رومیان افتاد. هیر کانوس دوم, 
ربن بزرگ و اسماً حاکم یهودا گردید. ولی در واقع دستیار و مباشر آنتیپاتر 
ادومی شد که به روم یاری کرده بود. سلطنت فردی مستقل پایان یافت و 
یهودا جزو ایالت مفتوحة روم یعنی سوریه شد. ۱ 

به سال 54 ق م, کراسوس که عازم تیسفون بود تا در انجا نقش پنتئوس 
را ایفا کند, هیکل اورشلیم راء که سابقا پومپیوس مصون داشته بود, غارت 
کرد هدر خدوة نم هدن تالنت. از کنخینه ان زنود. ضحامی. که خبر. .زسید 
کراسوس مغلوب و کشته شده است, یهودیان این فرصت را برای خواستن 
آزادی خود مغتنم شمردند. لونگینوس, جانشین کراسوس به عنوان 
فرماندار سوریه, شورش را سرکوب کرد و سی هزار بهودی را در سال 
مه غلامی مووخت..در همان سال» اشپانر مرد؛ بارنها که از جرا ند 
یهودا تاخته بودند, آنتیگونوس, آخرین شاه حشمونی, را به عنوان ۳ 
دست نشاندة خود در آنجا مستقفر ساختند. نت نزو تن و اکتا وبا نون با 
انتصاف هرودس» انا به پادشاهی بهودا, و با کمک مالی به 
لشکریان بهودی او به 3 روم, به پارتها پاسخ دادند. هرودس پارتها را 
بیرون کرد اورشلیم ر | از غارت مصون داشت. آنتیکو نون را برای اعدام 
به نزد رن فرستاد, تمام زمامداران بهود را که از آنتیگونوس 
پشتیبانی کرده بودند به هلاکت رسانید و بدین ترتیب یکی از رنگینترین 
شاطتهاخ. خارخ وا یذ خیصت افتاخ کرد که ار ال 37 انم اداهد 
یافت. 
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ااا - هرودس کبیر 


این شخص نمونة شاخص دورانی است که ان همه مردان باهوش ولی 
فاقد اخلاق, با استعداد ولی بی بندوبان دلیر ولی بیگانه از حس شرافت را 
به بار آورده است. هرودس در مقیاس کوچکتری آوگوستوس بهودا بوده 
است. نظم دیکتاتوری را جانشین جنجال آزادی گردانید. برای آرایش 
پایتختش به معماری و مجسمه تراشی ونان متوسل شد. کشور خود را 
توسعه داد, آن را با رونق ساخت., از زیرکی نتایج بیشتری به دست اورد تا 
از اسلحه., چند بار ازدواج کرد, بر اثر خیانت اولادش خرد شد. و جز 
خوشبختی هر گونه حسن اتفاقی بدو روی آورد. یوسفوس او را مردی 
دارای شجاعت جسمانی فراوان؛ بسیار ماهر, تیرانداز و زوبین انداز کامل, 
و نخجیرگیر نیرومند معرفی می کند که در یک روز چهل جانور وحشی را 
اسیر کرد و «یک مرد جنگی بود, که هیچ کس را یارای مقاومت در برابرش 
نبود.» او می بایستی قدرت شخصیت را هم به این مشخصات افزوده 
باشد. زیرا هرودس همواره موفق می شد دشمنانی را که در صدد بودند او 
را در نزد انتونیوس, کلئوپاترا, پا اوکتاویانوس بی اعتبار سازند وادار به 
سکوت کند يا آنان را بخرد. از هر بحرانی که بین او و تریوم ویراتوس پیدا 
می شد, با اختیارات و حيطة وسیعتری بیرون می آمد. تا اينکه آوگوستوس 
که او را «برای چنین کشور کوچکی بسیار بزرگ» می پنداشت, شهرهای 
ن حشمونیان را هم به کشور او منضم ساخت و گفت که آرزومند 
است هرودس بر سوریه و مصر نیز حکم براند. این پادشاه ادومی به همان 
اندازه که با گذشت بود. بیرحم هم بود. نعمتهایی که به رعایای خود داد با 
تدرفتاریهایی که تسبت به آنها کرت‌برابری داشت: 
بخشی از سرشت او را کینه به کسانی که شکستشان داده یا 
خویشاوندانشان را به هلاکت رسانیده بود تشکیل می داد و بخشی دیگر را 
خصومت تحقیرآمیز نسبت به مردمی که از استیداد خشن و منشأ اجنبی او 
ناخرسند بودند. او با پول و پشتیبانی روم به پادشاهی رسیده بود؛ ؛ و تا آخر 
عمر, دوست و دست نشاندة قدرتی بود که مردم روز و نت کایه: آن 
توطثه می چیدند تا آزادی خود را بازيابند. منابع اقتصادی کم توان کشور 
صدمه دید و نتوانست جواب مخارجی را بدهد که دربار پر از تجمل و با 
برنامة ساختمانی نامتناسب با ثروت ملی بر آن تحمیل می کرد. هرودس با 
شیوه های گوناگون در جستجوی وسایلی برآمد که رعایایش را آرام کند, 
اما در اين راه کامیاب نشد. در سالهای تنگدستی, مردم را از پرداخت 
مالیات معاف کرد. موافقت روم را با کاهش خراجی که به امپراطوری 
داده می شد به دست آورد. و به یهودیان مستقر در خارج کشور امتیازاتی 


داد. قحطی و بلیات دیگر را بی درنگ جبران کرد. نظم را در داخل و امنیت 
را در خارج حفظ نمود. منابع داخلی کشور را توسعه بخشید. به راهزنی 
پایان داده شد. تجارت تشویق گردید. بازارها و بندرها بیش از پیش توسعه 
یافتند. 
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در عین حال چون این پادشاه دستخوش بی پندوباریهای اخلاقی بود و در 
مجازاتها بیرحمی نشان می داد و هنگامی که آریستوبولوس, نوة هیرکانوس 
دوم » وارت تأج و تخت, «تصادفا» در زمان او در حمام عرق شد, افکار و 
احساسات عمومی علیه او برانگیخته شد. ربنها که هرودس به قدرتشان 
خاتمه داده بود و سرانشان را خود ی زر ی 
2 
هرودس بر چندین شهر حکم می راند که از لحاظ جمعیت و فرهنگ بیشتر 
یونانی بودند تا بهودی, و تحت تاثیر ظرافت و تنوع تمدن یونان بود, و 
خودش هم نه از جهت اصل و نسب و نه از حیث عقیده یهودی نبود, 
بنابراین طبیعتا برای کشور خویش وحدت فرهنگی. و برای دولت خود 
ظاهری پر مهابت جستجو می کرد و, برای این منظور, به ترویج هر چیز 
یونانی مانند اخلاق و رسوم» لباس,: افکار, ادبیات و هبر یونانی می پرداخت. 
دانشمندان یونانی را پیرامون خویش گرد می آورد و مقامهای عالی رسمی 
نش نما مداد نیکولائوس دمشقی, یعنی یک نفر یونانی را رایزن رسمی و 
مورخ خود کرد. با مخارج هنگفت در اورشلیم یک تثاتر و یک آمفی تثاتر برپا 
ساخت و آنها را با بناهایی اهدا شده به آوگوستوس و به مشرکان دیگر 
بیاراست. مسابقات پهلوانی و موسیقی را به شيوة یونانیان و جنگهای 
گلادیاتورها را به شیوة روم در آنجاا مر نتوم - داششت.. آموشليم را .با 
ساختمانهایی وی ی یب و ی 
میدانهای عمومی, مجسمه های یونانی بریا کرد که برهنگی آنها مانند 
برهنگی شرکت کنندگان در مسابقه ها, یهودیان را وحشتزده می ساخت. 
برای خود کاخی, که بیگمان از روی نمونه های یونانی بود, ساخت و آن را 
از زنگاریها, مرمرها و مبلهای گرانبها پر کرد, و پیرامون آن را به باغهای 
وسیعی همانند آن دوستان رومی خود آراست. همچلین اعلام داشت که 
هیکل ساخته شده در پانصد سال پیش از او به وسيلة زروبابل خیلی کوچک 
0 کرد که آن را خراب کنند و هیکل بزرگتری به جایش 
بسازند. اين ؟ گفته و پيشنهاد مردم را رنجیده خاطر ساخت. با وجود اعتراض 
و ترس مردم, طرح خود را عملی کرد و هیکل بزرگی بنا نهاد که بعدها 
تیتوس آن را واژگون کرد. 
روی کوه موریاه جایی را به مساحت بیش از شصت هزار متر مربع تسطیح 


کردند: کردا کرد ان -رواقهایی شاختند. که.بام آنها از جوت سدر بود و یه 
طرز عجیبی منبت کاری شده بود.» این بام روی چند ردیف از ستونهای به 
سبک کورنتی قرار داشت. هر یک از این ستونها از مرمر یکپارچه بود که 
هر گاه سه مرد دست به دست هم می دادند بدشواری می توانستند آن را 
در بر گیرند. در حیاط اصلی, دکانهای صرافی بود که در آنجا پولهای خارجی 
از ایران را با پولهایی که در حرم مورد قبول بود معاوضه می کردند. 
همچنین در انجا طویله هایی بود که هر کس می توانست از انجا حیوانی 
برای قربانی بخرد؛ و اطاقها و رواقهایی بود که 
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مدرسها و شاگردانشان برای تحصیل زبان عبری و قانون الاهی در آن جمع 
می شدند؛ علاوه بر اینهاء غوغای گدایان بود که در خاور زمین اجتناب ناپذیر 
است. از این «هیکل بیرونی» با چندین پله به یک فضای آندرونی می رفتند 
که اطرافش دیوار داشت و ورود به آنجا برای غیر بهود ممنوع بود؛ اینجا 
«حیاط زنان» بود که «مردان پاک با زنانشان به آنجا داخل می شدند.» بعد 
از این محوطه, نیایش کنندگان از پلکان دیگری بالا می رفتند و از درهای 
مستور از ورقهای نقره و طلا به «حیاط ربنها» داخل می شدند که در آنجا 
قربانگاه در هوای آزاد قرار داشت و قربانیهای تقدیمی به بهوه روی آن 
می سوخت. پله های دیگر از درهای برنزی, به بلندی بیست و پنج متر و به 
پهنای یازده متر که بر فراز انها تاک زرین شگرفی بود, به خود هیکل منتهی 
هشن کف زر ان .فعط به رزوی‌ترتها باز نود تمام این هیکل از مرمر سفید 
بود 0 از طلا پوشیده شده بود. داخل آن با پرده ای که به رنگهای 
, بنفش, و سرخ گلدوزی شده بود, از وسط به دو قسمت تقسیم می 
شد. اب پرده شمعدان طلای هفت شاخه, محراب بخور و میزی که 
«نانهای تقدمة» فطیر قرار داشت که ربنها در پیشگاه یهوه می گذاشتند. 
در پشت پرده قدس الاقداس بود که, در هیکل نخستین» یک مجمر طلا و 
تابوت عهد را در بر داشت., ولی در هیکل هرودس, انچنانکه یوسفوس 
روایت می کند, «هیچ چیزی» نبود. پای بشر جز سالی یک بار, یعنی فقط 
در روز کفارة گناهان, به آنجا نمی رسید و خاخام بزرگ تنها : به آنجا داخل 
سال طول کشید. درست موقعی تمام شده بود که لژیونهای" تیتوس فرا 
رسیدند. 
مردم از داشتن چنین معبد بزرگی که در زمرة عجایب عهد آوگوستوس به 
ر می رفت به خود می باليدند. شکوه و جلال آن سبب شد که مردم 
وجود ستونهای به سبک کورنتی رواقها و عقاب طلا را که, به رغم 
ممنوعیت تصاویر حعاکی شده در کیش 0 در خود مدخل معبد مظهر 
فیرت زو نی دشمرن و خا کم مود نود بق فیده اعفاضش: بنکشند. اضتفتا 


یهودیانی که به سفر می رفتند از عمارات کثیر کاملا یونانی که هرودس در 
شهرهای دیگر فلسطین می ساخت, داستانها می گفتند. نقل می کردند که 
پول ملت و طلایی را که طبق شایعات سابقاً در مقبرة داوود نهفته بود 
چگونه با سا بندری پورگ دز قتختریه و دادن عطابا به شهرهای تعانه 
مانند دمشقِ, بوبلوس, بروتوس, صور, صیدا, انطاکیه, رودس, پرگاموم., 
اسپارت. و آتن خرج می کند. روشن بود که هرودس می خواست بت دنیای 
متمایل به فرهنگ و رسوم یونان گردد. نه اينکه تنها پادشاه یهودیان باشد. 
ولی اینان به نیروی مذهب خود و این یقین راسخ که دير یا زود یهوه انها را 
از رقیب و ستم می رهاند, می زیستند. پیروزی روح یونانی بر عبرانیت در 
های انتیوخوس برابری می کرد. توطئه هایی علیه جان هرودس چیده شد. 
ولی هرودس آنها را کشف و توطئه کنندگان را دستگیر کرد. شکنجه داد, و 
به قتل رسانید و در بعضی از موارد تمام خانوادة 
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آنان را نابود ساخت. تقریب در همه جا بر مردم جاسوس گماشت و خودش 
با لباس مبدل بر در خانه گوش می داد و کمترین سخن خصمانه را مجازات 
می کرد. 

هرودس موفق شد دسایس همة دشمنان خود را بر هم زند. اما گرفتار 
دسایس زنان و فرزندانش شد. ده زن گرفت؛ در یک زمان نه تا از انها را 
با هم داشت. چهارده فرزند اورد. زن دومش مریم نوة هیرکانوس دوم و 
خواهر آریستوبولوس بود که هر دوی آنان را هرودس به قتل رسانیده بود. 
پوسفوس می گوید که «این, زنی عفیف ولی گاهی تندخو بود و با شوهر 
خود اد نت رفتار می کرد زیرا| چنان او را شيفتة خود می دید که" کفتن 
غلام اوست. همچنین این زن می خواست مادر و خواهر هرودس را به 
سبب پستی نژادشان رسوای خاص و عام کند و از انها به زشتی نام می 
برد, و به ویژه که کينة بسیار شدیدی میان زنان خاندان سلطنتی حکمفرما 
بود.» خواهر هرودس او را مطتمن ساخت که مریم برای مسموم کردن او 
توطئه می کند. هرودس هم مریم را در برابر دادگاه خود احضار کرد و 
دادگاه او را محکوم ساخت. . مریم اعدام شد. چون هرودس در مقصر ۳ 
مریم نردید داشت, مدت زمانی از تبحسر و ندامت دیوانه کت پیو سته 
نام مریم بر زبانش بود, نوکرانش را عقب وی می فرستاد, سر به بیابان 
می نهاد, «به تلخی مصیبت زده شده بود» و او را با تب و پریشانی حواس 
به کاخ برمی گردانيدند. مادر مریم برای خلع او به دیگران پیوست. ناگهان 
حواس هرودس به جا آمد و توطئه کنندگان را به تقل رسانید. کمی بعد, 
آنتیپاتر, پسری که از زن اولش داشت., به او ابیت کرد که آلکساندر و 
آریستوبولوس, دو پسری که از مریم داشت, در صدد چیدن توطثة دیگری 


هستند. هرودس این موضوع را به شورایی مرکب از یکصد و پنجاه عضو 
رجوع کرد و این شوراء در سال 6 ق م, آن دو جوان را به مرگ محکوم 
کرد. دو سال بعد, نیکولائوس دمشقی خود انتیپاتر را متقاعد ساخت که 
برای گرفتن جای پدر توطئه کنند. هرودس دستور داد انتیپاتر را نزد او 
پیاورند و«بر بدبختیهایی که از دست فرزندانش کشیده بود. زاری کرد و 

کریست:» در یک لحظه ترجم: دنور داد که انتیبام را فقظ رزنداتن کنند: 

در این اثناء پادشاه سالخورده از اندوه و بیماری در هم می شکست. از 
استسقا, , زخم معده, تب, تشنج, , و نفس بویناک رنج می برد. پس از نجات 
از آنهمه سوء قصد :در ضدد. خودکشی. برآمد. ولی. عانع. شدند. :چون آکهی 
یافت که آنتیپاتر برای فرار از زندان اقدام به رشوه دادن به نگهبانان کرده 
است., او را به هلاکت رسانید. پنج روز بعد, خود او به سال 4 ق م در 
ت و هت مالک دررگذشت., در حالی که مورد تنفر تمام مردمش 
بود. دشمنانش می گفتند که : «همچون روباه تخت و تاج را دزدید, چون 
ببر حکم راند. و مانند سگ مرد.» 


۷ - شریعت و پیامبران 


به موجب وصیت هرودس, کشورش میان سه فرزندی که پس از او زنده 


مانده بودند 
تاویم‌محن لد 05 * (قعصر وه صفعه 626 
تقسیم شد: سهم فیلیپ بخش خاوری بود که باتانثا نام داشت, با شهرهای 


بیت صیدا؛ کاپیتولیاس: گراسا؛ فیلاد لفیا و بوسترآ]. به هرودس آتما تور پرایا 
(ماورء اردن), و در شمال ناحية جلیل رسید مشتمل بر اسدرایلا, تیبریاس, 
و ناصره. سهم آرخلائوس, ساماريتيیس و ادومیه و بهود| بود. بخش اخیر, 
مشتمل بر شهرهای مشهور فراوان بود از قبیل: بیت لحم, حبرون, بترسبع, 
غزه, جدره, عمواس, یامنیا, پوپاء , قیصربه, اریحا, و اورشلیم. در چند شهر 
فلسطین, یونانیان مسلط بودند و در برخی دیگر ۱۳9۳ داستان خوکهای 
خذرم نشانه ان اسشت کهدر این شهر مردمانی غیر بهودق. بودم آنخه این 
مردم غیر یهودی در تمام شهرهای ساحلی اکثریت داشتند جز در پوپا و 
یامنیا و همچنین در «دکاپولیس» یعنی ده شهر اردن. در داخل, تقریبا همة 
دهات یهودی بودند. سرنوشت غم انگیز فلسطین, ناشی از این تشتت 
نژادی بود ولی روم از این تشتت نژادی بدش نمی امد. 

برای درک این نکته که شرک و پابند نبودن جامعة مشرکان به اخلاقیات چه 
تنفری در میان بهودیان زاهد ایجاد می کرد. باید پیرایشگران انگلستان را 
به خاطر آدزن: برای بهودیان, مذهب سرجچشمة قانون, کشور, و مایة 
افیدشان بود.. در نظر اآنان آینکه بگذازند. مذهب مجو کردد و در جزیان 
تسخیر کنندة رسوم و فرهنگ یونان از میان برود, خودکشی ملی به شمار 
می رفت. این کينة متقابل میان بهود و غیر بهود. که در نزد این قوم نوعی 
تب مبارزة نژادی. هیجان سیاسی, و جنگ ادواری را دامن می زد ناشی از 
همین بود. به علاوه یهودیان بهودا| مردم جلیل را به عنوان مرتدان جاهل 
حقیر می شمردند, و اهالی جلیل هم مردم یهود| را بردگانی می دانستند 
که در تار شریعت محصور شده اند. میان مردم یهودا و سامریون نیز دایم 
اختلاف بود, زیرا اینان مدعی بودند که یهوه صهیون 1 را برای مقر خود 
انتخاب نکرده, بلکه جرزیم را برای این کار برگزیده است؛ و جز اسفار 
خمسه دیگر نوشته های مقدس را قبول نداشتند. این فرقه ها, با وجود 
تمام اختلافاتشان, در تنفر نسبت به قدرت روم, که بهای صلحی را که 
خندان, خواشتارش تبودند کران از آنان.می, گرفتنر. با هضذیگر .ههذاستان 
بودند. 

در آن هنگام فلسطین در حدود دو میلیون و پانصد هزار جمعیت داشت که 
شاید صد هزار نفر از انان در اورشلیم به سر می بردند. زبان اکثر مردم 


ارامی بود؛ ربنها و دانشوران, زبان عبری را می فهمیدند. صاحبان مقامات 
رسمی؛ بیگانگان, و بیشتر نویسندگان زبان یونانی به کار می بردند. 
اتریت مردم را کهفانان سکیل خی دادند کصبه کته آبباری رین هن 
پرداختند و باغهای میوه, تاکستان, و دام داشتند. در عهد حضرت عیسی, 
فلسطین آن قدر گندم تولید می کرد که می توانست اندکی از آن را صادر 
کند. خرما, انجیر, انگور, زیتون, شراب و روغن آن 


ِ کوهی از فلسطین مرکزی. سامریون معبد خود راء به رقابت اورشلیم, 
بر این کوه ساخته بودند, و فقط انجا را شايستة عبادت می دانستند. 
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مرغوب و مورد توجه بود و در سراسر دنیای مدیترانه به فروش می رفت. 
دتیتتور قدیهی:مذهت:را که بگذار تذترمین یک:-سال.در ایش بماند,همواره 
رعایت می کردند. خیلی از حرفه ها ارثی و به طور کلی به صورت صنفی 
متشکل بود. افکار عمومی بهودیان کارگر را محترم می داشت, و بیشتر 
اهل علم دستشان نیز مانند زبانشان ورزیده می ساختند. عدخ بردگان 
کمتر از هر جای دیگر بود. تجارت خرده پا رونق داشت ولی عده بازر گانان 
بهودی که استطاعت زیاد داشته باشند چندان نبود. یوسفوس می گوید: 
«ما یک قوم تاجر نیستیم. در کشوری سکونت داریم (بهودای شرقی) که 
بازار از راه درا ندارد و به داد و ستد (خارجی) نمی گراییم.» عملیات 
مالن چندان -بتسط. و تونعه. تذاشت.. تا آنکه هیلل: شاید بنا بهبیشنهاد 
هرودس, قانون سفر تثنیه1 ( 15 .1 - 11) را که به موجب آن هر هفت 
سال یکبار وامها بخشوده می شد لفو کرد. هیکل خود یک بانک ملی بود. 

در محوطة هیکل, تالار گزیت. محل اجتماع سنهدرین یا شورای بزرگ شیوخ 
اسرائیل. قرار داشت. این موسسه شاید از دوران حکومت سلوکیها در 
حدود 200 ق م به وجود آمده بود تا جایگزین نخستین شورای مذکور در 
سفر اعداد2 (11 . 16) شود که دستیار موسی بود. این شورا که در اصل 
به توسط خاخام بزرگ از میان اشراف روحانی انتخاب می شد., در دورة 
تسلط رومیان عده۵ روزافزونی را نیز از میان فریسیان و همچنین چند 
منشی به جمع اعضای خویش افزود. 1 هفتاد و یک نفر, که خاخام بزرگ 
بر انها ریاست داشت. مدعی داشتن برترین قدرت نسبت به همة یهودیان 
جهان بودند و در همه جا نیز یهودیان موّمن انان را به رسمیت می شناختند, 
ولی حشمونیان و هرودس و روم, قدرت آنان را فقط در موردی قبول 
داشتند که شریعت بهود به وسيلة تک از یهودیان بهود| نقض می شد. 
هفتاد و یک تن مزبور می توانستند برای جرایم مذهبی حکم صادر کنند, 
ولی اجرای حکم موکول به تأیید آن از طرف مقام کشوری بود. 

در این مجمع نیز, نظیر اکثر مجامع. دو گروه مخالف بر سر احراز اولویت 


منازعه داشتند: یکی گروهی بود محافظه کار تحت رهبری خاخامهای رک 
و صدوقیان, و دیگری گروهی آزادمنش به رهبری فریسیان و منشیان. 
قسمت اعظم روحانیان عالیمقام و طبقات بالا به 


1 و در آخر هر هفت سال انفکاک نمایی. و قانون انفکاک این باشد هر 
طلبکاری قرضی را که به همساية خود داده باشد منفک سازد و از همسایه 
و برادر خود مطالبه نکند ِ که انفکای خداوند اعلان شده است. . 

(«سفر تثنیه» 15 . 1 - 11 ) - 

2 ار ای ی کن فی پآ سا 
اسرائیل که ایشان را می دانی که مشایخ قوم و سروران آنها می باشند 
نزد من جمع کن و ایشان را به خيمة اجتماع بیاور تا در آنجا با تو بایستند و 
من نازل شده در آنجا با تو سخن خواهم گفت و از روحی که برتو است 
گرفته بر ایشان خواهم نهاد تا با تو متحمل 71 این قوم باشند و تو به 
تنهایی متحمل ان نباشی. («سفر اعداد» 11  )16.‏ م. 
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صدوقیان وابستگی داشتند و وجه تسمية آنان این بود که بنیاد گذار این 
گروه صادوق نام داشت. اینان در سیاست ناسیونالیست, , و در مذهب سنت 
گرا بودند. زا و تورات بعتی ریت مجتوت اتات نیقی 
کردند, ولی دستورهای اضافی روایت شفاهی و تفسیرهای آزادمنشانة 
فریسیان را قبول نداشتند. دربارة بقای روح تردید داشتند, و به داشتن 
چیزهای خوب روی زمین خرسند بودند. 

فریسیان (مشتق از پروشیم. یعنی جدایی طلب) را صدوقیان چنین می 
نامیدند, زیرا می گفتند که فریسیان (مانند برهمنان خوب) خود را از انان 
که از لزوم ار یا و در نتیجه دچار ناپاکی 
مذهبی می شوند. جدا می سازند. این فریسیان در واقع ادامه دهندگان 
راه و رسم حسیدیم یعنی مقدسهای دورة مکابیان بودند که از اجرای بسیار 
دقیق شریعت پشتیبانی می کردند. یوسفوس که خود یک فریسی بود آنها 
را چلین وصف می کند: «گزوهی از بهودیان که خود را مدسی تر از 
دیگران می دانند و شرایع را با دقت بیشتری بیان می کنند.» برای این 
فتواهایی را که معلمان مسلم شریعت کرده و داده بودند می افزودند. به 
عقيدة آنها این تفسیرها برای روشن گردانیدن نکات تاریک شریعت موسی, 
برای تصریح تطبیق آنها با موارد خاص. و احیانا جهت تغییر ظاهر آن به 
منظور تلفیق با احتیاجات و شرایط نوین زندگی لازم بود. در عین حال 
سختگیر و متحمل عقاید دیگران بودند, جاأ به جاأ شرایع را ملایم می 
ساختند, همان گونه که در زمان هیلل راجع به بهرة پول عمل شد. ولی می 


خواستند که روایت شفاهی نیز مانند تورات کاملا رعایت شود. به نظر 
آنان, و اطاعت کامل ممکن بود از اضمحلال و جذب شدن 
در آیینهای دیگر اجتناب ورزند. فریسیان, کار تسلط رومیان را بز, ود 
هموار کرده بودند, تسلی خویش را در امید به یک بقای روحانی و 
جستجو می کردند. کی سا هتم تممل زا مجوه می کرد نی غالا 
ژفزه می: گرفتنده با رغبت غسل می کردند. و خویش را آگاه به فضیلت 
خود نشان می دادند. ولی اینان مظهر نیروی معنوی آداب و فرهنگ بهود 
بودند, پشتیبانی طبقات متوسط را به خود جلب می کردند و به پیروان خود 
کیش و قاعده ای می دادند که آنان را هنگام روی آوردن مصیبت از 
پراکندگی حفظ کند. پس از انهدام هیکل (به سال 70 میلادی), روحانیان 
نفوذ خود را از دست دادند. صدوقیان از بین رفتند, کنیسه جای معبد را 
گرفت. و فریسیان, به وسيلة ربنها, تعلیم دهندگان و راعیان قومی شدند 
که پراکنده بودند ولی مغفلوب نبودند. 

افراطی ترین فرقة بهود اسینیان بودند. انتان زژهد خودرا یه زهد حستدیم 
کننده), اس تال آنها مشتق از نظریه های ترس کار باشد که در 
قرن ول وم سراسر جهان جریان داشت ممکن است که بعضی از 
افکار برهمنی, بودایی, پارسی, فیثاغورسی و کلبی, که به چهار راه تجارتی 
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اورشليم می رسند, در آنها نفود کرده باشد. این قرفه که.عدخ آنان :در 
فلسطین در حدود چهار هزار نفر بود با نظم خاصی متشکل شده بودند, 
شریعت مکتوب و شفاهی را با دقت پرشوری رعایت می کردند, و با هم 
به صورت اشخاص مجرد و تقریباً راهب زندگی می کردند؛ در واحة انگادی 
در میان بیابان, در غرب بحرالمیت, به کشت زمین می پرداختند. در خانه 
های متعلق به جماعتشان سکونت داشتند, غذاهایشان را دور هم و به طور 
اشتراکی و در حال سکوت می خوردند. شبزاآن ود رنه وله وهای 
عمومی برصی کزیدندر آموالنودر ادها خون | در یک خزانه جمع می 
کردند و پیرو این شعار حسیدیم هدند ها هن ورمال نو اه نست .»> 
یوسفوس می گوید: «بسیاری از ایشان بیش از یک قرن عمر می کردند 
زیرا غذای آنان ساده و زندگیشان منظم بود. ۳ هر یک از آنان لباسی از 
کتان سفید می پوشیدند. کح بیل کوچکی همراه داشتند تا مدفوعات خود را 
در خاک کنند. سپس خود را مانند یک برهمن می شستند و تخلية شکم را 
در روز سبت (شنبه) کفر می دانستند. فقط برخی از اسینیان ازدواج می 
کردند و در شهرها به سر می بردند, ولی قاعدة تولستوی را به کار می 
بنستند و آن اینکه با زنانشان منحصرا برای دنه هل ویک ما یه 
اعضای این فرقه از هر گونه لذت نفسانی اجتناب می ورزیدند و فنای فی 


الله را در تفکر و دعا می جستند. امیدوار بودند که با زهد و خویشتنداری و 
متا هدم بتوانند به»قدر تهای خر امیز "دس ایند و آینده: زا بیتین بیتی کنید. 
مانند بسیاری از همزمانان خود به وجود فرشتگان و شیاطین معتقد بودند. 
بیماريها را به تسلط ارواح خبیثه منسوب می داشتند و می کوشیدند با 
1 های افتتونت و عزایم آنها را دور کنند. بعضی از قسمتهای «قباله»1 
ان <«انین. عرزی» آنان حرفته شدم است: متنطظر ‏ آمدن: هتحی بودنن که 
ملکوت اشتراکی و مبتلی بر مساوات خدا (مخلوت شاماییم) را روی زمین 
مستفر می سازد. در ان کشور فقط کسانی راه دارند که در این جهان 
ِِِ ِ پاکدامنی نود است. اینان صلحجویان با حرارتی بودند 
ار ره مک بر آسییان به بودین دیگربیوستر 
وتفریبا تا آخزین نفر خنحیدزن: آن طور که یوسفوس اداب و رنجهای آنان 
را توصیف می کند خواننده خود را در محیط مسیحیت احساس می کند: 
اگرچه انان را شکنجه و ازار می دادند. می سوزاندند, و تکه های بدنشان 
را می کندند, و هر بلای ممکن را بر سرشان می اوردند تا مجبور به سب 
شارع خود (موسی) شوند یا از غذاهای حرام بخورند. زیر بار نمی رفتند و 
نیز حاضر نمی شدند از شکنجه دهندگان خویش تملق بگویند يا اشک 
بریزند. بلکه, در بحبوحة رنج و درد, برای تحقیر دژخیمان خود, لبخند می 
زدند و با سرور جان می سیردند؛ تو گویی انتظار داشتند جان خود را باز 
يابند. 
1 تفسیری سری «کتاب مقدس» بین ربنهای بهود و بعضی مسیحیان 
قرون وسطایی, که در اغاز دهن به دهن نقل می شد. و بعدها به صورت 
مکتوب درامد. - م. 
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صدوقیان, فریسیان, و اسینیان فرقه های اصلی بهود در میان نسلی بودند 
که پیش از حضرت عیسی زندگی می کرد. منشیها (هاکامین, با سوادها)؛ 
نبودند. بلکه صاحبان یک حرفه بودند؛ اینان دانشورانی بودند متبحر در 
شریعت که ان را در کنیسه ها شرح و تفسیر می کردند, در مدارس 
درسش می دادند, در خلوت و در ملاء عام دربارة آن بحث می کردند, و از 
آن برای داوری در موارد خاص بهره می جستند. برخی از آنان ربن» برخی 
دیگر نیز صدوقی, و بیشترشان فریسی بودند. در دو قرن پیش از هیلل آنها 
مقامی را داشتند که بعد از او ربن نامیده شد. اینها فقهای یهودا بودند. 
آرای آنان دربارة شریعت به مرور دستچین گردید و دهان به دهان از استاد 
به شاگرد انتقال یافت و جزتی از حدیثت و روایت شد که فریسیان ارس 


اتدازة ضریعت مکتوب: محترم .می. ذاشتند. در زین تفود آنهاه .فجموعة 
شرایع موسی توسعه یافت و شامل هزاران دستور مفصل گشت تا در هر 
اوضاع و احوالی بتواند به کار رود. 

در میان اين آموزگاران غير روحانی شریعت, مشخصترین و قدیمیترین 
چهره همانا هیلل است. ولی خود او در میان ابر افسانه ای که اعقاب پر 
حرارت وی در پیرامون او به وجود آورده اند محو شده است. می گویند که 
او در بابل (حدود سال 75 ق م) در خانواده ای ممتاز که بی چیز شده بود 
چشم به دنیا گشود. هنگامی که به اورشلیم آمد بالغ بود و با کار دستی 
معاش زن و فرزندانش را تأمین می کرد. با نیمی از مزد روزانه اش در 
مدر سه ای پذیرفته شد که در آنجا دو استاد مشهور, شمایا و آبته لیم 
شریعت را شرح می کردند. روزی که پول نداشت راهش ندادند. از پنجره 
بالا رفت تا بتواند سخنان خدای زنده را بشنود.» به طوری که نقل می 
کنند در آنجا از سرما کرخ شد., در میان برف افتاد و صبح فردای ان رفن اه 
را نیمه جان يافتند. به نوبة خود رین یا مدرس گشت, , و به سبب فروتنی و 
صبر و نرمیش شهرتی به هم رساند. بنا به یک روایت مردی که شرط 
بسته بود او را خشمگین سازد. شرط را باخت. 

سه اصل را برای هدایت زندگی پیش نهاد: بشردوستی, صلحجویی. عشق 
قیلل جواب داد «انخه بر خود نمی پستدی: بر. دبکری. میسنت»1 این 
عبارت در واقع صورت منفی محتاطانة قانون زرین بود که مدتها پیش 
صورت آثباتی ار تفن امیا ی در کم نوی سیال بعلیم اف داد که 
«پیش از آنکه خودت را به جای همسایه بگذاری درباره اش قضاوت نکن.» 
با وضع هفت قاعده جهت تفسیر شریعت در صدد برآمد تا فرقه هایی را 
که با هم توافق نداشتند سازش دهد. تفسیرهای خودش آزادمنشانه بود؛ و 
چشمگیرتر از همه اينکه وام دادن و موارد طلاق را تسهیل کرد. بیشتر اهل 


. «تلمود» به این پاسخ هیلل چند کلمة دیگر نسبت می دهد: «تمام 
ِ این است و باقی جز تفسیر نیست.» 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 634 
ایجاد صلح و ارامش بود تا اصلاح. به جوانان سرکش زمان خود چنین اندرز 
می داد: «از گروه جدا مشو.» هرودس را به عنوان مصیبتی اجتناب ناپذیر 
قبول داشت و در سال 0 ق م از طرف او به ریاست سنهدرین منصوب 

شد. اکثریت فریسی این شور | او را به قدری ووب < داشتند که وی تا 

1 مرگش (10 میلادی) در راس شورای بزرگ باقی ماند. به پاس 
خاطرة او این مقام مدت چهار صد سال در خانوادة او موروتی ماند. 


شور | مقام شامخ دوم را به رقیب او شمانی: رن محافظه کار, داد. این 
شخص طرفدار تفسیر محدودتری از شریعت بود, طلاق را قبول نداشت. 
و: بی توجه به شرایط و اوضاع تاژه: خواستار اجرای لقظ به لفظ تورات 
بود. این تقسیم سران روحانی یهود به گروههای محافظه کار و ازادمنش از 


۷ - انتظار بزرگ 


اختبات مود که از این تور نه دست: ها رننیده: تقربیا بخلی مذهیی, اسنتت؛ 
در نظر یک عبری سنت گرا همان طور که ساختن تصویر از خدا و هر گونه 
تزیین تصویری معبدهایش توهین به مقدسات بود, پرداختن به فلسفه و 
ادبیات نیز برای هر هدف نهایی جز ستایش خداوند و تجلیل از شریعت 
خطا ضی نعود, الشه استاهای فراوا ی هط هد داشت: و از آن خعله .ی 
توان از داستان زیبای شوشنا یاد کرد.1 این داستان دربارة یک زن زیبای 
بهودی است که از طرف دو تن از شیوخ بهودی, که به منظور خود نایل 
نشده بودند» منتهم به بی عفتی می شود و بر آثر بازجویی ماهرانة جوانی 
به نام دانیال از شهود تبرله می کر ون حنی این داستان عشقی نیز در 
بعضی از نسخه های صحيفة دانیال نبی راه یافت. 

کتاب یوشع فرزند سیراخ, که به نام حکمت یسوع پسر سیراخ معروف 
است, شاید به قدمت این دوره باشد. این اثر جزو آپوکریف بیعنلی نگاشته 
هاق. ینهانی. یا غیر هخاز است. که بهودیان آنها را جزو عهد. قدیم نمی 
پذیرند. کتاب مزبور سرشار از زیبایی و حکمت است و شایسته نبوده 
است که از مجموعة کتاب جامعه و کتاب ایوب حذف شود. در فصل 24 
این کتاب نیز» مانند فصل هشتم امثال سلیمان. به نظرية لوگوس یعنی 
کلمة مجسم برمی خوریم: حکمت می گوید: «خداوند مرا مبداً طریق خود 
داشت؛ قبل از اعمال خویش از ازل. من از ازل برقرار بودم, از ابتدا, 
پیش از بودن جهان. > بین سالهای 130 ق م و 0 میلادی. یک بهودی 
اسکندرانی - يا چند بهود متمایل به فرهنگ و رسوم یونانی ب کنامهوغ منتشر 


9 


1 در «عهد قدیم»ر زنی که قهرمان باب سی ام «صحيفة دانیال نبی» 
است. دو تن از بزرگان قوم در فریفتن او می کوشند, و چون به منظور 
میت وا ی ی نم 
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نام حکمت سلیمان که هدف آن, مانند فیلن, هماهنگ ساختن یهودیت و 
فلسفة افلاطون ان اين کتاب یهودیانی را که به فرهنگ و آداب یونان رو 
کرده بودند به بازگشت به شریعت دعوت می کرد, و نثرش اصالت نثر پس 
از اشعیای نبی را داشت. یک اثر کم اهمیت تر هم مزامیر سلیمان است 
که تاریخ تالیفش ذر خدود ادا ق.م. است: و سرشار از بتشن بیتی. اهخدن 
نجات دهنده ای برای قوم اسرائیل ی باشند. 

امید به رهایی از تسلط روم و از رنجهای روی زمین با ورود یک رهانندة 


یزدانی تقریباً همه جا در ادبیات یهودی آن زمان به چشم می خورد. 
بسیاری از اين آثار شکل مکاشفه با الهاماتی را داشتند که هدفشان این 
بود که گذشته راء با نشان دادن اينکه مقدمه ای است بر آيندة پیروزمندی 
که خداوند بر یک غیب بین اشکار وت سازد. قابل فهم و اغماض گردانند. 
صحيفة دانیال که در حدود سال 1605 ق‌ م‌ نگاشته شده بود ۳ قوم اسرائیل 
را در قبال ازار انتیوخوس اپیفانس دلداری دهد, هنوز هم در میان یهودیانی 
که باور نداشتند خداوند دیر زفانی: انها را.ژین شلطه مر کان دیافی مت 
گذارد, دست به دست می گشت. کتاب حبشی خنوخ که احتمالا به توسط 
چند مولف بین سالهای 170 و 66 ق م نوشته شده, به شکل تجلیهایی 
درآهد که بر یکن. از شیوخ ,شریعت: کهر بناتر تفر پیداششن (5 ..24): با 
«خدا| راه می رفت», دست داده بود. این کتاب از سقوط شیطان و 
انصارش به زمین و متعاقب آن رخنة بدی و رنئجچ در زندگی بشر, سپس 
نجات بشر به وسيلة یک مسیح, و فرا رسیدن ملکوت خدا سخن می گفت. 
در حدود سال 150 ق م. بعضی از نویسندگان یهودی شروع به انتشار 
وخشهای سیبولایی کردند که در آنها سیبولاها یا زنان غیبگوی مختلف به 
عنوان مدافع بهودیت در برایرشرک ظاهر می شدند و پیروزی نهایی 
یهودیان را بر دشمنانشان پیشگویی می کردند. 

فکر یک خدای نجات دهنده احتمالا از ایران و از بابل به آسیای غربی آمده 
بود. کیش زردشتی تمام تاریخ و تمام زندگی را مانند جنگی میان نیروهای 
مقدس نور و نیروهای اهریمنی ظلمت نمایش می داد و بر آن بود که در 
پایان رهاننده ای به نام سوشیانت پا میترا| خواهد امد تا میان مردمان 
داوری کند و عدالت و صلح را جاودانه حکمفرما سازد. در نظر بسیاری از 
یهودیان تسلط روم جزئی از پیروزی زودگذر شهر بود. آنها آز, خیانت, 
خشونت شدید. و بت پرستی تمدن «اجنبیها» و الحاد دنیای اپیکوری را 
تقبیح می کردند. در کتاب حکمت سلیمان چنین آمده است: 

مشرکان می گفتند: عمر کوتاه و مشقت بار است, و مرگ را هم چاره ای 
نیست, از گور نیز تاکنون کسی باز نگشته است. ۰۰ نفس منخرین ما 
همچون دود و جرقة کوچکی در جنبش قلب ماست؛ خاموش که شد, بدن 
ما به خاکستر بدل خواهد گشت و روح ما مانند هوای سبک محو خواهد 
شد, ناممان فراموش و زندگی ما همچون نشانة ابر, همچون مهی که 


اشعة افتاب آن را پراکنده سازد, نایدید خواهد شد. ... بیایید, بیایید از 
چیزهای خوب موجود بهره گیریم. ... نگذاریم گلهای بهاری از دست بروند؛ 
غنچه های 
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خلن: دا پیش از آنکه پژمرده شوند, تاج سر کنیم؛ و همه جا نشانی از شادی 
خویش باقی بگذاریم. 


مولف می گوید این اپیکوریها غلط استدلال می کنند. ارابة خود را ؛ به ستاره 
ای می بندند که می آفتد, زیر| لذت چیزی است بیهوده و زودگذر. 
در -واقع: امین مشر کان کاهی انفت. که.باد آن را هی برد مهی اسنت. که 
ماند می گذرد. ولی انسان عادل هميشه زنده می ماند. و قادر متعال 
مواظب اوست. بدین جهت. ملکی پرافتخار و دیهیمی از زیبایی از دست 
خداوند دریافت خواهد کرد. 
به موجب کتابهای مکاشفات, دوران فرمانروایی بدی يا بر اثر دخالت 
مستقیم خود خدا, يا با روی زمین امدن پسر يا نماینده اش, مسیح يا یک 
ندهین شده,1 پایان خواهد یافت. مگر اشعیای نبی این موضوع را یک قرن 
پیش پیشگویی نکرده است؟ 
زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر 
دوش او خواهد بود و اسم او ... خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور 
سلامتی خوانده خواهد شد. 
بسیاری از یهودیان در توصیف مسیح به عنوان پادشاهی زمینی که در 
خاندان سلطنتی داود به دنیا می امد با اشعیا (11 . 1) همداستان بودند.2 
برخی دیگر, مانند نویسندگان کتابهای خنوخ و دانیال. او را فرزند انسان 
فف تافندنه و اوه وا افده از .اسان نشان می دادند. فیلسوف امثال 
سلیمان و شاعر حکمت سلیمان. شاید تحت ۳ مثل افلاطونی, يا «جان 
جهان» رواقیون, او را عقل جلسیم؛ نخستین مخلوق خدا, و کلمه يا عقل 
(لوگوس), که بزودی نقش بزرگی در فلسفة فیلون ایا" می کرد. می 
دانستند. تقریبا همة نویسندگان مکاشفات گمان می کردند که مسیح 2 
فانح خواهد شد؛ ولی اشعیا در یک قسمت شایان توجچه او را چنین در نظر 
مجلسم ساخته بود. 
خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجدیده ... لکن او غمهای ما را 
بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود ... و حال آنکه به سبب 
تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. ۰ 9 
ما شفا یافتیم. ... و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد ... | ز ظلم و از 
داوری گرفته شد ... او از زمین زندگان منقطع شد ... 0 9 را 
با این وصف. همه در این عقیده همداستانند که در پایان مسیح کفار را 
یی ج و۳ ساخت. 


1 به کلمة مسیح (به عبری مشیا) در «عهد قدیم» غالبا برمی خوریم. 
بهودیانی که به ترجمة هفتادی اقدام کردند (حد 280 ق م), آن را به 
«کریستوس» (تدهین شده. یعنی کسی که رویش روغن مقدس ریخته 


شده) ترجمه کردند. ۱ 

2 «و نهالی از تنة یسی بیرون امده شاخه ای از ريشه هایش خواهد 
شکفت؛ و روج خداوند بر او قرار خواهد گرفت.» - م. 
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اسرائیل را رهایی خواهد بخشید, اورشلیم را پایتخت خود خواهد کرد. و 
همة مردم را به پذیرفتن بهوه و شریعت موسی خواهد اورد. پس از ان 
«زمان خوشی» از سعادت برای همة جهانیان فرا خواهد رسید. سراسر 
زمین حاصلخیز خواهد شد., هر دانه هزار بار خواهد داد. شراب فراوان 
خواهد بود, فقر رخت برخواهد بست, همة مردم تندرست و پارسا خواهند 
بود. و عدالت و نوعپرستی و صلح روی زمین حکمفرما خواهد گشت. 
برخی از غیبگوها معتقد بودند که این عصر فرخنده منقطع می گردد. 
قدرتهای ظلمت و بدی حملة واپسین خود را, ۱ 
دنیا در میان بی نظمی و آتش عظیم نابود می شود. سرانجام در «روز 
خدا» مردگان برمی خیزند و به وسيلة «قدیم روزگار» (یهوه) يا به توسط 
«پسر انسان». که به او قدرت مطلق و ابدی بر دنیایی نو شده یعنی 
«ملکوت خداوند» داده خواهد شد, داوری می شوند. بدان, با زبان بسته و 
از سر «در دوزخ» افکنده خواهند شد. ولی نیکان به سعادت بی پایان 
خواهند رسید. ٍ 7 
اصولا نهضت فکری در بهودا با نهضت فکری در الاهیات شرک الود آن 
زمان همگام بود. + فوفی که رعاش آیتده را در گرو سرنوشت ملی خود می 
دانست, دیگر اعتماد خود را به کشور از دست داده بود و به رستگاری 
فردی و روحی می انديشید. اهب اسرار چنین امید رستگاریی را به 
میلیونها نفر مردم در یونان. شرق هلنی, و ایتالیا داده بودند, ولی هیچ جا به 
اندازة یهودا این امید جدی گرفته نشده بود و یا احتیاح بدان اینهمه عظیم 
نبود. بینوایان پا محرومان؛ ستمدیدگان پا تحقیررشدگان روی زمین به یک 
رهانندة یزدانی نظر داشتند که آنان را از انقیاد و رنج رهایی بخشد. 
مکاشفات روایت می کردند که بزودی نجات دهنده ای می اید و با پیروزی 
او همة درستکاران, حتی از گور. به پا می خیزند و به بهشتی که جایگاه 
سعادت ابدی است می روند. مقدسان پیری مانند شمعون. زنان عارفی 
مانند حنا دختر فنوئیل, عمر خود را در هیکل با روزه داری و صبر و دعا 
سپری می کردند. به این امید که رهاننده را پیش از مردن به چشم خود 
ببینند. دلها سرشار از انتظاری بزرگ بود. 


۱ - شورش 


هیچ قومی در تاریخ به سرسختی یهودیان برای کسب ازادی مبارزه نکرده 
است, و هیچ قومی نیز با نیرویی اينهمه برتر از خور مواجه نبوده است. از 
یهودای فکاتی تا شمعون برکوخبا, و حبنی تا روزگار ما؛ مبارزة یهودیان 
برای باز گرفتن آزادیشان غالبا با تلفات فراوان توأم بوده است, ولی هیچ 
گاه همت يا امیدشان را در هم نشکسته است. 

وقتی هرودس کبیر مرد, ملیون, که اندرزهای صلحجويانة هیلل را حقیر می 
شمردند, بر ارخلائوس, جانشین هرودس, بشوریدند و در پیرامون هیکل 
زیر چادر اردو زدند. نیروهای 
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آرخلائوس سه هزار : تن از آنان راء که غالباً هم برای عید فصح به اورشلیم 
آمده بودند, کشتند 1 ق‌ م). هنگام عید پنجاهة همان سال. شورشیان 
دوباره گرد هم آمدند, و باز هم به طور وحشتناکی قتل عام شدند. رواقهای 
هیکل را سوختند و ویران کردند, کنجینه های حرم توسط لژیونهای رومی 
غارت شدند؛ و بسیاری از یهودیان از فرط ناامیدی خود را کشتند. دسته 
از رومیان پشتیبانی می کردند پرمخاطره کردند. یکی از این دسته ها به 
فرماندهی یهودای جلیلی. شهر سپفوریس, پایتخت جلیل. را گرفت. 
واروس, فرماندار سوریه, با بیست هزار شا هن وارد فلسطین شد. ِِ 
شهر را با خاک یکسان کرد. دو هزار شورشی را به صلیب کشید, 

هزار بهودی را به غلامی فروخت. هیئتی از سرکردگان یهودیان به رم رفتنه 
از او کوستوشن درخواست کردند که سلطنت بهودا را ملفغا کند. 
آوگوستوس آرخلائوس را خلع کرد و یهودا را به صورت یک ایالت مفتوحة 
9 دوم روم درآورد و پروکوراتوری مسئول در قبال فرماندار سوریه بر 
آن گماشت (6 میلادی). ۱ ۱ 

در عهد تیبریوس این کشور اشفته مدتی روی صلح و ارامش دید. سپس 
کالیگولا. که می خواست پرستش امپراطور را مذهب واحد در سراسر 
امیراطوری کند, به تمام مذاهب مستقر فرمان داد که قربانی برای تمثال 
وی را نیز جزو شعایر خود قرار دهند؛ و به مقامات رسمی اورشلیم امر 
کرد تا فحسنه انش را در فیکل تضتب کنند. در زمان آو کوشتتوس ویر پوس 
بهودیان این مصالحه را کرده بودند که به نام امیراطور برای یهوه قربانی 
کنند؛ ولی از برپا کردن مجسمة یک نفر مشرک در هیکل چنان متنفر بودند 
که, از قراری که ضیت. کوند, هزاران تن از انان نزد فرماندار سوریه رفتند 
و از او درخواست کردند که پیش از اجرای این ۱ با زک 


کالیگولا این موضوع فیصله یافت. کلاودیوس که تحت تأثیر آگریپا, نوة 
فرودتن: ون اوه را پادشان: کقریا تمام فلسطین گردانید (41). ولی در 
گذشت ناگهانی آگریپا بحران دیگری به وجود آورد و کلاودیوس دوباره رژیم 
پروکوراتوري را معمول کرد. 

کسانی که آزادشدگان مزردور امیراطور برای این مقام برمی گزیدند غالبا 
ناصالح يا رذل بودند. فلیکس که برادرش پالاس او را پروکوراتور کرده بود, 
به روایت ت تاسیست., «با اختیارات یک پادشاه و روح یک برده بر بهودا حکم 
می راند.» فستوس با عدالت بیشتر حکومت کرد, ولی جان بر سر این 
مقصود گذاشت. و اگر نوشتة یوسفوس را قبول داشته باشیم, به 
حد افراط غارت کرد و مالیات بست ؛ و با گرفتن پول در ازای رهانیدن 
جنایتکاران از زندان نروتی به دست آوزرد به طوری که «دیگر جز کسانی 
که چیزی به او نمی دادند کسی در زندان نماند.» همین دوست و ستایشگر 
رومیان می گوید: فلوروس «بیشتر چون دژخیمان رفتار می کرد تا 
حاکمان», سراسر شهرها را غارت می کرد و نه تنها خود می دزدید بلکه 
در راهزنیهای دیگران هم, اگر سهمی به او می دادند. همدستی می کرد. 
چنین به نظر می رسد که این گزارشها تا اندازه ای جنبة تبلیغات جنگی 
داشته باشد. بی شک 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 639 

پروکوراتورها شکایت داشتند که یهودیان قومی هستند که مطیع نگاه 
داشتن آنان بسیار دشوار است. 

دسته هایی از «غیوران» و «خنجر کشان» در اعتراض به این سوء حکومت 
تشکیل شد. اعضای این دسته ها, هم قسم برای کشتن هر بهودی پیمان 
شکسته, با جمعیت خیابانها مخلوط می شدند, کسانی را که نشان کرده 
بودند از پشت سر می زدند و سپس در میان شلوغی جمعیت ناپدید می 
گشتند. هنگامی که فلوروس هفده تالنت (61,200 دلار) از گنجينة معبد 
برداشت, جمعیت خشمگین از عوام الناس در جلوی حرم گرد آمدند و با 
داد و فریاد عزل او را خواستار شدند. چند تن از جوانان با سبد دور می 
گشتند و برای او به عنوان مستحق صدقه جمع می کردند. لژیونهای 
فلوروس جمعیت رز متفرق ساختند. صدها خانه را غارت کردند. و ساکنان 
آنها را از دم تیغ گذراندند. سران شورشیان به تازیانه بسته شدند و 
مصلوب گشتند. به روایت یوسفوس در ان روز سه هزار و ششصد بهودی 
به هلاکت رسیدند. عبریهای سالخورده يا مرفه مردم را دعوت به صبر می 
کردند, و چنین استدلال می کردند که شورش علیه چنان امپراطوری 
صفتدری: به. معنای خودکشی ملی است: ولی, جوانان: یا :بیتوایان. آنان: زا 
متهم به جبن و تبانی با حکومت می کردند. اين دو دستگی سبب نفاق در 
میان فر دض و-تفر سا میان افراد هر خانواده بود. گروهی قسمت بالا و گروه 


دیگر قسمت پایین اورشلیم را اشغال کرده بود و هر یک با هر سلاحی که 
مقدورش بود به دیگری حمله می آورد. در سال 68 نبردی سخت میان 
آنان درگرفت. رادیکالها غلبه یافتند و دوازده هزار یهودی را کشتند. که 
ریا همه رو متدآن ,را شامل.فی شید سورشن به انقلات میدن شده بود: 
«نیرویی از شورشیان پادگان روم را در ماسادا در محاصره گرفت؛ افراد 
آن را به خلع: سلاح واداشت. و سیس تا آخرین نفرشان را قتل عام کرد: در 
آن هر تقو رن قیصر به, پایتخت فلسطین؛ به قتل و غارتی از پیش 
تدارک دیده دست زدند که منجر به قتل بیست هزار یهودی شد؛ هزاران تن 
دیگر به بردگی فروخته شدند. فقط در یک روز, غیر یهودیان دمشق گلوی 
ده هزار بهودی را بریدند.» انقلابیها, که آتش خشمشان شعله ور شده بود, 
چندین شهر یونانی را در فلسطین و سوریه ویران ساختند, برخی را تا بیخ 
و بن سوختند. و بسیار کشتند و بسیار کشته دادند. یوسفوس می گوید: 
«دیدن شهرهای پر از اجساد ۰ دفن نشده, اجساد پیرها در آمیخته با 
بدنهای کودکان و ۷ که بی هیع گونه پوششی افتاده بودند» امری عادی 
بود.» تا سپتامبر 66 انقلاب دیگر اورشلیم ۵ فرشا سراسر فلسطین را فرا 
گرفته بود. حزب طرفدار صلح بی اعتبار شده بود و بیشتر اعضای آن به 
شورشیان می پیوستند. 
در میان آنان ربتبی بود به نام یوسفوس که در آن زمان جوانی بود سی 
ساله, پرانرژی, برومند, و چنان هوشمند که می توانست هر خواستنی را 
به توانستن مبدل سازد. وقتی از طرف شورشیان ماموریت یافت که در 
حفظ جلیل شرکت کند, از دژشهر یوتوپاتا, در برابر محاصرة 
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وسیپاسیانوس. سخت دفاع کرد تا جایی که فقط چهل سرباز بهودی, 
او در غاری پنهان شده بودند, زنده ماندند. یوسفوس می خواست 
شود, ولی نفراتش او را با تهدید به قتل از این کار باز داشتند. چون مر 
را بر اسارت ترجیح می دادند. یوسفوس انان را متقاعد ساخت ۰ 
کشیدن قرعه ترتیب کشته شدن هر نفر بدست نفر بعدی را معین 
کی و ره کر تا 
۰ او را واداشت که همراه وی تسلیم شود. می خواستند آنها بر 
۳ ی ی 
0 امپراطور خواهد شد. وسپاسیانوس رهایش ساخت و کم ِ 
او را به عنوان مشاوری سودمند در جنگ با بهودیان پذیرفت. هنگامی که 
وسپاسیانوس عازم اسکندریه شد, یوسفوس همراه تیتوس برای محاصرة 
اورشلیم رفت. 
نزدیک شدن لژیونهای روم وحدتی دیررس و خارق العاده در میان مدافعان 
شهر به وجود اورد. تاسیت روایت می کند که ششصد هزار شورشی در 


1 


شنهد کرد آمته بودند: «هر کس که توانایی داشت سلاح به دست گرفت,» 
و زنان کمتر از مردان جنگجو نبودند. یوسفوس. از میان صفوف رومیان 
محاصره شدگان را به تسلیم دعوت ِ آنان او را خائن نامیدند و تا 
آخرین نفر جنگیدند. یهودیان که دچار قحط و گرسنگی شده بودند, برای 
تهية آذوقه ‏ دست به چند حملة نومیدانه زدند. : هزاران نفر از آنان به اسارت 
تیان در آمذند ۵ صصاوت ند هسموور سفی. حونوه عفق:آنها ان فد 
زیاد بود که فضا صلیبها را کفایت نمی کرد. و صلیبها افراد را.» در پایان 
ماه پنجم محاصره کوچه های شهر از اجساد انباشته شده بود, مرده 
خواران همه جا پلاس بودند و مرده ها را لخت می کردند و دل و رودة 
اجساد را بیرون می ریختند. می گویند که صد و شانزده هزار جسد از بالای 
دیوار بیرون انداخته شد. عده ای از یهودیان سکه های طلا را می بلعیدند و 
نهانی از اورشلیم بیرون می رفتند: رومیان يا سوریها انان را اسیر می 
کردند. شکمهایشان را می شعافتند يا در مدفوعشان به جستجو می 
پرداختند ۳ این سکه ها را بيابند. چون نیمی از شهر به تصرف درامد, 
تیتوس شرایطی که به زعم خود معتدل بود, به شورشیان پیشنهاد کرد؛ 
شورشیان این شرایط را رد کردند. آنگاه دسته های آتش انداز رومیان 
هیکل را به آتش کشیدند و این بنای وسیع, , که قسمت اعظم آن چوبی بود, 
بسرعت سوخت. دیون می گوید مدافعان بازمانده دلیرانه. و سرافراز از 
اینکه در ویرانه های هیکل جان می دادند, جنگیدند. برخی یکدیگر را می 
1 ۰ را به روی شمشیرهای اخته شان می افکندند. و برخی 
امان ندادند, و همة رای را که به دستشان افتاد ند قتل عام کردند. 
نودو هفت هزار فراری دستگیر و به غلامی فروخته شدند. بسیاری از انان؛ 
علف رغم میل خود, به عنوان کلادیاتور در مسابقه های جشن پیروزی که در 
بروتوس, قيصرية فیلییی, و روم برگزار شد شرکت داده شدند و به هلاکت 
رسیدند. یوسفوس عدة۵ یهودیانی را که طی این محاصره و 

تاریخ نمدن جلد 3 - (قیصر و مسیح): صفحه 641 

پس از آن کشته شدند به یک میلیون و صد و نود و هفت هزار تن و 
تاسیت به ششصد هزار تن تخمین می زند (70 میلادی). 

مقأومت جلسنه و گریخته تا سال 73 میلادی ادامه بافت. ولی در اساس 
انهدام هیکل نشانة پایان شورش و پایان کشور یهود بود. اموال کسانی که 
در شورش شرکت داشتند مصادره شد و به فروش رسید. بهودا تقریبا به 
کلی از یهودیان خالی شده ِ و انهایی هم که مانده بودند در قحط و 
گرزاشنگی می زیستند. اینک ی بینواآترین بهودیان ملزم بودند نیم 
شکلی را که عبریان پارسا سابقاً هر سال برای نگهدرای هیکل اورشلیم 
می پرداختند. به معبدی غیر بهودی در روم بدهند. مقام عالی روحانی و 


انجمن ربنها (سنهدرین) منحل گشتند. یهودیت شکلی را به خود گرفت که 
تا امروز هم آن را حفظ کرده است: مذهبی بی یک مکان مقدس, بی یک 
دستگاه روحانی متمرکز و مسلط, رت قربانی. صدوقیان از بین 
رفتند, حال آنکه فریسیان و ربنها سران قوم بیخانمانی شدند که جز کنیسه 
ها و امید چیزی برایش نمانده بود. 


۱۱ - پراکندگی 


فرار با بة بزدحی ذرآمدن یک میلیون بهودی به اندازه ای پراکنده شدن 
آنان رآ در سراسر دتیای. مدیترانه تسریع کرد که علمایشان تاریخ. آغاز 
دیاسپورا (براکند کن) را انهدام هیکل هرودس قرار داده اند. دیدیم که این 
پراکندگی شش قرن پیش ار از از زمان فتح اورشلیم به دست بابلیان, 
آغاز شدهم بود. و سیس در دورآن جایکیز شدنشان: در اسکندربه تخیید. کشته 
بود. چون در کیش و قانون بهود توالد و تناسل یک امر واجب و سقط جنین 
سخت حرام بود. گسترش بهودیان علاوه بر علل اقتصادی معلول علل 
زیست شناسی نیز بود. عبریها هنوز نقش بسیار محدودی در بازرگانی 
جهان ایفا می کردند. پنجاه سال پیش از سقوط اورشلیم, استرابون با 
اغراقی ضد یهودی روایت می کند که: «دشوار می توان در مناطق قابل 
سکونت زمین جایی یافت که این قبیله را نپذیرفته و به تصرف آن در 
نیامده باشد.» فیلن, بیست سال پیش از «پراکندگی» می گوید: «قاره ها 
پر از مهاجرنشینهای بهودی هستند ... همچنین ... جزایر و تقریباً سراسر 
بابل. » حدود سال 70 میلادی 9 یبهودی در فا کنار دجله, و در 
شهرهای دیگر پارت به سر می بردند؛ دز عریستان ,عدم انان: زیاد بوذ و از 
آنجا به حبشه هم نفوذ کرده بودند؛ در سوریه و در فنیقیه فراوان بودند؛ در 
طرسوس, انطاکیه, میلتوس, افسوس, ساردیس, و سمورنا مهاجرنشینهای 
نیرومندی داشتند؛ و فقط در دلوس.: کورنت؛ آتن, فیلیبی. پاترای؛ و 
تسالونیکا عدة آنان کمتر بود. در غرب یعنی در کارتاژ. سیراکوز, پوتئولی, 
کاپوا, پومپئی, روم, و حتی در ونوسیا زادگاه هوراس, اجتماعات یهودی 
وجود داشت. مجموعا می توان در امیراطوری روم عدة بهودیان را هفت 
میلیون دانست. 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 642 
نعنی. تفر‌نبا هفت: ذرکند. محضهوع جععیت .ان ده برانن تسیت: کنونی: آن در 
کشورهای متحد امریکا. 
تعداد, لباس, طرز تغذیه. رسم ختنه کردن, فقر, جاه طلبی, رونق, روحية 
منحصر به فرد, هوش, تنفر نسبت به تصاویر, و سنتهای عجیب و غریب 
یهودیان یک نوع ضدیت پا بهود را برمی انگیخت که از شوخیهای تئاتری و 
هتک احترامهای یوونالیس و تاسیت گرفته تا قتل در شارع عام و کشتار 
دسته حمعی را در بر می گرفت. آییون اسکندرانی سخنگوی عمده این 
حمله کنندگان بود, و یوسفوس در رساله ای تند و تیز. به حملات وی پاسخ 
داد. 1 
پس از سقوط اورشلیم. یوسفوس به اتفاق تیتوس با کشتی به رم رفت و 


در تظاهرات پیروزی که اسیران بهودی و غنایم آنها نمایش داده می شدند, 
این شکست دهندة قوم خود را همراهی کرد. وسپاسیانوس عنوان 
شارمندی روم را به او داد, مستمری برایش در نظر گرفت, و منزلی در 
قصر خویش و زمینهایی پردرامد در یهودا به او بخشید. در قبال این 
عنایات. یوسفوس نام خانوادگی وسپاسیانوس یعنی فلاویوس را بر خود 
نهاد و کتاب «جنگهای یهودیان» را نوشت (753 میلادی) تا از کارهای تیتوس 
در فلسطین دفاع کند, فرار خود را به اردوی دشمن موجه جلوه دهد و با 
نمایاندن قدرت روم موجبات دلسردی برای شورشهای بعدی را فراهم 
اورد. در سالهای وایسین عمر خود (حدودر 3 میلادی). چون تنهایی و 
جدایبی خود را بیشتر احساس می کرد اثر دیگری به نام «روزگاران باستان 
بهودیان > به وشته تخریز در آوزم نا بان دادن یداهن مساعدتر ۶ .ادات: 
خصلت., و کارهای درخشان تاریخ بهود برای غير بهودیان, الطاف قوم خود 
را به خویش جلب کند. روایات پوسفوس واضح و قوی است و شرحی که 
دربارة زندگی هرودس کییر می دهد بل تج ابیت همسنگ نوشته های 
زند, تنظیم «روزگاران باستان» سالها صرف وقت بود, و نیروی 
نویسنده را فر سوده ساخت. چهار جلد آخر این کتاب بیست جلدی را 
منشیهایش از روی یادداشتهای او نوشتند. هنگام انتشار اين اثر یوسفوس 
بیش از پنجاه و شش سال نداشت, ولی در نتبجهة یک زندگانی پرماجراء پر پر 
از جر و بحث, و در نتيجة تنهایی معنوی فرسوده شده بود. 

یهودیان با آن قدرت جهش باز گشتی ويرژة خود, اند اندی حیات اقتصادی 
و فرهنگی خویش را از نو در فلسطین ساختند. در بحبوحة محاصرة 
اورشلیم. یکی از شاگردان هیلل, به نام یوحنان بن زکایی از ترس اینکه 
مباد| بر اثر کشتار علمای دین همة محدثان از میان بروند» از شهر گریخت 
و در تاکستانی در یبنه يا یامنیا نزدیک ساحل مدیترانه مدرسه ای تاتنن 
کرد. موقعی که اورشلیم سقوط کرد در یبنه یک انجمن (سنهدرین جدید) 
تشکیل داد که اعضای ان خاخامها. سیاستمداران, يا اشخاص متمول نبودند 
بلکه از فریسیان و ربنها, یعنی علمای شریعت. تشکیل می شدند. این «بت 
تا ی ای او وا یر بان سا 
مرجعیت ان را در تمام مسائل مذهبی و اخلاقی به رسمیت شناختند. 
بطرک يا شیخی که شورا به عنوان رئیس برمی گزید, مدیران ادارة 
جماعت بهود را منصوب می کرد و اختیار تکفیر بهودیان سرکش را داشت. 
انضباط شدید 

1 یوسفوس چون شنید که قرحه ای آپیون را ناچار کرده است که خود را 
ختنه کند بسیار سرخوش شد. 
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در دوران بطرکی گملیثئل دوم (حد 100 میلادی) و حدتی را ابتدا در شورا, 
سپس در میان یهودیان یامنیا, ۸ و آنگاه در میان همة یهودیان فلسطین سیب 
شد. ری اودن تعسو ی مد من ازع که ۵۱ تون بسن و 
0 هیلل را تصویب کردند و از ان زمان برای همة 0 
حجت شد. 
چون اینک شریعت یگانه عامل وحدت یهودیان پراکنده و بدون کشور 99 
تعلیم شریعت اشتغال عمده کنیسه در طول دورة دیاسیور | (پراکندگی) 
شد؛ کنیسه جای معبد را گرفت. و دعا جایگزین قربانی و ربن جایگزین 
کاهن معبد گشت. تنأئّیم. یعنی شرح دهندگان, هر یک از قوانین شریعت را 
که سینه به سینه به ایشان رسیده بود (هلاخا) تفسیر می کردند, معمولا 
آتها را به روایات کاتبان مستند می کردند: و گاهی نیز قضه ای یا موعظه 
ای (هگادا) بدانها می افزودند تا روشنترش کنند. مشهورترین تنائیم ربن 
عقیبا بن یوسف بود. در چهل سالکی (حدود سال 80 میلادی) در مدرسه به 
فرزند پنج ساله اش پیوست و خواندن اموخت. بزودی توانست همة اسفار 
خمسه را از بر بخواند. پس از سیزده سال تحصیل, خودش در زیر یک 
درخت انجیر, در دهی مجاور یامنیا, مدرسه ای با کرد. شور و شوق و 
ایدئالیسم, همت و شوخ طبعی, و حتی جمود سنگین معتقداتش طلاب 
زیادی را به سوی او آورد. هنگامی که. به سال 95, خبر رسید که 
دومیتیانوس در تدارک اقدام جدیدی علیه بهودیان است. عقیبا همراه 
و دو تن دیگر برگزیده شد تا یک پیام شخصی برای امپراطور ببرند. 
7 که اینان در راه روم بودند» دومیتیانوس در‌گذشت. نروا سخنان آنان 
را به سمع قبول پذیرفت و به «جزية یهودیان» (فیسکوس یودایکوس). 
یعنی مالیاتی که برای تجدید ساختمان روم بر یهودیان بسته شده بود, پایان 
بخشید. عقیباء پس از بازگشت به یامتیا در صدد برامد که باقی عمر خود 
را صرف تدوین هلاخا (قوانین شفاهی) سازد. شاگردش رین مثیر, و 
جانشینشان بهودای بطرک (حد د 200) کار او را تکمیل کردند. هلاخا, حتی به 
این صورت مدون؛ ی شفاهی باقی ماند, و به وسيلة 
معلمان و کسانی که شغلشان به خاطر سپردن آن بود ‏ کتابهای زنده 
شریعت 3 از نسلی به به نسل دیگر انتقال یافت. به همان اندازه که 
استنتاجات عقیبا معقول بود, روشهایش نامعقول می نمود. او بر اساس 
تفسیری غریب که در آن هر حرفی از تورات يا شریعت مکتوب معنایی 
رمزی داشت., اصول ازادمنشانه ای بیرون می اورد. شاید به این نکته 
برخورده بود که مردم امر عقلانی را جز به صورت امری رمزالود نمی 
پذیرند. منشا آن سازمان و شرحهای دشوار از الاهیات و اخلاق که از 


طریق تلمود به موسی بن میمون رسید, ودر اخرین مرحله, به روشهای 
فلاسفة اسکولاستیک ([مدرسی) منتقل گشت گشت. عقیبا بود. 

عقیبا در سن نود سالگی هنگامی که دیگر ناتوان و ارتجاعی شده بود. باز 
مانند رو زگار جوانیش خود را میان انقلاب یافت. در سالهای 115 - 116, 
یهودیان کورنه, مصر, قبرس, 
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و بین النهرین بار دیگر بر روم بشوریدند.. قتل عام غیر یهودیان به وسيلة 
یهودیان و بالعکس از نو دستور روز شد. به روایت دیون, در کورنه 
0 نفر, و در قبرس 240,000 نفر کشته شدند. این ارقام باور 
نکردنی است ولی می دانیم که کورنه پس از این انهدام دیگر هیچ گاه سر 
بلند نکرد و مدت چندین قرن پس از این واقعه هیچ عبری به قبرس راه 
داده نشد. شورشها سرکوب شدند. ولی بازماندگان یهود امید خود را به 
مسیحی که هیکل را دوباره برپا کند و انان را فاتحانه در اورشلیم مستقر 
سازد زنده نگاه داشتند. حماقت رومیان شورش را از نو زنده کرد. به سال 
0 هادریانوس اعلام داشت که می خواهد محرابی برای یوپیتر در محل 
هکل کربا. کند. در شسال..131 فرماتی ضادر کرد .و نوخب آن«ختنه .و 
تعلیمات عمومی بر شالودة شریعت بهود را ممنوع ساخت. بهودیان تحت 
رهبری شمعون برکوخبا, که مدعی بود مسیح است, به واپسین کوشش 
خود در تاریخ قدیم برای احیای کشور و احراز ازادی خویش دست زدند 
(132 میلادی). عقیبا که در تمام عمر مردم را به حفظ صلح موعظه می 
کرد, با پذیرفتن برکوخبا به عنوان رهانندة موعود, بر انقلاب صحه نهاد. 
مدت سه سال شورشیان دلیرانه با لژیونها جنگيدند. سرانجام به سبب 
نداشتن خواربار و آذوقه شکست خوردند. رومیان 985 محل را در 
فلسطین ویران ساختن و 580,090 نقر را به هلاکت رسانيدند. فت «هننه 
عدة کسانی که پر اثر گرسنگی, مرض, يا حریق از پا در آمدند, از اين هم 
بیشتر بود. تقریبا سراسر یهودا به صورت بیابان درامد.خود برکوخبا نیز در 
هنگام دفاع از بتار از پای درامد. ان قدر اسیر یهودی به غلامی فروخته شد 
که بهای غلام تا حد بهای یک اسب تنزل یافت. هزاران نفر, برای انکه اسیر 
نشوند, نف مجراهای زیرزمینی مخفی شدند. ؛ اینان بر اثر محاصرة رومیان 
یک یک از گرسنگی می مردند و کار بدانجا کشید که زنده ها جسد مرده ها 
را می خوردند. 

هادربانوس که مصمم بود جنب و جوش یهودیت را, که همواره از نو به 
وجود می امد, در هم شکند نه تنها ختنه را قدغن کرد بلکه رعایت سبت و 
برگزاری همة اعیاد یهود و همچنین انجام علنی تمام این رسوم و شعایر را 
ممنوع ساخت. یک مالیات جدبد سرأنه, سنگینتر از مالیات قبل. به همه 
یهودیان بسته شد. در اورشلیم بهودیان فقط در یک روز معین از سال 


مجاز بودند برای ندبه به خرابه های هیکل بروند. آیلیا کاپیتولینا. شهر غیر 
بهودی, در جای اورشلیم با حرمهایی برای یوپیتر و ونوس, با ورزشگاهها, 
تتابرهامو کرهابه هاسیا کشت شورای یامیا -متجل: ی عبر فا نونی. | لام 
شد؛ در لود اجازه داده شد شورایی کم اهمیت تر و بدون اختیارات ایجاد 
شود ولی تعلیم عمومی شریعت ممنوع, و مجازات آن اعدام بود. چندین 
ربن به جرم سرییچی از این دستور اعدام شدند. عقیبا, که حال دیگر نود و 
پیج سال داشت, مصر بود که به تعلیم شاگردانش ادامه دهد؛ پس سه 
سال زندانی شد, ولی حتی در زندان نیز تدریس می کرد. او را محاکمه و 
محکوم کردند, و گویند که در حال مرگ این 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 645 

شعار بهودیت را تکرار می کرد: «گوش بده ای اسرائیل؛ خداوند گار, 
خدای ماست, خدا بکی است.» 

با آنکه آنتوتیئوس پیوس فرمانهای هادزیانوس را تغدیل کرد بهودیان مدت 
سه قرن از عواقب فاجعة شورش برکوخبا رهایی نیا فتند. از ان هنگام به 
بعد یهودیان پا به فرون وسطای خود خذازشنند هر گونه تحصیل علوم دنیوی 
جز پزشکی ۳ کنار گذاشتند, فرهنگ و آداب یونان را در هر شکلش طرد 
کردند, و آرامش ور وحدت رز فقط دس وجود ربنها, شعرای رازور؛ و 
فرشان عم هیچ قوم دیگری هیج گاه با چنین جلای طولانی وطن و 
با سرنوشتی چنین مشقت بار سر و کار نداشته است. یهودیان که از شهر 
مقدسشان رانده شده بودند؛ ناچار گشتند ابتدا ان را به مشرکان؛ و سپس 
به عیسویان واگذارند. انها در تمام ایالات مفتوحه و ماورای ایالات پراکنده 
شدند؛ ؛ محکوم به فقر و مذلت, و مورد بدبینی حتی فیلسوفان و قدیسان از 
مشاغل عمومی کناره گرفتند و فقط به مطالعه و عبادت خصوصی 
پرداختند؛ سخنان علمای خود را 1 شیفتگی رد و خود را آماده 
ساختند که لااقل این سخنان را با نوشتن در تلمودهای بابل و فلسطین 
تثبیت کنند. یهودیت در میان ترس و تاریکی پنهان ماند, در حالی که خلف 
ار یعنی مسیحیت, عازم تسخیر جهان شد. 
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- صفحة سفید - 
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کتاب پنجم 


شباب مسیحیت 
4 ق م - 325 م 
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- صفحة سفید - 
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جدول زمانشناسی 

تمام تاریخها جز اولی میلادی است. 

نمام تاریخهای بیش از 150 نامسلم است. 

4 ق م : میلادمسیح 

0 میلادی : مصلوب شدن مسیح, گرویدن بولس 
5 - 47 : نخستین رسالت بولس 

0 - و5 : دومین رسالت بولس 

1 : بولس در آتن 

3 - 57 : سومین رسالت بولس 

8 - 60 : بولس در زندان فلیکس 

1 - 64 : بولس در زندان رم 

4 : آزار مسیحیان از طرف نرون؛ درگذشت پطرس و بولس 
5 : لینوس اسقف رم 

7 : کلتوس اسقف رم 

0 - 100 : اناجیل اربعه 

9 : کلمنس اول, اسقف رم 

0 : رساله های یوحنا 

8 : اواریستوس, اسقف رم 

6 : آلکساندر اول, اسقف رم 

6 : کرستوس اول, اسقف رم 

126 : تلسفوروس, اسقف رم 

7 : هوگینوس, اسقف رم 

1 : پیوس اول, اسقف رم 

0 : نخستین دفاع یوستینوس 

6 : انیکتوس, اسقف رم 
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6 : شهادت پولوکارپوس 

5 _ الثّوتریوس. اسقف رم 

7 : شهادتگاههای لیون 

8 : ایرنایوس, اسقف لیون 

0 : ویکتور اول, اسقف رم 

193 : پرتیناکس و دیدیوس یولیانوس امپراطوران روم 
3 9 : سپتیمیویس سوروس, امپراطور روم 
200 رها آثر ترتولیانوس 


2 : زفورینوس, اسقف رم ۳ 
3 : طاق نصرت سپتیمیوس سوروس؛ اوربگنس 
5 - 270 : فلوطین 

1 - 217 : کاراکالا 

2 ار تالا ان سا خی ما سا ی دهد 
5 : گرمابه های کاراکالاء مانی 

8 : کالیستوس (کالیکستوس) اول, اسقف رم 
8 222 :الا کابالهشن: امیراظور 

22_: اوربانوس اول, اسقف رم 

2 2( الک تشر سور وت افیا ود 

8 : قتل اولییانوس 

و 2 ما کته ام اوه 

6 _ فابیانوس, اسقف رم 

8 - 244 : گوردیانوس اول, دوم. و سوم امپراطوران روم 
221 22 شیور اول:نادشاه ابران 

4 لین رت امتر اظور 
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8 : کویریانوس, اسقف. کارتاژ؛ بر ضد کلسوس اثر اوریگنس 
9 - 251 : دکیوس امیراطور؛ دیوفانتوس, ریاضیدان 
تاه تفن خی 0 فصن مفسد + صفحه 650 
51 : کورنلیوس, اسقف رم 
دنورا راون 

203 را وم امس اور 

و2 268 گالینونرت امیر او 

5 : تجاوز شاپور به سوریه 

7 -_: فرمان والریانوس علیه عیسویان 

9 : اشغال آسیای صغیر از طرف گوتها 

0 . نخستین اعلام آزادی مذهب 

266-0 : اوذناتوس در پالمورا 

6 2 رنویبا ۵ لونگیبویسن در تالموز 

8 - 270 : کلاودیوس دوم امپراطور 

0 - 275 : آورلیانوس, امیراطور 

5 276 * تاتتست: آمیر اطوز 

2 ی و ام اون 


2 - 283 : کاروس, کارینوس, نومریانوس, امپراطوران روم 
6 - 305 : ماکسیمینوس یکی از آوگوستها 

۳292 گالربوس و کنستانتیوس, قیصران روم 

5 _ گرمابه های دیوکلتیانوس 

6 _ مارکلینوس, اسقف رم 

1 : فرمان دیو کلتیانوس دربارة قیمتها 

3 - 311 : شکنجه و آزار در زمان دیوکلتیانوس 

6 : قسطنطین قیصر می شود. 
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7 : ماکسنتیوس و ماکسیمیانوس, آوگوستها؛ کلسیای بزرگ ماکسنتیوس 
207 - 309 : مارکلوس اول, اسقف رم 

7 - 310 : بنیادهای الاهی, لاکتانتیوس 

7 - 313 را آوگوستهای روم 

312 : نبرد 1 میلویوس, فرمان ۳ )۹( 

3 : تاریخ کلیساء نگارش ائوسبیوس 

3 - 323 : قسطنطین و لیکینیوس امپراطوری را تقسیم می کنند. 
4 : شورای جامع آرل 

4 - 336 : سیلوستر اول, اسقف رم 

5 : طاق نصرت قسطنطین 

223 : شکست لیکینیوس در آدریاتویل 

4 - 337 : قسطنطین یگانه امپراطور 

226 : قسطنطین پسر, خواهرزاده, و زنش را می کشد. 

0 قسطنطنیه پایتخت می شود. 

7 : درگذشت ة 
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تبیغ +عیسی سفق مد 36 جیلازن 





| - منابع 


آپا عیسی وجود داشته است؟ آیا تاریخ نا کم بنیاد گذار مسیحیت حاصل 
غم و اندوه. تخیل و امید مردم بوده است - اسطوره ای مانند افسانه های 
کریشنا, اوزیریس, آتیس, آدونیس, دیونوسوس, و میترا (مهر)؟ در اوایل 
قرن هجدهم, در محفل بالینگبروک1 بحتّی محرمانه دربارة امکان عدم 
وجود عیسی انجام گرفت - بحثی که حتی ولتر از آن جا خورد. ولنی نیز 
همین نردید را در آثر خویش به نام ویرانه های امپراطوری به سال 171 
ابراز داشت. ناپلئون به هنگام ملاقاتش با نويسندة محقق آلمانی ویلانت در 
سال 8 پچیزی از او دربارة سیاست و جنگ نپرسید. بلکه از او پرسید 
که آیا به تاریخی بودن عیسی معتقد است يا نه؟ 

یکی از عمده ترین اشتغالات انديشة نوین «نقد عالی» «کتاب مقدس» - 
حملة اوج گيرنده ای به اصالت و حقانیت آن ‏ بوده است, که به نوبه خود با 
کوشش قهر مانانه ای برای نجات شالودة تاریخی ایمان مسیحهی رو در رو 
شده است. نتایج این برخورد ممکن است به اندازة خود مسیحیت انقلابی 
باشد. نخستین درگیری در این جنگ دویست ساله از سوی هرمان 
رایماروس, استاد زبانهای شرقی در هامبورگ, در سکوت و خاموشی آغاز 
شد. وی به هنگام مرگش در سال 1768, دستنویسی 1400 صفحه ای 
دربارة زندگی مسیح از خور به جای گذاشت که از سر احتیاط آن را به 
چاپ نسپرده بود. سال بعد گوتهولد ی با وجود اعتراضات 1 
قطعاتی از آن را تحت عنوان قطعات ولفنبوتل منتشر ساخت. رایماروس 
استدلال می کرد که نمی توان عیسی را به عنوان بنیادگذار مسیحیت در 
۹ و درک کرد, بلکه باید او را چهرة نهایی و متفوق 


1 سین جن هنری بالینگبروک: سیاستمدار و فیلسوف انگلیسی. - م. 
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استکاتو لو 1 (آخرتشناسی) رازهرانه بهودیان دانست. به:.غبارت: دیکر: 
مسیح در فکر ایجاد دین جدیدی نبوده است بلکه می خواست مردم را 
برای انهدام حتمی الوقوع جهان و برای وایسین داوری همة نفوس اماده 
سازد. به سال 1796, هردر تفاوت ظاهرا سازش نایذیر میان مسیح 
موصوف در «انجیل متی, مرقس, و لوقا» را با مسیح موصوف در «انجیل 
یوحنا» خاطر نشان کرد. در سال 9929( هاینریش پاولوس ضمن خلاصه 
او که از زندگی مسیح در 1192 صفحه نگاشت. تفسیری عقلایی برای 
معجزات در نظر گرفت - به عبارت دیگر وقوع معجزات را پذیرفت, , اما 
انها را به علل و قدرتهای طبیعی نسبت داد. داوید شتراوس در اثری 


دورانساز به نام «زندگی عیسی» (1836-1835) انتخاب این حد وسط 
(امر بین امرین) را رد کرد؛ به عقيدة او عناصر فوق طبیعی انجیلها می 
بایست جزو اسطوره ها محسوب شود و رد ی حقیقی ملسیح بدون 
استفاده از این عناصر به هر شکل بازسازی شود. اثر پرحجم شتراوس 
برای یک نسل انتقاد از کتاب مقدس را مرکز ثقل انديشة المانی قرار داد. 
در همان سال فردیناند کریستیان باور به رساله های بولس حواری تاخت, و 
همة رساله ها,؛ جز رساله های مکتوب به قرنتیان, غلاطیان, و رومیان, ر 
مجعول دانست. ان سال 940 برونو باوثر دست به نگاشتن یک 1 
آثار جدلی شورانگیز زد تا نشان دهد که عیسی اسطوره ای بیش نیست., و 
شکل تشخص يافتة کیشی است که در قرن دوم از درهم رن الاهیات 
بهودی, یونانی؛ و رومی پید | شده است. در سال 1963 «زندگی عیسی »> 
به قلم ارنست رنان بسیاری را با شيوة عقلاییش به وحشت انداخت. و 
بسیاری را نیز با نثر زیبایيش فجدوتب کرد این کناب تنایخ متتقدان: الماتی 
را یکجا گرد می آورد. و مسئلة انجلیها را پیش روی کل جهان فرهیخته 
قرار می داد. مکتب فرانسوی در این زمینه در پایان قرن نوزدهم با آبه 
لوازی به اوج خود رسید. وی متن «عهد جدید» را موضوع چنان تجزیه و 
تحلیل شدید و دقیقی قرار داد که کلیسای کاتولیی لازم دانست او و برخی 
دیگر از «متجددان» را تکفیر کند. در این ضمن مکتب هلندی. متشکل از 
پیرسون, نابر, وماتاس, با انکار وجود تاریخی عیسی, آن هم با ارائة 
تفصیلی مدارک , این جنبش را به منتها درجة خود رسانید. در آلمان آرتور 
دروز توضیم قطعی این نئيیجة منفی را عرضه کرد؛ در انگلستان و.ب. 
0 رابرتسن بن خبین: انکاری خحت من آوردند: نتيجة دو قرن 
بحث و گفتگو ظاهرا نابودی مسیح بود. 

چه مدرکی برای آثبات وجود مسیح هست؟ نخستین مرجع غیر مسیحی در 
این مورد کتاب روز گار باستان یهودیان یو سفوس (953 میلادی ؟) است: 

در آن زمان عیسی نامی می زیست که انسانی مقدس بود, اگر بتوان 
اساسا یساش اصیت را کاوهاع تفت عی کر مر یه مه 
داد و حقیقت را شادمانه در می یافت. بسیاری از بهودیان و یونانیان پیرو 
او بودند. این شخص مسیح بود. 

در این سطور عجیب ممکن است لبی از حقیقت باشد؛ ولی ستایشی چنین 
رفیع از مسیح 


1 مبحثی از الاهیات مسیحی که در باب مرک روز داوری» بهشت, دوزخ, 
و سایر امور مربوط به اخرت بحث می کند. ‏ م. 
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ان هم از سوی یک یهودی که هميشه در انديشة جلب نظر رومیان یا 


بهودیان اشت:: که هر دق شان در آن زمان:با مسیخیت. فبارزه می کردند + 
سطور مزبور را مجعول جلوه می دهد, و دانشوران مسیحی این متن را 
تقریبا با اطمینان کافی الحاقی می دانند. در تلمود اشاره هایی به 
«یشوعای ناصری» می شود. ولی تاریخشان موّخرتر از ان است که بتوان 
انها را چیزی جز انعکاسات مخالف انديشة مسیحی دانست. قدیمترین 
ذکری که از عیسی در ادبیات مشرکان می شود, در نوشته های پلینی کهین 
و در نامه ای است که تخمینا به تاریخ 0 می باشد. در این نامه از 
ترایانوس سوّال می شود که با مسیحیان چگونه باید رفتار کرد. پنج سال 
بعد از ان تاسیت 1 شکنجه و ازار مسیحیان را در روم در زمان نرون شرح 
هی دهد نان سا خن معرافی میت کید که ین اد سال»04 وان در 
سراسر امیراطوری داشته اند. این متن به اندازه ای از لحاظ سبک و نیرو 
و تعصب مطابق شیوة تاسیت است که از همة منقدان کتاب مقدس فقط 
در دروز منکر اصالت آن شده است. سوئتونیوس در حدود سال 125 از 
همین سشکتص و زار اد سفن کین هام وید کعن جدفد: سا 572 
کلاودیوس ۱ تحریک شده توسط مسیح راء که سبب بی نظمیهای 
عمومی بودند,» تبعید کرد. اين عبارت با مندرجات کتاب اعمال رسولان که 
در آن به فرمانی از جانب کلاودیوس به این مضمون که «یهودیان باید روم 
را ترک گویند,» اشاره می شود مطابقت دارد. اين سوابق بیشتر دال بر 
وجود مسیحیان است تا دال بر وجود مسیح؛ ولی اگر به وجود مسیح قائل 
نباشیم, باید به اين فرضية غیر متحمل برگردیم که عیسی در طی زندگانی 
یک نسل اختراع شده است. به علاوه, باید فرض کرد که جماعت مسیحی 
روم چند سال پیش از 52 میلادی به وجود امده بود که مورد توجه یکی از 
فرمانهای امپراطور قرار گرفته است. در اواسط قرن اول میلادی. 
مشرکی به نام تالوس در قطعه ای که یولیوس افریکانوس ان را حفظ 
کرده است, مدعی بود ظلماتی که می گفتند با مرگ عیسی همراه بوده, 
پدیده ای کاملا طبیعی و تصادف صرف بوده است. در این استدلال وجود 
مسیح مسلم فرض شده است. انکار وجود او ظاهرا هیچ گاه از طرف 
سرسخت ترین مشرکان يا بهودیانی که با مسیحیت نوزاد مخالف بودند, 
بیان نشده است. 

نخستین مدارک مسیحی دال بر وجود مسیح رساله های منتسب به بولس 
حواری است. بعضی از اين رساله ها شاید به قلم او نباشند. ولی بیشتر 
آنها معدم پر شال 64 سوه تفریا قعه آنهازا اضیل می‌تدانند هیچ کس 
دربارة وجود بولس و ملاقاتهایش با پطرس, یعقوب, و یوحنا شک نمی کند؛ 
و خود بولس با رشک و حسرت تصدیق می کند که این سه تن در حیات 
جسمانی حضرت عیسی با او اشنا شده اند. در رساله های معتبر بولس؛ 
چندین بار به اخرین شام و به مصلوب شدن عیسی اشاره می شود. 


1 قبلا در صفحات 332 - 333 ذکر شده است. 
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در مورد انجیلها مسئله به این سادگی نیست. چهار انجیلی که به دست ما 
رسیده است بازمانده های انجیلهای بسیار بیشتری هستند که در دو قرن 
اول میلادی میان مسیحیان رواج داشته است. کلمة انگلیسی 905061 (به 
انگلیسی باستان. 005061 ح- بشارت) برگردان وازة یونانی 
0 خستین کلمة انجیل مرقس و به معنی «بشارت. خبر 
خوش», است - یعنی مسیح آمده است و ملکوت خداوند در دسترس 
است. انجیل مرقس, متی و لوقا «اناجیل نظیر» هستند. محتوا و شرحهای 
انها را ممکن است در سه ستون موازی قرار داد و با هم به انها نظر 
افکند. اصل انها به زبان یونانی عامیانه «کوینه» نوشته شده است و, از 
لحاظ دستور زبان يا از جهت ادبی, نمونه های کاملی نیستند. با این وصف. 
سبک سادة قوی و صریحشان, نیروی زندة صحنه ها و امثالشان, عمق 
احساس, و جذابیت ژرف داستانهایی که روایت می کنند. حتی به متن 
اصلی ناسفتة آنها لطف بی نظیری می دهد لطفی که در ترجمة انگلیسی 
نادقیق ولی شاهانه ای که برای جیمز پادشاه انگلستان انجام شد, برای 
خوانندگان انگلیسی زبان به مراتب ب افزایش یافت. 

قدیمترین نسخه های خطی محفوظ ماندة اناجیل, مربوط به قرن سوم 
است. خود نسخه های اصلی ظاهرا بین سالهای 60 و 120 میلادی نوشته 
شده اند. بنابر این مدت دو قرن در معرض اشتباهات استنساخ. و تغییرات 
احتمالی برای وفق دادن متن با نظرات یا نیات و اصول خداشناسی فرقه 
یا دورة ناسخ بوده است. نویسندگان مسیحی پیش از سال 100 میلادی 
نقل قولهایی از «عهد قدیم» می آورند ولی هرگز نقل قولی از «عهد 
جدید» نمی کنند. پیش از سال 150 یگانه ذکری که از یک انجیل مسیحی 
می شود در اثار پاییاس است که. در حدود سال 135, از «یوحنای مهین» 
نامی روایت می کند که گفته است مرقس انجیل خود را از روی خاطراتی 
که پطرس حواری برایش نقل می کرد تنظیم کرده است. پاپیاس می 
افزاید: «متی «لوگیا» را به زبان عبری استنساخ کرد» - و مراد از «لوگیا» 
ظاهرا مجموعه ای به زبان ارات از گفته های مسیح است. احتمالا بولس 
چنین مدرکی در دست داشته, زیرا اگرچه از هیچ یک از انجیلها ذکری نمی 
کند ولی بعضا نقل قولهایی از زبان شخص عیسی می اورد.1 منتقدان 
عموما در دادن تقدم به «انجیل مرقس». و تعیین تاریخی در حدود 65 - 
0 میلادی برای آن همداستانند. در «انجیل مرقس» غالبا مطلب واحدی 
به ‏ جید: صورت تکرار می شود. از این رو تصور می رود که مبنای آن 
«لوگیا» و یک روایت دیگر, احتمالا تألیف اصلی خود مرقس, باشد. «انجیل 


مرقس». به همین صورتی که در دست ماست, ظاهرآ در حیات چند تن از 
حواریون, پا 1 بلافصل آنها, 0 بو است. پس محتمل , ی 
اساسی 


1 در سالهای 1897 و 1903 گرنفل و هونت در مصر, در ویرانه های 
او کسورهونخوس دوازده قطعه از «لوگیا» را کشف کردند که با قسمتهایی 
از انجیلها 1 این پاییروسها متعلق به دوران پیش از قرن 
سوم نیستند, ولی ممکن است از روی نسخه های خطی قدیمتری 
استنساخ شده باشند. 
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داشته باشد. با این حساب می توان با آلبرت شوایتسر, که دانشمندی 
است صائب و نامور. هماواز بود که قسمت اصلی «انجیل مرقس» 
متضمن «تاریخ اصیل» است. 

در سنت ارتدوکسی تقدم را به «انجیل متی» می دهند. ایرنایوس متذکر 
می شود که اصل آن به «عبری» یعنی به زبان ارامی بوده است؛ ولی آنچه 
به دست ما رسیده فقط به زبان یونانی بوده است. از آنجا که «انجیل 
متی» در شکل موجودش استنساخی از «انجیل مرقس». و احتمالا نیز 
«لوگیا» است.: منقدان بیشتر آن را منتسب به نکن از شاگردان منی می 
دانند تا به خود او مع هذا حتی شکاکترین محققان نیز تاریخ تنظیم آن را 
دیرتر از حدود سالهای 85 - 90 نمی دانند. چون منظور متی گروانیدن 
بهودیان است. بیشتر از انجیل نویسان دیگر,. روی معجزات منتسب به 
حضرت عیسی تکیه می کند, و به گونه ای مشکوک مشتاق است ثابت کند 
که بسیاری از پیشگوییهای «عهد قدیم» در وجود مسیح تحقق یافته است. 
با این وصف؛, «انجیل متی» مهیج ترین انجیلهای چهار گانه است و باید آن را 
در عداد شاهکارهای ناشناختة ادبیات جهان جای داد. 

«اتخیل. اقا که: عموما 01 آن را به دللایایانی قرن اول نسبت می 
دهند, در صدد است که شرحهای سابق را دربارة حضرت عیسی با 
ط 090 هما هنگ کند و سازش دهد., و هدفش گروانیدن یهودیان نیست 
بلکه گروانیدن مشرکان است. احتمال قوی می رود که خود لوقا اصلا 
مشرک, دوست بولس. و نويسندة «اعمال رسولان» بوده است. او نیز 
به ما رسیده» بیش از 600 ایه در «انجیل متی». و 350 ایه, در «انجیل 
لوقا». غالبا کلمه به کلمه نقل شده است. بسياري از قسمتهای «انجیل 
لوقا» که در «انجیل مرقس» نیست معادلهای تقریبا کلمه به کلمة «انجیل 
متی» است. ظاهرا لوقا آنها را از متی اقتباس کرده است. يا اينکه لوقا و 


متی: .هر دود آنها .زا اژ.فنيغ: فشتر کین کرفته. ان که فقلا در دشت نیست: 
لوقا اقتباسهای صریحش را تا اندازه ای با مهارت ادبی مرتب می سازد. 
رنان انجیل او را زیباترین کتابی می دانست که نوشته شده است. 

«انجیل چهارم» مدعی این نیست که شرح حال حصر بت عیسی است. این 
انجیل مسیح را از لحاظ خداشناسی به عنوان «لوگوس» (کلمه), خداوند 
افربدکار خهان. و رهانندق شتر مغوفی‌نهی کندی‌با اناجیلی تظیر در تسیاری 
از جزئیات و همچنین در توصیف کلی مسیح مغایرت دارد. جنبة نیمه 
گنوسی1 این انجیل. و تأٌکیدش بر افکار مابعدالطبیعه. بسیاری از 
دانشوران مسیحی را به تردید در اینکه مصنف آن پوحنای حورای بوده, 
کشاندم اشت.مم دلی. از :تجربه: لااقل جنین برهی. آید که نک روایت. کهن .۱1 
نباید ناسنجیده رد کرد؛ زیرا نیاکان ما همه احمق نبوده اند. مطالعات جدید 
تاریخ تنظیم انجیل چهارم را به حدود اواخر قرن اول میلادی تخمین می 
زنند. احتمالا سنت در نسبت دادن «رساله های یوحنا» به همین مصنف بر 
حق بوده است؛ هر دو همان مضامین را با همان سبک بیان می کنند. 
خلاصه, واضح است که میان یک انجیل با انجیل دیگر تناقضات فراوان 
وجود دارد و در هر چهار انجیل اطلاعات تاریخی مبهم, شباهتهای سوء‌ظن 
آمیز با افسانه های خدایان مشرکان, حوادث ساختگی برای اثبات تحقق 
یافتن پیشگوییهای عهد قدیم. و قسمتهای بسیار 


1 منظور دیدگاهی مذهبی است که آمیزه ای از فلسفة یونان, رازوری 
شرقی, و مسیحیت باشد. ‏ م. 
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احتمالا به منظور مبنای تاریخی دادن به ايين يا مراسم بعدی کلیسا موجود 
است. انجیل نویسان با سیسرون. سالوستیوس, و تاسیت در این نظر که 
تاریخ حامل نظرات ه اخلاقی است. همداستان بوده اند. این فرض نیز بیجا 
نیست که گفتگوها و گفتارهایی که در انجیلها نقل شده از ضعف حافظة 
اشخاص بیسواد. و اشتباهات و حک و اصلاحهای ناسخان لطمه دیده است. 

با تمام این تفاصیل, آنچه می ماند خود قابل توجه است. تناقضات مربوط 
به جزئیات است و به اصل موضوع ارتباطی ندارد. انجیلهای نظیر در 
مطالب اساسی به طور قابل ملاحظه ای با هم مطابقت دارند و تصویر 
یکدستی از مسیح به خواننده می دهند. «نقد عالی» از بس بر اثر 
اکتشافاتش ذوق زده شده بود, چنان معیارهای سختی برای ازمایش 
اصالت در مورد عهد جدید به کار برد که بسیاری از اشخاص قدیم و 
واقعی؛ مانند حمورابی, داوود, سقراط, را جرزو افسانه ها قلمداد کرد.1 
علی رغم همة پیشداوریها و پیش فرضهای الاهیاتیشان, انجیل نویسان 
خوادتن را تقل مین کنند که اکر«جاغل. ضرف بودند. آنها را مسکونتا مین 


گذاشتند ۳ مثلا رقابت حواریون برای احراز مقامات عالت در ملکوت؛ فرار 
ای و ای کف رح حصرت ی ایکا فس ای نهآ 
معجزه کردن در جلیل, اشارة بعضی از مستمعان به امکان دیوانه بودن او 
عدم اطمینان نخستین خود او به رسالتش, اقرار او به جهل خود دربارة 
خواندن شرح این صحنه ها دیگر کسی نمی تواند در واقعی بودن شخصیت 
پشت آنها تردید کند. اينکه تعدادی افراد ساده در طی یک نسل توانسته 
باشند شخصیتی چنین نیر ومند و جذاب, اخلاقی چنین عالی: و رقیایی این 
اندازه الهامبخش از برادری بشر بپرورانند, معجزه ای است که از هر یک 
از معجزات مذکور در انجیلها باورنکردنی تر است ۰ پس از دو قرن «نقد 
عالی», خطوط [ ی شخصیت, و تعلیمات مسیح همچنان روشن و 
کول ای مار تست رای اه اسان وی شک من 
دهد. 


اا - نشو و نمای عیسی 


متی و لوقا هر دو تولد حضرت عیسی را به «روزگاری که هرودس پادشاه 
یهودا بود» منتسب می کنند - یعنی به سال سوم قبل از میلاد. با اين 
وصف؛ لوقا عیسی را نع ای که «در سال پانزدهم سلطنت تیبریوس »> 
_ یعنی 28 - 29 فرلا وه . _ به دست یحیی تعمید داده می شود مردی «سی 
ساله» توصیف می کند. با این حساب تولد او در سال دوم پا اول قبل از 
مبلاد بوده است. لوقا می افزاید: «در آن ایام حکمی از طرف آو کوشنتوندن 
قیصر صادر گشت 


1 یک دانشور یهودی. احتمالا با مبالغه, چنین می گوید: «اگر برای تاریخ 
اسکندر پا قیصر منابعی قدیمی نظیر منایع اناجیل در دست می داشتیم. 
نمی توانستیم دربارة هیچ چیز مربوط به آنان تردید کنیم.» (کلاوسنر «از 
عیسی تا بولس». ص 260) 
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که تمام ربع مسکون را اسم نویسی کنند. .. هنگامی که کویرینیوس والی 
سوریه بود. «ما می دانیم که کویرینیوس بین سالهای 6 و 12 میلادی 
فرماندار سوریه بوده است». یوسفوس از یک سرشماری که این شخص 
در یهودا انجام داد, یاد می کند, ولی تاریخ آن را بین سالهای 7-6 میلادی 
ذکر می کند. از این سرشماری در جای دیگر ذکری به میان نیامده است. 
ترتولیانوس روایت می کند که به فرمان ساتورنینوس, فرماندار سوریه در 
سال 8 7 قبل از میلاد. یک سرشماری در بهودا انجام گرفت. ار این 
سرشماری همانی باشد که منظور نظر لوقاست. تولد حضرت عیسی را 
باید پیش از سال ششم ق م دانست. دربارة روز تولد عیسی هیچ اطلاعی 
در دست نداربم. کلمنس اسکندرانی (حد 200 میلادی) عقاید مختلفی را 
که در روزگار وی دربارة روز تولد عیسی وجود داشته مطرح می کند, و 
می گوید برخی گاهشماران اين روز را نوزدهم آوریل و برخی بیستم مه 
معین می کنند, اما خود او این تاریخ را هفد هم نوامبر سال سوم قبل از 
میلاد می داند. در قرن دوم میلادی مسیحیان شرقی جشن تولد را روز 
ششم ژانویه برگزار می کردند. در سال 354 بعضی از کلیساهای غربی, 
از جمله کلیسای روم مراسم سالروز تولد ملسیح را در 25 دسامبر 
گرفتند؛ دز ان زمان این روز را بخطا روز انقلاب شتوی, که از ان به بعد 
طول روز رو به فزونی می نهد, محاسبه کرده بودند؛ این روز از قبل نیز 
روز جشن اصلی کیش میترا, یعنی روز تولد مهر شکست ناپذیر, بود. 
کلیساهای مشرق زمین تا مدتی دست از همان تاریخ ششم ژانویه 


تزندا شتص اق آهمعکنان: غربیشان ۶اه به. افتاب اپرستی و ابتا: رستن میم 
کردند, ولی در پایان قرن چهارم. روز 25 دسامبر در مشرق زمین هم 
متی و لوقا زادگاه حضرت عیسی را در بیت لحم, واقع در هشت کیلومتری 
به میان نمی اورد, «فقط مسیح را: عیسای ناصری» می نامد ۰ والدینش 
نام بسیار معمول یسوع را بر آو_ نهادند که معنی آن «یار بهوه» است. 
دا ار را موی وان راد دول رد 

او ظاهرا از خانواده ای کثیرالاولار بوده است, زیرا همسایگانش که از 
تعلیمات سرشار از حجت او در شگفت می شدند, از خود می پرسیدند: 
«اين حکمت و این قدرت اعجاز را او از کجا آورده است؟ مگر فرزند آن 
ت هد رن نیست ؟ مگر نام مادرش مریم و نام برادرانش یعقوب, یو سف؛, 
شمعون» و یهودا| نیست؟ مگر خواهرانش در میان ما زندگی نمی کنند؟» 
ق 


1 منتقدان بر این ظنند که متی و لوقا بیت لحم را انتخاب کرده اند تا اين 
دعوی خود را تقویت کنند که عیسی همان مسیح است. و طبق پیشگویی 
بهود, از نسل داوود نبی است - که خاندانش در بیت لحم سکنا گرفته 
بودند؛ اما دلیل و مدرک کافی بر این ظن وجود ندارد. 
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داستان عید بشارت را با لطفی ادبی نقل می کند و سرود حضرت مریم را 
ذکر می کند که یکی از بزرگترین قصایدی است که در عهد جدید درج شده 
است. 
مریم پس از فرزندش, جالب توجه ترین چهرة روایت است: فرزند را در 
میان تمام شادیهای رنجبار مادری می پروراند؛ ار جوانی او به خود 
می بالد, بعدها ات ان و دعاوی او در شگفت می شود دلش می خواهد او 
را از جمعیت تحریک کننده دور نکمدارد و.بة, ار افش شفایختن هنز ل 
بازگرداند («پدرت و من غمناک گشته ترا جستجو می کردیم.»), بی پناه 
شاهد مصلوب شدن او می شود, و جسد او را ور اعوی مت مرو اگر 
همه اینها تاریخ نباشد ادبیاتی عالی است. زرا روابط میان والدین و 
فرزندان هیجانهایی عمیق تر از عشق جنسی در بر دارد. داستانهایی 
بعدها, به توسط کلسوس و دیگران, دربارة مریم و یک سرباز رومی شابع 
شد, به عقيدة همة منقدان جز «مجعولاتی ناپخته» نیست. داستانهای دیگر, 
که البته به اين مذمومی نیستند, داستانهایی هستند که عمدتاً در انجیلهای 
مشکوک رت دربارة تولد عیسی در یک غار یا آغل, ,. پرستش او 


توسط شبانان و موبدان, قتل عام بیگناهان, و فرار از قضظر أمذهة است؛ 
ذهن آزموده از این شعر عامیانه رنجش نمی پذیرد. نه بولس و نه یوحنا از 
باکره زادگی عیسی یاد نمی کنند, ومتی لها که از آن سکن میور اند 
با نسب نامه ای ناقض باکرگی, نسب عیسی را از طریق یوسف به داوود 
می رسانند. ظاهرا اعتقاد به باکره زادگی عیسی, بعد از عقیده ای که 
نسب عیسی را به داوود می رساند, پید | شده است. 

انجیل نویسان دربارة دوران جوانی مسیح چندان سخن نمی گویند. عیسی 
را هنگامی که هشت ساله بود ختنه کردند. یوسف نجار بود و چون در این 
را مدتی تعقیب کرده باشد. او با صنعتگران ده خود. با زمینداران بزرگ, 
اسا ها سا مش یه ها یی وتا او 
رنگ گلها, و باروری خموشانة درختان میوه حساس بود. داستان 
پرسشهايیش از علما در معبد باور نکردنی نیست؛ وی ذهنی بیدار و کنجکاو 
داشت., و در خاور نزدیک پسری دوازده ساله به بلوغ می رسد. ولی وی از 
تعلیم و تربیت رسمی برخوردار نبود. همسایگانش می پرسیدند: «چگونه 
است که این مرد می تواند بخواند, حال آنکه هرگز به 0 نرفته 
است؟» در کنیسه حاضر می شد و به آنچه از اسفار زذ نقل می کردند با 
لذتی آشکارگوش فرا می داد. «صحیفه های انبیا» ۲ از همه 
عمیقا در حافظه اش رسوخ یافت و به شکل گیری شخصیت او پاری داد. 
شاید صحيفة دانیال و کتاب خنوخ را نیز خواند. زیرا تعالیم بعدی او از 
کشف و شهود آنان دربارة پیدایش مسیح و روز قیامت و فرا رسیدن 
ملکوت خداوند سرچشمه می گیرد. 

هوایی که استنشاق می کرد از هیجان مذهبی اشباع بود. هزاران یهودی با 
نگرانی انتظار رهانندة اسرائیل را می کشیدند. سحر و جادو, فرشته و دیو, 
جن زدگی و جن گیری, معجزه و 
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پیشگویی, غیبگویی و طالع بینی در همه جا واقعیتهای مسلم به شمار می 
رفتند؛ شاید داستان موبدان تن دردادنی ضروری در جرا اعتفادات طالع 


بت بان عضیت نووم ات صرغیان ااغهان مها را هی مهو نز ند 
بهودیان صالح فلسطین هر ساله به مناسبت عید فصح سفری به اورشلیم 
می کردند, بنابراین عیسی ختفاً اطلاعاتی دربارة اسینیان و شيوة ز ند کفت 
نیمه راهبانه و تطوما بوداییشان داشته است؛1 و احتملا دربارة فرفة 
«نصرانیان» هم, که در ان سوی اردن در پرایا سکونت داشتند و اعتقادی 
به نیایش در هیکل نداشتند و منکر قدرت مطلقة شریعت بودند, چیزهایی 
شنیده بود. ولی آنچه در او شوق و شور مذهبی برانگیخت, موعظه های 


یحیی, پسر الیصابات دختر عمومی مریم, بود. 

یوسفوس داستان این یحیی را تا اندازه ای بتفصیل نقل می کند. ما معمولا 
یحیای تعمید دهنده را به شکل مردی مسن تصوير می کنیم, اما برعکس, 
وی تقریبا هم سن عیسی بوده است. مرقس و متی یحیی را چنین توصیف 
مه کنر کف «اين یحیی لباس از پشم شتر می داشت و کمربند چرمی بر 
کمر, و خوراک او از ملخ و عسل بری می بود. در اين وقت اورشلیم و 
تمام, تقودا یمن حوالی ازدن رد او یرفن من آمدند وه کاهان. خود 
اعتراف کرده و در اردن از وی تعمید می يافتند. > وی از نظر ریاضت 
کشی مانند اسینیان بود, اما در این نکته با انان تفاوت داشت که یک بار 
تعمید را کافی می دانست. نام او, باپتیست (تعمید دهنده) ممکن است 
معادل یونانی واژة اسن (اسینی, استحمام کننده) بوده باشد. یحیی به این 
رسم تطهیر تمثیلی, تقبیح نفاق و ریا و زندگی بی بندوبار را می افزود, و 
به گناهکاران انذار و وعید می داد که خود را برای تحمل داوری روز 
واپسین اماده سازند, و اعلام می داشت که ملکوت خداوند نزدیک است؛ 
می گفت که اگر سراسر یهودیه توبه می کردند و از گناه پاک می شدند, 
مسیح و ملکوت بی درنگ فرا می رسیدند. ۱ 
لوقا می گوید: «در سال پانزدهم سلطنت تیبریوس» پا اندکی پس از ان 
عیسی به رودخانة اردن رفت ۳ به وسيلة یحیی تعمید داده شود. یک چنین 
تصمیمی از سوی مردی که در آن زمان «حدود سی سال داشت» گواه بر 
آن است که مسیح تعلیمات یحیی را قبول داشته است. تعلیمات خود او 
هم در اصل همان بود. مع هذا روشها و خصلتش با او تفاوت داشت: او 
شخصاً هرگز کسی را تعمید نداد؛ و هرگز در کنج خلوت زندگی نکرد بلکه 
در میان مردم به سر برد. اندکی بعد از اين ملاقات. هرودس آنتیپاس, 
تترارکی (فرماندار چهار شهر) جلیل دستور داد یحیی را به زندان افکندند. 
انجیلها بازداشت یحیی را به انتقاد وی از این عمل هرودس منتسب می 
کنند که زن خود را طلاق داد و هرودیاس را, که هنوز زن قانونی فیلیپ 

1 اشوکا مبلغان بودایی خود را تا دورترین نقاط غرب. تا مصر و کورنه. 
گسیل داشته بود؛ بنابراین به احتمال قوی این مبلغان در خاور نزدیک هم 
بوده اند. 
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برادر ناتنیش بود, گرفت. یوسفوس علت بازداشت وی را ترس هرودس از 
اينکه مبادا قصد یحیی ایجاد شورش سیاسی زیر لفافة اصلاح مذهبی باشد, 
ذکر می کند. مرقس و متی در تعقیب این قضیه داستان سالومه. دختر 
هرودیاس, را نقل می کنند که در برابر هرودس رقصی چنان دلفریب کرد 
که وی حاضر شد هر پاداشی بخواهد به او بدهد. بنابراین داستان سالومه, 


به اصرار مادرش. سر یحیی را خواست., و تترارک با بی میلی خواستش را 
اجابت کرد. در انجیلها سخنی از عشق سالومه به یحیی نمی رود, و در 
نوشته های یوسفوس نیز از شرکت وی در قتل یحیی صحبتی نیست. 


لا وتا لت 


«بعد از گرفتاری یحیی, عیسی به جلیل اضتخ به بشارت ملکوت خدا 
موعظه می کرد.» لوقا می نویسد: «و عیسی به قوت روح به جلیل 
و او در کنایس ایشان تعلیم می داد. > تصویر موتری این 

ی و ای 0۳9 
خواندن اسفار می پردازد و قسمتی از صحيفة اشعیاء نبی را انتخاب می 
کند: 
روج خداوند بهوه بر من است زیرا| خداوند مرا مسح کرده است تا 
مسکینان را بشارت دهم, و مرا فرستاده است تا شکسته دلان را ك 
بختتنمه و اسیران. را به. رستاري م مخیومیان وا به. ارادق ندا. کته ». 
جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. هت 
لوقا می افزاید: «چشمان همة اهل کنیسه بر وی دوخته می بود. انگاه 
بدیشان شروع کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد. و همه 
بر وی شهادت دادند و از سخنان فیض امیزی که از دهانش صادر می شد 
تعجب نمودند.» وقتی بر اد که شیر بخیی بریده شده است. و مریدانش 
در جستجوی رهبر جدیدی هستند, حضرت عیسی بار این رهبری و خطر ان 
را پذیرفت. نخست از سر احتیاط به روستاهای ارام رفت؛ و همیشه از 
مباحثات سیاسی احتراز می کرد. سپس با جرئت روزافزونی توبه, ایمان, و 
رستگاری را بشارت داد. ری ۱ 
پحیی است که از میان مود ان برخاسته است. ۳ ۳ 
دشوار می توان او را به عینه و چنانکه بود تصویر کرد, آن هم نه تنها از ان 
رو که گزارشهای رسیده از کسانی است که او را می پرستيدند, بلکه, 
فراتر از آن, بدان جهت که میراث ت اخلاقی و آرمانهای خود ما نیز به اندازه 
ای وابسته به اوست و چنان از روی الگوی وی شکل گرفته است که از 
یافتن کوچکترین نقصی در او خود را رنجیده خاطر احساس می کنیم. 
حساسیت مذهبیش چنان شدید بود که آن کسانی را که در دیدگاه او سهیم 
نبودند بشدت محکوم می ساخت. از سر هر تقصیری ممکن بود درگذرد جز 
بی ایمانی. در انجیلها 
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عبارات تلخی هست که با هر آنچه دربارة مسیح شنیده ایم ناسازگار است. 
وی گویا, بی تفحص و تدقیق, هراسناکترین افکار معاصرانش را دربارة 
دوزخی ابدی برگرفته است که در آن بی ایمانان و گناهکاران توبه نکرده 
در «جایی که کرم ایشان نمیرد و آتشی خاموش نیابد» در عذاب خواهند 
بود. وی بی هیچ اعتراض از مرد بینوایی در بهشت سخن می گوید که اجازه 


نمی یابد برای تسکین عطش ثروتمندی که به دوزخ فرستاده شده است 
قطره ای آب بر زبانش بریزد. او بزرگوارانه می گوید: «حکم مکنید تا بر 
شما حکم نشود,» ولی خود مردم و شهرهایی را که بشارت او را 
نیذیرفتند, و درخت انجیری را که میوه نمی اورد نفرین کرد. وی با مادرش 
نیز کمی خشن بوده است. او بیشتر دارای تعصب یک پیامبر عبری بود تا 
آرافتت: وارستة یک عارف یونانی. آتش اعتقادهایش او را شعله ور می 
ساخت. گاهی خشم بجا و عادلانه اش انسانیت عمیقش را خدشه دار می 
کرد؛ خطاهای وی بهایی بود که برای ایمان پرشورش پرداخت., ایمانی که 
قادرش ساخت جهان را تکان دهد. 

از اينها که بگذریم, او دوست داشتنی ترین انسانها بود. از او هیچ تصویری 
در دست نداریم و انجیل نویسان هم شکل و شمایل او را وصف نمی کنند. 
ولی در کنار جاذبة روحانیش,: حتما خوش سیما هم بوده است که توانسته 
است آنهمه زن را نیز مانند مردان به سوی خود جلب کند. از برخی کلمات 
شرا کته دوف بات که »تین ثیر مانیه خی ردان ان عض وان 
سرزمین نیمتنه ای زیر شنل می پوشیده است, کفشهای چوبی به پا می 
که انب وتا رای جلوگر ی آربتایش اباب میتی ار اج 
که تا روی شانه هایش می رسید بر سر می نهاده است. بسیاری از زنان 
در او محبتی شفقت امیز می یافتند که ایثاری بیدریغ در آنان برمی 
انگیخت. این نکته که تنها یوحنا قصة زنی را که در عین عمل زنا گرفته 
شده ذکر می کند نمی تواند دلیلی بر عدم صحت ان باشد, زیرا نمی توان 
گفت یوحنا این قصه را به عنوان تأییدی بر شیوة خدا شناسیش جعل کرده 
است و در ضمن با خصلت مسیح هم مطابقت کامل دارد.1 قصة دیگری که 
به همین زیبایی است و خارج از قوق ابداع انجیل نویسان است. شرح 
داستان فاحشه ای است که, هیجانزده از اينکه عیسی توبه کاران را با 
آغوش باز می پذیرد, در برابر وی زانو می زند, با روغن آمیخته به مر 
ی ی یی تا ی سس ۱ 
موهایش آنها را خشک می کند. عیسی دربارة وی می گوید: «گناهان او که 
بسیار است آمز یدق شد زیرا| که محجبت بسیار نموده است.» همچنین 
روایت می شود که مادران کودکان خود را.نزد او آوزدئد تا وی ایشان زا 
لمنن: تماید: .هی «ایشان را در آغوش. کشید وه ودست تز ایشان. نهاد. و 
9 


1 «انجیل یوحنا» (7 .۰ 52)؛ این واقعة فرعی در چند نسخة خطی قدیمی 
«انجیل مرقس» و «انجیل لوقا» ذکر شده است. این قسمتها در انجیلهای 


متاخر خدذف شده انمنت. شاید. علت آن ترسشن از رواج بی قیدی, اخلاقی بوده 


است. 
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عیسی, برخلاف انبیا, اسینیان, و یحیای تعمید دهنده زاهد مرتاض نبود. او 
را از جمله در حالی 0 می کنند که شراب فراوان برای یک جشن 
عروسی تهیه می بیند, با «باجگیران و گناهکاران» به سر می برد و, مریم 
مجدلیه را به مصاحبت خود می پذیرد. دشمن شادمانیهای سادة زندگی 
نبود, کرجه: در مورد تمایل جنسی مرد به زن نرمش ناپذیری شدیدی, 
خلاف: طبیعت ادمی. نشان من داد. کاهی در ضیافتهای اغنیا شرکت می 
جست . مع هذا, به طور کلی, معاشرت با بینوایان,. و حتی معاشرت با 
افرادی را که تقرییا نجچس محسوب می شدند و مورد تحقیر صدوقیان و 
فریسیان بودند ترجیح می داد. چون بپی برد که اغنیا هرگز او را قبول 
نخواهند کرد, نویدهايش را بر پاية یک دگرگونی استوار ساخت که بینوایان 
و ضعفا را در ملکوتی که فرا می رسید برتری می بخشید. عیسی فقط از 
این جنبه که خود را در کنار طبقات پایین قرار می داد, و از نظر دلرحمی. 
شبیه قیصر بود؛ اما از هر حیث دیگر, مانند جهان بینی,. خصلت. و علایق یک 
دنیا فاصله میان ان دو وجود داشت ! قیصر امیدوار بود با تغیر سازمانها و 
قوانین مردم را دگرگون کند؛ مسیح می خواست با تغییر مردم سازمانها را 
از نو بسازد و از قوانین بکاهد. قیصر نیز بر خشم گرفتن توانا بود, ولی 
هیجاناتش همواره در قوة ادراک روشنش بود. عیسی از هوشمندی 
بی بهره نبود؛ به پرسشهای دامکسترانة فریسیان تقریبا با مهارت یک نفر 
حقوقدان, و در عین حال از روی حکمت, پاسخ می داد. هیچ کس نمی 
تواننست حنی در رویارویی با مرگ او را مشوش سازد. ولی قدرت ذهنی 
وی روشنفکرانه نبود و بستگی به میزان دانشش نداشت., بلکه از حدت 
مخیله. شدت احساس, و وحدت مقصود نشأّت می گرفت. ادعا نداشت 
عالم مطلق است, و از برخی حوادث در شگفت می شد؛ فقط شور و 
شوق بسیارش او 5 بر ان می داشت تواناييهاییش را بیش از حد واقع 
نتدار در نظیر. آنجه ۳ 7 و ناصره پیش ات انا اما | این وصف 
معجزاتی که به وی نسبت داده می شود بر استثنایی بودن تواناييهایش 
دلالت دارد. 

احتمالا معجزات مسیح در بیشتر موارد نتيجة تلقین بوده اند تیا بر رگ 
روح قوی و مطمئن بر ارواح تأثرپذیر. حضور عیسی خود به منزلة دارویی 
تقویتی بود. با لمس اميدوارانة او ناتوان نیرو می گرفت و بیمار بهبود می 
یافت. اینکه داستانهای مشابهی در افسانه ها پا تاریخ دربارة اشخاص 
دیگری هم نقل شده است., نمی تواند دلیلی بر افسانه ای بودن معجزات 
عیسی باشد. به استثنای چند مورد, این معجزات غير قابل باور نیستند؛ 
پدیده _های مشایفی زا مق وان تقرییا هدومن در لهرد2 سشاهدم کردم 
مسلما در عهد حضرت 


1 اشاره ای است به ناتوان ماندن مسیح در تحقق ادعای معجزه در این 
دو شهر. - م. 

2 شهری در جنوب غربی فرانسه. یکی از بزرگترین زیارتگاههایی_ است که 
در ایام اخیر ایجاد شده و نزدیک آن غاری است که می گویند در آنجا مریم 
بر قدیسه برنادت ظاهر شده (1858)؛ همه ساله حدود یک میلیون تن 
برای طلب شفا به زیارت ان می روند. - م. 
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عیسی نیز در اپیداوروس و در دیگر مراکز شفای روانی دنیای باستان چنین 
پدیده هایی رخ می داده است؛ حتی حواریون هم از این گونه شفاها می 
کرده اند. جنبة روانشناختی معجزات را دو نکته نشان می دهد: اولا خود 
عیسی شفاهایش را یه «ایمان» کسانی نسبت می داد که شفا می یافتند؛ 
انیا در ناصره, ظاهراً به علت اینکه مردم به چشم «پسر نجار» به او می 
نگریستند و به قوای استنناییش باور نداشتند نتوانست معجزه کند؛ و هم از 
این روست که می گوید: «نبی بیحرمت نباشد مگر در وطن و خانة 
خویش.» دربارة مریم مجدلیه گفته می شود که «هفت دیو را از وی بیرون 
کرد»؛ به عبارت دیگر, مریم از بیماریها و قبضه های عصبی (اين کلمه 
تیه ی رگ رای با اسان یی اون ری مس کی تن جات 
وی ظاهرا در حضور عیسی تسکین می یافت؛ بدین جهت عیسی را مانند 
کسی که او را احیا کرده و حضورش برای تندرستیش ضرور است, دوست 
می داشت. در مورد دختر یاتیروس عیسی صریحا گفت که کودک نمرده 
است بلکه در خواب است - شاید منظورش نوعی غش عصبی بوده است. 
یرای دار کرت ترمی متصول حور را کان تردن بلکه امنانة 
فرمان داد: «دخترک برخیز!» الته: منظور . ان تیشنت: که. .غیشی 
معجز اتش را بدیده هایی صرفا طبیعی تلقی می کرد؛ او حس می کرد که 
این معجزات ۳ فقط به ِِ روحی الاهی که در وجود اوست به جا می 
آورد. ما نمی توانیم بگوییم که وی در اين تصور خود برخطا بوده است. 
همچنانکه هنوز نمی توانیم برای نیروهای بالقوه ای که در فکر و ارادة بشر 
نهفته است حد و مرزی معین کنیم. خود عیسی پس از معجزاتش ظاهرا 
احساس فرسودگی روانی می کرده است. او با اکراه به معجزه دست می 
زد و پیروانش را از پخش خبر معجزات منع می کرد. کسانی را که 
«برهان» می خواستند سرزنش می کزد و متأاسف بود از اينکه حتی 
حواریونش اساسا به خاطر «معجزاتی» که نشان می دهد قبولش دارند. 
حواریون وی به هیچ روی از ان دست ادمها ِِ که انسان ممکن است 
برای دگرگون کردن جهان برگزیند. انجیلها با واقعبینی اختلافات خصایل 
آنان: را نشان می, دهتد. و خطاهایشان: زا با ند 8 عیان: مت کنند: آنها 


آشکارا جاه طلب بودند؛ عیسی برای آرام ساختنشان به اتان وعده می 
دهد که در روز داوری وایسین روی دوازده تخت خواهند نشست و دوازده 
قبيلة اسرائیل را داوری خواهند کرد. وقتی که یحیای تعمید دهنده به زندان 
افتاد, نکن از شاگردانش به نام آندرئثاس به عیسی پیوست و برادر خود 
شمعون را با خود آورد که عیسی وی را سفاس (نتشنی) نامید و یونانیها آن 
را به پتروس (پطرس) ترجمه کردند .پطرس چهره ای کاملا انسانی دارد؛ 
فعال, جدی, بخشنده, حسود, و گاهی تا سر حد بزدلی ترسو بود. آندرئاس 
و او از ماهیگیران درياچة جلیل بودند. همین حال را دو فرزند زبدی, یعقوب 
و یوحنا, داشتند. هر چهار تن پيشة خود را رها کردند تا در پیرامون عیسی 
محفل کوچکی از اصدقا تشکیل دهند. متی در شهر سرحدی کفرناحوم 
«باجگیر» بعنلی کارمند دولت بود؛ 
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بنابراین منتسب به روم و بدین جهت مورد کینه هر بهودی تشنة ازادی 
بود.یهودای اسخریوطی تنها حواری است که اهل جلیل نبود. هر دوازده تن 
اموال خود را در میان نهادند و یهودا را ماففن اذار ان کرونده انان در 
طول دوره ای که عیسی را در سیر و سفر تبشیریش دنبال می کردند در 
روستاها به سر می بردند, غذایشان را اینجا و آنجا از کشتزارهای سر راه 
تأمین می کردند. و مهمان نوازی گرویدگان و دوستان را می پذیرفتند. به 
این دوازده تن عیسی هفتاد و دو شاگرد نیز افزود و آنها را دو به دو راهی 
شهر‌هایی: کرد که فمند بامچیدار اما را داشتت هه انان: عازن کردم بوه 
که «کیسه, توشه دان, و کفشها با خود برمدارید.» زنان مهربان و پارسا 
نیز به حواریون و شاگردان پیوستند. اين زنان از آنها نگاهداری می کردند و 
خواطیتهای رندگای خانگی رز که در رندگی مردها قایه بر رین تسلی 
است, دربارة انها به جاأ می اوردند. با دست این گروه کوچک از اشخاص 
خاکما دس ماد ود کب حضرت ی اه سر به جهانیان ابلاع کرد. 


- بشارت 


عیسی تعلیماتش را با سادگیی در خور شنوند گانش بیان می کرد: با قصه 
ی ی بر کی 
پندهای اخلاقی گیرا که به جای استدلالهای منطقی به کار می برد, و با 
تشبیهات و استعاراتی به همان اندازه درخشان که در آثار ادبی دیگر یافت 
می شود. ۱ ۱ 
معمول بود ِِ از تشبیهات گیرای اوء شاید ناداننسته, برگرفته از ابنیا, 
مولفان مزامیر, یا ربنها بود؛ مع هذا؛ سرراست بودن بیان. حال زندة تخیل, 
و صمیمیت گرم روحش گفتار او را به پاية الهام آمیزترین شعر می 
رسانید. برخی از سخنانش مبهم است, و برخی دیگر در بادی امر نادرست 
می نماید؛ بعضی دیگر تند و تیز, کنایه آمیز و تلخ است؛ و تقریبا همة آنها 
نمونة ایجاز, روشنی و نیروی گفتار است. 

نقطة آغاز کار وی «بشارت» یحیای تعمید دهنده بود, که خود برگرفته از 
صحيفة دانیال و کتاب خنوخ بود؛ «تاریخ جهش ندارد.»1 وی می گفر" 
ملکوت خداوند نزدیک است؛ بزودی خداوند به فرمانروایی بدی در روی 
زمین پایان می دهد؛ پسر انسان «روی ابرهای آشتضان * ففن. اند ا قصدة 
بشریت راء از زنده و مرده, دادرسی کند. زمان توبه به پایان می رسد 
کسانی که توبه کرده اند. زندگی عادلانه دارند, خدا را می پرستند, و به 
پیامبر او ایمان آورده اند وارث ملکوت خواهند شد و در دنبای 
سرانجام از هر بدی و رنج و مرگ رسته است به قدرت و به افتخار می 
رسند. 


1 

. ۲۱۱5۲۵۲۱۵2 ۲۱۵۲ ۲۵61۱ ۲ 
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عتون. آین. انديشته ها به کوش.-شت‌ندکان اشنا بود.. مسیه آنها را شرع و 
بسط نمی داد و از این رو اکنون دشواریهای بسیار در مفاهیم وی ۳ 
می شود. مقصودش از ملکوت چه بود؟ بهشتی آسمانی؟ ظاهرا خیر, زیرا| 
حواریون و عیسویان نخستین همگی انتظار ملکوتی در روی زمین داشتند. 
این سنت بهود بود که مسیح به ارت برد؛ و او به پیروان خود تعلیم می داد 
که این گونه پدر آسمانی را ستایش کنند: «ملکوت تو بیاید, ارادة تو 
همچنانکه 0 بر زمین نیز کرده شود.» فقط بعد از آنکه این امید 
اف انجیل یوحنا این سخن را در دهان عیسی دا رورت : «پادشاهی من از 
این جهان نیست.» پس آیا مقصودش از ملکوت حالتی روحی, یا 


آرمانشهری مادی بود؟ گاهی از ملکوت به عنوان حالتی روحی سخن می 
گفت که پاکان و معصومان به آن نایل می شوند؛ «ملکوت خداوند در میان 
شماست.» گاهی هم آن را به صورت یک جامعة پر از سعادت آینده تصویر 
می کر که در آن خواربون فرما نز وانتد و ان کسانی. که یه خاطظر مزسیح 
چیزی بخشیده یا رنجی کشیده اند پاداشی صد چندان دریافت می دارند. 
گویا فقط , به طور استعاره کمال معنوی را به ملکوت همانند کرده است و 
مقصودش آن بوده که کمال معنوی آمادگی و بهایی است که باید برای 
ملکوت پرداخت. شرط لازم برای نفوس رستگاری است که هنگام تحقق 
ملکوت ذر آن خواهند نوذ. 
ملکوت کی فرا خواهد رسید؟ بزودی. «هر آینه به شما می گوییم که بعد 
از این ۱ عضیر انکهن تنخهرم تا ان روزی که در ملکوت خدا آن را تازه 
بنوشم.» عیسی به پیروان خود می گفت: «زیرا هر آینه به شما می گویم 
تا پسر انسان نیاید. از همة شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت.» بعدا این 
موعد را کمی عقب می اندازد: «هر آینه به شما می گویم که بعضی در 
اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می آید, ذائقة 
موت را نخواهند چشید.» «اين نسل از میان نخواهد رفت تا انکه این چیزها 
کرده شود.» در لحظات حساستر به حورایون چنین اخطار می کرد: «ولی 
از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد, نه فرشتگان در 
سمان و نه پسر هم.» پیش از حلول ملکوت نشانه هایی خواهد بود: و 
جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید ... زیرا قومی با قومی و مملکتی با 
مملکتی مقاومت خواهند نمود, و قحطیها, وباهاء زلزله ها در جایها پدید اید 
ّ انگاه شما را به مصیبت سپرده, خواهند کشت ی و از یکدیگر نفرت 
گیرند و بسا انبیاء کذبه ظاهر شده بسیاری را گمراه کنند. و به جهت 
افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد.» گاهی عیسی حلول ملکوت 
را منوط , به گرایش انسان به سوی خدا و عدالت قلمداد می کرد. معمولا 
این فرا رسیدن زا کار خداو‌ند و عطیه: تاکهانی و اعجاز آمیز:.غنابت: الاهی 
می دانست. 
ی ری وت راب مدینه له کموستی تقیر کرد اندری تمه از 
یا را یا ری را سل 
و تجمل است حقیر می شمرد. او ثروتمندان و 
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سیر شکمان را به گرسنگی و بدبختی وعید و انذار می داد. و متقابلا 
بینوایان را نج تجا وت ابدی که ملکوت برایشان به ارمغان خواهد آورد 
99 به ثروتمندی که از او پرسید علاوه بر رعایت احکام عشره 
چه باید بکند, مسیح پاسخ داد: «مایملک خود را بفروش و به فقرا بده ... و 


آمده مرا متابعت نما.» ظاهرا حواریون ملکوت را به دگررگونی انقلابی 
روابط موجود میان غنی و فقیر تعبیر می کردند. در قسمتهای بعدی خواهیم 
دید که چگونه آنها و عیسویان نخستین یک گروه کمونیستی تشکیل دادند 
«و در همه چیز شریک می بودند.» اتهامی که بز اسان آن, حضرت عیستی 
را محکوم کردند این بود که وی توطئه چیده است تا خود «پادشاه یهودیان» 


شود. 
ولی یک نفر محافظه کار نیز می تواند موافق مقصودش از عهد جدید دلیل 
بیاورد. عیسی با متی, که به شغل خود یعنی کارمندی دولت روم ادامه می 
داد, دوست می شود. هیچ گونه انتقادی از دولت کشوری نمی کند, در 
نهضت بهود برای ازادی ملی شرکت نمی جوید, و همواره نرمی و مدارایی 
را توصیه می کند که ذره ای بوی انقلاب سیاسی از ان به مشام نمی 
رسد. فریسیان را تشویق می کرد که: مال قیصر را به قیصر ادا کنید و 
مال خدا را به خدا.» قصه اش دربارة مردی که پیش از عزیمت به سفر 
«غلامان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان سپرد» متضمن حمله به ربا 
پا تر کین نیست, بلکه, به عکس. نشانة گرفتن نهادهای موجود 
است. عیشت اشکا از هل غار هی را که ده ۲ مینا (ششصد دلار), امانتی 
آقایتشن:ز| به کار انداخت و سیب شد که ده مینای دیگر سود بدهد تأیید می 
کند؛ و عمل آن غلامی را که یک مینای امانتی آقایش را تا بازگشت 
صاحبش بی ثمر گذاشت سرزنش می کند, قایت کلضات عتایته. مش .زا ون 
دهان آن ارباب می گذارد: «به هر که دارد, داده خواهد شد و هر که ندارد 
حتی انچه دار نیز از او گرفته خواهد شد.» این جمله اگر خلاصه ای عالی 
از تاریخ جهان نباشد, دست کم خلاصه ای عالی از قاعدة بازار است. در 
تمثیلی دیگر, کارگران «زمزمه می کردند علیه کارفرمایشان» که به یکی 
از انان که بیش از یک ساعت کار نکرده بود همان مزد کسانی را می داد 
که تمام روز زحمت کشیده بودند. مسیح این پاسخ را به کارفرما نسبت 
می دهد: «آیا مرا خایز نیست. که از.مال خود. اتچه. بخواهم یکتم ٩‏ غیسیق 
ظاهرا دزن فک ان نبوده است که به فقر پایان دهد. «بینوایان را شما 
همواره با خود دارید.» مانند همة پیشینیان, در نظر او نیز امری بدیهی 
است که یک نفر برده وظیفه دارد به آقایش خدمت کند: به حال آن 
غلامی که چون آقایش آید او را در حين کار مشغول یابد.» او به بنیانهای 
ی خآ هد «به توا یت آسمان را 9 تکوم مسارم انقلابی 
که او جستجو می کرد انقلابی به مراتب عمیق تر بود که بدون آن هر گونه 
اصلاحی سطحی و زودگذر می ماند. اگر او می توانست دل انسان را از 
امیال خودپرستانه. از ستم و از پاک کند, در ان صورت مدينة فاضله خود به 
خود می امد, و 
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تمام نهادهایی را که ريشه در از و خشونت داشتند از میان می رفتند و 
بدنبالشان نیز نیاز به قوانین. چون جنین انقلابي عمیق ترین انقلیهاست: 
با را ی 
مفهوم روحانی بزرگترین انقلابی تاریخ بود. 

دستاورد او مستقر ساختن یک دولت جدید نبود. بلکه طرح بنیان اخلاقی 
ارمانی بود. قانون اخلاقی او بر نزدیک بودن زمان فرا رسیدن ملکوت 
مبتنی بود؛ و با این هدف طراحی شده بود که انسان را شايستة ورود به 
آن گرداند. «نویدهای سعادت ابدی» هم با آن ستایش بیسابقه شان از 
فروتنی؛ فقر. مدارا, ۵ ار ان بر همین رخطا مود و به همچنین توصیة 
میتی بر > کوانهر ایور ۳ برای سیلی دراز کردن و شبیه شدن به کودکان 
خردسال (و نه نمونه های تقوا!)؛ و بی اعتنایی به ملزومات اقتصادی و 
مالکیت و دولت؛ و ترجیح دادن تجرر بر تأآهل؛ و دستور ترک هر گونه پیوند 
خانوادگی: اینها قواعدی برای زندگی معمولی نبود,. بلکه نظامی نیمه 
رهبانی بود در خور مردان و زنانی شايستة گزینش خدا برای ملکوتی که 
قریبا فرا می رسید ون آن قانون ازدواج, روابط جنسی, مالکیت. و جنگ 
وجود نداشت. حضرت عیسی کسانی را که «خانه. خویشاوند, برادر. زن و 
فرزند را ترک می کنند» می ستود, حتی کسانی را که «به خاطر ملکوت 
خداوند خود را خصی کرده اند»؛ البته بدیهی است این احکام شامل یک 
اقلیت مذهبی فداکار بود نه یک جامعة پایدار. این قوانین اخلاقی از نظر 
هدف محدود, ولی از نظر دامنه جهانشمول بودند, زیرا مفهوم برادری و 
«قانون زرین» را دربارة بیکانگان و دشمنان نیز مانند دوستان و همسایکان 
به کار می بست. اخلاق ارمانی مسیح رویای روزی را داشت که انسانها 
دیگر خدا را نه در معابد, که «در روح و حقیقت». و نه فقط در گفتار, که 
در هر کردار خود خواهند پرستید. 

آبا اين انديشه های اخلاقی تازگی داشت؟ غیر از ترتیب و تنظیم آنها هیچ 
چیزشان_ تازگی ندارد. موضوع محوری موعظة مسیح. یعنی روز داوری و 
ملکوت. آینده.. از یک فرن پیش آز ان در میان بهودیان مطرح بود. از دیر 
زمانی شریعت در تلاش تلقین مفهوم برادری بود؛ در سفر لاویان آمده 
است: «همساية خود را مثل خویشتن محبت نما»؛ حتی «غریبی که در 
ناسا وا خسن سل میتی بان فماا ند ای رال مت 
نما.» سفر خروح بر بهودیان مقرر کرده بود که به دشمنانشان نیکی کنند: 
«اگر گاو یا الاغ دشمن خود را یافتی که گم شده باشد البته آن را نزد او 
باز بیاور. اگر الاغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافتی و از گشادن او 
زو کردان نی التآن زا هفرام. اه بای تکسایین: 7 انیا نیز ی ند کانی 


نیک را برتر از رسوم و شعایر قرار داده بودند. اشعیا و هوشع شروع کرده 
بودند به اينکه بهوه را از ارباب خشم و جنگ, به خدای محبت مبدل کنند. 
هیلل, مانند کنفوسیوس , «قانون زرین» را تقریر کرده بود. نمی شود 
عیسی را سرزنش کرد که چرا سنن پر ماية اخلاقی ملتش را 
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از برده: و خوا آنها را به کان فستة آنچت: 

دنر مات مد اک مود ی کات کم ون اه انا تس 
است. کار آنان را دنبال می گیرد, و مانند آنها فقط برای یهودیان موعظه 
می کند. پیروانی را که مأمور ترویج بشارتش می کرد منحصرا به شهرهای 
یهودی گسیل می داشت: «در راه امتها مروید و در بلدی از سامریان داخل 
نشوید.» بدین جهت پس از رحلتش, حواریون در بردن «مژده» به دنیای 
«کفار» تردید داشتند. هنگامی که عیسی به یک زن سامری نزدیک چاه بر 
می خورد به وی می گوید: «نجات از یهود است. » گرچه اصولا نباید 
سخنانی را مبنای داوری او قرار دهیم که فرد دیگری که خود در ان موقع 
حاضر نبوده و تقریبا شصت سال بعد ان را نوشته است. از زبان او نقل 
فین کند: وقتی که یک زن کنعانی از او می خواهد که دخترش را شفا 
بخشد. ابتدا امتناع می ورزد و می گوید: «فرستاده نشده ام مگر به جهت 
گوسفندان گمشدة , خاندان اسرائیل.» به یک جذامی که از او شفا گرفته 
است می گوید: «خود را به کاهن بنما و آن هدیه ای را که موسی فرمود 
بگذران.» «آنچه وا که کاشان و فریسان میا وت نگاه دارید و به جا 
او ای ی ها 
تغییر و تبدیلاتی که پيشنهاد می کرد بر کندن بنیان شریعت بهود نبود: 
«گمان مبرید که امده ام تا تورات يا «صحف انبیا» را باطل سازم؛ نیامده 
ام تا باطل تمایم تلکه تا تمام کتم:» «لیکن اسانتر است که اسمان :و زمین 
زایل شود از آنکه یک نقطه1 از تورات ساقط گردد.»2 

مع هذا؛ یت ای ی 
شریعت این حکم را افزود که برای ملکوت. باید با زندگی عادلانه, 
فمزباناتة و ساده ماد شند: .در مورد مسائل جنسی و طلاق شریعت را 
سفت و سخت تر کرد, ولی از سوی دیگر با آمرزش و مفغرت سهلتر آن 
را ملایمتر ساخت. به فریسیان خاطر نشان کرد که «سبت به جهت انسان 
مقرر شد نه انسان برای سبت.» قوانین مربوط به خوراک و پاکیزگی را 
تعدیل کرد. و بعضی روزه ها را از قلم انداخت. وی به مذهب, که به 
صورت ایینی تشریفاتی درامده بود, دوباره مهفوم درست کرداری را باز 
گردانید, و طاعت و صدقه ای را که «به روی دریا» باشد و تشییع و تدفین 
تجمل آمیز را محکوم کرد. گاهی این حس را در انسان به وجود می آورد 
که شریعت بهود بر اثر فرا رسیدن ملکوت نسخ می گردد. 


همة فرقه های بهودی. جز اسینیان, با بدعتهایش مخالفت می ورزیدند و 
بخصوص این ادعای او که می تواند گناهان را ببخشد و به نام خدا سخن 
گوید آنها را خشمگین می کرد. از اینکه می دیدند با کارگزاران منفور روم 
و با زنان بدنام معاشرت می کند. سخت منزجر 

1 علامت مصوت که روی حروف بیصدای عبری گذاشته می شود. 

2 شاید این قسمتها را مسیحیان متمایل به بهود الحاق کرده باشند تا از 
اعتبار بولس حواری بکاهند؛ اما نمی توانیم از پیش خود چنین فرضی بکنیم. 
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می شدند. کاهنان هیکل و اعضای سبهدرین فعالیتهای او را با بدگمانی می 
نگریستند؛ و درست همان گونه که هرودس به یحیبی مظنون 0 آنها نیز 
فعالیتهای وی را سرپوشی بر یک انقلاب سیاسی می دیدند؛ آنها می 
ترسیدند که مبادا پروکوراتور رومی انها را متهم سازد که از مسئولیت خود 
انهدام هیکل اندکی متوحش بودند و اطمینان نداشتند که این سخن 
استعاره ای بیش نیست. عیسی نیز, به نوبة خود, با جملات نیشدار و تلخ 
کاتبان و فریسیان ... بارهای گران و دشوار را می بندند و بر دوش مردم 
ی( به یک انگشت حرکت دهند. و همة 
کارهای خود را می کنند تا مردم ایشان را ببینند. حمایلهای خود را عربض و 
دامنهای قبای خود را پهن می سازند. بالا نشستن در ضیافتها و کرسی های 
صدر در کنایس را دوست دارند ... وای بر شما ای کاتبان و فریسیان 
ریاکار ... ای راهنمایان کور ... ای جهال و کوران ... اعظم اعمال شریعت 
بعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترک کرده اید ... بیرون پیاله و بشقاب را 
پاک می نمایید و درون انها مملو از ظلم و جبر است. ... ای کاتبان و 
فریسیان ریاکار که جون قبور سفید شده می باشید! ۰ ۰ ظاهرا| به مردم 
عادل می نماپید, لیکن باطناً از ریاکاری و شرارت مملو هستید. ... 
فرزندان قاتلان انبیا هستند. پس شما پيمانة پدران خود را لبریز کنید. ای 
ماران! و ای افعی زادگان! چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ 
باجگیران و فاحشه ها قبل از شما داخل ملکوت خدا می گردند. 

آیا حضرت عیسی دربارة فریسیان منصف بود؟ شاید در میان آنان کسانی 
تن که کرو شون نی یخی ود ان کم میاه - که :قاسد عیضشویان 
بیشمار چند قرن بعد, زهد ظاهری را جایگزین عنایت باطنی کرده بودند. 
ولی فریسیان بسیاری هم بودند که به تبدیل و انسانی تر کردن شریعت 
قایل بودند. به احتمال زیاد. عدة کثیری از اعضای این فرقه مردمانی 
صمیم, خوب. و شریف بودند که می پنداشتند آن ایینهای تشریفاتی را که 


عیسی نادیده می گرفت نبایستی به نفسه قضاوت کرد, بلکه باید آنها را 
جزئی از قوانینی در نظر گرفت که در خدمت حفظ یگانگی یهودیان, و 
سرافرازی و شایستگی انان در میان دنیای خصم است. برخی از فریسیان 
با عیسی همدردی می کردند و از توطئه هایی که علیه جان او چیده می 
شد؛ آگاهش می کردند. نی از مدافعان عیسی, موسوم به نیکودموس,: از 
فریسیان تروتمند بود. 

قطع نهایی رابطه, حاصل یقین روزافزونی بود که عیسی به مسیح بودن 
خود یافت و آنها را صریحا اعلام کرد. پیروانش نخست او را جانشین بحیای 
تعمید دهنده می دانستند؛ کم کم معتقد شدند که رهاننده ای است که از 
دیر زمانی انتظارش را می کشیدند تا اسرائیل را از یوغ روم نجات دهد و 
سلطنت خداوند را روی زمین برقرار سازد. از او می پرسیدند: «خداوندا 
آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی ساخت؟» وی این 
پرسشها را رد می کرد و چنین پاسخ می داد: «از شما نیست که زمانها و 
اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید.» و به 9 
تعمید دهنده که از او می پرسیدند: «آپا 
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تو آن کسی هستی که باید بیاید؟» نیز جوابهای مبهم می داد. برای اینکه 
پیروان خود را از استنباطی که دربارة او داشتند. یعنی او را یک مسیح 
سیاسی می پنداشتند منصرف سازد. هر گونه ادعایی را مبنی بر اينکه از 
نسل داوود پیامبر است., رد کرد. مع هذا, اندک اندک, انتظار پر شور 
پیروانش و تواناییهای روانی فوق العاده ای که در وجود خویش یافت., گویا 
او را قانع ساخت که خداوند او را, نه برای احیای حاکمیت یهودا, بلکه برای 
اماده گردانیدن مردم جهت سلطنت خداوند بر روی زمین فرستاده است. 
در انجیلهای نظیر نه خود را همانند و نه برابر با «اب» می سازد. می 
پرسید. «از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز 
خدا.» در دعای خویش در جتسمانی می گوید: «نه آنچه من می خواهم: 
بلکه آنچه تو می خواهی.» اصطلاح «یسر انسان» را که دانیال مترادف 
مسیح کرده بود,. عیسی به کار برد ندوا بت انکه مقصود خودش باشد, ولی 
سرانجام, در اظهارات ذیل, خود را مصداق آن گردانید: «یسر انسان مالک 
روز سبت نیز هست.» و این موضوع به نظر فریسیان کفر وحشتناکی آمد. 
گاهی عیسی خدا را نمی وی ره صری که کی ود رن «پدر» می نامید, 
ولی در پاره ای از ۳ نیز فتخضا از «پدر من» سخن می گفت و 
ظاهرا مقصودش این بود که به واسطة درجه ای خاص پیسر خداست. 
دیرزمانی روا نمی داشت که شاگردانش او را ملسیح بخوانند, اما در 
قیصریه فیلیپی بر گفتة پطرس که او را «ملسیج» پسر خداوند زنده» خواند, 
صحه گذاشت. هنگامی که روز دوشنبة پیش از وفاتش به اورشلیم نزدیک 


شد تا پیام وایسین خود را خطاب به مردم بگوید, «تمامی شاگردانش» با 
این مضمون به او درود فرستادند: «مبارک باد آن پادشاهی که ای آید به 
نام خداوند! > و چون برخی از فریسیان از او خواستند که شاگردانش را 
نهیب نماید. پاسخ داد تنم ها مق حفیم آحر. اننها صاعت شوند نهر ابنه 
سنکها به ضدا آیند» ور انجیل چپارق .خدکور استت. که جععیت. او را به 
عنوان «پادشاه اسرائیل» استقبال کرد. ظاهرا پیروانش هنوز او را به دیده 
یک مسیح سیاسی می نگریستند که قدر روم را واژگون می سازد و 
سیادت را به بهود می دهد. همین هلهله و شادی بود که سبب هلاکت 
عیسی به عنوان یک فرد انقلابی گشت. 


۷- مرگ و تبدل 


عید فصح فرا می رسید. عدة زیادی از بهودیان در اورشلیم گرد می آمدند 
تا قربائی پیشکش هبکل کنند. جلوخان هیکل آکنده از هناهوی فروشتدگان 
هت رای ره کی هار۱ 
سکه های بت پرستان. یعنی پول روم عوض می کردند. عیسی, که فردای 
ورودش به آورشلیم از هیکل بازدید می کرد, از غوغا و داد و ستد غرفه 
های بازار به شگفت آمد. از فرط تغیر, او و یارانش میزهای صرافان و 
کسبه را واژگون کردند و سکه هایشان را به زمین ریختند و با «تازیانه یی 
از طناب» کسبه را از جلو خان بیرون 
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راندند. تا چند روز پس از آن بدون مانع در هیکل به تعلیم پرداخت؛ ولی 
شبها اورشلیم را ترک می گفت و به کوه زیتون می رفت. زیراً می ترسید 
بازداشت يا کشته شود. 

عمال دولت - کشوری و روحانی, رومی و بهودی - عیسی را احتمالا از 
او ی ی و ی 
اما جون موفق نشده بود طرفداران بسیاری فراهم آوزده کم کم اه را 
نادیده گرفته بودند. ولی استقبال ی 
رهبران بهود را به اين گمان انداخت که مبادا اين شور و هیجان در جمعیت 
میهن پرست و احساساتی گردآمده برای عید فصح کارگر افتد و آنان را به 
وی ی هو و او ار 
هر گونه خودمختاری و هر گونه آزادی مذهبی دز بهودا شود. خاخام بزرگ, 
سنهدرین را منعقد ساخت و چ چنین اظهار نظر کرد: «به جهت ما مفید است 
که یک شخص در راه قوم تر و تمامی طابفه هلاک نگردند.» اکثریت 
موافقت کرد و شورا دستور توقیف مسیح را داد. 

ین هی ساین که کسی, احتمالا هو سط اعضای افلیت هدرن آز 
این تصمیم اطلاع یافته باشد. روز چهاردهم ماه بهودی نیسان (سوم آوریل) 
احتمالا سال 30 میلادی.1 عیسی و حواریونش غذای فصح را نزد دوستی 
در اورشلیم صرف کردند. حواریون منتظر بودند که استاد با قدرتهای اعجاز 
آميزش خود را رها سازد. خود او, بر عکس, , سرنوشت خویش را پذیرفت و 
شاید امیدوارر بود که مرگش به عنوان کفارة گناهان امتش مقبول خداوند 
واقع شود. انفی یافته بود کم کون از دوازده حواری برای خیانت به او 
دسیسه می چیند. ؛ و در هنگام آخرین شام, یهودای اسخریوطی را آشکار | 
متهم ساخت.2 طبق رسوم یهود, عیسی قدح شرابی را که برای نوشیدن 
به حواریون می داد برکت داد (به زبان یونانی ائوخاریستیسای)؛ سپس با 


هم مزامیر هلیل3 را خواندند. به موجب انجیل یوحنا اعلام داشت که «بعد 
از اتدکی» دیکر با آنها نخواهد بود و افزود : «به شما حکمی تازه می دهم 
که یکدیگر را محبت نمایید ... دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان اورید, 
به من نیز ایمان اورید. در خانة پدر من منزل بسیار است. ... می روم تا 


برای شما مکانی حاضر کنم.» خیلی موجه به نظر می رسد که در 


1 دربارة مدت رسالت مسیح و سال وفاتش بحث بسیار است. دیدیم که 
لوقاء تاریخ تعمید او را سال 28 - 29 ذکر می کند. گاهشماری زندگی 
بولس, بر مبنای بیانات خودش در دو «رساله به غلاطیان». گاهشماری 
ِِ پروکوراتورهایی را که بولس را محاکمه کردند, و همچنین روایتی 
که مرگ بولس را به سال 64 ذکر می کند. همه بر روی هم ایجاب می 
کنند که تاريخ گرویدن بولس را سال 31 بدانیم. رجوع شود به فصل بیست 
و هفتم. [نویسنده با اشاره به تاریخ گرویدن بولس می خواسته است نتیجه 
بگیرد که, چون گرویدن بولس به یقین پس از مرگ مسیح بوده است, می 
توان سال 30 را به عنوان سال مرگ مسیح پذیرفت, و بدین ترتیب, با 
توجه به تاریخ تعمید وی. مدت رسالتش نیز نمی توانسته است بیش از دو 
سال باشد. ‏ م.] 
2 دلایل چندی بر رد داستان بهودا اقامه کرده اند,. ولی این دلایل قانع 
کننده نیست. 
3. منظور مزامیر 113 - 118 است که بسیاری از کلمات حمد و تسبیح در 
انها مندرج است. ‏ م. 
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چنین لحظة پرشکوهی عیسی از آنان خواسته باشد که به طور ادواری این 
شام را (طبق آداب یهود) به یاد او تجدید کنند؛ و بعید نیست که, با شدت 
اخساس و تخیل شرقی:. از آنها خواستهباشد که به:نانی که.فی خورنده به 
نا ان 
ند 
می گویند که در همان شب, گروه کوچک به باغ جتسمانی, در خارج 
اورشلیم, پناه بردند. جوخه ای از مأموران انتظامی هیکل آنان را در آنجا 
دام را ی کرق نخست او را به منزل حناء خاخام بزرگ سابق, 
و سپس نزد قیافا بردند. بنابر روایت مرقس «شورا» - احتمالا کمیسیونی 
از سنهدرین - قبلا در انجا تشکیل شده بود. شهود مختلفی علیه او شهادت 
دادند و بخصوص تهدید او را در مورد تخریب هیکل خاطر نشان ساختند. 
وقتی که قیافا از عیسی. پزسید که ایا اه «منسیم:. پسر خدا» است: یا نه: 
عیسی پاسخ داد: «من هستم.» صبح سنهدرین تشکیل شد, او را کافر 
شناختند (که گناه کبیره محسوب می شد). و تصمیم گرفتند او را نزد 


پروکوراتور روم - که برای نظارت بر جمعیت عید فصح به اورشلیم آمده 
بود - حاضر 

پونتیوس پیلاتوس (پیلاطس), پروکوراتور. مردی سخت دل بود که بعدها به 
اتهام اخاذی و بیرحمی به رم احضار شد و از شغل خود معزول گشت. با 
این وصف وی تصور نمی کرد که اين واعظ نرم رفتار, برای دولت واقع 
خطرنای باشد از "عیستن بر نید « با تو پادشاه یهود هستی؟» به روایت 
متی عیسی با ابهام پاسخ داد: ره و۳ اين جزئیات, که ظاهرا از 
روی مسموعات و دیرزمانی پس از خود واقعه نقل شده, مورد تردید 
است. اگر متی را قبول داشته باشیم, باید نتیجه بگیریم که عیسی مصمم 
به مردن بوده است. و نظرية کفارة بولس در ذهن مسیح بوده است. یوحنا 
نقل می کند که عیسی افزود: «زیرا من برای این متولد شده ام . ۰ برای 
شهادت دادن دربارة حقیفت.» پرو کور| تور پرسیده است: «حقیقت 
چیست ؟» پرسشی که شاید معلول تمایلات مابعدالطبیعة نویسندهة انجیل 
چهارم است. ولی شکاف میان فرهنگ سوفسطایی و کلبی پروکوراتور 
رومی و ایدئالیسم گرم و غریزی آن یهودی را آشکار می کند. در هر حال, 
پس از اعتراف مسیح. طبق قانون وی محکوم بود و پیلاطس از روی اکراه 
حکم مرگ را صادر کرد. 7 

مصلوب کردن کیفری رومی بود نه بهودی. معمولا پیش از ان محکوم را 
تازیانه می زدند, و چون این کار با شدت انجام می یافت بدن را به صورت 
توده ای ورم کرده و خونین در می آورد. سربازان رومی تاجی از خار بر 
سر عیسی گذاشتند و بدین ترتیب سلطنت «یادشاه بهودیان» را تمسخر 
کردند. در بالای صلیبش نوشته ای به زبان ارافتن. وتا نیب ی الانیتی 
گذاشتند: «عیسای ناصری یادشاه بهود.» اعم از اينکه عیسی انقلابی بوده 
یا نبوده باشد, از طرف روم به عنوان یک انقلابی محکوم شد. تاسیت نیز 
اين موضوع را چنین درک کرده 
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است. جمعیتی کوچک, ان قدر کوچک که در حیاط خانة پیلاطس جای می 
گرفت. درخواست اعدام مسیح را کرده بودند؛ : اما حالا که محکوم از تية 
جلجتا بالا می رفت, بنا به روایت لوقا؛ «گروهی بسیار از قوم و زنانی که 
به سینه می زدند و برای او ماتم می گرفتند در عقب او افتادند.» آشکار 
است که این محکومیت با موافقت مردم یهود همراه نبوده است. 

هر ان کشین. که می خواشت: .مین توانسیت. دز انن :نمایش دفشت آنکین 
حضور پابد. رومیان که لا زم می دانستند با ایجاد وحشت حکومت کنند, 
برای جرایم تزری افرادی که شارمند روم نبودند مجازاتی را انتخاب می 
کردند که سیسرون ان را «بیرحمانه ترین و زشت ترین شکنجه ها» نامیده 
است. دست و پای محکوم را به چوب می بستند (گاهی میخکوب می 


کردند), چوبی برآمده حایل ستون فقرات و پاها بود؛ و محکوم اگر از سر 
ترحم کشته نمی شد, ممکن بود دو یا سه روز روی صلیب بماند, و عذاب 
بیحرکتی را تحمل کند, نتواند حشراتی را که گوشت لخت بدنش را می 
گزند از خود دور کند, ذره ذره توان خود را از دست بدهد تا اینکه سرانجام 
قلب از کار بیفتد. حتی رومیان گاهی به حال مصلوب ام آخر ند بو 
نوشابة مخدری به او می دادند. می گویند که صلیب در «ساعت سوم», 
یعنی ساعت نه صبح, بریا گشت. مرقس روایت می کند که دو راهزن با 
عیسی مصلوب شده بودند و «او را دشنام می دادند.» لوقا گواهی می 
دهد که بجی از ان دو عیسی را ستایش کرد. از همة حواریون تنها یوحن 
حضور داشت. همراه او سه مریم هم بودند: مادر عیسی؛ خاله اش که او 
هم مریم نام داشت, و مریم مجدلیه؛ «زنی چند هم از دور نظر می 
کردند.» مطابق رسم رومی, سربازان لباسهای محکومان را میان خود 
تقسیم می کردند, و چون عیسی به جز یک جامه نداشت, برای آن قرعه 
کشیدند. شاید این داستانی ساختگی باشد به یاد مزمور 22 . 18: «رخت 
مرا در میان خود تقسیم کردند. و بر لباس من قرعه انداختند.» همین 
مزمور با این کلمات آغاز می گردد: «ای خدای من! ای خدای من, چرا مرا 
ترک کرده ای ؟» و این همان فریاد نومیدی است که مرقس و متی به 
مسیح در حال جان دادن نسبت می دهند. آیا ممکن است در این لحظات 
تلخ. ایمان بزرگی که او را در برابر پیلاطس نگاه داشته بود, جای خود را به 
تردیدی تیره و سیاه داده باشد؟ لوقاء شاید چون این سخنان را با الاهیات 
بولس ناسازگار یافته, به جای این گفته گذاشته است: «ای پدر, به دستهای 
تو روح خود را می سپارم.» که انعکاس مزمور 31 . 5 است و چندان دقیق 
با آن مطابقت دارد که سوءظن را برمی انگیزد. 

سربازی به تشنگی عیسی رحم آورد و اسفنجی را که به سرکه آغشته بود 
به سوی او دراز کرد. عیسی سر که را آشاهید: سین گفّت؛ «تمام شد». 
در ساعت نهم (یعنی در ساعت پانزده) «صیحه ای زده روح را تسلیم 
نمود.» لوقا چنین می افزاید - و این موضوع باز هم محبت مردم یهود را 
می رساند - «تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند چون این 
وقایع را دیدند سینه زنان بر‌گشتند.» دو بهودی نیکخواه و متنفذ با داشتن 
اجازه از پیلاطس جسد 
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را از صلیب باز و آن را با عود و مر حنوط کردند و در گوری نهادند. 

ایا عیسی حقیقتا مرده بود؟ دو راهزنی که در پهلوی او مصلوب شده بودند 
هنوز نفس می کشیدند. سربازان پاهای آنان را شکستند تا وزن بدن به 
خمتها آفشان آوردر کردتن عون بند. آیدر »وه فلت :زور از ضتران تن در 
مورد عیسی این کار را نکردند, ولی نقل شده است که سربازی با نیزه ای 


سينة او را سوراخ کرد و در نتیجه از بدن خون و سپس خونابه آمد. 
پیلاطس اظهار شگفتی کرد که کسی فقط شش ساعت پس از مصلوب 
شدن بمیرد. وی فقط موقعی اجازه داد عیسی را از صلیب باز کنند که 
یوزباشی مامور اعدام او را مطمئن ساخت که کاملا مرده است. 
دو روز بعد, مریم مجدلیه, عشقش به عیسی نیز از همان حدت و شدت 
عصبی برخوردار بود که مشخصة تمامی احساساتش بود با «مریم» مادر 
یعقوب. و سالومه» به دیدن گور آمدند؛ ولی گور را خالی يافتند. 
«وحشتزده و در عین حال سرشار از شادی» دویدند تا به شاگردان خبر 
دهند. در راه به کسی برخوردند که پنداشتند خود عیسی است. در برابر او 
تعظیم کردند پاهایش را نواختند. می توان دیرباوری امیخته با امیدی را که 
اظهارانشان برانگیخت در نظر مجسم ساخت. این انديشه که عیسی بر 
مرگ پیروز شده است, و بدین ترتیب ثابت کرده است که مسیح و پسر 
خدا بوده است, مردم جلیل را چنان به هیجان آورد که حاضر بودند هر گونه 
الهام و هر گونه معجزه ای را پذیره شوند. گویند در همان رو صلی بن و 
تن از شاگردان در راه عمواس ظاهر گشت. با آنها گفتگو کرد 2 
خورد. تا زمانی «چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند.» ولی هنکا 
که «نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان داد, که ناگاه 
چشمانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد.» 
شاگردان به جلیل باز گشتند. اندکی بعد «او را دیدند پرستش نمودند لیکن 
بعضی شک کردند.» موقعی که .فاهی می گرفتند دیدند عیسی به آنان 
پیوست. . تورهایشان را به آب افکند و ماهی بسیار گرفتند. 
در آغاز کتاب اعمال نیت لا نوشته شده است که چهل روز پس از 
ظاهرشدن بر مریم مجدلیه, عیسی با جسم مادی به اسمان صعود کرد. 
انديشة قدیسی که با گوشت و استخوان (با جسم) به آسمانها «انتقال 
یافته باشد» در نزد یهودیان بسیار عادی بود. دربارة موسی, خنوخ, الیاس. 
و اشعیا این انتقال را روایت می کردند. سرور همان قدر رازورانه که امده 
بود رفت؛ ولی بیشتر شاگردانش از صمیم دل معتقد بودند که وی رار پس 
از مصلوب شدن, نیز با گوشت و خون کنار خود داشته اند. لوقا می گوید: 
«با خوشی عظیم به سوی اورشلیم بر گشتند؛ و پیوسته در هیکل مانده, خدا 
را حمد و سپاس می گفتند.» 
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| - پطرس 


می رسد به وجود امد؛ نیروی محرکه اش را از قدرت شخصیت و تخیل 
عیسی گرفت؛ از اعتقاد به رستاخیز عیسی و نوید زندگی جاوید قدرت 
یافت؛ در الاهیات بولس شکل اتف پید | کرد؛ با جدب اعتقاد و رسوم 
مشرکان رشد یافت؛ و با وارت شدن الگوهای سازماندهی و نبوغ رول 
بدل به كليسايي شکوهمند و پیروز شد. 

حواریون ظاهرا در این عقیده همداستان بودند که عیسی بزودی باز می 
گردد تا ملکوت آسمان را روی زمین مستقر سازد.1 در رسالة اول پطرس 
رسول مذکور است: «لکن انتهای همه چیز نزدیک است, پس خرد اندیش و 
برای دعا هوشیار باشید. رسالة اول یوحنای رسول 


1 راهنمای اصلی ما برای این دوره کتاب «اعمال رسولان» است. عموماً 
قبول دارند که این کتاب و انجیل سوم را یی نفر نوشته است. ولی اتفاق 
نظر در قبول این روایت, که هر دو اثر را لوقا, دوست غیر یهودی بولس, 
نوشته است بسیار کمتر است. چون در «اعمال رسولان» از وفات بولس 
صحبتی نیست. ممکن است اصل آن در حدود سال 63 به منظور تعدیل 
خصومت روم نسبت به _مسیحیت و نسبت به بولس نگاشته شده باشد؛ 
ولی احتمال دارد که بعدا شخص دیگرق این آثر را داده باشد. این 
آتر سنرشار اد عتاضر مافرا الطبیعه. است: ولی.روایت اضلی: ان را من 
توان به عنوان تاریخچه پذیرفت. در قرن دوم «اعمال» و «رساله ۳ 
جعلی بسیاری سرگذشت حواریون را پس از مسیح با ۳/۳ انباشتند. 
این «اعمال» رمانهای تاریخی آن زمان بودند, و یرف به قصد فریب. و 
اغوا توشته تشده بودند: کلیشا انها را رد کرد ولی. مقمتین: زاهد آنها را 
قبول داشتند و بیش از پیش آنها را با واقعیت تاریخی در هم کردند. از 
هفت رساله ای که در عهد جدید به دوازده حواری نسبت داده شد, بیشتر 
منتقدان فقط «رسالة اول پطرس رسول» را اصیل یقینی می دانند؛ 
نويسندة رساله های یوحنا را با نويسندة انجیل چهارم (که دربارة مصنف 
خود ان جای بحث است) یکی می دانند, و نامه های دیگر را به عنوان 
مشکوک رد می کنند. 
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می گوید: «ای بچه ها, این ساعت آخر است و چنانکه شنیده اید که دجال 
می آند: الحال هم دجالان بسیار ظاهر شدم اند (نرون, وسیاسیانوس. و 
دومیتیانوس؟) و از این می دانیم که ساعت اخر است.» اعتقاد به رسالت 


هه سس انسیا کف امسر رو ان سا 
نخستین را تشکیل می داد اما این اعتقاد مانع از آن نبود که حواریون 
همچنان به ایین یهود باور داشته باشند. در کتاب اعمال رسولان هست که: 
«همه فا به معبد می رفتند؛» از قوانین مربوط به غذا| و تشریفات 
مذهبی تبعیت می کردند؛ نخست ایمان خود را فقط برای یهودیان اعلام 
می داشتند, و دربارة آن غالبا در حیاطهای هیکل موعظه می کردند. 

آنها عقیده داشتند که از مسیح يا از روح القدس قدرتهای اعجا زآمیز الهام. 
شفا, و بیان یافته اند. بیماران و معلولان بسیاری به سویشان_ اد ند 
5 از آنان با تدهین, که معالجة عاميانة آر ها نش 
خاور زمین بود, شفا پافتند. مصنف کتاب اعمال رسولان تصویر تهییج کننده 
می کردند. ترسیم می کند: 

و جملة مومنین را یک دل و یک جان بود, به حدی که هیچ کس چیزی از 
اموال خود را از ان خود نمی دانست بلکه همه چیز را مشترک می داشتند. 
. زیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود. زیرا هر که صاحب زمین يا خانه 
بود انها را فروختند و قیمت مبیعات را اورده ... و به هر یک به قدر 
احتیاجش تقسیم می نمودند. 

چون عدة گروندگان بیشتر شد. حواریون اه و تبرک خود, هفت خاخام 
برای ادارة امور جماعت منصوب کردند. مقامات بهودی تا مدتی کاری به 
کار این فر قه, که کوچک و بی ازار بود, نداشتند, ولی وقتی عدة 
«نصرانیها» در اندک سالی از 120 نفر به 9۱000 نفر رسید روحانیان به 
وحشت افتادند. پطرس و برخی دیگر ش یت اتید و تست روت از آنان 
بازپرسی کرد. صدوقیان می خواستند آنان را محکوم به اعدام کنند ولی 
یک فریسی به نام گملیثل, که احتمالاً استاد بولس بود, به نه ابا توصیه کرد 
که حکم را به. خالت. تعلیق دراورند؛ به. عنوان. رام حل هیانی, زندانیان: زا 
تازیانه زدند و رها کردند. اندکی بعد (سال 30 میلادی؟) به استیفان. یکی 
از خاخامهای منصوب شده از سوی حواریون, اخطار شد به اتهام «بیان 
سخنان کفرامیز نسبت به موسی و خداوند» در برابر سنهدرین حاضر شود. 
او با حدت از خود دفاع کرد و گفت: 

ای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید. شما پیوسته با روح القدس 
مقاومت می کنید چنانکه پدران شما همچنین شما. ۵ 
شما بدو جفا نکردند و انانی را کشتند که از امدن ان عادلی که شما 
بالفعل تسلیم کنندگان و قاتلان او شدید, 
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پیش اخبار نمودند. شما که به توسط فرشتگان شریعت را یافته بودند آن 
را حفظ نکردید .1 


سنهدرین سخت برآشفت و او را از شهر اخراج و سنگسار کرد. یک نفر 
فریسی جوان به نام سولس (شائول) در این شکنجه شرکت داشت., و بعد 
هم در اورشلیم «خانه به خانه گشته مردان و زنان را برکشیده به زندان 
می افکند.» 

گرویدگان بهودی, که دارای نام و فرهنگ یونانی بودند و استیفان رهبرشان 
بود, به سامره و انطاکیه گریختند و در آنجا جماعات مسیحی نیرومندی به 
وجود آوردند. بیشتر حواریون که ظاهرا از اين آزار در امان ماندند - زیرا 
هنوز شریعت را رعایت می کردند ‏ با مسیحیان بهودی در اورشلیم ماندند. 
هنگامی که پطرس «بشارت» را به شهرهای بهودا برد, یعقوب «عادل» 
«برادر خداوندگار». رهبر کلیسای کوچک و فقیر شدة اورشلیم گشت. 
یعقوب شریعت را با کمال حدت رعایت و در ریاضت با اسینیان رقابت می 
کرد. گوشت نمی خورد, شراب نمی آشامید, یک لباس بیشتر نداشت و 
هرگز موهای سر و ریشش را نمی تراشید. تحت رهبری او مسیحیان مدت 
یازده سال آزاری ندیدند. در حدود سال 41 یعقوب دیگری. فرزند «زبدی», 
را سر بریدند. پطرس توقیف شد. اما توانست بگریزد. در سال 62, یعقوب 
عادل نیز به قتل رسید. چهار سال بعد, یهودیان بر روم شوریدند. مسیحیان 
اورشلیم که بیش از ان «به پایان دنیا» معتقد بودند که در فکر سیاست 
باشند,. شهر را ترک گفتند و در پلا محل زندگی مشرکان و طرفداران 
روم در ساحل دیگر اردن - مستقر شدند. از این هنگام به بعد, یهودیت و 
مسیحیت از یکدیگر جدا گشتند. یهودیان مسیحیان را متهم به خیانت و جبن 
کردند؛ و مسیحیان به انهدام هیکل به دست تیتوس, به عنوان تحقق یافتن 
پیشگویی عیسی, صحه گذاشتند. کينة متقابل در دل هر دو طرف مشتعل 
گشت. و همین کینه باعث نوشته شدن تعصب آمیزترین قسمتهای ادبیات 
بهودی و مسیحی شد. 

بعدا مسیحیت بهودی از لحاظ عده و نیرو کاهش یافت و مجال داد تا 
مذهب نوین توسط ذهن یونانی تغییر شکل یابد. مردم جلیل که تقرینا 
تمام زندگانی عیسی در آن جا سپری شده بود و هم در آنجا مریم مجدلیه و 
زنان دیگری که جزو نخستین گرویدگان او محسوب می شدند اکنون در 
گمنامی فرو رفته بودند - دیگر گوششان بدهکار سخنان واعظانی که اعلام 
می داشتند عیسای ناصری پسر خداست نبود. بهودیان که همواره تشنة 
آزادی بودند و هر روز تکرار می کردند که «خداوندگار یگانه است» از 
مسیحی که از مبارزة آنان برای استقلال بی خبر بود متنفر, و از شنیدن 
ان داستان: کمن غار‌یا در اغل یکی از روستاهاشان خدایی یه دتیا. اقدة 
است منزجر بودند. مسیحیت بهودی مدت پنچ قرن در میان گروهی از 
مسیحیان سریانی موسوم به «ابیونیم» (بینوا). که طبق اصول فقر 
مسیحی رفتار و شریعت بهود را کاملا مراعات می کردند. باقی ماند. 


کلیشا درپابان فزن دوم آنانبرا به: عتوان: ندعنکد ار فحکوم کر و 


1 بسیاری از نطقهایی که در کتاب «اعمال رسولان» به استیفان. پطرس, 
و بولس منسوب است ممکن است توسط مصنف کتاب طبق روال 
عمومی مورخان باستان جعل شده باشد. 
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در این ضمن حواریون و شاگردان «بشارت» را, بویژه در میان یهودیان 
پراکنده در جهان, از دمشق تا روم پخش کرده بودند. فیلیپ سامریان و 
اهالی قیصریه را به دین عیسی اورد؛ یوحنا کلیسای نیرومندی در افسوس 
به وجود اورد, و پطرس در شهرهای سوریه به موعظه پرداخت. پطرس, 
مانند بیشتر حواریون. در طی سفرهای تبليغیش «خواهری» همراه خود 
می کرد که به عنوان همسر و دستیار با او همکاری کند. بیماران را با چنان 
کامیابی شفا می داد که در سامره یک نفر جادوگر, به نام آشمعون مغ, به 
او پيشنهاد پول کرد تا او را در قدرتهای مرموزش شریک گرداند. در یوپا, 
ناسا تام ترا ظاها آن .یی حالف .مرن اشکان هد :ار کودا. دز 
قیصریه, یک یوزباشی رومی را به کیش عیسی جلب کرد. به موجب کتاب 
اعمال رسولان مکاشفه ای تن را متقاعد ساخت که می تواند 
گروانیدن مشرکان را مانند گروانیدن یهودیان بپذیرد. از اين هنگام به بعد, 
با اندکی تردید. حاضر شد نو ایمانان غيریهود را تعمید دهد و از ختنه 
کردنشان صرفنظر کند. ما حدت و حرارت این مبلغان نخستین را در رسالة 
اول پطرس رسول احساس می کنیم: 
[از ) پطرس. رسول عیسی مسیح» به غریبانی که پراکنده اند در پنطس 
وس و غلاطیه [گالاتیا] و قیدوقیه ۳ و سا و.تظانبه: | بیتیتیا ) 
. فیض و سلامتی بر شما افزون باد. : . ای محبوبان 1 دارم که 
چون غریبان و بیگانگان از شهوات جنسی که با نفس در نزاع هستند 
اجتناب نمایید؛ و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید تا در همان امری 
که شما را مثل بدکاران بد می گویند از کارهای نیکوی شما که ببینند در 
روز تفقد خدا را تمجید نمایند. لهذا هر منصب بشری را به خاطر خداوند 
اطاعت کنید ... مثل آزادگان, اما نه مثل آناتی. که آزادی خود را پوشش 
و دای نو کزان خظیع افایازن هو باشیه باه کمال بربن: و 
نه فقط صالحان و مهربانی را بلکه کج خلقان را نیز ... همچنین ای ون 
زنان ایشان را بدون کلام دریابد. چون که سیرت طاهر و خداترس شما را 
ببینند و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متحلی شدن به طلا و 
پوشیدن لباس. روح حلیم و ارام (داشته باشید). و همچنین ای شوهران با 
فطانت با ایشان زیست کنید چون با ظروف ضعیفتر زنانه, و ایشان را 


محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند ... و بدی به عوض 
بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید ... و اول همه با یکدیگر بشدت محبت 
نمایید زیرا محبت کثرت گناهان را می پوشاند. ۱ 

ما نمی دانیم کی و از چه مراحلی پطرس گذشت تا به رم آمد. قدیس 
هیرونوموس (حد 390 میلادی) تاریخ نخستین دیدار وی را از رم سال 42 
ذکر می کند. روایتی که به موجب ان پطرس نقش مهمی را در ایجاد 
جماعت مسیحی در پایتخت ایفا کرده در برابر هر گونه انتقادی پایدار مانده 
است. اکتا تفت صی. وید کم-‌وس در رمان یت رون به وی آمد: 
احتمال دارد که رسول نامبرده چندین بار به این شهر رفته باشد. او در 
آزادی و-بولنتن در زندان» در کروانیدن جمعیت: زرم به کیش مشیح: زرقابت 
می کردند, تأ اینکه هر دو, احتمالا 
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در یک سال یعنی در سال 64, به شهادت رسیدند. اوریگنس نقل می کند 
که پطرس «سرنگون مصلوب گشت. زیرا خودش این گونه شکنجه را 
خواست.» شاید به امید اینکه زودتر جان بسپارد, یا شاید (به عقيدة 
مومنان) برای اینکه خود را در خور ان نمی دانست که به شیوة مسیح 
بمیرد. در نوشته های کهن چنین امده است که زنش نیز همراه او کشته 
شد و پطرس ناچار شد بردن وی را به محل اعدام ببیند. روایت دیگری 
سیرک نرون» جایی در میدان واتیکان؛ ۳ به عنوان جایگاه رک این حواری 
ذکر کرده است. کلیسای بزرگ سان پیترو بعدها در این محل بریا گشت. ۰ و 
می گویند آرامگاه جسد اوست. 

مسلما رسالتهايش در اسیای صغیر و در روم به حفظ عده ای از عناصر 
دین یهود در مسیحیت پاری کرده است. مسیحیت به مدد او و حواریون 
وارت یکتاپرستی و حفظ ناد که و آخو تا منت یهودیان کت در اثر 
فعالیت آنان و بولس, عهد قدیم یگانه کتاب مقدسی شد که در قرن اول 
مسیحیان با ان سر و کار داشتند. تا سال ۰70 مسیحیت بیشتر در کنیسه ها 
پا در میان یهودیان موعظه می شد. تک نشریفات؛ و لباسهای اجرای 
نیایش عبری جزو رسوم کیش مسیحی شدند. «برة فصح» به صورت «برة 
خداوند» برای کفاره در نماز جماعت کاتولیک درآمد. استقرار شیوخ 
(کشیشها) برای اداره کردن کلیساها از شیوه های بهود برای ادارة کنیسه 
اقتباس شد. بسیاری از اعیاد بهور مانند عید فصح و پنجاهه, اگرچه با 
محتوایی جدید و در تاریخهای دیگر, در تقویم مسیحی پذیرفته شد. 
پراکندگی یهود ترویج کیش مسیح را نزن کرد اد ند شاد تفویان ,از 
شهری به شهر دیگر: و روابطی که در سراسر امیراطوری داشتند همراه با 
تجارت, راههای رومیان. و صلح رومیان باعث شدند تا راه برای پیشرفت 
ایین مسیح باز شود. در مسیح و پطرس مسیحیت جنبة یهودی داشت؛ در 


بولس نیمه یونانی شد؛ و در کیش کاتولیک نیمه رومی گشت. در آیین 
پروتستان بار دیگر عنصر و لحن بهودی ان احیا شند. 


اا - بولس 


1 - آزار دهنده 

بنیاگزار الاهیات کیش مسیح در شهر طرسوس واقع در کیلیکیا در حدود 
سال دهم میلادی به دنیا امد. پدرش فریسی بود و او را مطابق اصول 
پرشور این فرقه پرورش داد. اين حواری غیر یهودان همواره خود رآ 
فریسی دانست, 1 حتی پس از انکه شریعت بهود را رد کرد. پدرش ضمنا 
شارمند روم بود و این امتیاز پر ارج را به او انتقال داد. احتمال دارد که نام 
بولس (که به معنی کوچک است) معادل یونانی شائول عبری باشد, بدین 
گونه حواری مزبور این دو نام را از بدو کودکی داشته است. تربیت 
کلاسیک به او داده نشده بود زیرا 
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هیچ فربسی اجازه نمی داد فرزندش فرهنگ و رسوم یونانی را بدین شدت 
بپذیر د. هر کسی که تین برورشی یافته,باشد ممکن تبود که.با آن.زبان 
یونانی ناقص رساله ها را نوشته باشد. مع هذا پولس روان حرف زدن این 
زبان, را تا آن انداژه که بتواند برای شتوندکان اننی سخن گوید. آموخت: و 
در موقع لزوم می توانست به نوشته های معروف ادبیات یونان استناد 
جوید. می توان پنداشت که برخی از عناصر الاهیات و اخلاقیات رواقیان از 
محیط دانشگاهی طرسوس در مسیحیت بولس داخل شده باشد. از جمله 
اصطلاح رواقی نفخه (پنوما) راء که مفهوم ان در ترجمه های جدید به روح 
برگردانده شده است, به کار می برد. مانند بیشتر شهرهای یونانی, در 
میان ساکنین طرسوس نیز کسانی وجود داشتند که پیرو اسرار اورفئوسی 
یا کیشهای دیگر متضمن اسرار بودند. پیروان این مذاهب معتقد بودند 
خدایی که می پرستند به خاطر آنان مرده, از قبر برخاسته, و اگر او را از 
روی ایمان محکم و مطابق رسوم صحیح بخوانند آنان را از هادشس نجات 
می دهد و در نعمت زندگانی جاوید و سرشار از سعادت سهیم می گرداند. 
مذاهب معتقد به اسرار, یونانیان را برای بولس, و بولس را برای یونانیان 
اماده ساختند.. _ 

این جوان پس از انکه حرفة خیمه دوزی را فرا گرفت, و در کنيیسة محل 
تعلیم یافت پدرش او را به اورشلیم فرستاد که در آنجا بنا به روایت خود 
بولس «در پیشگاه کا: کاملا مطابق شریعت» پرورده شد.» مشهور 
است که ای نوه۵ هیلل بود. در مقام ریاست سبهدرین جانشین او 
گردیده بود و سنت تفسیر شریعت را با توجه به ضعف و ناتوانی بشر با 
نرمش و اعتدال دنبال می کرد. فریسیانی که سختگیرتر بودند از اینکه می 
دیدند او حتی دربارة بعضی از زنان مشرک احترامی ابراز می دارد ناراحت 


می شدند. به آندازه ای فاضل بود که یهودیان که بسیار پاس دانشمندان را 
می داشتند او را «جمال الشریعه» می نامیدند و نخستین بار به او و سپس 
فقط به شش تن دیگر لقب ربن (استاد ما) دادند. از او و دیگران بود که 
بولس تفسیر دقیق و ظریف؛ و گاه مغلطه آمیز و سفسطه بازانة, کتاب 
مقدس را که بعدها در تلمود عرضه شد آموخت, تولتین, با وجود. اشتا بودن 
به فرهنگ و رسوم یونان, همواره روحاً و خصلتا یهودی ماند. هیچ ِِ 
در خصوص الهام تورات نکرد, و با ۳۹۳۳ اين نظر را حفظ کرد که 
بهودیان برگزيدة خدا هستند تا واسطة نجات بشر باشند. 

او خود را داری «ظاهری ضعیف» معرفی می کند. و چنین می افزاید: «تا 
انکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم خاری در جسم من داده 
شد.» بیش از این تصریح نمی کند. چنین روایت می کنند که در پنجاه 
سالگی زاهدی خمیده, طاس, ریشو, دارای پیشانی پهن, جهرة رنگ پریده, 
هیئت عبوس, و چشمان نافذ بود. دورر او را در یکی از جالب ترین تصاویر 
جهان نقاشی به صورت بالا نشان داده است؛ ولی در واقع تصویرهای او 
چیزی جز پرداخته های ادبیات و هنر نیست و جنبة تاریخی ندارد. 
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تصش اه این :اجان نفد کهور نوی وان بان یت میت و معتی 
بیشتر نافذ و پرشور بود تا مهربان و موّدب. بیشتر مایل به هیجان پذیری و 
تخیل بود تا عینیت و بیطرفی. به عنوان مرد عمل. توانایی داشت زیرا 
فکرش وسیع نبود. بولس حتی بیش از اسپینوزا «مست و شیدای خداوند», 
سوخته از شور و شوق مذهبی به معنی حقیقی کلمه, و دارای «خدایی در 
باطن خود» بود. خود را الهام شده از جانب خدا و قادر به اعجاز می 
پنداشت. همچنین روحی عملی داشت, می توانست با تحمل رنح تشکیلاتی 
بدهد. و برای تاسیس و نگهداری جماعات مسیحی ناشکیبانه شکیبایی 
داشت. مانند بسیاری از مردم. نواقص و فضایلش خویشاوندان نزدیک 
یکدیگر و لازم و ملزوم هم بودند. او سرکش و دلیر, معتقد به اصول 
لاینغیر, مصمم, چیره. نیرومند. متعصب و خلاق؛ با مناعت در برابر مردم و 
خاکسار در پیشگاه خداء دستخوش خشمهای شدید و قادر به شدیدترین 
صتحبت بود. به»پیو وان خود آندرز .هی داد «به کسانی که.سشمها رامین آزارند 
دعا کنید». ولی می توانست امیدوار باشد که دشمنانش - «فرقة ختنه» - 
«خودشان را اخته کنند.» به ضعفهای خود آشنا بود, با آنها مبارزه می کرد و 
از گرویدگانش می خواست «اندکی جهالت او را تحمل کنند.» در رسالة 
اولش به قرنتیان. بعدالتحریر. فشردة کوتاهی بدین مضمون می افزاید: 
«من, بولس, از دست خود سلام می رسانم. اکر کسی عیسی مسیح 
خداوند را دوست ندارد اناتیما باد ماران اتا! فیض عیسی مسیح خداوند با 


باید انجام : دهد آن گونه بود که بایستی باشد. 

او به نام آيین بهود حمله به مسیحیت را آغاز کرد و سرانجام به نام مسیح 
آیین بهود را کنار گذاشت؛ وی در هر لحظه حواری بود. چون از بیحرمتی 
استیفان نسبت به شریعت رنجیده خاطر گشت., به دژخیمان او پیوست و 
در راس اولین آزار دهندگان مسیحیان در آاورشلیم قرار گرفت. جون آگهی 
یافت که کیش جدید پیروانی در دمشق پیدا کرده است از یک کاهن بزرگ 
آجاره کته شاوی نا هم سای را یه موه طرسعت و > 
توفیت. کند و با نخی به افرشلنم افرد (سال ای شاند شوت اراد 
دادنش معلول تردیدهای نهانی او بوده است. می تواننست ببرحم باشد, 
ولی نمی توانست پشیمان نشود. شاید منظرة استیفان که تا حد مرگ 
سنگسار شد, شاید هم نظری از روی جوانی به جلجتا, حافظه و سفرش را 
مفشوش ساخت و آتشی در قوة مخیله اش افروخت. کتاب اعمال رسولان 
دربارة هنگام نزدیک شدنش به دمشق می گوید: 

ناگاه نوری شمان که او درخشید؛ و به زمین افتاد آوازی شنید که بدو 
گفت: «ای شائول. شائول. برای چه بر من فا قی کین 0 کفت: 
«خداوندا تو کیستی؟» خداوند گفت: «من آن عیسی هستم که تو بدو جفا 
۳ . اما آنانش. کف فصنعفر. اف بودند» خاموش ایستادند, چونکه آن 
صدا را شنیدند, لیکن هیچ کس را ندیدند. پس سولس از زمین برخاسته 
چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به 
دمشق بردند. و سه روز نابینا بود. 
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هیچ کس نمی تواند بگوید چه فرایند طبیعی شالودة این تجربه سرنوشت 
ساز بوده است ! شین سفری طولانی, حرارت آفتاب بیابان؛ شاید 
گرمازدگی بدنی ضعیف و احتمالا مصروع, و روحی دستخوش شکنجة تردید 
و احنتباس گناه: همه بر روی هم, ذر به ثمر رساتدن فرایند نیمه آگاهاته ای 
که اشه‌کی صعصیت با سول به سار ماع مه انشتان کرو 
محتملا نقش داشته اند. اطرافیان یونانی او در طرسوس برایش از یک 
سوتر يا منجی گفته بودند که بشر را نجات می دهد؛ در آموزش مذهبی 
یهودی خود نیز شنیده بود که هی هی ید حال پس چگونه می توانست 
اطمینان داشته باشد که این عیسای مرموز و مسحور کننده, که به خاطر 
او مردم جانشان را فدا می کردند, همانی نیست که وعده داده شده 
استت؟ هنخاهی که, در پایان سفر خود که ناتوان و همچنان نابینا بود, روی 
صورتش دستهای آرامبخش یک بهودی گرویده را حس کرد «در ساعت از 
چشمان او چیزی مثل فلس افتاده بینایی یافت, و برخاسته تعمید گرفت؛ ۰ و 
غذا خورده قوت گرفت.» چند روز بعد داخل کنیسه های دمشق شد و 
اعلام کرد که عیسی «پسر خدا» است. 


2 - مبلغ 

فرهاندان دمتتهم به تحرزیی بمودیان ارردم خاط: قرمان»دستیری مولسن 
را داد. دوستان جدید بولس او را در میان سبدی از فراز دیوارهای شهر 
عبور دادند. خود وی می گوید که مدت سه سال در دهات عربستان دربارة 
عیسی موعظه کرد. سپس چون به اورشلیم بازگشت, مورد عفو و محبت 
پطرس واقع شد و مدتی با او به سر برد. بیشتر حواریون به او اعتماد 
نداشتند, ولی برناباس, که خودش نو ایمان بود, درست موافقت به او داد و 
کلیسای اورشلیم را ترغیب کرد که به ازار دهندة سابق خود ماموریت دهد 
تا این «بشارت» را ابلاغ کند که مسیح امده است و بزودی ملکوت را 
برقرار می سازد. یهودیان یونانی زبان که وی «بشارت» را بة آنان عرضه 
کرد کوشیدند او را به قتل برسانند. و حواریون. شاد ان بسن آننکه مناد 
خدق ارت اسحان هدن را به خطر اندازد, او را به طرسوس 
فرستادند. 

مدت هشت سال در شهر زادگاهش از صحنة تاریخ به دور ماند؛ و شاید در 
آنجا دوباره تخت. تاثیر الاهیات زستکاری رازهرانه اي قرار گرفت: که در 
میان یونانیان رواج داشت. سپس برناباس برای ادارة کلیسای انطاکیه از 
او یاری جست. با همکاری هم (43 - 44) آن قدر اشخاص را به کیش 
مسیح درآوردند که عدة عیسویان انطاکیه بیش از همة شهرهای دیگر شد. 
در این شهر بود که برای نخستین بار به کسانی که خود را «موّمنین». 
«شاگردان». «برادران», يا «قدیسین». می نامیدند. از سوی مشرکان, 
شاید به طعنه نام کریستیانوی, یعنی کسانی که پیرو مسیح پا «ندهین 
شده»اند, داده شد. همچنین در اینجا بود که برای نخستین بار غیر بهودیان 
به کیش نوین روی آوردند. بیشتر آنان «خداترسها» و بویژه زنهایی بودند 
که قبلا یکتایرستی. وتا حذی. آییزن: یهودیان را پذیرفته بودند. 
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از آنان به طبقة بازرگانان تعلق داشتند. با شور و شوق یک جنبش جوان و 
پویا صندوقی برای نرویج «بشارت» به وجود اوردند. شیوج کلیسا برناباس 
و بولس را تقدیس و تبرک کردند و روانة ماموریتی کردند که تاریخ, با 
کاستن نابجای سهم برناباس, آن را «نخستین سفر تبلیغی بولس رسول» 
می نامد (45 - 47 ؟). این دو به قصد قبرس سوار کشتی شدند و 
کامیابیهای دلگرم کننده ای در میان بهودیان این عبر هنشت میناد 
پافوس کشتی دیگری برای رفتن به پرگا, واقع در پامفولیا, گرفتند. سیس 
از راههای پرخطر کوهستانی به انطاکیه در پیسیدیا رسیدند. کنیسه در انجا 
از روی نزاکت به سخنان آنان گوش داد, ولی موقعی که شروع به موعظة 
غیر یهودیان کردند, بهودیان راسخ العقیده کارمندان شهرداری را بر آن 


داشتند که مبلغان را از شهر بیرون کنند. دشواریهای مشابهی در ایکونیوم 
نیز پیش آمد. در لوسترا بولس را سنگسار و از شهر بیرون کردند وب 
حساب آنکه مرده است رهایش کردند. بولس و برناباس همچنان «سرشار 
از شادی روح القدس» «بشارت» را به «دربه» بردند. سپس از همان راه 
به پرگا باز گشتند و به قصد انطاکية سوربه سوار کشتی شدند. در اینجا بود 
که این دو تن خود را با حادترین مسئلة تاریخ مسیحیت رو به رو دیدند. 
چند تن از شاگردان برجستة اورشلیم. به شنیدن اینکه دو واعظ نامبرده 
گرویدگان ینت کر حص قاری ند سس آ رکه اجرای ختنه را از آنها بخواهند, به 
اتطاکية اقده مودند تا سس ادرانترا عليم دهند که آحر مر سب آیین وی 
مختون نشوند ممکن نیست که نجات یابند.» برای بهودیان, ختنه بیش از 
انکه رسمی مربوط به تندرستی باشد نمادی مقدس از پیمان خداوند با 
امتش بود. یهودی مسیحی شده از فکر پیمان شکنی به وحشت می افنتاد. 
بولس و برناباس نیز به سهم خود می دانستند که اگر این فرستادگان نظر 
خود را به کرسی بنشانند, هرگز عدة قابل توجهی از غیر یهودیان مسیحیت 
را نخواهند پذیرفت., و در این صورت مسیحیت به حالت «ارتداد بهود »> (به 
تعبیر هاینریش هاینه) باقی می ماند و با گذشت یک قرن از میان می رود. 
به اورشلیم آضذتد (سال 50 ؟( و دربارة این مسئله با حواریون, که تفیا 
کر هنوز عابدان مومن هیکل بودند, بحث کردند. یعقوب میل نداشت تن 
در دهد, پطرس از هدف آن دو مبلغ دفاع کرد. سرانجام تصمیم بر این شد 
که از مشرکان نو آیین فقط خواسته شود دست از اعمال غیر اخلاقی 
بردارند, و از ی قربانی یا از گوشت حیوانات خفه کرده نخورند. 
ظاهرا 3 با وعدة کمک مالی از وجوه انباشتة کلیسای انطاکیه به 
جماعت کقیر نتبدخ اورشليم. حصول توافق را آسان کرد. 
مع هذا؛ ضوع خیا نیت آن ان بود که به این انا نی هد گروه دیگری 
از بهودیان مسیحی راسخ العقیده به اورشلیم و به انطاکیه رفتند, در آنجا 
پطرس را در حالی یافتند که داشت با مشرکان غذا می خورد, و او را 
متقاعد ساختند که خود راء همراه یهودیان گرویده. از نو ایمانان غیر مختون 
جدا کند. دربارة اين جریان نقل قولی از خود پطرس در دست 
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نیست؛ بولس می گوید که «در انطاکیه رویاروی پطرس ایستاده» و او را 
به دروویی متهم کرده است. شاید پطرس فقط خواسته است که. مانند 
اه هکس بان ۱ 
محتملا در سال 0ظ, بولس به سفر تبلیغی دوم رفت. با برناباس, که از ان 
هنگام به بعد در زادگاهش قبرس از صحنة تاریخ محو می شود. مشاجره 
کرده بود. بولس دوباره کلیساهای خود را در اسیای صغیر در نوردید؛ در 
لوستزا شاگرد جوانی به نام تیموتاوس را همراه خود کرد. و بولس که 


مدتها تشنة ابراز محبت بود عشق عمیقی به او رساند. با هم فریجیه 
(فریگیا) و غلاطیه (گالاتیا) را پیمودند و رو به شمال تا ترواس اسکندربه 
رفتند. در انجا بولس با لوقاء نو ایمان غیر مختون پیوسته به یهودیت. مرد 
خوش روحیه و پاک نهاد, و احتمالا همان نکارندة انجیل سوم و کتاب اعمال 
رسولان دو آثری که به قصد تعدیل اختلافاتی نوشته شده است که 
مشخصة تاریخ مسیحیت از همان اغاز است - اشنا شد. بولس, تیموتاوس. 
و یک دستیار دیگر به نام سیلاس به قصد مقدونیه سوار کشتی شدند و 
برای نخستین بار قدم به خاک اروپا نهادند. در فیلیپی, محل غلبة آنتونیوس 
بر بروتوس, بولس و سیلاس به عنوان آشوبگر دستگیر شدند, تازیانه 
خوردند. و به زندایر افتادند, ولی چون معلوم گشت که شارمند روم 
هستند, آزاد شدند. آنگاه بولس به تسالونیکا وارد شد, به کنیسه رفت. و در 
سه سبت برای بهودیان هسام کرت رخ .از انان: تاد شذند: و 
کلیسایی تشکیل دادند. برخی دیگر به دستاویز اينکه بولس پادشاه نوینی را 
اعلام می دارد. شهر را بر او بشورانیدند, و لازم شد که دوستاتش او را 
شبانه به بیریه (برویا) 0 دهند. در آنجا «یهودیان. پیام را با شوق 
فراوان پذیره شدند». ولی تساألونیکاییها بولس را دشمن ایین بهود اعلام 
داشتند و بدین جهت تنها و دلسرد به صوب آتن به کشتی نشست. (سال 
1 ؟). 
وی خود را در کانون مذهب شرک, علم. و فلسفه بکلی بی يار و بلور 
پافت. یهودیان اندکی سخنانش را پذیره بودند؛ ناچار, مانند کسانی که 
امروز جمعیتها را در شارع عام مخاطب قرار می دهند, بازار را پایگاه خود 
کرد. و با دهها رقیب بر سر جلب مستمعان رهگذر به رقابت پرداخت. 
پرخی با او به بحث می پرداختند؛ برخی دیگر مسخره اش می کردند و می 
گفتند: «اين یاوه گو چه می خواهد بگوید؟» بسیاری به سخنان او علاقه 
مند شدند و او را به انجمن دانشمندان, یعنی به آریاپوگوس يا تپه مارس, 
بردنر ۳ در زا حرفهایش را بشنوند. با آنان گفت که در شهر 
قربانگاهی دیده است با این کتیبه: «به خدایی ناشناخته»؛ این اهدا محتملا 
ین آرزوی تقدیم کنندگان از مفتی بر سپاسگزاری یا آرام کردن يا جلب 
کمک خدایی. بوده اشت که امش را به یقین تمی دانسته اند آما تولش ان 
بسیار شیوا را در آنجا گفت: 
پس آنچه را شما ناشناخته می پرستید من به شما اعلام می نمایم. خدایی 
که جهان و آنچه در آن است آفرید. .۰ در هیکلهای ساخته شده به دستها 
ساکن نمی باشد. ... خود به همگان 
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خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده بيابند. با آنکه از هیچ یکی از 
ما دور نیست. زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم, چنانکه بعضی 
از شعرای شما نیز گفته اند . . پس چون از نسل خدا می باشیم نشاید 
کی ره لفات ها با رایع 
یا مهارت انسان. پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده الان تمام خلق 
را در هر جا حکم می فرماید که توبه کنند. زیرا روزی را مقرر فرمود که 
در آن وی مسکو رن زا به انصاف داوری خواهد نمود, به آن مردی که معین 
فروده ها لاه اه ایا از سرد ان شرت اند 
این کوشش دلیرانه ای بود برای سازش دادن مسیحیت و فلسفة یونان. مع 
هذا فقط روی عده۵ بسیار کمی از شنوندگان اثر گذاشت. آتنیها تیش ان ان 
به اندیشه های گوناگون گوش سپرده بودند که دیگر شوقی برای انديشه 
های تازه داشته باشند. بولس نومیدانه شهر را ترک گفت و به کورنت 
رفت. ۰ رونق تجارت جماعت مهمی از یهود را در آنجا گرد اورده بود. هجده 
ماه در آنجا ماند (52-51؟ ), از خیمه دوزی ارتزاق کرد. و هر روز سبت در 
کنیسه به موعظه پرداخت. رئیس این کنیسه به مسیحیت گروید, و به دنبال 
او تعداد گروندگان چندان شد که یهودیان وحشتزده بولس را در پیشگاه 
گالیو, فرماندار رومی. متهم ساختند که: «اين شخص مردم را اعوا سس کنه 
که خها زا بو شب اع لافن فت عباوت کنتد. » کال به آنان باسه داد 
«چون مستئله ای است دربارة سخنان و نامها ق تتریی نها بسن نخود 
بفهمید: من در چنین امور نمی خواهم داوری کنم. » و آنان را روانه کرد. دو 
فرقه دست به گریبان شدند, «ولی غالیون (گالیو) را از اين امور هیچ پروا 
نبود.» بولس «بشارت» خود را به غیر بهودیان کورنت عرضه کرد و چند 
وان ایا به تن ی ورد مسصعت من انس سر آاز 
تسخة. برل. فابل قبول اغتقاد بة اسراو بوده‌باشتد که‌تور آها غالبا از بحات 
دهندگان زنده شده سخن می رفت. شاید آنان:با بذیرش .متشیخیت ان:ر ابا 
عقاید خود همانند کردند. و بولس را به تفسیری از مسحیت با مضامین 
مانوس با روحية یونانی رهنمون شدند. 
بولس از کورنت به اورشلیم رفت (سال 53 ؟‌( تا «ره کلیسا درود 
بفرستد.» ولی اندکی پس از آن عازم سومین سفر تبلیغی خویش شد از 
جماعات مسیحی در انطاکیه و آسیای صغیر بازدید کرد و آنها را با حرارت 
و اطمینان خود دلگرم ساخت. دو سال را در افسوس گذرانید, و در آنجا 
«چنان معجزات ت شگرفی کرد» که بسیاری او را معجزه کار مي دانستند. و 
با گذاشنتن قطعاتی از زیر جامه های بول‌گروی بیماران_ توت حجستند. 
کسب سازندگان تمثالهایی که عابدان مشرک به معبد آرتمیس وقف می 
کردیدر کسادشد: شاید بو لسن در ابجا تیرنمانتد ردنت برننتی :را تکوم 
کرده بود. مردی به نام دمتریوس که مدلهای نقره ای کوچکی 


1 بولس شعری از «سرود برای زئوس», اثر کلئانتس یا «نمودها» اثر 
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از اين معبد بزرگ برای زوار زاهد می ساخت, ۹ علیه بولس و کیش نوین 
اعتراضی سازمان داد, و جمعینی از یونانیان را به تماشاخانه ند که 2 
تور ساقت دز انا فربادفن زدنجه زر ازرکیت: آرتمیس افسوسیها!» یکی 


از کارمندان محلی جمعیت را پراکنده ساخت. ولی ۱ را افضل بر 
رزم دانست و عزم مقدونیه کرد. 

چند ماه را به خوشی با جماعات کوچکی که در فیلیپی, تسالونیکا, , و بیریه 
تاستتن کرده یود کدرانیت خفن افی یافت که تفاقها ۵ ,بطرانها نی تاش ار 
فساد اخلاق کلیسای کورنت را مفغشوش کرده است. نه تنها اين کلیسا را 
در چندین رساله تشنیع کرد, بلکه شخصا به آنجا رفت (سال 56؟) تا با 
عیبجویان خویش رویاروی شود. اینان او را متهم کرده بودند که از موعظه 
اش استفادة مادی می برد؛ به مکاشفه های او می خندیدند, و دوباره 
خواستار آن بودند که تمام مسیحیان مطیع کامل شریعت بهود گردند. 
بولس به جماعت غوغاگر خاطر نشان ساخت که همه جا معیشت خود را با 
کار دستی تامین می کند. اما در مورد استفادة مادی, چه رنجها که بر ار 

انجام رسالتهای خود نکشیده است؟ هشت بار تازیانه خوردن. یک بار 
سنگسار شدن, سه بار غرق شدن کشتی, و هزار خطر از دزدها و میهن 
پرستان دو اتشه و رودخانه ها. در میان همة این عذابها اطلاع یافت که 
«فرقة ختنه» آشکارا موافقتنامة منعقد در اورشلیم را نقض کرده به 
غلاطیه رفته اند و از همة گرویدگان رعایت کامل شریعت بهود را خواستار 
شده اند. رساله ای براشفته به غلاطیان نوشت که در ان روابط خود را با 
مسیحیان متمایل به آیین بهود بکلی قطع می کرد و اعلام می داشت که 
مردم با وابسته بودن به شریعت موسی نجات نمی یابند. بلکه باید ایمان 
فعال به مسیح. نجات دهنده و پسر خدا, داشته باشند. آنگاه بی آنکه بداند 
چه محنتهایی در انتظار اوست؛ رهسپار اور شلیم گشت. در حالی که 
اشتیاق داشت در برابر حواریون از خود دفاع کند و می خواست عید 
قدیمی پنجاهه را 5 ر این شهر مقدس برگزار کند کند. امیدوار بود که از 
اورشلیم به روم و حتی به اسیانیا برود. و قصد داشت تا تمام ایالات 
مفتوحة امپراطوری را از خبر و نوید مسیح از گور برخاسته آگهی نداده 
است., ارام نگیرد. 

3 - عالم الاهیات 

رهبران کلیسای مادر «استقبالی صمیمانه» از او کردند (به سال 57 ؟)۰ 
ولی به طور خصوصی گوشزدی به او کردند: ۱ 


ای برادر, آگاه هستی که چند هزارها از بهودیان ایمان آورده اند و جمیعاً در 
شریعت غیورند. و دربارة تو شنیده اند که همة یهودیانی را که در میان 
امتها می باشند, تعلیم می دهی که از موسی انحراف نمایند و می گویی 
نباید اولاد خود را مختون ساخت و به سنن رفتار نمود .. . خواهند شنید که 
تو آمده ای. بتین. آتچه به تو کوییم ته عمل آور: چهار مرد نزد ما هستند که 
بر ایشان نذری هست. پس ایشان را برداشته خود را با ایشان تطهیر نما و 
خرج ایشان را بده ... تا همه بدانند که انچه دربارة تو شنیده اند اصلی 
ندارد, بلکه خود در محافظت شریعت سلوک فیی تصانین: 
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بولس این اندرز را با حسن نظر قبول کرد و رسوم تطهیر را انجام داد. 
ولی هنگامی که بعضی از یهودیان او را در هیکل دیدند, علیه او فریاد زدند: 
«اين آن مردی است که همه جا علیه قوم ما و شریعت تعلیم می دهد.» 
جمعیت گریبان او را گرفتند و از هیکل بیرونش کشیدند و «می رفتند او را 
بکشند.» که جوخه ای از سربازان رومی او را اد ان هه دراوزنید و 
بازداشتش کردند. بولس رو به جمعیت آغاز سخن کرد و ایمان خود را به 

ایین یهود و به مسیحیت اعلام داشت. انها اعدام او را خواستند. افسر 
رومی فرمان داد تازیانه اش بزنند, ولی هنگامی که اطلاع یافت که بولس 
دارای عنوان شارمندی رومی است. از این امر صرفنظر کرد. فردای آن 
روز زندانی را به پیشگاه سبهدرین آورد. بولس در برابر اين مجمع سخن 
گفت: وه را فریسی اعلام اش و موفی ند تا حیق چس پشسانی آنان 
را برانگیزد, ولی. دشمنان برآشفته انتن»دهبارم در ضده ازار او برآمدند و 
افسر رومی او را به زندان برگردانید. همان شب یکی از برادرزادگان 
بولس به افسر مزبور اطلاع داد که چهل تن از بهودیان عهد کرده اند که تا 
این زندانی را نکشند چیزی نخورند و چیزی نیاشامند. افسر هم چون 
ترسید که اغتشاشی رخ دهد و موقعیتش به خطر افتد شبانه بولس را نزد 
فلیکس پروکورآتور, به قیصریه فرستاد. ۲ ۳ 

پنج روز بعد خاخام بزرگ و چند تن از پیش کسوتان. شخصا بدانجا آمدند تا 
بولس را متهم سازند که: «طاعونی است بر هم زنندة ارامش در میان 
بهودیان سراسر جهان.» بولس اعتراف کرد که کیش جدیدی را ترویج می 
کند, اما افزود: «به همة انچه در شریعت تعلیم داده شده است معتقدم.» 
فلیکس اتهام زنندگان را روانه کرد ولی بولس را دو سال به حالت توقیف 
در خانه نگهداشت  58(‏ 60 ؟), ولی دوستانش می توانستند از او دیدن 
کنند. شاید پروکوراتور امیدوار بود که رشوة هنگفتی بگیرد. 

هنگامی که فستوس جانشین فلیکس شد. پیشنهاد کرد که محاکمة بولس 
در اورشلیم در حضصور او انجام یابد. بولس, که از آن محیط خصمانه 
وحشت داشت, حقوق خود را به عنوان شارمند رومی به میان کشید و 


درخواست کرد که در پیشگاه امپراطور حاضر شود. شاه آگرییا در حین 
عبور از قیصر به او را به حصور پذیرفت و او را «دیوانه ای از دانش 
فراوان». اما در سایر موارد بیگناه تشخیص داد. آگرییا گفت: «اگر به 
امپراطور رجوع نکرده بود می شد او را آزاد کرد.» بولس را بر عرشة یک 
کشنتی,بازر کانی سوار کردند. این کشتی, آن قدر کند می رفت که. پیش از 
رسیدن به ایتالیا, به یک طوفان زمستانی دچار شد. می گویند که, در مدت 
چهارده روز طوفان. بولس برای کارکنان کشتی و مسافران سرمشق 
تشویق امیز مردی بود مسلط و فایق بر مرگ و مطمئن از نجات. کشتی 
روی صخره های مالت در هم شکست. ولی همة کسانی که در ان بودند 
صحیح و سالم به ساحل نجات رسیدند. سه ماه بعد بولس وارد روم شد 
(سال 61 ً). مقامات رومی با او بدون سختگیری رفتار کردند, و برای 
رسیدگی به 
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وضع او منتظر ماندند تا متهم کنندگانش از فلسطین برسند و نرون فراغتی 
داشته باشد که مطلب را بشنود. به او اجازه دادند که در خانه ای به 
انتخاب خودین با یک تفر سربان باشدان افافت. کند. تفی. تواتشت از ادانه 
بگردد, ولی هر کس را می خواست می توانست بپذیرد. بولس زمامدارن 

پهودی روم را دعوت کرد تا با او مباحثه کنند. آنان با شکییایین به: سحخناتش 
گوش دادند, ولی وقتی پی بردند که به عقيدة او رعایت شریعت بهود برای 
نجات لازم نیست, رفتند. در نظر آنان شریعت پشتیبان و ماية تسلی ضرور 
زندگانی بهود بود. بولس گفت: «پس بر شما معلوم باد که نجات خدا نزد 
امتها فرستاده می شود و ایشان خواهند شنید.» روش او جماعت مسیحی 
رم راء که بولس به آنها برخورد, نیز آزرد. این گرویدگان, که اصولا بهودی 
الاصل بودند, مسیحیتی را که از 2 برایشان آورده بودند, ترجیح می 
دادند؛ ختنه شده بودند و از یهودیان راسخ العقيدة روم تمیز داده نمی 
شدند. اینان پطرس را از روی وفاق پذیره شدند. ولی در قبال بولس به 
سردی رفتار کردند. از میان غیر بهودیان چند نفری راء حتی از بزرگان و 

ثروتمندان, به کیش جدید درآورد. اما احساس شکست محنت باری, اب 
کنح زندان را بر او تیره می ساخت. 3 

با فرستادن ۳3 های طولانی و محبت امیز به جماعتهای دور دست, تا 
اندازه ای تسلی خاطر پیدا کرد. ده سال بود که چنین رساله هایی می 
نوشت. مسلماً به مراتب بیش از آنچه به نام او برای ما باقی مانده 
نگاشته است.1 این نامه ها مستقیماً به قلم خود او نبود. آنها را به دیگران 
املا می کرد و غالباء بعد از تحریر, با خط ناشی خودش مطالبی به آنها میت 
افزود. ظاهراً آنها را حک و اصلاح نمی کرد. بلکه همانگونه که تراوش کرده 
بودند یعنی غریزی, با تکرارها, ابهامها و نواقص دستوری می گذاشت. با 


اينهمه, عمق و صداقت و احساسات., اخلاص پرشور نسبت به یک هدف 
بزرگ, و کثرت گفتارهای نغز و به یاد ماندنی آنها را به صورت نیرومندترین 
و شیواترین نامه های ادبیات جهان درافزوم اند نی مر ینیم ون وی 
قیاس با این ایمان پرشور گیرایی چندانی ندارد. این نامه ها مملو از 
سخنان عاشقانه. از سوی کسی که به کلیساهايش به ديدة فرزندان 
حقیقی تحت حمایت خود می نگریست؛ حملات شدید به دشمنان بیشمار, 
سرزنش گنهکاران, مرتدان. نفاق افکنان و آشویگران؛ و در همه جا 
0 

شاکر باشید. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن 
بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای 
روحانی؛ و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. 


1 از جملة نامه هایش می توان «رساله به غلاطیان». «دو رساله به 
قرنتیان» و «رساله به رومیان»؛ و احتمالا رساله هایی به تسالونیکیان. 
فیلییان. کولسیان, فلیمون. و شاید رساله به افسسیان را اصیل دانست. 
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در انها جملات پر مغز یافت می شود که همة مسیحیان انها را ذکر می کنند 
و کرامی مت دارند: حرف می. کشدد لیکن: روع -زندم هی کند»؛ 
«معاشرات بد, اخلاق حسنه را فاسد می سازد», «هر چیز برای پاکان پاک 
است»؛ «طمع ريشة همة بدیهاست». بولس از اعتراف صادقانه به معایب 
خود. حتی از اعتراف به رفتار زرق سیاست مابانة خود رویگردان نیست: 
خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را سود برم. و یهود را بهود گشتم تا 
یهود را سود برم ... و بیشریعتان را چون بیشریعتان شدم. ... چنانکه من 
نیز در هر کاری همه را خوش می سازم و نفع خود را طالب نیستم بلکه 
نفع بسیاری را تا نجات يابند. اما همه کار را به جهت اهل انجیل می کنم تا 
در آن شریک گردم. 
این رساله ها حفظ شد و غالبا در حضور مردم, در میان جماعاتی که خطاب 
به آنان بود, خوانده می شد. در پایان قرن اول, بسیاری از آنها خیلی رواج 
یافته بود. کلمنس رومی در سال 97 و ایگناتیوس و پولو کارپوس اندکی بعد 
به آنها اشاره می کنند. این رساله ها بنتدریج جزو دقیق ترین قسمتهای 
الاهیات کلیسا می گردد. بولس, بر اثر بدبینی و پشیمانی خودش, و 
همچنین بر اثر دیدگاه دگرگون شده اش از مسیح. و شاید تحت تا 
نظرات ۰ وی مرووافه دربارة ماده و جسم به عنوان آلات شر. و 
احتمالا با یادآوری آداب و رسوم یهودیان و مشرکان در مورد قربانی کردن 
یک «بز طلیفه» برای کفارة گناهان قفوم الاهیاتی به وجود آ ور که در 
سخنان مسیج جیزی, جز نکات مبهم , , از آن نمی توان پافت: هر انسانی 


که از زن به دنیا بیاید وارث گناه آدم است و از نفرین ابدی جز به وسيلة 
مرگ پسر خدا که کفارة گناه است نمی تواند نجات یابد.»1 چنین مفهومی 
برای مشرکان قابل قبولتر از یهودیان بود. مردم مصر, آسیای صفغیر, و 
یونان از 9 به خدایانی, مانند اوزيریس و انیس و دیو نو سوس که به 
خاطر نجات بشر مرده بودند اعتقاد داشتند. عنوانهایی از قبیل: سوتر 
ی و الثوتریوس (رهاننده) به این خدایان اطلاق شده بود. واژة 
کوریوس ۱ که بولس به مسیح اطلاق می کند, همان عنوانی بود 
که کیشهای سوریه و یونان به دیونوسوس که می مرد و رستگاری را عملی 
می ساخت داده بودند. غیر یهودیان انطاکیه و شهرهای دیگر که هرگز 
عیسی را در حیاتش نشناخته بودند. نمی توانستند او را جز به شیوة خدایان 
منجی 


1 یهودیان باستان, مانند کنعانیان, موآبیهاء فنيقیها, کارتاژیهاء و اقوام دیگر 
کودکی را قربانی می کردند ‏ حتی یک فرزند محبوب خود را تا خشم 
آسمان را تسکین دهند. به مرور زمان یک جانی محکوم را جانشین کودک 
قربانی کردند. در بابل لباسی شاهانه بر او می پوشانيدند, تا مظهر پسر 
پادشاه باشد, سیس او را تازیانه می زدند و به دار می اویختند. یک قربانی 
نظیر این در رودس به مناسبت عید کرونوس مرسوم بود. اهدای یک بره یا 
یک بزغاله در موقع فصح محتملا تعدیلی متمدنانه در همین رسم قربانی 
انسانی بود. فریزر می گوید: «در روز قربانی. کاهن دو دست خود را روی 
ی ۱ 7 
۳-۹۳ تیان خی فرستا ده 
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بپذیرند. بولس می گفت: «همانا به شما سری می گویم.» 

بولس به این الاهیات مردم پسند و تسلی بخش پاره ای مفاهیم عرفانی 
می افزود که قبلا : بر اثر کتاب حکمت و فلسفة فیلن جاری و ساری بود. 
بولس می گفت واه حکمت خدا و «نخستزادة تمامصف: آفریدگان 
است». «او قبل از همه است. و در وی همه چیز قیام دارد ... به وساطت 
او هر چیز» افریده شده است. او مسیح بهود نیست که اسرائیل را از 
زنجیرهایش می رهاند. او لوگوس (کلمه) است که مرگش همة مردم را 
نجات می دهد. بولس با این تفسیرها می توانست زندگی واقعی و سخنان 
عیسی راء که مستقیما با آنها آشنا نشده بود. نادیده گیرد. و خود را با 
حواریون بلافصل, که در مکاشفة مابعدالطبیعه با او همسری نمی توانستند 
کرد, برپاية برابری قرار دهد. سر ی و به زندگی 
انسان, نقشهایی عالی در نمایشی باشکوه, که تمام نفوس و سراسر 


ابدیت را در بر می گرفت, ندهد. به علاوه می تواننست به پرسشهای 
تضدنه آ ور کسانی پاسخ گوید که می پرسیدند, چرا مسیح, اگر جنبة الاهی 
۱ ۱ بر اثر گناه آدم 
تسلیم شیطان شده بود رهایی بخشد؛ تا نفد تضیر دا پصدهای مر را 
در هم شکند و درهای آسمان را به روی کسانی که مشمول رحمت الاهی 
می شوند بگشاید. 

مسیح نجات می یابد: انتخاب الاهی و ایمان خاکسارانه. خداوند از روز ازل 
کسانی را که می خواهد با عنایت خود برکت دهد و کسانی را که می 
خواهد محکوم به عذاب دوزخ کند, برمی گزیند.مع هذاء بولس جد و جهد 
قی کر ها را هی سا ات سار ها ان 
«اعتماد به چیزهای مورد انتظار», با این «اطمینان به چیزهای نادیده» 
است که نفس (روح) می تواند عمق آن دگر‌گونی را دریابد که انسان نوین 
را می سازد. و مومن را با مسیح یکی می کند. و به او اجازه می دهد در 
ثمرات مرگ وی شریک باشد. به عقيدة بولس کارهای نیک, و اجرای همة 
فرع ی تست سرا ای ی ادا ان 
را از نو بسازد, نه روح را از گناه تطهیر کند. مرگ مسیح به عصر شریعت 
پایان داده است. از این پس دیگر نه یهودی هست نه یونانی, نه برده و نه 
آزاد, نه مرد و نه زن. «همه در وجود عیسی مسیح یکی هستید.» در مورد 
کاز‌های نب توا با ایمان باید. کفت. که پولس هم کاه. از تفمیم انا چه 
مردم خسته نمی شود و معروفترین سخنان دربارة عشق از اوست: 

اگر با زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم, مثل 
نحاس (برنج) صدا| دهنده و سنح فغان کننده شده ام . و اگر نبوت داشته 
باشم و جمیع اسرار و همة علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم, به 
حدی که کوهها را نقل کنم, و محبت نداشته باشم هیچ هستم. و اگر جمیع 
اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسیارم تا سوخته شود و محبت 
نداشته باشم هیچ سود نمی برم. محبت, حلیم و مهربانست. محبت حسد 
نمی برد, محبت کبر و غرور ندارد. ... نفع خود را طالب نمی شود. 
هرگز ساقط نمی شود. ... و 
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الحال این سه چیز باقی است. یعنی ایمان و امید و محبت., اما بزرگتر از 
اینها محبت است. 

لس رامق ختصی و اودوام شا هی ان رس این که بسا 
ماية دلسردی است. عبارتی چنین می رساند که متاهل بوده است. ولی ان 
را بقطع ثابت نمی کند: «آیا [من و برناباینن] اختیار نداریم که خواهر دینی 
را به زنی گرفته همراه خود ببریم, مثل رسولان دیگر و برادران خداوند و 


کیفا؟» ولی در جای دیگر می گوید که تنهاست. او, مانند عیسی, با شهوت 
جسمانی سر ناسازگاری نداشت. وقتی که از در هم آمیختگی و فساد 
سخن می شنید انزجار سراپایش را فرا می گرفت. از قرنتیان می پرسید: 
«ایا نمی دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است ... خدا را در بدن خود 
تنمجید نمایید. دا بکر بودن بهتر از ازدواج است. ولی ازدواج بر شهوتپرستی 
ترجیح دارد. ازدواج زوجهای از هم جدا شده حرام است, مگر پس از 
نکاحهای مختلط. زنها باید مطیع شوهرانشان؛ و بردگان مطیع آقایانشان 
باشند. «هر کس در حالتی که خوانده شده باشد در همان حال بماند.» 
«اگر در غلامی خوانده شدی, ترا باکی نباشد؛ بلکه اکر هم می توانی از اد 
شوی, آن را اولیتر استعمال کن. زیرا غلامی که در خداوند خوانده شده 
باشد, آزاد خداوند است. و همچنین شخصی که آزاد خواندم شد, غلام 
مسیح است.» اگر دنیا باید بزودی به پایان برسد, آزادی و بتراد گو اهمیتی 
ندارند. به همین دلیل آزادی ملی بی اهمیت است. «هر شخص مطیع 
قدرتهای برتر بشود, زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهاٍ بی که هست از 
جانب خدا مرنب شده است. روم واقعاً بد کرد که فیلسوفی چنین ساز گار 
را از میان بر د. 

4 - شهید 

در رسالة دوم به تیموتأوس, که اصالت آن مورد نردید است. چنین نوشته 
شده است: 

سعی کن که بزودی نزد من ایی, زیرا که دیماس برای محبت این جهان 
حاضر, مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است و کریسکنس به غلاطیه و 
تیطس به دلماطیه؛ لوقا تنها با من است. ... در محاجة اول من, هیچ کس با 
ما ی هه مرا عری کرو یداو ارم استا دم ند 
من قوت داد تا موعظه به وسيلة من به کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و 
از دهان شیر رستم ... من الان ریخته می شوم و وقت رحلت من رسیده 
است. یک امه ی یی به کمال رسانیده, ایمان را 
محفوظ داشته ام. 

او دلیرانه سخن می گفت ولی سخت اندوهگین بود. بنا به یک رواب یت کهن 
آزاد شد. به نف آ تا و سپس به اسیانیا رفت؛: در آنجا دوباره به موعظه 
پرداخت و بار دیگر در روم به ان افتاد؛ احتمالا هرگز آزاد نشده است. 
بدون زن يا فرزندانی که ماية تسلیش باشند. محروم از 
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شاید آن هم متزلزل شده بود. بولس, مانند مسیحیان زمان خویش, به امید 
دیدن بازگشت مسیح عمر گذرانیده بود. به فیلیبیان نوشته بود. «< ... وطن 
ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند 


بر تا رش که مه فان دص ی اتقو ات انش اناد که 
زن دارند مثل بی زن باشند ... و خریداران چون غیر مالکان باشند ... زیرا 
که تا اون انیت سس فرانانا کاردا سیسات انا ور 
رسالة دوم به تسالونیکیان, آنان را ملامت می کرد از اینکه در انتظار 
حلوتن ایند ,عیشت ار اهر نوی فلت هی ور ند این امکن :تا هنگامی 
که «دشمن» (شیطان) «ظهور کند و خود را خدا اعلام دارد» به تأخیر 
افتاده است. از روی اخرین نامه های بولس می بینیم که. در مدت زندانی 
بودنش, تلاش می کرده است سازشی میان اعتقاد نخستین خود و تاخیر 
طولانی پاروسیا (دومین ظهور) به وجود آورد. . بیش از پیش امید ود را در 
ماورای ار و می گذاشت. و برای لش خویش این تعدیل ترری را به 
وجود آورد که مایه نجات مسیحیت شد یی اعفاد به با کشت رودرشر 
مسیح را به امید پیوستن به او پس از مرگ در بهشت دگرگون ساخت. 
ظاهر دارم به محاکمه دعوت و محکوم شند. قیصر و مسیح در برابر هم 
قرار گرفتند و قیصر موقتاً فایق امن از اتهام دقیق او اطلاعی نداریم. 
محتملا در این محاکمه, مانند داوری سابق در تسالونیکا, بولس متهم بود به 
«نافرمانی از فرمانهای امپراطور و مدعی بودن این که شخص خالئی 
موسوم به عیسی پادشاه است.» این یک «لزماسته» به شمار می رفت 
که مجازات آن اعدام بود. شرح این محاکمه ان روزگار در دست تیلست , 
ولی وق که نوشته هایش به سال 200 بعد از مبلاد است, نقل 
می کند که بولس را در روم سر بریدند؛ و در حدود سال 220 اوریگنس 
می نگارد که «بولس در روم در زمان نرون به شهادت ی » احتمال 
دارد, به عنوان شارمند رومی؛ این افتخار را یافته است که جداگانه اعدام 
هی تودة ی 
روایت است که او و پطرس, گرچه جدا از یکدیگر, در یک زمان شهید 
شدند و افسانه ای تأثر او اف تفت را سیف نمایاند که در راه مرگ 
دوستانه به هم می رسند. در محل و يا اوستیا, که کلیسا متعقد بود آرامگاه 
بولس است, در قرن سوم عبادتگاهی برپا گشت. این بنا بعدا به به شکل 
زیباتری از نو ساخته شد و هنوز وجود دارد. اين همان کلیسای بزرگ سان 
پائولو فوئوری له مورا (بولس حواری ان سوی دیوارها) است. 
این کلسا تشانت رای رورت ادوس امیراطوری کض او را کش خزود 
بود-خود خون آدم. بزدلی جان.سیردب و کمی, بعد از اتار بیس و-شامان اد 
چیزی بر جای نماند. ولی از بولس مغلوب, ساختمان الاهی مسیحیت به 
وجود آمد همان وه کر از پوانوس ظر سا مان شرف لش بر جای 
هاند: تولنتن از اخرتشناسی. که در حضاو شریعت: هو بو 
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تا را ماه اساسا اه کرت رای مش رت 


اتمانت درآورد که قادر به تکان دادن دنیا بود. با شکیبایی یک دولتمرد, 
اخلاقیات بهود را با مابعدالطبيعة یونانیان تلفیق کرد و بسط داد, و عیسای 
اناجیل را به مسیح الاهیات مبدل ساخت: او سر جدیدی به وجود آورده بود, 
یعنی شکل جدیدی از نمایش رستاخیز, که باقی چیزها را در خود فرو برد و 
زنده نگاهداشت. وی اعتقاد را, به عنوان نشانة تقوا, جانشین سلوک 
اخلاقی ساخت, از این جنبه آغازگر قرون وسطی بود. دگرگونی غم انگیزی 
بود ولی شاید خواست بشریت چنین بود. تنها قلیلی قدیس ممکن بود 
بتوانندر بدلی از مسیح باشند. ولی نفوس بسیاری می توانستند به امید نیل 
به زندگی جاوید به مراتب ب ایمان و دلیری برسند. 

نفوذ بولس بلافاصله محسوس نگشت. جماعاتی که تشکیل داده بود مانند 
جزایر بسیار کوچکی بودند در اقیانوسی از مشرکان. کلیسای روم کلیسای 
پطرس بود و به خاطرة او وفادار ماند. بولس تا یک قرن پس از مرگش 
تقریباً فراموش شده ماند. ولی هنگامی که نخستین نسلهای مسیحی 2 
میان رفتند و روایت شفاهی حواریون محو شدن آغاز کرد. هنگامی که 
صدها گونه رفض و بدعت روح مسیحیت را بر هم زد, رساله های بولس 
چارچوبی فراهم اورد تا نظامی با ثبات از عقایدی که جماعات پراکنده را 
به صورت کلیسایی مقتدر گرد هم جمع کرد. شکل گیرد. 

حتی با این وجود. مردی که مسیحیت را از ایین بهود جدا کرد هنوز چندان 
از نظر حدت و شدت ِ و نرمش ناپذیری اخلاقی اساسا بهودی بود 
که مردم قرون وسطی, با پذیرفتن معتقدات و فرهنگ مشرکان در اصول 
بر حق کاتولیکی, در وجود او روحی که به روح خودشان نزدیک باشد 
نيافتند. عدة کمی از کلیساها را به نام او کردند. ندرتا مجسمه ای از او 
تراشیدند, و کمتر نام او را بردند. پانزده قرن سپری شد تا اينکه لوتر 
پولتن را سول اضلاح:هدهت: کردانق و کالون :در آنار فتهم. اه غفیده فضا 
را کشف کرد. کیش پروتستان نشانة پیروزی بولس بر پطرس, و نهضت 
مذهبی بنیادگرایی نشانة پیروزی بولس بر مسیح بود. 


نت تسیا 


حوادت تاریخ خاطرة بولس را با وضوح نسبی برای ما حفظ کرده؛ حال 
انکه یوحن در ابهام و اسرار باقی مانده است. علاوه بر سه نامه (رساله), 
دو اثر قابل ملاحظه به نام او به دست ما رسیده است. منقدان احتمال می 
دهند کتاب مکاشفه در سالهای 70-69, و به دست یک یوحنای دیگر:یعنی 
یوحنای پرسبیتر که پاپیاس ذکر قی. کند (قول. قالییه دم باشد. 
یوستینوس شهید در حدود سال 135 این مکاشفة قوی را به حواری 
«محبوب» نسبت می دهد. ولی در قرن چهارم ائوسبیوس خاطر نشان می 
سازد که بعضی از دانشمندان در اصالت ان تردید دارند. در هر حال 
نگارندة آن مرد مهمی بوده است. زیرا با لحن یک مقام تهدید کننده 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 694 

به کلیساهای آسیا خطاب می کند. اگر نگارندة آن این حواری بوده باشد (و 
ما فعلا می توانیم چنین فرض کنیم) می توانیم بفهمیم که چرا, مانند 
برادرش یعقوب, بوانز حتین (پسر تندر) لقب یافته بود. در افسوس, 
سمورنا, پرگاموم. ساردیس, و دیگر شهرهای آسیای صغیر یوحنا, و نه 
پطرس يا بولس, رهبر عالی کلیسا محسوب می شد. طبق روایتی که 
ائوسبیوس نقل می کند یوحنا به توسط دومیتیانوس به پاتموس تبعید شد و 
در این جزيرة دریای اژه انجیل چهارم و مکاشفة یوحنای رسول را نگاشت. 
آن قدر هر کرده نود که مردم دیکر نی بنداشتند تخواهد مرد. 

از لحاظ شکل. کتاب مکاشفه به صحيفة دانیال نبی و کتاب خنوخ شباهت 
دارد. این کشف و شهودهای پیشگویانه و نمادی شیوه ای ادبی بود که 
یهودیان آن زمان غالبا به کار می بردند. چندین مکاشفة دیگر یعنی 
«مطالب نهانی آشکار شده »> وجود داشت, ولی این کف از حیت شیوایی 
پرصلابت بر آنها برتری دارد. برپاية این اعتقاد مشتری که فرا رسیدن 
ملکوت خداوند مسبوق به فرمانروایی شیطان و به کمال رسیدن بدی 
است., نگارنده پادشاهی نرون را درست به عنوان نشانة این عصر ابلیسی 
و در انجا دنیای مشرکان را به حمله به مسیحیت وا می دارند. نرون. 
حیوان و دجال این کتاب است که به وسیلة شیطان تدهین شده, و مسیحی 
است از سوی شیطان, همچنانکه عیسی مسیجحی از سوی خداوند بود. روم 
همچون «فاحشه ای که روی ابهای فراوان می نشیند و پادشاهان روی 
زمین با او اعمال نایاکی انجام داده اند», نمايانده می شود. روم «فاحشة 
بابل» است. سرچشمه و کانون و اوج هر گونه ستم, فساد اخلاق, تباهی, و 


بت پرستی است. در انجاست که قیصرهای بیدین و خونخوار پرستشی را 
توقع دارند که مسیحیان باید در حق مسیح به جأ اورند. 

در یک سلسله کشف و شهود, نگارنده شاهد کیفرهایی است که بزودی 
نصیب روم و امپراطوری ان می شود. بلایی از ملخها بزودی همة اهالی را, 
جز صد و چهل و چهار هزار یهودی که نشانة مسیحیت بر پیشانی دارند, در 
مدت پنج ماه معذب خواهد کرد. فرشتگان دیگر خواهند آمد و «هفت جام 
خشم خدا» را روی زمین خالی خواهند کرد و مردم را به زخمهای وحشتناک 
مبتلا خواهند ساخت و دریا را «به خون مانند خون یک مرده» تبدیل خواهند 
کرد, به به طوری که «هر چه در دریا زندگی می کند» بزودی به هلاکت می 
ند *فراشته:دیکری با همه خر ارت افتاف. مه مردمی وا که نویه نمی 
کنند خواهد زد. یکی دیگر زمین را با تاریکی می پوشاند, چهار فرشته «دو 
ده هزار بار ده هزار» سوار برای قتل عام یک سوم نوع بشر می اورند. 
چهار سوار برای «کشتن قوم با شمشیر» قحطی, مرگ و ددهای درنده بر 
زمین خواهند تاخت.» زمین لرزه ای عظیم کرة زمین را ویران خواهد 
ساخت. تگرگهای شدید روی کافرانی که زنده مانده باشند خواهد ریخت, و 
روم بکلی ویران خواهد گشت. 
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پادشاهان زمین, در دشتهای هرمجدون. گرد هم خواهند شد تا اخرین حملة 
خود را به خدا انجام دهند, ولی شکست می خورند و کشته می شوند. 
شیطان و دار و دسته اش که در همه جا شکست خورده اند به دوزخ فرو 
خواهند رفت. تنها مسیحیان حقیقی و کسانی که به خاطر مسیح رنج 
کشیده و «در خون بره شسته شده اند» از این مصیبتها دز امان خواهند 
ماند و پاداشی گرانبها دریافت خواهند داشت. 

پس از هزار سال شیطان رها خواهد شد تا دوباره به بشر بتازد. گناه در 
جهانی بی ایمان رو به فزونی خواهد گذاشت. نیروهای بدی واپسین 
کوشش خود را خواهند کرد تا کار خدا را ویران سازند. ولی این بار هم 
مغلوب خواهند شد و این بار شیطان و پیروانش برای همیشه به دوزج 
افکنده خواهند گشت. آنگاه روز وایسین داوری فرا خواهد رسید. همة 
مردگان از گور بیرون خواهند آمد و مغفروقان سر از دریاها به در خواهند 
کرد. در آن روز هراس انگیز «هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به 
درياچة ۹ افکنده خواهد شد.» مومنان «به جهت ضیافت عظیم خدا» 
گرد آورده خواهنر شد. و «گوشت پادشاهان و 0 سیپهسالاران و 
گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها ... چه آزاد, چه غلام. چه 
صغیر, و چه کبیر» را خواهند خورد. آسمانی نوین و زمینی نوین تشکیل 
خواهد یافت. اورشلیم جدیدی از سوی خدا نزول خواهد کرد تا بهشت روی 
زمین باشد. شالوده های آن از سنگهای قیمتی, عماراتش از سیم و زر 


شفاف, دیوارهايش از یشم. هر یک از درهایش مرواریدی خواهد بود؛ این 
آمرتليم را درووی از ات خشنمه»*: که در کنایم.های ان «درخت ند کین » 
خواهد رویید, مشروب خواهد کرد. دوران فرمانروایی بدی برای هميشه به 
پایان می رسد. مومنان مسیح وارث زمین خواهند شد. «دیگر نه مرگ و نه 
رنج» نه شب, نه اندوه, نه هیچ گونه محنت وجود نخواهد داشت.» 

تاثیر کتاب مکاشفه, بیدرنگ, پایدار, و عمیق بود. «پيشگوييهايیش دربارة 
رستگاری مومنان و کیفر دیدن دشمنان تکیه گاهی برای کلیسای دستخوش 
پیگرد گشت.» نظرية «دورة هزار سالة سلطنت مسیح» او ماية تسلی 
کسانی بود که از تاخیر طولانی باز گشت ملسیح ی بودند. استعارات 
زنده و جملات دلیذیرش در عین حال در زبان عامیانه و در زبان ادبی 
مسیحیت رخنه کرد. مدت نوزده قرن است که انسانها وقایع تاریخ را به 
مثابه تحقق یافتن کشف و شهود او تفسیر می کنند. در برخی از گوشه 
های دورافتاده ای که نژاد سفید سکونت دارد. هنوز هم کتاب مکاشفه 
رنگهای تیره و مزخ تندش را به اعتقاد مسیح می دهد. 

باور نکردنی است که انجیل چهارم و کتاب مکاشفه اثر یک فرد باشد. کتاب 
مکاشفه از شعر بهود, و انجیل چهارم از فلسفة یونان مایه گرفته است. 
شاید که حواری نامبرده, کتاب مکاشفه را پس از اینکه شکنجه و ازار 
نرونی خشم قابل توجیه او را برانگیخته بود, و انجیل را بعدا طبق 
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مابعدالطبیعة نضح يافتة دوران سالخوردگیش نوشته باشد (احتمالا حدود 
سال 90 میلادی). احتمالا تا این زمان خآطراتی که از استاد خویش داشت 
کمی رنگ باخته بود - البته تا آن حدی که کسی بتواند عیسی را فراموش 
کند: و بیگمان در جزایر و در شهرهای یونیانی از ی رازوری و فلسفة 
پونانی چیزی هم به گوش او رسیده بود. افلاطون , با ارائة مثل خدا به 
عنوان زمینه ای که بر روی آن همة چیزها تشکیل شدند, موضوعی 7 
مطرح ساخته بود. رواقیان این مثل را در لوگوس سپرماتیکوس یعنی 
حکمت مولد خدا| تلفیق کرده بودند. نوفیثاغورسیان از مثل یک شخصیت 
الاهی ساخته بودند, و فیلن این مثل را به صورت لوگوس پا حکمت خدا, 
اقنوم دوم الاهی, در آورده بود که به وسيلة ان خدا جهان رز افریده بود و با 
آن ارتباط داشت. وی یی و ی ی 
مقدمة انجیل چهارم را بخوانیم. و به جای واژٌة «کلمه», که ترجمة لوگوس 
یونانی است, خود لو گوس را بگذاریم, فورا در می یابیم که نویسنده به 
یلسوفان پیوسته است: 

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد 
خدا| بود. همه چیز به واسطة او افریده شد و بدون او چیزی از موجودات 
وجود نیافت. ... کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. 


همان گونه که فیلن, متبحر در طرز انديشه 9 یونانی, این احتیاح را 
احساس کرده بود که کیش بهود را به صورتهایی که برای یونانیان شيفتة 
منطق پذیرفتنی باشد بیان کند, یوحنا هم چون عمر دو نسل را در محیط 
پونانی: کدر آنیدم بووم-در صدن ترا مضه ام از فلتستفة یونان یه آیین 
عرفانی بهود ‏ که حکمت خدا را موجودی زنده فرض می کرد و به آیین 
ترسا - که عیسی را مسیح می دانست - بدهد. او, اگاهانه و پا نااگاهانه, با 
جدا کردن مسیحیت از کیش بهود به کار بولس ادامه داد. دیگر مسیح به 
صورت یک یهودی معرفی نمی شد که کمابيش طبق شریعت بهود زندگی 
کرده است. بلکه چنان نشان داده می شد که خطابش به یهودیان «شما» و 
دربارة شریعت آنان «شریعت شما»ست: عیسی, دیکر مسیحی 0 
«برای نجات اغنام گم شدة اسرائیل» فرستاده شده باشد, بلکه پسر خدا و 
سهیم در ابدیت خدا بود؛ نهتنها داور ایندخ بش بلکه افرینندق اضلی.جهان 
بود. در این دورنما ژند کون بهودی عیسای بشر در حاشیه قرار می گرفت و 
تقریباً مانند بدعت مذهبی گنوسی کمرنگش می شد؛ و مسیح خدا در 
سنتهای مذهبی و فلسفی روح یونانی ادغام می گشت. بدین ترتیب, دنیای 
مشرکان. حتی دنیای ضد یهود. می توانست او را بپذیرد و از خود بداند. 

که رو به احتضار بود, دوباره از الاهیات و از رسوم کلیسا جان گرفت. زبان 
یونانی که قرنها بر فلسفه فرمانروایی کرده بود, مظروف ادبیات مسیحی 
و شعایر و کیش نوین گشت. اسرار یونانی در سریت موثر آیین قداست 
تلبتتاشن, دیکر فرهنجهاق مر کان نید در به وجود. آمدن ابینی: که 
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همة ایینها را در خود جذب کرده بود. سهم داشتند.از مصر افکار مربوط به 
تثلیث خدا, روز وایسین داوری, و بقای فردی برای پاداش و کیفر امد؛ و باز 
هم از مصر پرستش مادر و کودک و همچنین مذهب تثوزوفی که مذاهب 
نوافلاطونی و گنوستیسیسم را به وجود آورد و ماية ابهام کیش مسیح 
گشت. همچنین رهبانیت مسیحی نیز از الگوها و سرچشمة خود را در اين 
کشور یافت. از فریگیا, پرستش مهین مام؛ از سوریه داستان رستاخیز 
ادونیس؛ و از تراکیا شاید پرستش دیونوسوس خدای میيرنده و نجات دهنده 
به مسیحیت انتقال یافتند. اعتقاد به «هزار سال» یعنی به «اعصار جهان». 
«اشتعال نهایی دنیا», تنویت شیطان و خدا, و ظلمت و نور از ایران امد. 
در انجیل چهارم عیسی را چنین وصف می کند: «نور در تاریکی می 
درخشد و تاریکی آن را در نیافت.» رسوم کیش میترا (مهرپرستی) آن قدر 
نار آیشز قربانی مقدس قداس شباهت داشت که آبای مسیحی شیطان را 
متهم ساختند که این شباهتها را برای گمراه کردن اذهان ضعیف اختراع 


کرده است. مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیای باستانی مشرکان بود. 
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- مسیحیان 


انها در اطاقهای خلوت يا در نمازخانه های کوچک جمع می شدند, و از روی 
نمونة کنیسه به خود تشکیلات می دادند. هر محفل دینی اکلسیا نامیده می 
شد _ واژه ای یونانی که در دولتهایی که سازمانشان بر پاية شهرداریها بود 
به انجمن مردم اطلاق می گشت. همان گونه که در کیش ایسیس و میترا 
(مهرپرستی) مرسوم بود بردگان را در اين محفلها با آغوش باز می 
پذیرفتند؛ ؛ البته هیچ کوششی برای آزاد ساختن اینان به عمل نمی آمد, اما 
اینان با نوید ملکوتی که در آن همه آزاد خواهند بود. تسلی می يافتند. 
نخستین کرهند کان عمدتاً از طبقة پرولتاریا بودند. و البته در میانشان 
تعدادی هم از قشرهای پایین طبقات متوسط و تک و توکی هم از 
ثروتمندان یافت می شدند. مع هذا, برخلاف انچه کلسوس مدعی است. 
این اشخاص نمايندة «پست ترین مردم» نبودند. بیشترشان زندگی منظم و 
آفنخد با زحمت داشتند, به هیئتهای تبلیغاتی پول می دادند. و برای 
جماعات مسیحی فقیر وجوهی جمع می کردند. برای جلب روستاییان 
چندان کوششی نمی شد. توبة نان در اخرین وهله رسید, و به همین علت 
شگفت است که نام آنان, یعنی پاگانی ‏ که در اصل به معنای روستایی یا 
دهقان بود و بعدها معنای مشرک يا غیر مسیحی یافت - به همة اهالی 
ماقبل مسیحی کشورهای مدیترانه اطلاق گشت. 
زنها در محافل مذهبی مزیور پذیرفته می شدند و در نقشهای فرعی 
ها را ای وا ادا اس 
امیخته به فرمانبرداری خاکسارانه ماية شرمساری مشرکان بشوند. 
حضورشان در مراسم عبادت بدون حجاب ممنوع بود, زیرا بویژه 
گیسوانشان فریبنده به شمار می رفت؛ و حتی فرشتگان ممکن بود در 
موقع اجرای مراسم نماز با دیدن ان از عبادت باز مانند. قدیس 
هیرونوموس معتقد بود که شایسته است گیسوان خود را بکلی کوتاه کنند 
زنان مسیحی همچنین می بایستی از استعمال وسایل بزک و جواهر و 
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بخصوص گیسوان عاریه خودداری کنند, زیر در این صورت برکتی که 
کشیش می داد روی موهای مردة سر فرد دیگری می افتاد و معلوم نبود 
که سر چه کسی را برکت می یابد. بولس به جماعات خود موکدا دستور 
داده بود: 
زنان در کلیسا ساکت باشند. در آنجا محلی را که زیردست تر باشد بگيرند. 
اگر احتیاخ به چیزی دارنده آن را در خانه از شوهرانشان بخواهند: زرا 
شایسته نیست که زنی در کلیسا حرف بزند ... زیرا که مرد نباید سر خود 


را بپوشد چون که او صورت و جلال خداست امازن جلال مرد است. زیرا 
که مرد از زن نیست. بلکه زن از مرد است. و نیز مرد به جهت زن افریده 
نشد بلکه زن برای مرد. از این جهت زن می باید عزتی بر سر داشته باشد 
به سیب فرشتگان. 

این نظر مشابه نظر یونانیان و بهودیان دربارة زن بود» نه رومیان؛ و شاید 
هم نشانگر واکنشی بود ی ی و برخی اسان کار ازازخ 
روزافزونشان سوءاستفاده می کردند. با توجه به همین نکوهشهای سخت 
می توان پنداشت که زنان مسیحی با وجود نزدن جواهر و عطر, و به کمک 
حجاب, موفق می شدند دلربایی کنند و نیروهای دیرین خود را با روشی 
زیرکانه اعمال می کردند. برای زنان مجرد يا بیوه کلیسا وظایف سودمند 
بسیاری یافت. آنها را به صورت گروههای «خواهران» سازمان داد که در 
ادارة امور يا در امور خیریه شرکت می جستند و به مرور زمان, درجات 
گوناگون راهبه ها به وجود آفند. که. ههور انش آمتخته.ا. کشاوم رویی آنها 
شریفترین تجسم آیین مسیح است. 

در حدود سال 160 لوکیانوس مسیحیان را چنین توصیف کرده است: 
«سبک مغزهایی که به چیزهای زمین بی اعتنا هستند و معتقدند که این 
چیزها مشترکاً متعلق به همه است.» یک نسل بعد ترتولیانوس اعلام 
داشت که «ما (مسیحیان) همه چیزمان مشترک است جز زنهایمان» و با 
کناية مخصوص خود, افزود: «ما اشتراکمان را درست در آتجابی قطع می 
کنیم که باقی مردم اشتراکشان را برقرار می کنند.» نباید این اظهارات را 
به معنای تحت اللفظیشان گرفت؛ به طوری که از قسمت دیگری از نوشته 
های ترتولیانوس برمی اید, این کمونیسم فقط بدین معنی بود که هر 
مسیحی؛ ۱ ار ای 0 
شد دست بخشش گشاده ۳ احتمالا اعضای هار قانم ش شده بودند 
که نباید بگذارند واپسین داوری آنها را در آغوش «مامون» (دیو ثروت) 
غافلگیر کند. برخی از مسیحیان نخستین با اسینیان متفق القول بودند که 
فرد مرفهی که مازاد تروتش را تقسیم نمی کند, دزد است. یعقوب, 
«برادر خداوندگار», با سخنانی تلد و تیز و انقلابی به تروت حمله می کند: 
هان ای دولتمندان به جهت مصیبتهایی که نز تا مارد نف اند کیت ند 
ولوله نمایید. ۳ طلا و نقرة 
شما را زنگ می خورد. ... و زنگ آنها مثل آتش گوشت شما را خواهد 
خورد. شما در زمان اخر خزانه 
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اندوخته اید. اینک مزد عمله هایی که كشتهاي شما را درویده اند و شما آن 
را به فقریب نگاه داشته اید فریاد برمی آوزد و ناله های درو کران: اه 


گوشهای رب الجنود رسیده است. آبا خدا فقیران این جهان را برنگزیده 
است تا دولتمند در ایمان و وارث ان ملکوتی که به محبان خود وعده 
فرموده است بشوند؟ ۳ ۲ 

و می افزاید که در ان ملکوت., ثروتمند مانند کل در زير افتاب سوزان 
پژمرده خواهد شد. 

در اداب غذاخوری مشترک نیز عنصری از کمونیسم داخل شده بود. مانند 
انجمنهای یونانی و رومی, که به مناسبتی برای صرف شام با یکدیگر گرد 
هم فی آمدنده نییان -تختسیی بر غالبا یرای احابهبا.نرم. محبت» هفصو لا 
شب سبت دور هم جمع می شدند. این شام با دعا و قرائت ت کتاب مقدس 
شروع می شد و پایان می یافت. و کشیش نان و شراب را تبرک می کرد. 
مومنان ظاهرا معتقد بودند که نان و شراب جسم و خون مسیح یا مظهر 
این دوتاست. پرستندگان دیونوسوس؛ رت 9 میتر| نیز معتقداتی مشابه, 
برای: ضیافتهایی که.در طی آن تنجسنتم سحرامیر با فظاهر خدابانشان. را 
صرف می کردند, داشتند. مراسم نهایی بزم محبت «بوسة محبت» بود. در 
برخی از محافل مذهبی این بوسه مرد به مرد و زن به زن بود؛ در برخی 
دیگر محدودیت وجود نداشت. بسیاری از شرکت کنندگان در این تشریفات 
دلیذیر لذتهایی یافتند که هیچ ربطی به اصول الاهیات نداشت؛ و 
ترتولیانوس و دیگران این تشریفات را, به اين دلیل که ۰ پیدایش 
ی کلیسا توصیه کرد که برای بوسیدن 
لبها را باز نکنند و اگر ماية لذت می شود. این کار را تکرار نکنند. در قرن 
سوم 9 

با وجود این گونه حوادث فرعی, و با وجود نکوهشهای برخی از واعظان که 
محفلهای خود را دعوت به کمال نفس می کردند. می توان این اعتقاد کهن 
را پذیرفت که اخلاق مسیحیان نخستین سرمشق تخطئه کننده ای در قبال 
دنیای مشرکین بوده است. پس از اينکه ضعیف شدن ایمانهای کهن آن 
پشتیبانی سستی را هم که اين ایمانها در زندگانی اخلاقی داشتند از میان 
برد. و پس از اینکه کوشش رواقیون برای استقرار یک اخلاقی طبیعی, جز 
درا ی ارگ ای اقا ات ای و و 
طبیعی, حال به هر قیمتی که برای خرد ازاد و بی بندو بار تمام می شد, 
مطیفی یی خرایر مشاه وا با اعافیای ابا ی اسان رسای آعیه 2 
ملکوت اینده با خود اعتقاد به وجود داوری را که همة اعمال انسان را می 
بیند, به تمام پندارهای او اشناست, و نمی توان او را دور کرد یا فریفت به 
همراه داشت. به این نظارت خدا| وارسی دقیق متقابل نیز افزوده می شد: 
در میان این گروههای کوچک گناه نمی توانست بآسانی نهانگاهی پیدا کند؛ 
و جماعت ان اعضایی را که قانون جدید اخلاق را نقض کرده بودند و 
رازشان فاش شده بود اشکارا توبیخ می کرد. مثلا سقط جنین و کودک 


کشی, که ماية کاهش شدید جامعة مشرکان بود, در نظر مسیحیان به 
عنوان جرمی همپاية قتل نفس حرام 
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بود. در بسیاری از موارد. مسیحیان کودکان سر راهی را برمی داشتند, 
تعمید می دادند, و از محل وجوه صندوق مشترک می پروردند. کلیسا 
حضور مسیحیان را در تئاترها و در مسابقات عمومی و همچنین شرکت 
جستن آنها را در جشنهای رسمی مشرکان منع می کرد ولی کمتر کامیاب 
می شد. به طور کلی, کیش مسیح سختگیری اخلاقی بهودیان حاضر به 
مبارزه را دنبال و حتی تشدید کرد. تجرد و بکارت همچون آرمانی توصیه 
می شد. ازدواج تنها به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از لغزش جنسی و 
وسیله ای مضحک برای ادامة نژاد تحمل می شد؛ ولی شوهران و زنان 
تشویق می شدند که از روابط جنسی خودداری کنند. طلاق در صورتی 
مجاز بود که یک مشرک می خواست ازدواج با یک نو ایمان را باطل کند. 
زناشویی مجدد مردان يا زنان بیوه پسندیده نبود. و روابط میان دو 
همجنس با حدت و شدتی که در عهد باستان کم نظیر بود محکوم می شد. 
ترتولیانوس می گوید: «در مسئلة جنسی, مرد مسیحی به زن اکتفا می 
کند.» 
قسمت مهمی از این قوانین سخت بر شالودة رجعت نزدیک مسیح وضع 
شده بود. همگام با رنگ باختن اين امید, فریاد تن دوباره اوج گرفت و 
اخلاقیات ملسیحی لسست گشت. رساله ای که نام نویسندهة ر معلوم 
نیست, به نام شبان هرماس (حد سال 010( پیدایش مجدد خست, 
نادرستی. بزک. موهای رنگ شده. پلکهای نقاشی شده, افراط در 
میخواری, و زنا را در میان مسیحیان سخت تشنیع می کند. مع هذا؛ , تصويبر 
کلی اخلاق مسیحی در این دوره تصویری است از زهد, درستی و صداقت 
متقابل,. وفاداری در زناشویی, و سعادتی ارام در داشتن ایمان محکم. 
پلینی کهین مجبور شد به ترایانوس گزارش دهد که مسیحیان زندگانی 
صلحجویانه و نمونه ای دارند. جالینوس نها را چنین وصف می کرد: «چنان 
پیشرفت در انضباط نفس ... و در میل شدید به رسیدن کمال معنوی 
هستند که از فیلسوفان حقیقی هیچ کم ندارند.» بر اثر اعتقاد به اينکه 
دامن همة بشریت بر اثر سقوط ادم لکه دار شده است. و دنیا بزودی با 
محاکمه ای که پاداش با کیفر ابدی می دهد پایان خواهد یافت. احساس 
گناه نیروی جدیدی گرفت. بسیاری از مسیحیان تمام هم خود را مصروف 
این می کردند که با دامان پاک در این داوری هراس انگیز حاضر شوند و 
در هر گونه لذت جسمانی دامی شیطانی می دیدند. «دنیا و جسم» 1 
تقبیح مي کردند و در صدد بودند هوس را با روزه و محرومیتهای دیگر ِ 
شتا رنف آنها بهه موتیفی: نان سفیه.ضرابهای خارجین: فاههایر حرف با 


رسم تراشیدن ریش - که به نظرشان حقیر شمردن شیت الاهی بود - 
بدگمان بودند. حتی در نظر یک مسیحی معمولی زندگی رنگی تیره تر از 
آنکة هتشر کانبه ان داد بودند > الیته جر :دون موارد استننابی مربوط .به ارام 
کردن و «دفع شر» خدایان زیرزمین - به خود می گرفت. تمام جنبه های 
جدی سبت بهود به یکشنبة مسیحیان, که از قرن دوم جایگزین آن گشت. 
انتقال یافت. 
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در این «یوم الله» مسیحیان برای برگزاری مراسم هفتگی گرد هم می 
آمدند؛ روحانیانشان قسمتهایی از کتاب مقدس را می خواندند. آنان رآدر 
تقاساهمابت مت کردند و ععوعظه ای اما فعليم. اییتر تشویق به گرایش 
به معنویات؛ و مناظرة بین فرقه ها ترتیب می دادند. در روزگاران نخستین: 
اعضای محفل مذهبی, بویژه زنان, برای «غیبگویی» پذیرفته می شدند. 
بدین معنا که آنان در حال جذبه پا خلسه سخنانی می گفتند که معنای آنها 
جز با یک تفسیر زاهدانه معلوم نمی شد. هنگامی که این اعمال به صورت 
پر حدت و حرارتی درامد و اصول الاهیات را اشفته ساخت. کلیسا ابتدا 
چنین تظاهراتی را مذموم شمرد و سرانجام آن را از میان برد. 

در پایان قرن دوم دیگر این تشریفات هفتگی شکل آیین قداس مسیحی را 
گرفته بود. ان قداس که بخشی از آن برگرفته از عبادات مرسوم در 
هیکل یهود, و بخشی برگرفته از مراسم رازورانة یونانی تطهیر, قربانی 
نیابتی. و شرکت در قدرتهای خدایی فایق بر مرگ از طریق آیین قربانی 
مقدس بود, اندک اندک به صورت مجموعة وسیعی درآمد. از دعاها, 
مزامیر, قرائتها. موعظه, سرودهایی به صورت سوال و جواب. و بالاتر از 
همه, قربانی نمادین کفاره ای «برة خداوند», که در مسیحیت جایگزین 
قربانیهای خونین ایمانهای کهن شد. نان و شراب, که در این کیشها به 
منزلة عطابای نهاده بر قربانگاه در پیشگاه خدا| بود, این در این مراسم به 
عنوان چیزی که به وسيلة عمل تقدیس از طرف کشیش به خون و جسم 
مسیح تبدیل شده است تلقی, و به عنوان تکرار قربانی عیسی بر صلیب به 
خداوند تقدیم می شد. انگاه. با تشریفاتی بسیار هیجان انگیز. پرستندگان 
در خود زندگی و جوهر «نجات دهندة» خویش شریک می شدند. این 
مفهومی بود که مرور زمان از دیر گاهی ان را جایز شمرده بود و ذهن 
مشرکان برای پذیرفتن آن احتیاج به پرورش و تمرین نداشت. مسیحیت با 
تجسم بخشیدن به این مفهوم در «اسرار قداس», آخرین و بزرگترین 
مذهب اسرار گشت. منشا این رسم پست و حقیر بود اما نضح و رشدی 
زیبا داشت؛ پذیرش آن جزتی از خردمندی عمیقی بود که کلیسا به وسيلة 
آن خود را با نمادهای آن عصر و احتیاجات مردم آن زمان تطبیق داد. هیچ 
تشریفات دیگری قادر نبود اين اندازه به دل مقمنی نشیند که اصولا عزلت 


گزین بود, پا او را تا این حد برای مواجهه با دنیای مخالف نیرو بخشد. 1 
افخارستیا, پا «تبرک کردن» نان و شراب. یکی از هفت «ایین مقدس» 
متتخشست اسما مق دس کا- ما یه هقی وان تلف سین - بود. 
در اینجا نیز کلیسا از زبان شعری نمادها برای تسلی بخشیدن و رفعت 
دادن به زندگی بشر, و تجدید تماس نیرو بخش خدا در هر گام 

1. در اسرار میتر | به پرستندگان نان و آب مقدس داده می شد. «کونگ 
کیستاذورها» [تسخیر کنندگان اسپانیایی ] از دیدن اينکه مراسمی مشابه در 
ميان هندیشمردگان مکزیک و پرو معمول است به. شگفت آهدند: 
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از رهسپاری بشر استفاده کرد.در قرن اول. مراسمی که جزو «ایینهای 
مقدس» محسوب می شدند سه تا بیشتر نبودند: تعمید, قربانی مقدس 
افاال سای رات و اعمای ها دس رل سای رسای 
مقدس» نیز از همان زمان در اداب و رسوم محافل مذهبی وجود داشت. 
ظاهرا این مسیحیان اولیه بودند که به تعمید «مسح»؟ را نیز, که به وسيلة 
آن رسول ِِ روج القدس را به وجود موّمن می دمید, افزودند. به 
مرور زمان این عمل از تعمید جدا| شد و به «آیین تأیید» تبدیل گشت. 
هنگامی که تعمید کودکان کم کم جای تعمید بالغان را گرفت: مردم 
احساس کردند که به یک تطهیر روحی بعدی احتیاج دارند. اعتراف به گناه 
در برایر عموم تبدیل به یک اعتراف خصوصی در برابر کشیش شد که می 
گقت از حواریون یا از جانشینان آنها یغنی از اسقفها حق «حل و عقد», 
یعنی تحمیل توبه و بخشایش گناهان, را دریافت داشته است. |۳۳ توبه 
شا ود کوب غیت سول ان انلس ار دا که ور 
سوءاستفاده قرار گیرد. ولی به گناهکار نیروی اصلاح می داد و نفوس 
مشوش را از هراسهای پشیمانی در امان می داشت. در ان قرنها, ازدواج 
قتور یکی آن تشرتعات مفتی و وی کیتا با ارم تمارون ار موس د 
خود به ازدواج ان را از پاية یک قرارداد موقت به مقام مقدس یی پیمان 
نقض ناپذیر بالا برد. در حدود سال 200, تبرکی کردن (دست بر کسی 
نهادن), به صورت ات «ر تبه های مقدس>» درآمد, که در انز ان اسقفها 
حق انحصاری تعیین کشیشهایی را که بتوانند آیینهای مقدس را صحیح انجام 
دهند به عهده گرفتند. سرانجام کلیسا از متن رسالة یعقوب (5 . 14) ایین 
«تدهین نهایی» را استخراج کرد که به وسيلة ان کشیش انتهاهای بدن و 
اعضای حواس مسیحی محتضر را تدهین می کرد و بدین ترتیب او را 
دوباره از گناه پاک و برای دیدار خدا اماده می گردانید. قضاوت دربارة این 
۱ات آساهای سح قطن انا اععول است. این 
تشریفات. به عنوان دلگرمی و الهام دادن به انسان, عاقلانه ترین درمانهای 


رو بود. 

مراسم دفن در کیش مسیح آخرین و عالیترین احترامی بود که به زندگانی 
یک نفر مسیحی گذاشته می شد. چون آیین نوین رستاخیز جسم و روح هر 
دو را اعلام می کرد به مرده توجه خاصی می شد. کشیشی نماز میت می 
خواند و هر جسدی یک گور انفرادی داشت. در حدود سال 100, مسیحیان 
روم نیز. مطابق سنن سوریها و اتروسکها, به دفن مردگان در دخمه ها 
روی کردند - محتملا نه 8 0[ انهاء بلکه از لحاظ صرفه جویی 
در جا و در خرج. کارگران معبرهای زیرزمینی طولانی در سطحهای مختلف 
می کندند و مرده ها را در دخمه هایی که روی هم قرار داشت در پهلوهای 
اين معبرها می گذاشتند. مشرکان و یهودیان نیز به همین طریق رفتار می 
کردند, شاید این طریقه برای انجمنهای تدفین مناسبتر بوده است. بعضی 
از اين معبرها عمداً پرپیج و خم ساخته شده و این فکر را به وجود می آورد 
که مسیحیان از آنها؛ در مواقع تعفیت: و آزار: به. عتوان نهانگاه استفاده می 
کرده اند. پس از 
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پیروزی مسیحیت. رسم دفن کردن در دخمه ها پایان پذیرفت. دخمه ها 
جایگاهی مورد احترام و زیارتگاه شدند. در قرن نهم دیگر این دخمه ها 
مسد ود و فراموش شده بودند, و در سال 1:79 صر فا از روی تصادف 
کشف شدند. ۲ 

آنچه از هنر دوران اولية مسیحیت باقی مانده عمدتاً به صورت فرسکوها و 
نقوش برجستة دخمه هاست. در این فرسکوها و نقوش برجسته, که متعلق 
به حدود سال 180 هستند, نمادهایی دیده می شوند که بعدها در مسیحیت 
اهمیت 0 یافتند: کبوتر : سفید, نمايندة روح ازاد شندم 1 زندان حیات 
0 اب دهد. : شاخة 0۳ از ِِِ بدان سبب 
که واژة یونانی ان 5 - لا - 1۳ - 6۲ - آمتشکل از حروف اول این جمله 
است: 5016۲ 05آبا ۲۳60۱ 0۱۲۱5۲۵05 وبا0وع۱ (عیسی مسیح. پسر خدا؛ 
نجات دهنده.). در این فرسکوها و نقوش برجسته همچنین موضوع معروف 
ای ی و و 
شده که مر کوریوس را در حال حمل کردن یک بز نشان می دهد. گهگاه 
اش نع تاره تن اسف وربایی لول زر شیر ومتن سره 
مانند گلها, تاکهاء, ,. و پرنده هایی که به عنوان تزیین بر سقف قبر قدیس 
دومیتیلا نقش شده اند؛ اما معمولا طرحهای آنها کار ناممتاز صنعتگران 
کوچکی است که با ابهام شرقی صفای خطوط کلاسیک را مغشوش می 
سازند. مسیحیت در این قرنهای اول, چنان مستغرق در فکر اخرت بود که 
به ارایش این جهان علاقه ای نداشت. مسیحیت تنفر بهود را نسبت به 


مجسمه سازی دنبال گرفت: تصویرسازی را با بت پرستی همتراز دانست, 
و مه سای ای اه وان اکتا لت یل ار ترد نت 
است.؛ محکوم ساخت. بنابراین. هر اندازه که مسیحیت توسعه می یافت 
هنرهای تصویری رو به انحطاط می رفت. هنر موزاییک بیشتر طرف توجچه 
بود؛ دیوارها و کفهای کلیساهای بزرگ و تعمیدگاهها از برگهای درهم و 
برهم و گلها, «برة فصح». و تصاویری از صحنه های مختلف کتاب مقدس 
پوشیده می شد, صحنه های مشابهی را روی تابوتهای تشفنکی: به صورت 
منقورهای ناشيانة ابتدایی, می کندند. در همین دوره» معماران باسیلیکاهای 
یونانی و رومی را با احتیاجات کیش مسیحی تطبیق می دادند. معابد 
کوچک. که جایگاه خدایان مشرکان بود. نمی توانستند نمونه ای برای 
کلیساهایی باشند که می بایست همة جماعت مومنان را در بربگیرند. 
رواقها و جناح وسیع سمت داخل باسیلیکا برای اين کار مناسبتر بود. و 
عبادتگاه ان گویی از همان ابتدا به عنوان محراب کلیسا طرح شده بود. در 
این پرستشگاههای جدید. موسیقی مسیحی, با بدگمانی, آهنگها و الحان و 
پرده های موسیقی یونانی را به میراث برد. بسیاری از حکمای لاه 
محالفت: اهاز ربانبدن کلییتا: پا در واقع. هر مکان طضوفی دیکن تودتد نوا 
صدای زن همواره ممکن است دلبستگی کفرآمیزی را در جنس مرد. که 
هميشه تحریک پذیر است. ایجاد کند. با وجود این. انجمنهای مذهبی غالبا 
امید, حمد و ثنا؛ ق تقاط ود را به وله شروت با نف کر ند . موسیقی 
کم کم یکی از زیباترین آرایشها و یکی از متعالیترین خدمتگزاران کیش 
مسیح گشت. 

رویهمرفته. مذهبی گیراتر از مسیحیت هیچ گاه به نوع بشر ارائه داده 
نشده است. این مذهب خود را بدون محدودیت تقدیم همة افراد. همة 
طبقات. همة ملل می کرد. برخلاف 
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آیین یهود منحصر به قومی خاص, و برخلاف کیشهای رسمی یونان و روم 
منحصر به مردمان آزاد یک کشور نبود. مسیحیت؛ به حکم آنکه همة مردم 
را وارثان پیروزی مسیح بر مرگ می گردانید. مساوات ت اساسی افراد بشر 
را اعلام می داشت و همة اختلافات زمینی را جزئی و ود در تلعی می 
کرد. برای تیره بختان؛ بیچارگان, بینوایان؛ دلسردشدگان, و خواری دیدگان 
فضیلت نوین یت را می 6 و به آنان شخصیتی می داد که مابة 
اصالتشان می شد؛ نمونة الهامبخش ملسیح»؛ داستان او و اخلاق او را 
بدیشان می داد؛ با امید به ملکوتی که بزودی فرا می رسید. و با امید به 
سعادت بی پایان در آن.شوی. کورم-زنداتی نان را توشتنی :می شید 
حتی به بزرگترین گنهکاران نوید بخشایش و پذیرفته شدن کامل در 
جماعت رستگاران را می داد. به اذهانی که مسائل لاینحل منشاأً و تقدیر. و 


بدی_ و ریج به ستوهشان اورده بود منظومه ای از ایین وحی شدة الااهی 
می آورد که ساده ترین روح هم می توانست در ان ارامش فکری بيابد. به 
مردان و زنانی که در متن فقر روزمره و محنت اسیر بودند نغمة ایینهای 
مقدس و قداس را می بخشید - مراسمی که هر واقعة قابل ذکر زندگی را 
به: صورت ضحنه ای در نفاینتن هیجان انگیز میان خدا و اتسان در .می آوزد. 
در خلاء معنوی دنیای شرک, که در حال احتضار بود, در سردی مسلک 
رواقی و تباهی نی لذت طلبی اپیکور, در دنیایی بیمار از خشونت بهیمی؛ 
بیرجمی, , ستمگری, و هرج و مرج جنسی, در امپراطوری آرامش یافته ای 
که ظاهرا دیگر احتیاجی به فضایل مردانه و خدایان جنگ نداشت., اخلاق 
نوبنی را رواج می داد که بر پاية برادری, نیکی, ادب, و صلح و سلم استوار 
بود. 
کیش نوین که بدین ترتیب با آمال بشر تطبیق یافته بود با سرعت زیادی 
رواج یافت. تقریبا هر گرویده ای, با شور و حرارت یک انقلابی, مبلغ اين 
کیش می شند. راههاء رودخانه ها, ساحلها؛ و طرق بازرگانی و امکانات 
امپراطوری مسیر رشد کلیسا را مشخص کردند: در خاور, از اورشلیم تا 
دمشق, ادسا, دورا, سلوکیه, و تیسفون؛ در جنوب, از طریق بوسترا و پترا 
به عربستان؛ در باختر, از راه سوریه به مصر؛ در شمال؛ از طریق انطاکیه, 
به آسیای صغیر و ارمنستان؛ از دریای اژه, از افسوس و تروآس تا کورنت 
و تسالونیکا؛ از جادة اگناتیا به دورهاخیون؛ از دریای آدریاتیک به 
بروندیسیوم, يا از سکولا و خاروبدیس به پوتئولی و رم؛ از سیسیل و مصر 
به افریقای شتضالی " آن مدیتر آنه با کوههای الب به اشیانیا و کلرشینن از 
آنجا به انگلستان: اندک اندک صلیب از پی تبر می رفت و عقابهای روم 1 
راه را برای مسیح می گشودند. دز ار فرتها. اسنیای صفیر در مسیحیت 
بود. در سال 0(اد, دیگر اکثریت اهالی افسوس و سمورنا (ازمیر), 
منتیخی. بودنت: آبین جدید در افریقای. شمالی نیز رونقی داشت: کارتاژ و 
هیپو مراکز اصلی درس و بحث کیش مسیح گشتند؛ آبای عمدة کلیسای 
لاتین؛ مانند 
1 تبر و عقاب, به ترتیب. نشان قدرت و علامت امپراطوری روم. - م. 
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ترتولیانوس, کوپریانوس, و آوگوستینوس از آنجا برخاستند؛ و متن لاتینی 
قداس و نخستین ترجمة لاتینی عهد جدید در آنجا شکل گرفت. در رم, 
جماعت مسیحی در پایان قرن سوم به صد هزار تن می رسید. مسیحیان 
رم می توانستند از لحاظ مالی به محاقل مذهبی دیگر یاری دهند. رم از 
دیر زمانی برای اسقف خود ها وتا مقام اول در کلیسا بود. رویهمر فته 
می توان گفت که در حدود سال 300 یک چهارم جمعیت در مشرق زمین و 


یک بیستم جمعیت در مغرب زمین مسیحی بوده آند. ترتولیانوس در حدود 
سال 200 می گوید: «مردم اعلام می کنند که ما [مسیحیان] کشور را فرا 
می گیریم. مردم از هر سن و سال, و مقام و منصب به سوی ما روی می 
آورند. سابقة ما فقط از دیروز است. ولی هم اکنون نیز جهان را پر می 
کنیم.» 


اا - برخورد عقاید 


نظر به کثرت مراکز مسیحی نسبتا مستقل و تایع سنن و محیطهای 
مختلف. شگفت انگیز می بود اگر اداب و رسوم و عقاید مختلف توسعه 
نمی یافت. بویژه در مسیحیت یونانی به سبب عادات مابعدالطبیعی و 
استدلالی روح یونانی ناچار بدعتهایی به وجود می امد. ايین مسیح فقط در 
پرتو این بدعتها قابل فهم است, زیرا با آنکه : بز آنها علبه کرد جر از زنی 
و شکل آنها را به خود گرفت. 

یک ایمان جماعات مذهبی پراکنده را متحد می ساخت: اینکه مسیح پسر 
خداست. برای استقرار ملکوت خویش در زمین باز می گردد. و همة 
معتقدان به او در روز داوری واپسین پاداش می یابند. ولی راجع به تاریخ 
رجعت او مسیحیان با هم اختلاف داشتند. وقتی نرون مرد و تیتوس هیکل 
را ویران ساخت. باز موقعی که هادریانوس اورشلیم را خراب کرد, 
بسیاری از مسیحیان از این مصیبتها همچون علایم رجف مس استص ال 
کردند. هنگامی که, در پایان فرن دوم آشفتحی آمبراطورن را تهدید مف 
کرد, ترتولیانوس و دیگران پایان جهان را قریب الوقوع پنداشتند. یک 
اسقف سوری اغنام الله خود را به بیابان برد تا در نيمة راه به مسیح بر 
بخورند, و یک اسقف پونتوس با اعلام اينکه مسیح در همان سال باز می 
گردد زندگانی پیروان خود را در هم ریخت. از این علایم خبری نشد, و 
مسیح پدیدار نگشت. مسیحیان عاقلتر در ضدد برآمدند. که.با. تفسیر کاژه 
ای از تاریخ رجعت او یأس مردم را تسکین دهند. در نامه ای منتسب به 
برناباس آمده است که مسیح هزار سال دیگر خواهد آمد. اشخاص محتاط 
تر می گفتند وقتی خواهد امد که.<نسل». با نراد بهودیان بکلی: از هبان 
رفته باشد, يا هنگامی که «بشارت» برای همة مشرکان موعظه شده 
باشد: يا, به طوری که در انجیل یوحنا مسطور است. مسیح روح القدس با 
فارقلیط را به جای خویش خواهد فرستاد. سرانجام ملکوت از زمین به 
آشمان:ه اند ی ضا به بفشتن آن. سفی. کور بردم شید خعی. اعفان به 
7 
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رجعت عیسی پس از هزار سال - از طرف کلیسا مذموم شمرده شد و 
بالاخره محکوم گشت. اعتقاد به بازگشت. مسیحیت را مستقر ساخته بود, 
امید به بهشت آن را حفظ کرد.1 

پیروان مسیح, در سه قرن اول, جز در مبانی اساسی, صد گونه عقیده 
داشتند و بر حسب این عقاید تقسیم می شدند. ما ار بکوشیم تنوعات 
باورهای مذهبی را که در صدد برامدند کلیسای رو به توسعه را تسخیر 


کتند: 8 توفیفن. تیافتتی. و کلیستا تاجار شد آنها. زا یکین ان دیبکری یه 
عنوان ارتداد و بدعتی که مایة تلاشی کلیساست تقبیح کند بتفصیل باز 
گوییم, در مورد کارکرد تاریخ, که وظیفم اش روشن کردن حال به وسيلة 
ات تفای ام ی 
(«گنوسیس») خداگونه با وسایل و راههای رازورانه - کمتر جنبة رفض و 
ارتداد داشت و بیشتر رقیب مسیحیت به شمار می رفت. این جنبش پیش 
از مسیحیت وجود داشت و نظریه های مربوط به «سوتر» یعنی منجی را 
پیش از تولد مسیح, اعلام داشته بود. شمعون, جادوگر سامری که پطرس 
او را نب سب خرید و فروش اسرار روحانی طرد کرد, احتمالا مصنف 
«توضیح کبیر» بود که انبوهی از تصورات شرقی را پیرامون مراحل پيچيدة 
ارتقای ذهن انسان به درک الاهی همة اشیاه گرد آورده بود. در اسکندریه, 
سنن اورفتئوسی, نوفیثاغورسی, و نو افلاطونی؛ با ۹ شدن با 
«لوگوس» فیلن, باسپلیدس (حد سال 117), والنتینوس (حد سال 160)؛ و 
عده ای دیگر را برانگیخت که نظامهای وسیعی از تجلیات الاهی و 
«آیون»های 2 تجسم یافته را تشکیل بدهند. ابن دیصان (باردسانس) در 
ادساء با توصیف این ایونها به نثر و نظم, زبان ادبی سف را به وجود 
اورد (حد سال 200). در گل. مارکوس گنوسی پيشنهاد کرد که برای زنان 
اسرارر فرشته های نگهبانشان را فاش سازد؛ چیزهایی که افشا می نمود 
سس آمیز و مورد پسند زنان بود. و در عوض پاداش خود آنها را قبول 
داشت. 
بزرگترین رافضی و بدعتگزار روزگار باستان خود کاملا گنوسی نبود, بلکه 
تحت تاثیر اساطیر ان قرار داشت. در حدود 140 مارکیون, جوان متمولی 
از اهالی سینوبه, به قصد تکمیل کار بولس در جدا کردن مسیحیت از ایین 
بهود, به روم آمد. مارکیون می گفت که مسیح انجیلها, پدر خود را خدایی 
نوازشگر, بخشایشگر,. و مهربان وصف کرده است. ولی يهوة «عهد قدیم» 


1 هزاران مسیحی, از جمله بسیاری که واقعاً طبق این آیین رفتار می 
کنند, اغتشاشات عصر ما را به نشانه های رجعت آنتدم خستییه فنین هت 
کنند. ۱ ۱۳۱ و خدانشناس هنوز به یک بهشت 
قریب الوقوع در روی زمین. که در آز نی بو رات نخواهد بود» 
معتقد ند. از لحاظ تاریخی اعتقاد به بهشت و اعتقاد به مدينة فاضله مانند 
دو دلو در یک چاه یکدیگر را جبران می کنند؛ وقتی یکی پایین می رود 
دیگری بالا می آید. موقعی که مذهبهای کلاسیک رو به افول رفتند تبلیغات 
کمونیستی در آتن توسعه پافت (430 ق م) و انقلاب روم آغاز گشت 
(133ق م). هنگامی که این جنبشها شکست خوردند, ایمانهای معتقد به 
رستاخیز از پی هم امدند و در مسیحیت به اوج خود رسیدند. موقعی که, 


در قرن هجدهم, اعتقاد په کیش مسپح سست گشت, کمونیسم از نو 
پدیدار شد. از این دیدگاه ايندة مذهب تأمین شده است. 
2 بنابر مذهب گنوسی (گنوستیسیسم) خداوند وجود مطلق و مبداً هستی 
است. از این 1 و وجود مطلق موجوداتی دیگر صادر شده اند موسوم 
به «پلروما» یا «سکان ملا اعلی». در مذهب والنتینوس, که از مذاهب 
ان کنو تیه است. از پلروما به «آیون»ها تعبیر شده است. - م. 
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خدایی است خشن, با عدالتی بی نرمش, و خدای ستم و جنگ. این بهوه 
نمی تواند پدر مسیح نرمخو باشد. مارکیون می گفت که کدام خدا تمام 
لقین ز | بف-کری ور دی یک تن با یه حرف یلته استایی:یا میسن یا 
دوست داشتن او ممکن است به تیره بختی محکوم کند؟ پهوه وجود دارد و 
آفرينندة جهانست, ولی اوست که گوشت و استخوان بشر را از ماده 
درست کرده است و از این رو روح انسان در کالبد بدی زندانی مانده 
است. برای رهانیدن او, خدایی بزرگتر پسر خود را به زمین فرستاد. مسیح 
ظهور کرد در حالی که سی سال داشت و در کالبدی شیح آسا و غیر واقعی 
بود, و با مرگ خود برای نیکان امتیاز رستاخیزی صرفاً معنوی تاشین گرد 
مارکیون می گفت که نیکان کسانی هستند که. به پیروی از بولس, از 
شریعت یهود دست می کشند, کتاب مقدس عبری را رد می کنند, ازدواج و 
مارکیون برای ترویج نظرات خود «عهد جدید»ی مرکب از «انجیل لوقا» و 
موقع امدن به روم به کلیسا تقدیم کرده بود به او پس داد. 
در همان حال که فرقه های گنوسی و پیروان مارکیون بسرعت در خاور و 
باختر توسعه می يافتند, یک بدعتگزار جدید در موسیا ظهور کرد. در حدود 
سال 16 مونتأنوس دنیاپرستی روزافزون مسیحیان و خودکامی اسقفها 
را در کلیسا تقبیح کرد؛ خواستار بازگشت به سادگی و زهد مسیحیان 
تن و هشن اسهار مه ویو ۲ کیان آلیامشنده: برای 
اعضای محافل مذهبی شد. دو زن به نامهای پریسکیلا و ماکسیمیلا مسحور 
سخنان او شد ند به حال نشتة مذهبی افتادند, و سخنانشان وخش زندة 
این فرقه شد. خود مونتانوس با حالت خلسه ای چنان شیوا غیبگویی می 
کرد که شاگردان فریگیای او - با همان شور و شوق مذهبی که زمانی 
دیونوسوس را به وجود اورده بود - به او به عنوان فارقلیط موعود حضرت 
مسیح درود فرستادند. وی مژده می داد که ملکوت اسمان نزدیک است و 
اورشلیم جدید مذکور در «کتاب مکاشفه» بزودی آز. اشمان :در تین 
نزدیک فرود. هی آند. بة آندازه اق اشخاض راجه ان-محل مفین جلب کرد 
که چند شهر از سکنه خالی شد. مانند روزهای نخستین مسیحیت, ازدواج و 


دودمان دستخوش غفلت گشت. اموال اشتراکی شد. و یک زهد سخت و 
خشک نفوس را مضطربانه برای مسیح آماده ساخت. هنگامی که (حد 
0 پروکنسول زوهت: آتتونیوشن/ دز ااشیای. ضغی یه آزان. متتیحیان 
پرداخت. صدها هودار مونتانوس, که با حدت و حرارت طالب بهشت بودند, 
در باربر مقر آنتونیوس اجتماع کردند و خواستار شهادت شدند. آنتونیوس 
جایی برای زندانی کردن اينهمه آدم نیافت؛ برخی را اعدام کرد؛ ولی 
اکثرشان را با این سخنان روانه کرد: ای مخلوق تیرهم بخت ! اگر خواستار 
قری هستید مگر طناب و پرتگاه وجود ندارد؟ کلیسا آیین مونتانوس را به 
عنوان الحاد طرد کرد و در قرن ششم, ,. یوسیتینیانوس فرمان از میان بردن 
این فرقه را داد. عده ای از هواخواهان این اما در کلیساهایشان جمع 
شندند, آنها را اتتن زدنده و خود در آنجا ژنده اسوختید, ۱ 
بدعتهای کوچکتر را پایانی نبود: انکراتیتها از خوردن گوشت, آشامیدن 
شراب, و داشتن روابط جنلسی خودداری می کردند؛ «آبستیننتها» 
(خویشتنداران) ریاضصت می کشیدند و ازدواج را همچون گناه حرام می 
داشتند؛ دوستیستها معتقد بودند که جسم عیسی فقط شبحی بوده و 
گوشت انسانی نداشته است؛ تتئودوتيانیها او را فقط یک انسان می 
دانستند؛ ادوپتیونیستها (طرفداران فرزند ‏ 
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خواندگی عیسی) و شاگردان بولس ساموساتایی می پنداشتند که مسیح 
انسان به دنیا آمتوخ: ولی بر اثر کمال معنوی به مقام الوهیت رسیده است. 
مودالیستها, پیروان سابلیوس, و هوخواهان مونارکیانیسم در اب و اين یک 
شخص می دیدند. «مونوفوسیتیها» (پیروان مذهب وحدت طبیعت ) یک 
سرشت (ماهیت) به: آن دو نسبت می دادند؛ و «مونوتلیتیها» (پیروان 
مذهب وحدت توت ) یک اراده. سرانجام کلیسا بر اثر تفوق سازمان خود, 
ابرام در حفظ آیین ود ۰ بهتر خود از روشها و نیازمندیهای انسانها بر 
همة این جنبشها چیره گشت 

در قرن سوم خطر جدیدی در مشرق زمین برخاست. هنگام تاجگذاری 
شایور ال عسال 22 کوارف وان ره اه سات :از اهالن 
تیسفون خود را مسیح خواند و گفت که خدای حقیقی او را برای اصلاح 
حیات مذهبی و اخلاقی زمین فرستاده است. مانی با استفاده از 
آیین زردشت؛ کیش میترا, ام آیین ۳ و گنوستیسیسم جهان را به دو قلمرو 
رقیب یکدیگر , یعنی قلمرو ظلمت و قلمرو نور, تقسیم کرد. زمین به 
قلمرو ظلمت تعلق داشت و شیطان انسان را آفریده بود. مع هذا؛ 
فرشتگان خدای نور عناصری از نور را نهانی در انسان داخل کرده بودند - 
یعنی روح, هوش, و خرد. مانی می گفت که حتی زن در وجود خود جرقه 
ای از نور دارد؛ ولی رن شاهکار شیطان و عامل عمدة او برای برانگیختن 


مرد به گناه است. اگر مردی از روابط جنسی, بت پرستی, و کردار 
شیطانی اجتناب ورزد. اگر زندگانی زاهدانه پیش گیرد و گیاهخوار باشد و 
روزه بگیرد, عناصر نوری که در وجود اوست بر انگیزه های شیطانی او 
غلبه می يابند و مانند نور فیض بخش سبب رستگاری او می شوند. پس از 
سی سال موعظة آمیخته با کامیابی, مانی را به تحریک موبدان به دار زدند 
و پوستش را از کاه انباشته از یکی از دروازه های شهر شوش آويختند. 
شهادتهایی که نصیب پیروان این کیش شد اتش شور و شوق این کیش را 
دامن نایز مان در اسیای باختری و در شمال افریقا رواج یافت. 
اوگوستینوس را مدت ده سال به خود جلب کرد, از آزارها و شکنجه های 
دیوکلتیانوس و از فتوحات اسلام جان به در برد؛ و مدت هزار سال نیمه 
جان تا آمدن چنگیزخان باقی بود. 

مذاهب قدیم هنوز مدعی ان بودند که اکثریت اهالی امپراطوری را در بر 
دارند. کیش بهود تبعیدیهای فقیر شده اش را در کنیسه های پراکندة خویش 
گرد یکدیگر جمع می کرد. و زهد و ورع خود را در تلمودها می ریخت. 
سوریها به پرستیدن بعلهای خویش تحت نامهای یونانی ادامه می دادند, و 
کاهنان مصری مجموعة خدایان حیوان شکل خود را حفظ می کردند. 
کوبله, ایسیس, و میترا (مهر) پیروان خود را تا پایان قرن چهارم داشتند. در 
زمان اورلیانوس یک نوع مهرپرستی (کیش میترا) تغییر شکل یافته کشور 
روم را فرا گرفت. با نذر و نیازهایی به خدایان کلاسیک در معبدها تقدیم 
یکت هنوز محرمان به اسرار و داوطلبان به التوسیس می رفتند, و 
در سراسر امپراطوری شارمندان مشتاق مراسم پرستش امپراطور را به 94 

چا می آوردند. ولی کیشهای کلاسیک از توان افتاده بودند. اين کیشها دیگر, 
جز به طور جسته و گريخته, آن اخلاص پرحرارتی را که ماية زنده بودن یک 
مذهپ است برنمی انگیخت. نه اینکه یونانیان و رومیان این کیشها را, که 
ساخها آن اندازه محبوب آنان و آن قدر آميخته 
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به زهد بود, رها کرده باشند, بلکه آنان شوق به زندگی را از کف داده 
بودند, و با محدود ساختن خانواده های خود به حد افراط, با سقوط در 
فرسودگی جسمانی, و با تحمل جنگهای خانمان برانداز به اندازه ای از 
عده شان کاسته شده بود که معابد آنان پرورش دهندگان خود را به 
موازات نابود شدن کشتزارها از دست می دادند. 

در حدود 98 هنگامی که مارکوس آورلیوس با مارکومانها در کنار داتوب 
می جنگید, مذهب مشرکان برای دفاع از خود در برابر مسیحیت کوششی 
نیرومندانه کرد. در این باره جز از طریق اثر اوریگنس ۹۹ نام لا هب 
کلسو‌تین: و ففل. فولهایی. که.ار. کنات کلمه»زاستین کلو‌ننون. دی ان آمده 


0 نجیب زادة دنیوی بود تا فیلسوفی صاحبنظر؛ وی احساس می 
کرد که تمدنی که از آن برخوردار است به کیش دیرین روم وابسته است, 
و بدین جهت تصمیم گرفت که با حمله به مذهب مسیح, که در آن هنگام 
بزرگترین دشمن آن بود, از کیش روم دفاع کند. مذهب جدید را چنان 
مطالعه کرد که اوریگنس عالم از فضل و دانش او مبهوت شد. کلسوس به 
باورپذیر بودن نوشته های مقدس. به خصلت بهوه, به اهمیت معجزات 
مسیح, و به تناقض مرگ مسیح با مقام الوهیت قادر بر همه چیز او می 
اکتا اتهار اد مش واه ال اس ان ماس سار 
به رستاخیز جسمانی مسخره می کرد: تس . 

مایت ات اهر فرص که مهم که اک ی اهر 
خواهد افروخت تمام بشریت جز مسیحیان برشته خواهند شد - نه فقط 
کساتی که ان زمان زنده خواهند بود. بلکه همچنین کسانی که دیر زمانی 
است مرده اند, با همان جسمی که سابقا داشته اند. از زمین برخواهند 
ات دا اه امه ساسا مسا ناما ی نوتاه شیر ار 
بردگان, زنان؛ و کودکان - هستند که مسیحیان می توانند متقاعدشان 
سازند؛ تنها پنبه زنهاء پینه دوزها. قصاران. بیسوادترین مردم جهان. و 
متسین انشا رس کسن که مان سس با هام اق کمخوا اند 

به حال خود رها کرده باشند. ۳ ۲ 

س از توسعة مسیحیت و از خصومت تحقیرامیز آن نسبت به 
مشرکان و خدمت نظام و دولت وحشت داشت. ار اهالی امیراطوری در 
فلسفه ای چنین صلح طلب فرو روند چگونه ممکن است در برابر 
بربرهایی که به مرزهایش می تازند خود را حفظ کند؟ چنین می اندیشید 
که یک فرد نیک کشور باید مطابق مذهب میهن و زمان خود رفتار گناد انش 
آنکه از قسمتهای نامعقول آن, که اهمیت چندانی ندارند, علنا انتقاد نماید. 
آنچه مهم است ایمان وحدتبخش متکی بر خصلت معنوی و صداقت میهن 
پرستانه_ است. آنگاه دشنامهایی 7 داده بود فراموش می 
کند و آنها را به بازگشت به سوی خدایان دیرین, به پرستیدن نبوع 
ار خافظ ملک است: وه شرکت ی دفاع: از کشوزن به خظر 
افتاده فرا می خواند: هیچ کس جداً به او توجه نکرد. در ادبیات مشرکان 
ذکری از وی نشده است. امر کی هو 
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کردن افکار او نپرداخته بود, به طاق نسیان_ سیرده شده بود. قسطنطین 
باهوشتر از کلسوس نود و تشخیص داد که آیین مرده قادر به نجات روم 


نیست.. 


اب فلوظ یرم 


از این گذشته, کلسوس بیرون از جو زمان خود می زیست. . او از مردم می 
خواسکه که زو سکاان. ی اد را یش کرت وال انکه اما مت 
خواستند از جامعه ای که عدة چنان کثیری از آنان را به فزن کوج محکوم 
کرده بود به یک دنیای رازوری پناه برند که هر بشری را خدا می ساخت. 
آگاهی بر نیروهای فرا حسی که شالودة مذهب است در کل در حال غلبه 
بر ماده گرایی و جبریت عصری سرفرازتر بود. فلسفه نیز آن تفسیر از 
تجربة حسی را که در قلمرو علم است رها می کرد و هم خود را مصروف 
قطالعه دبای تامرتی هی کندانیه توف ورسان و توا طوتان تاره 
تناسخ فیثاغورس و افکار افلاطونی دربارة مثل الاهی را به صورت زهدی 
بسط دادند که هدفش حیات بخشیدن به درک روحی از راه تضعیف حواس 
جسمانی, و صعود مجدد از طریق تزكية نفس از مدارجی بود که روح از 
انها تنزل کرده تا در وجود انسان حلول کند. 

فلوطین این تئوزوفی رازورانه را به اوج ارتقا رسانید. وی که در سال 
3 در لوکوپولیس به دنیا اد ای یا مر تا مرت 
نام رومی و تربیت یونانی داشت. بیست و هشت ساله بود که به فلسفه 
پزداخت. بی آنکه ارضا کردده از نزد افسادی به تزد استادی دیگر رفت, تا 
اينکه سرانجام در اسکندریه مردی را که می حجست بافت. این شخص 
آمونیوس ساکاس بود که از آیین مسیح دست کشیده به کیش مشرکان 
گرویده بود و میل داشت مسیحیت و فلسفة افلاطون را با هم سازش دهد, 
همانکوته که بعدا شا ردش ,اوزیکنش این کار را کرد. فلوظین یم از انگه 
مدت ده سال نزد آمونیوس به تحصیل پرداخت در لشکری که آمادة رفتن 
به ایران بود داخل خدمت شد, به امید اینکه مستقیماً با حکمت موبدان و 
برهمنان آشنا شود. به بین النهرین رسید و از آنجا دوباره به انطاکیه 
بازگشت. رم اه را مکتب فلسفة 
فلوطین چنان پرآوازه شد که گالینوس امپراطور او را ندیم خود ساخت. و 
جاصر و او وا باس کنو در اما تقمری ابیت ۸ 
پلاتونوپولیس (شهر افلاطون) بنیاد نهد و آن را مطابق ِ کتاب جمهور 
افلاطون اداره کند. گالینوس بعداً از این نظر عدول 7 شاید برای آنکه 
مانع ناکامی و رسوایی فلوطین شود. 

فلوطین با در پیش گرفتن زندگانی یک نفر قدیس در میان تجمل روم نام 
نیک فلسفه را از نو زنده کرد. او در واقع به جسم خود توجهی نداشت و 
فرفوریوس می گوید: «ننگ 
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داشت از اينکه روحش دارای جسمی بود.» حاضر نشد در برابر چهره 
پردازی بنشیند تا تصویری از او بیردازند, زیرا می گفت که جسمش کم 
اهمیت ترین قسمت وجودش است - اشارتی به آنکه هنر باید در طلب روح 
باشد نه در جستجوی جسم. گوشت نمی خورد و به نان کم قناعت می 
کرد؛ در عادات ساده. و در رفتار مهربان بود. از هر گونه روابط جنسی 
احتراز داشت, اما این روابط را محکوم نمی کرد. فروتنیش شايستة مردی 
بود که جزء را در پرتو کل می دید. هنگامی که اوریگنس در جلسة درس او 
حاضر شد, استاد سرخ گشت و خواست که درس را پایان دهد, و گفت: 
«وقتی که متکلم می بیند چیزی ندارد که شنوندگان از او یاد بگیرند. قوت 
طبع از او سلب می شود.» سخن پرداز شیوایی نبود. ولی خلوص نیتش در 
وقف به موضوع و صداقت مطلقش کمبود فن سخنوری را جبران می کرد. 
با بی میلی, و آن هم تنها در اواخر عمر, حاضر شد که اصول مسلکش را 
بخ رشتة تجریز درآورد: هیج کام.در نخستین نراوش خافه. خود تجدیدتظر 
نکرد,. و علی رغم ویرایش فرفوریوس انثادهای او همچنان جزو 
فلوطین ایدئالیستی بود که وجود ماده را از راه لطف می پذیرفت. ولی 
می گفت که ماده فی نفسه یک امکان بی شکل صورت است. هر صورتی 
که ماده به خود می گیرد, به علت نیروی درونی یا روح (پسوخه) آن است. 
طبیعت عبارت است از مجموع نیروها یا روح که آفرينندة تمام اشکال در 
جهان است. واقعیتی دانی نمی تواند واقعیتی عالی به وجود اورد. 
برعکس, موجود عالی, یعنی روح. موجود دانی, یعنی شکل, را که به 
مراحل اولية پیدایی در رحم مادر. تشکیل تدریجی اعضا و جوارح, و بالاخره 
درامدن به صورت موجودی بالغ - کار پسوخه يا اصل حیاتی است که در 
ماو ات ایکا ما روم ام کی ای کی 
دهد. هر چیزی روح دارد, یک نیروی درونی که شکل خارجی را به وجود می 
آمری مادم ما ای اعان ند اشت. کم شکل بسا اننه ات رنه و 
توسعه ای است متوقف شده, و در بدی امکان خوبی نهفته است. 

ما ماده را فقط به وسيلة تصور ‏ احساس, درک, و تفکر - می شناسیم. 
آنچه را ما ماده می نامیم (چنانکه هیوم بعدا گفت) تنها دسته ای از 
تصورات است. در بهترین صورت چیزی است فرضی و اغفال کننده که 
اسای اعضا تراسا ری هنشت ان اس ات ان 
را یک «امکان دایمی احساس» نامید). تصورات مادی نیستند. مفهوم 
گسترش در مکان دربارة آنها صادق نیست. قابلیت داشتن تصورات و 
اتتفاهه از اس مصعی 


1 فرفوریوس پنجاه و چهار رساله را در دسته های نه تایی (انتاد پا 
تسوعات) تنظیم کرد بر این اساس که در نظرية فیتاغورسی عدد نه عدد 
کامل است چرا که مجذور سه است و سه خود تثلیئی است که هارمونی 
کامل است. 
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است؛ و این اوج تثلیث انسانی ‏ نفس, روح. و ذهن - است. عقل جبری 
است به اعتبار انکه تابع احساس است؛ مختار است به حکم انکه عالی 
ترین شکل روح خلاق و قالب دهنده است. 

جسم, هم الت روح و هم زندان ان است. روح می داند که واقعیتی است 
برتر از جسم. خویشاوندی خود را با روحی وسیعتر ‏ جان نیروی خلاق 
کیهانی حس می کند و در استکمال فکری مشتاق وصل دوباره به این 
واقعیت روحی عالی است که ظاهراً بر اثر یک فاجعه و بی عنایتی روز ازل 
از آن جدا شده و به جهان خاکی ۱ کرده است. فلوطین در این 
خصوص منطقاً تن به نوعی گنوستیسیسم می دهد که می خواهد آن را رد 
کند. و نزول روح را از مراتب مختلف. اشمان, با خلول «به-جشتم اتسانی 
وصف می کند. به طور کلی این مفهوم هندویی را مرجح می شمارد که 
روح از سطوح دانی به سطوح عالی سیر می کند., يا اينکه, برعکس, از 
سطوح عالی به دانی نزول می کند؛ این سیر صعودی یا نزولی, که همان 
اشکال مختلف زندگی است, طبق فضایل يا رذایل روح در هر تناسخی 
صورت می گیرد. فلوطین گاهی, از راه خوش طبعی, خود را فیثاغورسی 
نشان می دهد و می گوید: کسانی که موسیقی را زیاده از حد دوست 
داشته اند در تناسخ بعدی به صورت مرغان نغمه سرا, و فیلسوفانی که 
زیاده از حد به تفکر می پردازند به صورت عقایها در خواهند آمد. روج هر 
ات - همانند طفلی است که از پدر و مادر خود دور مانده يا سرگشته ای 
که خواستار بازگشت به خانة خود است. هر گاه روح بتواند تقوا پیشه گیرد 
با عتشی حقیعفی فززه تا -خود را ففف. موزها کندر .۱ به فلسفة جبری 
پشدانی ترضامی .را کار آن این امد است پیدا خواهد کرد و با آن به 
خدای خویش خواهد پیوست. پس بگذارید روح پاک شود. بگذارید از روی 
شور و شوق مشتاق ذات نامرئی گردد. بگذارید در عالم انديشه این جهان 
را ترک کند؛ باشد که غفلتا, در لحظه ای که همة سرو صداهای حواس 
ساکت شده است., در لحظه ای که دیگر ماده بر دروازه های ذهن نمی 
کوبد. روح احساس کند که جذب اقیانوس وجود شده و به واقعیت معنوی و 
غایی پیوسته است. (تورو دربارة یکی از گردشهای بی مقصد خود در کنار 
والدزپوند چنین می نویسد: «گاهی از زیستن با ها تاه دم ان 


می شد») فلوطین می گوید: 


ی ی هو ایحا کم اس شا راز رش 
.۰ خودش را نیز تابناک و سرشار از نور ادرای خواهد دید؛ يا, به عبارت 
بهتر, خود را در حالتی خواهد یافت که نور محض, سبک شده, چابک, و در 
حال خدا شدن آست. 

ولی خدا چیست؟ «ان» نیز یک تثلیث است. تثلیث وحدت (هن). عقل 
(نوس), و روح (پسوخه). «در ورای هستی, یگانه وجود دارد»: در میان 
اشفتگی ظاهری ناشی از کثرت این جهانی یک حیات وحدتبخش جریان 
دارد. ما از خدا هیچ نمی دانیم جز اینکه وجود 
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محدودیتی ایجاد می کند که شایسته اش نیست.تنها می توانیم بگوییم که 
او احد, مبدا اول. و خیر محض است. از این مبدا اول عقل عالم صادر می 
سفد. کهترا متل ا قاس تا فالهای کل هه ترامسا کمتتر اش 
مطابقت دارد؛ اینها به اصطلاح انديشه های خدا, دلیل احد, و نظم و سامان 
جهان هستند. چون این مثل پایدار هستند و ماده جز یک بستر اشکال گذرا 
نیست, تنها واقعیت حقیقی یا پایدار همان مثل هستند ‏ اما وحدت و عقل, 
گرچه ماية قوام جهانند, آن را به وجود نمی آورند. این عمل را سومین 
اوه الوهت تام میب ده نی اصل‌ ای که ره یر تسار آز 
ذرات گرفته تا کرات برخوردار از روحی فعالیت انگیز است که خود جزئی 
از روح جهان است. هر «آتمن» یک «برهمن» است. روح فردی فقط به 
عنوان نیروی حیاتبخش با انرژی جاوید است و نه به عنوان یک خصلت 
متمایز. جاوید بودن به معنای بقای شخصیت نیست., بلکه جذب شدن روح 
است در چیزهایی که مرگ ندارند. ۱ 

تقوا حرکت روج به سوی خداست. برخلاف انچه افلاطون و ارسطو می 
پنداشتند, زیبایی فقط عبارت از هماهنگی نت نیست؛ بلکه روح زنده 
با الوهیت نامرئی موجود در اشیا است. زیبایی تفوق روح بر جسم, 

بر ماده و عقل بر اشیاست. و هنر عبارت است از انتقال این زیبایی معنوی 
به یک وسیط (رسانة) دیگر. روج را می توان چنان پرورش داد که از 
جستجوی زیبایی در شکلهای مادی پا انسانی فراتر رود و آن را در روح 
نییعت و در توافیش آن در غلم وت نام دفیفی که علم. انار مت 
سازد, و سرانجام در وحدت الااهی, که همة اشیای هستی را همبسته می 
سازد, و به صورت یک قماشفین عالی و اعجاب انگیز در می اورد, بچوید. 
بالجمله, زیبایی و تقوا یکی هستند؛ و این وحدت و همنوایی جزء است با 
کل. 

در خودت فرو برو و بنگر. اگر خودت را زیبا نمی یابی, همان گونه رفتار 


اکن که یک مجسمه ساز رفتار می کند ... یک جا را می تراشد, جای دیگر را 
صافت: :مس کنر یک خط وا روشتیه کط دییری را با کیره قر هی کنه .را 
اثرش ظاهری دوست داشتنی به خود بگیرد. تو نیز چنین کن. آنچه را زاید 
است بتراش, هر چه را کر است. راست کن ... 1 ات 
ص999 . کمال نیکویی را در حرم بی آلایش ببینی 

می شود - روی 1 اذهان حساس از علایق مدنی به مذهب, گریز از 
دولت به سوی خدا| تصادفی نبود که فلوطین و اوریگنس همدرس و دوست 
بودند, و کلمنس اسکندرانی بنیادگذار فلسفة افلاطونی مسیحی در 
اسکوردشد فلوظین آخریس فسوی بر رک مش رک اشت, او تسایند 
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اپیکتتوس و آورلیوس یک مسیحی بدون مسیچ بود. مسیحیت تقریب همة 
نظرات او را بعدا پذیرفت از نوشته های قدیس آو گوستینوس 
حالت وجد این عارف عالیقدر را منعکس می سازد. از طریق فیلن, یوحنا, 
فلوطین. و اوگوستینوس افلاطون بر ارسطو پیروز شد و وارد در ژرفترین 
الاهای نها کشت اسان تسه مس هت ار میت ی 
راضی می شد هزار سالی خدمتگزار الاهیات شود. 


۷ - مدافعان ایمان 


و بود. 1 0۳ انا نف 9 تبوو مه «آبای 
کلیسا» پس از حواریون شد؛ اینان به مسیحیت فلسفه بخشیدند و دشمنان 
آن را به کمک استدلال از میان برداشتند. یوستینوس چون حاضر نشد از 
کیش خود دست بردارد. محکوم گشت که طعمة جانوران درنده شود 
(108). در راه رم چندین نامه نوشت که شور و هیجان امیخته با زهد و 
وب آنها نمایانگر روحية 9 است که مسیحیان با آتکا , نق ان ند 
ار مک مس سای سار در وا ها یر 
نمی خواهم کسی مانع این امر شود. . خواهش من این است که درباره 1 
مهربانی نامعقول نداشته باشید. بگذارید جانوران مرا بخورند. از این راه 
هی توانم به: لفاءالله نایل ارم .. بهتر است درندگان را تحریک کنید تا گور 
من شوند و آثری از جسم من برجای نگذارند تا وقتی به خواب می روم 
مزاحم هیچ کس نباشم. . من آرزومند درندگانی هستم که برای من آماده 
کردم اند. . اگر بتوانم بدین ۵ بگذارید 
۱۹۱ ۲ با درندگان رو به رو شوم تا مرا تکه پاره 
ِِ ی اب ۷ 
و آتناگوراس, و ری ۹ 1 هایی» بر 1 مسیحیت 
نوشتند که معمولا خطاب به امپراطور ود هی وف فیک کر کف مرش 
ترا سیسرونی می گذارد تا نف از اشخاص نوشته اش به نام 
کایکیلیوس با توانایی از شرک دفاع کند, ولی از زبان شخص دیگری به نام 
اوکتاویوس پاسخ وی ر به اندازه ای موّدبانه می د هد که کایکیلیوس ققوریبا 
قانع می شود که_به آیین. متتبیح وزآند: یو ستینوس سامری, که در زمان 
انتونینوس به روم امد, در انجا یک مکتب فلسفة مسیحی ایجاد کرد و در دو 
دفاعية شیوا کوشید که امپراطور و «وریسیموس فیلسوف» را متقاعد 
سازد که مسیحیان شارمندان وفاداری هستند, مالیات خود را سر موعد 
هی پردازنده. و چنانکه دوستانه با آنان رفتار شود ممکن است بزای کشور 
پشتیبان سودمندی باشند. چند سالی بدون مانع تعلیم داد, ولی بیان تند او 
برایش دشمنانی پدید آورد. به سال 166, فیلسوفی از رقیبان او مقامات 
دولتی را پر آن داشت او را با شش تن از پیروانش بازداشت کنند و همه 
دا‌ار ای پست‌سال یا سا مش ای لییارسا 
«دشمنان مرتد», که ضربتی 
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به تمام مرتدان محسوب می شد, سلاح نیرومندی برای وحدت کلیسا 
فراهم کرد. ایرنایوس می گوید تنها وسیله برای جلوگیری از تجزية 
مسیحیت به هزار فرقه. این است که همة مسیحیان از روی فروتنی تنها از 
یک قدرت مسلکی ‏ از فتوای شوراهای اسقفان کلیسا ‏ پیروی کنند. 

در این دوره دلیرترین مبارز راه مسیحیت کوینتوس سپنیمیوس ترتولیانوس 
از اهالی کارتاژ بود. او در این شهر به سال 160 قدم لق کنتون نهاد؛ پسر پیسر 
یک یوزباشی رومی بود او علم بیان را در همان مدرسه ای تحصیل کرد که 
آپولیوس در آن پرورش یافته بود. سپس سالی چند در رم به وکالت 
پرداخت.در نیمه.راه زندکی به ایین.مسیح گرایید. زنی هسیحی گرفت: از 
همة لذات مشرکان دست کشید, و بنابر روایت قدیس هیرونوموس» به 
مقام کشیشی رسید. همة نیرنگها و زبردستیهایی را که در علم بیان و به 
عنوان وکیل بت بود. از آن پس با شور و شوق یک نو گرویده در 
ماه شاوی و و بود. و ایا موی مسیحیت لاتینی را بر اخلاق, 
حقوق, و عمل استوار کرد. او نیرو و حرارت سیسرون, و خشکی استهزا 
آفیر: یوونالیس را داشت, و گاهی در نتندی و لیزی عبارات شانه به شانة 
تاسیت می سایید. ایرنایوس آثار خود را به یونانی نوشته بود. با مینو کیوس 
و ترتولیانوس ادبیات مسیحی در غرب لاتینی, و ادبیات لاتینی مسیحی شد. 
در سال ۰197 هنگامی که دادرسان رومی کارتاژ مسیحیان را به اتهام 
وفادار نبودن به کشور محاکمه میر کردند, ترتولیانوس خطاب به تک دادگاه 
خیالی شیواترین اثر خود را به نام آیولو گتیکوس (دفاعنامه) نگاشت. وی در 
این اثر به رومیان اطمینان می دهد که مسیحیان «همواره برای همة 
افراطمرا رای مه موی ها ند تا نوا اه ان از خساره. مرا 
لشکریان دلاور, برای یک مجلس سنای وفادار. برای دنیایی در حال صلح و 
ارامش؛ دعا می کنند.» او از عظمت وحدت تجلیل, و به نشانه های آن در 
آثار نویسندگان دوران پیش از مسیحیت اشاره می کند. با عباراتی 
شورانگیز بانگ برمی اورد «شهادت روج را بنگرید که سرشتی مسیحی 
دارد!» یک سال بعد, در حالی که با سرعتی عجیب از دفاع ایقایی به 
تعرضی شدید روی ی اون کتاب دربارة نمایش را منتشر ساخت که 
توصیفی سررالآمیز از نمایشهای رومی به عنوان دز ط ل لانادتّامنافی 
عفت: و آل۷انقاترهای به عنوان اوح اعفال غیر انسانی تسبت به اتسانها 
بود. وی در پایان با تهدیدی تلخ چنین نتیجه گرفت: 5 
در روز واپسین و ابدی داوری نمایشهای دیگری نیز خواهد بود. ... آن 
فنحافی است که سراسر این جهان کهنه و نسلهایش در آتشی با 
خواهند سوخت. آن روز چه نمایشی عظیم خواهد بود! چقدر من حیرت 


زده, خندان. خرسند, و مسرور خواهم شد وقتی ملاحظه کنم که اتمه 
شاهانی که گمان می رفت به بهشت می روند, در اعماق ظلمت زاری می 
کننده دار شانی که ام یی را وروی عله عایی فره ار آن آزکه 
خود علیه مسیحیان می افروختند. می سوزند! حکیمان و فیلسوفان در 
برابر شاگردان خود 
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سرخ می شوند و با هم طعمة آتش می شوند! ... و بازیگران غم انگیزی را 
می بینم که بیش از هر زمان دیگر صدایشان در تراژدی خودشان به گوش 
می رسد, بازیکنانی را که اعضایشان در آتش نرم و سبک است., و ارابه 
رانانی را که روی چرخهای آتشین سرخ می شوند! 

تخیلی چنین شدید و بیمار گونه تضمینی بر عقيدخ راسخ نیست. ترتولیانوس 
هر چه پیرتر می شد, همان نیرویی را که در جوانی در لذتجویی به کار 
برده بود, اینک بشدت در رد هر گونه تسکین به جز تسلی ایمان و امید 
صرف می کرد. با خشنترین عبارت زن را مخاطب می ساخت و او را 
ی ی ری ای ده ان ار 
تو بود که مسیح مرد.» او که زمانی دوستار فلسفه بود و آثاری مانند 
دربارة روح نگاشته بود و مابعدالطبيعة رواقیان را با مسیحیت تطبیق داده 
بود, اکنون هر استدلال مستقل از مکاشفه را رد می کرد و از باور نکردنی 
بودن اعتقاد خود لذت می برد: «پسر خدا مرده است: این سخن باور 
کردنی است درست برای اینکه نامعقول است. دفن گشت و زنده شد: 
این سخن حتمییت دارد برای اینکه محال است.» ترتولیانوس در پنجاه و 
هشت سالگی به یک پیرایشگری وسواس آمیز گرفتار شد و کلیسای 
ارتدوکس را , به دستاویز انکه زیاده از حد الوده به امور دنیوی است., ترک 
کرد, و به اصول عقاید مونتانوسیان گرایید. زیرا می پنداشت که این 
مسلک تعالیم مسیح را صریحتر اجرا می کند. او همة آن مسیحیانی را که 
سرباز, هنرپيشه, يا کارمند دولت می شدند. همچنین همة پدران و مادرانی 
را که دخترانشان را وادار به حجاب نمی کردند, و همة اسقفهایی را که 
گناهکاران پشیمان را برای تناول عشای ربانی می پذیرفتند محکوم می 
کرد. سرانجام, پاپ را پاستور مویخوروم یعنی «شبان زناکاران» نامید. 

مع هذا؛ علی رغم وی کلیسا در افریقا پیشرفت می کرد. اسقفهای توانا و 
صمیمی, مانند کوپریانوس. اسقف نشین کارتاژ را تقریبا به اندازی اسفقف 
نشین رم غنی و متنفذ ساختند. دی موی کر کلسا صر وه 
ان آثاری در تاریخ به جای نمانده است. در پایان قرن دوم 
غفلتاً صحبت از «مکتب کاتشیستی» اسکندریه به میان می آید که 
قسیحیت. ر| با.فلسفه: وتان متحد کردبی ده تن اد اباء بذرف:زا به. کلیتتتا 
داد. کلمنس و اوریگنس هر دو در ادبیات مشرکان متبحر بودند و به شيوة 


خویش آن را دوییمت می ات۹ هر گاه روج این دو فایق آمده بود, چنان 
هنکافین که - آدامانتیوس هفده ساله 9 (202) پدرش به عنوان 
مسیحی توقیف و محکوم به مرگ شد. پسر می خواست در زندان به پدر 
خویش بپیوندد و همراه او شهید شود؛ چون مادرش نتوانست او را به هیچ 
ای اف و سا را ار اند دا 
تشجیع کننده به پدر خویش نوشت و به او پیام داد: «زنهار, به خاطر ما 
تغییر عقیده ندهی.» سر پدر را بریدند و از ان پس پسر ناچار بود از مادر و 
شش برادر و 
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خواهر خردسال خود نگهداری کند. وی که شاهد شهادت عدة بسیاری بود 
از این طریق کششی به زهد بیشتر پیدا کرد و زندگی پارسایانه ای پیش 
گرفت. بسیار روزه می گرفت. کم, و آن هم روی زمین لخت, می خوابید, 
کفش به پا نمی کرد, و سرما و برهنگی را بر خود هموار می کرد. 
سر انخام نت تا تیر عفر بات آمبر باب 19 آیه:12 اتجیل متی.خود را 
خصی کرد.1 در سال 203, به سمت ریاست مکتب کاتشیستی جانشین 
کلمنس شد. گرچه هجده سال بیشتر نداشت., دانش و فصاحت او عدة 
زیادی از دانشجویان مشرک و مسیحی را جلب کرد و اوازة شهرتش در 
میان مسیحیان پیچید. 

برخی از قدما «کتابهایش» را در حدود شش هزار جلد تخمین می زدند. 
مسلماً تعداد زیادی از آنها رساله های کوتاهی بوده است. با این وصف 
هیرونوموس می پرسد: «کدام یک از ما ممکن است تمام انچه را او 
نوشته است بخواند؟» اوریگنس از فرط عشق به کتاب مقدس. که 
قسمتی از آن را در کودکی از بر کرده و جزو حافظة وی شده بود. مدت 
بیست سال از عمر خود را با گروهی تندنویس و نساخ صرف مقابلة متن 
عبری عهد قدیم با یک نسخه برگردان این متن به تلفظ یونانی, و ترجمه 
های یونانی هفتادی, 2 آکویلاء سوماخوس, و تتئودوتیون3 کرد. با مقايسة این 
ترجمه و تنقیحهای گوناگون و با استفاده از ۱۳ به زبان عبری, 
ای ی الا شده ای از «ترجمة هفتادی» را به کلیسا تقدیم کرد. 
او این کار را کافی ندانست, و برای تکمیل آن تقه یر هت گاه مفصل, 
راجع به هر یک از اسفار تورات به آن افز ود. با نوشتن اثری به نام اصول 
اولیه گزارشی مشروح, منظم, و فلسفی از مجموع آیین مسیحی تهیه کرد. 
در رسالة متفر قه به اثبات همة اصول لایتغیر مسیحیت براساس نوشته 
های فیلسوفان مشرک دست زد. برای تسهیل این کار از طريقة تمثیلی, 
که فیلسوفان مشرک به کمک ان نوشته های هومر را با عقل تطبیق داده 
بودند, و فیلن ایین بهود را به وسيلة ان با فلسفة یونان سازش داده بود, 


استفاده کرد. اوریگنس عقیده داشت که معنی تحت اللفظی کتاب مقدس, 
متضمن دو سلسله معانی عمیقتر است: معنی اخلاقی و معنی روحی, که 
فقط معدودی افراد خاص و پرورش يافته می توانند به ان معانی رسوخ 
کنند. او حقیقت سفر پیدایش را به مفهوم تحت اللفظی ان مشکوک می 
دانست: ظواهر ناپسند مناسبات یهوه با اسرائیل را به عنوان اینکه 


1 گیبن می گوید: «از آنجا که اوریگنس عادت داشت کتاب مقدس را 
تمثیلی تفسیر کند. جای تاسف است که فقط در این مورد او معنی تحت 
اللفظی را پذیرفته است.» 

2 «سیتواگینت» (هفتاد), اشارت به روایت هفتاد نفر یهودی (قرن سوم ق 
م) که ترجمة «عهد قدیم» را در هفتاد روز به یونانی انجام دادند. ‏ م. 

3 از این «هکزاپلا» (شش متن) جز قطعاتی در دست نیست. «تتراپلا» 
(چهار متن) نیز که مشتمل بر چهار ترجمة یونانی بود مفقود شده است. 
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رد می کرد و داستانهایی مانند داستان شیطان که عیسی را بر فراز کوه 
بلندی برد تا ملکوتهای جهان را ؛ به او عرضه کند. افسانه می پنداشت. به 
گمان او قصه های کتاب مقدس برای این پرداخته شده بود که حقیقتی 
روحانی را بفهماند. می پرسید: 

کدام انسان با بینشی می تواند تصور کند که روز اول و دوم و سوم. و 
شب و صبح وجود داشته بی آنکه آفتاب, ماه و ستارگان باشند؟ کدام 
انسان ابلهی است که باور کند خدا مانند یک کشاورز باغی در عدن درست 
کرد و ذششت: زند کی زا در آن نات تا هر کسن. که‌شتوه این درخت. :| 
چشید, جان بیابد؟ 

هرچه اوریگنس بیشتر می رود روشن می شود که او یک رواقی, 
این توقع که او از کیشی که به خاطر آن هزار اثر نگاشته و از مردی 
خوپش صرف نظر کرده بود دست بردارد. بیمورد بود. او نیز مانند فلوطین 
شاگرد آمو نیون ساکاس بود و گاهی تشخیص فلسفه اش از فلسفة آنان 
دشوار ‏ است. خدای اوریگنس یهوه نیست. اصل نخستین تمام چیزهاست. 
مسیح آن چهرة انتسانی وضف شده در عهد جدید تیست: لوگوس يا عقلی 
است که دنا را سازمان می دهد. این مسیح را خدا| (اب) آفرید و زیر 
دست اوست. در فلسفة اوریگنس نیز مانند فلسفة فلوطین روح یک 
سلسله مر اجل و تجخمشها را پیش از انکه"داخل دز بندن گردد: مین پیماید. 
حتی منزهترین ارواح نیز مدتی دوران برزخ را طی می کنند؛ ولی سرانجام 


همة ارواح نجات خواهند یافت. پس از «اشتعال نهایی» دنیای دیگری 
خواهد بود که تاریخ طولانی خود را خواهد داشت؛ سپس دنیایی دیگر والی 
رال سرت ار ان اه ست یا مان تعال اف ور 
است. و تمام این توالی پردامنه است که بتدریج طرح خدا را عملی می 
سازد. 

جای شکفتوت نبست که دمنریوس؛ اسقف اسکندربه, سبت به این 
فیلسوف برجسته, که زینت اسقف نشین او بود و با امپراطوران مکاتبه 
می کرد. احساس شک و تردید کرده باشد. او از دادن مقام کشیشی به 
اوریگنس سرباز زد و می گفت که چون که او خود را خصی کرده است 
صلاحیت ندارد. ولی هنگامی که اوریگنس سفری به خاورمیانه کرد, د9 
اسقف فلسطینی , به او عنوان کشیش دادند. دمتریوس اعتراض کرد که 
بدین ترتیب حفوی او نقض شده است. انجمنی از روحانیان حوزة خود 
تشکیل داد. این انجمن انتصاب اوریگنس را لغو و او را از اسکندریه تبعید 
کرد. اوریگنس به قیصر به رفت و در آنجا به تعلیم ادامه داد. در آنجا 
ستایش معروف خود را از مسیحیت تحت عنوان بر ضد کلسوس به سال 
8 نگاشت. روح بزرگ او نیروی براهین کلسوس را قبول داشت ولی 
پانتتخ في:داد. که.در. فرابر هر اشکال و استیعادی در ابین مضه در کیش 
مشرکین بسیاری چیز ها هستند که به مراأتب نامحتملترند. نتیجه نمی 
گرفت که هر دو نظریه نامعقول است بلکه معتقد بود که کیش مسیح خط 
فلننی.ز ند کی 
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اصیلتری به انسان می دهد که یک کیش محتضر و مبتنی بر بت پرستی 
نمی تواند ان را الهام کند. 

در سال 250, دکیوس شکنجه و زان راب فتضربه: کشانید: اوریگنس که 
در آن زمان شصت و پنج سال داشت بازداشت شد و او را به پاية شکنجه 
بستند. زنجیر بر او نهادند و قلاده ای آهنین بر گردنش زدند و چندین روز در 
زقدان مان .هل مر هد یوس شب ازادی اه کش من از انس از 
سه سال در قید حیات نبود. شکنجه در بدنی که بر اثر ریاضت و زهد شدید 
ناتوان شده بود اثر مهلکی کرد. او همان گونه که بیچیز آغاز به تعلیم کرده 
بود, فقیر از دنیا رفت, , و به هنگام مرگ نامورترین مسیحی زمان خویش 
بود. وقتی بدعتهای او دیگر از حالت اينکه رازی میان چند تن از فضلا باشد 
به در افدر کلیشاا لام دانست: از اه-تبلب اجهاد کند, یاب اناشاتیوش دن 
سال 400 «عقاید کف رآمیز» او را محکوم ساخت و شورای جامع 
قسطنطنیه در 553 میلادی او را کافر اعلام کرد. مع هذا, قرنها تقریبا همة 
ذانشفندان -مسیحی. آنارتتن. را فطالعه می کردتد و فخت تانپزش. بودید 
دفاع او از مسیحیت بر متفکران مشرک بیش از هر یک از «دفاعیه های» 


دهنده نبود؛ فلسفه ای کامل شده بود که بافت کتاب مقدس را داشت. 


ولی بدان می بالید که مبتنی بر عقل است. 


شاید بتوان کلیسا را از اينکه اوریگنس را محکوم کرد معذور دانست: 
اصول تفسیر تمثیلی او نه فقط اجازة اثبات هر موضوعی را می داد, بلکه 
یکباره همة داستانهای کتاب مقدس و حیات این جهانی عیسی را کنار می 
گذاشت؛ و هماناء, در حالی که مسئلة دفاع از ایمان را بیش می کشید. 
قضاوت فردی را از نو برقرار می کرد. کلیسا که در برابر دشمنی یک 
دولت مقتدر احتیاج به وحدت را حس می کرد. نمی توانست بی مخاطره 
به خود اجازه دهد که, با هر جریان فکری, يا به وسيلة بدعتگذاران بی باور, 
پا غیبگویانی خلسه ای, يا پیروانی برجسته به هفتاد و دو فرقه تقسیم شود. 
خود کلسوس به استهز | خاطر نشان کرده بود که, مسیحیان «به چندین 
فرقة مخالف تقسیم شده اند, زیرا هر فردی میل دارد دسته ای مخصوص 
به خود داشته باشد. > حدود سال 197 ایرنایوس صورتی مرکب از بیست 
گونه مسیحیت تنظیم کرد. در حوالی سال 384, استیفان از هشتاد فرقه 
در مسیحیت نام می برد. افکار بیگانه دایم در کیش مسیح رخنه می کرد و 
مومنان برای پیوستن به فرقه هاي جدید صفوقگ. آن را تری: می: کردند. 
کلیسا که احساس می. کرد دفران از مایشهای .شبابش ته. بایان هی ر مد و 
دوره بلوغ و پختگی وی نزدیک می شود این ناچار بود مقولات خویش را 
تعریف کند و شرایط لا زم وابستگی افراد را به خود اعلام دارد, و لازم می 
نمود که سه گام دشوار بردارد: تدوین 
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مبانی شریعت بر اساس کتاب مقدس: تبیین ایین مسیحیت؛ و سازمان 
دادن قدرت کلیسا. 

در ادبیات مسیحی در قرن دوم, انجیل نامه (رساله), اسفار. مکاشفه. و 
«اعمال» فراوان بود. مسیحیان در رد يا قبول انها به عنوان تفاسیر مجاز 
از عقاید مسیح همداستان نبودند. کلیساهای غرب «کتاب مکاشفة یوحنا» 
را قبول داشتند. کلیساهای شرق بکلی ان را رد می کردند. برعکس. 
«انجیل» عبری و «رساله های یعقوب» را قبول داشتند که در غرب مردود 
عنوان «تعلیمات دوازده حواری». به عنوان نوشته ای مقدس نام می برد. 
مارکیون با انتشار دادن نسخه ای از «عهد جدید» دست کلیسا را در حنا 
گذاشت. نمی دانیم چه وقت کتابهای «عهد جدید» کنونی قانونی. یعنی 
اصیل یا ملهم. شناخته شدند. فقط می توان گفت که طبق قطعه ای به 
ی ای اه ال ۱ ک رو 
معروف شده است. و عموما تاریخ ان را حدود سال 180 می دانند. قانون 


شریعت ذر ان زمان تثبیت شده بوده است. 

در فرن دی سوراها با انخسهای روحابار اون را ی ی 
است. در قرن سوم این مجالس فقط از اسقفها تشکیل می یافت و در 
پایان این قرن مجالس مزبور به عنوان داوران قطعی کیش مسیحی 
«کاتولیک» شمان , شناخته شدند. اعتقاد به نیز (ارتدوکسی) بر 
بدعتگذاری چیره شد, زیرا نیاز به یک اعتقاد مشخص را که بتواند منازعات 
را تعدیل کند و شک و تردیدها را آرام اند بر آور دم هی کرق و فوت 
کلشا تشر ار آن بشفنانی یه عل من آورد. 

مسئلة تشکیلات بستگی به تعیین مرکز این قدرت داشت. پس از تضعیف 
کلیسای مادر در اورشلیم, , چنان می نماید که محافل مذهبی محلی ‏ جز 
مواقعی که به توسط جماعات دیگر مستقر و حمایت می شدند ‏ دارای 
قدرتی مستقل بودند. البته مقام کلیسای رم مدعی بود که پطرس ان را 
بنیاد نهاده است. و به این سخن عیسی استناد می جست: «و من نیز تو را 
می گویم که تویی پطرس» (به ارامی 5+ به یونانی ۳۳۵۹5) «و بر 
این صخره» (به آرامی 660۳۵5, و به یونانی 06۲2) «کلیسای خود را بنا 
می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند پافت. و کلیدهای ملکوت 
آسمان را به تو می سپارم و آنچه در زمین بندی در آسمان بسته گردد و 
آنچه در زمین گشایی در اسمان گشاده شود.» در صحت این قسمت شک 
شده است و آن را الحاقی و همچون جناسي پنداشته اند که تنها شکسپیر 
می. توانست بة آن تمشک: جوید: ولی ظاهراً راست است که اگر پطرس 
جمعیت مسیحی رم را ایجاد نکرده باشد در آنجا وعظ و اسقف آن شهر را 
معین کرده است. ایرنایوس در سال 187 می نویسد که پطرس «مقام 
اسقفی را به دست لینوس سپرد.» ترتولیانوس در سال 200 این روایت را 
تاینت عف گنه و کوپریانوس, اسقف کارتاز, رقیب بزرگ رم, به سال 252 
همة مسیحیان را بر آن می دارد که اولویت رم را بپذیرند. 

نخستین اشغال کنندگان «كرسي پطرس» اثری از خود در تاریخ نکذایشته 
اند. پاپ سوم:1 کلمنس, ظاهرا نگارندة نامه ای است که در حدود سال 
96 خطاب به کلیسای کورنت, برای ترغیب 

1 کلمة 0۵303, به معنی «پدر». که در انگلیسی به صورت 0006 9 
دی اور هی سا سس رای مه 
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اعضای آنان به حفظ هماهنگی و حسن انتظام میان خودشان نوشته شده 
است. در این نامه, که مربوط به تنها یک نسل پس از مرگ پطرس است. 
اسقف رم با نوعی اقتدار و تحکم با مسیحیان یک محفل مذهبی دور دست 
سخن می گوید. اسقفهای دایگر: ضمن به رسمیت شناختن «اولویت» 


اسقف رم به عنوان جانشین پطرس. همواره اعلام می داشتند که اختیار 
نادیده گرفتن تصمیمهای آنان را ندارد. کلیساهای مشرق زمین فصح را در 
روز چهاردهم ماه یهودی نیسان برگزار می کردند. صرف نظر از اینکه این 
تاریخ با کدام روز هفته مصادف می شد. کلیساهای مغرب زمین عید مزبور 
را به یکشنبة بعد محول می کردند. پولوکارپوس, اسقف سمورنا که حدود 
سال 156 از رم بازدید کرد. کوشید تا انیکتوس, اسقف رم. را بر ان دارد 
که در غرب نیز همان رسم شرق را معمول سازد؛ در این امر موفق نشد. 
تا ان رات س اس کسام ری رسد 
۳ را بپذیرند, رد کرد. در سال 190, پاپ ویکتور درخواست آنیکتوس را 
تکرار کرد. ولی این بار به صورت امر بود. اسقفهای فلسطین اطاعت 
کردند. ولی اسقفهای اسیای صفغیر سر باز زدند. ویکتور نامه هایی برای 
محافل مذهبی مسیحی نوشت و کلیساهای متمرد را تکفیر کرد. بسیاری از 
اسقفها؛ حتی در غرب.: علیه جنین اقدام شدیدی اعتراض کردند و ظاهرا 
ویکتور اصرار نورزید. 
جانشین وی, زفورینوس (202 - 218), «مردی ساده و بیسواد» بود. وی 
مردی به نام کالیستوس را که هوش و ذکاوت او کمتر از اخلاقیاتش مابة 
انتقاد بود, برای کمک در ادارة حوزة رو به گسترش رم به مقام 
سرشماسی ارتقا داد. کالیستوس, به روایت دشمنانش, ابتدا برده. سپس 
بانکدار (صراف) بود. وجوهی را که به امانت داشت اختلاس کرده به 
اعمال شاقه محکوم گردیده بود؛ پس از آزادی, شورشی در کنیسه ای به 
پا کرده,. محکوم به کار کردن در معادن ساردنی شده بود. آنگاه با درج 
نی نام خود در صورت زندانیان بخشوده شده, از آنجا تِِ بود؛ ده 
سال در آنتیوم بدشواری در آرامش به سر برده بود. هنگامی که زفورینوس 
کالیمتوبتن وا متولی :مفيرة بایها کون ای شخضر. آن. را به جادة آپیانوسی, 
در دخمه ای که به نام خود اوست, انتقال داد. پس از فرگ زفورینوس, 
کالیستوس به پاپی بر گزیده شند. آنگاه هیپولوتوس و چند کشیش دیگر او را 
متهم ساختند که شايستة این مقام نیست و کلیسا و مقام پایی رقیبی در 
برابر او به وجود اوردند (218). اختلافات 07 سبب تشدید نفاق 
گشت. کالیستوس عقیده داشت کسانی که پس از غسل تعمید مرتکب 
گناه کبیره اي شوند (مانند زناء قتل, ارتداد) و توبه کنند دوباره در کلیسا 
«ردیه ای بر همة بدعتها» نوشت که هدفش بویژه این بدعت بود. 
کالیستوس او را تکفیر کرد و کلیسا را با مدیریت و شایستگی تقویت کرد و 
قدرت عالی مرکز رم را سخت به تمام مسیحیان گسترش داد. 
شقاق هیپولوتوس در سال 235 پایان یافت. ولی در زمان پاپ کورنلیوس 
251 - 253) بدعت هیپولوتوس دوباره از سوی دو کشیش - نوواتوس در 


کارتاژ و نوواتیانوس در رم ۳ احیا گشت. این دو نفر کلیساهای انشعابی 
تأسیس کردند, که منظور آنها اخراج بی امان کسانی بود که پس از غسل 
تعمید مرتکب گناه می شدند. شورای جامع کارتاژ به رهبری کوپریانوس و 
شورای روم به ریاست کورنلیوس هر دو دسته را تکفیر کردند. درخواست 
پشتیبانی کوپریانوس از کورنلیوس باعث تقویت مقام پاپ شد؛ ولی 
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گروندگانی که منتسب به فرقه های مرتد بوده اند احتیاجی به غسل تعمید 
ندارند, کوپریانوس به وسيلة انجمنی از اسقفهای افریقا این تنصمیم را 2 
کرد. ستفانوس اول نیز به نوبة خود. چون کاتویی جدید, در یک 
کارتازی کلیسایی آنان را تکفیر کرد. مرگ نابهنگام او گویی به فضل الاهی 
رخ داد تا اين کشمکش آرام پذیرد و از انشعاب کلیسای نیرومند افریقا 
جلوگیری شود. , 

کلیسای رم, با وجود پیشرویها و عقب نشینیها, تقریبا هر ده سال یک بار بر 
اختیارات خود می افزود. ثروت و صدقات عمومی حیثیت ان را بالا می 
برد. برای هر موضوع مهم طرف مشورت دنیای مسیحی بود. ابتکار طرد و 
مبارزه با ارتدادهاء و تعریف قانون شریعت کتاب مقدس را در دست 
داشت. دانشمندانی نداشت و نمی توانست با امثال ترتولیانوس. 
اوریگنس, و کوپریانوس رقابت کند. بیشتر به سازمان پایبند بود تا به 
نظریه: می ساخت و حکومت می کرد. و سخن پردازی و نوشتن را به 
دیگران وا می گذاشت. کوپریانوس طغیان کرد. ولی خود او بود که در 
اثری تحت عنوان دربارة وحدت کلیسای کاتولیک پذیرفت که «مقر 
پطرس» مرکز برترین مقام مسیحیان باشد و اصول همبستگی, وحدت ارا؛ 
و ثبات قدم را که جوهر کلیسای کاتولیک و سبب تثبیت آن است., به 
جهانیان اعلام داشت. در حدود اواسط فرن سوم موقعیت و منابع مقام 
پاپ به اندازه ای قوی بود که دکیوس می گفت ترجیح می دادم که در روم 
امیز اطوری رقیب: من باشد و نه یک پاب؛ طبیعتا پایتخت امپراطوری 
پایتخت کلیسا شد. 

اگر یهودا| اخلاقیات. و یونان اصول الاهیات را به مسیعیت داده بودند, رم 
سازمان به ان داد اینها و علاوه بر آن دوازده کیش رقیب, که آنها را در 
خود جذب کرده بود, ار 0۲ مار ی ۳ شدند. چنین نبود که کلیسا 
فقط بعضی از آداب و اشکال مذهبی را که در رم قبل از مسیح معمول 
بود بپذیرد. بلکه زنار و لباسهای دیگر کاهنان مشرکان. استعمال کندر 
(بخور) و اب مقدس برای تطهیر. شمعهای کافوری و روشنایی دایمی 
افروخته در برابر محراب, پرستش قدیسها, معماری باسیلیکا, حقوق روم 
به عنوان شالودة حقوق قانون شریعت. عنوان پونتیفکس ماکسیموس برای 


پاپ و در قرن چهارم, زبان لاتینی: به عنوان زبان اصیل و پایدار اذکار 
کاتولیکی, نیز پذیرفته شدند. مهمتر از همة اينها, عطية روم یک دستگاه 
وسیع حکومت بود که, دز از زمان که قدرت دنیوی رو به افول می رفت, 
پاية ساختمان حکومت روحانی کلیسایی گشت. چندان زمانی ت نیت که 
اسقفها بیشتر از فرمانداران روم مصدر نظم و مرکز قدرت شهرها شدند؛ 
متوو‌لتهان با اسففهای: اعظم: رکه جان. استانداراق. زگره 
پا ناش ادن وه امه اسقعا حاشيم سخی اسان نی کارساه 
مسیحی پا جای پای دولت روم نهاد؛ ایالات را فتح کرد, پایتخت را بیاراست. 
و انضباط و وحدت را از مرزی تا مرز دیگر برقرار ساخت. روم با ولادت 
کلیسا جان سپرد. کلیسا با به ارث بردن مسئولیت روم و پذیرفتن آن به 
بلوغ و پختگی رسید. 
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| - یک سلسلة سامی 


روز اول ژانوية سال 193, چند ساعت پس از قتل کومودوس, سنا با 
نهایت خوشحالی تشکیل جلسه داد و یکی از محترمترین اعضای خویش را 
که وظيفة خود را به عنوان فرماندار شهر از رویر عدل انجام داده و به 
بهترین سنن آنتونینها وفادار بود, به امپراطوری برگزید. پرتیناکس مقامی 
بدین شامخی را که کمترین سستی در آن عاقبت شومی دارد, برخلاف 
میل خود پذیرفت. هرودیانوس می گوید: «رفتارش مانند یک فرد عادی 
بود,» در سخنرانیهای فیلسوفان حاضر می شد. ادبیات را تشویق می کرد 
خزانه را می انباشت, از مالیات می کاست, سیم و زر و پارچه های 
گلدوزی و حریرها و غلامان زیبا و هرچه را که کومودوس از آن کاخ را پر 
کرده بود به چوب حِ می زد. دیون کاسیوس می نویسد: «در واقع هر 
چه را که یک امپراطور خوب بایستی بکند, کرد.» بردگان ازاد شده که 
صرفه جوییهای او منافعشان را از میان می برد, و پاسداران امپراطور که 
از استقرار انضباط براشفته بودند توطئه چیدند. در 28 مارس, سیصد 
سرباز به کاخ هچوم آوردند, او را کشتند و سرش را به نیزه زدند و به 
اردوگاه خویش بردند. مردم و سنا آندوهگین شدند ولی ار آم نشتنتتند. 
رهبران گارد اعلام داشتند که تاج را : نه: آن: کی از وفقیان <عیم کهند که 
بیشتر به آنان پول بخشد. زن 9 دیدیوس یولیانوس او را متقاعد 
ساختند که غذای خود را ناتمام بگذارد و در این مزایده شرکت جوید. چون 
به اردوگاه رفت؛ زقیبی: ذر آنجا یافت که برای دسترسی به تخت و تاج پنج 
هزار دراخما (سه هزار دلار) به هر سرباز می داد. عمال گارد از ثروتمندی 
به سوی ثروتمند دیگری می رفتند و آنان را ترغیب می کردند قیمت 
مزایده را بالاتر ببرند. هنگامی که یولیانوس به هر سرباز 50 62 دراخما 
وعده داد, گارد او را امپراطور اعلام کرد. 

مردم روم که از این تاجگذاری موهن برآشفته شده بودند دست به دامان 
لژیونهای 
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بریتانیا, سوریه. و پانونیا شدند که بيایند و یولیانوس را خلع کنند. این لزیونها 
که به سبب بی بهره ماندن از پولهای یولیانوس خشمگین بودند, فرماندهان 
خویش را امپراطور خواندند و رو به سوی رم نهادند. فرمانده لژیونهای 
پانونیا به نام لوکیوس سپتیمیوس سوروس گتا امپراطوری را با بی پروایی, 
سرعت عمل, و ز شوم دآدن: نب جنی. آورد: وی متعهد شد که هنگام جلوس 
به هر سربازی 12000 دراخما بدهد؛ در ظرف یک ماه دسته های خود را 
اژ دانوب تا بکضد کیلومتری رم هرد دسته هایین را که.براق جلو کیزی: اوه 


آمده بودند به خود جلب کرد؛ و با وعدة عفو به پاسداران امپراطور, به 
شرط آنکه رهبرانشان را تسلیم کنند, آنان را مطیع ساخت. با همة 
لژيونهایش که سر تا پا مسلح بودند وارد پایتخت شد و به این ترتیب رسوم 
سابق را نقض کرد. ولی خودش با پوشیدن لباس شخصی سنت را رعاء 
9 یک تریبون رومی یولیانوس را وحشتزده و گریان در کاخ پیدا کرد؛ او 
به یکی از حمامهای کاخ اورد و سرش را برید (دوم ژوئن 193). 
1 در سال 146 میلادی در افریقا - یعنی در ایالت مفتوحه ای که 
صالحتربن مد افغان مستخیت: در انجا تیدا شنده بودند ره دنا آامد. این رد 
که در خانواده ای فنیقی و کارتاژی زبان پرورش یافته بود, ادبیات و فلسفه 
را در آتن تحصیل کرد, و سپس در رم به وکالت دعاوی پرداخت. با وجود 
لهجة سامی که در زبان لاتینی داشت از با سوادترین رومیان زمان خویش 
به شمار می رفت و خوشش می آمد که شاعران و فیلسوفان را در 
پیرامون خود کرد اور ولی وی نه به فلسفه اجازه می داد که مانع 
جنگهایش گردد و نه می گذاشت که شعر شخصیتش را ملایم سازد. مردی 
بود دارای چهرة زیبا و جسما قوی؛ لباس ساده می پوشید, به محرومیت و 
سختی عادت داشت, در لشکرکشی ماهر, در نبرد دلیر, و در پیروزی بیرحم 
بود. با بذله گویی سخن می راند, با فراست قضاوت می کرد, بی پروا 
دروغ می گفت. پول را بیش از همة افتخارات دوست داشت. و با صلاحیت 
و بیرجمی فرمان می راند. ِ 
سنا مرتکب این اشتباه شده بود که البینوس را رقیب او اعلام داشته بود. 
سپتیمیوس با ششصد نگهبانی که داشت سنا را وادار کرد که جلوسش را 
تأیید کند. پس از آن سناتورها را گروه گروه به قتل رسانید, و آن قدر 
املاک اعیان و اشراف را ضبط کرد که مالک نیمی از شبه جزیره شد. با 
انتصاباتی که از سوی امپراطور و از میان مردم مشرق زمین, که متمایل 
به حکومت فردی (مونارشی) بودند, انجام گرفت, سنا, که بیشتر اعضایش 
از میان برداشته شده بود, دوباره تکمیل شد. بزرگترین قانوندانان ان عصر 
- مانند پاپینیانوس, پاولوس, و اولپیانوس - تمام براهین و دلایل خویش را 
برای دفاع از قدرت مطلقه به کار می بردند. سپتیمیوس جز در مواقعی که 
به سنا امر می داد وجود از را نادیده می گرفت. خودش بر همة خزاین 
مختلف نظارت داشت. حکومت خود را مستقیما ؛ بر ارتش بنیاد نهاد. و 
امپراطوری را به صورت یک سلطنت نظامی موروثی درآورد. 9 #9 
ام 
تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 726 
افزوده گشت و مواجبشان اضافه شد, به طوری که آفتی برای بیت المال 
گشت. خدمت نظام اجباری شد. ولی برای ساکنان ایتالیا ممنوع بود. از آن 
پس, لژیونهای ایالات مفتوحه برای رومی که قدرت حکومت کردن را از 


کف داده بود امپراطور انتخاب می کردند. 

سیتیمیوس؛ این جنگجوی واقعبین؛ به علم احکام نجوم اعتقاد داشت. 9 
تفأل و تعبیر خواب ب ماهر بود. شش سال پیش از جلوسش, هنگامی که زن 
اولش مرده بود, دنه ول ار اعالی سه رنه کر کته زیرا تخت سلطنت در 
طالع این زن بود. این زن. یولیا دومناء دختر یکی از کاهنان الا گابالوس, 
خدای شهرامسا, بود. در آین. نشتهز. ذیر ازفانی: نش. سنعی. از اسمان 
افتاده بود و برای آن معبد باشکوهی ساخته بودند. این سنگ را به عنوان 
مظهر يا حتی به عنوان تجسم خدا می پرستيدند. پولیا همسری سپتیمیوس 
را پذیرفت. برایش دو پسر به نامهای کاراکالا و گتا آورد, و او را به تخت 
سلطنتی که در طالعش بود رساند. یولیا زیباتر از آن بود که به یک شوهر 
اکتفا کند, ولی سپتیمیوس هم سرگرمتر از آن بود که شوهری غیور باشد. 
یولیا سالنی از ادیبان ترتیب داد, به ترویج هنر و تشویق هنرمندان پرداخت, 
و فیلوستراتوس را متقاعد ساخت که شرح زندگی آپولونیوس اهل تو آنا را 
بنگارد و آن را بیاراید. نیرو و نفود این زر گرایش سلطنت را به سوی 
شیوه های شرقی, که از نظر اخلاقی در دوران الاگابالوس و از لحاظ 
سیاست در دوران دیوکلتیانوس به اوج خود رسید, تسریع کرد. ِ 
سپتیمیوس از هجده سال امپراطوری خود دوازده سال آن را در جنگ 
گذرانید. رقیبان خویش را در جنگهایی سریع و وحشیانه از میان برداشت. 
پس از چهار سال محاصره, بیزانس را با خاک یکسان کرد و بدین ترتیب 
سدی را که در برابر تاخت و تاز گوتها بود از میان برد. کشور پارت را 
تسخیر کرد. تیسفون را گرفت؛ بین النهرین را ضميمة قلمرو خود ساخت. 
و سقوط اشکانیان را تسریع کرد. پیرانه سر و مبتلا به بیماری نقرس ولی 
نگران آنکه مبادا لشکربانش به واسطة پنج سال دوری از جنگ سست 
شوند, سفری جنگی به کالدونیا کرد. پس از پیروزیهای پرخرجی که بر 
اسکاتلندیها یافت, به برپتانیا بازگشت و در یورک ماند و در انجا به سال 
1 دررگذشت. و «همه چیز بوده آم و اين همه به هیچ نمی 
ارزید.» هرودیانوس می گوید: «کاراکالا از اینکه مرگ پدرش به تخیر 
افتاده بود, رنجیده خاطر بود .. پزشکان می خواست که, به هر وسیله 
شده است., پیرمرد را به جهان دیگر بفرستند.» سپتیمیوس: آورلیوس را 
نکوهش می کرد که امپراطوری را به کومودوس واگذار کرده بود. خود او 
آن نا با این آندر نخسانه زه کاراکالا و گتا واگذاشت: «سربازانتان را بی 
نیاز کنید | برای هشتاد سال بعد. او آخرین 
امپراطوری بود که در بستر جان سپرد. 

تاریخ تمدن جلد 03 - (قیصر و مسیح): صفحه 727 _ 

می توان گفت که کاراکالا 1 نیز مانند کومودوس برای آن ساخته شده بود تا 
ثابت کند که سهم نیروی یک نفر چندان زیاد نیست که هم خود در زندگی 


بزرگ باشد و هم احفادش به مردان بزرگی تبدیل گردند. این مرد در 
کودکی مطیع و دلپسند بود, چون به بلوغ رسید بربر و شيفتة شکار و جنگ 
شد. خرسهای وحشی را زنده می گرفت. يکه و تنها با شیر می جنگید, 
هميشه شیرهایی در کاخ خود داشت, و حتی گاهی شیری بر سر میز و در 
بستر خود می برد. خاصه به مصاحبت کلادیاتورها و سربازان ارج می نهاد؛ 
او ترجیح می داد سناتورها را به انتظار ملاقات بدارد. ولی از تامین غذا و 
مشروب برای همدمان خویش غفلت نکند. جون میل نداشت قدرت 
امپراطوری را با برادر خویش تقسیم کند, گتا را به سال 212 به قتل 
رسانید. این جوان را در آغوش مادرش سر بریدند, و خونش روی لباسهای 
مادرش ریخت. روایت می کنند که نه تنها کاراکالا بیست هزار تن از 
هواخواهان کت کتا را محکوم به مرگ کرد بلکه عدة بسیاری 2 
چهار تن از دوشیزگان آتشبان را به اتهام زنا از میان برد. چون بر اثر قتل 
کنا زمز مه ای در میان لشکریان افتاد, با دهشی برابر همة وجوهی که 
سیتیمیوس در خزانه های مختلف گرد آورده بود آنان را آرام ساخت. 
سربازان و بینوایان در برا, بر طبقات سوداگر و اعیان حمایت می کرد؛ ضمنا 
ممکن است که نوشته های دیون کاسیپوس دربارة او ناشی از کینه توزی 
یک نفر سناتور باشد. برای اینکه به درامدهای خود بیفزاید, مالیات بر ارت 
را با افزایش ان به ده درصد دو برابر کرد, و چون متوجه شد که این 
مالیات فقط به شارمندان رومی تعلق می گیرد. در سال 212 همة مردان 
بالخ ار ار را تابع این مالیات ساخت. بنابراین. افراد مزبور درست 
هنگامی از حق شارمندی برخوردار شدند که حداکثر وظیفه را تحمل می 
کرد و حداقل را می بخشید. کاراکالا با برافراشتن طاق نصرتی به یادبود 
سپتیمیوس سوروس, که هنوز باقی است, و با ساختن گرمابه های عمومی, 
که ویرانه های عظیمشان حاکی از عظمت دیرین آنهاست., به زیباییهای رم 
افزود, ولی قسمت اعظم ادارة امور کشوری را به عهدة مادر خویش نهاد 
و خود به جنگ و لشکرکشی پرداخت. 

بولیا دومنا را هت .۲ ورن عرایض» و «وزیر مکاتبات» گمارد. اين زن 
هنگام پذیرایی از اشخاص بزرگ کشور يا از رجال معتبر خارجی به کاراکالا 
می پیوست يا جانشین او بود. شایعاتی بر سر زبانها بود که وی از طریق 
رابطق زنا با محارم بر فرزند خود تسلط یافته است. انچه کاراکالا را 
خن هی کی ان نود کم اد کاس ی اک ان ماهس ای و 
به عنوان یو کاسته 2 و اودیپ یاد می کردند. از یک سو به انتقام این اهانتها 
3 


۱ 1 و ایا و 


مارکوس آورلیوس آنتونینوس کاراکالا نامید. 

2 در اساطیر یونان, ملکة شهر تب که نادانسته با پسر خود. اودیپ. 
ازدواج کرد. م. 
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از ترس اینکه مبادا مصر در موقعی که او با پارتها جنگ می کرد بشورد, از 
اسکندریه بازدید کرد و می گویند فرمان داد که همة کسانی را که اهل این 
شهر و قادر به حمل اسلحه بودند قتل عام کنند. 

با این وصف؛ بنیاد گذار اسکندریه (اسکندر کبیر) سرمشق و محسود او بود. 
دسته ای مرکب از شانزده هزار نفر تشکیل داد ق آن را «فالانکس 
اسکندر» نامید و آنان را با سلاحهای مقدونی مجهز و به فکر آن 
افتاد که پارت را تسخیر کند, همان گونه که اسکندر ایران را فتح کرد. 
سخت می کوشید که سرباز خوبی باشد, در خوراک؛ خستگیها, راهییماییها, 
سنگرکشهها, و پل سازیها همدوش لشکریان خویش بود, و در نبردهای 
دلیرانه و دعوت دشمن به جنگ تن به تن شرکت می جست. ولی 
سربازانش کمتر از او شایق جنگ با پارتها بودند و غنایم را بر نبرد ترجیح 
می دادند. در کارای - محلی که کراسوس در انجا شکست خورده بود - 
کاراکالا به دست سربازان خود به ضرب خنجر هلای شد (217). 
مکش بر نارای متا وروی وه را امراطصر وان و 
سنا که از این موضوع رویگردان بود امر کرد کاراکالا را یکی از خدایان 
بشمارند. یولیا دومن که به انطاکیه تبعید شده بود و مدت شش سال از 
سلطنت, از شوهر, و از پسر محروم بود, خود را با نخوردن غذا هلاک کرد. 
این زن خواهری داشت به نام یولیا مایسا که به اندازة خود وی با استعداد 
بود. این یولیای دوم چون به امسا بازگشت در آنجا دو نوة خود را یافت که 
ماية امید او بودند. یکی از انان پسر دخترش یولیا سوئایمیاس یکی از 
کاهنان جوان بعل بود. این پلسر واریوس آویتوس نام داشت و بعدا به 
الاگابالوس (خدای آفریننده)1 موسوم شد. دیگری, پسر یولیا ۳ 
دهساله نود و آلکسیانوس نامیده می شد. این شخص بعدها آلکساندر 
سوروس گشت. گرچه واریوس پسر واریوس مارکلوس بود, مایسا چنین 
شام کرو که آ هقی دشر کارا الاست ایس پاش ون اه ما 
مقام امیراطوری ان قدر ارزش داشت که حیثیت دخترش را فدای ان 
سازد و مارکلوس هم مرده بود. نیمی از سربازان رومی در سوریه به 
کیشهای این سرزمین گراییده بودند و نسبت به این کاهن چهارده ساله 
رسانید که اگر اين سربازان الاگابالوس را امپراطور کنند. وی وجوه 
فراوانی به انان خواهد داد. سربازان قانع شدند. سیم و زر مایسا سبب 
گشت لشکریانی که ماکرینوس برای مقابلة با وی فرستاده بود به هدف 


وی پیبه‌ندتخ:. هنگکافی: که خود. ماکرینوش. دن زامن کروهی, انبوم. بذیدان 
گشت. سربازان مزردور سور به ای دچار نردید شد ند ولی مایسا و 


سوئایمیاس از ارابة خویش فرو جستند و لشکریان مردد شده 


1 این اسم را نویسندگان رومی اشتباها به «هلیوگابالوس» (خدای آفتاب) 
تبدیل کرده آند. 
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را به سوی پیروزی رهنمون شدند. در سوریه مردها زن و زنها مرد بودند. 
در بهار سال 219, الاگابالوس با لباسی از حریر ارغوانی زردوزی شده, با 
گونه هایی آراسته به شنگرف, با چشمانی که مصنوعاً درشت شده بود, با 
بازوبندهای گرانبها به بازوان. گردنبندی از مروارید به گردن, و تاجی از 
گوهر بر سر زیبای خویش وارد شهر رم شد. در پهلوی او مادر و 
مادربزرگش موقرانه سوار بر اسب بودند. همینکه در برابر سنا ظاهر شد 
درخواست کرد اجازه دهند که مادرش با او همنشین باشد و در مذاکرات 
شرکت جوید. سوئایمیاس احساس می کرد که نباید این افتخارات را بپذیرد 
ونم این اکتفا حرد که بر یکسا حولون: (شای کوجی) سرکت ازر ارم که 
سابینا در زمان رت تأسیس کرده بود و به مسائل لباسهای زنانه و 
جواهر و تقدم و ار و برگزاری تشریفات می پرداخت. ریاست داشته 
باشد. حکمرانی بر کشور را به مایسا, هانن تور کت اختصاص دادند. 
اس ای خوان ,ار عضی حهات مت انست آظراضا نس را من اه 
علیه هواخواهان ماکرینوس اقدامات انتقامجویانه نکرد. موسیقی را دوت 
داشت, خوب می خواند, نی و ارغنون و شیپور می نواخت. جونر جوانتر از 
ی ها اطعا ادایی که ار ره کر کرت نع 
خواست. خدایش نه بعل, بلکه لذت بود» و او تصمیم داشت که لذت را به 
هر شکلی که داشته باشد بپرستد. ف ار ها مردم آزاد را وت 
می کرد که کاخش را ببینند. ؛ گهگاهی با آنها غذا می خورد, می آشامید, و 
تفریه مق کزف‌غالیا جوایو لاناریتزا: از اثتيه یک خانه گرفته تا چند مگس: 
میان آنان تفستم میت کرد دوست داشت مهمانانش را به بازی گیرد, مثلا مثلا 
آنها زا روی: بالشهاییاد کردممی شاند کف‌نا مان ان بالشها بترکند؛ 
مستشان کند و سپس در میان پلنگها و خرسها و شیرهای بی آزار به 
هوششان اورد. لامپریدیوس تاکید می کند که الاگابالوس هی گاه کمتر از 
صد هزار سسترس (ده هزار دلار) و گاهی کمتر از سه میلیون سسترس 
و سکه های طلا را با 
عمیق قا را با دسر واه با با شم مسا راما اقلا هه 
ی اشتمرانه باه سرا هس ره الا اه مصا اک 
خواخت‌سن کرد که ظرقها فجامفات ره سر دا را با رشان اه 


ببرند. برای خودش همیشه بهترین چیزها را می خواست. اب استخرهایش 
با عطر گل سرخ معطر می شد اثاثیه و لوازم حمامهایش از عقیق یمانی 
با از طلا بود. کمیابترین و گرانبهاترین غذاها را مصرف می کرد؛ لباسهایش 
از سرتاپا گوهر آگین بود. چنین شیوع داشت که حلقه ای را هرگز دوبار به 
انگشت خویش نمی کرد. هنگام مسافرت برای حمل بار و بنه و فواحشی 
که همراه می برد ششصد ارابه به کار می رفت. چون غیبگویی به او گفته 
بود که به مرگ سختی خواهد مرد, وسایل خودکشی را برای موقع لزوم 
انا ی سا کت ار فیل اهای ارت اا ار 
زهرهای نهفته در نگینهایی از یاقوت کبود يا از زمرد. اما عاقبت در مستراح 
به قتل رسید. 
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احتمال دارد که دشمنانش, از طبقة سناتورها, در برخی از این سخنان به 
راه اغراق رفته باشند. در هر حال انچه دربارة انحراف جنسی او نقل می 
کردند, قابل تأیید نیست. مسلما شهوات خود را با ظواهر زهد و تقوا می 
اراست و قصد داشت تا اندازه ای پرستش بعل سوریه را در میان رومیان 
رواج دهد. خود را مختون ساخت و می خواست خودش را به افتخار خدای 
خویش خصی کند. سنگ سیاه مخروطی شکلی را که به عنوان الاگابالوس 
می پرستید از شهر امسا آورد. معبدی آراسته برای جای دادن آن بنا نهاد. 
سنگ مرصع به جواهر را روی ارابه ای, که شش اسب سفید آن را می 
کشیدند, آوردند: در حالی که امپراطور جوان. فرو رفته در پرستشی 
مذاهب دیگر را به رسمیت بشناسد. ایین بهوه را زیر حمایت گرفت و 
پيشنهاد کرد مسیحیت را قانونی بشناسد. فقط, با صداقتی درخور 
ستایشی, روی این نکته تکیه می کرد که به عقيدة او این سنگ نی بزار کر بن 
خدایان است. 

مادرش که در عشقبازیهای خود مستغفرق بود به این مضحكة پریایوسی1 از 
0( ولی یولیا مایسا چون نتوانست مها ر کار را در 
دست گيرد. تصمیم گرقت از شکستی که ممکن بود به سلطنت این 
سلسلة برجستة زنان سور یه ای پایان دهد جلو گیرد. الاگابالوس را متقاعد 
ساخت که خاله زادة خود آلکساندر را به عنوان جانشین و قیصر بپذیرد. وی 
و مامایا این پسربچة خردسال را برای انجام وظایفی که به عهده داشت 
ورزیده کردند, و به هر طریق سنا و مردم را بر آن داشتند که او را به 
عنوان جانشین مطلوب الاگابالوس, این آدم شهوانی مدعی تقدس ۳ 
رومیان را نه با کارهای افراطی یا مستهجن خود بلکه با تابع ساختن یوپیتر 
به معل ورن ای آزردم فیم مزده بنگراند: سوئایمیاس توطئه را کشف کرد 
و پاسداران امپراطور را بر خواهر و خواهرزادة خویش بشورانید. مایسا و 


۷ 
مادرش کشت, جسدش را در کوچه ها و در اطراف سیرک گردانید. سپس 
آسرا یاه مس انوا روا سا را ار انس سای اسا 
پذیرفت.(222میلادی). ۱ 

مارکوس آورلیوس سوروس آلکساندر, مانند سلف خود, در چهارده سالگی 
به تخت امیراطوری نشست. مادرش با فداکاری و اهتمام خاصی برای 
رشد جسمانی و روحانی و پرورش خصلت او می کوشید. با کار و ورزش, 
خویشتن را قوی ساخت. روزی یک ساعت در آب سرد استخر شنا می کرد, 
شش آز فا فان ان هی شید و به مقدار کم و از ساده ترین 
غذاها می خورد. جوانی زیبا, بلندبا لا, و نیرومند شد که در همة ورزشها و 
1 منسوب به پریاپوس, خدای حاصلخیزی و تولید مثل 7 دین یونان (وجه 
تشمیه: در شباهت سنگ مزپور .به الت رجولیت است). - 
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در فن سپاهیگری مهارت یافت. ادبیات یونانی و لاتینی را مطالعه می کرد, 
و دلبستگی خود به اين ادبیات را فقط , به اصرار مامایا که مرتباً آن دسته 
از اشعار ویرژیل را برایش می خواند که در آن رومیان را به واگذاشتن 
لطف و زیباییهای فرهنگ برای ذیکز ان و تشکیل یک دولت جهانی و اداره 
کردن آن با صلح و آرامتشن فرا می خواند - کمی تعدیل کرد. آلکساندر «با 
سس ای ی کر اما ی وان ره نگ شین ات : 
ولی هی گاه به کسانی جز از خانوادة خود اجازة حضور در مراسم انجام 
اين کارها را نمی داد. با سادگی بسیار لباس می پوشید و رفتارش نیز 
بسیار ساده بود؛ «در لذات عشقبازی از حد اعتدال بیرون نمی رفت و به 
هیچ روی نمی خواست با اشخاص منحرف وجه اشتراکی داشته باشد.» به 
سنا احترام عمیقی نشان می داد و با سناتورها برپاية برابری رفتار می 
کر کات وا نان نواعت الا هه انم ها 
دیدن می رفت. دوست داشتنی و خوشرو بود و بدون نبعیص طبقاتی از 
بیماران بازدید می کرد. هر شارمندی ربا که خوتشن آهاره نود باسانی: بان فق 
داد. از گناه مخالفان خیلی زود می گذشت و در مدت چهارده سال سلطنت 
حتی 11 قطره از خون مردم غير نظامی نریخت. مادرش بر گشاده رویی 
او خرده گرفت و گفت: «تو سلطنت را بیش از آنچه باید ملایم کرده ای, و 
مردم به قدرت امپراطوری کمتر احترام می نهند.» و او جواب داد: ۳ 
امیزا ور هرا باید از و آنفنتر کده ام یلا داست یه ا نک 
الیاژ فکری لازم برای مقاومت در برابر فرسايیش سخت این جهان را 
داشته باشد. 


به نامعقول بودن کوششی که خاله زاده اش کرده بود تا الاگابالوس را 
جانشین یوپیتر کند اعتراف داشت., و به اتفاق مادرش برای تعمیر معابد و 
استقرار شعایر دینی رومیان اقدام کرد. ولی روح فیلسوفانة او چنان بود 
که می پنداشت همة مذاهب در واقع دعاهای خود را خطاب به قدرتی 
یگانه و فوق همة قدرتها می کنند. میل داشت به همة کیشهای مبتنی بر 
صداقت و پاکدلی احترام بگذارد. در نمازخانة مخصوص خود. که هر بامداد 
در آنجا به نیایش و پرستش می پرداخت, تصاويري از یوپیتر, اورفئوس, 
آپولونیوس توآنایی, ابراهیم, و مسیح آویخته بود. غالبا دستور اخلاقی بهود و 
متتتنح: را بر بای ورد نکم سا بر خوه نمی دی بر ری 
1 دستور او اين اندرز را بر دیوارهای کاخ و روی چندین بنای 
عمومی نگاشته بودند. به رومیان اخلاق یهودیان و مسیحیان را توصیه می 
کرد. بدین جهت جهت افراد با ذوق انطاکیه و اسکندریه او را به شوخی «رئیس 
کنیسه» می اند مادرش به مسیحیان مساعدت و از اوریگنس حمایت 
می نمود و او را برای ادای توضیح دربارة نکات دقیق اصول خداشناسیش 
به کاخ سلنطتی می اورد. ۱ 

چون یولیا مایسا اندکی پس از جلوس الکساندر مرده بود» مامایا با رایزن و 
راهنمایش, اولپیانوس, سیاستی را که الکساندر به کار می بست و متضمن 
اصلاحات اداری 
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خاص او بود مشخص ساخت. این زن خردمندانه و بدون اعمال شدت حکم 
راند, بیشتر در قید کامیابی سلسلة خویش بود تا در بند قدرت نمایی؛ او 
شایستگی نتایج حاصل در این دورة سلطنت را به حساب تدبیر و کاردانی 
ان حقوقدان تور کین و امیراطور جوان می ارت ماماأپا و اولپیانوس 
شانزده و را برای تشکیل شورای سلطنتی, که تصویب آنان 
برای همة اقدامات مهم لازم بود. برگزیدند. یولیا جز عشق خود به 
فرزندش بر همه چیز نسلط داشت. هفنحافین که الکتتا ند ژزن گرفت و 
طرفداری آمیخته به دلبستگی مفرطی دربارة همسر خود نشان داد, ۳ 
زر او را تبعید کرد ۵ التبا ندز که ناچار از انتخاب تفن از آن دو بود, به 
مادرش تسلیم شد. به همان اندازه که پا به سال می نهاد بیشتر در ادارة 
امور شرکت می جست. نویسندة شرح حال او در آن زوزکار.فی گوید: 
«حتی پیش از سپیده دم به انجام کارهای عمومی می پرداخت و تا 
دیروقت در اين کار اهتمام می ورزید, در حالی که هرگز خسته و خشمگین 
نمی شد, بلکه همواره چابک و ارام بود.» 

شالودة سیاست وی تضعیف تسلط خانمان برانداز لشکریان از طریق 
احیای حیثیت سنا و اشراف بود. حکومت موروثی به نظرش تنها جانشین 
حکومت به وسيلة پول. افسانه پردازی, يا شمشیرزنی محسوب می شد. با 


همکاری سناء صرفه جوییهای متعدد اداری انجام داد, کارمندان زیادی را در 
کاخ خود, در مسسات دولتی, و در ادارة ایالات مفتوحه حذف کرد. قسمت 
اعظم جواهرات ه سلطنتی را فروخت و پول آن را در خزانه گذاشت. 
تشکیلات کارگران و بازرگانان را قانونی شناخت و تشویق کرد و آنها را از 
نو سازمان داد و «مجاز ساخت که وکلای مدافعشان از میان اعضای 
خودشان باشد»؛ احتمالا سنا با اين امر چندان موافقت نداشت. با نظارت 
سخت بر اخلاقیات عمومی, فواحش را بازداشت و کسانی را که انحرافات 
جنسی داشتند تبعید می کرد. در عین کاهش مالیات. کولوسئوم و گرمابه 
های کاراکالا را احیا کرد. یک کتابخانة عمومی, یک آبراهة بیست کیلومتری, 
و گرمابه های جدید ساخت؛ 1۳ به راه سازی و پلسازی و ایجاد گرمابه 
ها در سراسر امپراطوری کمک مالی کرد. برای اینکه به زور نرخ بهره را 
که برای بدهکاران مصیبتی بود پایین بیاورد. از وجوه عمومی با بهرة صدی 
چهار, و به بینوایان بدون بهره, برای خرید زمینهای زراعتی وام داد. همة 
امپراطوری رو به رونق و رفاه می رفت و مردم او را تحسین می کردند. 
جسِ می 9 که مارکوس آورلیوس یزدانی به روی زمین و به سلطنت 
ی 0 که ایرانیان و ژرمنها توانسته بودند از پادشاه فیلسوف 
[مارکوس اورلیوس] استفاده کنند, از وجود این امپراطور مقدس نیز سود 
بردند. به سال 230 اردشیر, بنیادگذار سلسلة ساسانیان ایران. بین 
النهرین را تسخیر و سوربه را تهدید کرد. الکساندر نامه ای فلسفی به 
نوشت, اعمال قهر او را تخطئه کرد و اعلام داشت که «هر کس باید به 
قلمرو خود اکتفا کند.» اردشیر به او نسبت ضعف داد و در پاسخ تمام 
سوریه و اسیای صغیر 
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زا خوانتار نشند. انگاه امتراطوز جوان به اتفاق مادرش داخل جنگ شد و, 
بیشتر با دلاوری تا با مهارت. جنگی را آغاز کرد که نتیجة آن معلوم نبود. 
تاریخ پیروزیها و شکستهایش روشن نیست. در هر حال اردشیر, شاید برای 
مواجهه با تاخت و تازهایی که در مشرق سرزمینش می شد, از بین 
النهرین بیرون رفت. مسکوکات رومی سال 233 الکساندر را با تاج 
پیروزی, در حالی که دجله و فرات در پایش روانند, نشان می داد. 

صا قوم آلاهاتن و مارکومانها, چون پی بردند که از عدة۵ سربازان 
پادگانهای راین و دانوب برای تقویت لژیونهای سور یه کاسته شده است, 
نقاط مرزی روم را تصرف کردند و دست به ویران ساختن گل شرقی و 
قتل اهالی آن زدند. آلکساندر پس از اینکه جشن پیروزی خود بر ایرانیان را 
برگزار نمود, همچنان همراه مامایا؛ به لشکریان خویش پیو ست و آنان را 
به ماینتس برد. به صوابدید مادرش با دشمن وارد مذاکره شد, مبلفی 


سالیانه به آنان پیشنهاد کرد ۳ آرام بنشینند. سربازانش این ضعف را 
محکوم کردند و بر او بشوریدند. صرفه جویی, ایجاد انضباط, تبعیتش از 
سنا و از قدرت یک زن را هرگز نمی بخشیدند. آنان‌تنهلنوشی ها کسیهیتوزتر: 
فرماندة لژیونهای پانونیاء, را امیراطور خواندند. سربازان ماکسیمینوس به 
خیمة الکساندر .جوم بردند و او.را به تفا مادر .و خوشانش. کشتنیز 
(235). 


ات اتنف؟ 


این هوسبازی تاریخ نبود که در قرن سوم برترین قدرت را به لشکریان 
بخشید. علل داخلی, کشور را تضفیف: کرده: و در .هم جنهه: سا بلادفاع 
گذاشته بود. قطع کشورگشایی پس از ترایانوس. و مجددا پس از 
سپتیمیوس سوروس, نشانة حمله به شمار می رفت, و همان گونه که روم 
با ایجاد تفرقه در میان ملتها آنان ۳ مغلوب ساخته بود, حال بربرها برای 
گشودن ان با حملات همزمان با یکدیگر متحد می شدند. ضرورت دفاع 
قدرت اسلحه و حیتیت سپاهیگری را بالا می برد. سرداران جای فیلسوفان 
را بر تخت پادشاهی می گرفتند. سلطنت از دست اشراف به در رفته بود 
و جای خود را به حکومت از نو جان گرفتة زور می داد. 

هی و فرزند قوی هیکل دهقانی از اهالی تراکیاء, سرباز خوبی بود و 
جز این هیچ؛ تاریخ گواهی می دهد که قد اين مرد هشت پا بود و انگشت 
شستی چنان فربه داشت که می توانست دستبند زنش را به جای حلقه به 
اين انگشت کند. آضوز فتن. با قة: یود م م حتر فت موی خن 
کسانی که تحصیلاتی داشتند حسد می برد. در طی سه سال امپراطوری 
خود هرگز از رم دیدن نکرد؛ زندگی در اردو و درکنار دانوب يا راین را 
ترجیح می داد. برای ادامة جنگ و جلب رضایت سپاهیان خود. چنان مالیات 
یت دود بر مردم مرفه الحال 
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گوردیانوس, پروکنسول ثروتمند و باسواد افریقا, پذیرفت که لشکریانش او 
را امپراطور رقیب ماکسیمینوس بنامند. چون هشتاد سال داشت پسرش 
را نیز در اين مقام مرکبار شریک گردانید. اين دو در برابر نیروهای اعزامی 
ماکسیمینوس تاب مقاومت نیاوردند. پسر در نبرد کشته شد و پدر نیز خود 
را کشت. ماکسیمینوس با تبعید و ضبط اموال که تقو یا ماية نابودی 
اشراف گشت. انتقام خود را گرفت. هرودیانوس می نویسد: «ثروتمندترین 
اشخاص روز پیش. کارشان امروز به گدایی می کشید.» سنا که به وسيلة 
سوروس از نو تشکیل و تقویت شده بود دلیرانه مبارزه کرد؛ ماکسیمینوس 
را مخلوع اعلام کرد و دو تن از اعضای خویش, ماکسیموس و بالبینوس, را 
به عنوان امپراطور برگزید. ماکسیموس در زان لشکریانی که با شتاب 
ترتیب داده شده بودند برای برخورد با ماکسیمینوس, که از کوههای آلپ 
گذشته اکویلیا را محاصره کرده بود, رفت. ماکسیمینوس سردار بهتری بود 
و نیروهای بیشتری داشت. به نظر می امد که سرنوشت سنا و طبقات 
ثروتمند وخیم است. ولی گروهی از سربازن ماکسیمینوس که از 


مجازاتهای بیرحمانه اش صدمه دیده بودند او را در چادرش کشتند. 
ماکسیموس فاتحانه به رم بازگشت و در آنجا به نوبة خود به وسيلة 
پاسداران امپراطور به قتل رسید و بالبینوس نیز به همین سرنوشت دچار 
اران اک ی را 
این انتخاب را تایید کرد. 

ما به شرح جزئیات نامها, نبردها, و مرگهای این امپراطوران دوران 
آتتفتکین نمی تردابم در قدت. نجی. ۵ نج سال. فاضاه بان الکساندر 
سوروس و آورلیانوس, سی و هفت تن امپراطور خوانده شدند. گوردیانوس 
سوم به سال 244 هنگامی که با ایرانیان می جنگید به دست لشکریانش 
کشته شد. جانشینش فیلیپ ملقب به عرب در ورونا به دست دکیوس به 
قتل رسید (249). دکیوس مردی ثروتمند و با سواد از اهالی ایلیریا بود که 
عشق و علاقه اش به روم وی را کاملا سزاوار نامش.: , که نامی والا در 
تاریخ روم باستان است. می کرد.1 در حین جنگهایی که با گوتها می کرد 
ای وا اه تا ار و و 
طرح کرد و برای از میان بردن مسیحیت فرمانهایی داد. سیس به کنار 
دانوب باز گشت, با گوتها مواجهه داد, شاهد کشته شدن فرزندش در این 
جنگ شد, به لشکریان مردد خویش گفت که فقدان یک فرد چندان اهمیتی 
ندارد, دوباره به دشمن حمله کرد. و خودش در یکی از وحشتناکترین 
شکستهای تاریخ روم از پای درآمد (251). جای او را گالوس گرفت که او 
را نیز سربازانش در سال 253 به هلاکت رسانیدند. سیس نوبت به 
آیمیلیانوس رسید که 


1 اشاره ای است به همنام بودن این امیراطور با پوبلیوس دکیوسها که 
سه سال نسل, پدر و پسر و نواده, در جنگهایی در راه روم جان خود را فدا 
کردند. ‏ م. 
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در همان سال به همان سرنوشت دچار شد. 

امپراطور جدبد» والریانوس, موقعی که به سلطنت رسید شصت سال 
داشت. چون ن ناچار بود که در عین حال با فرانکها, آلامانها مارکومانها, 
گوتها, سکوتیایها, و ایرانیان بجنگد. پسر خویش گالینوس را پادشاه 
امپراطوری مغرب و مشرق را برای خویش نگاه داشت و به بین 
النهرین لشکر کشید. جون سالخورده تر از آن بود که از عهدة کار تا 
بزودی از پای درآمد. گالینوس, که در آن هنگام سی و پنج سال داشت. 
هرد دلیر وبافوش و داتشن بودر و فز هیخنکیش تناسبی با آن.فرن خنکهای 
وحشیانه و بربری نداشت. ادارة کشوری را در مغرب اصلاح کرد دشمنان 
امپراطوری را پی در پی مغلوب ساخت, با اين وجود. برای حمایت و ترویج 


فقو اصسا ان اف ورد اه ی کل که ای سب کفری ایا 
کت ادلی خی قاتا و کین اه در رای فصاست راهان اس وان 
تاب مقاومت نیاورد. 

دسا 254 مار کهشاتها تال نها هاحا لت لین را رام کزد تور 
سال 255 کوتها مقدونیه و دالماسی را تصرف نمودند؛ سکوتیایها و گوتها 
در اسیای صغیر رخنه کردند, و ایرانیان به سوریه حمله بردند. در سال 
257 گوتها ناوگان مملکت بوسفور را به تصرف در آوردند, شهرهای یونانی 
سواحل دریای سیاه را ویران ساختند, شهر طرابوزان را دنت و حالت 
ان را منقاد کردند, سپس در پونتوس به تاخت و تاز پرداختند. به سال 258 
خالکدون, نیکومدی؛ پروسا. آپامیا, و نیکایا را گرفتند. در همان سال ایرانیان 
ارمنستان را گشودند, و پوسنوموس خود را حکمران مستقل گل نامید. به 
سال. 239 الاماها به ایلیا هجهم آمتدند ول کالمون, انان راذن مبلان 
شکست داد. در 11۳ 0 والریانوس در ادسا شکست سختی از ایرانیان 
خورد و معلوم نیست در کجا و چه وقت در اسارت درگذشت. شاپور اول و 
سواران بیشمارش دز سوربه تا شهر انطاکیه پیش رفتند, مردم آنجا را در 
بحبوحة مسابقه ها غافلگیر و شهر راغارت کردند, هزاران تن از اهالی آن 
را کشتند, و عدة بیشتری را , به غلامی بردند. طرسوس تسخیر و ویران 
گشت. کیلیکیا و کایادوکیا فتح شدند, و شاپور_ با غنایم بسیار به ایران 
باز گشت. 1 ده سال. سه فاجعة رسوایی آوز ماية اندوه مردم شده 
بود. ی ار و را روم در یک شکست کشته شده 
بودء یکی دیگر به اسارت دشمن درآمده بود, و وحدت امپراطوری فدای 
لزوم مواجهة همزمان با حملات در چندین جبهه شده بود. زیر این ضربات و 
گزینش و کشته شدن بی رویة امپراطوران به وسيلة سربازان حیثیت 
امپراطوری از هم می پاشید. نیروهای روانشناختی که مرور زمان به آنها 
مشروعیتی عادی ومسلم می دهد اثر خود را روی دشمنان روم, و حتی 
روی اتباع و شارمندان ان از دست قف دای همه جا شورش برپا می شد. 
در سیسیل و گل دهقانان ستمدیده سر به طغیانهای خونین و بیرحمانه 
برداشتند. در پانونیا, اینگنوئوس خود را پادشاه ایالات شرقی خواند. در 
سال 263, گوتها در طول ساحل ونیا تیاده شدند, افسوس راغارت 
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کردنه هصته تشر ی آرتمیسر را ستیی سر ان خایر هی رن 
وحشت و اضطراب به سر می برد. 

یی متحد غیر منتظر در اسیا امپراطوری را نجات داد. اودناتوس که در 
پالمور | به عنوان وابستة روم حکم می راند, ایرانیان را در سراسر بین 
التفرین, غقب. زانده آنها را به سال .261 .در پنشعون شکست: دانر. و خود .را 
پادشاه سوربه, کیلیکیا, اه کایادو کیا, ۰ و ارمنستان خواند. وی در سال 


6 به قتل رسید؛ عناوین او به و بیوه اش 
به ارث رسید. زنوبیا مانند کلئوپاترا - که وی خود را از نسل او می دانست 
گ زیبایی شخصی را با کفایت یک دولتمرد و چندین استعداد فکری 
داشت. زبان یونانی؛ ادبیات, و فلسفه تحصیل کرده بود. لاتینی: مصری, 
سریانی اموخته بود, و تاریخی دربارة مشرق زمین نوشته بود. چون ظاهرا 
عفت را با نیرومندی همراه داشت روابط جنسی راء جز تا آن اندازه که 
برای مادر شدن لازم است. بر خود روا نمی داشت. به خستگیهای 
جسمانی معتاد بود. خطرات شکار را دوست داشت., و کلیومترها راه را به 
همراه سربازان خویش پیاده می پیمود. قاطعانه و خردمندانه حکم راند. 
لونگینوس فیلسوف را صدراعظم خود کرد, فضلا و شعرا و هنرمندان را در 
دربار خود گرداورد. و پایتختش را با کاخهایی به سبک یونان. رم. و اسیا 
بیاراست. ویرانه های این کاخها امروزه نیز ماية اعجاب جهانگردان و 
مسافران آن بیابان است. چون زنوبیا بخوبی حس می کرد که امپراطوری 
به سوی نابودی می رود. به فکر افتاد سلسله ای جدید و مملکتی نوین 
بنیاد گزارد. کاپادوکیا, گالاتیا, و قسمت اعظم بیتینیا را زیر تسلط گرفت: 
نیروی زمینی و دریایی تور کون ترتیب داد, مصر را گشود, و اسکندریه را 
پس از محاصره ای, که در نتيجة آن نیمی از اهالی به هلاکت رسیدند, به 
تضراف د رآفرد ملک خبله کر فشروق» مذعی تن کر به نفع قدرت روم 
کار می کند. ولی همه می دانستند که پیروزيهايش در واقع پرده ای از 
نمايشنامة غم انگیز و پر دامنة انقراض امپراطوری روم است. 

روی اوردند. در حالی که سرمتها شهرهای کنار دریای سیاه را غارت می 
کردند. شاخه ای از گوتها با پانصد کشتی از راه هلسپونتوس در دریای اژه 
رخنه کردند, جزیره ها را یکی پس از دیگری گرفتند. در پیرایئوس پیاده 
شد ند و : آرگوس, اسپارت. کورنت؛ و تب را در سال 27 غارت و 
ویران کردند. در همان حال نیروی دریایی آنان برخی از غارتگران را به 
دریای سیاه برمی گردانید. گروه دیگری از خشکی به سوی سرزمین 
دانوبی خود رفتند. گالینوس در کنار رود نستوس در تراکیا به آنان برخورد و 
پیروزی گرانبهایی به دست آورد, ولی یک سال بعد شتا اش او را 
کشتن ی سال 269. اردوی دیکوی: از قفا در خفتهونیه: فرود. آمدند: 
تسالونیکا را محاصره, و یونان و رودس و قبرس و ساحل یونیا را غارت 
۲ 
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کلاودیوس دوم تسالونیکا را از چنگ آنان به در آورد. در درة واردار گوتها را 
به عقب راند و با کشتار فراوانی در نایسوس (شهرنشین کنونی) انان را 


شکست داد (269). اگر او در این نبرد شکست خورده بود. هیچ لشکری 
قادر نبود گوتها را از ایتالیا دور سازد. 


ااا - افول اقتصادی 


آشتفتکی: سیاسی از هم پاشید گی اقتصادی را تسریع کرد. و افول اقتصادی 
به انحطاط سیاسی دامن زد. هر کدام از این دو در عین حال علت و 
معلول یکدیگر بودند. سیاست روم هیچ گاه نتوانسته بود زندگی اقتصادی 
سالمی برای ایتالیا تأمین کند. شاید بدین جهت که دشتهای تنگ شبه جزيرة 
ایتالیا هرگز شالوده ای مناسب برای هدفهای بلندپروازانة کشور ایتالیا 
نبودند. بر اثر رقابت گندم ارزانی که از سیسیل, افریقا, و خضر می: آصد: 
مردم رغبتی به تولید غلات نداشتند؛ و تاکستانهای رک بازارهایشان را به 
نفع ایالات مفتوحه از دست می دادند. کشاورزان شکوه می کردند که 
مالیات سنگین منابع ناچیز آنها را از کفشان می رباید و برای تعمیر نهرها, 
زهکشی, و آبیاری منابع بسیار اندکی برایشان باقی می ماند؛ آب این 
رها بالا مت امد فردابها مین زا فرا می. گرفتتد. و.مالاریا آز-جمفیت 
حومة رم و رم می کاست. سرزمینهای وسیع حاصلخیزی از کشور را از 
کشت انداخته به مناطق مسکونی مبدل کرده بودند. صاحبان لاتیفوندیا, که 
همواره غایب بودند. از کار دیگران و از زمین, تا حد ممکن سودکشی می 
کردند و با کارهای نوعپرستانه در شهرها خود را معذور می داشتند؛ 
معماری و بازیها و مسابقات شهری از این وضع بهره می بردند در حالی که 
روستاها بیش از پیش ویران می گشتند. بسیاری از مالکان که خودشان 
دهقان بودند و بسیاری از کارگران آزاد روستایی کشتزارها را متروک می 
گذاشتند و می رفتند تا در شهر زندگی کنند و کشاورزی ایتالیا را, که 
قسمت اعظم آن به صورت لاتیفوندیا بود, به بردگان بیعلاقه وامی 
گذاشتند. اما لاتیفوندياها خود بر اثر صلح رومی. کاهش جنگهای کشور 
کارا نه در قرنهای اول و دوم و نتیجتا کم شدن تعداد و افزایش بهای 
بردگان رو به ویرانی می رفتند. زمینداران تور ی , چون ناچار بودند دوباره 
برای کشت به کار افراد آزاد متوسل شوند, املاک خود را به واحدهایی 
تقسیم می کردند و به کولونی (کشتکاران) اجاره می دادند. از این اجاره 
داران, عایدی نقدی مختصر يا یک دهم محصول می گرفتند و همچنین 
مدتی کار بی مزد [بیگاری ] در خانة مالک یا در ملک اختصاصی از آنان می 
طلبیدند. در بسیاری موارد, به نفع زمینداران بود که غلامان خویش را آزاد 
کنند و آنها را به صورت کولونی درآورند. در قرن سوم, مالکین چون از 
کثرت هجوم دشمن و بروز انقلاب در شهرها خسته شده بودند, بیش از 
پیش به اقامت در خانه های پیلاقیشان روی اوردند و آنها را کم کم به 
صورت قصرهای مستحکمی 
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ذرآوردند که ندزیجا به صورت کاخهای قرون وسطی درآمدند.1 

فقدان برده برای اندک زمانی موقیعت رنجبران ازاد را, چه در صنعت و 
چه در کشاورزی, تقویت کرد. ولی با اينکه منابع ثروتمندان را جنگ و دولت 
از میان برد, از فقر بینوایان چیزی کاسته نشد. در مقایسه با مزدها و 
قیمتهای آغاز قرن بیستم در کشورهای متحد امریکا مزد زحمتکشان از 
شش تا یازده درصد. و قیمتها در حدود سی و سه درصد بود. مبارزة 
طبقاتی خشونت افتزتر می شد؛ زیرا| لشکریان که از بینوایان ایالات 
مفتوحه تشکیل می شدند, غالبا به حمله علیه ثروتمندان می پیوستند, و 
حس می کردند خدماتی که به کشور می کنند آنان را محق می کند که 
و و و به گونه ای 
مستقیمتر مردم مرفه الحال را چپاول کنند. با افول تطارنعر ی رهم 
لطمه می خورد. از صادرات تالا کاسته فیشنه زیرا ایالات مفتوحه, به 
جای اینکه خریدار باشند, بیش از پیش در این زمینه رقیب ایتالیا می شدند؛ 
تاخت و تاز بربرها و دزدان دریایی راههای بازرگانی را به اندازة دوران قبل 
از پومپیوس ناامن می کرد. کاسته شدن از ارزش پول و قیمتهای متغیر 
سبب می شد که مردم رغبتی به طرحها و اقدامات طویل المدت نداشته 
باشند. چون توسعة مرزها قطع شده بود اقتصاد ابتالیا دیگر نمی توانست 
از راه تامشن حوای‌یا استهان فلفرونی .رو به: خوشعه شکوفان شود. سابقاً 
ایتالیا پولهای ممالک مفتوحه را جمع آوری می کرد و از این راهزنی غنی 
می شد. ؛ از این پس پول به سمت ایالات دارای فرهنگ یونانی می رفت و 
ابتالیا فقیر می گشت؛ تروت روزافزون اسیای ضفغیر ایچاب می کرد که یک 
پایتخت شرقی جانشین رم شود. محصولات صنعبیِ ابتالیا به بازارهای 
داخلی آن تن رآنده شده: نودب مردم ففیرتر از آن. نودند کم تتوانتد 
اجناسی را که می توانستند تولید کنند بخرند. وجود راهزنان. مالیاتهای 
روزافزون, و خرابی راهها, که ناشی از کمبود برده بود, مانع تجارت می 
شد. کاخها بیش از گذشته از لحاظ صنعتی خودکفا می شدند. و مبادلة 
پایایای با مبادلة پولی رقابت می کرد. تولید انبوه سال به سال جای خود را 
به کانهای میسن ردان کم‌عمضا عاصاها لیوا شرا وردومی کردند. 
اشکالات مالی پیش می امد. فلزات قیمتی کم می شد: بهره برداری از 
معدنهای طلای 


1 «کشتکاری» احتمالا در سال 172 با اسکان اسیران ژرمن در املاک 
سلطنتی به وسيلة مارکوس اورلیوس, به صورت مالکیت ارثی در برابر 
پرداخت مالیات سالیانه و انجام خدمت نظام در موقع احضار و سیردن 
تعهد مبنی بر اینکه بی اجازة دولت قطعه زمینشان را ترک نکنند. پیشرفت 
مهمی کرد. شرایط مشابهی برای سربازان قدیمی روم, که زمینهایی در 


مرزها به آنان داده می. نشند».قایل می شدند: بویژه.در «اگری دکوماتس» 
بعنی در «کشتزارهای عشریه پرداز» که در طول دانوب و راین بودند. این 
کشتکاری امپراطوری در زمان سپتیمیوس سوروس, که ممالک متصرفة 
خود را به قطعات کوچکی تقسیم کرد. توسعه یافت. این قطعات کوچی را 
اجاره دارانی می کاشتند که مبلفی جنسی يا نقدی می پرداختند. همان 
گونه که سینیمیوس سوروس از بطالسه تقلید می کرد, مالکان خصوصی 
نیز از او تقلید کردند. کشتکاری به وسيلة پادشاهان شروع شد و فئودالیته 
به وجود آورد که موجب از میان رفتن پادشاهی شند. 
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تراکیا و معدنهای نقرة اسیانیا کاسته شده بود و داکیا نیز» با طلایش؛: 
بزودی توسط آورلیانوس به دیگران واگذار می شد. سیم و زر 0 
صرفِ هنرها و تزیینات شده بود. در برابر این ناپابی؛ هنکامی: که ۸ 
تقریبا دایمی بود, امپراطوران, از زمان سپتیمیوس سوروس. بارها نرخ 
مسکوکات را برای پرداخت هزینه های دولت و تدارکات نظامی تغییر 
دادند. در زمان نرون, عیار دینار رومی ده درصد؛ در عهد کومودوس. سی 
درصد؛ و در دوران سپتیمیوس, پنجاه درصد بود. کاراکالا به جای 9 
«آنتونینیانوس» را رواج داد که پنجاه درصد نقره داشت. در حدود سال 
200 این میزان به رز د. دولت قآ دی بی سابقه ای پول بی ارزش سکه 
می زد. در بسیاری از موارد دولت برای وجوه نقد خود نرخ اجباری جهت 
باشد يا به طلا پرداخته شود. قیمتها بسرعت بالا می رفت. در فلسطین. 
بین قرن اول 99 افزایش قیمت هزار درصد بود. در مصر, تورم به 
اندازه ای از حد گذشته فد کهیک مانه اد کم در فرن اول هشت دراخما 
می ارزید در پایان قرن سوم 120,00 هزار دراخما ارزش داشت. ۳۹ 
ایالات مفتوحه به مراتب کمتر در مضیقه بودند, ولی به طور کلی تورم در 
بیشتر انها قسمت اعظم طبقة متوسط را از هستی ساقط کرد. صندوقهای 
قرض الحسنه و موقوفات خیریه را خنثی و بی اثر کرد. ماية یاس در هر 
گونه سوداگری شد؛ و قسمت قابل ملاحظه ای از وجوه سرمایه گذاری و 
سرماية تجاری را. که زندگی اقتصادی امیراطوری بدان وابستگی داشت. 
از میان برد. 
شین ار پر سکف ار اظورها ار وی اتکی تاکن خوزوا نی ره 
ترتیب لطمه خورده اند ناخرسند نبودند. انان خصومت طبقة سناتورها و 
بازرگانان بزرگ را با اصلیت اجنبی. استبداد نظامی. و سختگیری خود 
احساس می کردند. جنگ میان سنا و امپراطور, که از زمان نروا تا 
مارکوس آورلیوس قطع شده بود, از رک شد. فرمانداران با بذل و 
بخشش», توزیع وجوه, و انجام کارهای عام المنفعه, عمدا اقتدار خود را بر 


پاية عنایت ارتش, بیچیزان, و دهقانان استوار می ساختند. 

آمیر ظحزی فقط در قیاس با ایتالیا کمتر در عذاب بود. کارتاژ و افریقای 
شمالی, که از اشغالگران دورتر بودند, شکوفا می شدند. ولی مصر در اثر 
فرقه گرایی مخرب, قتل عام کاراکالا, کشور گشایی زنوبیا, مالیات سنگین؛ 
کار اجباری از روی بی علاقگی, و مطالبة ساليانة غله از سوی روم رو به 
انحطاط می رفت. اسیای صغیر و سوریه تجاوز و چپاول را تحمل کرده 
بودند, ولی صنایع قدیمی و دیرپای این دو کشور در میان همة سختی ها 
پایدار مانده بود. یونان؛ مقدونیه» و تراکیا را بربرها ویران کرده بودند, و 
بیزانس از محاصرة سپتیمیوس سربلند نکرده بود. جنگ, با کشانیدن 
پادگانها و منابع رومی به مرز ژرمنها, سبب پیدایش شهرهای جدیدی مانند 
وین کارلسبورگ, ستراسبورگ و ماینتس در امتداد رودخانه ها 
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شد. گل وضعش نابسامان بود و بر اثر حملات ژرمنها, که شضت شهر ان 
را غارت کرده بودند. دلسرد شده بود. بیشتر شهرهای گل با دیوارهای جدید 
محصور می شدند و خیابانهای نتم ار که به سبک روم کشیده شده بود, 
از میان می رفت و به جای آن کوچه های نامنظم, 1 آساتتر. 
بود ‏ مانند عهد باستان و دورة قرون وتت ی مه وشوو ی ام ون تا نا 
نیز شهرها کوچکتر و کاخها بزرگتر می شدند. در اثر مبارزة طبقاتی و 
مالیات و عوارض سنگین, ثروت يا از میان می رفت يا در دهات نهفته می 
شد. امپراطوری با شهرنشین کردن و ترویج تمدن شروع شده بود, و اینک 
با بازگشت به زندگی روستایی و بربریت پایان می یافت. 


- نیمتاب شرک 


نمودار فرهنگی قرن سوم تقریبا همان قوس نزولی ثروت و قدرت را می 
پیماید. مع هذاء در اين سالهای غم انگیز جبر حرفی (پارامتری), ۳ 
نامها در رشتة حقوق روم, زیباترین نمونه های انتقاد ادبی باستان, چند بنای 
تاریخی از با شکوهترین آثار معماری روم, قدیمترین داستانهای رمانتیک, و 
بزرگترین رازور پدیدا ر گشتند. 

در کتاب «گلچین ادبیات یونانی» زند کانین دیوفانتوس اسکندرانی (250) با 
مطایبه ای جبری چنین خلاصه شده است: کودکیش یک ششم عمرش 
طول کشید, پس از یک دوازدهم ریشش شروع کرد به روییدن. پس از یک 
هفتم دیگر زن گرفت. شیر ننن.بتم.شسال بعند به دییا آهد. و نضف: عمر بدز 
زنده ماند, پدر چهار سال بعد از پسرش مرد, پس دیوفانتوس هشتاد و 
چهار سال عمر کرد. اثر عمده ای که از او به یادگار مانده است, کتاب 
«علم حساب» است که رساله ای است در جبر و معادلات معینی را از 
درجة اول, معادلات معینی را از درجة دوم و معادلات نامعینی را تا درجة 
ششم حل می کند. مقدار مجهول را که ما با ۲ نشان می دهیم. او 
«آریتموس» یعنی عدد می نامید و با حرف سیگمای یونانی مشخص می 
کرد؛ و برای قوه های دیگر الفبای یونانی را به کار می برد. یک جبر بدون 
نماد قبل از او نیز وجود داشت: افلاطون برای ورزش و تفریح اذهان جوان 
مسئله هایی مانند توزیع سیب به نسبتهای معین بین چندین نفر را توصیه 
کرده بود؛ و همچنین ارشمیدس در قرن سوم ق م معماهایی مشابهی 
پیشنهاد کرده بود. مصریان و یونانیان مسائل هند سه را با روشهای جبری 
اما بدون استفاده از پارامترهای جبری حل کرده بودند. احتمالا دیوفانتوس 
تنهاً به روشهایی که معاصر اتش با آن. اشنا بودند نظام. بخشیده است؛ و 
تصادف روزگار آنها را حفظ کرده است. بدین ترتیب, از طریق آثار علمای 
جبر عرب, می توان تاريخچة نشانه گذاری انتترارامیژ و جتنور انة ای.را که 
در صدد است همة رابطه های کمی جهان را با فرمول بیان کند تا به 
دیوفانتوس دنبال کرد. 

پاپینیانوس, پاولوس, و اولپیانوس, مثلث پرافتخار حقوق رومی. همگی در 
زمان سپتیمیوس سوروس به قدرت رسیدند. هر سه نفر, به عنوان 
فرمانده پاسداران امپراطور, در واقع صدراعظم 
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کشور بودند, و هر سه تن حکومت سلطنتی مطلقه را, به عنوان تفویض 
سلطنت از طرف ملت به امیراطور, توجیه کردند. «پرسشها» و 
«پاسخها», اثر پاپینیانوس, از لحاظ وضوح, انسانیت. و عدالت به اندازه 


ممتاز بودند که یوستینیانوس در مجموعه های خود خیلی اد آنما را افتانن 
کرد. کاراکالا وقتی گتا را کشت. پاپینیانوس را ماأمور کرد یک دفاع قانونی 
دربارة این قنل بنویسد. پاپینیانوس امتناع ورزید و گفت: «ارتکاب 
بزادر کشتی. اسانتر از توجیه. آن: است:»: کاراکالا. فرضان. داد تا شترنن:.ر| 
ببرند. سربازی این کار را با تبر در حضور امپراطور به انجام رساند. 
دومیبیوس اولپیانوس, به عنوان حقوقدان با همان روج انسانیت, دنبالة کار 
پاپینیانوس ۳ گرفت. به حکم عقاید حقوقی خویش از بزد کان به عنوان 
اینکه طبیعتا آزادند, و از زنان به عنوان اینکه دارای همان حقوق مردها 
هستند دفاع می کرد. ۳9 بسیاری از اثار برجسته در تاریخ حقوق, نوشته 
های اولپیانوس در اساس عبارت از تنظیم آناد اسلافش بود؛ ولی احکامش 
به اندازه ای قاطع بود که تقوییا یک سوم آنها در «خلاصة قوانین» 
یوستینیانوس آمده است. لامپریدیوس می گوید: «آلکساندر سوروس چون 
اصولا با پیروی از نظرات اولپیانوس حکم راند, امپراطوری چنان برجسته 
بود.» مع هذا؛ اولپیانوس چند تن از دشمنان خود را به قتل رسانید, و در 
عوض در سال 228 دشمنانش در گارد سلطنتی را کشتند؛ قتل وی 
گرچه قانونیتش به اندازة قتلهای وی نبود ولی ننيجة همان بود. 
یه کلتیا نوشن مد ارس حقوق را تشویق و به آنها کمی:مالن کرد. دستور داد 
تا قوانین موضوعة پس از ترایانوس را در «قانون نامة گرگوریانوس» 
تدوین کنند. از این زمان تا دوران یوستینیانوس قانونشناسی به خواب 
زمستانی فرو رفت. ۱ 

نقاشی در قرن سوم, با سبکهای پومپیی و اسکندریه ادامه یافت. اثار 
ناچیزی که از اين دوره باقی مانده است شرقی و خام است, و تقریبا 
گذشت روزگار آنها را زدوده است. مجسمه سازی رونق داشت زیرا 
بسیاری از امیراطوران دستور می دادند که مجسمه شان را بسازند. در 
این عصر مجسمه سازی در قید چهره نمایی بود, ولی به طوری حقیقت را 
منعکس می کرد که ماية تعجب است و از این حیت هیچ عصری از ان 
دوران پیش نجسته است. اینکه کاراکالا به یک مجسمه ساز اجازه داد او را 
با قيافة یک آدم خشن وحشی با موهای مجعد, آنچنانکه در موزة نایل دیده 
می شود بنمایاند. باید به حساب کارهای خوب کار اکالا گذاشت, مگر اينکه 
حاکی از کندذهنی او باشد. دو مجسمة عظیم متعلق به این دوره است: 
«گراز فارنزه» و «هرکولس فارنزه» که هر دو به طور اغراق آمیز و 
1 متحجر هستند, ولی در آنها استادی فنی بکری به چشم می 
خورد. ظاهرا برخی از مجسمه سازان نیز به سبک کلاسیک وفادار بوده اند, 
مانند نقوش برجستة سادة تابوت آلکساندر سوروس و «تأبوت خرگ 
لودوویزی». اما نقوش برجستة طاق نصرت سپتیمیوس سوروس در رم , 
شاد کن و لظف :سیک انتی زا به نود رولیت خشن و برخستهه که تبشانة 


معماری رم در اين عصر غريزة تعالی جوی رومیان را از راه بزرگ کردن 
ابعاد به حد کمال رساند. سپتیمیوس آخرین کاخ امپراطوری خود را روی 
تية پالاتینوس با یک جناح شرقی هفت طبقه ساخت که به «هفت ایوان» 
معروف بود. یولیا دومنا برای «حیاط وستا» و برای معبد زیبای وستا, که 
هنوز در بالای فوروم دیده می شود وجوه لازم را تهیه کرد. کاراکالا برای 
سراییس. همراه ایسیس,: پرستشگاهی ساخت که قطعات جالبی از آن 
موجود است . گرمابه های کاراکالاء که در 


کلاکلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : طاق سپتیمیوس سوروس در رم 
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زمان آلکساندر سوروس یه پایان رسید» از شگفت انگیزترین ویرانه های 
جهان به شمار می روند. اين بنا هیچ چیزی به علم معماری نیفزود. زیرا در 
آن اساسا از سبک گرمابه های ترایانوس پیروی شده است. ولی تودة 
درهم فشردة آن شخصیت قاتل گتا و پاپینیانوس را بخوبی منعکس می 
ساخت. قسمت اصلی آر کق اد آخن و تاره بود. نود هزار متر مریع 
وسعت داشت. یعنی بیش از مجموع مساحت زیر بنای کاخ پارلمنت 
انگلستان و وستمنسترهال. پلکان پربیج و خمی به بالای دیوارها راه می 
برد. در اینجا بود که شلی بعدها «پرومتئوس بند گسسته» را نوشت. 
اندرون آن با تعداد بسیاری مجسمه تزیین شده بود و دویست ستون از 
خارا, ,. مرمر سفید, و سنگ سماق داشت. در کف و جدارهای مرمر صحنه 
هایی با موزاییک تعبیه شده بود. اند از خقانه.های تیار پرر وان تقو در 
استخرهایی می ریخت که در آن هزار و ششصد تن می توانستند با هم 
ابتنی کنند. گالینوس و دکیوس نیز چنین گرمابه هایی ساختند. برای 
حمامهای دکیوس, مهندسان رومی روی بنایی ده ضلعی کنبدی کرد 
برافراشتند و آن را روی شمعهای پشتیبانی. که در زاویه های ده ضلعی 
تعبیه گشته بود, تکیه دادند. این روش پیش از ان چندان معمول نبود, ولی 
بعدا بیشتر متداول شد. در سال 295 ماکسیمیانوس ساختن عظیمترین 
«گرمابه»‌ها آز چا دم خمام سای و | شروع کر دی وبا ‌فرجتتی عجتتی. آنها 
را «گرمابه های دیوکلتیانوس» نام نهاد. در این حمامها سه هزار و ششصد 
نفر می توانستند, در آن واحد, استحمام کنند. ورزشگاهها سالنهای کنسرت 
و سخنرانی نیز بنا می شد. از روی «تپیداریوم» (قسمتی تم 
های رو ک هون برای استحمام با آب ولرم) این گرمابه ها بود که میکلانژ 
اش سا ناما ربا له لت وا رت که سس ار سای ان ره 
وسیعنرین کلیسای روم به شمار می رود. در ایالات مفتوحه نیز بناهایی 
ساخته شدند که کمتر از اینها عظیم نبودند. دیوکلتیانوس ساختمانهای 


بسیاری در نیکومدیا, اسکندریه, و انطاکیه ایجاد کرد. ما کسیمیانوس, میلان 
را بیاراست؛ گالریوس, سیرمیوم را؛ و کنستانتیوس, ترو را. 

ادبیات شکوفایی کمتری داشت, زیرا| غالبا نمی تواننست از ثروتهایی که در 
دس آمیر اور هر کر داشت: استفاده که کتاشانم‌ها لا قل ازج هداد 
و ابعاد رو به افزایش می رفتند. یک پزشک قرن سوم مجموعه ای مرکب 
از شصت و دو هزار جلد کتاب داشت و «کتابخانة اولپیانوس» به خاطر 
ارشیوهای تاریخیش مشهور بود. دیوکلتیانوس دانشمندانی را به اسکندریه 
فرستاد تا در انجا متنهای کلاسیی را استنساخ کنند و رونوشتهای انها را به 
کتابخانه های روم بیآورند .فضلا نیز عده شان بسیار بود و محبوبیت عامه 
داشتند. فیلوستر اتوس در اثر خود به نام «شرح حال سوفسطاییان» از آنها 
باد ظفت. ‏ کنن: فرفوربوس کار فلوطین را دنبال می کرد به مسیحیت می 
تاخت. و جهانیان را به گیاهخواری دعوت می نمود. یامبلیخوس می کوشید 
با لته ماس دانسا لاهات مشترکان هماهی سا رم دی این ر عم ده 
حد کافی کامیاب بود که بتواند الهامبخش امیراطور پولیانوس شود. 
دیوگنس لاثرتیوس تراجم احوال و عقاید فیلسوفان را به صورت 
مستخرجات و قصه های بسیار جالب دراورد. اتنایوس نوکراتیسی, پس از 
اینکه تمام کتابهای کتابخانه های اسکندریه را خواند. دانسته های خویش را 
در اثری به نام «سوفسطاییان بر سر خوان» گرد اورد که گفتگوی کسالت 
آوری است دربارة غذاها, سوسها؛ فواحش. فیلسوفان, و لغات, اما جسته 
و گریخته به شرح آداب و رسوم قدیم یا یادی از یک مرد بزرگ نیز می 
پرفارد که ای یه کات مس یه اس که اخمالا اهل ترا 
بود, آثری درخشان به نام «دربارة متعالی» نگاشت. وی در 
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این کتاب به این استدلال می پردازد که لذت خاص ادبیات معلول نشئه ای 
است که از فصاحت نویسنده به خواننده دست می دهد و فصاحت 
نویسنده خود ناشی از نیروی اعتقاد و خلوص شخصیت اوست 1 

دیون کاسیوس کوککیانوس, از اهالی نیکایای بیتینيا, , در پنجاه سالگی شروع 
به نوشتن «تاریخ روم > کرد (210؟). هفقحافهه که آن را به پایان رسانید 
هفتاد و چهار سال داشت؛ اين اثر مشتمل بر تاریخ روم از زمان رومولوس 
تا رو زگار خود او بود. از هشتاد کتاب این تاریخ کمتر از نصف آن باقی 
است. ولی همین نصف هم برای پر کردن هشت مجلد قطور کافی است. 
این اثر دامنه ای گسترده دارد. ولی از لحاظ کیفیت عالی نیست. در ان 
روایات زنده» گفتارهای روشن کننده, و جملات معتر ضة فلسفی دیده می 
شود و اکثر هم مبتذل و محافظه کاران نیستند. ولی مانند اثار لیوبوس در 
نتيجة «پیشگوییها» از شکل افتاده است. دیون مانند تاسیت از اقلیت سنا 
فتایشی صفصل. گزارش مه کته هه اند مه ارام وم داسان 


پردازیش با پست و بلندیهای سیاست و جنگ سخت بستگی دارد - گویی 
زندگی مدت هزار سال جز مرگ و مالیات چیز دیگری نبوده است. 

برای تارنختگار انديشه ها آنچه. بیش از این مزدان مخترم و پرافتخار 
اهمیت دارد پیدایش رمان و در این قرن است. رمان رمانتیک با 
«کوروپایدیا»ی گزنوفون. اشعار عاشقانة کالیماخوس. افسانه های بسیار 
در باب اسکندر و «داستانهای فلطی» ارپسنیدسش .و دیگران در قرن دوم 
ق‌ م و بعد از آن دوران آقادوه: طولانیی را پشت سر گذاشته بود. این 
داستانهای عشقی و پرماجرا حمعیت یونیایی روم را که سنت کلاسیک 
داشتند اما خلق و خویشان شرقی بود, و شاید اکنون از نظرِ خونی نیز 
شرقی شده بودند, بسیار خوش می امد. پترونیوس در رم, اپولیوس در 
افریقا, لوکیانوس در یونان, و یامبلیخوس در سوریه رمان پیکارسک2 را به 

شیوه های گوناکون توسعه دادند بی آنکه روی عشق تکية. ویژه کنند. در 
قرن اول میلادی, به مناسبت افزایش عده۵ زنان کتابخوان ماجراهای 
قدیمیترین نمونه ای که در این زمینه موجود است «آیتیوپیکا» يا «حکایات 
مصری» اثر هلیودوروس اهل امساست. دربارة تاریخ نگارش آن نظرهای 
متفاوتی وجود دارد, اما می توان عجالتا آن را به قرن سوم منسوب کرد. 
این اثر با سبکی شروع می شود که به سبب قدمتش حرمت دارد: 

روز لبخند شادمانیش را اغاز کرده بود و افتاب قلة تپه ها را روشن می 
ساخت که گروهی از مردان مسلح و شبیه دزدان دریایی که تا قلة کریوه 
مشرف به دهانة هراکلئوسی رود نیل بالا رفته بودند, ایستادند و درا را زیر 
بر کر فبت3: چون هیچ بادبانی که ماية 


3 قدیمترین کتابهای خطی در یک مورد, این اثر را به «دیونوسیوس 
نگینوس» نسبت می دهند, و در موردی دیگر, بی هیچ گونه توضیحی, به 
«دیونوسیوس یا لونگینوس» تنها لونگینوسی که از لحاظ ادبی در دوران 
باستان معروف است کاسیوس لونگینوس صدراعظم زنوبیاست. این مرد 
در سراسر امیراطوری به فضل و دانش شهرت داشت. ائوناییوس او را 
ِِ زنده» می نامید و فرفوریوس او را «اولین منقد» می دانست. 

2 از لفظ اسیانیولی «پیکارو» به معنای دغل يا شیاد. رمان پیکارسک 
نوعی داستان هجایی است که اصلا مربوط به اسپانیای قرن 16 میلادی 
است. فشرهان آه خاس سول ی ای با ولگرد و شوخ است, و 
خود داستان از یک رشته حکایتها تشکیل می شود که از حیث توالی زمانی 
با یکدیگر مرتبطند, ولی با طرح و نقشه با هم ترکیب نشده اند. - م. 
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امین انقا به کر قتن ای باشد تویدنی دید ان ره شنوی»شساحلن مور ریز 


پایشان بود, برگرداندند و چنین دیدند. 

سیس بی مقدمه با جوان تروتمند و زیباء, تتاگنس, و شاهزاده خانم دوست 
داشتنی و اشکباری به نام خاریکلثا رو به رو می شویم. این دو تن را دزدان 
دزیات. دستیر.: کرو اند هه ندو. صنان. .ابان چندان حوادت ناگوار, 
سوءتفاهمات؛ نبردهاء قتلها, و وصلتها؛ برایشان پیش می آید که می تواند 
ماية کار یک رمان امروزی موفق قرار گیرد. در آثار پنرونیوس و آپولیوس 
عفت دختران مطلبی فاقد اهمیت است و فقط به طور ؟ گذرا بدان پرداخته 
می شود حال آنکه در این داستان محور و ات قصه همین نکته است. 
هکووو روش در این کاب تکارت عاریا زا بر طیبی ساساه حوارت 
هميشه در آخرین لحظه حفظ می کند و موعظه های مذهبی قانع کننده ای 
دربارة زیبایی و لزوم عفت در زن می نگارد. احتمالا این اثر تا اندازه ای 
متاثر از مسیحیت بوده است. و در واقع نیز روایت پردازان نویسندة آن را 
به مقام اسقف مسیحی تسالونیکا رساندند. در هر حال «آیتیوپیکا» 
نادانسته سلسلة بی پایانی از داستانهای فان وا دنه دتال افند: در واقع 
این داستان الگوی «پرسیلس ای سیگیسموندا»ی سروانتس, سر‌گذشت 
کلوریندا در کتاب «رهایی اورشلیم» تاسوء و رمانهای مفصل مادام 
دوسکودری قرار گرفت. در اين کتاب همة شیرینی ها, نشانیها, ناله و 
زاریها, و غش و ضعفهای عشق, و پایانهای خوش هزاران هزار داستان 
دلیذیر امده است., این کتاب «کلاریساهارلوو»یی 1500 سال پیش از 
و 

معروفترین داستان عاشقانه در نثر دورة باستان «دافنیس و خلوئه» است. 
اژ تويشندة آنجرز تامش: لونخوش, اظلاغ ژیکری انداریم: وفقط خذشن.می 
زنیم که در قرن سوم می زیسته است. دافنیس را, که در حین تولد سر 
راه گذاشته شده است, چوپانی نجات و پرورش می دهد. دافنیس خود نیز 
چوپان می شود. قسمتهای بسیار عالی در توصیف روستاها خواننده را به 
این فکر می اندازد که لونگوس, مانند تئوکریتوس شاعر یونانی که 
سرمشق اوست. پس از اقامت طولانی در شهر به روستا رفته است. 
دافنیس عاشق یک دختر دهقان می شود که او را هم در کودکی از سر راه 
وا ای ای ی سراف ول ای که ها سای رای وا عی 
برند. اک 0 ۱۱ ۱ و ی 9 
یکدیگر را مست می سازند. همساية پیری برایشان توضیح می دهد که چرا| 
از ان‌دهگام یه فد یب دار ده اند وان رزوی جوران جوفانی شوه ودازن 
بیماری عشق پرشور برایشان سخن می «نه در فکر خوردن بودم, نه 
در بند آشامیدن, نمی توانستم بیاسایم, خواب نداشتم. روحم از غم و اندوه 
به ستوه آمده بود. قلبم با شتاب می زد اعضایم را سردی مرگباری فرا 
می گرفت». سرانجام پدرانشان. که اینگ متمول شده آند, این دو دلداده 


را پیدا می کنند و آنان را از ثروت بی نیاز می سازند. ولی دافنیس و خلوثه 
نمی پذیرند و به زندگانی چوپانی محقر خویش باز می گردند. این داستان 
که به توسط آمیو. تفه تال 1۱59 به زبان فرانسه سلیسی ترجمه شد 
سرمشق برناردن دوسن پیر در نگارش «پل و ویرژینی» و الهامبخش 
نقاشیها, اشعار, و آهنگهای بیشمار قرار گرفت. 

مشابه این اثر قطعه شعری است که به نام «شب زنده داری ونوس» 
معروف است. کسی نمی داند این شعر توسط چه کسی و در چه تاریخی 
انشا شده است, احتمالا باید مربوط به همین قرن سوم 
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باشد. موضوع آن همانند خطابة لو کر تیوس و رمان لونگوس است: الاهة 
عشق؛ با فروزان ساختن هر جنبده با شوری نسنجیده, آفرينندة راستین 
جهان است: 

فردا بگذار کسی که هیچ گاه عشق نورزیده است عشق بورزد؛ 

فردا بگذار کسی که در گذشته عشق ورزیده است عشق بورزد. 

بهار شیرین فرا رسیده و سرود عشق سر داده است؛ 

جهان از نو پدید گشته, و عشق بهاری 

پرندگان را به جفتگیری وا می دارد, و همة بیشه های منتظر 

گیسوان خود را زیر بارانهای بهار می گشایند. 

فردا بگذار عشق بورزد., آن که هیچ گاه عشق نورزیده, 

وتبگذ ار کش بووند آن که در گدشته کشق ورزیده آاستت: 

و بدین سان این اشعار ناب جریان می یابد و اثر عشق را در باران بارور, 
در شکلهای کلها, در ترانه های جشنهای شادمانه. در کوششهای ناشيانة 
جوانان آرزومند, و در میعادهای خجولانه در بیشه ها می جوید و پس از هر 
قطعه این ترجیع بند نغر و پر مغز را از نو تکرار می کند: «فردا بگذار 
عشق بورزد آن که هرگز عشق نورزیده است. فردا بگذار عشق بورزد آن 
که در گذشته عشق ورزیده است.» در این وایسین نظم بزرگ غنایی 
دوران پیش از واسطة مسیحیت وزن دو هجایی شدید - ضعیف سرودهای 
قرون وسطی دیدق مین تون وه کنوآن »ینیشن در امد خفشاهنی. بر هیر 
تروبادورها به گوش ص92 


۷ - حکومت سلطنتی شرقی 


هنگامی که کلاودیوس دوم از بیماری طاعون, که در میان گوتها و رومیان 
غوغا می کرد, به سال 270 در‌گذشت, لشکریان پسر دهقانی از اهالی 
ایلیریا را به جانشینی او بر گزیدند؛ این شخص دومیتیوس آوز لیا توتن نام 
داشت., و بر آثر نیروی جسمانی و نیروی ارادة خود از فروترین قشرها بالا 
امده بود. لقبش «دست به شمشیر» بود. انتخاب مردی به امپراطوری که 
از یر ان نیز توقع همان انضباط سختی را داشت که خود مراعات می 
کرد نشانة بیداری مجدد عقل سلیم در ارتش بود. 
تحت رهبری او دشمنان روم, جز در کنار دانوب, همه جا به عقب رانده 
شدفقه در اما ابا توش کار اه ها دای سرا آمندهاد بت کنر این 
۳ سدی میان امپراطوری و قبایل وحشی برون مرزی خواهند 
۰ احتمالا الامانها و واندالها در نتیجة این تسلیم جسور شدند و بدین 
1 هجوم آوار ند ولی آوز با تون در سه نبرد آنان را شکست 
داد و تار و مار کرد. چون قصد لشکر کشیهای دورتری را داشت و می 
ترسید که در موقع غیبتش اقدام به حملة به رم بشود. سنا را متقاعد 
ساخت که مخارج برافراشتن حصارهای جدیدی را در پیرامون پایتخت 
بپردآزدرو اضناف, را بر آن داشت: تا آن را 
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بسازند. در همة شهرهای امپراطوری حصارهای بلند ساخته می شد., و این 
نشانة ضعف قدرت امپراطوری و پایان صلح معروف رومی بود. 
آورلیانوس, چون حمله را بر دفاع ترجیح می داد, تصمیم گرفت با حمله به 
ِ در خاورزمین و سپس به تتریکوس, که به عنوان غاصب سلطنت در 
گل < جانشین پو ستو موس شده بود امپراطوری را احیا کند. در حالی که 
پروبوس سردار او مصر را از پسر زنوبیا پس می گرفت. آورلیانوس از 
بالکان و سپس از هلسپونتوس گذشت, لشکریان ملکه را در امسا شکست 
داد, و پایتختش را محاصره کرد. زنوبیا کوشید بگریزد و از ایران یاری 
جوید. ولی اسیر شد؛ شهر تسلیم گشت و امان یافت, 0[ 
قتل رسید (272 میلادی). هنگامی که امپراطور سپاهیانش را به سوی 
هلسپونتوس می آورد. مردم پالمورا شوریدند و پادگانی را که او در آنجا 
گماشته بود قتل عام کردند. امپراطور, با شتابی قیصرآسا؛ عقب گرد کرد, 
شهر را از نو محاضزه تمود.ه آن-را پیدرنی طرفت؛ این بار دستور غارت آن 
را داد حصارهایش را با خاک یکشان کرد تجارت آن را معدوم ساخت: و 
ان را به حال دهی متروک. که سابقا بو بر جای 


اورلیانوس در رم شد. و اجازه یافت باقی عمرش را در ازادی نسبی در 
تیبور بگذراند. 

اورلیانوس در سال 274 تتریکوس را در شالون, شکست داد و گل, 
اسپن 0 لاو برتیانیا 2زبه امپراطوری با زگر11601 روم که از احراز 

مجدد مقام شامخ خود خوشحال بود. برای این کشورگشا به عنوان 
«احياکنندة جهان» هلهله کرد و بر او آفرین خواند. آورلیانوس سپس به 
کارهای زمان صلح پرداخت. با اصلاح پول رومی تا اندازه ای نظم اقتصادی 
را برقرار کرد, دولت را از نو سازمان داد,. و همان انضباطی را که 
۱احیای لشکر شده بود در مورد سازمان مزبور به کار بست. چون تا 
اندازه ای اشفتگی اخلاقی و سیاسی رم را معلوم تفرقة مذهبی می 
دانست. و چون تحت تاثیر خدمات سیاسی مذهب در خاور زمین واقع شده 
بود, درضدد برآمند معتقدات. قدیم ۵ جدید زا دن کیفنن. بکتاپرستی: خداخق 
اقا و رس ماوت بان ای انا دربی نم 
وحدت بخشد. به لشکریانش و به سنا, که در این باره ابراز تردید می 
کردند. اطلاع داد که خدا او را امپراطور کرده است., نه انتخاب یا تایید 
انان. در رم معبد باشکوهی برای افتاب ساخت که امیدوار بود ِ ان بعل 
امسا و خدای مهرپرستی با یکدیگر بيامیزند. حکومت سلطنتی و یکتا ناپرسنی 
دوشادوش هم پیش می رفتند, و .یی از آن. وین ند نود یه یرای 
تکیه کند. سیاست مذهبی آوز لیانوس می رساند که قدرت دولت رو به 
ژفال ات و فدرت مدهب او می کبرن. پادشاهان از آن‌دیسن دیکر. بة 
عنایت خدا پادشاه بودند. اين مفهوم شرقی دولت بود که از قدیم در مصر, 
ایران, و سوریه رواج داشت. اورلیانوس با پذیرفتن ان جنبة شرقی 
حکومت سلطنتی را, که با الاگابالوس اغاز شده 
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بود و در زمان دیوکلتیانوس و قسطنطین به کمال خود می رسید, تقویت 


در 0 275 ناموت که آورلیانوس از تراکیا لشکررکشی می کرد تا تا 
حساب خود را با ایران تصفیه کند, یک گروه از افسرانش, که به اشتباه 
می پنداشتند قصد اعدام آنان را دارد, او را به قتل رسانيدند. ارتش. که از 
جنایات پی درپی خود به وحشت افتاده بود, از سنا خواست که جانشینی 
برای او معین کند. هیخ کش ارتومتد خنین افتحاری, که تا این آندازه»هرتبا 
منجر به مرگ می شد نبود. سرانجام تاکیتوس, که هفتاد و پنج سال داشت. 

به انجام این وظيفة سنگین تن در داد. این مرد مدعی بود که از نسل مورخ 
معروف می باشد و بخوبی مظهر تمام فضایلی بود که آن مورخ بدبین و 
کوتاه سخن موعظه می کرد. اما از فرسودگی پس از شش ماه سلطنت 
درگذشت. پاسداران. که از پشیمانی خود پشیمان شده بودند. امتیاز زور 


را دوباره به دست آوردند و پروبوس را به امپراطوری برگزیدند 
(276میلادی). 

این انتخابی عالین بود وپروبوس 1 شاسشکن این نام را داشت, زیرا در 
دلاوری و پاکدامنی از همگنانش سر بود. اين مرد ژرمنها را از گل بیرون 
راند, ایلیریا را از گرفتاری واندالها رهانید, دیواری میان راین و دانوب 
کشید, ایرانیان را با کلمه ای به هراس انداخت. و در سراسر امپراطوری 
صلح و آرامش برقرار کرد. سپس در برابر ملتش متعهد شد که کاری کند 
که دیگر سلاح و سپاه و جنگی در کار نباشد و قانون بر سراسر کرة زمین 
حکمفرما شود. به عنوان مقدمة این مدينة فاضله. لشکریان خود را 
واداشت ایالات ویران شده را آباد کنند. مردابها را زهکشی کنند, تاک 
بکارند, و کارهای عام المنفعة دیگر انجام دهند. سپاهیان برآشفتند, او را به 
سال 282 کشتند. برایش عزا گرفتند, و بنای یادبودی به نام او ساختند. 
سپس دیوکلس, پسر یک غلام ازاد شدة اهل دالماسی, را امپراطور 
خواندند. این شخص, که از آن پس خود را دیوکلتیانوس نامید, بر اثر 
استعدادهای درخشان و ملاحظه کاریهای با نرمشش به مقام کنسولی, 
پروکنسولی, و فرماندهی گارد کاخ سلطنتی ارتقا یافته بود. وی مردی 
نابغه بود که در جنگ مهارتی نداشت اما در کشورداری خبره بود. او پس از 
یک دورة اتیکین که از هرج و مرح فاصلة دوران برادران گراکوس ۳ 
زمان آنته تبون هم بدتر بود» به تخت نشست. مانند آوگوستوس همة 
احزاب را سازش داد, همة مرزها را حفظ و حراست کرد نقش دولت را 
گسترش داد, و ادارة کشور را بر پاری و صحه گذاری مذهب استوار 
ساخت, آوگوستوس امپراطوری با انجاد کرد آورلناتوتری‌آن وا تجات‌:داد و 
ده کلتبا تون سار فانران شا تجدید کرد. 

نخستین تصمیم حیاتی او وضع کشور و افول رم را آشکار ساخت. او مقام 
پایتختی را از رم سلب و ستاد امپراطوری را در ۳ واقع در آسیای 
صغیر در چند کیلومتری جنوب 

1 .پرویوس؛ به لاتینی, به معنای برازنده, صادق. و عالی است.- م. 
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بیزانس, تأسیس کرد. سنا در رم ماند, کنسولها همچنان مراسم را برگزار 
می کردند. مسابقه ها در آنجا انجام می شد, توده های فشردة جمعیت 
همچنان در انجا بودند, ولی قدرت و زاره از این مرکز افول اقتصادی و 
اخلاقی بیرون رفته بود. دیوکلتیانوس این تغییر را بر پاية ضرورت نظامی 
توجیه می کرد. لازم بود که از اروپا و نت دفاع شود. انجام اين کار از 
شهری که بسیار دور بود و در جنوب کوههای الپ قرار داشت میسر نبود. 
در سال 0 2 سردار بسیار لایقی را به نام ماکسیمیانوس با خود در 


امپراطوری شریک ساخت و او را به دفاع از غرب ماأمور کرد. 
ماکسیمیانوس هم نه رم بلکه میلان را پایتخت خود کرد. شش سال بعد. 
برای اينکه ادارة امور و دفاع آسانتر شود, هر یک از دو آوگوستوس 
«قیصری» به عنوان دستیار و جانشین خود انتخاب کردند: دیوکلتیانوس. 
گالریوس را برگزید که او هم سیرمیوم (میتروویکا در کنار رود ساو) را 
پایتخت خویش قرار داد 9 مسئول ایالات دانوب بود؛ و ماکسیمیانوس, 
کنستانتیوس کلوروس (رنگ باخته) را به این سمت منسوب کرد و او هم 
آوگوستا ترویروروم (ترو) را پایتخت خود قرار داد. هر آوگوستوس تعهد می 
کرد که پس از بیست سال به نفع قیصر خود کنار رود. و قیصرش فیصر 
دیگری را منصوب کند تا به نوبة خود دستیار و جانشین او باشد. هر 
آوگوستوس دختر خود را به همسری قیصر می داد و بدین ترتیب پیوند 
خونی را به پیوند قانونی می افزود. بدین ترتیب دیوکلتیانوس امیدوار بود 
که از جنگهای جانشینی احتراز و امپراطوری در چهار نقطة سوق الجیشی 
علیه شورش داخلی و حملات خارجی در حال اماده باش باشد. این ترتیبی 
زیر کانه بود و همة فضایل را داشت جز وحدت و ازادی. 

حکومت سلطنتی تقسیم شد ولی مطلقه بود. هر یک از قوانین هر یک از 
زمامداران به نام هر چهار تن اعلام می شد و در سراسر امپراطوری معتبر 
بود. فرهان ژماضداران بیدرنی فانون. می شد. نن. آنکه, اختیاج به-ضحه 
گذاری سنای روم باشد. همة کارمندان دولتی از سوی فرمانروایان 
چهارگانه منصوب می شدند, بوروکراسی عظیمی پنجه های خود را در مرز 
و بوم کشور فرو می برد. برای تقویت بیشتر دستگاه, دیوکلتیانوس 
پرستش «نبوغ» امپراطور را به صورت پرستش خودش, به عنوان مظهر 
یوپیتر در روی زمین, درآورد. حال آنکه ماکسیمیانوس از روی فروتنی 
راضی و باشد. حکمت فرتر‌ضار اشمان: نزول کرده بودند ۳ 
نظم و ارامش را روی زمین برقرار سازند. دیوکلتیانوس دیهیمی بر سر 
می نهاد که به صورت نواری دارای تزیینات سعید و مروارید دوزی بود و 
جامه هایی از ابریشم زربفت می پوشید. کفشهایش به سنگهای قیمتی 
آر افتته نندم بو خن انتهای کاخ خویش خدا از. ذیکر ان یه تر مین بروه 
کسانی که می خواستند او را ببینند می بایست از میان خواجه سرایان 
تشریفاتی و پرده داران صاحب عنوان؛ در واقع از ضاقم ار می اه 
بایستی زانو می زدند و لبة شنل سلطنتی او را می بوسیدند. دیو کلتیانوس 
مردی آمیزگار بود و بی شک در 
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زندکین خصوصی به تمام این اساطیر و مراسم می خندید, ولی سلطنت او 
فاقد صحة زمان بود و او امیدوار بود آن را برپایه ای متکی سازد, و با جنبة 
خدایی و حیثیت کاملا مذهبی به خود دادن مانع عصیان عوام و شورشهای 


لشکریان شود. آورلیوس ویکتور می گوید: «او خود را دومینوس 
(خداوندگار) می نامید, ولی رفتارش پدرانه بود.» این قبول استبداد شرقی 
از طرف فرزند یک غلام. این همانند کردن پادشاه و خدا نشانة انقطاع و 
شکست نهایی بنیانهای جمهوری عهد باستان و صرف نظر کردن از نتایج 
حاصل ازماراتون1 بود؛ و, مانند دورة اسکندر کبیر, بازگشتی به نظریه های 
دربارهای هخامنشیان. مصریان, بطالسه. اشکانیان, و ساسانیان به شمار 
این حکومت سلطنتی شرقی گرفته شد. تنها کاری که باقی مانده بود این 
بود که حکومت سلطنتی شرقی را در یک پایتخت شرقی با یک کیش 
شرقی پیوند دهند. با دیوکلتیانوس بیزانتیسم (سبک حکومت بیزانس) اغاز 


لنند. 


۱ - سوسیالیسم دیوکلتیانوس 


دیوکلتیانوس برای نوسازی هر یک از شون دولت با نیروی قیصروار دست 
به کار شد. با ارتقا دادن بسیاری از کارمندان کشوری و لشکری به طبقة 
اریستوکراسی, و با تبدیل کردن انان به یک قشر توارثی دارای سلسله 
مراتب کاملا شرقی و عناوین و القاب فراوان و تشریفات پیچیده, طبقة 
آرپنیتتو کراتی. دا دکر کون ساخت. اه و همکار اتش, امیراطوری را بة تخد 
1 
فرماندرای, دسته بندی می شدند, و برای هر ایالت رسای کشوری و 
لشگری گمارد. این دولتی آشکارا متمرکز بود که به خودمختاری محلی هم 
مانند دموکراسی به چشم تجملی ناشی از امنیت و صلح می: تکربنست: او 
برای دیکتاتوری 5 ضروریات جنگی در جریان یا قریب الوقوع را ث 
می آورد. جنگها با موفقیتهای درخشان تعقیب می شد. کنستانتیوس 
بریتانیای شوریده را مطیع ساخت. گالریوس ایرانیان را چنان شکستی داد 
که بین النهزین و بنج ایالت مفعوخة را در آن سنوی دجله خسلیم کردند. برای 
یک نسل دشمنان رم سر جای خود نشانده شدند. 

در سالهای صلح, دیوکلتیانوس و دستیارانش با مسائل ناشی از انحطاط 
اقتصادی مواجه شدند. برای غلبه بر کسادی و جلوگیری از انقلاب. وی 
اقتصاد با نقشه را جانشین قانون عرضه و تقاضا کرد. پول سالمی به 
جریان گذاشت که ثبوت وزن ۳ آن. تظهیرن: شنده 
بود. این پول همین مشخصات را تا سال 1453 در امپراطوری شرقی 
حفظ کرد. مواد غذایی را میان بینوایان, خواه به رایگان خواه به بهایی 
معادل نصف 


1 جلگه ای در مشرق منطقه آتیک (یونان) که در آن ارتش ایران در سال 
0۱0 ق م شکست خورد. - م. 
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بهای بازار غذا, توزیع کرد, و برای مبارزه با بیکاری به کارهای عام المنفعة 
وسیعی دست 9 2 به منظور تامین تدارکات شهر ها و سپاه, بسیاری 
از رشته های صنعت را زیر نظارت کامل دولت قرار داد و این کار را با 
وارد کردن غلات آغاز کرد؛ مالکان کشتی ها, بازرگانان, و کارکنان کشتی 
های تجارتی را وادار ساخت که این نظارت را بپذیرند. در عوض, دولت 
مشاغل و درآمد آنان را تضمین می کرد. از دیر زمانی دولت بیشتر معادن 
سنگ, نمکزارها و معادن فلزات را در تصرف خود داشت. از آن پس صدور 
نمک. آهن. طلاء را تا اس 


ضمناً ورود همین فرآورده ها تحت نظم ژر اه 
بنیادهایی که برای ارتش, ادارات, يا دربار کار می کردند تحت نظارت 
درامدند. دولت از کارخانه های مهمات سازی. نساجی, و نانواییها حداقل 
خرید, و جمعیتهای سازندگان را مسئول می کرد که اوامر اجرا شود و 
کالاها با مشخصات مورد نیاز تولید شوند. احز این شیوه به نتیجة مطلوب 
نمی رسید. کارخانه را کاملا صالخ می کردند و کارگران وابسته به حرفه 
شان را در انجا به کار می کضا ند در زمان اهزلیا نون و دیوکلتیانوس, 
بندربع اکثربت بنگاههای صنعتی و موّسسات در ایتالیز زیر نظارت دولت 
صنفی قرار گرفت. قصابان با بناها, سازندگان. شیشه کران. 
آهنگران, حکاکان تابع مقررات دولتی مفصلی بودند. رستووتزف می گوید: 
«موسسات مختلف بیشتر شبیه ناظران جزء امور 9 از سوی دولت 
بودند تا مالکین ان؛ و تحت تبعیت کارمندان دوایر مختلف و رسای 
واحدهای مختلف نظامی بودند.» جمعیتهای اصناف و صنعتگران امتیازات 
گوناگونی از طرف دولت داشتند, و غالبا سیاست دولت را تحت فشار قرار 
می دادند؛ در عوض, به عنوان ارگانهای ادارة امور ملی کار می کردند, 
نیروی کار برای امور دولتی فراهم می اوردند. و مالیات اعضایشان را از 
طرف دولت وصول می کردند. شیوه های نظارت دولتی مشابهی در پایان 
قرن سوم و آغاز قرن چهارم به صنایع اسلحه سازی, غذایی, و تهية پوشاک 
ابالات نیز گسترش پافت. پل لویی می گوید: «در هر ایالت مفتوحه, 
پروکواتورهای مخصوصی فعالیتهای صنعتی را بازرسی می کردند. در هر 
شهر بزرگ, دولت مقتدرترین کارفرما می شد که یک سر و گردن از ارباب 
صنایع خصوصی, که زیر بار مالیات و عوارض پایمال می شدند, برتر بود.» 
چنین سیستمی نمی توانست بدون نظارت بر قیمتها کار کند. در سال 
1 دیوکلتیانوس و همکارانش یک «فرمان راجع به قیمتها» صادر کردند 
که حداکثر بهای قانونی همة اجناس و مزد کارهای مهم را در امپراطوری 
معین می ساخت. مقدمة ان به محتعرانی می تازد که در «یک اقتصاد 
مبتنی بر قحط و غلا» بعضی از اجناس را از بازار بیرون برده اند تا 
ِِِ آنها را ترقی دهند: 

. که آن قدر حس انسانیت نداشته باشد که نبیند قیمتهای گزاف 
۳ ۰ 
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شهرهای ما معمول گشته, و نبیند که شهوت سودجویی را : نه آذوقة فراوان 
کاهش داده است و نه سالهای پرمحصول؟ - به طوری که ... انسانهای 
شریر وفور و فراوانی را ضایعه ای برای خود تلقی می کنند. مردمانی 
هستند که هدفشان کاستن رفاه و اسایش عمومی ... و سودجویی از 


طریق رباخواری خانمان برانداز است ... . در سراسر جهان حرص و از 
غوغا می کند. ۱ .. هر جا که لشکریان ما بناچار برای ایجاد امنیت عمومی پا 
می گذارند. سودجویان قیمتها را نه تنها ؛ به چهار یا هشت برابر حد معمول, 
بلکه به حدی تصور ناکردنی بالا می برند. گاهی سرباز کارش به جایی می 
رسد که مجبور است همة مواجب و جایزه اش را ۳ 
بدین ترتیب کمکهای همة جهانیان برای حفظ سپاهیان بدل به منافع ننگ 
اوری می شود که به جیب این دزدان می ریزد. 

اين فرمان تا دورة ما معروفترین نمونة کوشش بود که برای تعویض 
قوانین اقتصادی با تصویب نامه های دولتی صورت می گرفت. شکست این 
برنامه سریع و کامل بود. بازرگانان موجودیهایشان را پنهان کردند, گرانی 
بیش از پیش شدت یافت. خود دیوکلتیانوس متهم به زمینه سازی ضمنی 
افزايش قیمتها شد. شورشهایی رخ داد, و لازم شد که از شدت وحدت 
فرمان بکاهند ت تولید و نوزیع از نو جریان عادی پید | کند. سرانجام 
نقطة ضعف این اقتصاد برنامه ریزی شده این بود که از لحاظ اداری بسیار 
کران تمام می شد. تعداد کارمندان دفتری لازم برای این کار چنان زیاد بود 
که لاکتانتیوس - مسلما با صلاحیت رت نی رارسا معادل نیمی از جمعیت 
بزآوزد کرد. کارمندان وظیفه شان را برای پاکدامنی بشر خارج از توان 
خود يافتند, و نظارتشان جسته و گریخته تر از آن بود که بر دغا و دغل 
مردم چیره آید. برای تاهرزه هزينة بوروکراسی, دادگستری, ارتش؛: برنامة 
ساختمانی, و پخش کالا عوارض و مالیات به اوج سرسام آور بیسابقه ای 
رسید. چون دولت هنوز با مسئلة توسل جستن به قرضه های عمومی برای 
پنهان داشتن, ورشکستگی خود و به تعویق افکندن آشنکاز شدن این 
ورشکستگی آشنا نبود. مخارج کارهای هر سال می بایست با عایدات 
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همان سال سر به سر شود. برای احتراز از وصول عایدات به صورت پول؛ 
که دائماً از ارززشش کاسته می شد. دیو کلتیانوس تصمیم گرفت, هر جا که 
ممکن باشد, مالیات به صورت جنسی وصول شود: مودیان ناچار بودند 
سهمية خود را ؛ به انبارهای دولتی بیاورند, و باز سازمان وسیعی برای 
رساندن اجناس به مقصد نهایی ایجاد شد. در هر شهرداری, دکوریونها با 
کارمندان شهرداری از نظر مالی مسئول هر گونه کاهش در پرداخت 
مالیات براورده شده برای محله يا منطقة خود بودند. 

چون هر مشمولی درصدد گریز از مالیات بود, دولت یک نیروی پلیس 
مالیاتی مخصوص ترتیب داد تا میزان دارایی و درامد هر فرد را معین کند. 
زنان. کودکان, و بردگان شکنجه می شدند تا ثروت یا درآمدهای پنهانی 
خانواده را بروز دهند؛ و برای هر گریز یا طفره ای مجازاتی سنگین وضع 


شد. در پایان قرن سوم, و بیشتر در _قرن چهارم. فرار از مالیات در 
امپراطوری به صورت یک بیماری تقریبا همه دا اشخاص مرفه 
الحال داراییهاشان را پنهان می کردند. اشراف محلی خود را جزو طبقة 
وضیع يا مستضعف قلمداد می کردند تا از زیر بار انتخاب شدن برای 
مشاغل شهرداری شانه خالی کنند. صنعتگران از کار خود می گریختند, 
مالکانی که دهقان بودند اموال خود را بر اثر کر فشار مالیات رها می 
کردند و به مزدوری می رفتند. بسیاری از روستاها و شهرها (از جمله 
تیبریاس در فلسطین). به سبب عوارض و مالیات هنگفت؛ خالی از سکنه 
شدند. در پایان قرن چهارم, هزاران فرد به آن سوی مرزها گریختند تا به 
بربرها پناه ببرند. 

احتمالا برای متوقف ساختن این تحرک پرخرج. و برای تأمین صحیح خواربار 
جهت لشکریان و شهرها, و همچنین برای وصول مالیات لازم جهت کشور 
بود که دیوکلتیانوس به تدابیری دست زد که در واقع سبب استقرار 
سرفداری در دهات, کارخانه ها, و اصناف شد. چون صاحبان زمین. از 
طریق سهمية مالیاتی جنسی, مسئول میزان تولید اجاره دارانشان بودند, 
حکومت فرمان داد که اجاره دار باید تا پرداخت بدهیهای پرداخت نشده یا 
عشربه هایش قهرا| در ملک بماند. تاریخ این تصويبنامة تاریخی را نمی 
دانیم, ولی به سال 332 قانونی که قسطنطین وضع کرد آن 1 
خود باقی دنت ۵ یو نز کرد, و اجاره دار را وابستة زمینی دانست که 
می کاشت؛ اجاره دار بدون اجازة مالک نمی تواننست زمین را ترک گوید. 
هنگامی که زمین به فروش می رفت: اجاره دار و خانواده اش هم با آن به 
فروش می رفتند. در اين باره تاریخ هیچ اعتراضی را از سوی اجاره دار 
نشان نمی دهد. شاید این قانون به عنوان تضمین امنیتشان به انان ارائه 
شده باشد. همان گونه که در آلمان امروزه عمل می شود. در هر حال: با 
این ترتیب و با روشهای دیگری, کشاورزي در قرن سوم از مرحلة بردگی 
به وسيلة ازادی به مرحلة سرفداری درامد و پا به دوران قرون وسطی 
نهاد. 

شیوه های ثبات اجباری مشابهی در صنایع نیز به کار رفت. نیروی کار در 
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«منجمد» شد, و تغییر حرفه بدون اجازة دولت ممنوع اعلام شد. هر انجمن 
یا صنف وابستة صناعت يا وظیفه اش بود. و هیچ کس حق نداشت صنفی 
را که در آن ثبت نام کرده بود ترک گوید. عضویت در این پا ان صنف برای 
همة افرادی که تجارت می کردند يا به صنعت اشتغال داشتند اجباری بود. 
پسر موظف بود به کار پدرش ادامه دهد. هر گاه کسی می خواست جای 
خویش يا اشتغال خود را عوض کند., دولت به او خاطر نشان می ساخت که 


ایتالیا در محاصرة بربرهاست و بنابر این هر کسی باید در پست خود بماند. 
در سال 305, طی تشریفات بسیار باشکوهی که در نیکومدیا و در میلان 
برگزار شد, دیوکلتیانوس و ماکسیمیانوس از سلطنت استعفا دادند, و 
گالریوس و کنستانتیوس کلوروس امپراطور شدند, یکی امپراطور شرق و 
دیگری امپراطور غرب. دیوکلتیانوس, که در آن موقع بیش از پنجاه و پنج 
سال نداشت. به کاخ بسیار وسیعش در سپالاتو پناه برد و هشت سال آخر 
عمرش را در آنجا گذارانید و انحلال حکومت چهار نفرة خود را. که 
دستخوش جنگ داخلی شده بود, به نظاره نشست, بی آنکه در آن مداخله 
کندن صامت. که:ما کستمیا نوس به: اهفشار آفرد که‌دمبارن قدرت :»را در 
دست گیرد و مبارزه را متوقف سازد. پاسخ داد که اگر ماکسیمیانوس 
کلمهای زیبایی را که در باغش کاشته است می دید از او نمی خواست که 
این لذت را فدای نگرانیها و خستگیهای فرمانروایی کند. 
آسایش و کشتزار کلم حقش بود. به نیم قرن آشتفتکن پایان داده بود, 
دولت و قانون را از نو مستقر ساخته بود. به صنایع ثبات و به تجارت امنیت 
بخشیده بود, و ایران را رام و بربرها را خاموش کرده بود. با وجود چند 
قتلی که کرد, رویهمر فته قانونگذاری صدیق و داوری عادل بود. بی شک 
بوروکراسی برخرجی .نه: اعود. آ هرد اقتصاد محلی را از میان بر د. مخالفان 
را بسختی کیفر داد؛ کلیسا را, که ممکن بود در امر صلح و سلم عمومی 
پرابش. تخد موتری. بانتتن. ازار-ف شکنحه.. کرد هه بیمی, از خمعیت 
امیراطوری را به صورت جامعه ای طبقاتی با دهقانانی بیسواد در یک 
طرف. و حکومت سلطنتی مطلقه در طرف دیگر در آورد. ولی وضعی که 
رم با آن مواجه بود اجازة اعمال سیاستی مبتنی بو اناد کی را نمی داد. 
مارکوس آورلیوس و آلکساندر سوروس در این باره کوشیده و شکست 
خورده بودند. چون کشور روم از همه سو با دشمن رو به رو بود, آنچه را 
که همة ملتها ناچارند در جنگهای قطعی بکنند کرد. استبداد رهبر نیرومند را 
پذیرفت, فوق هر تاب و توانی مالیات پرداخت. و آزادی فردی را کنار 
گذاشت تا آزادی دسته جمعی فراهم شود. ار کار آوگوستوس را 
با قیمتی گرانتر و در وضعی سخت تر تکرار کرده بود. معاصران و اخلاف 
او, چون می دانستند که از چه سرنوشتی رهایی يافته اند, او را «پدر عصر 
طلایی» می نامیدند. قسطنطین وارد خانه ای شد که دیوکلتیانوس ساخته 
بود. 
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مسیحیت - 306 - 325 میلادی 





| - جنگ کلیسا و دولت 


4 - 311 میلادی 

در دوران پیش از مسیحیت, حکومت روم به طور کلی در مورد کیشهای 
رقیب کیش مرسوم مشرکان از خود تسامح نشان داده بود و اين کیشها 
نیز در عوض در مورد آیینهای رسمی و امپراطوری همین تسامح را نشان 
داده بودند؛ از پیروان مذاهب جدید انتظاری نمی رفت جز انکه در مواقع 
لز وم زستی پرستش امیز نسبت به خدایان و رئیس کشور داشته باشند. بر 
امیراطیرآن کران عی امد که از همه مر دان تاه آان فقط انز 
یهودیان از ستایش «نبوغ» امپراطور امتناع ورزند. کندر سوزانیدن در برابر 
ار سا ای ماه ی ار ی 
همان طور که امروزه برای پذیرفته شدن به شارمندی لا زم است که 
سوگند وفاداری یاد شود. از طرف دیگر. کلیسا نیز اين نظر رومی را که 
هی تا کر سس اه رال 
مشرکانه و بت پرستی می پنداشت, و به پیروان خود می سپرد به هر 
قیمتی که شده از اين کار خودداری کنند. دولت روم چنین نتیجه گرفت که 
مسیحیت یک نهضت رادیکالی - و شاید کمونیستی - است که قصدش 
واژگون ساختن زيرکانة نظام موجود است. 

پیش از نرون این دو نیرو اين امر را ممکن یافته بودند که بدون کشمکش 
با هم به سر برند. قانون یهودیان را از پرستش امپراطور معاف کرده بود 
و مسیحیان هم, که نخست با بهودیان مشتبه می شدند, از این امتیاز 
برخوردار بودند. ولی اعدام پطرس و بولس, و سوزاندن مسیحیان برای 
روشن کردن مسابقات نرون اين تسامح متقابل و مغرورانه را به 
خصومتهای دایم و جنگهای متناوب فندلن ساخت. جای تعجب لیست که پس 
از چنان تحریکاتی مسیحیان تمام قورخانة خود را علیه روم به کار گرفتند - 
فساد اخلاق و بت پرستی 1 را محکوم کردند, خدایانش را به مسخره 
گرفتند, از مصيبتهایش شادمانی نمودند» و سقوط 
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قریب ۰ را پیش بینی کردند. مسیحیان,. از سر شور و حرارت 
انمانی" که بر انز زفتار متفضباته با ان تغضب امیز شده بودر اعلام. کردند 
که هر کس که ان اسان اور نش مسر ده و مان تا مرو 
است به عذاب ابدی دچار خواهد آمد؛ بسیاری از آنان عذاب ابدی را حتی 
سرنوشت همة انسانهای پیش از مسیحیت و افراد غیر مسیحی دنیا می 
دانستند؛ بعضیها فقط سقراط را مستئنا می کردند. مشرکان هم در عوض 
مسیحیان را «مردم زباله > و «بربرهای گستاخ» می نامیدند, آنان را به 


ی ارم تقو و ی کرت ای از ور زاس تم 
خدایان خود از اينکه مسیحیان نوهین کننده به خدایان اجازه پافته بودند در 
امپراطوری زندگی کنند نسبت می دادند. هر یی از دو طرف هزار افسانة 
ننگ آمیز دربارة دیگری می پرداخت. مسیحیان را متهم می کردند که 
جادوگری ابلیسی می کنند, در نهان به کارهای منافی اخلاق می پردازند. 
خون ادمی را در عید فصح می نوشند, و خری را می پرستند. 
ولی این تضاد عمیق تر از پرخاشجویی صرف بود. تمدن مشرکان بر 
شالودة دولت استوار بود, و تمدن مسیحی بر شالودة مذهب. برای یک نفر 
رومی مذهبش بخشی از ساختار و تشریفات حکومت به شمار می رفت و 
اوج اخلاق در نظرش میهن پرستی بود. برای یک نفر مسیحی مذهبش 
چیزی بود جدا و برتر از جامعة سیاسی, و برترین حد وفاداری در نظرش نه 
مس ی ای رس الا سرا ان 
گذاشت که هیچ کس موظف نیست از فانوئی: که: آن را ظالمانه ضف :دنق 
ی فرد مسیحی به اسقف خود, و حتی به کشیش خود به مراتب 
بیشتر احترام می گذاشت تا به یک صاحب مقام رومی. ؛ اختلافات ی 
دیگر راء به جای آنکه نزد مراجع دولتی مطرح کند, به مقامات 
کلیسای خویش رجوع می کرد. کناره گیری مسیحیان از امور دنیوی در نظر 
مشرکان شانه خالی کردن از وظيفة مدنی و تضعیف تاروپود و ارادة ملی 
بود. ترتولیانوس به مسیحیان توصیه کرد که از خدمت نظام امتناع ورزند.؛ 
درخواست کلسوس برای پایان دادن به این امتناع, ۰ و پاسخ اوریگنس به 
که مسیحیان اگر برای امپراطوری نمی جنگد در عوض ۰ 
کنند. نشان می دهد که عدة کثیری این توصیه را به کار بسته بودند. 
مسیحیان از سوی رهبرانشان ترغیب می شدند که از غير مسیحیان 
به عنوان چاشنی فساد اخلاق تحریم کنند. ازدواج با غیر مسیحی ممنوع 
بود, غلامان مسیحی را متهم می ساختند که با کشانیدن کودکان یا زنان 
اربابانشان به و آیین مسیج در خانواده ها نفاق می افکنند. می گفتند که آیین 
مخالفت با مذهب جدید بیشتر از جانب ۳ تا از جانب دولت. صاحب 
مقامان رومی غالبا مردمانی فرهیخته و ازادانديیش بودند. ولی تودة 
مشرکان از کناره جویی, احساس 
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ترتولیانوس متوجه این نکته هست 1 عمومی مردم نسبت به 1 
سخن می گوید. ظاهراً در قانون روم از زمان نرون اقرار به مسیحی بودن 


جرمی بزرگ بود, ولی در زمان بیشتر امپراطوران اين قانون عمداً با 
تساهل به مورد اجرا گذاشته می شد. مسیحی متهم معمولا می توانست با 
تقدیم کندر برای مجسمة امیراطور خود را خلاص کند, و پس از ان عملا 
اجازه می یافت که بی غوغا عمل به معتقدات خود را ادامه دهد. 
مسیحیانی که تن به این کار نمی دادند یا حبس می شدند. يا تازیانه می 
خوردند, يا تبعید می شدند, يا محکوم به بیگاری در معادن می گشتند, و يا , 
البته بندرت, کشته می شدند. دومیتیانوس گویا چند تن از مسیحیان را از 
روم بیرون کرد, ولی ترتولیانوس می گوید: «چون تا اندازه ای انسان بود, 
بزودی دست از این کار برداشت و تبعید شدگان را فرا خواند.» 

پلینی, اگر نامه اش به ترایانوس را ملاک قضاوت قرار دهیم. در سال 111 
قانون را با مت ی در این نامه می نویسد: 
دربارة کسانی که نزد من به مسیحی بودن متهم شده اند, طریقه ای که به 
کار برده ام این است: از آنان می پرسیدم که مسیحی هستند یا نه. اگر 
بدان اقرار می کردند پرسش خود را باز دوبار دیگر تکرار و آنان را به 
مجازات اعدام تهدید می کردم. اکر باز هم اصرار می ورزیدند, دستور 
اعدامشان را می دادم ... معبدها که تقریبا بکلی خالی شده بود. حالا 
دوباره رونقی گرفته است و9 حیوانات قربانی, که مدتی بود خریداری 
نداشتند, بازار گرمی پیدا کرده اند. 

ترایانوس به او چنین پاسخ داد: 

پلینی عزیزم, طریقه ای که برای رسیدگی په کار کسانی که در نزد تو 
متهم به مسیحی بودن می شوند در پیش گرفته ای کاملا بجاست. 
«جستجوی این اشخاص لزومی ندارد.» وقتی که علیه انان اعلام جرم می 
شود و مجرم تشخیص داده می شوند باید مجازاتشان کرد. ولی هنگامی 
که متهم منکر مسیحی بودن می شود, و اين موضوع را با پرستیدن خدایان 
ما ثابت می کند, باید او را بخشید. : ۰ هر گونه اطلاعی که نام متهم کننده 
دود ان ذکر نشده باشد نباید به عنوان مدرک علیه کسانی پذیرفته شود. 

از ز عباراتی که در فوق داخل گیومه آمده است چنین برمی آید که ترایانوس 
از روی اکراه مقرراتی را که از قبل وجود داشته اجرا می کرده است. مع 
هذا, در دوران سلطنت او دو تن از مسیحیان عالیقدر به شهادت رسیدند: 
یکی سمعان رئیس کلیسای اورشلیم. و دیگری ایگناتیوس اسقف انطاکیه؛ 
با این حساب لابد تعدادی دیگر هم بوده اند که شهرتی نداشته اند. 
هادریانوس, شکاکی که با هر انديشه سا زگاری می نمود. به کار گزارانش 
دستور داد که اصل برائت را در مورد مسیحیان مراعات کنند. آنتونینوس, 
چون مدذهبیتر بود, تعقیب و 
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ازار بیشتری را مجاز دانست. در سمورناء. عوام الناس از فیلیپ 


«آسیارخس»1 اجرای قانون شدند؛ و او با کشتن بازده مسیحی در آمفی 
تئاتر این درخواست را اجابت کرد (155 میلادی). این اعدامها نه تنها مردم 
زا تنشدکین: نداد بلکه نها را کیشتن نشنع-خون مباخته ابان ینار جواسار 
اعدام اسقف پولو کارپوس شدند که مردمی مقدس بود و هشتاد و شش 
سال داشت و می گفتند در جوانی از همراهان یوحنای رسول بوده است. 
سربازان رومی این پیرمرد را در عزلتگاهی واقع در حومة شهر یافتند. او 
تا نی آنکه مقاومتی کند به حضور آسیارخس, که سرگرم تماشای 
مسابقات بود, آوردند. فیلیپ به او فشار آورد که: «سوگند یاد کن؛ , مسیح 
شام یدیا دارم بروی و فرموین | عمال شهیدان آمده است که 
پولوکارپوس پاسخ داد: «هشتاد وشش سال است که خادم اویم و هیچ بدی 
به من نکرده است. چگونه دربارة پادشاهم که ماية رستگاری من بوده 
است کفر بگویم؟» جمعیت فریاد برآوردند که او باید زنده زنده سوزانیده 
شود. در اين مدرک زهد چنین آمده است که زبانه های اتش از 
سوزانیدنش ابا کردند, «ولی او در ميانة انها مانند نان در تنور بود, و ما 
عطری مانند عطر بخور (کندر) يا ادوية گرانبهای دیگر به مشاممان می 
خورد. سرانجام بی دینان به دژخیمی فرمان دادند تا خنجر به پیکر او فرو 
برد. وقتی چنین کرد از جای خنجر کبوتر سفیدی پر زد و آن قدر خون آمد 
که آتش خاموش شد و تمام جمعیت در شگفت ماندند.» 

در زمان مارکوس آورلیوس, اين امپراطور مقدس: آزار و شکنجة مسیحیان 
از نو آغاز شد. هنگامی که قطحی. طغیانهای آب, بیماریهای همه گیر, و 
جنگ این سلطنت سابقا فرخنده را مغروق کرد. این عقیده رواج که 
این مصیبتها در نتيجة غفلت و کنا ر گذاشتن خدایان رومی است. مارکوس 
آورلیوس در وحشت مردم اب بود و با تسلیم آن شد. در سال 177 
فرهانی ضادد کزت که در ان -دستفر میداد فرکه:هانی: را که با «تحویی 
اذهان نامتعادل اشخاص» با انواع مسلکهای جدید موجب اغتشاش می 
شوند مجازات کنند. در همان سال, در وین و در لیون. عوام الناس مشرک 
علیه مسیحیان براشفتند, و هر وقت که مسیحیان جرئت می کردند از 
فا کم شون بیدفن آید: تفا رشان می دنت انکمن: مففننه: آمی‌رآطور. 
دستور داد سران مسیحیان لیون را توقیف کنند. ۰ پوتینوس؛ اسقف نود ساله, 
بر بر اثر شکنجه در زندان در‌گذشت. پیام آوری به رم فرستاده شد تا از 
امپراطور بپرسد که با دیگر زندانیان چگونه رفتار شود. مارکوس آورلیوس 
پاشج:داد کسانین. که-شکر مستج مق شوند ازاد حردنته ولی: کشانی که 
همچنان اقرار به مسیحیت می کنند طبق قانون اعدام شوند. 

برگزاری جشن ساليانة آوگوستالیا در شهر لیون نزدیک می شد. 
فرستادگان, از تمام نقاط گل, گروه گروه به آنجا می آمدند. در بحبوحة 
فسابقات: فسیخیان متمم راابه آمفیت سار 


نوات که یه تاظر عالی: مسایغات و مر اس خدهبی .در ایالت: انسایق 
روم داده شد. - م. 
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افردند و از آنان باتبرشی کردنن. کسانت. که کر شدنه اناد کشتتد..خهل 
و هفت تن که ابرام ورزیدند, با شکنجه های متنوع و بیرحمانه ای, که فقط 
بعدها در دوران تفتیش افکار نظیر یافت. به قتل رسیدند. اتالوس. فرد 
ارشد بعد از پوتینوس در میان جماعت مسیحی, را مجبور کردند روی یک 
صندلی آهنی که با آتش سرخ شده بود بنشیند, و بدین ترتیب برشته اش 
کردند تا مرد. بلاندینا, یک کنیز جوان, یک روز تمام شکنجه شد, آنگاه او را 
در یک کیسه کردند و سپس در گود میدان, انداختند تا به ضرب شاخهای 
گاو کشته شود. استقامت بی سر و صدایش بسیاری از مسیحیان را معتقد 
ساخت که مسیح شهیدان خود را در برابر درد بیس می کند؛ چنین چیزی 
ممکن است مولود ترس و از خود بیخود شدن بوده باشد. ترتولیانوس می 
گفت: «مسیحیان حتی هنگامی که محکوم به مرگ می شوند نیز شکر می 
کنند.» 

در زمان کومودوس از شکنجه و آزار کاسته شد. سپتیمیوس سوروس آن 
رااز نو آغاز کردتا آنحا که-غشلن تعفید را خبایت دانست: در سال: 203 
بسیاری از مسیحیان ور کارتار رمجد دنه خی راد آنا رتفا ور وان به‌شام 
پرپتوا, شرح تأثر آوری از حبس خود, و از التماسهای پدرش که به او فشار 
می آورد از مسیحیت دست بردارد. بر جای گذاشته است. او را با مادر 
جوان دیگری جلوی گاو وحشی انداختند تا زیر ضربات شاخهای حیوان پاره 
پاره شوند. نشانه ای از آثر بی حس کنندة ترس و وحشت در آخرین 
عريضة پریتوا دیده می شود: «کی جلوی گاو انداخته خواهیم شد؟» در 
داستان ذکر شده است که چگونه این زن دشنة گلادیاتوری را که می 
بایست او را می کشت و از اين کار اکراه داشت به سوی گلوی خویش 
برد. ۱ 0 
به خدایان روم چندان علاقه ای نداشتند. و مسیحیان را با بی تفاوتی تحمل 
می کردند. در زمان آلکساندر سوروس ظاهرا صلحی میان همة کیشهای 

رقیب برقرار شد. 

تجدید تاخت و تاز بربرها این اهتار که:تایان.دای برای دری شکتجه:و ازاز 
در عهد نس یا اویش انا هی را در نظر مجسم ساخت دستخوش 
هیجان تمام عیار جنگ. وحشتزده از شکستهای سخت. و منتظر هجوم 
دشمن. در سال 9 2, موجی از هیجان مذهبی سراسر امپراطوری را فرا 
گرفت. مرد و زن به معابد هجوم می آوردند و خدایان را در محاصرة 
دعاهای خویش می انداختند. در بحبوحة این تب میهن پرستی و وحشت. 


مسیحیان خود را کنار کشیدند, همچنان از خدمت نظام امتناع فان را تقبیح 
کردند. خدایان را به تمسخر گرفتند, و فروپاشی امپراطوری را به عنوان 
مقدمة پیشگویی شدة انهدام «بابل» و 
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رجعت مسیح تعبیر کردند. دکیوس, با استفاده از روحية مردم به عنوان 
فرصتی مناسب برای تقویت شور و شوق ملی و تحکیم وحدت, فرمانی 
صادر کرد و از هر یک از اهالی کشور خواست عملی کفاره ای در نیایش 
خدایان روم انجام دهند. البته از مسیحیان خواسته نشده بود از عقاید خود 
دستت. بکشتد: .ولی .به. آنان -فرمان. داد شده: بود که .دز مغر اسم <وعای 
ندبت» عمومی در خدایان حاضر شوند, زیرا, به عقيدة عوام الناس, 
همین خدایان بارها روم را از خطر نجات داده بودند. بیشتر مسیحیان 
اطاعت کردند. در اسکندربه, بنا به روایت دیونوسیوس اسقف این شهر, 
«ترک مسلک عمومیت داشت,» همچنین در کارتاژ و در سمورنا. شاید این 
مسیحیان «دعای ندبه > را تشریفاتی میهن پرستانه به حساب می آوودند: 
ولی اسقفهای اورشلیم و انطاکیه در زندان جان سیردند» و اسقفهای رم و 
تولوز به قتل رسیدند (250 میلادی). صدها تن از مسیحیان رومی در 
سیاهچالها انباشته شدند» برخی دیگر را سر بریدند» بعضیها را روی تل 
هیزم سوزآنيدند, عده ای را هم در هنگام جشنها پیش حیوانات وحشی 
افکندند. یس از یک سال از شدت وحدت شکنجه وان سینت سنوی زا 
عید پاک سال 251 دیگر عملا پایان یافته بود. 

شش سال بعد والریانوس, در بحران دیگری از هجوم بربرها و وحشت, 
فرمان داد که «همه باید مطابق شعایر رومی رفتار کنند,» و همة 
اجتماعات مسیحی را غیر قانونی اعلام کرد. پاپ سیکستوس دوم مقأومت 
کرد و با چهار تن از شماسهایش به قتل لت کوپریانوس اسقف کارتاژ را 
یر ۰ بر پدندر انصفف تاو خویا درا ز ندم‌شنده در انش سوختند. در سال 261 
پس از اينکه ایرانیان والریانوس را از صحنه بیرون بردند, گالینوس نخستین 
فرمان تسامح مذهبی را منتشر ساخت. و ایین مسیح را به عنوان مذهب 
مجاز به رسمیت شناخت, و فرمان داد اموالی را که از مسیحیان گرفته 
بودند پس بدهند. طی ِ سال بعد تعقیب و ازار مختصری هنوز وجود 
داشت. ولی به طور کلی این دوره برای مسیحیت دهه های آرامش 
بیسابقه و گسترش سریع بود. در آشفتگی و وحشت قرن سوم مردم از 
دولت ضعیف شده روی می گرداندند و به تسلیهای مذهب پناه می آوردند, 
و اين تسلیها را در آیین مسیح بیشتر می یافتند تا در کیشهای رقیب آن. 
کلیسا از اين پس اغنیا را به دين مسیح در می آورد, کلیساهای بزرگ و 
پرخرح می ساخت. و به مومنین خود اجازه می داد از شادیهای این جهانی 
بهره جویند. نفاق و کينة مذهبی در میان مردم فروکش می کرد. مسیحیان 


آزادانه‌جا مر کین مفی آمیختنده .یا نها ازدواح فی کردندر. حکومت 
سلطنتی شرقی دیوکلتیانوس گویا برای این بود که امنیت و صلح مذهبی را 
هم مانند امنیت و صلح سیاسی استوا ر سازد. 

مع هذا؛ گالریوس مسیحیت را آخرین مانع خکومفت: مطلقه می دانست و به 
دیوکلتیانوس فشار آورد که با احیای خدایان روم امپراطوری را احیا کند. 
دیوکلتیانوس تردید کرد. مخاطرات بیهوده را دوست نداشت و درست تر از 
گالریوس بعد و اهمیت کار را ارزیابی 
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می کرد. ولی روزی» هنگامی که یک قربانی شاهانه برگزار می شد, 
مسیحیان علامت صلیب ساختند تا ارواح خبیث را دور کنند. وقتی غیبگویان 
موفق نشدند در جگر حیوانات قژبانی دم لام ۱ ک راید نف یی آزما 
داشتند پیدا کنند, گناه قضیه را متوجه حضور کافران و بی دینان دانستند. 
دوه کلتا نون فرمان داد که همة حاضران برای خدایان قربانی نمایند و در 
صورت امتتاع تازبانه بخورند. و همچنین همة سربازان ارتش مطابق این 
دستورها رفتار کنند پا اخراج شوند (302میلادی). شگفت اینکه نویسندگان 
مسیحی در این مورد با کاهنان مشرک همصدا بودند: لاکتانتیوس می گفت 
دعاهای مسیحیان خدایان روم را دور نگاه می دارد؛ و اسقف دیونوسیوس 
نیز یک نسل قبل چنین چیزی نوشته بود. گالریوس در هر فرصتی از لزوم 
وحدت مذهبی برای پشتیبانی از سلطنت جدید دفاع می کرد. سرانجام 
دیوکلتیانوس تسلیم شد. در فورية سال 303 هر چهار حکمران فرمان 
دادند همة کلیساهای مسیحی ویران گردد, همة کتابهای مسیحی سوخته 
شود همة محافل مسیحی منحل کرد اموال آنان, ضبط شود. همة 
مسیحیان از مشاغل عمومی اخراج شوند, و مسیحیانی که در یک اجتماع 
مذهبی دیده می شوند اعدام گردند. گروهی از سربازان با سوختن و 
ویران کردن کلیسای بزرگ نیکومدیا پیگرد و آزار را آغاز کردند. 

تعداد مسیحیان اینک برای اینکه بتوانند به معارضة به مثل بپردازند کافی 
بود. در سوریه یک جنبش آانقلابی درگرفت, و در نیکومدیا اآتش افروزان دو 
بار کاخ دیوکلتیانوس را اتش زدند. کالریوس مسیحیان را متهم به ایجاد این 
حریق عمدی کرد؛ و مسیحیان هم متقابلا خود او را متهم ساختند. صدها 
مسیحی توقیف 9 شدند» ولی هی گاه مقصر بودن آنان ثابت نشد. 
در ماه سپتامبر. دیوکلتیانوس امر کرد مسیحیان زندانی در صورتی که 
خدایان روم رتست ازاد شون ولین. کسانی که از این کار خودداری 
کنند زیر همة شکنجه هایی که در روم وجود دارد قرار گیرند. وی برآشفته 
از آنهمه مقاومت اهانت آمیز, تمام صاحبمقامهای رومی ایالات را ۳ 
کرد تا کلية افراد مسیحی را بيابند, و از هر شیوه ای برای وادار ساختن 
انان به پرستش و فرو نشاندن خشم خدایان بهره جویند. سپس, احتمالا 


خوشحال از اينکه این اقدام مذلت بار را به جانشینانش وامی گذاشت. از 
سلطنت استعفا داد. 

ماکسیمیانوس فرمان را با شدت وحدتی کاملا نظامی در ایتالیا اجرا کرد. 
گالریوس, که «آوگوستوس» شده بود, در مشرق زمین آزار و شکنجه را 
هر چه بیشتر ترغیب و تشویق کرد. صورت اسامی شهیدان در تمام نواحی 
امپراطوری. جز در گل و در بریتانیاء فهرستی طویل گشت. در این دو 
سرزمین کنستانتیوس به سوزانیدن تعداد مختصری از کلیساها اکتفا 
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کرد. ائوسبیوس, بیگمان با غلوی ناشی از خشم و نفرت, قید می کند که 
بعضی از قربانیها را آن قدر تازیانه می زدند که گوشتشان پاره پاره از 
ان هی ره 
گوشت تن را تکه تکه می کندند و جلوی حیواناتی که منتظر بودند می 
انداختند؛ پا شکنجه شدگان را : د ی 
حیوانات گرسنه می دریدند و هن سور دنه انگشتان برخی از قربانیها با 
نیهای نوک تیز که زیر ناخنهایشان فرو کرده بودند سوراخ شده بود. برخی 
را چشم می تر کاندند؛ برخی دیگر را از یک دست يا از یک پا می آویختند؛ 
در گلوی بعضیها سرب گداخته می ریختند؛ پاره ای دیگر را سر می بریدند, 
یا مصلوب می کردند, يا با گرز مرگبار می کوبیدند؛ عده یی را نیز با بستن 
به شاخه های خم شدة درخت و سپس رها کردن شاخه ها شقه می کردند. 
از مشرکان نوشته ای در این باره در دست نیست. 

آزار و شکنجه مدت هشت سال ادامه یافت. تخمیناً هزار و پانصد مسیحی, 
اعم از ارتدوکس يا بدعتگذار. در این مدت به هلاکت رسیدند؛ عدة 
بیشماری هم دچار رنجها و مشقات گوناگون شدند. 1 مسیحی از 
کیش خود دست کشیدند؛ چنین روایت می کنند که حتی مار کلینوس. 
اسقف روم» براثر وحشت و محنت عقيدة خود را انکار کرد. ولی بیشتر 
آززد ان معاوفت: ور زر بختدیه متطظرم با تشر فاد ار ی فهرها نان آنان در کنر 
شکنجه ها ایمان کسانی را که مردد بودند تقویت می کرد و اعضای جدیدی 
7 ی هر چه بیرحمی و خشونت 
بیدز ی ور را ری و قربانیان می 
۱ 0 یارای ابراز یافت. رقایت موم دول 0 بودند 
تا ایینق فستح را از میان بردارد؛ اکنون ملت از حکومت جدا می شد, و 
بسیاری از مشرکان خطر مرگ را به جان می خریدند تا مسیحیان در 
مخاطره را تا فرو نشستن طوفان در خفا پناه دهند و حمایت کنند. در سال 
1 گالریوس, که به بیماری مهلکی دچار شده بود. با اعتقاد به اينکه 
شکست خورده است. و نیز در نتیجة التماس زنش مبنی بر اینکه با خدای 


مغلوب تشندخ مستخیان اشتی کت فرماتی:دربازه سامح فذهبی صادر کرد 
و در آن مسیحیت را مذهبی مشروع شناخت و در ازای «اين نجیبانه ترین 
بخشایش» خواستار دعای مسیحیان شد. 

شکنجه و آزار دیوکلتیانوس بزرگترین آزمایش و بزرگترین پیروزی برای 
کلیسا بود. این شکتخه ,و ازار براخ مدتن کلیشسا راء به واسطة کاسته:شدن 
طبیعی از عدة پیروانی که ۳ مدت نیم قرن رونق و رواج بلامانع به 
فتنیخینت: جبوشته. با. با ان بزرگ شده بودند, تضعیف کرد. ولی چندی 
نگذشت که این از دین برگشتگان توبه کردند و خواستار پذیرفته شدن 
مجدد در جرگه گشتند. داستانهای وفاداری شهیدانی که در راه ایمان جان 
داده بودند, يا «خستوان» به ايین خود که به خاطر ایمانشان رنج بسیار 
برده بودند, در میان جماعات مختلف دهان به دهان 
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می گشت؛ این «اعمال شهیدان» که سرشار از غلو بود و افسانه های گیرا 
داشت. نقشی تاربخی در بیدار کردن و تحکیم معتقدات مسیحیت داشت. 
ترتولیانوس می گوید: «خون شهیدان, بذر است.» در تاریخ بشر نمایشی 
عظیمتر از منظرة یک مشت مسیحی نیست که زير بار ستم و تحقیر 
سلسله ای از امپراطوران همة مصیبتها زابا شر‌سخی خشم آلود عحمل 
کردند؛ بارامی تکثیر شدند؛ در بحبوحة آنکه: دشجتاتشان. مین .خواستند. آنما 
زا به ارتیحی وه تفر قه کشانند:نظم آفدردی با سخن به مقابلة شمشیر و 
با امید به مقابلة خشونت و ددمنشی رفتند. ؛ و سرانجام بر فویترین #۳ 
که تاریخ به خود دیده است چیره آمدند. قیصر و مسیح در گود مبارزه رو 
در روی هم ایستاده بودند. و پیروزی از آن مسیح بود. 


دیوکلتیانوس. که در کاخ خود در دالماسی ذر ارآفشن به: شبز.فنین. برد 
شکست شکنجه و آزار و حکومت چهار نفره, هر دو, را به چشم دید. 
وا اس اور را که بعد از استعفای او 
پدید امد به. خوة دندم بون. کالریونن. کتتسانتیوس: را بر ان داشت که به. او 
اجازه دهد تا سوروس و ماکسیمینوس دازا را به عنوان «قیصر» تعیین کند. 
بزودی اصل توارت مطالبة حقوق کرد: ماکسنتیوس, پیسر ماکسیمیانوس, 
می خواست جانشین قدرت و مقام پدر شود, و انش همین عزم در وجود 
قسطنطین پسر کنستانتیوس. نی( نیز شعله ور بود. 

قسطنطین یا فلاویوس و کنستانتینوس در نایسوس واقع در 
موئسیا به دنیا آمده بود .)٩272(‏ وی فرزند نامشروع کنستانتیوس و ۳ 
قانونیش هلنا, خدمتکار سابق یک مسافر خانه در بیتینیا, بود. فتحافت که 
کنستانتیوس «قیصر» شد., دیوکلتیانوس او را وادار کرد هلنا را رها کند و 
تئودورا, نادختری ماکسیمیانوس. را به زنی بگیرد . قسطنطین تحصیلات 
مختصری داشت. خیلی زود به خدمت نظام آشنا شد و در جنگ با مصر و 
ایران دلاوری خود را ثابت کرد. گالریوس: وقتی جانشین دیوکلتیانوس شد؛ 
این افسر جوان را به عنوان وثيقة حسن رفتار کنستانتیوس نزد خویش نگاه 
داشت. هنگامی که کنستانتیوس از گالریوس خواست که پسرش را 
برگرداند. گالریوس انجام این خواست او را مدبرانه به تعویق انداخت. ولی 
قسطنطین مراقبان خود را اغفال کرد سواره گریخت, اروپا را روز و شب 
پیمود تا در بولونی به پدرش پیوندد و در جنگی در بریتانیا شرکت جوید. 
لشکریان ۷ که به کنستانتیوس به سبب رفتار انسانیش عضیقاً وفادار 
بودند, شيفتة پسر زیبا, دلیر, و نیرومند او شدند. چون پدر به سال 306 در 
پورک درگذشت. سیپاهیان نه تنها قسطنطین را «قیصر» بلکه آوگوستوس 
یعنی امپراطور خواندند. وی؛ با این عذر که اگر لشکریانی با خود نداشته 
باشد تامین جانی ندارد, عنوان پایینتر را پذیرفت. گالریوس چون دورتر از 
آن بود که در این امر مداخله کند, 
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خواه ناخواه او را به عنوان «قیصر» به رسمیت شناخت. قسطنطین با 
کامیابی به جنگ با فرانکهای مهاجم پرداخت و پادشاهان بربر آنان را در 
شک تثاترهای گل پیش ددان افکند. 

در این ضمن, در رم. پاسداران امیراطور. که مشتاق اعادة رهبری پایتخت 
قدیم بودند, ماکسنتیوس را امیراطور خواندند (306 میلادی). سوروس از 
میلان رهسپار حمله به او شد. ماکسیمیانوس, برای اینکه اختلال را دامن 


بزند, به درخواست پسرش دوباره قبای سلطنت پوشید و به مبارزه 
پیوست و سوروس؛ که سپاهیانش او را ترک کرده بودند, به قتل ر سید 
(307 میلادی). در برابر آشفتگی روزافزون, گالریوس, که رو به پیری می 
رفقت: «آوگوستوس» جدیدی منصوب کرد به نام فلاویوس لیکینیوس. 
ن, چون از این موضوع آگهی یافت. همین مقام را برای خود قائل 
شد (307 میلادی). یک سال بعد, ماکسیمینوس دازا نیز به نوبة خود این 
نام را بر خود نهاد, به به طوری که به جای دو «آوگوستوس»ر که منظور 
دیوکلتیانوس بود, شش «آوگوستوس» پیدا شدند و هیچ یک از آنان به فکر 
این نبود که ِ «قیصر» باشد. کار ماکسنتیوس با پدر خود. 
ماکسیمیانوس, به جدال کشید., و ماکسیمیانوس به گل رفت تا از 
قسطنطین پاری جوید., 7 قسطنطین در کنار رن با زرمنها می 
جنگید, ماکسیمیانوس کوشید به جای او فرماندهی لشکریان گل را در 
دست بگیرد؛ قسطنطین سراسر گل را پیمود. غاصب را در مارسی 
محاصره کرد, او را دستگیر ساخت 9 از روی احترام, به او اجازة خودکشی 
داد (310 میلادی). ۱ 
مرگ گالریوس در سال 311 آخرین سد میان دسیسه و جنگ را برداشت. 
0 با ماکسنتیوس برای وازگون ساختن لیکینیوس و قسطنطین 
می چیدند, و این دو نیز همین هدف را تعقیب می کردند. 
0 با در دست گرفتن ی از کوههای آلپ گذشت. در 
نزدیکی تورینو یک ارتش را شکست داد, و با سرعت حرکت و انضباطی 
شدید, که یاداور راهنوردی قیصر از روبیکون بود, به سوی رم پیش رفت. 
در 27 اکتبر سال 312 در ساکساروبرا (صخره های سرخ), واقع در 
چهارده کیلومتری شمال رم. به نیروهای ماکسنتیوس برخورد» و با 
استراتژی برتر خود ماکسنتیوس را مجبور کرد پشت به تیبر بجنگد و راهی 
جز پل میلویوس برای عقب نشینی نداشته باشد. ائوسبیوس می گوید بعد 
از ظهر روز پیش از نبرد. قسطنطین در آسمان صلیبی برافروخته با این 
ت به زبان یونانی دید: ۱۱۷۵ ا0۱0]0] 60 (در پرتو این علامت فتح کن). 
فردای انروز. صبح زود, بنا به 
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امر می کرد روی سپرهای سربازانش علامتی بگذارد به شکل یک ایکس 
(7 ) که خطی از میان آن می گذرد و نوی خط رو به سمت راست گرد 
می شود - یعنی نشانة ملسیج. همینکه ازخواب برخاست مطابق این امر 
رفتار کرد. سپس زیر لوایی که روی آن حروف اول نام مسیح همراه با یک 
صلیب نقش بود, به سوی جبهة نبرد رفت (اين لوا از ان پس به لاباروم 
معروف شد). چون ماکسنتیوس لوای میترایی ‏ اورلیانوسی افتاب غلبه 


ناپذیر را برافراشت. قسطنطین خود را شریک سرنوشت مسیحیان, که در 
میان لشکریانش زیاد بودند» گرداند و این برخورد را تیه از نقطه های 
عطف تاریخ مذهب گردانید. برای پیروان میترا, که در ارتش قسطنطین 
بودند, صلیب زننده نبود. زیرا آنان دیر زمانی زیر یک صلیب نور میترایی 
جنگ کرده بودند. در هر حال قسطنطین در نبرد پل میلویوس فاتح شد و 
ماکسنتیوس با هزاران نفر از سربازانش در تیبر به هلاکت رسید. فاتح 
ی ی ی و ی 
در اوان سال 313, قسطنطین و لیکینیوس در میلان با هم ملاقات کردند تا 
حکومتشان را با یکدیگر تطبیق دهند. برای تحکیم پشتیبانی مسیحیان در 
تمام ایالات مفتوحه, قسطنطین و لیکینیوس «فرمان, میلان» را صادر کردند 
که امه امدهسی اقلامشده ار سوت لیتسا اند میت کرد مان وراه 

همة مذاهب تسری می داد, و حاوی دستوری بود مبنی بر استرداد 1 
متسیخیان. که در جریان ذورة جدید بیکرد و آزاز صبط فده بود, پس از این 
اعلامية تاربخی, که در واقع به شکست شرک صحه می گذاشت. 
قسطنطین بازگشت تا از گل دفاع کند و لیکینیوس به سوی مشرق رفت تا 
ماکسیمینوس را در هم شکند (313 میلادی). کمی بعد این شخص 
درگذشت و بدین ترتیب قسطنطین و لیکینیوس فرمانروایان مسلم 
امپراطوری شدند. لیکینیوس خواهر قسطنطین را به زنی گرفت. ملتی که 
از جنگیدن خسته شده بود از دورتمای صلح به وجد آمد. 

ولی: هیغ تیک از دم« او کوشنتونن » امید به کسب قدرت قالی بدون شریک 
زا.رها کردم بودند. در سال 314, دشمتی روزافزون آنان به. جنک کشید: 
قسطنطین به پانونیا لشکر کشید, لیکینیوس را شکست داد, و خواستار 
تسلیم تمام اروپای رومی, جز تراکیاء شد. لیکینیوس انتقام خود را از افراد 
کمکی مسیحی قسطنطین گرفت., بدین معنی که شکنجه و ازار را در اسیا 
و در مصر تجدید کرد. مسیحیان کاخش را در نیکومدیا بیرون راند. دستور 
داد که همة سربازانش خدایان مشرکان را بیرستند. و سرانجام اجرای هر 
گونه مراسم مسیحیت را در چهار دیوار شهر ممنوع کرد. مسیحیانی که 
نافرمانی می کردند مقام و موقعیت. شارمندی, 
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آزادی, پا جان خود را از دست می دادند. 

قسطنطین : نه تنها برای یاری دادن به مسیحیان مشرق, بلکه برای منضم 
کردن مشرق به کشور خویش در جستجوی فرصت بود. موقعی که بربرها 
تراکیا را اشغال کردند و لیکینیوس نتوانست با آنان مصاف دهد, قسطنطین 
لشکریان خود را ات شاه یا انا االت کیت زا راد کنیس از 
اينکه بربرها از آنجا رانده شدند: لیکینیوس علیه ورود قسطنطین به تراکیا 


اعتراض کرد و. چون هیچ کدام خواستار صلح نبودند, جنگ از نو آغاز شد. 
مدافع مسیحیت, با صد و سی هزار سرباز, با مدافع شرک, که صد و 
شصت هزار سرباز داشت, نخست در ادریانوپل و سپس در خروسوپولیس 
(سکوتاری) روبه رو شد. قسطنطین در این نبردها پیروز و, در سال 323 
امپراطور یکانه شد. لیکینیوس با و عفو تسلیم شد, ولی سال بعد, به 
اتهام اينکه د سیسه های خود را از سر گرفته است, اعدام شد. فرتطیص ین 
مسیحیان تبعیدی را فرا خواند و به همة «خستوان به مسیجیت؟ امتیازات 

و اموال از دست رفته شان را پس داد. ضمن اعلام آزادی مذهب برای 
۳ به طور قطع مسیحی خواند, و اتباعش را دعوت کرد که برای 
گرویدن به ۳ نو به او بییوندند. 


ااا - قسطنطین و مسیحیت 


آیا اين کار یک تغییر مذهب صادقانه. یک عمل ناشی از اعتقاد مذهبی بود یا 
یک مانور خردمندانة سیاسی؟ فرض اخیر احتمالشر بیشتر است. هلنا, مادر 
وی؛ وقتی کنستانتیوس طلاقش داد به مسیحیت گرویده بود. شمان وی 
پسر خود را با منافع و مزایای مسیحیت اشنا کرده بود؛ و بی شک خود او 
نیز تحت تأثیر پیروزیهایی پی در پیی قرار گرفته بود که در زیر لوا و صلیب 
مسیح نصیب ارتشش شده بود. ولی, فقط یی سر شکاک می توانسعت از 
احساسات مذهبی بشر چنین ماهرانه استفاده کند. در تاریخ آوگوست این 
مثل از قسطنطین نقل شده است: «فورتونا (الاهة اقبال) است که 
مردمی را امپراطور می کند» ‏ البته این سخن بیشتر تکریمی است دربارة 
فروتنی تا در مورد بخت و شانس. او در گل دانشمندان و فیلسوفان 
فشرک را در دزبار خود کرداوزدم بود. بنن از تغییر مدطب بتدزت: مطظایق 
مقتضیات شعایر کیش مسیح رفتار می کرد. نامه هایش خطاب به 
اسقفهای مسیحی بروشنی نشان می دهد که چندان در بند اختلافات 
مربوط به الاهیات, که مسیحیان را منقلب می ساخت.؛ نبوده است, ولی 
آورخ داشته است این جدالها به سود وحدت امیراطوری از میان برود. در 
را ی سا ال را ای مت 
رفتار می کرد؛: انها را نزد خود فرا می خواند, بر شوراهایشان ریاست 
داشت, و بر هر عقیده ای که اکثریت انان اظهار می داشتند صحه می 
گذاشت. یک مسیحی موّمن و معتقد در وهلة نخست مسیحی و در وهلة 
بعد دولتمرد است. 
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در مورد قسطنطین این امر برعکس بود؛ مسیحیت برای او وسیله بود نه 
هدف. 

وی در عمر خود شکست تنبه دوران شکنجه و آزار زا دیده بوده و از این 
نکته غافل نبود که مسیحیت علی رغم این ضربات. رشد و توسعه می 
یافت. پیروان این کیش هنوز بسیار در اقلیت بودند؛ ولی اتحاد, شجاعت, و 
قدرت داشتند, حال انکه اکثریت مشرک میان کیشهای فراوان تقسیم می 
شد و تنها اکثریتی بی حاصل از نفوس ساده ای بود که نه ایمانی داشتند و 
نه نفودی. عدة مسیحیان در زمان ماکسنتیوس در رم, و در زمان لیکینیوس 
در شرق زیاد بود. پشتیبانی قسطنطین از مسیحیان باعثت شد که در 
جنگهایش علیه این دو تن دوازده لژیون مسیحی در خدمتش باشند. نظم و 
اخلاقی بودن نسبی مسیحیان: زیبایی مسالمت امیز شعایرشان, اطاعتشان 
از روحانیان» و پذیرش فروتنانة نابرابریهای زندگی ؛ به امید د ست یافتن به 


ستعادت: بتن. از فری: قسطتطین: را تحت تانیر قرار دادم بو تشاید این 
۳ وین می تواننست اخلاق رومیانِ را تهذیب کند, زناشویی و خانواده را 
جانی تازه دهد و از شدت وحدت جنگ طبقاتی بکاهد. مسیحیان, قای: رغم 
ستم و آزازفراوانی که مین دیدند: سوفن عایه تدولت »و ریدم بود ند تلیم 
دهندگانشان اطاعت از مقام کشوری را نف نان تلقین؛ ۰ و متقاعدشان کرده 
بودند که سلطنت موهبتی است الاهی. فان خواهان سلطنت مطلقه 
بود. چنین حکومتی می توانست از پشتیبانی مذهب سور برد. انضبا ط 
همنشین روانی مناسب برای سلطنت باشد. شاید اصلا این سازمان 
شگفت انگیز اسقفها و کشیشها می توانست الت استقرار صلح, ایجاد 
وحدت, و قانون قرار گیرد؟ 

مع هذا, , در دنیایی که هنوز عده مشرکان فزونی داشت, قسطنطین ناچار 
بود که محتاطانه گام بردارد. او با چنان زبان یکتاپرستانة مبهمی سخن می 
گفت که هر مشرکی بتواند آن را قبول کند. در سالهای نخستین 
فرمانروايیش, تشریفاتی را که لازم بود به عنوان «پونتیفکس 
ماکسیموس» انجام دهد صبورانه انجام داد. معابد مشرکان را تعمیر» و با 
فرمانی از آنان حمایت کرد. برای وقف قسطنطنیه, , هم آداب مشرکان و 
ماداب سنتیجیان.ر | «غایت رن اوراد تخر امیة مسر کان. زا بای حفضا 
محصولات و چارة بیماریها به کار می ی 

رفته رفته هر چه قدرتش افزونتر می شد اشکارتر از مسیحیت طرفداری 
می کرد. از سال 317 شکلهای مربوط به ايین مشرکان یک به یک از روی 
مسکوکاتش حذف شد. در سال 323 مسکوکات دیگر فقط حاوی نوشته 
های بیطرفانه بودند. یک متن قانون دورة سلطنتش, که در صحت ان تردید 
شده ولی رد نگشته است. به اسقفهای مسیحی در حوزة اسقف نشین آنها 
قدرت قضایی می داد. قوانین دیگر املاک و اراضی کلیسا را از مالیات 
معاف می کرد, به جمعیتهای مسیحی شخصیت حقوقی می داد, آنان را 
مجاز می ساخت که زمین داشته باشند 
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و هبه هایی دریافت دارند, و اموال شهدای بی وصیت را به کلیسا می 
بخشید. قسطنطین بش ال ی تا را ی 
حندین کلیسا در فسیطاا ه و جاهای دیگر ساخت. و پرستش تصاویر را در 
پایتخت یت ممنوع 39 ت_ میلان» و به طاق نسیان 0 و 
مذهبیشان را خراب کنند. به پسران خویش تربیت میه اتدوک نون 
داد, و هزينة سازمانهای بشردوستانة مادرش را تامین می کرد. کلیسا از 
موهبتهایی فوق هر گونه انتظار برخوردار شد. ائوسبیوس به خطابه هایی 


پرداخت که همة آنها سرودهای سپاسگزاری و ستایش است. در سراسر 
امیراطوری مسیحیان برای اجرای تشریفات شکر گزاری. در تجلیل پیروزی 
خدای خود, گرد هم جمع می شدند. 

مع هذاء سه ابر تابش این «روز بی ابر» را تیره ساختند: انشعاب رهبانی, 
شقاق دوناتیان, و بدعت آرباتنشم: در فاصلة میان دورة شکنجه و آراز 

دکیوس و دیوکلتیانوس, کلیسا ثروتمندترین سازمان مذهبی ی 
شده و از حملات خود به ثروت و تمول کاسته بود. کوپریانوس از اينکه 
مقمنان حوزة مذهبیش ان قدر دیوانه وار شيفتة پول هستند, زنان مسیحی 
صورتشان زا می آرایندء اسققها مقامهای زسمی پردرآمد ذارند که از قبل 
آنها متمول می شوند و پول نزول می دهند و به استشمام بوی خطر دست 
از کیش خود می کشند شکوه می کرد. ائوسبیوس بسیار اندوهگین بود از 
اینکه کشیشها بر اثر رقابت در احراز مقامهای کلیسایی با هم به مجادله 
می پردازند. در همان حال که مسیحیت دنیا را دگرگون می کرد دنیا هم 
مسیحیت را دگرگون می ساخت, و شرک جبلی بشر را جلوه گر می کرد. 
صومعه نشینی پا رهبانیت مسیحی در اعتراضی علیه این سازشهای متقابل 
نسبت به شهوات بشری احتراز جوید و فرو رفتن در انديشة زندگی 
جاویدان را, که در اغاز مسیحیت تفوق داشت. برای هميشه برقرار سازد. 
برخی از این زاهدان. به پیروی از رسوم و عادات کلبیون, از همة دارایی 
خود دست می کشیدند, خرقة فیلسوفان را به تن می کردند. و فقط از 
صدقه روزگار می گذراندند. بعضی از انان. مانند بولس زاهد, در بیابان 
مصر در کنج انزوا می زیستند. در حدود سال 275, یک راهب مصری به 
نام آنتونیوس مدت یک ربع قرن در انزوا زندگی کرد: ابتدا در یک قبر, 
سپس در دژ متروکی واقع بر روی یک کوه, سرانجام در بیابان در غاری 
وسط صخره ها. در آنجا شب با کشف و شهودهای وحشتناک و خوابهای 
دلپذیر در کشمکش بود و بر همة آنها فایق می آمد. سرانجام آوازة 
تقدسش در میان همة مسیحیان پیچید و سبب شد که عابدان نیز عاکف ان 
بیابان و در عبادت رقیب او شوند. در سال 325, چون پاخومیوس چنین 
تشخیص داد که انزوا طلبی حاکی از خودپرستی است., در تابن, واقع در 
مصر, عابدان را در دیری جمع کرد و رهبانیت دسته جمعی يا جماعت 
رهبانی را بنیاد 
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نهاد که در غرب گسترش بسیار یافت. کلیسا مدتی با جنبش رهبانیت 
مخالفت ورزید. سپس ان را به عنوان وزنة لازمی در برابر اشتغال 
روزافزون خود به حکمرانی پذیرفت. 

یک سال پس از گرویدن قسطنطین, کلیسا بر اثر انشعابی. که ممکن بود 


در همان ساعت پیروزیش موجب انهدام آن شود, دستخوش تفر قه گشت. 
دوناتوس اسقف کارتاژ با پشتیبانی کشیشی همنام و همسرشت خود, 
اظهار می داشت که آن عده از اسقفهای مسیجحی که «کتاب مقدس>» را 
در موقع آزار و شکنجه تسلیم پلیس مشرکان کرده اند برخلاف وظایف 
مقام خود رفتا و از اختیاراتشان سوءاستفاده کرده اند؛ لذا غسلهای تعمید 
پا درجاتی که به توسط آنها داده شده باطل است؛ و اعتبار آیینهای مقدس 
تا حدودی به حالت روحی کشیش بستگی دارد. چون کلیسا از قبول این 
عقیده سخت امتناع ورزید, طرفداران دوناتوس. در هر جا که روحانی 
شاغل این توقعات آنان را برنمی آورد, خود اسقفهایی در برابر این اسقفها 
علم کردند. قسطنطین که روی مسیحیت به عنوان نیرویی وحدت بخش 
حساب کرده بود, از دیدن آشفتگی و شدت لت که از اين انشعاب نتیجه 
می شد متوحش شد, و ظاهرا تا حدودی نیز از اتحاد گاه و بیگاه دوناتیان با 
بعضی از جنبشهای رادیکالی دهقانان افریقا برانگیخته شده بود. پس وی 
شورایی از اسقفها در شهر ارل تشکیل داد (314 میلادی), حکم محکومیت 
مورد نظر خود را دربارة دوناتیان به تایید ان رساند, و به انشعابیون امر 
کرد که دوباره به کلیسا روی اورند, و فرمانی صادر کرد مبنی بر اينکه 
مستنکفین املاک و حقوق مدنی خود را از دست خواهند داد (سال 316). 
پنج سال بعد. با یادآوری «فرمان میلان», این تصمیمات را لفو کرد و 
دربارة دوناتیان نوعی رواداری معمول داشت. این انشعاب وجود داشت ًّ 
آنکه ساراسنها با فتح افریقا به طور یکسان بر ارتدوکسها و بدعتگذاران 
خیم آمدند: 

در همان سال در اسکندریه وحشتناکترین بدعت در تاریخ کلیسا پدیدار 
گشت. در حدود سال 318. کشیشی از شهر باوکالیس, واقع در مصر. با 
اظهار عقاید عجیب و غریبی دربارة ماهیت مسیح ماية تعجب اسقف خود 
شد. یک مورخ دانشمند کاتولیک این کشیش را کریمانه چنین وصف می 
کند: 

آزتوتفزن .. بلند بالا و باریک بود, نگاهی اندوهناک داشت و آثار ریاضت و 
کوتاه بی استین, شالی به منزلة روپوش - از جملة زهاد بود. طرز حرف 
زدنش شیرین و سخنانش اقناع کننده بود. دوشیزگان تارک دنیا, که در 
اسکندریه زیاد بودند, احترام فراوانی به او می گذاشتند و در میان 
روحانیون عالیمقام هواخواهان وفادار بسیار داشت. 

آریوس می گفت مسیح با آفریننده یکی نیست., بلکه «لوگوس». یعنی 
نخستین و عالیقدرترین همة مخلوقات؛ است. آلکساندر اسقف اعتراض 
کرد, آریوس ابرام ورزبد. او چنین استدلال کرد: «اگر پسر به وسيلة پدر به 
وجود آمده است باید دز زمان به دنیا امد باشد (خادت باشد): در این 


صورت. نمی تواند با پدر از لحاظ ابدیت, یکسان باشد. به علاوه, اگر 
مسیح, 
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آفریده شده است, باید که از عدم به وجود آمده باشد, نه از ذات پدر. پس 
با پدر از یک ذات نبوده است.» روح القدس از «لوگوس» به وجود آمده 
است و کمتر از «لوگوس» جنبة الوهیت داشته است. در این نظریات ادامة 
افکاری که از افلاطون به وسيلة رواقیان, فیلن, فلوطین, و اوریگنس به 
اریوس رسیده است به چشم می خورد. فلسفة افلاطون, که چنان نفوذ 
عمیقی در اصول الاهیات مسیحی داشت. از اين پس با کلیسا درگیر می 
لنند. 
آنچه برای آلکساندر اسقف تکان دهنده بود نه صرفاً نظرات آریوس, بلکه 
شیوع سریع انها حتی در میان صفوف روحانیان بود. وی شورایی از 
اسقفان مصری در اسکندریه تشکیل داد, و شورا را بر آن داشت تا از 
آرپوس و هواخواهانش خلع لباس کند, و گزارشی از ماوقع برای اسقفهای 
دیگر فرستاد. برخی از اسقفها ایرادهایی گرفتند؛ بسیاری از کشیشها با 
ارت تفر همدلی نشان دادند؛ روحانیان و غیر روحانیان دا اپالات تفا نء + بر 
سر این نکته دپیتتویتن تنشتت آرا| شدند؛ و بنا به گفتة اتوسبیوس: ی 
ر تثاترهایشان موضوع تفریج . کقرآهیزی ۱ فینا یر که پس از 
9 ساختن لیکینیوس به نیکومدیا آضذه بود, به وسيلة اسقف این شهر 
از موضوع اطلاع پافت. وی یک پیام خصوصی برای آلکساندر و 1 
فرستاد و آنان را دعوت کرد که آرافتتن فیلسوفان را سرمشق قرار دهند 
و اختلافات فکری خود را به طور مسالمت آمیز با یکدیگر حل کنند, یا لااقل 
نگذارند عامة مردم از مباختات آن دو آکاه شون ناهه اشنم که | نو سیون 
آن را حفظ کرده است. بروشنی نشان می دهد که قسطنطین چندان پابند 
به اصول الاهیات نبوده است. و سیاست مذهبی او هدفهای سیاسی داشته 
است. 
من فرض را , بر آن گذاشته بودم که اندیشه هایی_را که همة مردم از 
خدایان-دارندبه یک شکل واجد باز کردانم زیر قویا خنسن..می. کردم اکر 
بتوانم مردم را متقاعد سازم که در این باره متحد شوند, ادارة امور به 
طور قابل ملاحظه ای اسان خواهد شد. اما افسوس! اطلاع می یابم که در 
میان شما بیش از آنچه اخیرا در افریقا مجادله بوده است مجادله وجود 
دارد. ظاهرا علت این مجادلات پوچ به نظر می رسد و در خور چنین 
معارضات نند لیست. نو / آلکتناندد: اگر می خواستی بدانی کشیشانت 
دربارة یک مسئلة حقوقی يا حتی دربارة جزئی از مسئله ای که هیچ گونه 
اهمیتی ندارد چگونه فکر می کنند, و تو, ار اگر چنین افکاری داشتی, 


می بایست سکوت می کردی ... لزومی نداشت که این مسائل را به مر 
مردم بکشانید ... , زیرا اینها مسائلی هستند که فقط بیکاری محرک 
آنهاست و جز برای حدت دادن به ذهن فایده ای ندارد ... , کارهایی است 
احمقانه, در خور کودکان بی تجربه. نه شايستة کشیشها با اشخاص معقول. 
این نامه هیچ اثری نکرد. برای کلیسا مسئلة «همذاتی» بدان گونه که در 
مقابل شباهت ساده یعنی «همانندی» پسر و پدر عنوان می شد, از ار 
مذهب مسیحی ممکن بود فرو ریزد, اک اخلای را این -نکته 
فجاز من. شند. اشفتکی عقاید ۰ بود وحدت کلیسا, قدرت آن؛ و 
رن 
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مددی را که به دولت می رسانید از میان ببرد.چون مباحثه بیش از پیش 
شیوع می یافت و مشرق یونانی را شعله ور می ساخت. قسطنطین, برای 
پایان دادن به این کار, تصمیم گرفت نخستین شورای عمومی کلیسا را 
تشکیل دهد. پس همة اسقفها را دعوت کرد که در سال 325 به نیقیه 
(نیکایا) واقع در بیتینیا نزدیک پایتختش نیکومدیا, بیایند و همة مخارج انان را 
تأمین کزد. سیضد و هجده تن آمدند, :یکی از ایشان.می کوند: <«روخانیان 
دیگری هم که عده شان کمتر بود دستیارشان بودند.» این نکته می رساند 
که کلیسا در آن زمان به چه رشد و توسعة عظیمی رسیده بود. بیشتر این 
اسقفها از ایالات شرقی می امدند. بسیاری از اسقف نشینهای مغرب از 
این مباحثه اطلاع نداشتند, و پاپ سیلوستر اول. که به سبب بیماری 
نتوانسته بود بیاید, به فرستادن چند کشیش به نمایندگی اکتفا کرد. 
شور در تالار بزرگ یکی از کاخهای افیت وب به ریاست عالية 
. تشکیل جلسه داد. امپراطور با پیامی خطاب به اسقفها, مبنی 
بر اتتفر از وحدت کلیسا, مذاکرات را افتتاح کرد. ائوسبیوس می گوید: «با 
شکصایی ند اطعا که واه شدت وحدت گفتار مخالفان را تعدیل کرد,» و 
خود نیز در مباحثات شرکت جست. ارت ززو: نظرية خود را مبنی بر اینکه 
مسیج موجودی بود افریده, نابرابر با پدر» و «فقط به وسيلة مشارکت.؛ 
الاهی بود»؟ تکرار کرد. پرسندگان باهوش ار مجبور کردند ۰ 
اگر مسیح مخلوق بوده و آغاز داشته ممکن بوده است که تغییر کند. و اگر 
می تواسته انس کیش کی معکن بوده انشت کار فسیلت: هه قفصت 
بگراید. پاسخهایش صادقانه, منطقی, بو ان :هر کبان نف انانانتوتر, 
سرکشیش فصیح و پرخاشگری که آلکساندر به عنوان شمشیر الاهیات خود 
همراه آورده بود: بروشتی نشان داد که اگر مشیح و روح القدس با ندز 
همذات نبودند. شرک و اعتقاد به تعدد خدایان پیروز می شد. اذعان کرد که 


در نظر مجسم ساختن سه شخص متمایز در وجود یک خدا اشعال دارد. 


ولتت حفاع کوی ناسیون رای زان ات شیر شیم فره 
آورد. همة اسقفها,؛ جز هفده تن از آنان, با او موافقت نمودند و بیانیه ای را 
در توضیح این نظر امضا کردند. هوادران آریوس به امضای آن تن در دادند, 
مشروط بر اینکه یک حرف به آن اضافه شود و «همذاتی» به «همانندی» 
تبدیل گردد. شورا امتناع ورزید و به صوابدید امپراطور بيانية ذیل را منتشر 
ساخت: 

ما به خدایی یگانه معتقدیم, به پدر قادر مطلق, آفرينندة همة چیپزهای 
آشکار و نهان, و به یک خداوندگار, به عیسی مسیح؛, , پسر خدا؛ به وجود 
آمده ِ نه آفریده, همذات با پدر . ۰ که به خاطر ما مردم و به خاطر نجات 
ما فرود آفنده؛ مجسم شده؛ بشر گشته, ریج دیده, روز سوم از میان 
مردگان برخاسته, به آسمان صعود کرده است و برای داوری زتدکان و 
مردگان خواهد آمد. 
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فقط بنج اسفف, و:سرانجام فقط. ده تن.. از امضای این بتانيه خوذاری 
کردند. این ذو همراه با آریوش تکفیر و به توسط امپراطور تبعید شدند «یک 
فرمان امپراطوری مقرر داشت که همة کتابهای آریوس سوزانیده شود و 
فجار ات بنهان بگاه‌بذاشتن انجا اغدام باشد. 

قسطنطین نتیجه گیری شورا را با ضیافتی شاهانه, که همة اسقفها در آن 
حضور داشتند, جشن گرفت و به آنان متذکر شد که دیگر به جان یکدیگر 
نیفتند. تون آنان خی کر وس کاا نود که ی ی برد مباخته 
دیگر خاتمه یافته است و خود او نیز تعییر نظر نخواهد داد, اما در این 
اعتقادش حق به جانب بود که به نفع وحدت کلیسا اقدام مهمی به عمل 
آورده است. شورا عقيدة راسخ اکثریت اعضایش راء مبني بر اینکه 
لاتم سا کشا مسا ای اش ار اه اه ره 
سرانجام بم ات وحدت و اتفاق نظر عملی در عقيدة اساسی رسید که به 
کلیسای قرون وسطی نام کاتولیک بخشید. در عین حال, این شورا مشخص 
کنندة جایگزینی مسیحیت. به عنوان مبین و پشتیبان امپراطوری روم با 
هرک ور تین وا نها نعاوی هه فرایت مشسضتی ار قبایی ۲ 
مسیحیت می کشاند. تمدنلی تشر بات ای نوین ازان نش رهی ویرانه 
های فرهنگی فر سوده و کیشی محتضر برپا می گشت. قرون وسطی آغاز 


شده بود. 


9 1 قسطنطین و تمدن 


یک سال بعد. قسطنطین در سرزمین خلوت و تک افتادة بیزانس شهر 
جدیدی. که آن رازم نوین تامیده بتیان نهاد؛ بعدا نام خود او را به این شهر 
دادند. در سال 330 از رم و از نیکومدیا روی گردانید و کنستانتینویل 
(قسطنطنیه پا استانبول کنونی) را پایتخت خود کرد. در آنجا تمام شکوه و 
جلال پر هيمنة یک دربار شرقی را در پیرامون خویش به وجود اورد, زیرا 
احساس می کرد که اثر روحی این شکوه و جلال در مردم به مخارح ان 
می ارزد و خود صرفه جویی زیرکانه در مخارج دولتی است. با سیاست 
مدبرانه و تهية سلاح از لشکریان حمایت کرد. با فرمانهای بشردوستانه 
استبداد خویش را معتدل ساخت. و در ترویج ادبیات و هنر کوشید. 
آموزشگاههای آتن را تشویق کزد. و داتشگاه جدیدی در قسطنطتیه. بتیاد 
نهاد که در ۷ استادان به خرح دولت زبانهای یونانی و لاتینی, ادبیات و 
فلسفه, علم بیان و حقوق 
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تدریس می کردند و کارمند برای امپراطوری پرورش دادند. امتیازات 
پزشکان و استادان را تایید کرد و این امتیازات را شامل پزشکان و 
استادان همة ایالات مفتوحه به استانداران قا موه داد 
آموزشگاههای معماری تأسیس کنند و با قایل شدن امتیازات مختلف و 
پاداش, دانشجویان را به این آموزشگاهها جلب کنند. هنرمندان از انجام 
تعهدات شهری معاف شدند تا وقت داشته باشند هنر خود را خوب بیاموزند 
و آن را به فرزندانشان منتقل سازند. از گنجینه های هنری امپراطوری 
تبدیل قسطنطنیه به یک پایتخت زیبا استفاده شد. 
در رم, اثار معماری این دوره را ماکسنتیوس پی ریخت. او در سال 306 
ساختمان باسیلیکای عظیمی را شروع کرد که نشانة اوج ترقی معماری 
ی و ما ار 
رسانید. چون اين بنا از روی نقشة «گرمابه های بزرگ» ساخته شده بود, 
مساحت آن به صد و ده متر در هشتاد متر می رسید. بالای تالار مرکزی 
ان,. که سی و هشت متر در بیست و هفت متر بود. سه طاق بتونی به 
بلندی چهل متر زدند, و این سه طاق روی ستونهایی شیاردار به سبک 
کورنتی به بلندی بیست متر قرار داشتند. کف تالار از مرمر رنگی فرش 
شده بود. کف پنجره ها با مجسمه هایی تزیین شده و دیوارهای اطراف به 
منزلة نیم طاق برای طاقهای مرکزی بود. بعدها معماران عصر گوتیگ و 
دورة رنسانس از اين طاقها و نیم طاقها بسی چیزها اموختند. برامانته, در 
مولع نظیم قشد کلیسی سا ستری فد دالیت چاشون را وی 


باسیلیکای بزرگ قسطنطین برافرازد», یعنی گنبدی را روی رواق وسیعی 
قرار دهد. 
نخستین امپراطور مسیحی کلیساهای بسیاری در رم بنا نهاد که شاید بنای 
اصلی «سان لورنتسو بیرون دیوارها» نیز جزو ان بوده است. برای 
برگزاری جشن پیروزی خود در پل میلویوس در سال 315 طاق نصرنی 
فریا. کرد انش شا بعین از بقایاق: انان سفمی استه که بهش از آنان دیکر 
محفوظ مانده است و شکوه و جلال مجموع آن. از دستبردهایی که به 
قسمتهای مختلف آن زده اند, ای آشکار ندیده است. چهار تنل ستون 
که تناسب ظریفی دارند سه قوس را تقسیم صف کننده و قسمت روی 
ستون که تزیین شده است روی انها قرار دارد. طبقة بالای سقف دارای 
نقوش برجسته و مجلسمه هایی است که از بناهای دوران ترایانوس و 
مارکوس آورلیوس برداشته شده است. در حالی که "نقش و نگارهای بین 
ستونها را از بنایی مربوط به دوران هادریانوس گرفته اند. دو نقش 
برچسته گویا از آثار هنرمندان عهد قسطنطین باشد: اشخاص چمباتمه زدة 
نخراشیده, صورتهای نیمرخ با پاهایی که از جلو پیداست و بدین ترتیب با 
هم مغایرت دارند. و شکل سرها که ناشیانه بر هم انبوه شده اند تا مثلا 
تصویر پرسیکتیو باشد عدم ظرافت در تکنیک و ذوق را می رسانند, ولی 
عمق کنده کاری در اثر بازی سایه روشنها حالت شگرفی از لحاظ عمق و 
بعد در انسان به وجود می آورد؛ و موضوعها با چنان سر زندگی خامی 
نشان داده شده اند که گویی هنر ایتالیا مصممانه قصد بازگشت به اصل 
بدوی خود را داشته است. چهرة عظیم قسطنطین بدوی بودن را به حد 
زننده ای رسانده است. تصور اینکه مردی که با چنان خوشرویی بر 
«شورای نیقیه» ریاست کرد 
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شباهتی به این بربر ترشرو داشته است باور نکردنی است. مگر اينکه 
فرض کنیم هنرمند چنان ذهنی داشته است که سالها پیش از گیبن توانسته 
است جملة قصار بدبینانة وی را به تصویر بکشد: «من پیروزی بربریت و 
مذهب را شرح داده ام.» ۱ 
در اوان قرن چهارم هنری جدید شکل گرفت و آن «تذهیب» کتابهای خطی 
با نقاشیهای مینیاتوری بود. خود ادبیات در این موقع اساسا جنبة مسیحی 
داشت. لوکیوس فیرمیانوس لاکتانتیوس در کتابی به نام «بنیادهای الاهی» 
(سال ۱0207 با شیوایی به شرح مسیحیت, و در نوشتة دیگری یه نام 
«دربارة مرگ آزاردهندگان» (سال 0214 با نوش و نیشی سیسرون وار به 
توصیف احتضار نهایی امپراطوران اناد دهنده پرداخت. لاکتانتیوس می 
نویسد: «مذهب, به حکم ماهیتش باید بلامانع, از روی طیب خاطر, و ازاد 
باشد.» البته این گفته عقیده ای باطل شناخته شد و عمر او وفا نکرد تا 


کفارة آن را ادا کند. معروفتر از او ائوسبیوس پامفیلی اسقف قیصر به بود. 
این شخض زد کانن: امیش رنه عتوان کین ف خی و کتایدار اشعی 
سلف خود, یعنی پامفیلوس, آغاز کرد. ائوسبیوس به اندازه ای پامفیلوس را 
دوست داشت که نام او را بر خود نهاد. پامفیلوس کتابخانة اوریگنس رابه 
دست آورده بود, و در پیرامون ۰ تزر کتزین مجموعة کتب مسیحی ۳ 
زمان را فراهم کرده بود. ائوسبیوس, که در میان این گنجینه ها به سر می 
برد فاضلترین کاتب عهد خویش شد. پامفیلوس در دوران ازار و شکنجة 
گالریوسی جان یت اتوسبیوس از تردیدهایی که بعدها در مورد او ابراز 
شد که او خود چگونه در آن دوران جان به در برده است عذاب فراوان 
کشید. چون در اختلاف آریوس و آلکساندر حد وسط را می گرفت. از این 
لحاظط.+ شمان فراوانین پندا کرد با .این فضف:توتسوته جربار قستظطین 
گشت و مأمور شد که شرح حال امپراطور را بنویسد. قسمتی از حاصل 
1 دانشمندانة اوه در کنات «نارخ خهانی* کرد امدخ: است که 
کاملترین وقایع نگاری قدیم است. ائوسبیوس تاریخ مقدس و تاریخ شرک 
را در ستونهایی موازی یکدیگر قرار داد, انها را به یک سلسله تاریخهای 
همزمان تقسیم کرد, و کوشید مدت هر دوران مهم را از عهد ابراهیم تا 
مان فش ی مین کم مه وخاق ای هدنر کنات اون ان 
مرجع ضتکو بوده است. 

ائوسبیوس بر این استخوانبندی گوشت پوشانید و بدین ترتیب به سال 325 
یک «تاریخ کلیسا» نگاشت که شامل شرح توسعه و رشد کلیسا از آغاز تا 
هنگام «شورای نیقیه» بود. در فصل اول (که آن نیز سرمشقی برای 
بوسوئه شد), در برگيرندة قدیمترین فلسفة تاریخ است که روزگار را به 
عنوان نبردگاه خدا| و شیطان: و تمام وقایع را به عنوان آماده کنندة پیروزی 
مسیح نمايش می دهد. این کتاب از لحاظ ترتیب و ترکیب کم مایه بود ولی 
خوب نوشته شده بود. مانفی کف ماد این کتاب قرار گرفته اند نقادانه و 
منصفانه محک خورده اند, و حکمهایی که آمده است به اندازة هر یک از 
کتابهای باستانی تاریخ دقیق است. ائوسبیوس, با نقل مدارک مهمی که اگر 
او در کتابش مین آوزد از دنت رفته بپودندر دیق زر کی بر کردن آخلافش 
دارقب کمو اطااغات این اس انم استه اخشامی که دارد ند 
را ی بو او وس 
رلسد. ۱ 8 
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که ممکن است برای خوانندگانش آموزنده نباشد یا فلسفه اش را تأیید 
نکند صریحاً کنار می گذارد. و ترتیب نگارش تاریخ «شورای بزرگ» را 
طوری می دهد که ذکری از آریوس يا آتاناسیوس به میان نیاید. همین 


بیصداقتی صادقانه باعث شده است کتاب «زندگی قسطنطین» او بیشتر 
یک مدیحه باشد تا یک شرح حال. کتاب با هشت فصل زنده و با روح شروع 
می شود که در انجا جز از زهد امپراطور و از کارهای نیکش از موضوع 
دیگری سخن در میان نیست, و وصف می کند که چگونه قسطنطین «بر 
کشور خود در مدت بیش از سی سال به شیوه ای یزدانی حکم راند.» از 
خواندن این کتاب هیچ کس گمان نمی برد که قهرمان آر: قسطنطین؛ 
فرزند, خواهر زاده, و زد خویش را کشته باشد. 
نظین. یره اند .او خویصوتین در ادا همه کین موف نون مگر ادارة 
خانوادة خویش. مناسبات او با مادرش به طور کلی حسنه بود. ظاهرا به 
ابتکار او بود که مادرش به اورشلیم رفت و معبد رسوای آفرودیته را ۳ 
می گفتند در محل مقبرة منجی ساخته شده است, با خاک یکسان کرد. به 
گفتة ائوسبیوس, در ار هنگام «مزار مسیح» یی که یا رن جان سیرد 
آشکار گشت. قسطنطین دستور داد که «کلیسای قیامت» بر روی قبر 
ساخته شود و آثار مقدس در حرم مخصوصی حفظ گردد. همان گونه که در 
روزگا ر کلاسیک مشرکان آثار جنگ تروا را گرامی داشته و پرستیده بودند, 
و رم از الاهة آتنة تروا به خود بالیده بود, دنیای مسیحی نیز, با تغیبر چهره و 
با تجدید ماهیت آن طبق رسم دیرین زندگانی بشر, شروع به جمع آوری و 
پرستش آثار مسیح و قدیسین کرد. هلنا در محلی که بنا به روایت زادگاه 
عیسی ار بنت لحم است‌سمازخانه ان بنا. هاد. خاشعانهبدای زنان بازی 
دنیایی که در آنجا مراسم مذهبی را انجام می دادند خدمت کرد. سپس به 
قسطنطنیه باز کشت تا در آغوش فرزندتتن بمیرد. 
قسطنطین دوبار ازدواج کرده بود؛ نخست با مینروینا, رم 
داشت به نام کریسپوس, و سپس با دختر ماکسیمیانوس به نام فاوستا, که 
برایش سه دختر و سه پسر آورد. کریسپوس سرباز بسیار خوبی شد و در 
جنگهای قسطنطین علیه لیکینیوس خدمات شایانی به پدرش کرد. به سال 
کت مر ای سا به قتل رسید. نقریبا در همین زمان 
امپراطور دستور داد لیکینیانوس فرزند لیکینیوس از کنستانتیا خواهر 
ین. یعنی خواهر زادة خویش, را اعدام کنند. اندکی پس از آن 
فاوستا نیز به امر شوهرش به قتل رسید. علل این سه قتل را نمی دانیم. 
زوسیموس اطمینان می دهد که کریسپوس به فاوستا ایراز علاقه کرده بود 
٩‏ امستا ات فلت ناسا امی ای ار هس را آ نود 
فسطنطی ۳ که کریسپوس را بسیار دوست ۰ داشت, انتقام او را 
گرفت, بدین معنی که قسطنطین را متقاعد کرد که زنش فاوستا تسلیم 
پسرش شده بوده است. شاید فاوستا قصد داشته است کریسپوس را از 
سر راه بردارد تا پسر خودش به سلطنت برسد و لیکینیانوس برای این از 
میان برداشته شده باشد که برای پس گرفتن سهم پدرش در فرمانروایی 


توطثه می کرده است. 
فاوستا پس از مرگ به هدف خود رسید, زیرا به سال 335 قسطنطین 
امپراطوری را به پسران و خواهرزادگان زنده 3 اش بخشید. دو سال 
بعد, در عید پاک, جشن سی امین سال 
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سلطنت خویش را با شکوه و جلال برگزار کرد. سپس, چون مرگ را 
نزدیک می دید, برای استحمام به آبهای گرم آکویریون رفت. چون بیماریش 
شدت می یافت کشیشی خواست تا غسل تعمیدش دهد زیرا| این تقدیس 
را عملا به همین لحظات مرگ موکول کرده بود به اين امید که به این 
ترتیب از تمام گناهان زندگی پرتلاطمش پاک گردد. آنگاه اين پادشاه 
خسته, که شصت و چهار سال داشت. قبای سلطنت را از ند در کرد 
لبانن تتفید یک تو ایمان مشتیحی: را به‌حای آن پوشی و.خان سیزد. 
قسطنطین سرداری عالیقدر. مدیری شایسته, و سیاستمداری والامقام بود. 
وارثت کار ترمیمی و اصلاحی دیو کلتیانوس گشت و آن را تکمیل کرد 5 
امپراطوری هزار و یکصد و پنجاه سال از تمدید حیاتش را مدیون این دو 
می باشد. او و فردی اورلیانوس و دیوکلتیانوس راء بعضا به علت 
جاه طلبی و خودپسندی, و بعضاً برای اینکه این حکومت مطلقه را بی شک 
به سبب اتکی آن زمان لازم می پنداشت. حفظ کرد. بزرگترین 
اشتباهش این بود که امپراطوری رآ قیان تستر اتتتن, تقسیم . کرد. ظاهرا 
هی رت ی و 
منازعه برخاست, آنها نیز به منازعه برمی خیزند. ولی گمان می کرد که 
اگر وارث دیگری برگزیند. احتمالا اينکه با یکدیگر به جنگ برخیزند بیشتر 
می شود. این نیز بهایی است که باید برای کت فردی پرداخته شود. 
دربارة اعدامهایی که دستورش را داد نمی توانیم داوریی بکنیم؛ جون 
انگيزة انها را نمی دانیم. در زیر بار توانفرسای مسائل حکمرانی ممکن 
است که برای مدتی خود را به دست ترس و حسدی الب بر عقل سپرده 
باشد. از قراین چنین پیدا است که در هنگام سالخوردگی بار پشیمانی بر 
وجود او سنگینی کرده است. مسیحیتش که در آغاز جنبة سیاسی داشت 
بتدریج به یک ایمان صادقانه مبدل شد. پیگیرترین واعظ کشور خود شد. 
مرتدان را از روی عقیده مورد پیگرد و آزار قرار داد, و در هر قدم, خدا را 
شریک در کار خود گرفت. چون دوراندیش تر از دیوکلتیانوس بود, با سهیم 
0 امپراطوری در یک آیین جوان و یک سازمان نیرومند, و اخلاقیاتی 
پر از شوق و ذوق, جان تازه ای به کالبد ٍ پیر امپراطوری دمید. با پاری اوء 
مسیحیت همان اندازه که یک کلیسا تور ت دولت نیز شد. یعنی مدت 
چهارده فرر:.به. ضورت: اقالتب. زند کی و اندشته وبا ددامت شاید: اک 
آو گوستوس را استثنا کنیم, کلیسای سیاسگزار حق داشته است او را 


بزرگترین امپراطوران بنامد. 
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پایان سخن 


| - چرا روم سقوط کرد؟ 


یکی از برجسته ترین فضلای معاصر می گوید: «مهمترین مسائل تاریخ این 
دو مسئله اند که چگونه به قدرت رسیدن روم را توجیه کنیم و برای 
فععوطش چه دلیف ساوریم» اکر قه. یاه باوريم. که سعوظ, روم ماند 
ضعود آن خنها یک-.علت. نداشته بلکم نوی علت. داشته. استخه. و .سخو‌ها 
روم نه یک واقعه بلکه فرایندی بوده است که در طول سه قرن ادامه 
داشته است, به حل این دو مسئله نزدیکتر می شویم. عمر برخی از ملتها 
حتی کمتر از طول مدت سقوط روم بوده است. 
یک هدن بز رکه تا از درون منهدم نشده باشد, از بیرون مغلوب نمی شود. 
علل اصلی انحطاط امپراطوری روم در وجود مردم آن, در اخلاقیاتشان, در 
مبارزة طبقاتی, در افول تجارت, در خودکامگی بوروکراسی, در مالیات 
کزاف و نرمش ناپذیر, و در جنگهای توانفرسایش بود. نویسندگان مسیحی 
این افول را زیرکانه ارزیابی کرده اند. در حدود سال 200, ترتولیانوس با 
خوشحالی می گفت: ۱053 ااا536 واباوباج۱) - که معنی تحت اللفظی آن 
«پایان دوران» است - و محتملا مقصودش انهدام دنیای شرک بوده است. 
کوپریانوس, در حدود پنجاه سال بعد, در پاسخ اتهامی که بدبختیهای 
امپراطوری را به مسیحیان نسبت می داد, این بدبختیها را معلول علل 
طبیعی دانست: 
باید بدانید که دنیا پیر شده است و نمی تواند نیروی قدیم خود را حفظ 
کند. خودش به افول خود شهادت فی: ذهد: بارتند نی ۵ کرمی: افتاب نهر و 
کاهتن فی بانتخ فلو ات ریا عبات شنم اند کتامود دز ,مزرة یاف 
نمی شود. 
هجومهای بربرهاء و قرنها بهره برداری از رگه های غنی تر معادن مسلماً از 
میزان تهیة 9ازات جیمتی روم کاسته بوی دز ابتایباق موکری و جنونی:: از 
میان رفتن درختها, ریزش زمین, 
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در نگهداری مجاری آبیاری از طرف دهقانان, که عده شان کم می شد؛ و 
از طرف دولت, که تشکیلاتش از هم گسیخته بود. کشور را بیش از پیش 
فقیر می کرد. مع هذاء اين موضوع در نتيجة فرسودگی ذاتی زمین يا بر اثر 
تغییر اقلیم نبود. بلکه از غفلت ۵ از یم نکن وب نوم آخمدن. .مردام 
0 سرچشمه می گرفت. 
عوامل زیست شناختی. اساسیتر بود. پس از هادریانوس, از جمعیت مغرب 
زهین سخت کاسته شد. در این باره شک کرده اند ولی ایدا جای شک 
نیست, زیرا می دانیم که در زمان مارکوس آورلیوس, والنتینیا نوس, 


آورلیانوس, پروبوس, و قسطنطین بسیاری از بربرها را گروه گروه وارد 
امپراطوری من کردتن آفرلیوشن .ور ای جنران کمبود افراد لشکر, غلامان. 
گلادیاتورها, پاسبانان؛ و جنایتکاران را به سرپازی گرفت؛ پا بحران گسترده 

ثر از بیتتن بوخ هیا عدخ خففنت: از اد فلیل بر از فیل یود ۳ 
ِا خللی کم شده بود. بخصوص ان مزارع آن قدر متروک 
مانده بود که پرتیناکس آنها را به کسانی که حاضر به کشت بودند برایگان 
واگذار می کرد. در یکی از قوانین زمان سپتیمیوس سوروس مسئلة کمبود 
نیروی انسانی مطرح است. در یونان جمعیت از چندین قرن پیش رو به 
کاهش می رفت. در اسکندریه, که سابقا جمعیت ان کثیر بود. طبق حساب 
دیونوسیوس اسقف در عهد او (250 میلادی) عدة اهالی به نصف رسیده 
بود. وي از «مشاهدة اینکه نژاد بشر پیوسته رو به نابودی و فنا می رود» 
ابراز تاسف می کند. تنها تعداد بربرها و شرقی ها, در خارج و داخل 
امپراطوری, رو به فزونی بود. 
این کاهش جمعیت ناشی از چه بود؟ این امر بیش از هر چیز از محدود 
ساختن خانواده ها سرچشمه می گرفت. این محدودیت که بدواً در میان 
طبقات فرهیخته معمول بود, حال نف میان طیفة پرولتا ربا نیز که سا ها بد 
پر زاد و ولد بودن شهرت داشت. تشن یافته بود. در حدود سال 100 
میلادی, به طوری که از برقراری الیعت (کمک هزینة غذایی), که هدف از 
ان تشویق زاد و ولد در روستا بود. برمی اید اين امر به طبقات کشاورز 
هم سرایت کرده بود؛ در قرن سوم, محدودر شدن زاد و ولد همة ایالات 
مفتوحة غربی را هم فرا گرفت و عدة اهالی گل رو به کاهش رفت. کودک 
کشی, گرچه به عنوان جنایت تقبیح می شد, با ازدیاد فقر افزایش می 
یافت. ممکن است افراد در شهوترانی از قوة توالد و تناسل کاسته باشد؛ 
خویشتنداری پا تخیر در ازدواج بر همین ایو را ات مه ریم که ارات 
و رسوم شرقی در غرب متداول می شد. بیشتر خواجه می پروردند. 
پلانتیانوس. فرمانده پاسداران امپراطور, دستور داد صد جوان را خصی 
ِِ و انها را به عنوان چشم روشنی عروسی به دخترش هدیه کرد. 

علل دیگر کاهش جمعیت, که از لحاظ اهمیت دست کمی از اولی نداشت. 

بیماریهای همه گیر, انقلابهاء و جنگها بود. در ! بیماریهای همه گیر عظیمی که 
۳ عهد مارکوس آورلیوس, گالینوس, و قسطنطین پیش آمد بسیاری از 
مردم تلف شدند. طاعون سالهای 265-260 تقریباً 
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در تمام خانواده ها عده ای را از پای درآورد؛ می گویند که در رم, برای 
چندین هفته, روزی پنج هزار نفر جان می سپردند. پشه های حومة رم در 
جنگ خود علیه مهاجمان انسانی به باتلاقهای پونتین پیروز می شدند و 


قربانیهای عظیم جنگ و انقلاب, و شاید کوشش برای جلوگیری از آبستنی, 
سقط جنین, و کودک کشی به پاکی نژاد هم به اندازة توالد و تناسل لطمه 
می زد: مستعدترین افراد دیرتر از همه ازدواج می کردند, کمتر از همه 
بچه,می آوردند. و زودتر از همه<می مردند.» ضدفات: فقیران زاه و تخمل 
اغنیا را ضعیف می کرد, یک صلح طولانی تمام طبقات شبه جزیره را از 
کیفیات و از فنون جنگ محروم ساخت. ژرمنها, که بعدا در ایتالیای شمالی 
مستقر و جزو لشکریان شدند, جسماً و اخلاقا بر آنچه از نژاد بومی باقی 
مانده بود برتری داشتند؛ اگر زمان فرصت داده بود که اين ژرمنها با مردم 
توف در ام ند .عمکر نود فرص کلاسیک ردب کنند و خفن انتالیایی دا 
نیرو بخشند. ولی زمان این دست و دل بازی را نداشت. به علاوه, از دیر 
زمانی جمعیت ایتالیا با عناصر شرقی, که جسما فروتر و شاید از لحاظ 
قوای دماغی برتر تر از رومیان بودند, درآميخته بودند. ژرمنهای پر زاد و ولد 
نمی توانستند فرهنگ کلاسیک را دریابند, آن را نمی پذیرفتند و منتقل نمی 
ساختند, شر قیها نیز, که بسرعت رو به افزايش می ر8۲0اکثراً متمایل 
به از میان بردن این (2)۲۰۱(1۲بودند؛ رومیان. ک۸اين فرهنگ را داشتند, 
آن را فدای آسودگی لا عقیم بودن می کردند. روم نه به وسيلة هجوم 
نزبرها که از خارج.من آمدندء بلکة دز نتیجه آفزایش نفوین بربرها در.داخل 
مفلوب شد. 

انحطاط اخلاقی نیز به اضمحلال کمک می کرد. خصلت خصلت مردانه, که سابقا 
در اثر زندگی ساده و پر از 9030و ایمانی که پشتیبان آن بود شکل گرفته 
بود در درخشش آفتاب تروت, ۵ رابت اهانی شنت هی رده حال 
افراد طبقات متوسط و بالا ثروت کافی داشتند که تسلیم هوای دل 
هو [چون ایمانی در کار نبود] تنها هنگام وسيلة تسلیم شدن به 
وسوسه ها وجود داشت ولی فرصت مانع بر سر این راه مقتضیات شخصی 
و افزایش شهرنشینان سبب تکثیر تماسها می شد و هر گونه نظارت 
فرهنگی را عقیم می گذاشت؛ مهاجرت اقوام به داخل ایتالیا صدها فرهنگ 
مختلف را یکجا جمع آورد و در نتیجه هویت جداگانة هر یک از بین رفت و 
یک بی هوبتی فرهنگی به وجود آمد. معیارهای اخلاقی و جمالشناسی در 
اثر فریبندگی تودة مردم رو به تنزل نهاد, و لذات جنسی به آزادی افسار 
گسیخته ای دست یافت., در حالی که آزادی سیاسی رو به افول می رفت. 
بزرگترین مورخان عقیده دارند که علت اصلی سقوط روم مسیحیت بود. 
او و پیروانش چنین دلیل می اوردند که در واقع اين مذهب کیش قدیم را, 
که به روح رومی خصلت اخلاقی و به دولت روم ثبات بخشیده بود, از میان 
برد. مسیحیت به فرهنگ کلاسیک, به علم, به فلسفه, به ادبیات و هنر 
اعلان جنگ داده بود. مسیحیت نوعی رازوری شرقی سست کننده را 
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وارد رواقی گری واقعپردا زانة زندگی رومی کرده بود, فکر افراد را از 
وظانت: این‌ضها نی مقطلوف آمادکی لیم طلناه برایتین فاعم نها 
ساخته بود, و آنان را واداشته بود تا به جای آنکه در جستجوی سعادت 
جمعی از طریق فداکاری در راه کشور باشند, به دنبال سعادت فردی از 
طریق زهد و عبادت بروند. مسیحیت وحدت امپراطوری را در هم شکسته 
بود در حالی که امپراطوران نظامی برای حفظ این وحدت مبارزه می 
کردند؛ این متخ پیروان خود را از به عهده گرفتن شغلهای رسمی با 
رفتن به خدمت نظام منع کرده بود؛ اصول اخلاقی مبنی بر عدم مقاومت و 
صلحدوستی را موعظه کرده بود و حال آنکه نجات امپراطوری در گرو 
شور و شوق و ارادة به جنگ بود. پیروزی مسیح مرگ روم به شمار می 
رفت. 

در این اظهار نظر تند حقیقتی وجود دارد. مسیحیت» بی آنکه بخواهد, به 
پیدایی آشفتگی در عقاید کمی کرد؛ آشفتگی عقایدی که باعث به وجود 
آمدن آداب و رسومی در هم و ناهماهنگ شد که به سهم خود در سقوط 
روم نقش داشت. ولی رشد مسیحیت بیش از آنکه علت باشد معلول 
انحطاط روم بود. از هم گسیختگی کیش دیرین خیلی پیش از ظهور مسیح 
آغاز شده بود. علیه اين کیش در نوشته های انیوس و لوکرتیوس حملات 
شدیدتری دیده می شود تا در نوشته های نویسندگان مشرک بعد از این 
دو. تلاشی ابا کییبا کی توا نیش تس روم شروع شده بود, و در زمان 
نرون به حد اغلی رسیدم بود؛ بعدها اخلاقیات رومیان بهتر شد و نفود 
اخلاقی مسیحیت در زندگانی امپراطوری بسیار نافع بود. علت آنکه 
مسیحیت توانست با چنان سرعتی گسترش پیاید اين بود که روم رو به 
احتضار بود. مردم ایمان به دولت را نه از آن جهت از دست دادند که 
فشتیحتت آنان را از دولت دور نگاه می داشت, بلکه بدین علت که دولت از 
ثروت در برابر فقر حمایت می کرد. می جنگید تا برده اسیر بگیرد, به کار 
الیات می بست: ها از تجمل پشتجانی کیو در حفط ملت حوه دز برابر 
قحط و غلاء بیماریهای همه گیر, مهاجمات و بیکاری عاجز بود؛ مردم حق 
ه ۱ وا ۱ ۳ کی 
با از وی ی ی ۳ 
و عاطفة بی سابقه, از : یک زندگی یی امید یا بی عزت به ایمانی که ماية 
تسلی بینواییشان بود و انسانیتشان را محترم می داشت بگروند. روم رانه 
فتتیخیت: .ار با در آمود.نه هحوم بریر‌ها؛ 7 ۱ 
هجوم بربرها فرا رسید, روم جز پوسته ای میان تهی نبود. 

علل اقتصادی انحطاط روم را قبلا به عنوان پیش شرط درک اصلاحات 
دیوکلتیانوس بیان کردیم؛ در اینجا کافی است که آنها را اجمالا یادآور 
شویم. وابستگی متزلزل نسبت به محصولات مفتوحه. کمبود غلامان و 


فروپاشی لاتیفوندیا؛ خرابی حمل و نقل و خطرات داد و ستد؛ از دست 
رفتن بازارهای ایالات مفتوحه در قبال رقابت ایالات مزبور؛ ناتوانی صنایع 
ایتالیایی برای تامین صادراتی هم ارز با واردات ایتالیا, و ایحا سترازیز 
شدن فلزات قیمتی به سوی خاورزمین؛ جنگ انهدام آمیز میان اغنیا و فقرا؛ 
هزينة روزافزون سپاهیان, 
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صدقات., کارهای عام المنفعه. بوروکراسی عریض و طویل, و درباری 
مرکب از مفتخواران؛ تقلیل ارزش پول رایج؛ باز داشتن تواناییها و قابلیتها 
از کار, و جذب شدن روتهای قابل سرمایه گذاری در نتیجة وضع عوارضی 
در حد مصادرة اموال؛ مهاجرت سرمایه و کار. و نهادن یوغ سن 
سرفداری بر گردة کشاورزی, و یوع نظام کاستی 0 صنایع: همة اینها 
سبب انهدام شالوده های مادی زندگی ایتالیا شد, تا اینکه سرانجام. پس از 
مرگ اقتصادی آن, قدرت روم دیگر جز شبحی سیاسی نبود. 

علل سیاسی انحطاط فقط در یک واقعیت ریشه داشت: اینکه استبداد 
روزافزون حمیت ملی شارمندان را از میان می برد و دولتمردی را از 
سرچشمه خشک می کرد. چون فرد رومی, جز از طریق خشونت, نمی 
توانست ارادة سیاسی خود را بیان کند. علاقة به حکومت را از دست داد و 
جذب اشتغالات خود, تفریحات خود, لژیون خود, پا سعادت و رستگاری 
فردی خود شد. میهن پرستی و مذهب شرک وابسته و متصل به یکدیگر 
تمد و کال با هم رهم افولسی روا کمرس ار برکس ست ار 
پیش قدرت و حیثیتش را از دست می داد, دوباره در سستی, تملق گویی, 
و خودفروشی سقوط کرد. بدین ترتیب. اخرین سدی که ممکن بود کشور 
را از میلیتاریسم و اشفتگی نجات دهد درهم می شکست. دولتهای محلی, 
که «کور کتور»ها و«اکساکتور» های امیراطور بر انها تسلط داشتند, دیگر 
مردان درجه اول را به خود جلب نمی کردند. مسئولیت کارمندان 
شهرداری برای سهمية مالیات حوزة خود, هزينة روزافزون مقاماتشان که 
حقوقی نداشت. کمکهای مالی, لیتورژیها, انعامها, و مسابقاتی که از انان 
توقع داشتند, و تظرات قفه ریا ات وهای طاعایی مت ربا 
مناصب می شد که بی ارتباط با گریز از مالیات و از مسسات صنعتی و 
کشاورزی نبود. افراد با پایین آوردن عمدی وضع اجتماعی خویش شرایط 
انتخاب را از خود ساقط می کردند؛ برخی نیز به شهرهای دیگر می 
گریختند؛ بعضی دیگر اجاره دار و گروهی رهبان می شدند. در سال 313, 
قسطنطین معافیت از مشاغل شهرداری و از پرداخت چندین مالیات را به 
روحانیان مسیحی بسط داد و اين از امنیا زاتی بود که, طبق سنتهای دیرین؛ 
کاهنان مشرکان از ان برخوردار بودند. بدین 0 بزودی کلیسا با کثرت 
داوطلبان کشیشی رو به رو شد و شهرها با کمبود درامد و داوطلب 


سناتوری؛ سرانجام قسطنطین ناچار شد دستور دهد که افراد حایز شرایط 
انتخاب شدن برای پستهای شهرداری در سلی روحانیون پذیرفته نشوند. 
پلیس امپراطوری کسانی را که از مشاغل سیاسی می گریختند. درست 
مانند کسانی که از مالیات يا از خدمت 
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نظام می گریختند, تعقیب می کرد؛ اقا بر ها ری ان همه 
به قبول سمت می کرد؛: سرانجام فرمان صادر شد که پسر باید وضع 
اجتماعی پدر را به ارث برد و, اگر از لحاظ مقام اجتماعی قابل انتخاب 
باشد, باید برگزیده شدن را بپذیرد. دک اداری حصار زندان کاست 
اقتصادی را تکمیل کرد. 

گالینوس, از ترس شورش سناء سناتورها را از خدمت در ارتش معاف کرد. 
چون دیگر 1 جنگی 7 ایتالیا توریبته ای با این فرمان افول 
۱ ی ۱ ۳۳9 
سوروس. و سر براوردن سرداران ایالات مفتوحه و نشستنشان بر تخت 
امپراطوری رهبری عالی ایتالیا و حتی استقلالش را, دیر زمانی پیش از 
سقوط امپراطوری در غرب, از میان برد. لشکریان روم دیگر لشکریان 
رومی نبودند. ؛ بلکه اکثر از اهالی ابا لات مفتوحه و بسیاری تص از بربرها 
بودند. این افراد دیگر برای حفظ محراب و وطن و خانه نمی جنگیدند؛ بلکه 
برای مواجب, پاداش: و غنایم به جنگ می رفتند. اینان به شهرهای 
امپراطوری با رغبت بیشتر حمله می بردند و چپاول می کردند, و رغبت 
کمتری برای رو به رو شدن با دشمن داشتند؛ اغلب انان دهقانزاده بودند و 
از اغنیا و شهرنشینان, به عنوان استثمارگران بینوایان و روستاها, نفرت 
داشتند؛ و هر گاه جنگ داخلی , به آنان فرصت می داد چنان شهرها را غارت 
می کردند که برای تریرهای بیگانه چیزی برای غارت باقی نمی ماند. 
موقعی که مسائل نظامی اهمیتی بیش از امور داخلی پیدا کرد. شهرهای 
مجاور مرزها به صورت مقر حکومت در امدند: شهر رم تماشاخانة 
پیروزیها, نمایشگاه معماری امپراطوری, موزة اشیای عتیقه و شعلهای 
سیاسی شد. زیاد شدن پایتختها و تقسیم قدرت وحدت اداری را در هم 
شکست. امپراطوری که ار شنده بود. که دولتمردانش بتوانند آن 
را اداره با لشریانش از ان فا کته دیدن فعرض تجدبه و تلا نی 
قرار گرفت. گل و بریتانیا که برای دفاع از خود در برابر ژرمنها و 
اسکاتلندیها بی ِِ مانده بودند, برای خود «امیراطور» هایی انتخاب 
کردند و آنان را به سلطنت رساندند؛ پالمورا در زمان زنوبیا مجزا شد, و 
اندکی بعد اسیانیا و افریقا؛ تقریبا بدون مقاومت. تسلیم بربرها شدند. در 
عهد گالینوس سی سردار در سی ناحية امپراطوری؛ عملا مستقل از قدرت 


مرکزی, حکم می راندند. در این نمایش دردناک قطعه قطعه شدن 
فقط وارد جایی شدند که ضعف دروازة آن را گشوده بود, و انحطاط 
زیست شناختی, اخلاقی, اقتصادی, و دولتمردی سیاسی صحنه را برای 
هرج و مرج. دلسردی, و فساد خالی کرده بود. 

از خارج, سقوط امپراطوری روم غربی بر اثر توسعه طلبی و مهاجرت 
هسیونگ - نو یا هونها 
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[ هیا طله ] در آسیای شمال غربی تسریع شد. این قوم که لشکریان و دیوار 

چین جلوی پیشرویشان را به سوی شرق گرفته بودند, رو به سوی غرب 
کردندء و در جدود. سال 355 به ولگا و جیخون رسیدند. فشار آنان 
سرمتهای روسیه را واداشت که در بالکان رخنه کنند؛ گوتها, که بدین ترتیب 
عقب رانده شده بودند, به سوی مرزهای روم امدند. آنان اجازه یافتند در 
ان سوی دانوب در موئسیا مستقر شوند (376). در انجا چون کارمندان 
روفی با ابشان تدر ار ی.می کردنمه شیر هو رت دشر دی ادا تفیل 
یک سیاه ری رومی را شکست دادند (378), و مدنی قسطنطنیه را 
تهدید 0 در سال 400, آلاریک ویزیگوتها را از فراز کوههای آلپ به 
داخل ایتالیا رهبری کرد؛ و در سال 410 اینان روم را گرفتند ۵ اروت 
کردند. در 429, گایسریک واندالها را برای فتح اسپانیا و افریقا آورد و در 
5 اینان روم را گرفتند و ویران کردند. در 451, آتبلا" هونها را در حملة 
به گل و ایتالیا رهبری کرد. در شالون شکست خورد. ولی لومباردی را 
اشغال کرد. به سال ۰472 سرداری از اهالی پانونیا به نام اورستس پسر 
خود, رومولوس آوگوستولوس , را امپراطور خواند. چهار سال بعد سربازان 
مزدور بربر, که بر سپاه روم تسلط داشتند, این «آوگوستوس کوچک» را 
خلع کردند و اودواکر رهبرشان را پادشاه ایتالیا نامیدند. اودوآکر سروری 
اثیراظون دوفی: فستطنطنه زا به رسمسته ساخت: و از طرف امپراطور 

به عنوان پادشاه دست نشانده پذیرفته شند. اس روم شرقی تا 
سال 1453 دوام یافت. امپراطوری روم غربی دیگر پایان یافته بود. 


| - دستاوردهای روم 


توعبت تقوط. روم از توحیه بفان طولایی ان انار است, کار اصانن که 
روم به آنجا رساند این بود که دنیای مدیترانه را فتح کرد فرهنگ 1 را 
پذیرفت. مدت دویست شتا بت ان تام و رونق و آرامش داد مدت 
دویست سال دیگر جلوی هجوم بربریت را گرفت. و پیش از مرگ خویش 
میراث کلاسیک را به دنیای غرب انتقال داد. 

روم در فن حکمرانی رقیب نداشته است. دولت روم هزار جنایت سیاسی 
مرتکب شد: بنای خود را بر یک اولیگارشی خودپرست و روحانیت تاریک 
اندیش استوار ساخت؛ یک ۳ از آزادفزدان به وجود آوز( و سپس 
با فساد و خشونت آن را از میان برد؛ و از ممالک مفتوحة خود برای تأمین 
مایضاح یک اتالبای انگل بهره کضی گرد اتالیایی که وفتی دیگر نتهآسشت 
به بهره کشی ادامه دهد فرو پاشید. بعضی جاها راء در شرق و در غرب.: 
تال تاه ام ی از میت فد تام اش سا صا ان لش 
میان تمام این بدیها نظام قانوني با شکوهی تشکیل داد که, از زمان تصدی 
ده مرد» تا عهد ناپلئون. قزر ییا در سراسر ارویا به زندگی و ثروت امنیت, 
و به صنایع تحرک و تداوم بخشید. حکومتی را با قوای مقننه و مجرية مجزا 
۵ فتعفل. ان هم قالب رنخت. که سوه ها نطا ره عادل. عبانشان 
الماسختهم. +اصعین قوانتن. اساسی تا دهران انقاهای ایکا هر آنینه 
شد. برای مدتی حکومت 
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سلطنتی, اریستوکراسی, و دموکراسی را چنان با موفقیت یکی ساخت که 
ماية تحسین فیلسوفان. مورخان, اتباع خویش» و دشمنانش شد. در پانصد 
شهر شهرداریها را بنیان گذاشت., و دیر زماتی به آنان آزادی تشهروا ری او 
امپراطوری خود را نخست با حرص و بیرحمی, و سپس با چنان تسامح و 
چنان عدالتی اداره کرد که این کشوز بهناوز هر گز تظیر آن را ندیده است" 
تصدینم با جر شابان شکفا کرد ه با اععار.اساد خی بایدار. کناره 
گناهانش را داد. امروز هم هدف کوششهای بشری احیای «صلح 
رومی» در این جهان آشفته است. 

در درون چهارچوب نظامی که عالیتر از آن هرگز به وجود نیامده است., 
روم فرهنگی به وجود آورد که اصل آن یونانی ولی از لحاظ کاربرد و نتایج 
رومی بود. روم بیش از آن سرش گرم کار حکومت بود که بتواند در زمينة 
انديشة هابه: اندازة بونان. آفدیشدکی از خود نشان دهد .ولین با قدرداتی 
تمام میراث فنی, فکری, و هنری را که از کارتاژ و مصر, و از یونان و 
مشرق زمین دریافت کرده بود, جذب کرد و با پافشاری در حفظش 


کوشید. روم سبب ترقی علوم نگشت. و در زمینة صنعت نیز از نظر فنی 
بهبودی ایجاد نکرد, اما دنیا را با یک تجارت شکوفا در روی دریاهای امن و 
شبکه هایی از راههای محکم, که شریانهای زندگانی نیرومندی شدند. غنی 
شاخت. در امفاه این ,راهاد مان فرار ضدها بل سا عکنگهای باستاند 
کشاورزی, صنایع دستی, هنر, علم ساختمانهای عظیم. روشهای بانکداری و 
سرمایه گذاری. سازمان پزشکی و بیمارستانهای نظامی, بهسازی شهرها, 
و انواع درختان میوه و جوز و گیاههای کشاورزی یا زینتی, که از مشرق 
میرن آمزدق شید قا در صعرت زبشته نفد خن اوه دنبای فورون 
وسطی و جدید انتقال پافتند. حنلی اسرار حرارت مرکزی بدین ترتیب از 
جنوب گرم به شمال سر د آمد. جنوب تمدنها را به 399 آورده است. و 
تفتمال آنها را خشخر‌ساخته: ویزان کرده,و با بة عاریت گرفته است. 
روم آموزش و پرورش را ابداع نکرد, ولی آن راء به مقیاسی که پیش از آن 
وجود نداشت, توسعه داد, از حمایت دولتی برخوردارش کرد و دورة 
تحصیلیی را شکل داد که تا زمان جوانان به سنوه آمدة ما دوام پافته است. 
نه طاق. نه طاق ضربی؛ و نه گنبد, , هی یک از ابداعات روم ۳ ولی آنها 
تا ره را فا سس کار سرد کار ارط اش ات شهار ری 
نظیر مانده است؛ و همة عناصر کلیساهای قرون وسطی در باسیلیکاهای 
آن تدارک دیده شد. حجاری چهره از ابداعات روم نبود, ولی , هن قدرت 
واقعیر داز انه ای داد که یونانیان کمال جو بندرت به آن پایه رسیده بودند. 
فلسفه از ابداعات روم نبود, ولی در نزد اک نوی مرکا بود که فلسفة 
اه هش ات روافی رن سل خر را بافتی انوا اس ی 
هجو از ابداعات روم نبود. ولی کیست که بتواند نفوذ سیسرون را ِ فن 
خطابه و رساله و سبک نثر, نفوذ ویرژیل را در دانته و تاسو و 
نفوذ لیوبوس و ات زا دز تاریخ, و نفوذ هوراس و یوونالیس ۳[ در 
درایدن و سویفت و پوپ ناسکی ارزیابی کند؟ 
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زبان رومیان, با تباهی بسیار در خور تحسینی, زبان ایتالیا و رومانی و 
فرانسه و اسپانیا و پرتغال و امریکای لاتين شده است. نیمی از دنیای 
سفیدپوستان به یکی از زبانهای لاتینی سخن می گویند. زبان لاتینی تا قرن 
هجدهم به منزلة اسپرانتوی علم, فضل. و فلسفه در غرب بود؛ به 
کباهشناسی: و جانورشناسی اصطلاح شناسی بین المللی شایسته ای داد؛ 
در متنهای مذهبی و مراسم خوش آهنگ کلیسای رومی هنوز زنده است؛ در 
بسیاری از نسخه های طبی هنوز هم به کار می رود و در جمله بندیهای 
حقوقی باقی مانده است. به طور مستقیم, و بعد به توسط زبانهای رومی 
الاصل. باعث غنا و نرمش زبان انگلیسی شد مصمثلا: ,۲69۱ ,۲9۱15 
۰۳۵۷۵۱ 0636801 ,03980 ,08910۲5). میراث رومی ما در زندگانی 


جاریمان روزی هزا ر بار تجلی می کند. 

هنگامی که مسیحیت روم را فتح کرد, ساخت کلیسایی کلیسای مشرکان؛ 
عنوان و آداب «پونتیفکس ماکسیموس», پرستش مهین مام وعدة بسیاری 
خدایان تسلی بخش, احساس وجودهای فوق طبیعی که همه جا حضور 
دارند. شادی يا شکوه جشنواره های باستانی. و تشریفات ایین بت پرستی 
کهن؛ همه, مانند خون مادر در مذهب جدید داخل شدند, به طوری که روم 
به اسارت درامده فاتح خود را اسیر کرد. زمام حکومت و مهارت حکمرانی 
ازی ترا وری هضی نع ی یی بر اتتال یاحت فررت مر 
باد رفتة شمشیر شکسته را سحر بیان تسلی بخش از نو فتح کرد؛ مبلغان 
کلیسا جایگزین لشکریان دولت شدند و در تمام جهات در طول جاده هاي 
روم رفتند, و ایالات مفتوحة شورش کرده, با پذیرش مسیحیت. مجددا 
حاکمیت روم را به رسمیت شناختند. در طی مبارزات طولانی «عصر 
ایمان». قدرت پایتخت باستانی پایدار و روزافزون ماند, تا اينکه در دوران 
رنسانس فرهنگ کلاسیک از گور خود بیرون آمد و شهر جاویدان دوباره 
مرکز و قلة زندگی, ثروت., و هنرهای این جهان شد. هنگامی که در سال 
6 شهر رم دوهزار و ششصد و هشتاد و نهمین سال بنیاد خود را جشن 
و تمدن را که تاریخ بشر به خود دیده است بنگرد. بادا که باز هم به پای 
خیزد! 

خوانندة صبور, از شما متشکرم. 


آئنوباربوس, کنایوس دومیتیوس ۸۵۱6۳۱۵۵۲0۱5 

۱ 

آبئونا ۸۵060۳3 , 

از الاهگان رومی؛ حامی کودکان: 609 

آبای کلیسا 0۳۷۷۲۵۳۲ ۲۳6 0۲ ۲۵۲۳6۲5 

عده ای از نویسندگان مسیحی (قرن اول س هفتم) شهره در دانش و ایمان 
و دینداری» 363, 592, 617, 697 715 - 720 

آبتولیم ۸۵010۱۱۳۲۱ , 

ربی یهودی (مط قرن اول ق م): 633 

ابراهه ها: 93 , 106, 118, 260, 320, 384, 386, 393, 401, 404, 
0 ۸2 91, 5:48, 55ه, 599 

آبستیننت ها (خویشتنداران) ۸۵05۲۱۳6۳۲6 , 

از فرقه های مسیحیت: 708 

آبوله ۸۵۷۱۵ : 

نام باستانی یکی از ستونهای هرکول: پا 48 

ایامیا ۸۵6۲۳۱6۵ , 

شقر قویم سوریه؟ 603 606 735 

آپامیا کلاینای 06۱36036 ۸۵3۳۲6۵ , 

شهر قدیم, جنوب فریگیا, آسیای صغیر, 605 

آپلس ۸06۱۱25 , 

تفاش یوناتی (مط قرن جهارم.ق 7۸ 414 219 

پنن» 

رشته کوه ۸0۵۲۲۱۳۵5 , ایتالیا : 3, 13, 59, 42 165, 279, 299, 
0 341, 405 

آپولودوروس ۸۵0۱۱000۲۱5 , 

خادم کلئوپاترا (مط قرن اول ق م): 216 

اپولودوروس, 

معفار سنانی: (مظ فرن ووم اه دار 1941 

آپولون ۸00۱۱0 , 

در اساطیر یونان. پسر زئوس از زن تیتانش لتو, خدای نور و پیشگویی و 
حامی موسیقی و تیراندازی و شفا: 9, 73, 74, 279, 280, 331, 406, 


605 ,5:40 449 53 

آپولونیا ۸۵0۱۱0013 , 

شهر قدیم ایلیریا, نزدیک دریای آدریاتیک : 233, 566, 569 

آیه لونیا: 

شهر قدیم فلسطین : 399 

آنوله نیوزق آتنی تن ِ" ا ۱ 

اوه ند توآنایی ۱2 0 کزدهااوم۸ , 

فیلسوف نو فیثاغورسی یونان (مط قرن اول): 7 0۵19, 726 731 
اپولونیوس رودسی ۲۳۵065 0۴ ۸۸۵0۱۱0۲۱۷۷5 , 

شاعر و دستور دان یونانی ( مط 222 - 181 ق م): 285 

آپولونیوس مولون 0۱0 ۸۵0۱۱0۳5 , 

عالم معانی بیان یونانی (مط قرن اول ق م): 165, 606 

اپولیا ۸۵۸0۱۲۱۱۵ 

ناحیه, جنوب خاوری ایتالیا: ۸6۸ 63, 133, 163, 288, 536 
آپولیناریس سیدونیوس, گایوس سولیوس 5۱0005 ۸۵۵0۱۱۱۱۵۲5 (؟430- 
97۹ 

سیاستمدار اسقف. و نویسنده, متولد لیون: 559 

آپولیوس, لوکیوس ۸0۱1۱65 , 

نویسنده و فیلسوف رومی (مط قرن دوم) : 180, 352, 473, 5:19, 549 
- 552, 573 574 716, 743, 744 

آپیانوس ۸۵۵0۱3۵۲ , 

تاریخنویس رومی (مط قرن دوم), 139, 219, 227, يا 228, 229, 498, 
6 6۵10, 611 

آبراهه 93,401 ,37 : ۸۵۱۷6۵0۱۷ ۸۵۵136 

جاده / آپیا و پا 162,401,722 ,89 ,37 , ۷۷۵۷ ۸۵۵۱۵۳ 

آپیاویا ۷۱2 ۸0012 : : آپیانوسی, جاده 

آپیکاتا ۸0۱۵62 (فت 31), 

همسر سیانوس: 313 

آپیکیوس 444 : کبا[۸0 

آپیون ۸۵۱0۲ , 

دستوردان یونانی (مط قرن اول) : 642 

اتارگاتیس ۸۵۲۵۲09115 , 

الاهة سوری : 459, 615 


آتالانته ۸۵۵۱۵۱02 , 
در اساطیریونانی, دختر یاسوس و کلومنه, باکرة شکارچی : 302 
آتالوس ۸۲۲۵۱15 (فت 177), 
شهید مسیحی گالیایی : 758 
آتالوس, 
فیلسوف رواقی رومی ( مط قرن اول): درد 
آتالوس اول [ملقب به سوتر]؛ 
پادشاه پرگاموم (241 - 197 ق‌ : 1008 
آتالوس سوم [ملقب به فیلومتو 
پادشاه پرگاموم (138 - 133 ق ک : 135 607, 
آتاناسیوس, قدیس 373 - 296) ۸۲۱۵۱۵5۱5 .51), 
از آبای یونانی کلیسا: 770, 774 
آترئوس 15اع۸۸۲۲ , 
دز ابا ضیز: یونانی, پسر پلوپس و هییودامیا, پادشاه موکنای : 346 
لی؛ 
لا ۸۲۵۱۵ , 
شهر قدیم [نزدیک اورسای کنونی], جنوب ایتالیا : 280 
آتمن ۸۵۲۱۵۲ , 
اصطلاحی در فلسفة هند ( < روح و اصل زندگی) : 714 
آتن ,300 ,282 ,276 ,241 ,236 ,215 ,119 ,100 ,49 ,11 : ۸685 
3 ,334, پ387, 457 506 546, 549 568, 573 - 578, 83 
5 6۵11, ۸6۵12 627, 641, پا ۰707 736 771 بولس حواری در سس 
4 685 دانشگاه - : 434 575: فلسفه در - : 110, 165, 239, 
3 75 - 578؛ نمایش در - : 113 - 115؛ نوسازی - : 491, 575 
آتنااگوراس ۸۵۲۱60۱390۲5 , 
فیلسوف یونانی (مط 168) : 715 
اتنایوس ۸۵۲۱۵۱۵6۱15 , 
دانشور یونانی (مط اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم) : 383, 393, 742 
آتنودوروس کانانتیس طرسوسی ۸۲۳۴۵۴۵00۲۷5 18۴6۷5 0۲ 03۳0۵01۲65 , 
فیلسوف رواقی یونانی (مط قرن اول ق‌ م( : 269 270 
آتنه ۸۱6۳۵ | 
پالاس تا در اساطیر یونان؛ دختر زتوس, الاهة اولمپی حکمت., حامی 
جنگ : پا ۰72 406, 608, 774؛ نیز: : مینروا 
آنئیون وروت ۱۳۰۲۹ 
رهبر شورش بردگان (مط 103 ق م) : 142 


آتیانوس, کایلیوس ۸۵۱3۵۳۱15 , 

اتیس ۸۵۲۱5 , 

خدایساصیری فر اه وی کم و وق ولو کم وقق: 
700 

ایک ۸۲۱۱6۵ 

آتیکوس, تیتوس پومپونیوس ۸۸115 

(109 - 32 ق م), دانشور رومی : 153, 154, 184, 188, 195, 235 


توت 

سبک ۸۲۲۱ (ادبی) : 185, 186 

آتنکید: 

سبک (هنری) : 10 - 12 

آتیلا ۸۱۱۵ , 

پادشاه هون ها (حد 435 - 453 ) : 782 

آخایا ۸6۲۵6۵ , 

ناحیه, شمال پلوپونز, بونان قدیم: پا 45, 256, 498, 568 
آخایایی, 


اتحادیه 100 : ۱630۷6 ۸6۲363۲۱ 

آخرتشناسی 650۳310۱109۷ : - اتروسکها : 9؛ - اوریگنس : 719 ؛ -- 
پلوتارک : 571 , 572 ؛ - در دین رومیان : 96, 97, 458 سنکا: 359 
رون 190 کلها ده دور 57 ۶ لو کر‌تیونی 176 48 ند 
مسیحیان : 9, 652, 660 - 665, 667, 679, 692 - 695 , 699, 700 
5 ح 9۱07 ۲ اه و 2 206 مد 
بهودیان: 637, 652, 667, 679, 692؛ نیز : : رستاخیز 

آخرون 2016۲0۳0 , 

2 

آخرین شام 653 : 5۱00۵6۲ 251 ] 

آخیلاس ۸۸۱۱۱۱۱۵5 , 

سردار رومی (مط قرن اول ق م) : 216 

ادانا ۸0۳5 : : عدن 

آدراموتیوم ۸۸۵0۲۵۲۱۷۲۲۱۲۲ , 

شهر قدیم [ادرمیت کنونی], تركية آسیایی : 610 

آدریا ۸۵۲1۵ , 

شهر, ساحل دریای آدریاتیک, ایتالیا: 13, 486 

آدریاتیک , دریای[۸0۲31 , 


شاخه ای از دریای مدیترانه , بین ایتالیا و شبه جزيرة بالکان : 13 45, 
6 9 ۸60 182, 211, 213, 2360,, 382 - 384, 535 566, 705 

آدریانویل ۸۵0۲3۲000۱6 , 

[نام اروپایی شهر ادرنه], تركية اروپایی : 569 765, 782 

آدریانوس صوری ۲/۲۵ ۸0۲۱۵۲ 

خر 112 جو 192 )تعالم معاتت ان ونان 526 

آدواتیکیان )۸0۱31 

از قبابل کل قدیوت دوز 

آدوپیتونیست ها ۸00011001556 , 

از فرقه های مسیحیت. طرفدار فرزندخواندگی عیسی: 708 

آدونیس ۸00۲15 , ۱ 

در اساطیر یونانی. پسر کینوراس از دخترش مورها, معشوق افرودیته : 
2 <015, 051, 697 

آدیچه, 

رود ۰۸0۱96 شمال ایتالیا : 35د 

ارابسک ۸۵۸۲۵06۵50۱16 , 

از شیوه های مهم تزیینی در طراحی اسلامی : 403 

آرابیا پترا ۳۵۲۲۵۵ ۸۲۵012 : : عربستان سنگی 

آراتوس سولی 245 - 315) 50۱۱ 0۲ وناا۸۳ ق م), 

شاعر یونانی, 280 362, پا 685 

آرامی ]۸۸۲۵۳۱۵1 , 

با دنه اعد اساسا شا ممم ند اصل فا هرس او گر 602 
4 <ظ05, 672 

اراسین: 

خط : 622 

آرئوس ۸۲6۱15 , 

فیلسوف یونانی (مط قرن اول ق م و قرن اول م ) : 353 

اراوسیو 0ا5لا۸۲۵ , 

اورانژ کنونی, شهر, فرانسه : 139,140 , 559 

آرایش : - پارتها : 622: - رومیان : 102, 103, 301, 438, 439؛ ‏ 
مسیحیان : 698 699 . 

ارپینون ۸۲۵۱۲۱۱/۲۲ [اکنون ارپینو] , 

شهر, ایتالیا : 139, 165, 187, 34د 


ارتابانوس چهارم ۱۷ ۸۲۲۵۵۵۱۱5 : : اردوان چهارم 


ارتاس چهارم ۵ ۷ ۸۸۲6۲۵5 ق م - 40 م), 
اد یادشاهان تتی ٩99:‏ 


آرتاکساتا ۸۲۲۵۱۲۵ , 
شهر قدیم, پایتخت ارمنستان : 621 
آرتاکسرکس ۸۲۲۵6۵۲۵5 : : اردشیر اول 
آرتتسو ۸۲6220 : : آرتیون 
آرتمیس ۸۸۲۲6۲۲۱5 , 
در اساطیر یونان, الاهة اولمپی شکار, خواهر دوقلوی آپولون : 73, 605 
06 686 نیز : : دیانا 
ارتمیس, 
جشن : 606, 607 
ارتوسا ۸۲6۵۲۱۱۱۱5۵ , ۱ ۱ 
در اساطیر یونان, یکی از پریان که الفیوس عاشقش شد و ارتمیس او را 
به چشمه ای مبدل کرد : 302 
آرتیون ۸۵۲۳۳۵۱/۲۲ , 
اکنون آرتتسو, شهر ایتالیا : 6, 11, 89, 380, 408, 534 
آرخاگاتوس پلوپونزی ۳ 6 ]۸۵۸۲۵۲۱۱۵92۵ , 
اور تن ۸۵۸۲۵۲۱۵۱5 , 
پادشاه یهودا (4 ق م - 6 م) : 629, 637, 638 
ارخون ها۸۲۵۲۱۵۲۱5 , 
صاحبمنصبان عالیرتبة شهرهای یونان قدیم : پا 15 
ارخیاس. اولوس لیکینیوس 5 (مت : حد 120 ق م). 
شاعر یونانی : 165, 188 
آرخیلوخوس ۸۳۵۲۱۱00۳۲۱15 (؟714 - 676 ق م)؛ 
شاعر یونانی : 183, 288, 290, 291 
آردئا ۸۲۵65 , 
شهر قدیم لاتیوم, ایتالیا : ۰12 18, 43 
آرساکس ۸۲5۵665 : : ارشک 
آرسینوثه ۸۲5۱۱06 , 
در اساطیر یونان. همسر آلکمایون : پا 330 
آزتنتیتونه: 
شهر قدیم. مصر : 588 
آرکادیوس ۸۲6۵05 , 
اولین امپراطور روم شرقی (395 - 408) : 484 
آرکسیلائوس ۸۳6۵5۱۵5 , 
محجسمه ساز یونانی (مط قرن اول ق‌ م( : 403 411 
آر گنتوراتوم ۸۲96۳۲۲۵۲۵1۷۲۲ , 


شهر قدیم, ایالت گرمانیای علیا, ستراسبورگ کنونی, فرانسه : 566, 739 
آرگوس ۸۲905 , 

شهر قدیم, شمال خاوری پلوپونز, یونان: 163, 365, 574, 736 

آر گیلتوم ۸۲9۱۱6۲۲۲ , 

محله, رم قدیم : 176 

آرل ۸۲۱25 , 


ارلاتة باستانی, شهر, فرانسه : 222, 359 

1 

شورای (314) : 768 

آرلاته ۸۲۳۵۱۵۲6 : : آرل 

آرلیوس ۸۸۲6۱۱۱5 , 

نقاش رومی (مط اواخر قرن اول ق م ): 415 

ارمینیوس 17) ۸۲۲۳۲۱۲۱۱۲5 ق م - 21 م), 

رهبر ژرمنها : 257 

ار نوس, 

رود ۸۵۲۳۱۱5 , ایتالیای مرکزی : 534 

آریادنه ۸۲۱۵0۳06 , 

در اساطیر یونان, دختر مینوس (پادشاه کرت) و پاسیفائه : 182, 302, 
116 

آریانوس , فلاویوس ۸۲۲۱۵۲ (؟100- ؟170) 

تاریخنویس پونانی : 490, 578, 612, 613 

آربانیسم ۸۲۱۵۲۱15۲۲ 

بدعتی در باب تثلیث مسیحیت که از تعلیمات آریونین ناشی شد: 767 - 
7۱71 

آریستاخوس ۸۲۱5۲۵۲۳۱15 , 

شاره سا ردان ای فا وه وروی و0 2 
آریستوبولوس >5اا۸۲۱5]00۱۲ , 

نوة هیرکانوس دوم (مط قرن اول ق م) : 626, 628 

اریستوبولوس (فت 6 ق م) , 

پسر هرودس کبیر: 628 

اریستوبولوس دوم , 

شاه بهودا (67 - 63 ق م): 624 

آریستوفان ۸۲۱5۲00۳3۲065 , ( مت : حد 448 ق م)؛ 

شاعر یونانی : 86, 114 

آریستوکراسی ۸۲۱5۲۵0۲۵0۷ : - اتروریا: 7: 20, - روم : 27 - ۰38 42, 
1 82, 94, 104- ۰,107 37 138 47, 48 153, ۰160 161, 


3 166, 194, 220, 237, 242 250, 262, 277, 287, 297, 307, 
0 333, 345, 346, 392, 429 440, 509 517, 525, 5:42 749, 
3 احیای - در زمان وسیاسیانوس : 339؛ انحطاط - : 171, 208, 
0 429, 430؛ و قیصر : 194, 225 - 228؛ نظر سیسرون دربارة سس 
6 190 

آریستونیکوس ۸۳5۲0۳5 (فت 129 ق م), 

مدعی تاج و تخت پرگاموم : 607, 608 

آربستیپوس (؟ 435 - 356 ق م), 

ی ۸ 

نويسندة یونانی (مط قرن دوم ق م) : 743 

عالم معانی بیان یونانی, 387, 498, 607, 608 

آربکیا ۸۵۸۲۱012 , 

[اکنون آریچیا] , شهر قدیم لاتیوم, ایتالیا : 43, 72 

آریمینوم ۸۸۲۱۲۳۱۱۲۱۲ 

ریمینی کنونی, شهر, ایتالیا ِِ 0 210, 535, 536 

آریوپا گوس ۸۲6۵005015 / ین < تية مارس: 

محل تشکیل محکمة معروف ۳ : پا 15, 574, 684 

آریوس ۸۲5 (فت 336), 

کشیش آسکتدر اتن وبانی آربا یسم 769 1 7737/77 774 
آرپوویستوس 15ا]5] ۸۸۲۱0۷ , 

رهبر زرمنها (مط قرن اول ق م) : ۰201 202 

آزادشدگان 464 ,393 - 391 ,352 ,346 ,262 ,28 : ۴۳۵60۲060, نقش 
در کشورداری : 319 - 321, 339, 343, 393, 488 

ازادی بخشان ۱06۲3۲0۲5 , 

گروه مخالف قیصر در سنا : 229, 231 

اسیاسیا ۸50۵512 , 

محبوبة دانای پریکلس (مط قرن پنجم ق م) : 216, 574 

آسپندوس ۸۵5۵6۲0۱15 , 

شهر قدیم. اسیای صفغیر: 605 

آستارته ۸5۲۵۲۲6 , 

الاهة باروری و زیبایی و عشق جنسی فنیقیان : 50 

استرایا ۸۸5۲۲۵6۵ , 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و تمیس, الاهة عدالت, در آخر عصر طلایی 
ساتورنوس به اسمان صعود کرد و به صورت فلکی سنبله تبدیل شد : پا 
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آستورای ۸6۱۲۵6 , 

دهکده, لاتیوم, ایتالبا : 187 

آسکانیوس ۸5۵۲۱15 , ۲ 

یولوس, در اساطیر روم و یونان؛ پیسر اینیاس, 3 83, 284 
آسکلیپیادس پروسایی ۴۳۸5۵ 0۴ ۸50۱60۵۱805 , 

پزشک یونانی ( مط قرن اول ق م) : 367. 398 

اسکلپیوس ۸۵۸50۱60۱15 , 

در اساطیر یونان؛ پسر آپولون و کورونیس, خدای پزشکی و درمان ت۸7 
7 367, 74 610, 619 

اسکولتوس ۸5۷۱۲05 , شخصیت: : ساترویکون 

آسیا ,420 ,382 ,266 ,249 ,172 163 ,6 ,06,132 6 ۸۸5۱9 
۰ 6 ۶ 610۶ ,608 ,606 ,605 ,577 ,569 ,485 
2 ۵" 

آسیاتینکوس 5داء۸5[1 , 

بردة ازاد شدخ ویتلیوس ) مط 69) : 337 

آسیارخس 2513۲00 , 

عنوان ناظر عالی مسابقات و مراسم مذهبی در اپالات آستتانت روم : 757 
آسیای صغیر ۱۱۵۲ ۸62 / آناطولی, ‏ ۱ 

شبه جزیره ای واقع در منتهای باختری اسیاء مطابق قسمت اسیایی تركية 
امروزی: 6 9, 137, 152, 217, 218, 256, 309, 388, 430, 490, 
1 503, 604 - ۸612 6۵15, 679, 684 685, ۸689 705 708 
۸ ۰ 735 39 7. 739 747 

آسیایی, 

سبک (ادبیات) : 185, 196 

آسیایی, 

سبک (هنری) : 426 

آسیسیوم ۲ ۸۱ 

اآشیری کنونی هن ابالنای هر کر 96و 

آشور ۸55۷۲۱3 / آشوریها, 

مملکت پادشاهی قدیم, بین النهرین : 485, 487, 603, 622 

آشوکا ۸5۲۱0۱۵ , 

آفرانیوس, لوکیوس ۸۴۲۵۳5 (فت 46 ق م), 

سامتاه مححاس هن 11 2121 

آفرودیته ۸۵۱۱۲۵۵۱۲6 , 


در اساطیر یونان, دختر زئوس و دیونه, الاهة اولمپی عشق و بخشندة 
زیبایی و جذابیت : 13, پا 4172, 574, 604, 608 ؛ نیز : : ونوس 
آفربکانوس, سکستوس پولیوس ۸۲۲۱۵۳۷15 (فت 232), 
تاریخنویس مسیحی : 653 

آکادمی ۸6۵06۳۱۷ , 

محل تدریس افلاطون : 363, 494, 577, 586 

آکالارنتیا ۱۵۲۳6۳012 ۸66۵ , 

ملقب به لوپا (گرگ), مادر خواندة رومولوس و رموس : 14 
اکته, کلاودیا ۸6 , 

معشوقة نرون ( مط قرن اول) : 327, 336 

اکتیون , 

دماغه ۸۱۱۲۲ , شمال باختری یونان : 137, 150, 163, 241, 242, 
6 259 259, 284, 23 11 520, 5:48, 5069 

آکوای آورلیای ۸۲۵۱۱۵6 ۸0۱۵6 , 

بادن بادن کنونی. شهر, جنوب المان : 566 

آکوای سکستیای 56126 ۸0۱۷۵6 , 

اکس - آن - پرووانس کنونی, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 140 
اکوای سولیس 50۱15 ۸۸0۱۵6 , 

باث کنونی. شهر. انگلستان : 563 

آکویتانیا ۸0۱۱۲۵۲۱۱۵ , 

ایالت رومی قدیم, جنوب باختری گل : 558 

آکربریون 775 : ۸0۱۷۲۱۵۲۱ 

آکویلاپونتیکوس 5ب۳۵۱۱ ۸0۱۱3 , 

مترجم بهودی عهد قدیم به پونانی (مط 130) : 718 

آکویلیا ۸0۱۱6۱2 , 

شهر. شمال باختری ایتالیا : 380, 382, 408, 504, 35ه, 734 
آکویلیا , 

قانون 368 : ۸۸0۱۲۱۱۱2۵ 

آکویلیوس, مانیوس۸0۱[۱۱۱5 (فت 88 ق م)؛ 

دار روف 01012 

آکوینکوم ۸۵0۱۳۱۳۱ , : بودا 

آکوینوم ۸0۱۲۱۳۷۳ , 

شهر قدیم لاتیوم, ابتالیا : 514, 534 

آکیلیوس ۸۱:5 , 

کنسول رومی: 326 


آگاپه ( < بزم محبت) 30306 , 

از مراسم مخصوص مسیحیان : 455, 700 

آگاتوکلس ۸03۳060165 , 

خبار و پادشاهستر اکور (6 31 وق ۵ 50 
آگاممنون ۸۵۵۵۲06۲۱۴0۲۳ ؛ ۱ 

در اساطیر یونان, پسر آترئوس و آناکسیبیا, رهبر یونانیان در جنگ تروا, پا 
0 ,با 346 

آگریپا 100 - 30) ۰ ۸۵۲۱۵005 ) , 

شاه خالکیس: 6097 

آگریپا, مارکوس ویپسانیوس (63 - 12ق م), 
0 
3 با 311, 363, 423, 42 493, 559 

آگریپاء 

باغهای رم قدیم: 400 

آگریپا , هرودس : : هرودس آگریپای اول 

اگرییینا 13) ۸0۲۱00۱۳2ق م - 33م), 

همند کخمافکیسن هار الک 09و 1 و32 
آگریپینای دوم 59 - 15) ۷۵۱۷96۲ ۲۳6 ۸۵۲۱۵۵۱82), 
مادر نرون, پا 311, 322 - 326, 328, 331, 356, 566 
آگریکولا, کنایوس پولیوس 93 - 37) ۸0۲۱60۱3), 
سیاستمدار رومی : 340, 344, 509 - 512, 562 
آگریگنتوم ۸۵۲96۳۲۷۳۲ , 

[اکنون اگریجنتو], شهر, جنوب سیسیل, ایتالیا: 62, 133, 547 
آگلیبول ۸۵۱۱00۱ , 

خدای ماه در دین سوریان : 603 

آلاریک اول ۵۱۵۲۱۱ (حد 370 - 410), 

پادشاه ویزیگوتها : 

آلالیا ۸۵۱۵۱۱۵ 

شهر, کرس قدیم : 9 

الامان ها / المانی ۸۱6۲۲۱۵۲۱۲۱۱ , 

از اقوام زرمن؛ 202, 733, 735, 745 

آلبا لونگا ۱۵093 ۸۵۱03 , 

شهر قدیم لاتیوم. ایتالیا : 13, 14 16, 284, 405 

البان؛ 

تیه های ۸۵۸۱۱۵۲۱ , جنوب خاوری رم ایتالیا: 13, 89, 94 
البان؛ 


آلبانی آسیایی: : آلبانیا 

آلبانیا ۸۱0۵۳۵ 

سرزمین قدیم, شمال قفقاز, غرب دریای خزر: 485 

البینوس ۸۵۲۱0۱۳۱15 , 

پروکورآتور بهود| (مط قرن اول): 039 

البینوس , دکیموس کلودیوس سپتیمیوس (فت 197), 

سردار رومی و رقیب سپتیمیوس سوروس در امپراطوری : 

الپ, رشته کوه ۸۰۱05 , 

جنوب اروپای مرکزی : 3 6, 7, 13, 44, 56, 58, ۸60 62: 100, 101 
9 40 161, 199, 201, 203, 224, 382, 503, 35ظ, 560, 7005 
64 7 763, 782 

آلپ - ماریتیم ۸۱05 ۱۱۵۲۱۲۱۳6 , 

ولایت , جنوب خاوری فرانسه: 59 

آلپهای کوتیای ۵۱05 0011120 , 
7 

آلتامیرا ۸۵۱۲۵۲۱۱۲۵ , 

آلتینوم ۸۵۱۱۲۱۱/۲ , 

شهر قدیم, کنار دریای آدریاتیک, ایتالیا : 543 

آلختیز انتن؛ ۲ 

بندر ۸۱060۱۲۵5 [لتی پورتوس البوس], جنوب اسیانیا : 554 
آلدوبراندینی, ویلا ۸۵۱000۲3۳00۲ , 

فراسکاتی, ابتالیا: پا 534 

آلسیا ۸۱65۱۵ , 

شهر قدیم , گل: 204, 205 

آلفیری, ویتوریو 1749-1803) , ۸۵۱6۱6۲۱), 

شاعر ایتالیایی : 

آلکایوس 58 -620) 5اه اماق م), 

شاعر یونانی : 291 

آلکساندر ۸۱۵3۳06۲ (فت 6 ق م)؛ 

پسر هرودس کبیر : 628 

آلکساندر اسقف اسکندربه (مط قرن چهارم): 768 - 770, 773 
آلکساندرتا ۵( : : آلکساندریا ایسی 

آلکساندر سوروس 56۷6۳15 ۸۱۵۵۱06۲ / مارکوس آلکسیانوس 


باسیانوس آورلیوس سوروس آلکساندر, امپراطور روم ( 222 - 235) : 


773 758 753 ۰/۵42 741 ,7 34 - 730 720 2۸ 

آلکساندریا ایسی ا5وا ۸۵۸۱۵۵۱۵0۲1۵ , 

ی تس اسام رم الکسار ازور کتو ی تسا رم 
ترکیه: 604 

آلکمایون ۸۵۱6۳۱۵60۳ ,ر 

در سای پونان سر امهیار نون رف لا ای 
الکمنه ۸۱۲۶۵۲۱۵ , ۱ 

در اساطیر یونان,. همسر امفیتروئون. مادر هراکلس از زئوس: 107 115 
الکون ۸۰۱۵0۲ 

جراح رومی (مط قرن اول): 39 

الکیبیادس ۸۱۱0۱۵065 (حد450 - 404 ق م), 

شبز دار و میافتهدان انتی :171 

آلکیفرون ۸۵۱6۱0۲۵۲ , 

هجانویس یونانی (مط 200) : 575 

آلمان 477,481,752 , 66۲۳۱۵۲۷ ؛ نیز: : گرمانیا 

آلمانی, قوم : : آلامان ها 

رود ۰۸۱۱۱۵ شمال رم. ایتالیای قدیم: 44 

آمازون ها ۸۲۸۵20۳05 , 

در اساطیر یونان. قبیله ای از زنان جنگجو: پا 300 
آماستریس ۸۲۱۵5۲۲۱5 , 

شهر قدیم , کنار ذریاق. سياه. اکتوناماسرا: ر کیه: 612.182 
آماستر ۸۵۱۱۵6۲۵ :۰ آماستزبتین 

آمباروالیا ۸۸۳۱0۵۲۷۵۱۱۵ , 

جشن انجمن شخمزنی : 70, 77 

آمبزاستی: 

خلیج ]الا ۰۸۲۳۱۵۲۵۵۱۵۲ ساحل باختری یونان : 241 
آمبراسیا ۸۳۱۵۲۵۱3 [اکنون آرتا], 

شهر, یونان : 106 

آمبیانیان ۸۲۱۵۱۵۲ , 

از طوایف قدیم گل : 203, پا 566 

آمپوریاس ۸۱۲۲۱۵۱1۲۱35 [امپوریون باستانی ]: 

شهر. اسیانیا: 56 

آمفیارائوس ۸۲۱۵۲۱3۵۲۵۱15 , ۱ 
در اساطیر یونان, پیشگو و قهرمانی که در مسافرت آرگونوتها شرکت 
داشت: یا 330 


آففت تئاترها :94 , 103 131, 156, 20, 424 - 426 445 452, 
35ط, 537, 541, 43 59 599, ۸603 626 716 

آموزتتن زور ۶ هون این در هر بل یی اتروریاد 9 ور 
روم: 83 - 85 , 87, 109, 160, 340, 369, 432 - 434 497, 517 
63 599 604, 771, 772 783؛ - در کارتاز: 57؛ - در گل: 557 
آمولیوس ولا تام : غاضت اقساتة آق تاج و بحت لاسبجم (فطظ گرن هشتم 
ق م) : 

امولیوس, 

تقاش روم (فط فرن اول) :415 

امیانوس مار کلینوس - ۱۷۱۵۲6۵۱۱۱۳۱۲5 ۸۰۲۱۱۳۱۱۵۲۱۱۷5 , 

تاریخنویس رومی (مطر قرن چهارم) : پا 379. 431 448, 472, 556, 
2:95 

آمیتر نوم ۸۵۲۱۱۲۵۲۲۱۲۲ , 

شهر قدیم ۰ شمال خاوری رم؛ ایتالیا: 236 

امیسوس , 

بندر ۲۲۱/5۱5 , سامسون کنونی, کنار دریای سیاه, ترکیه: 612 

آمین ۸۲۱605 , 

شهر. شمال فرانسه : پا 556 

آمیو ژاک 1593 - 1513) ۸۳۱۷۵6 

دانشور فرانسوی : 744 

آنا پرنا ۳6۲۵۳۳۵ ۸۰۱۳۵ , 

الاهة رومی : 76 

آناستاسیوس اول 5ا۸۱35]051 , 

پاپ (399 - 401) : 720 

آناطولی ۸۱۵۲0۱۱۵ : : آسیای صغیر 

آناکرئون ۸۲30۲60۲ , 

شاعر غنایی یوناني (مط: حد 521 ق م): 183, 277, 291, 599 

آنتسیو 9 7 توا 

آنتولوس ۸۸۲۱۲۷۱۱۸5 , 

چشم پزشک رومی (مط قرن اول) : 595 

آنتونی 6) ۸۲۱۲۵0۲۱۱۵ق م - 37م) 

مادر گرمانیکوس و کلاودیوس : , 312 - 314, 316, 325, 437 


انتونینوس , 
دیوار ۵۲۱۲۵۲۱۲۱15 0۴ ,۷۷۵۱۱ , شمال بریتانیا, ۵062 


نت تیتوتین و نیز توس آورلیوس 5باا۲ ۸۸۱۲۵۲۱۱۱۱۷5 
امپراطور روم (138- 161) : پا 382, 407 434 466 467, 479, 


5 - 498 500 - 502, 505, 520 , 522 ۸602 645, 715 756 
قانون در دورة - : 461, 465, 1497 کشورداری - : 497, 498 

آنتونین ها ۸۵۲۲۵۳۱۳65 , 

نام هفت تن از امپراطوران روم (96 - 192) : 382, 461, 476, 482, 
3 5:20, 527, 608, 724 

آنتونیوس 350 -251) ۸۸۳۱۲۳۵۳۷) , 

عابد مصری. پدر رهبانیت مسیجحی : 523 767 

آنتونیوس ۸۳۲۵۳5 , 

پروکنسول رومی در اسیای صعغيیر (مط 90( : 708 

انتونیوس, لوکیوس, 

حاکم رومی (مط قرن اول ق م) : 238, 239 

انتونیوس, مارکوس (83 - 30 ق م), 

فتتاستمداز و سردا رقم * 180 م86 9 209 213 217 
1 226, 228 - 242, 250 ۰267 271, 279, 282 309, 314, 
8 323, 325, 364, 367, 437, 438, 440 491, 527 568, 604, 
8 6024, 6۵25, 684, ۰747 حملة - به پارت: 239, 240, 484, 4185 
در دومین تریوم ویراتوس : 234 - 236 ؛ - و کلئویاترا : 81, 237 - 
0 ۰,273 388؛ شکست - در اکتیون : 241, 242, 256, 258 
انتونیوس , مارکوس, ۲ 

سردار رومی, پدر مارکوس انتونیوس (مط قرن اول ق م) : , 185 
انتونیوس پریموس 0۲۱۲۳۲۱۱۲5 ۸۲۱۲۵۲۱۱۱5 , 

سردار وسیاسیانوس (مط 69) : , 354 

آنتیب ۸۳۲۱06۵5 , 

آنتیپاتر ۸۳۱۱0۵16۲ (فت 4 ق م) , 

پسر هرودس کبیر : 628 

انتییاتر ادومی ۱0۱۳۱6۵۲ ۲6 ۸۳۲۱۵۵۲6۲ (فت 43 ق م), 

پروکوراتور بهودا, پدر هرودس کبیر : 624 

انتییولیس ۰۸۰۲۱۲۱۵0۱۱5 : آنتیب 

آنتیگونوس دوم ۱۱ ۸۳۲۱990۳05 , 

آخرین شاه حشمونی (40 - 37 ق م) : 624 

آنتینوئوپولیس 492 : ۸۳۱86۵000۱5 

آنتینوئوس ۸۳۱۳0۱15 ( حد 110- 130), 

محبوب امیراطور هادریانوس : 492- 520 

آنتیوبه ۸۵۸۲۱006 , ۱ 

در اساطیر یونان, خواهر ملكة امازونهاء همسر تسئوس : پا 300 


آنتیوخوس اشقلونی (آسکالونی) 0۲۸5۲۵۱0۳ ۸۱۱۱00۱15 , 
فیلسوف یونانی (مط قرن اول ق م) : 577 

انتیوخوس سوم [کبیر ] || ۸۲۱۱۵۵۲۱5 , 

شاه سلوکی سوریه (223- 187 ق م) : 65, 99, 101 105 622 
توس بهاوم [ هاش | 

شام مکی سفریه (175 وه هد فلا اف 4و 035627 
آنتیوم ۸۸۲۲۱۱۱۲۱ , 

اکتون اتسیو شقره لاتیوماشالیا 2و و2401 در 722 
آنخیسس ۸۸۳۳۱565 , 

در اساطیر یونان, پدر آینیاس : 283, 284, 450 

آندرئاس , قدیس ۸۸۲۵0۲6۷۷ , 

از حواریون عیسی : 

اندروکلس ۸۰۳۱۵0۲06۱65 , 

بردة رومی : 453 

آندرومده ۸۸0۲۵۲۱6۵5 , 

ون آسا طس بو انم مش تسشن 302 

انکارا ۸۱۲۵۲۵ , 

آنکورا باستانی, شهر, پایتخت ترکیه : 605 

آنکورا ۸۳۱6۷۲۵ : : آنکارا 

انکوس مارتیوس : : انکوس مارکیوس 

انکوس مارکیوس ۵۲65 ۸۳۱6۱۲5 , چهارمین پادشاه افسانه ای روم 
(641- 616 ق م) : 16 

آنکونا ۸60۵۳3 , 

شهر / بندر, ایتالیای مرکزی : 482 

آنوبیس ۸۵۲۱۱0۱5 , 

در امتاطایر سرت کهای ان و 

آنونا ۸۸۲۳۵۳۵ , 

از خدایان رومی : 457 

آنیکتوس ۸۸۲۱۱6۱15 , 

از درباریان نرون (مط قرن اول ق م) : 331 

قدیس, پاپ (155- 166 ) : 722 

ان 

رود ۸۲۱۱۵ , ایتالیای مرکزی : 29 

آنیو نوووس, 

ابراهه 320 : ۱۱۵۷۱۷5 ۸۸۱۱۵0 


آواریکوم ۸۵۷۵۲۱۵۱۲۲ , 

بورژکنونی, شهر, فرانسه : 204, پا 556, 558 

آورلیا ۸۵۱۱۲۲۳۵۱۱2 , 

مادر قیصر (مط قرن دوم و اول ق م) : 193 

اورلیانوس , لوکیوس دومیتیوس ۸۱۲۵۱۱۵۲ , 

امپراطور روم (270- 275 ) : 400 709, 734, 739 745 - 747 
۷0 7 775 777 

آوزلیونتن؛ سوروس 5یا ]۸۱۸۲۵۱ 

برادر مارکوس اورلیوس ( مط قرن دوم) : 300 

آورلیوس , مارکوس آنتونینوس , 

فلشوی مافی چ امیراطور وش( 0و و و306 


0, 382 388, 390, 395, 466, 496 - 508, 520 - 524, 526 
7 542 549 554 564, 576 5:78, 583, 597, 726 732 پا 
8 9 753 ۰772 777 ! اصلاح قوانین توسط - : 467, 468, 502 
؛ جنگهای - با مارکومانها : پا ۰408 502, 506 507 520, 596 710 
و فلسفه: 111, 353, 499 - 501, 506, 507, 521 - 524, 577, 
8 ۰715 کشورداری - : 501: - و مسیحیان : 757 
اورلیوسی , 
راه 89 : ۷۷۵۷ ۸۱۱۲۵۱۱۵۲ 
آورنوس ۸۵۷6۲۲۱ , 
درپاچة دهانة آتشفشانی, کامپانیا, ایتالیای جنوبی : 260, 284, 538 
آوگسبورگ واباحاوونا , 

آوگوستا ویندلیکوروم باستانی, شهر, آلمان : 392, 66 

آوگست 56و۸1 : : آوگوستا راوریکوروم 

آوگوستا تاو اهوم ۲ ]۱5و۸۱ ۰ : تورینو 

آوگوستا ترویروروم ۲۳۲۵۷۱۳۵۲۱۲۲ 52و۸۱ : : ترو 

اوگوستا راوریکوروم ۲۹۵۱۷۲۱۵۵۲۱۲ 2اوناونا۸۳ , 

شهر , : گرمانیای علیاء, آوگست کنونی, سویس : 566 

آوگوستالیا , 

جشن 757 : 5]2119یاونبا۸ 

آوگوستا ویندلیکوروم ۷۱۳۵6۱۱60۲۷۲۲ 2کباوبا۸ : : آوگسبورگ 
آوگوستودونوم ۱ ۸ : آوتون 


آوگوستوس 5:اْوداود۸ / کایوس یولیوس کایسار اوکتاوبانوس, 
امیراطیی رم ری مه ۱09۰14 دور ور وا و رات 


0 314, 318, 320, 323, 325, 338, 340, 343, 347, 348, 363 
4 7 376, 383, پا 385, 390, 395, 398, 399, 407 - 409, 


3 4۸15 ۸28 450, 451, 455 492 507, 5:10, 535, 36 50د, 
4 58ظ, 560, 564, 574, 5:88, 98 602 605, ۸608 ۸621 0۵25, 
7 6038 705 747 753 ۰,774 775 پیروزی - در اکتیون : 150, 
مد 2 48و تم گیل دومن تریفمق. یر نون ۰ 94و 
7 ادبیات دورة - : 275 - 305 , 350 ؛ دین در دورة - : 178, 263, 
7 268 319, 456, 457 - و قلسفه : 233, 353؛ قوانین دورخ - : 
3 - 265 272 461 463 - 466 468 ؛ کشورداری - : 250 - 
6 381؛ معماری در دورة - : 259, 409 410 420 - 423, 425, 
4 559؛ نظر تاسیت دربارة - : 511 ؛ - و بهودیان : 266, پا 430, 
38 

آوگوستوس, 

لقب امپراطوران روم : 253 495, 748, 760, 762 - 764 
آوگوستونمتوم 0۱6۱06۷۲۲کناونا۸ , 


کلرمون فران کنونی؛ شهر, فرانسه, 8 59< 


آوگوستینوس, ۳ 
قدیس 430 -354) ۸۵۱0۱۷5106 ]531۳) , عالم الاهیات مسیحی و از ابای 
کلیسا : 50, 70, 362, 549, 581, 582, 706, ۰,709 715 

اولیس , 

بندر 5أالا۸۵ , بئتوسی, یونان قدیم : 173 

اونتینوس, 

تپة ۰۸۵۷6۳۲۱6 رم قدیم: پا 14, 806, 94, 138, پا 332, 400, 425 
آونیو ۸۷6۳۱0 * آویبتتون 

آوینیون ۸۷۱0۳0۲ , 

آونیو باستانی, شهر, جنوب فرانسه : 490, 559 

قانون 471 : و۸60۱ 

ایتولیایی, 

اتحادیه ۱6۵0۱6 ۸6۵۲۵۱۱۵۲0 (قرن چهارم - 189 ق م) : 98, 99 
آنتوتی الا ۸۵60 / 

از طوایف قدیم گل : , 204 

آیدیلیس / شهربان 3601۱15 

از ماموران دولتی روم قدیم: 36, 86, 94, 114, 396 

آیسخینس ۸۵5۱۲6۵5 (حد 389- 314ق م) , 

خطیب آتنی : 109 

ایسوپوس , کلاودیوس و 


آیکی ها آد۸60۱ , 
ارات ی 
آیگیستوس ۸69۱5۲۳۱۱15 , 
7 یونان. پسر توئستس, عاشق کلوتایمنسترا و قاتل آگاممنون : پا 
آیلیا کاپیتولینا 030110۱۱02 ۸6۱۱3 : اورشلیم 
آیلیانوس , کلاودیوس ۸6۵۱۱3۵۱۱15 , 
تاریخنویس رومی (مط قرن دوم) : 519 
س ؛ 

پل ۸6۱5 بر رود تیبر : 495 

آیلیوس : : آربستیدس , پوبلیوس آیلیوس 

آنجیلیا دزانط۸6 : 

نادختری سولا و همسر پومپیوس (مط قرن اول ق م) : 157 

انلیا تون , مارکوس یولیوس ایمننو ۱ ,+ 

امپراطور روم (253) : 734, 735 

آیمیلیوس, پل ۸6۳۳۱۱5 , 

بر رود تیبر: 400 515 

آبمیلیوس ها ۸۸۵۲۲۲۱۱۱ , 

خاندان رومی : 27. 429 

جاده 90 : ۱۷۷۵۷ ۸۸6۲۴۱۱۱۱۵۲۱ 

آینسیدموس کنوسوسی 0۳05515 0۴ ۸6۳65۱06۳۱۷5 , 

فیلسوف شکاک یونانی (مط قرن اول) : 582 

آبنیاس ۸6۱۵۵5 / ۱ 

فنس انه, در اساطیر روم و یونان, شاهزادة تروایی, پسر انخیسس و 
آقر هه روا 14 2 1 ور 20 282 
5 45)0, ۵39 

آیین قداس : : قداس 

آیینهای مقدس 530۲3۳06۳]5 , 

مراسمی در دین ملسیح» ,. مشتمل بر قربانی مقدس, تعمید, تأیید, توبه, 
تدش بای از دواخر و اتضاب. رنه ها عفن > 702: 7/03 705 
۸ 

أ 


جزیره ۴۱۱0063 [اکنون اویا], دریای اژه یونان: 84, 365, 421, 69ظ, 


611 

ائودو کسوس کنیدوسی 0۲۱۱0۱15 0۲ ۴۱۷00۱۷5 (حد 408- حد 355 ق م), 
ریاضیدان و ستاره شناس یونانی: 190 

ائورودیکه ۳۱۲۷0۱66 ؛ 

در اساطیر یونان؛ همسر اورفتئوس : 108 302 

اتوسبیوس پامفیلی ۴۵۲۱۵۳۱۱۱ ۴۱۱560۱۱۷5 ٩(‏ 260 - ؟340), 
تاریخنویس , دانشور, و عالم الاهیات مسیحی : 591, 693, 694, پا 758 
1 3 ۰769 770, 773 - 775 

ائوفرانس ۴۱0۱۱۲۵]۵5 (فت 138), 

فیلسوف رواقی یونانی: 4195 

ائوکوپیون ۳۱0۵۱0۲ ؛ 

بردة رومی : 394 

ائومنس دوم ۱ ۳۱۲۱۲۱۱۵۲۱۵5 , 

پادشاه پرگاموم (197- 159 ق م) : 607 

اتوتا تین ۳۱۱۱۵۵۱۷5 , 

9 سوفسطایی و تاریخنویس یونانی (مط اواخر قرن چهارم) : 
ائوفوثه ۳۱۱06 , 

ائونوس ۳۱۱۲۱۱15 , 

رهبر قیام بردگان سیسیل (مط قرن دوم ق م) : 133 

ائوهمروس ۳۱۱۱۱۵۲۲۱6۲۱5 , 

فیلسوف و اسطوره شناس یونانی (مط 300 ق م) : 112 

ابراهیم ۸۵۲۵۲۱۵۲۳۲ , 

جد اعلا و موجد ملت بهود از طریق اسحاق و جد اعلای اعراب از طریق 
اسماعیل ( مط: حد 1550 ق م) :۰ 731, 773 

رود ۲0 , شمال خاوری اسیانیا : 56 - 58 , 62, 554 

ابن دیصان / لتب باردسانس (154- 222), 

فیلسوف مسیحی, بانی فرقة دیصانیه : 707 

ابن میمون» موسی 1204 -1135) ۷۱۵۱۲۳۳۱۵۲۱۱065) , 

فیلسوف و ربی بهودی اسیانیا : 643 

ابوراکوم ۶00۲۵۱۲۱ : : یورک 

ابورونیان ۳0۱۲۵۲65 ؛ 

از طوایف ژرمنی بلگیکا : 204 

ابيونیم (بینوا) ۴0۱۳۱۱۲۳۲ ؛ 


07 

اپافرودیتوس 090۱۲001]5] (فت 96), 

بردة ازاد شدة نرون و منشی دومیتیانوس : 336, 346, 578 

اییخاریس ۴0۱62۵۲15 (فت 6۵5), 

از شرکت کنندگان در توطنة پیسو : 

اپیداوروس ۳0۱0۱1۲15 ؛ 

شهر و دریابندر قدیم, شمال خاوری پلویونز, یونان : 73 146, 163, 
58 574 

اپیروس ۳0۱۲۱15 ؛ 

ناحية قدیم, شمال پونان : پا 35, 45, 46, 132, 154, 213, 569 
اپیفانیوس ۴0۱۵۲۱۵۲۱۱۱۱15 (315۹- 403), 

نویسندة مسیحی : 720 

اییکتتوس ۴0۱0]6]15 , 

فیلسوف رواقی رومی ( مط 100) :۰ 348, 354, 362, 487, 498 500 
9 573, 578 - 5:82, 612, 715 ؛ فلسفة - : 579 - 582 ؟ 586 
اپیکور 270 -341) ۴0۱۱۲۲5 ق م) , 

فیلسوف یونانی: 109, 112, 155,172, 174, 178, 179, 295, 358, 
9 7 457 577 

اییکوری. فلسفه ۴0۱0۱/۲۵۵۲5۲۳۲ / 

اپیکوریان : 109, 154, 179, 278, 299, 353, 437, 577, 584, ۰705 
پلوتارک و - : 572 ؛ سنکاو - : 358 - 360 , 362 ؛ سیسرون و - 
 . 9‏ لوکرتیوس و - : 109, 172, 174, 178, 783, هوراس و سس 
295 

اتروریا ۳۱۲۱۲۲۱۵ , 

ناحية قدیم. مسکن اتروسکهاء غرب ایتالیا, 6- 22, 41, 44, 45, 59, 60, 
۵4 84, 132 143 163, 168, 318, 399, 16ظ, 34ظ ؛ نیز : : 
اتروسکها 

اتروسکها ۳۱۲۱۹6۵۲۱5 , 

ساکنین اتروریا, عالیترین تمدن ایتالیا قبل از دولت روم : 6- 22, 43, 62, 
3 12, 534, 703 

اتروسکی 1 

فدراسیون : 6, پا 21 

اتریش 556 : ۸۱5۲۲۱۵ 

اتریش - هنگری ۲۱۸۳9۵۳۷ - ۲۱۵]کبا۸ 

[پادشاهی دوگانه], امپراطوری متشکل از اتریش و مجارستان (1867- 


566 : 6 

اتناء 

آتشفشان ۲۲۱۵ , سیسیل, ایتالیا : 314, 491 

اتیوپی ۲۲۳۱00۱ / 

حبشه : , 257, 387, 431, 589, 641 

اخلاقیات : - در اتروریا : 8؛ <- اووید : 300 - 302؛ - پترونیوس : 350 - 
2 .- دیون زرین دهن : 615؛ - در روم: 67, 68, 78 - 83, 96, 97, 
2 - 105, 109, 117, 123, 155 - 160, 170 180, 184, 185, 
8 249, 262 - 266 272 273, 277, 326, 327, 339, 428, 
2 435 - 438, ۸440 521 732 755 776 - ۰778 اصلاح - از 
طریق قانون : - 267, 277, 282, 307: - زرمنها : 565: - سنکا: 356 
- 361 ؛ - سیسرون : 189 - 191 ؛ - در فلسفة رواقی : 111, 294, 
6 354, 356 - 361, 578, 700 - کاتوی مهین؛ 118, 123؛ - در 
کارتاژ : 50؛ در کورنت : 574؛ - لیویوس : 296؛ - مارکوس اورلیوس : 
1 - 523 : - مسیحی ۰ 432, ۸694 695, 700 701 ۰705 765 
9 -- هوراس: 292, 293؛: - یوونالیس: 514 - 516؛ - بهودی: 431, 
0 701 

اخیلس ۸۲۱۱۱۱۵5 , 

در اساطیر یونان, فرزند پلئوس و تتیس, پهلوان یونانی در جنگ تروا : 45, 
7 450 

ادبیات : 170, 173, 178- 188, 192, 254, 265, 266, 275- 305, 
4 348 352, 355, 358, 369- 375, 433, 509 - 519؛ - در 
اتروریا : 6؛ - در اسپانیا؛ 553, 554؛ - افریقایی: 519,548 550 - 
2 .-- در بربتانبا : 563 نظر فرونتو دربارة 2 : 519 - مسیحی: 520, 
4 - 697, 706, 716, 721؛ - یونان و تأثیر آن بر ادبیات لاتين : 110- 
0 123 133, 144 275, 488 573, 575, ۰731 - بهودی: 634- 
7 694 

ادسا ۴06559 , 

ادسا,؛ 

شهر قدیم آسیای صغیر, اورفة کنونی, جنوب تركية آسیایی : ۸604 705 
7 735 

ادوم 00۲۳۲ / 

ادومیه, ناحية کوهستانی قدیم, جنوب فلسطین : 623, 629 

ادومیه ۱0۱۲۵6۵ : : ادوم 

ادیسن, جوزف 1719 --1672) ۸۵00۱50۲), 


ارانستن ۴۲۵۲05۲۲۱6۲65 (حد 273- حد 192 ق م) , 

ریاضیدان» ستاره شناس, و جغرافیدان یونانی : 613 

ارتدوکس 0۲۲۳۱۵00 / 

ارتدوکسها , پیروان کلیسای ارتدوکس شرقی : 655, 717, ۰721 761 
7 7۱69۵ 

ارتریا ۴۲۵۲۲۱۵ , 

ارتسام 60۳0560۲3110۳ , 

در سازمان مسیحیت؛ منصوب کردن به یکی از مقامات روحانی : پا 771 
ارتش : - روم : 40 - 42, 46, 58 - 60 139 - 141, 256, 260, 336, 
7 347 389, 490 503, 504 724 - 726 732 733 39 7 
6 747 771 ۰781 - کارتاژ : 51, 55, 57, 60۵, 62, 63, 121, 
2 نیز: : پاسداران امپراطور 

ارد اول [ین اردس] ۲۳0065 , 

شاهنشاه اشکانی (57- 37 ق م( ۰ پا 206 

اردشیر اول ۸۰۲05۲۱۲ , 

ین ارتاکسرکس, اولین پادشاه ساسانی (226- 241): 623, 732, 733 
اردشیر درازدست ۱۱۲6۲۱0۲۱ ۸۲۵6۵۲6۵5 , 

شاهنشاه هخامنشی (464- 424 ق م) : 572 

اردن 0۲0510( : : ماورای اردن 

اردن؛ 

رود بزرگ فلسطین که به بحرالمیت می ریزد : 

اردوان چهارم, 

یذ ارتابانوس, شاهنشاه اشکانی (209- 226) : 622, 623 

ارسطو 322 -384) ۸۲۱5۲0۲16 ق م) 

فیلسوف یونانی: 4, 32, 110, ک 6 2 366, 403 577ظ, 86 ظ, 
96 38 4 فلسفة - : : مشایی, فلسفه 

ارشک ب کارا و 

اولین پادشاه اشکانی : 621 

ارشمیدس 212 -287) ۲۱۱۳۲6065اق م)؛ 

ریاضیدان و فیزیکدان یونانی: 83, 89, 93ظ, 740 

اررگوتیموس ۲۲۵001۱۲۲15 , 

ارمنستان ۸۰۲۲۳۱6۵۲۱۵ ؛ 

ناحیه و مملکت قدیم, غرب آسیا : 154, 206, 240, 257, 273, 326, 


736 ,735 ,705 ,621 ۸609 ,87 ,485 ,484 ,377 1 

ارمنستان کوچک ۸۲۲۱6۲۱۱۵ ۱۵556۲ , 

مملکت قدیم, جزثی از ارمنستان , در ناحية سوفنه: 218 

اروپا ,564 ,561 ,382,494 ,380 ,377 ,192 ,179 ,99 ,90 , ۴۱۱۲۵۴۵6 
2 ۱ 9 96 


اروس ۴۲۵05 , 

در اساطیر یونان, خدای عشق : پا 300, 417 نیز : : کوییدو 

اریحا 6۲۱0۳0[ , 

شهر قدیم, شمال بحرالمیت. فلسطین : 629 

اریفوله ۳۲۱0۲۱۷۱6۵ ؛ 

در اساطیر یونان» زن آمفیارائوس و مادر آلکمایون: پا 330 

ازدواج: - در اتروریا : ؛ - در روم: 67: 68, 79 80, 155, 157, 158 


3 - 265, 354, 229 5 136, 5:21؛ - از طریق با هم کیک خوردن 
: 80, ۰466 - از طریق سینه مانو : 80, 466؛ - از طریق کوم مانو : 67, 
0 158, 466؛ قوانین آوگوستوس دربارة - : 263- 265, 310؛ - در 
مسیحیت : 708, 755 پا 771 

ازمیر: : سمورنا 

اژه, ۳ 

دریای 562 ۸6۵6۵۲ , شاخه ای از مدیترانه. بین یونان و اسیای صفیر: 
3 182 504, 605, ۸694 705, 736 

, ٩02۲] اسپارت‎ 

کشور - شهر, یونان قدیم, 42, 100, 334, 568, 574, 611, 627, 736 
اسپانیا ,337 ,335 ,212 ,206 ,162 ,140 ,131 ,52 ,44 50210 
,7 7 - 552 ,505 ,490 ,486 ,479 ,477 ,389 ,388 ,375 
64 ۱ ۰ ,605 روم و فتح - : 62, 64, 100, 
1 121, 160, 206, 257, 258, 260, 410؛ شورش - (80 - 72 ق 
م): 160؛ فتح - توسط کارتاژ : 48, 5, 56, 59, 62: قیصر در - : , 
2 2186 220, 233, 554؛ کشاورزی در - : 378 معادن - : 47, 
8 5:6, 379, 387, 07, 739 نژاد مردم - : 553 ؛ هنر و ادبیات -- : 
3 554 

ات نبا یی 

زبان 348 ,85 : 50۳150 

اسپرانتو , 

زبان 784 : ۴506۲۵۲۲0 

اسپینوز | ,؛ 

باروخ 1677 -1632) 50۱۳022 ), فیلسوف هلندی : 


استانبول الا۱5]210 : : قسطنطنیه 

استرابون 51۲200 (مت حد 63 ق م), 

جغرافیدان و تاریخنویس یونانی : 378, 388, 09 498 535, 53, 
6 3 5:64, 569, 588, 605 - 607, 612, 613, 641 

استرابون ساردیسی 53۲015 0۴ 91۲۵00 , 

انتولوژیست یونانی (مط ۸0< ق م) , پا 600 

استیفان ۲601۱6۲ (فت 30), 

اولین شهید مسیحی: 676, 677, 681, 682 

اسدرایلا ۴50۲۵6۱9 , 

ناحیه ای در جلیل: 029 

اسرائیل. 

قوم ۱5۲۵6۱ : : بهود, قوم 

اسکاتلند 560112۳0 / 

لتي کالدونیا, قسمت شمالی بریتانیای کبیر: 44, 344, 77 526 562 
6 7۱1 

اسکاندیناوی 56۵۲0۱۳۵۷۱2 / 

اسکاندیناویها, ناحیه. شمال اروپا : 384, 361 

اسکندر ابونوتیخوسی ۸۵۵0۲۳۵6۱601۱۱15 0۴۲ ۸۱6۵۲۱06۲ ( مط قرن اول): 
68 619 

اسکندر کبیر 6۲6۵1 176 ۸۵۸۱6۵۲۱06۲ , 

پادشاه مقدونی (336 - 323 ق م) : 35, 45, 7, 91, 196, 224, 242, 
7 <48 589 پا 656 , ۰728 743 749 

اسکندرون ۱56۲۱06۲۱۲ : : الکساندریا ایسی 

اسکندریه , 

بندر ۸۱۵۷۵۲0۲12 , شمال مصر: 12 106, 180, 183, 184, 215- 
7 220, 223, 238, 240, 241, 249, 258, 276, 277, 298, 315, 
1 344, 353, 367, 381, 384, 399, 409 420, 434 454 457, 
2 506 507, 549, 582, 588, 589, 592, 594- 596, 599, 6۵14 
0 041, ۰707 714, 717, ۰719 727, ۰728 731, 736 742, 43 7, 
9 768, 769, پا 771, 777 کتابخانة - : 217, 344, ۰742 موزة - : 
8 492 

اسکندریه ای, 

سبک: 415, 426 

اسکویلینوس, 

تیه 5۵0۱۱۱۱۳6 , رم قدیم, پا 14, 254, 299, 368, 401, 403, 418 
اسینیان ۳556۲65 , 


فرقة مذهبی بهود : 631- 633, 659, 662, 668, 677, 699 

اشعیا ۱5۵۱2۵1 , 

از انبیای بزرگ بنی اسرائیل (مط 710 ق م): 635, ۸636 667, 674 
اشقلون ۸56۵۱0۲ , 

اشکانیان ۸۲5۵۱05 , 

سلسلة پارتی که در قسمنتهایی از ایران يا سرزمینهای مجاور سلطنت 
کردند (حد 250 ق م - 226 م) : 502, 503, 5:26, 622, 726 749 
اشمون ۳۹5/۱۲۲۱۱۲ , 

خدای ثروت و تندرستی کارتاژیان : 49, 50 

اشیل ۸656۲۱۷۱5 / 

ین ایسخولوس (525- 456 ق م), نمایشنویس یونانی :؛  .‏ 

اصناف: 92, 395, 02:, 5:88, 732 750, 752؛ نیز: : کولکیا 

اطلس.: 

اقیانوس ,555 ,554 ,550 ,384 ,362 ,256 ,202: 066910 ۸۵۲۱۳0۲16 
3 ,606 ,۱61 ,558 

اطلس.: 

کوههای ۸۵۱۵5 , رشته کوهی در شمال باختری و شمال افریقا: 548 
اعتقادنامة نیقیه 0۲66۵0 ۱۱۱66۳6 , 

پا 770 

افخارستیا 6۱0۲3۲5۲ [ین ائوخارستیا, به معنی شکر‌گزاری] : : قربانی 
مقدس 

افریقا ,140 ,132 ,131 ,121 ,90 ,64 ,63 ,53 ,48 -46 : ۸۵۲۲۳۱6۵ 
۱ ۱ ۱ ۰ ۱ - 218 ,212 ,162 ,161 
۱ ۱ ۱ 0 6 0 - 547 ,519 ,۸490 
۸ ۱ ۱ ۳۱ 

افریقاء صحرای : : صحرا 

افریقیه , 

هرن ِِِِ 

شهر یونانی قدیم, غرب آسیای صفیر: 367, 388, 490, 491, 595, 
605 ۸606 ۸610 641, 678, 685, 694 70۵5 735 

افلاطون 347 -427) 10وااق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 8, 83, 110, 159, 189, 190, 208, 219, 227, 242, 
1 50 572 577, 582 586 591 592 740 742 تطبیق 
فلسفة - با بهودیت: 591, 592, 635, ۰718 مثل - : 399, 591, 636 


6 711, ۰714 نفوذ - بر الاهیات مسیحی: 288, 689, 711, 714 
5 79 7698 

اکباتان ۳0۵۲۵۳۱9 , 

پایتخت قدیم مادها, همدان کنونی : 622 

اکس - آن - پرووانس ۳۲۳۵۷6۵۳6 - ۵۲۱ - ۸۱۷ : : آکوای سکستیای 
اکساکتور 67۵010۲ , 

از ماموران ایالتی روم قدیم : 

اکنوموس, 

دماغه 6۲۱0۲۲۷5 , سیسیل, ابتالیا: 53 

اکویتس ها 60۱۲۱۲۵5 / 

سوار کاران سواره نظام اولية ارتش روم 7 7, 28, 33, 34, 40, 
2 143, 429, 452 454, 517 

اکیوس, لوکیوس ۸6۱5 (؟170- 90ق م). 

شاعر و نمایشنویس رومی : 113 

اگادی, 

مجمع الجز ایر 5عاوا ۸60121 , 

خرف تسیل الا :92 


اگریا ۲06۲2 , 

الاهة رومی چشمه ها و زایمان: 6 74 
اگناتیا, 

جاده 705 ,569 ,382 : ۴0۳08112 ۱۷/۱ 
الا ۲۱6۵ / ولیاء 


شهر قدیم لوکانیا, جنوب ایتالیا : 

الاگابالوس ۲۱39201, 

خدای شهر امسا: 726 ۱ 

الاگابالوس ۴۱29303۱5 / واریوس آویتوس باسیانوس هلیوگابالوس, 
امپراطور روم (218- 222): 459, 728- 731 746 

التوسی, اسرار ۱۱۷/۹۲۵۲۱65 ۴۱۵۱۱5۱۲۱۱۵۲ , 

دور که دی الهش وا ی شمه ۱ و 0132017 
التوسیس ۴۱6۱15۱5 , 

شهر قدیم آتیک, یونان: 505 , 574, 618, 709 

الاهگان انتقام ۳۱۲65 [یذن ارینونس]. , 

در اساطیر یونان, الاهگان سه گانه, مأمور تعقیب و مجازات مجرمین؛ پا 
230 

الاهگان رحمت 0۲3۵65 [یذن خاریتس]؛ 


در اساطیر یونان, الاهگان سه گانه, ماو بخشیدن زیبایی, آراهنتن؛ و 
محبوبیت ؛ 238 

الاهة صلح [پاکس ] ۳۵۷ , 

از الاهگان رومی : 340. 410 

الاهة نیکوکار: : بونادئّا 


الب؛ رود ۰0 

چکوسلواکی و آلمان : 256, 257, 507 
البا, 

البتراء : : پترا 


الجم ۱۱۱۵۲۲ ۴۱۰ : : تیسدروس 

القنطره ۸۱۵۵۱۱۲۵۲۵ : : نورباکایسارینا 

الکترا ۳۱۵۵۲۲۵ , 

در اساطیر یونان خن احاهتون: همسر پولادس : پا 216 

الکترا, 

در اساطیر یونان. دختر اطلس, مادر داردانوس : پا 283 

الواح دوازدهگانه ۲30165 ۲۷/۵۱۷6 , 

الواحی که در رم منتشر شد و اساس قوانین روم قرار گرفت (451 و 
۱0 م) ۰ 29, 30, 38 -40, 84, 87, 91, 96, 114, 463, 468 - 
1 474 

الیاس [ ایلیا ]۴۱۱[۵۳ , 

پیغمبر بنی اسرائیل (مط : حد 875 ق م) : 674 

الیزابت. 

عصر ۸96 ۴۱۱2۵061۱۵0 , دورة سلطنت الیزابت اول در انگلستان 
(1558- 1603) : 305, 519, 601 

الیس ۴۲۱۱5 , 

ناحیه, ساحل باختری پلوپونز, یونان قدیم : 568 

الیسا ۶۱۱۹59 : : دیدو 

الیصابات ۳۴۱۱2۵06۲1۱ , 

مادر یحیی تعمید دهنده : 659 

امیدوکلس ۴۲۳۱۵6۵006165 (حد 495 - 435 ق م), 

فیلسوف یونانی: 172, 173, 178 

امیراطور ۱۳۱0۵۲۵۲0۲ [لتي ایمپراتور] ؛ 

لقب: 221, 253, 254 

امیرسیونیسم 399 : ۲۱0۵۲6۵5510۲۱۱5۲]] 

امیوریای ۳۱۲۲۱00۲۱۵6, 


تا 

بازار بزرگ در شهرهای رومی : 4۸00 403 5809 

امرسن, رلف والدو 1882 -1803) ۴۲۱6۲50۲) , 

مقاله نویس, شاعر, و فیلسوف امریکایی : 362, 433 

امریتا ۴۲۵۲۱۵۵ ,؛ 

اکنون مریداء شهر. اسپانیا: 555 

امریکا, 

قاره 155 : ۸۸۲۸6۵۲۱6۵ 

امریکا, 

کشورهای متحد ,439 ,362 ,258 ,91 : ۸۳۱۵۲۱۵۵ 0۲ 51۵]65 ۱0۱۲60 
8 ,6-2 

امریکای لاتين 784 : ۸۳۱۵۲۱۵ 2110 

امسا ۲۱۲۱65۵, 

حمص کنونی, شهر, سوریه: ۸602 726, ۰728 730 746 

انا ۴۲۱۳۵ 

شهر , سیسیل, ایتالیا : 133 

انبیای بنی اسرائیل 668 ,667 ,664 ,662 ,658 : ۴۲۵0/۱6۵]5 

انتلوس ۴۱۵۱۱15 , شخصیت: : انئید 

انجمن سدانه ,105 ,73 ,52 ,40 ,37 ,30 ۰ ۸556۲۱۵۱۷ 66۱۱۲۱۲۲۱۵۱ 
2 ,308 ,234 ,221 ,164 ,163 ,148 ,141 ,137 ,122 

انجمن شخمزنی 457 ,85 ,۰70,77 56۲0۲۲۱۲۱۵600 ۸۲۷۵۱ 

انجمن قبیله ای ,135 ,134 ,56 ,38 ,36 ,34 ,۰31 ۸656۲۱۵۱۷ ۲۲0۵۱ 
565 ,221,400,462 ,218 ,208 ,207 ,200 ,198 ,169 ,148 ,143 
انجمن کوریایی / 

کمیتیا کوریاتا 32,462,465 : ۸56۲۲۱۵۱۷ 0۲۱۵۱ 

اندلس ۸۸۳۱۵6۱۱۱5۱35 : : بایتیکا 

انطاکیه ۸۳۱۲۱0۵۳ آنتیوخیای باستانی ]؛ 

شهر, جنوب ترکیه : , 239, 331, 388, 485, 491, 5:02, 503, 99ظ, 
3 604, 0۵27, 541 7 682 - 685 ۸689 705 711 715 
1 735 742, 759 

انطاکیه , 

شهر قدیم پیسیدیا, آسیای صفغیر : 683 

انقلاب صنعتی 563 ,340 : 8۵۷۵۱۱۷۲۱0۳0 ۱۱۵۱۱5۲۲۱۵۱ 

انکراتیت ها ۴۲۱۵۲۵۲۱۲6۵5 , 

از فرقه های مسیحیت : 708 


انکولیسیوس ۴۵۱۵|۱5 , شخصیت : : ساتوریکون 
انگادی ۳۱9۵0 , 

دهکده, غرب بحرالمیت : 632 

انگلستان ۳۱۵۱۵۳0 , 

پا 294, 305, 356, 561, 705 , نیز : : بریتانیا 

انه ۶۳66 : آینیاس 

انیوس, کوینتوس 169 -239 ) ۲۲۲۱۱5 ق م)؛ 
شاعر ق سای ی را ای واه 0 ها 
7 8۶ 371, 19 570, 779 

اوئه 068 : : طرابلس 

اوپالیا , 

جشن 00۵۱14 , 

جشن مریوط به وش ترا و2 

اوپس ۵05 , 

در دین رومیان, همسر ساتورنوس, مادر یوپیتر , الاهة حاصلخیزی , مطابق 
زتاندر بونان * 232172 

اوپیوس, کایوس 0۵00۱۱5 , 

تریبون رومی ( مط اواخر قرن سوم ق م) ۰ 103 
اوپیوس, کایوس, 

دوست قیصر (مط قرن اول ق م) : 221 
اوپیوسی, 

قانون 103 : ۱۵۷۷ 000۱۵۲ 

اوترشت ۱۲6/۱۲ , 

شهر, هلند مرکزی : 382 

اوتریکوی ۸1۲۱6۵۱۱ , 

شهر, ایتالیای مرکزی: ۵344 

اوتو, مارکوس سالویوس ۵۱0 , 

امپراطور روم (69): 327, 336 - 338, 459 
اوتون ۸۱۲۲۲ , 

آوگوستودونوم باستانی, شهر, فرانسه : 202, 560 
اوتیکا ۵ ( 

اوتیکه, شهر قدیم. افریقای شمالی : 47, 48, 93, 121, 215, 217, 
9 22 384, 491 548, 549 

اوتیکه ۱1016 : : اوتیکا 

اود, 

رود 6 ۸۱0 , جنوب فرانسه در دج 


اودسوس.: 

بندر 00655۱15 , اکنون وارنا, کنار دریای سیاه, بلفارستان : 567 
اودناتوس [ سیتیموس اذینه ] / 

(فت 266), حاکم پالمورا : 736 

اودوآکر 000366۲ (حد 435- 493), 

فانح ژرمنی امپراطوری روم باختری : 782 

اودوسئوس 0۱۷/556۱15 , 

در اساطیر یونان, پادشاه ایتاکا, شوهر پنلوپه, از رهبران یونانیان در جنگ 
تروا : 284, 417 

اودیپ ۵60۱0۱15 , 

اودین 00۱۲ : : ودن 

اورال, ۱ 

رشته کوه ۱۲۵15 , بین اروپا و اسیا , اتحاد جماهیر شوروی : 258 

اورانژ 0۲2۳96 : : اراوسیو 

اورانیا ۰۱0۲۵۲۱۵ 7 

در اساطیر یونان. موز نجوم و همچنین عنوان افرودیته : 412 

اوربانوس هشتم ۷۱۱۱ ۱۱۲۵۲۱ , 

پاپ (1623 - 1644 ) : 493 

اورخومنوس ۲6۱0۲۳۱6۵۲۱۱5 , 

شهر قدیم, یونان : 146 

اورستس 0۲۳65۲65 (فت 476) , 

سردار پانونیایی : 

اورستس, بر 

در اساطیر یونان. پسر اگاممنون و کلوتایمنسترا, پادشاه ارگوس : 329, پا 
216 

آورشلیم 6۲۸5016۳۱[ / 

آیلیا کاپیتولینا : 423, 431, 491, 92, 599, 626, 640- 642, 659, 
2 670- ۸۵72 ۸674 677, 680- 683, 685- 687 694, د 
5 706 708 721 ۰759 774 تسخیر - توسط تیتوس (70) : 
0 4, 431 475, 491, ۸626 627, 632, 640- ۸642 677, 706 

اورفئوس ۵۲0۲۱6۱15 , 

شاعر و خوانندة اساطیری یونان. همسر ائورودیکه : 108, 284, 286, 
2 453, 731 

اورفئوسی, 

اسرار ۱۷۱۷5۲6۲65 ۲۵۲۱۱ , 


از ادیان اسرار یونان, مربوط به پرستش دیونوسوس زاگرئوس : 284, 
6 619 680, 707 

اورفه ۱۲۲۵ : : ادسا 

اورکوس ۲0۱15 , 

در اساطیر رومی, از خدایان جهان زیرین. بعدها او را با پلوتون یکی 
شمردند ۰ 97, 172 

اورلئان 0۲۱6۵۳5 : : کتابوم 

اورونتس, 

رود 0۲0۲۱۲65 [ء نهر العاصی] , غرب سوریه : 431, 603 

اوریپید 406 -480) ۲۱۲۱0۱065 ق م)؛ 

نمایشنویس آتنی, 112, 178, 206, 305, 355, 605, 622 

اوریگنس 0۲1960 / 

اوریگنس آدامانتیوس (؟ 185- ؟254), حکیم مسیحی. متولد مصر: 679 
۶2 710- 712, 714, 717- ۰720 723 731 755 769, 773 

اورینیاکی, انسان ۲۱۵۲ ۸۵۱۲۲۱9۱۵080 , 

از انسانهای عصر دیرینه سنگی, کشف شده در اورینیاک (جنوب فرانسه): 
555 

اوزیریس 5۱۲۱5 , 

در دین مصر قدیم, خدای جهان زیرزمین. همسر ایسیس : 552 016, 
1 689 

اوستهایم ۵51۱6۱۲۳۲ , 

غرب راین, جنوب کولونی : 202 

اوستیا 5119 , 

شهر قدیم, ایتالیا : ۸9۸ 108, 224, 303, 320, 322, 335, 383, 384, 
9 459 482, 483, 533, 534, 538, 543, 692 

اوستیکا, 

جزیره 56لا , دریای تيرنه, ایتالیا : 

اوسروئنه 5۲۲۱06۲۱6 , 

اوسکان ها۵563۳5 , 

از اقوام قدیم. ساکن کامیانیا, ایتالیا : 538 

اوفیتسی, 

گالری ۱۱۴۲21 , فلورانس, پا 410 

اوکتاویا 0012۷۱۵ ( فت 11 ق م), 

خواهر آوگوستوس و همسر آنتونیوس : 206, 239, 240, 242, 271, 
2 18 325, 437 


اوکتاویا (40- 62) , 

همسر اول نرون : 323, 328, 331 

اوکتاویانوس 0612613۲ : آوگوستوس 

اوکتاویوس, کنایوس دنا 06612۷ (فت 97 ق‌ م), 

کنسول رومی : 

اوکتاویوس, مارکوس , 

تریبون رومی (مط قرن دوم ق م) : 134, 135 

اوکسور هونخوس 0«*۷/۲۲۱۷۲۱۵۲۱۱۲5) [اکنون بهنسا]؛ 

محلی نزدیک فیوم, مصر علیا : 588 , پا 654 

اولییانوس. دومیتیوس ۱۳0 (فت 228 

حقوقدان رومی : 462, 468, 476, 602, 725, ۰731 732 740 
اولمپ, 

رشته کوه 0۵۱۷۲۱۵0۱15 , شمال یونان : 43, 71, 106, 286, 325, 584 
اولمپی, 

مسابقات 573 ,334 ,328 : 0۱۷۲۱۵۱ 

اولمییا ۵۱۷۲۲۱۵۱۵ , 

دشت کوچکی در الیس, یونان قدیم: 146, 573, 5:77, 614 

اولیسیپیو ۵۱۱5۱00 , 

شهر قدیم لوستبانیار یسیون کئونن,اپرتغال » 255 

اولیگارشی 0۱۱92۲۳6۳۱۷ , - در اتروریا : 7؛ <- در روم : 105, 190, 230, 
2 250 542, ۰782 - در کارتاژ : 64, 65 

اومبریا ۱۱۲۲۱۵۲۱۵ 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 5, 43, 45, 60, 143, 299, 536 

اوورنی ۸۱۷/6۲۵۲6 ؛ 

ناحیه و ایالت سابق, فرانسة مرکزی: 204 

اووید ۵ ۸ 

پوبلیوس اوویدیوس ناسو (43 ق‌ م- 19 م( 1 شاعر رومی : 72 79 179, 
0 265, 266, 270, 274, 277, 278, 289, 298- 305, 355, 391, 
4 <435, 436, 4۸39 474, 536 

اوینوتریا 6۲۱0]۲۱2) , 

ناحية قدیم, جنوب ایتالیا : 4 

اهریمن ۸۰۱۲۱۲۲۱۵۲۱ , 

دز ابیز زر دش با بدی, تاریکی, و ستم : 617 

اهور مزدا ۱۵209 - ۸۵۲۱۱۱۲3 , 

خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان : ۰616 617, 623 

ایبرها ۱06۲۱۵۲5 , 


قوم قدیم که در عصر نوسنگی از افریقا به شبه جزيرة ایبری مهاجرت 

کردند : 553, 558, ۵61 

ایبری اسیایی : : ایبرپا 

ایبریا ۱06۲۱۵ , 

سرزمین قدیم. جنوب کوههای قفقاز, تقریباً مطابق گرجستان کنونی: 485 

ایتاکا ۱۲۳۱۵۵ , 

جزبره کوهستانی, غرب یونان : 285 

ایتالوس 5نااه]۱ , 

پادشاه سیکلها : 4 

ایتالیا ,99 ,90 ,73 ,59 ,58 ,56 ,52 ,46 -42 ,37 ,6,20 -3 : ۱۲۵۱۷ 

104, 161, 210, 212, 218, 222, 223, 240 -  , 5 

,4 ,559 ,544 -33ظ ,477 ,391 ,335 ,309 ,283 ,276 ,257 - 

566,567, 605, 1 7 2 ۰ 

6۵ 7 آغاز تمدن - : 6؛ - در پیش از تاریخ : 5؛ اقتصاد 

: 90, 91, 387- 392, 396, 526 737- 740 779 توصیات پلینی 

مهین از - : 3, 533 توصیف وارو از - : 536, 537؛ جمعیت - : 93, 

3 544: جنگ اجتماعی در : 143 211, 347 حملة 1 به سم : 

0 141, 557؛: زندگی روستایی به - : 279, 378, 379؛ شرایط 

اقلیمی - : , 4, 58, 536 537؛ شورش بردگان در - : 160- 162؛ 

صنایع - : 378- 381, 536؛ فتح - توسط روم: 42- 46, 52؛ کشاورزی 

: 87, 88, 119 131, 331, 337, 338؛ کشور - شهرهای - : 7 

ایتالیایی, 

زبان 348 ,85 : ۱10۵11810 

ایتالیکا ۱۵۱۱6۵ , شهر قدیم, پایتیکا, اسپانیا: 486, 554 

ایران ۲6۲5۱۵ / 

ایرانیان: 251, 377, 381, 388, 556, ۸608 616, ۸619 ۸۵22 0۵23 

762 759 ,753 749 ,747 746 735 7733 ,728 ,711 697 5 

ایرلند, 

جزیره ۱۳۵۱۵۲0 , غرب بریتانیای کبیر: 44, 84, 556, 557 

ایرنایوس ۱۲6۱۵6۱15 (حد125- 202), 

اسقف یونانی لیون: 655, 715, 716, 720, 721 

ایریس ۲5(فت 30 ق م), 

کنیز کلئوپاترا : 242 

ایزولا فارنزه ۳۵۲۳6۵566 ۱5012 : : ویی 

ایسایوس ۱5۵6۱15 , 

استاد معانی بیان یونانی (مط اواخر قرن اول) : 433, 434 


ایستروس ۱5]۲15 , 

شهر قدیم, کنار دریای سیاه: 2607 

ایستریا , 

شبه جزیره ۱5۲۵ , شمال دریای آدرباتیک : 85, 535 

ایس نیک ۲۱۱۲ - 5ا : : نیکایا 

ایس نیکمید ۲۱۷۲۱۱0 - 5ا : : نیکومدیا 

ایسو کراتس 338 -436) ۳ ق م), 

خطیب یونانی : 119, 191 

ایسیس 5اوا , 

الاهة مصری طبیعت: 223, 315, 459 525, 552 ۸6۵16 617, 0۵20, 
98 709 741 

ایفیگنیا ۰۱0۳۱96۳۱۵ 

در اساطیر یونان, دختز آکاممتون و کلو‌تایمتستر| + 173: پا 346 417 
ایکسیون ۱۱0۲ , 

در اساطیر یونان. مردی که تمنای وصال هرا را داشت. پدر قنطورسها: 
16 

ایکونیوم ۱60۲۱۱۱1۲۲ [قونية کنونی]؛ 

جنوب ترکية مرکزی : 605, 683 

ایگل ۱06۱ ۱ 

دهکده, نزدیک تر وه المان غربی: 60 

ایکلیتزا ۱۱23 : : تروسمیس 

ایگناتیوس , قدیس ۱903115 (فت حد 110), 

اسقف انطاکیه. از شهدای مسیحی: 689, 715, 756 

ایلیریا ۰۱۱۱۷۲۱۵ ۱ ۱ 
سرزمین قدیم, مشتمل بر ساحل خاوری دریای ادریاتیک و پسکرانة ان : 
6 60, 61, 233, 257, 535, 734 7/45, 747 

ایلیوم ۱۱۱۱۲۲ : : تروا 

اینکیتا توس ۱۱۱]۵]۱15 , 

اسب کالیگولا : 316 

اینگنوئوس ۱۱۵0605 , 

حاکم ایالات رومی شرق (مط 258) : 735 


بابل 50۱۷۱0۲۱2 , 
ناحیه و دولت قدیم. بین النهرین : ۰10 307, 363, 379, 633, 635 
1 645۶, 758 


باتانتا ۲5۵۲۵۲۱۵6۵ , 

باتوی ۵0۷۱ظ , 

از قبایل ژرمنی قدیم: پا ۵58 

باتولوس اسکندرانی ۸۱6۶۵۲۱0۲۵ 0۲ ۵۲۳۱۷۱۱۷5ظ , 

بازیگر پانتومیم (مط اواخر قرن اول ق م) : 446 

باث 521۱ : : اکوای سولیس ۱ ۱ 

بادن - بادن 6306۲ - 820670 : : اکوای اورلیای 

باردسانس ۵۲065165ظ : : آبن دیصان 

بترسبع 66۲5۲۱603ظ , 

شهر قدیم فلسطین, اکنون در جنوب باختری اورشلیم: 629 

بارسلون 82۲66۱0۳02 : : بارکینو 

بارکلی, جورج 1753 - 1685) 6۲۲6۱۵۷ظ), 

فیلسوف ایرلندی: 365 

بارکینو 60۲0۱۳00 , 

بارسلون کنونی, شهر / بندر, شمال خاوری اسپانيا : 355 

باروک, 

سبک 8۵۲00۱6 (معماری و تزیین) : 606 

بازرگانی : ۸7 46, 48, 49, 64, 89 - 93, 101, 104, 105, 121, 122 
1 136, 163, 164, 197, 220, 238, 258, 259, 382, 384, 387 
- 392, 396, 397, 01 403 430 431 507, 534- 537 554 
8 61 566, 569, 573, 588, 5:99, 601, ۸605 612, 622, 625 
9 73 739 750, 776, ۰,779 783 

باسیلیدس 625۱۱۱065 (فت 40) , 

فیلسوف لاادری و بدعتگذار اسکندریه ای : 707 

باکخانت ها ۵66۲۵۳۲65 , 

در دین روم و یونان, زنان پرستندة باکخوس : 237 

بااکخوس 5۵06۱۱15 , 

در اساطیر روم و یونان. خدای شراب: 189, پا 237, 409, 17, 602 ؛ 
نیز ۰ , دیونوسوس 

باگراداس. 

رود 6۵0۲3095 , 

مجردة کنونی. شمال افریقا : 47, 548 

بالثار, 

مجمع الجزایر ۱5۱۵۲05 ۵۱6۵۲۱ظ , 

مدیترانة باختری, اسیانیا : 48, 51, 555 


بالبوس, لوکیوس کورنلیوس ۵۱0۱15ظ , 

کنسول رومی (مط قرن اول ق م) : 221, 222, 226, 392, 400, 425 
بالبوس و اولیوس ۵۱۱5 50۱0۱5 , 

بالبینوس دکیموس کایلیوس ۲۵۱0۱۱5 , 

امیراطور روم (238) : 734 

بالتیک, 

دریای 63۱116 , شاخه ای از اقیانوس اطلس, اروپای شمالی: 564 
بالزای, اونوره 1850 -1799 ) ۱236ظ), 

نويسندة فرانسوی : 484 

بالکان؛ 

شبه جزیره 82۱۷2۲ , جنوب خاوی اروپا : 569, 736, 746, 782 
بالکان؛ 

کوههای, رشته کوهی در جنوب و به موازات دانوب, شبه جزيرة بالکان : 
5 611 

بالینگبروک , وایکاونت 80۱۱090۳0۲6 : : سین جن, هنری 

بانکداری : 91, 92, 102, 131, 152, 381, 389 - 391, 397, 588, 
6 630, 783 

بانوی تب ۴۵۵0۲۵ 06۱۱2 ۱۵00۲۱۲2 ها , 

از الاهگان پزشکی رومی : 87 

باوثر , برونو 1882 -1809) 9۱16۲ظ), 

عالم الاهیات آلمانی : 652 

باور, فردیناند کریستیان (1792- 1860), 

عالم الاهیات پروتستان آلمانی: 652 

بتوسی 50611 , 

ناحية قدیم, شمال خلیح کورنت, یونان: 365, 569 

باوکالیس ۵۱16۵115ظ , 

باوکیس 0۱1615ظ , 

در اساطیر پونان. همسر فیلمون : 302 

بایای ۲۱۵۱26 , 

دهکده. جنوب ایتالیا : 155, 158, 214. 315, 437, 495, 537, 538 
بایتیکا ۱۵6۲۱6۵ , 

اندلس کنونی, ناحیه, جنوب اسیانیا : 256, 554 

بایرن, جورج گوردن 1824 -1788) ۷۲۵۲)؛ 


بتار 56۱۵۲ , 

شهر قدیم , جنوب اورشلیم : 

بتهوون؛ لودویگ وان 1827 -1770) 566۲۳0۷6۳), 

آهنگساز آلمانی : 449 

بحرالمیت 562 ۲2۵۵0 , 

درياچة شور مرز اردن و اسرائیل : 632 

ی ات۳۳۰۸ 

شاه بابل (604- 562 ق م) : 

برادران پتیوس ۳۵۲۱۱15 ِِِ ۱ 

موسسة بانکی : 391 

برامانته, دوناتود / آنیولو 1514 -1444 ) ۲۵۲۱۵۲۱۲6 ), 

بردگان : 28, 74, 77 145, 218, 235, 239, 262, 351, 354, 376- 
1 393, 403 578, 608؛ - آزاد شده: ۸92 93, 254, 262, 319؛ 
0 343 346, 352, 391- 393, 396, 430, 468, 474 - خانگی : 
8 84, 109, 394؛ - دولتی: 254, 319, 393, 396؛ شورش - به 
رهبری سپارتاکوس : 160- 162 شورش در سیسیل : 142؛ قوانین 
مربوط به - : 466- 468, 497؛ نیز : : آزادشدگان 

بردگی / برده داری: 8 68 74 ۰ 100 2-8 120, 131- 134, 152, 
3 205, 222, 239, 249 261, 262, پا 289, 319, 376, 377, 
9- 381, 384, 387, 391 - 395, 403 432 41, 48, 453 - 
55 464, 466, 467, 45 547, 548, ۸624 638, 644 ۸690 737 
8 ۰ غاز تبدیل - به سرفداری : 377, ۰752 اپیکتتوس و - : 
991 تک را اتروریا 0 اولییانوس و : 741 7 پارت : 622 دیون 
زرین دهن و - : 614؛ - در کارتاژ : 48؛ مسیحیت و - : 666, 690 
1 699 

برکوخباء, شمعون 5۵۲۳600۲6۵09 (فت 135), 

رهبر یهودی انقلاب علیه دولت روم (131- 135 : 637, 644, 645 
برلین؛ 

موزه 412 : 86۲۱۱0 

برناباس, یوسف 82۲۳۵02 (فت : حد 61) , 

از حواریون مسیح : 682- 684, 691, 706 

برنادت 56۲۱۵06116 , 

قديسة فرانسوی که مریم در شهر لورد بر او ظاهر شد : پا 662 

برناردن دو سن - پیر, ژاک هانری ۳۱6۲۲۳6 - ]5510 06 86۲0۵۲0۱۲ 
4 -1737))؛ 


نويسندة فرانسوی : 744 

برنر ۲6۲۱۳۱6۲ظ۲ , 

کردنه اق دز الیهای رزوی زمر اتزیش تالا نطو 6و5 

برنیکه 66۲6۵۲۱۱66 (مت 28م), 

دختر هرودس آگریپای اول : 340, 341 

برنیکه, 

شهر قدیم, کنار دریای سرخ, جنوب خاوری مصر : 388 

بروتوس, دکیموس یونیوس ۱۲15 (فت 43 ق م), 

سرداری رومی, 204, 228, 232, 233 

بروتوس, لوکیوس, یونیوس (مط قرن ششم ق م)؛ 

کنسول رومی: 19, 227, 228 

بروتوس, مارکوس, یونیوس ) 85 - 42ق م). 

سیاستمدار رومی و از قاتلان قیصر: 152, 185, 214, 215, 218, 225, 
7 - 232, 235 - 237, 250, 288, 5:27, 568, 571, 605, 684 

بروتوس 15 6۲۷ظ , 

شهر قدیم فنیقیه, بیروت کنونی, لبنان : 602, 627, 640 

بروتیان 5۲۱۲۱۵۲5 , 

از اقوام قدیم ایتالیا: 43, 45, 60 

بروتیوم ۳5۲۱۲۱۱۱۲۳۲ , 

برومالیا, 

جشن 604 : 8۲۱۱۲۳۱۵۱9 

بروندیسیوم 5۲۱۲۱051۱1۲۲ [بریندیزی کنونی]؛ 

شهر, جنوب ایتالیا : 89, 111, 146, 197, 200, 211, 213, 233, 239, 
3 289, 384, 482, 536, 705 

برویا 86۲06 : : بیریه 

برویا, 

شهر قدیم. حلب کنونی, شمال باختری سوریه : 603 

برهمن 5۲۵۲۱۲۲۱۵۲۱ , 

طبقة اعلا در آیین هندو و نظام طبقاتی هند : ۸619 631, 632, 714 
بریتانیا ,485 ,431 ,387 - 384 ,357 ,319 ,276 ,204 ,۰48 8۲۱۵۱۳۱ 
۱۰۱00۸ ۷ / ,۱۷/۱/1 ۷( ۱ ۱ ۱ 6 ۱ 2۰ - 7 ۱( 90/۰ 
1 ,62 آگریکولا, فرماندار - : 340, 344, 510, 562؛ حملة سلتها 
به - : 556, 557, 561؛ حملة قیصر به - : 204. 321, 381, 561؛ 
سازمان قانونی - : 460, 477 ؛ نژاد مردم - : 561 

را تا نوی 


موزه 414 ,413 ,409 : ۱۸56۱۲۲ 8۲۱5۲۱ 

بریتانیکوس 55 -42) ۲۱۲۵۲۱۲۱۱»۱15ظ), 

پسر کلاودیوس و مساألینا : 323 - 326 

بریسئّیس ۲۱56۱5ظ 1 

در اساطیر یونان, دختر بریسئوس, همخوابة اخیلس : 417 

بستن؛ 

موزه 307 : ۴805101 

بطالسه ۲۲۵۱۵۲۲۱۱5 , 

سلسلة سلاطین مقدونی الاصل مصر قدیم ( 323- 30 ق م) : 215 - 
7 پا 218, 242, 267, 385, 05 5:87, 589, پا 738 749 
بطانیه : : بیتینیا 

ارت ره رباضندان: و جغفرافیدان حوزة 0 و ۶2۸ ۱93, 
599 

بطلمیوس ششم [ملقب به فیلومتور] , 

شاه مصر (181 - 145ق م) : 215 

بطلمیوس بازدهم, 

شاه مصر (80- 58 و 55- 51 ق م) : 216 

بطلمیوس دوازدهم, 

شاه مصر (51- 47 ق م): 215- 217 

بطلمیوس سیزدهم, 

شاه مصر (47- 3 ق م( : 217 

بعل ۵۵1ظ , 

نام هر یک از خدایان محلی اقوام سامی قدیم, فخض‌ضاً سوریان و 
فلسطینیان : 459, 602, 603, 729 730 

بعلبک 822۱061 , : هليوپولیس 

بعل مولک ۱۵۱06۲ - 1ظ , 

از خدایان فنیقی : 50 

بعل همان ۳۱۵۲۳۵۲ - ۵۱ظ , 

از خدایان کارتاژی, 50ظ, 51 

بقراط 357 -460) ۲۷۱۱0006۲۵1]65اق م), 

پزشک یونانی: 369, 595, 597, 605 

بلاش سوم [ین ولوگس] ۱۱| ۷۵۱093565 , 

شاهنشاه اشکانی (147 - 191) : 502 

بلاش چهارم, 

شاهنشاه اشکانی (191 - 209) : 623 


بلاش پنجم 

شاهنشاه ۳۹ (209 - حد 222) : 623 

بلاندینا 6۱۵۲۱0۱۳۵ (فت 177), 

شهید یو کالنابی/ 758 

بلروفون 56۱۱6۲00۱0۲ , 

در اساطیر یونان, پسر گلاوکوس (پادشاه افورا) : 1 

بلژیک 5۵۱901۱1۲۱ , 

4 388, 505 نیز: : بلگیکا 

بلغارستان /12۳ : 80۱93۳12 

بلگای 5۵۱936 , 

از اقوام قدیم سلتی. ساکن گل شمالی: 203 

بلگراد 66۱0۲۵0 : : سینگیدونوم 

بلگیکا )86۱91 / 

گل بلژیک, از ایالات گل قدیم. بلژیک کنونی : 509, 558, 560 
بلوخ, کارل یولیوس 1929 -1854) 56۵۱00۲) , تاریخنویس آلمانی, 393, 
29 

بلوسیوس ۰ کایوس وبا (۱065ظ , 

فیلسوف یونانی (مط قرن دوم ق م) : 133, 608 

بلونا 6۱۱0۳05ظ , 

الاهة جنگ رومی : 72, 525 

بلوواک ها 56۱۱0۷36 , 

از قبایل گل قدیم : پا 566 

بناکوس 8603۱15 : : گاردا, دریاچه 

بنونتوم 56۱۱6۷6۵۱۲۲ [اکنون بنونتو] , 

شهر, جنوب ایتالیا : 45, , 89, 482 516, 536 

بنیاد گرایی ۲۱۱۱۵۵۲۱6۳۱۵۱۱5۳ , 

نهضتی در میان اعضای محافظه کار فرقه های مختلف پروتستان که در 
اوایل قرن بیستم برای دفاع از تفاسیر سنتی کتاب مقدس شکل گرفت : 
6093 

بودایسیا 020۱663ظ : : بوئودیکا 

بواسیه . ماری لویی گاستون 1908 -1823) 50۱5516۲) , 
دانشور فرانسوی: 518 

بوالو - دپرئو, نیکولا 1711 -1636) ۱۵50۲6۵۱ - 0۱۱6۵۱1ظ۳), 
شاعر و منتقد ادبی فرانسوی, پا 294 

بوئودیکا 50۱/0۱68 / 

بوادیسیا (فت 62), ملکة ایکنها در بریتانیا : 561, 562 


از طوایف گل قدیم : 58 

بوای ای 2 بواها 

بوباستیس ۱۱035]15ظ , 

شهر قدیم. مصر : 588 

بوبلوس 5۱۷۱۱0۵5 , 

شهر قدیم فنیقیه [دهعدة جبیل کنونی] , لبنان: 47, 627 
بوتیچلی , ساندرو !58011661 (حد 1444- 1510), 

نقاش ایتالیایی : 418 

بودا ۹-1091 

اکوینکوم باستانی, یکی از شهرهای تشکیل دهندة بودایست, مجارستان : 
266 

بودایی, 

آیین 659 ,631 , 8۱۸۵0۲۱5۳0 

بوربون 50۱۲۲00۲ ؛ 

خاندان سلطنتی فرانسه (1589- 1792) : 465 

بوردو 50۲06۱۷ , 

بوردیگالای باستانی. شهر, فرانسه, 382, 555, 558 

بوردیگالا 8۱۱۲۵۱0۱2 : : بوردو 

بورژ 80۱1۲965 : : آواریکوم 

بورژوازی 739 ,404 ,199 ,101 , 00۱1۲9601516 

بورسا, 

دز 5۷۲5۵ , کارتاژ : 49, 548 

بورگونی ۱۲0۱۲0۷ [انگا برگاندی], 

ناحیه و ایالت سابق, شمال فرانسه : 558 

بوروس ۱۲۱5+ 

فرماندة پاسداران امپراطور (مط قرن اول) : 324- 326, 331 
بوروستنس؛ 

رود 0۲۷5]/۱6۲۱65ظ , دنیپر کنونی, اتحاد جماهیر شوروی: 614 
بوروکراسی - 750 ,748 ,587 ,526 ,488 ,321 ,۰221 0۱1۲63۵۱16۲30۷ 
۷۵ ,7 

بوسترا 8051۲9 [بصری کنونی]؛ 

شهر, جنوب سوریه : 599, 629, 705 

یوسفور؛ ۲ 

تنگه 60500۲۱/5 , بین اروپا و تركية اسیایی: 569, 610, 611 
بوسفور 


بوسکورثاله 50560۲63۱6 , 

شهر,. کامیانیا, ایتالیا: 407, 541 

بوسوئه , پاک بنینی 1704 -1627) 6۲ا055ظ), 

نویسنده, اسقف, و خطیب فرانسوی : 773 

بوکاتچو, جووانی 1375 -1313 ) 0663۵6010ظ) , 

شاعر و نويسندة ایتالیایی: 305 

بولس حواری آلا۲۵ .5 / شائول (فت 67), 

عالم و مبلغ مسیحی : 320, 334, 383, 75, 554, 575, 580, 604- 
6 652- 655, 658, پا 668, پا 671- ۸673 677-675, 694-679, 
56 699 707: 708: 754 رسالات - : 652, 653, پا 671, 680, 
6 688, 689, 693-691 708 

بولس زاهد ۳۱۵۲۳۱۱۲ 1۱6 آلا۲۵ , 

راهب مسیحی مصری (مط قرن سوم و چهارم) : 767 

بولس ساموساتایی 53۳۱053]2 0۲ الاه۲ , 

اسقف انطاکیه و از بدعتگذاران در مسیحیت (مط 260- 272) : 709 
بولونی ۳50۱110016 , 

شهر. شمال فرانسه : 382, 762 

بولونیا ۳50۱00۳۵ , 

بونونیای باستانی. شهر. شمال ایتالیای مرکزی : 5, 13, 90, 535 
بومارشه, پیر اوگوستن کارون دو 1799 -1732) 563۱۲۱۵۲6۲315), 
نمایشنویس فرانسوی : 116 

بونا دئّا / الاهة نیکوکار ۱6۵ 500 , 

الاهة رومی باروری: 9 76 199 

بونونیا 0000ظ : : ز بولونیا 

بونه 806 : : هیپو رگیوس 

بووه 86۵۷۷5 [ کایساروماگوس باستانی], 

شهر. شمال فرانسه : پا 556, 560 

بوهم 50۱6۲۲۱3 , 

ایالت تاریخی, غرب چکوسلواکی : 477, 506, 507 

بیبراکته 5۱0۲۵016 , ۲ 

شهر قدیم گل, مرکز قوم آیدویی : 202 

بیبولوس, مارکوس کالیور نیوس دیااناها | ظ (فت 48 ق م( , 

سیاستمدار رومی: 198, 227 

بیت صیدا 61۳۱5۵10ظ , 


شلف قس: کتار ساحلتمالی ورام خایا ب ماما ورن 


بیت لحم 61۳۱۱6/۱6۲۲ظ , 

شهر, زادگاه عیسی, جنوب اورشلیم : ۸629 0۵57, 774 

بیتوریگ ها 5ه‌وز۲داا۱ , 

از طوایف گل قدیم: پا 556 

بیتینیا / ۶ بطانیه ۲۱۲۱۱۷۲۱۱۵ , 

مملکت قدیم, شمال آسیای صغیر : 65, 142, 164, 179, 182, 193, 
7 56 431, 518, 19:, 608, 610- 613, 678, 736 770 
بیتینیا - پونتوس ۳0۲۲۱5 - 5۱۲۲۱۷۲۱۱۵ , 

مملکت قدیم متشکل از بیتینیا و پونتوس (98- 117) : 612 

بیدکر , کارل 1859 -180) 5۵6066۲ ) , 

ناشر آلمانی : 383 

بیروت ]!ا61۲ظ : : بروتوس 

بیریه / یذ برویا 86۲069 , 

شهر قدیم مقدونیه, یونان, 684, 686 

بیز انتیسم ۳5۱۷2۵1۱۲1۲۱۱5۲۲ , 

سبک حکومت بیزانس : 749 

بیزانس [ین بوزانتیون] 5۱۷2۵۱۱۲۱۱1۲۳۱ , 

شهر قدیم, در محل استانبول کنونی : 391, 481, 569, ۸610, 726 
9 ۲ نیز: : قسطنطنیه 

بیز انس, امپراطوری ۴۲۱۴0۱۲6 ۱۷2۵1۱]16ظ۳ , 

امپراطوری روم شرقی (قرن چهارم ‏ پانزدهم) : 476, 492, 749 
سبکی در معماری و هنر, مرکب از شیوه های یونانی و شرقی : 494 
بیزرت 5۱26۲۲6 : : هیپودیاروتوس 


بیستون؛ 
کتیبه 621 : ۱۳5۲۱۵۲۱0۳0 ۴86۳۱۱5۱۲ 

بیکن, فرانسیس 1626 -15<61) ۵00۱ظ), 

فیلسوف انگلیسی : 358 

بیلبیلیس 5۱۱0۱۱۱5 , 

شهر قدیم, اسپانیا : 372 375 

بین النهرین ۱۷۵500012۲012 , 

ناحیه, آسیای باختری, در امتداد و بین رودهای دجله و فرات: 411, 485, 
7 502, 503, 623-621, ۸644 ۱711 726, 732 733 736 749 
بیوری, جان بگنل 1927 -1861) ۱۲۷)؛ 

تاریخنویس ایرلندی : پا 323 


پ‌ِ 


پائستوم ۳۵۵5۲۱۲۲ , 

شهر قدیم. جنوب ایتالیا, قبل از تسلط رومیان, توسط مهاجرین یونانی 
ساخته شد و پوسیدونیا نام گرفت (قرن 6 ق م) : 3, 43, 536 

پاییا پوپایا ؛ 

قانون 5 6000369 ۳۲۵0۱2 

پاییاس ۳۵0۱۵5 , 

اسقف هیراپولیس, نویسندة مسیحی (قرن دوم) : , 693 

پاپینیانوس, ایمیلیوس ۲۵0۱۲۱۱۵۲ (فت 212), 

حقوقدان رومی : 462, 602, 725 742-740 

پاتاوبوم 28 دس پاد وا 

پاترای ۳۵۲۲۵6 , 

شهر. شمال باختری پلوپونز. یونان : 146, 384, 573, 641 

پاتروکلوس ۳۵۲۲۵۱۱15 , 

در اساطیر یونان. از پهلوانان جنگ تروا : 450 

پاترونوس (حامی) 28 : ۳۵۲۲0۲۱15 

پاتریسین ها ۳۵۲۲۱۵۱۵۱5 , 

اعضای خاندانهای اولية شارمند رم قدیم: 17, 18, 31-27, 33, 34, 37, 
0 2 80, 82, 98, 102, 104, 105, 135, 139, 140 145, 155, 
1 7227 238, 330, 339, 429, 471؛ نیز ::آریستوکراسی 

پاتریسین ها و مردان زیر سلاح 27 : 00۳050۲۱0۱ 61 ۳۵]۲65 

پاتموس , 

جزیره ۳۵۱۲۳۱05 , دریای اژه. یونان : 694 

پاخومیوس , قدیس ۳۵0۲۱0۲۳۱۱۱15 (؟292- ؟346), 

بانی مصری اولین دیر: 767 

پادوا ۳۵۵۱۲9 , 

پاتاویوم باستانی. شهر, شمال ایتالیا : 13, 90, 295, 35 

پادوس ۳۲205 : : بو رود 

پارت 09۲۲۳۱۱۵ / 

پارتها, سرزمین کوهستانی قدیم, جنوب خاوری دریای خزر, 154, 206, 
9 224, 239, 257, 379, 388, 397, پا 413 459, 484- 487, 
3 604, 624-621, 641, 726, 728؛ حملة آنتونیوس به - : 239, 
0 484, 485: حملة کراسوس به - : 206, 224 257 624-622 
8 فتح - توسط ترایانوس: 484 - 486 نیز : ایران 

پارتینوس ۲۵۲۲۳۱۵۱۱۱15 , 

برده ازاد شدة رومی (مط قرن اول) : 373 


پارما ۲۵۲۳۱۵ , 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی : 13, 535 

پارمنیدس ۳۵۲۳۵۲۱065 (مت 14ظ ق م): 

فیلسوف یونانی : 536 

پارتتاتا: 

آیین 76 : ۴۵۲6۳۱۲۵۱۱۵ 

پاروس, 

جزیره ۳۵۲05 , دریای اژه, جنوب خاوری یونان: 379, 483 
پاروسیا ۳۵۲۵0۱15۱2 , 

دومین ظهور مسیح : 693, 706, 707 

پاره, 

آمبرواز 1590 -1517) ۳۵۲6), جراح فرانسوی: 595 
پاریس ۳۵۲۱5 ؛ 

در اساطیر یونان؛ شاهزادة تروایی, پسر پریاموس و هکابه : 3209, 974, 
008 

پاربس, 

بازیگر پانتومیم رومی (مط قرن اول) : 514 


پاریس,؛ 

لوتتیای باستانی, پایتخت فرانسه : , 382, 484, پا 556, 560 

تاتتداران افاطاور 7 

محافظان پرایتوری 6۷3۲0 ۲۵6۱0۲۱۵۲ , نگهبانان خصوصی امپراطوران 
روم: پا 36, 256, 317, 319, 322, 323, 325, 338-336, 347, 401, 
3 479, 5:01 724 725, ۰728 30 7, 734 740۵, ۰747 ۰763 777 
791 

پاسیتلس ۲۵۹۱۲6۱۵65 , 

مجسمه ساز یونانی (مط قرن اول ق م) : 411 

پاسیفائه ۳۵5۱0/۱۵6 , 

در اساطیر یونان؛ زن مینوس (شاه کرت) و مادر مینوتاوروس: 6 410, 
453 

پافلاگونیا ۳۵۵۱۵90۳1 , 

ناحية قدیم, شمال آسیای صغیر : 490, 611 

پافنوتیوس 5دا[] ۳۵۵۲۱۲۱۱۷ , 

اسقف طیوه (مط 335) : پا 771 

پافوس ۳۵0۲۳۱۵5 , 

شهر, جنوب باختری قبرس, 

پاک, عیدوع۲۵0۱۲ / 


عید فصح / عید قیام مسیح, عید عمدة مسیحیان در سالروز قیام عیسی 
پس از مرگ: 679, 722, 755 پا 771 775 

پا کوویوس, مار کوس ۳۵۵۱۷۱15 , 

نمایشنویس رومی (130-220ق م) : 113 

پالاتینوس , 

تیه ۴۵۱۵۱۲6 , رم قدیم, 5, 14, 15, 76, 187, 200, 311, 331, 332, 
402-0 405, ۸406 423, 425 426, 741 

پالادیو , آندرئا 1518-1580 ) ۳۵۱۱۵0۱0), 

معمار ایتالیایی: 421 

پالادیوم ,۳۵۱۱۵0۱۱ , 

محجسمة مقدس پالاس نت در دین یونان و روم» حافظ شهر ها : 72 2893 
پالاس ۲۵۱۱۵5 , 

خزانه دار کلاودیوس (مط فرن اول): 321-319, 324, 638 

پالاس آتنه ۸۲۳6۵۳۵ ۳۵۱۱5 : : آتنه 

پالرمو ۲۵۱6۲۲۵ : ی 

پالس ۳۵۱۵5 , 

الاهة رومی حامی گله ها : 70 

پالسترینا ۲۵۱۵5۲۲۱۲۵ : : پراینسته 

پالما ۳۵۱۳۱۵ , 

دریا بندر و شهر عمده جزایر بالثار, اسیانیا ۰ج دب 

پالماء اولوس کورنلیوس (فت 1160), 

سردار رومی : 487 

پالمورا ۵۱۳۱۷۲۵ / 

ندمر» شهر قدیم سور به, ویرانه هایش در شمال دمشق : 8 1 49, 
4 3 602, 603, 622, 736 746, 781 

پامفولیا ۳۵۲۱۵۱۱۷۱۱۵ ؛ 

ناحیه و ایالت قدیم رومی, جنوب آسیای صغیر : , 683 

پامفیلوس ۲۵۲۱۱۵۲۱۱۱۸5 (فت 309), 

اسقف قیصریه ونویسندة مسیحی : 773 

پان ۳۵۲۱ ؛ 

در اساطیر یونان, خدای شبانان و رمه ها : 281, 4417 نیز : : فاونوس 
پان آتنی, 

مسابقات 573 : ۳۵۲۱۵۲۲۱6۲۱۵۱ 

پانایتیوس رودسی ۴۲0065 07 ۲۵۱۵6۵۱5 (حد 180- حد 110 ق م) , 
فیلسوف رواقی یونانی : , 189, 557, 578, 606 

پانتئا ۳۵۲۱۲۲۱۵۵ , 


معشوقة لوکیوس وروس (مط قرن دوم) : 

پانتا گروئل ۳۵۲۱۲۵0۲۱6۱ , 

قهرمان هجوية مشهور رابله : 352 

پانتومیم / 

نمایش لال بازی 576 ,447,449 ,446 ,355 ,343 ,86 , ۳۵۲۱۵۲۲۱۱۲۳۵ 

پانتیکاپایون ۳۵۲۱۲۱6۵۴0۵6۱۲۲۱ , 

شهر و دریا بندر قدیم, شمال کریمه, کوج کنونی, اتحاد جماهیر شوروی : 
9 610 

پانچینلو ۳۱۱۲۱۲۱۱۳6۱۱۵ ؛ 

پانج. یکی از قهرمانهای نوعی نمایش عروسکی به نام «پانج وجودی» : 85 
پانداتریا ۳۵۱۱06۲6۲۱۵ , 

جزيرة کوچک قدیم, دریای تيرنه, ایتالیا : , 312, 331 

پانسا, کایوس و یبیوس ۲۵۱5۵ (فت 43 ق م), 

کنسول رومی : 234 

پانورموس ۳۵۲۱۵۲۲۲۱۱5 ؛ 

اکتون نا لومفر شفر ‏ شدرتفنتطمیل :الا 54 547 

پانونیا ۳۵۲۱۳۱۵۲۱۱۵ 

ایالت قدیم رومی, جنوب و غرب دانوب : 257, 258, 273, 503, 566, 
5 3 735 764, 782 

پان هلنی, 

مسابقه 574 : ۴۵۲۱۲۱۵۱۱6۴۱۵ 

پاوسانیاس ۳۵۱/۹۵۲۱۱۵5 , 

پاوسانیاس , 

فیلسوف سوفسطایی یونانی (مط قرن دوم) : 

پاولوس. لو کیوس ایمیلیوس وناالا۳۵ (فت 16 م), 

کنسول و سردار رومی: ۱0 99 106 

پاولوس, هاینریش ابرهارد گوتلوب (1851-1761), 

عالم الاهیات پروتستان المانی: 652 

پاولوس, یولیوس , 

حقوقدان رومی (مط قرن دوم و سوم) : , 725 740 

پاولوس ماکدونیکوس. لوکیوس ایمیلیوس ۱۵6600۳۱۱15 وباباج۳ (؟ 
160-9ق م)؛ 

سردار و کنسول رومی : , ۰106 110, 116 

پاولی, آوگوست 1796-1845) ۲۵۱۱۷), 


پاولینا, پومییا ۳۵۱۲۱۱۳۱۵ , 
همسر سنکا (مط قرن اول) : 355, 361, 437 
پاولینوس, کایوس سوئتونیوس ۳۵۱۱۱۱۲۱5 , 
سردار و فرماندار رومی (مط قرن اول) : 321, 561 
پاویا ۲۵۷۱۵ [تیچینوم باستانی] , 
شهر , شمال ایتالیا : 59 
پایتا, آریا ۳۵6۱۵ , 
همسر کایکینا پاینوس (مط قرن اول) : 437 
پایتوس. کایکینا ۳۵6۵۲۱5 (فت 42), 
اریستوکرات رومی : 437 
پایس. اتوره ۲25 (مت 1856), 
تارتوشی آتالبا مس سا 19 
پترا / 
البتر |ء ۵ ,: پایتخت قدیم عربستان نک ویرانه هایش در اردن 
هاشمی: 599, 705 
پترارک 1304-1374) ۳۵۲۲۵۲), 
شاعر ایتالیایی: 362 
پترونیا, 
قانون 467 : ۳۵۲۲۵۲۱۵ 
پترونیوس آرپیتر, کایوس ۸۳0۱۲6۲ ۳۵۲۲۵۳۱5 (فت 66), 
هجانویس رومی : 70, پا 291, 327, 334, 348, 352-350, 367, 373, 
6 393, 396, 409, 428 434, 472, 511, 551, 743 744 
پتولمائیس ۲۲۵۱6۲۱۵۱5 , 
شهر قدیم, ساحل چپ نیل. مصر: 588, 592 
پدانیوس سکوندوس 566۱۲۲0۱15 ۳60۵۲۲۱۷5 (فت 61), 
حبمنصب رومی : 432, 467 
پدوم ۳۵۵۱۲۲ , 
دهکدة قدیم, نزدیک تیبور, ایتالیا : 298 
پدیوس, کوینتوس , 
نقاش رومی (مط اواخر قرن اول ق م) : 415 
پراء بروتوس ۳۵۲۵ (فت 264ق م)؛ 
اریستوکرات رومی : 450 
پراکسیتلس ۳۲۵۱۲6۵۱65 (مط: حد 370- حد 330 ق م)؛ 
مجسمه ساز آتیکی: 110, 398, 419, 541 
پرایا ۳۵۲۵6۵ , 
ناحية قدیم , شرق رود اردن. مطابق جلعا در عهد قدیم , 629, 659 


پرایتور ۳۲۵6۵۲۵۲ , 
اصلا یکی از عناوین کنسولها و بعدها عنوان اداره کنندگان امور قضایی و 
حقوقی روم باستان : 31, 36, 39, 40, 147, 159, 221, 463 
پرایتوری, قانون 67 : ۱۵۷۷ ۳۲۵6۲0۲۱۵۲ 
پرایتوری , منشور 463,489 : ۴0۱61 ۳۲۵6۲0۲۱۵۲ 
پرایتوری , محافظان : : پاسداران امپراطور 
پراینسته ۳۲۵۵۲۳۱65۲6 , 
اکنون پالسترینا, ایتالیای مرکزی : 13, 142, 147, 534 
پرپتوا ۳6۵۲۵6۵۲۱۷۵ (فت 203), 
شهید مسیحی کارتاژی : 758 
پرپنا ونتو , مارکوس ۷6۳۱۲0 ۵۲۵6۵۲۱۳۵ (فت 72ق م)؛ 
سردار رومی : 160 
پرتغال ۳0۲۱1921  :‏ لوستیانیا 
پرتغالی, زبان 85,784 : ۳۵۲۲۱۲۱۸656 
پرتینا کس, پوبلیوس هلویوس ۳۵۲۲۱۳۱۵ , 
امپراطور روم (193) : 393, 724, 739 777 780 
پرسئوس ۳۵۲56۱15 , 1 
در اساطیر یونان پسر زوس و دانائه, شوهر اندرومده: 202 
پرسئوس. 
اخرین پادشاه مقدونیه (168-179ق م) : , 101, 110 
پرسفونه ۳۵۲56۵۲۱0۲6 , 
در اساطیر ونان دختر زئوس و دمتر, الاهة حاصلخیزی : 608, 618؛ نیز : 
: پروسریپینا ۲ 
پرسیوس فلاکوس, اولوس 34-62 ) ۴۱۵6۱15 ۷۲5ا۳۵۲5۱) , 
شاعر ساتیرنویس رومی : 314 
پر کا ۳6۵۲۵۵ , ۱ 
شهر قدیم. پامفولیا, , جنوب اسیای صفیر: 6863 
ِ ۱ دم« 
و مملکت قدیم. شمال باختری ابا صفغیر : , 108, 109, 135, 
367 دود 0 91, 596, 608-606, ۸627 694 
پرگرینوس تلا ی (فت 165), 
پرنیس 6۳۵۳0۳5( (فت 195 
فیلسوف پاسداران امیراطور : 525, 526 
پرو 554 : ۳۵۲۱, پا 702 
پروبوس, مارکوس اورلیوس ۲۲۵۵۱5 , 


امیراطور روم (282-276) : 746 747, 777 

پروپرایتور ۳۲۵0۲۵6۵۵۲ , 

از ماموران ایالتی روم قدیم : 519, 546 

پرویرتیوس. سکستوس 49-15) 5,ا۳006۲]۱ق م), 

شاعر رومی : 180, 276, 278, 299, 536 

پرپونتیس ۳۲۵۵۵۲۲۱5 ؛ ۲ 

نام باستانی دریای مرمره, بین اروپا و اسیا, شمال باختری ترکیه : 608 
پروتاگوراس ۳۳۵۲۵90۲5 (حد 481 - حد 411 ق م), 

فیلسوف سوفسطایی یونانی : 582 

پروتستان, 

نهضت ۳۲۵0۵5۱۲۱5۲۲ , عنوان نهضتی دینی در عالم مسیحیت, که در قرن 
شانزدهم با اصلاح دینی اغاز شد : 693 

پروتوگنس ۳۲۳۵۲۵96۳۱65 , 

نقاش یونانی (مط: حد 300 ق م) : 398, 415, 419 

پروجا ۲۲۷91۵ : : پروژا 

پرودیکوس ۳۲۵۵0۱6۱15 , 

فیلسوف سوفسطایی یونانی (مط قرن پنجم ق م) : ۵73 

پروژا 06۲۱۲5۱9 , 

اکنون پروجاء شهر, ایتالیای مرکزی: 6, 239, 534 

پروسا ۲۲۱۱۹3 , 

شهر قدیم اسیای صغیر [بورسة کنونی] , شمال خاوری ترکیه : 008, 
4 73<5 

پروسرپینا ۳۲۵5۵۲۵۱۳۵ , 

الاهة رومی حاصلخیزی, مطابق با پرسفونة یونانی : 97, 302 

پروکنسول ۲۲۵۵۳5۱۷ , 

از ماموران ایالتی روم قدیم : 506, 546 

پروکوراتور ۳۲۵۵۱۵۲0۲ , 

از ماموران ایالتی روم قدیم : 368, 546, 669, 672, 750 

پرولتاریا ,140 ,137 ,136 ,134 ,131 ,103 ,92 ,34 ,33 , ]۴۲۵۱6۲۵۲۱۵ 
7 ,392 ,208,220 ,169 ,168 ,153 

پرووانس ۳۲۵۷6۲۱6 / 

لت پرووینکیا, ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه : 490, 558 

پرووینکیا ۳۲۵۷۱۲۱۵ : : پرووانس 

پرپاپوس ۲۲۱۵0۱115 ؛ ۱ 

در اساطیر یونان. فرزند دیونوسوس و افرودیته, خدای حاصلخیزی باغها : 
۸0 418 730 


پریاموس ۳۲۱۵۲۲۱ , 

در اساطیر یونان, پادشاه تروا, پدر هکتور و پاریس : 14 

پریسکوس, ماریوس ۳۲۱5۱15 ؛ 

پروکنسول در افریقا (مط قرن اول و دوم) : 519 

پریسکوس , هلویدیوس, 

فیلسوف رواقی رومی (مط قرن اول) : 330, 334, 339, 437, 518 
پریسکیلا ۳۲۱5۱۱۱۵ , 

از پیروان مونتانوس (مط قرن دوم) : 708 

پریکلس ۳6۲۱۱65 (حد 429-495 ق م)؛ 

سیاستمدار بزرگ آتنی: 253, 520 عصر - : 305, 414, 436 491, 
3 615 

پریما پورتا 418 ,413 : ۴۵۲۲۵ ۳۲۱۳۵ 

پرینتوس ۳۵۲۱۲۱۲۲۱5 , 

شهر قدیم تراکیا, جنوب خاوری اروپا : 569 

پرینکپس سناتوس , 

(< نخستین مرد سنا) 308,478 ,252,255 : 5608]05 ۳۲۱۲۱6۵۵5 

پرینه ۳۲۱6۱۲۱6 , 

شهر بونانی قدیم, غرب آسیای صغیر: 605 

پزشکی : 87, 119, 158, 269, 365, 369-367, 383, 543, 594- 
58 6۵02, ۸604 606, ۸۵08 772 783, - در اتروریا : ؛ - در 
اسکندریه : 434, 597-594 

پست : 320, 381, 382 

پست اوع۳۲۳ , 

یکی از شهرهای تشکیل دهندة بودایست., کنارة دانوب. مجارستان : 566 
پسوخه ۲5۷۱6 (< روح)؛ 

در اساطیر یونان. معشوقة کوپیدو, 417, 552 

پسوخه (در فلسفه) : : روح 

پسینوس ۲۵55۲۱۱5 , 

شهر , قدیم, اسیای صغیر, 108, 605 

پطرس [انگا سنت پیتر] ۳۵۱۲6۲ .5 

نام اصلی او شمعون (فت 1:۸۵ از شاگردان و حواریون عیسی مسیح .۰ 
5 653, 654, 656, 663 ۸670 ۸679-675 684-682, 6۵88, 692 
4 707 7/21 722 754 

پلا ۳6۵۱۱۵ , 

شهر قدیم مقدونیه, یونان : 569, 623, 677 

پلاتایا ۳۱۵۲۵6۵ , 


شهر قدیم, جنوب بّوسی, پونان : 568, 569 

پلاتونوپولیس ( < شهر افلاطون) ۱۵۲۵۳000۱۱5 , 

مدينة فاضله ای که فلوطین در صدد ساختن آن بود : 711 

پلاسنتیا ۳۱۵66۵۱۲۱۵ , 

اکنون پیاچنتسا. شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 56, 90, 535 

تا تا وتو ۳۱۵۱۵۲۱5 , 

فرماندة پاسداران امپراطور (مط قرن سوم) : 777 

پلانکوس, لوکیوس موناتیوس ۲۱۵۱۱۱15 , 

فرماندار رومی (مط قرن اول) : 276 

پلاوتوس, تیتوس ماکیوس وداابا۲۱ (حد 184-254ق م), 

نمایشنویس رومی : 8, 76, 82, 103, 107, 116-113, 277, 536 
پلئوس ۳6۵۱615 , 

در اساطیر بونان, پدر اخیلس از تتیس : 182 

پلب ها ۲۱۵05 : : پلبین ها 

بلی: انعتن 34 : ۴۱6۵۱5 060۳۱112 

پلبین ها ۱۵۵6۱۵۲5 / 

پلبها ۰ 16, 34-27 37, 38, 40 45, 52 60, 92, 104, 109, 134, 
15 139, 145, 150, 151, 153, 162, 163, 166, 185, 200-197, 
2 23 287, 297, 333, 00, 402: - و کسب امتیازات سیاسی : 
31-9, 34, 37, 38؛ - در دوران امپراطوری : 255, 392 

پل لویی 750 : 5آلاها - اب۳۲۵۱ 

پلوپونز, 

شبه جزیره ۳6۱000۲۱۲6515 , تشکیل دهندة جنوب یونان : 379, پا 383, 
53 585 

پلوپونزی , 

جنگ 452 : ۷۷۵۲ ۳۵۱000۲۱۲۱65۱3۲۱ 

پلوتارک ۳۱۵۲۵۲۵۲۱ (؟46-؟120), 

نویسنده و زندگینامه نویس یونانی 29 83, 9 دد1, 41 1146 7 
9 161, 165, 214, 227, پا 228, 358, 382, 433, 498, 569 - 
۵4 86:, 642 

پلوتون ۳۱۱,۲۵ , 

در اساطیر روم, خدای جهان زیرزمینی مردگان و باروری : ۰73 97؛ نیز: : 
هادس 

پلوتینا, پومپیا ۳۱۵۱۳۵ , 

همسر ترایانوس (مط قرن اول و دوم) : : , 486 520 

پلوتینوس : : فلوطین 


پلینی کهین ۲ ۲۱۶ 01 / 
یا مت مد ار ی رومی : پاد3, پا 278 298 342 8 367, 369, 
1 377, 405, 433, 434, 456, 473, 480 481 483, 509, 511 
3 519-516, 535, 558, 559, 612, 614, 653, 701؛ نامه های سس 
: 437 519-516, 35, 546, 756 
پلینی مهین ۴۶۱06۲ ۳6 ۳۱۱۲۱۷/ کایوس پلینیوس سکوندوس (23 - 79), 
طبیعیدان رومی : 3, 12, 71, 318, 348, 349, 367-363, 369, 376, 
7 383, 386, 397, 409, 440, 516, 537, 559, 598, 4608 مرگ 
در پومپتئّی : 539 
پناتس ۳6۵۲۱۱۵۱۲6۵5 , 
خدایان رومی ایک محافظ آذوقه: 8, 609 
پنتئوس ی ی 
شخصیت : باکخای 
س ۰ 
ود ۳6۳۱۲6۵۱۱65 , غرب یونان مرکزی : 574 
ِِِ 
0 اعیاد بزرگ بهودیان و مسیحیان : 638, 679, 686 
7 : - پونتوس 
پنلویه ۳۵۲۵۱۵۵6 , 
در اساطیر یونان همسر اودوستئوس : 3002 
بو 
رود ۳۵ , پادوس باستانی, ایتالیای شمالی : 4, 5, 44, 45, 58, 59, 141, 
2 ۵ 77 535 
پوئتلیا , 
قانون 470 : ۳۵06۵۲6۱2 
پواتیه ۳۵۱۲۱6۵۲5 : : لیمونوم 
تو نی گولا, 
پوبلیوس والریوس 9 ۲۱۱ (فت 503 ق‌ م), کنسول رومی : 19 
یوبلیلیا ۳۱۱۵۱۱۱۱۵ , 
همسر سیسرون (مط قرن اول ق م) : 188 
پوپ. الگزاندر 1744 -1688) ۳۵0۵06 )؛ 
شاعر انگلیسی : پا 294, 783 
پوپایا سابینا 5۵01۳2 ۴۵۴۵0۵6۵ (فت 65), 
همسر دوم نرون : 327, 328, 331, 333, 432, 439 
پوپولونیا ۳۵0۱۱۵۳۱۵ , 


شهر قدیم اتروریا. ایتالیا : 7 

پوییلیا بی , 

حانه 0 : ۴۵۵۱۱2 ۱۷/۱5 

پوپیلیوس ۳۵۵۱|۱5 : : لایناس, کایوس پوپیلیوس 

پوپینوس وادهنمن۴ | 

مارکوس کلودیوس پوپینوس ماکسیموس, امپراطور روم (238) : 734 
پوتئاس ۳۱۲۱۱۵۵5 , 

دریانورد و ستاره شناس یونانی (مط: حد 330 ق م) : 561 

پوتئولی ۳۲۱۸۲6۵۵۱۱ , 

پوتسوئولی کنونی. شهر, کامپانیا, ایتالیا : ۸9۸ 187, 258, 380, 381, 
3 384, 389, 408, 458 539-537 641, 705 

پوتسوئولی ۲۱۵0272۱۷0۲ : 2 : پوتئولی 

پوتیایی, 

مسابقات 573 , : 03۳065 ۳۱۷/۲۲۱۱۵۲۱ 

پوتینوس ۳۵۲۲۱۱۲۱5 , 

وزیر بطلمیوس دوازدهم (مط 48ق م) ۰ 215, 216 

پوتینوس (177-87)؛ 

اسقف لیون: ۰757 758 

یودجو براتچولینی 1380-1459) 6۲36610۱۱01 ۳۵09910), 

نويسندة اومانیست ایتالیایی : 179 

پودنا / 

شهر قدیم. نزدیک خلیج سالونیک, جنوب مقدونیه : 99, 110 
پوراموس و تیسبه ۲۳۱506 2۳00 ۳۱۷/۲۵۲۲۷۷5 ؛ 

عاشق و معشوق افسانه ای بابلی: 302 

پورتلند, دیوک او ۵ اآ[ویليام هنری کوندیش بنتینک] (1809-1738), 
سیاستمدار انگلیسی : پا 109 

پورتوس رومانوس ۵۳۱۵۲۱5 ۳۵۲۲۷5 , 

بندر قدیم, نزدیک اوستیا, ساحل دریای تيرنه, ایتالیا : 3210, 383, 533 
پورتیا ۳۵۲۲۱۵ , 

پورسنا, لارس ۳۵0۲56۲۱۵ , 

پادشاه نیمه افسانه ای کلوسیوم (مط قرن ششم ق م( : 2۷ 42 
پورشیا ۳۵۲۱2 , شخصیت: : تأاجر ونیزی 

پورها ۳۷۲۲۳۵ ؛ 

در اساطیر یونان. همسر دئوکالیون : 292 

پورهوس ۳۷۲۲۲۱۱۸5 , 


پادشاه اپیروس (272-295 ق م) :۰ 35, 37, 45, 46, 83, 106, 112, 
9 << 

پورهون 360-270) ۷۲۲۳0اق م)؛ 

فیلسوف یونانی : 5:82, 584 

پوستوموس ۳05]۱/۲۲۱۲۱۲ , 

شخصیت یکی از ساتیرهای هوراس : 295 

پوستوموس , 

شخصیت تکیت از ساتیرهای یوونالیس : 515 


2 رک (267-258) : 735 746 

پوستومیوس , اولوس ۳۵05۲۱۲۲۱۱۸5 , 

دیکتاتور رومی (496 ق م) : 3 

پوستومیوسی , 

راه 90 : ۷۷۵۷ ۳۲۵05۲۱۲۲۱۱۵۲۱ 

پوسن, نیکولا 1594-1665) ۳۵0۱۱55۱۲), 

نقاش فرانسوی : 417 

پوسیدون ۳056۱00۲ , 

در اساطیر یونان, پسر کرونوس و رئا, برادر زئوس, خدای دریاها, اسبها, و 
زلزله : 73 پا 336, 589 ؛ نیز : : نپتون 

پوسیدونیا ۳055600۳۱/5: : پائستوم 

پوسیدونیوس 135-51 ) 056۱00۲۱۱5ق م)؛ 

فیلسوف رواقی و تاریخنویس یونانی, 165, 189, 362, 556, 557, 
7 3 606, 613 

پولا ۵ , 5 

شهر / شدرهدرنای آوزباشیک» تشه تصرترع: ایستربا بشما ل باختری بو کوسااوی 
3 

پولادس کیلیکیایی 0۱۱۱۱6۱2 0۴۲ ۳۱۷۱۵065 , 

بازیگر پانتومیم (مط اواخر قرن اول ق م) : 446 

پولمون, انتونیوس ۳۵0۱6۵۲۳۲۵0 , 

فیلسوف سوفسطایی و عالم معانی بیان یونانی (مط قرن دوم ): 607 
پولنتیا ۳۵۱۱6۲۱۱۵ [اکنون پولنسا] , 

شهر. اسپانیا : 555 

پولنتیا [اکنون پولنتسا] 1 

شهر, ایتالیای مرکزی : 380 

پولوبیوس 205-125) وبا[ ۲0۱۷ق م), 

تاریخنویس یونانی : 4, 32, 42, 44, 50, 53, 55, 61, 82, 83, 100, 


613 ,606 ,297 ,296 ,184 ,111 ,110 ,107 3 

پولوکاریوس, قدیس 155 - 69) ۴۵0۱۷۰۵۲۵ 531۲۳۱), 

اسقف سمورنا و شهید مسیحی : ۸689 722 757 

پولوکس : : کاستور و پولوکس 

پولو کلتیوس 5 ]۳۵۱۷16۱ , 

مجسمه ساز یونانی (مط 450 - 420 ق م) : 110, 413, 419 

پولو گنوتوس ۳۵۱۷9۳601۱15 , 

نقاش یونانی (مط قرن پنجم ق م) : 414 

پولیتا ۳۵۱/۲۵ (مط قرن اول) : 437 

پولیو, آ نان 6( 00ق بت 4م) ۲ 

خطیب. شاعر, و تاریخنویس رومی : 184, 185, 279 

پولیو, ودیوس (فت 15 ق م), 

دوست آو گوستوشن : 444 

پومیئی ۳۵۲۳۵61 

شهر باستانی ویران, جنوب ایتالیا : 12, 43, 85, 187, 368, 379, 409, 
5 416, 436, 542-536, 641, 741؛ نابودی - بر اثر آتشفشانی 
(79): 342, 408 415, 416, 538, 539؛ نقشهای ۹ بح : 399 
18-5, 433, 540 704 

پومپونیوس ها ۳0۵۲۲۱0۵۲۱۱۱ , 

خاندان رومی . 

پومپیا ۳۵۲۱۵6۵۱۵ , 

همسر سوم قیصر ( مط 68 ق م) : 194, 199 

پومپیوس. سکستوس ۳0۲۳۱0۵۷ (فت <3ق م) , 

فرماندة رومی : 218, 225, 239, 259, 280 

پومپیوس, کنایوس پومپیوس ماگنوس (106 - 48ق م) , 

سردار رومی : 151, 152, 157-155, 160, 164-162, 194, 197, 
8 200, 201, 203, 216-206, 220-218, 225, 226 232, 250, 
3 347, 349, ۵08 412, 440, 461 492, 527, 568, 599, 606؛ 
9 616؛ - و تشکیل نخستین تریوم ویراتوس : 197, 198, 201؛ 
جنگهای - با مهرداد ششم : 164, 611, 621 ؛ حمایت - از سولا : 147 
7 3 حهملة - به بهودا : 430, 624؛ - در مقام کنسولی : 162, 
3 208-206؛ - و سرکوب دریازنان مدیترانه : 163, 164, 197, 
8 - و شکست سیارتاکوس : 162: شکست - از قیصر : , 197, 
215-3, 218, 219, 225 

پومونا ۳۵۲۲۱۵۲۵ , 

الاهة رومی؛ حامی درختان میوه. 69 


پونتوس / ۶ پنطس 15ا]۳۵۳ ۰ 

مملکت قدیم. شمال خاوری اسیای صغیر : 155, 164, 197, 218, 256, 
4 612-609, 621, 678, 706, 735 

۳ 

جزیره ۴0۲۲۵ [اکنون پونزا]؛ 

دریای تیرنه, ایتالیا : 312 

پونتیفکس ماکسیموس ۱۲۱۵۱۲۲۱۱15 ۳۵۱۲۱۲۱۲۵ , 

بالاترین مقام مذهبی در روم قدیم : 73 171, 196, 221, 268-266, 
3 766 784 

پونتین» 

باتلاقهای ۳۵۲۱۱۲۲6۵ , جنوب باختری لاتیوم, ایتالیای مرکزی : 224, 367, 
5 482, 778 

پوندیشری ۳۵۲۳۱۵۱6۱6۲۷ , 

سرزمين, کنار خلیج بنگال, هند : 377 

پونیک, جنگهای ۷۷/۵۲5 ۱۱۲۱۱۲ , 

بین روم و کارتاژ : 32, 51؛ اولین - (264 - 241 ق م) : 56-52, 82, 
6 90, 389, 553؛ دومین - (201-218ق م) : 65-57, ۸82 92, 297, 
3 سومین - (146-149ق م) : 123-120 

پیاچنتسا ۱۵66۱۱2۵ : : پلاسنتیا 

پیرایئوس ۳۱۲۵6۱15 , ۱ 

شهر / بندر, جنوب باختری اتن, یونان : 736 

پیر اٍ شگری , 

عنوان ترکیبی از عقاید اجتماعی. سیاسی, اخلاقی, و دینی که در میان 
پروتستانهای انگلستان و امریکا رواح دارد : , ۰629 717 

پیرسون ۳۱6۲50۲ , 

پژوهندة هلندی کتاب مقدس : 652 

پیر نه, 

رشته کوه ۳۷۲۵۲۱6۵۵5 , جنوب باختری اروپا : 58, 140, 555 

پیزا ۲۱5۵ : : پیسای 

پیز ا, 

کوچنشین قدیم, پلوپونز, یونان : 334 

پیسای ۳۱۹۵6 , 

شهر قدیم اتروسکیان, اکنون پیزا, ایتالیای مرکزی : 89, 534 

پیستویا ۱5۲۵۱۵ , 

شهر, توسکان, ایتالیای مرکزی : 169 

پیسو ۳۱50 , 


خاندان رومی . 

پیسو, کنایوس کالپورنیوس (فت 20) , 

فرماندار رومی : 309 

پیسو, گایوس کالپورنیوس (فت 65) , 

از توطئه گران بر ضد نرون : 315, 333, 349, 361, 372, 437 
پیسو, لوکیوس کالپورنیوس , سیاستمدار و فرماندار رومی (مط قرن اول 
ق م) : 186, 199, 201 

پیسیدیا ۱5۱0۱2 , 

مملکت قدیم, جنوب آسیای صغیر: 605 683 

پیسیسترآتوس 605-527) 5لا۲۵1اواواعق م), 

جبار آتن : 491 

پیکتون ها ۳۱6۲۵0۳06۵5 , 

از طوایف گل قدیم : پا 556 

پیکنوم ۳۱6۵۲۱۱/۲۲ , 

ایالت رومی قدیم. شرق ایتالیا : 210, 536 

پیل, رابرت 1788-1850) ۱ع۵), 

سیاستمدار محافظه کار انگلیسی : 382 

پیلاتوس , پونتیوس / 

پیلاطس ۲۱۱۵۲6 , والی یهودا (حد 26-حد 36) : 332, 674-672 
پیلاطس : : پیلاتوس, یونتیوس 

پینچیان ؛ 

تیه ۳۱۳۱۵۱۵۲۱ , رم قدیم : 154, 401 


تثاگنس ۲۳6۵96065 , شخصیت : : آیتیوپیکا 

تائورمینا 120۲۳0۱0۵ : : تأورومنیوم 

تابن 767 : 006۳۳6 

تابو 70 : 1۵000 

تابوت عهد ]00۷6۲۱۵۲۱ 0۲ ۸۲۲ , 

تانونن. موی آن تا به امر خدا ساخت و دو لوح محتوی ده فرمان و 
عصای هارون و حقة من و تورات را در آن قرزار داد. نمايندة خدا در بین 
تابیتا ۲0۵0۱۲۳۵ , 

شخصی که پطرس او را به زندگی باز گرداند (مط قرن اول) : 618 
تایساکوس ۲۳۱۵05۵۱15 , 

شهر قدیم, ساحل فرات. شمال سوریه : 603 


تایسوس ۲۳۱۵05۱15 , 
شهر قدیم, شمال افریقا, ساحل خاوری تونس کنونی : 65, 219, 549, 
50 


تاتیوس, تیتوس 5ا011] , 

پادشاه سابینها (قرن هشتم ق‌ م( 1 

تاراکو ۲3۲۲300 : : تاراگونا 

تاراکوننسیس ۲۵۲۲360۳6۲۱5۱5 , 

تاراکینا ۲0۲۲۵010۵ : : تراکینا 

تاراگونا ۲3۲۲390053 

تاراکو باستانی. شهر. شمال خاوری اسیانیا: 490 55, 759 

تارانت 

خلیح ۲9۲2۳10 , شاخابة دریای یونیای. جنوب خاوری ایتالیا : پا 45 

تارپیا ۲۵۲06۱5 , 

در افسانه های رومی, زنی که دروازه های رم را به روی سابینها گشود : 
15 

تارپیایی, 

صخرة 06۷ 13۲0613۲0 , تپه ای در رم قدیم که محکومین را از آنجا به 
زمین می انداختند : 232, 471 

تارتاروس 0۵۲]01115] , 

در اساطیر یونان. عمیقترین نقطة هادس : , 284, 538 

تارنسوس 15ا۵۲]655] , 

مملکت پادشاهی قدیم, اسپانیا : 47, 48, 553 

تارسوس : : طرسوس 

تارکوینی 1۵۲0۱1۳ ,؛ 

شهر قدیم اتروسکی, بعدها کورنتو [اکنون تارکوینیا] , شمال لاتیوم, ایتالیا : 
9 10 16, 543 

تار کوینیوس. سکستوس 10۳0۱11۳۱۱5 , 

پسر تارکوینیوس سوپربوس (مط قرن ششم ق م) :۰ 18, 19 

تارکوینیوس پریسکوس, لوکیوس ۳۲۱56۱15 5باا ۲۵۲0۱۲۱۲ , 

تارکوینیوس اول, پادشاه رم (578-616ق م) : 8, 18-16, 21, 94, 422 
تارکوینیوس سوپربوس لوکیوس 5۱06۲0۱5 1610۱1۳۱۱5 / 

تارکوینیوس مغرور, پادشاه رم ( 510-534 ق م): 20-17 

تارکوینیوس ها ۲۵۲0۱۱۳5 , 

خانوادة افسانه ای از نژاد اتروسک که در اوایل دوران پادشاهی در رم 
حکومت کردند : 20-16 43 


تارنتوم 12۲61۱01۲۳ [تارانت کنونی]؛ 

شهر جنوب ایتالیا : 43, 45, 46, , 89, 111, 136, 218, 445, 536 
تاریخنویسی: 96, 341, 348, 590, 783؛ - آریانوس: 612, 613؛ ‏ 
اتوسبیوس : 773, 774؛ - پلوتارک : 573-569؛: - پلینی مهین : 363- 
6 - تاسیت : 185, 509- 514, 519؛ - دیون کاسیوس: 743؛ -- 
سالوستیوس : 185؛ - سوئتونیوس : 519؛ - قیصر : 205؛ - کلاودیوس 
: 318؛ - لیویوس : 298-295؛ - نیکولائوس دمشقی: 604؛ - وارو : 
4 5 -- یوسفوس : 642 

تاسو, تور کواتو 1544-1595) ۲25950), 

شاعر حماسی ایتالیایی: 305, 744, 783 

تاسیت 5با]51ه] / کایوس کورنلیوس تأاکیتوس ( حد 55 - حد 117), 
تاریخنویس رومی : پا 18, 185, 265, 308, 310, 312, 313, 317, 
2 پل 323, 328-326, 331, 332, 337, 344, 348, 350, 357 
1 369, 379, پا ۰408 431, 456, 514-509 519-516, 525 
6 561 562, 564 565, ۸638 642-640 653 ۸656 ۸672 16 7 
3 و استبداد : 511-509؛ - و دین: 512؛ سبک - : 513؛ در 
سنا: پا 18, 332, 342, 346, 509؛ - و فلسفه : 513-511 

تاکاپای ۲368036 , 

گابس کنونی. شهر, جنوب خاوری تونس : 549 

تاکیتوس, کورنلیوس 5!ا]201] , 

پدر تاسیت ( مط قرن اول) : ۵09 

تاکیتوس , مارکوس کلاودیوس, 

امپراطور روم (276-275) : 747 

تاگوس: 

رود 20۱5 , شبه جزيرة ایبری : 375, 554, 555 

تالران - پریگور. شارل موریس دو - -1754) ۴۲۱9۵۲0 ۲۵۱۱6۷۲۵۳۵0 
938" 

سیاستمدار فرانسوی: 226 

تالوس ۲۳۵۱۱15 , 

منشی آوگوستوس : 270 

تالوس, 

تاموگادی ۲۳۱۵۲۳۱301 ؛ 

تمجد کنونی. شهر ویران. شمال باختری الجزایر : 549, 550 

تاناکیل [تاناکویل] |۲۵0۵0۲ . 

همسر تارکوینیوس اول (مط قرن ششم ق م) : 8, 17 


تاناگرا ۲3029۲3 , 

تانتالوس ۲۵۳۵۱15 , 

در اساطیر یونان. پسر زئوس, پادشاه لیدیا : 290 

تانیت 1۵۳۱۱۲۳۱ , 

از خدایان کارتاژ : 0ظ, 51 

تثویومیوس ۲۱6000۳۳0۱15 (مت : حد 378 ق م) , 

تاریخنویس یونانی : 8 

تئودوتیانی ها ۲۱6۵000112۳5 , 

از فرقه های مسیحیت : 708 

تلودوتیون ۱60001101۲]]؛ 

مترجم کتاب مقدس (مط قرن دوم) : 718 

تئودورا ۲۲۱6۵000۲3 , 

تثودوسیوس اول | ۲۱۵0005۱15 , 

امیراطور روم شرقی ( -395) و روم غربی (395-392) : 573 
تاوروس. ستاتیلیوس 1۵۱1۲15 , 

سردار رومی (مط اواخر قرن اول ق م) : 426 

تاوروس, 

رشته کوه, ترکية جنوبی : 604 

تاورومنیوم 1011۲0۲۲6۲۱۱۱۷۲۲ , 

اکنون تائورمینا , شهر, شمال سیسیل, ایتالیا : 547 

تاورینی 1201۲1۲۱۱ , 

قوم قدیم. ساکن درخ علیای رود پو : 535 

تثوزوفی 605001۱۷ , 

هر مذهب فلسفی ناشی از این اعتقاد عرفانی که نیروی ذاتی سرمدی در 
سراسر جهان ساری است و شر نتیجة پرداختن ادمی به هدفهای محدود 
است: 697, 711 

تئوفر استوس 372-288 ]۱۵0۴۵۲۱۲25 ق م) : فیلسوف و دانشمند 
یونانی : 365, 366, 577 

تئوفیلا ۲1۱600۱۱۱۵ , 

زن فیلسوف رومی (مط قرن اول) : 437 

تلو کریتوس 15ا][۲۳۱600۲ , 

شاعر یونانی اسکندرانی (مط: حد 270 ق م) : 277, 279, 744 
رود ۲۷۳6 , بریتانیا , 490 562 


تایید, 

آیین ۵۳۳۲۳۵۲۱۵۳ از مناسک هستیخیان: که شامل مسیح و تدهین: و 
مکمل تعمید است: 703 

تب ۲۲۱6۵065 , 

شهر قدیم. بتوسی, یونان : 372, 569, پا 727 736 

تبای ۲۱6۵0۵6 : : طیوه 

تية مقدس 30 ,29 : 0۳۷۷۲ 5۵0۲60 

تتریکوس ۰ کایوس پسوویوس 5ا)۵۱۲۱] , 

غاصب سلطنت گل (مط 274) : 746 

تثلیث ۲۱۳۱۱۲۷ , 

در مسیحیت , سه گانگی خدا از جهت شخصیت (پدر. پسر, و روح القدس) 
: 697 770 

تدفین : - در اتروریا : ۸9 520, ۰703 - در روم: 94, 96, 113, 520؛ سم 
در گل: 557؛ - در دین مسیح : 668, 703 704 

تدمر 130100۲ : : پالمور| 

تدهین نهایی ۱۲60۳ 6۲6۲۳6 , 

یکی از مراسم کلیسای کاتولیک رومی که عبارت است از مالیدن روغن 
مخصوص به بعضی از اعضای شخص مشرف به مرگ : 703 

تذ هیب, 

هنر تزیین صفحات کتابهای خطی: 773 

ترایزوس 1۲2067115 : : طرابوزان 

تراپویتای (< شفادهندگان روح) ۳6۱۲36 ۲۳۵۲۵ , 

فرقة مذهبی : 618 

ترازیمنه , 

دریاچه ۲۲251۲۳6۲6 , ایتالیای مرکزی : 59 

ترازدی ۰۲۵060۷ 

445 ,356 ,355 ,113 6 

تراستا, پوبلیوس پایتوس ۲۳۱۲۵56۵ (فت 66), 

سناتور و فیلسوف رواقی رومی : 330, 334, 354, 500, 518 
تراسوماخوس ۲۳۱۲۵5۷۲۳۱۵۲۱۱15 , 

فیلسوف سوفسطایی یونانی (مط قرن پنجم ق م) : 110 

تراکیا 1۱۲3۵6 , 

ناحیه, جنوب خاوری اروپا : 161, 236, 431, 569, ۸608 611, 697, 
3 6 739 764, 765 

تراکینا, بندر 16۲۲۵6۱03 , 

تاراکینای باستانی, لاتیوم, ایتالیای مررکزی : 351, 483 


ترالس ۲۲۵۱۱65 , ۱ 

شهر قدیم اسیای صغیر [ایدین کنونی] , ترکیه : 367 

تراماره, 

فرهنگ 16۲۲3۲۱۵۲۱۷۵۱۱ / کودیان: 5 

ترانسیلوانیا ۲۲۵۲۱5۷۱۷۵۲۱۱۵ , 

ناحیه, داکیای قدیم, اکنون در شمال باختری رومانی: 482 

ترایانوس, مارکوس اولپیوس نروا ۲۵[۵10] , 

امیراطور روم (117-98) : 111, 325, 353, 380, پا 382, 384, 390, 
5 01, 434, 438 456, 465, 487-479, 509, 510, 5:12, 539, 
555 567, 588, 599, 602, 612, 614, 621, 652, 701, 733, 741, 
6 فنتح پارت توسط - : 487-485 فتح داکیا توسط - : 484-481, 
7 با 510؛ کشورداری - : 35, 362, 463, 80, 481, 509, 519؛ 
معماری در دورة - : 344, 401, 425, 484-482, 536 772 

ترایانوسی , 

جاده 482 : ۲۲۵۱۵۲3 ۱۷۱2 

تربونیوس, کایوس ۲۲۵00۲۱۱15 (فت 43 ق م) , 

از توطثه گران بر ضد قیصر : 228, 229 

تربیاء 

رود ۲۲60۵۱2 , شمال اتالیا : 105 

ترپنوس 16۲0۲۱۵05 , 

خنیاگر نرون (مط قرن اول) : 329 

ترتولا ۲6۲۱۲۱۱۵ , 

همسر کراسوس (مط قرن اول ق م) ۰ 195 

ترتولیانوس, کوینتوس سیتیموس فلورنس ۲6۲۲۱۷۱۱۱۵۲ (حد 150-حد 230), 
عالم الاهیات رومی : 362, 453, 549, 617, 657, ۸692 701-699 
6 ۰716 717 721 723, 755 756 758 762 776 

ترتیا 16۵۲1۱9 , 

ِِ لوکولوس (مط قرن اول ق م) : 199 

بر نیا, 

همسر کاسیوس و دخ(00سرویلیا (مط قرن اول ق م) : 195 

ترکستان ۲۱۱۲۲65۲۵۲ , 

ناحیه, آسیای مرکزی : 621 

ترکیه 605 : ۲۱/۲۲۵۷ 

ترگسته ۲6۲96516 , 

تریست کنونی, شهر, شمال ایتالیا : 35د 

ترموس, مارکوس ۲۱6۲۲۲۱۲5 , 


سردار رومی (مط قرن اول ق م) : 193 

ترمه, موزه ۲6۲۳۳6 , 

رم: پا 410, 414-412 

ترمینوس ۲6۲۲۲۱۱۲۱۱۲5 , 

خدای رومی مرزهای کشتزار : 70 

ترنتیا ۲6۲6۲۲۱۵ , 

همسر سیسرون (مط قرن اول ق م) : 165, 188 

ترنتیوس 1676166 / پوبلیوس ترنتیوس آفر (حد 159-195ق م) , 
نمایشنویس رومی: 104, 117-113 

ترو ۲۲6۷65 [آل تریر] , ۱ 

آو گوستا ترویروروم باستانی». شهر 1 , المان غربی, ۱0 7489 

ترو آده 1۳030 , 

ناحیه, اطراف شهر قدیم ترواء ساحل شمال باختری آسیای صغیر : 182 
ترواس: : ترواس اسکندریه 

تروآس اسکندریه ۲۳۵9۵5 ۸۱6۵۲0۲۱2۵ / 

ترواس, شهر قدیم, نزدیک ترواء آسیای صفغیر : 608, 684, 705 

تروا ۲۲۵۷ , ۱ 

لتب ایلیوم. شهر قدیم, آسیای صغیر, تپة حصارلیق کنونی, ترکیه: 13, پا 
4 2 20, 283, 329, 332, پا 406, 608, 6۵14, 774 

تروبادورها ۳0۱10300۱1۲5 ؛ 

شارعران قرون وسطایی جنوب فرانسه که به لهجة محلی شعر می 
سرودند : 301, 745 


تروسمیس ۲۲065۲۳۱۱5 , 

شهر قدیم موئسیا, اکنون ایگلیتزا : 567 
تروی. چشمه 16۲۷ : پا 386 

تریبون ۲۱0۱۲۱6 ؛ 

عنوان بعضی از صاحبمنصبان لشکری يا کشوری روم قدیم: 34-30, 37, 
8, 98, 163, 221, 252, 255, 256 
تریپولی : : طرابلس 

تریپولیس ۲۲۱00۱15 , 

549 : 

تریست ۲۲۱65۲6 : : ترگسته 

تریمالخیو ۲۱۳۱۵۱۳۱0 

شخصیت : : ساتوریکون 

تریوم ویراتوس / 


شورای سه گانه ۲۲۱۷۲۱۷۱۲۵۲6 , هیثت حاکمة سه نفری در دوره ای از 
تاریخ روم قدیم: اولین - ۰ 157 7 19 201؛ دومین - : 234- 
6 625 

تسالونیکا ۲۲۱۵55۵۱0۲۱۱62 , 

اکنون سالونیکا, شهر, یونان : 90, 382, 569, 641, 684, 686 692 
5 736 37 7, 744, 765 

تسالی ۲۱۵65۵۱۷ ] , 

ناحیه. شمال یونان: 214, 416, 453, 569, 611 

تسئوس ۱656۱15]] , ۱ 

در اساطیر یونان, پادشاه و قهرمان اتنی. کشندة مینوتاوروس: پا 300, 
17 

تعمید 0000]1517, ۲ 

مراسم فرو بردن شخص مسیحی در اب پا پاشیدن [ ۳ بر آو: 9 9 07, 
1 3 722 775 

تقسیم اراضی : 29, 56, 100, 101, 138-133, 140, 198, 199, 213, 
1 258 376, 478, 548, پا 738 

تقویم: 77 78, 87, 223, 557؛ - یولیانوسی : 223 

تکگانی ۲۱۵۲۳۵03۲۷ ؛ 

565 155 

تگ ها 5وبا(۲] , 

201 

تلامون 56 : ۲61۲۳00۲ 

تلفوس ۲۵۱60۲۱۱5 , 

در اساطیر یونان؛ پسر هراکلس : 417 

تلوس ۲6۱۱5 / 

خاک مام, الاهة رومی زمین؛ مطابق کاب در یونان : 69, 410 

تمجد ۲۱۳۱920 : : تاموگادی 


نمز» 
رود ۲۲۱۵۲۲65 [تامسیس باستانی], انگلستان : 204, 206, 518, 563 
تموز 1۵17۱۲۲۱۱2 , ۱ 
خدای بابلی جوانی,. معشوق عشتر. مطابق ادونیس یونان : 615 
تن, ایپولیست ادولف 1828-1893) 10۱6)؛ 
ادیب, فیلسوف, و تاریخنویس فرانسوی: 26 
ِِ (< شارحان) 0۵1۱۳۱۵۱۳۲ 
فضلا و معلمین شریعت شفاهی در دین یهود : 643 


تناسخ 713 ,711 ,619 ,618 ,586 ,286,459 : ۲۵۱۲۱6۵۲۲۱۵]۱0۳0 
تون 33/: 
شهر قدیم, جنوب باختری کاپادوکیا, آسیای صغر : 607 
توانگر سالاری 160 : ۱۱,:۵6۲۵0۷ 
توبه, 
آیین 6۳۵۳6 , در مسیحیت, خفت يا ریاضت يا زهدی است که شخص 
برای ابراز ندامت از گناهی که انجام داده بر خود روا می دارد: ۰703 761 
توتمیرستی 70 : 10167015۳0 
توتوموس ۲۱۱۲۲۲۱۱15 , 
خدای رومی ناظر بر ابستنی : 70 
توتون ها ۲6۱۱10۳65 , 
از اقوام ژرمنی : 139, 140, 557, پا 564 
تور ۲۳۱0۲ ؛ 
دونار ژرمنی, خدای رعد و قدرت و جنگ در نزد نورسها, پسر ودن. مطابق 
با یوپیتر رومی : 565 
تور 10۱۲5 : : کایسارودونوم 
توران ۲۱1۲2۵۲ ؛ ۱ 
بیابانی پست در جنوب و شمال دریای ارال : 621 
توربا , 
مارکیوس لیویانوس ۲۱۲03 , سردار رومی (مط قرن دوم) : 485 
تور کواتوس, تیتوس مانلیوس ایمپریوسوس ۲۵۲0۱۵15 , 
سردار و دیکتاتور رومی (353و349 ق‌ م( : پا 4 
تورکراتوس, مانلیوس, 
دوست هوراس (مط قرن اول ق م) : 276 
تورلونیا, ویلا ۲0۲۱0۲۱۱۵ , 
فراسکاتی, ایتالیا : پا 534 
تورم : 249, 390, 739 
تورنوس ۱/۲۲۷5 , 
در اساطیر روم, پادشاه روتولها : 284, 285, 329 
توری ای ۳۱۱1۲۱ , 
شهر قدیم یونانی, جنوب ایتالیا : 45, 60, 161 
تورینو 10۲۱۳0 , 
آوگوستا تاورینوروم باستانی. شهر. شمال ایتالیا : 535, 763 
توسکان ۲15621۷ , 
توسکانی, 


سبک (معماری) : 10, 21, 106, 420, 421, 426 
توسکولوم (< توسکان کوچک) ۲۱50۱۱۷۲۲ , 

شهر قدیم, لاتیوم, ایتالیا : 13, 43, 155, 187, 534 
توسکیا ۲۱5012 , 

نام اتروریا بعد از منضم شدن به روم : 43 

توسیدید 5 ۲۱۷۰۷ (حد 460-حد 400ق م), 
تاریخنویس آتنی : 4 

توگا ۲۱۱/993 , 

شهر قدیم. شمال افریقا, اکنون دوگاء تونس: 549 
تولتوم 10۱6111۲۳ , 

اکنون تولد و , شهر, اسپانیا : 555 

تولدو ۲0۱1600 : : تولتوم 

تولستوی , لیف نیکولایویج 1828-1910) ۲0۱50۷), 
نویسنده و ادیب روسی : 354, 632 

تولوز ۲0۱10۱1156 , 

تولوسای باستانی , شهر, جنوب فرانسه: 559, 759 
تولوس, دسومیوس 5داالا (مط قرن اول): 543 
تولوسا ۲0۱053 : : تولوز 

تولوس هوستیلیوس ۲۱۵05۱۱۱5 5نااالا] , 

سومین پادشاه رم (2 640-67 ق م( : 16 

تولیا ۲۱۱۱۱۱۵ ؛ 

دختر سیسرون (مط قرن اول ق م) : 188, 190 
نومی؛ 

بندر |10۳0 , دریای سیاه, اکنون کنسانتا, رومانی : 274, 302, 303, 355, 
567 

تونس ۲۱۲۱۱5 , 

پایتخت تونس: 47, 51 

تونس ۲۱۲۱۱5۱۵ 

کشور: 21, 549 

رود ۲۱06۲ , ایتالیای مرکزی : 6, 13, 14, 20, 43, 73 76, 90, 93, 94, 
8 <13, 138, 207, 224, 299, 320, 329, 332, 335, 337, 383- 
5 400, 31, 495 533, 730 763, 764 

تیبریاس [ء طبریه] ۲۱06۲۱5 , 

شهر. ساحل باختری دریای جلیل: ۸629 752 

تیبریوس 5ا[1061] / تیبریوس کلاودیوس نرون کایسار, 


امپراطور روم (37-14): 254, 257, 273-270, 332, 346-343, 381, 
8 390 391, 405, 09 413 پا 430 437 40 454 13 
5 64 638, 656, 659 

تیبور ۲10۱۲ ؛ 

تیوولی کنونی, لاتیوم, ایتالیا : 43, 90, 142, 179, 298, 405, 494 
4 746 

تیبولوس, آلبیوس 5داالا1[0 (حد 55 - 19 ق م)؛ 

شاعر رومی: 71 180, 276, 278, 298, 437, 478 

تیتوس 5ا]1] / تیتوس فلاویوس سابینوس وسپاسیانو 

امپراطور روم (81-79) 7 343-340 4۸1۲ 414 452 تن اور انم 
توسط - : 340, پا 399 431 475 491 ۸626 ۸627 632, 640- 
2 677, 706؛ معماری در دورة - : 341, 342, 4, 424, 426 442 
رود ۱01۳0 , سویس و ایتالیا : 59 

تیر 1۷۲ :: تیو 

تیرداد اول | ۱۲۱05165 , 

پادشاه ارمنستان (60-51 و 73-63) : 331 

تیرسیاس ۲۱۲65۱55 , 

در اساطیر یونان. غیبگوی کور تب: 585 

ثیر به؛ 

دریای 563 ۲۷۲۲۱۵۲۱۱۵۲ , قسمتی از مدیترانة باختری , غرب ایتالیا : 7, 
33 

تیرو,. مارکوس تولیوس ۲۱۲۳0 , 

بردة آزاد شدة رومی» منشی سیسرون (مط قرن اول ق م) : 1880 

تیسبه : : پوراموس و تیسبه 

تیسدروس 1۱۷/50۲۱5 , 

شهر قدیم افریقا, الجم کنونی. تونس : 549 

تیسفون [یذ کتسیفون] ۲65۱0۳0۳ , 

شهر باستانی و اقامتگاه زمستانی شاهان اشکانی و ساسانی. ساحل چپ 
دجله: 485 503, ۸622 624, 705, 709, ۰,726 736 

تیطس 15ا][۲ (فت حد 100), 

از مسیحیان نخستین و مصاحب بولس حواری : 691 

تیگرانس 0۲۵۲065 , 

پادشاه ارمنستان (مط اواخر قرن اول ق‌ م( مر 

تیگرانس کبیر 6۲۳6۵1 ۲۳6 ۲۲۱0۲۵065 ؛ 

پادشاه ارمنستان (5-94دق م) : 621 


تیگرانوکرتا ۲۱0۲3۵0066۲۵ , 

شهر قدیم, پایتخت ارمنستان: 621 

تیگلینوس , سوفونیوس ۲106۱۱۱۲۱5 (فت 69) , 

مشاور رون : 331, 334 

تیموتاوس ۲۱۳۱۵۲۱۷ ( فت : حد 100 ), 

از مسیحیان نخستین ؛ مصاحب بولس حواری : 684, 691 
تیموکلس ۲1۳۱00125 . شخصیت : : زئوس بازیگر تراژدی 
تیموماخوس بیز انسی 5۱۷23۳۱۱1۲۲۱ 0۴ ۲۱۳۲۱۵۲۲۱۱۵۲۱۱۷5 , 
تینگیس ۲1۳۵15 : : طنجه 

تینیا ۲۱۳۱۱۵ , 

خدای رعد و آذرخش اتروسکیان : 8,9 

تیو 1۷۷ , 

ِ نزد نورمانها, رب النوع جنگ در دین ژرمنی. مطابق مارس رومیان: 
تیوولی ۲1۷0۱۱ : : تیبور 


شاعر و نويسندة امریکایی : 713 


جادة مقدس 401 : ۷۱2 5۵0۲9 

جالینوس / یذ گالنوس 129-9) ۵۱6۱۱)), 

پزشک, عالم تشریح, و فیلسوف یونانی: 369, 393, 441, 503, 504, 
598-5, 604, 608, 701 

جانگرایی 70 : ۵01۳015۳0 

جبرائیل ۵۵0۲16۱ , 

فرشتة رابط بین خدا و پیامبران : 342 

جبل طارق, 

صخره 6۱0۲۵۱03۵۲ ۰ کالپ باستانی, انتهای خاوری تنگة جبل طارق, یکی از 
ستونهای هرکول: 47, 48, 52, 224 

جتسمانی 61۳۱56۲۳۱۵۲6 ۵) , 

زیتونستانی نزدیک دامنة کوه زیتون, شمال اورشلیم : 670, 672 

جدره / گادارا 6303۲2 , 

شهر قدیم , شمال خاوری دریای جلیل : 350, 599, 623, 629 


جرزیم, کوه ۵6۲۱21۳ , 

فلسطین مرکزی : 629 

جرش ۱6۲۵50۳ : : گراسا 

جغرافیا , 

علم : 260, 363, 593, ۸606 613 

جلجتا 20۱00۲۳۱2) , 

محل مصلوب شدن عیسی, در خارج حصار بیت المقدس : 673 , 681 
جلیل ۵۵۱۱66 , 

ناحیه. شمال فلسطین : 623, 629, 638, 639, 656, 657, 659, 660, 
4 674, 677 

دریای , شمال خاوری اسرائیل : 663 

جنگ اجتماعی 90-88) ۷۱۵۲ 5061۱ ق م)؛ ۱ 

عنوان مبارزة متحدین ایتالیایی روم برای به دست اوردن حق شارمندی 
روم : 91, 143, 171, 211 

جنگ بردگان ۷/۵۲ 56۳۷۱۱6 : اولین - : 92, 133, 165؛ دومین - : 142, 
165 

جنگ داخلی ,266 ,261 ,208-242 ,205 ,196 ,144-149 : ۷۵۲ 0۷۱۱ 
5 ,349 ,347 

جنگهای گالیایی 201-206 ,196 : 63۱۱16۱۷۷۵۲5 

جنگهای مهردادی 608-611 ,164 ,154 ,144-147 : ۱۷۷۵۲5 ۸۱۱۳۲۱0۵۱ 
جنووا 66۱03 , 

شهر, لیگوریا, ایتالیا : 89, 90, 534 

جورجونه دا کاستلفرانکو ۵5]61]۲3۳060 05 010۲910۳76 (حد 8 147- 
10 

نقاش ونیزی : 419 

جیتون 01017) , شخصیت : : ساتوریکون 

جیحون: ِ 

رود [ین اوکسوس ] ولا , اسیای مرکزی: 92 

جیمز اول | ۵۲۳۵5[ , 

پادشاه انگلستان (1603 - 1625) : 654 


چاتی ۱۵1۲1 , 
قوم قدیم. ساکن کنارة دانوب: 502, 503, 505 
چاسر, جفری 0۱9۱1166۲ (حد 1400-1340) , 


شاعر انگلیسی : 305 


چاوکی, 
قوم 505 : 0۱9۱161 
چستر ۱۵5۲6۲ ن) , 


شهر, انگلستان : 562 

چلینی, بنونوتو 1500-1571) 26۱۱۱۲۱)), 
مجسمه ساز و نويسندة فلورانسی ت ار 111 
چندگانی 628 ,623 : 8۵۱۷9۲۷ 

چنگیزخان 1162-1227) ۲۳۵۲ 6600015)) , 
فانح معروف و موسس دولت مغول : 709 
چیچستر ۲۱۱۱6/۱۵5۲6۵۲ , 

شهر, ساسکس باختری, انگلستان : 562 

چین 782 ,388 : 0۱۱۳2 


حبرون ۲۱6۵0۲0۲ [خلیل کنونی] , 

شهر, جنوب باختری اورشلیم : 629 

حبشه ۸۱۷/55۱۲۱۱۵ : : اتیوپی 

حتی ها ۲۱۱۲۲۱۲۵5 , ۱ 

قوم قدیم که در هزارة دوم ق م بر قسمت اعظم اسیای صغیر و سوربه 
فرمانروایی داشتند : 605, 608, 621 

حران ۳۵۲۲۵۲ : : کارای 

حسیدیم ۱۱۵501۲۲ , 

متعصبترین افراد مذهبی بهودی در برابر بهودیان هلنیست : 631, 632 
حشمونیان ۳۱۵5۲۲0۲۱6۵۲ / 

مکابیان, خاندان بهودی (قرن دوم و اول ق‌ م( : 625-623 630 

حصارلیق ۲۱۱۹۹۵۲۱۱۷ : : تروا 

حکومت اون اه و 7 پلوتارک و : 547 تاسیت ی ۷ ج 
رواقیون و - : 227, 345, 354, 480 500؛ «- در روم : 18-15 - در 
دورة جمهوری : 42-27 67, 105-102 114, 152-150, 160, 208- 
226-8 - در دورة امپراطور: 256-250, 269, 315, 321-319, 
339-7 347-341, 387, 398-395, 471 476, 488, 489 493, 
7 498 527-525 5:42 731 732, 739 740, 753-746 774 
784-1 سنکا و - : 358؛ سیسرون و - : 190؛ کاتوی کهین و -- : 
0 در کارتاژ : 51؛ کلبیون و - : 345, 576؛ - در گل: 557؛ مارکوس 
اورلیوس و - : 500؛ مسیحیان و - : 754, 55 7, 779 


حلب ۸۱6۵000 : : برویا 

حمص ۲۱0۵۲۲5 : : امسا 

حمل و نقل : 89, 90, 320, 384-381, 387, 558, 563, 588, 783 
حموربی ]۲۱۵۲۲۱۲۱۱۱۲۵0 ؛ 

شاه بابل (حد 1955 - 1913 ق م) : 476, 656 

حنا ۸۰۲۱۳۱2 ؛ 

حنا ۸۰۲۱۳۱2 , 

ربی بهودی : 672 

حواریون ۵0051165 , 

رسولان مسیح که تعالیم او را منتشر کردند : 654, 656, 066-663, 
58 ۸673-671 697-675 7۵3 715 

حیات گرایی ۷۱۵115۳0 , 

اعتقاد به اینکه سرچشمة زندفی نیروی ویژه ای , متمایز از همة نیروهای 
فیزیکی و شیمیایی, به نام نیروی حیاتی است : 597 


خارمیس ۲۱۵۲۲۲۱۱5/) , 

پزشک اهل مارسی (مط قرن اول ): 368 

خارمیون 01۱۵۲۲۲۱۵۲ (فت 30 ق م), 

کنیز کلئوپاترا : 242 

خاروبدپیس ۸۱۱۵۲۷0005 , 

گردابی افسانه ای نزدیک مسیناء سیسیل : 705 

خارون ۸۲۱۵۲0۲ ؛ 

در اساطیر یونان. زور قبان هادس که مردگان را از ستوکس می گذراند : 
55 458 585 

خارونداس ۲۱۵۲0۲۱0۵25 , 

قانونگذار سیسیلی (مط : حد 500 ق م( : 39 

خاریکلتا 0۳۵۲۱0۱6۵ , شخصیت : : آیتیوپیکا 

خاک مام ۱۵۲6۲ ۲6۲۲3 : : تلوس 

خالکدون ۱۱۵۱6600۲0 , 

شهر قدیم بیتینیا, قاضی کوی کنونی, ترکیه: 156, 735 

خالکیس ۱۱۵۱615 , 

شهر, ائوبویا, یونان : 84, 569 

خانواده: - در اتروریا : ؛ - در پارت : 623؛ - در روم : ۰71-66 78 79 
2۸ 103 158, 262, 263, 379, 394, 410, 428 29, 438 465, 


6 .- در گرمانیا : 564, 565 

خایرتا, کایوس کاسیوس ۲۱۵6۲۵۵ (فت 41), 

قاتل کالیگولا : 317 

خایرمون ۲۱۵6۲۲۲0۲) , 

فیلسوف رواقی یونانی (مط : حد 49) : 325 

خایرونیا ۸۱۱۵6۲0۲6۵ , 

شهر قدیم بئوسی, یونان : 146, 569 

خدا : - در فلسفة آپولونیوس توآنایی: 619 - در فلسفة اپیکتتوس : 
0 5:81 - در فلسفة اوریگنس : 719؛ - در فلسفة پانایتیوس : 578؛ 
در فلسفة پلوتارک : 573-571؛ - در فلسفة پوسیدونیوس: 6)06؛ سس 
در فلسفة جالینوس: 598؛ - در فلسفة دیون زرین دهن : 614, 615؛ -م 
در فلسفة سنکا : 359؛ - در فلسفة فلوطین : , 714 - در فلسفة فیلن 
: 591, 592؛ - در فلسفة مارکوس آورلیوس : 521, 522 

خروسوپولیس ۲۱۳۷5۵۵0۵۱۱5/) , 

شهر قدیم, پیش بندر خالکدون , در اواخر دولت روم شرقی سکوتاری 
نامیده شد [ در محل کوی اسکدار , استانبول] : 765 

خروسولوراس, مانوئل 1415 - ) ۱۱۳۷5۵۱0۲35/)), 

دانشور یونانی, 110 

خزره 

دریای 621 : 56 65012۲9 

خسرو [ین اوسروئس] 5۲065 , 

شاهنشاه اشکانی (حد 110 - حد 128 ) : 485 

خطابه / 

فن خطابه : 84, 109, 136, 155, 185, 328, 349, 364, 369. 370, 
3 434, 99, 509, 575, 576؛ تاثیر - بر زبان لاتین : 185؛ - های 
دیون زرین دهن : ؛ - های سیسرون : 165, 188-185, ۰783 - های 
قیصر : 193, 196؛ - های کاتوی مهین : 109, 119, 120؛ - های 
لیویوس : 296, 297؛ مراحل - : 370, ۰120 نفوذ پونان بر - : 109, 
123 

خنوخ ۳۲۱۵۵۲۱ , 


پدر متوشالح. طبق روایت عهد قدیم, با خدا راه می رفت : 674 


داردانل 3۲03۳6۱۱65 : -- هلسیپونتوس 
داردانوس ۲۵۲01۲۱۱15 , 


ده اشاظنر تیان سر وس و الکتر سا نگذار شم انا با ور 


دارس ۱3۵۲۵5 , شخصیت : : انئید 

داریوش اول | ۲۵۲۱۱5 , 

شاهنشاه هخامنشی (486-521 ق م) : 621 

داستان نویسی: 348, 352-350, 551, 552, 605 743, 744 

دافنه, 

پارک ۲۵0۱۱۲6 , انطاكية قدیم: 603 

دافنیس ۲۵0/۱۱۱5 , 

بردة دستوردان رومی (مط قرن اول ق م) : 393 

داکیا ۲۵019 , 

ناحية قدیم, اروپای مرکزی, مطابق ترانسیلوانی و رومانی کنونی: 344, 
5 379, 389, 431, 498 503, 566, 739 745 فتح - توسط 
ترایانوس : 484-481, 487 پا 510 

دالماسی / ۶ دلماطیه ۲۱2۵۱۳۳۱۵۲۱۵ , ۱ 

ناحية تاریخی یوگوسلاوی و ابالت کرواسی در امتداد دریای افیاتنی : 
7 431 536, 566, 691 735 762 

دامیس ۱3۲05 , شخصیت : : زئوس بازیگر تراژدی 

دانته آلیگیری 1265-1321) ۸۱۱9۳۱۱6۲ ۱0۳۲6), 

شاعر ایتالیایی : , 284, 288 پا 362, 496 513, 783 

دانوب, 

رود ۵۲۱۷06( , ارویای جنوب خاوری و مرکزی : 132, 224, 256, 304, 
4 <345, 388, 408, 81, 483, 487, 490, 503, 504, 506 507 
8 5:24 560, 564 566, 567 ۸616 710, 725 733 پا 738 
5 747 748, 782 

دانیال ۲۵۲۱۱6۱ , 

از انبیای بنی اسرائیل ( فت : حد 538 ق م): 670 

داوود ۵۷0 , 

شاه عبرانیان قدیم (حد 1012 - حد 972 ق م) : 636, 658-656, 670 
دایدالوس ۱2۵60۱5 , 

در اساطیر پونان, صنعتگر هنرمند افسانه ای هه : 302 416 

دجله [ین تیگریس]. 

رود ۲19۲5 , جنوب باختری آسیا : 622, 641, 733, 749 

درایدن , جان 1700 - 1631) ۲۳۷/06۲۱), 

دربه ۲۵۲06 , ۱ 

شهر قدیم لوکائونیا, اسیای صغیر : 605, 683 

درپانا ۲603۵03 [تراپانی کنونی] , 


شهر ایتالیا : 54 

دروئیدها ۲۱۱۱05(] , 

کاهنان بریتانیا و گل در دورة سلتها : 557, 558, 565 

دروز, آرتور 1865-1935) ۱۲۳6۷/5) , 

فیلسوف آلمانی: 652 

دروسوس . مارکوس لیویوس ۲۱5۱15( , 

سیاستمدار رومی (مط قرن دوم ق م) ۰ 137, 143, 144 

دروسوس, مارکوس لیویوس (فت 91 ق م), 

سیاستمدار رومی : 143, 144 

دروسوس سنیور, نرون کلاودیوس 9 - 38) 6۳0۱0۲ وناولاانا ق م) , 
سردار رومی, برادر تیبریوس : 257, 271, 293, 307, 309, 353 
دروسوس کایسار 0۵650۲ وناولا۲نا (فت 23), 

دروسیلا 15-38) ۱(۲۱۱5۱۱۱۵ا), 

خواهر کالیگولا : 315 

دریازنی : 14,52, 132, 163, 164, 250, 259, 383, 738 
دریانوردی: 363, 383, 384 

دریای سرخ 563 ٩6۵‏ , 

بین افریقا و عربستان : 384, 485, 588, 598, 599, 608, 622 
دریای سیاه 562 ۱201۲ظ , 

دریای داخلی بین بلغارستان. رومانی. اتحاد جماهیر شوروی, و ترکیه : 
2 182 224, 256, 304, 326, 345, 388, 490 567, 569, 608- 
60 612, ۸621 735, 736 

دریای شمال 563 ۱۵۲۲۳۱ , 

شاخه ای از اقیانوس اطلس, بین بر اروپا و بریتانیای کبیر : 555, 564 
دکاپولیس ۲2۵۵00۱15 , 

ائتلافیه ای از ده شهر قدیم. شرق رود اردن: 629 

دکبالوس ۱۵6۵۵03۱15 (فت : حد 107) , 

شاه داکیا : 344, 481, 684 

دکیوس, کایوس مسیوس کوینتوس ترایانوس 5لا[»۳6] , 

امیراطور روم (251-249), 720, 723, 734, 742, 758, 759 767 
دکیوس موس, پوبلیوس 15 ۱6۱۲5 (فت 340 ق م) , 

کنسول رومی . پا ۵ 75 

دکیوس موس , پوبلیوس (فت 295ق م), 

کنسول رومی : 75 

دلفی ۱۱۵۱0۱۱۱ , 


شهر, دامنة جنوبی پارناسوس, یونان: 557, 568, 569؛ معبد - : 74, 
6 571 606 

دلماطیه : : دالماسی 

دلوس, جزیره ۲۵۱05 , 

دریای اژه, یونان : 91, 93, 100, پا 106, 132, 163, 389, 611, 641 
دماراتوس ۱2۵۳۱۵۲۵]۱15 , 


پدر تارکوینیوس پریسکوس (مط 655 ق م) : 16 


دمتر 6۲۲۱6۵۲6۲( , 
الاهة اولمپی حاصلخیزی, فرزند کرونوس و رتا, مطابق کوبله و ایسیس : 
73 602, 618؛ نیز : : کرس 


دمتریوس دبا موی 0 , 

دمتریوس, 

صورتساز یونانی (مط قرن اول ): 606, 685, 686 

دمنریوس؛ 

اسقف اسکندریه (مط قرن سوم) : 719 

دمشق [لتي داماسکوس] ۲۵۲۳۱۵56۱15 , 

شهر , پایتخت سوریه, 90, 377 599, 602, 603, ۸624 627 639 
98 61 682, 705 

دموستن 6۲۱05/665( (؟384 - 322ق م)؛ 

سیاستمدار و خطیب آتنی : 109, 186, پا 234 

دموکراسی 06۳06۲۵0۷ , < در روم : ۸64 ۸104 137 150 <185, 
4 242 250, 477, ۰783 انحطاط - : 104, 105, 160, 208-206 
7 7 395, 400۵ 465 527 542, 749 ۰782 مبارزات پلبها 
برای - : 42-27, 145, 297؛ - در کارتاژ : 64؛ سیسرون و : 190 
دموکریتوس : : ذیمقراطیس 

دموناکس *۲(6۲۳۱۵۲۱3۵] , 

فیلسوف کلبی یونانی (قرن دوم) : 574, 578-576 

دنیپر ۲۱606۲( : : بوروستنس 

دور| انا : : دور| کت ائوروپوس 

دورا - آئوروپوس ۴۱۱۳۵005 - ۲۲3 | 

دوراء شهر قدیم سوریه؛ کنار رود فرات. شمال پالمورا : 603, 622, 705 
دوراتتسو ۲۵72720( : : دورهاخیون 

دورچستر 0076۳6516۳ , 

شهر, انگلستان: 562 

دورر, آلبرشت 1471-1528) ۳۱۱۲6۲), 


نقاش ۵ کراوورساز الماتق : 680 

دورهاخیون , ۲ 

بندر 2۷۲۲۱۵۱۱۱۱۳ , کنار دریای ادریاتیک , دوراتتسو [یا رودس] کنونی, 
البانی : 213, 214, 566, 569, 705 

دوریک, 

سبک 0۲۱6 , قدیمترین سبک معماری یونان باستان : 10, پا 387, 399, 
9- 421, 426, 483 

دوستیست ها ۱2066115]5 , 

طرفداران بدعتی در مسیحیت مبنی بر اینکه مسیح وهم و خیالی بیش 
نیست 

دوشیزگان آتشبان 5 ۷۵5131۱ , 

دختران نگهبان آتش معبد وستا : 71, 74, 108, 167, 231, 235, 240, 
3 410, 414 466, 727 

دوگا ۲20093 : : توگا 

دولابلا , پوبلیوس کورنلیوس ۱0۱۵06۱۱۵ (فت 43ق م)؛ 

کنسول رومی : 218, 221, 232 

دولابلاه کنایوس کورنلیوس, 

از کارگران حکومت سولا (مط قرن اول ق م) : 195 

دومیتیا ۲20۲۳۱۲۱۵ , 

همسر دومیتیانوس (مط 96) : 346 ۱ 

دومیتیانوس ۷۱ |( تیتوس فلاویوس دومیتیانوس أ و گوستوس, 
امیراطور روم (96-81): 277, 339, 346-342, 367, 372, 396, پا 
9 400, 405, 14, 438, 459, 467, 468, 78, 479, 488, 509 
0 514, 562, ۸619, 676, 694, ۰756 تبعید فیلسوفان توسط - : 
45 517, 578, 613, 614؛ معماری دورة - : 343, 344, 406, 407, 
1 4184 - و یهودیان : پا 431, 643 

دومیتیانوسی 1 

جاده 559 : ۲2۵۳۱۱۲۱2 ۱۷2 

دومیتیلا, 

قدیس ۱۱0۵۳۱۱۲۱۱۱۵ .51 (فت 100) : 704 

دومیتیوس , لو کیوس 15ا[]0۲۲(] , 

سیاستمدار رومی (مط قرن اول ق م) : 201, 203, 212 

دومیتی ها [دومیتیوس ها] ۲20۲۲۱۲1 , 

خاندان رومی : 324, 336 

دوناتوس ۲(0۳۱۵]115] , 

اسقف کارتاژ و بانی فرقة دوناتیان (مط قرن چهارم) : 768 


دوناتیان ۲0۱۵]15]5] , 1 

تیزوان تهتی در مسیحمت در آفریها ی شخفالی که آشها مقس را که 
وسيلة کشیشی گناهکار اجرا شود بی اعتبار می دانستند و هر کس را که 
وارد فرقة انان می شد از نو تعمید می دادند : 767, 768 

دونار 10۳۵۲ : : تور 

ده فرمان 0۲۲۲۸۵۲۵۳۱6۵۲۱۲5 ۲6۲۱ , 

خلاصة احکام الاهی مندرج در عهد قدیم, که در کوه سینا بر موسی نازل 
شد: 666 

ده مرد ۲2۵66۵۲۲۲۱۷۱۲5 , 

تدوین کنندگان الواح دوازدهگانه : ۸29 30, 39, 84, 469, 782 

دیانا ۲2۵۱۵ , 

الاهة-شکار رومی:مطایق ارتمیس, پوناتین :79۰/72 ۸97,94 541 
دیانوس 0131۱15 : : یانوس 

دیانیر| ۲۵۱۵۲۱۱۲۵ , 

در اساطیر یونان همسر دوم هراکلس : 417 

دیدو 2100] , 

در اساطیر روم, دختر موتو (پادشاه صور), و خواهر پوگمالیون. معشوقة 
اینیاس, مطابق الیسا در صور: 47, 50, 285-283, 302 

دیدوما 3 0 ۲ 

شهر قدیم. اسیای صغیر: 605 

دیدیوس ۲2۱0|15 , 

سردار رومی (مط قرن اول ق م) : 160 

دیدیوس یولیانوس ابا[ 5دا!۵۱0 / مارکوس دیدیوس سالویوس یولیانوس 
سوروس؛ 

امپراطور روم (193) : 724, 725 

دیرینه نگی, 

دورة 5,553 : ۸96 510۳6 0۵۱0 

دیسپیتر ۲26501167 / دیوسپاتر, 

دیکتاتوری ,190 ,160 ,150 ,147 ,42 ,40 ,38 ,37 ۰ 01۱61210۲5010 
9 ,5 ,242 ,220-229 ,212 ,211 ,209 ,208 
دیلس, هرمان 1848-1922) 65اا), 

دیماس 6۲۳۱۵5( , 

همکار بولس حواری (مط قرن اول) : 691 

دین: اوگوستوس و -ه : 184 253 ۸262 268-266 ۸456 57 


اییکتتوس و - : 582-580؛ - اتروسکیان 8, 9, 21؛ اووید و - : 266, 
302 303 7 سم پارتیان : 616, ۸6۵17 623؛ پلوتارک و - : 571, 
512 دموناکس و ه : 577 دیون زرین دهن و - : 614, 615؛ سم 
رومیان: 16, 21, 39, 66, 79-68, 83, 111-107, ۰,172 173, 179, 
2 1 315, 317, 319, 345, 353, 395, 430, 431, 456, 459, 
3 521, 527, 585 586, 620-615, 730, 734 ۰775-754 778 
9 دین بونان و تاثیر آن بر - : 73, 111-107 117, 119, 123, 417, 
8 5:76, 577, 585, 586, 619-615, 746, 747 - ژرمنها : 565؛ 
سنکا و - : 359؛ - : سوریان : 709 730؛ سیسرون و - : 189, ۰190 
فیلن و - : 591, 592 قیصر و - : 223, 266؛ - کارتاژیان : 5۸, 51, 
8 .- گلها : 556, 557؛ لوکرتیوس و - : 174-172؛ لیوسوس و - : 
7 مارکوس اورلیوس و - : 507, 521, 522: وارو و - : ۰184 
ویرژیل و - : 285, 286 هادریانوس و - : 487؛ هوراس و - : 293؛ نیز 
۳ مسیحیت: بهود, دین 

دیوار بزرگ چین 782 : ۷۵۱۱ 6۱0656 

دیوجانس یف دیوگنس] 5 (حد 412 - 323 ق م), 

وان کر عرابه زو 5 (فت بعد از 21 ق م), 

دیوسپاتر ۱۱۱505۵16۲ : : دیسپیتر 

دیوسکوریدس 105011۲۱065( , 

جواهر تراش رومی (مط قرن اول ق م) : 408 

دیوسکوریدس کیلیکیایی 40-90) 01۱1612 0۴ ۱(۱0560۲۱065), 

نويسندة رسالات پزشکی یونانی : 595 

دیوفانتوس اسکندرانی ۸۱6۵۲۱0۲۱۵ 0۴ ۱15ا] ۲۱۱00۲۱۵۲۱ , 

ریاضیدان یونانی (مط 250) : 

دیوکلتیانوس, گایوس والریوس / دیوکلسین ۲۱00۱613۲ , 

امپراطور روم (305-284) : 433, 442 501, 560, ۸612 709, 726 
1 742 753-747 ۱760 762, 763, ۰767 775, 779 

دیو کلسین : : دیوکلتیانوس 

دیو گنتوس ۱2۱00۲61۱15 , 

فیلسوف رواقی رومی (مط قرن دوم) : 499 

دیوجانس سلوکیه ای 56۱6۷1019 0۲ ۲۸۱096۲۳۱65 , 

فیلسوف رواقی (مط 155 ق م) , 110 

دیوجانس لائر تیوس ۱۵6۲۱15 ۱2۱006۳65 , 


زندگینامه نویس قلاسفة یونانی (مط قرن سوم) : 742 

دیون زرین دهن [ین خروسوستوموس] 0۳۳۷5۵5۵۲۲۱۸5 ۱۱۵۲ (؟40- 
115" 

فیلسوف سوفسطایی یونانی : 480, 5:69, 573, 574, 576, 589, 6۵13, 
014 

دیون کاسیوس کوککیا نوس 155) 0066101۱15 5لا[055 1۱0۲ ؟235), 
تاریخنویس رومی : 16, 31, 241, 250, 259, 265, 310, 316, 317, 
2 پا 332, 343, 356, 486, 519, 608, 640, ۸644 ۸724 727 
743 

دیونوسوس ۲20۲۱۷515 , 

در اساطیر یونان, فرزند زئثوس و سمله. خدای باروری و شراب مطابق با 
باکخوس و لیبر رومیان : 73, 108, پا 206, 237, 416, 417, 615, 6۵18, 
1 689, 697, ۰700 708 

دیونوسوسی , آیین ]۱(۱) ۲20۱۱۷5۱۵۲ , 

از مذاهب اسرار یونان؛ ويژة پرستش دیونوسوس: ۰0 418, 540 
دیونوسیوس ۲2۱0۱۱۷5115 , 

اسقف اسکندریه (مط قرن سوم) : 759, 760, 777 

دیونوسیوس هالیکار ناسوسی ۳۱۵۱۱6۵۲۳۱۱۵5515 0۲ 5لا ۲2۱۵۱۱۷5 , 


ذیمقراطیس / ین دموکریتوس 16۲۱00۲۱15 (حد 460 - حد 370ق م), 
فیلسوف یونانی : 174, 178, 189, 586 


رئاته ۲6۵۱6 [ریتی کنونی] , 

شهر , ایتالیا 117, 338, 341 

رتا سیلویا 5۱۱۷۱2 ۲۲۱6۵ , 

در اساطیر روم. مادر رموس و رومولوس : 
رابرتسن. جان مکینن 1856-1933 ۳0/06۲۲50۲), 
روزنامه نگار و دانشور بریتانیایی : 652 

رابله, فرانسوا 1490-1553 ) ۳۱۵06۱۵15), 
نویسنده و پزشک فرانسوی : 1114, پا 352 
رابیریوس ۲۵۵۱۲۱۱5 , 

معمار رومی (مط قرن اول) : 406 


رازوری ,618 ,617 ,615 ,606 ,592 ,591 ,552 ,171 : ۷۱۷5۱615۳0 
۵ -1 ۱2 62 652 ,645 
راسین. ژان باتیست 1639-1699) ۳۵6۱۳6), 

نمایشنویس فرانسوی : 355, 484 

رافا 8۵۲0 : : رافیا 

رافیا ۲۵۵۱۲۱۱۵ , 

اکنون رافاء شهر, نزدیک ساحل مدیترانه, جنوب غزه: 599, 623 

راکستر ۷۷۲0۵۲6۲ : : ویروکونیوم 

رامبران ۲۵۳۱۵۲۵۲۵۲ / [رامبرانت هارمنسون وان راين ] (1606- 
16069" 

نقاش و حکاک هلندی: 419 

راونا ۲۵۷6۲۱۲۵ 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی : 13, 90۵, 383, 384, 482, 535 
راهسازی:89, 90, 137, 224, 259, 260, 382, 386-384, 00 401, 
1 82 533, 550-548, 554, 558, 563, 566, ۸603 ۰732 738 
83 

راینیا ۲۵6۵19 , 

ایالت روم قدیم, جنوب دانوب : 257, 258, 503, 566 

رایماروس , هرمان زاموثل 1694-1768) ۳۵۱۲۱۵۲۱5), 

دانشور المانی : 651, 652 

راین / 

فنس رن, رود ۴۳۱۳6 , ارویای باختری: 7, 139, 202, 203, 206, 224, 
7 <345, 90, 505, 506, 518, 555, 560, 564, 566, 616, 
3 با 738 747, 763 

راینلاند ۲۲۱۱۱۱۵۱۵۲۵ , 

ناحیه ای در امتداد رود راین, اکنون واقع در آلمان غربی : 566 

رتبه های مقدس 0۲06۲5 ۲۱۵۱۷ ؛ ۱ ۱ 

رتبه های عالی در بعضی کلیساهای مسیحی که اعطای انها یکی از ایینهای 
مقدس است : , 768, پا 771 

رستاخیز ۲6۵5۱:۲۲۵]۱0۲0 , - در کیشهای شرقی : 108, 618-615, 697: 
در مسیحیت : , 675, 685, 693, ۸697 703, پا ۰707 708 710 
رستووتزف.؛ میخائیل ایوانوویج 1870-52 ) ۳۵5۲0۱۷۲260]۲۲), 

تاریخنویس روسی الاصل امریکایی : 750 

رقص: - در اتروریا : 8, 12, 13؛ - در روم: 158, 370, 433, 444, 
448-6 589 


رگولوس 515 : 5باابا و۴6 


رگولوس. مارکوس آتیلیوس (فت : حد 250 ق م), 

سردار رومی: 52, 53, 212 

رکیلوس. 

دریاچه ۱5 نزدیک رم قدیم: 

رگیوم ۱691۲۲ [اکنون ردجو دی کالابریا], 

شهر, جنوب ایتالیا : 43, 52, 273, 445, 536 

رم ,309 ,278 ,277 ,202 ,195 ,42-46 ,38 ,20 ,13-16 : ۴8۵۳۲۵ 

332, 369, 378, 380, 381, 384, 385, 388, 431, 432, 450, ۰, 

۹4 ۱۷/۱۷۹۸ ۴ ۷ ۲ ۱۴ ۱ ۱ تاأسیس - : ۰16-13 

جمعیت - : 17, 93, 4131-429 حریق ب (64): 332 333, 358؛ حریق 
نب (79): 342 3 حملة گلها به - : 13, 44 معماری و شهرسازی -- : 

-399 ,386 ,384 ,344 3 340 333-331 ,260 ,259 ,222 1 

772 742 ,741 5:20 494 ,493 ,483 ,26 ,425 ,423 7 

رمانتیسم ۲۵۲۲۱۵۲۱۲۱6۱5۲۳۲ , 

743 ,294 5 

رموس ۲۱6۲۲۱۷۷5 , 

در اساطیر روم, برادر دوقلو رومولوس : 14, 94, 284 

رم ها ۲۵۲۲۱۷ , 

از طوایف گل قدیم: پا 556 

رن: , رون» رود 

رن: : راین , رود 

رنان» ارنست 1823-1892) ۲6۵۲۱۵۲), 

منتقد و تاریخنویس فرانسوی : 498, 652, 655 

رنس ۹۱۵۱۲۱5 [دورو کورتوروم باستانی], 

شهر, فرانسه : 382, پا 556 

رنسانس ,418 ,417 ,415 ,362 ,305 ,287 ,109 ,4 : 6۱۵1950166 

۱ 4 

رواق 5102 , ۱ 

مکتبخانة زنون. محل تشکیل حوزة فیلسوفان رواقی در اتن ۰ 494, 577 

رواقی, 

مذهب 51016157۳7۲ / رواقیون : 73, 109, 111, 159, 165, پا 179, 189- 

,461 ,458 ,437 ,395 ,362-353 ,345 ,339 296-7294 ,227 31 

,584 ,582-577 572 527 507 506 501-499 480 ,76 5 

7 19 ,717 ۰705 700 ۸689 ,680 ,636 ,613 ,606 ,592 ,591 6 

783 7 9 

روان ۲0۱16۲ , 


تشم سا ل فر اسنه: 392 
روبنس, پترپول 1577-1640) ۳۱۸6۳5), 
مهمترین نقاش مکتب فلاندری : 418 
روپیکون ۲۱۱۵1601 ؛ ۲ 
رود کوچکی که به دریای ادریاتیک می ریخت و مرز گل سیزالپین با ایتالیای 
قدمی بود : 58, 93, 1868, 210, 763 
روتشیلد. ماير امشل 1743-1812) ۳0]۳56۲۱۱۱0), 
بانکدار بهودی : 154 
روتولی االاالا۲ / 
روتول ها, قوم قدیم, ایتالیای مرکزی : 18, 284 
روح (یذ پسوخه) : - در فلسفة اوریگنس : 719؛ در فلسفة پانایتیوس 
8 ته در قلسفة پوسیدونیوش : ۹606 در فلسقة جالینوش: 4597 
در فلسفة سنکا : 359؛ - در قلسفة فلوطین : 714-712؛ - در فلسفة 
فیلن : 591؛ - در فلسفة لوکرتیوس : 176 
روح القدس 50۱۲۱۲ ۲۱۵۱۷ , 
در دین مسیح, شخض سوم آفاتيم لاتم متیحیت: کهغالبا خنیه اق از خوا 
توصیف می شود که در جهان ساکن است : 676, 683, 703, 706, 708 
9 770 
رودس؛ 1 
جزیره ۳۲۱0065 , دریای اژه. نزدیی ساحل جنوب باختری اسیای صغیر, 
یونان: ۸99 100, 110, 120, 163, 194, 217, 236, 272, 306, 388, 
4 457 491 546, 577 603, ۸605 ۸606 ۸608, 627, پا 689 
36 
روسپیگری : 8, 79, 102, 157, 263, 288, 316, 322, 337, 343, 
58 382, 435 446 451, 540, 574 5:75, 603, 732 
روستیکوس, کوینتوس یونیوس ۱15 اا5لا۲ , 
فیلسوف رواقی رومی (قرن دوم) : 499 
روسکیوس گالوس. کوینتوس و5دااا6 وباا۳۶ (فت 62ق م)؛ 
بازیگر کمدی رومی : 185, 145 
روسو, ژان ژاک 1712-1778 ) ۳0۱/۹563۲۱), 
تویاژه افیا وف فر انس 317-15311 
روسیه 782 ,621 ,612 ,564 ,526 ,258 ,132 : 3اکونا۴ 
روفوس, کایستیوس دنا (فت 43 ق م): 235 
روفوس, کورلیوس (فت 96) , 
ووست: پلیتن کمین : 367 
روفوس, موسونیوس, 


فیلسوف رواقی رومی (مط قرن اول): 334, 354, 578, 613 
روفوس, وبرگینیوس (97-14), 

فرماندار گرمانیای علیا : 516 

روفوس افسوسی ۴0۳۱6515 0۲ 5ناآلاظ۲ , 

پزشک یونانی (مط 117-98) : 595 

رولان دو لا پلاتیر. ژان مانون فلیپون ۲۱۵۲۱6۲ ۱2 06 ۲0۱۵۱0 , 
معروف به مادام رولان (1793-1754) , ژیروندیست فرانسوی : 571 
روما ۲۵۳۱۵ ؛ 

در اساطیر روم, الاهة شهر رم : 450, 457, 459 

رومانسک ۲0۲۱۵۲۱6۵50۱6 , 

شیوه ای در معماری و هنر اروپا : 494 

رومانی 784 ,481 , ۳۱۲۲۵۲۱۱۵: نیز : : داکیا 

روضا نبا نت 

زبان 85,482 : ۳۱۱۲۲۱۵۲۱۲۵۲ 

روم شرقی, امپراطوری : : بیزانس, امپراطوری 

رومئو 301 : ۳0۲۲60 

رومولوس ۲۵۲۲۱۲۱5 , 

در اساطیر روم, برادر رموس, پسر مارس, بانی شهر رم : 14, 15, پا 17, 
پا ۰18 21, 27, 32, 94, 141, 169, 275, 284, 743 
رومولوس آوگوستولوس ک5اانااکناونا۸ کنااناط50۴ , 

آخرین امپراطور روم غربی (475 - 476): 782 

رون 

رود ۲۳0۳6 , سویس و فرانسه : 7, 58, 555, 559 

رهبانیت 780 ,697,767 : ۲۲۱0۲۱۵5161510 

ریچارد سن. سمیوئل 1689-1761) ۲۱6۲۱۵۲050۲), 

نویسندخ انگلیسی: 744 

ریو تینتو ۲۱۳۱0 ۲۱0 , 

شهر, جنوب باختری اسپانیا : 554 


زالئوکوس 5د 216۱ , 
قانونگذار یونانی (مط قرن هفتم ق م) : 39 
زاما 20۱۳۵ , 
شهر, قدیم, جنوب باختری کارتاژ. شمال افریقا : 59, 63, 98, 105, 121 
زئوس 26۱15 , 


در دین یونان. خدای خدایان. فرزند رئا و کرونوس : 71, 73 پا 283, پا 
6 417, 459, 492, 575, 584 نیز : : یوپیتر 

زئوکسیس 26۱۷۱5 , 

نقاش پونانی (مط قرن پنجم ق م) : 414 

زئوگما 26۱19۳۱۵ , 

شهر قدیم, سوریه : 603 

زبان : 44؛ - اتروسکها : , 20 ۰ - رومیان: : لاتین, زبان؛ - کارتاژیان : 
9 .- کلها: 44, 84, 205, 560 

زبدی 2606066 , 

زردشتی 1 

دین 635,709 ,623 ,616 ,۰ 70۲035]۲13۲۱5۲۳۱ 

زرو بابل 76۱۲۱00306۱ , 

شاهزاده ای از خاندان داوود, حاکم اورشلیم (مط 520 ق‌ م( : 626 
زفورینوس 260۱۷۲۱۲۱۱5 , 

پاپ (217-199): 722 

زلا 2612 , ۲ 

شهر قدیم پونتوس , شمال خاوری اسیای صغیر : 218 

زنان: - در اتروریا : 8, 21؛ - در پارت : 623: - در روم: 21 67, 68, 
2 03 159-157, 266-262 354, 368, 28, 429, 438-434 
15 595, 741, 743 قوانین مربوط به - : 465, 466, 469, 470؛ سم 
در کارتاژ : 49؛ - در گرمانیا : 564 565؛ - در مسیحیت : , 698, 699؛ 
نظر پلوتارک دربارة بح : 572 

زنوبیا 26۲00۱2 , 

ملکة پالمورا (272-267) : 534, 736, 739 پا 743, 746, 781 
زنودوروس 26۲۱000۲۱15 , 

مجسمه ساز پونانی (مط قرن اول) : 403, 413, 559 

زنون 26۲0 264٩ - 336٩۹(‏ ق م), 

فیلسوف رواقی یونانی : پا 179 227, 295, 358, 408, 494, 536, 
606 

زوسیموس 205۲۲۱15 , 

تاریخنویس بیزانسی (مط قرن پنجم ) : 774 

زولا , امیل 1902 -1840) 20۱2), 

نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی : 484 

زیتون, 

کوه 0۵۱۱۷۵5 , شمال اورشلیم : 671 


زاین 8,441,494 : ۵01۲[ 

رافا 50 : - یوپا 

ژرمن ها ,560 ,558 ,557 ,510 ,481 ,257 ,202-204 : 666۲۳۵۲5 
3 ۲ پا ۰740-738 763, 778, 781؛ جنگهای مارکوس 
آورلیوس با - : 507-502, 524 

ژنو 66۳06۷۵ , شهر | 

ایالت؛ سویس : 2002 

ژولین , کامی 1859-1933) ۱۱۵۱ابا), 

تاریخنویس فرانسوی : 560 

ژیمنازیوم 0۷۲۱۲۱۵5۱۱1۲۲ , 

مدرسة مخصوص تمرینهای بدنی : 328 491 575 


شهر قدیم. مصر: 588 

سابراتا 20۲۵12 : : تريپیولیس 

سابلیوس وبا 52 , 

و70 

سابینا, ویویا 5۵010۵9 (فت 139) , 

همسر هادریانوس: 486, 492, 520, 729 

سابینوس, پوپایوس 5201۲۱5 (فت 27), 

از توطثه گران بر ضد تیبریوس : 312 

سابین ها 500۱065 , 

قوم قدیم, ایتالیای مر کزی : 5, 16-14, 27, 43, 160, 325 

ساپفو 52001۱0 , 

شاعرة یونانی (مط اوایل قرن ششم ق م): 180, 183, 291, 302, 600 
ساتورنالیا 510۲۳۵۱۱2 , 

جشن مربوط به ساتورنوس : 77 316 

ساتورنوس 5111۲۲ , 

در دین روم, شوهر آوپس و پدر کرس, خدای خرمن, مطابق با کرونوس در 
اساطیر یونان : ۸/70 ۸72 73 77, 239, 258, 266, 279, 286, پا 316, 
922« 

ساتورنی, نظم 112 ,86 ,85 : ۷6۲56 510۲۳۱۵۲ 


ساتورنینوس, آنتونینوس 53۲۳۳۱۱۳۱5 , 

فرماندار رومی گرمانیای علیا, از توطثه گران بر ضد دومیتیانوس (مط 
6 : 346-344 

ساتورنینوس, پومپیوس, 

دوست پلینی کهین (مط قرن اول و دوم) : 

ساتورنینوس , کایوس سنتیوس, 

فرماندار سوریه (مط قرن اول ق م) :۰ 657 

ساتورنینوس, لوکیوس اپولیوس ) فت 100 ق م), 

ادا اضلاح لت رومن 51۳۱:1۸21 

ساتیرنویسی / 

هجانویسی : 85, 86, 111, 289, 290, 293, 295, 348, 352-350, 
7 375-33, 393, 435, 16-514 783 

ساتیرها 531۷۲5 , 

ایا ظیر ا ارتاه یهاش سای رغصا یه ری : 
117 

ساراسن ها 50۲366۳5 , ۱ 

نامی که یونانیان و رومیان متاخر به مردم چادرنشین بیابان سوریه و 
عربستان اطلاق می کردند و سپس به طور کلی به عربها و مسلمانان 
گفته می شد: 768 

ساراگوسا 53۲۵90552 , 

شور تال ها ور اس شاه 595 

ساردنی 8۲01۲۱2 , 

جزیره و ناحية خودمختار, مديترانة باختری, ایتالبا : 46, ۸48 52, 5ظ, 01, 
3 112 131 132, 331, پا 430, 525, 547 722 

ساردیس 58۲015 ۰ _ ۲ 

پایتخت قدیم لیدیا, اسیای صغیر [بر محل ابادی کنونی صرت],. ترکیه : 
7 041, 694 

سارسینا 5۲51۳2 , 

شهر قدیم آومبریا , ایتالیای مرکزی : ۵36 

سارمیز گتوسا 53بااع 53۲۳۱۱269 , 

شهر قدیم, و پایتخت داکیا : 481, 505, 566 

ساسانیان 2550۳105 , 

سلسلة پادشاهی ایران (641-226): 623, 732 749 

ساکاس, امونیوس 36685 , 

فیلسوف نوافلاطونی اسکندرانی (مط قرن سوم) : 711, 719 

ساکسا روبرا (صخره های سرخ ) ۲۱۸۵۲۵ 5272 , 


شهر قدیم اترورباء شمال رم. ابتالیا : 763 
ساگونتوم 529۱1۱۲۲۱ [اکنون ساگونتو] , 
شهر. اسپانیای خاوری: 56ظ, 57 

نابآ 

جادة 335 : 5218۲12 ۱۷۱2 


سالامیس. 
جزیره 31217۳15 , خلیح سارونیک, یونان : 451 


بندر 516۲۲۱۱1۲۲ [اکنون سالرنو], جنوب ایتالیا : 537 
سالن 510۲ , 
مجمع ادبا و متفکرین : ۰158 272, 277, 465, 726 
سالوستیوس اوبااا5 / کایوس سالوستیوس کریسپوس 34-86 ق م), 
تاریخنویس رومی : 51, 144, 166, 167, 169, 170, 185, 220, 276 
1 13 536, 656 
سالومه 0۱0۳۱6 (مت ؟14), 
دختر هرودیاس و هرودس فیلیپ : 660 
مه » 
همسر زبدی, زنی که شاهد مصلوب شدن عیسی بود : 674 
سالومه آلکساندرا ۸۱۵۵۲۱۵۲۵ 5310۳706 , 
ملکة بهودا (69-78 ق م): 624 
سالونا 510053 , 
شهر قنیم دالماستی. کتان-دربای آدرباتیک تزدیی سبالاتو: 5606۰ 
سالونیکا 5۵۱00۱۲۵ : : تسالونیکا 
سالوی, خلیح 50۱۷/۵۷ , 
شاخابه ای از دریای ایرلند. بین انگلستان و ایرلند : 490, 562 
سالویوس 51۷۱5 , 
رهبر شورش بردگان (مط : 103 ق م) : 142 
سالویوس , 
تریبون رومی (مط قرن اول ق م) : 235 
ساماریا : : سامره 
ساماریتیس 629 : ٩9۳0۵۲۱۲5‏ 
سامره / لتي ساماریا 52۳0۵۲۱۵ , 
ناحية قدیم, فلسطین مرکزی : 677, 678 
سامره / لتي ساماریا, 


شهر قدیم, ناحية سامره. سبسطية کنونی. شمال باختری اورشلیم : 623 
سامره - سبسطیه 560516 - 58۲۳0۵۲۱2 : : سامره 

سامریون 5۳۳۵۲۱3۵۳5 , 

فرفه ای از یهود که تنها به اسفار خمسه عقیده داشتند و مرکزشان ناحية 
سامره بود: 629, 668 _ 

سامسون 52175۱۲ : : امیسوس 

سامنیت ها 521۳۲۱۱۲۵5 , 

قوم قدیم, ایتالیای مرکزی: 43, 44, 46, 52, 60, 147, 611 


سامنیوم 5۲۳۱۲۱۱۲۲ , 

ساموتراس [یذ ساموتراکه] , 

جزیره 9۵۲۳0۲۱۲۵66 , دریای اژه, یونان: 163 
سامورای 5۲۳۱۱۲۵1 , 

شهسواران نظام فئودالیته در ژاین: 8 

ساموس. 

جزیره 9۵۲۲05 , دریای اژه, یونان: 156, 163 
ساموساتا 0۳۱۵5۵12 , 

شهر قدیم, پایتخت کوماگنه. ساحل راست فرات. سوریه : 379. 583, 
004 

سامی, 

اقوام 623 ,583 ,47,49 : 56۳۱۱]65 
ساندالاریوس, 

راستة 53۳۱0319۲۱۱5 ۷۱6۱15 , رم قدیم: 403 
سانس 56۲05 , 

شهر, شمال خاوری فرانسه: پا 556 

سانسکریت ]50151۲۱ , 

زبان کلاسیک هندوستان : 84 

ساو, 

رود 6 ,«, شمال یوگسلاوی : 481 566, 748 
سئوتس و پسران 50۲0 200 65]باع5 , 
موسسة بانکی, اسکندریه : 391 

سبا 5202 / شبا؛ 

نام قوم و مملکتی در جنوب باختری شبه جزيرة عربستان (هزارة اول ق 
م) : 589 

سبت [عب < استراحت] 5300110 , 

روز شنبه نزد بهودیان : 668, 670, 684, 700 701 
سبک پیچیده 5۷۱6 ۱۳۱۲۲۱6۵16 (نقاشی), 

ایتالیای قدیم : 417 

سبک تزیینی 5۲۷۱6 ]0۲0۵ (نقاشی), 

ایتالیای قدیم: 416 

سبک غلافی 5۲۷۱6 ۱۳۱6۲۱۱۹۲۵۲۱0۳ (نقاشی), 
ایتالیای قدیم : 416 

سبک مرکب 0۲۲005۱6 ؛ 


از سبکهای قدیم معماری : پا 420, 421 
سبک معماری 5۰۷۱6 ۸۲۱۲۱۱۲6۵۱۷۲۵۱ (نقاشی), 
ایتالیای قدیم: 416 
سپارتاکوس 503۲135 (فت 71 ق م), 
رهبر قیام بردگان رومی : 162-160 
سپارتیانوس, آیلیوس 50۵۲۲۱۵۳۱۱15 , 
زندگینامه نویس رومی (مط قرن چهارم), 5 489 492 
سپالاتو, بندر 5051310 , 
دریای ادا تیک , جلوب وا یی یوگوسلاوی : 066(, 35 7 
سیتیمیوس سوروس, لوکیوس 56۷6۲5 56011۳0۱15 , 
امپراطور روم (211-193)؛ 390, 396, 549, 727-725 733 734, پا 
8 ۱ 741 ۰758 ۰777 781 
سیفوریس 5600۱0۲5 , 
پایتخت قدیم جلیل: 638 
سیندیوس 506۲۱01۱15 , 
بردة شورشی کامیانیایی (مط 237-241 ق م) : 5 
سینسر, ادمند 1552-1599) 506۳56۲), 
شاعر انگلیسی : 305 
سپوروس 0۲۱15 , 
جوانی که رون با او ازدواج کرد (مط قرن اول) ۰ج 5 
سپورنیا وستریتیوس ۷۵6]۲]5 50۱1۲۱۳۳۵ , 
طالع بین رومی (مط قرن اول ق م): 228 
سیینتر. پوبلیوس 50۱۳۲۱6۲ , 
سناتور رومی (مط قرن اول) : 391 
ستابیای , 
بندر 5120126 [اکنون کاستلاماره دی ستابیا], خلیج ناپل. جنوب اتالیا : 
19 
ستاتیوس, پوبلیوس پاپینیوس 5 521 ( حد 96-45), 
شاعر رومی : 342, 344, 348, 374-371, 394, 436 ۵37 
ستراسبو رگ 5۱۲۵500۱۲9 : : آرگنتوراتوم 
سترتینیوس , کوینتوس 516۲11۳1۱15 , 
ستر کولوس 5ناال5]6۳ , 
از خدایان رومی : 70 
سترن, لارنس 1713-1768) 5]6۲06), 
نويسندة انگلیسی : پا 352 


ستفانوس اول 1606۲ , 

پاپ ( 257-254) : 722, 723 

ستو کس 5۷*۶ , ۱ 

در اساطیر یونان. بزرگترین رود هادس, و الاهة آن رود : پا 455, 615 

ستون شیر خوارگان ۱۵013۲1 00۵۱۷۲۱۴۱3 , 

پا 429 

ستیل, ریچادر 1672-1729) 966۱6), 

نمایشنویس و مقاله نویس ایرلندی : 358 

ستیلیکو 51۱۱16۳00 (فت 408), 

سردار رومی: 422 

سراپیس 56۲۵015 , 

از خدایان مصر باستان که عبادت او مشتمل بر عبادت گاو آبیش و 

اوزيریس بود : 741 

سر توریوس, کوینتوس 6۳0۲۷5 (فت 72 ق م), 

سردار رومی : 160 

سردیکا 56۲0169 , 

شهر قدیم تراکیاء صوفية کنونی, پایتخت بلغارستان : 569 

سرفداری 56۲۲00۲۲ , 

780 ,752 ,۸622 5:65 7 

سرمت ها 3۲۳۲۱۵13۵05 , 

قوم قدیم چادرنشین اریایی که از قرن چهارم ق م تا قرن سوم میلادی بر 

روسية جنوبی و استیهای شمال قفقاز استیلا داشتند : 506, 507, 567, 

7۱92 6 

سروانتس, میگل دو 1547-1616) 06۳۷3۳۲65), 

نویسنده و شاعر اسیانیایی: 744 

سرویلیا 56۲۷۱۱۱۵ , 

مادر بروتوس (قرن اول ق م) : 194, 195, 227 

سرویلیایی, باغهای 335 : 6۵۲۳06۳5 56۳۷/۱۱/۵0 

سرویوس, تولیوس 5داااالا] 56۲۷۱۱۷5 , 

ششمین پادشاه رم (مط قرن ششم ق‌ م( : 19-17, پا 5 400 
پانی, 

زبان 583,707,736 : 5۷۲۵۱ 

سفالگری : ۰10 11, 89, 380, 408, 409 

سقراط 469-399) 5ع]00۲۵1وق م), 

فیلسوف یونانی : 119, پا 171, 172, 305, 361, 579, 656, 755 

سکالیژر. ژوزف ژوست 1609 - 1540) 56۱196۲), 


منتقد و دانشور فرانسوی : 356 

سکاوروس. مارکوس ایمیلیوس 500۱1۲15 , 

سردار و فرماندار رومی (مط قرن اول ق م) : 156, 393, 568 
سکایوولا, پوبلیوس موکیوس 5026۷013 , 

سیاستمدار و حقوقدان رومی ( حد 133 ق م) : 460 
سکایوولا, کایوس موکیوس , 

قهرمان رومی (مط 590 ق م) : 453 

سکایوولا, کوینتوس موکیوس (فت 82 ق م), 

حقوقدان رومی : 460, 476 

سکایوولا, کوینتوس موکیوس, 

حقوقدان رومی (مط 117 ق م) : 165, 184, 460, 476 
سکریبونیا 50۲۱6۵0۳۱۵ , 

همسر دوم آو گوستوس (مط قرن اول ق‌ م( : 239, 271 
سکستوس امییریکوس ۴۲۶۵۱۲۱615 56۱15 , 

سکستوس خایرونیایی 0۱36۲0۳63 0۴۲ 5لا]56 , 
فیلسوف رواقی یونانی (مط قرن دوم) : 500 

سکستیوس , لوکیوس ]56 , 

تریبون و کنسول رومی (مط 366-6 ق‌ م): 

سکوپاس 960025 ( حد400 - 340 ق م)؛ 

مجسمه ساز یونانی: 110, 413, 423 

سکوتاری 0۱12۲1 : : خروسوپولیس 

سکوتیا 50۷۲۲۱۱۵ , 

نام باستانی قسمتی از جنوب خاوری اروپاء بین کوههای کارپات و رود دون: 
4 504, 569, 589, 612, 735 

سکودری, مادلن دو 1607-1701) 50۱106۲۷), 

بانوی نويسندة فرانسوی : 744 

سکولا 50۷۱۱2 , 

صخره ای بر ساحل ایتالیایی لکد مسینا : 705 

خاندان پاتریسین رومی: 62, 98, 100, 553 

سیکیپیو , پوبلیوس کورنلیوس (فت 211 ق م), 

سردار رومی, پدر سکیپیو افریکانوس مهین: 58, 59, 62, 105 
سکیپیو, کالووس گنیوس کورنلیوس (فت 211 ق م), 
سردار رومی : 62 


سکیپیو, کوینتوس کایکیلیوس متلوس پیوس: : متلوس پیوس سکیپیو, 


سکییپیو اسیاتیکوس, لوکیوس کورنلیوس ۸56۱۵15 501010 , 

سکیپیو آفریکانوس, پوبلیوس کورنلیوس ۸۴۲۱6۵۲۳۱15 51010 , 

پسر سکیپیو افریکانوس مهین (مط قرن دوم ق م) : 110 

سکیییو آفریکانوس مهین. پوبلیوس کورنلیوس ۱۵0۲ ۸۴۶۲۱)۵۳۱۶ 561010 
234-3)ق م)؛ 

سردار رومی : -65, 67, 95, 98, 99, 105, 108, 120, 133, 498 
سکیپیو آیمیلیانوس آفریکانوس کهین, پوبلیوس کورنلیوس 51010 
۲ ۸۵۲۲۱۵۵۱۱۸۱5 ۸۵۳۱۱۱۱۱۵۲۱۱۷5 (حد 129-185ق م)؛ 

سردار رومی, 0ظ, 67, 100, 101, 116, 122, 133, 135, 136, 447, 
77< 

سکیپیو ناسیکا [سراپیو]؛ 

پوبلیوس کورنلیوس 56۲۵010 ۱۱25162 561010 (فت : حد 132 ق م) : 135 
سکیپیو ناسیکا [ کور کولوم], 

پوبلیوس کورنلیوس 00۲۱۱۷۲ ۱85162 561010 (مط 158ق م) : 7 


حلقة 133 , ,116 ,112 ,111 : 01۳016 501010۳1 

سگوویا 5690۷2 , 

شهر, اسپانیای مرکزی, 555 

سلاحهای جنگی: 41, 89, 122, پا 379, پا 386 

سلت ها / کلت ها 6۱۲5 , ۲ 
گروهی از مردم قدیم که نخستین بار در هزارة دوم ق م در جنوب آلمان و 
شمال فرانسه یافت شده اند: 44 58, 140, 141, 148, 203, 278, 
53 558-556, 561 

زبان 563 ,84 : 066۱116 

سلتیبریان ۵۱۱06۲۵۲۳5 , ۲ 

قومی که در اسیانيا از امیختن.سلتها و.ایبریان به وجود آهدند: : :1 10 
سلوکوس چهارم ۱۷ ونبان‌باعا56۱ , 

[ملقب به فیلوپاتر ]؛ شاه سلوکی سوربه (175-187 ق م( : 9 

سلوکیان 56۱6۱16105 , 

سلسله ای مقدونی که پس از اسکندر به وسيلة سلوکوس اول در سوریه 
تأآسیس شد (64-312ق م) :, 603 623-621 630 

سلوکیه 56۱60۱012 , 

شهر قدیم, پایتخت خاوری سلوکیان , ساحل باختری دجله : , 5:02, 503, 


705 ,641 62 

سلوكية پیریا ۱6۲۱۵ 56۱۱1012 , 

سلیمان 5010۲۱0۲ , 

شاه عبرانیان قدیم (حد 972-حد 932ق م) : 623 

سلینوس 501۱۳۱15 , 

شهر یونانی قدیم, سیسیل : 

سمپرونیوسی, 

قانون 169 : ۱۵۷ 56۲۵۲۵۲1۵۲ 

سمعان 5۱۳60۲ (؟87-؟107)؛ 

اسقف شهید اورشلیم: 

سمعان مکابی ۱۵66۵066 5۱۲۲۱۵۲ , 

شاه بهودا (134-143ق م) : 623 

سمورنا 5۲۲۱۷۲۳۵ , 

از مير کنونی. شهر,. ترکیه, 388, 506, 595, 607, 641, ۸694, 705 
757 

سمیث , ویلیام بنجمین 1850-1934) 5۳۲۳۱۲), 

مربی امریکایی : 652 

سن؛ 

رود 56/۳6 , شمال فرانسه: 203, 555, 616 

سنا 6۱۱2۵16 [لتی سناتوس] , 

شورای عالی ممکت روم: 18, 19, 31-27؛ - : در دوران جمهوری : 31, 
2 39-34, 42 45 46, 53, 56, 58, 60۵, ۸61 65, 82, 100-98, 
2 104 105, 110-108, 118, 122-120 131, 134, 135, 137, 
8 41 142, 148-145, 151, 152, 164-161, 168, 169, 230- 
2 8 250, 465 اختیارات - : 39-34, 462؛ - : در دوران قیصر : 
203-6, 212-208, 216, 217, 220, 221, 229-224؛ - در دوران 
امپراطوری : 250, 255-252, 261,267, 274, 316-307, 318, 320, 
1 325-323 330, 339-335 341, 347-345 391 392, 396, 
0 430 461, 462, 467, 478, 480, 485, 487, 488, 496, 497, 
1 509, 524 525, 527 547, 611, 716, 725, 734-728 39 7 
53 45 748-7, 780, 781 

سنت لت ۱05( را ورولامیوم 

سنتینوم 56۳۱1۳۱۱۲۲ , 

شهر قدیم, ایتالیای مرکزی : 45 

سند [ین ایندوس] , 


رود ۱۱0۱5 , آسیای جنوبی: 485 
سنسورها ۵۱۱50۲5/) , 
عنوان دو تن از مامورین دولتی روم قدیم : , 34, 36 
سنکاء لوکیوس آنایوس 4) 56۳662 ق م - 65 م), 

یشنویس و فیلسوف رواقی رومی : 179, 282, 307, 317, پا 347- 
9 363-353 366, 371, 372, 376, 382, 393, 395, 398, 413, 
58 433 437-435 444, 447, 448 456, 457, 4۸79 511, 513, 
6 537, 554, 5364 تاثیر - بر ادبیات اروپا : 356, 362؛ تبعید - به 
کرس: 323, 324, 355, 356؛ رسالات - : 355, 356, 394, پا 538 
فلسفة - : 109, 111, 353, 358, 359, 783؛ - و نرون: 328-325, 
0 334, 358-356, 361؛ نمایشنامه های - : 355, 356 
سنکا, مارکوس انایوس سنکای مهین (4دق م - 9دم), 
عالم معانی بیان رومی : 349, 355, 436, 2354 
سن کانتن 2۵۱) 1۰ |( [آوگوستا وروماندوئوروم باستانی ] ۰ 
شهر. شمال فرانسه: 560 
سنلیس 56۳۱۱5 [آوگوستوماگوس باستانی], 
شهر , جنوب فرانسه: 560 
سنون ها 56۳0۳65 , 
از طوایف گل قدیم: پا 556 
سنهدرین 52۳۱۱60۲۱۲۱ , 
محکمة حقوقی و شرعی یهودیان قدیم در بیت المقدس : 630, 034, 
1 6۵42, ۸669 ۸۵71 672 676, 677, 680, 687 
سوئایمیاس : : یولیا سوئایمیاس 
سوئتونیوس تاو گایوس ۲۲۵۳00۱۲۱۱۸5 کناز۵۲00نا5 (حد 140-69)؛ 
زندگینامه نویس رومی: 193, 217, پا ۰228 229, 251, 254, 257 
1 268, 269 308, 312, 318-315, 322, 326:, 329, پا 332, 
9 340, 346, 113, 486, 518, 653 


سن 

تنگة 613 : 62باه 

سواسون 50155005 [نوویودونوم باستانی], 

شهر, شمال شرقی فرانسه : 204, پا 556, 560 
سوئسیونیان ۵55]0۳065ناو , 

از طوایف گل قدیم: 203 پا 556 


سوباریس 5۱/۵۲۱5 , 
شهر قدیم یونانی, جنوب ایتالیا : پا 45 


سوبلیکیوس. پل ک5داا|اماناه , 


بر رود تبیبر» رم قدیم: 296 
سوبور| 8 ار 


محله, رم قدیم: 193 

سوتیون 5011017 , 

فیلسوف فیثاغورسی رومی (مط قرن اول) : 355 
سورا, لوکیوس لیکینیوس ٩۱۱۲3‏ , 

اریستوکرات رومی (مط قرن اول و دوم) : 480 
سورانوس افسوسی ۴0۳6515 0۴ 50۲3۲۷۷5 , 
پزشک یونانی (مط 138-98) : 

سورنا 5۱/۲6۳2 , 

سردار ایرانی (مط 4<ظ ق م) : پا 206, 623 
سورنتو 50۲۲6۲۲0۵ : : سورنتوم 

سور نتوم 5۱1۲۲6۲۱۲۱۲۲ , 

اکنون سورنتو. شهر. جنوب اتالیا : 380, 537, 539 
سوروس 56۷6۲۱15 , 

معمار رومی (مط قرن اول) : 406 

سوروس, فلاویوس والریوس, 

امپراطور روم (307-306) : 762, 763 

سوریه 5۷۲۱3۵ / 


سوریان: 101, 123, 154, 164, 197, 203, 206, 217, 218, 232, 
239-7 365, 377, 390-388, 393, پا 408 430 431 449, 
9 <48, 503, 74:, 583, ۸604-601 606, 615, ۸624 625, 038, 
9 6041, 678, 689, ۸6۵97 05/, 725, ۰730-728 732 733 35 7 


760 746 ,7 39 0 


سوس 50۱/5۹56 : : هادرومتوم 


سوسیگنس 505196065 , 
ستاره شناس یونانی (مط : حد 46 ق م): 223 
سوشیانت ]5۱205۷0۲ , 


عتوان هر یک ار سه موع زر وی وخخصوصا آخوين آنها ء 695 


سوفتولا 61۷19]نا , 
سوفسطاییان 500۳۱515 / 


سوفسطایی : , 575, 576, 584, 586, ۸606 ۸607 613, 672 


سوکراتس 50۲3165 , 
برادر نیکومدس سوم (مط قرن اول ق م) : 610 


سوکوبو 499 : 5۱60100 

سولا, لوکیوس کورنلیوس ۵االاه , 

ملقب به فلیکس (38 1- -78ق م), سردار و دیکتاتور رومی : , ۸105 106, 
0 150-143, 152, 153, 157, 162, 165, 166, 171, 196-194 
9 0 5:27 538, 569, 611؛: - و شکست مهرداد ششم : 144- 
6 15:4, 611: قوانین - : , 163, 164, 218, 461 
سولییکیا 0۵۱12ا(5۱ , 

شاعرة رومی (مط اواخر قرن اول) : 437 

سولییکیوس روفوس 121-88) ۲۱۲۵5 5نبااامالا5 ق م) , 
تریبون رومی : 144, 145, 185 

سولس الاه ٩‏ ِ بولس حواری 

سولمو ۱۸10 [اکنون سولوما]؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 299, 304, 536 

سولون 639-559) 50۱00 ق م)؛ 

قانونگذار آتنی: 29, 39, 96, 461, 476 

سوماخوس 5۱۷۲۲۱۲۳۳۱۱۵۲۱۱۲ , 

سون 6۷6۲۱۲۱6۵5 , 

رشته کوهی در فرانسة جنوبی: 204 

سون. 

رود 53006 , شمال فرانسه : 55ط, 559 

سویس 560 ,556 : 5۷/۱۲26۲۱3۲0 

جانشین 1667-1745) 5۷/۱6۲), نويسندة انگلیسی : 783 
سویل 56۷۱۱۱6 , 

لت هیسپالیس. شهر, جنوب باختری اسیانیا : 222, 554 
سویلیوس,: پوبلیوس وبااااناه (مط 8 37 

سیانوس, لو کیوس ایلیوس 56(۵۲۱۱15 ( فت 31), 

فرماندة پاسداران امیراطور : 311- 313, پا 430, 525 
سیبولاها 5۱۵۱۷۱5 , 

در اساطیر یونان و روم, عده ای از زنان غیبگو : 8 63 
سیبولای کومای 5۱0۱۱ ۱۱۳۱۵۵۱ , 

مشهورترین سیبولاها , راهبة اپولون در کومای: 74 279 284 
سیدونیوس اپولیناریس : : اپولیناریس سیدونیوس 

سیراخ 5۱۲۵61 , 

پدر بسوع: 634 


سیراکوز 5۷۲3۵0۱156 , 

معتبرترین کشور - شهر یونانی در سیسیل قدیم, اکنون کرسی ایالت 
سیراکوز: 46, 52, 61, 95, 106, 122, 165, 547, 641 

بندر 51۲۲۲۱۱0 [سیرمیونه کنونی] , شمال ایتالیا : 182 

سیرمیوم 5۱۲۲۲۱۱/۲۲ , 

شهر قدیم پانونیا, تقریباً مطابق میتروویکای کنونی, یوگوسلاوی: 566 
2۸ 718 

سیرنائیی 2۷۲۵۲۱۵۱6۵ ؛ 

ایالت رومی قدیم, کنار دریای مدیترانه, اکنون در شرق لیبی 97و 
30 

سیروی اپیکوری ۴0۱0۱۲6۵۲ 1۳6 5۱۲0 , 

فیلسوف (مط قرن اول ق م) ۰ 278 

سیسرون» کوینتوس تولیوس 0166۲0 (حد 43-102ق م)؛ 

برادر سیسرون: پا 167, 200 


سیسرون [لتی کیکرو]. مارکوس تولیوس (43-106ق م), 
کف سای ار هی روم تا اهر 04 


,159 ,158 ,156-153 ,151 139 ,136 ,117 ,112 ,111 109 4 

,250 236-234 ,231 ,227 ,208 ,207 ,199 ,197 ,179 4 

,463 461 460 446 434 ,430 ,384 ,363 ,362 ,305 ,270 5 

,606 ۸604 ,601 ,577 ,547 546 ,538 ,537 ,534 ,516 73 8 

7 656 673, 688, ۰716 خطابه های - : 82, 165, 166, 168, 

187-5 سبک - و تأثیر آن بر ادبیات لاتين : 179,, 187-185, 189, 

1 192 371, 488, ۰783 - و فلسفه: 165, 190-188 420, ۰4176 
و قیصر : , 188, 190, 191, 196-193, 200, 201 205, 209, 

۳ 4 218 222, 223, 225, 226؛ - و کاتیلینا : 169-166 نامه 

های - : 151, 187, 188 

جزیره و ناحیه, دریای مدیترانه, ایتالیا : 4, 46, 48 54-51 56, 6۵1, 73 

,256 ,212 ,165 ,162 ,161 ,142 ,133 ,131 ,121 ,106 89 7 

705 ,616 ,547 ,536 491 ,399 ,387 ,384 ,379 ,300 280 7 

737 5 

سیکستوس دوم || 5لا]5۱ پاپ (258-257): 759 

سیکلاد, 

جزایر ۷۰۱2065 , جنوب دریای اژه , یونان : 611 

سیکل ها, 


قوم 4,5 : 15اه 

سیلاس ۱135 , 

دستیار بولس حواری (مط قرن اول) : 684 

سیلان ۰477 : 06۷۱0۲ 

سیلانوس 5۱۱۱3۲۱۱15 , 

سناتور رومی (مط قرن اول ق م) : 169 

سیلانوس, 

مارکوس یونیوس (54-14) : 324 

سیلچستر ۱۱0۱۱۵5۲6۲ [ کالوا اترباتوم باستانی]؛ 

دهکده, جنوب انگلستان: 562 

سیلنوس 5۱۱6۲۱5 , 

در اساطیر یونان, پسر پان یا هرمس, از ملتزمین دیونوسوس: پسران او 
سیلنوسها خوانده می شدند: 418 

سیلوانوس 5۱۱۷۵۱۱۱15 , 

سیلوستر اول | 5۱۱۷656۲ , 

پاپ (335-314): 770 

از عشاق مسالینا : 

سین جن, هنری 01۱۲[ .51 , 

ملقب به وایکاونت بالینگبروی ( 1751-1678), سیاستمدار انگلیسی : 
651 

سینگیدونوم 510010۱۲۷۲ , 

شهر قدیم موئسیا؛ بلگراد کنونی, یوگوسلاوی: 6 567 

سینوئسا 5۱۳۱۱۸۵553 , 

شهر قدیم ایتالیا : 133 

سینوب 5000 : : سینوپه 

سینوپه 5171006 , 

شهر قدیم اسیای صغیر. سینوب [سینوپ] کنونی, شمال ترکیه: 609, 
610 6۵12, 707 

سینه مانو 5۱۳۱6۲۱۵۲۵0 : : ازدواج 


شائول الاو : : : بولس حواری 
شایور اول | 5۳۱۵0۱1۲ , 
شاهنشاه ساسانی (272-241) : 709, 735 


شاتله, مارکی دو ۲۱۵]۵۱61) (مت 1695), 

شوهر مارکیز دوشانله (معشوقة ولتر) : 158 

شاخ زرین ۳۱۵۲۲ 6010670 , 

شاخابة بوسفور, جزو استانبول, تركية اروپایی : 369 

شارتر ۱۱۵۲۲۲6۵5 , 

شهر. شمال فرانسه : پا 556 

شارمندی روم: 32, 33, 68, 113, 114, 135, 139, 142, 143, 169, 
210 223, 224, 256, 334, 464 468, 527, 542, 545, 546, 558 
2 642 687, 727 

شالون - سور - سون 53070 - ۲لا5 - ۱۵۱0۲ : : کابیلونوم 

شالون - سور - مارن ۱۵۲۳6 - ۲با5 - ۲۱۵۱0۳ , 

شهر. شمال فرانسه :۰ 746, 782 

شامپولیون, ژان فرانسوا 1790-1832 ) ۲۱۵۲۲۴0۱۱۱0۲:))؛ 

شبا ٩۳۱۵02‏ : : سبا 

شتراوس. داوید فریدريش 1808-1874) 155ا9۲), 

عالم الاهیات و فیلسوف المانی: 652 

شعر: 85, 86, 117-111, 183-170, 295-275, 305-298, 330-328, 
9 375-371, 435, 454, 488 496, 516-514, 537, 573, 574؛ 
ب- حماسی : 86, 112, 288-282 329, 349, 372؛ - شبانی: 277 
282-79؛ - غنایی :۰ 94, 182-180, 301-298؛ 329, 374, 601-599, 
۵4 7415 

شکاکیت 5۱6601]1015۳۳۲ / 

شکاکان: 189, 190, 293, 363, 367, 457, 458 577, 586-582 
65 711 756, 765 

شکسییر, ویلیام 1564-1616 ) ۱۱۵۲6506۵۲6), 

شاعر و نمایشنویس انگلیسی: پا 19, 115, 171, 285, 356, پا 357 
2 5 721 

شکنجه: 316, 337, 346, 394, 464 473, 474 97 623, 627 
0 7752 757, 758 760 761 

شلمنصر سوم 2 

شاه آشور (859- -824 ق‌ م) : 

شلی, پرسی بیش 1822 ِِِ ۷ ).+ 

شاعر انگلیسی : 171, 366, 742 

شمایا 5۱6۲۳۱۵۷۵ , 

ربی بهودی (مط قرن اول ق م) : 633 


شمایی 5۳۱۵۲۳۱۵۱ , 

ربی بهودی (مط قرن اول ق‌ م( : 634 643 

شمعون 5۱۲۲60۲ , 

عابد بهودی : 637 

شمعون 5۱۳۲۱۵۲ , 

برادر عیسی مسیح : 657 

شمعون, 

قهرمان یهودی (مط قرن اول) : 475 

شمعون : : پطرس 

شمعون مغ ۱۷۵0۱5 5۱۲۳۵۲ , 

جادوگر سامری (مط قرن اول) : 678, 707 

شوایتسر, البرت 1875-1965) 901۱۷/۵۱۲26۲), 
فیلسوف, عالم الاهیات. موسیقیدان, و پزشک الزاسی : 655 
شورای سه گانه: : تریوم ویراتوس 

شوش ۱153 , 

شهر باستانی, نزدیک ساحل کرخة کنونی و مجاور کارون, پایتخت عیلام و 
سپس مقر عمدة پادشاه هخامنشی : 709 

شوشنا 5۱159۲۱۳09 , 

نام قهرمان زن باب سیزدهم صحيفة دانیال نبی : 634 
شهرهای آزاد 011165 ۲۲66 , 

568 ,5:59 6 

شیشه سازی : 380, 388, 403, 408, 09, 599, 602 


صادوق 2۵00 , 

بانی فرقة صدوقیان : 631 

صحرا / 

صحرای افریقا 9۵۳02۲2 , بیابان وسیعی در افریقای شمالی: 48, 256, 
6 49 550 

صدوقیان 900۱6665 , 

فرقه ای از بهود در زمان حضرت عیسی که تنها به اسفار خمسه اعتقاد 
داشتند : ۸630, 631, 633, ۸641 ۸662 676 

صربستان , 

جمهوری 56۲0۱ , شمال یوگوسلاوی : 566 

صلح رومی ,574 ,558 ,498 ,383 ,274 ,258 ,257 : 8۵۴۱۵۲۵ رح 
3 ,737,746 


صنعت : 92-89 101, 220 365, 381-378 387, 391, 392, 396 
7 03 04 526 536, 5:37 558, 5:61, 563, 588, 589, 0۵01, 
2 73 ۰750 752, 779, 80 7, 782 ۰783 - در اتروریا : 7؛ - در 
کارتاز : 48 

صنف : : اصناف 

صور ۲۷۲۵ , 

شهر قدیم فنيیقیه, اکنون در لبنان: 47, 388, 391, 554, 601, 627 
صوفیه: 501: : سردیکا 

صومعة مادران 437 : ۱۷۱۵۲۲۵۲۵۲۱۲۲ 5با6۲۱ 0620۲۱۷ 

صهیون 200 ۰ 

در اصل نام و قلعة یبوسیان بر تنبه ای در جنوب خاوری اورشلیم: 2« 029 
صیدا 5۱001۲ , 

شهر قدیم فنيقیه, اکنون در لبنان : 47, 388, 409, 602, 627 

ط‌ 


طاعون: 503, 07, 745, 777, 778 

طبقات: 38-27, 40, 377, 378, 396-391؛ نیز : : بردگان, پاتریسین ها؛ 
طبیعت : - در فلسفة اپیکتتوس: 580؛ - در فلسفة جالینوس: 598؛ سم 
در فلسفة رواقی : 475, 476؛ - در آثار لوکرتیوس: 171؛ - در فلسفة 
مارکوس آورلیوس : 522 

طرابلس / 

تریپولی ۲۲۱00۱ , اوئة باستانی,. شهر, لیبی : , 549, 551 

طرابوزان ۲۲6۵0۱20۳0 , 

ترایزوشن باشتاتی, نهر تما ل تر کی اسیایی :490 610: 612 735 
طرسوس / ۱ ۱ 

تارسوس 9۲55] , شهر قدیم اسیای صغیر, اکنون در ترکية اسیایی: 36 2- 
8 8 604, 641, 679, 680 682, 735 

طلاق: - در پارت: 623؛ - در روم: 80, 103, 157, 158, 264, 265, 
5 436 515؛ « در بین ژرمنها : 565 - در مسیحیت : , 691, 701 
طنجه 1211016۲ , 

تینگیس باستانی. شهر, مراکش: 47, 548, 550, 552 

طیوه, 

یذ تبای. شهر قدیم مصر: 523, 588, 589, پا 771 


عبری, 
زبان 718 ,679 ,655 ,654 ,627 ,49 , ۳۱6۵0۲6۷۷ 
عبریان ۲۱۵۵۲6۷۷5 : : یهود, قوم 


عدن ۸06۲ , 

باستانی ادانا , شهر / دریابندر. شبه جزيرة عربستان : , 598 
عرب / 

اعراب 622 ,599 ,598 ,592 ,589 ,555 ,397,431 : ۸۵۸۲3۵05 


شبه جزیره ۸۲۵013 , جنوب باختری آسیا : 238, 257, 388, 408, 491, 
8 99:, 682, 705, 736 

عربستان بیابانی [لتب آرابیا دسرتا] 0656۳۵ ۸۲۵0۱۵ , 

عربستان سعید [لتي آرابیا فلیکس] ۴6۵۱۱۷ ۸۲۵0۱3 , 

نام رومی قسمتی از عربستان شامل یمن کنونی : 

عربستان سنگی, 

لت آرابیا پترا, نام رومی قسمتی از عربستان قدیم شامل شبه جزيرة 
سینا: 485, 599 

عربی؛ 

زبان 598 : ۸۲۵0۱ 

عشای ربانی : : قربانی مقدس 

عصر آهن 561 ,556 : ۸96 ۱۲0۲0 

عصر سیمین ۸96 ۱۷6۲ , 

دوره ای از ادبیات لاتین : 278, 376-348 

عصر طلایی ۸96 60۱06۲ : - آوگوستوس: 305-275؛ - ساتورنوس : 
2 266, 279 

عصر مفرغ 561 ,555 : 6۲0۲26 0۲ ۸92 

عقیبا بن یوسف 40-138) 056010[ 06۳ ۸۵۱0۵), 

ربی بهودی: 645-643 

علوم : 87, 174, 175, 275, 318, 369-362, 420, 461 462, 477, 
0۵ 598-592 606, 612, 613, 784 

عمواس ۳۱۲۲۱۲۲۱۵۱15 , 

شهر قدیم بهودا : , 674 

عیسی مسیح 278 ,83 : 0۳۲5۲ پا ۸459 527, 581, 582, 592, 620, 
63 629 633, 636, 723-651 731, 755, 764؛ تولد و جوانی ‏ 
660-6: رسالت - : 670-660: معجزات - : 662, 663؛ مصلوب 
شدن - : 653, 658, 674-670؛ قیام پس ۳ ك بح : 674؛ نیز : ؛ 


غزه 225) , 

شهر. جنوب باختری اورشلیم. 599, 623, 629 

غلاطیه / غلاطیا/ 

یذ گالاتیا 6۱ , سرزمین قدیم آسیای صفغیر, در ترکية کنونی : 99, 
8 <605, 678, 684, 686, 691, 736 


فائتون ۳۳۵۵۲۲۱۵۲ , 
در اساطیر یونان, پسر هلیوس و کلومنه, در نتيجة راندن دیوانه وار ارابة 
پدرش توسط زوس کشته شد : 302 
فائنستا ۲۵6۱20 : : فاونتیا 
فابریکیوس, پل ۳۵۵۲۱6115 , 
بر رود تیبر : 386 
فابولینا ۲۵۵۱۲۱۱۳۱۵ , 
از خدایان رومی : 69 
فابیا ۲۵0۱۵ , 
همسر سوم اووید (مط قرن اول) : 302, 304 
فابیوس پیکتور, کایوس ۳۱۵۲۵۲ ۳۵0۵۱۱15 , 
نقاش رومی (مط 303 ق م) : 94, 415 
فابیوس پیکتور, کوینتوس , 
سردار و تاریخنویس رومی (مط اواخر قرن سوم ق م) : 83, 85 
فابیوس ماکسیموس وروکوسوس, کوینتوس ۷۵۱۲۲5 وبا |۴۳۵۵ 
055 ۷۵۲۲۱۱ , 
ملقب به کونکتاتور (فت 203 ق‌ م( ۰ سردار و دیکتاتور رومی : 59 60, 
9 214 
فابیوس ها ۲۵۵۱۱ , 
خاندان قدیم رومی: 27, 301, 406, 429 
فارسالوس ۲۱۱۵۲5۵۱۱15 , 
شهر قدیم تسالی, پونان : 214, 218, 219, 242 
فارقلیط ۲۵۲۵0۱616 , ۲ 
معرب کلمة یونانی پاراکلتوس. به معلی تسلی دهنده, شفیع, و راحت اور, 
عناوین روح القدس: 706 708 
فارناکس دوم || ۳۳۱۵۲۳۵۵5 , 


شاه پونتوس (47-63ق م): 218, 611 

فاروس ۳۲۱۵۲05 , 

شبه جزیره ای جزو اسکندریه, مصر: 217, 241 

فالانکس ۳۳۵۱۵۱۱۷ , 

آزایش بیادم تظام.در بونان باستان :3 41 :728 

فالیسیسم ۲۱۱۵۱۱۱۵۱5۲۲ , 

تسشن قدرهاق کولید متل در طبیعت که نمودان انم الت» نید متل. در 
مرد است: ۰7۸۵ ۰76 77 540 

فانیا ۳۵۲۱۲۱۱۵ , 

همسر هلویدیوس پریسکوس (مط قرن اول) : 437, 518 

فنودالیسم 557 ,7 : ۳۵۱0۵۱15۳۳۲, پا 737 

فاوستا ۲۵۱15۲9 (فت حد 326), 

همسر دوم قسطنطین اول: 774 

فاوستینای کهین ۱۲۱0۲[ ۳۵۱5۱۲۵ (حد 125 - 176), 

همسر مار کوس آورلیوس : 502, 504, 505 520 

فاوستینای مهین 56۲0۲ ۳۵۱5۱۳۵ (حد 104 - 141), 

همشر. آنتوتینونن پیوس:*:496:: 501 505 

فاونتیا ۲۵۷۵۲۲۱۵ , 

فائنستای کنونی. شهر. شمال ایتالیا : 535 

فاونوس ۳۵۱۲۱۲5 , 

در دین روم, خدای جنگل و حامی برزگران. گله ها, و محصولات. مطابق 
پان یونانی : 69, 76 

فاوورینوس ۳۵۷۵۲۱۲۱۷5 , 

فیلسوف گالیایی دربا ر هادریانوس (مط قرن دوم) : 433, 489 

فایدر| ۲۱۵60۲۵ , 

در اساطیر یونان, دختر مینوس و پاسیفاثئه. همسر تسئوس: پا 300, 302 
فایون ۳۳۵۵۲ , 

غلام ازاد شدة نرون (مط قرن اول) : 335 

فبریس ۳۵۵۲۱5 , 

الاهة رومی تنب : 87 

فتیشیسم ۲۵1۱5۱۱5۲۲ , 

اعتقاد به اینکه بعضی از اشیا دارای نیروی 2[ 
انشا رای توافردن اصیان ادف خلت کرت 

فرات [یذ ائوفراتس]؛ 

رود ۴۱0۳۱۲۵۲65 , اسیای باختری: 206, 224, 256, 487, 583, 003, 
4 733 


فرارا۳۵۲۲۵۲۵ , 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی : 535 

فراسکاتی ۳۲۵56۵۲۱ , 

شهر, لاتیوم, ایتالیای مرکزی : پا 534 

فراکاستورو, جیرولامو 1483-1553) ۵5۲0۳0 ۲۳۵), 

پزشک و شاعر ایتالیایی: 179 

فراگونار, ژان اونوره 1732-1806) ۲۲۵90۳3۲0), 

نقاش فرانسوی : 414 

فرالیاء, 

آیین 76 : ۴6۲۵۱۱3 

فرانسه 784 ,555-560 ,477 ,465 ,436 ,356 ,305 ,277 : ۳۲۵۱66؛ 
انقلاب - : 222, 749, 782 نیز : : گل 

فرانسه, زبان 348,560 ,85 : ۴۲۵۱6 

فرانسیس , قدیس 1182-1226) ۲۲۵۲۱6۱5 ]52۱۳۱), 

بانی ایتالیایی فرقة فرانسیسیان : 536 

فرانک ها ۳۲۵۲۱۲5 , 

گروهی از قبایل ژرمنی : 202, 735, 763 

فررو, گولیلمو 1871-1942) ۳6۲۲6۲۵), 

تاریختویین انتالیایی:* با 323 

فرژوس ۲۲6[۱5 : : فوروم یولییی 

فرسکو ۳۲۳۵560 : - های اتروریا : 12؛ - های پومیتئّی : 85, 399, 415- 
دك سم های رومی: : 398, 399, 418-415 439 603: - های دوران 
خر تفر زونه ددم) ۷ح-<د 304), 

فیلسوف نو افلاطونی یونانی : ۰,711 712, 742, پا 743 

فرقة ختنه 686 ,681 : 01۳0۱۲۳۳۵۱5۱0۲ 0۲ ۳۵۲۲۷ 

فرونتو, مارکوس کورنلیوس ۳۲۵۲۱۲۵0 (؟110-؟180), 

استاد معانی بیان رومی: 123, 356, 371, 489, 499, 505, 519, 521, 
550 

فرونتینوس. سکستوس یولیوس ۳۲۵۲۱۲۱۳۱۱۲5 ؛ 

سیاستمدار و مهندس رومی (مط 78-75 386, 387 

فریا ۲۲6۱۵ , ۲ 

در دین ژرمنی, الاهة عشق, ازدواج. و باراوری : 565 

فریجیه : : فریگیا 

فریزر, جیمز جورج 1854-1941) ۲۲۵26۲), 


فریسیان ۳۱۱۵۲۱5665 , 
فرقة مذهبی و سیاسی بهود که معتقد به اجرای دقیق آداب مذهبی یهود 
مطابق شریعت موسی بودند : ۸624 626, 630, 631, 633, 634, 641, 
2 662, 666, 670-668, 679, 680, 687 
فریگیا / ء فربجیه ۳۷۲۷۵1۵ ؛ 
مملکت قدیم. اسیای صفیر: 108, 156, 172, 431, 557, 578, 605, 
6 621, 684, 697 
فستوس ۲65115 , 
پروکوراتور بهودا (مط 62) : 638, 687 
فصح, عید ۳۵550۱۷6۲ , 
از مهمترین اعیاد بهود. به یادبود رهایی بنی اسرائیل از قید اسارت در 
مصر :۰ 638, 659, 672-670, 679, پا 689؛ - 
مسیحی: : پاک عید 
فلا کوس: آ ناموت ۳۱۵5 (مط قرن اول) , 
فرماندار رومی : 590 
فلاکوس, لوکیوس والریوس (فت 86 ق م), 
کنسول رومی : 146 
فلاکوس, والریوس, سناتور رومی (مط قرن سوم ق م) :۰ 117 
فلامینیوس,: تیتوس کوینکتیوس ۳۱۵۲۱۱۲۱5 (حد 175-230 ق م)؛ 
سردار رومی: 98, 110, 450 
سردار و رهبر سیاسی رومی: 56, 59, 89, 400 
فلا مینیوسی, 
جاده 535 ,90 ,89 : ۷۷۵۷ ۴۲۱۵۲۲۱۱۲۱۱۱۵۲ 
فلاندر ۳۱۵۲۱06۲5 , 
دشتی در شمال باختری اروپا, کنار دربای شمال که امروز بین بلژیک و 
فرانسه منقسم است: 202 
فلاویال [< پرستندگان فلاویوس زادگان)؛ 
کاهنان 345 : ۴۲۱۵۷۱۵105 
فلاویوس, 
سلسلة ۲۷/۳۵۹۰ ۳۱۵۷۱۵۲۱ _ ,عنوان سه تن از امیراطوان روم 
(وسیاسیانوس, تیتوس, و دومیتیانوس): 347-337, 399, 478 4183, 
520 
فلسطین ۳۵۱۵5۲۱۲۱6 , 
ناحیه, انتهای جنوب خاوری دریای مدیترانه : 197, 596, 599, 601, 615, 
3 625, 627, ۸629 632, 638, 639, 645-642 659, 688, 722 


9 ۲752 نیز: : یهودا| 

فلسفه : 107, 133, 158, 325, 339, 345, 348, 355-352, 363 
6 370, 420, 433, 434, 437, 458, 76, 488, 494 495, 511- 
3 521, 527, 51ظ, 571, 572, 5:92, 599-597 606, 684, 685, 
7 0 718 736 ۰,740 ۰742 771, 783؛ تعریف اپیکتتوس از - : 
9 تعریف روفوس از - :۰ 354؛ تعریف لوکیانوس از - : 585؛ سم 
اپیکتتوس : 582-578؛ - اوریگنس : -720؛ - دیون زرین دهن: 613- 
5 - سکستوس امپیریکوس : 5:82, 583؛ - سنکا: 362-358؛ بت 
سیسرون : 192-188؛ - فلوطین: 715-711؛ - فیلن: 591, 592 
6 ۰718 - لوکرتیوس : -179؛ - لوکیانوس: 585-582؛ - مارکوس 
آورلیوس : -501, 506, 507, 524-521: -<- مسیحی: 684, 685, 695- 
7 707 708: 711, 714, 715 720-717 یونان و تأثیر آن بر 
فلسفة روم. مسیحی, و بهود : 111-109, 117, 119, 123, 159, 165, 
79 ور 0 191, 227, 236, 382, 461 477 573, 86-575 ظ, 
4 <68, 695, ۸696 717, 718 742 

فلوبر, گوستاو 1821-1880) ۳۱۵۱۸06۲۲), 

نويسندة فرانسوی : 282 

فلورا ۳۱۵۲۵ , 

روسپی رمی (مط قرن اول ق م) ۰ 162 

فلورا, 

الاهة رومی گلها و بارآوری : 76 

فلورالیا ۳۱۵0۲۵۱۱۵ , 

جشن مربوط به فلورا : 76, 446, 449 

فلورانس ۳۱0۲۵۲6 / 

فلورنتیای باستانی, شهر ایتالیای مرکزی: پا 410, 34د 

فلورانس, 

موزه. 11 

فلورنتیا ۲۱۵۲6۲۱۵ : : فلورانس 

فلوروس ۳۱۵۲۱۲5 , 

پروکوراتور یهودا (مط قرن اول) : 638, 639 

فلوروس, لوکیوس انایوس, 

تاریخنویس رومی (مط قرن اول) : 388 

فلوطین / ین یلوتینوس 205-270) ۳۱0۱۲۳۱5), 

فیلسوف نو افلاطونی, متولد مصر: 586, 591, ۸606 715-711, 19 7 
2 769 


پروکوراتور بهودا (حد 60-52): 320, 638, 687 

فلیکیتاس ۳۵۱۱1]5 , 

الاهة خوشبختی رومیان: 403 

فنوئیل 637 : ۴۲۱۵۲۱۱6۱ 

فنیقیه ۲۳۱۵۵۲۱۱2 / 

فنیقیان, مملکت قدیم, مطابق لبنان کنونی و قسمتهایی از نواحی مجاور 
آن از سوریه و اسرائیل: 47, 48, 50, 57, 121, 238, 283, 549, 553, 
6 596, 601, 641, پا 689, 725 

فورتونا ۳۵۲۲۱۵ , 

الاهة خوشبختی رومیان : 457, 498 765 

فورت, 

خلیج ۲0۲۲۳ , شاخابه ای از دریای شمال, اسکاتلند: 562 

فورمیای ۳0۲۲۲۱۵6 , 

شهر قدیم لاتیوم, ایتالیای مرکزی : 187, 235 

فورناکس ۳0۲۳۵۶ ؛ 

الاهة رومی تنور. 70 

فوروم ۲0۲۱۱۲۲ ,؛ 

محل تشکیل بازار و میعادگاه شهرهای روم قدیم: 5, 30, 31, 75, 84, 
1 96, 103, 135, 332, 336, 338, 401 403 22 23, 27, پا 
1 5:04, 539, 5:40, 741 

فوروم بواریوم (گاو فروشان) 403,423 : 803۲۲۱ ۴۵۲۱۲۰ 

فوروم پیسکاتوریوم (ماهی فروشان )403 : ۴۱56۵10۲۱۱۲۲ ۲0۲۱۱۲۲۱ 

فوروم هولیتوریوم (سبزی فروشان) 403 : ۳۱۵۱۱۲۵۲۱۱۲۳۲ ۳۵۲۱۲۲۲ 

فوروم یولیوم 222,401 : ۱۲۲]آلا! ۳۲۵۲۱۱۲۲ 

فوروم یولییی ااالاا ۳۵۲۱۲۲۱ 

فرژوس کنونی, شهر, جنوب خاوری فرانسه : 359 

فوفیا کانینیا, 

قانون 262,468 : ۵۲۱۱۳۱۵ ۳۱۱۲1۵ 

فوکایا ۳۴۲۱۵6۵6۵ ۱ 

شهر/ بندر قدیم, کنار دریای اژه, اسیای صفغیر: 9 


فوکینوس, 

دریاچه ۲0۱۲۷5 [اکنون چلانو], ایتالیای مرکزی: , 320, 384, 482 
فوکینه, 

تونل 451 : ۳۱۱6۱06 

فولویا ۲۱۱۷۱۵ (فت 40 ق م)؛ 

همسر آنتونیوس : 235, 240-238, 242 


فولویوس ۳۱۱۱۷5 , 

سردار رومی (مط قرن سوم ق م) : 106 

فولویوس, اولوس, 

از هواداران کاتیلینا (مط قرن اول ق م) : 465 

فونک برنتانو , فرانتس 1862-1947) 5۲6۲۱۲۵۲0 - ۳۱۲۱6۲), 

تاریخنویس فرانسوی : 

فویبه ۳۱۱۵06۵06 , 

کنیز یولیا (مط قرن اول) : 273 

فیثاغورس ۳۷۲۲۱۵90۲3۵5 (حد 570- حد 495ق م), 

فیلسوف یونانی: 112, 190, 290, 459, 586, 5:97, 618, 711 پا 712 
فلسفة 631,713 ,619 ,618 ,459 ,355 ,286 : ۳۱/۲۱۵00۲6۵۲۱5۲0 
فیدنه ۳۱۵6۲۵6 , 

از کوچنشیهای اتروسکی: 13 

فیدیاس ۳۳۵۱0۱۵5 (حد 498- 432ق م), 

مجسمه ساز یونانی : 110, 398, 417, 484, 520, 5:41, 573, 614 
فیلادلفیا ۳۱۱۱۵۵6۱0۲۱۱۵ , 

شهر قدیم, شمال باختریتخرالعیت [غمان کنونت | باسشت اردی هاتیی؛ 
9 629 

فیلدینگ , هنری 1707-1754) ۳۱6۱0۱۳9), 

نويسندة انگلیسی: پا 352 

فیلمون ۳۲۱۱۱6۲۲۵۲ , 

در اساطیر یونان,. شوهر باوکیس, که با هم به پاداش پذیرایی از زئوس و 
هرمس پس از مرگ به درختان در هم پیچیده ای مبدل شدند : 302 
فیلمون (263-361ق م)؛ 

نمایشنویس یونانی: 114 

فیلن بهودی 02615 ۵[ ۲۱۱۱۵ ( حد 30 ق م - 40 م), 

فیلسوف یونانی, متولد اسکندریه: , 592-590, 635, 636, 641, 690, 
6 707 715, 718, 769: - و تطبیق فلسفة افلاطون با یهودیت : 
1 92:, 635, 718 

فیلودموس , 

شاعر و فیلسوف آپیکوری, متولد جدره (مط قرن اول ق م) : 601 
فیلوستراتوس, فلاویوس ۳۳۱۱0۹۲۲۵]15 ( حد 170 - 245 يا 250), 
نویسنده و فیلسوف یونانی : 576, 595, 605, ۸607 619, 726 742 
فیله ۳۳۱۱6 , 

شهردار پرینه (مط قرن اول ق م) : 605 


فیلیپ ۲۲۱۱۱۵ (فت 34), 

پسر هرودس کبیر, تترارک باتانتا : 6209 

کردند : 678 

اشیارخش:تمورتا (مط 155):: 757 

فیلیپ [ هرودس فیلیپ] ۳۲۱۱۱۱0 ۲۱۵۲۵۵0 (فت 34), 

پسر هرودس کبیر,. شوهر اول هرودیاس : 659, 660 

فیلیپ دوم » 

شاه مقدونی (336-359 ق م) : پا 234, 569 

فیلیپ پنجم » 

شاه مقدونی (179-221ق م) : 60, 98, 99 

فیلیپ عرب ۸۲۵0 1۳6 ۳۷۱۱۱۱۵ / مارکوس پولیوس فیلیپوس . 
آمیراظذر روم (249-244) : 734 

فيليپوپولیس ۳۳۱۱۱۱0000۱15 , 

شهر قدیم تراکیا : 569 

فیلیبی ۳۲۱۱۱۱001 

شهر قدیم. شمال مقدونیه: 236, 237, 261, 23, 641, 684, 686 
سردار و سیاستمدار رومی : 146 

فیوم ۳۵۷۱۸۲۲ , 

ناحیه, غرب رود نیل, مصر علیا : 599 


قاضی کوی ۲۵0۱۷0۱ : : خالکدون 

قانون / 

قوانین : - دورة جمهوری: 19, 40-29 67, 84-82, ۸92 96, 102, 
113 119, 1389-134, 148, 164-162, 169, 201-197, 207, 221- 
4 163, 465, 467 470, 71 474, 475 - در دورة 
امپراطوری: 256-252, 259, 265-261, 272, 309, 310, 312, 319- 
1 368, 381, 382, 392-390, 395, 401 435 477-460 488, 
9 491 497 498 5:01, 5:02, 21:, 5:49 602 723 740, 741, 
74-0 766, ۰771 ۰772 - ایالات : 224, 256, 321, 475, 476, 
1 498 502, 5:45, 558, 562, 567؛ تاثیر - روم بر قوانین اروپا : 
2 تعریف سیسرون از - : 191, ۰476 رواقیون و -- ۰ 461, 275 


«76 

قانون اساسی سرویوسی 145۶ : 0۳5]111100 6۲۷۱۵۲ قانون زرین 
۲ 60۱06۲ , 

این گفتة عیسی که «چنانکه می خواهید مردم با شما عمل کنند. شما نیز 
به همان طور با ایشان سلوک نمایید». 633, 667 

قانون غله 136 : ۳۲۱۲۳۱۵۲۱۲۵۲۱۵ *6 | 

قانون یولیانوسی ازدواج برجستگان ۳۵۲۱۲۵۲016 06 الا 16 
4 0۲0۱۱۱0۷۸15 

قانون یولیانوسی خیانت به دولت ۲۱۵۱65۲۵1۲6 06 ۱۱۲۱۱2 ۱6۷ : : لزما زسته 
قانون پولیانوسی زنا 343 ,263,272 : 20۱1167115 06 ۱۱۱2 67| 

قبرس ,604 ,596 ,379 ,365 ,256 ,238 ,201 ,200 ,10 : 06۷۵۲5 
6 , ,683 ,644 ,643 

قبطیان 20015 , 

عنوان مسیحیان مصری پیرو مذهب وحدت طبیعت : 711 

قپدوقیه : : کاپادوکیا 

قداس ۰۲۱95 _ 

صورتی از اجرای ایین قربانی مقدس, مرسوم در کلیسای کاتولیک رومی : 
6 702 ۰705 706 

قربانی مقدس 60۳۱۲۲۱۲۱۵۲ / 

تناول عشای ربانی / افخارستیا, مراسم خوردن نان و شراب به نشانة 
جسم و خون عیسی : 702, 703, 717 نیز : : قداس 

قرطاجنه 02۲۲۵9603 : : نوواکارتاگو 

قرون وسطی 287 : ۸925 ۷۱0۵0۱6, پا 294, 305, 362, 363, 365, 
6 369, 557, 598, 738 ۰740 771, 783 

قسطنطنیه / کنستانتینوپل 0۳50۵01000۱6 , 

شهر, بر محل شهر بیزانس, پایتخت سابق امپراطوری بیزانس و 
عثمانی, از 1930 به بعد استانبول خوانده می شود : 
6 4 پا 600, ۰766 ۰767 ۰771 772 774, 782 

قسطنطنیه , 

شورای , نام چهار شورای جامع کلیسای کاتولیک رومی که در اين شهر 
تشکیل یافت : 720 

قسطنطین اول [ کبیر] | 0۳5]2۳۱]۱۲6) / فلاویوس والریوس کنستانتینوس. 
امپراطور روم (337-306) : 390, 412, 42, 501, 5:69 711, 47 7, 
753-1 ۰775-762 777 780 

قسنطینه ]0۳5 : : کیرتا 

قفقاز 5ناو9ع۲۵۱1 , 


ناحیه:عرشته کوههایین که:از بندر آنایا در کنار.دربای شیاه تاشبه*جزیرع 

آبشوران بر ساحل باختری دریای خزر ممتد است : , 526, 609, 621 

قنطورس ها [ین کنتاورها ] 6۱۱۵۱1۲5 , 

در اساطیر یونان, نژادی از جانووران, نیمی اسب و نیمی انسان : پا 416 

قیافا 2۵130۳۱25 , 

کاهن بهودی. رئیس مجلسی که عیسی را به مرگ محکوم کرد (مط 18- 

672 : 6 

قیصر ۵655۲ , ۱ 

لقب امپراطوران روم از زمان آوگوستوس تا هادریانوس و بعد لقب نامزد 

جانشینی امیراطور: 495, 748, 763 

قیصر 3653۲ / کایوس یولیوس کایسار (100- 44 ق م), 

سردار, دیکتاتور. و رجل رومی: , 19, 21, 34, 41, 58, 77, 84, 117, 

,171-169 ,167 ,164 ,163 ,160 ,157 ,156 ,151 ,144 ,139-7 

,283 ,270 ,268-266 ,251 ,250 ,242 ,239 ,233-185 180 9 

395 ,389 , 381, 367 ,357 ,349 ,335 ,320 308 302 6 

0 408 412 418, 420 125 پا 430, 451 453, 454, 470, 

561 ,556 ,554 ,550 ,548 ,538 ,5:37 ,527 ,506 ,493 487 4 

763 ,662 ۸656 ۸621 ,615 ,608 ۰,606 599 ,589 5:74 8 

اصلاحات ه : 198, 201, 212, 213, 218 225-220 376 385, 

1 .- و سیسرون : ۰ 187 190, 191, 200, 201, 218, 235؛ - و 

شکست پومپیوس : 215-212, 347؛ - و فتح گل: 44, 206-201 208, 

9 560-5<7؛ « و کلئوپاترا : 81, 194, 218-215, 220, 388؛ قتل 
: 230-227 273 

59 آ[قیصریه فلسطین ] , 

شهر قدیم , شمال باختری فلسطین : 599, 627, 629, 639 678 

773 ۰720 ۰719 7 

قیصریه [شرشل کنونی] ؛ 

شهر, الجزایر : 

قیصریه فیلیپی ۳۳۱۱۱0۵01 ۵650۲62 , 

شهر قدیم. شمال فلسطین : , 670 


کابیلونوم 2۵۱0۱۱۱0۲۱۱۲۲۲ , 
کاپادوکیا / ۱ 
۶ قیدوقیه ۵003200612 , ناحية قدیم اسیای صغیر, اکنون در قسمت 


خاوری ترکية آسیایی: 164 218, 421, 431, 490, 546, 578, 605 

736 ,735 ,678 ,6۵17 ,6۵15 ,612 8 

کایرئای 20۲6۵6 : : کاپری 

کاپری, جزیره ۵0۲۱ ؛ 

کایرئای باستانی, خلیح نایل, جنوب ایتالیا : 312, 313, 405, 537 

کاپناء؛ 

دروازه ۵0605 , دامنة جنوبی تبة پالاتینوس , رم قدیم: 401 

کاپوا ۵0۱۵ , 

شهر, جنوب ایتالیا : 13, 45, 61, 62, 89, 136, 160, 162, 209, 224, 

641 ,5 39 4۸09 0 

کاپیتول 2۵0۱۲0۱ , 

,457 ,422 ,332 ,311 ,240 231 ,230 ,196 ,95 ,94 70 ۸62 ۵ 

520 2 

کاپیتولیاس ۵0۱۲0۱15 , 

شهر قدیم باتانثاء فلسطین : 

کاییتولین. موزه 412,414 : 6201101106 

کاپیتولینوس, 

بلندترین تية رقم قدیم: پا 14, 15, 44, 71 94, 345, 400 401 422, 

520 

مسابقات 449 ,372 ,344 : 08۳065 0010011۳6 

کاتانا 6۵۲21۱۵ : : کاتانیا 

کاتانیا ۵۲۵۱۲۱۱۵ , 

کاتانا ی باستانی, شهر, شمال سیسیل, ایتالیا : 77, 547 

کاتبان / 

منشیان 0۲۱065 , طبقه ای از فضلای بهود که معلمین رسمی شریعت 

بهود براساس عهد قدیم و احادیث بودند : 630, 633, 668, 669 
نشیستی, 

مکتب 717,718 : 56۳000۱ 06۵160۳۱61161 

کاتو, مارکوس پورکیوس 0۵10 (فت 42 ق م), 

پسر کاتوی کهین: 219, 220, 237 
کاتولوس, کایوس والریوس 87-54) وااالااهتاق م), 

شاعر رومی: 81, 117, 158, 183-179 201, 266, 277 پا 278 

کاتولوس, کوینتوس لوتاتیوس وناالااه (فت 60 ق م), 

کنسول رومی: 9 )17 


کاتولیک رومی, کلیسای 0۱۲۵۳۱ ۵1۳0۱۱6 ۴۵۳۱۵۲ : پا 496, 560 
2 693, 723 

کاتوی اوتیکایی 066۳515]ل۱ ۵10 : : کاتوی کهین 

کاتوی سنسور 0650۲ 1۱6 ۵10 : : کاتوی مهین 

کاتوی کهین ۷۵۱۲96۲ ۲۳6 ۵10 / مارکوس پورکیوس کاتو / کاتوی 
اوتیکایی (46-95ق م), 

فیلسوف و سیاستمدار رومی : , 86, 154, 156, 157, 159, 160, 169, 
4 195 198, 200, 201, 209, 212, 215, 219, 220, 226, 227 
4 49 500 

کاتوی مهین ۴۱06۲ ۳6 ۵10 / مارکوس پورکیوس کاتو / کاتوی سنسور 
(139-234ق م)؛ 

سردار و سیاستمدار رومی : 4, ۰79 80, 85 107-101, 112-109, 
7 120 123, 184, 280 367, 371, 436, 488, 534, 537, 723 
کاتیلینا, لو کیوس سر گیوس 109-2 6۵111۱۳6 ق‌ م), 

سیاستمدار رومی : 148, 169-166, 171, 196-194, 199, 213, 218, 
65 

کادیث 03017 : : گادس 

کارارا 27۵ 

شهر, توسکان, ایتالیای مرکزی: 11, 21, 534 

کاراکالا 3۲323۱۱3 / مارکوس آورلیوس آنتونیوس باسیانوس کاراکالوس, 
امپراطور روم (217-211): , 442, 728-726 739 741 

کاراکتاکوس 2۵۲۵010۱15 , 

از سرکردگان بریتانیایی (مط 50) : 

کارالس.: 

بندر 03۲۵۱65 , کاگلیاری کنونی. ساردنی, ایتالیا : 547 

کارای ۵۲۲۳۵6۵ , ۱ 

شهر قدیم بین النهرین, حران کنونی, جنوب خاوری تركية اسیایی: 134, 
6 022 728 

کارپات. 

کوههای ۷۱0۱۱۲۵۱۳۱5 ۵۲0۵1۳1215 , اروپای مرکزی و خاوری : 506 
کارتاخنا 22۲۲۵9605 : : نووا کارتاگو 

کارتاز ۵۲۲۳۵96 / 

لت کارتاگو. کشور - شهر قدیم, شمال افریقا, قرطاجنة کنونی, تو 

2 42, ۸65-46 ۸67 82, 90, 93, 95, 98, 100 101, 115, 120 
1 138-136, 222, 224, 283, 318, 384, 391, 491, 534, 550 
1 554, 557, 568, 641, پا ۸689 ۰705 ۰716 ۰717 721, 39 7 


8 759 ۰768 783؛ جنگهای - و روم: : پونیک» جنگهای ؛ سنای - : 
1 5:2, 63, 64, 122 

کارتاژ جدید 0۵۲۲۳۵96 ۱16۷۷ : : نووا کارتاگو 

کارتاگو 02۵۳۳390 : : کارتاژ 

کارتهاداشت 47 : ۱۵05/۱۲ - 6۵۲1؛ نیز: : کارتاژ 

کارتیا ۵۲6۵19 , شهر / 

بندر قدیم. ساحل جنوبی اسیانیا : 554 

کارخدون 47 : 6۵۲6]۱600۲؛ و نیز: : کارتاژ 

کار کر تولیانوم [< زندان تولیانوس] 475 : ۲۷۱۱۵۲۱۲۳۱ ]063۲۳06۲ 
کارلسبورگ ۵۲۱50۱1۲9 , 

نام المانی شهر البا - یولیا, رومانی مرکزی : 739 

کارنتادس 213-129) 0۵۲۳6۵۵065 ق م), 

کاریا ۵۲19 , 

ناحية قدیم, جنوب باختری آسیای صغیر : 605, 606, 610 
کاریناس سکوندوس 560۷۳0۱15 ۵۲۲۱۳95 (مط قرن اول), 
استاد معانی بیان رومی: 17 

کارینتیا ۵۲۱۳۲۱۵ , 

ایالت, جنوب اتریش: 139 

کازینوم 2۵511۱۱1۲۲ [ کاسینو کنونی] ؛ 

شهر, لاتیوم, ایتالیا : 543 

کاستل گاندولفو 63۳0001۲0 ۵5۲61 , 

شهر , لاتیوم, ایتالیای مرکزی : 13 

کاستور و پولوکس ۳۵0۱۱ ۵۳0 2۵510۲ , 

در اساطیر یونان, پهلوانان دوقلو فرزندان زئوس: 43, 73 317 
کاسیوس, اویدیوس 5اا255) (فت 175), 

سردار رومی : , 503, 506 

کاسیوس, سپوریوس (فت 486 ق م), 

کنسول رومی : 29 

کاسیوس لونگینوس , کایوس ۱۵۲۱01۳۱15 و5نااووه) (فت 42 ق م), 
سردار رومی. و از. توطته کران بر .ضد فیضر : 195 19:225 2 227: 
8 1 232, 237-235 250, 527 

کاسیوس لونگینوس واروس ۷۵۲۷5 5نباجاوجوما وناافکهی , 
سردار رومی (مط قرن اول ق م) : 161 

کاسیولاونوس ۵551۷61201۲۱15 , 

از سرکردگان بریتانیایی (مط قرن اول ق م) : 204 


کاگلیاری 039۱12۲1 : : کارالس 

کالاگوریس 0۵۱30۱1۲۲۱5 [اکنون کالاهورا], 

شهر,. اسپانیا: 369 

کالپ 0۵106 : : جبل طارق. صخرة 

کالپورنیا ۵۱0۱۲۳۱۵ (فت بعد از 44 ق م). 

سومین همسر قیصر : , 218, 226, 231 

کالپورنیا, 

سومین همسر پلینی کهین (مط قرن اول و دوم) : 318 

کالدونیا ۵16000۵ : : اسکاتلند 

کالون, ژان 1509-1564) 2۵۱۷۱۲)), 

عالم الاهیات پروتستان فرانسوی در دوران اصلاح دینی: 693 

کالووس,: گایوس لیکینوس ولا 2۵۱۷ 

خطیب و شاعر رومی (مط قرن اول ق م) : 170, 180, 185, 201 
کالیدوس, کوینتوس ولال0ا۵۱) , 

سیاستمدار رومی (مط قرن اول ق‌ م( : 151 

کالیستوس 5لاا2۵۱۱۱5 , 

کالیستوس , پاپ (222-217) : 722 

کالیگولا جالاو03۱1 / گایوس کایسار گرمانیکوس, 

امپراطور روم (41-37) : 319-313, 322 323, 330, 346, 355, 
7 پا 431 446 448 453 457, 459, 510, 537, 550, 69 
0 ۱ 639 

کالیماخوس ۵۱۱۱۲۳۵6۲۱۱15 , 

شاعر و منتقد یونانی (مط: حد 265 ق م) : 180, 183, 743 

کامپانیا ۵۲۳۱0۵۲۱۱۵ , 

ناحیه, جنوب ایتالیا : 13, 45, 55, 73 89, 198, 252, 273, 313, 358, 
4 5 399 07, 536, 537, 711 

کامولودونوم ۵۲۲۱۱۱۱۵0۱۲۱۱۲۲۲ ؛, 

کولچستر کنونی. شهر. انگلستان : . 563 

کامیلوس, مارکوس فوریوس ۵۳۱۱5 ( فت 365 ق م), 

سردار و دیکتاتور رومی: 31, 43, 44, 80, 141 

کاناری, جزایر ۵۲۱۵۲۷ ؛ 

مجموعة هفت جزیره در اقیانوس اطلس, نزدیک ساحل صحرای اسیانیا 
263 

کانای ۵۱۱۲۱۵6 , 

آبادی قدیم, جنوب خاوری ایتالیا : 42, ۸60 82, 83, 99, 107, 189 


کانتی ها ۵۲۱۲۱۱ , 
ساکنان کانتیوم (کنت کنونی) : 561 
کانوپوس ۵00۳0۱15 ۰ 
شهر قدیم مصر, تقریبا در محل ابوقیر کنونی : 390 
کانوس ۵۱۱۲۱۱15 , 
موسیقیدان رومی (مط قرن اول) : 449 
کانوسیوم 2۵۱۲۱۱151۱1۲۲ , 
کانولیوس, کایوس ولا 2۵1۱۱۸۱6 ( مط 5 دق م), 
تریبون رومی : 30 
کاودین. گردنة 0۱101۳6 , 
کوههای آپنن, جنوب ایتالیا : 45 
کاونوس ۵۱۲۱15 , 
شهر قدیم کاریا, آسیای صغیر : 610 
کایره ۵6۲6 , 
شهر قدیم اتروریا , ایتالیا : 9, 12, 142 
کایسار و دونوم 2653۲000۲۷۲۲ , 
تور کنونی, فرانسه : 559 
کایساریون 47-30 3653۲1010 ق م), 
پسر کلئوپاترا و قیصر : , 218, 226, 240, 242 
کایسونیا ۵650۲۱2 (فت 41), 
همسر چهارم کالیگولا : 315, 317 
کایکیلیوس ستاتیوس وداا5]۵1 0۵601۱5 (فت 168 ق م), 
کمدی نویس : 116 
پلیو سی,؛ 
تیه ۲۱۱۱ ۵6۱۱۲ : پا 14, 426 
کایلیوس, مارکوس کایوس روفوس 2۵615 , 
خطیب رومی (مط قرن اول ق م): 158, 180, 213, 217, 218 
کبک ۵۱۱6۵06 , 
شهر/ ایالت. شمال کانادا ۰ 477 
کینهاگ 20060۳3960 , 
پایتخت دانمارکی: 412, 413 
کتگوس. کایوس کورنلیوس 5ا06۳69 (فت 64 ق م)؛ 


پرایتور رومی: 168, 169 
کراتس مالوسی ۱۵۱۱15 0۲ ۲۵1۵5 , 


فیلسوف رواقی یونانی (مط : حد 159 ق م) : 109 


کراسوس, لوکیوس لیکینیوس 140-91) وناو۲25ناق م)؛ 
ب و حقوقدان رومی. : 185 
کراسوس , مارکوس لیکینیوس (53-112 ق م). 
سردار رومی: 148 153, 154, 163-161, 197-195, 199, 203, 
6 207 222, 224, 257, 367, 624-622, 728 
کربروس 6۲06۵۲۱۲5 , 
در اساطیر یونان,. سگ سه سر نگاهبان هادس: 458 
کرت. 
جزیره 0۳66 , جنوب خاوری یونان : 7, پا 20, 65, 232, 256, 453, 
5296 
کرچ 6۲0۲ : : پانتیکا پایون 
کرزوس / یذ کرویسوس ۲065۱15 , 
شاه لیدیا (560- حد 546 ق م) : 607 
کرس, 
جزیره 00۲562 , از ولایات فرانسه. شمال ساردنی, دریای مدیترانه : 46, 
8 2 55, 61, 355, 356, 547 
کرس 6۲6۵5 , 
در اساطیر روم, الاهة باروری: مطابق دمتریونانی : 70۵,, 97, 189, 449 
کرمونا 6۲۲۳۱۵۲۵ , 
شهر, لومباردی. شمال ایتالیا : 56, 100, 278, 337, 535, 543 
کروتونا ۸۲0۲0۳5 , 
شهر, کالابریا, جنوب ایتالیا : 43, 45, 60, 428 
کروسولوراس, مانوئل, 
دانشور یونانی : : خروسولوراس, مانوئل 
کرونوس (< زمان) ۲0۲۱5 ؛ ۲ 
در اساطیر یونان. پسر اورانوس و کایاء پادشاه تیتانها, پدر زئوس: 73 پا 
8 با 689؛ نیز: - ساتورنوس 
کرویسوس : : کرزوس 
کریتولائوس 15ا۲۱۲۵|۵/) , 
فیلسوف یونانی (مط قرن دوم ق‌ م( : 110 
کریسیپوس ۱۲۱50۱15 (فت 326), 
پسر قسطنطین اول: 774 
کریسپوس , کایوس, 
همسر دوم اگریپینای دوم (مط قرن اول): 323 
کریستوف کلمب 1451-1506 0۵۱0۳0۱0۱۷5 ۲۱۲۱5۲۵۵۱۲۱۵۲ن))؛ 
کاشف جنووایی قارة امریکا: 363, 384, 388, 593 


کریسکنس ۲6566۲۱5 , 
همکار بولس حواری (مط قرن اول) : 691 


کریشنا ۲۲۱5۲۱۲۵ , ۱ 

هشتمین تجلی ویشنو در ایین هندو : 651 

شبه جزیره 02۰۳۱۳96۵ , جنوب اوکرائین ساحل شمالی دریای سیاه: 09" 
011 

کسانتن 2۵۱۱۲6۲ , 

کسانتو 2۵۲۱۳۱۵ , 


شخصیت یکی از آثار فیلودموس: 601 

کسانتوس ۵۲۱۲/۱۱15 

کار : سم و ات 378 8 -- در 2 + 561 سم 1 
2 .- در روم: 64, 87, 88, 111, 112, 131, 132, 138-134 140, 
1 143, 220, 222, 281, 366, 378-376, 398, 482 526, 547 
9 6۵14 ۰737 738 752, 776 777 780 783؛ - در ۰ 
69 630: - در کارتاژ : 48؛ - در گرمانیا : 564, 565؛ سس ر گل: 
8 5:60 - در مصر: 587, 588 

کشتزارهای عشریه پرداز / 

آگری دکوماتس 060۷۳03]65 ۸9۲ : پا 738 

کشور - شهرها ,542 ,536 ,251 ,99 ,93 ,13 ,6,7 : 5۲۵166 - 0 
56 

کفر ناحوم ۵06۲۲۵۱۲۳۲ ؛ 

شهر, شمال خاوری فلسطین: 663 

کلتانتس 0۱6۵۲۱۲۳65 (؟300-؟220 ق م), 

فیلسوف رواقی رومی : پا 685 

کلتاندر ۱6۵006۲ (فت 190), 

فرماندة پاسداران امیراطور: 525, 526 

کلاسیسیسم 484 ,399 ,356 ,305 ,185 : 012951615۳0 

کلئوپاترا ۱6001۲0 , 

ملکة مصر (30-51 ق م), 81, 194, 218-215, 220, 226, 242-237, 
0 280 292, 388, 405, 409, 604, 625 736 

کلاودیا ۲۵۱1013 , 

از دوشی زگان اتشبان (مط قرن سوم ق م): 108 

کلاودیا, 


همسر اول آوگوستوس (مط قرن اول ق م) : 271 

کلاودیوس,؛ کایوس ولا 0 اوآ , 

فرماندة ناوگان رومی (مط قرن سوم ق م) : 

کلاودیوس اول ا وباز0باهآ) / تیبریوس ِِ دروسوس نرون 
گرمانیکوس, 

امپراطور روم (54-41) : 256, 326-317, 346, 349, 355, 356, 
98 384, 413, پا 431 437 453-451 459 467 472 4193, 
 . 652 ,638 ,590 ,561 558 7‏ 

کلاودیوس دوم ا| 061005 / مارکوس اورلیوس کلاودیوس گوتیکوس: 
امپراطور روم (270-268): 737 745 

کلاودیوس رگیلنسیس سابینوس, آپیوس عاعوهااز9ع8 عاالدا01 
01۷5 , 

قانون گذار رومی (مط 450 ق م) : 29, 30, 36 

کلاودیوس کایکوس, اپیوس 260۱15 5نا2110۱|ن) , 

سیاستمدار و نويسندة رومی : 36, 37, 39, 45, 89, 93 

کلاودیوس ها ا00اهان) , 

خاندان رومی : 27, 43, 180, 199, 239, 306, 429 

کلاودیوسی, آبراهة 482 ,320,401 : ۸0۷60۷ 061200130 

کلاوسنر, یوزف 1874-1958) ۱9۱/5۲۱6۲), 

منتقد , تاریخنویس, و دانشور یهودی, متولد روسیه : پا 656 


کلاید, 

خلیم ۵۵ ما خانه ای ار هشال ارت 

کلبی, 

فلسفه 0۷/۲۱۵۱5۲۲ / کلبیون : 159, 339, 353, 354, 578-576, 81 
1 72, 767 


کلت ها 6۵۱۲5 : : سلت ها 

کلتیکا 06۱۲۱۵ : : گل 

کلده 0۳۵۱062 / ۱ 

کلدانی. سرزمین قدیم, مجاور راس خلیج فارس, بین بیابان عربستان و 
دلتای رود فرات: 74, 631 

کلر 6۱6۲ , 

معماری رومی (مط قرن اول) : 406 

اسینیوس (مط قرن اول): 443 ِِ 

کلرمون فران ۳6۲۲۵۲۵ 6۲۲۳۱0۲]/) : : او گوستونمتوم 

کلسوس وداواه) (فت 118) , 


سردار رومی: 97 


س؛ 
فیلسوف افلاطونی ضد مسیحی (مط قرن دوم): 658, 698 ۰710 11 7 
9 ۱7 7 7۱53۵ 
کلسوس, آورلیوس کورنلیوس 
فرهنگنامه نویس رومی 348 3 369 
کلم ره فلاویوس 6۵۵ (فت 93), 
برادر زادة دومیتیانوس : 345 
کلمنس اسکندرانی ۸۱6۵۲0۲۱3۵ 0۲ 016۳06۲۲ (حد 150- حد 15 2), 
عالم الاهیات یونانی و از آبای کلیسا : 657, 714, 717, 718, 721 
کلمنس اول | ۱6۱۲6۲۱۲ن) , 
پاپ (؟88-؟97) و از شهدای مسیحی: 689, 721 
کلوتایمنستر| ۲۱۷۲۵۱۲۱۲۱۵5۲۲۵2 , 
در اساطیر یونان. همسر آگاممنون : پا 330 
کلودیا ۱0012 , 
همسر کوینتوس کایکیلیوس متلوس (مط قرن اول ق م) : 158, 139, 
0 181, 199, 277 
کلودیوس پولکر (< خوبرو) . پوبلیوس ۷۲ وبا 06۱00 (فت 52 ق‌ م), 
سیاستمدار رومی : 155, 158, 159, 201-198, 207, 208, 235, 259 
کلوریندا ۱0۲۱۲02 , شخصیت : : رهایی اورشلیم 
کلوسیوم ۱۱(51۱۲۲) [کیوسی کنونی] , 
شهر, توسکان, ایتالیای مرکزی : 20, 44 
کلیتیاس ۱۱۲۱95 , 
کلیسا -715 ,698-709 ,696 ,682 ,675 ,657 ,656 ,۰ ,477 : 6۱۱۲۵۲ 
773-0 ,753-771 ,720-722 ,717 
کلیسای قیامت 560۱۱6۳۱6۲ ۲۱۵۱۷ , 
کلیستنس ۵۱5۱6۵۱۱65 آن) , 
سیاستمدار اتنی و جبار سیکوئون (مط 10ظ ق م) : 7 
کلینتس ۱۱۵۲۱۲۵5 , 
هریک از وابستگان یک پاتریسین يا ارباب ثروتمند در روم قدیم: 28 
کمدی ,445 ,318 ,274 ,112-116 ,109 ,107 ,86 ,85 : 060۳860۷ 
6« 
کمونیسم 700 ,676,699 ,665 : 20۲۲۱۱۲۱5۲ پا 70۵7 754 


کمیتیا 0۱۲۱۱۲۱۵ , 

انجمنهایی خاص هر دسته يا صنف که در روم قدیم در کنار فوروم برپا می 
شد: 104, 207, 250, 274, 314 

کمیتیا کوریاتا 0۷1۲۱۵۵ 0۳۲۲۵ : : انجمن کوریایی 

کنابوم 6۱۵۵۱۲۲ , 

اورلئان کنونی. شهر, فرانسة مرکزی : 204, 560 

کنت 6۲۱۲ , 

ولایت, جنوب خاوری انگلستان : 561 

کنتوریا 6۱۱۲۱/۲۱۵ , 

دستة صد نفری از سربازان سوار در ارتش روم در دورة پادشاهی : 40, 
1 

کنتوریون 66۳۱۱۲۱0۲ , 

فرماندة کنتوریا در ارتش روم: 221 

کنتوم کلای 26۱۱26 6۵۲۱۲۷۷۲۲ [اکنون چیویتا وکیا] , 

شهر, لاتیوم, ایتالیا : 482, 544 

کنستانتا 0۳5۵۲۱۲۵ : : تومی 

کنستانتیا 20۱5۵۲۱10 , 

خواهر قسطنطین اول (قرن دوم و سوم) : 774 

امیراطور روم (306-305): 742, 748 749 753 760, 762, 765 
کنستانتیوس کلوروس 0۱۱0۲۱۲5 5لا0۳5]3۳۱ : : کنستانتیوس اول 
کنسرواتوری, 

موزه ]00۳56۲۷۵10۲ : پا 520 

کنسول 00۳6 / 

کنسولی. در تاریخ روم, هر یک از دو صاحبمنصب عالیمقامی که , پس از 
انقراض دورة پادشاهی , قدرت عالية ادارة امور به آنان انتقال یافت : 19, 
31-9, 34, 38-36, 42, 148, 208, 221, 252, 255 

کنعان 0 

سرزمینی مطابق فلسطین قدیم. بین رود اردن. بحرالمیت. و دریای 
مدیترانه : 668, 7 099 

کنفوسیوس وبا 60۳۴۲ ( حد 479-551 ق م), 

فیلسوف و رهبر دینی چینی: 667 

کوادراتوس 40۱130۲21۱15 , 

از مدافعان مسیحیت (مط قرن دوم) : 715 

کوادی 40۱1301 , 

قوم قدیم ژرمنی: 503, 506, 507 


کوایستور 0۱36510۲ , 

دستیار کنسول در کشف جنایات. قاضی, و خزانه دار در روم قدیم: 0د, 
9 1 546 

کوبا الا , 

از خدایان رومی : 

کوبان؛ 

رود 0۱ ,از کوههای قفقاز سرچشمه می گیرد و با دو شاخه به دریای 
ازوف و دریای سیاه می ریزد : 609 

کوبله 2۷06۵۱6 , 

الاهة فریگیایی. مهین مام خدایان : , 182, 605, ۸616 617, 620, 709 
نیز: : دمتر 

کوپرنیک 006۲۲۱6۱15 / نیکولاوس کوپرنیکوس (1543-1473), 

ستاره شناس لهستانی: 592, 593 

کوپریانوس. قدیس 2۷01۵۲ .]5 (فت 258), 

از آبای کلیسا و اسقف کارتاژ : , 717, 723-721 759 767 776 
کوپونیوس, کایوس 000۲۱۱15 ؛ 

سناتور رومی (مط قرن اول ق م) : 235 

کوپیدو 0۵۵0 1 

خدای عشق رومیان , مطابق با اروس یونانی : 300, 416, 417, 552 
کوتا, آورلیوس 00:3 , 

رهبر سیاسی رومی (مط 241 ق م) : 9 

کوتا, لوکیوس, 

دوست قیصر (مط قرن اول ق م) : 228 

کوتیلیا, 

دریاچه ۱۱۱۱2 , ایتالیا : 341 

کوچنشینها / مهاجرنشینها : 13, 43, 45, 46, 136, 138, 222, 224, 
8 482 5:38, 548, 558, 608 

کودک کشی: 50, 66, 263, 429, 466, 10ظ, پا 689, 700 777, 778 
کودنوس, رود 06۷0۳۷5 [طرسوس کنونی], 

جنوب خاوری ترکية آ انیت : 

کودیان : : تراماره, فرهنگ 

کوربولو, کنایوس دومیتیوس 20۵۲۵0 

سردار رومی (مط قرن اول) : 321 326 

کور تیوس,: مارکوس ولاااالان , 

قهرمان افسانه ای رومی 7 

کوردوبا 00۲0۱03: : کوردووا 


کوردوس, 

اولوس کرموتیوس 62605 (فت 25), تاریخنویس رومی: 5دد 

کوردووا 0۲00۷3 / کوردوبا, 

شهر. جنوب اسپانیا : 349, 355, 499, 554 

کور فینیوم 0۲۲۱۲۱۱۱۲۲ , 

شهر قدیم سامنیوم, ایتالیا : 9۸, 143, 211, 212 

کورکتورها 20۲۲۵۲۵0۲6۵5 , 

از مامورین ایالتی روم قدیم: 780 

کورکورا, 

جزیره 0۲0۷۲۵ , دریای یونیای, یونان : 452 

کورنت 0۲۱۳۳ شهر/ 

بندر. شمال باختری پلوپونز , یونان: 16, 100, 123, 222, 224, 334, 
35 391, 452, 574, 641, 685, 686, 705, 721, 736 

کورنتو 00۲6۲0 : : تارکوینی 

کورنتی, 

سبک 0۲۳06۲ 0۲۱۳۱۱۵۲ , پر زیورترین سبک معماری کلاسیک : 399, 
6 1-419 2, 423, 4۸26 493, 559, 602, ۸603 ۸626 ۸627 772 
کورنلی, 

قوانین 148 : ۱۵۷5 060۲۳6۱۱۵۲ 

کورنلیا, 

قانون 20۲۳۵۱۱۵ : 

کورنلیا.  .‏ ر 

مادر برادران گراکوس (مط قرن دوم ق م)( : 133, 135, 136, 138 
کورنلیا. . . ر 

خواهر برادران گراکوس و همسر سکیپیو ایمیلیانوس (مط قرن دوم ق م) 
: 133, 136 

کورنلیا (فت 68 ق م) , 

همسر دوم قیصر : 194 

کورنلیوس 0۲۱۱6۵۱۱15 , 

پاپ (253-251) : 722 

کورنلیوس ها 20۲۳6۵۱۱۱ , 

خاندان رومی : 27, 105, 429 

کورنلی ها: : کورنلیوس ها 

کورنه 2۷۲6۲6 ؛ 

شهر قدیم, شمال افریقا : 232 256, 485, 643, 644, پا 659 
کورنی. پیر 1606-1684) 0۲۲۱6۱۱۱6:)), 


نمایشنویس فرانسوی : 355, 484 

کوروس, مارکوس والریوس 0۲۷۱15 , 

کنسول و دیکتاتور رومی (مط 350 ق م) : 3 
کورونکانیوس, تیبریوس 0۲۱۲۱۵۲/۱5 , 

کنسول رومی (مط 280 ق م) : 9 

کوروینوس ها 0۲۷۱۲۱ ؛ 

خاندان رومی : 301 

کوریا ۲۵لا , 

مقر سنا در رم قدیم : 34 

کوریا , 

قدیمترین تقسیم اجتماعی سکنة رم : 32 

کورینا 0۲۱۲۱۲۵ , شخصیت : : عشقها 

کوریو, کایوس سکریبونیوس 0۱۲0 (فت 53 ق م), 
خطیب و کنسول رومی : 

کوریو, کایوس سکریبونیوس (فت 49 ق م), 

سردار رومی : 156, 194, 209, 212, 426 
کوریوس, مارکوس دنتاتوس 0۱۲15 (مط 275 ق م): 83 
کوریولانوس. کایوس مارکیوس 0۲۱0۱۵۲۱۱15 , 
پاتریسین نیمه افسانه ای رومی : 43 

کوریولی 0۲۱0۱ ,؛ 

شهر قدیم ولسکیها, لاتیوم, ایتالیا : 43 

کوزیکوس 2۷210115 ؛ 

شهر قدیم , شمال باختری ترکیه: 490, 608 

کوس, 

جزیره 005 , دریای اژه, یونان: 367, 388, 595, 605 
کوستوبوی , 

قوم 505 : 605]00011) 

کوسوتیا 055۱1113 , 

همسر اول قیصر (مط قرن اول ق م): 194 
کولاتینوس, لوکیوس تار کوینیوس 20۵۱۱۵11۳۱۱15 , 
کولچستر 0۱6۳65]6۲ : : کامولودونوم 

کولخیس 20۱0۳۱۱5 , 

کشور قدیم, کنار دریای سیاه, مطابق با بخش باختری گرجستان کنونی : 
5 485 

کولگیا 0۱۱6012 , 


اتخمتهای. حرقه ای خن روم قدیم ۰ 150-87 151 368222200 
295 

کولگیوم 36 : با و60۱6 

کولوملا, لوکیوس یونیوس مودراتوس ۵ 20۱۱:۲۵۱۱ , 

تسد فرشا لت شاه رومی اد و 559 
کولونی 00۱096 / لت کولونیا آگریپیننسیس , 

تتهر قدیق گرهانیان اک مافخیه المان ریا 02 و0 روم کر 279 
266 

کولونیا آگریپیننسیس ۸9۲۱۵۱۳۱605۱5 00۱0۳013 : : کولونی 

کولین 20۱۱۱۲۱6۵ ؛ 

یکی از دروازه های رم قدیم, نزدیک تپة کوبرینالیس : 147 

کوماگنه 0۳۱۳۱۵96۳6 , 

مملکت قدتم بین«فر ابو کوههای اهر 58229 604 

کومانا پونتیکا ۳۵۲۱۱۵ 0۱۲۱۵۲۱۵ , 

شهر قدیم, جنوب کاپادوکیا , آسیای صغیر : 609 


کومای ۱۱۲۵6۵ , 

شهر قدیم کامپانیا, ایتالیا : 20, 43, 45, 74, 84, 133, 142, 148, 284, 
8 5۱39 

کوم مانو ۲۵۲۲۱ 0۱۲ : : ازدواج 

کومو 0۳00 , 


موء 
درپاچه. لاریوس باستانی. شمال ایتالیا : 5, 405, 516, 517, 35 
کومودوس, لوکیوس اورلیوس 2۵۲۳۱۲۱00۱5 , 

امیراطور روم (192-180) : 253, 261 پا 382, 390, 459, 465, 505- 
8 526-524, 596 7۵24, 726 727 739 758 


کوموم 0۱۲۲۱۷۲۲ : : کومو 


کومیتس (< 0( کنت ) 565 : 60۳۱۱25 
کونتیا 299 : 06۱۷۲۱۲۲۱۱۵ 


کونگ کیستاذورها 00۳0۱5]۵00۲65 , 

قاعهان اسبانبای ان اخسکان ۱ 702 

رکونوسکفالای [یذن < سرهای سگ] 2۷۳۵5660۳۵۱2۵6 , 
نام دو تیه در تسالی: 98 

کویتوس, کوینتوس لوکیوس وبااهانا0 (فت 119), 
تشردار وقصی ۰ ۸05 487 

کویرینالیس, 


تیه 0۱1۲۱۳۵۱ , رم قدیم : پا 14, 373, 401, 483 

کویرینوس 0۱(۱۲۱۲۱5) , 

در دین روم, خدایی که در اصل مورد پرستش سابينها بود, بعدها او را با 
رومولوس یکی می دانستند : 15 

کویرینیوس: پوبلیوس سولییکیوس 5یا 0٩۱۱۱۲۱۲۱‏ (فت 21), 

فرماندار سوریه : 657 

کویله - سوریا 5۷۲۱۵ - 06۱6 , 

[نام یونانی درة بقاع], سوریه : 

کوینتیلیانوس, مارکوس فابیوس 0۱۱۳۱۱۱/۵۲ (حد 118-40), 

استاد معانی بیان رومی: 119, 348, 353, 356, 372-369, 376, 420, 
3 448 473 516, 517 

کوینه 654 : ۵۱۲۱6 

کیتس , جان 1795-1821) 6۵15), 

شاعر انگلیسی: 171, 181 

کیرتا ۱۲۲۵ن) , 

شهر قدیم, پایتخت نومیدیا, قسطنطنية کنونی, الجزایر : , 549, 550 
کیریس , رود 320 : 01۲15 

کیلیکیا ۱۱۱019 , 

ناحية قدیم. جنوب آسیای صغیر: 151, 163, 164, 194, 208, 227, 
6 728 239, 485, 596, ۸604 605, 679, 735, 736 

کیمبرها 2۱۲۳۱۵۲۱ ؛ 

قوم قدیم ژرمنی : 142-139, 557 

کینا, لوکیوس کورنلیوس 1۳۵ (فت 84 ق م), 

دیکتاتور و کنسول رومی : 145, 146, 193, 611 

کینا, هلویوس (فت 44 ق م), 

شاعر رومی : 80 1 

کینتاس ۱۳۱6۵5 , 

فیلسوف یونانی (مط 280 ق م) : 35, 45 

کینکینا توس لوکیوس کوینکتیوس ۱۱0۱۲۳۱۳۱۵]۱15/) , 

دیکتاتور رومی (485 و 439 ق م) : 38 

کینکیناتوسی , قانون : : کینکیوس, قانون 

کینکیوس, 

قانون 155,472 ,40 : ۱۵۷۷ 01۳6۱۵۱ 

کیویلیس, یولیوس ۱۷۱۱۱5 , 

رهبر ژرمنی پاتاویها (مط 71) : 358 

گ 


گابس 6۵۵065 : : تاکاپای 

گابینیوس, آولوس 48 -100) 6301۳5 ق م) , 
سیاستمدار رومی : 163, 199 201, 216, 250 
گابینیوسی, 

قانون 4 ۱۵۷ 60۱۳۱۱۵۲۱ 

گادارا 630573 : : جدره 

گادس 63065 / 

کادیث. شهر, جنوب اسیانیا: 48, 156, 196, 298, 384, 3ظ5ظ, 54 
006 

گار. پل 63۲0 , 

بر روی رود گار, جنوب فرانسه: 559 

گارداء 

دریاچه 63۳03 , بناکوس باستانی, شمال ابتالیا : 5, 179, 182, 355, 
35 

گارون, 

رود 2701۱۳۱6:) , جنوب باختری فرانسه : 
گاسندی, پیر 1592-1655) 6556001), 
که تا دا مر تسف 5 179 
گالاتیا : : غلاطیه 

گالبا, سرویوس سولپیکیوس 6۵2۱02 , 

سیاستمدار رومی (مط 150 ق م) : 101, 160 


گالبا, سرویوس سولپیکوس, 
امپراطور روم (69-68 م): 338-335, 381, 510, 513 


گالریوس 66۲5 / کایوس گالریوس والریوس ماکسیمیانو 
اف امن رم (310-305) : 742, 748 749 753 759 760 762 
4 3 77 

گالنوس 63160۱15 : : جالینوس 

گالوس: آنلیوتن وباااهه) , 

سردار رومی (مط قرن اول ق م) : , 299 

گالوس, کایوس ویبیوس تربونیانوس ۵۵۱۱15 , 

امپراطور روم (253-251) : 734 

گالیا 6۱۱12 : : گل 

گالیا لوگدوننسیس ۱90۷۳6۴5۱5 6۵۱۱1 , 

ایالت, گل قدیم: 558, 559 

گالیا ناربوننسیس ۱۵۲00060515 63۱۱12 / 


ایالت ناربون, از ایالات گل قدیم : 199, 201, 202, 204 256, 558, 
559 
گالیسی 6۵۱۱013 , 
ناحية تاریخی, جنوب خاوری لهستان و غرب اوکرائین : 507 
گالینوس , پوبلیوس لیکینیوس والریانوس اگناتیوس 6۵۱۱۱6۲۱۷5 , 
امپراطور روم (268-253): ۰711 ۰735 736 742, 759, 777, 781 
گالیو, ۰ آنایوس ۵0 ۸ مارکوس آنایوتین نوواتوس (فت 65) , 
برادر سنکا, پروکنسول رومی : 334 554, 685 
گانومدس 63۳0۱۷۲۱6۵06 , 
سای مار اف دابا وا 92 091 
گایسریک ]63156۲ , 
شاه و اندالها (مط 477-428) : 782 
گایوس ونااه6 , 
حقوقدان رومی (مط قرن دوم) : 462 464, 465 467, 469 471, 
176 
گایوس کایسار ۵2650۲ وناا) (فت 4) , 
نوة آوگوستوس 3 5539 
1 گتاء پوبلیوس سیتیمیوس 03 , 
بزادر کاراکالا و شریک: هدر امیراظفری (1 212۰21 26 27 721 
2 
گراسا 66۲۳۵53 , 
شهر قدنم فاتریظی حرش کتوفیة شمال ارنن ۵23-99 629 
گراکوس, تیبریوس سمپرونیوس ۵۲360115 , 
سیاستمدار رومی, پدر برادران گراکوس (مط قرن دوم ق م) :۰ 101, 
5 133 
گراکوس, تیبربوس سمپرونیوس (؟ 133-162 ق م), 
سیاستمدار اصلاح طلت:رمهت* 56 105 1 ول 2123و 198 222 
6 49 460 608, 748 
گراکوس, کایوس سمپرونیوس (؟121-153 ق م), 
سیاستمدار اصلاح طلب رومی : 56, 105, 131, 133, 134, 138-136 
98 2 3760, 429 60, 548 608, 7/47 
گران, ۳ 
رود 66۲۵۲ : : گرانا 
گراناء 
رود ۲۵003 / گران. چکوسلواکی: 506 
گرای ها 6۲۵۱ , 


از اقوام هلنی: 4 

گرایی: : گرای ها 

گرگوویا 8 , 

زیستگاه قدیم قوم آورنی [ژر گووی کنونی], جنوب فرانسه : 204 

گرما نیا 66۲۳۳۱۵۲۱۵ , ۱ 

اب قحیم اروبای متگزی مها وش از نان کوتشایل رن 
شمال راین و شمال دانوب: 5, 44, 132 139, 204, 224, 257 258 
73 293, 309, 336, 337, 364, 378, 384, 388, 431 ۸490 ۵02, 
6 55 557, 5:58, 567-564 

گرمانیای سفلا ۱۱۲۵۲۱۵۲ 66۲۳۱۵۲۱۱۵ , 

ایالت رومی قدیم, شمال گل, مطابق شمال باختری فرانسة امروز و 
قسمتهایی از بلژیک و هلند : 566 

گرمانیای علیا 0 ۵ مر ۱ 

ایالت رومی قدیم, شمال خاوری کل مطابق الز اس و لورن کنونی : 44و, 
6 ۵66 

گرمانیکوس کایسار 15) 632653۲ 66۲۳۱۵۲۷5 ق م - 19م), 

سردار رومی : 265, 309, پا 311- 313, 318, 323, 344, 437 
گرنفل. برنارد پاین 1869-6) ۲6۳0۲6۱۱)), 

پاپیروس شناس انگلیسی : پا 654 

گروسیا [یذ مجلس شیوخ] 66۲۱۲5۱3 , 

دیوانعالی بهودیان. بعدها با سنهدرین یکی شد : 590 

گزنوفون 2600000 (حد 355-434 ق م)؛ 

تار هتونس وش ردان متا 4 کل 7۸3612 

گزیت 630 : 632160 

گسکو 66500 , 

سردار کارتاژی (مط قرن سوم ق م) : 5 

کل اناج‌ / لتي کالیا/ 

کلتیکا, نام قدیم سرزمینی واقع در میان کوههای پیر نه» دریای مدیترانه, 
ای لس ری رای ده اخاوی اط رو وی و م0 
۶۸ 139, 169, 1860, و19 205-1 208, 210, 212, 218, 221, 
2 257 2060, 273, 319, 320, 335, 378 379, 390, 410 431, 
۷0 03:, 504 506 562-553 5:67-564, 583, 605, ۰7005 7007 
3 735 740, 746 747, 777, ۰781 ۰782 نیز: : گل ها 

گلادیاتورها 9۱20131075 / 

نبردهای گلادیاتوری: 8, 21, ۸61 103, 156, 157, 160, 207, 263, 
۸۵4 316, 324 330, 357, 368, 387, 445 450. 456-452, 481, 


۶۸ 504, 505, 525, 534, 537 540 41:, 74 ۵026 727 ۰777 
مدرسة تربیت - : 454, 524, 596 
گلاستر 6۱0۱56۲ : : گلووم 
گل بلزیک الا 86۱91 : : بلگیکا 
گل ترانسیادان الا6 ۲۲30500306 , 
ناحية قدیم, شمال پوی علیا, ایتالیای شمالی: 535 
گل سیزالپین الاو ۵۱۳6 اون , 
قسیفتی از کلم ماقم جر درخ تفر ال شا هزم 2 
7 233 278 279 320, 321, 535 
گل سیسیادان الاو 5030206 , 
ناحیه ای در جنوب پوی سفلا, ایتالیای شمالی: 535 
0و لاووو , 
مجسمه ساز آتنی (مط قرن اول ق م) : 411 
گلووم 2۲ , 
کلاستر کنونیشهزه اکلستام ون 
گل ها ,201-205 ,152 ,99 ,58-60 ,56 ,43-45 ,30 ,29 :13 : واناهه6 
5 55-60 ,535 ,400 ,321 ,278 
گلیوس, آولوس 06۱۱۱5 , 
وکیل دعاوی و از فضلای رومی (مط قرن دوم) : 519 
گمالا, لوکیلیوس 66۱۳۱۵۱۵ ( مط قرن اول) : 543 
گملیثل 62۳0۱۵۱۱6۱ (فت : حد 50) " 
ربی یهودی, و استاد بولس حواری : 676, 680 
کل دوه (ق 1 
ربی بهودی: 643 
گنس 06۳۱5 , 
در روم قدیم, قبیله یا عشیره یا گروهی از خانواده ها که نام و نیای 
مشترک داشتند : 66 
گنوستیسیسم / مذهب گنوسی ۱۱۳۱۰5۳0 0 ؛ 
عنوان مجموعه ای از ادیان و مذاهب و نحله های دینی در فلسطین , 
فر نس رودص یر ور و و 700 
713 ود72 
گنیوس 66۳۱5 , 
در دين رومیان. روح پاسبان هر فرد, خانواده. و مکان : 
که 
رود ۲ ۵ اندلس, اسیانیا: 47, 554 
گوته, یوهان ولفانگ فون 1749-1832) 606006), 


شاعر, نویسنده و متفکر آلمانی: پا 406, 418 

گوت ها 60105 , 

اه وا رس که ی اوه ها را سا تاو موه اسر ره 
7 26 7, 34 737-7 745/, 782 

گوتیک, 

سبک 001۱۱ (معماری) ۰ 493 772 ۱ 
گوردیانوس اول | 50۲0130) / مارکوس آنتونیوس گوردیانوس آفریکانوس, 
امپراطور روم (238) : 734 

گوردیانوس دوم, مارکوس آنتونیوس, 

پسر و شریک گوردیانوس اول در امپراطوری (238), 734 

گوردیانوس سوم, مارکوس آنتونیوس پیوس, 

ملس نی کرام توس مار اطامر مر رد232 


گوهر آوگوستوس 8 : ۵]با5و ۸۱۷ 66۲۳۲۵ 
گیبن, ادوارد 1737-1794 ) 610100۳0))؛ 


تاریخنویس انگلیسی : 429, 498, پا 718, 773 


گیلمگش ۵۱۱92۳065۳ , 
قهرمان حماسة معروف بابلی: 502 


لاادریگری 583 : 29۳05161500 

لائودیکیا ۱۵00۱663 

شهر قدیم, فنیقیه, لاذقية کنونی, غرب سوریه : 603, 605, 607 
لائیس واه 

شخصیت : : گلچین ادبیات یونانی 

بالاروم 764 : 203۲11۳۳۲] 

لابتئو, کوینتوس ۱۵060 (فت 42 ق م), 

اریستوکرات رومی: 237 

لابئو, مارکوس انتیستیوس (50 ق م - 18 م), 
حقوقدان رومی : 461 

لابینوس, تیتوس ۱۵016۲۱15 (فت 45 ق م), 
سیاستمدار و سردار رومی : 210, 211, 215, 219 
لابینوس , کوینتوس (فت 39 ق م) , 

سردار رومی: 239 

لاتران؛ 

موزه ۱۵16۲21 رم : 413 

لا تن ۱۵ ۲6۲۱6۵ , 


شهر. سویس : 556, 557 

لاتیفوندیا ۱۵11۲0۲0۱2 / 

نظام املاک وسیع: 88, 120, 122, 136-131, 138, 152, 220, 376, 
7 396, 482, 489, 5:47 558, 587 737 779 

لاتیناویا (< جادة لاتینی) 89 : ۱۵1109 ۱۷۱ 

لاتینوس ۱۵11۳۱15 

در اساطیر روم, پادشاه لاتیوم: 284, 285 


لاتین ها ۱۵1105 , 

نام سکنة لاتیوم در ایام باستانی : 5, 15-13, 43, 44, 47, 284 
نینی؛ 

اتحادبه 46 ,44 ,43 : ۱6۵0۱6 1۵11۳ 

لاتینی, 


زبان -183 ,180 ,120 ,119 ,117 ,115 ,112 ,85 ,84 ,20 :۵1010] 
,1 ,462 ,430 ,377 ,364 ,305 ,289 ,275 ,205 ,192 ,191 ,185 
۰ 7 :5:62 ,60 ,554 ,536 ,520 ,519 ,488 
۵ 7۱2" 

لاتیوم ور 

ناحیه, ایتالیای مرکزی. مسکن قدیم لاتینها: 13, 14, 16, 21, 27, 45-43, 
2 60 72, 137, 233, 284, 533, 778 

لاذقیه ۱۵10119  :‏ لائودیکیا 

لارس / لارها ۱۵۲65 , ۲ 

خدایان رومی, که مخصوصاً حافظ چهار راهها و محیطهای خانگی بودند : 8, 
9 70 93, 267 

لاریسا ۱۵۲۱55۵ , 

شمره سای فا زان 21 

لاریوس 5لا|!۱۵ : کومو, دریاچه 

لاسا ۱25 / 

مثان, الاهة تقدیر در دین اتروسکها: 8 

لاکتانتیوس فیرمیانوس, لوکیوس کایلیوس ۳۱۲۳۲۱۱۵۲۱۱۲5 ]۱۵010۳ (حد 
340-0) , 

نويسندة مسیحی, متولد افریقا : ۸678 751 760, 764, 773 

لامبایسیس ۱۵۱۲۳۱۵۵6515 , 

بعدها لامبز, شهر رومی قدیم, شمال افریقا ۰ 

لامبز ۵1۲۱656 : : لامبایسیس 

لامپریدیوس , آیلیوس کا ۱3۵۳۱0۲۱0 

تاریخنویس لاتینی (مط قرن چهارم) : 729 741 


لامیا, لوکیوس آیلیوس ۱۵۳۱۱۵ 

کنسول رومی (مط قرن اول و دوم) : 276 

لانوویوم ۵1۱۱۷۱۱۲۲ [لانوویو کنونی] ؛ 

شهر لاتیوم, ایتالیا : 43, 437, 497 

لئوخارس ۱۵00۳۱۵۲65 , 

محشنمه شا انم (مط قرن چهارم ق م) : 412 

لاورئولوس ۱۵۷۲60۱۱5 (مط قرن اول): 453, 454 

لاور نتوم ۱۵۱1۲6۲۱۱۲۱ 

شهر قدیم لاتیوم. ایتالیا : 405 516, 517 

لثوکاس. 

جزیره ۱6۱35 , دریای یونیایی, یونان : 163 

لئوکه کومه 599 : 00۳06 6۱66 ] 

لئوناردو داوینچی 1452-1519) ۷۱۳۱ 05 60۲0۵۲00), 
مهندس و هنرمند ایتالیایی: 260, 274, 421 

لاوینیا ۱۵۷۱۲۱۱۵ 

در اساطیر روم, دختر لاتینوس: 14, 284 

لایتوس ۱۵61۱15 , 

فرماندار رومی (مط 192) : 526 

لایلیوس ساپینس, گایوس ۹301605 ویاااه‌ها (فت 180 ق م), 
کنسول رومی و از طرفداران هلنیسم: 111, 116, 117, 122 135 
لایناس, کایوس پوپیلیوس ۱۵6095 , 

کنسول رومی (مط 172- 168 ق م) : 

لباس : 589؛ - اتروسکیان : 7؛ - تاه : 553؛ ‏ پارتیان : 622؛ 
رومیان : 81, 88, 102, 103, 123, 155, 158, 264, 379, 388, 
440-8 - کارتاژیان : ۰49 - گلها : 556 

لبده 10005 : : لپتیس ماگنا 

لبنان 602 ,388 : 602۳1017 

لینیس صغیر ۷۱۳۵۲ 160115 , 

شهر قدیم. شمال افریقا [لمتة کنونی] , تونس: , 349 

لپتیس مائنا [کبیر] ۵0۲۳۵ ۱60115 , 

شهر قدیم, شمال افریقا, لبدة کنونی, لیبی: 47, 121, 549 
لییدوس. مارکوس ایمیلیوس ۱60۱0۱15 (فت 216 ق م)؛ 
کنسول رومی . 150 

لپیدوس, مارکوس ایمیلیوس (فت 13 ق م). 

از اعضای دومین تریوم ویراتوس : 234, 237, 266 
لزمازسته ۲۱۵[(6507 وا / 


قانون یولیانوسی خیانت به دولت : 310, 312, 313, 319, 330, 338, 
8 692 
لژیون ۱60۱0۲ 
واحدی در ارتش روم: 30, 37, 41, 269, 396 
بوس؛ 
جزیره ۱6505 , دریای اژه, غرب آسیای صفغیر, یونان : 299 
لستر ۱6۱66516۲ [راتای کوریتا نوروم باستانی]؛ 
شهر, انگلستان مرکزی : 562 
لسینگ, گوتهولد افرائیم 1729-1781) ۱655۱09), 
ادیب, منتقد, و نمایشنویس المانی: 115, 651 
لمورها 16۳۲۱۱۱۲65 , 
در دین رومیان ارواح مردگان : ۸70 76 
لنتولوس. گنایوس 5اا۱6۲, 
سناتور رومی (مط قرن اول) : 392 
لنتولوس باتیانس 5ع۵1121ظ وباالاا۱6۱ , 
مربی گلادیاتور رومی (مط قرن اول ق م) : 160 
لنتولوس سورا؛ پوبلیوس کورنلیوس 53 وبا ۱۵۱۳۷ (فت 63 ق م( , 
پرایتور رومی و از هواداران کاتیلینا: 151, 168, 169, 235 
لنتولوس کاتالیناری [< لنتولوس هوادار کاتیلینا] : : لنتولوس سورا 
لنتولوس کروس, لوکیوس کورنلیوس ۲5 وداالاا۱ه۱۵ (فت 48 ق م)؛ 
کنسول رومی: 209, 211, 214 
لندن ۱0۲۱۵00۲ 
لوندینیوم باستانی, پایتخت انگلستان : 561, 563, 616 
لوار, 
رود ۱01۲6 , فرانسه: 555 
لوازی, آلفرد فیرمن 1857-1940) ۱015۷)؛ 
محقق فرانسوی کتاب مقدس: 652 
لوپا (< گرگ) ۱02 : : آکالارنتیا 
لوپر کالیا ۱۱06۲6۵۱1۱2 , 
جشن انجمن لوپرکی: 74/, 76, 226, 227, 457 
لوپرکی (< انجمن گرگ) ۱۱06۲0 
انجمن مذهبی : 74, 457 
لوتتیا ۱۱۲6110 : : پاریس 
لوتر, مارتین 1483-1546) ۱۱/۲۳6۲), 
مضله: دینین آلمانی: .نبا نخدار نیت برو شتا ن: 695 
لود ۱۷003 , 


شهر. شمال باختری اورشلیم : 644 

لوراریوس, 

راستة ۱۵۲۵۲۱۱15 ۷۱0۱۷۷5 , رم قدیم: 403 

لورد ۱0۱1۲025 ,؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 662 

لوساز, آلن رنه 1668-1747) 5296 6), 

نویسنده و نمايشنویس فرانسوی : پا 2 

لوسترا ۱۷5۲۲۵ , 

شهر قدیم لوکائونیا, آسیای صغیر : 605, 683, 684 

لوسیاس ۱۷5۱۵5 (؟380-459 ق م), 

خطیب یونانی: 109 

لوسیتانیا ۱۱5۱۵7۱۱2 ,؛ 

ایالت رم وس ری اه شام رال کتونیرو فسی اد رت 
اسپانیا : 101, 327, 366, 379, 555, 784 

لوقاء؛ 

قدیس ۱۱۸۷6 .51 , از قدیسین مسیحی و نويسندة انجیل سوم (مط قرن 
اول) : 660-655, پا 671, 6۵73-پا 675, 691؛ نیز : : انجیل لوقا 

لوکا ۱۱1۵ 

شهر, توسکان, ایتالیای مرکزی: 203 

لوکائونیا ۱۷۰۵00۵ 

لوکانوس, پوبلیوس ترنتیوس ۱۱۵۲۷15 , 

سناتور رومی (مط قرن دوم ق م) : 115 

لوکانوس, مارکوس انایوس 39-65) ۱۱۱6۵۲۱), 

شاعر رومی: , 350-348, 372, 376, 79, 5:11, 554 

لوکانیا ۱۱:۵۱ / 

لوکانیان, ناحیه و ولایت قدیم, جنوب ابتالیا : پا 3, 43, 45, 60, 611 
لوکرتیا ۱۱1۲۵۲۱۵ 

همسر کولاتینوس (مط قرن ششم ق م) : 18, 19, 30 

لوکرتیوس کاروس, تیتوس 0۵۲۱5 ۱۷6۲۵1۱۲5 (؟5-99<ظ ق م), 

شاعر رومی: 72, 84, 109, 112, 117, 79-170, 189, 209, 266, 
7 285, 287, 305, 350, 363, 457, 458, 745 779, 783 
لوکری ۱00۲ 

شهر قدیم ماگنا گراسیا, ایتالیا: 43, 45, 60 

لوکرینوس, 


دریاچه 260 : 116۲1۲۲6 


لوکرپولیس ۱۷۰000۱15 ,؛ 

شهر قدیم, ساحل چپ نیل [اسیوط کنونی], مصر: 711 
لوکور گوس 5ناو۲ل۱ ۱۷ 

قانونگذار اسیارتی (مط قرن نهم ق م) : 39, 267 
لوکولوس, لوکیوس لیکینیوس 15اال۱(»۱| , 

حاکم رومی اسپانیا (مط 151 ق م) : 101 

لوکولوس, لوکیوس لیکینیوس (فت 57 ق م), 

سردار رومی : -155, 162, 164, 197, 199, 250, 313, 323, 379, 
3 16, 440, 599, 611 

لوکیا ۱۷19 

مملکت باستانی, جنوب باختری آسیای صغیر : 258 
لوکیانوس ۱12۳0 (؟120-؟200), 

هجانویس یونانی: 71 97, 353, 358, 367, 502 574 576 577 
585-2, 604, 699, 743 

لوکیسکوس 435 : 156۱15 ۱۷ 

لو کیفر ۱۱01]6۲ (لتي < ستارة صبح), 

نام شیطان در زبانهای اروپایی: 284, 342 

لوکیلا 110111 , 

2 اورلیوس (مط قرن دوم) : , 505 

خواهر مارکوس اورلیوس (مط قرن دوم) : 325 
لوکیلیوس , گایوس 180-103 و5بااا[»دا ق م), 

شاعر هجاگوی رومی : , 111, 289, 514, 599 

لو کیلیوس کهین ۱۲۱۵۲( ۱۱۸1۱۱۱5 

فرماندار سیسیل و شاعر رومی (مط قرن اول) ۰ 358, 361 
لوکینا ۱۱۱۳۵ 

الاهة رومی زایمان و ولادت: ۸۵۵ 27 

لوکیوس پاتراسی ۴۵۲۲۵5 0۲ ونبا[۱۱۱, 

شخصیت: : الاغ طلایی 

لوکیوس کایسار 0۵650۲ ونا[۱۱ (فت 2), 

نوة آوگوستوس: 272, 273, 559 

لوکیون ۰1۷6۱1۲ _ 

محوطة مقدسی در آتن. محل تدریس ارسطو: 494, 577 
لوگدونوم ۱۱۱00۱۲۱۱۲۱ 


مهاجرنشین رومی قدیم, لیون کنونی؛ شمال فرانسة مرکزی: 6 318 
1 335 3862, 391, دوو, 560-558, ۵95 ۰715 757, 758 


لوگوس 5 این < عقل و کلمه که مبین عقل است] : 592؛ - در 
فلننیه فیا مود ( 51 592 634 636 6 707 - در 2 

مسیحی: , ۸690 696, 719, 768, 769 

لوگوس سپرماتیکوس 696 : 506۲0۲۵۱۷05 0005 ] 

لولیا پاولینا ۳۵۱۲۱۱۳۵ ۱0۱۱۱ , 

همسر کالیگولا (مط قرن اول) : 315, 323, 324, 440 

لولیوس 10۱۱!5, 

فرماندار بریتانیا (مط قرن دوم): 562 

لومباردها ۱۵۳۱۵۵۲05 , 

قوم قدیم ژرمنی : 505, 506 

لومباردی ۱0۲۲۱۵۵۲0۷ ؛ 

ناحیه ای بین کوههای آلپ و رود پو, ایتالیای شمالی: 782 

لونا 1۱10۵ 

شهر قدیم اتروریا [لونی کنونی], شمال اتالیا : 379, 21, 534 

لوندینیوم ۱0۲0۳۱۱۱۲۲ : : لندن 

لونگوس ۱00۱15 , 

نويسندقة یونانی (مط قرن سوم) : 607, 744, 745 

لونگینوس , دیونوسیوس کاسیوس 213-273) ۱0091۲۱۷5)؛ 

فیلسوف نوافلاطونی, استاد معانی بیان یونانی , صدراعظم زنوبیا, 36 7 

7460 743 2 

لونگینوس, کایوس کاسیوس, 

حقوقدان رومی (مط قرن اول) : 334 

لونگینوس, لوکیوس کاسیوس (فت 42 ق م) , 

فرماندار سوربه : 624 

لور 

موزه ۱0۱۷۲۵ , پاریس : پا 410 

لویی چهاردهم 2۱۷ 5الا0] , 

پادشاه فرانسه (1715-1643) : 305 , پا 773 

لیبر ۱۱06۲ 

خدای رومی انگور و شراب : 73, 76 ؛ نیز: : دیونوسوس 

لیبر| ۱۱06۲۵ , 

در اساطیر روم, همسر لیبر: 76 

لیبرالیا ۱06۲۵۱19 , 

جشن مربوط به لیبر: 76 

لیبی ۱۱۵۷۵ / 

لیبیایی: 51, 5ظ, 58, 485, 589 


لیتر نوم ۱1]6۲۳۱1۲۲ , 
شهر قدیم. جنوب ابتالیای مرکزی : 105, 408 
لیتورژی ۱۱۲۲۵۷ ؛ 
صورتی از عبادت دسته جمعی در کلیساهای مسیحی و معمولا به معنی 
لیدن 16۱06۲7 , 
شهر, غرب هلند: 382 
لیدیا / 
لودیا ۱۷۵ , سرزمین قدیم , غرب آسیای صغیر : 6, پا ۰7 10, 146, 
65 606, 616 
لیز ۰۱۱69 شهر/ 
ایالت, شمال بلژیک : 203 
لیسبون ۷0 ۸ اولیسییو 
لیکتور ۱۱010۲ 
در روم قدیم. هر یک از ملازمین قضات و صاحب منصبان عالیرتبه : 20 
لیکسوس ۵ 
مهاجرنشین قدیم رومی [العرائش کنونی]. شمال مراکش : 47 
لیکینیا نوس ۱۱61۱۳۱۱۵۲۱۱15 (فت 326), 
خواهر زادة قسطنطین اول و فرزند لیکینیوس: 774 
یی 
قوانین 4 :۱۵۷/5 101۳12۵۲ 
نیکینیوس کایوس فلاویوس والریوس لیکینیا نوس ۱101۳05 , 
امیراطور روم (324-308): 766-763, 769, 774 
لیکینیوس کالووس ستولوء گایوس 50010 ِ تن , 
تریبون و کنسول رومی (مط 361-376 ق م) : 
لیگوری, نزاد/ ۳ 
لیگورها ۲۱۵05او9| , قوم قدیم ساکن لیگوریا : , 43, 553 
لیمونوم ۱۱۲۲۱۵۲۱۱۲۲ 
پواتية کنونی, شهر, فرانسة مرکزی: 338 
لیند وم اور 
لینکن کنونی, شهر. شرق انگلستان : 562 
لینکن ۱۱۲۱60۱۲ : : لیندوم 
لینوس ۱۲۱۱15 , 
اسقف رم و پاپ ( 76-67) :۰ 721 
لیون ۱۷0۳5 : : لوگدونوم 
لیویا اورستیلا 0۲651۱۱۱2 ۱۱۷۱3 , 


همسر کالیگولا (مط قرن اول) : 315 

لیویا دروسیلا ۵ ۱۱۷۱۵ ( حد 55 ق م - 29 م), 

همینیتن :او کوشستونن: مادن تیخریوسن: 39 2: 2263 7272:2711 2274 910 
2 14, 316, 338, 353, 10, 413, 418 

لیویاس ۱1۷۱۵5 , 

شهر قدیم یونانی. فلسطین : 599 

لیویلا ۱۱۷۱۱۱۵ (فت 31), 

دختر آنتونیا, همسر دروسوس: 313, 318 

لیوبوس, تیتوس 59 ) ۱۱۷۷ ق م - 17 م), 

تاریخنویس رومی : 18-15, 21, 27, 30, پا 44, 57, 63, 71, 84, 103, 
8 133 265, 273, 275 پا 278, 298-295 510, 743, 783 


لیویوس: آنذزوثیکوشن ون ۸۵۸۱0۲۵۳ کناز ۱۱۱۷ 
شاعر رومی (مط 240 ق م) : 85, 86 


ما ۷۱۵ , 

الاهة کاپادوکیایی: 172, 615 

مثان ۲۱۵۵۲۱ : : لاسا 

ماتاس ۱۵۲۲۳۱95 , 

پژوهندة هلندی کتاب مقدس: 652 

ماتو ۱۵۲/۱۵0 , 

رهبر شورش مزدوران در کارتاژ (مط 241-237 ق م): 55 
ماتیوس ۱۵5 , 

دوست قیصر (مط قرن اول) : 221, 226 

ماد, 

سرزمین / مدیا ۷۱6012 , ناحية قدیم. جنوب آسیا. مسکن مادها: 485, 
022 

ماداورا ۱۷۵0۱1۲9 , 

شهر قدیم نومیدیا, شمال افریقا : 550, 1 

مادجوره / 

دریاچه ۱3۵00۱0۲6 , وربانوس باستانی. شمال ایتالیا : 5, 535 
مادرا» 

جزایر ۳۵06۲2 , اقیانوس اطلس, نزدیک ساحل مراکش: 48, 363 
ماده گرایی 711 ,359 : ۵6۲۱3۱15۳0/؛ - در فلسفة لوکرتیوس : -179 
ماراتون ۱۷۵۲۵۲۱۱0۲ , 

دشتی در شرقن آنیک: بهنان: 242 520 749 


مارئوتیس, 
دریاچه ۳۱۵۲60]15 , شمال مصر: 618 
مارب ۱۵۲۱0 , 
پایتخت سبا, خرابه هایش اکنون در یمن: 598, 599 
مارتیالیس, مارکوس والریوس ۱۵۲۲۵۱ (؟40-؟104), 
شاعر و نويسندة رومی: 182,183, 276, 277, 344-342, 348, 349, 
7 376-372 402 431 437-435, 454 457, 473, 79, 14 د, 
519 
مارس ۷۵۲5 , ۱ 
خدای رومی جنگ, مطابق آرس یونانی : 14, 69, 70, 72, 74, 94, 249, 
0 پا 300, 417, 457, 565 ؛ و نیز : : تیو 
مارس , تپه: : اربوپاگوس 
رس: 
میدان: 151, 168, ۸200 222, 274 232, 344, 363, ۸400 4110, 
5 430 
مارسواس ۱۷۱۵۲5۷5 , 
در اساطیز یوتان. ساتیز فریگیایی. در مسابقة فلوت نوازی از آپولون 
شکست خورد و به دست او کشته شد: 351 
مارسی, 
بندر ۵۲56۱۱۱65 , ماسالیا [ماسیلیا] باستانی, جنوب خاوری فرانسه : 52, 
8 142, 208, 212, 273, 384, 555, 559, 594, 763 
مارسی ها 320 : ۵۲5۵۲0 
مارکلوس, مارکوس کلاودیوس 268-208) ۱۵۲۳66۵۱5 ق م), کنسول 
رومی, فاتح سیراکوز, 62, 95, 106 
مارکلوس, مارکوس کلاودیوس (فت 46 ق م), 
کنسول رومی.: 9 <225 
مارکلوس, مارکوس کلاودیوس (42- 23 ق م), 
داماد آوگوستوس: 259, 271, 282, 422 
مارکلوس. واریوس, 
پدر الاگابالوس ( مط قرن دوم): 728 
مارکلینوس ۱۵۲۵۵۱۱۱۳۱۱15 , 
پاپ (304-296) : 761 
مارکوارت , یواخیم 1812-1882) ۱۵۲0۱۵۲0), 
باستانشناش المانی: 429 
مارکوس ۱۷۵۲0۱15 , 


مارکومان ها ۱۷۵۲60۲۱۵۲۱۲۱ , 
قوم قدیم ژرمنی: 408, 502, 503, 506, 507 520 710, 733 735 
مارکیا ۵۲۵۱۵ , 
همسر کاتوی کهین (مط قرن اول ق م) : 159 
مارکیا, 
دختر کوموتیوس کوردوس (مط 25): 355 
رکیاء, 
معشوقة کومودوس (مط قرن دوم): 5 526 
مار کیانوسی, 
ابراهة 260,401 : ]۸۵0۱۷60۱6 ۷5۲6۱۵۲۱ 
مارکیون ۱۵۲۵۱0۲ , 
از بدعتگزاران در مسیحیت. اهل سینویه (مط 144) : ۰707 ۰708 721 
مارگاریتاریوس, 
راستة ۱۵۲93۲12۲1۱15 ۷۱6۱۷5 , رم قدیم: 403 
مارینوس اسکندرانی ۸۱6۵۲۱0۲۱2 0۲ ۱۷۵۲۱۲۱۷5 , 
جراح (مط قرن اول و دوم) : 595 
ماریوس, گایوس 109-82) ۱۱۵۲۱۱5 ق م), 
کنسول رومی: 147 
ماریوس, گایوس (86-155 ق م), 
سردار و کنسول رومی : 4, 33, 137 141-139, 146-143, 153, 
9 11 185, 193, 194, 196, 460, 461, 534 
ماسادا؛ 
تیه ۱۵5202 , ساحل باختری بحرالمیت : 639 
ماسالیا ۳۵52۱12 : : مارسی 
ماسینیسا 238-149) ۱۵5۱0۱552 ق م), 
پادشاه نومیدیا: 63, ۰.120 121, 123, 139, 191, 548 
ماکرینا, کایلیا ۱۱۵0۲۱۳۵ (مط قرن دوم) : 483 
ماکرینوس , مارکوس اوپلیوس سوروس ۲۱۵)۲۱۳۷5 , 
امپراطور روم (218-217) : 622, ۰728 729 


ماکنسیتوس. مارکوس اورلیوس والریوس ۵6۲۱۲۱1 , 
امپراطور روم (312-306): 764-762, 766 772 

ما کسیموس ۱۵۱۲۲۱15 : : پوپینوس 

ما کسیموس توریوس ۲۷۲۱۱5 ۱۱۵۶۱۲۲۱۲5 , 

فیلسوف یونانی (مط قرن دوم) : 500 

ماکسیموس و ویبو, 

موسسة بانکی 391 : ۱۷/۱۵۵ 9۱0 ۷5۱۲۲۱۱۷5 


ماکسیمیانوس, مارکوس آورلیوس والریوس ۲ ,+ 

امپراطور روم (305-286 و 308-306): 742, 748, 753 760: 762 
763 774 

ما کسیمیلا ۱۱۵7۱۲۲۱۱۱۱۵ , 

از پیروان مونتانوس (مط قرن دوم) : 708 

ماکسیمینوس. کایوس یولیوس وروس ۱۷۱۵۱۱۲۱۱۲۱۱5 , 

امپراطور روم (238-235): 733, 734 

ماکسیمینوس دازا گالریوس والریوس ۱323 ۱۷۱۵۶۱۳۱۱۲۱۱۷5 , 

امپراطور روم (314-308): 764-762 

ماکلوم ۱۵66۵۱۱۱۲۱ , 

بازاری در رم قدیم: 403 

ماگنا گراسیا 6۲۵63 ۷۵9۳3۵ , 

وان کوجتشننهای ساحل خلیع زان سنوت الا 454 

ماگنسیا ۵90651 , _ 

شهر قدیم لیدیاء غرب آسیای صفغیر: 65, 99, 242, 605 

ماگو ۱۵90 , 

برادر هانیبال, سردار کارتاژی (مط 206-218ق م): 56 

ماگو, 

نويسندة کارتاژی رسالات کشاورزی: 48, 50, 548 

مالاکا , 

اکنون مالاگای تفه کنو اتافا دم نود 

مالاگا ۱۵۱۵0952 : -- مالاکا 

مالت ۵۱۵ , 

مهاجرنشین فنیقی و کارتاژی, اکنون کشوری متشکل از چند جزیره. دریای 
مالکوس ۱۵۱۳۱۱ , 

موسسة رنگرزی در صور: 391 

مالونیا ۱۵۱۱0۳۱۵ (مط قرن اول) : 437 

مالیات: 31, 61, 80, 93, 104, 118, 137, 152, 164, 165 197, 
3 224 237, 249, 251, 2060, 261, 264, 309, 314, 3160, 319, 
60 33 340 343, 389, 396 397, 434 68, 478 481, 488, 
7 01, 727, 32 734-7 739-737 752-750 766 776 8600 7؛ 
در ایالات: 547-545 569, 574 5:87, 588, 625, 638, 643, 0۵44, 
9 740, 752؛ - در کارتاز : 64 

مامایاء یولیا : : یولیا مامایا 

مامون ۵۲۱۳۱۵۲ [آرامی < ثروت] : 401, 699 


مان 

جزیره ۵۲ , دریای ایرلند: 561, 563 

مانتوا ۵۲۱۲۱۷۵ , 

شهر قدیم اتروریا, لومباردی» شمال ایتالیا : 3, 9, 13, 278, 535 
مانتوس ۱۱۵۲۱۲۱5 , 

در دین اتروسکها, شهریار جهان زیرزمینی: 8 


نش 
دریای 561 ,555 ,204 : 0۲۱۵۲۱۳6۱ ۴۲۱۵۱۱5/۱ 
مانلیوس, لوکیوس ۷۱۵۲۱۱15 , 
سردار کاتیلینا (مط قرن اول ق م) : , 181 
مانلیوس, مارکوس (فت 384 ق م) , سردار رومی : 29 
مانلیوس ها ۱۵۲۱۱۱۱ , 
خاندان رومی 27 
مانلی ها : : مانلیوس ها 
مانی 215-276 ) ۷۵۲۱) , 
بنیانگذار ایرانی آیین مانوی: 709 
مانیا ۷۱۵۲۱۱۵ , 
در دین اتروسکها, شهبانوی جهان زیرزمینی: 
مانییولوس ۱۵۲۱۱0۱۸15 
از واحدهای ارتش روم, 41 
مانیلیوس ۱۵۲۱۱۱۱۸15 , 
سناتور رومی (مط قرن دوم ق م) :۰ 118 
مانیلیوس, کایوس, 
تریبون رومی (مط 66 ق م) : 
قانون 164 : ۱۵۷۷ ۷۵۲۱۱۱۱۵۲ 
ماورای اردن ۲2۳۱5[0۲0511۵] , 
سرزمین قدیم, اردن کنونی : 623, 629, 659, 677 
ماورتانیا ۱۱۵۱۱۲6۲۵۲۱۱۵ , 
مملکت قدیم. شمال افربقا,. شامل مراکش امروزی و قسمتی از الجزایر: 
8 485, 490, 550 
ماورتانیای طنجه ۲۱۳۱۵۱۲۵۲۱3 ۱۷۱۵۱۱۲6۲۵۲۱۱٩‏ , 
یکی از ایالات ماورتانیا بعد از تصرف رومیان : 550 
ماورتانیای قیصریه 02650۲۱6۳515 ۱۷۵۱۲6۲۵۲۱9 , 
یکی از ایالات ماورتانیا بعد از تصرف رومیان : 550 
مایاندروس, 


رود 363۳006۲ , رود قدیم آسیای صغیر [مندرز کنونی], غرب ترکیه : 
605 

مایانس 3۷6۱۱66 : ماینتس 

مثیر ۱۷6۵۱۲ , 

ربی بهودی (مط 200) : 643 

فایشا سول ولا مانتا 

مایکناس, کایوس کیلنیوس ۱۵6۵66۲۱۵5 (فت 8 ق م) , 

سیاستمدار رومی : , 254, 259, 265, 266, 276, 280, 282,289 
1 95, 299, 534 

مایلیوس , سپوریوس ۵6۱۱15 (فت 439 ق م), 

سیاستمدار رومی : 209 

ماینتس ۷۵۱۲۱2 , 

فنست مایانتن: مو کوتتیا کوم بانتانی: شهن المان غربی: 344 982 566 
3 739 

متاپونتوم ۱۷6۲۵00۳۱۲۱۷۲۱ , 

شهر قدیم لوکانیا, جنوب ابتالیا : 43, 60 

متاوروس , 

رود ۵۵۱1۲۱15 , شرق ایتالیای مرکزی: 63 

متجددان ۱۷۱۵06۲۲۳۱۱5۹]۲5 , 

طرفداران مدرنیسم (ایجاد سازش بین مسیحیت و علوم نوین) : 652 
مبریلیین؛ 

موزه ۷6۵]۲۲000۱۱10۵1 , نیویورک : 11, 409, 414 

مترودورا ۱۵۲۲۵00۲3 , 

زن پزشک اسکندریه ای (مط قرن اول) : 595 

مترودوروس ۵۲۲۵000۲۱5 (فت 277 ق م), فیلسوف یونانی : 156 
متروناکس *«۱۷۵]۲۲0۱۵ , 

فیلسوف رومی (مط قرن اول) : 359 

متلوس, لوکیوس کایکیلیوس ۱۵۱6۱۱5 , 

تریبون رومی (مط قرن اول ق م) : , 

متلوس پیوس, کایکیلیوس ۲۱5 ۳۱۵۲۵۱۱5 (فت 63ق م), 

سردار رومی : 

متلوس پیوس سکیپیو, 

کوینتوس کایکیلیوس 501010 ۴۱5 ۱۱5ع]۱۱6 (فت 46 ق م), سردار رومی 
: 215, 219, 225 

متلوس کلر, 

کایوس کایکیلیوس 0616۲ ۱6۲6۵۱۱۷5 , شوهر کلودیا (مط قرن اول ق م) : 


159 

متلوس ماکدونیکوس, 

کوینتوس کایکیلیوس ۵6600۲۱۲۱15 ۱۵۲۵۱۱5 (فت 115ق م), سردار و 
سیاستمدار رومی : 157 

متلوس نومیدیکوس, 

کوینتوس کایکیلیوس ۱۳۱۱۵۱65 5,ا۱۱ع]۱۱۵ (فت 99 ق م), سردار رومی 
: 140 

متی ۱۵۲۳6۷۷ .51 , 

از حواریون مسیح و نويسندة انجیل : 660-654, 663, 666, 672, 673؛ 
نیز : : انجیل متی 

مجارستان 477 : رن 

مجرده ۱606۲02 : : باگراداس, رود 

مجسمه سازی : تج و از وزرا : 10, 11, 21؛ - در روم: 21, 94, 106, 
6 268 344, 366, 03 415-409, 426, 27, 483, 484, 520 
4 5:41, 542, 603, 605, 606, 741, ۰772 783؛ واقعپردازی در - 
98 399, 414-411 483 ۸484 520, ۰783 - در کارتاژ: ؛ یونان و 
تأثیر آن بر مجسمه سازی روم : 106, 275, 398, 411, 412, 484, 
0 ۸626 783 - در بهودیت و مسیحیت: 704 

محراب ترحم ۱۲۷ 0۲ ۸۰۱۵۲ 

آتن : 574 

مخالفان هفتگانة تب ۲۳6065 2981۳061 56۷6۲ , 

در اساطیر یونان» لقب هفت قهرمانی که علیه اتئوکلس پادشاه تب متحد 
شدند : 372 

مدئا ۱۷۵06۵ , 

در اساطیز یونان: دختر آتینن و همتسر یاسون : 302: 417, 418, 453 
مدرسی؛ 

فلسفة / اسکولاستیسم 643 : 50۱۵0۱251]1615۳0 

مدیا ۱6۵۵۱2 : : ماد,ء سرزمین 

مدیترانه , 

دریای ,90 ,52 ,51 ,46,49 ,37 ,32 ,22 ,3,7 : 563 ۷60116۲۲۵۲۱6۵۲ 
,۰ ,5:48 ,397 ,387 ,383 ,365 ,261 ,258 ,251 ,197 ,163 ,132 
2 2 0 ,616 ,604 ,603 ,599 ,588 ,587 ,552 
مدیچی. لورنتسو 1449-1492 ) ۱/6۱۱61), 

هنرشناس, سیاستمدار , و شاعر ایتالیایی: 154 

مدينة فاضله 666 ,665 ,501 ,166 ,159 : ۱10۴019, پا 707 

مدیولانوم 6۵۱0۱۵۲۱۱۲۲۲ : : میلان 


مراسم پیروزی ۲۱۱۲۱۵۲۱ ؛ 

مراسمی که در روم قدیم به مناسبت بازگشت سردارن پیروز از جنگ برپا 
می شد: 95, 205, 260, 415, 431, 4185 503, 507 507, 733 
مراکش ۷0۲۳۵0660 : : ماورتانیا 

مرقس ۱۷۱۵۲۲ .1 , 

نويسندة انجیل و قدیس مسیحی: 654 655, 657, ۸659 ۸660 672 
53 نیز : : انجیل مرقس 

مرکوریوس ۷۱۵۲۱۷۲۷ , 

در دین رومیان خدای حامی بازرگانان و مسافران, مطابق با هرمس 
یونانی : ۰72 73 107, 03, 455, 559, 565, 704 

مرمره. 

دریای ۷۵۲۲۳۱۵۲2 : : پروپونتیس 

مریدا ۳۱۵۲۱۵0۵ : : امریتا 

مریم 60) 29-1۲1810۳6 ق م)؛ 

همسر هرودس کبیر: 628 


مریم ۱۷۱۵۲۷ , 
خالة عیسی مسیح: 673, 674 


مریم مجدلیه ۱۷۵001606 ۱۷۵۲۷ , 

زنی که توسط عیسی شفا یافت: 662, 6, 673, 674, 677 

مریم مقدس ۷۵۲۷ , 

مادر عیسی مسیح: پا 459 553, 620, 659-657, پا 662, 673 
مسابقات : 86, 266, 267, 328, 334, 456-449 573 

مسالا, مارکوس والریوس ۵55۵۱۵ , 

کنسول رومی (مط قرن اول ق م) : 151 

مسالا, مارکوس والریوس کوروینوس, 

سردار رومی (مط قرن اول ق م) : 261, 276, 298 

مسالینا , والریا ۱۵55۵۱۱۳۵ (فت 48), 

همسر کلاودیوس: 322, 323, 356, 357 

مسانا ۲۵55۵۲2 : : مسینا 

مسلمانان 598 : ۷05۱6۲۳۲5 

مسنیا ۷۱۵556۲13 , 

ناحية قدیم , جنوب باختری پلوپونز, یونان: , 485 

مسیح / 

مشیاء 65[۵ع , در دین بهود. از نوادگان داوود که برای نجات قوم 
اسرائیل برخواهد خاست. 267 637-635, 644, 655, پا 659-657, 
4 669 670, 690, 696, 707 709 


ششبحنت 577۸ 5 17 رکود ,2 ,361 06۱۲۱5۲۱۵۳۱۱۲۷ 
,5 ,651-23 ,645 ,632 ,617 ,616 ,601 ,586 ,582 ,581 ,578 
۵ ۱ ۲ ۲ 0 ۰ ۳ ۳۰ _-- در افریقا: 
7 725 758, 759؛ بدعتگذاری در - : 709-706 ۰720 768 771 
تأثیر ادیان شرک بر - : 617, 696 697, 700 702, 784 تأثیر فلسفة 
پونان بر - : 477 685 695, ۸696 706 720-711, 723 769 
عوامل رواج - : 396, 548, 620, 679, ۰779 - یهودی : 477, 665, 
7 6689 677, 680, 688-686 693, 699 

مسیحیان : 345, 430, 432, 455, 489, 497, 520, 598, 623, 651- 
3 731 775-754 شکنجه و آزار - : 653, 703 708 720 754- 
2 64 7۱ 

بندر ۷۵551۲5 , مسانای باستانی, شمال خاوری سیسیل, ایتالیا : 52, 547 
مشایی, 

فلسفه ۳۵۲۱0۵۲6116 / فلسفة ارسطو: 110, 507, 577 

مشیاء : , مسیح 

مصر ۲9۷0۲ / 

مصریان : 6, 7, 9, 89, 104, 123, 197, 218-215, 237, 238, 240- 
2 251 256, 258, 276, 292, 336, 382-380, 384, 390, 396, 
3 485, 498, 503, 506, 514, 568, 574, 598-587, 623, 625 
3 728 737, 739 ۰,762 783 حکومت در - : 587, 588 746 
09 دین در - :266 315, 49, 459 616, 6۵17, 619, 620, 689 
7 ۰709 صنایع - : 385, 388, پا 408 409, 588؛ علوم در -ه : 
598-2: مسیحیت در - : ۸705 717 764 771-767؛ هنر در سم 
0 411, 419, 20 741 


مصری 

زبان 736 ۹ 2-909۷۳030 

معاد شناسی : : اخرتشناسی 

معبد اسرار ۱۸۷/5۲۵۲/65 6 ۲6۲۱06 , الّوسیس, یونان : 505 
معدنکاوی : 89, 92, 258, 365, 379, 396, 526, 536, 563, 569, 
4 738 739, ۰776 - در اتروریا : 7, 10 ؛ - در اسیانیا : 48, 55, 
7 553 554, 739 

معماری: - در اسیای صفیر: -608؛ - در اتروریا : 5, 9, 10, 21, ۰124 
در بریتانیا: , 563؛ < در پارت: 622: - روم : , 93, 94, 333, 340, 
3 344, 07-399 427-419, 4184-482, 491 493 494 520 


543-9 548, پا 549, ۸602 603, 608-605, ۰742-740 772, 783 
تاترها و آمفی تانر‌ها درد 156 422 426-424 حماهها در 424 
7 742 خانه ها در : 402 404, 405, 541؛ سبکهای - : 421, 422, 
6 ۰427 طاق و گنبد در - : 10, 106, 386, 399, 420, 423, 424 
4 772 ۰783 مصالح - : 421 تأثیر یونان بر - : 399, 404, 419, 
2 ۰423 - در سوریه: 602, 603؛ - در کارتاژ : 49, 51, 548؛ ‏ 
کلیساها: , 106, 404, 423, 494 پا 549, 742, 772, 783؛ - معابد : 
0 1, 94 106, ۸۵409 ۵423-421 427 493 494 543, 0۵02, 
3 608 627, 628, 741؛ - در یهودا: 626, 628 

مفیتیس ۷۱۵0۲۱۱۱5 , 

الاهة رومی : 87 

مقدونیه ۱۷8۵66۵00۲۱2 , 

مملکت قدیم, شمال باختری دریای اژه: 61, 101-98, 104, 108, 110, 
0 216, 232, 233, 236, 251, 256, 485, 569, 611, 684, 686, 
5 736 739 

مکابیان ۳۱۵66۵0665 : : حشمونیان 

مکزیی 554 : ۷۵۱60, پا 702 

مگارا ۸۵9۵۲۵ , 

شهر, اتیک, یونان : , 353, 574 

مگالسیا / 

جشن الاهة بزرگ 108 : ۳69۱65 

ملاء پومیونیوس ۷۱۵۱۵ , 

ملاء لوکیوس انایوس (فت 65) , 

پدر لو کانوس و برادر سنکا: 334 

ملثاگروس ۷۵۱63۵96۲ , 

طنزنویس یونانی (مط قرن اول ق م) : 601-599 

ملکارت ۱6۱۲۵۲۲ , 

از خدایان فنیقی: 50, 54, 549 

ممفیس ۱۷۱۵۲۳۱۵۱۲۱۱5 , 

شهر قدیم, مصر: 588 

ممیوس, کایوس ۱۷۵۲۲۲۱5 (فت 100 ق م)؛ 

فا مدا وحست .1 12 

ممیوس , کایوس گملوس, 

تستردان دادیب روصی (فظ وق مات 7917 1 182 

مناندروس 342-291 ) ۱۵0۱۵۲006۲ ق م), 


نمایشنویس یونانی: 114, 115, 117, 605 

منچستر ۱۷۵۲۱6۳۱۵5]6۲ , 

شهر, انگلستان: 562 

منستر ۱۷۱۱۱65۲6۲ , 

رقاص رومی (مط قرن اول) : 322 

منشیان : : کاتبان 

منلائوس ۱6۱6۱5۱15 , 

در اساطیر یونان, برادر آگاممنون. شوهر هلنه, پادشاه اسپارت: پا 346 
منییوس ۱۷6۲۱۱00115 , 

فیلسوف کلبی سوری (مط 60 ق م): 350, 599 


منیپوس ۱ 
شخصیت یکی از اثار لوکیانوس: 583, 585 

موآب 030 : 

مملکت پادشاهی قدیم. شرق بحرالمیت : 623, پا 689 
موئسیا 06۵5۱3 , 

سرزمین قدیم, جنوب اروپا : 258, 344, 566, 762, 782 


موئوس هورموس ۳۱۵۲۲۲۵5 ۷۱۷05 , 

شهر قدیم مصر, کنار دریای سرخ : 588 
موتیلنه۱۱6۲۱6 ۱۷۱۷ , 

شهر, لسبوس, یونان: 215, 607 

موتینا ۵ ,+ 

اکنون مودناء شهر, ایتالیا: 13, 90, 100, 234, 380, 535 
مودالیست ها ]۱۷00۱15 , 

از فرقه های مسیحی: 709 

مودنا ۱۵0602 : : موتینا 

موراتوری, لودوویکو آنتونیو 1672-1750) [۷۱۱۱۲۵۲0۲), 
باشتانشتاش انا لیانی 721 

مورگانتیا 142 : ۳0۵۲93۳1 

مورلا ۱۷۱۷۲۱6۵ , 

شهر قدیم, کنار دریای سیاه: 012 

مورنا, لوکیوس لیکینوس ۱۷۱۱:۲۵۱5 , 

پروپرایتور رومی در اسیا (81-83 ق م) : 611 

مورون ۷۱۷۲۵۲ , 

مجسمه ساز یونانی (مط قرن پنجم ق م): 398, 423 
مورها 00۲5 , 

قومی ساکن ماورتانیا, شمال افریقا : 505 


موریاه ۵۲۱۵ , 

موزها ۱۷۱/565 , 

در اساطیر یونان. نه تن از دختران زئوس که هر یک الاهة حامی هنری 
است: 174, 589, 713 

موساء آنتونیوس ۱5۵ , 

موسی ۱۷0565 , 

پیامبر بهود (مط: حد 1200 ق م): ۸630 632, 637, ۸674 6۵76, 683, 
6896 

موسیا ۱۷5۱۵ , 

مملکت قدیم, شمال باختری آسیای صغیر: 605, 708 

موسی بن میمون : : آبن میمون. موسی 

موسیقی : - در اتروریا : 8, 12؛ - در روم: 21, 80, 103, 113, 158, 
4 5 344, 370, 395, 433, 444, 449-446 5:74, 589 615 
6 ۰701 - در مسیحیت : , 704 

موصل ۱۷05۱ , 

شهر, بر ساحل چپ دجله, شمال عراق : 622 

موکاله ۱۷۱۷۵۱6 , ۱ 

نام قدیم دماغه ای در جنوب یونیا, بر ساحل اسیای صفغیر: 605 

موکنای ۱۷۱۷66۲۱۵6 , 

شهر قدیم, شمال خاوری پلوپونز. یونان : پا 346 

موکیانوس. لیکینیوس ۱۷۱/۱۵۲۱۱15 , 

سردار و تاریخنویس رومی (مط قرن اول) : 365 

موگونتیا کوم 009۱/۲۵0۱ : : ماینتس 

مولیر ۳۱۵۱۱6۲6 / 

ژان باتیست پوکلن (1673-1622), نمایشنویس فرانسوی : 115 
مومسن, تئودور 1817-1903) ۷۱0۲۲۱۲۲۱56۲), 

تاریخنویس آلمانی: 57, 101, 202, 313, پا 507, 560 

مومیوس آخایکوس, لوکیوس و۸0۱3 ۱۷۱۱۲۱۳۲۱5 , 

سیاستمدار و سرداررومی (مط 146 ق م) : 100, 351 

مونارکیانیسم ۱۷0۲۱۵۲۳۱۱۵۲۱۱5۲ , 

القدس تنها جلوه هایی از اب هستند: 709 

مونتانوس ۱۷0۲۱۵۲۱5 , 

بانی مذهب مونتانوسی (مط: حد 156): 708, 717 


مونتنی. میشل ایکم دو 1533-1592) ۱۷00۵1906), 

فیلسوف و مقاله نویس فرانسوی: 358, 362, 517, 550, 571 
مونتینیاک ۱0۳۱۲۱9۲۵ , 

شهر, جنوب باختری فرانسه : 555 

موندا| ۵ ۸ 

شهر قدیم. جنوب اسیانیا: 220, 554 

موندراگونه ۷۵۳۵0۲۵9006 , 

ویلاء فراسکاتی, ایتالیا : پا 534 

مونوتلیتی ها (< پیروان مذهب وحدت مشیت) ۱0۳0۲۳6۱۱۲۵5 , 

از فرقه های مسیحیت, 709 

مونوفوسیتی ها (< پیروان مذهب وحدت طبیعت ) ۱۷۵0۲۱۵0۱۱۷5۱۲65 , 

از فرقه های مسیحیت : 709 

مهاجرنشینها : : کوچنشینها 

مهر : : میترا| 

مهرپرستی / 

کیش میترا 698 ,697 ,617 ,616 : ۷۱۲۳۲۵۱5۳۲, پا 702 709, 746, 
4 نیز : : میترا 

مهرداد اول | ۱۷۱۱۲۳۱۲۱۵۵]۲65 , 

پادشاه پونتوس (مط: حد 302 ق م( : 608 

مهرداد ششم [ کبیر ]؛ 

پادشاه پونتوس (63-120 ق م) :۰ 147-144 154, 164, 218, 409, 
8 5:97 612-608, 621 

مهین مام ۱۵۲۳۵۲ ۲۵۵۲ , 

در ادیان قدیم, مادر خدا بزرگترین سمبل باروری زمین, که تحت عنوان 
نامهای مختلف از قبیل کوبله. عشتر, ایسیس. و دمتر در نقاط مختلف 
پرستیده می شد: 172, 459, 697, 784 

میاندر: : مایاندروس , رود 

میترا ۲۷۱۱۲۳۲۵ / 

مهر. خدای روشنی و حکمت پارسیان : 331, 459 ۸616 6۵17, 623, 
1 657 697, 698, 700 ۰,702 709, 764 

میترا, 

کیش : : مهرپرستی 

میتروویکا ۷۱۱۲۲0۷/۱۵ : : سیرمیوم 

میخی, 

خط 622 : 0۱106170۲۳۲ 

میدان ستونها 0۵۱0۳۳۵ ۳۱۵226 , 


رم . 52۱20 

میراندا ۱۱۲۵۲۱۵۵ : پا 501 

میسنوم ۱۷۱56۲۱۱۱۲۲ , 

شهر قدیم, ایتالیا : 155, 313, 383, 384 

میکائیل ۱۱۱۵۳۱۵6۱ , 

از فرشتگان مقرب الاهی: 694 

میکلانژ [بوئوناروتی] 1475-1564) ۱۷۱6۱6۱۵۱00610), 

هنرمند ایتالیایی: 4, 421, 520 742 

میل, جان استوارت 1806-1873) ۱۱۱۱), 

فیلسوف انگلیسی: 712 

میلان ۱۷۱۱۱۵۲۱ , 

مدیولانوم باستانی, شهر. شمال ایتالیا : , 535, 735 742, 748, 53 7, 
3 764 

میلان. 

فرمان, از جانب قسطنطین و لیکینیوس. مبنی بر تسامح مذهبی (313): 
۵4 767 

میلتن, جان 1608-1674) ۱۱۱۲۵۲), 

شاعر انگلیسی : 288, 783 

میلتوس ۷۱۱۱۵115 , 

شهر قدیم اسیای صغیر, ویرانه هایش اکنون در ترکیه: 194, 367, 605, 
041 

میلناریوم آوریوم (< فرسنگ شمار زرین) 401 : ۸۱۲6۱۷۲۰ ۳۱۱۱۱۵۵۵۲۷۳۱ 
میلو ۷۱۱۱0 , 

سردار پورهوس: 46 _ 

میلو پاپینیانوس, تیتوس آنیوس ۴۵0۱۳۱6۳۱15 ۱۱۱0 (فت 48 ق م), 
سیاستمدار رومی: پا 185, 195, 200, 207, 208, 213, 217, 218 
میلویوس , پل ۷۱۱۱۷۱۵۲۱۵ ]۳۵۲۱ , 

رود تیبر: 763 764, 772 

مینتورنای ۱۷۱۱۲۱۲۱۱۲۳۱۵6 , 

شهر قدیم, ایتالیای مرکزی : 113, 380 

رود ۷۱۱۲۱۱0 , لومباردی, شمال ایتالیا : 8 27 

مینروا ۱۷۱۱۲۱۵۲۷۵ , 

الاهة رومی. حامی صنایع دستی و هنرها, مطایق آتنة یونانی : 72, 94, 
5 422 

مینروا, 


مینرونیا ۷۱۱۲۱۵۲۷۱۳۵ , 

همسر اول قسطنطین اول (مط قرن چهارم) : 774 
مینوایی, 

دورة 61۷۱۱2211010 ۷۱۱۲۱۵۵۲ , تمدن قدیم کرت : پا 20 
مینوتأوروس ۱۷۱۱۲۱۵]۵۱11۲ , 

زاد : پا 336, 417 


مینوس ۱۷۱۱۱05 , 

در اساطیر یونان. پسر زئوس و ائوروپه, پادشاه کرت : 336 
مینو کیوس, کوینتوس ولا ۱۷۱۱۲۱۱۱ , 

پروکنسول رومی (مط قرن دوم ق م( : 1000 

مینو کیوس روفوس, مارکوس ۴۱:15 5ناا) ۱۷۱۱۳۱۲ , 

دیکتاتور رومی (216 ق م): 59, 60 

مینو کیوس فلیکس ۴6۱۱ دا ۱۷۱۱۲۱۸ , 

پوبشنندم لایتی‌ممیکین ۱ فظ کر سوم 19 7 716 


نئاپولیس 6۵00۱۱5( : : ناپل 

نابر ۱۵06۲ , 

پژوهندة هلندی کتاب مقدس : 652 

ناپل. 

بندر ۵0165( , نئایولیس باستانی, کامیانیا, جنوب ایتالیا : 4, 34, 45 165, 
8 29 52 539-536, 543 

ناپل. 

خلیح, دریای تيرنه, ایتالیا: 13, 155, 383 

ناپل. 

موزه: , 414, 416, 418, 541, 741 

نایلئون اول | ۱۵00۱60۲ , 

امپراطور فرانسه (1815-1804) : 488, 571, 651, 782 
ناتورالیسم 586 ,520 : ۱!۵]0:۲۵۱157۳0 

ناربون, ۳ 

ایالت : : گالیا ناربوننسیس 

ناربون ۱۵۲0۲۲۱6 , 

شهر, جنوب فرانسه: 136, 559 

ناصره ۱۵22۲61۲۱ , 


شهر قدیم جلیل, اکنون در شمال اسرائیل : 6۵29, 663, 657, 660, 662 
نایسوس ۱۵1555 , 

نیش کنونی, شهر, صربستان. شرق یوگوسلاوی : 737 762 

نایویوس, کنایوس 5یا | ۱۱۵6۷ (فت : حد 202 ق‌ م), 

شاعر و نمایشنویس رومی : 86, 112, 180, 285 

اعراب 5 ۱303163 , گروهی از اعراب. مقسس مملکت نبطیه در 
قسمت جنوبی فلسطین تا ساحل دریای سرخ : 599 

_  , ۱۵۵۳6 نیتون‎ 

خدای رومی دریاها و اب, مطابق پوسیدون یونانی : 70 73 

نپوس, کورنلیوس 100-29 ) ۱۵005 ق م), 

تاریخنویس و زندگینامه نویس رومی : 170 184, 187 


نجوم: ۸87 365-362, 434, 557, 606 


نجوم, 

علم احکام / طالع بینی: 87, 172, 189, 363, 366, 457, 487, 499, 
2 52 93:, 604, 606, 618, 658, 659 

نخستین مرد سنا: : پربنکپس سناتوس 

نرواء مارکوس کوککیوس ۵ ,: 

امپراطور روم (98-96): 362, پا 381, پا 431, 438, 478, 479, 499, 
9 614, 643, 739 

, ٩16۲0 نرون‎ 

پسر آگریپینای اول (مط قرن اول) : 311, 312 

نرون, تیبریوس کلاودیوس (فت 38 ق م), 

سردار رومی, پدر تیبریوس : 9 

نرون / 1 

نرون کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس/ لوکیوس دومیتیوس 
ائنوباربوس, امیراطور روم (68-54): 66, ۰79 91, 93, 106, 306, پا 
1 336-323, 338, 339, 349, 350, 353, 354, 381, 384, پا 
5 389, 390, 396, 399, 406, 07, 413, 415, 432, 437, 440, 
2۸ 47, 48, 453, 457, 467, 491 521, 5660, 569, 570, ۵79, 
8 676, 678, 688, 694, 695, 706, 739, 779؛ - به آتش کشیدن 
رم: 332, 333؛ خودکشی - : 336, 346؛ - و سنکا: 328-323, 334, 
6 35<7, 361؛ - و مسیحیان : 653, 692, 695, 754, 756 

نرونیا, 

مسابقات 449 ,328 : ۱6۲0۲۱۱3 

نروی ها ۱۱6۲۷ 


از اقوام قدیم بلگیکا : 203 

نستوس ؛ 

رود ونااوعلا ,. جنوب باختری بلغارستان و شمال خاوری یونان : 730 
نصرانیان ۱۵22۲6۳۱65 , 

فرقه ای بهودی - مسیحی, و همچنین نامی که به مسیحیان اولیه اطلاق 
می شد : 659, 676 

نصیبین [ نیسیبیس باستانی] ۱۱۱5۱0۱5 , 

شهر, جنوب خاوری ترکیه: 623 

نظام املاک وسیع . : لاتیفوندیا 

نظام دوشاهی 42 : 0۷3۲0۳۱۷ 

نقاشی: - در اتروریا: 7, 8, 11, 12؛ - در پومیئی : 12, 416, 117, 
1 - روم : , 419-414 520, 603, ۰741 ۰772 ۰773 سبکهای - : 
6 4417 تاثیر نقاشی یونان بر - : 106, 275, 399, 414, 415, 419 
مسیحی : 704, 773 

نقد عالی 0۲۱۲۱15۲۳۱ ۲۱۱۲۱۵۲ , 

شیوة نقد و ارزیابی نوین کتاب مقدس:؛ براساس اطلاعات دقیق تاریخی و 
باستانشناسی (قرن 18 و 19) : 656-651 

نمتایی, 

مسابقات 573 ,334 : 06۳۲65 ۱6۲۲۱6۵۲ 

نماوسوس 5اولا۱!6۲۳۱۵ : : نیم 

نمایش / نمایشنویسی : 86, 117-112 259, 277, 314, 329, 330, 
5 356, 370, 425, 27, 446-444, 449 539, 599, ۸605 622 
6 717 

نمی 

دریاچه ۱6۳۲ , نزدیک آریکیا, تیه های آلبان, ایتالیا : 72, 414 

نواء 

جادة 401,402 : ۷۱5 ۱0۷2 

نوافلاطونی ,؛ 

فلسفة 707,711 ,697 ,606 ,592 : ۱600۱810015۲۲ 

نوبه ۸/۵ 

نوبیایی, ناحیه, درة نیل. شمال خاوری افریقا : 431, 589 

نوح 621 : ۵۸0 

نوربا کایسارینا 26501۲۱۳2 ۱0۲0۵ , 

شهر قدیم رومی, القنطرة کنونی, غرب اسپانیا: 355 

نوریا ۱0۲6۵۱۵ , 

نویمارکت کنونی, لهستان: 139 


نوریکوم ۱.۲۱ مملکت و ایالت رومی قدیم, جنوب دانوب: 8 2 
3 566 
نوسنگی, 
دورة 555 ,5,13 : ۸96 5۲0۲6 ۱6۷۷ 
نوفیثاغورسیان 711,719 ,696,707 ,586 : ۳۱۷۲۱۵90۲6۵۲5 - ۱60 
نوکر اتیس ۱۵۱16۲3115 , 
شهر قدیم, دلتای نیل. مصر : 588 
نولا ۱0۱3 , 
شهر, کامپانیا, جنوب ایتالیا : 45, 144, 274 
نوما پومپیلیوس ۳۵۲۱۵۱۱15 ۱۱۱۸۳۱۵ , 
دومین پادشاه نیمه افسانه ای رم (673-715 ق م) : 15, 16, 77 92, پا 
193 
نومانتیا ۱۱۱۲۲۱۵۲۱۲۱۵ , 
شهر قدیم, اسپانیا: 100, 136, 139 
نومنتوم ٩0۲۲۱۵۲۱۲۱۲۲‏ , 
شهر قدیم, ایتالیا: 373 
نومیتور ۱۱۱۲۲۱۱۲۵۲ ؛ 
پادشاه افسانه ای لاتیوم (قرن هشتم ق م) ۰ 14 
نومیدیا ۱۱۱۸۱۲۱۱۵۱2 ؛ 
مملکت قدیم. شمال افریقا : , 63, 120, 121, 139, 185, 194, 219, 
0 421, 431, 546, 549 
نوواتوس ۱0۷۵5 , 
کشیش کارتاژی (مط قرن سوم) : 722 
نوواتوس, مارکوس آنایوس : : گالیو 
نوواتیانوس 0( ۱« + 
رومی (مط قرن سوم) : 722 
نوواکارتاگو / 
کارتاژ جدید 0۵۲۲۳۱۵90 ۱۵۷5 , کارتاخنا يا قرطاجنة امروزی. شهر, 
اسپانیا: 56, 58, 62, 133, 555 
نویمارکت ۱6۱۲۳۵۲۷۲ : : نوریا 
نویماگن 560 : ۱۱6۱۱۲۳۱۵96۳0 
نیاپرستی : 66, 69, 76, 96, 267 
نیبور, بارتولد گثورگ 1776-1831) ۱۱۱60۱,۲۲), 
تاریبخنویس ور بانشتاش الفاتی :یا 19, 462 
نیچه. فریدریش ویاهلم 1844-0) 6ع۱۷6]25), 


نیس ۸!6 : : نیکایا 
نیسیدا, 


جزیره 503ا!! , خلیلج ناپل, جنوب ابتالیا : 155 


نیش ۷۱5۱ : -- -- نایسوس 
نیقیه : : نیکایا 


اعتقادنامه 0 ۱۱66۱۶ : پا 770 
شورای: 774-770 

نی کارلسبرگ ۱۷ 0۵۲۱506۲9 , 

گلوپتوتک (< موزة مجسمه), کپنهاگ: 412 


نیکایا, 

بندر ۱۱۱2۵63 , نیس کنونی, جنوب خاوری فرانسه : 559 

نیکایا / 

نیقیه, شهر قدیم بیتینیا, ایس نیک کنونی, شمال باختری ترکیه : 490, 
9 608 6۵12, 735 24 770 

نیکوپولیس, 

(< شهر پیروزی) ۱۱۱6000۱5 , شهر قدیم اپیروس, شمال باختری یونان : 
9 :<< 


نیکودوموس ۱۱۱6006۲۲۱15 , 

نیکولائوس دمشقی ۱۵۲۲356۱15 0۴ ۱۱۱601۱15 , 
تاریخنویس یونانی (مط قرن اول ق م) : 604, 626, 628 
نیکومدس دوم [اپیفانس] || ۱60۲۳6065( , 

شاه بیتینیا (91-142 ق م): 142, 610 

نیکومدس سوم [فیلوپاتور] , 

شاه بیتینیا (74-91 ق م): 193, 610, 611 

+ 3 ِِ 

شهر قدیم و پایتخت بیتینیا, احتمالا ایس نیکمید کنونی: 490, 578, 608, 
12 135 42 7 760 764 771-769 

نیکیاس ۱۱6195 , 

شخصیت : : گلچین ادبیات یونانی 

نیگرینوس ۱۱۱9۲:۳۱15 (فت 118), 

سردار رومی : 487 


/ 


رود ۱۷۱6, شمال و شرق افریقا :, 588, 589, 592, 743؛ نبرد سم : 


نیم ۱۱۱۲۲۱6۵5 , 

نماوسوس باستانی, شهر , فرانسه: 422, 490, 96, 559 
نینوا ۱۱۱۲۱۵۷6۲۱ , 

پایتخت دولت آشور : پا 10 

نیومن, جان هنری 1801-1890) ۱6۷/۲۳۲۵۲۱), 

نویسندة انگلیسی : 581 

نیویورک 401 ,383 ,93 ۰ ۷۵۲۲ ۱!6۷۷, پا 425 


وات, جیمز 1736-1819) ۷۷۵۳), 

مخترع اسکاتلندی: 594 

واتوء ژان آنتوان 1684-1721) ۷۷/36۱1 

نقاش فرانسوی: 414 

واتیکان ۷۵1160۲۳ , 

شهر. قلمرو حکومت پاپ, بر ساحل راست تیبر, ایتالیا : پا 410, 413, 
8 679 

واتیکان. 

تپة ۰ 14, 400 

واردار, 

رود ۱/۶01 , جنوب خاوری پوگوسلاوی و شمال یونان : 737 
وارنا, ۷2۲۳۵ : : اودسوس 

وارو, کایوس ترنتیوس ۷۵۲۲۵ , 

کنسول و سردار رومی ( مط 216 ق م) : 60 

وارو, مارکوس ترنتیوس (26-116 ق م), 

داتقوز ند رونی 270 170 حول 184 باق 280224 
3 47, 536, 537, 599 

واروس, پوبلیوس کوینتیلیوس ۷۵۲۱15 (فت 9), 

سردار رومی, فرماندار سوریه, 257, 638 

واروس, کوینتیلیوس (فت 42 ق م), 

ازیتو کات رهم 297 

وازاری, جورجو 1<11-1574) ۷35۲1), 

هنرمند و نويسندة هنری ایتالیایی: 411 

واشینگتن 420 : ۱۷/۵5۱۱۱9۲0 

والدن پوند ۴۵۳۵ ۷۷۵۱06۲0 , 

استخر طبیعی. شمال خاوری ماساچوست., نزدیک کنکورد: 713 


والریانوس, کایوس پوبلیوس لیکینیوس ۷۵۱6۲۱۵۲ , 

امپراطور روم (260-253) : 735 759 

والریوس, پوبلیوس ۷۵۱6|۱5 : : پوبلیکولا, پوبلیوس والریوس 
والریوس ماکسیموس ۱۱۵۱۲۲۱۲5 ۷۵۱6۲۱۱15 , 

تاریخنویس رومی (مط قرن اول) : 415, 556 

والریوس ها ۷3۱6۲۱۱ , 

خاندان رومن7 292 


والریوسی, 

جادة 90 : ۷۷۵۷ ۱۷/3۱6۲9۲0 

والری ها : : والریوس ها 

والنتیا ۷۱60۱2 [اکنون والنسیا]؛ 

شهر, شرق اسپانیا: 555 

والنتینوس ۷۵۱6۲۱۱۲۱۱5 , 

بدعتگذار گنوسی اسکندریه ای (مط 160( ۰ 
والنتینانوس, فلاویوس ۷۵۱6۲۱۱۲۱۱۵۲۲ , 

امیراطور روم (375-364), 777 

والوناء؛ 

بندر ۷۵۱003 , کنار دریای آدریاتیک , آلبانی: 566 
واندال ها ۷3۳۱0215 , 

از قبایل ژرمنی: 422 745 ۰747 782 
واندایک, انتونی 1599-1641) 2۲۱0۷۲6 ۷). 
نقاش فلاندری: 418 

واندوم, 

میدان ۷۲۱00۲۲6 , پاریس : 484 

وان گوگ, وینسنت 1853-1890) 609 ۵۲0 ۷)؛ 
نقاش هلندی: 

وتی ها ۱۷/۵۲۱ , 

خاندان رومی . 

وحذات وجود » 

فلسفة 586 ,578 ,521 ,359 ,184 : ۴۵۲۱۱6۵۱5۲۲ 
ودن ۱۱ ,+ 

اودین در نزد نورسهاء خدای عمده در دین ژرمنی: 565 
وراتیوس, لوکیوس 5 ۷۲۵۱ (مط قرن دوم) ۱ 
وربانوس, 

دریاچه ۷6۲0۵۲۱5 : : مادجوره, دریاچه 

ورچلای ۷6۵۲۵۱۱26 [ورچلی کنونی] , 


یمین آنتا لیات ۱۸1 

وردزورث , ویلیام 1770-1850) ۷۷0۲05۷۷0۲۲۱), 

شاعر انگلیسی : 171 

وررس, کایوس کورنلیوس ۷6۲۲6۵5 (فت 43 ق م), 

سردار و فرماندار رومی : 106, 165, 166, 45ظ, 547 
ورزش : - در اتروریا: 7, 8, 12؛ - در روم: 84, 263, 328, 330, 400, 
5 <45, 450, 451 515, 626, 730 

ورسای, 

کاخ 406 : ۱۷/6۲۵۱۱۱25 

ورسنژتوریکس ۷6۵۲0۱۳6]0۲«۷ (فت 45 ق م), 

سرکردة گالیایی آورنیها : 204, 205 


ور 
قانون 223,470 : 050۱۲۱0۵۲0۷ 0۴ 3۷۷ 

ورورس, لوکیوس ۷6۲15 (فت 138), 

دوست هادریانوس: 495 

وروس, لوکیوس آورلیوس, 

شریک مارکوس اورلیوس در امیراطوری روم (169-161) , پا 382, 495, 
505-0 

ورولامیوم ۷6۵۲۱۱۱۵۲۲۱۱۱۱۲۲ , 

سنت آلبنز کنونی,. شهر, جنوب خاوری انگلستان : 

ورونا ۷6۲۵۲۵ , 

شهر, شمال خاوری ایتالیا : 13, 90, 179, 482, 504, 535, 734 
وریسیموس 715 : ۱۷/6۲۱55۱۳۲۱۷5 

وزووریوس , 

کوه ۷5۱۷|15 , شرق خلیح ناپل: 160, پا 314, 342, 408, 415, 416, 
7 5339 

وسپاسیانوس , تیتوس فلاویوس سابینوس ۷6509513۲ , 

امپراطوری روم (79-69), 277, 321, 337, 341, 343, 354, 364, 
369-7 396, 397, پا 399, 401 406 413 431 434 446, 
6 472, 478, 480, 543, 577, 608, ۸640 642, 676 

وسپیلو, کوینتوس لوکرتیوس ۷6۵50۱۱۱0۵ (مط قرن اول) : 436 

وستا ۷6512 , 

الاهة رومی حامی آتشگاه خانگی: 14, 69, 71, 610 

ولتر, فرانسوا ماری آروثه دو 1694-1778) ۷0۱۲31۲6), 

نويسندة فرانسوی: 113, 154, پا 158, 179, 266, 288, 358, 83ط, 
5 651 


ولسکی ها ۷0۱5612۳5 , 

قوم قدیم. ساکن جنوب تیه های آلبان ایتالیا : 18, 45-43 پا 385 
13 

رود ۷۵۱92 , اروپا: 782 

ولنی, کنت دو ۷0۱6۲۷ / کونستانتن فرانسوا دو شاسبو (1820-1757), 
نویسنده و سیاستمدرا فرانسوی: 651 

ولیا ۷6۱۱۵ : -- الا 

ولیترای ۷6۱۱۲۲۵6 , 

شهر قدیم لاتیوم, ایتالیا: 2353 

ولینگتن, دیوک آو ۷۷۱۱۱۱9۲۵۲ / 

ارتر ولزلی (2-1769 19و شردان و شانتنمدان پزاتیایی با 392 
ونتی ۷6۲۱6 , 

قوم قدیم. ساکن ابتالیا: 535 

ونتیاً ۷۵۲۱6۵۱9 , 

ناحية قدیم, بین رود پو و کوههای آلپ. ایتالیا : 535, 543 

ونوس ۷6۲۱۱۲ , ِ 

الاهة رومی. در اصل حامی باغهای سبزی, بعدها مطابق افروديتة یونانی: 
3 72 94, 173 177, 193, 223, 260 282 300, 301, 540 
2 574 601, 603, 644 

ونوس؛ 

معبد: 226 

ونوس گنتریکس (< زاینده) 66۳61۲[۷ ۰۷6۲۱۷5 _ 

در اساطیر روم» جلوه ای از ونوس به عنوان مادر اینیاس: 111 
ونوسیا ۷6۲۱۱۱5۱2 [اکنون ونوزا]؛ 

شهر, جنوب ابتالیا : 89, 288, 536, 641 

ونیز ۷6۲۱۱66 , 

شهر, شمال خاوری ایتالیا : 504, 35ظ, 607 

ووکونیا, 

قانون 469, : ۱/060۲۱2 

وولچی ۱۷۱۱۵ , 

شهر قدیم اتروریا: 

وولسو, کنایوس مانلیوس ۵ , 

سردار رومی (مط قرن دوم ق م) : 101 

وولکانوس ۷۱۱۱۵۲۱ , 

خدای اتش رومیان مطابق هفایستوس یونانی: 0 735 

وییسانیا آگریپینا ۸0۲۱00۱۳2 ۷۱053013 , 


دختر آگریپا و همسر اول تیبریوس (مط 9 ق م) : ۰,272 307 
ویتراریوس , 

راستة ۷۱۲۲۲۵۲۱۱15 ۷۱6۱5 , محله ای در رم قدیم: 403 

ویتروویوس پولیو, مارکوس 0 ۱۷/۱۲۲۱۷۱۱۸ : 

معمار و مهندس رومی (مط قرن اول ق م) :۰ 10, پا 404, 420, 421 
وبتلیوس ۷۱۲6۵۱۱5 / آولوس ویتلیوس گرمانیکوس, 

امیراطور روم (69) : 317, 337, 338, 340 


ویربیوس ۷۱۲0۱۱15 ؛ 


در اساطیر روم» شاه جنگلها, , معشوق دیانا: 72 


ویرژیل ۷۱۲9 / پوبلیوس ویرگیلیوس مارو (19-70 ق م), 
شاعر رومی : 3, 9, 71, 86, 112, 17, 180-178, 184-182, 239, 


۵4 2660, 275, 276, 289-278 293, 298-295 305, 329, 335 
2, با 406, 10, 450, 515, 518, 731 783 
ویر گینیا و۷۱۲9 


دختر لوکیوس ویرگینیوس (مط قرن پنجم ق م) : 30, 84 

ویر گینیوس, لوکیوس ۷۱۲0۱۳1۱15 ۰ 
11 رومی (مط قرن پنجم ق م) : 30 
ویروکونیوم ۷۱۲060۲۱۱1۲۲ ؛ 
راکستر کنونی, شهر, غرب انگلستان : 563 
ویریاتوس ۷۱۲۱۵/۱۱5 , 
سردار لوسیتانیایی (مط: حد 154 ق م) : 101 
ویزیگوت ها ۷۱590105 , 
شاخه ای از گوتها, از قبایل مهم ژرمن: 782 
ویستول, 
رود 3الا]۷۱5 , لهستان : 
ویسووا, گثورگه 1859-1931) ۷۷۱۹50۷/۵), 
ویکتور. سکستوس اورلیوس ۷۱6۲0۲ ؛ 
نويسندة رومی (مط قرن چهارم) ۰ 749 
ویکتور اول, 
اسقف رم و پاپ (198-189) : 722 
ویکوس توسکوس ۲56۱15 ۷۱6۱15 , 

, رم قدیم: 

ویلا جولیا 2االاا6) ۷۱۱۱۵ ؛ 
رم . 12 
ویلانت, کریستوف مارتین 1813 -1733) ۷۷/۱6۱۵۲۱0), 


شاعر خنویسنده. المانن: 651 

ویلانووا ۷۱۱۱۵۲۱0۷۵ , 

شهر قدیم. نزدیک بولونیاء شمال ایتالیا : 5,6 

ویلانووایی, فرهنگ 0۱۱۲۷۲6 ۱۷۱۱۱۵۱۵۷۵۲۱ 

فرهنگ مردم شمال ایتالیا در عصر آهن (حد 1100- 700 ق م) : ۰7-5 10, 
13 


ویلز ۷۷۵۱6۵5 ؛ 

ناحیه, انگلستان : 44, 84, 561, 563 

ی 

تپه ۷۱۳۱۲۵۱ , رم: پا 14, 311, 401, 403 

وین ۷۱6۲۱۲۵ , 

ویندوبونای باستانی, پایتخت اتریش 90, 382, 408, 507, 566, 739 
وین ۷۱6۲۱۲۱6 ؛ 

ایالت, غرب فرانسه : 58, 757 

وینچستر ۱۷۷۱۲۱6۲۱۵5۲۵۲ ؛ 

شهر , جنوب انگلستان: 562 

ویند کس, گایوس یولیوس ۷( ,+ 

پرایتور بخش سلت نشین گل (مط 68) : 335, 558 

ویندوبونا ۱2/09101910 : : وین 

ویندونیسا ۷۱۲۱00۲۱۱559 , 

شهر رومی قدیم. خرابه هایش نزدیک ویندیش کنونی. سویس: ۵366 
وینکلمان. یوهان یواخیم 1717-1768 ) ۷۷۱۳۱۵۱۳۲۵۲۱۲), باستانشناس و 
تاریخ هنرنویس المانی: 412 

ویی ۷61۱ , 

شهر قدیم اتروریا, نزدیک ایزولا فارنزة کنونی, شمال رم, ایتالیا : 6, 11, 
0 30, 43, 44, 72 406 


هاترا ۲۱۵۲۲۵ , 

شهر قدیم بین النهرین : 622 

هاداد ۲۱۵۵۵0 , 

در اساطیر بین النهرین , خدای باد و طوفان : 615 

هادرومتوم ۳۱۵0۲۱۲۱۵۱۷۲۲ ؛ 

سوس کنونی. شهر, شمال خاوری تونس: 47, 349 

هادریانوس, پوبلیوس ایلیوس ۲۱۵0۲۱۵۲ ,؛ 

امپراطور روم (138-117): 5 277, 380, پا 382, 405, 413, 434, 


۷7 79 82, 500-486, 502 513, 520, 534, 536, 562, 574 
7 579 604, 729 ۰777 بهبود قوانین روم توسط - : 461, 463, 
5 467, 473 74, 489, 502؛ کشورداری - :۰ 88, 489, 491 
معماری در دورة - : 260, 413, 23, 493, 494 536, 575, 608, 
2 -- و مسیحیان : 489, ۰756 - و یهودیان : 497, 644, 645, 706 
هادریانوس, 

دیوار, بریتانیا : 562, 617 

هادس ۲۱۵065 , 

در اساطیر یونان. پسر کرونوس و رئا, برادر پوسیدون و زئوس, فرمانروای 
جهان زیرزمین. مطابق پلوتون یونانی : 73 97, 108, 416, پا 58, 
0 61 680 

هاروی, ویلیام 1578-1657) ۳۱۵۲۷6۷)؛ 

پزشک انگلیسی, کاشف گردش خون: 597 

هاسدروبال ۲۵5۵۲۱۷۵۵۱ (فت 221 ق م), 

سردار کارتاژی, داماد هامیلکار: 55, 56 

هاسدروبال (فت 207 ق م), 

سردار کارتاژی, برادر هانیبال : 57-55, 59, 62, 63 

هاسدروبال, 

سردار کارتاژی در جنگ سوم پونیک (مط قرن دوم ق م) : 122 

هالشتات ۲۱۵۱۱5۲۵۲۲ , 

دهکده, محل کشف تمدنی مربوط به عصر آهن, اتریش : 556 
هالیکارناسوس ۲۱۵۱۱۵۵۲۳۱۵55۱15 , 

شهر قدیم کاریا, آسیای صغیر: 277, 605 

هامبورگ ۲۱۵۲۱۵۱۲9 , 

هامیلکار بارکا (< آذرخش) ۵۲62ظ ۲۱۵۲۳۱۱۱۵۵۲ ( فت 229 ق م), 

سردار کارتاژی, پدر هانیبال : 55-53, 57 

هانون ۲۱۵۲۱۲۱۵ 

دریانورد کارتاژی (مط: حد 490 ق م) : 48, 50 

هانیبال 247-183) ۲۱۵۲۱۳۱0۵۱ ق م)؛ 

سردار کارتاژی: 54, 5و 65-57, 67, 82, 83, 93, 98, 103, 107, 
8 120 139, 141, پا 214, 297, 439, 5:04, 538, 553 

هاورفیلد. فرانسیس جان 1860-1919) 6۲۲۱6۱0 ۳۱۵۷)؛ 

هایبرگ, یوهان لودویگ 1854-1928) ۲۱۵۱06۲9), 


هاینه. هاینریش 1797-1856) ۲۱۵۱۲6), 

شاعر و منتقد آلمانی: 84, 571, 683 

هتایرای ۱۵۲۵۱۲۵ , 

روسیپیان فر هیخته در یونان : 8, 709 

هخامنشیان ۸6۲۱۵6۲۲۱6۲۱05 , 

سلسلة پادشاهی ایران (قرن هفتم - قرن چهارم ق م) : 598, 623-621, 
749 

هرا ۲۱۵۲۵ , 

در اساطیر یونان, دختر کرونوس و را, خواهر و همسر زئوس, ملکة 
اسمانها: پا 416, 491, 608؛ نیز: - یونو 

هراکلس ۲۱۵۲۵0۱65 , ۱ 

در اساطیر یونان؛ پسر زتوس و الکمنه, مشخصة او قدرت خارق العاده 
اش است: 73 267, 329, پا 330, 453 نیز: : هرکولس 

هراکلیتوس ۲۱۵۲۵۱۱۲5 , 

فیلسوف یونانی (مط 500 ق م) : 570, 592 

هراکلیه ۳۱۵۲۵۱6۵ , 

شهر قدیم لوکانيا, ابتالیا : 45 

هرثا ۳۱۵۲۲۳۵ , 

الاهة مادر - زمین ژرمنی : 565 

هردر, یوهان گوتفرید فون 1744-1803) ۲۱6۲۵6۲), 

فیلسوف, شاعر, و منتقد المانی: 652 

هرکول, , ۱ 
ستونهای ۳6۲۱۸/656 0۲ ۳۱۱۱۵۲5 , دو پرتگاه در انتهای خاوری تنگة جبل 
طارق: 48 نیز : جبل طارق. صخره 

هر کولانئوم ۲۱۵۲۵۱۱۵۲6۱۷۲۲ , 

شهر قدیم کامیانیا, ایتالیا : 418, 537, 539, 541 

هرکولس ۲۱۵۲۱۱165 , 

در اساطیر روم, مطابق هراکلس یونانی : پا 48, 72, 338, 417, 525, 
5 604, 748 

هرکونیا, 

رشته کوه ۳۵۱۷۲۱۵۱۳5 ۲۱۵۲۵۷۲۱۱۵۱ ؛ 

گرمانیا [ارتسگبیرگه کنونی] . بین آلمان غربی و چکسلواکی : 506 
هرمس ۲۱6۵۲۲۲۱۵5 , 

در اساطیر یونان. پسر زئوس و مایا, خدای حامی مسافران, دزدان, تجار, 
و چوپانان : 73 4۸16, 584, 617 ؛ نیز : : مرکوریوس 

هرموگنس ۲۱6۲۲۱۵96۲765 , 


معمار یونانی (مط قرن دوم ق‌ م( : 605 

هرنیچی ۲۱۵۲۲۱6۱ , 

قوم قدیم, ساکن لاتیوم, ایتالیا : 44 

هرو ۲۱6۲0 , 1 

در اساطیر یونان, کاهنة معبد افرودیته در سستوس, معشوقة لیاندروس: 
202 

هرودس آتیکوس, تیبریوس کلاودیوس ۸۱5 ۲۱6۲۵066 , 

دانشور یونانی (مط قرن دوم) : 574 607 

هرودس آگرییای اول | ۸۵9۲۱0۵02 ۲۱6۲۵۵ , 

شاه بهودا (44-41) : 638 

هرودس آنتیپاس ۸۳۱095 ۳۵۲۵0 (فت بعد از 40 م), 

فرمانروای یهودا : 629, 659, 660, 669 

هرودس کبیر 6۲6۵1 1۳6 ۲۱۵۲۵۵ , 

شاه بهودا (4-37 ق م): 574, 599 604, 628-624, 630, 634, 637, 
68 641, 642, 656 

هرودوت 0]115 ۳۱6۲۵0 (؟425-484 ق م), 

تاریخنویس یونانی : 535, 573, 605 

هرودیاس ۲۱۵۲0۵0۱35 (مت 14), 

همسر هرودس انتیپاس : 659, 660 

هرودیانوس ۲۱۵۲۵۵0۱3۲ , 

تاریخنویس یونانی (مط قرن سوم) : , 726, 734 

هرون ۳۱۵۲0 , 

دانشمند یونانی در اسکندربه (مط قرن سوم) : 594 

هزیود ۲۱۵5۱00 , 

شاعر یونانی (حد 800 ق م) : 280, 583 

هیسونگ - نو ۲۱ - ۳۱5/19 : -- هون ها 

هفایستوس ۲۱۵0۱۳۱۵651۷15 , ۱ ۲ 

در اساطیر یونان, پسر زئوس و هرا, خدای اتش, و شوهر افرودیته : , 
16 نیز . , وولکانوس 

اتحادیه 14,15 : 5601۳۳0۲۱۲۱۱۲۲ 

هکاتومیولوس [< صددروازه] ۳۱۵۵۵۲۵۲۱۵۷۱۱5 , 

شهر قدیم پارت. خرابه هایش اکنون نزدیک دامغان: 622 

هکتور ۲۱۵۲۵۲ , 

ین یونان, پسر پریاموس و هکابه, رهبر نیروهای تروا در جنگ تروا : 


هلاس ۲۱۵۱۱۵5 : : پونان 

هلاند, فیلمون 1552-1637) ۲۱0۱۱۵۲0), 

دانشور انگلیسی: 193, 519 

هلسپونتوس ۲۱۵۱۱65۵0۲۲۱15 / 

که داردانل, بین دریای مرمره و دریای ازه: 6 10 7, 30 7, 746 
هلنا ۲۱۵۱6۳۵ , 

مادر قسطنطین اول (مط قرن سوم) : 762 765, 774 

هلند 566 : ۳۱۵0۱۱۵۲۵0 

هلنه ۲۱۵۱۵۲ , 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و لدا, همسر متلائوس, که پاریس او را 
دزدید و به تروا برد : 302, 417 


یونان گرایی ,433 ,399 ,123 ,117 ,116 ,106 ,45,98 : طونمها ۲۱۵ 
2 7 :558 ,520 ,489: - : در بهودا : ۸623 ۸624 ۸626 627 


هلوت ها: : هلوتی ها 

هلوتی ها ۳۱۵۱۷61۱1 ,؛ 

از اقوام قدیم سلتی. ساکن گالیا لوگدوننسیس: 202 

هلیوپولیس [ین < شهر خورشید] 0( ۱ 

بعلبک کنونی, شهر, لبنان خاوری : , 602 

هلیودوروس ۲۱۵۱۱۵00۲۱15 , 

توتشنده یونانی (مط قرن چهارم) : 743 744 

هلیوگابالوس, واریوس آونتس باسیانوس ۲۱۵۱۱00205 : : الاگابالوس 
همجنس گرایی:102, 155, 193, 194, 232, 315, 327 3 343, 
۱0 374, 435, 468, 480, 515, 525, 537, پا 600 701 

هند, 

اقیانوس 06630 ۱۱۵۱۵0 , شرق افریقا: جنوب آسیا: 384, 485, 588 
هند و اروپایی, 

نزاد 621 ,44,70 : ۴۱۲۵۵6۵۵۲ - ۱00] 

هند و اروپایی. 

زبانهای : 84 

هندوستان ,613 ,598 ,593 ,485 ,408 ,399 ,397 ,388 ,384 : ۱۱01۱2 
019 

هندوها ۲۱۱۳۵۱15 , 

پیروان ایین هندو : 521 

هوان - تی ]۲ - ۰۳۱۱۵۲ 


امیراطور چین (مط قرن دوم) : 388 

هوراتیوس کوکلس 000165 5با[۲۱۵0۲۵ , 

قهرمان رومی (مط قرن ششم ق م) : 20 

هوراتیوس ها ۳۱۵۲۵۲۱۱ ,؛ 

خاندان رومی 27 

هوراتی ها : : هوراتیوس ها 

هوراس ۲۱۵۲36 / کوینتوس هوراتیوس فلاکوس (8-65 ق م)؛ 

شاعر رومی: 71, 85, پا 109, 112, 180-178 183, 254, 265, 266, 
277-75 295-287 298 305, پا 341, 433 435, 514 536 
59 041, 783 

هورتنسیا, 

قانون 31 : ۳۱۵۲۲6۱۱52 

هورتنسیوس, کوینتوس 114-50 ) ۳۱۵0۲۲۵۳5۱۱۷5 ق م), 

خطیب رومی : 154, 155, 159, 166, 185, 214, 252 

هورتنسیوس هورتالوس. کوینتوس ۲۱۵۲۲۵۱۱5 ۲۱۵۲۲6۱5۱5 (فت 42 ق م)؛ 
پسر هورتنسیوس, اریستوکرات رومی : 237 

هوروس ۳۱۵۲۱15 , 

در دین مصریان فرزند ایسیس و اوزیریس.: خدای روشنی و نیکی : 616 
هوشع ۲۱056۵ , 

از انبیای بنی اسرائیل (مط قرن هشتم ق م) : 

هوگوء ویکتور ماری 1802-1885 ) ۳۱90), 

نويسندة فرانسوی : پا 294 

هومتوس. ۱ 

کوه ۳۱۷۲6۵]۱5 , شرق و جنوب شرقی آتن, یونان : 379 

هومر ۲۱0۲۲۱۵۲ , 

شاعر حماسه سرای یونانی (مط قرن نهم ق م) : , 171, 252, 284, 
5 287 299, 518, پا 538, 614, 615, 718 

هونت, آرثر 1871-1934) ۳۱۲۲), 

هون ها ۲۱۷۸۲۳5 / هیاطله/ ۱ 

در زبان چینی هسیونگ - نو, قوم قدیم, شمال آسیای مرکزی: 781 782 
هیاطله : : هون ها 

هیپارخوس ۳۱۱00۵۲0۲۱5 ؛ 

ستاره شناس یونانی (مط 130 ق‌ م): 593 

هییالوس ۳۲۱۱۵0۵۱15 ؛ 

دریانورد یونانی (مط اوایل قرن اول) : 384 


هیپو ۲۱0۵0 : -- هیپورگیوس 

هییوداموس میلتوسی ۱۱۱۱6۲۷5 0۴ ۲۱۱۵۵00۳۳۱۱۲5 , 

معمار یونانی (مط قرن پنجم ق م) : 420 

هیپو دیاروتوس , 

بندر ۲۵۲۲۳۱۷۱15 ۳۱۱۵00 ۰ مهاجرنشین رومی قدیم, بیزرت کنونی. شمال 
تونس : 47, 549 

هیپورگیوس ۳69۱5 ۲۱۱۵۵0 / 

هییوء شهر قدیم رومی, نزدیک بونه [عنابة کنونی], الجزایر :۰ 47, 47 
705 

هیپولوتوس ۲۱۱۵۵۵۱۷۲۱5 , ۱ 

در اساطیر یونان. پسر تسئوس و هیپولوته (يا انتیوپه) که فایدرا عاشق او 


شد : 300 
هییولوتوس (فت : حد 230) , 
کشیش رومی : 722 


هیث, تامس لیتل 1861-1940) ۳۱۵۵۲۲۱), 

ریاضیدان انگلیسی : پا 594 

هیر اپولیس ۲۱۱۵۲۵00۱5 , 

شهر قدیم فریگیا, آسیای صغیر: 459, 578, 615 

هیر تیوس , , اولوس ۲۱۱۲۱۱5 (فت 43 ق م), 

کنسول رومی : 234 

هیرکانوس دوم || ۲۱۷۲۵۵۲۱۱۷5 (فت 30 ق م), 

ربی بزرگ و حاکم یهودا: ۸624 626, 628 

هیرون دوم || ۳۱۱۵۲۵ 

جبار سیراکوز (270 پا 265 - 215 ق م) :, 53, 60 

هیرونیموس ؛ ۲ 

قدیس 6۲0۲۲[ ]5۵1۳ ٩(‏ 340 - 420), از ابای کلیسا : 178, 462, 0۵78 
8 16 7, 718 

هیسپالیس ۳۱۱۹۵۵۱15 : : سویل 

معبد ۲6۳۱۵0۱6 , اورشلیم : 318, 413 ۸624 ۸6۵26 ۸627 032-630 
4 637 638, 640, 641, ۸644 659, ۸672-669 ۸674 ۸676 077 
3 687 702, 706 

هیلل ۲۱۱۱۱۵۱ , 

ربی بهودی و رئیس سهند رین (مط 30 ق م - 9 م): 630, 631 633 
4 7 642, 643, 667, 668, 680 

هیملی , کارل 1772-1837) ۳۱۱۲۲۱۷)؛ 


پروفسور المانی در پزشکی : 3066 

هیمیلکو ۲۱۱۲۳۱۱۱۵۵ , 

دریانورد کارتاژی (مط: حد 450 ق م) : 48 
هیوم, دیوید 11-1776 17) ۳۱۱۱۲۲۱6), 

فیلسوف و تاریخنویس اسکاتلندی: 583, 712 
هیوود. جسپر 1535-1598) ۱۷۷/۵۵00 ۲۱6۱), 
مترجم انگلیسی آثار سنکا : 356 


یائیروس ۵1۲115[ ؛ 

پدر دختری که عیسی مسیح او را به زندگی برگرداند (مط قرن اول) : 
663 

یارهیبول ۷۵۲۲۱۱۵0۱ ؛ 

در دین سوریان, خدای آفتاب : 603 
یازیگ ها ۱32۷965 , 

از اقوام ژرمن: 503, 506 

یاسون 13507 ۱ 

در اساطیر یونان. رهبر آرگونوتها: پا 285 
یامبلیخوس ۱۵۱۲۱۵۱۱0۲۱۱15 (فت : حد 333), 
فیلسوف نوافلاطونی یونانی: 742 743 


یامبیک, 

شهر 291 ,114 : 8۲۳00۱6] 

یامنیا 31۳۱۲۱۱2[ 

نام یونانی یبنه. شهر قدیم فلسطین [يونة کنونی] , اسرائیل, 629, 642- 
044 


یانوس 3۲۱15[ / ۲ 

در اصل دیانوس, در اساطیر روم, خدای دروازه ها , درهاء و سراغازها: 
9 771 94, 249 

یانیکولوم, 

تیه ۵۱۱۱11۱۲۷( , رم: 14, 400 

یبنه 30161۱[ : : یامنیا 

یحیای تعمید دهنده ]63015 ۳6۵ 0۱۳[ , 

پیشوای عیسی مسیح., از پیامبارن یهود (مط - 29) : 6۵56, 659, 660 
664-2, 669 671 

یعقوب ۵1۲۲65[ , 

برادر عیسی: 6057 


یعقوب, 

ملقب به یعقوب عادل (فت 62) , از حواریون مسیح: , 677, 683, 699, 
700 

یعقوب, 

پسر زبدی (فت ؟ 41), از حواریون مسیح: 663, 677, 694 

یمن ۷۲۵۲۵۲ : : عربستان سفید 

یوبای اول | انا[ (فت 46 ق م), شاه نومیدیا: 219, 550 

یوبای دوم (فت 19) , 

شاه نومیدیا: 51, 550 

یوپا 10005 ؛ 

شهر قدیم فلسطین , اکنون ژافا, شمال باختری اورشلیم : 599, 629, 
078 

یوپیتر ۱0۱16۲[ / 

یووه, در اساطیر روم, پسر ساتورنوس و اوپس, خدای خدایان: مطابق با 
زئوس یونانی : پا ۸69 ۰71 73 78 94, 95, 107, 115, 193, 286, 
2 317, 336, 361, 412, پا 413 457 540 644 730 731 
8 

پوپیتر اویتیموس ماکسیموس 422 : ۱۷۱۵7۱۲۲۱۱۲5 0۵0۲۱۳۱۷5 ۵۱۲6۲ با[ 

یوپیتر پلوویوس 71 : ۳۱۱۷۷۱۱۲5 ۱0۱۲6۲[ 

یوتوپاتا 010012[ , 

دژ قدیمی جلیل. شمال فلسطین : 639 

یوحنا 01۱۲[ ؛ 

از حواریون مسیح و نويسندة انجیل: 653, 655, 658, 661, 663, 072 
3 پا 675, 678, 696-693, 715, 757 نیز : : انجیل یوحنا 

یوحنان بن زکایی 2۵1۵1 06۲۱ 0۱۵۲۵۲۱( (فت 80), 

ربن یهودی: 642 

یوحنای پرسبیتر 693 : ۳۲۵5۵۱۷۲6۲ ۱6 01۱۲[ 

یوحنای زرین دهن [خروسوستوم] , ۱ 

قدیس 345-407 ۲۱۳۷5۵5۲0۲۲ 0۱۲۳[ 51۲۲) , از ابای کلیسای یونانی : 
582 

یوحنای مهین 654 : ۴۱06۲ 6 0۲۱۳[ 

یورک !۲۵۲ ؛ 

ابوراکوم باستانی. شهر. شمال انگلستان : 562, 736, 762 

یوستینوس 5۲۱۲( (فت 108), 

شهید مسیحی: 715 

یوستینوس شهید ۱۷۱۵۲۷۲ ۱ونا[ / 


یوستینوس فلاویوس (166-100) , از آبای کلیسا , 693, 715 
یوستینیانوس کبیر, فلاویوس انیکیوس 151۲۱1۵۲۲[ , 

امپراطور بیزانس (565-527): 462, 464 469 ۸47۸0 476 81, 
9 70 741 

یوسف 05601۱[ , 

شوهر مریم مقدس : 658 

یوسفوس, فلاویوس 37-795) 0560۲۱۱5(), 
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- صفحة سفید - 


فصل اول :یولیانوس کافر - 332 - 363 


| - میراث قسطنطین 


در سال 335, امیراطور قسطنطین (کونستانتینوس) چون مرگ خویش را 
نزدیک یافت. پسران و برادرزادگانش را نزد خود فرا خواند و از سر 
امیدی خوشباورانه, حکومت امپراطوری وسیعی را که به دست آورده بود 
فنان ابان تقميیم کرت غرب را که شامل بریتانیا و گل و اسپانیا بود, به 
پسر مهترش قسطنطین دوم داد؛ شرق را که اسیای صغیر و سوربه و 
مصر را در بر می گرفت. به دومین پسرش کنستانتیوس واگذار کرد؛ 
شمال افریقا و ایتالیا و ایلوریکوم و تراکیا را, که شامل دو پایتخت جدید و 
هو ی او و ی سر 
کنستانس بخشید. ؛ و ارمنستان و مقدونیه و یونان را به دو برادرزاده اش 
داد. نخستین امیراطور مسیحی عمر خود را صرف بازگرداندن حکومت 
سلطنتی به امپراطوری روم و یکی کردن ایمان مردم آن کرده بود؛ مرگ 
وی (337) این همه را به به مخاطره افکند. وی انتخابی دشوار پیش رو 
داشت: حکومت او حرمت و تقعدس زمان را به دست نیاورده بود و لذا 
او ی و و ۱ واحد وجود نداشت؛ پس 
با این حال؛ جنگ تاه به 2 و و ی صحنه را دوباره 
خلوت کرد. ارتش زیربار سلطة هیچ کس جز پسران قسطنطین نرفت؛ 
تمام خویشان ذکور امپراطور به استثنای برادرزادگانش, گالوس و 
یولیانوس, کشته شدند؛ گالوس بیمار بود و نوید مرگی زودرس را می داد؛ 
یولیانوس پنجساله بود و شاید کم سنی او دل کنستانتیوس را که طبق 
روایات و نوشته های آمیانوس مسئول همة این جنایتها بود, نرم کرد. 
کنستانتیوس جنگ کهن شرق و غرب راء که از زمان نبرد ماراتون تا آن 
هنگام هرگز قطع نشده بود, با ایران تجدید نمود و برادرانش را : به حال 
خود رها کرد تا یکدیگر را با برادرستیزی از صحنه محو کنند. چون 
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به عنوان تنها امپراطور باقی ماند (353), به قسطنطنیه بازگشت, و با 
استقامت لجوجانه و بیکفایتی شورمندانه بر قلمرو به هم پیوسته فرمان 
راند؛ وی بداندیشتر از ان بود که شاد باشد. بیرحمتر از انکه محبوب باشد, 
و مغرورتر و پوچتر از آنکه بزرگ باشد. 

شهری که قسطنطین رم جدید نامیده بود - اما حتی در زمان زندگی او نام 
وی را گرفته بود - در حدود 657ق م, توسط یونانیان بر ساحل بوسفور بنا 
شده بود. این شهر به مدت هزار سال به نام بیزانس (بوزانتیون) مشهور 
بود؛ و صفت «بیزانسی» برای اطلاق به تمدن و هنر آن شهر همچنان باقی 


ماند. هی محلی در روی زمین نمی تواننست موقعیت پایتختی ان را داشته 
باشد؛ ناپلئون در سال 907 در تیلر بتم. ان را «امپراطوری جهان» نامید 
و از واگذاری از به رو سیه؛ که به واسطة جهت رودهای ِ در آرزوی 
۳ ر سلطة خویش بر آن بود, امتناع کرد. قدرت حاکم بر | ین شهر می 
انیت هن له ارادم کته اس کدی ام اصلی: شان ری شرت سا 
ستاو سازد؛ این شهر مرکز تلاقی تجارت قاره ها و محصولات ِِ 
بود؛ و یک ارتش می توانست در کرانه های آن طوری موضع بگیرد که 
بهادران ایرانی, هونهای شرق, اسلاوهای شمال, و بربران غرب را عقب 
براند. آبهای تندگذر آن از هر سو, جز یک طرف, دفاع شهر را فراهم می 
کردندد ان یک طرف را هم می شد با بارویی مستحکم ساخت؛ در «شاخ 
زرین» - شاخابة آرام بوسفور ‏ ناوهای جنگی و کشتیهای بازرگانی می 
توانستتد سا هکافی از طهفان با حفله دمن بیدا کنند. بونایان این:شاخانه 
را ر شاید به مناسبت شکلش, کراس (شاخ) می نامیدند؛ کلمة «زرین »> 
بعدا به آن افزوده شد تا نمودار ثروتی باشد که به صورت ماهی, غله, و 
کالاهای فراوان به بندر ان وارد می شد. در این شهر, 1 
بیشتر مسیحی بود و سالیان دراز به حکومت سلطنتی و جلال شرقی خو 
گرفته بود, امپراطور مسیجحی می توانست از حمایت عمومی؛, که سنای 
مغرور و مردم مشرک روم از او دريغ می داشتند, برخوردار شود. 
امپراطوری روم در اين ناحیه به مدت هزار سال از موج حملة بربران. که 
روم را فرو گرفت, مصون ماند, گوتها, هونها, واندالها, آوارها, ایرانیان, 
اعراب, بلغاریان, و روسها بنوبت پایتخت جد یبد را تهدید کردند, اما 
نتوانستند بر آن دست یابند؛ در طی این هزار سال. قسطنطنیه فقط یک 
بار تسخیر شد, آن هم توسط جنگجویان صلیبی مسیحی که طلا را کمی 
بیش از صلیب دوست می داشتند. تا هشت قرن پس از ظهور حضرت 
محمد [صلی الله علیه و آله]. اين شهر از موج خروشان اسلام. که آسیا و 
افریقا و اسپانیا را فرا گرفته بود, مصون ماند. برخلاف انتظار, تمدن یونان 
در اين شهر از پیوستگی و بقایی استثنایی برخوردار شد, خزاین کهن خود 
زا ارس حفظ کرو وس ام ان زاس لاه رای رتساس ج 
مان سل مات 
در نوامبر 24 قسطنطین کبیر دستیاران مهندسان» و کشیشان خود را از 
بندر بیزانس حرکت داد و از میان تیه های اطراف گذراند تا حدود پایتخت 
مورد نظر خویش را تعیین کند. برخی به شگفت آمدند که چرا او چنان بهنة 
وسیعی را برای شهر برمی گزیند, اما او چنین گفت: «من 
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چندان پیش خواهم رفت که او, آن خدای نامرئی که پیشاپیش من ره می 
سپرد. حرکت مرا کافی بداند.» او از هیچ کار يا سخنی که می توانست 


حمایت عمیق مردم را از لحاظ احساسات دینی و پشتیبانی کلیسای 
مسیحی را برای برنامه و کشورش تأمین کند فرو گذار نکرد. 
«در اطاعت امر خدا»؛ هزاران کار کر و هنرمند آورد تا برای شهر دیوار و 
حصار, استحکامات., ابنية اداری, کاخهاء, و خانه ها بسازند؛ میدانها با 
را , به آبنماها و رواقها, و مجسمه هایی که بی تبعیض از دهها شهر کشور 
خود به یغما آورده بود آراست و. برای منحرف کردن مسیر سرکشیهای 
مردم, هیپودوروم (اسپریس) مزین و وسیعی, به وسعتی که نظیرش فقط 
ِ رو به انحطاط امکان داشت. ساخت تا در ان عشق مردم به قمار 
بازیهای قهرمانی به نحوی اطفا شود. رم جدید به عنوان پایتخت 
۱9 شرق در 11 مه 330 گشایش یافت, و پس از آن هر سال در 
همان روز جشن باشکوهی گرفته می شد. تثتر اک رانتتها «خانهم. بافت: و 
قرون وسطای ایمان پیروزمند در واقع آغاز شد. شرق نبرد روحی و معنوی 
خود را علیه غرب بظاهر پیروزمند با موفقیت از پیش برده بود و می رفت 
تا برای هزار سال بر روح غریبان حکومت کند. 
قسطنطنیه, در طی دو قرن پس از پایتخت شدن. تبدیل به غنیترین و 
زیباترین و متمدنترین شهر جهان شد و تا ده قرن نیز به همان حال باقی 
ماند. در سال 337, جمعیتی در حدود پنجاه هزار نفر داشت؛ در سال 400, 
حدود صد هزار؛ و در سال 500, حدود یک میلیون. به موجب یک سند 
رسمی (حدود 450), قسطنطنیه پنج کاخ سلطنتی. شش کاخ برای بانوان 
دربار. سه کاخ برای سران دولت. 4388 عمارت بزرگ, 322 کوچه, و 52 
رواق داشت. براینها باید صدها دکان, دهها تفریحگاه, حمامهای مجلل, 
کلیساهای بسیار مزین. و میدانهای بزرگ و زیبا را, که در حقیقت موزه 
هنر دنیای باستان بودند, نیز افزود. بر دومین تپه از تپه هایی که شهر 
بر ابهای اطراف مسلط می ساخت. فوروم قسطنطین قرار داشت؛ و 
۲ ِ ای بیضوی بود که در ورودیهای دوسویش طاق نصرتی بنا شده 
بود و رواقها و مجموعه ای از مجسمه ها دور تا دور آن را در بر گرفته بود؛ 
در سمت شمال آن کاخ سنای مجللی قرا داشت؛ و در وسط, یک ستون 
سنگ سماق مشهور بود با 36,5 متر ارتفاع, که در بالای آن مجسمة 
آپولون , منئتلسب به شخص فیدیاس , قرار داشت .1 
از فوروم قسطنطین یک خیابان اصلی پر زرق و برق و وسیع منشعب می 
شد که در دوسویش ردیف قصرها و مغازه ها قرار داشت و رواقهای 
تنتوندار. آنترا شابه دار می کرد این 1 رو به باختر امتداد می یافت؛ 
از میان شهر می گذشت., و به آوگوستئوم می رسید که میدانی بود به 
طول سیصد و عرض صد منتر. نام این میدان برگرفته از کلمة آوگوستا, 2 
عنوان هلنا, مادر 


1 این مجسمه چون بر اثر گذشت زمان و دود و حریق سیاه شده است. 
اکنون «ستون سوخته» نامیده می شود. 

2 لقبی که به مادر, خواهر, پا زن امیراطور داده می شود. - م. 
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قسطنطین, بود. در انتهای شمالی این میدان» سانتا سوفیا, کلیسای حکمت 
مقدس., به نخستین شکل خود افراشته بود؛ در سمت خاوری میدان دومین 
ارت فا ار عیشت وی فص اضای. راو و 
حمامهای عمومی زئوکسیپوس - ساختمانهای تناوری با صدها مجسمة 
مرمری و مفرغی - بود؛ و در سمت باختر, بنای یادگاری کوچکی بود با طاق 
کوبینی فرسخ شمار (سنی یی کت 1 می شد. این «سنگ» کانون 
راهها هنوز هم شور اما دض اند. اینجا نیز در سمت ۱۳ ۱ 
هیپودروم بزرگی قرار داشت. بین این هیپودروم و کلیسای سانتاسوفیا کاخ 
امپراطوری يا «کاخ مقدس» واقع بود که ساختمان تودرتویی بود از مرمر, 
و محاط در 150 ایکر از باغها و رواقها. اینجا و انجاء و در حومه های شهر, 
خانه های اشراف قرار داشت. در پس کوچه های باریک و معوج و نزدیک 
به هم, دکانهای کسبه و خانه های مردم عادی واقع بود. «خیابان اصلی» در 
انتهای باختری خود از طریق «دروازة طلایی» ‏ در دیوار فسطنطین - به 
دریای مرمره راه می یافت. ردیف کاخها هر سه ساحل را فرا گرفته بود, و 
تصویر پرشکوهشان در اب با حرکت امواج می لرزید. 

جمعیت شهر در سطوح بالا کهنا روحمه فصو غیان ناف تحضفینت 
یونانیان اکثریت داشتند, اما همه به طور یکسان خود را «رومی»> می 
نامیدند. در حالی که زبان رسمی دولت لاتینی بود, مردم به یونانی تکلم 
می کردند؛ اما, در قرن, هفتم, یونانی حتی در دستگاه دولت نیز جانشین 
لاتینی شد. پایینتر از مأموران عاليرتبة دولتی و سناتوران طبقه ای از 
اشراف زمیندار بود که افراد آنن کام.دز نهر .و گاهنز املای روستایی: خود 
زتدریین می کردند. طبقة دیگر, که مورد تحقیر اين اشراف بودند ولی از 
لحاظ روت با آنان برابری می کردند, بازرگانانی بودند که کالاهای 
قسطنطنیه و درونبوم آن را با امتعة سایر نقاط جهان مبادله می کردند, 
پایینتر از اینان کارمندان ادارات بودند که همواره بر شمارشان افزوده می 
شد؛ و از هم پایینتر از اينان دکانداران و افزارمندان حرفه های مختلف 
بودند؛ یک طبقة دیگر, که از اینان نیز پایینتر بود. از رنجبران اسما آزاد 
تشکیل می شد که حق زای نداشتند. و مشتعده آشوبگری بودند, اینان را 
مهو لا یه رو خرنشتکی .و بلیشن تحت انضباط ذرفی آوردتذ 9 با مسابقات 
و بازیها و جيره روزانه ای جمعاً بالغ بر 80.000 کیل غله پا فرص نان 
سبیلشان را چرب می کردند تا آرام بگیرند. فرودست تر از تمام این 


طبقات. در اینجا نیز مانند دیگر قسمتهای امپراطوری, بردگان بودند که 
تعدادشان از بردگان, روم در زمان قیصر کمتر بود و به برکت قانونهای 
دوران قسطنطین و تأثیرات تعدیل کنندة کلیساء رفتار با آنان انسانیتر بود. 
در ادوار معین, مردم ازاد پس از فراغ از کار روزانه به هیپودروم می 
شتافتند. این میدان دارای امفی تتئاتری به طول 170 متر و عرض 116 
متر بود و از 30.000 تا 70.000 تماشاگر را در خود جا می داد. خندقی 
بیضوی این تماشاگران را از میدان مسابقه جدا 
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می کرد. در فواصل میان بازیهاء. تماشاگران می توانستند در گردشگاه 
سایه.داری به طول :943 متر و آراسته به نرده های مرمرین گردش کنند 
سیینا یا ستون فقرات میدان ‏ دیوار کوتاهی که در درازای میدان از دروازه 
ای تا دزوازه دیگر امتداد داشت.. به ردیف فجسمه. ها ارانتته بود. در 
وسط سپینا, مسلة تحوطمس سوم بود که از مصر آورده بودند, و در جنوب 
ان ستونی بود که سه مار مفرغین به هم پیچیده سطح ان را پوشانده 
بودند. این ستون قبلا در دلفی به یادبود پیروزی پلاتایا (479 ق م) بریا شده 
بود. این دو ستون هنوز بر جایند. جایگاه مخصوص امپراطور. کاتیسما, در 
قرن پنجم با مجسمة چهار اسب از مفرغ مطلا. از آثار باستانی ساختة 
لوسیپوس, آراسته شده بود. در اين هییودروم؛ جشنهای ملی بزرگ با رژة 
عمومی؛, مسابقات قهرمانی, شکار پا جنگ با حیوانات عملیات آکروبات, و 
نمایش حیوانات و اترتد کان عجیب تر رارف شد. ار سنت یونانی و 
عاطفة مسیحی موجب شده بود که جنبة ظالمانه و ددمنشانة این تفریحات 
در قسطنطنیه کمتر از رم باشد. ما از نبردهای گلادیاتوری در پایتخت روم 
شرقی چیزی نمی شنویم. مع هذا بیست و چهار مسابقة اسبدوانی و ارابه 
رانی, که معمولا قسمت عمدةه برنامه را تشکیل قفت: دارم تمام ان هیجانی 
را که مشخصة اعیاد رومی بود فراهم می آورد. سوارکاران و ارابه رانان؛ 
طبق رنگ جامه و عنوان مخدومان خود, به چهار دستة ان سبز, سرخ. و 
سفید تقسیم می شدند. ؛ تماشاگران - و در حقیقت تمام مردم شهر نیز به 
همین گونه تقسیم می شدند. دو دستة اصلی - آبی پوشان و سبز پوشان - 
در هیپودروم با بوق و داد و فریاد و احیاناً در کوچه ها با چاقو, می جنگیدند. 
فقط در اثنای بازیها بود که مردم عادی می توانستند احساسات خود را 
فریاد بزنند؛ از فرمانروای خود عنایت بخواهند. تقاضای اصلاحات کنند. به 
مذمت فاهور آن ظالم بیردازند, و گاه خود امپراطور را, که بر جایگاه بلند 
خویش در امان نشسته بود و پس از اتمام مسابقه ها آن را در پناه 
ای ری نی کردممت دا و 

از اینکه بگذریم, مردم از لحاظ سیاسی ناتوان بودند. مشروطة 
قسطنطین؛ که دنبالة مشروطة دیو کلتیانوس (دیوکلسین) بود آشکار| 


حکومت سلطنتی بود. دو مجلس سنا - در قسطنطنیه و رم - می توانستند 
کنکاش کنند, قانون بگذرانند, و حکم صادر کنند؛ اما مصوباتشان همواره 
دستخوش وتوی امپراطور بود, و قوة قانونگذاری آنها تا حد زیادی از طرف 
شورای مشورتی فرمانروا (ساکروم کونسیستوریوم پرینکیپیس) غصب 
شده بود. خود امپراطور می توانست با یک فرمان ساده قانونگذاری کند, و 
ارادة او بالاترین قانون بود. در نظر امیراطوران: دموکراسی ناتوان از کار 
درآهده بوذ همان امیراطوزیی که دمه کراشی. موحیات: تحفیلش زا فراهم 
اورده بود, دموکراسی را از میان برده بود؛ دموکراسی برای حکومت بر 
یک شهر شاید می توانست مفید واقع شود. اما برای فرمانروایی بر صد 
ایالت مختلف فایده نداشت؛ دموکراسی آزادی را به خودسری و خودسری 
را به هرج و مرج کشانده بود؛ تا آنجا که جنگ طبقاتی و داخلی حاصل از 
اند کم تایه سای ی اسر جهان محر آنه را کی مس ی وی 
قرار داده 
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بود. دیو کلتیانوس و قسطنطین ( 
توان با محجد ود ساختن شا عالی به یک ارنشتو کراتی از کنتها و 
دوکهای پاتریسین حفظ کرد؛ آن فا فد دوففانی که نجابتشان میرائی 
تباشند. .باکه اعظایی: امیراطوزی باشد کاملا معتور و مخقار. کف نایز مقام 
شاخص منحصر به فرد و حشمت و جلال شرقیش. و نیز به خاطر سلطنت 
و قدوسیت و حمابتی که کلیسا بدو تفویض داشته, از حیثیت خطیری 
برخوردار است. شاید وضع ان زمان وجود چنین سیسنمی را اقتضا می 
ِ اما عن ان بود که هیچ عامل بازدارنده ای بر سر راه فرمانروا نمی 
ماند, مگر اندرزهای چاپلوسانة کارگزاران و ترس از مرگ ناگهانی. ۳1 
سیستم سازمان اداری و قضابی بسیار کارآمدی به وجود آورد و 
امتراظفری ببرانش ترا به مفت هران اس حواص دا فت: ی اما قه. قیفت 
رکود سیاسی, بیحالی عمومی. دسیسه های درباری, توطثه های خواجگان. 
جنگهای جانشینی, و یک سلسله انقلابهای درون کاخی که تاج و تخت را 
احیانا به فردی شایسته, دسا به مردی پاکدامن؛ و غالبا به ماجراجویی 
د سیسه گر با شاهزاده ای دیوانه می سیر د. 


| - مسیحیان و مشرکان 


در این جهان مدیترانه ای قرن چهارم, که در آن دولت وابستگی بسیار به 
دین ذاشت: آمور. کلیتباین چند ان آاشفتة بود که دولت احساس کرد باید در 
رموز الاهیات نیز دخالت کند. مباحثة پور ی میان آتاناسیوس و بو تن با 
تشکیل «شورای نیقیه» (325) خاتمه پذیرفت. بسیاری از اسقفان - در 
شرق؛ اکثریت آنان هنوز آشکار | پا پنهانی طرفدار آرتنونین بودند؛ بعنلی 
عیسی را پسر خدا می دانستند, اما نه همذات با پدر يا چون او ازلی و 
ابدی. قسطنطین» پس از قبول حکم شور | و تبعید کردن ارو او را 
برای گفتگوی خصوصی فرا خواند (331), بدعت و ارتدادی در او نیافت. ۰ و 
فرمان باز گشت آزتفتتن ور ها او را به کلیساهای خودشان صادر کرد. 
آتاناسیوس اعتراض کرد؛ انجمنی از اسقفان شرق در صوِ وی را از 
اسقفية اسکندریه عزل کرد (335), و او به مدت دو سال در گل به تبعید 
زیست. اریوس بار دیگر با قسطنطین ملاقات کرد و پیروی خود را از 
«اعتقادنامة نیقیه » اعلام داشت, اما با قید استثنائاتی چندان ظریف که 
ظیعا آمبزاطدر عی تواست از آسا نستر در بامرد. مین شخان او 
ناف کرن ۵ به الکشسا تون بطرک کی قسطنطینه, فرمان داد تا او را در حجمع 
کشیشان بپذیرد. سوکراتس, تاریخنویس کلیسا.ء در این مورد داستان 
دردآوری می گوید: 

آن ور نی بوذ هر شا بود آریوس روز بعد با جماعت دینداران به کلیسا 
رود؛ به سبب بزه جسورانه اش, خشم خدا او را گرفت. زیراء پس از 
بیرون رفتن از کاخ امپراطور ... و نزدیک شدن به ستون سنگ سماق در 
فوروم قسطنطین, وحشت بر او مستولی شد و شکمروش به وی دست 
داد ... هنگام دفع فضولات؛ روده های او : نیز از نشیمنگاهش بیرون زد. خون 
فراوان از او رفت؛ فرزفده کوکم آه ننر فرم افتاد کل ونر از 

تاره تنعل ۰02۸ عصسص اسان صععی ۱ 

قسمتهایی از طحال و کبدش نیز همراه با خونریزی از میان رفت؛ چنانکه 
تقرس با ماضاه مرد. 

قسطنطین؛ پس از شنیدن خبر این «بیرون روی» بهنگام, فکر کرد که 
شاید آز نت نون واقعاً مرند و بدعتگذار بوده است. اماء وقتی که خود 
امپراطور سال بعد مر د» مراسم تعمید او را دوست و مشاورش 
ائوسبیوس, اسقف نیکومدیا که از پیروان اریوس بود, انجام داد. ۱ 
کنستانتیوس الاهیات را جدینر از پدر خود تلقی کرد. او شخصا دربارة 
مسألة پدر عیسی به فحص پرداخت. نظرية آریوس را اتخاذ کرد. و خود را 
اخلاقا موظف دید که آن را در سراسر جهان مسیحیت تنفیذ ند. 


آتاناتیتونتن؛ که پس از مرگ قسطنطین به اسقفية خود باز گشته بود 
دوباره تبعید شد (339)؛ شوراهای کی که از طرف امیراطور جدید 
فرا خوانده شده و تحت سلطة او بودند, فقط شباهت مسیح را با پدر» و نه 
همذاتيیش را با او, تایید کردند. کشیشان وفادار به «اعتقادنامة نیقیه» از 
کلیساهای خود, گاه با فشار اوباش. رانده شدند؛ به مدت نیم قرن. چنین 
هک میت رد تاهنیه و ری ال یت مس | 
ترک خواهد گفت. در آن روزهای مرارتبار آتاناسیوس از خود به عنوان 
«یک نله در برابر دنیا» سخن می گفت؛ تمام قدرتهای کشور مخالف او 
بودند, و حتی مقتدیان او در اسکندریه بر او برخاستند. او پنج بار از اسقفية 
خود گریخت, زندگیش غالبا در معرض خطر قرار داشت, و در سرزمینهای 
بحانة شتر کردان بود؛ نیم قرن تمام (323 -3 37), با دیپلوماسی صبورانه و 
نطقهای تند و فصیح, برای کیش و ایمانی که تحت رهبری او در نیقیه 
تعریف شده بود جنگید؛ حتی هنگامی که پاپ لیبریوس نیز به شرایط جدید 
تن داد, وی بر سر عقيدة خویش ایستاد. کلیسا عقیده به تثلیث را بیش از 
هر کس به او مدیون است. 

آتاناسیوس داوری نزد پاپ یولیوس اول برد (340). یولیوس او را دوباره به 
اسقفیه اش منصوب کرد اما شورایی از اسقفان شرقی در انطاکیه حکم 
پاپ را رد کرد (341) و گرگوریوس راء که از پیروان آریوس تقو 2 
افش اسکندریه برگماشت. وقتی گر گوریوس به شهر رسید. فرقه های 
مخالف دست به شورشهای شدید زدند و کسان بسیاری را کشتند؛ 
آتاناشیوسن: برای. بایان دادن به خونریزی, آنجا را ترک کرد (342). در 
قسطنطنیه هم شورش مشابهی در گرفت. وقتی کنستانتیوس فرمان 
انتصاب ماکدونیوس آریانی (پیرو آریوس) را به جای پاولوس میهن پرست 
اصیل آیین صادر کرد, جماعتی از طرفداران پاولوس در برابر سربازان 
ایستاد گی. کردند, .و تبنه هزار تن در آن. معر که جان خود را از دست دادند. 
تعداد مسیحیانی که در این دو سال (343-342) به دست خود مسیحیان 
کشته شدند بیش از تمام مسیحیانی بود که در کل تاریخ روم. طی برنامه 
ها پیگر نو ازان به دست مشرکان کشته شده بودند. 

مسیحیان, جز در یک نکته. تقریباً در تمام نکات اختلاف داشتند - آن یک نکته 
اين بود که باید معابد مشرکان بسته: شور آموال: آنان -مضادره کرد و 
همان وسایلی که مشرکان با ان 
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سابقا مسیخیان :را اززرده بودند بز ضد خودشان به کار رود: قسطنطین 
قربانیها و مراسم مشر کانه را مکروه شمرده, اما ممنوعشان نکرده بود: 
کنستانس این مراسم را به کلی ممنوع اعلام کرد و برای مرتعبان مجازات 
اعدام مقرر داشت؛ کتنتاتتیوتنن فرمان داد تا تمام معابد مشرکان بسته 


شود و همة شعایر مشر کانه متوقف گردد. کسانی که از این سول ابر 
می پیچیدند جان و مالشان در معرض خطر قرار می گرفت؛ این مجازات 
حتی شامل حال فرماندارانی که در اجرای دستور قصور می ورزیدند نیز 
می شد. مع هذاء در دریای رو به توسعة مسیحیت, جزایری از شرک باقی 
ماند. شهرهای کهنتر - اتن, انطاکیه, ازمیر, اسکندریه, و رم جمعیت 
مشرک متفرق زیادی. بیش از همه در میان اریستوکراسی و در مدارس, 
داشتند. در اولمپیا بازیهای قهرمانی تا زمان تئودوسیوس اول (395-379) 
ادامه یافت؛ در الئوسیس اسرار مشرکانه, تا هنگامی که آلاریک معبد آنجا 
را ویران ساخت (396), همچنان اجرا می شد؛ و در مدارس آتن تعلیم 
نظریات افلاطون, ارسطو, و زنون با تفسیرهای تعدیل شده ای ادامه 
داشت. (فلسفة اپیکور غیرقانونی اعلام شده بود و مترادف الحاد به شمار 
می رفت.) قسطنطین و پسرش پرداخت مواجب روسا و استادانی را که 
دانشگاه آتن را هنوز با اهمال می گرداندند ادامه دادند؛ حقوقدانان و 
خطیبان هنوز به ان دانشگاه روی می آوردنذ تا رموز فن خطابه را ۳ 
گیرند؛ و سوفسطاییان_ (ملعمان حکمت) مشرک؛ متاع خود را به هر کس 
که می توانست بهای آن را ببردازد غرضه هی کردند. تمام مردم آزن ننه 
پروهایرزیوس علاقه داشتند و افتخار می کردند. وی که به هنگام ورودش 
به دانشگاه آتن جوانی بینوا بود که چیزی جز یک بستر و تن پوش ارم( 
به صورت اشتراکی با دانشجویی دیگر ‏ نداشت. توانسته بود بعدها کرسی 
رسمی استادی علم معانی بیان را اشفال کند. و اینک در هشتاد وهفت 
سالگی هنوز چندان خوش منظر, نیرومند. و فصیح بود که شاگردش 
ائوناپیوس او را به ديدة «یی خدای پیرناشدنی و جاودانی» می نگریست. 
سوفسطایی برجستة قرن چهارم لیبا نیوس بود. او در انطاکیه متولد شده 
(312) و.خودرا از فادر مهربان خویش جدا شناخته.بود .تا در آتن تخصیل 
کند؛ مادرش ازدواج با دختری را که از پدر خود ارث هنگفتی برده بود به 
وی پيشنهاد کرده بود تا او را از سفر باز دارد؛ اما او پاسخ داده بود که 
دیدن سواد شهر آتن را به ازدواج با یک الاهه ترجیح می دهد. وی از 
معلمان خود به عنوان میتر ور و مشوق بهره جست, نه به عنوان دانای 
محض؛ و در میان انبوه سرسام اوری از استادان و مدارس خود را دانش 
آموخته کرد. پس از مدتی تدریس در قسطنطنیه و نیکومدیا, به انطاکیه 
بازگشت (354) و در آنجا مدرسه ای تأسیس کرد که به مدت چهل سال 
از خیت: شرت و شماره دانشجو. شراهد مدارش امیراطظوری. بود. یه 
طوری که خود وی به ما اطمینان می دهد. شهرتش چندان عظیم بود که 
مقدمات نطقهایش را در کوچه ها به اواز می خواندند. امیانوس 
مارکلینوس, یوحنای زرین دهن, و قدیس باسیلیوس کبیر جزو شاگردانش 
بودند. هر چند در دفاع از شرک سخن می گفت و چیز می نوشت و در 


معابد قربانی 
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اعتصاب کردند, او از جانب کارگران و کارفرمایان, هر دو, به داوری 
برگزیده شد؛ هنگامی که مردم انطاکیه بر تلود وسیوس اول شورید ند 
مردم شهر مقهور او را برگزیدند تا برای دادخواهی نزد امپراطور برود. او 
حدود یک نسل پس از کشته شدن دوستش یولیانوس, و فروپاشی شرک 
دوباره احبا شده, زیست. 

شرک در قرن چهارم اشکال مختلف به خود گرفت: مهرپرستی. مذهب 
ها قلاطوني, روافی گوی. کلیی:مسلکی: و کیشهای معلی پرستس عدایان 
شهری و روستایی. زمينة مهرپرستی دیگر از میان رفته بود, اما ِِِ 
نوافلاطونی هنوز ستونی نیرومند در دین و فلسفه بود, آموزه هایی که 
فلوطین به آن شکل مبهمی داده بود ‏ روح سه گانه, که تمام حقیقت را در 
بزدانشست: لوگوس یا الوهیت واسطه. که کار خلقت را انجام داده بود, روح 
به منزلة جنبة الاهی, و ماده مه مات از وجود که 
روح از طریق مراتب نامرئی انها از سوی خدا بر انسان نازل شده بود و 
می توانست دوباره با طی همان مراتب از سوی انسان به سوی خدا| 
صعود کند ‏ نشان خود را بر بولس و یوحنای حواری به جا نهاد,. پیروان 
بسیار در میان مسیحیان یافت, و بدعتهای بسیاری را در جهان مسیحی به 
قالب ریخت. یامبلیخوس, فیلسوف نوافلاطونی اهل خالکیس سوریه, 
معجزه را نیز بر اسرار فلسفة نوافلاطونی بیفزود: رازور نه تنها اشیای 
نامعلوم بر حس را می دید, بلکه در عالم جذبه و شوق به حق اتصال می 
یافت و نیرویی الاهی کسب می کرد که او را به ساحری و کهانت قادر می 
ساخت. ماکسیموس صوری, مرید با و ادعا بر قدرت شگرف 
پیزههای: خفا را حنان با تععید فصیم و-مخلصانه ری توا شاعت: که 
یولیانوس را مجذوب و مسجور خود ساخت. ماکسیموس, در دفاع از شرک 
در برابر تحقیری که از مسیحیت متوجه آن بود, چنین گفت: 

خداوند. کف یدز 6سا ند تماق کاینات است هار خورشید و اسیفان هم 
قدیمتر و از زمان و ابدیت و جریان آتمام موجودات عظیمتر به 
تعربفت. یج مق هد آنشفندی صرحنمی آیدء هی کش وضی آه وان کرد و 
هیچ چشمی قدرت دیدن او را ندارد. ولی ماء که بر درک جوهر وجود او 
توانا نیستیم, در ارزوی خود برای معرفت یافتن به او به پاری اسما و 
اصوات و تصاویر توسل می جوییم و از طلا و عاج و نقره, نباتات و رودها, 
و اه سا و ها 
یونانی به میانجیگری هنر فیدیاس به یاد خدا می افتد, يا یک مصری با 


عبادت حیوانات, يا دیگری با پرستش رودی یا کانون آتشی متوجه قدرت او 
می شود. من بر چنین انحرافهایی خشم نمی گیرم؛ بگذارید اين گونه 
کسان [به روش خود] ملاحظه کنند, به یادآورند. و دوست داشته باشند. 

تا اندازه ای فصاحت لیبانیودس و ماکسیموس بود که یولیانوس را از 
مسیحیت به شرک گروانید. وقتی شاگردشان یولیانوس به سلطنت رسید, 
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لیبانیوس در انطاکیه بانگ پیروزی و شادی برداشت : «بنگرید که ما چگونه 
حیات از دست رفته را باز یافتیم؛ شادی چون دم جانبخش تمام زمین را 
فرا گرفته است. از آن رو که یک خدای واقعی, به هیئت انسان. بر جهان 
حکومت می کند.» 


ا(| - قیصر جدید 


فلاویوس کلاودیوس یولیانوس, برادرزادة قسطنطین؛ به سال 232 در 
نطنیه در خانوادة سلطنتی بزاد. پدر, ِ مهتر. و بیشتر 
عموزادگانش در قتل عامی که دیباچة سلطنت پسران قسطنطین بود 
کشته شدند. وی را , به نیکومدیا فرستادند تا تحت تربیت اسقف ائوسبیوس 
قرار گیرد. الاهیات مسیحی بر دیگر تعلیمات او چنان غالب بود که انتظار 
می رفت او بعداً یکی از قدیسان دین شود. در هفتسالگی نزد ماردونیوس 
به تحصیل ادبیات کلاسیک آغاز کرد؛ عشق این خواجة پیر به آثار هومر و 
هزیود به شاگردش رسید, و یولیانوس با شعف و شگفتی وارد جهان 
درخشان و شاعرانة اساطیر یونانی شد. 
در سال 1 بنا به لین که اکنون بر ما معلوم نیست,؛ یولیانوس و 
برادرش کالوس به کاپادوکیا تبعید, و عملا شش سال در قصر ماکلوم 
زندانی شدند. پس از ازادی, پولیانوس رخصت یافت که در قسطنطنیه به 
سر برد؛ اما نیرو و نشاط جوانی و اخلاص و هوش او چندان محبوبش 
ساخت که امپراطور به تشویش افتاد. پس؛ , دوباره به نیکومدیا فرستاده 
شد و در آنجا به تحصیل فلسفه آغاز کرد. می خواست در مجلس درس 
لیبانیوس حضور ابد. اما از اين کار منع شد. مع هذا, ترتیبی داد که 
یادداشتهای کاملی از بحثهای استاد برایش بیاورند. حال او جوان هفدهسالة 
دوستداشتنی و زیبایی بود که برای جاذبة خطرنای فلسفه آمادگی داشت. 
وقتی که باب فلسفه و انديشة آزاد به رویش گشوده شد, مسیحیت یکباره 
در نظرش نظامی از احکام جزمی و پرسش ناپذیر جلوه گر شد که مروح 
انها, یعنی کلیسا, در نتیجة منازعات اریانیستی و تکفیرهای متقابل از سوی 
سران دینی شرق و غرب. کارش به فضیحت و انشقاق کشیده بود. 
در سال ری گالوس: قیصر - بعنلی وارثت ات تاج و تخت - شد و امور 
حکومت را در انطاکیه به دست گرفت. یولیانوس. که مدتی از ید مان 
افیز آطور ذر آمان بود: از تیکو‌مدیا به پر کاموم و از آتجا به آفقسونس رفقت و 
فلسفه را بترتیب نزد ادسیوس, ماکسیموس, و کروسانتیوس تحصیل کرد و 
در تتیجة ععلیمات. انان. مخفیانه به شریک کرایید. در ضال 4دد, 
کنستانتیوس ناگهان گالوس و پولیانوس را به میلان. مقر دربارش, فرا 
خواند. گالوس از حدود اختیارات خود تجاوز رود و بر ایالات آسیایی چنان 
با ستم فرمان رانده بود که حتی خود کنستانتیوس را هم به هراس افکنده 
بود. او در پیشگاه امپراطور محاکمه و به ارتکاب چندین جرم محکوم شد. 
و فورا سر از تنش جدا گردید. یولیانوس چندین ماه در ایتالیا تحت نظر 
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بود. ؛ سرانجام آن پادشاه ند کمان را قانع کرد که سیاست هرگز به مغز او 
راه نیافته و تنها موضوع مورد علاقة وی فلسفه است. کنستانتیوس, که 
آسوده خاطر شده بود که فقط با یک فیلسوف سر و کار دارد. اه زاته ان 
تبعید کرد (55د). یولیانوس, که در انتظار مجازات مرگ بود با خوشحالی 
به این تبعید, که او را به سرچشمة دانش و دین و انديشة مشرکانه می 
رساند, رضاأ داد. 

در آتن. شش ماه را بشادی صرف تحصیل در فضایی کرد که زمانی صدای 
افلاطون در ان طنین انداخته بود, با نمیسنیوس و سایر فیلسوفان جاودانی 
و فراموش شده دوست شد , آنان را با اشتیاق خود به دانش اندوزی 
خرسند ساخت, و مردم شهر را نیز با لطف رفتار و تواضع خود مجذوب 
کیت آن فتر ان یت را سارت کت هک رای لاله بدید با 
متالهین خشک و سرسختی که در نیکومدیا احاطه اش کرده بودند, یا با ان 
دولتمردان متورعی که کشتن پدر و برادرانش و بسیاری دیگر را واجب 
دانسته بودند, سنجید و دریافت که سبعتر از مسیحیان, درنده ای نمی توان 
یافت. وقتی که شنید معابد مشهور ویران شده و کاهنان انها از اشتغال 
محروم گشته اند و اموالشان میان خواجگان و طرفداران امپراطور تقسیم 
شده شاید در اين هنگام بود که وی قر 4 ر الْوسی 
در تقیه اش ۰ دانست. به علاوه, دوستان ماما که 9 
شبزیک: بودتن رضایت نی دادند. که وق. کرویدتش به آببرن: متیر حان:.ر۱ 
لت کته زیرا می دانستند که اگر کنستانتیوس به آن یی برد او را به 
افتخار شهادت نابهنگام نایل خواهد کرد. و در ضمن منتظر زمانی بودند که 
این شخص مورد حمایتشان به پادشاهی برسد و مشاغل از دست رفتة 
آتان. ۵ همین قداباسان را بار کرداند. مولبائوس هنت دم میا شام 
ظواهر عبادات مسیحی را مراعات می کرد و حتی کتاب مقدس را علنا در 
کلیسا می خواند. 

در طی این دورة تقیه. بار دیگر امپراطور او را به میلان فرا خواند. جرئت 
رفتن نداشت. اما پیامی از ملکه ائوسبیا بش امه کر ان ماکه ای 
مطمئن ساخته بود که اقدامات مسا دق برای او در دربار کرده است و 
هیچ جای بیم نیست. در میان ناباوری یولیانوس, امپراطور خواهر خویش 
هلنا را به همسری او دراورد, عنوان قیصر به او اعطاأ کرد, و او را به 
وت کل روا اون ین حول که با جامه یت مان 
به دربار امده بود, با ناراحتی لباس سرداری به تن کرد و وظایف زناشویی 
را به عهده گرفت. اگاهی از اینکه ژرمنها, با استفاده از جنگهای داخلی و 
نابودی نیروی نظامی در غرب امپراطوری, به ایالات رومی در ساحل رود 
راین تجاوز کرده, یک ارتش رومی را شکست داده, مهاجرنشین قدیمی 


روم را در کولونی غارت کرده, چهل و چهار شهر دیگر را گرفته, آلزاس 
(السانیا) را تشحیر. کردم و 94 کیلوفتر دی داخلم حلن. بیش رفته. اند 
پولیانوس را آشفته تر کرد. کنستانتیوس, 
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پس از روبه رو شدن با اين بحران. یولیانوس را فرا خواند. و با اینکه وی 
مورد بدگمانیش بود و حقیرتر از آنش می دانست که بتواند به یکباره مدیر 
و جنگجوی شایسته ای از کار در اید. به او 360 تن سپاهی داد و مامورش 
کرد تا ارتتتن کل.ر] تجدید سازمان دهد, و او را , به آن سوی کوههای آلپ 
فرستاد. 

یولیانوس زمستان را در وین در ساحل رود رون گذرانید و با حرارت بسیار 
مشغول فراگیری تعلیمات نظامی و تحصیل فنون جنگ شد. در بهار سال 
256 ارتشی در رنس فراهم ساخت, زرمنهای متجاوز را عقب راند, و 
کولونی را باز گرفت. انگاه در سانس از طرف المانها - قبیله ای که 
نامشان را بعدها به گرمانیا دادند - محاصره شد؛: سی روز حملات انان را 
دفع کرد. اذوقة مردم محل و سپاهیان خود را به هر نحو تامین نمود. و 
دشمن را به سنوه آورد. سس به سمت جلوب حرکت کرد, نزدیک 
ستراسبورگ با سپاه اصلی آلمانها مصاف داد, سربازان خود را به شکل یک 
گاوة هلالی آرایش داد, و با تاکتیگهای مشعنعانه مدای خی آنما را 
به پیروزی قطعی بر نیروهای دشمن _ که تعدادشان بسی فزونتر بود ‏ 
رهنمون شد. اکنون گل ازادتر نفس می کشید. اما, در شمال , فرانکهای 
سالیان هنوز در درة موز (موسا) به چپاول مشغول بودند. یولیانوس با آنها 
مصاف داد مغلوبشان کرد 0 را به آن سوی و راین رات گام 
پیروزمندانه به پاریس, مرکز ابا گل, بازگشت. گلهای حقشناس مقدم 
قیصر جوان را, که حال او را همتراز قیصر یولیوس می دانستند, کرافت 
داشتند, و سربازان او اظهار امیدواری کردند که بزودی به مقام 
امپراطوری برسد. 

پنج سال در گل ماند؛ اراضی ویران را دوباره مسکون ساخت. تشکیلات 
دفاعی رود راین را تجدید کرد از استثمار اقتصادی و فساد سیاسی جلو 
گرفت. بهروزی ایالت و قدرت مالی دولت را باز گرداند, و در عین حال 
مالياتها را تقلیل داد. مردم از اینکه آن جوان اندیشمند. که تازه از 
کتابهایش جدا شده بود, خود را معجزه آسا به فرمانده و سیاستمداری 
بزرگ و داوری منصف و مهربان تبدیل کرده بود در شگفت بودند. او این 
اصل را استوار ساخت که هر متهمی تا جرمش ثابت نشده. باید بیگناه 
دانسته شود. نومریوس, توف از فرمانداران پیشین کالیا ناربوننسیس 
(بخشهای ناربون در کل) , متهم به اختلاس شد؛ جرم منتسب را انکار کرد, 
و بزهش ثابت نشد. قاضی دلفیدیوس. که از فقد دلیل خشمگین شده بود, 


فریاد زد. : «ای قیصر بسیار مقتدر! اگر انکار جرم برای برائت متهم کافی 
باشد, آیا کسی را هرگز می توان محکوم ساخت؟» یولیانوس در پاسخ وی 
گفت : «آیا اگر صرفر اتهام کافی باشد. کسی را می توان بیگناه 
داتشتت ۱ امیانوتنن من کوند: دای یکی از موازن مفده عطوفت. آنستانن 
او بود.» 

اقدامات الاح آمتوشسان تیان بر ای فراهم ساخت .ما مور انی که از 
رسیدگی دقیق او به امور هراسان بودند, و یا بر محبوبیتش رشک می 
بردند, پیامهای محرمانه به کنستانتیوس 
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فرستادند و یولیانوس را متهم ساختند که می خواهد تاج و تخت امپراطوری 
| تصاخت کنو واه نوس تا وشن سدنعه مسضای دز سا ن امپراطور با این 
اتهام مقابله کرد. مع هذا کنستانتیوس, که هبوز به یولیانوس بدگمان بود, 
سالوستیوس را, که اهل گل و ضابط کل آن بود و با یولیانوس صادقانه 
همکاری می کرد, فرا خواند و عزلش کرد. اگر گفتة امیانوس را باور کنیم, 
ملکه ائوسبیا, که بیفرزند و حسود بود, به ملازمان زن یولیانوس رشوه می 
داد تا در دوران ابستنی او داروی سقط جنین به خوردش دهند؛ و وقتی که 
هلناء علی رغم اینهمه, , پسری ۰ قابله ناف کودک را چندان نزدیک بدن 
برید که کودک از فرط خونریزی درگذشت. در میان تمام اين گرفتاریها, 
پولیانوس از کنستانتیوس فرمان یافت (360) که بهترین عناصر ارتش خود 
را در گل برای پیوستن به نیروهایی که با ایران می جنگیدند اعزام دارد. 
این کار کنستانتیوس ناموجه نبود. شاپور دوم خواستار بازگرداندن بین 
النهرین و ارمنستان به ایران شده بود (358). وقتی کنستانتیوس از قبول 
این درخواست امتناع کرد, شاپور «آمد» (دیار بکر کنونی) را محاصره کرد 
و گرفت. کنستانتیوس با او وارد جنگ شد ۳ یولیانوس فرمان داد که 
0 تن از هر هنگ ارتش گل را : به نمایندگان امپراطوری تحویل دهد تا 
برای جنگ در آسیا اعزام شوند. یولیانوس اعتراض کرد که سربازان آن 
هنگها به این شرط استخدام شده اند که در آن سوی آلپ : به کار نروند, و 
ضمناً تذکار داد که اگر ارتش. کل ضعیف شود. امنیت آن ایالت به خظر 
خواهد افتاد. (شش سال بعد ژرمنها با کامیابی به گل تجاوز کردند.) مع 
هذا, به سربازانش فرمان داد از نمایندگان امپراطوری اطاعت کنند. 
سربازان از اجرای این فرمان سر باز زدند. گرد کاخ یولیانوس اجتماع 
کردند, اقا هو نوی (امپراطور) خوا ندتدر و اد آوخواتتد با آنان‌ را در 
گل نگاه دارد. او بار دیگر اندرزشان داد که به فرمان امیراطور تمکین 
کنند, اما سربازان بر اصرار افزودند. یولیانوس, که مانند یولیوس قیصر 
احساس کرد قرعة فال را زده اند,.1 عنوان امیراطوری را پذیرفت و اماده 
شد تا برای حفظ امپراطوری و جان خود بجنگد. ارتشی که از خارج شدن 


از گل تن زده بود اینک عهد کرد که تا قسطنطنیه پیش رود و یولیانوس را 
کنستانتیوس در کیلیکیا بود که خبر شورش را شنید. یک سال دیگر با ایران 
جنگید و تاج و تخت خود را برای حفظ کشورش به خطر انداخت؛ آنگاه, 
پس از امضای قرارداد متارکة جنگ با شاپور, لژیونهای خود را برای مقابله 
با پسر عمش به مغرب سوق داد. یولیانوس با نیروی کوچکی پیش می 
امد. وی چندی در سیرمیوم (نزدیک بلگراد) توقف کرد و سرانجام شرک 
خود را به جهانیان اعلام داشت. وی با شور و شوق بسیار به ماکسیموس 
نوشت ها اکتورشدایان دا اشکا را می مرستم: و تمام افراد ارتشی که 
با منند در ستایش آنها مومن هستند.» 

1 رجوع شود به جلد 3, فصل نهم. ‏ م. 

اقبال نیک او را از یی وضع خطرناک نجات داد: در نوامبر 31 
کنستانتیوس در نزدیکی طرسوس به سن چهل و پنج سالگی از تب 
در‌گذشت. یک ماه بعد؛ یولیانوس وارد قسطنطنیه شد و بی آنکه با 
مخالفتی رو به رو شود, به تخت سلطنت نشست و با ابراز تمام ظواهر 
محبت یک پسر عم پر مهر, جنازة کنستانتیوس را تشییع کرد. 


اکنون یولیانوس سی و یک ساله بود. آمیانوس, که غالبا او را می دید, چنین 
وصفش می کند: ۱ 

میان بالا بود. زلفش چنان نرم و صاف بود که گویی تازه شانه زده است. 
تنم یر مود فان ار انش فندم ود که هعهارم نوک بیش باستد. چشمانی 
درخشان و شرربار داشت که از تیزی ذهنش حکایت می کرد. ابروانش 
ظریف, و بینیش کاملا راست بود. دهانش کمی بزرگ و لب پایینش 
گوشتالود بود. گردنش ستبر و خمیده, و شانه هایش پهن و درشت بود. از 
فرق سر تا نوک انگشت متناسب. و به همین سبب نیرومند و دونده ای 
توانا بود. 

اما وصف او از خودش چندان خوشایند نیست: 

یت ار مان سا فا که شا دای ای اس 
ی اس ین اه روا وی را 
(کزودع اهب .. من با شپشهایی که در آن جولان می زنند می سازم * چنانکه 
تر وهای خویتش را اصلاح من کنمه و انکستانم هنوارم از هر کب باه 
است. 

سرافراز بود از اينکه در میان حشمت و جلال دربار سادگی زندگی یک 
فیلسوف را حفظ کرده است. بلافاصله پس از نیل به سلطنت, خود را از 
شر خواجگان, آرایشگران, و جاسوسانی که در خدمت کنستانتیوس بودند 
رها ساخت. پس از مرگ زن جوانش تصمیم گرفت که دیگر ازدواج نکند, و 
۱ 
برای تمام کارمندان کاخ کافی است؛ و چون ساده ترین غذا را می خورد, 
یک آشپز عادی را کافی می دانست. این مشرک همچون زاهدان لباس می 
پوشید و می زیست. ظاهرا پس از مرگ زنش با هیچ زنی روابط جنسی 
برقرار نکرد. بر بستری خشن در یک اطاق سرد می خوابید و در سراسر 
زمستان نمی گذاشت اطاقها را گرم کنند؛ می گفت: «می خواهم خود را 
به سرما عادت دهم.»> هیچ عشق به تفریح نداشت. از تثاتر به واسطة 
مسخرگیهای آن پرهیز می کرد؛ با اجتناب از حضور در هیپودروم احساسات 
مردم را جریحه دار می نمود. تا چندی در اعیاد رسمی به هییودروم می 
رفت؛ , اما چون تمام مسابقه ها را به هم شبیه یافت. بزودی این کار را 
کر ات ار فا ما 
د‌ 


فیقش 


به کارهای دولتی قران بز3۳0 و او را از حیت فرماندهی تالی ترایانوس؛ و 
از جهت قدسیت نظیر آنتونینوس پیوس, و مانند مارکوس آورلیوس 0 
فیلسوفش می شمردند. برای ما شگفت می نماید که این مشرک جوان 
چگونه بسهولت از طرف مردم یک شهر و امیراطوریی که مدت یک نسل 
جز امپراطوران مسیحی فرمانروایی به خود ندیده بودند مورد پذیرش و 
قبول قرار می گیرد. ۱ 
وی سنای بیزانس را با رعایت سنن و حقوق آن خرسند کرد. هنگامی که 
کنسولها به دیدارش می رفتند, از جای برمی خاست و همواره می کوشید 
تا خود را مانند آوگوستوس خدمتگزار و نمايندة سناتورها و مردم بداند. 
هرگاه از روی غفلت یکی از امتیازات سنا را نقض می کرد. خود را ده ليرة 
طلا جریمه می کرد و اعلام می داشت که مانند سایر شارمندان تابع 
قوانین و مقررات جمهوری است. از بام تا شام, جز مدت کوتاهی در 
بعدازظهر که به مطالعه اختصاص داده بود, به امور دولت رسیدگی می 
کرد. بنابر روایات, خوراک سبک او جسم و ذهنش را چنان چابک ساخته بود 
که بتندی از یک کار به کار دیگر, و از گفتگو با یک نفر به صحبت با یک تن 
دیگر می پرداخت, و هر روز سه منشی را فرسوده می ساخت. با جدیت و 
علاقه وظایف یک قاضی را انجام می داد و سفسطه های وکلای دعاوی را 
برملا می کرد؛ با خوشرویی به ارای متقن قضات علیه رای خودش تسلیم 
می شد, و همه را با تصمیمات بجای خویش مجذوب می ساخت. مالیات 
بینوایان را تقلیل داد, از قبول تاجهای زرینی که معمولا از طرف هر ایالت 
مالیاتهای پس افتاده معاف نمود, و خراج گزافی را که تا ان هنگام از 
یهودیان گرفته می شد ملفا کرد. مقررات صدور پروانة پزشکی را سخت 
تر کرد, 8 را شدیداً به موقع اجرا گذاشت. کامیابی او در ادارة کشور از 
کامیابیهای نظامیش هم فراتر رفت؛ آمیانوس می گوید: «شهرتش بتدریج 
چنان فزونی یافت که جهانگیر شد.» 
در بحبوحة تمام این فعالیتهای حکومتی توجه عمده اش به فلسفه, و منظور 
اصلیش, که .هیج کاه از یاد تم برد, باز گزداندن آبینهای کهن. بود.. فزمان 
داد که معابد مشرکان تعمیر و گشوده شود اموال مصادره شدة آنان باز 
کردن: و عواید از دست رفته شان دوباره برقرار شود. نامه هایی برای 
فیلسوفان برجستة زمان فرستاد و از انان دعوت کرد که همچون میهمان 
در دربار او زندگی کنند. وقتی ماکسیموس فرا رسید» یولیانوس نطق خود 
را در مجلس سنا قطع کرد. شتابان دوید تا به معلم پیرش خوشامد بگوید, 
و او را با تمجید بسیار به مجلسیان معرفی کرد. ماکسیموس از دلبستگی 
را بهره گرفت., جامه های فاخر پوشید, و زندگی مجلل برای خود 
ترتیب داد؛ پس از مرگ بولیانوس مورد بازجویی شدید قرار گرفت که 


چگونه به آن سرعت چنان ثروت نابجایی اندوخته است. یولیانوس توجهی 
به تضاد شیوخ خود با طرز زندگی آن فیلسوف نکرد. زیرا فلسفه را بیش 
ازران دوضت فن داشت که نه ات 
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رفتار فیلسوفان از آن دلزده شود. به ائومنیوس نوشت: «اگر کسی تو را 
مجاب کرده است که برای نوع بشر چیزی سودمندتر از تحصیل بی وقفة 
فلسفه در اوقات فراغت وجود دارد, بدان که فریبخورده ای است که می 
خواهد تو را نیز بفریبد. 

کتاب را بسیار دوست می داشت و در جنگها کتابخانه ای با خود همراه می 
برد؛ کتابخانه ای را که قسطنطین بنیان نهاده بود توسعه داد, و کتابخانه 
های دیگری تامنجتز کرد. بک بار نوشت: «#بعضی از مردم به اسب.: برخی 
به پرندگان: و عده ای به حیوانات وحشی دلبسته اند؛ اما من از اوان 
کودکی شوق سرشاری به تحصیل کتاب داشته ام.» چون به خود می بالید 
که هم نویسنده و هم سیاستمدار است, می کوشید تا سیاست خود را با 
مفاوضاتی به شیوة لوکیانوس, يا خطابه هایی به سبک لیبانیوس, يا نامه 
هایی به شیوایی و جذابیت نامه های سیسرون. و رساله های رسمی 
فلسفی توجیه کند. در «سرودی برای پسر شاه». شرک جدید خود را تاویل 
کرد؛ در مقاله ای با عنوان «بر ضد جلیلیان»1. دلایل خود را بر ترک 
مسیحیت ابراز داشت. اوء با دیدی که می توان ان را سابقة «نقد عالی» 
دانست. می نویسد انجیلها ناقض یکدیگرند, و تنها نکات مشتررکشان 
سخنان باورنکردنی است؛ انجیل یوحنا اساسا با سه انجیل دیگر از حیث نثر 
و الاهیات تفاوت دارد, و داستان خلقت در سفر پیدایش حاکی از تعدد 
خدایان است. 

جز در صورتی که هر یک از این داستانها ی «سفر پیدایش»] اسطوره ای 
باشد و, چنانکه من معتقدم, یی تعبیر نهانی داشته باشد, همة انها مشحونند 
از کفر نسبت به خدا. اولا چنین نموده می شود که خدا, که حوا را خود 
برای پاری به آدم آفرید, از اینکه او (حوا) موجب سقوط ادم خواهد شد بی 
اطلاع بوده است. ثانیاء اینکه خدا آگاهی بر خیر و شر (یعنی تنها معرفتی 
که به ذهن انسان قوام می دهد) را از انسان دریغ می کند و رشک می برد 
که مبادا ادمی, با سهیم شدن در میوة درخت معرفت نیک و بد. حیات 
جاودان یابد ثابت می کند که چنین خدایی بفایت کینه نوز و حلسود است, 
چرا خدای شما چنین حسود است وحتی انتقام گناهان پدران را از فرزندان 
صی: کید ؟ ۱ . چرا چنین خدای نیرومندی این اندازه بر شیطانها, فرشتگان,: 
و انسانها خشمگین ارت ؟ این خی رها دافت اتسانیت که ایح 
نظیر لوکورگوس و رومیان نسبت به خاطیان داشتند مقایسه کنید. «عهد 


شما «شریعت» را, که خدا به یهودیان داد, نمی پذیرید؟ ... شما ادعا می 
کنید که «شریعت» قبلی از حیت زمان و مکان مجدود بود. ؛ اما من می 
توانم ده, بلکه ده هزار فقره نقل قول کتابهای موسی بیاورم که او در آنها 
می , گوید ریت ۲ برای تمام زمانهاست. 

ها در عمل و یمان به نج بسا ای 
از دین مسیح محتوی اسطوره ها 


1 منظور, به طنز, عیسی و حواریون اوست. ‏ م. 
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و شرح معجزات باور نکردنی است؛ و دریافت که هیچ دینی تا اصول 
اخلاقی خود را با شکوه و شگفتی و اسطوره نیامیزد, امید جلب و تهییج 
ارواح عادی را نتواند داشت. وی از قدمت و عمومیت رواج اسطوره متحیر 
شد. در این مورد چنین می نویسد: «هیچ کس نمی تواند کشف کند که 
اساطیر در اصل چه وقت پیدا شدند, ... همان گونه که نمی تواند بداند 
نخستین کسی که عطسه کرد که بود.» سرانجام لزوم اساطیر را پذیرفت 
ون را برای استقر| ر اصول اخلاقی در اذهان جاهلان مقتضی دانست. خود 
او داستان کوبله را و اینکه چگونه آن مهین مام به شکل سنگ سیاهی از 
فریگیا به روم برده شده بود, به گونه ای دیگر باز ؟ گفت؛ و لحن حکایتش 
بت دی ی ای و و بت 
قدرت انتقال آن باور ندارد. او کشف کرد که برای انتقال اندیشه های 
معنوی و روحانی می باید از نمادهای قابل احساس بهره جست. و پرستش 
افتاب را در میان مردم قرینه ای مذهبی برای توجه فیلسوف به خرد و 
روشنایی دانست. برای این پادشاه شاعر مشکل نبود که سرودی ِ 
ستایش هلیوس. پادشاه آفتاب, که مصدر حیات و منشا نعمات بی شمار 
براي نوع بشر بود, بگوید؛ در نظر او «لوگوس» يا «کلمة الاهی», که جهان 
را افریده بود و اینک نیز بقایش می داد, همین هلیوس بود. یولیانوس به 
این «اصل عالی» و «علت اولی». خدایان و ابلیسان ادیان مشرکانه را 
ابر ب عف ایس وان فان بای قاس هر 
رواداری مذهبی چندان دشوار نبود.. . 

اگر یولیانوس را آزاداندیشی به شمار آوریم که خرد را جانشین اسطوره 
شمرد. و در اموزه هایی که وی تعلیم میت دا به اندازة هر کیش دیکوه 
نیروهای مافوق طبیعی دخالت داشتند. کمتر کسی را می توان یافت که به 
اندازة یولیانوس در سرود نیایشش برای افتاب لاطایل به هم بافته باشد. 
و لت بو فلاطوی را پر بل ال طوتیر راب فصن ااهق نکن 


داشست: آنها با لدکیش .با عکفت.: فاشظه انکانشت که ساه تام 
اشیاست., و جهان ماده و جسم را مانعی شیطانی در راه فضیلت و ازادی 
رو) گرفتار شمرد. روح از طریق تقواء مهرورزی, و فلسفه می تواند ود 
را آزاد سازد و به مرحلة شهود حقایق و قوانین روحی برسد, و بدین گونه 
جذب لوگوس و شاید خود «رب اعلا» شود. به اعتقاد یولیانوس. خدایان 
مذهب شرک نمايندة نیروهای معنوی بودند؛ او نمی تواننست آنها را در 
شکل سای وا وهای سره اما و سکیم کش ید 
تخریدهای فیلسوفان با تحلات رازورانه قدیشان, اعتلا نمی جویند. اشکارا و 
در خفا, مراسم کهن را انجام می داد و چندان در قربان ساختن حیوانات در 
رام خذابان افراط فی کرد کی سای خاش ار ایرد کاو طالمانه آ 
شرمنده بودند. در نبردهایش با ایران بر سان سرداران رومی» همواره به 
تفأل و تطیر توسل می جست, و با دقت به تعبیر خوابهای خویش گوش می 
داد. او ظاهرا به قدرت جادوگری ماکسیموس باور داشته است. 
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مانند هر اصلاح طلبی, او نیز چنین می اندیشید که جهان محتاج نوسازی 
اخلاقی است؛ و برای دستیابی به این هدف به قانونگذاری صوری اکتفا 
نکرد, بلکه سعی کرد که از طریق مذهب به درون قلب مردم نفوذ کند. 
نمادیردازی اسرار الْوسی و افسوسی وی را بس شیفته ساخته بود, به 
نظر او, برای ایجاد یک زندگی نوین و اصیل, هیچ مراسمی بهتر از این 
ایینها نبود؛ او امیدوار بود که مراسم تقدیس و ورود به این اسرار از 
انحصار یی عدة قلیل از اشراف خارج شود و به عدة زیادی از مردم عادی 
بسط یابد. نف مر لیبانیوس, «او مرجح می شمرد که کاهن نامیده شود تا 
ات اطع یر شلسام مرانت کلسای سح کسان مر اهمهسای 
مخلصش, مراسم دعای جمعیش, و حمیت وحدتبخش آن در امر صدقات 
رشک می برد. در حد او نبود که از تقلید از جنبه های بهتر دینی که قصد 
تخریبش را داشت فراتر رود. وی خون تازه ای در پیکر کهانت مذهب 
شرک دواند, یک «کلیسا» برای ان مذهب تاسیس کرد که خود در راس ان 
بود, و روحانیان خود را تحریض نمود که در موعظه کردن برای مردم, 
دستگیری از بینوایان, نواختن غریبان. و سرمشق واقع شدن در زندگی نیک 
بر کشیشان مسیحی سبقت جویند. در هر شهری مدارسی برای ندرپس و 
تبلیغ دین شرک تاسیس کرد. به کاهنان خود نامه ای 0 
قدیس فرانسیس به همگنان راهب خود: 

با من همان گونه رفتار کنید که می خواهید من با شما سلوک کنم؛ بيایید 
پیمان بندیم که من نظرات خود را دربارة امور شما ابراز دارم و شما نیز 
همین کار را در مورد گفتار و کردار من انجام دهید. به گمان من هیچ چیز 
شای‌ها کرام اه آیمهمعایی تال مت سا باتمهعان را ور 


پول مود سهیم سازیم. اما بیشتر نیکان و بینوایان و بیچارگان را. و هر چند 
شریک‌ساختن شریرآن در پوشای وخورای خود کار فاسته اسیت. زیرا| 
آنچه که ما , به انسانی می دهیم به خاطر انسان بودن اوست نه خصوصیت 
این عذ رو جز در اعتقاد, از هر حیت یک مسیحی بود؛ وقتی آثارش را می 
خوانیم, اگر اساطیر از میان رفته اش را به حساب نياوريم. به این گمان 
می افتیم که وی بسیاری از تحولات پسندیدة خوی خویش را مدیون 
اخلاقیات مسیحی بوده است که در رقان کودکی و جوانیش در او رسوخ 
یافته بود. حال ببینیم او با دینی که با آن بار آمده بود چگونه رفتار کرد؟ او 
به متسیخیت. ارادق کامل معظو عغیادت و-عمل دادره اسففان. اضیل آنین 
راء که توسط کنستانتیوس تبعید شده بودند. به جای خودشان بازگرداند. اما 
اعانة دولت را از کلیساها برید و کرسیهای علم بیان,. فلسفه, و ادبیات را 
در دانشگاهها به روی استادان مسیجی بست, به این بهانه که این 
موضوعات را استادان مشرک با همدلی بیشتری می توانند تعلیم دهند. او 
به معافیت روحانیان مسیحی از مالیات و کارهای سنگین مدنی, و همچنین 
به استفادة رایگان اسقفان از تسهیلات دولتی خاتمه داد, واگذاری ارث را 
به کلیساها ممنوع ساخت. و دستور داد که مسیحیان را در دوایر دولتی 
استخدام نکنند؛ به مسیحیان هر محل فرمان داد تا هر خسارتی را که در 
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سلطنتهای قبلی به معابد مشرکان وارد کرده اند جبران کنند. و اجازة 
تخریب کلیساهایی را که بر زمینهای مغصوب از معابد مشرکانه ساخته 
شده بود صادر کرد. وقتی که این رویه به بینظمی, بیعدالتی. و شورش 
منجر شد. یولیانوس درصدد حمایت از مسیحیان برامد. اما از تغییر دادن 
قوانین خود ابا کرد. ی ی ی 
است, به مسیحیانی که مورد ستم قرار گرفته تودند یاداوزی- هی کرد که 
«کتاب مقدس آنان توصیه می کند که مصایب را با بردباری تحمل کنند.» 
مسیحیانی که در برابر این قوانین عکس العمل شدید و توهین آمپز نشان 
می بآدند شرید | فجارات: مت شدند اماختن کانین که مسیعیار نز ار از مق 
دادند یا به آنان اهانت می کردند به عقوبت ت شایسته نمی رسیدند. در 
اتاناسیوس را تصرف کرده بود. نفرت داشتند؛ وقتی که گثورگیوس آنان را 
با به راه انداختن دستة سیاری از مسیحیان که ایین مهرپرستی را مسخره 
می کردند تحریک کرد, او را گرفتند و مثله کردند, و گرچه عدة مسیحیانی 
که به دفاع از او برخاستند اندک بود, در آن آشوب و غوغا مسیحیان 
بسیاری کشته شدند (362). پولیانوس می خواست آشوبگران را کیفر 


دهد, اما مشاوران راضیش کردند که به نوشتن نامة شدیداللحنی به مردم 
اسکندریه اکتفا کند. در این شرایط, آتاناسیوس از نهانگاه خود خارج شد و 
مقر اسقفی خویش را اشغال کرد, یولیانوس اعتراض کرد که اين کار بی 
اجازة او صورت گرفته است. و به آتاناسیوش فرمان داد تا از شغل خود 
دست شوید. اسقف پیر اطاعت کرد. اما سال بعد یولیانوس مرد و 
اتاناسیوس, که مظهر جلیلیان پیروز بود, به اسقفية خود باز گشت . ده سال 
بعد وی در سن هشتاد سالگی, غرق افتخار و داغهای رنج, درگذشت. 
سرانجام, پافشاری شدید یولیانوس در پیشرفت شرک برنامه هایش را به 
شکنبتت. کشا ند.. کسانتی که از او ازار دندند ماکرانته وبا شیر تتختی بادوی 
جنگیدند؛ آنان که مشمول الطاف او شدند روشی بی تفاوت اتخاذ کردند. 
شرک از لحاظ معنوی مرده بود و دیگر در درونر او نیروی انگیزنده ای 
برای جوانان, تسکینی برای آلام, و امیدی به زندگی اخروی نداشت. عده 
ای. به. آن گرویدند. اما بینشتر .با چشمداشت به بیشر فت -سباشی: پا سکه 
های طلای امپراطوری؛ برخی از شهرها مراسم قربانی رسمی را 
باز گرداندند, اما فقط برای جلب مراحم امپراطور؛ حنی در پسینوس, و 
کوبله, یولیانوس مجبور بود به اهالی رشوه دهد تا آن-نفین. عاه را گرامی 
بدارند. بسیاری از مشرکان آیین شرک را مترادف وجدان خوب در لذت 
می شمردند و از اينکه می دیدند پولیانوس پرهیز کارتر از مسیح است 
ناراضی بودند. این مرد به اصطلاح آزاداندیش متقیترین فرد کشور بود, و 
حتی دوستانش همگامی با او را در پرهیزکاری باعث زحمت می دانستند؛ و 
یا اساسا شکاکانی بودند که تقریبا به طور آشکار به رب النوعهای منسوخ 
او و قربانیهای بسیارش می خندیدند. رسم قربانی کردن حیوانات در 
مذیحها در شرق, و نیز در قسمتهای باختری امپراطوری, جز ایتالیا, تقریبا 
از میان رفته بود؛ 
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مردم آن را یک امر ناشایسته و بیهوده می دانستند. یولیانوس نهضت خود 
را هلنیسم نامید, اما این کلمه مشرکان ایتالیا را, که هر رسم یونانی هنوز 
پایدار را حقیر می شمردند, منزجر ساخت. او بر بحث و استدلال فلسفی, 
که هرگز , به مبانی عاطفی ایمان نمی رسید. زپاده از حد تکیه می کرد. آثار 
او فقط پرای تجهصیگ ردان فایل قمم در که نما نیز قبول آن را دون شأن 
خود می دانستند؛ کیش او التقاطی مصنوعی بود که نمی توانست در 
امیدها و هوسهای مردم ريشه بدواند. حتی پیش از انکه بمیرد, شکستش 
اشکار بود؛ و ارتشی که او را دوست می داشت و در مرگش سوگواری 
0 


۷- پایان سفر 


آخرین رویای بزرگ او رقابت با سوروس و ترایانوس بود: می خواست 
پرچم روم را در پایتختهای ایران برافرازد و یک بار برای هميشه تهدید 
ایران را نسبت به امنیت امپراطوری روم پایان دهد. با شوقی وافر ارتش 
خود را بیاراست, افسران خویش را برگزید. دژهای مرزی را مرمت کرد. و 

در شهرهایی که در مسیر او به سوی پیروزی محتمل واقع شده بودند 
خواربار آماده کرد. در پاییز 362 به انطاکیه رفت و نیروهای خود را 
کردافزد. بازرگانان شهر از ورود سپاهیان برای بالا بردن قیمتها استفاده 
کردند؛ مردم زبان به شکوه گشودند که «همه چیز فراوان. اما گران 
است». یولیانوس سران سوداگران را خواست و به آنان تکلیف کرد که بر 
سودجویی خود لگام زنند؛ سران مزبور وعده دادند که چنان کنند. اما به 
عهد خود وفا نکردند. سرانجام یولیانوس «بهای عادلانه ای برای تمام کالاها 
تعیین و اعلام کرد». شاید برای پایین آوردن قیمتها بود که او چهار صد هزار 

کیل. غله.: از .دیکر شهزهای سوریه و مضر بة آنجا وارة کرد. بازر کاتان 
اعتراض کردند که قیمتهای تعیین شده از طرف یولیانوس سود بردن را 
غیرممکن می کند؛ آنگاه مخفیانه غلة وارد شده را خریدند و آن را همراه با 
کالاهای خود به شهرهای دیگر بردند؛ بدین گونه, مردم انطاکیه ناگاه خود را 
صاحب پول زیاد اما بی آذوقه یافتند. یس مردم یولیانوس را به سیب 
مداخله اش به باد مذمت گرفتند. بذله گویان انطاکیه ریش او و نیز 
ستایشش از خدایان مرده راء مسخره می کردند. او در جزوه ای به نام 
متنفران از ریش به آنان پاسخ داد. اما نوشتة او از حیث شکوه و طنز 
چندان برازندة یک امپراطور نبود .او در این نویشته, به طعنه و کنایه, از 
بابت ریشش عذرخواهی می کرد و مردم انطاکیه ره وت ات 
سبکسری, اسراف.؛ فساد اخلاقی. و بیعلاقگی نسبت به خدایان پونان مورد 
عتاب قرار می داد. پارک مشهور دافنه. که زمانی معبد مقدس آپولون بود, 
به یک تفریحگاه تبدیل گشته بود؛ یولیانوس فرمان داد تا تفریحات در آن 
متوقف شود و معبد احیا گردد؛ این دستور هنوز اجرا نشده بود که حریقی 
ان پارک را ویران کرد. یولیانوس , که 
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مسیحیان را مسبب این آتشسوزی می دانست, کلیسای اعظم انطاکیه را 
بست و داراییهای آن را مصادره کرد؛ چندین شاهد مورد شکنجه قرار 
گرفتند, و یک کشیش نیز محکوم به مرگ شد. تنها ماية تسلی امپراطور در 
انطاکیه «جشن خرد» او با لیبانیوس بود. 

سرانجام ارتش آماده شد؛ و در مارس 303 یولیانوس لشکررکشی خود را 


آغاز کرد. نیروهای خود را از فرات و سپس دجله گذرانید؛ ایرانیان را, که 
شروع به عقبنشینی کرده بودند, دنبال کرد اما از شیوة جنگی «زمین 
برشتة» آنان. که حین عقبنشینی خرمنها را آتش می زدند, به ستوه آمد و 
پیشرویش تقریباً متوقف شد. سربازانش هر از چند گاه به مرز قحطی و 
ی هی رت دق اش یطاخ رسا: امساطور من هال 
فرماندهی خویش را ظاهر ساخت؛ در سختی ها با مردانش شریک بود؛ ؛ از 
جيرة مختصری به قدر جيرة آنهاء؛ و حتی کمتر, استفاده می کرد؛ در گرما 
پیاده راه می رفت و از نهرها می گذشت؛ و در همة نبردها در صف اول 
صف .در فان انمیران» مان وان و سای ارام نو نش اما اد 
خلوت آنان را حرمت می کرد و به هیچ کس اجازه نمی داد به آنان دست 
یازد. تحت رهبری شايستة اوء نیروهایش تا دروازه های تیسفون پیش 
راندند و ان را محاصره کردند, اما ناتوانی در تهية خواربار به عقبنشینی 
مجبورشان کرد. شاپور دوم دو تن از نجبای ایران را برگزید, بینیشان را 
برید, و فرمان داد تا به عنوان فراری به اردوی روم روند و از این ظلم 
فاحش اند و ولبات ترا به سابان: کشانند ان ده اظاعت. کروند؛ 
یولیانوس به انان اعتماد کرد و با ارنش خود به دنبالشان 34 کیلومتر در 
تیاباتیی اه علفه ین رفت وی کهمی خوانت ترا زان يو را ار 
این دام درآورد. مورد حملة نیرویی از ایرانیان واقع شد. این حمله دفع شد 
و ایرانیان گربختند. بو یولیانوس, بی توجه به زره نداشتن خود, در پیشاپیش 
سا خویش به تعاقب آنان پرداخت. زوبینی به پهلویش انداخته شد و 
گرش را شکافت. از اسب به زیر افتاد و به چادر برده شد. پزشکانش او 
۳ آگاه. کردند. که چتذ ساعتی, بیش به پایان عمرش نمانده است. لیبا نیوس 
مدعی بود که زویین به دست یک قرد مسیحی پرتاب شده است, و بعدا 
کشتن آمیراطور تعیین شنده بود قطالنه کید برخی 9 نیز» 1۳ 
سوزومن, بر گفتة لیبانیوس صحه گذاشتند و آن قاتل را «که به خاطر خدا 
و دین آن و را ۳ داده 1 نود ند کآخرین رت یت 
گوید: 
ره در حالی که در بستر غنوده بود, دوستان اندوهگین خود را 
مخاطب ساخت و گفت: «دوستان ! بسیار بهنگام وقت آن رسیده است که 
این زندگی را ترک گویم. و شادم از اینکه جان را بنا به خواست طبیعت به 
آن باز می گردانم.» ِ . تمام حاضران گریستند و او, که حتی در آن هنگام 
هنوز سيطرة خود را حفظ کرده بود, آنان را ملامت کرد و گفت شایسته 
هک 
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خوانده شده است سوگواری کنند. چون این کلمات آنان را ساکت ساخت. 
او با فیلسوفان - ماکسیموس و پریسکوس - به بحث بفرنجی دربارة 
منزلت روح پرداخت. ناگهان زخم پهلویش باز شد, فشار خون نفسش را 
گرفت. , و پس از نوشیدن جرعه ای سرد که خواسته بود با رامیت جان 
سپرد. به هنگام مرگ سی و دو سال داشت. 1 

ارتش روم , که هنوز در خطر بود. فرماندهی لازم داشت., و سرانش 
ی 0 رئیس گارد امپراطوری, را به اين سمت برگزیدند. امپراطور 
جدید. با برگرداندن چهار ساتراپ از پنج ساترایی که دیوکلتیانوس هفتاد 
سال پیش از ایران گرفته بود, با آن کشور صلح کرد. یوویانوس هیچ کس 
تست سکم راهان تا ها | ات تسا ار مما ند ان 
نم کلیضا فسعل کرد مستیان انطا که اسان میت طرا ی امیز طهر. 
مشرک را جشن گرفتند. مع هذا,؛ اکثر سران پیروزمند مسیحی به 
مسیحیان سفارش کردند که جفاهای گذشته را فراموش کنند. باید یازده 
قرن می گذشت تا هلنیسم بتواند باز‌دیکز فزضتین برای ابراز وجود بیابد. 


1 داستانی که به موجب آن یولیانوس به هنگام 9 فریاد زد «ای جلیلی, 
تو پیروز شدی» برای نخستین بار در کتاب یک مورخ مسیحی به نام 
تئودورت (قرن پنچم میلادی) امده است. این داستان اکنون, به اتفاق ارای 
محققان. به عنوان افسانه مردود است. 
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| - مرز تهدید شده 


ایران فقط یک بخش از مرز شانزده هزار کیلومتری روم را تشکیل می 
داد. در طول این مرز, امپراطوری روم, متشکل از دهها ملت, در هر نقطه 
و هر لحظه در معرض تهاجم اقوامی بود که نمدن به فسادشان نکشیده 
بود ولی در ضمن در حسرت استفاده از ثمرات آن بودند. ایرانیان خود 
برای روم مسئلة لاینحلی بودند؛ انان از ایام پیشین نیرومندتر می شدند نه 
ضعیفتر, چندانکه می رفتند تا بزودی تفر یبا تمام سرزمینی را که داریوش 
اول هزار سال پیش در تصرف داشت دوباره تسخیر کنند. در باختر ایران 
اعراب می زیستند که بیشتر بدویانی بینوأ بودند. در آن زمان حنی با 
تدبیرترین زمامداران هم از این فکر که روزی این بادیه نشینان تیره روز 
نیمی از امیراطوری روم و تمام ایران را تسخیر کنند به خنده می افتادند. 
در جنوب ایا لات رومی در افریقا , حبشیها؛ ليبياییها, بربرهاء نومیدیاییها, و 
مورها بودند که, با صبر توام با خشم, انتظار در هم ریختن نیروی نظامی ۲ 
قدرت اخلاقی امیراطوری را می کشیدند. اسیانیا, در پس کوههای صعب 
العبورش, و در پناه دریاهایی که از هر سو احاطه اش کرده و ماية 
عا ار ار ای ای ور مر 
هیچ کس مان نمی برد که در قرن چهارم به تصرف ژرمنها, و در سدة 
هلشتم به تملک مسلمانان دراید. کل اکنون از حیت نظم و تروت, و از 
لحاظ شعر و نثر لاتینی, بیش از ایتالیا ماية مباهات امپراطوری روم بود؛ 
اما در هر نسلی مجبور بود در برابر توتونها, که زنانشان بارورتر از 
مزارعشان بودند, از خود دفاع کند. مستملکة روم در بریتانیا نیز مدام در 
معرض تهدید سکوتها و پیکتها در باختر و شمال, و حملات دزدان دریایی 
نورس و ساکسون در باختر و جنوب بود, و امپراطوری امکان آن را نداشت 
که بیش از یک پادگان کوچک به دفاع از ۳ اختصاص دهد. سواحل نروز 
زنجیره ای از کمینگاههای دزدان دریایی بود, و مردم آن 
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کشور جنگ را راحت تر از کشاورزی می دانستند و چپاول کرانه های 
بیگانه را برای پر کردن شکمهای گرسنه و یا روزهای فراغت خویش شغل 
شریفی می پنداشتند. گوتها ادعا می کردند که وطن دیرینشان جنوب سود 
و جزایر آن بوده است؛ شاید آنان بومی حوالی رود ویستول می بودند؛ به 
هر حال؛ قسمتی از این طایفه به نام ویزگوتها به سوی جنوب. به طرف 
رود دانوب, و قسمت دیگری به نام اوستورگوتها میان رودهای دنیستر و 
دون گسترش یافتند. در قلب اروپاء , در محدودة میان رودهای ویستول و 
دانوب و راین؛ طوایف بی ارآفت ند کون می کردند که بعدها موجب تعییر 


نقشة اروپا و تجدید نام ملتهای آن شدند. این طوایف عبارت بودند از؛ 
تورينگنيها, اهالی بورگونی, آنگلها, ساکسونها, جوتهاء فریزیاییها, گپیدها, 
کوادیها, واندالها, المانها, سوئبها, لومباردها, و فرانکها. در برابر اين امواح 
نژادی, امپراطوری روم جز در بریتانیا هیچ دیوار دفاعیی نداشت., و تنها 
دژها يا پادگانهای پراکنده در طول راهها یا رودهايش حدود مرزهای قلمرو 
ان را مشخص می ساختند. بالا بودن میزان زاد و ولد در خارج, و بالا بودن 
سطح زندگی در داخل آن, مهاجرت يا تجاوز به امپراطوري را امری 
ملاس شاخت رت همان کون کم امروو امیکای شملع ۱۱ لحاط 
فا کرت ساپس ان اعس مح ار ارات 

روایتی که این طوایف ژرمن را «بربر» می خواند شاید احتیاج به کمی 
تعدیل دارد. تما قصد رومیان و یونانیان از بربر (06۲06۵۲۱) خواندن آنان 
ستایش و تمجید نبوده است. شاید این واژه برادر واژة سانسکریت واروارا| 
(۷۵۳۷۵۲3) بود که به معنای هرزه خوی بیفرهنگ است؛ این واژه, با یک 
تغییر صورت. بار دیگر به شکل ببیر (06۲۵6۲) به کار رفت. اما تماسی که 
ژرمنها طی پنج قرن تجارت و جنگ با فرهنگ رومی حاصل کرده بودند بی 
نتیجه نبود. مدتها پیش از قرن چهارم. ژرمنها نوشتن و حکومت کردن طبق 
قوان 0تانایت. را ازترهسیان افتیاسن کردم بووند: اکر فرانکهای هرووندم را 
مستثنا سازیم, اخلاقیات جنسی آتان بسیار برتر از اخلاقیات جنسي یونانیان 
و رومیان بود. انان گرچه فاقد نزاکت و حسن اداب مردم با فرهنگ بودند, 
اما غالبا رومیان را از رشادت. مهمان نوازی, و شرافتمندی, خود شرمنده 
می ساختند. آنان نیز بیرحم و ستمگر بودند, اما نه چندان بیش از رومیان؛ 
شاید حتنی برایشان شگفت می نمود که قانون رومی شکنجة مردان آزاد 
را برای گرفتن اعتراف یا شهادت مجاز می دانست. آنان تا سر حد 
اشتتکی قر ترا تخد حال ان رمسان اکن ما 
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اجتماعی و ارامش خو کرده بودند. قشرهای بالاتر تا حدی ادبیات و هنر را 
ارج می نهادند؛ ستیلیکو, ریکیمر, و سایر ژرمنها کاملا وارد زندگی فرهنگی 
روم شده بودند و لاتینی را چنان می نوشتند که سوماخوس آذعان می کرد 
از آن لذت می برد. به طور کلی, متجاوزان [به امپراطوری روم], و بالاتر 
از همه گوتها, آن قدر تمدن داشتند که تمدن رومی را بالاتر از آن خود 
شمرند و بیشتر متوجه تحصیل آن باشند ۳ تخریبش: مدت دو قرن آنان 
توقعی بیش از اجازة ورود به امپراطوری و بهره گرفتن از زمینهای 
بلااستفاده اش نداشتند, و فعالانه در دفاع از آن شرکت می کردند. اگر ما 
باز هم در طول کتاب به قبایل ژرمن قرنهای چهارم و پنجم «بربر» اطلاق 
کنیم, فقط به حکم تسلیم به غادت و ست: امسنت, و ان عم با دک این 


مقدمات ی اه ورن 


در جنوب دانوب و کوههای آلپ قبایلی که نفوسشان بسرعت فزونی می 
گرفت. با مهاجرت صلح آمیز, و حتی دعوت امپراطور, وارد قلمرو روم 
شده بودند. آوگوستوس سیاست اسکان بربرها را در داخل مرزهای 
امپراطوری آغاز کرده بود تا نواحی و صفوف خالی لیونهای رومی را که 
رومیان نابارور و غیرجنگجو دیگر نمی توانستند تکمیل کنند, بر سازند؛ 
آورلیوس, آورلیانوس, و پروبوس همین رویه را ادامه دادند. تا آخر قرن 
چهارم. ساکنین ایالتهای بالکان و گل خاوری عمدتا ژرمن شده بودند: وضع 
ارنش روم نیز چنین بود. : بسیاری از مقامات عالی سیاسی و نظامی در 
دست توتونها بود. سابقاً امپراطوری روم این عناصر را رومی کرده بود؛ 
حال این مهاجران رومیان را «بربر» می کردند. رومیان کم کم به پوشیدن 
نيیمتنه های پوستی به سبک بربرها روی آوردند: موی خود را به روش آنان 
دراز کردند, و برخی از رومیان حتی به پوشیدن شلوار پرداختند و بدین 
گونه موجب صدور فرمانهای شدیداللحن امیراطور شدند (397, 416). 
فکر حملة بزرگ به قلمرو امپراطوری روم اصلا از جلگه های مقولی 
دوردست مایه گرفت. قبایل شیونگ - نو, یا هیونگ - نو, یا هونها, که شاخه 
ای از نژاد تورانی بودند. در قرن سوم میلادی منطقة شمال دریياچة 
بالخاش و دریای ارال را اشفغال کردند. به گفتة جوردانس, سلاح عمدخ انان 
قيافه و هیئّت جسمانیشان بود. 

با وجنات ترسناک خود هراسی عظیم در دل همه می انداختند, حتی کسانی 
که شاید در جنگجویی دست کمی از انا نداشتند. با ض چهرة تیره گون 
رعب آورشان: با سر بدریختی که به تودة گوشتی بیشکل مانند بود, و با آن 
چشمان ریزی که به تنگی سوراخ سوزن بود باعث می شدند دشمنان از 
وحشت پا به فرار گذارند. نسبت به فرزندان خور_ از همان بدو تولد بیرحم 
هستند؛ زرا کونه های اولاد ذکور خود را پیش از آنکه لب به شیر باز کنند 
با شمشیر می برند تا تحمل زخم را از همان ابتدا نهآنها. بیاخوز ند از این 
و دنر ورن دز نصیت: آورند. نف ‌حای: ان نشانة زخم شمشیر دارند. 
قامتشان کوتاه است و حرکاتشان چابک؛ سوارکارانی ماهرند و در استفاده 
از تير و کمان قابل؛ شانه هایی پهن دارند و گردنی محکم که همواره از 
فرط غرور چون خدنگ است. 
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جنگ صنعتشان بود و گاوچرانی تفریحشان. بنا به ضرب المثلی, 
«کشورشان پشت اسب است». آنان که بر آثر بیحاصلی زمینهایشان و 
فشار دستمتان شرقیشان از سرزمین خود ۳ شده بودند, در حدود سال 
5 مسلح به تير و کمان. و مجهز به دلیری و سرعت. , به درون روسیه 
پیشروی کردند, کر آلاتها بندهد دنو انها را در خود مستحیل ساختند؛ از 
ولگا گذشتند (؟372) و در اوکرائین به اوستروگوتهای تقریباً متمدن هجوم 


بردند. ارماناریک, پادشاه صد سالة اوستروگوتها, با دلاوری جنگید. اما 
شکست خورد و مرد. و يا به قول بعضی خود را کشت. بخشی از 
اوستروگوتها تسلیم شدند و به هونها پیوستند؛ بخشی از آنها به مغرب, به 
خاک ویزیگوتها در شمال رود دانوب, گريختند. یک ارتش ویزیگوتها دلن کرانة 
رود دنیستر با هونهای مهاجم مصاف داد و مغلوب شد؛ باقیماندگان این 
ارتش از مقامات رومی در ساحل دانوب تقاضای عبور از رود و سکونت در 
موئسیا و تراکیا را کردند. امپراطور والنس پیام فرستاد که تقاضای انان 
اجابت می شود مشروط برانکه اسلحة خود را تسلیم کنند و جوانان 
خویش را به عنوان گروگان واگذارند. ویزیگوتها از دانوب گذشتند و مورد 
غارت بيشرمانة صاحبمنصبان و سپاهیان امپراطوری قرار گرفتند؛ دختران 
بر انشا رن رجه‌بود یم رصان مور ان دراهد نون آضا فعاحا ری با دادن 
رشوه ای کلان, اجازه یافتند که سلاحهای خود را نگاه دارند. خواربار به 
قیمت بسیار گزافی به آنان فروخته می شد. چندانکه گوتهای گرسنه 
مجبور بودند در ازای یک تکه گوشت يا یک قرص نان, 4,5 کیلو نقره یا یک 
برده بدهند؛ : سرانجام, گوتها ناچار شدند. برای رهایی از گرسنگی , کودکان 
خویش را به برد کون ند هند. هنگامی که نشانه هایی از شورش در ایشان 
پدیدار شد, سردار رومیان پیشوای نا فربتیگرن, را به به ضیافتی خواند و 
قصد کشتن او کرد. فربتیگرن گریخت و گوتهای ناامید و ناراضی را به جنگ 
برانگیخت. آنان غارت کردند و سوزاندند و کشتند, ۳ آنجا کر و 
خشمشان 2 ِ 9 به ای مبدل کرد. والنس از شرق به سوی 
در خدمت ارتش و ۳ در ۳ های ریا تور با آنها مصاف داد 
(378). ستيجة این نبرد, به قول انا توتین «فاجعه ور شکستی بود که 
از زمان نبرد کانای (594 سال پیش از آن) به رومیان وارد شده بود». 
سواره نظام گوتها بر پیاده نظام چیره شد, و از آن 2 تا قرن چهاردهم 
ستراتژی و تاکتیک سواره نظام بر فن رو به زوال جنگ حکمفرما بود. دو 
سوم ارتش روم به هلاکت رسید, خود والنس سخت مجروح شد؛ گونها 
کلبه ای را که او در آن پناه گرفته بود آتش زدند, و امپراطور و ملازمانش 
در میان شعله های آتش جان سپردند. گوتهای پیروزمند رو به ة 

آوردنده اما نتوانستند در تشکیلات دقاعی شهر, ب که از طرف دومینیکز بيوة 
والنس - سازمان یافته بود. رسوخ کنند. ویزیگوتها, که اکنون اوستروگوتها و 
هونها هم پس از گذشتن از دانوب بيدفاع, به آنها پیوسته بودند, تصاصی 
بالکان را, از دریای سیاه تا مرزهای ایتالیاء با خیال آسوده تطاول کردند. 
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اا - امپراطوران نجاتبخش : 408-364 


در این بحران, امپراطوری روم باز هم فرمانروایان لایقی بارآورد. پس از 
مرگ یوویانوس, ارتش و سنا سلطنت را به والنتینیا نوس سیرده بودند, که 
سربازی بود ساده و خشن؛ , با خصالی شبیه وسپاسیانوس. وی پا موافقت 
مجلس سنا برادر کهتر خود, والنس, را به عنوان آوگوستوس و امپراطور 
به فرمانروایی بر شرق منصوب کرده و خود امپراطوری ظاهرا خطرناکتر 
غرب را برگزیده بود. وی مرزهای ایتالیا و گل را دوباره مستحکم ساخت. 
ارتش را نیرومند و با انضباط کرد و ژرمنهای متجاوز را دوباره به آن سوی 
راین عقب راند. از پایتخت خویش در میلان فرامینی مبنی بر منع کودک 
کشی, تاسیس دانشکده ها, بسط معالجات پزشکی دولتی در رم, تقلیل 
مالنانهاد اضلاح مشکوکات تعلیل ارژین با فتقر لو کترخ از فشاد سیاسی: و 
اعلام آزادی عقیده و عبادت برای موم صادر کرد. او نقایص و ضعفهایی 
نیز داشت؛ نسبت به دشمنان ستمگر و بیرحم بود؛ و اگر گفتة سوکراتس 
تاریخنویس را باور کنیم. دوگانی را قانونی کرد تا مجوزی داشته باشد برای 
ازدواج با یوستینا, دختری که شرح سخاوتمندانة زيبايیش را از دهان همسر 
خود شنیده بود. مع هذا؛ مرک زودرس والنتینیا نوس (375) برای روم فاجعه 
ای به شمار می رفت. پسرش, گراتیانوس, حکومت او بر امپراطوری غرب 
را به میراث برد و یک يا دو سال به رسم پدر زندگی کرد. سپس به 
خوشگذرانی و شکارورزی پرداخت و زمام دولت را به صاحبمنصبان 
فاسدی واگذاشت که به هر شغل و هر حکمی چوب حراج می زدند. 
سرداری به نام ماکسیموس سلطنت او را برانداخت و به ایتالبا تجاوز کرد 
تا جانشین و نابرادری گراتیانوس, والنتینیانوس دوم, را خلع کند و خود به 
جای او نشیند؛: اما امپراطور جدید شرق, تثودوسیوس اول کبیر, به سوی 
مغرب پیش راند, آن غاصب را مغلوب کرد و والنتینیانوس جوان را در 
قیلان ند کت ساطت مر ساکت. ۱130 

تئودوسیوس اسپانیایی بود. در اسپانیا, بریتانیا, و تراکیا لیاقت خود را در 
فرماندهی بروز داده بود, گوتهای فاتح را ترغیب کرده بود که به جای 
چنکیدن.با ارتش اوبة آن: نییه‌ندند؛ با هر کوته جردمتدی: جز رواداری دینی: 
بر ایالات شرقی حکومت کرده بود؛ و نیمی از جهان به او که وجنات نیکو و 
ابهت شاهوار, زودخشمی و زود رحمی. و پاکی در قانونگذاری و پایداری 
در اصیل آیینی را یکجا جمع داشت. با احترام و اعجاب می نگریست. 
هنگامی که زمستان را در میلان می گذراند: اغتشاشی در تسالونیکا رخ داد 
که نظایرش در آن زمان زیاد دیده می شد. فرماندار آنجا, که بوتریک نام 
داشت. گردونه ران محبوبی را به جرم فجور مفتضحانه اش زندانی کرده 


بود. اهالی شهر خواستار آزادی وی شدند. بوتریک از اجابت این تقاضا دریغ 
ورزید؛ مردم بر پادگان او چیره شدند, او و کار گزارانش را کشتند 
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و مثله کردند. و اندامهای بریده شدة انان را به منزلة علایم پیروزی در 
کوچه ها به نمایش گذاردند. خبر این شورش ناگهانی تئودوسیوس را به 
فرشا رم سای ای اما ی هی وتف 
سربازان. که قبلا پنهان شده بودند. بر سر انان ریختند و هفت هزار مرد و 
زن و کودک را کشتند (390). تثودوسیوس فرمان دیگری برای تخفیف 
مجازات فرستاد, اما بس دیر شده بود. ۲ ۱ 

جهان مسیحی از این انتقام وحشیانه به هیجان امد؛ قدیس امبروسیوس, 
که اسقفية میلان را با تقوای شدید مسیحی اداره می کرد, به امپراطور 
نوشت که وی دیگر نمی تواند مراسم قداس را در حضور او به جای اورد. 
مگر انکه او نزد همة مردم از جنایت خود استغفار کند. امپراطور, گرچه 
باطناٌ از کردة خود نادم بود, نمی خواست حیثیت مقام خویش را در انظار 
عموم خوار سازد. کوشید تا وارد کلیسای جامع شود, ولی امبروسیوس 
شتخصا رام بر او بشت. تئودوسیوس پس از هفته ها کوشش بیهوده تسلیم 
شد؛ نشانهای امیراطوری را از جامة خود برگرفت؛ مانند یک تایب خاضع, 
وارد کلیسا شد و از خدا تمنا کرد که گناهانش را ببخشاید (390). این 
واقعه یک فتح و شکست تاریخی در جنگ میان کلیسا و دولت بود. 

هلاه که تثودوسیوس به قسطنطینه باز گشت, والنتینیا نوس دوم, که 
جوانی بیست ساله بود, از عهدة حل مسائلی که دچارشان بود برنیامد. 
کاردارانش او را فریفتند و امور را در کف بی کفایت خود گرفتند. رئیس 
قوای چریک اوء آربوگاست. مشرک قرآنکی: در گل قدرت امیراطوری را 
به دست گرفت؛ والنتینیانوس وقتی به وین رفت تا بر حق سلطنت خویش 
پای فشارد. کشته شد (392). آربوگاست, که سرسلسلة «شاه تراشان» 
امپراطوری غرب برگزید. ائوگنیوس مسیحی بود, اما چندان با فرقه های 
مشرک در ایتالیز انس و الفت داشت که امبروسیوس ترسید مبادا این یکی 
نیز یولیانوس دیگری از آب درآید. تئودوسیوس با سپاهی متشکل از گوتها, 
آلانها, قفقازیها, ایبریها, و هونها دوباره راه غرب در پیش گرفت تا شرعیات 
و اصالت آیین را باز گرداند. در میان سردارانش یکی گایناس گوت بود که 
بعدها قسطنطنیه را فتح کرد. یکی ستیلیکوی واندال که از رم دفاع کرد. و 
دیگر الاریکر_ گوت ِ آ را ِِ 9 دزن یکت نبرد دو رنه در نزدیکی 
ان ود # شد و به قتل رسید؛ 0 ۱ که 


تئودوسیوس پسر یازدهسالة خود, هونوریوس, را احضار کرد و او را به 
امپراطوری غرب برگزید و پسر هجدهسالة خود, آرکادیوس, را ریک خود 
در ی شرق کرد. آنگاه, فرسوده از نبردهای خود, در میلان, به 
سن هسالگی, چشم از جهان فرو بست (395). امیراطوریی که او 
بارها نك را تجدید کرده بود دوباره منقسم شد و, جز مدت کمی در 
سلطنت یوستینیانوس, دیگر هرگز 
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وحدت نیافت. 

پسران تلود وسیوس مردان ضعیف رن صفتیٍ بودند که در امن و امان 
نازیرورده شده بودند. گرچه اخلاقشان تقریبا همان قدر عالی بود که 
نیاتشان, لیاقت رهبری کشور در طوفان حوادت نداشتند. و بزودی زمام 
امور و ادارة سیاست را به وزیران خود سپردند: در شرق به روفینوس 
فاسد و بخیل, و در غرب به ستیلیکوی توانا اما لاقید. در 398, این واندال 
اشرافی ترتیب ازدواج دخترش ماریا را با هونوریوس داد, به این امید که 
پدرزن امپراطور فعلی و پدر بزرگ امپراطور آینده باشد. اما هونوریوس 
همان طور که از قید عقل ازاد بود از میل جنسی بیز بهره ای نداشت؛ 
وقت خود را با مهر بسیار صرف تغعدبة ماکیان امپراطوری می کرد, و 
ماریان نس ان آنکه: ده سال-همسر آوبوده خوشیرم: در کدشت. 

تئودوسیوس گوتها را در لشکرکشیهای خود استخدام کرده و بدیشان, به 
عنوان متفق, اعانة سالانه ای پرداخت کرده و بدین ترتیب ارامشان ساخته 
بود. جانشین او از دادن این اعانه دریغ ورزیده و ستیلیکو سربازان گوت 
خود را مرخص کرد. آن جنگجویان بیکار در یی پول و حادثه یر و 
پیشوای جدیدشان. الاززیی: دز و قاری بو زارست مت ور ی 
رومیان برای آنان فراهم کرد؛ از اتباع خود پرسید که چرا گوتهای مغرور و 
نیرومند باید مزردور رومیان و یونانیان فر سوده و عاجز باشند, چرا نباید, با 
سود جستن از دلاوری و سلاحهای خود, از امپراطوری رو به زوال 
سرزمینی برای خود منتزع سازند؟ در همان سال مرگ تئودوسیوس, 
آلاریک تقریبا تمام گوتهای تراکیا را به یونان هدایت کرد. از تنگة ترموپیل 
بلامانع گذشت. در راه خویش همة مردانی راکه سنشان برای عملیات 
جنگی مناسب بود کشت زنان را به اسارت برد, پلوپونز را غارت کرد 
فد تیا کر ام و هفیاط ور ایا اف قر رد 
ای برابر با قسمت اعظم تروت منقول شهر از این غارت مستئنا کرد 
(396). ستیلیکو به نجات یونان شتافت, اما بس دیر. ؛ گوتها را در موضع عیر 
قابل دفاعی گیر انداخت. ولی چون وقوع آشوبی در افریقا بازگشتش را به 
عری ات ی رارصا سس ای با اس که 
وی رخصت داد اتباعش را در اییروس سکنا دهد, و پیمان اتحاد امضا کرد. 


مدت چهار سال صلح در امپراطوری حکمفرما بود. 

در ان سالها بود که سونسیوس کورنه ای, که نیمی اسقف مسیحی و نیمی 
فیلسوف مشرک بود, در خطابه ای در محضر دربار تجملدوست ار کادیوس 
دق ای اس وا ها را ان 
و روم قرار داشت تشریح کرد. وی می پرسید که اگر مردم همچنان از 
رفتن به خدمت نظام اجتناب کنند و دفاع کشورشان را به مزدوران 
استخدام شده از اقوامی که خود ماية تهدید امپراطوری هستند واگذارند, 
امیراطوری چگونه می تواند دوام یابد؟ و پيشنهاد کرد که به تناسایی و 
او ار ری ی ای ای 
ارنشی از شارمندان تشکیل شود که به خاطر حفظ کشور و ازادی 
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بجنگد, آنگاه از ارکادیوس و هونوریوس خواست که به پا خیزند, اقوام 
جسور را در داخل امپراطوری سخت بکوبند و آنان را نف کناقهای عون در 
آزّ سوی دریای سیاه, دانوب, و راین برانند. درباریان خطابة سونسیوس را 
به عنوان نطقی فصیح و روان ستودند و به سور و سرور معمول ک 
بازگشتند. در این ضمن؛ ترااریی اسلحه سازان اپیروس را فصو بزره 5 
برای جنگجویانش مقدار زیادی نیزه. شمشیر, خود, و سیر بسازند 

در تال 401 الازیی: ‏ | 
غارت 5 هزاران تن به میلان و راونا پناهنده شدند و سپس به رم 
گربختند, کشاورزان به شهرهای بارودار روی آوردند, و اغنیا هر انچه اموال 
منقول داشتند برگرفتند و دیوانهو واز اهنی جر آبز کرنتن: ساردنی, وتیل 
کردند. ستیلیکو ایالات را از پادگانهایشان خالی کرد تا ارتشی فراهم آورد 
که توانایی ایستادگی در برابر سیل حملة گونها را داشته باشد؛ در بامداد 
عید قیام مسیح, به سال 402, هنگامی که گوتها از غارت دست شسته و 
به عبادت مشغول بودند. در پولنتیا ‏ بز آنهاتاخت: و تتردی.میاننده طرف در 
گرفت که نتيجة آن نامعلوم بود. ؛ آلاریک عقب نشست., اما به گونه ای 
ند امین وان شهر بی حفاظ رم را در پیش گرفت؛ و فقط رشوة هنگفت 
هونوریوس او را به تخلية ایتالیا ترغیب کرد. 

به محض نزدیک شدن آلاریک , به میلان, امپراطور ترسو به فکر انتقال 
پایتخت خود به گل افتاد. رت ود شا افتی رام اف باب که 
باتلاقها و دریاچه هایش از جانب زمین و سواحل کم عمقش از سوی دریا 
آن را غیرقابل نفود می ساخت, مناسب منظور یافت. اما وقتی سردار 
بربر, راداکایسوس, با یک ارتش 200,000 نفری مرکب از الانها و کوادیها 
و اوستروگوتها و واندالها, از لپ گذشت و به شهر رو به رشد فلورانس 
حمله کرد. پایتخت جدید نیز مانند پایتخت قدیم به لرزه افتاد. ستیلیکو یک 
بار دیگر مهارت خود را در فرماندهی نشان داد؛ آن سیاه عظیم متشکل از 


افراد چندین قوم را با نفراتی اندک مغلوب کرد, و راداگایسوس را با زنجیر 
نزد هونوریوس آورد. ایتالیا دگربار نفسی براحتی کشید. و دربار 
امیراطوری, با اشراف و شاهزاده خانمها و اسقفان وِ خواجگان و 
سردارانش: ی 120 
اولومپیوس, صدراعظم, بر ستیلیکو رشک می برد و به او بی اعتماد بود؛ او 
ات اننکه ان دار سای این اس ادف تالایس نار 
از مهلکه بگریزد. نفرت داشت و فکر می کرد که در او همدلی نهانی یک 
ژرمن متجاوز دیگر وجود دارد؛ نسبت به رشوه هایی که به تحریض ستیلیکو 
به آلاریکی پر داخته. با وغدم: دادن شندم؛ نود اعتر اض: می. کرد هوتور بوتین در 
عزل مردی که مدت بیست و سه سال ارتشهای روم را به فتح رهنمون 
شده و غرب را نجات داده بود تردید داشت؛ اما وقتی اولومپیوس از 
ستیلیکو سعایت کرد و گفت که او می خواهد پسر خود را به تخت سلطنت 
نشاند, آن جوان ترسو با قتل سردار ود موافقت کرد. اولومپیوس 
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۳ اجرا کند. یاران ستیلیکو می 
خواستند مقاومت کنند, اقا اه انان زافتم کرد کرنن ورن بة نبیر 
عرضه داشت (408). 
چند ماه بعد آلاریک دوباره وارد ایتالیا شد. 


الا - تاریخچه ای از ایتالیا 


در اواخر قرن چهارم, امپراطوری روم غربی از لحاظ استعلا و انحطاط , 
زایندگی و سترونی ادبی, شکوه سیاسی و انحطاط نظامی وضع بغرنجی 
داشت. گل رو به سعادت می رفت و سیادت ایتالیا را از هر حیث تهدید 
ها و ام و۱0 
بیشتر اهل کل بودند, و حال انکه نفوس ایتالیایی مشکل به شش میلیون 
نفر بالغ می شد؛ بقیه بیشتر شرقیانی بودند که به زبان یونانی سخن می 
گفتند؛ خود رم از سال 100 ق م شهری بود از لحاظ نژادی شرقی. زمانی 
رم به برکت شرق زیسته بود, همان گونه که اروپای نوین تا اواسط قرن 
بیستم از برکت فتوحات و مستعمرات خود می زیست؛ لژیونهای رومی 
محصولات و فلزات قیمتی چندین ایالت را به کاخها و صندوقهای هم میهنان 
خود کشانده بودند. حال دمرآن. فتح یه باباد زسیده و روز کار شکست آغاز 
شده بود. ایتالیا ناگزیر می بایست به منایع انسانی و مادی خود متکی 
باشد؛ و این منأبع؛ به واسطة محدودیت تشکیل خانواده, قحطی, بیماریهای 
همه گیر, مالیات. تبذیره» و جنگ, به طرز خطرناکی تقلیل یافته بود. صنعت 
هرگز در آن شبه جزيرة طفیلی رشد نکرده بود, و حال که بازارهای آن در 
شرق و غرب از دست می رفت.؛ دیگر نمی توانست معاش شهرنشیان را, 
که بیشترشان با کار در دکانها و خانه ها درآمد ناچیزی تحصیل می کردند. 
خامتن کند: اتحادیه های اصناف از ناتوانی خود در فروش رای در حکومتی 
فنلطتتی که‌زای بر در ان مر اد بو که می بردند, تجارت داخلی 
از میان می رفت, راهزنی زیاد می شد, و شاهراههای قدیمی, گرچه 
کیفیت بهتری از تمام شاهراههای دیگری که تا پیش از قرن نوزدهم ساخته 
شد داشتند, رو به ویرانی می رفتند. 

طیغات: متوسطء که سابفا نتشون زندکی شفزی را در ایتالیا تشکیل می 
دادند, اکنون در نتیجة انحطاط اقتصادی و استثمار پولی زر پا درافتاده 
بودند. هر مالداری مشمول مالیاتی روزافزون بود که صرف نگاهداری یک 
دستگاه اداری رو به توسعه می شد که کار عمده اش فقط تحصیل مالیات 
بود. هجوگویان شکوه می کردند که «شمارة کسانی که از خزانة کشور 
ازتزای. من کنند نیشن از ان کسانی است. که.با ممل, ود ان را یز مین 
سازند.» فساد مالی قسمت عمدة مالیاتها را می بلعید؛ قوانین بیشمار 
برای کشف و مجازات اختلاس و سوءاستفاده از 0 و اموال وضع 
شد. بسیاری از ماموران بیش از حد قانونی از کم بضاعتان مالیات می 
ستاندند, و انچه را که اضافه بر ماخذ دریافت کرده بودند به جیب خود می 
ریختند: در عوض, 
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با گرفتن رشوه, بار مالیاتی اغنیا را سبک می کردند. امپراطوران می 
کوشیدند تا رسم عادلانه ای در تحصیل مالیات برقرار سازند تا اتباع خود را 
از دغلبازی محصلان مصون دارند؛ والنتینیا نوس اول در هر شهر یک «مدافع 
شهر» منسوب کرد تا از شارمندان در برابر چیاول این سوسکیتورس 
(محصلین مالیاتی) دفاع کند؛ و هونوریوس مالیات شهرهایی را که در 
مضيقة مالی بودند بخشود. . مع هذاء اگر گفتة سالویانوس را بپذيريم. برخی 
از شارمندان از مرز می گذشتند تا در قلمرو پادشاهان بربر,. که هنوز کاملا 
بم هتر مالیات سنانی آشتا تشده بودند, زندگی. کنند؛ زیرا به قول او «عمال 
تحت این شرایط, انگيزة تولید مثل از میان رفت و از جمعیت کاسته شد. 
هزاران ایکر زمین مزروعی ناکاشته ماند, و در نتیجه یک فضای خالی 
اقتصادی پدید امد که با ثروت باقيماندة شهرها دست به دست هم داد و 
موجبات جلب بربرهای تشنه به زمین را فراهم کرد. بسیاری از دهقانان 
صاحب زمینی که نمی توانستند مالیاتهای خود را بیردازند, پا در برابر تجاوز 
و غارتگری از خانه های خود دفاع کنند, زمینهای خود را به مالکان ثروتمند 
با هنن وا کداشتتد و به رعیتی انان درآمدند؛ آنان تقفد کردقد که قسمتی 
از محصول, کار, و وقت ِ را در اختیار آنان گذارند و در عوض معاش و 
حفاظتشان در صلح و جنگ تسه شود. بدین گونه, ایتالیا, که هزاکز 
فئودالیسم کامل در آن راه نیافت. در شمار نخستین کشورهایی درآمد که 
مقدمات فئودالیسم را فراهم ساختند. در همان زمان. فرایندی مشابه در 

مصر, افریقا, و گل نیز در حال شکل گرفتن بود. 

و در یک تمدن پیشرفته هیچ چیز نمی 
تواند با دستمزد, مواجب. يا سود متغیر مردان آزاد به عنوان انگیزه ای 
اقتصادی برابری کند. برده داری فقط وقتی صرفه داشت که برده ارزان و 
فراوان بود. از وقتی که لژیونهای رومی دیگر نتوانستند «میوه های» 
انسانی پیروزیهای خود را به روم آورند, بهای برده بالا رفته بود. ؛ به علاوه, 
چون حکومت ضعیف شده بود, بردگان پاسانت.فی تفا ند فران کشت و 
ضمناً برده داران می بایست از بردگان خود در زمان بیماری و پیری ۳ 
مراقبت به عمل آورند. به همان نسبت که قیمت برده بالا می رفت؛ , برده 
داران با پیش گرفتن روية بهتری با آنان, در حقیقت از پولی که در بهایشان 
پرداخته بودند حفاظت می کردند؛ مع هذا, صاحبان برده تا حدودی قدرت 
مرگ و حیات مملوکان خود را داشتند, می توانستند از قدرت قانون برای 
دشک سا وهای قراس امستاوه ک و امیال جنسی خود را با نر 
و مادة آنان, هر طور که طبع دو جنس گرایشان اقتضا می کرد. فرو 
ی 


کند : «در آن هنگام من امیال خود را بسیار محدود می کردم ... هرگز 
عشق یک زن ازاد را نیذیرفتم ... و خود را با عشق کنیزانی که در خانه ام 
بودند خرسند می ساختم.» 

غوغا و 
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ازدحام شهر در امان مانند. . مع هذا؛ , هنوز قسمت اعظم مکنت ایتالیا به رم 

کشا نذمرمی شته ان شور ند کر باکت ود کضتر. اضر آطوی نف خوو 
می دید, اما همچنان کانون اجتماعی و عقلی غرب به شمار می رفت. 

علاوه بر اين, رم مرکز عمدة اریستوکراسی جدید ایتالیا نیز بود - این 
اریستوکراسی مانند قدیم کاست موروئثی نبود, بلکه به طور دوره ای عدة 
جدیدی براساس میزان دارایی ملکی از سوی امیراطوران به عضویت ان 
برگزیده می شدند. گرچه سنا کمی از حیثیت, و مقدار زیادی از قدرت خود 
را از دست داده بود. سناتوران هنوز با شکوه و جلال می زیستند. مقامات 
مهم اداری را با شایستگی اشغال, و مخارج بازیهای قهرمانی عمومی را از 
بودجة خصوصی خود تامین می کردند. خانه هایشان انباشته بود از 
خدمتکاران و وسایل گرانقیمت؛ فرشی در خانة یکی از سناتوران 
000 00ِ دلار می ارزید. نامه های سوماخوس و سید و بیوس و اشعار 
کلاودیانوس جانب زیباتر آن دنه شاهوار, بعلی فعالیتهای اجتماعی و 
فرهنگی, خدمت صمیمانه به کشور, دوستبی خوشخویيانه, وفاداری 
زناشویی, و لطف مهر پدری. را اتتکار هی کنید: 

در قرن پنجم کشیشی از اهالی مارسی تصویری به بدین حد جذاب از 
اوضاع ایتالیا و گل رسم می کند. کتاب سالویانوس به نام در باب حکومت 
الااهی (حدود 450 م( از همان مسائلی بحجت می کند که موجب ندوین 
مدينة الاهی آوگوستینوس و تاریخ علیه مشرکان اوروسیوس شد - یعنی 
اين سوال که چگونه بدبختیهای ناشی از تجاوزات بربرها را می توان با 
عنایت الاهی سازش داد؟ سالویانوس به این پرسش چنین پاسخ داد: «اين 
رنجها مجازاتی است برای استثمار اقتصادی. فساد سیاسی. و فجور 
اخلاقی جهان رومی.» وی با اطمینان می گوید که فشاری چنین بیرحمانه 
از سوی اغنیا بر فقیران در میان بربرها هم یافت نمی شود؛ قلب یک تن 
بربر از دل یک نفر رومی رئوفتر است؛ و بینوایان, اگر می توانستند وسيلة 
نقلیه پیدا کنند. گروه گروه مهاجرت می کردند تا در قلمرو بربرها زندگی 
کنند. این معلم اخلاق به ما می گوید: «در امپراطوری روم فقیر و غنی, 
مشرک و مسیحی در منجلابی از فساد اخلاق فرو رفته اند که در تاریخ 
سابقه ندارد؛ زنا و میخواری گناهان متداولی هستند که بس رواج دارند, و 
فضیلت و تقوا اسباب شوخی و مسخره اند, و نام مسیح حشو کفرامیزی 


است در میان کسانی که او را خدا می خوانند.» این تاسیت ثانی می گوید: 
«سلامت و نیرو و دلیری ژرمنها, , زهد همست آ نان رفتا لایخ انا 
با رومیان مغلوب, وفاداری آنان نسبت به یکدیگر, خویشتنداریشان پیش از 
اشوین و احلاصشان بر اشوس درست. تقطة. معایل. اخوال « اخلان 
رومیان است. گایسریک, سرکردة واندالهاء پس از تسخیر کارتاژ مسیحی, 
از روسپیخانه هایی که تقویبا در هر گوشة شهر وجود داشت به شگفت 
امد آن بیغوله های فساد را بست و به روسیپیان اختیار داد که بین 
زناشویی و تبعید یکی را انتخاب کنند. دنیای رومی از لحاظ مادی رو به 
انحطاط است. از جهت معنوی نیز تمام فضایل اخلاقی را از دست داده و 
دفاع خود 
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را به اجنبیان مزدور واگذاشته است. این بزدلان چگونه امید بقا دارند؟» 
سالویانوس سخنان خود را چنین پایان می دهد. «دز این اوج تجمل و 
سر گرمی, امپراطوری روم یا مرده است پا نفسهای آخر را ی کتتند: می 
خندد و می میرد.» 

ای ی ی ات ام ار فسا خی توافت 
همراه است. بی شک در آن زمان نیز» مانند حال. تقوا با فروتنی خود را 
پنهان ساخته بود و میدان را به فسق, بدبختی,؛ سیاست بازی؛ و جنایت داده 
بود. او تون اب تما یی یر تا تبره ای با همان اهداف 
اخلاقی به دست می دهد؛ و 
تفا انیت راضحا ها ساسا عران حوق را ماع غالا 
خالی مي مانند. نمایشهای ورزشی هنور با کشتار محکومان و اسیران 
چنگی توأم بود تا روز خوشی برای مردم فراهم آید. از گفتة سوماخوس 
دربارة یکی از اين نمایشها ما می توانیم ستمی را که ملازم آنها نود به 
کمان دریابیم. او می نویسد که برای ان نمایش مبلفی معادل 0000 900 
دلار خرج کرد اما بیست و نه گلادیاتور ساکسون, که بنا بود در میدان 
مسابقه بخ یک و او را فریفتند و پیش از آغاز مسابقه, در یک خودکشی 
دسته جمعی, یکدیگر را خفه کردند. در روم قرن چهارم 175 روز در سال 
تعطیل بود, ده روز آن ب؛ به مسابقه های گلادیاتوری شصت و چهار روز به 
رومیان ی نبرد دیگران ها 
حمله بردند. در سال 404 یک برنامة گلادیاتوری در روم به افتخار فتح 
مشکوک ستیلیکو در پولنتیا اجرا شد. خونریزی تازه اغاز شده بود که یکی 
از راهبان کلیسای شرق به نام تلماخوس از جایگاه تماشاگران به میان 
میدان جست و طلب کرد که رزم موقوف شود. تماشاگران خشمگین او را 


چندان سنگباران کردند که مرد؛ اما امپراطور هونوریوس, که از این صحنه 
به هیجان آمده بود. طی فرمانی بازیهای گلادیاتوری را ممنوع ساخت.1 
مسابقه های سیرکی تا 549 ادامه یافت. و در آن سال. به واسطة تهی 
شدن ثروت شهر در جنگ با گوتها, موقوف شد. 
از لحاظ فرهنگی, روم از زمان پلینی و تاسیت چنان عصر پرفعالیتی به 
خهد. ندیده بود. موسیقی. سرامند تمام هتر‌ها بود؛ امیائوس مار کلینئونن 
شکوه می کند که موسیقی فلسفه را از صحنه خارج ساخته و «کتابخانه ها 
به گورستان تبدیل کرده است»؛ او وصفی از ارگهای آبی غول آساء و 
لیرهایی به بزرگی یک ارابه به دست می دهد. مدارس متعدد بودند, و به 
قول سوماخوس ِ کس فرصت داشت تا استعدادهای خود را پرورش 
دهد. دانشگاههایی که 


1 تنها حجت ما در این مورد «تاریخ کلیسا» اثر تئودورت کورهوسی است؛ 
انم داشان سکن الست له زاس اش 
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استاداششان از دولت مواجب من گرفتند به*< افتخونانی. که از همه ابالانت 
غربی بدانجا امده بودند دستور زبان. علم معانی بیان, ادبیات. و فلسفه 
تعلیم می دادند, در حالی که در همان زمان بربرها؛ که از هر سو 
امپراطوری را احاطه کرده بودند. با صبر و دقت فنون جنگی را می 
آموختند. هر تمدنی میوة درخت تناور توحش است و چون از ساقة 
درخت فاصلة بسیار یافت. فرو می افتد. ۱ 

در ال 365 مک اضیلر امه بونانی مب حون هه نام آمبا توس :مار تون 
انطاکی وارد این شهر یک میلیون نفری شد: این هرد کوش بیکر شایقا 
سربازی بود در بين النهرین, در دستگاه نظامی اورسیکینوس؛ و در جنگهای 
کنستانتیوس, یولیانوس, و یوویانوس فعالانه شرکت جسته بود؛ و پیش از 
انکه دست به کار نوشتن زند, تجربة فراوان از زندگی کسب کرده بود. 
چون دوران صلح در شرق در رسید, به رم آمد و تصمیم گرفت که با 
نوشتن تاریخ امپراطوری از نروا تا والنس, تألیفات لیویوس و تاسیت را 
کل کی فی بای الما کم زان فرا سر وس ار 
به سبکی مغلق و بفرنج می نوشت؛ آثار تاسیت را بسیار خوانده و مدبی 
دراز به یونانی سخن گفته بود. اشکارا به شری ایمان داشت؛ پولیانوس را 
می ستود؛ و تجمل راء, که به استفان روم نسبت ضی: داد تحقیر می کرد؛ 
اما با امه معا نطو بوذ شاوی از سته های .میت را تس 
می کرد و یولیانوس را به خاطر محدود کردن آزادی آکادمیک مذمت می 
کرد و آن را خطابی می دانست که «سکوتی ابدی نی ۵ تشون خواهد 
کرد.» او چندانکه وقت یک سرباز اجازه می داد به کسب دانش پرداخته 


بود. به اجنه و شیاطین معتقد بود؛ و در این راه حتی از نوشته های 
سیسرون؛ که خود هميشه مخالفش بود, برله غیبگویی شاهد می اورد. اما 
روبهمرفته مردی صریح اللهجه و شرافتمند و نسبت به همة افراد و فرقه 
ها, عادل و منصف بود. می گفت: «هیچ گونه مکر لغوی داستان مرا نمی 
اراید, و جز وفاداری بیغش به حقیقت چیزی در ان وجود ندارد.» از ظلم و 
اسراف و تظاهر نفرت داشت و هر جا که به انها برمی خورد. عقيدة خود 
را اشکارا ابراز می کرد. او آخرین تاریخنویس کلاسیک بود. و بعد از او در 
جهان لاتینی فقط وقایعنگاران بودند. . ۱ 

در همان رمی که ادابش به نظر امیانوس جلف و فاسد می امد, 
ماکروبیوس جمعی از افرادی را یافت که نه تنها ثروت بسیار داشتند. بلکه 
فروتن و فرهیخته و نوعدوست هم بودند. او در درجة اول دانش پژوهی 
بود دوستار کتاب و ند فی آرام؛ یت هذا, در 9 قا ی تشه کش 
امپراطوری را در اسپانیا به عهده گرفت. تفسیر او بر رویای سکیپیو اثر 
سیسرون وسیله ای شد برای اشنایی عموم با رازوری و فلسفة 
نوافلاطونی. شاهکار او, که در 1500 سال اخیر مورد استشهاد تقریبا تمام 
تاریخنویسان قرار گرفته و ساتورنالیا یا «جشن ساتورنوس» نام دارد. 
«بدایعی از ادبیات» است که مولف در آن حاصل ناهمگون روزهای 
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تحصیل و شبهای مطالعة خود را گردآورده است. وی ضمن دستبرد به 
مطالب کتاب آولوس گلیوس, آنها را به صورتی آراسته تر در شکل 
گفتگویی خیالی میان مردان واقعی تنظیم کرد. این مردان - پرایتکستاتوس, 
سوماخوس, فلاوبانوس, سرویوس, و دیگران - دور هم گرد امده اند تا سه 
روز مراسم ساتورنالیا را با شراب و غذای خوب و گفتگوهای فاضلانه 
جشن بگيرند. در این جمع از دیساریوس پزشک پرسشهای طبی می شود , 
مثلا: آیا غذای ساده بهتر است پا خوراک متنوع ؟ ۳ چرا زنان کمتر و 
پیرمردان بیشتر مست می شوند؟ - «ایا طبیعت زنان از مزاج مردان 
سردتر است يا گرمتر؟» در آن محفل گفتگویی دربارة تقویم و تحلیلی 
مشروح از جنبه های لغوی, دستوری, شیوه ای, فلسفی, و انتحالی ویرژیل 
نیز هست: همچنین در مورد مجموعه ای از واژه های خوب از تمام اعصار, 
و دربارة رساله ای پیرامون ضیافتهای شایان و غذاهای کمیاب بحث می 
شود. این فاضلان شبها خود را با پرسشهای سبکتر سرگرم می سازند: چرا 
رنگ چهرة ما از شرم سرخ. و از ترس سفید می شود؟ ‏ چرا طاسی از 
فرق سر شروع می شود؟ - جوجه زودتر از تخم پدید امده است يا تخم 
زودتر از جوجه؟ در میان این مجموعة درهم و برهم گهگاه به عباراتی 
باشکوه نیز برمی خوریم, مانند وقتی که سناتور پرایتکستاتوس از بردگی 
سخن هن کوند: 


من مردان را نه از روی مقامشان. بلکه به حکم آداب و اخلاقشان ارج می 
نهم؛ زیرا اين از خوی ما برمی خیزد و آن از ِ ... اوانگلوس! تو باید 
دوستان خود را نه تنها در فوروم يا مجلس سنا, بلکه در خانه ات نیز 
جستجو کنی. با برد ود اب نرمی و مهربانی 0 او را در گفتگوی 
خود شرکت ده و حتی گاه صمیمانه با او مشورت نما. نیاکان ما با 
برداشتن غرور از مالک و شرم از مملوک, آن را پدر خانواده و اين را عضو 
خانواده می خواندند. در این صورت» بردگانت بیش از آنچه از تو بترسند, بو 
را مجنرم خواهند داشت. 

حوالی سال 394, یکی از همین محافل شاعری را با گرمی به جمع خود 
پذیرفت که می باییست اخرین نفمة عظمت رم را بسراید. کلاودیوس 
کلاودیانوس, مانند امیانوس, در شرق متولد شده و یونانی را همچون زبان 
مادری خود تکلم می کرد؛ اقا ات راید ظاهرا از.اوان کودکین آموخنه 
بود, زیرا آن را حف و روان می نوشت. پس از توقف کوتاهی در رم. به 

میلان رفت.؛ , در دستگاه ستیلیکو شغلی یافت. ملک الشعرای غیر رسمی 
امپراطور هونوریوس شد, و با زنی اصیل و ثروتمند ازدواج کرد, 
کلاودیانوس همة فکر و ذکرش رسیدن به ثروت و شهرت بود. و نمی 
خواست فقیر و گمنام بمیرد. برای خوشامد ستیلیکو مدیحه های خوشاهنگ 
در شأن وی» و اشعار آتشین وهن آمیز دربارة رقیبانش می سرود. در سال 
00 به رم بازگشت, و وقتی در فا از اشعار خود به نام «اندر کنسولی 
ستیلیکو» آن شهر جاودان [رم ] را سنود, رشن مورد استقبال واقع شد. 
اين مديحة او ِ ارزش با کلام خود ویرژیل برابر است: 

کنسولی همسنگ و هم ارز با خدایان نگهبان شهری است بزرگتر از هر 
شهری بر روی 
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جره خای که اد بر آن: دزن دارن ی فشعت آن: ین زور از رفیدان دید 
چشم است, و زیباییش را در عالم خیال نیز نمی توان تصویر کرد. و هیچ 
اه را یارای ستایشش نیست؛ و سر زرینش به ستارگان می ساید, و با 
تنبه های هفتگانة خود پادآور هفت فلک آسهان است؛ شهری مادر جنگ و 
قانون که : بر تمام پهنة زمین فرمان می راند, و کهنترین مهد عدالت است. 
این است شهری که از اغازی ناچیز به جهانداری رسیده. و پهنة قدرت خود 
را از جایی کوچک تا به پهنة شعاع خورشید گسترده است. . .. تنها اوست 
که مفتوحان را در آغوش خود جای داده و همچون مادری مهربان, نه ملکه 
اش باه ز راشای رایس ره بان ویر که است بو او ای 
را فرا خوانده است تا شارمندیش را بپذیرد. و تیره های دور افتاده را با 
که دنیا خانة ما شده است و ما می توانیم هر جا که بخواهیم زندگی کنیم, و 


رفتن به توله1 و کاوش بيشه های سابقا سهمناکش برای ما فقط تفریحی 
است؛ به برکت اوست که همة مردمان می توانند از اب رون بنوشند و 
خود را با نهرهای آورونتس سیراب سازند. از دولت اوست که ما همه یک 
مردمیم. . _ 

سنای سپاسگذار در فوروم ترایانوس مجسمه ای برای کلاودیانوس با این 
عنوان برپا کرد: «به والاترین شاعران» که زیبایی کلام ویرژیل را با قدرت 
هومر یکجا حجمع دارد. . یس از سرودن اشعاری به افتخار ممدوحان بخشنده 
دست, کلاودیانوس قريحة خود را صرف هتک ناموس از پروسرپینا کرد و 
آن داستان کهن را با تصاویر زیبایی از زمین و دریاء و با 0 
یادآور حکایات عشقی یونان آن زمان است., باز گفت. در 408 خبر یافت 
که ستیلیکو , به قتل رسیده است و بسیاری از دوستان آن سردار دستگیر و 
اعدام شده اند. از بقية سر‌گذشت او اطلاعی در دست نیست. 

در رم. مانند تن و اسکندریه. هنوز اقلیتهای قابل ملاحظه ای از مشرکان 
می زیستند, و هفتصد معبد مشرکان در آخر قرن چهارم هنوز برپا بود. 
یوویانوس و والنتینیانوس اول ظاهرآ معبدهای باز شده به امر یولیانوس را 
نبسته بودند, کاهنان رومی هنوز (394) در مجامع مقدس خود اجماع می 
کردند ,. جشنهای لویرکالیا هنوز با همان مراسم کهن نیمه وحشيانة خود 
اجرا می شدند, و «راه مقدس>» گاه و بیگاه با نعرة جگر شکاف گاوانی که 
به سوی 39 مهف شدند و کویی از کته شدن, خهد آخاه بودند 
پرطنین می گشت 

گرامیترین فرد در میان مشرکان نوین رم و تیوس پرایتکستاتوس, لیدر 
اکثریت مشرک در مجلس سن, بود. همة مردم به فضایل او درستی. 
دانش. میهن پرستی. ۰ خانوادگی شرافتمندانه - اذعان داشتند؛ برخی 


1 توله يا تولة اقصا, نامی که پوتتئاس به ناحیه يا جزایری به فاصلة شش 
روز رام (از: طریق فریا) دز شتمال-بریتا نیا دادم تولة .با تولة. افضا فجا را یه 
معنای ناحیه ای مجهول و دور يا داستانی است. ‏ م. 
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دوست او سوماخوس (345 -410) را زمان بهنر یه باد دارد . نامه های 
سوماخوس از آریستوکراسی فریبایی که در شب مرگش خود را جاودان 
می پنداشت تصویری دلکش می پردازد. حنی خانوادة او فناناپذیر می 
نمود: نیایش در سال 330 کنسول بود, و پدرش در 364 ضابط کل؛ خود او 
در 384 ضابط کل و در 391 کنسول بود. پسرش قاضی بود, نوه اش در 
سال 446, نتیجه اش در 485, و هر دو نبیره اش در 22< به مقام کنسولی 
رسیدند. ثروتش عظیم بود؛ سه ویلا نزدیک رم, هفت ویلای دیگر در لاتیوم, 


پنج ویلا در کنار خلیج نایل, و تعداد دیگری در سایر نقاط ایتالیا داشت. 
چنانکه «می توانست به هر نقطة شبه جزیره سفر کند و همه جا در خانة 
خود باشد.» کسی بر این ثروت او رشک نمی برد زیرا در صرف ان 
بخشنده دست بود؛ به علاوه, تعینات مکنت را با دانش پژوهی, , خدمات 
عمومی؛ اخلاق آز آاتنته و اعمال نوعپرورانة بیشمار جبران می کرد. 
مسیحیان و مشرکان. و بربرها و رومیان در شمار دوستان وفادار او بودند. 
شاید پیش از آنکه میهن پرستت. باشنده مشترک :بود؛ زبزا کمان می نزد 
فرهنگی که از آن بهره مند است و عرضه می دارد تتت ون تام به دین 
قدیم دارد, و می ترسید سقوط این یک توام با سقوط آن دیگری باشد. 
عقیده داشت که شارمند رومی با وفاداری به ایینهای کهن خود را حلقه ای 
از آن زیجیرد خواهد دانست که از زمان رومولوس ۳ دوران والنتینیا نوس به 
نحو شگفت انگیزی آخامه بافته ات وانگاه: ان هر و تمدتن‌تراد که‌ ور 
طول هزار سال آنچنان دلیرانه بنا شده است. دوست خواهد داشت. بی 
جهت نبود که همشهریان کوینتوس اورلیوس سوماخوس, در اخرین 
کشمکش خویش به خاطر خدایانشان. او را به نمایندگی خود انتخاب 
کردند. 

تمام مردمی که تابع حکومتهای رئوفانة ما هستند» اجباری اعلام کرد و 
پیروان مذاهب دیگر را «دیوانه و تهی مغز» نامید. در 382 فرمان داد تا 
تمام اعانه هایی که از طرف خزانه داریهای امیراطوری يا شهری برای 
برگزار کردن مراسم مشرکانه پرداخته می شد, پا در حق دوشیز گان 
آتشبان با کاهنان تأدیه رت قطع شود؛ کلية املاک متعلق به معابد و 
مجامع روحانیون را مصادره کرد؛ و به ماموران خود دستور داد مجسمة 
پیروزی را؛ که آوگوستوس در سال 29 ق م در سنا نصب کرده بود و تأ آن 
زمان دوازده نسل از سناتوران در برابر آن سو گند وفاداری به امپراطور 
یاد کرده تودندء از آن محل:بردازند. هینتی بة زیانست. سوماخوش از طرفت 
سنا مأموریت یافت تا با حجت و دلیل گراتیانوس را به اهمیت مجسمة 
پیروزی واقف سازد. گراتیانوس از پذیرفتن آنان سر باز زد و فرمان داد تا 
سوماخوس را از رم تبعید کنند (382). در سال 383 گراتیانوس کشته شد 
و سنای امیدوار گروهی را به نمایندگی خود نزد جانشین او فرستاد. نطق 
سوماخوس در حضور والنتینیانوس دوم به عنوان شاهکار فصاحت مورد 
تحسین قرار گرفت. او 
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چنین استدلال کرد که شایسته نیست مراسمی دینی که هزار سال با ثبات 
نظم اجتماعی و حیثیت کشور بستگی داشته است با چنان شتابی برانداخته 


شود. گذشته از هر چیز, «چه فرق می کند که هر کس چه راهی را برای 
جستجوی حقیقت برگزیند؟ زیرا هیچ راهی به تنهایی نمی تواند انسان را به 
درک رازی چنین عظیم رهنمون شود.» 

والنتینیانوس جوان تحت تأثیر این خطابه واقع شد؛ آمبروسیوس می گوید 
که حتی مسیحیان شورای امپراطوری بازگرداندن مجسمة پیروزی را 
توصیه کردند. اما امبروسیوس, که به واسطة یک ماموریت سیاسی برای 
کشور در آنجا حاضر نبود, با نامة شدیداللحنی که برای امیراطور فرستاد 
بر شورا چیره شد. وی دلایل سوماخوس رایک به یک مورد بحث قرار داده 
و با قدرتی برابر آنها رد کرده بود. در پایان نیز تهدید کرده بود که اگر 
مستدعیات سنا اجابت شود, وی امپراطور را مرتد اعلام خواهد کرد. «شما 
ممکن است وارد کلیساها شوید, اما کشیشی در انها نخواهید یافت تا شما 
را بپذیرد. يا ممکن است آنان را فقط برای جلوگیری از ورود خودتان در 
مدخل کلیسا ببینید.» والنتینیانوس از قبول درخواست سنا امتناع ورزید. 
مشرکان ایتالیا در سال 393 دست به یک کوشش نهایی زدند و در 
شورشی همه چیز را باختند. ائوگنیوس, امپراطور نیمه مشرک, که 
تتود وسیوس او را به رسمیت نشناخته بود, به این امید که در دفاع از 
کی ات ی ی دی ی به سنا 
باز گرداند و با تبختر اعلام کرد که پس از شکست دادن تتودوسیوس. 
اسبان خود را در باسیلیکاهای مسیحیان خواهد بست. نیکوماخوس 
فلاویانوس, داماد سوماخوس. در | سیاهی به پاری ائو گنیوس شتافت, 
در شکست او سهیم شد, و خود را کشت. تئودوسیوس پیروزمندانه به رم 
وارد شد و سنا را مجبور ساخت تا الفای شرک را در تمام اشکال ان 
تصویب کند (394). وقتی که الاریک رم را چپاول کرد. مشرکان این خواری 
شهری را که زمانی جلال شاهوار داشت به خشم خدایانی تعبیر کردند که 
مورد بی اعتنایی واقع شده بودند. جنگ شرک و مسیحیت یگانگی و قدرت 
روحی مردم را شکست, و وقتی که سیل هجوم به آنان رسید, فقط 
توانستند با نفرینهای توآم و دعاهای جداگانه با آن مقابله کنند. 


۷ - سیل هجوم بربرها 


پس از قتل ستیلیکو, اولومپیوس فرمان کشتن هزاران تن از پیروان او, و 
از جمله فرماندهان لژیونهای بربرش, را صادر کرد. الاریک, که در پس 
کوههای و بود, اکنون موقع را غنیمت شمرد. شکایت کرد 
که 4000 لیرة طلابی که رومیان به او وعده کرده بودند پرداخته نشده 
است؛ و پیام داد که در ازای تادية ان مبلغ حاضر است اصیلترین 
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گوتهای جوان را برای اثبات وفاداری آینده اش به گروگان بفرستد. چون 
هونوریوس از پذیرفتن تقاضای او امتناع کرد, او از آلپ گذشت. آکویلیا و 
کرمونا را غارت کرد. سی هزار تن از مزدوران ارتش روم را که از کشتار 
سران خود کینه به دل گرفته بودند با خود همراه ساخت. و از جادة 
فلامینیوسی سرازیر شد و تا باروهای رم پیش راند (408). هیچ کس در 
برابر او پایداری نکرد. مگر یک راهب که او را دزد خواند؛ الاریک با مزاح به 
أ و کفقت کهخداونه کهد فرمان-عماه به تشر را رازه انت: سنا؛ که از این 
حمله بس متوحش شده بود, مانند زمان هانیبال کار را به وحشیگری 
رساند؛ چون به بیوة ستیلیکو ظنین بود و گمان داشت که با آلاریک 
همدستی کرده است, او را محکوم به مرگ کرد. آلاریک این عمل را با 
بستن تمام راههایی که از آنها خواربار وارر شهر می شد پاسخ گفت. 
بزودی مردم به گرسنگی افتادند؛ مردان یکدیگر را و زنان کودکان خود را 
می کشتند و فی وردنت هیتتی نزج آلاریک فرستاده شد تا تقاضای صلح 
کند. آنان به وی اخطار کردند که یک میلیون رومی آمادة پایداری هستند؛ 
آلاریک خندید و جواب داد: «علف هر چه بیشتر باشد, آسانتر درو می 
شود.» سرانجام پا کراهت راضی به بازگشت شد, به شرط آنکه هر چه 
سیم و زر و اشیای گرانبهای منقول در شهر هست به او بدهند. فرستادگان 
پرسیدند: «پس در این صورت برای خود ما چه خواهد ماند؟» او با تحقیر 
پاسخ گفت: «جانهایتان.» رم راه ادامة مقاومت را برگزید, اما گرسنگی 
مردم به تسلیم وادارش ساخت. آلاریک 50.000 پوند طلاء. 30.000 پوند 
نقره,. 4.000 تونیکای ابریشمین. 3.000 پوست. و3.000 پوند فلفل 
گرفت و شهر را رها کرد. 

در این ضمن؛ عدة بیشماری از بردگان بربر از خانه های اربابان خود فرار 

کردند و به خدمت الاریک درآمدند. یک سرکردة گوتهاء به نام ساروس: 
انگار به جبران فرار بردگان. اردوی آلاریک را رها کرد و به هونوریوس 
پیوست. نیروی قابل ملاحظه ای از گوتها فراهم کرد و به عمده قوای 
بربرها حمله برد. الاریی این حمله را نقض قرارداد متارکه تلقی کرد و بار 


دیگر رم را محاصره نمود. برده ای دروازه های شهر زا باز کرد, گونها ِ 
درون ريختند, و پس از 900 سال برای نخستین بار آن شهر ی به 
تصرف دشمن ور امد (410). رم به مدت سه روز دستخوش غارتی 
وحشیانه بود, اما کلیساهای سان پیترو و سان پائولو سالم, و جانر کسانی 
هم که در آنها پناه گرفته بودند در امان ماند. اضا کتترل.هویها و بردگانی که 
در آن ارتش چهل هزار نفری بودند امکان نداشت. صدها مرد ثروتمند 
کشته شدند و زنانشان ِ تجاوز قرار گرفتند و به قتل رسیدند؛ دفن 
نعشهایی که در کوچه ها ریخته بود تقریبا غیرممکن بود. هزاران اسیر 
گرفته شد که گالا پلاکیدیا, ناخواهری هونوریوس, نیز جزو آنها بود؛ بربرها 
هر خاا کر ان سیم روف افویت تصر نمی کون اراد را 
خاطر فلز ذی قیمتشان ذوب می کردند؛ بسیاری از شاهکارهای مجسمه 
سازی و سفالگری را بردگان پیشین, که نمی توانستند فقر و رنجی را که 
موجد ان زیبایی و تروت شده بود فراموش کنند, شادمانه 
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منهدم کردند. الاریک انضباط را دوباره برقرار ساخت و نیروهای خود را 
برای فتح سیسیل به سمت جنوب رهبری کرد. اما در همان سال به تب 
مبتلا شد و در کوزنتسا در‌گذشت. بردگان مسیر رود بوسنتو را بر گرداندند 
تا گور وسیع و امنی برای او فراهم کنند؛ پس از دفن آلاریک, رود دوباره به 
بستر خود بازگردانده شد؛ و برای پنهان داشتن آن گور, غلامانی که در آن 
اتائولف (ادولف), برادرزن الاریک, به جای وی به پادشاهی برگزیده شد. او 
حاضر شد ارتش خود را از ایتالیا بیرون بکشد. مشروط بر انکه پلاکیدیا را 
به ازدواجش در آورند و جنوب گل, از جمله نایبون و تولوز و بوردو, را به 
ویزیکو‌تهار به: عنوان متحذان, روم وا خدازنة تا آنان: حکومت خود. را ذن آنجا 
برقرار کنند. سردار جدید گوتها اعلام کرد که قصد تخریب ات روم 
را ندارد. بلکه می خواهد ان را حفظ و تقویت کند. او ارتش خود را از 
ایتالیا بیرون نز و با امیره خردمندانه ای از سیاست و قدرت. قلمرو 
ویزیگوتها را در گل بنیان نهاد, که پایتختش تولوز بود و اسماً از امپراطوری 
تبعیت می کرد (414). آتائولف یک سال بعد کشته شد. پلاکیدیا, که او را 
دوست فد ات هی خواست بیوه بماند, اما هونوریوس وی را به ژنرال 
کنستانتیوس اعطا کرد. پس از مرگ کنستانتیوس (421) و هونوریوس 
(423), پلاکیدیا نایب السلطنة پسر خود والنتینیانوس سوم شد و به مدت 
بیست و پنج سال امپراطوری غعرب راء با لیاقتی که مایة سرافرازی 
همجنسانش بود, اداره کرد. 

واندالها, حتی در دوران تأاسیت, قومی پرشمار و نیرومند بودند و قسمتهای 
مرکزی و شرقی پروس جدید را در تصرف داشتند. در زمان قسطنطین؛ 


این قوم به سوی جنوب, به درون هنگری, مهاجرت کرده بود. پس از 
شکست سختی که ارتش واندالها از ویزیگوتها خورد, بقية آنان اجازة عبور 
از دانوب و ورود به خاک امیراطوری را خواستند. قسطنطین با 
درخواستشان موافقت کرد, و آنان به مدت هفتاد سال, با نفوسی رو به 
تزاید, در پانونیا ماندند. کامیابیهای آلاریک. آنان: را نیز به:.هوس آنداخت: 
بیرون کشیدن لژیونها از ماورای الپ برای دفاع از ایتالیا غرب ثروتمند را 
در برابر تجاوز بازگذاشت؛ و در سال 06 گروههای انبوهی از واندالها, 
آلانهار و تشو‌نبها.از نون رانن» ندشتنن. و حل را مورد چپاول قرار دادند. 
ماینتس را غارت کردند یبای از ساکیان ان را کشتند. آنگاه به سوی 
شمال به درون بلگیکا (بلژیک) پیش راندندٍ و شهر بزرگ تریر را سوختند. 
بر رودهای موز و آن پل بستند و رنس, آمین, آراس, و تورنه را غارت 
کردند. و. تفر نبا به دریای مانش رسیدند. سپس به جنوب روی آوردند, از 
زوذهای تن و لجان کذشتنده مارد آکیتن دندز و ختتيم خود را تفریبا بر 
تمام شهرها, جز تولوز که به رهبری اسقف اکسوپریوس دلیرانه پایداری 
کرد, فرو ریختند. انگاه در کوههای 
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پیرنه اندکی توقف کردند. سپس به جانب مشرق تغییر سمت دادند و 
ناربون را چپاول کردند. هیچ گاه چنین تباهی کاملی در گل روی نداده بود. 
به سال 409, اینان با یک ارتش صد هزار نفری وارد اسپانیا شدند. 
حکومت روم در آنجا نیز, مانند گل و امپراطوری شرق, مالیات گزاف و 
نظم اداری, تمرکز تروت در املاک وسیع», و جمعینی انبوه از غلامان ۲ 
سرفها و مردان آزاد بینوا را به ارمفان آورده بود. مع هذا؛ از برکت ثبات و 
قانون اسیانیا اکنون جزو سعادتمندترین ایالات روم بود و مریذا؛ کارتاخنا 
(قرطاجنه), کورذووا (قرطبه), سویل (اشبیلیه). و تاراگونا از ثروتمندترین 
و با فرهنگترین شهرهای امپراطوری بودند. واندالها, سوئبها, و آلانها به اين 
شبه جزيرة ظاهرا امن سرازیر شدند. به مدت دو سال اسپانیا را از جبال 
بیزته تا که خیل«ظار وم عارت. کزدند وه فیه خوود انا ساحل: آفریعا یر 
بسط دادند. هونوریوس, که نمی توانست با نیروهای رومی از خاک روم 
دفاع کند, به ویزیگوتهای گل جنوب باختري رشوه داد تا اسپانیا را دوباره 
برای امیراطوری تسخیر کند؛ پادشاه لایق انها, که والیا نام داشت., در یک 
رشته رزمهایی که مدبرانه طراحی شده بود؛ تکلیف خود را به خوبی انجام 
داد (420)؛ سوئبها به شمال باختری اسیانیا عقب نشینی کردند, و واندالها 
به _ باختری, به. آندلسن ب که تور تام انها را دار تهابش کشیدن؛ 
والیا, با بازگرداندن اسیانیا به حکومت امیراطوری. روی دییلوماتهای بی 
اتمار۸ رومی را سیاه کر 

واندالها, که هنوز تشنة فتح و گرسنة نان بودند, از جبل طارق گذشتند و 


وارد افریقا (افریقیه) شدند وت اگر گفتة پروکوپیوس و جوردانس را 
باور داشته باشیم, باید بگوییم که واندالها به دعوت بونیفا کیوس, والی 
رومی افریقا, که می خواست از یاری آنها بر ضد رقیب خویش آیتیوس 
جانشین ستیلیکو برخوردار شود, به افریقا رفتنر - موثق بودن این گفته 
نامعلوم است. در هر حال, پادشاه واندال شایستگی ابداع چنین نقشه ای 
را داشت. گایسریک پسر حرامزاده و مغرور یک برده بود - لنگ اما 
نیرومند, در خورای بس ممسک و در جنگ بسیار دلیرء بدخشم و در دشمنی 
بیر حم » با نبوعی شکست ناپذیر برای جنگ و سوداگری سیاسی. پس از 
رسیدن واندالها به افریقا؛ مورهای وحشیی که مدتهای دراز از سيطرة 
رومیان ناراضی بودند, و فرقة بدعتگذار دوناتیان که مورد ایذای مسیحیان 
اصیل. انیت فران دوه بودند و حال از فرا رسیدن قدرت جدیدی خرسند 
بودند, به هشتاد هزار تن جنگجویان و زنان و کودکان آنان پیو ستند. از میان 
یک نفوس تقریبا هشت میلیونی در افریقای شمالی روم. بونیفاکیوس 
توانست فقط عدة ناچیزی را برای یاری به ارتش کوچک خود گرد آورد؛ 
چون سخت از گایسریک شکست خورد. به هیپو عقبنشینی کرد؛ در آنجا 
قدیس آو گوستینوس سالخورده مردم را به یک مقاومت دلیرانه برانگیخت. 
آن شهر به مدت چهارده ماه در برابر ها صرز پایداری کرد (431-430)؛ 
گایسریک سپس عقب نشست تا با یک نیروی دیگر 
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روعی مقابله: کند: و آن را چنان منکوب کرد که سفیر والنتینیانوس با او 
گایسریک مواد متارکه تاد را چندی قر انیت کرز: تا آنکه ان از ها ار 
خویش غفلت کردند؛ آنگاه بر کارتاژ ثروتمند یورش برد و آن را بی زد و 
خورد تسخیر کرد (439). اموال نجبا و روحانیان کاتولیک مصادره شد و 
خوذ آنان. تبعید نادند وبا به.بردعی کشاوزنی در آمدند؛ دارایی مردم و 
کلیسا را هر جا می یافتند. ضبط می کردند و برای کشف نهانگاههای آن از 
شکنجه دريغ نمی ورزیدند. _ 

گایسریک هنوز جوان بود. گرچه مدیر قابلی بود و متصرفات خود را در 
افریقا به وضع سودبخشی دراورده بود؛ فقط وقتی خوشحال می شد که 
دست اندرکار جنگ باشد. نیروی دریایی بزرگی تشکیل داد و سواحل 
اسپانیا, ایتالیا, و یونان را تاراج کرد. هیچ کس نمی توانست بگوید که هجوم 
بعدی کشتیهای حامل سربازان وی به کجا خواهد بود؛ هرگز در تاریخ روم 
چنان دریازنی بلامانعی در مدیترانة باختری رخ ننموده بود. سرانجام, 
امپراطور, برای از دست ندادن غلة افریقا که راونا و رم به آن نیاز فراوان 
داشتند. با پادشاه بربر صلح کرد و حتی تعهد نمود که یکی از دختران خود 
را به ازدواج او دراورد. رم, که در شرف انهدام بود. همچنان می خندید و 


بازی می کرد. 

از زمانی که هونها با عبور از رود ولگا هجومهای بربرها را با سرعتی 
ناگهانی آغاز کرده بودند, سه ربع قرن می گذشت. حرکت بعدیر آنان به 
سوی عرب مهاجرت کندی بود که بیش از آنچه به کشور گشایی آلاریک و 
گایسریک شبیه_باشد, به گسترش مهاجران اروپایی در قارة امریکا همانند 
بود. نان تدریجاً در هنگری و نواحی مجاور آن ساکن شده بودند و بسیاری 
از قبایل ژرمنی را به انقیاد خود درآورده بودند. 

حوالی سال 433 ۳ پادشاه هونها مرد و تاج و تخت را برای 
بزادرزاد کاتش. بلدا. و اتبلا گذاشت. بلدا در حدود سال 444 کشته شد - به 
قول برخی, به دست آیلا ‏ و آتیلا (در زبان گوتیک به معنی «پدر کوچک») 
ادارة قبایل مختلفی از دون تا راین را به دست گرفت. جوردانس, 
تاریخنویس گوت, او را چنین وصف می کند, و ما نمی دانیم وصف او تا چه 
حد دقیق است: ۳ 

او مردی بود که برای تکان دادن ملتها به جهان امده بود؛ برای تمام 
سرزمینها به منزلة بلایی بود که, به واسطة شایعاتی که در خارج دربارة او 
دهان به دهان می گشت تمام نوع بشر را به نحوی به وحشت انداخته بود؛ 
با تکبر راه می رفت و چشمانش را به این سو و آن سو می گرداند, بدان 
گونه که نیروی روح مغرورش در حرکات بدنش نمودار بود. در حقیت 
دوستار جنگ بود, با اين حال در رزم بی محابا عمل نمی کرد؛ در مشاوره 
ززر تایبا ملمستان مهربان: و نسبت به تحت الحمایگان خویش دلرحم 
بود؛ قامتی کوتاه, سینه ای پهن, و سری بزرگ داشت؛ چشمانش کوچک و 
ریشش تنک و جو گندمی بود. بینیی پهن و چهره ای تیره داشت که نشانة 
نژادش بود. 
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او از این جهت با سایر فاتحان بربر فرق داشت که به حیله بیشتر متکعی 
بود تا به زور. با استفاده از موهومیرستی مشر کانة مردم خود, به 
فرمانروایی خویش جنبة قدسی داد؛ پیروزیهای او همواره با داستانهای 
اغراق امیزی از بیرحمیش زمینه سازی می شد که شاید خود او شایع می 
کرد؛ سرانجام. حتی دشمنان مسیحیش او را «بلای اسمانی» نامیدند و از 
حیله گری او چندان به وحشت افتادند که شاید جز گوتها کسی نمی 
توانست آنان را از شر وی نجات دهد. خواندن و نوشتن نمی دانست. اما 
اين امر از هوشمندی او چیزی نمی کاست. او وحشی نبود؛ حس شرافت و 
عدالت داشت و غالبا خود را از رومیان جوانمردتر نشان می داد. ساده 
زندگی می کرد و لباس می پوشید, در خوردن و نوشیدن معتدل بود, و 
ستام اسب و شمشیر طلا و نقره, و نیز با جامه های زربافتی که مهارت 


هنری زنانشان را نشان می داد, جلوه فروشی کنند. آتیلا زنان متعد داشت, 
اما آن تکگانی توأم با فجور را که در بعضی محافل راونا و رم رواج داشت 
تحقیر می کرد. کاخش یک خانة چوبی بزرگ بود که دیوار و کف از تختة 
رنده کرده داشت.؛ ۱ شده يا صیقلی مزین بود و با 
فرشها و پوستهایی که برای جلوگیری از سرما به کار می رفت جلوة 
بیشتری می یافت. پایتختش ده بزرگی بود, محتملا نزدیک «بودا»ی کنونی - 
شهری که بعضی از مجارها أض راء تا آغاز قرن حاضر, اتزلنبورگ1 (شهر 
آتیلا) می نامیدند. 

او اکنون (444) مقتدرترین مرد اروپا بود. تئودوسیوس دوم, امپراطور روم 
شرقی, و والنتینیانوس, امپراطور روم غربی, هر دو خراجی به او می 
پرداختند که در حقیقت رشوه ای برای آرام نگاه داشتن او بود؛ و این رشوه 
را نزد مردم خود به عنوان پاداشی جلوه می دادند که به یک شاه دست 
نشانده در ازای خدماتش پرداخت می شود. آثیلار. که ارت سا نضدهرآن 
نفری آمادة ورود به عرصة نبرد داشت, دیگر دلیلی نمی دید که همة اروپا 
و خاور نزدیک را در ید قدرت خویش نگیرد. به سال 441 سردارن و 
سربازانش از دانوب گذشتند؛ سیرمیوم, سینگیدونوم (بلگراد), نایسوس 
(نیش), و سردیکا (صوفیه) را گرفتند؛ و خود قسطنطنیه را تهدید کردند. 
تتود وسیوس دوم ارتشی برای مقابله با انها فرستاد؛ ان ارتش مغلوب شد؛ 
و امپراطوری روم شرقی فقط با افزايش خراج سالانه از 700 به 2.100 
پوند طلا توانست به صلح دست یابد. در 7 هونها وارد تراکیاء تسالی, و 

کتا (خوت ویس شی و ها ها عارت کرد و هراران روا 
به بردگی گرفتند. زنان اسیر به زوجه های اسیر کنندگان افزوده شدند و 
در تتیجه نسلهای اميختة. خونی بدید امد که.رو,به باختر تا باواریا 


ل ابلا را المای ال »هی وین ام 

نشانه هایی از وجنات مغول به جاأ گذاشت. این هجومها بالکان را به مدت 
چهار قرن دچار ویرانی ساخت. مدت درازی دانوب دیگر یک شارع تجارتی 
بین شرق و غرب نبود. و شهرهای واقع در کرانه های ان به انحطاط 
افتادند. 

آتیلا پس از آنکه از به خون کشیدن شرق راضی شد. رو به سوی غرب نهاد 
و بهانق عجیبی برای خنگ یافت. هونوریا, خواهر والنتینیانوس سوم, پس از 
تاعتت هه توس مه کار کاان خوی. به مس یه ررفیر فده وه 
وی, که برای نجات از تبعیدگاه به هر تدبیر متوسل می شد, انگشتر خود را 
نزد آتیلا فرستاد و از او پاری خواست. أنٌ شاه پرتزویر مکار, که شوج 
طبعی خاص خودش را داشت, فرستاده شدن انگشتری را به درخواست 


ازدواج تعبیر کرد و مدعی ازدواج با هونوریا و گرفتن نیمی از امپراطوری 
روم غربی به عنوان جهیز وی شد. وزیران والنتینیانوس اعتراض کردند, و 
آتیلا اعلان جنگ داد. دلیل حقیقی او این بود که مارکیانوس, امپراطور جدید 
روم شرقی, از پرداخت خراج دریغ کرده و والنتینیانوس نیز به او تأسی 
جسته بود. ۲ 

در سال الاصات اتبلا و نیم میلیون تن از سپاهیان وی به جانب راین ره 
شیر دید رین و مس را غارت کردند و سوختند, و نیمی از ساکنان آنها را 
کشتند. تمامی گل به وحشت افتاد؛ او نه جنگجوی متمدنی مانند قیصر بود 
و نه متجاوزی مسیحی مانند آلاریک و گایسریک, بلکه یک هون زشتخوی و 
مهیب بود؛ بلایی اسمانی که فرستاده شده بود تا مسیحیان و مشرکان را 
یکسان, به خاطر فاصلة عمیقی که میان ایمان و عملشان وجود داشت. 
کیفر دهد. در این بحبوحه, تتّودوریک اول, پادشاه کهنسال ویزیگوتها, به داد 
امپراطوری رسید؛ به رومیانی که تحت فرماندهی ایتیوس بودند پیوست؛ و 
دو ارتش متخاصم عظیم در دشتهای کاتالونیا, نزدیک ترواء مصاف دادند؛ 
یکی از خونینترین نبردهای تاریخ به وقوع پیوست که در ان؛ بنابر روایات, 
0 تن کشته شدند. از جمله پادشاه دلیر گوتها. و 
نبود؛ آتیلا با نظم عقبنشینی کرد؛ فاتحان, يا به سبب فرسودگی با به علت 
اختلاف در سیاست. نتوانستند او را تعقیب کنند. سال بعد آتیلا به ایتالیا 
تجاوز کرد. 

نخستین شهری که در سر راه او سقوط کرد آکویلیا بود؛ هونها اين شهر را 
چنان ویران ساختند که هرگز آباد نشد. با ورونا و ویچنتسا رفتار 
ملایمتری شد؛ پاویا و با تسلیم تمام اموال منقول خود شر ان 
چنگجوی پیروز را ِ راه رم اینک در برابر آتیلا باز بود؛ ارتش 
آنتبو‌تن اکنون چنان کوچک بود که مقاومت قابل ملاحظه ای نمی توانست 
کرد؛ اما آتیلا در جلگة پو درنگ کرد. والنتینیانوس سوم به رم گریخت و از 
انجا هتی برکت اریاب لوق ولو و سس ش رها توا فتاه 
از محتوای مذاکرات این فرستادگان با اتیلا اطلاعی در دست نیست. لو 
شخصیتی نافذ داشت و به خاطر این پیروزی بدون خونریزی [یعنی 
موفقیت در مذاکره با آتیلا] وجهه ای عظیم کسب کرد. تاریخ فقط همین را 
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ثبت کرده است که اتیلا پس از این مذاکرات عقبنشینی کرد. طاعون در 
ارتش او افتاده بود, ذخيرة غذا رو به نقصان می رفت.؛ و مارکیانوس برای 
رم از شرق نیروهای امدادی می فرستاد (452). 

آتیلا ارتش خود را از آلپ گذراند و به پایتخت خود در هنگری برد و تهدید 
کرد که اگر هونوربا راه رت .بزای اهفرششتته بهاز اینده به ایتالبا حعاه 
خواهد کرد. ۳ در این فاصله, برای تسلی خویشتن؛ زنی جوان به نام 


ایلدیکو را به زنان حرم خود افز ود. این ژزن زمينة تاریخی سستی بود برای 
شخصیت. کر‌بفمیلد هد کور ذر داستان. تتلونکتلید:1. انیلا مراسم عروسی 
خود را با افراطی غیر معمول در خوردن و نوشیدن جشن گرفت. فردای 
آن روز وی را در کنار زن جوانش مرده یافتند؛ رگی از او پاره شده بود و 
تراکم خون در گلویش وی را خفه کرده بود. (453). قلمرو او میان 
پسرانش تقسیم شد, که خود را در حفظ آن نالایق نشان دادند. حسادت در 
میان آنان آغاز شد. + طوا نف تابع از وفاداری به دستگاهی که رهبری آن 
مغشوش بود سرباز زدند؛ و ظرف چند سال, امپراطوریی که می رفت 
تمام یونانیان و رومیان و ژرمنها و کلها را منکوب کند و مهر اسیا را بر 
جسم و جان اروپا بزند, خرد شد و بتدریج از میان رفت. 


۷ - سقوط روم 


پلاکیدیا در سال 450 درگذشت. و با مرگ او والنتینیانوس سوم آزاد شد تا 
کارها را به اختیار شخص خود فرجام دهد. همان گونه که اولومپیوس, 
ی را وادار کرده بود ستیلیکو, بازدارندة آلازیک در پولنتیا, را بکشد, 
پترونیوس ماکسیموس نیز اکنون والنتینیانوس را بر قتل آیتیوس, بازدارندة 
اتیلا در ترواء برانگیخت. والنتینیانوس خود پسری ی نداشت ۲ نسبت به تمایل 
آیتیو تین به زناشویی پسرش پا ائودوکیا (دخترر والنتینیانوس) بدگمان بود. 
افتر اطوره در ای اخشاس. خطر چنون آفتر تفس را اخضار کوو .۱ 
دست خود او را کشت 


1 بنابراین داستان. زیگفرید. پس از تملک خزاین نیبلونگ (شاه افسانه ای 
نروژ), به خواستگاری شاهزاده خانم کریمهیلد می رود. گرچه ملازم عبوس 
و سختگیر کریمهیلد و برادرانش را علیه زیگفرید هشدار می دهد, عروسی 
سر می گیرد؛ و کریمهیلد, به عنوان هدية عروسی, مالک خزاین نیبلونگ 
می شود. در عین حال؛ زیگفرید به گونتر (یکی از برادران کریمهیلد) کمک 
می کند تا پا برونهیلد (ملکة ایسلند) عروسی کند. زیگفرید, به وسایلی, 
انگشتر و کمربند برونهیلد را می رباید و به کریمهیلد میدهد. بین دو ملکه 
جدال درگیر می شود, ولی کریمهیلد ماجرا را برای برونهیلد شرح می دهد 
و فاش می کند که انگشتری و کمربند به وسيلة زیگفرید ربوده شده است. 
زیگفرید توسط یکی از عمال گونز به قتل می رسد. کریففیلد بغدا با انز ل 
(آتیلا) ازدواج می کند و , به منظور گرفتن انتقام خون شوهرش و تصرف 
گنجینه ای که برادرانش تصاحب کرده بودند, آنان را به دربار آتیلا فرا می 
خواند. در اینجا ِ برادران از افشای محل گنجینه خودداری ۳ به 
قتل می رسند. 5 
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(454). یکی از درباریان به او چنین گفت: «اعلیحضرتا! شما با دست چپ 
خود دست راستتان را بریدید.» چند ماه بعد پترونیوس دو تن از هواخواهان 
آیتیوس را تحریض کرد که والنتینیانوس را بکشند. هیچ کس زحمت مجازات 
کردن قاتلان را به خود نداد, زیرا دیگر مدتها بود که قتل به جای انتخابات 
مورد قبول واقع شده بود. پترونیوس خود را به امپراطوری برگزید؛ 
ائتودوکسیا, , بیوة والنتینیانوس, را مجبور کرد به همسری اه ذزاند؛ و ائودوکیا 
را ۰ پالادیوس (پسر پترونیوس) را به شوهری خود برگزیند. اگر 
گفتة پروکوپیوس را بپذيريم, همان گونه که هونوریا به آتیلا توسل جسته 
بود, ائودوکسیا نیز دست به دامان گایسریک شد. برای پاسخ مساعد 


گایسریک انگیزه های کافی وجود داشت: با وجود غارتهای آلاریک, رم باز 
هم ثروتمند بود و ارتش ان در وضعی نبود که قادر به دفاع از ایتالیا باشد. 
پادشاه واندال با ناوگانی شکست نایذیر به کرانه های ایتالیا روی آورد 
(455). تنها یک پاپ بی سلاح. همراه با روحانیان محلی, بین اوستیا و رم, 
راه بر وی بست. این بار لو نتوانست آن فاتح را از ادامة پیشروی باز 
دارد, اما از او برای مصونیت مردم از کشتار شکنجه. و اتشسوزی تعهد 
گرفت. غارت رم چهار روز ادامه داشت؛ 2 چپاول در 
امان ماندند, اما تمام گنجینه های بازماندة معابد به سفاین واندالها انتقال 
یافت؛ الواح زرین. شمعدانهای هفت شاخه, و ساير اشیای هیکل سلیمان. 
که چهار قرن پیش توسط تیتوس به رم اورده شده بود, جزو ان اشیای 
غارتی بود. تمام فلزات قیمتی, زینت الات. اثات کاخ امپراطوری, و نیز 
انچه از اشیای پربها در خانه های اعیان باقی مانده بود به یغما رفت. 
هزاران اسیر به بردگی درآمدند؛ شوهران از زنان و والدین از کودکان خود 
جدا شدند. کایسریک ملکه ائودوکسیا و دو دخترش [اثودوکیا و پلاکیدیا] را 
به کارتاژ برد؛ ائودوکیا را به ازدواج پسر خود هونریک ۹ 
پلاکیدیا را, بنا به خواهش ام ار لثوی اول, به قسطنطنیه فرستاد. بر 
روی هم این نهب را نمی توان عمل قبیحی از جانب واندالها دانست, بلکه 
باید آن را موافق قوانین کهن جنگ به شمار آورد. کارتاژ بیرجمی سال 
6 قشق م رم را بهماایمت اف کرو روز 

هوخی مرح در آسالنا اکنون به حد کمال رسیده بود. نیم قرن تجاوز اجنبی, 
قحطی, و امراض همه گیر هزاران مزرعة ویران و هزاران ایکر زمین لم 
1 به علت 
از پا درآمدن نیروی انسانی. قدیس او وه (حد ۳۰20( بر هه و 
خالی از سکنه شدن بولونی, مودناء و پیاچنتسا زاری می 9 پاپ 
همه اجای آن ۳ از نوع انسان ۳ شده بود؛ ؛ تعداد ساکنان خود رم 
طی یک قرن از 1.500.000 به 300.000 کاهش يافته بود؛ اکنون تمام 
شهرهای بزرگ امپراطوری در شرق قرار داشتند. کامپانیا در 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 54 

حومة رم, که وقتی پر از ویلاهای پرثروت و مزارع حاصلخیز بود, اینک رها 
شده بود و ساکنانش به خاطر امنیت به شهرها که بارو داشتند رفته بودند. 
شهرها نیز وسعت خود را به چهل ایکر تقلیل داده بودند تا در ساختن 
باروهای دفاعی صرفه جویی کرده باشند؛ و در بسیاری از موارد. ساختن 
باروها با شتاب و با استفاده از مصالح تماشاخانه ها, کلیساها, و معبدهای 
ویرانی صورت می گرفت که زمانی ماية جلال شهرهای ایتالیا بودند. در رم 
هنوز, حتی پس از چیاول گایسریک, مقداری ثروت باقی مانده بود؛ رم و 


سایر شهرهای ابتالیا, در زمان تئودوریک و لومباردها, می رفتند که دوباره 
رونقی بیابند؛ اما در سال 470 فرسودگی و ناباروری عمومی از کشتزارها 
گرفته تا شهرها, و از ستاتون‌ها کوفته: با پبزفلتاریا: زوخيه. ان-نزاد سایفا 
بزرگ را تا به آن حد تقلیل داد که همه دچار چنان بدبینی اپیکوریی شدند 
که به خدایی جز پریاپوس حافن تذاشتند ۵ برطلاته از آفردن فرز ند و قبولن 
مسئولیتهای زندگی تن می زدند و , با خشمی جبونانه, هر نوع فداکاری را 
خوار می شمردند و از هر تکلیف نظامی طفره می رفتند. همراه با اين 
انحطاط اقتصادی و بیولوژیکی. فساد سیاسی نیز نضح می گرفت: طبقة 
آریستوکراسی که اداره کردن می توانست بر فرمانروایی توانا نبود. 
شوداحرآن بیش از آن در گیر کشب سود شخصی نودند که به: فکر. تجات 
شبه جزیره باشند؛ سرداران بیشتر به دنبال کامیابی از طریق رشا بودند تا 
هنر چنگی؛ و دستگاه اداری بسیار پرخرج و فزون از حد علاج فاسد بود. آن 
درخت تناور از ساقه پوسیده و آمادة افتادن بود. 
سالهای آخر [امپراطوری] سالهای حکومت امپراطوران بیخاصیتی بود که 
یکی بعد از دیگری می آندند و .می سر فد کونهاق: کل یکی از سرداران 
خود به نام آویتوس را امپراطور اعلام کردند (455)؛ مجلس سنا از تایید او 
خودداری کرد, و او به اسقفی برگزیده شد. امپراطور مایوریانوس (456- 
1) دلیرانه ای( برقرار کند, اما توسط نخست وزیر خود, 
ریکیمر ویزیگوت؛ خلع شد. امپراطور سوروس (465-461) الت بی اراده 
ای در دست ریکیمر بود. انتمیوس (472-467) فیلسوفی نیمه مشرک بود 
که برای غرب مسیحی غیر قابل قبول می نمود؛ ریکمیر او را محاصره و 
دستگیر کرد و به قتل رسانید. اولوبریوس, به عنایت ریکیمر, دو ماه 
امپراطوری کرد (472) و حتی خودش از اينکه به مرگ طبیعی می مرد به 
شکفت امد گلو کریوس (473) بزودی خلع شد, و روم به مدت دو سال 
زیر فرمانروایی یولیوس نپوس قرار گرفت. در اين حیص و بیص, جماعات 
از بربرها به ایتالیا سرازیر شدند - اینها عبارت بودند از: هرولها؛ 
سکیرها, روگیها, و قبایل دیگری که سابقاً فرمانروایی آتیلا را پذیرفته 
بودند. همزمان با هجوم آنهاء, یک سردار پانونیایی به نام اورستس امپراطور 
نپوس را خلع کرد و پسر خود رومولوس (ملقب به آوگوستوس) را به تخت 
سلطنت نشاند (475). متجاوزان جدید ثلث ایتالیا را از اورستس خواستند, 
و چون او از اجابت تقاضای انان امتناع کرد, او را کشتند و سرداری از 
خودشان به نام اودواکر 
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را به جای رومولوس به تخت نشاندند (476). آزدواکن: که پسر ادکون 
خر | تبلا بود از شایستگی بی بهره ود : مجلس سنای دل وجز آنخ باخته 
را ؛ به اجلاس فرا خواند و به میانجیگری آن؛ به زنون» امیراطور جد ید 


شرق, فرمانروایی بر تمام امپراطوری را پيشنهاد کرد. مشروط بر انکه 
اودوآکر ؛ به عنوانِ صدر اعظم او بر ایتالیا حکومت کند. زنون این پیشنهاد را 
پذیرفت. , و بدین_گونه رشتة امپراطوری غرب گسیخته شد. 

هیچ کس, ظاهرا این واقعه را به «سقوط رم» تعبیر نکرد؛ بلکه بر عکس, 
به عنوان وحدت رحمتبار امپراطوری تلقی شد - همان گونه که سابقاً در 
زمان قسطنطین بود. سنای روم نیز موضوع را به همین نحو تلقی کرد و 
مجسمه ای از زنون در رم برپا داشت. ۰ ژرمنی کردن ارتش, دولت. و 
دهقانان ایتالیاء و ازدیاد نفوس ژرمنها در آن کشور. چندان پشرفت کرده 
ی ار و 
تلم ی ی وه هر خالره جوا لا ی رشان تالا 
فرمانروایی کرد و چندان اعتنایی به زنون نداشت. در حقیقت.: زرمنها ابتالبا 
را تسخیر کرده بودند, همان گونه که گایسریک افریقا را گشوده و 
ویزیگوتها اسپانیا را فتح کرده بودند. و همان طور که آنگلها و ساکسونها در 
کار تصرف بریتانیا, و فرانکها مشغول گرفتن گل بودند. در غرب دیگر 
امپراطوری بزرگی وجود نداشت. 

نتایج فتح بربرها بی پایان بود. از لحاظ اقتصادی, این غلبه به بازگرداندن 
کشور به وضع روستایی انجامید. بربرها از کشت زمین, کله داری, 
شکارورزی, و جنگ ارتزاق می کردند و هنوز هم به مسائل بغرنج 7 
که مایة سعادت شهرها بود. واقف نشده بودند؛ با پیروزی آنان < 
شهری تمدن غعرب به مدت هفت قرن قطع شد. از لحاظ نژادی, 
مهاجرتهای بربرها اختلاط نوینی از عناصر نژادی پدید اورد - امیختگی قابل 
ملاحظه ای از خون ژرمنی در ایتالیاء گل. و اسیانیا؛ و از خون اسیایی در 
روسیه, بالکان. و هنگری. این اختلاط , نفوس یتالیایی یا گلی را از لحاظ 
معنوی تقویت نکرد. آنچه واقع شد این بود: افراد و نژادهای ضعیف از 
طریق جنگ و سایر کشمکشها از میان رفتند؛ هر کسی ناچار شد در پی 
تقویت نیروی جسمانی, تاب و توان؛ جسارت, و خصال مردانه ای باشد که 
اصتها سین فلت ات اسان رشان هد ادا ماس 
و ساده تر زندگی, که به سیب تنعم و تجمل شهرها از میان رفته بود, به 
نیروی فقر جانی دوباره گرفتند. از لحاظ سیاسی, لبة بربرها نوع پست 
تری از سلطنت را جانشین نوع عالیتری از ان ساخت. اقتدار اشخاص را 
بیشتر کرد, و از قدرت و حمایت قانون کاست؛ در نتیجه» فردگردایی و 
خشونت الا گرفت. از لحاظ تاریخی, غلبة بربرها شکل خارجی آنچه را که 
از درون فاسد شده بود وبران ساخت؛ طومار زندگی پیشین را جک با تشاض 
نعمات و نظم و فرهنگ ی 
تجدید حیات را از دست داده بود, با وحشیگریی تاسف: انگیر ه از بخ و بن 
درنوردید. حال, اغاز یک حیات نوین ممکن بود: امپراطوری غرب از میان 


رفت, اما کشورهای اروپای 
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نوین زاده شدند. هزار سال قبل از میلاد. متجاوزان شمالی وارد ایتالیا 
شده, ساکنان آن را منقاد ساخته و با آنها مخلوط گشته. و تمدن آنان را 
کسب کرده بودند وه همراه با خود آنان, طی هشت قرن: نمدن نوینی بنا 
نهاده بودند. چهار صر سال پس از مسیح. همان واقعه تکرار شد؛ چرخ 
تاریک یک دور کامل گشت؛ آغاز و انجام همانند بودند, اما انجام همواره 
نوعی آغاز بود. 
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3512364  توعیش‎ 





مقدمه 


داية مهربان تمدن جدید کلیسا بود. چون نظم قدیم در فساد. جبن, و اهمال 
محو شد, سپاه متحدی از کلیساییان با حمیت و مهارت به دفاع از ثبات و 
ملایمتی که بار دیگر در زندگی رخ نموده بود برخاستند. وظيفة تاریخی 
کلیسا عبارت بود از تحکیم مجدد بنیان اخلاقی اشخاص و جامعه از طریق 
دادن جنبة قدسی ماورای طبیعی به احکام ناگوار مربوط به نظم اجتماعی 
و القای ارمانهای ملایم در بربرهای درشتخوی از طریق ایمانی که خود به 
خود از افسانه و اعجاز, بیم و امید, و عشق تشکیل شده بود. در مبارزة 
دین جدید, برای تسخیر و رام کردن و تنویر افکار مردم جاهل یا منحط و 
تشکیل یک امپراطوری ایمانی متحد سازنده که مردم را دوباره به هم 
بپيوندد - همان گونه که قبلا سحر یونان و جلال روم پیوندشان داده بود - 
عظمتی حماسه امیز اما الوده با موهومپرستی و ظلم وجود دارد. نهادها و 
ها ای 
ضرورتها صورت پذیرد. 


اج سای سنا 


اگر هنر شکل و سازمان دادن به مواد باشد, کلیسای کاتولیک رومی را می 
توان شگرفترین شاهکار تاریخ دانست. طی نوزده قرن, که هر قرنش نیز 
مشحون از بحران بوده است. کلیسا مومنان خود را پیوسته نگاه داشته. در 
تمام اکناف جهان آنان را مشمول عنایات و خدمات خود قرار داده, اذهان 
انان را متشکل ساخته. خوی و خلقشان را به قالب ریخته. باروریشان را 
تشویق کرده, ازدواجهایشان را رسمیت داده, سوکهایشان را تسلیت 
بخشیده, زندگیهای زودگذرشان را به علو حیات جاودانی پیوند داده, از 
دهتهای آنان نمی گر فتهء از هر یدعس 
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و شورشی زنده بیرون امده, و صبورانه ستونهای شکستة قدرت خود را از 
نو ساخته است. این نهاد شاهوار چگونه رشد کرد؟ 

عطش روحی مردان و زنانی به ستوه امده از فقر, فرسوده از کشمکش, 
وحشتزده از اسرار, و بیقرار از ترس مرگ مبنای شکل گیری کار کلیسا 
بود. کلیسا در روح میلیونها مردم ایمان و امیدی به وجود آورد که به مرگ 
معنا می بخشید و وحشت آن را زایل می کرد. ایمان گرانبهاترین مایملک 
کسانی شد که برای حفظ آن حاضر بودند بميرند یا بکشند؛ و بر آن صخرة 
امید بود که کلیسا بنا شد. کلیسا نخست محفل (اکلیسا) ساده ای از ایمان 
آفرندکان: بود: هر اکلیسا یا کلیسا یک يا چند پرسبوتروس (شیخ يا کشیش) 
برای رهبری خود برگزیده بود, همچنین یک يا چند تن قاری, دستیار کشیش, 
معین شماس, و شماس برای یاری به کشیش. بتن. از انکه. به. شمارج 
عبادت کنندگان افزود و امور دینی مفصلتر شد, جماعات دینداران یک تن 
کشیش‌جا فرد عیر روتانی را برگزیدند تا بر کارها نظارت کند و آنها را 
هماهنگ سازد. این شخص را اپیسکوپوس (ناظر, يا اسقف) نامیدند. چون 
بر تعداد اسقفان بیفز‌فدر کار آنان تیز به تسریرستی و هماهنگی نیاز ِ 
بدین جهت» در فرن چهارم, کسانی به عنوان اسقف اعظم, مطران, با 1 
نخست کشیش بر گزیده شدند ۳ بر اسقفان و کلیساهای ناحیه نظارت 
کنند. در قسطنطنیه, انطاکیه, اورشلیم, اسکندریه. و رم, صاحبمنصبانی 
عالیرتبه تر از اینان به نام بطرک برگزیده شدند که بر تمام امور روحانی 
ریاست داشتند. اسقفان و اسقفان اعظم بنا به فرمان بطری يا امپراطور 
اجتماع می کردند و سینود يا شورا تشکیل می دادند. شورا اگر فقط 
نمايندة یکی از ایالات بود. شورای ناحیه ای, و اگر فقط از اسقفان 
امپراطوری شرق يا غرب متشکل بود, شورای کل, و اکر از هر دو بود, 
شورای عام خوانده می شد: اگر فرمانهایش برای کلية عیسویان جهان 


لازم الاجرا بود, جامع نامیده می شد. اتحادی که گهگاه از این راه حاصل 
می شد موجب گردید که کلیسا لقب کاتولیک يا «جهانی» بگیرد. 

اين سازمان. که قدرتش سرانجام بر ایمان و حیثیت متکی شد, مقرراتی 
برای زندگی کلیسایی لازم داشت. در سه قرن اول مسیحیت, تجرد برای 
کشیشان اجباری نبود. کشیش می توانست زنی را که قبل از نیل به مقام 
روحانی گرفته بود نگاه دارد؛ اما پس از ورود به حلقة قدس نمی بایست 
ازدواج کند؛ و هیچ مردی که دو زن گرفته بود, يا بیوه پا مطلقه ای را به 
0 با 1۱ ۳۱۱ 90 ۱0۳ 
نداشت. کلیسا, مانند بیشتر اجتماعات, از افراطیان در ز(حمت بود. در 
واکنش سبت به بی پروایی جنلسی مشرکان؛ برخی از مقمنان غیر تمند 
مسیحی, با استناد به عبارتی در یکی از رساله های بولس حواری, چنین 
استنتاح می کردند که هر گونه رابطة جنسی میان زن و مرد گناه است؛ از 
اين رو ازدواج را تقبیح کردند و کشیش متأهل را چیزی نفرت انگیز می 
دانستند. شورای ناحیه ای گنگرا (حدود 362) این نظریه را بدعت اعلام 
کرد, اما کلیسا به نجوی روزافزون تجرد 
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کشیشان را خواستار بود. اموال زیادی به نحوی داثئم التزاید به هر کلیسا 
هبه می شد. ؛ گهگاه یک کشیش متأهل هبه نامه را به نام خود می کرد و آن 
را به فرزندان خود منتقل می نمود. ازدواج کشیشان گاه به زناکاری یا 
فضیحت دیگری می انجامید و از احترام مردم نسبت به روحانیان می 
کاست. شورایی از کشیشان روم. در سال 386, تجرد کامل کشیشان را 
توصیه کرد؛ و یک سال بعد. پاپ سیریکیوس فرمان داد تا هر کشیشی که 
ازدواج بکند پا زندگی با زن خود را ادامه دهد خلع لباس شود. قدیس 
هیرونوموس, قدیس آمبروسیوس, و قدیس آوگوستینوس با قدرت سه گانة 
خود از این فرمان حمایت کردند؛ و پس از یک نسل مقأومت مقطع, 
فرمان مزبور با موفقیت گذرایی در امپراطوری روم غربی به موقع اجرا 
گذارده شد. 

بزرگترین مشکل کلیساء. پس از مشکل سازگار کردن آرمانهایش با ادامة 
ای وا اه یا ری ساسا 
کلیسایی در جنب صاحبمنصبان دولتی, کشمکشی بر سر قدرت ایجاد کرد 
که در آن تبعیت یکی از دیگری شرط لازم صلح به شمار می رفت. در روم 
شرقی, کلیسا تابع دولت شد؛ در روم غربی, کلیسا نخست برای نز 
استقلال,. و سپس برای احراز تفوق مبارزه کرد. در هر دو مورد, اتحاد 
کلیسا و دولت تعدیل عمیقی در اخلاقیات کلیسا را در بر داشت. 
ترتولیانوس, اوریگنس, و لاکتانتیوس گفته بودند جنگ در هر حال نامشروع 
است؛ کلیسا, که حال مورد حمایت دولت بود, به جنگهایی که برای حفاظت 


دولت يا کلیسا لازم می دانست رضا می داد. کلیسا خود دارای قوة قهریه 
نبود؛ اما هر وقت توسل به زور لازم می شد, می توانست برای پیشبرد 
منویات خود به «نیروی دنیوی» متوسل شود. از دولت و اشخاص هدایای 
گرانبها, پول. عبادتگاه. پا زمین دریافت می داشت؛ کلیسا ثروتمند می شد 
و برای حفظ حق مالکیت خود به حمایت دولت احتیاج داشت. حتی پس از 
سقوط دولت هم کلیسا ثروتش را حفظ کرد؛ فاتحان بربر. هر قدر هم که 
زندیق بودند, کمتر به چپاول کلیسا دست می زدند. طولی نکشید که اقتدار 
کلام با نیروی شمشیر برابری کرد. 


نامطبوعترین وظيفة سازمان کلیسایی جلوگیری از شقاق کلیسا به واسطة 
افزایش بدعنها - بعنی آموزه های محالف با تعریفات شور اهای کلیسایی از 
کیش مسیحی - بود. به محض تحصیل پیروزی, کلیسا دیگر از تبلیغ رواداری 
دینی دست کشید و فردگرایی در اعتقادات دینی را به همان دید خصمانه 
ای می نگریست که دولتها به نهضتهای تجزیه طلبی یا شورشی می 
نگریستند؛ نه کلیسا و نه بدعتگزاران صرفاً از جنبة الاهیات بر بدعت نمی 
نگریستند؛ بدعت در بسیاری از موارد مستمسک یک جامعة محلی 
شورشگر بود که می خواست خود را از قدرت 
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قاهر و مسلط آزاد سازد؛ مثلا هدف مونوفوسیتیها (پیروان مذهب وحدت 
طبیعت ) آزاد ساختن سوریه و مصر از قید قسطنطنیه, و آزژوی دوناتیان 
رها ساختن افریقا از سلطة روم بود؛ و اکنون که دین و دولت یکی بودند, 
این کار شورشی سر می شد در برابر هر دو. اصیل آیینان مخالف 
ناسیونالیسم بودند بدعنکد از آن مدافع_ آن کلیسا راخ تضر کز و وخدت 
می کوشید, بدعتگذاران برای استقلال و آزادی محلی. 

مدذهب اریانیسم, که در داخل امپراطوری مغلوب شده بود, در میان بربرها 
به پیروزی عجیبی نایل امد. مسیحیت نخست توسط اسیران رومی , که در 
حمله های گوتها بر اسیای صغیر در قرن سوم گرفتار شده بودند, به قبایل 
توتونی رسید. اولفیلاس «رسول» (؟381-311) کاملا رسول نبود. وی از 
اخلاف یک اسیر مسیحی از کاپادوکیا بود و میان گوتهایی که در شمال 
دانوب می زیستند زاده و پرورده شده بود. در حدود سال 341. وی توسط 
ائوسبیوس, اسقف اعظم نیکومدیا که پیرو ۵ ارتاتبتم تخوی نه اسففی. آنان 
برگزیده شد. وقتی که آتاناریک, سردار گوتها, در مستملکات خود مسیحیان 
را مورد پیگیری و آزار قرار داد, اولفیلاس از کنستانتیوس که او نیز پیرو 
آریانیسم بود اجازه ای اخذ کرد تا جامعة کوچک مسیحیان گوتیک را از 
دانوب بگذراند و وارد تراکیا سازد. برای تعلیم دادن مسیحیان تابع خود و 
آفزودن بر شمارم نان با خو‌صلة بسیار کتات..هقدنن را 0 
پادشاهان که. به نظر او به طرز خطرناکی جنگجویانه بود, از یونانی به 
زبان گوتیک ترجمه کرد؛ و چون گوتها هنوز خطنویسی نمی دانستند. او 
الفبای گوتیگ را بر مبنای حروف یونانی ابداع کرد. این ترجمه نخستین آثر 
ادبی در زبان توتونی بود. زندگی پرهیز کارانة اولفیلاس چنان اعتمادی به 
خر و پاکدامنی او در میان گوتها ایجاد کرد که آنان مسیحیت آریوسی او را 
بی گفتگو پذیرفتند. چون مسیحیت در دو قرن چهارم و پنجم از طریق گوتها 


به سایر بربرها رسید» تما همة متجاوزان به امپراطوری یرو دبا تنم 
نودند, وحکومتهای جدندی که به وشتله آنان در بالکان. کل, اسپانيا. ایتالیاء 

و افریقا تآستت شدند شتا پیرو ابا تحمتم بودند. فرق فان فاتحان و 
0 در ایمان فقط در یک حرف یوتا بود. اصیل انفات عیسی را با 
«پدر خدا» همذات (0۵۳۲00۱1505) می دانستند, حال آنکه پیروان 
آریانیسم او را با «پدر - خدا» همانند (۳۱0۳00[0۱15[05) می شمردند.1 اما 
اين اختلاف در سیاسیات دو قرن پنجم و ششم جنبة حیاتی یافت. بر اثر 
اسان قافن مان اراتسم نا هام که قرا ای ال ادن 
ویزیگوتها را در کل برانداختند, بلیز اریوس افریقا را که در دست واندالها 
بود و ایتالیا را که در قبضة گوتها بود تسخیر کرد, و رکارد ایمان ویزیگوتها 
۳ در اسپانیا تغییر داد (589), به حیات خود ادامه داد. 


1 به طوری که دیده می شود, بین املای این دو کلمة یونانی فقط یک ا 
فرق است که در حروف یونانی «یوتا» خوانده می شود. در گفتگو از 
اختلاف میان دو فرقه, مولف مخصوصاً از این حرف نام می برد. ۰ - م. 
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ها آمووز نمی انیم حاظر ود را جه‌طوفانهای تن رتسازخ عشعول 
داریم که کلیسا را در ان دوره به تلاطم افکندند بت ائونومیوسیان (انومیان), 
ابولیتارشتیان: ماکدونیوسیان, سابلیوسیان, ماسالینسیسیان, نوواتیانوسیان, 
و پریسکیلیانوسیان؛ بلکه فقط می توانیم از سخافتهایی اندوهگین شویم 
که تیار از :هردم به خاطر انها مرده اند و باز هم خواهند مرد. مانویت تا 
ان حد که بر ثنویت ایرانی خدا و شیطان, خیر و شر؛ و نور و < 
استوار بود, یک بدعت مسیحی محسوب نمی شد؛ هدف ان ایجاد سازشی 
میان مسیحیت و دین زردشت بود, و از طرف هر دوی آنها هم به تلخی 
طرد شد. تا ار ی به مسئلة شر, یعنی وفور شگفت 
انگیز رنجهای آشکارا نابایسته در جهانی محکوم به حکم تقدیر. می 
پرداخت, و خود را مجبور می دید که وجود «خدای شر» را در کنار «خدای 
خی بپذیرد. در قرن چهارم مانویت در شرق و غرب پیروان بسیار یافت. 
چند تن از امپراطوران به اقدامات بیرحمانه ای علیه ان دست زدند؛ 
۳ برای گروندگان به مانویت مجازات اعدام قابل شد؛ به هر 
حال. مانویت تدریجاً از میان رفت. اما اثر خود را در بدعتگزاران بعدی - 
ماتند پاولیسینها (بیالقه), بوگومیلها, و آلبیگاییان - به جا گذاشت. در 385, 
یک اسقف اسیانیایی به نام پریسکیلیانوس متهم به تبلیغ مانویت و تجرد 
همگانی شد؛ او اين اتهام را انکار کرد؛ در تریر در حضور امپراطور غاصب, 
ماکسیموس, محاکمه شد, دو اسقف متهم کنندة او بودند. او محکوم شد و, 
علی رغم اعتراضات شدید قدیس امبروسیوس و قدیس مارتن, با چند تن 


از یارانش زنده سوزانده شد (385). 

کلیسا در همان زمان که با همة این متعرضان به دین مواجهه می داد, در 
افریقا. خود: را تقرییا. کوب بدعت: -دوناتیان یافت:. دوناتونن,. اسقف 
قرطاجنه (315), آیینهای مقدسی را که به وسپلة کشیش گناهکار اجرا 
شود بی اعتبار می دانست؛ کلیسا, که نمی خواست فضایل کشیشان مورد 
انکار قرار گیرد, اين عقیده را خردمندانه رد کرد. مع هذاء بدعت مورد بحت 
بسرعت در شمال افریقا بسط یافت. از حمایت غیرتمندانة بینوایان 
برخواردار شد, و به یک انقلاب ۰ مبدل گشت. امپراطوران بر این 
نهضت خشم گرفتند؛ و برای کسانی که بر اين اعتقاد مصرانه پای می 
فشردند جریمه های سنگین وضع شد؛ قلذررت خرید,. فروش, و واگذاری 
اموال. از دوناتیان سلب: شد؛ به علاوم. آنان به زور سربازان امپراطوری از 
کلیساهاشان رانده شدند. و کلیساها به کشیشان اصیل آیین واگذار شد. 
دسته هایی از شورشگران: که 0 حال مسیحی و گفونیسث بودند, 
تحت عنوان کی ررکوم کلیونس (پرسه زنان) متشکل شدند؛ اینان فقر و 
بردگی را محکوم ساختند, وامها را ملغا نمودند و بردگان را آزاد کردند و بر 
آن:شتدند تا تساوخ افسانه آمیز انسان اولیه را دوباره برقرار سازند. وقتی 
به کالسکه ای برمی خوردند که بردگانی آن را می کشیيدند, بردگان را در 
کالسکه می نشاندند و ارباب را وا می داشتند تا آن را بکشد. معمولا خود 
را با غارتگری خرسند می ساختاما بعضاً نیز. وقتی بر اثر مقاومت 
تحرفاح 
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می شدند., اغنیا و اصیل ایینان را با مالیدن اهک در چشمان کور می کردند, 
یا با چماق می کشتند؛ با لااقل دشمنانشان این اغمال دا به آنها تضبت می 
دهند. اگر در ضمن این کارها کشته می شدند نیز راضی ان بودند, 
چرا که یقین داشتند که به بهشت خواهند رفت. سرانجام کاملا در چنگ 
تعصب گرفتار آمدند, بدان حد که خود را به عنوان بدعتگذار تسلیم می 
کردند و به اصرار می خواستند که شهیدشان سازند؛ رهنوردان را متوقف 
می ساختند (اتقاضای کشتن خود را از آنان می کردند؛ و وقتی که حتی 
تشنفتانشان دبکر ان کش انان ینید و کستته. دی آبان: خود را در انشن 
می جستند. یا خویشتن را از صخره ای فرو می افکندند. و يا چندان در دریا 
پیش می رفتند که غرق می شدند. قدیس آوگوستینوس با تمام وسایل با 
دوناتیان می جنگید, و برای مدنی خبان. می تمون. که بر آنان پیروز شده 
است؛ اما وقتی که واندالها وارد افریقا شدند. دوناتیان دوباره به تعداد زیاد 
ظاهر گشتند و از طرد کشیشان اصیل آیین شادیها کردند. سنت تنفر فرقه 
ای با تعصبی زاهدانه از نسلی به به نسل دیگر منتقل شد, و بدین ترتیب 
وقتی که اعراب امدند (670) دیگر مقاومت متحدی وجود نداشت. 


در این ضمن؛ پلاگیوس, را با حملة خود بر نظرية مربوط به گناهگاری ذاتی, 
سه قاره را , به هیجان آورده بود؛ و نسطوریوس, با تشکیک نسبت به «مادر 
خدا». زمینة شهادت خود را فراهم می ساخت. نسطوریوس شاگرد 
تتودوروس موپسوئستیایی (؟428-350) بود که «نقد عالی» کتاب 
مقدس را ابداع کرده بود. تئودوروس می گفت کتاب ایوب شعری است که 
از منایع شرک اقتباس شده؛ غزل غزاهای سلیمان سرود عروسی است کم 
اشکارا فحوای شهوانی دارد؛ بسیاری از پیشگوییهای عهد قدیم, که ظاهرا 
نه مادر خداء, که فقط زايندة طبیعت بشری عیسی است. نسطوریوس خود 
را به اسقفی قسطنطنه ارتقا داد (428)؛ با فصاحت خود جماعاتی 2 
جذب خویش کرد؛ و با جزمیت خشنش برای خود دشمنانی فراهم کرد و, با 
اختیار کردن عقيدة ناخوشایند تثودوروس دربارة مریم, به انان فرصت ابراز 
هم مادر خداست.» نسطوریوس این گفته را بسیار شدید دانست؛ وی می 
گفت که مریم فقط زايندة طبیعت انسانی مسیح است نه طبیعت الااهی 
وی, و پيشنهاد کرد که بهتر است او را [به جای مادر خدا] مادر مسیح 
بخوانند. 

سیریل اسکندرانی. اسقف اعظم اسکندریه, در عید فصح سال 429 در 
وعظی که طی آن آموزة اصیل آیینی را اعلام می کرد, گفت: «مریم مادر 
حقیقی خود الوهیت نیست. بل مادر لو گوس پا کلام متجسد خدا است که 
طبیعتهای دوگانة الاهی و انسانی مسیح را شامل می شود.» پاپ 
کلستینوس اول, که نامه ای از سوی سیریل تحریکش کرده بود, ات 
را برای اجلاس در رم فرا خواند (430)؛ این شورا درخواست کرد که 
نسطوریوس يا عزل شود يا حرف خود را پس بگیرد. وقتی نسطوریوس از 
اجرای این امر سر باز زد, یک شورای جهانی در افسوس 
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(431) نه تنها او را عزل. بلکه تکفیر هم کرد. بسیاری از اسقفان اعتراض 
کردند, اما مردم افسوس چنان جشن گرفتند که سرورشان خاطرة دیانا ۳ 
ارتمیس را زنده کرد. نسطوریوس رخصت یافت تا در انطاکیه منزوی شود؛ 
اما چون به دفاع از خویشتن ادامه داد و تقاضای باز گشت به مسند خود 
کرد, امپراطور تئودوسیوس دوم او را به واحه ای در بیابان لیبی تبعید کرد. 
وی چندین سال در انجا بزیست؛ سرانجام دربار بیزانس بر او رحم اورد و 
بخشایشنامه ای از جانب امپراطور برايش فرستاد. پیکی که نامه را اورده 
بود وی را در حال رک پافت (حد 961). پیروان او به مشرق سوریه 
مهاجرت کردند, کلیساهایی ساختند. مدرسه ای در ادسا تاسیس کردند, 
کتاب مقدس و آثار ارسطو و جالینوس را به سریانی ترجمه کردند, و در 


آشنا ساختن مسلمانان با علم و طب و فلسفة یونانی نقشی بس مهم ایفا 
کردند, چون از سوی امپراطور زنون مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند, به 
ایران روی آوردند, دن تصییین .مد زسبه با نفوذی باز کردند, کارشان از برکت 
رواداری دینی ایرانیان نضح گرفت. و جوامعی در بلخ و سمرقند و 
هندوستان و چین بنیاد نهادند. بدین ترتیب, انان در تمام اسیا پراکنده شدند 
و تا به امروز هم باقی مانده اند و هنوز هم «مریم پرستی» را تقبیح می 
آخرین بدعت راز این دوران بر ازته ف: که نتیجه ای مهمتر از همة 
بدعتهای دیگر هم داشت, از طرف ائوتوخس, رئیس دیری در نزدیکی 
قسطنطنیه, اعلام شد. او می گفت که مسیح دو طبیعت جداگانة انسانی و 
الاهی نداشت, بلکه فقط طبیعت الااهی داشت. فلاویانوس, بطرک 
قسطنطنیه, یک سینود محلی تشکیل داد که این بدعت «وحدت طبیعتی» 
را محکوم نمود و ائوتوخس را تکفیر کرد. آن راهب به اسقفان اسکندریه و 
روم متوسل شد؛ دیوسکوروس, که جانشین سیریل شده بود, امپراطور 
تئودوسیوس را وادار ساخت تا شورای دیگری در افسوس تشکیل دهد 
(449). دین تابع سیاست شد. اسقفية اسکندریه مبارزة خود را با اسقفية 
قسطنطنیه ادامه داد؛ ائوتوخس تبرثئه شد. و فلاویانوس چنان هدف 
نطقهای آتشین واقع گردید که مرد. شورا بر ضد هر که قایل به دو طبیعت 
در مسیح باشد لغتنامه هایی صادر کرد. پاپ لثوی اول در ان شورا شرکت 
نکرد, اما چندین نامه برای آن فرستاد که در آنها از فلاویانوس حمایت کرده 
بود. وی از گزارشهایی که نمایندگانش به او دادند به خشم آهد شورا را 
«سینود درد خواندده از شتاشایی تضمیمات آن بر بار زین شور ای:دیحری 
که بعدا به سال 451 در خالکدون تشکیل شد نامه های لو را تحسین کرد. 
ائوتوخس را محکوم 7 و دوباره بر بر طبیعت دوگانة مسیج صحه 
تاره یه اختیاراتی 0 با اختیارات ۳ رم قایل شد. لنو, که ۳ 
تفوق خود به منزلة 


1 به موجب نظر این شورا, عیسی مسیح شخص دوم تثلیت. هم خدای 
واقعی و هم انسان واقعی است, و این دو طبیعت الااهی و انسانی متمایز 
هستند. - م. 
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امری لازم جهت وحدت و اقتدار کلیسا کوشیده بود, ان اصل را رد کرد. و 
از آن پس کشمکش طولانی میان ان دو حوزة دینی اغاز شد. 

برای تکمیل این اغتشاش, اکثریت مسیحیان در سوربه و مصر از قبول 
آموزه های مربوط , به طبیعت دوگانة مسیح سر باز زدند. راهبان سوریه به 


تبلیغ بدعت «وحدت طبیعت» ادامه دادند, و یک اسقف اصیل آنیه وقتی که 
به ریاست اسقفية اسکندریه منصوب شد, در کلیسای خودش, در روز 
جمعة مبارک (جمعة یادبود مصلوب شدن مسیح), مثله شد. پس از ان. 
مذهب وحدت طبیعت دین ملی مسیحیان مصر و حبشه شد و در قرن 
ششم بر سایر مذاهب مسیحجی در سوریه و ارمنستان غالب گشت, در 
حالی که نسطوریان در بین النهرین و سورية شرقی قدرت گرفتند. 
موفقیت طفیان مذهبی شورش سیاسی را تقویت کرد؛ و وقتی که اعراب 
فاتح در قرن هفتم به مصر و خاور نزدیک هجوم بردند, نیمی از نفوس آن 
قسمتها مقدمشان زا کرامی داشتند. زیرا انان را آزاد‌شبازندة خود از فیذ 
تا مامتها ات تراسا 


ا(| - مسیحیت غرب 


- 1 

۳۴ رم در قرن چهارم چنانکه باید مایة سرفرازی کلیسا را فراهم 
تساند. اسر (1 3 دابا رواشندن فسططین. به فن. سیم 
اعتباری یافت و._ به گمان دینداران مخلص, به موجب فرمان «دهش 
فشیضا یر نفرها تفام ارهای باختر ی راار فسظنین گرفت: اما ضان 
رفتار نکرد که شایستة مالک نیمی از جهان سفیدپوستان باشد. یولیوس 
اول (352-337) قدرت فائقة اسقفية رم را قوب تاپید کرد اما لیبریوس 
(366-352), به سبب ضعف يا پیری, به نظرات کنستانتیوس که مبتنی بر 
مذهب آرپانیسم بود تمکین کرد. پس از مرگ او, داماسوس و اورسینوس 
بر سر مقام پایی به رقابت برخاستند؛ دو دسته از اوباش, که هر یک به 
طرفداری یکی از ان دو قیام کرده بود. بنا به سنت نیرومند دموکراسی رم 
به هم دراویختند؛ در یی روز , در یک کلیسا 137 تن طی نزاع کشته شدند. 
پراینکستاتوس. شحنة مشرک رم اورسینوس را تبعید نمود, و داماسوس 
مدت هجده سال با مهارت و مسرت فرمانروایی کرد. او یک باستانشناس 
9 3 مزارهای شهیدان رومی را به گورنبشته های زیبا بیاراست؛ کسانی 
که وی زا حرافیه نمی داشتند می گفتند که «خارانندة گوش زنان» است - 
یعنی تخصصش در این است که با چاپلوسی از بانوان ثروتمند رم برای 
کلیسا هدایا کسب کند. 

ات اور ای سین صفنه موس ای ک سس اساسا 
کرد (461-440) و, با دولتمردی و شجاعت. «اسقفية پطرس» را به عزت 
و قدرت نوینی اعتلا داد. وقتی 
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قدیس هیلاری (هیلاریوس)؛ اسقف پواتیه, در مشاجره ای که با یکی دیگر 
از اسففان کل داشست, اد پذیوفتن میم اند اختاح کت للم فزهاتماته 
موکدی برای او فرستاد؛ و امپراطور والنتینیانوس سوم فرمانهای او را با 
مسیحی؛ ی 1 ات ۳ از جانب ی غربی ٍِِ تأیید. 
و از سوی اسقفان شرقی مورد انکار قرار گرفت. بطر کهای قسنطنطیه, 
اتظاکنهر آوزشانت وه اسکندربه ادعای اقدارق براتر سا اسمفتط رم داد 
و مجادلات خشمگینانة کلیسای شرق همراه با عدم اطاعت نسبت به 
استقق. یم هفحان انامه نافت: اسعال ارعا مافرته تام با اصلاف 
زبان, افتراق کلیساهای شرق و غرب را موجب شد. مع هذا, در غرب. پاپها 
حتی در امور دنیوی نفوذی روزافزون داشتند, در مسائل غیر دینی تابع 


دولت و ناظر روم بودند, و تا قرن هفتم در انتخاب خود به تایید امپراطور 
استظهار داشتند. اما بعد مسافت از امپراطوری شرق. و ضعف 
فرمانروایان غرب. پاپها را در رم اعتلا بخشید؛: وقتی که امپراطور و 
سناتوران در برابر هجوم بربرها فرار اختیار کردند و حکومت مدنی از پا 
درآمد, چون پاپها بدون ترس در مسند خود استوار بزاتدنین. یت آنان 
بزودی بالا رفت. گرویدن بربرهای غرب به دین مسیح اقتدار و نفوذ 
اسففبة: رم را شدیدا تسط داد. 

هر چه خانواده های ثروتمند و اشرافی دست از شری می کشیدند و به 
ملسیحیت می: کر وید تد: کلیسای رومی بیش از پیش در مکنتی که به 
پایتخت امپراطوری غرب می آمد سهیم می شد. ای و از اينکه اسقف 
رم مانند امیری در فصر لاتران می زیست و با کوکبة یک امپراطور در شهر 
حرکت می کرد در شگفت بود. در این دوران (400) کلیساهای با شکوه 
هر رام رای جامعه رشان سلن میر رت کم در آن 
روحانیان عالیرتبه مسرورانه با زنان پر زیور می آمیختند و آنان را در تنظیم 
وصیتنامه هایشان پاری می کردند. 

در حالی که عامة مسیحیان شهر همگام با مشرکان در تماشاخانه ها, 
میدانهای مسابقه. و بازیهای عمومی حضور می پافتند, یک اقلیت مسیحی 
قی کوشد ۲ بر ی دسورات انخا رگ کی آاانشیس دم راجت 
مصری به رم آورده بود؛ وی شرح حال آنتونیوس را نوشته بود, و روفینوس 
برای غرب تاریخ رهبانیت در شرق را منتشر کرده بود. اذهان مردم متقی 
تحت تأثیر شهرت فراگیر تقدس آنتونیوس؛ سکنودی, و پاخومیوس قرار 

گرفته بود؛ در رم. صومعه هایی توسط سیکستوس سوم (440-432) و 
لّوی اول تاسیس شده بود؛ و بسیار کسان, در حالی که در خانه های خود 
می زیستند, قانون پرهیزکاری و فقر صومعه ای را پذیرفتند. بانوان 
ثروتمند رومی, مانند مارکلا و پائولا و سه نسل از زنان خانوادة ملانیا, 
بیشتر درامد خود را صرف امور خیریه کردند. بیمارستانها و دیرها تاسیس 
نمودند, به زیارت راهبان شرق رفتند. و به روش مرتاضان چندان در 
خوردن امساک کردند که مردند. محافل مشرک در رم شکوه اغاز کردند 
که این نوع مسیحیت با زندگی خانوادگی, نظام زناشویی, و نیرومندی 
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کشور ناسازگار است؛ و بحثهای نسدی بر ضد مهمترین طرفدار 1 آغاز 
شد - یعنی یکی از بزرگترین و درخشنانترین نویسندگانی که کلیسای 
مسیحی به وجود آورده است. 

2 - قدیس هیرونوموس ۱ 

او در حدود سال 340, در ستریدو, نزدیک اکویلیا, محتملا از والدینی اهل 
دالماسی زاده شد؛ چون پدر و مادرش به اتية او امیدوار بودند وی را 


ائوسبیوس هیرونوموس سوفرونیوس نام دادند که معنیش این است: 
«خردمند گرامی و قدسی تام در موه رم علیضا تین شتودهتد حرفت: نان 
کلاسیک لاتینی را بخوبی آموخت, و به حدی بدانها علاقه مند شد که خودش 
آن را گناهی تلقی می کرد. مع هذا؛ وی مسیحی مثبت و پر حرارتی بود؛ 
برای تاه یک سازمان اخوت زاهدانه در آکویلیا, به روفینوس و سایر 
دوستان خود پیوست. کوشش در راه کمال را چنان در مواعظ خود ۳ 
می کرد که اسقفش او را برای ناشکیبی بیجا در برابر ناتوانیهای طبیعی 
بشر سرزنش کرد. آو این علامت را با حمله ای شدید پاسخ داد و اسقف 
را نادان, وحشی, شریر, همیایه. و لایق همان جماعت جهان طلبی که 
راهبرشان بود, و ناخدای ناشی سفینه ای پر از دیوانگان خواند. با 
واگذاشتن آکویلیا به گناهانش, هیرونوموس و چند تن از یاران مخلصش به 
خاور نزدیک رفتند و در بیابان خالکیس نزدیک انطاکیه, , به صومعه ای ِ 
شدند (374): اقلیم ناساز کار آن ذیار بر .شلامت. آنان بسیار گران آمد؛ 
دوتنشان مردند. و خود هیرونوموس تا چندی در استانة مرگ بود. انگام: بی 
آنکه خللی در عزمش پدید آندر آن صومعه راء به قصد اعتکاف در دیری در 
بیابانی دیگر, ترک کرد و در آنجا گاه به مطالعة آثار ویرژیل و سیسرون می 
پرداخت. او کتابخانة خویش را هم با خود برده بود, زیرا نمی توانست از 
خواندن شعر و نثری که زیباییش همچون طنازی دختران دلربا مجذوبش 
می ساخت دست شوید. شرح او از این موضوع نمايانندة خوی قرون 
وسطایی است. می نویسد. 

خواب دیدم که مرده ام و مرا به پیشگاه داور بزرگ می کشانند. از وضع 
من پرسیدند, و من پاسخ گفتم که مسیحی هستم. اما آن که ریاست 
4( داشت گفت: شزرو قفا کویی! تو سیسرونی هستی نه 
مسیحی! زیرا هر کجا که گنج توست, قلب تو نیز آنجاست.» من فی الفور 
لال شدم. و ضربه های تازیانه را احساس کردم - زیرا او دستور تازیانه 
زدن مرا داده بود. ... سرانجام, حاضران در آن میدان بر پای رئیس دادگاه 
افتادند و از وی استدعا کردند که بر جوانی من ببخشاید و به من فرصت 
دهد تا از خطای خود توبه کنم. مشروط بر آنکه اگر بار دیگر کتابهای 
نویسندگان مشرک را بخوانم, به شکنجه ای سخت محکومم سازد. ... این 
تجربه, رویای دلیذیر يا بیهوده نبود. ... اعتراف می کنم که شانه هایم سیاه 
و کبود شده بود. و تا مدتها پس از بیدار شدن آثار کوفتگی را در بدن خود 
مشاهده می کردم. . . از آن پس من با شوقی بیش از آنچه قبلا , به مطالعة 
آثار بشری داشتم به مطالعة کتابهای خدا روی آوردم. 
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در سال 379 به انطاکیه بازگشت ۱[ درآمد. در 382 در 
رم به دبیری پاپ داماسوس برگزیده شد و از طرف او مأموریت یافت که 


عهد جدید را به صورت بهتری به لاتینی ترجمه کند. او همچنان ردای قهوه 
ای و قبای خاص راهبان را می پوشید و در دربار پرتجمل پاپ زندگی 
مرتاضانه ای را می گذراند. مارکلا و پائولای پرهیزکار در خانه های 
اشرافی 9( از او به منزلة مشاور 2 پذیرایی می کردند؛ نقادان 
مشرک گمان داشتند که وی بیش از آنچه شايستة یک ستايندة تجرد و 
بکارت است., از آمیزش با زنان بهره مند می شود. او, با هجو کردن جامعة 
رم آن زمان با عباراتی که هرگز کهنه نمی شود, چنین پاسخ گفت: 

آن زنانی که گونه های خود را با غازه و چشمان خود را با سرمه رنگین می 
سازند و رخسارشان را از سفیداب می پوشانند. و در هیچ سن و سالی 
نمی پذیرند که پیر هستند؛ سر خود را با گیسوان عاریه می پوشانند. .. و 
هراسان است. . .. بیوگان مشرک با جامه های حریر فخر می فروشند و 
خود را با گوهرهای درخشان می آرایند. و بوی مشکشان مشام را می 

آزز دک ی ان ۱ 
کوتاه می کنند. . .. از زن بودن شرم دارند و ترجیح می دهند که به 
خواجگان همانند اند . . برخی از زنان مجرد با دواهای مخصوص از 
ابستنی پیشگیری می کنند و نطفه های انسانی را پیش از شکل گرفتن 
معدوم می کنند؛ برخی دیگر وقتی که بر اثر گناه آبستن می شوند, با 
صرف دارو وسیلة سقط جنین را 2( ۰ و تازه, زنانی هم 
هستند که می گویند: «برای پاکان همه چیز پاک است ... چرا من باید خود 
را از نعمتی که خداوند برای لذت من افریده محروم کنم؟» 

او یک زن رومی را با عباراتی که حاکی از چشمانی خریدار است سرزنش 
می نماید: 

نيمتنه ات بعمد چاکدار است. . .. پستانهایت با نواری از کتان تنگ بسته 
شده, دنده گاهت در زندان ی سفت است ... شالت گاه فرو می 
افتد تا شانه های شیمینت: را عریان سازد: و انگام با شتاب, انچة را که 
عمداً نمایان ساخته است می پوشاند. 

هیرونوموس اغراقگوییهای یک ادیب هنرمند را که دوره ای از زمان را به 
قالب می ریزد, و درازپردازیهای یک وکیل دعاوی را که ماية قطور شا 
ق اس یر سید ای مت اضر ان صا رهام ام نامر 
ساتیرهای یوونالیس يا طنز زمان خود ماست., و اینکه می بینیم زنان 
هميشه و در هر زمان به اندازة امروز جذابیت و فریبایی داشته اند برای ما 
جالب است. هیرونوموس نیز, مانند یوونالیس, خطاکاران را با بینظری و 
شجاعت, و بی استئنا, تقبیح می کند. از اینکه معشوقه بازی حتی در میان 
مسیحیان رایج است به خشم می آید, و چون در می یابد که با تظاهر به 
زهد و ریاضت بر هرزگیهای خود سرپوش می گذارند. خشمش بیشتر می 


شود. می پرسد: «اين بلای (خواهران محبوب و مطلوب) از کجا به کلیسا 
راه پید | کرده است؟ این زنان شوی ناکرده از کجا امدند؟ این همخوابه 
های نوین, این روسپیان (یک مردی) از کجا پیدا شدند؟ انان با دوستان مرد 
خود در یک خانه و در یک اطاق زندگی می کنند 
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و غالبا یک بستر دارند, با این حال اگر تصور کنیم که خطایی در کار است؛ 
ما را بدگمان می خوانند.» به روحانیان رم, که حمایتشان ممکن بود او را 
به پایی برساند. حمله می کند؛ کلیساییان موی و روی آراسته را, که در 
اجتماعات باب روز [۳ و شد دارند, و کشیشان مرده ریگ خواری را که 
پیش از فلق برمی خیزند و به دیدن زنانی می روند که هنوز از بستر بیرون 
نیامده اند. مسخره می کند. از دواج کشیشان و انحرافات جنسی آنان را 
تقبیح فی: کند.و بشدت در لزوم تجرد آنان»داد سخن من دهد به عقیدة آو 
فقط راهبان مسیحیان راستین هستند که از قید مال. شهوت؛ و غرور 
ازادند. هیرونوموس, با فصاحتی که حتی می توانست کازانووا را جزو 
پیروانش دراورد؛ از مردان می خواهد که از همه چیز دست شویند و به 
پیروی از عیسای مسیح برخیزند.؛ از بانوان مسیحی درخواست می کند که 
نخستین کودک خود را, به موجب شریعت. وقف خداوند سازند؛ به بانوان 
دوست خود توصیه می کند که اگر نتوانند وارد صومعه شوند. دست کم در 
خانة خود چون پاکره ها زندگی کنند. در بحث خود به جایی می رسد که 
ازدواج را تقتریبا گناه می داند. می گوید: «من ازدواج را می ستأیم, اما 
فقط برای اینکه از آن باکرگانی پدید آیند,» پيشنهاد می کند که با 
بکارت درخت ازدواج را بیفکنند, و یوحنای رسول مجرد را از پطرس, که 
تشن .داشت: بر تر .دم دآند:. .جالیتر ین نافه» اش. ان: است. که-دربارم لذات 
بکارت به دختری به نام ائوستوخیوم می نویسد (394). او به وجه مطلق با 
زناشویی مخالف نیست. ولی می گوید کسانی که از آن پرهیز کنند از 
تاو رتض انستتی؛ , موية اطفال, غم و گرفتاری خانواده, و شکنجه های 
خشید بز کنار می.ماننده فا اذغان مین کند. که رام طمارت یوار ایونت؛ 
که هشیاری جاودان بهای بکارت است. 

بکارت حتی ممکن است ۱ انديشه از دست برود. ۰ همنشینان 
خود را از میان کسانی برگزین که بر اثر روزه پریده رنگ و ترا ند ۰ هر 
روز روزه بگیر وربشترن خود را با اشک شبانگاهی بشوی. ... بگذار انزوای 
اطاقت همواره نگهبانت باشد؛ بگذار هميشه «داماد وت در درونت با 
تو عشق ورزد. ... وقتی که خواب بر تو چیره می شود, «او» به پشت 
دیوار خواهد امد. دستش را از میان در به درون خواهد اورد و بر شکمت 
خواهد کشید. و تو بر خواهی خاست و گریان خواهی گفت: «من بیمار 
عشقم.» و اين پاسخ را از او خواهی شنید: «خواهر و عروس من باغی 


است بسته شده, چشمه ای است مقفل و منبعی مختوم.» ِ 
هیرونوموس می گوید پس از انتشار این نامه, مردم «با سنگباران از آن 
استقبال کردند»؛ شاید برخی از خوانندگان ان, در اين اندرزهای عجیب 
مردی که ظاهرا هنوز از حرارت میل ازاد نبود وجود شهوتی بیمار را حس 
کرده بودند. چند ماه بعد ۱ وقتی ِ ره جوان . _ بلسیلا ‏ مرد بسیار 
راهبه نز شده بود؛ وی را سرزنش برخی از مشرکان پيشنهاد کردند 
که او و تمام راهبان رم در رود تیبر افکنده شوند. هیرونوموس, که از روش 
خود پشیمان نبود, نامه ای تسلیت امیز و 
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ملامتبار برای مادر سوگوار او فرستاد. در همان سال پاپ داماسوس 
درگذشت, و جانشین او انتصاب هیرونوموس به دبیری پاپ را تجدید نکرد. 
در 385, هیرونوموس رم را برای هميشه ترک کرد و پائولا و ائوستوخیوم 
(مادر و خواهر بلسیلا) را با خود برد. در بیت لحم صومعه ای ساخت که 
خود رئیس ان شد؛ دیری نیز برای راهبه ها بنا کرد که نخست پائولا و 
سپس ائوستوخیوم ریاست آن را عهده دار شدند؛ و مهمانسرایی هم برای 
زایران بیت المقدس ساخت. 

هیرونوموس حجرة خود را در مغاکی برگزید, کتابها و کاغذهایش را در آن 
گرد آورد. اوقات خود را وقف مطالعه و تألیف کارهای اداری کرد, و سی و 
چهار سال بقية عمر رآ در آنجا رتیت با سلاح قلم به جنگ یوحنای زرین 
دهن, آمبروسیوس, پلاگیوس, و آوگوستینوس رفت و با نیروی جازمی, در 
حدود پنجاه رساله در مسا" وجدانی و اخلاقی و تفسیر کتاب مقدس 
نوشت؛ نوشته هایش حتی از سوی دشمنانش با شور و شوق خوانده می 
شد. مدرسه ای در بیت لحم گشود و در آن برایگان و با فروتنی به کودکان 
مجموعه ای از معلومات مختلف از جمله لاتینن و پونانن می آموخت؛ حال 
که قدیسی مورد تأیید همگان بود, احساس کرد که می تواند مطالعة آثار 
نویسندگان کلاسیک را که خواندنشان را در جوانی ترک کرده بود از سر 
بگیرد. تحصیل ۳ تحصیل زبان عبری را, که هنگام اقامت کوتاه نخستینش در شرق 
آغاز کرده بود, از سر گرفت؛ و طی هجده سال تلمذ صبورانه تواننست از 
کتاب مقدس ترجمه ای فصیح هار اف ببه لاتینی به دست دهد. این 
ترجمه اکنون نزد ما به وولگات معروف است و از بزرگترین و بانفوذترین 
اثار ادبی قرن چهارم به شمار می رود. البته در این نرجمه, مانند هر آثر 
دیگری به ان حجم ؛ , اشتباهاتی وود دارد و برخی اصطلاحات خشن عامیانه 
دون صشت. کف هی نات حرایی تا مت کف فی. کید اه لایتی: ردو 
سراسر قرون وسطی زبان الاهیات و ادبیات شد؛ عواطف و تخیلات 
عبرانی را به قالب لاتینی ریخت, و هزاران عبارت اصیل, فصیح, موجز. و 


نیرومند به ادبیات اعطا کرد.1 جهان لاتینی از طریق اين ترجمه بیش از هر 
وقت دیگر با کتاب مقدس الفت یافت. 

هیرونوموس تنها از آن جهت که زندگی مرتاضانه ای در پیش گرفته بود و 
خود را وقف کلیسا کرده بود یک قدیس به شمار مي رفت؛ و گرنه از نظر 
کردار و گفتار مشکل بتوان او را قدیس به حشاب آورد. مایة تاسنفت است 
که در چنین مرد بزرگی اينهمه انفجار خشونتبار نفرت, اینهمه قلب حقیقت؛ 
دآنمعه میت حدلی یانش سرت اورلتی را نهووا متسطان 


1. ترجمة هیرونوموس بیشتر مستقیماً از نسخة اصلی عبری یا یونانی 
انجام گرفته است؛ مع هذا وی گاه از نسخه های یونانی اکویلا, سوماخوس, 
یا تئودوتیون نیز استفاده کرده است. ترجمة او, که در 1592 و 1907 
مورد تجدید نظر واقع شد. هنوز هم در نظر جهان کاتولیک رومی متن معتبر 
لاتینی «کتاب مقدس» به شمار می اید. «کتاب مقدس دوئه» قرينة 
انگلیسی ۰ است. 

0 عظم الشأن به 1 «زاغ بیریخت» توصیف می کند؛ و 
برای اینکه دوست قدیمی خود روفینوس را به زحمت اندازد. اوریکنس 
مرده را با خشمی در خور یک مرند تعقیب_ می کند, چنانکه گویی می 
خواهد بزور حکم محکومیت وی را از پاپ اناستاسیوس بگیرد (400). 
راستی که از سر بعضی از کناهان جسمانی اسانتر می توان گذشت تا از 
اين تلخیهای روح. ‌ 

منتقدان او را بلادرنگ سزا| دادند. وقتی که اثار کهن پونانی و لاتینی را 
تعلیم می داد وی را به عنوان مشرک تقبیح کردند؛ هنگامی که عبری را 
نزد یک یهودی فرا می گرفت, وی را متهم ساختند که به آیین بهود گرویده 
است؛ چون آثارش را به زنان اهدا کرد, گفتند که نفع مالی یا چیزی بدتر از 
آنخز خنطق داری کر تمار رت زند می.سشانماته .اک تداننت بزتر‌ها یه 
خاور نزدیک سرازیر شدند و بر سوریه و فلسطین تاختند (395)؛ «چه 
بسیار صومعه ها که تسخیر کردند و چه رودها که با خون کشتگان رنگین 
ساختند!» هیرونوموس غمگینانه چنین نتیجه می گیرد: «جهان روم در حال 
سقوط است. > هنوز زنده بود که پائولا, مارکلاء و ائوستوخیوم محبوب او 
مردند. شدت ریاضت برایش رمقی به جاأ ۳9۹9 بود, و در حالی که 
پشتش از فرط پیری خمیده بود, همواره از کاری به کاری ذیکر ضی 
پرداخت؛ سرگرم نوشتن تفسیری دربارة ارمیاء نبی بود که مرگ در رسید. 
او بیش از آنکه نیکمرد باشد, زو حصرر بود؛ همجون یوونالیس ساتیرنویسی 
آتشین طبع بود, نامه هایش در فصاحت به نامه های سنکا می مانست, و 


در دانستوری و الاهیات کوشنده ای قهرمان صفت بود. 

هیرونوموس و آوگوستینوس بزرگترین مردان این قرن پرعظمت بودند. اما 
مردان تزرگ این دوران منحصر به این دو تن نبود. کلیسای اوایل قرون 
وسطی از میان «آبایش» هشت تن ر به عنوان «مجتهدان کلیسا» متمایز 
ساخت. اینان عبارت بودند از «اتاناسیوس, باسیلیوس._ گر گوریوس 
نازیانزوسی, یوحنای زرین دهن, و یوحنای دمشقی در شرق؛ آمبروسیوس, 
هیرونوموس, آوگوستینوس, و گرگوریوس کبیر در غرب. 

دوره ژقذ کی امبروسیوس (3406 -398) نشانگر قدرت مسیحیت در جدذب 
افراف‌طزار اول به‌نخدت خهیش استه افرادی که با بیبستل پیش از آن 
فقط به خدمت دولت در می آمدند. او در تریر متولد شد, پدرش فرماندار 
گل بود, و سوابق تربیتیش نشان می د هد که برای خدمات سیاسی آماده 
شده بود. : و شگفت نیست که خیلی زود به استانداری شمال ایتالبا نعیین 
شد شود اوه که سا کر رصلان صص اس ات سا وید آ نت بو 
فایلیی ادا ار ارس ها عن 

بدون تظاهر یافت. وقتی به امبروسیوس خبر رسید که فرقه های رقیب در 
کلیسای اعظم شهر کرد امده اند تا اسقفی برگزینند, با شتاب به محل 
رفت و با حضور و بیانات خود اغتشاشی را که تازه اغاز شده بود فرو 
نشاند. چون فرقه ها نتوانستند بر سر کاندیدایی موافقت کنند. کسی از ان 
میان پیشنهاد کرد که امبروسیوس را انتخاب نمایند, نام او مردم را شاد 
ساخت 2 موب 3 ارا شد. آن ار قداص کرد و گفت که هنوز 
اک ی ما 
انجام گرفت (374). 

هت و نو شغفل جد ید خود را با وقار وچیرگی یک دولتمرد آغاز کرد. 
بزودی تعینات موقعیت سیاسی را ترک کرد ووند کی سادة نمونه واری را 
در پیش گرفت. هر چه پول و ثروت داشت به بینوایان بخشید. و لوحة 
مقدس کلیسای خود را فروخت ۳ از پول ان فدية اسیران جنگی را 
بپردازد. وی عالمی الاهی بود که با قدرت از «اعتقادنامة نیقیه» دفاع کرد 
خطیبی بود که وعظهایش به گرواندن آو گوستینوس به دین مسیح یاری 
کرد, شاعری بود که برخی از نخستین و بهترین سرودهای کلیسایی را 
ساخت, داوری بود که دانش و پاکدامنیش داد گاههای فاسد دنیوی را خجل 
کرد, سیاست پيشه ای بود که ماموریتهای دشواری را که از طرف کلیسا و 
کشور به او واگذار شده بود با شایستگی انجام داد, نظام دهندة خوبی بود 


که پاپ را معاضدت کرد و او را تحت الشعاع قرار داد, و روحانی برجسته 
ای بود که تئودوسیوس کبیر را به توبه وا داشت و بر خط مشیهای 
این ,دوم اه 2 
یوستینا که پیرو آریانیسم بود و می کوشید تا کلیسایی در میلان برای یک 
کشیش پیرو این مذهب تامین کند. مقتدیان امبروسیوس, علیه فرمان 
ملکه مبنلی بر تسلیم ساختمان کلیسا. دست به یک «اعتصاب نشستة» 
مقدس زدند و شب و روز ۳ آن کلیسای محاصره شده ماندند. 
آوگوستینوس می گوید: «از آن هنگام بود که, به پیروی از آیین کلیسای 
شرقی, رسم سرود خواندن آغاز شد تا مردم را از فرسوده شدن از 
بیخوابی طولانی و مشقتبار نجات بخشد.» آ وه تفت نیز مردانه با ملکه 
جنگید و پیروزی مهمی نصیب تعصب دینی کرد. 

در نولاء واقع در جنوب ایتالیا, پاولینوس (431-353) نمونة نجیبتری از یک 
قدیس مسیحی بود. وی در یک خانوادة کهن ثروتمند در بوردو متولد شد, با 
یک بانوی عالینسب ازدواج کرد. نزد آوسونیوس شاعر تحصیل کرد, وارد 
سیاست شد. و بسرعت ترقی کرد. ناگهان, گرویدن بةه مسیحیت چنان 
وکین رن معلت ساحت که بکلی ا هیا رف کرد اب تاوالس را-عرعت ی 
پول آن را به فقیران داد و برای خویشتن فقط به قدر حداقل حاجت مال 
برداشت. زنش تراسیا راضی شد که با او مانند یک «خواهر دینی» 
پرهیزکار زندگی کند. عون ز ند کین ضومعه: آی.هنور در غرت اغار نشوه نود 
آن جفت دیندار خانة محقر خود را در نولا به یک دیر خصوصی بدل ساختند 
و سی و پنج سال در آن زیستند. در طول این مدت. آنان از خوردن گوشت 
و نوشیدن شراب خودداری می کردند, 
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بسیاری از روزهای فاه را زورهمصی جر خفن و شاد بودند که خود را از بند 
گرفتاریهای نروت آزاد ساخته اند. دوستان مشرک دوران جوانیش, خصوصاً 
معلم پیرش آو لته تنوتتر بر آنچه نه نظر آنان وایس کشیدن از - 
زندگی مدنی بود اعتراض کردند؛ او, در پاسخ. ایشان را دعوت کرد که 
بيایند و در سعادت زندگی او سهیم شوند. در قرنی مشحون از نفرت و 
هت وی ار ماه سا اسان اتف ره رت 
جنازة وی, علاوه بر مسیحیان. مشرکان و بهودیان نیز شرکت جستند. 
پاولینوس اشعاری جذاب می سرود. اما فقط گهگاه. شاعری که نظرية 
مسیحی زمان خویش را به بهترین وجه بیان می کرد اورلیوس پرودنتیوس 
کلمنس اسپانیایی بود (حد 410-348). در ان دوران که کلاودیانوس و 
اوسونیوس دربارة خدایان مرده نفغمه سرایی می کردند, پرودنتیوس در 
قالبهای کهن موضوعات جدید و زنده می سرود: داستانهایی از شهیدان راه 
دین («کتاب تاجها») سرودهایی مذهبی برای هر ساعت روزه و جوابی 


منظوم به دفاع سوماخوس از مجسمة پیروزی. در این شعر اخیر بود که او 
از هونوریوس استدعا کرد که رزمهای کلادیاتوری را منسوخ کند. از 
مشرکان نفرت نداشت؛ در حق سوماخوس و حتی بولیانوس از کلماتی 
محبت امیز استفاده می کرد؛ و از همدینان مسیحی خود می خواست که 
اثار هنری مشرکان را منهدم نکنند. در ستایش روم با کلاودیانوس هماواز 
بود, و از اینکه انسان می تواند در قسمت اعظم جهان سفیدیوستان سفر 
کند و مشمول یک قانون باشد و همه جا امنیت داشته باشد ابراز مسرت 
می کرد: «هر جا که باشیم. چون شارمندان آنجا زندگی می کنیم.» در آثار 
این شاعر مسیحی, واپسین پژواکهای کامیابیها و سیادت رم را می یابیم. 
اینکه گل اکنون دیگر تمدنی والا داشت. برای روم افتخار کوچکی نبود. 
همتراز آوسونیوس و سیدونیوس در ادبیات, می توان از اسقفان رد 
قرن چهارم گل نام برد: هیلاری, اسقف پواتیه؛ رمی (رمیگیوس). 
رنس؛ ائوفرونیوس, اهل اوتون؛ و مارتن, اهل تور. هیلاری (فت : حد 97 
یکی از فعالترین مدافعان «اعتقادنامة نیقیه» بود و رساله ای در دوازده 
بخش برای ایضاح تثلیث نوشت. مع هذاء در حوزة دینی محقر خود در 
پواتیه. زندگی توآم با سعی و اخلاص یک اهل کلیسا را داشت - زود از 
خواب بر می خاست.؛ تمام مراجعان را می پذیرفت. شکایات را می شنید, 
مشاجرات را رفع می کرد, مراسم قداس را به جاأ می آفنن وعظ می 
کرد. درس می داد. کتاب و نامه تقریر می کرد, هنگام غذا خوردن به 
قرائت نوشته های مذهبی گوش می داد, و هر روز به یک کار دستی, , از 
قبیل شخمزنی يا جامه بافی برای بینوایان, می پرداخت. وی الکو و بهترین 
نمونة فرد کلیسایی به شمار می اید. 

قدیس مارتن نام بیشتری از خود به جا نهاد؛ اکنون 3675 کلیسا و 425 
دهکده در فرانسه نام وی را بر خود دارند. وی حوالی سال 316 در پانونیا 
جچشم به جهان گشود؛ در دوازدهسالگی می خواست راهب شود, اما پدرش 
او را مجبور ساخت تا وارد ارتش گردد. سربازی غیرطبیعی بود مواجبش را 
به بینوایان می داد. مصیبت زدگان را یاری می کرد. و چندان صبر و 
فروتنی پيشه ساخته بود که گویی می خواهد از اردوی نظامی صو معه ای 
بسازد. پس از پنج سال خدمت در ارتش.: مارتن به آرزوی خود دست یافت 
و تواننست همچون راهبی در یک حجره زندکی. کندا: نخست در ایتالیا, آنگاه 
در پواتیه نزدیک محبوب خود هیلاری. در 371, مردم تور, با وجود لباس 
مندرس و موی ژولیده اش: جدا| خواستار شدند که او اسقفشان شود. او 
این خواست را پذیرفت, , اما اصرار 
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ورزید که ودک رهبانی خود را ادامه دهد. به فاصلة سه کیلومتر از شهر, 
در مارموتیه صومعه ای بنا کرد. هشتاد راهب در آنجا گرد آورد. و زندگی 


وظيفة اسقف تنها در به جاأ آوردن مراسم قداس, وعظ, ادارة تشریفات 
دینی,. و جمع آوری وجوه خیریه خلاصه نمی شود, بلکه سیر کردن 
گرسنگان, پوشاندن برهنگان, عیادت از بیماران, 9 پاری دادن به تیره بختان 
نیز از وظایفش به شمار می رود. او نزد اهالی گل چندان محبوبیت داشت 
که در اکناف آن سرزمین از کرامات او داستانها نقل می شد. حتی مشهور 
بود که سه نن را از میان مردگان برخیزانده است. فرانسه او را جزو 
قدیسان نگاهبان خود شمرد. 
صومعه ای که مارتن در پواتیه تأآسیس کرده بود (362) نخستین دیر از 
دیرهای متعددی بود که در آن هنگام در کل بدند امد. چون رومیان. از 
طریق کتاب «زندگينامة آنتونیوس» تا آتاناسیوس, و نیز دعوت 
هیر ونو موس به زند کف زاهدانه, با انديشة رهبانیت آشنا شده بودند, غعرب 
نخست صعبترین و منفردترین شيوة زندگی صومعه ای را برگزید و کوشید 
تا مشقات زندگی زاهدانی را که در زیر اسمان صاف مصر می زیستند در 
یک اقلیم نسبتا ناسازگار رواج دهد. وولفیلایک راهب سالها با ران عور و 
پای برهنه بر سر ستونی در تریر می زیست, زمستانها ناخنهای پایش می 
افتاد و قندیلهای يخ از ریشش اویزان می شد. قدیس سنوی. که در 
نزدیکی تور می زیست., چنان خود را در یک چار دیواری تنگ محبوس 
ساخته بود که نيمتنة پایین بدنش را نمی توانست حرکت دهد؛ چندین سال 
بدین گونه زیست و مایة اعجاب و تعسین مردم شد. قدپیس پوآنس 
کاسیانوس, برای همسنگی با شور و جدبة و نزو ند افکار قدیس 
پاخومیوس را به میان آورد؛ وی, با الهام از برخی موعظه های یوحنای زرین 
دهن. صو معه ۳ برای راهبان و راهبگان در مارسی تأسیس کرد ِ و 
نخستین دستور را برای زندگی رهبانی در غرب نوشت؛ پیش از مر؟ 
تقریباً 5000 راهب در پرووانس طبق دستور او می زیستند. اندکی پس از 
سال 400, قدیس هونوراتوس و قدیس کاپراسیوس صومعه ای در جزيرة 
لرن؛ رو به روی کان, بنا کردند. این نهادها بیش از انکه اشخاص را به 
اخلاص انفرادی خو دهند, انان را به سوی کار. تحصیل. و دانشپژوهی 
جمعی و همکاری با یکدیگر سوق می دادند؛ و بدین سان, تبدیل به مکتبهای 
الاهیات شدند و تاثیری حیاتی در افکار ساکنان امپراطوری غرب نهادند. 
وقتی که آیین قدیس بندیکتوس در قرن بعد به گل رسید, در آنجا براساس 
سنت کاسیانوس رکف از نظامهای مفید مذهبی پا گرفت. 


۷ - مسیحیت شرق 


- راهبان شرق 
7 ۷ به نهادی 
شد که بر میلیونها انسان حکومت می کرد. بتدریج این گرایش در آن پدید 
آمد که نظرية سهلگیرانه تری نسبت به ضعفهای انسانی اختیار کند, و 
نسبت به لذتهای اینجهانی متسامحتر باشد و حتی گاه در آن سهیم شود. 
یک اقلیت مسیحی این مدارا را خیانت به مسیح شمردند و تصمیم گرفتند 
که از راه فقر و عفت و عبادت به ملکوت آسمان دست يابند, و برای نیل 
به این منظور بکلی از 
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دنیا کناره گرفتند. احتمالا هیئتهای تبلیغ مذهبی اشوکا (حد 250 ق م) 
اشکالی از زندگی رهبانی,. و همچنین نظریات و اخلاقیات دین بودا را به 
خاور نزدیک آورده بودند؛ زاهدان منفرد پیش از مسیح ‏ مانند پرستندگان 
سراپیس در مصر, با خذافه اسیتیان ذر بهودا - ازمانها با آداب زندین دتی 
پرمشقت را ب به آنتونیوس و پاخومیوس منتقل کرده 1 رهبا نیت برای 
بود؛ در صومعه ها يا حجره های بیابانی خبری از مالیات. خدمت نظام. 
مشاجرات زناشویی, و کار طاقتفرسا نبود؛ برای رسیدن به مقام راهبی 
تبازی به هراسم رتبه بخشان نبود؛ بسن از چتد سال زندکی ارام شعادت 
جاودان فرا می رسید. 
مصر» که اقلیمش برای رهبانیت سازگار بود, مأمن عده زیادی از راهبان 
منفرد پا کروهت ِِ بود, که پا از قواعد ژند کت در انزوای آنتو توش 
پیروی می کردند, يا نوعی زندگی اشتراکی را بر طبق آیینی که پاخومیوس 
در تابن بنیان نهاده بود دنبال می نمودند. ساحل رود نیل انباشته از دیرها و 
صومعه هایی بود که برخی از انها 3000 راهب يا راهبه را در خود جا می 
از سرگردانیهای بسیار, سرانجام در کوه قلزم, نزدیک دریای سرخ, جایگاه 
کوچکی برای خود درست کرد. مریدانش جای او را یافتند؛ از اخلاص او 
پیروی کردند؛ و, تا ان حد که اجازه می داد, حجره های خود را نزدیک حجرة 
وی ساختند: پیش از مر کش: بیابان تذذبی بة آن کوخ از بروان آو بر شندم 
بود. وی کمتر خود را می شست. و با اين حال 105 سال زیست. دعوت 
9 زد کرد آما در تفد سالکی؛ برای حمایت از آتاناشیوتن در 

بر اریوسیها, سفری به اسکندریه کرد. راهب دیگر که در مدارج شهرت 
اک و ی ی 


برای راهبان و یک دیر برای راهبه ها تأسیس کرد (325)؛ گاه برای اجرای 
مراسم یک روز مقدس هفت هزار تن از رهبانانی که در ایین از او پیروی 
می کردند گرد می آمدند. این راهبان گروهی ضمن عبادت, کار هم می 
کردند؛ در ادوار معین از راه نیل با قایق به اسکندریه می رفتند تا فراورده 
های خود را 0 مایحتاج خود را بخرند. و در مناقشات کلیسایی - 
در.فیان راهبان منفرد رقابتی شدید برای پیش افتادن در مسابقة ریاضت 
کشی اه آرة دوشنه می گوید: «ماکاریوس اسکندرانی هیچ گاه نمی 
تواننست داستانی از ریاضت بشنور و نکوشد که از آن فراتر رود.» اگر 
ساير راهبان در ایام روز بزرگ گوشت نمی خوردند, ماکاریوس هفت 
تفا ماه بان یه بر او یر خراشسا نان خفی زا باسخوای صساوات هت 
کردند, ماکاریوس «بیست شب متوالی دیوانه وار می کوشید تا خود را 
بیدار نگاه دارد». در یک دورهر روزه تزر ن روز و شب برپا ایستاد و جز 
هفته ای یک بار, آن هم چند برگ کلم. چیزی نخورد؛ و تمام این مدت پيشة 
سبدبافی خود را ادامه داد. مدت شش ماه در 
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مردابی خوابید و تن برهنة خود را در معرض نیش زهرآگین پشه های موذی 
قرار داد. 

برخی از راهبان در عزلت گزینی گوی سبقت از دیگران ربوده بودند. مثلا 
سراپیون در غاری در ته دره ای عمیق سکنا گزیده بود که فقط معدودی از 
زایران جرئت فرود آمدن به آن را داشتند؛ وقتي هیر ونوموس و پائولا به 
بیغولة او رسیدند, مرح درد ان پافتند که تقریبا پوست و استخوان بود و 
فقط لنگی بر کمر داشت و چهره و شانه هایش پر از موی ناسترده بود, 
درختان پوشانده شده بود, در خود جای دهد؛ مع هذاء همین شخص 
روزگاری در میان اشراف رم زیسته بود. 

برخی از زاهدان هرگز به هنگام خواب بر زمین نمی غنودند (بساریون چهل 
سال. پاخومیوس پنجاه سال)؛ بعصضی نیز سکوت پیشه ساخته بودند و 
چندین سال از زندگی خود را بی آنکه یک کلمه بر زبان آرند. می گذراندند؛ 
عده ای دیگر هر چا که می رفتند. باری سنگین به دوش می کشیدند, یا 
دست و پای خود را با غل و زنجیر می بستند. بسیاری با غرور از شمارة 
سالهایی دم می زدند که طی انها حتی چهرة یک زن را هم ندیده بودند. 
تقربباً تمام راهبان منفرد با خوراکی بس اندک زندگی می کردند, و برخی 
از آنان بسیار زیستند. هیر ونوموس از راهانتی سر مین وید که متحضر | 
با انجیر يا نان جو به سر می بردند. وقتی ماکاریوس بیمار بود. کسی 
برایش انگور برد. چون نمی خواست کف نفس را از دست دهد, آن را 


برای راهب دیگری فرستاد, و او نیز برای دیگری؛ بدین گونه (بنا به پقینی 
ی آن انگور از سراسر بیابان گذشت و دست 
تخفرده برد ماعار‌بوشن .از امد زایرانی که از اکناف عالم مسیحیت برای 
دیدن راهبان شرق ره می سیردند کراماتی برای انان قایل بودند که به 
معجزات مسیح شباهت داشت. آن زاهدان خلوت نشین می توانستند 
امراض را شفا بخشند, ارواح پلید را با یک کلمه يا با لمس دست از تن 
بیماران بیرون برانند. با دعایی یا نگاهی افعیها یا شیران را رام کنند, , و بر 
پشت تمساحی از رود نیل بگذرند. ماترک راهبان گرانبهاترین گنجینه های 
کلیساها شد و هنوز با احترام در خزانة آنها نگاهداری می شود. 

در دیرها رئیس دیر از راهبان اطاعت کامل می خواست و نوآموزان را با 
فرمانهای قساوت آمیز می آزمود. بنابر روایات, رئیس دیری به نوآموزی 
گفت که در کورة مشتعلی بجهد؛ او اطاعت کرد و چنانکه راویان گویند, 
شعله به کناری رفت تا او بگذرد. به راهب دیگری گفته شد که عصای 
حور نهالی بکازد و ان را خندات آب دهد تا بل برارو: چند 
تال و هن زور به زود یل که سبه کیلومتر آن دیز فاضله چاشت؛ میوقت :را 
آب آورد و بر پای عصا ریزد؛ در سومین سال خداوند بر وی رحمت آورد, و 
عصا گل کرد. هیرونوموس می گوید راهبان ملزم بودند به کاری اشتغال 
ورزند, «مبادا با افکار خطرنای گمراه شوند». برخی از آنان مزرعه ای را 
می کاشتند, بعضی از باغی توجه می کردند. حصیر با زنبیل می بافتند, 
کفش چوبی می ساختند, پا از نسخه های خطی رونوشت برمی داشتند؛ 
بسیاری از اثار 
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کلاسیک بدین وسیله با قلم آنان حفظ شده است. مع هذاء بسیاری از 
راهان مصر رواد ودید و فعرفت دب رام عوان تو کی قنور ده 
بیهوده خوار می داشتند. بسیاری از انان نظافت را ضد ایمان می دانستند؛ 
سیلویای باکره از شستن هر قسمت بدن خود. جز انگشتان. پرهیز می 
کرد؛ در یکی از دیرها, که 130 راهبه داشت, هیچ کس استحمام نمی کرد 
و حبنی پاهای_ خود را نمی شست, مع هذا؛ در اواخر قرن چهارم راهبان 
رفته رفته با آب انس گرفتند. آلکساندر سر راهپ, این انحطاط را مذمت 
می کرد و با آرزومندی به روزی واپس می نگریست که راهبان «هرگز 
صورت خود را نمی شستند.» 

خاور نزدیک از حیث تعداد راهبان و راهبه ها و کراماتشان با مصر رقابت 
می کرد. در آورشلیم و انطاکیه شبکه هایی از جوامع صومعه ای پا حجره 
های راهبان منفرد وجود داشت. بیابان سوریه مسکن زاهدان خلوت نشین 
بود که برخی از آنان مانند «فقیران» هندو خود را با زنجیر به صخره ها می 


می زدند و گیاه می خوردند. روایت است که سمعان عمودی (؟390- 
9 در مدت چهل روز روزة بزرگ بی خوراک به سر می برد؛ در یکی از 
این چله ها به اصرار خودش دیواری به دورش کشیدند و کمی نان و اب 
برایش گذاشتند؛ چون عید قیام مسیح در رسید, دیوار را برداشتند و نان و 
اب را دست نخورده یافتند. در قلعة سمعان, در محلی در شمال سوربه,؛ 
برای خود ستونی به بلندی دو متر ساخت (حدود 2 و بر بالای آن 
زیست. آنگاه, چون از این روش معتدل به شرم آمده: بوده ستون: بلنذتردی 
بنا کرد, و پس از آن نیز ستونی بلندتر, تا آنکه مسکن دایمی خود را بر 
به بلندی هجده متر قرار داد. محیط این سنون در رأس 
از یک متر نبود, یک طارمی از به زمین افتادن آن قدیس به هنگام خواب 
جلو می گرفت, فان هشال ایض اه دعر 
باران و افتاب و سرما زیست. . مریدانش: به کمی یک نردبان؛ برایش غذا 
می بردند و کثافاتش را می زدودند. او خود را با ریسمانی به آن ستون 
بسته بود؛ ؛ ریسمان در گوشتش فرو رفته و آن را گندانده بود و بدبو و پر از 
کرم کرده بود. ؛ سمعان کرمهایی را که از بدنلش فرو می افتادند برمی 
داشت, بر سر جایشان مي گذاشت, و می گفت: «آنچه را که خدا , به شماأ 
داده است.: بخورید.» از ان جایگاه بلند برای جماعاتی که به دیدنش می 
امدند وعظ می کرد بربریان را به مسیحیت می گرواند, امراض سخت را 
رن تا فا مت ناساس سا اطیا ار مه ری 
رباخواران را به باد انتقاد می گرفت؛ سرانجام نیز آنان را واداشت نرخ 
بهره را از دوازده درصد به شش درصد پایین اورند. زهد متعالی او طبقه 
ای از «راهبان ستونزی» پدید اورد که دوازده قرن دوام داشتند و امروز 
هم, به شکلی دنیوی, هنوز وجود دارند. 

کلیسا بر این افراط کاریها صحه نگذاشت؛ شاید بدین جهت که در آن 
فروتنیها ‏ نوعی غرور وحشیانه, در آن کف نفسها طمعی روحی, و در آن 
فرار از زن و جهان نوعی شهوت نهانی 
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احساس می کرد. یادداشتهای این مرتاضان مشحون است از رفیاها و 
تخیلات جنسی؛ حجره های انان پر بود از طنین ناله هایی که در نتیجة 
کشمکش با و سوسه های خیالی و افکار شهوانی سر می دادند؛ و باور 
داشتند که فضای اطرافشان آکنده از شیاطینی است که همواره در حال 
حمله بدیشان هستند؛ : ظاهرأ راهبان حفظ عفت و پرهی زگاری در خلوت را 
فیتتهار ر از حقظ نف زد کی ری ات فرصنها ورامکاا سافتد: 
دیوانه شدن در میان راهبان منفرد امری غیر عادی نبود. روفینوس داستان 
راهبی را می گوید که زن زیبایی وارد حجره اش شد و او در برابر زیباييش 
تاب و توان از کف داد, ولی آن زن بلافاصله, به کگمان او در هوا, نایدید 


شد؛ راهب وحشیانه بیرون جست و به نزدیکترین ده شتافت و برای فرو 
نشاندن لهیب روح خویش به کورة یک حمام عمومی جست. در موردی 
دیگر, زن جوانی به بهانة اينکه مورد حملة حیوانات وحشی واقع شده 
است, از راهبی تقاضای ورود به عجره اش را کرد؛ ان راهب راضی شد 
که او را اندک زمانی بپذیرد؛ اما آن زن اتفاقاً او را لمس کرد. و شعلة میل 
چنان در وجود او زبانه کشید که گویی سالیان دراز رباضت نتوانسته بود آن 
را زایل سازد. او کوشید تا آن زن را در آغوش گیرد. اما زن خود را از چنگ 
او رها ساخت و از نظرش نایدید شد و - بنا به روایت - گروهی از ابلیسان 
بر-سقوط روخی, او ختنده سر دادند. روفینوس گوند که آن راهب دیگر 
نتوانست به زهبائیت خود ادامه دهد مانند پافتوس در داستان تائیس آناتول 
فرانس, دیگر نتوانست رفیای آن زیبایی را که دیده یز تصور کرده بود از 
خاطر بزداید؛ خجرم-خود. را تزی کردنبه زندمی هر مرایید؛ ونان رویا وا 
سرانجام تا دوزخ دنبال کرد. 

کلیسای متشکل نخست مراقبتی بر رهبانان, که ندرتاً در سلک روحانیان 
تم ور کی ام ارت همه از فر مالسلا افراطی ان 
احساس مسئولیت می کرد زیرا در افتخار اعمالشان سهیم بود. کلیسا 
نمی توانست کاملا با ارمانهای رهبانی انان موافقت کند؛ تجرد, بکارت, و 
فقر را می ستود, اما نمی توانست ازدواج, تولید مثل, یا مالکیت را محکوم 
اد ار کا سای سا به نم هی هیا شا ان 
به میل خود حجره يا صومعة خویش را ترک می کردند و با تکدی موجب 
زحمت مردم می شدند؛ برخی از شهری به شهر دیگر می رفتند و به تبلیغ 
را ی وا می داشتند تا معابد یا مجسمه 
های مشرکان را منهدم کنند و با حتی گهگاه «هییاتیا»1 یی را بکشند. 
کسام انیت این اقعال سموسرانم رااعفل نو رای شا گرون 
(451) فرمان داد تا مراقبت بیشتری در پذیرفتن سوگند داوطلبان رهبانیت 
به عمل آید. سوگند رهبانان غیر قابل نقض باشد. و هیچ کس حق 


1 فیلسوف نوافلاطونی که به خاطر زیباییش شهرت داشت و در 

اسکندریه تعلیم فلسفه می داد. حوه هه از اوباش به تحریک سیریل؛ 

اسقف اسکندریه. وی را وحشیانه به قتل رساندند. ‏ م. 
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تداسم ات و هام اس اه و ها ای 
ید . 

2 - اسقفان شرق 

مسیحیت اکنون (400) در شرق کاملا پیروز بود. در مصر مسیحیان بومی 


یا قبطیها1 اکثریت سکنه را تشکیل می دادند و صدها کلیسا و صومعه را 
تکفل می کردند. نود اسقف مصری اقتدار بطرک اسکندریه را, که قدرتش 
تفرسا با ان فراعنه و بطالسه برابری می کرد قبول داشتند. برخی از این 
بطرکان سیاستمداران مذهبی شدیدالعملی بودند, مانند تئوفیلوس که معبد 
سراپیس و کتابخانة آن را سوزانید (389): اما بعضی از انان اشخاص 
ملایمی بودند, مانند سونسیوس, اسقف پتولمائیس, که خویی خوشایند 
داشت. سونسیوس در کورنه متولد شد (حدود 365)؛ ریاضی و فلسفه را 
در اسکندریه نزد هییاتیا آموخت و تا پایان عمر دوست او باقی ماند و او را 
«نمايندة واقعی فلسفة حقیقی» خواند؛ به آتن سفر کرد و در آنجا 
اعتقادش به شرک استوارتر شد؛ اما در سال 403 با یک بانوی مسیحی 
ازدواج کرد و دین مسیح را پذیرفت و تبدیل تثلیث نوافلاطونی احد - روج - 
نفس را به تثلیث مسیحی پدر - روح القدس - پسر. امر تشریفاتی ساده 
ای بافت: وی نامه های دلیذیر بسیار نوشت 9 رساله ای ی 
نیز تصنیف کرد که از این رسالات هیچ یک امروزه ارجی ندارد, مگر مقامه 
ای به نام در ستایش طاسی. در 10 تئوفیلوس سرپرستی اسقفية 
پتولمائیس را, به او پیشنهاد کرد. او حال یکی از اعیان روستایی شمرده می 
شد و بیش از 7۳ جاه طلب باشد, پولدار بود. ؛ از این رو پاسخ داد که برای 
ان کار مناسب نیست., زرا (انچنانکه «اعتقادنامة نیقیه» خواستار است) به 
رستاخیز جسمانی اعتقاد ندارد, ازدواج کرده است, و قصد هم ندارد زن 
خود را ترک کند. تثوفیلوس, که جزمیات برایش آلتی بیش نبودند, این 
نقایص را نادیده گرفت و سونسیوس را پیش از آنکه خود آن فیلسوف 
بتواند تصمیم قطعی بگیرد , به اسقفی برگزید. اين نکته که آخرین نامة وی 
خطاب به هییاتیا و وایسین دعایش به درگاه مسیح بود, بوضوح خوی 
وخصلت او را نشان می دهد. 
در سوریه معابد مشرکان را به شيوة تئوفیلوس از بیخ و بن برانداختند. 
مقامات امپراطوری فرمان بسته شدن معابد را دادند؛ مشرکان نخست در 
بزایق ان فرمان مقاومت کردند, اما چون دیدند خدایانشان با بی اعتنایی 
رنه ریت مت دهم آنان سه شکست زدیا ند خشیحیان انس 
پیشوایان خردمندتری از مسیحیان مصر داشتند. 2 قدیس باسیلیوس کبیر 
در 

1. وامة عربی «قبط» مأخوذ از کلمة یونانی «آیگوپتوس» (مصری) است. 
2. قدیس نیکولاوس, در قرن چهارم, مسند اسقفی مورا در لوکیز را با 
فروتنی اشفغال کرد, و هرگز خواب آن. را هم تضی دید کم قدیسشن نگاهبان 
روسیه و دزدها و پسران و دختران بشود, و سرانجام با نام هلندی خود, 
سانتا کلوز. وارد اسطورة کریسمس نیمی از جهان مسیحی گردد. 
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زندگی کوتاه پنجاهسالة خود (؟379-329) علم بیان را در قسطنطنیه نزد 
لیبانیوس فرا گرفت, فلسفه را در آتن تحصیل کرد, به دیدن راهبان منفرد 
مصر و سوریه رفت و ریاضت درون گرای آنان را طرد کرد؛ اسقف 
قيصرية کاپادوکیا شد. مسیحیت را در کشور خود سازمان داد, در مراسم 
دینی آن تجدیدنظر کرد, نوعی رهبانیت گروه زیستی قائم به ذاتی را 
بنیان نهاد, و قانونی برای ادارة صومعه ها وضع کرد که هنوز بر دیرهای 
جهان یونانی ۳ اسلاوی حاکم است. وی به پیروان خود اندرز می داد که از 
مشقات سهمگین راهبان منفرد مصر بیرهیزند و بکوشند تا با کارهای 
سودمند به خدا, بهداشت., و خرد خدمت کنند, به اعتقاد او,. زراعت عبادتی 
ِ بود. مسیحیت شرق هنوز هم به نفوذ عمیق او در امور کلیسا معترف 
در قسطنطنیه چندان نشانه ای از بت پرستی نماند, اما خود مسیحیت هم 
دستخوش کشمکشهای شدید شد, مذهب اریانیسم هنوز نیرومند بود, 
بدعتهای جدیدی نیز همواره به وجود می آمد. و هر کس الاهیاتی مخصوص 

به خود داشت. گرگوریوس نوسایی, برادر قدیس باسیلیوس کبیر در ِِ 
سال 390 چنین می نویسد. : «اين شهر پر است از عمله ها و برده هایی که 
سکة نقره ای را برایتان خرد کند. اول وجوه تفاوت (پدر) را با (پسر) بر 
خواهد شمرد؛ ار از قیمت یک گرده نان سوال کنید ... خواهید شنید که 
پسر مادون پدر است؛ و اگر بپرسید که آیا حمام حاضر است. به شما پاسخ 
خواهند داد که پسر از عدم به وجود امده است.» در دوران سلطنت 
تتودوسیوس اول. اسحاق سوری نخستین صومعه را در پایتخت جدید 
تانحنتن کرد موسسات مشابهی بزودی ساخته شد و رو به ازدیاد نهاد؛ در 
سال 400 دیگر راهبان در آن 0 به رسانده و ماية وحشت 
بودند و در مشاجرات بطرکان با یکدیگر یا با امپراطور نقش جنجالی 
داشتند. 

گر گوریوس نازیانزوسی وقتی که دعوت مسیحیان اصیل این قسطنطنیه 
را برای قبول مقام اسقفی پذیرفت (379), طعم تلخ کينة فرقه ای را 
چشید. والنس بتازگی فردم هدر آها انش ان مبووان اربانشتم که 
امپراطور بر سر کار آورده بود هنوز مهار کارهای کلیسا را در دست داشتند 
و مراسم مذهبی خود را در کلیسای سانتاسوفیا به جاأ می اوردند. 
گرگوریوس ناچار شد که محراب خود را در خانة یکی از دوستان خویش 
قرار دهد و مقتدیانش را انجا کرد اورد. اما امیدوارانه کلیسای حقیر خود 
را اناستاسیا (رستاخیز) نامید. او مردی بود که هم زهد و تقوا داشت و هم 
دانش اموخته بود؛ در آتن با همشهری خود باسیلیوس تحصیل کرده بود؛ و 


تنها جانشین دومش را می توان در بلاغت همتراز او دانست. مقتدیانش 
روز به روز زیادتر شدند, تا آنکه تعدادشان از جماعت مقمنان در هر 
1 ی رسمی فراتر رفت. در شب عید قیام مسیح, گروهی از پیروان 
ارسا زوم با تلینی به نماز خانة آناتشاینا حمله کردند. هجده ماه بعد؛ 
تئودوسیوس, امپراطور اصیل آیین, گرگوریوس را با جلال فراوان به 
کلیسای سانتاسوفیا برد و بر تختی که استحقاقش را داشت نشاند. اما 
سیاستبازیهای کلیسایی بزودی اسایش 

خاطر آورا بو هم زر کشیشان حسود اتضاب اعیزا نی اعشار اغلام کرونه 
و از وی خواستندکه در برابر شورایی از خود دفاع کند. چون مغرورتر از ان 
بود که به خاطر مقام بجنگد, استعفا کرد (381) و به نازیانزوس در 
کایادو کیا باه کشت تا هنت سال بافیما ند »فرش را در متا میم اراهتتن 
3 لفات اتر ید 

سانتاسوفیا دعوت کرد که در تاریخ به نام قدیس یوحنای زرین دهن 
معروف است. وی در خانواده ای اصیل متولد شده ,)345٩(‏ علم بیان را 
ند لیب تس آمو‌ختهی و با ادیات.ه فلسفه یز کت اشنا کشته رد به طور 
نز اسقفان شرق موی از اسقفان غعرب بودند. یوحن 
تیزهوش بود و خویی تند داشت. وی, با سختگیری مذهبی زیاد و تقبیح 
آشکار بیعدالتی و فساد اخلاقی رایچ زمان؛ مقتدیان تازة خود را آشفته 
خاطر ساخت. تثاتر را به منزلة نمایشگاه زنان هرزه. و مکتب کفر و ضلال 
و دسیسه, تقبیح می کرد. از مسیحیان مرفه پایتخت می پرسید که چرا 
آنهمه از ثروت خود را صرف زندگی سبکسرانه می کنند و آن را طبق 
دستور مسیح به فقیران نمی دهند. می گفت چرا برخی از مردم باید 
بیست مهین سرا؛ بیست حمام, و هزار برده داشته باشند. و در خانه 
هاشان از عاج, کف اطاقهایشان از آجر نگارین: دیوارشان از مرمره و 
سقفشان از طلا باشد؛ ثروتمندان را به خاطر اینکه از مهمانانشان با 
رقاصه های شرقی پذیرایی می کردند, به ان دوزخ وعید می داد. 
کشیشان خود را به خاطر تناسانی و زندگی مجللشان» و همچنین به سبب 
استفادة مشکوکشان از زنان به عنوان دستیار در شماسیه شماتت می 
کرد. او سیزده تن از اسقفان حوزة خود را به اتهام فسق يا مقامفروشی 
عزل کرد؛ راهبان قسطنطنیه را, به این عنوان که بیشتر در کوچه ها دیده 
می شوند تا در حجره های خود. توبیخ نمود. او خود کردارش مطابق 
گفتارش بود. عایدات اسقفية او صرف آرایش و تزیین کلیسای اسقفی, 


چنانکه در شرق مرسوم بود, نمی شد, بلکه مصروف تاسیس بیمارستان و 
پاری به بینوایان می گشت. قسطنطنیه هر گز چنین موعظه های مقتدرانه, 


درخشان. و صریحی به خود ندیده بود. در موعظه های او خبری از 
تجریدات زاهدانه نبود. هر چه بود دستورات صریح دینی بود که چندان وارد 
جزئیات می شد که جنبه ای ازارنده می یافت. 

که می تواند ظالمتر از صالکان. باشد؟ اکن به-رفتار انان با کشاورز ان 
بینواشان بنگرید, انان را از بربرها وحشیتر خواهید یافت؛ بر مردانی که از 
فرط گرسنگی و رنج ضعیف شده اند, بهره های مداوم و کمرشکن تحمیل 
می کنند و بارهای سنگین بر دوششان می گذارند, ... در سراسر زمستان 
و زیر برف و باران به کارشان وا می دارند, از خواب محرومشان می کنند, 
و با دست خالی به خانه هایشان می فرستند. ِِ_ 

شکنجه ها و کتکها, انم شتا نتهاه بیکا ریهایی که ماش رس انا نها ی 
دارند از گرسنگی هم بدتر است. را 
برای بهره کشی از برزگران و فریب دادن آنان به کار می زنند باز ز شمارد؟ 
چرخ کارگاه روغن کشی مباشران با رنج روستاییان می گردد, اما خودشان 
از محصولی که مجبورند برای او به شیشه کنند 
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قطره ای هم سهم نمی برند, و تنها نصیب آنان دستمزدی ناچیز است. 
مقتدیان ملامت شنیدن را خوش می دارند. اما اصلاح شدن را نه. پس. 
زنان در استعمال عطر, ثروتمندان در برپا داشتن مجالس سور ۱ 
در نگاه داشتن خدمتکاران زن» و تماشاخانه ها در دادن نمایش مداومت 
کردند؛ و بزودی همة گروههای شهر, به استثنای فقیران بیقدرت, علیه آن 
مرد «زرین دهن» برخاستند. ملکه ائودوکسیا, زن آز کادبوتز: جر زر ند کی 
مجلل سرامد تمام ثروتمندان پر سرور شهر بود: وی یکی از وعظهای 
یوحنا را کنایه ای نسبت به خود شمرد و از شوی سست عنصرش خواست 
که شورایی برای محاکمة آن بطرک تشکیل دهد. در سال 403 شورایی از 
اسقفان شرق در خالعدون تشکیل شد. یوحنا, به این عنوان که نباید از 
ساخت., و او بی جنجال به تبعید رفت؛ اما بزودی چنان بانگ اعتراضی از 
یی ده ک ساوسو ا را وا 
چند ماه بعد. او بدگویی از طبقات عالی را از سر گرفت و برپا داشتن 
مجسمه ای از ملکه را مورد انتقاد قرار داد. ائودوکسیا بار دیگر خواستار 
طرد او شد؛ تثوفیلوس. بطرک اسکندربه, که همواره در کمین ضعیف 
ساختن حوزه های رقیب خود بود, به ارکادیوس خاطر نشان کرد که فرمان 
شورای خالکدون هنوز به قوت خود باقی است و می تواند تنفید شود. عده 
ای سرباز برای دستگیر ساختن زرین دهن فرستاده شد؛ او را از بوسفور 
گذراندند و به دهی در آارمنستان تبعید کردند (404). پیروان وفادارش 
جون:ان این سر آگامشدنین سر به شورشیی فخشيانه.برداشتند در آنتوتی 


که برپا شد, کلیسای سانتاسوفیا و عمارت مجلس سنا, که وکین ار 
تن زده شد. زرین دهن از تبعیدگاه خود شکواییه هایی برای 
هونوریوس و اسقف رم فرستاد. آرکادیوس فرمان داد تا او را به بیابان 
دوردست پینیوس در پوننوس بفرستند. آن روحانی عالیمقام, که کاملا 
فرسوده شده بود, در راه خود به تبعیدگاه جدید, به سن شصت و دو, در 
کومانا بدرود زندگی گفت (407). از آن زمان تا حال, جز در فواصلی 
کوتاه, کلیسای شرق تابع دولت بوده است. 


1 - گهنگار 
افریقای شمالی , محل تولد آو گوستینوس» مسکن مردمی بود از نژادها و 
اعتقادات مختلف. در آن مردم خون کارتاژی و نومیدیایی با خون رومی 
آميخته بود, و شاید اه تفت ون سم نی از آن آميخته خونان بود؛ عدة 
ی سخن 
می کفتند: آن قدر زیاد بود آو گوستینوس در دوران اسقفیش تنها 
کشیشانی را برای 
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کلیساهای آن سامان تزخجع کزید. کم. بته‌انند: به. ان زان سخن. کویند: 
دوناتیان با اصیل اسان در معارضه بودند» مانویت با هر دو سر خصومت 
داشت. و اکثریت مردم هبوز مشرک بودند. مولد آو گوستینوس, تاگاسته, 
واقع در نومیدیا بود. مادرش,: قدیسه مونیکا, مسیجحی مومنی بود که 
عمرش تقریباً در این راه صرف شده بود که از پسر خودسر خود توجه کند 
و او را دعا نماید. پدرش دستی تنگ و سری پرسودا داشت. و مونیکا 
ها ال ی 
آو گوستینوس در دوازده سالگی در ماداورا به دیستان . و در هفدهسالگی 
برای تحصیلات عالیتر به کارتاژ فرستاده شد. در همان زمانها بود که 
سالویانوس افریقا را «منجلاب جهان» و کارتاژ را «منجلاب افریقا» نامید؛ 
نصایحی هم که مونیکا هنگام راهی کردن پسرش به وی داد به مناسبت 
همین شهرت نامطلوب ان دیار بود: 
او با لحنی پس جدی به من اخطار کرد که نباید مرتکب زنا شوم. و 
مخصوصاً هرگز زن کسی را بیعفت نسازم . این سخنان در بر من چیزی جز 
نصایح زنانه نبود, که پیروی از آن برای من بس شرم آور می نمود. ... پس 
با شتاب کوردلانه به گنهکاری پرداختم که از اينکه در هرزگی به پای 
همگنان خود نمی رسیدم شرمنده بودم. ارب افران منم اف شرا رهاشان 
را می زدند و هر چه معصیتشان بزرگتر بود, بیشتر به خود می بالیدند؛ ۰ پس 
من نیز رو به فسق کردم, آن هم نه فقط به سبب لذات آن, بلکه همچنین 
به خاطر تحسین و ستایشی که در این راه نثارم می شد. ... و زمانی هم 
که فرصتی نمی یافتم تا به اندازة دیگر گنهکاران به اعمال شریرانه دست 
زنم. معصیتهایی را که هرگز مرتکب نشده بودم به خود نسبت می دادم. 
او دز لاتینی. علم بیان :ریاضن. موسیعی: و فلسفة داتشجوق, شایشته آق 
از کار درآمد؛ خود وی چنین می گوید: «ذهن بیقرار من بس مشتاق 
جشتخوق ذاتنش, بود.» بونانی ترا دوست. نمی داشت: و .هر کز هم. ان ۱ 


نیاموخت و ادبیاتش را فرا نگرفت, اما چنان شيفتة افلاطون بود که او را 
«نیمخدا» می نامید, و پس از مسیحی شدن نیز از افلاطونی بودن دست 
برنداشت. اموزش منطقی و فلسفیی که در دوران مشرک بودنش گرفت 
او را اماده ساخت تا ظریف اندیشترین عالم الاهی کلیسا شود. 

بسن از قراغ از تخضیل.به تعلیم دستور زبان در تا کاسته پرداخت:ه آنگاهبه 
تدریس علم بلاغت در کارتاژ اشتغال ورزید. حال چون شانزدهساله بود, 
«گفتگوی 9 زنِ بگیرند»؛ به هر جال: پر 29 
مشرکانه و ۳ روش ار ی آوکتنوس سفن هون تعمندسا فده 
بود, به هر اخلاقیاتی که دوست می داشت استناد می جست. داشتن 
همخوابه برای او_ یک پیشرفت اخلاقی بود, زیرا| موجب شد که زر کی را 
ترک گوید؛ ظاهرا تا هنگام جدایی از همخوابة خود (385), نسبت به او 
وفادار بود. به سال 382, در حالی که هجده سال بیش نداشت. 
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خود را ناخواسته پدر پسری یافت که گاه او را «زادة گناهم» می خواند, 
اما بیشتر اوقات او را ادئوداتوس (خداداد) می نامید, خرده خرده محبتش 
نسبت به او چندان بالا گرفت که هیچ گاه وی را از خود دور نمی کرد. 

در بیست و نه سالگی کارتاژ را به مقصد جهان بزرگتر رم ترک کرد. 
مادرش,: که می ترر سید او تعمیدنایافته بمیر د» از او خواست که نرود, و 
وقتی_ که عزم وی را ثابت پافت, اصرار کرد که خود با او همسفر شود. او 
ظاهرا با درخواست مادر موافقت کرد, اما وقتی که مادرش در نمازخانه 
ای مشغول عبادت بود. سوار کشتی شد و بی او به راه افتاد. در رم, به 
مدت یک سال, علم بلاغت تدریس می کرد. اما شاگردانش حق التدریس 
او را چنانکه باید نپرداختند. و او ناچار در جستجوی یک کرسی استادی در 
هلان بح ما اف ار به میلان 
فرستاد. مادر دلیرش در آنجا ؛ به او پلوشت ومراصیص کرد با همرام آورید 
شنیدن وعظهای آمبروسیوس برود. این وعظها در او تأثیری بسزا کرد. اما 
موثرتر از ان. سرودهای مذهبیی بود که جماعت مومنان می خواندند. در 
همان اوان مونیکا وی را _ که اکنون سی و دو ساله بود ‏ به ازدواج راضی 
ساخت و با دختنق نامرد کرد که.شن از انخهسال..داننته باشد,.مال 
داشت. آوگوستینوس موافقت کرد که 3 شا منتظر شود ۳ دختر به 
دوازدهسالگی برسد. به عنوان نخستین گام در تهية مقدمات زناشویی, 
معشوقة خود را به به افریقا فرستاد, و او اندوه خود را از این جداپی با 
یت در یک صومعه تسکین چند هفته خویشتنداری چنان بر 
آو گوستینوس گران آمد که, به جای ازدواج. معشوقة دیگری بر گزید و به 
خدا چنین استفغاثه کرد: «مرا عفیف ساز, اما نه به این زودی!» 


کر میا بوسر تاه وت اف ای تحص ال مان می کع و ور 
کودکی با ایمان سادة مادر خود بار امده بود, اما در مدرسه ان را با غرور 
به دور افکنده بود. به مدت نه سال (383-374) ثنویت مذهب مانی را 
پذیرفته بود, به این عنوان که از این جهانی که چنین از خیر و شر در هم 
بافته شده است بهترین توضیح را عرضه می دارد. زمانی نیز با شکاکیت 
آکادمی متأخر مغازله دآشت؛ اما احساساتیتر از ان بو که شون مدنی 
دراز با احکام تعلیقی سر کند. در رصع و میلان آثار افلاطون و فلوطین را 
بررسی گرد مشرب نوافلاطونی_ عمیقا وارد فلسفة او شد و از طریق او 
بر آاهات مسسی ی ازهان وی الب کشت این مشرت برای 
۱ و گدو جاهین به سوی مسیحیت شد. اهر هس به او سفارش کرده بود 
که کتاب مقدس را با توجه به این بیان بولس حواری بخواند :«حرف می 
کشد., اما روج زنده می کند.» آو گوستینوس دریافت که با بک تفعسیر 
نمادین می توان آنچه را که در سفر پیدایش به نظر او یاوه می آمد 
برطرف ساخت. رسالات بولس را خواند و دانست که نگارندة آنها نیز مانند 
خود او از هزار مرحلة شیک کد تفه است. در وایسین اعتقاد بولس فقط 
«کلمة » مجرد افلاطونی نبود. بلکه «کلمه ای خدایی» بود که تبدیل به 
انسان شده بود. یک روزه همچنانکه در یکی از 
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باغهای میلان کنار دوستش آلوپیوس نشسته بود, صدایی در گوشش طنین 
انداز شد که می گفت: «بر گیر و بخوان نز کی و بخوان.» او رسالات 
بولس را باز کرد و چنین خواند : «با شایستگی رفتار کنیم, چنانکه در روز, 
نه در بزمها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد, بلکه عیسی مسیح 
خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. »> این عبارت تحول 
طولانی احساسی و فکری آوگوستینوس را به نقطة کمالش رساند؛ در اين 
ایمان عجیب چیزی گرمتر و ژرفتر از هر منطق و فلسفه ای وجود داشت. 
مسیحیت برای او به یک رضایت عمیق عاطفی تبدیل شد. با ترک هر گونه 
شکاکیت عقلی. برای نخستین بار در زندگی خود انگیزه ای اخلاقی و 
آر ای روخ یافت.. -دوست. او آلوییو‌نتن آمادگی خود را برای چنین 
تمکینی اعلام داشت. مونیکا چون از تسلیم آن دو به ایمان آگاه شد؛ از 
صمیم قلب خدای را ستایش کرد. ۱ ۳ 

در یکشنبة عید قیام مسیح در سال 97 آو گوستینوس, الوپیوس. و 
آدئوداتوس, در حالی که مونیکا بشادی در کنارشان ایستاده بود, به دست 
آمبروسیوس تعمید یافتند. هر چهار تن تصمیم گرفتند که به افریقا روند و 
رهبانیت پیشه کنند. مونیکا در اوستیا مر 2 در حالی که مطمئن بود در 
بهشت به کسان خود خواهد پیوست. آوگوستینوس پس از ورود به افربقا 
ارثية مختصر خود را فروخت و وجوه آن را به فقیران داد. آنگاه او و 


آلوپیوس و چند تن از دوستانشان یک جامعة مذهبی تشکیل دادند و در 
تاگاسته با فقرء تجرد, عبادت, و تحصیل به سر بردند. بدین گونه. در سال 
58 فرقة آوگوستینوسی به وجود آمد که قدیمترین اخوت رهبانی در 
امپراطوری غرب بود. 

2 - عالم الاهی 

آدئوداتوس به سال 389 درگذشت, و آوگوستینوس چنان در مرگ او 
سوگوار کرد که گویی هنوز دربارة سعادت ابدی کسانی که به دین مسیح 
می میرند یقین نداشت. تنها ماية تسلی او کار کردن و چیز نوشتن بود. در 
1 د, والریوس, اسقف هییو (اکنون بونه), از او در ادارة اسقفية خود پاری 
طلبید و, در اجرای این منظور, رتبة مقدسی کشیشی به وی اعطا کرد. 
والریوس غالبا کرسی وعظ را به آوگوستینوس می سپرد, و فصاحت او در 
جماعت مقتدیان, حتی زمانی کف امس را نمی فهمیدند. موثر می افتاد. 
هیپو دریاء بندری بود با تقریباً 40.000 نفوس؛ کاتولیکها در آنجا یک کلیسا 
داشتند, و دوناتیان هم کلیسایی دیگر؛ باقی مردم مانوی يا مشرک بودند. 
اسقف مانوی آنجاء فورتوناتوس, ۳ ان زمان بکه تاز صحنة الاهیات بود؛ 
دوناتیان به اتفاق کاتولیکها آو گوستینوس را تحریض کردند که با او مناظره 
کند؛ او موافقت کرد, و مدت دو روز اين دو گلادیاتور نوین, در برابر 
جماعتی که حمامهای سوسیوس را اشفال کرده بودند. به جدل پرداختند. 
آوگوستینوس پیروز شد؛ فورتوناتوس هیپو را ترک کرد و دیگر هرگز 
بازنگشت (392). 
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چهار سال بعد. والریوس به علت کبر سن از مقتدیان خود خواست که 
جانشینش را ثر گراتنتد: آوگوستینوس به اتفاق آرا| انتخاب شد؛ و گرچه 
اظهار نارضایتی کرد و گریست و تمنا کرد که بگذارند تا از توفیق بازگشت 
به صومعة خود بهره مند گردد, ارادة مردم فایق آمد و او به اسقفی هیپو 
بر کرندم‌ ند ورسی ههار سالن. ینمی عفر خود راسن آن.معاض‌بافی ها نده از 
اين نقطة زمین بود که وی جهان را تکان داد. او یک یا دو شماس برای 
یاری خود برگزید و دو راهب از صومعة خود آورد تا دستیارش باشند؛ همة 
آنان در قمارات اسقفی مانند راهبان می زیستند و در امور زندگی با هم 
شریک بودند؛ وقتی که یکی از این دستیاران جچشم از جهان فرو بست؛ 
آوگوستینوس از اينکه او توانسته است مختصر ماترکی از خود باقی گذارد, 
در شگفت شد. آو کوستیتوسن و تمام دستیارانش با خوراک گیاهی می 
ساختند و گوشت را برای مهمانان و بیماران باقی می گذاشتند. گویند که 
خود آوگوستینوس کوتاه قد و لاغر بود و هرگز جسما قوی نبود؛ از اختلال 
ریوی شکوه داشت غالبا به سرماخوردگی مبتلا می شد. اعصاب حساس 
دانیت: رودر بت هیخان من آمده- نوی تخیلین عاد. ه بیمار خونه :داسشتت: و 


فکرش زیر کانه و قابل انعطاف بود. با وجود جزمیت لجوجانه و عدم تسامح 
دینی تین خصایص دوست داشتنی فراوانی داشت؛ چندین نفر از 
کسانی که برای آموختن علم معانی بیان نزد او آمده بودند. تحت ارشادات 
اوء به مسیحیت گرویدند؛ یوش تا آخر عفر هفخنان پیرو او بود. 
هنوز مسند اسقفی خود را اشغال نکرده, جدالی طولانی را با دوناتیان آغاز 
نمود. پیشوایان آنها را به مناظرة علنی دعوت کرد. اما جز تنی چند دعوت 
اسا تیتض کید نان را به مباحثة دوستانه خواند؛ اما نخست با سکوت. 
سیس با نوهین» و پس از آن با شدت عمل آنان مواجه شد. چندین اسقف 
کاتولیک در شمال افریقا مورد شتم قرار گرفتند, ۵ ظارظر | خندین: سهء فص 
به جان خود وه شد؛ مع هذا؛ , لتوضیحی از جانب دوناتیان در مورد 
این ماجرا در دست بیست. در 1 1 شورایی از طرف امپراطور 
هونوریوس فرا خوانده شد تا به مشاجرة دوناتیان پایان دهد؛ دوناتیان 279 
اسقف, و کاتولیکها 286 اسقف فرستادند ‏ اما در افریقا منزلت اسقف 
دای ار از کی ناحت بود. مار نون این یراون بش ار 
شنیدن دلایل هر دو طرف. فرمان داد که دوناتیان نباید دیگر انجمنی 
تشکیل دهند و باید تمام کلیساهای خود را به کاتولیکها واگذارند. دوناتیان 
در پاسخ از سر نومیدی دست به اعمالی 9 زدند؛ از جمله بنا به 
روایات. یکی از کشیشان هیپو به نام رستیتونوس را کشتند و کشیش 
دیگری از اتباع آوگوستینوس را مثله کردند. آوگوستینوس دولت 1 تحریض 
کرد که حکم خود را بشدت اجرا کند؛ وی نظرية سابق خود راء مبنی بر 
اينکه «نیاید وحدت وجود مسیح را بزور به کسی قبولاند . و مبارزة ما باید 
از راه استدلال باشد, و فقط به نیروی منطق باید عقيدة خود را به کرسی 
تشانیم > تفیش داد کیت این نتیحه رسد که کشا حون پدر روحانی مد 
است, باید از حق پدری خود برای تنبیه فرزندان سرکش به خاطر اصلاح 
خودشان استفاده کند؛ به نظر 
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اه خنین می. امد که ند تن از تدوتانیان لطمهه: بیینند. بهتز استت. «نا آنکه: 
فقط برای رعایت عدم توسل به زور, همه به لعنت گرفتار شوند». در عین 
حال, از صاحبمنصبان دولت کرارا خواست که مجازات مرگ را درباره 
بدعتگزاران اجرا نکنند. 
صرف نظر از این جدال ناگوار, و اهتمامات مربوط , به ادارة امور حوزه 
خود. آوگوستینوس در «کشور ذهن» می زیست وهمش بیشتر مصروف 
می شد. تقریباً هر روز نامه ای می نوشت که مضامینش هنوز در 
الاهیات کاتولیک نافذ است. تنها وعظهایش به چندین مجلد بالغ می شوند, 
وگرچه برخی از آنها به واسطة به کارگیری تصنعی عبارات موزون و مقفا 
ضایع شده اند و برخی نیز که واه به مسائل, محلی و زودگذرند به زیان 


ساده ای هستند که در خور فهم مقتدیان بیسوادش بوده اند, اما بسیاری 
نیز از فصاحتی اصیل برخوردارند که زادة شوری رازورانه و ایمانی عمیق 
است. ذهن پرکار او, که با منطق مدرسی بارامده بود, نمی توانست در 
مسائل حوزة روحانی محدود و محصور ماند. در رسالات متوالی. می 
کوشید تا آموزه های کلیسا را با اصول خرد آشتی دهد زیرا کلیسا را یگانه 
ستون نظم و پیراستگی در اين جهان خراب و پر آشوب می شمرد. وی می 
دانست که تثلیث لفزشگاهی برای عقل است؛ مدت پانزده سال روی 
نظامیافته ترین اثرش - در باب تثلیت - کار کرد و کوشید تا در تجربة 
انسانی نظایری برای سه شخص در یک خدا بيابد. معضلتر از مسألة تثلیث, 
مشکل وفق دادن ارادة آزاد بشر با علم غیب خداوند بود که آوگوستینوس 
ی یی چا ی نم اگر خدا علیم است, آینده را با 
آینده دارد لزوم واقع" شدن آنها را به ی که خَو از پیش دیده ات 
پل می کند؛ و لذا همة آنها به نحوی قاطع محتومند. در این صورت. 
انسان چگونه می تواند آزاد باشد؟ مگر انسان مجبور نیست آنچه را خدا از 
پیش دیده است انجام دهد؟ و اگر خدا همه چیز را پیش بینی کرده است, 
از ازل سرنوشت نهایی هر یک از مخلوقات خود را می دانسته است؛ 
بنابراین چرا کسانی را خلق کرده است که از پیش محکوم به لعن بوده 
اند؟ 
آو گوستینوس, در نخستین سالهای گرویدنش به مسیحیت, رساله ای به نام 
در باب اختیار نوشته بود. در ان زمان کوشیده بود تا وجود شر را با 
خیرخواهی خدای قادر متعال وفق دهد. و پاسخ او این بود که شر نتیجة 
اختیار است: خداوند نمی توانست انسان را آزاد خلق کند. مگر آنکه به 
وی, به همان اندازه که امکان انجام اعمال خیر را داشت., امکان انجام 
اعمال شر را هم می داد. بعدهاء تحت تاثیر رساله های بولس. چنین 
احتجاج کرد که گناه آدم ابوالبشر نطفه ای از تمایل به شر را در نژاد 
انسانی به جا نهاد. و روح, هر قدر هم که عمل خیر انجام دهد. نمی تواند 
این نطفه را زایل کند و بر این میل بشر غلبه یابد و به رستگاری برسد, و 
تنها به واسطة عنایت بیکران الاهی ممکن است بدین مهم نایل آید. خداوند 
این عنابت را به همه مبذول فر مود, اما بسیار کسان آن را نیذیر فتند. 
خداوند می دانست که اینان از پذیرش این عنایت سر 
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باز خواهند زد, اما امکان نفرین شدگی بهای ناگزیر آزادی اخلاقیی بود که 
بی آن بشر دیگر بشر نمی بود. علم غیب الاهی قاتل آزادی ارادة بشر 
نیست. ؛ خداوند فقط گزینشهایی را که لش از ادانه انجام خواهد داد از پیش 


نظرية «گناه نخستین» ابداع آوگوستینوس نبود؛ بولس, ترتولیانوس, 
کوپریانوس, و آمبروسیوس آن را پیش از او آورده بودند؛ اما تجربة 
شخصی وی از کناه, و از «سروش»؛ که او را به دین مسیح گروانده بود, 
باعث پا گرفتن این اعتقاد غم انگیز در وی شده بود که ارادة انسان از بدو 
تولد معطوف به شر است و فقط در نتيجة عنایت خداوند ممکن است به 
سوی خیر بگردد. او تمایل ارادم به شر را نتيجة گناه حوا و عشق آدم 
دانست و جز این نوضیحی برای ن نیافت. آو گوستینوس استدلال می کرد 
که چون ما هم فرزندان آدمیم, در گناه او نیز شریکیم و در حقیقت ذرية 
گناه اوییم: گناه نخستین آلود کر به شهوت بود, و شهوت هنوز هم همة 
اعمال. سل اما آلودن من کته دهقها بو حاطظی ن موی ان 
رابطة جنسی و بقای نسل است که انسان به «توده ای از خسران» بدل 
شده است و بسیاری از ما نفرین شده خواهیم بود. برخی از ما نجات 
خواهند یافت. اما فقط به واسطة فیض رنجهای «پسر خدا» و شفاعت 
«مادر» که «او» را با قدشیت ابستن شد. «یک زنما وا به تباهی کفتاند: 
آما زنی دیگر رستگاری را برای ما باز خرید.» 

آوگوستینوس چون زیاد و شتابان می نوشت - و از قرار غالبا اين کار را با 
تعرتن نع کانان انجام مداد مش انب ارات رابجا ی رد که 
بعدا در اصلاحشان کوشید. بارها این اهوزم. کالونی: را نیش کشنید که 
خداوند از ازل جمعی «برگزیدگان» را که می خواست مشمول فیض 
نجاتبخش خود قرار دهد انتخاب کرده است. جماعتی از منقدان بر سر این 
گوته نظرباتش‌باپیچن شدنت اما آی در هچ مورد با پس نکشید وه دهاع 
از تک تک نظریاتش پرداخت. تواناترین مخالف او راهب آزادة انگلیسی 
پلاگیوس بود که با قدرت به دفاع از اختیار و نیروی نجاتبخش اعمال خیر 
پرداخت. پلاگیوس می گفت خداوند در واقع با اعطای شریعت و احکام 
سرمشق و دستورهای قدیسان؛ آب پاک کنندة تعمید, و خون رستگار کنندة 
مسیح خویش ما را پاری می کند و هرگز, با شر ساختن طینت انسان, 
ترازو را به زیان رستگاری ما سنگین نمی کند. گناه نخستین و سقوطی در 
کار نیست؛ فقط آن کس که مرتکب گناه می شود مجازات می بیند, و هیچ 
گناهی به اعقاب آدمی منتقل نمی شود. خداوند بهشت و دوزج را از پیش 
چه کس باید مشمول رحمت شود يا به لعنت گرفتار اید؛ او انتخاب 
سرنوشت ما را به خودمان وا مت حدادد: پلاگیوس می گفت نظريبة فساد 
جبلی انسان در واقع تقصیر گناهان بشر را بزدلانه به گردن خدا می اندازد. 
انسان احصاین من کند وا این مسشئول است» اک من مکلفبه احرای 
عملی هستم, پس به انجام آن هم قادرم. دا 
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پلاگیوس در حدود سال 400 به رم آمد, با خانواده های پرهی ز کار زیست. و 
به تقوا شهره شد. در 409 از چنگ الاریک گریخت و نخست به کارتاژ و 
سین به فلسطین رفت. وی در آنجا مدتی را به ار امتتتن زیست فا انکة 
آوگوستینوس کشیشی اسپانیایی به نام اوروسیوس را نزد هیرونوموس 
فرستاد تا وی را از پلاگیوس برحذر دارد (415). یک سینود کلیسای شرق 
آن رافت وامحاکمه کرد و او را اضیل ابین اخت اما نود دیزی در 
افریقا, به تحریک آوگوستینوس, این حکم را رد کرد. و از پاپ اینوکنتیوس 
اول پژوهش خواست. پاپ, پلاگیوس را بدعتگذار اعلام کرد : پس از صدور 
این رأی, آو گوستینوس با لحنی پر امید اظهار داشت: «قضبه خاتمه یافته 
است ۰ اما اینوکنتیوس اندکی بعد مرد و جانشین اوء زوسیموس, 
پلاگیوس را بیگناه دانست. اسففان افریقا به هونوریوس متوسل شدند؛ 
امپراطور - از خدا خواسته ‏ حکم پاپ را نصحیح کرد؛ زوسیموس تسلیم 
شد (418)؛ و شورای افسوس (431) اين نظريبة پلاگیوس را که انسان 
می تواند بی پاری عنایت پروردگار رستگار شود, به عنوان یک بدکت, 
محکوم ساخت. 
آوگوستینوس بعضاً دچار تناقض گویی, مهملبافی, و حتی بیرجمی فکری 
بیمارگونه می شد؛ اما کشتن نمی توانشست :بر اه‌فایق ید زیرا در نهایت 
ات مخاطرات روهی و شور ذاتیش بود که به الاهیات شکل می داد نه یک 
سلسله استدلالات. او بر ضعف عقل آگاه بود: عقل تجربة کوتاه فرد است 
که بی پروا به داوری تجربة نوع بشر می نشیند, و چگونه چهل سال می 
تواند از عهدة درک چهل قرن براید؟ به یکی از دوستان خود چنین نوشت: 
«دربارة ان چیزهایی که هنوز نمی فهمید., يا آن قسمت از مندرجات کتاب 
مقدس که به نظرتان نامربوط يا متضاد می آید, بیهوده به احتجاجات 
هیجان آمتز نیردازید؛ فقط با صبر و تسلیم, روز ادراک خود را به تعویق 
اندازید.» ایمان باید مقدم ند آدازک باشتد. «ذر بی آن.: تباتتنید که بفهمید نا 
ایمان آوزژنده: بلکه ایمان اویه ۳ بتوانید بفهمید.» «مرجعیت کتاب مقدس 
از تمام کوششهای عقل انسان بالاتر است.» کتاب مقدس را نباید همواره 
لزوما به معنای تحت اللفظیش گرفت؛ زیرا طوری نوشته شده است که 
برای اذهان ساده قابل فهم باشد., به همین جهت در آن برای حقایق معنوی 
ناگزیر اصطلاحات مادی به کار رفته است. هنگام بروز اختلاف در تفسیر, 
ما باید به تصمیم شوراهای. کلیسا و عقل جمعی خردمتندترین مردان آن 
تکیه کنیم. 
اما حتی ایمان هم برای درک حقایق کافی نیست؛ باید دلی پاک داشت تا 
اتواز الوهیت محیط بر ما بتواند دز آن تفوذ کند. انسان وقتی. بدین. گونه 
فروتن و پاک شد, می تواند پس از سالیان دراز به درک مقصود و جوهر 
حقیقی دین, که همانا «دریافتن خدای حی» است. اعتلا 


1 ای انار موه تا تروابات قایل اهاد او وشن ان کلمانی دات یه 
غالبا در این مورد به او نسبت داده شده است - «رم رای خود را داده, و 
قضیه خاتمه یافته است» ‏ را نمی یابیم. 
یابد. «من می خواهم خدا و روح را بشناسم. ایا چیزی بیش از این می 
خواهم؟ نه, اد 
۳ از وکا 3 دم می زند. بارخ 1 پ و خطاب 
به اوست که وی سخن می گوید و می نویسد. و تون توصیفی از 
خداتخت کته زیرا فقط خدا می تواند خدا را کاملا بشناسد؛ محتملا «خدای 
حقیقی نه جنس دارد, نه سن,؛ و نه جسم.» ولی ما می توانیم خدا را از 
طریق خلقت به نحوی باطنی و ودادی بشناسیم؛ هر چیز در این جهان از 
حیث ترکیب و فعل دارای شگفتی بی انتهاست و از این رو ممکن نیست 
توعی الوفیت افلاطونی حکایت دارند که ذر آن ریبایی نو خرد یکی هفتند 
آو گوستینوس می گوید که نیازی به این باور نیست که جهان در شش 
«روز» خلق شد؛ یزدان محتملا در ابتدای خلقت یک تودق ابری آفرید؛ اما 
در اين توده نظمی مولد یا قدرتی خلاق نهفته بود که از آن همة اشیا, از 
طریق علل طبیعی, به وجود آمدند. آو گوستینوس نیز مانند افلاطون می 
پنداشت که اشیا وِ وقابع بالفعل این جهان قبلا در ذهن خدا بالقوه وجود 
داشته اند, «همان گونه که طرح یک عمارت. پیش از ساخته شدن أه در 
تصور معمار موجود است »؛ و خلقت؛ , بندریحج در طی زمان؛ طبق این نمونه 
های جاویدان موجود در ذهن خدا انجام می پذیرد. 
3 - فیلسوف ۲ 
ما چگونه خواهیم توانست با این اختصار حق آن شخصیت نیرومند و کلک 
بارورش را ادا کنیم؟ اوء طی 230 رساله. با سبکی که از شدت احساس 
گرم و گیراست, و از عبارات نوپرداختة برآمده از طبع بارورش درخششی 
خاص دارد, نظراتش را تیا دربارة همة مسائل الاهیات و فلسفه بیان 
نظرية «می اندیشم. پس هستم» دکارت پیشی جست - در رد عقیدة 
شو وا قاسفت انا وی که انا اسان ر ان عفیف تفت ایکا 
می کردند. چنین استدلال کرد: «چه کس می تواند شک کند که زنده است 
و فکر می کند؟. .. زیرا اگر شک می کند. پس زنده است.» او نسبت به 
مسئلة مورد شکوة برگسون, یعنی اینکه عقل به سبب ارتباط دائم با 
چیزهای جسمانی طبعا ماده گراست, از پیش اعلام خطر کرد؛ مانند کانت 


اعلام داشت که معرفت بر روح بیواسطه : تر از معرفت بر هر واقعیت دیگر 
شبن این کر ایرالستی را سصصراحت بان داست. که عون ناد 
فقظر از طریق ذهن شباخته. ضی. شنودر ما متطفا تم وانیم .نذهن واابه 
مرتبة ماده تنزل دهیم. وی این فرضة شوپنهاوری را نیز پیش کشید که 
عنصر اساسی در انسان اراده است, و نه عقل؛ و در اين نظر که اگر توالد 
قطع شود جهان اصلاح می گردد, با شوپنهاور همداستان بود. 
غا مین حلد ۱04 (عضه امات اداصمحه 90 
دو ۳ از کتابهایش به ادبیات کلاسیک جهان تعلق دارد. کتاب اعترافات وی 
و سال یی نخستین و مشهورترین زندگینامه های شخصی 
متت ها خداوند را ۱ قران- ق و ی ار کناتی تج ار 
دوران جوانی آوگوستینوس می آید و سپس داستان گرویدن وی به 
ی ار کم ی اش سار ون فواف ار ایا ان ار 
و نیازی پرشور با خداوند می ِِ همة کتابهای اعترافات برای رد کم 
کردن هستند, اما در این یکی خلوصی بود که جهان را تکان داد. 
آو گوستینوس حتی هنگام نوشتن ار کتاشن: با آنکه چهل و شش سال داشت 
و اسقف بود, به قول خودش هنوز دستخوش امیال جسمانی پیشین بود. در 
این مورد چنین می نویسد: «هنوز آن امیال در خاطر من زنده اند و به 
افکار من هجوم می کنند؛ هم در خواب به سراغم می آیند, نه برای آنکه 
با وال سا ی رات اه رای و مس ورن 
اعمالی می مانند که مرتکب شده ام ؛ ۳ اسقفان همواره چنین_ روانکاوانه 
صادق نیستند. شاهکار او داستان مهیجی است که چگونگی رو آوردن روج 
به ایمان و سلم را وصف می کند, و اولین خطوط آن فشردة همة مطلب 
۰ «تو ما را برای خود خلق 0 ای, و دلهای ما تا هنگامی که در تو 
ارام نگیرند آسایش نمی شناسند.» ایمان او, که حال از قید شک آزاد شده 
است. به یک مناجاتنامه پا توجیه عدل الاهی در قبال وجودش اعتلا می یابد: 
بس دیر به مهر تو پابند شدم, ای زیبایی کهن و نو! . .. آری, آسمان و زمین 
فان در آماستسه هن سکم من کب باه هرا پرستم< کون 
که می پرستمت, چه را می پرستم؟ ... » از زمین پرسیدم, و او پاسخ داد: 
«خدایی که می پرستی من نیستم. . ..» از دریا و اعماق ان و موجودات 
درونش خبر گرفتم, گفتند: «خدایی که می پرستی ما نیستیم. فراتر از ما 
را بجو,» از بادهای تندگذر ی و تمام هوا با همة موجوداتش به من 
جواب داد؛ «آناکسیمنس بر خطا بود. : خدایی که می پرستی من نیستم.» از 
آسمانها, از خور شید, و از ستارگان پر سیدم. آنها هم گفتند؛ «به, آن خدایی 
که طلب می کنی ما نیستیم.» و من خطاب به همة اینها گفتم: « ... حال 
کهشنها هی یک دا نستید: :تا سنحم. کویید که اه کشیت:» و آنها یه بانی 


بلند گفتند: «او آفریدگار ماست. ... » آنها که آفریده های تو را دلپذیر نمی 
یابند بهره ای از خرد ندارند. ... ما در پرتو عنایت تو اسوده ایم؛ ... اسایش 
ما در خرسندی توست. 1 
اعترافات شعری است به هیئت نثر؛ مدينة الاهی (413 -426) فلسفه ای 
است به صورت تاریخ. وقتی که خبر چپاول رم به دست آلاریک به افریقا 
رسید قی بان هزاران فراری بینوا به آن سامان آمدند, ی 
نظیر هیرونوموس و دیگران, از آنچه که در نظر او مصیبتی نامعقول و 
تی بود آشفته. شد: چرا باید شهری که زیبایی و قدرتش به دست 
۳ ایجاد شده و همگان طی قرون و اعصار گرامیش می شمردند, و 
حال نیز دژ مسیحیت بود, از 
1 این جمله را با این عبارت دانته در کتاب «بهشت» مقایسه کنید: «اين 
اراد اوست که ماية صلح ماست.» 
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جانب یک خدای خیرخواه به تاراج بربران تسلیم شود؟ مشرکان این تیره 
روزی را به مسیحیت نسبت می دادند و می گفتند: «خدایان قدیم, که از 
قدرت افتاده اند و پرستششان ممنوع شده است. حمایت خود را از رم 
که به رهبری آنها به مدت هزار سال رشد کرده و سعادتمند شده بود., 
برگرفته اند.» بر انز ان مصیبت, ایمان بسیاری از مسیحیان متزلزل شد. 
آوگوستینوس خطر این تزلزل را عمیقاً احساس کرد و دانست که اگر 
هراسی که مردم را فرا گرفته است فرو ننشیند, کاخ الاهیات وی یکباره 
فرو خواهد ریخت, لاجرم مصمم شد که تمام قوای نبوغ خویش را به کار 
بندد ۳ مردم امپراطوری روم را به این اصل متقاعد کند ۳ چنان 
مصیبتهایی حتی یک لحظه هم نمی توانند مسیحیت را موّاخذ قرار دهند. در 
ان که مشاه هاق سای سره ال سای کال کات و وف 
صرف کرد. و 
پایان کتاب نیز ممکن نبود. از این رو مطالب هزار و دویست صفحه ای ان 
کرفه نا وایسیز» خاوری + شامل می سونو فعطا رای فک و شوه سک 
بود که .ان راء با وجود بی نظمی مطالبش.: به عالی ترین مقام در ادبیات 
فلسفة مسیحی اعتلا داد. ۱ 
نخستین پاسخ آوگوستینوس آن بود که رم نه برای دین جدیدش, بلکه به 
واسطة گناهان ممتدش تنبیه شده است. در این پاسخ بیعفتی صحنة 
نمایشهای شرک امیز را وصف کرد و, به نقل از سالوستیوس و سیسرون, 
مثالهایی از فساد سیاسی رم اورد. رم یک زمان ملتی صبور و پرهیز کار بود 


که کاتوها و سکیپیوها به آن نیرو می دادند؛ قانون را تقریباً رم به وجود 
اورده بود, و به نیمی از جهان نظم و ارامش داده بود؛ در ان ایام قهرمانی, 
دین رم قدیم نهفته بود در خدایانی که امیال جنسی بشر را, به جای عنان 
زدن, تحریض می کردند: «رب النوع ویرگینئوس برای آنکه میانبند دوشیزه 
را باز کند. سوبیگوس برای آنکه او را به زیر مرد بکشد. پرما برای آنکه او 
را به زمين بفشاردر و پریاپوس که هر تازه عروسی به فرمان دین می 
نانشت بر الت بر ی و ناهنجارش بنشیند!» رم بدین جهت مجازات شد که 
این خدایان را می پرستید. نه بدان سبب که از آنها دست کشیده بود. 
بربرها کلیساهای مسیحی را.؛ و نیز کسانی را که در آنها پناه گرفته بودند؛ 
مهاجمان 97 می توانستند عاملان انتقام خدایان مشرک باشند؟ 

دومین پاسخ آوگوستینوس یک فلسفة تاریخ بود - کوششی برای ایضاح 
وقایع تاریخ مدون بر اساس یک اصل کلی واحد. از نصورر مدينة فاضلة 
افلاطون که «در محل نامعلومی از آسمان» وجود دارد, از آن فکر بولس 
حواری که مشعر است بر وجود جامعه ای از قدیسان زنده و مرده, و از 
نظرية توکونیوس (از دوناتیان) مبنی بر وجود دو جامعه ‏ یکی خدایی 
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منزلة داستانی از دو شهر, اقتباس کرد: یکی یی شهر خاکی با مردمی 
دنیادوست که همت خود را صرف امور و لذات دنیوی می کردند؛ و دیگری 
یک مدينة الاهی از پرستندگان یک خدای واحد حقیقی در گذشته. حال» و 
آینده. مارکوس, آورلیوس در عبارتی دلنشین چنین گفته بود : «شاعر می 
تواننست در نان آتن چنین گوید: «ای شهر زیبای ککروپس؛ آپا نو نباید 
دربارة جهان چنین گویی: ای مدينة الاهی محبوب؟» اما مقصود آورلیوس از 
این بیان مجموعة کاینات بود. آو گو ننتیتوسن می گوید: « مدينة الااهی با 
خلقت فرشتگان, و شهر خاکی با طغیان ابلیس به وجود آمد.» «بنی بشر 
به دو نوع تقسیم می شود: تکف. ان کهبر آساس-طبیعت. انشانی: زند چن 
می کند, تا ی ار ی اب این دو را ما به 
رمز دو شهر يا دو جامعه می نامیم که برای یکی سلطنت جاودان با خدا 
مقدر شده است:, و دیگری محکوم به عذاب ابدی با شیطان است. » یکی 
شهر يا امپراطوری بالفعل لازم نیست که از هر جهت در داخل «شهر 
خاکی» واقع باشد؛ ممکن است اعمال خوبی در آن انجام گیرد - از قبیل 
قانونگذاری خردمندانه, داوری عادلانه, و یاری به کلیسا؛ این اعمال خوب 
باصطلاح درون «مدينة الاهی» انجام می گيرند. اين شهر روحانی نیز به 
نوبة خود معادل کلیسای مسیحی نیست؛ زیرا کلیسا نیز ممکن است منافع 


دنیوی داشته بااشد و اعضایش به جستجوی سود شخصی و ارتکاب گناه 
گرفتار باشند و از این رو از اين شهر به آن شهر دگر بلغزند. فقط در 
وایسین داوری است که این دو شهر از یکدیگر مجز| و مشخص خواهند 
شند. 

اگر ما؛ به گونه ای نمادین. همة ارواح زمینی و اتتضانی: بو تیکمزدان 
مسیحی و پیش از مسیحیت را مشمول عضویت کلیسا بدانیم - چنانکه 
آوگوستینوس گهگاه چنین می کند ‏ آنگاه می توان کلیسا را وان ند 
الاهی» فی کون کلیسا یهد این بوایوی ,را اد یسلا مرام 
پذیرفت و از فلسفة ۷ آموزة مبتلی بر حکومت تئوکراتیک ِ 
که ور ان فا وی صبعت ار اشاها هید اسشت اه فوای روا 
صتفت ار اد شوه کار کلسا باس سته استاه کرف سا ای کنات 
موجود بت فلسفی شرک از میان رفت و مسیعیت موجودینی فلسفی 
4 - بطرک ۱ 

ان شیر سالخوردة ایمان هنوز بر سر مقام و کارش بود که واندالها امدند. 
او تا پایان کار در صحنة مبارزة الاهیات پایدار ماند؛ بدعتهای جدید را از پای 
افکند. با انتقادات مقابله کرد. یه اعتراضات پاسخ گفت, و اشکالات را حل 
کرد. با جدیتی خاص بةه بحت دربارة این موضوع پرداخت که آیا زنان در 
جهان دیگر جنس خود را حفظ خواهند کرد؛ ایا 
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کزپیکران و مثله شدگان, و لاغران و فربهان دوباره به همان شکلی که 
نقدنز هستی. خواهة یافت: و جکونه اما که: در ایام ععط.. از .ظرف 
همنوعان خود خورده شده اند دوباره به وجود خواهند آمد؟ اما پیری, با 
اهانتهای اندوه خبز» بر او دست ِِ گشوده بود. چون حال او را می 
پرسیدند. می گفت: «روحاً سالمم . . چسما بستری هستم. 9 
بواسیر, دیگر نه می توانم راه بروم, نه بایستم, و نه بنشینم ... با اینهمه, 
چون خدا چنین خواسته است., جز اینکه بگویم حالم خوب است. چه می 
توانم کرد؟» 

برای بازداشتن ۳ از شوریدن بر رم, او منتهای کوشش خود را 
کرده بوو 2:89( باز گرداندن او به وفاداری نسبت به دولت سهمی بسزا 
داشت. به هنگام پیشرویر گایسریک, بسیاری از اسقفان و کشیشان از 
آکم ند ک ایا هر سای با مرا کت اه فرهای : داونا 
بمانند, و خود نیز سرمشقشان واقع شد. وقتی که واندالها هیپو را محاصره 
کردند, آوگوستینوس روحية مردم گرسنه را با وعظها و دعاهای خود حفظ 
کرد. دن سوفن ماه محاصرة شهر, در هفتاد و شش سالگی, , جهان را 
بدرود گفت. چون از مال دنیا چیزی نداشت. وصیتی از خود باقی نگذاشت؛ 


اما برای سنگ گور خود چنین عبارتی نوشته بود: «چه چیز قلب یک مسیحی 
را ات بان عض زنشکیزن. خی کید این خقنفت. که آود رای است ود اررهی 
میهن خود بی تاب.» 
در تاریخ. معدودی چنین نفوذی داشته اند. مسیحیت شرق هرگز وی را به 
زعامت نیذیرفت., تا اندازه ای به این علت که تحصیلات محدودش بکل 
غیرقانونی و انديشه اش کاملا تابع احساسات و اراده اش بود, و تا اندازه 
ای نیز به این جهت که کلیسای شرق خود را تابع دولت قرار داده بود. اما 
در غرب. او مهر خود را بر الاهیات کاتولیک زد. وی, در شکل دادن به 
ادعای کلیسا مبنی بر سلطه بر اذهان و دولت؛ سلف گر گوریوس هفتم و 
اینوکنتیوس سوم و در واقع الهامبخش ان دو در این موضوع محسوب می 
شد؛ نبردهای بزرگ پایها با امپراطوران و شاهان در حقیقت نتایج فرعی 
سیاسی انديشة او بود. تا قرن سیزدهم بر فلسفة کاتولیک سلطه داشت., و 
به آن رنگی نوافلاطونی داده بود. حتی آکویناس ارسطویی نیز غالبا از او 
پیروی می کرد. ویکلیف, , هوس؛, و حنی لوتر به هنگام ترک کلیسا ایمان 
داشتند که به نظرية آوگوستینوس باز مین کر دنه و کالون کیش بیرحمانة 
خود را بر اساس نظریات آوگوستینوس, در مورد برگزیدگان و ملعونان 
قرار داد. در عین حال. نظرات او مردان خردمند را نیز برانگیخت و 
الا ی ی اه ی یا ال ۳ 
مغز؛ متصوفان, در سلوک خود به جانب شهود خداوند. می کوشیدند تا در 
مسیر او سیر کنند؛ و مردان و زنان, در خضوع و خشوع دعاهای او, برای 
زهد خود مبنا و تعبیری می یافتند. شاید راز نفوذ او در این بود که رشته 
های فلسفه و تصوف را در مسیحیت به هم پیوند داد و تقویت کرد و نه تنها 
ترای توماشن اکه‌یناسن» بلکه تزای نهماش اکمییسن نیز راهکشا ننید. 
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تاکیدات ذهنی, عاطفی, و ضد عقلی او نشانة پایان ادبیات کلاسیک و 
پیروزی ادبیات قرون وسطایی بود. برای درک قرون وسطی, ما باید شيوة 
تعقلی نوین, اعتماد مغرورانه به عقل و علم, و کوشش بی تابانة خود را در 
جستجوی ثروت و قدرت و یک بهشت زمینی فراموش کنیم. و همدلانه, 
خود را به جای کسانی بگذاریم که از این مجاهدات سرخورده بودند و, در 
انتهای یک دورة هزار ساله, از تعقل ایستاده و واپس می نگریستند و می 
دیدند که تمام رویاهای مدينة فاضله به واسطة جنگ و فقر و توحش بر باد 
رفته است, و در امید سعادت آن سوی گور به دنبال تسلی می گشتند؛ با 
شنیدن داستان عیسی و دیدن شمایل او آر افتشن می یافتند و از آن الهام 
می. گر فتند؛ ِ را به دامان مهر و رحمت الاهی می انداختند و زندگیشان 
همراه بود با فکر حضور ابدی او, داوری گریز ناپذیرش, و کفارة مرگ 
«پسرش» برای نجات بشر. قدیس آوگوستینوس بیش از هر کس دیگر, و 


حتی در عصر سوماخوس و کلاودیانوس و اوسونیوس, این خوی زمان را 
فاش می سازد و با عباراتی رساأ بیان می دارد. او موثقترین فصیحترین؛ و 
بیرومندترین صدای عصر ایمان در مسیجحیت است. 


۱ - کلیسا و دنیا 


استدلال آوگوستینوس علیه شرک, آخرین ردیه در بزرگترین مناظرات 
تاریخی بود. شری از نظر محتوای اخلاقی به منزلة اشتغال به لذات 
نفسانی بر جای ماند؛ ی ی به شکل مراسم و آداب 
کهنی که مورد غمض عین يا پذیرش نو آم با دک که تیار یک کلیسای غالبا 
متسامح واقع شد, به وجود خود ادامه داد. تابن مهر این ۵ ضصیمانة 
قدیسان جای پرستش ارباب انواع را گرفت؛ و طبیعت ۳ پرست 
اذهان ساده و شاعرانه را اقناع کرد. پیکرهای ِ و هوروس به 
تندیسهای نوین مریم و عیسی جای سپردند؛ : جشن لوپرکا لیای رومی و عید 
تطهیر ایسیس به عید «ولادت عیسی» تبدیل شد؛ به جای ساتورنالیا 
مراسم «نوئل» معمول شد. جشن فلورالیا به «عید پنجاهه» (پنطی 
کاست) تبدیل گشت. یکی از اعیاد قدیمی مردگان جای خود را به «روز 
ارواج» داد, و «عید قیام مسیح» جانشین جشن رستاخیز آتیس شد. 
محرابهای مشرکان به قهرمانان مسیحی تخصیص افتند؛ بخور معطر, 
چراغانی, نثار گل, دسته های مذهبی, و لباسها و سرودهای روحانی پیشین. 
مراسم کلیسایی درامد؛ و کشتن بیرحمانة موجود زنده به قربانی روحانی 
«آیین قداس» تبدیل شد. 

آو گوستینوس به ستایش قدیسان اعتراض کرده بود, آن هم با لحنی که 
بعدها ولتر به هنگام گشایش نمازخانة خود در فرنه به کار برد: «بیایید با 
قدیسان مانند خدایان رفتار نکنیم؛ ما نمی خواهیم از آن: فثتر کانی: که 
مردگان را می پرستند تقلید کنیم؛ بگذارید برای آنان معبد 
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ام مارا ام ان رای و ماه 
یکت برپا داریم. > مع هذا| کلیسا خردمدانه انتروپومورفیسم (انسان شکلی 
گری) اجتناب ناپذیر الاهیات عامه را پذیرفت. کلیسا در برابر ستایش 
شهیدان و یادگارهای آنان نخست مقاومت نمود. سپس از آن ۳ کرد, 
و آنگاه مورد سوءاستفاده اش قرار داد. با پرستش پیکرها و تندیسها 
مخالفت ورزید و به مومنان خویش اخطار کرد که باید آنها را فقط به 
منزلة علاماتی احترام کنند؛ اما حرارت احساسات عامه بر این تحذیرات 
فایق آمد و به افراطهایی انجامید که تمثال شکنان بیزانسی را برانگیخت. 
کلیسا جادوگری, طالع بینی, و غیبگویی را تقبیح کرد, اما ادبیات قرون 
وسطی, همچون قرينة کهن خود, مشحون از این سیئات بود؛ بزودی مردم 
و کشیشان علامت صلیب را به منزلة وردی جادویی برای طرد شیاطین به 


کار بردند. به هنگام تعمید اورادی خوانده می شد. و خود تعمید به شکل 
ارتماسی برهنه انجام می شد تا مبادا ابلیسی در یکی از جامه ها با 
زیورهای وت گیرنده پنهان شده باشد. معالجه به وسيلة خواب, که زمانی 
مراد دی . معاید. اشکلپیونتن. به ونبالش. بهدنده حال. زر ,پزشتشکا ههای 
قدیسان کوسماس و دامیانوس در رم به خواستاران عرضه می شد, و 
بزودی در صد پرستشگاه دیگر نیز عرضه گشت. در چنین مواردی. 
کشیشان نبودند که مردم را فاسد می کردند, بلکه مردم بودندکه کشیشان 
را تحریض می نمودند. روح انسان ساده فقط از طریق حواس و تخیل, از 
طریق مراسم و معجزه, و از طریق افسانه و بیم و امید به هیجان می اید؛ 
او هر دینی را که این امور را از او دریغ دارد طرد یا تقلیب می کند. طبیعی 
بود که, در میان جنگ و یاس و فقر و مرض, مردم هراسان پناه و تسلی 
خود را در نمازخانه ها و کلیساها, , در روشناییهای مرموز و آوای شادیبخش 
ناقوسها, و در دسته ها وس و مراسم پرشکوه بجوبند. 

کلیسا, در نتيجة تن دادن به اين احتیاجات عامه پسند, توانست اخلاقی نوین 
در مردم رسوخ دهد. آمبروسیوس, که همواره در ادارة امور خویی رومی 
داشت. کوشیده بود تا با منطبق ساختن اثار سیسرون با نیازهای خویش 
اخلاقیات مسیحی را بر اصول رواقی استوار سازد؛ در میان مسیحیان 
بزرگ قرون وسطی, از آوگوستینوس تا ساوونارولا. آرمان رواقی 
خویشتنداری و تقوای تسلیم ناپذیر قالب اخلاقیات مسیحی را تشکیل می 
داد. اما این اخلاق مذکر کمال مطلوب مردم نبود. انها به قدر کافی با 
رواقیان و اخلاق رواقی سر کرده بودند, و دیده بودند که چگونه این اخلاق 
مذکر نیمی از جهان را به خون کشانده است؛ از این رو) آرزوی رسم و 
راه آرامتری را داشتند تا در پرتو آنها انسانها بتوانند روز گار خود را با صلح 
و ثبات به سر آرند. برای نخستین بار در تاریخ اروپاء معلمان بشر خوی 
مهربانی, فرمانبرداری, فروتنی, صبر, رحم, طهارت, و عفت را تبلیغ می 
کردند - فضایلی. کهشاید ريشته در متشا پست: اجتماعی کلیسا و رواخ آنها 
در نزد زنان داشت.؛ اماء نه: تشکلی قابل: تحسیر؛ به گونه ای با اوضاع زمان 
تطبیق داده شد که نظم را به مردمی که به فساد اخلاق گراییده بودند باز 
گرداند, 
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بربرهای یغماگر را رام ساخت, و خشونت دنیایی رو به سقوط را به 
مایت ین کرد 

مهمترین اقدام اصلاحی کلیسا در زمينة روابط جنسی بود. شرک.: فحشا را 
به منظور ملایم ساختن آلام یک تکگانی رنجبار تحمل کرده بود, کلیسا 
فحشا را بدون کوچکترین ارفاق تقبیح کرد و معیار واحدی از وفاداری در 
زناشویی برای هر دو جنس تعیین نمود. مع هذاء کاملا موفق نشد؛ خوی 


خانوادگی را اعتلا بخشید, اما فحشا همچنان بر جای ماند, منتها به زوایای 
اختفا و رسوایی رانده شد. شاید برای خنثا کردن یک غريزة جنسی شدید و 
افسار گسیخته بود که اخلاقیات نوین کلیسا در اصل عفت به مبالغه گرایید 
و آن را به و تبدیل کرد و زناشویی و توالد را مادون بکارت يا تجرد 
مادام العمری ‏ که تبدیل به یک ارمانش کرده بود ‏ قرار داد؛ مدتی طول 
کشید تا آبای کلیسا تشخیص بدهند که هیچ جامعه ای با اصول نازایی دوام 
نتواند کرد. اما این واکنش پیرایشگرانه با در نظر گرفتن بی عفتیهای 
آشکار در تماشاخانه های رم. مکاتب فحشا در بعضی از معابد یونانی و 
شرقی, سقط جنین و کودک کشی دامنه دار. تصاویر منافی عفت روی 
دیوارهای پومپئی, رواج شناعت غیر طبیعی در یونان و روم, زیاده رویهای 
امپراطوران اولیه, شهوترانی طبقات عالی - چنانکه در نوشته های 
کاتولوس و مارتیالیس, تاسیت و یوونالیس فاش شده است - قابل فهم 
است. کلیسا سرانجام به یک نظرية سالمتر رسید و در حقیقت, به مرور 
زمان, روية ملایمی نسبت به معاصی جسمانی اتخاذ کرد. در همان اوان به 
اصل توالد و زندگی خانوادگی لطمه هایی وارد امد. بسیاری از مسیحیان 
این قرون اولیه گمان کردند که اگر والدین؛ همسر, و کودکان خویش را 
ترک گویند و از مسئولیتهای زندگی بگریزند و هراسان به دنبال رستگاری 
فردی خودخواهانه بروند. می توانند خدا را بهتر اطاعت کنند يا از عذاب 
دوزخ اسانتر برهند. در دین شرک, خانواده واحد اجتماعی و مذهبی بود؛ اما 
متاسفانه در مسیحیت قرون وسطی این واحد تبدیل به فرد شد. 

مع هذاء, کلیسا بنیان خانواده را از طریق توام ساختن مراسم ازدواج با 
تشریفات پرشکوه مذهبی و اعتلای ان از یک قرارداد ساده به عقدی 
مقدس تقویت کرد 9 با تا کستتشتتن ساختن رشتة ازدواج.ر امنیت و منزلت 
زن را افزون ساخت. تا چندی مقام زن با نظرية تیان ابا کلستا رستت 

بر ای ۱ چا ۱۳ و دنت قطان اس یال انا .با 
احتراماتی که برای «مادر خدا» قایل شدند. این نظریه تا حدی تعدیل شد. 
کلیساء, پس از قبول ازدواج. باروری مادران را تقدیس نمود و سقط جنین 
با کودی کشی: را جدا ممتوع کرد؛ شاید برای. امخای این اعمال بود که 
علمای الاهیات جای هر کودکی را که بدون تعمید می مرد در فراموشگاه 
ظلمات و تاریکی ابدی قرار می دادند. بر بر اثر نفوذ کلیسا بود که 
والنتینیانوس اول, , در 74 <, برای کودک کشی مجازات اعدام وضع کرد. 
کلیسا تاد کون را محکوم نساخت. دز ان زمان همه؛, اعم از اصیل رت پا 
بدعتگذار, و رومی پا بربر نظام برده داری را طبیعی و انهدام نایذیر می 
دانستند؛ معدودی از فیلسوفان به 
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ان اهز. اعتز اش کردنن اضا خود:انان. نی برد ذاشتنی, قاتونهایی. که 


امپراطوران مسیحی در این باره وضع کردند از قانونهای انتونیوس پیوس و 
مارکوس آورلیوس بهتر که نبود هیچ, بدتر هم بود. قوانین دوران شرک هر 
زن آزادی را که با برده ای ازدواج می کرد به بردگی محکوم می ساخت؛ 
قانون قسطنطین مقرر می داشت که چنین زنی اعدام گردد و شوی برده 
اش زنده سوزانده شود. امپراطور گراتیانوس فرمان داد که هر گاه برده 
ای مولایش را به هر جرمی , به جز خیانت به کشور, متهم سازد, بدون 
تحقیق در مأهیت اتهام, بلادرنگ_ سوزانده شود. اما کلیسا گرچه ترد کین را 
قسمتی از قانون جنگ به شمار آورد, برای کاستن از عذاب دک بیش از 
فرتفاه فیکر کوشین کر3: از طریق آبای کلیسا این اصل اعلام شد که همة 
مردم طبیعتا مساوی هستند؛ و شاید مقصود از این تساوی برابری از حیت 
حقوق قانونی و اخلاقی بود؛ کلیسا این اصل را به کار بست, تا ان حد که 
تمام مراتب و طبقات مردم را در جامعة خود می پذیرفت: اگر چه هیچ 
برده ای نمی توانست به کشیشی بر لسنند؛ اما بینواآترین مردم ازاد می 
توانست تمام مراتب کلیسایی را طی کند و به عالیترین آن نایل شود. 
کلیسا تمایزی را که قانون شرک میان آزار یک فرد آزاد و آزار یک برده 
قایل شده بود از میان برد ازاخی ردان را خشفبه. کید,واان را توعت 
کفاره در ازای گناهان, پا شکرانه برای پیشامدهای خجسته, پا تقرب به 
مسند قضاوت خداوند قرار داد. مبالغ کثیری صرف ازاد ساختن مسیحیانی 
کرد که در جنگ اسیر شده بودند. با این حال, بردگی در سراسر قرون 
وسطی دوام یافت و سپس بدون یاری روحانیان از میان رفت. 
وجه تمایز مهم اخلاقی کلیسا تهية صدقات به میزان وسیع بود. امیراطوران 
مشرک از خزانة دولت وجوهی برای یاری به خانواده های فقیر تخصیص 
می دادند, و مشرکان متعین برای «ارباب رجوع» خود و بینوایان کارهایی 
کرده بودند. اما جهان هرگز چنان صدقاتی که به طریقی منظم از طرف 
کلیسا توزیع می شد به خود ندیده بود. کلیسا ثروتمندان را تحربض می 
کرد که در وصیتنامه های خود قسمتی از ثروت خویش را از طریق کلیسا 
به مسکینان واگذارند؛ البته سوءاستفاده ها و اختلاسهایی نیز در این امر 
راه یافت, اما بر روی هم کلیسا تکالیف خود را بخوبی انجام می داد. و 
بهترین دلیل این امر رقابت حاسدانه ای است که یولیانوس, ۳۹۹ 
مشرک, در یاری به مستمندان با آن می کرد. کلیسا بیوگان, بتیمان, 
بیماران يا علیلان, اسیران. و قربانیان بلایای اسمانی را یاری می کرد, و 
غالبا؛ برای حفظ طبقات پایین از استثمار بيروية قدرتمندان و مالیاتهای 
سنگین, مداخله می کرد. در بسیاری از موارد کشیشان هنگام رسیدن به 
مقام اسقفی تمام مایملک خود را به بینوایان می دادند. زنان مسیحی, 
مانند فابیولا, پائولاء و ملانیا, ثروتهای خود را به امور خیریه تخصیص می 
دادند. با تأسی به درمانگاه سازی مش کان: کلشسا با مان ثروتمند ۰ 


مقیاس بی سابقه ای بیمارستانهای عمومی تاسیس می کردند. قدیس 
باسیلیوس کبیر در قيصرية کاپادوکیا بیمارستانی مشهور و همچنین نخستین 
اسایشگاه مبروصان 
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را ساخت. در راههایی که به زیارتگاهها منتهی می شد. مسافرخانه هایی 
ساخته شد؛ «شورای نیقیه» دستور داد که در هر شهر یک مسافرخانه برای 
زایران بنا شود. بیوه زنان برای توزیع صدقات نامنویسی می کردند و در 
این کار فحوای جدیدی برای زندگی منفرد خود می يافتند. مشرکان 
استقامت مسیحیان را در توجه از بیماران در شهرهایی که دستخوش 
قحطی و بیماری شده بودند می ستودند. 

در این قرنها, کلیسا برای اذهان مردم چه کرد؟ چون هنوز مدارس رومی 
برپا بودند, کلیسا اعتلای خرد مردم را وظيفة خود نمی دانست. در نظر 
کلیسا احساس برتر از عقل بود. از این لحاظ. مسیحیت واکنشی 
«رمانتیک» در برایر ایمان «کلاسیک» به عقل بود؛ روسو فقط 
آوگوستینوس کوچکتری بود. کلیسا. چون معتقد بود که بقا مستلزم سازمان 
است و سازمان نیازمند توافق بر سر اصول و ایمانهای اساسی, و اکثریت 
پیروان کلیسا ارزومند معتقدات استوار مورد تایید ِِ هستند؛ اصول 
اعتقادی خود را به صورتی جازم و لایتغیر تعریف کرد نز ی 
۵ کشمکنتنی: نی انتها با حون میا له افکان هتغیو صرذم آغان کرد کلیتضا 
مدعی شد ِ از طریق وحی 9 3 برای مسائل کهن مبدا, 
که به ۳ کتاب مقدس به حقیقت 0 یافته ایم؛ 0 و اتجاه 
جهان واقفیم. ۳ ترتولیانوس نیز حدود یک قرن پیش (197) ۳ به همین حد 
پیش رفته و پایان فلسفه را اعلام کرده بود. مسیحیت, با تغییر محور علاقة 
انسان از اين جهان به جهان دیگر, برای وقایع تاریخی توضیحاتی فوق 
اتف آوزد: و بدین وسیله انفعالا بنیاد پژوهش علل طبیعی را سست کرد؛ 
بسیاری از پیشرفتهایی که طی هفت قرن در پرتو علم یونانی حاصل شده 
بود فدای کیهانشناسی و زیستشناسی سفر پیدایش شند. 

آبا مسیحیت موجب انحطاط ادبی شد؟ بیشتر آبای کلیسا خصم ادبیات 
مشر کانه بودند و آن را مشحون از شرکی ابلیسی و فساد اخلاقیی پرننگ 
می:داشتشند آها با این حال برر کربن. ابای. کلیتا: انار کلاسیی زا دوسنت 
می داشتند, و مسیحیانی مانند فورتوناتوس, پرودنتیوس, هیرونوموس, 
سیدونیوس, 1 آرزومند سرودن شعر به سبک ویرژیل یا نوشتن 
نثر به شيوة سیسرون بودند. گرگوریوس نازیانزوسی, یوحنای زرین دهن, 
آمبروسیوس, هیرونوموس, و آوگوستینوس حتی در ادبیات از مشرکان 
معاصر خود - آمیانوس, سوماخوس, کلاودیانوس, و یولیانوس - برتر بودند. 


اما بعد از آوگوستینوس شيوة نثر فاسد شد. نگارش لاتینی چنان به پستی 
افتاد که از واژه های خشن و نحو گفتار عامیانه استفاده می کرد؛ شعر 
پا تین دنه ایخطاط افتای با اک ابا سر ساره تشر وه 79 
فرهین کل فا همان یاف 
علت اساسی این پسروی فرهنگی مسیحیت نبود, بلکه بربریت بود؛ دین 
د, بلکه جنگ بود. طغیانهای انسانی شهرهاء صومعه هاء کتابخانه هاء و 
ادا و کی وا ارات 
شاید اگر کلیسا, در تمدنی که در حال فرو ریختن بود. تا 
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جدی نظم را حفظ نکرده بود. میزان ویرانی بیش از اين می بود. 
امبروسیوس در این باره چنین می گوید: در میان اضطرابات زمان, کلیسا 
بزجای استواه اشت آموام س ماد ان رای تدم حالی که دا یره 
آن هر چیز به طرز وحشت انگیزی آشفته است, کلیسا برای تمام کشتی 
شکستگان بندری آرام است که از خطر مصونشان می دارد.» و غالبا هم 
چنان بود. 
امپراطوری روم علم. سعادت, و قدرت را به دورة اعتلای کهن آن رسانده 
بود. انحطاط امپراطوری در عرب. و افزایش فقر و گسترش خشونت, 
آرمان و امید جدیدی راء که بتواند آلام مردم را تسکین دهد و در برابر 
مشقات بردبارشان سازد. ضروری کرده بود؛ بدین گونه. عصری از قدرت 
به دورانی از ایمان جای سیر د. تا هتگاهی: که روت و غرور در دوران 
رنسانس بازنگشت, خرد ایمان را طرد نکرد و بهشت را به خاطر 
آرمانشهر ترک نگفت. اما تن از آندنی بان دمرانی در راه بود کف در ان 
خرد به عجز می رسید و علم پاسخی نمی یافت. بلکه فقط معرفت و 
قدرت را فزونی می بخشید؛ تی:.آنکه اضلاخی:دذر وخدان با بات بدید: ورد 
و طرح تمام آرمانشهرها پیرحمانه فرو می ریخت و تبدیل به همان طرح 
تغییر ناپذیر استثمار ضعیفان به دست قدرتمندان می گشت: تازه انگاه بود 
که مردم دریافتند چرا زمانی نیاکانشان, در آن بربریت سده های نخستین 
مسیحیت, از علم و معرفت و قدرت و غرور روی گردانده بودند, و هزار 
سال تمام به ایمان خاضعانه, امید, و نیکوکاری پناه جسته بودند. 
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فصل چهارم :اروپا شکل می گیرد - 529-325 


در بریتانیا, زیر سلطة امپراطوری روم. تمام طبقات؛ به جز دهقانان صاحب 
زمین» مرفه شدند. املاک بزرگ به زیان این دهقانان وسعت یافت؛ در 
بسیارق از موارده مالکان: بزری: دهفانان ازاد را می خریدنده و .دهقانان. با 
به رعیت تبدیل می شدند يا به پرولتاریای شهرها می پیوستند. بسیاری از 
دهقانان. بر ضد اشراف صاحب زمیين, از متجاوزان انگلوساکسون 
پشتیبانی می کردند. از جهات دیگر, بریتانیای روم به سوی سعادت ره می 
سپرد. شهرها رشد می کردند و بر تعدادشان می افزود. و ثروت زیاد می 
شد؛ بسیاری از خانه ها حرارت مرکزی و پنجره های شيشه ای داشتند؛ 
بسیاری از ثروتمندان دارای ویلاهای مجلل بودند. بافندگان بریتانیا پارچه 
های پشمین ممتازی, که بربتانیا هنوز هم در جهان بدان شهره است. صادر 
می کردند. در قرن سوم, چند لژیون رومی برای حفظ امنیت خارجی و 
ارامش داخلی کافی بود. 

اما در دو قرن چهارم و پنجم امنیت در تمام جبهه ها به خطر افتاد: در 
شمال از طرف پیکتهای کالدونیا: در مشرق و جنوب از جانب مهاجمان 
نورس و ساکسون؛ در غرب از سوی سلتهای منقاد ناشدة ویلز, و یلها و 
سکوتهای ماجراجوی ایرلند. در فاصلة سالهای 364 تا 367 هجومهای 
بریتانیایی و کالیایی این هجومها را دفع کردند, اما یک نسل بعد این هجومها 
از سر گرفته شد, و این بار دقع آنها به وسیلة ستیلیکو انجام گرفت. در 
برای دفاع از خاک خود بریتانیا وی بودند برای دزی کرو فرا 
خواندند, و عدة کمی از افراد اين لژیونها زنده باز گشتند. مهاجمان حمله به 
مرزها را آغاز کردند؛ بریتانیا از ستیلیکو یاری خواست (400), اما او سخت 
سرگرم راندن گوتها و هونها از ایتالیا و گل بود. وقتی که بار دیگر به 
امپراطور هونوریوس متوسل 
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شدند, او پاسخ داد که بریتانيايیها باید خودشان هر طور که می توانند از 
خود دفاع کنند. بید می گوید: «در 409 رومیان دیگر فرمانروای بریتانیا 
نا 

ورتیگرن, پیشوای بریتانیا, چون با تجاوز وسیع پیکتها رو به رو شد, بعضی 
از قبایل شمالی ژرمن را به یاری طلبید. ساکسونها از ناحية الب. آنگلها از 
شلسویگ, و جوتها (یوتها) از جوتلند (یوتلاند) به کمک آمدند. بنابر روایات 
(و شاید هم افسانه), جوتها در 449 تحت فرماتذهی دو برادر, که از روی 


بدگمانی هنگیست و هورسا (نریان و مادیان) خوانده شده بودند, فرا 
مصت رای تروت ها شوه با غف رانحن تفای از 
سرزمین را به عنوان پاداش دریافت داشتند. ضعف نظامی بریتانیا را 
دریافتند, و مژدة آن را به هموطنان خود فرستادند. اقوام ناخواندة ژرمنی 
سواحل بریتانیا پیاده شدند؛ بریتانیاییها, , بیشتر با شجاعت تا مهارت, در 
بر آنها پایداری کردند؛ ژرمنها طی یک قرن جنگ نامنظم گاه پیش رفتند 
0 عقب کشیدند, سرانجام, توتونها بریتانیاییها را در دیورام شکست 
دادند (577) و خود را مالک شتر ژفیتی شاختند که بعدا اینکلتن (سرزهین 
آنگلها) نامیده شد. از آن پس بیشتر بریتونها پیروزی مهاجمان را پذیرفتند و 
خون خویش را با خون انان امیختند؛ اقلیت سرسختی از آنها به کوههای 
ویلز عقب نشستند و جنگیدند؛ برخی دیگر از دریای مانش گذشتند و نام 
خویش را به برتانی فرانسه دادند. شهرهای بریتانیا بر اثر کشمکشهای 
طولانی خراب شد؛ حمل و نقل مختل گردید؛ صنعت به انحطاط افناد, 
قانون و نظم به سستی گرایید؛ هنر دچار رخوت شد؛ و مسیحیت نو آغاز 
جزيرة منکوب خدایان شرک و اداب مشرکان ژرمنی شد. بربتانیا و زبانش 
توتونی شد؛ قوانین و نظامات رومی زایل گردید؛ و تشکیلات شهری رومی 
تبدیل به جوامع روستایی شد. یک عنصر سلتی در خون, قیافه, خوی, 
ادبیات, و هنر انگلیسی باقی ماند, اما در گویش انگلیسی, که اکنون جون 
پلی میان زبان آلمانی و فرانسوی است.؛ چیزی از آن به جای نماند. 
اگر بخواهیم تب آن روزهای پر مرارت را احساس کنیم, باید از تاریخ به 
سوی افسانه های آرثر و شهسوارانش, و ضربه های سهمگین آنان برای 
ان هم شکست مشرکان و حماپت از مسیحج». روی گردانیم. قدیس 
گیلداس, که راهبی از ویلز بود, در کتاب عجیبی که نیمی تاریخ و نیمی 
موعظه است و در باب انهدام بریتانیا نام دارد (؟546), از «محاصرة 
مونس بادونیکوس» در آن جنگها یاد می کند, ننیوس, مورخ متأخرتر 
بریتانیایی (حد 796), از دوازده جنگ یاد می کند که آرثر انجام داد و آخرین 
آنها در کوه بادن نزدیک باث بود. جفری آومانمث (1005 1 -1154) به 
تفصیل و با شیوو ای دلپذیر از حوادت زد کی آرثر و جنگهایش ۳ 
ومی.گوند که چگونه آن زر له جانشینی پدر خود انز پندواکون پادشاه بریتانیا 
شد؛ با ساکسونهای مهاجم مصاف داد ایرلند و ایسلند و نروز و گل را 
تسخیر کرد, پاریس را در سال 505 محاصره نمود, رومیان را از بریتانیا 
راند, شورش برادرزادة خویش 
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مودرد را به قیمت تلفات سنگین افراد خود خواباند, او را در نبرد وینچستر 
کشت خودش در آنجا زخمی مهلک برداشت. و به سال 542 میلادی چشم 
از جهان فرو بست. ویلیام آوممزبری(؟1090- -1143) چنین می گوید: 


وقتی که ورتیمر [برادر ورتیگرن] مرد, قدرت بریتونها سخت کاهش یافت, 
و اگر آمپروسیوس, تنها فرد زنده مانده از رومیان, ... بربرهای جسور راب 
پاری موّثر آرثر جنگجو عقب نمی راند, نکلعن از میان رفته بودند. ار 
زمانی دراز کشتی شکستة کشور را از غرق شدن حفظ کرد و روحية 
ضعیف هم میهنان خود را به جنگ برانگیخت. سرانجام در کوه بادن, با اتکا 
به تمثال مریم که به زره خود نصب کرده بود, به تنهایی با نهصد تن از 
افزاد ذشمن در آویخت و نازرا با تلغاتی.باورنکزدنی. براکند: 

بیایید بر سر کلمة «باور نکردنی» موافقت کنیم. فقط باید راضی باشیم به 
انکه ترا اساسا ی قاخه سیم ول ارتصی قرشم عایس کم تایه 
نه قدیس بود و نه شاه. بقية داستان را باید به کرتین دو تروا, تامس ملری 


اا - ایرلند: 529-160 


ایرلندیها چنین باور دارند ‏ و ما هم نمی توانیم خلاف آن بگوییم - که 
«جزيرة مه آلود و پرباروبر» آنان هزار سال قبل از میلاد مسیح مسکن 
پونانیان و سکوتها بود و سرکردگان نخستین آنان - کوهولین, کونور. و 

کونال ‏ پسران خدا بودند. هیمیلکو, مکتشف فنیقی, در حدود سال 0 3 
م به آن جزیره رسید و آن را «پر جمعیت و حاصلخیز» وصف کرد. شاید در 
قرن پنجم ق م ماجراجویانی سلتی : ز گل یا بریتانیا, یا هر دوء به آن جزیره 
وارد شدند و بر مردم آن, که ما اطلاع درستی از آنها نداریم, چیره آمدند. 
سلتها ظاهرا تمدن آهنین هالشتات و نیز یک نظام نیرومند طایفه ای را با 
خود اوردند. اين نظام هر فرد را چنان به قبیلة خویش مغرور می ساخت 
که تامین وحدت و تشکیل یک کشور ثابت را غیرممکن می کرد. به مدت 
هزار سال, هر قبیله با قبيلة دیگر و هر سرزمین با سرزمین دیگر می 
جنگید, در فواصل این جنگها افراد هر قبیله با هم به ستیز می پرداختند؛ و 
پیش از ظهور قدیس پاتریکیوس وقتی این ایرلندیهای صالح کشته می 
شد ند جسدشان ایستاده و آمادة جنگ رو به دشمن, دفن می شد. 

بیشتر شاهان در نبرد» پا به دست آدمکشان, از دنیا می رفتند. این شاهان 
کهن شاید از لحاظ تکلیف اصلاح نژاد, یا به منزلة نمایندگان خدایانی که 
نوبر هر چیز را می خواستند. بر طبق سنت ایرلندی, حق ازالة بکارت هر 
عروسی را پیش از تسلیم او به داماد داشتند. شاه کنکوبار را, به سبب 
تعلق خاصش به این وظیفه, می ستودند. هر قبیله نام اعضای خود و شجره 
تاهة آنها همچنین نام پادشاهان و شرح جنگها و رسوم قدیم خود را «از بدو 
پیدایش جهان» به صورت مکتوب نگاه می داشت. 
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سلتها خود را به صورت طبقة فرمانروا مستقر ساختند و قبایل خود را در 
پنج سرزمین پادشاهی ‏ الستر, لنستر شمالی, لنستر جنوبی, مانستر, و 
کانات ‏ پراکندند. هر یک از این پنج سرزمین سلطنتی داشت. اما تمام 
قبایل شهر تارا واقع در میث را به پایتختی ملی برگزیدند. هر یک از شاهان 
در آنجا تاجگذاری می کرد و در آغاز سلطنتش در همانجا فش يا «مجمع 
نز کان تمام ایرلند» را تشکیل می داد تا قانونی که در تمام قلمروهای 
شاهی متبع باشد وضع کند. سوابق مربوط به شجره نامه های قبیله را 
تصحیح نماید, و همة اينها را در بایگانی ملی ضبط کند. برای جای دادن این 
مجمع, شاه کورمک مکایرت., در قرن سوم تالار بزرگی ساخت که بنیانش 
ای و ی وا ات سا خرس ال 
یک بار در پایتخت هر سرزمین پادشاهی تشکیل می شد, برای ان ناحیه 


قانونگذاری می کرد, مالیات وضع می کرد, و وظيفة دادگاه بخش را انجام 
می داد. پس از پایان شورا, بازیهاء مسابقه های عمومی, و سرگرمیهای 
دبکر.اغار من. کشت :صوشفی: اوازت تردن تمانتهای. غامه -بستد: 
داستانسرایی, انشاد شعر, و عروسیهای متعدد به این مراسم لطفی خاص 
می بخشید. و عدق زیادی از مردم محل در آن شرکت می کردند. از این 
مسافت زمانی, که آن منظره را برای ما جذاب می سازد, این سازش 
حکومت هرز سا رادقم فحلی تقویبا ارمانی‌شنهنطر فی رنسند: «مجمم 
بزرگان» تا 560 و «شورای ناحیه ای» تا 1168 بقا داشت. 

نخستین شتخضیتی زا که.ما واقعا می وانيم. یک خهرة تازیخی, به شماز 
اوریم تواتا است که در حدود 160 میلادی فرمانروایی می کرده است. 
شاه نیل (حد 358) بر ویلز هجوم برد و غنیمتی فراوان به چنگ آورد, آنگاه 
به گل حمله کرد و در ساحل رود لوار به دست یک ایرلندی کشته شد؛ 
بیشتر پادشاهان بعدی از سلالة او بودند, که به خاندان او نیل مشهورند. در 
پنجمین سال سلطنت پسر او, لایگایره (لیری), قدیس پاتریکیوس به ایرلند 
اقت نتش ۶ .ان مان انز لندها المیایت. با خظوظ مسفن ویر کیبا یت 
مختلف اختراع کرده بودند؛ ادبیات وسیعی شامل شعر و داستان داشتند که 
سینه به سینه منتقل شده بود؛ و در سفالسازی وِ برنزکاری و زرگری 
مهارت باه 9 کیش انها نوعی چند خدایی جان گرایانه بود که بنیانش 
پریها, شیطانها, و جنهایی اعتقاد داشتند که مجسمه های انها در صدها 
نقطة ایرلند قرار داشت. طایفه ای از کاهنان سفیدپوش به نام دروئیدها 
غیبگویی می کردند, با عصاها و چرخهای جادویی بر خورشید و بادها فرمان 
می راندند, رگبارها و آتشهای سحری پدید می آوردند, وقایع و اشعار قبیله 
را به خاطر می سیردند و به نسلهای متوالی منتقل می کردند. مطالعاتی 
درباب ستاره ها انجام می دادند, جوانان را تربیت می کردند. به شاهان 
اندرز می دادند, قضاوت می کردند. قانون می نوشتند, و در مذبحهای 
روباز برای خدایان قربانی می گزاردند. در میان بتهای مقدس یک بت 
زرپوش بود که کروم کرواک نام داشت و خدای تمام قبایل ایرلندی بود؛ 
ظاهرا نخست زادة هر خانواده 
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برای این خدا قربانی می شد ‏ شاید اين کار وسیله ای بود برای پیشگری 
از تکثیر زیاده از حد نفوس. مردم جزیره به تناسخ معتقد بودند, اما به یک 
خیرم پمشتی در ان.ستوی ریا تین فی:اندتشیدتت «که بر ان نوی و 
خیانت و شدت و خشونت وجود ندارد, بلکه موسیقی گوشنوازی در آن 
هست؛ سرزمینی زیبا و شگفت, پیچیده در مه, با مناظری که قابل قیاس با 
سرزمینهای دیگر نیست.» در داستانی آمده بود که شاهزاده کونال, به 


هیجان امتح از این وصف. بر قایقی از مروارید نشست و برای یافتن آن 
سرزمین خجسته به راه افتاد. 
مسیحیت یک يا دو نسل پیش از قدیس, پاتریکیوس به ایرلند راه پافته بود. 
یک گاهشمار تاریخی, که هو له بین تانید شده است؛ در شرح مربوط به 
سال 431 چنین می نویسد: «پالادیوس از سوی پاپ کلستینوس مقام 
اسقفی گر فته و به عنوان نخستین اسقف مسیحیان ایرلند بدینجا فرستاده 
می شود.» اما پالادیوس در همان سال مرد و افتخار کاتولیک کردن مردم 
ایرلند نصیب پاتریکیوس (قدیس حامی جزیره) شد. 

پاتریکیوس در ده بوناونتا, از غرب انگلستان, در یک خانوادة متوسط متولد 

شد (حد 389). چون پسر خانواده ای رومی بود, نام رومی پاتریکیوس را 
به او دادند. وی تعلیمات رسمی چندانی نگرفت. و همواره عذر تقصیر 

روستایی بودن خود را می خواست؛ اما کتاب مقدس را چنان با خلوص و 
ایمان مطالعه و حفظ کرده بود که تقریبا برای هر منظور می توانست از 
ان اه پاورد قایرت الم نود که مهاجمان متوت. اتمه آویرا 
اسیر کردند و به ایرلند بردند و مدت شش سال در آنجا به خوکچرانی 
گماردند. در آن ساعت تنهایی به مسیحیت ملهم شد؛ از بی علاقگی به دین 
یکباره به زهد گرایید؛ به طوری که خود او می گوید, هر روز پیش از فجر 
برمی خاست و بیرون می رفت و در هر هوایی ‏ حتی در زیر باران و برف 
و تگرگ - به عبادت می پرداخت. سرانجام فرار کرد و راهی به دریا جست: 
ملهان ه ارام حتعالی کم مهفوم و اکنوصحال نود به کین تا تون و 
به گل يا شاید به ایتالیا بردند. از آنجا با مشقت به انگلستان بازگشت, به 
والدین خویش پیوست, و دو سه سالی با انان به سراورد. اما انگیزه ای او 
را , به ایرلند باز می خواند شاید خاطرة زیبایی روستایی آن جزیره, و یا 
مسیجی ای آنز آندیرا رین کرد به 1 و اوسر 7 اه کشیش 
شندن تحضیل. کرد و رسفا به این سمت ارتقا یافت. وقتی خبر مرگ 
پالادیوس به اوسر رسید» اکن به اسقفی منصوب گردید و با 
یادگارهایی از پطرس و بان به ایرلند فرستاده شده (432). 

پاتریکیوس در آنجا مردی روشنفکر و مشرک. به نام لایگایره, را بر تخت 
پادشاهی تارا یافت. ۰ مع هذا] او نتوانست آن پادشاه را به دین مسیح درا ور 
اخاسای شل ی هی مد ار اه ارادی ای کوفت. رها با او شالت 
ورزیدند و قدرت سحر و جادویشان را به رخ مردم کشیدند؛ پاتریکیوس, به 
کمک اوراد جنگیرانی که برای دفع ارواح خبیثه همراه خود 
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اورده بود. با آنان به مقابله برخاست. در کتاب اعترافات. که در سنین 
کهولت نوشت, پاتریکیوس از خطراتی سخن می گوید که در کار خود با انها 


مواجه شده بود: دوازده بار به جانش سوء قصد شد یک بار او و 
دستیارانش دستگیر شدند و دو هفته زندانی گشتند و به مرگ تهدید شدند؛ 
اما دخی ات متا ین شش شدحان را وا داشتته از ادشان سا تخر 
روایات موئثق دهها داستان جذاب و پرکشش از معجزات ت أو نقل شده 
است. ننیوس می گوید: « به کوران بینایی و به کران شنوایی می داد, 
میروصان را شفا می بخشید, ارواح خبیث را از بدن جنزدگان خارج می 
شا اساسا تحا‌میای مس ار مان رای رو ان و وود 
کتاب نوشت. ۰ اما شاید شخصیت پاتریکیوس پایداری او در اعتقادش و 
تافشاری سس رامش ور کاو ور روا ار انا تفس 
بیش از کرامات او داشت. او مرد حلیمی نبود, و برای نثار رحمت و لعنت؛ 
هرز وتف یی آنداین اهاز من داشت؛ اما حتی این جازمیت 0 اعتقاد 
مردم را به او راسختر کرد. او تتخضا ‏ کسمانی: را به به یدز کشیشی برگزید, 
کلیساها ۱ صو معه ها برای راهبان و راهبه ها تأسیس کرد, و برای 
نگهبانی از فتوحات دینی خود همه جا گروهی سرباز روحانی گماشت. کاری 
کر که .و ره به: قلمرفه لیتسا ماج اش شرف -به, نظرد آیده بر کر حور 
طردانده: رن عیاض فرا آفری که هرا ارقاعه اس 
تحات انسان هر محرخمتی را تخل می کردندم او شام ابرلتییها زا مس 
مسیح در نیاورد؛ هنوز در بعضی نقاط شرک و ادبیات منظوم ان باقی بود, 
و تا امروز هم اثرات آن باقی است؛ اما وقتی که چشم از جهان فرو بست 
(461), می شد در شأنش گفت که به تنهایی توانست دین یک ملت را 
تعییر دهد - سخنی که دربارة هیچ کس دیگر نمی توان بر زبان راند. 
از نظر محبوبیت در نزد مردم ايرلند, بعد از پاتریکیوس می توان از زنی 
نام برد که بیشترین تلاش را در راه تحکیم مبانی پیروزی او به خرج داد. 
بنابر روایات. قدیسه بریجت دختر یک کنیز و یک پادشاه بود؛ ولی ما از 
داستان زندگی او پیش از 476, یعنی سالی که در سلک تارکان دنیا درآمد, 
چیزی نمی دانیم. پس از غلبه بر موانع بیشمار, وی «کلیسای درخت 
بلوط» (کیل دارا) را, در ناحیه ای که هنوز هم از روی همین نام کیلدر 
خوانده می شود, بنا کرد؛ این کلیسا بزودی به دیر راهبان؛ صومعة راهبگان, 
و نیز مدرسه ای تبدیل شد که در شهرت چیزی از مدرسة شهر 
پاتریکیوس. ارما؛ کم نداشت. ریت حوالی سال 25 در حالی که در 
سرتاسر جزیره مورد احترام بود, درگذشت؛ هنوز هم ده هزار تن از زنان 
ایرلند نام او - مری دگیل - را بر خود دارند. یک نسل بعد. قدیس روادهان 
تارا را لعن کرد؛ پس از مرگ شاه درمید در سال 8 تالارهای کهن ترک 
شد و شاهان ایرلند, که هنوز دارای فرهنگ مشرکانه بودند, به دین مسیح 
ایمان آوزدین: 
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ااا - پیش درآمد فرانسه 


1 - آخرین روزهای گل قدیم: 480-310 

در قرون چهارم و پنجم, گل از نظر مادی سعادتمندترین و از نظر معنوی 
0 0 
ورانش در کار خود مهارت داشتند, رودها و دریاهای ان معابری پر تردد 
برای کالاهای بازرگانی به شمار می رفت. دانشگاههایی که هزینه شان را 
دولت تامین می کرد و در ناربون, ارل, بوردو, تولوز, لیون, مارسی, پواتیه, 
و تریر رو به ترقی می رفتند؛ معلمان و خطیبان و شاعران و عارفان از 
احترام و ستایشی برخوردار بودند که معمولا خاص دولتمردان و مشتزنان 
19 به زعامت آوسونیوس و سیدونیوس, گل رهبری ادبی اروپا را عهده 
9 ر شد. 

دکیموس ماگنوس آوسونیوس شاعر و مظهر اين عصر سیمین گل بود. وی, 
که در حوالی سال 310 در بوردو زاده شد, پسر بزرگترین پزشک آن شهر 
بود. تعلیم و تربیت خود را در همان شهر گرفت, و بعدها فضایل معلمان 
خویش را در اشعار شش وتدی خوشاهنگ و روان, با یاد کردن از لبخندهای 
آنان و به فراموشی سپردن آزارهایشان, برای جهانیان باز گفت. در 
سالهای بعدی بی تلاطم زندگی خود, او نیز استاد دانشگاه بوردو شد؛ به 
مدت یک نسل «دستور زبان » (یعنی ادبیات به اصطلاح آن زمان) و «علم 
معانی بیان» (یعنی فن خطابت و فلسفه) تعلیم داد, و گراتیانوس امپراطور 
اینده را تربیت کرد. وصف مهرامیزی که از والدین, عموها, زن» فرزندان» 
و شاگردان خویش می کند شخص را به یاد اوضاع خانوادگی و زندگی یک 
شهر دانشگاهی امریکا در قرن نوزدهم می اندازد. با شوق وافر از خانه و 
مزارعی که از پدر به ارث برده بود و امید داشت که سالهای آخر عمر خود 
را در آن به سر برد سخن می گوید. در نخستین سالهای ازدواجش به زن 
خود چنین می گوید: «بگذار همواره چون امروز زندگی کنیم, , و نامی را که 
هر یک در بهار عشق خود به یکدیگر داده بودیم ترک نگوییم. ... تو و من 
باید هميشه جوان بمانیم, و تو همواره برای من زیبا باشن. ما هر گز نباید 
حساب سالیان عمر خود را داشته باشیم.» چندی بعد آن دو نخستین 
کودکی را که این زن برای او آورده بود از دست دادند. سالها بعد, با مهری 
فراوان؛ از آن کودک چنین سخن می گوید: «ای نخست زادة من که به نام 
خود من نامیده شدی, هرگز بدون زاری رهایت نخواهم کرد. درست در 
همان زمان که ادای نخستین کلمات کودکانه را یاد گرفته بودی ... ما به 
عزای مرگت نشستیم. تو با نیای بزرگت در یک گور, در آغوش وی؛ » غنوده 
ای.» زن او در نخستین سالهای ازدواج خوششان, پس از آوردن دختر و 


پسری برای او, زندگی را بدورد گفت. آوسونیوس چندان دلبستة وی بود 
23 دیگر ازدوا کرد ورد سنین پیری؛ با اندوهی تازه از رنج فقدان وی و 
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آنتتناً توته تکمین کوند: 
اشعار او با لطافت عاطفی, تصاویر روستایی, لاتینی ناب, و روانی ویرژیل 
وارشان مقبول طبع مردم ان زمان واقع شد. پاولینوس, که بعدا قدیس 
شد, نثر خود را همپاية نثر سیسرون می دانست. و سوماخوس در اثار 
ویرژیل چیزی که زیباتر از موسلا اثر اوسونیوس باشد نمی یافت. شاعر 
وقتی که با گراتیانوس در ترير بود دلبستة منظرة زیبای ان رود شده بود؛ 
وی این رود را وصف می کند و می گوید که چگونه از میان بهشتزار 
تاکستانها, باغستانها, ویلاها, و کشتزارهای پرحاصل می گذرد؛ با خواندن 
شغر ار اشان سرای اخطه ای شرشیری کارت ها وود نی واحی حوشس 
خصان را اخساس ی که وا توا از انس ار ای اه 
و تکراری در وصف ماهیان دوست داشتنی رودخانه می سراید. این شور 
ویتمنی برای تصویر خویشان. معلمان, شاگردان. و ماهیان حتی در 
احساس همه جانبه و فلسفة با روح خود ویتمن هم نظیر ندارد. اوسونیوس, 
پس از سی سال تدریس دستور زبان (ادبیات), دیگر ممکن نبود به چیزی 
جز عواطف ادبی عشق ورزد. اشعار او رشته های ممتدی از دوستی و 
ستایشهای مکرر است؛ اما آن عده از ما که چنین عموهای مجذوب سازنده 
با استادان: محسنورن کننده را تفی. شناشتد: نذرنا ار این شتاتشنامه.:ها 
دق الا او وی هر ات تایه 
بود, مربی پیر خود را فرا خواند و او و کسانش را به مشاغل عالی 
برگماشت. آوسونیوس در زمانی کوتاه مراتب ترقی را پیمود و به ترتیب 
ضابط کل ایلوریکوم, ایتالیا, افریقاء و گل شد؛ سرانجام در شصت و نه 
سالگی به مقام کنسولی رسید. به اصرار وی. گراتیانوس مقرر داشت از 
طرف دولت به مسسات تربیتی. شاعران و پزشکان. و حفاظت هنرهای 
باستانی کمک مالی شود. نب سب نفود اوء سوماخوس ضابط کل رم و 
پاولینوس استاندار شد. وقتی که پاولینوس قدیس شد, آوسونیوس بس 
متأثر گردید؛ زیرا امپراطوری روم که از هر سو مورد تهدید واقع شده بود, 
به چنان مردانی احتیاج داشت. آونتته تبون خود نیز مسیحی بود» اما 
مذهبش را زیاد حجدی نمی گرفت؛ ذوقها؛ موضوعها؛ منظومه ها, و افسانه 
سراییهايش به طرزی فاحش ازسنت شرک مایه می گرفتند. 
این شاعر پیر. در هفتادسالگی به بوردو بازگشت و بیست سال دیگر در 
اس سس ال ی و من تسس اها ام دس رد 


زمان جوانی خود را با مهر پدربزرگانة مناسب حال این سنش وفق دهد. به 
نوة خود می گوید: «هر چند که دبستان پر است از صدای چوب استاد. و 
آموزگار پیر چهره ای پراژنگ دارد, هیچ گاه مترس و مگذار که تشرها 1 
صدای تازیانه ها در طی ساعات روز لزره بر اندام تو اندازد. اگر او چوب 
را برای قدرتنماییر تکان می دهد, یا دسته ای از ترکه به دست می گیرد ... 
فقط برای جذبه گرفتن است. پدر و مادر تو نیز در دوران کودکی این 
مراحل را گذراندند و چندان زنده ماندند تا 
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صفابخش زمان پیری آسوده و آرام من باشند. کِ وت تون چندان 
خوشبخت بود که پیش از هجوم سیل آسای بربرها درگذشت! 

آپولیناریوس سیدونیوس در نثر گلی قرن پنجم همان مقامی را داشت که 
آوسونیوس در نظم گلی قرن چهارم. وی به سال 432, هنگامی که پدرش 
ضابط کل گل بود, در لیون چشم به دنیا گشود. نیایش نیز همان شغل را 
داشت. و مادرش یکی از منسوبان اویتوس بود که بعدا در 455 امپراطور 
شد, و دخترش در 452 با سیدونیوس ازدواج کرد. شرایطی از اين بهتر 
دیگر ممکن نبود. جهیز زنش, پاپیانیلاء ویلایی مجلل در نزدیکی کلرمون بود. 
زندگی او چندین سال فقط صرف دید و بازدید از دوستان اشرافیش شد. 
اینان مردمی مهذب و با فرهنگ بودند که اندکی به قمار و تناسایی مهر 
می ورزیدند, در خانه های روستایی خود می زیستند و دست خود را کمتر 
به سیاست می آلودند؛ وقتی که گوتهای مهاجم آمدند, این اشراف 
نتوانستند از آستایشن و با تجمل خود به دفاع برخیز ند. اینان علاقه ای به 
زند اکن شهری نداشتند؛ در آن زمان اعیان فرانسوی و بریتانیایی روستا را 
به شهر ترجیح می دادند. در اين ویلاهای گسترده و پراکنده. که بعضا 125 
اطاق داشتند. تمام راحتیها و زیبايیها یکجا گردآمده بود: کفهای موزاییک, 
تالارهای ستوندار. نقاشیهای دیواری از مناظر زیبا, مجسمه های مرمری و 
برنزی, آتشدانها و حمامهای بزرگ, باغها و زمینهای تنیس, و فضای جنگلی 
که در آن بانوان و آقایان می توانستند با پرندگان شکاری محتشمانه به 
صید پردازند. ۳ هر ویلا کتابخانة خوبی داشت که از آثار کلاسیک ادبیات 
شرک و بعضی منون ارجمند مسیحی انباشته بود. و وی از دوستان 
سید و بیوس از گرداوران کتاب بودند و بی شک در گل نیز» مانند رم 
ثروتمندان به صحافی خوب بیش از مطالب کتاب ارج می نهادند و به 
فرهنگی که از جلد زیبای کتب خود به دست می آوردند خرسند بودند. 

سید و بیوس اوه نیکوتر این زندگی اراسته را بعنی مهمان نوازی, 
نزاکت, نشاط, و تهذب اخلاقی آن را با رشحاتی از شعر اراسته و نثر 
خوشاهنگ وصف می کند. وقتی که آویتوس برای امپراطور شدن به رم 
رفت. سیدونیوس در التزامش بود و ماموریت یافت تا مدیحه ای برای خیر 


مقدم بسراید (456). یک سال بعد با آویتوس, که از امپراطوری خلع شده 
نود به. کل.باز کشت اماین :و408 بان دیکن بترم امد ور دی اخر یه مراحل 
نزع کشور, مقام مهم ضابط کل رم را به دست ۳ او, که در میان آن 
هرج و مرج با آرامش خاطر می زیست, جامعة اشراف گل و رم را در 
نامه هايي که از سبک نامه های پلینی و سوماخوس مایه می گرفت و در 
تصنع و آراستگی با آنها برابری می کرد وصف نمود. ادبیات اکنون چندان 
چیزی برای گفتن نداشت, و آنچه را هم که می گفت با چنان دقتی همراه 
کی کح زیون تفای یر مرو انمض شا نف اند اين نامه ها در 
بهترین وجه خود شامل رواداری دینی خوشخویانه 
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و تفاهم مشفقانة رادمرد فرهیخته ای است که ادبیات فرانسه را از 
روزگاری که هنوز فرانسوی نشده بود آراسته است. سیدونیوس عشق 
رومی به صحبت سبکسرانه را به گل ارمغان برد. سیسرون؛ سنکا؛ پلینی؛ 
سوماخوس, 0 و سیدونیوس را یک خط مستقیم به مونتنی, 
مونتسکیو, ولتر, رنان, سنت ‏ بوو, و آناتول فرانس می پیوندد و تقریبا همه 
نمايندة یک روح واحدند که در پیکرهای متعدد تجلی نموده اند. 

برای اينکه مبادا سیدونیوس را بد معرفی کرده باشیم. باید بگوییم که وی 
یک مسیجحی خوب و اسقفی دلیر بود. در 9ص برخلاف انتظار و میل 
خویش؛ , یکباره از مقام غیر دینی خود به اسقفی کلرمون ارتقا یافت. در آن 
ایام اسقف می بایست, علاوه بر عهده داری رهبری روحانی, یک مدیر 
کشوری هم باشد؛: و مردان مجرب و ثروتمندی مانند امبروسیوس و 
سیدونیوس خصالی داشتند که از تبحر در الاهیات موثرتر واقع می شد. 
شیدو تبون که جندان: بهرم.ای: از اين.دانش نداشت: به. جای آنکه. تکفیر 
کند و به صدور لغتنامه ها مبادرت ورزد, ظروف نقرة خود را به مسکینان 
می داد و با سهولت خطرناکی گناهان را می بخشود. از یکی از ناد های 
او چنین در می یاییم که گاه دعای پیروان خود را قطع می کرد تا نها 
بتوانند با خوردن و اشامیدن رفع خی کنند. سرانجام وقتی ائوریک, شاه 
ویزیگوتها, تصمیم گرفت اوورنی را ضميمة قلمرو خود سازد, واقعیت 
رشتة این زندگی مطبوع را از هم گسیخت. چهار سال تمام. هر تابستان, 
گوتها کلرمون, حاکمنشین اوورنی, را محاصره می کردند. سیدونیوس به 
نیروی دیپلوماسی و دعاأ با انها جنگید, اما شکست خورد, وقتی که شهر 
بالاخره سقوط کرد او را اسیر کردند و در قطعه ای نزدیک کارکاسون 
زندانی نمودند (475). دو سال بعد آزاد و به اسقفية خود فرستاده شد. چه 
مدت پس از آزادی خود زیست, ما نمی دانیم؛ همین قدر آگاهیم که در 
چهل و پنجسالگی آرزو می کرد «با مرگی مقدس, از رنجها و بارهای 
سنگین زندگی خلاص شود.» وی ایمان خود را به امپراطوری روم از دست 


داده بود, و حال تمام امید خویش را برای حفظ نمدن به کلیسای رومی 
بسته بود. کلیسا اشعار نیمه مشرکانة او را نادیده گرفت و او را قدیس 


کرد. 

2 - فرانکها : 511-240 

با مرگ سید و نیوس؛ شام تيرة بربریت گل را فرا گرفت. ما نباید دربارة 
تیرگی آن شب راه اغراق بپوییم. مردم هنوز مهارتهای اقتصادیشان را 
داشتند, کالا مبادله می کردند. مسکوک ضرب می کردند. شعر می ساختند, 
و به کارهای هنری می پرداختند؛ در دوران فرمانروایی اثوریک (466- 
94+( و آلاریک دوم (484- 07 قلمرو ویزیگوتها در جنوب باختری گل 
چندان منظم, متمدن, و مترقی بود که حتی تحسین خود سیدونیوس را نیز 
جلب کند. در 506, الاریک خلاصه ای از قوانین سرزمین خود را انتشار داد؛ 
این خلاصه قانون نامة نسبتاً 
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روشنفکرانه ای بود که روابط میان نفوس وین الیانین را با فاتحان, به 
نحوی منطقی, تعیین می کرد. قانون نامة مشابهی نیز از طرف شاهان 
بورگونی, که مردم و قدرت خود را به نجوی صلحجویانه در جنوب شرقی 
گل مستقر ساخته بودند, در سال 10 تدوین شد. تا احیای قانون رومی س 
بولونیا درقرن یازدهم, اروپای لاتين طبق قوانین گوتها و بورگونی, و قوانین 
مشابه فرانکی, اداره می شد. 

نخستین ذکری که در تاریخ از فرانکها می شود مربوط به 240 میلادی 
است. یعنی سالی که امپراطور اورلیانوس آنها را در نزدیکی ماینتس 
پوت کر وراه یه ار رال فرن ی در شهای 
باختری راین سکنا گزیدند؛ کولونی را گرفتند (463), ان را پایتخت خود 
ساختند؛ ۳ از اخن.تا هن بشط دادند.. پرخین از 
قبایل فرانک در ساحل خاوری رود 9 و نام خود را به فرانکونیا دادند. 
فرانکهای سالیان نام خود را ممکن است از رود سالا (ایسل کنونی) در 
هلند (ندرلند) گرفته باشند. اینان از انجا رو به جنوب و باختر حرکت کردند 
و در حدود سال 356 منطقة میان رود موز, دریای شمال. . و رود سوم را 
اشقال. کردند. .کشتترش. انان: تیشتر ار.راه مهاخرت: ارهز و نام :حتی, با 
دعوت امپراطوری روم برای سکونت در زمینهای کم جمعیت صورت 
گرفت؛ در اثر این مهاجرتها به شیوه های مختلف, در سال 430, نیمی از 
نفوس شمال گل را فرانکها تشکیل می دادند. فرانکها زبان و دین شرک 
کزمتی: زا با خود آوردتده بدان‌سان که در فرن بنجم: انیت دیکر زبان‌ومه 
مسیحیت دین ساکنان ناحیه راین سفلا نبود. 

فرانکهای سالیان در مقدمة ۷ سالیک» خود خویشتن را چنین تعریف 
می کردند اسر دم حتفم در مشوازت خر ومتور جیسماً برازندور تسصالخ و 


پرنشاط, در زیبایی سرآمد, دلیر, خاییرتو تسکت ی این ات ار درف 
که یوغ ظالمانة روم را از گردن خود برافکندند. فرانکها خود را بربر نمی 
انگاشتند, بل کسانی می شمردند که به دست خود آزاد شده بودند؛ فرانک 
به معنی «آزاد» يا «آزاد شده» بود. بلند بالا و زرین موی بودند؛ زلف دراز 
خود را در میان سر جمع و دنبالة آن را از آنجا رها می کردند تا همچون دم 
اسب فرو افتد؛ ریش خود را می تراشیدند, اما سبیل می گذاشتند؛ کمربند 
چرمینی, که با قطعه هایی اک اش تاش اراسنته شده بود, بر روی قبای 
خود می بستند؛ بر اين کمربند شمشیر, تبرزین, و ادوات بزک مانند قیچی 
و شانه آوبخته بود. مردان نیز مانند زنان به جواهر دلبسته بودند و انگشتر, 
بازوبند, و گردنبند به کار می بردند. هر مردی که توانایی جسمی داشت. 
جنگجو بود و از جوانی دویدن, جستن, شنا کردن, و پرتاب نیزه و تبر را فرا 
می گرفت. شجاعت والاترین فضیلت بود, و فرد شجاع اگر , به قتل و غارت 
و هتک ناموس هم دست می زد, فورا بخشوده مي شد. اه قارت کت هر 
واقعة شگفت انگیزی را به حادثة شگرف مجاور آن پیوند می زند, بغلط 
فرانکها وا شم مر هی ند کم فقطظ هو ود تعداد 
نبردها و فتوحاتشان 
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بیش از آن ما مردم متمدن نبود. و از حیث وسعت و نهب هرگز به گرد اين 
نمی رسید. چنانکه از قوانینشان برمی آید, نهد قورع و تضاانم دستی 
اشتفال:داشتنه تما حاوتی کل را به‌تاخته اي صرعه ارام یدیل کردم 
بودند. 

قانون سالیک در اوایل قرن ششم. شاید در دوران همان نسلی که تحول 
کامل قانون رومی را به دست یوستینیانوس دیده بود, وضع شد. گویند که 
«چهار سردار ارجمند» آن را نوشتند و سه مجمع متوالی از مردم آن را 
بررسی و تصویب کردند. محاکمه معمولا به وسيلة اوردالی پا «ادای 
سوگند از طرف شهود» همراه بود. چنانچه یک عدة کافی از شاهدان ذی 
صلاحیت به حسن اخلاق متهم شهادت می دادند, وی از هر اتهام غیر محرز 
مبرا می شد. شمارة شارمندان مورد لزوم بر حسب شدت جرم فرق می 
کرد: هفتاد و دو شاهد می توانستند فردی متهم به قتل را از بند ازاد کنند, 
اما اگر عفت ملکة فرانسه مشکوک واقع می شد. سیصد تن از اصیل 
زادگان می بایست هویت پدر فرزند او را تصدیق کنند. اگر موضوع اتهام 
باز هم مشکوک بود» مراسم اوردالی اجرا می شد: متهم را پا دست و پا 
بسته به رودی می انداختند تا اگر بیگناه است فرو رود و اگر گنهکار است 
بو تروق آت:یتها ند (زیرا آب, که با مراسم مذهبی از ارواح شریر عاری شده 
بود, بزهکار را نمی پذیرفت), یا وادارش می کردند پابرهنه از میان آتش یا 
از روی میله های آهنین گداخته بگذرد, یا میله ای از آهن گداخته را به مدت 


معینی در دست نگاه دارد, یا بازوی برهنة خود را در ظرفی ات جوشان 
فرو برد و چیزی را از ته آن در بیاورد؛: یا فرد مورد اتهام و اتهام زننده 
بازوهای خود را تشک ای دسا می دنت با یکی از انماساز وی خسسه 
خود را فرود آورد و بدین ترتیب بزه خویش را اعلام کند؛ یا متهم ممکن بود 
نان مقدس عشای ربانی را بخورد, که در آن صورت اگر مجرم بود. سزای 
خود را به طور حتم از جانب خدا می دید؛ يا وقتی که مدارک و شواهد 
قانونی از رفع شک قاصر می ماند. رزم تن به تن بین دو مرد آزاد فرجام 
فحا مه با ی ی کرو ری ار ان فراس ارات اه شاد 
تاریخی کهن بودند. اوستا نشان می دهد که اوردالی به وسيلة ۳1 جوشان 
در میان ایرانیان قدیم معمول بوده است؛ قوانین مانو (پیش از 100 ق م) 
از اجرای اوردالی هندیان به وسيلة به: ات انداختن متهم باد می کند؛ و 
اوردالی به وسيلة ات پا آهن گذاشته در اتتن کون سوفوکلس آمده است. 
سامها. امررالی را مره مت ترا یی را بو ان 
وان کعسرانی اه ای از 
نع کاه سعت کسام مس ار زاس کات مسا کرد ها سرام 
مذهبی و سو گند موکد همراه ساخت. 

داوری به وسيلة رزم نیز قدمتی به همان اندازة اوردالی دارد. ساکسو 
گراماتیکوس می گوید که این شيوة داوری در قرن اول ق م در دانمارک 
اجباری بود؛ قوانین آنگلها, ساکسونها, فرانکها, مردم بورگونی, و لومباردها 
موّید استعمال این داوری در میان آن 
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اقوام است. چون یک مسیحی رومی به گوندوباد, شاه تقر کونی: شکایت 
کرد که این گونه داوری برای تعیین مهارت مناسب است نه آثبات جرم. آن 
شاه پاسخ داد: «آیا راست نیست که سرنوشت جنگها و رزمها به حکم خدا 
معلوم می شود. و مشیت او فتح را نصیب آن کس می کند که به خاطر 
حق می جنگد؟» گرویدن بربرها یه مسیحیت فقط نام خدایی را که 
داوریش خواسته می شد عوض کرد. ما نمی توانیم این عادات را قضاوت 
ار | 
را در هر واقعه ای مسلم می دانستند و حتم داشتند که او هیچ حکم 
با عاولنه آراافته نمی ری اسف ا سا موی ی را 
که از درستبی ادعای خود پا کفایت دلاپل و امارات مطمئن نبودند» پیش از 
رجمت دادن به دادگاهها, بر ات خویش قدری می 7 

ان ۳9 5 1 9 ۳ 
مجازات برهاند ‏ ثلت این پول_به دولت؛ . و دو سوم آن به مجنی علیه پا 
خانوادة او داده می شد. مبلغ آن با مقام اجتماعی مجنی علیه فرق می 


کرد. و یک مجرم مقتصد می بایست نکات بسیاری را در نظر گیرد. اگر 
مردی بر خلاف نزاکت دست به دست زنی می مالید. می بایست پانزده 
دناریوس (2,25 دلار)جریمه پردازد؛1 اگر به این ترتیب بازوی او را لمس 
می کرد. می بایست سی و پنج دناریوس (5,25 دلار) بدهد؛ و اگر دست به 
سينة او می مالید, چهل و پنج دناریوس (5 6,7 دلار) جريیمه می شد. این 
مبالغ در مقایسه با جریمه های دیگر قابل تحمل بود: 2500 دناریوس 
(375 دلار) برای زدن یک فرد فرانکی و ربودن مال او توسط یک تن 
رومی, 1400 دناریوس برای زدن یک فرد رومی و ربودن مال او توسط 
یک تن فرانکی. 8000 دناریوس برای کشتن یک فرد فرانکی, 4000 
دناریوس برای کشتن یک فرد رومی؛ اری, یک شارمند رومی تا اين حد در 
نظر فاتحان خود پست شده بود. اگر. به طوری که کرارا اتفاق می افتاد. 
بهای رضایتخبش از طرف مجدی علیه پا خویشانش دریافت نمی شد؛ 
ممکن بود کار به انتقام شخصی بکشد؛ بدین گونه, خونخواهی ممکن بود در 
چندین نسل دوام یابد. ورگیلد و رزم قضایی بهترین وسیله ای بود که 
ژرمنهای بدوی می توانستند, برای کشاندن مردم از میدان انتقام به حيطة 
قانون. مورد استفاده قرار دهند. 

مشهورترین مادة قانون سالیک این بود: «هیچ قسمت از اراضی سالیک به 
ارث به زن تعلق نمی گیرد؛» بر اين اساس بود که در قرن چهاردهم 
فرانسه ادعای ادوارد سوم. شاه 


1 قانون سالیک (ماده چهاردهم) دناریوس را یک چهلم سولیدوس تعیین 
می کند, که محتوی یک ششم یک اونس طلا در آن هنگام. يا معادل 83,د 
دلار کشورهای متحد امریکا در سال 1946 بود. کمیابی طلا و پول در 
قرون وسطی قوة خرید يا نیروی کیفری بیشتری به مبلفهای ذکر شده در 
متن نسبت به معادل امروزی انها می داد. 
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انگلستان, را بر تاج و تخت فرانسه به واسطة مادرش, ایزابل دو فرانس: 
رد کرد؛ و بر اثر همین موضوع بود که «جنگ صد ساله» شروع شد. این 
مادة قانون فقط ناظر بر املاک و مستغلات بود, که تصور می شد حفاظت 
از آن تنها با نیروی نظامی مردان میسر است. به طور کلی, در قانون 
سالیک, منافع زنان رعایت شده بود؛ اما خونبهای انان را دو برابر می 
خواست. زیرا زنان مقتوله را مادران احتمالی بسیاری از مردان به شمار 
می اورد. ولی (مانند قانون رومی) زن را دا حراست دایمی, پدر» 
شوهر, يا پسر می دانست؛ مجازات زن زناکار مرگ بود. اما شوی زناکار 
مجازاتی نداشت. و طلاق بسته به هوس مرد بود. پادشاهان فرانی - نه به 
موجب قانون, بلکه بنا به عرف - می توانستند چند همسر اختیار کنند. 


نخستین پادشاه فرانک که به نام شناخته شده است کلودیو بود که در سال 
1 به کولونی حمله کرد؛ ایتیوس مغلوبش ساخت., اما کلودیو موفق شد 
که گل را رو به مغرب تا ساحل رود «سوم» تسخیر کند و تورنه را پایتخت 
خود سازد. جانشین او, که محتملا جنبة افسانه ای دارد. مرووه («پسر 
دریا».؟) بود که نام خود را به سلسلة مروونژیان داد که تا 751 بر فرانکها 
فرمانروایی می کردند. پسر مرووه. که شیلدریک نام داشت, باسینا. زن 
شاه تورینگن, را از راه به در برد. باسینا ملکة او شد و گفت که هیچ مردی 
را عاقلتر, قویتر, و زیباتر از وی نیافته است. فرزندی که از اتحاد اه یت 
وجود آمد کلوویس نام داشت که کشور فرانسه را بنیاد گذاشت و نام خود 
را به هجده تن از شاهان فرانسه داد.1 

کلوویس به سال 91« در پانزده سالگی, وارت تاج و تخت مروونژیان شد. 
سرزمین او فقط گوشه ای از گل بود, سایر قبایل فرانک بر راینلاند 
فرمانروایی می کردند. و قلمروهای ویزیگوتها و سرزمین بورگونی در 
جنوب گل_ با سقوط رم کاملا مستقل شده بودند. گل شمال شرقی, که 
هنوز اسماً زیر فرمان رم بود, بلادفاع بود. کلوویس به ِ تجاوز کرد, 
شهرها را تسخیر و بزرگان آنها را اسیر کرد فدیه هایی که برای نجات 
اسیران به او داده می شد پذیرفت. اموالی را که غارت کرده بود فروخت 
و با پول آنها سرباز استخدام کرد, آذوقه و اسلحه خرید و به سوی 
سواسون پیش رفت و ارتش «روم»> را شکست داد (486). آنگاه ظرف 
ده سال دامنة فتوحات خود را بسط داد 0 را به برتانی و لوار رساند. 
وی, با واگذاشتن مالکیت زمينها به گلها و محترم داشتن ایمان و ثروت 
روحانیت مسیجحی اصیل د از طرفداری و پشتیبانی حمعیت گل و 
روحانیان برخوردار گشت. در 493, دختری مسیحی به نام کلوتیلد را به 

زنی: کرفت: این زن بزودی او را از شرک به مسیحیت «نیقیه ای» گرواند. 
رمی, اسقف و قدیس, او را در رنس, در حضور گروهی از بزرگان و 
روحانیان عالیمقامی که بدقت از سراسر گل انتخاب شده بودند, تعمید 
داد سه هزار سرباز کلوویس را تا حوض تعمید بدرقه 


1 کلودویگ, لودویگ, کلوویس, و لویی همه یک نامند. 
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کردند. کلوویس, که شاید ارزوی رسیدن به مدیترانه را داشت, فکر کرده 
بود که فرانسه آن قدر ارزش دارد که شخص به خاطر آن مسیجی شود. 
مردمر اصیل آیین در گل ویزیگوتی و بورگونیی اپنک بر فرمانروایان خود, که 
پیرو: اریانیستم بودند: با خشم .ی بحریشتند و آشکار| با ینهانی: متجد شاه 
جوان فرانک شده بودند. 

الاریک دوم موج خطری را که به سویش روان شده بود احساس کرد و 


کوشید تا این موج را با سخنان زیبا باز گرداند. کلوویس را به گفتگو دعوت 
کرد هر دو در آضبهاز با یکدیگر ملاقات کردند و سوگند خوردند که دوستی 
پایداری را پیشه کنند. اما آلاریک در بازگشت به تولوز چند تن از اسقفان 
اضیل این از نوا به اتهام توطّه چینی و همدستی با فرانکها دستگیر 
کرد. کلوویس شورای نظامی خود را فرا خواند و گفت: «سلطة پیروان 
آریانیسم بر قسمتی از ز گل بز من گران است. بيایید با یاری خداوند بر آنان 
پیروز شویم.» آلازنک با مردمی که میان خود نفاق داشتند, تا آنجا که می 
توانست. در برابر حریف پایداری کرد. اما در وویه واقع در نزدیکی پوایته 
شکست خورد (507) و به دست کلوویس کشته شد. قدیس گر گوریوس 
توری گوید: «کلوویس پس از به سر آوردن زمستان در بوردو و خارج 
کردن خزاین آلاریک از تولوز. عازم محاصرة آنگولم شد. خداوند چنان 
عنایتی به وی مبذول داشت که تمام باروهای شهر خود به خود در برابرش 
فرو زیت :؟ در این جمله ها, از همان اوان؛ خصوصیات نوشته های 
وقایعنگار قرون وسطایی نمودار می گردد. سیژیر, شاه پیر فرانکهای 
ریپوثر, مدتی دراز متحد کلوویس بود. حال کلوویس مزایای مرگ سیژبر را 
به پسر او خاطر نشان ساخت. آن پسر پدر خود را کشت؛ کلوویس همراه 
با پیامهای دوستانه مامتان برای کشتن آن بدر کش کسیل داشت؛ چون 

اين کار انجام گرفت. کلوویس روانة کلونی شد و سرکردگان ریپوثر را 
تحریض کرد تا وی را به شاهی خود برگزینند. گرگوریوس می گوید: «هر 
روز خداوند دشمنان 1 را به دست وی از پا می افکند ... زیرا او با دلی 
درست در راه خدا گام بر می داشت و کارهایی می کرد که در نظر یزدان 
پسندیده بود.» 

پیروان آريانيشم: که شکست خوردم بودندء تسهولت. به کیش اضیل آییتان 
گرویدند و کشیشانشان, به شرط حذف یک حرف :1 رخصت یافتند که مقام 
روحانی خود را حفظ کنند. کلوویس. که حال با انبوهی از اسیران و بردگان 
و غنایم و برکات به ثروت رسیده 29 پایتخت خود را به پاریس منتقل کرد. 
چهار سال بعد, در چهل و پنجسالگی, در آن شهر در گذشت. ملکه کلوتیلد, 
که در تبدیل گل به فرانسه یاری کرده بود, «پس از مرگ شوهرش به تور 
آهذ و بقية عفر .را در اتجا عاندکار شد وا عفاف. و مضت, نسیان. نه 
خدمت در کلیسای قدیس مارتن پرداخت. ۳ 

1. رجوع شود به ص 60 همین کتأب. - م. 
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3 - سلسلة مروونژیان : 11 614-5 

کلوویس, که فرزندان پسر بسیار می خواست. به هنگام مرگ چندین پسر 
از خود به جا گذاشت. برای جلوگیری از جنگ جانشینی, سرزمین خود را 


میان انان تقسیم کرد: پاریس را به شیلدبر, اورلئان را به کلودومیر, 
سواسون را به کلوتر, و مس و رنس را به تئودوریک داد. اینان با انرژی 
خاص بربرها سیاست اتحاد به وسيلة فتح را دنبال کردند. تورینگن را در 
0 بورگونی را در 534, پرووانس را در 536, و باواریا و سوابیا را در 
5 گرفتند؛ کلوتر اول, که از برادران خود دیرتر پایید و سرزمینهای آنان 
را به میراث برد. بر کشوری سلطنت کرد که حدودش وسیعترین حدودی 
است که فرانسه به خود دیده است. وی به هنگام مرگ خود (561) گل را 
به سه بخش تقسیم کرد: منطقة رنس و مس که به نام اوستراسیا (خاور) 
خوانده می شد به سیژبر رسید. بورگونی به گونترام, و ناحية سواسون که 
به نوستریا (یعنی شمال باختری) موسوم بود به شیلیریک تعلق گرفت. 
از ور ازدواج کلوویس, تاریخ فرانسه دو جنسی شده است و عشق را با 
جنگ در آمیخته است. سیژبر هدیه های گرانبها برای آتاناگیلد. شاه 
ویزیگوتها در اسپانیا, فرستاد و دخترش برونهیلدا را خواستگاری کرد. 
آتانا کیلدت که از فرانکها حتی هنگامی که حامل هدایا بودند می ترسید, 
رضایت داد و برونهیلدا ماية لطف سالنهای مس و رنس شد (66<). 
شیلیریک حسد ورزید» زیرا جز زن ساده ای به نام اودوورا و معشوقة 
خشن خویی به نام فردگوند نداشت. از این رو خواهر برونهیلدا را از 
آتاناگیلد خواستگاری کرد؛ گالسوینتا به سواسون آشد و محبوب شیلپریک 
ِ شد, زیرا مال فراوان با خود آورده بود. اما او از خواهر خود بزرگتر 
د. شیلپریک بزودی به آغوش فردگوند بازگشت؛ گالسوینتا پيشنهاد کرد که 
7 تاز کرد ولی شیلپریک دستور داد تا او را خفه کردند (567). 
سیژبر به شیلیریک اعلان جنگ داد و او را مغلوب کرد؛ اما دو برده, که از 
سوی فردگوند فرستاده شده بودند. سیژبر را کشتند. برونهیلدا اسیر شد. 
اما فرار کرد. و شیلدبر دوم پسر جوان خود را به تخت نشاند و به نام او با 
قدرت سلطنت کرد. 
شیلیریک را به عنوان «نرون و هرودس زمان ما» وصف کرده اند و گفته 
اند که بیرحم » آدمکش, شهوتران, شعمباره, و زریرست بود. اما 
گرگوریوس توری, که تنها حجت ما در این توصیف است, او را به نحو 
دیگری نیز مي شناساند؛ به موجب تعریف او, ما اکنون می توانیم او را 
فردریک دوم آن زمان نیز به شمار آوریم. بنا به گفتة گرگوریوس, شیلپریک 
عقيدة «سه شخص در یک خدا» ق تصور ان ضویت. اسان را مسخره 
می کرد؛ مباحثات مفتضحانه ای با بهودیان به عمل اورد؛ بر ثروت کلیسا و 
فعالیت سیاسی اسقفان اعتراض کرد؛ وصیتهایی را که به سود کلیسا شده 
بود ملغا ساخت؛ اسقفیه ها را به مزایده گذاشت و کوشید تا 
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خود گرگوریوس را از اسقفی تور بردارد. فورتوناتوس شاعر, همین شاه را 


مجموعة فضایل. فرمانروایی عادل و نیکخو, و تالی سیسرون در فصاحت 
می نامد؛ اما فورتوناتوس در ازای شعرش از شیلیریک پاداش گرفته بود. 
دشنه کشته شد. پسر کوچکی به نام کلوتر دوم از او باقی ماند, که به جای 
او فردگوند با مهارت, تزویر. و قساوت مردان زمان خود بر نوستریا 
سلطنت کرد. فردگوند کشیش جوانی را برای کشتن برونهیلد| فرستاد؛ 
وقتی. آن. کشیش: ناکام. باز کشتت: فردگوند فرمان داد تا دست و پایش را 
ببرند, اما این داستانها نیز روایت گر‌گوریوس است. در این ضمن. اشراف 
اوستراسیا ی برونهیلدای مستبد قیام 
کردند. آن زن تا آنجا که می تواننست ٍ با دیپلوماسی توآم با آدهکشتی 
سيطرة خود را حفظ کرد, اما عاقبت اشراف او را در هشتاد سالگی خلع 
کردند. سه روز شکنجه اش دادند, آنگاه گیسو و دست و پایش را به دم 
اسبی بستند و آن را با تازیانه سر دادند (614). کلوتر دوم وارث هر سه 
قلمرو شد, و سرزمین فرانکها بار دیگر وحدت یافت. 

این شرح وقایع خونین ممکن است دربارة بربربتی که در فاصله ای کمتر 
از یک قرن پس از سیدونیوس مهذب و آراسته سرزمین گل را به تیرگی 
کشانده بود ما را به راه اغراق ببرد؛ طبیعی است که انسانها در نبود 
اتتخابات‌سایکرشی بر اق.آن اند هر چه کلوویس در راه وحدت رشته بود, 
اخلافش پنبه کردند؛ همان عاقبتی که بعدها دامنگیر مجاهدات شارلمانی 
نیز شد؛ اما هر چه بود حکومت ادامه یافت و در نتیجه دامنة چندگانی و 
اعمال منافی انسانیت از حدود شاهان تجاوز نکرد و در میان همة رعایای 
گل رواج نیافت. خودکامی آشکار شاه با قدرت اشراف حاسد محدود می 
شد؛ شاه خدمات اداری و جنگی آنان را با بخشیدن املاک به عنوان تیول 
پاداش می داد, تیولی که در آن اشراف خود حاکم مطلق بودند, و در _ 
اراضی بزرگ بود که فئودالیسمی ریشه گرفت که هزار سال ِ / 
سلطنت فرانسه بر سر جنگ بود. سرفداری نضح گرفت., و بردگی بر 
6 و 
شهرها کوچک شدند و زیر سلطة اربابان فتئودال قرار گرفتند؛ تجارت هنوز 
فعال بود, اما تزلزل پول, راهزنی, و باج راهی که فتودالها می گرفتند مانع 
رشد آن: بود. قحط و بلا با شوق بقای تسل انسانها می جنگید و تفوس را 
را سل ی ۱ ۳ 

سرکردکان فرانک با باقیماندگان طبقة شیوخ رومی - گالیایی مزاوجت 
کر وه ابش کر آ نف جد ید فرانسه را به وجود آوردند. آریستوکراتهای 
این قرون, اشرافی بودند نیرومند و جنگجو که ادبیات را تحقیر می کردند, 
به ریش دراز و جامة حریر می باليدند, و ۳۳ به اندازة مسلمانان 
طرفدار چندگانی بودند. بندرت اتفاق افتاده است که طبقة فرا دست یک 


کشور تا بدین حد نسبت به اخلاقیات بی اعتنایی و تحقیر نشان بدهد. 
گرویدن به دین مسیح اثری 
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در اعضای این طبقه نداشت؛ مسیحیت به نظر آنان فقط نهادی پرخرج 
برای فرمانروایی و حفظ ارامش عمومی بود؛ و در «پیروزی بربریت و 
دین». بربریت به مدت پنج قرن وجه غالب بود. ادمکشی, پدرکشی, 
برادرکشی. شکنجه دادن و مثله کردن, خیانت, زناء و زنا با محارم از ملال 
فرمانروایی می کاست. گویند که شیلپریک فرمان داد تا تمام بندهای 
سیگیلای گوت را با میله های آهنین گداخته داغ کنند و دستها و پاهاییش را 
از بند جدا کنند. شاریبر دو خواهر را به معشوقگی گرفته بود که یکی از 
آنها راهبه بود؛ داگوبر (639-628) سه زن داشت. شاید افراط در روابط 
کرده بود: از چهار پسر کلوویس فقط کلوتر صاحب فرزند شد؛: از چهار 
پسر کلوتر. فقط یکی صاحب بچه ای شد. شاهان در پانزده سالگی ازدواج 
هی کندند: تن شین تالک یر فرستودن شتدم‌:نودند تسياری. از انان 
پیش از بیست و هشت سالگی مي مردند. تا سال 614 سلسلة مروونژیان 
دیگر از توش و توان افتاده بود و آمادة سقوط بود. 

در این وصع مشوش؛ تعلیم و تربیت تقریبا رخت بربسته بود. در سال 600 
سواد دیگر چنان به زوال افتاده بود که خواندن و نوشتن فقط امری تجملی 
خاص روحانیان به شمار می رفت. علم تقریبا منقرض شده بود. طب هنوز 
باقی بود, زیرا در نوشته ها از پزشکان درباری یادی می شود؛ اما در میان 
مردم سحر و دعا بر دارو رجحان داشت. قدیس گرگوریوس نوری (538- 
4 استفاده از علم پزشکی به جای دین را در معالجة امراض گناه می 
شمر د. او خود چون شمان ند ند فیبال بر ی فرستاد., اما به این عنوان که 
معالجه اش موثر نبست وی را بیرون کرد؛ انگاه مقداری از خاک گور 
قدیس مارتن را با آب مخلوط کرد و خورد و کاملا شفا یافت. خود 
گرگوریوس بزرگترین نثرنویس زمان 297 شخصاً چند نن از شاهان سلسلة 
مروونژیان را می شناخت و گهگاه از جانب آنان به مأموریت گسیل می 
شد؛ تاریخ فرانکهای او شرح دست اول خام, مغشوش, غرض آمیز, 
خرافی, و در عین حال با روحی از دوران متاخر سلسلة مروونژیان است. 
زبان لاتینی وی مفلوط اما نیرومند و صریح است؛ وی از غلطهای دستوری 
خویش پوزش می طلبد و امیدوار است که به خاطر انها در روز رستاخیز 
مستوجب مجازات نشود. معجزات و کرامات را با خوشباوری یک طفل با 
زیرکی یک اسقف می پذیرد. و چنین می گوید: «ما در داستان خود کارهای 
معجزه آسای قدیسان را با کشتارهای ملل به هم خواهیم آمیخت.» به ما 
اطمینان می دهد که به سال 97 مار از آتا ره بارید و یک ده با تمام 


ساکنانش یکباره ناپدید شد. او همة کارهای کسانی را که متهم به بی 
اعتقادی يا اسیب رساندن به کلیسا هستند تقبیح می کند, اما وحشیگریها, 
خیانتها, و فساد اخلاق ابنای مومن کلیسا را. بی تردید و تزلزل, می پذیرد. 
موارد تعصب او بسیار آشکارند و بان می توان تنشخیصشان داد و 
کنارشان گذاشت. اثر نهایی نوشتة او بر ذهن انسان نوعی سادگی جذاب 
است. 
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ادبیات گل در دوران پس از او اساسا فحوایی مذهبی و شکل و زبانی 
خشن دارد؛ اما در آن میان فردی نیز هست که استتثنایی برجسته به شمار 
می آند: ونانتیوس فورتوناتوس (حد ود 530 -610) در ایتالیا متولد شد؛ و در 
راونا تربیت یافت؛ در سی و ,ٍ پنجسالگی به گل رفت؛ مدیحه هایی در وصف 
اسقفها و ملکه های آن نوشت,؛ ون افلاطونی به راد گوندا, زن کلوتر 
اول. پیدا کرد. وقتی که آن ملکه دیری تأسیس کرد, فورتوناتوس کشیش و 
زاعف. او ند و سرانجام به اسقفی پواتیه منصوب گشت. اشعار زیبایی در 
مدح قدرتمندان و قدیسان سرود, بیست و نه قطعه برای گرگوریوس 
توری نوشت؛ و زندگینامه ای از قدیس مارتن به شعر حماسی پرداخت. 
برتر از همة اثار او سرودهای مذهبی پر بانگی بود که از آن میان یکی به 
نام ای ربان, بسرا الهامبخش توماس اکویناس در موضوعی مشابه, اما با 
سبکی عالیتر, شد؛ و یکی دیگر از این سرودها به نام درفش شاه تبدیل به 
بخشی پایدار از مراسم دعا و نیایش جمعی کاتولیکها شد. او احساس را به 
طرزی قابل تحسین با مهارت شاعری می امیخت؛ در ابیات روحپرور او 
اه یا ی ار 
مروونژیان پی می برد. 


نبا میو یا ۶ موق 21 


چنانکه دیدیم. به سال 420 ویزیگوتهای گل اسپانیا را از واندالها باز 
گرفتند و آن را به روم دادند. اما روم نتوانست از آن دفاع کند؛ هجده سال 
بعد, سوئبها از تپه های شمال باختری سرازیر شدند و سراسر شبه جزیره 
را مورد تاخت و تاز قرار دادند. ویزیگوتها تحت فرماندهی تئودوریک دوم 
(456) و ائوریک (466) دوباره از پیرنه گذشتند: بتتر آساتیا زا مجدوا 
۳ و انن.بار دیگر آن کشور را در اختیار خویش نگاه داشتند. از 
آن تاریخ تا آمدن مورها (مغربیها) سلسله ای از ویزیگوتها بر اسپانیا 
حکومت کرد. 

این سلسلة پادشاهی جدید در تولدو پایتخت باشکوهی ساخت و درباری 
مجلل ترتیب داد. آتاناگیلد (567-564) و للوویگیلد (586-568) 
فرمانروایان نیرومندی بودند که مهاجمان فرانک را در شمال, و سپاهیان 
بیز انس را در جنوب شکست دادند؛ این ثروت آتاناگیلد بود که دختران او را 
ملکة فرانک ساخت و به کشتن داد. در 589 شاه رکارد ایمان خود را از 
1 ریانیسم به. خسیخیت. آرتده‌کسن. (اصیل. آیین) تغییر داد. و بیشتر 
ویزیگوتهای اسیانیا به او اقتدا کردند؛ شاید او تاریخ آلاریک دوم را خوانده 
بود. اینک او ار پشتیبان عمدة سلطنت و نیروی مهم مملکت شدند؛ 
اینان با فرهنگ و سازمان عالی خود بر اصلمندانی که با آنها در شوراهای 
فرمانروایی ۳ می شستند فایق ] ۶ و گرچه شاه اتتضا اقتدار 
مطلق داشت و اسقفان را شخصا تعیین می کرد؛ اما در اصل این شوراها 
بودند که شاه را 
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به رهبری روحانیان. مجموعه ای از قوانین تدوین و منتشر شد (634) که 
کاملترین و در عین حال غير متسامحترین قانون نامه های بربری بود. این 
مجموعة قوانین, با تاکید نهادن بر شهادت شاهدان و کاستن از اهمیت 
گواهی منش متهم از سوی دوستأنش, , وضعیت محاکمات را بهبود بخشید. 
رومیان و ویزیگوتها را در برا, بر قانون یکسان دانست. و اصل مساوات در 
برابر قانون را 0/1 اما آزادی عبادت را طرد کرد. مسیحیت 
ار گنت را از تمام ساکنان طلب نمود. و پیگرد و آزاری طولانی و سخت 
دربارة یهودیان اسیانیا مقرر داشت. 

بر اثر نفوذ کلیسا, که زبان لاتینی را در وعظها و مراسم دعا و نیایش 
جمعی خود حفظ کرده بود, ویزیگوتها ظرف یک قرن پس از فتح اسپانیا 
زبان ژرمنی خود را فراموش کردند و زبان لاتینی آن شبه جزیره را به زبان 


اسپانیایی, که دارای قدرت مردانه و زیبایی زنانه است, تبدیل کردند. کار 
تعلیم و تربیت از طریق مدارس صومعه ای و اسقفی صورت می گرفت. 
که آموزشی قمدصا کلیسایی و تا حدی کلاسیک می دادند؛ اما در ضمن 
دانشکده هایی نیز در واکلارا, تولدو, ساراگوسا؛ و سویل رت شد. شعر 
مورد تشویق بود, ولی تئاتر به منزلة امری منافی عفت تقبیح می شد - و 
در حقیفقت هم منافی عفت بود. تنها تاض: که از ادبیات اسپانیای گوتیک 
باقی است ایسیدوروس سویلی است (حدود 560 -636). یک افسانة 
آموزنده می گوید که چگونه یک پسر اسپانيايي, که به خاطر کند ذهنی خود 
ملامت شده بود از خانه فرار کرد و پس از آنکه از سرگردانی خسته شد. 
کنا ر چاهی نشست. ناگهان چشمش به شیار عمیقی در سنگ لب چاه افتاد؛ 
دوشیزه ای که از آنجا می گذشت به او توضیح داد که شیار در نتیجة 
سایش ریسمانی به وجود امده است که سطل ر بالا و پایین می برده 
است. ایسیدوروس چون این شنید, با خود گفت: «اگر سایش هر روزه پک 
ژیستمان ترم. بر ستحی بتواند:خنین.شیار ی در آن: ایجاد کندء بیش بقینا با 
ممارست فراوان می توان بر کند ذهنی چیره شد.» آنگاه به خانة پدر 
بازگشت و چندان در کسب دانش کوشید تا اسقف دانشمند سویل شد. اما 
از ژندعی اه خیز زیاذی نمی دانیم؛ همین قدز اکاهیم. که در میان-کالیف 
متعدد یک روحانی با وجدان,؛ چندان وقت یافته بود که بتواند نیم دوجین 
کتاب بنویسد. وی, شاید برای کمک به حافظة خود, طی چندین سال 
مجموعة نامنظمی از عبارات کتب مختلف از مولفان مشرک و مسیحی, 
دربارة تمام موضوعات, گردآورد. دوستش براولیو, اسقف ساراگوسا؛ او را 
به انتشار این ۱ تقو و ایسیدوروس تسلیم نظر وی شد 
و این گزیده ها را به صورت یکی از بانفوذترین کتابهای قرون وسطی 
۱[ به آن داد؛ بیست کتاب دربارة لفت شناسی يا اصل 
کلصای که اگوی کات افست ده راران هضیب مر امن کنات 
داش اتعایی اشت که مه روش اسان اس یی ات تاک او 
ترتیب توالی از این موضوعات بحث می کند: دستور زبان. منطق, و بلاغت, 
تحت عنوان تریویوم پا مواد سه کانه؛ حساب. هندسه, نجوم, و موسیقی 
تحت 
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عنوان کوادریویوم پا مواد چهار گانه؛ طب. حقوق, گاهشماری, الاهیات؛ 
تشریح. فیزیولوژی. حیوانشناسی. هیئت, جغرافی طبیعی, معماری, 
مساحی, معدنشناسی, کشاورزی, جنگ, ورزش, کشتی ها, لباسها, مبل. و 
اثاث خانه ... ؛ و در هر مبحث منشا اصطلاحات اساسی را می جوید و 
تعریف مت بت می گوید انسان_ را هومر گویند زیرا که خداوند او را 1 
هوموس (خاک) آفرید؛ زانوراگنواً گویند چون در جنین در برابر گونه ها 


(گنای) قرار می گیرد. ایسیدوروس دانشوری پر کار بود. هر چند با تمیز 
نبود؛ در زبان یونانی دانشی قابل ملاحظه داشت؛ با اثار لوکرتیوس (که در 
قرون وسطی کمتر تاضف از او در میان بود) اشنا بود, فد عبارات 
استخراجیش قسمتهایی از ادبیات مشرکانه را حفظ کرد که اگر در کتاب 
معجزات باور نکردنی, تعبیرات تمثیلی خیالپرورانه از کتاب مقدس, علوم و 
تاریخی که برای اثبات اصول اخلاقی «تحریف» شده اند, و اشتباهاتی 
دربارة وقایع که با اندکی امعان و دقت ممکن بود تصحیح شوند. کتاب او 
یادگاری است پاینده از جهل زمان او. 

از هنرهای اسپانیای ویزیگونها تقریبا چیزی به جا نمانده است. ظاهرا 
تولدو, ایتالیکا, کورذووا, گرانادا, مریذا؛ و سایر شهرها؛ کلیساها, و کاخها و 
عمارات عمومی زیبایی داشتند که به سبکهای کهن طرح شده بودند, اما 
دارای نشانه های مسیحی و زیورهای بیزانسی بودند. به گفتة مورخان 
عرب, در کاخها و کلیسای بزرگ تولدو اعراب فاتح بیست و پنج تاج اعلای 
گوهرنشان, یک کتاب مزامیر مذهب که مندرجات آن با مرکبی از یاقوت 
مذاب بر اوراق زرین نوشته شده بود, پارچه ها و زره ها و شمشیرها و 
خنجرها و گلدانهای گوهرنشان, و یک میز زمرد منقور به طلا و نقره - یکی 
از آن هدایای گرانبهای بسیاری که ویزیگوتهای ثروتمند به کلیسای 
نگهبانشان می دادند - يافتند. 

در حکومت ویزیگوتها نیز استثمار مردم ساده يا بدبخت به دست زرنگان یا 
نیرومندان. مانند هر شکل حکومت دیگر, ادامه یافت. شاهزادگان و 
روحانیان عالیمقام دست به دست هم دادند و تشریفات. تابوهاء و 
وحشتهای دینی و دنیوی پر ابهتی برقرار کردند تا شور و سودای مردم را 
منکوب کنند کنند و افکارشان را آرام سازند. روت در دست عدخ قلیلی 
متمرکز بود؛ شکاف عمیق میان توانگران و بینوایان, و مسیحیان و بهودیان. 
ملت را به سه دسته تقسیم می کرد؛ و هنگامی که اعراب وارد اسپانیا 
شدند, بینوایان و یهودیان بر سقوط سلطنت و کلیسایی که فقر انان را 
نادیده انگاشته يا ایمانشان را منکوب ساخته بود چندان افسوس نخوردند. 
در سال 708 پس از مرگ پادشاه بی کفایت ویتیتسا, اشراف از دادن تاج 
و تخت به فرزندان او دریغ کردند و ان را به رودریک واگذاشتند. پسران 
ویتیتسا به افریقا گریختند و از سرکردگان مورها یاری خواستند. مورها 
دنه یگ وم هجومهای آزمایشی به سواخل اسیانیا زدند» آن کشتور را 
پر نفاق و تقریباً بلادفاع يافتند, و در سال 711 با نیروی بیشتری 
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حمله کردند. لشعریان طارق و رودریک در سواحل درياچة خاندا در ایالت 
کادیث وارد میدان نبرد شدند. قسمتی از نیروهای ویزیگوتها به مورها 


پیوستند؛ رودریک نایدید شد. مسلمانان فاتح به سوی سویل, کورذووا, و 
تولدو پیش رفتند, تیآ دی از شهرها دروازه های خود را به روی ی 
گشودند. موسی, . سردار عرب, در پایتخت مستقر شد (713) و اعلام کرد 
که اسان ملی ند ا صلی اللف له و ال رخاف دی است: 


۷- ایتالیای اوستروگوتها : 536-493 


1 - تلودوریک 
هنگامی که امپراطوری آتیلا به هنگام مرگش در ریخت (453), 
اوستروگوتهایی که به دست او منکوب شده بودند استقلال خود را باز 
یافتند. امپراطوران بیزانس به انان پول دادند تا ساير بربرهای ژرمن را به 
سمت مغرب برانند. پانونیا را به عنوان پاداش به انها بخشیدند. و 
تئود وریک, فرزند هفتسالة شاه تلودمیر, را به عنوان وتيقة وفاداری 
اوستروگوتها به قسطنطنیه بردند. تثودوریک طی يازده سال اقامت خود در 
دربار بیزانس هو شمند شد, اما دانشی نیافت؛ فنون جنگ و حکومت را فرا 
گرفت, ولی ظاهراً هرگز نوشتن را نیاموخت. وی نظر تحسین امپراطور 
لثوی اول را به خود جلب کرد؛ وقتی که تئودمیر مرد (475), لو تئودوریک 
را به عنوان شاه اوسترو گوتها شناخت. 
زنون. جانشین لثو, از ترس انکه مبادا تئودوریک موجب زحمت بیزانس 
شود به وی پیشنهاد کرد به فتح ابتالیا برود. اودواکر فرمانروایی 
امبر اطوران بیزانتن را رشسما پذیرفته بو اما عملا بة آن کردن تمی نهاد؛ 
زنون امیدوار بود که تئودوریک ایتالیا را به زیر لوای حکومت بیزانس 
بازگرداند؛ به هر تقدیر, در حالی که زنون به تحصیل الاهیات مشغول بود, 
آن دو پیشوای قبایل خطرناک به هم می پرداختند. این فکر تئودوریک را 
خوش اد و برخی گویند که خود او آن را القا کرد. اوء به عنوان سپهدار 
زنون, اوستروگوتها را که شامل 20000 مرد جنگی بودند از آلپ گذراند 
(488). اسقفان ارتدوکس ایتالیا, چون مذهب آریا نتم اودوآکر را 4 
نمی داشتند, از یک مهاجم پیرو اریانیسم به عنوان نمايندة امپراطور نسبتا 
اصیل آیین پشتیبانی کردند. تئودوریک با پارق این اسقفان مقاومت وه ند 
اودوآکر را در جنگی که پنج سال طول کشید در هم شکست و او را به 
انعقاد قرارداد صلح تحریض کرد. وی اودوآکر و پسرش را در راون به شام 
دعوت کرد و, پس از یک پذیرایی سخاوتمندانه. هر دو را با دست خویش 
ای بدین شيوخ خیانتکارانه بود که یکی از منورترین سلطنتهای 
تاریخ اغاز گشت. 
با چند نبرد, مغعرب بالکان: جنوب ابتالیا, و سیسیل زیر سلطة تئودوریک 
قرار گرفت. 
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تئودوریک به طور صوری به تبعیت از بیز انس ادامه داد؛ به نام امپراطور 
سکه می زد و با احترام شایان به مجلس سنا, که هنوز در رم اجلاس می 
کرد, نامه می نوشت. او عنوان رکس با شاه گرفت. اما این عنوان. که 


زمانی نزد رومیان بس منفور بود. در این هنگام معمولا به فرمانروایان 
مناطقی اطلاق می شد که به سیادت امیراطوری بیزانس اذعان داشتند. 
تئودوریک قوانین و نظامات امپراطوری از میان رفتة روم غربی را 
پذیرفت, , بناها و مجسمه های ان دوران را حفاظت کرد, و قدرت هوش 
خود را صرف این کرد که حکومت منظم و سعادت اقتصادی را به میان 
مردمی که مغلوبشان کرده بود بازگرداند. وی خدمات گوتهای_ خود را به 
پاسبانی و سیپاهیگری محدود کرد ور تراق جتران تاخزشندی آنها از 
محدودیت. مواجب هنگفتی پرداخت کرد؛ کارهای اداری و قضایی به 
رومیان محول شد. دو سوم خاک ایتالیا برای جمعیت رومی بر جای ماند و 
یک سوق آن هیان کوما قسعت زد با اینهمه, حتی در این شرایط هم باز 
تمام اراضی قابل زراعت کشت نمی شد. تئودوریک رومیانی را که به 
دست ملتهای دیگر اسیر شده بودند با پرداخت فدیه آزاد کرد و آنان را به 
صورت دهقانان صاحب زمین در ابتالیا مستقفر ساخت. 2 دوران حکومت او 
باتلاقهای توتیر تیش و رای کسشاووزی وه دی هد اشتی افاده 
گشت. تثودوریک چون به اقتصاد منظم ایمان داشت «فرمانی برای تثبیت 
قیمت در راونا» صادر کرد؛ ما از قیمتهای تعیین شده در فرمان او آگاه 
نیستیم. اما گفته اند که بهای خواربار در زمان او یک ثلث کمتر از بهای 
دوران پیشین بود؛ اما این تنزیل احتمالا بیشتر مرهون صلح بوده است تا 
اقتصاد منظم. تئودوریک از عدة کارمندان دولت و نیز از حقوق انان 
کاست. کمی کمک پولی دولت ام ی ی او ی ار او 
نگاه داشت. با این حال. عایداتش برای جبران زیانهایی که بر اثر هجومهای 
خارجی به ساکنان روم و ایتالیا وارد آمده بود, و همچنین تراق ساختن یک 
کاخ کوچک و کلیساهای سانت اپولیناره و سان ویتاله در راونا کفایت می 
کرد. ورونا, پاویاء ناپل. سپولتو. و ساير شهرهای ایتالیا در دوران 
فرمانروایی او شکوه معماری درخشانترین روزگار خود را باز يافتند. 
تئودوریک هر چند پیرو اریانیسم بود, کلیسای اصیل ایینان را از جهت حفظ 
اموال و ازادی عبادت حمایت می کرد؛ کاسیودوروس, وزیر او, که یک تن 
کاتولیی بود. سیاست ازادی مذهب را در این جمله بیان کرد: «اين نمی 
تواند فرمايشي باشد, زیرا هیچ کس را نمی توان به زور واداشت که به 
چیزی خلاف رایش ایمان بیاورد.» یک نسل بعد, مورخی بیزانسی به نام 
پروکوپیوس آن شاه «بربر» را بیطرفانه چنین ستود: 

تئودوریک در رعایت عدل بسیار دقت داشت. ۰ و به اعلا درجة خرد و 
انسانیت رسیده بود. . . گرچه انتیفا غاصت بود, اما در حقیقت به اندازة هر 
امپر اطور دیگزی که از اغاز تاریخ شایستگی خود را در این سمت نشان 
داده است امپراطور بود. هم گوتها و هم رومیان او را بسیار دوست می 
داشتند. ... وقتی که مرد, نه تنها دشمنانش هنوز از او وحشت 


داشت4)ابلکه اتباعش از فقدان او بس داغدار شدن" 
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2 - بوئتیو 

در این ۳ ا0 او صلح, ادبیات لاتینی در ایتالیا وایسین شراره اش را 
برکشید. فلاویوس ماگنوس آورلیوس کاسیودوروس (؟573-480) منشی 
اودوآکر و تئودوریک بود. به پيشنهاد تئودوریک تاریخ گوتها را نوشت؛ منظور 
از این تاریخ آن بو که.به رومیالامغرور نشان دهد که کوتها نیز اخدادی 
اصیل و شریف. و سابقه ای پر از اعمال قهرمانی داشته اند. 
کاسیودوروس کتاب دیگری نیز به نام وقایعنامه با کرد که احتمالا از 
عینیت بیشتری برخوردار بود؛ اين کتاب تاریخ جهان را با رعایت تسلسل 
زمانی از خلقت آدم تا زمان تئودوریک شرح می دهد. وی در پایان ون کین 
طولانی خود مجموعه ای از نامه ها و اوراق اداری خویش نیز تحت عنوان 
واریای منتشر ساخت که برخی از انها کمی سخیف. بعضی تا اندازه ای 
مطنطن, و بسیاری نمایانندة یک سطح عالی اخلاقی و کشورداری شاه و 
خود او در زمان وزارتش بود. در جد ود سال 0 یس از انکه انهدام و 
سقوط هر دو دولتی را که در آنها خدمت کرده بود دید, به ملک خود 
سکویلا که, واقع در کالابریا, , رفت و دو صومعه در آنجا خاشتییی کرد و ۳ 
زمان مرگش در نود و سه سالگی, به صورت نیمی راهپ و نیمی منتعین در 
نجا زیست. وی در صومعة خود به همگنان راهبش آموخت که کتابهای 
خطی مشرکان و مسیحیان را استنساخ کنند و اطاق مخصوصی به نام 
اطاق نگارش (اسکریپتوریوم) برای این کار تهیه کرد. سایر نهادهای مذهبی 
هم در این کار از الگوی او پیروی کردند؛ قسمت بزرگی از گنجينة جدید ما 
از ادبیات کهن نتيجة همین استنساخ صومعه ای است که مبتکر آن 
کاسیودوروس بود. کاسیودوروس در آخرین سالهای زندگیش یک کتاب 
درسی به نام دوره تحصیلات دینی و دنیوی نوشت که در 1 با کمال 
شهامت از مطالعة ادبیات شرک توسط مسیحیان دفاع کرد و, با اقتباس از 
مارتیانوس کاپلاء برنامة تحصیلی تعلیمات مد ر سه ای را به نربویوم پا مواد 
سه گانه و کوادریویوم با مواد چهارگانه تقسیم کرد؛ این تقسیمات؛ ترتیب 
عادی تحصیلات در قرون وسطی لنند. 

زندگی انیکیوس مانلیوس سورینوس بوئتیوس (؟475 - 524), جز از نظر 
طول مدت., با زندگی کاسیودوروس مطابق بود. هر دو در ۰ های 
تروتمند رومی به دنیا آفند ند به عنوان وزیر خدمت تلود ورد یک را کردند, 
کوشیدند پلی بین شرک و مسیحیت بزنند, و کتابهای کسل کننده ای نوشتند 
که به مدت هزار سال خوانده و چون گنجینه ای نگاهداری می شد. پدر 
بوئتیوس در 483 کنسول بود؛ و پدر زنش, سوماخوس کهین, زادة آن 
سوماخوسی بود که برای «محراب پیروزی» جنگیده بود. بوئتیوس از 


بهترین تعلیماتی که در آن موقع در رم امکان داشت بهره مند شد و, پس 
از انم تفحدم ات کر مدراس تحص کرش ابا کت ها 
خویش در ایتالیا, , خود را در مطالعه مستغفرق ساخت. چون مصمم بود که 
غناضر 
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فرهنگ کهن را که آشکارا رو به انهدام می رفت نجات دهد, وقت خود را 
یعنی گرانبهاترین چیزی که یک دانشمند دارد - صرف تلخیص آثار اقلیدس 
در باب هند سه ؛ انا نیکوماخوس در باب حساب. آناو ارشمیدس در باب 
مکانیک, آثار بطلمیوس در باب نجوم و . .. به لاتینی ساده و روشن کرد. 
ترجمة او از ارغنون ارسطو و مقدمه بر مقولات ارسطوی فرفوریوس, 
زمينة پیدایش متون و اندیشه های اساسی در منطق را در طی هفت قرن 
بعد فراهم آورد و صحنة منازعة طولانی میان واقع گرایی و نام گرایی را 
آماده کرد. بوئئیوس طبع خود را در الاهیات نیز آزمود: در مقاله ای دربارة 
تثلیث. وی از آیین مسیحیت ارتدوکس دفاع کرد و این اصل را پیش کشید 
که هر جا ین ایمان ودگفل کسمکشی شنن. ای ابهان واناید مقدم مر 
هی یک از این نوشته ها اکنون به خواندن نمی ارزد, اما مشکل بتوان 
دربارة نفود آن در فکر قرون وسطایی چیزی گفت که مبالغه محسوب 
شود. 

بوئتیوس, به انگيزة تبعیت از سنت خانوادگی تصدی مشاغل دولتی, خود را 
از پژوهشهای غامض رها کرد و وارد گرداب زندگی سیاسی شد. وی 
تس تاه رف کف تست کون در آباه با ای ارس 
رئیس دیوانخانه ‏ یعنی صدراعظم (522). بوئتیوس خویشتن را با 
بشردوستی و فصاحت ممتاز ساخت؛ مردم او را با دموستن و سیسرون 
مقایسه می کردند؛ اما شهرت و مقام, دشمن به بار می اورد. 
صاحبمنصبان رسمی درباری گوتها از تعلق خاطر او به نفوس رع و 
کاتولیکی نفرت داشتند و سوءظن شاه را نسبت به وی برا ۱ 
تئودوریک اکنون شصت و نه سال داشت و از حیث سلامت جسمی و عقلی 
منحط شده بود. " نعه ند اتتننت چگونه فرمانروایی خاندانی از گوتهای پیرو 
ارباشتم راسر فلت کته دهمران روفی ده هشت دهمتیرن کاتو یی رود زد 
نحوی با ثبات حفظ کند. نزد خود دلایلی داشت مبنی بر اینکه هم, طبقة 
ام ی ی چا با پیت ی تن 
در سال 23< یوستینیانوس, نایب السلطنة بیزانس, فرمانی صادر کرد که 
تمام مانویان از قلمرو امپراطوری تبعید شوند و باب خدمات کشوری و 
لشکری بر مشرکان و بدعتگذاران ب از خفله تهام بت وان اوبانیتنم: , به جز 
گوتها - بسته شود. تئودوریک گمان برد که اين استثنا برای خلع سلاح کردن 
اه ی ار آهدای ان کار کر ادلمم ر هلف رشان 


فرمان را در ازای آزادیهایی که او به مذهب ارتدوکس در غرب داده بود 
پاداش ناچیزی تلقی کرد: مگر او به همان بوئتیوسی که یک رسالة ضد 
اریانیسم دربار6: تنلیت: نوشته بود والاترین ففام را نداده: بون و کر دون 
همان سال 23 به نشانة احترام به پاپ دو چلچراغ با شکوه از نقرة ناب 
به کلیسای سان پیترو پیشکش نکرده مت سل بخ نز ری از فزذم 
راء, بر اثر حمایت از یهودیان؛ از خود رنجانده بود؛ وقتی که اوباش کنیسه ها 
را در میلان, جنووا, و رم خراب کردند, او آنها را به هزينة عموم از نو 
ساخت. 
در این حیص و بیص بود که به تئودوریک خبر رسید که توطثه ای برای خلع 
او در 2 
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سنا طرح شده است. به او گفته بودند که رهبر توطئه آلبینوس رئیس 
مجلس سنا و دوست بوئتیوس است. آن دانش پژوه جوانمرد نزد تئودوریک 
شتافت, بیگناهی آلبینوس را تضمین کرد و گفت: «اگر النتوین بزهکار 
باشد, من و تمام اعضای سنا نیز چنانیم.» سه تن مشکوک الهویه بوئتیوس 
را به شرکت در توطئه متهم ساختند و سندی نیز ارائه دادند که امضای 
بوئتیوس در ذیل ان بود؛ در این سند از امپراطور بیز انس خواسته شده بود 
که ایتالیا را دوباره تسخیر کند. بوئتیوس تمام اتهامات را تکذیب کرد و ان 
مدرک را نیز مجعول دانست. اما بعدا چنین اذعان نمود: «اگر امیدی به 
آزادی,وجود می داشت من مشتاقانه: تن.به این آمیذ می:ستیردم: هر گاه 
من از توطئه ای علیه شاه آگاه می بودم . شما از خود من دربارة آن 
چیزی نمی شنیدید.» ار سم او را خشگ کردنه 2 ): 
تثودوریک در برقراری حسن تفاهم با امپراطور کوشید. در نامه ای, که 
شايستة یک شاه فیلسوف بود, به یوسنینوس چنین نوشت: 
کوشش در تسلط یافتن بر وجدان دیکر ان تجاوز به حق و امتیاز خداست. 
نبیروی فرمانروایان طبیعتاً محدود است به حکومت سیاسی؛ آنان حق 
مجازات کسی جز بر هم زنندگان آسایش عمومی را ندارند. خطرناکترین 
ارتداد از ان سلطانی است که خود را از قسمتی از اتباع خویش جدا می 
کند. به این جهت که ایمانی جز ایمان وی دارند. 
یوستینوس پاسخ داد که حق دارد مقام را از مردانی که به اخلاصشان 
اطمینان نیست دریغ دارد, و نظام جامعه محتاج به وحدت عقیده است. 
پیروان اریانیسم در شرق به تئودوریک ملتجی شد ند ۳ به حمایتشان 


برخیز د. او از پاپ یوآنس اول درخواست کرد که به قسطنطنیه برود و 
۳ سروان ار ما 
کار ور ظیفة کسی بیست که خود موظف به انهدام بدعت است؛ اما 


تلودوریک اصرار کرد. بو آنتتر با احترام فراوان در قسطنطنیه پذیرفته شد. 


اما با دست خالی برگشت؛ پس تتودوریی او را, به خیانت متهم ساخت و به 
زندان انداخت, و او یک سال بعد در زندان مرد. 

در این ضمن, البینوس و بوئتیوس در حضور شاه محاکمه و به اعدام 
محکوم شدند. سنای هراسان به موجب فرمانهایی انان را طرد و اموالشان 
را ضبط نمود و حکم شاه را تصویب کرد. سوماخوس از داماد خویش دفاع 
کرد, ولی خود نیز دستگیر شد. بوتتیوس در 0 یکی از مشهورترین 
کتابهای قرون وسطی را به نام تسلی فلسفه - لوشت. در این اثر. که 
حادی ری عادی: و تین دلرباسته: تشانه اق از آشی: واه دیده نمی 
شود؛ در آن فقط تسلیمی رواقی به هوسهای حساب ناپذیر بخت, و 
همچنین کوششی قهرمانی برای وفق دادن بدبختیهای نیکمردان 
خیرخواهی و قدرت مطلقه و سبق المعرفت خدا وجود دارد. بوئتیوس تمام 
نعماتی را که در طول زندگی نصیبش شده است - مکنت, «پدر زنی نجیب 
و زنی عفیف», فرزندان پاکیزه خو ‏ به خود یاداور می شود. و از جاه و 
جلال خویش, و آن لحظة 
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پرافتخاری که با فصاحت خود مجلس سنا را که ده بتترشن رز ناست: آن .زر 
به عهده داشتند - محظوظ ساخت و به تحسین واداشت اد می کند. به 
خود می گوید چنین نعمتی نمی تواند تا ابد بپاید, پخت باید گاه با ضربه ای 
عبرت انگیز به این وضع تعادل بخشد, و به خاطر آنهمه شادیهای عظیم می 
توان چنین مصیبتی را نادیده گرفت. با این حال. همان سعادت, وقتی که 
انسان به یاد آن می افتد, می تواند ان اندوه را تیزتر کند. بو تتیوس, در 
بیتی به زیبایی آن شعر دانته که صدای فرانچسکا را منعکس می سازد, 
می گوید: «در میان تمام نگونبختيها, غمناکترین نوع بدبیاری آن ِِِِ 
پیش از آن انسان روزگاری خوش داشته است.» او از «بانو فلسفه» - 

آن را یه سبک قرون وسطایی شخصیت می دهد 99 
حقیقی کجاست؛ انگاه ری یابد که نه در ثروت است, نه در جلال, , نه در 
لذت, و نه در قدرت؛ و چنین استنتاج می کند که هیچ مسرتی حقیقی یا 
خدشه ناپذیر نیست. مگر مسرتی که در اتحاد با خداست؛ «سعادت با 
الوهیت یکی است». شگفت این است که در سراسر این کتاب_هیچ گونه 
اشاره ای به خلود شخصی, به مسیحیت يا هر آموزة اختصاصا مسیحی 
نشده است, و هیچ سطری در تمام کتاب نمی توان یافت که نتوان آن را 


به ژزنون» اپیکتتوس. پا آور لقن اسناد داد. اخرین اثر فلسفة شرک توسط 
یک نفر مسیحی نوشته شد که در ساعت مرگ بیشتر به یاد آتن [پایتخت 
شرک] بود تا به یاد جلجتا [ قتلگاه عیسی]. 

در 23 اکتبر 524 دژخیمان وی آمدند. ریسمانی و کل ری ان فش 
کشیدند تا چشمانش از حدقه درآمد؛ آنگاه چندان وی را با چماق زدند که 


جان سیرد. چند ماه بعد؛ سوماخوس هم اعدام شد. به گفتة پروکوپیوس, 
تئودوریک برای جفایی که به بوئتیوس و سوماخوس کرده بود, گریست. در 
6 او نیز به کشتگان جفای خود پیوست. 

سرزمین او نیز بزودی پس از او بمرد. او نوة خود آتالاریک را به جانشینی 
خویش برگزیده بود, اما چون آتالاریک فقط ده سال داشت, مادرش. 
آمالاسونتا, به نام او سلطنت کرد. وی زنی بود با تحصیلاتی قابل ملاحظه و 
کمالات بسیار. دوست و شاید هم شاگرد کاسیودوروس - که حال. همان 
گونه که به پدرش خدمت کرده بود, به او خدمت می کرد. اما او چندان 
تمایلات رومی داشت که نمی توانست گوتهای تابع خود را خرسند سازد؛ و 
انان به تحصیلات کلاسیکی که او برای پسرش فراهم کرده بود, به به این 
عنوان که شاه را ضعیف می کند, اعتراض می کردند. از اين رو وی پسر 
خود را به مربیان گوت سپرد, آن پسر چندان در روابط جنسی افراط کرد 
که در هجدهسالگی مرد. آمالاسوتتا پسر عموی خویش تتئوداهاد را با خود 
در سلطنت شریک کرد. اما متعهدش ساخت که فرمانروایی ول ضتوافا درد 
خود او واگذارد. توداهاد فورا او را خلع و زندانی کرد. آمالاسونتا به 
یوستینیانوس, که اکنون امپراطور بیزانس بود, متوسل شد تا به کمکش 
بشتابد. بلیزاریوس فرا رسید. 
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| - امپراطور 


آرکادیوس به سال 408 مرد, و پسرش تئودوسیوس دوم در هفتسالگی 
امپراطور شرق شد. پولکریا خواهر تثودوسیوس, که دو سال از او بزرگتر 
بود, تربیت او را با چنان دلسوزی مفرطی به عهده گرفت که هرگز لیاقت 
شاهی نیافت. تکلیف خود را 1 واگذارد 
و خود به استنساخ و تذهیب کتابهای خطی پرداخت و ظاهرا هیچ گاه قانون 
نامه ای را که به نام خود اوست نخواند. پولکریا در 414 در 
شانزدهسالگی, نایب السلطنگی را عهده دار شد و مدت سی و سه سال 
بر امپراطوری فرمان راند. او و دو خواهرش سوگند خورده یت باکره 
۵ 2 و ظاهرا به آن سوگند وفا کردند. این سه خواهر با سادگی 
مرتاضانه لباس می پو شید ند روزژه می گرفتند, سرودهای ۳۳ می 
خواندند, دعا می کردند, و بیمارستان و کلیسا و صومعه بنا می کردند و آنها 
را از هدایا می انباشتند. کاخ شاهی تبدیل به صومعه ای شده بود که فقط 
زنان و چند تن کشیش اذن ورود ان را داشتند. در میان تمام این قدسیتها, 
پولکریا, زن برادرش ائودوکیا, و وزیرانشان چندان به اقا نت و به آامور 
کشور رسیدگی کردند که در طول چهل و دو ال سای سا 
تثودوسیوس, امپراطوری شرقی از اسایشی استثنایی برخوردار بود, و حال 
انکه امپراطوری غربی رو به هرج و مرج و انحطاط می رفت. یک واقعة 
ان زمان, که کمتر از همه فراموش شده است. انتشار قانون نامة 
تلود وسیوسی بود (438). به سال 129 هیئتی از حقوقدانان قامون ندوین 
تمام قوانینی شدند که از بدو سلطنت قسطنطین وضع شده بود. این 
قانون نامة جدید, هم در شرق و هم در غرب پذیرفته شد و, تا هنگام تدوین 
مجموعة بزرگتری در زمان یوستینیانوس, قانون متبع امپراطوری بود. 
در فاصلة میان سلطنت تئودوسیوس دوم و یوستینیانوس اول, امپراطوری 
شرقی فرمانروایان متعدد داشت که در زمان خود جنب و جوشی داشتند, 
اما اکنون جز یادی از آنان نمانده است: 
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زندگی مردان بزرگ به ما تذکار می دهد که دوران نامیرایی تا چه حد 
کوتاه است. لئوی آول (474-457) بزرگترین ناوگان طول تاریخ روم را به 
داماد او زنون ایسوریایی (491-474), که می خواست پیروان مذهب 
وحدت طبیعت را ساکت سازد, با اعلام تصمیم امیراطورانة خویش. طی 
نامه ای با عنوان هنوتیکون, «وحدتبخش» مبنی بر اينکه مسیح طبیعتی 
واحد داشته است. شقاق مرارتباری میان مسیحیت یونانی و لااتینی ایجاد 


کرد. آناستاسیوس (518-491) مردی توانا شجاع, و خیرخواه بود؛ خزانة 
هملک ایا ادا وتا صرق اه بت کرو مها را یل را 
مسابقة مردان با حیوانات درنده را در نمایشهای عمومی ملغا کرد, 
فسططیه را با ستاعتن «دنوار‌های طویل» نیم طول: 60 کلو سر اونوزیای 
مرمره تا دریای سیاه تقوزرییا تسخیرنایذیر ساخت, بودجة دولت را صرف 
بسیاری از کارهای عام المنفعة دیگر کرد و 320.000 پوند طلا 
(400000 134 دلار) در تقرانه باقی گذاشت که فعوع پوستشانمسش را 
ممکن ساخت. مردم از صر فه جوییهای او و تمایلاتش به مذهب وحدت 
طبیعت نفرت داشتند. جماعتی از اوباش قصرش را محاصره کردند و سه 
نن آز ز کارگزاران او را کشتند؛ خود او با وقأ ر هشتاد سالگی خویش در برابر 
ای و ها را 
جماعت مزبور از او استدعا کردند که سلطنت خود را ادامه دهد. وقتی که 
مرد, تخت و تاج امپراطوری از طرف یوستینوس, که سناتوری بیسواد بود. 
غصب شد (527-518). یوستینوس چندان به راحتی خویش در هفتاد 
سالگی دلبسته بود که ادارة امپراطوری را به نایب السلطنه و برادرزادة 
باهوش خود یوستینیانوس سپرد. 
پروکوپیوس. مورج و دشمن یوستینیانوس, ظاه را از نااصلمندی او ناراضی 
بوده است, زیر| آن امیراطور آنتدح در یک خانوادة پست دهقانی ایلیریایی ‏ 
شاید اسلاو ‏ زاده شده بود (482) که در نزدیکی سردیکای قدیم (صوفية 
فعلی) می زیستند. عمش, یوستینوس او را ,: به قسطنطنیه آورد و وسایل 
آموزش و پرورش خوبی برای وی فراهم کرد. یوستینیانوس به عنوان افسر 
ارخش شود را حندان معتار ساخته و بدت نه سال جتان دستبار و کاز گرا 
خوبی برای یو ستینوس بود که وقتی آن عمو مرد (27ظ), این برادرزاده به 
جای او به تخت امپراطوری نشست. 
در این زمان او مردی بود چهل و پنجساله. میان اندام, سرخ روی» و 
مرغوله موی که ریش خود را می تراشید؛ خوش اداب و خندان بود, و 
تبسمش حجابی بود که در پس ان مقاصد خود را پنهان می داشت. مانند 
زاهدان منفرد در اکل و شرب ممسک بود., بسیا یار کم می خورد و بیشتر به 
خوراکهای گیاهی اکتفا می کرد؛ غالباء گاه تا حد از پا درآمدن. روزه می 
گرفت. حنی در ایام روزه داری, مانند سایر مواقع, زود از خواب برمی 
خاست و «از فجر ۳ نیمروز» و پس از آن تا دیرگاه شب », به انجام امور 
کشور می پرداخت. غالبا وقتی که کارگزارانش گمان 
هی رود که خم ات حطااهه تارفن رات 
که, در عین امیراطور بودن؛ موسیقیدان و معمار, شاعر و حقوقدان و 


عالم الاهی وفیلسوف نیز باشد؛ مع هذا, به بسیاری از خرافات زمان خود 
باور داشت. ذهنش همواره فعال بود و در انديشه بر مسائل بزرگ و کوچک 
بة یکشان ماد کت ذاشت. جشما نیرومند با دلیر نبود؛ در اغتشاشات اوایل 
سلطنت خود. می خواست استعفا کند, و هرگز در جنگهای متعدد زمان 
خویش شخصا وارد میدان نبرد نشد. شاید این نقص خوش مشربی او بود 
که زود دستخوش تمایلات دوستانش می شد, و بدین سبب غالبا میان خط 
مشیهای سیاسی متفاوت در نوسان بود؛ کر ار| قضاوت خود را تابع حکم زن 
ق فی ساخت روک رن که بت حل ار کافای یودرا بت سر 
معایب یوستینیانوس اختصاص داده است, او را جنین وصف می کند: 
«نامخلص, محیل, ریاکار, دورو, زرنگ, قادر به پنهان کردن خشم, هنرپيشه 
ای چیره دست در تظاهر به داشتن یک اعتقاد. و حتی قادر به ریختن اشک 
به هنگام لزوم؛ » اما همة اینها می تواند وصف تواناییهای یک دییلومات 
باشد. پروکوپیوس چنین ادامه می دهد: «دوستی سست پیمان و دشمنی 
بی امان بود, و جدا طرفدار قتل و غارت.» بدیهی است گاهی چنین بود؛ 
اما آمادگی بخشش و نرمخویی نیز داشت. رکه از سردارانش به نام 
پروبوس متهم به هتاکی به او شد و به جرم خیانت تحت محاکمه قرار 

گرفت؛ قفتی کف کزرارش که به یوستینیانوس تقدیم شد, او آن را پاره 
کرد و اين پیام را به پروبوس فرستاد: «گناهی را که نسبت به من مرتکب 
شده ای بخشیدم؛ دعا کن خدا هم ترا ببخشاید.» انتقاد صادقانه را تحمل 
می از 3 «اين مستنبد >> - که بیچاره از بابت مورج هی شانس نداشت! - 
«دسترسترین مرد در جهان بود. زیرا افراد طبقات فرودست و گمنام نه 
تفا وواخدن,نه-حضورشن. کاملا ارات هدن بلکم. خی نو انششتتد سا اه کفنجو 
کنند.» 

در عین حال, جلال وتشریفات دربارش را حتی از انچه در زمان 
دیو کلتیانوس و قسطنطین سابقه داشت, افزونتر ساخت. او نیز مانند 
اهر من تشر ات و ا مسرت تما ار انا 
مشروعیت محجروم بود. ارطرا عل رسد میت یی رات 
نتیجتا برای چبران این کمبودها هر گاه که در انظار عمومی يا در مقابل 
سفیران ظاهر می شد, مراسم و کوکبه ای باشکوه برای خود ترتیب می 
داد. سعی می کرد این فکر شرقی را که سلطنت ودیعه ای الاهی است 
نضح بدهد. از شخص خود و متعلقاتش با عنوان «مقدس» یاد می کرد, و 
از کسانی که به حضورش می رسیدند می خواست که زانو بزنند و دامن 
جامة ارغوانی یا نوک پوتیننش را ببوسند. 1 او به دست بطرک قسطنطنیه 
ندهین و تاجگذاری کرد, و تاجی مرواریدنشان بر سر می گذاشت. تاکنون 
هیچ حکومتی به اندازة حکومت بیز انس سعی در 


عبارت «ارغوانی پوشیدن» با «نشستن بر تخت امیراطوری» مرادف بود. 
شناشت فاص ارت شرافس یات اد ماقم وا ی 
به صورت کودتای درباری؛ زیرا دربار مرعوب ابهت خود نبود. 
مهمترین شورش در دوران سلطنت یوستینیانوس در اوایل آن واقع ت 
(32ظ5) و نزدیک بود به مرگ وی انجامد. سبزها ۵ آننها - فرقه هایی که 
مردم قسطنطنیه طبق رنگ لباس سوارکاران محبوب خود به آن تقسیم 
شده بودند - مناقشات خود را به حد نزاع علنی رسانده بودند؛ کوچه های 
پایتخت ناامن شده بود و ثروتمندان مجبور بودند مانند فقیران لباس 
بيوشند ۳ در شب از شر چاقوکشان مصون مانند. سرانجام, دولت به هر 
دو فرقه حمله کرد و چند تن از رهبران آنها را دستگیر ساخت. پس از این 
حمله, دو فرقه متحدا بر ضد دولت قیام کردند. محتملا عده ای از 
سناتوران نیز به شورشیان پیوستند, و نارضایتی فرودستان ان اشوب را به 
انقلاب تبدیل کرد. مردم به زندانها ریختند و زندانیان را ازاد ساختند؛ 
مست ۳۷ بودند ۳ ِ 9 0 ۳۹ منفور و شاید ِ 
شورای و را کردند ۰ و او با 4 ۳9 آنان موافقت کرد. حال. 
شورشیان؛ که گستاختر شده بودند, فردی از طبقة شیوج را به نام 
هوپاتیوس تحریض کردند که تاج و تخت را بپذیرد, و او, علی رغم الحاح 
زنش: پذیرفت و در میان احساسات پرشور و مردم رفت که جایگاه 
امپراطور را در میدان مسابقه اشفال کند. در آن هنگام یوستینیانوس در 
کاخ خود مخفی شده بود و در فکر فرار بود؛ ملکه تئودورا او را از اين کار 
بازداشت و از او خواست که با تمام قوا دست به ت ۳ بزند. 
بلیزاریوس, فرمانده ارتش؛ ماموریت یافت شورشیان را منکوب کند. وی 
عده ای از سربازان گوت را کرداورژر آنها را به هییودروم ند سی هزار 
تن از مردم حاضر در آنجا را کشت. هوپاتیوس را دستگیر کرد و به 
ِ خود دستور داد که او را در زندان بکشند. یوستینیانوس 
عاحنضان اقا سم قیی را که اس انا ردان ساوران 
د سیسه ک وا بخشود, و دارایی مصادر شدة هوپاتیوس را به فرزندانش 
بازیسن داد. در سی سنال بغده پونتتیتیا نوش از خطر مصون بوده اما ظاهرا 


| ب‌ تثودورا 


پروکوپیوس دریکی از کتابهای خود به نام ساختمانها شرح مجسمة زن 
یوستینیانوس را می دهد: «مجسمه ای زیباست؛ اما هنوز به گرد زیبایی 
خود ملکه نمی رسد؛ زیرا وصف جمال او با کلمات. یا مجسم ساختن آن با 
0 , از عهدة یک فرد انسانی خارج است.» این بوز کنر 
متن زیر تصوير : درون کلیسای سان ویتاله, راونا 
مورخ بیزانسی در تمام نوشته هایش, به استثنای یکی, جز به ستایش از 
تودورا یاد نمی کند. اما, در کتابی که در زمان حیات خود منتشر نساخت و 
بنابراین آنکدوتا (تاریخ محرمانه) نام گرفت؛ از زندگی پیش از ازدواج ملکه 
چنان داستان مفتضحانه ای می گوید که حقیقت ار به مدت سیزده قرن 
مورد بحت بوده است. این «تاریخ محرمانه» وجیزه ای است از بدجنلسی 
آشکار که صرفا با این هدف نوشته شده است که شهرت پس از مرگ 
یوستینیانوس, تئودورا, و بلیزاربوس را تیره و مخدوش کند. چون 
پروکوپیوس حجت عمده ۳ برای ۳ دوران است, و در سایر آثارش ظاهر | 
دقیق و منصف است, ممکن نیست که آنکدوتا را اثری مطلقا جعلی و 
تا یکی قلعداه کرد ظقط می ان آن را عافی, شم اند آع.ار ظرق 
یک درباری نومید شده دانست. یوحنای افسوسی, که ملکه را خوب می 
شناخت و به هیچ نحو دیگری نیز وی را مذمت نکرده است, او را بسادگی 
«تتودورای روسیی» می خواند. جز این شاهد دیگری در تفای اناد مورخان 
آن زمان در تأْیید اتهامات وارد از طرف پروکوپیوس در دست نیست. 
شباری از عالان ای ان رسان بعتهای ار را سم هی کرونه اما هه 
رارصا ار ور 
داخفیت داشتن عساد اخاافی و ان تکته را ید سا نی باون کوونی: از 
سوی این عالمان الاهی دانست. از آنچه کته شد می توان چنین استنبا ط 
کرد که توژورا رد یه زاشویی سنز را ضا که شایسته ک بانوست. اغاد 
ک ها اهر سح ماه اسان مراد 
پروخوپیوس به ما اطمینان می دهد که او دختر یک خرس باز بود. میان 
بازیگران سیرک بار امد. هنرپيشه و فاحشه شد, با اطوار شهوانی خود 
مردم قسطنطنیه را به هیجان و نشاط آورد, چندین بار با موفقیت سقط 
جنین کرد, اما اهر نیز به.ذتبا آمردد معتته قة یی مر تور 
بق ام کیوآوین شه معوفش اوآ ها کرو و آهه سر اسکتووته ار 
نظرها نایدید بود. پس از ان به عنوان زنی بینوا ولی عفیف که معاش خود 


را از پشمریسی تحصیل می کرد, دوباره سر و کله اش در قسطنطنیه پیدا 
شد. یوستینیانوس عاشق او شد و وی را معشوقه. سپس زن. وسرانجام 
ملکة خویش ساخت. ما اکنون نتوانیم گفت که این مقدمه تا چه حد مقرون 
به حقیقت است؛ اما اگر چنین سابقه ای خاطر یک امپراطور را مشوش 
نساخت, ذهن ما را هم نباید چندان به خود مشغول سازد. یوستینیانوس 
اندکی پس از ازدواج خود در کلیسای سانتاسوفیا تاجگذاری کرد؛ و تثودورا 
نیز در کنار او تاج بر سر نهاد؛ و پروکوپیوس می گوید «حتی یک کشیش هم 
از این امر ازرده نشد». 

قدر مسلم این است که تئودورا - قبلا هر چه بود ‏ پس از ازدواج با 
امپراطور, بانوی عفیفی شد که در عصمتش هیچ کس شک نداشت. در 
کسب پول و قدرت حریص بود, گاه تسلیم خویی تحکم امیز می شد, و 
چید. بسیار می خوابید, در غذا و شراب افراط می کرد, تجمل و جواهر و 
جلال 
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را دوست می داشت. بسیاری از ماههای سال را در کاخهای خود در کرانة 
دریا می گذراند؛ مع هذاء یوستینیانوس همواره در عشق ورزی به او ثابت 
قدم بود و مداخلات وی را در نقشه های خود فیلسوفانه تحمل می کرد. 
وی, از سر عشق همسری, قدرتی از لحاظ نظری برابر با قدرت خویش 
به تّودورا اعطا کرده بود. و حال نمی توانست از اینکه وی از اين قدرت 
بهره می جوید شکایتی داشته باشد. تتودورا عملا در سیاست و امور 
مربوط به کلیسا دخالت می کرد به عزل و نصب پاپها و بطرکها می 
پرداخت, و دشمنان خود را معزول می ساخت. گاو فرمانهای شوهر خود 
راء غالبا به نفع کشور, لغو می کرد؛ درایتش تقریبا با قدرتش برابر بود. 
پروکوپیوس او را به بیرحمی نسبت به مخالفان متهم می سازد و می گوید 
که آنها را در دخمه های زیرزمینی زندانی می کرد, و حتی چند قتل هم به 
وی نسبت می دهد مردانی که وی را سخت می رنجاندند, بی آنکه نشانی 
از انان به جای ماند, نایدید می شدند - همان گونه که در اخلاقیات سیاسی 
زمان ما نیز مرسوم است. اما وی از رحم نیز بهره داشت. بطرک انتمیوس 
را, که به خاطر بدعت از طرف امیراطور نفی بلد شده بود, دو سال در 
عمارت مسکونی خود پنهان ساخت. شاید در برابر زناکاری زن بلیزاریوس 
خیلی با گذشت بود, اما برای حفظ موازنه یی «دیرتوبه» زیبا برای 
روسپیان تائب ساخت. برخی از این روسپیان از توبة خود پشیمان می 
شدند و, چون از مضیقه های زندگی رهبانی به جان می امدند, خود را از 
پنجره به بیرون پرتاب می کردند. مثل یک مادر بزرگ در ازدواج دوستان 
خود راز علافه.می موز هر ان خویف بر ای آنها. انتخات: میب کرم مه تام 


ازدواج را شرط ترقی در دربار خود قرار می داد. همان گونه که از او 
انتظار می رفت., در زمان پیری جدا حافظ اخلاق عمومی شده بود. 

عاقبت به الاهیات علاقه مند شد, و دربارة ماهیت عیسی با شوی خود به 
بحث می پرداخت. یوستینیانوس می کوشیر کلیساهای شرق و غرب را 
متحد کند؛ به عقيدة او اتحاد دین برای یگانگی امپراطوری لازم بود. اما 
تئودورا از طبیعت دوگانة عیسی چیزی نمی فهمید, هر چند که به شخصیت 
سه گانة خدا| ایرادی نداشت. مذهب وحدت طبیعت را اختیار کرد, و اعتقاد 
داشت که در این مورد شرق نباید تسلیم غرب شود. می پنداشت که ثروت 
و قدرت امپراطوری در استانهای مستعنی شاه تور به: و مصر نهفته 
ی زا نارهت جع بر اثر بربریت و جنگ رو به ویرانی نهاده 
0 را مورد حمایت قرار داد, با حکومت پاپ به مبارزه پرداخت؛ 
اقامة یک کلیسای مستقل طرفدار مذهب وحدت طبیعت را در شرق 
مخفیانه تشویق کرد, و در این موارد به نحوی پیگیر با امپراطور و پاپ به 
معارضه پرداخت. 


از بلیزازپوسن 


تمایل شدید یوستینیانوس برای وحدت قابل اغماض است؛ این وسوسة 
ابدی فیلسوفان 
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و دولتمردان است, و یکرنگسازی گاه به بهایی حتی سنگینتر از جنگ تمام 
شده است. باز گرفتن افریقا از واندالها, ایتالیا از اوسترو گوتها, اسپانیا از 
وبزيگوتها, گل از فرانکها, و بریتانیا از ساکسونها؛ پس راندن بربریت به 
مغاکهای آن و بازگرداندن تمدن روم به رواج و وسعت پیشین آن؛ و انتشار 
مجدد قانون رومی در سراسر جهان سفیدیوستان از فرات تا دیوار 

هادریانوس به هی 2-9 جاه طلبی رذیلانه ای نبود, هر چند که در نهایت 
امر. هم نجات دهندگان و هم نجات پافته کات را به یکسان فر سوده 
ساخت. برای دستیابی به این اهداف عالی. یوستینیانوس بر مبنای مناسبات 
پاپی به شقاق کلیساهای شرقی و غربی پایان داد. و این رویا را در سر می 
پرورانید که پیروان اریانیسم. پیروان مذهب وحدت طبیعت. و ساير 
بدعتگذاران را در یک حظيرة بزرگ روحانی گرداورد. از زمان قسطنطین تا 
ان دوران هی فکر ارویایی به این وسعت نينديشیده بود. 

وجود سرداران لایق کار یوستینیانوس را اسان و محد ودیت وسایل آن را 
دشوار می کرد. اتباعش مایل به شرکت در جنگهای او نبودند و قدرت 
پرداخت مخارج آن را نداشتند. بزودی 320,000 پوند طلایی را که 
پیشینیان یوستینوس در خزانه باقی گذاشته بودند به مصرف رساند؛ پس از 
ان مجبور شد مالیاتهایی وضع کند که شارمندان را ناراضی می ساخت, و 
دست به صر فه جوییهایی بزند که سردارانش را به زحمت می انداخت. 
خدمت نظامی همگانی یک قرن پیش بر افتاده بود. ؛ حال ارتش امپراطوری 
تفرسا بالکل از مزدوران بربر صد طایفه و ناحية مختلف تشکیل می شد. 
این سربازان مزدور زندگیشان از راه غارت می گذشت, و همواره در فکر 
کسب ثروت و هتک ناموس بودند؛ گهگاه در بحبوحة جنگ سر به عصیان 
برمی داشتند یا, با درنگ کردن برای چپاول, ۸ پیروزی به دست آمده را به باد 
می دادند. تنها عامل وحدت و انگيزة خدمت در این ارتش مواجب مرتب و 
فرماندهان لایق بود. 

بلیز اریوس نیز مانند یوستینیانوس از یک سلالة دهقانی ایلیریایی بود؛ و 
زندگی او یادآور زندگی امپراطوری بالکان - آورلیانوس, پروبوس, 
دیو کلتیانوس - بود که امپراطوری را در قرن سوم نجات داده بودند. از 
زمان قیصر تا آن هنگام هیچ سرداری با چنین منابع محجد ود مالی و انسانی 
به چنان پیروزیهای بسیار نایل نیامده بود؛ و کمتر فرماندهی ممکن بود از 


حیث فنون ستراتژی و تاکتیی, و از جهت محبوبیت نزد سربازان خود و 
فقت ست ‏ رخف به پای او برسد. ی 
یادآوری را داشته باشد که بزرگترین سرداران - اسکندر کبیر, قیصر 
بلیزاریوس, صلاح الدین ایوبی, و ناپللون - رأآفت را یک وسيلة جنگی 
بر ومتی بافته بوذنن. جر بلیز ارتوسر.همانتند ان فردادان. زر دیکر, 
حساسیت و رقتی وجود داشت که بلافاصله پس از اتمام هر نبرد خونین 
وی را از جلد سربازی به در می اورد و به عاشق پيشه ای بدل می 
ساخت. همان گونه که امپراطور به تئودورا عشق می ورزید, ۰ 
اتلوتیتا زا می پرسنبهه بیه‌فاییهای آور ابا خفن توانه‌سا : تحمل می کرد 
1 
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گوناگون وی را در نبردهایش با خود می برد. ۱ 

بایار وس یس فا ات و را ی نا ا ساموت اور نف 
از 150 سال صلح میان دو امپراطوری, مخاصمة دیرین بر سر کنترل 
راههای بازرگانی آسیای مرکزی و هندوستان از سر گرفته شده بود. در 
میان پیروزیهای درخشان؛ بلیز اریوس ناگهان به قسطنطنیه فرا خوانده شد؛ 
یوستینیانوس با 0 ۷0 1 پوند طلا به خسرو انوشیروان با ایران 
ند صاحه ست ور هو آنگام ترآ را نف افرفا فوفتا ‏ 
متع ای روم را ینس را یوستینیانوس به این نتیجه ر سبده بود که 
هرگز نخواهد توانست فتوحات پایداری در شرق داشته باشد: مردم آن دیار 
با او دشمن بودند و دفاع از مرزها بسن مشکل بود. اما در غرب ملتهایی 
بودند که صدها سال بود به حکومت روم خو گرفته بودند, از فرمانروایان 
ترن: ندفتکدار خود تفرت..داشتد: وقینا. بههمکاری. دز جنگ و مالیات 
پرداختن در زمان صلح تن می دادند. وانگهین: ورود غلة اضافی 1 افریقا 
می توانست دهان خرده گیران پایتخت را ببندد. 

گایسریک پس از سی و نه سال سلطنت مرده بود (477). در دوران 
حکومت جانشینان وی افریقای واندال بسیاری از رسوم و آداب رومی را 
از سر گفته بود. لاتینی زبان رسمی بود و شاعران به آن زبان اشعاری واز 
وصف شاهان فراموش شده می سر ‌ودند. تماشاخانة رومی کارتاژ دوباره 
به کار اغاز کرده بود و نمایشنامه های یونانی از نو به معرض اجرا درمی 
امدند. اثار باستانی و هنری مورد احترام بود و عمارتهای نوین باشکوه 
ساخته می شد. پروکوپیوس فرمانروایان ان دیار را نیکمردان متمدنی 
بیشترشان هنر جنگ را رها کرده بودند و با فراغت خاطر زیر انوار طلایی 
خورشید راه انحطاط می پیمودند. 

در ژوئن 533 پانصد کشتی باری و نود و دو ناو جنگی, که در بوسفور 


کردامده بهدندء بتن. از در بافت هافر اقیر اطور نو بر کات: نظر کر به هوق 
کارتاژ شراع کشیدند. پروکوپیوس در میان همراهان بلیزاریوس بود و 
شرحی هیجان انگیز دربارة «جنگ واندال» نوشت. بلیزاریوس تنها با پنج 
هزار سوار در خاک افریقا پیاده شد, و از موانع دفاعی کارتاژ, که با شتاب 
برقرار شده بود, برعت: کدتات و ظرف چند ماه قدرت واندالها را در هم 
َ یوستینیانوس وی را شتابان به قسطنطنیه فراخواند ۳ بر 
مورهایی که از تیه ها سرازیر شده و بر پادگان رومی تاخته بودند پیروز 
شود؛ بلیزاریوس بسرعت بازگشت و درست سربزنگاه رسید تا شورشی 
را که در میان سپاهیان به راه افتاده هد بزافکند.ع آنان رنه ینور 
رهنمون شود. افریقای کارتاژی از آن زمان تا ورود اعراب در تصرف 
بیزانس باقی ماند. 
دیپلوماسی محیلانة یوستینیانوس حین حملة بلیزاریوس به افریقا اتحادی با 
اوستورگوتها ترتیب داده بود؛ حال, وی فرانکها را اغوا کرد تا با او پیمان 
کند. بلیزاریوس تونس را پایگاه خود قرار داد 
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و از انجا بدون اشکال زیاد سیسیل را گرفت. در 536 از دریا گذشت و به 
ایتالیا حمله برد و ناپل را تسخیر کرد - بدین ترتیب که عده ای از 
سربازانش را و ۱ نیروهای 
اوستروگوتها ناآزموده و پراکنده بودند, مردم رم مقدم بلیزاریوس را به 
منزلة ناجی خود گرامی داشتند, روحانیان وی را به سبب اعتقاد او به 
تثلیت خوشامد گفتند, و او بلامانع وارد رم شد. تئوداهاد دستور داد 
آمالاسونتا را کشتند, اوستروگوتها تئوداهاد را خلع کردند و به جای او 
ویتیگیس را به شاهی برگزیدند. رو تا و 
هزار سرباز گردآورد و بلیزاریوس را در رم محاصره کرد. رومیان. که 
مجبوز شندم آبودند دشت به. ضرفه جویی. در غذا و آب: زنتد و اشتحمام 
روزانه را ترک کنند. بنای شکوه علیه بلیزاریوس, که بیش از پنج هزار مرد 
مسلح در اختیار نداشت. گذاشتند. بلیزاریوس با مهارت و شجاعت از شهر 
دفاع کرد, و ویتیگیس پس از یک سال کوشش به راونا بازگشت. 
بلیز اریوس مدت سه سال مصرانه از یوستینیانوس تقاضای اعزام نیروهای 
کمکی کرد؛ این نیروها فرستاده شدند. اما تحت فرماندهی سردارانی که 
خصم بلیزاریوس بودند. اوستروگوتهایی که در راونا محاصره شده و به 
گرسنگی افتاده بودند حاضر به تسلیم شدند, به شرط انکه بلیزاریوس 
شاهشان بشود. بلیزاربوس ظاهرا با اين پيشنهاد موافقت نمود, شهر را 
گرفت, و به پوستینیانوس تقدیم کرد (540). 
امپراطور, در عین سپاسگزاری از بلیزاریوس, نسبت به او ظنین شد. 


بلیزاریوس با غنیمتهای جنگی پاداش خوبی برای خویشتن فراهم آورده بود, 
و وفاداری بیش از حد شخصی سپاهیان را به خود جلب کرده و وانگهی 
پیشنهاد پادشاهی هم به او کرده تفونن ابا ممکن نود آرتهی حرف ناه 
تخت را از برادرزادة یی نز تن غاصب در سر بپروراند؟ یوستینیانوس او را فرا 
خواند و با ناراحتی جلال موکب او را مشاهده کرد. پروکوپیوس مت کوید: 
«مردم بیزانس هر روز از دیدار بلیزاریوس هنگام بیرون آمدنش از خانه 
خرسند می شدند. ... زیرا همواره شماری بسیار از واندالها, گوتها,. و 
مورها از پیش و پس او روان بودند و موکب او به دسته های سیار 
رای ی امه ات ال 
و خوش اندام بود. اما رفتارش چنان خاضعانه و آدابش چنان مهرانگیز بود 
که او را همچون مردی بس بینوا و بی اشتهار می نمایاند.» 

فرماندهی که به جای او در ایتالیا منصوب شدند در انضباط سیاهیان خود 
اهمال ورزیدند, به نزاع با یکدیگر پرداختند, و تحقیر اوسترو گوتها را برای 
خود خریدند. فردی پرکار و درست پندار و رشید از گوتها به پادشاهی مردم 
شکست خورده انتخاب شد. توتیلا از بربرهای بیخانمانی که در ایتالیا 
سرگردان بودند سربازانی پاکباخته فراهم کرد, ناپل را گرفت (43<), تیبور 
را تصرف کرد, و رم را به محاصره درآورد. همگان را با رحم و ایمان خود 
به شگفت انداخت؛ با ار از چنان خوب رفتار کرد که به زیر پرچمش 
درآمدند؛ وعده هایی 
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را که در ازای قبول تسلیم از سوی مردم نایل داده بود چنان شرافتمندانه 
عملی: کرد که همه با شکفتی, از خود می پرشيدند. آیا بربر کذام اسنت و 
یونانی متمدن کدام. زنان برخی از سناتوران به دست او افتادند؛ وی با 
آتان زفتاری. مخترمانه و جوانمردانه: کرد و همه را آزاد ساخت:: یکی از 
سربازان خود را به جرم هتک ناموس یک دوشيزة رومی به مرگ محکوم 
ساخت. بربرهایی که در خدمت امپراطور بودند» چنین رفتار پسندیده ای 
نداشتند؛ چون مواجبشان از جانب یوستینیانوس مشرف به رتش کت کت 
نمی رسید, چندان در تاراج کشور افراط کردند که مردم با حسرت از نظم 
و عدالت زمان تئودوریک یاد می کردند. 

بارس ار نوات اه ی سوواط 
تنها از میان صفوف ارتش توتیلا راه سپرد و به رم محاصره شده وارد 
گردید. بسیار دیر رسیده بود؛ یادگان یونانی روحیه اش را باخته بود؛ 
افسرانش بزدلانی نالایق بودند؛ خاثئنان دروازه های شهر را گشودند و 
ارتش توتیلاء که تعداد افرادش به ده هزار می رسید, وارد پایتخت شد 
(546). بلیزاربوس, ضمن عقبنشینی, پیامی به توتیلا فرستاد و از او 
خواست که آن شهر تاریخی را وبران نکند؛ توتیلا به سپاهیان بی مواجب و 


گرسنة خود اجازة چاپیدن را داد. اما مردم را از آزار مصون داشت و زنان 
را از حرارت شهوانی سربازان حفظ کرد. ولی مرتکب اشتباهی شد, و آن 
اینکه رم را ترک گفت تا راونا را : به محاصره درآورد؛ در غیاب او بلیزاریوس 
شهر را دوباره گشود. و وقتی توتیلا بازگشت. دومین محاصرة شهر از 
طرف او در نز ابر آن یونانی هوشمند به موفقیت نینجامید. یوستینیانوس, 
که غرب را تسخیر شده می پنداشت, به ایران اعلان جنگ داد و بلیزاریوس 
را به شرق فرا خواند. توتیلا بار دیگر رم را گرفت (549) و در پی آن 
سیسیل و کرس و ساردنی و تقریباً تمام شبه جزيرة ایتالیا را تسخیر کرد. 
سرانجام, یوستینیانوس به نارسس, سردار خصی خود, مبلفی هنگفت پول 
داد و مأمورش ساخت تا ارتشی فراهم آورد و گوتها را از ایتالیا بیزون کند. 
نارسس ماموریت خود را با مهارت و سرعت انجام داد؛ توتیلا شکست 
خورد و در حین فرار کشته شد؛ بقية گوتها اجازه یافتند ایتالیا را با آسودگی 
ترک کنند. و«جنگ گوتیک» پس از هجده سال خاتمه یافت (553). 

این سالها ویرانی ایتالیا را دیگر به حد کمال رساند. در طی این سالها رم 
پنج بار تسخیر. و سه بار محاصره و دچار قحط و غارت شد؛ نفوسش. که 
زمانی به یک میلیون می رسید, به چهل هزار تن تقلیل یافت, , که از این 
عده نیز نیمی بینوایانی بودند که با صدقات دستگاه پاپ گذران می کردند. 
میلان منهدم شد و تمام مردمش کشته شدند. صدها شهر و ده بر اثر 
توقعات ظالمانة فرمانروایان و غارتگریهای سپاهیان غرق فلاکت شد. 
متاطقی که سابقا زیر کشت بود متروک ماند, و ذخيرة غذایی تحلیل رفت؛ 
گهیتد که‌:در آن هجده شال نها در بیکتوم شهار تن: از کرسنعی. هزدند. 
اشرافیت از میان رفت. زیرا بسیاری از اه در میدان نبرد يا در 
اثنای غارت شهرها کشته شدند, يا گریختند, و تعداد باقیمانده چندان اندک 
بود که تعدادشان 
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کفاف ادامة حیات سنای رم را نمی داد؛ پس از سال 579 دیگر ذکری از 
ان مجلس نمی رود. 

ابراهه هایی که تئودوریک مرمت کرده بود خراب و متروک شدند, و در 
ای ات رای ی ما ار و 
حمامهای باشکوه, که به این ابراهه ها متکی بودند, رو به ویرانی نهادند و 
بلااستفاده ماندند. صدها مجلسمه؛ که از غارت الاریک و گایسریک مصون 
مانده بودند, در ایام محاصره شکسته شدند و يا ذوب گردیدند تا برای تهية 
گلوله و ادوات جنگی مورد استفاده قرار گيرند. حال دیگر تنها خرابه ها 
که به جا مانده بود گواه عظمت باستانی رم به عنوان پایتخت نیمی از 
جهان بود. امپراطور شرق اینک برای مدت کوتاهی می توانست بر چنین 


دوران رنسانس نتوانست از عوارض این فتح به طور کامل رهایی يابد. 


۷ - قانون نامة یوستینیانوس 


تاریخ بحق جنگهای یوستینیانوس را به فراموشی سپرده است. و او را تنها 
به خاطر قوانینش به یاد دارد. یک قرن از تاریخ انتشار قانون نامة 
تلود وسیوسی گذشته بود؛ بسیاری از مقررات آن نبحت شرایط متعغیر 
مهجور شده بود, و قانونهای بسیاری وضع شده بود که مدونات موجود را 
مغشوش می کرد؛ و تضادهای فراوانی که در قانونها وجود داشت مانعی 
در راه انجام 9 مجریان و محاکم بود. نفود مسیحیت قانونگذاري و 
تفسیر قوانین را به ملایمت بیشتر سوق داده بود. قوائین مدنی: رم غالبا با 
قانونهای مللی تک واحدهای امیراطوری را تشکیل می دادند معارض بود, و 
بسیاری از مقررات گذشته با سنن هلنیستی امپراطوری شرق توافقی 
نداشت. مجموعة وسیع قوانین رومی به جای انکه قانون نامه ای بخردانه 
باشد, تبدیل به انبوه قوانین تجربی و پر طنطنه شده بود. 
یوستینیانوس با آن شور وحدتجوییش از اين آشفتگی بیزار بود. همان طور 
که پاشیده شدن افبزاطهری. ازارش. می داد. وی در 28طر ده تن. از 
حقوقدانان را مامور ساخت تا قوانین را دسته بندی. تصفیه, و اصلاح کنند. 
فعالترین و متنفذترین عضو این هیئت تریبونیانوس دادستان بود که, با وجود 
رشوه ستانی و مظنون بودن به الحاد, ۳ هنگام هر و الهامبخش و مشاور و 
مجری اصلی طرحهای موبوط به قانونگذاری یوستینیانوس بود. نخستین 
قسمت کار با شتابی ناروا انجام گرفت و در سال 9 تحت عنوان 
کودکس کونستیتو تیو نوم پا «قانون نامه» انتشار یافت. این مجمو عه, قانون 
امپراطوری اعلام شد و تمام قوانین سابق, جز آنهایی که دوباره در اين 
قانون نامه آمده بود, بی اعتبار گشت. مقدمة آن شامل این شرح جالب 
د: 
به جوانانی که مایل به تحصیل حقوق هستند: حشمت امیراطوری باید 
مجهز به قوانین, و جلال آن متکی به اسلحه باشد, تا حکومت خوب در صلح 
و جنگ میسر گردد؛ و فرمانروا بتواند همان قدر که در برابر دشمنان 
پیروزمند جلوه می کند. خود را پاسدار دقیق عدالت نیز جلوه گر سازد. 
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هیئّت قانونگذاری آنگاه به دومین قسمت مأموریت خود پرداخت. بعنلی آن 
دسته از رسیونسومها1 پا «آرای حقوقدانان» بزرگ رم را که هنوز به آن 
حد معتبر بود که دارای قوت قانونی شمرده شود گرد آورد. حاصل اين کار 
در سال 533 تحت عنوان دیگستا یا پاندکتای (خلاصة قوانین) منتشر شد. 
آرایی که در اپن مجموعه آورده شده بود, و تفسیراتی که از آنها به عمل 
آمده بود, از آن پس برای تمام قضات واجب الرعایه بود؛ و ۳ آرا| 


بتمامی از اعتبار می افتاد. مجموعه های قدیمیتر رسیونسا دیگر استنساخ 
نشدند و غالبا از بین رفتند. آنچه از آنها باقی است مبین این است که 
تدوین کنندگان قوانین توتتنا نعنن عقاید مساعد به حال آزادی را حذف,؛ و 
با حیله گری ناجوانمردانه بعضی از احکام قانونگذاران قدیم را برای توافق 
با حکومت مطلقه تحریف کردند. 

هنگامی که این کار بزرگ در جریان بود, تریبونیانوس و دو دستیار او, چون 
تمامی مجموعة «قانون نامه» را برای دانشجویان سنگین يافتند. یک 
کتابچة راهنمای رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر کردند 
(533). اين کتابچه در اساس چیزی جز همان تفسیرات گایوس نبود که حک 
و اضلاحی در آن به عمل آمده بود و با مقتضیات زمان وفق داده شده بود. 
(گایوس در قرن دوم با مهارت قابل ستایشی قانون مدنی زمان خود را به 
طور روشن خلاصه کرده بود.) در همین ضمن یوستینیانوس قوانین جدیدی 
منتشر می کرد. در 534, تریبونیانوس و چهار دستیارش این قوانین را در 
نسخة تجدیدنظرشده ای از «قانون نامه» وارد کردند؛ نسخة قبلی از 
اعتبار افتاد و برای ضبط در تاریخ باقی نماند. پس از مرگ یوستینیانوس 
قانونهای دیگری که در زمان او تدوین شده بود تحت عنوان نوولای 
کونستیتوتیونس (قوانین جدید) منتشر شد. نسخه های قبلی به زبان لاتین 
بود, ولی نسخة جدید به یونانی انتشار یافت, بدین ترتیب نقطة ختامی بر 
حیات زبان لاتینی به عنوان زبان قانون در امیراطوری بیزانس نهاده شد. 
همة این مجموعه ها روی هم کورپوس یوریس کیویلیس (مجموعة قوانین 
مدنی) نامیده می شوند, و متسامحا با عنوان «قانون نامة یوستینیانوس» 
از انها یاد می شود. 

این قانون نامه, مانند قانون نامة تلود وسیوسی. , اعتقادات مسیحیت اصیل 
آیین را جزو قوانین در می آورد. در ابتدای آن از اصل تثلیث طرفداری می 
شد, و نسطوریوس, ائوتوخس, و آپولیناریس مورد لعن و تکفیر قرار می 
گرفتند. این قانون نامه اولویت کاتسراج رم را تصدیق می کرد و به تمام 
فرق مسیحی فرمان می داد تا به اقتدار ان گردن نهند. اما در فصول بعد 
سلطة امپراطور را بر کلیسا اعلام می داشت: تمام قوانین کلیسایی, مانند 
قانونهای مدنی, باید از ناحية سلطنت صادر شوند. در ادامة این قانون نامه 
مقرراتی برای بطرکان, اسقفان. رسای صومعه ها, و راهبان وضع شده 
بود 

1 رسپونسوم عبارت بود از نظرية یک حقوقدان که در پاسخ به سوّال 
حقوقی حکومتی ابراز می شد. مجموعة رسپونسومها را «رسپونسا» می 
نامیدند. - م. 


و برای کشیشانی که قمار می کردند پا به تماشاخانه ها با میدانهای 
ای ابا و ی یه سس ارات بایان | 
بدعتگذارانی که توبة خویش شکسته بودند فرگ بود, و مجازات دوناتیان, 
پیروان مذهب وحدت طبیعت. و سایر بدعتگذاران مصادرة اموال. 
محرومیت از خرید و فروش, محرومیت از ارث بردن یا به میراث گذاردن 
اموال خود طبق وصیت بود؛ اینان از تصدی مشاغل دولتی محروم بودند, 
حق اجتماع و گردهمایی نداشتند, و از نظر قانونی نمی توانستند مسیحیان 
ارتدوکس را به اتهام بدهکاری تحت تعقیب قرار دهند. مقررات ملایمتری 
به اسقفان اجازه می داد که از زندانها بازدید کنند و از زندانیان در برابر 
سوء استفاده از قانون به وسيلة عمال دولت حمایت کنند. 

اين قانون نامه تمایزات جدیدی جایگزین تمایزات طبقاتی پیشین می کرد. 
بردگان ازاد فده دیحر خکم یک طبقة جداگانه را نداشتند و, بلافاصله پس 
از ازاد شدن, از تمام مزایای مردان ازاد بهره مند می شدند و حتی می 
توانستند به سناتوری و امپراطوری نیز برسند. مردان آزاد به دو طبقه 
تقسیم می شدند: <«هونستیورس» ر(افراد شریف و وضیع), و 
«هومیلیورس» (عوام). سلسله مراتبی که از زمان دیوکلتیانوس در میان 
«هونستیورس» تکوین یافته بود توسط این قانون نامه تأیید و تثبیت شد. 
اين سلسله عبارت بود از: پاتریسینها, ایلوسترها, سپکتابیلها, کلاریسیمها, و 
گلوریوسها؛ در اين قانون رومی عناصر شرقی بسیاری وجود داشت. 

در قوانین مربوط به بردگی این قانون نامه نفوذ فلسفة رواقی یا مسیحی 
مشهود است. مجازات هتک ناموس یی کنیز, مانند تجاوز به عصمت یک زن 
آزاد, مز فک بود. برده در صورت موافقت مولایش می توانست با زنی آزاد 
ازدواج کند, پونسیتبائوس. نیز مانند کلیسا ازاد ساختن بزدعانترا تشویق 
می کرد؛ اما قانون او به بردگی فروختن طفل نوزادی را که والدینش از 
فرط فقر مستاصل بودند مجاز می دانست. برخی از مواد قانون نامه به 
سرفداری جنبة قانونی می داد و زمینه را برای فئودالیسم مهیا می کرد. 
مرد ازادی که به مدت سی سال قطعه زمینی را کاشته بود موظف بود که 
با اعقاب خود برای هميشه در آن زمین زیست کند؛ توجیه این مادة قانونی 
جلوگیری از لم یزرع ماندن اراضی کشاورزی بود. رعیتی که فرار می کرد. 
یا بی موافقت اربابش در صنف کشیشان در می امد. نظیر یی بردة 
فراری, می توانست مورد ادعای مجدد اربابش قرار گیرد. 

وضع زن تا حدی به وسيلة این قانون نامه اصلاح شد. تحت قیمومیت بودن 
مادام العمری او درقرن چهارم از میان رفته بود, و اصل کهنه ای که به 
موجب آن فقط از طریق مردان چیزی می توانست به کسی ارث برسد 
منسوخ شده بود. کلیسا., که غالبا از ارثية زنان بهره مند می شد., در این 
اصلاحات سهم بزرگی داشت. یوستینیانوس کوشید تا به نظریات کلیسا 


دربارة طلاق اعتبار اجرایی بدهد, و طلاق را,ء جز در صورتی که یکی از 
طرفین می خواست رهبانیت پیشه کند. ممنوع کرد. اما این ممنوعیت با 
رسوم و قوانین موجود بسیار منافات داشت؛ و عدة زیادی از افراد طبقات 
مختلف اعتراض کردند که این ماده موجب ازدیاد موارد زهر خوراندن 
خواهد شد. امیراطور, در قانونهای بعدی که در این مورد وضع کرد 
سخاوتمندانه زمینه های متنوعی برای طلاق در نظر گرفت؛ این ۰ 
چند وقفه تا 1453 در امیراطوری بیزانس متبع بود. کیفرهایی که توسط 
آوگوستوس برای تجرد و بچه نیاوردن برقرار شده بود در اين قانون نامه 
ملغا شد. قسطنطین برای زنا مجازات مرگ قایل شده بود, هر چند که 
تدرنا ایس فجاز ات را نة مرحلهعفل رف اد یوستینیانوس 
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مجازات اعدام را در مورد مردان زناکار همچنان حفظ کرد, اما مجازات 
زنان زانیه را به محکومیت به اعتکاف در دیر تقلیل داد. شوهر در صورتی 
حق داشت فاسق زن خود را بکشد که پس از فرستادن سه اخطار 
استشهادی به زن خود, باز او را با مرد مظنون در خانة خویش با در میخانه 
ای می دید. فجازانهای سختی تبل برای رابطة جنست با یک رن ی شوه 
يا بیوه مقرر شده تور فک آننکه آن رن همخوابه یا فاحشه باشد. مجازات 
هتک ناموس مر 5 و مصادرة اموال بود. و مال ضبط شده به زن ِِ 
تجاوز واگذار می شند؛ پوستینیآنوس برای همجنس بازی نه تنها مجا 

مرگ نعیین کرد, بلکه غالبا دستور می داد مرتکبان را پیش از 
شکنجه و مثله کنند و دور شهر بگردانند. در این قانونگذاری افراطی علیه 
را نفوذ مسیحیتی که از ز گناهان تمدن دوران شرک به خشم 
امه نود هن ککتتن القصل بتر ایشا هو نت آمیه دست فی: زد اشار 
بود. 

یوستینیانوس در قانون داراییها تغییری قاطع داد. امتیاز کهن خویشان صلبی 
برای تملک دارایی متوفای بدون وصیت منسوخ گشت؛ و مقرر شد که 
اموال چنین شخصی ‏ به خویشان بطنی مستقیم او فرزندان؛ 
فرزندزادگان, و غیره ‏ داده شود. قانون نامه هبة اموال يا وصیت واگذاری 
ان برای امور خیریه را تشویق می کرد. اموال کلیسا اعم از منقول و غیر 
منقول, بهره های مالکانه, و رعایا و بردگان - انتقال نایذیر اعلام شد؛ هیچ 
فرد یا گروه از روحانیان يا علمانیان حق بخشیدن. فروختن, با واگذاری 
وصیتی هیچ یک از متعلقات کلیسا را نداشت. این قانونهای لثّوی اول و 
آنتمیوسن: حضا فانون تام اند شخ مسای ازدیاد روت کلیس فرار حرفت: 
در حالی که داراییهای دنیوی نسل به نسل متفرق می شد, اموال کلیسا در 
طی نسلها انباشته تر می گشت. کلیسا کوشید ربا را ممنوع سازد. اما 
توفیق نیافت. وامدارانی که از پرداخت دین خود عاجز می ماندند دستگیر 


می شدند., اما با سپردن ضمانت يا ادای سوگند مبنی بر اينکه در دادگاه 
حاضر خواهند شد, ازاد می شدند. 
زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه؛ و زمان 
بين دستگیری و محاکمه خیلی محدود بود. وگلا دعاوی چندان زیاد بودند 
که بوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساخت. عظمت این باسیلیکا را از 
بزر کف کتابخانه اش می توان حدس زد که 0000 .150 7" کتاب پا طومار 
داشت. هر محاکمه ای می بایست در حضور رئیس دادگاهی انجام می 
گرفت که از طرف امپراطور تعیین می شد؛ اماء در صورت تمایل طرفین. 
می شد قضیه را به دادگاه اسقفی احاله کرد. در هر محاکمه یک جلد 
«کتاب مقدس» در برابر قاضی نهاده می شد؛ وکلای مدافع موظف بودند 
هن سوگند بخورنر که 0 کوشش را در دفاع شرافتمندانه از موکلان 
ود خواهند کرد و اگر قضیه را غیر شرافتمندانه یافتند, از وکالت استعفا 
خواهند داد؛ مدعی و مدعی علیه نیز می بایست به کتاب مقدس سوگند 
خورند که در دعوای خود ذیحق هستند. مجازاتها گرچه سخت بود, اما منجز 
و تخفیف ناپذیر نبود؛ قاضی می توانست در مورد زنان. صغیران. و مستان 
تخفیف قایل شود. حبس به عنوان توقیفی برای محاکمه به کار می رفت, 
و کمتر به عنوان مجازات تعیین می شد. قانون نامة بوستینیانوس از این 
لحاظ که قطع عضو را جزو انواع مجازات قرار داده بود از قانونهای 
هادریانوس و انتونینوس پیوس عقب مانده تر بود. محصلان مالیاتی که در 
ارقاخ هالیات تزویر مت کردندر و کشانی. که آن آناز فربقط به ابیه مدهت 
وحدت طبیعت رونوشت برمی داشتند, ممکن بود به قطع د ست محکوم 
شوند, و اساس آن این نظریه بود که اندام مرتکب جرم باید به سزای بزه 
خود برسد. بریدن گلو يا بینی کراراً در قانون نامة مورد بحث مقرر شده 
است؛ قانون بیزانس بعدا کور کردن 
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را نیز به آن افزود, مخصوصاً به منظور از قابلیت انداختن وارثان پا 
ارزه‌فندان سلطنت. مجازات اعدام در مردان آزاد به وسيلة سر بریدن» و 
در مورد بعضی بردگان با مصلوب ساختن انجام می گرفت. جادوگران و 
فراریان از خدمت نظام زنده زنده سوزانده می شدند. یک شارمند محکوم 
می توانست به یک دادگاه عالیتر يا به مجلس سنا و بالاخره به امپراطور 
استیناف دهد. ۱ 
قانون نامة یوستینیانوس را به صورت یی کل اسانتر می توان ستود تا جزء 
جزء. وجه تمایز اساسی این قانون نامه نسبت به قانون نامه های پیشین 
در حمایت جدیتر از اصالت ایین. تاریک اندیشی عمیقتر. و شدت قصاص 
ان است. از لحاظ یک رومی تربیت شده, زندگی در عصر انتونينها متمدنانه 
تر بود تا در دوره یوستینیانوس. ان امیراطور نمی تواننست از مسائل مبتلا 


به زمان و محیط خویش بگریزد؛ و در بلندپروازی خویش برای وحدت 
بخشیدن به همه چیز, در کنار عدالت و نوعپروری, ناچار خرافات و بربریت 
عصر خویش را نیز به قانون دراورد. قانون نامة یوستینیانوس, مانند هر چیز 
دیگر امپراطوری بیزانس, محافظه کارانه بود و برای تمدنی که به نظر می 
رسید هرگز نخواهد مرد قیدی بس شدید به شمار می رفت. این قانون 
بزودی متبع بودن خود راء جز در قلمروی که هر روز کوچکتر می شد از 
دست داد. بدعتگذاران ناسیونالیست شرقی, که این قانون نامه عرصه را 
برایشان تنگ می کرد. بر مسلمانان آغوش گشودند و در لوای قرآن امکان 
رشد و شکوفایی بیشتری یافتند تا در زیر لوای قانون نامة یوستینیانوس. 
ایتالیای تحت حکومت لومباردها, گل تحت حکومت فرانکها, انگلستان تحت 
حکومت انگلوساکسونها, و اسپانیای تحت حکومت ویزیگوتها قوانین 
یوستینیانوس را نادیده گرفتند. . مع هذا؛ این قانون نامه به مدت چندین س 
به جماعات مختلف و متفرقی از مردم نظم و امنیت داد وء در طول مرزها 
و,مبان کوچه هاع:چندین ملت: آزادی و مصوبینبی بیش از انچه ملتها امروز 
از آن برخوردارند فراهم آورد. این قانون نامه تا پایان قانون امپراطوری 
بیز انس باقی ماند؛ و بنج قرن پس از پایان حیاتش در غرب مجددا از 
طرف حتوفدانان پولوبا ابا شد. مور قول: سیر طوران رخاوا قوار 
گرفت و به منزلة چوب بست نظم, وارد ساختار بسیاری از کشورهای 


جدید شند. 


۷ ناور سا 


تنها کاری که برای امپراطور باقی مانده بود وحدت بخشیدن به اعتقادات, 
و تبدیل کلیسا , به یی دستگاه همگن برای فرمانروایی بود. احتمالا زهد 
یوستینیانوس از روی اخلاص بود و جنبة صرفاً سیاسی نداشت؛ خود اوء تا 
أن حد که تتودور | اجازه می داد, مانند راهبی در کاخ خویش می زیست: با 
روزه و دعا به سر می برد, در کتابهای الاهیات غور و تفحص می کرد و با 
استادان و بطرکان و پاپان بر سر دقایق ایمان بحث می نمود. پروکوپیوس, 
با نوعی همدلی 
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آشکار, از قول یک توطئه گر چنین می گوید: «هر کس که حتی اندک 
جرئتی در خود سراغ داشته باشد مشکل بتواند از قتل یوستینیانوس تن 
زند. مردی که همواره بدون نگهبان تا دیر وقت شب می نشیند و با اشتیاق 
تمام, با کشیشان کهنسال. طومارهای مربوط به کتاب مقدس را باز و 
بررسی می کند نباید تنرسی برانگیزد.» تقرس نخستین استفاده ای که 
یوستینیانوس از قدرت خود هنگام عهده دار بودن نایب السلطنگی 
یوستینوس کرد پایان دادن به شقاق میان کلیساهای شرقی و غربی بود که 
به واسطة هنوتیکون1 امپراطور زنون شدت یافته بود. با پذیرفتن نظرية 
پاپ, یوستینیانوس در ایتالیا در برابر گوتها, و در شرق در برابر پیروان 
مذهب وحدت طبیعت., از پشتیبانی روحانیان اصیل ایین برخوردار شد. 

این فرقه, که با حدت احتجاج می کرد که مسیح فقط دارای یک ماهیت 
بوده است, در مصر از حیت شمارة پیروان چیزی از فرقة کاتولیک کم 
نداشت. در اسکندریه افراد آن چندان پیشرفت کرده بودند که به توبة خود 
به «اصیل آیین» و «یدیل آیین» تقسیم شده بودند؛ اين دو گروه در کوچه 
ها با هم می 1 و زنانشان نیز با افکندن پرتابه ها از بام خانه در پیکار 
انان شرکت می کردند. وقتی که نیروهای مسلح امپراطور اسقف 
وعظگش را با سنگ پاسخ گفتند, اما همه در همان محل به دست سربازان 
امپراطوری کشته شدند. در حالی که مذهب کاتولیک بر اسقفية اسکندریه 
تسلط داشت. ارتداد در روستاها بسط می یافت؛ دهقانان اوامر بطرک و 
فرمانهای امپراطور را نادیده می گرفتند. و مصر یک قرن پیش از آمدن 
اعراب از دست امیراطوری خارج شده بود. 

در اين مورد نیز, مانند موارد دیگر, تئودورای ثابت قدم بر یوستینیانوس 
متردد چیره شد. تئودورا با یک شماس رومی به نام ویگیلیوس توطثه ای 
چید تا وی را , به مقام پایی برساند, به این شرط که پس از رسیدن به این 


مقام, امتیازاتی به پیروان مدذهب وحدت طبیعت بدهد. پاپ سیلوریوس 
توسط بلیزاریوس از مسند خود در رم برکنار شد (537) و به جزیرة 
تالایا نهد کست ور اجاوویی او فرط فرا هریم کاس ره 
فرهان مر اف اب سس ار امیس احاه با مرس دور مش 
بر اينکه مذهب وحدت طبیعت را نمی توان برانداخت. کوشید تا با در نظر 
گرفتن خواسته های پیروان آن در سندی از الاهیات امپراطوری بت به 
«سه فصل» آرامشان سازد. ویگیلیوس را به قسطنطنیه احضار کرد و 
وا هاداشت ا ان ترا اما مین ۲ کراهت اس کار تن 1 
و بلافاصله پس از آن از طرف روحانیان کاتولیک افریقا تکفیر شد (550)؛ 
موافقت خود را پس گرفت, و به فرمان امیراطور به صخره ای در 
پروکونسوس تبعید شد؛ بار دیگر موافقت کرد, و رخصت یافت که به رم 
1 رجوع شود به ص 128. - م. 
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بازگردد, اما در بین راه درگذشت (555). هرگز هیچ امپراطوری تلاشی 
اینهمه اشکار برای تسلط بر مقام پاپی به خرح نداده بود. یوستینیانوس 
مقرر داشت تا یک شورای جامع در قسطنطنیه تشکیل شود (553)؛ تقریبا 
هی یک از اسقفان غرب در ان شور حضور نیافتند؛ شور | پيشنهادهای 
پوستینیانوس را پذیرفت, کلیسای غربی آنها را رد کرد, و کلیساهای شرق و 
غرب شقاق خود را به مدت یک قرن از سر گرفتند. 
سرانجام, مرگ بر تمام مشاجرات فایق آمد. فقوت تئودور | در << 
سنگینترین ضربه را بر امتد اظفر: وارد آوود ۵ شحاعت: صراحت, و قدرت 
ایا را زمان شصت و پنج سال داشت و از فرط ریاضت و 
کر اند را ها مکرر .یی رده تون عکفهت ریدقت ان وا داستم 
استحکامایت دفاعی را که برای ساختنشان بس زحمت کشیده بود رها کرد, 
و خود را به الاهیات مشغول داشت. دهها مصیبت زندگی او را در هفده 
سال باقيماندة عمرش تباه کرد. وقوع زلزله مخصوصاً در این هفقده سال 
مکرر بود, چندین شهر بر اثر زلزله تقریبا بکلی از صفحة زمین محو شدند, 
و باز ساختن آنها خزانه را تهی کرد. در 542 طاعون آمد, در 556 قحطی, 
و در 558, باز هم طاعون. در 559 هونهای کوتریگور از دانوب گذشتند و 
موئسیز و تراکیا را غارت کردند, هزاران اسیر گرفتند, به ناموس زنان و 
دوشیزگان و راهبگان تجاوز کردندر نوزادانی را که زنان اسیر ضمن 
زاهبیمایی به دنیا می آوردند بتش سکان انداختند: و عا.باروهای فسطنظتیه 
پیش رفتند. امپراطور هراسان به سرداری که وی را چندین بار از خطر 
رهانده بود متوسل شد. بلیزاریوس پیر و ضعیف شده بود, مع هذا| زره 
پوشید., سیصد تن از سربازان قدیمی را که با او در ایتالیا جنگیده بودند 


کردآورده. ختن ضذ .هرد تعلیم تیافته به سربازی. گرفت, و برای مقابله. با 
0 هون به میدان شتافت. نیروهای خود را با تدبیر و مهارت مخصوص 
خویش آرایش داد و دویست تن از بهترین سربازان خود را در جنگل مجاور 
مخفی ساخت. وقتی که هونها پیش تاختند, این سربازان به جناحین آنها 
حمله کردند و خود اروت رات ارتنش کوچک خود با آنان جنگید. 
آن تن ار انکه خی یک بر :ای اس در فرار کردند . 
مردم شهر شکوه داشتند که چرا بلیزاریوس دشمن را تعقیب نکرده و 
پیشوای هون را اسیر نساخته است. امپراطور حسود به بهتانهای حسادت 
آمیز علیه سردار خود گوش داد و بر او گمان توطئه برد و فرمان داد تا 
مردان مسلح خود را مرخص کند. بلیزاریوس در سال 565 چشم از جهان 
فرو بست. و یوستینیانوس نیمی از مایملک او را تصاحب کرد. 

امیراطور هشت ماه پس از سردار خود زنده ماند. در آخرین سالهای 
غمرش دلیتشتکی. او-به. الاهیات تفر عجیبی به بان آورد: ضدافع ایهان, -خود 
مردی بدعتگذار شده بود. اعلام کرد که جسم مسیح فسادناپذیر است. و 
طبیعت انسانی او هرگز معروض احتیاجات و ذلتهای جسم فانی نبوده 
است. روحانیان به او اخطار کردند که اگر در آن کزاندیشی بمیرد, «به 
آتش دوزخ 
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سپرده خواهد شد و در آن تا ابد خواهد سوخت.» وی بی آنکه توبه کند, 
پس از هشتادو سه سال زندگی و سی و هشت سال سلطنت: درگذشت 
(65د). 

مرگ یوستینیانوس نقطة دیگری از تاریخ بود که می تون گفت عهد باستان 
با آن خاتمه یافت. وی یک امپراطور رومی به تمام معنا بود که به تمام 
امپراطوری شرق و غرب به یک سان می نگریست. می کوشید تا بربرها را 
از سرزمین خود دور نگاه دارد, و می خواست بار دیگر در آن قلمرو وسیع 
حکومتی منظم و قوانينيی یکنواخت برقرار سازد. وی موفق شد تا حد 
زیادی به این هدف نایل اید: در دوران حکومت او افریقا, دالماسی, کرس. 
ساردنی. سیسیل. و قسمتی از اسپانیا باز پس گرفته شدند؛ ؛ ایرانیان از 
سور به رانده شدند, و وسعت امتراافری دو برابر شد. قانون اوء گرچه در 
مورد بدعتگذاری و سوء اخلاق جنلسی وحشیانه بود, به علت وحدت و 
روشنی و وسعت دامنه, یکی از نقاط اوح در تاریخ قانون به شمار می 
رود. حکومت اقب فساد اداری, مالیات گزاف؛ عفو, و مجازات هوسباز انه 
ملوث شده بود؛ اما از سوی دیگر, بر اثر مساعی یک سازمان دقیق 
اقتصادی و اداری, بس ممتاز بود؛ و اين سازمان شالوده ای از نظم به 
وجود ای 3 بود, اما در دوره ای که سایر 
قسمتهای اروپا در «عصر ظلمت» فرو می رفتند, , در گوشه ای از ات 


بنیان تمدن را محکم و پیوسته نگاه داشت. یوستینیانوس نام خور را در 
تاریخ صنعت و هنر باقی گذاشت؛ کلیسای سانتا سوفیا نیز از یادگارهای 
اوست. دوران حکومت او در نظر معاصران اصیل ایینش لابد چنین می 
نموه و امپراطوری یک بار دیگر موح فنا را بازگردانده و تا چندی از 
اما 0 این جات بس کوتاه بود. یوستینیانوس در آغاز سلطنت خزانه 
را پر یافت, اما به هنگام مرگ آن را خالی باقی گذاشت؛ قانونهای 
ناروادارانة اوء و محصلان مالیاتی دزدش, ملتها را به همان سرعت که به 
فت: ارا هر اه هی هه تا رها ی ان 
ارتشهای به تحلیل رفته. متفرق. و بی مواجب مانده هم نمی توانستند 
برای مدتی طولانی از سرزمینهایی که به بهای ویرانیهای بسیار تصرف 
کرده بودند, دفاع کنند. افریقا بزودی به بربرها واگذاشته شد؛ سوربه, 
فلسطین, مصر. افریقا. و اسپانیا , به چنگ اعراب افتاد؛ و ایتالیا به سلطة 
لومباردها درآمد؛ طی یک قرن پس از مرگ یوستینیانوس, امپراطوری روم 
سرزمینهایی بیش از انچه در زمان او به دست اورده بود از دست داد. 
نظری مغرورانه به گذشته ممکن است به ما چنین بنمایاند که چقدر بهتر 
می بود اگر حکومت یوستینیانوس ملیتها و نوخاسته را به یک 
اتحادية فدرال تبدیل می کرد. با اوستروگوتهایی که بر ایتلایا نسبناً خوب 
حکمرانی کرده بودند روشی دوستانهو در پیش می گرفت. و واسطه ای 
برای حفظ و انتقال بی مضايقة فرهنگ باستانی به کشورهای جدیدالولاده 
می شد. 

ضرورتی ندارد که ما ارزیابی پروکوپیوس را از یوستینیانوس بپذيريم, زیرا 
خود پروکوپیوس آن را نقض کرده است. او فرمانروای بزرگی بود که تمام 
عیوبش از منطق و 
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اخلاص ایمانش برمی آنند؛ جفاهای مدهبی اش از ایقانش منشاً می 
گرفت. جنگهایش از روح رومیش, و اموال مصادره کردنش از جنگهایش. 
آخرین افراد نسل رومی در واقع او و بلیزاریوس بودند, نه بونیفاکیوس و 
ایتیوس. 
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| - کار و ثروت 


اقتصاد بیزانسی مخلوط متجددانه ای بود از سرمایه گذاریهای خصوصی؛ 
کار گردانی دولتی؛ و صنایع قلی شده. مالکیت دهقانی در زمان 
یوستینیانوس هنوز وجه غالب اقتصاد کشاورزی بود اما املاک وسعت می 
گرفت و بسیاری از دهقانان به علت خشکسالی با سیل, رقابت یا عدم 
کفایت. مالیات سنگین پا جنگ تدریجاً به تأبعیت زمینداران تور تن درمی 
آمدند. منابع معدتی در تفلک دولت بودء ولی استخر اج مواد بیشتر از طرقف 
سازمانهای خصوصی انجام می گرفت که معادن را از دولت اجاره کرده 
بودند. معادن یونان تهی شده بود. اما معادن قدیم و جدید تراکیا, پونتوس, 
و بالکان مورد بهر ۵ برداری بود. بیشتر کارگران صنعتی «آزاد» بو ۳ 
یعنی تنها اجبارشان به کار اکراهشان از گرسنگی کشیدن بود. بردگی 
مستقیم در خارج از حيطة بیگاری خانگی و صنعت نساجی نقش بسیار 
ناچیزی ایفا می کرد؛ اما در سوریه. و شاید در مصر و شمال افریقا, کار 
اجباری برای نگاهداری ترعه های اصلی آبیاری از طرف دولت معمول بود. 
دولت غالب کالاهای مورد احتیاج ارتش, ادارات کشوری, و دربار را در 
کارخانه های خود می ساخت. ۱ 
در حدود سال 552, برخی از راهبان نسطوری اسیای مرکزی یوستینیانوس 
را به پيشنهاد خود مبنی بر تدارک یک منبع مستقل ابریشم علاقه مند 
ساختند. اگر به خاطر آوریم که یونان و روم به خاطر تسلط بر راههای 
بازرگانی چین و هند چه جنگهای بسیاری با ایران کردند, و نام «راه 
ابریشم» را که به معابر شمالی منتهی به خاور دور شده بود در نظر 
اوریم. و همچنین به نام سریکا (سرزمین ابریشم) که رومیان به چین داده 
بودند, و نام سریندیا که به منطقة بین چین و هند داده شده بود؛ ۰ 
راهبان بِ آسیای 0 بازگشتند و مقداری تخم کرم اس 9 
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شاید هم چند نهال توت, با خود اوردند. یی صنعت ابریشم سازی کوچک در 
یونان وجود داشت. اما , به کرم ابریشم وحشی متکی بود که از برگ بلوط, 
زبان گنجشک, یا سرو تغذیه می کرد. در این دوران تولید ابریشم. 
مخصوصا در سوریه و یونان. به صنعت مهمی تبدیل شد؛ این صنعت در 
پلوپونز چنان توسعه پافت که موجب شد نام جدید مورتا - یعنی سرزمین 
درخت توت (موروس البا ) به ان شبه جزیره داده شود. 
در قسطنطنیه بافتن برخی پارچه های ابریشمین و ساختن رنگهای ارغوانی 
در انحصار دولت بود و در کارگاههایی که در کاخ امپراطوری یا نزدیک آن 


واقع شده بودند انجام می گرفت. استفاده از پارچه های ابریشمین و 
رنگین فقط برای کارمندان عاليرتبة دولت مجاز بود, و گرانبهاترین آنها 
خاص اعضای خانوادة سلطنتی بود. وقتی که صنعتگران خصوصی به طور 
مخفی و قاچاقی پارچه های مشابهی تولید کردند و به اشخاص عادی 
فروختند, یوستینیانوس این «بازار سیاه» را با رفع بسیاری از محدودیتهای 
استعمال پارچه های ابریشمین و رنگی تجملی از میان بر د. سیل پارچه 
های دولتی را به قیمتی که رقابت با آن برای تولید کننده های خصوصی 
ممکن نبود به دکانها سرازیر کرد؛ و وقتی رقابت خاتمه یافت. دولت قیمنها 
را بالا برد. یوستینیانوس با پیروی از روية دیو کلتیانوس کوشید ۳ نظارت 
دولت را بر تمام قیمتها و دستمزدها برقرار گنز پس از طاعون سال 342 
از شمارة کارگران کاسته شد, دستمزدها بالا رفت, و قیمتها اوج گرفت. 
یوستینیانوس, مانند پارلمنت انگلستان در 1351 پس از طاعون 1348, 
سعی کرد تا با صدور فرمانی دربارة قیمتها و دستمزدها کارفرمایان و 
مصرف کنندگان را پاری کند: ۲ 

چنین خبر يافته ایم که پس از وقوع بلای آسمانی اخیر. صنعتگران. 
کشاورزان, و ملوانان بغایت حرص می ورزند و قیمتها و دستمزدهایی را 
درخواست دستمزد يا قیمتی بیش از سابق نهی می کنیم. همچنین 
پیمانکاران ساختمانی. کشاورزی, و ساير کارها را از پرداخت مزدی بیشتر 
از میزان معمول سابق ممنوع می داریم. 

ما دربارة تاثیر این فرمان اطلاعی نداریم. 

از زمان قسطنطین تا دوران پایانی سلطنت یوستینیانوس تجارت داخلی و 
خارجی در امپراطوری بیزانس رونق داشت. راهها و پلهای رومی دائما 
تعمیر می شد. و شهوت خلاق سودجویی باعث ایجاد ناوگانی بازرگانی شد 
که پایتخت را با دهها بندر در شرق و غرب مربوط می ساخت. از قرن 
پنجم تا پانزدهم. قسطنطنیه به عنوان بزرگترین بازار و مرکز کشتیرانی 
جهان باقی ماند. اسکندریه, که این تفوق را از قرن سوم ق م حفظ کرده 
بود, اکنون از حیث تجارت پایینتر از انطاکیه بود. سوریه به نیروی تجارت و 
صنعت ترقی کرد؛ سوریه میان ایران و قسطنطنیه, و قسطنطنیه و مصر 
واقع بود؛ بازرگانانش جسور و مدبر بودند؛ و فقط یونانیان فعال و با 
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با. انان زفانت کنند.. کستتزشن آنان: اضر شتر اسر امیر اطوری غاملی. نود دز 
شرقی ساختن آداب و هنرها؛ که مشخص امپراطوری بیز انس بود. 

جون راه بازرگانی قدیم سوربه به آسیای مرکزی از ایران مخاصم می 


گذشت, یوستینیانوس کوشید تا با برقراری روابط حسنه با حمیریهای جنوب 
باختری عربستان و پادشاهان حبشه, که بر دروازه های جنوبی دریای سرخ 
تسلط داشتند, راه تجارتی جدیدی بیابد. سفینه های بازرگانی بیزانسی از 
این که ها و اقیانوس هند به جانب بنادر هندوستان ره می سیر ‌دند. ؛ اما 
تحمیل می کرد که عبور از راههای قدیم. یوستینیانوس چون از اين راه هم 
خیری ندید, تاأسیس بندرهایی را در ساحل دریای سیاه تشویق کرد, کالاهای 
بازرگانی از اين بندرها به کولخیس, و از آنجا با کاروان به سغد می رفت, 
و در آنجا بازرگانان چینی و اروپایی می توانستند بدون مداخله و بازرسی 
ایران معاملات خود را انجام دهند. امد و شد رو به افزايش در این راه 
شمالی, سریندیا را به ذروة ثروت و هنر قرون وسطایی ان رساند. در 
همین ضمن, تجارت یونان بازارهای سابق خود را در غرب همچنان در 
دست داشت. 

این اقتصاد فعال بر پول رایج امپراطوری متکی بود, که استحکامش باعثت 
پذیرفته شدن آن در سراسر جهان می شد. قسطنطنین سکة جدیدی 
ضرب کرده بود تا اورئوس قیصر را بگیرد؛ این سولیدوس پا «بزانت» 
حاوی 55 4 گرم طلا بود و به حساب پول ابالات متحجده در سال 146 
برابر 5,83 دلار ارزش داشت. تنزل سولیدوس از حیث فلز و ارزش 
اقتصادی به سکة بی ارزش «سو» مبین بالا رفتن قیمتها و کاسته شدن از 
قیمت پول در طول تاریخ است. و نشان می دهد که صرفه جویی فضیلتی 
است که مانند سایر فضایل باید با حس تمیز و تشخیص اعمال شود. اینک 
بانکداری بسیار پیشرفته بود. شکوفایی اقتصادی امپراطوری بیزانس را در 
اغاز سلطنت یوستینیانوس می توان از نرخ بهره ای که وی تثبیت کرد 
دریافت: چهار درصد بر وام به دهقانان, شش درصد بر وامهای خصوصی با 
وثیقه, هشت درصد بر وامهای بازرگانی, و دوازده درصد بر سرمایه گذاری 
دریایی. در ان زمان در هی جای دیکر از جهان نرج بهره به آن اندازه نازل 
نبود. 

اشرافیت سناتوری از طریق مالکیت: رفین زو باژز مانان. بفری: از رام 
مضاربات دامنه داز که و ان سود متناسب با 4 بود از چنان تروت 
ند کین .متخملین: و ور دار شدند. کهربتتتن. آن ار فقط نصیب معدودی از 
مردم در رم شده بود. اشراف امپراطوری شرق ذوق و سلیقه ای برتر از 
سليقة اعیان روم در زمان سیسرون و یوونالیس داشتند: انان خود را با 
بلعیدن غذاهای کمیاب خفه نمی کردند, طلاق در میانشان کمتر بود, و در 
خدمتگزاری به کشور وفاداری و کوشش قابل ملاحظه ای ابراز می 
داشتند. اسراف این طبقه بیشتر در پوشیدن جامه های مزین, رداهایی 
دورة خزدار و رنگهای خیره کننده داشت., و قباهای ابریشمینی که رنگرزی 
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آن گران تمام شده بود و رشته هایی از طلا در بافت ان به کار رفته بود و 
با منظره هایی از طبیعت يا وقایع تاریخی نزیین شده بود صورت می 
گرفت. برخی از آنان «نقوش دیواری متحرک» بودند؛ بر جامه های یک 
سناتور تمام داستان زندگی مسیح منقوش بود. در زیر اين قشر زرین 
اجتماع اینها قرار داشتند: طبقة متوسط که زیر بار مالیات می فرسود. 
راهبان مزاحم, و تودة درهمی از طبقات پایین که از گرانی قیمتها رنج می 
بردند و به مزدی ناچیز خوشدل بودند. 

اخاافیات .یی ححاهاا نی من ای لت وتا کم او 
مرحلة مشابهی از رشد اقتصادی بودند تفاوت چندانی نداشت. یوحنای 
زرین دهن رقص را به عنوان یک تفریح هیجان انگیز محکوم کرده بود, اما 
مردم قسطنطنیه همچنان می رقصیدند. کلیسا از تعمید دادن هنرپیشگان 
ابا می کرد, ولی پانتومیمهای هوس انگیز همچنان بر صحنه های نمایش 
بیز انس اجرا می شد. : در هر حال مردم می بایست از کسالت تکگانی و 
یکنواختی زندگی بیرون آیند. تاریخ محرمانه اثر پروکوپیوس, که هرگز قابل 
اعتماد نیست. می گوید که در زمان او «تقریبا همة زنان فاسد بودند.» 
مطالعات و تحقیقات زیادی دربارة داروهای ضد آبستنی انجام می گرفت؛ 
اوربباسیوس, پزشک برجستة قرن چهارم. در مجموعة طبی خود فصلی را 
به این داروها اختصاص داده است؛ یک نويسندة پزشکی دیگر به نام 
ایتیوس,: در قرن ششم؛ استعمال سر که پا آب نمک؛ پا خودداری از 
مجامعت در آغاز و بایان دوره قاعدگی, را توصیه کرده بود. یوستینیانوس و 
تثودورا کوشیدند تا با تبعید دلاله ها و روسپیخانه دارها از قسطنطنیه فحشا 
را کاهش دهند, اما حاصل کار گذرا و موقتی بود. به طور کلی مقام زد 
بلند بود. تا آن زمان هیج گاه زنان از حیت قانون و عرف ۳ آن اندازه آزاد 
يا موثر در حکومت نبودند. 


ا| - علم و فلسفه : 565-364 


در این جامعة ظاه را مذهبی, ,. سرنوشت ۳ و پرورش,؛ دانش, ادبیات, 
علم, و فلسفه چه بود؟ 

1 ابتدایی هنوز به دست معلمان خصوصی بود, که بر حسب تعداد 
دانش آموز و ترم تحصیلی از اولیای اطفال کارمزد می گرفتند. تعلیمات 
عالیه, تا زمان تثودوسیوس دوم, هم توسط مدرسان مستقل و هم توسط 
استادانی که حقوق خود را از شهرداری يا دولت دریافت می داشتند انجام 
می گرفت. لیبانیوس شکوه می کرد که مواجب استادان به قدری کم است 
که آنان از فرط. کزسنکی ارزهی رفتن نزد تانوا زا دارند اما از کرش اینکه 
مبادا او طلب خود را مطالبه کند, از اين کار خودداری می کنند. با این حال. 
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را می شنویم که 600.000 سسترس (30.000 دلار ؟) در سال دریافت 
می داشتند؛ در این رشته نیز مانند رشته های دیگر بهترينها و بدترنیها 
درامدی کلان داشتند, و درامد بقیه اندک بود. برای اشاعة شرک, یولیانوس 
مقرر داشت که معلمان دانشگاه نخست از طرف دولت آزضایتتن شوند و 
سپس به مشاغل خود منصوب گردند. تئودوسیوس دوم. به عللی مخالف 
دلایل یولیانوس, تعلیم دادن بدون پروانة دولتی را جرم شمرد, این پروانه 
ها بزودی محدود به کسانی شد که خود را با اصالت آیین وفق می دادند. 
دانشگاههای بزرگ شرق در اسکندریه, آتن. قسطنطنیه, و انطاکیه قرار 
و وت ی و 
لحار تا شامل هفتاد «کتاب» ندوین کرد اون 7 ی 
درباری دوران سلطنت یوستینیانوس, اثری مشابه ان دايرة المعارف 
پدیدآورد که شامل برگزیده ترین تحلیلهای دوران باستان دربارة بیماریهای 
چشم. گوش. بینی, دهان, و دندان بود؛ فصلهای جالبی دربارة گواتر و هاری 
داشت؛ و همچنین شیوه های مختلف جراحی؛ از لوزتین گرفته تا بواسیر, را 
توضیح می داد. تس ترالسی در میان این نویسندگان کتابهای پزشکی از 
همه مبتکرتر بود؛ وی انگلهای مختلف روده را نام برد, اختلالات دستگاه 
کوازش. را دقیفا وصف کرد. و با دقت بی سابقه ای تشخیص و معالجة 
امراض ربوی را شرح داد. کتاب درسی او دربارة آتتت شناسی و معالجة 
امراض داخلی به زبانهای سریانی, عربی, عبری, و لاتینی ترجمه شد, و در 
عالم مسیحیت نفوژی یافت که ققط از آن بقراط. جالیتوس, و سورانوس 
کمتر بود. به گفتة اوگوستینوس, تشریح انسان زنده در قرن پنجم معمول 


بود. 
خرافات هر روزه وارد قلمرو طب می شد. بسیاری از پزشکان طالع بینی 
را قبول داشتند, و برخی از آنان پر حسب چگونگی وضع کواکب معالجات 
مخنلفن: تجویز می. کردنده متلا آستبوشن. برای, جله کیر چ از آبستنی توصیه 
کرده بود که زر باید دندان طفلی را نزدیک مقعد ه آویزان کند؛ و 
مارکلوس. در رسالة خود به نام دربارة طب (395), با تأکید در افاقة 
همراه داشتن پای خرگوش بر تکنیک جدید پیشی گرفت. وضع قاطرها بهتر 
از انسانها بود. علمیترین اثر آن زمان کتابی بود از فلاوپوس وگتیوس 
(450-383) به نام دستور فن دامپزشکی؛ اين کتاب تفزییا موسس علم 
دامپزشکی بود و تا دوران رنسانس جزو آثار معتبر به شمار می رفت. 
شیمی و کیمیاگری به موازات هم پیش می رفتند. و اسکندربه هرک ان 
بود. کیمیاگران اغلب محققانی بی ریا بودند؛ بیش از دیگر دانشمندان کهن 
در اعمال روشهای تجربی دقت می کردند. در نتيجة همین دقت 
شیمی فلزات و آلیاژها را پیش بردند, و ما نمی توانیم به یقین بگوییم که 
آینده صحت اهداف آنان را نوجیه نخواهد کرد. ستارهم شناسی نیز مبنایی 
شریف داشت؛ تقریباً نزد همه کس مسلم بود که ستارگان و خورشید و ماه 
بر وقایع زمینی اثر دارند. اما مزوران بر این بنیانها برجهای جادوگری و 
غیبگویی و وردخوانیهای فريبندة 
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خود را بنا کردند. فال تولد در شهرهای قرون وسطایی حتی از نیویورک و 
پاریس امروزی هم متداولتر نود 3 یبن اوگوستینوس از دو دوست خود 
فلکی را به دقت بررسی می کردند. تفت ری از موهوها ارم ات و 
جالبترین شخصیت علمی ان عصر هپپاتیا ریاضیدان و مشرک 
ات پدرش تلون آخرین مردی است که نامش دن موزه اسکندریه به 
عنوان استاد ضبط شده است؛ او تفسیری بر تور رن تالیف ریاضی 
بطلمیوس, آرایش ریاضی يا المجسطی, نوشت و شرکت دختر خود را در 
آن:. کار اذغان. کرد:. سو‌ندانین .ضی کوید که هیپاتیا تفسیراتی ققی انا 
دیوفانتوس, قانون هیئت بطلمیوس, و قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی 
نوشت. هیچ یک از آثار او اکنون باقی نمانده است. وی از ریاضیات به 
فلسفه پرداخت. دستگاه فلسفی خود را بر اساس نظریات افلاطون و 
فلوطین قرار داد. و (به گفتة سوکراتس, مورخ مسیحی) «از فیلسوفان 
زمان خود بسیار پیش افتاد.» پس از انتصاب به کرسی فلسفه در موزة 
اسکندریه, عدخ زیادی از دانش پژوهان را از نقاط مختلف و دوردست به 


2 


محضر خود جلب کرد. برخی از دانشجویان عاشق او شدند., اما او ظاهرا 


هرگز ازدواج نکرد. سویداس می خواهد ما باور کنیم که هیپاتیا ازدواج کرد 
اما با این حال دوشیزه ماند. سویداس داستان دیگری نیز می گوید که 
شاید ساخته و پرداختة دشمنان هییاتیا باشد؛ طبق این روایت. وقتی جوانی 
با سماجت خود فزراخم آفشد: او بیتابانه پیراهن خود را بالا زد و گفت: 
«آنچه. نو .نه: آن, غتنتق .می. وززق. این ماد نسیل,تابای است: نم بک. خیز 
زیبا.» او چندان دلبستة فلسفه بود که در کوچه و بازار می ایستاد تا پاسخ 
کسانی را که مشکلات فلسفة افلاطون و ارسطو را از او می پرسیدند 
بدهد. سوکراتس مق که «خویشتنداری و سهولت رفتار او, که 0 تهذب 
و تربیت ذهنیش ناشی می شد, چنان توق کف کرار] در برابر بزرگان شهر 
حاضر می شد. بی آنکه آن حالت منزه و مجللی را که به آن شهره بود و بر 
اثر آن احترام و ستایش همگان را به خود جلب کرده 0 
از دست بدهد.» 

اما این ستایش در حقیفقت فضکاتین نبود. مسیحیان اسکندریه قاعدتاً به وی 
چپ می نگریستند, زیرا او نه تنها بی ایمانی فریبنده بود, بلکه با اورستس, 
شحنة مشرک شهر, نیز دوستی صمیمانه ای داشت. وقتی سیریل, اسقف 
اعظم اسکندربه, پیروان راهب خود را برای طرد یهودیان از اسکندریه 
فرستاد, اورستس کزازترن بیطر فانة ارزو کننده ای از واقعه برای 
تلود وسیوس دوم ارسال داشت. برخی از راهبان بر آن شجنه ننک 
بارپدندر ور اه سر دنسته آشوبکران سا دستکین کردو خندان شکنخه دادعا فشرد 
(415). حامیان سیریل هیپاتیا را متهم کردند که محرک اصلی اورستس 
بوده است؛ می گفتند تنها مانع آشتی میان شحنه و بطرک او بوده است. 
یک روز گروهی از متعصبان. به رهبری یکی از کارمندان جزء دستگاه 
سیریل, هیپاتیا را از ارابه اش به زیر 
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آوردندن به کلیمانش کتناندنن. جامه. از تسش درآوردنده تا جذ هرییا اجر 
زدندش, جسدش را تکه پاره کردند, و پاره های تنش را با شادی وحشیانه 
ای سوزاندند (415). سوکراتس می گوید: «عملی چنین غیرانسانی 
بزرگترین ننگ را نه تنها بر سیریل, بلکه بر تمامی کلیسای اسکندریه وارد 
آورد.» مع هذاء, هیچ کس مجازات نشد؛ امپراطور نئودوسیوس دوم فقط 
ازادی حضور راهبان در محلهای عمومی را محدود کرد (سیتامبر 416) و 
مشرکان را از احراز مشاغل دولتی محروم ساخت (دسامبر 416). پیروزی 
سیریل کامل بود. 

استادان مشرک فلسفه, پس از مرگ هیپاتیا, امنیت خود را در هجرت به 
ان بافترد؛ در آتن تعلیمات غیر مسیحی نسبتاً آزاد توادنی ضدمه: و از ارتی :ور 
پی نداشت. زندگی دانشجویی در آنجا هنوز قرین نشاط و رونق بود. و 
دانشجویان از بسیاری از امکانات تسلی بخش تحصیلات عالی - تشکیل 


انجمنهای برادری, پوشیدن لباسهای مشخص, جنجال افرینی, و ترتیب دادن 
برنامه های تفریحی ‏ برخوردار بودند. مکتبهای رواقی و اپیکوری از میان 
رفته بود, اما فلسفة افلاطون تحت رهبری نمیستیوس ؛ پریسکوس. و 
پروکلوس دوران انحطاط درخشانی را می گذراند. . تمیسنیوس (مط 0), 
با تفشیرات. خود بر آنار از . در آبن رشد و سایر متفکران قرون 
وسطی نفوذ یافت. پریسکوس مدتی دوست و مشاور یولیانوس بود؛ وی از 
طرف والنس و والنتینیانوس اول, به اتهام اينکه با جادوگری مو ست تب 
کردن آن دو شده است.؛ دستگیر شد؛ پر از استتخلاص یه انن بار کشت و 
تا هنگام مرگش ِ نود سالگی (395) س همانجا : به تعلیم قلسفه و 
فاردنقد پرداخت. وی, ٍ بردباری و حوصلة دا رن ینام اند فلسفة 
بفنانی را درا یی متطومة کرد آوردهجه ان ظاهوی عفن :دا آها به خوی 
رازورانة نوافلاطونی نیز توجه داشت ؛ فکر می کرد که با روزه گرفتن و 
تطهیر روح می توان با موجودات فوق طبیعی دمساز شد. وقتی که 
پوستینیانوس مدرسه های آتن را در سال 9 بست. این مدارس نیروی 
حیاتی خود را از دست داده بودند. کار انها منحصر به تکرار و تکرار نظریه 
های استادان کهن شده بود؛ در زیر بار عظمت میرات خود خرد و مختنق 
شده بودند. ؛ تنها انحراف انها از ان میرات ث گرایش به نوعی رازوری بود که 
از حال و هوای غیر ارتدوکسی مسیحیت به عاریه گرفته بودند. 
یوستینیانوس مدارس معلمان فن بلاغت و نیز فیلسوفان را بست ؛ اموال 
انان را مصادره کرد. و مشرکان را از تعلیم باز داشت. فلسفة یونان. پس 
از یازده قرن تاریخ, به انتها رسیده بود. 

عبور از فلسفه به دین,؛ از افلاطون به مسیح, در چند نوشتة عجیب یونانی 
کاملا پیداست. متفکران قرون وسطی به طرزی متیقن همة این نوشته ها 
زا بخ دیوتوتیونن. اربه‌با خوشی کت اد اتنیان که تعلیمات بولس را 
پذیرفته بود - نسبت می دادند. این نوشته ها کمدخا چهار فقره اند: «#در 
سلسله, مراتب: آشفانی»: رد سلمله. مراتب. کلیسایی» < خرن اشمای 
الاهی», ور الاهیات رازورانه». 
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ما نمی دانیم اين کتابها چه وقت و کجا و به وسيلة چه کس نوشته شده 


اند؛ محتویاتشان نشان می دهد که بین قرن چهارم و ششم به وجود امده 
اند؛ و تنها می دانیم که کمتر کتابی تا اين اندازه بر الاهیات مسیحی تأثیر 
گذاشتد. است, پوهانسی: سکوتوسن. ارتوکنا (جان: اریجتنا) یکی از آنها را 
ترجمه کرد و مطالبش را دربست پذیرفت؛ آلبرتوس ماگنوس (کبیر) و 
توماس آ وان آنها را گرامی شمردند. صدها رازور مسیحی - و نیز 
یهودی و مسلمان جرا هو داتفا هانه کر فیند: و هنر و الاهیات رایج قرون 


وسطی آنها را به منزلة راهنمايي خطاناپذیر در مورد موجودات و مراتب 
آسمانت تدترفت:. سور ت آنها تدای سا مره توافاا طو نیوا 
جهانشناسی مسیحی بود. , گرچه به نجو لایدرکی خارج از دايرة 
کت و کب ۸ تب 
آنهاست. میان خدا و انسان سه دستة سه تایی از موجودات فوق طبیعی 
قرار دارد: سرافیم. کروبیان, و اورنگها؛ سلطه ها, نبردها, و قدرتها؛ و 

, ملائک مقرب, و ملائک (قواننده. به یاد خواهد آورد که دانته چگونه 
اين نه گروه را بر گرد تخت خداوند گردآورده, و میلتن چه سان برخی از 
اسمای آنها را در یک بیت پرطنین وارد کرده است.) در این کتابها, خلقت 
از طریق فیضان صورت می گیرد: همه چیز از خدا به اين سلسلة ملکوتی 
واسطه جریان پیدا می کند؛ و آنگاه اين نه سلسلة آسمانی, با جریانی 
موش اشیان مها م تاو فات زب سوق دا بان ی ردان 


ااا - ادبیات : 565-364 


در سال 425 تئودوسیوس دوم, يا نایب السلطنه هایش, تعلیمات عالی را 
در قسطنطنیه تجدید سازمان دادند و رسماً دانشگاهی با سی و یک معلم 
بان کزنوزو: یی تن برای فلسفه. دو تن برای حقوق. بیست و هشت تن 
برای دستور زبان و فن بلاغت لاتینی ۲ این دو مادة اخیر شامل 
ادبیات هر دو زبان بود, و شمارة زیاد معلمانی که برای تعلیم ان استخدام 
شده بودند مبین دلبستگی فوق العاده به ادبیات است. یکی از این 
استادان,. پریسکیانوس, در حدود سال 526 کتاب بزرگی در «گرامر» 
لاتینی و یونانی تالیف کرد که یکی از مشهورترین کتابهای درسی قرون 
وسطی شند. کلیسای شرقی ظاهراً در 1 زمان ایرادی به استنساخ از 
کتابهای کلاسیک مذهب شرک نگرفت؛ چند تن از قدیسان اعتراض کردند, 
اما مکتب قسطنطنیه تا پایان امیراطوری بیزانس, باوفاداری کامل. 
شاهکارهای باستانی را از طریق استنساخ منتقل می کرد, و با وجود بالا 
رفتن قیمت پارشمن انتشار کتاب هنوز فراوان بود. در حدود سال 50 
«هرو و لثاندر» را ساخت. در این منظومه, وی شرح می دهد که چگونه 
لثاندر. با گذشتن از هلسپونت به وسيلة شنا. برای رسیدن به معشوقة خود 
هرو بر بایرن پیشی گرفت1 , چگونه بر اثر اين کوشش غرق شد, و چگونه 
چون هرو جسد او را در پای برج خود افکنده یافت. 

از فراز ضخره ای بلند وتراشت با سر ذز آب خست 


1 بایرن. شاعر انگلیسی, برای اینکه امکان راست بودن این داستان را 
محقق کند, با شنا از هلسپونت گذشت. تام 
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تا مرگ را در کنار عشق مردة خود در میان امواج بجوید. 

این اصلمندان مسیحی دربار بیزانس بودند که برای تکمیل «گلچین ادبیات 
یونانی» ابیات عاشقانه ای به سبک و سیاق منظومه های کهن سرودند و 
خدایان مشرک را برای موضوع خود انتخاب کردند. اینجا قطعه ای از 
اشعار آگاتیاس (حد 550) را نقل می کنیم که سرود دلپذیری است و شاید 
بن جانسن را در پدید آوردن شاهکاری یاری کرده باشد: 

شراب دوست نمی دارم, اما اگر تو مرد غمگینی را 

شاد توانی ساخت, نخستین جرعه را آهسته بنوش, 

آنگاه اگر جام را به من دهی, می ستانم. 

و چون لب تو بر لب آن خورده است, ۸۵وخاطر تو می نوشم, 


اندوه از روان می زدایم. و دیگر سختی و تروشرویی نمی کنم, 

از ان ال لذتنکش نهی طرورمطه 

زیرا بوسة ترا به من منتقل می سازد, 

و راز سروری را که از تو گرفته است به من می گوید. 

مهمنترین آباد: ادبی این عصر از طرف مورخان به وجود آمد. اه و 
ساردیشتی: یک فجلد. «تار بخ جهان. از سال .270 ۶ 400 تالیف کرد که 
اکنون از میان رفته است؛ قهرمان این تاریخ یوستینیانوس است. , و در ان 
بیست و سه تذكرة نامعتبر و پراطناب نیز از سوفسطاییان متاخر و نو 
افلاطونیان آمده است. سوکراتس. که از مسیحیان اصیل آیین 

بود, کتابی نوشت به نام «تاریخ کلیسا» که از 309 تا 439 را رن 
گرفت؛ اين تاريخ, چنانکه از دلستانی که در مورد هیپاتیا از اين کتاب نقل 
کردیم مشاهده می شود, تا دقیق و به طور کلی بیغرضانه است؛ اما 
این سوکراتس نوشتة خود را با خرافات, افسانه ها, و معجزات آکنده است 
و چندان زیاد از خود سخن می راند که گویی براییش مشکل بوده است بین 
خود و جهان فرقی گذارد. وی کتاب خود را با احتجاج عجیبی برای آشتی 
میان فرقه ها ختم می کند؛ فکر می کند که اگر صلح برقرار شود. مورخان 
چیزی برای نوشتن نخواهند داشت. و آن جماعت «سانحه سرا» فعالیت 
خود را قطع خواهند کرد.» سوزومن نیز یک «تاریخ کلیسا» نوشت که 
تازه مسیحی شده بود و, مانند مقتدای خود, وکیل دعاوی بود و در پایتخت 
می زیست؛ از کتاب او نیز چنین پیداست که تحصیل حقوق باعث نمی شده 
است در اعتقاد به خرافات سستی پدید اید. زوسیموس قسطنطنیه ای در 
حدود سال 475 کتاب «تاریخ امیراطوری روم» را تالیف کرد؛ وی مشرک 
بود. اما در زودباوری و یاوه بافی دست کمی از رقبای مسیحی خود 
نداشت. حوالی سال 5 دیونوسیوس اکسیگوئوس (دنیس کوتاه) طريبقة 
جدیدی برای تاریخگذاری وقایع, از سال فرضی تولد مسیح, پيشنهاد کرد. 
این پيشنهاد تا قرن دهم مقبول کلیسای لاتینی واقع نشد. و بیزانسیها تا 
پایان امپراطوری همچنان سالهای تاریخ خود را از بدو آفربنش جهان 
حساب می کردند. اگر بدانيم که جوانان تمدن ما چه چیزهایی می دانستند 
که امروز نمی دانیم, از خود مأیوس خواهیم شد. 

تنها مورخ بزرگ آن زمان پروکوپیوس بود. وی در قيصرية فلسطین متولد 
شد (490), 
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به تحصیل حقوق پرداخت., به قسطنطنیه امد و به سمت منشی و مشاور 
حقوقی بلیزاربوس منصوب شد. در نبردهای سوریه, افریقاء. و ایتالیا با ان 
سردار همراه بود, و با او به پایتخت بازگشت. در سال 550 کتابهای جنگها 


را منتشر کرد. چون بیش از هر کس به فضایل بلیزاریوس و خست 
یوستینیانوس واقف بود, آن سردار را فر مارد کتابهای خود ساخت و 
امپراطور را تحت الشعاع او قرار داد. آن کتاب با استقبال مردم و سکوت 
امپراطور مواجه شد. پروکوپیوس حال کتاب تاریخ محرمانه را نوشت, اما 
آن را چنان با موفقیت از انتشار حفظ کرد که در سال 554 از طرف 
یوستینیانوس مامور شد شرحی دربارة عمارات ساخته شده در دوران 
ات او شود و کون کاب سا سا مارا مشال 00 دی 
کرد, و در آن چندان امپراطور را ستود که ممکن بود خود پوستینیانوس کار 
وی را به عدم اخلاص پا تمسخر تعبیر کند. تاریخ محرمانه تا پس از مرگ 
یوستینیانوس و شاید هم خود پروکوپیوس به جهان عرضه نشد. این کتاب, 
است؛ اما در حمله های او بر اشخاصی که دیگر نمی توانند از خود دفاع 
کنند جنبة نامطبوعی وجود دارد. مورخی که قلم خود را برای اثبات نظربه 
ای می پیچاند مطمئناً می تواند حقایق را نیز خلاف واقع جلوه دهد. 
پروکوپیوس گاه در موضوعاتی که خارج از دايرة تجربه و مشهودات خودش 
بود به خطا می رفت؛ گاه از رسم و فلسفة هرودوت پیروی می کرد و گاه 
به نطقها و درا زگویبهای توسیدید اتقو ریت در خرافع پرستی عصر 
خود سهیم بود, و با قلمفرسایی دربارة بدشگونیها, خوش شگونیها, معجزه 
۱ ات۱ ۱ کی باق ۱ 
مشاهدات خود چیز می نوشت. شرحش بسیار معتبر بود؛ در فن نوشتن 
استاد بود؛ ربط و ترتیب مطالب او منطقی است. شرحش جذاب است. 
پونانیش روشن و صریح است., و تقریبا از خلوصی کلاسیک برخوردار است. 
ایا او مسیحی بود؟ از نظر ظاهر بلی؛ مع هذا, در او انعکاسی از مذهب 
شرک کسانی وجود دارد که الگوی او در تاریخنویسی بودند. و نوشته اش 
رنگی از جبری گرایی رواقی و شکاکیت افلاطونیان دارد. دربارة بخت چنین 
داد سخن می دهد 

بخت طبیعتی واژگون و اختیاری غیر قابل پیش بینی دارد. اما به گمان من 
این چیزها هرگز برای انسان قابل درک نبوده است و هرگز هم قابل درک 
نخواهد بود. با اينهمه, دربارة این موضوعات همواره سخن گفته می شود و 
عقاید متفاوتی درباره اش اظهار می شود ... چون هر یک از ما برای جهل 
خود تسلایی می طلبید . .. به نظر من تحقیق دربارة ماهیت خدا ناعاقلانه 
است. ... من خود دربارة این مسائل سکوت احتیاط آمیزی را رعایت 
خواهم کرد و تنها نظرم این است که ایمانهای کهن و شايستة احترام را 
نمی توان نامعتبر شمر د. 
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۷ - هنر بیزانسی : 565-326 


1 - گذر از دوران شرک 
دستاوردهای برجستة تمدن بیزانس عبارت بود از ادارة امور دولتی و هنر 
تزیینی: دولت و کشوری که یازده قرن دوام اورد, و سانتا سوفیایی که 
هنوز هم برجاست. 
تا زمان یوستینیانوس دیگر هنر مشرکانه به پایان رده بود و نیمی از آثار 
آن معیوب يا منهدم گشته بود. چپاول بربرها, غارتگری امپراطوری و 
آسیب ِ از طرف مومنان فرآنتدی از تباهی و غفلت را ۳ 
زمانی که پترارک در قرن چهاردهم برای حفظ بقایای آنها مجاهدت کرد, 
همچنان ادامه یافت. یک عامل انهدام این اثار اين اعتقاد عام بود که 
خدایان مذهب شرک ابلیسها هستند و معابد انها خانه های شیاطین است؛ 
در هر حال چنین احساس می شد که مصالح ویرانه ها در بنای کلیساهای 
مسیحی يا خانه ها مورد استفادة بهتری دارد. خود مشرکان غالبا در این 
چپاول شرکت داشتند. چند تن از امپراطوران مسیحی: مخصوصاً 
هونوریوس و تلودوسیوس دوم در حفظ بناهای کهن بسیار کوشیدند. و 
روحانیان روشنفکر نیز پارتنون. معبد تسئوس, پانتئون, و چند بنای دیگر راء 
با تبدیل آنها به معابد مسیحی, از آسیب مصون داشتند. 
مت وم هر را ان یر بت پرسنی, و فساد اخلاق می 
دانست؛ این پیکرهای ار با حرمت بکارت و لجرد سازگار نبودند. وقتی 
که جسم آلت شیطان انگاشته می شد؛, و راهبان به عنوان وجود آزحاتی 
جایگزین پهلوانان می شدند, دقت در اندامهای بدن از عالم هنر حذف شد, 
و در نتيجه مجسمه سازی و نقاشی تبدیل به هنر بازسازی چهره های 
برای جای دادن جماعات رو به تزاید باسیلیکاهای بزرگ لازم آمد, سنتهای 
هنری محلی و ملی دوباره سر بر اورد و هنر معماری از میان ویرانه ها قد 
برافراشت. به علاوه. اين بناهای وسیع بناچار تزییناتی می طلبیدند؛ عبادت 
تخیلشان برانگیخته شود, و تصویرهایی داشته باشند که داستان مصلوب 
شدن مسیح را برای مردم عامی و بیسواد باز گوید. بدین ترتیب مجسمه 
سازی, موزاییی سازی, و نقاشی احیا شد. 
در رم, هنر جدید با هنر قدیم چندان تفاوتی نداشت. استحکام ساختمان. 
سادگی شکل. و سبکهای باسیلیکایی ستوندار از شرک به مسیحیت منتقل 
شد. در نزدیکی سیرک نرون, بر تية واتیکان. معماران قسطنطین نخستین 
کلیسای سان پیترو را , به طول 115 و عرض <ظ6 متر ساخته بودند؛ این 


کلیسا به مدت دوازده قرن معبد بزرگ مسیحیت لاتینی باقی شانفتتا آنکه 
برامانته ان را ویران کرد و بر جای ان کلیسای وسیعتری به همان نام 
ساخت که هنوز هم برپاست. 
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کلیسایی که قسطنطین به نام سان پائولوفوئوری له مورا (بولس حواری 
آن سوی دیوارها), در محل شهادت آن حواری, ساخت بار دیگر به فرمان 
والنتینیانوس دوم و تئودوسیوس اول با همان وسعت - 60 در 120 متر - 
هی سا تا کوسانسا. که به مان فسطنطین وان آرامگاه 
خواهر اوکونستانتیا ساخته شد. اساسا به همان صورتی که در 330-326 
بنا شده بود باقی است. سان جووانی در لاتر انو, سانتاماریا در تراستوره. و 
سان لورنتسوفوئوری له مورا, ظرف یک قرن پس از آنکه قسطنطین آنها 
را نزو کرد تجدید شاخمان:شدند و از آن.یسش تاکتون .خندین:بار تعمیر 
شده اند. طرح سانتاماریا مادجوره در سال 432 از روی یک معبد مشرکان 
اقتباس شد و تالار ۳ صرف نظر از تزیینات دوره رنسانسی ار اساسا 
به همان وضع اولیه باقی است. 
از ان زمان تاکنون طرح باسیلیکایی طرحی مطلوب و مناسب برای 
یساهای مسیحی بوده است؛ زیرا هزينة ناچیز ان سادگی پرشکوهش, و 
تساحت استی سا ره بایان وان اشاسا عس مه ول سا 
معماران اروپایی ۳ در صدد یافتن طرحهای حجدیدی دربارة این 
کلیساها بودند, و این طرحها را در شرق - حتی در سیالاتو, پایگاه مقدم 
نرق در آدریانیی 7 آنجا, در ساحل دالماسی, دیو کلتیانوس در اوایل 
قرن چهارم به هنرمندان خود ازادی کامل داده بود ۳ تجربة لا زم را در 
ساختمان کاخی برای دوران کناره جوییش انجام دهند, و آنان انقلابی در 
هنر معماری اروپایی به وجود آوردند. طاقهای قوسی این 9 مت 
۸ بدون ِ کتیبه, از روی سرستون افراشته شده بودند. بدین گونه بود 
که در , یک وهله سبکهای بیزانسی, رمانسک, و گوتیک پا گرفت. در این کاخ, 
به ای افریزهان مصور: زبتت. عحببی أد خطوط شکسته و جناغی به کار 
رفته بود که برای چشم معتاد به آنا ر کلاسیک تاه بود, ولی مدتهای 
مدید در معماری مشرق زمین رواج ۳ سیالاتو نخستین نشانة این امر 
بود که اروپا می رفت که نه تنها مسخر دین مشرق زمین شود بلکه, لااقل 
در جهان بیزانس, تحت نفوذ هنر شرق قرار گیرد. 
2 - هنر مند بیزانسی 
آن هنر بس زیبا و درخشان که به هنر بیزانسی معروف است. از کجا به 
نطنیه رسیده بود؟ این سوالی است که باستانشناسان, تفزیا با 
نوت و رات ضشرباز آن-هسیکی بر آن مار مدا ها تذی وه یه 


آن بر روی هم به پیروزی شرق انجامیده است. هر چه سوریه و 


1 اين کلیسا در 1832 طعمة حریق شد., اما دوباره در 1870-1854 به 
وضع تسا ی ساحهشه فاست کال اهر وعطفت وهای این کشا ان 
را به صورت یکی از باشکوهترین کارهای بشر دراورده است. 
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آسیای صغیر در صنعت نیرومندتر می شدند و رم در آثر مهاجمات بربران 
ضعیفتر, آن موح هلنیستی که با اسکندر کبیر آسیا را گرفته بود رو به اروپا 
باز می گشت. از ایران ساسانی, از سورية نسطوری, و از مصر قبطی 
ی ی ی هنر یونأنی 
بات ری را 1-9 طاق قوسی و گنبدی را به سقف تیری, 
زینت پر پیمان را ۳ 70 و جامة حربر را به توگای بیشکل ترجیح 
ما تا اوه کی تساه اسال مان اسات وا 
گرفته بودند, هنر قسطنطنیه نیز نظر خود را هر چه بیشتر از غرب بربری 
شده بر می گرفت, و نظرش را به نحو روزافزونی به اسیای صغیر, 
ارمنستان؛ ایران سوریه. و مصر معطوف می ساخت. شاید پیروزی 
0 ایران در زمان سلطنت شاپور دوم و خسرو انوشیروان انتقال 
انگیزه ها و اشکال هنری شرق را به غرب تسریع کرد. ادسا و نصیبین در 
این دوره هراکز متر قی فرهنی ی بین النهرین بودند که عناصر ایرانی, ارمنی, 
کاپادوکیایی. و سوری را ممزوج ساخته بودند. و اين عناصر را به 
میانجیگری بازرگانان؛ راهبان و صنعتگران به انطاکیه " اسکندربه, افسوس,: 
قسطنطنیه, و سرانجام به راونا و رم منتقل می ساختند. شیوه های کهن - 
دوریک, یونیایی, و کورنتی ‏ در جهان معماری قوسها, طارمها, طاقهای 
ضربی؛ و گنبدها در نداشت. 

هتر بیزانسی, که بدین گونه بدید. آمده بود, خود را وقف انتشار آموزه های 
مسیحیت و نمایش جلال حکومت کشور کرد. اين هنر بر روی جامه ها و 
فرشینه ها و موزائیکها و نقوش دیواری داستان زندگی مسیح, اندوههای 
مریم. و شرح زندگی حواری یا شهیدی را که در آن کلیسا مدفون بود 
مجسم می کرد. و يا وارد دربار می شد, کاخ فرمانروا را تزیین می کرد, 
امه ها رم آسرا متانه ها هادی باشاسی ی اراسته سای ان 
ات که ها رتشا میرم ی ات کار ما اما دادن اه 
و مریم به عنوان امپراطور و ملکه ختم می کرد. حامیانی که هنرمند 
بیزانسی می توانست بزگزیند معد ود بودند و بنابراین قرو ۶ انتخاب 
موضوع و سبکش نیز وسعتی نداشت؛ اين را که چه بکند يا چگونه بکند 
شاه يا بطرک برايش معین می کردند. هنرمندان بیزانسی به هیئت اجتماع 


کار می کردند و بنابراین کمتر نامی از اين افراد هنرمند در تاریخ باقی 
مانده است. هنرمند بیزانسی اثار معجزه اسا به وجود می اورد, مردم را با 
خلاقیت درخشان خود بلند و پست می کرد؛ اما هنر او, چون در خدمت یک 
سلطان مستبد و یک اعتقاد لایتغیر بود, در قید شکل می ماند و به تنگنا و 
رکود می افتاد. 

هنرمند بیزانسی مصالح فراوانی در دسترس داشت: معادن سنگ مرمر در 
پروکونسوس, اتیک, ایتالیا؛ ستونها و سرستونهای قابل تاراج معابد مشرکان 
- هر جا که معابد مزبور هنوز باقی مانده بودند؛ و اجرهایی که از خاک 
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می کرد؛ این طریقه برای اشکال منحنیی که سبک شرقی به او تحمیل می 
کرد مناسب بود. غالبا خود را به یک طرح چلیپایی راضی می ساخت - 
باسیلیکایی که با یک بازوی جناحی قطع می شد و خود تا محراب و مناره 
امتداد می یافت. گاه جزء طولانی چلییا را به صورت کثیرالاضلاع هشت 
ضاعی. درمیت آمزنن. مانند. کلیتتاهای: فذیشن: سر وشن و باکخوس در 
قسطنطنیه, یا سان ویتاله در راونا. اما مهارت ممتاز او, که در آن هیچ یک 
از هنرمندان پیش پا پس از او به پایش نمی رسند, در ساختن گنبد مستدیر 
بر فراز پایة هشت ضلعی بود. وسیلة مطلوب او برای این کار یک طاق 
ضربی بود؛ بدین معنی که نخست قوس يا نیمدایره ای از اجر بر روی هر 
ضلع کئیرالاضلاع درست می کرد یک مثلث مستدیر از اجر رو به بالا و 
داخل بین هر نیمدایره می ساخت, و بر روی دایره ای که از اجتماع آنها 
پدید قعن امد گنبدی بنا می نهاد. مثلثهای مستدیر همان طاقهای ضربی 
مورد بحث بودند که از لبة گنبد تا بالای کثیرالاضلاع «معلق» می شدند. از 
حیث آثر معماری, این دایره به شکل مریع در می امد. از ان پس سبک 
باسیلیکایی در شرق تقریباً ناپدید شد. 

در تزیین داخل ساختمان, معمار بیزانسی مهارتهای چندین هنر را به حد 
افراط به کار می برد. از مجسمه کمتر استفاده می کرد؛ چندان که به 
خلق زیبایی انتزاعی اشکال نمادی توجه داشت. در بند نمایش اندام زن و 
مرد نبود. با این حال. مجسمه سازان بیزانسی هنرمندانی تواناء , صبور» و پر 
مایه بودند. اینان ستون «تئودوسیوسی» را با توأم ساختن «گوشها»ی 
یونیایی با برگهای سبک کورنتی تراشیدند. و برای اینکه نقشها را پرتر و 
درهمتر سا زد بر این شون همه موه ققض مان بر دوه ی منیا یود 
تربتیب به آمد ۳ نگاه داشتن دیواره پا قوس مناسب و بین 
ستون و ديوارة قوس یک سر ستون «پولوینو» گذاشتند که در قسمت 
فوقانی چهار گوش و پهن, و در پایه گرد و باریک بود؛ و بعد در طی زمان 


این سر ستون را نیز به نقش گل آراستند. در این ءصور 3 نیز, مانند مربع 
گنبددار, ایران بر یونان فایق آمد. اما بعدا نقاشان ماضورن شدند که دیوارها 
را با تصویرهای آموزنده یا وحشت انگیز بیارایند؛ و موزائیکسازان 
مکعبهایی از سنگ پا شيشة رنگین درخشان با زمینة ورن پا طلایی بر کفها 
| 
فضای خالی با چشم شرقی معارضه داشت. کار گذاشتند. گوهریان بر 
جامه ها, محرابهاء ستونها, و دیوارها جواهر می نشاندند؛ چوبکاران منبرها و 
نرده های محراب را کنده کاری می کردند؛ بافندگان فرشینه ها و فرشهای 
کلیسا را فراهم می کردند و محراب و منبر را ب پارچه های مطرز و 
ابریشمین می پوشاندند. پیش از آن هرگز هیچ هنری در رنگ آمیزی به این 
غناء در نمادگرایی به این ظرافت, در تزیین به این کمال؛ و در هماهنگی به 
این جامعیت که ذهن را آرامش می بخشید و روح را برمی انگیخت دست 
نیافته بود. 
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3 - سانتا سوفیا 

تا زمان یوستینیانوس ادغام عوامل یونانی. رومی, شرقی, و مسیحی در 
هنر بیزانسی تکمیل نشده بود. شورش نیکا به یوستینیانوس امکان داد تاء 
مانند یک نرون1 دیگر, پایتخت خود را از نو بسازد. در سرمستی حاصل از 
یک لحظه آزادی, خجاعت اوباش عمارت سنا,؛ حمامهای زئو کسیپوس. 
رواقهای آوگوستئوم. یک جناح کاخ امپراطوری, و کلیسای سانتا سوفیا را, 
که مقر بطرک بود, سوزانده بودند. یوستینیانوس می توانست این بناها را 
ایا روا قاط تا وا اسان ادا 
این کار تصمیم گرفت که وقت. پول, و نیروی انسانی بیشتری به کار برد و 
پایتخت خود را زیباتر از رم بسازد و کلیسایی بنا کند که جلوه ای بیش از 
هر ساختمان دیگر در روی زمین داشته باشد. پس یکی از جاه طلبانه ترین 
برنامه های ساختمانی تاریخ را شروع کرد: دژها, کاخها, صومعه ها.؛ 
کلیساها, رواقها, و دروازه ها در سراسر امیراطوری افراشته شدند. در 
قسطنطنیه عمارت سنا را با مرمر سفید., و حمامهای زئو کسیپوس را با 
مرمر الوان از نو ساخت؛ رواق و گردشگاهی در آوگوستئوم جات و از 
مر آ موف خر شود را ۳ وتات 7 ها از 
مرمر بود؛ سقفش, با نقشهای معرق, پیروزیهای دوران سلطنتش را می 
نمایاند و سناتورها را نشان می داد که «در حال جشن و سرور افتخارات 
و اختراماتی. تقریبا الاهی به امپراطور اعطا هی کنند.» دز آن سوی 
بوسفور, نزدیک خالکدون, نیز قصر تابستانی هریون را برای تئودورا و 
دربارش ساخت. این قصر برای خود دارای لنگرگاه. میدان. کلیساء و چند 


حمام بود. 

چهل روز پس از خوابیدن شورش نیکا, یوستینیانوس ساختمان کلیسای 
جد ید سانتاسوفیا را آغان ‏ کر اين کلیسا به هی قدیسی به این نام 
تخصیص داده نشده بود, بلکه , به هاگیاسوفیا (حکمت مقدس, پا کلام خلاق. 
پا خود خدا) انتساب یافته ند وی آنتمتوسشن ترالسی و ایسیدوروس 
میلتوسی را, که از تمام معماران زمان خود مشهورتر بودند. برای طرح 
کار و نظارت بر آن احضار کرد. اين دو تن شکل باسیلیکایی رایج را کنار 
گذاشتند وطرحی ریختند که فر کر ان کنید و سیعی بود که نه بر دیوارها, 
بلکه بر پشتواره های عظیم استوار بود و در طرفین با دو نیمگنبد استحکام 
می یافت. برای ساختن این کلیسا ده هزار کارگر استخدام شدند. و 
0 پوند طلا (134,000,000 دلار) خرج شد., و خزانه بر سر این 
کار به کلی تهی گشت. استانداران دستور یافته بودند که ممتازترین بقایای 
بناهای باستانی را به این عبادتگاه جدید بفرستند؛ چندین نوع مرمر با 
رنگهای مختلف از چندین ناحیه وارد شد؛ طلاء نقره, عاج,؛ 


1 اشاره است به حریق رم در زمان نرون, و ساختن مجدد آن با طرحی 
بهتر, به وسيلة آن امپراطور. - م. 
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و سنگهای گرانبها برای تزیین کلیسا از اکناف امپراطوری فرستاده شد. 
خود یوستینیانوس در کار طرح و ساختمان فعالانه شرکت داشت., و (بنا به 
گفتة ستایشگر تحقیر کننده اش) در حل مسائل فنی سهم بسزایی داشت. 
هر روز با جامة سفید کتانی بر تن عصایی به دست., و دستمالی بر سر در 
محل کار حضور می یافت و کارگران را تشویق می کرد که کار خود را با 
شایستگی و بموقع انجام دهند. آن ساختمان در پنج سال و ده ماه تمام 
شد, و در 26 دسامبر 537, امپراطور و بطرک مناس, همراه با دستة پر 
هیبتی از مشایعان, برای افتتاح آن کلیسای مجلل به راه افتادند. 
یوستینیانوس بتنهایی به سوی منبر گام برداشت و, در حالی که دستهای 
خود را به دعا برافراشته بود, چنین بانگ برداشت: «سیاس خدای را که مرا 
لایق انجام دادن چنین کار بزرگی دانسته است! ای سلیمان. من ترا 
شکست داده آم۱». 

ظر میتی کلیسا کارت بو از مب ضیی بوای له ول :7 اقب عرمن 
9 متر؛ هر دو انتهای ساختمان با گنبد کوچکی پوشانده شده بود؛ گنبد 
وسطی بر قراز مریعی که از تلاقی جناحین با باژوهای صلیب به وجود آمده 
بود (30 متر در 30 متر) افراشته شد؛ ذروة گنبد 55 متر از سطح زمین 
فاصله داشت؛ قطرش 30 متر(10 متر کمتر از قطر گنبد پانتئون در رم) 
ون کنید بانتلون بی‌تکه از بتون وه شته هد کتید,سانتآسوفیا از اجرء 


به صورت سی قاب متقارب بود, که البته, با این ترتیب, ضعیفتر از گنبد 
پانتئون بود.1 امتیاز_ گنبد سانتاسوفیا در اندازع:ان. نبوده بلکه در انکا و 
ِ بود. اين گنبد برخلاف گنبد پانتئون بر یک بنیان مستدیر استوار 
, پلکه بر طاقهای ضربی و قوسهایی تکیه داشت که میان طوقه ای 
ك#ِ 3 با ای چهارگوش قرار گرفته بود؛ * این مسئلة معماری هرگز از 
آن پیش به آن خوبی حل نشده بود. پروکوپیوس گنبد مزبور را چنین وصف 
می کند: «کاری قابل ستايیش و دهشت انگیز . .. که به نظر نمی رسد بر 
ظافهای یو حور انوا اند بلکم نمی چاند ما وه ورین آن 
اوج آسمان آویزان شده باشد.» 
داخل کلیسا مجموعه ای از تزیین فروزان بود. مرمرهای رنگارنگ - سفید, 
سبز, قرمز, زرد ارغوانی, طلایی - کف, دیوارها, و ستونهای دو طبقه را 
همچون باغ گل می نماياند. سنگهایی که به دقت تراشیده شده بود ستونها, 
قوسهاء. مثلنهای میان قوسهاء کتيبة دیوارها, و قرنیزها را با نقش برگ و خار 
و پیچک می پوشانده کاشیهای معرق, که از حیث اندازه و زیبایی بیسابقه 
بود, بر دیوارها و طارمها نصب شده بود. چهل چلچراغ نقره. که از دورة 
کند اویژان 0 تعداد پنجره به روشن ساختن کمک 
قی «ره حس وسعت., که به واسطة 


1 در 558 زلزله ای باعث شد که نیمی از گنبد مرکزی ترک بردارد و 
طبله کند. ایسیدوروس, فرزند ایسیدوروس فقید, که در ساختمان کلیشا 
شرکت داشت., آن گنبد را از نو ساخت. پشتیبانهای آن را تقویت کرد و ان 
را بیست و چهار پا از پیش بلندتر کرد. شکافهایی که در این پشتیبانها به 
وجود آمده دال بر این است که گنبد اکنون وضعی پرخطر دارد. 
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شبستان و راهروهای دراز و فضای بی ستون زیر گنبد مرکزی به بیننده 
دست می داد؛ مشبک کاری فلزی نردة نقرة جلو مقصوره و نردة آهن تالار 
فوقانی؛ منبری که با عاج, نقره, و سنگهای گرانبها خاتمکاری شده بود؛ 
تخت نقرة بطرک؛ پردة سیمین و زرین که در بالای محراب اويخته بود و 
منقوش به نقش امپراطور و امپراطریس در حال دریافت برکت از مسیح 
و مریم بود؛ محراب طلابی که از مرمرهای کمیاب ساخته شده بود و 
محتوی ظرفهای مقدس نقره و طلا بود؛ و خلاصه همة این تزیینات وافر بر 
روی هم ممکن بود یوستینیانوس را در پیشی گرفتن بر لاف شاهان مغول, 
که مدعی بودند چون غولان می سازند و چون جواهرسازان می پردازند. 
ذی حق سازد. 

سانتاسوفیا, هم ابتدا و هم اعتلای سبک بیزانسی بود. مردم در همه جا از 
ان به عنوان «کلیسای عظیم» سخن می گفتند. و حتی پروکوپیوس شکاک 


هم با احترامی وحشت الکین آن آن-ضخنت*فی کنه: «وقتی که انسان برای 
عبادت به این ساختمان وارد می شود. احساس می کند که ان بنای عظیم 
ممتاز خود شادمان.»1 

کب از فانصا یه تا از 

سانتاسوفیا بزرگترین کامیابی یوستینیانوس بود که بیش از فتوحات و 
قانونهایش دوام یافت. اما پروکوپیوس بیست و ِ 0 دیگر ۳ 
وصف می کند که به وسيلة او ساخته و پا بازسازی شدند, و می گوید: 
دا ماه ار مارا سس ان اه کرک ام اون 
فقط همان یکی را ساخته و تمام اوقات سلطنت خود را بر همان یک کار 
صرف کرده است.» تا مرگ یوستینیانوس این «جنون» ساختمان در 
سراسر امپراطوری حکمفرما بود؛ و ان قرن ششم. که مشخص اغاز 
قرون تیرگی در غرب به شمار می رفت, در شرق یکی از درخشانترین 
ادوار تاریخ معماری بود. در افسوس,: انطاکیه, غزه, اورشلیم, اسکندربه, 
سالونیکا, راوناء؛ و رم» و از کرج در شبه جزیبره کریمه ۳ سفاکس 
(سفاقس) در افریقا, مها سا بتروری سصحت برس و غلبة سبک 
شرف - بیزانسی 1 بر تا رومی - ِ جشن گرفتند. ستونهای 
و کنیدها جای و سوریه در و ان پنجم, و ششم یک رنسانس 
حقوقدانان, مورخان. و بدعتگذاران بسیار به جهان عرضه داشتند؛ 
هنرمندانش در موزائیکسازی, 


1 ترکها پس از فتح قسطنطنیه در 1453 موزائیکهای سانتاسوفیا را با 

اندود پوشاندند, زیرا| تصاویر منقوش بر آنها را نشانة بت پرسنی می 

دانستند؛ اماء در سالهای اخیر , دولت ترکیه اجازه داده ات کم هام نت 

از طرف موسسة بیزانسی بستن, اندودهای این نمونه های بی نظیر هنر 

موزائیکسازی را بردارند. فاتحان ترک. پوشاندن تصاویر موزائیک را با 

تتاخنن خهار ضاره. نبا که: کاملا باظرع :کنین هماهنی. بود: عفریبا خبران 
دند. 

کر 
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پارچه بافی, و هنرهای تزیینی سرآمد اقران شدند؛ معماران آن دهها کلیسا 

ساختند, و مجسمه سازانش آنها را با نقوش برجستة فراوان تزیین کردند. 

اسکندریهر_ تنها شهر امپراطوری بود که هرگز از پیشرفت باز نماند. 

بتیانگذار. آن مو‌ضعننن را طوری انتخاب. کرده: نود که تقرنبا تعام-خهان 


مدیترانه ناگزیر می بایست از بندرهای آن استفاده کنند و تجارت آن را 
0 
نمانده است. اما بقایای متفرق فلزکاری, عاجکاری. و چوبکاری ان و 
همچنین هنر شبیه سازی آن معرف مردمی است که در هنر نیز مانند 
شهوانیت و تعصب, غنی بودند. معماری قبطی, که با باسیلیکای رومی اغاز 
شده بود, در دوران سلطنت یوستینیانوس عمدتاً شرقی شد. 
شکوه معماری راونا اندکی پس از آنکه هونوریوس آن شهر را پایتخت 
امپراطوری غرب ناخت. (402): اغاز. شد. راونا. قزر ,خایت: السطلطنکی 
طولانی گالاپلاکیدیا سعادتمند شد. و مناسبات نزدیکش با قسطنطنیه , 
هنرمندان زک شرق را با معماران و شیوه های ایتالیایی امتزاج 
طرح شرقی معمول, که عبارت بود از گنبدی که با طاقهای ضربی بر پاية 
قسمت عرضی یک کلیسای چلیپایی نهاده می شد. برای اولین بار در سال 
0 در راونا, در موسولئوم, که آرامگاه پلاکیدیا بود, پدیدار شد؛ در داخل 
آن هنوز تصوير موزائیک مشهور مسیح_ را در شکل «شبان نیکو» می توان 
دید. در 458 اسقف نئون به تعمید گاه گنبددار باسیلیکای اورسیانا یک 
رشته موزائیک افزود که شامل چهره های حواریون بود. در حدود سال 
0 میلادی, تئودوریک برای قدیس اپولیناریس - که پیرو مذهب اریانیسم 
و موّسس نامدار جامعة مسیحیت در راونا بود - کلیسای جامعی بنا کرد. در 
این کلیسا, بر موزائیکهایی که شهرت جهانی دارند. قدیسان سییدجامه با 
وقار خشکی نمایانده شده اند که نمايانندة سبک بیز انسی است. 
راونا به دست بلیزاریوس پیروزی هنر بیزانسی را در ایتالیا پیش 
. کلیسای سان ویتاله به سال 547 به سرپرستی یوستینیانوس و 
ور که هزينة تزیین آن را تأمین کردند و با چهره های موقر خود آن را 
از اند تکمیل شد. تمام امارات دال بر اینند که تصویرهای معرق 
امپراطور و ملکه از هر حیث حقیقی است و باید صاحبان آن را به سبب 
شهامتی که برای منتقل ساختن آن به آیندگان ابراز داشته اند ستود. هیئت 
این دو فرمانرو و کلیساییان و خواجگانی که تصویرشان در این ساختمان 
0 0 ۳ 13 جبهه.تماین خشک آنها باز کشتی: است به 
شکلهای پیش از دوران کلاسیک؛ تصوير جامه های زنان بر موزائیکها نوعی 
پیروزی در صنعت موزائیکسازی است. اما فاقد رشادت شادی بخش 
تصویری است که نقش یک بت سیار مذهبی در پارتنون یا تصویر زنان پا 
سناتوران در محراب صلح آوگوستوس دارد. و نیز از ملاحت و ظرافت 
تصاویر منقوش بر دروازه های دو کلیسای شارتر یا رنس عاری است. 
دو سال پس از گشایش کلیسای سان ویتاله, اسقف راونا کلیسای سانت 
آپولینارة کلاسه را, که کلیسای دیگری برای قدیس حامی شهر بود. تقدیس 
کرد. این کلیسا در حومة دریایی شهر قرار داشت که وقتی. پایگاه ناوگان 


رومی بود. ساختمان این کلیسا بر طرح باسیلیکای قدیمی رومی مبنلی 
بود؛ اما در سرستونهای مرکب آن, با طرح برگهای آکانتوس که پیج و تابی 
غین کلاسیی: دار‌ند, چنایکه خوین: تسیمی شرفیبر آن وریدم:باشتد: ردیاق 
هنر بیزانسی دیده می شود. ردیفهای دراز از ستونهای کامل, موزائیکهای 
رنگین (متعلق به قرن هفتم) در زیر قوسها و مثلنهای بین قوسهای 
ستوندار, 
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لوحه های گچبری در جایگاه همسرایان, و صلیب گوهرنشان بر زمینه ای از 
ستاره های معرق در مقصوره این کلیسا را یکی از عبادتگاههای برجستة 
تا را مارا 

5 - هنرهای بیزانسی ۲ 
معماری. شاهکار هنرمند بیزانسی بود, اما در اطراف با در داخل ان چندین 
هنر دیگر وجود داشت که ارجمندیش فراموش ناشدنی است. او به 
مجسمه کاری وقعی نمی نهاد؛ خوی زمان, رنگ را به خط رجحان می داد؛ 
مع هذا؛ پرو کوپیوس مجسمه سازان زمان خود را محتملا نقش برجسته 
سازان را به مثابه همترازان فیدیاس و پراکسیتلس می ستاید؛ و برخی از 
مقبره های قرون چهارم. پنجم. و ششم دارای تصویرهای انسانی هستند 
که با رشاقتی هلنی با برجسته کاری ساخته شده و با مجموعه ای از 
تزیینات اسیایی اشتباه می شود. عاجکاری در میان بیزانسیها هنری محبوب 
بود؛ هنرمندان بیزانسی عاج را در تصویرهای دو لتی و سه لتی,؛ جلد کتابها, 
درجها, جعبه های عطر, پیکرچه ها, اشیای خاتمکاری, و دهها تزیینات دیگر 
به کار می بردند؛ در این صنعت. تکنیکهای هلنیستی انحطاط نیافت, و فقط 
نقوش خدایان و قهرمانان به تصاویر مسیح و قدیسان تبدیل گشت. صندلی 
عاج اسقف ماکسیمیانوس در باسیلیکای اورسیانا در راونا (حدود 550) 
کامیابی بزرگی در یک هنر کوچک است. ۳ 

در حالی که به قرن ششم در خاور دور بر روی رنگهای روغنی آزمایش به 
عمل می امد, نقاشی بیزانسی به روشهای معمول یونانی وفادار مانده 
بود: استعمال رنگهای محرق در تابلوهای چوبی و پارچه های ِِِِ و 
کتانی؛ گچنگاری يا فرسکوسازی, که در آن رنگهای مخلوط با آهک بر 
سطوح گچی مرطوب به کار می رفت؛ و نقاشی با رنگهای ژلاتینی و 
سفيدة تخم مرغی که بر روی تابلو یا گچ خشک اجرا می شد. نقاشی 
بیزانسی می دانست که چگونه مسافت و عمق را نمودار سازد, اما با پر 
کردن زمینه با نقش ساختمانها و پرده ها معمولا خود را از اشکالات مناظر 
و مرایا می رهاند. کار پرنره فراوان بود, اما فا رجفانه تعداد اند که از آنها 
به جا مانده است. دیوارهای کلیسا با نقوش دیواری تزیین می شد؛ 
قطعاتی که از آن نقشها باقی مانده است رئالیسم خام و نايخته ای را 


نشان می دهد: دستهای بیقواره, اندامهای کوتاه, چهره های زرد, و زلفهای 
اراستة عجیب و غریب. 

هنرمند بیزانسی دلبسته و استاد ریزه کاری بود؛ شاهکارهای باقیمانده از 
هنرمندان این دوران نقوش دیواری پا تابلوها نیستند, بلکه مینیاتورهایی 
هستند که وی با آن کتابهای عصر خود را به معنی واقعی کلمه «تذهیب» 
فف. کرت بفعتی با رن روشن می ساخت.1 کتاب. چون 

۳ کلمة مینیاتور مشتق از وازة ایبری «مینیوم» به معنای سر نج است که 
روم از اسیانیا وارد می کرد؛ رنگ آن ارغوانی روشن, و در تذهیب کتاب 
بس مطلوب بود. 
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گرانبها بود, مانند سایر اشیای قیمتی تزیین می شد. مینیاتوریست ابتدا 
طرح خود را با قلم یا قلم موی نازک بر پاپیروس, پارشمن, یا ورق تاشدة 
پوست رسم می کرد, زمینه ای معمولا به رنگ طلایی یا آبی می ساخت؛ 
رنگهای خود را در متن تصویر جا می داد, و زمینه و حاشیه ها را با اشکال 
زیبا و ظریف تزیین می کرد. نخست با دقت روی حرف اول یک فصل با 
یک صفحه کار می کرد؛ گاه چهرة مولف را می پرداخت؛ انگاه متن را به 
تصویرها می آراست؛ سرانجام, چندانکه هنرش پیش می رفت. متن 1 
تقریباً فراموش می کرد و به تزیینات تجملی دست می زد؛ به گلنقشها با 
اشکال هندسی می پرداخت, يا یک رمز مذهبی را بر می گزید و آن را به 
یات را سس کر ا ای تايح ها سور ی 
مجللی از رنگ و خط درمی آمد, بدان حد که خود متن گویی خود را از 
۱ 2 

تذهیب نسخه های خطی قبلا در مصر زمان فراعنه و بطالسه معمول بود, 
و از انجا به یونان هلنیستی و روم انتقال یافته بود. موزة واتیکان دارای یک 
جلد انتید و کتابخانة امبروسیوس در میلان دارای یک جلد ایلیاد است که هر 
دو به قرن چهارم منسوبند و, از حیث تزیین. سبکی کاملا کلاسیک دارند. 
انتقال از مینیاتور مشرکانه به مینیاتور مسیحی در کتاب نقشه برداری 
مسیحی تالیف کوسماس ایندیکوپلئوستس (حدود 547) پدیدار می شود. 
این مولف لقب خود را از سفر به هندوستان. و شهرت خویش را از 
کوشش در اثبات مسطح بودن زمین حاصل کرد. قدیمیترین مینياتور 
مذهبی موجود از آن مجلدی است از سفر پیدایش که در قرن پنجم 
استنساخ شده و اکنون در کتابخانة وین است؛ متن با حروف زرین و 
سیمین در 24 ورق از کاغذپوستی ارغوانی نوشته شده است؛ چهل و 
هشت مینیاتور آن, که به رنگهای سفید , سبز, بنفش, , سرج»؛ , و سیاه رسم 
تدم اسان انمان: ها ان صوط. ام تا مرن سعففتب. نار ی وونیده 


طومارهایی از صحيفة یوشع در موزة واتیکان؛ و کتاب اناجیل تذهیب رابولا 
(راهب اهل بین النهرین) به سال 586, درست به همان اندازه زیبا هستند. 
از بین النهرین و سوریه اشکال و علائمی آمد که بر تصویرنگاری جهان 
بیزانسی غلبه کرد؛ این شکلها و علامات به هزار وضع مختلف در هنرهای 
کوچک تکرار شد و به صورت کليشه ای و متداول درآمد و در پدید آوردن 
ثبات مرگیار هنر بیزانسی سهیم ؟ 

ش بیزانسی چون فروزش و دوام ٍ دوست می داشت, موزائیکسازی 
را وسیلة محبوب هنرنمایی خود قرار داد. برای کف ساختمان خرده های 
مرمر رنگین را انتخاب کرد - و اين کاری است که مصریان, یونانیان. و 
رومیان کرده بودند؛ برای سطوح دیگر مکعبهای شيشه ای يا مینایی, به 
رنگهای مختلف, با اندازه های متفاوت, اما معمولا 8/0 سانتیمتر مریع 
اتعمال قی کرو که ها رانا با انن معا آمسخه فن ند 
قدرایی قالا ور تیصو نها بانشها اما فایل خملین ده کار ی ووت 
که می بایست در کلیساها و خانه گذاشته شوند؛, پا به عنوان 
تا وهای 02 1 
کمیی به عیامت. ۵ املیت .سرام .مسافران مه شون آها بموز اتیکیتان 
ترجیحا رتچ دیوارهای کلیسا يا کاخ را انتخاب می کرد. هنرمند در 
کارگاهش, بر یک پارچة شراعی که طرح رنگین داشت., مکعبهای خود را به 
طور آزمایش می چید؛ اینجا او همة هنرش را به کت کر رو و 
دستش آن تدرج دقیق و امتزاج رنگهایی که از فاصله های دورتر با چشم 
دیگران قابل احساس باشد به وجود آید. در همان حال, پوششی از ساروج 
سنگین,: و سپس پوششی از ساروج ظریف بر سطحی که باید پوشانده 
شود کشیده می شد؛ آنگاه موزائیکساز, از روی نمونة پارچه ای خود 
مکعیها را به درون می فشرد. این مکعبها معمولا در جلو دارای لبه های 
بربده بودند ۳ نور را بگیرند. سطوح منلحنی؛ مانند گنبدها و نیمگنبدهای 
مقصوره ها, مطلوبتر بود. زیرا در اوقات و زوایای مختلف نور ۳ و سایه 
داری را می گرفت. از این هنر پرزحمت بود که بعدا سبک گوتیک برای 
ساختن شيشه های رنگی تا حدی الهام گرفت. 
در متون قرن پنجم_از چنین شيشه ای یاد شده, اما نمونه ای از آن باقی 
نمانده است؛ ظاهر | رنگ آن شيشه ها در آن زمان خارجی بوده است نه 
جزو خود شیشه. تراش دادن شيشه و شيشه گری در آن زمان هزار سال 
قدمت داشت, و سوریه, که قدیمترین مرکز آن بود, هنوز مرکز آن به 
شمار می رفت. هنر کنده کاری فلزات و سنگهای قیمتی از زمان آورلیوس 
به انحطاط افتاده بود؛ گوهرها, سکه هاء و مهرهای بیزانسی معمولا دارای 
طرح و کار ضعیفند. مع هذا؛ گوهریان محصولات خود را تقریباً به افراد 
تمام طبقات می فروختند. زیرا زینت. روح بیزانس بود. در پایتخت, 


کارگاههای زرگری و سیمگری متعدد وجود داشت؛ درجها, جامها, و جعبه 
های اثار مقدس محرابهای بسیاری را می اراست؛ و ظرف نقره در خانه 
های ثروتمندان فراوان بود. 

دز هرخانه:و تقریبا بر تن: هر کنن: پارچه های زیبا دیده می شد. در این 
صنعت؛ مصر با پارچه های ظریف, زار نی و مصور خود ‏ جامه ها, ,. برده 
ها, آویختنیها, و روپوشها - سرآمد کشورهای دیگر بود؛ قبطیان در این زمینه 
ها استاد بودند. برخی از فرشینه های این دوره از جهت فنی تقریباً با پارچه 
های ساخت گوبلن 1 یکسان است. بافندگان بیزانسی پرندهاء پارچه های 
مطرز, و حتی کفنهای منقوش - پارچه های سفیدی که به نقشهای واقعی 
از فرد مرده مزین بود ‏ می ساختند. در قسطنطنیه هر کس از روی لباسی 
که می پوشید شناخته می شد؛ هر طبقه ای به یک نوع مشخص از زیبایی و 
دم طاووس می مانست. 

موسیقی در میان تمام طبقات محبوب بود. در مراسم دعای دسنه حجمعی 
کلیسا موسیقی نقشی بس مهم ایفا می کرد و مقمنان را پیاری می داد تا 
ی ی ی در قرن 


1 برادران ژیل و ژان گوبلن در قرن پانزدهم هنر رنگرزی را به فرانسه 
وارد کردند و بعد بافتن فرشینه را نیز به آن افزودند. کارخانة گوبلن هنوز 
هم دایر است. - م. 
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چهارم, آلوپیوشن یک دیباچة موسیقی نوشت که قسمتهای موجود آن اکنون 
راهنمای عمدة ما در شناختن نت موسیقی یونانی است. این : نمایش نها با 
حروف در آن قرن به علائثم مخصوص, که نثومس خوانده می شدند, ِ 
سپرد. این علامتها را ظاهرا اهر تخس به میلان. هیلاری به گل, 
هیرونوموس به رم وارد ساختند. در اواخر قرن پنجم یک راهب ی به 
نام رومانوس کلمات و نتهای سرودهای مذهبی را, که هنوز قسمتی از 
قداس یونانی را تشکیل می دهد و هرگز از نظر عمق احساسات و قدرت 
بیان نظیر نداشته است. ترکیب کرد. بوئتیوس مقاله ای تحت عنوان در 
باب موسیقی نوشت که خلاصه ای از نظریات فیثاغورس.: اریستو کسنوس, 
و بطلمیوس را بیان می داشت؛ این رسالة کوچک تا زمان ما در 
دانشگاههای اکسفرد و کیمبریج جزو کتابهای درسی موسیقی بود. 
انسان باید مشرق زمینی بااشد تا هنر شرقی را دریابد. برای یک دهن 
غربی معنی جوهر هنر بیزانسی این است که شرق در قلب و مغز یونان 
ارجی بسزا یافته بود: در حکومت استبدادی, در ثبات سلسله مراتب 
طبقاتی, در رکود علم و فلسفه, در کلیسای تحت فرمان دولت. در مردمی 


که زیر نفوذ مذهب بودند, در جامه های فاخر و تشریفات مجلل, در مراسم 
پربانگ و تماشایی, در نغمة هوشربای موسیقی تکراری. در زرق و برقی 
توسط خیالپردازی, و در غرق کردن هنر نمایشی در هنر تزیینی. روح یونان 
باستان این وضع را ممکن بود نامطلوب و تحمل ناپذیر يابد, اما خود یونان 
اکنون بخشی از شرق بود. درست در هنگامی که حیات یونان در معرض 
تهدید تجدید يافتة ایران و قدرت باور نکردنی اسلام واقع شده بود. سستی 
اسیایی بر یونان چیره شد. 
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| - جامعة ساسانیان 


در آن سوی فرات يا دجله, در تمام طول تاریخ یونان و روم. ان 
امپراطوری تقریباً مخفی قرار داشت که به مدت هزار سال از اروپای رو 
به توسعه و از مهاجمان آسیایی بر کنا ر مانده بود, هرگز عظمت هخامنشی 
خود را فراموش نکرده بود, آهسته از صدمات جنگهای پارتها شفا یافته بود. 
و فرهنگ بی نظیر و اشرافی خود را چنان به دست توانای شاهان ساسانی 
حفظ کرده بود که بعدها توانست پیروزی اسلام بر ایران را تبدیل به 
ایران قرن سوم وسیعتر از ایران امروز بود؛ چنانکه از نام ان برمی اید, 
سرزمین اریاییها بود و افغانستان, بلوچستان. سغد, بلخ و عراق را نیز در 
بر اس بارمن: که سایعا هایس اسان کار کی موم فقط مرس از 
وب صرفی آين امیراطوری زا سل هی دا اطا با بان ه زان که 
به «بربرها» توجهی نداشتند, نام تنها یک قسمت را به تمام ان دادند. یک 
سد کوهستانی, از هیمالایا در جنوب خاوری تا قفقاز در شمال باختری, از 
میان این سرزمین می گذشت و آن را به دو نیم می کرد؛ در مشرق یک 
فلات بلند لم یزرع بود؛ در مغرب دره های سرسبز دجله و فرات قرار 

داشت که آب آنها به هنگام طغیان به آبراهه های بیشمار جاری می شد و 
مغرب ایران را از حیث گندم. خرماء انگور, و سایر میوه ها غنی می 
ساعت: درطول رووها با فواصل ببن اه در کب زارها با کر واحه: :ها 
هزاران د0۵؛ صدها قصبه, و دهها شهر قرار داشت که مهمنترین آنها عبارت 
بودند از: اکباتان. ری. موصل, استخر (سابقا تخت جمشید). شوش. 
سل کر خسن بات یمرو بات وم 0 

آهیاتوتتن مارکلینوس ایرانیان اين دوره را چنین وصف می کند: هتفرما همه 
باریک اندام و قدری تیره گون هستند . ِ ریشی نسبتاً جالب دارند, و زلفی 
دراز و خشن.» افراد طبقات عالی خشن موی نبودند و همه شان اندام 
باریک نداشتند؛ غالبا خوش هیکل بودند, به رفتار و 
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خوی و چابکی خود می باليدند, و دوستار ورزشهای خطرناک و جامه های 
باشکوه بودند. مردان دستار بر سر می گذاشتند, شلوا" گشاد می 
پوشیدند, سندل يا پوتین بنددار به پا می کردند؛ ثروتمندان نیمتنه يا قبای 
پشمین در بر می کردند , کمربند و شمشیر می بستند؛ بینوایان با لباس 
نخی, مویی, يا پوستی, می ساختند. زنان پوتین و شلوار کوتاه. پیراهن و 
موی مشکین خود را در جلو سر چنبره می کردند و دنبالة آن را به پشت 


فی. آتداختند. و. آن را به کل.فی. آراستتد:.تمام. طیفات: رنی: و ینت ,را 
دوست می داشتند. موتخان و زردشتیان غیرتمند, به نشانة پاکی. لباس 
سفید می پوشیدند؛ سرداران رنگ سرخ را ترجیح می دادند؛ شاهان با 
پوشیدن کفش سرخ, شلوار آبی, و کلاهی که یک گوی یا سر حیوان پا 
پرنده بر ان بود خود را از سایرین ممتاز می ساختند. در ایران نیز» مانند 
جوامع متمدن. لباس نیمی از مرد را می ساخت و نیم بیشتر از زن را. 
ایرانی فرهیخته معمولا, مانند فرانسویان, حساس و تیز شوق و تند ذهن 
بود. ؛ غالبا تناسان بود, ولی , به هنگام ضرورت چالاک و آماده؛ «در سخن 
بیملاحظه و زیاده رو بود. . .. بیش از آنچه شجاع باشد محیل بود, و از اين 
رو فقط می بایست تور از او ترسید.» درست همان فاصله ای که 
هميشه با دشمنان حفظ می کردند. ایرانیان فقیر ابجو می نوشیدند, اما 
تقریباً تمام طبقات, از جمله خدایان. شراب را ترجیح می دادند؛ ایرانیان 
پرهیزکار و صرفه جو در مراسم مذهبی شراب می ریختند و مدتی منتظر 
خدایان می شدند تا بیایند و آن را بیاشامند؛ انگاهء خود آن شراب مقدنن. را 
می نوشیدند. آداب ایرانی در این دوره ساسانی, بنابر روایات؛ خشنتر از 
زمان هخامنشیان و ملایمتر از دوران اشکانیان بود؛ اما داستانهای 
پروکوپیوس ما را از اين آگاه می سازد که ایرانیان والامنشتر از یونانیان 
بودند. تشریفات و رسوم دییپلوماتیک دربار ایران تا حد زیادی از طرف 
امپراطوران یونان اقتباس شده بود؛ دو سلطان رقیب. یکدیگر را «برادر» 
خطاب می کردند, برای ماموران سیاسی خارجی مصونیتی قایل بودند و 
انان را از بازرسی و عوارض گمرکی معاف می کردند. سرچشمة رسوم 
دیپلوماسی اروپا و امریکا را می توان در دربار پادشاهان ایران جست. 
آمیانونتن می گوید: «بیشتر ایرانیان در روابط جنسی افراط می کنند,» اما 
اذعان می کند که لواط و فحشا در میان انان کمتر رایج بود تا نزد یونانیان. 
ری حضایتن ایرانیان را یه داشتن سه صفت می ستاید: «در خوراک میانه 
رو, در خلوت و نیز در روابط زناشویی معتدل هستند.» منتهای کوشش 
برای ترغیب ازدواج و افزودن بر میزان موالید به کار می رفت تا نیروی 
انسانی کافی برای جنگها فراهم شود؛ در این مورد خدای عشق مارس بود 
نه ونوس. دین, امر به ازدواج می کرد, مراسم زناشویی را با جلال فراوان 
انجام می داد, و چنین تعلیم می داد که باروری موجب نیرومندی اهورمزدا, 
خدای روشنایی, در نبرد با اهریمن, شیطان کیش زردشتی, است. رئیس 
خانواده در کانون خانه به نیایرستی می پرداخت. و از این رو طالب 
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فرزندانی بود تا اين آیین و نسلش بعد از خود او محفوظ ماند؛ اگر او 
صاحب فرزند ذکوری نمی شد, پسری را به فرزندی اختیار می کرد. 
والدین عموما وسایل ازدواج فرزندان خود را, بیشتر به وسيلة دلالهای 


حرفه ای 1 فراهم می کردند؛ اما زن می توانست بدون اجازة والدین 
شوه رکند. جهیز و شیربها, مخارح ازدواج و فرزند آوری زودگاه را میسر 

می ساخت. چندگانی مجاز بود و در صورت نازایی زن اول توصیه می شد. 
زنا نضح یافته بود. شوهر می توانست زن را به علت بیوفایی. و زن شوهر 
را به سبب ظلم و ترک انفاق. طلاق گوید. داشتن همخوابه بلامانع بود. این 
همخوابه ها, مانند هتایرای یونانی, ازاد بودند که در میان مردم ظاهر و در 
ضیافت مردان حاضر شوند. اما زنان قانونی معمولا در اندورن خانه 
نگاهداری می شدند؛ این رسم دیرین ایرانی به اسلام منتقل شد. زنان 
ایرانی بغایت زیبا بودند, و شاید به همین سبب می باییست از مردان حفظ 
شوند. در شاهنامة فردوسی این زنان هستند که ارزوی مردان را می 
کشند و در معاشقه و اقوا پیشقدم می شوند. زیبایی زنانه بر قوانین 
کودکان به یاری انهان مذهبی؛, که برایر استحکام قدرت والدین ضرور می 
نماید, بار می آفذدند: انز کرش آنان گوی بازی؛ ورزشهای قهرمانی, و 
شطر نح بود, و در نوجوانی در تفریحات کلانسالان خانواده شرکت می 
کردند. این تفریحات عبارت بود از تیراندازی, اسبدوانی؛ چوگانبازی, و 
شکار. ایرانیان ساسانی موسیقی را برای اعمال مذهبی, عشق؛ و جنگ 
لازم می دانستند. فردوسی گوید: «در بزمها و ضیافتهای شاهانه ِ 
و آواز زنان زیبا صحنه را می آراست»: لیر, گیتار, فلوت؛ آنی, کرنای. طبل بل؛ 
و سایر ادوات ت فراوان بود؛ به موجچب روایت؛ باربد, خنیاگر معبوب خسرو 
برفنم 360 تقمه«شاخت ور نز سر آنتر سالء‌هر شب یکی از انها را برای 
شاه می خواند. در تعلیم و تربیت نیز دین نقشی بسزا ایفا می کرد؛ 
دبستانها در معابد جای داشتند و اطفال تحت تعلیم موبدان بودند. تعلیمات 
عالی در ادبیات, طب. علوم, و فلسفه در دانشگاه مشهور جندیشاپور در 
خوزستان داده می شد. پسران شاهان محلی و ساتراپها غالبا نزدیک شاه 
می زیستند و با شاهزادگان خانوادة سلطنتی, در دانشکده ای که متعلق به 
دربار بود. تحصیل می کردند. 

پهلوی. زنان هندو اروپایی ایران در دورة اشکانیان, در زمان ساسانیان نیز 
معمول بود. از ادبیات آن زمان فقط 600,000 کلمه باقی مانده است که 
همه مربوط است به دین. ما می دانیم که ان ادبیات وسیع بوده است؛ اما 
چون موبدان حافظ و ناقل آن بودند, تبشفد. انار یه آفینی را می گذاشتند تا 
از میان برود. (احتمالا فرایندی مشابه ما را به این اشتباه انداخته است که 
ادبیات اوایل قرون وسطی در جهان مسیحیت عدما مذهبی بوده است.) 
شاهان ساسانی حامیان روشنفکر ادبیات و فلسفه بودند - و بیش از همه 
خسرو انوشیروان: به فرمان او آثار افلاطون و ارسوط به زبان پهلوی 
ترجمه گشت و در دانشگاه جندیشاپور تدریس شد, و حتی خود او نیز آنها 


را خواند. در دوران سلطنت او وقایع تاریخی بسیاری ثبت و 
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تدوین شد که تنها قسمت موجود آن کارنامة اردشیر بابکان است. این 
کتاب مخلوطی است از م تاریخ و داستان عشقی که بعدها مبنای شاهنامة 
فردوسی شد. تام که یوستینیانوس مدارس آتن را بست» هفت تن از 
استادانش به ایران گریختند و به دربار خسرو پناهنده شدند. پس از چندی 
هوای وطن کردند؛ شاه د«بربران». در عهدنامة سال 33 خود با 
یوستینیانوس, قید کرد که خردمندان یونانی باید رخصت بازگشت یابند و از 
پیگرد و ازان مصون باشند. 

در دوران فرمانرواييی این پادشاه روشنفکر دانشگاه جندیشاپور که در 
قرن چهارم يا پنجم تأسیس شده بود, «بزرگترین مرکز فرهنگی آن زمان» 
شد. دانشجویان و استادان از اکناف جهان به آن روی می آوزداند: 
مسیحیان نسطوری در آن دانشگاه پذیرفته شدند و ترجمه های سریانی 
آناز یونانی در طب و فلسفه را به ارمغان آوردند. نوافلاطونیان در آنجا بذر 
صوفیگری ر کاشتند؛ و سنت طبی هندوستان, ایران؛ سوربه. و یونان, در 
آنجا به هم آمیخت و یک مکتب درمانی شکوفا را به وجود آورد. به موجب 
نظرية ‏ ظفه اترانن مار رالد یی ها انا که تک | عناصر چهارگانه ِ 
ات ات خاک. باد- حاصل می شد. : پزشکان و موبدان ایرانی می گفتند 
که بهداشت عمومی مستلزم سوزاندن تمام مواد فاسد کننده, و بهداشت 
فردی مستلزم اطاعت کامل از دستورات نظافت دین زردشت است. 

انچه از علم نجوم ایرانی در این دوره می دانیم این است که این علم 
تقویم منظمی را بنیاد نهاده بود. به موجب این تقویم» سال به دوازده ماه 
سی روزه. و هر ماه به دو هفتة هفت روزه و دوهفتة هشت روزه تقسیم 
می شد, و پنج روز.1 هم به آخر سال اضافه می گردید. علم احکام نجوم و 
جادوگری امری عمومی بود, و هیچ گونه اقدام مهمی بدون رجوع به وضع 
صور فلکی , به عمل نمی آمد؛ و هر واقعة زمینی به اعتقاد مردم نتيجة جنگ 
ستارگان سعد و نحس در آسمان بود - همان گونه که فرشتگان و شیاطین 
در روح انسان با یکدیگر می جنگیدند - و این در حقیقت همان نبرد 
اهورمزدا و اهریمن بود. 

دین زردشت به وسيلة سلسلة ساسانیان اقتدار و استیلای سابق خود را 
باز یافت؛ زمينها و عشر محصولات کشاورزی به موبدان اختصاص داشت؛ 
دولت بر دین استوار بود, همچنانکه در اروپای ان زمان نیز چنان بود. موبد 
موبدان, که قدرتش فقط از خود شاه کمتر بود, بر یک طبقة مقتدر و حاضر 
در صحنه, که افراد ان مغان يا مجوسان نامیده می شدند و مقامشان ارثی 
بو حکومت می کرد. مغان بر حیات روحی تمام ایرانیان فرمانروایی 
داشتند, گنهکاران و طاغیان را از دوزخ می ترساندند, و به مدت چهار قرن 


افکار ایرانیان را در بند نگاه داشتند. اینان گهگاه شارمندان را از اجحاف 
ماموران مالیات. و بینوایان را از ول زورمندان حفظ می کردند. تشکیلات 
عفن جیدان ثروتمند بود که شاهان گاه مبالغ هنگفتی از خزانه های معابد 


1 پنج روز اندرگاه, که ۳ در عربی «خمسة مستر قه» نامیده شد. - م. 
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قرض می کردند. هر شهر عمده ای دارای یی اتشکده بود که در آن شعلة 
مقدس» به نشانة خدای نور» همواره فروزان بود. تنها یک ند کین منزه و 
پاکیزه می توانست روح را از اهریمن نجات دهد؛ در نبرد با شیطان, بهره 
گرفتن از یاری مغان و پیشگویی, وردخوانی, جادوگری» و دعاهای آنان 
امری بس ضروری بود. روحی که بدین سان یاری می شد به پاکی و 
قدسیت می رسید., از دادگاه سهمگین روز رستاخیز می گذشت. و در 
بهشت,؛ , شادمانی جاودان می پافت. 

در جنب این دین رسمی , سایر مذاهب چندان محلی نداشتند, میترا, خدای 
افتاب. که نزد پارتها بسیار محبوب بود, اکنون ان ستایشی را که در خور 
یاور بزرگ اهورمزدا بود نمی دید. اما موبدان زردشتی, مانند روحانیان 
مسیحی و مسلمان و بهود» ارتداد از دین اف را ک هن توو یک می 
شمردند. وقتی که مانی (حدود 276-216) ادعا کرد که چهارمین پیامبر 
خدا در ردیف بوداء زردشت. و مسیح است. و دینی مبنی بر تجرد, 
طلبی: و تورع اعلام کرد, مفان مجاهد و دارای تعصب ملی او را مصلوب 
کردند, و مانویت مجبور شد موفقیت خود را در خارج از مرزهای ایران 
جستجو کند. مع هذا, موبدان و پادشاهان ساسانی عموما نسبت به یهودیت 
و مسیحیت تسامح به خرج می دادند. درست همان طور که پایها نسبت به 
یهودیان رفتار ملایمتری داشتند تا نسبت به بدعتگذاران. عدة زیادی از 
را ای را هی ان 
به قدرت رسیدند. مسیحیت در ایران مستقر شده بود؛ این دین تا هنگامی 
که دین رسمی دشمنان دیرین ایران یعنی یونان و روم نشده بود, تحمل 
می شد؛ اما پس از انکه روحانیان مسیحی, همچنانکه در سال 338 میلادی 
در نصیبین کردند. نقش فعالی در دفاع از سرزمین بیزانس در برابر شاپور 
دوم به عهده گرفتند. و مسیحیان ایران امید طبیعی خود به پیروزی بیزانس 
را اشکار ساختند. دین مسیح مورد تعقیب قرار گرفت. در 341, شاپور 
فرمان به قتل عام مسیحیان امپراطوری خود داد؛ تا هنگامی که این فرمان 
را به کشيشان, راهبان, و راهبه ها محدود کرد. ساکنان بسیاری از دههای 
مسیحی کشته شده بودند؛ حفن.با ان وجون. در ظی این تعقنب. و ازاز. که 
تا زمان مرگ شاپور ادامه یافت (379), 16000 تن مسیحی کشته شدند. 
یزدگرد اول (420-399) آزادی مذهبی را به مسیحیان بازگرداند و آنان را 


یاری داد تا کلیساهای خود را از نو بسازند. در 422 شورایی از اسقفان 
یرای کلیسای مسیحیان ابران را از مسیحیت بونان و روم مستقل 
در میان عبادات و مشاجرات دینی. فرمانها و بحرانهای دولتی, و جنگهای 
داخلی و خارجی, مردم با بیصبری وسایل تقویت دولت و معابد را فراهم 
می ساختند, زمین را می کاشتند, کله ها را می چرآندند, و به هنرهای 
دستی و داد و ستد اشتغال می ورزیدند. زراعت یک وظيفة دینی بود, و به 
مردم گفته می شد که کارهایی قهرمانی از فتیل. اناد ناخترن. تیابان: 
کشتکاری زمین, نابود ساختن آفات و گیاهان هرزه. حاصلخیز ساختن 
اراضی بایر, و استفاده از رودها برای ابیاری فتح نهایی اهورمزدا را بر 
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بسیار لازم بود, زیرا او معمولا برای زمینداران بزرگ کار می کرد و از یک 
ششم تاایک سوم فراورده های خود را از بابت مالیات و عوارض به دولت 
می داد. در حدود سال 540, ایرانیان صنعت شکرسازی از نیشکر را از 
هندوستان فرا گرفتند؛ امپراطور یونانی. هراکلیوس, در کاخ سلطنتی 
تیسفون یک انبار پر از شکر یافت (627): اعراب که 14 سال سن از آن 
ایران را گرفتند, برودی طرز کاشتن نیشکر را آموختند و آن را به مصر» 
سیسیل, مراکش, و اسپانیا بردند, که از آنجا در تمام اروپا رواج یافت. 
دامپروری از کارهای برجستة ایرانیان بود؛ اسبهای ایرانی از نظر نزاد. 
چالاکی, زیبایی, و سرعت بعد از اسبهای عربی بهنرین بودند. : هر ایرانی 
دوستار اسب بود. همان گونه که رستم رخش را دوست می داشت. سگ 
چندان در مراقبت گله و خانه ها سودمند بود که ایرانیان آن را حیوان 
مقدسی می شمردند. 09 ایرانی در تمام جهان شهرت و شاخصیت 
صنعت ایرانی در زمان ساسانیان از حالت خانگی به اشکال شهری درآمد. 
اتحادیه های اصناف متعدد بودند. و در برخی از شهرها یک طبقة کارگر 
انقلابی پدید امده بود. ابریشمبافی از چین وارد شده بود؛ حریرهای دوران 
ساسانی همه جا مطلوب بود. و برای صنعت نساجی بیزانس, , چین» , و ژاین 
نمونه واقع شده بود. بازرگانان چینی به ایران می آضدنذ ۳ ابریشم 1 
بفروشند و فرش, جواهر, و غازه بخرند؛ ارمنیها , سوریها, و یهودیان, ایران 
و بیزانس و روم را با داد و ستد کند خود مربوط ساخته بودند. راهها و 
پلهای خوب, که مورد مراقبت دقیق بود, چاپار دولتی و کاروانهای بازرگانی 
را قادر می ساخت که تیسفون را با تمام استانها مربوط سازند؛ و در خلیح 
فارس بندرهایی ساخته شده بود تا تجارت با هندوستان را تسریع کند. 
مقررات دولتی قیمت غله, دارو, و سایر مایحتاج زندگی را محجدود می 


ساخت. و از احتکار و انحصار جلو می گرفت. ثروت طبقات عالی را می 
توان از داستان یک اصلمند ایرانی دریافت که هزار مهمان به شام دعوت 
کرده بود. و چون دریافت که بیش از پانصد دست ظرف ندارد. پانصد 
دست دیگر از همسایگان خود غاریته گرفت: 

خاوندان فتودال, که معمولا در املاک روستایی خود می زبستند, استثمار 
زمین و مردم را سازمان می دادند و به هنگام جنگ از رعایای خود هنگهایی 
می اراستند. با شکارورزی پرشور و دلیرانه, خود را برای نبرد تربیت می 
کردند؛ اینان به عنوان افسران سوار نظام ورزیده خدمت می کردند, و 
خود و اسبشان, مانند دوران اخیر اروپای ملوک الطوایفی. زرهپوش بودند؛ 
اما در انضباط دادن به سربازان خود. يا در استعمال اخرین صنعتهای 
مهندسی و محاصره و دفاع. از رومیان, عقبتر بودند. از نظر کاست 
اجتماعی, بالاتر از این مالکان. اشراف زار بودند که به عنوان ساتراپ بر 
ایالات فرمان می راندند و یا رباست ادارات دولتی را داشتند. طرز اداره 
ظاه را بسیار خوب بود زیرا گرچه مالیات کمتر از مالیات امپراطور روم 
شرقی و غعربی بود در وصول آن کشت شیر ق. مین شد: خزانة ایران غالبا 
پرتر از خزانة امپراطوران 
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بود. در سال 626, خسروپرویز پولی معادل 4607000000 دلار در 
صندوقهای خود داشت. و عایدی سالانة کشور معادل 17010001000 دلار 
بود, که با در نظر گرفتن قدرت خرید طلا و نقره در آن زمان مبلغ بسیار 
هلدگفتاین می شد. قانون از طرف شاهان, مشاوران ایشان. و موبدان بر 
اساس احکام اوستایی وضع می شد: تفسیر قانون و نظارت در اجرای آن 
به عهدة موبدان بود. امیانوس, که با ایرانیان جنگیده بود, قضات ایرانی را 
«مردانی سربلند. صاحب تجربه, و دارای دانش حقوقی» وصف می کند. 
به طور کلی ایرانیان مردم درست پیمانی شناخته شده بودند. سوگند در 
داد ناما مر نسم مدهنی توام نود مجازات سوگندشکنی در قانون بسیار 
شدید. و در دوزخ باران بی انتهایی از تیر. تبر. و سنگ بود. برای کشف بزه 
از روش اوردالی استفاده میر شد: از مظنونان خواسته می شد که روی 
فلز سرخ گرم راه بروند, يا از آتش بگذرند, يا غذای مسموم بخورند. کودک 
کشی, و سقط جنین ممنوع بود و مجازات سخت داشت؛ سزای لواط مرگ 
بود؛ ؛ مردی که زناکاریش بر ملا می شد تبعید می گردید, و زن زانیه بینی و 
گوش خود را از دست می داد. محکومان می توانستند به دادگاههای عالیتر 
استیناف دهند, و مجازات اعدام فقط پس از تجد ید نظر و تصویب شاه 
قابل اجرا بود. 

پادشاه قدرت خود را به خدایان منسوب می دانست و خویشتن را نایب 
انها می شمرد و منزلتشان را در فرمانهایی که به نام انها صادر می کرد 


نشان می داد. هر وقت که زمان ایجاب می کرد. خود را «شاه شاهان. 
شاه آریاییها و غیر آزیاییها [ایران و انیران]؛ سلطان جهان, زادة خدایان» 
می نامید, شاپور دوم این عبارت را نیز بر عنوان مزبور افزوده بود: «برادر 
خورشید و ماه. دمساز ستارگان.» شاهان ساسانی, که از لحاظ نظری 
مستبد بودند, در عمل معمولا با مشورت وزیران خود که هیئثت دولت را 
تشکیل می دادند کار می کردند: مسعودی, مورخ مسلمان. «ادارة 
مشعشع شاهان ساسانی, سیاست منظم انان, مراقبتشان از اتباع خود, و 

سعادت مستملکانشان را می ستود. ری اولادووا نتب بهرروایت 3 
خلدون؛ چنین می گفت: «#بی ارتش,: شاه نیست؛ بی عایدات ۰ ارتش 
نیست؛ بی مالیات. عایدات نیست؛ بی کشاورزی, مالیات نیست؛ بی 
حکومت صحیح, کشاورزی نیست.» در اوقات عادی. سلطنت موروثی بود, 
اما ممکن بود از طرف شاه به یکی از پسران کهتر منتقل شود در دو 
مورد قدرت عالیه به ملکه ها رسید.1 وقتی وارث مستقیم وجود نداشت, 
با میدن کی« به سلطنت برمی گزیدند, اما انتخابشان مجد ود بود 
به اعضای خاندان سلطنت. 

زندگانی شاه آکنده بود از الزامات توانفرسا. از او منتهای دلیری را در 
شکارورزی انتظار داشتند؛ در غرفه ای با پرده ای دیبا که ده شتر اراسته 
به زیور شاهوار ان را می کشیدند 

پرویز بودند. - م. 
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به شکار می رفت.؛ هفت شتر تخت او را, و صد شتر خنیاگرانش را حمل 
می کردند. ده هزار سوار ممکن بود در التز ام وی باشند. ولی اگر 
سنگنبشته های ساسانیان را معتبر بدانیم, باید بگوییم که در آخرین وهلة 
سفر شکار می بایست سوار اسب شود و شخصاً یک گوزن, بز وحشی, 
اه کاوتنن ببرت ی سا چکی کر ار وهای را که و مارک. را 
«بهشت» او گردآوری شده بودند دنبال کند. چون به کاخ خود باز می 
گشت., خود را در میان هزار ۳ و 0 فراوان با 9 ای از 
جواهر سنگین شده ۳ ی بر تختی زرین بنشیند, و تاجی چنان 
سکن بر شش کدارد کب ارم بووا فاصله ای موه ار سر که 
بیحرکت می ماند, اویزان باشد. با این شکل و شمایل بود که او سفیران و 
میهمانان را می پذیرفت, صدها رسم تشریفاتی سیاسی را تفجا مق آوز ده 
قضاوت می کرد و گزارشها و اخبار انتصابات را وزریاقت می داشت. 
کسانی که به نزدیی او می آمدند تعظیم می کردند. زمین را بوسه می 


دادند,. فقط با اجازة او برمی خاستند, و هنگام سخن گفتن دستمالی جلو 
دهان نگاه می داشتند تا مبادا نفسشان او را آلوده سازد. شبانگاه نزد یکی 
از زنان یا معشوقگان خود می رفت و بذر شاهانه را شادمانه می کاشت. 


- سلطنت ساسانیان 


بنابر روایات ایرانی. ساسان. موبدی در تخت جمشید بود؛ پسرش بابک 
امیر کوچکی در خور بود؛ بابک گوچیهر فرمانروای فارس را کشت. خود را 
شاه ان سامان ساخت. و قدرت خویش را به موجب وصیت به پسر خود 
وی شد. اردوان پنجم, آخرین پادشاه پارت یا اشکانی ایران, از شناسایی 
این سلسلة جدید محلی ابا کرد. اردشیر اردوان را در جنگ کشت (224) و 
هه وت اه ماو هآ ات کار 
را با یک حکومت سلطنتی پر قدرت, که از طریق یک تشکیلات اداری 
متمر کز اما رو به گسترش امور را می کذر آند: جایگزین کرد؛ حماپت 
روحانیان را با بازگرداندن دین زردشت وسلسله مراتب آن جلب کرد؛ و با 
اعلام اينکه نفوذ هلنیستی را در ایران برخواهد انداخت و انتقام داریوش 
سوم را از جانشیان اسکندر خواهد گرفت و تمام سرزمينهاي شاهان 
هخامنشی را باز خواهد ستاند, غرور مردم را برانگیخت. آه تقزینا:: به تمام 
وعده های خود وفا کرد. نبردهای سریعش حدود ایران را در شمال ان 
تا جیحون و در باختر تا فرات بسط داد. به هنگام مرگ (241), تاج را بر 
پسر خود شاپور نهاد و به او سفارش کرد که یونانیان و رومیان را به 
دریا بریزد. 

تاو اول (241 -272) تمام قدرت و کاردانی پدر خویش را به ارت برده 
بود. سنگنبشته ها او را مردی با وجنات زیبا و نجیب وصف می کند؛ اما اين 
بدون شک تهنیتی است رسمی. تربیتی عالی داشت و به دانش مهر می 
ورزید.؛ از صحبت ائتوستاتیوس سوفسطایی, 

سفیر یونان؛ چنان مسجور شده بود که به این فکر افتاد که از سلطنت 
استعفا کند و فیلسوف شود. برخلاف شاپور دوم» به تمام ادیان ازادی کامل 
داد, به مانی اجازه داد تا در دربارش موعظه کند, و اعلام کرد که «مفغان. 
مانویان. یهودیان, مسیحیان, و ارباب ساير مذاهب در امپراطوری او از هر 
آندای مضون باشتد سا ادامة ویزاشن. اوستای کفرن دعران ارچشعر آغار 
شده بود؛ موبدان را تحریض کرد که اثار فلسفة مابعدالطبیعی, نجوم, و 
طب را, که غالبا از هند و یونان گرفته شده بود, در این کتاب مقدس 
ایرانی بگنجانند. در حمایت از هنر گشاده دست بود. در فرماندهی نظامی 
به عظمت شاپور دوم پا دو خسرو نمی رسید, اما در سلسلة طولانی 
ساسانیان بهترین مدیر بود. پایتخت جدیدی در شهر شاپور ساخت که 
ویرانه های ان هنوز نام او را بر خود دارند, و در شوشتر, در ساحل رود 


کارون, یکی از ساختمانهای بزرگ مهندسی کهن را برپا داشت. این 
ساختمان عبارت بود از سدی با قطعات سنگ خارا که پلی به طول 220 
متر و عرض 6 مترٍ تشکیل می داد؛ برای ساختن این سد, مسیر رود موقتاً 
عوض شد, بستر آن سنگفرش گردید, و دریچه هایی در سد ایجاد شد تا 
جریان ات را منظم سازد. بنابر روایات؛ شاپور برای طرح کردن و ساختن 
اين سد. که تا قرن حاضر همچنان دایر بود. از مهندسان و اسیران رومی 
استفاده کرد. شاپور با آنکه قلبا مایل به جنگ نبود, ناچار به آن دست يازید, 
به سوریه حمله کرد, به انطاکیه رسید, از ارتش روم شکست خورد. و 
قرارداد صلحی با رومیان منعقد ساخت (244) که به موجب آن: تمام 
سرزمینهایی زا که سایق از رومیان گرفته بود به آنان باز گرداند. جچون از 
همکاری ارمنستان با رومیان خشمگین بود, به آن کشور وارد شد وسلسله 
ای طرفدار ایران در آنجا مستقر ساخت. (252). پس از آنکه جناح 
راستش بدین گونه حفظ شد, جنگ با روم را از سر گرفت. امپراطور 
والریانوس را شکست داد و دستگیر کرد (260), انطاکیه را غارت کرد, و 
هزاران اسیر گرفت تا در ايران به کار اجباری گمارد. اودناتوس, فرجا ند 
پالمورا, با روم همدست شد و شاپور را مجبور کرد تا بار دیگر فرات را 
مرز ایران و روم بشناسد. 

جانشیان او از 272 تا 302 عظمتی نداشتند, تاریخ ذکر کوتاهی از هرمز 
دوم (302 - 309) می کند, زیرا| او صلح و سعادت را حفظ کرد. اماکن 
عمومی و مساکن شخصی, مخصوصا خانه های فقیران, را به خرج دولت 
تعمیر کرد. دادگاه جدیدی برای رسیدگی به شکایات بینوایان از اغنیا 
تأسیس کرد و خود غالبا ریاست آن را عهده دار می شد. ما نمی دانیم که 
آیا همین عادات عجیب موجب محروم شدن پسر او از سلطنت شد يا نه؛ 
به هر حال, وقتی که هرمز درگذشت. نجبا پسر او را زندانی کردند و تاج و 
تخت رابه کودک هنوز نازادة او, که با یقین و اعتماد شاپور دوم نام نهادند؛ 
دادن مرا انکه ساظت اهوا کاما خحرر سازند, تاج شاهی را بر شکم 
مادر او بستند. 

با چنین آغاز میمونی؛ شاپور دوم وارد طولانیترین سلطنت در تاریخ آسیا 
شد 
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(309-379). از کودکی برای جنگ تربیت شد؛ و ارادة خود را نیرومند 
ساخت. و در شانزدهسالگی زمام حکومت و ادارة میدان نبرد را به دست 
گرفت. به عربستان خاوری حمله کرد, چندین ده را ویران ساخت, هزاران 
اسیر را کشت. و باقی اسیران را با ریسمانی که از زخمشان گذراند به 
هم بست. در 337, برای تسلط بر راههای بازرگانی به خاور دور, جنگ با 
روم را از سر گرفت و, با چند فاصلة زمانی از صلح. آن را تقریبا تا هنگام 


مر ادامه داد. گرویدن روم و ارمنستان به دین مسیح به کشمکش کهن 
شدتی نو بخشید. گویی خدایان با خشمی هومری به جنگ پیوسته بودند. 
طی چهل سال. شاپور با رشته ای دراز از امپراطوران روم جنگید. 
یولیانوس او را به تیسفون پس نشاند, اما خود به وضعی ننگین عقب 
نشست. یوویانوس, که با مانور ماهرانة شاپور شکست خورده بود, مجبور 
شد با او صلح کند (363) و ایالات رومی ساحل دجله و نیز تمام ارمنستان 
را به او واگذارد. وقتی که شاپور دوم در‌گذشت., ایران در ذروة انفی و 
اقتدار بود و خاک صد هزار ایکر زمین با خون انسانی تقویت شده بود. 
در قرن بعد. جنگ به مرز شرقی ایران کشانده شد. در حدود سال 425 
طایعه اه اتشفراسات. فسات آها زا ام الا نی تحص و 
بغلط هونهای سفید نامیده می شدند, ناحية 9 جیحون و سیحون ۳ 
تصرف کردند. بهرام پنجم ۰ پادشاه ساسانی, که به واسطة بیبااکیش در 
شکار ملقب به بهرام گور بود (438-420), دلیرانه با آنها جنگید و 
شکستشان داد؛ اما یس ان قوف او تورانیان در نتبجة باروری و جنگجویی 
به اکناف گسترده شدند. و امپراطوریی تشکیل دادند که از دریای خزر تا 
رود سند وسعت داشت. 2 این امیراطوری گرگان. و شهر عمده اش 
را کشتتم و بلاشن: (84 6-4 48) جاسسن: اودرا خر اجگزار ود ساخنند. 
ایران. همزمان با این تهدیدی که از طرف مشرق متوجهش شده بود, به 
سبب کشمکش شاه با اشراف و مویدان برای حفظ اقتدار خویش, دچار 
شرا وت و اش اشراف و موندان تمدیه 
دشمنان خویش را ضعیف سازد. یکی از موبدان زردشتی, به نام مزدک؛ 
حوالی سال 490 میلادی, خود را فرستادة یزدان برای ترویح یک کیش 
باستانی اعلام کرده بود. اصول ان دین به گفتة او چنین بود: همة مردم 
مساوی زاده شده آند؛ هیچ کس حقی طبیعی برای تملک چیزی بیش از 
دیگری ندارد؛ مالکیت و ازدواج از ابداعات انسان و اشتباهات پست 
ایشت# کل اش ام اناد مایت کسام فردان باشند. 
دشمنانش ادعا کردند که او می خواهد. به بهانة اعتراض به مالکیت و 
ازدواج و دستیابی یه ارمانشهر, دزدی» زناء و زنا با محارم را نرویج کند. 
بینوایان و عده ای دیگر از مردم سخنان او را شادمانه پذیرفتند. اما شاید 
مزدک هم از موافقت شاه با آن مذهب به شگفت آتة: پیروان او نه 


2 ام وتارس 
و گرانترین معشوفه هایشان را نیز به تملک خویش زرا وزندند. اشراف 


آزژرده و-خشمکین. فباد را زندانی کردته :مه برادرش جاماستب: ۱ به شاهی 
برداشتند. قباد, 1 پس از سه سال مجبوس بودن در «قلعة فراموشی» 
[انوشبرد], از ك گریخت و به هفتالیان پناهنده شد. هفتالیان. که می 
خواستند یک فرد وابسته به انها فرمانروای ایران باشد, ارتشی برای او 
فراهم کردند و او را در تسخیر تیسفون یاری دادند. جاماسپ استعفا کرد 
اشراف به املاک خود گریختند. و قباد بار دیگر شاهنشاه شد (499). قباد, 
پس از محکم ساختن قدرت خويش. , بر کمونیستها تاخت و مزدک و هزاران 
تن از پیروانش را بکشت. 1 شاید آن نهضت باعث بالا بردن شأّن کار کزان 
شده نود زیرا| فرمانهای شورای دولتی از آن پس نه تنها به امضای 
شاهزادگان و موبدان می رسید, بلکه از طرف سران اتحادیه ها نیز امضا 
می شد. قباد به مدت یک نسل دیگر سلطنت کرد با دوستان قدیمش 
به هنگام مرگ, سلطنت را به دومین پسر خود خسرو که بزرگترین شاه 
ای بود لیر د. 
0 و ایرانیان اب 0 0 ِ جاوید) 21 به تام اضافه 
کرده بودند. وقتی که برادران مهترش او را «عادل» می خواندند؛ و شاید 
اگر عدل را از رحم جدا کنیم. او شايستة این لقب بود. پروکوپیوس او را 
چنین وصف می کند: «استاد بزرگ در تظاهر به پرهی زکاری» و عهد شکنی؛ 
اما پروکوپیوس از زمرة دشمنان بود. طبری, مورخ ایرانی. «تیزهوشی, 
فرهنگ, , خردمندی, رشادت. و تدبیر» او را ستوده و یک خطابة افتتاحیه در 
دهان او گذاشته است که اگر راست نباشد, خوب جعل شده است. وی 
حکومت را کاملا تجدید سازمان داد؛ در انتخاب دستیارانش فقط شایستگی 
را ملاک قرار داد و توجهی به رتبه و مقام نکرد؛ و بزرگمهر, مربی پسرش؛ 
را به وزارت برگزید که وزیری ارجمند اه کان درافد: وی سیاه بنبیچه ای 
ما ال اراس ارس کاس ا اتصاظ متسه رن که 
نظم مالیاتی عادلانه تری ایجاد کرد, و قوانین 0 را مدون ساخت. برای 
اصلاح آب شهرها و آبیاری مزارع سدها ۳9 ساخت؛ زمینهای بایر را 
با دادن گاو, وسایل کشاورزی, ی تجارت را با 
ساخت. تعمیر, و نگاهداری پلها و راهها رونق بخشید. و آنچه در توان 
داشت با شور و غیرت وقف خدمت به مردم و کشور کرد. ازدواج راء به 
این عنوان که ایران برای حفظ مرز و بوم خود به جمعیت بیشتری احتیاج 
دارد, تشویق ‏ اجباری - کرد. مردان مجرد را, با تامین جهیز زنان و امکانات 
تربیت فرزندان از بودجة دولتی, به ازدواج تحریض نمود. یتیمان و 


1. کشتن مزدک و مزدکیان به مباشرت انوشیروان انجام گرفت. - م. 
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کودکان بینوا را به خرج دولت نگاهداری و تربیت کرد. وی بدعت را با مرگ 
سزا می داد. اما مسیحیت را حتی در حرم خود, تحمل می کرد. 
فیلسوفان, پزشکان. و دانشمندان را از هندوستان و پونان در دربار خود 
کرداهرده: نفد.ه ان میاخته با انان ,درباره بمسشانلن. ند کور خکوهت: و مر 
لذت می برد. یک بار در طی مباحثه این سوال پیش کشیده شد: 
«بزرگترین بدبختی چیست ؟» یک فیلسوف یونانی پاسخ داد؛ «پیری توا با 
فقر و بلاهت»؛ یک هندو جواب داد؛ «روحی آرقتفتة در جسمی بیمار»؛ . وزیر 
خسرو با بیان این جمله تحسین همگان را به خود جلب کرد: «به گمان من 
ببیند. بی آنکه به فضیلت عمل کرده باشد.» ۳۰ 1 و دانش 
پژوهی را با گشاده دستی حمایت می کرد. و مخارج ترجمه ها و 
تاریکتارهای بان را امین کرد در زمان سلطنت او دانشگاه جندیشاپور 
به اوج اعتلا رسید. وی امنیت خارجیان را چنان حفظ می کرد که دربارش 
چون بر تخت شاهی نشست. میل خود را برای اشتی با روم اعلام کرد. 
یوستینیانوس, که نقشه هایی برای افریقا و ایتالیا داشت. موافقت کرد؛ و 
در سال 532, آن دو «برادر» یک قرارداد «صلح ابدی» امضا کردند. چون 
افریقا و ایتالیا سقوط کرد. خسرو بر سبیل مزاح, به اين عنوان که اگر 
ایران با او صلح نکرده بود او نمی توانست پیروز شود. سهمی از غنیمتهای 
او خواست.؛ و یوستینیانوس برای او هدایای گرانبها فرستاد. در 9 
خسرو به روم اعلان جنگ داد, به این بهانه که یوستینیانوس مواد معاهدة 
فی مابین را نقض کرده است؛ پر که نیون این اتهام را تایید.من کرو شاید 
خسرو پنداشته بود خردمندانه این است که تا ارتش یوستینیانوس هنوز در 
غرب سرگرم جنگ است. به روم حمله برد و منتظر ننشیند تا یک بیزانس 
پیروزمند و نیرومند تمام نیروهای خود را علیه ایران به کار برد. به علاوه, 
خسرو معتقد بود که ایران باید سرانجام بر معادن طلای طرابوزان دست 
یابد و به دریای سیاه برسد. پس به سوریه لشکر کشید؛ هیراپولیس, آپامیا, 
و حلب را محاصره کرد با دریافت فدیه های گرانبها از آنها دست برداشت, 
و بزودی به دروازه های انطاکیه رسید. مردم بنبای ان شفی اس ‌قران دیوان 
دفاعی, نه تنها با باریدن تیرها و سنگهای منجنیق بر سیاهیانش: بلکه 
همچنین با متلکهای وقیحانه ای که بدان شهره بودند, از او استقبال کردند. 
شاه خشمگین, شهر را با یک حملة ناگهانی تصرف. و خزاین آن را تاراج 
کرد. تمام ساختمانهای آن را, جز کلیسای اعظم, سوزاند؛ عده ای از مردم 
شهر را قتل عام کرد و مابقی را به ایران فرستاد تا اهالی یک «انطاكية» 
جدید را تشکیل دهند. آنگاه با شادی در همان دریای مدیترانه, که وقتی 


مرز باختری_ ایران بود, ابتنی کرد. یوستینیانوس سردار خود بلیزاربوس را 
برای نجات آ نواحی فرستاد, اما خسرور با غنیمتهایی که به دست آورده 
بود, با خاطر آسوده از فرات ت گذشت., و آن سردار محتاط وی را تعقیب 
نکرد (41د). بی نتیجه ماندن جنگهای ایران و روم بی شک به واسطة 
اشکال در نگاهداری 
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یک نیروی اشغالی در آن سوی بیابان سوریه یا رشته کوههای تاوروس در 
سمت دشمن بود؛ : ترقیات جدید در حمل و نقل, جنگهای بزرگتری را ممکن 
ساخته است. طی سه تجاوز دیگر به آسیای روم. خسرو به پیشرویها و 
محاصره های سریع دست زد. باجها و اسیرها گرفت. روستاها را تاراج 
کرد. و بدون مزاحمت باز گشت (543-542). در 545, یوستینیانوس 2000 
پوند طلا (840000 دلار) برای یک متاركة پنجساله به خسرو پرداخت. و در 
انقضای پنج سال 2600 پوند دیگر بزای پنج سا مدین دنه کرد. 
سرانجام (562), پس از جنگهایی که به مدت یک نسل به طول انجامید, 
آن اه بسن غیت کرودند کب صاص فان مرت تسام ال حفظ کی 
یوستینیانوس موافقت کرد که هر سال 30000 پوند طلا (7*500*000 
دلار) به ایران بپردازد. و خسرو از ادعای خود بر سرزمینهای مورد اختلاف 
در قفقاز و سواحل دریای سیاه دست برداشت. 

اما کار خسرو با جنگ هنوز تمام نبود. در حدود سال 570, به درخواست 
حمیریان جنوب باختری عربستان, ارتشی به آن سامان فرستاد تا آنان را از 
فید. فاتحان حبشی. ازاد سازد" وفتی: که آزادی تحضیل. شدء -جمیربان 
دریافتند که سرزمینشان به یکی استان ایرانی مبدل شده است. 
یوستینیانوس با حبشه پیمان اتحادی بسته بود؛ پوستینوس دوم. جانشین او, 
طرد حبشیان را از عربستان عملی غیردوستانه شمرد؛ به علاوه, ترکان 
مرزهای خاوری ایران محرمانه با روم موافقت کرده بودند که به خسرو 
حمله کنند؛ پوسیپنوس دوم به خسرو اعلان خنگ داد (۱72ظ). خسر وه با 
وجود کبرسن, شخصاً به میدان جنگ رفت و شهر مرزی دارا را از رومیان 
گرفت؛ اما سلامتش یاری نکرد و برای نخستین بار شکست خورد (۵378)؛ 
به تیسفون باز کشتت: و در انجا به سال 579, در نی تامعلوم: زندگی را 
بدرود گفت. وی طی چهل و هشت سال زمامداری خود در تمام جنگها و 
نبردها جز یکی پیروز بود, امپراطوری خود را از هر سو وسعت 7 
بود, ایران را بیش از هر زمان دیگر پس از داریوش اول نیرومند کرده بود, 
و چنان نظم اداری صحیحی برقرار ساخته بود که وقتی اعراب ب ایران را 
تسخیر کردند ان را تقریبا بدون هیچ گونه تغییر اقتباس کردند. ده که 
تقوها معاصر یوستینیانوس بود, طبق اعتقاد عمومی آن زمان؛ از 
یوستینیانوس بزرگتر بود, و تمام نسلهای ايندة ایران را نیز او را 


نیرومندترین و تواناترین پادشاه تاریخ خود می دانند. 

پیسر اوء هرمز چهارم (579 -589), به دست تکو از سرداران از سلطنت 
افتاد. این سردار بهرام چوبین بود که نخست خود را نایب السلطنة خسرو 
دوم (589), پسر هرمز چهارم. و یک سال بعد پادشاه ساخت. وقتی که 
خسرو به سن بلوغ رسید , تاج و تخت خود را از او خواست؛ بهرام اين 
خواست را نپذیرفت؛ خسرو به هیراپولیس در سورية روم گریخت؛ 
ماوریکیوس, امپراطور روم شرقی, به او گفت که سلطنتش را باز خواهد 
ستاند, مشروط بر انکه ایران از ارمنستان بیرون رود؛ خسرو این پیشنهاد 
را پذیرفت, و مردم تیسفون شاهد 
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واقعة کم نظیری شدند که عبارت بود از یاری سربازان رومی برای به 
تخت نشاندن یک شاهزادة ایرانی. 

خسروپرویز (پیروز) به بالاترین قدرتی رسید که ایران پس از خشیارشا به 
خود دیده بود, و [بر اثر غرور حاصل از همان قدرت] زمينة سقوط 
امپراطوری خود را فراهم ساخت. وقتی فوکاس, ماوریکیوس را کشت و 
به جای او نشست. پرویز به آن غاصب اعلان جنگ داد (603) تا انتقام 
دوست خود را از او بگیرد؛ ماحصل آنکه دشمنی دیرین بین دو امپراطوری 
از نو اغاز شد. چون بیزانس در نتيجة اشوب و انشقاق ضعیف شده بود., 
ازتشهای ایزان توانتنشد دازاز اهدر ادسا: هیر اپولیس» خلب, آیامیار ه دمنشق 
را تصرف کنند. (613-605). پرویز, که از کامیابی سرمست شده بود. 
علیه مسیحیان اعلام جهاد کرد؛ 26000 بهودی به ارتش او پیوستند. در 
سال ۵14, نیروهای مشتری او اورشلیم را غارت کردند و 90,000 
مسیحی را کشتند. بسیاری از کلیساهای مسیحی, از جمله «کلیسای 
قیامت », بکلی سوخت.: و صلیب واقعی؛ محبوبترین پادگار مسیحیان, به 
ایران برده شد. پرویز به هراکلیوس, امپراطور جدید روم, نامه ای نوشت 
و سوالی در خداشناسی مطرح کرد: «از خسرو, نزر کتریزن خدایان و9 ِ 
تمام زمین, به هراکلیوس, بندة بیمقدار و بی شعور خود: تو می گویی که 

به خدای خویش اعتماد داری, پس چر| وی اورشلیم را از دست من نجات 
نداد؟» در 616, یک ارتش ایرانی اسکندریه را تسخیر کرد. و تا سال 619 
تمام مصره که پس از داریوش دوم از ملکیت ایران خارج شده بود, به شاه 
تاخت و خالکدون را تصرف کرد (617): ایرانیان ان شهر را, که فقط به 
وسيلة تنگة بوسفور از قسطنطنیه جدا شده بود, به مدت ده سال در دست 
داشتند. در آن ده سال خسرو پرویز کلیساها را ویران کرد؛ ثروت و آثار 
هنری آنها را به ایران برد؛ و, با وضع مالیاتهای سنگین, آسیای باختری را 
چنان از توش ند انداخت که در برابر حملة اعراب, که یک نسل بعد 


صورت گرفت؛ پایداری نتوانست. 

خسرو ادارة جنگ را به سرداران خود سپرد. به کاخ تجملی خود در دستگرد 
(در حدود نودو شش کیلومتری شمال تیسفون) رفت. و خود را وقف هنر و 
عشق کرد. معماران. مجسمه سازان, و نقاشان را گردآورد تا پایتخت 
جدیدش را بسن زیباتر از پایتخت قدیم سازند, و چهره هایی از شیرین»؛ 
محبوبترین زن آزسه ضار رن او. بر سنگ بتراشند. ایرانیان شکوه تِِ 
از اینکه شیرین مسیحی است. و حتی برخی ادعا می کرند که شاه را نیز 

به مسیحیت گروانده است؛ به هر حال, در بحبوحة جنگ مقدس 9 
خسرو به او اجازه داد تا کلیساها و صومعه های بسیار بسازد. اما ایران, که 
با غنایم جنگی و بردگان بیشمار ثروتمند شده بود. اشتغال شاه را به 
خوشگذرانی و هنر, و حبنی تساهل دینی او راء می توانست ببخشد. ایرانیان 
پیروزیهای او را به منزلة غلبة نهایی ایران بر یونان و روم. و چیرگی 
اهورمزدا بر مسیح, می ستودند. 
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سرانجام پاسخ اسکندر داده شد. و انتقام ماراتون؛ سالامیس, پلاتایاء و آربلا 
گرفته شده بود. ۲ 

از امپراطوری بیزانس چیزی جز چند بندر اسیایی, چند قطعه از خاک 
ایتالیاء شمال افریقاء یونان. و یک نیروی دریایی شکست نخورده, و یک 
پایتخت محاصره شدة دچار وحشت و یاس نمانده بود. هراکلیوس ده سال 
وقت صرف کرد تا از ویرانه های سرزمین خود کشور جدیدی بسازد و 
ارتش نوینی بیاراید؛ انگاه به جای عبور از تنگة خالکدون. که مستلزم 
مخارح و تلفات زیاد بود, ناوگان خود را وارد دریای سیاه کرد. از ارمنستان 
گذشت. و از پشت سر به ایران حمله برد. همان گونه که خسرو اورشلیم 
را ویران ساخته بود, هراکلیوس کلورومیا, زادگاه زردشت, را خراب کرد و 
آندتن. مقذنتن جاودان ان را خاموش ساخت (624). خسرو ارتشهای خود ر 
یکی پس از دیگری به مقابله با او فرستاد؛ همة آنها مغلوب شدند, و 
همچنانکه یونانیان پیش می رفتند؛ خسرو به تیسفون گریخت, سردارانش, 
که از اهانتهای وی آزرده خاطر شده بودند, در خلع او با اشراف همدست 
شدند. وی را زندانی ساختند و فقط نان ات دار هجده پسرش را 
جلو چشم خود او کشتند؛ سرانجام یکی دیگر از فرزندانش به نام شیرویه 
او را کشت (628). 


الا منانتناتاه 


از ثروت و جلال شاپورها, قبادها, و خسروها چیزی جز خرابه های هنری 
دوران ساسانی به جا نمانده است؛ اما همین مقدار کافی است که ما را از 
دوام و قابلیت انعطاف هنر ایرانی؛ از زمان داریوش کبیر و تخت جمشید تا 
دوران شاه عباس کبیر و اصفهان. به شگفت آرد. 

آنچه از معماری ساسانیان باقی مانده کاملا دنیوی است؛ آتشکده ها همه 
ناپدید شده اند و فقط آثار کاخهای سلطنتی به جا مانده است؛ اینها 
«اسکلتهایی غول آسا» هستند که نمای گچکاری مزینشان مدتها پیش از 
میان رفته است. قدیمیترین این کاخها قصر اردشیر اول در فیروزاباد است 
که در جنوب خاوری شیراز واقع شده است. هیچ کس تاریخ این کاخ را 
نمی داند؛ دامنة حدسیات از 340 ق م تا 460 میلادی را در بر می گیرد. 
ار و و رو کی ما 
تالاری را می پوشاند که سی متر ارتفاع و هفده متر عرض دارد. قوس سر 
در آن, که 27 متر بلندی و 13 متر پهنا دارد. نمایی را به درازای 2<ظ متر به 
دو قسمت تقسیم می کند؛ اين نما در دوران اخیر ویران شد. از تالار 
چهارگوش مرکزی, قوسهای برآمدگی پاطاق به پاية گنبد مستدیری منتهی 
می شد.1 فشار گنبد با یک ترتیب جالب و غیرعادی بر دو دیوار مجوف 
تحمیل شده بود که روی قسمت داخلی و خارجی آن یک طاق دبه ای زده 
شده بودر و بر این بنیان, که از تقویت دیوار داخلی به وسيلة دیوار خارجی 
به وجود آمده بود, پشت بندهای متکی به جرزهای ستونی پیوسته. از سنگ 
8 افزوده شده بود. معماری این قصر با سبک ستونی 


1 پاطاق قوسی است که به صورت واسطه ای میان رتئوس فوقانی وی 
شاختمان خند. وجمهی: و زهواز کنید تخم. میغی شعل. آن ساخته هی تون 
کرسول معتقد است که این نوع طاق از اختراعات ایرانیان است. 
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تخت جمشید کاملا متفاوت بود - این شیوه گرچه خام و ابتدایی بود. اما در 
آن از اشکالی استفاده شده بود که بعدها در سانتاسوفیای یوستینیانوس به 
کمال خود رلسید. 

در محلی نه چندان دور از اين کاخ در سروستان. ويرانة بنایی وجود دارد 
که تاریخ آن معلوم نیست؛ نمایی با سه قوس, یک تالار بزرگ مرکزی با دو 
اطاق جانبی. که پوشش آنها از گنبدهای شلجمی, طاقهای دبه ای, و 
نیمگنبدهایی تشکیل می شود که حکم پشتبند را دارند. پشتبند اسکلتی 
معماری گوتیک ممکن است از این تحت هار با برداشتن تمام قسمتهای 


آن جز قالب نگاهدارنده اش: اقتباس شده باشد. در شمال باختری شوش 
خرابة یک کاخ دیگر وجود دارد, ایوان کرخه. اين کاخ کهنترین نمونة طارم 
عرضی است که با تیرکهای قطری ساخته شده است. اما جالبترین ارات 
زمان ساسانیان - که اعراب فاتح را با عظمت خود به وحشت انداخت - 
ِِ سلطنتی تیسفون بود که اعراب به آن طاق کسری لقب دادند. این 
می گوید: یوستینیانوس سنگ مرمر یونانی برای خسرو تهیه کرد و 
صنعتگران ماهری فرستاد که کاخی به سبک رومی در نزدیکی اسف ور 
برایش ساختند.» جناح شمالی این بنا در سال 1888 فرو ریخت؛ گنبد آن 
از میان رفته است؛ سه دیوار بزرگ به ارتفاع 35 متر بالا رفته اند و نمایی 
در جهت افقی دارند که به پنج ردیف از قوسهای کور تقسیم شده است. 
یک قوس بزرگ مرکزی, که بیست و شش متر ارتفاع و بیست و دو متر 
عرض دارد و بلندترین و پهنترین قوس بیضی شکل است که تاکنون شناخته 
شده, به سقف تالاری منتهی می شد که طولش 35 و عرضش 23 متر 
شده تقلیدی از نماهای غیر ظریف رومی, مانند تماشاخانة مارکلوس, 
هستند. این نماها بیش از انکه زیبا باشند, پرابهتند؛ اما نمی توان دربارة 
زیباییهای گذشته از روی ویرانه های فعلی قضاوت کرد. 

جالتربت: آنار. باقی. مانده از دوران ساسانیان کاخهای خشتیی که طعمة 
زمان شده اند نیست, بلکه سنگنبشته هایی است که بر سينة بعضی از 
کوههای ایران باقی مانده است. این نقوش شگرف اخلاف مستقیم نقوش 
برجستة هخامنشی هستند و در برخی موارد در جلب آنها قرار گرفته اند؛ 
شاهان هخامنشی تاکید کنند. قدیمترین نقوش زمان ساسانیان اردشیر را 
می نمایاند ک پای بر پشت یکی از دشمنان خود ‏ احتمالا اخرین امپراطور 
اشکانی - گذاشته است. نقوش برجستة نقش رستم, نزدیک تخت جمشید., 
ظریفتر وزیباترند و اردشیر, شاپور اول, و بهرام دوم را می نمایانند: این 
شاهان پیکرهای پر صولت نقش را تشکیل می دهند, اما اینان نیز. مانند 
سایر شاهان و مردان, در رشاقت و تناسب اندام به پای حیوانات نمی 
ژلسنید: نقوش برجستة مشابهی در نقش رجب و در شاپور تصویرهای 
سنگی نیرومندی از شاپور اول, بهرام اول, و بهرام دوم را می نمایانند. در 
طاق بستان. نزدیک کرمانشاه. دو قوس متکی بر ستون عمقاً بر سنگ 
بریده شده است؛ نقوش برجسته در جبهه های داخلی و خارجی قوسها 
شاپور دوم و خسروپرویز را در شکار نشان می دهند؛ سنگ با تصاوبر 
فیلهای فربه و خوکهای وحشی جان گرفته است؛ شاخ و برگ درختان 
بدقت, و سرستونها با زیبایی منقوش گشته اند. اين نقوش رشاقت حرکت 


یا نرمی خطوط, تشخیص فردی, و حس مناظر و مرایای کارهای یونانی را 
فاقدند, و چندان اثری از نمونه سازی در انها مشهود نیست؛ اما از حیت 
وقار و صولت, نیروی حیاتی, و قدرت و صلابت با بیشتر نقوش برجستة 
*۷۷**تصویر 
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اين نقوش, ظاهراً رنگین بوده اند. همچنین بسیاری از تصاویر کاخها؛ اما 
فقط اثری از رنگ آنها مانده است. مع هذاء اسناد موجود این نکته را 
آشکار می سازد که هنر نقاشی در دوران ساسانیان شکوفا شده است؛ 
گویند که صازون یک مکتب نقاشی تاسیس کرده بود؛ فردوسی از ایرانیان 
مالاخاهی ی هن سم کعیازات وی را با عضامس ففرمانات آبزای 
تزیین می کردند؛ و بحتری, شاعر عرب (فت 897), نقوش دیواری قصر 
تیسفون را وصف می کند. هر وقت یکی از شاهان ساسانی می مرد. 
بهترین نقاش عصر فرا خوانده می شد تا تصویری از او برای مجموعه ای 
که در خزانة شاهی نگهداری می شد بسازد. 

قف رسای سا سا مان اه ار ای ارم عون سا نی 0 
و سایر اشکال نزیینی بهره مند می شد. پارچه های حربر» مطرز, دیباء 
دمشقی, فر شینه ها, رویوشهای صندلی, سایبانها, چادرها؛ 1 ۳۹ 
حوصلة بسیار و مهارت استادانه بافته, و آنگاه به رنگهای زرد, آبی, و سبز 
رنگ آحتزق. فت شدند. هر ایرانی, جز دهقان و موبد, آرزوی پوشیدرن جامه 
ای را داشت که به طبقة بالاتر از خود او متعلق باشد؛ هدایا غالبا عبارت 
بود از جامه های فاخر؛ و قالیهای بزرگ رنگین, از دوران آشوریها, در شرق 
از مخلفات ثروت بود. دو دوجین از پارچه های زمان ساسانیان, که از جور 
زمان محفوظ مانده اند, از قماشهای پرارزش موجود هستند. پارچه های 
زمان ساسانیان حنی 2 ان دوران نیز» از مصر ۳ ژاپن. مورد تلحسین و 
تفلید نود ود دورن جنکهان صلیبی. نرای, بوفشاندن. انار قدیسان فشیحی 
این محصولات مشرکان ترجیح داده می شد. وقتی که هراکلیوس فصر 
خسروپرویز ر در دستگرد تسخیر کرد. پارچه های مطرز و یک فرش بزرگ 
جزو غنایم گرانبهای او بود. «فرش زمستانی» يا بهارستان خسرو 
انوشیروان مناظری از بهار و تابستان بر خود داشت تا زمستان را از یاد او 
ببرد. : در اين فرش میوه ها و گلها با یاقوت و الماس در کنا ر خیابانهای نقره 
و جویهای مروارید بر ز86۸ای از مجسم شده آند. هارون ابرا! به 
بود به خود می بالید. ایرانیان در وصف قالیهای خود ۳ می سرودند. 


از سفالینه های زمان ساسانیان جز قطعاتی که برای استفادة روزمره 
ساخته شده بود چیزی به جا نمانده است. مع هذا, صنعت سفالسازی در 
دوران هخامنشیان بسیار پیش رفته بود, و حتماً در دورة ساسانیان نیز ۳ 
حدی ادامه داشته است که توانست بعد از غلبة اعراب به آن کمال برسد. 
به گمان ارنست فنلوسا, ایران محتملا مرکزی بود که از آن میناکاری حتی 
به خاور دور راه یافته است؛ و مورخان هنری بر سر این موضوع که ایا 
لعابکاری روي سفال و میناکاری مشبک از ايران ساسانیان يا سوریه یا 
بیز انس منشاً گرفته است هنوز اختلاف دارند.1 03 فلزکاران ِ 
ساسانیان پارچها, لیوانها. پیاله ها, و ساغرهایی می ساختند که گویی 

ی و تا نوی ان 1 
نقش می ساختند, يا با چکش طرحی به روش معکوس از پشت به آن می 
انداختند؛ و تصویرهای دلپذیری از حیوانات؛ از خروس گرفته تا شیر به 
صورت دسته يا لولة آنها می پرداختند. جام مشهوری که به نام «جام 
خسرو» در کتابخانة ملی پاریس هست مدالهایی 

1 لعاب سرامیک لاية پوششی جلاداری از نقره. مس, و منگنز است که در 
ظرف کوره, دور از اتش مستقیم, حرارت داده می شود. و در نتیجه شيشه 
یا سفال رنگ طلایی پا نقره ای پیدا می کند. 
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از شيشة کریستال بر خود دارد که در شبکه ای از طلای مضروب نشانده 
شده است؛ بنابر روایات, این جام جزو هدایای هارون الرشید به شارلمانی 
بوده است. گوتها احتمالا اين هنر خاتمکاری را از ایرانیان آموخته اند و به 
غرب برده اند. ۲ 
سیمگران ظرفهای گرانبها می ساختند و, همراه با زرگران, زینت آلات 
گوهرنشان برای زینت مردان و زنان ثروتمند و نیز اشخاص عادی می 
پرداختند. چندین ظرف نقره از دوران ساسانیان هنوز موجود است که در 
ری شیانی ارمتاز لیگران یه ملی بارمن. موی ری 
مترپلیتن نیوبورک نگاهداری می شود. نقوش این ظروف همواره مرکب 
است از تصویر شاهان و اصلمندان در شعار. و در انها حیوانات با ذوق و 
کامیابی بیشتری رسم شده اند تا انسانها. سکه های ساسانیان. مثلا سکه 
های شاپور اول. گاه در زیبایی با سکه های رومی برابر بود. حنی کتابهای 
دوران ساسانی را می توان جزو اثار هنری به شمار اورد؛ بنابر روایات. 
هنگامی که کتابهای مانی را در ملاء عام می سوزاندند. قطعات طلا و نقرة 
دوران ساسانی نیز به کار می رفت؛ خسرو اول یک میز طلای گوهر آگین 
داشت؛ خسرو دوم برای ناجی خود, امپراطور ماوریکیوس, میزی از کهربا 


ساخت که بر پایه های طلای گوهرنشان استوار بود. 
بر روی هم, هنر ساسانیان نمایانگر احیای پر زحمت هنر. پس از چهار قرن 
انحطاط در دوران اشکانیان. است. اگر ما به قید احتیاط از بقایای آن 
قضاوت کنیم, باید بگوییم که در کمال و عظمت به پای هنر دوران 
منشی نمی رسد ی ریزه کاری, و ذوق با هنر 
ایران بعد از اسلام برابری نتواند کرد. اما این هنر قدرت و صلابت دوران 
کهن را در نقوش برجستة خود حفظ کرد وء در موضوعات تزیینی خویش, تا 
حدی نویدبخش غنای هنری اینده شد. هنر این دوران افکار و سبکهای جدید 
را با خوشی پذیرفت, و خسرو اول؛ ضمن مغلوب ساختن سرداران یونانی 
[روم شرقی]. این ذوق را به کار برد که هنرمندان و مهندسان یونانی را به 
ایزان: آفرد. ایا وا ها مر 
۳ هندوستان, ترکستان, و چین» , و در غعرب - در ۰ آسیای صعغیر» 
قسطنطنبه, بالکان. مصر. و اسپانیا دین خود را ادا کرد. شاید نفوذ آن به 
هنر یونانی پاری کرد تا از ابرام در نمایيش تصویرهای کلاسیک دست بردارد 
وب توش بزینت بیزا مان بگراند و به هنر مسیحیت لاتين معاضدت نمود 
تا از سقفهای چوبی به طارمها و گنبدهای آجری يا سنگی و دیوارهای 
پشتواره ای عطف توجه کند. هنر ساختن دروازه ها و گنبدهای رک که 
کا ری مایا وهای انا ی عصرها و معابد مغول 
منتقل شد. هیچ چیز در تاریخ گم نمی شود: دير یا زود. هر فکر خلاق 
فرصت و تحول می يابد و رنگ و شرارة خود را به زندگی می افزاید. 


پس از کشتن پدر و نشستن به جای او, شیروبه - که به نام قباد دوم 
تاجگذاری کرده بود - با هراکلیوس صلح کرد؛ مصر» فلسطین؛ سور به, 
آسیای صغیر, و مغرب بین النهرین را به او تسلیم نمود؛ رومیانی را که به 
دست سیپاهیان ایران اسیر شده بودند به کشورهایشان باز فرستاد, و 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 186 
بقایای «صلیب واقعی» را به اورشلیم بازگردانيد. هراکلیوس طبعاً از چنین 
پیروزی شایانی شاد شد. اما ملاحظه نکرد که در همان روز. در سال 6۵29, 
گامی که «صلیب واقعی» زا ذر معید آن در آهزشليم قرار مین دادن دنه 
ای از اعراب به پادگان یونانی نزدیک رود اردن حمله کردند. در همان سال 
یک بیماری همه گیر در ایران شایع شد و هزاران تن. از جمله شاه, را 
کشت. اردشیر سوم, پسر هفتسالة شیرویه, به فرمانروایی برداشته شد؛ 
سرداری به نام شهربراز ان پسر را کشت و تخت شاهی را غصب کرد؛ 
سربازان خود شهر براز او را کشتند و جنازه اش را در خیابانهای تیسفون 
بر زمین کشاندند و بانگ زدند : «هر کس که خون شاهان در تن نداشته 
باشد و بر تخت سلطنت ایران نشیند. به این روز خواهد افتاد.» مردم 
از بیست و شش سال جنگ مداوم فرسوده شده بود حکمفرما می شد. 
ای ها اه ای را رت یه واه 
امده بود هر چه بیشتر دامن زد. ظرف چهار سال نه تن از حاکمان مدعی 
تخت سلطنت شدند. ولی يا به قتل رسیدند, یا گریختند, یا به مرگ طبیعی 
غير عادی درگذشتند. و بدین ترتیب از صحنه نایدید گشتند. ی 
شهرها, یکی بعد از دیگری استقلال و انفکاک خود را از حکومت مرک 
که دیگر توانایی فرمانروایی نداشت اعلام می کردند. در ۵34 تاج ۳ 
به یزدگرد سوم تفویض شد, که از سلالة ساسان, و فرزند یک کنیز بود. 
در 6۵32, محمد اصلی الله علیه و اله] پس از تاسیس یک کشور جدید 
عرب. درگذشت عمر, خليفة دوم, در 634, نامه ای از مثنی [ابن حارثه], 
سردار خود در سوریه, دریافت کرد که در آن نوشته شده بود ایران دچار 
هرج و مرج و آمادة تسخیر است. عمر بهترین فرمانده عرب را, که خالد 
[بن ولید] نام داشت. به این ماو زیت گمارد. خالد با لشکری از عربان 
بدوق: که معتاد به زد و خورد و تشنه به دست آوردن غنانم بودند: در امتداد 
ساحل جنوبی خلیج فارس به راه افتاد و این پیام را به هرمز, فرماندار 
استان مرزی [مرزدار] ایران,. فرستاد: «اسلام آوز تا در امان باشی, پا 
جزیه بیرداز . ب نون. مزدافت. نه توق قق اعی. آشد. کم هر کر[ قوشفت: مت 


دارند, همان گونه که تو زندگی را دوست می داری.» هرمز او را به رزم 
تن به تن طلبید؛ خالد دعوت او را پذیرفت و او را کشت. مسلمانان با غلبه 
بر تمام موانع به فرات رسیدند؛ عمر, برای نجات یک ارتش عرب در جای 
دیگر, خالد را فرا خواند؛ مثنی به جای او فرماندهی را عهده دار شد و با 
نیروی تقویتی خود رز از روی یک پل قایقی [جسر] از رود فرات گذشت. 
یزدگرد, که در آن هنگام چوانی بیست و دو ساله بود. فرماندهی عالی را 
به رستم [فرخزاد) ات ند ان خراسان واگذار کرد و به او فرمان داد که 
اعراب مضاف: دادند, آنان را شکست دادند ۳ 0 کردند؛ مثنی 
صفوف در هم ريختة ارتش خود را از نو بیاراست و در جنگ بویب نیروهای 
بینظم ایران را تقریبا تا آخرین نفر منهدم ساخت (634). تلفات مسلمین 
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سنگین بود؛ مثنی از زخمهایی که برداشته بود درگذشت؛ اما خلیفه به جای 
او سرداری لایقتر به نام سعد [وقاص ] راء, همراه با یک ارتش سی هزار 
نفری, فرستاد. یزدگرد با مسلح ساختن 120.000 تن ایرانی با اين عمل 
مقابله ۹1 رستم آنها را از فرات به سوی قادسیه گذراند؛ در آنجاء طی 
چهار روز خونین, یکی از قطعیترین نبردهای تاریخ آسیا انجام گرفت. در 
چهارمین روز. طوفان شن به سوی ارتش ایران وزیدن گرفت: اعراب از 
فرصت استفاده کردند و بر دشمنان خویش, که به سبب طوفان بینایی خود 
را از دست داده بودند, پیروز شدند. رستم کشته شد., و ارتشش پراکنده 
گشت (636). سعد, که حال مقاومتی در برابر خود نمی دید, نیروهای خود 
را به سوی رود دجله پیش راند, از آن کدشت., و وارد تینتفون اشد, 

اعراب ب ساده و خشن, تاشگفتی؛ بر کاخ شاهانه. قوس عظیم سردر تالار 
مرمر, فرشهای شگرف, و تخت گوهرنشان آن خیره شدند. ده روز تمام با 
مشقت تلاش می کردند غنایم را بار کنند و ببرند. شاید به دلیل چنین 
ضعفها و مشکلاتی بود که عمر به سعد دستور داد که پیشتر نرود؛ او گفت: 
«عراق کافی است.» سعد از این دستور تبعیت نمود و سه سال بعد را 
صرف تثبیت فرمانروایی اعراب بر بین النهرین کرد. در این ضمن, یزدگرد 
در استانهای شمالی خود ارتش دیگری مرکب از 150.000 سرباز فراهم 
کرد؛ عمر یک ارتش 30.000 نفری برای مقابله با او فرستاد؛ در نهاوند, 
اعراب به واسطة برتری حیله های جنگی خود به پیروزی بزرگی نایل شدند 
که «فتح الفتوح» نامیده شد؛ 100.000 سرباز ایرانی در دره های باریک 
به تنگنا افتادند و کشته شدند (641). بزودی تمام ایران به دست اعراب 
ناه نگ سل کرت ارس ک ات اا ماس بر 
نشد؛ از ترکان یاری جست و نیروی کوچکی از آنان گرفت. اما همینکه 
عازم نبرد جدید خود شد., برخی از سربازان ترک وی را به خاطر 


جواهراتش کشتند (652). بدین گونه, سلسلة ساسانیان منقرض شد. 
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632-4 ... 11-13 ... : خلافت ابوبکر 

4-4 ... 13-23 ... : خلافت عمر 

5 ... 14 ... : تسلط مسلمانان بر دمشق 

7 .. 16 ... : تسلط مسلمانان بر بیت المقدس و تیسفون 
تفت ای ان مر 
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1 9۱9" ۰ ورود مسلمانان به اسیانیا 
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860-3 ... 247-393 . : صفاریان ایران 
873-5 ... 260-324 ... : ای فقیه 
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. هف ق 
7 265 ۰ بنیاد مسجد ابن طولون در القطابع 
9 ... 297 ... : آغاز خلافت فاطمیان در قیروان 
912-1 ... 300-350 ... : عبدالرحمان سوم خليفة قرطبه 
3 ... 302 ... : تألیف تارخ طبری 
915-65 ... 354 -303 ... ؛ متنبی شاعر 
940-0 ... 329-411 فرزدوسی شا گر 
940-58 ... 328-388 ... : ابوالوفا, دانشمند ریاضیدان 
392-6 ... 320-447 ... : تسلط آل بویه بر بغداد 
6 ... 346 ... : وفات مسعودی, جغرافیدان و تاریخنویس 
952-7 ... : آشوب سوم و دورة 1020-990 : گاگیک 
اول: عصر طلایی ارمنستان وسطی 
961-6 ... 350-366 ... : خلافت حکم دوم در قرطبه 
965-9 ... 354-430 ... : ابن هیثم, دانشمند علوم طبیعی 
67-9 ... 357-440 ... : ابوسعید شاعر صوفی 
969-1 ... 358-567 ... : خاندان فاطمیان در مصر 
0 ... 359 ... : بنیاد جامع لازهر در قاهره 
973-8 ... 440 -262 .: * بیزوتی دآنشهند 
976-0 ... 366-399 ... : خلافت هشام در قرطبه 
93-8 ... 363-449 ... : معری شاعر 
98-2 .. 368-393 ... : منصور وزیر در قرطبه 
980-7 ... 370-428 ... : ابن سینا فیلسوف 
3 ... 373 ... : بنیاد اخوان الصفا 
990-72 ... 403 -380 ... : بنای جامع الحاکم در قاهره 
998-0 ... 389-421 ... : سلطان محمود غزنوی 
2 ... 403 ... : شورش بربرها در قرطبه 
1017-92 ... 408-485 ... : نظام الملک وزیر 
1 .. 422 ... : پایان خلافت قرطبه 
8 ... 429 ... : برآمدن ترکان سلجوقی 
1038-13 ... 430-516 ... : عمر خیام شاعر 
1068-91 ... 460-484 ... : معتمد پادشاه و شاعر 
8 ... 450 ... : تسلط سلجوقیان بر بغداد 


م ... ها ق 
1058-11 


1059-63 
10060 
1063-02 
100۱071 
1007 2-2 
1077- 7 
491 .. 58 
1090 
105 6-( 7 
109 1-1 2 
۱ 58 
1099- 5 
116 
.. 1107-1185 
1 117-1 7 
11260-1 58 
11 30-9 
1138-1193 


1 148-8 
1155-27 
117 5-0 
1179-29 
577 ... 11 
1203-21 
583 ... 7 

نف نی 
58 ... 584 
16 ... 593 
1207-73 
1211-22 


م ... ها ق 


۰ 450-505 
ی 0 
۰ 2۱( ... 
2 465 -455 . 
۰ 63 .. 
۰ 465-485 .. 
,۰ 470-8 . 
۰ مسجد ۳۹ اصفهان 
۰ 3 .. 
,۰ 448-2 . 


مات و 
581 501 
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.۰ امام محمد غزالی 

و 

: سلطان الب ارسلان 

شکست رومیان دز متاد کر از ترکان 

: سلطان ملکشاه 

: سلطنت سلجوقیان در آسیای صغیر 


رامق ی نج 


سلسلة مرابطون در اندلس 
ی ی ما 
.: تسلط فاطمیان بر بیت العقدس 
.. 493-560 ... : ادریسی جفرافیدان 


۱۳ 
520-595 ... : ابن رشد فیلسوف 

.. 525-8 ... : سلسلة موحدون در مراکش 
9 2و وب صلاخ الدین آنوین 
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۰ 543-646 ... : سلسلة موحدون در اسیانیا 
۰ 549-4 .. : چنگیزخان 

۰ ۲71-8 ...: خاندان ایوبیان 

,۰ 575-7 ...: یاقوت جغرافیدان 

۰ بنای القصر (الکاسار) اشبیلیه 

,۰ 600-1 ... : سعدی شاعر 


۰ بنای برج خیرالدا در اشبیلیه 
۰ 604-7 
۰ 608-1 


جلال الدین رومی صوفی و شاعر 
1 ابن خلکان تذکره نویس 
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2 ... شکست مسیحیان در جنگ عقاب نزدیک طلیطله 
1218-58 ... 615-636 ... : سلطنت ملک الکامل در مصر 
9 ... 616 ... : حملة چنگیز به ماوراء النهر 

5 ... 643 ... : تسلط مفول بر بیت المقدس 

98 . 646 ... : قصرالحمر|ء 

1512-17 ... 650-922 ... : حکومت ممالیک در مصر 

2 . ... : محدود شدن قلمرو مسلمانان در اسپانیا به غرناطه 
8 ... : سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی مشرق 
0 . ... : شکست مفغولان در عین جالوت 

1260-17 ... 658-676 ... : بیبرس. سلطان ممالیک 
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- صفحة سفید - 





فصل هشتم :محمد (ص) - 41 ق ه - 21 ه ق (632-570 م) 


| - جزيرة العرب 1 


پوستینیانوس, امپراطور بزرگ روم شرقی, به سال 565 میلادی در 
گذشت, و پنج سال پس از او محمد [ص] در خانواده ای تهیدست در 
عربستان زاده شد. کشور عربستان. که سه چهارم آن بی آب و علف بود, 
عرصة زندگی قبایلی بدوی بود که همة ثرونشان برای تزیین بنایی چون 
کلیسای سانتا سوفیا بسنده نبود. در آن هنگام کسی به خواب هم نمی دید 
که یک قرن بعد این مردم خانه به دوش نیمی از متصرفات آسیایی دولت 
روم, همة ایران و مصر, و بیشتر شمال افریقا را بگشایند و به سوی 
انا پشن بارنه,تشاستی, ان نموه تارتین که آو عوبستان طلوع: کرد. و 
گر .ان اعرانه در تیف ار ود و مدیترانه تسلط یافتند و دین اسلام را 
در 

1 کشف مجدد عربستان, که در عصر جدید به وسيلة اروپاییان انجام شد. 
نشان می دهد که در قرن نوزدهم افق دید دانشمندان وسعت بسیار گرفته 
و دانش جنبة جهانی یافته است. این کار, به سالهای 1764-1761 , 
فنحامی آغاز شد که کار ستن نیبور به کمک دولت دانمارک شبه جزیره 4 
در نوردید, و کتاب وی» که به سال 1۳/2 انتشار یافت. مفصل تر 

کز آرتتر: توصیفی دربارة عربستان تا آن تاریخ بود. به سال 1907 ۳9 
تا ای لیم اساتایی ون ان مووم ای امه ارت ری 
و در بازگشت نخستین وصف دقیق حج را منتشر ساخت. به سال 814 1- 
1915 یوهان لودویگ یور کهارت یویسین: به لباس مسلمانان. چند ماه در 
مکه و مدینه اقامت گرفت. و جهانگردانی که پس از وی به جزیرة العرب 
راه یافتند اطلاعات فراوانی را که در گزارشهای دقیق وی آمده بود تأیید 
کردند. به سال 1853 ریچاربرتن انگلیسی, به لباس یک حاجی افغانی, مکه 
و مدینه را زیارت کرد. و گزارش سفر سخت و خطرناک خود را در دو جلد 
کتاب جالب انتشار داد. به سال 1870-1869 ژوزف آلوی. بهودی 
فرانسوی, سرزمینهای معین و سبا و حمیر را بازدید کرد و همة نقشهای 
قدیم را که در این مناطق بر سنگها بود بدقت رونویس کرد. به سال 
1975 چارلز مانتگیو داوتی انکلتشسنن از دمشق با کاروان وه سفر کرد و 
سفرنامة خود را در کتاب «عربستان بیابانی» (1888), که از بدایع نثر 
اتریشی در دل جزیره سه سفر سخت و خطرنای کرد و ضمن ان 1032 
لوح را, که مهمترین منابع تاریخ عربستان پیش از اسلام است. رونویس 


کرد 
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انجا بسط 9 7 عجیبترین جواوت اجتماعی قرون وسطی است. 

حداکثر 23000 کیلومتر است. از لحاظ زمینشناسی این شبه 
جزيرة عظیم دنبالة صحرای بزرگ افریقا و جزو اقلیم صحرایی شنزاری 
است که قسمتی از ايیران را گرفته, تا صحرای گوبی امتداد دارد. واژة 
عرب به معنی خشک و بیحاصل است. عربستان فلات وسیعی است که در 
فاصلة 48 کیلومتری دریای سرخ (بحر احمر) یکباره 3650 متر اوح می 
گیرد و سپس, در مناطق کوهستانی خشک, با شیب ملایمی به سوی 
مشرق و خلیج فارس پیش می رود. در قلب جزیره, در جاهایی که با حفر 
چاههای کم عمق اب به دست می اید, واحه های سبز و روستایی دیده می 
شوند که دارای درخت خرما هستند, و از هر طرف تا صدها کیلومتر 
شنزارهای وسیعی به چشم می آید. در عربستان هر چهل سال یک بار 
برف می بارد؛ و هنگام شب گرما تا 3 درجة سانتیگراد بالای صفر می 
رسد اما آفتاب روز چهره را می سوزاند و خون را در عروق می جوشاند. 
در آن هوای شن بیز, مردم ناچار باید لباسهای بلند بپوشند و سر را با عقال 
روشنی برق می زند. در امتداد ساحل گاهی بارانهایی می بارد که زمینه را 
برای پیدايش تمدن فراهم می کند. و این بارانهای گاه به گاه در ساحل 
باختری و در ناحية حجاز, با شهرهای مکه و مدینه, و همچنین در جنوب 
باختری و یمن. که کانون اصلی دولتهای باستانی عربستان به شمار می 
روند, بیشتر است. ۲ 

یک لوح بابلی, که تاریخ ان به حدود سال 2400 ق م می رسد. از سقوط 
ماجان1 به دست نرمسین, فرمانروای بابل,. خبر می دهد. ماجان پایتخت 
کشور معین بود که در جنوب باختری عربستان پا گرفت؛ از روی لوحهای 
عربی که تاریخ انها به سال 800 ق م می رسد, بیست و پنج تن از شاهان 
ان را که پس از این شکست حکومت کرده اند می شناسیم. لوح دیگری 
هست که به نظر بعضی محققان مربوط به 2300 ق م است؛ البته در این 
قسمت اطمینان کامل ندارند. در این لوح نام یک کشور عربی دیگر به نام 
هدز دار یمن پا گرفته , ثبت است. از همین کشور سبا یا از 
مستعمرات ان در قسمت شمالی عربستان بود (در این زمینه میان 
تاریخنویسان اتفاق نظر است) که در حدود 950 ق م ملکة سبا به نزد 
سلیمان رفت. شاهان سبا مآرب را پایتخت کرده بودند» و معمولا (البته به 
عنوان دفاع) فی جنگیوند تاسیسات معتبری مانند سدهای قاری که هنوز 
اثار آن به به وجود آوردند؛ دژها و معبدهای باشکوه پی افکندند؛ و 
مال بسیار در کار دین خرج کردند و از دین به عنوان وسیله ای برای 


حکومت استفاده می کردند. الواحی که از آنها به جای مانده - و به احتمال 
قوی قدیمتر از سال 900 ق م نیست - با حروف هجایی با کمال زیبایی 
حجاری شده است.؛ 


1 محتملا ماجان لوحهای بابلی همان معین. کشور قدیمی. است و کلمة 
«معان» به معنی شهر معروف و «معین» به معنی چشمه را هم از آن 
گرفته اند. ‏ م. 
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سبائیان کندر و مر به بار می آفرنتی که دز خر انیم دینی آسیا و مصر 
اهمیت فراوان داشت. مردم آن دیار بر تجارت دریایی میان هند و مصر نیز 
تسلط داشتند, قسمت جنوبی راه کاروانروی که از مکه و مدینه به پترا و 
بیت المقدس (اورشلیم) می رسید در قلمرو انها بود. در حدود سال 115 
۳ در جنوب باختری عربستان دولت کوچک دیگری به نام حمیر پدید آمد, 
بر سبا حمله برد, آن را شکست داد, و از آن پس تا قرنها تجارت عربستان 
را زیر سلطة خود درآورد. به سال 25 ق م, آوگوستوس, که تسلط 
عربستان , بر تجارت بین هند و مصر را تب نیاورده بود, سیاهی به 
فرماندهی ان گالوس به منظور تسخیر مأرب اعزام داشت؛ اما 
راهنمایان عرب لژیونهای رومی را گمراه کردند, گرما و مرض نابودشان 
کرد, و لشکرکشی به شکست منتهی شد؛ ولی یک سیپاه دیگر رومی عدن 
را تسخیر کرد. و تجارت مصر و هند به دست رم افتاد (در عصر حاضر نیز 
انگلیسیها همین کار را کردند, یعنی به وسيلة تسلط بر عدن بر راه تجارت 
هند سلطه یافتند.) 
در قرن دوم ق م گروهی از حمیریها از دریای سرخ گذشتند, حبشه را 
مستعمرة خود ساختند, به گسترش فرهنگ سامی1 دست زدند. و از نظر 
نزادی: و. خوتی. تیز با سیاهیوستان: حیشی. در آمیختند. حبشنیها دین. منسید و 
صنایع دستی و هنر را از مصر و بیزانس (روم شرقی) دریافت کردند, 
کشتیهای بازرگانی حبشی دریاها را شیار کردند و تا هند وسیلان پیش 
راندند. و هفت دولت کوچکتر نجاشی را به عنوان پادشاه خویش 
پذیرفتند.2 در خود عربستان بسیاری از حميریها به پیروی از پادشاهشان, 
ذونواس, دین یهود اختیار کردند. ذونواس, تحت تاثیر شور دینی خود, به 
ازار مسیحیان جنوب باختری عربستان پرداخت؛ انها از همکیشان خویش 
کمک خواستند؛ حبشیان به ندای ایشان پاسخ دادند و شاهان حمیری را 
مغلوب کردند (522) و یک خاندان حبشی را در آنجا به قدرت رسانيدند. 
یوستینیانوس با دولت نوبنیاد همییمان شد؛ ایرانیان به طرفداری شاهان 
مخلوع حمیری برخاستند و حبشیان را براندند و یک حکومت ایرانی در 
کشور یمن روی کار اوردند (575)؛ این دولت شصت سال دوام داشت و با 


حملة اعراب به ایران برچیده شد. 3 ِ 

در شمال جزیره نیز بعضی دولتهای کوچی عرب پدید امدند که چندان 
نپاییدند. شیوخ غسانی از قرن سوم تا قرن هفتم. در قسمت شمال باختری 
و ناحية اطراف تدمر (پالمورا) که جزو سوریه بود زیر حمایت بیزانس 
جکومت کردند. در همین دوره ملوی لخمی نیز در حیره و نزدیکی بابل به 
تآسیس دربار و نشر فرهنگی نیمه ایرانی, که در موسیقی و شعر معروف 
بود, دست پازیدند. بدین ترتیب, اعراب مدتها پیش از ظهور اسلام به شام 
و عراق راه یافته بودند. 


1 عنوان سامی, چنانکه در «سفر پیدایش» (10 . 1) آمده است, بر 
اقوامی که نژاد از سام پسر نوح دارند اطلاق می شود. نمی توان اقوام 
سامی را بدقت تعریف کرد, ولی اگر منظور از سامی اقوامی باشند که به 
زبانهای سامی تکلم می کنند, می توانیم به طور کلی بگوییم که مردم 
سوریه, فلسطین, بین النهرین, عربستان, و عربهای افریقا به گروه سامی 
وابسته اند؛ همان طور که ساکنان قدیم اسیای صغیر, ارمنستان, قفقاز, 
ایران. شمال هند. قسمت اعظم اروپاء. و همة مردم اروپایی نژاد امریکا 
هندو اروپایی نامیده می شوند, چون به زبانهای هندو اروپایی سخن می 


بلد. 
2 گیبن, «انحطاط و سقوط امپراطوری روم», ۱۷ , ص 322. از جمله 
مفاخر گیبن اين است که وی اهمیت و نفوذ اسلام را در تاریخ قرون 
وسطی دریافته و تاریخ خویش را با اطلاع کافی و دقت و بلاغت کم نظیری 
به قلم اورده است. 
3. ظاه را حکومت ایرانی یمن خیلی زودتر از فتح ایران برافتاد و در 
سالهای 0 تیامتر کفیمن به قلمر و: اسلام امد« طیعا تشانت: از این 
حکومت نماند. 
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تا ی ام وا وا 
یه ایا ی فا سا را مسر ری 
خوانده می شد. مثلا غسانیان خود را از تبار غسان می پنداشتند. پیش از 
عصر پیغمبر» عربستان به صورت یک واحد سیاسی جز در تعبیرات مبهم 
یونانیان در جای دیگر نیامده است. یونانیان همة مردم شبه جزیره را 
ساراکنوی می نامیدند و کلمة ساراسن از ان مایه گرفته است و ظاهرا 
خود کلمة ساراکنوی از کلمة شرقیون عربی گرفته شده است. 1 اعراب, 
که از نظر ارتباط با دنیای خارج دستخوش محدودیتهایی بودند. ناگزیر بر 
امکانات محلی و قبیله ای تأکید کردند و مردمی خودکفا شدند. مرد عرب 
جز نسبت به قبیله وظیفه و علاقه ای احساس نمی کرد. میزان علاقة او با 


وسعت قبیله ای که بدان وابسته بود تناسب معکوس داشت, و بی هی 
نردید» و با کمال اسایش خاطر, همة کارهایی را که مرد متمدن در راه 
کشور و دین يا نژاد خود می کند, او به خاطر قبیله انجام می داد. بیعنلی 
دره هو کف نیقی کر انضفی. کیت وتان هی دا وف 
قبیله يا طایفه به عهدة شیخ بود که به وسيلة ۳ خاندانها از خاندانی که 
از روزگار پیشین به علت روت يا کاردانی يا شجاعت شهرتی داشت 
مردان روستایی, برخی از حبوبات و سبزیها را از زمینی که نیروی باروری 
چندانی نداشت به دست می اوردند و به پرورش حیوانات و تربیت اسب 
نیز دست می زدند. اما از نظر ایشان احداث نخلستان و کشت و پرورش 
درخت هلو, زردالو, انار, لیمو, پرتقال. موز, و انجیر بیشتر مقرون به صرفه 
بود. ؛ برخی نیز به کشت گیاهان معطر چون کندر, اتف یاسمین؛ و اسطو 
خودوس می پرداختند؛ و همچنین کسانی از گلهای سرخ کوهستانی عطر 
می گرفتند, و گروهی نیز ساقة درختان خاصی را می شکافتند تا مر و 
بلسان به دست آوردند. محتملا یک دوازدهم جمعیت در شهرهای 1 
باختری يا اطراف آن اقامت داشتند. در این ساحل تعدادی بندرگاه و بازار 
بود که تجارت دریای سرخ در آنجا مبادله .مین شد.. دز داخل غربشتان 
راههای کاروانرو بزرگ تا شام امتداد داشت. سابقة روابط متقابل 
بازرگانی عربستان و مصر به سال 2743 ق م می رسید. به احتمال قوی, 
روابط بازرگانی عربستان با هند نیز جون تجارت با مصر قدیمی است. 
بازارهای مکارع شالانه بازر گانان. را گاه به این شهر و گاهی به: آن تثنهر مین 
کشانید. در بازار مکارة عکاظ. که نزدیک مکه تشکیل می شد. صدها 
بازرگان, بازیگر, خطیب, قمارباز, شاعر, و روسپی گرد می آمدند. 

اه ششم جمعیت بدوی و صحراگرد بودند» که به چوپانی تفر از می 
گذرانیدند وء به اقتضای فصول سال و باران زمستان, رمة خود را از 
چراگاهی به چراگاهی می بردند. این مردم به اسب تنوجچه بسیار داشتند, 
اما در بیابان بی آب و علف شتر بزرگترین یاور ایشان بود که موقرانه راه 
می سپرد. ی ی ی ی و در تابستان 
پنج روز و در زمستان بیست و پنج روز با تشنگی به سر می برد. اعراب 
بدوی شیر شتر را می خوردند. موی 
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خود را با ادرار آن هی اند 1 فضولات این حیوان را به جای مواد 
سوختنی می سوزانیدند. از گوشت آن بهرة فراوان می بردند و از مو و 
پوست ان لباس و چادر فراهم می اوردند. با این وسایل مختلف, بدوی می 
توانست صبور چون شتر و هوشمند چون اسب با مشکلات زندگی صحرا 
رو به رو شود. بدوی؛ که قامتی کوتاه و اندامی لاغر داشت و در عین حال 


از بدنی ورزیده و بنیه ای نیرومند برخوردار بود. می توانست با چند دانه 
خرما و اندکی شیر روزهای پی در پی را به سر برد و به زندگی خود ادامه 
می برد و رنج و ملالت زندگی یکنواخت را با عشق و جنگ چاره می کرد؛ 
بسرعت به خشم می امد و, مانند مردم اسیانیا که زودخشمی را از اعراب 
به ارث برده اند, در قبال اهانت و آزاری که متوجه او یا قبیله اش شده بود 
برای انتقام آضانن- هین فده قسمت مهمی از زندگی خود را با جنگ, که 
آتش آن میان قبایل مختلف مشتعل بود, می گذراند؛ و هنگامی که 
کشورهای شام, ایران مصر» و اسیانیا را گشود, عمل وی در حفیقت 
توسعة جنگ ارتیم هد کمیز یاف حاهلی‌یدان دست. هی فازین بعضی 
اوقات سال راء به منظور انجام مناسک حح و تجارت. ایام صلح مقدس 
قرار داده بود؛ اما در اوقات دیگر عقیده داشت که صحرا قلمرو خاص 
اوست و هر که جز در ماههای حرام و بدون پرداخت باج معمولی بدانجا 
دراید, به او و وطنش تجاوز کرده است. و غارت اموال متجاوز در حقیقت 
باجی بود که به طریقی ساده از او دریافت می شد. زندگی شهرنشینی را 
تحقیر می کرد زیرا نتيجة آن اطاعت از مقررات قانون و مقتضیات تجارت 
بود. صحرا| را دوست داشت, که در آنجا از آزادی کامل بهره ور بود. بدوی؛ 
هم مهربان بود و هم خونخوار, هم بخشنده بود و هم بخیل, هم خیانتگر بود 
و هم امین هم محطاط بود و هم شجاع, هر چند فقیر بو با مناعت و 
بزرگواری با جهان روبه رو می شد, به پاکی نژاد خود می بالید, و علاقه 
ات کبس ام یس را 

به نظر بدوی, در یک قضیه بحث نبود؛ وی عمیقاً باور داشت که در عرصة 
زیبایی زنان او گوی سبقت را از زنان دیگر ربوده اند. البته قابل ذکر است 
که زنان گندمگون اعراب بدوی از زیبایی طبیعی بیمانندی برخوردار بودند 
که می توانست هر شاعری را به توصیف آن رانکیوه ها ان زمانی 
چندان نمی پایید و شرایط سخت زندگی بیابانی را تاب نمی آورد و بزودی 
زجت بر می بست. پیش از ظهور اسلام. و حتی پس از آن نیز, زنان عرب, 
گذشته از زمان کوتاهی که مورد پرستش و علاقة شدید مردان بودند» 
ژند کف پر رنجی داشتند. بعدها این روش زندگی تغییر بسیار کمی یافت. 
هر پدری اگر می خواست. می توانست دختر خود را پس از تولد زنده به 
گور کند. و اگر نمی کرد. دست کم از تولد وی غمین می شد و از 
شرمزدگی 

۷ به گفتة داوتی؛ «زنان بدوی اطفال خود را با ادرار شتر می شویند, به 
پندار انها حشرات را از انها دور می کند؛ مردان و زنان موی بلند خود را به 
کمک ان شانه می زنند.» 
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روی از کسان پنهان می داشت., زیرا احساس می کرد که کوشش وی به 
هدر رفته است. جاذبة طفولیت او سالی چند بر پدر نفوذ داشت و همینکه 
به سن هفت يا هشت می رسید. می توانست به هریک از جوانان قبیله که 
مورد رضایت پدر بود و بهای عروس را می پرداخت شوهر کند. شوهر و 
حبیب او, در صورت لزوم. برای حمایت او و دفاع از شرف خود با دنیا می 
جنگید. بعضی رسوم این شجاعت افراطی به عاشقان دلباختة اسپانیایی 
منتقل شده است. مع ذلک این معشوق کالایی بیش نبود و جزو دارایی پدر 
یا شوهر يا پسرش به شمار می رفت که او را با چیزهای دیگر به ارث می 
برد. هميشه خادم مرد بود و کمتر می شد که به مقام یار و صاحب وی 
ترقی کند. انتظار مرد از زن خود این بود که فرزندان بسیار بیاورد و 

مخصوصاً پسر بزاید. وظيفة زن چیزی جز زادن و پروردن 7 
نبود. غالبا او یکی از زنان منتعدد بود, و مرد هر وقت می خواست. می 
توانست او را از سر خود باز کند. 

هرا اهای اه کارا دوع رویز 
ایشان بود. عرب پیش از اسلام خواندن و نوشتن نمی دانست., ولی, پس 
از اسب و زن و شراب؛ شعر را از همه چیز بیشتر دوست می داشت. در 
میان اعراب دورة جاهلیت عالم و مورخ نبود, ولی علاقة فراوان به 
فصاحت زبان و صحت گفتار و اشعار مختلف موزون وجود داشت. زبان 
عربی. همچون زبان عبری. تصریف پیچیده و مفردات فراوان داشت. 
تفاوت کلمات آن بسیار دقیق بود, و در آن روز گار در تعبیر احساسات 
شاعران و بعدها به توضیح دقایق فلسفی توانا بود. اعراب به قدمت و 
کمال زبان خویش می بالیدند و کلمات خوشاهنگ آن را در خطبه های 
جالب و شعر روان و نثر محکم خویش با علاقه تکرار می کردند. اشعار 
شاعرانی که در روستاها و شهرها يا در خیمه های صحرا و در بازارها 
سرگذشت عشق با جنگ قهرمانان يا قبایل يا شاهان را ضمن قصاید 

طولانی می سرودند خاطرشان را می فریفت. شاعر برای مردم خود 
مورج؛ متحصص ‏ انساب, هجاگر, عالم اخلاق. روزنامه و پیام آور آینده, و ِ 
وسيلة اعلان جنگ بود. وقتی شاعر در یکی از مسابقه های شعری, که گاه 
به گاه طرح می شد., جایزه ای می برد, قبيلة وی این حادثه را ماية افتخار 
1 مهمترین مسابقة شعری هر 
سال در با ر عکاظ طرح می شد و مدت یک ماه, تقریباً هر روز قبایل 
1 شاعران خویش هنرآزمایی _می کردند. در این بازار به جز 
گروه مستمغان:. که. انچه: را ند یا تحقیر می کردند, داور 
دیگری نبود.1 بهترین قصاید قرائت شده در اين بازار را با حروف زیبای 
براق می نوشتند, که قصاید طلایی نامیده می شد و در خزاین امیران و 


شاهان, به عنوان آثار گرانبهای جاوید. ضبط می گشت. اعراب این قصیده 
ها را «معلقات» نیز می گفتند, زیرا فصانی ی ها هی ۱ چنانکه از 
روایتهای مکرر بر می آید, با حروف طلا بر 


۳ 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 203 . _ 

حریر مصری ثبت می کردند و به دیوارهای کعبه می اويختند. 

از معلقات عصر جاهلیت هفت قصیده به جاست که تاریخ ان به قرن ششم 
میلادی می رسد. اینهز قصیده هایی طولانی هستند با وزنهایی مختلف که 
معمولا از عشق و جنگ سخن می رانند. یکی از اين قصاید. یعنی معلقة 
لبید, از سرگذشت جنگاوری سخن به میان می آورد که زنش را در روستا 
ترک کرده است و همینکه از جنگ به سوی خانه باز می گردد, ملاحظه می 
کند که همسرش خانه را رها کرده و با مرد دیگری رفته است. لبید این 
منظره را چنان موثر نقل می کند که حرارت و هیجان سخنش کمتر از 
گولدسمیت , نويسندة ایرلندی, نیست و در فصاحت شعر و قوت تعبیر از 
او سبق می برد. در یک معلقة دیگر, زنان , نان راربه خی رعش .هی 
کنند و می گویند:1 

ما دختران طارق هستیم 

بر سریر نرم گام می نهیم 

مردانمان اگر به دشمن روی کنند 

ین 

از ایشان جدا شویم 

چنانکه دیگر دوستشان نگیریم 

و نیز می گوید: 

ای بنی عبدالدار 

ای مدافعان این دیار 

تیب هر ان بع آبداد ۱ 

و بو ی ار ی 
می راند. 

و چه بسا زنی که در لطافت و پاکی و سپیدی به تخم مرغ می ماند و با 
انکه از خيمة خود پای بیرون نمی نهاد و کسی را به او دسترس نبود. من؛ 
بی دلهره و شتاب, به سراغش می رفتم و از او کام می گرفتم. 

از میان پاسبانان خيمة او می گذشتم, وک آنان بر من د بت مین یاف 
در ظلمت شب. به نهان خونم می ريختند. 


شب تاریک بود و پروین دمیده بود. آن مجموعة وزخشان بز بنکر. اشتهان 
چون گوهرهایی بر پرده ای لطیف جلوه می کرد. 


1 این از اشعار معلقه نیست, بلکه ترانه ای است که زنان قریش در روز 
برای تحریک جنگجویان می خوانده اند. این اشعار در «کامل» ابن اثیر 
چنین است. - م. 

نحن بنات طارق ... نمشی علی النمارق ... ان تقبلوا نعانق 

و نفرش النمارق ... او تدبروا نفارق ... فراق غیر وامق 
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ایها بنی عبدالدار ... ایها حماة الدیار ... ضرباً بکل بتار 
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وقتی که فرا رسیدم, او بر در پرده سرایش ایستاده بود و همة لباسهایش 
راء, جز جامة خواب, از تن کنده بود. 

و.-چون: مرا بدیده. گفت: ترا :چه خاره کنما ابا دیدخ عقل تو هیخ: کاه:.بینا 
نخواهد شد؟ 

از خیمه بیرونش آوردم, و او دامن پرنقش و نگار جامة خود را بر زمین می 
کشیه نا جاف بای ما را از رف ریگها جخو گرداند: ۱ 

وقتی که از میان قبیله گذشتیم و به مکان امنی در آن سوی تیه های ریگی 
نویه 

من سرش را به سینه چسباندم و آن زن باریک میان, با ان ساقهای فربه و 
خلخال بسته اش, هر بار خود را به من فشرد. ۱ 

قامتی بلند. پوستی سفید, میانی باریک و سینه ای چون اينة درخشنده 
داشت. ۲ ِ 

چون بيضة شترمرغ. سپیدی را به زردی درامیخته است. او از آبی گوارا و 
صاف پرورش یافته است. 

گاه دیدار می نمود و گاه پرهیز می کرد ونر آن:خال نگاهش نگاه آهوان و 
جره را به یاد می آورد, به وقتی که بچه های خود را می طلبد. 

گردنی گردنبند بسته و متناسب: که چون آن را بالا می گرفت , جلوة 
غزالان سپیداندام بیابان را داشت. 

خرمنی از گیسوان سیاهش چون خوشه های خرما بر پشتش می غلتید. 
گیسوانش به بالا گراییده بود و انچنان. مجعد و انبوه بود که رشتة 
تدش در ار کم مت زرد 

میان باریکش در لطافت چون افساری بود از چرم بافته. و ساقهای 
ظریفش چون نیهای «بردی» بود که درختان خرما در انها سایه افکنده 
باشد. 

معشوقة من بانویی است که هرگز چون کنی زکان به صد کار کمر نمی بندد 


از این روی انگشتانی برم 4 لطیف دارد. جون کرمهای سرزمین ظبی و یا 
اور آن کته کر وی ون ام رها ارفا رگ شین 
تاریکی را روشن ساخته بود.1 

شاعران؛ عضر جاهلیت. اشعان شترا رفمزان: تمه مواستفین: اتشاوزدمی 
کردند. شعر و موسیقی به هم امیخته بود, و نای و عود دف را از همة 
ابزارهای موسیقی بیشتر دوست می داشتند. بسا می شد در مهمانیها زنان 
آوازه خوان را برای سرگرمی مهمانان دعوت می کردند. عده ای از آنها 
نیز در مجلس شراب حضور می یافتند. پادشاهان غسانی عدة زیادی کنیز 
آوازه خوان داشتند که به کمک ایشان رنج حکومت را از خاطر می بردند. 
به سال 624, که مکیان برای جنگ با محمد [ص] از شهر خارج شدند, یک 
دسته زنان آوازه خوان همراه داشتند تا ماية تسلیت و تشجیع جنگجویان 
9 نقمه های ری خی دض جاهلیت اند اه عم انیس 


1 ترجمة معلقة فوق از عبدالمحمد آیتی, «معلقات سیع», چاپ دوم, 
تفران: ارف ود رصن 14 16 خدستد فطل ارت فعلقه خی است 
- ویراستار 

فا ی کی ی ره لفط لاهن اون ول 
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بود و کلماتی در آن به کار می رفت که آهنگ بم داشت و شعر آن تا مدتی 
آوازه خوان را مشغول می داشت. 

عرب بیابانی دینی ابتدایی و در عین حال لطیف و روشن داشت. در ستاره 
و ماه و اعماق زمین خدایان متعدد را می پرستید و از آنها می ترسید؛ گاه 
به گاه از آسمان انتقامجو طلب مرحمت می کرد. اما غالباً آن قدر اجنه در 
اظمافتی هی هدند مه گنس مه کرحت کهاه خلت رصاجسان تاد 
شد, تسلیم به قضا و قدرت را پذیرفت. , با ایجاز مردانه نیایش کرد و در 
برانن. لایتناهی شانة بالا انداخت ظاهرا فربارم نیشن از مری خنذان 
9 نمی کرد. ولی گاهی اوقات تقاضا داشت که شترش را پهلوی 
قبرش ببندند و گرسنه اش واگذارند تا زودتر در دنیای دیگر , به او برسد و 
از ذلت پیاده به بهشت رفتن نجاتش دهد. گاه به گاه قربانیان انسانی به 
خدایان خود تقدیم می کرد و در بعضی نقاط بتان سنگی را می پرستید. 
مکه مرکز این بت پرستی بود. این شهر مقدس, در آنجا که هست, به علت 
خوبی آب و هوا به وجود نیامده است. کوههای لخت که تقریبا از همه 
طرف آن را در میان گرفته گرمای تابستان این شهر را طاقت فرسا کرده 
است: دره اق که مکه.در آنجا بدید امد لم :یزرغ بود؛ در این "شهر به آن 


صورت که محمد [ص ] با ان مانوس بود, یک باغ وجود نداشت, ولی 
موقعیت ان در نیمه راه ساحل باختری عربستان. در فاصلة 77 کیلومتری 
از ام و ای وان بای اف ماش کی که اضانا یک هزار. 
شتر به دنبال هم داشتند و کالای بازرگانی را 9 
افریقای میانه و مصر و فلسطین و شام می بردند. به صورت توة 
مناسبی درآورده بود. صاحبان این ارت میان خودشان شرکتهای 2 
داشتند. بر بازار عکاظ مسلط بودند, و تشریفات مذهبی پر سود را در 
اطراف کعبه و سنگ مقدس آن رهبری می کردند. 
کعبه به معنی خانة چهار گوش است و با 96لا انگلیسی (به معنی مکعب) 
یکی است. اين عقیده رایج است که کعبه ده بار تجدید بنا شده است. در 
آغاز تاریخ به وسيلة فرشتگان آسمان ساخته شد, بار دوم آدم ابوالبشر, و 
بار سوم پسرش شیث آن را پی افکندند. پس از آن, برای بار جازم 
ابراهیم و پسرش اسماعیل که از هاجر زاده بود آن را بنا کردند ۰ ۰ بار 
هفتم قصی پیشوای قبیلة قریش, بار هشتم بزرگان قریش در دورة 
زندگانی محمد [ص] کعبه را ساختند (605), و بار نهم و دهم سران اسلام 
به سال 62 و 79 ه ق (681و 696 م) بنای آن را تجدید کردند. کعبه ای 
که بار دهم ساخت شد تقریبا همان است که اکنون هست. محل کعبه در 
داخل محوطة وسیع مسجدالحرام است؛ بنای چهار گوش آن همه از سنگ 
ات و دوازده متر طول, ده متر و نیم عرض, و پانزده متر ارتفاع دارد. در 
جنوب شرقی, به ارتفاع یک و نیم متر از سطح زمین, حجرالاسود جای 
دارد. و آن سنگ سیاه بیضی شکلی است که قطر آن هجده سانتیمتر است 
و به اعتقاد خیلیها از آسمان آمده و شاید شهابسنگ بوده است. کسان 
بسیاری بر این نظرند که 
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این سنگ از روزگار ابراهیم در کعبه بوده است.به نظر دانشوران مسلمان, 
حجرالاسود نشانة یک تیره ۳ فرزندان ابراهیم است. بعلی اسماعیل و 
فرزندان وی کم بنی اسرائیل آنها ۲ ۲ 2 
آنها بودند؛ 3 تأّیید این گفتار, آیات 22 و 23 مزمور 119 را شاهد می 
آوردند نوج را که معماران رد کردند. همان سر زاویه شده است. این 
از جانب یهوه شده ... » ونیز اية 43 باب 21 انجیل متی را : « از این جهت 
را بیاورند عطا خواهد شد.» 
در کعبة پیش از اسلام تعدادی بت بود که مظهر خدایان عرب به شمار می 
رفت. یکی از آنها, الله. محتملا بت قبيلة قریش بود؛ سه بت دیگر, لات و 
عزی و منأت؛ دختران الله 2 بدانیم که هرودوت ال - ایل _ لات 
(اللات ا سا مان بش ترس خراع موب از کرو ات کیتسال ی 


خدایان عربی را دربافت توانیم کرد. قریش با پرستش الله به عنوان بزرگ 
خدایان؛ زمينة یکتاپرستی را فراهم کردند و به مردم مکه گفتند که الله 
خدای سرزمین آنهاست و باید یک دهم محصول و نخستین مولود چارپایان 
خود را بدو پیشکش کنند. قربش,: , که نسب خود را به ابراهیم و اسماعیل 
می رسانیدند, پرده داران و خادمان و ناظران اون مالی کعبه را برمی 
گزیدند؛ و یی اقلیت اشرافی, از فرزندان قصی, زمام حکومت مکه را به 
دست داشتند. 
در آغاز قرن ششم میلادی قریش به دو گروه رقیب منقسم شده بودند که 
د رآس یکی از آنها هاشم بازرگان ثروتمند و نکوکار بود و دررآس گروه 
دیگر برادرزادة او امیه جای داشت. این رقابت سخت نقش مهمی در تاریخ 
اسلام ایفا کرده است. در پی مرک هاشم, رهبری خاندان وی به پسرش 
عیدالمطلب رسید. به سال 568 عبدالله پسر عبدالمطلب با آمنه, که او 
نیز از خاندان قصی بودر ازدواج کرد. عبدالله سه روز با عروس خود بود و 
زان پمونه سر با گانی رفت وهای ار کشت زر مد ز گت و 
اک( آضته: زر کنر بن-شخضیت :تا ریخ اسلام را به 
دنیا اورد. 


1 شخنه آص آشر تکیت 68 6225و 


1 ق ه - اول ها ق 

محمد [ص ] از اعقاب خاندانی شریف و برجسته بود که از پدر خود ثروتی 
ناچیز به ارت برد. پدرش عبدالله پنج شتر و تعدادی گوسفند و یک خانه و 
کنیزی برای او به ارث گذاشت., و همین کنیز بود که در طفولیت تربیت او 
را به عهده گرفت.3 بین کلمة محمد که به معنی «بسیار ستوده» است و 
برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهایی معنوی وجود دارد, و همین امر 
موجب شده است که تصور شود کتاب مقدس ظهور محمد [ص] را پیش 
بینی کرده است. محمد [ص ] 
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شش ساله بود که مادرش درگذشت؛ در آغاز جدش که در آن هنگام هفتاد 
و شش ساله بود, و پس از او عمویش ابوطالب سرپرستی وی را عهدو 
دار شدند, و محمد [ص] از آنها همه گونه محبت و رعایت دید ولی ظاهراٌ 
هیچ کس در اين فکر نبود که وی را خواندن و نوشتن بیاموزد. در آن موقع 
هنر خواندن و نوشتن از نظر اعراب اهمیتی نداشت؛ به همین جهت. در 
قبيلة قریش بیش از هفده تن خواندن و نوشتن نمی دانستند. معلوم نیست 
کاتب مخصوص داشت, مع ذلک, معروفترین و بلیغترین کتاب زبان عربی به 
زبان وی جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده می شناخت. 
از جوانی محمد [ص] اطلاعات کمی داریم. ولی داستانهایی که دربارة او 
روایت می کنند به ده هزار مجلد می رسد. بنابر یکی از این روایات 
عمویش ابوطالب پس از دوازدهسالگی او را با یک کاروان تا بصری 
(بوسترا) که شهری در دیار شام بود همراه بود. بعید نینست که در این سفر 
با برخی از وجوه تعلیمات. دنن. بهود و آیین. غیسی برخورد. کردم باشد.4 
۱ بار دیگر 
محمد آص ] برای امور تجارتی خدیجه؛ که یک بيوة مالدار بود, به بصری 
مسافرت کرده است. در بیست و پنجسالگی با همین بيوة مالدار, که در ان 
وقت چهل سال داشت و مادر چند فرزند بود. ازدواج کرد و تا بیست و 
شش سال بعد که خدیجه وفات یافت, زن دیگری نگرفت. در آن روزگار 
برای ثروتمندان عرب اکتفا به یک زن معمول نبود. ولی شاید در مورد 
محمد [ص] و خدیجه این کار عادی بوده است. خدیجه برای محمد [ص] 
چند دختر اورد که فاطمه از همه معروفتر است؛ دو پسر نیز اورد که در 
طفولیت درگذشتند. محمد [ص] علی [علیه السلام] پسر ابوطالب, را که 
پدرش درگذشته بود. به فرزندی گرفت و خاطر خویش را تسلیت داد.1 


خدیجه زنی نکوسیرت و همسری شایسته و بازرگانی لایق بود که در همة 
حوادث زندگی محمد [ص] نسبت به او وفادار ماند؛ و بعد از وفات خدیجه 
هميشه محمد [ص ] از او یاد می کرد که از همة زنانش بهتر بوده است. 
علی [ع], همسر فاطمه [ع], محمد [ص] را در سن چهل و پنجسالگی 
چنین وصف می کند: 

رنگی مایل به سرخی داشت و چشمانی درشت و سیاه. موی بی چین و 
نرم و گونة صاف و ریش انبوه. گردنش چون نقره سپید بود, یک ردیف 
موی از سینه تا تهیگاه داشت و جز آن بر سینه و زیر بغل وی موی نبود؛ 
دست و پایش ضخیم بود؛ و چون راه می رفت گویی از بالا سرازیر شده 
بود یا از سنگی فرود آمده بود و چون به جایی می نگریست با همة تن خود 
شوی آن: مین تتندر نه کوتام:نووانه: بلند, , نه زبون بود نه خسیس: عرق بر 
۷ در مورد بقل ع( عنوان پسرخواندگی صحیح نیست. بنابر روایات؛ بقلم 
هفتساله بود که محمد (ص) او را به خانة خود برد, چون ابوطالب عیال 
فراوان داشت و قحطسالی بود. رگ ابوطالب نیز سالها پس از بعثت رخ 
داد, و گفتار ملف مشوش است. - م. 
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چهرة وی چون مروارید بود و ... از مشک خوشبوتر بود, پیش از او و پس 
از او کسی را چون او ندیدم ... صلی الله علیه و اله.1 

محمد [ص] ظاهری با مهابت داشت. کمتر می خندید؛ استعداد ِ 
عهده دارد خطرناک است. بنية او نیرومند نبود, نازک طیع و سریع التأثر 
بود. به گرفتگی متمایل بود و اندیشه بسیار می کرد. وقتی خشمگین می 
شد یا به هیجان می آمد چهره اش متورم و هراس انگیز می شد؛ ولی می 
دانست که چگونه احساسات خود را آرام کند, و می توانست دشمن بی 
شلا+ خود زا اکر توبه می کرد قورا بتخشد. 1 ۱ 

در عربستان عدة۵ زیادی مسیحی به سر می بردند که گروهی از انها در 
مکه اقامت داشتند. محمد [ص] دست کم با یکی از انها, یعنی ورقه. پسر 
نوفل و عمو زادة خدیجه, «که از متون دینی بهودی و مسیحی مطلع بود», 
مناسبات نزدیک داشت؛ هقف غالا به مدینه؛ شهری که پدرش در آنجا 
دررگذشته بود. سفر می کرد. شاید در آنجا با بجضی از پیروان دين بهود که 
در مدینه فراوان بودند برخورد کرده است. بسیاری از ایات قران نشان 
می دهد که وی اصول اخلاقی دین مسیح و یکتاپرستی دین یهود را ستوده 
و متون دینی این دو ایین را زادة وحی دانسته است. از نظر محمد [ص] 
بت پرستی شرک امیز, بی بندو باری اخلاقی, زدوخوردهای قبیله ای, و 
تشتت سیاسی که در عربستان جریان داشت در مقایسه با اموزشهای دین 


بهود و ایین عیسی بسیار شرم اور و ابتدایی بود. از اين رو وی ضرورت 
یک دین نو را, که بتواند گروههای توطثه گر را وحدت بخشد و به صورت 
یک ملت سالم در اورد و راه و رسم طغیان و انتقام _زمینی را براندازد و 
اخلاق و دستورات آسمانی را به اجرا درآورد, عمیقا دریافت. شاید این 
انديشه ها خاطظن کشان دنکن طغ مین کرت می-دانتم کی اعار فرن 
هفتم عده ای مدعیان پیامبری در عربستان بوده اند. بسیاری از اعراب با 
فکر مسیح موعود, که مورد اعتقاد پیروان دین بهود بود, آشنا بودند؛ اینان 
نیز با بیصبری منتظر بودند تا پیامبری از جانب خدا بیاید. گروهی از اعراب 
اق. وه ففت باید جهانیان بنده او باشند و از روی رضاأ و رغبت او را بپرستند 
سخن می داشتند. محمد آص], چون همة رسولان خدا. زبان حال مردم 
عصر خویش بود و حاجتها و آرزوهای ایشان را تعبیر می کرد. 

هر چه به چهلسالگی نزدیک می شد. بیشتر مجذوب دین می شد. وقتی 
ماه مباری رمضان فرا می رسید. تنها به غاری در کوه حرا؛ که با مکه پنج 
کیلومتری فاصله دارد. می رفت و چند روز 

1 محمد بن جریر طبری, «تاریخ طبری» ترجمة ابوالقاسم پاينده, 15 جلد., 
ج2؛ تهران: اساطیر, 2 جح چهارم, ص 1308. - م. 
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و شب را با روزه و تفکر و نماز سر می کرد. یکی از شبهای سال 610, که 
تنها در غار بود, ان حادثة عظیم که محور همة تاریخ اسلام است برای او 
رح داد. طبق روایت محمد بن اسحاق. معروفترین کسی که سرگذشت 
پیامبر را به قلم آورده است. محمد [ص] شخصا دربارة اين حادثة بزرگ 
چنین شرموده است: 

هنگامی که خفته بودم, جبرائیل صفحه ای آن‌شزر بیان مره آمرن که وه 
ای در آن بود و گفت: «بخوان. » گفتم: «خواندن ندانم.» مرا فشاری داد 
که .پنداشتم هر ک. اشت: آنگام. مرا رها کرد هه کفت:. «بخوان.»- کفتم" 
«خواندن ندانم. » باز مرا فشاری داد که تب مرگ است. و سپس مرا 
رها کرد و گفت: «بخوان.» گفتم : «چه بخوانم؟» اين را گفتم که مبادا باز 
فشارم دهد. گفت: [«ای رسول گرامی»] را را به نام پروردگارت که 
خدای افرينندة عالم است بر خلق قرائت کن. ان خدایی که ادمی را از 
خون بسته [که تحول نطفه است] بیافرید. بخوان «قران» را و [بدان کها] 
پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است. آن خدایی که بشر را علم 
نوشتن به قلم آموخت. و به ادم انچه را که نمی دانست به الهام خود تعلیم 
داد.» من نیز خواندم. چون به آاخر رسید, او رفت و من از خواب بیدار 
شدم و گویی در ضمیرم نوشته ای ثبت شده بود. از غار خارج شدم؛ چون 


به میان کوه رسیدم. از آسمان ندایی شنیدم که می گفت: «ای محمد! تو 
پیامبر خدایی و من جبرائیلم.» سر به آسمان برداشتم و نگریستم. جبرائیل 
را به صورت مردی دیدم. قدمهای خویش در آسمان صاف گشوده بود و 
مت کشت «ای محمد! تو پیامبر خدایی و من جبرائیلم.» ایستادم و او را 
نگریستن گرفتم و قدم بر نداشتم؛ در آفاق آسمان روی خود را به طرف او 
همی گرداندم و به هر سو نگریستم او را دیدم, و همچنان ایستاده بودم. به 
جلو نرفتم و به عقب برنگشتم, تا خدیجه فرستادگان خویش را به جستجوی 
من فرستاد. 

وفنی جنران خدبخه: آ ده آنچه را دیده بود برای او نقل کرد. بنا بر روایت. 
خدیجه اطمینان یافت که آنچه محمد [ص] دیده وحی صادق اشماتی اسنته 
و او را تشویق کرد که رسالت خویش را به مردم اعلام کند. 

از ان پس وحی بارها تکرار شد. بارها می شد که در این حالت شهود به 
زمین می افتاد, می لرزید يا بیخود می شد؛ عرق از پیشانیش می ریخت؛ و 
حتی شتری که بر آن سوار بود این هیجان را احساس می کرد و به زحمت 
حالات بوده است.5 وقتی به او گفتند کیفیت نزول وی را وصف کند, گفت 
که قرآن در آسمان مضبوط است و بتدریج و به زبان جبرائیل بدو نازل می 
شود. وقتی بدو گفتند چگونه می تواند اين آیات مقدس را تم 
گفت که جبرائیل او را وادار می کند که همه را کلمه به کلفة کر ار کند 
در اين موقح اطراقیان پیامبر جبراثیل را نمی دیدند و صدای او را نمی 
ی ی ید ی کین 1 صدای 7 
وقدرت در وی افزایش می یافت و نیروی معنوی و ارت فرماندهیش 
۳ چهار سل بعد, محمد [ص] بتدریج اعلام کرد که پیامبر خداست و 
مبعوث شده تا 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 210 

اعراب را به یکتایرستی و اخلاقی نو هدایت کند.در راه دعوت خود با 
مشکلات قرا نان رو به رو شد. زیرا| مردم انديشه های تازه راء اگر فايدة 
مادی سریع الحصولی از آن میت ناسانش اسان تخمی ند یرنه عفد 
[ص] با یک جامعة بازرگانی شکاک سر و کار داشت که قسمتی از درآمد 
آن از زایرانی بود که برای پرستش خدایان متعدد به سوی کعبه می آمدند. 
فعندخ تجات از آنشن منم و بمره مندی از تقیم نهمست:در-جهان دی که یه 
مقمنان می داد تا حدی بعضی مشکلات را هموار می کرد. وی همة کسانی 
را که به استماع سخنانش رغبتی داشتند - اعم از ثروتمند, فقیر, برده, 
عرب. مسیحی, و بهودی - در خانة خود می پذیرفت؛ معدودی از انها که به 


نزد وی می امدند مجذوب سخنان پرشورش شدند و ایمان اوردند. 
نخستین مومن رسالت وی همسر سالخورده اش بود, بعد پسر عمش علی, 
سپس خادمش زید, که او را خریده و آزاد کرده بود. آنگاه خویشاوند وی 
ابوبکر [البته بعدها خویشاوند شدا] که در میان قریش مقامی معتبر داشت 
[یعنی بعدا پیدا کرد موّمن شد. و به تاثیر نفوذ وی, پنج تن از سران مکه1 
به دین نو گرویدند که با وی اصحاب ششگانة محمد [ص] به شمار می 
روند6 فا آحا توح رفک تا م عوهت هی و نت 2 ماد ال 
+ وی کیه افت ورازان را ات مس ی سا و تن 
یکتاپرستی می کرد. فویتتر ادن آغاه ز کار دعوت او را جدی نگرفتند, بلکه در 
قبال آن صبوری کردند؛ مشرکان گفتند عقلش سبک است. و پیشنهاد 
کردند که به خرج خود او را به نزد طبیبی بفرستند که علاجش کند.3 و 
همینکه به دین ایشان حمله برد و گفت مراسمی که در کعبه به پا می کنند 
در حقیقت پرستش بتان است. برای دفاع از دین خویش که ماية گذرانشان 
بود به پا خواستند, و اگر حمایت بیدریغ "عمویش ابوطالب نبود او را سختی 
آزار کرده بودند. ابوطالب به دین نو نگرویده بود, اماء در نتیجة علاقه ای 
که به رسوم قدیم عرب داشت. ناچار بود از افراد قبیلة خویش حمایت 
کند. 

قریش با محمد [ص] و پیروان ازاد وی چندان خشونت نمی کردند, زیرا از 
را نقض کرده پاشند دربارة بردگانی که مسلمان شده بودند تدابیری را که 
می‌بنداشتته انقا را از دیق نو باز تواند گردانید اعمال کنند. بعضی از آنها 
را به زندان کردند و بعضی دیگر را ساعتها سر برهنه در آفتاب سوزان 


۳ حقا سران مکه نامیدن عثمان بن عفان, زبیر بن عوام, عبدالرحمان بن 
عوف. سعد بن آبی وقاص, و طلحة بن عبیدالله را, که در این دوران از پی 
بر را هر 9 
اوردند - به استقبال حوادث رفتن است. این نوجوانان کم سال در جامعة 
پیرسالاری مکه اعتبار نداشتند, در پرتو اسلام. با گذشت سالهاء شهرت و 
اعتبار هی بافتند._ م. 

2 به جز این شش تن صحابة دیگر هم بودند که در کار ضبط سنت و نقل 
حدیت اعتبار بیشتر داشتند. ‏ م. 

3 شاید اشاره ای است به آية 6 از سورة «حجر»: «کافران گویند ای 
کسی که مدعي آنی که «قرآن» از جانب خدا بر من نازل شده. تو به 
عقيدخ ما محققا دیوانه ای [ که چنین دعوی می کنی.]» - م 
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ناه فق:داشتند و آنشان نمی دادند, آبویکز از تمالها تجارت خوه خهل هرا 


سکة نقره آندوخته بود؛ چون سرگذشت اين بردگان را بدید. 35000 سکه 
را در راه آزادی تعدادی از بردگان مسلمان خرج کرد. محمد [ص] نیز با 
این سخن که اگر کسی به اکراه از دین خویش بازگردد گناهی ندارد, کار را 
آسان کرد.1 قریش از توجهی که محمد [ص] نسبت به بردگان می کرد 
بیشتر از اعتقادات وی خشمگین شدند و شکنجه ای که نسبت به 
۱ چنان با کیت کاس با ار را اجازه 
یا دستور داد که به حبشه مهاجرت کنند؛ و پادشاه مسیحی انجا مقدم 
ایشان را تحرقف پذیرفت(615). 
یک سال بعد حادثه ای رخ داد که در تاریخ اسلام چون گرویدن بولس 
حواری به دین مسیح اهمیت داشت. عمربن خطاب که از دشمنان 
سرسخت اسلام بود و به شدت با آن مخالفت می کرد به دین نو گروید. 
وی مردی نیرومند بود, در جامعه مقامی معتبر داشت, در شجاعت اخلاقی 
کم نظیر بود. اسلام وی اعتمادی را که مسلمانان ازار دیده بدان حاجت 
به دین نو درایند.2 بدین ترتیب. مسلمین, که تا این زمان مراسم دینی خود 
را دور از چشم مردم انجام می دادند, آشکارا به دعوت مردم دست زدند. 
قربش,: , که دفاع از خدایان کعبه را به عهده داشتند, گردآمدند و پیمان 
کردند که مناسبات خود را با آن گروه از بنی هاشم که دفاع از محمد [ص ] 
را وظيفة خود می دانستند قطع کنند. بسیاری از هاشمیان, که محمد [ص] 
و خاندان وی از ان جمله بودند, برای احتراز از خونریزی مصمم شدند, به 
یک درة دورافتادة مکه پناه ببرند که در آنجا ابوطالب از آزار ایشان 
جلوگیری تواند کرد (615). این تفرقه دو سال تمام در میان قبایل بود و 
پس از آن بعضی مردان فریش از لجاج از آمنند و بت هاشتیان کشند به 
خانه های خویش بازگردند, و تعهد کردند که دیگر آزارشان نکنند. 
مسلمانان مکه که گروهی معدود بودند از این پیشامد خوشحال شدند. 
ولی به سال 619 سه حادثة بزرگ برای محمد [ص ] رخ داد. در این سال 
خدیجه که از همة کسان نسبت به او وفادارتر بود و بیش از همه دعوتش 
زیمت ویر کر تفس وه اه طالت که تیان و افو نود ان 
جهان چشم پوشید؛ محمد [ص]. که می دانست از کید مکیان در امان 
نیست و هم از پیشرفت بسیار کند دعوت در مکه رنجیده خاطر بود, به 
طاثف که شهری خوش هوا در نود و شش کیلومتری شرق مکه است سفر 
کرد. ولی طائف او را نپذیرفت. زیرا بزرگان شهر مصلحت نمی دیدند 
ره م۱ بر 327 مردم نیز از دین نو بیمنای شدند 
1 این مقتضای آية 105 از سورة «نحل» است: الا من اکره و قلبه 
مطمئن بالایمان . - م. 


2 هر بسا و بعنتت مسطمان شند؟ در ان-وفت شمار مسامانان فرب 
سی و پنج نفر بود, و تا شش سال بعد که هجرت شد جمع مهاجران. یعنی 
اغلب مسلمانان, 85 نفر بودند. در این مدت بندرت کسی از قبایل خارج 
مکه مسلمان شد. - م. 
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و محمد [ص ] را در کوچه ها به استهزا گرفتند و سنگ به سویش انداختند, 
به حدی که ساقهایش خونین شد و به مکه بازگشت. در آنجا سوده را که 
زنی بیوه بود بگرفت و. در این وقت که پنجاه سال داشت. از عايشه, 
دخترک هفتساله و زیبای ابوبکر, خو‌اشتتکازی کرد 
در این أثنا وحی ادامه داشت. شبی چنان دید که از بستر به بیت المقدس 
رفت., آنجا پای دیوار ندبه, که از بقایای معبد یهود بود, اسب بالداری را که 
براق نام داشت در انتظار خود دید که وی را به آسمانها پرواز داد و از آنجا 
باز آوردر پس از آن, پیامبر با وضعی معجزه آسا دق ره یی مین حون در 
من هنن بر 
به سال 620 محمد [ص] بازرگانانی را که از مدینه برای زیارت کعبه به 
فکه.فی: آمدند.به: وین خویشن دغوت کرد و تفن ۱ آنها دعوتش را 
پذیرفتند, زیرا یکتاپرستی و پیامبر مبعوث و روز حساب به نظرشان ناآشنا 
نبود و به وسيلة بهودیان مدینه با آن انس گرفته بودند وقتی این بازرگانان 
به شهر خویش بازگشتند, دوستان خود را به دین نو خواندند. بسیاری از 
بهودیان نیز به دعوت نو اقبال کردند. به سال 6۵22, هفتاد و سه تن از 
مردم مدینه محرمانه به نزد محمد [ص] امدند و او را دعوت کردند که به 
شهرشان مهاجرت کند و در آنجا اقامت گزیند. رب لا 
همان طور که از فرزندان خود دفاع می کنند از او دفاع خواهند کرد؟ 
آنان قسم خوردند که چنین خواهند کرد؛ ولی؛ 2[ 
در اثنای دفاع از او کشته شوند, پاداششان چیست؟ محجمد [ص ] پاسخ داد 
در این هنگام ابوسفیان, نوادة امیه. پیشوای قریش در مکه شد.1 وی, که 
په دشمنی بنی هاشم خو گرفته بود, آزار پیروان محمد [ص] را از سر 
گرفت. شاید شنیده بود که پیامبر سر مهاجرت از مکه دارد, و بیم داشت 
که کار وی در مدینه بنیاد گیرد و به جنگ مکه و خدایان کعبه قیام کند؛ در 
نتيجة تحریض او, قریش2 کسانی را مأمور کردند که محمد [ص] را بگیرند 
و شاید گفته بودند که وی را بکشند. محمد [ص] از قضیه خبردار شد و با 
ابوبکر , به غار ثور که یک فرسخ با مدینه فاصله دارد رفتند. فرستادگان 
فریش سه روز به جسنجوی ایشان بودند» ولی نتوانستند آنها را بیابند. 
آنگاه پسران ابوبکرد3 دوشتن آوزدند که شا نم رو سوار 


1 ای لصا فان ایک روط یمان 
چند تن از سرانشان و از جمله ابوجهل به خای افتادند, و مرگ عتبة بن 
ربیعه, شیخ بنی امیه, مسلم شد. ‏ م. 

2 سلسله جنبان حوادت پیش از هجرت و توطنة قتل پیامبر مخزومیان 
بودند و عتبة بن ربیعه, شیح امویان. ۳ آنجا که توانست در این راه مانع 
تراشید و حبنی موقع تسجیل ری دارالمدوه غایب بود و نقشة بداندیشان 
رسول به انجام نرسید. ‏ م. 

3 در ور رت هجرت و غار, از پسران ابوبکر که شتر برای ساکنان غار برده 
باشند سخن نیست. بلکه دو شتر را ابوبکر شخصا اماده کرده بود. عبدالله 
پسر ابوبکر شبانه برای آنها از گفتگو و تکاپوی قریش خبر می برد. اسماء, 
دختر ابوبکر, نیز هنگام حرکت غذا برای آنها برد. - م. 
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شدند و راه شمال پیش گرفند و, پس از چندین روز راهپیمایی ‏ که سیصد 
و بیست کیلومتر مسافت را سپرده بودند ‏ [ در دوم ربیع الاول] (مطابق 
4 سیتامبر سال 622 مسیحی) به مدینه رسیدند. دویست تن از 
مسلمانان, که می گفتند از زیارت مکه آمده اند و جلوتر از آنها به 
رسیده بودند, با گروهی از مردم شهر که مسلمان شده بودند بر دروازه 
های مدینه به استقبال پیامبر ایستاده بودند. هفده سال بعد, عمر غرة 
محرم ‏ ماه اول سال عربی ‏ را, که این هجرت در ان رخ داده بود (مطابق 
6 زوئية 622), مبدا تاریخ اسلام قرار داد. 


لاه خضید ]ور مه 620622 


1 ه ق 
پثرب. که بعدها مدينة النبی يا «شهر پیامبر» نامیده شد, در غرب فلات 
مرکزی عربستان قرار داشت؛ از لحاظ هوا نسبت به مکه مانند بهشت 
عدن به نظر می رسید و دارای صدها باغ و نخلستان و مزرعه بود. وقتی 
محمد [ص] به شهر درآمد, دسته ها یکی پس از دیگری تقاضا کردند که 
نزد ایشان مقیم شود و بعضی از آنها مهار شترش را می گرفتند تا از 
ادامة. سیر آن, جلو گیری. کنند ور نه اقتضای زر سوم عربی, در تقاضای خود 
مصز بودید: اما جواپ وی نشان یک سیاست کامل بود که می فرمود: 
«بگذارید برود که عانور است؛» بدین طریق ایشان را از رقابت باز 
داشت, زیرا فقط خدا بود که شتر را راه می برد و به جایی که می بایست 
توقف کند رهبری می کرد. محمد [ص] در جایی که ِِِ توقف کرد 
مسجدی ساخت و در مجاورت ان, دو خانه بنا کرد. یکی برای سوده و 
دیگری برای عايشه. بعدها منازل دیگری برای ساير زنان بر آن افزود. 
هنگامی که محمد [ص] مکه را رها کرد, بسیاری از روابط خویشاوندی را 
بریده بود؛ و چون در مدینه اقامت گزید, درصدد برآمد در دولت جدید 
برادری دینی را جانشین روابط خونی کند و از رقابت مهاجرین, که از مکه 
آمده بودند, و انصار. که مسلمانان مدینه بودند, جلو گیرد. زیرا آثار این 
رقاتب نمایان شده بود.7 بدین جهت هر یک از مهاجران را با یکی از انصار 
برادرخوانده کرد و گفت تا هنگام نماز در مسجد با یکدیگر باشند. در 
اس را اس و را 
گفت «الله اکبر», و حاضران همین کلمه را با صدای بلند تکرار کردند. 
آنگاه, در همان حال که پشت وی به جمعیت بود, خدا را سجده کرد و از 
فنبز فرود. آمده و چون, به: بایین. دسیده سه: بار دیکر خدا را سخده کزد. و 
این سجده ها نشان فروتنی و اطاعت از خدا بود. بدین جهت. دین ۳۳ 
اسلام نامیدند - یعنی تسلیم, به معنی اطاعت صرف. و سلم که به معنی 
صلح است, و پیروان آن را مسلم خواندند.8 آنگاه به حاضران توجه کرد و 
دستور داد که تا ابد این مراسم را حفظ کنند. هنوز هم مسلمانان 
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در شرق و غرب جهان, در مسجد و صحرا یا دیار بیگانه که مسجد نیست. 
نگام نماز, این رسوم را رعایت می کنند. از پی نماز خطبه ای هست که 
در زمان پیامبر ضمن آن وحی تازه اعلام و طرح کار و سیاست هفته تعیین 
پیامبر در مدینه یک حکومت دنیوی بنیاد کرد9 و بناچار می بایست قسمت 


روزافزونی از وقت خویش را به تنظیم امور اجتماعی و اخلاقی و مناسبات 
سیاسی قبایل و امور جنگی صرف کند, زیرا کار دین و دنیا از هم جدا نبود. 
و همة امور دنیا و دین, چنانکه در بین پیروان دین یهود نیز رسم بود, به 
دست پیشوای دین سیرده بود. بدین ترتیب محمد [ص], هم قیصر بود و هم 
مسیح.10 اما همة مردم مدینه به قدرت بی چون و چرای او تن ندادند. 
پس گروه زر کف از اعراب ناخرسند مدینه, که سنتهای قومی و آزادیهای 
خود را دستخوش نابودی می یافتند و محمد [ض] آنها را به جنگ کشانيده 
در ای ا ساب دتم ری تک رس و در برابر آن ایستادند. 
بهودیان مدینه از این جمله بودند. که همچنان به دین خود دلبستگی نشان 
می دادند و از ادامة تجارت با مکیان خودداری نمی کردند. محمد [ص] با 
این یهودیان پیمانی بست که نشان کمال مهارت بود. مفاد این پیمان قریب 
بدین مضمون است: 7 

این پیمانی است که از طرف محمد صلی الله علیه و آله, برگزیده و پیامبر 
خدا بر گروندگان به دین که بدانند مسلمین یک امت بیش نیستند و باید در 
تمام شئون زندگی مانند شخصیت فردی قیام کنند و به شرایط زیر بین 
یهود پیمان بندند: 

1 بهود و مسلمانان در حال صلح حقوق مساوی خواهند داشت. 2) در 
موقع لزوم. مسلمین از بهود نصرت و حمایت خواهند کرد. 3) بهود با 
ساکنین مدینه (یثرب) یک ملت محسوب خواهند شد. 4) مسلمین با بهود 
به دوستی و محبت رفتار خواهند کرد. 5) یهود در به جا اوردن اعمال دین, 
مانند مسلمین؛ آزادی خواهند داشت. 6( قبایلی که با بهود همعهد و 
همسوگند (حلیف) می باشند, از آنها نیز حمایت خواهند کرد. 7) اگر کسی 
بر یهودی تعدی کرد. مسلمین تعاقب خواهند کرد و او به قصاص خواهد 
رسید. 8) طرفین دوستان یکدیگر را احترام ٍِِ_ کرد, و یهود در حفظ 
مدینه و اطراف شهر با مسلمین تشریک مساعی کنند. 9) اگر اختلافی 
میان بهود و مسلمانان پید | شد, رسول خدا| [ص ] به موجب حکم «تورات» 
و «قران مجید» تصفیه و حکومت خواهد فرمود. 10) این پیمان میان یهود 
و مسلمانان بسته شده و مبادله کودید:1 

بزودی همة طوایف بهود که در مدینه و اطراف بودند, یعنی بنی نضیر و 
بنی قریظه و بنی قينقاع, این پیمان را پذیرفتند. . .. 

مهاجرت دویست خاندان مکی2 به مدینه باعث عمبود غذا در مدینه شد. 
محمد [ص] این 

1 حسین عمادزاده, «زندگانی محمد [ص] ۰ پیشوای اسلام». چاپ سوم؛ 
تهران, طلوع, 1336: ص  .247-246‏ م. برای ترجمة فارسی متن کامل 
این پیمان : «تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان». صفحات 50 - 55, - 


ویراستار 

2 چنانکه گفتیم عدة مهاجران 85 کس بود و با تعداد مهاجران بعدی شمار 
آنها از یکصد متجاوز نبود, ۵ معاهم تست حاخه کفان مخاف خررت: م. 
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مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه می کنند: به دست آوردن غذا از 
هر جا که شد. پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب, 
به کاروانهایی که از حدود مدینه می گذشتند بتازند1 وقتی این غارتها با 
پیروزی قرین می شد, چهار پنجم غنایم را به مهاجمان می داد و یک پنجم 
باقی را برای کارهای دینی و خیربه بافی فف تماد. هر که در این تصادمها 
کشته می شد, سهم غنیمت او را به زن بیوه اش می دادند, و پاداش خود 
او بهشت بود. حمله به قافله ها مکرر شد و تعداد مهاجمان فزونی گرفت 
و بازرگانان مکه, که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروانها بود, 
متوحش شدند و درصدد انتقام از محمد [ص] و مسلمانان برامدند. یکی از 
اين تصادمها لد آخرین روز رجب بود - یکی دز ماههای حرام که در آن 
اعراب ب از جنگ خودداری می کنند ‏ و ضمن آن یکی کشته شد؛ اين کار 
برای مردم مکه و مدینه, و هم نسبت به رسوم عرب که از روزگار قدیم 
بدقت رعایت می شد. وهن امیز بود. به سال دوم هجرت (623م), محمد 
[ص ] با سیصد تن از مسلمانان مسلح بر کاروانی که از شام به مکه می 
رفت راه بست. ابوسفیان, پیشوای قافله. از قضیه خبر یافت و راه خود را 
بگردانید و به طلب کمک کس به مکه فرستاد؛ نهصد تن از مردان قریش 
از مکه خارج شدند و دو سیاه کوچک در درة بدر, در فاصلة سی و 
دوکیلومتری جنوب مدینه, برابر یکدیگر قرار گرفتند. اگر محمد [ص] در 
این جنگ شکست خورده هد کر و و امه ان سر ولی او 
شخصاً فرماندهی را به عهده گرفت, , بر قربش پیروز شد. و کار اسلام بالا 
گرفت و مسلمانان با اسیران و غنایم فراوان به مدینه باز گشتند (ژانوية 
4 م). از میان اسیران, کسانی که در مکه بیشتر از دیگران مسلمانان 
را آزار کرده بودند کشته شدند, و بقیه را در مقابل فدية سنگین11 آزاد 
کردند. ابوسفیان با کاروان از خطر جست و مسلمانان را تهدید کرد که 
انتقام خواهد گرفت. وقتی به مکه رسید, با خانوادة کشتگان همدردی کرد 
و دلداری داد و گفت که بر کشتگان خود گریه نکنند و مرثیه نگویند که جنگ 
دنباله دارد و انتقام آنها گرفته خواهد شد. آنگاه سوگند خورد که تا بار دیگر 
به پیکار محمد [ص] برنخیزد, زن خود را نبیند. 

محمد [ص], که از پیروزی بدر نیرو گرفته بود. رسوم جنگ را به کار بست 
و به دفع مخالفان پرداخت. از جمله, یا دام ها در آشعار یر 
بدو تعرض کرد؛ عمیر, که یک مسلمان نابینا بود. شبانه به خانة او رفت و 
در حال خواب با شمشیر سینه اش را درید. 


1 دست اندازی فقط به قافله های مکه بود و مسلمانان, که از ستم 
مکیان خانه و اثاث و منایع زندگی خود را رها کرده به شهری بیگانه پناه 
برده بودند. حق داشتند در مقابل, قافله های این شهر ستمگر را تصرف 
کنند. این قانون حیات است و همة شرایط و قوانین مقرر جهان «استنقاذ» 
بعنی اینکه به عوض مالی که بزور از شما برده اند مال دشمن را تصرف 
کنید ‏ را پذیرفته اند. به علاوه, اسلام. به عنوان یک نظم جدید. حرمت از 
مال و خون مخالفان اسلام برداشته بود. ‏ م. 
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روز بعد محمد [ص] از عمیر پرسید: «ايا تو عصما را کشته ای؟»وی جواب 
داد: «آری ای پیامبر خدا.» پیامبر گفت: «خدا و پیامبرش را یاری کردی». 
عمیر گفت: «آیا از این جهت مسئولیتی به به عهدق من هست ؟» پیامبر فرمود 
: «خیر, در این مورد حتی دو گوسفند با هم درگیر نخواهند شد.» همچنین, 
یکی از یهودیان به نام ابوعفک که نزدیک صد سال داشت پیامبر را هجو 
کرد؛ دو تن از مسلمانان او را که در حیاط خانه اش خفته بود کشتند؛ و 
شاعر دیگری به نام کعب ابن اشرف, که مادرش بهودی بود و در مدینه 
اقامت داشت. وقتی محمد [ص] را علیه یهودیان مصمم دید, از اسلام روی 
گردانید و قصیده ها سرود و قربش را نجربصض کرد که انتقام شکست 
خویش را بگیرند و از زنان مسلمان سخن به میان آود و خشم مسلمانان 
را برانگیخت. پیامبر فرمود کیست که شر ابن اشرف را کوتاه کند؟ روز 
بعد,ء سر شاعر را پیش پای وی انداختند.1 به نظر مسلمانان این گونه 
کارها دفاعی مشروع بود که در مقابل خیانتکاران می کردند. محمد [ص ] 
رئیس دولت بود و حق داشت که دشمنان را محکوم کند. 

دوستی یهودیان مدینه نسبت به دینی که تمایلات جنگی داشت و از آغاز 
کار آن را همانند دین خود دیده بود دوامی نیافت. تفسیری را که محمد 
[ص ] از تورات می کرد و می گفت اسلاف بهود ظهور وی را بشارت داده 
اند به استهزا گرفتند. و محمد [ص] از زبان خدا گفت که یهودیان کتاب خدا 
را تحریف کرده, پیامبران خویش را کشته. و از تصدیق مسیح ابا ورزیده 
آند. پیامبر بیت المقدس را قبله کرده ار هنگام نماز به جانب 
ان می ایستادند؛ به سال سوم هجرت (624 م) مکه و کعبه را قبله قرار 
داد, و بهودیان گفتند که او به بت پرستی بازگشته است.12 در همین 
اوقات یک زن مسلمان به بازار یهودیان بنی قینقاع رفت؛ هنگامی که در 
دکان زرگری نشسته بود, یک یهودی بدجنس دامن لباس وی را از پشت 
سر به بالای لباسش پیوست. آن زن چون برخاست و وضع را بدید از 
رسوایی بگریست. یکی از مسلمانان, بهودی گنهکار را به قتل رسانید و 
بزادر تقوجی: مسلهان را کشتم. مخهد | ص | سرهان خوس» را پرداورده 


مدت شانزده روز یهودیان بنی قینقاع را محاصره کرد تا تسلیم شدند. 

شان را پذیرفت و فرمان داد تا با لوازم و اثاث خود از مدینه بیرون 
19 و از املاک خود چشم بیوشند. تعداد ایشان هفتصد نفر بود. ۲ 
برای جنگ محمد [ص] قیام کند, یک سال تمام منتظر ماند و به سال سوم 
هجرت (اوایل 6025 م) با سیاهی که شمار آن به سه هزار می رسید. در 
ی وت ی مت ی 


1 کعب بن اشرف مسلمان نبود که روی برگردانیده باشد؛ اگر چنین بود, 
سکم ارت نیز قتل بر او واجب می نمود. وی شاعری مشهور و مسموع 
القول بود و بر ضد مسلمانان تبلیغ می کرد و قتل وی برای دفاع از دین 
نوزاد لازم می نمود؛ از پس قتل وی, مخالفان ساکت شدند و رعب اسلام 
در دل بهودیان جای گرفت و زمينة بسط دین خدا بهتر فراهم شد. ‏ م. 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 217 ۲ 
فرود امد. پانزده زن» و از جمله زنان ابوسفیان, همراه سیاه امده بودند ۳ 
اه ها اه هحان راهان هه اه 
تحریکشان کنند. محمد اص] فقط یک هزار سپاهی در این جنگ بسیج کرد 
و خود نیز دلیرانه جنگید و زخمهای بسیار برداشت و سرانجام از عرصة 
پیکار بیرون برده شد و مسلمین شکست خوردند. حمزه, عموی پیامبر, در 
کشته شد, و هند - معروفترین زنان ابوسفیان که پدر و عمو و 
ماد در جنگ بدر به خاک افتاده بودند و پدرش به دست حمزه کشته 
شده بود ‏ جگر او را به دندان جوید و به این اکتفا نکرده, از پوست و ناخن 
وی خلخال و دستبند برای خود ساخت. ابوسفیان پنداشت محمد [ص] 
کشته شده است. و پیروزمندانه به مکه بازگشت. شش ماه پس از این 
واقعه, محمد [ص] بهبود یافت و به بهودیان بنی نضیر, که قریش را بر ضد 
مسلمانان یاری می دادند و برای قتل او توطئه می کردند. حمله برد و 
بسن از نشه هفته محاضزه, ,به. آنها اجازه داد از مدینه بروند و هر خانواده به 
قدر بار یک شتر از لوازم خود همراه ببرد. نخلستانهای پربرکت ببی نضیر 
به تصرف محمد [ص] درآمد, که قسمتی را خاص خود نگاه داشت و بقیه 
را میان مهاجران تقسیم کرد. محمد [ص], که با مکیان در جنگ بود. می 
خواست گروههای دشمن را از اطراف خود دور کند. ۱ 
به سال پنجم هجری (626 م), قریش و ابوسفیان, با سپاهی که شماران 
به ده هزار می رسید و بهودیان بنی قریظه نیز کمک موثر ایشان بودند, 
حمله بر مسلمانان را از سر گرفتند. محمد [ص], که در میدان جنگ قدرت 
نله یا ان نیروی بزرگ را نداشت. ترجیح داد که برای دفاع از مدینه 
خندقی, دز اظراف؛ ان حفر کند. فرینشن بیمت زور مدیته را محاضره کردند, 


و چون باران و طوفان به ستوهشان آورد, به خانه های خود بازگشتند؛ 
بلافاصله. محمد [ص] با سه هزار تن از مسلمانان به بهودیان بنی قریظه 
حمله برد. چون تسلیم شدند, اسلام میان مسلمانی و مرگ مخیرشان کرد. 
شتشضد مرد.جنکجوی. آنها کشته. و در بازار مدیته دقن شدند, ورزتان و 
کودکانشان به فروش رفتند 13۰ 

در اين هنگام محمد [ص] در کار فرماندهی مهارت یافته بود, زیرا در اثنای 
ده سال اقامت در مدینه شصت و پنج حملة جنگی ترتیب داد که فرماندهی 
بیست و هفت حمله را شخصا بر عهده داشت. در عین حال. وی 
سیاستمداری دقیق بود و می دانست که چگونه جنگ را به طریق صلح 
ادامه باید داد. وی هم با مهاجران در ارزوی دیدار خانه و کسانشان که در 
مکه به جا مانده بودند همدلی داشت. و هم با مهاجر و انصار در ارزوی 
زیارت کعبه که به روزگار جوانی برایشان اهمیت بسیار داشت شریک بود. 
همچنانکه مسیحیان اولیه دین مسیح را صورت تکامل يافتة دین بهود می 
پنداشتند. به سال ششم هجری (628 م) محمد (ص ]؛ به پیشنهاد صلح, 
کس پیش قریش فرستاد و تعهد کرد که اکر بگذارند مراسم حح را انجام 
دهد, متعرض کاروانهایشان نشود. 
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سران قریش پاسخ دادند که قبول این پيشنهاد مشروط بر این است که 
یک سال تمام بی زد و خورد بگذرد, و محمد [ص] با قبول اين شرط 
پیروان خود را وحشت زده کرد.14 دو طرف شرایط صلح دهساله را امضا 
کردند. پس از ان حمله ای به یهودیان خیبر, که در فاصلة شش روز راه در 
شمال خاوری مدینه اقامت داشتند, انجام گرفت. بهودیان بسختی از 
خویشتن دفاع کردند. و در اثنای زد و خورد 93 تن از انها کشته شدند؛ 
سرانجام. بقیه تسلیم شدند. به انها اجازه داده شد در محل خود بمانند و 
زمین را زراعت کنند, به شرط اینکه همة املاکشان متعلق , به مسلمانان 
باشد و یک نیمه از محصولات خود را به فاتحان تسلیم کنند. بدین ترتیب؛ 
این عده از جنگ ضرری ندیدند, مگر پیشوایشان کنانه و پسر عمویش که, 
چون قسمتی از دارایی خود را نهان کرده بودند. سرشان را از دست دادند, 
صفیه. یک دختر هفدهسالة بهودی, که نامزد کنانه بود, به صف زنان پیامبر 
درامد. 

به سال هفتم هجری (629 م) مسلمانان مدینه, که شمارشان دو هزار بود, 
با مسالمت وارد مکه شدند؛ قریش به ارتفاعات مجاور رفتند تا 
کردند. محمد [ص]؛, به نشان احترام, حجرالاسود را با عصای خود لمس 
کرد و ندای لاله الاالله سر داد, و مسلمانان ان را تکرار کردند. رفتار 


منظم و شور مسلمین تبعیدی در مکیان اثر کرد و عده ای از بزرگان 
قریش - از جمله خالد بن ولید و عمر و عاص, از سرداران بزرگ اسلام در 
دوران بعد ‏ مسلمان شدند. بعضی قبایل صحرانشین مجاور مکه با پیامبر 
پیمان بستند که بر معتقدات خود باقی بمانند. ولی در جنگها با وی 
همدستی کنند. گفتنی است که چون پیامبر به مدینه بازگشت, دریافت که 
می تواند, با توسل به قدرت خویش, مکه را به تصرف دراورد. 
ال سر اه ی و هار فا مان 
شرایط صلح را نقض کرد و بر یکی از قبایل مسلمانان هجوم برد (8 ه , 
0 م). پس, پیامبر ده هزار مرد فراهم اورد و به جانب مکه هجوم برد. 
ابوسفیان, که از نیروی مسلمانان مطلع بود, گذاشت تا بدون مقاومت 
وارد مکه شوند. عکس العمل محمد [ص ] بسیار کریمانه بود. دربارة همة 
مردم مکه, به جز دو سه تن از دشمنان خود, عفو عمومی اعلام کرد. قاتوه 
را که داخل کعبه و اطراف آن بود در هم شکست؛ اما حجرالاسود را به 
جای گذاشت و بوسیدن آن را مقرر داشت. مکه را شهر مقدس اسلام 
قرار داد و اعلام کرد که از آن پس کافری وارد آن نشود. قربش از 
وفت: فنتفنم. دست: نود ات ۶و مرفق: که: هشته بسا از ازار فکیان 
دل به مهاجرت داده بود فرمانروای مکه شد. 
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۷ : پیامبر پیروز : 632-630 م 


9 ه ق - 11 ها ق 

پیامبر دو سال آخر زندگی خود را, که همواره با پیروزیهایی قرین بود. 
قضدها در مدینه گذرانید. در این دو سال. از پس اتفاقات ناچیز, همة 
عربستان تسلیم قدرت وی شد و اسلام را نون نهاد. کعب بن زهیر, 
بزرگترین شاعر عرب در آن روزگار, که در بعضی قصاید خود پیامبر را هجا 
کفته بود, به مدینه آفده تسلیم وی شد. و اسلام آورد, و پیامبر از او 
درگذشت. کعب در مدح پیامبر قصیده ای غرا سرود و محمد [ص] بردة 
خویش را به عنوان جایزه بدو داد.1 پیامبر با مسیحیان عربستان پیمان 
بست و تعهد کرد که از انها حمایت کند و, در مقابل پرداخت جزیه ای 
مختصر, در انجام مراسم دین خود آزاد باشند. ولی از ربا منعشان کرد. به 
کف مورخان؛ در همین دوران؛ قاصدان به سوی پادشاهان روم و ایران 
امیر حیره, و غسانیان فرستاد و به دین نو دعوتشان کرد. ظاهرا کسی از 
اینان به نامه های پیامبر جواب نداد. وی جنگهای ایران و روم را؛ که برای 
هر دو طرف خسارتهای بسیار داشت, به دیده متفکری بیرف می 
نگریست و اهر به هیچ وجه در انديشه نبود که قدرت خود را خارج از 
حدود عربستان بسط دهد. 15 

کار حکومت همة وقت او را می گرفت, زیرا به جزئیات امور تشریع, قضا, 
دین, و جنگ توجه کامل داشت. عنین به. تفمیم. توخه کند ق ان با تزا 
پیروان خود نظم داد. اعراب, مانند یهودیان, سال را به دوازده ماه قمری 
تقسیم می کردند و هر سه سال یی ماه بر ان می افزودند که با سال 
شمسی برابر شود. محمد آص] فرمان داد که سال اسلامی هميشه دوازده 
ماه باشد. که هر ماه سی روز يا بیست و نه روز بود, و طبعا نتیجه چنان 
شد که از آن پس تقویم اسلامی با فصول سال انطباق نداشت و از این رو 
هر سی و دو سال و نیم یک سال از تقویم گرگوری جلو افتاد. پیامبر یک 
قانونگذار به روش علمی نبود و برای امت خود کتابی يا خلاصه ای دربارة 
می کرد, چنانکه دربارة امور عادی زندگی نیز دستورات لازم از طریق 
وحی اعلام می شدر ۳ 
با انکه پیامبر شخصا به همة امور می رسید, از فرط تواضع محبوب همان 
بود و بارها اعتراف می کرد که بعضی چیزها را نمی داند16 و به کسانی 
که او را فرات تر از انسانی عادی می پنداشتند و از مرگ و سهو بر کنار می 
دانستند اعتراض می کرد. هیچ وقت ادعا نکرد که از عالم غیب آگاه است 
با معخوه من اور گاه وحی خدا دربارة کارهای انسانی و شخصی او نیز 


1 این برده به 0,000( درهم به معاویه فروخته شد و بعدها به ترکان 
عتمانین ر مت که ان واه ارام تکام مین دا تن 
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نازل می شد, چنانکه در مورد ازدواج وی با همسر زید ‏ پسر خوانده اش - 
وحی به تایید رفتار وی امد. 
ده زن و دو کنیز وی ماية حیرت و خرده گیری مردم مغرب زمین شده اند 
ولی باید به باد داشته باشیم که کثرت مرگ و مير مردان در میان سامیان 
عصر قدیم و آغاز قرون وسطی تعدد زوجات را در نظر آنها به مقام یک 
ضرورت حیانی ۵ فریا یک وظیفه اخلاقی بالا برده بود. ده ترا کش تیه 
تعدد زوجات یک موضوع عادی و بی اشکال بود, بدین جهت., با خاطری 
آسوده. زنان مکرر می گرفت, اما هدف وی اشباع تمایلات جنسی نبود. 
حدیث مشکوکی از عايشه نقل کرده اند که محمد [ص] فرموده بود: «سه 
چیز از دنیای شما محبوب من است: عطر, زن, و نماز.» بعضی ازدواجهای 
وی به ساثق نیکوکاری و ترحم به بیوه های فقیری بود که از پیروان یا 
دوستان وی به جا مانده بودند؛ بعضی دیگر ازدواجهای مصلحتی بود. مانند 
ازدواج با حفصه, دختر عمر, که می خواست به وسيلة ان مناسبات خود را 
با پدرش محکم کند, يا با دختر ابوسفیان که می خواست بدین وسیله 
دوستی قدیم را جلب کند. شاید بعضی ازدواجها را به این امید می کرد که 
پسری داشته باشد, و این ارزویی بود که مدتها از ان محروم مانده بود. به 
جز خدیجه. همة زنانش عقیم بودند, و این قضیه دستاویز دشمنانش شده 
بود. از همة فرزندانی که از خدیجه اورد فقط فاطمه باقی مانده بود. از 
مارية قبطیه, که نجاشی حبشه بدو اهدا کرده بود, فرزندی اورد که از تولد 
وی سخت خوشحال شد؛ ولی این پسر (ابراهیم) پانزده ماه بیشتر زنده 


ند. 

غالباً خانه او با نزاعها و رقابتها و توقعات مالی زنان آشفته بود, اما وی به 
مطالبات زنان اعتنا نداشت. وعدة بهشت به انها می داد و قسمتی از وقت 
خود را به رعایت عدالت میان انها صرف می کرد. هر شب را نزد یکی از 
انها می گذرانيد, زیرا فرمانروای همة عربستان خانه ای خاص خود 
نداشت. ولیر عايشه بیش از دیگران مورد توجه بود, و این امر موجب 
خشم زنان دیگر وی شد. تژن این آبه:تاهل«نننه 

تو ای رسول, هر یک از زنانت را خواهی نوبتش موّخردار و هر که را 
خواهی به خود بپذیر, و هر که را خواهی به خود مپذیر و همان را که [به 
قهر] از خود راندی اگرش [به مهر] خواندی, باز بر تو باکی نیست. این بهتر 
شادمانی دل و روشنی ديدة آنهاست و هرگز هیچ یک باید محزون نباشد. 
بلکه به انچه ایشان را اعطا کردی همه خشنود باشند, و خدا به هر چه در 


دل شما مردم است آگاه است و خدا دانا و بردبار است.1 

زند کی پیامبر, جز در مورد زنان و قدرت, بسیارساده بود. خانه هایی که 
بتوالی در آنها اقامت گرفت همگی از خشت بودند و بیش از دو متر و نیم 
بلندی نداشتند. سقف نها از شاخة 

1 سورة «احزاب», آية 51. - م. 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 221 

خرما بود و درب آنها پرده هایی از موی بز یا کرک شتر. بستر وی تشکی 
بود که: بر زفین. گسترده می شد. بارها او را می دیدند که پاپوش خود را 
ضی وت با لبانش خوه را فضاه ی روا انشن :رون ی کرو باخانه ترا 
جارو می کرد, يا بز خانگی را در حیاط می دوشید, و يا از بازار خوراکی 
می خرید. با دست غذا می خورد و پس از غذا انگشتان خود را پاک می 
کرد. خوراک عمدة وی خرما و نان جو بود, شیر و عسل همة تجملی بود که 
گاهی از آن بهره می گرفت. شراب را که بر دیگران حرام کرده بود هرگز 
ننوشید. با بزرگان خوش برخورد و با ضعیفان گشاده رو بود, و در مقابل 
گردن فرازان مغرور, بزرگ, و با مهابت. با یاران خود سختگیر نبود, از 
بیماران عیادت می کرد در تشییع هر جنازه ای که بز او می گذشت 
شرکت می جست. هرگز , ی ها ی و 
که نسبت بدو با تکریم 9 رفتار کنند. دعوت برده را برای غذا می 
پذیرفت. کاری که قوت و فرصت انجام ان را داشت به برده واگذار نمی 
کرد. با آنکه از غنیمت و منابع دیگر مال فراوان به دست او می رسید., 
برای خانوادة خود بسیار کم خرج می کرد؛ انچه برای خودش تخصیص می 
داد از کم هم کمتر بود؛ قسمت اعظم مالی را که به دست او می رسید 
صرف صدقات می کرد. 

مثل همة مردم, به وضع ظاهر خود توجه خاص داشت. عطر می زد. سرمه 
می کشید., موی خود را رنگ می کرد, و انگشتری به دست داشت که نقش 
آن «محمد رسول الله» بود, و شاید آن را به منظور مهر کردن اسناد و 
نامه ها نگاه می داشت. صدای وی زنگدار و شیرین و دلپذیر بود. بسیار 
حساس بود. تحمل بوهای ناخوش يا صدای زنگ یا صداهای بلند را نداشت: 
«در رفتارت میانه روی اختبار کن و سخن آرام گو, نه با فریاد بلند, که 
منکر و زشت ترین صداها صوت الاغ است.1 57 حساس و عصبانی بود, 
بسا می شد که غمین بود و ناگهان خوشحال و خوشگفتار می شد. مزاحی 
شتیربن رات یک با به. اهر بزه: که بشتیار رد وق امد و تن فی. کرد 
فرمود: «ای ابو هریره, دیر به دیر بیا تا محبوبتر باشی.»2 جنگجویی 
سرسخت بود و با دشمن سهل انگاری نمی کرد. قاضی عادلی بود و می 
تواننست خشن و خدعه گر باشد, اما کارهای رحيمانة وی فراوان بود. 


بسیاری از خرافات وحشیانه را از میان برد: از قبیل کور کردن چشم 
بعضی حیوانات برای جلوگیری از چشم بد, يا بستن شتر متوفا بر سر 
قبرش. دوستانش او را به حد پرستش دوست داشتند. پیروانش اب دهان, 
یا موی او را که جدا می شد, و یا آبی را که با آن وضو می گرفت جمع می 
کردند, زیرا عقیده داشتند که این چیزها ایشان را از بیماری و سستی می 
رهاند. 

محمد [ص] از نیرو و سلامت کامل برخوردار بود. و اين امر سبب توفیق او 
در 


1 و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت 
الحمیر. (سورة «لقمان», اية  .)19‏ م 
2 زرنی غباً تزدد حباً. - م. 
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مهرورزیها و : پیکارهای او شده بود.اما وقتی به پنجاه و نه سالگی رسید, 
این هر دو رو به ضعف گذاشت. می پنداشت یهودیان خیبر یک سال پیش 
از آن گوشت زهرآلود به وی خورانیده اند. از آنتیسی دار نب وه نویه های 
نامعلوم می شد؛ به گفتة عايشه, در دل شب از خانه بیرون می رفت, به 
زیارت قبور می شتافت. برای مردگان آمرزش می خواست و به صدای 
بلند برای آنها دعا می کرد و بدانان تبریک می گفت که مرده اند.1 وقتی به 
شصت و سه سالگی رسید, تبها شدیدتر شد. شبی چنان شد که عايشه از 
سردرد شکایت کرد. او نیز سردرد داشت و به مزاح از عايشه پرسید ایا 
میل ندارد پیش از او بمیرد و به دست پیامبر خدا به خاک رود. عايشه 
مطابق معمول جواب داد که وقتی از خاک کردن وی باز گردد عروس 
دیگری به جایش خواهد آورد. از آن پس چهارده روز تب قطع می شد و باز 
می گرفت. سه روز پیش از مرگ از بستر بیماری برخاست. به مسجد 
رفت و ابوبکر را دید که به جای او امامت مسلمانان می کند؛ پهلوی وی 
نشست تا نمازش را تمام کرد. روز 13 ربیع الاول سال یازدهم هجری 
(روز 7 ژوثئية سال 632), در حالی که سرش به سينة عايشه بود, چشم از 
هان فرو بست.2 ۱ 
اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان باید بگوییم 
محمد [ٍص] از بزرگترین بزرگال‌تاریخ است. 1 
و اخل‌لا قومی را که از گرمای هوا و خشکی صحرا به ظلمات توحش 
بودند اوج دهد, و در این زمینه توفیقی یافت که از همة مصلحان 
دیگر بیشتر بود. کمتر می توان کسی را جز او یافت که همة آرزوهای خود 
را تحقق بخشیده باشد. وی مقصود خود را از راه دین انجام داد, زیرا به 
دی اغتهاد داشت :یه لا وهز دون آن: زور ان ری بر اعر اب .مور 


نبود. از تصورات و ترسها و امیدهایشان کمک گرفت و در حدود فهمشان با 
آنها سخن گفت. وقتی او دعوت خویش را آعات.. کرد اعراب قیال رت 
پرستی 078جوکه به طور متفرق در صحرای خشک عربستان سکونت 
داشتند؛ ولی به هنگام مرگ او ملتی شده بودند. وی خرافات و تعصبات را 
محدود کرد و به جای یهودیت. مسیحیت, این زردشتی. و دین قدیم 
عربستان دینی پدید اورد ساده و روشن و نیرومند, با معنویاتی که اساس 
جات و متاعیت: فمی هد وی طی یک نسل در یکصد معرکه پیروز شد؛ 
دون هت بی:فون. امیر اظوری عطیمی یه فخود آوسن انک هم در جوز کار 
ما, نیروی معتبری است که بر یک نيمة جهان نفوذ دارد. 


تا کار انا مر مر فقطظه کیان افای افای تس 


م. 
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یادداشتها ۱ ۲ 

1 - این وجه اشتقاق درست نیست. «لغتنامة اکسفرد» هم ان را با تردید 
تلقی کرده است. مطمئنترین وجه همان است که ذیل ساراسنها در « 
دايرة المعارف » مصاحب دیده می شود. 

2 - در کتابهایی چون «الاصنام» کلبی, بتی به نام «الله» دیده نمی شود. 
«الله» رب الارباب يا رب الالهه بوده و بتان. به عقيدة بتیرستان,. مظهر 
اویند. «الله» که در لهجة جنوبی «الا» و در لهجة شمالی «هلا» گفته می 
شده و بعد به «الله» تغییر یافته. خدای نامجسم است. 

3 - کدام کنیز؟ پیغمبر دوران طفولیت را در قبيلة بنی سعد و نزد حلیمه 
که زنی شوهردار و آزاد بود گذرانده است. داستان ورقه و بردن خدیجه 
پیغمبر را نزد اوء ظاهرا از بر ساخته های قصه پردازان است. 

4 - انچهتاربخنویسان از این ملاقات توشته اند تنها پیشگوبی بحیرا دربارة 
آیندن مخمد: | ص ] انست: اما اینکه موّلف می نویسد بعید نیست در این سفر 
با برخی از وجوه دین تهود و آبین: غیت برخورد کرده بااشد بر چه اساسی 
است؟ بلکه باید گفت بعید می نماید که رسول اکرم (ص) در این سفر 
(بخصوص) با تعلیمات بهود و مسیحیت برخورد کرده باشد. 

5 - حدیثی بدین مضمون آمده است: شیبتنی هود والواقعه (ترمذی, باب 
تفسیر) و هود به مناسبت ابة «فاسبقم کما امرت» است که در آن سوره 
آمده است. " 

6 - ترتیبی که مولف پس از آن سه تن نوشته است قطعی نیست. برای 
تقی یحو شوه ارت تخیلی اسلام تا بایان اموان > 

7 - این رقابت از صدها سال پیش از اسلام بین دو دستة شمالی و جنوبی 


وجود داشت. مردم مدینه قریش را که از بیابان به نهر آهده: بودند. 
نامتمدن می خواندند و قریش مردم مدینه را ابکش و کشتکار. از روزی 
که پیمان برادری میان مهاجر و انصار بسته شد, آتش دشمنی قحطانی و 
عدنانی خاموش گردید, ولی نیم قرن نگذتننته بود که معاویه آن را روشن 
ساخت, و تأ عصر معتصم افروخته ماند. 

8 - در بعض آیه های مکی, و از جمله در سوره های «نحل» و «أحقاف» 
پیروان رسول به نام «مسلمین» خوانده شده آند, و بدین ترتیب, این نام 
در مدینه به مسلمانان داده نشده است., بلکه در مکه هم انان را 
«مسلمین» هو 2 ۱ 

9 1 خکممتی شین کرد که سانش اند نو ولی و 
مواردی که با مسائل اجتماعی مربوط می شد از مسلمانان نظر می 
خواست. بنابراین. حکومت او دنیاوی محض نبود. 

0 - این تعبیر شاید از نظر مسیحیان درست باشد., ولی می دانیم قیصر 
حاکمی بود خودمختار که خود را در برابر کسی يا چیزی مسئول نمی 
دانست, در صورتی که پیغمبر در کار حکومت فرستادة خدا بود, و در 
دستگاه الاهی مسئول. 

1 - نمی دانم موّلف سنگینی فدیه را چگونه احساس کرده است., در 
حالی که بعض اسیران بدون فدیه ازاد شدند و از بعضی هم فدیه ای بسیار 
اندک گرفته شد. 

2 - تغییر قبله از بیت المقدس به مکه هفده ماه پس از هجرت بوده 
است. نه در سال سوم هجچرت. 
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3 - داستان کشتن ششصد تن از بنی قریظه با ان تفصیل اثر قصه 
پردازان است. کشتن ششصد مرد بالای سن 14 نمودار وجود حداقل پنج 
هزار تن یهودی است. مگر تمام جمعیت بنی قریظه چه قدر بوده است؟ 
برای تفصیل بیشتر , رجوع شود به «تاریخ تحلیلی». 

4 - زیرا آنان هصق این پیمان نامه و اثر بعدی 0 را که بسیار زود به 
سود مسلمانان ظاهر شد درک نمی کردند. 

5 - عنوان بسط قدرت در مورد پیغمبر چندان دقیق نیست., زیرا قدرت 
او همچون پادشاهان قدرت مطلق نبود. آنچه او به کار می برد قدرتی بود 
در راه بسط اسلام و مطابق بعض آیات «قرآن» («نساء». ۰79 «انبیاء»؛ 
1 «سباء» 28) اسلام از نخست برای همة مردم آمده بود, نه برای 
عربستان تنها, و به همین دلیل محدود به عربستان نبود و محدود به 
عربستان نماند. 

6 - این اظهار نظر موافق عقيدة مسلمانان غیر شیعی است. شیعیان 
پیغمبر را معصوم می دانند و معتقدند او هرگز اشتباه نکرد و چنان نبود که 


چیزی را نداند. 


فصل نهم :قرآن 


آ ترکیب 


کلمة قرآن, که به معنی یک مجموعة خواندنی یا یک گفتار است, به تمامی 
کتاب مقدس مسلمین و نیز به هر یک از بخشهای ان اطلاق می شود. 
قران نیز چون کتاب مقدس بهود و مسیح مجموعه ای از اجزای به هم 
پیو سته است. و مسلمانان عقیده دارند که تمام حروف ان_به وسيلة خدا| 
به محمد ((ص) وحی شده است. به خلاف تورات همة قران اثر یک تن 
است, از اين جهت هیچ کتابی که به دست یک تن نوشته شده_باشد از 
خود در اوقات مختلف ایاتی را که به او وحی می شد املا می کرد, که بر 
کاغذ پوستی يا پوست پاره يا برگ خرما یا استخوان ثبت, و با آیه های قبل, 
بدون رعایت ترتیب زمانی يا منطقی, نگاهداری می شد.1 این آیه ها در 
زمان زندگی پیامبر در یک کتاب فراهم نيامدند, ولی بعضی مسلمانان آنها 
را به خاطر سپرده بودند. وقتی گروهی از این قاریان از میانر رفتند و 
کسی که جانشین ایشان تواند شد نبود, ابوبکر, زید بن ثابت - بزرگ کاتبان 
پیامبر - را مأمور کرد که آیه های قرآن رز جمع کند و زید, بنابر روایتی, 
اجزای قرآن را از برگهای خرما و الواح سنگ سفید و خاطر کسان فراهم 
آورد؛ چون کار به انجام رسید» 1 نوشت. . چون کلمات قرآن 
زیر و بم نداشت, بعضی قاریان در توضیح بعضی کلمات خلاف کردند و 
قرائت متون قرآن در شهرهای جهان اسلام. که پیوسته در حال گسترش 

بودند, مورد اختلاف واقع گردید. عثمان کوشید این اختلاف را مورد تجدید 
نظر قرار دهند (31 ه ق, 651 م) , و نسخه هایی از آن نوشت و به 
دمشق و کوفه و بصره فرستاد؛ از ان وقت. قران در کمال صحت و حرمت 
محفوظ مانده است. 

شرایط خاص قرآن اين کتاب را دستخوش تکرار و ناپیوستگی کرده است. 
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بتنهایی مقصود روشن و مفهومی را می رساند ‏ يا عقیده ای را تقریر می 
ار وا وا ای 
دشمنی می پردازد, يا ترغیب به عملی می کند, يا نقل حکایتی می نماید, پا 
دعوت به جنگی دارد. یا فتحی اعلام می کند, یا پیمانی انشا می نماید, پا 
ضالی: مطالبه می کند, یا یک رسم دینی را برقرار می سازد. يا روش 
اخلاقیی را توضیح می دهد, و يا برای بازرگانی یا صناعت یا یکی از ز کارهای 
مالی روشی مقرر می دارد. با اطمینان نمی توانیم گفت که محمد[ص ] 
۳ 1۳00 ۲ 


آن سخنی است که در وقت معین با شخص معینی گفته شده و فهم آن, 
بدون اطلاع کامل از تاریخ و رسوم آن دوران. مشکل است. و تنها مومنین 
ات ان وه زدان سفن نود قران یکصد و چهارده سوره دارد که به ترتیب 
طول, و نه ترتیب نزول که غالبا معلوم نیست, مرتب شده و از سوره های 
طولانی و های دوه منم هن 9 چون تاريخ نزول سوره 
است. سوره های مدنی که در اول قرآن آمده دارای ه هدف اه و تلو 
معمولی است. سوره های مکی بیشتر جنبة معنوی و اسلوب شاعرانه دارد 
و در آخر قرآن است. بنابراین. شایسته است که قرائت ت این کتاب را از 
آخر آغاز کنیم. 

همة سوره ها, به جز فاتحه, گفتار خدا یا جبرائیل خطاب به پیامبر یا پیروان 
یا دشمنان اوست. این روشی است که پیامبران بنی اسرائیل نیز بر ان 
بوده اند, و همان است که در بعضی فقرات ت اسفار خمسة موسی می توان 
دید. محمد[ص] اعتقاد داشت که مقررات ت اخلاقی فقط در صورتی ممکن 
است در دل کسان جای گیرد ‏ و از آن چنان بدقت اطاعت کنند که ماية 
قوت وانظم و جماعت شود - که مردم ایمان داشته باشتد آن مقررات از 
جانب خدا| نازل شده است؛ و این روش با اسلوب حماسی باشکوه و 

بلاغتی که با گفتار اشعیای نبی برابر است تناسب دارد. اسلوب سا 
شعر و نثر است و بسیاری از عبارات آن موزون و مقفاست, ولی تابع وزن 
و قافية خاص و منظم نیست. در سوره های مکی قدیم کلمات آهنگدار و 

و وا ی ار ای با 
انس و به دین اسلام دلبستگی دارند, کسی نمی تواند چنانکه باید آن ر 
دریابد. زبان قرآن عربی خالص فصیح است. و تشبیهات و استعارات 

نیرومند و روشن و عبارات دلفریب فراوان دارد که با سليقة مردم مغرب 
زمین جور نیست. به اتفاق اراء قران بهترین و نخستین کتاب نثر عربی 


۱ ت‌. 


اا - عقاید1 


از جملة مقاصد دین ایجاد یک قسم نظم و حکومت اخلاقی است. مورخ 
نمی تواند بگوید 

1 در این بخش فرازهایی از احادیت اسلامی خواهد آمد که در تبیین 
«قران» است. این گونه ارجاعات غالبا در متن. و هميشه در یادداشتهای 
آخر کتاب مشخص شده اند. 
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که دینی بر حق يا باطل است - وی اطلاعات کامل برای این قضاوت از 
کجا بیاورد؟ آنچه وی می طلبد بیشتر آن است که چه عوامل اجتماعی و 
روانشناختیی ماية ظهور آن دین شده" تا چه حد توانسته است وحشیان را 
ات خوی» و بدویان را به شارمندان شایسته مبدل کند و امید و شجاعت 
و ایمان را در دلهای ین نفوذ دهد؛ چه قدر برای تکامل ذهنی آزادی 
باقی گذاشته است؛ و چه نفوذی در تاریخ داشته است. 

بهودیت , مسیحیت. و اسلام بر این اصل مهم که جهان زیر سلطة یک 
حکومت اخلاقی است تأکید کرده اند, و قبول آن را شرط اساسی سلامت 
جامعة انسانی دانسته اند؛ یعنی اعتقاد به اینکه در جهان, شر و خلل هر چه 
باشد. یک عقل نیکوکار که مردم از ادرای کنه ذاتش عاجزند., درام جهانی 
را به سوی یک هدف عادل و شرافتمندانه می راند. این سه دین, که در 
تکوین معنویات مردم قرون وسطی موثر افتاده اند, اتفاق دارند که این 
عقل جهانی خدای واحد ذوالجلال است. ولی مسیحیت نکتة دیگری بر این 
اعتقاد افزوده است. و آن اينکه خداوند در سه اقنوم مختلف جلوه می کند. 
یهودیت و اسلام عقیده دارند که این اعتقاد شرک نقابدار است. و یکتایی 
خدا را با کلماتی نیرومند و حماسی اعلام می کنند, و سورة صد و دوازدهم 
قران [اخلاص ] خاص این معنی است و مقذنان این معنی را هر روزه از 
بالای یکصد هزار کلدسته تکرار می کنند. 
اک( است. و 
۰ زمین را بنگری و 7 آنگاه باران بر آن فرو باریم تا 
سبز و خرم شود و [تخمها در آن] نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا بروپاند 
(«حجح», د) . تا و ۱ 
باران را 0 آنگاه خاک زمین را بشکافتيم 1و انواع نباتات از آن 
برآوردیم]. و حبوبات برای غذا برویاندیم. و باغ انگور و نباتاتی که هی 
بدروند, باز بروید. و درخت زیتون و نخل و خرما و باغها [و جنگلها] ی پر از 


درختان کهن («عبس», 30-4). ۰ هنگامی که میوه آن پدید آید و برسد, 
به چشم تعقل بنگرید که در ان ایات و نشانه های خدا برای اهل ایمان 
هویداست («انعام», 99). ۲ 
الله نیز خدای نیرومندی است. « ... که آسمانها را, چنانکه می نگرید. بی 
ستون برافراشت ... و خورشید و ماه ر مسخر ارادة خود ساخت که هر 
کدام در وقت خاص [و مدار معین ] به گردش ۹ 9 و اوست خدایی که 
بساط زمین را بگسترد و در آن کوهها برافراشت و هرها جاري ساخت و 
[ از درختان] هر گونه متوم: هدید افرت »> زره 2وو ابر اب مغرواف 
رات کرش او 
ِ یکتاست که جز او خدایی نیست: زنده و پاینده است؛ هرگز او را 
مات میرن اجه رست که پم حوات رد اوست مالی: اه در 
تا ای را 
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که را این جرئت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد, مگر به فرمان 
او؟ علم او محیط است به آنچه پیش نظر خلق آمده است و آنچه سپس 
خواهد آمد؛ و خلق به هیچ مرتبة علم او احاطه نتواند کرد, مگر به آنچه او 
خواهد؛ قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر و نگاهبانی زمین و آسمان 
بر او اسان و بیزجمت است., چه او دانای بزرگوار و توانای با عظمت است 
(«بقره», 255). 
خدا در عین قدرت و عدالت مهربان نیز هست. به جز سورة توبه, همة 
سوره های قران و هر کتابی که یک مسلمان سنی بنویسد با اين عبارت 
پرشکوه اغاز می شود: «به نام خداوند بخشايندة مهربان.» با انکه پیامبر 
پیوسته خطرات جهنم را به مردم یاداوری می کند, هرگز از ستایش رحمت 
جاوید خدا| خسته نمی شود: 
علم خداوند, چنانکه قرآن وصف می کند, به همه چیز احاطه دارد. حرکت 
دیدگان و خفایای دلها را می داند: «ما انسان را خلق کرده ایم و از 
وساوس و انديشه های نفس او کاملا آگاهیم, که از رگ گردن او به او 
نزديکتريم. ۳ (ق. 17 خداوند آنتده را نیز چون حال و گذشته می داند, 
بنابراین همه چیزها در علم او حاضر است و از روز اول همه چیزها به 
ارادة خدا مقرر و محدود شده است. خدا از ازل می دانست چه کس از 
عذاب نجات خواهد یافت و اوست که «هر که را خواهد گمراه سازد, و هر 
که را خواهد هدایت فرماید. ..» (فاطر, 8). «هر که را بخواهد در بهشت 
رحمت خود داخل گرداند و برای ستمگران عالم عذاب دردناک مهیا ساخته 
اس (وهوو یشان ون کهد نمی تمرم با موتانید د ار 
سخت کرد, خدا| نیز دربارة کافران گوید: ط یب ها بر دلهایشان پرده 
[قساوت و جهل] انداختیم تا دیگر آیات ما را فهم نکنند و گوش آنها را [ از 


شنیدن] حق سنگین ساختیم و اگر به هدایتشان بخوانی دیگر ابداً هدایت 
تخواهند یافت» (کهف. 37):.بی کفتکوه منظور. این ابه. و امنال آن.ترغیت 
مردم به ایمان است؛ مع ذلک, این سخن در هر ديني قرین خشونت است, 
ولی محمد [ص], از گفتة قرآن, با ها کاملتر از آو گوستینوس تأکید می 
کند: «و اگر ما به مشیت ازلی می خواستیم هر نفسی را به کمال هدایتش 
[به جبر و الزام ] ان منک وی خی من ات وه 2 
را البته از جن و انس پر سازیم» (سجده, 13). در روایتی که منسوب به 
هت [علیه السلام ] است چنین ۹ شده است: «ما با پیامبر نشسته 
بودیم, او با چوبی بر روی زمین چنین نوشت: هیچ کس در میان شما نیست 
که مکانش در دوزخ یا بهشت از جانب خدا تعیین نشده باشد.» این اعتقاد 
به قضا و قدر, جبری گری را از لوازم تفکر اسلامی کرده است, و پیامبر و 
دیگر پیشوایان برای آنکه به هنگام جنگ شجاعت را در دل مومنان 
برانگیزند از آن کمک گرفته اند, زیرا خطر ساعت مرگ را جلو نمی آورد و 
اختیاظ ان راه-غفف مسیون در نتیجة این اعتقاد. مومنان سخت ترین 
مشکلات زندگی را با قلب مطمئن تحمل می کردند. ولی همین عقیده در 
کرفن ار مان مس رقف فلس سوه اه مارا ار کار ایداخت: 
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قرآن از فرشتگان و جن و شیطان بسیار سخن می گوید. فرشتگان پیکهای 
خدایند و همانها اعمال نیک و بد مردم را ثبت می کنند. جنیان از آتش 
آفریده شده اند و برخلاف فرشتگان خوردن و آشامیدن و ازدواج و مرگ 
دارند ففف از آنها پاتایاند کف نم گران کوش فراعت هی میرم حن ا 
ولی غالبشان فروتر از اين مقامند و وقت خویش را به گمراه کردن و از 
راه به در بردن مردم صرف می کنند. بو آق تیان شون ایلیمن است که 
سابقاً از فرشتگان بود ولی چون از سجده آدم ابا ورزید» خدا| او را از 
رحمت خود دور کرد. 

در قرآن نیز, چون کتاب عهد جدید , مبادی اخلاقی بر محور ترس از عقاب 
و امید ثواب در زندگی پس از مرگ دور می زند. «[الا ای هوشیاران] 
بدانید که زندگانی دنیا بحقیقت بازیچه ای است طفلانه و لهو وعیاشی و 
آرایش [زنانه] و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و 
فرزندان. ..» (حدید, 20). در این جهان فقط یی چیز محقق هست. و ان 
مرگ است. بعضی اعراب معتقد بودند که همه چیز با مرگ خاتمه می یابد 
و اعتقاد به جهان دیگر را مسخره می کردند و می گفتند: .. . اينها افسانه 
های پیشینیان است » (مومنون, 83), ولی قرآن حشر جسم و روج را تأیید 
می کند. حشر بلافاصله پس از مرگ نیست. بلکه مردگان تا روز رستاخیز 
خواهند خفت و, در نتیجة همین خواب, پندارند که بلافاصله پس اتفرین 
بیدار شده اند. از وقت قیامت فقط خدا| مطلع است, ولی پیش از قیامت 


تشانه ها هست. که از آن-خبر می, دهد وقتی: آن-روز تزدیک شود: ایفان 
مردم سستی گیرد و اخلاقشان فاسد شود؛ رقابت و اختلاف و جنگ بسیار 
شود. ؛ و عاقلان آرزوی مرگ کنند. آخرین ن آژیر سه بار نفخة صور است؛ . پس 
از نفحة اول, آفتاب بگیرد, ستاررگان بریزند, آسمانها بیفتد, کوهها و بناها با 
خاک و دشت یکسان شوند, و آب دریاها خشک شود یا چون شعله بجهد 
(طه, 2۸ به بعد). بعد از نفحة دوم همة مردم از فرشتگان و جن و انس, 
جد نی چند: که‌خدا یز آنها. زخفت. هرن هلای.می -نهو‌ند.1 نس ازتجهل 
سال, اسرافیل نفخة سوم را می دمد و تن ها از قبور برخاسته با جانها 
پیوند می خورند. و خداوند بر بندگان تجلی می کند, و فرشتگان در پیشگاه 
وی نامه هایی را که همة کرداز و گفتار و انديشة کسان در آن ثبت است 
همراه دارند. نیکیها و بدیها را وزن کنند و انسان را برای اعمالی که کرده 
است به مقام حساب آورند. پیامبران پیش آیند و بر ضد آنها که رسالتشان 
را انکار کرده اند شهادت دهند و برای کسانی که به ایشان گرویده اند 
شفاعت کنند. نیکان و بدان همگی بر پل صراط که بر فراز جهنم کشیده 
شده - و از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است - بگذرند؛ بدان و کافرن از 
آن را | آسوده از آن گذشته به بهشت درآیند - و اين 
ایشان می شود. زیرا قران صحت ایمان را بیشتر از رفتار نیک اهمیت 

1 مطابق روایات؛ از پس نفخ صورء همة موجودات زنده, بدون استئنا, 
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می دهد و غالبا کسانی را که دعوت پیامبر را نیذیرند به عذاب جهنم در 
آخرت بیم می دهد (آل عمران, 10, 63, 131؛ نساء , 56, 115؛ اعراف, 
1 انفال, 50ظ؛ توبه, 63؛ و غیره). چون همة گناهان از یک درجه و یک 
قسم نیست. جهنم را هفت طبقه کرده اند که در هر طبقه مقامی متناسب 
با گناه گنهکار وجود دارد. در آنجا گرمایی هست که چهره ها را بریان می 
کند؛ زمهریر نیز هست. کسانی که سزاوار عقاب سبکترند کفشهایی 7 
آتشنبه با داز ندر و کفراهان: کافر ات خوشان:ر | حون شتر ان تشنگیر دم: ی 
نوشن (واقعه, 0 به بعد). شاید دانته بعضی تصورات کمدی الاهی را از 
قرآن گرفته باشد. 

تصویر بهشت. در قران. با آنچه در اثر دانته.هست تفاوت. دارد و جون 
تصویر جهنم, واضح و روشن است. بهشت اقامتگاه مومنان نیکوکار است و 
کسانی که در راه خدا جانبازی می کنند, و فقیران ژودتر از توانگران وارد 
آنضی وید محل آن در آسمان هفتم يا بالاتر است. بهشت یک باغ بسیار 
خسع انمت همان آن مان ات ان اس در آن شاه تدم 


و نیکوکاران در آنجا لباس از سندس و استبرق و زیور از جواهر دارند؛ بر 
تختها تکیه می زنند و حور و غلمان به خدمتشان آماده. اند از درختان 
بهشت؛ , که شاخ آن فرود می آید تا بار آن را آسان توانند چید, میوه می 
خورند. در آنجا جویها از شیر و عسل و شراب هست؛ نیکوکاران در جامها و 
ابریقها شراب نوشند (گرچه در این دنیا شراب حرام است) و از آن سردرد 
تگیرند و عفل: ببانتد::ذر انحا. آقه. و تکزی وید (نباعر دار نی ان 
بهشتها زنان زیبای باحیایی است که [به چشم پرناز جز به شوهر خود 
ننگرند] و دست هیچ کس پیش از آنها بدان زنان نرسیده است ... [در صفا 
و لطافت] گویی یاقوت و مرجانند ... و دختران [زیبای دلربا] که همه در 
خوبی و جوانی مانند یکدیگرند ۰ » که تن هایشان از مشگ است و از 
معایب اخسام انشتاتی و آلود کتهای ان,بر کنار. است: هر ییاز :نکوکازان ابه 
پاداش اعمال نیکی که کرده هفتاد و دو تن از این سیاهچشمان دارد که 
گذشت روزها و کارها و حتی مرگ جمال پیکر و لذت و مصاحبتشان را 
نخواهد کاست و 6 در بهشت جز این لذتهای جسمانی لذتهای 
روحانی. نیز «هسئنت. بعضی. مومنان. قزان: همی. خوانند و خدا بر همة آنها 
تجلی کند. «و پسرانی [زیبا] که حسن و جوانیشان ابدی است گرد آنها به 
خدمت می گردند.» 

راستی چه کسی از چنین نعیمی چشم تواند پوشید؟ 


| - اخلاق 


همچنان که در تلمود قانون و اخلاق از یکدیگر جدا نیستند, دز فران تیر آین 
دو یکی بیش نیست. رفتار دینی در قران و تلمود شامل رفتار دنیوی نیز 
هست و همة امور ان از جانب خدا| به وحی آمده است. قرآن شامل 
مقرراتی در خصوص آداب ود کی و بهداشت.؛ ازدواج 
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و طلاق, رفتار با فرزندان و بردگان و حیوانات, تجارت و سیاست, ربا و 
وام, عقود و وصایا, امور صناعت و مالیه, جرایم و مجازات, و جنگ و صلح 
ست . 

محمد [ص] بازرگانی را تحقیر نمی کرد و خود وی نیز در آغاز جوانی 
تجارت می کرد. هنگامی که پیشوای مدینه بود, بعضی کالاها را یکجا می 
خرید و به تفاریق می فروخت و از این معامله سود می برد و در اين کار 
عیبی نمی دید؛1 و احیانا کسانی را به مورد معامله رهبری می کرد. 
تشبیهات تجارتی در زبان قران فراوان است؛ مسلمانان نیکوکار را وعده 
می دهد که در این دنیا ثروتمند خواهند شد و تاجران دروغگو و حیله گر را 
از عذاب الیم بیم می دهد. احادیث نبوی محتکران و سفته بازان را که 
چیزها را نگاه می دارند تا به قیمت گران بفروشند تقبیح, و فروشندگان را 
به تکمیل پیمانه و توزین با ترازوی صحیح ترغیب می کند و به صاحبکار 
دستور می دهد دستمزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپردازد. 
قرآن, گرفتن و دادن ربا را حرام می داند (بقره, 275 آل عمران, 130). 
در همة تاریخ مصلحی را نمی یابیم که به قدر محمد آص] به نفع فقرا بر 
اغنیا مالیات وضع کرده باشد. 0 ۱2 
قسمتی از مال خود را برای اعانت فقیران اختصاص دهند؛ اگر کسی بدون 
وصیت می مرد بر ورثة او لازم بود که قسمتی از میراث او را برای اعمال 
خیر اختصاص دهند (نساء, 8). محمد [ص] نیز, مانند معاصران خود, رسم 
در راه تخفیف مشکلات و نتایج نامطلوب برده داری کوشید. 

وضع زن را بهبود بخشید, ولی طبیعی می دانست که زن مطیع مرد باشد. 
به مردان دستور می دهد که بندة شهوت خود نباشند. تقریبا مانند ابای 
کلیسای مسیحی, زنان را بدترین وسيلة ابتلای مردان می داند. تصدی امور 
حکومت را بر زنان حرام کرد. انها اجازه دارند برای نماز به مسجد بروند. 
اما اگر در خانه نماز بخوانند بهتر است. با اينهمه وقتی زنان به مسجد 
پیامبر می رفتند, اگر هم کودکان خود را همراه داشتند. نسبت به آنها 
رفتاری نیکو داشت. بنابر روایات. وقتی در اثنای نماز صدای گرية کودکی 


را می شنید, خطبه را کوتاه می کرد تا مادر طفل از طول آن به زحمت 
نیفتد. وی رسم زنده به گور کردن دختران را از میان برداشت (اسری, 
1 زن و مرد را از لحاظ تشریفات قضایی و استقلال مالی برابر کرد؛ به 
زن حق داد به هر کار مجازی اشتغال ورزد, مال و منفعت خود را نگاه 
دارد, ارث ببرد, و به هر صورت که مایل است در مال خود تصرف کند 
(نساء 4 و 32). این عادت اعراب جاهلیت را که زن چون اثاث پدر به پسر 
می رسید باطل کرد. سهم ارث زن را یک نيمة سهم مرد قرار داد و شوهر 
دادن زن را بی رضای او منع کرد. در قرآن آیه ای هست که بعضیها آن را 
دلیل وجوب حجاب زنان گرفته اند. 


1 در همة متون حدیث که تاکنون دیده ام به چنین مطلبی برنخورده ام, و 
به احتمال قوی مولف در اینجا دستخوش سهوی شده است. 7 
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ات اه می فرماید: «درخانه هایتان نید .اف ارام پیرین و ماه دورج 
جاهلیت پیشین ارات و خودآرایی مکنید >> (احزاب, 33). روایتی است 
که پیامبر اجازه داده بود زنان برای کارهای لازم خود از خانه بیرون روند. 
ذربارن زنان خون به. بیر واتش حفته:بود از .بشت بردم با آنقا نشخن. بجویید: 
شرایط اقلیمی در اخلاق افراد اثر می کند: شاید حرارت فوق العادة هوای 
عربستان موجب تشدید غريزة جنسی و پیشرسی آن می شد. بدین جهت 
می باید دربارة هوسهای مردان در مناطقي که گرمای ان طولانی است با 
اعتدال قضاوت کرد. مقررات اسلام قویاً سفارش می کند که زنان و 
ها ی ار یی بات ها ات ی تا 
شوهر تسهیلات لازم فراهم می کند. قران عفت را قبل از ازدواج لازم می 
داند (نور, 33)؛ پیامبر سفارش کرده است از روزه برای عفیف ماندن 
کمک بگیرند. اسلام رضای زن و مرد را برای عقد ازدواج لازم می داند. 
وقتی این رضایت به شهادت شاهدان عادل محقق شد و داماد مهر عروس 
را پرداخت. شرایط صحت عقد فراهم است. خواه پدر و مادر راضی باشند 
یا نباشند.1 19 مرد مسلمان حق دارد با زن مسیحی يا بهودی ازدواج کند, 
ولی حق ندارد بت پرست يا کافر را به زنی بگیرد. خودداری از ازدواج در 
اسلام نیز چون در شریعت بهود گناه است.2 ازدواج وظیفه ای است که 
مورد توجه خداست (نور, 32). محمد [ص] تعدد زوجات را به چند دلیل روا 
شمرد: یکی اینکه کثرت موالید. میزان تلفات فراوان زن و مرد را جبران 
کند؛ دوم اینکه دوران نقاهت وضع حمل طولانی بود؛ و سوم به خاطر اینکه, 
به واسطة گرمای هواء دوران استعداد باروری زود به سر می رسید؛ وی 
تعداد زنان شرعی را به چهار محدود کرد, ولی خود از این حد تجاوز کرد. 
محمد [ص] صیفغه يا نکاح تمتع را ممنوع کرد2 (معارج, 31-29), اما با 


تفه ان بر ازدواج با زنان مشرک ترجیح داد (بقره, 1 2). 

اساامت که تا اند با مد تساهل کرده و با تعدد زوجات به او فرصت 
داده که تمایلات جنسی خود را از راه حلال اقناع کند, زنا را بشدت حرام 
کرده و مجازات زن يا مرد زناکار را یکصد تازیانه قرار داده است 
(نور,3.)2 وقتی که به قراینی ضعیف بر عايشه گمان 

۱( اجازة اولیا را در مورد 
ازدواج صغیر لازم می شمارند؛ فقه شافعی در مورد ازدواج دوشیيزة بالغ 
نیز اجازة ولی را لازم می شمارد. پرداخت مهر نیز شرط صحت عقد 
بیست و, به به اتفاق همة مذاهب فقه اسلامی, همه يا قسمتی از مهر بر ذمه 
تواند بود. ‏ م. 

2 خودداری از ازدواج در شریعت اسلام فقط در صورتی گناه است که 
مرد یا زن سخت دستخوش تمایلات خویش باشند و احتمال وقوع زنا قوت 
گیرد و مرد قدرت ادای مهر و نفقه داشته باشد؛ اگر مرد بیم داشته باشد 
که نسبت به زن با عدالت رفتار نکند, ازدواج مکروه است؛ و اک نفین 
3 این در صورتی است که زن يا مرد همسر نداشته باشد؛ ولی سزای 
زنای زن يا مردی که در قید ازدواج باشد سنگسار است.- م. 
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بد رفت و نام او بر زبانها افتاد. به محمد [ص] وحی امد که برای اثبات زنا 
شهادت چهار نفر لازم است. قران تهمت زدن به زنان عفیف را منع کرده 
است. «و کسانی که به زنان عفیف نسبت زنا دهند و آنگاه چهار گواه 
نیاورند هشتاد تازیانه به انها بزنید و هیچ وقت شهادتشان را نپذیرید.» (نور, 
4). تقد ان تفت آبن اب مت ربا کنو هه 

قرآن نیز چون تلمود طلاق را برای مرد روا دانسته است. زن می تواند از 
شوهر طلاق گیرد به شرط آنکه مهر خود را پس بدهد (بقره, 229 گرچه 
اسلام به شوهر اجازه داده - چنانکه در ایام جاهلیت نیز روا بوده که 
همسر خود را طلاق دهد, اما پیامبر این کار را نایسند می شمرد. از او 
روایت کرده اند که فرمود: «منفورترین کار حلال در نظر خداوند طلاق 
است.» قرآن نیز تأکید می کند که رابطة زناشویی را پیش از آتکه کوشش 
کافی برای اصلاح فی مابین انجام شود. قطع نکنند «چنانچه بیم آن دارید 
که نزاع و خلاف سخت بین آنها پدید آید, از طرف کسان مرد و کسان زن 
داوری بر گزینید, که اگر مقصود اصلاح داشته باشند. خدا ایشان تاد ان 
موفقیت بخشد, که خدا به همه چیز دانا و از همة سرایر خلق اگاه است.» 
(نساء, 5د). طلاق پس از سه بار. که میان هر کدام بک ماه فاصله باشد, 
قطعی می شود.1 برای آنکه مرد در کار طلاق به قدر کافی دقت و تفکر 


کند, مقرر است که پس از طلاق سوم حق ندارد با مطلقة خود ازدواج کند 
هحر اآنکه همست مد ویک شود وناز او طلای کیرد روا نیست که شوهر به 
همسر در حال حیض خود نزدیک شود. در اين دوره زن «نجس» محسوب 
نمی شود, اما پس از حیض و پیش از انکه به شوهر خود نزدیک شود باید 
پاک باشد. زنان کشت مردانند. مرد باید فرزندانی پدید آورد. زن باید به 
تفوق استعداد شوهر معترف باشد, و به قدرت فایق او تن دردهد و از او 
اطاعت کند. اگر زن از شوهر فرمان نبرد. شوهر حق دارد از او دوری کند 
به بهشت می رود» (نساء, 3.)35 
ولی زنان به وسيلة فصاحت و مهربانی و زیبایی خود بیشتر از حقوقی که 
از دست داده بودند به دست آوردند. یک بار عمر بن خطاب همسر خود را 
ملامت کرد که با لحنی نه چندان احترام آمیز که باید با وی سخن گفته بود. 
همسرش به تأکید گفت که دخترش حفصه و دیگر همسران محمد[ص] با 
دی و ای بر کی عمر به نزد حفصه رفت و او و 
یکی دیگر از همسران پیامبر را برای این کار ملامت کرد؛ بدو گفتند که 
قضیه مربوط به او نیست, و خشمناک باز گشت؛ و محمد [ص] که حادثه را 
فص ی موی ها ون 
1 طلاق در هر نوبت با گذشتن عده قطعی می شود. ‏ م. 
2 آبه 34 سورخ «ساه»فربوط عم شور اس وا تفت تقو 
میان مفسران خلافی هست که آن را از حدود نافرمانی عادی بالاتر برده 
اند. ‏ م. 
3. نقل قول مربوط به آية 35 سورة «نساء» نیست, و احتمالا اشتباه چایی 
در متن اصلی است. ‏ م. 
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دیگر مسلمانان با بجضی زنانش بگومگو داشت. ولی همیشه آنها را محترم 
می داشت و نسبت به انها و همة زنان مسلمان احساسات شایسته 
داشت. از او روایت کرده اند که فرمود: «زن پارسا گرانبهاترین جیز در 
دنیاست.» قران دوبازه به یان مردم می آورد که .هادرانشان انها را با 
شکت اشتن دم انه هن اتقو ان و یت هار هام ای ماه 


شیرشان داده اند. از پیامبر روایت کرده اند که فرمود: «بهشت زیر پای 
مادران است.» 


۷ - دین و دولت 


بزرگترین مشکلی که در راه مصلحان هست یکی این است که همبستگی 
میان مردم را , به حالت مطبوع و جالب درآورند و دیگر اینکه حدود جامعة 
وحدتيافته را تعیین کنند. اخلاق نمونه ِِ ی کی کامل میان 
هر یک از اجزا با کل بزرگ - یعنی خود جهان, يا زندگی معنوی و نظم 
جهان, يا خدا - استوار است. در اين مرحلة همبستگی, دین و اخلاق یکی 
می شود. ولی اخلاق مولود عادت و حاصل الز ام است و به همین جهت؛ 
همبستگی جز در میان جامعه هایی که از نیروی کافی بهره ور باشند به 
وجود نمی آید و در نتیجه هميشه اخلاق عملی اخلاقی گروهی است. 
اخلاقی که محمد آص] عرضه کرد از مرزهای قبیله ای که وی قر ان زاده 
بود گذشت, اما در میان جمعیت دینیی که پدید آورد باقی ماند. پس از فتح 
مکه غارت بین قبایل را ممنوع کرد - اگرچه منع اين کار به طور مطلق 
مقدور نبود - و همة عربستان , یعنی همة قلمرو اسلام ان وقت را.؛ با 
معنی تازة یگانگی آشنا ساخت و برای همکاری تک , افقی وسیعتر از 
آنچه قبلا می شناختند در برابر آنها کشود. ۰ مومنان همه برادر 
یکدیگرند ... » (حجرات. 10). امتیازات نژادی و طبقاتی را. که در میان 
قبایل عربستان بنیادی استوار داشتند, در پرتو اعتقاد دینی مشابهشان. 
محدود کرد. پیامبر در اين باره فرمود : «اگر یک بندة حبشی را که سرش 
چون مویز سیاه است بر شما حکومت دادند, بشنوید و اطاعت کنید. دا این 
عفيدة شرافتمندانه اقوام مختلفی را که در اقطار دنیا پراکنده بودند الفت 
داد و از آنها جامعه ای واحد پدید آورد؛ و حقاأ این بزرگترین اعجاز مسیحیت 
و اسلام است. 

ولی این محبت متعالی, که دین مسیح و اسلام مردم را بدان می خوانند, با 
دشمنی شدید نسبت به غیر مومنان همراه است. «ای اهل ایمان یهود و 
نصاری را [که دشمن اسلامند] به دوستی کید ۰ (مائده 51). « ای 
اهل ایمان. شما پدران و برادران خود را نباید دوست بدارید, اگر که آنها 
کفر را بر ایمان بگزینند. که (توبه, 23 ولی قران در أنةٌ های مکرر 
دستور می دهد که مومنان در رعایت این مقررات معتدل باشند. می گوید: 
«کار دین به اجبار نیست ... » (بقره, 256). «پس اگر به آنچه شما ایمان 
آوردید بهود و تضاری. تیز. آیمان: آوردتن. رام حق یافته اند ... » [بقره, 
7 ای رسول ماء بر تو تبلیغ رسالت و اتمام حجتی بیش نیست» 
[ نحل, 
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2 پس تو ای رسول. اندکی کافران را مهلت ده» (طارق. 17). اما 


دربارة کافران عرب که به رسالت پیامبر ایمان نیاورده بودند به جهاد 
فرمان داد. چون پیکار با قریش اغاز شد و ماههای حرام برفت, به 
مسلمانان دستور داد هر جا کافران را بيابند. به قتل برسانند (توبه, <). 
«چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند, پس 
از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده همان است؛ و هر گاه یکی از 
مشرکان به تو پناه آورد که از دین آگاه شود, بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود, 
و پس از شنیدن سخن خدا او را بی هیچ خوف به مأمن و منزلش برسان» 
(توبه, 6-5). «از کشتن مردان سالدار که توان پیکار ندارند و زنان و 
اطفال دست بردارید.» هر فرد مسلمی که توانایی جسمی دارد باید در 
جنگ مقدس شرکت کند. «خدا آن مومنان را که در صف جهاد کافران, 
مانند سد آهنین, همدست و پایدارند بسیار دوست می دارد» [صف؛ 4 از 
جمله احادیث پیامبر است که فرمود: ] «به خدایی که جان محمد [ص] در 
دست اوست؛ امدن با رفتن در راه خدا| از جهان و هرچه دود آن است بهتر 
است» و «یک ایستادن شما در صف از شصت سال نماز بهتر است.» ولی 
این 0 اخلاقی جنگی در واقع ترغیب نف خن نیست. «در راه خدا| با 
آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید. لیکن ستمکار نباشید که 
خدا ستمگر را دوست ندارد» (بقره, 190). محمد [ص] همان مقررات 
جنگی را که میان مسیحیان عصر وی معمول بود به کار بست و برضد 
کافران قریش که بر مکه تسلط داشتند جنگ کرد, درست همان گونه که 
بعدها پاپ را دوم مسیحیان را ؛ به جنگ مسلمانان که بت المقدس 
را نف قحر فک دا شیند. دعوت: کرد 

ظاهرا فاصله ای که بناچار میان مبادی نظری و اعمال واقعی هت دز 
اسلام از دینهای دیگر کمتر است. اعراب از بسیاری اقوام دیگر شهوانیتر 
بودند, بدین جهت اسلام تعدد زوجات را اجازه داد؛ ولی, در قسمتهای درکن 
شویفت: اسلام. با فطهانانی که مفررات: ان زا یدفت رعافت. نکنند: با 
کمال سختی رفتار می کند. تنها کسانی که از اسلام بیخبرند ممکن است 
تصور کنند که اسلام از لحاظ اخلاقی دین آسانی است. انتقامجویی با نهاد 
عرب آمیخته بود, بدین جهت اسلام نگفت که بدی را به نیکی پاداش دهند. 
ده که به‌جون وستمکار عنم شما نوست دواز کند او را به مقاومت از پای 
دیاوف نژ به قدر ستمی که به شما رسیده ... »> (بقره 194 «و هر کس 
پس از ظلمی که بر او رفته برای انتقام یاری طلبد, بر او هیچ مواخذه ای 
نیست» (شوری؛ 41). این اخلاقی است مردانه, کر بت مانند آنچه در عهد 
قدیم آمذه است, و بر فضایل مردانه تأکید هی کند: یا نکه هنت بر 
فضایل زنانه تأکید دارد. در همة تاریخ, دینی جز اسلام پیروان خود را 
پیوسته به نیرومند بودن دعوت نکرد, و هیچ دین دیگری در این زمینه مانند 
اسلام موفق نبوده است. « ... در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر 


ی ی ی کت وس 
,۰ (آل عمران, 200). زردشت نیجه نیز چنین می 
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مشتلضانان فران.:۱ به نهایت درجه دوست می دارند و احترام می گذارند و, 
تشه همین عافهه ارام ان را به خط خوش نوشته و صفحات آن را 
تزیین کرده و در این رام هر چه توانسته اند کوشیده اند. اطفال مسلمان 
تعلیم فراتت را از فران آغاز می:کننه و تغلیماتشان :در اطراف آنندوز هی 
زند و اوج تعلیم نیز به قرآن ختم می شود. مدت سیزده قرن قرآن در 
حافظة اطفال مسلمان محفوظ مانده,1 خاطرشان را تحریی کرده. 
اخلاقشان را شکل داده. و قریحة صدها میلیون مرد را پیراسته کرده است. 
قرآن آسانترین, بی ابهامترین, و غیر تشریفاتیترین کیشها راء آزاد از قید 
مراسم بت پرستی و کاهنی, به جانهای ساده عطا کرد. اخلاق و فرهنگ 
متطمانان را به بر کت خویش برفی راو اضول عظم اختناعی ووعدت 
جمعی را در میان انها استوار کرد. به پیروی مقررات بهداشت ترغیبشان 
کرد, عقولشان را از بسیاری اوهام و خرافات و از ظلم و خشونت رهایی 
داد, وضع بردگان را بهبود بخشید, مردم زبون را از حرمت و عزت نفس 
برخوردار کرد, و در جامعة مسلمانان (اگر از رفتار بعضی خلفای دوران 
بعد صرف نظر کنیم) اعتدال و تقوایی به وجود اورد که در هیچ یک از 
سای وان مره ا سای سس و اس دا استت افام 
به مردم تعلیم داد که. بی شکایت و ملالت. با مشکلات ند کن روبه رو 
شوند. محدودیتهای آن را تحمل کنند؛ در عین حال آنها را به توسعه و 
پیشرفتی برانگیخت که از عجایب تاریخ بود, و دین را چنان تعریف کرد که 
متتتیحین:- ۵ تمفدای: این آیین:تر کار پذیرفتن آن‌:مانفی تخواهد دنه 
نیکوکاری بدان نیست که روی به جانب مشرق يا مغرب کنید, چه این چیز 
بی آثری است, لیکن نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و 
فرشتگان و کتاب استماتی: .و-یغمتر آن ایمان آرد و دارایی خود راء در راه 
دوستی خداء به خویشان و پتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهد و 
هم. نی ازاد کزدن بندان ضرف کید ه مار -به با دازد. و کات ما اند 
ما ی 
سختیها صبور و شکیبا باشد و به وقت رنچ و تعب صبر پیشه کند. کسانی 
کرت آمصای اراشته آنت اماسه خی زاس سان ه انا سره کاوانتد. 
(«بقره», 177). 


۷- منابع قرآن 


این نکته در خور ذکرانست: که دین اسلام در بعضی موارد به آیین بهود 
ماننده است. قران از یک سو به ستایش دین یهود می پردازد و از سوی 
دیگر ان را نکوهش می کند, اما در زمينة مفاهیمی چون وحدت, تبوت؛ 
ایمان؛ توبه, روز حساب. و بهشت و دوزج از تعلیمات موسی متأثر است 3 
اما دين یهود در مورد رسالت محمد [ص] که مورد تأکید بلیغ قرآن است., با 
اسلام همداستان نیست.4 قرآن, با صراحت بسیار, به اتهامات کافران 
مبنی بر اینکه محمد [ص] 
1 اکنون چهارده قرن شده است. ‏ م. 
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ترامسا ات ات ای وود 
باز گفتند که این کتاب افسانه های پیشینیان و حکایات سابقین است که 
محمد خود برنگاشته و اصحابش صبح و شام بر او املا و قرائت می کنند» 
(فرقان؛ أنة 15 «و ما کاملا آگاهیم که [کافران] می گویند آن کنن که 
مطالب این قرآن را به رسول می آموزد بشری است اعجمی غیر فصیح . 
« 3 محمد [ص] آیینهای بهودی و مسیحی را آیینهای اه 
بر وحی می داند و به تورات و انجیل , به عنوان کتابهایی اتسصانف می 
او 
فرستاده است که از همة آنها تنها اسفار خمسة موسی؛, , مزامیر داوود, 
انجیل عیسی و قران محمد [ص| باقی مانده اند. اين متون دینی متضمن 
وحی الاهی هستند و هر کس به انکار آنها برخیزد از دیدگاه محمد [ص ] 
کافر است. موافق نظر پیامبر اسلام اسفار خمسه. مزامیر, و انجیل 
و ی وان رهص یر ور 
بیستند و , تاکز یره قرآن باید جایگزین آنها شود. همچنین کسان بسیاری 
مانند آدم, نوح, ابراهیم, موسی. ادریس, و عیسی از سوی خدا به رسالت 
برگزیده شده اند؛ ولی محمد [ص] بزرگترین و آخرین ایشان است. محمد 
[ص] مندرجات کتاب مقدس و همة رسولان را از آدم تا عیسی تصدیق می 
اه ی ای ین سای سس 
یی و ان ها چی که بر وتان 
انچه در انجیل امده است. عیسی را نه بر صلیب کشیدند و نه او را کشتند 
(نسا؟, 197 محمد [ص] هماضحی و تجانسن تیه فران و کتاب مقدس ر 
نشانة ر شالت آسمانی خود می داند و با تفسیری که از بزخی از غبارات 


بینی کرده است. ۲ 

دین اسلام و آیین یهود دربارة آفرینش و روز حساب دیدگاهی کمابیش 
مص کار لاه رداق اسلام ان ی اس یود اشت و الاک 
اختصاری ال الاه است که به خدای پیشین کعبه اطلاق می شد و در منابع 
سامی پیش از اسلام به صور گوناگون به منظور بیان الوهیت به کار رفته 
است؛ همچنین یهودیان کلمة الوهیم را فف: کازسنی برد ند و و ان مدید که 
کسیسسن فران‌ضلب نام ال را یی وم زانهم از او اسمداد کرو اللهة 
اسلام و يهوة ايین بهود هر دو خدایانی پرمهرند؛ اماء در عين حال, قهار و 
تن هستند و از شورها و رغبتهای انسانی نیز برخوردارند 

1 ۳ سوره «فرقان»: و «کافران گفتند این کتاب که محمد 
ام 0 بدروع از خود فرابافته و دیگران [از اهل 
کتاب] نیز [در قصص و احکام] به او کمک کرده اند چیز دیگری نیست, و 
التاو تن کافران طلفی ری اانه فران آلاهی ود نیاق 
[در حق پیغمبر خدا] است». , - م. 

2 اه ما کاهلا آگاهنم. که کافران:ففاتوهی کفنید آن کی که تال این 
گران را به رسول می آمورد بشری است: اعجمی یر قصتح | مقضودشان 
بلغا فرشا با کاس با فیس با امرومی‌ا ستمان فاوسی نود و سل 
این فزان:رایه‌زنان عرین فضیه در آور ده له به دا درو فی یندد] تم 
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و هیچ خدایی را جز خود به حساب نمی آورند. مراسم دینی آیین یهود به 
نام سمایسرایل. (ع هان کوش کن انسرائیل): که تاکیوی: استت.: بر یکنابی 
خدا, در دين اسلام به صورت «لا اله الا الله» درآمده است و بخش مهمی 
از ارم اعتقادی مسلمین به شمار می رود. عبارت بسم الله ِِ 
الرحیم, که همواره و اسلا تکرار می شود, انعکاسی از یکی از عبا 

هکرز مود ات هحس صفت رصان که اصان رالات دار ور ۳ 
صفت رحماناست که در مورد یهوه به کار می رود. این نکته نیز در خور 
تأکید است که صفات و اصطلاحاتی مانند قدوس و رحمت الله علیه, که در 
تلمود آمده اند, هموراه مورد استفادة مسلمین قرار گرفته و در مورد الله 
و محمد [ص] به کار رفته اند. در هر حال. نوعی همانندی بین قران و 
تورات وجود دارد, و همین امر افرادی را بر ان داشته است که تصور کنند 
محمد [ص] منابع دین بهود را می شناخته است. در قران صدها مورد 
بازتابی از مشنا و گمارا به چشم می خورد. در مورد موضوعاتی چون 
فرشتگان,؛ و و بهشت نظر قرآن به تلمود نزدیکتر است تا عکهد 
قدیم. همچنین بسیاری از اساطیر قرآن را, که حدود یک چهارم اين کتاب 


عم 


را پدید آورده اند. می توان در هگادا (قسمتهای ادبی تلمود) ردیابی کرد. 


بعضی از خبرهای قرآن با گزارشهای کتاب مقدس نمی خوانند و تفاوتهایی 
بین این دو وجود دارد. ۱ است که این نوع تغییرات؛ که قصة یوسف 
کی از آنهاست, پیش از ظهور اسلام در منابع دین یهود صورت گرفته بود. 
چنین می نماید که برخی از قوانین عرفی و سنن دین بهود ‏ از طریق منشا 
و هلاخا (قانون غیر مدون بهودیان) ‏ به اسلام رخنه کرده اند. دستورات 
غذایی و بهداشتی و غسل يا وضوی پیش از نماز, و نیز تیمم با خاک, دقیقا 
از ایین بهود اقتباس 5 شده آند. محمد [ص ] مراسم شنبه راء, که از نهادهای 
دینی ایین بهود است,: خوش می داشت و از این رو با اند کی تغییر روز 
جمعه را به این کار اختصاص داد. قرآن نیز, چون دین موسی؛, , استفاده ِ 
گوشت 12 و سگ و حیوانات مرده» و خون را تجویز نمی کند (مائده, 3 
انعام, 6 , اما.؛ برخلاف دین بهود, مسلمین را از خوردن گوشت شتر باز 
نمی دارد - شاید علت این عدم تحریم ان است که اعراب در غالب موارد 
گوشتی جز گوشت شتر در اختیار نداشته اند. روش روزه داری اسلام نیز 
عینا منطبق با موازین روزه درای عبری است. پیروان دین یهود موظف 
بودند روزی سه نوبت به سوی اورشلیم بایستند و نماز بخوانند و به رکوع 
و سجود پردازند و پیشانی بر خاک سایند. محمد آص] این روش پرستش را 
اقتباس کرد. نخستین سورة قرآن, که مسلمین آن را : به هنگام نماز می 
خوانند, اساسا زمینه ای یهودی دارد. همچنین سلام یهودی (شالوم علیخم) 
و اسلامی (سلام علیکم) یکی بیش نیست. سرانجام. بهشت ایین یهود و 
جنت اسلامی, که گرچه زمینه ای مادی دارند, اما از جذبه ها و لذات 
روحانی نیز سرشارند, به یکدیگر می مانند. 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 239 
برخی از عناصر اعتقادی 9 فرشته. دیو, شیطان. بهشت. دوزخ, 
رستاخیز, و روز حساب, که میرات مشترک اقوام سامی به شمار می 
روند, به وسيلة پیروان دین یهود از بابل و ایران اخذ شدند و برخی دیگر را 
مسلمین از ایرانیان گرفتند. بر طبق اصول آخو تا دی زردشتی و 
اسلامی, مردگان باید از روی پلی که بر روی مفاک عمیق و هولناک دوزخ 
زده شده بگذرند؛ بدکاران از فراز این پل به درون دوزخ سقوط می کنند, 
اما نیکان از آن می گذرند و به بهشت. که مقامی امن و جاوید و متضمن 
نعمتهای بسیار و زنان زیباروی است. راه می یابند. محمد [ص] از الاهیات 
اخلاقیات. و مراسم دین بهود و نیز از اخرتشناسی ایرانی استفاده کرد و 
اين همه را با 7 خود دربارة شیطان: مناسک صه و تشریفات کعبه 
درامتخت:و اسلاضر | بفید اوزد: 5 
محمد [ص ] به مسیحیت کمتر از دین بهود وامدار است. از قران می توان 
دریافت که وی مسیحیت را بخوبی نمی شناخت و اطلاعات خود را در این 
زمینه از طریق نسطوریان ایرانی به دست آورده بود. 6 با اینهمه, او انش 


قران در مورد توبه و ترس از روز جزا صبغه ای مسیحی دارد. به علت 
یکی شمرده شده است. همچنین مریم پرستی مسیحیت این تصور را به 
وجود اورده است که پیروان دین مسیح مریم را یکی از ارکان تثلیث و در 
نتیجه خدا می دانند (مائده, 116). محمد [ص] افسانه های مربوط به تولد 
عیسی از مریم باکره را می پذیرد (آل عمران, 7 انبیاء 91). وی همچنین 
بر ففخر ات عیستی مهن تایید ی تهدر اما خود موی سر پیست (آل 
عمران, 48؛ مائده. 110). مانند پیروان مذهب دوستیسم [که در قرن دوم 
مسیحی می زیستند و وجود جسمانی مسیح را انکار می کردندا] محمد 
[ص] نیز بر آن بود که عیسی مصلوب نشد و کسی را که بر دار کردند 
شحی ار ییون میهد ود یی آنکه: ضدمه ای درب فرذونین . خوا] 
شتافت. اماء با اینهمه,. عیسی را فرزند خدا نمی داند و اعلام می کند که 
خدا منزه از آن است که فرزندی داشته باشد (نساء 171). محمد [ض] 
اهل کتاب را فرا می خواند و از ایشان می خواهد تا با او انفاق کنند و جز 
خدا را نیرستند و کسی را با او شریک نکنند (ال عمران, 64). 

هر چند محمد [ص] پیروان دین مسیح را تقبیح می کند., با اينهمه نسبت به 
ایشان خوشبین است و خواستار ارتباطی دوستانه بین انها و پیروان 
خویش. ی دین بهود داشت, با اهل کتاب. 
که همان یهودیان و مسیحیان بودند, 1 راه مدارآ پیش گرفت. اسلام, بر 
روی هم, با همة سختگیری خود, پیروان ادیان دیگر را مردمی رستگار می 
داند (مائده, 3/( 2۰ از این رو از مسلمین می خواهد که به کتابهای تورات 

و انجیل احترام 


ره ور ی 
زرتشتی, که دارای اوستا بودند, نیز شد. 

2 اية 73 از سورة «مائده» متضمن چنین معنایی نیست. ‏ م. 
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کنند. اما به هر حال قرآن را آخرین کلام خدا به شمار می آورد و فصل تازه 
ای در تاریخ می گشاید. گذشته از این. محمد [ص] از مردم یهودی و 
مسیحی نیز صمیمانه می خواهد تا از شریعت موسی و عیسی پیروی کنند 
(ماندم:. 72), و در همان خال به قرآن نیز که آخرین وحی خداست: تن ذهند: 
محمد آص] ابلاغ می کند که ادیان پیشین دستخوش تحریف و نابسامانی 
گرویده اند انک,وظنفه ازبلام: است که انیا تا ارخطاها و کانستن:ها 
۳ ۱ ۱ 4 
عصر ایمان در حقیقت عصر نفوذ سه کتاب آسمانی تورات, انجیل, و قران 
است. این هر سه کتاب زمینه ای سامی دارند و عمیقاً از فرهنگ قوم یهود 


تأثیر پذیرفته اند. ار تاریخ قرون وسطی چیزی جز رقابت روحانی این 
یادداشتها 
1 - این موضوع خلافی است و, به موجب بعض روایتها, در حیات پیفمبر 
«قران» ترتیب یافته است. 
روایتهای بسیار, این نکاح در دورة زندگی پیغمبر (ص) و ابوبکر و بخشی از 
خلافت عمر میان مسلمانان رواج داشته است. 
3 - صرف مشابهت را نباید به تأثیر نسبت داد, بخصوص که می بینیم 
«قرآن» می گوید اصل دینها یکی است. 

9 «قرآن» می گوید این ناهمسانیها در اثر تحریفهاست که احبار بهود در 
موسی (ع) بدید آوزدند, 
5 - این گونه حکمها که در شریعت پیشین هم بوده حکم امضایی نامیده 
مور 2917 و ای آن مورد تصویب پیغمبر (ص) قرار گرفته است, 
6 - ویل دورانت در این فسات نادرست اشتباه همة مسیحیان 
اسلامشناس را تکرار می کند که می کوشند تا اطلاعات «قرآن» رز دربارة 
بمودنگر ی و کرسابی» مستید هه کر ارشهای -نمودیان: 6 مسبخیان. اشنا با 
پیغمبر (ص) سازند. 


فصل دهم :شمشیر اسلام - 11 - 656 ه ق (1058-632 م) 





| - خلفای راشدین: 660-632 م 


1 - 40 ها ق 

پیامبر وفات بافت و جانشینی برای خود تعیین نکرد,1 ولی ابوبکر را (573- 
۰:4,*) برگزیده بود که [در ایام بیماری منجر به مرگ وی] در مسجد مدینه 
پیشوای نماز مسلمانان شود. پس از ز کمی آشفتگی و رقابت. این فضیلت, 
مسلمانان را قانع کرد که ابوبکر را به عنوان اولین خلیفه انتخاب کنند. 
کلمة خلیفه (< نماینده) در اغاز کار عنوان نبود. بلکه سمت بود. این 
انتخاب. علی [ع] پسر عم و داماد محمد [ص|] را ازرده کرد و او شش ماه 
تمام از بیعت ابوبکر سرباز زد. عباس, عموی پیامبر و علی [ع], نیز از 
انتخاب ابوبکر خشمگین شد. از اين اختلاف بیش از ده جنگ زاد و حکومت 
خاندان عباسی پدید آمد و تفرقه ای رخ داد که جهان اسلام را تا امروز 
دستخوش اشفتگی ساخته است. 

ابوبکر به هنگام انتخاب 59 سال داشت. کوتاه قامت و لاغر اندام و 
نیرومند بود و ریشی کم پشت و سفید داشت که با خضاب قرمز می کرد. 
و ساده و زاهدمآب بود, نرمخو و در عین حال مصمم بود. و به 
همة کارهای کوچک و بزرگ اداره و قضا شخصاً می رسید و تا عدالت را 
اجرا نمی کرد خاطرش آرام نمی گرفت. برای کار خلافت, حقوقی برنمی 
داشت و همچنان زاهدمآب بود تا مردم او را قانع کردند که تا حدی از اين 
کار دست بردارد؛ و هنگام مرگ وصیت کرد همة حقوقی را که نه به دلخواه 
گرفته بود به بیت المال بازگردانند. قبایل عرب پنداشتند تواضع وی از 
ضعف است و چون هنوز اسلام در دلشان نفوذ نکرده بود و به 
ضرورت مسلمان شده بودند. همگی از دین بازگشتند و از پرداخت زکات. 
که اسلام مقرر کرده بود, سر باز زدند و, چون ابوبکر دربارة پرداخت زکات 
اصرار کرد, به مدینه حمله 


او ان ای فسات متام اک سسته. به نظر شیعه, پیامبر 
علی (ع) را به جانشینی خود تعیین کرد. - م. 
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بردند. خلیفه شبانه سیاهی فراهم آورد, سحرگاهان با ان بزون شند, و 
یاغیان را متفرق کرد (13 ها ق, 632 م). آنگاه خالد بن ولید, , معروفترین و 
سرسخت ترین سردار اسلام. را فرستاد تا با مرتدان چنگ کند و به ادای 
زکاتشان وا دارد. 

شاید این آشوب داخلی از جمله عواملی بود که اعراب را به فتح مغرب 
آسیا کشانید. ظاهرا هنگامی که ابوبکر به خلافت رسید انديشة این اقدام و 


پیشرفت به خاطر هیچ یک از سران اسلام نمی گذشت. اتفاقاً بعضی قبایل 
عرب در دیار شام بودند که نخواسته بودند مسیحی شوند و از دولت روم 
شرقی اطاعت کنند؛ اینان با سپاهیان امپراطوری به مقاومت برخاستند و 
کر لت ی انا فسات ی رای ها کی مهار 
و کوشید تا نفرت از روم شرقی را میان قبایل عرب بسط دهد. این 
فرصت مناسبی برای وحدت و اتفاق اعراب در یک جنگ خارجی بود. 
اعراب. چنانکه می دانیم. مردمی جنگاور بودند, لاجرم دعوت ابوبکر را 
برای شرکت در جنگی که در آغاز کار کوتاه مدت به نظر می رسید 
پذیرفتند؛ و دیری نگذشت که بدویان صحراء که سابقا مردمی شکاک بودند, 
برای جانبازی در راه پیروزی اسلام اماده شدند. 

اقتصادی ان بود که در قرن پیش از ظهور پیامبر. در نتيجة ضعف تنظیمات 
حکومتی, وضع ابیاری در عربستان مختل شد, در نتیجه, محصولات زراعتی 
نقصان یافته, جمعیت روزافزون در خطر افتاده بود. از این رو. محتملا 
احتیاج به زمین قابل کشت از جمله عواملی بوده که دسته های مسلمانان 
را به جنبش دراورده است؛ عوامل سیاسی را نیز باید بر این افز ود, از 
جمله اينکه امپراطوری ایران و روم شرقی بت سب خسارتهای فراوانی 
که در جنگهای پیایی به یکدیگر زدند به ضعف افتاده بودند, و همین ضعف 
مایة تشویق اعراب در کار حمله به متصرفات ایشان بود. در قلمرو هر دو 
دولت مالیاتها پیو سته فزونی می گرفت؛ و دستگاه دولتی از انجام وظایف 
خود و حمایت مردم ناتوان مانده بود. مناسبات نژادی مسلمانان و مردم 
بعضی ولایتهای مجاور عربستان در این پیشرفتها اثر داشت. قبیله های 
عرب, که در شام و عراق می زبستند, نخست سلطة سیاسی مهاجمان 
مسلم را پذیرفتند و سپس به دین اسلام تن دادند؛ عوامل دینی را نیز باید 
در نظر داشت.؛ از جمله اينکه روم شرقی پیروان مذهب وحدت یت 
نسطوریان و دیگر فرفه های مسیجحی را ارات هی کرد به همین سوت 
اقلیت معتبری از مردم شام و مصره و بلکه بعضی از پااگانهای 
امیراطوری, کينة آن دولت را به دل داشتند. وقتی فتوحات مسلمین آغاز 
شد, نیروی عوامل دینی فزونی گرفت؛ زیرا سرداران اسلام, که از اصحاب 
اصیل آیین پیامبر بودند, بیش از جنگ به نماز و نیایش می پرداختند و به 
مرور زمان این اعتقاد در دل پیروانشان ريشه دوانیده بود که مرگ به 
هنگام جهاد درهای بهشت را برایشان خواهد گشود؛ عوامل اخلاقی نیز در 
این فتوحات اثر داشت. زیرا مبادی اخلاقی مسحییت و رهبانی استعداد 
جنگجویی راء؛ که در نهاد عرب و تعلیمات اسلام بود, در خاور نزدیک ضعیف 
کرده بود؛ به علاوه, سیاه عرب از لحاظ 
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نظم و فرماندهی از سپاه ایرن و روم بهتر بود. اعراب با مشکلات خو کرده 
بودند و از غنایم جنگ پاداش می گرفتند؛ می توانستند با شکم گرسنه جنگ 
کنند و برای تحصیل غذا در انتظارر پیروزی باشند. ولی در جنگهای خود 
وحشتی"خوی تتوازند: بنبنید آبوبکز بة آنها جه.هین خوید: «شما را به خند خیز 
سفارش می کنم که از من یاد داشته باشید: عادل باشید؛ دلیر باشید؛ 
بمیرید؛ ولی تسلیم دشمن نشوید؛ رحیم باشید؛ از کشتن پیرمردان» زنان» و 
کودکان بپرهیزید؛ درخت خرما را نبرید و نسوزانید؛ درخت میوه را 1 
نکنید؛ گوسفند و گاو و شتر را جز برای خوردن نکشید؛ قول خود را. حتی 
نسبت به دشمنان, حفظ کنید؛ به کسانی خواهید گذشت که در صومعه های 
گوشه گرفته اند, آنها را با گوشه گیریشان واگذارید, اما سایر مردم را 
وادار کنید که یا مسلمان شوند و يا به ما جزیه دهند؛ به کسانی خواهید 
گذشت که خوردنیهای گونه گون در ظرفها برای شما می آورند, اگر از آن 
خوردید, نام خدا را باد کنید؛ کسانی را خواهید دید که وسط سر را تراشیده 
و اطراف آن را واگذاشته اند, آنها را با شمشیر نزنید؛ به ام خدا حرکت 
۳ دشمنان را میان اسلام يا شمشیر مخیر نمی کردند, بلکه انتخاب 
میان اسلام و جزیه و شمشیر بود؛ عوامل نظامی نیز در کا ر حمله و فتوح 
اثر داشت: زیر وقتی تعداد سیاه فانح عرب و داوطلبانی که بدان می 
پیوستند فزوتی گرفت ناچار می بایست آنها را , به طرف سرزمینهای تازه 
راند تا خهرای ۵.حدمنمزد خود: را از آنجا به. دنست: آوزتد. ری مرک 
پیشرفتهای بعدی از پیشرفتهای اولی پدید آمد و هر پیروزی پیروزی 
دیگری را به همراه داشت, تا انجا که فتح عرب, که از فتوح روم سریعتر 
انجام گرفت و از فتح مغول پایدارتر بود. از همة کارهایی که در تاریخ 
پیکارهای جهان انجام گرفته حیرت انگیزتر است. 
در سال دوازدهم ه ق (اوایل 633 م ). پس از انکه خالد بن ولید عربستان 
را آرام کرده بود. یکی از قبایل بدوی که در حدود عربستان می زیست 
برای جنگ با بعضی قبایل عراق از او کمک خواست., و خالد و پانصد تن از 
فردانتوی کهدتمی توا نستند, مدت: زیادی ارام کار بمانتد این دعویت. .را 
پذیرفتند و, با دو هزار و پانصد تن از مردم قبایل که به ایشان پیوسته 
بودند, به متصرفات ایران حمله بردند. نمی دانیم ایا ابوبکر پیش از وقت با 
این حمله موافق بود يا نه. به هر حال, نتایج ان را فیلسوفانه پذیرفت. خالد 
بر حیره تسلط یافت و غنایم فراوان به دست آورد, و آنچه برای خلیفه 
فرستاد فوق العاده زیاد بود. در این هنگام آزن در انديشه ها و غنایم فاتحان 
مقام مهمی داشت. شاهد گفتار آنکه آنگاه که شهر حمص به محاصرة 
مسلمین درامد. یکی از سرداران عرب از زیبایی دختران شام دم زد و 
شوق سربازان خود را برانگیخت. وقتی حیره تسلیم شد, خالد ی 
حیره خواست تا زنی, کرامت نام, از اهل شهر را به یک جنگجوی عرب. که 


فیت کفتشامیر آن زن: ۱ ی قضیه بر 
خویشاوندان و خاندان زن 0 بود, ولی کرامت گفت: «مهم نیست, 
دربارة یک زن سالدار چه بای دارید؛ این مرد احمقی است که مرا در 
جوانی دیده و پندارد جوانی پایدار 
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است.» زن را به خالد تسلیم کردند و به آن مرد دادند, اما سیپاهی مسلم, 
با مضاهدة زز شاه واتص فا یل ول این اراد کوه: 

خالد, پیش از انکه از نتایج پیروزی حیره بهره ور شود از خلیفه دستور 
یافت که به کمک سیپاه عرب. که در نزدیک دمشق در مقابل کثرت نیروی 
یونانی به خطر افتاده بود. حرکت کند. میان حیره و دمشق صحرای خشک 
ی بود که مسافران آزرا زور هی .ی کرو نو خالد شتران 
بسیار فراهم آورد و سیرابشان کرد. سیاهیان در اثنای سفر شتران را می 

می دادند. وقتی خالد و سپاهش در ساحل رود یرموی. در صد کیلومتری 
جنوب خاوری دمشق, اه ی ری رن رد سفرشان تمام 
شده بود. در آنجاء چنانکه مورخان عرب می گویند, 0 ریا 000 25 
عرب 240.000 (با 0 سیاه یونانی را در یکی از آن پیکارهای 
قطعی تاریخ شکست داد. بدین فا ره امپراطور هراکلیوس سراسر کشور 
شام را در یک جنگ از دست داد, و از آن پس شام به صورت پایگاهی برای 
گسترش امپراطوری اسلام درآمد. 

هنگامی که خالد سیاه خود را در این پیکار به طرف پیروزی می برد نامه 
ای بدو رسید که از مرگ ابوبکر خبر می داد و عمر, خليفة تازه. به او 
فرمان داده بود که فرماندهی سیاه را به ابوعبیده واگذارد. خالد نامه را از 
مسلمانان نهان داشت تا جنگ ۰ رسید. عمر ابوحفص بن خطاب 
(644-582م) بزرگترین یاور ابوبکر و مهمترین مشاور او بود, و شهرتش 
خودش انتخاب کرد. هیچ کس دلیلی برای اعتراض نیافت. عمر با دوست 
خود ابوبکر تفاوت بسیار داشت. بلند بالا و چهار شانه, تندخو و پر هیجان 
بود. مانند ابویکر ساده و زاهدماب بود, و همچون او سری طاس داشت و 
ریش خود را رنگ می کرد. حوادث زمانه و مسئولیتهای حکومت, وی را به 
صورت مردی تندخو و در عین حال داوری خونسرد درآورده بود. 
بدوی را بناحق زده بود و بی نتیجه به او اصرار کرد که هر چه خورده پس 
بزند. به دین علاقه مند بود و به مسلمانان می گفت یک سر مو از جادة 
فضیلت منحرف نشوند. تازیانه ای همراه داشت که با آن با 
از مقررات دین تجاوز کرده بودند می زد. به گفتة روایات, پسر خود را که 
شراب خورده بود آن قدر زد تا جان داد. مورخان مسلمان گویند که وی 


فقط یک پیراهن و یک جامه داشت که چند بار آن را وصله زده بود و 
غذایش خرما و نان جو و جز آب نمی نوشید و بر بستری از برگ خرما می 
خفت که در خشونت کم از پیراهن مومنین نبود؛ همة کوشش وی این بود 
که اسلام را به صلح يا جنگ رواج دهد. هنگامی که یکی از ساتراپهای 
انیب منطو ابراز وفاداری نزد عمر رفت, خليفة مسلمین را با گروهی 
بینوایان مسلم در استانة مسجد مدینه خفته یافت. البته ما از صحت این 
گونه داستانها اطمینان نداریم. 
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عمر, خالد را از آن جهت معزول کرد که «شمشیر خدا» (اين لقب خالد 
بود) غالبا شجاعت خود را به قساوت می آلود. فرمانده شجاع موضوع عزل 
خود را به ديدة بزرگواری و بالاتر از بزرگواری نگریست و خود را بی قید و 
شرط در اختیار ابوعبیده نهاد؛ ابوعبیده که مردی خردمند بود در امور . 
مشورت خالد را کار می بست و از پس پیروزی از قساوت او ِِِ 
می کرد. اعراب سواران ماهری بودند که سواران یونانی و ایرانی به پای 
انها نمی رسیدند. در اوایل قرون وسطی انسانی یا حیوانی نبود که با 
فریادهای موحش و حرکات حیرت انگیز جنگی و سرعت و کروفرشان 
مقاومت تواند کرد؛ هميیشه کوشش داشتند زمینهای همواره را که مناسب 
عملیات سواران بود عرصة پیکار خود کنند. به سال 14 ه ق (635 م) 
مسلمین , دی بت کید به سال 15 ه ق (636 م) انطاکیه, ۰ و به 
سال 17 ه ق (638م) بیت المقدس را گشودند. در سال 20 ه ق 
ره دا مه صرق که لس درا هش از انکهسال, 21 هی 
(641م) به پایان رسد ایران و مصر را فتح کرده بودند. اسقف 
سوفرونیوس, بطرک بیت المقدس با تسلیم شهر به شرطی موافقت کرد 
که خلیفه شخصا برای امضای شرایط تسلیم بیاید. عمر این شرط را 
پذیرفت و با سادگی مجللتر از شکوه, از فدته. ناهد ی نکم جو, یک 
کیسه خرما؛ یک ظرف اب؛ و کاسه ای چوبین همراه داشت. خالد و 
ابوعبیده و دیگر سرداران سیاه به استقبال او هه و زا لباسهای 
مجلل و اسبان یراقدار ایشان را بدید خشمگین شد و یک مشت ریگ به 
طرف آنها پرتاب کرد و به ملامتشان گرفت که با اين وضع به استقبال وی 
امده اند. با سوفرونیوس به ملایمت برخورد کرد و بر مغلوبان جزية کمی 
مقرر داشت و متعرض کلیسا نشد. به گفتة مورخان همراه سوفرونیوس 
در بیت المقدس گردش کرد و در اثنای ده روزی که آنجا بود محل مسجدی 
را که بعدها به نام او معروف شد انتخاب کرد؛ و همینکه شنید مردم مدینه 
بیم دارند او بیت المقدس را پایتخت دولت اسلام کند, به پایتخت کوچک 
وقتی مسلمین در شام و ایران به طور کامل استقرار یافتند. مهاجرت از 


عربستان به شمال و شرق اغاز شد. اين مهاجرتها با مهاجرت قبایل ژرمن 
به ولایات مفتوح روم همانند بود. در اين کوچها زنان نیز به مردان می 
پیوستند. اما, با توجه به شور جنسی مردان مسلم. تعداد زنها کم بود؛ از 
این رو مسلمین پیروزمند زنان مسیحی و یهودی را به درون حرمهای خود 
کشیدند و انها را صیغه کردند و اطفال ناشی از این زنها را مشروع 
دانستند. در نتيجة این مهاجرتها و کنیزبازیها, تا سال 24 ه ق (644م), 
شمار اعراب در شام و ایران به نیم میلیون رسیده بود. عمر فاتحان را از 
خرید زمین و کشاورزی منع کرده بود. می خواست در خارج عربستان به 
حال سپاهیگری بمانند و دولت معاش آنها را فراهم کند تا ارزش جنگی خود 
را حفظ کنند. ولی دستورات وی پس از مرگش فراموش شد و در ایام 
حیاتش نیز, به واسطة گشاده دستی اوء بی اثر ماند. وی چهار پنجم غنایم 
را میان سیاه تقسیم می کرد و یی پنجم را به خزانة مسلمانان 
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می سیرد. اقلیتی از مردان صاحب کفایت قسمت اعظم این ثروت 
روزافزون را به چنگ آوردند. اشراف قریش در مکه و مدینه قصرهای 
مجلل بنیاد کردند. زبیر در شهرهای مختلف خانه ها داشت و صاحب هزار 
اسب و ده هزار برده بود. عبدالرحمان بن عوف هزار شتر و ده هزار 
گوسفند و 400,000 دینار (000, 2 ددلار) نقد داشت. عمر تجمل قوم 
خود را به ديدة تأسف می نگریست. 

یک بردة ایرانی عمر را ؛ به هنگام نماز ضربت زد (23 ه ق, 644 م) و عمر 
دونتتر امک قوآنست. عبدالرحمان بن عوف را قانع کند که پس از وی 
عهده دا ر خلافت شود. لاجرم شش تن از سران اسلام را برگزید تا جانشین 
وی را تعیین کنند. انها عثمان را که ضعیف تر از دیگران بود بر گزیدند, به 
این امید که بتوانند بر او مسلط شوند. عثمان بن عفان پیری سالخورده و 
پاکدل و نیک سیرت بود؛ مسجد مدینه را از نو ساخت و تزیین کرد و سپاه 
اسلام راء که در هرات و کابل و بلخ و تفلیس و دشتهای اسیای صغیر تا 
سواحل دریای سیاه در حال پیشرفت بود, تقویت کرد. ولی, از بخت بد, 
نسبت به اشراف بنی امیه که در صدر اسلام سرسخت ترین دشمنان 
پیامبر بودند علاقة بسیار داشت. امویان برای بهره وری از ثمرات 
خویشاوندی خلیفه رو به مدینه اوردند؛ و او با مقاصدشان مقاومت 
نتوانست, و چیزی نگذشت که بیش از ده تن از انان که تقدس و سادگی 
مسلمانان پرهیزکار را مسخره می کردند عهده دار مناصب معتبر شدند. 
مسلمانان نیز از ان پس که هیجان فتوح ارام شده بود, به صورت دسته 
های مخالف و دشمن هم درامده بودند. مهاجران مکی با انصار مدنی 
ضدیت داشتند؛ اهل مکه و مدینه که قدرت را به دست داشتند با دمشق و 
کوفه و بصره و شهرهای اسلامیی که بسرعت بزو کف ند زد مخالف 


بودند. بنی هاشم, خاندان پیامبر, به پیروی بل با بلدی امیه ‏ که ور زر 
انها معاویه حاکم شام, و پسر ابوسفیان دشمن سرسخت محمد [ص] قرار 
داشت ‏ مخالف بودند. به سال 34 ه ق, (654م) یک نفر یهودی مسلمان 
شده در بصره این عقيدة انقلابی را تبلیغ کرد: که پیامبر دوباره زنده می 
کسانق که او را جر گرید اند خلاف ضریعت کرده انو«جون ای را از تضیره 
بیرون کردند, به کوفه رفت: وقتی از انجا رانده شد؛ به مصر رفت و در 
آنجا گوشهای شنوا یافت و کسان بسیار پیرو او شدند. پانصد تن از 
مسلمانان از مصر به عنوان زیارت به مدینه ده عثمان کفتند از 
خلافت کناره گیرد. جون ابا کرد, خانه اش را محاصره کردند و ضمن 
ها ق, 656م).1 

سران بنی امیه از مدینه گربختند, و هاشمیان علی را به عنوان خليفة 
اسلام بر گزیدند. علوه در جوانی نمونة کامل تواضع و تقوا و نشاط و 
اخلاص در راه دین بود. هنگامی که به خلافت رسید 55 سال 7 تنومند 
بود و سری طاس داشت. خوش محضر و نیکوخصال و پرانديشه و درست 
پیمان بود؛ و از این حادثه, که ضمن ان سیاست به دین تجاوز کرده بود و 
دسیسه کاری 

33 ۱ تا وا مت ات 
اک اراس کار فان ان قصاصی وه لیر ان ها ره 
فرار کردند. از کسانی که عثمان نصب کرده بود خواست تا استعفا کنند, 
ولی غالیشان امتناع کردند.1 معاویه به امتناع از اين دستور اکتفا نکرد و 

پیراهن خون آلود عثمان راء با انگشتان زنش که هنگام 0 3 9 
شده بود, در دمشق علم کرد. قریش, که در این هنگام تحت نفوذ بنی امیه 
بودند, با معاویه همدل شدند و طلحه و زبیر, که از صحابة پیامبر بودند, بر 

ضد علی [ع] قیام کردند و مدعی خلافت شدند. عایشه. همسر پیامبر, از 
مدینه به مکه رفت و به شورشیان پیوست. وقتی مسلمانان بصره نیز به 
شورشیان پیو ستنند, فقوت [ع ] از مردم کوفه که در کار جنگ ورزیده بودند 
کمک خواست و وعده داد که اگر دعوت وی را بیذیرد. شهرشان را پایتخت 
خواهد کرد. کوفیان دعوتش را پذیرفتند و دور سپاه در خریبه, در جنوب 
عراق.؛ در چنگ جمل روبه رو شدند. ات نت از این رو به نام جمل 
معروف شد که عایشه از کجاوة خود بر پشت شتر سیپاه را به جنگ ترغیب 
می کرد. طلحه و زبیر شکست خوردند و کشته شدند: قایفنه با ا شرامش ند 
خانة خود باز گردانیده شد؛ و علی [ع] پایتخت را به کوفه, نزدیک بابل 
قدیم, منتقل کرد. 


معاویه در دمشق نیروی دیگری برای پیکار با علی [ع] فراهم آورد. معاویه 
در کار دنیا ورزیده بود و به دین پایبند نبود. دین را پلیسی کم خرج می 
دانست که نمی باید میان او و تمتع از لذات دنیا حایل شود. از جمله 
مقاصد وی در پیکار با علی [ع] اين بود که اقلیت نخبة قریش را به ریاست 
ری کیش اراسر ات وببانی علی [عا سرری تور زا سر و 
سامان داد و در صفین بر ساحل فرات با سپاه معاویه رو به رو شد (37 هه 
ق 657م). علی [ع] جنگ را برده بود که عمرو عاص.: سردار سیاه معاویه, 
قران به نیزه ها اویخت و تقاضا کرد «کلام خدا را داور قرار دهند». شاید 
مقصود وی این بود که طبق دستور قران کریم رفتار کنند.2 علی [ع] به 
اصرار 0 خود با این تقاضا موافقت کرد. دو حکم انتخاب شدند و 
شش ماه مهلت تعیین شد که در اثنای آن اختلاف را فیصل دهند و سپاهیان 
به خانه های خویش بازگردند. 

در اين هنگام بعضی از سپاهیان علی [ع] بر وی خروج کردند. و سپاهی 
جدا ترتیب دادند و عنوان خوارج یافتند؛ می گفتند که مردم باید خلیفه را 
اتتخاب کنند و.خق داشته باشند اه را غزل کنند: تفضی از انها آنازشیشتهای 
مذهبی بودند که هیچ حکومتی را جز حکومت خدا نمی پذیرفتند, و 
همگیشان به دنیادوستی و تجملیرستی, که در طبقة حجدید حکام اسلام نفود 
کرده بود, معترض بودند. علی [ع] کوشید که آنها را با بحث و استدلال به 
صف خود باز آرد, اما توفیقی نیافت. آنگاه تقوای ایشان به تعصب انجامید 
و دست به کارهای خشونت آمیز زدند که کارها را اشفته کرو وغل [ع۲ 
ناچار با آنها جنگید و متفرقشان کرد.2 دو حکم در وقت معین 


1 به جز معاویه همه را معزول کرد. ‏ م 

۱7۳ 
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توافق کردند که علی [ع] و معاویه از خلافت برکنار شوند. حکم علی خلع 
او را اعلام کرد, اما عمر به جای اعلام خلع معاویه او را خليفة مسلمانان 
دانست. در این هرج و مرج یکی از خوارج در نزدیکی کوفه به علی [ع] 
حمله برد و با شمشیر زهرالود ضربتی به سر او زد (40 ه ق, 661م).1 
مکانی که علی (ولی الله در نظر شیعیان) در آنجا وفات یافت نزد شیعه 
زبارتگاهی است مقدس که آن را تجلیل فوق العاده می کنند, , و ضریح وی؛ 
چون مکه که زیارتگاه همة مسلمانان است. زیارتگاه شیعیان است. 
مسلمانان عراق با حسبن بن علی [ع] به خلافت بیعت کردند. معاویه به 
کوفه ددرت برد. حسن [ع] تسلیم شد و معاویه مستمریی برای او معین 
کرد. آنگاه حسن [ع] به مکه رفت, چندین بار ازدواج کرد, و در چهل و پنج 
سالگی وفات بافت (و4 ه ق, 669م). ند کقیة بعضیها معاویه او را 


مسموم کرد و به گفتة بعضی دیگر یکی از زنانش از روی حسادت زهر به 
وی خورانید. همة مسلمانان از روی اکراه با معاویه بیعت کردند و او به 
قصد امنیت خویش - و از این رو که مدینه را دور از مرکز جهان اسلام می 
دانست - دمشق را پایتخت قرار داد. بدین سان اشرافیت قریش بر 
هاشمیان, که خاندان پیامبر بودند, غلبه یافت؛ جمهوری دینی که در ایام 
خلفای راشدین بود سلطنت موروتی دنیایی شد. و در مغرب اسیا حکومت 
سامی جانشین قدرت ایران و روم شد و اسیا از سلطة اروپایی که هزار 
سال در انجا استقرار داشته بود رهایی یافت و دیار خاور نزدیک و مصر و 
شمال افریقا شکلی به خود گرفت که اساس آن را تاسیزده قرن بعد 
محفوظ داشت. 


اا - خلافت اموی: 750-661م 


40-2 ها ق 

دربارة معاویه نباید به ناروا قضاوت کرد. وی دود اغاز. کاز بت وضبله قمر: 
خليفة عادل امین, که او را به حکوم شام برگزید, به قدرت رسید. پس از 
آن علفذار انقلایی ند که اد قیل غمان زاده بود, و سیس؛ به وسيلة 
د سیسه های ماهرانه ای که وی را از توسل به زور جز در موارد خاص بی 
نیاز می داشت., پایه های قدرت خود را محکم کرد. از جمله سخنان وی این 
بود: «شمشیر خود را جایی که تازيانة من کار می کند نخواهم کشید, و 
با وا خی هم امن ارس که ار توا رت ار 
میان من و مردم مویی رابطه باشد, نخواهد گسیخت.» گفتند: «چطور,» 
گفت: «وقتی بکشند شل می کنم. و وقتی شل کردند می کشم.» راه وی 
به طرف قدرت از راه غالب کسانی که سلسله حکومت نوینی بنیاد کرده 
اند کمتر خون آلود بود. 


1 این ضربت را ابن ملجم در مسجد کوفه زد. ‏ م. 
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وی نیز مانند غالب غاصبان قدرت می کوشید تا ابهت و شکوهی در اطراف 
تخت خود پدید اورد و در اين کار از امپراطوران روم شرقی, که انها نیز 
مقلد شاهنشاهان ایران بودند, تقلید می کرد. حکومت سلطنتی فردی از 
زمان کوروش تا روزکار ما دوام یافته وظاهرا این روش برای فرمانروایی 
بر اقوام نادان و استثمار انها مناسب است. معاویه شخصا روش حکومت 
خود را چنین توجیه می کرد که ماية رفاه عمومی شده, نزاع قبایل را 
وحدت رسانیده است. به نظر وی تعقیب روش انتخابی در کار خلافت, 
بناچار, در موقع انتخاب خلیفه مابة اختلاف و آشوب می شود و برای 
جلوگیری از آن می بایست روش موروئثی را دنبال کرد؛ بدین جهت پسر 
خود یزید را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد و از همة ولایتهای دولت اسلامی 
برای او بیعت گرفت. 
با وجود این وقتی معاوبه درگذشت (61 ه ق, 680م), جگ دربارة خلافت 
مانند آغاز ز خلافت وی درگرفت. مسلمانان کوفه کس پیش حسین بن علی 
[ع] فرستادند و وعده دادند که اگر کوفه را مقر خود کند او را در کار 
خلافت تايید خواهند کرد. حسین [ع] از مکه حرکت کرد, خاندان وی و هفتاد 
تن از پیروان اخلاصمندش همراه او بودند.1 وقتی این قافله به چهل 
را شمال کوفه رسید. نیرویی از سیاه یزید به فرماندهی عبید الله 


زیاد راه بر او گرفت و خواستار تسلیم او شد. حسین [ع] و همراهان وی 

را بر کزبدند: همان آغاز جنگ تیری به قاسم, برادرزادة حسین [ع]؛ که 
طفلن وه ساله بود, خورد و او در آغوش عموی خود جان سپرد.2 پس از 
ان, برادران و فرزندان و عموزادگان و برادرزادگان حسین [ع] یکایک از پا 
درامدند. و از همراهان وی کس نماند و زنان مضطرب و ترسان شدند. 
وقتی سر حسین [ع] را به کوفه. بر زند: :عنیدالله با جوب به آن می زد یکی 
از حضار گفت: «چوب خود را بردار, به خدا من پیامبر را دیدم که دهان او 
را می بوسید»؟ (61 ه ق, 10 م). 3شیعیان در کربلاء در جایی که حسین 
[ع] به قتل رسید, به یادگار وی زیارتگاه بزرگی ساخته اند و هنوز هم هر 
ساله حادثة غم انگیز قتل وی را نمایش می دهند و عزاداری می کنند و از 
یادگار علی و دو فرزندش حسن و حسین [ع] تجلیل به عمل می آورند. 
عبدالله بن زبیر نیز بر ضد یزید قیام کرد. ولی سا شام وه را س سک 
داد و در مکه محاصره کرد. سنگ منجنيقها به محوطة کعبه افتاد و 
حجرالاسود سه پاره شد و کعبه آتش گرفت و پاک بسوخت4 (64 ه ق, 
رت تا آن ناگهان محاصره برداشته شد, زیرا| پزید مرده 


1 همراهان امان هنگام خروج از مکه بیشتر از هفتاد تن بودند, و بعدها , 
چنانکه در روایات هست, بتدریح کاهش یافتند. - م. 

2 ظاهرا مولف شهادت قاسم را با علی اصفغر خلط کرده است. ‏ م. 

3 اين قضیه را دربارة یزید روا بت کرده اند. ‏ م 5 
4. در قضیه حریق کعبه, چنانکه در روایت هست, فقط پرده کعبه اتش 
گرفت و قسمتی از آن سوخت, بای کعبه از سنگ است و طبعا قابل 
۱ 

بود و سپاه در دمشق مورد حاجت بود. پس از مرگ یزید دو سال آشوب 
بود, و در اثنای ان سه تن عهده دار خلافت شدند؛ سرانجام عبدالملک بن 
مروان پسر عم معاویه, امد و آشفتگی را از میان برداشت و با شجاعت و 
عدالت حکومت کرد. سردار وی, حجاج بن یوسف. مردم کوفه را به 
اطاعت اورد و محاصرة مکه را تجدید کرد. عبدالله بن زبیر که 72 سال 
داشت., از مکه مانند یک قهرمان دفاع کرد. مادر سالخورده اش نیز او را 
تشجیع و ترغیب می کرد؛ ولی عاقبت شکست خورد و کشته شد, و سرش 
به خی رد ند مینک اقا شش از انجه مدتی بر دار بود به مادرش 
تسلیم کردند (73 ُ ق, 92م). در سالهای رای پس از این جنگ, 
عبدالملک مروان به نظم شعر و تأیید ادب پرداخت و به زندگی خود سامان 
تخشید و انز دم-فرزندی فا که از هشت.- ندید آوردخ بود .۵ خهان تن آز 


آنها بعدها به خلافت رسیدند تربیت کرد. 1 
حکومت عبدالملک مروان بیست سال دوام داشت., که در اثنای ان زمينة 
کارهای بزرگ پسر خود ولید اول را (96-86 ه ق, 715-705م) فراهم 
کرد. در زمان ولید, اعراب فتوح خود را دنبال کردند: بلخ (87 ه ق. 
5م ‏ ,بخارا (91 ها ق. 09 اسپانیا, (93 ه ق, 711م), و سمرقند 
(94 هاق, 2 7م) به تصرف ویر اشیرت دص آمنو: در مشرق. حجاج بن یوسف 
با خشونت و خلاقیت حکومت کرد و کارهایی عمرانی انجام داد که از لحاظ 
اهمیت از قساوتی که در کار حکومت داشت کمتر نبود: باتلاقها را زهکشی 
کرد, بسیاری زمینهای بایر را دایر ساخت, و کانالهای ابیاری قدیم را که 
ویران شده بود احیا کرد؛ به این کار ها اکتفا نکرد و, با رواج دادن علامات 
حرکات, تحولی در کار نوشتن پدید اورد. حجاج بن یوسف پیش از انکه به 
حکومت برسد معلمی می کرد. ولید نیز نمونة یک فرمانروای خوب بود؛ به 
امور دولت بیش از جنگ توجه داشت؛ صناعت و بازرگانی را از طریق 
گشودن بازارهای تازه و جاده های خوب تشویق کرد؛ مدارس و بیمارستانها 
ساخت. که نخستین بیمارستان امراض مسری و آسایشگاه پیران و عاجزان 
۵ کفران: از ان حمله. بود؛ مسجد کوفه و مدینه و بیت المقدس را توسعه 
داد و تزیین کرد؛ و در دمشق مسجدی بزرگتر و باشکوهتر از آنها بنیاد کرد 
که هنوز برجاست. . ضمن این مشاغل. فرصت کافی داشت که شعر بگوید, 
آهنگ بسازد, عود بنوازد, و به شاعران و نوازندگان دیگر گوش فرا دارد. 
وی, از هر دو روز. یک روز را برای انس با ندیمان اختصاص داده بود. 
جانشین ولید برادرش سلیمان بود (99-96 ه ق, 717-715م) که بیهوده 
برای گشودن قسطنطنیه کوشید و مرد و مال بسیار تلف کرد. وی همة 
وقت خود را صرف خوراکهای خوب و زنهای بد کرد, و مردم از او خیری 
ندیدند جز اینکه وصیت کرد پس از وی عمربن عبدالعزیز پسر عمویش را 
به خلافت بردارند (101-99 ه ق, 720-717م). عمر مصمم بود در 
خلافت خود مفاسد خلفای اموی را جبران کند. و همة وقت خویش را به 
احیای مراسم و رواج دین 
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صرف. کرد. در کار لباش ژاهدماب بود؛ لیانن: وضله دار می پوشین, تا [نجا 
که هیچ کس باور نمی کرد که او خليفة مسلمین باشد. به زن خود دستور 
داد همة زیورهای نفیسی را که پدرش به او داده بود به بیت المال پس 
بدهد, و او نیز اطاعت کرد. به زنان حرم خود گفت که در نتيجة گرفتاریهای 
حکومت از رسیدگی به آنها باز خواهد ماند و هر یک از آنها که مایل باشد 
می تواند طلاق رن به شاعران و خطیبان و دانشورانی که در کار 
معیشت خود به دربار خلیفه تکیه داشتند اعتنایی نداشت و عالمانی را که 
به دولت تقرب نمی جستند تقرب داد و مشاور و دستیار خود کرد. با 


دولتهای بیگانه پیمان صلح بست: محاصره از قسطنطنیه برداشت و سیاه 
را از انجا فرا خواند. از همة شهرهای اسلامی که مردم ان مخالف حکومت 
امویان بودند پادگانها را برداشت. خلفای اموی پیش از او مردم غیر مسلم 
وانبه اتعلام تشویی نمی کردنه فا دراهفد دولت: کم نود عفر ن ییا نو 
بهودیان و زردشتیان را به اسلام تشویق کرد. وقتی متصدی امور مالی 
اظهار نگرانی کرد که این روش خرانه را فقیر خواهد کرد. کفت؛ « به خدا 
ارزو داشتم همة مردم مسلمان شده بودند و من و تو کشاورزانی بودیم 
که ازکشت خودمان روزی می خوردیم.» وقتی مشاورانش خواستند از 
اقبال نامسلمانان به اسلام جلوگیری کنند و برای این منظور ختنه را شرط 
مسلمانی نهادند, عمر, که در دین اسلام مقام و منزلتی چون بولس حواری 
در مشیخیت داشتت, دستور داد شر ط. خننه را بردان‌ند: انگاه برای کسانی 
که مسلمان نمی شدند قیود سخت نهاد, کارهای دولتی را از آنها منع کرد, 
اجازة بنای معابد تازه نداد. زمان خلافت او کمتر از سه سال بود, و از 
بیماری درگذشت. يزید دوم (105-101 ه ق, 724-717م). از بان 
اخلاقی و رعایت موازین اسلامی, نقطة مقابل عمربن عبدالعزیز بود. همان 
قدر که عمر اسلام را دوست داشت. او به کنیزی به نام حبیبه عشق می 
ورزید. یزید به روزگار جوانی حبیبه را به چهار هزار سکة طلا خریده بود و 
برادرش سلیمان. خليفة وقت. وادارش کرد کنیز را به فروشنده پس بدهد 
ولی پزید جمال حبیبه و عشق خود را فراموش نکرده بود. وقتی به خلافت 
وت بر ری از آو پر سید با از دنیا نوی دبکرق داود: گفت آری حبیبه را 
می خواهد. زن وفادار وی فوراً حبیبه را احضار کرد و خود در گوشة حرم از 
دیده ها پنهان شد. گویند یزید در یکی از روزها که با حبیبه به بازی سرگرم 
بود, دانة اناری به دهان وی انداخت و او شوکه شد و در آغوش یزید 
درگذشت, و خلیفه چنان از مرگ وی غمین شد که یک هفته پس از آن 
زندکی را مذرود. کفت, ۱ 

هشام (125-105 هه ق, 743-724م) با عدالت و ارامش حکومت کرد و 
را اه الا اس ی 
از خود خزانه را پر و معمور به جا نهاد. ولی صفاتی که موجب فضیلت 
قدیسی می شود ممکن است ماية نابودی حاکمی باشد. به همین جهت,؛ 
سیاهیان هشام در چند جا شکست خوردند؛ در ولايتها فتنه پدیدار شد؛ و در 
پایتخت., که خلیفه ای اسرافکار و خراج می خواست., نارضایی شیوع یافت. 
جانشینان هشام خلفای امویی 
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را که پیش از او به قدرت و مهارت امتباز داشتند ننگ آلود کردند و با 
عیاشی روز گار به سر بردند و از کار حکومت غافل ماندند. ولید دوم 
(126-125 ه ق, 744-743م) مردی فاسد و غرقه در شهوات جسمانی 


بود و به دين توجهی نداشت. وقتی خبر مرگ عموی خود هشام را شنید, 
سخت خوشحال شد؛ پسر هشام را به حبس انداخت. همة اموال کسانی را 
که به خليفة متوفا وابسته بودند مصادره کرد, و با حکومت فاسد و 
بخششهای بی اندازه اموال خزانه را به باد داد. دشمنانش می گویند که 
وی در حوضی از شراب شنا می کرد و در حال شنا داد دلی از شراب می 
گرفت؛ فرا رات رد و نت قم ها بت را به جای خود برای اجرا 
و رهبری نماز جماعت می فرستاد. یزید. پسر ولید : اين خليفة فاسد 
بدکار را کشت. شش ماه خلافت کرد, و به سال 126 ه ق. 744م) 
درگذشت. برادرش ابراهیم جانشین او شد. ولی نتوانست از حق دفاع کند؛ 
مروان دوم, یکی از سرداران نیرومند اموی, او را برداشت و شش سال 
اگر کارهای خلفای اموی را از لحاظ دنیایی بنگریم. به سود اسلام بود. 
حدود سیاسی کشور را به حدی وسعت دادند که هرگز از آن جلوتر نرفته 
بود. اگر بعضی دوره های شوم تاریخشان را نادیده انگاریم. به طور کلی 
دولت تازه را با نظم و ازادی راه بردند, ولی روش سلطنت موروتی 
استبدادی به همان نتیجه رسید که معمولا در همه جا می رسد. در اوایل 
قرن دوم ه ق خلفای ناتوانی عهده دار امور شدند که خزانه را فقیر کردند 
و امور دولت را به خواجگان سیر دند و نتوانستند بر خوی اصیل عرب, که 
استقلال جویی فردی بود و غالبا مانع ایجاد دولت واحد اسلام می شد. 
تسلط یابند. علت اختلاف از میان نرفته و به صورت نزاع دسته های 
سیاسی درامده بود. هاشمیان و امویان با هم دشمنی داشتند. گویی 
اختلافات خویشاوندیشان از روزگار سلف سخت تر شده بود. عربستان و 
مضیر ی آیزآن از تستلط دمشق پیز ار بودند, ایراشان مغرورر که سانها. ادغا 
داشتند که اعتبارشان کمتر از اعراب نیست. اینک دعوی تازه داشتند و می 
گفتند که از اعراب برترند و تسلط شام را تحمل نتوانند کرد. بازماندگان 
پیامبر از اينکه می دبدند کار مسلمانان به دست امویان ۳ همانها که 
دشمنان سرسخت پیامبر بودند و دیرتر از همه مسلمان شدند - افتاده 
سخت آزرده بودند, از فساد و بدکاری خلفای اموی و بیعلاقگی انهاانت-دین 
تاستی داشتندر. هداز خدا مین خواشتید کسبی را بفرستد که آنها را از این 
حکومت خفتبار ِِ د هد. 

این نیروهای مخالف به یک شخصیت نیرومند و کاردان احتیاج داشتند که 
همه را متجد و هدفشان را روشن کند. این پیشو| ابوالعباس سفاح, نبیرة 
عباس. عموی پیامبر, بود که از نهانگاهی در فلسطین فرماندهی گروه 
ناراضی را به عهده گرفت, زمينة شورش ولایات را فراهم آورد. 
وطندوستان شيعة ایرانی را به خود جلب کرد. ایرانیان با همة قوت به 
یاریش برخاستند, و او به سال 132 ه ق (749م) در کوفه خود را خليفة 


اسلام اعلام کرد. سپاه مروان دوم با 
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انقلابیون, که سردارشان عبدالله عموی ابوالعباس سفاح بود, کنار رود 
فرات رو به رو شدند؛ سپاه مروان شکست خورد. و یک سال بعد دمشق 
از پس محاصره تسلیم شد. پس از آن مروان را گرفتند. کشتند, و سرش 
را به نزد ابوالعباس بردند. ولی خليفة تازه به اين اکتفا نکرد و گفت: «اگر 
خون مرا بیاشامند سیراب نخواهند شد, و خون انها نیز خشم مرا سیراب 
نخواهد کرد.» ابوالعباس را سفاح یعنی خونخوار نامیدند, زیرا فرمان داد 
بزرگان اموی زا تضفیت: کنند و هرا به آنما دست پافتند, خونشان را 
از آشوب احتمالی افراد خاندان منقرض جلوگیری شود. عبدالله, 
که ولایت شام داشت. این کار را با سهولت و سرعت انجام داد. دربارة 
امویان اعلان عفو عمومی داد و به تایید ان هشتاد تن از سران اموی را به 
مهمانی خواند. هنگامی که بر سفره بودند, به سپاهیانی که در نهانگاه جای 
داشتند اشاره کرد تا برون شدند و سرها را به شمشیر فرو ریختند؛ انگاه 
فرش بر پیکر کشتگان افکندند و سفره ادامه یافت. به جای سران اموی, 
کسانی از عباسیان بر پیکر دشمنان خود به سفره نشستند و گوششان از 
نالة محتضران لذت می برد. گور بعضی خلفای اموی را شکافتند و 
اسکلتشان را تازیانه زدند بر دار کردند, بسوختند, و خاکستر آن را به باد 


دادند. 


ااا - خلافت عباسی: 1058-750م 


132-6 ها ق 

1 - هارون الرشید 1 
ابوالعباس سفاح بر امپراطوری وسیعی جیومت با ۲ هرق ۲ ارزو 
هند), وتان افغانستان, ترکستان, ایران رد بین النهرین؛ ارمنستان؛ شام, 
فلسطین. قبرس, کرت (اقریطش). مصر, 0 افریقا بود. اسپانیای 
مسلمان از اطاعت وی سر باز زد. دیار سند هم, به سال دوازدهم حکومت 
وی؛ از اطاعتش بیرون رفت. سفاح, کف ی دانست دمشق از او متنفر 
است و در شهر ماجراجوی پراشوب کوفه امنیت ندارد, پایتخت را به شهر 
«انبار» در شمال کوفه انتقال داد. اکثریت کسانی که وی را به قدرت 
رسانیده بودند از لحاظ فرهنگ و نژاد ایرانی بودند. سفاح از آن پس که از 
خون دشمنان خود سیراب شد., ملایمت و نرمش ایرانی را در دربار رواج 
داد؛ پس از وی چند تن خليفة روشنفکر آمدند؛ اینان ثروت روزافزون دولت 
را برای ترویج هنر و ادبیات و علوم و فلسفه به کار بردند که اوج گرفت و 
بارور شد. ایرانیان مغلوب. پس از یک قرن تسلط بیگانه, غالب شده 
بودند. 

برادر پدری او به جایش نشست و منصور لقب یافت؛ مادر منصور یک کنیز 
بربری بود. مادران سی و هفت تن از خلفای عباسی, به جز سه نفر, همه 
کنیز بودند. این قضیه نتيیجة رسم صیفه يا متعه بازیی بود که 
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خلفا پیش گرفته بودند و فرزندانی را که از کنیزان به وجود می آمذنز 
قانونی می شمردند. ِِ سان, طبقة اشراف اسلام, در نتبیجة دموکراسی 
شانس و تصادفاتی که مولود عشق و جنگ بود, پیوسته فزونی گرفت. 
خليفة تازه چهل سال داشت. بلند ۳۶ لاغراندام بود. ریشی انبوه و 
چهره ای سبززگونه داشت. و بسیار سخت یر بود؛ به جمال زنان دلبستگی 
چندان نداشت, شرابخواره نبود. به موسیقی بیعلاقه بود, ولی ادبیات و 
علوم و هنرها را تايید می کرد؛ به قدرت و عزم و مهابت ممتاز بود و 
توانست پایه های خاندان حکومت عباسی را که اکر او نبود. با مرگ 
سفاح نابود شده بود - استحکام بخشد. برای تنظیم دستگاه حکومت 
کوشش بسیار کزد. شهر باشکوه بغداد را یی افکند و انجا را پایتخت دولت 
قرار داد. سازمان دولت و سپاه را تجدید کرد, که به همان صورت تا پایان 
دولت عباسی بر جای ماند. شخصاً به همة اداره های دولتی و رفتار عمال 


آن نظارت داشت و کارمندان رشوه گیر و فاسد, از جمله برادر خود, را 
وادار کرد هر چه از اموال دولت برده اند به خزانه پس بدهند. در خرح 
افوال. .عصونی. تیار ضرفه. جه: .وه باید کفت: مشتلی: بود.. با انجا که 
دوستانش از او بیزار شدند و مردم از فرط بخل لقب دوانیقی [کسی که 
دانه دانه خرج می کند] به او دادند. در آغاز حکومت خود, به تقلید ایرانیان, 
ملصب وزارت را پدید ی که در تاریخ عباسیان اهمیت بسیار داشت. 
نخستین کسی که در زمان وی وزارت یافت خالد برمکی بود. برمکیان در 
مناصب دولت و حوادث تاریخ عباسیان اهمیت فراوان داشتند. منصور و 
خالد نظم و رفاهی به وجود آوزدند. که یه زور کار .هار ون الرشید به ثمر 
رسید. 
منصور, از آن پس که بیست و دو سال با لیاقت حکومت کرد, در راه حج 
درگذشت. پسرش مهدی (169-158 ه ق, 785-775م) نیز در حکومت 
خود راه صلاح پیش گرفت؛ همة گناهکاران راء به جز آنها که برای دولت 
از موسیقی و ادبیات پشتیبانی کرد؛ و در کار حکومت لیاقت و کفایت نشان 
داد. چون روم شرقی انقلاب عباسی را برای استرداد بعضی مناطقی که 
اعراب در آسیای صغیر گشوده بودند غنیمت شمرده بود, مهدی سیاهی به 
فرماندهی پسر خود هارون برای پس گرفتن آن بفرستاد. هارون رومیان را 
از مناطقی که تازه تصرف کرده بودند به 90 قسطنطنیه عقب راند. 
0"واپاینخت نیز به خطر افتاد و ايرنه, ملکة روم شرقی , ناچار با هارون 
پیمان صلح بست و تعهد کرد مبلغ 70.000 دینار (332,000 دلار) به خلیفه 
بیردازد (764م), از این موقع مهدی به پسر خود عنوان هارون الرشید داد. 
مهدی قبلا پسر دیگر خود هادی را ولایت عهد داده بود. چون لیاقت فوق 
العادة هارون را بدید, به او گفت از حق ولایت عهد به نفع برادر کوچکتر 
خود صرف نظر کند. هادی, که به فرماندهی سپاهی به سوی مشرق رفته 
بود: از این فرمان پبدر سرپیچید و دستور او را, که گفته بود به سوی بغداد 
بازگردد, اطاعت نکرد. مهدی و هارون برای دستگیری او بیرون شدند. ولی 
مهدی در راه درگذشت و هارون, 
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ی ی و با هادی به عنوان 
خلیفه بیعت کرد که ولایت عهد او باشد. ولی؛ همان طور که سعدی در 
کتاب خود گفته «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی 
نگنجند,» هادی ولایت عهد برادر را نپذیرفت و یحیی فا نف نان گروبو 
و ۱ ار 10۱ 
مادرش, که هارون را بر او ترجیح می داد, بالشی به دهانش نهاده و خفه 
اش کرده است. هارون به تخت نشست و یحیی را وزیر خود کرد, و 


معروفترین حکومت تاریخ اسلام اغاز شد. 

داستانها - و بخصوص داستانهای هزار و یکشب - هارون الرشید را به 
صورت پادشاهی خوشخو, روشنفکر و داناء احیاناً خشن, و غالبا بخشنده و 
مهربان تشان می دهند که به:داستانهای زیبا دلیستکی داشت و آنها-را ثبت 
می کرد و در بایگانی دولت نگاه می داشت. به زنانی که برايیش داستانهای 
دل انگیز می گفتند پاداش می داد و گاهی با آنها به بستر می رفت. در 
نوشته های مورخان همة این صفات, به جز خوشخویبی, ذکر شده است؛ 
شاید بدان جهت که مورخان از این صفت دلگیر بوده اند. او را به صورت 
مردی پرهی زکار نشان می دهند که به مقررات دین دلبستگی بسیار داشت 
و قیود بسیار بر نامسلمانان نهاد, هر دو سال یک بار به حج می رفت و هر 
روزه به علاوة نماز واجب, صد رکعت نماز مستحب می گذارد. گویند وی 
شراب می نوشید., اما این کار محرمانه و با تنی چند از دوستان خاص انجام 
می شد. هفت زن گرفت و تعدادی متعه داشت. یازده پسر و چهارده دختر 
آورد که همه از کنیزان زاده شدند, به اجز امین که از زبیده زاد. در اقسام 
دارایی خود بخشنده و گشاده دست بود. وقتیر خامون به یکی از کنیزان 
قصر پدر دل باخت خلیفه کنیز را به او بخشید و گفت به جای قیمت آن چند 
بیت شعر بسازد, زیرا به شعر علاقة فراوان داشت و از آن لذت می برد و 
احیانا به شاعری که شعرش را پسندیده بود صلة گزاف می داد. از جمله 
به مروان شاعر در مقابل قصیده ای که در مدح خلیفه گفته بود 5000 
سکة طلا (23"750 دلار) , یک خلعت گرانبها, ده کنیز یونانی. و یک اسب 
نجیب بخشید. از همة ندیمان خود ابونواس, شاعر بی پروا» را بیشتر 
دوست داشت. غالبا از بی بندوباری و بدکاری ابونواس < یبن می شد؛ 
ولی هميشه او را به اشعار زیبایش می بخشید. 1 
زیادی شاعر, فقیه, طبیب, دستوردان, عالم فن بلاغت. موسیقیدان, رقاص, 
هنرمند. و دلقک داشت؛ اعمال و احوالشان را مانند یک دانشور متبحر و 
خوش ذوق نقادی می کرد؛ عطاهای بسیار می داد. در مقابل, قصاید بسیار 
در مدح و وصف کرمش گفته می شد. خود او دانشور و شاعر و سخنوری 
نیرومند و بلیغ بود. در هیچ یک از دربارهای تاریخ این همه مردم دانا و 
برجسته کرد نیامده اند. از جملة معاصران وی در روم شرقی ایرنه و در 
فرانسه شارلمانی بود. کمی پیش از او تسوان تسونگ در چانگان بر چین 
سلطنت می کرد, ولی هارون به ثروت و قدرت و شوکت فرهنگی 
رقف کمدمایه علال دولفشره توف از همه آنما ی حرفت: 
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علاقه ای که هارون به علم و هنر داشت وی را از کار دولت باز نمی 
داشت. و عملا در ادارة امور مداخله می کرد؛ عدالت او در کار قضا 
شهرت بسیار یافت. با وجود تجمل سلطنت و بخششهای بیحساب, هنگام 


مرگ خزانه ای بر جای گذاشت که 48.000.000 دینار (228.000.000 
دز و 0 سپاه خود را شخصاً به میدان جنگ رهبری می کرد. 
قلمرو و ملک را سالم و ایمن نگاه داشت؛ کارهای اداری و روش سیاسی 
را به وزیر خردمند خویش, یحیی بن خالد برمکی, واگذاشته بود. وقتی به 
خلافت رسید, او را فرا خواند و گفت همة کار رعیت را به عهده اش می 
گذارد, هر که را خواهد بردارد و هر که را خواهد بگذارد و کارها را چنانکه 
صلاح می داند اداره کند؛ و در تن اين گفتار مهر خود را به او داد. این 
کار افراط فوق العاده در اعتماد به وزیر بود» ولی هازون. که 28 سال 
داشت معتقد بود که هنوز تجربة کافی برای فرمانروایی بر قلمرو وسیع 
دولت ندارد؛ به علاوه, این کار نشان حقشناسی از کسی بود که استاد و 
مربی به شمار می رفت و در راه استقرار حکومت وی مجنت زندان 
چشیده بود. هارون وی را پدر خود خطاب می کرد. 

یحیی نشان داد که از قادرترین مدیران تاریخ است. وی مردی گشاده رو, 
ملایم. بخشنده, و خردمند بود. از کار خسته نمی شد., کار حکومت را با 
کمال کفایت راه می برد, نظم و امنیت و عدالت را 1 راهها و 
پلها و کاروانسراها ساخت. کانالهای ابیاری حفر کرد؛ با وجود مالیاتهای 
سنگین که برای پر کردن خزانة خلیفه و خزانة شخصی خود می گرفت. 
همة ولایتهای دولت در رفاه بود. وی نیز چون هارون از ادبیات و هنر 
حمایت می کرد. دو پسر خود فضل و جعفر را به منصبهای بزرگ دولت 
گماشت, که بخوبی از عهدة ادارة آن اد تا و ره گزاف اندوختند و 
قصرها ساختند و گروه بسیار شاعر و ندیم و فیلسوف اطراف خود فراهم 
اوردند. هارون» جعفر را چنان دوست داشت که دربارة مناسبات شخصی 
ایشان زبان بدگویان به کار افتاد. گویند خلیفه گفته بود جبه ای با دو یقه 
پدوزند. که.ای و جعفن .هی بلقت ید ای جنان می: :نموه که دون ین ریک 
پیکرند؛ شاید آنها در اين لباس زندگی شبهای بغداد را نمایش می دادند. 
علت آن سقوط ناگهانی که شوکت برمکیان را معدوم کرد بدقت معلوم 
نیست. به گفتة ابن خلدون, علت حقیقی آن بود که «برمکیان همة کارها را 
در دست گرفته بودند و بدون ناظر و مراقب در اموال دولت تصرف می 
کردند, تا آنجا که رشید هر گاه مبلغ ناچیزی می خواست بی اجازة وزیر به 
دست نمی اورد.» شاید سبب ان بود که وقتی هارون از سن جوانی 
گذشت و عرصة لذتهای جسمی و معنوی را برای استعداد خود تنگ دید, از 
آنهمه قدرت که به وزیر خود داده بود پشیمان شد. اتفاقا, خلیفه به جعفر 
گفته بود که یکی از مخالفان خلافت را بکشد, و جعفر از این کار تغافل 
کرد ۳ تا آن شخص بگریخت. هارون این تغافل دوست داشتنی را بر او 
نبخشید. ۱ ۱۱ 2 
هارون, جعفر را دوست داشت. هارون قسم خورده بود خون بنی هاشم را 


کفور رگا واه شش مودناک و خالض 
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نگاه دارد, چنانکه جز خون اشراف عرب با ان نیامیزد, و جعفر چنانکه می 
دانیم ایرانی نژاد بود. خلیفه به آنها اجازه داد عقد ازدواج ببندند, ولی جز 
در حضور وی همدیگر را نبينند. دو عاشق خیلی زود این شرط را نقض 
کردند و عباسه از جعفر دو فرزند اورد و رشید بیخبر ماند, زیرا کودکان را 
مخفی. از او به .مدینه. فرستادم. بو‌دند. تا در آنجا نحاهدازی سوند: زییدم 
همسر رشید این راز را کشف کرد و به او خبر داد. هارون مسرور خادم را, 
که سرجلادان بود. بخواند و فرمان داد تا عباسه را بکشت و در قصر به 
خاک کرد و خود شخصاً ناظر اجرای اين فرمان بود. آنگاه به مسرور 
فرمان داد تا گردن جعفر را بزند و سر او را بیاورد؛ مسرور فرمان خلیفه 
را اجرا کرد. انگاه خلیفه کس به مدینه فرستاد و دو فرزند جعفر را بیاورد 
و مدتی با دو کودک زیبا سخن گفت و از انها تمجید کرد. سپس فرمان داد 
تا خونشان بریختند (187 ها ق, 803 م). انگاه یحیی و فضل را به حبس 
انداخت و اجازه داد خانواده و خدم خود راذاشته بانشتد. اما ازاذشان نکرد. 
یحیی دو سال پس از قتل جعفر درگذشت. فضل نیز پنج سال بعد از مرگ 
برادرش در‌گذشت, و همة اموال برمکیان مصادره شد. گویند مجموع آن 
0 دینار (142.500.000 دلار) بود. 

هارون از پس سقوط برمکیان چندان نزیست و تا مدتی غم و پشیمانی 
خود را با کار بسیار تخفیف می داد و به طوری که گفته اند, سختیهای 
میدان جنگ را استقبال می کرد. وقتی نیکفوروس اول, امپراطور روم 
شرقی, از پرداخت جزیه ای که ایرنه پیش از او تعهد کرده بود سر باز زد و 
جسارت ورزید و مبالغی را که سابقا پرداخت شده بود مطالبه کرد, هارون 
در پاسخ نوشت : «بسم الله الرحمن الرحیم. از هارون, امیر موّمنان, به 
نیکفوروس,: سگ روم: ای کافرزاده, نامه ات را دریافت کردم, جواب را به 
چشم خواهی دید نه آنکه با گوش خواهی شنید؛ اه 
میدان جنگ شتافت و در رقه, واقع در مرز شمالی قلمرو او, که از لحاظ 
سوق الجیشی اهمیت فوق العاده داشت, مقام گرفت و با سپاهی نیرومند 
اسیای صغیر را در نوردید و نیکفوروس را به وحشت انداخت. نیکفوروس 
ناچار پرداخت جزیه را از سر گرفت (191 ه ق, 806م). از جمله اعمال 
هارون این بود که درصدد برامد, به وسيلة دوستی با شارلمانی, امپراطور 
روم شرقی را بترساند و هیئت سفارتی با هدیه های فراوان از جمله یک 
فیل و یک ساعت ابی با ساختمانی پیچیده, به دربار او فرستاد.1 

در این موقع هارون بیشتر از چهل و دو سال نداشت, مع ذلک میان دو 
پسرش امین و مامون دربارق خلافت رقابت اغاز شده بود و هر دو منتظر 
منک وی بودند. هارون, برای آنکد از 


ان ما وا اساسا ار شا 
ان کشور با قلمرو شارلمانی تماس داشتند و کشمکشها در میان بود, زیراء 
تا انجا که می دانیم, میان شارلمانی و روم شرقی تصادم و تضادی نبود که 
هارون از دوستی ان بر ضد این استفاده تواند کرد. ‏ م 
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شدت اختلاف بکاهد, مقرر داشت که ولایات شرقی دجله خاص تاهفن 
باشد و بقية ولایتها قلمرو امین, و اگر یکی از آنها بمیرد, ولایات او به 
برادرش تعلق گیرد. دو برادر این ۳1 را امضا کردند و در پیشگاه کعبه 
قسم خوردند که بدان پایبند باشند. اتفاقاً همان سال در خراسان فتنه ای 
سخت رخ داد و هارون, با آنکه از درد معده ناراحت بود, به همراه فان 
برای آرام کردن آن به خراسان رفت؛ چون به شهر طوس در مشرق ایران 
رشید: از با زرآهد..نه هضام. اختضار: یکی: از متران شور ت۱۵ که باشین 
نام داشت به حضور آوردند؛ خلیفه چنان از درد به زحمت بود که عقل خود 
را از دست داده بود و سردار اسیر را به تعرض گرفت که وی را به این 
سفر خطرناک وادار کرده است, و فرمان داد تا دست و پای او را بریدند, و 
خود ناظر اجرای فرمان خویش بود. روز بعد, هارون در چهل و پنجسالگی 
درگذشت (193 ها ق, 809م). 

2- انحطاط دولت عباسی 

مامون حمله را تا مرو دنبال کرد و با شورشیان پیمان بست. امین در بغداد 
طفل شیرخوار خود را ولیعهد نامید و سه ولایت دقاف نا خفن را مطالبه 
کرد و,. چون مامون نپذیرفت, به او اعلان جنگ داد. طاهر [ذوالیمینین], 
سردا ما عون سپاه امین را بشکست و بغداد را به محاصره گرفت و 
ویرانیهای بسیار پدید آورد وء طبق یک رسم متبع قدیم, سر امین را به نزد 
مامون فرستاد. در این وقت مامون در مرو بود و فرمان داد تا خلافت او را 
اعلام دارند (198 ه ق, 813م). ولی شام و عربستان به مقاومت 
برخاستند که وی فرزند کنیزی ایرانی نژاد است. در سال 213 ه ق (818 
م( قامون مقام خلافت یافت و وارد بغداد شد. 

عبدالله مأمون, منصورء و هارون الرشید از بزرگترین خلفای دودمان 
عباسی به شمار می روند. مأمون نیز از دو صفتی که ماية نقض هارون بود 
بر کنار نبود. اس ی ری وس ی و 
کرد, ولی به طور کلی نرمخو و ملایم بود و در شورای دولتی از همة 
دینهای بزرگی که در قلمرو او رایج بودند ‏ مسلمان, مسیحی, یهود, صابته, 
و زردشتی - نمایندگانی فراهم آورد. تا آخرین سالهای حیاتش مردم در کار 
دی فگیادت. اراک :یهد ده تا مدتی دون ‌جربان خلرفه آزادمنشی رسمی متبع 
بود. مسعودی, در وصف یکی از مجالس علمی که ماعون بعداز ظهرها 


تشکیل می داد, گوید: 
مامون هر روز سه شنبه برای مناظره در باب کلام و فقه می نشست. تِ" 
فقیهان و دیگر اهل مقالات که می بایست با او مناظره کنند پس از حضور 
به اطاق مفروشی می رفتند. آتگاه: شفره ها :خاضر مین شنده: می. گفتتد غذا 
وم و تسار کر پس از فراغ, عود به مجمرها می سوختند و 
خوبتنیه می -نتندند مرب خدمت مأهون هو :وففیده؛ او با آنها با ملایمت و 
انصاف و دور از تکبر مناظره می کرد. و همچنان تا غروب آفتاب بودند و 
دوباره سفره می گستردند, غذا می خوردند, و می رفتند. 
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حفایتی که مافون از هنر, علوم, ادبیات, و فلسفه می کرد دامنه دارتر و 
منظم تر از ایام هارون بود. و کار وی از روزگار پدرش نتیجه بخش تر شد. 
وی کسانی به قسطنطنیه. اسکندریه, انطاکیه, و دیگر شهرها فرستاد تا از 
مقلفات علمای یونان بیاورند. و مترجمان را مقرری داد تا اين کتابها را به 
زبان عربی برگردانند. در بغداد یک دانشگاه و یک رصدخانه, و در تدمر نیز 
رصد خانه ای بنیاد کرد. طبیبان, فقیهان؛ موسیقیدانان, ‏ شاعران 
ریاضیدانان؛ و منجمین از عطایای او بهره ور می شدند. شخصا هم شعر 
می ساخت, چنانکه یکی از امپراطوران ژاپن در قرن نوزدهم به سرودن 
شعر سرگرم بود. و هر مسلمان شریفی در عصر ما شعر می سازد. 
فاضون خیلی جوان - در 48 سالگی (218 ه ق, 833م) ‏ و در عین حال 
خیلی دیر درگذشت. وی با قدرت خود آزادی عقیده را در قلمرو دولت 
حمایت کرده بود, ولی در سالهای آخر این رفتار خود را با آزار اهل سنت 
لکه دار ساخت. برادرش, ابواسحاق المعتصم که پس از او به خلافت 
رسید. حسن نیت او را داشت. اما فاقد نبوغ او بود. وی گارد مخصوصی از 
چهار هزار سرباز ترک نظیر پاسداران امپراطور در روم به دور خود فراهم 
کرد. به مرور زمان, گارد ترک. چون پاسداران امپراطور, در بغداد همة 
قدرت: زاب کف آفزم هردم بایتخت: شکایت داشتفد که شربازان بر 
حا را نماد بی محابا اسب می دوانند و مرتکب جرایمی می شوند 
که بی مجازات می ماند. معنصم از بیم آنکه مبادا| مردم بغداد بر وی 
بشورند در سامرا (سر من رأی) به فاصلة پنجاه کیلومتری شمال پایتخت, 
قصری برای خود به پا کرد. هشت تن از خلفا1 از سال 221 تا 276 ه ق 
(892-836م) این شهر را مقر خود کردند و در انجا به خاک رفتند, و در 
طول سی و دو کیلومتر بر دو طرف دجله قصرها و مسجدهای مجلل 
ساختند؛ دولتمردان دستگاه خلافت نیز برای خود بناهای عظیم پرتجملی 
پدید اوردند که دیوارهای بلند زیبا داشتند و دارای فواره. باغ. و حمام 
بودند. متوکل برای انکه پارسایی خود را نشان دهد 700.000 دینار 
(3.325.000 دلار) برای یک مسجد جامع خرج کرد و معادل همین مبلغ 


برای ساختمان شهر تازه ای به نام جعفر به به کار برد و در انجا قصر 
«لوْلقْ» و «تالار لذت» را بنیاد کرد که اطراف ان بستانها و جویبارها بود ‏ 
پولی را که برای این ساختمانها لا زم داشت از افزودن مالیات 0 
متضبهای: دولتی, به.دست. آوزنه. کوشیه تا لطفت یزدان را با آزار کسانی که 
مخالف اهل سنت بودند به طرف خود جلب کند. پسرش گارد ترک را به 
کل ی کرک کرد وشن از ایرته خلافت رس و اضر واللم لقت 
یافت. 

پیش از آنکه خلافت به وسيلة نیروهای خارجی سرنگون شود عوامل 
داحلی کار آن را 


1 . معتصم (228-218 ه ق, 842-833 م)؛ واثق (232-228 ها ق, 842- 
7 م)؛ متوکل (247-232 ه ق, 861-847 م)؛ منتصر (248-247 ها ق. 
862-1م): مستعین (252-248 ه ق, 866-862م): معتز (255-252 
ه ق, 869-866م): مهتدی (256-255 ه ق, 870-869م)؛ و معتمد 
(279-256 ه ق, 892-870م)؛ که کمی پیش از مرگش مرکز خلافت را 
به بغداد بر گرداند. 
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به تباهی کشانیده بود. نیروی خلفا بر اثر افراط در شرابخواری. 
شهوترانی, طعاتت: و بیکاری سستی گرفته بود. گروهی از خلفای ضعیف 
به تخت نشستند که از مشکلات حکومت به لذتهای سستی زای حرام پناه 
می بردند. فزونی ثروت و آمادگی وسایل راحت و رواج کنیز بازی و لواط 
در طبقة حاکم نیز موثر افتاد و نفوذ مخرب آن به مردم نیز رسید و خصایل 
خنکشارن نا ان میان برد عما ز نونی و« اتکی دست نزو سدع را که 
برای متحد کردن این مخلوط پراکندة ولایات و قبایل لازم بود پدید نمی 
تواننست اورد. از اختلافات نژادی و اقلیمی شورشها ید یر امد به طوری که 
رب ایرانی, شامی, بربر. مسیحی, بهودی؛ ت 2 فقط در کار تحقیر 
همدیگر متفق بودند. بدتر از همه, در دین اسلام, که سابقاً ماية وحدت و 
اتفاق نظر بود. تفرقه افتاد. فرقه ها زاد, و اختلافات سیاسی و جغرافیایی 
زا سخت و کون خعلت نس او آباری سر رصع برعاهی وولت ان 
فراوان ِِ کر ابیاری 7( حیات دیار خاور نزدیک است و نیز 
لایروبی هستند, و این کارت الست که افراد و خاندانها از انجام آن عاجزند, 
و اگر دولت نیز از مراقبت آن عاجز ماند یا اهمال کند, منایو غذایی با 
جصعیت روز خرون تکافو نمی کند, و ناچار باید گروهی از گرسنگی بمیرند 
تا توازن میان دو عامل اساسی جمعیت و غذا, که در تاریخ جهان نفوذ فوق 
العاده دارد, برقرار بماند. اما فقر مردم, که از قحط و امراض عمومی 


شاوه بو غالبا ذشت مأمورین مالیات را کوتاه نمی کرد و قساوتشان را 
تخفیف نمی داد؛ کشاورز و صنعتگر و بازرگان می دیدند, که حاصل 
کارشان خرج حکومت و جلال حکام می شود. علاقه به کار و کوشش و 
اقدام و ابتکار از میان رفت؛ , و کار بدانجا رسید که درآمد دولت به مخارج 
آن: نز سنید, در آمد کاهش گرفت, و سران دولت نتوانستند مقرری سپاه را 
فتظم پر سا تدای ان ساطظ داشته باسند. "به علاهع»ترکان در تر‌های 
مسلح دولت جای اعراب را گرفتند, همچنانکه در سپاه روم ژرمنها جای 
رومیها را گرفته بودند. از زمان منتصر تا پایان دولت عباسیان, نصب و 
عزل خلفا و قدرت دولت و احیانا کشتن خلیفه به دست ترکان بود. سلسله 
دسیسه های کثیف و خونین دربار خلفا سبب شد که تغییرات بعدی ای که 
در این دربار رخ داد ارزش ثبت در تاریخ را نداشته باشد. 

ضعف پایتخت, از لحاظ فعالیت سیاسی و نیروی جنگی, ولایتهای دولت را 
به تفرفه داد. حکام در مقر خویش حکومت مستقل داشتند؛ و پایتخت 
خلافت بر انها تسلطی ناچیز, به اسم. داشت. اینان کوشش داشتند منصب 
خود را مادام العمر داشته باشند؛ سپس به این اکتفا نکردند و خواستند 
مقام خود را موروثی کنند. دیار اندلس (اسیانیا) به سال 138 ه ق 
(756م) از خلافت عباسی جدا شده بود. مراکش به سال 172 ه ق 
(788م), تونس به سال 185 ه ق (801م), و مصر به سال 254 ه ق 
(868م) از بغعداد جدایی گرفت. نه سال بعد فرمانروایان مصر به شام 
دست انداختند و تا سال 469 ه ق (1076م) بر قسمت اعظم ان حکومت 
داشتند. مامون به پاداش سردار لایق خود. طاهر. حکومت خراسان را در 
خاندان وی موروثی کرد 
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و خاندان طاهریان بر ایران حکومت نیمه مستقل داشتند (259-206 ه ق. 
872-0م) تا صفاریان جای ایشان را گرفتند. مابین سالهای 317 و 333 
۳ ق‌ (929 -944 م( خاندان شیعه مذهب حمدانیان بر شمال بین النهرین ِِ 
شام حکومت داشتند و اعتبار دولت خویش را فزونی دادند و موصل و حلب 

را به صف مراکز معتبر فرهنگ اسلام آفر دنه سیف الدولة حمدانی (333- 
256 ه ق, 967-4 م( خود شاعر بود, و فارابی فیلسوف و متلبی شاعر 
پزو ی که به نزد. ادیبان عرب از همة شاعران قدیم محبوبتر است. در حلب 
در دربار بودند, آل بوبه, که از دیار کوهستانی مجاور دریای خزر و فرزند 
بویه ی از سرکردگان آنجا بودند» اصفهان و شیراز را بگر فتند و آخر کار 
به سال 334 ه ق (945م) بر بغداد استیلا یافتند؛ در مدت بیشتر از یکصد 
سال خلفا تحت نفوذ ایشان بودند, تا انجا که امیرالمومنین تنها رئیس 
مسلمانان سنی بود, و امرای آل بویه همة کار دولت را که قلمرو آن 
پیو سته نقصان می گرفت؛ به کف داشتند. عضدالدوله, , قدرتمندترین امیر 


1" بویه (372-338 ه ق, 983-949 م) , پایتخت خود را به شیراز برد که 
از زیباترین شهرهای قلمرو اسلام بود. وی برای آبادی دیگر شهرهای 
ت خویش بی دریغ خرج می کرد. و در عصر او و اخلافش, بغداد 
چیزی از رونق دوران هارون الرشید را به دست اورد. 
به سال 261 ه ق (874م) پسران سامان, که مردی معتبر از پیروان 
زردشت بود, سلسلة سامانی را بنیاد نهادند که تا سال 389 ها ق (999م) 
بر خراسان و ماوراء النهر حکومت داشت. گرچه معمولا از اهمیت 
ماوراءالنهر در تاریخ علم و فلسفه سخنی نمی گوییم: در زمان این خاندان. 
بخارا و سمرقند مرکز معتبر علوم و فنون شد و از این جهت با بغداد 
همسنگ بود. زبان فارسی ِِ آنجا اعتبار و و بنیاد ادبیات با 
شکوه آن استوارتر شد. ابن سیناء بزرگترین فیلسوف قرون وسطی, در 
حمایت سامانیان می زیست و کتابخانة معتبر ایشان راء؛ که از کتابهای 
گوناگون سرشار بود, در دسترس داشت. رازی, بزرگترین طبیب قرون 
وسطی, کتاب منصوری را که یک مجموعة مفصل طبی است. به یکی از 
امیران سامانی هدیه کرد. از ان پس؛ به سال 380 ه ق (990م), ترکان 
بر بخارا تسلط یافتند و به سال 389 ه ق (999م) خاندان سامانی را 
منقرض کردند. در اين زمان مسلمانان برای جلوگیری از پیشرفت ترکان 
به مغرب پیکار می کردند. همچنانکه رومیان مدت سه قرن کوشش 
داشتند راه هجوم عرب را ببندند؛ بعدها, ترکان نیز برای جلوگیری از سیل 
بنیانکن مغول تلاش می کردند. زیرا فشاری که از فزونی جمعیت بر 
وسایل معیشت وارد می شود هر چند یک بار به مهاجرتهای دامنه دار منجر 
می شود که, از فرط اهمیت. دیگر حوادث تاریخ را ناچیز جلوه می دهد. 
به سال 351 ه ق (962م) گروهی از ترکان ماجراجو که از ترکستان آمده 
بودند, به سرداری یک غلام آزاد شده به نام البتکین, بر افغانستان حمله 
بردند و غزنه را گرفتند و سلسلة غزنویان را بنیاد کردند. سبکتکین, که در 
آغاز غلام البتکین بود و بعدا داماد و متعاقباً جانشین وی شده 
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بود, به امارت رسید 397-366 ۳ ق, 907-6 م). وی قلمرو دولت 
خود را تا پیشاور و قسمتی از خراسان توسعه داد. پس از وی پسرش 
محمود (421-389 ه ق, 1030-998 م) بر همة ایران از خلیح فارس تا 
رود جیحون تسلط یافت و, پس از هفده جنگ سخت که با انواع قساوت 
قرین بود. پنجاب را به قلمزو خوذ آورد و.بسیاری از اموال هند را به خزانة 
خویش افزود. جچون از غارت سیر شد و از بیکاری که نتیجة مرخصی سیاه 
بود به تنگک آها: قسمتی از مال و مردان خویش را در بنای مسجد رگ 
غزنه به کار برد. که از مورخان مسلمان [ابونصر محمد عثبی, مولف 
تاریخ یمینی] دربارة این مسجد می گوید: 


در پیش این خانه مقصوره ای بود که در مشاهیر اعیاد و جمعات شش هزار 
غلام در آن به ادای فرایض و سنن بایستادندی و هر یک در مقام معلوم 
خویش بی مزاحمت دیگری به عبادت مشغول شدی. و در جوار این مسجد 
مدرسه ای بنا نهاد و آن را به نفایس کتب و غرایب تصانیف ائمه مشحون 
کنر عکمت قاط ارم مدیه عصصی علفا مها و طلبة علم 
روی بدان نهادند و به تحصیل و ترتیل مشغول شدند. و از اوقاف مدرسه 
وجوه رواتب و مواجب ایشان موظف می گشت و مشاهدات و میاومتشان 
رایج می رسید. 1 
مطمح ابصار و موقف انظار پوشیده بود و سلطان در اوقات حاجات, با 
سنگینی تمام و ظمانیتتی: کاهل: از بهر ادای فرایض بدین راه به مسجد 
رفتی. 

محمود بسیاری از علما و شعرا را به دربار خود جلب کرد که پیرونی و 
فردوسی, سرايندة شاهنامه (حماسة بر زبان فارسی), از آن جمله 
بودند. فردوسی به دلخواه خود شاهنامه را به محمود هدیه نکرد. محمود در 
اين وقت از هر جهت بزرگترین مرد جهان بود, ولی هفت سال پس از مرگ 
وی مملکتش به دست ترکان سلجوقی افتاد. 

حطاست. اک خرمان ۱ نیفلد اوه شحف این اش کز 
ای اقوم نیشن ار ماه نه فملرف اسلام اتعال از فرحله توش به تمدن را 
اغاز کرده بود ‏ درست مانند قبایل ژرمن که به قلمرو امپراطوری روم 
هجوم بردند. در قرن ششم میلادی ترکان شمال اسیای مرکزی, که از 
سواحل درياچة بایکال به طرف غرب به راه افتاده بودند,. دسته های 
متظمی شدند که هر کدام پیشواین به نام خان داشتند: از کوههای مجاوز: 
اهن استخراج می کردند و از ان اسلحه ای می ساختند که چون 
مقرراتشان سخت و محکم بود. / بنابراین مقررات, نه فقط در مقابل خیانت 
و قتل مجازات اعدام را اجرا می کردند, بلکه کیفر زنا و بزدلی نیز اعدام 
بود. موالیدشان از کشتگان جنگ بیشتر بود. به سال 391 ه ق (1000م) 
یک دسنه از این ترکان که, به نام رئیسشان سلجوق, سلجوقیان خوانده 
شدند بر ماوراءالنهر و ترکستان استیلا یافتند. محمود غزنوی پنداشت می 
تواند این نیروی رقیب را متوقف کند و یکی از پسران سلجوق را گرفت و 
در هندوستان به زندان انداخت (485 ۳ ق, 9 م-< ولی سلجوقیان از 
اینکار دلسرد نگردیدند. بلکه هیجانشان فزونی گرفت و به سرداری طغرل. 
رئیس ماهر و سرسخت خود, 
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بیشتر ولایات ایران را گشودند. آنگاه برای هموار کردن راه پیشرفتهای 
انح کوشش آغار کرتتده هیتین به. نقداد بتشن حلیعه القاتم. به امرالله 
فرستادند و مسلمانی خویش را به او خبر دادند. خلیفه امید داشت که این 


جنگاوران شجاع او را از استبداد آل بویه رهایی دهند, لاجرم کس پیش 
طغرل فرستاد و از او یاری خواست. طغرل دعوت خلیفه را پذیرفت و به 
سال 447 ه ق (1055م) به بغداد رفت و ال بویه را از انجا براند. قائم 
خلیفه برادرزادة طغرل را به زنی گرفت. خاندانهای کوچک در غرب آسیای 

مسلمان یکی پس از دیگری در مقابل سلجوقیان تسلیم شدند و تسلط 
بغداد را گردن نهادند. فرمانروایان سلجوقی عنوان سلطان گرفتند؛ برای 
خلیفه تنها ریاست دینی به جا ماند. ولی در دستگاه حکومت فعالیت تازه ای 
دنق آورفند که از آن پیش نبود و اسلام را نیز از ایمان پاک و درست 
نیروی تازه دادند. سلجوقیان. به خلاف 0 که بدو: فرن. نفد آمدند: 
مناطق مفتوح خویش را ویران نکردند, بلکه خیلی زود با معنویات فرهنگی 
که به قلمرو آن آمده بودند خو گرفتند؛ از قسمتهای پراکندة دولت محتضر 
اسلام, امپراطوری تانن امه وجود اور ند و ترویی: ورن آن دمیدند که 
تواننست و ان کشاکش طولانی میان مسیحیت و اسلام, که آن را جنگهای 
صلیبی عنوان داده ایم. مقاومت کند و پیروز گردد. 


۷ - ارمنستان: 1060-325م 


7ه ق - 452 ها ق 

به سال 1۱060 میلادی دامنة فتوح سلجوقیان به ارمنستان رسید. 

این سرزمین قضازده قرنهای دراز دستخوش طمع امپراطوریهای بزرگی 
بود که بر آن چنگ انداخته بودند. زیرا کوهستانهای ارمنستان مانع از این 
بود که اقوام آن را در راه دفاع خویش متحد شوند, و در عین حال دره های 
ان راههای مناسبی بود که بین النهرین را به دریای سیاه پیوند می داد. 
یونان و ایران برای تسلط بر این راهها و استفاده از آن در بازرگانی و جنگ 
با هم جنگیدند؛ سیاه ده هزار نفری گزنوفون از آنجا 1 ایران و روم 
ایران و روم شرقی, اسلام و روم شرقی, و روسیه و انگلستان بر سر آن 
پیکارها داشتند. ولی ارمنستان علی رغم فشار و حتی تسلط بیگانه, در 
نتیجة فعالیت بازرگانی و کشاورزی و فرهنگ مستقلی که دین و ادبیات و 
هنر خاص وی زادة آن بود. عملا مستقل ماند. ارمنستان نخستین سرزمینی 
بود که مسیحیت را دین رسمی کشور کرد (303م). در مجادله ای که 
دربارة طبیعت مسیح رخ داد. به طرفداری از مذهب وحدت طبیعت 
برخاست و این قضیه را که همة زبونیهای جسم انسانی بر پیکر مسیح نیز 
رواست. نپذیرفت. اسقفان ارمنی به سال 491 میلادی از کلیسای یونان و 
روم جدا شدند و کلیسای مستقلی پدید اوردند که رئیس مخصوص داشت. 
تا اوایل قرن پنجم میلادی ادبیات ارمنی به زبان یونانی نوشته می شد. در 
این وقت اسقف مسروپ الفبای مخصوص زبان ارمنی_ را به وجود اورد و 
«تورات» و «انجیل» را به آن زبان ترجمه کرد از آن. بنن. آرمتستان 
دارای ادبیات وسیعی شد ۳۹ قسمت اعظم آن ادبیات دینی 0۹9 بود. 
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ارمنستان از سال 642 تا 1064 میلادی اسما تابع خلفا بود. اما در همة 
اين مدت خودمختار و پیرو دین مسیح بود. در قرن نهم میلادی خاندان 
باگراتید شلسلهة ای بنیاد. کردند. که رئیس آن لقب. «امیرالامرا» ذاشت و 
۳ را پایتخت خود کرد؛ ارمنستان در عصر این سلسله تا چند قرن از 
پیشرفت و ارامش نسبی برخوردار بود. اشوت سوم (977-952م) امیری 
محبوب بود که کلیساها و بیمارستانها و دیرها و نوانخانه های بسیار بنیاد 
کرد و بنابر روایات, هرگر بدون حضور فقرا بر سفره نمی نشست. در 
زمان پسرش گاگیک (1020-990) رفاه کشور به کمال رسید: مدرسه ها 
بسیار شد؛ در نتيجة رواج تجارت. شهرها ثروتمند شدند؛ هنر رونق یافت؛ و 
قارص, از لحاظ ادبیات و علوم دینی و فلسفه, همسنگ آنی شد. آنی 
قصرهای مجلل و یک کلیسای بزرگ داشت (حدود سال 980م) که شيوة 


معماری ایران و روم در آنها به کار رفته بود و مجموعه ای از ستونها و 
قائمه ها و طاقهای قوسی و ضربی و دیگر اختصاصات معماری بود که بعدا 
به شيوة گوتیک راه یافت. وقتی به سال 999 میلادی گنبد سانتاسوفیا در 
قسط‌ طفه ان رز له فیران در آ راخ زوم‌صرفن مار کلیسای, آنه 
راخامور جوسای ان کرد این وطیفه اه سار تنل ره مهم ود 
یادداشتها 

1 - منظور از یهودی مسلمان شده همان عبدالله بن سباست. اما داستان 
عبدالله , بن سبا راست باشد يا بر ساختة داستان پردازان. خود وی چنان 
شخضیش تبودم است که بتواند چنین هیجانی را در قلمرو_ اسلامی بد ید 
آورد. رفتار بی روية عثمان و عاملان او مسلمانان دیندار را آزرده ساخت. 
آنان تحمل.د کر کونین شنتت را من کردند هو تاجان بر عتمان شور بدنن. قضه 
شر ابا لها ب ان اند اوه از عدالله بر نصا ففرمایی. ساختته هه 
پرداختند و او را موجب این شورشها شناساندند. 

2 - معاویه ابدا چنین مقصودی نداشت. اگر راست می گفت. چرا هنگامی 
که علی (ع) جریربن عبدالله را نزد او به شام فرستاد چنین تقاضایی نکرد؟ 
قرآنها را هنگامی بر سر نیزه بالا بردند که معاویه شکست خود را مسلم 
دید و آهنگ فرار کرد. عمرو پسر عاص آن نیرنگ را به کار برد و از 
شکست و فرار او مانع شد. 
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فصل یازدهم :اوضاع " 





شورهای اسلامی - 656-7 ه ق (1058-628م) 


| - اقتصاد 


تمدن از دو عامل اساسی به وجود می آید: زمین و انسان, يا از منابع 
طبیعی زمین که علاقه و کار و نظم انسانی ان را به چیزهای سودمند مبدل 
می کند. پشت سر جلال شاهان و قصرها و معابد و مدرسه ها و ادبیات و 
وسایل تجمل و هنر, انسان به عنوان یکی از عوامل اساسی تمدن نمودار 
است: شکارچی از خنیل شکار ی آذر ی هیزم شکن درخت می برد؛ 
چوپان گله می چراند و تربیت می کند؛ کشاورز زمین را آماده می کند, 
خیش می زند. می کارد. درو می کند, باغ و تاکستان را مراقبت می کند, و 
زنبور و حیوان اهلی و طیور می پرورد؛ زن به صنایع گوناگون دستی و 
کارهای خانه می پردازد؛ کارگر به جستجوی فلزات دل زمین را سوراخ می 
اماده می کند؛ فروشنده و دوره کرد يا دکاندار يا تاجر, میان سازنده و 
مصرف کننده واسطه می شوند؛ سرمایه گذار با اندوختة خود از صناعت 
پشتیبانی می کند؛ و قوة اجرایی عضلات و مواد اولیه و عقول را برای 
ایجاد لوازم و تولید کالا به کار می گیرد.اینها کارورزان صبورند که در عین 
خونسردی آشفته اند و تمدن لرزان دنیا بر پشتهای خميدة آنها سوار است. 
همة این گروهها در قلمرو اسلام مشغول کار بودند: مردان. چهارپا, اسب. 
شتر, بز, فیل, و سگ می پروردند؛ از عسل زنبور و شیر شتر و بز و گاو 
استفاده می کردند؛ و صدها جور حبوبات. سبزیجات. میوه, جوزهای 
مختلف. و گل عمل می آوردند. اندکی پیش از قرن دهم میلادی درخت 
پرتقال از هند به عربستان برده شد؛ توسط اعراب به شام, آسیای صغیر, 
فلسطین؛ مصر. و اسپانیا معرفی گردید. و سیس از اين کشورها به جنوب 
اروپا راه یافت. همچنین اعراب زراعت نیشکر و صنعت تصفية شکر را از 
هند گرفتند و در همة نواحی خاور نزدیک رواج دادند. و صلیبیون از آنجا 
گرفتند و به دیار خویش بردند. اعراب نخستین کسانی هستند که در 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 266 

اروپا به کشت پنبه دست زدند. این گونه محصولات را به برکت آبیاری 
فطم از #میتهای کشک بیابانی: به دست هی آ ورد ند خلفا در این زمینه از 
رسم معمول که می باید کارهای اقتصادی را به فعالیتهای آزاد واگذاشت 
پتروی نمی کرذنهه بلکه دولت کانالهای اضلی آببازض زا فزاکت»و بای سس 
کرد و اب فرات را به زمین بین النهرین و آب دجله را به زمینهای ۳ 
می رسانید. به نزدیک بغداد, میان دجله و فرات کانال بزرگی حفر شد. 
خلفای نخستین عباسی کارهای مربوط به زهکشی باتلاقها و احیای دهات 
ویرانه و مزارع متروک را تشویق می کردند. در قرن دهم میلادی و در 


عصر سامانیان, قلمرو میان بخارا و سمرقند یکی از چهار بهشت جهان بود. 
و سه دیگر جنوب ایران و جنوب عراق و اطراف دمشق بود. 

طلاء نقره, آهن, سرب, جیوه آنتیموان, گوگرد, پنبة کوهی, مرمر. و 
سنگهای قیمتی از دل زفین اسر اج من نی غواضان, از له ناربن 
مروارید بیرون می آوردند. اعراب نفت و قیر را در بعضی موارد به کار 
می بردند. ضمن اوراق هارون الرشید ورقه ای به دست امد که قیمت 
نفت و نی برای سوزانیدن اک بود. صناعت 
مرحلة کاردستی را می گذرانید و مردم در خانه ها و دکانها به دسته های 
منظم بدان اشتغال داشتند. کارخانه های معدودی وجود داشت. و در 
عرصة تکنولوژی, به استثنای آسیاهای بادی, پیشرفت محسوس دیگری 
دیده نمی شد. مسعودی, مورخ قرن دهم میلادی, در ایران و خاور نزدیک 
اسیای بادی دیده است, در صورتی که پیش از قرن دوازدهم در اروپا 
نشانی از نبود؛ شاید این هدية دیگری است که شرق اسلامی به 
دشمنان صلیبی خود داده است. مسلمین از مهارت مکانیکی بهرة کافی 
داشتند. شاهد گفتار آن ساعت آبی هدية هارون الرشید به شارلمانی از 
چرم و برنج منقش ساخته شده بود, و وقت را به وسیلة سواران فلزیی 
نشان می داد که هر ساعت دری را می گشودند و از انجا تعداد معینی کره 
به ظرفی می افتاد, آنگاه می رفتند و در را می بستند. تولید کالا بکندی 
انجام می گرفت. ولی صنعتگر می توانست مهارت خود را در ابزار و 
کالایی که می ساخت نشان دهد, و صنعت را به مرحلة هنر بالا ببرد. 
منسوجات ایرانی. شامی. و مصری از لحاظ تکامل تکنیک و ساخت شهرت 
داشتند. پارچة ظریف پنبه ای موصل (موصلین), پارچة کتانی دمشق 
(دمسک)؛ و پارچة پشمی عدن معروف بود. شمشیر دمشقی که از فولاد 
آبدیده ساخته می شد؛ آرنت صید | و صور که به پاکی و ظرافت مانند 
نداشت. شیشه و سفال بغداد, سفال و سوزن و شانة ری روعن زیتون و 
صابون رقه, عطر و قالی ایران شهرت جهانگیر داشت. بازرگانی و صنعت 
اسیای غربی در دولت اسلامی رونقی گرفته بود که اروپای غربی زودتر از 
قرن شانزدهم بدان دست نیافت. 

مهمترین وسایل حمل و نقل خشکی, شتر, اسب, استر, و انسان بود؛ ولی 
اسب به طور کلی ارجمندتر از آن بود که برای حمل بار به کار رود. یکی 
از اعراب گفته است: «مگویید اسب من. بگویید پسر من که از باد و چشم 
زدن سریعتر می رود, و پایش چنان سبک است که 
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تواند بر سينة محبوب برقصد و او را ازار نکند.» از این روء شتر«کشتی 
صحرا» بود و بیشتر کالاهای تجارتی مسلمین را حمل می کرد, و قافله 
هایی که احیانا 4700 شتر داشتند, دیار اسلام را می نوردیدند. راههای 


عمده از بغداد به ری. نیشابور. مرو, بخاراء سمرقند., تا کاشغر و حدود 
چنین کشیده شده بود, يا از بصره تا شیراز, يا از کوفه تا مدینه و مکه و 
عدن, يا از موصل و دمشق تا سواحل شام می رسید. همه جا منزلگاهها و 
کاروانسراها و مهماخانه ها ساخته بودند» وس انبارها بود که مسافر و 

دواب نت بیاشامند. بازرگانی داخلی توسعه داشت و بر رودها و کانالها 
| هارون الرشید در اندیشه بود که برای اتصال 0 
دریای سرخ در محل کانال سوئز ترعه ای حفر کند؛ اما یحیی بن خالد 
برمکی, به علل نامعلوم که محتملا مشکلات مالی بوده است. او را از این 
کار باز داشت. در نزدیک بغداد, که عرض دجله 230 متر است, با قایقها 
سه پل روی ان ساخته بودند. ۳ ِ 

در این راهها تجارت معتبری جریان داشت. اسیای غربی, که پیش از ان 
میان چهار دولت تقسیم شده بود. قلمرو یک دولت شد, و این وضع 
امتیازات مهم اقتصادی داشت که در نتیجة ان در داخل این حوزه مقررات 
گمرکی و موانع تجارتی از میان رفته بود. و وحدت دین و زبان نیز حمل 
کالا را آشان کرده بود. به علاوه, اعراب چون اشراف اروپا تاجران را 
تخفیر و یر نمی کت و نها در کات تفا کالا با سود تاجن ان 
تولید کننده به مصرف کننده 5 مسیحیان و یهودیان و ایرانیان همدست 
شدند. و حمل و نقل و معامله و داد و ستد در شهرها فراوان شد. 
فروشندگان دوره گرد جلو پنجره ها جار می زدند؛ دکاندارها کالاهای خود را 
عرضه می کردند يا به گفتگوی معامله سرگرم بودند. سراها و بازارها پر از 
کالا و بازرگان و فروشنده و خریدار و شاعر بود. قافله ها, چین و هند را به 

ایران و شام و مصر مربوط می کردند. بازرگانان دریانورد از تیاده 
بصره و عدن و قاهره و اسکندریه به دریاها می رفتند. تا دوران جنگهای 
صلیبی, بازرگانی اسلام بر مدیترانه تسلط داشت و از یک سوی دریا, یعنی 
از شام و مصر, به یک سوی دیگر, یعنی تونس و سیسیل و مراکش و 
اسپانیا می رسید و در راه از یونان و ایتالیا و سرزمین گل می گذشت. 
اعراب ب از اتیوپی دریای سرخ را تحت سلطة خود گرفتند؛ و از دربای خزر تا 
هو انا تجارت خود را گسترش دادند. همچنین فعالیت بازرگانی 
مسلمین تا رود ولگا و حاجی طرخان و نووگورود بسط یافت و فنلاند, 
اسکاندیناوی, و المان را از زیر سلطة خود دراورده بود. از این فعالیت 
بازدید بندر بصره امدند, اعراب متقابلا کشتیهای خود را از خلیج فارس تا 
هند و سیلان فرستادند. که از تنگة سیلان گذشتند و در امتداد سواحل چین 
تا خانفو (کانتون) پیش رفتند. در قرن هشتم میلادی یک مهاجرنشین 
تجارتی اسلامی و یهودی در اين بندر استقرار یافت. این فعالیت بازرگانی, 
که نیروی زندگی را در همة اطراف کشور برانگیخته بود. در قرن دهم, 


یعنی موقعی که اروپا به نهایت سقوط و فلااکت افتاده بود, به 
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اوج رسید و وقتی رو به انحطاط نهاد, اثار ان بوضوح در بسیاری از زبانهای 
ارویا به جا ماند. واژه هایی چون «تعرفه», «ترافیی». «مخزن», 
«کاروان». و «بازار» از طریق مسلمین به فرهنگ اروپایی راه پافتند. 
صناعت هار کانین آزاد بود و دولت؛ به وسيلة ایجاد پولی که نسبتاً قیمت 
ثابت داشت. به رواج آن کمک می کرد. خلفا در آغاز پول روم شرقی و 
ایران:را به کار می.بردند. با آنکه: عبدالملک بن مروان به خلافت زسید. وق 
به سال 76 ه ق (695م) دینار طلا و درهم نقفرة عربی را سکه زد. ابن 
حوقل (حدود سال 365 ه ق, 975م) از براتی گزارش می دهد که به 
مبلغ 42000 دینار عهدة تاجری در مراکش صادر شده بود. کلمة انگلیسی 
6 به معنی حوالة مخصوص بانک در حساب جاری از کلمة صک عربی 
به معنی ورقة مالی و برات تجارتی گرفته شده است. مالداران سرماية 
خود را در سفرهای خشکی و دریا به کار انداخته بودند. با آنکه ربا در اسلام 
حرام بود, کسانی که به کارهای مالی اشتغال داشتند, مانند اروپاییان 
دوران بعد, راه حلی یافتند تا بتوانند. در مقابل استفاده از سرمایه و 
خطری که متوجه آن می شد, قسمتی از سود را به صاحب اصلی سرمایه 
بیردازند. قانون, احتکار را حرام کرده بود, ولی احتکار علی رغم قانون 
رواج داشت. یکصد سال از مرگ عمر بن خطاب نگذشته بود که طبقة 
اشراف عرب ثروتهای گزاف اند وختند و در املاک وسیعی که صدها برده 
درآن کار می کرد اقامت گرفتند. گویند یحیی بن خالد برمکی 000 7000 
درهم (560۳000 دلار) برای یک جعبة مخصوص جواهر که از سنگهای 
گرانقدر ساخته شده بود می پرداخت. ولی صاحب جعبه به این قیمت 
نفروخت. اگر ارقامی را که مورخان مسلم نقل کرده اند باور کنیم. مکتفی 
خلیفه وقتی در گذشت معادل 20.000.000 دینار (94.000.000 دلار) 
جواهر و عطر به جا گذاشت. وقتی هارون الرشید بوران را برای پسر خون 
مامون فجمی کوو. 1 مادر بزرگ عروس یک کیسه مروارید بر سر داماد 
ریخت و پدر وی پاره های مشگ بر مدعوین پراکند. در میان هر پاره مشگ 
ورفه ای بود که به موجب آن؛ دارندة ورقه مالک برده یا اسب يا مزرعه با 
هدية دیگری می شد. وقتی مقتدر ۱0 ینار از دارایی ابن 
جساس را مصادره کرد این زرگر معروف باز هم ثروت فراوانی داشت. 
ثروت بعضی از بازرگانان که با نواحی دور و ماورای دریاها ارتباط داشتند 
کمتر از 0 دینار نبود. صدها بازرگان خانه هایی داشتند که ارزش 
آنها بین 10.000 تا 30.000 دینار (142.000 دلار) بود. 

مقام بردگان در طبقة پایین 97 اقتصادی بود. شاید شمار بردگان در 
قلمرو اسلام بیش از قلمرو مسیحیان بود که.در ان سرفداری جای تقوم 


را داشت. بنا بر روایات در قصر مقتدر خلیفه 0 1 برده خواجه بودند. 
موسی بن نصیر در افریقا 300.000 و در اسپانیا 0 دوشیزه اسیر 
گرفت که همه را در بازار فروخت. قتیبه در سغد 100.000 اسیر گرفت. 
ا این 9 مورخان عرب, مبالغفه آمیز است و نباید آنها را 
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بپذیريم. اسلام برای محدود کردن بردگی و اصلاح حال بردگان کوشش 
داشت؛ بردگی را به افراد غیر مسلمی که در جنگ اسیر می شدند یا 
فرزندانی که از بردگان بوجود می آمدند منجصر کرد. مسلمان را نمی شد 
به بردگی گرفت, چنانکه در دین مسیح برده گرفتن مسیحی روا نبود؛ با این 
وجود, برده فروشی رواج داشت. معمولا برده را به غارت می گرفتند؛ برده 
های سیاه را از افریقای خاوری و مرکزی, ترکها را از چین و ترکستان» و 
سفیدها را از روسیه و ایتالیا و اسپانیا می آوردند. 0 
و ری بردة خود را داشت: 1 ولی معمولا با او خوشرفتاری می کرد تا تا 
جایی که وضع برده بدتر از کارگر کارخانة اروپایی در قرن نوزدهم نبود. 
بلکه محتملا وضع وی از این گونه کارگران بهتر بود, چون در زندگی خویش 
ایمنی بیشتری داشت. غالب کارهای پست مزارع و کارهای دستی شهرها 
که محتاج مهارت نبود به عهدة بردگان بود, مثلا در خانه ها به عنوان خدمه 
کار می کردند؛ مردانشان خواجگان, و زنانشان کنیزان حرمسرا بودند. 
غالب رقاصگان و اوازه خوانها وبازیگران از کنیزان بودند. اگر کنیزی از 
مالک خود فرزند می آورد یا زن ازاد از غلام خود بچه دار می شد. 
فرزندشان از لحظة تولد ازاد بود. بردگان حق ازدواج داشتند؛ فرزندانشان 
اگر هوش کافی داشتند, فرصت تعلیم می يافتند. کثرت غلام و کنیززادگانی 
که در زندگی معنوی و سیاسی جهان اسلام اعتباری يافته, یا چون محمود 
غزنوی و ممالیک مصر به سلطنت و امارت رسیده اند حیرت انگیز است. 
استثمار کارگران در اسیای اسلامی از لحاظ قساوت به پاية ممالک بت 
پرست و مسیحی و مصر اسلامی ‏ که در انجا کشاورز تمام روز تلاش می 
کرد و جز کهنه پاره ای که تنش را بپوشاند و کوخی که در آن بخزد و 
غذایی که رمقش را حفظ کند به دست نمی آورد - نمی رسید. و 
کشورهای اسلامی فراوان بودند و هنوز هم هستند. بسیاری از آنها فریبکار 
و مدعی فقرند. ولی مهارتی که اسیایی فقیر در شانه خالی کردن از کار 
جدی داشت او را در مقابل فقر حمایت می کرد. کمتر کسی را می توان 
یافت که مانند او بتواند به قبول بطالت تن دهد. صدقات فراوان و گوناگون 
بود. شخص فقیر اگر از همه جا نومید می شد, می توانست در بهترین بنای 
شهر یعنی مسجد مقیم شود. مع ذلک. جنگ جاودانی طبقات هرگز از میان 
نرفت و شعلة آن گاه و بیگاه در قلمرو اسلام به صورت شورشهای سخت 


زبانه می کشید (150, 180, 193, و 223 ه ق؛ 778, 796 808, و 
8 گاهی این شورشها رنگ دین می گرفت. زیرا در قلمرو اسلام. 
دین و دولت یکی بود. دسته هایی از شورشیان مانند خرم دینان و مژیدیه 
پیرو اصول کمونیستی مزدک بودند, بعضی از انها عنوان سرخ علمان یا 
محمره بر خود نهاده بودند. به سال 156 ه ق (772م) مردی به نام هاشم 
مقنع در خراسان قیام کرد و گفت که خدا در پیکر 


1 طبق مقررات اسلام. مالک حق مرگ _برده را نداشت, و قتل برده نیز 
تایع مقررات کیفری بود؛ البته عملا و دقیقا اين مقررات اجرا نمی شد. - م. 
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وی حلول کرده و او را برانگیخته است تا آیین اشتراکی مزدک را تجدید 
کند. وی پیروان فراوانی یافت, بارها سپاهی را که برای دستگیری وی رفته 
بود شکست داد, و چهارده سال بر شمال ایران تسلط داشت؛ ولی 
سرانجام او را گرفتند و اعدام کردند (170 ه ق, 6 بابک خرم دین 
نیز به سال 223 ه ق (838م) قیام کرد و گروهی را به دور خود فراهم 
آورد که سرخ علمان یا محمره نامیده می شوند. بر آذربایجان استیلا پافت 
و بیست و دو سال بود و چند سپاه را شکست داد و (به گفتة طبری), تا 
هنگام دستگیری, ۷0۵ 2 سیاهی و اسیر بکشت. معتصم خلیفه به جلاد 
بابک فرمان داد تا دست و پای او را ببرد؛ سپس در جلو قصر خلافت 
پیکرش را بسوختند و سرش را به خراسان بردند و در شهرها بگردانیدند تا 
همگان ببینند و بدانند که مردم نه آزاد زاده می شوند و نه مساوی. 
مهمترین جنگ بردگان در تاریخ شرق, جنگی بود که آتش آن را مردی عرب 
با وی مدعی بود که از نسل علی بن ابی طالب [ع] 
. تفصیل قضیه اينکه عده۵ زیادی زنکیان در جمع آوری شوره در 
ان ۱ و 
شد به یادشان می اورد و به شورش تحریکشان می کرد و وعده می داد 
که از بردگی نجات می یابند و ثروتمند می شوند و خودشان برده خواهند 
شتت.. آنها یز وت علی را یفده توشه و لواتم بهر خنی:. آور دید 
سیاهیانی را که به جنگشان فرستاده شدند شکست دادند. و دهکده های 
مستقلی به وجود آوردند که در آنجا برای سران خود قصرها, برای زندانیان 
زندانها, و برای نمازگزاران مسجدها ساخته بودند (255 ه ق. 869م). 
کارفرمایان به علی پیشنهاد کردند که اگر شورشیان را قانع کند که به کار 
خود بازگردند. در مقابل هر شورشی بازگشته پنج دینار به او خواهد 
پرداخت. و او نیذیرفت. شهرهای اطراف خواستند به وسيلة منع آذوقه 
شورشیان 1 به به اطاعت وادارند, ولی وقتی آذوقة آنها تمام شد, به شهر 
انله خحه‌م بر دنم همه بند ان را آزآد کردند وا خود بردنن و هر راغازت 


کردند و آاتش زدند (257 ِ ق 870م). علی از اين پیروزی دل گرفت و 
بر بسیاری از شهرهای دیگر حمله برد؛ به چند شهر استیلا یافت جنوب 
ایران و عراق را زیر تسلط اورد و به دروازه بغداد رسید. تجارت خلل 
بافت و اذوقه در پایتخت کمیاب شد. به سال 8 « ق‌ (871 م( مهلبی, 
سردار زنگیان, بصره را گشود و, اگر گفتة مورخان را باور کنیم. 300.000 
تن از مردم آنجا را بکشت؛: سربازان زنگی هزاران زن را سربریدند و 
فراران کور ی مد را که بعضی از انها تسب هاشمی. داشتند: به اسیزی 
گرفتند. مدت ده سال طغیان ادامه داشت و چندین بار سیاه برای سرکوب 
کردن شورشیان فرستاده شد. عاقبت وعده دادند کسانن که از شورش 
کناره بگیرند مال و بخشش نصیبشان می شود؛ بسیار کسان از علی 
بریدند و به سپاه دولت پیوستند. آنگاه دولتیان بقیه را به محاصره گرفتند و 
حلقة محاصره را تنگ کردند و سرب گداخته و «آتش یونانی», که 
مشعلهای نفت سوزان بود. به سوی آنها ریختند. سرانجام سپاه دولت. به 
فرماندهی موفق برادر < 
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شهر شورشیان را گرفت و مقاومتشان را در هم شکست؛ علی را کشتند و 
سر او را پیش موفق بردند. موفق و سردارانش از مرحمت خداوند سجدة 
شکر به جای اوردند (270 ه ق, 883م). شورش. پانزده سال دوام 
داشت., که در اثنای ان اقتصاد و سیاست اسلام شرقی به خطر افتاده بود؛ 
احمد بن طولون. حاکم مصر. آشفتگی کارها را غنیمت شمرد و 


| - ایمان 


پس از مال و زن» علاقه به رستگاری اخروی در آرزوهای انسانی مقامی 
معتبر دارد. وقتی معده از غذا انباشته شد و غريزة جنسی سیری گرفت. 
انسان فرصت کافی به دست می آورد که به سوی خدا توجه کند. با وجود 
تعدد زوجات؛ مسلمین وقت کافی برای اندیشیدن به تزور حاز خویش 
داشتند و مبادی اخلاقی و شریعت و حکومتشان را بر اساس دین استوار 
می کردند. 

اسلام از همة دینها روشنتر و ساده تر است. اساس اسلام شهادت لاله 
الاالله و محمد رسول الله است. و در مرحلة دوم ایمان به قرآن و 
مندرجات ان. بنابراین, مسلمان اصیل آیین به بهشت و جهنم, , فرشتگان و 
شیاطین, معاد و قضا و قدر, و روز حساب نیز معتقد است. بعد از اصول 
دین (توحید, نبوت» و معاد)2, فروع دین می اید که عبارتند از: نماز» روزه. 
خمس, زکات, حج, جهاد, امر به معروف و نهی از منکر. فرد مسلمان به 
رسالت پیامبرانی که پیش از محمد [ص] بوده اند و وحی بدیشان امده 
اعتقاد دارد. «هر امتی را پیغمبری بوده» (یونس, 47). بعضی مسلمانان 
عقیده دارند که تعداد اين پیامبران 2241000 نفر بوده است.1 ولی ظاهرا 
به نظر محمد [ص] فقط ابراهیم و موسی و عیسی کلمات خدا را بر زبان 
رانده اند. بنابراین. مسلمان باید به تورات و انجیل معتقد باشد و بداند که 
همة مندرجات آن وحی خداست و اختلاف آن با متن قرآن نتیجة تحریف 
عمدی يا غیر عمدیی است که در آن کتابها رخ داده است؛ و هم مسلمان 
باید معتقد باشد که قران ناسخ کتابهای اسمانی سلف است. و محمد[ص] 
ختم پیامبران و رسولان. مسلمانان عقیده دارند که محمد [ص ] بشر و 
مخلوق خداست. ولی حرمت وی به عنوان پیامبر همان حرمت مسیح در 
نزد مسیحیان است. یکی از صلحای قدیم اسلام در اين باب گفته است که 
اگر به روزگار پیامبر زنده می بود, نمی گذاشت قدم وی به زمین برسد و 
هر کجا می رفت او را به دوش خویش می برد. 

مسلمانان پارسا نه تنها از مندرجات قرآن اطاعت می کنند, بلکه حدیث و 
مت سامیر .1 نیز, که در طول قرون به وسيلة علما محفوظ مانده. عمل 
می کنند؛ زیراء به مرور زمان, در مورد عقاید و عبادات و اخلاق و قانون با 
مسائلی رو به رو شدند که جواب صریح ان در قران نبود. 


1 این قضیه فقط در افسانه های بهودی هست و در اعتقادات مسلمانان 
نیست.. ِ« 


همچنین در قرآن آیه های متشابه هست که معنای آنها از بسیاری از مردم 
نهان بود و به توضیح احتیاج داشت. بدین جهت, بسیار سودمند بود که 
مسلمانان بدانند پیامبر و اصحاب وی در این قبیل موارد چه کرده و گفته 
اند؛ از این روء. بعضی مسلمانان به جمع احادیث پرداختند. البته در قرن 
اول ه ق از نوشتن خودداری می شد؛1 در شهرهای مختلف مدارس 
حدیت پدید امد, که در انجا درسهای عمومی دربارة حدیث و سنت پیامبر 
فراعن کرفتند. بسیار عادی بود که یکی از مسلمانان برای آنکه حدیثی را 
بی واسطه از راوی آن بشنود از اسپانیا به ایران سفر کند. بدین گونه, 
مجموعه ای از سنتهای شفاهی در اطراف قرآن پدید آمد. درست بدان 
گونه که مشتا و کمارا در کنار تورات پدید آمدند. همان طور که یهودای 
هنسی متون نامکتوب یهود را به سال 189 میلادی فراهم اورد. بخاری نیز 
به سال 6 «< ق‌ (870م) ادرف را جمع آوری کرد. وی سالها در اقطار 
اسلام از مصر تا ترکستان سفر کرد (0۵( حدیت فراهم اورد؛ و پس 
از نقد و تحقیق, 5 حدیت از آن جمله انتخاب کرد و در کتاب صحیح 
خود اورد وشلسله اسناد انهازا به یکی از اضحاب با شخض بیامتر رسانید. 
بسیاری از احادیث پیامبر دربارخ عقاید مسلمانی توضیح می دهند. محمد 
[ص ] هرگز و بود که معجزه اورده است, 3 ولی دربارة اعمال خارق 
عادت وی حدیثها هست که چگونه گروه بسیاری از مردم را با غذایی که 
برای یک نفر نیز کافی نبود سیر کرد؛ شیاطین را از تن کسان بیرون راند؛ 
و به وسيلة قاری باران آورد و نماز دیگر از ادامة باران جلوگیری کرد؛ 
مستان: کوتشفتد بی یردق را لفشره کرن-وشتر اع ان ار شند: و یهار ان 
با لمس کردن لباس يا موی چیده شدة او شفا یافتند. بعضی احادیث [نبوی] 
نیکوکاری و محبت نسبت به دشمن را ترغیب می کنند. حدیثی به پیامبر 
نسبت می دهند که قصة کارگران مزرعه و مهمانان عروسی و عملة 
تاکستان ادبیات. مسیحی.را. به باد فی آورد. از تبدق راویان حذیت:.مجمد 
آص] با وجود آنکه نه زن داشت. تمونة کامل فضایلی است که دین مسیح 
سفارش می کند. بعضی نقادان مسلمان گفته اند که تبلیغات اموی پا 
عباسی بسیاری از احادیث مجعول را به پیامبر نسبت داده است. ابن ابی 
العوجاء؛ که به سال 5 ه ق‌ (772م) در کوفه اعدام شند؛ اعتراف کرده 
بود که شخصاً 4,000 حدیث جعل کرده است. گروهی از مردم شکاک 
بیشتر احادیث را نمی پذیرفتند و بعضیشان داستانهای نابابی به صورت 
حدیث صحیح قالب می زدند. مع ذلک. تصدیق احادیثی که در یکی از صحاح 
امده نشانة یک مسلمان سنی است. و کسانی که به صحاح متداول علاقه 
نشان داده اند سنی عنوان یافته اند. 


1 خودداری از جمع حدیث در سراسر قرن اول نبود. فقط تا دوران عمر 


از بیم خلط با «قرآن» یا دلایل دیگر در کار جمع حدیث احتیاط می کردند, 
و در همان روزگار نیز مجموعه های حدیت فراهم آمده بود. دربارة حدیث 
و مسائل مربوط نم آن رجوع شود به مقدمة «نهج الفصاحه». ۰ - م. 
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جواب داد: «اسلام شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله, نماز کردن. 
زکات دادن روزه رمضان, و ججم خانة خداست برای کسی که مستطیع 
باشد.» بنابراین نماز و زکات و روزه و حج «چهار عمل واجب» است که بر 
هر ی مقرر است و با شهادت الوهیت و لبوت «ارکان پنجگانة 
اسلام» به شمار می روند. ۳ 

پیش از نماز وضو باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گزارد, نظافت, 
بحق از لوازم ایمان است. اسلام نیز چون دین یهود به صحت تن و 
استواری اخلاق توجه بسیار دارد؛ به نظر این هر دو دین. انسان هیچ قضية 
معقولی را بی هدایت عالم غیب دریافت نتواند کرد. پیامبر مسلمانان را از 
اهمال در کار وضو بر حذر می داشت و می فرمود که خدا نماز بی وضو را 
نمی پذیرد. تاکید کی کرد که تن ان مان دنداتفا وا مینکن ولی 
مسواک را از واجبات وضو قرار نداد. واجبات وضو شستن صورت و دست 
خصتم ات فا تدم یا سل کی رس که ار خی اس 
یا بار نهاده باشد باید پیش از نماز غسل کند. در جامعه های اسلامی پیش 
ان ااو تیف رفن وه ساره ترزیک غووی موّدن بر گلدسته بالا می 
رود و به وسيلة اذان مسلمانان را به نماز می خواند. اذان چنین است: 
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا 
اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله.2 حی 
علی الصلواة. حی علی الصلواة. حی علی الفلاج. حی علی الفلاح. الله اکبر 
الله اکبر. لا اله الا الله.3 

براستی چه نیرومند و شریف است این دعوت که مردم را پیش از طلوع 
آفتاب به بیداری دعوت می کند؛ چه خوب است انسان به هنگام نیمروز از 
کا ر بازایستد, و چه بزرگ و باشکوه است که خاطر انسان در سکوت شب 
به جانب خداوند جل جلاله توجه کند. چه خوشاهنگ است صدای موذنان در 
گوش مسلمان و غیرمسلمان که اين جهانهای محبوس در پیکر خاکی را از 
فراز هزاران مسجد دعوت می کند که به سوی بخشندة زندگی و عقل 
توجه کنند و به جان با او پیوند گیرند. در اين پنج وقت, هر مسلمانی در هر 
گوشة دنیا باید از کار خود. هر چه هست. دست بردارد, تطهیر کند, رو به 
جانب کعبه بایستد, و رسوم و تشریفات نماز را , به همان صورت که 
مسلمانان دیگر در اوقات مختلف روز عمل می کنند به انجام برساند. 

هر که وقت دارد و بخواهد, برای تما هدس رود معمولا هميشه 


مسجد برای نماز گزاران گشوده است و هر مسلمان سنی با بدعتگذاری 
برای وضو و نماز پا استراحت به انجا می رود. در زیر سقف مسجد 
مدرسان به شاگردان خود تعلیم می دادند. قاضیان دعاوی 


1 و مسح سر. - م. ۲ 
ان سای ار وان سا یا پل اف اتید 
ان یواست غای خی ال میا للع اللسم: 


م۰ 
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را حل و فصل می کردند, و فرمان با سیاست خلیفه اعلام می شد. مردم 
در آنجا جمع می شدند تا دربارة مسائل مورد علاقة خود سخن گویند. اخبار 
تازه. بشتوند: و. اخیانا ذرباره کازهای بازر کانی.و مالی: کفتکد. کتند؛ زیرا 
مسجد., چون کنيسة یهود, مرکز کارهای روزانه و خانة عام جماعت بود. 
روز جمعه, نیم ساعت پیش از نیمروز, موّذن به پا می ایستد و, از پس 
صلوات پیامبر و خاندان و اصحاب وی؛ مسلمانان را به نماز می خواند. به 
روز جمعه بهتر است تماز کزاران پیش از حضور در مسجد غسل کنند, 
لباس پاکیزه بپوشند, و عطر بزنند. اگر غسل نکرده باشند, باید در مسجد 
وضو بگیرند. رسم چنین است که وقتی مردان به مسجد می روند. زنان در 
خانه بمانند تا حضورشان ولو در حجاب. بعضی مردان را از توجه کامل به 
خدا باز ندارد. تماز کزآران کفش خووز را دمن بنون قی آوزند فا ترهته: یا 
با جوراب وارد می شوند و, چون وقت نماز می رسد, پهلوی هم, به یک یا 
چند صف, رو به محراب ب که به سوی قبله است می ایستند. امام جماعت 
به پا می خیزد و ضمن خطبة کوتاهی مردم را وعظ می کند. آنگاه نماز به 
بانهی شقد .و امام جمافته ایاتی. از قران .می خواند تماز کزاران دیکر نیز 
به دنبال او می خوانند, يا فقط به خواندن سورة فاتحه اکتفا می کنند.1 و 
نماز را با رسوم معین از رکوع و سجود و تشهد و سلام به سر می برند. 9 
نماد مشلمانان سروده تشریفات.. ابینهاق هفدنن:. و نیمکته "مخضوض 
و 
از اموال عمومی پرداخت می شود. امام مانند کشیش مسیحی موظف 
نیست, یک مرد معمولی است که معاش خود را از کاری دنیایی به دست 
می آورد؛ برای مدتی از طرف متولی مسجد به امامت مسجد تعیین می 
شود و دستمزد مختصری می گیرد.2 دین اسلام رسوم کاهنی و کشیشی 
ندارد. بعد از نماز مسلمانان ازادند و می توانند دنبال کار خود بروند. همین 
قدر کافی است که ساعتی به خدای خود توجه کرده اند و جانشان از 
کارهای اقتصادی و اختلافات اجتماعی اوج گرفته و. بدون آنکه توجه کنند, 
به وسیلة شرکت در مراسم نماز جماعت. دلهایشان به یکدیگر الفت یافته 


است. 

واجب دوم, که بر مسلمان مقرر است. ادای زکات است. پیامبر اغنیا را به 
طفان دید مه مین ریت به گفتة بعضیها, وی در آغاز 
اجتماعی بود و از فاصلة عجیبی که تجمل بازرگانان و اشراف با فقر عامة 
مردم داشت آزرده خاطر بود. ظاهرا غالب پیروان وی در آغاز کار از فقرا 
بوده اند. نخستین کاری که در مدینه کرد این بود که برای کمک به فقیران 
یک مالیات سالانه به مقدار دو و نیم درصد بر دارایی منقول بست.3 در 
دولت هام جمع اوری 


2 نمازگزاران مکلف به تبعیت از قرائت ت امام نیستند. ‏ م. 

2 امام جماعت برای نماز دستمزدی نمی گیرد؛ در مسجدهایی که موقوفه 
دارد برای امام معمولا حقی از دراه موقوفه معین است.؛ و اگر موقوفه 
شا اهاست رایان اشت سم 

3. زکات در مدینه به سال دوم ه ق مقرر شد. ‏ م. 

تا هن لد ۳۰۵۸ عصر اسان یه 2 

و تقسیم زکات به مستحقان به عهدة کارمندان دولت بود. قسمتی از 
حاصل زکات برای بنای مسجد و مصارف دولت و تجهیز سپاه خرح می 
شد. ؛ از جنگها هم غنایم فراوان به دست می آمد و سهم فقیران 
می شد. عمربن عبدالعزیز چنین گفت: «نماز, ما را به نيمة راه خدا می 
برد روزه, ما را به در قصر او می رساند, و زکات. ما را وارد ان قصر می 
کت در زدآیات, ان لمانان .سخافسه کم فا عویش سا هه فمیران 
بخشیده اند سخن بسیار رفته است., فی المثل حسن بن علی [ع]؛ به گفتة 
روایات, در ایام زندگی خود سه بار اموالش را با فقرا تقسیم کرد و دوبار 
دبگر هر چم داشنت به آنها بخشید. 

واجب سوم مسلمانی روزة رمضان است. باید بگويیم که شراب و مردار و 
خون و گوشت خوک و سگ مطلقاً بر مسلمانان حرام است. ولی اسلام از 
ارآ سار و ری ری رای هنگام 
ضرورت اجازه داده است. یک بار از پیامبر دربارة پنیری که با گوشت حرام 
مخلوط بو برشنیدندد قرمود. بستم. الله بخوییدو بخووید.1 وی از زاهذمابی 
اقراطت سف ات ات را سای مسهاان‌ رام کیوودور راغرای: 
2 مسلمانان حق داشتند از مواهب حلال زندگی بدون اسراف بهره ور 
شوند. ولی اسلام. چون دینهای دیگر, مسلمانان را به روزه داری می خواند 
که روزه ماية تقویت اراده و تندرستی آنها بود. پیامبر پس از چند ماه که در 
مونته امس تنم مساها ان کت که آیرا ند خر ور سالا ج 
یهودیان در یوم کیپور, روزه بگیرند؛ شاید می خواست بهودیان را به طرف 
اسلام جلب کرده باشد, و چون سرسختیشان را ندید رمضان را ات ره 


کرد. در ماه رمضان, که در بعضی سالها بیست و نه و در سالهای دیگر سی 
روز است. مسلمانان در اثنای روز از خوردن و اشامیدن و استعمال 
دخانیات و خلوت با زنان پرهیز می کنند؛ مریضان و مسافران و اطفال و 
پیران فرتوت و زنان باردار از روزه معافند. آغاز کار که روزه مقرر شد 
رمضان در آخرین ماه زمستان و روزها تقریباً کوتاه بود, ولی در گردش 
سی و سه سال, رمضان به تابستان می افتد و روزها دراز و تشنگی در 
گرمای مشرق سخت می شود و روزه رنجی جانکاه است؛ اما مسلمان 
پارشا ووته را خیلفی که تما ان .هام ی اقطارفی ند دم 
خورند. می اشامند, و از دخانیات و خلوت با زنان تا سییده دم بهره توانند 
داشت. تمام شب مفغازه ها و دکانها باز است. و مردم برای خوردن غذا و 
انجام مقاصد خود بدانجا می روند. فقیران در ایام روزه مثل ایام دیگر کار 
صی: کنتد: ولی اغنیا می توانند به وسيلة خواب روز رنج روزه را آسان کنند. 
پارسایان پرهی کار دهة آخر رمضان را همه شب در مساجد می گذرانند.2 
زیر فعتقدند که فران در یکی از این 


1 طبق روایت مسند طبرانی, قضیه هنگام جنگی بود؛ پنیری اوردند و 
پیامبر پرسید: « این را کجا ساخته اند.» گفتند: «در ایران ساخته اند و 
دانیم که به مردار آلوده است.» فرمود: «کاردی به آن بزنند و بسم ال 
بکویند و بخورند»* و بنداشت که آلود کی فزدار محقق نبودم, یا خکم دز 
موقع ضرورت بوده است. م2 

2 این دهه را دهة اعتکاف می گویند. ‏ م. 
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شبها بر پیامبر نازل شده و عبادت ان «از هزار ماه بهتر» است. و چون 
نمی دانند شب قدر کدام است. همة دهه را شب زندم داری می کنند. 
وقتی رمضان پایان می یابد. روز عید فطر را جشن می گیرند؛ عشل هو 
کنند, لباس نو می پوشند, به همدیگر شادباش می گویند, زکات [ فطریه ] 1 
و هدیه می دهند, و به زیارت قبور می روند. 

واجب چهارم مسلمانی حج است. حج مکانهای مقدس از رسوم متبع 
مشرق زمین بوده است. یهودیان ارزو داشتند کوه صهیون را ببینند و 
اعراب بت پرست, روزکاران دراز پیش از پیامبر, به زیارت کعبه می 
رفتند. اسلام این رسم قدیم را تایید کرد و همین قضیه از جمله عللی بود 
که اسلام را بسرعت در عربستان رواج داد. کفته ان آن بش که رشان بای 
شد, خانة خدا شد و هر مسلمانی (به جز بیماران و فقیران) می بایست هر 
وقت استطاعت دارد, به زیارت آن برود. ؛ ولی این مطلب را تفسیر کرده 
اند که برای یک بار در همة عمر است. وقتی اسلام در اطراف جهان 
منتشر شد, انجام حج فقط از عدة کمی ساخته بود. در خود مکه 


مسلمانانی هستند که هرگز مراسم حج را انجام نداده اند. 

داوتی منظرة کاروان حج را با شکوه فوق العاده ای وصف کرده است. 
کاروان در گرمای سوزان آفتاب در میان ریگهای تفیده می گذرد؛ هفت 
هرار با توا سشتی از وهای با رم باسوان اس سا خن انوا کتاوه 
های مجلل با قافله اند, ولی اکثر کاروانیان بر شتر سوارند و با هر قدم 
شتر تنشان به جلو منحنی می شود؛ «هر دقیقه, بخواهند يا نخواهند, پنجاه 
بار به طرف مکه تعظیم می برند.» هر روز پنجاه و احیانا هشتاد کیلومتر را 
طی می کنند تا به واحه ای برسند و برای استراحت بار بیندازند. در این 
سفر سخت بسیاری از داوطلبان زیارت مریض می شوند و به راه می 
مانند, بعضیها می میرند و پیکرشان برای درندگان راه می ماند. برخی 
محتضر می شوند فرهین کدارتدسان تا مر کشان برسد. حاجیان [اهل سنت ] 
در مدینه قبر پیامبر را زیارت می کنند و بر قبر ابوبکر و عمر, که در مسجد 
پیامیر اشت, می گذرند و بعضیشان عفیده دارند که در مجاورت این قبرها 
وقتی فافله نی مکه میترسد/ تروق شهر عیفهامی تزور راخ 
شهر حرم مقدس است. انگاه حاجیان غسل می کنند, احرام می بند ند 
پوشش سفید ندوخته به تن می پیچند. سواره يا پیاده مسافتی بسیار طی 
می کنند تا در محله های شهر مسکنی بیابند.3 زایران باید در همة 

1 زکات فطر که در ایام عید رمضان می دهند غیر از زکات عادی است؛ 
این ز کات سرانه است که. به قدر سه کیلو حبوبات. هر فرد بالغ متمکن به 
فقیران مضطر می دهد. ‏ م. ۱ ۱ 

2 این از افسانه های رجعت است که عیسی از اسمان فرود می اید. و 
بعد از وفات, در مجاورت پیامبر به خای می رود؛ عقيدة مسلمانی نیست. - 


م. 
3. مکه خرم است. اما قافله وارد آن می شود. احرام خیلی قبل از وصول 
مکه انجام می شود و از هر طرف محل معینی دارد که زودترینشان تا مکه 
دو منزل راه است. ‏ م. 
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مدت اقامت در مکه از منازعه و خلوت با زنان و محرمات بیرهیزند.1 شهر 
مقدس در ایام وه محل تلاقی مسلمانان از هر قوم و نژاد و طبقه است 
که همگی, بی امتیاز. مناسک حح را اجرا می کنند و وقتی به مسجدالحرام 
می روند, از فرط نشاد روحی, گلدسته های بلند بالای دیوارها و طاقها و 
ستونها را نمی بینند. در کنار چاه زمزم که, به گفتة روایات, ار 
آب آن نوشیده است با خضوع توقف می کنند ای اتف ار یه وه یه 


عم 


خر استون ای آررهی وفند | 


در موقع دیگر و مخصوصا هنگام مرگ بنوشند. سرانجام, زایران, در 
سکوتی عمیق و روحانی, به کعبه نزدیک می شوند. کعبه بنای کوچکی 
است که داخل آن را با چراغهای نقره, که از سقف آویخته, روشن کرده اند 
و دیوارهای بیرونی آن با پارچة ابریشم گرانبها پوشیده است. حجرالاسود 
معروف از بیرون به یکی از دیوارها منصوب است. حاجیان به دور کعبه 
ان خم می شوند. بعضیها, بی اعتنا به رئج بیخوابی و خستگی, شب را در 
داخل مسجد به صحبت پا نماز یا تفکر دربارة هدف سفر به سر می آورند. 
روز بعد, حاجیان, به یادگا ر هاجر که به جستجوی آب برای فرزند تشنه خود 
به هر سو شتابان بود, هفت بار میان صفا و مروه, که دو تپة کوتاه بیرون 
مکه اند, می دوند.2 روز هفتم کسانی که طالب حج اکبرند3 به عرفات می 
روند که تا مکه هفت ساعت راه است و در آنجا به یک خطبة طولانی سه 
بناعته کوش می دهند.. انگاه دز نیمه-راه بازگشت شبی در مزدلفه ِ 
می کنند و روز هشتم به منی می شتابند و چند ریگ به طرف ستونهایی که 

در انجا هست پرتاب می کنند [رمی جمره].4 به اعتقاد مسلمانان, ابراهیم 
به همین طریق شیطان را که می خواست او را از قربانی کردن فرزندش 
باز دارد دور کرد. این همه مراسم حح است و حاجیان اعمالی را که پیامبر 
در زندگی خود در ایام حج کرده بو تکرار می کنند. مسلمانان در همة 
اقطار جهان روز قربان را عید می گیرند و در این روز, که دهم ذیحجه 
است, گوسفند می کشند و به قصد تقرب خدا گوشت و صدقه تقسیم می 
کنند. آنگاه خاخیاندهو می. شترند مسناخن می کر ند.هساحن وهی حیدم را 
به خاک می کنند. بدین سان حج پایان می پذیرد. ولی معمولا حاجیان پیش 
از آنکه به خیمه گاه قافله بازگردند. یک بار دیگر کعبه را زبارت می کنند؛ 
آنگاه از احرام یرد سم آبند: لباس عادی می پوشند. و با دلی آسوده و 
سرفراز از زیارتی که کرده اند سفر دراز خود 


1 پرهیز از محرمات. خاص حاجیان نیست و خودداری از منازعه و خلوت 
#نان فقط در ایام عراظ آشنت ند افاخت :در سکف مد 

2 سعی صفا و مروه همان روز ورود به مکه پس از طواف انجام می 
گیرد. و می توان ان را تا شب هم به تاخیر انداخت؛ ولی تاخیر ان تا روز 
دنه آختار جانت اضر 

3. مراسم حج برای همه یکسان و وقوف عرفات جزو آن است. ظاهراً حج 
و ی و او - م. 

4. تعداد ریگهایی که پرتاب می شود هفت تاست. - م. 
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را برای باز گشت به وطن آغاز می کنند. 


زیارت خانة کعبه و انجام مناسک حح همان نتایجی را در بر دارد که پیروان 
دین یهود و مردم مسیحی از زیارت بیت المقدس و روم به دست می 
آحرنت: اين مراسم فرد مسلم را به جامعة بزرگ اسلامی پیوند می دهد, از 
تجربه ای درونی و پرشور برخوردار می کند. و مبانی دین او را استحکام 
می بخشد. حح با مراسم پرهیز و تقواء بدوی صحرا و مردم فقیر, تجار 
ثروتمند شهرها, بربرها, زنگیهای افریقایی, شامیهاء ایرانیهاء ترکها, تاتارها, 
هندوها؛ خینتیان, فص بان: و دیکن اقوام مسلفان رابه خایی کرد مق آودد که 
یک جور لباس ساده به تن دارند و دعاهای معینی را به زبان واحد یعنی 
زبان عربی می خوانند؛ شاید به همین جهت اختلافات نژادی در اسلام 
چندان سخت نیست. شاید آنها که"صتلمان نیتیتند. آندیشته کنید. که طوا فک 
کعبه با عقل ناسازگار است. مسلمانان نیز که رسومی نظیر این را در 
دینهای دیگر می بینند لبخند می زنند و حیرت می کنند که مسیحیان در یکی 
از مراسم خود «خدا را می خورند». مسلمانان این طواف را رمز یک 
ارتباط روحی و استمداد معنوی می شمارند. در همة دینها مراسمی هست 
که فهمیدنش برای کسانی که پیرو آن نیستند دشوار است. 
در هر دینی, هر قدر هم مبادی آن عالی باشد, خرافاتی نفوذ می کند که 
مربوط به مبادی دین نیست. بلکه زاييدة عقولی است که جسم و جانشان 
از تلاش در راه ند کی جاوید درمانده است؛ به همین جهت گروهی از 
مسلمانان به جادو اعتقاد دارند و پندارند که جادو می تواند از غیب خبر 
ی عشق را در دلها پدید آرد. دشمن را آزار 
بیمار زا شفا دهدء و از خسد جلوگیری به: عصل آورد: بغقضی از آنها 
معتقدند که جادوگران می توانند انسان را به حیوان یا گیاه مبدل کنند, يا به 
وسایل خارق العاده از جایی به جای دیگر توانند رفت. داستانهای هزار و 
یکشب بر محور این بتدار‌هانست در انها. از ها از هر طرف. به 1 
جادویی بر ضد زندگان عمل می کنند و از زنانی که راغب به داشتن فرزند 
دنه اب حور مه اون بسیاری از مسلمانان. مانند نیمی از 
مسیحیان, تعویذ و طلسم با خود دارند تا از افات و بلیات محفوظ مانند؛ 
سعد و نحجس ایام را باور دارند, و پندارند که خواب از اینده خبر می دهد و 
ممکن است خدا در خواب با ایشان سخن بگوید. در ولایتهای مختلف 
اسلام, مانند ولایتهای مسیحی, عامه به علم احکام نجوم اعتقاد دارند؛ 
نقشه هایی از ستارگان آسمان ثبت شده که هدف آن تنها شناختن جهت 
قبله و بعضی ایام عید نبوده است. بلکه می خواسته اند روز مناسب برای 
شروع کارهای مهم را نیز تعیین کنند و طالع هر کسی رز - یعنی خوی و 
تترنوثتت: آو راب از .رزوی شتار کانت. که هنخام تولد وق.در اسمان بوده آند 
بشناسند. 
دین اسلام, که در عرصة ایمان و عمل یکپارچه و متجانس می نمود, همانند 


مسیحیت, بزودی به فرفه های متعصب گوناگون تقسیم گشت؛ از جمله: 
خوارج, که تمایلات جنگی و زاهدمابی و دموکراسی داشته است؛ مرجنه, 
که عقیده دارند مقمن در آخرت به عذاب دایم محکوم نمی شود؛4 
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جبریه يا مجیره, که منکر آزادی اراده اند و به عقيدة ایشان انسان در همه 
کار بناچار مطابق تقدیر ازلی رفتار می کند؛ قدریه یا اهل تفوبض, , که از 
آزادی ارادة انسان دفاع می کنند؛ و فرقه های دیگر که از آن می گذریم و 
دلیستگی و تبحری را که نسبت به مبادی خود داشته اند می ستاییم. ولی 
فرقة شیعه در تاریخ اسلام اهمیت فراوان دارد؛ همین فرقه است که 
خلافت امویان را منقرض کرد. بر ایران و مصر و ناحية مسلمان هند استیلا 
یافت. و در ادبیات و فلسفه نفوذ بسیار نمود. مذهب شیعه در نتيجة قتل 
علی و حسین و خاندان وی [ع] پدید آمد ۰ عده ای از مسلمانان می گفتند 
خداوند وفتی محید آاض ] راید عنمان فسات زر رید تناها مق و آنست 
فرزندانش که وارت فضایل و معنویات وی هسنند پیشوایان اسلام باشند. 
بدین جهت. به اعتقاد انها همة خلفا به جز علی [ع] غاصب بوده اند و حق 
خلافت نداشته آند. از این رو وقتی علی [ع به خلافت رسید شیعیان 
خوشحال شدند, وقتی به قتل رسید عزا گرفتند. و از قتل حسین [ع] 
سخت غمگین شدند. به عقيدة آنها علی و حسین [ع] اولیای خدا هستند, و 
ضریحشان را چون کعبه و قبر پیامبر احترام می کنند. مخملا پیووان آبین 
تشییع از عقاید ایرانیان و بهودیان و مسیحیان دربارة مسیح و افکار 
بوداییان دربارة مفهوم ذهنی بودی ستوه (یعنی رجعت قدیسان از پس 
مرگ) اثر گرفته اند.1 به اعتقاد ایشان. فرزندان [ع] امامانی هستند که 
حکمت الاهی در انها تجلی کرده است. امام رضا [ع], که ضریحش در 
مشهد در ناحية شرق ایران است و ماية افتخار مذهب شیعه است. امام 
هشتم است. امام دوازدهم محمدبن حسن عسگری[ع] به سال 260 ه ق 
(873م) غایب شده و, به عقيدة شیعه, نمرده و در موقع مناسب ظهور می 
کنو انا را به فدست بر سایده 

فرقهم هایضحتافت. مسلمانان یبا جهن فرقه های ادیان دیگر. نسبت به 
همدیگر بیش از نامسلمانان قلمرو اسلام دشمنی می کردند. با ذمیان - 
مسیحی, زردشتی, یهودی. و صائبی ‏ چنان در ایام خلافت اموی به نیکی 
رفتار می شد که به روز کار ما نظیر ان در قلمرو مسیحیان نمی توان دید. 
این مردم در انجام مراسم دین خود ازاد بودند, کنیسه ها و معابدشان به جا 
بود, فقط می بایست لباسشان به رنگ زرد باشد و مالیات سرانه ای که به 
اختلاف درامد کسان از یک تا چهار دینار بود (4,75 تا 19 دلار) بیردازند. 
این مالیات فقط بر ذمیانی که سلاح توانستند برداشت مقرر بود؛ راهبان 
زنان. نابالغان. بردگان, پیران, عاجزان. کوران, و فقیران معاف بودند. در 


عوض, ذمیان از خدمت سربازی آسوده بودند و به عبارت دیگر به سربازی 
پذیرفته نمی شدند. زکات نز کفر در 62 از ثر آمدشالاید بو نمی دادند و 
دولت می بایست از انها حمایت کند. در محاکم مسلمانان شهادتشان 
پذیرفته نبود. ولی یک قسم خودمختاری داشتند و 


1 ظاهرا مشابهت افکار را دلیل تقلید نمی توان گرفت. وقتی اقوام 
مختلف از نواحی جداگانه فکری را پسندیدند و تبلیغ کردند, توان گفت که 
این توارد و اتفاق اقوام دلیل قوت و صحت ان است. ‏ م. 
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تایع سران و قضات و قوانین خودشان بودند. رفتار حکام مسلمان با ذمیان 
نم اخااف‌ ساسا چکوسها تفاجت داسشت طلفای راصنا انا کته ی 
گرفتند, امویان رویهمرفته ملایمت می کردند, عباسیان گاهی ملایم و گاهی 
خشن بودند. عمربن خطاب یهودیان و مسیحیان را از عربستان که خاستگاه 
اسلام به شمار می آمد بیرون راند. یک روایت ت مشکوک پیمانی را به او 
نسبت می دهد که ضمن آن حقوق ذمیان را معین کرده است, ار 
پیمان. اگر هم بسته شده؛ اجرا نشده است. کلیساهای مسیحی مصر در 
ایام عمر از امتیازاتی که در زمان تسلط دولت روم شرقی و پیش از فتح 
عرب داشتند استفاده می کردند. 

بهودیان خاور نزدیک مقدم اعراب را زر پذیر فتند, زیرا , به کمک ایشان 
از ظلم حکام سابق آزاد می شدند. ولی, با اینهمه. دستخوش محدودیتهایی 
بودند و گاه به گاه آزار می دیدند. مع لک با انها مانتد مسیحیان رفتار هی 
شد: و بار ذیکر کاملا ازادق یافتند و توانستند مراسم دینی خود را در بیت 
المقدس انجام دهند. پیروان دین بهود, در ساية حکومت اسلام, در آسیا و 
مصر و اسپانیا خیلی بیش از زمان سلطة مسیحیت ثروت اندوختند. 
مسیحیان آسیای باختری خارج از حد ود عربستان با کمال آزادی مراسم 
دینی خود را به پا می داشتند. و تا قرن سوم ه ق اکثریت شامیان مسیحی 
مانده بودند. به گفتة مورخان به دوران مامون (198 -218 هه ق؛ 813- 
833م) در قلمرو اسلام 11000 کلیسا بود و هم تعداد زیادی کنیسه و 
آتشکده وجود داشت. مسیحیان عیدهای خود را علناً جشن می گرفتند. 
زایران مسیحی گروه گروه برای زیارت ان یخی فلسطین می رفتند. 
صلیبیون در قرن دوازدهم میلادی مهاجرنشینهای مسیحی معنبری در خاور 
تزدیی پذین آوردند که تسیاریاز آنها تارو کار ما رجات مستخبانین که 
از کلیسای روم شرقی بریده بودند و از بطرکهای قسطنطنیه, بیت 
المقدس, اسکندربه, پا انطاکیه ازار می دیدند در ساية حکومت مسلمانان, 
که تا فسات اصلافات کلیسایی هه نظرشان معی طذاشت: اراده ایعن 
شدند. مسلمانان در کار حمایت مسیحیان از این نیز جلوتر رفتند. در قرن 


نهم میلادی حاکم انطاکیه نگهبانان خاص گماشت تا نگذارند مسیحیان 
مختلف العقیده در کلیساها یکدیگر را بکشند. در زمان امویان ملایمت و 
تفاهم به کمال رسید: دیرهای راهب نشین همه جا به پا شد, اطراف آن به 
کار زراعت و اصلاح زمینهای بایر پرداختند؛ اعراب راهبان را به ديدة تمجید 
می نگریستند, از شراب ب انگور دیرها می نوشیدند, و در سفرها از مهمان 
نوازی آنها بهره ور می شدند. زمانی مناسبات پیروان دو دین چنان دوستانه 
شد که مسیحیان صلیبدار می توانستند به مسجدها بروند و با دوستان 
مسلمان خود گفتگو کنند. در قلمرو اسلام صدها مسیحی کارمند رسمی 
دولت بودند و کثرت مسیحیانی که به مقامات معتبر دولتی رسیده بودند 
موجب شکایت مسلمانان شده بود. سر گیوس: پدر قدیس یوحنای دمشقی. 
به دوران عبدالملک بن مروان خزانه دار دولت بود. خود یوحناء؛ که آخرین 
فرد از ابای یونانی کلیسا به شمار است. ریاست انجمن دولتی دمشق را 
برعهده داشت. به نظر مسیحیان مشرق: حکومت مسلمانان از حکومت و 
کلیسای 
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روم شرقی ملایمتر بود. ۲ 

با وجود ملایمتی که مسلمانان اغازین داشتند. و شاید به سبب همین 
ملایمت, اکثر مسیحیان و همة زردشتیان و بت پرستان, به جز عده ای 
ناچیز, و بسیاری یهودیان اسیا و مصر و شمال افریقا مسلمان شدند, زیرا 
مصالح مالیشان اقتضا می کرد که پیرو دین طبقة حاکمه باشند. اسیران 
جنگ می توانستند با گفتن شهادتین و ختنه شدن از بردگی نجات یابند. 
غیرمسلمانان به مرور زمان با زبان و لباس عربی انس گرفتند و بتدریج 
توانسته بود تکیه گاهی استوار داشته باشد, در مناطقی که سپاههای رومی 
خدایان محلی را به جای خود باقی گذاشته بودند, و در ولایتهایی که فرقه 
های مسیحی برخلاف مذهب رسمی روم شرقیر به وجود امده بودند, در 
همة این نواحی؛ عقاید و عبادات اسلام رواج گرفت. مردم به دین بو 
گر وبدند ونان دليسته مبادق. ان بتندند که-یس.از. مدتن کوتام خدایان 
قدیم را از یاد بردند. در مناطقی وسیع از چین, اندونزی, و هند تا ایران, 
شام, عربستان. و مصر تا مراکش و اسیانیا دین اسلام در صدها قوم و نژاد 
نفوز کرد,. خاطرشان را مشغول داشت. بر اخلاقشان مسلط شد, 
زندگیشان را به قالب دیگر ریخت, و امیدهای تازه در دلشان پدید آورد که 
به کمک آن رنحج و مجلت دی را فراموش کردند هدارا شخصیت و 
عزت نفس شدند. هنوز هم شمار کسانی که به این دین دلبسته اند در 
حدود 350 میلیون نفرد است که اسلام وحدتشان داده و قلوبشان را, با 
وجود اختلافات نژادی وسیاسی, موتلف کرده است. 


ااا - ملت 


اعراب در دوران اموی طبقة نخبه و حاکمه بودند که مقرری از دولت می 
گرفتند, و در مقابل این مزیت همة مردان عرب نژاد که قادر به خدمت 
سیاهیگری بودند به انجام آن دعوت می شدند. به عنوان طبقة فاتح, به 
زبان فصیح و خون خود که می پنداشتند خالص است. می بالیدند. مرد 
عرب علاقه داشت نام پدرش را به نام خود بیفزاید, مثل عبدالله بن زبیر؛ و 
گاه می شد که نام قبیله و موطن او نیز به دنبال نامش افزوده می شد و 
مجموعة نامش ترجمة مختصر احوال وی بود: فی المثل می گفتند ابوبکر 
احمد بن جریر ازدی. وقتی فاتحان از مردم بلاد مفتوح زنان اسیر گرفتند و 
کر تا را کصاه شا بیدا کروته زو سار اغرات‌سحمی وان فده 
تاکن خفن آهانه شم ملی اضر ب کون عس اه اس ماشه ستته سا 
بود. افراد طبقة نخبة عرب سوار اسب., در لباس ابریشم سفید. در حالی 
عادی نیز با جامة گشاد و عمامة پیچیده و کفش نوک باریک دیده می شدند. 
بدوی 


1 ای رقم فرظ پمال الیف: کناب اشته ,مر 
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پوشش گشاد و شال و کمربند خود را محفوظ داشته بود. پیامبر از 
پوشیدن جامة 1 بود, اما بعضی اعراب این دستور را نادیده 
می گرفتند. همة طبقات زیورهایی داشتند, زنان تیک ود را به نيمتنه و 
کمربند یراق و جامة گشاد رنگارنگ می آراستند و موی خود را بزیبایی 
دسته می کردند, يا به دو طرف سر می ریختند. یا به دسته های بافته به 
پشت سر می آویختند, گاهی اوقات با رشته های سیاه ابریشم نمایش آن 
۶ تن چم کرففدن الا موی خون زا به-جماهر و کل. مین اراستند. یس 
از سال 97 ق (715م), چهرة خویش را از زیر چشم به نقاب می 
پوشیدند؛ از ان پس این عادت همچنان رواج داشت و به کمک ان هر زنی 
می توانست جذاب و دلفریب جلوه کند, زیرا زن عرب در هر سن و سالی 
دیدگانی زیبا و خاطر فریب دارد. دختر عرب به دوازده سالگی بالغ می 
شود, در چهل سالگی پیر است,و از دوازده تا چهل, ملهم شاعران است و 
فرزند می اورد. 

شخص مسلمان مرد عزب را محترم نمی شمرد و در انديشة خودداری از 
ارضای غریزة جنسی نبود و بی زنی را حالت طبیعی نمی دانست. اغلب 
بزرگان اسلام زن و فرزند داشته اند. در اسلام دامنة ازدواج از بسیاری 


دینهای دیگر وسیعتر است. شریعت اسلامی برای ارضای غريزة جنسی 
راههای بسیار گشوده است., بدین جهت در زمان پیامبر و خلفای راشدین 
فاحشگی بسیار کم بود. از انجا که افراط در کارهای شهوانی مستلزم 
وسایل تحریک است. در بعضی ادوار زنان رقاصه در زندگی مردان عشرت 
طلب, حتی آنها که زنان مکرر داشتند, اهمیتی یافتند. ادبیات «جنسی» 
فقط برای استماع و اطلاع مردان هرزه بود, و قسمتی از ان در سقوط و 
ابتذال, کم از این گونه ادبیات در بلاد مسیحی نداشت. در این قسم ادبیات 
کتابهای شهوت انگیز وجود دارد و نیز در بعضی کتابهای طب اسلامی از 
ادوية مقوی باه سخن می رود. شریعت اسلام زنا و لواط را با اعدام 
مجازات می دهد, ولی اتفاق افتاده است که حد زنا به ی تازیانه تخفیف 
یابد و حکامی لواط را نادیده بگیرند. گروهی مخنثان حرفه ای پدید آمدند 
که روش و لباس زنان داشتند و موی خود را می بافتند و ناخنها را به حنا 
نگ زده, رقصهای وقیحانه می کردند. سلیمان بن عبدالملک تور داد تا 
همة مخنثان مکه را اخته کردند. هادی دو زن را در حال مساحقه دید و 
فرمان داد تا سرشان را بریدند. اما لواط و مساحقه با وجود مجازاتهای 
سخت همچنان رواج داشت. تا انجا که چندین سال پس از عصر هادی در 
دربار هارون الرشید معمول بود و در اشعار شاعر محبوب خلیفه, ابونواس, 
از ان سخن می رفت. مردانی که پیش از ازدواج, به اقتضای رسوم متبع, 
از زنان دورمانده يا پس از ازدواج از انها سرخورده بودند از روابط 
منحرفانه لذت می جستند. و زنانی که به مراقبت کسان خویش از مردان 
دور مانده بودند به مانند ایشان دچار انحراف می شدند. 

ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و لواط1 در قلمرو اسلام 
شد. اعراب از 


1 نظر مولف برخلاف حقایق تاریخ است. ون 
یود و نیدامن آن را به دوز آن تسلط بیکایکان. تتییت می وان داد عم 
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داقرر رن امه و بو لیامت بو بو تقو یکی وف زر 
تردید معمولی مردان دربارة عفاف و فضیلت زن تلافی می کردند. عمربن 
خطاب به قوم خود می گفت با زنان مشورت به عمل آورید, ولی خلاف 
ری ایشان رفتار کنید. ولی در قرن اول ه ق مسلمانان زنان را در حجاب 
نکرده بودند,. مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می کردند و در کوچه ها پهلو 
به پهلو می رفتند و در مسجد با هم نماز می گزاردند. عايشه, دختر طلحه 
و همسر مصعب بن زییر. روی نمی پوشید و چون مصعب او را ملامت 
کرد. گفت: «خدای متعال مرا به زیور جمال آرانستفر و دنت دازه مرن 
تن و کت وا راد ند هرز کر ان-زرا نخواهم بوشانید: به خدا من 


عیبی ندارم که کسی از آن سخن تواند گفت.»1 حجاب و خواجه داری در 
ایام ولید دوم (125 126 هه قِ 43 - -744م) معمول شد - حریم و حرم به 
معنی ممنوع و مقدس است. گوشه گیری زنان از آنجا یدید آمد که در ایام 
حیض و نفاس بر مردان حرام بودند. شوهر مسلمان از سرعت تأثر و 
شدت احساسات مردان مشرق خبر داشت و حفظ زنان خویش را لا زم 
می شمرد و می پنداشت اگر در خانه نگاهشان دارد, از گمراهی مصون 
خواهند ماند؛ بدین جهت,؛ , زنان از رفتن به خیابان, مگر : به مسافت کم و آن 
هم در حجاب, ممنوع شدند. زنان به ملاقات همدیگر توانستند رفت.: اما 
این کار به وسيلة تخت روان سرپوشیده انجام می شد و کسی زنان را 
هنگام شب بیرون از خانه نمی دید. در مسجد نیز به وسيلة پرده یا حایل از 
مردان جدا بودند, يا در ایوان خاص جای داشتند؛ سرانجام کلا حذف شدند. 
عبادت جمعی, که در جهان لاتینی مسیحی ویژگی جنسی انوی رن 
محسوب می شد, در دنیای اسلام, امتیاز ويژة مردان گشت. 

سختگیری از این هم بالاتر گرفت؛ خرید بازار برای زنان ممنوع شد, و کس 
می فرستادند تا حوایجشان را بخرد, یا فروشندگان دوره گرد, که معمولا 
زنان بودند, به خانه ها می رفتند و کالاهای خویش را ؛ فد ]نما عرضه می 
کردند. زنان جز در طبقات پایین کمتر با مردان غذا می خوردند؛ مسلمان 
‌ حق نداشت به چهرة زن دیگری جز زنان و کنیزان و بستگان خود نگاه کند. 
۹ نداشت از تن زنان جز قسمتی را که مرض داشت معاینه 
کند. این روش ماية رضایت مرد بود که در خانه فرصت تمنتع بیشتر داشت 
و بیرون خانه از رقابت و حوادث ناگهانی در امان بود. از طرف زنان نیز تا 
قرن نوزدهم نشانی از اعتراض به خانه نشینی و حجاب ندیده ایم. زنان از 
خفا و اطمینان و آسایش حرم بهره ور بودند و اگر شوهر از وظيفة 
حراستشان غفلت می کرد خشمگین می شدند و این تساهل را موجب 
وهن خود می دانستند. 

1 شین قضیه که مولف شاهد بن بیخخایی بان آفر ده دلیل, است که ور 
همان دوران معمولا زنان روی می پوشیده اند و عايشه به خلاف جمع روی 
نشان می داده است. ‏ م. 
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همسران عقدی از درون اقامتگاه خود بر جریان حوادث تاریخ نفوذ کامل 
داشتند. و از جمله خیزران. مادر هارون الرشید, و زبیده. همسر وی, در 
قرن هشتم و نهم نفوذ و آبهت فوق العاده به دست اورده بودند. 

تعلیم دختران در غالب طبقات از نماز و چند سوره قران و خانه داری 
تجاوز نمی کرد. زنان طبقات نخبه تعلیمات بیشتری می دیدند که معمولا به 
وسيلة معلمان خصوصی و احیانا در مدرسه های ابتدایی پا متوسطه انجام 


می شد. شعر و موسیقی و فنون دوزندگی را می آموختند. و بعضیها د 
علوم تبحری يافته, به تدریس مشغول می شدند؛ عده ای از زنان نیز در 
کارهای خیر شهرت يافتند. زنان را با فنون متناسب رسوم تربیت می 
کردند. اگر در حمام ناگهان مردی سر می رسید, با عجله نخست صورت 
خود را می پوشاندند! زنان مسلمان از بیحیایی زنان فرنگی که با سينة نیم 
برهنه به رقص می رفتند و ضمن آن در آغوش مردان بیگانه جای می 
گرفتند به حیرت بودند و از رحمت خدا تعجب می کردند که این زنان 
گنهکار را مهلت می دهد و, به سزای گناه, همان دم هلاکشان نمی کند. 
کار ازدواج. چون غالب نواحی متمدن, به دست پدران بود. پدر پیش از 
انکه دختر به سن رشد برسد. حق داشت او را به هر که می خواهد شوهر 
بدهد, ولی پس از سن رشد اختیار رد و یا قبول با او بود. معمولا دختران 
پیش از دوازده سالگی به شوهر می رفتند و در سیزده يا چهارده سالگی 
مادر می شدند. بعضیها در نه یا دهسالگی شوهر کرده بودند. جوانان نیز 
خیلی زود, در پانزده سالگی, زن می گرفتند. در عقد ازدواج تصریح می 
شد که داماد باید صداقی به عروس بدهد که در مدت ازدواج و پس از 
طلاق ملک او بود. داماد پیش از زفاف مجاز به دیدن چهرة همسر خود 
نبود؛ معمولا زن خود را هشت با ده روز پس از عقد تصرف می کرد. 
ازدواج محتاح حضور علمای دین نبود؛ دعای کوتاهی خوانده می شد و احیانا 
موسیقی و مهمانی نیز بود و هدایا مبادله می شد و خانة داماد و خیابان را 
آذتن: قفت بستند. پس از این تشریفات. داماد به اطاق مخصوص زن خود 
می رفت و «بسم الله الرحمن الرحیم» می گفت و نقاب ازچهرة او بر می 
داشت. 

اگر داماد پس از این تجربة نهایی از عروس راضی نبود, می توانست 
باقيماندة صداق را بدهد و او را به خانة پدرش باز گرداند. ففتین ید مات 
در اسلام غالبا توالی زنان بود, و فقط مردم ثروتمند می توانستند چند زن 
با هم داشته باشند. مرد مسلمان در نتيجة سهولت طلاق می توانست هر 
چند زن که می خواست از پی هم داشته باشد؛ گویند یک رنگرز بغدادی به 
می توانست. به علاوة زنهای عقدی, هر چند که می خواست صیغه داشته 
باشد. هارون الرشید دویست کنیز داشت, و متوکل چهار هزار کنیز صیغه 
ای داشت که هر شب را با یکی می گذرانید. بعضی برده فروشان کنیزان 
را موسیقی:و آواز و فتون دلبری می آموختند و به قیمتهای گراف و اخیانا 
به 100.000 
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درهم (80.000 دلار) می فروختند. ولي نباید پنداشت که حرمسرا 
روسپيخانة خصوصی بود, کنیا انیا ماد هی دتم هقی ندان 


خود و مخصوصا پسرانشان می باليدند. شواهد فراوان داریم که میان مرد 
و کنیزش محبت خالص استوار می شده است. زنان عقدی این روش را 
طبیعی می دانستند. زبیده ده کنیز به هارون هدبه کرده بود. با این ترتیب, 
وجود داشته باشد. یکی از پسران ولید اول شصت پسر و عدة زیادی دختر 
داشت. روش حرمسرا مستلزم وجود خواجه بود. چون خواجه کردن مردان 
در اسلام حرام است. یهودیان و مسیحیان عهده دار جلب پا تهية خواجه 
بودند. خلفا و وزیران خواجه ها را به قیمتهای گزاف می خریدند. و خیلی 
زود بسیاری از نواحی دولت 5ل چاه مطیع نفوذ این خواجگان کم لیاقت 
شد. وجود حرمسر | در عصر گسترش اس‌5لاج مانع آمیختن اعراب با مردم 
مغلوب گردید, زیرا نفوس آنها تا حدی که برای حکمفرمایی آن قلمرو 
روزافزون مورد حاجت بود فزونی می گرفت. شاید هم روش حرمسرا, که 
مردان نیرومند را به تولید مثل می گرفت, تا حدی در اصلاح نژاد اثر داشته 
است. ولی چندگانی پس از مامون از لحای‌اخلاقی و اجتماعی ماية انحطاط 
بود و از آن پس که افزایش جمعیت از افزایش آذوقه پیشی گرفت. مایة 
رواج فقر و شیوع نارضایی میان مردم نیز شد. 

زن پس از ازدواح مطیع شوهر خود بود, و این اطاعت از تقدیس رابطة 
زناشویی سرچشمه می گرفت. شریعت به ز اجازه نداده بود در یک زمان 
بیش از یک شوهر داشته باشد؛ بزحمت می توانست از شوهر خود طلاق 
بگیرد. زیرا برای کشف خیانت وی وسیله ای نداشت؛1 تازه این گونه 
خیانتها از لحاظ اخلاقی چندان مهم به شمار نمی رفت, اما سزای خیانت 
او مرگ بود. تعجب اور است که با وجود این مجازات سخت, زناهایی که 
زنان مرتکب می شدند فراوان بود. زن تمجید می شد و ناسز| می شنید, 
تحقیر و ازار می شد؛ ولی غالب اوقات مورد محبتی عمیق و نیرومند بود. 
ابوالعتاهیه گفته بود که زن خود را از همة خوبيها و ثروتهای جهان بیشتر 
دوست دارد. نظیر این سخن فراوان و احیانا راست بود. وضع زن مسلمان 
از یک جهت از بعضی از زنان اروپایی بهتر بود, زیرا حق داشت در مال خود 
تصرف و دخالت کند. و شوهر پا طلبکاران حق نداشتند در املاک او دخالت 
کنند. در محیط امن خانه به رشتن و بافتن و دوختن و خانه داری و مراقبت 
فرزندان خود مشغول می شد؛ برای سرگرمی نیز بازیهایی داشت. 
شیرینی می خورد, با همگنان خود گفتگو می کرد و احیانا توطتئه ها ترتیب 
داز ما مس کیرات موی ی اراس ور 
جامعة کشاورزی و پدرسالاری از لحاظ اقتصادی فواید بسیار داشت. 
ارزش زن به شمارة فرزندان او بستگی داشت. پیامبر در اين باب فرموده 
بود. 


1 به خلاف تصور موّلف, کشف خیانت شوهر در مقررات شریعت مستلزم 
طلاق نیست., فقط مجازات زنا دارد؛ و از این جهت زن و مرد تفاوتی 
ندارند, چون مجازات زنای محصنه در زن و مرد یکسان است. ‏ م. 
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«حصیری در خانه از زني که فرزند نیاورد بهتر است.» مع ذلک, سقط جنین 
و وسایل جلوگیری از آبستنی در حرمسرا معمول بود. قابله ها روشهای 
قدیمی و طبیبان روشهای تازه را به کار می بردند. رازی (متوفا به سال 
3 مه ق, 924م) در یکی از کتابهای خود فصلی را به ذکر وسایل 
پیشگیری: از . ابستتی اختصاض داده. و بیست: .و. جهار ظرنقة. دارویی و 
مکانیکی را یاد کرده است. ابن سینا (370 2 ۵ 1037-10م) در 
کتاب معروف قانون؛ بیست طربقة جلوگیری از ای را شرح داده 
است. 

صرف نظر از مسائل جنسی, از لحاظ اخلاقی میان مسلمان و مسیحی 
تفاوت نبود؛ متا گر ان هار هر آفب: .۱7 به طور قطع حرام کرده است 
(مائده, 90), مع ذلک, قمار و شرابخواری ند دفعات در هر دو تمدن اسلام 
و مسیحی ادامه یافت. فساد و رشوه در کار حکومت و قضا در قلمرو 
اسلام, مانند قلمرو مسیحیت.؛ رواج داشت. مرد مسلمان به طور کلی از 
لحاظ اخلاق تجارتی. خوشقولی, و انجام تعهدات بهتر از مسیحی بود. به 
اتفاق آراء صلاح الدین ایوبی از همة کسانی که در جنگ صلیبی شرکت 
داشتند شریفتر بود. مسلمانان در زمينة دروغ شرافتمندند؛ به تا :ها 
فقط وقتی دروغ مجاز است که برای نجات از مرگ یا ختم دشمنی, پا 
خوشحالی زن» پا حيلة جنگی بر ضد دشمنان دین باشد. ادب اسلامی تکلف 
و گشاده رویی را با هم دارد؛ گفتار مسلمانان پر از درود و مبالغه در ادب 
است. مسلمانان نیز. چون یهودیان, [با کلمة سلام] به یکدیگر درود می 
گویند. و در مقابل یکدیگر خم می شوند و دست می دهند و می گویند: 
«السلام علیکم», و در جواب اين درود باید گفت: «علیکم السلام و رحمه 
الله و برکاته.» مهمان نوازی رسم همة مسلمانان است. دین اسلام 
نظافت تن را تشویق می کند, ولی ظاهرا نظافت به درآمد وابسته است. 
فقیران در کار نظافت آن قدر اهمال می کنند که کثافت سراپایشان ر 
بگیرد, و ثروتمندان کیسه می کشند, صابون می زنند. ناخنهای خود را تمیز 
می کنند, و عطر می زنند. 1 
مفستلهانان ات وان را از لوازم مدا شنت ,مین ندادن سیر ان را در هن 
شش سالگی ختنه می کردند. حمام خصوصی از لوازم خانة اغنیا بود اما 
حمامهای عمومی در شهرهای اسلام فراوان بود. به گفتة مورخان, در قرن 
دهم میلادی 27000 حمام در بغداد بوده است. عطر و بخور میان زنان و 
مردان معمول بود؛ دیار عرب از دوران قدیم به کندر و مر, و ایران به 


عطر گل و بنفشه و یاسمین معروف بوده است. در بسیاری از خانه ها 
باغچه هایی بود که در آنجا گیاهان زمینی و درختان میوه می کاشتند. گل, 
بخصوص در ایران؛ مورد علاقة مردم. نود و زندگی را صفا و رونق می داد. 
حال ببینیم این مردم چگونه رفع خستگی می کردند و وسایل سرگرمیشان 
چه بود. مهمترین وسيلة سرگرمی عید, مهمانی, شکار, مغازله با زنان و 
پسران. شعر, موسیقی, و اواز بود. طبقات پایینتر خروسبازی, بندبازی, 
شعبده و جادو, و خیمه شب بازی را نیز به سرگرمیهای خود افزوده 
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بودند. از کتاب_قانون ابن سینا معلوم می شود که در قرن دهم میلادی 
مسلمانان تقریباً همة بازیهای ورزشی ما را - از مشتزنی, کشتی گیری, 93 
تیراندازی, نیزه پرانی, حرکات نرمش, شمشیربازی, اسب سواری, چوگان 
بازی, وزنه برداری, و اقسام مختلف توپ بازی ‏ داشته اند. چون برد و 
باخت حرام بود, بازی ورق و مهره بازی کم بود. تخته نرد رواج داشت و 
شطرنح مباح بود, اما پیامبر. ساختن مهره های ادمی شکل را حرام کرده 
بود. مسابقة اسبدوانی رواج داشت و مورد حمایت خلفا بود. به کف 
مورخان. یک بار چهار هزار اسب یک مسابقه شرکت داشتند. شکار 
حیوانات خاص نخبة اشراف بود در عصر مسلمین کمتر از زمان 
ساسانیان با خشونت نفد بود. شکار غالبا به وسيلة باز 9 شاهین انجام 
می شد. حیواناتی را که به دام می انداختند ترت و احیانا نازپرورده می 
کردند. بعضی خاندانها سگان شکاری و بعضی دیگر میمون داشتند, بعضی 
خلفا شیر و ببر داشتند و به وسيلة آن رعایای خود یا سفیران بیگانه را می 
اعراب وقتی شام را گشودند هنوز از تمدن کم نصیب و به حد تهور شجاع 
کرده بود, ولی عمدة ان به جا بود. یه احتمال قوی, قسا وتهایی که از برخی 
خلفا در تاریخ ذکر شده مجموعا از قساوتهایی که شاهان مسیحی: 
بیزانس, مروونژی, و نورس مرتکب می شدند سخت تر نبوده است؛ ولی 
همانها نیز هر نمدنی را آلوده به ریک تواند کرد. بنابر روایات؛ سلیمان بن 
عبدالملک در سفر حح به ملازمان خود دستور داد شمشیرهایشان را به 
گردن چهارصد اسیر جنگی یونانی امتحان کنند؛ تقاضای خلیفه انجام شد و 
گردن چهار صد نفر را زدند تا از منظرة آن تفریح کنند. وقتی متوکل به 
خلافت رسید. وزیری را که چند سال پیش رفتاری اهانت امیز با او کرده 
بود به حبس آنداخت. مدت چند هفته خواب زندانی را گرفتند, تا آنجا که 
نزدیک بود دیوانه شود؛ آنگاه اجازه دادند بیست و چهار ساعت بخوابد؛ و 
چون نیروی وی تجدید شد, در میان تخته های میخدارش نهادند. به طوری 
که به هیچ وجه نمی توانست حرکت کرد و همچنان با رنجهای سخت جان 


داد. نگفته پیداست که این وحشیگری از کارهای نادر بوده است. معمولا 
مرد مسلمان نمونة رقت.: , انسانیت, و گذشت بود. اگر مردم متعارف را 
ملاک قرار دهیم. خوش فهم و تندهوش و سریع التأثر نیز بود, چنانکه 
بسهولت خوشحال و طربناک می شد؛ به زندگی ساده خشنود و در مقابل 
بلیات خونسرد بود و حوادث ایام را با صبر و بزرگواری و غرور تحمل می 
کرد. وقتی قصد سفر طولانی داشت کفن خود را, که از پارچة پنبه ای بود, 
همراه می برد تا همیشه برای رفتن به پیشگاه پروردگار آماده باشد. 
چنانچه هنگام عبور از صحرا از بیماری و ضعف ساعت مرگش می رسید, 
به یاران راه می گفت سفر خود را ادامه دهند؛ آنگاه برای آخرین بار وضو 
می گرفت و شخصاً گودالی برای قبر حفر می کرد و خود را در کفن می 
پیچید و در گودال می خفت به انتظار انکه مرش برسد و تنش از ریگ 
روان مستور شود. 


۷ نس دولت 


در یک نسل پس از درگذشت پیامبر, حکومت اسلامی یک جمهوری 
دموکراتیک - به همان معنی که در قدیم از این کلمات مفهوم می شد - بود؛, 
یعنی از لحاظ نظری همة افراد ذکور در انتخاب رئیس دولت و تعیین 
سیاست وی دخالت داشتند. اما عملا کسانی که امیرالمومنین را برمی 
گزیدند و در کار سیاست دولت دخالت می کردند گروه کمی از سران 
مدینه بودند. طبعا جز این نیز انتظاری نمی رفت. زیرا مردم از لحاظ هوش 
و معنویات تفاوت دارند؛ به همین جهت دموکراسی در اوج کمال خود 
هميشه نسبی است, و در اجتماعاتی که مردم با سواد کمند و وسایل 
ارتباط فراوان نیست ناچار نوعی حکومت اولیگارشی پدید می آید. چون 
جنی و دموکراسی با هم ساز گار نیستند, توسعة قلفره اسلام به ایجاد 
حکومت فردی کمک کرد زیرا وحدت فرماندهی و عجله در اتخاذ تصمیم 
برای اجرای سیاست خی ۲ استعماری صضروری است. بدین جهت؛ 
حکومت اسلام در عصر امویان حکومت سلطنتی مطلق بود و خلافت یا 
موروثی بود یا سرنوشت ان به نیروی سلاح معین می شد. 

مقام خلافت از لحاظ نظری بیش از انچه سیاسی باشد دینی بود, زیرا 
۱ و 
وظيفة اساسی او دفاع از ایمان بود. بدین جهت. خلافت یک حکومت 
تئّوکراسی بود. یعنی حکومت خدا| از طریق مدذهب, ولی خليفه پاپ پا 
اسقف نبود و نمی توانست دربارة مسائل دین مقررات تازه خن گنج با 
از لحاظ علمی قدرتی مطلق داشت: نه پارلمانی بود که جلو او 
ر ا بگیرد, نه یک طبقة اشراف موروثی که او را محدود سازد, بلکه تنها 
«قرآن» قدرت او را محدود می کرد - دانشمندانی هم که به خدمت خلیفه 
بودند و مقرری از او می گرفتند «قرآن» را مطابق منظور وی تفسیر می 
کردند. در این حکومت استبدادی, تا حدی مساوات در امکانات وجود داشت 
و همه کس می توانست به مقامات عالی برسد, مگر آنکه هم پدر و هم 
مادرش برده می بودند. 

اعراب می دانستند که بر جامعه هایی فر سوده و در عین حال سازمان 
یافته تسلط پیدا کرده 0 در شام از نظم اداری روم شرفیر و در ایران 
از روش ساسانیان کمک گرفتند. اتبابا در خاوز. نزدیک زندگی به وضع 
قدیم ادامه یافت. حتی فرهنگ هلنیستی شرقی از مانع زبان گذشت و در 
علوم و فلسفة اسلامی زندگی از سر گرفت. در عصر عباسیان یک قسم 
حکومت پیچيدة مرکزی و ناحیه ای و محلی به وجود امد که به دست 
حزوهی از کارمندان رسمی دولت اداره می شد و قتل رئیس دولت و 


انقلابهای داخل قصر در کار آن چندان اثر نداشت. در نان سازمان دولت 
«حاجب» با رئیس تشریفات بود که تنها از لحاظ تشریفات قصر را مراقبت 
می کرد. اما چون واسطة ملاقات مردم با خلیفه بود. فردی قدرتمند به 
شمار می امد. پس از حاجب. وزیر بود که مقامی پایین تر , اما بعد از 
می کرد و در کارشان نظارت داشت و سیاست دولت را طرح و اجرا می 
کرد. مهمترین سازمان دولت دیوان خراج. دیوان محاسبات., دیوان رسائل. 
دیوان قضاء دیوان برید, و دیوان مظالم بود. دیوان مظالم محکمه ای بود 
که احکام قضایی و اداری بدان عرضه می شد. به نظر خلیفه, پس از 
سپاه, دیوان خراج اهمیت داشت که فاموزین وصولش در عناد و سرسختی 
کم از مأمورین وصول بیزانسی نبودند. مبالغ گزاف از اقتصاد عمومی 
کشیده می شد تا نظم حکومت به پا ماند و مخارج حکام پرداخت شود. به 
دوران هارون الرشید 
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درآمد قلمرو خلافت سالانه بیشتر از 530.000.000 درهم (در حدود 
0 دلار) بود. علاوه بر مالیاتهای جنسیی که در این روزگار نهاده 
تودند و نعداد. ان یمان نود دولت مفروض تننود بر عکمن به شال. 170 
ها ق (786م) خزانه 900.000.000 درهم موجودی داشت. 

برید عمومی, مانند دوران ایرانیان و رومیان. فقط مورد استفادة دولت و 
بزرگان قوم بود و بیشتر از همه برای نقل اخبار و دستورات ت از پایتخت به 
ولایات به کار می رفت: ضمناً وسيلة جاسوسی اعمال حکام مرو برای 
وزیر بود. دیوان برید راهنماهای مکتوب نیز برای کمک زایرین و تاجران 
تنظیم می کرد که در آن نام ایستگاههای برید و فاصلة آن از همدیگر ثبت 
0 و برای ۷ بری به کار می بردند. 0 ۱ بار است که 
در تاریخ از نامه بری کبوتر سخن به میان امده است (223 ها ق, 837م). 
به علاوه, اخبار به وسيلة مسافران و تاجران نقل می شد. در بغداد 1۳700 
پیرزن به کا ر جاسوسی اشتغال داشتند, ولی مراقبت هر قدر هم که سخت 
بود نمی توانست مردم شرق و غرب را از ربودن اموال دولت و رشوه 
گرفتن باز دارد. حکام ولایات عیناً چون حکام رومی, عقیده داشتند که می 
باید در ایام خدمت اموالی را که برای تحصیل حکومت خرج کرده اند و 
محنتهایی را که پس از ترک منصب تحمل خواهند کرد جبران کنند. گاهی 
خلفا حکام را مجبور می کردند انچه را ربوده اند پس بدهند, يا اين حق 
اجبار را نه حا تسا نشترن آنها ام فروخنند: یوسف بن عمر به همین وسیله 
700000 درهم از کسانی که پیش از او حکومت عراق را در دست 
داشتند وصول کرد. قضات مقرری خوبی داشتند, مع ذلک بعضی از انها زیر 


نفوذ گشاده دستان قرار می گرفتند. حدیثی هست که پیامبر فرموده بود از 
هر سه نفر قاضی دو نفر به جهنم می روند. " 
فرض این بود که قانون مورد عمل در اين دولت وسیع از «قران» گرفته 
می شود, زیرا مسلمین نیز مانند یهودیان قانون و دین را یکی می دانستند؛ 
هر جرمی ناه بود و هر گناهی جرم. به همین جهت, علم فقه اسلامی 
رشته ای از علوم دین بود. وقتی فتوحات نیروهای مسلمین میدان عمل و 
مسئولیت شریعت اسلام را وسعت داد و موارد تازه ای پدید آمد که 
«قرآن» دربارة آن لصی نداشت.؛ بعضی فقیهان اسلام احادیثی به وجود 
آوردند که صریحاً با ها به این موارد جواب می داد؛ به همین جهت 
حدیث نیز سرچشمة درگ برای فقه اسلامی شد. از اتفاقات حالت: آنکه 
این احادیث انعکاس مبادی و احکام و قوانین رومی و بیزانسی و بیشتر 
تکرار اصول و احکام «مشنا» و «گمارا»ی بهود بود. افزايش دایم احادیث 
تشریعی اهمیت مقام قضا را در ممالک اسلامی بیفزود, و فقیهانی که 
قانون را تفسیر يا با موارد خاص تطبیق می کردند نفوذ و احترامی یافتند 
که کمتر از نفوذ و حرمت کشیشان و کاهنان غیر اسلامی نبود. اینان نیز, 
چون همکاران فرانسویشان در قرن دوازدهم. با سلطنت همدست شدند و 
حکومت مطلق عباسیان را تأیید کردند و پاداش خودشان را گرفتند. 

دز ممالی, اسلامی: دز میان» ستیان: چهار مذهب. ففهی, بدید آفد.. یکین 
مذهب ابوحنیفه [نعمان ابن ثابت] (فت 150 ه ق, 767م), که در کار 
تفسیر «قرآن» پیرو قیاس شد و تحولی در قانونگذاری اسلام دید اور یه 
نظر ابوحنیفه قانونی که در آغاز ز کار برای صحرانشینان پدید آمذه بود برای 
اجرا در یک جامعة صنعتی یا متمدن نمی باید دقیقا مقر عمل قرار ید 
بلکه باید روح آن مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس, دریافت بهره را که 
در «قرآن» حرام بود به صورت معاملة شرطی اجازه داد و این کاری بود 
که هیلل هشت قرن پیش از ان در فلسطین کرده بود. ابوحنیفه در این 
زمینه 
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گفته بود مقررات قانون با قواعد نحو و منطق تفاوت دارد. قانون نمايندة 
یک وضع -عقومین آاشت: وا تغییر مواردی: که آنترا ینید آورده تغییر پذیر 
است. از میان مردم محافظه کار مدینه دانشمند دیگری به وجود آمد که 
انن قلشفه از آذفتش مترفی. را در کار قانه‌نگذ ازی. نیستدیت :وی مالک این 
انس بود (179-93 ه ق, 795-715م). مالک مذهب خویش را پس از 
مطالعة دقیق هزار و هفتصد حدیت تشریعی بنیاد نهاد و گفت چون اکثر این 
احادیث از مدینه صدور يافته. باید در کار تفسیر حدیث و «قران» از 
اجتماع اهل مدینه پیروی کرد. محمد شافعی (204-150 ه ق. 767- 
0م): که در بغداد و قاهره می زیست, این حق‌ را خاص اهل مدینه نمی 


دانست و می گفت در همة دیار اسلام, اجتماع محک نهایی شریعت و سنت 
و حقیقت است. شاگرد وی, احمد بن حنبل (241-164 ه ق, 780- 
5وم), عفقیده داشت که این مقیاس پیچیده و بیشتر از آنچه باید دامنه دار 
است. وی مذهب دیگری بنیاد کرد که می گفت تنها «قرآن» و حدیث باید 
اساس مقررات شریعت باشد, و از مذهب عقلی معتزله انتقاد می کرد. 
قاهون ند وانتظد ۱ اهل سنت 
نشان داد (و در کار خلق «قرآن» پیرو مذهب رسمی دولت نشد) وی را به 
زندان کرد. ولی او شجاعتی فوق العاده نشان داد و از عقيدة خود دست 
برنداشت؛ به همین جهت. وقتی درگذشت. همة مردم بغداد جنازه اش را 
تشییع کردند. 

مغ ذلک اتفاق چهار مذهب فقه اسلامی در مسائل اساسی عمتر از 
اختلافات انها در مسائل فرعی نیست. زیراء با وجود ان مجادلات طولانی 
که یکصد سال دوام داشت, هر چهار مذهب اعتقاد دارند که شریعت اسلام 
از جانب خداست وء به حکم ضرورت. اصول قانون می بایست از جانب 
خدا باشد تا بشر متمرد را مقید تواند کرد. همچنین این چهار مذهب در 
تعیین جزئیات رفتار و مراسم اسلامی چنان دقت می کنند که تنها دین بهود 
را با آن قیاس می توان کرد. اين فقیهان به بسیاری جزئیات از قبیل روش 
استعمال مسواک, آداب ازدواج, آنچه دربارة لباس زن و مرد باید و آنچه 
نباید, و طريقة صحیح مرتب کردن مو توجه داشته اند. گویند یکی از 
فقیهان هرگز هندوانه نخورد, زیرا در «قرآن» و حدیث چیزی نیافته بود که 
طربقة درست خوردن هندوانه را ان آن دریافت توان کرد. این مقررات 
فراوان مانع تعامل جامعة اسلامی توانست شد. ولی اختلافات ارا دربارة 
حدی سختی مقررات را با مقتضیات سرسخت و دائم التغییر زندگی توافق 
۱ مع ذلک, و با وجود رواج مذهب ابوحنیفه که ملایم و ازادمنش 
است, درو قحافطه کار 9 23 شدید به سنت, که مانع پیشرفت آزاد 
و 

ولی باید اعتراف کنیم که خلفای دوران اول از ابوبکر تا مأمون, در قسمت 
وسیعی از دنیا, مقررات شایسته و مناسبی برای ژد کی انسانی بد ید 
آوردند ه از همه رما تروایان کاریخ انا نز دنه آنها. تثر ام ان نو 
مانند مغولان و مجاران یا نورسهای مهاجم, همه چیز را مصادره کنند یا به 
ویرانی کشانند. اما نکردند و فقط به وضع مالیات اکتفا کردند. وقتی 
عمروعاص مصر را گشود. به مشورت زبیر بن العوام, که می, گفت اراضی 
آنجا دا بان فانهان. هرز بنفسیم کنوه کوس نبادوه خلیفه رای او را تأ ید 
کرد و فرمان داد زمین همچنان به دست 


2 را و در ایام خلفا اراضی را مساحی 
کردند. و دولت دفاتر منظم آن را نگاه داشت, راههای بسیار پدید آورد. به 
مراقبت آن پرداخت. و در اطراف رودها برای جلوگیری از طفغیان [۳ 
بندها بد ید آورد. پیش از فتح اسلام نیمی از خاک عراق صحرای بایری بود 
و پس از آن بهشتی سرسبز شد. بسیاری از زمینهای فلسطین که پیش از 
پیروزی مسلمین سنگ و شن بود حاصلخیز , , تروتمند, و پرجمعیت شد. نی 
گفتگو, استثمار مردمان باهوش و قدرتمند از اشخاص ساده و ناتوان در 
این رژیم, در دورة همه حکومتها ادامه یافت. فلی :فا مر دض را از .رز ندیی 
و حاصل کارشان به نسبت زیادی ایمن ساختند و به مردم صاحب استعداد 
فرصت کوشش دادند و مدت شش قرن مناطق را از چنان رفاهی بهره ور 
ساختند که هرگز پس از ایشان نظیرش را ندیدند. به برکت کمک و تشویق 
ایشان, تعلیم رواج گرفت و علوم و ادبیات و فلسفه و هنر چنان شکوفا 
شد که,منت بح فرن اشسیای باختری راتشاشی نمدن جمان: کرد: 


۷- شهرها 


پیش از انکه از افراد و تلاشهایی که تقدن اسلام زا بدید. آوزدند نتتخن 
بگوییم, باید محیطی را که در آنجا می زیستند پیش خودمان تصور کنیم. 
تمدن, مایه از روستا دارد و در شهر شکل می گیرد. مردم باید در شهرها 
فراهم آیند تا از یکدیگر مطلع شوند و به هم توجه کنند. 

تقریبا همة شهرهای اسلام وسعت کمی داشتند. هر یک از آنها از .ده هزار 
بیشتر نبود - در بعضی شهرها از اين هم کمتر بود. مردم شهر در یک 
سرزمین محدود به سر می بردند که اطراف آن برای جلوگیری از غارتهای 
احتمالی حصار و بارو داشت. خیابانها تاریک و پر از خاک و گل بود؛ خانه 
های کوچک سفیدکاری شده. برای اینکه داخل انها دیده نشود, دیوارهای 
بلند داشت. همة جلال شهر به مسجد آن آراسته بود. ولی در قلمرو اسلام, 
در نقاط مختلف. شهرهای بزرگی به وجود آمد که در آنجا تمدن اسلام به 
اوج زیبایی و دانش و خوشی رسیده بود. 

مکه و مدینه به نظر مسلمانان دو شهر مقدس بوده و هست, زیرا مکه, 
هم مولد پیامبر بود و هم کعبه زیارتگاه قدیم کرت ذر آتجا بود, و مدینه 
هجرتگاه پیامبر و اقامتگاه وی بوده است. ولید دوم بنای مسجد کوچک 
مدینه را تجدید کرد و آن را به صورت مسجدی مجلل و باشکوه و زیبا 
دراهزن امپراطور بیزانس به تقاضای ولید, در مقابل 80.000 دینار. چهل 
بار شتر سنگ موزائیک فرستاد و هم ولید هشتاد صنعتگر ماهر از مصر و 
یونان بیاورد, ۳ آنجا که مسلمانان شکایت داشتند که ملسجد پیامبرشان به 
دست مسیحیان نامسلمان ساخته می شود. در عصر اموی, در مکه و 
مدینه, با وجود کعبه و مسجد پیامبر, ای 
خلفای اول دیده بودند, سخت خشمگین می شدند؛ بی شی. این وضع 
قریش پیروزمند را خرسند می کرد. ثروت مدینه از آنجا بود که غنایم جنگ 
چون سیل به آنجا سرازیر شد6 و قسمت اعظم آن را 
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میان مردم تقسیم کردند؛ ثروت مکه از آنجا بود که از همة جهان اسلام 
گروم روزافزون حاجیان بدانجا می شدند و چیزها به همراه داشتند که 
سابقاً به مکه نمی رسید. بدین سان, تجارت رواج و رونق بسیار گرفت؛ دو 
شهر مقدس مرکز ثروت؛ آسایش, نشاط, و طرب شد؛ در آنجا قصرها, و 
در بیرون شهر ویلاها پدید آمد که مسکن اشراف بود و خدمه و بردگان 
فراوان در آن جای داشتند؛ کنیز بسیار بود و شراب حرام فراوان؛ و آوازه 
نا ههام ری ها و 
جنگ سر می دادند. در مدینه. سکينة زیباء دختر امام حسین [ع]. در راس 


انجمنی از شاعران, فقها, و سیاستمداران اسلام بود. 7 هوش؛ جاذبه, و 
ت و ی ای ودک در هت قرو اس مس رن ارروی دی آن 
را داشتند. سکینه چند بار شوهر کرد؛ در بعضی موارد با خواستگار خود 
شرط می کرد که در تشکیل انجمنهای علمی و ادبی آزاد باشد. تمایلات 
اموی, که هدف آن تمتع از لذات زندگی بود, در مقدسترین شهرهای اسلام 
بر تمایلات تقدس و زاهد مابی ابوبکر و عمر چیره شده بود. 

شهر بیت المقدس نیز در نظر مسلمانان مقدس بود. از قرن هشتم میلادی 
اکثریت مردم این شهر عرب بودند. عبدالملک مروان می خواست 
مسلمانان در انجا مسجدی داشته باشند که در شعوه از کلیسای قیامت؛ 
که پس از ویرانی به دست خسرو پرویز از نو بنیاد شده بود, کم نباشد. 
بدین جهت, خراج مصر را در کار ایجاد چند بنا خرج کرد که مسلمین آن را 
«حرم شریف» می خوانند, و در ناحية جنوبی شهر. مسجدالاقصی را بنیاد 
کرد که به سال 129 ه ق (746م) از زلزله وبران شد. به سال 169 ه ق 
(785م) از نو بنیاد گشت, و بعدها تغییرات زیاد دز آن به وجود آمنذ: ولی 
صحن آن همان است که در زمان عبدالملک مروان بود و بیشتر ستونها را 
هم از باسیلیکای پوستینیانوس که در بیت المقدس به پا بود گرفته اند. به 
نظر مقدسی, مسجد بیت المقدس از مسجد بزرگ اموی که در دمشق 
بنیاد کردند زیباتر است. به گفتة میلهاتان؛ پیامبر. در اتجا نا ابراهیم و 
موسی و عیسی دیدار کرد و با انها نماز خواند؛ هم به نزدیک مسجد. صخرة 
معروف را بدید که به پندار بهودیان مرکز دنیاست و ابراهیم می خواست 
فرزند خود اسحاق را در تزآنر ان قربان کند, ۰ و موسی تابوت عهد را آنجا 
دریافت کرد و هیکل سلیمان و هرودس مجاور آن بنیاد شد. به عقيدة 
مسلمانان, پیامبر از اتجا به اسمان عروح کرد و انشان. اکر انمان فقو 
داشته باشد. آثار قدم وی را بر صخره تواند دید. وقتی به سال 64 ه ق 
(684م) عبدالله بن زبیر بر مکه و درامد حح استیلا بافت. عبدالملک مروان 
می خواست زایران کعبه را به شام جلب کند و مردم به جای حح کعبه 
صخره را زیارت کنند؛ صته گرا ب ‏ آن صتو تا رسای مقر وف مد 
قبة الصخره را به شیيوقة بیزانسی - شامی بساختند (72 ه ق, 691م) که 
خیلی زود چهارمین اعجوبة جهان اسلام شد (سه دیگر مساجد مکه, مدینه, 
و دمشق بود) . این بنا در اغاز کار مسجد نبود, بلکه حرم مقدسی بود که 
اطراف صخره براورده بودند و صلیبیون در دادن نام «مسجد عمر» به ان 
دوبار خطا کرده اند. قبه 35 متر ارتفاع دارد و بر یک بنای 


کلا لا کلا لا کلام 
کلا لا کلا ما کلام 
توبن 
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هشت ضلعی از سنگهای مربع استوار است؛ محیط بنا 160 متر است؛ قبه 
را از چوب ساخته و از بیرون با برنج مطلا پوشانیده اند که نقوش برجسته 
دارد. چهار در زیبا ‏ که سردر آن را با صفحات برنز آراسته اند - به درون 
ضلعیهای متحدالمر کزی تقسیم کرده اند. ستونها از اثار قدیم رومی است 
و سرستونها شیوقة بیزانسی دارد. قطعات معرق, که در طاقنما هست و 
تصویر درختان را نشان می دهد. به ظرافت از کار کوربه کمتر نیست, و 
زیباتر از آن معرقهای قسمت زیرین قبه است. بر دورادور نمای سای 
بو و نم و مر یریس ری متیر ی 
هست که به فرمان صلاح الدین ایوبی به سال 82< ه ق (11897م) به کا 
رفته است و نمونه زیبایی از این تزیین جالب معماری است. ستونها, 
صخرة بزرگ نامنظم را, که محیط ان شصت متر است., احاطه کرده اند. 
مقدسی در وضف قبه گوید: 

وقتی خورشید رن بتابد, قبه بدرخشد و همه جا پرتو افکند و شگفت 
انگیز جلوه کند. منظرة این بنا شگفت انگیز است. من در تمام قلمرو 
اسلام چنین قبه ای ندیده ام , و نشنیده ام که در ادوار پیش از اسلام بنایی 
ساخته شده باشد که بتواند با قبة الصخرة معروف رقابت کند. 

فامو تاملک مروان کف خواست ای با راحا یش کف کف تسام 
نشد؛ اگر شده بود, بیت المقدس مرکز دینهای سه گانه ای می شد که در 
قرون وسطی برای تسخیر روح انسانی رقابت داشتند. 

با وجود همة اینها, بیت المقدس پایتخت ولایت فلسطین نشد و این افتخار 
زا رام یف نت او در بسیاری از نقاطی که اکنون جز روستاهای 
تهیدست در آن نیست. در عصر اسلامی شهرهای پررونقی پدید آمد. از آن 
جمله عکا بود که مقدسی به سال 375 ه ق (985م) دربارة آن گوید: 
«شهری بزرگ و وسیع است.» ادریسی به سال 8 « قِ (1154م) 
دربارة صیدا گوید: «شهری وسیع است که باغستانها و درختها آن را به بر 
گرفته اند. »> یعقوبی به سال 8 اص< ق‌ (891م) دربارة صور گوید: 
«شهری زیباست و بر صخره ای که از دریا برآمده بنیاد شده است.» ناصر 
خسرو به سال 9 « ق‌ (1047م) دربارة شهر صور گوید: «مساحت 
شهر را هزار در هزار قیاس کردم, همه پنج - شش طبقه بر سر یکدیگر؛ .. 
رنه جاراو‌هاک یکی تعبیت. فراوان #طرایلسن: که در. شمال. ضوی بوخ 
بندری زیبا و ایمن داشت که هزا ر کشتی در آن جای می گرفت. طبریه به 
یاسمین و چشمه های گرم شهره بود. یاقوت حموی, جهانگرد مسلمان, به 
سال 021 ه ق (1224م) دربارة ناصره گوید: «مولد مسیح عیسی بن 


هرگز دوشیزه ای طفلی نزاده است.» یعقوبی بعلبک را زیباترین شهر شام 
ظف: ناهد مقدسی گوید: «شهری نکوست با ثروت فراوان. ۳ انطاکیه پس 
از دمشق. , دومین شهر شام بود. مسلمانان از سال 16 تا 358 هرق (637 
تا 969م) بر انطاکیه استیلا داشتند؛ سیس روم شرقی آن را به تصرف 
آورد و تا سال 477 ه ق (1084م) بر آن حکومت کرد. جغرافیدانهای 
فسلمان آ. کساهای. فسار یا که وه کلام رای باه باه 
۱ ۱ کب ۳ 
ها 
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ام میت مدکفر آن باه 100.000 خفن خی نت گفورونسن 
دوم, امپراطور روم شرقی, به سال 355 ه ق (965م) این شهر را پس 
گرفت و همة مسجدها را که در آن بود ویران کرد و «قرآن»ها را بسوخت. 
حلب شهری ثروتمند بود, زیرا دو راه کاروانرو در آنجا به هم می رسیدند. 
مقدسی در وصف آن گوید: «شهری است ثروتمند که با سنگ ساخته اند و 
درختان بر خیابانها سایه افکنده و بر دو سوی خیابانها دکانهاست و هر 
خیابان به یکی از درهای مسجد می رسد.» در این مسجد محرابی معروف 
بود که از عاج و چوب منبت ساخته بودند و منبری داشت که چشم را می 
گرفت. نزدیک مسجد ینج مدرسه. یک بیمارستان. و سپس کلیسا بود. 
یعقوبی به سال 8 ها ق (891م) گوید: «حمص از شهرهای تور شام 
است.» و اصطخری به سال 339 ه ق(950م) گوید: «تقریباً همة خیابانها 
و بازارهای آن سنگفرش است.» مقدسی گوید: «زنان آن جمالی خیره 
کننده و پوستی ظریف دارند.» 

وقتی دولت اسلامی به سوی شرق بسط یافت؛ لازم می نمود که پایتخت 
به مرکز ولایات متصرفی نزدیکتر از مکه پا یت المقدس باشد, و این 
بسیار بجا بود که بنی امیه دمشق را پایتخت خود کردند. را 
فتح عرب تاریخی کهن داشت, و تلاقی پنج نهر آنجا را بحق بهشت شرق 
کرده بود. از اين نهرها یکصد برکه. یکصد حمام عمومی, و 120.000 
بستان اب می گرفت. این نهرها آنگاه به طرف مغفرب به سوی «درة 
بنفشه», که هجده کیلومتردرازا و پنج کیلومتر پهنا داشت, جریان می یافت. 
ادریسی دربارة دمشق گوید: «از همة شهرهای خداء شام خوش موقع تر و 
خوش هواتر و پر آب تر و خوش خاک تر و پرمیوه تر و حاصلخیزتر و 
ثروتمندتر است و سیاه بیشتر دارد.» در قلب شهری با 140.000 جمعیت. 
قصر خلافت به چشم می رسید. این قصر را؛ معاوية اول بنیاد کرده بود, از 
مرمر و طلا می درخشید و موزائیکهای صحن و دیوارهایش جلوة خیره 


1 


کننده داشت و هوای ان از اب جاری برکه ها و ابشارها پاکیزه می شد. در 


ناحية شمال شهر مسجد بزرگ جای داشت که یکی از 572 مسجد شهر 
بود و تنها بنای تاریخیی است که از دمشق دوران اموی به جا مانده است. 
محل مسجد در عصر رومیان یک معبد یوپیتر بود که تئثودوسیوس اول بر 
ویرانه های آن کلیسای یحیای تعمید دهنده را بنیاد کرد (379م). ولید اول. 
خليفة اموی, در حدود سال 86 ه ق (705م) به مسیحیان پيشنهاد کرد 
کایها ‏ سک میال کتفر تن و که انیا نس تا کم خواسه اند 
زمین و لوازم بنا بدهد تا کلیسایی بنیاد کنند؛ ولی مسیحیان راضی نشدند و 
وی را از عواقب آن بیم دادند و گفتند در کتابهای قدیم هست که هر که این 
کلیسا را ویران کند خفه خواهد شد. ولید به گفتارشان اعتنایی نکرد و با 
دست خود ویرانی کلیسا را آغان. کزد: که مه ر حان: مدت هفت سال 
مالیات زمین را در همة قلمرو دولت برای ساختمان اين مسجد اختصاص 
داد, و این به جز آن مالیات فراوان بود که به مسیحیان داد تا کلیسای دیگر 
بسازند. از هند, ایران. قسطنطنیه, ,. مصر, لیبی, تونس, و الجزایر صنعتگر و 
هترود آوزدتد و 12000 کار کر کان کردندتا ظرف مفدت. قشت: تن 
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مسجد به پایان رسید. به اتفاق جهانگردان مسلمان, این مسجد مجللترین 
بنای قلمرو اسلام اقت: مره نطظد فده ما مون: خلفای عباسی که 
امویان و دمشق را دوست نداشتند. در همة جهان بنای دیگری همسنگ آن 
نبود. بناء یک محوطة محصور است که در داخل آن چند ردیف ستون صحن 
وسیعی را که کف آن مرمر است احاطه کرده؛ مسجد در طرف جنوبی 
صحن جا دارد و آن را از سنگهای مربع برآورده اند, ترفراز ان جهار منارح 
است که یکی از آنها قدیمترین منارة تاریخ اسلام است. مسجد را به شيوة 
معماری بیزانس ساخته و تزیین کرده اند و بدون تردید سبک ایاصوفیه در 
آن موّثر افتاده است. سقف را به وسيلة صفحات سرب به گنبد, که قطر 
آن. 15 متر. امنت: پیوشته. آنده دن داخل مستجدر. که طول. آن. 130 متر 
است., دو ردیف ستون از مرمر سفید محوطه را از راهروها جدا می کند. 
سرستونها را به شيوة کورنتی تراشیده و به طلا تزیین کرده اند؛ بالای 
ستونها طاقهای مدور يا نعلی است., و این نخستین طاقهای نعلیی است که 
در دیار اسلام ساخته اند.1 کف مسجد موزائیی است و روی آن فرش 
انداخته اند. دیوارها نیز به موزائیی مرمر الوان و کاشی میناکاری تزیین 
شده است. در داخل مسجد شش دیوار مرمرین هست که محوطه را به 
ایوانهایی تقسیم می کند. در یکی از دیوارها که رو به مکه دارد محرابی 
مرصع به طلا و نقره و سنگهای گرانقدر هست. نور مسجد از 74 پنجرة 
شيشة الوان و 1-0 قندیل اور می شود. جهن از جهانگردان در 
وصف مسجد گوید: «اگریکی از اهل خرد یک سال بدانجا رود. هر روز نکته 
ای تازه خواهد اموخت.» 2 یکت از سفرای یونان که اجازة ورود به مسجد 


یافته بود به همراهان خود گفت: «من با شیوخ مجلس سنا گفته بودم که 
بزودی قدرت اقا هه اکن عی فد ولی اکنون که می بینم بناهای خود 
را چگونه ساخته اند, یقین دانستم که قدرتشان زمانی دراز دوام خواهد 
داشت.»3 

کسی که از دمشق به جانب شمال رود. پس از عبور از صحرا, بر ساحل 
فرات؛ به رقه اقامتگاه موسمی هارون الرشید ‏ و پس 0 
به موصل می رسد. در مسافت قابل ملاحظه ای از ان, در ناحية شمال 
خاوری, شهر تبریز است که پس از دورانی که از آن گفتگو می کنیم به 
اوج جلال رسید, و در ناحية مشرق شهر تهران است, که در آن هنگام 
دهکدة کوچکی بیش نبود. پس از آن 

1 قدیمترین شکل طاق نعلی در معبدی در قرن دوم ق م در ناسیک 
هندوستان ساخته شده است؛ از این سبک در کلیسای نصیبین در بین 
النهرین استفاده شده است (359م). 

2 ارت ازبمفدضی است :در هنن انکلتشیضد سا ل. آمدمد ولی رتیت 
همان یک سال است. - م. ۳ 

3 مسجد بزرگ دمشق در 1069 میلادی از حریق اسیب دید؛ دوباره تعمیر 
شد, اما در 1400 میلادی توسط تیمور گورکانی چنان سوخته شد که با 
خاک یکسان گردید. آنگاه از نو ساخته شد و در 1894 میلادی باز دچار 
حریق شد و بشدت اتف دید اژ آنبفن: جج و اهی:خان تزیینات قرون 
وسطایی را گرفت. بر یکی از دیوارهای مسجد هنوز کتیبه ای دیده می 
شود که بر سر در کلیسای مسیحی قرار داشت و به هنگام ساختن مسجد 
اه ای ارت ای اه ای ی ای ار ات و 
ملکوتت تا ابد برقرار». 
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دامغان و بعد, در مشرق دریای خزر. گرگان است که در قرن دهم میلادی 
مرکز یکی از ولایتهای اسلامی بود و به امیران روشنفکر خود اشتهار 
داشت - معروفتر از همه شمس المعالی قابوس شاعر و دانشور بود که 
ابن سینا را به دربار خويش گرامی داشت و هم او مقبره ای به شکل یک 
برج ضخیم به جا نهاده که 52 متر بلندی دارد و به نام گنبد قابوس معروف 
است. اين تنها بنایی است که از گرگان؛ شهری که به دوران قابوس به اوج 
رفاه و کثرت جمعیت رسیده بود, به جا مانده است. در راه شمالی, که از 
گرگان به طرف مشرق می رود. شهر نیشابور است که نام آن با شعر 
خیام بر زبانها می رود. پس از آن مشهد, شهر مقدس مسلمانان شیعه, و 
بعد مرو است که وقتی مرکز یکی از ولایتهای بزرگ بود. انگاه بخارا و 
سمرقند است که معمولا از دسترس مامورین وصول مالیات دور بود. بر 


محمود در انجا, و برجهای بلند شهر که سر بر اسمان می سود. سخنها 
گفته اند. هنوز هم برج پیروزی, که سلطان محمود بنا کرده, و برج مسعود 
دوم که از آن هم زیبانز است: در آتجا به.باشت: اگر کسی در قرن یازدهم 
از این ناحیه به طرف غرب می رفت. به عدة۵ زیادی از شهرهای معتبر 
ایران برمی خورد. هرات. شیراز با مسجد بزرگ و باغستانهای معروف, 
یزد, اصفهان, کاشان. قزوین, قم, همدان, کرمانشاه. و سنندج؛ انگاه در 
عراق به دو شهر پرجمعیت بصره و کوفه می رسید. مسافر به هر جا می 
گذشت قبه های درخشان؛ مناره های جالب. مدرسه ها, کتابخانه ها؛ 
قصرها؛ باغستانها. بیمارستانها, و حمامها می دید و کوچه های تنگ و تاریک 
که فقیران در آن سکونت داشتند. و عاقبت به بغداد می رسید که انوری 
شاعر ایرانی دساوة آن چنین کفته اتست: 

خوشا نواحی بغداد جای فضل و هنر 

که کس نشان ندهد در جهان چنان کشور 

سواد او به مثل چون بهشت مینا رنگ 

هوای او به صفت چون نسیم جانپرور 

و و 

کنار دجله ز ترکان سیمتن خلخ 

میان رحبه ز خوبان ماهرخ کشمر 

هزار زورق خورشید گونه بر سر آب 

خاع: بغداد یک هر ونم بابلی و از بابل قدیم فاصلة چندانی 
نداشت. به سال 8 میلادی در بستر دجله چند آجر به دست آمد که نام 
بختنصر بر آن منقوش بود. شهر قدیم در ایام شاهنشاهان ساسانی رونق 
گرفت و پس از فتح اسلام چند دیر مسیحی در آنجا بنیاد شد, که غالبا 
متعلق به نسطوریان بود. به گفتة مورخان, منصور خلیفه از راهبان این 
دیرها بدانست که هوای تمرف هام تابستان معتدل و از مگس. که در 
بصره و کوفه فراوان_ بود, خالی است. شاید خلیفه می خواست از این دو 
شهر ماجراجو که در آن روزگار ٍ پر از مردم شورشی بود دوری کند. بدون 
تردید موقع شهر را از لحاظ سوق ممتاز تشخیص 
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داده بود. زیرا در جایی امن در داخل کشور بود و از راه دجله و کانالهای 
۱ 0 ها ۱۱وی ۳۱ نز ت ارتباط داشت, و 
هم از اين راه با خلیج فارس و همة بندرهای جهان مربوط می شد. به 


کوفه به بغداد انتقال داد (762م)؛ محل شهر را به خندق و سه حصار تو به 
تو محصور کرد و اسم قدیمی ان بغداد راء که به معنی «خداداد» بود, به 
مدينة السلام تبدیل کرد. یکصد هزار کارگر به کار گرفت و ظرف چهار 

سال قصرهای ورین آجری برای 9 و کسا ترش و سازمانهای دولت بنیاد 
کرد. قصر خلیفه. که دری مطلا و گنبدی درخشان داشت و به همین جهت 
آن وا «بای الذهتب نبا << فبع الخضر ۱ مین خواندنده در میان:شهر بود: 
آنگاه منصور, در بیرون باروی شهر, بر ساحل باختری دجله, یک اقامتگاه 
موسمی برای خود ساخت که به نام «قصرالخلد» شهره شد و بعدها 
هارون الرشید بیشتر روزگار خود را در این قصر به سر می برد. کسی که 
در این شهر اقامت داشت از پنجرة آن صدها کشتی را توانست دید که 
بارهای خود راء که از یک نيمة جهان آن روز آورده بودند, بر سنگفرشهای 
ساحل رود خالی می کنند. 

به سال 151 ه ق (768م) منصور بر ساحل شرقی يا ایرانی دجله قصری 
و مسجدی بساخت تا پسرش مهدی. کاخی مستقل داشته باشد. بزودی 
اطراف این دو بنا محلة زیبایی به نام رصافه پدید امد, و دو پل که بر 
قایقها استوار بود. آن را به.شتهر مندور ارتباط هی داد غالب. خلفایی که بنتن 
از هارون آمدند در این محله به سر می بردند, و چیزی نگذشت که رصافه 
9 ثروت از شهر منصور پیشی گرفت؛ پس از هارون الرشید, 
وقتی می گفتند بغداد, رصافه را منظور داشتند. در رصافه برای جلوگیری 
از سوزش آفتاب خیابانها را تنگ و پیچاپیج کرده بودند؛ این خیابانها از قصر 
خلیفه تا محلات ثروتمند امتداد داشتند و دو جانب انها دکانهای شلوغ بود. 
هر دسته از صنعتگران, خیابان يا بازار خاصی داشتند. اینجا کوی 
عطرفروشان, انجا کوی سبدبافان. و کمی دورتر مفتولسازان. و همچنین 
کوی صرافان و بزازان و کتابفروشان و کویهای دیگر بود. بالا و پشت دکانها 
خانه های مردم بود که به جز خانة روتمندان تقریبا همه از خشت بود و 
مادام که که صاحب ان زندم بود به پا می ماند, و پیس از او چندان دوامی 
تداشنت.. ان کفعیت. سر آمار قایل اعشمادی. ندازيم: به. اختمال فوی 
0 بوده است.؛ 1 بعضی مورخان 2,000,000 برآورده کرده اند. 
شمار جمعیت هر چه بود, بغداد در قرن دهم میلادی علی الاطلاق بزرگترین 
شهر جهان به شمار می رفت, البته قسطنطنیه را از این میانه استثنا توان 
کرد. در شهر محله ای خاص مسیحیان بود که در انجا انبوه بودند و کلیساها 
و دیرها و مدرسم داشتند. نسطوریان. پیروان مذهب وحدت طبیعت. و 
اصیل آیینان عبادتگاههای مخصوص خود داشتند. هارون مسجدی را که 
منصور ساخته بود توسعه داد؛ آنگاه معتضد نیز بنای مسجد را تجدید کرد و 


بر وسعت آن بیفزود. بدون تردید صدها مسجد بنا شده بود تا مردم شهر 
در انجا عبادت کنند. 


در همان اثنا که فقیران از محنت زندگی رنجبار به نعیم دنیای دیگر 
خوشدل بودند, اغنیا 
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در همین دنیا از نعیم بهشت بهره ور می شدند. در بغداد و نزدیک ان صدها 
قصر مجلل و ویلا بنا شده بود؛ کاخها از بیرون ساده می نمود, ولی درون 
ان همه لاجورد و طلا بود. چیزی از جلال این قصرها را از وصف 
باورنکردنی که ابوالفدا آورده توان دریافت که گوید: «در قصر خلیفه به 
بغداد 227000 قالی گسترده و به دیوارها 38000 فرشینه و 12500 
قواره پارچة ابریشمین آویخته بودند.» قصرهای خلیفه و خاندان وی, و 
وزیر و روسای دیوانهای دولتی. در بغداد شرقی مساحت 
۱0 متر مربع را گرفته بود. از دوران جعفر برمکی که در ناحية 
جنوب شرقی شهر. قصری مجلل برای خود ساخت - و همان سبب هلاک 
خواست از بدخیالی هارون بپرهیزد, این قصر را به مامون هدیه کرد و 
هارون هدیه را برای پسر خود پذیرفت, ولی جعفر تا زنده بود در قصر 
جعفری اقامت داشت و سرخوش بود. وقتی قصرهای منصور و هارون رو 
به خرابی نهاد, به جای ان قصرهای تازه بنیاد کردند. معتضد 400۳000 
دینار (در حدود 1900000 دلار) به بنای قصر ثریا خرج کرد (279 ه ق. 
32 اگر به یاد بیاوریم که در طویله های این قصر 9.000 شتر و استر 
بود, وسعت آن را حدس توانیم زد. مکتفی در جوار قصر ثریا, قصر تاج را 
بنیاد کرد (290 ه ق, 902,م) که بنا و باغستانهای آن در مساحت 
0 3 متر مریع گسترده بود. مقتدر قصر «بهوالشجره» را بنیاد 
کرد, و اين نام از آن یافت که در بركة باغ قصر درختی از طلا و نقره به پا 
کرده بودند که بر شاخها و برگهای یمین .ان برند کار نفرم ابه یه 
مکانیکن نعمه مت خواتدنده شلاطین ال پویه از همه خلها ببشتی. کرفنید و 
0 در هم به بنای قصر معزیه خرج کردند. بدین سان قصرها 
مکرر و جلال ان افزون شد, تا انجا که وقتی مقتدر به سال 305 ه ق 
(917م) سفیران یونان را پذیرفت, انان از قصرهای خلیفه و دیوانهای 
حکومت که جمعاً سی و سه قصر بود و ایوانهای آن ستونهای مرمری 
داشت, از انهمه قالی و پارچة زربفت ک بر زمین گسترده و به دیوارها 
اویخته بود و شمار انها را کسی نمی دانست. از صدها سوار با لباسهای 
براق که زینهای اسبشان از نقره بود و غاشية زردوزی و نقره دوزی 
داشت. از انهمه حیوان وحشی و اهلی که در باغستانهای قصر خلیفه بود, و 
ایا اه ای ار را 
خلیفه بر دجله می رفت به حیرت افتادند. 
طبقة نخبه در میان نعیم فراوان با تجمل و سرگرمی و اضطراب و دسیسه 


مهتم رهق ار ها رم انوا را ان ان 
کشور به قیمت گران خریداری شده بود می خوردند. انها و زنانشان لباس 
ابریشم رنگارنگ زردوزی و نقره دوزی می پوشیدند. به لباس و مو و ریش 
خود عطر می زدند و بوی خوش عنبر و کندر استشمام می کردند و سر و 
گوش و گردن و دست و ساق خود را به زیورهای گرانبها می آراستند. 
شاعری ضمن تغزل دربارة دختری گوید که صدای خلخال 
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معشوق عقلش را ربوده است. معمولا زنان در اجتماعات مردان حضور 
نمی یافتند, به جای انها شاعران و مطربان و دلقکان بودند و بدون تردید از 
ربودند. در اجتماعاتی که موقرتر از این بود, مردم به شعر شاعران يا ایه 
های قرآن گوش فرا می داشتند و بعضیها, مانند اخوان الصفا, انجمنهای 
فلسفی پدید آورده بودند. مورخان از انجمنی سخن می گویند که در حدود 
سال 174 ه ق (790م) به پا بوده و ده عضو داشته که یکی سنی و 
دیگری شیعه و سومی خارجی و چهارمی مانوی و دیگری شاعری غزایتر] 
و آن یکی فیلسوف و چهار دیگر مسیحی و بهودی و صابثی و زردشتی بوده 
اند. به گفتة مورخان؛ اجتماعات اینان با ملایمت و مزاح شیرین و بحت 
آرام و ادب و احترام قرین بوده است. توان گفت که جامعة اسلامی 
رویهمرفته دارای آداب معاشرت تا حد ود امکان عالیی بود. بدون تردید, 
مشرق زمین از زمان کوروش تا لی هونگ چانگ در کار ادب و ظرافت از 
غرب سبق برده است. از نشانه های اوج و رونق ژنذ کی بغداد این 2 
همة هنرهای مجاز, یعنی آنها که در اسلام حرام نبود, مورد حمایت بود؛ 
مدرسه های ابتدایی و متوسطه فراوان. و نغمة شاعران در فضا طنین 
مورخان از زندگی طبقة پایین چندان سخن نگفته اند. به حدس می توان 
گفت که انها با تلاش و رنج خود این سازمان مجلل اجتماعی را برپا نگاه 
داشته بودند. در همان اثنا که ثروتمندان به ادبیات و هنر و فلسفه و علوم 
سرگرم بودند. عامة ساده لوح در خیابانها به مطربان گوش فرا می داشتند, 
یا عود می نواختند و نغمه های مخصوص خود را می خواندند. گاه و بیگاه 
موکب عروسی می گذشت و حال و هوای خیابان را صفایی می داد. . مردم 
در ایام عید به دیدار یکدیگر می رفتند, هدیه ها مبادله می کردند, و طبعا 
به قیمت هدیه هایی که داده و گرفته می شد توجه داشتند؛ در این گونه 
روزها با اشتهایی تیزتر از کسانی که بشقابشان طلا بود غذا می خوردند. 
حتی شخص فقیر از جلال خلیفه و شکوه مسجد بی بهره نبود و درهمی 
چند از دینارهای مالیاتی که به بغداد می رسید نصیب او می شد. سرفراز 


قدم می زد. می بالید که فرزند پایتخت بزرگ است و, در عمق خاطر, 
خویشتن را در شمار بزرگان و حکمفرمایان جهان می پنداشت. 
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یادداشتها 
1 - عقد پوراندخت در محرم 202 «ه ق خوانده شد., در این سال هارون 
0 
2 - باید توجه داشت که , علاوه بر این سه, عدل و امامت نیز جزو اصول 
مذهب شیعه است. 
3 - لااقل در «قرآن» کریم, این کتاب تا و معجزه شمرده شده است. 
در ظاهر «قرآن» به داستان معراج و شق قمر نیز اشارت شده است. 
4 - عقيدة مرجئه این بود که مرتکب گناه کبیره را نباید گفت مخلد در 
عذاب است, بلکه کار او به دست خداست که از او بکذر3 پا نه. 
5 - شیعه در نتيجة قتل علی و حسین(ع) و خاندان وی پدید نیامده است. 
بلکه از روز وفات پیغمبر صف شیعه متمایز شد. انان که قایل به خلافت 
علی (ع) بودند شيعة علی نامیده شدند. ۱ 
6 سهای کی ها تا سال تس هو اه و رم خن ند 
تا سال چهلم مرکز جمع اوری ان کوفه بود. و در سال چهل و یکم به 
دمشق منتقل گردید؛ و هر چند عمران مدینه و مکه در عصر عثمان رو به 
افزایش نهاد. اما سبب آن غنیمتهای جنگی نبود, بلکه طرح اصلاحات ارضی 
خلیفه موجب چنین پیشرفتی گردید. چند تن از سران قریش زمینهای خارح 
از حجاز خود را با زمینهای درونی معاوضه کردند, و در نتیجه مالکانی بزرگ 
چون طلحه و زبیر پیدا شدند که برای خود کاخ ساختند. اما اینکه قسمت 
اعظم درآمدها را میان مردم تقسیم کردند به طور اطلاق درست نیست, و 
اگر چنین بود ابوذر خرده گیری خود را آغاز نمی کرد. اما رواج خنیاگری و 
فی .وا کت در صدشه و فکه آبدا با رشیدن عتیعتهای خی به این شهر 
ارتباطی ندارد, زیرا مقدمات این کار از سال 65 ح ‏ د آع زد و 
در این وقت چنانکه می دانیم غنیمتها به دمشق می رفت. 
چرا| وضع عمومی ات یی و آن محو گردید؟ در 
این باره در کتاب «زندحانی علن بن الحسین» تنوضیح داده ام . قنل عام 
ی ات 
و یت ی ی 
ورد 
7- انتتاتزه این افسانه خیری. است که قسمیی از آن را مر بای ده «معکم 
الشعرء» و قسمتی را ابوالفرح در کتاب خود «الاغانی» ضمن ترجمة 
عمربن ابی ربیعه و ابن سریج آورده و سپس از «الاغانی» به کتابهای دیگر 
هدراو حفله «الام الساع» التی ,مر نها کلام اه اشت, راو 


داستان مصعب زبیری است و داستان را از پیرمردی از مردم مکه روایت 
کند. 

مصعب زبیری, مصعب بن عبدالله بن مصعب بن زبیر بن عوام است. از 
وی کتابی به نام «نسب قریش» به چاپ رسیده است که هم اکنون پیش 
روی خود دارم. در این کتاب چنانکه از نام ان پیداست تنها نسب قریشیان 
آمده است. وی در فصل فرزندان امام حسین علیه السلام نام سکینه و 
شویهای او را برده است (ص 59, چاپ دارالمعارف), اما از اين داستان 
اثری در کتاب نیست. زبیری دو کات دیگر به نامهای «نسب کبیر» و 

«حدیت مصعب >> داشته است که در دسترس نیست. به هر حال, - 
داستان به نقل ابوالفرج یک جا پیرمردی مکی است و در داستانی دیگر 
علی بن صالح و يا هیثم بن عدی و صالح حسان کوفی. اين راویان را 
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دانشمندان علم رجال, چون ابن حجر و نسائی و یحیی بن معین, غیر ثقه و 
پا کذاب خوانده اند. اما از جهت روایت. افسانه بودن ان نیازی به تحقیق 
فراوان ندارد. از این بگذریم که دختر حسین بن علی و نوة علی بن ابی 
طالب و خواهر علی بن الحسین چگونه پیش روی برادر خود در جمع زنان 
۱ در حالی که جد او از فرمودة 
خدا زنان را از «تیرج جاهلیت» بازداشته است. نه, این بحث را می گذاریم 

و چنین می گیریم که سکینه دارای چنین شخصیتی نیست و زنی از طبقة 
عادی است. اما کدام زن از طبقة عادی بر سر زیبایی خود مردی بیگانه را 
به داوری می خواند تا بگوییم سکینه با عاپشه دختر طلحه در این باره به 
مشاجره پرداخت, و مردی هرزه درا و فاسق را چون عمر بن ابی ربیعه 
داور قرار داد و عمر گفت: سکینه نمکین تر است و عايشه زیباتر. عمر بن 
ابی ربیعه مردی است که ابن عتیق دربارة او گفته است در هیچ شعری 
چون شعر عمر بن آبی ربیعه نافرمانی خدا دیده نمی شود. («الاغانی», 
داراتعاقه. عرص 13 1 11۳) اکر این افسانه رادشضا خاندان عفن 
(ص) چون مصعب زبیری و دروغ پردازانی چون ابوالفرح برنساخته باشند, 
و اگر آن شیخ مکی راست گفته باشد, سکینه که قهرمان این داستانهاست 
زنی است در طبقة بلبله و سلامه و لذة العیش که نام آنان را در کتاب 
«زندگانی علی ۱ آورده ام زنان موسیقیدان که در مدینه و 
وا ای 
ربیعه به مجلس آنان می رفتند, و سپس راوی بی بندوباری همین که نام 
سکتته را شتدم: ان زاس ان شیده بیرق کر وم ایند ان یی آنکه. تزترشسی 
کنند داستان را پذیرفته اند. چنین تخلیطها در عصر ما که عصر سند و ثبت 
واقعه هاست بارها رخ می دهد تا بدان عصر چه رسد. 
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فصل دوازدهم :فکر و هنر در ولایتهای خاوری اسلام - 450-11 ه ق (1058-632م) 


| - دانشوری 


به طوری که از احادیث نبوی معلوم می شود پیامبر مردم را در طلب علم 
تشویق می کرد و این کار را محترم می داشت, و از این جهت با اغلب 
مصلحان دینی 0 داشت. گفته بود؛ «هر که به راهی رود که علمی 
جوید, خدا برای وی راهی به سوی بهشت بگشاید ... مرکب عالمان دانا را 
با خون شهیدان وزن کنند و مرکب عالمان از خون شهیدان برتر باشد.» 
ارتباط مسلمین با فرهنگ یونانی دیار شام حس رقابت علمی یونان را در 
ایشان برانگیخت. و چیزی نگذشت که در قلمرو اسلام دانشور و شاعر 
مقامی ممتاز به دست اوه 

آغاز تعلیم اطفال از آن وقت بود که سخن توانستند گفت؛ از همان وقت 
که شهادتین را به آنها یاد هی دادند. در شش سالکی بعضی برد زادکان: 
عده ای از دختران, و همة پسران را, به جز پسران اغنیا که معلمان 
خصوصی داشتند, به مدرسة ابتدایی می بردند که معمولا در یکی از 
مساجد و احیان در مجاورت یک چشمة عمومی در هوای آزانتفت. تعلیم ذر 
این گونه مدرسه ها معمولا رایگان بود: یا دستمزد آن:جخنان ناچیز بود که 
همة مردم قادر به پرداخت آن بودند. معلم از پدر طفل مبلغی می گرفت 
که بیشتر از دو ریال در هفته نبود؛ باقی مخارج را مردم نیکوکار می 
پرداختند. برنامة تعلیم بسیار ساده بود. تعلیم نماز بود و قرائت قران و 
حفظ آیات و آشنایی با مقررات دینی وقصه ها و مبادی اخلاقی و شریعت 
که در قرآن هست. نوشتن و حساب را برای 9 بالاتر گذاشته بودند» 
شاید از اين جهت که نوشتن در مشرق زمین هنری است که محتاج تمرین 
مخصوص است. به علاوه, به طوری که مسلمانان می گفتند, نویسنده را 
همه جا می شود یافت. هر روز قشمت کهی از قران. زا به خاطرز مین 
سپردند._ آنگاه به صدای بلند می خواندند. هدف همة متعلمان این بود که 
تمام قرآن را به خاطر سیارند؛ اگر موفق می شدند, عنوان حافظ می 
یافتند و منزلتی برجسته داشتند. به نظر مسلمانان کسی که نوشتن و 
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تیراندازی و شتنا آموخته بود «مرد کامل» بود. مذاکره طريقة تعلیم , و عصاأ 
ابزار آن بود. تنبیه معمولی این بود که با تركة خرما به کف پا می زدند. 
هارون الرشید به معلم فرزندش امین گفته بود: «نباید ساعتی بگذرد مگر 
آنکه چیزی به او تعلیم داده باشی. اما غمگینش نکن که ذهنش بمیرد, و 
چندان ملایمت مکن که به تنبلی خو کند؛ تا توانی او را به مدارا اصلاح کن؛ 
و اگر سود نداد, شدت و خشونت کن. نا 7 

هدف تعلیمات ابتدایی تقویت اخلاق و هدف مرحلة بعد اموختن علم بود. 


معلم در مسجدی پهلوی ستون يا دیواری می نشست و درسی از تفسیر, 
حدیت, فقه. و شریعت تقریر می کرد. یک وقت هم دولت این مدرسه های 
وه فراعت بط کی مسا نواعت و ام وب الاعم: 
بلاغت, ادب, منطق, ریاضیات؛ و هیئت را نیز به برنامة دینی افزود. علم 
نحو مورد توجه خاص بود, زیرا زبان عرب را از همة زبانها کاملتر می 
دانستند و بی غلط به کار بردن آن برای مردم تعلیم یافته امتیاز مهمی بود. 
در این مدرسه ها نیز تعلیم رایگان بود, معلمان و شاگردان مقرری و 
مخارج خود را احیاناً از دولت یا از منابع خیرات و صدقات می گرفتند. در 
مدرسه ها, جز در مورد قرآن؛ اهمیت معلم بیشتر از کتاب بود و شاگردان 
سر از ارام ات ا از کامم طالیان لس ور اطراف قامره 
اسلام می گشتند تا معلم معروفی را ببینند. هر که می خواست در شهر 
خود احترامی داشته باشد می بایست به مکه يا بغداد یا دمشق يا قاهره 
سفر کند و در آنجا از یک يا چند تن از علمای بزرگ, علم اموره: این ادبیات 
بین المللی بآسانی در همة قلمرو وسیع اسلام رواج و انتشار گرفت, زیرا 
در سراسر جهان اسلام, هر قدر هم مردم آن گوناگون بودند, زبان تعلیم و 
ادبیات عربی بود, که دامنة انتشار آن بیش از زبان لاتینی گسترش یافته 
بود. مسافر در قلمرو اسلام به هر شهری می رسید یقین داشت که تقریبا 
در هر یک از اوقات روز می تواند در مسجد بزرگ شهر یک بحث علمی را 
بشنود؛ طلبة مسافر غالبا می توانست در مدرسة شهر برای مدتی, علاوه 
بر تعلیم رایگان, جا و غذا نیز داشته باشد. مدرسه درجة علمی نمی داد؛ 
تااتری ص نف یه ای حو کی ماه حصاصی آز اسادی. که 
حضور او رسیده بود بگیرد تا معلوم شود در رشته ای که درس گرفته 
صلاحیت و کفایت یافته است. همة منظور طلبه تحصیل ادب بود ‏ عادات 
نیک و تکمیل ذوق, حاضر جوابی و نکته سنجی و ظرافت. و کسب 
معلومات لازم برای یک مرد کامل و مهذب. 

وقتی مسلمانان سم قند را گشودند (94 ه ق, 2 م) , تهية خمیر کتان و 

کت 0۹ 7ج 
تاز کف ساکنند مخشکمی کردنی این ضاخت. به.-خاون تیک اد او ود 
زمانی که هنوز اوراق بردی (پاپیروس) فراموش نشده بود, به جای کاغذ 
پوستی به کار رفت. نخستین کارگاه کاغذسازی در قلمرو اسلام به سال 
8 هه ق (794م) در بغداد به دست فضل بن یحیی, وزیر هارون الرشید. 
گشوده شد؛ آنگاه مسلمین این صنعت را به سیسیل و اسپانیا بردند. و از 
آنجا به ایتالبا و فرانسه رسید. پیش از آن, کاغذ از سال 
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5 میلادی در چین به کار می رفت., در مکه از سال 89 ه ق (707م)؛ 
در مصر از 184 ه ق (800م), در اسیانیا از 339 ه ق (950م), در 


قسطنطنیه از سال 494 ه ق (1100م), در سیسیل از 393 ه ق 
(1102م), در ایتالیا از 548 ه ق (1154م), در آلمان از 626 ه ق 
(1228م), و در انگلستان از 09 آاصىت< ۳ (1309م). این اختراع به هر جاأ 
می ر سید مات کتاب را آسان کرد. نه. ‏ یعقوبی, در ایام او (278 هط 
ق 891م) بیش از بکصضد کایفروشی در نداد بود که در انجا. به اجز 
فروش کتاب. از کتابها نسخه برداری می کردند و خطوط تزیینی می 
نوشتند؛ مجامع ادبی نیز بود. بسیاری از طلاب علم, معاش خود را از 
استنساخ کتاب برای بازرگانان کتابفروش به دست می آوردند. در قرن 
دهم میلادی کسانی بودند که امضا و خط بزرگان را جمع آوری می کردند, 
و کتابدوستانی بودند که در 9 نسخه های کعمیباب بهای گزاف می 
پرداختند. مولفان از فروش کتاب خویش چیزی به دست نمی اوردند و در 
کار معاش به وسایل قابل اعتمادتر يا به عطای امیران و ثروتمندان تکیه 
داشتند, زیرا| هدف ادبیات و هنر اقناع ذوق طبقة اشراف و مالداران 
صاحبجاه والانژاد بود. 

در غالب مسجدها کتابخانه ای بود؛ در بیشتر شهرها نیز کتابخانه های 
عمومی بود که تعداد زیادی کتاب داشت و درهای آن به روی طالبان علم 
گشوده بود. به سال 239 هُ ق‌ (950م) در موصل نک کتابخانة عمومی بود 
که یکی از نیکه کار ان اششه کرده بود و مطالعه کنندگان, به جز کتاب, 
کاغذ مورد احتیاج خود را نیز در آنجا می یافتند. تنها فهرست کتابهای موجود 
در کتابخانة عمومی ری ده مجلد قطور شده بود. کتابخانة بصره به 
دانشورانی که در انجا مطالعه می کردند مقرری و اعانه هایی می داد. 
یاقوت حموی, جغرافیدان معروف, سه سال در کتابخانة مرو و خوارزم به 
فراهم کردن اطلاعات برای کتاب معجم البلدان اشتغال داشت. وقتی 
مغولان بغداد را ویران کردند. سی و شش کتابخانة عمومی در انجا بود, و 
این به جز تعداد بیشمار کتابخانه های خصوصی بود, زیرا رسم بود که هر 
یی از ثروتمندان مقدار زیادی کتاب داشته باشد. امیر بخارا یک طبیب 
معروف را به دربار خود دعوت کرد؛ او نیذیرفت و گفت چهار صد شتر 
برای حمل کتابهای خود لازم دارد.1 وقتی واقدی درگذشت. ششصد 
صندوق پر از کتاب به جا گذاشت که برای برداشتن هر صندوق دو مرد 
لازم بود. بعضی بزرگان (چون صاحب بن عباد) به قدر همة کتابخانه های 
اروپا کتاب داشتند. در هیچ یک از کشورهای جهان, به جز چین در ایام مینگ 
هوانگ نظیر شوق و علاقه ای که از قرن هشتم تا یازدهم میلادی در 
قلمرو اسلام برای جمع اوری کتاب بود به وجود نیامد. در این چهار قرن 
زندگی فرهنگی مسلمانان به اوج رسید. در هزاران مسجد قلمرو اسلام. 
از قرطبه (کورذووا) تا سمرقند, شمار دانشوران کمتر از ستونها نبود, و 
علم و فصاحتشان در ایوانها انعکاس داشت. راههای کشور از گروه 


1 این قصه را دربارة صاحب بن عباد نقل کرده اند. ‏ م. 
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بیشمار جغرافیدانان و مورخان و عالمان الاهی پر بود که در طلب علم و 
حکمت روان بودند. در دربار صدها امیر آهنگ قصاید شاعران و مباحثات 
فلسفی منعکس بود؛ هیچ کس جرئت نداشت مال فراوان داشته باشد مگر 
آنکه با مال خود ادبیات و هنر را کمک کند. اعراب تیزهوش سریع الانتقال 
خیلی زود همة فرهنگ ملل مغلوب را فرا گرفتند, و اقوام مغلوب چنان 
نرمش نشان دادند که اکثریت شاعران و عالمان و فیلسوفانی که زبان 
عرب را از لحاظ علم و ادب غنیترین زبان جهان کردند از میان ایشان 
برخاستند؛ در این گروه, فیلسوف و عالم و شاعر عرب اقلیتی ناچیز بودند. 
در این دوران. دانشوران مسلمان اساس ادبیات ممتاز عربی را استوار 
کردند؛ با تحقیقات وسیع خویش در نحوء زبان عرب را منطق و میزان 
بخشید؛ با فرهنگهایشان گنجينة لغات این زبان را نظم و دقت عطا کردند. 
با جنگها و دايرة المعارفها و خلاصه برداشته هایشان از زوال بسیاری از 
چیزها جلو گرفتند؛ و در زمينة نقد متون ادبی و تاریخی کوشیدند. ما محتاح 
به تذکار نام این دانشوران نیستیم, کافی است که به فضلشان معترف 
باشیم و از اعمالشان تمجید کنیم. 
از اين میانه کسانی که بیشتر نامشان به یاد می ماند مورخانند که همة 
اطلاعات خود را دربارة تنمدن اسلامی مدیون ایشانیم و بدون آنها 
سرگذشت این تمدن نیز. چون تمدن مصر فراعنة پیش از شامپولیون. 
برای ما ناشناخته می ماند. از جمله محمد بن اسحاق متوفا به سال 159 
ها ق (767م) نويسندة « سيرة رسول الله » است که به وسيلة ابن هشام 
تنقیح و تکمیل شد؛ و اگر «قران» را استثنا کنیم قدیمیترین کتاب معتبر و 
منثور عربی است که به دست ما رسیده است. دانشوران محفقق و کوشا 
در سرگذشت اولیا و صلحا؛ فیلسوفان, وزیران؛ فقیهان طبیبان, خطاطان, 
حکام بزرگ, ها و دانشوران کتابهای مفصل پرداخته اند. ابن قتیبه 
(2153 -276 ه ق, 28- -889م) مک از جمله دانشوران اسلام بود که می 
خواستند تاریخ عمومی جهان را بنویسند. وی مورخ جسوری بود که می 
خواست در ان کتاب مفصل به تاریخ دین خود همان قدر جا اختصاص دهد 
که تاریخ هر ملت و دین دیگر در صحنة پرحوادث جهان می توانست داشت. 
محمد بن الندیم به سال 7 ن< ۱ (997م) کتاب خویش؛ موسوم به 
«الفهرست» را نوشت و از هر کتاب تألیف یا ترجمه که در هر یک از زشته 
های علوم به زبان عربی بود سخن آورد. و ترجمه انتقادی مولف را نیز بر 
ان افزود و فضایل و عیوب وی را برشمرد. اگر خواننده به نظر اورد که از 
کتابهای یاد شده در فهرست ابن الندیم, تا انجا که می دانیم. یکی از هزار 


جا نیست. می تواند یی برد که غنای منابع اسلامی به دوران وی تا کجا 
بوده است. 

ابوحففر سمجفه طیوی:(24 02 و و99 دهاز کر اقلمره ارت 
اسلام چون لیوبوس مورخ معروف تا زمین است, مانند بسیاری از 
نویسندگان اسلامی, ایرانی بود و در طبرستان, در جنوب دریای خزر. چشم 
به دنیا گشوده بود. بسن از آنکه سالها ذر عربستان و شام و مضر به.صورت 
دانشوری فقیر سفر کرد. در بغداد استقرار یافت و به امر قضا مشغول 
شد. چهل سال از عمر 
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خویش را به نوشتن کتاب «اخبار الرسل و الملوک» که یک تاریخ عمومی 
است صرف کرد. وی تاريخ جهان را از آغاز خلقت تا سال 302ه ق 
(913م) باد کرده و قسمتی از این کتاب به جاأ مانده پانزده جلد بزرگ 
است؛ به گفته: مورخان:. آنجه از دست: رفته دم ابرا: بر این بوده است. طبری 
نیز چون بوسوئه دست خدا را در همة حوادث جهان می بیند. در فصول 
اول کتاب وی بسیا ر عبارات هست که نشان تقوای اوست. اما جنبة لفاظی 
دارد, چنانکه گوید: «در ذکر آن امتحان که خداوند از پدر ماء آدم علیه 
السلام, کرد و او را به طاعت خویش بیازمود.» و اینکه خدا خانه ای از 
۳ ۴ 
خانه را از زمین ببرد.1 طبری نیز تاریخ یهود را چون «تورات» نوشته و 
گوید مریم باکره مسیح را بزاد و حمل وی چنان بود که جبرئیل در آستین 
وی ره خر اول رام و خسه بایان وا اشت.: جل درجم از جلو 
ال وا ات وا ای وا اي کر اس و ام 
زنده و قابل قبول و در بعضی موارد جالب شرح می دهد؛ حوادث را به 
ترتیب وقوع, سال به سال نقل می کند؛ معمولا حادثه از راوی نقل می 
شود که او نیز از راوی دیگر نقل کرده تا به کسی می رسید که شاهد ان 
بوده پا در ایام وی رخ داده است. حسن این روش این است که منابع را 
بقل ای کی بط وهای ای ۱ موس کون که ان کی 
موضوع به هم پیوسته ایجاد کند؛ به همین جهت, , تاریخ وی آنبوهی از حاصل 
کا ر ملال انگیز است, نه یک کار هنری. 

7 بعد از طبری معتبرتر است. عقیده دارد که 
طبری بزرگترین مورخان سلف اوست. ابوالحسن علی مسعودی عرب نژاد 
و زادة بغداد بود؛ وی به شام, فلسطین, عربستان, زنگبار, ایران, آسیای 
مرکزی, هند, و سپلان سفر کرد و چنانکه خود او می گوید تا دریای چین 
رفته است. حاصل ۷ ای مرکب از سی جلد 
فراهم آورد که حتی به نظر دانشوران مسلمان که به پرمایگی شهره اند 
شیر از مه سفل ما سر کات اعبار آن فراهد اد کیان 


از آنچه باید مفصلتر بود. شاید عاقبت خود او نیز معتقد شد که خوانندگان 
آن مقدار وقت که او برای نوشتن صرف می کند برای خواندن ندارند و بار 
دیگر کتاب خویش را به صورتی که اکنون می شناسیم مختصر کرد 
(۵947), و نام عجیب «مروج الذهب و معادن الجوهر» بدان داد. مسعودی 
درنازخ-همه:قلمرو کشترده. اررچین. نا فراسته: از لحاظ جعرا فبانی.. کیاهی: 
حیوانی, تاریخی سخن اورده و ِِ ادیان؛ علوم, فلسفه, و رسوم مردم 
انجا را شرح داده, و در جهان | سلام همانند پلینی و هرودوت در مغرب 
زمین است. مسعودی کتاب خود را چنان خلاصه نکرده که بی فایده و 
خشک شود, بلکه احیاناً به تفصیل می پردازد و چنانکه عادت اوست مانعی 
نمی بیند که گاه به گاه قصة جالب شیرینی نقل کند. وی در کار دین تا 
خدی شکای:,بوده:. آما.شک خود. را به خوانتدکان تحمیل نمی کند: در آخرین 
سال حیاتش نظریات خود را دربارة علم و تاریخ و فلسفه در کتاب 
«الاستذکار لمامرفی سالف الاعصار» و کتاب «ذخایر العلوم» و «ما کان 
فی سالف الدهور» خلاصه کرد و «از تکامل کاینات از جماد به نبات و از 
اجه جیوان و از حیوان به انسان» سخن به 

1 روایت طبری, به نقل از ترجمة فارسی مرحوم پاینده از تاریخ طبری, 
چنین, است: «و خداق. تعالی: باقوتی از تهشت. تال کرد که نة جای کعبه 
بود, و آدم پوس و انا طوا ی عیبر »۲ جداق طو9او فرستاد و آن 
یاقوت به آسمان رفت تا وقتی که .. ۰ > - م. 
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میا آوزد شایه اين تظریات:ویسرا با محافظه کاران فذاديه کرفتاریها 
کشانید و ناچار شد, به تعبیر خودش, شهری را که در آنجا زاده و به جوانی 
رسیده و کمال یافته بود رها کند و به قاهره رود و از فراق زادگاه خویش 
ماس اند در این باب گوید: «طبیعت این زمانه چنین است که مردم را 
متفرق کند و میانشان دوری افکند. خداوند اقوامی را برکت می دهد که 
فرزندانش هموطن خود را دوست داشته باشند, و هم از نشانه های تقوا و 
صلاح این است که انسان به زادگاه خود دلبسته باشد و نشانة نجابت و 
بزرگی این است که دوری از خانه و دیار را خوش ندارد.» در قاهره, از آن 
پس که ده سال دور از دیار خویش به سر برد. مرگش در رسید (346 ه« 
ق 956م). 

دربارة این مورخان می توان گفت که عرصة کوشش و فعالیت و توجه 
انشان از دیکران قستعتر بود :نهر افیا زا یبد وضعن درست .و توفیق. آمید: 
به. قآ یمراط ادنوه کته اه اد خسانا. ففط ند اسان زا فره 
نگذاشتند, و از مورخان دنیای مسیحی در همان عصر خیلی بالاتر رفته 
بودند. مع ذلک» غالبا در ظلمات سیاست و جنگ و لفاظی گمراه می شوند 


و به جستجوی عوامل اقتصادی و اجتماعی و نفسانی که در سرنوشت 
حوادث موّثر است کمتر می پردازند. کتابهای ضخیمشان ترکیب منظم 
ندارد و در آنجا فقط انبوهی از اطلاعات ناپیوسته و نامنظم دربارة اقوام و 
حوادث و اشخاص می توان یافت. هرگز به مرحلة بحث دقیق و بیطرف از 
منابع خویش نرفته اند و, در نتيجة تقوا و شدت علاقه به دین, به اجماع و 
تسلسل روایت, که ممکن است یکی از روات آن نادرست باشد, اعتماد 
فوق العاده دارند؛ به همین جهت, احیانا منقولاتشان تا حدود قصة کودکان 
پایین می س و از پیشگویی و اخبار و معجزات و افسانه ها پر می شود. 
همان طور که مورخان مسیجی (به استثنای گیبن ) همة سرگذشت تنمدن 
اسلام در قرون وسطی را به صورت ذیل مختصری بر جنگهای صلیبی 
نوشته اند, بسیاری از مورخان مسلمان نیز تاریخ جهان پیش از اسلام را 
مختصر اورده و همه را مقدمة رسالت پیامبر دانسته اند. ولی باید از 
خودمان بپرسیم عقل مغرب زمینی چگونه می تواند دربارة مشرق زمینی 
بیطرفانه قضاوت کند. همان طور که کل وقتی از شاخ جدا شد زیبایی خود 
را از دست می دهد, زیبایی زبان عربی نیز ضمن ترجمه از دست می رود. 
مسائلی که در آثار مورخان مسلمان هست و در نظر هموطنانشان جالب و 
زیباست., به نظر خوانندگان مغرب زمین ملال انگیز و بی رونق می نماید؛ 
حونت اینان ندانسته اند که مناسبات اقتصادی و روابط دوستانة ملل 
مقتضی است که دربارة همدیگر بدقت مطالعه کنند و همدیگر را چنانکه 
باید بفهمند. 


ا[ + لوف 


مسلمانان در این قرنها, که دوران رونق فرهنگ اسلامی بود, در راه ایجاد 
تفاهمی که در فصل پیش به اشاره از ان سخن اورده ایم کوتاهی نکردند. 
خلفا می دانستند که اعراب در زمينة 

1 هر که دربارة علوم اسلامی چیزی می نویسد باید دینی را که به جورج 
سارتن مولف کتاب «مدخل تاریخ علم» دارد یاداوری کند. این کتاب 
گرانقدر نه فقط از کارهای برجسته در تاریخ تحقیقات علمی است., بلکه از 
این رو که غنا و وسعت فرهنگ اسلامی را نشان داده خدمت فوق العاده 
ای کرده است. در همه جا دانشوران باید از صمیم قلب امیدوار باشند که 
کمکهای لازم برای انجام اين کار بزرگ انجام شود. 
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جای نهاده اند. امویان مردمانی خردمند بودند که مدارس معتبر مسیحی, 
صابثی, و ایرانی اسکندریه, بیروت, انطاکیه. حران, نصیبین, و جندیشاپور 
را باقی گذاشتند و مزاحم انها نشدند. کتابهای اساسی علم و فلسفه که 
غالبا به سریانی ترجمه شده بود در این مدارس محفوظ مانده بود. 
مسلمانانی که با زبان سریانی آشنایی داشتند شيفتة این کتابها شدند, 
چیزی نگذشت که ترجمة عربی آنها به وسيلة نسطوریان مسیحی با 
یهودیان آماده شد. حکام آموی و عباسی این استقراض ثمربخش علمی را 
تشویق کردند. منصور و مأمون و متوکل کسان به قسطنطنیه و دیگر 
شهرهای هلنیستی, و حیانا به نزد امیراطوران روم شرقی - دشمنان 
همیشگی خود - فرستادند تا کتابهای یونانی و مخصوصا کتب طب و 
ریاضیات را بیاورند. کتاب اصول هد سة اقلیدس از همین راه به 
مسلمانان رسید. اور به سال 215 ه ق (830م) , بیت الحکمه رأء 

یک انجمن علمی بود و یک رصدخانه و کتابخانة و داشت., در ِ 
پایه نهاد. و برای این کار 0 ینار (950,000 دلار) خرح کرد؛ 
گرذفن مترجم در آنجا گماشت, و برای آنان از بیت المال مقرری معین 
کر به گفتة ابن خلدون, اسلام آن بیداری علمی را که در همه جا پدید 
آورد به این انجمن ای مدیون است. نهضت علمی اسلام از لحاظ 
مقدمات - رواج تجارت و کشف گنجینه های یونان - و هم از لحاظ نتیجه - 
رونق علم و ادب هنر ‏ درست همانند رسانس ایتالیا بود. 

کار ترجمة مفید و ثمربخش از سال 133 تا 288 ه ق (750 تا 900م) 
دوام یافت. در این دوران مترجمان, کتابهای اساسی را از سریانی, یونانی. 


پهلوی, و سانسکریت به عربی ترجمه کردند. ارشد مترجمان بیت الحکمه 
یک طبیب نسطوری به نام حنین بن اسحاق (260-194 ه ق, 3-809 87م) 
بود که, چنانکه خود او ؟ گفته, به تنهایی یکصد رساله از رسایل جالینوس و 
مکتب علمی وی را به سریانی, و سی و نه رسالة دیگر را به عربی 
برگردانیده بود, و در نتيجة ترجمه های او بعضی رسایل جالینوس از فنا 
رهایی یافت. حنین, به جز رسایل مذکور, کتاب مقولات (که مسلمین 
قاطیغوریاس گویند) و فیزیک و اخلاق کبیر ارسطوء, جمهور و تیمایوس و 
نوامیس افلاطون. حکم بقراط, کتاب الادوية المفرده دیوسکوریدس. و 
کتاب الاربعه بطلمیوس را به عربی ترجمه کرده بود, و همچنین عهد قدیم 
را از روی ترجمة هفتادی یونانی به عربی برگردانیده بود. مامون نزدیک بود 
خزانه را ورشکست کند. زیرا به پاداش کار حنین معادل وزن کتابهایی که 
ترجمه کرده بود طلا داد. وقتی متوکل به خلافت رسید. وی را طبیب دربار 
کرد. ولی بعد او را مدت یک سال به زندان انداخت. زیرا از ترکیب دارویی 
که خلیفه می خواست به وسيلة ان یکی از دشمنان خود را نابود کند دریغ 
کرده بود و به تهدید خليفه, که گفته بود اگر تمرد کند او را خواهد کشت. 
وقعی ننهاده بود. اسحاق بن حنین در کار ترجمه دستیار پدر بود و همو از 
کتابهای ارسطو در مابعد الطبیعه و در نفس (و در تولید مثل حیوان) را به 

عربی برگردانید و شرحهای اسکندر افرودیسی را, که در فلسفة اسلامی 
نفوذ 
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بسیار داشت., ترجمه کرد. ۱ 

به عربی درآمده بود. ترجمة عریی کتاب بطلمیوس المجسطی نامیده شد؛ 
اثر هرون اسکندرانی, و پنوماتیکا ثر فیلن به برکت ترجمة عربی در جهان 
ماندند و در این مرحلة فعالیت علمی و ادبی, به جای تبعیت از یونان؛ پیرو 
ایرانیان شدند. این برای جهان اسلام و برای انسانیت عموما یک تصادف بد 
بود که آثار افلاطون و ارسطو با صبغة نوافلاطونی به دست مسلمانان 
رسید. مولفات افلاطون. به صورتی که فرفوریوس تفسیر کرده بود, و 
نظریات ارسطو به صورت مسخ شده در قالب کتابی به نام اتولوجیا به 
دست مسلمانان رسید. کتاب مذکور توسط یکی از پیروان نوافلاطونی 

در قرن پنجم و ششم می زیست تالیف شده بود, ولی به نام خود ارسطو 
به عربی ترجمه شد. اعراب هیچ یک از مولفات افلاطون و ارسطو را 
ترجمه نکرده نگذاشتند, ولی این ترجمه ها در بسیاری موارد دقیق نبودند. 


علمای. اسلام کوشیدند تا فلسفة بونان: زا با فرآن: هماهنگ. کنند و یه 
شرحهایی که طرفداران نوافلاطونی نوشته بودند بیشتر از اصول مولفات 
فلاسفة یونان توجه داشتند. بدین جهت., کتابهای واقعی ارسطو, جز انچه 
دربارة منطق و علوم طبیعی بود, به دست مسلمانان نرسید. 

انتقال مستمر علوم و فلسفه از مصر و هند و بابل, از راه یونان و روم 
شرقی, به قلمرو شرقی اسلام و اسپانیاء و از انجا به شمال اروپا و 
امریکا, از حوادث مهم و جالب تاریخ جهان بوده است. وقتی اعراب بر شام 
استیلا یافتند. علوم یونانی در انجا زنده بود. البته رواج علوم یونانی تا حدی 
ی ی ی ی ی ی ی 
بود. سوروس سبخت., راهب دير قنسرین. که شهری در ناحية فرات علیا 
بود, رساله هایی دربارة هیئت به زبان یونانی می نوشت که ضمن آن برای 
اول بار در خارج از هندوستان از ارقام هندی سخن به میان آمده بود (42 
ه ق, 662م). بیشتر آنچه مسلمانان از علوم پیشینیان گرفتند از یونان بود, 
و هند نسبت به یونان در مرحلة دوم جای داشت. به سال 157 ه ق 
(773م) منصور فرمان داد رساله های «سد هانت» راء که در علم هیئت 
بود و تاریخ تالیف ان به 425 ق م می رسید. ترجمه کنند. شاید ارقام 
معروف به «عربی» و صفر به وسيلة این رسایل به قلمرو اسلام راه یافته 
است. خوارزمی به سال 198 ه ق (813م) ارقام هندی را در جدولهای 
ریاضی خود به کار برد. پس ات ان به سال 2110 ها ق (825م) رساله ای 
متشتر کرد . کفتوو زبان لانینی: بهعتوان کنات الحوینسند [بغلط, به جای 
الخوارزمی] معروف است. و چیزی نگذشت که کلمات آلگوریتم و 
آلکوریسم, که در زبانهای اروپایی به معنی فن محاسبه به کار می رود 
رواج یافت. به سال 366 ه ق (976م) محمد بن احمد [خوارزمی] در 
مفاتیح العلوم نوشت که اگر در 
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عملیات حساب در مرحلة عشرات عددی نباشد, باید دايرة کوچکی به جای 
ان نهاد ۳ نا ردیفها برابر شود مسلمانان این دایره را صقر امد ده که به 
معنی خالی است و کلمة اکانفیه «زرو>» از آن انم است. علمای لاتين 
صفر را 2601۱۷۲۲۱ گفتند, و در زبان ایتالیایی به اختصار 26۳0 شد. 

مبادی علم جبر در موّلفات دیوفانتوس یونانی از مردم قرن سوم میلادی 
است. اما نام آن از مسلمین است که این علم حلال مشعلات را به کمال 
رسانیده اند. مهمترین شخصیت این میدان علمی محمد بن موسی (164- 
6 ه ق, 850-780م) است که. به انتساب زادگاه خود خوارزم (خيوة 
امروز) واقع در شرق دریای خزر, به «خوارزمی» معروف شده است. وی 
در پنج رشتة علوم رسایل گرانبها نوشت. رساله ای دربارة ارقام هندی 
داشت و زیجی مرتب کرد که در اسیانیا تجدید نظر شد و تا قرنها در همة 


ممالک, از قرطبه تا چانگان چین, متبع بود. قدیمترین جدولهای محاسبة 
مثلثات را او نوشت و با همکاری شصت و نه تن از علما یک فرهنگ 
جغرافیایی برای مامون فراهم کرد. در کتاب معروف خود به نام حساب 
الجبر و المقابله,. راه حلهای هندسی برای معادلات درجة دوم نشان داد. 
اصل عربی این کتاب از میان رفته, اما ترجمه ای که گراردوس 
کرموننسیس در قرن دوازدهم از آن کرده بود تا قرن شانزدهم در 
دانشگاههای اروپا تدریس می شد, و مغرب زمین کلمة جبر را, که نام علم 
معروف شد, از این کتاب گرفت. ثابت بن قره (288-211 ه ق, 826- 
1 به غير از ترجمه های فراوان. مولفاتی در رشته های هیئت و طب 
داشت و بژرکترین عالم هندسه در اسلام شد. ابوعبدالله بتانی (36 2 - 317 
هُ ق, 50 9- -929م), که فردی صابئی مذهب از مردم رقه بود و در اروپا به 
نام آلباتنیوس معروف است, علم محاسبة مثلثات را از انچه در ایام 
ابرخس و بطلمیوس بود خیلی جلوتر برد: در حل مسائل, تسین 
چهار ضلعی بطلمیوس کرد وجب را به جای وتر قوس ابرخس به کار برد" 
و همو در حساب مثلثات نسبتها را تیا یه ورن که آکنفن رنه کار مت 
بریم مرتب کرد. 

مأمون گروهی از منجمین را به کار رصد اجرام سماوی و ثبت نتایج آن و 
تحقیق هیثت بطلمیوس و مطالعه دربارة کلفهای خورشید برگماشت. با 
مسلم انگاشتن کرویت زمین,: طول یک درجة نصف النهار را به وسيلة رصد 
کردن خورشید در یک زمان از تدمر (پالمورا) و از دشت سنجار, اندازه 
گرفتند. در نتبجهة این اندازه گیری, مقدار آن درجه پنجاه و شش میل و دو 
خلت شیل 91۳17۱ کیاهمتر آتعیین یه کم فعظ نم .مل از اندازخ رمان ها 
بیشتر است. بر این اساس, محیط زمین را در حدود 327820 کیلومتر 
معین کردند. این منجمین چیزی را تا از امتحان و تجربة علمی درست در 
نمی امد. نمی پذیرفتند و در تحقیقات خودشان به اقتضای قوانین علمی 
صرف., پیش می رفتند. تین از ایشان به نام فرغانی, که از مردم فرغانة 
ماوراءالنهر بود. در رشتة نجوم کتابی [به نام جوامع علم النجوم] نوشت 
(حدود سال 246 ه ق, 860م) که هفت قرن تمام در اسیای باختری و 
اروپا مرجع و مورد استفاده بود. بتانی از او هم 
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مشهورتر بود؛ بتانی چهل و یک سال تمام در کار تنظیم رصدهایی که به 
دقت و شمول شهره بود وقت صرف کرده و در نتیجة رصدهای خود, به 
نتایجی رسید که به صورتی عجیب با نتایج روزگار ما نزدیک است. از جمله, 
تقدیم اعتدالین را 54,5 در سال. و میل کلی را 55 23 تعیین کرده بود. 
یکی دیگر از ایشان ابوالوفاست که در حمایت نخستین حکام ديالمة بغداد 
می زیست؛ و همو بود که, به گفتة سدیو (که هنوز مورد گفتگوست). تغییر 


سوم قمر را ششصد سال پیش از تیکوبراهه کشف کرده بود. منجمین 
مسلمان دستگاههای گرانقیمتی داشتند که منحصر به اسطرلاب و ذات 
الحلق یونانیان قدیم نبود, بلکه دارای دستگاههای ذات الربع (به شماع ده 
متر) و ذات السدس (به شعاع 27 متر) بودند. اسطرلاب, که مسلمانان در 
آن اصلاحات بسیار کرده بودند, در قرن یازدهم میلادی به ارویا رسید و 
همچنان تا قرن هفدهم میان دریا نوردان به کار می رفت. مسلمین در 
طرح و ساختمان اسطرلاب دقت فراوان به کار برده بودند چنانکه هم یک 
ابزار علمی و هم یک آثر هنری شده بود. , 
تصویر اقالیم زمین حتی از تهية نقشة اسمان هم مهمتر بود. زیرا زندگی 
مسلمین وابسته به کشاورزی و بازرگانی بود. سلیمان تاجر در حدود سال 
6 مه ق (840م) کالای خود را به خاور دور برده بود. یک مورخ ناشناس 
سرگذشت سفر او را به قلم آورد, و اين قدیمترین وصف عربی از دیار 
چین بود که 425 سال پیش از مار دا نوشته شده بود. در همین قرن 
آبن خردادیه, کتابی دربارة هند و سیلان و جزایر هند شرقی و چین نوشته 
بود [المسالک و الممالک] که ظاهرا برای تنظیم آن از سفرها و مشاهدات 
خود در این مناطق استفاده کرده بود. ابن حوقل گزارشی و افریقا 
نوشت و احمد یعقوبی از مردم ارمنستان و خراسان به سال 278 ه ق 
(891م) کتاب البلدان را تالیف کرد که در آن ممالک و شهرهای مسلمان و 
بسیاری از کشورهای بیگانه را به وضعی قابل اعتماد وصف کرده بود. 
محمد مقدسی در همة قلمرو اسلام. به جز اسپانیا, سفر کرد و در اثنای 
سفر سختیهای بسیار دید, و به سال 375 ه ق (985م) کتاب احسن 
التقاسم فی معرفة الاقالیم را نوشت که پیش از کتاب تحقیق ماللهند 
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (440-362 ه ق, 1048-973م) راه و 
رسم تحقیق علمی را به بهترین وجهی در جهان اسلام می نمایاند. بیرونی 
فیلسوف, مورخ, جهانگرد, جغرافیدان, زبانشناس, ریاضیدان, منجم, شاعر, 
ابتکاری داشت. مقام بیرونی در جهان اسلام شامختر از مقام لایبنیتز و 
لئوناردو داوینچی در اروپا بود. او نیز چون خوارزمی در نزدیکی خيوة کنونی 
بزاد و مانند او, در قرنی که اوج اعتلای علوم اسلامی در قرون وسطی 
بود, عنوان اعتبار علمی موطن خود در مشرق دریای خزر به شمار می 
رفت. امیران خوارزم و طبرستان که به فضیلت و استعداد برجستة او 
واقف شدند. وی را به دربار خویش خواندند. محمود غزنوی که شنیده 
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بود در خوارزم گروهی از شاعران و فیلسوفان هستند, از امیر آنجا 
خواست که بیرونی و ابن سینا و علمای دیگر را به نزد او بفرستد (409 هه 


ق‌ , 1018م) امیر از اطاعت محمود ناچار بود, بیرونی به غزنه رفت تا در 
قلمرو سلطان غازی و فاتح هند زندگی آرام و قرین عزت و احترام آغاز 
کند؛ شاید هم در رکاب محمود به هند رفته باشد. به هر حال, دانشمند 
فیلسوف چند سال در هندوستان اقامت داشت و زبان و کتب قدیم آنجا را 
بیاموخت؛ آنگاه به دربار محمود بازگشت و از مقربان آن مستید وصف 
ناپذیر شد. و | 
وی از اقلیمی سخن راند که می گفت شخصاً دیده است که در آنجا چند 
ماه تمام روز است و آفتاب غروب تصعه کند: محمود این گفته را نوعی 
شوخی پنداشت و بر آن مرد خشم گرفت و خواست به زندانش کند, ولی 
بیرونی قضیه را توضیح داد و سلطان را قانع کرد و ان مرد نجات پافت. 
مسعود, پسر محمود, دوستار علم بود و هدیه و مال بسیار به بیرونی می 
داد, که بیرونی غالبا ان را به خزانه پس می فرستاد. چون بیش از حاجت 
وی بود. 

نخستین تألیف معتبر او کتاب علمی و عمیق آثار الباقیه بود (حدود 10 «- 
ق, 1000 م) که از گاهشماری و اعیاد ایرانیان. شامیهاء یونانیان, بهودیان, 
مسیحیان. صابئّین. زردشتیان. و اعراب سخن می راند. این کتاب یک 
تحقیق علمی فوق العاده ۳ است و از کینه های دینی کاملا مبرا. 
بیرونی به مذهب شیعه دلبسته بود, بی تظاهر و ادعا,؛ تمایلات شکاکانه 
داشت., ولی به نسبت زیاد احساسات وطندوستی را حفظ کرده بود و 
ا تا ما ی کر هنعط ساسا مه را اسان بر اند 
گذشته از این. وی یک عالم تجربی بود که در تحقیقات علمی و نقادی 
وجدان پاک قضاوت می کرد و احیانا به جهل خود معترف می شد و وعده 
می داد تحقیقات خود را ادامه دهد تا حقیقت را کشف کند. در مقدمة اثار 
الباقیه, همچنانکه فرانسیس بیکن در یکی از کتابهای خود نوشته است. 
خین کید «اندسان را اسعلی که الب را عسصق‌طدین سا 
موجباتی که چشم حقبین را کور می کند, چون عادت, تعصب, رسم رایج. 
پیروی از هوس. يا حب ریاست و امثال ان ... پاک کنیم که جز بدین وسیله 
هر چه بکوشیم و تحمل رنج کنیم به مقصود نخواهیم رسید.» در آن آثنا که 
حامی وی به هند حمله می برد و شهرهای انجا را به ویرانی می کشانید؛ 
بیرونی سالیان دراز را به تحقیق دربارة نژادها و زبانها و دینها و فرهنگها و 
طوایف مختلف هند می گذرانید. نتيجة تحقیقات وی کتاب تحقیق ماللهند 
بود که در سال 1030م تألیف شده است و بزرگترین اثر بیرونی به شمار 
هی آیذه دز این کناب انجه زا شخصا دیدم.با انچه از دبخری .شتبیدم از هم 
جدا کرده و از اقسام دورغزنانی که کتابهایی دربارة تاریخ نوشته اند سخن 
آورده است. تاریخ سیاسی هند قسمت ناچیزی از ز کتاب او را گرفته است, 


ولی چهل و یک فصل دربارة نجوم هندی, و یازده فصل دربارة ادیان ان, به 
قلم آورده است. ابوریحان شبفتة بهاگاواد ‏ گیتا 
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شده بود. میان افکار رازورانة ودایی, تصوف. و معتقدات نوفیثاغورسی و 
نوافلاطونی تشابهی یافته بود؛ و منتخباتی از نوشته های متفکران هند را با 
نظایر ان از فلاسفة یونان مقایسه کرده و نظریات یونانی را با نظریات 
هندی برتری داده و گفته است که در هندوستان نابغه ای چون سقراط پا 
نگرفته و یک روش منطقی که علم را از اوهام پای کند به وجود نیامده 
است. با وجود این, تعدادی از کتابهای سانسکریت را به عربی ترجمه کرد 
که شاید خواسته بود بدین وسیله دین خود را به هند ادا کرده باشد. وی 
اصول هند سة اقلیدس و المجسطی بطلمیوس را به زبان سانسکریت 
ترجمه کرده است. 
وی به همة علوم توجه داشت. مفصلترین بحث قرون وسطی را دربارة 
ارقام هندی او به عمل اورد, و رساله ای دربارة اسطرلاب و نقشة جهان 
نما و ذات الحلق نوشت: زیجی برای سلطان مسعود تنظیم کرد. در کروی 
بودن زمین تردید نداشت؛ معتقد بود که اشیا به طرف مرکز زمین جذب 
می شوند. گفته بود که داده های نجومی را مطابق اين فرض که زمین هر 
روز یک بار به دور محور خود و هر سال یک بار به دور خورشید می گردد, 
به همان سهولت می توان توضیح داد که اگر عکس آن را فرض کنیم. گفته 
بود که شاید درة سند روزگاری قعر دریا بوده است. کتاب مفصلی دربارة 
احجار نوشت و ضمن آن عدة زیادی از سنگها و فلزات را از لحاظ طبیعی 
وصف کرد و از اهمیت تجارتی و طبی آن سخن آورد. وزن مخصوص هجده 
قسم سنگ گرانقدر را معین کرد و گفت که وزن مخصوص جسم متناسب 
تاافقدان ای ات که حاایدحا فی. کند: و طریقه ای برای به دست آوردن 
قوة اعداد, بدون توسل به عملیات ملال انگیز جمع و ضرب, پید | کرد؛ از 
فه وس اه هایس سا ای کنو سر ان ام برای 
بعضی قضایای هندسی راه حلهایی کشف کرد که به نام وی معروف شد؛ 
دايرة المعارفی در نجوم, رساله ای در جغرافیا, و خلاصه ای در نجوم, علم 
احکام تحوضر و.زباضیات؛ خالیف: کزی علت برون. اهدن. اب را ان شمه .و 
چاه آرتزین طبق قانون ظروف مرتبطه شرح داد. تاریخی برای دوران 
ن محمود و سبکتکین و تاریخی برای خوارزم نوشت. مورخان شرقی 
وی را «شیخ» عنوان می دهند و گویا منظورشان این است که وی شیخ 
فردوسی به وجود امده اند معلوم می دارد که به 1 مابین اواخر قرن 
دهم و اوایل قرن یازدهم انديشة قرون وسطی به وج کمال رسیده بود. 
شیمی؛, , به عنوان یکی از علوم, تقریبا ۳ زیرا آنها 


مشاهدة دقیق و تجربة علمی و توجه به ثبت نتایج را بر محصول کار 
یونانیان - که, چنانکه می دانیم, به بعضی تجربیات و فرضیات مبهم انحصار 
داشت - بیفز ودند. انبیق را اختراع کردند و نام آن نیز از ایشان است. تعداد 
زیادی مواد را تجزیه کردند و دربارة سنگها تألیفاتی داشتند؛ مواد قلیایی و 
اسیدها را مشخص کردند و دربارة موادی که به یکی از این دو تمایل دارد 
مطالعه کردند؛ 
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دربارة صدها داروی طبی تحقیق کردند و صدها داروی تازه ساختند؛1 از 
نظرية کیمیا [فرضية تبدیل فلزات عادی به طلا] که از مصر گرفته بودند, و 
از نتيجة صدها کشف تازه که بر حسب تصادف کردند روشی در این زمینه 
پیش گرفته بودند که از همة روشهای قرون وسطی به ترتیب صحیح علمی 
نزدیکتر بود؛ و از همة اینها به شیمی واقعی دست افتند. تقریبا همة 
دانشمندان مسلمان قرون وسطی اتفاق داشتند که همة فلزات از یک 
را و نت ال تا سره ای 
بود که فلزات پست چون اهن و مس و سرب و روی را به نقره يا طلا 
تبدیل کنند. اگر حجرالفلاسفه. یعنی ماده ای که پیوسته جستجو کرده و 
بدان د ست نیافته بودند, به صورت درست با این فلزات جفت می شد, 
تبدیل مطلوب رخ می داد. خون, مو, مدفوع. و مواد دیگر با وسایل مختلف 
تصفیه, تکلیس, تصعید, و تجزیه می شد و به معرض نور و آتش قرار می 
گرفت تا شاید آن اکسیر جادوبی پیدا شود. اعتقاد رایج اين بود که هر کس 
اکسیر را پیدا کند می تواند زندگی خود را دراز کند. معروفترین کیمیاگر 
اسلام جابر بن حیان (149-83 ه ق, 765-702م) بود که در اروپا به نام 
گبر معروف است. جابر فرزند یک داروگر کوفی بود که به طب اشتغال 
داشت. اما بیشتر وقت خود را با انبیق و بوته به سر می کرد. مورخان 
یکصد تألیف یا بیشتر به او نسبت می دهند که در حقیقت از مولفانی گمنام 
است که به قرن دهم می زیسته آند. بسیاری از این کتابها که نويسندة آنها 
شناخته نیست به زبان لاتینی برگشته و ماية پیشرفت علم شیمی در اروپا 
شده است. پس از قرن دهم, شیمی چون بعضی علوم دیگر جای خود را به 
جادوگری داد و برای مدت سه قرن سر بلند نکرد. 

از علم زیست شناسی اسلامی آثار کمی به جا مانده است. از جمله کتاب 
النبات ابوحنيفة دینوری است (200 - 282 ه ق, 815 - 895م) که با 
مراجعه به کتاب دیوسکوریدس نوشته شده, اما داروهای بسیار به علم 
داروشناسی افزوده است. زریست شناسان مسلمان روش تولید میوو های 
تازه به وسيلة پیوند را می دانستند؛ از پیوند درخت گل سرخ و بادام, گلهای 
کمیاب زیبا به وجود آوردند. ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (متوفا در 255 
ه ق, 869م) دربارة تکامل, فرضیه ای همانند فرضية مسعودی داشت و 


می گفت حیات از جماد به نبات. از نبات به حیوان, و از حیوان به انسان 
تکامل یافته است. شاعر صوفی جلال الدین رومی این فرضیه را پذیرفته و 
بو افزوده است که اگر در گذشته چنین بوده, در مرحلة بعد انسانها 
و 


1 «الکل» مخفف «الکحل» عربی است. ولی این ماده از کشفیات عرب 
نیست.. اول بار در یک کتاب ایتالیایی در قرن نهم دهم میلادی آمده 
اس‌با کحل نزد مسلمانان گردی بود که به چشم می کشیدند. 

حملة دیگر بمیرم از بشر ... تا بر آرم از ملای۵پر و سر 

بار دیگر از ملک قربان شوم ... آنچه اندر وهم ناید آن شوم 
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ااا - پزشکی 


افراد بشر در آن دوران نیز مثل هميشه زندگی را دوست داشتند و اموال 
گزاف خرج می کردند تا ساعت مرگ را عقب بیندازند. و در عین حال 
پنوشنته به زتدخی ید میق. گفتند و از آن:-شکایت داشتند. اقر اب وفتی: .وارد 
شام شدند دربارة طب فقط اطلاعات ابتدایی داشتند و ابزار و لوازم طبی, 
جز آندکی: که. ان هم بیفایده بود, چیزی نداشتند. وقتی ثروت فزونی 
گرفت. به شام و ایران گروهی طبیب دانشور ماهر به وجود آمد, پا از 
یونان و هند آمدند. خود مسلمانان از تشریح موجودات زنده یا پیکر اموات 

ابا داشتند؛ معلوماتشان در زمينة تشریح همان بود که در آثار جالینوس 
آمده بود پا از مطالعة افراد مجروح به دست آورده بودند. بدین جهت؛ 
جراحی از همة علوم اسلامی ضعیفتر و طب بالینی و داروشناسی از همة 
رشته ها قویتر بود. مسلمین عنبر, کافور, فلوس, میخک, جیوه, سنای مکی, 
و مر را بر علم قرابادین کهن افزودند و مرکبات طبی تازه ای چون اقسام 
شربت و گلاب و امثال آن را به صف داروها آوزتتد: از بازرگانیهای مهم 
مابین ایتالیا و خاور نزدیک, واردات داروهای اسلامی بود. نخستین بار 
داروخانه به 0 مسلمانان ایجاد شد و هم انها نخستین مدرسة 
داروشناسی را بنیاد کردند و در علم قرابادین کتابهای معتبر نوشتند. طبیبان 
مسلمان به شست و شو, مخصوصاً به هنگام تب, و به حمام بخار اهمیت 
فراوان می دادند. پزشکی کتوتی به معالجات آنها دربارة ابله: و سرخک چیز 
زیادی نیفزوده است. بیهوشی به وسيلة استنشاق را در بعضی کارهای 
جراحی به کار می بردند و از حشیش و دیگر مخدرات برای ایجاد خواب 

عمیق استفاده می کردند. نام سی و چهار , بیمارستان را که در اين دوران 
در قلمرو اسلام به پا بوده است می دانیم که ظاهرا همگی به شیوة انجمن 
علمی و , بیمارزستان. ایز آنی ختدیشا تور یدید آمده بود. اولین بیمارستانی که 

از آ ‏ قا سد در بغداد به دوران هارون الرشید به وجود آهد. نشیننن: 
درقرن دهم میلادی پنج بیمارستان دیگر ایجاد شد. مورخان ضمن حوادث 
سال 6 ه ق (918م) از مدیر بیمارستان بغداد سخن می گویند. بژر نر 
از همة بیمارستانهای قلمرو اسلام بیمارستانی بود که به سال 88 ه ق 
(706م) در دمشق بنیاد شد, و به سال 368 ه ق (978م) بیست و چهار 
طبیب در انجا بود. بیمارستانها مهمترین جای تدریس طب بود . هیچ کس 
حق طبابت نداشت مر اینکه در امتحانی که برای این منظور داده می شد 
شرکت کند و از دولت اجازه بگیرد. داروساز و سلمانی و شکسته بند تابع 
نظاماتی بودند که دولت برای مراقبت آنها وضع کرده بود. علی بن عیسی, 
وزیر و طبیعیدان. گروهی از طبیبان موظف برگماشته بود که در شهرهای 


مختلف بگردند و بیماران را علاج کنند (319 ه ق. 931م). همچنین 
طبیبانی بودند که همه روزه به زندانها سر می کشیدند و زندانیان بیمار را 
معالجه می کردند. مبتلایان امراض روحی در معرض مراقبت خاص بودند و 
شالت اسان با تراسا دمم 
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وسایل بهداشت عمومی در همه جا چنانکه باید مورد توجه نبود, از اين رو 
رخ داد. 

تنها در بغداد به سال 319 ه ق (931م) هشتصد و شصت طبیب رسمی 
بود. حق ویزیت طبیبان به نسبت تقربشان به دربار خلفا فزونی می 
گرفت. جبرائیل بن بختيشوع,. طبیب هارون الرشید و مامون و برمکیان, 
ثروتی بالغ بر 88,800,000 درهم (یعنی در حدود 7,104,000 دلار 
امریکایی) اندوخته بود. به گفتة تاریخنویسان, از خلیفه در مقابل دوبار 
حجامت سالانه 100,000 درهم می گرفت و هر شش ماه یک بار مسهلی 
به خلیفه می داد که معادل همین مبلغ دستمزد به همراه داشت. کنیزی 
فلح هیستریک داشت. و جبریل چنان وانمود که در مقابل کسان لباس از تن 
او بیرون خواهد کرد, و بدین ترتیب فلج او برطرف شد. پس از او در 
قلمرو شرقی اسلام تعدادی طبیب معروف به دنبال هم آمدند که از آن 
جمله یوحنا پسر ماسویه (243-161 ه ق, 7-777ظ85م) را یاد می کنیم که 
تشریح را در پیکر میمون مطالعه کرد. همچنین حنین بن اسحاق, مترجم 
معروف و مولف کتاب العشر مقالات فی العین که قدیمترین کتاب درسی 
منظم چشم پزشکی است, و علی بن عیسی, بزرگترین چشم پزشک اسلام 
که کتاب تذکرة الکحالین وی تا قرن هجدهم در اروپا تدریس می شد قابل 
ذکرند. 

۱,326) است که در اروپا به نام رازس معروف بود. وی چون غالب عالمان 
و شاعران بزرگ دوران خود ایرانی نژاد بود و به عربی چیز می نوشت؛ 
زادگاهش شهر ری نزدیک تهران کنونی است. کیمیای خرافی و علمی طب 
را در بغداد آموخت و 131 کتاب تالیف کرد که قسمت اعظم آن نابوده 
شده است. از جمله کتابهای معروف وی حاوی درز بیست جلد مفصل بود 
۱ 4 ۳۱ 
مهمترین مرجع این علم در قلمرو انسان سفیدپوست به شمار می رفت و 
یکی از نه کتابی بود که به سال 1395 کتابخانة دانشکدة طب پاریس را 
تشکیل می دادند. رسالة رازی دربارة ابله و سرخک نمونة مشاهدة 
مستقیم و تحلیل دقیق و هم نخسیتن تحقیق علمی درست در زمينة امراض 


مسری بود, و برای اولین بار اين دو مرض را از هم امتیاز می داد. اگر 
بدانیم که رسالة رازی از سال 1498 تا 1866 میلادی چهل بار به زبان 
انگلیسی چاپ شده. میزان نفوذ و شهرت آن را درخواهيم یافت. 
معروفترین اثر رازی کتاب منصوری. شامل ده جلد, بود که به یکی از 
امرای سامانی اهدا کرده بود. اين کتاب را گراردوس کرموننسیس به 
لاتینی ترجمه کرده بود و جلد نهم ان, که به نزد مردم مغرب زمین به نام 
کتاب نهم منصوری شهره بود, تا قرن نوزدهم در میان دانشجویان طب 
اروپا متداول بود. رازی روشهای تازه ای از قبیل مرهم جیوه و استفاده از 
رودة حیوان در بخیه زدن زخم کشف کرد. وی از افراط طبیبان در کار 
تجزبة ادرار, به دورانی که اطبا می خواستند هر مرضی رابه وسيلة 
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دقت در ادرار و احیاناً بدون دیدن بیمار تشخیص بدهند. جلوگیری کرد. 
بعضی رسایل کوتاه رازی خالی از ظرافت و مزاح نیست؛ از جمله رسالة 
وی «در باب اينکه طبیب حاذق آن بیست که همة بیماریها را علاح تواند 
کرد و اینکار مقدور نیست». و رسالة «علت اینکه طبیبان نادان و عوام و 
زنان در شهرها در علاج بعضی امراض بیشتر از علما موفق می شوند. و 
عذر طبیب در این باب». به اتفاق ارا, رازی مهمنترین طبیب اسلام و 
بزرگترین عالم طب بالینی در قرون وسطی بود. وی در هشتاد و دو سالگی 
در حال فقر درگذشت. 

در مدرسة طب دانشگاه پاریس دو تصویر رنگی از دو طبیب مسلمان 
اويخته اند که یکی از رازی است و دیگری از ابن سینا. ابوعلی حسین بن 
سینا (370 - 428 ه ق, 0 - 1037م) بزرگترین فیلسوف و معروفترین 
طبیب اسلام است. گزارش حال وی که شخصا نوشته - و این گونه 
گزارشهای شخصی در مأخذ عربی کمیاب است نشان می دهد که در 
قرون وسطی ند کف علما و حکما دستخوش حوادثت بوده است. ابن سینا 
پسر صرافی از مردم با بود و علم از معلمان خصوصیی اموخت که 
تماپلات صوفيانة وی مابه از آنها گرفت. ابن خلکان با مبالغة معمولی 
مورخان عرب گوید که وقتی وی به دهسالگی رسید, علم قرآن و ادب 
آموخته و چیزی از اصول دین؛ حساب. و جبر و مقابله به خاطر سپرده بود. 
ابن سینا طب را بدون معلم آموخت و هنوز جوان تون که درمان رایگان 
پرداخت. هفدهساله بود که نوح بن منصور, امیر بخارا, را معالجه کرد در 
دربار او منصبی یافت. و ساعتهای دراز در کتابخانة مفصل دربار به تحقیق 
پرداخت. وقتی در اواخر قرن دهم میلادی دولت سامانیان برافتاد. ابن سینا 
به دربا ر مامون, امیر خوارزم. رفت. هنگامی که محمود غزنوی ابن سینا و 
بیرونی و دیگر علمای معروف را از دربار مأمون بخواست, ابن سینا از 
قبول این دعوت امتناع ورزید و با یکی دیگر از علمای همکار خود به صحرا 


گریخت. همسفر وی, ابوسهل مسیحی؛ در طوفان شن جان بداد, اما آبن 
سینا جان به در برد و پس از سختیهای فراوان به گرگان رسید و در انجا در 
دربار قابوس منصبی یافت. محمود غزنوی تصویر ابن سینا را به همه جای 
ایران ستاو وا کشت که ایا سکن کدعافن ایس فعیره 
کشته شد, ابن سینا را پرای معالجة امیر همدان خواندند؛ امیر به دست 
وی شفا یافت و متعاقباً او را وزیر خویش کرد ولی سپاهیان که از او 
خشنود نبودند او را دستگیر و خانم اش را غارت کردند و می خواستند 
خونش را بریزند. ابن سینا از چنگ آنها گریخت و در خانة یک داروفروش 
ات تایه کتا سییر کس انس شفیت ات آغان که و ان انا که 
فعدمات فراز مجومانه را از‌همدان هیا می کرتمشصر آمید افرا عرفت و 
به تندان کرد اه حتدفاه در آنجا جند ه-هنجان به حالیف: استعغال داست؛ 
یک بار دیگر از زندان گریخت و در زی درویشان نهان شد و پس از حوادث 
بسیار که محل تذکار آن نبیست به دربار علاء الدوله, از دیالمة اصفهان 
پناهگامی یافت. امیر. مقدم او را گرامی داشت؛ در 
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آنجا گروهی عالمان و فیلسوفان به دور وی گرد آمدند و مجالس علمی به 
دیاشتت افو کار ارت ایکا ها مب وان صرافت کف روت 
ما از لذتهای عشق بهر ه ور بوده است. ولی قصه های دیگر او را نشان 
می دهد که همه روز و شب به تحقیق و تعلیم و امور عامه مشغول بوده 
اشی این کات ری ان نضایه امسر هل رده که کم نی سرت 
گوید : «غذای كِ را هر روز یک بار صرف کنِ و از غذای بیش از هضم 
است که در رحمها می ریزی,» زندگی پرتلاش صحت او را مختل کرد. او 
در پنجاه و هفتسالگی در سفر همدان درگذشت و قبر وی هنوز مورد 
احترام و تکریم است. 

بن سین ضمن حوادت و در حال اشتغال به ملنصب,؛ پا در زندان وقت 
کاقیربرات تلف کصد کاب ارس با عری بعدشت آورد که تس آن 
تقریباً از همة رشته های علوم و فلسفه سخن گفته است. به علاوه, اشعار 
جالبی از وی به جا مانده که جمعا پانزده قطعه است و یکی از انها ضمن 
رباعیات خیام آمده است؛ و همچنین از اشعار او قصیدة معروف عینیه 
ات کهور تام یسوط از حالم بان مه طاه آن کین اشت: 
هنطیت الیی من المل الا هه 
ورقاء ذات تعزز و تمنع ۱ 
یعنی: از محل بالا به سوی تو فرود امد, چون کبوتری که عزت و مناعت 
داشت. و هنوز هم طلاب مشرق اسلامی این قصیده را از بر می کنند. ابن 


سینا اقلیدس را ترجمه کرد. رصدهای نجومی به عمل اورد. و اسبابی نظیر 
ورنية کنونی ابداع کرد. در زمينة حرکت., نیرو, خلاً , نور, حرارت, و چگالی 
ات اشکاری واست. رالد وی موتازه کانها تیاه معون ا فن 
سیزدهم در اروپا مهمترین مرجع علم زمینشناسی بود. نوشته_ های او در 
این رساله, دربارة پیدايش کوهها؛ نمونة وضوح علمی است. به گفتة او؛ 
کوهها از دو علت مختلف به وجود می آیند؛ یکی از اختلال پوستة زمين, د 
نتيجة زلزله های سخت؛ و دیگری نتيجة جریان آبهاست که دره ها را می 
ساید و راه تازه ای برای عبور می گشاید. زیرا چینه های 0 
است. بعضی نرم و بعضی دیگر سخت است. بادج. اپ قنتتم. اول زا ذر هم 
می ساید, ولی قسم دوم به جا می ماند. اين تحول محتاج زمانهای دراز 
است. ... ولی وجود سنکوارة حیوانات ابی در بسیاری کوهها نشان می دهد 
که اب علت این تغییرات بوده است. ۲ 

ابن سینا دو کتاب دارد که همة تعلیمات وی در آن هست. یکی شفا (شفای 
نفس) که دايرة المعارفی در هجده مجلد در ریاضیات؛ طبیعیات, 
مابعدالطبیعه, الاهیات؛ اقتصاد, سیاست, و موسیقی است, و دیگری قانون 
(کتاب القانون فی الطب) که بحث بسیار مفصلی دربارة وظایف الاعضاء 
علم بهداشت, درمان, و داروشناسی است. و گاه به گاه از مسائّل فلسفی 
نیز سخن می گوید. کنات فانون رتیت وروی نکو داید واخیانا بد شاه 
کمال بلاغت می رسد, 
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ولی علاقة شدید شیخ الرئیس به طبقه بندی و تفکیک آفتی است که خود 
او دوایی برای آن نیافته است. یادآوری مولف در آغاز کتاب موجب تشویق 
مطالعه از تست را نی کمن انا 
قته کا تون .ی ناف سر ار به خاطر بسپارد» و کتاب یک میلیون 
کلمه دارد. به نظر وی طبابت فنی است که موانع را از راه طبیعت سالم 
برمی دارد. وی در آغاز از امراض خطرناک سخن می گوید و علایم و 
تشخیص طریق علاج آن را برمی شمارد. بعضی فصول کتاب دربارة 
پیشگیری و وسایل بهداشت عمومی و خصوصی و معالجه به وسيلة تنقیه و 
حجامت و داغ کردن و استحمام و ماساژ است. تنفس عمیق و فریاد گاه به 
گاه را برای تقویت ریه و سینه و حنجره توصیه می کند. کتاب دوم اطلاعات 
یونانیان و مسلمین را دربارة گیاهان طبی خلاصه می کند. کتاب سوم از 
بعضی بیماریها و طبیعت آن بحث می کند و ضمن آن دربارة ذات الجنب, ۰ و 
دا الهمیس رل اوعار اضرا ای ارفا کش و مرا ی 
و از جمله عشق, تحقیقات عالی دارد. کتاب چهارم دربارة تبها و جراحی و 
دارویی است., طريقة ساختن هفتصد و شصت دارو ذکر شده است. کتاب 


قانون در قرن دوازدهم به لاتینی ترجمه شد و به جای کتابهای رازی و 
جالینوس مورد استفادة مدرسه های طب اروپا قرار گرفت و تا نیمه های 
قرن هفدهم این مقام را حفظ کرد؛ در دانشگاههای لوون و مونپلیه مراجعة 
آن‌ترا فرشا ردان شفا رش مین کردند: 

اين سینا از همة مولفان طبی قرون وسطی برجسته تر بود. رازی 
بزرگترین طبیب, بیرونی بزرگترین جغرافیدان, ابن هیثم بزرگترین دانشمند 
نورشناس و جابر بن حیان بزرگترین شیمیدان اين دوران بوده اند. اکنون 
جهان مسیحی دربارة اين پنج نام چیز زیادی نمی داند و این قضیه نشان 
را نیز باید بگوییم که علوم اسلامی به اقتضای قرون وسطی به اوهام الوده 
بود و اهمیت ان, به جز علم نورشناسی, در زمينة ترکیب نتایج بیشتر بود تا 
در کات ارم مات ما مد وی در ای هن کم بو که 
دای شا رل و ان اس ای سس وا نت واه 
راجر بیکن,ٍ که پانصد سال پس از جابر بن حیان این روش را به اروپا 
تتاسانید: آن سا از مصلميه اسیاییا افماس کردهور مسایسان نی به خویه 
خود از شرق اسلامی دریافت کرده بودند. 


۷ - فلسفه 


اسلام در زمينة فلسفه نیز, چون طب, میراثت یونان بت پرست را از شام 
مسیحی وام گرفت و دین خویش را از راه اسپانیا به اروپای مسیحی پس 
داد. البته عوامل زیادی جمع آمد تا 
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انقلاب معتز له, فلسفة کندی, فارابی, ابن سینا, و ابن رشد پدید نت 
انديشة هندی از راه غزنه و ایران در رسید. و عقاید زردشتی و بهودی 
دربارة قیامت در فلسفة اسلام تا حدی بازتاب یافت. اب مسیحی 
در خاور نزدیک دربارة صفات خدا, طبیعت مسیح و لوگوس, فص قضا و قدر, 
مکاشفه و تعقل بحث در انداخته بودند, ولی عاملی که بیش از همه در 
تفکر متشلمانان: استا ب.مانند اشالیای دوران زتسافسن.- انر. کرد کش انار 
معنوی یونان بود. این کشف گرچه به وسيلة ترجمه هاي ناقص و معیوب از 
کتابهای مشکوک انجام گرفت, جهان تازه ای به وجود آورد که در آن مردم 
بدون ترس و بیم دربارة همه چیز انديشه می کردند و عقلشان به 
فندرجات صاب مقدین عفید. نود و اشمان و امین را بارهن چه درز آن 
هست مخلوقات بیهوده يا نتيجة معجزه ای خارج از قوانین عقل نمی 
هت کر 
همه جا نفوذ دارد و اثر آن در همة اجزای کاینات هویداست. وقتی 
مسلمانان مجال کافی برای تفکر یافتند, به منطق یونان, که به صورت 
کامل و واضح در ارغنون ارسطو آمده بود و ابزار لا زم تفکر را به دست 
می داد, علاقه پیدا کردند و سه قرن تمام به دستیاری منطق, بحث و 
گفتگو داشتند و شور دل انگیز فلسفه, همچنانکه در ایام افلاطون جوانان 
را مجذوب کرده بود. خاطرشان را می ربود. چندی نگذشت که بنای 
اعتقادات پرتکلف ریختن گرفت. چنانکه عقاید یونانیان تحت تأثیر بلاغت 
سوفساطییان فرو ربخت» و عقاید مسیحیان زیر ضربات نویسندگان دايرة 
المعارف و ریشخند نافذ ولتر از پا در امد. 

آغاز تقریبی دورانی که آن را روشنگری اسلام توان نامید مناقشه ای بود 
که دربارة یک موضوع عجیب, یعنی حدوث یا قدم قرآن, درگرفت. زیرا| 
نظرية فیلن, دانشمند معروف بهودی که گفته بود لوگوس حکمت جاوید 
خداست., مندرجات انجیل یوحنا که مسیح را کلمة خدا و عقل الاهی دانسته 
و گفته است: «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود؛ همان 
در ازل نزد خدا بود؛ : همه چیز به واسطة او آفریده شد و از او چیزی ِ 
حوادت وجود نیافت», عفیدة پیروان گنوستیسیسم و مذهب نوافلاطونی که 
حکمت الاهی را عینیت داده و آن را وسيلة فعال آفوشتن شمرده اند, و 


عقيدة یهودیان دربارة قدم تورات - همة این افکار و عقاید در نزد مسلمین 
سنی عقیده ای همانند پدید آورد که می گفت قرآن هميشه نزد خداوند 
موجود بوده و فقط نزول آن بر پیامبر در زمان خاص انجام گرفته و حادث 
بوده است. پیدايیش فلسفة اسلام به دست معتزله بود که منکر ازلیت 
قرآن بودند؛ کتاب خدا را محترم می داشتند, اما می گفتند اگر قرآن یا 
حدیث با عقل تعارض داشت. نباید آن را به معنی تحت اللفظی گرفت بلکه 
باید تاویل کرد؛ و کوششهایی را که برای ایجاد توافق عقل و دین می 
کردند «کلام» يا منطق نام دادند. به نظر آنها کودکانه بود که آیات قرآن را 
دربارة دست و پا داشتن؛ یا خشم و نفرت کردن خدا به معنی تحت اللفظی 
یم. می گفتند همانند کردن خدا با موجودات انسانی به این صورت 
شاعرانه اگر هم با هدف اخلاقی و سیاسی پیامبر به دوران رسالت سا زگار 
بود, مورد قبول 
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تعلیم یافتگان و روشنفکران دوران ما نمی تواند باشد. کهند عقل 
تواند وجود یک نیروی معنوی والا را که اساس همة حقایق است بپذیرد. به 
علاوة همة اینها, معتزله این اعتقاد عامة مسلمانان را که همة حادثات از 
جانب خدا مقدر است و از روز ازل. موّمن و کافر را معین کرده است 
برای اخلاق و اعمال مردم خطرنای می شمردند. 
عقاید معتزله, بق من و زب ,29 صورتهای بیشمار دیگر, در عصر منصور 
و هارون و مأمون رواج گرفت؛ در آغاز کار گروهی از علما و مردم بیدین 
مبادی عقلی تازه را مخرمانه پذیر فتنده. انکام:ذر. آنجمن شبانه خلها علبا از 
آن سخن به میان آوردند, بعد کسانی در مسجدها و مدرسه ها مردم را 
بدان دعوت کردند. و در بسیاری جاها بر عقاید دیگر چیره شد, فاصون 
شيفتة این نهضت عقلی شد و آن را به حمایت گرفت و عاقبت عقاید 
فعتر اهر قدهت: ری دول کرد مأمون چیزی از رسوم سلطنت شرق 
را.با آخرین غفاید اسلامی که از فرهنگ یونان مایه داشت به-هم. آميخته 
بود. و به سال 217 ه ق (832م) فرمانی از جانب وی صادر شد که همة 
مسلمانان می بایست قران را مخلوق بدانند. پس از ان, به موجب فرمانی 
دیگر: مقرر داشت هیچ کس به قضاوت منصوب نشود و شهادت کسی را 
در محاکم نیذیرند مگر انکه به عقيیدة تازه گرویده باشد. از ان پس 
فرمانهای دیگری صادر شد که کسان را به قبول اختیار و عجز انسان از 
ریت خداوند با چشم سر مکلف می کرد و کار بدانجا رسید که انکار این 
عقاید در شمار جرایمی درامد که مجازات اعدام داشت. مامون به سال 
رسیدند روش او را دنبال کردند. احمد ابن حنبل با این تفتیش عقاید و 


افکار مقاومت کرد و به عیبجویی ان پرداخت. وقتی او را برای بحثت 
دربارة عقاید جدید خواندند. همة سوالات را با شواهدی از قران. که موید 
عقاید اهل سنت بود, جواب داد. سپس او را تازیانه زدند تاغش کرد و به 
زندانش فرستادند, ولی در نتیجة همین تحمل. ازاز در نظر. مسلمانان به 
صف شهیدان و اولیا و صلحا درآمد. آزار وی از جمله عواملی بود که زمینه 
را برای حمله , به فلسفة اسلامی فراهم آورد. 
کندی به سال 188 ه ق (803م) در کوفه زاده شد. پدر کندی والی کوفه 
بود. کندی در کوفه و در بغداد علم آموخت و به دربار مأمون و معتصم در 
ترجمه, علم, و فلسفه شهرت یافت. وی نیز چون همگنان خود به دوران 
اوج معنویات اسلام در رشته های علوم برجسته شد و در هر موضوعی 
1 رساله در موضوعات مختلف _ حساب. هند سة نظری, 
م, علم آثار علوی, جغرافیا, فیزیک, سیاست. موسیقی, طب. و فلسفه 
0 اک ی ۱۳۳ 
بر اساس تناسب ریاضی استوار کند. دربارة جزر و مد هم در قوانینی که 
سرعت سقوط اجسام را در هوا محدود 
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می کند تحقیق کرده بود؛ تحقیقات وی دربارة نور در کتاب نور شناخت و 
راجر بیکن. دانشمند اروپایی دورانهای بعد, اثر فراوان بر جای نهاد. کندی 
با رساله ای که دربارة دفاع از مسیحیت نوشت جهان اسلام را به حیرت 
انداخت.1 کتاب الاهیات منسوب به ارسطو را با همکاری دیگری ترجمه 
کرد و فوق العاده تحت نفوذ این کتاب مجعول قرار گرفت. و خوشدل بود 
که ارسطو و افلاطون را توافق می دهد و هر دو را از پیرون فلسفة 
نوافلاطونی قلمداد می کند؛ زیرا فلسفة کندی نیز فلسفة نوافلاطونیی بود 
که در قالب دیگری ریخته شده بود. به نظر وی, نفس سه مرحله داشت: 
خدا, نفس خلاق جهان, و نفس انسانی که شعله ای از نفس دوم بود؛ و 
اگر انسان بتواند جای خویش را با علم حقیقی مآنوس کند, به آزادی و 
نکن جاوید تواند رشید. طاهرا کندق. بیان فی. کوشید که ار افکار 
معتزله دوری کند و پیرو عقاید اهل سنت باشد, با این وجود قضية امتیاز 
عقل فعال (یعنی عقل الاهی) از عقل منفعل انسان, که فقط قدرت تفکر 
است, را از ارسطو گرفت. همین قضیه از ابن سینا به ابن رشد رسید که 
دنیا زا خیر کرد و ان را ند. ضد. ظرفدازان. خلود دلیل. آوزد: ولی کتذی 
عاقبت به معتزله پیوست. و چون اهل سنت بر ضد معتزله قیام کردند, 
کتابخانة وی مصادره شد و جانش به خطر افتاد. ولی از این حادثه جست و 
کتابخانة خود را پس گرفت و تا سال 260 ه ق (873م) زنده بود. 


دس ای که ای کوشت ی اقاه و الق بش غفنده ی امه 
است. هر مخالفتی با عقاید دینی به منزلة تهدید نظم اجتماعی است. در 
اين دوران, همة نیروهایی که مغلوب فتح عرب شده نود فلسفة یونان؛ 
مسیحیت گنوسی, ملیت ایران, و کمونیسم مزدک - همگی سر برداشته و 
فعالیت آغاز کرده بودند و دربارة قرآن مجادله می کردند. یک شاعر 
ایرانی1-علنا گفت که شعر وی از قرآن برتر است, و به جرم این سخن 
شرس نا رتفد رو 6 هه و ها طظاهرا سای اشلام که فران که 
داشت لرزان شده بود, ولی در این بحران سخت سه عامل اساسی 
پیروزی نهایی اهل سنت را تامین کرد: محافظه کاری خلیفه که به دین 
علاقه داشت, قدرت نگهبانان ترک؛ و دلبستگی طبیعی مردم به عقاید 
موروت. وقتی به سال 4 ه ق (847م) متوکل به خلافت ی از 
مردم و از ترکان کمک خواست؛ تکار که تایه ماما انس گرفته 
بودند و با ایرانیان کینه داشتند و از فکر یونانی به دور بودند» با همة نیروی 
خود ره سیاست دولت. که یاری دین به نیروی شمشیر بود. قیام 
کردتد: فته کل راز فکزی هقی ماآمون را از میان برداشت و فرمانهای وی 
را منسوخ کرد؛ معتزله و دیگر بدعتگذران را از مناصب دولت و کار 
تعلیمات بر کنار کرد؛ تظاهر به عقاید مخالف اهل سنت را 0 


1 رسالة «دفاع از مسیحیت» از کندی فیلسوف نیست. نويسندة رساله 
عبدالمسیح بن اسحاق کندی است و ان را در جواب رسالة عبدالله بن 
اسماعیل هاشمی, که بدو فرستاده و به اسلام دعوتش کرده بود. به قلم 
آوزند و ضمن آن عبدالله را به مسیحیت خواند, و تشابه دو نام مایة اشتباه 
ِ« شده است. نام هر دو رساله در «آثار الباقية» بیرونی آموه است. - 
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فلسفه ممنوع داشت؛ و به موجب قانونی, همه را , به این اعتقاد که قرآن 
مخلوق نیست و موجود ازلی است مکلف ات شیعیان را در فشار 
گذاشت و قبر حسین[ع] را در کربلا ویران کرد (236 ه ق, 851م). 
متوکل فرمان منسوب به عمر بن خطاب را, که بر ضد مسیحیان بود و 
هارون آن را شامل یهودیان نیز کرده بود (191 ه ق,. 807م) اما اجرایش 
کمی پس از صدور متوقف مانده بود, تجدید کرد (230 ه ق, 850م) . 
بهودیان و مسیحیان مکلف شدند لباس از رنگ معین داشته باشند تا از 
مردم دبک شناخته شوند, و هم می باییست بر آستتنن بردگان خود وصلة 
رنگین بدوزند و جز بر استر و خر سوار نشوند و یک مجسمة چوبی از 
شیطان بر در خانة خود بیاویزند. متوکل فرمان داد تا همة کنیسه ها و 
کلیساهای نوبنیاد را ویران کنند؛ افراشتن صلیب را در تشریفات و مراسم 


مسیحی ممنوع داشت. و مسیحیان و بهودیان را از تعلیم در مدرسه های 
اسلام محروم کرد. ۱ ۲ 

نعکاس این کار در نسل بعد به صورتی ملایم اشکار شد. گروهی از علمای 
سنی شجاعانه ابراز داشتند که در جدال مذهبی حکم منطق را می پذیرند, 
و داوطلب شدند که صحت ایمان دینی را به وسيلة عقل اثبات کنند. این 
«متکلمان» در اسلام همانند فیلسوفان مدرسی اروپا در قرون وسطی 
بودند وء همچون موسی بن میمون یهودی در قرن دوازدهم و توماس 
آکویناس مسیحی در قرن سیزدهم, می کوشیدند تا عقاید دینی را با 
فلسفة یونان توافق دهند. ابوالحسن اشعری (260 - 324 ه ق, 873 - 
5 , که مدت ده سال.ضیادی مر له را به فردم آموخته دقن جهن 
سالگی از آنها برگشت و حربة ایشان یعنی همان منطق را برضد خودشان 
به کار بست ؛ و مجادلات وی که در پیروزی عقاید اهل سنت اثر فراوان 
داشت. چون سیلی نیرومند بر ضد معتزله به: رام افتاد. آبوالحستن یه مبدا 
جبریان ایمان قوی داشت؛ می گفت خدا در ازل همة اعمال و حوادث را 
مقدر کرده است., علت همه چیز است, مافوق قوانین و اخلاق است دربارة 
مخلوق خویش هر چه خواهد کند, و اگر همة مردم را به جهنم افکند به هیچ 
وجه خطا نیست. همة سنیان از جدال منطقی در کار دین خشنود نبودند, و 
سای از اسان پرماحل دی حبص اسان مش بات و 
باشد و نپرسد که اساس ایمان چون است.» غالب علمای دین در جزئیات 
عقیده ای که اساس ان را بی گفتگو مسلم داشته بودند مناقشه می 
کردند. 

بدین سان. موج فلسفه در بغداد آرام شد, ولی در همان وقت در دربارهای 
کوچک اسلام به جنبش آمد. سیف الدوله, در حلب. خانه ای به 
ابونصر فارابی بخشید. فارابی نخستین تری بود که در فلسفه شهرت یافت؛ 
وی در فاراب ترکستان زاده شد, در بغداد و حران از معلمان مسیحی 
منطق آموخت؛ و کتاب فیزیک ارسطو را چهل بار و کتاب دربارة روح را 
دوپست بار خوانده بود. در بغداد به زندقه منهم شد و لباس صوفیان پوشید 
و روش ایشان گرفت و چون پرندگان به سر می برد. به گفتة ابن خلکان, 
«از همه کس به دنیا بیعلاقه تر بود و به کار و به مسکن اعتنا 
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نداشت.» سیف الدوله از احتیاجات او پرسید؛ فارابی گفت که روزانه چهار 
درم (دو دلار) او را پس است. امیر همین مبلغ از خزانه برای او مقرر 
داشت: و به همان قناعت می کرد تا در‌گذشت. 

از فقولفات. فارابی.سی و.ته کناب به. چاست: که غالت: ان شرع.و حاشیة 
نظریات ارسطوست. در کتاب احصاءالعلوم همة علوم عصر خویش را از 
اس اه وا سا ی ناساس ار 


آورده است. به این سوال, که بعدها ماية هیجان فیلسوفان مسیحی شده 
بود, که آیا کلی (پعنی جنس, نوع, یا صفت) مستقلا و خارج از جزئیات 
وچود دارد, صریحا چواب منفی داد. او نیز چون ۳ فریب الاهیات 
ارسطو را خورد و آن استاگیری 1 سر سخت را به یک مرد صوفی مبدل 
کرد. عمرش دوام یافت تا شور فلسفیش فرو نشست و به قواعد دین 
تمکین کرد. در جوانی تمایلات شکاکی داشت و بعد سیر مراحل کرد و, به 
کمک براهینی که ارسطو در اثبات خدا اورده بود و سه قرن پس از فارابی 
مورد استفاد توماس آکویناس قرار گرفت؛ وصف مفصلی دربارة خالق به 
قلم آورد و گفت حدوت یک سلسله حوادثت ممکن الوجود قابل تصور 
ثیست؛ مگر آن. را در آخز کار به واجب الوخودی: نسبت. دهیم. وجود. یک 
و مستلزم وجود علت اولی است. و یکی سلسله حرکت متوالی 
را در اخر محرکی می يابد که غیر متحرک باشد, و تعداد اشیا و حرکات 
مستلزم وحدت علت است. هدف نهایی فلسفه, که کاملا بدان نتوان 
رسید. معرفت علت اولی است. و بهترین طریق وصول بدان, تزكية نفس 
است. گفتار فارابی نیز دربارة خلود چون گفتا ر ارسطو پیچیده و نامفهوم 
است. وی به سال 239 ه ق (950م) در دمشق در‌گذشت. 
از جملة مولفات فارابی که به جا مانده آرای اهل المدینة‌الفاضله است. 
قدرت ابتکاری که فارابی در این کتاب به کار برده شگفت انگیز است؛ در 
آغاز کتاب, قانون طبیعت را پیکار دایم موجود زنده بر ضد کاینات دیگر می 
شمارد, مانند هابز که می گوید همة اشیا با همدیگر در ستیزند. سپس 
فارابی گوید که هر موجود زنده عاقبت به این نتيجه می رسد که سایر 
موجودات زنده وسایلی هستند که به کمک آنها مقاصد خود را انجام تواند 
داد؛ آنگاه متذکر می شود که مردم بدگمان از این مقدمه نتيجه می گیرند 
که در این پیکار اجتناب ناپذیر عاقل آن است که بهتر از همه بتواند دیگران 
را مطیع ارادة خویش کند و بیشتر از همه مقاصد خود را به عمل. ار 
بنابراین, اجتماع انسانی چگونه از قانون جنگل پدید آمده است؟ از سخنان 
فارابی معلوم می شود بعضی فیلسوفان مسلمان که در اين زمینه بحث 
کرده اند دارای افکاری نظیر روسو و معتقداتی همانند نیچه بوده اند. 
بعضی گفته اند اجتماع در آغاز کار از انجا پدید آمد که گروهی از افراد بر 
این نکته توافق کردند که برای ادامة بقای خویش بناچار باید بعضی قیود 


1 ارسطو در استاگیرا زاده بود و وی را استاگیری عنوان داده اند. - م. 
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از عادت و قانون را بیذیرند. بعضی دیگر این «قرارداد اجتماعی» را به 
استهزا گرفته اند که هرگز در تاریخ جهان چنین توافقی نبوده است. و 


بتأکید گفته اند که اجتماع و دولت: از انجا یدید امد. که نیزومندان ضعیفان 
را زیر تسلط خویش اوردند. به عقيدة این دسته از پیروان نیچه, دولتها نیز 
وسایل رقابتند و طبیعی است که برای بسط قدرت و تامین سلامت خود با 
همدیگر پیکار کنند. به پندار آنها, جنگ طبیعی است و ناچار باید رخ دهد و 
71 ین پیکارها می باید با قانون ازلی طبیعت. که زور حق واقعی است, 
ای ار ای اه ار اه 
که از اعمال قدرت و ستیز و حسد دور, و بر عقل و ایثار و محبت استوار 
باشد انیت یت را باوغوت نه اجان شیم بر اساسی وه 
نیرومند دینی با موفقیت به پایان می برد. 

به سال 0 ه ق (970م) شاگرد یکی از شاگردان فارابی در بغداد 
اتخمس اد تا ان کرد کر عنام شمان ات تناس حمانده 
سخه هد انح ریبعت ور سیانل»فاسنی بو از ال و نراد اعضا نمن 
پرسیدند و همة کوشش آنها به تحقیق در منطق و فرضية معرفتشناسی 
صرف می شد. وجود انجمن معلوم می دارد که در پایتخت دولت اسلامی 
شوق بحث علمی و فلسفی سستی نگرفته بود. مهمتر و موّثرتر از آن 
انجمن اخوان الصفا بود که در واقع یک انجمن سری مرکب از عالمان و 
فیلسوفان به شمار می رفت و به سال 373 ه ق (983م) در بصره بنیاد 
گرفت. پیدایش اخوان الصفا از آنجا بود که اين «اخوان» از مشاهدة ضعف 
خلافت اسلام و فقر و فساد اخلاق مسضا نان متا تسف بودند و می خواستند 
نبیروی مسلمانی را از لحاظ اخلاقی و روحی و سیاسی تجدید کنند, و 

تخات کو ای کارت نگ ری ار تست سا ,مس متصوی 
اسلامی و عقاید سیاسی شیعه و شریعت اسلام انجام تواند گرفت. دوستبی 
را عبارت از همکاری صاحبان مواهب و فضایل مختلف می دانستند, که هر 
دسته برای رفع نیاز جامعه آنچه را دسته های دیگر نداشت فراهم کند. به 
عقيدة آنها کشف حقیقت از راه اجتماع عقول آسانتر از تفکر فردی بود؛ 
بدین جهت؛ , محرمانه گرد می آمدند و با آزادی کامل و ادب و وسعت نظر 
از همة مشکلات اساسی زندگی بحت می کردند. عاقبت. انجمن همة 
تحقیقات خود را در 51 رساله جا داد و خلاصة علوم طبیعی و دینی و 
فلسفی رام ان افرف یکی ار فسلیایان اسان صمن مت به جاور 
نزدیک, به سال 391 ها ق (1000م) به این رفتتایل علاقه مند شد و آن را 
فراه امرخ تکام وداسته 

کر رال اضان الصا که الم سر ۱ هه دیص ات 
جزر و مد, زلزله. خسوف و کسوف, امواج صوتی, و بسیاری دیگر از 
مسائل طبیعی هست؛ علم احکام نجوم و کیمیاگری را نیز صریحا پذیرفته 
اند؛ و احیانا از جادوگری و علم اعداد سخن گفتم اند. عقاید دینی رسایل. 
مانند بیشتر نوشته های متفکران اسلام. با گنوستیسیسم و فلسفة 


نوافلاطونی رابطة نزدیک دارد. می گویند عقل فعال («لوگوس» حکمت) 
از علت اولی, یعنی خدا, به وجود 
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می اید, و دنیای اجسام و نفوس از این عقل فعال هستی می یابد؛ همة 
و با اون انم لت تس ی و ی کر ی 
کنند. نفس همچنان نگران و اشفته است تا به عقل فعال يا نفس جهان با 

نفس کلی واصل شود. برای این وصول؛ نفس باید کاملا ت زکیه شود. ؛ اخلاق, 
فن ت زکية نفس است؛ علم , فلسفه, و دین وسيلة حصول آن. باید, در راه 
تزکية نفس, در امور عقلانی چون سقراط, در احسان به همة خلق خدا 
چون مسیح, و در بزرگی و تواضع چون علی [ع] باشیم. وقتی عقل به 
باید آزادی خویش را احساس کند و با فلسفه خو 
گیرد و عبارات قرآن را که متناسب با فهم بدویان عاری از فرهنگ 
۱ می توان گفت که این پنجاه و چهار رساله از 
همة توضیحاتی که دربارة فکر اسلامی در عصر عباسی به ما رسیده کاملتر 
است و از همة رسایل دیگر در این زمینه منظمتر. عالمان بغداد اين رسایل 
را الحادآمیز دانستند و به سال 545 ه ق (1150م) آنها را سوختند. مع 
ذلک, این مجموعه همچنان دست به دست می رفت و در فلسفة اسلام و 
بهود نفوذی عمیق داشت., و اثر ان را در نوشته های غزالی, ابن رشد. ابن 
چبرون. و یهودا هالوی می توان دید. معری. شاعر فیلسوف, نیز تحت نفوذ 
آن بود, و شاید در ابن سینا نیز, که در زندگی کوتاه خود در انديشة عقلانی 
و اصالت نظر و عمق تفکر اخوان الصفا پیشی گرفت, بی اثر نبود. 

ابن سینا به این قانع نبود که در طبیعیات سرامد. و در طب مرجع بلند 
آوازخ: ضن خهیشن بای ندون. نردیدب فقء این نکته. را -تربافته: نون که 
شخص دانشمند تا فیلسوف نباشد, دانشش به کمال نمی رسد. خود او 
نقل می کند که کتاب مابعدالطبیعه ی ارسطو را چهل بار خواند و نفهمید, 1 
و عاقبت. وقتی به کمک شرح فارابی این کتاب را فهمید. بسیار خوشحال 
شد و خدا را سپاس گفت و به خیابان رفت و صدقه داد. وی تا آخرین ایام 
عمر همچنان به فلسفة ارسطو پایبند بود و در کتاب قانون ارسطو را 
فیلسوف مطلق می خواند. و این کلمه ای است که در لاتینی مرادف کلمة 
ارسطو شده است. ابن سینا فلسفة خویش را در کتاب شفا شرح داد, و 
آنگاه در کتاب نجات خلاصه کرد. وی عقلی منطقی داشت و به تعریفات 
دقیق اهمیت می داد. به این سوّال. که مدتهای دراز علمای قرون وسطی 
زا به :خود ختعغول داشته. بودم که ابا کلیات با. انتراغیات: (چون: اتسان: 
فضیلت, و سرخی) مستقل از جزئیات حقیقی وجود دارد, جواب می گوید: 
1 کلیات. چون مثل افلاطون. «پیش از اشیا» در ذهن خدا هستند و اشیا 
از روی آن به وجود می ایند؛ 2) و «در اشیا» هستند, و در انجا تجلی پیدا 


می کنند و تمثیل می یابند؛ 3) و «بعد از اشیا». به صورت اندیشه های 
انتزاعی در ذهن انسانی وجود دارند؛ ولی, در عالم. منفصل از اشیای 
ای ی ایا 
7 گفتار شیخ چنین است: «کتاب «سماع طبیعی» ارسطو را چهل بار 
خواندم و باز و 0 1 از دا نتم 
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وا 

در حقیقت؛, فلسفة مابعدالطبيعة ابن سینا خلاصة مطالبی است که 
متفکران لاتینی دو قرن پس از زمان وی بدان رسیدند و توانستند مذاهب 
مختلف. فسیحی: را در فلسفه مدرسی هماهنگ کتند. وی در آغاز کار با 
کوشش 9 شرح مفصلی از مذهب ارسطو و فارابی دربارة هیولی و 
صورت, علل اربعه, ممکن و واجب, و کثرت و وحدت می دهد و این قضیه 
را که کثرت ممکن متغیر - کثرت اشیای فانی - از واحد واجب الوجود 
نامتغیز به وخود"می آید ماية. شکفتی. هی داند ود مانتد فلوظین:. بر ای خل 
مشک سا سم مات ما شم ای فرش مصا کنی این سا 
عقل فعال است که در موجودات علوی و مادی و انسانی ساری است و 
نفس نامیده می شود. آنگاه در قضية انتقال خدا| از عدم به خلقت و توافق 
آن با تغییر ناپذیری ذات الاهی به مشکل برمی خورد, و چون ارسطو قایل 
به قدم جهان مادی می شود. چون می داند که این جواب ماية اعتراض 
مها اه را اه مرا کال مدا در نف ان 
متوسل شده اند پیشنهاد می کند. به موجب این راه حل. وجود خداوند بر 
وجود جهان تقدم ذاتی دارد نه زمانی, یعنی این تقدم در مرتبه و جوهر و 
علیت است. و خود جهان در هر لحظه به علت مبقیه, که همان خداست.؛ 
احتیاج دارد. به گفتة ابن سینا, همة موجودات. حتی افلاک, ممکن الوجودند. 
مقدم باشد؛ بدین جهت. تفسیر وجود ممکنات با مراجعة سلسله علل به 
واجب الوجود. یعنی واحد قائم به ذات که علت اولای همة موجودات است.؛ 
میسر می شود. تنها خدا موجود به ذات, وجودش عین ماهیت, و واجب 
الوجود است. اگر وجود او نبود, هیچ یک از ممکنات وجود نمی یافت و عالم 
نیز وجود نداشت. چه, وجود عالم به ذات خود نیست. خدا ماده نیست. بلکه 
از جسم میراست., و چون عقل است. از همه جهت یکی است و ترکیب و 
دوتی:ور آن تست و چون همة مخلوق را عقلی هست, بالضروره خالق آن 
عافل استه این ال ارات هه ال و آینده راد مور 
زمان و نه بتوالی؛ بلکه یکجا و یکباره ادراک می کند. حدوث اشیا ننيجة 


ظهور فکر بیزمان در زمان است؛ ولی افعال و حوادت مستقیما از خدا به 
شود نمی اتود باکم آشا در سعد حفت علل نی درد ال ی 
یابند ‏ در ذات انها مقاصد و اغراضشان ضبط است. بنابراین,. خدا مسئول 
شرنیست؛ بلکه شر غرامتی است که در قبال اختیار می پردازيم. و ممکن 
است شر جزئی از لحاظ کلی خیر باشد. 

وجود نفس با ملاحظة مستقیم باطنی معلوم است. نفس به این دلایل غیر 
مادی است: بسادگی همین طور درکش می کنیم؛ و افکار ما بوضوح از 
اعضای ما جدا هستند؛ نفس مبدا حرکت ذاتی و نمو جسم است؛ ستارگان 
نیز به همین معنی نقفس دارند؛ «همة کاینات جلوه ای از مبداً عام حیات 
است.» جسم به خودی خود نمی تواند علت چیزی شود؛ علت همة حرکات 
آن نفس است که در آن حلول کرده است. هر نفس و هر عقلی مقداری 
ازادی و قدرت خلق و 
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ابداع نظیر آزادی و قدرت علت اول دارد, چون نفس و عقل تجلیلی از آن 
علت اول است. نفس پاک پس از مرگ به عقل کلی واصل می شود. و 
سعادت نیکوکاران نیز چیزی جز این نیست. 

ابن سینا کوشش فراوان کرده است تا نظریات فلسفی را با عقاید عامة 
مسلمانان توافق دهد. وی نه مثل لوکرتیوس بود که بخواهد دین را به 
خاطر فلسفه از میان ببرد. و نه مثل غزالی که یک قرن بعد از ابن سینا 
آمد و می خواست فلسفه را به خاطر دین نابود کند؛ بلکه وی همة قضایا 
را تنها به روش عقلی و کاملا مستقل از قرآن مورد بحث قرار می دهد؛ 
وحی را براساس قوانین تفت تمضیه .مین دهم-ولی با نا کید رف کید که 
وجود انبیا و است تا قوانین اخلاق را به صورت استعاره و 
مجاز, که قابل فهم مردم باشد و در انها موثر افتد, توضیح دهند. بدین 
معنی, پیامبر فرستادة خداست که اساس نظام اخلاقی و اجتماعی را 
استوار می کند. به همین دلیل بود که پیامبر از معاد جسمانی سخن می 
گفت و احیانا بهشت را به صورت مادی وصف می کرد. فیلسوف ما در 
خلود جسمانی تردید دارد و معتقد است که پیامبر اگر بهشت را فقط به 
صورت روحانی وصف می کرد, مردم به او گوش نمی دادند و از آنها یک 
ملت نیرومند و منظم به وجود نمی امد. کسانی که می توانند خدا را 
براساس محبت ازاد فارغ از امید و بیم عبادت کنند انسان کاملند, ولی این 
مرحلة عالی را برای همة پیروان خود فاش نمی کنند, بلکه فقط با کسانی 
که عقلشان کامل است و نفوسشان اوج گرفته از آن سخن می گویند. 
کتاب شفا و قانون آبن سینا اوج کمالی است که تفکر قرون وسطی بدان 
دست يافته است., و در تاریخ تفکر انسانی پایگاهی شامخ دارد. وی در 
غالب مباحث خود از ارسطو و فارابی مایه می گیرد. درست همان گونه که 


رسای تاش اقلاطون ی اها آیه تصه ار ات تیم کم یا 
ساکنان تیمارستان به مقام ابداع کامل می رسند و از عقل دیگران مایه 
نمی گیرند. بعضی از سخنان ابن سینا به نظر عقل ممکن الخطای ما یاوه 
و پوچ می رسد, ولی همین قضیه دربارة گفتار افلاطون و ارسطو نیز 
صادق است؛ یاوه ای نیست که در مولفات فلاسفه نتوان یافت. ابن سین 
بلندنظری علمی و قدرت نقد و تحلیل بیرونی را ندارد و اشتباهات وی از 
بیرونی بیشتر است. زیرا مادام که زندگی چنین کوتاه است., تحقیقاتی که 
بر اسان ال ویک اش واه ایشا حان خی غرا وا دای اه 
سین در وضو اسلوب, شيوة جاندار, و قدرتی خاص که افکار مجرد را به 
وسيلة قصه های توضیحی و اشعار روشن می کند. و نیز در وسعت افق 
علمی و فلسفی, از همگنان خود ممتاز است. نفوذ وی بسیار دامنه دار بود 
و از دیار مشرق گذشت و به اسپانیا رسید و در فلسفة ابن رشد و موسی 
بن میمون اثر گذاشت و به دنیای مسیحی لاتینی و فیلسوفان مدرسی نیز 
رسید. فراوانی افکار ابن سینا در فلسفة آلبرتوس ماگنوس (کبیر) و 
توماس آکویناس حیرت انگیز است؛ راجر بیکن او را «بزرگترین استاد 
فلسفه, بعد از ارسطو» لقب می دهد. اکوینانن: که از این سببا با اخترافن 
چون افلاطون سخن آورده, در این 
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زمیبه ‏ چنانکه معمول اوست, مجامله نکرده است. 
با مرگ اين سینا تقریبا عصر فلسفة اسلامی نیز در مشرق به سر رسید, 
سا شبات ی و تایه سر ال ان ای شاه 
فلسفی, و پیروزی تصوف غزالی خیلی زود انديشة فلسفی را از میان برد. 
متأسفانه اطلاعایتما دساره فد فرتی کدفیر اصلاعیتر انا ان شوی 
شد  133(‏ 442 ه ق, 750 - 1050م) بسیار ناقص است؛ زیرا هزاران 
نسخة خطی عربی در علوم و ادبیات و فلسفه همچنان در کتابخانه های 
دنیای اسلام نهان مانده است. تنها در استانبول سی کتابخانه در مسجدها 
هست که از نسخه های خطی آن اندکی منتشر شده است. در قاهره, 
دمشق. موصل, بفغداد. و دهلی مجموعه های فراوانی هست که حتی 
فهرستی برای ان تنظیم نشده است. در اسکوریال. در مجاورت مادرید. 
کانخانه مسا نتسش ی ای ار سای عامیع اوات 
دین و فلسفة اسلام شمارش نکرده اند. اطلاعاتی که دربارة ثمرات فکر 
اسلامی در این سه قرن داریم اند کی از باقيماندة ۳ آنهاست, و این نیز 
مختصری از محصول قريحة آنها بوده است؛ و آنچه در این صفحات آوز دتم 
ار ناوات سا سفعظ حظ رات میا لیا ان را ای رن 
شده را کشف کنند, به احتمال قوی قرن دهم مشرق اسلامی را در تاریخ 
عقل انسانی باید یکی از قرون طلایی تاریخ خواند. 


۷ تصوف و بدعت 


دین و فلسفه در مرحلة بالاء در معنی وحدت کاینات و مطالعة آن, به 
یکدیگر می رسند. نفس انسانی وقتی در راه بحث به روش عقل و منطق 
نمی رود يا در کار وصول از کثرت به وحدت يا از موجود حادث فرد به 
کلی عام وا می ماند, از راه محو و فنای نفس فردی در نفس کلی به این 
رویا تواند رسید. جایی که علم و فلسفه عاجز می شوند و عقل محدود و 
نارسای انسان در مقابل نامتناهی سر‌گشته و حیران می ماند, ایمان می 
تواند او را تا پیشگاه عزت خداوند بالا برد به شرط آنکه در راه زهد و 
نات و راو و تجرد از هوسهای خودیرستانه و افنای کامل جزء در کل 
کوششی منظم و سرسخت کند. 

تصوف اسلامی ريشه های فراوان دارد که ریاضت کشی مرتاضان هندی, 
گنوستیسیسم مصر و شام, مباحث نو افلاطونی یونانیان_ و ۲ نفود 
راهبان مسیحی که در همة قلمرو اسلام پراکنده بودند از آن جمله است. 
در جهان اسلام, مانند دنیای مسیحی, یی اقلیت پرهیز کار بود که نمی 
خواست دین با وسایل و مقاصد دنیای اقتصاد هماهنگ شود. تجمل پرستی 
خلفا, وزیران, و تاجران را تقبیح می کرد و مسلمانان را به تجدید سادگی 
ابوبکر و عمر می خواند؛ فکر وجود هر قسم واسطه ای را میان انسان و 
خدا انکار داشت؛ و حتی مراسم دقیق نماز به 
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نظرشان مانعی بود که میان انسان و تعالی روح, که در نتیجة رهایی از 
همة مشاغل دنیوی به شهود ذات والای خدا می شتابد, حایل تواند شد؛ 
وقتی روح به اين مرحله می رسد, به دیدار جمال سرمدی نایل می اید و با 
آن یکی می شود. نهضت تصوف عمدتا در ایران رونق یافت, شاید موجب 
ان مجاورت با هندوستان, نفوذ مسیحیان در جندیشاپور: و نیز افکار و 
معتقدات نوافلاطونی پونان باشد که در سال 529 میلادی از اتن فرار 
کرده و در ایران مقام گزیده بودند. کلمة صوفی, که به همة زاهدان 
مسلمان اطلاق می شود, مایه از صوف دارد که به معنی «پشم» است؛ 
زیرا اين گروه پارچه های سادة پشمین به تن می کردند. در صف صوفیان 
اشخاص مومن علاقه مند به مبادی تصوف., شاعران معروف. طرفداران 
وحدت وجود, زاهدان, حقه بازان. و مردانی که زنان متعدد داشتند به هم 
آمنختة بودند. مبادی صوفیان به اختلاف زمان و محیط تفاوت داشت. به 
گفتة ابن رشد, صوفیان می لد اک قلوبشان از همة علایق جسمانی 
پاک شود و منحصرا به خدا توجه کنند. معرفت الاهی در آن قرار خواهد 
گرفت ولی بسیاری از صوفیان می خواستند از طریق اشیای خارجی به 


خدا واصل شوند. و می گفتند که همة کمال و جمال موجود در دنیا از 
آنجاست که خدا در آن تجلی کرده است. یکی از صوفیان گفته بود: «وقتی 
صدای جانور, نغمة خفیف برگ درختان؛ و زمزمة رن باد را می 
شنوم, به باد.فی اورمق که اینهمه شاهد وحدانیت خداست, و او سبحانه 
همتا ندارد.» در واقع. به اعتقاد صوفی, این اشیای پراکنده به برکت نیروی 
الاهی وجود يافته اند و دوام هستی آنها از روح خداست که در آنها مکنون 
است. بنابراین, خدا همه چیز است, و صوفیان تنها به گفتن لا اله الا الله 
اکتفا نمی کنند, بلکه می گویند که در حقیقت موجودی جز او نیست؛ بنابر 
این هر کسی خداست, و صوفی بی پرده و صریح می گوید که او خود ذات 
الاهی است. بایزید بسطامی گفته بود: «من خودم خدا هستم و خدایی به 
جز من نیست, مرا بپرستید.» حسین بن منصور حلاج گوید: «من آن کسم 
پیکر رفته ایم؛ اگر مرا ببینی او را دیده ای. و اگر او را ببینی ما را دیده 
ای.» و همو گوید: «من غرق کنندة قوم نوح و هلاک کنندة قوم عادم. . 
من خدایم.» حلاج را به سبب این سخنان مبالغه آمیز دستگیر کردند. صد 
تازپانه زدند, و در آتش سوزانيدند. پیروانش ادعا می کردند که پس از 
مرگش تا مدتی او را دیده و با وی سخن گفته اند. بسیاری از صوفیان نیز 
او را ولی خاص شمردند. 

صوفی, چون هندو, عقیده دارد که کوششی سخت در راه تزكية نفس باید 
تا پرده را از پیش انسان بردارد و به عالم فیض و الهام اوج گیرد؛ ت زکية 
نفس به وسيلة از خودگذشتگی در کار عبادت. تأمل و مشاهده و تفکر, 
اطاعت مرید از مراد, و تجرد کامل از همة علایق جسمانی _ حتی علاقه به 
نات اساتدضوقان ناوات لاه - حاصا می اد سیفن ام خوارا 
به خاطر خدا| دوست دارد, نه به امید ثواب پا از بیم عقاب. ابوالقاسم 
قشیری در این 
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زمینه گفته است: «بخشنده از بخشش بهتر است.» معمولا صوفی ریاضت 
زا ماه کشت خففت انشا عی: کم تیا ان ی واه از ای اه 
صاحب کرامات شوند و بر طبیعت تسلط یابند. ولی همیشه ریاضت وسيلة 
اتحاد با ذات خداست. و هر که خویشتن را در این وحدت فنا کند به نزد 
صوفیان انسان کامل نامیده می شود. به اعتقاد صوفیان هر که به این 
مرحله رسید مافوق قوانین است و حتی مکلف به ادای فريضة حج نیست. 
یکی از صوفیان در این باب گوید: تسام کعبه نگران است., اما 
دیدگان ما نگران چهرة محبوب است.» 

صوفیان تا قرن بازدهی صل. هه خردم می «2 ستتته وه اخیانا با خاتوایم و 
فرزندان خود به یک جا بودند و برای تجرد از لحاظ اخلاقی اهمیتی قایل 


نبودند. ابوسعید در این زمینه گفته است: «ولی حقیقی, میان مردم راه می 
رود, با انها غذا می خورد و می خوابد, در بازارها می خرد و می فروشد, و 
در مجالس شرکت می کند. و یک لحظه خدا را فراموش نمی کند.» 
از این جهت همانند گروه مذهبی انجمن دوستان يا کویکرز مسیحی بودند. 
گاه و بیگاه به سوی شخصی پرهیزکار و پارسا می شتافتند یا برای نماز و 
دعای جمعی گرد می آمدند. مجالس ذکر که دنز صوفیان اهمیت بسیار 
یافت از قرن دهم آغاز شد. بعضی از صوفیان : نیز از جهان گوشه گرفتند و 
1 آزار خویش پرداختند؛ ولی ریاضت در آن روز کار نادر بود و مردم آن را 
تايید نمی کردند. عنوان ولی. که در صدر اول اسلام نبود. در میان صوفیان 
رواج یافت؛ از ان جمله رابعة عدوية بصری بود (99 - 185 ه ق, 717 - 
1 م) که جوانی برده بود و مالک وی هنگام نماز شب هالة نوری به دور 
سرش_ دیده و آزادش کرده بود. رابعه شوهر نکرد و با زهد و از 
خودگذشتگی و نکوکاری روزگار می گذرانید. یک بار از او پرسیدند: «آیا از 
شیطان و «محبت خدا برای من فرصت تنفر از شیطان 
نگذاشته. دا این مناجات صوفيانة معروف را از او روایت ت کرده اند: «خدایا؛ 
اگر ترا از بیم جهنم عبادت کرده ام, مرا به آتش بسوزان یا اگر به طمع 
بهشت عبادت کرده ام, بهشت را بر من حرام کن؛ اما اکر جوا فقطظ یه 
خاطر تو عبادت کرده ام, مرا از مشاهدة روی خود محروم نکن. خدایا, هر 
چه نیکی در این دنیا برای من مقدر کرده ای به دشمنان خود ده و هر چه 
در بهشت برای من مقرر کرده ای به دوستان خود ده که من رو جز به 
سوی تو ندارم.» 

کنیم  357(‏ 440 ه ق, 967 - 1049م) . وی در میهنه از بلاد خراسان 
زاده شد, و با ابن سینا دیدار کرد. گویند که دربارة آن فیلسوف گفته بود: « 
هر چه او می داند ما می بینیم.»1 در کودکی به ادبیات دلبسته بود. خود او 
ند ی ار و به خاطر 
*۷۷*تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : حیاط مسجد بزرگ دمشق, از موزة هنری مترپلیتن 


1 متن چنین است: «آنچه من می دانم او می بیند». ولی گفتة ابوسعید 


همین است که در ترجمه اورده ایم. - م. 
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سپرده بود. وقتی بیست و شش ساله بود, در مجلسی, ابوعلی در اطراف 
این آیه که گوید : «قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون» یعنی «بگو آن 
خداست, و بگذار به بازيچة خود فرو روند» توضیحاتی می داد. ابوسعید 


همینکه اين آیه را شنید خدا در ایمان رل بر او بگشود, گویی از خویشتن جدا 
شد؛ ؛ همة کتابهای خود را بسوخت و به گوشة خانه شد و هفت سال در آنجا 
نشسته بود و نام خدا می گفت. تکرار نام خداوند در نظر صوفیان مسلمان 
وسيلة مطلوب «فنا» بود که به کمک ان صوفی در حال وجد از خویشتن 
برون می شد. ابوسعید طرق دیگری از زهد و ریاضت بر اين بیفزود: به جز 
یک پیراهن نمی پوشید و جز به هنگام ضرورت سخن نمی گفت و فقط 
موقع غروب چیزی می خورد؛ غذایش پاره نانی بود و هرگز بر بستری 
نخفت. در دیوار خانه حفره ای به اندازة قامت خویش پدید آورد و غالبا خود 
را در آنجا محبوس می کرد و گوشها را می بست که صدای خارج بدو 
نرسد؛ بعضی شبها خویشتن را با ریسمانی از سر در چاه اویزان می کرد و 
اگر گفتار پدر او را بپذیریم. در ان حال یک قران را ختم می کرد. مدتها به 
خدمت صوفیان دیگر بود. برای انها کگدایی می کرد و نظافت اطاق ایشان 
را بر عهده داشت. خود او نقل می کند که وقتی در مسجد بود, زنی از بالا 
زباله بر او ریخت و او ندایی می شنید که می گفت: «الیس الله بکاف 
عبده؟ (آپا بندة خدا را حمایت خدا کافی نیست؟)» در چهل سالکین. به 
مرحلة شهود کامل رسید و مجلس گفتن آغاز کرد و گروهی از پرهیزکاران 
مخلص به دور او گرد آمدند. به گفتة خود او بعضی مستمعان چهرة خویش 
زا .به شنر کین الاعش.فی. آلودند.قا بز کت باسد نقود. وق در توف آبه. ها 
ماند و خانقاهی برای درویشان بنیاد کرد و قواعدی برای خانقاه مقرر کرد 
که سرمشق صوفیان قرون بعد شد. 

ابوسعید بیز چون قدیس آو گوستینوس به مردم می گفت وسيلة نجات 
رجمت 9 مقصود وی از نجات, آزادی معنوی 
بود نه دخول در بهشت. می 

خدا درها را یکی پس از دیگری به روی انسان می گشاید. اول در توبه 
است, پس از آن در یقین گشوده می شود؛ هر که بدینجا رسید ناسزا و 
تحقیر را می پذیرد و منبع آن را : به طور قطع می شناسد. . آنگاه تور 
محبت را نز آو.می کتتنايد وراه پتوننتته. خوید: «ووتستته دارم آنگام در 
تواحند کتتنوده انننوز. ... و بداند که خدا همه چیز است و همه چیز از اوست 
و به پرتو اوست . .. و «من» و «مال من» را بیجا شمارد, زیرا هوشها از او 
برفته و خاطرش ارام شده است . .. زیرا انسان از شر نفس نتواند 
و فلان مرا تهدید کرده اند و فلانی با من نکویی کرده است. همة اینها 
شرک به خداست؛ هیچ چیز مربوط به مخلوق نیست., بلکه همه چیز مربوط 
به خالق است. باید این را بدانی. وقتی این سخن گفتی بر ان استوار باش. 
۰ .. معنی استواری این است که وقتی گفتی «یکی» هر گز نگویی «دو تا». 
۰ بگو خدا و بر این گفته استوار باش. 


انز فکن دی ج آفرمستی را دن سخانین. که ضحت: اماب ان مورد تردیه 
است به آبوسعید نسبت داده اند: 
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از او پرسیدم «جمالت برای کیست؟» گفت: «برای من است که موجودی 
به چز من نیست, من عاشق و معشوق و عشق همه با همم. و اینه و 
دیدگان بینا منم.» 

چون مسلمانان دستگاه خاصی مانند مسیحیان نداشتند که این قهرمانان 
پارستا وا تفدیس کتندن منده اما را مقس ساخته آندر ی فون 12 مبلاوی 
احساسات مردم بر مقررات دین» که تقدس اولیا را یک قسم بت پرستی 
می شمرد, غلبه کرد. از جمله اولیای پارسا ابراهیم بن ادهم (قرن هشتم؟) 
بود که لی هانت در قصيدة معروف خودا او را ابو ابن ادهم نامیده است. 
پندار عامه برای اولیا نیروی خارق العاده قایل است. می گویند پرده از 
دیدگان ایشان برداشته شده و چیزها می بینند که مردم نتوانند دید و افکار 
را می خوانند و از حوادث دور مطلع می شوند. حتی در قدرت آنها مبالغه 
می شود. می گویند آنها می توانند بی ناراحتی آتش و شيشه را ببلعند و 
بدون آنکه بسوزند از آنتتن بگذرند؛ و روی اش راه بروند و در هوا پرواز 
کنند و مسافتهای دراز را در یک لحظه طی کنند. دربارة ابوسعید قضایایی 
از قرائّت افکار نقل می کنند که به غرابت, از حوادث ایام ما کمتر نیست. 
بدین سان, به مرور ایام دین. که به تصور فلاسفه مصنوع کشیشان و 
دهد و یکتاپرستی پیامبران به صورت شرک مورد علاقة مردم جلوه می 
کند. 

مسلمانان سنی صوفیان را در دايرة دین اسلام پذیرفتند و به عقاید و 
اقوال ایشان مجال فراوان دادند, ولی فرقه های بدعتگذار که عقاید 
سیاسی و انقلابی را زیر پردة دین نهان کرده بودند يا به هرج و مرح 
اخلاقی دینی دعوت می کردند. مشمول این روش خردمندانه نشدند. از 
جملة این فرقه های انقلابی. که عقاید ان مخلوطی از دین و سیاست بود, 
اسماعیلیان بودند. پیش از این گفتیم که به گفتة شیعیان تا دوازده نسل در 
هر نسلی امامی از فرزندان ره [ع ] هست: و این امام جانشین خود راء 
که عنوان امامت خواهد داشت. انتخاب می کند. بر این اساس امام ششم, 
امام جعفر صادق [ع]؛ پسر خود, اسماعیل را به ه عنوان جانشین و 
گویند اسماعیل شرابخواره بود2 و جعفر [ع] او را 1 امامت خلع کرد و 
قی ۱ ی انار و رو سر 
(حدود سال 3 هن ف. 10 7م). بعضی شیعیان ِِ که نقض بیعت 
استماعیل رها ستو کفتند که او با زین مجمد | ع]: امام هفتم و ختم 
امامان است. این طايفة اسماعیلی قریب صد سال چندان اهمیتی نداشت 


تا عبدالله قداح پیشوای آن شد و مبلغان به بلاد اسلام فرستاد تا مردم را 


1 امنظومه آی. از لس هانت 4۳ 217 1999 شاعی اکليشین. ایو ان 
ادهم در خواب فرشته ای را می بیند که, در کتابی زرین, نام عاشقان ذات 
احدیت را ثبت می کند. و چون اسم خود را نمی بیند از فرشته درخواست 
را در رقیا می بیند در حالی که اسمش بر صدر اسامی ثبت شده است. - 


م. 
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دار قرفه نون آهنوا قسمر ماود که اسرار مق را قانتن تک ها 
همه جهت مطیع اوامر پیشوای فرقه يا داعی الدعا باشد. تعلیمات انها بر 
دو قسم بود: باطنی و ظاهری. به پیرو مذهب خود می گفتند که وقتی از 
هفت مرحله بگذرد حجابها از پیش وی برداشته می شود و تعلیم با عقيدة 
مخفی را (که خدا همه چیز است) کشف می کند و مافوق عقیده و قانون 
شناخت و هیچ کس عبادت او نتواند کرد. بسیاری از باقیماندگان نهضتهای 
قدیم کمونیستی به فرقة اسماعیلیه پیوستند. برای انکه اسماعیلیان می 
گفتند در یکی از دورانهای آینده مهدیی ظهور می کند و مساوات و عدالت 
و محبت برادرانه را در جهان بسط می دهد. این فرقة اخوانی عجیب در 
جهان اسلام نیروی معتبر شد و روزگاری چند بر شمال افریقا و مصر 
استیلا داشت. خلافت فاطمی را پایه نهاد. و در اواخر قرن نهم نزدیک بود 
خلافت عباسی را : نیز ار بای تردارن ۲ 
ی د الله دام هسال مر هو مر کت رک کر 
عراقی به نام حمدان قرمط (ابن الاشعت) پیشوای اسماعیلیان شد و 
فعالیت. فسقی وااسنان سره موه استا تا مره انسانهدیم 
ساره وا براطور ردان را رن که هرا ران هل اور ماتی 
به او پیوستند و قرمط مقرر کرد یک پنجم دارایی و درآمد خود را به 
ظرفه. بدهنة. ار ای ان تا 7 
قسم تصوف دینی می نمود, درآمیخت. قرمطیان زنان و اموال را مشترک 
می دانستند؛ کارگران را به اقتضای حرفه به دسته هایی تقسیم می کردند, 
از ز مساوات ت عمومی سخن می گفتند و آیات قرآن را تأویل می کردند و به 
معنی مجازی می گرفتند. به مراسم دین و روزه بی اعتنا بودند و ابلهانی 
را که پرستشگر ضریح و سنگ بودند مسخره می کردند. کارشان چنان بالا 
۱ 


مستقلی بنیاد کردند و به سال 287 ه ق (900م) سپاه خلیفه را شکستند 
و نابود کردند چنانکه فقط یکی از ان جمله زنده ماند. به سال 289 ه ق 
(902م) به شام ریختند و تا دروازه های دمشق رسیدند. به سال 2 «< 
ق(924م) بصره و سپس کوفه را غارت کردند. به سال 318 ه ق (930م) 
مکه را نیز چپاول کردند. و سی هزار کس از مسلمانان را کشتند و غنایم 
بسیار گرفتند که پردة کعبه و حجرالاسود از ان جمله بود.ك ولی این 
تندروی و آن پیروزیها نیروی نهضت را نابود کردند: مردم برای مقاومت با 
دعوتی که مالکیت و نظم عمومی را تهدید می کردند متحد شدند. مبادی و 
روشهای خشونت امیز فرقه در قرن بعد به اسماعیلیان الموت انتقال 
یافت که به حشیشیه معروف شده آند. 


1 حجرالاسود به سال 951 به فرمان منصور خليفة فاطمی به جای خود 
بر ؟ ۹ ۱ 


۱ - ادبیات 


در اسلام در زندگی و دین حوادثی وجود داشت که همانند نمایشنامه می 
نمود, اما در ادبیات این قسم حوادت که ظاهرا با عقل سامی سازگار 
بیست موجود نبود. و نیز ادبیات اسلام, چون دیگر ادبیات قرون وسطی, 
رمان نداشت. بیشتر نوشته ها از ان نوع بود که مردم باید بشنوند تا اينکه 
آهخشتة پیش خود بخوانند. کسانی که به ایجاد کارهای تخیلی می پرداختند 
نمی توانستند ذهن خود را برای نوشتن قصه های پیچیده و حادثه دار تمرکز 
دهند. قصه های کوتاه, مانند اسلام یا آدم ابوالبشر قدیمی بود و مسلمانان 
ساده با شوق و علاقة اطفال بدان گوش می دادند؛ ولی علما آن را به 

صف ادبیات نمی بردند. معروفترین قصه های کوتاه داستانهای بیدپای و 
هزار و یکشب بود. داستانهای بیدپای در قرن ششم از هند به ایران امد, به 
زبان پهلوی ترجمه شد, در قرن هشتم از پهلوی به عربی راه یافت. بعدا 
ِ سانسکریت ان از میان رفت و از روی متن عربی تقریبا به چهل زبان 
مسعودی (متوفا به سال 346 ه ق و 957م) در مروج الذهب و معادن 
الجوهر از یک کتاب فارسی به نام هزار و پا هزار قصه, یت 
ار ات ار ی و 
طرح کتاب. به طوری که مسعودی شرح داده» همان و 
از آن در دنیای شرق وج داشت. فراهم ات بود ده ای با 
مجموعة دیگر اختلاف داشت, تا آنجا که نمی توان به طور قطع گفت هر 
قصه که در الف ليلة کنونی هست جزو قصه های مجموعه ای که مسعودی 
از آن سخن می گوید موجود بوده است. کمی پس از سال 1700 میلادی 
یک نسخة ناتمام از الف لیله. که تاریخ آن نه پیتتن. از 136 تصی:زشسیدد از 
شام برای انتوان گالان,. خاورشناس فرانسوی, فرستاده شد., و تخیلات 
عجیب قصه ها و توصیفی که از زندگی داخلی مسلمانان داشت و. محتملا 
پاره ای مطالب مبتذل آن, گالان را مجذوب کرد. گالان به سال 1704 
میلادی نخستین ترجمة اروپایی هزار و یکشب را منتشر کرد. این کتاب 
توفیقی بیش از انتظار یافت و به همة زبانهای اروپایی ترجمه شد., و 
کودکان همة ملل از سندباد بحری و چراغ علاءالدین. علی بابا و چهل دزد 
سخن همی گفتند. داستانهای بیدپای و داستانهای هزار و یکشب از همة 
کتابهای جهان به استثنای کتاب مقدس, که ان نیز یک کتاب شرقی است. 
بیشتر خواننده دارد. 


نثر ادبی اسلام صورتی از شعر است., زیرا ذوق عرب به احساس قوی 
متمایل است و ادبیات فارسی به سخن اراسته علاقه دارد. در زمانی که از 
آن سخن می گوییم هر دو قوم زبان عربی داشتند و به اقتضای طبیعت آن 
نثر را قافیه دار می کردند, زیرا به موجچب قواعد تصریف خیلی کلمات به 
خروفت. مشابه: ختم: مین نشنده وبه. این جهت. تتر. آذبی: غالبا مستجع.: بود. 
واعظان و خطیبان 
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و قصه سرایان به نثر مسجع تمایل داشتند. بدیع الزمان همدانی (متوفا به 
سال 3295 ها ق , 1008م) مقامات خود را به همین روش نوشت. ِ 
وی مجموعة سر گذشتهایی است که از زبان تفت بی سر و سامان. که 
ظرافت و هوش بیشتر از اخلاق نکو داشت, نقل می کند. بآ زمان 
عقول مردم خاور نزدیک, مثل همة مردم دیگر پیش از اختراع چاپ, زیر 
نفوذ مسموعات بود و به نظر بیشتر مسلمانان ادبیات قصیده ای بود که 
بخوانند یا قصه ای که نقل کنند. قصیده را می نوشتند تا به صدای بلند يا به 
اواز خوانده شود, و در همة دیار اسلام همه کس از خلیفه تا کشاورز از 
استماع ان طربناک می شد. در میان مسلمانان نیز چون طبقة سامورای 
ژاپن کمتر کسی بود که شعر نگوید. یکی از سرگرمیهای عمومی طبقة 
متعلم این بود که یکی بیت شعری پا قطعه ای را که دیگری اغاز کرده بود 
تکمیل کند, یا به رقابت دیگران یک قطعة غنایی يا نکتة شعری به بدیهه 
گوید. شاعران در ابداع وزن و قافیه های مشکل همچشمی داشتند؛ 
تسیاری از آنها به. تفنن: در -وسظ و آخز شعر قاقیه می آوردند؛ اقسام وزن 
و قافیه در شعر فراوان شد و در پیدایش قافیه در شعر اروپایی موثر 
افتاد. 

شاید در هیچ تمدن و به هیچ عصر حتی تمدن چین در ایام لی پو و توفو و 
تمدن وایمار. هنگامی که یکصد شارمند و ده هزار شاعر داشت. شماره و 
آناز شاعران به .میزان: تفدن اسلام-در. قضتر -غباسیان. توسنده باشند. 
ابوالفرج اصفهانی (284 - 3560 ه ق. 967-897م) در اواخر این دوران 
بسیاری ِ ر شاعران را و اغانی فراهم آورد. ِِ و وت 
تبلیغات ی بودند, رم از هجو هجو تندشان شتا بودند و اغنیا مدح 
ایشان را شعر به شعر می خریدند. خلفا در مقابل قصایدی که ۹( 
و تیه اعیال باس فراه اسان کی نش ساخت کاس و ایا 
کافی به شاعران می دادند. گویند هشام خلیفه یک بار می خواست قصیده 
ای را به یاد ارد و هر کس به طلب حماد فرستاد که هم شاعر و هم 
روایتگر بود. از حسن اتفاق,. وی همة قصیده را به یاد داشت و چون برای 
خلیفه بخواند, خلیفه دو کنیز و 50000 دینار (237*500 دلار) بدو جایزه 


داد کمان دارنم هیک ]رها غران-دوران فا این قصه ناور کته شعر 
عرب, که سابقا برای بدویان صحرا خوانده می شد, اکنون روی سخن با 
قصر خلفا و وابستگان دربار داشت و کاز آن به تکلف کشید. بیشتر بو 
صورت توجه داشت و به حد ابتذال , به صناعت لفظی می پرداخت. غمدتا 
مجامله بود و خلوص کمتر داشت. بدین جهت کشاکشی میان طرفداران 
شهر کهنه و نو رخ داد و نقادان آزرده دل به شکوه می گفتند شاعران 
بزرگ جز به دوران پیش از حضرت محمد [ص] به وجود نیامده اند. 


1 اغانی فقط دز احوالشاغران غرب‌شست: ناکه هنان تظور که از اسم 
آن پیداست نفمه های معروف را هم جمع آوری کرده و, به مناسبت آن از 
اختار مه اخال صاغران‌ کرت مس آنودوه اس دم 
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عشق و جنگ بیش از موضوعات دینی با شعر سازگار است. در شعر عرب 
تماپلات صوفیانه کمتر بود والبته این قصه دربارة شعر فارسی صادق 
نیست. شاعر عرب نشید جنگ و عاطفه و احساسات درونی را ترجیح می 
داد, و وقتی دوران فتوح اسلام به سر آمد شاعران از زن بیش از 
موضوعات کت و دینی الهام می گرفتند. شاعران اسلام درل 7 
زیباییهای زن - موی الیه بوی, چشمان گوهروش, لبان عناب رنگ, و تن 
سیمین - سخن گفتند, را هه ای ی ار 
تغزلی, به. وخون آضدر ۵ در عرف فیلس‌فان و شاغران آدب:به معتی. آدذابت 
عشق و رفتار عاشقان شد. این معنی از راه مصر و افریقا به سیسیل و 
اسیانیا و از آنجا به ایتالیا و پروواننس رسید. 0 
رون شفها گورا نا 

حسن بن هانی که موهایی مجعد و فرو ریخته تا شانه داشت. و به نام 
ابونواس معروف شد. ایرانی نژادی بود که به بغداد رفت و از مقربان 
هارون شد؛ شاید هم یکی دوبار با خلیفه در حوادئثی که هزار و یکشب به 
, نسبت می دهد شرکت داشته بود. آنه بو آنفنسنه تلی ای م۵ ری ۵ اها 
دلبسته بود. غالباً خلیفه را از شرابخواری علنی و زندقه و رسوایی خود 
خشمگین می کرد. خلیفه بارها او را به زندان فرستاده و باز رها کرده بود. 
ابونواس به تدریح توبه کرد و آخر کار مردی فضیلت شعار شد, تا آنجا که 
ما وت ار از هرا ات ولی مجامع پایتخت بیشتر به 
ای سلیمان. برای من نغمه بخوان 

و از این شراب به من بنوشان! . 

ما تشه گوس افتاه 

بگیر و به من بده؛ 


وقتی سپیده دم را دیدی که 

در جامة روشن عیان شد 

جامی به من بده تا مرا 

از اذان موّذن سرگرم کند 

هر چه توانی گناه کن: 

که به حضور خدایی بخشنده خواهی رسید. 

وقتی به پیشگاه او شدی بخششی خواهی دید 

و9 با خدایی بزرگ و تونا برخورد خواهی کرد؛ 

آنگام اد بشمانی آن عوشینا 

که از بیم جهنم رها کرده ای, انگشت خواهی گزید 

در دربارهای کوچک : نیز شاعران بودند. در دربار سیف الدوله شاعری بود 
که اروپا یا ها و یا ارات ای ای ار 
بزرگترین شاعر خود می شمارند. وی احمد بن حسین نام داشت ولی به 
نزد مسلمانان به نام متنبی یعنی «مدعی پیغمبری» معروف 
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است. متنبی به سال 303 ه ق (915م) در کوفه زاده شد, در دمشق علم 
آموخت؛ آنگاه دعوی پیامبری کرد. او را بگرفتند و بعد آزادش کردند, و به 
دربار امیر حلب اقامت گرفت. او نیز چون ابونواس به دین بی اعتنا بود 
روژه نمی گرفت و نماز نمی کرد و قرآن نمی خواند. گرچه زندگی را در 
خور شأن خود نمی دانشت: به سر کرفی. لذات.ا. اندیشة خلون آاسوده بود. 
دربارة پیروزیهای سیف الدوله قصایدی سروده که به قوت لفظ و کمال 
معنی چنان است که در میان خوانندگان عرب زبان رواج فراوان 

خسخهه ار هه ان اتلفی میس سست: از ار ام ات 
معروف است که سبب هلای وی شد: 

اسب و شب و صحرا و شمشیر و نیزه 

و کاغذ و قلم, مرا می شناسند. 

وی ی کرو 
اما غلامش این شعر تفاخر آمیز را به پادش آورد؛ شاعر که می خواست 
رفتارش با گفتارش مناسب باشد. بجنگید و زخم برداشت و کشته شد 
(355 ه ق, 965م). 

هشت سال بعد در معره, نزدیک حلب, ابوالعلای معری, عجیبترین شاعر 
عرب, از مادر زاده شد. وی در چهار سالگی چشم خود را بر اثر ابتلای به 
بیماری آبله از دست داد, اه نا 
کتابخانه هر چه می خواست به خاطر سپرد. و در قلمرو اسلام سفر کرد و 
از استادان مشهور علم آموخت؛ آنگاه به زادگاه خویش بازگشت. در مدت 
پانزده سال اول که به به معره آمده بود سالانه اش سی دینار, یعنی 


ماهانه دوازده دلار امریکایی. بیشتر نبود که خرج خادم و عصاکش او نیز از 
همین پول بود. شهرت وی با اشعارش در اقطار اسلام می رفت, اما چون 
مدیحه نمی گفت با گرسنگی دست به گریبان بود. به سال 399 ه ق 
(1008م) به بغداد رفت, و شاعران و عالمان مقدمش را گرامی داشتند. 
شاید در پایتخت با عقاید شکاکان, که در اشعار او منعکس شده است.؛ 
آتیناین باحت: به سال 2 «- ق‌ (1010م) به معره باز گشت و به شمار 
ثروتمندان درآمد1 ولی ۳ پایان عمر ند کی فیلسوفانة ساده ای داشت. 
وی گیاهخوار کامل بود؛ نه تنهاگوشت حیوان و پرنده نمی خورد بلکه از 
خوردن شیر و تخم طیور و عسل زنبور نیز دريغ داشت, و به نظر وی 
گرفتن این چیزها از حیوانات عین غارت بود؛ بدین جهت در پوشش خویش 
نیز پوست حیوان به کار نمی برد و زنان را از داشتن لباس پوستی منع می 
کرد. می گفت باید کفش چوبین به پا کرد. معری در هشتاد و چهار سالگی 
در گذشت. به گفتة یکی از پیروان صمیمی وی یکصد و هشتاد شاعر در 
تشییع جنازه اش بودند و هشتاد و چهار تن از علما بر قبرش مرئیه گفتند. 


1 گشایش کار معری هنگام بازگشت از بغداد نبود, بلکه در سالهای آخر از 
هبة امیر حلب - که معره را به قبول او داد گشایشی در کار شاعر پدید 
امد. ‏ م. 
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شهرت وی در مغرب زمین به سبب 1592 قطعه شعر است که به عنوان 
لزومیات معروف شده است. ابوالعلا در اين اشعار, چون دیگر شاعران. از 
زن و جنگ سخن نیاورده, بلکه جسورانه از مهمترین مسائل کون سخن 
گفته است. آیا باید پیرو وحی باشیم پا عقل؟ آیا زندگی ارزش زیستن 
دارد؟ ایا پس از زر زند کیوه هست؟ ایا خدایی هست؟ شاعر گاه به گاه 
به ایمان تظاهر می کند, ولی می گوید که این تظاهر احتیاطی معقول 
برای دوری از خطر مرگی است که مایل بدان نیست: «وقتی از محال 
سخن دارم, صدای خود را بلند می کنم؛ و وقتی از یقین سخن دارم أآ اه 
مت ونم در بعضی سخنان خود امانت و راستی و درستی مطلق را 
نامناسب می شمارد: «هرگز کسان را از کنه دین خویش خبردار مکن؛ اگر 
خبر دهی, خود را نابود کرده ای.» معری به طور وضوح بدبین و شکاک 
است و به عقل ایمان دارد نه به وحی. 

گروهی امید دارند که در میان مردم بیزبان 

پیشوای ناطقی به پا خیزد. 

این پنداری نابجاست. پیشوایی جز عقل نیست. 

که صبح و شب مشورت تواند داد. ۰ 

ایا تفای راو فوست اش ان را سکس 


یا اينهمه اباطیل و افسانه است؟ 

ولی عقلها مقرر داشته اند که این دروغ است 

و عقل درختی است که میوة ان راستی است. 

در جوانی, بسا هنگام بر دوستانم 

که در ایمان همسانم نبودند افترا بستم 

ولی اکنون روحم نشیب و فراز بسیار دیده. 

اینک, نزد من, جز عشق هر چه هست نام است و بس. 

شاعر به علمای دین اعتراض می کند که مطامع پست انسان را به استهز | 
می گيرند و «به هنگام وعظ مسجدها را از ترس پر می کنند», ولی 
رفتارشان از «کسانی که در میخانه به نغمة مغنیان شراب می خورند» 
بهتر است. 

کسانی را که دینشان 

دامی برای باج گرفتن است اطاعت مکن. 

بی گوء مذهبها وسپلة جلب دنیا 

برای روسا هستند. 

چرا از آن دروغها که پیوسته بر منبرها 

گویند منبرها از جا نمی رود؟ 

سخت مگیر که تو مرد آزاد 

از حیله گری که زنان را وعظ می کند 

فریب خورده ای. 

صبحگاهان شراب را به شما حرام می کند, 

وشانگاهان به فراعت سر ات.را 
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خالص و مخلوص و پیاپی می نوشد. 

در طلب مطامع پست است و به منبر می رود. 

تا از قيامت بزای مردم شنخرن کند.و آنها. زا بترساند. 

اما قیامتی را که حیات آن را برای 

کسان مجسم می کند باور ندارد. 

کسانی را که به دوران وی بر اماکن مقدس مکه نظارت داشته اند تقبیح 
می کند که از ارتکاب هیچ گناهی در راه تحصیل مال دریغ نداشته اند. 
مستمعان خود را نصیحت می کند که وقت خویش را به کار حح تلف نکنند, 
و به یک دنیا قناعت کنند. 

در داخل مکه بدترین کسانند 

که نه حمایتگرند و نه غیرت دارند. 

مردان, شبیه پرده داران حرم, 

وقتی گروهها به سوی کعبه رو آورند, 


بپا خیزند و مردم را گروه گروه 

به بیت الحرام رانند و خود مست باشند. 

کر اقترا اک هد 

بهود و مسیحی باشند, راه می دهند. 

1 

در پناه آن شراب می خورند, چه سود دارد؟ 

به گفتة مردانی که نامشان را نمی گویم, 

رکن حرم باقيماندة بتان و بت سنگان قدیم است. 

آنچه دانیم جسم پس از روح ادراکی ندارد. 

آیا وقتی روح از جسم دور شد, ادراکی خواهد داشت؟ 

خندٍه می کنیم و خندة ما سفاهت است؛ 

حقا مردم جهان باید بگریند, 

زمانه ما را چنان در هم می شکند که گویی 

شيشه هایی هستیم که هر گز دوباره ما را به قالب نخواهند ریخت. 

اه این که و دا رها یه فوهان سا سفالی کنند که در 
تطهیر به کار رود, شاکر و خشنود خواهم بود.» به وجود خدای حکیم و توانا 
ایمان دارد؛ از طبیبی که تشریح می داند و با وجود این منکر خداست 
تعجب می کند: «از کار طبیب در عجبم که درس تشریح خوانده و با وجود 
این منکر خالق است.» در همین زمینه نیز اشکالاتی طرح می کند: «اخلاق 
ما به اختیار ما فاسد نشده است, بلکه تقدیر موجبات آن را فراهم کرده 
است. ... » 

یا کناه نداردو نی خهت آن | ملامت من کنیم: 

ملامت در خور من و توست. 

انگور و شراب و پیمانه و شرابخوار, 
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کدام یک را ملامت باید کرد, شرابگیر یا شرابخوار را؟ 

و با طنزی نظیر ولتر گوید: «مردمان در فطرت نسبت به هم ظالمند, ولی 
در عدالت آنکه ظلم را آفرید تردید نیست.» آنگاه با خشمی چون دیدرو 
گوید: 

ای گمراهان! بس کنید. بس کنید! 

که دینهای شما حيلة گذشتگان است؛ 

خواستند به وسيلة آن مال بیندوزند, 

و بمردند و رسم لثیمان از میان برخاست. ۱ 
شاعر از دروغگویی و خشونت کسان رنجیده خاطر بود و از مردم گوشه 
گرفت و بدبینی بر | 0 به 
نظر وی به اصلاحات امیدی نیست. زیرا بدیهای جامعه از طبیعت خلق زاده 


است: 

بدبختی را در زندگی برای مرد مقرر کرده اند. 

و ناچار به قضای محتوم خواهد رسید. 

گناه روز گار چیست که آن را ملامت می کنی. 

این فرزندان حوایند که ستم و گناه می کنند. 

خدایا, تو که به کار و بار این مردم واقف و دانایی, 

چه وقت از این جهان خواهم رفت؟ 

خدایا چه وقت از این دنیا خواهم رفت؟ 

که اقامت من در ان طول کشید. 

از این رو بهتر است که انسان از جهان گوشه گیرد و تنها سرکند و جز یک 
و ۳ را نبیند و چون حیوان بی اون دور از کسان دید کی کتد: به 
گفتة او, بهتر این بود که انسان اصلا به دنیا نمی آمد, زیرا از وقتی از مادر 
بزاد همواره در محنت و رنج است تا به آرامش مرگ برسد. 

اند کف بیماریی است که دارویش مرگ است 5 

همه کس, آن که در خانة خویش است و ان که غریب است. 

رو سوی مرگ دارند. 

زمین نیز مانند ما هر روز به جستجوی خوراک است. 

و از گوشت و خون این مردم می خورد و می آشامد. . 

گویی هلالی که جلوه می کند 

به دست مرگ, که نیزه ای از کار درآمده است, منحنی شده است؛ 

گویی سپیده دم شمشیری است., و صبحگاهی 

که در کار مرگ تیزپنجه است آن را از غلاف بیرون کشیده است. 

نت کف او ما نمی توانیم از دست فر ی بگريزيم, ولی می توانیم, مانند 
طرفداران صمیمی 

روم گریر شاه ای انم تفه اون هرن مقس از نک 
ثروتش از دست رفت., دوستانش او را رها کردند. و وی عزلت گزید و با 
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شوپنهاور, فرزند نیاوریم و قلمرو مرگ را محدود کنیم. 

اگر می خواهید به فرزندان خویش در عمل ثابت کنید 

که چقدر دوستشان دارید, خرد حکم می کند 

کهآنهارایم تا تیاورید: 

خود به نصیحت خویش عمل کرد و نوشتة قبرش را, که از همة نوشته های 
قبور غم انگیزتر و مختصرتر و حکمت آمیزتر است چنین نگاشت: 

این جنایت را پدرم در حق من کرد, 


ولی من در حق کسی نکردم. ۳ 
ما نمی دانیم چقدر از مسلمانان با معری در این افکار شک امیز شریک 
بودند. تجدید قدرت عقاید سنی. که پس از روزگار وی انجام گرفت. نقش 
صافی عمدی يا غیر عمدی ادبیات منتقل شده به نسل آتی را ایفا کرد و 
مفگر آمتت ما واه اه سرام کشانی که اقا ساناه فرون 2 
در جهان اسلام را, چون جهان مسیحیت, ناچیز بینگاریم. شعر عربی با 
متلبی و معری به اوج رسید؛3 پس از آنها تفوق الاهیات و خاموش شدن 
صدای فلسفه موجب آن شد که شعر عربی نشان عدم خلوص و ضعف 
احساس و لفاظی تکلف آمیز بگیرد و به صورت قصاید کم رونق درباری 
در آنف در هفین نا نت هخصه فعالت یدانسا رای ار الط 
اعراب حمیت مردم را تحریک می کرد و یک جنبش واقعی به وجود می 
آورد, زبان فارسی کاملا مغلوب زبان عرب نشده بود و مردم بدان سخن 
می گفتند؛ از قرن دهم بتدریج این زبان موجودیت خود را تثبیت کرد و زبان 
حکفت) ,هتادیات ند ورور فص مامتان توغر فان .هر اسعلال 
فرهنگی ایرانیان به شمار رفت. پس از آنکه سرماية خوبی از کلمات 
عربی به دست آورد و خط زیبای عربی را به کار گرفت. به صورت زبان 
فارسی کنونی درآمد. بزر‌گترین ۱ ساختمانهای باشکوه و 
شعر دامنه دار آن بود. شاعران ایران متنوی پا شعر داستانی و رباعی را 
نیز به قصیده. قطعه, و غزل افزودند؛ در ایران همه چیز, از تمایلات وطنی 
ی و فساد و صلاح, به زبان شعر گفته شد. 

نهضت از رودکی (متوفا در 329 ه ق, 940م) آغاز شد که در دربار 
با کارا بالداهه شعر میس راهم هی 
نواخت. در همین شهر بود که یک نسل بعد امیر نوح, پسر منصور, از 
دقیقی شاعر خواست که خدای نامه يا سیرالملوی را به نظم درارد. 
دانشور (حدود سال 31 ه ق, ۵51م) داستانهای قدیم آتران را در این 
کتاب فراهم آورده بود.1 دقیقی هزار شعر گفته بود که به دست یکی از 
بندگان مقرب خویش از پا درآمد. پس از او فردوسی این کار را به انجام 
برد و هومر ایران شد. 
1. برای توضیح بیشتر رجوع شود به «حماسه سرایی در ایران», تألیف 
دکتر دبیح الله صفا, ص‌ 8 به بعد. ویراستار 
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ابوالقاسم منصور بن حسن در شهر طوس (نزدیک مشهد) حدود سال 329 
ها ق (940م) زاده شد. پدرش در دربار سامانیان منصب دولتی داشت و 
برای پسر خود ملکی در با نزدیک طوس, به جا گذاشت. ابوالقاسم 
اوقات فراغ را به جستجوی آثار قدیم می گذرانید و کتاب خدای نامه توجه 


فق را خلت کرد یس ورضدو بر اههد اف این داستا نها فتتور یک جماسشة 
ملی بسازد, و کتاب خویش را شاهنامه نامید و به رسم شاعران برای خود 
تخلصی ‏ فردوسی - اختیار کرد. شاید این تخلص را از باغستان ملک خود 
گرفته است. فردوسی پس از بیست و پنج سال کوشش مستمر, نخستین 
طرح حماسة خود را آماده کرد؛ آنگاه به غزنه رفت (390 ه ق, 999م) به 

این امید که کار خود را به سلطان مهو وحشت انگیز اهدا کند. 

یکی از مورخان پیشین ایرانی بتأکید گفته است که در غزنه چهار صد شاعر 
همواره در دربار سلطان بودند. اگر این گفته درست باشد, وجود این 
شاعران در راه منظور فردوسی مانعی پزرگ بود؛ مع ذلک. او تواننست 
توجه وزیر را جلب کند که نسخة قطور را به حضور سلطان تقدیم کند. 
بنابر روایات. محمود در قصر خود جای اسوده ای برای شاعر فراهم کرد و 
مقداری فراوان مواد تاریخی در دسترس وی نهاد که همه را به حماسة 
خود بیفزاید. روایتهای گوناگون که در این زمینه در دست ۱ 
نکته اتفاق دارند که محمود وعده داد در مقابل هر بیت شاهنامه یک دینار 
طلا (4,70 دلار) به شاعر عطا کند.4- فردوسی مدتی نامعلوم کوشید و 
شاهنامه را در 000 "0 بیت کامل کرد (حدود سال 400 ها ق, 1010م) و 
به حضور سلطان محمود فرستاد. محمود می خواست مبلغ موعود را برای 
فردوسی بفرستد, ولی بعضی درباریان اين مبلغ را گزاف دانستند و گفتند 
فردوسی شیعه و بدعتگذار معتزلی است. در نتبجة گفتار انها محمود 
۱0 دررهم نقره (307000 دلار) برای شاعر فرستاد. او خشمگین شد 
و عطای سلطان را میان حمامی و فقاعی تقسیم کرد و به هرات ت گریخت. 
شش ماه در دکان یک کتابفروش نهان شد تا عمال مهد کف اضف 
دششگیرق .وق :بودنده از بافتتش تومید. شدند. آنگام به دربار شهریار, امیر 
شیرزاد1 طبرستان, پناه برد و قطعه ای بساخت و ضمن آن محمود را 
بسختی هجا گفت. وزیا ر که از خشم سلطان بیمناک بود آن قطعه را به 
0 دررهم بخرید و نابود کرد. اگر اين ارقام را باور کنیم و تقویمی 
که از آن نسبت به پول این دوران کرده ایم درست باشد, باید بگوییم که 
در ایران قرون وسطی شاعری کار پرسودی بوده است. پس از ان 
فردوسی به بغداد رفت و در آنجا داستان یوسف و زلیخا را نه نظلم آور 5*5 
سپس به طوس بازگشت. این ففت. ری ها و ی وال نود ده 
سال پس از بازگشت , ویین. مصمود تعری: اتید و آن فوت بو کصا جت 
آن: در شکفت .شد و از کویندخ آن برسنید؛ جون بدانشت که. شعر از 
فردوسی است, از اب وعدة خویش را با شاعر وفا نکرده بود پشیمان 
شد و چند شتر که 


که اش | خر محااف بویت وی فان تامهم ای هام 


شیرزاد نبود. - م. 

ضعاد: 60900 ‌ طلا نیل به بار داشت. و نامه ای که متضمن 
عذرخواهی بود؛ برای او فرستاد؛ ولی وقتی کاروان به طوس ر سید 
فردوسی درگذشته بود و جنازة شاعر را می بردند (411 ه ق, 0 م). 
شاهنامه, اگر از جهت حجم هم باشد, اتکی از بزر کتر یز آثار ادبی جهان 
اشحیت ای ای نی است کم تاعر تال غاد دا ها اسان را 
رها کند و, با صرف سی و پنج سال عمر, سرگذشت کشورش را در 
0 مصرع به نظم آورد. بدین طریق شاهنامه از مجموع ایلیاد و 


ادیسه درازتر ۵ این پیر سالخورده دلباختة وطن خود بود و به همة 
فیلات ار اس از انیا ره ی م ری 


حماسه صرف دورانهای داستانی می شود و از اشخاص افسانه ای اوستا 
یخن می. کوید: از کیوفرت؛ «آدم» دنانت زردشت: و از جمشید بزری: 
نوادة کیومرت. که 700 سال فرمانروایی جهان کرد ... و جهان در حکومت 
وی روی سعادت دید: 

تخد هر راتفر آن روز ان 

نبد دردمندی و بیماریی 

ولی جمشید پس از چند قرن سلطنت فریب شیطان خورد و از اطاعت 
که در جهان کس چون او نیست., دعوی خدایی کرد, و تصویر خویش را 
بفرستاد تا مردم او را پرستش کنند. بعد به قهرمان داستان, رستم پسر 
زال,. می رسیم. وقتی رستم پانصدساله می شود, زال به کنیزی دل می 
بازد و برادر رستم از او می زاید؛ رستم به سه پادشاه خدمت می کند و 
آنها را از مرگ می رهاند؛ انگام دز خهارضند.سالکی, از پیکا زجوبی کنار هقی 
گیرد. عمر رخش وفادار وی نیز چون عمر خودش دراز است و در پهلوانی 
نیز همسنگ اوست. این اسب نیز, چون هر اسب خوب در نظر یک ایرانی, 
مورد علاقه و شوخ طبعی شاعر است. در شاهنامه قصه های زیبای عشقی 
نیز هست که در آن, چون اشعار غنایی و قهرمانی قرون وسطی, زنان 
مورد احترامند. و نمونه های دلفریبی از زنان زیبا تصویرشده است. از 
جمله شاهزاده سودابه, که در پرده بود تا کسی جمالش را نبیند و از 
مردان, چون خورشید در پس ابر, نهان بود. ولی عشق در زندگی رستم 
اهمیت چندانی ندارد. زیرا به نظر فردوسی ممکن است محبت پدر و 
فرزندی در جانها از نیقی مود کر راید اما رستم. , ضمن جنگی در 
مناطق دور به عشق یک دختر ترک به نام تهمینه دل می دهد. آنگاه از او 
جدا می شود, و تهمینه فرزندشان سهراب را بزرگ می کند؛ دلش از غم 
لبریز است, ولی میان همگنان از غرور سربلند است؛ با پسر جوان از 


پدرش, که محل او را نمی داند سخن می گوید. پدر و پسر در اثنای جنگ 
ایران و توران رو به رو می شوند و, بی خبر از حقیقت کار, به جنگ هم 
کمر می بندند. رستم از شجاعت جوان پاکیزه روی حیرت می کند و به او 
می گوید زندگی 

**تصویر 

متن زیر تصویر : حیاط مسجد جامع الازهر, قاهره 
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خود را به خطر نیندازد. اما جوان اين پيشنهاد را با تحقیر رد می کند و 
تور ی وه عم کفنده پومی را و به هنگام مرگ می گوید که 
بیشتر از همه غمش این است که پدر خود رستم را ندیده است. و پهلوان 
پیروز می فهمد که پسر خویش را کشته است. اسب سهراب بدون سوار 
به اردوگاه ترکان می رود و خبر به مادرش می رسد. اين یکی از جالبترین 
برآورد بانگ غریو و خروش 

زمان تا زمان زو همی رفت هوش 

ز بس کو همی شیون و ناله کرد 

همه خلق را چشم پر ژاله کرد 

بیفتاد بر خاک و چون مرده گشت 

نو حفتن همی خونش افسرده گشت 

به هوش آمد و باز ز نالش گرفت 

بر آن پور کشته سگالش گرفت 

ز خون او همی کرد لعل آب را 

به پیش آورید اسب سهراب را 

به مهر اسب او را به بر درگرفت 

بمانده جهانی بدو در شگفت 

بیاورد آن جامة شاهوار 

گرفتش چو فرزند اندر کنار 

داستان همه روشن است و خواننده بسرعت از حادثه ای به حادثه ای می 
رود و وحدت داستان از احساس وطن محبوب, که در هر شعر نمودار 
است, ادراک می شود. ما؛ چون مردم قدیم که وسایل کافی برای وقت 
گذرانیشان اختراع نشده بود, فرصت کافی نداريم که همة شاهنامه را 
وا هه ها با ای سار بل مک شک از ها ده 
ایلیاد پا ادیسه پا کمدی الاهی پا بهشت مفقود را خوانده ایم ؟ این حماسه 
های داستانی را فقط کسانی توانند خواند که قدرت درک زیباییهای ان را 
داشته باشند. ما.؛ پس از خواندن دویست صفحة شاهنامه, از قصة 
پیروزیهای رستم بر دیوان, درندگان جادوگران و ترکان ملول می شویم, 


را نشنیده ایم و مانند ایرانیان که در یک استان کشورشان نام رستم را به 
سیصد دهکده داده اند, زیر نفوذ ان نیستیم. به سال 1312 ه ش 
(1934م) جهان متمدن در اسیا و اروپا و امریکا (شمالی و جنوبی) هزارة 
شاعری را که در مدت هزار سال کتاب وی غذای روح ملت ایران بوده 


۱۱ - هنر 1 


اعراب هنگامی که شام را گشودند. به جز شعر, هنری نداشتند. گویند 
هستیم. کارهای فوق العادة وی در این زمینه نظیر کارهای جیمز برستد در 
مصر ‏ با دقتی فوق العاده انجام گرفته و نمونه ای از مساعی دانشوری 
است که عمر خود را صمیمانه وقف کشف آثار گذشته کرده است. 
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سازی و نقاشی را تحریم کرده و آن را در شمار بت پرستی دانسته بود؛6 
و همو موسیقی و لباس ابریشمی و زیور طلا و نقره را [البته برای مردان] 
تحریم کرد. چه این لوازم تجمل را ماية سستی می دانست. اعراب بتدریج 
این تجریم را نادیده گرفتند؛ مع ذلک, هنر اسلامی در آغاز به معماری و 
سفالکاری و تزیینات انحصار داشت. به علاوه, خود اعراب تا کمی پیش 
بدوی پا تاجر بودند, ذوق هنری عالی نداشتند, و به قصور خود در این زمینه 
معترف بودند. بدین جهت, اشکال و رسوم هنری روم شرقی, مصر, شام, 
بین النهرین, ایران و هند را اقتباس کردند؛ به اقتضای سليقة خود در انها 
تغییراتی دادند؛ و هم از اين کشورها هنرمندان و صنعتگران را به کار 
گرفتند. نقشهای قبة الصخره در بیت المقدس و مسجد ولید دوم در دمشق 
کلا رومی بود. اعراب, در مناطق خاوریتر, از شیوه های کاشیکاری اشور و 
کر ار اه ایا یر ی تس رن 
استفاده کردند. مسلمانان پس از انکه در قلمرو ایران بسیاری از اثار ادبی 
و هنری ساسانیان را محو کردند, تازه از اهمیت ستونها, طاقهای ضربی و 
مدور, نقشهای گل بوته, و اشکال هندسی که شیوة معروف تزیین عربی از 
ان زاد خبردار شدند. شیيوة تزیین عربی تقلید صرف نبود, ترکیبی ماهرانه 
از اشکال مختلف بود که اقتباس از ملل دیگر از اهمیت آن نمی کاست. 
هنر اسلامی که از قصر الحمرای اسپانیا تا تاج محل هند رواج گرفت از 
حدود زمان و مکان فراتر رفت, اختلاف نژادها و اقوام را نادیده گرفت؛ و 
شیوه های برجسته و گوناگون ابداع کرد؛ با ایکا احساسات 
انسانی را تعبیر می کرد و تا ان وقت شیوه ای بهتر از ان به وجود نیامده 
بود. ۲ 
کی‌عاری اسباامی: عل وف ما نات قضر اسان عرنا نک کنر 
دینی صرف بود. خانه ها برای ان ساخته می شد که انسان زندگی کوتاه و 
ناچیز خود را در آنجا بگذراند, ولی خانه های خدا, دست کم از درون», نمونة 


زیبایی جاوید بود. با وجود این؛ از پلها, آبراهه ها, آبتضاها: مخزنهای [ ۳ 
حمامهای عموم ۵ قلعه ها, و باروهای لانا از و سخنها می شنویم؛ که از آثار 
آن: جر .اند کین .یه گنیشت:: این تاسیسات را مهندسان و معمارانی به پا 
کردند که در قرن اول پس از فتوح اسلام بیشترشان مسیحی, ولی در 
دورة بعد غالبا مسلمان بودند. صلیبیون در حلب و بعلبک و دیگر شهرهای 
رن اسلاسن‌هاهای کت هبار اف وهای طلعه های مرقلداررا از 
آنجا آموختند و بیشتر طرحهای قلاع کم نظیرشان را از دشمنانشان گرفتند. 
قصر اشبیلیه و قصر الحمرا در غرناطه, هم قلعة جنگی و هم قصر بود. 

از قصرهای اموی جز کمی نمانده است, از آن جمله یک بنای ییلاقی در 
قصیر عمره در 


کاعا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر : کلاه فرنگی حیاط شیرها, الحمرا, غرناطه 
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صحرای شرقی بحرالمیت است که از بقایای آن حمامهای گنبددار و 
دیوارهای گچبری به جاست. به گفتة مورخان. قصر عضدالدوله در شیراز 
سیصد و شصت اطاق داشت که هر یک خاص یکی از روزهای سال بود.هر 
اطاق را با مجموعه ای از رنگهای جالب رنگ کرده بودند. یک اطاق وسیع 
کتابخانه نباشد. بی تردید وصف شهرزاد از شهر بغداد امیخته به تخیل 
است, ولی شکوه تزیینات داخل قصر را بخوبی نشان می دهد. ثروتمندان 
مسلمان در بیلاق ویلاها, و در شهر قصرها داشتند. در شهرها نیز باغهای 
بزرگ داشتند: باغ خانه های پیلاقی حقأ بهشتی بود که بستانهای چشمه دار 
و نهرها و آبنماها و استخرهای کاشی و گلهای کمیاب و اشجار سایه دار و 
درختان میوه 1 ذر. آنجا تسایبانها به با بغد که. اهل قصر, بی 
زحمت آفتاب, از هوای اراد تفر مت تواستند ند اتراتیان نف کل تیان 
دلبسته بودند و عید گل را با تشریفات مجلل و باشکوه به پا می داشتند. 
شهرت گل سرخ شیراز و فیروزآباد جهانگیر بود. گل صد پر از جمله هدیه 
هایی بود که خلفا و شاهان از آورندة آن قدردانی .می کردند. 

تاه فقیران مات امرور ساهایی مفسطل و با حسی و هاظا ۶ به پا 
کردم ها سفی: آن :ابا حل: تیر و شاخة درخت. برگ خرماء. و پوشال 
پوشانیده بودند. خانه های بهتر یک صحن سر باز داخلی داشت که احیانا 
حوضی و درختی نیز در آن بود, و گاهی چند ستون چوبی و یک ایوان 
سرپوشیده مابین حیاط و اطاقهای نشیمن داشت. خانه ها را کمتر وصل یا 
امن به پا می شد. بعضی خانه ها درهای مخفی داشت تا اهل خانه اگر 


مورد هجوم یا در خطر دستگیری قرار می گرفتند, از آنجا فرار کنند. يا 
محبوب محرمانه از انجا دراید, و بیرون رود. در خانه ها, به جز خانة 
فقیران. قسمتی خاص زنان بود که احیانا حیاط مستقل داشت. لولة آب و 
فاضلاب نبود؛ بعضی خانه ها که به سبک نو بنیاد می شدند دو طبقه بودند 
که در یک طبقه اطاق گنبدداری برای نشیمن عمومی خانواده بود. و در 
طبقة دیگر بالاخانه ای مشرف به حیاط. همة خانه ها, به جز خانه های 
خیلی فقیر, پنجره های چوبی داشتند که روشنی را به داخل راه می دادند و 
از گرما جلو می گرفتند, و کسانی که درون خانه بودند می توانستند برون 
را ببینند و از انجا دیده نشوند. این پنجره ها را بسیار زیبا می ساختند. 
حفاظ سنگی يا فلزیی را که بعدها ماية تزیین قصور و مساجد شد از روی 
ضْ گرفتند. خانه ها بخاری دیواری نداشت و به وسيلة منقل دستیی که 
زغال چوب در آن می سوخت گرم می شد. اطاقها را گچ می کشیدند و 
معمولا به چند رنگ می کردند. زمین با قالی دستباف فرش می شد. گاهی 
یی يا دو صندلی نیز بود, ولی مسلمانان ترجیح می دادند روی قالی چهار 
زانو بنشینند. زمین اطاق از سه طرف به قدر یک پا بلندتر بود و ایوانی 
تشکیل فی:داد که رو آن ند پالتتن می‌ نها دند: ها 
خواب نبود؛ مانند مردم ژاپن, 
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روزها لوازم خواب را می پیچیدند و در جاي مخصوص می نهادند؛ اثاث خانه 
ساده بود: لوازم مطبخ, چراغهاء و احیانا قفسه ای برای کتاب. مشرق 
زمینی به سبب سادگی نیازمنديهایش بی نیاز است. 

برای مسلمان فقیر و پرهیزکار همین بس بود که مسجد زیبا باشد. مال و 
کوشش وی به بنای آن صرف می شد؛ او همة هنر و صنعت خود را در آنجا 
به کار می برد و مسجد را چون قالیچه ای پیشکش خدا می کرد و همة 
مردم می توانستند از این زیبایی و شکوه بهره ور شوند. معمولا مسجد را 
در نزدیک بازار شهر می ساختند که از همه طرف اسان بدانجا توان رسید. 
نوعا مسجد از بیرون چندان مجلل نبود, به جز نمای رو به_ روه از بناهای 
مجاور امتیازی بداشت و غالبا بدانها پیوسته بود. مصالح بنا آجر بود. که با 
گچ بندکشی می شد. هدف مسجد نقشة آن را معین کرده بود؛ یک صحن 
مربع که جمعیت نمازگزار در آن جا توانست گرفت, حوضی در وسط برای 
وضو و یک ایوان ستوندار در یک طرف صحن داشت که پناهگاه و سایبان 
و محل درس بود. در قسمتی از صحن, رو به مکه. بنای اصلی مسجد به پا 
می شد که محوطه ای مسقف و محصور و مربع بود و نمازگزاران در آنجا 
به صفهای بلند رو به قبله می ایستادند. گاهی بالای این بنا گنبدی بود که 
تقریبا هميشه از آجر ساخته شده بود؛ بنای گنبد چنان بود که به تدریج 


عم 


ودیف آخز زا کین به رف و آخل سر نمی آورتنو و این ستن اخد می. راما 


گچ می پوشانيدند. چنانکه در معماری ساسانی و رومی معمول بود, پاية 
مربع را به وسيلة چند سه گوشه به هم پیوسته يا با طاقنماهای کوچک به 
گنبد مدور اتصال می دادند. مهمترین امتیاز مسجد مناره بود؛ ظاهرا 
مسلمانان شام طرح مناره را از برج زیگورات بابلی و برج ناقوس 
کلیساهای مسیحی گرفتند. مسلمانان ایران نیز شکل استوانه را از هند, و 
مسلمانان افریقا طرح منارة چهارگوش را از چراغ دریایی معروف 
اسکندریه اقتباس کردند. شاید برجهای چهار گوشی که معبد قدیم دمشق 
بر ان استوار شده بود در شکل منارة اسلامی آثر داشته اند. در عصر اول 
اسلامی مناره ساده و بی پیرایه بود, و دقت بنا و ارتفاع ان در قرون بعد 
بیشتر شد و بالکنهای کوچک ظریف و قوسها و کاشیکاری را بدان افزودند, 
تا آنجا که فرگسن دربارة آن کفته انیت «از همة برجهای معماری جهان 

زیباتر است.» 

تزیینات دل انگیز و زیبا و متنوع به داخل مسجد اختصاص داشت. موزائیک 
و کاشی براق برای کف مسجد و تزیین محراب؛ ۹ رنگارنگ 
برای پنجره و قندیل به کار می رفت. صحن را با قالی و قالیچه های 
گرانبها فرش می کردند. ازارة دیوارها آزمومن ریا الوان بود. طاقنمای 
محراب و کتیبه ها را با نوشته های عربی می اراستند. در و سقف و منبر و 
کتیبه ها با چوب و عاج و منبت و فلزات منقش زینت می یافت. منبر از 
چوب بود و در ساختن و آراستن آن با عاج و آبنوس دقت فراوان به کار 
می بردند. نزدیک منبر چهار پایه ای بود که یک نسخه از کتاب خدا را, که 
طبعا نمونه ای از خوشنویسی و ظرافت هنری بود. بر ان نهاده بودند. 
نمودار قبله 
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یعنی جهت مکه طاقنمایی بود که در داخل دیوار ساخته بودند و محتملا از 
محراب کلیساهای مسیحی گرفته شده بود. صنعتگران و هنروران همة 
کوشش خود را در کزیین .محر اب به کاز ی بزدند و.ان‌ترام-همانتد فربانگاه 
و نمازگاه و کلیسا و معبد بهود, به کاشی و موزاییک و تصویر گل و بوته و 
نقشهای برجسته و طراحیهای زیبا از معرق و گچ و مرمر و سفال و کاشی 
مزین می کردند. ۲ 

به احتمال قوی, شکوه و عظمت شیوق تزیین عربی از انجاست که سامیان 
تصویر انسان و حیوان را ممنوع کرده بودند و هنروران مسلمان,. به تلافی 
این تحریم. طرحهای فراوان از تصویرهای غیر انسان و حیوان به وجود 
اوردند يا از دیگران اقتباس کردند. هنرمند در مرحلة اول در اشعال 
هندسی - خط, زاویه, مریع. مکعب, کثیرالاضلاع, مخروط, مارپیچ, دایره, و 
کره برای استعداد هنری خویش منفذی جست و از ترکیب این اشکال 
صدها طرح نو اورد و شبکه ها و ستاره ها رسم کرد. وقتی به اشکال 


گیاهی پرداخت, به کمک مواد مختلف, تاج گل و تاک و گل نیلوفر و 
خارنقش و شاخ و برگ نخل را تصویر کرد. در قرن دهم از آميزش همة 
اینها شيوة معروف تزیین عربی را به وجود آورد و خط عربی را نیز, که 
ارایش جالب و کم نظیری است. بر ان افزود. حروف کوفی را کشید يا به 
دوسمیتال کرو وان رانه‌صالی‌ها مها ارات و ار جوو لیا 
آباز هنری جالب و زیبا به وجود اف وقتی مردم تا حدی به قیود و 
محرمات دینی بی اعتنا شدند, هنرمندان نمونه های تازه ای از تزیین 
آوردند و پرندگان هوا و حیوانات زمینی یا خیالی را تصویر کردند و, با هوش 
و علاقة فراوانی که به تزیین داشتند, رشته های هنر - خاتمکاری,ٍ مینیاتور, 
ساره اجه نانمس و قالسافی فا نوم نار کاخ ربا هم 
اجزای نقش از وحدت و نظم مایه داشت و یکی طرح يا موضوع بو ان 
حکمروا بود که, چون یک نغمة موسیقی, از وسط به اطراف با از و 
1 هیچ ماده ای در قبال هنرمند مسلمان سخت نبود؛ 
پ ار آخره که نی شفال: شستته. و کاشی تا برای تعسن اشکال و 
2 , که هیچ هنری حتی هنر چین به پاية آن نرسیده بود, به 
ر می برد. 
فعماری لاه ار اه وی کیکفت ور ارت فلزسا 
شام, بین النهرین, ایران, ماوراء النهر, هند. مصر, تونس, سیسیل, مراکش, 
و اسپانیا مسجدها به پا شد که قوت و استحکام برون و زیبایی و ظرافت 
درون را با هم داشت. از ان جمله بود: مسجدهای مدینه, مکه, بیت 
المقدس, رمله, , دمشق؛ , کوفه, بصر ۵ شیراز, نیشابور, و اردبیل, مسجد 
جعفر در بغداد. مسجد بزرگ سامرا. مسجد زکریا 0 مسجد ابن 
طولون و جامع الازهر در قاهره. و مسجد بزرگ تونس, مسجد سیدی عقبه 
در قیروان, و مسجد ارزق قرطبه. تنها نام اين مساجد را توانیم گفت, زیرا, 
از صدها مسجد که در این دوران ساخته شد. ۳9 2 
تشخیص به جا مانده است, و بقیه را زمانه در نتيجة زلزله یا اهمال یا 
جنگها از میان برده است. 
رویز 
متن زیر تصوير : درون مسجد قرطبه 
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به دوران ما مهاتدی رازه که قسمتی ان موه اشلام که هاهای مان 
کشف شده که سابقاً احتمال وجود آن نمی رفت, و کتتف: انار ان در مه 
رفع ابهام از گذشتة ناشناس حادثة مهمی به شمار می رود.1 ولی این 
قضیه خیلی دیرتر از آنچه باید انجام گرفت, زیرا پیش از این بسیاری از 
شاهکارهای معماری ایران به دست زمانه تانود-شده. و انری از ان به:جا 
نمانده است؛ همین قدر کافی است یاداوری کنیم که مقدسی دربارة ایران 


از مسجدهایی یاد می کند که در شکوه از مسجد مدینه و دمشق کم نبوده 
اند؛ به گفتة اوء مسجد نیشابور با ستونهای مرمر و صفحات طلا و 
دیوارهایی که نقوش فرورفته داشت. از عجایب روزگار بو و ردان یه 
خراسان و سیستان مانند مسجد هرات نبوده است. از مطالعة گچبریها و 
ستونها و سرستونها که از محراب مسجد ويرانة نایین به جاست, و نیز دو 
فتاه نیاق مان تضور هی از اس ه حلال مماری امن در نون 
نهم و دهم میلادی می توان داشت. از مسجد جمعة اردستان ایران 
(1055م) هنوز یک محراب با یک در زیبا ؛ به جاست و مایه هایی که بعدها 
در طاقهای گوتیگ صربی و بازوهای به هم پیو سته و طاقنماهای متداخل و 
گنبد ترکدار نمودار گشت, در آنجا کشف شده است. مصالح این مسجدها 
و بیشتر قصرها و مسجدهای ایران چون همه بناهای قدیمی سومر و بین 
النهرینر آجر بوده است, زیر| نی در آنجا کم و پرخرح بوده است و به 
عکس. گل و آنلتن فراوان. هنر مند ایرانی از ردیفهای آجر, به وسيلة سایه 
روشن؛ , طرحهای تازه, و ایجاد ار تزییناتی به وجود آورده که در 
منبر و محراب معرقهای چند رنگ و کاشیهای براق به کار می برد. در قرن 
یازدهم تزیین روکار با کاشی منقش براق معمول شد؛ بدین سان, در 
قلمرو اسلام همة هنرها در خدمت مسجد به کار رفت و از اين راه جلال و 
سرفرازی یافت. 
مجسمه ساز, که از بیم تجدید بت پرستی از تراشیدن مجسمه ممنوع بود. 
کوشش خود را در راه ایجاد نقوش برجسته به کار انداخت و از تراش 
سنگ و گچبری اشکال فراوان به ٍِِ- ۳ نمونة زیبایی از این گونه 
تزیین در قصر زمستانی ولید دوم, که به سال 125 ه ق (743م) در 
صحرای شام در مشرق ناحية شرق اردن بنیاد کرد و ناتمام ماند, به جأً 
مانده است. دیوار قصر 0 فوق العاده زیبایی از سنگ تراشیده داشت 
که تقرم ان ند ورن ها و گلهای سرخ داشت و حاشیه ای از گل و میوه 
و طیور و حیوان و نقوش عربی داشت. این شاهکار زیبا به سال 1904 به 
برلین برده شد و از خطر احتمالی در جنگ دوم جهانی محفوظ ماند. 
نجاران پنجره ها, 


1 در سال 1925, رضاخان, که بعداً به سلطنت ایران رسید. به آرثرآپم 
پوپ اجازه داد برای عکسبرداری هازذ مساجد ایران شود. سابقا این کار 
زیباییهای هنر ایران شد. 
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درها, حایل, بالکن. طاق, میز, رحل, منبر,. و محراب را زیبا می ساختند و 


در تزیین آن کمال ظرافت را به کار می بردند, که نمونة آن در لوحی که 
در تکریت به دست امده و اکنون در موزة مترپلیتن نیویورک است می 
توان دید. هنرورانی که به منبتکاری عاج و چوب اشتغال داشتند با هنر خود 
مساجد و قران ها و اثاث و ظروف و تصاویر را با نقشهای فرو رفته و 
برجسته تزیین می کردند. از مصنوعات ان دوران فقط یک رخ شطرنح به 
جا مانده که اکنون در موزة ملی فلورانس است و گویند مربوط به 
شطرنجی است که هارو ن الرشید در قرن نهم میلادی برای شارلمانی 
وا ی یت ی وی 1 
مفرغ و برنج يا مس چراغ, جام, کوزه, سبو, قدح. طشت, و منقل به شکل 
شیر, افعی, ابوالهول. طاووس. و کبوتر ساختند و احیان شکلهای بدیعی نن 
آن نفتشن کرنند که‌تهونه ان را.سش هی جر اغی. کهر. درم یفام هنز شیکا کو 
هست می توان دید. بعضی هنروران نقش فرورفتة فلزات را با طلا با 
نقره پر می کردند و کارهایی فلزی به شيوة دمشق می ساختند. شمشیر 
دمشقی را از فولاد آبدار پر می ساختند و به نقوش برجسته یا فرو رفته با 
خط عربی یا اشکالی که از خطوط طلا و نقره به وجخود می آمذ. تزیین: هی 
کردند. خلاصة سخن, فلزکاران مسلمان در این رشته به جایی رسیدند که 
بالاتر از ان متصور نبود. 

وقتی عصر فتوحات اسلامی به سر رسید و مسلمانان فرهنگ بلاد مفتوح را 
گرفتند. شیوة سفالکاری اسلام در آسیا و افریقا و اسپانیا از شیوة مصری, 
یونانی؛ رومی, بر بین النهرینی, ایرانی؛ و چینی ماأیه گرفت. آقای فریدریش 
زاره در سامرا سای از دورة خاندان تانگ با نمونه هایی از چینی 
ظریف به دست آورده است. ظروف ایران و اسلامی در آغاز به طور 
اشکاو از تفونه های چینی اقتباس شده بود. در بغداد و سامرا و ری و 
بسیاری شهرهای دیگر کارگاههای سفالکاری به وجود آمد. در قرن دهم 
سفالکاران ایران همه گونه ظرف به جز چینی می توانستند بسازند. 
ظرفهای سفالین اشکال فراوان داشت؛ از سلفدان دستی ۳ گلدان نز کف 
«که دست کم یکی از چهل دزد بغداد در آن جا می گرفت.» سفال خوب 
ایران به قوت تصور و مهارت رنگ آمیزی و دقت صنعتی چنان است که 
تنها چینی و سفال ژاپن از آن سبق می برد, و شش قرن تمام در همة 
قلمرو جنوب و غرب فلات پامیر رقیب نداشت. سفالکاری مورد علاقة 
ایرانیان بود و طبقة نخبه به جمع آاوری نمونه های خوب ان دل بسته بودند؛ 
شاعرانی چون معری و عمر خیام تشبیهات و اشارات فلسفی خود را از آن 
فان حو فنند: به روایت بعضی نویسندگان, در قرن نهم یک مهمانی ترتیب 
داده شد که ضمن آن در وصف ظرفهای سفالینی که بر سفره بود اشعاری 
بالبداهه گفته شد. 

سفالکاران سامرا و بغداد در همین قرن به ساختن سفال براق يا لعاب 


کاری امتیاز داشتند. و شاید خودشان آن را ابداغ کرده بودند. نقوش سفال 
ی راز ار 
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زسم فی کردند.و دوباره آن زا دز کورم.می نهادند تا رن بهیی» بوشنشن 
رقیق فلزی مبدل شود و لعاب را براق و الوان کند. به همین طریق, 
سفالکاران ظروف یکرنگ و زیبا پا الوان به وجود می اوردند که زیباتر از 
همه طلایی, سبز, قهوه ای, زرد و قرمز بود که رنگهای گوناگون سیر و 
روشن ان تا یکصد می رسید. لعاب براق به کاشیکاری. که در هنر قدیم 
بین النهرینی برای تزیین به کار می رفت, افزوده شد و رنگهای جالب 
کاشیهای چهارگوش و ترکیب منظم آن سردر و محراب صدها مسجد و 
دیوا 7 را رونقی کم نظیر داد. مسلمانان در رشتة شيشه 
گری, که با سفالکاری پیوستگی داشت, شیوة مصر و شام را گرفتند. 
قندیلهای درخشان با شيشه ساخته می شد و به وسيلة آویزها و نقشها و 
گل و بوته ها زینت می گرفت؛ و شاید مردم شام هنر میناکاری شیشه را؛ 
که در قرن سیزدهم به اوج کمال رسید. در همین دوران ابداع کردند. 
اگر به یاد بیاوریم که نقاشی و مجسمه سازی در کلیساهای کاتولیک تا چه 
حد رواج دارد ‏ تا آنجا که هیچ کلیسایی خالی از آن نیست - و هم به یاد 
بیاوریم که این دو رشته هنر در نشر عقاید و داستانهای مسیحی تا چه حد 
موّثر بوده است. فوق العاده حیرت می کنیم که چرا نظین ان در اسلام 
نیست.. البته قرآن مجسمه سازی را حرام کرده (مائده, 1.)89 ولی درپارة 
نقاشی چیزی نگفته است, فقط حدیثی منسوب به عايشه هست که گوید 
پیامبر نقاشی را نیز حرام کرده بود. به همین جهت مقررات اسلام - 
مذهب سنی و هم شیعه - نقاشی و مجسمه سازی را منع کرده است. 7 
شاید این تحریم, که در ده فرمان2 تورات و تعلیمات بهودی نیز نظیر دارد. 
از آنجا آمده است که معتقد بوده اند هنرمند با ساختن نمونة موجودات 
زنده به کاری که خاص خداوند متعال است دخالت می کند. بعضی از 
عالمین الاهی در اين زمینه تساهل می کنند و نقاشی جمادات را مجاز می 
ار بعضی دیگر نقاشی حیوان پا 1 را بر اشیای ۵ 
0 وتدرایل فصو استاس خود ۳ دز فضین یرم در حدود 
سال 94 ه ق (712م) , با فرسکوهای هلنیستی آراسته بود, که در آنجا 
تصوير مردان را در حال تعقیب شکار, دختران را به حال رقص, و زنان را 
در حالت آبتنی, و خود او را بر تخت نقش کرده بودند. خلفای عباسی, که 
به تقوا تظاهر می کردند, در قصرهای خود اطاقهای نقاشی شده داشتند. 
معتصم هنرورانی را, که به 


9 قرآن چنین مطلبی نیست؛ و «حرمت انصاب و ازلام» (مذکور دزن ات 
۱ سورة «مائده») ارتباطی به مجسمه سازی ندارد. هر 
2 «صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است, و از آنچه 
پایین در زمین است. و از انچه در اب زیرزمین است برای خود مساز.» 
(«سفر خروج», 20 .  )4‏ م. 
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احتمال قوی مسیحی بوده اند, اجیر کرد تا بر دیوار قصر وی در سامرا 
مناظر شکار و کشیشان و زنان برهنة در حال رقص نقاشی کنند؛ متوکل, 
که به تعقیب اهل زندقه پرداخته بود, به نقاشان رومی اجازه داد تا بر این 
تصویرها مناظری از کلیسا و کشیشان بیفزایند. محمود غزنوی قصر خویش 
را با تصویرهایی که او و سپاه و فیلهایش را نشان می داد تزیین کرده بود. 
پسرش» مسعود, پیش از آنکه توسط ترکان سلجوقی از سلطنت خلع 
شود, دیوار اطاقهای قصر خود را در هرات به منظره هایی آراسته بود که 
از مندرجات کتابهای ایرانی و هندی دربارة تهییجح شهوت مایه داشت. به 
گفتة یکی از داستانها, دو تن از هنروران, در قصر یکی از وزرا ورن مه 
نقاشی دقیق و مطابق طبیعت به رقابت برخاستند. یکت از ان ده کشت 
دختری را در حال رقص خواهد کشید که چنان نماید که از دیوار برون شده 
است. و دیگری گفت که کاری سخت تر از این خواهد کرد و دختر را به 
حالتی خواهد کشید که گویی می خواهد داخل دیوار شود. هر دو 0 
را چنان خوب به عمل اوردند که وزیر خلعتهای خوب به انها داد و طلای 
بار بخشید. شواهد فراوانی از بی اعتنایی به دستور تحریم وجود دارد. 
کافی است بگوییم که, مخصوصاً در ایران تصویر انسان و حیوان به 
سبکهای گوناگون ن نقاشی و به وضعی مسرت انگیز فراوان است. مع ذلک؛ 
مردم به تحریم معتقد بودند, تا انجا که بعضیها شاهکارهای هنری را ناقص 
یا معدوم می کردند. و همین قضیه مانع پیشرفت هنر در اسلام شد. 
قسمت اعظم کارهای هنری منحصر به تزیین بود, و تصویر اشخاص ممنوع 
نود (اگر چه فضة جهل تصویر این سنینا را ننیده ایم): وربه همین جهت 
هنروران همه به تایید و پشتیبانی شاهان و طبقة اشراف اعتماد داشتند. 
از تصویرهای دیواری این دوران جز تصویرهای قصیر عمره و سامرا, که 
نمونه ای از اختلاط عجیب شیوه های هنر روم شرقی و ساسانی محسوب 
می شود. چیزی نمانده است. مسلمانان, شاید در جبران این نقص, هنر 
مینیاتور را به مرحله ای از زیبایی رسانیدند که در همة تاریخ مانند ان نبوده 
است. این هنر از شیوه های گوناگون رومی و ساسانی و چینی مایه می 
گرفت و ثمرات مختلف به بار آورد. در قرون وسطی تزیین کتابهای خطی 
با مینیاتور. چون موسیقی مجلسی در اروپای عصر جدید. خاص گروه 
معد ود اشراف بود. حمایت نگاهداری هنرور فقیر, , که در نتیجة فقر و علاقه 


به هنر بدایعی ایجاد می کرد که محتاح صبر و حوصلة فراوان بود, تنها از 
مردم ثروتمند ساخته بود. در این مرحله نیز هنر تزیینی تصویر کاینات زنده 
را زیر نفوذ گرفت و هنرور, از روی عمد, قواعد دیده را نادیده گرفت و از 
حدود مدل تجاوز کرد. هنرمند معمولا یک موضوع با طرح اصلی را که 
فرضاً یک شکل هندسی یا یک گل بود می گرفت و آن را بسط و توسعه 
می داد و صدها تضهبر وتا جون ند وود هی آوزد: ۳ آنجا که هر قسمت از 
صفحه پر می شد از خطوطی که بدقت ترسیم شده بود و گفتی در متن 
فرو رفته است. هنرمند می توانست کتابهای غیر دینی را به تصویر زن و 
مرد و حیوان در مناظر شکار و 
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تفریح و عشق تزیین کند؛ اما شيوة تزیین هميشه یکی بود - تصویری از 
خطوط دقیق و رنگهای هماهنگ که گویی در هم محو شده بود و زیبایی 
ملایم و فوق العاده ای داشت که ماية تمتع خاطر می شد. 

خوشنویسی جزء لاینفک شيوة تزیین بود. تنها در دیار چین نظیر این 
همکاری میان خط و تصویر بوده است. حروف کوفی در زادگاه خویش. 
یعنی کوفه. حروف خشن زاویه داری بود که اشکال معین و یکنواخت 
داشت. خطاط هنرمند این اشکال خشن و بیروح را با حرکات و علایم 
تجوید و نقطه و مد و گل و بوته های کوچک جلوه ای نو داد, و خط کوفی 
یکی از وسایل تزیین معماری شد. در نوشته های معمولی, خط نسخ 
مطلوبتر از کوفی بود. حروف مدور و کششهای افقی و انحنادار, خود به 
خود وسيلة تزیین بودند و حاجت به اضافات دیگر نداشتند. از همة خطهای 
جهان, چه خط کتابت و چه خط چاپ, هیچ یک به زیبایی نسخ نیست. در 
قرن دهم خط نسخ در زمينة تزیین بنا و سفال بر خط کوفی چیره شد. 
0 به جا مانده به خط نسخ است 
و قسمت اعظم این باقیمانده ها قرآن رت زیرا| نوشتن قرآن جزو اعمال 
شایسته بود که نویسنده را به ثواب می رسانید. نزیین قرآن به وسيلة 
تصویر, مخالف حرمت ان بود. ولی نوشتن ان به خط زیبا هنری شریف به 
شمار می رفت. مینیاتوریستهایی که بر عاج و چیزهای دیگر کل و بوته می 
ساختند با دستمزدهای ناچیز اجیر می شدند. اما خوشنویسان همه جا 
خواستار داشتند و شاهان و امیران مالها و اموال و هدایای فراوان به آنان 
می دادند. بعضی شاهان و بزرگان خودشان خوشنویس بودند. قطعه ای که 
به خط یکی از خوشنویسان بود گنجی گرانبها به ۱ به شمار می رفت. در قرن 
دهم عده ای از دوستاران کتاب بودند که همة وقت زندگی خود را در میان 
نسخه های خطی زیبا, که بر کاغذ پوستی و با مرکب سیاه و کبود و بنفش 
و قرمز پا طلایی نوشته شده بود, می گذرانيدند. از کتابهای ان دوران 
تعداد کمی به جا مانده و قدیمتر از همه قرانی است که در دارالکتب 


المصرية قاهره هست؛ و تاریخ ق به سال 8 ه ق (784م) می رسد. 
اگر به یاد بیاوریم که کتابها را با پوست نرم و محکم جلد می کردند و در 
کار جلدسازی ذوق و مهارتی فوق العاده به کار می لب و آن را با 
نقشهای دقیق و زیبا می آراستند, بحق و بی مبالغه توانیم گفت که کتابهای 
اسلامی از آغاز قرن نهم تا قرن هجدهم از همة کتابهای جهان زیباتر بوده 
اند. کیست که اکنون انتظار داشته باشد که کتابش با این رونق و شکوه 
منتشر شود؟ 

همة هنرها دز کار ابیت زد کی اسلام و ترقی آن به اوج زیبایی به کار 
گرفته شده بود. نقشهای ظریف در پارچه بافی با خط به هم می آمیخت., با 
به وسيلة آتش بر سفال نقش می بست, يا بر سردر بناها و نمای محرابها 
تجلی می کرد. اگر تمدن قرون وسطی بین صنعتگر ماهر و هنرور فرق 
نمی گذاشت. این از مقام هنرور نمی کاست. بلکه قدر صنعتگر ماهر را 
بالا می برد. 
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هدف هر صنعتی این بود که به مرحلة هنر زیبا ترقی کند. بافنده, پارچه 
های عادیی می بافت که عامة مردم به کار می بردند و بزودی فرسوده 
می شد. کار سفالکار نیز به همین منوال بود, ولی گاه می شد که مهارت و 
هنر و رویاهای خود را در جامه, پرده, قالی. مفرش, پارچة زربفت, و حریر 
گلدار جلوه می داد و مصنوع خود را با نقش بدیع و رنگهای درخشان 
مطلوب مشرق زمین چنان می اراست که برای چند قرن به جا می ماند. 
وقتی مسلمانان, شام, مصره ایران و ماوراءالنهر را گشودند, منسوجات 
رومی, قبطی, ساسانی, و چینی شهره بود و خیلی زود مسلمانان صنابع 
این مناطق را اموختند. و مدتی نگذشت که کارگاههای اسلامی پارچه های 
ات تفن زا که تایه پوسشن رها هر اه کرده بود, 1 بفراوانی تولید 
کردند و مردان و زنان, که از خدا می خواستند گناهان جسم و روحشان را 
ببخشد, از پوشیدن آنها دریغ نورزیدند. خلعت گرانبهاترین عطابی بود که 
خلیفه به خدمتگزاران خویش می داد. چندی طول نکشید که مسلمانان 
قرون وسطی در سراسر جهان بازرگانان معتبر ابریشم شدند. پارچه های 
تافتة حریر در ارویا برای لباس زنان به فروش می رفت؛ پارچه های پشمی 
شیراز, پارچة پرده ای و حریر موجدار بغداد, پارچة خوزستان که از کرک 
شتر و پشم گوسفند می بافتند, پوشش هودج که در خراسان بافته می 
شد, قالی صور, جانمازی بخارا, و حریر زربفت هرات شهرة آفاق بود. 
روزگار این همه را انیبان برده است و از ان حتی تمونه ای بهجا تیست: 
و ما فقط می توانیم رونق و جلال این منسوجات را از نمونه های قرون 
بعد و اوصافی که معاصران اورده اند تصور کنیم. ضمن اوراقی که از ایام 


هارون الرشید به جا مانده , یادداشتی است به این مضمون : 4001000 


۷ + موتخقی 


موسیفی, چون مجسمه سازی, در اغاز کار در اسلام حرام بود. و گناه به 
شمار می رفت. البته تحریم موسیقی در قران نیامده است, ولی؛ به 
موجب یک حدیث مشکوک8 که به پیامبر نسبت داده اند, وی از بیم نتایج 
آواز و رقص زنان بی بندوبار گفته بود که ابزار موسیقی موذن شیطان 
است و هر که را تواند به اطاعت وی جلب می کند. عالمان دین و پیروان 
ولی بعضی از آنها موسیقی را خود به خود گناه نمی دانستند. مردم, 
معمولا رفتارشان از عقایدشان عاقلانه تر است, ضرب المثلی داشتند که 
«شراب چون پیکر است و سماع چون روح. و مسرت زادة انهاست.» 
موسیقی در همة مراحل زندگی اسلام نفوذ داشت و هزار و یکشب عربی 
زا با تعبه عشق بو جک و جرک همراه 


1 در اسلام پوشیدن پارچة ابریشمین فقط برای مردان حرام است. ‏ م. 
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کرده و دز قصر امیران و بسیاری از قصور بزرگان, نغمه گران را به 
خدمت می گرفتند تا قصاید شاعران را به آواز بخوانند و کسان را : 0 
آو تفه یک مورخ تواناء ۳ فضاوت در این گونه مسائل 7 دارد, 
سخنی حیرت انگیز می گوید: «مقامی که رشته های موسیقی به نزد 
اعراب یافت بمراتب بالاتر از اهمیت آن در تاریخ هر منطقة دیگر بود.» 
موسیقی عرب مهارت زخمه را بر حسن ترکیب آهنگها مرجح می شمارد و 
به جای نیم پرده, ثلت پرده دارد و مایه و آهنگ آن از رونق و ظرافت خاص 
شرقی بهره ور است؛ طبعاً گوش مردم مغرب زمین, بدون انس طولانی, 
از درک خصایص آن عاجز است. موسیقی اسلامی به نظر ما مکررات 
ساده و ملال انگیز و عجیب و نامنظم جلوه می کند, ولی مسلمین نیز 
موسیقی ما را, از لحاظ محدودیت آهنگ, دقت فوق العاده, 0 
بیحساب, و گامهای تند و بیش از حد بلند ۳/1 معیوب می پندارند. ظرافت 
تفکر انگیز موسیقی عرب در روج مسلمانان اثری خارق العاده داشت. 
سعدی از پسری سخن می گوید که به نغمة داوودی مرغ هوا را از رفتار 
باز می داشت. غزالی در وصف وجد گوید: «حالتی است که از استماع 
موسیقی حاصل شود.» یکی از موّلفان عرب در کتاب خویش فصلی را به 
کسانی اختصاص داده است که از شنیدن موسیقی از خود رفته پا جان داده 
اند. گرچه دین در آغاز کار موسیقی را ممنوع کرده بود, بعدها موسیقی در 
حلقة ذکر و مراسم درویشان به کار می رفت. 


موسیقی مسلمانان از آهنگها و فرمهای قدیم سامی آغاز گرفت؛ آنگاه در 
تیه ابا بای وی که ماه امایی ات رام کمال یسرد 
همچنان از موسیقی ایران و هند نیز ماية فراوان گرفت؛ و یک علامت 
موسیقی و بسیاری قواعد را از یونانیان اقتباس کرد. کندی و این سینا و 
اخوان الصفا در این باب کتابهای مفصل دارند. کتاب بزرگ موسیقی فارابی 
معروفترین تألیفات قرون وسطی در موسیقی نظری است و اگر از همة 
کتابهای موسیقی یونان که به ما رسیده برتر نباشد, کمتر نیست. مسلمانان 
از قرن هفتم موسیقی ی آوردند, و ظاهر 0 
طول مدت و اوج هر نفمه را نشان می داد. 

مسلمین در حدود یکصد ابزار موسيقي داشتند که معروفتر از همه عود, 
لیر, چنگ, سنتور, و فلوت بود که احیاناً به وسيلة بوق, دف, سنج و طبل 
تقویت می شد. عود اقسام گوناگون داشت و عود بزرگ را کیتار می گفتند 
که از کیتارای یونانی گرفته شده بود. کلمة 1۵۲اداو و ع]دا| انگلیسی را از 
عربی گرفته اند (کلمة دومی تحریف العود است). بعضی از سازهای زهی 
زا پافضرانت مین تواختید. ارعنون ای اد نیز ترذ مسلمین شتاخته. بود: 
بعضی شهرهای اسلامی, جودر اشبيلية اندلس, به ساختن ابزارهای دقیق 
موسیقیی که از مصنوعات دیگز شهرها ممتاز نود اشفهار داشتتن. ققرینا 
همة سازها برای همراهی آواز یا مقدمة آن بود و معمولا فقط چهار با پنج 
ساز را یا هم یه کار می بردند. ولی از دسته های مفصل نیز در متون گفتگو 
هست. بنا بر 
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روایتهای مکرر, ابن سریج, موسیقیدان مدینه. نخستین بار باتون را برای 
رهبری دستة موسیقی به کار برد. 

با وجود علاقة فراوانی که مسلمانان به موسیقی داشتند. مقام 
موسیقیدانان, به استثنای هنروران 9 دز تن بسا 392 از 
انگیز را 0 به همین جهت» در خانة بزرگان موسیتیگری خاص 
کنیزان بود. به نظر بعضی فقها؛ شهادت موسیقیگر در محکمه پذیرفته نبود. 
رقص نیز خاص کنیزان بود. که تعلیم می گرفتند و به اجاره می رفتند. 
رقص گاهی شهوت انکیز یفن و احیانا جنبه هی داشت. امین خلیفه 
مجلس رقصی ترتیب داده بود که همه شب ادامه داشت و عدق زیادی کنیز 
در آنجا به رقص و آواز مشغول بودند. وقتی اعراب با یونانیان و ایرانیان 
ارتباط يافتند. موسیقیدانان و نغمه پردازان را ارج نهادند. خلفای اموی و 
عباسی به موسیقیگران بزرگ عطاهای خوب می دادند. سلیمان بن 
عبدالملک برای یک مسابقه میان موسیقیگران مکه 20,000 سکة نقره 


(10,000 دلار) جایزه معین کرد. ولید دوم برای آوازه خوانی مسابقه هایی 
ترتیب می داد و جايزة اول یکی از این مسابقه ها 300,000 سکة نقره 
(150,000 دلار) بود ‏ شاید این ارقام به عادت مردم مشرق زمین مبالفه 
آمیز باشد. مهدی یک آوازه خوان مشهور مکی را به دربار خویش خواند. 
هارون الرشید ابراهیم موصلی را به دربار اورد و 0,۷0 ۱( درهم 
(75,000 دلار) بدو بخشید و 10,000 درهم مقرری ماهانه برایش معین 
کرد و در مقابل یی اواز 100,000 درهم جایزه داد. هارون چنان به 
موسیقی دلبسته بود که, برخلاف رسوم طبقاتی, این موهبت را در برادر 
پبدری خود, ابراهیم بن مهدی؛ تشویق کرد. ابراهیم صدایی نیرو مند داشت 
که نع هیر آن.شتیت: دانی. هی رید وه حالت: خوکه آنکه وی بیوصت 
ابداعی بر ضد مکتب قدیم اسحاق بن ابراهیم موصلی در موسیقی پدید 
آورده بود. مامون دربارة وی می گفت: «هر ۳ برای من اهاز ی خواند: 
احساس می کنم که قلمرو من وسیعتر می شود. 

و 1 
جالب کیفیت اجتماع اسلامی را نمودار می سازد و معلوم می دارد که 
موسیقی در جان شخص مسلمان چه نفوذی داشته است. برای آنکه هدف 
حکایت را در یابیم لازم نیست که حتماً آن را باور کرده باشیم: 

شبی با امیرالمومنین تا صبح به شراب بودیم. صبحگاه بدو گفتم: «اگر 
امیرالممنین اجازه فرماید به رصافه روم و تا هنگام بیداری ایشان هوا 
بخورم.» گفت: «بسیار خوب» و به حاجبان گفت که مرا آزاد بگذارند. 
بیرون آمدم و در راه کنیزی دیدم که گویی چهره اش آفتاب روشن بود. 
زنبیلی به دست داشت. پیش میوه فروش ایستاد و یک به و یک انار و یک 
گلابی هر کدام به یک درهم خرید و به راه افتاد. من نیز به دنبال او رفتم. 
گفت: «ای مادر فلانی, کجا می آیی؟» گفتم: «خانم به دنبال شما.» گفت: 
«ای مادر فلانی, برگرد مبادا کسی ترا ببیند و خونت بریزد.» و من ناچار 
عقب کشیدم و از دور می رفتم. او 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 358 

جلوتر بود. چون به عقب نگریست و مرا بدید» ناسزایی زشت گفت. آنگاه 
به در بزرگی رسید و به درون رفت و در پسته شد و من نیز پهلوی در 
نشستم و عقلم خیره شده بود. هرید نالا امه مزونه کرم تور کم رهز 
دو جوان که وی ماه تابان بودند سوار دو الاغ بیامدند و اجازة ورود 
گرفتند و به درون رفتند. من هم با ایشان وارد شدم و پنداشتم که 
صاحبخانه مرا خواسته" است: غذا آوردند: بخورديم و دست بشستیم؛ آنگاه 
صاحبخانه گفت: «می خواهید فلان کنیز بیاید؟» گفتند: «اگر کرم کنی.» و 
او کنیز را بخواند و همان بود که دیده بودم, و کنیزی دیگر از دنبال عودش 
قایفی اور عود را به کناز کرفت اواز خواند و حاضران بهطرب آمدند.ه 


شراب نوشیدند و گفتند: «اين آهنگ از کیست؟» گفت: «از استاد من 
مخارق است.» سپس آهنگی دیگر بخواند و شراب بنوشیدند و طرب 
کردند, اما کنیز با تردید مرا می نگریست. باز به او گفتند: «اين آهنگ از 
کیست ؟» گفت: «از استادم مخارق است.» آنگاه آهنگ سوم را بخواند و 
طرب کردند و شراب نوشیدند و پرسیدند؛ «اين آهنگ از کیست؟» گفت: 
«از استادم مخارق است.» من گفتم: «کنيزک کوک را محکم کن.» و او 
تارها را محکم کرد هراچ کفتکن ان بو بزون ند من مضراب 
خواستم و آهنگی را که کنيزک در آغاز خوانده بود بخواندم و آنها برخاسته و 
پیشانی مرا بوسیدند؛ پیش از آن آهنگ دوم و سوم او را بخواندم و 
عقلهاشان خیره ماند و گفتند: «ترا به خدا تو کیستی؟» گفتم: «من 
مخارقم.» گفتند: «چه شد که اینجا آمدی؟» گفتم: «من طفیلی شده ام.» 
۵ قضه خوین ریا انم رکفتی: صاحبخانه به دو دوستش گفت: «می دانید 
که این کنیز را به 30,000 درهم می خریدند و من ندادم؟» گفتند: «بله. 
گفت: «کنیز را به او بخشیدم.» و دو دوست وی گفتند: «20,000 درهم به 
عهدة ما و 10,000 به عهدة تو باشد.» و کنیز ملک من شد؛ تا عصر به نزد 
ایشان بودم و با کنیز و جامه های گرانبها و هدیه های دیگر که به ما داده 
بودند بیرون آمدم, و چون به جاهایی که به من ناسز| گفته بود می 
رسیدیم, می گفتم: «خانم دوباره بگو که چه گفتی» و او شرم می کرد و 

ار 
رسیدیم و به حضور رفتیم و همچنان دست کنیز به دست من بود 
امیرالمومنین که مرا دید, ناسزا گفتن گرفت. گفتم: «ای امیرالمومنین 
کمی صبر کن.» و قصه را برای او نقل کردم, بخندید و گفت: «ما رفتار 
انها را تلافی خواهیم کرد.» و احضارشان کرد و به صاحبخانه 407000 
درهم و به هر یک از دو جوان 301000 درهم و به من 1007000 درهم 
عطا کرد. 

یادداشتها 

1 - گویا مقصود موّلف بشار پسر برد طخارستانی است. زیرا اوست که 
در این سال (168 ه ق) کشته شده است. اگر چنین باشد نه بشار ادعا 
کرد که شعر وی از «قرآن» برتر است و نه سر او را بریدند. بشار شاعری 
هجوگو و بدکردار بود که هیچ کس از سر زبان وی ایمنی نداشت. گاهی 
خلفا را می ستود و گاهی بد می گفت. و البته در برتر دانستن ایرانی از 
عرب فروگذاری نمی کرد. اما سبب کشتن او این بود که چون یعقوب پسر 
داوود به وزارت مهدی رسید بشار بدو متوسل شد تا او را به خلیفه نزدیک 
سازد. یعقوب به وی اعتنایی نکرد. بشار برافروخت و وزیر و خلیقه را 
سخت هجو گفت. وزیر از او به خلیفه شکایت کرد و او را زندیق خواند, و 

مهدی دستور کشتن او را داد؛ | 1 


هفتاد تازیانه بدو زدند مرد. 
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2 - نمی دانم نویسنده این نظر غلط را از کجا گرفته. گویا بین جعفر کذاب 
و اسماعیل بن جعفر خلط کرده است. اسماعیل بن جعفر مردی پارسا بود 
و چون جنازة او را عریض به مدینه اوردند, امام صادق با پای برهنه او را 
مشایعت کرد. علمای شيعة امامیه عموما او را ممدوح دانسته اند. . . 

3 - نمی دانم موجب پیدایش این احساس در نویسنده چه بوده است. ایا او 
سراسر دیوان متلبی و همة شعرهای ابوالعلاء معری را از نظر گذرانده و 
سپس چنین نظری داده است؟ ار از مناقشه های «ماهوی» در شعر 
ابوالعلاء بگذریم, تردیدی نیست که انديشة فلسفی او در شعرهایش به 
کمال رسیده و استعمال کلمة «اوج» برای شعر او بجاست. اما در دیوان 
متنبی جز پاره ای از شعرها که رنگ فلسفی دارد غیر از گزافه بافیها و 
مدحهای بیمعنی چه می توانیم ببینیم. مانند این شعر: «چون سپاهیان سیف 
الدوله به راه می افتند دسته ای از عقابها در پی انهاست که گوشت کشته 
های آنان را بخورد». نظیر آنچه انوری ابیوردی سروده است: 

شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام کز کاسة سر کاسه بود سفره و 
خوان را 

دیوان متنبی از چنین مضمونها پر است. البته ارزش ادبی این سروده ها را 
نادیده نمی توان گرفت, اما نمی توان گفت شعر متنبی نقطة اوج شعر 
عربی است و با این قضاوت بر شعر طغرانی, شریف رضی, مهیار دیلمی, 
ابن فارض و دهها شاعر دیگر قلم بطلان کشید. 

4 - اگر بتوان واژة اتفاق را به کار برد این اتفاق نظر جز در گذشتة دور, 

آن هم بر اساس نوشته های دولت شاه, دست بداده و 0 بعدی 
رسانده اتسیت: ۳ پیش ن از آنکه به دا و ده ان 7 
سروده بود و ابدا محمود بدو چنین وعده ای نداده بود. 
5 - چنانکه تحقیقات متأخران, از جمله مرحوم عبدالعظیم قریب و آقای 
دکتر ضنفا و دیگران. نشان می دهد «یوسف و زلیخا» سرودة فردوسی 
6 - اطلاق این گفته مورد تأمل است. چه کشیدن صورتهای بی روح و 
جانداران غير انسان مسلما حرام نیست و نقاشی از صورت انسان را نیز 
بعضی حرام ندانسته اند. حرمت موسیقی هم چنانکه می دانیم از نظر کم 
و کیف مورد اختلاف فقهاست., و در این باره باید به نظر فقیهان مراجعه 
کرد. خلاصه انکه یکباره نمی توان حکمی کت را به پیغعمبر اسلام (ص) 
نسبت داد. 


- رجوع شود به توضیحات شمارة 6. 


8 - حدیث دربارة حرمت موسیقی تنها یکی و آن هم مشکوک نیست. و 
حدیثهای فراوان در اين باره در فقه شیعی و سنی موجود است؛ ولی 
چنانکه نوشتیم مسئله از جهت کمی و کیفی مورد خلاف فقهای مذاهب 
اسلام است. 

9 - اين اظهار نظر دربارة سده های متأخر شاید درست باشد, اما در عصر 
عباسیان و پس از آن از طبقة نخبه هم اين فن را فرا می گرفتند. ابراهیم 
پسر مهدی که خلیفه زاده بود و خود نیز چند گاهی به خلافت منصوب شد 
از سرآمد موسیقیدانان به شمار می رود. 
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| - فتح افریقا 


خاور نزدیک قسمتی از قلمرو اسلام بود. مصر در عصر اسلامی شکوه 
دوران فراعنه را تجدید کرد. تونس و مراکش, به پیشوایی اعراب. حکومت 
صنظم ایام پیشی زا باز جافته شهرها ی فیروان و بالرمی و فانن تا یی 
رونق گرفتند و اسپانیا (اندلس) در دوران اسلامی یکی از اوجهای تاریخ 
تمدن بود. مغولان, که بر هند فرمان می راندند. چون غولان می ساختند و 
چون جواهرنگاران پرداخت می دادند. 
در همان اثنا که خالد بن ولید و فاتحان دیگر دیار شرق را به اطاعت می 
آوردند. عمروبن عاص.: وال سا وفات "۳ از غزة 
ین به مصر حمله برد و پلوزیوم و ممفیس را تصرف کرد و از آنجا به 
اسکندریه حمله برد. مصر بندرگاهها و تکیه گاههای دریایی داشت. و اعراب 
به نیروی دریای محتاح بودند. فضتر. کندم بق فتتاتط وه ی دادن ورهار 
به گندم احتیاج داشت. از قرنها پیش دولت روم شرقی اعراب را در 
نیروی استحفاظی خود به خدمت می گرفت. و اینان مانع پیشرفت فاتحان 
عرب نمی شدند. مسیحیان پیرو مذهب وحدت طبیعت مصر از آزاز روم 
شرقی مرارتها چشیده بودند؛ بدین جهت. قدوم مسلمانان را با شادی 
پذیرفتند و در کار تسلط بز ممفیمن به. انان:باری دادند. و به اشکتذربه 
هدابتشان کردند. وقتی این شهر پس از سیزده ماه محاصره به دست 
عمرو افتاد (21 ه ق, ۵41م), او به عمر بن خطاب نوشت: «بزحمت می 
توان ثروت و عظمت و زیبایی این شهر را وصف کرد. همین قدر می گویم 
که 4.000 قصر. 400 حمام, و 400 تماشاخانه دارد.» عمرو نگذاشت 
اعراب شهر را غارت کنند و بر آنجا جزیه مقرر کرد و, چون از علت 
اختلافات دینیی که میان طوایف مسیحی بود سر در نمی آورد نگذاشت 
پیروان مذهب وحدت طبیعت از سایر فرق مسیحی انتقام بگیرند و, 
برخلاف رسمی که فاتحان از دوران بسیار قدیم داشتند, ازادی عبادت را 
برای همة مردم 
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شهر اعلام کرد. 
آیا واقعاً عمرو کتابخانة اسکندریه را به سوختن داد؟ این قضیه اول بار در 
کتاب عبداللطیف بغدادی (558 - 629 ه ق. 1162 - 1231 م), یکی از 
علمای اسلام, آمده است. پس از آن ابن العبری (624 - 685 ه ق, 
6 - ۵1286), یک مسیحی بهودی نژاد از مردم مشرق شام, که به نام 
ابوالفرج یک تاریخ مختصر عالم به عربی نوشته بود, قصه را با تفصیل 
بیشتر نقل کرد و گفت که یکی از مردم اسکندریه به نام یوحنا فیلوپونوس 


از عمرو تقاضا کرد نسخه های کتابخانه را به او ببخشد. عمرو نامه ای به 
خلیفه نوشت و از او اجازه خواست., و به گفتة روایت عمر بدو جواب داد؛ 
«ما دربارق کتابها, اگر مندرجات آن موافق کتاب خداست که احتیاجی بدان 
نداریم, گر مخالف ان اسنت که به. کار تفی خورد؛ همه را بسوزان.» و 
این حکایت افسانه مانند, این جواب افسانه آمیز را چنین خلاصه می کند: 
«#همه را بسوزان که تمام مندرجاتشان در یک کتاأب؛ یعنی قران؛ هست .> 
به گفتة ابن العبری, عمرو فران داد تا کتابها را بین حمامهای شهر توزیع 
کردند تا به جای سوخت به کار رود. و تا مدت شش ماه طومارهای 
پاپیروس و پارشمن سوخت 1000 کوره بود (22 ُ ق, 2م). از جمله 
دلایل ضعف این روایت این است که: 1) قسمت مهم کتابخانة اسکندریه را 
مسیحیان متعصب به دوران بطرک تتوفیلوس به سال 392 میلادی 
سوزانیده بودند؛ 2)باقيماندة کتابخانه همچنان مورد بی اعتنایی و دستبرد 
کسان بود و پیش از سال 042 میلادی قسمت اعظم آن از میان رفته بود؛ 
3)در مدت پنج قرنی که از وقوع تا ثبت حادثة مفروض در کتاب 
عبداللطیف بغدادی فاصله بود. هیچ یک از تاریخنویسان مسیحی دربارة آن 
سخن نیاورده اند, در صورتی که سعید بن البطریق, تاریخنویس مسیحی, 
که از سال 321 ه ق(933م) اسقف اعظم اسکندریه بود, فتح این شهر 
به دست اعراب را با تفصیل فراوان نقل کرده است. به همین جهت. غالب 
تاریخنویسان این قضیه را نمی پذیرند و آن را افسانه می پندارند. نابودی 
کتابخانة اسکندریه, 1 که بندریج انجام شد, از حوادث عم انگیز تاریخ جهان 
بود,. زیراء به اعتقاد علما, مجموعة کاملی از ابا اشیل. سوفوکلس, 
پولوبیوس, لیویوس, تاسیت, و صدها موّلف دیگر که 0 مشوش و 
نامرتب به ما رسیده؛ و هم متن کامل آثار فیلسوفانی که پیش از سقراط 
بوده اند و فقط شمه ای از ان به طور متفرق به جاست؛ و هزاران کتاب 
در تاریخ یونان و مصر و روم, علوم طبیعی, ادبیات, و فلسفه همه در 
کتابخانة اسکندریه موجود بوده است. 

عمرو با عدالت حکومت کرد و قسمتی از مالیاتهای گزاف را به پاک کردن 
کانالها و تعمیر پلها و تجدید معبر ابی اختصاص داد به طول صد و سی 
کیلومتر که در ایام قدیم نیل را به دریای سرخ می پیوست و از آن طریق 
کشتی ها از مدیترانه به اقیانوس هند راه یافتند. انش تفن اری بار دیگر به 
سال 104 ه ق (723م) از شن پر شد و متروک ماند. عمرو در جایی که 
به سال 21 ه ق (۵41م) اردو زده بود پایتخت تازه ای برای مصر بنیاد 
کرد و آن را فسطاط نامید, که 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 362 _ 

به معنی خیمه است؛ بعدها قاهرة کنونی را مجاور آن بنیاد کردند. مدت دو 
قرن تمام (21 - 254 ه ق, 661 868م) فسطاط مقر کسانی بود که به 


نیابت خلفای دمشق يا بغداد بر مصر حکومت داشتند. ۲ 
این نکته محقق است که هر فتحی حدودی تازه به وجود می اورد که برای 
حمایت ان از خطر, فتوح در وت بایست کرد. مسلمانان برای انکه حدود 
باختری مصر را از حملة روم شرقی از کورنه حفظ کنند, با 40,000 
سیاهی صحرا را شکافتند و تا برقه پیش رفتند و آنجا را گشودند و به 
نزدیکی کارتاژ رسیدند؛ سردار اسلام نيزة خویش را در محلی به فاصلة 
صد و سی کیلومتر در جنوب شهر تونس کنونی به شن فرو برد و در آنجا 
اردو زد و قیروان را بنیاد نهاد 5 ه ق (670م) که یکی از بزرگترین 
شهرهای اسلام شد. کلمة قیروان تحریف کاروان فارسی است. امپراطور 
یونانی روم که می دانست سقوط کارتاژ نفوذ اعراب را بر مدیترانه 
استقرار می دهد و راه اسپانیا را در مقایلشان می گشاید, آنجا را با سیاه 
و نیروی دریایی مدد داد. بربرها نیز موقتا کينة رومیان را فراموش, و برای 
دفاع شهر با انها همکاری کردند؛ مقاومت به درازا کشید, و تا سال 79 « 
ق (698م) کارتاژ به تصرف مسلمانان درنیامد. از ان پس. شمال افریقا تا 
سواحل اقیانوس اطلس زیر نفوذ اسلام در اد و ترتوها تقریباً به دلخواه, 
مطیع مسلمانان شدند و چیزی نگذشت که به دین اسلام گرویدند. 
متصرفات افریقایی مسلمانان از لحاظ اداری به سه ولایت تقسیم شد: 
مصر, افریقیه. و مغرب (مراکش) که مراکز آنها بترتیب فسطاط, قیروان, 
ب بود. 
این سه ولایت در حدود یک قرن مطیع خلفای مشرق بودند. ولی انتقال 
مقر خلافت به بغداد مشکلات ارتباط و حمل و نقل را بیفز ود, و ولایتهای 
افریقایی یکی پس از دیگری استقلال یافتند. ادارسه در فاس پا گرفتند 
(172 - 364 ه ق, 788 - 974م)؛ اغالبه در قیروان حکومت یافتند (184 
296 ه ق, 800 - 909م)؛ و طولونیان در مصر مستقر شدند (254 - 
2 هه ق, 868 - 905م), مصر انبار غلة دنیای قدیم. دیگر دستخوش 
حکام بیگانه نبود و نهضت کوچکی ِ«- از نو آغاز کرد. احمد بن طولون (220 
:0 ه ق, 835 - 894م) دیار شام را بگکشود و ضميمة مصر کرد و در 
مجاورت فسطاط پایتختی نو بنیاد نهاد که القطایع نام گرفت. وی علوم و 
هنرها را حمایت کرد و قصرها و حمامها و , بیمارستانها بساخت و مسجدی 
یی افکند که هنوز به جاست. پسر وی 0 در دوران حکومت خود 
(270- ۸ ده ق, 94 _- 995) به جای فعالیت پدر به تجملیرستی 
پرداخت. دیوارهای قصر خویش را به طلا اراست. و از مردم مصر 
مالیاتهای گزاف گرفت تا حوضی از جیوه به وجود [ و بستری از پوست 
باد شده بر آن بگسترد که از لرزش جبوع نید و او را خواب برد. پس از 
طولونیان یک خاندان ترک؛ که موسس ان اخشید بود, در مصر به قوت 
رسید (323 - 358 ه ق, 935 - 969م). این حکومتها ريشه ای که به خون 


و رسوم مردم پیوسته باشد نداشتند و به حکم ضرورت به بنیروی 
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لشکری متکی بودند و هنگامی که از فزونی ثروت به تناسایی می پرداختند 
مهمترین اسان عکویت آفوها قدرت طامی, وا با ب ون اند 
دینی به هم امیخت. به سال 3 «- ق‌ (905م) شخصی به نام ابوعبدالله 
شیعی در دیار تونس به دعوت مذهب شيعة هفت امامی برخاست و کسان 
را بشارت می داد که ظهور مهدی [عح ] نزدیک است. و به پشتیبانی بربرها 
چنان نیرو گرفت که حکومت اغالبه را از قیروان برانداخت. وی برای تحقق 
امیدهایی که در پیروان خویش برانگیخته بود تِ فراهم کرده بود. 
فاد ای با از منستای سای وم اه کید تواده عنداللمی اس 
اسماعیلیان, مهدی منتظر است. او را ؛ به حکومت برداشت (297 [ ۳ ق؛ 
99,م) اما جیزی نگذشت که بةه دست او کشته شد. عبیدالله, که می 
گفت نسبش به فاطمه [س ] دختر پیامبر می رسد عنوان خاندان خویش 
زا خاظطمی اعلام کر 

شمال افریفام دز حکومت: اقالته< و فاطفیان: زفاهی: را که در آبام. شوک 
کارتاژ و زیر حکومت روم داشت به دست اورد. فاتحان مسلمان که در 
قرن مس بر ای فالیت سوه سس رام تشر بطیل 00 2 ۲ 3200 
کلومتل ایجاه درون که صتعرای تزر ین قطع می کرد و به درياچة چاد و 
تمبوکو می رسید؛: در شمال و در مغرب نیز بندرگاههای بونه, وهران, 
سبنه؛ و طنجه را به وجود آوردند که سبب شد بازتز کات پر سود و معتبری 
مابین سودان 1 مدیترانه رواج 0 مهاجران اسپانیایی مصنوعات پوستی 
ناه فراکش امد شم کاس مرک ارت تا آسا با شرس یو مر 
و فینه های قرمز آن شهرت یافت. ۳ 

به سال 8 ه ق (969م) , فاطمیان مصر را از اخشیدبه گرفتند و 
متعاقب آن بر عربستان و شام تسلط يافتند. معز, خليفة فاطمی, پایتخت 
خس سا تاه تال رآ قامر مر حعشت ریم ی العطا هم 
که به ار شمال خاوری بسط یافته بود, و هم القطایع امتداد فسطاط 
قدیم در همین سمت بود. معز, به رسم اسلاف خویش, به پیکار و فتح بلاد 
پرداخت. به دفران اه ( 227 ب 265 هر دک 75 9م) و فرش عریز 
(365 - 386 هق. 996-975 ماه بعقوب این قلیش. که یک بهودی زادج 
بغدادی نومسلمان بود, امور اداری مصر را سامان داد و فاطمیان غنیترین 
حکام عصر خود شدند. وقتی رشیده خواهر معز درگذشت. 2,700,000 
ار 000 2 وان م00 12 امه سا اهر شور 
دیگر معز, 3000 گلدان نقره, 400 شمشیر طلانشان دمشقی, 30,000 
قواره پارچة سیسیلی, و مقدار زیادی جواهر به جا نهاد. ولی هیچ چیز به 


قدر توفیق ماية سقوط نمی شود. حاکم. که بعد از عزیز به خلافت رسید 
(386 411 ه« ق, 6 ._- 0 م),: از فرط روت و قدرت؛: رفتار 
دیوانگان داشت؛ عده ای از وزیران را بکشت., مسیحیان و بهودیان را ۳۲ 
کردن گرفت و بسیاری کنیسه ها و کلیساها را بسوخت و بگفت تا کلیسای 
قیامت بیت المقدس را ویران کردند هل قضیه یکی از علل جنگهای 
صلیبی بود. گویا حاکم می خواست روش کالیگولا, امپراطور روم, را تجدید 
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کند. خویشتن را خدا نامید و مبلغفان فرستاد تا این اعتقاد را میان مردم 
رواج دهندر و همینکه بعضی مبلغانش کشته شدند, به دوستی بهودیان و 
مسیحیان گرایید و کنیسه و کلیساهایشان را از نو بتا کرد. وی در سی و 
با وجود امتیازت فراوانی که خلفا داشتند, مصر از رفاه بهره ور بود, زیرا| 
خلفه ارشاط ار ای اس هار نها فیرعت داد ها 
که کالای هدوستان و چین 1 حمل می کردند و از خلیح فارس و دریای 
سرخ و رود نیل به مصر می گذشتند بسیار شد. ثروت بغداد کاهش. و 
قوتش سستی گرفت؛ در همان حال ثروت و قوت قاهره افزایش یافت. به 
گفتة ناصر خسر و که به سال 139 ه ق (1047م) پایتخت تازه را دیده 
بیست هزار تجارتخانه داشت که از طلا و جواهر و پارچة زربفت و حریر 
چنان انباشته بود که جای نشستن نداشت.»1 8 خیابانهای اصلی برای 
جلوگیری از آفتاب سایبان داشتند سِ به شب از چراغها روشن بودند. 
حکومت قیمتها را معین کرده بود و گرانفروش را می گرفتند و بر شتری 
سوار می کردند و در شهر می گردانيدند, و او زنگی به دست داشت و می 
زد و گناه خویش را می گفت. 9 ثروتمندان ری فراوان بودند. و از 
تساو متیر بر مفت نش‌.سالی که به‌خاطه اه آب سل تخطی هه 
بود. همة مردم را از مال خود غذا می داد. یعقوب بن قلیس ثروتی معادل 
0 دار امریکایی به جا گذاشت. این ثروتمندان با خلفای 
فاطمی در کار بنای مساجد و ایجاد کتابخانه ها و مدرسه های بزرگ 9 
تشویق علم شرکت داشتند. حکومت فاطمیان, با وجود خشونتهایی که 
احیانا می کرد و با وجود تجمل و اسراف استثمار معمولی کارگران و 
جنگهای مکرر, رویهمرفته حکومتی جوشر بود که روية تساهل و آزادی 
داشت. و دورانشان از لحاظ رفاه و فرهنگ از دورانهای خوب تاریخ مصر 
است. 

روت فاطمیان به دوران سلطنت طولانی مسنتصر  427(‏ 487 ه ق, 
6 1094م) به اوح خود رزسید..وی: که از یک کنیز سودانی, زاده بود. 
ایوانی باشکوه به پا کرد و بیشتر اوقات خویش را در آنجا با سماع و شراب 


و عیاشی به سر می برد. و می گفت که این زندگی به نظر وی بهتر از 
خیره شدن در حجر الاسود و استماع صوت ملال انگیز موّذن و نوشیدن [۳ 
تیرة زمزم است. به سال 0 « ق‌ (1067م) سپاهیان ترک بر او 
شوریدند, به قصرش حمله بردند, گنجینه های گرانقدر هنری را با جواهر 
بیحساب به غارت بردند؛ از جمله بیست و پنج بار شتر کتاب به غارت رفت 
که تن داران تری آن «ابهجای شوخت فترل.حوم به عازن پر دند:ه‌هلد کنانها 
را, که از پوست نرم و ظریف بود, برای وصلة کفش غلامان به مصرف 
رسانیدند. پس 

1 عبارت ناصر خسرو فقط چنین است: « ... در این شهر قاهره از بیست 
هزار دکان کم نباشد, همه ملک سلطان ... دکانهای بزازان و صرافان و 
غیرهم چنان بود که از زر و نقد و جنس و جامه های زربفت جایی نبود که 
کسی بنشیند.» - م. 
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از مرگ مستنصر, دولت فاطمیان خلل یافت و سپاه نیرومند آن به دسته 
های مختلف بربر و سودانی و ترک تقسیم شد. افریقیه و مراکش اد ان 
ده مورب سطییتاین تب زبسرس مر از دست را 7 
ریت یکی کاتسا دا ای وهی مر وا بدا ها یس اد 
به سبب افراط در اعمال قدرت و عیاشی, انقراض یافت. 


اا - تمدن اسلام در افریقا: 641 - 1058 م 


1 450 ها ق 

امیران و خلفای قاهره و قیروان و فاس در تشویق معماری؛ نقاشی, 
موسیقی, شعر, و فلسفه با یکدیگر رقابت داشتند؛ ولی نسخه های خطی 
که از آن دوران در شمال افریقا به جاست در کتابخانه هایی که اندک 
مدتی است دانشمدان مغرب زمین بدانجا راه یافته اند, نهان مانده است. 
بیشتر آنار هتری از فیان زفتهو از تشانه های عظمت و روتق آن دوران«بة 
جز مساجد چیزی نمانده است. مسجد سیدی عقبة قیروان را به سال 50 
۳ ق‌ (670م) بنا کرده اند, و از آن پس هفت بار تجدید بنا شده است. 
قشمت: اغطم سا نی اد سال 4 ده نه حاسته رو افیا 
این مسجد, که طاقهای گرد دارد. بر صدها ستون کورنتی استوار است که 
از خرابه های کارتاژ گرفته اند. منبر آن شاهکار منبتکاری, و محرابش 
تمونه بدیعی از ترکیب نک سماق و کاشی است. منارة بزرگ و 
چهار گوش ملسجد؛ که قدیمترین منارة جهان به شمار است, نمونه ای از 
شیوة شامی است که همة مناره های مفرب اسلامی را به سبک ان ساخته 
اند. به برکت این مسجد, قیروان چهارمین شهر مقدس اسلام و یکی از 
«چهار در بهشت» شده است؛ مسجدهای فاس.: مراکش. تونس. و 
طرابلس به شکوه چندان کم از آن نیستند. 

در قاهره مساجد بزرگ فراوان بود, و هنوز سیصد مسجد قدیمی در این 
پایتخت زیبا , به جاست, که از همه معروفتر مسجد عمروبن عاص است که 
به سال 21 ه ق (642م) بنیاد گرفته. در قرن دهم تجدید بنا شده , و از 
ساختمان قدیم ان, جز ستونهای کورنتیی که اعراب از ویرانه های رومی و 
بیزانسی اورده اند چیزی به جا نیست. مسجد ابن طولون (265 ه ق. 
وسیع مسجد با دیواری که بالکنهای متعدد دارد محصور شده است؛ 
طاقهای ضربی مسجد از همة طاقهای این شیوه که در مصر هست قدیمتر 
است. البته باید طاقهای نیلسنج را. که در جزيرة نزدیک قاهره به پاست و 
برای اندازه گرفتن طغیان آب ساخته اند (251 ه ق, 865م), استثنا کنیم. 
شاید این سبک طاق از سبک گوتیک اروپاء؛ از راه سیسیل و نورماندی, به 
مصر رسیده باشد. در منارة زیگورات شکل مسجد, و بر گنبد بالای قبر ابن 
طولون:.طاههای علی چا شده است: موه آه از عماره 
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اسلامی که به دلچسبی 1 دیک آنار فتری. آن نبتست: گویند ابن طولون می 
خواست طاقها را بر روی سیصد ستون استوار کند. و چون معلوم شد این 


مقدار ستون را می باید از بناهای رومی و مسیحی به دست آورد. بگفت تا 
طاقها را بر ستونهای ضخیم اجری براوردند. شاید اين سبک طاق نیز از 
شیوخ معماری گوتیک مایه گرفته باشد. دربارة اختصاصات معماری مسجد 
اين نکته را هم بگوییم که بعضی پنجره های آن را با شيشة الوان و بعضی 
زا باتشکه.های سنکی هکل کل با شستاره‌یا اشکال هنذمنی ساحته اند: 
و تاریخ آن به طور دقیق معلوم نیست. 

مابین سالهای 359 و 362 ه ق (970 و 972م) مسجد جامع الازهر به 
وسيلة جوهر صقلی بنیاد گرفت. وی یک غلام مسیحی زادة نو مسلمان بود, 
و سیاه فاطمیان به سرداری او مصر را گشود. هنوز بعضی قسمتهای 
اصات تاه چاشفت ۰ ایحا بر‌طاقات میت رن تفر 
سنگ مرمر و خاره و سماق استوار است. مسجد الحاکم بامرالله را از 
سنگ ساخته آند و قسمت اعظم آن هنوز برجاست, اما در اینجا نماز برپا 
نمی شود. از نقشهای بدیع این مسجد که به سبک عربی گچبری شده, و از 
خطوط زیبای کوفیی که بر کتیبه ها نوشته اند, می توان دریافت که در 
قرون وسطی چه جلالی ۳ است. این مسجدها, که اکنون به شکل 
قلعه می نمایند و در حقیقت قلعه نیز بوده اند, نقوش برجسته و نوشته ها 
و معرقها و محرابهای مزین به عاج و مرمر و چوب داشته اند و با قندیلها, 
که اکنون جزو اثار هنری موزه هاست, نزیین یافته اند. تنها مسجد ابن 
طولمن 1,000 فندیل داشت که‌غالت آن با شمه فا کاری الوان ساختر 
شده بود. 

هترهای ای ورن اقهای اسلا سس سا داش و مسا ان اسر 
دقت مخصوص خویش بدان مشغول بودند. در مسجدهای قیروان کاشی 
براق هست. ناصرخسرو, که در 442 ه ق (1050م) قاهره را دیده است. 
در وصف سفال آن گوید: «چنان لطیف و شفاف؛ که دست چون بر بیرون 
نهند باز اندرون بتوان دید.»> آیکرتة ۳ 16 3 
قدیم را محفوظ داشته بود. در موزة ونیز و فلورانس و لوور, از بلور سنگ 
را فاطضان وا هس مسکاوان با توا ی که بر ور 
مساجد, منابر, محرابها, و پنجره ها می زدند, ماية تمتع خاطرها می شدند. 
مسلمانان مقیم مصر هنر تزیین صندوقها و جعبه ها و دیگر چیزها را با 
ِِ عاج و ابنوس و صدف. از رعایای قبطی خود اموختند. جواهر فراوان 
بود؛ وقتی سپاهیان ترک قصر مستنصر را غارت کردند, هزاران پارچه اثاث 
ط از فیل. مات عفره ها سر یردان و وان 
مصنوعی مرصع به جواهر| ت گرانقدر, بردند. و 
برده بودند پرده های حریر زربفت بود که, با رشته های طلا و تصویر, 
سر‌گذشت شاهان بزرگ را بر آن رقم زده بودند. همچنین مسلمانان هنر 
فالشی. با جرا از فبطیان آمف‌ختند: کی این هش به.وساه صاسصفن از 


مصر اسلامی به اروپا راه یافته و در پیدایش چاپ موّثر افتاده است. تجار 
ارویایی منسوجات دولت فاطمیان را مرغوبتر از منسوجات دیگر می 
شمردند و با حیرت از پارچه های قاهره و اسکندريه, که قوارة آن از فرط 
نظر افت از حلقه انگشتر هی کدشت: 
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هی کف اسان ار فالسای سانت فان و کته دا 
مخمل و اطلس و حریر دمشقی و تافته و پارچه های زربفت منقش خبر 
می دهند. از جمله. خیمه ای 4 وزیر مستتصر؛ , مهیا کرده 
بوادنز یکضند:. ودسحام. ضتفتکگر . پشت آن نه. سال. روم. ان. کار کردند, و 
مصارف آن به 30,000 دینار (142,000 دلار) رسید؛ چنانکه می 0 
تصویر همة جانوران معروف, به جز انسان, ثر ان نقش شده بود. از نقوش 
دوران فاطمی به جز پاره های گچبری که در موزة قاهره هست, , چیزی به 
جا نیستت و از مینیاتور آن عضر جنر تمانده اشت؛ ولی؛ به گفتة مقریزی, 
که در قرن پانزدهم تاریخی دربارة نقاشی نوشته است, کتابخانة خلفای 
فاطمی صدها کتاب مزین به نقاشی, از جمله 20 قرآن, داشته است. 
کتابخانة خلیفه در قاهره, به دوران الحاکم بامرالله 100,000 و به دوران 
متطنض ‏ 200000 کنات داشت. ب. کفته رشان کتانیا داد 
محققان خوشنام بلاعوض عاریه می داده اند. به سال 2379 ها ق (988م) 
یعقوب بن قلیس وزیر, عزیز خلیفه را وادار کرد تا خر( تعلیم 35 شاگرد را 
در جامع الازهر بپردازد. و بدین سان قدیمترین دانشگاه جهان به وجود آمد. 
وق ان عذرنت ور کی موشعت کرفت: ظالنان عم ار .همه افطار 
جهان اسلام رو سوی آن کردند. درست چون دانشگاه پاریس که یکصد 
سال بعد مرجع همة دانشجویان اروپا شده بود. از همین زمان خلفا و 
وزیران و مردم ثروتمند برای تعلیم رایگان طلاب هزينة تحصیلی می دادند 
با نهر ان خا که اد طلات ان مه ۱0000 وتان استادان هه 300 
رین اسک .ماه سای حالس برای یا ان مار اعهاع 
دانشجویان است که در ایوانهای این مسجد هزار ساله. هر گروه در یک 
نیمدایره, کنار ستونی. جلو یکی از علما نشسته اند. علمای معروف از 
افظار اسلام.بة جامم الازهر هی آمدتد فاظالبانتعلم زا حور علم بلاعت. 
ریاضیات؛ عروض؛ منطق, الاهیات. حدیت. تفسیر قران؛ و فقه اموزند. 
شاگردان در برابر اموزشی که دریافت می کردند چیزی نمی پرداختند. و 
استادان نیز مقرری نمی. کر فتتن: جون دانشگاه جامع اازهر به کمک دولت 
و بخشش متمکنان تکیه داشت. بتدریج در کار دین سختگیر شد؛ علمای 
جامه الانهد در احطاظ اصیات و فلمشه و عایی رنه طمیان ویر 
بودند؛ بدین جهت, به دوران این خاندان. شاعر بزرگ پا نگرفت. 

حاکم در قاهره دارالحکمه را بنیاد کرد (395 ه ق , ۵1400) که هدف 


اساسی ض نشر تعلیمات مذهب شيعة اسماعیلی بود, ولی هیئت و نجوم 
را نیز جزو برنامة دروس منظور کرده بودند. حاکم رصدخانه ای نیز پدید 
آورد و علی بن یونس (فت 399 ه ق, 1009م), زا که به:تظر ها بزر کنر بخ 
منجم اسلامی است., به مال مدد داد, و او, پس از هفده سال رصدیابی. 
زیج کبیر حاکمی را مرتب کرد که 0 کواکب و دورة آنها را نشان می 
داد و میل داثرة البروج , تقدیم اعتدالین, و اختلاف منظر خورشيد را با 
دقتی بیشتر از سابق ثبت کرده بود. 

معروفتر از همة دانشوران مصر اسلامی حسن بن هیثم بود که نزد 
اروپاییان به نام الهازن 
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معروف است. وی به سال 354 ه ق (965م) در بصره تولد یافت, و 
بزودی بر آثر نبوغ خود در هندسه و ریاضیات شهره شد. حاکم که شنیده 
قاهره فرا خواند. ولی ابن هیثم می دانست که نقشة وی عملی نیست و 
ناچار از ديدة خليفه, که کارهای جنون امیزی داشت., نهان شد. وی, چون 
انسانی را به هم می توان پیوست دلباخته بود و شرح و حاشية بسیار بر 
مولفات وی نوشته بود, که چیزی از ان به جا نیست. چیزی که ماية شهرت 
کنونی ابن هیثم شده کتاب المناظر اوست در علم نور شناخت؛ به احتمال 
قوی, وی بزرگترین مولف سراسر قرون وسطی است که روش و انديشة 
علمی داشته است. ابن هیثم دربارة انکسار نور هنکام عبور از اجسام 
شفاف, چون هوا واب, مطالعه کرده و به طرح اختراع ذره بین چنان نزدیک 
شده وا و ی چا ویتلوء و دیگر دانشوران ارویا در 
کوششهایی که برای اختراع ذره بین و دوربین کرده اند, بر تحقیقات او 
تکیه داشتند. ابن هیثم فرضية اقلیدس و بطلمیوس را . که می گفتند عمل 
ریت نتيجة پرتو نوری است که از چشم خارج می شود و به جسم مرئی 
می رسد, رد کرد و گفت شکل جسم مرئی به چشم می رسد و به وسيلة 
پردة شفاف, یعنی عدسی, منتقل می شود. وی اثر جو زمین را در افزایش 
حجم ظاهری خورشید و ماه. هنگامی که در افق نزدیک جای دارند. مطالعه 
کرد و مدلل داشت که, در نتيجة انکسار اشعه, تا وقتی که خورشید نوزده 
درجه در افق فرو رفته است نور آن به ما می رسد و بر این اساس 
ارتفاع هوای جو را شانزده کیلومتر تعیین کرد. ارتباط وزن و تراکم هوا را 
تحلیل, و تأثیر تراکم هوا را در وزن اجسام بیان کرد. و فرمولهای پیچیده 
ای را برای تحقیق اثر نور در آینه های کروی یا شلجمی و عدسی های 
سوزان به کار برد. هنگام کسوف, تصویر نيمة خورشید را که از سوراخ 
پنجره به دیوار مقابل عبور داده بود مطالعه کرد. و این نخستین گفتگو از 


هیئم در دانش ارویایی هر چه بگوییم مبالغفه نیست. به احتمال قوی, اگر 
ابن هیثم نبود, راجر بیکن به وجود نمی آمد. خود بیکن در کتاب اکبر, در 
قسمتی که مربوط به نور شناخت است, در هر مرحله از ابن هیثم سخن 
فی: حویخر-نا خيری. آز: آه تقل من: کند: تقزیبا هضة. خلذ: شنشم این کنات 
پزاتا ات ای تشد طعصدای اه قاهمه سیم اه ات 
دوران کپلر و لئوناردو. مطالعات اروپایی دربارة نور براساس تحقیقات ابن 
مهمترین نتيجة فتح اعراب در شمال افریقا اين بود که مسیحیت بتدریح, نه 

به طور کامل, از اين منطقه برافتاد. بربرها نه فقط مسلمان شدند. بلکه, 
هس فا ار اسلا مسامانان کی اون وس شک صاحل 
اقتصادی در این نتيجة قطعی بود, زیرا غیررمسلمانان می بایست 
جزیه بیردازند. در صورتی که تا مدتها بعد هر که مسلمان می شد از 
پرداخت جزبه معاف بود. وقتی والی عرب نژاد مصر به سال 1927 ه ق 
(744م) این معافیت را اعلام کرد 
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0 مسیحی مسلمان شدند. محتملا ازار مسیحیان که فقط در بعضی 
دورانها اما بسختی معمول بود بسیاری از مصریان را به قبول دین طبقة 
حاکمه وادار کرده است., ولی در مصر یک اقلیت قبطی با شجاعت تمام بر 
دین مسیح باقی ماند و کلیساهای خویش راء که چون قلعه هاست, نگاه 
دانتتت: ون ایحا مخزمانه: هر آسم یو را نه با من کری ند که لور هم 
هست . ولی کلیساهای اسکندربه, کورنه, کارتاژ, و هییو, که قبلا پر از 

جمعیت میٍ شد. بتدریج خلوت شد و از میان رفت؛ و یاد 0 
سیریل, و آوگوستینوس از خاطرها برفت و مناقشة پیروان آریانیسم, 
دوناتیان, و پیروان مذهب وحدت طبیعت جای خود را به شیعه و سنی 
مسلمان داد. فاطمیان, برای تأْیید قدرت خویش؛ , اسماعیلیان را به صورت 
یک فرفة رز درآمر‌دند که رسوم و آداب و طبقات منظم داشت, و 
پیروان این فرقه را برای جاسوسی و دسيسة سیاسی به کار گرفتند. 
رسوم این فرقه به بیت المقدس رسید و به اروپا راه یافت و در مقررات و 
رسوم شهسواران پرستشگاه, ایلومیناتی, و دیگر انجمنهای سری که در 
مغفرب زمین پا گرفت. موثر افتاد. مرد امریکایی گاه به گاه یک مسلمان 
غیرتمند با حمیت را می بیند که به عقیدة سری, فينة مراکشی, و مسجد 


ااا - اسلام در حوزة مدیترانه: 649 - 1071م 


09 463 ها ق 

سران اسلام پس از فتح شام و مصر متوجه شدند که بدون نیروی دریایی 
قادر به دفاع از سواحل خود نیستند؛ طولی نکشید که کشتی های جنگیشان 
بر قبرس و رودس استیلا یافتند و نیروی دریایی روم شرقی را شکست 
دادند (32 و 35 ه ق, 652 و 655م). پس از آن کرس (194 ه ق. 
9 ساردنی (195 ه ق, 810م), کرت (208ه ق, 823م), و مالت 
(257 ه ق, 870م) را تصرف کردند. در 212 ه ق (827م) نزاع قدیم 
میان یونان و کارتاژ برای تسلط بر سیسیل تجدید شد. و اغالبة قیروان 
پیاپی برای فتح جزیره حمله بردند, و غارتها شد و خونها ربخت. پالرمو 
(سال 216 ه ق, 831م). مسینا (227ه ق, 843م), سیراکوز (265 ه« 
ق, 878م), و تائورمینا (290 ه ق, 902م) را به قلمرو خویش درآوردند. 
وقتی خلفای فاطمی جانشین اغالبه شدند (297 ۳ ق؛ 09م). جزبره 
سیسیل نیز چون دیگر متصرفات آنها به قلمرو خلافت فاطمی درآمد. . یس 
از آنکه پایتخت فاطمیان به قاهره انتقال یافت, حسین کلبی, که از جانب 
ایشان ولایت سیسیل داشت. خویشتن. را امیر انجا نامید و تقریبا استقلال 
یافت 
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و خاندان کلبی را بنیاد نهاد, که به دوران آن تنمدن اسلامی در سیسیل به 
اوح کمال رسید. 

هل حافف که مسلمین بر مدیترانه تسلط پافتند, موقعیتشان استحکام بافت 
و چشم به شهرهای جنوب ایتالیا دوختند. در آن روزگار دریازنی جزو رسوم 
شرافتمندانه بود و مسیحیان و مسلمانان برای دستگیری کفار و فروش 
آنها به رسم برده در بازارها, بر حوزه های ساحلی اسلام و مسیحیت حمله 
می بردند. بدین جهت, در قرن نهم میلادی نیروی دریایی مسلمانان. که 
بیشتر از تونس و سیسیل بود. به بنادر ایتالیا حمله برد. به سال 227 ه ق 
(841م) , مسلمانان باری را, که تکیه گاه معتبر روم شرقی در جنوب 
خاوری ایتالیا بود. به تصرف دراوردند. و سال بعد. به دعوت دوک بنونتو 
(مرکز دوکنشین مقتدر لومباردها) که از انها بر ضد سالرنو کمک خواسته 
بود, به جنوب ابتالبا حمله بردند و پس از اتلاف مزارع و ویرانی دیرها 
بسرعت برگشتند. به سال 232 ه ق (846م) 0 تن از مسلمانان در 
اوستیا پیاده شدند. تا حدود رم پیش رفتند. اطراف شهر را با کلیسای سان 
پیترو و سان پائولو غارت کردند, و به کشتیهای خود بازگشتند. پاپ لو 
چهارم که مقامات کشوری را در کار دفاع ایتالیا ناتوان دید, این وظیفه را 


شخصاً به عهده گرفت و میان رم اقالفین: ناپل, و گائتا پیمانی بست و 
زنجیری در دهانة رود تیبر کشید که دشمن نتواند از انجا عبور کند. اعراب 
فا ور هو 9ص با دک رای شلط و تحت 
مفرسته کمصت کر ند هرا سم نایم اقالا ی مس در کم بات ان .را 
تقدیس کرده بود, رو به رو شدند و شکست خوردند. رافائل مناظر واقعه 
را در قصر واتیکان نقاشی کرده است. به سال 2 اه« ق‌ (866م) 
امپراطور لویی دوم از المان به مقابلة مسلمین جنوب, که بر شبه جزيرة 
ایتالیا حمله برده بودند, رهسپار شد و آنها را به باری و تارانت عقب 
نشانید؛ کلية اعراب تا سال 273 ه ق (884م) از شبه جزیره بیرون رانده 
شدند. 

هی خفاه باه الا ما فا کر تمه الا مسا ها ی وس 
وحشت و اضطراب بود. به سال 2 ه ق (876م) ی 
و آنجا را غارت کردند و رم را به خطر انداختند؛ و پاپ تناچار نعقد کرد کة 
باج سالانه ای به مبلغ 257000 مانکوس (257000 دلار) به آنها بدهد تا از 
حمله به رم صرف نظر کنند. به سال 271 ه ق (884م) دیر بزرگ مونته 
کاشه را اش رو از باه وتران کردند. ضمن حمله های متوالی دیگر, 
درة رود آنیو را غارت کردند. عاقبت نیروی پاپ, امپراطور روم شرقی, 
المان؛ و شهرهای ایتالیای وسطی و جنوبی متحد شدند و بر ساحل رود 
گاریلیانو اعراب را شکست دادند (304 ه ق, ۵916) . بدین سان دوران 
فتوح اسلام در ایتالیا؛ که یکصد سال طول کشیده بود. خاتمه یافت. ایتالیا و 
شاید مسیحیت, دوره پرخطری را گذرانید. اگر رم به تصرف مسلمانان 
درآمده بود, به ونیز حمله می کردند, و با سقوط وبیز قسطنطنیه در 
محر دو نیروی بزرگر ال . سرنوشت عقاید میلیاردها مردم 
در اثنای اين جنگها تمدن ۱ که ۳ های مختلف داشت., به حکم 
عادت از فاتحان 
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تازه تیفیت. کزد هرن مسلمانی ان از رن قحیم فویتر و رون تشد ون 
پایتخت اسلامی, پانورموس قدیم (که به عربی بالرم و به ایتالیایی پالرمو 
نامیده می شد), سیسیلی, یونانی, لومباردی, بهود. بربر, و عرب به هم 
اه وی که رسای تعاطا مدهی از فص شرت سره وان 
سکنة سیسیل با عواطف و اشعار و حتی جرایم مشترک می زیستند. ابن 
حوقل به سال 360 ه ق (970م) در آنجا در حدود 300 مسجد دیده بود و 
هم 300 فقلم آتخا بود که مردم, نش گفته: ار جغرافیدان «با وجود آنکه 
معلمان در کم هوشی و سبک عقلی مشهورند», احترامشان می کردند. 
سیسیل, که از ز باران و تور آفتاب بهره کافی می گرفت. خاکی بارور 


داش و غاب کسام افتضاوی آها رام داضت این کلم 
را بر گرفتند. پالرمو مابین اروپای مسیحی و افریقای مسلمان یک بندر 
بزرگ تجارتی شد و بزودی در صف روتمندترین شهرهای قلمرو اسلام 
۳ علاقه ای که مسلمانان به لباسهای زیبا و جواهرات درخشان و 
لوازم ارایش داشتند در انجا یک زندگی ارام و بی دغدغه و دور از ابتذال 
ند ود آشده ف آکید ب خی 7 2 ی وب ۸132 
شاعر سیسیلی, ساعات تفریج جوانان سیسیل را وصف کرده است و از 
گردش و سرگرمی آنها تا نیمه شب, از آميزش زنان و مردان در مهمانيها و 
مجالس. «آنگاه که شاه طرب غمها را زدوده,> و از دختران آوازه خوانی 
که با انگشتان لطیف خود عود می نواختند و چنان رقص می کردند که 
گفتی «ماههای درخشان بر روی شاخه های نرمند» سخن اورده است. 

در جزیره هزاران شاعر بود, زیرا اعراب هزل شیرین و شعر موزون را 
دوست داشتند و عشق سیسیلی دض ات خیال انگیز بسیار در دسترس 
آنها می گذاشت. در جزبره دانشورانی نیز بودند» زیرا| در آنجا دانشگاهی 
دود داست وان من ی دی ریات اصلامی ش و 
مدرسة طب سالرنو نفوذ بسیار داشت. نیمی از رونق و اعتبار سیسیل در 
دوران نورمانها بازتاب عصر درخشان سلطة اعراب بود» با مجموعه ای از 
صنعت صنعتگران شرقی که فرهنگ هنری عرب را گرفته بودند و می 
توانستند علم را از هر نژاد و هر دین بیاموزند. نورمانها در دوران تسلط 
خود بر سیسیل (452 - 484 ه ق, 1060 - 1091م) در کار محو آثار 
مسلمانان با زمانه همدست شدند. کنت روژة اول افتخار می کرد که 
شهر ها و قلعه ها و قصرهای عربی را, که مسلمانان در ایجاد ان هنرهای 
بزرگ و شگفت انگیز به کار برده بودند, با خاک یکسان کرده است. ولی 
انار یه مار ا لاف یو فقو لا ربا مهم مو صفت کال بات چم تا 
مانده است. در این نمازخانة قصر شاهان نورمان, زیارتگاه مسیحی را با 
نقوش عربی اسلامی تزیین کرده اند. 
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لا + انتتلام در افتاناا ‏ 711 ارم 


3 479 ها ق 
1 - خلفا و امیران 
فتح اسیانیا به دست اعراب انجام نگرفت, بلکه فاتحان آنجا مردم شمال 
افریقا بودند. طارق از مردم بربر بود و سپاه وی شامل 7.000 بربری و 
0 عرب بود. نام طارق جاوید شد و صخره ای که او با سپاه خود به 
نزدیک آن پیاده شد نام وی گرفت و بربرها آنجا را جبل طارق گفتند. کسی 
که طارق را به فتح اسپانیا وادار کرد موسی بن نصیر, والی عرب شمال 
افریقا؛ بود. به دنبال طارق؛: موسی به سال 4 ه ق (712م) با ده هزار 
سیاه عرب و هشت هزار مور دریا را پشت سر گذاشت. اشبیلیه و مریذا 
را به محاصره درآورد, و طارق را توبیخ کرد که از حدود و دستورات تجاوز 
کرده است؛ او را تازیانه زد و به زندان کرد؛ ولی ولید خليفه, موسی را 
ی 
خود عبدالعزیز را به حکومت اشبیلیه تعیین کرده بود, ولی سلیمان, که پس 
از ولید به ات رت نتب آه نش و ات که می که اند 
انسانا را مستفل کید کس فرستاد و او را بکشتند و سرش را به دمشق 
به نزد سلیمان آوردند. آنگاه موسی را احضار کرد و او تقاضا کرد سر 
پسرش را بدهند که چشمهايیش را ببندد, و سالی 7 3 
غصه دق کرد. ممکن است تصور کرد که این حکایت از افسانه هایی است 
که دربارة خونخواری پادشاهان ساخته اند. 
فاتحان با مردم بومی با نیکی و ملایمت رفتار کردند؛ فقط اراضی کسانی 
را که با آنها به مقاومت برخاسته بودند مصادره کردند. مالیاتهای تازه ای 
بیش از اس سایعا به وسيلة پادشاهان ویزیگوت مقرر شده بود وضع 
۳ و مردم را در انجام مراسم دینیشان چنان آزاد گذاشتند که اسپانیا 
بندرت. نظیر آن را به خود دیده بود: وقتی تفوذ فسلمانان ذر اسپانبا 
استقرار یافت از جبال پیرنه گذشتند, وارد سرزمین گل شدند, و می 
خواستند اروپا را به صورت یک ولایت تابع دمشق دو اه و میان نور و 
پواتیه به فاصلة 1600 کیلومتر از شمال جبل طارق, با نیرویی مرکب از 
سپاه اود ‏ دوک اکیتن - و شارل ‏ دوک اوستراسیا ‏ رو به رو شدند؛ هفت 
روز پیکار بود که در نتيجة آن مسلمانان در یکی از مهمترین نبردهای قاطع 
تاریخ شکست خوردند (114 ه ق, 732م). تصادفات جنگ بار دیگر 
سرنوشت دین صدها میلیون مردم را معین کرد. از ان پس شارل را مارتل 
یعنی مطر قه (چکش) لقب دادند. مسلمانان به سال 7 ه ق (735م) 
حمله را از سر گرفتند و , بر آرل تسلط یافتند؛ پس از آن به سال 119 « 


ق (737م) آوینیون را گشودند و درة رود رون را تالیون به ویرانی 
کشانیدند. به سال 142 ها ق (759م), 

1 طارق و موسی با هم به مشرق رفتند و تا هنگام احصار آنها فتح قسمت 
اعظم شبه جزيرة ایبری انجام شده بود. - م. 
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پپن کوتاه, اعراب را به طور قطع از جنوب فرانسه بیرون راند. ولی, به 
احتمال قوی, تسلط جهلشساله اعراب در اخلاق مردم لانگدوک - که نسبت 
به دینهای مختلف تساهلی غير عادی دارند و به تفریح و نفغمه های عشق 
ناروا دلبسته اند موثر افتاده است. 

خلفای دمشق به اسیانیا چنانکه باید اهمیت نمی دادند و تا سال 139 ه ق 
(756م) همة اسپانبا را به نام اندلس می خواندند. اسیانیا تابع حکومت 
شمال افریقا بود و والی آنجا از قیروان معین می شد؛ و به سال 138 
ه ق (755م) شخصیت جالبی به اسیانیا تین که اه رتسا کی 
این بود که نژاد اموی داشت. و وکا سا نملم اه بنیاد کرد که به قدرت 
و ثروت از خلفای بفغداد کم نبودند. به سال 133 ه ق (750م), که 
عباسیان فاتح فرمان قتل همة امیران اموی را صادر کردند. از آن گروه جز 
عبدالرحمان اول, که نوادة هشام خلیفه بود. کس جان در نبرد. دشمنان 
عبدالرحمان را ده به ده دنبال کردند و او به شنا از فرات ه گذشت. از راه 
صحرا| به فلسطین رسید, از آنجا به مصر و افریقا رفت, و عاقبت به 
متراکشه رسید. خبر انقلاب عباسیان اتش رقابتهای قدیم اعراب. شامیان. 
اتزاتیان۸ هضفرها راد اضانیا دامن دم ود در آنجا کروهفین از اعراب 
ظر‌قدار سنی افیه که یم :ذاشتند:خلفای عناتیی ست به ارات ایا که از 
احکام اموی به تیول گرفته بودند اعتراضی داشته باشند, عبدالرحمان را به 
پیشوایی خویش خواندند. امیر اموی به انها پیوست و به حکومت قرطبه 
رسید (139 ه ق, 756م). سیاهی را که منصور برای استرداد ولایت 
فرستاده بود شکست داد و سر سردار سپاه را بفرستاد تا بر یکی از 
شاهان همین حوادت از انتشار اسلام در اروپا جلوگیری کرد: اسپانیای 
مسلمان, که در نتیجة پیکارهای داخلی ضعیف شده و از بیرون نیز کمکی 
بدان نرسید. از ادامة جنگ و فتح باز ماند, حتی از شمال جزیره نیز عقب 
نشست. شبه جزيرة [ایبری ] از قرن نهم تا اک 1 
و مسیحی تقسیم شده بود, و خطی که در امتداد کویمبرا از ساراگوسا 
(سرقسطه) به محاذات رود ابرو می گذشت. دو قسمت را از هم جدا می 
کرد. نیمة جنوبی, که قلمرو اسلام بود, در حکومت عبدالرحمان اول و 
جانشینانش از آرامش و رفاه بهره ور شد و شعر و هنر در آن رواج گرفت. 


عبدالرحمان دوم در دوران امارتش (206 - 238 ه ق , 822 - 852م) از 
مرات این رفاه بهره گرفت. در عین حال که با مسیحیان مجاور جنگ 
داشت. شورشهای داخلی را سرکوب می کرد, و هجوم نورمانها را از 
سواحل عقب می راند, فرصت کافی داشت تا قرطبه را با قصرها و 

هرا را ای ها اس 


می بخشید 


1 منصور هرگز سپاهی به اسپانیا نفرستاد. جنگ عبدالرحمان با قبایل عرب 
و بربر مقیم انجا بود و عبدالرحمان بزودی حاکم اسپانیا را, که یوسف 
فهری بود, بشکست و کارش استقرار یافت. ‏ م. ۱ 
2. قصه چنان بود که منصور یکی را با فرمان ولایت اسپانیا محرمانه به آن 
دیار فرستاده بود و عبدالرحمان بگفت تا او را بکشتند و هنگامی که منصور 
به زیارت کعبه بود, سرش را میان اردوگاه وی انداختند. ‏ م. 
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و با انها چنان ملایمت می کرد که محتملا رفتار وی در انقلابهایی که پس از 
او رخ داد بی تاثیر نبوده است. 

عبدالرحمان سوم اخرین شخصیت ممتاز خاندان اموی اسیانیا, در 00- 
0 مه ق  912(‏ 961م) امارت کرد. وی بیست و یکساله بود که به 
خلافت رسید.1 در این هنگام کار اندلس از اختلافات نژادی و کینه های 
متهتت ای و کوششیانی که اشیله و طلظله ولهی) براي جذایت 
از قرطبه می کردند به ضعف کشیده بود. عبدالرحمان سوم با همة 
مامت مش مس اه او کاس با اف اس امصاع سا 
یافت. شورش شهرها را ريشه کن کرد, و اشراف عرب را که می خواستند 
به تقلید معاصران فرانسوی خود در املاک وسیعشان حکومتی فئودالی 
داد اش یه اطاعت مره اراس از شمان ای فا ترا 
خود برگزید. همچنین» به منظور ایجاد توازن میان همسایگان و دشمنان, 
پیمانها بست و امور کشور را چنان با جد بت و دقت در جزئیات امور راو 
برد کفدر ای فته کار بان شود خی سرا را رادصتحا 
طرح می کرد و غالبا خود به عرصة پیکار می رفت. حمله سانچو, امیر 
ناوار, را در هم شکست.؛ پایتخت او را بگرفت و ویران کرد و مسیحیان را 
چنان به وحشت افکند که به دوران حکومت وی هرگز به قلمرو او حمله 
نبردند. به سال 317 ه ق (929م) که دید قدرتش از حکام عصر کمتر 
نیست و خليفة عباسی بازيچة نگهباتنان ترک است. عنوان خلیفه و 
امیرالمومنین گرفت, و لقب الناصرالدین الله بر خود نهاد. پس از مرگش 
پادداشتی: به خط وق به دستت: امد که‌ندر آنجا ند کی انسانی"را تن.مبالقه 
ارزیابی کرده و نوشته بود: 


پنجاه سال از حکومت و خلافت من گذشت و از ثروت و شوکت و نعمت 
بیحساب بهره ور بودم؛ شاهان از من بیمناک بودند و نسبت به من حسد 
کرد, اما همة روزها را که در این مدت دراز از کدورت غم به دور بودم 
شماره کردم و بیش از چهارده روز نبود. پس؛ , ای خردمند, از اين دنیا و 
کتفرت ارس که از وضو اه دنا چه کمالن ارره امشا ی دار در هی ک 
حکم دوم پسر عبدالرحمان, در دوران امارت خود (350 - 3066 ه ق, 
1 - 976م) با کمال بصیرت از پنجاه سال حکومت مدبرانة پدر نتیجه 
گرفت. دوران حکومت وی از خطر خارجی و شورش داخلی آسوده بود, و 
او همة کوشش خود را به تزیین قرطبه و دیگر شهرها به کار برد؛ 
مسجدها, مدرسه های بزرگ, بیمارستانها, بازارهاء حمامهای عمومی, و 
نوانخانه ها ساخت؛ دانشگاه قر طبه را بزر‌گترین مرکز تعلیماتی 0 
کرد؛ و صدها شاعر, هنرمند, و دانشور را صله داد. مقری. مورخ مسلمان. 
دربارة او گوید: 

حکم دوستار علوم بود و اهل علم را محترم داشت؛ آن قدر کتاب جمع آورد 
1. یعنی به حکومت رسید و بعد عنوان خلافت گرفت. ‏ م.س 
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بیش از او نکرده بود. چهل و چهار فهرست پر از نام کتابها بود و یک 
فهرست بیست ورقی بود که همه نام دیوان شاعران بود. علم و علما را 
اعتبار داد. و از هر سو به دربار خود جلب کرد. برای خرید کتاب, بازرکانان 
به اطراف می فرستاد و مال فراوان حواله می داد و آن قدر کتاب به 
اسپانیا آورد که سابقه نداشت. کس پیش ابوالفرج اصفهانی, مولف کتاب 
«اغانی», که نسب از بنی امیه داشت فرستاد و هزار سکة طلا داد, و او 
پیش از انکه کتاب در عراق عرضه شود. یک نسخه از ان را برای حکم 
فرستاد. 

خلیفه, که به خوشیهای زندگی سرگرم بود, امور کشور و سیاست عمومی 
را به حسدای ابن شپروط, وزیر توانا و یهودی خود, سپرده بود. و 
فرماندهی سیاه را به یک سردار باهوش فرصت طلب داده بود که بسیاری 
ات ماهتا مه ها ا سا ها سح از ام وه اص مت یره روایتها و 
قصه ها او را به نام منصور نامیده است. اما اسم حقیقی وی محمد بن ابی 
کار از نوشتن عریضه برای کسانی که می خواستند مطالب خود را به سمع 
خلیفه برسانند امرار معاش می کرد. پس از ان نويسندة دیوان قاضی 
الفضاة شد؛ به سال 357 ه ق (967م), که بیست و شش ساله بود, او را 


برای ادارة املاک عبدالرحمان. پسر بزرگ حکم, برگزیدند و جزو مقربان 
ملکه «صبح». مادر وی.1 شد, و با خوشامدگویی و مداهنه. و هم به 
کوشش و لیاقت؛ در او نفوذ یافت و نظارت املاک مادر و پسر را با هم 
عهده دار شد. یک سال بعد مدیر ضرابخانه شد. از این موقع چنان با 
دوستان خود گشاده دستی می کرد که حسودانش او را به خیانت و اختلاس 
متهم کردند. حکم او را برای محاسبه فرا خواند و ابی عامر, که از 
کسری خود خبر داشت., از یک دوست ثروتمند تقاضا کرد معادل کسری به 
او قرض بدهد, و با این سلاح نیرومند به حضور رسید و با تهمت زنان روبه 
رو شد؛ چنان از عرصه پیروز بیرون درامد که خلیفه چند منصب پر مدا 
به او واگذار کرد. بعد از مرگ حکم, ابن ابی عامر, هشام دوم را به خلافت 
رتم نید  366(‏ 399 و 401 404 ه ق, 976 - 1009 و 1010 - 
13 توضیح اینکه شخضا وسیاه فنل براور ویک زا که توفیت وی بود 
فراهم کرد, و یک هفته بعد عهده دار وزارت شد. 
هشام دوم مردی ضعیف, و از ادارة کشور ناتوان بود؛ بدین جهت ابن نی 
عامر. به جز اسم. همة قدرت خلافت را داشت. دشمنانش بحق او را متهم 
کردند که فلسفه را بیشتر از دین دوست دارد, و او برای انکه زبان 
مخالفان را کوتاه کند بگفت تا علمای دین از کتابخانة بزرگ حکم همة 
کتابهای مخالف اهل سنت را بیرون ارند و بسوزانند؛ با این روش وحشی و 
جنایت امیز, به نزد مردم به صلاح و تقوا شهره شد. آما,؛ در عین حال؛ 
روشنفکران را به صف خود داشت. زیرا محرمانه از فلاسفه حمایت, و اهل 
و اس 1 گروه فراوانی شاعر به 


1 ملکه 0 7 عبدالرحمان نبود, مادر هشام بود که به دستیاری آبن 
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دربار خویش داشت که همه را از خزانه مقرری می داد؛ و وقتی به جنگ 
می رفت., اینان در رکابش بودند و پیروزيهایش را وصف می کردند. در 
مشرق قرطبه شهر تازه ای به نام زاهره بنیاد کرد که قصر وی و 
سازمانهای دولتی در انجا بود. خليفه, که به مسائل دینی سرگرم بود, 
دخالتی در امور نداشت و تقریبا در قصز خلافت: زنداتی بود. ابن. ابی عامر: 
برای استحکام موقعیت جود سیاه را سازمانی نو داد؛ بیشتر افراد سیاه از 
مزدوران بربر و مسیحیانی گرفت که کينة اعراب داشتند, به دولت بیعلاقه 
بودند. و به خاطر گشاده دستی و رفتار نیک عامر به او دلبستگی داشتند. 
وقتی ولایت مسیحی لنون با شورشی که در قلمرو او رخ داده بود همکاری 
کرد. شورشیان را در هم کوفت, مردم لون را بسختی درهم شکست., و 
پیروز به پایتخت بازگشت: و از ان وقت لقب «منصور» گرفت. بر ضد او 


توطثه های فراوان شد, ولی همه را به وسيلة جاسوسان و کشتن سربع 
بود؛ رازش که برملا شد, سرش را برید. منصور مثل سولا, سردار رومی , 
بود که به نیکوکاران پاداش می داد و بدکاران را بسختی مجازات می کرد. 
مردم جنایات او را نادیده می گرفتند, زیرا مجرمان را قلع و قمع. و عدالت 
را دربارة فقیر و ثروتمند یکسان اجرا می کرد. در قرطبه هیچ وقت, چون 
دوران وی, مردم به جان و مال ایمن نبودند؛ ثبات و پشتکار و هوش و 
شجاعت او همه را فریفته بود. یک روز که مجلسی به ریاست وی به پا 
تودساشی ی درد کرفت: اس را اخان کر ای کت که بانده ]را 
داغ کرد. منصور همچنان در مجلس بود و راضی شد که پاش را بسوزآنند 
و اصلا اظهار تالم نکرد. به گفتة مقری, «مجلسیان حال را ندانستند. مگر 
وقتی بوی گوشت سوخته بلند شد.»1 از جمله کارها که برای جلب قلوب 
کرد این بود که مسجد قر طبه را به وسيلة کارگران قنی از اسیران 
مسیحی توسعه داد و خود او نیز با بیل و کلنگ و ماله و اره در کار بنایی 
شرکت کرد. ۱ پیروز شود, چه 
عادل باشد چه ظالم, نزر معاصران و نسلهای بعد مورد تجلیل و احترام 
قرار خواهد گرفت, بار دیگر بر ضد لئون به جنگ برخاست, پایتخت آنجا را 
بگرفت و ویران کرد. و مردمش را بکشت. تقریباً هر بهار با سپاهی به 
نواحی شمال اسپانیا که قلمرو مسیحیان بود حمله می برد و, بدون استثنا, 
از همة اين مهاجمات پیروز بر می گشت. به سال 387 ه ق (997م) که 
بر شهر سانتیاگو د کومپوستلا تسلط یافت, ضریح معروف یعقوب حواری 
را ویران کرد و اسیران مسیحی را واداشت تا درها و ناقوسهای کلیسا را 
در موکب ظفر وی به دوش ببرند. و بدین حال وارد قرطبه شد. این 
ناقوسها را بعدها به 


1 عین عبارت مقری چنین است: منصور پا دردی داشت و محتاح داغ 
کردن شد و بگفت تا عمل را انجام دهند. در آن حال به کارها می رسید, 
امر و نهی می کرد. پايش را داغ می کردند؛ و حاضران ندانستند, تا بوی 
۳ و توشیت رت و وی در عجب شدند. - م. 

2 افراد ۳ که ۹ به اسارت درآمده بودند به کومپوستلا باز 
پس بردند. 

متضور ند معامی که اف اسباتای مان( اترلشی ات اه ود ی 
خواست اسما و عملا پیشوای دولت باشد و یک خاندان حکومتی بنیاد کند. 
به سال 381 ه ق (991م) مقام خود را به پسرش عبدالملک, که بیش از 
هه الا سس مار کر وان سوم العلی الکر سم فر مات 


دیگر خویش افزود و حکومت فعال مایشایی را ادامه داد. آرزو داشت دز 
فتوان نی هیر ده لوانم انیا فراحم کرد ند ۱ 
رفت , کفن خود را به همراه می برد. به سال 393 ه ق (1002م) - که 
شصت و یکساله بود ‏ به ولایت کاستیل حمله برد, شهرها بگرفت, دیرها به 
ویرانی داد. و کشتزارها پایمال کرد؛ ولی در راه بازگشت مریض شد و به 
اطبا اجازه نداد او را معالجه کنند. پسر خویش را فرا خواند و گفت دو روز 
دیگر خواهد مرد. چون عبدالملک گریه سر داد, گفت: «اين گریه نشان آن 
است که دولت ما در اندک مدتی فرو خواهد ریخت.» پیشگویی وی راست 
درآمد و خلافت قرطبه یک نسل بعد درهم ریخت. 

پس از هرگ منصور» وضع اسپانیای اسلامی پر آشوب شند. امیران 
مد8کوتاه بر تخت می ماندند, حوادث قتل امیران و مخالفتهای نژادی و 
خنی: ظبعاتین فراوان شد. بربرهاء که بنیاد دولت اسلامی را به شمشیر و 
بازو محکم کرده بودند, خویشتن را فقیر و مورد تحقیر می دیدند, زیرا انها 
را به دشتهای بیحاصل استرمادورا پا کوهستانهای سرد سیر لّون فرستاده 
بودند؛ از این روه گاه و بیگاه بر ضد اشراف عرب که طبقة حاکمه 
بودن("شورش می کردند. کارگران استثمار شدة شهرها که از استثمار 
گران دل پرکین داشتند گاه و بیگاه بر ضد آنان قیام کرده. خونشان را می 
ریختند و دیگران را به جایشان می نشانیدند. طبقات 0 
خاندان حکومت. یعنی خاندان ابن ابی عامر که به 9500 عبدالملک همة 
مناصب دولت و لوازم قدرت را خاص خود داشت, همداستان بودند. 
عبدالملک به سال 399 ه ق (1008م) درگذشت و برادرش عبدالرحمان 
به وزارت رسید. عبدالرحمان مردی بی پروا بود؛ علنا شراب می خورد و از 
ارتکاب گناه باک نداشت, و تفریح را به مراقبت امور دولت ترجیح می داد. 
او خیلی زود, در نتيجة شورشی که تقریبا" همه -دسته ها در آن شیر کت 
داشتند, از مقام خود رانده شد؛ چون سررشتة کار از دست سران شورش 
به در رفت. شورشیان قصرهای زاهره را غارت کردند و همه را بسوختند. 
به سال 403 ه ق (۵1012) بربرها قرطبه را چیاول کردند. نیمی از مردم 
شهر را کشتند و بقیه را بیرون ریختند, و شهر را به یک پایتخت بربری 
مبدل کردند. یکی از مورخان مسیحی با همین عبارات مختصر انقلاب 
هیجانی که مردم را به ویران کردن و سوختن می کشاند, بندرت حوصلة 
کافی برای اصلاح و تعمیر دارد. در ایام حکومت بربرها امنیت و نظم خلل 
یافت و غارت و دستبرد بسیار شد؛ شمارة بیکاران فزونی گرفت؛ شهرهای 
تابع قرطبه از اطاعت ان سرباز زدند و خراج ندادند؛ 
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و مالکان اراضی وسیع در ملک خود دم از استقلال زدند. ولی اعرابی که 


در قرطبه مانده بودند بتدریج نیرو گرفتند و به سال 414 ه ق (1023م) 
بربرها را از پایتخت بیرون راندند و عبدالرحمان پنجم را به خلافت 
برداشتند. ولی عامة مردم قرطبه عقیده داشتند بازگشت به دوران قدیم 
بی فایده است, قصر خلافت را بگرفتند و با تیم از سران خود به نام 
محمد مستکفی به خلافت بیعت کردند (414ه ق,. ۵1023). محمد یک 
بافنده را به وزارت برگزید. ولی این وزیر را ترور کردند. خليفة 
مستضعفین را زهر دادند, و همة طبقات ‏ وضیع و شریف - به بیعت هشام 
سوم متفق شدند. چهار سال بعد نوبت سپاهیان رسید که وزیر هشام را 
بکشتند و به خود او گفتند از خلافت کناره کند؛ در انجمنی مرکب از سران 
شهر چنین اندیشیدند که نزاع بر سر خلافت؛ ایجاد حکومت لایق را 
غیرممکن کرده است. لاجرم خلافت اسپانیا را ملغا کردند و به جای آن ی 
مجلس دولتی به وجود آوردند و ابن جهور را به ریاست آن برگزیدند؛ و 
جمهوری نو با عدالت و خردمندی کار حکومت را راه برد. 

ولی این کار خیلی دير انجام شده بود. زیرا قدرت سیاسی از میان رفته و 
نفوذ فرهنگی قرطبه نابود شده و امیدی به بهبود کارها نبود. عالمان و 
شاعران از کثرت جنگهای داخلی بیمناک شده و از قرطبه, «جواهر 
شهرها», به دربار طلیطله و غرناطه و اشبیلیه گریختند. اسپانیای اسلامی 
دسیسه ها و اختلافات خویش از حملات اسپانیای مسیحی, که امیرنشینهای 
اسلام را یکی پس از دیگری می گرفت. غافل بودند. غرناطه مدتی زیر 
حکومت ربی شموئیل هالوی, که در نزد اعراب به نام اسماعیل بن نقدلا 
معروف است, اسوده بود. به سال 7 هق (1035م) طلیطله از قرطبه 
جدایی کرفتس ی هایس ارت مسال اسعال تا رو مس ان 
اشبیلیه وارث اعتبار قرطبه شد. بعضی آن را بهتر و زیباتر از پایتخت قدیم 
می دانستند؛ مردم این شهر را به سبب باغهای زیبا, نخلستانها, گلها, و 
سرگرمیها (موسیقی, رقص, و آواز) دوست داشتند. چون احتمال سقوط 
قر طبه می رفت.: , اشبیلیه پیشدستی کرد و به سال 114 ه ق (1023م) 
دم از استقلال زد. ابوالقاسم محجمد؛, قاضی القضاة شهر, یک حصیرباف راء 
که با هشام دوم شباهت داشت, به عنوان خلافت برداشت و کار وی را به 
دست گرفت و ولایات والنسیاء تورتوسا, و قرطبه را به بیعت با او راضی 
کرد. بدین سان قاضی هوشیار سلسلة حکومت بنوعباد را بنیاد نهاد که 
دورانی کوتاه داشت. به سال 3 ه ق (1042م) که او دررگذشت., 
ی ی ی 460 
نفوذ خود را ۹ داد, تا آنتا که یک نيمة استاتای اتباامو باجگزار ِ 
بود. یس از او پسرش معتمد, که بیست و شش سال داشت, امارت کرد 


 460(‏ 484 ه ق, 8(--_- 1 ما از مطامع و خشونت او بهره 
نداشت. وی از شاعران بزرگ اسپانیای مسلمان بود و مصاحبت شاعران و 
موسیقیگران را بر سیاستمداران و سرداران ترجیح 
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می داد؛ به شاعران رقیب خویش صله های خوب عطا می کرد به 
تفوقشان حسد نمی برد. و 17000 دوکا (2,290 دلار) جایزه را در قبال یک 
شعر لطیف زیاد نمی دانست. معتمد شعر ابن عمار را دوست داشت, و به 
همین جهت او را وزیر خود کرد. کنیزی به نام اعتماد رمیکیه شعری بالبدیهه 
گفت. او را بخرید, به عقد خویش درآورد, و تا هنگام مرگ به عشق وی 
دلبسته بود. اما از دیگر زنان قصر هم چشم نمی پوشید. رمیکیه قصر را از 
خنده پر کرده, محیطی پرنشاط فراهم اورده بود. عالمان دین ملامتش می 
کردند که شوهرش به کارهای دینی بی اعتناست و مسجدهای شهر تقریبا 
نماز گزار خالی شده است. مع ذلک, معتمد می توانست حکومت کند. 
عشق بورزد, و اواز بخواند. وقتی طلیطله بر قرطبه هجوم برد و قرطبه از 
او کمک خواست. او سپاهی فرستاد و شهر را از هجوم طلیطله برهانید و 
مطیع اشبیلیه کرد. پادشاه شاعر, در طی سی سال پر از حوادث. پرچم 
مدنیتی را که در رونق از تمدن بغداد به دوران هارون الرشید و تمدن 
قرطبه به دوران منصور کم نبود برافراشته بود. 
2 - تمدن در اسپانیای مسلمان 
«اسیانیا در همة تاریخ خود حکومتی عادل و مهربان چون دوران فاتحان 
عرب نداشته بود.» این نظر یک خاورشناس بزرگ مسیحی است که شاید 
پهجیبابی فان آدکسی ار آنترا باجد کاست دی رای فم با کف 
تعدیل درست و بجاست. انکار نمی توان کرد که امیران و خلفای اسپانیا 
گاهی به قساوتی که ماکیاولی ان را برای استقرار و دوام دولتها مناسب 
می داند متصف بودند؛ و نیز انکار نباید کرد که گاهی این قساوت تا حدود 
وحشیگری و سنگدلی می رسید. معتمد در کاسة سر دشمنان خود گل 
کاشت, معتضد دست و پای مردی را که یک عمر در شمار دوستان وی 
بوده و آخر کار به. وی خیانت و اهانت کرذه بود برید. ولی مقفری, در قبال 
این حوادثت کمیاب. هزارها شاهد از عدالت و بخشش و ملایمت حاکمان 
اوم ایا له که را یه هار و 
اند. بی شک. 2/3 ایشان 0 ویزیگوتها که پیش از ایشان بودند 
هن بفن خاکمان آموی. در دار اضور عاهه. در دبا شفرتب. آن. عضر 
توانایی کافی داشتند؛ مقرراتشان بر اساس عقل و ترحم بود و یک هیئت 
قضایی منظم بر اجرای آن نظارت داشت. دربارة بومیان غالبا مطابق 
قوانین خودشان و به وسيلة ماموران بومی قضاوت می شد. در شهر 
پلیسی بود که مراقبت امنیت را به عهده داشت و بر بازارها و پیمانه و 


وزن نظارت دقیق می کرد. دولت, در فواصل منظم, اماری از مردم و 
املاک می گرفت. مالیاتها در مقایسه با روم و روم شرقی معتدل بود. 
درامد دولت به دوران عبدالرحمان سوم 12,045,000 دینار طلا (معادل 
0 دلار امریکا) بود. به احتمال قوی, این مبلغ از مجموع درآمد 
حکومتهای ممالک مسیحی لاتینی بیشتر بوده است. این درامد بیشتر نتيجة 
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ِ- خوب و بهبود زراعت و صناعت و رواج تجارت بود تا اخذ مالیاتهای 
گزاف 

حکومت عرب برای کشاورزان اسپانیا دوران نعمت و برکتی زودگذر بود. 
فاتحان املاک بزرگ را که غالبا متعلاق به ویزیگوتها بود, خرد کردند و 
سرفها را از قید فثودالیسم رهایی دادند؛ ولی نیروهایی که در آن 02 
برای استقرار اساس فئودالیته می کوشیدند در اسپانیا نیز به کار بودند, اما 
در آنجا بیشتر از فرانسه مقاومت می دیدند. اعرات نر اراضنه وسیعی را 
مالک شده بودند که زراعت آن بر اساس سرفداری انجام می گرفت. 
ار مایا اس ان کفم ‏ اتوص سالان ساسا و ان 
غیر مسلمان به محض اینکه مسلمان می شدند, از بردگی نجات می 
یافتند. اعراب غالبا کشاورزی را به دست مردم بومی سپرده بودند, ولی از 
تازه خیش کتاهانی که در ره کشا مزر تألیف شده نود کمی هی گرفتتد: 
و در نتیجة کوشش ایشان, علوم کشاورزی در اسپانیا خیلی بیشتر از 
ارویای مسیحی پیشرفت کرد. به جای گاوان کند ففیار: که تا آن وقت در 
همه جای اسپانیا برای کشاورزی و کشش به کار می رفتند, از استر و الاغ 
و اسب استفاده می کردند. از اختلاط نژاد اسبان اسپانیایی با اسب عربی 
انتبانی اضیل به وجود آهد که. شواران عرب و اسپانیایی از آنها استفاده 
می کردند. اسپانیای اسلامی کشت برنج. گندم سیاه, نیشکر. انار. پنبه, 
اسفناج, مارچوبه, موز, گیلاس, پرتقال, لیمو, به, گریپ فروت, هلو, خرماء 
انجیر, توت فرن؟ نگی, و زنجبیل را از آسیا فرا گرفت و این همه را به اروپای 
مسیحی آموخت. با آنکه شراب در اسلام حرام بود, تاکداری در میان مورها 
کار معتبری به شمار می رفت؛ باغهای سبز و درختستانهای زیتون و میوه 
مناطق وسیعی را, بخصوص در اطراف قرطبه و غرناطه و والنسیاء به 
بهشت زمینی تبدیل کرده بود. جزيرة میورقه يا مایورکا, که در قرن هشتم 
به قلمرو اعراب درامد. در نتيجة مهارت و دقت کشاورزی انهز بهشتی پر 
از گل و میوه شده و درختان نخل, که بعدها پایتخت از آن نام گرفت.1 بر 
آن سایه انداخته بود. - 

معادن اسپانیا مسلمانان را از طلا, نقره. روی, مس, اهن. سرب, زاج, 
گوگرد, و جیوه بی نیاز کرد؛ در طول سواحل اندلس همه جا مرجان از دریا 
استخراج می شد. از نزدیی سواحل کاتالونیا مروارید به دست می امد؛ از 


معادن اطراف باخا و مالاگا یاقوت استخراج می کردند. صناعت فلزی 
پیشرفت فوق العاده کرد, مصنوعات اهنی و بریبجی مورثیا و شمشیر 
طلیطله و زره قرطبه معروف بود. صنایع دستی نیز رونق گرفت: در 
قرطبه چرم مرغوب ساخته می شد و کفشگران اروبا آن زا به. کان ود 
بردند. تنها در قرطبه 13,000 بافنده بود. قالیهاء بالشهاء پرده های 
ابریشمی, شال, و مخده های ساخت مور همه جا مشتری داشت. به گفتة 
مقری, آبن فرناس قرطبی در قرن نهم عینک, زمانسنجهایی با مکانیسم 
پیچیده. و یک دستگاه 7 اختراع کزده بود. یک ناوگان بازر کاتف:. که 


1 نام کرسی جزيره, «پالما»ست. و «پالم» به معنای درخت نخل است. - 


م. 
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را به افریقا و آسیا حمل می کرد. کشتیها, که از یکصد بندر می رسید, در 
تا یاه سا الا و 
انباشته بود. دولت یک سازمان پستی به وجود اورده بود که نامه های 
دولتی را به طور منظم می برد. پول رسمی, که دینار طلا و درهم نقره و 
فنی: نود ی فیا سم پول دنبای میج لانیتی. در آن عضو قتمت 
نسبتاً ثابتی داشت, ولی سکة مور نیز بتدریج وزن و خلوص و قدرت خرید 
خود را از دست می داد. 
استثمار اقتصادی در انجا نیز مثل همة دیگر در کار بود. اعراب. که 
صاحبان اراضی وسیع بودند» و تاجران؛ که تولید گر و مصرف کننده را می 
مکیدند, برکات زمین را خاص خود داشتند. غالب ثروتمندان در ها 
روستایی زندگی می کردند و شهرهای بزرگ ِ- به بربرها, نو مسلمانان 
مسیحی نزژاد., غرب مابان (یعنی نامسلمانانی که رسم و زبان عرب 
داشتند), و گروه اندک خواجگان. وِ صاحبمنصبان و نکاهبانان صقلابی 
(اسلاو) و بردگان خدمتکار خانه ها واگذاشته بودند. خلفای قر طبه که می 
دانستند جلوگیری از استثمار اقتصادی فعالیت و ابتکار را سست می کند., 
راه حل دیگری چستند. و آن اینکه یک ریع محصول اراضی خویش را به 
فقرا اختصاص دادند. 
علاقة شدید طبقات فقیر به دین و عقاید دینی قدرت فقها را, که عالمان 
شریعت بودند, افزوده بود و مردم از هر چیز تازه در زمينة عقاید و اخلاق 
چنان بیزار بودند که مخالفان دین و متفکران غالبا نهان می زیستند و در 
خانه ها منزوی بودند, يا به سخنان پیچیده و ابهام آمیز توسل می جستند. 
فیلسوفان دهان بسته بودند؛ يا از روی ناچاری سخنانی می گفتند که مورد 
قبول و احترام عامه باشد. هر کس از دین اسلام بر می گشت سزایش 


مرگ بود. گرچه خلفای قرطبه مردمی آزآذهتتن نوذتوه به به این پندار که 
خلفای فاطمی مصر عالمان جهانگرد را نه جاشوسی رفتاز آنها کماشته اند 
احیانا در مقید کردن فکر آزاد و مستقل با فقیهان همدست می شدند؛ از 
طرف دیگر, حکام مور همة غیر مسلمانان را از هر فرقه و کیش در 
مراسم عبادتشان ازادق دادق جودنی پیووان. تین بقود. که دوران 
ویزیگوتها آزار سخت می دیدند و مسلمانان را در کار فتح اسپانیا کمک 
کرده بودند, تا قرن دوازدهم با مسلمانان فاتح در آرامش و سازش بودند, 
تروت اندوختند, در زمينة علوم و معرفت مهارت پافتند, و احیانا به مقامات 
عالی دولتی رسیدند. مسیحیان برای ترقی در مقامات دولتی بیشتر از 
یهودیان با مشکلات رو به رو بودند. مع ذلکی, توفیقهای مهم به دست 
۳ مسیحیان ذکور راء چون ذکور مسلمانان و بهود, به ختنه - که یکی 
از وسایل بهداشت عمومی تلقی می شد - وادار می کردند؛ انان در 
مسائل دیگر مطیع مقررات رومی - ویزیگوتی خود بودند که به وسيلة 
قضات: منتخب: خوذنفتان اجرا می. شد. .فسیخیان: دکور آزادو: توانکر. در 
قبال معافیت از خدمت سربازی, مالیات ارضی می دادند 1 میزان مالیات 
معمولا 


1. ظاهرا منظور مولف مالیات سرانه ای است که عنوان جزیه داشت. و 
گرنه مالیات ارضی مربوط به خدمت سربازی نبود. مبلغ مالیات معلوم می 
دارد که در نقل متن عربی به انگلیسی خطایی بوده است و مالیات جزیه را 
با مالیات ارضی خلط کرده اند. ‏ م. 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 382 

برای ثروتمندان 48 درهم (24 دلار)؛ برای مردم متوسط الحال 24, و 

برای کارگران 12 درهم بود. مسلمانان و مسیحیان با کمال آزادی 1 
همدیگر ازدواج می کردند و گاه به گاه مشترکا در مراسم عیدهای مسیحی 
با عبدهای مقس اسلا من حصور می دی خانا سا اه ای 
کلیسا و هم مسجد به کار می بردند. بعضی مسیحیان به عادت دیگران 
0 داشتند, يا مرتکب لواط می شدند. مسیحیان عادی و رجال دین با 
نهایت ازادی از همة اقطار اروپای مسیحی به طلب علم یا گردش و سفر 
به قرطبه یاه و اشملیه می. )مدرد . یکی از مسیحیان. به شکایت از 
نتیجة این تسامح. سخنانی دارد که شکایت عبرانیان قدیم را از اینکه 
تقو تیان رانک توا ریسفت دقن رف نای قی | مس وی گوید: 

برادران مسیحی من به قصاید و قصص عرب دل بسته اند؛ مولفات فقیهان 
و فیلسوفان مسلمان را به قصد رد و تکذیب ان نمی خوانند. بلکه می 
خواهند روش درست و دقیق عربی را بیاموزند. افسوس! جوانان مسیحی 
که به موهبت استعداد شهره بودند, جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزی 


نی :دآنته با علاقه‌ یام کانهای غرتن راهن خوانند ور کتابخانه هاننگاه 
قف: داز ند وونرد ران‌خف: ارف ان .الم ات۰ ره فی. کنند: و هر کجا 
باشند از ستایش علوم عرب سخن می دارند. 

یک اه که م ال ۱ و رصم تم ی ساره مان 
غرناطه را 200*000 برآورد می کند که همگی, به چز 500 نفرء مسیحی 
زادکان. تومسلمان:بوده اند. از ایتجا می توان دریافت که-دین اسلام.برای 
مان اه ای تایه است‌ضال مان حکوت مصلمابان را 
بر حکومت مسیحیان ترجیح می دادند. 

ولی این تصویر زیباء ۰ روی دیگر نیز داشت که به مرور زمان تیره تر می 
شد؛ ۶یرا اکرجه فستحیان اراد بودنده کلیسنای :مشیحی. اراد نبود. فرماتی 
صادر شده بود که هر کس به هر صورت با فاتحان مقاومتی کرده بود 
املاکش مصادره می شد. و مستغلات کلیسا را به موجب همین فرمان 
مصادره کرده بودند. غالب کلیساها ویران و بنای کلیسای نو قدغن بود. 
امیران مسلمان حق نصب و عزل اسقفان و تشکیل مجالس کلیسایی را از 
شاهان ویزیگوت به میرات برده و 9 مقام اسقفی به کسی که قیمت 
بیشتر می داد فروخته می شد, اگر چه بدکاره و سست اعتقاد بود. 
کیان ششعی اجان یانما ازمستها نان اسر می‌صمده لهای 
مسلمان دربارة آن قسمت از مقررات دین مسیح که به نظرشان مهمل و 
باشم ود یاه اما وم کی نی عا ره مل برای مان 
خطرناک بود. 

سك مناسباتی چنین آشفته, هر حادثئة کوچکی می توانست به نتایح عم 
الکش متخر شود تفا هیک دخفر سا ار فرجم فرضیهه کبرنه نام فلورا 
معروف بود و از پدر مسلمان و مادر مسیحی 
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وه شین ان مر 5 پدر می خواست به دین مسیح بگرود؛ از خانة برادر به 
خانة یکی از مسیحیان گریخت, ولی برادرش او را گرفت و کتک زد. دختر 
اصرار داشت از دین پدر بازگردد. و به یکی از محاکم اسلامی جلب شد. 
قاضی که می توانست او را محکوم به اعدام کند دسنور داد تا کتکش 
زدند. مع ذلک, بار دیگر ؛ و 
تیآ پیدا کرد. 0 نهان و 
پرفکتوس نام داشت اعدام کردند. زیرا دربارة پیامبر اسلام در مقابل 
بعضی مسلمانان سخن تاروا گفته بود. اول آنها وعده داده بودند که مطلب 
را مکتوم دارند, ولی سخنان کشیش چنان ناسز| بود که مستمعان متوحش 
شدند و ناچار به مصادر امور خبر دادند. پرفکتوس می توانست گفتة خود 
وا انکای که وا ار ات ره سای آنکار در تال فان کار 


خود را تکرار کرد. قاضی او را به چند ماه زندان محکوم کرد تا مگر اصلاح 
پذیرد, ولی زندان در او موثر نیفتاد. و همچنان به گفتة خود اصرار داشت. 
تا اينکه محکوم به اعدام شد. هنگامی که او را برای اعدام می بردند 
همچنان پیامبر را ناسزا می گفت. مسلمانان از قتل وی خرسند شدند و 
وی ی برای دفنش مراسم مجلل به پا کردند. 

قتل پرفکتوس کينة مسلمان و مسیحی را تحریک کرد, و فرقه ای از 
متعصبان مسیجی به پیشوایی ائولو گیوس تشکیل شد که هدف آن 
ناسزاگویی علنی علنی به پیامبر اسلام و داوطلبی هرت بود و افراد ار ون 
پنداشتند هر کس در این راه بمیرد, به بهشت می رود. ۹[ 
راهب قرطبی به نام اسحاق پیش قاضی رفت و گفت که می خواهد 
مسلمان شود. قاضی خرسند شد و مبادی دین اسلام را برای او شرح دادن 
گرفت. ولی راهب سخن او را بریده و گفت: «دین اسلام این گروه عظیم 
بدبختان را به جهنم کشانیده است.» قاضی به او پرخاش کرد و گفت مگر 
مست است؟ و راهب گفت: «نه من هوشیارم. به اعدام محکومم کن.» 
قاضی بگفت تا او را به زندان کردند و از عبدالرحمان دوم اجازه خواست 
تا راهب را به این ی ی آزاد کندر ولن: تشریفات 
مجلل جنازة پرفکتوس خلیفه را خشمگین کرده بود؛ از این رو بفرمود تا 
راهب را اعدام کردند. دو روز پس از این حادثه یک سرباز فرنگی از 
تکاهبانان قضر به- ناه ساتجو جسارت هر رید قلنا: به پیامبر ناسزا گفت. و 
اعدام شد. روز شنبة بعد شش نفر راهب در حضور قاضی به پیامبر ناسزا 
گفتند و نه فقط تقاضای اعدام کردند, بلکه درخواست شکنجة سخت نیز 
داشتند, اینان نیز محکوم به اعدام شدند. یک کشیش و یک شماس و یک 
راهب دیون از انها تبعیت کردند. فرقة متعصب مسیحی خرسند می 
شد, اما مسیحیان دیگر, از کشیش و مردم عادی از این مسابقة مرگ 
راضی نبودند و به اشخاص متعصب می گفتند: «سلطان که به ما اجازه 
می دهد مراسم دین خود را به پا کنیم و ازارمان نمی کند. این تعصب 
سخت چرا؟» عبدالرحمان انجمن اسقفان را تشکیل داد. و قراری دربارة 
توبیخ متعصبان صادر شد, و تهدید 
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کرد که اگر از فتنه انگیزی دست برندارند, اقدامات شدیدتر خواهد کرد. 
ائولوگیوس به اعضای انجمن اعتراض کرد و آنها را ترسو خواند. 
این حوادث هیجان فلورا را بیفزود, و او از دیری که در انجا بود خارج شد و 
با دختری دیگر به نام ماری به حضور قاضی رفتند و ناسزاگویی به پیامبر 
آغاز کردند و گفتند که اسلام اختراع شیطان است. قاضی بگفت تا هر دو 
را به زندان بردند. در نتیجة نصیحت دوستانشان راضی شده بودند از 


کرد که به کشتن راضی شوند. و هر دو اعدام شدند. اين حادثه ائولوگیوس 
را تشجیع کرد و به طلب قربانیان تازه برخاست. کشیشان و راهبان و زنان 
به محکمه می رفتند و ناسزا به پیامبر می گفتند و تقاضای اعدام می 
کردند (238ه ق, 852م). هفت سال بعد اتولو گیوس اعدام شد, و هفت 
سال پس از مرگ وی فتنه خوابید, و از سال 245 تا 373 ه ق (859 تا 
3 فقط دو حادنة ناسزاگویی و اعدام رخ داد و, در همة دوران 
حکومت اسلام در اسیانیا, نظیر ان تکرار نشد. 

چون ثروت مسلمین افزایش یافت. شور دینی ایشان کاهش پذیرفت. با 
انکه شریعت اسلام با مردم شکای سخت می گیرد, در قرن یازدهم میلادی 
موجی از شک و تردید به وجود امده بود. کار به رواج مبادی معتزله که با 
عقاید اهل سنت منافات چندان نداشت منحصر نماند, بلکه طايفة دیگری 
پدید آمد که می گفت همة اینها باطل است و احکام دین را از نماز و روزه 
و حج و زکات مسخره می کرد. به جز این فرقه, فرقة دیگری پدید آمد که 
خویشتن را «پیرو دین جهانی» نام داده بود. این گروه با همة عقاید دینی 
مخالف بود و دینی را که فقط بر مبادی اخلاق استوا ر باشد تبلیغ می کرد. 
رگد ین آادوی موی کهمی. کسید ععاید دی ممکن, است: درمتت ۲ 
نادرست باشد و ما آن را نه تأیید و نه انکار می کنیم؛ هر چه هست از 
قرف ای بیس نم ونضی ت آزنم عقایدی را که از اثبات صحت آن عاجزیم 
بیذیریم. فقها با این عقاید برخاستند 9 وقتی در قرن 
یازدهم حوادث ناگوار بر مسلمانان اسیانیا رخ داد. گفتند که موجب این 
حوادث آن گمراهیها بوده است. تجدید موقعیت نیروی مسلمانان در ایام 
حکامی بود که قدرت خویش را مانند ایام پیشین بر اساس دین نهاده بودند 
و مناقشه میان دین و فلسفه را به دربار و برای سرگرمی منحصر کردند. 

ولی, به رغم فیلسوفان, گنبدهای درخشان و مناره های طلایی ماية زینت 
شهرهای کوچک و بزرگی بود که در قرن دهم میلادی اسپانیای مسلمان را 
متمدنترین منطقة اروپا و به احتمال قوی معتبرترین کشور متمدن جهان ان 
روز کرده بود. در عصر منصور, قرطبه در شمار متمدنترین شهرهای جهان 
بود و فقط بغداد و قسطنطنیه همسنگ آن بودند. به گفتة مقری, این شهر 
7 خانه, 60,300 قصر, 600 مسجد, و 700 حمام عمومی داشت. 
البته اين آمارها خالی از 
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مبالغة شرقی نیست. مسافران قرطبه از ثروت طبقات نخبه و رفاه 
عمومی به حیرت می افتادند, هر خانواده می توانست الاغی داشته باشد, 
و فقط گدایان از سواری محروم بودند. خیابانها سنگفرش بود و از دو 
طرف پیاده روهای برجسته داشت که به شب روشن می شد. انسان می 
تواننست هنگام شب شانزده کیلومتر در نور چراغ خیابانها و میان دو صف 


ساختمانها راهپیمایی کند. مهندسان مسلمان برٍ رود وادی الکبیر 
(گواذالکیویر)؛ که جریانی آرام دارد, پلی از سننکگ بر آوردم بودند که هفده 
دهانه داشت, و وسعت هر دهانه پنجاه وجچب بود. از نخستین تاسیسات 
عبدالرحمان اول آپراهه ای بود که آب کافی به منزلهاء باغهاء برکه هاء و 
حمامهای قرطبه می رسانید شهر به کثرت باغستانها و گردشگاهها شهره 


بود. 

تفای ان تا وت هیا متشت ‏ استتی نود یی فرظاه 
باغی همانند قصر پیلاقی نزدیک دمشق, که ایام کودکی را در انجا به سر 
کرده بود, پدید آورد؛ قصر معروف رصافه را در آنجا بنیاد کرد. خلفای پس 
از او قسمتهای تازه بر آن افزودند. که ذوق مسلمانان نامهای جالب از 
قبیل قصر روضه و قصر عشاق و قصر سرور و قصر تاج بدان داد. قرطبه 
نیز» مانند اشبیلیه, قضتر بژار کوه داشت که به نام القصر (آلکاسار) شهره 
بود. اين قصر, هم مقر حکومت و هم قلعه ای محکم بود. مورخان غرب در 
وصف این قصرها, درهای مجلل, ستونهای مرمر. زمین مفروش به 
موزاییک. سقف طلایی, و نقوش زیبای ان, که فقط از هنر اسلامی ساخته 
بود. سخنها می گویند و آنها را به جمال و شکوه با قصرهای نرون در رم 
همانند می کنند. قصرهای خاندان حکومت و ملاکان و تاجران رین 
ساحل رود بزرگ گسترده بود. عبدالرحمان سوم از یکی از کنیزان صيغة 
خود ثروت هنگفتی به ارث برد و می خواست آن را برای بازخرید سربازان 
خود. که احتمالا در اسارات مسیحیان بودند. به کار برد.وقتی به او گفتند که 
هیچ یک از سربازانش اسیر نیست. زهرا همسر محبوب او گفت آن مال را 
به بنای قصری صرف کند که نام وی را جاوید دارد. پس برای تحقق این 
ارزو 10,000 کارگر و 1,500 چهارپا 25 سال به کار گرفته شدند (325 - 
0 هه ق, 936 - 961م), و در نتیجه قصر سلطنتی الزهرا, که در ناحية 
جنوب باختری, در فاصلة پنج کیلومتری قرطبه بود, به وجود امد که با تزیین 
مجلل و اثاث عالی ارایش يافته بود. این قصر بر 1200 ستون مرمر 
استوار بود. قسمت حرم برای 6000 زن جا داشت. سقف و دیوارهای 
بارگاه خلیفه را از مرمر و طلا ساخته بودند, و هشت در مرصع به جواهر و 
آبنوس و عاج داشت و یک برکه پر از جیوه در آنجا بود که اشعة خورشید را 
موجدار و منعکس می کرد. اظراف فصرر الذهرا قصرهای طبقة اشراف 
بود, که لطف و ادب رفتار و صفای تمایلات و وسعت دلبستگیهای روحی و 
معنویشان شهره بود. منصور در جهت مقابل قصر الزهرا قصری همانند آن 
بساخت که به زاهرم موسوم شد (3068ه ق, ۰3758) 99 مرور زمان 
محله ای از قصر بزرگان و خانة خدمه و مغنیان و نوازندگان و شاعران و 
زنان خوش مشرب به وجود آضد: قصر زاهره در شورش سال 1 ه ق 
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اگر امیران مسجدهایی مجللتر و وسیعتر از ز کاخهای خود می ساختند. مردم 
زتدکی. پرتجمل آنهاء را نادیده می گرفتند. رومیها در قرطبه معبدی برای 
پان‌ین 1 داشتنن کم میخیان بهجای آن کلبسای تفر کین یاه کردم»بودند: 
وقتی عبدالرحمان اول _به خلافت رسید., کلیسا را از مسیحیان خرید و 
ویران کرد. و به جای آن مسجد ازرق را بساخت. وقتی اسپانیا قلمرو 
مسیحیان شد. به سال 636 ه ق (1238م) مسجد را مبدل به کلیسا 
کردند. بدین سان مقیاسهای تقوا و صداقت و جمال به اقتضای حوادت 
جی ر می بای مدالرنان نا مرا درا وت اه رن 
خود کرده بود و از قصر پیلاقی به قصر شهری امد تا شخصا مراقب 
پیشرفت کا ر باشد, و ارزو داشت عمرش وفا کند و در آن مسجد مجلل, به 
شکرانة توفیق, نماز جماعت بگزارد. ولی به سال 172 ه ق (788م), که 
دو سال از پی ریزی بنا می گذشت, چشم از جهان فرو بست, و پسرش 
هشام کار پدر را دنبال کرد. مدت دو قرن خلفا هر کدام چیزی بر مسجد 
افزودند تا به دوران منصور وسعت اوه م2 مر در ح 4 صتر سید ریک 
دیوار یلید آخزي و ستحی؛ که برجهایی با ابعاد مختلف داشت. مسجد را 
محصور کرده بود. منارةق تراک مسجد از لحاظ زیبایی و ارتفاع در آن 
روزگار نظیر نداشت ون را یکی از «عجایب بیشمار ح ار به شمار 
آفر دند: مسجد نوزده در داشت که بر هریک طاقنمایی نعلی بود و سردری 
که.با کنببه: های:سنکی یبای متقش به تصویر کل.ه اشکال هندسی آزاسسته 
بود. از در مسجد به محل خاص وضو که اکنون نارنجستان نام دارد. می 
رسیدند. در این محوطة چهارگوش, زمین را با موزاییک فرش کرده بودند, 
و چهار آبنما بود که هر کدام را از سنگ مرمر یکپارچه تراشیده بودند؛ برای 
حمل این سنگها از معدن هفتاد گاو به کار رفته بود. مسجد مجموعه ای از 
0 ستون داشت که محوطة داخلی را به یازده ایوان و بیست و یک 
دالان تقسیم می کرد. روی ستونها طاقهای ی 

قطعات سنگ قرمز و سفید به تناوب در آن به کار رفته بود. ستونها از 
سنگ یشم يا سماق يا مرمر بود که از بناهای ویزیگوتهای اسپانیا آورده 
بودند؛ تعداد این ستونها چندان زیاد بود که بیننده را متحیر می کرد. چنانکه 
هی پنداشت. مسجد انثها ندارد. بر سقف چوبی مسجد. آیه. های قرآن و 
۶ بینا:دیکر بش که ها تقنشن شنده. بوذ دویست جار به طاق آویخته بود که 
هفت هزار قندیل داشت و با روغن معطر می سوخت و از مخزنهایی که از 
ناقوسهای مسیحی ساخته و از طاق آویخته بودند روغن می گرفت. زمین و 
دیوارها را با موزاییک و معرق کاری فرش و تزیین کرده بودند, که قسمتی 
از ان ابکينة میناکاری با رنگهای درخشان بود و قطعات نقره و طلا در ان 
به کار رفته بود. هنوز این تزیینات از پس هزار سال چون جواهر در 


1. یکی از خدایان روم باستان که با دو چهره تصویر می شود که یکی به 
جلو و یکی به عقب می نگرد. خدای آغاز ها و ورودیهاست و بنابراین ۰ ماه 
نخست سال (ژانویه) به نام اوست. او در روم معبدی 2 
درش نشان جنگ, و بسته بودنش نشان صلح بود. - م. 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 397 ۰ 
دیوارهای کلیسا می درخشند. قسمتی از مسجد بست بود. زمین ان را با 
نقره و قطعات کاشی میناکاری فرش کرده بودند؛ درهای زیبای خاتمکاری 
داشت و سه گنبد روی آن برآوردم بودند و حایلی چوبین با نقشهای زیبا 
داشت. اتود یو که هر متا همه ممارت وی رای اراس ان 
کار برده بودند در همین محوطه بود؛ محراب یک فرورفتگی هفت ترکی بود 
که با طلا و موزاییک میناکاری تزیین یافته بود. و در زمینه ای قرمز و کبود 
نقشهای طلایی زده بودند و بالای آن یک رشته ستون زیبا و طاقنماهای 
تفن بوخ که‌ردز سوه حوتیی شاتر از آن یی سیون 
2 
و اترج و عود و صندل قرمز و زرد ساخته شده بود و همة قطعات با میخ 
لا و مره ند هر دوه کر و سر واه ور روی منبر صندوقی 
مرصع بود که پوششی از حریر قرمز زربفت بر آن کشیده بودند و یک 
قرآن به خط عثمان خلیفه در آن بود که نشان خون خلیفه نیز به هنگام قتل 
بر ان تهابان نو ی 
نمی بریم و ترجیح می دهیم به جای آن تماشاخانه ها را با فلزات 

برنج بیاراییم. تزیین مسجد ازرق قرطبه اسراف آمیز, و دیوارهای 1 از 
خون نسلهای استثمار شده رنگین جلوه می کند. شاید ستونها را بیش از 
حد و طاقهای نعلی را از لحاظ معماری نازیبا تلقی کنیم و از لحاظ 
جمالشناسی آن را چون منظرة مرد چاقی پنداریم که ساقهای کج بیرون 
آمده دارد. اما دیگران قضاوتی مخالف آن دارند. به نظر مقری (1000 - 
2 هه ق, 1591 - 1632م) این مسجد به وسعت و طرح معماری و 
شيوة تزیین و شکوه و عظمت مانند نداشته و نشان حسن ذوق بانیان خود 
بوده است. هنوز هم این بناء که کوچک شده و به کلیسایی درامده, به اتفاق 
کسان, از همة مسجدهای جهان زیباتر است. 

این گفته در اسپانیای اسلامی متداول بود که «اگر مرد تروتمندی در 
اشبیلیه بمیرد و بخواهند کتابهای او را بفروشند به قرطبه می فرستند. و 
اگر مطربی در قرطبه بمیرد و بخواهند آلات موسیقی او را 7( 
اشبیلیه.» در حقیقت, در قرن دهم. قرطبه مرکز زندگی معنوی اسپانیا بود. 
البته طلیطله و غرناطه و اشبیلیه نیز در این تکامل عظیم معنوی پا به پای 
قرطبه می رفتند. به گفتة مورخان مسلمان؛ شهرهای اسلامی از شاعران, 


دانشوران, فقها, پزشکان, و عالمان موج می زد. و مقری از نام انها شصت 
صفحه را پر کرده است. مدارس ابتدایی فراوان بود, ولی در قبال تعلیم 
شهریه می گرفتند؛ آنگاه حکم دوم بیست و هفت مدرسه به وجود آورد که 
در آنجا اطفال فقیر رایگان تعلیم می دیدند؛ دختران نیز چون پسران به 
مدرسه می رفتند و عدة زیادی از زنان مسلمانان در ادبیات و هنر برجسته 
شدند. تعلیم عالی به به عهدة استادانی بود که در مسجدها درس می دادند. 
تترفافة دورن آنها دانشگاه قرطبه را به وجود آورد که رشته های مستقل 
داشت و در قرن دهم و یازدهم تنها دانشگاه قاهره و بغداد از ان شتق.مت 
گرفتند. در غرناطه. طلیطله. اشبیلیه, 
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مورئیاء, آلمریا والانسیا, و قادس مدرسه های متوسطه نیز بود. صنعت 
کاغذسازی از بغداد آمد و حجم و شمارة کتابها را بیفزود, تا آنجا که در 
اسیانیای اسلامی هفتاد کتابخانة عمومی بود. ثروتمندان به کتابهای 
خودشان که با چرم قرطبه جلد شده بود می بالیدند؛ دوستاران کتاب نسخه 
های کمیاب و مزین را فراهم می کردند. حضرمی, یکی از علمای ان 
دوران, در حراج کتاب در قرطبه مردی را دید که دربارة قیمت کتابی که 
بالاتر رفت؛ همینکه از او توضیح خواست. جواب داد که در کتابخانة وی 
جایی درست به اندازة همان کتاب خالی است. و دانشمند محروم افز ود: 
«بله روزی کسانی مثل تو فراوان است., و گردو را , به کسی می دهند که 
دندان ندارد.»1 

دانشوران در اسپانیا منزلت بلند و شهرت فراوانی داشتند؛ مردم 
احترامشان می کردند, از انها حساب می بردند. و در کارها با ایشان 
مشورت می کردند. چون عقیده داشتند که میان علم و خردمندی فاصله 
نیست. شمار عالمان دین و نحویان به صدها می رسید. خطیبان, لغت 
شناسان, فرهنگنویسان, و جنگنویسان, تاریخنویسان, و تذکره نویسان از 
شمار بیرون بودند. ابومحمد علی بن حزم (384 - 465 ه ق, 994 - 
4 از بزرگان علمای دین و مورخان بود و وزارت آخرین خليفة اموی 

را داشت. کتاب معروف وی الفصل فی الملل و الاهواء و النحل, که ضمن 
آن از دین بهود و زردشت و مسیح و فرقه های اسلام سخن می گوید., 
قدیمترین کتابی است که در رشتة تطبیق و مقايسة دینها نوشته اند. اگر 
بخواهیم بر دانشمند تین را دربارة ۰ قرون 0« بدانیم, 
نباید از اوهام آرسراد ان ی 7۳ ۳9 0 ۳ اوهام بر بر افراد مللی 
که جمعیت فراوان و تمدن برجسته دارند نفوذ دارند. ... مسیحیان به کثرت 
نفوس چنانند که جز خداوند شمارشان را نداند و می توانند به شاهان 


خردمند و فیلسوفان معروف خود ببالند, مع ذلک گویند که یکی سه تاست 
تن که یکی از اين سه تا پدر است. دیگری پسر: و سومی 
روح؛ پدر. هم پسر هست و هم پسر نیست؛ هم خدا هست و هم خدا 
نیست؛ و مسیح قدیم است و از ازل بوده است. مع ذلک مخلوق است. 
یعقوبیان فرقه ای از مسیحیانند که شمارشان صدها هزار است و عقیده 
دارند که خدا بمرد و مصلوب و مقتول شد, دنیا سه روز بی مدبر و فلک 
بی گرداننده بود. 

این جر نید ون که هفه کلمانته فران رابه ظاهن خی آن ناین گرفت: 
مهمترین مانع رواج علم و فلسفه در اسپانیای مسلمان اين بود که بیم 
داشتند در افکار عامه موّثر شوند؛ ؛ معذلک. اسیانیا می تواند به گروهی از 
فیلس‌فان .و عالمان باند: ان ان علمه مسلمه این اکهد متوفا به تمال 
100 ود که ی رفن را ای یی با نت ایا 
تعدیل کرد. در کتابی که منسوب به اوست ب تسام تیشت که اد او بایتد 
۳۹ 


1 اصل عبارت که مقری آورده چنین است: «من که می دانم مندرجات 
این کتاب چیست و می خواهم از ان منتفع شوم روزیم کم است., و 
تنگدستی مانع داشتن کتاب است.» ‏ م. 
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تجربیات فراوانی را که کیمیای خرافی را به شیمی علمی مبدل کرد, یعنی 
استخراج اکسید جیوه از جیوه. شرح می دهد. نام ابراهیم زرقالی (420 - 
۱0 هر ق, 1029 - 1087م), که یکی از دانشوران طلیطله بود, به 
از رسالة اسطرلاب او را نقل کرده است. زیج وی از همة زیجهای ان 
دوران بهتر بود و به وسيلة آن؛ برای نخستین بار در تاریخ, اوج حرکت 
خورشیدی را نسبت به ستارگان ثابت کرد. زیجهای طلیطله. که حرکات 
کواکب را ثابت کرده بود, در اقطار اروپا مورد استفاده قرار داشت. 
ابوالقاسم زهراوی  325(‏ 404 ه ق, 936 1013م), طبیب عبدالرحمان 
سوم, در جهان مسیحی منزلتی بلند یافت (نزد مسیحیان به نام ابولکاسیس 
معروف است). وی پیشاهنگ جراحی اسلامی بود, در دايرة المعارف طبی 
وی؛ به نام التصریف سه جلد خاص جراحی بود که به لاتینی ترجمه شد و تا 
قرنها مرجع اساسی رشتة جراحی به شمار می رفت. در آن روزگار 
اروپاییان برای عملیات جراحی به قرطبه می رفتند؛ در انجا نیز, مثل هر 
شهر متمدن دیگر, طبیب نمایان و طبیبان مالدوست بودند؛ از جمله مردی 
به نام حرانی یک داروی اختصاصی داشت که مدعی بود اختلال امعا را 
علاح می کند و یک شيشة ان را به ثروتمندان خوشباور به 530 دینار 


(50/237 دلار) می قروخت! 

مقری گوید: «از ذکر نام شاعرانی که به دوران هشام دوم و منصور بودند 
ضی. ددریم:. که .شنمارشان: از زبی. دزبا بیشتر بود.» از جمله. تشاعران 
شاهزاده خانم ولاده بود (متوفا در 480 ه ق, 1087م) که خانة او در 
رای که سا انم مات شا عفر اه وان را رت 
ظریفان دانشوران, و شاعران به دورش جمع شده بودند؛ با بسیاری از 
نوشت که اگر مادام رکامیه. زن عاشقه پيشة معروف فرانسه. می شنید. 
وحشت می کرد. سس ولاده, مهجة قرطبی, به زیبایی و صراحت ادبی از 
او پیش ك در آن روزگار, تقریبا همة مردم اسپانیا شاعر بودند و به هر 
مناسبت ٍ با دیگران بدیهه خویای می کردند. خاشن نیز در این تفننهای 
شاعرانه شرکت داشت, و امیر مسلمانی نبود که شاعری به دربار خویش 
نداشته باشد و مقرری ندهد. این حمایت شاهانه, هم خوبی و هم بدی 
دات یا آنحه ار اسفار ارات ماس ان تایه افای 
تدنمری و فتاه ده سار ات ی و عبارات حاکی از تفاخر و 
غرور است. موضوع اشعار عشق بود» چه عشق جسمانی, جه افلاطونی. 
در اسیانیا نیز» مثل شرق؛ سرایندگان تناها نت پیشاهنگان شيوة تفکر و 
قاززه 2 تروبادورها بودند. 

از اين گروه فراوان یک ستارة روشن را یاد می کنیم. وی سعید بن جودی, 
پسر رئیس پلیس قرطبه بود. سعید یک سپاهی شجاع عاشق پيشه بود و 
همة صفاتی را که به نظر مسلمانان لازمة یک آقای کامل بود در خود جمع 
داشت: بخشنده, شجاع, , خوش قيافه. گشاده زبان؛ خوش بنیه, 

تارف عون سل 0۵ عضنه اسان ضفحه 0و3 

سوارکاری ماهر و شاعری توانا بود و کشتی گیری. شمشیربازی, نیزه 
بازی؛ و تیراندازی نیک می دانست. وی نمی توانست بداند از عشق و جنگ 
کدام یک را بیشتر دوست دارد. برخورد با زن. هر قدر ناچیز بود, در او نفوذ 
فراوان داشت؛ به زنان بسیاری دل باخت که می پنداشت هر کدام را 
همیشه دوست خواهد داشت. عشق وی چون شاعران غزلسرای 
تروبادور, از دوری یار شدت می گرفت. مهمترین غزلیات وی دربارة زنی 
به نام جیحان بود که فقط دست کوچک و سپید او را دیده بود. 
اپیکوری داشت و به نظر وی اخلاق گرایان می باید ثابت کنند که لذت عین 
سعادت نیست. از جمله اشعار وی این است: 

چیزی ملیحتر از دست به دست کردن پیمانه. 

وصال بعد از فراق, و نظربازی دوستان نیست. 

هميشه بی پروا و آزاد در راه عشق گام زده ام , 

»روز کار مزا از این راه منصرف نکرده است. 


در مقابل مرگ رام نشده ام 

و هميشه رشتة عشق به به گردن داشته ام. 

همکاران سپاهی وی گاه از اينکه زنانشان را فریب می داد, از او خشمگین 
می شدند. یک روز یکی از سرداران سیاه او را در خانة خود گیر آورد و 
خونش بریخت (284 ها ق, 897م). ۲ 

شاعری دیگر, که از او بزرگتر بود, سرانجام بهتر و افتخار آمیزتر داشت؛ 
مت ات اس و که و وا ساهان کوعی اساناه روم 
تخزیه:نا چتد.-سال. به آلفو‌نسه. ششم. بادشاه؛ کاشتیل: باخ فی. داد و .ندین 
طریق از هجوم مسیحیت بر اسلام جلوگیری می کرد؛ ولی رشوه بدهیی 
است که هر قدر تسویه شود, عندالمطالبه, کسری پرداخت دارد. آلفونسو 
فالی زا کف از قراس وس کرفت هشال و( 0 براخ: 
حمله به طلیطله به کار برد, و معتمد یقین کرد که اشبیلیه قربانی دوم 
است. در این موقع کشور - شهرهای اسپانیای مسلمان چنان از جنگ 
طبقاتی و پیکار با یکدیگر ضعیف شده بودند که قدرت مقابلة موّتر با 
دم مرک را بدا وی سر ماخ موی اه تشه اسامی 
تازه ای به نام مرابطون به وجود امده بود (نام مرابطون در انتساب با بکن 
رالات ال ار اف ات1 اس تولت ماو سر اف وه 
دین استوار بود و همة مردانش سربازان خدا , به شمار می رفتند. سیاه 
مرابطون مراکش را بسهولت تصرف کرده بود. در اين اثنا یوسف بن 
اشضانا هت ی کصاضا را اسر هی وی ال موه ی سرت 
با سپاه خویش از تنگة جبل طارق گذشت و از مالاکاء غرناطه, 

1. «مرابطون» از «رباط» مایه دارد که به معنی سرا و سربازخانه است. 
ها و به عبادت و 
ورزشهای جنگی به سر می بردند. - م. 
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واه فک کرفت ور راقهد وی بسالمتوس دای شاه 
آلفونسنو رو به رو شد (5 47 ُ ق؛ 2) . آلفونسو نامة فلا تقو به 
ی کت کم را ور ری و 
عید ماست. و بهتر است روز شنبه بیکار باشد. یوسف با این نظر موافقت 
کرد اما آلفوتسو روز جمعه به مسلمانان هجوم برد. یوسف و معتمد در 
جنگ دلیریها نمودند و مسلمانان روز تعطیل خود را با قتل گروه بسیاری از 
مسیحیان روا کردند؛ آلفونسو با پانصد تن از کسانش به زحمت از 
ی ی انا ی اسان 
حیر‌نزده شند. 


یوسف چهار سال بعد بازگشت., زیرا معتمد اصرار داشت که او نیرویی را 
که الفونسو برای حمله به مسلمانان فراهم اورده بود نابود کند. یوسف با 
مسیحیان چند پیکار داشت که بدون نتيجة قطعی بود. اما نفوذ خود را بر 
اسپانیای مسلمان بسط داد. فقیران به عادت معمول که همیشه اقای 
تازه را بر ِِ ترجیح می دهند, از امدنش خوشحال شدند؛ طبقات 
رولر . که او را مظهر ارتجاع دینی می شمردند. به مخالفتش 
برخاستند؛ و مردان دین مقدمش وا کر اف داشتند. پوسف غرناطه را بی 
مقأومت به تصرف آورن هه همه .فا لیا تهایی» را که فران. تحفته رود ۱ 
برداشت و علاقة مردم را جلب کرد (483ه ق. 0 م). معتمد و امیران 
دیگر : به مقأومت او همییمان شدند و پیمان مقدسی تفت ناء آافو‌تفی: نید 
ی( محاصره کرد و مردم شهر را به او تسلیم کردند. ۰ سپس 
اشبیلیه را به محاصره گرفت؛ معتمد شجاعانه از آن دفاع کرد فرزند وی 
جلو چشمش ضمن دفاع شهر کشته شد. از غم مرگ وی همتش بشکست 
و تسلیم محاصره کزان شد. تا سال 194 ه ق (1091م) همة اسیانیا به 
فسامان ولاعش بانع افرتعا ند ۱ 

معتمد را به عنوان اسیر جنگ به طنجه بردند؛ در انجا حصری. یکی از 
شاعران وقت., نامه ای با چند شعر برای وی فرستاد و صله خواست. امیر 
مغلوب از مال دنا فقط 35 دوکا (87 دلار ( داشت که برای حصری 
فرستاد و از ز کمی آن عذر خواست. معتمد را از طنجه به اغمات به نزدیکی 
شهر مراکش بردند؛ ی در ای ی ود اس کت سر کرد 
تا هنگام مرگ (489ه ق؛ 5 م) از سرودن شعر باز نماند. ار 
اشعار وی یکی این است که مناسبت بود بر قبرش نوشته شود: 

بر دنیای فرومایه مسلط نمی توان شد, 

ظاهر دنیا ترا فریب ندهد که دو روی دارد. 

اغاز ان امیدی چون سراب است؛ 

شاخ آن‌ اه ان سای 

و ما که می پنداشتیم شمشیر جوانی هرگز زنگ نخواهد زد, 

و به امید اب از سراب و گل از ریگزار بودیم, 

معمای جهان را درک خواهیم کرد 

و جامة خرد را با لباسی از خاک خواهیم پوشید. 

یادداشتها 

1 - کتابخانة اسکندریه سوخته است اما نه به دست عمرو پسر عاص, بلکه 
سالها پیش از رفتن او به مصر. رجوع شود به «کتابخانة اسکندریه» از 


مرحوم شبلی نعمانی. 


عظمت و انحطاط مسلمانان - 450 656 ه ق (1058 - 1258م) 





۱ - شرق اسلامی: 1058 - 1250 م 


0 648 ها ق 
در پی مرگ طغرل بیگ (455 ه ق, 1063م) برادرزاده اش الب ارسلان, 
که جوانی بیست و شش سلله بود. به عنوان سلطان سلجوقی بر جای او 
تکیه زد. یکی از مورخان شوخ طبع اسلامی دربارة الب ارسلان چنین می 
نویسد. 
ره تا وا اراک تریح 
باییست ان را بیندد؛ هیچ وقت تیرش خطا نمی رفت. عمامه ای به سر می 
نهاد که بالای آن تا مقابل سبیلش کمتر از دو ذراع نبود؛ وی حاکمی نیرومند 
و عادل بود, از عمال خودکسانی را که با مردم ستم روا داشته يا به 
مالشان دست درازی کرده بودند بیدریغ مجازات می کرد. و فقیران را 
بخشش بسیار می داد. قسمتی از وقت خود را به مطالعة تاریخ می 
گذرانید و به استماع اخبا ز کدشسکان و اعمالی که اقلا و روش حکومت هد 
ادارة اسلاف را نشان می داد رغبت فراوان داشت. 
الب ارسلان که در عرصة فضایل انسانی سری پرشور داشت. مردی دلیر 
نیز بود, و این معنی را نام او ابلاغ می کند که به معنی «پهلوان شیردل» 
است. هرات و ارمنستان و گرجستان و شام را بگشود. رومانوس چهارم. 
امپراطور بیزانس: که یونانی الاصل بود. یکصد هزار سپاه از نژادهای 
مختلف و کم انضباط گرداورد و اهنگ سپاهیان ازمودة الب ارسلان را, که 
بیش از پانزده هزار تن نبودند, کرد. سلطان سلجوقی صلحی خردمندانه 
پیشنهاد کرد, اما امپراطور این پیشنهاد را با اهانت رد کرد, و در نزدیکی 
مناذگرد (ملاذکرد) ارمنستان جنگ رخ داد (463 ه ق, 1071م). رومانوس 
ِ سربازان ترسوی خود شجاعانه جنگید و شکست جوز« و اسیر 
و او را به نزد سلطان بردند. الب ارسلان از او پرسید: «اگر بخت با 
0 یار شده بود با من چگونه رفتار می کردی؟» رومانوس گفت: 
«تازبانة بسیار به تنت می زدم.» ولی 
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سلطان سلجوقی با او رفتاری نکو کرد, و چون او وعده داد که به بازخرید 
خود مال فراوان خواهد داد. آزادش کرد و اجازه داد به دیار خویش 
بازگردد. و هدیه های گرانقیمت بدو بخشید. یک سال بعد الب ارسلان 
کشته شد. 
ملکشاه. پسر الب ارسلان, بزرگترین سلطان (465 - 485 ه ق, 1072 - 
2 سلجوقی بود. در آن اثنا که سلیمان. سردار وی, به فتح اسیای 
صغیر مشغول بود, سلطان نیز در ماوراء النهر پیکار می کرد و بخا 


به دوران او و پدرش رفاه و رونقی را که برمکیان به دوران هارون الرشید 
در بغداد پدید اورده بودند تجدید کرد. نظام الملک طی سی سال به 
نهادهای اداری و سیاسی و اقتصادی سازمان بخشید و انها را تحت سلطة 
خود دراورد. صنعت و تجارت را رواج داد, و راهها و پلها و سراها را معمور 
و ایمن داشت. وی دوست بخشندة هنروران و شاعران و دانشمندان بود. 
در بغداد بناهای باشکوه و نیز یک هدر ند بزری ساخت که شهرت آن 
جهانگیر شد. در مسجد جامع اصفهان ایوان گنبد بزرگ را بساخت. گویی به 
سفارش وی بود که ملکشاه عمر خیام و دیگر منجمان را برای اصلاح تقویم 
فارسی به دربار خود جلب کرد. به گفتة بک قصة قدیمی, نظام الملک و 
عمر خیام و حسن صباح به روزگار کودکی و تحصیلی قسم خورده بودند که 
هر یک از آنها توفیق یافت از حمایت دیگران دریغ نکند. به احتمال قوی, 
این قصه نیز چون دیگر قصه های جالب افسانه ای بیش نیست, زیرا| نظام 
الملک به به سال 8 «<- ق‌ (1017م) زاده بود, در صورتی که عمر خیام و 
حسن صباح مابین سالهای 517 و 518 ه ق (1123 و 1124م) درگذشته 
بو ندز ۵ دلیلی نداریم کم‌یکی از انها عضری درا ز بر از معصول«داشته اشستا: 
نظام الملک در هفتاد و پنجسالگی نظرات خود را دربارة اصول حکومت در 
سیاست نامه, که یکی از کتابهای معتبر فارسی است., به قلم اورد. وی 
سفارش می کند که پادشاه و مردم به اصول دین پایبند باشند, و معتقد 
است که اگر حکومت براساس دین استوار نباشد, و حاکم حق اعمال 
قدرت را ائ ان نگرفته باشد, دوام و استقرار نخواهد یافت. در عین حال؛ 
بعضی نصایح خیرخواهانه به پادشاه خود می دهد و او را به وظایف حکومت 
آنثتتا فی -کند: گویی که حاکم نباید در شراب و تفریح افراط کند و می باید 
دربارم-صعامید الم خمال تخفیی کند و آن را بی مجازات نگذارد و هر 
هفته دو روز بار عام دهد که همه کس شکایت و مظلمه بدو تواند برد. 
نظام الملک در کار حکومت ملایم. اما در کار دین سختگیر بود. خا یروت 
داشت از اينکه دولت مسیحیان و یهودیان و شیعیان را به خدمت می گیرد؛ 
از فرقة اسماعیلیه بشدت انتقاد می کرد و عقیده داشت که این گروه 
وحدت دولت را به خطر افکنده است. به سال 5 مه ق (1092م) یکی 
از افراد متعصب فرقة اسماعیلیه به بهانة تقدیم عریضه بدو نزدیک شد و 
او را به ضرب دشنه از پای دراورد. ۱ 
قاتل عضو یکی از عجیبترین فرقه های تاریخ بود. پیدایش این فرقه از انجا 
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که در سال 483 ه ق (1090م) یکی از سران اسماعیلیه. یعنی حسن 
صباح که یک قصة مشکوک از همدرسی او با نظام الملک و عمر خیام خبر 


داده است. بر قلعة الموت (آشیان عقاب) در شمال ایران استیلا یافت, و 
از این قلعة منیع, که متجاوز از 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد, 
مبارزه ای شدید برای قتل و تهدید مخالفان فرقه و کسانی که اسماعیلیان 
متهم کرده بود که از اعقاب مزدکیان ایرن عصر ساسانیند. در حقیقت؛ 
فرقة اسماعیلیه یک جمعیت سری بود و درجات مختلف داشت که پیروان 
در آن سیر می کردند, و یک رئیس نز ی داشت که صلیبیان عنوان «شیح 
الجبل» بدو داده بودند. در مرحلة پایین فداییان بودند که می بایست 
کورکورانه و بی تردید و تفکر همة دستورات رسای خویش را به کار 
بندند. به گفتة مار کوپولو, که به سال 670ه ق (1271م) از الموت گذشته 
بود, پیشوای بزرگ فرقه پشت قلعه باغی مهیا کرده بود که هر چه به 
اعتقاد مسلمانان در بهشت هست, از زنان و دخترانی که مردان لذت از 
آنها توانند برد, در آنجا بود و کسانی را که می خواستند به تبعیت فرقه 
درآورند بنگ می دادند و به حال بی خودی به باغ می بردند, کم 
می آمدند به آنها می گفتند که به بهشت آمده اند, و چهار یا پیج روز در 
آنجا با شراب و نزن و غذاهای. خوف. شترخوش بودند. آکاه دوبارح بنگشان 
می دادند و از باغ بیرون می بردند. چون پس از بیداری از بهشت می 
پر سید ند جوابشان می دادند اگر از روی صمیمیت شیح را خدمت کنند, یا 
در راه خدمت وی جان بدهند. به بهشت باز می گردند و هميشه در آن 
خواهند بود. جوانانی که به این وضع راضی می شدند حشاش یعنی 
«حشیشی» عنوان داشتند و کلمة 2550551۲ فرنگی, که به معنی قاتل 
است؛ تحریف همین کلمه است. حسن صباح سی و پنج سال بر الموت 
حکومت داشت و انجا را مرکز ترور و تعلیم و هنر کرده بود. پس از مرگ 
وی نیز تا مدتهای دراز این فرقه به پا بود و قلعه های استوار دیگر به 
تضراف آوزد و.با ضلیبیان پیکار کرد. گویند همینان کونراد. مارکی مونفرا, 
سردار صلیبی را به زر ریچارد شیردل کشتند. به سال 4 ق 
6 هلاکوخان مغول الموت و دیگر قلاع حشاشین را بگشود, و از آن 
پس اعضای این گروه مورد تعقیب قرار گرفتند و به عنوان دشمن مردم به 
قتل رسیدند. مع ذلک, اسماعیلیان به صورت یک طايفة دینی باقی ماندند و 
به مرور زمان صلح طلب و محترم شدند. در هند و ایران و شام و افریقا 
پیروان فرقة اسماعیلیه بسیارند که به پیشوایی اقاخان اعتقاد دارند و یک 
دهم درآمد خویش را به او می دهند. 

ملکشاه یک ماه پس افرین نظام الملک درگذشت. پسرانش بر سر تاج و 
تخت با هم پیکار کردند. تفرقه در مسلمانان افتاد و مقاومتشان با صلیبیان 
سستی گرفت. سلطان سنجر در اثنای حکومت خود, که از 511 تا 552 هه 
ق (1117 تا 1157م) طول کشید. شوکت سلجوقیان را در بغداد تجدید 


کرد, در نتيجة تشویق وی ادبیات رواج یافت؛ ولی, پس از مرگ وی, دولت 
سلجوقی به تفرقه افتاد و به امارتهایی تقسیم شد که خاندانهای کم اهمیت 
و شاهان مخالت 
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یکدیگر بر آن ِِِِ 9 به سال 1 «- ق‌ (1127م), , در موصل, 
که از غلامان کرد ملکشاه, به نام عماد الدین زنگی, خاندان اتابکان را 
تقاد کرد ها ضساه رای سک شور ی شرت استا ناوت 
پسر او, نورالدین محمود, در دوران امارت (541 - 569 ه ق. 1146 - 
3 ) خود شام را بگشود. دمشق را پایتخت کرد در قلمرو خویش به 
عدالت ود فر وت کوده مصر را ار خاندان ضر مان رفس 
همان عوامل ضعفی که خلفای عباسی را مطیع قدرت آل بویه و 
محوا کرو ی خر سس ات صفی سا انیت اسان را 
به ضعف کشانید. همة قدرت دولت با وزیران و سرداران سپاه بود. خلفای 
فاطمی تنها عنوان رباست دینی داشتند؛ در جرمسرا با زین بان قور 
به عیاشی سر گرم و با خواجگان و بردگان ها بودند» و افراط در لذت 
پرستی صفات مودانکی را از آنها گرفته بود. وزیرانشان عنوان ملک به 
خود داده بودند و مقامات و امتیازات دولتی را به دلخواه خود تقسیم می 
کردند. به سال 560 ه ق (1164م) دو تن از سرداران بر سر وزارت به 
تساو مکی ار ار کار ای اشت, بر موی مهن 
نورالدین کمک خواست. نورالدین نیرویی به سرداری اسدالدین شیر کوه به 
پاری او فرستاد, و شیرکوه شاور را بکشت و خود عنوان وزارت گرفت. 
وقتی شیر کوه در‌گذشت., برادرزاده اش: که بعدها به الملک الناصر صلاح 
الدین یوسف بن یوب معروف شد؛ به جایش نشست. 

لاح لین اه ال رد هی در در تاه زا 
دجله, از یک خانوادة کرد - نه سامی - زاده بود. ایوب. پدر صلاح الدین. 
نخست در عصر عماد الدین زنگی ولایت بعلبک داشت و سپس در عصر 
نورالدین محمود والی دمشق شد. صلاح الدین در دستگاه حکومت این دو 
نهر یه یار امد فنون سیاست و جنگ آموخت؛ در عین حال مردی بود 
پارسار دینداو, متقضت:. آشنا. به علوم شربعتت: ,و به. شادکی: .معیشت 
همسنگ زهاد. مسلمانان او را از صلحای رجال خویش می شماردند. 
بهترین جامه هایش از پشم خشن بود. ؛ جز اب نمی نوشید؛ به اعتدال در 
مناسبات جنسی ضرب المثل بود و در این زمینه هیق یک از معاصرانش 
نی وی نبودند. صلاح الدین با شیر کوه به مزر آمده بود, در پیکارهای 
آنجا شرکت داشت., به شجاعت و تدبیر شهره شد, حکومت اسکندریه 
بات معصال دوهی( ۱107 م) خفل مر انکیا را از سم دمم کر 
سی ساله بود که به وزارت رسید. برای تجدید مذهب سبی در مصر 


کوشش بسیار کرد؛ و به سال 566 هه ق (1171م) نام خليفة فاطمی را 
که پیرو ایین تشیع بود از خطبة نماز جمعه برداشت و به جای ان از خليفة 
عباسی, که عنوان رهبری اسلامی بیش نداشت. یاد کرد. عاضد., اخونن 
خليفة فاطمی, که در قصر خود بیمار بود از این تحول دینی بی خبر ماند, 
زیرا صلاح الدین اصرار داشت این زندانی بی اهمیت بی خبر بماند و 
آسوزم.نهیرد. کم بعد خلیقه زر کذشت. و کسی را به جاتشیتی خود نعیین 
نکرد. بدین سان دولت فاطمیان بدون حادثه منقرض شد و صلاح الدین 
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به قصر خلافت قاهره راه یافت. دریافت که از دوازده هزار تن مردمی که 
در قصر می زیستند. به جز خویشاوندان ذکور خلیفه, همه زن بودند. زیور, 
اثات, عاج, چینی, بلور, و اشیای هنری آن قدر بود که در قصر هیچ یک از 
نزر کان: آن »روز عانند تذاشت. .صلاخ الدین: از امه عیزی برای ود بر 
نداشت و قصر را به سرداران سیاه خود بخشید, و همچنان در اطاقهای 
وزیر با زندگی ساده, که نعمتی بی بدل است., به جا ماند. 

به سال 569 ه ق (1173م) که نورالدین درگذشت. حکام ولایات 
نخواستند با پسر یازدهسالة وی به سلطنت بیعت کنند, و نزدیک بود بار 
دیگر دیار شام دستخوش آشوب شود. صلاح الدین از بیم آنکه صلیبیان به 
شام دست درازی کنند, با 700 سوار از مصر بیرون شد و با حمله ای 
سریع و توفیق امیز بر سراسر ولایت شام تسلط یافت و چون به مصر 
باز گشت., خویشتن را شاه نامید و سلسلة ایوبیان را بنیاد کرد (71<ه ق. 
5 شش سال بعد مصر را ترک کرد, پایتخت را به دمشق برد, و بر 
بین النهرین نیز استیلا یافت. در دوران زمامداریش در انجا نیز, چون 
قاهره, مردی صالح و دیندار بود. مسجدها, بیمارستانها, خانقاهها, و مدرسه 
ها برای تعلیم امور دینی بساخت. معماری را تشویق کرد, اما علوم غیر 
دینی را ترویج نمی کرد و در کار تحقیر شعر با افلاطون همسخن بود. از 
هز خطا وستم که مظلعدمی. ند سنریعا به اصلاح و رفع آن می پرداخت؛ 
در عین حال که مسسات عمومی فراوان بنیاد کرد, مالیاتها را تخفیف داد, 
و کارهای حکومت را با تدبیر و کیاست و رعایت مصلحت عامه راه برد. 
جهان اسلام به عدل و صلاح حکومتش می بالید و جهان مسیحی نیز او را 
از شرح خاندانهای محلیی که پس از مرگ صلاح الدین (589 ه ق, 
1193م) شرق اسلامی را تفسيم. کردند .فی: کذرنه همین قدرن فیا کونیم 
که پسران او لیاقت پدر را نداشتند و دولت ایوبیان از پس سه نسل در 
شام انقراض یافت (658 ه ق, ۵1260), اما در مصر تا سال 648 ه« 
ق(1250م) رونق داشت و به دوران پادشاه روشنفکر ملک کامل (615 ۳ 


6 هر ق, 1218 - 1238م), دوست فردریک دوم, به اوج رسید. در 
اسیای صغیر. سلاجقه سلطنت روم را بنیاد نهادند (470 - 727 ه ق. 
7 شص_ 7م) و قونیه (ایکونیوم) را مرکز نمدن و ادبیاتی شکوهمند 
کردند. استيا ضفیز: را که از عصر هومر نیمه یونانی شده بود, از سلطة 
فرهنگ یونانی رهانیدند و با ترویج و گسترش فرهنگ ترکی آن را به صورت 
ثر کتسارن ذرآهردند؛ هم اکنون دولت ترکیه ذره آنکا تریا: و شهری که به 
دوران قدیم مرکز حتیها بوده پایتخت آن است. یک طابفة دبک از ترکان 
حکومت خوارزم را داشت (470 628 ه ق, 1077 - 1231م) و قدرت 
خویش را از کوههای اورال تا خلیج فارس بسط داده توو:تدر این اشصکی و 
تفرقة سیاسی بود که چنگیزخان آهنگ اسلام شیاین کرد: 

عالم اسلام حتی در این سالهای انحطاط هم در شعر و علم و فلسفه 
مشعلدار جهان بود و در روش حکومت همسنگ خاندان هوهنشتاوفن به 
ار را 
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و سنچر از تواناترین سلاطین قرون وسطی , به شمار می آیند؛ نظام الملک 
در شمار بزرگترین دولتمردان این عصر محسوب می شود؛ همچنین 
نورالدین, صلاح الدین, و ملک کامل را همطراز ریچارد اول, لوئی نهم. و 
فردریک دوم شمرده اند. همة این فرمانروایان مسلمان. و حبنی شاهان 
کوچک, به شيوة عباسیان ادبیات و هنر را تشویق می کردند و شاعرانی 
چون عمر خیام. نظامی. سعدی, و جلال الدین رومی را در دربار خود 
داشتند؛ به دوران ایشان معماری بیش از پیش گسترش و تکامل یافت. 
ولی چون در کار دین سختگیر بودند, فلسفه مجال شکوفایی پیدا ِِ 
سلاجقه و صلاح الدین بدعتگذاران را تعقیب می کردند. اما با بهود 
مسیحی رفتاری چنان نیکو داشتند که تاریخنویسان روم شرقی از ۳۹ 
جماعتهای مسیحی سخن اورده اند که از سلاطین سلجوقی تقاضا داشته 
اند بیاپند و حکام ظالم رومی را برانند. به دوران سلجوقیان و ایوبیان ار 
دیگر اسیای باختری از لحاظ مادی و معنوی رونق گرفت. دمشق, 
موصل, بغداد, اصفهان ری هرات؛ آفتة (دیار بکر), نیشابور, و مرو به 
فرهنگ و زیبایی از همة شهرهای جهان سبق می برد. خلاصة سخن آنکه 
دوره انحطاط درخشانی بود. 


اا - مسلمانان در مغرب : 1086 - 1300 م‌ 


9 0 ها ق 
ملک صالح, آخرین پادشاه ایوبی, به سال 647ه ق (1249م) کشته شد و 
بیوه و کنیز سابق وی, شجرالدر, پنهانی در قتل پسر شوهرش شرکت 
جست و خویشتن را ملکه نامید. سران مسلمان, که خواستار حفظ 
افتخارات موروثی و ادامة جریان امور دولت در دست رجال خود بودند, 
مملوکی به نام ایبک را برگزیدند تا در کار حکومت شریک وی باشد. 
شجرالدر زن ایبک شد, اما همچنان کار حکومت را در دست داشت. چون 
ایبک می خواست به تنهایی زمان کار را به دست گیرد. شجرالدر توطئه 
کرد تا او را در حمام بکشتند (655 ه ق, 1257م) . کنیزان ایبک نیز ملکه 
را به ضرب کفش چوبی از پا در اوردند. ِ 
ایبک آن قدر عمر کرده بود که بتواند سلسلة ممالیک را بنیاد کند. بردگان 
سفیدی که مملوک نامیده می شدند عموما ترکها پا مفولهای بی باک و 
نیرومند بودند که سلاطین سلجوقی از انها به عنوان پاسداران مخصوص 
خود استفاده می کردند. این پاسداران مملوک, همان گونه که در روم و 
بغداد به امارت رسیدند, در مصر نیز سس سب یافتند وموه 20 
شام 4 کردند؛ در این ورن در پایتختشان فراوان بر اما 
آثار معماری جالب نیز پدید آوردند. شجاعت ممالیک دیار شام و حتی اروپا 
را از دست اندازی مغول نجات داد, زیرا در جنگ عین جالوت نیروی مغول 
را تارومار کردند (658 ه ق, 1260م) و در برابر اروپاییان به یاری 
ن شتافتند و 
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آخرین جنگجوی مسیحی را از آسیا بیرون راندند. 
بزرگترین و بی پرواترین سلطان ممالیک, ملک ظاهر رکن الدین بیبرس بود 
که در (658 - 676 ه ق, 1260 - 1277م) امارت کرد؛ وی برادرزاده ای 
ترک بود که در پرتو کاردانی خویش به فرماندهی ارتش مصر دست یافت. 
و همو بود که به سال << ق‌ (1250م) لوئّی نهم را در منصوره 
شکست داد؛ و ده سال بعد با مهارت و شجاعتی کم نظیر, تحت فرماندهی 
قطز, پادشاه وقت ممالیک. در عین جالوت جنگید. پس از ات در راه 
باز کشت به قاهرم. قطر. را کشت و غویستن را پادشاه نامید. جالب آنکه 
تشریفات پیروزی را که شهر برای فاتح مقتول فراهم کرده بود به حساب 
خود گذاشت. بیبرس با صلیبیان چند پیکار کرد که همه جا پیروز شد, و به 


همین جهت مسلمین او را در ردیف هارون الرشید و صلاح الدین به شمار 


آورده اند؛ یک تاریخنویس مسیحی همان عصر دربارة او گوید: «به هنگام 
ی ای یا ی ما و 
حکومت مصر را چنان سازمان بخشید که پاية حکومت اخلاف خویش را 
که بعضی از انان ضعیف بودند, محکم کرد. حکومت ممالیک همچنان دوام 
داشت که تا به سال 923 ه ق (1517م) به دست ترکان عثمانی انقراض 
یافت. بیبرس برای مصر یک ارتش و نیروی دریایی قوی فراهم آورد؛ 
کانالهای آبیاری را اصلاح کرد و مسجدی را که به نام وی معروف است در 
قاهره بنیاد نهاد. 

بردة ترک دیگری که تخد[ به نام ملک منصور سیف الدین قلاوون خوانده 
شد, بر فرزند بیبرس تاخت و او را از اریکة قدرت به زیر کشید و خود 
زمام امور را به دست گرفت  678(‏ 689 ه ق, 1279 - 1290م). بیشتر 
شهرت وی در تاریخ به خاطر بیمارستانی است که در قاهره بنیاد نهاد و 
سالانه 1,000,000 درهم (500,000 دلار) برای مخارج آن معین کرد. 
پسر وی؛ ناصر (6953 741 ه« ق, 1293 1340م), سه بار به سلطنت 
رسید و دوبار خلع شد؛ وی برای رساندن آب به پایتخت آبراهه ها به وجود 
آورد, حمامهای 0 مدرسه ها, خانقاهها, و سی مسجد بساخت؛ 
کانالی حفر کرد که اسکندربه را به نیل می پیوست., و برای این کار 
0 عس را به بیگاری گرفت. وی نمونة اسرافکاری ممالیک بود؛ در 
مراسم ازدواج پسرش 0000 ,200 حیوان سر برید؛ وقتی از راه صحرا به به 
سفر می رفت, باغچه های سبزیکاری را بر پشت چهل شتر بار می کردند 
که وی سبزی تازه داشته باشد. به دوران وی خزانة دولت خالی شد و به 
همین جهت جانشینان وی ضعیف شدند و دولتشان سستی گرفت. ۲ 
سلاطین ممالیی به نظر ما اعتبار سلجوقیان و ایوبیان را ندارند. البته انها 
موسسات عمومی معتبری به جا نهادند, ولی غالب این کارها به دست 
کشاورزان و کارگران فقیری انجام می شد که, به وضعی فوق تحمل, به 
وسيلة دولتی که در مقابل مردم پا طبقة اشراف مسئول نبود استثمار می 
شدند؛ ؛ تنها وسیلة نجات از دست سلاطین قتل آنها بود. با این حال, اب 
حکام سنگدل ذوق سلیم داشتند و در تشویق ادبیات و هنر گشاده دست 
بودند. دوران ممالیک درخشانترین دوران معماری 
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مصر در قرون وسطی است و قاهره در سالهای 648 700 ها ق (1250 
1300م) در منطقة باختری رود سند از همة شهرها غنیتر بود. بازارها از 
همة لوازم زندگی و بسیار چیزهای تجملی پر بود. در بازارهای برده 
فروشی مردان و دختران در معرض خرید و فروش بودند, و دکانهای کوچک 
انها پر از کالاهای گرانقیمت و ارزانقیمت بود. در کوچه ها مردم و 
چهارپایان فراوان آمد و رفت می کردند, و صدای فروشندگان دوره گرد و 


بودند تا بر رهگذران سایه افکند, و کج و معوج بود تا دفع از ان اسان 
باشد. خانه ها پشت نماهای محعم نهان بود و اطاقها داشت که در گرمای 
روز تاریک و خنک بود ۱ خانه از حیاط داخلی يا باغچة نزدیک هوا 
می 0 اطاقها با اثاث راحت. پرده. قالی. مخده هاء بالشهای 
قلابدوزی, و ایا هنری را بود. مردان خانه نشین حشیش می جویدند 
تا اعصاب خود را تخدیر کنند و در رویای شیرین فرو روند؛ زنان در 
خلوتسرا پرگویی می کردند, يا از پشت پنجره ها به چشم چرانی مشغول 
بودند؛ صدای موسیقی از هزاران عود بلند بود. در قلعه جلسات موسیقی 
غریبی به پا می کردند. باغهای عمومی که بوی گلهای ان در هوا پراکنده 
بود از تماشاگران موج می زدند. کشتی های حمل و نقل و قایقهای 
تفریحی در رود بزرگ و کانالها شناور بودند. آری قاهرة مسلمانان در قرون 
وسطی چنین بود. یکی از شاعران این شهر را چنین توصیف می کند: 
چه خوشا بستانی که در آنجا سرخوشیها داشتم؛ 
دریغ از آن روزگاران که عیش فراهم و آراسته بود. 
دلخوش بودم, هوا آرام بود. و قطره ها می بارید؛ 
چه روزها که صبحدم به عیش پرداختم و ابرهای زیبا بود, 
و شبنم بر ساقها چون گردنبند به گردنها بود, 

و گلها شکفته بود و از هر طرف لرزان بود, 
و بر هر طرف میوه ها چون دم روباه انبوه بود, 
و گویی به هنگام غروبها طلاهای گداخته بر برگها می ربخت؛ 
در انجا چه یاران طلایی بود که در عشقشان نغمه ها داشتم. 
در همین دوران در شمال افریقا خاندانهای چندی حکومت یافتند؛ از جمله 
می توان زیریان  363(‏ 543 ه ق, 972 - 1148م) و حفصیون (626 - 
1 مه ق, 1228 - 1534م) در تونس, حمادیان (406 - 547 ه ق. 
5 - 1152م) در الجزایر. و مرابطون (448 - 542 ه ق, 1056 - 
7 و موحدون (525 - 668 ه ق, 1130 - 1269م) در مراکش را 
نام برد. مرابطون فاتح, که زمانی پیکار کران سادة افریقایی بیش نبودند, 
پس از آنکه امیران قرطبه و اشبیلیه را برانداختند و قدرت را خود به 
دست گرفتند به زندگی پرتجمل امیران پیشین خو گرفتند؛ نرمخویی و 
صلحدوستی جاي تربیت خشن سربازی را گرفت, و شجاعت جای خود را 
به تروت داد؛ تا انجا که مال. مقیاس عظمت و کمال و هدف مطلوب بود. 
نفوذ زنان, در ساية زیبایی 
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و دلبری,. همسنگ نفوذ مردان دین شد که این گونه خوشیها را در بهشت 
وعده می دادند. کارمندان دولت به فساد گراییدند. سازمان اداری که در 


ایام یوسف بن تاشفین (483 - 500 ه ق, 1090 1106م) به کمال نظم 
بود, در ایام پسرش ع (500 - 538 هه ق, 6 1 - 13 م) آشفته 
شد. دولت در انجام وظایف خود سستی کرد. امنیت برفت. دزدی فراوان 
شد, ناامنی در راهها رواج گرفت, تجارت خلل یافت, و ثروت کاستی 
گرفت؛ شاهان اسپانیای کاتولیک هم از فرصت استفاده کرده و بر قرطبه, 
اشبیلیه. و دیگر شهرهای اسپانیای مسلمان حمله بردند و مسلمانان بار 
دیگر برای رهایی از این مشکلات از افریقا کمک خواستند. 

در سال 515 ه ق (1121م), بر اثر انقلابی دینی, گروه جدیدی به رهبری 
عبدالله بن تومرت قدرت بافت و سر به طفغیان برداشت. این گروه 
خردگرایی فیلسوفان و انسانشکلی گری1 اهل تسنن را مردود شمرد و 
تانکتنیت نف ند کیش لانشن و اصول سادة دینی را تجویز کرد. 2 
خویشتن را مهدی منتظر و مسیح موعود خواند. بربرهای کوههای اطلس به 
دور وی جمع شدند, سازمانی مرتب و نیرومند به وجود اوردند و خویشتن 
را «موحدون» نامیدند. حاکمان سلسلة مرابطون مراکشی را شکست 
دادند, و برای تسلط بر اسیانیا نیز با اشکال مهمی رو به رو نشدند. به 
دوران عبدالمومن (540 - 558 ه ق. 1145 - ۵1163) و ابویعقوب 
یوسف (5:59 - 579 ه ق, 1163 - 1183م) , امیران این سلسله, نظم و 
رفاه به اندلس و مراکش بازگشت و ادبیات و علوم از نو رونق گرفتند. 
فلاسفه مورد حمایت بودند. اما قرار بود کتابهای آنها نامفهوم باشد. ابو 
یوسف یعقوب (380 ِ 2360 ه ق, 1184 - 1199م) تسلیم فقها شد. از 
فلاسفه کناره گرفت. و بگفت تا کتابهایشان را بسوزانند. محمد الناصر, 
پسر وی؛ (596 611 ه« ق, 11,9 1214م) نه به دین اعتنا داشت و نه 
به فلسفه. کار حکومت را مهمل گذاشت و به عیاشی پرداخت: و در جنگ 
لاس ناواس د تولوسا از نیروهای متحد مسیحیان شکستی سخت دید که در 
نتیجة آن اسپانیای مطیع موجدون بت دولتهای کوچک مستقل تقسیم شد و 
مسیحیان یکی را پس از دیگری گشودند - قرطبه به سال 634 ه ق 
(۵1236), والنسیا به سال 636 هق (1238م), و ۳ به سال ۵646 
ق (1248م) به درست مسیحیان افتاد. مسلمانان مغلوب به طرف غرناطه 
عقب نشستند؛ در انجا کوهستان سیرانوادا یا «پشتة برفی» تا حدی قابل 
دفاع و به واسطة نهرهای جاری, تاکستانها و باغهای زیتون و پرتقال در ان 
فراوان و بارور بود. تعدادی حکام دوراندیش در غرناطه حکومت کردند و 
استقلال ولایت غرناطه و شهرهای تابع آن ‏ خزر, خائن, آلمریا, و مالاگا را 
محفوظ داشتند و حملات مکرر مسیحیان را عفقب راندند. تجارت رواج 
رات رن و هر وی اف وم ها تع راشای پر 
و برق و مجالس طرب شهره شدند. این کشور کوچک تا سال 58 ه ق 
(1492م) به عنوان باقيماندة تمدنی که قرنهای دراز 


1 نسبت دادن صفات و انديشة انسانی به خدا. ‏ م. 
اسپانیا را از مفاخر نوع بشر کرده بود. در اروپا برقرار بود. 


10 - 656ه ق 

در عصر استیلای بربرهاء آثار معماری عظیمی چون کاخهای الحمر|ء در 
غرناطة. القضرء و برجخ خیرالدا در اشبيليه. پدیدامدند: غالبا این. شیوج 
معماری تازه را شيوة موریسکوها می نامیدند, به این پندار که از مراکش 
امده است. ولی در حقیقت پایه های اولی ان از شام و ايران است. و 
همین مایه ها در تاج محل هندوستان نیز نمودار است. راستی هنر اسلامی 
چه دامنه دار و چه مایه دار است! در این دوران هدف معماری همه 
ظرافتکاری بود و به قوت و جلالی که در مساجد دمشق و قرطبه و قاهره 
می بینیم توجه نداشت و بیشتر به ریزه کاری و زیبایی اهمیت می داد, و 
همین مهارت هنری در زمینة تزیین ار 
را زیر نفوذ گرفته بود. 

موحدون در کار ساختمان فعالیت بسیار داشتند. در مرحلة اول, بناها را به 
باروهای نیرو مند با برجها به وجود می اوردند, مانند برج الذهب که به 
نزدیک اشبیلیه وادی الکبیر را حفاظت می کرد. القصر اشبیلیه هم قلعه و 
هم قصر بود و نمای بیرون ان ساده و بی ارایش می نمود. طرح بناها را 
جالویی. مهندس قرطبی, برای ابویعقوب ۳ اماده کرد (77<ظ هد ق 
۳9 مسیحی بود. پذرو اول (54 ۵7« ق, 1353م), شارل ینجم 
(933ه ق, 1526م), و ایزابل (1249ه ق, 1833م) آن را تغییراتی دادند 
یا تعمیراتی کردند و قسمتهای تازه بدان افزودند, و اکنون قسمت اعظم 
بنا از دوران مسیحی است؛ اما شیوة معماری اسلام. یا اسلام و مسیحی, 
در آن نمودار است. 

ابویعقوب یوسف. پی افکن القصر. همان است که به سال 567ه ق 
(1171م) مسجد بزرگ اشبیلیه را بنیاد کرد؛ اکنون چیزی از آن مسجد به 
جا نیست؛ منارة مجلل و معروف ان, که به نزد مردم مغرب زمین به نام 
خیر الدا شهره است, در سال 593ه ق (1196م) به وسيلة جابر معمار بنا 
شده است. بعدها مسیحیان فاتح مسجد را به کلیسا تبدیل کردند (6۵32 ه 
ق, 5م)- به سال 4 «<- ق‌ (1401م) کلیسا ویران شد و به جای آن 
کلشا رن آفسلیه شاد کرفت ه فضااه فسعد را در بای کلیه به کار 
بردند. شصت متر پایینی خیرالدا همان ساختمان اصلی است., و 25 منر 
باقیمانده را مسیحیان کاملا هماهنگ با قسمت اسلامی بر آن افزودند. دو 
هو ای 


بس غنی دارد. بالای برج یک مجسمة برنزی بنا کرده اند که نمودار ایمان 
ات95۱۰ هتوه دم ۵ ساتیه ار "مضع تقییرا نره عزقض اسا نا بور. 
کار دین ندارد, زیرا با باد همی گردد, و کلمة خیرالدای اسپانیایی را از 


همین 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 403 
معنی گرفته اند - چیزی که می گردد. مسلمانان در شهر مراکش (462 « 
ق, 1069م) و رباط نیز (575ه ق, 1197) برجها ساخته اند که به زیبایی 
کم از خیرالدا نیستند. 
محمد بن احمر (629 672 ه ق, 1232 - 1273 م) به سال 646ه ق 
(1248م) بزرگترین بنای اسیانیا,؛ بعنی قضن معروف الخمراء زا ور غرتاظه 
بنیاد نهاد. محل قصر تپة مرتفعی بود که اطراف ان دره های عمیق داشت 
و بر رود «دارو» و خنیل مشرف بود. در انجا از قرن نهم میلادی قلعه ای 
به نام الکزابه به پا بود؛ امیر بناهای تازه بر ان افزود, باروهای خارجی 
الحمر|ء و بنای اصلی را به وجود اورد, و بر همة قسمتهای بنا شعار 
متواضعانة خود, «لاغالب الا الله». را نقش زد. به دورانهای بعد قسمتهای 
دیگری را بر بنای اصلی افزودند و قسمتهایی را که به دست مسیحیان با 
۱۹ بود تعمیر کردند. از جمله, شارل پنجم قصری مربع 
به شيوة معماری دوران رنسانس بر الحمراء افزود که.بتایی: بزری و غم 
انگیز و نامتناسب است. معماری ناشناس در داخل حصار محوطه ای به 
گنجایش چهل هزار مرد منظور داشته است. و در این قسمت از شیيوة 
معماری جنگی که در بلاد شرقی اسلام به وجود آمده و تکامل یافته بود 
تبعیت کرده است. ولی سليقة تجملدوست دویست سالة بعد بتدریج این 
قلعه را به صورت مجموعه ای از حیاط و قصرها درآورده است که 
زیورهای جالبی دارد از گل و بوته و اشکال هندسی, که در گچ و آجر و 
سنگ الوان نقش زده يا حک کرده اند و از لحاظ زیبایی و ظرافت کم نظیر 
است. در حیاط آن استخری است که شاخه های درختان و درهای منبتکاری 
در آن انعکاس می یابد, و پشت سر آن برج محکمی است که برای 
حصاریان پناهگاهی غیرقابل نفوذ به شمار می رفت. سالن سفیران در این 
برج است؛ امیران غرناطه در انجا به تخت می نشستند و فرستادگان 
بیگانه از هنر و ثروت این کشور به حیرت می افتادند. شارل پنجم از بالکن 
یکی از پنجره های سالن باغها و بستانها و رودخانه های پایین را بدید وه 
پس از انديشة بسیار. گفت: «چه بیچاره است کسی که همة این چیزها را 
از دست می دهد!» در محوطة اصلی قصر, که معروف به حیاط شیران 
است, دوازده شیر مرمرین به وضعی هول انگیز در اطراف استخری از 
سنگ مرمر جای دارد. ایوانهای اطراف این محوطه با ستونهای بلند و زیباء, 
سرستونهای گلدار, و مقرنسها و نوشته های کوفی الوان, که مرور ایام 


رو آر ۳ برده» قصر را نمونة جالبی از سبک موریسکوها 1 کرده است. 
شاید مورها, به حکم تجمل و حمیت؛ رش کار هدرگ افراط کرده اند. 
آشت رس ماه فاال حی شم ماه هم اتا ی که نس بای از نا 
احساس شود از میان می برد؛ مع ذلک, پوشش تزیینی بنا از پس دوازده 
تلرله تیا شطیص کال بت مانده است لته میسن مس ان 
۱( این مجموعة زیبای باغها و قصرها و 
استخرها و بالکنها اوج کمال هنر اسلامی آسپانیا را نمودار می کند و در 


1 مسلمانان اسیانیایی که بزور غسل تعمید شده بودند, اما همچنان 
فرهنگ و هنر اسلامی را حفظ کرده بودند. - م. 
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عین حال ضعف هنر و افراط ثروت و اسوده طلبی و تن اسایی فاتحان را 
نشان می دهد, و معلوم می دارد ذوق جمالیرستی ظریفانه جای قوت و 
عظمت و شکوه را گرفته است. 

در قرن دوازدهم هنر اسلامی از اسپانیا به شمال افریقا راه یافت. و 
شهرهای مراکش, فاس, تلمسان, تونس, صفاقس, و طرابلس, با قصرهای 
زیبا و مسجدهای خیره کننده و محلات تو در تو به اوج کمال رسیدند. در 
مصر و مناطق شرقی سلجوقیان و ایوبیان و ممالیک هنر اسلامی را 
نیرویی تازه دادند. صلاح آکس و اقلا او در جنوب خاوری قاهره قلعة 
بزرگ شهر را بنا کردند و در انجام بنا از اسیران جنگ صلیبی کار گرفتند و 
شاید شيوة آن را : نیز نیز از قلعه های صلیبیان در شام گرفته بودند. ایوبیان در 
حلب مسجد بزرگ و قلعة بزرگ, و در دمشق مقبرة صلاح الدین را بنیاد 
نهادند. در این آثنا ۱ تحولی رخ داد و سراسر شرق اسلامی 
شیوة قدیم مسجد., که صحن وسیع داشت, به شیوة مسجد مدرسه ای 
مبدل شد. سبک تازه از انجا پدید امد که مساجد زیاد شده بود و صحن 
بزرگ برای جا گرفتن تعداد بسیاری نمازگزار حاجت نبود؛ از طرف دیگر, 
برای تسهیل در کار تعلیمات, به مدرسه های تازه احتیاج بود. بدین جهت به 
دوز تج بغنی.محلن آتمازه که اکنون تفریبا همیشته یی کنبد-بزری دار 
چهار قسمت جنبی بنا می شد که هر یک مناره ای خاص. دری مزین, و 
سالن وسیعی برای درس داشت. غالبا هر یک از مذاهب چهار گانة سنی 
یکی از این قسمتهای جنبی مسجد را برای مدرسة الاهیات و شریعت 
خویش اشغال می کرد. همان طور که یکی از سلاطین صالح گفته است. 
حمایت از هر چهار مدرسه مطلوب بود تأ, , در هر مورد» حداقل یکی از این 
مذاهب اعمال دولت را 9 کند. این تحول را ممالیک در مساجد و مقابر 
خویش ادامه دادند - مساجد و مقابری که از سنگ بودند و درهای بزرگ و 
محکم منقش برنزی از آنها محافظت می کرد و از پنجره های ملون نور 


می گرفتند و به معرقهای درخشان و نقشهای گچبری رنگین و کاشیهای 
مقاومی که فقط مسلمانان طرز ساختنش را می دانند مزین بودند. 
از اثار معماری سلجوقیان حتی یک درصد به جا نمانده است. در ارمنستان 
«مسجد انی»؛ در قونیه - سر در مجلل مسجد «دیوریجی». مسجد 
باشکوه «علاءالدین». و دهلیز غار مانند و نمای منقش طراز مانند 
«سرتجیلی»؛ در بین 0 «مسجد بزر ی 4 موصل, و «مسجد 
مستنصر» بغداد؛ و در ایران ‏ «برج طغرل» ری» «مقبرة سنجر» در مرو 
محراب خیره کنندة «مسجد علویان» در همدان, گنت ترکدار و طاقنماهای 
کوچک و کم نظیر «مسجد جمعة» قزوین, و نیز طاقهای بزرگ و محراب 
«مسجد حیدریه»: این همه شمه ای از اثاری است که مهارت سلجوقیان 
را در کار معماری, و کمال ذوق سلاطین سلجوقی را نمودار می کند. 
زیباتر از همه «مسجد جامع» اصفهان است که در همة ایران فقط بارگاه 
حضرت رضا در مشهد., که بعدها بنا شده, با آن قابل قیاس است. «مسجد 
جامع» اصفهان جالبترین اثر معماری دوران سلجوقی است و چون 
«کلیسای شارتر» يا «کلیسای نوتردام» مجموعه ای از اثار معماری قرون 
مختلف است. بنای مسجد از سال 481 ه ق (1088م) اغاز شده. بارها 
توسعه يافته. و به سال 1021ه قر (1612م) به شکل کنونی درآمده 
است: بزز کتزش کنید آمستخدر که از آجر ساخته شتده است: تشان: نظام 
الملک و تاریخ سال 481 ه ق (1088م) دارد. سردر مسجد و مدخلهای 
محل نماز, که یکی از انها حدود بیست و پنج متر ارتفاع دارد, با کاشی و 
معرقکاریهایی مزین است که در تاریخ این هنر نظیر ندارد. قسمتهای 
داخلی مسجد گنبدهای ترکدار,. طاقنماهای کوچک متوالی و به هم 
*۷*#۷#تصویر 
متن زير تصوير : نوتردام, پاریس 
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ِ و طاقهای ضربی دارد که بر ستونهای ضخیم متکی است. گچبری 
ب (710ه ق, 1310م), که منقش به برگهای مو و نیلوفر و خطوط 
اگم در سراسر جهان اسلام همانند ندارد. 
اين آثار. کسانی را که می گویند ترکان قومی وحشی بوده اند به استهزا 
می گيرند. همچنانکه حکام و وزیران سلجوقی در شمار فرمانروایان و 
سیاستمداران نیرومند تاریخ بوده اند. معماران سلجوقی نیز در عصر 
ایمان, که در عین حال عصر طرحهای عظیم معماری است.؛ سازندگانی 
بزرگ بوده اند. شيوخ معماری سلجوقی, که به ضخامت فوق العاده متمایل 
بود. شيوة تزیین پسند ایرانی را تعدیل کرد و از ترکیب این دو شیوه, 
معماری تازه ای در اسیای صغیر و عراق و ایران رواج گرفت؛ جالب انکه 
این شيوة نو با کمال معماری گوتیک در فرانسه همزمان بود. سلجوقیان از 


شيوة مسلمین که پیش از انها معمول بود, و طبق ان محل نماز یا بنای 
اصلی مسجد در یک طرف صحنِ تقریبا نهان. بوده بیزوی, نکردند.. برای 
قسمت اصلی مسجد نمایی بزرگ و جالب بنا کردند ۵ ازفاع: از :زا 
بیفزودند و بر فراز آن گنبدی مدور یا را برآوردند که همة محوطه 
را می پوشانید و همة اجزای مسجد را در یک واحد اصلی به هم می 
پیو ست. در همین دوران بود که طاق ضربی, طاقنما؛ و گنبد به صورتی 
دلیذیر در ساختمان به هم پیوست. 

در این دوران عجیب عظمت و انحطاط, همة هنرها به اوج کمال رسید. به 
نظر ایرانیان سفالکاری از لوازم تفنن زندگی بود که نمی شد از آنتضرف 
نظر کرد. به هیچ دورانی سفالکاری مانند این دوران گوناگون و زیبا نبود. 
ایرانیان شیوه های تلعابکاری, رنگکاری زیر يا روی لعاب, میناکاری و 
اجرپزی و کاشی سازی و شيشه کاری را, که از مصریان و مردم بین 
النهرین و ساسانیان و شامیان آموخته بودند, به مرحلة کمال رسانیدند و در 
این رشته ها هنر چینی نیز بخصوص در زمينة رنگکاری تصویرها نفوذی 
ذاشت اما بن‌نتيوه انرانی غلته نيافت: در آن روز کان چینی از دبان «جین 
وارد می شد. ولی چون خای چینی در خاور نزدیک و میانه کمیاب بود, 
مسلمانان نتوانستند این ظروف نیمه شفاف را ۳ کنند. مع ذلک در 
سراسر قرون دوازدهم. سیزدهم, و چهاردهم سفال ایرانی از لحاظ تنوع و 
دقت و ترکیب و جلوه و نقش و زیبایی در جهان همانند نداشت. 

صنایع کوچی اسلامی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند. در این دوران 
در حلب و دمشق در کار ساختن ظروف شیشه ای ظریف میناکاری معجزه 
می کردند. در قاهره برای قصرها و مسجدها قندیلهایی از شيشة مینایی 
می ساختند که به روزگار ما دوستاران اثار هنری برای تحصیل ان کوشش 
بسیار می کنند.1 گنجینه های فاطمیان که صلا ح الدین تقسیم کرد هزارها 
گلدان بلور دشت و چنان با مهارت ساخته شده بود که هنرمندان عصر ما 
از فکر آن عاجزند. هنر تزیین فلزات, که در اشور قدیم معمول بود, در 
مصر و شام چنان به کمال رسید که سابقه نداشت. و در قرن پانزدهم از 
این دو منطقه به ونیز راه یافت. از مس. بریز, بریج» نقره, و طلا به وسيلة 
ريخته گری یا چکش کاری لوازم مطبخ, اسلحه و زره, قندیل, کوزه, لگن, 
کانته: سینن: و اییته: انز ارهای نجوهی: کلدان: شمعدان. قلمدان, دوات؛ 
منقل, بخوردان. مجسمة حیوانات, جعبة جای «قرآن». پیش بخاری, کلید, و 
قیچی با نقشهای فرو رفته و احیانا مرصع به فلزات یا جواهرات ساخته می 
شد. روی میزهای برنجی نقشهای فراوان می زدند. شبکه های زیبای فلزی 
برای محراب و در و مقبره ها ساخته می شد. 


1 خاندان روتشیلد یک کوزة عربی از شيشة میناکاری را به قیمت 


0 دلار خریداری کرده اند. 
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در موزة هنرهای زیبای بستن یک ظرف نقره هست که تصویر بز کوهی 
دارد و نام الب ارسلان را بر ان نقش کرده اند و مربوط به سال 459 ه« 
ق (1066م) است, و چنانکه گفته اند معروفترین کار نقره ای است که از 
هنر ایرانی دوران اسلام به جاست. و تنها اثر نقره کاری از دوران 
سلجوقیان است. 
مجسمه سازی تابع هنرهای دیگر بود و به نقشهای برجسته و حکاکی نقش 
یا خط بر روی سنگ و گچ انحصار داشت. گاهی حاکم بی پروایی مجسمة 
خود يا همسر پا یکی از مغنیانش را سفارش می داد. ولی این کار گناهی 
بود که محرمانه می ماند و بندرت به مردم نشان داده می شد. اما 
منبتکاری تعامل یافت و در. منبر. محراب, رحل. پرده. سقف, میز, پنجره, 
سینی, صندوق, و شانه با نقشهای ظریف تزیین می شد؛ صنعتگرانی چهار 
زانو می نشستند و مته های خویش را با کمان می گردانیدند. خراطان نیز 
در این کار می کوشیدند. کارگران دیگر, که بیشتر از اینها تلاش می کردند. 
تافته, اطلس. حربر کلدار: پارچه های حاشیه دار, مخمل. زربفت» پرده, و 
خیمه می بافتند 9 قالیهای ظریفی تولید می کردند که نقشهای بدیع ان 
مورد حیرت و شگفت جهانیان بود. مار کوپولو , به سال 19 «- ق‌ (1270م) 
ذر اشیای ضفغیر ریباترین قاليهاین.-خهان را دبدم:بود. به. کفتة جان. سینگر 
سارجنت؛ «اهمیت قالی ایران با همة تصویرهایی که تاکنون نقش کرده اند 
برابر است,» ولی, به نظر کارشناسان. قالیهای کنونی ایران نمونو های 
تاقص هر قالمافی هستند که ابراشان-در زمینه آن از همة دنیا سبق گرفته 
اند. از قالیهای ایرانی که به دوران سلجوقیان بافته شده جز تکه پاره هایی 
تخت ای را با وا را ان 
که به دوران مغول به سبک ان بافته اند دریافت. 
نقاشی اسلامی در زمينة مینیاتور هنر معتبری بود, ولی در زمينة نقاشی 
دیواری و چهره سازی جزو هنرهای کوچک به شمار می رفت. امر, خليفة 
فاطمی (495 - 524 ه ق, 1101 - 1130م) , عده ای از هنرمندان را به 
کار گرفته بود که در اطاق وی در قاهره تصویر شاعران آن دوران را رسم 
کنند - معلوم می شود که تحریم «تمثالسازی» کم کم از قوت سابقش 
کاسته می شد. به دوران سلجوقیان. در منطقة ماوراءالنهر نقاشی به 
کمال رسید, زیرا در آنجا تنفری که اهل سنت از اين هنر داشتند به علت 
بعد مسافت سستی گر فته بود. در کتابهای خطی ترکی تصویرهای فراوانی 
از پهلوانان ترک به چا مانده است. از کارهای مینیاتور چیزی که قطعا از 
دوران سلجوقیان باشد به دست نیست., اما رونق این هنر در دوران مغول 
در دیار خاوری اسلام تردیدی در شکوفایی ان به دورة سلجوقی به جا نمی 


گذارد. عقول پر مایه و دستهای هنرمند برای مساجد سجلوقیان و ایوبیان و 
ممالیک. 0 اه 
ژیبایی آن و‌سته فزونی هی حرفت. بر خلد طفران» ها که از ,یواست یا 
۰ لعابزده فراهم می شد., نقشها رسم می کردند که به ظرافت 
ن تار عنکبوت بود. اغنیا چیزی از مال خویش را بابت دستمزد به 
0 می دادند تا کتابهای زیبا فراهم کنند. گاهی گروهی وراق و 
خطاط و نقاش و جلدساز هفده سال تمام برای یی کتاب کار کرده اند؛ در 
انتخاب کاغذ دقت بسیار می شد. گویند قلم موی نقاشی را از موهای سپید 
گردن گربه هایی فراهم می کردند که از دو سال کمتر داشتند. هر کنت: ارف 
از ساييدة سنگ لاجورد به دست می آمد و هموزن طلا قیمت داشت. طلای 
محلول برای ترسیم بعضی خطوط یا حروف تصوير یا متن به کار می رفت. 
یکی از شعرای ایران در این باب گوید: «حظی را که عقل از منظرة خطی 
نکو می برد, خیال فراچنگ نتواند اورد.» 
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۷ - عصر عمر خیام: 1038 - 1122م 


0 - 516 ها ق 
ظاهر | شمارة شاعران و عالمان این دوران کم از هنرمندان نبوده است. 
قاهره, اسکندربه, بد بیت المقدس, بعلبک, خای: دمشق؛ موصل, حمص؛ 


طوس, نیشابور, و بسیاری شهرهای دیگر به مدرسه های بزرگ خود می 
بالیدند. تنها در بغداد در سال 457 ه ق(1064م) سی مدرسه از این قبیل 
بود؛ یک سال بعد نظام الملک مدرسة دیگری - نظامیه ‏ به پا کرد؛ و به 
سال 5 ه ق (1234م) خلیفه مستنصر مدرسة دیگری به آنها افزود که 
به وسعت, معماری, و تجهیزات از همه سبق برد و, به گفتة یکی از 
جهانگردان, زیباترین بنای بغداد بود. این مدرسه چهار قسمت مستقل برای 
تعلیم شریعت اسلام داشت که طالبان علم در آنجا تعلیم و غذا و مراقبت 
طبی رایکان دریافت می داشتند؛ به علاوه, برای مخارج لا زم دیگر, به هر 
کدام یک دینار طلا می دادند. در مدرسه بیمارستان و حمام و کتابخانه ای 
بود که برایگان مورد استفادة طلاب و مدرسان بود. احتمالا زنان نیز در 
برخی موارد به این مدرسه ها می رفتند, زیرا شنیده ایم یک شیخه 
(مدرس زن) بوده که دروسش, چون درسهای آسپاسیا و هیپاتیای مغرب 
زمین» شنوندة بسیاری را کر می آورده است (4 57 ۳ ق؛ 8 م)-< 
کتابخانه های عمومی این زمان بیشتر و غنیتر از همة دورانهای دیگر اسلام 
بود. تنها در اسیانیای مسلمان هفتاد کتابخانة عمومی بود. نحویان. لغت 
اب اس ای وان وتان سا 
رسیدند. یکی از هنرهای اصلی و تفننی مسلمانان نوشتن کتاب سرگذشت 
کسان بود: ابن القفطی  568(‏ 646 ه ق, 1170 - 1248م) شرح حال 
4 فیلسوف و دانشمند را در کتاب خود آورده بود؛ ابن ابی اصیبعه (600 
668 ه ق, 1203 - 1270م) زندگينامة 400 طبیب را ثبت کرد؛ محمد 
عوفی (626 ه ق, 1228م) دايرة المعارفی از شرح حال 300 شاعر 
فارنشی به: دسته داد بی آنکم دعری از عمر خیام به میان اوزد؛ فخهد بن 
خلکان  608(‏ 681 ه ق, 1211 - 1282م) با کتاب وفیات الاعیان خود, 
که شرح حال 5 تن از بزرگان اسلام را باختصار آورده. از همة آنها سبق 
برده است. کتاب با وجود گستردگی مطلب از لحاظ دقت عجیب است؛ ۰ مع 
ذلک. ابن خلکان از نقص کتاب خود عذر می خواهد و می گوید: «خدا 
تخواسته که جز قران کناب دیکری بی تقص باشد.» مجمد شهر ستانی. در 
کتاب ملل و نحل (322 ۳ ق, 8) دینهای مشهور جهان را شرح داده 
و تاریخ و فلسفة ان را خلاصه کرده است؛ هیچ یک از مسیحیان ان دوران 
نمی توانسته اند کتابی به پرمایگی و بیطرفی آن فراهم کنند. 


ادبیات داستانی مسلمانان به داستانهای مختلف ارقگان انحصار داشت و 
وحدت اجزای آن فقط با تسلسل اعمال یک نفر حفظ می شد. پس از 
قران. مسلمانان کتابهای هزار و یکشب و کلیله دمنه (اثر بیدپای), و 
مقامات حریری, اثر ابومحمد حریری بصری  446(‏ 516 ه.ق, 
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4 - 1122م), را بیش از سایر کتابها می شناختند. مقامات حریری 
ماجراهای ابوزید, ولگرد بی سر و پاء را نقل می کند که شخصیتی جالب 
دارد و به همین جهت خواننده پراکنده ون جنایات. و نارواهای او را به 
طرا کت گفتار, مهارت. ِِ وا مان جراب هوس انگيیزش می بخشد. در 
را ی آزاده باش و هر چه 
توانی کن؛ سخن مدعیان را واگذار و آنچه را شایسته است به عمل آر. 
تقریباً همة کسانی که خواندن و نوشتن می دانستند شعر می گفتند, و هیچ 
یک از حکام نبود که شعر را تشویق نکند. اگر گفتة ابن خلدون را بپذیریم, 
در دربار مرابطون و موحدون در افریقا و اسیانیا صدها شاعر مقیم بودند. 
در مجمع مناظرة شاعران در اشبیلیه. یک ناگ کنو اهل تودلا (تطیله) با 
دو بیت, که در آن نیمی از شعر جهان را آورده, جایزه را برد. 

وقتی می خندد, مرواریدها اشکار می شوند؛ و چون پرده از چهره بر می 
بو ماه دیده می ب ؛ جهان با همة فراخی برای او تنگ است. اما در 
تاد و ۳9 ۳ قصاید خویش را نخو02)ادریدند. در قاهره, 
زهیلاشاعر, مدتها بو از که موش سپید شده بود, از عشق سخن می 
گفت. تقسیم دولت ,: به ممالک نسبتاً کوچک در قلمرو شرقی اسلام, مانند 
آلمان قرن نوزدهم» شمارة امیران و تفر حانی را که در کار تشویق ادب 
همچشمی داشتند افزوده بود. ایران از همة ملل اسلامی بیشتر شاعر 
داشت. انوری خ60 091 ز(فت 585 ه ق, 1189م) مدتها قصاید خود را در 
دربار سنجر می خواند و او را فقط پس از خود می سنود. 

خاطری چون اتشم هست و زبانی همچو اب 

فکرتی تیز و ذکایی رام و طبعی بی خلل 

ای دریغا نیست ممدوحی سزاوار مدیح 

وی دریغا نیست معشوقی سزاوار غزل 

شاعر معاصر وی, خاقانی (500 - 582 ه ق, 1106 - 1185م) نیز در 
مفاخره کم از او نبود؛ غرور وی معلمش را تحریک کرد که شعری به طنز 
دربارة نسب او بگوید: 

خاقانیا اگر چه سخن نیک دانیا 

واه 


هجو کسی مکن که ز تو مه بود به سن 

باشد که او پدر بود و تو ندانیا 

مردم اروپا از شعر فارسی بیشتر از همه اشعار عمر خیام را می شناسند. 
ایرانیان خیام را به صف علمای خود می برند و رباعیات وی را تفننی می 
دانند که «یکی از علمای بزرگ ریاضی 
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در قرون وسطی» می کرده است. ابوالفتح عمر خیام, پسر ابراهیم, در 
نیشابور به سال 0 «- ق‌ (1038م) زاد. خیام به معنلی خیمه ۳1 است, 
ولی این لقب معلوم نمی دارد که واقعاً او با پدرش خیمه گر بوده اند, زیرا| 
در دوران وی القاب حرفه ای معنی عادی خود را نداشته است., چنانکه 
کلمات 5۳۱۱۲۱ [آهنگر], ۲۵۷۱۵۲ [خیاط ], 03۵۲6۲ [نانوا], 00۳۲6۲ [باربر] در 
مناطق دیگر به صورت اسم و عنوان اشخاص به کار می رود اما معنی 
کلمات از آنمراهست: ونم از دندکی یام تفر با خندی نمی کوندر ولی 
نام بسیاری از مقلفات او را یاد می کند: از جمله کتاب جبر است که سال 
1 میلادی به فرانسه ترجمه شد. خیام این علم را از آنچه خوارزمی و 
علمای یونان می دانستند پیشتر برده است. وی برای معادلات درجه سوم 
راه حلهایی یافته که, , به گفتة اهل فن, شاید مهمترین کشف ریاضی در 
قرون وسطی است. یک کتاب دیگر وی در جبر (نسخة خطی در کتابخانة 
لیدن) تحفیق انتقادی اصول موضوعه و تعریفات اقلیدس است. سلطان 
ملکشاه سلجوقی به سال 467 ه ق (1074م) او را با جمعی از علما 
مأمور اصلاخ: تفویم فارسنین کزد: و نتيجة کار آنها تقویمی است که هر 
0 سال یک روز اختلاف دارد _ دقیتر است؛ انتخاب یکی از دو 
تقویم با تمدن اینده است. دین اسلام بیشتر از علوم اسلامی بر مردم نفوذ 
داشت, به همین جهت تقویم خیام نتوانست نزد مسلمانان جای تقویم 
هجری را بگیرد. شهرت خیام به عنوان منجم از حکایت نظام عروضی, که 
او را در نیشابور دیده است. معلوم می شود. 

در زمستان سنة ثمان و خمسمائه, به شهر مرو سلطان کس فرستاد به 
خواجة بزرگ صدرالدین محمد بن المظفر رحمة الله که خواجه امام عمر 
را بگوی تا اختیاری کند که به شکار رویم که اندر آن چند روز برف و باران 
نياید, و خواجه امام عمر در صحبت خواجه بود. و در سرای او فرود آمدی. 
خواجه کس فرستاد و او را بخواند و ماجرا با وی گفت. برفت و دو روز در 
آن کرد و اختیاری نیکو کرد و خود برفت و با اختیار سلطان را برنشاند؛ و 
چون سلطان برنشت و یک بانک زمین برفت, ابر 1۳ و باد برخاست و 
برف و دمه درایستاد. خنده ها کردند؛ سلطان خواست که باز گردد, خواجه 
امام گفت پادشاه دل فارغ دارد که همین ساعت ابر باز شود. و در این پنج 


روز هیچ نم نباشد. سلطان براند و ابر باز شد, و در آن پنج روز هیچ نم نبود 
رباعی در زبان فارسی شعری است متشکل از چهار مصرع. که مصرع اول 
و دوم و چهارم به یک قافیه است. هر رباعی یک معنی تمام را در شعری 
کامل اورده است. منشا این بحر را نمی دانیم. ولی مربوط به زمانی دراز 
پیش از خیام است. رباعی در شعر فارسی جزو قطعات طولانی نیست,؛ 
بلکه هر رباعی واحد مستقلی است. بدین جهت ایرانیان در جمع اوری 
رباعیات ترتیب افکار را رعایت نکرده, بلکه بنا را بر قافیه نهاده اند. اکنون 
هزاران رباعی فارسی هست که غالبا گويندة آن معلوم بیست. ؛ از جمله 
0 رباعی را به خیام نسبت می دهند که اغلب آن مورد تردید است. 
خد رن تست شا تیا ری خیام (نسخة کتابخانة بودلیان آکسفرد) 
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مربوط به سال 0 میلادی است که 158 رباعی دارد و به ترتیب الفبا 
مرتب است., و بعضی آنها متعلق به شعرای پیش از خیام است. چند رباعی 
از ابوسعید ابوالخیر و یکی از ابن سیناست؛ جز در موارد کمی, بزحمت 
می توان یقین داشت که رباعیات منسوب به خیام واقعا از اوست. 
نخستین بار فون هامر. شرقشناس المانی, به سال 1818 میلادی توجه 
اد 
سال 1859 هفتاد و پنج رباعی را به شعر فصیح انگلیسی ترجمه کرد که 
0 با انکه: قفت نهر نحه ای خاب تن ار یی 
د, فقط عدة کمی بدان اقبال کردند, ولی بعدها چاپهای مکرر و مفصلتر, 
ان ایرانی را به صف شاعران معروف جهان برد. به گفتة 
کسانی که با اصل رباعیات آشتتایی دارند, از 120 قطعة دیگر فیتز جرالد 
فقط 49 قطعه هر کدام دقيقاً معادل یک رباعی فارسی است؛ 44 قطعة 
دیگر هر کدام از دو يا چند رباعی گرفته شده؛ دو قطعة دیگر انعکاس 
مجموع رباعیات است؛ شش قطعة دیگر ترجمة رباعیاتی است که به خیام 
نسبت داده آند, اما به احتمال قوی از او نیست؛ دو قطعة دیگر انعکاسی از 
تقو رت بخ زرم رز جر ِِ 9 ار 
کفته هدر ات دوم تام است. ۳ برای قطعة 81 فیتز 
جرالد معادلی نمی توان یافت. ‏ 
ای که از خاک پست انسان را افریدی, 
و ما را در بهشت جای دادی, 
هر گناهی را که انسان از آن رو سیاه است, 
ببخشای و امرزش نصیب او کن.1 
به جز اين, در ترجمة فیتز جرالد, در مقایسه با ترجمة تحت اللفظی متن 


فارسی, روح عمر خیام جلوه گر است؛ ه ترجمة فوی: تا انجا که از ترجمة 
شعر انتظار می توان داشت., با اصل مطابق است. فیتز جرالد, به علت 
تماپلات داروینی که به دوران وی رواج داشته است, طنز شیرین خیام را 
نادیده گرفته و تمایلات ضد دین اشعار وی را عمیقتر کرده است. 
نوبسندگان ایرانی نیز که یک قرن پس از خیام بوده اند او را چنان وصف 
کرده اند که با گفتار فیتز جرالد مطابقت دارد. به گفتة مرصاد العباد (620 
ه ق, 1223م), او فیلسوفی ملحد و مادی و بدبخت بود. به گفتة ابن 
القفطی در تاریخ الحکما (638 9 ۷0 م),: خیام در نجوم و فلسفه 
نظیر نداشت. ولی ملحدی سخت بود و از ناچاری زبان خود را نکاه تم 
داشت. یک نویسندة قرن سیزدهم ۷9 گوید: «او مردی بداخلاق از 
پیزوان این شنت بوده؟ و ان دو کاب وق دنله نام فب برد که اکنون در 
خودشان تفسیر 


1 با هیچ یک از عبارات خیام سا ززگار و هماهنگ نیست. ‏ م. 
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ِ , ولی نجم الدین رازی او را از بزرگترین ملحدان دوران خود می 
رد 

خیام, شاید به واسطة نفوذ علم یا تأثیر اشعار معری, گفتار علمای دین را 

رد می کرد و به استهزا می گرفت,1 و می بالید که فرش نماز را از 

مسجد دزدیده است. وی فکر جبری گری مسلمانان را پذیرفته بود و چون 

به زندگی دیگر غیر از زندگی همین دنیا امید نداشت, فکر بدبینی بر او 

چیره شد و از مطالعه و شراب نش ری قافن نت رباعی 

132 و 133 نسخة کتابخانة بودلیان مستی را , به مقام یک فلسفة جهانی 

می برد. 

آن کو-در فیخانه یه یات رنه 

ترک بد و نیک جمله عالم گفته 

گو هر دو جهان چه گوی باشند به کوی 

بر وی به جوی چه مست باشد خفته 

از هر چه نه خرمی است کوتاهی به 

می هم ز کف بتان خرگاهی به 

مستی و قلندری و گمراهی به 

یک جرعة می زماه تا ماهی به 

ولی وقتی در نظر می گیریم که چه شاعران ایرانی بسیاری در مدح 

1 

یک تفنن ادبی چون عشقهای دو جنسی هوراس نیست؟ 


به احتمال قوی رباعیات. که در زندگی هشتاد و پنجسالة خیام چندان 
اهمیت نداشته است. تصویر غلطی از او به خواننده می دهد. باید او را نه 
به صورت یک شرابخواره که مخمور در کوچه ها ول بوده است., بلکه به 
صورت یک دانشمند سالخورده به نظر آوریم که با معادلات درجة سوم و 
زیجهای نجومی و نقشه های فلکی سرگرم بود و گاهی با همکاران دانشور 
خود, که چون ستارگان بر سبزه پراکنده بودند, جامی می زد. ظاهرا وی, 
مانند همة کسانی که در منطقة خشکی محصور شده اند, گلدوست بوده 
است. اگر گفتة نظامی عروضی را بیذیریم؛ به آرزوی خود رسیده و در 
جایی به خاک رفته که گل شکوفان است. نظامی گوید: 

در سنة ست و خمسمائه. به شهر بلخ, در کوی برده را در سرای 
نزول کرده بودند, و من بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس عشرت 
از حجة الحق عمر شنیدم که او گفت: «گور من در موضعی باشد که هر 
دانستم که چتویی گزاف نگوید. ۱ 

چون در سنة ثلثین به نیشابور رسیدم, چهار سال بود تا آن بزرگ روی در 
نقاب خاک کشیده بود. و عالم سفلا از او یتیم مانده, و او را بر من حق 
استادی بود. یهار به بات او رفتم و کی را با خود برد که حا او 
به من نماید. مرا به گورستان حیره بیرون آورد. و بر دست چپ گشتم؛ د 
پایین دیوار باغی خاک او دیدم نهاده, و درختان 
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امرود و زردآلو سر از آن باغ بیرون کرده, و چندان برگ شکوفه بر خاک او 
ريخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود؛ و قداد ناد اههد ان کات 
که به شهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و 
اقطار ربع مسکون هیچ جای او را نظیری نمی دیدم. ایزد تبارک و تعالی 
جای او را در جنان کند به منه و کرمه. 


۷ قصر سفدی: 1150 1291 


5 - 090ه ق 

چند سال پس از مرگ خیام شاعری چشم به دنیا گشود که ایرانیان وی را 
به مراتب بیشتر از خیام تجلیل می کنند. مولد وی در گنجه, یعنی کیروف 
آباد کنونی, به نزدیک تفلیس بود. الیاس ابومحمد, که بعدها به نام نظامی 
بود؛ به هیچ وجه لب به شراب نیالود, و همة وقت خود را صرف وظایف 
پدری و شعر می کرد. لیلی و مجنون او (584 ه ق, 1188م) معروفترین 
داستانهای عشقی شعر فارسی است. خلاصة داستان این است که قیس 
مجنون عاشق لیلی شد., ولی پدر لیلی او را مجبور کرد به مرد 
شوهر کند. کار قیس از این حرمان به جنون کشید, اوارة بیابانها شد؛ 
فقط وقتی نام لیلی را پیش او می بردند لحظه ای به عقل می آمد. وقتی 
لیلی بیوه شد, پیش وی آمد, اما خیلی زود درگذشت. قیس نیز, چون رومئو 
بر قبر ژولیت, بر قبر لیلی جان داد. هیچ ترجمه ای نمی تواند قوت تعبیر و 
آهنگ زیبای متن فارسی را منعکس کند. 

صوفیان : نیز از عشق سخنها داشتند, فلی.به تا کید می کفتند که متظور‌شان 
از عشق ‏ محبت الاهی است. محمدبن ابراهیم, که در عالم ادب به نام 
فریدالدین عطار معروف است, به نزدیکی نیشابور زاد (13<ه ق, 
9 ) و چون عطر می فروخت به عطار ملقب شد.1 چون احساسات 
دینی وی قوت گرفت: دکان خود را رها کرد و به خانقاه صوفیان پیوست. از 
چهل کتاب وی که مشتمل بر 200*000 شعر است. منطق الطیر از همه 
به جستجوی پادشاه طیور, که سیمرغ نام دارد (حقیقت), برمی خیزند و از 
وادیهای طلب. عشق, معرفت. استغنا, توحید (که بدانند همه چیزها یکی 
است). و حیرت (یعنی ترک احساس وجود فردی) می گذرند. سی تا از 
پرندگان به وادی هفتم, وادی فقر و فنا (فنای نفس). می رسند و در 
پادشاه مخفی را می زنند. حاجب فهرست اعمال هر کدام را نشانشان می 
دهد و از فرط شرم خاک می شوند, ولی از خاک به صورت 7 
می شوند و می فهمند که انها و سیمرغ (یعنی سی پرنده) یکی هستند, و 
از اين موقع, چون سایه که در نور خورشید نهان می شود, در سیمرغ فنا 
می شوند. عطار در کتابهای دیگر خود دربارة وحدت 


1 ظاهر | عنقان. قطار دز فارشی.عاض. کشانی بود که کیاهان دارویی 
فراهم داشته و به بیماران می فروخته اند. ‏ م. 
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وجود صریحتر از این سخن دارد, و گوید: «عقل, خدا را نتواند شناخت. 
برای انکه خویشتن را نتواند شناخت ولی با جذبه و شور به خدا واصل 
تواند شد که خدا حقیقت اصلی و نیروی مکنون همة اشیا و سرچشمة همة 
اعمال و حرکات و روح زتدکی جهان است.» هیچ کس به سعادت نتواند 
شید محر آنکه رو این.روع کل شود. دین فاقعی شون این انخاد است؛ 
و خلود واقعی افنای نفس در ذات او. اهل سنت این افکار را نمی 
پسندیدند و آن را بدعت و ضلالت می پنداشتند؛ جمعی از عوام به خانة او 
هجوم بردند و آن را پاک بسوختند. اما عطار سالم جست. بنابر روایتهای 
مکرر, وی یکصد و ده سال زیست و کودکی را که بعدها او را معلم خویش 
نامید, اما به شهرت از او درگذشت. به دست خود برکت داد. 

جلال الدین رومی (604 - 672 ه ق, 1207 - 1273م) در بلخ زاده شد. 
ولی بیشتر زندگی خویش را در قونیه به سر کرد. یک صوفی عجیب, یعنی 
شمس تبریزی, به این شهر آمده بود با مردم سخن می گفت؛ سخنان وی 
چنان در جلال الدین موثر افتاد که فرقة مولویه را که هنوز مرکزشان در 
قونیه است بنیاد کرد. جلال الدین در زندگی نسبتا کوتاه خود چند صد قطعه 
شعر گفت. اشعار کوتاه وی که در دیوان وی؛ غزلیات شمس؛ , فراهم آفة 
به احساس عمیق و اخلاص و پرمایگی و هماهنگی با طبیعت ممتاز است و 
زیباترین شعر دینی است که از دوران مزامیر به بعد گفته اند. کتاب مثنوی 
معنوی او شرح مفصل تصوف است و یک حماسة دینی است. بیشتر از 
مجموع کار هومر؛ و قسمتهای فوق العاده زیبا دارد, ولی زیبایی قرین 
کلمات ثقیل همیشه ماية تمتع خاطر نیست. موضوع مثنوی, چون کتاب 
عطار, وحدت کاینات است. 

آن یکی آمد در یاری بزد 

پار گفتش کیستی ای معتمد 

گفت من, گفتار برو هنگام نیست 

بر چنین خوانی مقام خام نیست 

خام را جز اتش هجر و فراق 

که پزد که وا رهاند از نفاق 

چون تویی تو هنوز از تو نرفت 

سوختن باید تو را در نار تفت 

رفت آن مسکین و سالی در سفر 

در فراق یار سوزید از شرر 

پخته گشت آن سوخته, پس بازگشت 

باز گرد خانة انباز گشت 

حلقه بر در زد به صد ترس و ادب 


تا بننجهد بی ادب لفظی رز کت 
بارش مر کشت آن 
گفت بر در هم تویی ای دلستان _ 
گفت اکنون چون منی ای من در | 
که نگنجاید دو من در این سرا 
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چلیپای نصرانیان سر به سر 
به پیمودم, اندر چلیپا نبود 
به کعبه کشیدم عنان طلب 
در ان مقصد پیر و برنا نبود 
پسوارا سای ال 
به اندازة این سینا نبود_ 
نگه کردم اندر دل خویشتن 
در آنجا دیدم, دگر جا نبود 
هر صورتی که می بینی اصل آن در عالم لامکان است. اگر صورت نابود 
شود چه عم, که اصلش باقی جاوید است. هر صورت زیبا که ببینی و گفتار 
خردمندانه که بشنوی از فنای آن غم مخور, که بحقیقت فانی نشده. تا رود 
پرآب است., جویها از آن جاری است, غم از دل برون کن و از این جوی 
۳ و میندار که آب نابود خواهد شد, که سرچشمة آن جاوید است. از 
آغاز کار به این دنیا آمته ای نردبانی جلوتر دارم اند که بر آن از دنیا 
بگریزی. 
از جمادی مردم و نامی شدم 
وز نما مردم به حیوان بر زدم 
مردم از حیوانی و ادم شدم 
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
حملة دیگر بمیرم از بشر 
تا برارم ِِ پر و سر 
بار دیگر از ملک پران شوم 
آنچه اندر وهم نایو از شوم 
مرگ دان آنک اتفاق امت است 
کآب حیوانی نهان در ظلمت است 
اکنون از سعدی سخن می گوییم. نام حقیقی وی مشرف الدین بن مصلح 
الدین عبدالله است. پدرش در دربار سعد بن زنگی, اتابک شیراز, شغلی 
داشت؛ وقتی پدر سعدی درگذشت., اتابک پسر را به حمایت گرفت و او, به 
رسم مسلمانان, نام حامی خود - سعد ‏ را بر نام وشن افرود. تاریخ تولد 
و وفاتش را به اختلاف 579 682 ه ق (1184 - ۸1283), 580 - 690 


ه ق (1184 - ۵1291), و 590 690 ها ق (1193 - 1291م) تعیین کرده 

اند. به هر حال وی نزدیک به یکصد سال عمر کرده است. خود او می گوید: 

«در ایام طفولیت متعبد بودم و سحرخیز و مولع زهد و پرهیز.» پس از آنکه 

در مدرسة نظامية بغداد علم آموخت (624 ه ق, 1226), جهانگردی 

عخیب: خود را اغاز کرد که‌شتی سال طول کشید و همةدیار خاور نزدیک و 

ميانه, هند؛ اتیوپی, مصر و شمال افریقا را بدید. در این سفر سختیهای 

گوناگون کشید و تلخی فقر و محرومیت چشید. خود او گوید 

که پایش برهنه بود و استطاعت پاپوشی نداشت, دلتنگ به جامع کوفه 

درامد و یکی را دید که پای نداشت؛ سیاس نعمت حق بداشت و بر بی 
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وقتی در هند بود, مکانیزم بتی را که می گفتند معجزه می کند کشف کرد و 

برهمن پرمدعایی را که در انجا نهان بود و خدای دستگاه بود کشت؛ وی در 

ِ شاد بعدی خود همین روش سریع را دربارة همة مردمفریبان توصیه 
د. 

چو از کار مفسد خبر یافتی 

ز پایش براور چو دریافتی 

فریبنده را پای در پی منه 

چو رفتی و دیدی امانش مده 

که گر زنده اش مانی آن بی هنر 

نخواهد ترا دا نف دگر 

تمامش بکشتم به سنگ آن خبیث 

که از مرده دیگر نیاید حدیث 

در جنگهای صلیبی جنگید و اسیر «کفار» شد و به ده دینار از قید خلاص 

شد. به سپاس رهاکنندة خویش, دختر او را به زنی گرفت؛ ولی این زن 

«بدخوی, ستیزه روی نافرمان بود» و عیش او را منفص داشت. در این 

باب نوشت: «زلف خوبان زنجیرپای عقل است» و او را طلاق داد و دل به 

زلف دگری داد و به زنجیر دیگر افتاد, و چون همسر دومش بمرد, در سن 

پنجاه در باغی به شیراز عزلت گزید و پنجاه سال باقيماندة زندگی خویش 

را در انجا به سر کرد. 

با کوله باری از تجربة فد هت شروع به نوشتن کرد. به گفتة تاریخنویسان, 

کتابهای معتبر خود را به دوران عزلت نوشت. «پندنامة»1 وی کتاب حکمت 

و پند است؛ دیوان می.مجموکهة اشفار کففاه است که‌پیشتر آن به فازسی؛ 

برخی به عربی, بعضی پرهیزکارانه, و پاره ای مطایبات است. سعدی در 

ِِ "بوستان سس خویش را در شعر پندآموز می آورد وه نیز برای 


در همة زد کون لحظاتی شیرینتر از ان نداشتم. ان قب؛ محتوبه .را دز 
اغوش گرفتم و دیدگان خواب آلودش را نگربستم. ... به او گفتم: «ای 
محبوب من؛ ای سرو ناز, اینک وقت خفتن نیست. بخوان, مرغ غزلخوانم. 
لبانت را چون غنچه بگشای. ای اشوبگر جان و .دلم. خواب دیگر بس است, 
با لبانت شهد عشق را به من بنوشان.» محبوبه ام به من نگریست و به 
نکها کفت: «اشمیکی خار و جل نم ون حالی. که و خواب مرادمی 
آشوبی؟» ... محبوبت در تمام این مدت تکرار کرده است که هیچ گاه 1۳ 
کس دیگری نبوده است ... و تو لبخند می زنی, چه می دانی که دروغ می 
گوید. ولی چه اهمیت دارد؟ مگر لبان او که به لبان تو پیوسته کمتر گرم 
است. مگر شانه هاش که پا دست خود آن را نوازش می کنی کمتر 


1 سعدی کتاب يا بابی به نام «پندنامه» ندارد؛ پندنامة مذکور احتمالا همان 
«کریما»یی است که برخی محققین غربی به سعدی نسبت داده اند. 

2 مولف در متن انگلیسی. ضمن ذکر منبع مورد استفادة خویش (جلد اول 
از «تمدنهای شرق». به نام «خاور نزدیک و میانه») به «بوستان» اشاره 
می کند. ولی مطلب به سیاق «بوستان» نمی ماند. مع ذلی, سراسر 
«بوستان» را گشتم و چیزی قریب به اين مضمون نیافتم و به ناچار عین 
گفتار موّلف را به ترجمه آوردم. 0 
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نرم است؟ می گویند نسیم بهار, چون بوی گل و نغمة هزاردستان و بساط 
بیع و استمان: تیلکون وس ۵ رسماشت. آامر اق سیگیره اک مصوت‌سا نو 
نباشد اینهمه صفاپی ندارد. 7 
گلستان (656 ه ق, 1258م) مجموعه ای است از حکایات پندآموز که 
اشعاری دلکش در میانشان امده است. 

یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام فاضلتر است؟ 
گفت ترا خواب نیمروز, تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. 

هفت درویش در گلیمی بخسبد, و دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. 

ای گرفتار پای بند عیال 

دگر آسودگی مبند خیال ۱ 

دانا که از ناملایم خشمگین شود جوی کم آب را ماند. 

هر که پیش سخن دیگران افتد که ماية فضلش بدانند, پاية جهلش شناسند. 
گر هنری داری و هفتاد عیب 

دوست نبیند به جز آن یک هنر 

اسب تازی دو تک رود بشتاب 

شتر آهسته می رود شب و روز 

هنر اموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید. 


اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد, که هنر در نفس خود دولت است. 
جور استاد به ز مهر پدر 

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد 

به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم1 

از سبکی گردو توان دانست که بیمغز است. 

سعدی فیلسوف بود. اما شهرت فلسفی خود را در نتيجة روشن نویسی از 
دست داد. فلسفة او درست تر و سالمتر از آن عمر خیام است. دریافت 
که ایمان ماية تسلیت است., و می دانست که چگونه زخم معرفت را به 
برکت زندگی محبت آمیز التیام بخشد. سعدی همة تراژدیهای کمدی 
انسانی را از سر گذراند؛ مع ذلک, عمرش دراز شد و به صد سال رسید. 
وی علاوه بر انکه فیلسوف بود, شاعر نیز بود: به هر شکل و ترکیب زیبایی 
حساس بود. از «قد سرو» یک زن 

1 همین مطلب است که دکارت در آغاز «گفتار در روش» خود چنین بیان 
می کند: «میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است, چه هر کسی 
بهرة خود را از آن چنان تمام می داند که حتی آدمهایی که در موارد دیگر 
حفلی "سخت: ر انیم و ند از عفن یش از انک‌دار ند: ار رصن ند 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 417 

گرفته تا ستاره ای که دمی اسمان شب را فرا می گیرد؛ و می توانست 
حکمت و کلام خشک را به اختصار و با ظرافت و زیبایی بیان کند. به هر 
مناسبت قیاسی روشنگر یا عبارتی بلیغ و دل انگیز آماده داشت. «تربیت 
نااهل را چون گردکان بر گنبد است؛» «من و دوستی چون دو مغز در 
پوستی صحبت داشتیم؛ » «آن تاجر بخیل 

گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب 

تا قیامت روز روشن کس ندیدی, جز به خواب 

سراخر. سعدی با همة حکمتش سعدی شاعر ماند و حکمت خویش را با 
رها نمی کند ایام در کنار منش 

که داد خود بستانم به بوسه از دهنش 

همان کمند بگیرم که صید خاطر خلق 

به خود همی کند و در کشم به خویشتنش 

ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف 

که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش 

غلام قامت ان لعبتم که بر قد او 

ز رنگ و بوی تو ای سرو قد سیم اندام 


برفت رونق نسرین و باغ و نسترنش 

یکی به حکم نظر پای در گلستان نه 

که پایمال کنی ارغوان و پاسمنش 

شگفت نیست گر از غیرت تو برگلزار 
بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش 

دربن روش که تویی, گر به مرده برگذری 
عجب نباشد اگر نعره آید از ز کفنش 

نماند فتنه در ایام شاه, جز سعدی 

که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش 


الا عنم انامه 19587 + 258 21 


9 - ۵56 ها ق 
علمای اسلام در قرون وسطی اقوام را به دو طبقه تقسیم می کردند: 
اقوامی که علم داشتند و اقوامی که علم نداشتند. هندوان, ایرانیان. 
بابلیان. یهودیان. یونانیان. مصریان, و اعراب در طبقة اول قرار داشتند. در 
نظر آنان, اینان برگزیدگان جهان بودند؛ و بهترین اقوام طبقة دوم چینیان و 
ترکان بودند که به حیوان بیشتر از انسان شباهت داشتند. البته این قضاوت 
بویژه دربارة چین خطا بوده است. 
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به دورانی که از آن سخن می گوییم مسلمانان همچنان در زمینة علوم 
تغوق بی: رقیب. داشتتد. در رشته زیاضیات: در مراکش و اذزبایجان 
پیشرفتهای جالبی رخ داد؛ در اینجا یک بار دیگر شاهد طیف وسیع تمدن 
فراهم کرد که جیب زاویه را در هر درجه معین می کرد و نیز جدولهایی 
آماده ساخت که جیب تمام, جیب قوس و جیب اجزای قوس را نشان می 
داد. یک نسل بعد, خواجه نصیرالدین طوسی نخستین رساله را تالییت. کزن 
که ضمن آن علم مثلثات یک علم مستقل, و نه یکی از فروع علم نجوم, 
شمرده شده بود؛ این کتاب. که «شکل القطاع» نام داشت., تا دو قرن بعد 
رگیومونتانوس کتاب «مثلثات» خود را نوشت در این زمینه بی رقیب 
بود. محتملا حساب مثلثاتی که به نيمة دوم قرن سیزدهم در چین به وجود 
امد ماية عربی داشته است. 
معروفترین کتاب ان دوران در علم فیزیکی کتاب «میزان الحکمه» بود که 
در سال 516 ه ق (1122م) توسط یک لام یونانی نژاد از مردم آسیای 
صفغیر, به نام خازنی, تالیف شده بود. این کتاب تاریخچه ای از علم فیزیک 
به دست می دهد قوانین اهرم را فرموله می کند, جداولی از وزن 
مخصوص بسیاری از مایعات و جامدات تنظیم می نماید, و فرضية جاذبه 
راء به عنوان یک نیروی عمومی که همه چیز را به سوی مرکز زمین می 
کشاند, مطرح می سازد مسلمانان دستگاه چرج چاهی موسوم به 
«شادوف» را, که به نزد یونانیان و رومیان معروف بود. تکمیل کردند. 
صلیبیان این 0 وا کة از نهر آلعاضتی (آورو‌تتتن | آبمی: کشیه دیدند 
ف قه آلهان فردند. کار کیمیاگران بالا گرفته بود,. چنانکه, به گفتة عبداللطیف 
بغدادی, کیمیاگران «سیصد طریقه برای فریب دادن مردم» می دانستند. 
گویند یکی از کیمیاگران پول گزافی از نورالدین گرفته بود که در از 
تحقیقات علمی خرج کند, و متواری شده بود. آنگاه یکی از ظرفا فهرستی 


از نام ابلهان فراهم آورده و نام نورالدین را بالای آن نوشته و گفته بود که 
اگر کیمیاگر بازگردد, نام او را به جای نورالدین خواهد نوشت. ظاهرا این 
شخص ظریف آزاری اد لطان تدیده آست: 
به سال 474 ه ق (1081م) ابراهیم [ابن سعید] سهدی, یکی از علمای 
والنسیاء, قدیمترین کرة اسمانی را که در تاریخ از آن نام هست اماده کرد. 
این کره, که از برنج ساخته شده بود, 9 میلیمتر قطر داشت و بر سطح 
آن 10015 ستاره ضمن 47 صورت فلکی ثبت شده بود؛ ستارگان به ترتیب 
قدر نجومی نمودار بودند. خیرالدای اشبیلیه (1190م) هم مناره و هم 
رصدگاه بود. و جابر ابن افلج رصدهای خود را, که در کتاب «اصلاح 
المجسطی» انتشار داد (638 ه ق, 0ص در آنجا فراهم کرده بود. در 
با ابواسحاق بطروجی قرطبی (آلیتراگیوس), نظیر همین طغیان بر 
نجوم بطلمیوسی شده بود؛ وی با نقد ویران کنندة خویش بر فرضية 
افلاک و دوایر متحدالمرکز فلکی, که بطلمیوس تشریح مسیرها و حرکتهای 
فتتار کان زا روز آندخته نوم رام وا ع ای کوی نیک عموار. کرد 
این عصر, ادریسی و یاقوت حموی, دو دانشمند جغرافیدان را به وجود 
اورد که شهرتشان در همة قرون وسطی جهانگیر بود. ابوعبدالله محمد 
ادریسی (493- 560 ه ق, 1099 1165م) در سبته زاد. در قرطبه علم 
آموخت؛ و در پالرمو به تقاضای روژة دوم, پادشاه سیسیل «کتاب 
الزجاری» را نوشت که ضمن آن"زمین را از لحاظ ات و خها به هفت اقلیم. 
هر اقلیم را به ده قسمت تقسیم کرده, و هر یک از هفتاد قسمت را با 
نقشة توضیحی مفصلی ترسیم کرده بود؛ نقشه های وی سرامد نقشه 
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قرون وسطی و در کمال , صحت. و گستردگی حیطه بی نظیر بودند. 
ادریسی چون غالب علمای اسلام. در کروی بودن زمین تردید نداشت و ان 
را حقیقتی مسلم می دانست. ابوعبدالله یاقوت حموی (575 - 627 ه ق. 
9 - 1229م) در افتخار پرچمداری علم جغرافیا در قرون وسطی با 
ادریسی شریک بود. یاقوت یونانی زاده ای از آسیای صغیر بود که در جنگ 
اسیر شد و به عنوان برده در بازار به فروش رفت؛ ولی تاجر بغدادیی که 
او را خریده بود وی را بخوبی تعلیم داد و بعد ازادش کرد. یاقوت سفر 
بفتار کرور تست به غنوان ک تابر فص ماه وان حفرافدانی کر 
مجذوب شهرها و اقوام. پوشاک, و روشهای مختلف زندگیشان شده بود. 
چقدر خوشدلن شد که.ده کنابخانة عمومی ذر. مره یافت: که یکی از. آنها 
0000 12 جلد کتاب داشت؛ : رئیس کتابخانه به رعایت حال او اجازه داد که 
در یک نوبت تا دویست کتاب به منزل خود ببرد. کسانی که این ماية حیاتی 
مردان بزرگ» یعنی کتاب, را دوست دارند حدس می زنند که یاقوت وقتی 


به این گنجينة عظیم معنوی دسترسی پیدا کرد چقدر خوشحال شد. پس از 
آن به خیوه و بلخ رفت و در آنجا نزدیک بود مغولان ضمن پیشروی ویران 
کنندة خود اسیرش کنند؛ ولی او بدون لباس فرار کرد. اما نوشته های خود 
را همراه برد و از ایران گذشت و به موصل رسید؛ در عین حال که با نان 
بخور و نمیر کار پاکنویسی روزگار می گذراند. کتاب معروف «معجم 
البلدان» را ب به پایان رتسا نید ۳ ه ث ۳۹ . این یک دايرة المعارف 
را هم آن ۳ آورده و چیزی از مسائل نجوم, ات باستانشناسی, 
جغفرافیای انسانی, و تاریخ را فروگذار نکرده است؛ به علاوه, از اهمیت و 
فاصلة شهر ها از همدیگر, تا کف معاریف شهر و اعمالشان سخن آورده 
است. کمتر کسی مانند این دانشمند نو هکره زمین را دوست می داشته 
است. 
علم اهتنا نی : که بعد از تئوفراستوس به دست فراموشی سپرده شده 
بود, به وسيلة مسلمانان این عصر زندگی از سر گرفت. ادریسی کتابی 
دربارة گیاهان نوشته و 3060 نوع گیاه را وصف کرده بود. توجه او همه 
من تسا بای یی له بارعا عی و اه امه 
بحث کرده بود. ابوالعباس اشبیلیه ای (۵13 ه ق, 1216م) به خاطر 
مطالعاتش دربارة گیاهان مختلفی که مابین اقیانوس اطلس و دریای سرخج 
می رویید, به «نباتی» شهرت یافت. ابن البیطار  586(‏ 646 ها ق, 1190 
دح 98 م), با تبحری فوق العاده, همة معلومات گیاهشتتا شین اسلامی را در 
کتابی مفصل و پر مایه فراهم اورد که تا قرن شانزدهم در این زمینه مرجع 
و معتبر بود و او را به مقام بزرگترین گیاهشناس و داروساز قرون وسطی 
رساند. از ز جملة مهمترین مولفات در علم زراعت کتاب «الفلاحه», اثر آبن 
عوام 19 ای بود که ضمن ان از انواع خاک و کود سخن اورده, طربقة 
کشت 585 نوع یا 50 نوع درخت میوه, روشهای پیوندزنی» و حانج 
بیماری گیاهان و راه علاج آن را شرح داده بود. کتاب وی کاملترین 
تحقیقات همة قرون وسطی در رشتة کشاورزی به شمار بود 
در اين دوران نیز , چون دوران ماقبلش, بزرگترین طبیبان ار و افریقا و 
اروپا از میان مسلمین برخاستند. مهمترین عرصة تخصص این طبیبان 
بیماریهای چشم بود, شاید از آن رو که این گونه امراض ۳ دیار خاور 
نزدیک فراوان بود و در آنجا, مثل جاهای دیگر, مردم پولهای گزاف برای 
علاج ‏ و خیلی کم برای پیشگیری خر صی: کردند. چسم فزشکان: ات 
آوردگی 
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چشم يا آب مروارید را عمل می کردند. خلیفه ابن ابوالمحاسن طبیب چنان 
یه ههارت»خود اعنهاد داشت کهاب هد نشیم هر و بیتحشفی: ر | عمل 


کرد. ابن البیطار در کتاب الجامع لمفردات الادوية و الاغذیه تاریخ طب 
گیاهی را نوشت و در آن هزار و چهارصد نوع گیاه و غذا و دارو ذکر کرد که 
سیصد نوع آن قبلا ناشناخته بودند. ؛ ترکیبات شیمیایی و قدرت شفابخشی 
انها را معین کرد؛ و ملاحظات دقیقی دربارة کیفیت استعمال انها به قلم 
اورد. ولی معروفترین طبیب مسلمان این دوران علی الاطلاق ابومروان 
بن زهر اشبیلیه ای (484 - 57< ه ق, 1091 1162م) بود که در جهان 
طب اروپایی به نام اونزوثار معروف است. ابن زهر نسل سوم از شش 
نسل طبیبان معروف بود, که همه از یک خانواده بودند, و هر یک پرچمدار 
طب دوران خود به شمار می رفت. وی کتاب و فی المداواة و 
التدبیر ] را به تقاضای دوست خود ابن رشد, که بزر کتزیره فیلسوف آن 
دوران بود و ابن زهر را بزرگترین طبیب جهان پس از جالینوس می شمرد, 
تالیف کرد. هنر وی در توصیف بالینی بود. وی انالیزهای کلاسیکی از 
تومورها, التهاب غشای داخلی قلب, سل روده, و فلج حنجره به قلم آورده 
است. ترجمة عبری و لاتینی کتاب تیسیر در طب اروپایی نفوذ فوق العاده 
ای کرد. 
اسلام در ایجاد بیمارستانهای خوب و تهية لوازم آن نیز پیشاهنگ جهان بود. 
بیمارستانی که نورالدین محمود به سال 556 ه ق (1160م) در دمشق 
ایجاد کرده بود سه قرن تمام بیماران را بدون دستمزد علاج می کرد و 
داروی رایگان نیز می داد. به گفتة تاریخنویسان, اجاق این بیمارستان 27 
(1184م) به بغداد رفته بود؛ از دیدار ان پورگ عضدی شهر, که 
چون قصرهای سلطنتی , بر ساحل دجله سر برافراشته بود و بیماران را غذا 
و داروی رایگان می داد. تعجب کرد. در قاهره نیز سلطان قلاوون به سال 
4 ره ق (1285م) بیمارستان منصوری را پی افکند که علی الاطلاق 
بزرگترین بیمارستان قرون وسطی بود. در داخل فضای وسیع محصور و 
چهارگوشی چهار بنا سر برآورده بود, و در میان آنها محوطه ای قرار 
داشت که با ایوانها احاطه شده بود و حوضها و جویها آب و هوای آن را 
خنک می کردند. برای بیماریهای مختلف و بیماران در حال نقاهت بخشهای 
جداگانه داشت.؛ همچنین دارای چند آزمایشگاه, یک داروخانة عمومی؛, 
کلینیکهایی برای :بیماران. سرپایی؛ چند آشیز خانه و حمام, یک. کتابخانه,. یک 
نمازخانه. و یک سالن سخنرانی داشت؛ بویژه. مناظر دل انگیزی برای 
قسمت بیماران روانی به بیمارستان پیوسته بود. بیماران از زن و مرد» 
غنی و فقیر, آزاد و برده در آنجا این دستفند علاج مین شندند: به. پیماران 
بهبود یافته هنگام خروج از بیمارستان مبلفی می دادند تا برای تحصیل قوت 
خود بلافاصله محتاح کار نباشند. بیمارانی که به بیخوابی مبتلا می_شدند به 
موسیقی ملایم و قصه ان حرفه ای گوش می دادند, و احیانا کتابهای 


تاریخی برای مطالعه دریافت می داشتند. در همة شهرهای بزرگ اسلامی 
برای مراقبت دیوانگان تیمارستانهایی موجود بود. 


۷۱۱ - غزالی و تجدید حیات دینی 


ذر آن انتا که علوم در راه تکامل پیش هی رفت, دین. کوشش داشت: علا هه 
طبقة تعلیم دیده را حفظ کند. کشاکش علم و دین بسیاری از مردم را در 
عقاید دینی به تردید افکند و بلکه بعضیها را به کفر و الحاد کشانید. غزالی 
اه | و کافر بوده اند: 
الاهیون, دهریون يا طبیعیون, و مادیون. الاهیون به خدا و بقای روج ایمان 
داشتند, ولی خلق و بعث اجساد را منکر بودند و می گفتند بهشت و جهنم 
حالات روحانی است؛ دهریون به الوهیتی معتقد بودند, اما بقای روح را 
انکار می کردند؛ به اعتقاد آنها جهان دستگاهی است که خود به خود به کار 
است؛ و مادیون اصلا منکر وجود خدا بودند. دهریه, که فرقه ای نیمه 
متشکل بودند. صراحتاً به لاادری بودن خویش معترف بودند؛ اتباع آن اعدام 
شدند. از جمله پیروان این مذهب اصفهان بن قره بود که در فف: از ایام 
رمضان به یک نفر روزه دار پارسا گفته بود: «بی جهت خود را رنج می 
دهی: انسان هم مثل دانه می روید و نما می کند و پس از درو ابدالدهر 
فانی می شود ... . بخور و بیاشام.» ۱ 

اسلام بود که فلسفه و دین را با هم جمع کرده بود و در میان مسلمانان 
همانند آو گوستینوس و کانت در میان اروپاییان بود. ابوحامد غزالی به سال 
٩0‏ مه ق (۵1058) در طوس بزاد, کودک بود که پدرش درگذشت و یک 
دوست صوفی سرپرستی او را به عهده گرفت. در جوانی فقه, الاهیات؛ و 

فلسفه آموخت؛ و و 
نظامية بغداد شد, و چندی نگذشت که فصاحت بیان تبحر و قدرت 
استدلالش ماية شگفت مسلمانان شد. پس از سه سال که در این مقام 
بود و شهرتش به همه جا رسید, مرضی مرموز گرفت: از کار 4 ماند, 
اشتهای خوردن و اشامیدن و هاضمه اش مختل شد, و گهگاه مت لکنت زبان؛ 
سخن گفتن او را بدنما می کرد؛ آنگاه قوای عقلی او رو به انحطاط نهاد. 
یک طبیب حاذق اساس ناراحتی او را بیماری روحی تشخیص داد. در واقع 
غزالی. همان گونه که بعدها در گزارش زندگی خود اعتراف کرده. به 
توانایی عقل در فهم اسرار دین اسلام شک کرده بود و ریای دروس دینی 
خویش را تحمل ناپذیر یافته بود. به هر حال, به سال 487 ه ق (1094م) 
از بغداد برفت؛ بظاهر قصد حج داشت. ولی در حقیقت می خواست از 
مردمان کناره گیرد, به تنهایی و خاموشی و آرامشی سر کند, و به تفکر و 
تأمل سر گرم باشد. چون از علم کمکی برای تجدید ایمان متزلزل خود 
ندید از جهان خارخ برید و به درون بینی, برداخت؛ معتقد بود که در اتجا آن 


خفشت خی با که آسا ات اه مالس ات اه 
نزدیکتری پید | خواهد کرد. از عالم محسوسات - که اساس نهضت ماده 
گرایی است - بسختی انتقاد می کرد. به حواس ظاهر اعتماد نداشت؛: می 
گفت که حواس ظاهر ستارگان را کوچک می نمایاند در صورتی که بدون 
تردید خیلی از زمین بزرگترند, 
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و گرنه از آن فاصلة دور دیدار آنها میسر نبود. از این مثال و صدها مثال 
دیگر نتیجه می گرفت که حواس به تنهایی وسيلة قابل اعتماد وصول به 
حقیقت نيستند. به نظر او عقل از حواس بالاتر است و چیزهایی را که به 
وسیلة حواس مختلف می گیرد با هم تطبیق و تصحیح می کند؛ ول آخز 
عقل هم بر حواس تکیه دارد. شاید انسان معرفتی مطمئنتر از عقل دارد 
کهآ با هت انامه غ رال اف که کمایس سم مت 
را در درون بینی صوفیانه یافته است: صوفی بهتر از فیلسوف بر حقیقت 
مکنون نزدیک می شود؛ بهترین اقسام معرفت تامل دربارة اعجوبة ذهن 
است تا خدا از درون شخص متفکر بر او ظاهر, و خود نفس در رقیت یگانه 
محو شود. 

با این طرز فکر, غزالی مهمترین کتاب خود یعنی تهافت الفلاسفه را نوشت 
که ضمن آن از همة فنون عقل بر ضد عقل کمک گرفت. این صوفی 
فان خدل یت را ری فا کات وه کار کرفته تا کات کند که 
عقل انسان را به تردید می کشاند و سبب افلاس معنوی و انحطاط 
اخلاقی و سقوط اجتماعی او می شود. غزالی هفت قرن پیش از هیوم 
عقل را تا حدود قانون علیت, و قانون علیت را به صرف توالی اشیا تنزل 
داد, و گفت همة چیزی که ما درک می کنیم این است که «ب» هميشه 
پیرو «الف» اننت ولی نف دانیم که ابا «الف» علت تاب» تیر هت یا 
نه؟ می گفت فلسفه. منطق, و علم نمی توانند وجود خدا يا بقای روح را 
ثابت کنند؛ تنها الهام مستقیم يا علم حضوری می تواند این دو عقیده را, که 
بدون آن هیچ نظم اخلاقی ‏ و بنابراین هیچ تمدنی ‏ باقی نتواند ماند, اثبات 
کز 


۵ 
عاقبت غزالی از راه تصوف به همة عقاید اصیل دین بازگشت. همة امید و 
بیمهایی که در جوانی داشته بود تجدید شد. و اذعان داشت که وعید و 
حضور خدایی قاهزز ات سر خویش ی از نو مردم را از 
فتاه لازم است: ۳ و حدیت معتقد شد. در کتاب احیاء علوم 
الدین بازگشت , به عقاید سابق را شرح داد و با همة فصاحت و حرارت 
دوران کمالش به دفاع از آن برخاست. شکاکان و فیلسوفان در اسلام 
هرگز دشمنی سخت تر از او نداشته بودند. به سال 505 ه ق (1111م) 


که غر الی. در گذشت: موج الجاد بر کشته: و.دل مومنان دیتدار آرام. گرفته 
بود. وقتی کتابهای وی به زبانهای بیگانه ترجمه شد., رجال دین مسیح نیز از 
مندرجات ان, که دفاع از دین و تشریح قواعد صلاح و تقوا بود - و از پس 
دوران اوگوستینوس نظیر نداشت ‏ خرسند شدند. از دوران غزالی به بعد, 
با آنکه ابن رشد در اقصای جهان اسلام ظهور کرده بود, فلسفه از رونق 
افتاد. مجادلات علمی به مستی گرایید, و حدیث و قرآن به جای همة علوم 
دیگر مورد توجه عقول اسلامی قرار گرفت. ۲ 

توجه غزالی به مذهب تصوف برای صوفیان پیروزی بزرگی به شمار می 
رفت و پس از وی 
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اهل سنت به تصوف رو کردند., تا انجا که برای مدتی عقاید صوفیان بر 
الاهیات چیره شد. البته علمای دین و شریعت بر شریعت و دین رسمی 
حاکم بودند, اما عرصة تفکر دینی جولانگاه مشایخ طریقت و اولیا شده بود. 
از عجایب اتفاق انکه پیدایش فرانسیسیان در مسیحیت؛, همزمان با شکل 
گیری یک نوع ز هد و تقدس تازه در جهان اسلام قرن ششم بود. زاهدان 
صوفی از زتد کی خانوادگی کناره کردند, ژد اخوت دینی را زیر 
سرپرستی شیخ پیش گرفتند, و خویش را «فقیر» يا درویش نام دادند. 
اینان از راههای مختلف می کوشیدند تا روح خویش را تعالی داده در روح 
خدا فانی کنند تا به انجام کارهای عجیب توانا شوند - بعضی به وسيلة نماز 
و تفکر, برخی به وسيلة زهد و از خودگذشتگی و ریاضت. و گروهی دیگر 
به وسيلة وجدی که حاصل ذکر بود در این راه گام می زدند. 

این نظریات در یکصدو پنجاه کتاب از تألیفات محیی الدین بن عربی (561 
_ 638 ه ق, 1165 ۵1240) که یک مسلمان اسپانیایی الاصل مقیم 
دمشق بود شکل گرفت. وی می گفت دنیا هرگز خلق نشده, زیرا مظهر 
برونی وجودی است که در حقیقت درونی همان خداست. تاریخ چیزی جز 
ظهور خود آگاه شدن خدا نیست, و این خود آگاهی بالاخره در وجود انسان 
تحقق می یابد. جهنم اقامتگاه موقت است؛ و همة مردم آخر کار نجات 
خواهند یافت. عشق اگر , به مظاهر فانی و جسمی تعلق گیرد, به خطا رفته 
است؛ خداست که در صورت محبوب تجلی می کند. و عاشق صادق در هر 
صورت مظهر جمال کلی را می بیند و بدان دل می بازد. شاید محیی 
الدین گفتة برخی از مسیحیان دورة قدیس هیرونوموس را به یاد می آورد 
و به مردم می گفت: «هر که عاشق شود و عفیف بماند تا بمیرد. شهید 
مرده» و به اعلا مراتب اخلاص رسیده است. بسیاری از درویشان متأهل 
آشکاداامی: کته کصسا هتطر ان ود سین کون ند عم ند 

بعضی از فرقه های اسلامی از طریق عطایای فراوانی که مردم می دادند 
ثروتمند می شدند و به بهره وری از خوشیهای زندگی رضا می دادند. یکی 


از مشایخ شام در حدود سال 648 ه ق (1250م) به شکایت گفته بود: 
«صوفیان یش ار این حففیی پووند بد صورت وهای و تم فعین خی 
اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان.»1 مردم به اینان 
که دین و دنیا را با هم می خواستند لبخند می زدند و به انها اعتنا نمی 
کردند. ولی برای پارسایان مخلص راستگو احترام قایل بودند, نیروها و 
اعمال‌خارق العادی به آنها تشهمی دادن دسا ناشن ام فرفتنه: 
به شفاعتشان امید داشتند, و به زیارت قبورشان می رفتند. 
وقتی اهل سنت پیروز شدند. روح تساهل دینی سستی گرفت. از زمان 
هارون الرشید به بعد مقررات سختی که به عمر بن خطاب نسبت می 
دهند بتدریح زنده شد. بنابراین مقررات. که هميشه هم در عمل رعایت 
نمی شدند. غیر مسلمانان مکلف شدند جامة خود را به خطوط زرد 
مشخص کنند و اسب سواری برای آنها ممنوع شد, فقط حق داشتند بر خر 
و استر بنشینند؛ حق نداشتند کلیساها یا کنیسه های تازه بسازند, فقط می 
توانستند معابد سابق را تعمیر کنند؛ اجازه نداشتند بیرون کلیساها صلیب 
بردارند, همچنین ناقوس زدن ممنوع بود. فرزندان غیر مسلمانان در 
مدرسه های مسلمانان راه نداشتند. ولی می توانستند مدارس مخصوصی 
برای خود داشته باشند: نص مکتوب مقررات اسلامی هنوز هم چنین است.؛ 
اما هميشه اجرا نمی شود. با این وجود, تنها در بغداد در قرن دهم میلادی 
0( 

۱ ی سعدی, باب دوم. ‏ م. 
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مسیحی بود؛ جنازة مسیحیان بدون تعرض و مزاحمت در خیابانها حمل می 
شد؛: و مسلمانان پیو سته از اشتغال یهودیان و مسیحیان در مناصب دولتی 
شکایت داشتند. حتی در گرماگرم جنگهای صلیبی صلاح الدین می توانست 
با تبعة مسیحی خود با بزرگواری و مهربانی رفتار کند. 


الا - این رشد 


فلسفه تا مدتی در اسیانیای اسلامی دوام آورد, زیرا با خردمندی و احتیاط 
افکاری نشر می داد که با دین هماهنگی داشت و در انتقاد ملایم بود. 
انديشه, در دربار امیرانی که مباحثت فلسفی را در مجالس خصوصی خوش 
داشتند اما آن را برای عامه مضر می دانستند, آزادی ناپایداری یافت. امیر 

ساراگوسا, که از مرابطون بود. ابوبکر بن باجه را, که به حدود سال 500 
ه ق (1106م) در همان شهر زاده بود,. به عنوان وزبر و دوست خود 
برگزید. ابن باجه پا, چنانکه بعدها در ارویا معروف شد, آونیا که هنوز جوان 
بود در علوم طبیعی, طب. فلسفه, موسیقی, و شعر منزلتی فوق العاده 
یافت. به تد آبن خلدون؛ امیر چنان از اشعار دانشور جوان در شگفت 
شد که قسم خورد هر وقت به حضور آید روی طلا عبور کند؛ ابن باجه که 
بیم داشت این سوگند علاقة به دیدار او را کم کند, دو سکة طلا در 
کفشهای خود نهاد. وقتی ساراگوسا به چنگ مسیحیان افتاد. وزیر دانشمند 
شاعر از آنجا به فاس گریخت, اس که در میان مسلمانانی که کافرش 
می پنداشتند با فقر دست به گریبان شد, و در سی سالگی, بنا به روایاتی 
از زهر, بمرد. رسالة موسیقی وی که از میان رفته بهترین موّلفات این 
رشتة دقیق در اثار اسلامی مغرب به شمار بود. معروفتر از همة مقلفات 
وی کتاب تدبیر المتوحد بود که ضمن آن دربارة یکی از مسائل اساسی 
فلسفة عرب سس است. به نظر ابن باجه, عقل انسانی 
مرکب از دو جزء است: 1 یکی «عقل مادی» که به تن پیوسته است و با 
مرگ تن خواهد مرد, و دیگر «عقل فعال» یا عقل جهانی غیر شخصی که 
در همة مردم هست و تنها همان است که با مرگ کسان نمی میرد. تفکر 
عالیترین. وظایف آنسان است و تنها به ونسیلة آن است که انسان به 
معرفت «عقل فعال», که همان خداست. تواند رسید وبا آن یکی تواند 
شد, نه با جذبة صوفیانه. تفکر شیوه ای خطرنای است مگر آنکه با سکوت 
انجام گیرد. مرد عاقل در گوشه ای ارام, دور از طبیبان و قانونشناسان و 
همة مردم به سر می برد؛ ممکن است تعدادی از فیلسوفان انجمنی 
فراهم اورند که با هم با ملایمت و تساهل دور از غوغا و جنون مردم در 
ایوبکر بن طفیل, که نزد اروپاییان به آبوباکر معروف است ( 501 - 581 
ه ق, 1107؟ - 1185م), اندیشه های ابن باجه را ادامه داد و تقریباً 
هدفهای عالی او را به تحقق رساند. وی نیز عالم, شاعر, طبیب. و 
فیلسوف بود. در مراکش, پایتخت موحدون, وزیر و طبیب خلیفه ابویعقوب 
یوسف شد. بیشتر ساعات بیداری خود را در کتابخانة سلطنتی به سر می 


برد و مابین 
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مطالعه و مملکتداری ان قدر فرصت داشت که. ضمن کتابهای فنی و پر 
جر د گر بزرگترین قصة فلسفی قرون وسطی را به قلم آورد. ابن طفیل 
عتفان مضه خی وا از ان شا کر هت اند فص او که تال 
8 میلادی به وسيلة اوکلی به آتحلشننه: ترجمه شده بود, داستان 
روبنسون کروزوثه را به دفو الهام کرده باشد. , 
خلاصة قصه این است که حی بن یقظان, که قصه به نام اوست. به هنگام 
طفولیت در جزيزة بی سکنه ای رها می شود. بزی او را شیر می دهد, او 
جوانی هوشیار و زرنگ می شود, و کفش و لباس خود را شخصاً از پوست 
حیوانات فراهم می کند؛ به نظاره در ستارگان می پردازد. حیوانات زنده و 
مرده را تشریح می کند و «در این رشتة معرفت به پاية فاضلترین 
طبیغیذانان می رشد.» آنگاه از علوم طبیعی به فلسفه و الاهیات توجه می 
کند, وجود خالق توأنا را برای خود فد سب ناد سپس مانند زاهدان 
زند کین .هی کنذ, گوشت نمی خورد. و با «عقل فعال» پیوندی معنوی پیدا 
می کند. حی در 49 سالگی آماده تعلیض فردم کر ی نود خوشبختانه 
یک نفر صوفی به نام آسال در طلب عزلت به جزیره قدم می نهد و با حی 
برخورد می کند. این اولین بار است که حی از وجود آدمیزاد آگاه می شود. 
آسال , به او تکلم می آموزد و از اینکه می بیند حی بدون کمک دیگری به 
معرفتی از خدا واصل شده خوشحال می شود و به او می گوید از جایی 
امده که عقاید دینی مردم به خشونت الوده است, و از اینکه اندک اخلاق 
خوب را هم در نتيجة وعدة بهشت و بیم جهنم به دست آورده اند افسوس 
می خورد. حی مصمم می شود از جزيرة خود دراید و اين مردم جاهل را به 
دینی کاملتر و فیلسوفانه تر رهبری کند. وقتی به انها می رسد در بازار 
عمومی دعوت دین خود را که وحدت خدا و کاینات است آغاز می کند؛ ولی 
مردم از او کناره می گيرند, يا سخنانش را نمی فهمند. و او متوجه می 
شود که ۳ دین با اسطوره / معجز ه» رسوم ر و عقاب 9 واب خدابی 
آميخته نباشد, مردم نظم اجتماعی را نخواهند آموخت. آنگاه از کار خود 
پشیمان می شود به جزیره باز می گردد, با آسال در مصاحبت حیوانات بی 
آزار و عقل قعال به سر می برد و آن دو همچنان تا دم هرک خدا را غبادت 
مه کنند: 

در حدود سال 548 ه ق (1153م), ابن طفیل یک جوان قاضی و طبیب را 
به آبویعقوب یوسف معرفی کرد که به نزد مسلمانان به نام ابوالولید محمد 
بن رشد (520 - 595 ه ق, 1126 - ۵1198) معروف است. و در اروپای 
قرون وسطی آوروئس نامیده می شد, و از لحاظ نفوذ در عقول بزرگترین 
فیلسوف اسلام بود. آبن طفیل با این رفتار نشان داد که از رقابت و حسد. 


به وضعی که در نوع بشر کمتر نظیر دارد. مبراست. جد و پدر اب رشد نیز 
به نوبة خود قاضی القضات قرطبه بودند و لوازم تعلیم او را, تا انجا که در 
قرطبه امکان داشت. فراهم کرده بودند. یکی از شاگردان ابن رشد دربارة 
نخستین ملاقات وی با امير از زبان خود او مطالبی نقل کرده است. 

وقتی من به نزد امیرمومنان معرفی شدم. جز این طفیل کس انجا نبود. 
ابن طفیل در ستایش من مبالغه کردن گرفت. ... امیر با این سوال سخن 
اغاز کرد: «رای فیلسوفان 
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دربارة افلاک چیست؟ ایا قدیم هستند يا حادت؟» من متحیر و مضطرب 
مرا که دید, به ابن طفیل نگریست و با او در این باب سخن گفتن گرفت و 
نظریات افلاطون و ارسطو و فیلسوفان دیگر؛ و اعتراضات عالمان 
مسلمان به انان را, چنان از حافظه تقریر کرد که حتی از فیلسوفان حرفه 
ای نیز نظیر ان ساخته نبود. امیر مرا ارام ساخت و دانش مرا بیازمود. 
همین که از نزد او برون شدم. مبلغی پول و اسبی و خلعت گرانبهایی برای 
ابن رشد به سال 565 ه ق (1169م) در اشبیلیه و به سال 568 ه ق 
(1172م) در قرطبه قاضی القضات شد. ده سال بعد, ابویعقوب پوسف او 
را به مراکش طلبید و طبیب خاص خود کرد و در این مقام بود تا خلافت به 
یعقوب منصور رسید (580 ه ق, 1184م). به سال 591 ه ق (1194م) 
ابن رشد را به نقطه ای نزدیک قرطبه تبعید کردند تا نارضایتی مردم از 
افکار فلسفی وی تسکین یابد, آنگاه بخشیده شد و به سال 595 ه ق 
(1198م) به مراکش بازگشت. اما سال بعد دررگذشت., و هنوز قبرش آنجا 
به پاست. 

مرت : ای این رشد در فلسفه کارهای طبی او را تقویا از یاد برده 
است., اما در حقیقت او از طبیبان بزرگ دوران خود به شمار می رفت؛ و 
نخستین کس بود که کار شبكية چشم را شرح داد, و گفت که هر که یک بار 
آبله گیرد, در قبال این مرض مصون می شود. دايرة المعارف طبی او به 
نام کتاب الکلیات فی الطب, که به لاتینی ترجمه شد, به طور وسیعی در 
دانشگاههای مسیحی ندریس می شند. در همین اوان؛ امیر ابویعقوب 
یوسف اظهار علاقه کرد که کسی شرح روشنی از نظریات ارسطو برای او 
بنویسد و به اشارة ابن طفیل, این کار را به عهدة آبن رشد گذاشت. 
فیلسوف این پيشنهاد را بگرمی پذیرفت, زیرا به نظر وی همة فلسفه در 
نظریات ارسطو فراهم آمده بود. و کافی است آن را شرح و تفسیر کرد تا 
با هر :دورانین. متا سیب ول این ورد در صضدی بر امد که. یراق هر کتاب 
معتبر ارسطو, اول خلاصه ای فراهم کند, سیس شرج مختصری بر ان 


بنویسد, و بعد شرح مفصلی برای طالبان فلسفه که در این رشته پیش 
رفته اند فراهم کند ‏ این سبی شرح, که از ساده شروع می شود و کم کم 
پیچیده می شود, در دانشگاههای اسلامی معمول بود. بدبختانه او یونانی 
نمی دانست و ناچار بود ترجمة عربی کتابهای ارسطو را که از ترجمة 
سریانی گرفته شده بود اساس کار قرار دهد؛ ولی حوصله, ذهن روشن, و 
قدرتی که در تجزية دقیق مطالب داشت او را در همة اروپا به «شارح 
اعظم» معروف ساخت و در صف فیلسوفان اسلام مقامی معتبر یافت؛ و 
تالی آبن سینای نار شد. 

ابن رشد به جز این شرحها شخصاً نیز کتابهایی در منطق, طبیعیات, علم 
النفس, مابعدالطبیعه, الاهیات, حقوق, نجوم, و نحو تالا کرد و جوابی بر 
تهافت الفلاسفة غزالی نوشت که آن را تهافت التهافت نامید او نیز چون 
فرانسیس بیکن می گفت اندکی فلسفه ممکن است انسان را 


اش ات ها عم ات ای 
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بیدین کند, اما مطالعة بی مانع فلسفه منجر به درک بهتری از رابطة دین و 
فلسفه می شود. زیر | فیلسوف اگرچه نمی تواند جزمیات «قرآن, کتاب 
مقدس. و دیگر کتب آسمانی» را در معانی ظاهریشان بپذیرد. اما در می 
پابد که این تعلیمات مورد نیاز است تا در مردمی که در نتیجة مشکلات 
و ی 
ابد می انديشند, تقوا و اخلاقی نیک را تکوین بخشد. به همین جهت 
فیلسوف کمال یافته به خلاف دین سخنی نمی گوید. ۳ 
باید آزاد گذارد که در جستجوی حقیقت بکوشد؛ اما باید مباحثات خود را به 
متعلمان محصور کند و افکار خود را میان عامه تبلیغ نکند. 
اصول اعتقادی دین را به طور نمادین تأویل کنند. ممکن است با نتایج علم 
ارف ماه و تاویل متون مقدس بر اساس نماد و تمثیل طی 
قرنهاء حتی میان رجال دین رسمی. متبع بوده است. ان رشد اصول 
اعتقادیی را که نقادان مسیحی بدو نسبت می دهند صریحا تعلیم نداده, و 
نگفته است که قضیه ای می تواند در فلسفه (میان تعلیم یافتگان) درست 
تا وی در فملی وس رو اقا صات) اوست انمض اند انا عل ان 
وی این معنی را متضمن است., به همین جهت نظریات ابن رشد را نه در 
شرحهای پرمایه تر و مشکلتری که بر ارسطو نوشته است می باید جست. 
ابن رشد فلسفه وا چسن ریت جی کت نع بر جقفت سا به منظور 
اضلاح عال اتسان جه. کفتد اه عالم قیم است* خر کات نشار گان آفاد و 
اتخام فاد کمن افسانه آهسسسته 


طرفداران خلقت ادعا دارند که خدا کاینات [تازه] را بدون حاجت به _ 
موجود خلق می کند. اسطفترن. بندار سته دی متیع را نهد انخا کشانیدم که 
گویند چیز از ناچیز خلق می شود. .. حرکت قدیم و دایم است؛ و هر 
حرکتی از حرکت پیش پدید می اید. بدون حرکت زمان نخواهد بود. نمی 
توانیم حرکتی را در ذهن تصور کنیم که اغاز و انجامی داشته باشد. 

مع ذلک. می گوید که خدا خالق جهان است, یعنی جهان در هر لحظه به 
برکت نیروی نگهدارنده يا قوة مبقية الاهی وجود دارد و در هر لحظه به 
نیروی فعال خداوند خلقت نو می گیرد. بنابراین. خداوند نظم, قوت. و عقل 
کاینات است. 

نظام و عقل محرک افلاک و ستارگان از این نظام عالی و عقل کلی است. 
عقل فعال. که در تن و ذهن انسان نفوذ می کند. از عقل فلک اخرین (فلک 
قمر) به ظهور می رسد. عقل انسانی دو جزء دارد. عقل منفعل یا مادی که 
استعداد و قدرت تفکر و معرفت عقلانی است. این عقل جزو جسم اوست 
و با فنای جسم فنا می شود (جهاز عصبی؟)؛ و دیگر عقل فعال است که از 
خداست و هم اوست که عقل منفعل را به تفکر وا می دارد. عقل فعال در 
افراد تفاوت تدارت تور ,هم کشان است و فقط اوست که باقی و 
لایزال است. ابن رشد عمل عقل فعال را در انسان با 
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عفل فصعل با نی عو یر تشمیه ام کنو که تور آن یا ری ناخاضر 
روشن می کند و در همه جا و هميشه همان است که بود. عقل منفعل می 
کوشد که با عقل فعال متحد شود. چنانکه اتش به همة اجسام قابل احتراق 
نفوذ می کند. عقل انسانی به وسيلة اتحاد با عقل فعال مانند خدا می شود 
زیرا بالقوه به وسيلة انديشه اش بر همة کاینات احاطه پیدا می کند. در 
حقیفت جهان و-ظر جمدر آن.خستت: جر آز ظریق عفلی که آن را آذرای فت 
کند, برای ما وجود معنی ندراد. فقط ادراک حقیقت از طریق خرد است که 
عقل را , به اتحاد با خدا, که متصوفان پندارند به وسيلة زهد و سماع بدان 
توانند رسید, نایل می کند. ابن رشد از افکار صوفیانه بدور است. به عقیدة 
او بهشت همان حعمت ارام و دوست داشتنیی است که خردمندان از ان 
بهره ور می شوند. 

ارسطو نیز به همین نتیجه رسیده است؛ لازم به گفتن نیست که نظرية 
عقل فعال و عقل منفعل يا قابل از کتاب در نفس ارسطو ( 5 " ا۱). بر 
طبق تفسیر اسکندر افرودیسی و تمیستیوس اسکندرانی, گرفته شده, و 
همین نظریه است که به صورت فرضية فیض یا نظرية صدور نو 
افلاطونیان در امده و به وسيلة فارابی, ابن سیناء, و ابن باجه به ما رسیده 
است. این فلسفة عربی همان فلسفة ارسطو بوده که در قالب 
نوافلاطونی ريخته شده است, ولی در همان اثنا که افکار ارسطو به وسيلة 


غالب فیلسوفان مسیحی و مسلمان تعدیل شد تا با مقتضیات الاهیات 
تطبیق کند, عقاید اسلامی به وسيلة آبن رشد جمع و جور شد تا با نظریات 
ارسطو هماهنگ شود. به همین جهت؛ , نفوذ ابن رشد در قملرو مسیحیت 
بیشتر از دیار اسلام بود. مسلمانان معاضتر. ازارتش کروند فتاخر ان او را از 
باد بردند, و متن عربی غالب تألیفات او از میان رفت؛ ولی یهودیان قسمت 
اعظم آن را در ترجمه های عبری محفوظ داشته اند. ابن میمون نیز, چون 
ابن رشد. می خواست دین و فلسفه را توافق دهد. در جهان مسیحی 
ترجمة شرحهای این رشد از عبری به لاتینی مهمترین ماية بدعتهای سیژر 
دو برابان و خردگرایی مکتب پادوا شد و به صورت خطری مسیحیت را 
تهدید کرد. توماس آکویتانن می خواست موجی را که مولفات ابن رشد 
پدید آورده بود برگرداند, و کتاب مدخل الاهیات را به همین منظور تالذف 
کر ولی در بسیاری قضایا پیرو او شد؛ از جمله در روش شرح, در چند 
تفسیر بر ار ب در انتخاب ماده به عنوان «اصل افتراق» اشیا, در تاویل 
نمادین انسانشکلی گری متون کتاب مقدس, در پذیرفتن امکان قدیم بودن 
عالم, در رد تصوف به عنوان رکن اساسی الاهیات. و در تصدیق این مس 
ی و او رس و ات 
قبول کرد. راجر بیکن ابن رشد را تالی ارسطو و ابن سینا می شمارد و با 
مبالغه ای که معمول اوست. گوید: «در عصر ما [حد 669 ه ق, 1270] 
فلسفة ابن رشد مورد قبول همة خردمندان است.» 

به سال 545 ه ق (1150م) مستنجد, خليفة عباسی, فرمان داد همة 
کتابهای ابن سینا و رسائل اخوان الصفا را در بغداد بسوزانند. به سال 591 
ه ق (1194م) ابویوسف یعقوب منصور, که 
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آن خوفع.در اشتتیلبه بون فرمان داد که همة تألیفات ابن رشد راء, جز تعداد 
کمی که در علوم طبیعی بود. بسوزانند, و تعلیم فلسفه را بر مردم خود 
حرام. و تشویقشان کرد که هر جا کتاب فلسفه یافتند در اتش بیفنکنند. 
مردم فرمان خليفة اشبیلیه را مشتاقانه اجرا کردند. چرا که از تعرض 
فلاسفه به حدود ایمان, که برای اکثر انان عزیزترین ماية تسلی رنج و 
ملال زندگی بود, سخت ازرده بودند. در همین اوقات ابن حبیب به جرم 
مطالعة فلسفه به مرگ محکوم شد. اسلام پس از سال 597 ه ق 
(1200م) از تفکر نظری چشم پوشید. وقتی نیروی سیاسی در جهان 
اسلام سستی می گرفت, رفته رفته از رجال دین و فقهای سنی پشتیبانی 
می حجلست . آنان نیز در مقابل جلوگیری از تفکر مستقل و آزاد: به پاری 
خلافت برمی خاستند؛ مع ذلک. این یاوریها برای نجات دولت رو به 
اضمحلال کافی نبود. در اسپانیا مسیحیان شهر به شهر پیش امدند تا برای 


مسلمانان به جز غرناطه نماند؛ در شرق صلیبیان بیت المقدس را گرفتند و 


صراي خقا 19 ور ب 125 


6 - 056 ها ق 

در اینجا بار دیگر تاریخ این حقیقت را مدلل کرد که آسایش حاصل از تمدن 
موجب غلبة اقوام وحشی بر مردم متمدنر می شود. سلجوقیان قلمرو 
شتر قی. اسلام زا ثبز ویی نازخ داده بودتده آها آنها نیز به سستی و تن بر فری 
خو کرده, و اجازه داده بودند دولت ملکشاه به کشورهایی مستقل تقسیم 
شود که از نظر فرهنگی درخشان, اما از لحاظ نظامی ضعیف بودند, 
تعصب دینی و نژادی مردم را به دسته های مخالف و متخاصم تقسیم کرده 
بود و نگذاشت برای مقاومت در برابر صلیبیان متحد شوند. 

در همین اوقات؛ در دشتها و صحراهای شمال باختری افش مغولان بر آثر 
تحمل سختی ها و کثرت توالد پیوسته نیرو می گرفتند. آنها در خیمه ها با 
در هوای آزاد به سر می بردند, به دنبال گله های خود به مراتع تازه حرکت 
می کردند, لباسشان را از پوست گاو تهیه می کردند, و با هیجان و علاقه 
رسوم جنگ می آموختند. اين هونهای جدید, چون خویشان هشت قرن پیش 
خود, در به کار بردن خنجر و شمشیر و در تیراندازی از پشت اسبان بادپا 
مهارت داشتند. اگر گفتة جووانی د پیانوکارپینی. مبلغ مسیحی, را دربارة 
ای ی ی | 
می خوردند»؛ 116 و از خوردن موش صحرایی, گربه, سگ, و خون آدمی 
بدشان نمی آمد. همان طور که مردم متمدن ایام ما از خوردن خرچنگ و 
صدف باک ندارند. چنگیز خان ( (549 - 624 ه ق, 1167 - 1227م) 
اقوام را به کمک مقررات سخت نظم و سامان داد, و از انها نیروی 
کنر و 
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دیوار بزرگ چین به حرکت آورد. هنگامی که چنگیز از پایتخت خود قراقروم 
غایب بود یک سردار مغول بر صد او برخاست, و با علاءالدین محجمد؛, 
پادشاه دولت مستقل خوارزم. همییمان شد. چنگیز اين فتنه را سرکوب. و 
به شاه پيشنهاد صلح کرد؛ و او پذیرفت. ولی. کمی بعد, وا 
بازرگان مغول, به عنوان جاسوس به وسيلة حاکم سلطان در اترار کشته 
شدند. چنگیز تقاضا کرد حاکم را برای تنبیه به او تسلیم کنند؛ شاه این 
تقاضا را نپذیرفت» رئیس فرستادگان مغول را بکشت, و بقیه را ریش 
تراشید و بازگرداند. چنگیز خان ع ی برخاست و هجوم مفول بر دیار 
اسلام آغاز شد (616 ۳ ق, 9 م). 

سپاه مفول. به فرماندهی جوجی. پسر خان. 400,000 سیاه سلطان 
محمد را در نزدیک جند بشکست؛ و سلطان در نتیجة این شکست به 


سم قند گریخت و 0 کشته در میدان به جا گذاشت. یک سیاه 
دیگر مغول به فرماندهی جغتای, پسر خان, به سوی اترار راند, آنجا را 
گشود و غارت کرد. سپاه سوم به فرماندهی خود خان, به سوی بخارا راند 
و شهر را بسوخت, هزاران رن را به اسارت گرفت, و 30,000 مرد را 
بکشت. سمرقند و بلخ خی ناس ویو ها ا ارت کار ی 
نجات نیافتند. ابن نصا اه که صد سال بعد این شهرها را دیده است.؛ گوید 
که هنوز غالب آنجا خرابه و لانة بوم است. تولی خان. پسر چنگیز, با 
0 سیاه به خراسان حمله برد و به هر شهری که رسید ان را ویران 
کرد. مفولان اسیران را پیش صف خود می نهادند و مختارشان می 
گذاشتند که يا با هموطنان پیش رو بجنگند یا از پشت سر کشته شوند. . مرو 
به خیانت گشوده شد و پاک بسوخت؛ کتابخانه های شهر, که ماية فخر 
اسلام بود, طعمة آتش شد؛ به مردم آن اجازه دادند با دارایی خود از شهر 
خارج شوند. تا در بیرون شهر تک تک آنها را غارت و کشتار کنند. به گفتة 
مورخان مسلمان, این کشتار سیزده روز دوام داشت و 1,300,000 کس 
هلاک شد. نیشابور مدتی دراز شجاعانه مقاومت کرد و چون تسلیم شد 
(618 ه ق, 1م) همة مردان و زنان و کودکان شهر را؛ به جز چهارصد 
صنعتگر ماهری که به مغولستان فرستاده شدند, از دم تیغ گذرانیدند و از 
سر کشتگان هرمی وحشت انگیز ساختند. شهر زیبای ری با 3000 مسجد و 
کارگاههای سفال معروف ویران شد و. به گفتة یک تاریخنویس مسلمان؛ 
همة مردمش کشته شدند. پسر سلطان محمد؛ سلطان جلال الدین؛ سیاه 
تازه ای از ترکان فراهم آورد, بر لب رود سند با چنگیز پیکار کرد, ۳ 
شکست خورد و به دهلی گریخت. هرات برٍ ضد حاکم مغول طغیان کرد. و 
به عنوان مجازات 607000 کس از مردم آنجا کشته شدند. این 2 
جزو روش جنگی مغولان بود؛ می خواستند در قلب مخالفان آتی خود رعبی 
فلج کننده بنشانند و در میان مغلوبین هیج امکان طغیانی باقی نگذارند - و 
منظورشان هم عملی شد. 

سپس چنگیز به دیار خود بازگشت, مدتی با 500 زن و محبوبه اش خوش 
بود, و در بستر بمرد. پسر و جانشین او اوگتای قاآن سیاهی ۰-21000100 
نفری برای دستگیری سلطان جلال الدین, که سیاه تازه ای در دیاربکر 
فراهم آورده بود. فرستاد. جلا ل الد, بش کت رو که تیور 

تاریز تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 431 

و جنگاوران مغول چون دیگر مقاومتی ندیدند, در آذربایجان, بین النهرین, 
گرجستان: و ارمنستان به تاخت و تاز پرداختند (632 ه ق, 1234 
هلا کو, و پس از اطلاع از اينکه در ایران فتنه ای به رهبری 
حشیشیه (يا پیروان حسن صباح] رخ داده است با سیاهی از سمرقند و بلخ 
گذشته, قلعة حشیشیه را در الموت ویران کرد و جانب بفداد گرفت. 


مستعصم, آخرین خليفة عباسی مشرق: از علمای بززگ و خطاطان 
معروف بود و نمونة ملایمت و نرمخویی به شمار می رفت. و به کار دین و 
که وه مسا تایه ماع ای سا مها که بو 
مغولان خلیفه را متهم داشتند که یاغیان را پناه داده و از ابفا به وعدة 
همد ستی بر ضد حشيشیه دریغ ورزیده نت به خلیفه گفتند به سزای 
رفتار خود مطیع خان ی شود و بغداد را کاملا از سلاح و لوازم دفاع 
تکانه که متفه این عقاشا گرا توف ان وه کر مخواار معدای را 
محاصره کردند. خلیفه یک ماه پس از محاصره هدیه ها پیش هلاکو فرستاد 
و پيشنهاد صلح کرد. فریب وعدة خوشرفتاری هلاکو را خورد و با دو پسرش 
به مفولان تسلیم شد. هلاکو و سپاهش وارد بغداد شدند (656ه ق. 
8 1م) و چهل روز تمام غارت و کشتار کردند؛ به گفتة بعضی 
تاریخنویسان, 0000 ,8900 از مردم شهر را به قتل رسانيدند. در این کشتار 
عمومی هزاران دانشور, عالم؛ عم شدند. ؛ کتابخانه ها و گنجینه 
ها ای ی صدها 
هزار جلد کتاب به سوختن رفت. سرانجام خلیفه و افراد خاندان او را 
مجبور کردند تا مخفیگاه ذخایر خودشان را نشان ندهند؛ بس .از آن خوتشان 
را بریختند. بدین ترتیب, خلافت عباسی در آسیا پایان گرفت. ۱ 
هلا تس ساسا کشت ای وف ها هی سوه دار که ان 
فتح شام کرد, در عین جالوت با سپاه مصر, به فرماندهی قطز و بیبرس, از 
امرای ممالیی, ,. رو به رشد و درهم شکست (658ه ق؛ 0 م). در همة 
دیار اسلام و در اروپا این خبر مسرت انگیز پخش شد و همة اهل مذاهب 
خوشحال شدند. ؛ طلسم شکسته و ترس رفته بود. ؛ در سال 3 ه ق( 
3 م) پیکاری قطعی در نزدیکی دمشق به غائلة مفولان خاتمه داد و 
شام را برای ممالیک, و احتمالا اروپا را برای مسیحیت نجات داد. 

هیچ یک از تمدنهای تاریخ چون تمدن اسلام دچار چنین ویرانی ناگهانی 
نشده است. مثلا فتح روم توسط بربرها بتدریج و در دو قرن صورت گرفته 
بود و در فاصلة هر حمله تا حملة بعدی قسمت متصرفه این امکان را 
داشت که تجدید قوایی بکند؛ و فاتحان ژرمنی در دل نسبت به دولت 
محتضره که چم ویر انیت ان کی رده مودیت اترامن داستهه کف اجان 
تقضی ان ااش ای حفظ ار س میت کیوه: ول نات داد عون 
فقط چهل سال بود: نیامده بودند که فتح کنند و بمانند. بلکه می خواستند 
بکشند و غارت کنند و حاصل 1 ببرند. وقتی موح خونین 
مغول بازپس رفت., انچه بر جای ماند عبارت بود از اقتصادی بشدت 
آشفته, قناتهایی ویران ۷ کور, مدر سه ها و کتابخانه هایی سوخته, دولتهایی 
ی ی و 


که قدرت ادازه کشور .را نداشتند, و نفوسی که به نیم تقلیل یافته و ارو یه 
باخته بودند؛ اماء پیش از حملة خارجی, لذت طلبی اپیکوری. خستگی 
جسمی و روحی, بزدلی و بیلیاقتی جنگی, فرقه گرایی و جهل طلبی 
مذ هبی, فساد و هرج و مرح سیاسی دولت را به اضمحلال کشانیده بود. 
این عوامل, و نه تغییر اقلیم, بود که فقر و فلاکت و ویرانی را جایگزین 
رهبری جهانی اسیای باختری کرد. و دهها شهر اباد و معتبر شام و بین 
النهرین و ایران و قفقاز و ماوراءالنهر را به فقر و بیماری و عقب ماندگی 


- اسلام و جهان مسیحیت 


تعاطا ین اسلامی آد وا بر ناه اسر اسلا فا 
پنج قرن. از سال 81 تا 597 ه ق (700 تا 1200م). از لحاظ نیرو, نظم. 
بسط قلمرو حکومت.؛ تصفية اخلاق و رفتار, سطح زند حاتی: وضع قوانین 
ها 
پیشاهنگ جهان توده دن زفیته معماری برتری خود را در فرن 5 به 
کلیساهای جامع ارویایی واگذاشت؛ و مجلسمه سازی گوتیک در قلمرو 
اک ی ار را ای ی هرآ 
نیروی خود را در تزیین به کار برد و از تنگی عرصه و یکنواختی ملال انگیز 
سبک رنج بسیار برد؛ ولی دن ,همین . مجدوده ای که خود بر خویش تحمیل 
کردم بود تاکنون هنری از آن سبق نگرفته است. در دیار اسلام هنر و 
فرهنگ میان مردم بیشتر از مناطق مسیحی قرون وسطی رواج و تعمیم 
داشت. پادشاهان خطاط بودند. و چه بسا تاجران که., مانند پزشکان. 
فیلسوف بودند. 

احتمالا در این دورانها دیار مسیحی از لحاظ آداب و رسوم جنلسی بر 
مناطق اسلامی برتری داشتند. ولی تفاوت چندان چشمگیر نبود؛ تک 
همسری مسیجی, م هه کنخ عصلانو مها رقاشت کم شدر گرتزه نمی :۱ 
محدود کرد و کم کم مقام زن را بالا برد, در صورتی که اسلام چهرة زن را 
با چادر و روبنده پوشانید. کلیسای مسیحی طلاق را سخت مقید کرده بود؛ 
ظاهرا در ممالک مسیحی و حتی ایتالیای دوران رنسانس لواط چنانکه در 
زندگی مسلمانان - نمی گوییم در قوانین اسلام - رواج داشت. رایج نبود. 
چنان به نظر می رسد که مسلمانان شریفتر از مسیحیان بوده اند؛ پیمانها 
را بهتر رعایت می کردند, نسبت به مغلوبان رحیمتر بودند, و در تاریخ خود 
بندرت دست به آن نوع وحشیگربهایی زدند که مسیحیان در هنگام تسلط 
بر بیت المقدس (493 ه ق. 9+) مرتکب شدند. در آن هنگام که 
شربعت اسلام روش قضایی مترقیی داشت که به وسيلة قاضیان روشنفکر 
اجرا می شد؛ قوانین مسیحجی به استفاده از روش اوردالی به وسيلة < 

تن به تن» آب پا آنتت ادامه می داد. دین اسلام, که جنبة ابداعی آن از دین 
بهود کمتر است و به اندازة مسیحیت التقاطی نیست. رسوم خود را ساده 
تر و پاکیزه تر از رسوم دین مسیح حفظ 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 433 

کرد و به مظاهر نمایشی کمتر از دین مسیح توجه نمود, و به تمایلات 
کی سای کت ین های اسآ انآ کر سین 


ولی در تصویری که از بهشت به دست می دهد تسلیم تصورات عامه 
است. دین اسلام کاملا از نظام کشیشی يا سلسله مراتب دینی بر کنار 
ماند, و در همان اثنا که مسیحیت به طرف یکی از پر زرق و برق ترین 
دورانهای فلسفة کاتولیکی پیش می رفت؛ اسلام به نوعی اصیل ایینی 
(ارتدوکسی) خشک و بیروح گرفتار آمد. 

نفوذ. دنیای -مسخیی, در. اسلام تقریبا متحضر به تغضی.رشوم دینی .و .خنگی 
بود. تصوف, خلوت نشینی؛, و عبادت قدیسین به احتمال قوی از نمونه های 
مسیحی به دنیای اسلام راه یافته است. قصة عیسی و شخصیت او در 
خاطر مسلمانان نفود یافت و در شعر و هنر اسلامی مورد توجه قرار 
گرفت. 

اسلام در جهان مسیحی نفوذ گوناگون و بسیار داشت. اروپای مسیحی 
غذاهاء, شربتها, دارو, درمان. اسلحه. استفاده از نشانهای مخصوص 
خانوادگی, سلبقه, و انگیزة هنری, ابزارها و فنون صنعت توت ی 9 
اک 1 ۳ 
مسلمانان اقتباس کرد. واژه هایی مانند : , 9۲لا , ۱6۲۵۲ , 0 
۰ 2۲30650016 , 2201۳6 ۰ 9۲[ , ۵۱۱۱۲ , 60اناز , 5۳۱۵۲0۵ ۰ 5۷۲۱۷۵ 
, 68۵۲3۷810 ۰ 09203۲ ,۰ ۲5۲۵۱۳0 , 5۵10110 , ۲ااکلا۳ , ]50 , ۲۱۲۱۵۲۲۲۵85 
۰ 03۲06 ۰ 51000 ۰ ۲۱۵۵321۱۳6 ۰ 00۱9۲6 ۰ ۲۲۵۲۲۲۱6 ۰ 0۱۵۵۰۲۵۲۱۲۲ 
20۳۳۱۱۲۵۱ , 6۵016 ؛ با کمی تحریف همان کلمات نارنج» لیمو, شکر, شیره, 
شربت, گلاب, اکسیر, جره, ازرق, عربانه. مطرح, صفه, موصلی, ساباطی, 
فسطاطی, بازار. کاروان [فارسی]», شهمات [فارسی - عربی]. تعرفه, 
ترفیق, دیوان, مخزن, سلوب (کرجی یک دکلة جنگی) برکه [فارسی], حبل, 
و امیرالماء است. بازی شطرنج از طریق اسلام از هند به اروپا رسید و در 
راه نامهای فارسی گرفت. مثلا کملة ۱6۷۳۵۲6 تحریف «شهمات» 
است. نام بعضی ابزارهای موسیقی ما دلیل سامی بودن اصل آن است؛ از 
جمله 6ناا «عود», ۲6060 «رباب». 9۲أ]آناو «قیتاره». 3۳000۱1۲۱۳6 
«طنبور» است. شعر تروبادورها و موسیقی انها از اسپانیای مسلمان به 
پرووانس فرانسه, و از سیسیل مسلمان به تالیا راه یافت. شاید 
سر‌گذشتهای عربی سفر به بهشت و جهنم در کمدی الاهی دانته موثر 
افتاده باشد. افسانه ها و ارقام هندی به لباس پا صورت عربی به اروپا 
رسیدند. علمای 9 ریاضیات, طبیعیات شیمی, ستاره شناسی, و 
پزشکی یونان را حفظ کردند و به کمال رسانيدند, و این میرات یونانی راء 
که بسیار غنیتر شده بود, به اروپا انتقال داد. هنوز هم اصطلاحات علمی 
عربی در زبانهای اروپایی فراوان است؛ از جمله : ۵1960۲2 «جبر» , 76۲0 
و 0101۱6۲ «صفر». ]221۳۳0۱1 «سموت», 26۳۱0۱ «انبیق», 761۱۲ 
«سمت», و 21۳۳23۲36 به معنی «تقویم» که تحریف کلمة «المتاخ» است. 


پزشکان اسلامی پانصد سال تمام علمدار طب جهان بودند. فیلسوفان 
اسلامی مولفات ارسطو را برای اروپای مسیحی حفظ و ضمنا تحریف 
کردند. 
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ابن سینا و ابن رشد از نظر فلاسفة مدرسی اروپا, که اين دو را در 
مرجعیت بعد از پونانیان قرار می دادند, انوار شرق بودند. 

طاق و تویزه در دیار اسلام از اروپا قدیمتر بوده است؛ ولی نمی توانیم 
راهی را که از طریق آبه فعهاری. کوتیک: ر سیده است دنبال کنیم. منارة 
مخروطی و گلدستة ناقوس کلیسا های مسیحی به نسبت زیاد مدیون 
مناره های مساجد است, و شاید نزیین نوری پنجره های گوتیک از طاقهای 
جناغدار برج خیرالدا الهام گرفته است. تجدید رونق هنر سفالکاری در 
ایتالیا و فرانسه را نتیجة انتقال سفالگران مسلمان در قرن دوازدهم 
میلادی این نو کسورسو سش‌سانگر ان انلیا مق بای اسلاند. 
دانسته اند. آهنگران و شيشه گران و نیز, جلدسازان ایتالیاء زره بافان و 
اسلحه سازان اسیانیا, همه , فنون خود را از صنعتگران مسلمان فرا گرفته 
بودند. تقریباً در همة مناطق اروپا بافندگان به دیار اسلام توجه داشتند که 
زاره ویک ای مها ور یه سس ریاد از اعهای ارات 
نشان داشتند. 

بعدها دربارة راههایی که این نفوذ اسلامی از آنجا به اروپا رسیده بتفصیل 
سخن خواهیم گفت, ولی در آنتجا باختضان اد آنها ناه‌فی بریم بان کانی..و 
جنگهای صلیبی؛ ترجمة هزاران کتاب از عربی به لاتینی؛ مسافرتهای 
دانشورانی از قبیل 94 مایکل سکات, و ادلاردبائی به اسپانیای مسلمان؛ 
جوانان مسیحیی که والدین اسپانیایی ایشان انها را به دربار امیران 
مسلهانرمی فرستادندیا در آند) تربیت شوند و رسوم شهسواری بیاموزند 
زیرا اشراف مسلمان در شمار شهسواران و بزرگان, هر چند مغربی, 
محسوب می شدند. ؛ و نیز ارتباط هر روزهة مسیحیان با مسلمانان در شام, 
مصر. سیسیل, و اسپانیا. هر پیشرفتی که مسیحیان در قلمرو اسپانیا می 
کردند به دنبال آن موجی از ادبیات, علوم, قلسفه, و هنر اسلامی به قملرو 
مسیحی انتقال می یافت. برای نمونه می گوییم که تسلط مسیحیان بر 
طلیطله که به سال 478 ه ق (1085م) انجام گرفت اطلاعات نجومی 
مسیحیان را بیفزود و اعتقاد به کروی بودن زمین را محفوظ داشت. 

ولی در پس این وام گیری فرهنگی کینه ای خاموشی ناپذیر می سوخت, 
زیرا پس از نان هیچ چیز برای نوع بشر از عقاید دینی عزیزتر نیست؛ 
انسان تنها به نان زنده نیست, برای زنده بودن به ایمان نیز, که امید را در 
قلب او پدید می آوردر احتیاج دارد. به همین جهت., دل انسان بیش از همه 
از خی هایت: انش مین کیرد که قهت یا اعتفاد آو زا بهخطر آفکند: مسیحیان 


سه قرن تمام شاهد پیشرفت مسلمانان بودند که پیوسته ولایتهای مسیحی 
را یکی پس از دیگری می گرفتند و اقوام مسیحی را پیاپی به قلمرو نفوذ 
خود می بردند. دستهای نیرومند مسلمانان را بالای سر تجارت مسیحی 
اا نس نی کردند و هعه. خارمی یدب که متسجیان را . چا کز مت 
خواندند؛ عاقبت پیکاری که انتظار ان می رفت به وقوع پیوست: دو تمدن 
رقیب در جنگهای صلیبی با هم تصادم کرد و نخبه مردان شرق و غرب 
همدیگر را به خون کشیدند. این دشمنی دو طرفه در همة تاریخ قرون 
وسطی عاملی موّثر بود. دین سوم نیز یعنی دین یهود میان دو دستة 
پیکارجو از هر 
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دو ضربت می دید. مغرب زمین جنگهای صلیبی را باخت. ولی در جنگ 
اعتقادات پیروز شد؛: همة جنگاوران مسیحی از ارض موعود بیرون رانده 
شدند, اما مسلمانان که پیروزی دیر امده خونشان را مکیده بود و مفولان 
دیارشان را به ویرانی داده بودند, به نوبة خود, به دوران تاریک نادانی و 
نداری دچار شدند؛ در صورتی که مغرب زمین شکست خورده. که از 
کوششهای مداوم تجربه اموخته و شکستها را از یاد برده بود, عطش علم و 
علاقه به ترقی را از دشمنانش فرا گرفت؛ کلیساهای جامع ساخت که سر 
او به ابر می سود؛ میدانهای عقل را پیمودن گرفت؛ زبانهای تازة خشن 
خویش را به شيوة دانته, چاسر, و ویون مبدل کرد؛ و با سربلندی به دوران 
رنسانس قدم نهاد. 

در واقع خوانندگان عادی از این گفتگوی دراز دربارة تمدن اسلامی حیرت 
می کنند, و دانشوران از اختصار بیمورد ان تاسف می خور ند. تنها در 
دورانهای طلایی تاریخ بوده است که جامعه ای می توانسته مانند اسلام, در 
مدتی به همین کوتاهی - چهار قرن فاصله هارون الرشید با ابن رشد - 
اینهمه مردان معرف در زمينة حکومت.؛ تعلیم. ادبیات لغتشناسی, جغرافیا, 
تاریخ, ریاضیات, نجوم. شیمی, فلسفه, و پزشکی به وجود اورد. قسمتی از 
این فعالیت درخشان از میراث یونان مایه گرفت؛ اما قسمت اعظم ان. 
بخصوص در سیاست و شعر و هنر, ابتکاراتی گرانبها بود. اوج نهضت 
اسلامی از بعضی جهات ازادی خاور نزدیی از نفوذ علمی یونان بود که نه 
فقط در ایران ساسانی و هخامنشی رواج داشت. بلکه در یهودای سلیمان. 
اشور آسور بانیپال, بایل حموربی, اکد سارگن, و سومر شاهان ناشناس نیز 
بسط يافته بود. بدین سان, یک بار دیگر معلوم می شود که حلقه های 
تاریخ به هم پیوسته است: زیرا زلزله هاء امراض فراگیر, قحطها, 
مهاجرتهای مخرب, و جنگهای مهلک پایه های اساسی تمدن را نابود نمی 
کند. یک فرهنگ جوانتر اين مایه ها را از دل آتش می رباید و با تقلید و 
اقتباس, و سپس با ۱ و ابتکار, آن را استمرار می دهد تا روج زنده و 


جوانی یک قوم تجلی کند. همچنانکه بنی آدم اعضای یکدیگرند, و نسلهای 
مختلف لحظه هایی از نسل تزرگ بشری هستند؛ تمدنها نیز واحدهایی از 
یک کل بزر کترند که تاریخ نام دارد و مراحل مختلف زندگی انسانیت 
هستند. تمدن مایه های گوناگون دارد و حاصل تعاون اقوام و طبقات و 
ادیان مختلف است. و کسی که در تاریخ تمدن مطالعه می کند نمی تواند 
به نفع یک قوم يا یک دین تعصب به کار برد. بنابراین. محقق اگرچه به حکم 
روابط محکم خویشی متعلق به کشورش است, در عین حال احساس می 
کند که جزو تبعة قلمرو عقل است که دشمنی و مرز نمی شناسد. اگر در 
اثنای مطالعات خود تابع تعصبات سیاسی, پا تبعیضات نژادی, پا خصومتهای 
دینی باشد, شايستة عنوان خود نیست؛ او باید هر ملتی را که مشعل تمدن 
را می افروزد و میراث خویش راغنا می بخشد سیاس دارد و تجلیل کند. 
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یادداشنها 

1 - ممکن است مولف این نظریه را از ترجمة بعضی رباعیهای منسوب به 
خیام به دست آورده باشد. باید گفت هنوز هستند محققانی که بین حکیم 
عمر خیامی و خیام فرق می گذارند. از اين که بگذریم» همة اين رباعیها را 
که به نام خیام معروف شده نمی توان از آن او دانست. و بدین ترتیب 
موضوع رد خیام بر علما و استهزای او بر ان منتفی خواهد بود. 
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1 - 200 : تنائیم 

9 _اکادمی بهود در سورا 

0 : اکادمی بهود در پومبادیتا 

0 - 500 : امورائیم 

0 - 500 : تدوین تلمود 

39 : انتشار تقویم یهود به وسيلة هیلل دوم 
0 - 650 : سابورائیم 

58 - 1040 : دوران گائونی در بابل 


5 : مرگ ماشاءالله, منجم 

5 - 955 : اسحاق اسرائیلی, فیلسوف 

2 - 942 : سعدیا بن یوسف الفیومی (سعید فیومی). فیلسوف 
5 - 970 : حسدای بن شپروط, دولتمرد 

1000 : فرمان تکعانیت گرشوم بن بهود| 

1 - 1070 : ابن جبرون. شاعر و فیلسوف 

8 - 1055 : شموئیل بن نقدلا وزیر 

5 - 1066 : پوسف بن 1 وزیر 

5 - 1136 : ابراهیم بن حیا, ریاضیدان 

0 - 1139 : موسی بن عزرا, شاعر 

6 - 1147 : یهودا هلوی, شاعر 

3 - 1168 : ابراهیم بن عزرا, شاعر 

6 : قتل عامهای با برنامة قبلی در نخستین جنگ صلیبی 
0 - 1185 : ابراهیم بن داوود, فیلسوف 

135 - 1204 : بنو میمون 

10 _*: داوود الروعی, مسیحای دروغین 

0 - 1173 : مسافرتهای بنيامین تودلایی 

0 _مشناتوره, بنو میمون 

1 <1245, 1306 : تبعید یهودیان از فرانسه 

0 دلالة الحایرین 

0 _پیدایش قباله 

0 _: قتل عام با برنامة قبلی در انگلستان 

5 فرمان چهارمین شورای لاتران در مورد نشانهای مشخص بهودیان 
4 («: سوزاندن کتابهای بنومیمون در مونیلیه 

0 _: تبعید یهودیان از انگلستان 
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- صفحة سفید - 





| - تبعید شدگان : 135 - 565 


در قلمرو دنیای اسلام و دنیای مسیحیت؛ قومی ممتاز در برابر هر گونه 
سختیها فرهنگ بیمانند خویش را حفظ کرد؛ در سایة کیش خود تشفی قلب 
یافت؛ با قوانین و اخلاقیات خود به سر برد؛ شاعران و ین و 


دانشوران و فیلسوفانی در خویش پروراند؛ و میان دو جهان کینه هه نوز 
مسلمان و مسیحی, به عنوان حامل و عامل انتقال بذرهای باز اون همت 
گماشت. 


شورش برکوخبا متام آخرین اقدامی نبود که یهودیان برای تحصیل مجدد 
ازادی یهودا - که پومپیوس و تیتوس نابودش کرده بودند - به عمل آوردند. 
در دوران امپراطوری آنتونینوس پیوس (61 - 138), قوم یهود بار دیگر 
برای آزادی خویش سر به طغیان برداشت و توفیقی به دست نیاورد. ورود 
آنها به شهر مقدسشان ممنوع بود, مگر در سالروز دلخراش انهدام شهر 

که در برابر پرداخت باجی مجاز بودند قدم به شهر گذارند و در ِ 
دیوارهای هیکل ویران شدة خویش به ندبه پردازند. در فلسطین, که 985 
شهر با خاک یکسان شده و 580*000 زن و مرد به قتل رسیده بودند, در 
خلال شورش بر کوخبا, نفوس بهود به نصف میزان قبلی آن تقلیل یافته و 
قوم چنان در ورطة بدبختی فرو رفته بود که زندگی فرهنگیش تقریبا 
بتمامی فرو مرده بود. با تمام این اوصاف؛ دن کر ص یک نسل بعد از واقعة 
پرحو مجلس بث دین با شورای ملی بهود - دادگاهی مرکب از هفتاد و 
یک تن از حکمای ربنهای دانشور و قانونگذاران - در شهر طبریه تا نت 
شده, وه ها و مدارس افتتاح شده. و بار دیگر امید بالا گرفته بود. 
پیروزی مسیحیت مشکلات تازه ای به بار اورد. قسطنطین, امپراطور روم, 
قبل از انکه به دین مسیح دراید, دیانت بهود را از لحاظ حقوقی با ادیان 
سایر اتباع خویش برابر ساخت. بعد از گرویدن وی به دین مسیح, 
سختگیریها و مشکلات جدیدی بر بهودیان تحمیل شد, و مسیحیان از حشر و 
نشر با انها منع شدند. قسطنطین ربنهای یهود را تبعید کرد (337) و وصلت 
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مرد بهودی را با زن مسیحی جنایتی بزرگ شمرد. گالوس, برادر پولیانوس 
قیصر, چنان مالیات گزافی بر بهودیان بست که بسیاری از آنها برای 
پرداخت مطالبات وی ناگزیر از فروش اطفال خود شدند. در سال 352 
بهودیان بار دیگر علم شورش برافراشتند و پایمال شدند؛ صفوریه1 با خاک 
یکسان شد, طبریه و سایر شهرها تا حدی ویران شدند, هزاران نفر بهودی 
به قتل رسیدند, و هزاران تن به بردکگی افتادند. در سال 339 وضع 
ای او اه ار 


یهود به حدی دشوار شد که «ریشگالوتا»ی2 آنهاء هیلل دوم, ناگزی از 
حقی که در تعیین تاریخ اعیاد برای عموم یهودیان داشتند چشم پوشید و, به 
منظور آنکه جماعات یهودی در هر جا در تعیین موعد این اعیاد استقلال 
داشته باشند, گاهنامه ای منتشر ساخت که تا به امروز در میان بهودیان 
جهان رواج دارد. 

با جلوس یولیانوس چند صباحی یهودیان از این مصائب رستند. وی مالیاتهای 
آنها را کاهش داد, قوانین ناعادلانه را لغو کرد امور خيرية عبریها را ستود. 
و بهوه را «خدای بزرگی» شناخت. یولیانوس از بزرگان بهود علت متروک 
گذاشتن قربانی کردن حیوانات را جویا شد؛ چون جواب دادند که به موجب 
قوانین آنها چنین امری فقط در هیکل اورشلیم مجاز گردیده است. فرمان 
داد که هیکل باید از نو ساخته و هزينة ساختمان آن از خزانة 3 هه کین 
پرداخته شود. اورشلیم دوباره به روی یهودیان گشوده شد؛ اینان از هر 
گوشة فلسطین و از هر ایالتی از ایالات روم به آن شهر ره آوزدزده مردان؛ 
زنان, و کودکان برای بازسازی هیکل جدید زحمت کشیدند, و پس انداز و 
جواهرات خویش را صرف تهية اثائة ان کردند. بسهولت می توان 
شادکامی قومی را که مدت سه قرن برای چنین روزی (361) دعا کرده 
بود تصور کرد لکن هنگامی که مشغول کندن پی آن بنا بودند, شلعه های 
آتش از زمین زبانه کشید و چند تن از کارگران را به هلاکت رساند. کاربا 
شکیبایی از سر گرفته شد. اما تکرار همان ِِ که یحتمل ناشی از 
انفجار گازهای طبیعی بود. ساختمان هیکل را متوقف و کارگران را دلسرد 
ساخت. مسیحیان از این واقعه که بظاهر ‏ یک نهی الاهی بود شادمان, و 
بهودیان متحیر و سوگوار گشتند. سپس مرگ ناگهانی یولیانوس فرا #9 
مخارجی که از خزانة دولت به این کار تخصیص داده شده بود موقوف 
کردید: فوانین. قذیمیی. که فعالییهام بهودیان را محدود می کرد از نو 
برقرار و سخت تر شد؛ و یهودیان, که بار دیگر از اورشلیم بیرون رانده 
شده بودند, به دهکده های خویش بازگشتند تا با فقر و دعاهای خویش 
روز گار بگذرانند. اندکی پس از این واقعه, 

1 شهری قدیمی در شمال فلسطین. هرودس کبیر ان را پایتخت ناحية 
جلیل کرد, بعدا مقر سنهدرین (محکمة حقوقی و شرعی یهودیان) شد. در 
جای یه را سل سرت سس ان تم را اسان و 
صلیبیون در انجا کلیسایی برپا کردند  .‏ م. 

2 لفظ ارامی؛ رهبران یهودیان تبعیدی بابل از حدود قرن سوم تا دهم 
میلادی: که بهودیان تمامی: کشور‌ها به آنها اعانه: می پزداختنند..- م. 
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بنا به نوشتة هیرونوموس, نفوس بهودی فلسطین «فقط یک دهم جمعیت 


سابق آن شد.» در سال 5 تئودوسیوس دوم مقام ریشگالوتای فلسطین 
را منحل کرد. کلیساهای مسیحی یونانی جانشین کنیسه ها و مدارس شد و 
بعد از بلوای مختصری در سال 6۵14, فلسطین از زعامت عالم بهود دست 
نباید یهودیان را به اين خاطر شماتت کرد که انتظار داشتند در کشورهایی 
که مسیحیت کمتر رخنه کرده بود اسوده تر باشند. برخی به سمت مشرق 
کوچ کرده متوجه بین النهرین و ایران شدند و یهودیت بابل را, که از 
«اسارت»1 یهودیان در 97< ق م به بعد هرگز از میان نرفته بود, تقویت 
کردند. در ایران نیز بهودیان حق تصدی مناصب دولتی را نداشتند, لکن 
چون کلية ایرانیان نیز به جز طبقة اشراف از این حق محروم بودند, این 
محدودیت کمتر ماية رنجش خاطر یهودیان می شد. در ایران چند بار 
یهودیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند؛ لکن مالیات آن قدرها کمرشکن 
نبود, دولت معمولا با انها نظر مساعد داشت, و سلاطین ایران ریشکالوتای 
یهود را به رسمیت می شناختند و وی را محترم می داشتند. در ان عهد 
خاک عراق مشروب و حاصلخیز بود. 9 بهودیان ان سرزمین ۰ 
مرفه و همچنین سوداگرانی با درایت و برخی از نها ز جمله 
دانشوان هه ار داق انخوشارزی. ترمنی .ی ردنو 9 بهودی 
در ایران بسرعت رو به افزایش نهاد, زیرا قوانین ایران چندگانی راء به 
عللی که در قوانین اسلام دیدیم. مجاز می 0 و بهودیان هم بدان 
عمل می کردند. دو تن از رینهای, راب2 و نهمن3 به هنگام سفر, به هر 
شهر می رسیدند معمولا متعه گیری را تبلیغ می کردند و برای جوانان محل 
سرمشق زندگی زناشویی, در برابر زندگی جنسی بی بندوبار بودند. در 
نهاربه, سوراء پومبادیتا (واقع در بین النهرین) برای تعلیمات عالیه مدارسی 
دایر گردید که نظرات دینی و دانشی آنها در تمام دوران «پراکندگی» قوم 
بهود گرامی و محترم شمرده می شد. 

در خلال این احوال پراکندگی بهودیان در سراسر اراضی مندیترانه ادامه 
یافت. بعضی به جماعات یهودی سوریه و آسیای صغیر پیوستند؛ برخی, , با 
وجود 9 امپراطوران یونانی و ریشگالوتاها, به سوی قسطنطنیه 
رهسپار شدند. جفاعتی از فلسطین رو به جنوب نهاده و به عربستان 
رفتند؛ و در آنجا در کنار همنژادان سامی خویش یعنی اعراب بث‌ اش ارام و 
ازادي دینی برخوردار شدند, مناطقی مانند خیبر را بتمامی اشفغال کردند, 
تقریباً از لحاظ عده با اعراب یثرب (مدینه) برابر شدند. بسیاری را به 
کیش خویش درآوردند, و افکار اعراب را از برای پذیرش آرای بهودیتی که 
در قرآن است آماده ساختند؛ پاره ای از دریای سرخ گذشته به حبشه 


1 اشاره به شورش يهوياقيم, پادشاه بهودا, علیه بختنصر دوم موسس 


دومین دولت بابل پا دولت کلده است. بختنصر شورش را فرو نشاند 
0 اورشلیم را گرفت. و جمعی از یهودیان را به اسارت به بابل 
فرستاد. 
2 نام اش ابااریخا (175 - 247), روحانی و رهبر یهودی. در فلسطین 
درس خواند, در 219 به بابل بازگشت؛ نخست در نهاریه. سپس در سورا 
(برفرات) مقیم شد. در همین جا اکاذقی سور را تشکیل داد. به عنوان 
یکی از استادان هگادا معروف بود. قسمت اعظم «تلمود بابلی» مبتنی بر 
3 معروف به آبای (280 - 338), مدیر (333 - 338) آکادمی عبری 
پومبادیتا در بابل. ‏ م. 
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راه پافتند, و در آنجا چنان بسرعت زاد و ولد کردند که, بنابز آنچه گفته.می 
شد. در سال 315. نیمی از جمعیت آن خطه یهودی بودند. نیمی از 
کشتیرانی اسکندریه به دست یهودیان افتاد و پیشرفت روزافزون انها در 
ان شهر تهیج پذیر ماية برافروختن شعله های دشمنی مذهبی شد. 
جماعات یهودی در کلية شهرهای افریقای شمالی و در سیسیل و ساردنی 
گسترش یافتند. در ایتالیا عدخ آنها بسیار بود. و هر چند که گاهی مورد اذیت 
۵ زان نفوشن: صتصحی قرار می گرفتند, با اینهمه, اغلب در کنف حمایت 
امپواطوران مشرک, امپراطوران مسیحی, تئودوریک اول, و پاپها بودند. در 
اسپانیا, قبل از قیصر, اماکنی بهودی نشین به وجود امده بود و بی آنکه 
کسی منعرض آنها شود در دوران حکومت امپراطور مشرک, رشد و 
گسترش یافته بودندر دوران سلطة ویزیگوتهای پیرو آریانیسم به 
ر۸لاو آسایش رسیدند, لکن بع("از آنکه رکارد. شاه ویزیگوتهای اسپانیا 
(586 - 651), اعتقادنامة نیقیه را پذیرفت, یهودیان سخت مورد تعقیب و 
آزار قرار گرفتند. در سرزمین گل, تا تصویب احکام و قوانین سخت 
سومین و چهارمین شورای اورلتان (38د ۰ 541) یعنی یک نسل بعد از 
غلبة کلوویس مسیحی ارتدوکس بر آن خطه, که 5دست ویزیگوتهای پیرو 
آزیا نتم اداره می شد؛ هی گونه اثری از اذیت و شاد یهودیان دیده نمی 
شود. در حدود سال 560, مسیحیان اورلثان یک کنيشة بهود را به آتش 
کشیدند. یهودیان عرضحالی پیش گونترام شاه فرانکها فرستادند ت کنيسة 
آنها از خزا: نة ۲5۳0بازسازی شودء همچنانکه: تلودوریک :در مفرد مشابه آن 
چنین کرده بود. گونترام از انجام اين کار سرباز زد و به همین مناسبت هم 
گرگوریوس نوری خطاب به وی گفت: «ای سلطانی که به خاطر خردی 
شگرف. شکوه بر تو می برازد.» 
یهودیان «پراکنده» هماره از این قبیل شداید کمر راست کردند. با بردباری 
بازسازی کنیسه ها و تجدید حیات خود را از سر گرفتند؛ رنج کشیدند, داد و 


ستد کردند, وام دادند, دعا کردند و امیدوار شدند, زاد و ولد نمودند و 
جمعیت بسیاری را تشکیل دادند. مقرر شد که هر جمعیتی که سکنا می 
گزید. به هزینة عمومی, دست کم یک دبستان و یک دبیرستان را, که 
معمولا هر دو در خور کنیسه بودند, دار نگاه دارد. به دانشوران توصیه 
شده بود که در شهری که فاقد این مدارس بود رحل اقامت نیفکنند. زبان 
عبادت و آموزش عبری بود؛ ؛ زبان محاورة روزمره در شرق آرامی و در 
اروپای شرقی و مصر یونانی بود؛ و در جاهای دیگر یهودیان به زبان مردم 
محل گفتگو می کردند. موضوع اصلی تعلیم و تربیت یهودیان دین بود؛ 
فرهنگ دنیوی را در این زمان تقرییا نادیده می انگاشتند. قوم پراکندة بهود 
فقط در پرتو شریعت خویش می توانست جسماً و روحاً خود را سرپا نگاه 
دارد: و دین_ نزد آنها عبارت بود از فراگرفتن و رعایت شریعت. هر قدر بر 
دین نیاکان آنها بیشتر حمله می شد؛ ارزش و اعتبارش در نزد آنها فزونی 
می یافت. کنیسه و تلمود پناهگاه و تکیه گاه ضروری قوم رنجدیده و حیران 
شده ای بود که زندگیشان بر امید, و امیدشان بر ایمانی که به خدای 
خویش داشتند متکی بود. 
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اا - تدوین کنندگان تلمود 


فر.شکل» کته هار ۵ حدارفن سین و بای کاتان هتفای شوقن 
ندوین مجموعة عظیم اصول شریعت و تفاسیری پرداختند که به تلمودهای 
فلسطینی و بابلی اشتهار دارند. این کرفه زا عفیدم یبن آز.بود که-خوشی اه 
تنها شریعت مدون و مکتوبی را در اسفار خمسه از برای امت خویش به 
جا نها بلکه یی شرفت شفا هی بر به باز کار کذاشت که از .معلم.به 
شاگرد و از نسلی به نسل دیگر رسیده و در طول زمان گسترش یافته بود. 
غیان فرسیان و صعوفیان,فلسطیی حت. اساسن نز تن این متسه ون 
که آیا این شریعت شفاهی نیز اصولا وحی منزل و به همین سبب الزام آور 
است يا نه. بعد از پراکندگی یهود در سال 70 میلادی1. چون فرقة 
صدوقیان از بین رفت و ربنها سنت فریسیان را به میراثت بردند. کلية 
وان ارتدوکشس شویفت فتاه را یر از احکام الافی سفرده ان را ید 
ای اه ار رس 
بر طبق آن زندگی می کردند, و در واقع هستی آنها بستگی به آن داشت. 
دوران دراز هزار ساله ای که در خلال آن شریعت شفاهی گرد آمد. شکل 
پذیرفت. و به اسم مشنا مدون گردید؛ هشتصد سالی که از راه مناظره. 
قضاوت. و تفسیر صرف فراهم ساختن دو گمارا یعنی تفسیرهای مشنا 
شد, و منضم ساختن مشنا به گمارای کوچکتر تا تلمود فلسطینی به وجود 
آید. و پیوند مشنا به گمارای مطولتر تا تلمود بابلی فراهم گردد - همه, یکی 
از عفر رن وش کات اعکیو ترین وقایع تاریخ انديشه بشری است. کتاب 
مقدس ادبیات و دین عبریهای باستان محسوب می شد, و تورات زندگانی 
و خون یهودیان قرون وسطی. 

چون شریعت اسفار خمسه مدون بود. به همین سبب نمی توانست کلية 
مقتضیات و نیازهای بیت المقدسی بدون ازادی, يا یهودیتی بدون بیت 
المقدس, يا قوم بهودی بدون فلسطین را براورده کند. تفسیر قوانین 
مر 1 
پراکندگی یهودیان بر عهدة مدرسان سنهدرین» و بعد از ان واقعه بر عهدة 
رینها بود. تفسیرها و مباحثات آنها. همراه با عقاید اکثریت و اقلیت, از یک 
۰ دیگر منتقل می شد. شاید به منظور آنکه این 
و ی و ی و و 
امری اجباری شود هرگز به کتابت درنیامده بود. ربنهایی که کارشان 
تفسیر شریعت بود. هر وقت ضرورت ایجاب می کرد. از افرادی که وظيفة 
خطیر از بر کردن این شریعت را برعهده گرفته بودند مدد می جستند. در 
دوران شش نسل اول بعد از مسیح. رينها به تنائیم یا «مدرسان شریعت 


شتفاهی* اشتهار :داشتد. از انخا. که. این رها در بیان تشر بخ فیرعت 
تالی نداشتند, بعد از سقوط هیکل, میان جماعات بهود فلسطین؛ هم 


1 تاریخ ویران شدن شهر اورشلیم و هیکل توسط تیتوس, امپراطور روم - 


م. 
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ربنهای فلسطین, و ربنهای قوم پراکندة یهود. طبقة اشرافی بیمانندی را 2 
تاریخ تشکیل دادند. عضویت چنین طبقه ای نه موروثی تود.و نم تجصازی 
بسیاری از آنها از فقیرترین درجات اجتماع برخاسته بودند؛ اکثریت آنها: 
حتی بعد از کسب اشتهار بین المللی, در سلک صنعتگران کار می کردند و 
از دسترنج خود روزگار می گذرانیدند؛ و, تا نزدیک به پایان این دوره. چیزی 
در برابر تدریس و قضاوت خویش دریافت نمی کردند. ثروتمندان گاهی 
انها را در کسب و کار شریک محرمانة خویش می کردند, یا در خانة خود جا 
می دادند, يا به همسری دخترانشان تزمی. کزیدند کا.آنان: سا ان فیز 
زحمتکشی برهانند. چند تن از آنها به علت علو مقامی که جماعاتشان 
برایشان قائل بود به فساد گراییدند؛ برخی به حکم طبیعت بشری 
دستخوش حسدورزی, تنفر. خشم, غرور, و عیبجویی بیمورد بودند. افراد 
این طبقه ناگزیر بودند مدام به خود تلقین کنند که دانشور حقیقی آدض 
است فروتن. ولو فقط با این استدلال که خرد از کلی به جزئی راه می 
برد. مردم چنین کسان را برای فضایل و نقایصشان دوست داشتند, برای 
دانش و اخلاصشان می ستودند. و هزاران داستان دربارة داوریها و 
معجزاتشان نقل می کردند. تا به امروز هیچ قومی به اندازة بهود دانش 
طلب و دانشور را چنین عزیز نشمرده است. ۲ 

هرچه فتواهای ربنهای یهود انبوهتر می گردید, کار از انها امری 
نامعقولتر می شد. سه تن از اجلة ربنهای بهودی - هیلل, عقیبا بن یوسف, و 
مایر - کوشش کردند طبقه بندیها و طرق مختلفی برای ۳ بر کردن این 
فتاوی بيابند, لکن روش هیچ کدام از انها مقبول عام نیفتاد. هرج و مرج در 
امر انتقال شریعت مسئلة روز شد. عدة افرادی که تمامی شریعت 
شفاهی را از بر داشتند به طور خطرناکی تقلیل یافته بود, و این عدة 
معدود نیز با تفرقة قوم بهود به سرزمینهای دوردست پراکنده می شدند. 
در حدود سال 189, در صفوریه از بلاد فلسطین, ربن یهودای هنسی کار 
عقیبا و مایر را دنبال گرفت و تغییر داد. تمامی شریعت شفاهی بهود را از 
نو سامان داد و, به انضمام پاره ای ملحقات شخصی, ان را تحت عنوان 
وا ای 


ِ شریعت 9 یهودیان بشناسند. 

تعریت و اضافات فراوانی اتشیتت که از عهد 1 ۳2 طرف روی ِ 
1 عدة معدودی از دانشوران را عقیده بر آن است که بهودا «مشنا»ی 
خود را به رشتة تحریر در نیاورد و تا قرن هشتم انتقال آن به طور شفاهی 
ادامه یافت. برای درک نظر این اکثریت. رجوع شود به کتاب جی. اف. 
مور تحت عنوان «ایین بهود در قرون اولية عصر مسیحیت» (کیمبریج, 
ماساچوست., 1932, جلد اول. ص 151), و نیز کتاب «تاریخ مختصری از 
ادبیات ربنی و قرون وسطایی بهود» تألیف دبلیو. او. اوسترلی و جی. اچ. 
باکس (لندن, 1920, ص 83). 
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فشرده و مختصری است که برای از بر کردن از راه تکرار تدوین شده و 
بنابراین, برای کسی که به تاریخ و سوابق زند جوم بهود معرفتی نداشته 
اه ار ی ی یر یم ام ای مارا 
و همچنین یهودیان فلسطینی ان را پذیرفتند, لکن هر مکتبی به میل خویش 
پندیات آن را تفسیر و تشریح کرد. همان طور که شش «نسل» (10 - 
220) از تنائیم (مدرسان شریعت شفاهی) د ر تنظیم مشنا سهیم بودند» 
اینک به همان نحو شش «نسل» (220 - 500 م) از امورائیم (شارحان) 
ای وم ی ی مارا تلا هی ی را بر هم انباشتند 
مدرسان جدید, با مشنای بهودا همان معامله ای را کردند که هرا کات 
عهد قدیم کرده بودند؛ به عبارت دیگر, متن را مورد بحث قرار دادند, تحلیل 
و تفسیر و حک و اصلاح کردند. و توضیحات لازم را بش ان افزودند تا 
مناسب با مقتضیات و مسائل جدید زمان ما نزدیک به اواخر 
قرن چهارم, مدارس فلسطین تفاسپر خود را در قالبی که تفسیر فلسطینی 
اشتهار دارد هماهنگ ساختند. تقریبا در همین تاریخ (397) خاخام (یا ربن) 
اشی: که ریاست حوزه علمية بهود را در سورا| بر عهده داشت, شروع به 
تدوین تفسیر بابلی کرد و مدت یک نسل به این کار مشغول شد. یکصد 
سال بعد, (499) رابینای و سوت ۲ شموئیل, نیز در شهر سور اين کار را 
به پایان رسانید. اگر در نظر داشته باشیم که تفسیر بابلی یازده برابر 
مشناست, آنگاه متوجه خواآهیم شد که به.چه دلیل خالیف آن فذت یک قرن 
طول کشید. علاوه بر این, در عرض 1530 سال (500 - 650) سابورائیم 
(«استدلالیان») , به جرح و تعدیل این تفسیر عظیم پرداختند و حک و 
اصلاحات نهایی را در مورد تلمود بابلی اعمال کردند. 

واژة تلمود به معنی تعلیم است. در بین امورائيم (شارحان) غرض از 


«تلمود» فقط مشنا بود, اماء در کاربرد جدید. تلمود بر مشنا و گمارا هر دو 
اطلاق می شود. در تلمود فلسطینی و تلمود بابلی, مشنا یکی است؛ و 
فقط در گمارا يا تفسیر با هم تفاوت دارند؛ بدین معنی که تفسیر در تلمود 
بابلی چهار برابر تفسیر در تلمود فلسطینی است.1 هر دو تفسیر به زبان 

1 
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آرا مه وه ریدم و تفسیر مشنا به زبان عبری جدید است. با واژه های 
بسیاری که از زبانهای اقوام همجوار به عاریت گرفته شده است. مشنا 
فشرده و مختصر است., به طوری که حکمی را در چند خط بیان می کند؛ ۰ و 
حال آنکه در هر دو گمارا از روی قصد و آگاهانه به درازگویی گراییده شده, 
و نظرات مختلف مختلف ربنهای بتر کت در مورد متن مشنا را ارائه داده اند و 
شرایط و اوضاع و احوالی را که احتمالا جرح و تعدیل شریعت را می طلبد 
شرح داده و مطالبی را به خاطر روشن شدن مقصود اضافه کرده اند. 
قسمت اعظم مشنا عبارت است از هلاخا یا تفسیر شریعت, و حال آنکه 
گماراها را می توان به دو بخش جداگانه تقسیم کرد: نیمی هلاخا هستند ‏ 
پعنی بحث دربارة شریعت يا توضیحاتی اضافی دربارة آن, و بخشی هگادا 
(داستان) هستند. واژة «هگادا» را به طور سرسری بر هر چیزی در تلمود 
من اند که هلاخا نباشد. به طور کلی هگادا مشتمل است بر امثله 
با دانشانهایی: که, ترایز فع انهام فی. ایده کم هایی از زند نامه ناوخ 
پزشکی, نجوم, علم احکام نجوم, سحر, و تئوزوفی, و تشویق افراد به 
پاکدامنی و پیروی از شریعت. اغلب اوقات. بعد از بحث دربارة موضوع 
بفرنج و ملالت زایی, برای انبساط ار طلاب علوم. داستانی از هگادا 
نقل می شد. از قبیل داستان ذیل: 

خاخام عمی و خاخام عسی با ربن اسحاق نپحا از هر دری سخن می راندند 
که ناگاه یکی از آنان به وی گفت: «استاد, برایمان از افسانه های دلچسب 
بگو»؛ و دیگری گفت: «بهتر است دربارة یکی از نکات حساس شریعت 
شمه ای شرح دهی.» چون خاخام به نقل داستان پرداخت دومی را 
ناخشنود گردانید. و چون به شرح یکی از نکات شریعت لب گشود اولی را 
رنجیده خاطر ساخت. به همین سبب از برای آن دو اين تمثیل را نقل کرد: 
«من بدان مردی مانم که دو زوجه داشت, یکی جوان بود و دیگری پیر. زن 
جوان تمامی موهای سفید وی را می کند تا مگر شوهرش جوان به نظر 
رسد, زن پیر همة موهای سیاه وی را می کند تا مگر وی پیر نماید؛ و به 
اين نحو, میان تمنای آن دو زن. سر شوهر طاس شد. اکنون من نیز به 
همان گونه میان شما دو تن گرفتار امده ام.» 


ااا - شریعت 


پس از این مقدمات. اینک اگر در نهایت اختصار و با جهلی جامع در صدد 


سر) 
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ها اه تم ی اه یم ور تعاس وا ی 
یهودیان قرون وسطی رخنه کرده بود برمی آ نی بایستی اعتراف کنیم که 
عمل ما به مثابه برداشتن سنگریزه ای است از یک کوه عظیم و. از آتجا 
که با چنین سنتی بزرگ نشده ایم؛ کار ما بالضروره خالی از خطا نخواهد 
بودء 
- الاهیات 
ربنهای یهود معتقد بودند که نخستین اقدام شخص باید فراگرفتن شریعت 
باشد, اعم از شریعت مکتوب و شفاهی. «مطالعة تورات را اجری است 
عظیمتر از ساختمان مجدد هیکل.» « هر روزی که شخص خود را به 
مطالعة شریعت سرگرم می دارد, باید به خود بگوید: (انگا ر که هم امروز 
من این را از طور سینا دریافت داشتم).» مطالعة هیچ رشتة دیگری 
7 فلسفة یونان و علوم دنیوی را می توان فقط در آن ساعتی 
که نه شب است و نه روز اموخت. هر کلمه ای از کتاب مقدس بهودیان در 
واقع کلام خداست. حتی کتاب غزل غزلهای سلیمان سرودی است که از 
جانب خدا الهام شده است تا, به طور مجازی, حکایت از پیوند بهوه با 
عروس برگزیده اش1 اسرائیل کند. از آنجا که بدون شریعت هرج و مرج 
اخلاقی حکمفرما می شود, بنابراین می بایست که شریعت از ازل «در 
سینه يا ضمیر خداوند» وجود می داشته است؛2 فقط ابلاغ آن به موسی 
در زمان حادث شد. تلمود نیز, از آنجا که تفسیر شریعت است. کلام ابدی 
الاهی محسوب می شود, زیرا این مجموعه ای است از قوانینی که خداوند 
شفاهاً به موسی ابلاغ کرد, و موسی نیز آن را به جانشینان خویش بازگو 
کرد و اکام آن مان اندا ارام آیر است هر یر دیکیی در کاب 
مقدس بهودیان.3 برخی از ربنها, چون مشنا را شکل متأخر و جرح و تعدیل 
يافتة شریعت می دانستند, برای ان اعتباری فوق کتاب مقدس یهودیان 
قایل بودند. پاره ای از احکام ربنها بی پرده قوانین اسفار 


1 لین کات ایک سنین فشتر کروه اند که اين لفظ توصیف نمادین پیوند 
و اتحاد عیسی مسیح است با کلیساء به عنوان عروس بر گزیده اش. 
یاس و نا اعتفاد ماسانی نان مش سر ایک کار واه جوا 


شکیسیر قواین اخلافی استسا ارای هر لسن رساری انحرافات آخرام 


سماوی در مقابل گناهان مردم؛ و همچنین با «مثل» افلاطونی. مرجع این 
نظریه «امثال سلیمان» است (8 .۰ 22) . عیسی نیز ابدیت «شریعت» را 
پذیرفت («انجیل لوقا»: باب 16, آية 17؛ «انجل تن بات گ. أنة*18) 
[متن دو آیه چنین است: «لیکن آسانتر است که آسمان و زمین زایلر شود 
از آنکه, یک نقطه از تورات ساقط گردد»؛ «زیرا هر آینه به شما می گویم, 
تا آسمان و زمین زایل نشود همزه ای یا نقطه ای از تورات هرگز زایل 
نخواهد شد تا همه واقع شود.» ‏ م.] مسلمین نیز فناناپذیری «قران» را 
تعلیم دادند. 

3. تاکنون هیچ شورای رسمی بهودی این نظریه را دربارة احکام «تلمود» 
قبول نکرده است. بهودیت اصلاح شدة نوین؛ این نظربه را رد ی کند: 
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خسف | لقه کدی یانما | ور یه تخود که ار نظر مغنی یب اند 
شدند. در خلال قرون وسطی (476 - 1453), تلمود بمراتب بیشتر مرجع 
یهودیان المان و فرانسه بود تا کتاب مقدس یهودیان. 

تلمود, مانند کتاب مقدس, وجود خداوندی علیم و قادر مطلق را مسلم می 
گیرد. در میان یهودیان گاهی نیز شکاکانی یافت می شدند. مانند اليشا بن 
ابویاه دانشمند که مایر, ان ربن پاکدامن. با وی طرح الفت ریخت؛ لکن این 
قبیل: عتاضر آشکارا افلیتی. بودند تاخیز که تقریبا کسی از آنها چیزی نمی 
شنید. خدایی که تلمود دربارة وی سخن می گوید. صریحا شکل انسانی 
دارد: محبت می کند و تنفر می ورزد. خشمگین می شود. می خندد. می 
گرید, احساس پشیمانی می کند, تعویذ می بندد, بر اریکه ای تکیه می زند 
که گردا گردش گروه اندر گروه سرافیم و کروبیان حلقه زده اند و روزی 
سه بار تورات می خواند. ربنهای بهود تصدیق می کردند که این صفات 
بشری تا اندازه ای جنبة فرضی دارند؛ می گفتند: «ما تعابیری را که خاص 
مخلوقات وی است به عاریت قی: کنر تم تا در مورد خود آفزید کار تبة. کار 
بریم تا کمکی به شناخت وی کرده باشیم.» تقصیر آنان نبود که تمام خلایق 
فقط با تضا ور می توانستند فکر کنند. انان همچنین خدا را روح کاینات. 
ذاتی نامرتی, نافذ, حیاتبخش, فراتر و در عین حال حاضر در کاینات, ورای 
جهان و در عین حال حاضر و ناظر در کلية ذرات و زوایای ان معرفی می 
کردند. این ذات ملکوتی حاضر دزد همه جا؛, پا به اصطلاح ربنها شخیناه 
(مسکن)؛ بخصوص در اماکن و اشخاص و اشیای مقدس, و در لحظاتی که 
انسان مشفول مطالعه يا دعاست, واقعیت دارد. با اينهمه, این خداوند 
حاضر و ناظر در همه جاء لاشریک است. در میان پندارهای گونه گون, برای 
بهودیت؛ از همه منفورتر فکر تعدد خدایان است. در برابر چند خدایی اقوام 
بت پرست؛ و سه خدایی ظاهری تثلیت مسیحی؛ بهودیت با شور تمام 
مسئلة توحید را تأکید می کند. اين نکته در معروفترین و عمومی ترین 


دعاهای یهودیان موسوم به «شمایسرائل» به این نحو اعلام می شود: «ای 
اسرائیل بشنو, بهوه خدای ما.؛ بهوه واحد است.» هیچ مسیحی. هیچ 
پیغمبری, هیچ قدیسی, با وی نباید در هیکل يا مراسم نیایش وی با «او» 
همطراز و برابر باشد. ربنهاء جز در مواردی نادر, به امید جلوگیری از کفر و 
سحر, ذکر نام وی را جایز نمی شمردند. به قصد احتراز از ذکر کلمة چهار 
حرفی مقدس «یهوه», واژة ادونای (خداوند) را به کار می بردند. و حتی 
توصیه می کردند که, به جای این واژه. عنام تین مانند «قدوس» با 
«رحمان» يا «اعلی علیین» و «پدر ما که در علیین است» به کار رود. 
خداوند قادر به معجزه است و, بویژه به دست ربنها, معجزاتی را به منصة 
ظهور می رساند؛ اما نباید این قبیل معجزات را نقض قوانین طبیعی 
پنداشت, زیرا هیچ قانونی جز مشیت الاهی وجود ندارد. 

بر هر یک از مخلوقات خداوند غرضی ملکوتی و سودبخش مترتب می 
باشد. «خداوند 
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حلزون را آفرید تا علاجی از برای جرب باشد, مگس را وسيلة بهبود نیش 
زنبور ساخت, پشه را دوای نیش مار, و مار را افرید تا مرهم از برای 
زخمی باشد.» بین خداوند و بشر رابطه ای مداوم وجود دارد. هیچ قدمی 
نیست که بشر در دوران زندگی خویشر بردارد و از نظر گریز ناپذیر خدا 
پوشیده ماند. هر کردار با پندار روزانة رت احترام پا بیحرمتنی است به 
محضر الاهی. بشر نسب از آدم دارد, با این همه «آدمی نخستین بار مانند 
جانور با دم آفریده شد.» و «تأ نسل ادریس (خنوخ) جهره آدمیزادگان به 
بوزینگان شباهت داشت.» ات اه ای از روح و جسم است؛ روحش از 
خداست و جسمش از خاک. روح او را وادار به پرهی زگاری می کند, و جسم 
او را به معصیت می کشاند. يا, شاید, و سوسه های ناپاک وی از شیطان و 
انبوه عظیم ارواح پلیدی ناشی می شود که همه جا در کمین نشسته اند. با 
تمام این اوصاف هر عمل شری ممکن است در نهایت خیر باشد؛ بشر 
بدون تمایلات دنيویش ممکن است نه تن به کار دهد و نه زاد و ولد کند؛ در 
میان نوشته های یهود, به عبارات مطبوعی از این قبیل برمی خوریم که 
می گوید: «بيایید قدر نیاکان خویش را بدانيم, که ار انها مرتکب گناه 
نشده بودند, ما قدم به دنیا نمی نهادیم.» 

گناه امری طبیعی است. لکن مجرمیت آن به ارث برده نمی شود. ربنهای 
بهود نظرية سقوط آدم را قبول داشتند و مسئلة گناهکاری ذاتی و کفارة 
الاهی را رد می کردند. اعتقاد داشتند که آدمی فقط برای گناهان خودش 
غذات؛ می شیند. اکر. انستان:در این دنیاه بهخاطر ارفعات کام‌بیشن از انخه 
مستوجب عقاب است معذب می شود, ممکن است به این علت باشد که 


مجازات خود نعمتی بزرگ باشد, چنانکه شخص رنجدیده به پاداشهای فوق 
العاده در بهشت نایل آید؛ به همین سبب, عقیبا معتقد بود که انسان در 
برابر بدبختیهای پی در پی باید شادمان باشد. و اما مرگ : بر اثر گناه به دنیا 
فش آ ینود کسی که براستی دامنش از هر گونه گناه پاک باشد هرگز نمی 
و در نظر ربنهای بهود, مرگ وامی بود که بشر گناهکار در برابر 
آفریدگار تمامی موجودات داشت. ضمن کف از تفاسیر مربوط به ربن 
مایر, داستان موثری دربارة مرگ نقل شده است: 
هنگامی که ربن مایر, بعد از ظهر یک روز سبت (شبات), به موعظة هفتگی 
خویش مشغول بود. دو پسر دلبندش ناگهان در خانه جان سیردند. مادر انها 
رویشان را با ملافه ای پوشاند و از سوگواری در چنین روژ مقدسی 
خودداری کرد. چون ربن ماير بعد از نماز عصر به خانه باز امد, از دو 
فرزندش جویا شد که انها ر در کنیسه ندیده بود. زن از شوهر تقاضا کرد 
که دعای هودله (که قرائت آن پایان یافتن سبت را می رساند) بخواند, 
وسپس طعام شب آورد. آنگاه زن گفت: «سوالی از تو دارم: روزگاری 
دوستی گوهرهایی به من داد تا برایش نگاه دارم, اکنون می خواهد که آنها 
را به وی باز پس دهم. آیا چنین کنم؟» ربن مایر گفت: «بی شک باید آنها 
را بازیس دهی.» زنش دست وی را گرفت, او را به کنار بستری که اجساد 
بر روی آن بود برد, و ملافه را به کناری زد, رین مایر گرية تلخی سر 
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داد: زنشن کفت: «آنها چند صباحی به. ودیعه پیش ما بودنده اینک صولایشان 
آنچه تعلق به وی داشت بازستانده است.» 
ِِ مقدس یهودیان چندان چیزی دربارة مجازات و پاداش جاودانی نگفته 
د, لکن آن انديشه اکنون نقش عظیمی در الاهیات یبهودی آیفا می کرد. 
ِ در «گه هینوم» يا شثول1 مجسم گردیده و, مثل بهشت, به هقت 
طبقه تقسیم شده بود که هر کدام از لحاظ نوع عذاب با دیگری تفاوت 
داشت. فقط تبه کارترین افراد بهود را به چنین دوزخی گسیل می داشتند, 
و حتی گناهکاران معتاد را تا ابد عقوبت نمی کردند. عقیده بر اين بود که 
«تمام کسانی که به جهنم واصل می شوند دوباره ارتقا می یابند, مگر این 
سه دسته مردمان: کسی که مرتکب زنا شود, کسی که در ملاً عام دیگری 
را شرمسار گرداند. و کسی که به دیگری تهمت ناروا زند.» بهشت. گن 
عدن (جنت عدن) نامیده می شد, و آن را باغی توصیف می کردند دارای 
همه گونه نعمتهای مادی و معنوی؛ شراب آنجا باده ای بود که از شش روز 
افرینش به پادگار مانده بود. ؛ هوای انجا با عطر ریاحین معطر بود؛ و ذات 
باری تعالی نیز. در مجلس ضیافتی که منتهای شادمانیش دیدن لقای 
خداوند بود, به رستگاران ملحق می شد. با این اوصاف, برخی از ربنها 


سم 


اذ(عان می کردند که هیچ کس نمی تواند بگوید که در آن سوی گور چه 


رازی نهفته است. ۳ 

در میان یهودیان؛ وقتی صحبت از رستگاری به میان می امد عرض بیشتر 
نجات امت بني اسرائیل بود تا فرد یهودی. از آنجا که اين قوم, بر اثر 
بیرحمی ظاهرا نامعقولی, آوارة اطراف و اکناف آفاق شده بودند. با این 
اعتقاد به خود قوت قلب می بخشیدند که هنوز قوم برگزیده و مقرب 
خدایند. وی پدر آنها و خدایی بود عادل. محال بود که وی با اسرائیل پیمان 
شکنده. محر همین قفوم آننودند که خداونهبه. یشان ان کنات اسمانی: :و۱ 
کرامت ت کرده بود که مسیحیان و مسلمانان هر دو پذیرفته و حرمت نهاده 
بودند برای انکه غیران: این فبیل تاعامیها شدة. باشد. بهودیان: در متتهای 
نومیدی خویش, چنان مغرور می شدند که ربنهایشان, همانها که امت خود 
را ترفیع داده تودانجه تا کزیر هدند له سر تشن یکشایتد ها آنهاترا فروتنی 
بخشند.. ذر آن ایام ین مانند عفد ماء بهودیان ارزو رسیدن بخ رادگاه 
اصلی خویش را در دل داشتند. و همواره با اشتیاق تمام تحقق چنین امری 
را کمال مطلوب خود می پنداشتند. عقیده داشتند که: «هر کس چهار گز 
در خاک اسرائیل راه پیماید بی شی زد کین جاویدان خواهد بافت. > و پا 
«هر کس که در فلستطین وند کی کند بوی. ار کنام, اتفت:4<عنی: تتعر 
گفتن دربارة کسانی که در فلسطین اقامت گزیده اند تورات محسوب می 
شود.» مهمترین قسمت دعاهای روزأنه, مشهور به شمونه عسره (هجده 
3 شامل دادخواستی بود برای ظهور فرزند داوود. ان سلطان 

3 درة هینوم زباله دان عظیمی بود خارح آفرزشليم که در انجا: براق 
جلوگیری از بروز طاعون, پیوسته تلهای آتش افروخته می شد. شئول را 
ناحیه ای ظلمانی در اعماق زمین می پنداشتند که تمامی مردگان را در 
خود جا می داد. 
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منجی که مقرر بود یهودیان را دوباره ملتی متحد و آزاد گرداند تا در هیکل 
خویش با غزلها و شعایر باستانی خویش خداوند را نیایش کنند. 

2 5 شعایر دینی ۳ 
انچه, در این عصر ایمان, یهودیان را ممتاز می ساخت و در عین تفرقه آنها 
را ملتی واحد نگاه می داشت الاهیات نبود. بلکه شعایر دینی بود؛ و کیشی 
که مسیحیت فقط آن را بسط داده و اسلام بخش عظیمی از آن را اقتباس 
می کرد نبود, بلکه شریعتی بود تشریفاتی و چنان درهم و بغرنج که فقط 
لازمة اطاعت از آن قانون بود از خود نشان دهد. مسیحیت می کوشید تا 
اتحاد را از طریق وحدت عقیده میان ابنای بشر تحقق بخشد, حال انکه 
بهودیت در پرتو وحدت شعایر دینی درصدد نیل به چنین هدفی بود. ابا اریخا 


فاین: کقتا: «غرض از تفویض شریعت فقط آن بود که مردم, با رعایت آن, 
به انضباط و تهذیب نفس گرایند.» 

قبل از هر چیز, شعایر دینی, آیینی برای پرستش بود. هنگامی که کنیسه 
جانشین هیکل شند؛ قربانی کردن حیوانات به جای دعا و نذر رواج گرفت. 
لکن؛ همچنانکه در هیکل رسم بود, در کنیسه نیز قرار دادن هر گونه تندیس 
خدا يا انسان ممنوع شد. از هر گونه گرایش به بت پرستی اجتناب, و 
تواختزخ الات:جوستفی ی کدر هیکل:مجاه بود ون کنیتته مصنوع کفدید 5 
اینجا بود که مسیکیت از بمودیت جدا می شد. در میان اکوام سامی تقوایی 
دعا هر روز, و تقریباً هر ساعت را برای بهودی باکن موونتا تجربه ای 
مذفتی. .در آوزدخ بود. هنگام نماز و دعای بامداد, می بایست تعویذ یا 
دگاهایی: که شامل. اباتی جند از کنات مقدس بهودیان بود بر پیشانی و 
بازوان ببندند, خوردن هیچ طعامی جایز نبود, مگر آنکه قبل از شروع, دعای 
مختصری خوانده شود و پس از ختم, شکرانة مفصلتری به درگاه خدا 
گزارده شود. لکن این خانگی کفایت نمی کرد. فقط در صورتی 
اتحاد میان یهودیان میسر بود که شعایر دینی را با هم در یک جا انجام دهند؛ 
ربنها گزافگویی شرقی را به جایی رسانده بودند که می گفتند: «دعا 
هنگامی در بارگاه حق تعالی مسموع می افتد که شخص در کنیسه بدان 
پرداخته باشد.» آیین نماز جماعت به طور کلی عبارت بود از «شمونه 
عسره», «شمایسرائیل», قرائت آیاتی از اسفار خمسه و کتابهای انبیا و 
کتاب مزامیر داوود, موعظه ای در توضیع نکاتی از کتاب اسمانی, 
«کدیش» (دعاهایی در ستایش و طلب برکت برای زتدکان و مردگان)؛ و 
دعای ختم. این سلسله دعاها و موعظه ها تا به امروز همچنان مراسم 
اصلی عبادت بهودیان را در کنیسه تشکیل می دهند. 

قواعد طهارت پا آداب پاکی زگی بمراتب ب از این شعایر دینی مفصلتر بودند. 
پاکیزگی 
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جسم را مقدمه و وسیله ای برای صفای باطن می شمردند. ربنها پیروان 
خود را از زندگی در شهری که گرمابه نداشت نهی می کردند, و یک رشته 
دستورالعملهایی دربارة گرمابه رفتن به آنها می دادند که تقریباً جنبة 
اهر پزشکی داشت. از جمله, قی کفتد. کل «اگر شخصی با آزت گرم 
حمام کند و بلافاصله خود را با آب سرد نشوید, به آهنی می ماند که در 
کوره اش 0[ بدن مانند آهن باید 
با حرارت و برودت خو گیرد و پولادین شود. بعد از استحمام, نوبت به 
تدهین بدن می رسید. به مجردی که شخص از خواب برمی خاست. قبل از 
هر طعام و پیش از مراسم دعای دسته جمعی یا هر یک از شعایر دیکر 


دینی, ناگزیر بود دستهای خود را بشوید. اجساد مردگان, اعمال جنسی, 
خون حیض, زایمان. شپش, خوک. و ِِ (یا به عبارت دیگر بیماریهای 
مختلف پوستی) همه طبق شعایر دینی, یعنی به موجب قوانین شرع. نجس 
محسوب می شدند. اشخاصی که به هر یک از این نجاسات الوده شده 
تودند می. تاشتت رنه کنشمه ووتنم کر آنجا مز استم هیر ۱ بق.ها اهر نف 
زن تا چهل روز بعد از زایمان پسر و تا هشتاد روز پس از زاییدن دختر 
نجس بود (یعنی نزدیکی با او حرام محسوب می شد). بر طبق حکم تورات 
(سفر پیدایش, باب 17 ایات 9 تا 1014 هر پسری را در هشتمین روز 
تولدش می بایست ختنه کنند. این عمل به منزلة یک قربانی در راه یهوه و 
بستن عهدی با وی بود, لکن متداول شدن رسم مزبور در میان مصریها, 
حبشیها: فنیقیها, سوریها, و اطزاب نشانة آن ۵ تدبیر 
وتحویی دی سس اس آمته است ‏ 9 طهارت. فتوای ۳ مبنی 
بر اینکه هیچ بهودی نباید بیش از یک سال غلامی ختنه نکرده در تصرف 
خویش داشته باشد نیز دلیلی بر صحت این مدعا می باشد. 

تلمود گاهی بیشتر به یک دستور طبابت خانگی می ماند, تا مجموعه ای از 
قواعد احکام مذهبی. هنگام ندوین آن, بعمد می خواستند که دايرة 
المعارفی مشتمل بر اندرز و راهنمایی برای ملت بهود باشد. یهودیان 
قرنهای چهارم و پنجم میلادی, مانند اکثر اقوام مدیترانه. کم کم دستخوش 
یک سلسله خرافات طبی. و متوسل به یک رشته مداواهای موقتی برای 
مردمان مستمند و دورافتاده از مراکز اباد, می شدند؛ از این روه مقادیر 
زیادی از این مداواهای عامه پسند و خرافات طبی وارد تلمود شد. با 
اينهمه, در گمارای بابلی به تعریفهای بسیار خوبی از 


1 «پس خداء به ابراهیم گفت: و اما تو عهد مرا نگاه دار. تو و بعد از تو 
ذریت تو در نسلهای ایشان. این است عهد من - که نگاه خواهید داشت در 
میان من و شما و ذریت تو بعد از تو - هر ذکوری از شما مختون شود. و 

و و و ۳ 0 
و شماست. هر پسر هشت روزه از شما مختون شود, هر ذکوری در 
نسلهای شما خواه خانه زاد خواه زرخرید از اولاد هر اجنبی که از ذربت تو 
نباشد. . + و اما هر ذکور نامختون که گوشت قلفة او ختنه نشود آن کس از 
قوم خود منقطع شود زیرا که عهد مرا شکسته است.» ‏ م. 
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مری و حنجره؛ نای زار ک: ریه ها؛ پرده های مغزی, آلات تناسلی, 
تومورهای پنیری شدن ریه بر اثر سل, سیروز یا بیماری کبدی, و نیز به 
توصیفهای فوق العاده دقیقی از بسیاری امراض دیگر برمی خوریم. ربنها 


خاطر نشان می سازند که مگس و جام آبخوری ممکن است وسيلة 
سرایت مرض گردد. رقت خون را مرضی موروثی تشخیص می دهند و 
ختنه کردن نوزاد مبتلا به آن را صلاح نمی دانند. با اين قبیل پندارها, اوراد و 
دور ان بر ای دقع اختفر. که آنما در مسفیو آمر امین دانتتر: یر 
آمنخته است. 

ربنها, مانند همة ماء متخصص در امر تغذیه بودند. حکمت تغذية انسانی با 
دندانها: آغاد .می: نود دندان زا .هد قدر هه درد <اشتته باشد. باند. شید 
زیرا «اگر شخصی با دندانهایش غذا را خوب بجود, پاهايش قوت پیدا می 
کند.» سبزیها و میوه ها؛ به جز خرما؛ بیش از حد توصیه شده است. 
گوشت غذای تجملی است و فقط در صورتی باید آن را خورد که بخوبی 
شسته شده باشد. حیوان را باید طوری ذیج کرد که کمتر زجر بکشد؛ و 
خون را باید از گوشت بیرون آوزد: خوردن گوشت آغشته به خون عمل 
شنیعی است. از این رو ذیح حیوانات برای تغذیه باید به اشخاص کار آزموده 
ای محول شود و این قبیل اشخاص موظفند امعا و احشای حیوان را به 
دقت وارسی کنند تا معلوم شود که حیوان مبتلا به مرضی نباشد. گوشت و 
شیر و خوراکهایی که از اين دو تهیه شده است, نباید با هم بر سر یک 
سفره تناول شود, يا حتی در آشپزخانه پهلوی هم قرار گیرد. از خوردن 
گوشت خوک باید پرهیز شود. تخم مرغ, پیاز, يا سیر از پوست جدا شده و 
شب مانده را نباید خورد. غذا را باید سر موعد معین تناول کرد «نه مانند 
ماکیانها که تمام روز به دانه نوک می زنند.» «بیشتر مردم از پرخوری می 
میرند نه از کم غذایی.» «تا چهلسالگی خوردن سودبخش است؛ بعد از 
سن چهل, نوشیدن.» اعتدال در باده نوشی بهتر از پرهیز مطلق است. 
شراب بیشتر دارویی سودمند می باشد, و «بدون آن هیچ شادی و شعفی 
دست نمی دهد.» بالاخره, ربنها, که موضوع تغذیه را تا اخرین مرحله اش 
پیگیری کردند. معتقد بودند که «هر کس زیادتر در مستراح درنگ کند 
عفر «رازنج می گرد ۸ ورحصیه کی کرانه که سس آز در بار فهای 
حاجت شخص باید به درگاه خدا| سپاس گذارد. 

ریاضت کشی در نظر ربنهای بهود مردود شمرده می شد. و این جماعت 
پیروان خویش را تشویق می کردند که از خوشیها و نعمتهای دنیوی, 7 
جایی که مرتکب گناهی نگردند, بهره مند شوند. در پاره ای از ایام متبر که 
و در روزهای معین, گرفتن روزه واجب بود, اما شاید در این مورد نیز از 
دیانت همچون وسیله ای برای صحت افراد استفاده می شد. با انکه حتی 
در شادمانی بهودیان نیز اثار غم و اشتیاقشان هویدا بود, مع ذلک. به حکم 
درایت نژادی, گاهگاهی با گرفتن جشن و برپا ساختن مجلس تتتیار اخوا را 
سرگرم می ساختند. قاعده نف بود که «هنگام جشن, مرد باید عیال و 
افراد خانوادة خویش را مسرور سازد» 9 اگر بتواند, از برای آنها پوشاک 


نو فراهم اورد. سبت. یعنی بزرگترین ابداع بهود. ظاهرا عذابی در ادوار 
تلمودی 
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بود از یهودی پارسا انتظار می رفت که در روز سبت تا آنجا که می تواند 
لب از سخن فرو بندد, در خانه اش هیچ گونه ات نیفروزد, و ساعاتی 
دراز را در کنیسه و به دعا بگذراند. در یک رسالة مفصل تمام کارهایی را 
که شخص در روز سبت مجاز به انجام آن هست يا نیست از ریز و درشت 
ذکر می شد. اما نکته گیری اخلاقی ربنها بیشتر متوجه تعدیل قیود 
وحشتناک ریاضتها بود, نه افزایش آنها. این جماعت, با فراست تمام, برای 
کلية افعالی که شخص می بایست در روز تعطیل انجام دهد دلایل قانع 
کننده ای اقامه کردند. به علاوه, بهودی مومن در رعایت شعایر قدیمی روز 
سبت نوعی خوشحالی نهفته یافت. به همین جهت؛ , روز سبت را با مراسم 
مختطتری که نه: کیدفش (نقدیتن) اشتهار بافت. آغار می کرد به دفر تدر 
خانواده, کلية عیال و اطفال و میهمانانش حلقه زده بودند (زیرا اين بهترین 
ایام هفته برای پذیرایی دوستان به شمار می امد). در چنین حالی. وی 
جامی پر از شراب به کف می گرفت و, بعد از خواندن دعایی برای برکت 
و آموزش, جرعه ای از آن می نوشید و سپس آن را به میهمانان, عیال, و 
اطفال خویش می داد تا هر کدام بنوبت بنوشند. آنگام نان رات دنت جی 
گرفت و , با خواندن دعایی به درگاه خداوند «که نان را از دل زمین آفریده 
است». سپاس می گذاشت و تکه ای از آن را به كلية افرادی که بر سر 
سفره بودند تعارف می کرد. در روز سبت هیچ کس مجاز به گرفتن روزه ۳ 
سوگواری نبود. ۳ 
در عرض سال, ایام متبرکة چندی وجود داشت که هر وقت یکی از انها فرا 
می رسید برای مومنان ادای فرایضی خاص يا استراحتی بموقع لازم می 
امد. فصح [یا عید فطیر] که روز چهاردهم نیسان (اوریل) اغاز می شد به 
یاد هشت روزی بود که امت بنی اسرائیل از مصر گریخته بودند. در اعصار 
تورأتی, این عید به عید «نان فطیر» معروف بود. زیرا بهودیان هنگامی از 
مصر گریخته بودند که خمیرشان هنوز برنیامده بود. در ادوار تلمودی» این 
عید را پساخ يا به بیان دیگر «عید فصح» می نامیدند؛ زیرا بهوه. که 
نوزادان مصر را محکوم به مرگ می ساخت. اطفال نوزاد بهود را که پدر و 
مادر آنها باهوی 1 خانه هایشان را به خون بره آغشته بودند «بخشیده بود.» 
بهودیان روز اول این عید را با خوردن خوراک عید پساخ (یا سدر) جشن 
می گرفتند. هر پدری برای عیال و اطفال خویش حکم پیشوای مذهبی را 
داشت و با آنها در مراسمی شرکت می جست که غرض اصلی آن به خاطر 
آوردن تلخیها و ناکامیهای دوران موسی بود, و, از راه سوال و جواب, آن 
حوادثی را که به گنجينة خاطر سپرده بود برای جوانان خانواده نقل می 


کرد. هنگام فرا رسیدن عید پنجاهه. یعنی هفت هفته بعد از عید فصح, عید 
شاوعوت به مناسبت خرمن چینی و نزول وحی بر موسی در طور سینا 
برگزار می شد. در نخستین روز تشرپن - هفتمین ماه تقویم مذهبی و اولین 
فاه خاضامة کشوز ی بهوده بغتی ففریبا دراس با 

. در اصطلاح نجاری, دو ِ عمودی دو طرف در؛ به معنای قسمت 
ِ چهارچوبة در هم هست. 
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اعتدال خریفی بود ‏ بهودیان «رونن هشا نه»: یعتی غید سال نو وه بر اهدن 
هلال ماه نو را جشن می گرفتند و به یاد نزول تورات؛ در شاخ قوج 
(شوفار یا کرنا) می د میدند تا تمامی مردم را به توبه وادارند و آنها را به به 
فرا رسیدن روز میمونی که چنین نفخه ای کلية بهودیان عالم را برای 
پرستش خدایشان به اورشلیم فرا می خواند امیدوار سازند. از شب قبل 
از «روش هشانه» تا دهمین روز تشرین, ایام توبه و استغفار بود. تمامی 
این ده روز, به جز روز نهم, را بهودیان پرهیزکار به نماز و دعا مشغول 
بودند, و در روز دهم یا یوم کیپور یعنی دول کفاره, از غروب افتاب تا ٍِِ 
فتاب روز بعد حق خوردن و اشامیدن , با کفش پوشیدن پا کار کردن با 1 
حمام کردن یا نزدیکی را نداشتند. تمام روز را در کنیسه به نماز و دعا 
مشغول بودند و برای گناهان خویش و دیگر امت بهود, حتی برای پرستش 
گوساله سامری, ندیه می کردند و آر تم می طلبیدند. پانزدهمین روز 
تشرین»؛ «سوکوت» پا عید میوه بندان بود. مدت یک هفته را یهودیان می 
بایست در خیمه هایی موقتی به سر برند, و گویا اين عمل نشانه ای از حل 
اقامت افکندن چهلسالة اجداد آنها در میان خیمه هایی بود که در بیابان 
افر اشته بودند. بعد از تفرقة قوم بهود» اجرای این سنت میوه بندان پا 
خیمه بندان بسیار دشوار شد. و ربنهای بهود نیز با حسن نیتی, وازة عبری 
شو کا .2 خرن شیر کردند که غر و ار ان هر ونم مشک با ماواست. 
روز بیست و پنجم ماه کانون اول, (دسامبر) یعبی نهمین ماه بهود, و یک 
ی و و ۱ این عید به 
یاد حادثة سال 165 ق م بود که آنتیوخوس اییفانس هیکل را ملوث ساخت 
و خانوادة مکاییان آن را تطهیر کردند. و بالاخره و چهاردهم ماه آذار 
نجات نباکان آنها از دنه های قامان ‏ وزیر خشیارشا در داستان استر 
‌ مردخای یی ۳ چنین روزی بهودیان بساط میگساری و ور ی 
گستردند و به یکدیگر تحف و هدایا می دادند, و عید را تبریک می گفتند 
راباء یکی از خاخامهای بهود, دربارة منزلت اين عید گفته بود که یک نفر 
بهودی در چنین روزی باید آن قدر میگساری کند که دیگر نتواند ِ 


«لعنت بر هامان!» و «لعنت بر مردخای!» فرقی گذارد. . _ 

از انچه دربارة این بهودیان ادوار تلمودی گفته شد. نباید انها را مشتی 
مردم تلخکام بدین پنداشت که چون به خاطر استعدادهایشان مورد رشک 
بودند زیربار اندوه رنج می بردند, در برابر طوفانهای عقاید به هر دری 
رانده می شدند, و در انتظار سرزمین نیاکان - که بزور از چنگشان به 
در آوردم: نت نود بر کردان هدند پرکترن این مردان در برابر ستم, و 
در عین تفرقه و خواری و فقر, سر خود را بالا نگاه می داشتند؛ با رغبت از 
تلخی و مرارت زندگی, زیبایی زودگذر زنان که کمرشان زير بار مسئولیت 
خهرنند ۵ هد ها تکوم بایدار رفین و اسمان شا از خوشین ام ندند: 
از کلمات ربن مایر است که *هر روز انسان باید یکصدبار به درگاه خدا| 
شکر گزارد.» از کلمات قصار دیگری که باید آویزة 
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گوش همة ما باشد این است که: «چهار قدم راه رفتن بدون خم کردن سر 
اهانتی است به مقام اعلی علیین. زیرا مگر نوشته نشده که سراسر زمین 
مالامال است از جلال وی؟» 

3 - اصول اخلاقی تلمود ۱ 

تلمود نه فقط دايرة المعارفی از تاریخ, الاهیات. ایین پرستش, پزشکی, و 
فولکلور یهود است. بلکه در عین حال کتابی است مشتمل بر قواعد 
کشاورزی, باغبانی, صناعت. مشاغل, سوداگری, مالیه و روش اخذ مالیات, 
مالکیت, برده داری, ارت. دزدی, ایین دادرسی, و قوانینی جزایی. برای 
انکه حق مطلب دربارة تلمود ادا شده باشد. ضروری است حکیم همه فن 
حریفی فتاوی ان را در تمام این رشته ها بدقت مورد مطالعه قرار دهد. 
تلمود در درجة اول عبارت است از مجموعة اصولی اخلاقی, کاملا مغایر با 
اخلاقیات دین مسیح, و کاملا مشابه با اخلاقیات دین اسلام. که یک اشنایی 
حتی سرسری با رئوس مطالب ان بطلان این نظریه را می رساند که تاریخ 
قرون وسطی فقط باید داستان مسیحیت در ان ادوار باشد. یهودیت؛ 
مسیحیت., و اسلام هر سه در این نکته همزمان بودند که یی اصول اخلاقی 
طبیعی, با به عبارت دیگر غیر مذهبی, از نظر علمی مردود است. هر سة 
این ادیان معتقد بودند که اکثریت افراد را فقط با ترس از خدا می توان به 
رفتاری تحمل پذیر وادار ساخت. هر سة این ادیان اصول اخلاقی خویش را 
بر مفاهیم همانندی متکی ساخته بودند که عبارت می شد از ناظر و حاضر 
بودن خداوند بر همه چیز و در همه جا؛ وحی منزل بودن اصول اخلاقی. و 
برابری فضیلت نقا نم با خوشبختی, به حکم پاداش و عذاب اخروی. در 
دیانت بهود و اسلام, قوانین و همچنین اخلاقیات. از خود دین جدایی ناپذیر 
بود. بین جرم و گناه میان قانون شرعی و قانون مدنی هیچ گونه فرقی 
قائل نبودند. هر عمل ناشایستی جرمی در نزد خدا, و یک بیحرمتی نسبت 


به حضور پروردگار و اسم اعظم محسوب می شد. 

ادیان سه گانة مذکور, در پاره ای از اصول اخلاقی حرمت خانواده و خأانه, 
محترم شمردن پدر و مادر و سالمندان. پرورش کودکان از راه مت .و 
دستگیری از خلق ‏ همنظر بودند. در موضوع حسن زندگی خانوادگی هیچ 
ملتی به پای ملت یهود نرسیده است. طبق تعالیم یهود, مانند اسلام, تجرد, 
و بچه نیاوردن اختیاری گناهی عظیم بود. زن گرفتن و تشکیل خانواده یکی 
از احکام دین» و اولین فربضه از 6013 فرایض شریعت بود. تین از 
شرحهای یهود می گوید: 0 «شخصی که فرزند ندارد در شمار مردگان 
است.» یهودیان؛ مسیحیان, و مسلمانان در این امر مرا بودند که وقتی 
حکم مذهبی دربارة تشکیل خانواده اثرش را از دست بدهد, بقای پیروان 
دین در معرض خطر قرار خواهد گرفت. با وصف اين, تحت پاره ای 
شرایط, ربنها محدود ساختن خانواده را, ترجیحا از راه جلوگیری عقد نطفه, 
مجاز می شمردند. «سه دسته از زنان باید از یک مادة جاذب استفاده کنند: 
یکی دختران کم سن و سال, که ممکن 
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است. حاملگی برایشان خطر جانی داشته باشد؛ دیگر زنان حامله. که 
ممکن است در معرض خطر سقط جنین قرار گيرند, سوم زنان شیرده, که 
ممکن است حامله شوند و اطفال خود را ناچار زودتر از شیر بگیرند و در 
نتیجه طفل بمیرد.» 

بهودیان. مانند معاصران خود, از داشتن دختر کراهت داشتند. لکن فرزند 
پسر انها زا بتیار شادمان هی ساخت؛ زیرا پسر بود که نام پدر, خانواده, و 
اموال او را حفظ. و از قبرش مراقبت می کرد. دختر با دیگران: سا 
خانواده ای که قرابت دوری داشت. شوهر می کرد و, به مجردی که پا به 
سن بلوغ می گذاشت, دیگر متعلق به پدر و مادر خود نبود. با هام ان 
اوصاف؛ وقتی ژزن و مرد صاحب اولاد می شدند, آنها را بدون تبعیض به 
جان می پروردند. و به کمک معجون عاقلانه ای از محبت و انضباط, تربیت 
می کردند. یکی از ربنها دستور می داد که «اگر باید طفلی را بزنید, برای 
این کار بند کفشی به کار ببرید.» و دیگری می گوید: «اگر شخصی از تنبیه 
طفلی خودداری کند. سرانجام کودک بکلی فاسد خواهد شد.» طبق تعالیم 
دیانت یهود. پدر و مادر. در راه تعلیم و تربیت طفل, نباید از هیچ گونه 
فداکاری دریغ ورزند, و غرض از این یعنی تربیت ذهن و پرورش خصال 
است از راه فهم «شریعت و پیغمبران». یک ضرب المثل عبری می گوید: 
«نفس کودکان دبستانی است که جهان را نجات می بخشد.» شخیناه, پا 
نور پروردگار حاضر و ناظر, در چهره های انان می درخشد. طفل نیز در 
عوض موظف است که, تحت هر گونه شرایطی, تا اخرین لحظه, از احترام 
و توجه پدر و مادر فروگذاری نکند. 


دستگیری از خلق تعهدی گریزناپذیر بود. از این زره در تفاشیر آمده: نود که 
«هر آن کس از خلق دستگیری کند ارجمندتر از کسی است که به تمامی 
فداکاریها تن در دهد.» پاره ای از یهودیان چشم تنگ و برخی خسیس 
بودند. لکن روی هم هیچ ملتی را سراغ نمی توان گرفت که مانند یهود 
سخاوتمندانه ایثار کرده باشد. ربنها ناچار بودند که ایثار بیش از یک خمس 
دارایی برای امور خیریه را ممنوع سازند, با اينهمه, برخی بودند که نیمی 
از دارایی خویش را در این راه بذل می کردند, و این حقیقت هنگام مرگ 
آنها آشکار می شد. «بر چهرة «آبا امنه» هميشه نوری از صفای باطن بود. 
وی جراح بود, لکن برای کاری که انجام می داد هرگز پاداشی قبول نمی 
کرد. اس ای ام ی 
داشت بتواند به طیب خاطر وجهی دن آن بیندازد. ۰ , تا آنهایین که وسعشان 
نمی رسید شرمسار نشوند.» «خاخام هونه هنگامی که سفرة طعام می 
گسترد., درهای خانه را باز می کرد و به بانگ بلند می گفت (بگذار هر کس 
نیازمند است از در در آید و از اين طعام بخورد.) » شما بن ایلای به تمام 
مستمندان نان می داد و هنگام سفر همواره دستش را در کیسه اش می 
نهاد تا هر کس که نیازمند باشد در سوال تردید نکند. لکن تلمود کسانی را 
کف اشکار آنتار .هی کردند رتش کرد.ه آندرز داد که دشتکيری. از 
ضعیفان باید تا اندازه ای پنهانی صورت پذیرد. از 
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کلمات تلمود است که: «هر کس در نهان به خیرات پردازد از موسی 
بزرگتر است.» 

از انجا که تمامی شالودة حیات بهود بر ازدواج و دیانت استوار بود, ربنها 
همة کمالات و فصاحت خوبش را مصروف, به بحث دربارة زناشویی 
کردند. ولع آدمی را به روابط جنسی نکوهیده نشمردند, لکن چون از نیروی 
آن..هز اس داشتند,. سخت. در مهار کردن. ان کوشیدند: برخی تجویز کردنه 
که به منظور «کاهش مایع منی» باید مقداری نمک با نان خورد. بعضی 
دیگر معتقد بودند که تنها راه جلوگیری از وسوسه های جنسی سختکوشی 
همراه با مطالعة تورات است. ار این روش سودی نبخشید., بهتر است 
مرد «به جاپی رود که ناشناس باشد, پوشاک سیاه بر تن کند و تمنیات 
قلبی خویش را برآورد؛ اما نباید آشکارا نام امت رز الوده سازد.» شخص 
باید از هر وضعی که شور و شهوات ت نفسانی را برانگیزد دوری جوید. نباید 
بیش از اندازه با زنان تکلم نماید و «هرگز نباید. به هنگام راه رفتن, پشت 
سر زنی - حتی زن خویش - قدم بردارد. ... مرد اگر در عقب شیر ژیان گام 
بردارد بهتر است تا پشت سر زنی حرکت کند.» شوخ طبعی لذتبخش ربنها 
باز از خلال قصه ای هویدا می شود که به ربن «کهن» نسبت می دهند: 
وی زمانی مشغول فروش زنبیلهای زنانه بود که در معرض وسوسه ای 


قرار گرفت. از زنی که او را به وسوسه _ انداخته بود اجازه خواست تا از 
آنجا بیرون رود, و قول داد که بزودی باز آید. لکن به جای آنکه بازگردد بر 
بام خانه ای رفت و خود را از آنجا به زیر افکند. پیش از آنکه به زمین 
۳ الیاس حاضر شد و او را گرفت و مورد سرزنش ِِِِ« بکصد 
فرسنگ رام مرا کشانیده ای تا تو را از نابود کردن نفس بر 

ربنها ظاهرا احساس می کردند که بکارت به جای خویش لکن 
بکارت دایمی را جلوگیری از رشد می دانستند. در نظر ایشان کمال زن 
رسیدن به مرحلة یک مادر کامل بود. همچنانکه کمال فضیلت مرد را 
رسیدن به کمال پدری می دانستند. هر پدری را تشویق می کردند تا, از 
راه پس انداز, جهیزیه ای برای هر یک از دختران خویش تدارک کند, و 
برای روشی هر یی انس رآن‌خووسفی کار کار تا شاد فصلت اها: 
خلاف موازین بهداشتی, به تا حون افتد. توصیه می کردند که ازدواج زود 
صورت گیرد - سن ازدواج برای دختر چهارده و برای پسر هجده تعیین شده 
بود. وصلت دختری دوازدهساله و پلسر سیزدهساله از لحاظ قانونی مانعی 
بعضی از ربنها را عقیده بر آن بود که مرد پیش از ازدواج باید در تقویت 
بنیغ مالی خویش بکوشد. مق گفتند «مرد باید اول خانه ای بسازد. سپس 
اکتا مساو ان تس تناما این نار دی فالی ان قعراه. 
دین بود» و شاید اگر پدر و مادر دختر و پسر کمک مالی لا زم را تدارک می 
دیدند. وصلت انان تناقضی با این دستور نداشت. به مرد جوان توصیه می 
کردند که معیارش در انتخاب همسر باید خصایص بالقوة مادری زن باشد 


به 

زیبایی صوری. می گفتند: «در انتخاب همسر باید یک پله پایین امد, و در 
انتخاب دوست باید یک پله بالا رفت.» به همسری گرفتن زنی که بالاتر از 
شان خود شخص است خفت به جان خریدن است. 

تلمود مانند تورات و قرآن چند گانی را جایز می شمرد. یکی از ربنها را 
عقیده بر آن بود که «یک مرد می تواند به قدر دلخواه زن بگیرد.» لکن. 
عبارت دیگری در همان رساله تعداد زنان را به چهار محدود می ساخت. و 
دستور سومی در همین رساله مبنی بر آن بود که اگر شوهر زن دومی 
اختیار می کند, مکلف است زن اول را در صورتی که خواهان طلاق باشد, 
طلاق دهد. در شریعت بهود. سنت بر این جاری بود که ازدواج مرد با زن 
برادرش جایز است, به شرط آنکه برادر مرده و فرزند ذکوری از وی به جا 
نمانده باشتد. این امزر کهٌ:ظاهرا دز شعار چند کانی بة حسناب فی آمد. فقط 
از احساسات خیرخواهانه ناشی نمی شد. بلکه. در عین حال, ناشی از 
تمایلی برای تکثیر زاد و ولد در جامعه ای بود که, مانند کلية جامعه های 


باستانی و قرون وسطایی, مرگ و میر فوق العاده فراوان داشت. از آنجا 
که ربنها برای مرد در انتخاب همسر تا اين حد ازادی قایل شده بودند, زنا 
را از گناهان کبیره می شمردند. پاره ای از آنها با این کلام عیسی موافق 
بودند که «شخص ممکن است از راه چشم مرتکب زنا شود.» بعضی پا را 
از این نیز فراتر نهاده. مدعی بودند که «هر کس حتی به انگشت کوچک 
زنی نظر دوزد, در قلبش مرتکب گناه شده انست.» لکن خاخام آریخا در 
این باب نظری بمراتب ب مشفقانه تر داشت, زیرا به عقيدة وی «روز داوری 
بای هن خر که شخ با خشها ‏ نم مار ان تصتفی رنه اند رز 
نامة اعمالش تقصیری رقم خواهد زد.» 

طلاق با رضایت دو طرف مجاز بود. طلاق دادن شوهر فقط با رضایت خود 
وی امکان داشت, لکن زن را می شد بدون رضایت وی طلاق داد. طلاق 
دادن زن زناکار از فرایض بود, و در هر مورد که زن تا ده سال بعد از 
عروسی بدون طفل مانده بود. طلاق را جایز می شمردند. نظر حوزة 
علمية شمای آن بود که شوهر حق دارد زن خود را فقط در مورد ارتکاب 
زنا طلاق دهد. اما, به نظر پیروان مکتب هیلل, اگر شوهر «هر چیز 
تاشانشسی» در ون خمیشن.هی یخی اطلاق داشته. در عمد یو نار 
می گفت اگر شوهری «زنی زیباتر از زن خویش بیابد, دادن 
اولی را دارد.» اکر زنفت از شریعت بهود سرپیچی می کرد - مثلا بی آنکه 
چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت؛ يا در ملأً عام نخ می رشت, با 
با هر سنخی از مردان صحبت می کرد و با صدایش آن قدر بلند بود که 
چون در خانه اش حرف می زد همسایگانش می توانستند سخنان او را 
بشنوند - مرد حق داشت., بدون پرداخت مهریه, او را طلاق دهد.» تری زن 
از جانب شوهر مجوزی برای طلاق محسوب نمی شد. پاره ای از رینها به 
زن اجازه می دادند که در صورت ستمکار بودن مرد, يا ابتلا به عنن با 
نداشتن تمایل 
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به همخوابگی, يا در صورتی که مرد بخوبی نفقة عیال را نمی داد, يا فلج 
بود, یا بوی عفونت می داد. از محضر شرع تقاضای طلاق کند. در عین 
حال. تمامی ربنهاء برای انکه مردها را از طلاق منصرف نمایند. تشریفات 
شرعی بفرنجی را ضروری ساختند: به جز مواردی معدود. هميشه شوهر 
را مکلف می کردند که هم جهیزیه و هم مهریه را به مطلقة خویش تسلیم 
کند. از کلمات ربن العیازر بود که «هر کس زنی را که در ایام شباب گرفته 
است طلاق دهد. حتی محراب دعا برايش سرشک می بارد.» 

رویهمر فته قانون تلمود ساخته پرداختة بشر بود, و چنان از مرد جانبداری 
عم کرد کف وی ربنها از قدرت زن واقعا بیم داشتند. این جماعت.؛ مانند 


علمای قدیم مسیحیت. زن را, به خاطر کنجکاوی زیرکانة حواء مسئول 
خاموش کردن «روح عالم» می شمردند. او را «سبکسر» می خواندند. و 
با اینهمه به این مسئله اقرار داشتند که زن را خردی است غریزی که در 
وجود مرد اثری از آن دیده نمی شود. به تفصیل تمام, از پرگویی زن اظهار 
تاشف: من کردتد (ددم بيضاته سخن: از آسمان: بر زمین تازل. حردید: ته 
ماه زا اند ات و یکی اه ردان ۱ اعتیاد زنان را به علوم خفیه و 
به کار بردن سرخاب و سرمه نکوهیده می شمردند. موافق بودند که مرد 
باید برای پوشاک زن خویش سخاوتمندانه خرج کند, اما غرض ان بود که 
زن خود را برای شوهر خویش بیاراید, نه برای ساير مردها. به گفتة یکی از 
ای را ای بان بر نا 
شاهد مرد برابر بودند.» حقوق مالکیت زنان بهودی در دورة تلمودی به 
همان اندازه محدود بود که حقوق زنان انگلیسی در قرن هجدهم. عواید و 
و هد هر گونه داراییشان به شوهر‌انشان تعلق داشت. 

جای زن در خانه بود. یکی از ربنهای امیدوار می گفت: «در ایام موعود 
ظهور مسیح, زن هر روز بچه ای می آورد. ۹ از کلمات قصار معروف یکی 
این بود که «مردی که زن ناسازگار داشته باشد هرگز روی جهنم را نخواهد 
دید.» از طرف دیگر, عقیبا معتقد بود که هیچ کس به قدر مردی که زنش 
به نیکوکاری شهره باشد غنی نیست. از اقوال مدرسان قدیم بود که «همه 
چیز از زن منبعث می شود.» ضرب المثلی عبری می گفت: «همة برکات 
یک خانواده از وجود زن ناشی می شود. : لذا بر شوهر است که ژن را 
محترم بدارد. . .. بگذار مردان از گریاندن زنانشان حذر کنند؛ خداوند 
۱۳ ند خحسسیاب می اور 

در دلکشترین بخش تلمود, یعنی رسالة کوچک «پیر که ابوت». ادیتور 
ناشناسی پندیات اخلاقی ربنهای بزرگ یهود در خلال دو قرن قبل و دو قرن 
بعد از میلاد را گرداورد؛ بسیاری از اين کلمات قصار در تمجید از خرد 
است, و برخی از آنها در بیان معنی خرد. 

نزن دوها کفت» «خردمند. کشت آن کر که اد همه تعلیم: بنیوده تیرومند 
کیست؟ کسی که تمایلات (حیوانی) خود را رام سازد. ... کسی که بر روح 
خویش حکمفرماست برتر از 
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کسی است که شهری را می گشاید. توانگر کیست؟ کسی که به قسمت 
خهیت: شادهان :اشنم سای که تصره ونم خود را پردازید انگام 
خود را نیکبخت بینی. ... چه کس سزاوا ر احترام است؟ کسی که همنوعان 
خویش را حرمت نهد. هیچ چیز و هیچ کس را حقیر مشمار, زیرا هیچ چیز 
نیست که در مکانی مفید فایده ای نباشد و هیچ کس نیست که در زمانی 
به کاری نياید. ... تمامت عمر را در میان بخردان به سر بردم و از برای 


آدمت نوت از شمویین تبافکم ,رد 

ربن الیعازر هميشه می گفت هر ان کس که خردش از کردارش فزونتر 
باشد درختی را ماند که شاخه های بسیار دارد و ريیشه های اندک؛ چون 
بادهای مخالف وزیدن آغازد, درخت از ريشه به" در آید و چهزه اش به خاک 
تایه رب لکن. انکم کزدا رش از گردش فر‌وتر ماد فرختی: را ماند که 
شاخه ما اندک باشد و ريشه هایش بسیار؛ در این حال. اگر بادهای 
مخالف جملة جهان را فرا گيرند, آن درخت را از جایش نجنباند 


۷ - زندگی و قانون 


تلمود یک اثر هنری نیست. وظيفة خطیر گنجانیدن افکار هزار ساله در 
قالب اصول خالی از ضد و نقیض, حتی برای یکصد نفر از فقهای شعیبای 
یبهودی. بسیار دشوار بود. تسلسل و توالی چندین رساله بوضوح غلط 
است؛ چندین فصل را باشتباه در رسالاتی گنجانیده اند که ارتباطی با 
موضوع ندارد؛ موضوعاتی مورد بحث قرار می گیرد و ناگهان کلام قطع, و 
بار دیگر بدون مقدمه و قاعده ای از سر گرفته می شود. ۰ 
کنکاش علمای دین نیست. بلکه نفس شور آنهاست. کلية نظرات ضبط 

شده و تناقضها اغلب حل نشده به جا مانده است؛ چنان است که گویی ما 
در چشم به هم زدنی فاصلة پانزده قرن را پیموده باشیم تا خودمانیترین 
مباحثات حوزه های علمية بهود را استراق سمع کنیم و بشنویم که عقیبا و 
مایر و یهودای هنسی و راب در بحبوحة مناظرات خویش؛ چه: می. گویتد, 
اگر به خاطر داشته باشیم که ما به خرمگس معرکه می مانیم و کاتبان 
تلمود اقوالی را که بر حسب اتفاق بر زبان اين اشخاص و دیگران جاری 
شده است قاپیده اند و بی هیچ گونه تسلسل منطقی آنها را پهلوی هم 
نهاده اند و از خلال اعصار به سوی ما پرتاب کرده اند آنگاه می توانیم به 
روشی که برای حل مشکلات اخلاقی قوم خود در پیش گرفته اند, بر بر 
سفسطه بازی آنهاء, اساطیر, علم احکام نجوم, دیوشناسی, خرافات. سحر, 
معجزات, علم الاعداد. رویاهای الهامی و خروارها بحثی که برای اثبات 
مثقالی پندار موهوم اقامه گردیده اند, و بالاخره غرور تسلی بخشی که تا 
اید بر امیدی عقیم مرهم می گذارد رقم غفران بکشیم. 

7 نباید 
این موضوع را چندان به دل بگيریم. خود یهودیان مدعی نبودند که از 
تمامی. این اخکام بیروی. می: کنند, و. زينهاي. آنها نیزء انجا که. میان 
تعالیمشان برای کمال و نقاط ضعف بشری فاصله بود. صحایف احکام دین 
را 
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یک در میان نادیده می گرفتند. کلام یکی از ربنهای هوشیار بود که «اگر بنی 
اسرائیل فقط آداب یک روز سبت را چنانکه باید انجام دهند, منجی آنها 
فرزند داوود بیدرنگ ظهور خواهد کرد.» تلمود مجموعة قوانینی برای 
اطاعت محض نبود, بلکه مجموعه ای از آرای ربنهای بهود محسوب می 
شد که برای ارشاد مومنانی که به فراغ بال عبادت می کردند گردآوری 
شده بود. تودة مردم مکتب ندیده فقط معدودی از احکام برگزيدة شریعت 


را اطاعت می کردند. 

در تلمود اهمیت زیادی به شعایر مذهبی داده می شد؛ اما این موضوع تا 
حدی معرف واکنش یهودیان_ در مقابل کوششهایی بود که کلیسا و حکومت 
فیدولن نمی داشه نا مکو انها ت بم نس کسدن. آ شرفت وادارند: 
شعایر مذهبی نشان هویت قوم, علقة وحدت و و پیوستگی, و نشان 
هماوردطلبی در برابر جهانی بود که هرگز بخشندگی نداشت. وال این 
بیست مجلد کتاب, اینجا و انجا, به کلماتی برمی خوریم که حاکی از نفرت 
که ملایمت مسیح را به فراموشی سپرده بود و پیروان ایینی را که مسیح 
امر به اجرای ان کرده بود اذیت و ازار می رسانید؛ مسیحیتی که در نظر 
ربنها از یکتایرستی؛ یعنی جوهر جدایی نایذیر ان کیش باستانی, دست 
کشتیده نو ند در قیان اتمه اهامای :تسش رجهانن..و ویشته های خدال. آفیر: ابه 
صدها نصایح حکیمانه, دقایق حاکی از کمال درون بینی, و گاهی به عباراتی 
که عظمت عهد قدیم یا لطافت استزارآمیز عهد جدید را به یاد می آورد 
برمی خوریم. شوخ طبعی غریبی که از خصلتهای بهود است از سنگینی 
موعطه های ول سکاف از فیل طریفة بی از ریا کش جر 
دهد که چگونه موسی در لباس مبدل وارد مکتب عقیبا شد و میان طلاب در 
ردیف آخر مجلس نشست و, از اینکه ان مدرس عالیقدر قوانین متعددی از 
فکرش خطور نکرده بود, متحیر شد. 

مدت 1400 سال تلمود هستة اصلی تعلیم و تربیت بهود بود. هر طلبة 
عبرانی هفت سال تمام, هر روز هفت ساعت. در بحر مطالعة آن فرو می 
رفت. , آن را به صدای پلند قرائت می کرد. و از راه گوش و چشم به 
حافظه اش می سپرد؛ درست همان طور که پیروان کنفوسیوس تعالیم 
پیغمبر خود را به لوح ضميیر منقوش می ساختند, در این مورد نیز ذهن و 
سیرت شاگرد. بر اثر انضباط مطالعة تلمود و رسوخ دانستنیهای آن, 
پرورش می یافت. رورش تعلیم ننها قرائت و تکرار نبود بلکه مناظرة میان 
معلم و شاگرد. و شاگرد و شاگرد, و اطلاق قوانین کهن بر مقتضیات عصر 
نو نیز به این مقصود کمک می کرد. نتيجة این ممارستها تیزی ذهن و تقویت 
حافظه بود که در بسیاری از مواردی که صراحت و تمرکز حواس و 
پافشاری و دقت ضرورت داشت به فرد یهودی مزیتی می داد و, در عین 
حال, نیز طبعا میدان انديشه و آزادی ذهن وی رز محدود می ساخت. تلمود 
طبع تهیج پذیر یهودی را رام ساخت, از حس فردگرایی 
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وی جلوگیری کرد. و در میان قوم و خانواده اش خميرة او را در قالب 
وفاداری و متانت ریخت. شاید «یوغ شریعت» مانع از جولان عقول مالیه 


شده بود, لکن در پرتو همین شریعت بود که تمامی ملت بهود از ورطة فنا 
رستند. 
تملود جز به معیار تاریخ هرگز درک نمی شود و از این نظر وسيلة نجات 
ملتی بوده است تبعید شده, بینوا, ستمکشیده. و در معرض خطر تجزية 
مجض. آنچه پیامبران بهود هنگام اسارت بابلی 1 برای تقویت و رات ار قوم 
کرده بودند. ربنها هنگام این پراکندگی به صورتی دامنه دارتر انجام دادند. 
اینان ناگزیر بودند مناعت نفس را باز يابند. نظم را برقرار سازند. ایمان و 
اصول اخلاقی را حفظ کنند. سلامت تن و روان را بعد از تجزیه ای چنین 
خرد کننده از نو پی ریزند. به کمک این انضباط قهرمانانه, و این ريشه 
دوانیدن دوبارة بهودیان اواره در سنت خویش, ثبات و وحدت. در طول 
قرنها اندوه و سرگردانی در قاره ها, سرانجام دوباره برقرار شد به طوری 
که هاینه شاعر آلمانی گفت, تلمود برای این قوم به منزلة «میهنی دستی» 
بود. هر جا بهودیان اقامت می گزیدند - حتی اگر حکم کوچنشینهای مخوفی 
در دل سرزمینهای بیگانه را داشتند ‏ قادر بودند بار دیگر خود را در دنیایی 
متعلق به خویش رها سازند و, با تطهیر اذهان و قلوب خویش در اقیانوس 
شریعت, با پیامبران و ربنهای خویش محشور شوند. شگفتی نیست اگر این 
کتاب را؛ که در نظر ما صدبار آشفته تر و گوناگونتر از اثر مونتنی است, به 
جان دوست می داشتند. حتی تکه پاره های آن را با عشق شدیدی حفظ 
می کردند. بنوبت قطعاتی از اين دست نبشتة عظیم را می خواندند, و در 
قرون بعد مبالغ کلانی می پرداختند تا آن را تمام و کمال به طبع رسانند؛ 
امه که سا یس سا ها مار لعاها آن ترا سسوم بای‌فتیمی رود ی 
می سوزانيدند, اشک حسرت از دیده فرو می ریختند؛ وقتی می شنیدند که 
رویشلین و اراسموس در مقام مدافعه از آن سخن گفته اند, به وجد می 
آمدند. وز-جتن در کهد خود. ماء این کنات را کزانبهاترین »هایملک: معابد و 
منازل, ملجاء و ماية تسلی خاطر, و زندان روح یهودی می ساختند. 
1 دوره های تبعید یهودیان به بابل در اوایل قرن ششم ق م, که, بر طبق 
روایات. هفتاد سال (از سقوط اورشلیم به دست بابل در 586 ق م تا 
ساختن مجدد هیکل در 516 ق م) به طول انجامیده است. ‏ م. 
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فصل شانزدهم :یهودیان قرون وسطی - 565 - 1300 


| - جماعات یهودی مشرق زمین 


نداشت؛ صاحب کتابی بود لکن وطنی از خود نداشت. اورشلیم تا سال 
4 یک شهر مسیحی بودر تا سال 629 میلادی در قلمرو سلاطین ایران 
قرار داشت, تا 637 بار دیگر مسیحیان بر آنجا حکومت داشتند, سپس ۳ 
سال 1099 کرسی نشین یکی از ولایات مسلمین بود. در آن سال ضلیبیون 
اورشلیم را محاصره کردند. بهودیان برای دفاع آن با مسلمانان متحد 
شدند؛ سنحامی, که آن: شمر از با ذراهده: بهودیانی. را که. از .ان معر که خان 
بسلامت به در برده بودند به درون کنیسه ای راندند و زنده زنده 
بوز آنندند: بس. از آنکه اورشلیم دوباره در 1187 میلادی به دست صلاح 
الدین ایوبی مسخر شد, نفوس بهودی فلسطین سریعا رو به افزایش نهاد, 
و ملک عادل, برادر صلاح الدین» مقدم سیصد تن از ربنهای بهود را که در 
121 از انکلستان و فرانسه گریخته بودند کرافت شمرد. با وصف این؛ 
پنجاه و دو سال بعد موسی بن نخمن؛ , از مقلفان احادیث بهود, فقط عدة 
معدودی از ساکنان ان شهر را بهودی دید. زیرا بیشترین نفوس اورشلیم را 
مسلمانان تشکیل می دادند. 

با وجود اینکه برخی از بهودیان پیرو سایر ادیان می شدند, و گاهی مورد 
اذتت و ازان قواز فف گرفتید: عده آنها در سورية مسلمان و بابل (عراق) و 
ایران همچنان فراوان باقی ماند, و یهودیان این نواحی ند کی فرهنگی و 
اقتصادی نیرومندی به وجود آوردند. در امور داخلی, همان طور که شاهان 
ساسانی اجازه داده بودند. همچنان زیر نظر پیشوای مذهبی و مقتدایان 
حوزه های علمية خویش از خودمختاری بهره مند می شدند. خلفا ربن بهود 
را رهبر عموم یهودیان بابل, ارمنستان, ترکستان, ایران, و یمن می 
شناختند. به گفتة مورخ یهودی, بنيامین تودلایی. کلية رعایای خلیفه مکلف 
بودند که «پیش پای امیرالاسرا [یعنی پیشوای 
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مذهبی یهودیان تبعید شده] به پا خیزند و با کمال احترام مراتب ادب به جاأ 
آورند.» مقام پیشوایی بهودیان در خارج فلسطین سمتی بود موروئی در 
خانواده ای که نسب خود را به داوود پیامبر می رسانید. این قدرت بیشتر 
جنبة سیاسی داشت تا روحانی؛ و کوشش این دستگاه برای نظارت در کار 
ربنها منجر به اضمحلال و سقوط ان شد. از سال 762 به بعد بود که 
رسای حوزه های علمیه پیشوای مذهبی یهودیان را انتخاب می کردند و بر 
شخص وی تسلط داشتند. 

مدارس مذهبی یهود در سورا و پومبادیتا برای بهودیان شهرهای اسلامی و 


تا حد کمتری برای بهودیان دنیای مسیحیت. عقلا و پیشوایان مذهبی تربیت 
می . کردند. در 658, خليفة مسلمانان امیرالمومنین علی [علیه السلام] 
زة علمية سورا را از قید صلاحیت پیشوای هن آواره آزاد ساخت؛ در 
ِِ رهبر مذهبی بهود, ماراسحاق, عنوان گائون يا عالیجناب بر خود نهاد 
و دوران «گائونی» را افتتاح کرد که در تتبعات و فتاوی شرح بابلی به عصر 
گائونها يا گئونیم اشتهار دارد. همچنانکه حوزة علمية پومبادیتا, به سبب 
همجواری با بغداد, عواید و اعتبار زیادتری پیدا کرد, رسای ان حوزه نیز 
لقب گائون بر خود نهادند. از قرن هفتم تا قرن یازدهم کلية یهودیان جهان 
هر جا به اشکالی در فهم و تفسیر قانون تلمودی بر می خوردند. مسئله را 
پیش این «گائون »ها می فرستادند؛ پاسخ آنها نوشته های حقوقی جدیدی 
برای دین بهود به وجود آورد. 
پیدایش عصر گئونيم مصادف با, و حتی تا حدودی ناشی از. بدعتی بود که 
اکنون یهودیان مشرق زمین را آشفته خاطر و پراکنده ساخته بود. در 72 
میلادی, هنگامی که سلیمان - پیشوای مذهبی یهودیان خارج ‏ وفات کرد. 
عانان بن داوود, برادرزادة وی که حق جانشینی سلیمان را داشت. خود را 
برای تصدی این مقام اماده کرد, لکن رسای دو حوزه علمية سورا و 
پومبادیتا اصل موروتی بودن این مقام را زیر پا گذاشتند و حنانیا 9 
عانان را به پیشوایی بهودیان گماشتند. عانان عمل رسای آن دو خوزة 
علمية را تقبیح کرد, به فلسطین گریخت, در آنجا برای خود کنیسه ای 
تاسیس کرد. و از عموم پهودیان در هر جایی که بودند دعوت کرد تا تلمود 
به عقاید صدوقیان؛ نظیر رد «تسنن>» و ترفیع مقام قران در میان پیروان 
مذهب تشیع در اسلام, و مانند ترکی سنن کاتولیکی و توسل , به اناجیل در 
میان پروتستانها بود. عانان نیز از اين فراتر رفت و اسفار خمسه را بار 
دیگر در طی تفسیری مورد مداقه قرار داد, که معرف پیشرفت متهورانه 
ای در تتبع تحلیلی متن کتاب مقدس بود. وی به تغییراتی که ربنهای تلمود 
از طریق ارائة تعابیر توافقی خویش در شریعت موسی وارد ساخته بودند 
معترض شد, در اجرای دقیق احکام اسفار خمسه اصرار ورزید, و از این 
رو پیروان وی به قرائیم1(«هواخواهان نص 
1 «قرا» در لغت آرامی به معنی نص و متن آمده است. و به فتح اول 
معنی «خواندن» می دهد. 
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صریح») اشتهار یافتند. عانان زبان به ستایش عیسی گشود و او را مرد 
پارسایی خواند که غرضش فقط رد شریعت شفاهی کاتبین و فریسیان بود, 
نه لغو شریعت مدون موسی. به نظر عانان. هدف عیسی تهذیب و تقویت 


دین یهود بود نه برقرار ساختن دیانتی جدید. قرائیم در فلسطین و مصر و 
اسیانیا طرفداران فراوان پیدا کردند. در قرن دوازدهم عدة انها رو به 
کاهش گذاشت., و امروزه فقط معدودی در ترکیه و نواحی جنوبی روسیه و 
عربستان باقی مانده اند که انها نیز در شرف نابودی هستند. قرائيم قرن 
نهم, از قرار معلوم, تحت تاثیر افکار معتزله, قاعده ای را که عانان برای 
تفسیر لفظ به لفظ آیات وضع کرده بود ترک گفته, پيشنهاد نمودند که 
رستاخیز جسم و پاره ای از توصیفات جسمانی خداوند در کتاب 0 
نباید چیزی جز مشتی تعبیرات مجازی تلقی شود. بهودیان اصیل آیین که 
معتقد به احادیث بودند نیز به نوبة خویش به تفسیر عینی برگشتند و, مانند 
فتلهانان: اضیل. این اضران ,ور زبدند. که تعابیری مانند ««دست جدا» و با 
«خداوند در حال نشستن» را باید لفظ به لفظ قبول کرد. پاره ای از 
شارحان, اندازه های دقیق جسم. اعضای بدن. و ریش خدا را حساب 
کردند. معدودی از ازاداندیشان بهود. مانند حیوی البلخی. حتی اسفار 
خمسه را به عنوان یک شریعت الزام اور مردود شمردند. در این محیط 
رفاه اقتصادی, ازادی مذهبی» و مباحثات روشن و زنده بود که بهودیت 
اولین حکیم معروف قرون وسطایی خود را به وجود اورد. 

سعدیا بن یوسف الفیومی [سعید فیومی] به سال 892 میلادی در قرية 
دیلاظ از توابع قیوم به دنیا آمد. در مصر بزرگ شد و همانج وصلت کرد. 
در 915 به فلسطین و سپس به بابل مهاجرت کرد. رک 
استعداد و مدرسی فاضل بود, و گرنه بدشواری می توان تصور کرد که 
جوانی سی و شش ساله مانند وی «گائون» پا مدیر حوزهة علمیه سورا| 
شود. پس از پی بردن به تجاوزاتی که از طرف پیروان فرقة قرائیم و 
شکاکیت بر حریم یهودیت اصیل ایین به عمل امده بود, وی همان مهمی را 
وجهة همت خویش ساخت که متکلمین دربارة اسلام کرده بودند ‏ یعنی 
خواست نشان دهد که کیش باستانی بهود کاملا با عقل و تاریخ توافق دارد. 
در دوران زندگی کوتاه سعدیا, که از پنجاه تجاوز نکرد, مقادیر عظیمی 
رساله, بیشتر به عربی, از قلمش تراوش کرد, که از اين نظر در تاریخ 
عقاید یهودیان قرون وسطی هیچ کسی جز موسی بن میمون به پای وی 
نرسیده است. کتاب دوم وی موسوم به اگرون, فرهنگ لغات و اصطلاحات 
بهود به زبان ارافت: شالودة لغت شناسی عبری را ریخت. اثر دیگر وی 
کتاب اللغه است که کهنسالترین دستور زبان عبری می باشد. ترجمة عربی 
وی از عهد قدیم همان است که تا عهد ما مورد استفادة یهودیان عرب 
زبان بوده است. با تفسیرهای متعددی که بر اسفار عهد قدیم نوشت 
«شاید بتوان او را بزرگترین مفسر کتاب مقدس در تمام قرون و اعصار» 
به شمار اورد. کتاب الامانات و الاعتقادات يا کتاب اصول عقاید فلسفی و 
معتقدات وی (933) عبارت از مجموعه ای است در بیان حکمت الاهی 


بهود و مدافعه از این کیش در 
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برابر پیروان ساير ادیان. 

سعدیا, هم وحی را قبول دارد, هم سنت را, هم شریعت مکتوب موسی را 
می پذیرد و هم شریعت شفاهی یهود را؛ اماء در عین حال. استدلال و تعقل 
را نیز قبول دارد و پيشنهاد می کند که به کمک تعقل حقانیت وحی و حدیث 
ثابت شود. هر جا کتاب مقدس بوضوح با عقل متناقص باشد, می توان 
چنین فرض کرد که غرض ان نبوده است که افراد بالغ عبارات مزبور را 
لفظ به لفظ قبول کنند. کلية اوصاف انسانیی که به خداوند نسبت داده 
شده جنبة مجازی دارند. خدا شبیه ادمیزاد نیست. نظم و قانون جهان 
حاکی از وجود یک خالق علیم است. تصور اینکه خداوند علیم تقوا ر 
اجر گذارد گمانی است نامعقول, اما بدیهی است که همواره در این دنیا به 
تقوا پاداش داده نمی شود؛ به همین سبب باید دنیای دیگری باشد تا در آن 
بیعدالتی اشکار این دنیا جبران شود. شاید الام مردمان متقی در این دنیا 
مجازاتهایی است برای گناهانی که گاهگاه مرتکب می شوند, تا چون از این 
دنیا روند, بیدرنگ وارد بهشت شوند. به همین روال, کامیابیهای مادی 
تبهکاران پاداشی برای اعمال نیکی است که گاهگاه از آنها سر می زند, تا 
بعد از مرگ یکسر به دوزخ روانه شوند. لکن حتی آنهایی که به عالیترین 
فضایل, کامرانی, و نیکبختی در این دنیا نایل می ایند در اعماق قلوب 
خویش احساس می کنند که در مقابل این امکانات نامعین و کمالات محجد ود 
باید دنیای بهتری وجود داشته باشد. چطور امکان داشت علیمی که چنین 
دنیای شگفت انگیزی آفزنته بحدارد این فبیل انموهاون ده آدمی فعنستم 
شود بی آنکه تحفق آنها عفلی باشد. سعدیا از علمای الاهی مسلمان تقلید 
کرد و روش آنها را در تفسیر کلام و حتی گاهگاهی استد لالات آنها را جزء 
به جزء اقتباس کرد. ابا وی به نوبة خویش در سراسر عالم بهود اشاعه 
یافت و ابن میمون را تحت تأثیر قرار داد, به طوری که بعدها نوشت: ۳۹ 
به خاطر سعدیا نبود, تورات تفریما از میان می رفت.» 

باید اذعان کرد که سعدیا مردی بود تندزبان و مجادلة وی با داوود بن 
ان رت 
در سال 930, داوود سعدیا را تکفیر کرد و سعدیا داوود را مردود خواند. در 
سال 940 داوود فوت شد و سعدیا پیشوای مذهبی جدیدی برای بهودیان 
مز دز فذ: لکن پیشوای جدید, به خاطر اهانتی که به مقام محمد [صلی الله 
علبه .و الة]:بیامیر اشلام. کردم بوده به-دفنت: متلفانان. به: فتل. رشنید: 
سعدیا فرزند شخص مقتول را جانشین پدر کرد و این جوان نیز, به همان 
سبب کشته شد. یهودیان از فرط نومیدی مصمم شدند که کسی را برای 
تصدی این مقام تعیین نکنند؛ لاجرم, در 942, مقام پیشوایی بهودیان بابلی 


بعد از هفت قرن به پایان سید. . در همان سال سعدیا وفات یافت. تجزية 
دستگاه خلافت بغداد و تاسیس حکومتهای مستقل مسلمان در مصر» 
۳ 
ارویایی را تنضعیف ِ یهودیان بابلی در انحطاط اقتصادی 
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اسلام شرقی بعد از قرن دهم میلادی سهیم بودند. حوزة علمية سورا در 
1034 و حوزة علمية پومبادیتا چها ر سال بعد از این تاریخ تعطیل شد. و در 
سال 1040 عصر «گائونی» به پایان رسید. صلیبیون نیز پیوند میان یهودیان 
بابلی و مصری و اروپایی را گسیخته : تر ساختند؛ پس از اینکه در 1258 
بغداد به دست مغولان تاراج شد؛, 0 بهودیان بابلی تقریبا از صحنة 
تاریخ محو شدند. 

مدتها پیش از بروز این مصایب, بسیاری از یهودیان مشرق زمین به 
سرزمینهای دورتر اسیاء عربستان, مصر, افریقای شمالی, و اروپا مهاجرت 
کرده بودند. در سال 1165 نفوس بهودی سیلان 237000 نفر بود. جماعات 
متعدد یهودیان عربستان, با وجود مخالفت پیامبر اسلام. از میان نرفت. 
عمروبن عاص, هنگامی که در سال641 میلادی مصر را فتح کرد. خبرداد 
که «چهل هزار یهودی خرجگزار» در شهر اسکندریه زندگی مي کنند. 
فتحافیت که نفوس قاهره رو به افزایش نهاد, عدة۵ یهودیان ساکن ان شهر 
نیز, اعم از اصیل ایین و قرائیم, فزونی یافت. بهودیان مصری, تحت رهبری 
پیشوای خود نجید يا امیر. از استقلال داخلی برخوردار بودند. در داد و ستد 
تروت هنگفتی به هم زدند» و در سازمان اداری آن کشور اسلامی به مقام 
شافخن نایل, آفدند: طبق روایتی, در سال 960, چهار تن از ربنهای بهود در 
بندر «باری» واقع در ایتالیا به کشتی نشستند, لکن_ کشتتی: آنان .یی نفر 
دریادار اسپانیایی مسلمان ۳ ذربا صبظ. کرده و ان جهان تن به. بند کت 
فروخته شدند: ربن موسی و فرزندش حنوح را در کورذووا از شهرهای 
اسیانیا, ربن شماریا را در اسکندربه, و ربن حوشیئل را در قیروان. می 
گورند که هر یک از انن سا ند موی که. فروخته نشدمبود آراد. رفید.ه 
همانجا حوزة علمیه ای تشکیل داد. معمولا تصور می رود که این چهار تن 
خود از محققین حوزة علمية سورا بوده اند, اما این امر مسلم نیست. به 
هر حال, این چهار نفر حاصل تحقیقات بهودیان مشرق زمین را به غرب 
آوردند. و دین بهود, هنگامی که: در آشیا :رو به. انخطاط گذاشته بودم. در 
فضر و اسیابیاندمران ار اهتی رامین بیمون. 


وتان ازجا 


در قرون وسطی بهودیان بابل و ایران از طریق ماوراءالنهر و قفقاز خود را 
به روسیه رسانيدند, از اسیای صغیر متوجه قسطنطنیه شدند, و از انجا در 
ساحل شمالی دریای سیاه سکونت گزیدند. در خود قسطنطنیه و در قلمرو 
امپراطوری بیزانس, از قرن هشتم تا دوازدهم, دوران کامرانی بهود با 
اذیت و ازار همراه بود. در یونان؛ مخصوصا در ناحية تب؛ یهودیان صاحب 
ری ای وا 1 
مهاجرت کردند و مسیر 
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دانوب را در پیش گرفتند و خود را به مجارستان رساندند. تنی چند از 
بازرگانان بهودی در قرن دهم از آلمان. کوچیدند و.به. لهنتتتان: آمدند. 
نهودیان قیل. از دوز مسیخیت در الفان نودند: در فرن: تیم , ماندگاههای 
بهودی عمده ای در مس, شپایر, ماینتس, و رمس, ستراسبورگ, 
فرانکفورت, و کولونی وجود داشتند. این گروهها به قدری سرگرم داد و 
ستد و به حدی متحرک بودند که وجودشان نمی توانست برای فرهنگ قوم 
چندان منشأً اثری باشد. با اینهمه, گرشوم بن یهودا (960 - 1028) مکتب 
علمیه ای در ماینتس ادن کرت تفسیری به عبری بر تلمود نوشت., و در 
به شریعت تلمودی را,ء به جای آنکه پیش گائونهای بابلی بفرستند, در 
محضر وی طرح می کردند. _ 
در 691, جمعی یهودی در انگلستان اقامت داشتند. عدة زیادتری با ویلیام 
اول. ملقب به کانکرر (فاتح) به انگلستان رفتند و در ابتدا از حمایت 
نورمانها برخوردار بودند, زیرا تهية سرمایه و جمع آوری عواید مملکتی به 
دست آنها صورت می گرفت. اجتماعات آنها در لندن, ناریج: .یبورک و سایر 
شهرهای انگلیسی خارج از حوزة اختیارات مقامات محلی و فقط تابع 
شخص شاه بود. این تفکیک حقوقی, برزخ میان مسیحیان و بهودیان را 
فراختر ساخت و نقش بسزایی در قتل عامهای بهودیان قرن دوازدهم ایفا 
د. 
ك 
در سرزمین گل, بازرگانان خرده پای یهور از عهد یولیوس قیصر توطن 
داشتتد. تا سال 600 در کلية شهرهای بزرگ آن خطه کوچنشینهای یهودی 
تشکیل شده بود. سلاطین سلسلة مروونژیان با تعصبی وحشیانه آنها را 
مورد اذیت و آزار قرار می دادند, چنانکه, , در 1 شیلپریک فرمان داد که 
هر کنین از. آنها به دین. فسن< و تیا مد جشمش را خرآورند. شارلماتی: .در 


عین حال که قوانین تبعیض آمیزی دربارة آنها اخراهی کر اد انها که این 
جماعت کشاورزان و صنعتگران و بازرگانان و متخصصان امور مالی و 
پزشکانی مفید و بیبای بودند, انها را از حمایت خویش بهره مند ساخت و 
ختی یک نفر بهودی را به سمت پزشک مخصوص خود استخدام کرد. در 
سال 97 7, طبق خبری که در صحت آن تردید است, وی» به منظور تشویق 
و ترویج تحقیقات و علوم بهود در اقلیم فرانکها, خانوادة کالونیموس را از 
لوکا به شهر ماینتس آورد. در 77 شارلمانی یک نفر بهودی را به عنوان 
تماما ترچ چم انقاق سفیر سو برد هارفن آلوش فرستاه لیس اول. 
ملقب به لوپیو (پرهیزکار) از ان نظر به یهودیان رغبت داشت که نها را 
هخر کیان و وم انش ورب همست بر فردی دا ماموو حقط 
و حراست حقوق آنان کرده بود. لو رغم افسانه های خصومت ار 
فقدان صلاحیتهای حقوقی, و اذیتهای جزئی اتفاقی. یهودیان فرانسه در 
خلال قرون نهیم و دهم از چنان رفاه آتامشتت برخوردار بودند که نظیر آن 
را بهودیان اروپایی هرگز قبل از وقوع انقلاب کبیر فرانسه به چشم ندیده 
بودند. 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 472 

در سراسر خاک ایتالیا, از ترانی تا ونیز و میلان.: همه جاأ کوچنشینهای 
یهودی کوچکی وجود داشت. متخضوه| در پادوا عدة بهودیان بسیار زیاد بود, 
و شاید همین امر بود که به توسعة نهضت طرفداران ابن رشد در دانشگاه 
آن شهر کمک کرد. در سالرنو, یعنی موطن اولین مدرسة علمی پزشکی 
قرون وسطایی در دنیای مسیحیت لاتینی. ششصد نفر بهودی مقیم بودند 
که چند تن از انها در شمار مشهورترین پزشکان جهان به شمار می روند. 
در دربار امپراطور فردریک دوم, واقع در فودجا, چند عالم یهودی بودند, و 
پاپ آلکساندر سوم (1159 - 1181), در بین کارگزاران خویش, به چند 
نفر یهودی مقامهای شامخی واگذار کرده بود. اما فردریک بعدها, در اتخاذ 
اقداماتی ظالمانه علیه یهودیان ایتالیاء با پاپ گر‌گوریوس نهم همدست شد. 
بهودیان اسپانیایی خود را «سفردیم» (< سفارادیها) می خواندند. و 
نسبشان را به قبیلة شاهی یهودا می رساندند.1 بعد از انکه رکاردشاه 
(586 - 601 سلطان ویزیگوت به مذهب ارتدوکس متنتیخی در آفد: 
حکومت يا دستگاه مقتدر کلیسای اسیانیا متحد شد تا روزگار را بر جماعات 
یهودی سخت تر سازد. بهودیان از تصدی مقامهای دولتی و وصلت با 
مسیحیان و داشتن غلامان مسیحی محروم شدند. سیسبوت شاه به عموم 
یهودیان فرمان داد (613) که يا مسیحی شوند. يا به مهاجرت تن در دهند؛ 
جانشین وی این فرمان را لغو کرد, ولی, در سال 633, شوراي تولدو چنین 
نظر داد که یهودیانی را که به غسل تعمید تن در داده ولی بعدا به ايین یهود 
برگشته بودند, باید از کودکانشان جدا ساخت و به غلامی در معرض خرید و 


فروش قرار داد. در سال 638 چینتیلاشاه بار دیگر فرمان سیسبوت را 
زنده کرد؛ در سال 693, سلطان دیگر ویزیگوتها, اژیکا, یهودیان را از حق 
مالکیت اراضی محروم. و هر گونه معاملات بازرگانی بین یهود و مسیحی 
را ممنوع کرد. به همین سبب بود که چون اعراب و مورها بر شبه جزيزة 
اسیانیا هجوم بردند (711), بهودیان در همه جا و به هر حال به ایشان مدد 
تسا تیرند: 

فاتحین,؛ به منظور آنکه بر نفوس آن شبه جزیره بیفزایند, از همه جا مهاجر 
قبول کردند. پنجاه هزار یهودی از آسیا و افریقا به کشور روی آوردند؛ 
تمامی سکنة با ای از شهرها مانند لوئنا ۳ تفه دنان تشکیل می دادند. از 
انجا که بهودیان کشور اسپانیای مسلمان از تمام محظورات اقتصادی 
رهایی یافتند؛ در هر رشته ای اعم از کشاورزی. صنعت. امور مالی , و 


1 صفارد يا سفاراد نامی است که در «صحيفة عوبدیاء نبی» (1 . 20) بر 
ناحیه ای اطلاق می گردد که ظاهرا آسیای صغیر باید باشد و پاره ای از 
یهودیان را بختنصر (در 597 ق م) فف ازجا تبعید کرد؛ بعدها این اسم بر 
اسپانیا اطلاق شد. بهودیان آلمان را از راه مسامحه اشکنازی خوانده اند, 
به علت آنکه ظاه را نتسب به اشکناز, نوادة بافث, می بردند. - «سفر 
پیدایش» ‏ (10 . 3). 
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پیشه سای مخاف: مارد شد ند ظرر لباس میدن ازع ادات وه سوه 
اعراب را اقتباس کردند: لباسهای حریر بر تن کردند, عمامه بر سر 
دا و ال وان ی وی هرا سسعض مات اما 
پسر عمهای سامی نژادشان اعراب ح بسیار دشوار شد. چند ۳ 
یهودیان پزشک درباری شدند, و یکی از آنان به وزارت بزرگترین خليفة 
فسانانان نی ایا اند 
حسدای بن شپروط (915 - 970) در دربار عبدالرحمان سوم همان 
هقامی را سیافت که خواجه اش هایس فرنسنه پوس تا ملک ی 
پیدا کرد. حسدای در دامان خانوادة ثروتمند و تربیت يافتة ابن عزرا به دنیا 
امد. پدرش به تدریس زبانهای عبری, عربی, و لاتینی روزثار مه می گذرانید. 
حسدای در قرطبه به تحصیل پزشکی و سایر علوم طبیعی پرداخت. 
بشماوبهاخ جایعه را مداها کرد فسات شیاسی.ضاحتب: جنان مهاوت و 
۳3 استواری شد که ظاهراً در بیست و پدح سالگی او را به خدمات 
سیاسی منصوب کردند. گذشته از آن, مسئولیتهای خطیر روزافزونی 
دربارة رتق و فتق امور مالی و بازرگانی به وي تفویض شد. وی هیچ عنوان 
تم داش رخا سای ند رشعا با اطام ام هراس رد 
شخص وی دشمنی مردم را برانگیزد؛ لکن حسدای در انجام وظایف عدیدة 


خویش چنان حسن تدبیر نشان می داد که دوستی اعراب و یهودیان و 
مسیحیان را به یکسان جلب می کرد. وی مشوق فراگرفتن علوم و ادبیات 
بود. برای دانش پژوهان هزينة تحصیلی و کتاب مقر کرد. و ی از 
شاعران و دانشمندان و فلاسفه 2 به دور خویش کزندا وزد. هنگامی که وی 
از دنیا رفت. مسلمانان در تجلیل نامش بر یهودیان پیشدستی جستند. 

در سايیر مراکز اسپانیای مسلمان نیز رجالی نظیر حسدای پیدا شدند که 
شاید به اهمیت وی نمی رسیدند. در اشبیلیه (سویل) المعتمد منجم و 
محقق یهودی, اسحاق بن باروخ, را به دربار خویش دعوت کرد و به وی 
عنوان امیر عطا فرمود و او را ربن اعظم کلية یهودیان ان شهر کرد. در 
غرناطه. شموئیل هالوی بن نقدلا از لحاظ قدرت و خرد به پای حسدای بن 
یهودی, که در شهر قرطبه به دنیا امد (993) و همانجا پرورش یافت. 
تحفیق دربارة تلمود را با ادبیات کرب تام ساخت؛ در عین حال از راه 
فروش ادویه روزگار می گذرانید. هنگامی که قرطبه به دست بربرها افتاد, 
وی به شهر مالاگا نقل مکان کرد و در آنجاء از راه نوشتن دادخواست برای 
کسانی که به حضور ملک حبوس امیر غرناطه به دادخواهی می رفتند, بر 
ذر امد ناچیز خویش می افزود. وزیر ملک؛ که از خط و انشای این 
دادخواستها در شگفت شده بود, پیش شموئیل رفت و او را با خود به 
خرناطه. آورت و ذیین دیهان خویش در الخصر اء کرد دیری نگذشته بود که 
شموئیل مشاور وی شد., تا جایی که وزیر ملک می گفت: «وقتی شموئیل 
دربارة امری نظر می داد. انگار که صدای خداوند به گوش می رسید.» در 
سال 1027 که وزیر رک 
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بنا به وصیتش, شموئیل جانشین او گردید - و شموئیل تنها یهودیی بود که 
در یک کشور اسلامی اشکار | نام و منصب وزارت داشت. این امر در 
غرناطه بیشتر امکان پذیر بود, زیرا در قرن یازدهم نیمی از نفوس آن شهر 
را یهودیان تشکیل می دادند. دیری نگذشته بود که اعراب این حسن 
انتخاب را بجیین کردند, زیرا در دوران وزارت شموئیل, آن قلمرو کوچک, 
از لحاظ فرهنگی و سیاسی و مالی در حال پیشرفت بود. خود وی عالمی 
محفق, , شاعر, ستاره شناس,: ریاضیدان, و به هفت زبان مختلف اشنا بود؛ 
بیست رساله (بیشتر به زبان عبری) دربارة دستور زبان نگاشت و چندین 
مجموعة شعر و حکمت, مقدمه ای بر تلمود, و گلچینی از ادبیات عبری 
گردآورد. هر چه داشت با دیگر شاعران در طبق اخلاص نهاد و ابن 
جبرون شاعر و حکیم را از بدبختی رهانید؛ هزينة طلاب جوان را فراهم 
ساخت و به جماعات یهودی سه قارة عالم مدد مالی رسانید. در عین حال 
که وزیر ملک حبوس بود. سمت ربنی یهودیان را نیز بر عهده داشت و 


دربارة تلمود درس می گفت. یهودیان؛ به پاس این همه خدمات, به او 
عنوان نجید یا امیر اسرائیلیان داده بودند. هنگامی که شموئیل درگذشت 
(1055), , فرزندش "یوسف بن نقدلا را به به جانشینی وی به وزارت ملک و 
امارت امت بهود برگزیدند. 
قرون دهم » یا زدهم, و دوازدهم عصر طلابی بهودیت اسپانیایی و همجنین 
فرخنده ترین و پرثمرترین دوران تاریخ بهودیان قرون وسطی محسوب می 
شود. هنگامی که موسی بن حنوخ (فت 965), یکی از چهار تن ربن مهاجری 
که در بندر «باری» به کشتی نشسته بودند. در قرطبه از فید.تندکی: از اد 
شد, در همین شهر به کمک حسدای حوزة علمیه ای تاشیشن کرد که بر وروی 
رهبری فکری جهان بهود را به چنگ آورد. حوزه های علمية همانندی در 
لوثناء تولدو, بارسلون (برشلونه), و غرناطه تأسیس شد؛ ... و در حالی که 
مکتبهای بهودیان مشرق زمین تقریاً تمام کوشش خویش را صرف تعالیم 
مذهبی کرده بودند, این حوزه های علمية اسیانیا تدریس ادبیات, موسیفی, 
ریاضیات؛ ستاره شناسی, طب. و حکمت را نیز بر برنامة تعالیم خود 
افزودند. این قبیل تعلیم و تربیت به طبقات عالية یهودیان اسیانیا همان 
وسعت و عمق معلومات و همان تفن بت کمن اند ایام 
نظیرش فقط در بین مسلمانها, بیزانسیها, و چینیان معاصر وجود داشت. در 
ان روزکار, بی اطلاعی از تاریخ, علوم طبیعی, حکمت, و شعر برای اغنیا یا 
صاحبان مناصب سیاسی خفتی محسوب می شد. یک طبقة اشرافی بهودی 
به وجود آمد که به وجود زنان زیباروی فخر می کرد؛ شاید افراد چنین 
طبقه ای بیش از حد به برتری خود آگاه بودند, لکن اعتقاد آنان به این امر 
که تولد در دامان خانواده ای بنام و متمکن خود تعهدی برای جوانمردی و 
فضیلت است نخوت آیشان را جبران می کرد. 
دورة انحطاط یهودیت اسپانیایی را می توان از تاریخ قتل یوسف بن نقدلا 
به بعد دانست. کاردانی یوسف در وزارت ملک حبوس به قدر پدرش بود., 
لکن آن حسن تدبیر توام 
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با فروتنی شموئیل را نداشت تا بتواند نیمی از رعایای ملک را که اعراب 
مسلمان بودند تحت سيطرة خود نگاه دارد. یوسف تمامی قدرت را در 
دست خویش داشت. با همان حشمتی که خاص ملک بود لباس می پوشید 
۵ قران-را.به. ستخره-می گرفت: شايعة بیدینی او بر سر زبانها بود. در 
6 غعراب و بربرها علم طغیان برافراشتند. پوسف را مصلوب و چهار 
هزار یهودی را در غرناطه قتل عام و اموال انها را تاراج کردند. بقية 
یهودیان مجبور شد ند اراضی خود را بفروشند ۳9 مهاجرت تن در دهند. 
بیست سال بعد از این واقعه, مرابطون, که اخگر اضیل ابیتی:ذن تهادشان 
زبانه می کشید, از افریقا قدم به خاک اسیانیا گذاشتند, و دوران طویل 


مسلمان اعلام داشت که یهودیان به حضرت محمد [صلی الله علیه و آله] 
وعده داده بودند که اگر پانصد سال بعد از هجرت. مسیحایی که عموم 
یهودیان چشم به راهش بودند ظهور نکرده باشد, همگی اسلام خواهند 
آور خر طبق دهد مسلمانان این پیج قرن در 11007 به سر می آمد. امیر 
یوسف حکم کرد که کكلية بهودیان اسیانیا باید به دین اسلام مشرف شوند. 
اما در برابر پرداخت جزية ستنکیتین آما را از این امر معاف کرد. قتنحامین 
که موحدون بر مراکش و اسپانیای مسلمان دست یافتند و جانشین 
مرابطون شدند (1148), به بهودیان و عیسویان همان دو شقی را پیشنهاد 
کردند که سلطان ویزیگوتها , , للسیسبوت؛ 535 سال قبل از این بهودیان را 
در انتخاب یکی از آن دو مختار کرده بود: به بیان دیگر, یا ترک این 
اجدادی, يا قبول مهاجرت. بسیاری از یهودیان بدروغ اسلام آوردند و 
بسیاری از انها به دنبال مسیحیان به صفحات شمالی اسپانیا ک 0[ کردند. 
کر ان ای موویان دی ابتا از مدارای سلطانی بطاز بلند برخوردار 
شدند که عنایات وی درست همسنگ چیزی بود که چهار قرن زیر 

حکام مسلمان دیده بودند. آلفونسو ششم و جانشین وی آلفونسو هفتم» 
شاهان کاستیل, با بهودیان در نهایت ملاطفت رفتار کردند و مسیحی و 
یهودی را از لحاظ قانونی برابر دانستند؛ چون در تولدو, که 727000 نفر 
یهودی سکونت داشتند , غایله ای ضد بهود برپا شد (1107), آن را به 
شدت تمام فرو نشاندند. در آراگون نیز مدت یک قرن توافق همانندی 
میان دو دین یهود و مسیحی حکمفرما بود, به طوری که پادشاه آن ناحیه, 
جیمز اول, از یهودیان دعوت کرد ۳ در مایور کا, کاتالونیا, و والنسیا سکونت 
گزینند, و در بسیاری موارد به مهاجران بهودی زمینها و خانه های رایگان 
بخشید. در بارسلون, در قرن دوازدهم, پهودیان بازرگانی را در چنگ خویش 
داشتند و یک سوم زمینهای مزروع به آنها تعلق داشت. بهودیان اسپانیای 
مسلمان مشمول مالیاتهای گزاف بودند, لکن زندگانی آنها رونقی بسز | 
داشت و در امور داخلی خویش مستقل تود بو میان مسیحیان و یهودیان و 
مسلمانان داد تارادا نم-صووت مین حرفت: اسخامین که اغبان عصومیه 
آنها فرا می رسید, میان افراد هر سه جمعیت. تحف و هدایایی مبادله می 
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از شاهان مبلفی برای ساختمان یک کنيسة یهود از کيسة فتوت خویش بذل 
می کرد. از سال 1085 تا حتی 1492, بهودیان در ممالی مسیحی اسیانیا 
صاحب مقامات شامخ مالی و مناصب سیاسی و گاهی متصدی مقام 
وزارت بودند. در اثنای قرون دوازدهم و سیزدهم, روحانیت مسیحی نیز در 
این دوستی مسیحی وار انباز شدند. 


اولین غائلة نارواداری مذهبی (عدم تساهل) در بین خود یهودیان بروز کرد. 
در سال 1149 بهودا بن عزرا پیشکار کاخ آلفونسو هفتم, شاه لئون و 
کاستیل, از قدرت 9 خود برای مبارزه با یهودیان قرائیم ساکن تولدو 
استفاده کرد. تفصیل واقعه بر ما تاریک است, لکن از ان تاریخ فرقة 
قرائیم اسیانیا, که روزی عدة انها نسبتا زیاد بود, نابود شدند. در سال 
2 برخی از صلیبیون مسیحی پا به خاک اسپانیا نهادند تا آن خطه را از 
چنگ مورها به دز آودند. رویهمر فته این فاتحان جدبد با بهودیان بخوشی 
رفتار کردند. جماعتی بر یهودیان تولدو هجوم بردند و بسیاری از آنها را به 
قتل رساندند, اما مسیحیان شهر در مقام مدافعه از همشهریان خود قیام 
کرده, مانع اذیت و آزاز آنان شدند. آلفونسو دهم » شاه کاستیل. در قانون 
نامه ای که به سال 1265 تصویب کرد, قانونی برای جلوگیری از اعمال 
ضد یهود گنجانید, لکن آن قوانین تا سال 1348 به موقع اجرا درنیامد. در 
خلال این احوال, آلفوتشنو یک نفر پزشک و خزانه دار یهودی را استخدام و 
سنه.تا از مشاجد.مسلمین را به بهودیان سویل (اشبیلیه) تسلیم کرد:تا آنها 
را مبدل به کنیسه نمایند, و خود از پرتو حشمتی که محققان بهودی و 
مسلمان در دوران سلطنت مساعد وی فراهم ساخته بودند بهره ور گردید. 
در سال 1276 لشکر کشیهای پذرو سوم. شاه آراگون, مستلزم اخذ 
مالیاتهای بسیار گزاف بود. وزیر مالیه و چند تن دیگر از ماموران وی 
همگی یهودی بودند. بر اثر شورش اشراف و شهرهای آراگون علیه دستگاه 
سلطنت. پذرو مجبور به انفصال دستیاران بهودی خویش از خدمت و 
تصویب تصمیم کورتس 1 (1283) شد که به موجب ان استخدام یهودیان را 
در خدمات دولتی ممنوع می کرد. عصر نارواداری مذهبی تکام پایان 
پافت که, به موجب فرمان شورای روحانیون زامور| (1313), ,. مقرر شد 
هر فرد یهودی نشان خاصی بر خود بزند. نفوس بهودی از مسیحی جدا 
شوند, و مسیحیان حق استخدام پزشکان بهودی يا یهودیان حق استخدام 
خدمتکاران مسیحی را نداشته باشند. 


ااا - زندگی یهود در جهان مسیحیت 


1 29 دولت 
به استثنای پالرمو و معدودی از شهرهای اسپانیا, در هیچ یک از شهرهای 


1 نام مجلس نمایندگان در اسپانیا. - م. 
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قرون وسطی مقرر نبود که نفوس بهودی انها از ساپر مردم تفکیک شوند؛ 
مذهبی به طور ارادی جدا از دیگران زندگی می کردند. کنیسه مرکز 
جغفرافیایی, اجتماعی, و اقتصادی محلة یهود بود و اکثر منازل یهود را به 
طرف خود جلب می کرد. در نتیجه, جماعات بسیار زیادی در یک نقطه 
متمر کز می شدند, و همین امر از لحاظ بهداشت عمومی و خصوصی زیان 
آوز نو3: در اسپانیا مناطق یهودی نشین, , هم شامل کاخهای مجلل بود و هم 
زاغه ها و خانه های مخروبه, و حال آنکه منازل یهودیان دیگر مناطق اروپا 
عبارت از با 
با پذیرفتن این واقعیت که در همه جای دنیا همواره اغنیا نفوذ بیشتری در 
انتخابات و انتصابات داشته اند, اجتماعات بهود عبارت بود از کوچنشینهای 
نیمه دموکراتیک در دنیایی پر از حکومتهای پادشاهی. افراد جماعتی که 
معمولا به کنیسه مالیات می پرداختند ربنها و خدام ۳ کنیسه را خود 
داد گاه فجلی زا شکیل: ضین دادند که از فظایف ان فضم مالیانهار تعیین 
قیمنها؛ اجرای عدالت. و صدور احکامی دربارة موضوعات تغذبه, 
اصول اخلاقی و پوشاک بود, که تمامی آنها نیز هميشه رعایت نمی شد. 
دادگاه مزیور اختیار داشت که هر بهودی متخلف از قانون را محاکمه کند و 
خن عامم رات زا به اجرای فرمانهای خود بگمارد. کیفر آنها از جريمة 
تقدور رو و نب تکفیز با نهد حنم. عی .شوه صدور حکم مجازات مرگ 
تقریاً نه مرسوم بود و نه در حوزة صلاحیت «بثت دین»؛ به جای جنین 
کیفری, معمولا دادگاه بهود از حرم يا طرد و تکفیر استفاده می کرد, به این 
معنی که متخلف را که در مجلس باشکوه و موحشی رسما مقصر می 
خواندند, نفرین می کردند, و شمعهایی را که در مجلس افروخته بودند یک 
یک . به نشانة درگذشت روحی شخص مقصر. خاموش می کردند. یهودیان, 
مانند مسیحیان. بارها از طرد و تکفیر استمداد جستند, به همین سبب بود 
که در فر فسات ظردی کر وعت وت بر و را از وت واد: ربنهاء؛ 


مانند کلیساهای مسیحی, بدعتگذاران را آزار می دادند, از حقوق اجتماعی 
محروم می کردند, و در موارد نادری کتابهای انها را می سوزاندند. 

معمولا جامعة بهود تابع مقامات محلی نبود. تنها ارباب ان شخص شاه بود؛ 
این جامعه, در برابر منشوری که حقوق مذهبی و اقتصادیشان را حفظ می 
کرد, به دلخواه خود. به خزانة وی کمک مالی می رساند. بعدها جامعة بهود 
عین این کمک را به بخشها و گروههای آزادی یافته اعمال کرد تا استقلال 
آنها زا نسجیل کت با اشنعهر. شودیان بایع فهانین مصلکتی. هدند و اطاغت 
از قوانین را قیدی اخلاقی تلقی می کردند. تلمود می گفت: «قانون کشور 
قانونی الزامی است.» عبارت دیگری می گفت : «برای رفاه حکومت دعا 
کنید, زیر| اگر به خاطر ترس از حکومت نبود, افراد یکدیگر را زنده زنده 
می بلعیدند.» 

حکومت از هر فرد بهودی باج يا مالیاتی سرانه اخذ می کرد. از دارایی 
(حداکثر تا 
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360). گوشت.: شراب جواهرات. صادرات. و واردات آنها مالیات می 
گرفت. به علاوه هر وقت برای جنگی تدارک دیده می شد با تاجگذاری بود 
یا شاه از محلی به محل دیگر سفر می کرد, یهودیان موظف بودند برای 
این گونه مخارج مبالغی «داوطلبانه» از کيسة فتوت خود بپردازند. بهودیان 
انگلیس, که عدة انها در قرن دوازدهم فقط ربعی از یکصدم نفوس تمام 
مملکت بود, هشت درصد مجموع مالیاتهای کشور را می پرداختند. همین 
جماعت یک چهارم عوارضی را که برای جنگ صلیبی ریچارد اول, ملقب به 
لاين هارتد (شیردل) ضرورت داشت فراهم کردند. و وقتی ریچارد به دست 
المانها اسبر شد. براق. ار ادیشن 5000 فارک فذیه دآذنده بعنی. نسه. ترایز 
مبلغی که شهر لندن برای این منظور داده بود. همچنین فرد بهودی مکلف 
به پرداخت مالیاتهایی به جامعة خودش بود و در مواقع معین می بایست 
مبالفی برای دستگیری مستمندان و تعلیم و تربیت و حمایت از یهودیان 
فلشطینر که:در معرض زجر و ازار فراز داشتند, بیزدازده هر آن ممکن بود 
که شاه به علتی, یا بدون علت؛ بخشی با تمامی اموال «یهودیانش را ضبط 
کند, زیرا, طبق قوانین فتّودالی,؛ کلية یهودیان «رعیت» وی بودند. هنگامی 
که شاهی. فقوت می, کرژر فراردادی که. هی با انباع شود بر ای خمایت: آنان 
بسته بود فسخ می شد. جانشین وی فقط در ازای هدية نظرگیری حاضر به 
تجدید چنین قراردادی بود. و گاهی این هدیه عبارت می شد از یک سوم 
مجموغ داراتی کلیة. بهودیان مملکت,. درد 1403 الیزاشت سوم مارگراو 

(مرزدار) براندنبورگ, اعلام داشت که هر یک از سلاطین جدید آلمان «می 
تواند, بر وفق رسم دیرینه, يا تمامی بهودیان را بسوزاند, یا بر آنها رحم 
آورده, به جانشان امان دهد و یک سوم از دارایی آنها را بگیرد. ۳ برکتن؛ 


حقوقدان تززی انگلیسی قرن سیزدهم, این نکته را به عبارت ساده ای 
چنین خلاصه کرد: «فرد بهودی نمی تواند هیچ چیز از خود داشته باشد, زیرا 
هر چه وی به دست آورد برای خود وی نیست, بلکه تعلق به سلطان دارد.» 
2 - اقتصاد 

موانع اقتصادی نیز بر این ناراحتیهای سیاسی افزوده می شد. بهودیان به 
طور کلی, يا از لحاظ حقوقی, از تملک اراضی منع نشده بودند, به طوری 
که در قرون وسطی هر چند یک بار یهودیان اراضی وسیعی را در اسپانیای 
مسلمان پا مسیحجی؛ سیسیل, سیلزی, لهستان؛ انگلیس: و فرانسه مالک 
بودند. لکن مقتضیات. این گونه مالکیت را بیش از پیش غیر عملی می 
ساخت. از آنجا که قوانین مسیحی مزدور ساختن غلامان مسیحی و قوانین 
بهود اجیر کردن بندگان بهودی را ممنوع ساخته بود, فرد یهودی ناگزیر بود 
برای بهره وری از اراضی خویش کارگران آزاد را استخدام کند. که پیدا 
کردن آنها کاری دشوار و نگاه داشتن آنها عملی پر خرج بود. قوانین بهودی 
کار در روز شنبه را برای فرد بهودی منع می کرد و قوانین مسیحی کار در 
زور کش را ای یل فراعها کرضارمایی یداد می کر فانون با ریم 
فتودالی, به دست اوردن 
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هر گونه مقامی در تشکیلات فئودالی را برای فرد بهودی غیر ممکن می 
کرد, زیرا تصدی این گونه مقامات مستلزم آن بود که شخص به ر سم 
مسیحیان ِ ِِ یاد نماید و حاضر به خدمات لشکری باشد. اما 
تاک نبودند. سیسبوت,؛ 9 ویزیگوت ان ۳ دوران فرها و از 
خویش؛ , کلية اجازه نامه هایی را که اسلاف وی برای واگذاری زمین به 
یهودیان داده بودند لغو کرد. اژیکاء سلطان دیگر این سلسله, کلية زمینهای 
متعلق به یهود را که زمانی در تصرف مسیحیان بود «ملک عام» اعلام کرد 
و در 1293 کورتس والاذولیذ فروش اراضی را به یهودیان ممنوع ساخت. 
بعد از قرن نهم, از انجا که یهودیان خود را پیوسته در معرض هجوم یا 
اخراج می دیدند؛ از خرید اراضی و املاک با توطن در مناطق روستایی 
دوری می جستند. کلية این شرایط یهودیان را از کار زراعت دلسرد و به 
ند کی شهری و اشتغال به صناعت؛ بازر کانی: و امور مالی راغب کرد. 

در خاور نزدیک و نواحی جنوبی اروپا, یهودیان در صناعت فعال بودند و, در 
واقع, در چندین مورد, فنون مربوط به صنایع دستی پیشرفته را از جهان 
اسلام و بیزانس به سرزمینهای غرب منتقل کردند. بنيامین تودلایی, مورخ 
یبهودی. صدها نفر از شيشه گران بهود را در انطاکیه و صور مشغول کار 
دیده بود. بهودیان مقیم مصر و یونان از نظر برتری منسوجات الوان و 
قلابدوزیهایشان اشتهار فراوانی داشتند؛ حتی بعدا در قرن سیزدهم نیز 


فردریک دوم برای ادارة صنعت ابریشم خود در سیسیل از یهودیان استمداد 
دز آنجا و در ساير نقاط, یهودیان به صنایع فلزی, بویژه زرگری و 
جواهرسازی, اشتفغال داشتند و تا سال 1290 در معادن قلعی کورنوال کار 
می کردند. در نواحی جنوبی اروپاء ,. صنعتگران یهودی در اصناف نیرومندی 
متشکل شده بودند و با صنعتگران اروپایی بخوبی رقابت می کردند. اما در 
اروپای شمالی بسیاری از مشاغل به انحصار اصناف مسیحی درامد. 
کشورهای مختلف, یکی پس از دیگری, مانع از ان می شدند که افراد 
بهودی به عنوان آهنگر. درودگرء درزیگر, کفشگر. آسیابان, نانواء يا پزشک 
به خدمت کارفرمایان مسیحی در بيایند یا در بازارها به کار فروش شراب, 
ارد, کره, يا روغن بیردازند يا در جایی جز محلة بهودیان حق خریدن خانة 
مسکونی داشته باشند. 

یهودیان. که بدین منوال از همه سو در تنگنا بودند, متوجه داد و ستد شدند. 
راب ربن تلمودی بزرگ یهودیان بابلی, به پیروان خویش اندرزی زیرکانه 
داده 9 به این مضمون که: «با یکصد اشرفی تجارت کنید, استطاعت 
خرید گوشت و شراب را خواهید داشت؛ همان مبلغ را در کشاورزی به کار 
اندازید, حداکثر ممکن است نان و نمکی عاید شما شود.» دستفروش 
بهودی در هر شهر و قصبه, و بازرگان یهودی در هر بازار مکاره ای 
سرشناس بود. بازرگانی بین المللی قبل از قرن یازدهم در تخصص: , بلکه 
تقریبا در انخضار آنها بود. 
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باروبنه ها, کاروانها, و کشتیهای انها از بيابانها, کوهستانها, و دریاها عبور 
می کرد, و در اغلب موارد خود انها همراه کالاهای خویش به سفر می 
رفتند. جماعات یهودی در حکم حلقه هایی بودند که رشتة داد و ستد را بین 
عالم مسیحی و اسلام, میان اروپا و اسیا؛ و بین کشورهای اسلاو و غرب 
برقرار می کردند. قسمت اعظم خرید و فروش برد به دست آنان: ضورت 
می گرفت. شکیبایی و مهارتی که در فراگرفتن زبانها داشتند. درک زبان 
عبری ی, تشابه رسوم و قوانینی که در میان جماعات کاملا پراکندة بهود وجود 
داشت, و غریب نوازی محلة بهودی نشین هر شهر نسبت به هر بهودی 
بیگانه به انها مدد می رسانید.به همین خاطر بود که بنيامین تودلایی, 
تاریخنویس بهودی, نیمی از جهان را زیر پا نهاد و هیچ جا احساس غربت 
نکرد. ابن خردادبه, که در 870 میلادی از طرف دستگاه خلافت بغداد کار 
پیک و چاپارها را زیر نظر داشت., در کتاب خویش موسوم به المسالک و 
الممالک از بازرگانی یهودی نام برده است که به زبانهای فارسی. یونانی, 
عربی. فرانسه. اسپانیایی, و اسلاوی گفتگو می کردند؛ وی خط سیر 
تانق هشن اقا از ایا هایا لیا تاج من هندوستان, و چین را 
توصیف کرده است. این بازرگانان به همراه خویش خواجگان؛ بردگان, 


پارچه های زربفت, پوستهای نفیس, و شمشیرهایی به خاور دور می بردند 
وء در عوض, مشک, صبر زرد, کافور, ادویه و حریر همراه می اوردند. 
تسخیر اورشلیم به دست صلیبیون, و فتح مدیترانه به وسيلة ناوهای ونیز و 
جنوواء به سوداگران ایتالیایی در مقابل بازرگانان بهودی مزیتی بخشید؛ و 
رهبری یهود در عالم تجارت با قرن یازدهم سپری شد. حکومت ونیز. حتی 
قبل از جنگهای صلیبی, حمل و نقل کالاهای بازرگانی یهودی را در کشتیهای 
ونیزی ممنوع ساخته بود. اندکی پس از این واقعه, اتحادية هانسایی بنادر 
دریای شمال و دریای بالتیک خود را به روی سوداگران یهودی بست. در 
قرن دوازدهم کار به جایی رسیده بود که بازرکاتی بهود بیشتر جنبة داخلی 
داشت و, حتی در همین قلمرو تنگ نیز, از همه طرف, با قوانینی که 
یهودیان را از فروش کالاهایی گوناگون منع می ساخت. محد ود بود. 5 
این بود که یهودیان به امور مالی روی اوردند. در یک محیط خصومت امیز 
که تجاوز عامة مردم ممکن بود اموال غير منقول ایشان را نابود کند و از 
سلطانی این قبیل مایملک انان را توقیف سازد, بهودیان به اجبار به این 
نشیجه رسیدند که ینس اندازهایشان باید به صورنی درآید که بتوان تاشناتین 
آن را حرکت داد و تبدیل به پول کرد. در آغاز صرفاً به کار صرافی اکتفا 
می کردند, بعداً از سایر مردم برای سرمایه گذاری در معاملات بازرگانی 
پول قبول می کردند, و سپس در ازای دادن وام ریح می گرفتند. اسفار 
خمسه و تلمود چنین عملی را در میان یهودیان مجاز ندانسته بود, لکن این 
نهی شامل معاملات بین بهودی و غیر بهودی نمی شد. همچنانکه زندگی 
اقتصادی بغرنجتر گردید 9 با توسعة بازز کانی و صنعت, به سرمایه گذاری 
احتیاج مبرمتری پیدا شد. بهودیان, از طریق یک واسطة مسیحی. به 
یکدیگر نیز وام دادند. یا 
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اشخاص را در یک بنگاه اسماً تفر یی وی ماقم شا ضاه از آنترسها یه 
ساختند. این تدبیری بود که ربنهای یهود و چند تن از علمای الاهی مسیحی 
آن را مجاز دانسته بودند. از آنجا که طبق قوانین اسلام و مسیحیت 
رباخواری حرام شمرده می شد. و به همین سبب وأام دهندگان مسیحی 
قبل از قرن سیزدهم اندک بودند, وامخواهان مسلمان و مسیحی ‏ از جمله 
روحانیون, کلیساها, و صومعه ها - تقاضای وام پیش یهودیان می بردند» 
چنانکه ارون از یهودیان متمکن شهر لینکن, سرماية لازم برای ساختمان نه 
صومعة فرقة سیسترسیان و دير عظیم سنت البنز را تدارک دید. در قرن 
سیزدهم بانکداران مسیحی به این امر راغب و به اتخاذ روشهایی که به 
دست بهودیان کامل گردیده بود مشغول شدند و دیری نیایید که در ثروت و 
تخت عمل ,بم‌مر اتب از آنما خاه افتادندر فرباخوار مسحی.ا کوجه مخبور 
نبود مانند بهودی مراقب حفظ منافع خویش در مقابل تصادفاتی از قبیل 


قتل و غارت باشد, با اينهمه در سختگیری دست کمی از وی نداشت.» هر 
دو به یکسان شخص بدهکار را با شدت و سماجت خاص رومیها تحت فشار 
قرار می دادندر و سلاطین نیز تمامی انها را استثمار می کردند. 

کلیه وام دهندگان مکلف به پرداخت مالیاتی گزاف بودند و, اگر بهودی 
بودند. گاهی ممکن بود دارایی آنها بالمره توقیف شود. رسم سلاطین بر 
این بود که برای وام ریح زیادی را مجاز شمردند و آنگاه, هر چند وقت یک 
بار, سود به دست آمده را از چنگ سرمایه داران بیرون آورند. هزينة 
وصول وامها گزاف بود, و در بسیاری موارد بستانکار ناگزیر می شد به 
مافهر ان دولتی رشوه دهد تا اجازه دهند حقش را از بدهکار باز ستاند. در 
سال 89 (, پاپ اینوکنتیوس سوم, به منظور تدارک مقدمات جنگ چهارم 
صلیبی, به تمام شاهزادگان مسیحی فرمان داد تا هر جا مسیحیان به 
بهودیان مقروض باشند, آنها را از پرداخت کلية ربحی که بر بدهیشان تعلق 
می گرفت معاف سازند. لویی نهم » سلطان مندین فرانسه, «برای 
رستگاری روح خویش و ارواح نیاکانش». کلية اتباع را از پرداخت یک سوم 
قرضی که به یهودیان داشتند معاف ساخت. پادشاهان انگلیسی گاهی در 
مورد آن اتباعی که به بهودیان بدهکار بودند, با صدور فرامینی, تعهد 
پرداخت فرع يا اصل يا هر دو را باطل می ساختند. بودند سلاطینی که این 
گونه فرامین را می فروختند و در دفاتر حسابشان. مبالفی را که برای 
نوعپرستی نیابتی خویش دریافت می داشتند درج می کردند. حکومت 
انگلستان مقرر داشته بود که یک نسخه از هر قرارداد به مقامی مسئول 
تحویل شود؛ یک نفر خزانه دار دارایی بهود تعیین گردید که کارش بایگانی و 
نظارت در این قبیل قراردادها و شنیدن مرافعات مربوط به نها بود. 
هنگامی که بانکدار بهودی از عهدة پرداخت مالياتها یا عوارضی که به وی 
تفه رکه نود سر آنقی؟ ] صا دولت, با مراجعه به پروندة وامهای وی, تمام یا 
بخشی از آنها را ضبط می کرد و به بدهکاران اطلاع می داد که از آن پس 
بدهیهای خود را به دولت بپردازند نه به شخص بستانکار. هنگامی که در 
17 1 ر, هنری دوم مالیات مخصوصی به ملت انگلیس بست ؛ یهودیان 
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مجبور شدند یک چهارم و مسیحیان یک دهم دارایی خویش را برای این 
یهودیان پرداختند. گاهگاهی «یهودیان جور مملکت را می کشیدند.» در 
0 میلادی, جان [لکلند], پادشاه انگلیس. فرمان داد که کلية یهودیان 
کشور, اعم از مرد و زن و بچه. را زندانی کنند؛ مبلغ 66000 مارک!1 از 
آنها به عنون باج گرفتند؛ و آنهایی را که مظنون به پنهان داشتن رقم دقیق 
پس اندازشان بودند هر روز با کشیدن یک دندان شکنجه دادند تا به اقرار 
آمدند. در سال 0 12, هنری سوم با این اتهام که یهودیان سکة رایح 


مملکت را تراشیده اند (و ظاهرا برخی به اين عمل دست زد بودند), یک 
سوم کلية اموال منقول یهودیان ان نوت را توقیف کرد. از آنجا که این 
عمل سود سرشاری عاید خزانة پادشاه کرد. در 1239 دوباره تکرار شد. 
دو سال بعد 2010010 مارک نقره از انها بزور گرفتند, و در 124۹4 این رقم 
به 60۳000 مارک افزایش یافت. که معادل بود با کلية عواید ساأالانة 
پادشاه. هنگامی که هنری سوم 51000 مارک از ارل آوکورنوال وام گرفت؛ 
ناج یهودیان انحلتضار: را به عنوان وثیقه به وی واگذار کرد. از سال 
2 تا 1255, بر بر اثر تحمیل یک رشته عوارض و باجها؛ یهودیان را چنان 
کارد به استخوان رسید که رخصت خواستند دسته جمعی انگلستان را ترک 
گویند, لکن چنین اجاره ای به آنها داده نشد. در سال 1275 ادوارد اول 
وام دادن به قصد رباخواری را اکیدا ممنوع کرد با اينهمه وام گرفتن 
کماکان ادامه یافت و چون این امر مستلزم خطر زیادتری بود, میزان ربج 
افزایش گرفت. ادوارد دستور داد تا کلية بهودیان انگلیس را بازداشت و 
اموالشان را ضبط کنند. جمعی از وام دهندگان مسیحی نیز دستگیر و سه 
تن از آنها به دار آویخته شدند. از جماعت بهودی 0 نفر در لندن تکه 
تکه چهار شقه, و به دار آویخته شدند؛ عدة دیگری در ولایات به قتل 
رسیدند؛ و اموال صدها نفر یهودی به نفع خزانة مملکتی ضبط شد. 
در فواضن. اضر اب مزر اين مصادره ها, بانکداران بهودی کارشان رونق 
بسزایی پیدا می کرد. و تمول بعضی از انها بسیار علنی بود. این قبیل 
یهودیان تروتمند نه فقط برای احداث کاخها و کلیساهای فخیم و صومعه ها 
وجوهی در اختیار دیگران قرار می دادند. بلکه برای خودشان نیز خانه های 
بود که با سنگ ساخته شد. با وجود گفتة ربن الیعازار, که «همه کس. اعم 
از زنان و بردگان و ثروتمندان و نیازمندان» در نظر خداوند مساوی است». 
در میان بهودیان جمعی توانگر و دستة دیگری بینوا بودند. ربنهای دین بهود 
برای کاهش فقر و جلوگیری از ثروت سرشاری که شخص را سودجو بار 
93 نظامهای اقتصادی متعددی اندیشیده بودند. این جماعت. ضمن 
و 2 تا کید مه رود کم مه آخراد قوم برای رفاه ابنای خویش 


وا هس بر ارزش 
امروزی آن (پنج و چهار ۱ 

مسئولند, 9 با "۳ ترتیباتی جمع آوری صد قه و اعانه, در تسکین 
لطمات ناشی از فقر و بدبختی می کوشیدند. هرگز داشتن تروت را 
سرزنش نکردند, لکن موفق شدند به دانش اعتبار و حیثیتی بدهند که برابر 
با ثروت باشد. انحصار و دسته بندیهای محتکران را از گناهان شمردند. به 


خرده فروش اجازه ندادند که بیش از یک ششم بهای عمده فروشی 
منفعت ببرد. در مورد اوزان و مقادیر دقت فراوانی مبذول داشتند. حداکثر 
قیمتها و حداقل دستمزدها را تثبیت کردند. بسیاری از این مقرارت نتیجه 
نبخشید, زیرا ربنهای دین یهود نتوانستند زندگی اقتصادی بهودیان را از 
همسایگان مسلمان با مسیحی جدا سازند؛ به علاوه, قانون عرضه و 
تقاضای کالاها و خدمات. از میان کلية قوانین موضوعه, راههای گریزی پید | 
کر 

3 - اصول اخلاقی 

توانگران. برای آنکه کفارة ثروت اندوزی را بدهند. در راه دستگیری 
مستمندان مال فراوانی بذل می کردند. تعهدات اجتماعی ناشی از ثروت 
را می پذیر فتند, و شاید از نفرین پا آتش خشم بینوایان می هراسیدند. 
هرگز شنیده نشده است که هیچ بهودی در میان جماعت یهودیان زندگی 
کند و از گرسنگی جان سپرده باشد. حتی از قرن دوم میلادی. هر چند وقت 
یک بار, دارایی هر یک از احاد اجتماعی کنیسه, هر قدر هم شخص بیچیزی 
بود, زیر نظر مباشران رسمی تقویم می شد تا مبلغی برای کوپاه یا 
صندوق جمعیت وصول شود, و همین صندوق بود که هزينة نگاهداری 
سالمندان, مستمندان, بیماران؛ و تحصیل و عروسی یتیمان را تامین می 
کرد. در خانة افراد به روی نیازمندان, بویژه محققان در به دره همواره 
گشاده بود. در بعضی از جوامع, حافهران خاص اجتماع مذهبی بهود 
مسافران تازه وارد را در خانه های خصوصی افراد مسکن می دادند. در 
قرون وسطی, به مرور تعداد انجمنهای خيرية بهود بسیار زیاد شد. علاوه 
بر فتاه پورشگاههای ان توا دانه های فراوان: وان مان 
برای سالمندان. سازمانهایی پدید امده بود تا برای ازادی اسیران فدیه تهیه 
کند. برای عروسان تهیدست جهیزیه تدارک بیند, از بیماران عیادت به عمل 
اورد, از زنان بيوة مستمند مواظبت نماید, و هزینة کفن و دفن فقر| را 
بپردازد. مسیحیان از طمع یهودی [نسبت به غیر بهودی] شکایت می کردند, 
و می کوشیدند تا, با استشهاد به سخاوت شایان تقلید بهودیان [نسبت به 
یهودیان دیگر], همکیشان خود را به دستگیری خلق تشویق نمایند. 

اختلافات طبقاتی در سبک لباس پوشیدن؛ طرز تغعذبه, طرز گفتار, و صدها 
چیز دیگر متجلی بود. یهودی فقیر خرقه یا جبه ای با آستینهای دراز و 
کمربند به تن می کرد که معمولا به رنگ سیاه بود, چنانکه گویی برای هیکل 
ویران شده و سرزمین تاراج شدة بهود لباس ماتم به بر کرده است. اما در 
اسیانیا بهودیان متمکن کامرانی خویش را با پوشیدن خز و حریر اعلام می 
ذاششنده ع ریا ی ایند جونه اقظا هرا د که سیب برانگیختن دشمنی و 


نارضایتی می شد 


تیهوده اتف .من و روند: هحامی که شاه کاستیل پوشیدن لباسهای فاخر 
را ممنوع ساخت, مردان بهود همگی فرمان را اطاعت کردند. لکن از آن 
پس به شکوه و آبهت زنان خویش پرداختند؛ هنگامی که سلطان از آنها 
توضیح خواست, وی را خاطر جمع ساختند که بزرگواری سلطانی بالاتر از 
ان بوده است که بخواهد طبقة زنان مشمول این قبیل قید و بندها بشوند. 
طرل فرون سطی مووان هیهان مان خیش وا با تاسهای فاخر 
می اراستند؛ ولی به انها اجازه نمی دادند که با سر عریان به میان مردم 
روند. نپوشاندن موی سر خلافی بود که مرتکب را مستوجچب طلاق می 
ساخت. از جمله تعالیم شرع یکی آن بود که مرد بهودی نباید در حضور زنی 
که موی سرش بویت دعا به درگاه بردارد. 
اندازه زیاد در یک نقطه ۳ و می داد. ختنه کردن؛ ِِ هی 
نهی از خوردن گوشت و شراب فاسد به یهودیان در برابر امراضی که در 
۷۹ مسبخی, خول. و خونش. آنان شیوع. داشیت: ان بیش از حد 
می بخشید. در میان طبقات بی چیز مسیحی. که به خوردن ماهی یا 
گوشت نمک سود عادت داشتند, بیماری جذام فراوان بود. حال آنکه در بین 
بهودیان این مرض بندرت به چشم می خورد. شاید به همین دلایل بهودیان 
را اما اه یر 
فقیرنشین رم, که پناهگاه خیل پشه های باتلاقهای حومه بود, بهودی و 
مسیحی به یکسان بر اثر ابتلا تالا هی یدنه 
زندگی اخلاقی یهودی قرون وسطی نموداری از میراث شرقی و ناتوانیهای 
ارویایی او بود. از آنجا که یهودی در هر قدمی با تبعیض رو برو می شد؛ 
مورد چپاول و قتل عام و سرشکستگی قرار می گرفت. و محکوم به 
ارککات کر این یتشد کم هر یه ماس با ربق ورف اهدص ما دود 
ضعیفی در هر جای دنیاء ده ای هت ا هدن ی به حیله پناه می برد. 
ربنهای بهود بارها تذکر می دادند که «مغبون کردن یک نفر غير بهودی 
بمراتب بدتر از فریفتن یک نفر بهودی است.» لکن برخی از بهودیان چنین 
خطری را به جان می خریدند,. و شاید مسیحیان نیز تا آن حد که عقلشان 
اجازه می داد به موذیگری توسل می جستند. پاره ای از بانکداران, اعم از 
یهودی یا مسیحی, در بازخواست طلب خویش ذره ای شفقت نداشتند, هر 
چند که بی شک در قرون وسطی نیز مثل قرن هجدم وام دهندگانی نیز 
بودند که در امانت و صداقت به پای ماير آنسلم از خانوادة معروف 
روتشیلد می رسیدند. بعضی از بهودیان و مسیحیان سکه های رایج را می 
تراشیدند يا اموال دزدی را قبول می کردند. همین امر که یهودیان را به 
احراز مقامات شامخ مالی نایل می امدند نشانة ان است که کارفرمایان 
مسیحی به درستی آنان اعتماد داشتند. بندرت اتفاق می افتاد که یهودیان 


مرتکب جرایم شنیعی از قبیل قتل نفس. دزدی, و هتک ناموس شوند. 
بدمستی میان افراد یهودی در سرزمینهای مسیحی نشین کمتر از بعضی 
قلمروهای مسلمان نشین بود. 
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ند تفآ بان تغلت یم رواج چندگانی به طرز شایان تنوجهی منزه از 
خطا بود. بهودیان در مقام قیاس با دیگر اقوام شرقی تبار کمتر به لواط 
اعتیاد داشتند. زنان آنها دوشیز گانی محجوب, همسرانی کوشا,؛ صاوی ان 
پرزا, و امین بودند؛ از آنجا که زود وصلت می کردند. فحشا به حداقل 
اه عدة مزداتی. که تاهل اختیار نمی کردند کم بود. رین 
ورن فتوا داد که جوان مجرد بیست ساله را باید به حکم دادگاه 
شرع مجبور به وصلت کرد, مگر آنکه به تحصیل قوانین شرع اشتغال 
داشته باشد. خواستگاری را پدر و مادر اطفال انجام می دادند. طبق یک 
سند بهودی, در قرن یازدهم, «دخترانی که آن قدر بی ادب پا گستاخ باشند 
که میل يا دلخواه خویش را بیان دارند» معدود بوده اند. اما هیچ ازدواجی 
بدون رضایت دو طرف کلملا قانونی محسوب نمی شد. ممکن بود پدری 
دختر صغیر خود را حتی در شش سالگی شوهر دهد اما این قبیل زنان؛ 
منکوحة غیر مدخوله محسوب می شدند مگر آنکه به سن رشد رسیده 
باشند؛ و هنگامی که دختر به سن بلوغ می رسید. در صورت تمایل می 
توانست عقد ازدواج را لغو کند. جریان خطبه يا عقد ازدواج عبارت بود از 
یک عمل رسمی که دختری را طبق موازین شرع به حبالة نکاح مردی 
درصی آورد. و از ان یس زن و مرد نمی توانستند از یکدیگر جدا شوند 
مگر با ۳ طلاق. در مجلس عقد. قراردادی که به عبری آن را 
«کتوبا» می خواندند برای تعیین جهیزیه و مهریه به امضا می رسید. مهریه 
مبلفی بود که از دارایی شوهر تعیین می شد تا در صورت طلاق با زک 
شوهر به زن تعلق بگیرد. اگر مبلغ مهریه دست کم به دویست زوذا (که با 
ان خرید منزلی برای خانوادة واحدی امکان داشت) نمی رسید, ازدواج با 
یک دختر باکره معتبر نبود. 

در ممالک اسلامی میان یهودیان متمکن چندگانی مرسوم بود, لکن بین 
بهودیانی که در دنیای مسیحی زندگی می کردند این موضوع بندرت دیده 
می شد. در نوشته های رینهای یهودی دورة بعد از تلمودی هزا ر بار به کلمة 
«همسر» شخص برمی خوریم, لکن هرگز ذکری از «همسران» نمی رود. 
در حدود سال 1000 میلادی ربن بزرگ بهودیان شهر ماینتس, گرشوم بن 
یهودا مقرر داشت که هر یهودی از شیوة چندگانی پیروی کند تکفیر شود و 
بعد از این تاریخ بود که در تمامی اروپا, به استثنای اسپانیا, چندگانی و 
زندگی با زنان صیفه بین یهودیان تقو بیا متفه زد باا فضفته رن مواردی 
یمین امد کهجون:زتی دم سا نع ان گر وسن سور خیم مین ها نورب 


شوهرش اجازة گرفتن یک زن عقدی دیگر يا صیغه ای را می داد. در میان 
بهود حفظ اصل و نسب اهمیت زیادی داشت. همین دستور گرشوم, مرد 
بهودی را از حق دیرینه اش که می توانست زن را بدون تقصیر يا کسب 
رضایت وی طلاق گوید محروم ساخت. در میان بهودیان قرون وسطی 
محتملا طلاق به مراتب کمتر از امریکای عصر جدید صورت می گرفت. 

با انکه از نظر حقوقی پیو ند ازدواج نسبتاً سست بود, کانون خانواده مرکز 
نجات زد که یهود محسوب می شد. مخاطرات د خارجی باعث وحجدت 
داخلی می شد؛ و تقریرات شهود مخالف 
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دلالت بر ان می کند که «محبت و وقار ... رعایت احوال؛ ملاحظة دیگران؛ 
و علاقة پدری و برادری» همه از ویژگیهای زندگی خانوادگی یهود بوده و 
هست. شوهر جوان با زن خویش در وقت کار و به هنگام شادی و محنت 
شریک بود, چنان دلبستگی عمیقی نسبت به او پیدا می کرد که گویی آن دو 
روحی یگانه در دو پیکر بودند, و به مقام پدری می رسید و کودکان به گرد 
او زرف می. ندند. و قوایت را که در نهادش پنهان بود برمی انگیختند و 
صمیمیترین وفاداریهای وی را نسبت به خود جلب می کردند. مرد خانواده, 
قبل از زناشویی, احتمالا هیچ گونه روابط جنسی با زنی نداشت, و, در 
اجتماعی تا این حد کوچک و صمیمی, بعد از ازدواج نیز چندان فرصتی 
بزای. این فبیل خیانتها بیدا نمن کرد بدن تفریا از .هسام تولد اولاد,. برای 
دختران خویش جهیزیه تدارک می دید و برای پسران مهریه؛ به علاوه. این 
را از مسلمات می دانست که در سالهای اولية زناشویی باید جور انها را 
بکشد. این رویه به ظاهر عاقلانه تر بود تا اینکه بگذارد جوانش, تا تهیه 
مقدمات برای قید و بندهای تکگانی, ده سالی را در هرج و مرج جنسی 
بگذراند, در بسیاری موارد داماد سر خانه می رفت, و کمتر اتفاق می افتاد 
که این امر بر شادکامی انها بیفزاید. نفوذ کلام کهنسالترین پدر در خانواده 
تقریبا به همان اندازه مطلق بود که قدرت امپراطور در روم. وی حق 
داشت اطفال خود را تکفیر کند؛ تا حدود معقولی زن خویش را بزند و اگر 
در این حیص زن بسختی مجروح می شد. جامعه, تا آن اندازه که قدرت 
مالی مرد اجازه می داد, جریمه اش می کرد. قاعدتاً قدرت وی با چنان 
1 اعمال می گردید که هرگز عشق پرشور وی را از نظر پنهان نمی 
داشت. 

موقعیت رن از لحاظ حقوقی نازل و از نظر اخلاقی بلندپایه بود. مرد 
بهودی مانند افلاطون خدا| را سپاس می گذاشت که زن آفریده نشده 
است. و زن بهودی از سر فروتنی جواب می داد: «خد| را شکر که مرا بر 
وقق مشیت خویش آفزید: ۳ در کنیسه, زنان جای جداگانه ای در اه 
داشتند و يا پشت سر مردها می نشستند, که این خود نشانی از زیبایی 


اغفال کنندة آنان بود. هنگام شمارش عده۵ حاضران برای حد نصاب. هیچ 

کام بان را فسات نمی آوزذند: سرودهایی را که در ستایش از ِِ 
ژن ساخته شده بود ناشایسته می دانستند, هر چند که تلمود انها را جایز 
شمرده بود. دلربایی و معاشقه میان مرد و زن» اگر هم بود از راه مکاتبه 
صورت می گرفت. گفتگوی علنی میان مردها و زنها, حتی بین زن و شوهر, 
از طرف ربنها ممنوع شده بود. رقصیدن عملی مجاز بود, به شرط آنکه زن 
با زن برقصد و مرد با مرد. در حالی که شوهر قانوناً تنها وارث ژن خویش 
بود, هنگام مرگ شوهر چیزی به بیوه اش تعلق نمی گرفت مگر مبلغی 
معادل جهیزیه و مهریه. در چنین مواردی, قاعدتا فرزندان پسر که وارث 
طبیعی متوفا بودند می بایست به طرزی ابرومندانه متکفل مخارج مادر 
خود شوند. فرزندان دختر فقط در صورتی از ارت بهره می بردند که طفل 
پسری در میان نبود. وگرنه چاره ای نداشتند جز انکه امیدوار به توجهات 
برادران خویش باشند, و بندرت اتفاق می افتاد که برادری از خواهران 
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خود توجه نکند. دختران را به مدرسه نمی فرستادند؛ در مورد آنهاء کسب 
اندکی علم را چیز بسیار خطرناکی می شمردند. با اينهمه, تدریس 
خصوصی برای زنها مجاز بود. در تاریخ بهود چندین زن را می توان سراغ 
گرفت که در حضور مردم به ایراد خطابه هایی دربارة شریعت موسی 
پرداخته اند - گو اينکه. در بعضی موارد. ناطق مجبور بود از پشت پرده ای 
شنوندگان خود را مخاطب قرار دهد. علی رغم همه نوع موانع مادی و 
حقوقی, یک زن لایق بهودی بعد از زناشویی به درک افتخارات کامل نایل 
می شد و فداکاری تام از شوهر خویش می دید. بهودا بن موسی بن 
و «هیچ کس زنان را محترم نمی شمرد مگر آنکه خود محترم 
باشد, و هیچ کس آنان را خوار ثمی شمرد مگر آنکه خود خوار باشد.» 
رابطة پدر و فرزندی بیشتر به کمال نزدیک بود تا مناسبات زن و شوهری. 
مرد بهودی با غروری مبتذل به قدرت تولید مثل و کودکان خویش می بالید 
و جدیترین سوگند وی وقتی بود که دستش را بر روی بیضه های شخصی 
قرار می داد که وثیقه را می پذیرفت. واژة انگلیسی ۲6511۳00۳۱۷ به 
معنای «شهادت» هم به همین مسئله برمی گردد.1 یکی از احکام ربنها این 
بود که هر مرد یهودی باید اقلا دو طفل داشته باشد. معمولا عدخ اطفال در 
هر خانواده ای بیشتر از دو بود. کودک را به عنوان میهمانی از بهشت 
خداوندی, یا فرشته ای گوشت و پوست بافته. محترم می داشتند. پدر 
تقریبا خکم خانشین خدا را داشت و به وی حرمتی می کردند. که شايستة 
اين مقام بود. پسر آن قدر در حضور پدر خود سرپا می ایستاد تا به او 
رخصت نشستن داده شود. و اطاعت مشتاقانه ای نسبت به پدر روا می 


داشت که کاملا با غرور جوانی سا زگار بود. در مراسم ختنه, پسر را طبق 
پیمان ابراهیم خلیل به حضور بهوه پیشکش می کردند. و هر خانواده ای 
خود را مکلف می شمرد که یک فرزند ذکور را برای ورود در سلک 
روحانیون تربیت کند. هنگامی که پسر سیزده سالش تمام می شد. او را در 
زمره مردان به حساب می آوردند و بعد از انجام یک سلسله آداب و 
شعایر خاصی,2 مکلف به رعایت تمامی احکام شریعت موسی می 
دانستند. دیانت به هر یک از مراحل رشد صبغة هیبت و تقدس خود را می 
بخشید و تکالیف پدر و مادر را اسانتر می کرد. 

4 - دین 

به همین روال, دین در حکم یک پلیس روحانی بود که از تمام مراحل 
قوانین اخلاقی 


1. ريشة آن 65165] به معنی «بیضتین» است. ‏ م. 

2 در میان یهودیان, اين اداب به «برمیصوا» (تحت اللفظی به معنی 
«فرزند احکام الاهی», و غرض از آن رسیدن فرزند پسر به سن بلوغ يا 
شهرت دارد که نشانی از آن در پیش از قرن چهاردهم دیده نشده, اما 
احتمالا قدیمتر است. 
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مراقبت می کرد. بی شک در شریعت موسی گریزگاههایی پیدا می شد و 
افسانه هایی حقوقی جعل می گردید تا آزادی جرح و تعدیل راء که از لوازم 
ضروری زندگی قومی متهور بود. به ایشان باز گرداند. اما ظاهراً بهودی 
قرون وسطایی شریعت موسی را به طور کلی قبول داشت و آن را پناهی 
ضی:ذانسنت که.نه-فقط شخض براناز لعنت ایدم می وهاند:بلکه, آشکارتر 
اين قوانین شرح وی را به ستوه می آورد. لکن فرد بهودی آن قوانین را, که 
درست همان زادگاه و مکتب پرورش و پیوند ضروری خود او با زندگی بود, 
محترم می شمرد. 

در بهودیت هر خانه ای یک کلیسا, هر مدرسه ای یک معبد, و هر پدری یک 
کاهن بود. عین دعاها و اداب مذهبی کنیسه, منتها به طرزی موجزتر, در 
خانه اجرا می شد. در انجا بود که ایام روزه و اعیاد مذهبی با تشریفات 
آموزنده ای برگزار می شد که حال را با گذشته و زندگان را با مردگان؛ و 
حتی با موجوداتی که هنوز قدم به عرصة حیات ننهاده بودند. پیوند می داد. 
هر شب شنبه, پدر خانواده ژن و کودکان و خدمتکاران را به دور خویش 
می خواند و آنها را یک یک تقدیس و در قرائت دعاها و تعالیم دینی و 
خواندن غزلهای مقدس, رهبری می کرد. بر روی باهوی ۳ از اطاقهای 


بزرگ خانه, لولة کوچکی (مزوزا) چسبانیده شده بود؛ در اين لوله طوماری 
وجود داشت که بر روی ان دو بند از سفر تثنیه (6 . 4 - 9 و 11 . 13 - 
1 نوشته شده بود. این عبارتها به فرد فرد یهودیان خاطرنشان می 
ساخت که خدای انها یکی است و حضرتش را باید (با تمام دل و جان و 
نیرویت دوست بداری.» همینکه کودک به سن چهار می رسید, او را به 
ند می بردند و, در مراحل اولية رشد, دین در ذهن وی نقش می بست. 
کنیسه تنها محل عبادت نبود. بلکه مرکز اجتماعی عموم بهودیان نیز 
محسوب می شد, معنی 

. «ای اسرائیل. بشنو یهوه خدای واحد است. پس بهوه خدای خود را 
دح 99۰ص« و این سخنانیکه من امروز ترا 
امر میفرمایم بر دل تو باشد. و آنها را به پسرانت بدقت تعلیم نما و حین 
نشستنت در خانه و رفتنت براه و وقت خوابیدن و برخاستنت از انها گفتگو 
نما. و انها را بر دست خود برای علامت بیند و در میان چشمانت عصابه 
باشد. و انها را بر باهوهای در خانه ات و بر دروازه هایت بنویس.» «و چنین 
خواهد شد که اگر او امریرا که من امروز برای شما امر میفرمایم بشنوید 
و بهوه خدای خود را دوست بدارید و او را بتمامی دل و بتمامی جان خود 
عبادت نمائید. آنگاه باران زمین شما یعنی باران اولین و آخرینرا در 
موسمش خواهم بخشید تا غله و شیره و روغن خود را جمع نمائی. و در 
صحرای تو برای بهایمت علف خواهم داد تا بخوری و سیر شوی. با حذر 
باشید مبادا دل شما فریفته شود و برگشته, خدایان دیگر را عبادت و 
سجده نمائید. و خشم خداوند بر شما افروخته شود تا اسمانرا مسدود 
سازد و باران نبارد و زمین محصول خود را ندهد و شما, از زمین نکوثی که 
خداوند به شما می دهد, بزودی هلاک شوید. پس این سخنان مرا در دل و 
جان خود جا دهید و انها را بر دستهای خود برای علامت ببندید و در میان 
چشمان شما عصابه باشد. و انها را بپسران خود تعلیم دهید و حین 
نشستنت در خانة خود و رفتنت براه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها 
گفتگو نمائید. و آنها را بر باهوهای در خانة خود و بر دروازه های خود 
بنویسید. تا ایام شما و ایام پسران شما بر زمینیکه خداوند برای پدران 
شما قسم خورد که بایشان بدهد کثیر شود. مثل ایام افلاک بر بالای 
زمین.؟ - م. 
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لغوی کنیسه. مثل کلیسا یا شورای کلیسایی و حوزة علمیه, عبارت بود از 
جماعت پا اجتماعی از پیروان یک ۳ در ادوار قبل از ظهور مسیجحیت ؛ 
کنیسه اصولا یک مدرسه ( 50۳00۷ ) بود. : بهودیان اشکنازی هنوز هم آن را 
شوله (5۳۱۱۲۱6) می خوانند. در دوران پراکندگی بهود. وظایف گوناگون 


عجیبی به کنیسه محول شد. در بعضی از ز کنیسه ها رسم بر آن بود که روز 
سبت تصمیماتی را منتشر سازند که مجلس «بت دین »> در طول هفته 
اتخاذ کرده بود؛ مالياتها را جمع آوری کنند, جزئیات اشیای مفقوده را اعلام 
دارند, شکایاتی را که یکی از اعضا علیه دیگری داشت بشنوند. و فروش 
قریب الوقوع مالی را به آگاهی عموم برسانند تا اگر کسی ادعایی یا حقی 
نیت یه ان تفت متعرای کرد کنیسه کار یک انجمن خيرية عمومی را 
انجام می داد و, در قارة آسیا؛ حکم مسافرخانة زایران را داشت. خود بنای 
کنیسه هميشه عالیترین ساختمان در محلة بهود بود. بعضی اوقأت؛ بویژه 
در اسپانیا 2 پنای کنیسه شاهکاری معماری محسوب می شد که آن 
او ها ان 
می رسید ممنوع می کردند. در سال 1221, پاپ هونوریوس سوم فرمان 
داد تا یکی از اين گونه کنیسه ها را در شهر بورژ منهدم کنند. شهر سویل 
در قرن چهاردهم صاحب بیست و سه کنیسه بود, تولدو و قرطبه نیز تقریبا 
به همین اندازه کنیسه داشتند؛ یکی از کنیسه هایی که در 1315 در شهر 
قرطبه ساخته شد اکنون به اشارة دولت اسیانیا به صورت بنایی تاریخی 
حفظ شده است. ۲ 

هر کنیسه دارای مدرسه ای بود که آن را به عبری بث ها میدارش (< 
«خانة تدریس») می نامیدند. به علاوه, مربیان خصوصی و مدارس 
خصوصی متعددی وجود داشت؛ شاید تعداد مردم باسواد بین بهودیان قرون 
فسطی: ها خیاوین سمی نا نز هیان مسیحیان, گو اینکه این رقم به پای 
مردمان باسواد دنیای اسلامی نمی رسید. حقوق معلمان را عامة مردم یا 
پدر و مادر کودکان می پرداختند. لکن همة آنها زیر نظارت جمعی انجام 
وظیفه می کردند. پسران صبح زود و قاعدتا هنگام زمستان قبل از طلوع 
آفتاب به مدرسه می رفتند؛ چند ساعتی بعد, برای صرف ناشتایی به خانه 
مراجعت می کردند؛ آنگاه بار دیگر به مدرسه برمی گشتند تا ساعت یازده 
که برای صرف ناهار به خانه می آمدند؛ ظهر دوباره به مدرسه عازم می 
شدند بین ساعات دو و سه مجالی برای تفریج داشتند؛ تا غروب را باز در 
مدرسه می گذرانیدند؛ و در اين موقع. سرانجام مرخص می شدند تا برای 
صرف شام خواندن دعاء و خفتن به خانه های خود برگردند. زندگی برای 
پسر بچة بهودی امری جدی بود. 

زبان عبری و اسفار خمسه موضوعات اساسی تحصیل بودند. در دهسالگی 
محصل شروع به فراگرفتن مشنا می کرد و در سیزدهسالگی به رسالات 
مهم تلمود می پرداخت. ان دسته از محصلان که می خواستند در علم دین 
تتبع نمایند, از سیزدهسالگی و حتی بعد از آن, به فراگرفتن مشنا و گمارا 
مشغول می شدند. محصل, به خاطر گوناگونی موضوعات تلمود, دانش 
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مختصری از ده یا دوازده علم پیدا می کرد اما ریب چیزی از تاریخ اقوام 
بهودی فرا نمی گرفت. بیشتر معلومات از راه تکرار حاصل می شد., و 
آهنگ دسته حجمعی محصلان مدارس آن قدر گوشخراش بود که در بعضی 
از اماکن مردم اجازة افتتاح مدرسه را نمی دادند. 

محصلان, تعلیمات عالیه را در بنثنیواه:یا اکادهی: می. گذرانذند. کی که.از 
چنین آکادمیی فارغ التحصیل می شد به تلمید حاخام يا طلبة شریعت 
معروف بود - هر چند که چنین طلبه ای بالضروره ربن به حساب نمی امد, 
با ان ی ایا ی ایس ی فا دی 
پایش بلند شوند. 

ربن پا فقیه دین در عین حال معلم. حقوقدان, و کاهن بود. وی مکلف بود 
که ناهن اختیار کند. برای انجام وظایف مذهبی, حقوقی بسیار اندک می 
گرفت؛ با اصلا چیری چیه کر و معمولا از طریق اشتفغال به کارهای 
دنیوی زندگی می کرد. بسیار کم به موعظه می پرداخت؛ این اش آختناشم 
به وعاظ سیار يا مگیدیم 1 داشت که تعلیمات لازم از لحاظ طنین صدا و 
بلاغت شگفت انگیز را می دیدند. هر یک از اعضای کنیسه می توانست با 
صدایی رسا پیشاپیش دیگران به خواندن دعا يا گزیده هایی از کتاب 
مقدس یهودیان, يا موعظه بپردازد. اما معمولا اين افتخار را به یکی از 
بهودیان نوعپرور يا به ادمی متشخص تفویض می کردند. برای یک عبرانی 
اصیل ایین, قرائت دعاهای تشریفاتی بغرنج بود. اجرای صحیح این 
تشریفات مستلزم آن بود که بهودی فرق سر را به نشانة احترام بيوشاند, 
بر بازوان و پیشانی تعویذهایی مشتمل بر آیاتی از سفر خروح (13 . 1 - 
6 , سفر تثنیه (6 . 4 - 9 و 11 . 13 - 21) ببندد, و بر لبه های جامة 
خویش حاشیه هایی بدوزد که بر روی آن احکام اساسی خداوند نوشته 
ش اس مها ان یس بات را اد هت ری ا ای 
حضور, و قوانین الاهی می دانستند. بهودیان ساده به مرور ایام معتقد 
شدند که این دعاها عبارتند از تعویذهایی جادویی که اثری معجزه آسا 
دارند. اوج این مراسم مذهبی قرائت ت گزیده ای از طومار شریعت بود که 
هميشه آن را در صندوقچه ای در بالای محرا, ب کنیسه حفظ می کردند. 
یهودیان در آغاز دوران ترا کند.کی: نواختن آلات موسیقی را حبن مراسم 
مد هیی:-تابسته ی تمد ند زیر اسیه ففنده: آنها پر تم موصفقی: با موی که 
برای وطن از دست رفته در دل داشتند به هیچ وجه سازگار نبود. اما رابطة 
میان موسیقی ودین به همان اندازم نزدیک است که رابطة شعر و عشق. 
عمیق ترین عواطف بشری, برای انکه با اراسته ترین وجه تجلی نماید, 
مستلزم احساسیترین هنرهاست. به خاطر شعر, موسیقی, نیز به کنیسه 


بازگشت. در قرن ششم. پيطانیم, یا شعرای «نو عبرانی». شروع به 
سرودن اشعار مذهبیی کردند که با صنایع لفظی امیخته بود. ولی شکوه 
پرطنین زبان عبری ان را تعالی می بخشید و اکنده از ان شور مذهبی بود 
که در آن 

1 جمع «مگید » - در لفت عبری, به معنی «کسی که نقل می کند » .- م. 

تاریخ تنمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 491 

هنگام هم برای تحریک حس وطنیرستی یهودیان سودمند می افتاد و هم 
برای تسکین احساسات مذهبی. سرودهای روحانی نايخته اما نیرو مند 
العازار بن کلیر (قرن هشتم) هنوز در میان اداب بعضی از کنیسه ها مقامی 
دارد. سرودن اشعاری همانند بین بهودیان اسپانیا, ایتالیا, فرانسه و المان 
رواج گرفت. یکی از این گونه سرودها, که هنوز بسیاری از بهودیان درروز 
عید کفاره (یوم کیپور) می خوانند, از این قرار است: 

با فرا رسیدن ملکوت تو 

کوهساران نعمه سرا خواهند شد, 

و جزیره ها, سرشار از شادی, به خنده خواهند افتاد 

چه بتمامی از ان خداوند هستند. 

و تمامی جماعات آنها 

چنان در ستایش تو اواز سر خواهند داد 

که چون دورترین اقوام آن را بشنوند, 

تو را سلطان تاجدار خویش خوانند. 

هنگامی که این گونه پیوطیم پا غزلهای متبرک وارد آداب نیایش در کنیسه 
گردید. خواندن آنها به به عهدة یک نفر سردسته گذاشته شد. و به این نحو 
موسیقی تارودیکن خاض خود را در اداب و شعایر مذهبی باز کرد. به. علاوه, 
گزیده های کتاب مقدس و دعاها را, در بسیاری از کنیسه ها, یک 
سرودخوان پا تمامی حضار کنیسه به لحن و مقامی تلاوت می کردند که 
آهنگ ان سرودها اغلب جنبة بدیهه سازی داشت, لکن گاهی از شیوه های 
معمول تلاوت سادة دعای مسیحی پیروی میشد. در تاریخ نامعینی قبل از 
قرن یازدهم, از مکتب آوازه خوانی صومعة سن - گال واقع در سویس, 
طرز تلاوت پیچیده ای برای سرود معروف عبری موسوم به کال نیذری 
(«همة نذرها») به وجود امد. 

در دل فرد یهودی, کنیسه هرگز مقام هیکل را پیدا نکرد. امید فرا رسیدن 
روزی که بر فراز کوه صهیون, در برابر قدس الاقداس, به پیشگام بیهوه 
قربانی عرضه بدارد همواره در انديشة وی شعله می کشید., و او را در 
معرض فریب از سوی شیادانی قرار می داد که بارها «ظهور» ِِ خود 
را مسیحای موعود می خواندند. در حدود سال 720. سرینی نامی از اهالی 


سوریه خود را منجی موعود خواند و, به قصد بیرون آوردن فلسطین از 
چتی, -مشلمانان؛. جماعتی را کرداوردع لشکری تزتیت. داد.. کروهی از 
بهودیان بابل و اسپانیا سرزمین خود را ترک گفتند و زیر لوای وی به حرکت 
درآهدند: و کی کرو داز سر تس با به اسارت گرفتند و خليفة اموی, 
یزید دوم. اظهار داشت که وی مرد 7 و دغلی است. و او را به قتل 
رسانید. حدود سی سال بعد از این واقعه, ابوعیسی بن ان اصفهانی 
(عوبدیا یا عبیدالله) به قیام همانندی دست زد. ده هزار تن یهودی تیغ به 
کف گرفتند و در رکانشن شجاعانه به مبارزه برخاستند, اما شکست 
خوردند.: ابوعیسی در جنگ کشته شد, و تمامی یهودیان اصفهان 
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بی استثنا بسختی مجازات شدند. هنگامی که نخستین جنگ صلیبی اروپا را 
برانگیخت, به مخيلة اقوام یهود این خیال باطل خطور کرد که اگر مسیحیان 
پیروز شوند, فلسطین را دوباره به یهودیان واگذار خواهند کرد؛ یک سلسله 
قتل عامهای پی در پی این پندار موهوم را از سر انها بیرون راند. در سال 
0 داوود الروئی. که خود را مسیحا می خواند. یهودیان اورشلیم را 
برانگیخت و به آنها وعده داد که اورشلیم و آزادی را به ایشان باز خواهد 
کرذاند. بدر زنتن:.از تیم انکه».مبادا-حنین. شورضی تقودیان را به ورطة بلا 
کشاند, داوود را در خواب به هلاکت رسانید. در 1225 مسیحای دیگری در 
صفحات جنوبی عربستان ظهور نمود و مایة برانگیختن احساسات لجام 
گسيختة قاطبة بهودیان شد. ابن میمون, در نوشته مشهورش تحت عنوان 
«نامه ای به جنوب», پرده از روی ادعاهای بی اساس آن شیاد برداشت و 
به یهودیان عربستان خاطر نشان کرد که چگونه در گذشته این گونه 
اقدامات بی پروا باعث قنل و ویرانی شده بود. با اینهمه, , خود موسی بن 
میمون امید ظهور مسیحاأ را تکیه گاهی ضروری برای روحية یهودیان 
ترآکنده:دانشت: و آن: زا یکی از سیزده اضول مدهنی ایین نجود تموم, 


۷ - ضدیت با قوم بهود: 500 - 1306 


سرچشمة دشمنی میان یهودی و غیر یهودی چه بود؟ 

ريشه های عمدة این دشمنی همواره اقتصادی بوده است. اما اختلافات 
مذهبی رقابتهای اقتصادی را تشدید و در عین حال پنهان می کرده است. 
مسلمانان, که بقای خود را مدیون محمد [صلی الله علیه و اله] می 
دانستند, خشمگین بودند از اينکه یهودیان پیامبر ایشان را قبول ندارند. 
مسیحیان, که خداوندی عیسی را قبول داشتند منزجر بودند از اینکه امت 
خود عیسی به الوهیت وی آذعان نمی کنند. در نظر مسیحیان مومن, اینکه 
یک قوم را, در عرض چند قرن مسئول اعمالی بدانند که عدة بسیار اندکی 
از یهودیان اورشلیم در اخرین روزهای عمر مسیح مرتکب شده بودند, نه 
مخالف عواطف انسانی بود و نه متناقض با موازین مسیحیت. انجیل لوقا 
حکایت از آن می کرد که چطور «جم غفیری» از بهودیان مقدم مسیح را در 
اورشلیم پذیره شدند (19 ۰ 37 چگونه وقتی وی صلیب خود را تا قتلگاه 
بر دوش می کشید, «گروهی بسیار از قوم و زنانی که سینه می زدند و 
برای او ماتم می گرفتند در عقب او افتادند» (23 .۰ 27): و چسان, بعد از 
مصلوب ساختن مسیج» «تمامی وروی که برای این تماشا جمع جمع شده 
بودند سینه زنان برگشتند.» (23 .۰ 48) . اما همه ساله. هفتة قبل از عید 
مسیح را از فراز هزاران منبر برای خلایق تعریف می کردند, این شواهد 
همدردی بهودیان برای عیسی مسیح به فراموشی سپرده 
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می شد و آتش نفرت در دلهای مسیحیان شعله می گرفت؛ در اين قبیل 
ایام, یهودیان, از ترس آنکه مبادا احساسات مردم ساده چنان برانگیخته 
شود که به قتل عام بهود بینجامد, پا از خانه ها و محلة خویش بیرون نمی 
گذاشتند. 

برگرد آن سوءتفاهم اصلی هزار تار بدگمانی و دشمنی تنیده شد. قسمت 
اعظم خصومت ناشی از افزايش ربح. که خود نموداری از نا امنی قرضه 
ها بود. متوجه بانکداران بهود شد. همزمان با توسعة اقتصاد دنیای مسیحی 
و جوم بازرگانان و بانکداران مسیحی به عرصة فعالیتهایی که روزی در 
چنگ یهودیان بود, رقابت اقتصادی انگيزة تنفر گشت. و برخی از وام 
دهندگان مسیحی فعالانه به تشدید احساسات ضد بهود کمک کردند. 
بهودیانی که مناصب رسمی داشتند, تویژه آنهایی. که دز بخش. مالف 
حکومت مسئول بودند. طبیعتا اماج سهام مردمانی شدند که هم از مالیاتها 
تنفر داشتند و هم از یهودیان. همینکه این قبیل عناد اقتصادی و مذهبی به 


وجود امد, هر چیز یهودی در نظر بعضی از مسیحیان, و 
نظر جمعی از یهود ناهنجار امد. مسیحی, بهودی را سرزنش می کرد که 
چرا خود را قومی اختصاصی می شمردند. و این موضوع را ناشی از 
واکنش آن قوم در مقابل تبعیض و حملات ار گهگاهی نمی دانست. 
خصوصیات, زبان, اداب, غذا خوردن, و شعایر مذهبی یهود همه در نظر فرد 
مسیحی به طرز زننده ای غریب ی امه صنامی. که تنمودبان اعدا مه 
خوردند. مسیحیان روزه می گرفتند؛ و چون هنگام روزة یهود فرا می 
رسید» مسیحیان غذا| می خوردند. سبت, روز استراحت و دعای ایشان. مثل 
ادوار کهن, همان روز شنبه بود, و حال آنکه روز راحت و دعای مسیحیان به 
یکشنبه تغییر یافته بود. بهودیان واقعة بهجت اثر نجات خویش از خاک مصر 
را در عید فصح جشن می گرفتند که به روز جمعه ای که مسیحیان در ماتم 
مصلوب شدن عیسی سوگواری می کردند خیلی نزدیک بود. یهودیان به 
حکم شریعت خویش اجازه نداشتند خوراکی را که یک غیریهودی پخته 
بخورند, يا شرابی را که یک غیر یهودی گرفته بنوشند, و یا ظروف و ادواتی 
را که یک غیير یهودی به آن دست زده استفاده کنند, يا با کسی جز یهودی 
ازدواج کنند. تفسیر مرد مسیحی از این قوانین. که مدتها قبل از پیدایش 
مسیحیت وضع شده بود, آن بود که هر چیز مسیحی در نظر یهودی نجس 
است؛ بنابراین. در مقام تلافی. مدعا می شد که بهودیان, از نظر نظافت و 
آراستگی لباس چندان هم از دیگران متمایز نیستند. جدایی متقابل. افسانه 
های بی اساس و عم انگیزی میان دو طرف به ارت گذارد. رومیها 
مسیحیان را متهم می کردند که کودکان مشرک را می کشتند تا خون آنها 
را در مراسم قربانی مخفیی, به حضور خدای مسیحیت تقدیم کنند؛ 
مسیحیان قرن دوازدهم هم مدعی بودند که یهودیان کودکان مسیحی را 
ق پاش تا آنها رارنط خضوه نشف فرتازت. کنند: پاخفون:انها سا نف وان 
دارو یا در نان فطیر عید فصح به کار برند. ادعا می شد که یهودیان چاههای 
آب اا اک مسیحیان را مسموم می کنند و نان مقدس عشای ربانی 
ففیحیان بر هی دردند وان زا شرا 
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می کنند تا خون مسیح را از آن بیرون کشند. هنگامی که تنی چند از 
بازرگانان بهودی با پوشیدن لباسهای فاخر ثروت خود را به رخ دیگران می 
کشیدند. تمامی ملت بهود به تصاحب تمام و کمال ثروت دنیای مسیحی 
متهم می شد. زنان بهودی مظنون به جادوگری بودند, و تصور می رفت که 
بسیاری از یهودیان با شیطان انبازند. در مقام تلافی, بهودیان افسانه ای 
همانندی دربارة مسیحیان, و داستانهای موهنی دربارة تولد و دوران جوانی 
مسیح, جعل می کردند. تلمود به بهودیان اندرز می داد که احسان به خلق 
را در مورد مردم غیر یهودی تعمیم دهند. بحیا, از علمای بهود, رهبانیت 


عیسویان را ستود و عیسی بن میمون. از حکمای یهود. نوشت که «تعالیم 
عشی دم اصلی الله هه ال وله ره رش ببس کفال 
می شود. اما بهودی عادی از درک این گونه بزرگداشتهایی که بر زبان 
حکما جاری می شد عاجز بودند و, در برابر نفرتی که از مسیحی می دید 
به خفن منت بل ی ۱ 

ها و ان به ۳3 ۳ 1 0 1 سر دوستی با 
هم حشر و نشر و گاهی مزاوجت می کردند, و این امر مخصوصا در اسپانیا 
و نواحی جنوبی فرانسه مصداق داشت. محققان مسیحی و بهودی با 
یکدیگر همکاری می نمودند, چنانکه اشتراک مساعی مایکل سکات با 
ژاکوب اناتولی و دانته با امانوئل نمونة بارزی از این موضوع بود. مسیحیان 
به کنیسه های بهود هدیه هایی می دادند؛ در شهر ورمس پارکی ملی به 
بهودیان اختصاص داشت که از محل موقوفة یک زن مسیحی اداره می 
شد.. در لیون شنبه بازاری معمول.بود که بای آشنایش بهودیان آن.را.به 
روز یکشنبه موکول ساختند. حکومتهای غیر روحانی که بهودیان را در 711 
بازو کانی. ع:هالی. مفید. می«نذیدند: با ندید انهارا در کنت حمایت: جویش 
قرار می دادند؛ در چند موردی که حکومتی کوج کردن جماعات یهودی را 
محدود ساخت, با آنها را از قلمرو خویش بیرون کرد. علت فقط این بود که 
دیگر نمی تواننست از آنان در مقابل شدت عمل و عدم تساهل مدذهبی 
مردم حمایت کند. 

روية کلیسا در این قبیل مسائل به مقتضای زمان و مکان تفاوت می کرد؛ 
در ایتالیا از یهودیان به عنوان «محافظان شریعت» عهد قدیم و شواهد 
زنده ای بر جنبة تاریخی کتاب مقدس بهودیان و «قهر الاهی» حمایت می 
کرد. اما, هر چندگاه یک بار, شوراهای کلیسا اغلب از سر خیرخواهی, و 
بنددرت از سر قدرت طلبی. بر الام یهودیان می افزودند. قانون نامة 
تئود وسیوسی (439), شورای کلرمون (35ظ), و شورای تولدو (589) 
مارد هدیا ن واه مناصبی که.به آنان امکان میداد با مجارانفای دا بو 
مسیحیان تحمیل کنند قدغن کردند. شورای اورلتان (538ظ) به 0 
دستور داد که در هفتة عزاداری قبل از قیام مسیح, شاید برای حفظ جان و 
مالشان, از خانه های خود بیرون نیایند, و استخدام انان را در ادارات دولتی 
ممنوع کرد. سومین شورای لاتران (1179) قابله ها و پرستاران مسیحی 
را از خدمتگزاری به یهودیان منع 
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کرد, و شورای بزیه (1246) استخدام پزشکان یهودی از جانب مسیحیان 
را مذموم شمرد. شورای آوینیون (1209), به تلافی ادات طهارت یهودیان 
مقرر داشت که «یهودیان و فواحش» حق لمس کردن نان و میوه ای که 


برای فروش عرضه می شود را ندارند؛ این شورا قوانین کلیساییی را که 
مخالف اجیر کردن خادمان مسیحی از جانب بهودیان بود احیا کرد و به 
مومنان مسیحی اخطار نمود نه تنها از خدمت متقابل به افراد یهودی 
خودداری. وزرزند. بلکه آنها را تخن دانشته: ان تفر اه تسین | آنان دوری 
جویند. چندین شورای کلیسایی مزاوجت فرد مسیحی با بهودی را باطل 
اعلام کرد. در 1222 کشیشی را به علت گرویدن به دین یهود و ازدواج با 
یک زن بهودی زنده زنده در آتش سوزانیدند. در 1234 بیوه ای بهودی از 
قبول یک سوم دارایی شوهر متوفایش امتناع ورزید. بدان علت که 
شوهرش؛ در زمان حیات؛ فتتنی که و به همین سبب ازدواج آن دو از 
درجة اعتبار ساقط شده بود. چهارمین شورای لاتران (1215), به استناد 
آنکه «گاهی, به اشتباه, مسیحیان با زنان یهودی يا ساراسن و یهودیان و 
سرآسنها با زنان مسیحی روابطی داشته اند», مقرر داشت که از ان پس 
«یهودیان و مسلمانان اعم از مرد پا زن» در هر یک از ایالات مسیحی و در 
تمام "فافع -باید. با شیک لنانش. مخضوضی در ملا عاج از دیگر مردمان 
مشخص شوند.» افراد این دو جماعت بعد از دوازدهسالگی ملزم بودند 
نوار رنگی خاصی بزنند - مردان بر روی کلاه يا لباده, و زنان آنها بر روی 
نقاب چهره شان. این امریه تا حدی قوانین قدیمیتر و همانندی را که 
مسلمانان علیه مسیحیان و یهودیان وضع کرده بودند تلافی می کرد. در هر 
جا حکومت محل يا شوراهای ایالتی کلیسا نوع این نشانه را معین می 
کردند؛ این علایم معمولا عبارت بود از چرخ یا دایره ای از پارچة زرد رنگ 
به قطر هفت - هشت سانتیمتر که بر روی لباس. در محلی که باسانی 
جلب نظر می کرد. می دوختند. فرمان مزبور در 1218 در انگلستان, در 
9 در فرانسه, و در 1279 در مجارستان به موقع عمل گذاشته شد؛ 
قبل از قرن پانزدهم ‏ که دو تن از متعصبان ان عهد, نیکولای کوزایی و 
قدیس جووانی دا کاپیستر انو, با یک رشته اقدامات. رعایت آن ر در کلية 
دنیای مسیحی خواستار شدند - اين فرمان فقط به طور جسته گریخته در 
اسپانیا, ایتالیا, و آلمان اجرا گردید. در 1219 0 کاستیل تهدید کردند 
که اگر فرمان مزبور به موقع اجرا گذاشته شود به طور دسته جمعی آن 
مملکت را ترک می. کونند: از این رو مقامات روحانی به الفای 1 فرمان 
رضا دادند. پزشکان. محققان. متخصصان امور مالی. و جهانگردان اغلب از 
رعایت مفاد این فرمان معاف بودند. بعد از قرن شانزدهم رعایت آن 
کاهش یافت. و با انقلاب کبیر فرانسه از بین رفت. 

رویهمر فته, در میان بزرگان روحانی دنیای مسیحیت؛ پایها از همه بیشتر 
اهل تساهل بودند. گرگوریوس اول, گرچه شور زیادی به اشاعة دین 
داشت, قدغن کرد که هیچ بهودی را به زور وادار به قبول دین عیسی نکنند. 
و در سرزمینهایی که زیر فرمان وی بود از حقوق 
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بهودیان به عنوان اتباع امپراطوری روم حمایت کرد. هنگامی که اسقفها در 
تراکینا و پالرمو کنیسه های یهود را برای استفادة مسیحیان 0 
گرگوریوس دستور داد که اموال یهودیان را تمام به آنها برگردانند. 
به اجرای شعایر مذهبی خویش مشغولند اجازه ندهید کسی متعرض نها 
شود. بگذارید در حفظ و رعایت کلية اعیاد و ایام مبارک خویش ازادی 
کامل داشته باشند, چنانکه خود انها و پدرانشان مدتهای دراز چنین کرده 
اند.» گرگوریوس هفتم سلاطین مسیحی را به اطاعت از فرامینی که 
شوراهای کلیسایی علیه انتصاب یهودیان تصویب کرده بودند تشویق کرد. 
هنگامی که پاپ ائوگنیوس سوم در 1145 به پاریس وارد شد و با شکوه و 
علایه اي ات ایا رم ان فا 
داشت رفت. بهودیان هیئتی را پیش وی فرستادند تا تورات يا طومار 
شریعت را به حضورش عرضه دارند؛ پاپ انها را تقدیس کرد یهودیان با 
خوشحالی سر خانه و زندگی خود برگشتند, و ائوگنیوس با سلطان فرانسه 
به تناول برة بریانی که یهودیان بةه سنت عید فصح قربانی کرده_ بودند 
توا تدنو الکسا نون نوم با دیا ور مر یی از انها ۱ 
برای ادارة امور مالی خویش استخدام کرد. اینوکنتیوس سوم در چهارمین 
شورای لاتران برای اجباری ساختن نشان مخصوص جهت یهودیان پیشقدم 
شد و این اصل را بنیاد نهاد که چون بهودیان عیسی را مصلوب ساخته اند, 
به بندگی ابدی محکومند. لکن همین پاپ بعدا روية ملایمتری در پیش 
گرفت و فرامین پاپهای قبلی دایر بر منع تحمیل دین عیسی بر بهودیان را 
تایید کرد و در حکم صادره چنین افزود: «هیچ فرد مسیحی نباید به بهودیان 
صدمة بدنی وارد آورد. .يا آنها را از مایملکشان محروم سازد ... ياء در 
موقعی که به اجرای آداب اعیاد خویش سرگرم هستند, مزاحم آنها شود. . 
و با از راه تهدید و نبش قبر مردگان آنها اخاذی کند.» گرگوریوس نهم. 
بنیانگذار دستگاه تفتیش افکار, یهودیان را از حدود و اختیارات و حيطة 
عمل آن دستگاه معاف کرد. مگر در مواردی که بهودیان سعی می کردند 
مسیحیان را پیرو دین موسی کنند, یا مواقعی که مسیحت را به باد نکوهش 
می گرفتند. ی هی ی 
یهودیان تقبیح کرد. ان چهارم 2 1247 افسانه ای را که دربارة 
قتل ایینی اطفال مسیحی به دست یهودیان بر سر زبانها بود انکار کرد: 
برخی از روحانیون و شاهزادگان, اشراف و بزرگان ... بدروغ طرحهایی 
خداناپسندانه بر ضد یهودیان افکنده اند, مغرضانه از انها بزور سلب 
مالکیت کرده اند, و اموالشان را به خود اختصاص داده اند؛ انها بدروغ 


یهودیان را متهم ساخته اند که در عید فصح قلب پسر بچه ای مقتول را 
میان خویش تقسیم می کنند. ... در واقع, اين جماعت هر موقع که فرصت 
دست دهد, از سر کینه تورزی, هر قتلی را به بهود نسبت می دهند, به 
سبب همین اتهامات و افتراهای دیگر, وجود آنها آکنده از خشم به یهود 
است؛ مالشان را 
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می برند؛ ... با گرسنگی دادن به زندان انداختن؛ شکنجه کردن, و دیگر 
آلام بر آتها ستم روا می دارند؛ و گاهی حتی آنها را محکوم به مرگ می 
کنند, تا جایی که یهودیان, گرچه تحت حکومت شاهزادگان مسیحی روزگار 
می گذرانند. به سرنوشتی ی آنها 
را وادار کرده اند تا از سر یاس سرزمینی را که از اول خلقت مسکن 
نياکانشان بود رها کنند. از آنجا که می خواهیم کسی آحاد اين قوم را در 
فشار نگذارد, و این امر مایة مسرت خاطر ما می شود, مقرر می داریم 
ی ای ی وا و هر جا که 
اجحافی در حق آنان دی پاشدن ود یه نظز .تتتما برسد, آن نارواییها را 
چبران کنید ونخدارید که در آینده به. فضایب, همانندی. کرفتار ایند 

این استدعای شرافتمندانه را جمع کثیری نادیده انگاشتند. در سال 1272 
گر گوریوس دهم مجبور شد افسانة قتل کودکان مسیحی را بار دیگر انکار 
کند, و برای تأکید گفته های خویش مقرر داشت که از ان پس شهادت یک 
نفر مسیحی علیه یک نفر یهودی تباید پذیر فنهستوده -مکر آنکه:نهودی:دیگری 
آن را تایید کند. صدور فرامین رسمی مشابه از طرف پاپهای بعدی تا تاریخ 
1763 هم دال بر نوعدوستی پاپهاست و هم دلیلی بر دوام اثر این 
شرارت. صداقت پاپها در این موضوع. ایمنی نسبی یهودیان و ازادی 
از تعقیب و ازار انها در ایالتی است که زیر فرمان پایها اداره می شد. 
قومی که در زمانهای مختلف تاریخ از بسیاری کشورها راندهم شده بودند 
هر کر از قض با ایالت پاپ نشین آوینیون اخراج نشدند, و به گفتة یکی از 
مورخان دانشمند بهود: «اگر به خاطر کلیسای کاتولیک نبود, یهودیان هرگز 
در طی قرون وسطی از مالک میدن ا رها جان یه دز نمت برد ند 

قبل از جنگهای صلیبی تعقیب و آزار جدی یهودیان در ارویای قرون وسطی 
به طور پراکندم صورت می گرفت. امیراطوران بیز انس مدت دو قرن 
شیوه های ستمگرانه ای را که یوستینیانوس نسبت به یهودیان در پیش 
گرفته بود ادامه_ می دادند. هراکلیوس. به قصاص کمکی که یهودیان به 
ایران رسانيدند, انها را از اورشلیم تبعید کرد (628) و, تا انجا که برایش 
ممکن بود, در نابودی آنان کوشید. لو سوم امپراطور روم شرقی و اولین 
فرد از سلسلة ایسوریایی, با صدور فرمانی, در صدد تکذیب شایعة بهودی 
بودن خود برامد (723) و بهودیان بیزانس را میان تبعید و قبول دین مسیح 


آزاد گذاشت. بعضی تسلیم شدند و برخی ترجیح دادند که خود را در کنیسه 
ها به آتش بسوزانند و حاضر به قبول چنین چیزی نشوند. باسیلیوس اول 
(867 - 886) مبارزة تحمیل مسیحیت بر یهودیان را از سر گرفت. و 
قسطنطین هفتم (912 - 950 [ یهودیان را ملزم به ادای نوعی سو گند 
خفت آور - موسوم به «سبک بهود» ‏ در محاکم مسیحی کرد که تا قرن 
نوزدهم همچنان در اروپا متداول بود. :۲ 

در سال 1905, هنگامی که پاپ اوربانوس دوم جنگ صلیبی را اعلام 
داشت. برخی از مسیحیان معتقد بودند که قبل از هموار کردن رنج سفری 
دراز به اورشلیم برای مبارزه با 
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ترکان؛ هت ان است که یهودیان اروپا را بکشند. گود فر وا دو بویون» که 
سمت رهبری قوای صلیبیون پذیرفته بود, اعلام داشت که انتقام خون 
عیسی را از یهودیان خواهد گرفت و کسی را از آنها زنده به روی زمین 
نخواهد گذاشت؛ و همراهان وی صریحا گفتند که عموم یهودیانی را که به 
دین مسیح در نیایند به قتل خواهند رساند. راهبی با اين ادعا که 5 
نوشته ای که از کلیسای قیامت اورشلیم به دست امده. ارشاد تمامی 
بهودیان یک تکلیف اخلاقی برای عموم مسیحیان است. اتش غیرت مومنان 
را بیش از پیش دامن زد. نقشة صلیبیون ان بود که در امتداد رود راین 
روانة جنوب شوند, زیرا غنیترین کوچنشینهای بهودیان اروپای شمالی در 
اين.ستنطقه قرار داشت: نهودیان المان. سهم مهمی. در توسعة. بازرکانی 
منطقة راین ایفا نموده 9 با امساک نفس و دینداری خویش؛ , احترام عامة 
مسیحیان و طبقة روحانیان را به یکسان جلب کرده بودند. رودیگر. اسقف 
شهر شپایر, با یهودیان قلمرو خویش روابطی صمیمانه داشت و بدیشان 
دستخطی عطا کرد که به موجب ان خود مختاری و ایمنی انها تضمین می 
شد. در 1095 امپراطور هنری (هاینریش) چهارم 0 همانند برای 
عموم یهودیان قلمرو خویش صادر کرد. وقتی خبر جنگ صلیبی و خط سیر 
ضلیبیون و تقدیدهای زهیران آنها به به گوش جماعات بهودی صلحدوست این 
نواحی رسید, چنان هراسی در دل انها افکند که قدرت هر عملی را از 
ایشان سلب کرد. ربنهای بهودی به تمامی افراد دستور دادند که چند روزی 
را به دعا و نماز بگذرانند. 

به مجرد رسیدن صلیبیون به شپایر. یازده تن از یهودیان را کشان کشان به 
داخل کلیسایی بردند و به انها حکم کردند که مراسم غسل تعمید را 
شیدیو ند ون آن با ددم تن خودداری ورزیدند. همگی را به قتل رساندند 
(سوم ماه مه 096). دیگر بهودیان شهر به اسقف ی پناهنده 
شدند؛ وی نه فقط انها را حمایت کرد. بلکه موجبات قتل بعضی از 
صلیبیونی را که در کشتارهای کلیسای نامبرده دست داشتند فراهم ساخت. 


همینکه پاره ای از صلیبیون به نزدیکی شهر تریر رسیيدند, یهودیان به 
اسقف آن محل, اگیلبرت, پناهنده شدند. وی پيشنهاد کرد که حاضر است 
جان و مال آنان را حقطظ کند اه ضشرظی که سل عمید ۱ بیذیرند. بیشتر 
بهودیان به این امر راضی شدند. اما چند تن از زنان کودکان خود را به قتل 
رساندند و خویشتن را به روخانة موزل افکندند (اول زوتن 0(96)/. 
روتهارد. اسقف اعظم شهر ماینتس, هزار و سیصد تن از یهودیان را در 
سردابه های خانة خویش پنهان ساخت, اما صلیبیون بزور داخل سردابه ها 
( را به قتل رساندند؛ اسقف اعظم 
توانست چند نفری را با مان کون جر کلیسای شمه جات وه( 27 ها 
مه 96((). چهار تن از یهودیان ماینتس مراسم غسل تعمید را پذیر فتند, 
ولی اندکی بعد خودکشی کردند. همینکه صلیبیون به کولونی نزدیک شدند, 
مسیحیان افراد بهودی را در خانه های خویش مخفی ساختند. عوام ناآگاه 
محلة یهودیان را اتش زدند و چند تنی را که به دستشان رسید کشتند. 
اسقف هرمان 
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خطر عظیمی را به جان خرید و یهودیان را مخفیانه از منازل شهری 
تیان بدا ای در نها یل کرو زایران ای ما این 
و انتقال خبر شدند به جستجوی طعمه های خود روانة دهکده ها شدند و 
هر یهودی را یافتند به قتل رساندند (ژوئن 1096). در دو تا از این دهکده 
ها دویست تن یهودی کشته شدند, و در چهار دهکدة دیگر که از جانب 
اوباش محاصره شده بود, یهودیان ترجیح دادند یکدیگر را بکشند اما تن به 
غسل تعمید ندهند. مادرانی که در اثنای این پورشها زاییده بودند نوزادان 
خود را کشتند.:دز.-وزمس: اسفف النرانشن با آتجا که.می توانشت: بهودیان 
را در قصر خویش مخفی کرد و جانشان را نجات بخشید. اما صلیبیون بر 
بقية بهودیان چنان درنده خویی روا داشتند که نامی بر آن نتوان نهاد: عدة 
ژیادی. زا کشتند. و سیش. حاته های بهودیان: .وا عاراح: کردند. وسبه آنشن 
کشیدند. در اين شهر نیز بسیاری از بهودیان خودکشی را بر انکار کیش 
خود ترجیح دادند. هفت روز بعد جماعتی مقر اسقف را محاصره کردند. 
اسقف اعظم به یهودیان گفت که دنک یارای جلوگیری از جماعت را ندارد 
و به انها توصیه کرد که غعسل تعمید را بپذیرند. یهودیان تقاضا کردند که 
اندی: مدتی. آنها را تنها گذارد؛ هنگامی که اسقف اعظم به نزد آنها 
بازگشت, دید که. تقریبا "همة آنها. یکدیک را کشته انذ. آنگام: محاضره 
کنندگان درها را شکستند و به درون ریختند و باقیمانده ها را از دم تیغ 
گذراندند. رویهمر فته, در این قتل عام ورمس حد ود 900 تن از بهودیان 
مردند (20 اوت 6 )/. نظیر این صحنه ها در ملس , رگنسبورگ, و پراگ 
روی داد. 


ظواهر امز :حکانت: از آن.داشت: که جنی,. صلیبین دوم (1147):شندیدتر از 
جنگ اول خواهد بود. پیرلو ونرابل (پیر محترم), رئیس دیر کلونی به لویی 
هد باتا فراسه وه رک ی یی را من 
فرانسه اغاز کند: «از شما انتظار ندارم که این موجودات ملعون را به قتل 
برسانید ... خداوتد مایل به فنای آنها نیست, بلکه: هانند قانیل, بر اذر کنشن: 
این جماعت را باید به شکنجه های هولناکی عذاب داد و برای رسوایی 
عظیمتر یعنی حیاتی به مراتب تلختر از مرگ حفظ کرد.» سوژه رئیس دیر 
سن - دنی علیه این برداشت از مسیحیت اعتراض کرد. و لویی هفتم نیز 
فقط به بستن عوارض بر دارایی توانگران یهود اکتفا کرد. اما در مورد 
یهودیان آلمان تنها به ضبط اموال اکتفا نشد. راهبی فرانسوی, رودولف 
تاو اه موه و ها بر او ی آلمار شم را به قتل عام 
یهود تحریک کرد. در کولونی سیمون (شمعون) مشهور به «پرهیزگار» را 
به قتل رساندند و بدنش را قطعه قطعه کردند. در شیایر زنی را با چوب و 
فلک شکنجه دادند تا به پذیرفتن مسیحیت وادارش کنند. دوباره اسقفان 
کلیسای ازاد تا انجا که مقدور بود برای حفاظت جان و مال یهود مجاهدت 
ورزیدند. ارنولد. اسقف اعظم کولونی. دژ مستحکمی را به عنوان پناهگاه 
در اختیار آنها گذاشت و به ایشان اجازه داد که مسلح شوند. صلیبیون از 
هجوم به دژ خودداری کردند, اما هر یهودیی را که به چنگشان افتاد و تغییر 
دین نداده بود کشتند. هنری (هاینریش), اسقف 
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اعظم ماینتس, پاره ای از بهودیان را که عوام سر در عقبشان گذاشته 
بودند به خانة خود پناه داد, اما جماعت بزور از دری وارد خانه شدند و 
همگی افراد یهود را در برابر چشم اسقف به قتل رساندند. اسقف اعظم 
از سن برنار, متنفذترین مسیحی عهد خویش, استمداد کرد. برنار, در 
پاسخ. عمل رودولف1 را شدیدا سززنش/ و از غموم تقاضا کرد که:دشت 
از شدت عمل علیه یهودیان بردارند. چون رودولف به مبارزة خود ادامه 
داد, برنار شخصاً به آلمان آمد و آن راهب را بزور به صومعه اش 
برگردانید. اندکی بعد از اين واقعه پیکر تکه تکه شدة یک نفر مسیحی را 
در وورتسبورگ پافتند. مسیحیان بهودیها را ؛ به این جنایت منهم کردند و 
علی رغم اعتراضات امبیکو اسقف اعظم شهر بر انها هجوم بردند و 
بیست تن را به هلاکت رساندند؛ ۱ 2 
عدق زیادی از مجروحان یهودی پرداختند (1147) و اسقف اجساد کشته 
شدگان را در باغ خویش به خاک سپرد. انديشة آغاز کردن جنگ صلیبی در 
وطن از خاک آلمان دوباره به فرانسه سرایت ت کرد و یهودیان 0 
رامرو, و سولی قتل عام شدند. در بوهم صد و پنجاه نفر از یهودیان به 
دست صلیبیون کشته شدند. پس از انکه دوران وحشت سپری شد؛ 


روحانیون مسیحی محل تا آنجا که مقدور بود به بهودیانی که جان سالم به 
در برده بودند یاری کردند؛ و به آنهایی که بزور غسل تعمید را پذیرفته 
بودند اجازه داده شد تا بار دیگر : نه این یهود ثر کر دنت که برای چنین 
عملی مورد مواخذه قرار گيرند. 

این قتل عامهای بهود اغاز یی رشته حملات شدیدی بود که تا عصر خود ما 
ادامه یافت. در 1235, در شهر بادن. قتلی به دست شخص نامعلومی 
اتفاق افتاد که آن را به بهودیان نسبت دادند, و همین واقعه منجر به قتل 
عام یهود شد. در 1243 تمامی سکنة یهودی بلیتس واقع در نزدیکی برلین 
را, به اتهام انکه بعضی از انها کلوچة متبرک عشای ربانی را الوده ساخته 
اته زندم:زنده.ذو آتش ضنور انیدند. در 3و129. آتهام فتل کودکان. متنتیخی 
دوباره در ماینتس مطرح شد. و با وجود همة کوششهایی که ورنر. اسقف 
اعظم ان ناحیه, در تکذیب این موضوع مبذول داشت., ده نفر یهودی به قتل 
رسیدند و خانه های عموم بهودیان تاراج شد. در سال 1285 شایعه ای 
همانند,. مردم مونیخ را برانگیخت. صدو هشتاد نفر یهودی به کنیسه ای 
پناهنده شدند, اما جماعت ان بنا را اتش زدند و همة ان 180 نفر را در 
اتش به قتل رساندند. یک سال بعد در اوبروزل چهل تن از یهودیان به اتهام 
گرفتن خون یک نفر مسیحی کشته شدند. در 1298 هر چه بهودی در 
روتینگن بود به اتهام بیحرمتی به یک کلوچة متبرک عشای ربانی به هلاکت 
رسیدند. ریندفلایش, که یک بارون پرهی کار بود. جماعتی از مسیحیان را 
ی و مسلح ساخت 


۳۹9 فرانسوی الاصل, که جنگ صلیبی دوم را در المان تبلیغ می کرد. 
وی معتقد بود که اول باید مصلوب کنندگان مسیح را مجازات کرد و سپس 
به سرکوب مسلمانان پرداخت. 2 
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و آنان را به قید قسم متعهد به قتل عموم بهودیان کرد. اين گروه نسل 

بهودیان را در وورتسبورگ برانداختند و 698 نفر یهودی را در نورنبرگ به 
قتل رساندند. تغفیتب: و آزاز بهودیان یه دیکن تقاط سراینت ت کرد و در عرض 
شتتن. ماه ضده‌جهل اجتماع مدضی بهود بکلی نانود شد, بهودبان: المان, که 
بعد از این قبیل کشت و کشتارها بارها اجتماعات خود را از نو بنیاد نهاده 
بودند, دلسرد شدند؛ و در 1286 بسیاری از خانواده های بهودی ماینتس, 
ورمس, شپایر, و سایر شهرهای المان را ترک و به فلسطین کوج کردند تا 
در بین مسلمانان زندگی کنند. از انجا که لهستان و لیتوانی نیز مهاجران را 
دعوت می کردند. و هنوز تأ اين تاریخ در ان نواحی قتل عام یهود سابقه 
نداشت. مهاجرت تدریجی یهودیان از خاک المان به سوی اراضی 


بهودیان انگلستان, که از حق‌ تملک اراضی و یو پیت در اصناف محروم 
بودند, به سوداگری و تخصص در امور مالی گرایيدند. برخی از طریق 
رباخواری توانگر و منفور همگان شدند. اعیان و ملاکان انکلیدنن: با 
وجوهی که از یهودیان به وام گر فته بودند» خود را برای جنگهای صلیبی 
مجهز ساختند و, در عوض, درآمد املاک خویش را پیش آنها به گرو 
گذاشتند. اين امر بسیار ماية خشم دهقانان مسیحی می شد., ۳ معتقد 
بوند که مشتی نزولخوار یهودی از دسترنج آنان فربه می شوند. در 4 در( 
ویلیام ناریچی1 جوان را کشته یافتند. یهودیان متهم شدند که او را برای 
گرفتن خونش به قتل رسانده اند, و به همین سبب محلة آنها تاراج و طعمة 
آتش شد. هنری دوم پادشاه انگلیس در حفظ جان و مال یهودیان کوشید؛ 
روية جانشین وی هنری سوم نیز از همین قرار بود, اما وی در عرض هفت 
سال مبلغ 4227000 لیره. به عنوان عوارض دارایی و مالیات, از انان 
گرفت. هنگام تاجگذاری ریچارد اول در لندن (1190), به تحریک اشرافی 
که می خواستند از زیر بار قروض خود به بهودیان برهند: مجادله ای 
ستمفرد. و لین سرایت ب کرد. همان سال در یورک جماعتی به 
شنز کرد کی ریچارد دو مالابستیا, «که سخت مدیون یهودیان بود». سیصد و 
پنجاه تن از آنان را به هلاکت رسانيدند. به علاوه, 150 نفر از یهودیان 
یورک به رهبری رین خویش, یم طوو (فت 1190), خودکشی کردند. در 
1 سیصد تن از ربنها انگلستان و فرانسه را ترک گفتند تا دوباره در 
خاک فلسطین اقامت گزینند. هفت سال بعد. که هنری سوم فرمان نصب 
نشان مخصوص بهود را به موقع اجرا گذاشت. بسیاری از یهودیان به قصد 
مهاجرت. خاک انگلیس را ترک گفتند. در 5 شایعه ای بر سر زبان 
فردم ینکن تاد مضعر بر اینکه هودیان پسری هتو نام را 

1 کودکی که معجزات و کراماتی به او نسبت داده اند, به همین سبب, با 
وجود خردسالی, تاجی از خار بر سر وی نهادند؛ بعد از مرگش اعتقاد 
عمومی آن بود که این مسیحای انوی يا «مسیح کودی» را بهودیان 
مصلوب کرده اند. - م. 
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با حیله به محلة خود کشانیده. شلاق زده, در حضور انبوهی از یهودیان که 
در حال و2 بودند مصلوب ساخته, و پیکرش را با زوبین سوراخ سوراخ 
کرده اند. گروههای مسلحی , به محلة یهود هجوم بردند و ربن آنجا را, که 
طبق همان شایعات مراسم زیر نظر او صورت, گرفته بود دستگیر کردند و 
به دم اسبی بستند و از میان معابر کشان کشان گذر دادند و سرانجام به 
دار اویختند. نود و یی نفر یهودی بازداشت شدند. که هجده نفرشان را بر 


سر دار کردند. و عدة زیادی از بازداشت شدگان به شفاعت رهبانان دلیر 
فرقة دومینیکیان از بند رهایی یافتند.1 

در اثنای جنگ داخلی, که بین سالهای 1257 و 1267 رشتة نظم امور را در 
انگلستان از هم گسیخت. عنان اختیار توده از دست زمامداران بیرون 
رفت, و یک سلسله قتل عامهای از پبیش برنامه ریزی شده ای به راه افتاد 
که تقریبا اجتماعات یهودی را در لندن, کنتربری. نورثمتن. وینچستر, 
ووستر, لینکن, و کیمبریج یکباره نابود کرد. خانه های مسکونی تاراج و 
ویران گردید, قباله و اوراق قرضه سوزانده شد. و یهودیانی که از این 
معر که ها چان به در بردند تقریباً آه در بساطشان نماند. اکنون پادشاهان 
انگلیس از بانکداران مسیحی شهر فلورانس یا شهر کائور در فرانسه پول 
به وام می گرفتند, به همین سبب دیگر نیازی به بهودیان نداشتند و حمایت 
از انها.زا کاری بردردسر می:دیدند: در 1290 آدوارد اول به.شاتردم هزار 

بهودیی که هنوز در انگلستان زندگی می کردند دستور داد که, تا تاریخ اول 
نوامبر, از کلية امور غیر منقول و تمام وامهای وصول کردنی خویش دست 
کشند و خاک آن کشور را ترک گویند. بسیاری از یهودیانی که سوار بر 
۳ کوشی. بودندر. گام غعور. از دبای .ماش در .اب عرق شوند: 
برخی از آنها توسط عمله های کشتیها تاراج شدند؛ و گروهی سرانجام خود 
را به فرانسه رسانیدند, اما حکومت فرانسه به ایشان اخطار کرد که باید 
تا شروع ایام روزه و پرهیز مسیحی سال 1291 از ان سرزمین بیرون 
بروند. 

در فرانسه نیز با شروع جنگهای صلیبی بر ضد ترکان در انیا و پیدایش 
ندعت البیکایی:در لانکدوک, تساهلی که تا آن تارنخ نسیت به بهودیان وخود 
داشت از بین رفت. اسقفها در موعظه های خویش با بیان مطالب ضد یهود 
مردم را برانگیختند. در بزیه. هجوم به محلة یهودیان شهر یکی از آداب 
مرتب هفتة سوگواری مصلوب کردن مسیح محسوب می شد. 


1 در کلیسای اعظم لینکن هنوز بقایای بقعه ای که زمانی به یاد «هیو 
ِِِ تزبا ساخته. بودند:وجود دارد؛ اینکء در کنار ان انا اطلاعية دی به 
شم می خورد: «بسیاری از واقعات ضمنی در این حادثه وجود دارد که 
۳ داستان را مشکوک می سازد. وجود داستانهای همانند در انگلیس و 
دیگر جاها منشاً اين قبیل داستانها را روشن می سازد: یکی تنفر تعصب 
امبزی که در قرون وسطی نسبت به یهودیان وجود داشت., و دیگری این 
خرافة فتداول در ان-رفان که کتتتتن. آبینن کودکان یکی از شنعایر-عید قصح 
به شمار می رفته است ‏ که اکنون بکلی بی اساس دانسته شده است. از 
قرن سیزدهم میلادی, برای حفظ بهودیان در مقابل نفرت مردم, و علیه 
ان ها نات موی ای ارات کا مر ری 


تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 503 

سرانجام در 1160 یک اسقف مسیحی این نوع موعظه ها را ممنوع کرد 
ولی مقرر داشت که بهودیان همه ساله. در روز یکشنبة نخل1. مالیات 
مخصوصی به کلیسا بیردازند. در تولوز, بهودیان مجبور بودند که همه ساله, 
در روز جمعة خدا [جمعه ای که عیسی مصلوب شد], نماینده ای به 
کلیسای اعظم شهر بفرستند تا در آنجا, به عنوان تذکارية ملایمی از تقصیر 
اتدق قفوم نهود»غلنا بی سیلی.به: کوشتنن از دم شوی رذر شهر نلواد در ال 
1 چند تن از یهودیان را, به اتهام استفاده از خون مسیحیان ضمن 
شعایر عید فصح, زنده زنده آتتشن زدند. پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست, به 
فکر پیدا کردن پولی حلال, فرمان داد که در تمام قلفر ون یهودیان را به 

جرم زهراگین ساختن چاههای اب مسیحیان, به زندان افکنند, سپس در 
برابر پرداخت فدية گزافی انها را ازاد کرد (1180). یک سال بعد. وی تمام 
افغالن بقودیان: را ضنط .و خود انها دا شعید کرد کنیمته هاه آنان.را به 
کلیسا بخشید. در 1190, به فرمان وی هشتاد تن از یهودیان اورانژ را به 
قتل رسانيدند, برای آنکه اولیای شهر مزبور یکی از کارگزاران فیلیپ را به 
جرم قتل یک نفر یهودی به دار اويخته بودند. در 1198, او بهودیان را به 
فرانسه باز خواند و معاملات پولی انها را به نحوی تنظیم کرد تا منافع 
سرشاری عاید خود وی شود. در 1236 صلیبیون مسیحی به کوچنشینهای 
بهودی آنژو و پواتو - بویژه در بوردو و آنگولم - هجوم بردند و به كلية 
بهودیان حکم کردند که غسل تعمید کنند. چون یهودیان از قبول چنین حکمی 
خودداری ورزیدند, صلیبیون سه هزار تن از آنان را در زیر سم اسبان 
خویش به هلاکت رسانيدند. پاپ گرگوریوس نهم این کشتارها را تقبیح کرد, 
اما سخنان وی نمری نداشت و کار از کار گذشته بود. سن لویی به پیروان 
خود اندرز داد که با قوم یهود دربارة دین سخن به میان نیاورند. وی به 
ژوثنویل 2 کت( «وقتی شخص اه بشنود که کسی دربارة ین مسیح 
سخن ناروا می گوید, نباید با زبان به جانبداری برخیزد, بلکه باید دست به 
متیر ند وا انجا که آمکان داره تخود را در شکم آن کسن فره بر 
در 19234 سن لویی یهودیان را از فرانسه بیرون راند و اموال و کنیسه 
های انان را ضبط کرد؛ ولی چند سال بعد دوباره به آنها اجازة بازگشت داد 
و کنیسه هایشان را به آنها برگرداند. یهودیان در شرف بازسازی جوامع 
خویش بودند که پادشاه فرانسه, فیلیپ چهارم, ملقب به لوبل_ (زیبا), همة 
انمارا به اوه افنه مامت زار انیس اعیا رات و کالاهای آنها را ضبط 
کرد (1306) و, جز 1 که به بر داشتند, چیزی برایشان باقی نگذاشت. 
سپس صد هزار نفرشان را با اذوقة یکروزه از خاک فرانسه بیرون کرد. 
سودی که از این کار عاید پادشاه شد چنان گزاف بود که 


1 یکشنبة نخل درست یک هفته قبل از عید قیام مسیح است. وجه تسمیه 
میان مسیحیان این است که. به اعتقاد عمومی, در چنین روزی عیسی با 
شاخة نخلی وارد اورشلیم شد؛ هنوز در پاره ای از ممالک مسیحی در چنین 
یکشنبه ای مردم با شاخه های نخل به حرکت در می ایند و یاد ان واقعه را 
زنده می کنند. - م. 

2 وقایعنگار فرانسوی؛ از مشاوران لویی نهم (سن لویی) , که در دومین 
جنگ صلیبی نیز همراه او بود. ‏ م. 
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کنیسه ای را به سورچی خود پیشکش کرد. 

کنار هم گذاشتن آنهمه رویدادهای خونینی که در طی دویست سال صورت 
گرفت حکایت رفتار با یهودیان را غیرمنصفانه جلوه می دهد. در پرووانس. 
ایتالیا, سیسیل, و در امپراطوری بیزانس بعد از قرن نهم فقط به موارد 
کمی از ازار و تعقیب یهودیان برمی خوریم. در اسپانیای مسیحی, یهودیان 
طرقی برای محافظت خویش پیدا کردند. حتی در المان, انگلستان, و 
فرانسه, دوره های صلح طولانی بود و یک نسل بعد از هر فاجعه, عدة 
بهودیان دوباره زیاد می شد. و حتي برخی از انها خوشبخت و کامروا بودند. 
با اینهمه, سنتهای انها خاطرة تلخ آن فواصل سوکنای را برای ایندگان حفظ 
می کرد. در ایام صلح. هر یهودی همواره نگران بروز خطر همیشگی قتل 
عامهای از پیش برنامه ریزی شده بورر و می بایست دعایی را از بر کند که 
حین چشیدن شربت شهادت تلاوت آن لا زم می آمد. از آنجا که منافع 
حاصله از ثروت در برابر تاراج و غارت و ویرانی مصون نبود. شور و 
بیقراری در کسب ثروت فزونی یافت. زبان پر طنز بی سر و ته ولگرد 
هميشه برای مواجههم با افرادی که نشان زرد را بر پوشاک خود داشتند 
آماده بو شسرشکستی: افلیتی نی بنام.و-جدايی کویدم:تا اعماق: رو .را 
سوزانید, عرور فردی و دوستی بین نژادها را از میان برد و در چشمان 
یهودی شمال اروپا نگاه غم انگیز و پر حزنی را به جا گذاشت که حکایت از 
هزاران اهانت و آزار دارد. 

چند مضلوب به تامان آن یک هرز ی:بز ضلیب! 
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| - ادبیات 


در هر عصری, روح بهودی همواره مردد بوده است که نیل به استغنای 
مادی در یک جهان متخاصم را برگزیند. یا اشتیاق خویش برای کسب 
مسائل عقلانی را. سوداگر یهودی در حکم دانشوری مرده است؛ وی به 
مزا که و وا از ال سر رال تایه و ار الیال مه فا ره 
دانش و سراپ خرد است غبطه می خورد, و با کمال فتوت او را کر افو 
می دارد. بازرگانان و صرافان بهودی که برای عرضه داشتن امتعة خویش 
عازم بازارهای مکارة شهر تروای فرانسه می شد ند میان راه, برای 
شنیدن موعظه های راشی, مفسر بزرگ تلمود, توقف می کردند. به این 
تجوه دز کرفاکزم اتهال. بایر انی. با قفر -خفت: امد با اهاتت: عظیم: 
یهودیان قرون وسطی به تربیت دستوردانان؛ حکمای الاهی, رازوران 
شاعران. دانشمندان. و فلاسفه ادامه دادند؛ و مدت نیم قرن (1150 - 
0200 فقط مسلمانها بودند که از لحاظ غنای عقلانی و کثرت مردم 
باسواد به پای آنها می رسیدند. مزینی که یهودیان قرون وسطی داشتند 
حشر و نشر و رابطة آنها با دنیای اسلام بود. بسیاری از آنان قادر به 
خواندن کتابهای عربی بودند و از این رو گنجينة سرشار فرهنگ مسلمانان 
قرون وسطی به روی آنها باز بود. آنچه را که در زمينة تعالیم و آرای دینی 
بة محمد اصلی الله علیه و آله ] و قرآن داده بودند, در عوض از علوم 
طبیعی, پزشکی, و فلسفة اسلامی باز گرفتند و با وساطت خویش اذهان 
رم یر و ار اقا اه 

در قلمرو اسلامی, یهودیان در گفتگوی روزمره و برای نوشتن از زبان 
عربی استفاده می کردند؛ شاعران آنها همچنان به زبان عبری شعر می 
1 ۳ اما بحور و اوزان شعری شاعران عرب را پذیر فتند. در عالم 
مسیحیت. پهودیان هر جا که زندگی می کردند به زبان مردم همان جا 
نکر فص فتن آظ احوات انس ری مس نان تناکا ان ود 
بعد از آبن میمون, 
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یهودیان اسیانیا, که از دست اذیت و آزار سلسلة موحدون پا به کریز. نهاده 
بودند, عربی را ترک گفتند و زبان عبری را وسيلة بیان مقاصد ادبی خویش 
ساختند. زنده کردن زبان عبری بر اثر کوششهای بیدریغ زبانشناسان بهود 
میسر گردید. فهم متن کتاب عهد قدیم, به واسطة فقدان حروف صدادار و 
نقطه 21 0۱۷۱دشوار شده بود. به طلاط ) سه قرن تتیع» , از قرن هفتم ۳ 
دهم میلادی, متن «مسوره ای» (متکی بر سنت) پدید امد که در ان حروف 
ض زتا 0 0 لتشانهای. عکید: ضدا.. علامتهای نفطه کذاری: علایم. جدا ساختن 


آیات, و جوالفین و تعلیقات کرو شده بود. از آن پس هر بهودی باسوادی 
اين گونه مطالعات, تفر هو 0 ان نویسی عبری 
زا تاکریو,سصاخت. اسفر و دانسن. .ضحم بن سازوی (10 229 970) نطر 
حسدای بن شپروط را به خود جلب کرد؛ آن وزیر عالیقدر منحم را به به 
قر طبه پیش خود خواند و او را به تألیف فرهنگ واژه های «کتاب مقدس>» 
به عبری تشویق کرد. شاگردش یهودا بن داوود حیوج (حد 945 - حد 
000( با تألیف سه کتاب به عربی دربارة زبان «کتاب مقدس», دستور 
زبان عبری را بر پایه ای علمی استوار ساخت. شاگرد حیوج, یونس بن 
اج و99 0 105 ان اهالی شناد وا ( رفظ ما خفن ات 
نقد» به زبان عربی که لفت و قواعد دستور زبان عبری را اعتلا بخشید., از 
انساد خویش پیش آفتاد: بهودا نن قریش مراکشی (حط ۱900 با تتنع :در 
نها ری وراج ور راشای سفن رانهاه شام را شاد 
تهات ارام العاست ااهل- این اف اد 0و ۱ از بو درا فقو فر اتمه 
در دنبالة این سلسله تتبعات, کلية واژه های کتاب «عهد قدیم» ر با اصل و 
ريیشه های آن-به: تز یت کرو قت الفبا گرد آورده 8 له مور ۳ 
ساخت. هانان نحل اهل وم رف ۱۱1106 با فرشکی که برای حون 
ترتیب داد بر تمامی فرهنگنامه نویسان برتری جچست. در ناربون, یوسف 
که و دو فرزندش موسی و داوود (1160 - 1235), چندین نسل در 
این باب کوشش کردند. کتابی که داوود تحت عنوان «میخلول» پا «زبده؟ 
به رشتة تحریر کشید مدت چندین قرن مرجع موثقی برای دستور زبان 
غبوی دردند هه بای فترمانی که دن دورآن ی ی به ترجمة 
«کتاب مقدس» دست زدند, کمکی دایمی بود. نامهایی که برشمردیم 
مشتی از خروارند. 

بر اثر این تحقیقات جامع شعرهای عبرانی از قید بحور و اوزانی که به 
از اشعار عزبی بیدا کردم بود ازاد کردید, موضوعها و ضورتهای 
مخصوص به خودش را گسترش داد, و فقط در سرزمین اسیانیا سه سخن 
سرای نامی به وجود آورد که با هر سه شاعر دیگری که بتوان بین 
مسلمانان با مسیحیان ان عهد سراغ کرد کاملا برابری می کردند. سلیمان 
بن جبرون, که در بین مسیحیان به اسم مستعار اویکبرون فیلسوف اشتهار 
داشت., به واسطءة سر گذشت تراژیکش مستعد آن بود که زبان حال ملت 
یهود شود. این مرد, که به قول هاینه. سخن سرای الخانیت «شاعری در 
میان حکما و حکیمی در میان شعرا» بود, حدود 1021 در مالاگا به دنیا آمد. 
خردسال بود که پدر و مادر خویش را از کف داد و در مسکنتی بزرگ شد 
که اصا هس افکار 
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تلخ سوق داد. اشعار وی در خاطر یکوتیثل بن حسن, که صاحب مقام 
مهمی در کشور - شهر مسلمان ساراگوسا بود موثر افتاد. بدین سان,: ابن 
خیرون: خی آمتیت: و اتود کی: بافت .ها لدنهای. نکن بفرم ری آها 
دشنمنان امین آن خطه یکوتیئل را به قتل رساندند, و ابن جبرون متواری 
شد. سالیان دراز به حالی مستمند و نزار در اه فتتلمان آواز6نود و 
از بی غذایی چنان لاغر شد که به گفتة خودش: : «پشه ای اکنون می تواند 
بآسانی مرا به دوش کشد.» شموئیل بن نقدلا, که خودش شاعر بود, در 
غرناظه آو. را بتام. داد در انجا سلیمان: به. نوشتن: انار فلسعفی. خویش 
مشغول شد و شعرهای خود را وقف ستایش خرد کرد: 

چسان توانم که خرد را از یاد ببرم؟ 

من با خرد میثاقی بسته ام. 

او مام من است و من عزیزترین کودک او 

او جواهراتش را به دور گردن من بسته است. 

در حالی که زندگی از ارهن است زهانم هوای 

صعود بر قله های آسمانی او دارد. ۱ 

تا اصل او را باز نیابم آرام نخواهم گرفت. 

از قرار معلوم سلیمان به خاطر غرور شدیدی که داشت با شموئیل به 
تال یر روا اک هون یت دق هه وب هت ابا لی سین ان 
عمرش نمی گذشت دوباره فقیری سر‌گردان گردید؛ بدبختی, روح سرکش 
وی را فروتن ساخت. لاجرم از ز حکمت دست کشید و به مذهب روی آورد: 
بار خدایا, آدمی چیست؟ لاشه ای چرکین و لگدمال شده, 

مخلوقی زیان آور, مالامال از فریب, 

گلی از طراوت افتاده که از گرما خشک و پرچین می شود. 

گاهی اشعار وی همان شکوه غم انگیزی را به خود می گرفت که خاص 
پروردگارا, صلح را از بهر ما بنیاد افکن, 

از عنایت ابدیت ما را بهره ور کن 

مگذار از تو در هراس افتیم ‏ 

که تو قرارگاه مات 

مدام سرگردان و در تکاپوییم, 

یا در گوشة افسردة غربت در زنجیر؛ 

با این همه, هر جا روان باشیم به بانگ بلند می گوییم 

که شکوه خداوندگار ما اینجاست. 

شاهکار وی موسوم به کثر ملخوت (افسر شاهی) در تجلیل مقام خداوند 
است. چنانکه مضمون شعرهای اولیه اش در ستایش و تجلیل از مقام خود 
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از تو به تو می گریزم 

تا پناهی به دست آورم و 

در ساية تو, از خشمت پنهان می شوم, 

تا انکه قهر تو برطرف شود. 

از | آستان بخشایش تو دست نمی 

تا |۳۰۹۱ بر من رحعمت آوری؛ 

و ترا رها نمی سازم 

تا آنکه لطف تو بر من نازل شود. 

غنا و تنوع فرهنگ یهودیان اسپانیای مسلمان در وجود خاندان ابن عزرا که 

در غرناطه سکونت داشتند خلاصه شده بود. یعقوب بن عزرا در دستگاه 

حکومت شموئیل بن نقدلا, وزیر ملک حبوس, صاحب مقام مهمی شد. خانة 

وی محفلی برای ادیبان و فیلسوفان_ ان عهد محسوب می شد. از چهار 

پشرش: که در خنین: مخیط فضل. بار آمدند سته. تفزشان:-صاحت هرت و 

اعتبار شدند: یوسف به مقام شامخی در دوایر حکومتی رسید و رهبر 

جمعیت یهود شد. اسحاق شاعر, طبیعیدان و فقیهی تلمودی بود؛ موسی 

بن عزرا (1070 - 1139) دانشور, فیلسوف. و بزرگترین شاعر نسل پیش 

از هالوی بود. دوران پر از شادی کودکی او هنگامی به پایان رسید که 

دلدادة برادرزادة زیبای خود شد. پدر دختر (برادر کهتر وی اسحاق) دختر 

را به برادر کوچکترش ابراهیم داد. موسی غرناطه را ترک گفت و آوارة 

سرزمینهای تتحاته شد و با سرودن شعر آتش احساسات بیئمر خویش را 

فرو نشاند. «هر چند که لبان تو عسل از بهر دیگران می چکاند, پایدار باش 

و از نفس خود بوي مر برآور تا دیگران استنشاق کنند. هر چند تو به من 

اما من تا آن هنگام که خاک تبیره مرا باز ستاند به تو وفادار خواهم 
ماند. دل من از نغمه های هزار دستان شادمان است. هر چند که نغمه 

پرداز بر فراز سر من و دور از من در پرواز است.» سرانجام. موسی نیز, 

ماند ابن جبرون, چنگ خود به دینداری کوک نمود و در باب تسلیم رازورانه 

مزمورها سر داد. 

ابراهیم بن مایر بن عزرا - یکنی همان کسی که رابرت براونینگ, شاعر 

بزرگ انگلیسی, او را زبان گویای فلسفة عهد ویکتوریایی می داند ‏ یکی از 

بستگان دور, اما از دوستان نزدیک موسی بن عزرا بود. ابراهیم در 1093 

در شهر تولدو به دنیا آمد. در روزگار کودکی شور و آرزوی فراوانی برای 

همة مباحث و علوم داشت. وی نیز از شهری به شهری و از شغلی به 

شغلی سرگردان بود, در هیچ کدام هم بخت با او پاری نمی کرد؛ خودش به 

طنز تلخی که خاص بهودیان است چنین گفت: «اگر در تجارت کالایم شمع 

بود, خورشید هرگز غروب نمی کرد؛ اگر کفن می فروختم. مردمان تا ابد 


زنده می ماندند.» وی از طریق مصر و عراق به ایران و شاید به 
هندوستان رفت و سپس به ایتالیا از انا سع فرانسه و امگستان بسن 
کرد. به اسپانیا که باز گشت, ی درگذشت؛ گرچه تا دم 
فزک هبوز در مسکنت 
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می زیست., اما در میان كلية یهودیان عالم به خاطر نظم و نثرش مورد 
تحتتین و تفجید: بو آنان فق. به آندازه اقامتگاههایش متنوع بود - در 
ریاضیات؛ نجوم, فلسفه, و مذهب: از عشق و دوستی گرفته تا خدا و 
طبیعت. کالبدشناسی و فصول سال. و شطرنح و ستارگان موضوعات 
اشعارش بودند. وی به پندارهایی که در عصر ایمان در همه جا رایج بود 
قالب شعری داد و در یک ملودی عبرانی بر کاردینال نیومن پیشی گرفت: 
ای خداوند زمین و آسمان 

روح و جسم از آن تو است! 

تو, در عین خرد, به ادمی 

چشم باطنی ارزانی داشته ای . 

لحظه های من در دست توست. 

تو میدانی که صلاح کار کدام است؛ 

و آنجا که مرا بیم ماندن باشد 

نیروی تو مرا مددی فرخنده می بخشد. 

طیلسان تو کناهان مرا پنهان می دارد 

مراحم تو سنگر امن من است؛ 

و از بهر ارشاد کریمانه ات 

هیچ پاداشی نخواهی خواست. 

اهمیت مقام وی در نظر معاصرانش بیشتر برای تفسیرهایی بود که بر هر 
یک از کتابهای عهد قدیم نوشته بود. وی از اصالت و وحي منزل بودن کتاب 
مقدس بهودیان دفاع کرد. اما تمامی تعابیری را که در آن کتاب به خداوند 
صفات انسانی نسبت می داد مجازی شمرد. وی نخستین کسی بود که 
مدعی شد صحيفة اشعیاء نبی کار دو پیامبر است نه یکی. اسیپینوز | او را 
یکی از بنیادگذاران نقد عقلانی کتاب مقدس یافت. 

بهودا| هالوی 1086 ِ ‌ 7 () بزر حیوین شاعر اروپایی عصر خویش بود. 
وی یک سال بعد از آنکه شهر تولدو به دست آلفونسو ششم, سلطان 
کاستیل, کر تخت در آنها به دیا احد هه دز حفران ِ 
آزادیخواهترین و منورالفکرترین سلطان مسیحی آن عصر رشد کرد. یکی 
از شعرهایی که در اوان کار سروده بود مورد پسند موسی بن عز را افتاد؛ 
اين شاعر, که کهنسالتر از یهودا بود از وی دعوت کرد که به غرناطه رود و 
در انجا پیش وی مقیم شود. در غرناطه, موسی و برادرش اسحاق بن عزرا 


چند ماه یهودا را در خانة خویش اکرام و اطعام کردند. در کلية اجتماعات 
بهودی اسیانیا, شعرهای او را می خواندند و کلمات قصارش را تکرار می 
کردند. شعرهای وی بازتابی از سیرت مطبوع و جوانی نیکبخت وی بود. 
غزلیات او سرشار بود از تمام مهارتها و ظرایف غزلسرایان مسلمان یا 
تروبادورهای پروونسال به علاوة قدرت احساسی موجود در کتاب غزل 
۱ ۱ 
شاهکار عاشقانه در قالب شهوانیترین ابیات می اید: 
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فرود آی, ای محبوب آن لعبت؛ ارو نی مکی 

و خود را از باغهای او سیر نمی سازی؟ 

رو به سوی بستر عشق کن, 

تا سوسنهای باغش را بر چینی. 

عطر خود می پراکنند. 

برای تو, در سینه ریز خویش 

میوه های گرانبهایی پنهان دارد که چون نور می درخشند. . 

اگر ان نقاب را بر چهره نمی افکند, 

تمام اختران اسمان را شرمسار می ساخت. 

یهودای هالوی پس از انکه چندی از میهمان نوازی فروتنانة خانوادة ابن 
عزرا بهره مند شد, به لوثنا رفت و چند سال در حوزة علمية یهود ان شهر 
به تحصیل پزشکی مشغول شد تا آنکه پزشکی مثل اکثر پزشکان عهد 
گردید. در تولدو یک آموزشگاه عبرانی تاسیس کرد و خودش در انجا راجع 
به کتاب مقدس درس گفت. تأهل احتیان کوا و هم مهار زد بای هر 
کامرانی خویشتن؛ 1 رسای تاره و و شرا 
غمها و ایمان انفا ترداخت: مانتد سار ار شوذیان: آه تیر ار نومنه تور که 
چند روزة آخر عمر را در فلسطین به سر برد. 

ای شهر عالم (اورشلیم), ای زیبایی که شکوهت سزاوار فخر است! 

ای کاش پر و بال عقاب می داشتم تا به سوی تو پرواز کنم., 

تا خاک ترا با سرشک خویش تر سازم! 

قلب من در خاور است. و خود در باختر درنگ می کنم. 

یهودیان مرفه حال اسپانیا این گونه شعرها را تنها به عنوان تظاهری 
شاعرانه می پذیرفتند, ۲ هالوی در گفته اش صادق اد در 1141 بعد از 
آنکه رنه کودکان خویسن را در جای امنی مقام داد سفر سختی را برای 
زیارت اور شلیم در پیش گرفت. بادهای مخالف؛ کشتی او را از مسیر 
اصلی منحرف کرد و به سوی اسکندریه راند. جماعت یهودی اسکندریه 


مقدم او را کرامی شمردند و از او تقاضا کردند که از رفتن به اورشلیم, 
که آن موقع در دست صلیبیون بود. صرف نظر کند. بعد از چندی تأخیر, وی 
به دمیاط و صور و سپس, به دلایلی نامعلوم, به دمشق رفت. و در آنجا از 
صفحة روزگار ناپدید گردید. طبق روایتی, خود را به آاورشلیم رسانید و 
هک واه ار ی و اه دم ای اد هو فم اش که 
از سواران عرب جان داد. به طور قطع نمی دانیم که این سخنور بهودی 
هرگز به شهری که کعبة آمالش بود رسید يا نه, اما می دانیم که در 
دمشق؛ , شاید در آخرین سال زندگانیش, , شعری سرود تحت عنوان «چکامه 
ای به صهیون» که گوته ار را جک انز نز بت اشعار جهان ادب شمرد. 
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ای مور ایا سر ان دای 

که درودهای خود را از فراز صخرة مقدس خویش 

به کاروان مریدان اسیرت گسیل داری 

که بازماندگان گلة تو اند و ترا درود.می کونند؟ ‏ 

چون بر محنتهای تو سوگوار می شوم, صدایم ناهنجار است؛ 

اما چون در رویای خیال 

و مت و وی و ۱ 

چونان شیرین که نوای چنگهایی که بر کنار نهر بابل آویخته اند. . 

در انجا که روح خداوند پیشتر از این 

به کالبد فرزندان مقدس تو دمیده شد. همانجا 

من نیز اماده ام که روح خود را نثار کنم! 

قصر شاهان و اريكة الاهی از ان تو بود؛ 

پس چه شده است که اکنون 

اه, کیست که مرا رهنمون شود 

تا مواضعی را جویم که در روزگاری بس دور 

فرشتگان, با شکوه خویش, بر 

تا قاسران و رل رد۱ 

آه, کیست که به من بال و پر بخشد, 

تا پر گشوده از این جایگه بگریزم, 

و در انجا, اسوده از تمام سر گردانیها 

خرابه های دلم در ویرانه های تو قرار گیرد؟ 

من چهر خویش بر خاک تو خواهم سود و 

سنگهایت را چون زر گرانبها حفظ خواهم کرد. . 

هوای تو به روانم جان می دمد 

ذرا ی 


عریان و پابرهنه, به ویران تو 

چه با دل و با جان بروم! 

بدانجا که کشتی نوح را چون گنجینه ای نگاه داشتند 

و در زوایای پنهان آن کروبیان استضاتف شاه گزیدند. ۰ 

صهیون؛ ای کمال زیبایی , در نو 

عشق و وقار چه سان توأم شده است ! 

روان همنشینان تو با محبت به سوی تو 

رو می کند, خوشی تو شادمانی انها بود, 
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و اکنون, در غربت دور, با چشم گریان 

در سوز اشتياقند, و به هنگام دعا به سوی دروازه های تو تعظیم می کنند. 
خداوند برای بودباش خویش 

تا ابد ترا می خواهد" 0 بر حال آن که 

خداوندش از ره ام 

۳ در صحن کاخهای تو بیاساید. 

خوشبخت آن که بر تو نظاره می کند, به تو نزدیک می شود, 
تا آنکه انوار با شکوهت را پیش روی خویش بر بلندی می بیند, 
و پگاه تو بر بالای سرش روشن و کا 

در پهنة آسمانهای مشرق می دمد. ۳ 

لیک خوشبخت تربن همگان کسی که با دیدگانی پر سرور 
نیکبختی نجات یافتگان ترا مشاهده کند, 

و ببیند که باز, به سان روزگار دیرین, جوانی از سر گرفته ای. 


الا ماخرافاق وید 


بهودیان: آن. عضر طایی. اشیانیا کامکارتر از آن نودتد. که. همجون 
شعراشان در سالهای انحطاط, از صمیم قلب پیرو دین باشند؛ اینان 
شعرهایی نشاط انگیز, مبتنی بر لذایذ نفسانی, و دلیسند می سرودند و 
فلسفه ای را بیان می کردند که. با اطمینان خاطر, انديشة یونانی را با 
ای و 
جماعت همچنان از رفاه برخوردار بودند؛ حوزه های علمية بهود, در قرن 
سیزدهم, در ساية رواداری مذهبی مسیحیان, در تولدو, خروناء و بارسلون 
رونق بسزایی داشت؛ اما در فرانسه و المان یهودیان چندان اقبالی 
نداشتند. یهودیان این نواحی با کمرویی در محله های تنگ و باریک خویش 
ازدحام می کردند و تمام هم خود را صرف مطالعة تلمود می داشتند. ابدا 
در انديشة آن نبودند که حقانیت کیش خود را برای دنیای غیر روحانی ثابت 
کنند. هرگز در اصول دین خود تردید نداشتند و از دل و جان خود را وقف 
فرا گرفتن احکام شریعت موسی می کردند. 

اکادمی ماینتس که توسط رین گرشوم بنیاد نهاده شده بود یکی از 
بانفوذترین مدارس زمان خود شد. صدها تن از طلاب در انجا جمع شدند و, 
مدت دو نسل, در ویرايش متن تلمود با وی سهیم بودند و زحمت کشیدند. 
در فرانسه ربن شلمه بن ییسحاق (1040 - 1105 [ - که یهودیان؛ با 
پیوستن دو حرف اول 1 [۳۵۱0۵۱] و حروف اول اسمش [ 5۳۱6۱۵۲۲۵۱۱ 
6 مشتاقانه او را «راشی» [ ۸۵5۳۲۷۱ ۳] می خواندند - نقش همانندی 
داشت. راشی در تروا از شهرهای شامپانی متولد شد و در حوزه های 
علمية یهودی ورمس,: ماینتس, و شیایر به تحصیل 
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1 تلمود و کتاب 
مقدس مصروف می داشت. هر خن که: وق زلتتعاً ربن نشده بود, 9 
یک اکاذفن در توا اس کرد و مدت چهل سال در آنجا تدریس کرد و 
بتدریج تفسیرهایی دربارة عهد قدیم مشنا؛ و گمارا تال کرد 
آن نبود که مانند برخی از محققان بهودی اسپانیا از لابلای متون دینی 
پندارهایی فلسفی استنتاج کند؛ کار وی صرفا توضیح دادن بود, و توضیحات 
وی چنان آسان و در خور فهم بود که تفسیرهای تلمودی او را اکنون 27 
حاشية تلمود چاپ می کنند. خلوص متواضعانه ای که در شخصیت و زندگی 
وی بود او را در بین امت بهود مانند اولیا محترم ساخت. اجتماعات بهودی 


سراسر اروپا پرسشهای دینی و مسائل شرعی را پیش وی می فرستادند و 
برای پاسخهايیش مرجعیت شرعی قایل بودند. دوران پیریش را قتل 
عامهای جنگ اول صلیبی غرق اندوه ساخت. بعد از مرگ او, نوادگانش 
شموئیل, یعقوب, و اسحاق بن مایر دنبالة کارش را گرفتند. تا پنج نسل بعد 
از راشی, فقهای تلمودی فرانسه و المان, با نگارش یک سلسله توسافوت 
یا «ضمایم», تفسیرهای وی را بازبینی و جرح و تعدیل می کردند. و یعقوب 
بن مایر اولین فرد از «ضمیمه نگاران» بود. 

هنوز تلمود به پایان نرسیده بود که یوستینیانوس آن کتاب را به عنوان 
«مشتی حرفهای بچگانه, افسانه ها, خطاها, اهانتها, لعنها, بدعتها, و کفرها» 
غیر قانونی اعلام کرد (53ظ). از ان پس خونت کلیسا فراموش کرده بود که 
اصلا تلمودی وجود دارد. عدة بسیار کمی از عالمان الاهی کلیسای لاتین 
می توانستند این کتاب را که به عبری يا ارامی نوشته شده بود بخوانند و 
مدت هفتصد سال بهودیان آزاد دود مجلدات کتابی را که در نظر آنها 
بغایت گرامی بود با فراغ بال قرائت تمایند.. ان هم با.-چنان جدینی که 
کیت آنها نیز به نوبة خود وجود کتاب مقدس [ مسیحیان ] را فرآاموش کرده 
اند. لکن در 1239 نیکولا دونن, از یهودیان فرانسه که به دین مسیح 
گرویده بود. پیش پاپ گرگوریوس نهم شکایت برد که تلمود حاوی اهانتهای 
شرم آوری نسبت به مسیح و مریم عذراست. و یهودیان را در معامله با 
مسیحیان, به بیصداقتی برمی انگیزد. پاره ای از این اتهامات درست بود 
زیرا مولفان ساعی تلمود برای تنائیم (مدرسان شریعت شفاهی) و 
امورائیم (شارحان احعام) چنان حرمتی قایل بودند که در بخش افسانه ها 
یا در بخش توده پسند گماراء کنایاتی را که ربنهای غضبناک گهگاه در رد 
انتقادات مسیحیان آورده بودند بی هیچ کم و کاستی ضبط کرده بودند. اما 
نیکولا دونن. که دیگر کاتولیک تر از پاپ شده بود. اتهامات دیگری نیز بر 
اینها افزود که پایه و اساسی ۳۹ یکی اینکه تلمود فریفتن شخص 
مسیحی را جایز و کشتن او را شایسته می داند. حال هر قدر هم ادم خوبی 
باشد؛ دوم اينکه یهودیان؛ به فتوای ربنها, مجازند پیمانهایی را که به قید 
قسم موکد شده است نقض کنند؛ و دیگر اينکه هر مسیحی که احکام بهود 
را مطالعه کند. , خونش مباح است. گرگوریوس فرمان داد تمام نسخه هایی 
که از تلمود در فرانسه. انگلستان. و اسپانیا پیدا شود به دومینیکیان 
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یا فرانسیسیان تحویل شوند؛ و به رهبانان حکم کرد که نسخه های مزبور 
را به دقت وارسی کنند؛ و دستور داد که هر اینه صحت اتهامات مزبور 
ثابت شد, آن کتابها را بسوزانند. هیچ ضبطی از نتایج مترتب بر اين فرمان 
پید | نشده است. در فرانسه, لویی نهم به تمام یهودیان امر کرد که نسخه 
های تلمود خود را به عمال دولت تحویل دهند, و اعلام کرد که مجازات 


متخلفین مرگ است. ضمنا خهاز رین را بة بارسن فرا خواند تادریک 
مجلس مناظرة علنی, در حضور پادشاه, بلانش دو کاستی (ملکة فرانسه), 
دونن. و دو تن از حکمای بزرگ فلسفة مدرسی - گیوم دوپاری (ویلیام 
اواوورنی) و ۳ (آلبرتوس کبیر) - از تلمود دفاع کنند. بعد از سه روز 
بازجویی, پادشاه فرمان داد که کلية نسخ تلمود را بسوزانند (1240). والتر 
کرو توش اسقف اعظم سانس. شفاعت بهودیان را کردر و پادشاه 
فرانسه اجازه داد که نسخه های بسیاری را به صاحبانشان پاک رز اما 
اندکی بعد اسقف اعظم بدرود حیات گفت؛ و پاره ای از رهبانان بر این 
عقیده شدند که این رویداد فتوای الاهی در مورد مدارای پادشاه بود. لویی 
مجاب آنان شد و به ضبط تمام نسخه های تلمود فرمان داد؛ بیست و یک 
عرابه از این کتاب را به پاریس آوردند و به شعله های آتره سیردند 
(1242). در ۸1248 بنا به امر یک ایلچی پاپ, داشتن تلمود در فرانسه 
ممنوع شد, و از آن پس تحصیلات ربنی و ادبیات عبرانی در همه جای 
فرانسه, جز در پرووانس, رو به کاهش نهاد. 

در 1263 مناظرة همانندی در بارسلون صورت پذیرفت. رایموند و 
ذاپنیافورت, راهب فرقة دومینیکیان که تصدی دستگاه تفتیش افکار را در 
آراگون: و کاستیل بز عهده داشت, متعهد شد که بهودیان: این دو ناخیه زا به 
پذیرفتن مسیحیت وادارد. برای مهیا ساختن واعظان خویش در راه ِِ 
این مهم, رایموند ذایپنیافورت ترتیبی داد که در مدارس دینی مسیحیان 
اسپانیا زبان عبری تدریس شود. یک نفر یهودی مسیحی شده به نام پول 
مسیحی او را در این امر یاری کرد. و با اطلاعاتی که در زمينة الاهیات 
مسیحی و بهودی هر دو داشت. به حدی رایموند ذاینیافورت را متحیر 
گردانید که اين راهب مباحثه ای بین پول و ربن موسی بن نحعمن» ربن 
بزرگ خرونا: در حضور جیمز اول پادشاه ارآ کون ترتیب داد. ابن نحمن که 
از پیروزی در چنین مناظره ای به همان اندازه بیم داشت که از شکست. با 
لین ان مناظره چهار روز به درازا کشید, و این 2 ماية خشنودی 
پادشاه شد. ظاهرا حقا رعایت شده بود. 
در 1264, یک هیئت کلیسایی تمامی نسخه های تلمود بهود را در آراگون 
خمغ آفرنی کرین عبارات.ضد خی ردان ب برفت و خه ها .راد بای دیص 
به صاحبانش بازپس داد. در شرحی که ابن نحمن از مناظرة خویش برای 
کنیسه های بهودی آراگون نوشت., از مسیحیت با تعابیری سخن گفت که در 
نظر رایموند ذاینیافورت کفری فاحش محسوب می شد. راهب مزبور به 
پادشاه اعتراض کرد, لکن تا سال 12606 جیمز هیچ اقدامی نکرد. و فقط در 
آن تال نهد کنر برایرد اضرا ماه بت سیم وود اور و ای هه روا از 
اسپانیا تبعید کرد. یک سال 


بعد, ربن مزبور در فلسطین درگذشت. 


اا| - علم در میان یهود 


در قرون وسطی علوم طبیعی و فلسفة بهود تقریبا بتمامی در جهان 
می متمررکز شده بود. یهودیان قلمرو مسیحیت قرون وسطی, غعریب 
افتاده و اهانت شده, و با اينهمه تحت نفود همشایکان خویش, به رازوری؛ 
خرافات. و خواب و خیال در ظهور مسیح پناه بردند. برای نضح و ترقی 
علم, وضعی بدتر از این نمی توانست باشد. مع ذلک. دین مشوق 
فراگرفتن نجوم شد. زیرا تعیین دقیق ایام مقدس یهود بر این علم متکی 
بود. در قرن ششم, منجمین بابلی, به جای رصد کردن اجرام سماوی, 
محاسبة نجومی را متداول ساختند؛ اساس سال را بر حرکات ظاهری 
خورشید, و اساس ماهها را بر حالات مختلف قرص ماه قرار دادند؛ نامهای 
بابلی را بر ماهها نهادند؛ برخی از ماهها را سی روز «تمام» و بعضی را 
بیست و نه روز «ناقص» معین کردند؛ و آنگاه, در یک دوره نوزدهسأله, 
برای سومین؛ ششمین؛ هشتمین؛ یا زدهمین, چهاردهمین, هفدهمین» و 
نوزدهمین سال یک ماه سیزد هم قائل شد ند و بدین ترتیب تقویم قمری را 
با شمسی وفق دادند. در مشرق زمین, پهودیان وقایع را طبق تقویم 
سلوکیان حساب می کردند که از 312 ق م اغاز می شد. در اروپا, در قرن 
نهم. «عصر بهودی». «انوموندی» يا «سال عالم» را اقتباس کردند که مبدا 
آن خلقت فرضی عالم در 3761 ق م بود. تقویم یهودیان, به اندازة گاهنامة 
خود ما [مسیحیان] بی لطف و مقدس است. 
و از ششک شت ون منجمان عالم اسلام, دانشور بهودی ماشاء‌الله (فت 
حد 0915 بود. کتاب «دربارة علم حرکات افلاکی» وی به همت گراردوس 
کرموننسیس (گراردوکرمونایی) از عربی به لاتين ترجمه شد و در دنیای 
مسیحی مورد تحسین فراوان قرار گرفت. رسالة «دربارة قیمتها» ی وی 
کهنترین اثر علمی موجود به زبان عربی است. مقدمترین رسالة ریاضی 
این عهد «حیبورها - مشیحا و ها - تیشبورت»1 در موضوع جبر, هندسه و 
قایات لیف ابراهیم بن 2۳9 اهل بارسلون (1065 - 1136) بود که 
دايرة المعارفی در باب ریاضیات, نجوم, مناظر و مرایاء و موسیقی تصنیف 
کرد. که یکلی از بین رفته است؛ قدیمیترین رسالة عبری به جاأ مانده 
دربارة تقویم را نیز او نوشته است. ابراهیم بن عزرا, از نسل بعدی, بین 
سرودن شعر و ارائة تحلیل تلفیقی هی تناقضی نمی دید. هر دو ابراهیم, 
به پاری این گونه کتابهاء و سیلی از ترجمه های عربی به عبری, فلسفه و 
علم مسلمانان جوامع یهودی اروپا را در نوردید و حيطة زندگی عقلانی انان 
را از حدود معلومات ربنها فراتر برد و وسعت بخشید. 


بهودیان این عصر, که نه فقط تا حدودی از علوم اسلامی سود بردند. بلکه 
در عین حال سنتهای از دست رفتة خویش را در فن شفای بیمار باز به 
کت آووتزو: رسالات بسیار مهمی در پزشکی تصنیف نمودند و معززترین 
پزشکان اروپای مسیحی گشتند. اسحاق اسرائیلی (حد 855 - حد 955) در 
فن جتنم بز شکی:جنان: شهرتی در مضر به دفنت: آورد که بهنسمت: بز نی 
7 ر سلاطین اغالبة عرب 


1 «رساله در باب مقیاسات و محاسبات». - م. 
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در قیروان گماشته شد. کتابهای پزشکی وی, که از عربی به لاتینی و عبری 
ترجمه شد. در سراسر اروپا به عنوان آنا ر کلاسیک جشم پزشکی شناخته 
می شد؛ در 0 و پاریس به عنوان متون درسی به کار می رفت و, 
هفتصد سال پس از نوشته شدنش, در کتاب «تشریح مالیخولیا» اثر برتن 
به آنها استناد شد (1621). بر طبق روایات, اسحاق مردی بود بی اعتنا به 
مال دبا وشخت معالت: با تاهل, که سالهای عمرش از صد می گذشت. 
شاید همزمان با وی آساف یهودی [یا. آساف «ها ‏ روفه» ( : اشافت 
طبیب)] می زیست. مولف گمنام دست نبشته ای که اخیراً کشف شده و 
حدس می زنند که باید قدیمترین آثر پزشکی موجود به زبان عبری باشد؛ 
نکتة بسیار شایان توجه دربارة این کتاب ان است که جریان خون را در 
شریانها و سیاهرگها تشریح می کند؛ که اگر مولف به وظيفة قلب پی برده 
بود, در موضوع گردش خون کاملا بر هاروی پیشی جسته بود. 
در مصر, بعد از ورود ابن میمون (1165). فن پزشکی به کلی زیر قبضة 
پزشکان و متون بهودی درامد. ابوالفدا, اهل قاهره. به تصنیف مهمترین 
رسالة چشم پزشکی قرن دوازدهم دست زد و کوهین عطار (حد 658 ه« 
ق, ۵1275) فارما کوبه ای تالیف کرد که هنوز در دنیای اسلامی مورد 
استفاده است. پزشکان بهودی 0 جنوبی ایتالیا و سیسیل _ به منزلة 
شباتای بن انز هام (913 - حد 982 سلقبت به دتولن در ِِِ ار 
به دنیا امد, به دست ساراستها اسیر شد., در پالرمو به تحصیل پزشکی 
عربی پرداخت و انگاه برای طبابت دوباره به اتالیا بازگشت. یکی از 
یهودیان اورشلیم موسوم به بنونوتوس گرافئوس در سالرنو به تحصیل 
پزشکی پرداخت, در انجا و در مونپلیه تدریس کرد, و رساله ای به نام «در 
معالجة چشم» نوشت (حد 1250) که علمای جهان اسلام و مسیحیت. به 
یکسان: آن را به عنوان رسالة قاطعی دربارة امراض چشم پذیرفتند. 224 
سالعد ارانتا ی کات آن ره ان اون اعدر ات محامهاه 
کی رای ساب استات کرو 


در مدارس علمية بهود, بویژه در نواحی جنوبی فرانسه. پزشکی جزو 
دروس تحصیلی بود. تا حدودی بدان علت که ربنها بتوانند از راه طبابت 
درامدی داشته باشند. پزشکان یهودیی که در حوزة علمية عبرانی مونیلیه 
تحصیل کرده بودند به ایجاد دانشکدة معروف طب مونیلیه کمک کردند. 
انتصاب یک نفر بهودی در 1300 به سمت رئیس دانشعدة پزشکی, ماية 
برانگیختن آتش خشم اولیای پزشکی دانشگاه پاریس علية قاطبة یهودیان 
شد؛ به همین سبب, دانشکدة مونیلیه مجبور شد در خود را به روی بهودیان 
ببندد (1301) و پزشکان عبرانی ان شهر مثل عموم یهودیان فرانسه در 
6 از ان کشور تبعید شدند. لکن, تا این تاريخ. بر اثر وجود و نفوذ 
پزشکان مسلمان و بهودی, پزشکی عالم مسیحی دستخوش انقلابی شده 
بود. پزشکان سامی نژاد مدتها بود بطلان این فرضیه ر که بیماری بر اثر 
«حلول» شیاطین در پیکر ادمی است ثابت کرده بودند؛ و پیروزی انها در 
شیوة تشخیص و معالجة تعقلی امراض سبب تضعیف اعتقاد مردم به 
خاصیت یادگارهای مقدسان گذشته و دیگز وسایل ماور اءالطبیعی مداوای 
امراض شده بود. ۱ ۲ 

رهبانان و کشیشان مذاهب آزاد. که دیرها و کلیساهای آنها گنجينة 
یادگارهای مقدسان گذشته و زیارتگاه زایران بود. پذیرش این تحول را 
دشوار یافتند. کلیسا پزشکان بهودی را از معاينة بالینی در خانه های 
مسیحی منع کرد, زیرا بر این گمان بود که اين قبیل پزشکان علمشان بر 
ایمانشان فزونی دارد, و از نفوذشان بر آذهان بیمار وحشت داشت. در 
6 شورای بزیه ات 
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پزشکان یهودی را برای مسیحیان ممنوع کرد؛ در 1267, شورای وین 
پزشکان بهودی را از معالجة مسیحیان بازداشت. این گونه قید و بندها مانع 
از ان تشد که باره ای از مشیحیان سرشناسشن. از مها زت:بزشکان: بهود بهزه 
گیرند؛ چنانکه پاپ بونیفاکیوس هشتم, که از یک بیماری چشم در رنج بود, 
از اسحاق بن مردخای استمداد جست. رامون لول (ریموند لولی) یکی از 
محققان و فضلای اسپانیا از اينکه هر صومعه ای دارای یک پزشک بهودی 
بود شکایت داشت؛ نظیر همین وضع در دیرهای متعلق به گروه راهبه ها 
یکی از ایلچیان پاپ را متوحش و متغیر ساخت؛ پادشاهان مسیحی اسپانیا, 
تا دوران فرمانروایی فردیناند و ایزابل. از مراقبتهای پزشکی بهودی 
برخوردار بودند. ششت بنونیسته اهل بارسلون, پزشک دربار جیمز اول 
پادشاه اراگون (1213 - 1276), مهمترین رساله را دربارة بیماریهای زنانه 
در عهد خویش نوشت. بهودیان برتری خود در پزشکی دنیای مسیحی را 
فقط هنگامی از کف دادند که دانشگاههای مسیحی در قرن سیزدهم 
میلادی علم پزشکی را بر موازین عقلانی استوار ساختند. _ 


ملتی مانند یهود, که این قدر متحرک و پراکنده نود ظیها. هم اند کی :دز 
علم جغرافیا داشت. با وجود این. جهانگردان برجستة قرن دوازدهم دو نفر 
بهودی بودند - یکی پتخیا اهل راتیسبون و دیگری بنيامین تودلایی - که 
حکایات عبری ارزشمندی از سفرهای اروپا و خاور نزدیک خویش نوشتند. 
بنيامین در سال 1160 شهر ساراگوسا را تری گفت و با فراغت از 
بارسلون, مارسی, جنوواء پیزا, رم. سالرنو, بریندیزی, اوترانتو, کورفو, 
قسطنطنیه, مجمع الجزایر اژه ای, انطاکیه, کلية شهرهای مهم فلسطین و 
تغلبی:.دفشیر بغدام. ودایران میدن کرو ‌انگاه با کشتی از اقیانوس هند و 
دریای سرخ به مصر. سیسیل, و ایتالیا رفت و از آنجا از راه خشکی عازم 
استبانیا شد در شال. 1173 به:زآدگاه خویتن باز کشت و آند کی بش از ان 
درگذشت. . در این سفرها غرض عمدة وی دیدن اجتماعات بهود بود؛ اما با 
دقتی نسبتا زیاد, و بدون اعمال نظر شخصی. مشخصات جغرافیایی و 
نژادی هر کشور سر راه خود را شرح می داد. روایت وی به اندازة 
گزارشاتی که یک قرن بعد مارکوپولو نوشت جالب نیست., لکن احتمالا 
اس مرا ام رب ای ایا هی رم 


زندگی ذهن بشر بر ساخته از دو نیرو است: نیاز به اعتقاد برای زیستن, ۰ و 
نیاز به عقل برای پیشرفت. در روزگار فقر و هرج و مرج میل به اعتقاد, 
مقدم بر آن یکی است. زیرا شهامت تنها سجیة ضروری می باشد. در 
دوران ثروت, نیروهای عقلانی بر هر چیز دیگر تقدم می گیرد, زیرا ارتقا و 
پیشرفت را به. ارصغان مین آوزد:. ۳ تمدنی که از وادی فقر می 
گذرد و به سر منزل غنا می رسد, گرایش به آن دارد که تنازعی میان عقل 
و ایمان برانگیزد و «آتش جنگی بین علم و الاهیات» برافروزد. در این 
, فلسفه, که کارش فقط مشاهدة کل زندگی است, معمولا یک 
سازگاری میان دو قطب مخالف, یک صلح میانگیر را می جوید, و در نلیجه 
مورد اهانت علم و بدگمانی الاهیات قرار می گیرد. در یک عصر ایمان, در 
آنجا که 
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سختیها زندگی را بدون امید تحمل ناپذیر می سازد. فلسفه رو به مذهب 
می اورد, عقل را در مقام مدافعه از ایمان به کار می برد. و خودش 
الاهیاتی می شود با لباس مبدل. این امر, در میان ایمانهای سه گانه ای که 
تمدن سفیدپوستان را در قرون وسطی تقسیم کرد, در مورد اسلام که 
ثروتمندترین همه بود کمتر از دو دین دیگر صدق می کرد؛ در مورد 
مسیحیت که ثروتش کمتر بود بیشتر مصداق داشت؛ و دربارة دین یهود که 
فقیرترین همه بود به بیشترین وجه صدق می کرد. فلسفة بهود به طور 
کلی در اسپانیای مسلمان بود که از دین بریده به راه خویش رفت., زیرا 
تقوذیان آن خطه فتمکنتر از همکیشانشان .در دیکر نمرزمتها بودند. 
فلسفة یهود در قرون وسطی دو منبع داشت: یکی دین موسی و دیگری 
آرای فلاسفة مسلمان. اغلب متفکران یهودی دین و فلسفه را از لحاظ 
مضمون و نتیجه همانند می شمردند. و اختلاف این دو را فقط در روش و 
شکل می دانستند: انچه را دین احکام جزمی فرستاده از جانب خداوند می 
دانست. فلسفه همان را , به مثابه حقیقتی تعلیم می داد که بر وفق موازین 
عقلانی مدلل تتتدط آرسته و اکثر متفکران یهودی, از سعدیا گرفته تا ابن 
میمون, در یک محیط اسلامی به چنین عملی مبادرت ورزیدند؛ از طریق 
ترجمه های عربی و تفسیرهای اسلامی, با فلسفة یونان اشنا شدند؛ و 
به همان نحو که ابوالحسن اشعری با حربة استدلال بر جماعت معتزله 
تاخت و اصالت آیین دین اسلام را نجات بخشید, به همان طرز. سعدیا, که 
در همان سال رهایی اشعری از قید شکاکیت (915) از مصر به قصد بابل 


حرکت کرده بود, الاهیات عبرانی را به کمک مهارت و احاطة خویش در 
جدل نجات داد؛ و جالب آنکه سعدیا تم فقط از روشهای جماعت متکلمین 
اسلامی, بلکه حتی از جزئیات مباحثات انها پیروی کرد. 

پیروزی سعدیا در بهودیت مشرق زمین همان اثری را داشت که ظفر 
غزالی در اسلام مشرق زمین: به این معنی که دست به دست هرج و مرج 
سیاسی و انحطاط اقتصادی داد تا فلسفة عبری را در مشرق زمین خفه 
کند. مابقی این ماجرا تعلق به افریقا و اسیانیا دارد. در قیروان. پایتخت 
اغالبه, اسحاق اسرائیلی. 1 به کار پزشکی و نویسندگی متفول بود, 
فرصتی برای تصنیف چند اثر معتبر فلسفی پیدا کرد. مقاله در تعاریف وی 
اصطلاحات متعددی بر منطق مدرسی افزود؛ رسالة وی در باب عناصر, 
«طبیعیات» يا سماع طبیعی ارسطو را برای متفکرین یهود تشریح می کند؛ 
کتاب جان و جوهر وی به جای داستان آفرینش سفر پیدایش. الگویی نو 
افلاطونی ارائه می د هد که بنابر آن آفزرشنتن به صورت فیضانات 
(«پرتوهای») مداومی از جانب خدا به جهان مادی تبیین می شود؛ در واقع 
همین مفهوم ذهنی بو که ما دا ۳ قباله 1 (قبالاه) گردید. 


3 تفسیر سری «کتاب مقدس» بین ربنهای بهود و بعضی مسیحیان قرون 
وسطایی, که در اغاز دهان به دهان نقل می شد و بعدها به صورت مکتوب 
درامد. ‏ م. 

یکی از شوخیهای تاریخ است که مدرسیها به او با اسم اویکبرون1 با 
احترام استناد می جستند. و فکر می کردند که او حکیمی مسلمان یا 
مسیحی است. تا 1846 این راز همچنان پوشیده ماند و در ان سال بود که 
سالرمون مونک دریافت که ابن جبرون و اویکبرون شخص واحدی هستند. 
این سوء تفاآهم تفر یبا از آنجا ناشی شده بود که آبن جبرون می کوشید که 
آثار فلسفی خود را با اصطلاحاتی تألیف کند که هیچ گونه ارتباطي با دین 
بهود نداشته باشد. در جنگ ضرب المثئلهای خود در شاهوار -تقریبا تمامی 
نقل قولها را از منابع غیر یهودی می آورد. در صورتی که فولکلور عبری, 
را ند بت ال ورد کنر و پرهکن حی اه سرت ول 
درشمن انتقام گیرد؟ با افزودن بر صفات پسندیدة خویش.» این در واقع 
خلاصه ای است از رسالة در بیان بهبود شیاه اخلاقی ابن جبرون که 
ظاه را در بیست و چهارسالگی, بعنلی دورانی که حکمت بر جوان نورس 
هنوز نمی زیبد. تصنیف کرده است. شاعر جوان, بر پاية یک جدولبندی 
تصنعی, تمام فضایل و رذیلتها را ناشی از حواس خمسه دانست, که نتایجی 


مبتذل هم به بار آورد؛ اما کتابش از اين نظر متمایز بود که می کوشید, در 
عصر ایمان. مجموعه اصول اخلاقیی به وجود اورد که بر اعتقاد مذهبی 
تکیه نداشته باشد. 

شاهکار ابن ِِِ - مکور حییم ‏ با همین بی پروایی, از نقل قول از کتاب 
مقدش: تلمود با قران احتراز جست. همین ملی گرایی افراطن غیر 
معمول بود که این کتاب را در نظر ربنها چنین اهانت آمیز نمود و پس از 
ترجمه شدن به لاتینی تحت عنوان فونس ویتای (سرچشمة زندگی), در 
عالم مسیحیت بدان نفوذ و اعتبار بخشید. ابن جبرون نو افلاطونی را که 
تمامی فلسفة عرب از ان تانبر کر فزه بود پذیرفت؛ , ولی اختیارگرایی بدان 
تحمیل کرد که بر نقش اراده در خدا و انسان تاکید داشت. ابن جبرون می 
گفت که برای درک وجود پا جرد هر چیزی, تا وجود خد( را به 
اما ۳ درک صفات ۳۹ نمی 1 ۳ ۰ از در 
زمانی صورت گرفته و تمام شده باشد, بلکه در سلسله فیضانات مداوم و 
تدریجی منبعث از منیع حق جریان دارد. و دستگاه کاینات همه چیز, جز 
خداوند, مرکب از هیولا و غرض است. هیولا و غرض همواره با هم نمود پیدا 
می کنند. و تفکیک آنها تنها در خیال میسر است. ربنها اين کیهانشاسی 
ابوعلی 9 را به عنوان یک نوع ماده گرایی تغییر قیافه داده مردود 
شمردند؛ اما الکساندر هیلزی [فیلسوف مدرسی], قدیس بوناونتوره. و 
دانزسکوتس [از فرانسیسیان ] تفوق اراده, و عمومیت هیولارا, , جز در مورد 
ذات واجب الوجود, قبول کردند. گیوم دوپاری (ویلیام آواوورنی) 


ات - م. 

[ از فلاسفة بزرگ مدرسی] ابن جبرون را «بزر گوارترین فلاسفه» خواند, 
یهودا هالوی هر گونه انديشه و غور را انديشه گرایی بیهوده می شمرد و 
مردود می دانست. وی, مانند غزالی. بیم داشت که مبادا فلسفه در کار 
متزلزل کردن پایه دین باشد ‏ ان هم نه فقط با تردید کردن در اصول 
جزمی؛ پا نادیده انگاشتن ان پا با تفسیر مجازی کتاب مقدس؛ بلکه بیشتر 
با جانشین کردن استدلال به جای تعبد. در برابر تاخت و تاز و تهاجم 
افلاطون و ارسطو به یهودیت, و فریبندگیهای اسلام در چشم بهودیان, و 
حملات مداوم فرقة قرائیم به تلمود, هالوی شاعر به تصنیف جالبترین کتاب 
فلسفی قرون وسطی دست زد الخزری [منسوب به خزر] (حد 0+). 
هالوی در این کتاب نظرات خویش را به صورت نمایشنامه ای دراورد که 


طی آن سلطان خزرنامی به آیین یهود می گرود. بخت با هالوی یار بود که 
کتاب, گرچه که به زبان عربی نگاشته شده بود, اما الفبای عبرانی در آن به 
کار رفته بود و به همین سبب خوانندگان آن به طبقة تحصیلکردة بهود 
محدود بودند. داستان نمایش از این قرار است که یک اسقف. یک مجتهد 
مسلمان, و یکی از ربنهای بهود را به حضور پادشاه کنجکاو احضار می کنند 
و ضمن مباحثانی فاتحة اسلام و مسیحیت هر دو خوانده می شود. فکافی 
که اسقف و مجتهد مسلمان از کتاب مقدس بهودیان به عنوان کلام الاهی 
نقل قول می آورند, پادشاه هر دو را مرخص می کند و ربن بهودی را نگاه 
می دارد؛ و آنگه قسمت اعظم کتاب منحصر می شود به گفتگوی ربن 
یهودی که پادشاهی مطیع و ختنه کرده را با شعایر و الاهیات بهود آشنا می 
سازد. ملک دانش آموز به استاد خویش می گوید: «از هنگامی که دین شما 
ترویج گردید, هیچ چیز جدیدی پا به عرصة وجود ننهاده است مگر پاره ای 
خرکیات دروبارة شنت رطخ ربن. که از شنیدن این سخن دلگرم شده 
است. توضیح می دهد که عبری زبان خداست. و خدا فقط با بهودیان 
مستقیما صحبت داشت, و تنها پیامبران یهود بودند که از جانب خداوند به 
اسمانها را تابع قیاسهای منطقی و مقولات خود می دانند پوزخند می زند, 
چونر دن نظز او هن آدمن تنها ذره ای ضعیف و جزثئی بی اندازه خرد از 
دستگاه عظیم و بغرنج خلقت است. مرد خردمند (که لزوماً هم دانشمند 
نیست) به زبونی عقل در مقابله با امور ورای این جهان پی می برد. کیشی 
را که خداوند در کتاب مقدس یهودیان به او ارزانی داشته است حفظ می 
کته وه سادکق یک ودک آیمان. مین آوزد و دمت: نه دعا پزمی دار 

علی رغم هالوی, جاذبة تعقل به جا ماند. و تاخت و تاز ارسطویی ادامه 
یافت. ابراهیم ابن داوود (1110 - 1180) به اندازة هالوی قلباً بهودی بود؛ 
وی در مقام دفاع از تلمود در برابر فرقة قرائیم ایستاد, و با غرور و افتخار 
تاریخ پادشاهان یهود در دومین اجتماع ان ملت را حکایت کرد. لکن مانند 
عدة بیشماری از مسیحیان, مسلمانان, و بهودیان 
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قرون دوازدهم و سیزدهم به هوس افتاد که اصول ایمانی خود را با فلسفه 
مستدل سازد. ابراهیم, مانند هالوی, در تولدو به دنیا آمده بود و از راه 
طبابت روزگار می گذراند. اثر وی تحت عنوان کتاب العقيدة ی (کتاب 
ایمان عالی) همان پاسخی را به هالوی داد که توماس آکویناس به 
مسیحیان دشمن فلسفه می دهد: مدافعة صلحجویانه از یک 2 در برابر 
مردمان بی اعتقاد مستلزم استدلال است و نمی تواند صر فا متکی بر 
ایمان باشد. چند سالی قبل از ابن رشد (1126 - 1198), یک نسل پیش 
از ابن میمون (1135 - 1204), و یک قرن قبل از قدیس توماس آکویناس 


(1224 - 1274) ابن داوود کوشید تا کیش نیاکان خویش را با فلسفة 
ارسطو سازش دهد. مسلماً اگر حکیم یونانی زنده بود و عنایات این سه 
متفکر را شامل حال خویش می دید, يا پی می برد که شناخت فیلسوفان 
بهودی از او تا آنجاست که در خلاصه رسالات فارابی و ابوعلی سینا ِ 
و خود فارابی و ابوعلی نیز از طریق ترجمه های ناقص و رسالة جعلی یک 
نوافلاطونی با او آشنا شده بودند» کلی تفریج می کرد. ابن داوود, ِ 
نسبت به قدیس توماس آکویناس به منبع الهام مشترک ارسطوییشان 
صادقتر بود, مانند ابن رشد فقط برای روان عمومی جاودانگی قایل شد. 
نه برای روح فردی؛ هالوی لابد اعتراض می کرد که این یعنی برتری دادن 
ارسطو بر تلمود و نیز قران. فلسفة یهود, مانند فلسفة قرون وسطایی به 
طور اعم, با پارسایی و نظریات نوافلاطونی اغاز شده بود و در ارسطو و 
شک داشت به اوج خود می رسید. ابن میمون بعدها این نظریات 
ارسطویی ابن داوود را توشة راه خود ساخت و با جرئت و استادی با تمام 
متبائل تاستی از کمک میان عقل.و ایمان بنجه‌در بنحه آفکنه: 


۷ ان حتفورة 11351 2 ۱1208 


بزرگترین رجل یهودی قرون وسطی فرزند یک نفر قاضی, پزشک, و محقق 
برجسته به نام میمون بن یوسف بود. وی در قرطبه پا به دنیا نهاد و موسی 
نام گرفت؛ بعدها این عبارت بر سر زبانها افتاد که «از موسی تا موسی 
کسی چون موسی پدید نیامد. .۰ قوم بهود او را به موسی ابن میمون, به 
اختصار میمونی. می شناسند؛ هنگامی که «ربی» مشهوری شد, از پیوستن 
حروف اول عنوان و اسم وی لقب «رمبم» به او دادند؛ اما در جهان 
مسیحی همه جا او را بنابر تبارش ابن میمون می خواندند. داستانی از 
کودکی وی. که شاید جنبة افسانة صرف داشته باشد, حاکی از ان است که 
ابن میمون در کودکی از تحصیل بیزار بود و پدر مأیوس وی او را «بچه 
قصاب» خواند و نزد معلم سابق خود ربی یوسف بن میگاس روانه اش 
ها را کی ی ای در 
ادبیات کتاب مقدس و ادبیات ربنی, در پزشکی. ریاضیات؛ نجوم» و فلسفه 
مهارتی بسزا پیدا کرد و یکی از دو علامة عصر خویش شد. 
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تنها رقیب او ابن رشد بود. از غرایب اتفاق آنکه این دو متفکر برجسته که, 
تنها با نه سال تفاوت. ی نف | آمدند, ظاهرا هرگز یکدیگر را 
ندیده آند؛ و گویا ابن میمون فقط در سن پیری, یعنی بعد از آنکه از تصنیف 
و اس ی با آثار ابن رشد آشنا شد. 

آن را ویران نمودند و مسیحیان و یهودیان را مخیر ساختند که از اسلام یا 
تبعید یکی را انتخاب کنند. در 1159 ابن میمون به اتفاق همسر و اطفال 
خویش خاک اسپانیا را ترک گفت؛ آنها مدت 9 سال در فاس زندگی کردند 
و تظاهر به مسلمانی نمودند: زیرا در ان شهر نیز به یهودیان و مسیحیان 
اجازة اقامت داده نمی شد. ابن میمون پیروی ظاهری بهودیان در خطر 
قرار گرفتة مغربی از اسلام زر با اين استدلال توجیه می کرد: «از ما 
تخواشته. اند که دز عمل سر بتد کی در برایر نت پرستی فرود آوریم: بلکه 
فقط می خواهند کلماتی توخالی را بر زبان رانیم. خود مسلمانان می دانند 
که ما این عبارات را سرسری ادا می کنیم تا متعصبین را فریب دهیم» ربی 
اعظم شهر فاس با وی همعقیده نبود. و به همین سبب هم در 1165 شهید 
شد. ابن میمون که می ترسید به همان سرنوشت گرفتار آید عزم 
فلسطین کرد و از انجا به اسکندریه (1165) و قاهرة قدیم نقل مکان کرد 
و تا پایان عمر در همانجا سکونت گزید. خیلی زود تشخیص دادند که وی 
یکی از حاذقترین پزشکان عهد است و او را به سمت پزشک مخصوص 


نورالدین علی, فرزند ارشد صلاح الدین ایوبی, و بیسانی, وزیر صلاح 
الدین؛ برگماشتند. وی از نفود خویش در دربار ایوبی برای حفظ جان و مال 
بفصان. عصر افتفادم کرد ام کت صلاح انس این زا عشر 
ساخت آبن میمون وی را راضی کرد که به یهودیان اجازه دهد دوباره در 
آنجا سکنا گزینند. در 1177 اين میمون به سمت نجید یا رهبر جماعت 
بهودی قاهره منصوب شد. یکی از فقهای مسلمان او را متهم کرد (1187) 
که اسلام آورده و سیس به آننن بهود گرویده است.؛ و مجازات هتزگ را 
خواستار شد؛ وزیر صلاح الدین فتوا داد که فردی را که به زور وادار به 
قبول دین اسلام شده حقا نمی توان مسلمان خواند, و بدین ترتیب ابن 
میمون را از مهلکه نجات داد. 

در فاصلة این سالهای پر مشغلة قاهره, ابن میمون بیشتر کتابهای خویش 
را تصنیف کرد. در طی ده مجلد پزشکی به زبان عربی وی نظریات بقراط, 
جالینوس, دیوسکوریدس, زکریای رازی, و ابوعلی سینا را گرد آورد. 2 
کتاب احکام پزشکی كلية نظریات و را در تمامی مباحث پزشکی در 
1-۱00 بیان کوتاه خلاصه کرد؛ این کتاب به عبری و لاتینی ترجمه شد و 
بعدها در ارویا بارها با عبارت «چنین گفت ربی موسی» به آن استناد جسته 
می شد. ابن میمون برای فرزند صلاح الدین رساله ای دربارة غذا؛ و برای 
پراجرراوي ضلم این مظفر ایلء.سلطان. خماه مر رساله اهد .ور بان 
نهد اشستجممی: ناته‌انین کنسی: الات تاسلیتو داروهای مقفی بان وت 
ضقاله قن الحفاع (درباره امین حقدعة این او ابتدال محوخهعر| 
منتفی می سازد: 

خداوندگار ما اعلیحضرت (مظفر اول) ‏ که خدا نیرویش را دوام بخشاید! ‏ 
مرا فرمان 
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داد کرام ای ضیف کم ]۲ مره قراس وی ی کی که 
زیرا حضرتش. ,. را در این امر مشکلی روی نموده بود. .. .۰ اعلیحضرت 
نمی خواهد از رسوم خویش در باب مجامعت عدول نماید, از کاهش 
شهوت متوحش گردیده, و به علت تعداد روزافزون کنیزکان خویش میل به 
افزايش (قوة رجولیت خود) کرده است. 

علاوه بر این ابن میمون به نوشتن رسالات مفصلی دربارة سموم, تنگی 
داروها ‏ پرداخت. این اثار پزشکی مانند همة کتابهای این دوره شامل 
نکاتی است که با مسلمات موقتی زمان ما سازش ندارد. مثلا می گوید که 
کته ایک اس شت اس ال ایلین مها میت اد 
پسر خواهد بود؛ اما در تمام این نظریات نشانه ای از علاقة واقعی برای 
کمک مه سار ان‌بدر نظر کرفته مفمانه نظر اتمخالهان: و خرو و اقتد ال 


درون درو وتو یل بات سایی ک افنی و ری مات 
مرض کمک می کرد, ابن میمون هرگز دارو تجویز نمی نمود. وی مردم را 
از پرخوری برحذر می ساخت: «شکم را نباید مانند انبان انباشت.» به نظر 
وی شراب به اندازه برای سلامتی مفید است. او حکمت را به عنوان 
تمرین نافعی برای تعادل فکری و اخلاقی, و به مثابه ارامشی که منجر به 
سلامت و طول عمر می شود, توصیه می کرد. 

در بپیست و سه سالگی ابن میمون شروع به نوشتن تفسیری دربارة مشنا 
کرد و, در گرماگرم تجارت و طبابت و سفرهای خطرناک زمینی و دریایی, 
ده سالی را سخت بر سر ان کار کرد. کتاب السراج وی, که در قاهره 
منتشر شد (1158), به خاطر صراحت. مهارت. و دید درستی که داشت. 
یکباره او را - که جوانی سی و سه ساله بیش نبود ‏ در تفسیر کتاب تلمود, 
در عداد راشی قرار داد. دوازده سال بعد. ابن میمون بزرگترین اثر خویش 
را که به زبان نوعبرانی نوشته بود انتشار داد, و به قصد برانگیختن 
کنجکاوی خوانندگان, آن را میشناه توراه نام داد. در این کتاب وی تضامین 
احکام اسفار خمسة موسی و تقریبا همة قوانین مشنا و دو گمارا را به 

ترتیبی منطقی و با ایجازی صریح مدون 00 و در ديباچة کتاب نوشت: 
«من این کتاب را میشناه تور اه [تکرار شریعت ] عنوان داده ام زیرا| هر 
کس که ابتدا شریعت مکتوب [اسفار خمسه] و سپس این تألیف را بخواند, 
نی آنکه نیازی به مراجعه به کتاب دیگری داشته باشد, تمامی شریعت 
شفاهی را خواهد دانست.» در تصنیف این کتاب ابن میمون پاره ای از 
دستورات تلمودی مربوط به تفال و پیشکوییها, تعویذها, و علم احکام نجوم 
را حذف کرد. وی در زمرة معدود متفکران قرون وسطی بود که علم 
احکام نجوم را کنار گذاشته بودند. در این کتاب613 دستور از فرایض 
شریعت موسی را تحت چهارده عنوان جمع کرد به هر عنوان یک «کتاب» 
جداگانه اختصاص داد. و در صدد آن برآمد که نه فقط یکایک احکام را 
تشریح کند بلکه لزوم هر کدام را از نظر تاریخی و منطقی نشان دهد. 
فقط یکی از این کتابهای چهارده گانه به زبان انگلیسی ترجمه شده است 
که به صورت مجلد قطوری درامده و از روی ان می توان 
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دربارة عظمت تمامی این اثر ابن میمون داوری کرد. 

از مطالعة این کتاب و اثر بعدی وی تحت عنوان دلالة الحایرین (راهنمای 
سرگشتگان) بوضو رح برمی آید که ابن وت آشکارا آدهه بیدین نبود. تا 
آنجا که می توانست می کوشید معجزات کتاب مقدس یهودیان را 
نمودهایی ناشی از علل طبیعی جلوه دهد, اما در تعلیماتش وحی منزل 
بودن همة کلمات اسفار خمسه, و این اموزة ربنهای اصیل ایین بهود که 
تحامی شریعت شفاهی از حضرت موسی به شیوج بنی اسرائیل ابلاغ شده 


است تصریح می شد. شاید ابن میمون احساس می کرد که ادعای بهودیان 
دربارة کتاب مقدسشان نباید دست کمی از دعوی مسیحیان با مسلمانان 
داشته باشد, و یا شاید این حکیم نیز نظم اجتماعی را بدون اعتقاد به منشا 
الاهی اصول اخلاقی غیر ممکن می شمرد. وی در وطنیرستی ادمی مستبد 
و سرسخت بود, چنانکه می گفت: «همة اسرائیلیان مکلفند هر انچه در 
تلمود بابلی درج است رعایت کنند, و ما باید بهودیان هر سرزمینی ر 
واداریم تا از رسومی که عقلای تلمودی بنیاد افکنده اند پیروی کنند.» ابن 
میمون, که تا حدی از اکثر مسلمانان و مسیحیان عهد خوبش 
بود, اعتقاد داشت که یک غیر بهود پرهی زگار و یکتایرست نیز به بهشت 
خواهد رفت؛ ولی دربارة بدعتگذارانی که از میان قوم یهود برمی خاستند 
به همان اندازه سختگیر بود که سفر تثنیه پا تور کماذا.1 مدعی بود که هر 
فرد یهودی که پشت پا به شریعت بهود زند باید به قتل رسد؛ و نوشت: «به 
عقيدة من کلية افراد یک جماعت ِِِ را که گستاخانه و خودسرانه 
از هر یک از فرایض الاهی سرپیچی کرده باید به هلاکت رسانید.» وی در 
دفاع از مجازات مرگ برای بدعتگذاران ره آکویناس پیشی گرفت؛ با 
این استدلال که «قساوت در حق انهایی که مردم را به جستجوی اباطیل 
می کشانند ترحم واقعی نسبت به جهانیان است.» و بی هی 9 
مجازات مرگی را که کتاب مقدس یهودیان برای جادوگری, قتل نفس, 
زنای با محارم. بت پرستی, دزدی همراه با خشونت. بچه دزدی. سرکشی 
اطفال از اوامر پدر و مادر,. و نقض سبت قائل شده بود قبول داشت. شاید 
وضع یهودیانی که از مصر باستان کوچیده و در صدد بودند با خیل عظیم 
مردم بینوا و بیخانمان کشوری ایجاد کنند چنین قوانینی را تجویز کرده 
است. وضع متزلزل بهودیان در اروپای مسیحی يا افریقای مسلمان, که 
همواره در معرض تهاجم, تغییر کیش, يا تفرقه و پراکندگی بودند. مجموعة 
قوانین سختی را برای استقرار نظم و وصدت ایجاب می کرد؛ اما؛ در این 
قبیل مسائل (و قبل از استقرار دستگاه تفتیش افکار) آنچه مسیحی از 
جنبة نظری قبول داشت., و آنچه که یهودی احتمالا بدان عمل می کرد از 
شریعت بهود انسانیتر بود. جنبة بهتر این روحية تند از اندرزی که ابن 
میمون به بهودیان عصر خویش می دهد اشکار است: «اگر کفار 


مور اساتیایی تفت افکان آغراع وان از ااسایا به ,مساو اد 
ترتیب داده شد؛ اک 1 
ترای ثفتینفن افکار وضع: و در اخرای آنها باقشاری کرد 
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به بنی اسرائیل بگویند که یکی از افراد خود را به به ما تسلیم کنید تا او را 
بق فیلن سا تیم همه بر بر حهد مت از ان است. که بدین آمر رون 


نهند.» 

هنگامی که ابن میمون از اين صحبت می کند که چگونه یک دانشور به 
درجة خردمندی می رسد کلامش بمراتب ب مطبوعتر می شود. وی با ربنهای 
بهود همعقیده بود که می گفتند: «حرامزاده ای که دانشور [شریعت] است 
بر کاهن اعظمی که جاهل باشد برتری دارد.» وی به دانشوران توصیه می 
کرد که سه ساعت از روز را در راه طلب روزی تلاش کنند. و نه ساعت را 
به فراگرفتن تورات اختصاص دهند. چون نفود عامل محیط را به مراتب 
زیادتر از عامل توارت می دانست. محصل را به معاشرت با اشخاص دآنا و 
نیکوکار تشویق می کرد. م کقت کف‌طلنه ادا اخهار کنن:. مکر آنکه 
کر اه 
وی مجاز به گرفتن چهار زن بود, ولی با هر کدامشان فقط ماهی یک بار 
حق داشت همخوابه شود. 

هر چند که مجامعت با همسر هميشه مجاز است., بر طلبه است که این 
امر را نیز با حرمت توام سازد. وی نباید مدام مانند خروسی با زن خود 
جمع اید, بلکه باید تکلیف شوهری خویش را شبهای شنبه انجام دهد. . 
هنگام همخوابگی, زن و شوهر نباید در حال مستی. رخوت., يا افسردگی 
باشند, در آن موقع زن باید خواب نباشد. 

دیق سان سرانحام خردفتد ی ف راهم .یه آید: 

وی هم خود را مصروف بر آن می دارد تا آدمی بغایت فروتن باشد. سر با 
بدن خود را عریان نخواهد نمود. . . هنگام صحبت, صدای خود را بی جهت 
با با همة مردمان بنرمی سخن خواهد گفت. ی 
کوین 1 یا کلام تصنعی اجتناب خواهد ورزید. دار شم کر با نظری 
مساعد قضاوت خواهد کرد؛ بر خوبیهای دیگران تأکید خواهد ۳ و هرگز 
از کسی , به اهانت سخن نخواهد گفت. 

وی از خوردن غذا در ناهار خوریهای عمومی اجتناب خواهد ورزید, مگر در 
موارد بسیار ضروری؛ «خردمند هیچ جا به طعام وه تن دز 
خانه و بر سر سفرة خویش.» تا هنگام مرگ هیچ روزی از خواندن تورات 
غفلت نخواهد کرد. از مسیحاهای دروغین بر حذر خواهد بود, اما هرگز 
ایمان خود را از دست نخواهد داد که روزی مسیحای حقیقی خواهد آمد و 
اسرائیل را به صهیون باز خواهد گرداند و تمامی جهان را به کیش حقیقی و 
به وفور نعمت و برادری و صلح خواهد رساند. سای فا اتضنکه کی 
محو خواهد شد, اما یهودیان تا ابد باقی خواهند ماند.» 

کتاب میشناه توراه ربیهای یهود را خشمگین ساخت. اندک بودند کسانی که 
می توانستند گستاخی موّلف را در تصنیف کتابی به جای تلمود عفو کنند؛ و 
بسیاری از یهودیان با شنیدن این اظهار ابن میمون که آنکه به 0 
شریعت می پردازد از آن که آن احکام را اطاعت 
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ققف: کند ارجمندتر است دچار وحشت و خشم شدند. با وجود این کتاب 
فوق نويسندة خود را رهبر بهودیان زمان ساخت. تمامی اهالی اسرائیل 
شرقی او را راهنمای خود دانستند و مسائل و مشکلاتشان را نزد وی می 
فرستادند؛ به نظر می رسید که به مدت یک نسل دوران گائونی احیا شده 
بود. لکن ابن میمون, بی آنکه لمحه ای درنگ کند تا از این شهرت خویش 
شادمان شود, فورا به تصنیف کتاب بعدی خود پرداخت. اکنون که از تدوین 
و تشریح شریعت برای یهودیان اصیل آیین فراغت پافته بود, هم خود را 
تم تما ی وی وی و ی ۲ 
یا به دام جماعات یهودی از دین برگشتة قرائیم مصر و فلسطین و شما 
اقریه افباده نود ند پس از ده سال سختی و مرارت دیگر و 
کتاب, که با الفبای عبرانی ولی به زبان عربی نوشته شده بود, ۳ 
عنوان موره نبوخیم به عبری, و سپس به لاتین, ترجمه شد و یکی از 
شدیدترین طوفانهای روشنفکری قرن سیزدهم را به پا کرد. 

مولف در ديباچة کتاب می گوید: «غرض اصلی من از نکارش این مجموعه 
تشریح پاره ای از کلمات است که در کتابهای انبیاء (یا به عبارت دیگر در 
عهد قدیم) می اید. بسیاری از اصطلاحات و عبارات مندرج در کتاب 
مقدس چند معنی دارد که ممکن است لفوی تا ی 
قبول معنی لفوی پاره ای از این اصطلاحات و جملات برای آنهایی که واقعاً 
مندین.هستند آما. در عین خال به غقل به عنوان والاترین خاضیت آدسی, ارج 
می نهند سبب لغزش می شود. این گونه افراد را نباید بزور وادار به 
انتخاب دین بدون عقل, نا غقل بدون دین کرد. از انجا که عقل را خداوند 
در نهاد آدمی جایگزین ساخته است., لذا عقل نمی تواند مخالف با چیزی 
باشد که آن هم از جانب خداوند نازل شده است. به عقيدة آبن میمون هر 
جا این قبیل تناقضات روی می دهد به این علت است که ما عبارات کتاب 
مقدس را, که با ذهنیت تخیلی و تصویری مردم ساده و بیسواد مخاطب ان 
مناسبت دارد, معنی لغوی می کنیم: ۱ 

عقلای ما گفته اند که بیان همه فهم افرینش برای بشر غیر ممکن است. 
این موضوع به طور استعاری بیان شده تا مردم عاضی ان را به میزان 
استعدادشان و متناسب با ضعف ادارکشان دريابند, و در عين حال. مردمان 
دانشمند بتوانند ان را معنایی متفاوت درک کنند. 

از این مقدمه ابن میمون به بحثی دربارة الوهیت می رسد. وی از قراینی 
که دال بر وجود نظم در طبیعت است نتیجه گیری می کند که عقل برتری 
بر کاینات حاکم است؛ اما این تصور را که همه چیز به خاطر انسان آفریده 
شده به سخره می گیرد. می گوید همة چیزها فقط به این دلیل وجود دارند 


که خدا, یعنی منشاً و حیات آنهاء , وجود دارد. «اگر بتوان تصور کرد که خدا| 
وجود ندارد. نتيجة چنین فرضی این خواهد بود که هیچ چیز دیگر نمی تواند 
امکان وجود داشته باشد.» از آنجا که به این نحو وجود خدا امری ذاتی 
است, ذات او با وجودش نکن 
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است. پس «چیزی که خودش ذاتا واجب الوجود است؛ وجودش نمی تواند 
معلول هیچ علتی باشد.»1 63 از آنجا که خداوند داناست. قطعا باید غیر 
مادی باشد؛ ت. همین یت کلیه. ان عبارات. کنات مفدش را کف متمن 
اشاراتی به اعضا یا صفات جسمانی  ِِ‏ است باید مجازی تعبیر کرد. 
در واقع حرفی که ابن میمون می زند (و شاید از نظرات معتزله پیروی 
ضفت. کندا) این است که ما نمی توانیم چیزی دربارة خدا| بدانیم مگر این که 
خدا وجود دارد. حتی اصطلاحات غیر جسمانیی که به او نسبت می دهیم ‏ 
دانایی, قدرت مطلق, , رحم, محجبت», وحدت؛ و مشیت - همه به ظاهر یکی و 
در معنی متفاوت است؛ یعنی. وقتی این تعابیر را در مورد خدا به کار می 
بریم غرضمان یک چیز است و هنگامی که آنها را به آدمی نسبت می دهیم 
چیزی دیگر. معانی دقیق این الفاظ در وجه ختا یشان چیست. هرگز 
نخواهیم دانست. هرگز نخواهیم توانست به کنه ذاتش پی ببریم؛ و به هیچ 
وجه نباید هی 

گونه صفت, کیفیت. يا نسبت ایجابی برایش قایل شویم. هنگامی که کتاب 
مقدس می گوید که چگونه خداوند یا فرشته ای با پیامبران «سخن گفت». 
نباید تصور کنیم که غرض ضوت پا صدایی است. «پیشگویی به کاملترین 
مرحلة رشد قوة مخیله بستگی دارد.» این استعداد «پرتوی است از ذات 
الا که ار اما سکاف سم میک هه که انا ات ی 
کنند در فعلیت اتفاق نمی افتاد, بلکه فقط در چنلین مکاشفه پا رفیاهایی 
صورت می گرفت وء در بسیاری موارد, باید به طور تمثیلی تعبیر شوند. 
«#بعضی از عقلای ما اشکار | گفتند که ایوب هر گز وجود نداشته است و 
افسانة شاعرانه ای است ... که مهمترین حقایق را کشف می کند.» هر 
بشری, اگر استعدادهای خویش را به مرحلة کمال برساند, قادر به چنین 
اساسا ا درون می,ووشی‌ما رن طافی نار 

ایا خداوند, جهان را در مدت زمان معینی افرید, پا انکه عالم ماده و 
حرکت.؛ چنانکه ارسطو می پنداشت. قدیم است؟ ابن میمون بر ان است 
که عقل در اینجا قاصر است؛ ما نه می توانیم قدم جهان را ثابت کنیم نه 
حدوت آن را. . پس بگذارید در باب اقفر تتش آن به ایمان نیاکان خویش پایبند 
باشیم. ابن میمون اقدام به تفسیر تمثیلی داستان آفویتلشن سفر پندایشن 
کرد, به این نحو که: حضرت ادم روح يا عرض فاعل است؛ حوا هیولای 


منفعل است که سرچشمة تمام شر است؛ و مار قوة تخیل است. لکن شر 
یک امر وجودی نیست., بلکه صرفا نفی خیر است. اکثر بدبختیهای ما از 
قصور خود ناشی می شوند؛ سایر شرها فقط از نقطه نظر یک آدمیزاد یا 
ات یک :دید مان فجدون شرت ان دیداه. تظام افر‌ینتش. معکن ات :در هش 
شری خیر پا ضرورتی برای همة کاینات یافت. خداوند به انسان این ارادة 


1 این فضابا راء که ابوغلی. شتا اقامه کرده:بوده تومامن. اکویتاس قدیشن 
پذیرفت. و اسپینوزا بعدها جرح و تعدیل کرد و به صورت نظرية جوهر قائم 
به ذات دراورد. 
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که انسان باشد؛ انسان گاهی شر را انتخاب می کند؛ خداوند از ازل این 
اختیار طریق را پیش بینی کرده است, لکن آن زا مقدر نمی سازد. 
اتاماتشان فناناپذیر است؟ در این مورد ابن متصهن نها انجا که 2 مقدور 
است در آشفتگی و گمراهی خوانندگان خود می کوشد. در کتاب 
دلالة الحایرین از دادن هر گونه پاسخی به این سوال دوری جسنه ۳ می 
گوید: «روانی که بعد از مرگ به جا می ماند همان روانی نیست که به 
هنگام تولد در پیکر آدمی بوده ازنست: » این دومی ‏ « عقل بالقوه» ‏ یکی از 
وظایف بدن است. و همراه با بدن می میرد. آنچه باقی می ماند «عقل 
بالفعل» يا «اکتسابی» است که قبل از جسم وجود داشته است و هرگز از 
وظایف بدن نمی باشد. این نظرية ارسطویی - ابن رشدی اشکارا منکر 
فناناپذیری فرد بود. در کتاب میشناه توراه آبن میمون معاد جسمانی را رد 
کرد, و پندار مسلمانان را دربارة بهشت فیزیکی اپیکوری به سخره گرفت 
و مدعی شد که این مورد. هم در اسلام و هم در یهودیت برای مراعات 
نیازهای اخلاقی و ارضای قوه تخیل خلایق بوده است. در کتاب 
دلالة‌الحایرین افزود که «هستیهای غير جسمانی را فقط وقتی که به 
صورت نيروهايي در جسمی جایگزین هسنند می توان به شمارش 
درآورد؛»1 ظاهرا| از این گفته چنین مستفاد می گردد که روح غیر جسمانی 
که بعد از جشم اذفی باقی.فین ماند واجد هیخ کونه | کاهن انفز اد تیشت: 
از انجا که نظرية معاد جسمانی یکی از ارکان عقاید دین یهود و اسلام شده 
بود, این اشارات که حکایت از شکا کیت می کرد سبب اعتراضات فراوانی 
شد. هنعا وه که کتاب دلالة الحایرین به خط عربی نیز برگردانده شد؛ در 
جهان اسلامی غوغایی به راه انداخت. تحت از دانشوران مسلمان به ۳ 
عبداللطیف این نظریات ابن میمون را مردود شمرده گفت: «با همین 
استدلالاتی که بظاهر برای تحکیم دین اقامه کرده است مبانی تمامی ِ 
را متزلزل می سازد.» صلاح الدین ایوبی در اين هنگام مشفول مبارزه ای 


بدعتی که روحية مسلمانان را در گرماگرم جهادی تهدید کند ابراز انزجار 
می کرد؛ در 1191 وی فرمان قتل سهروردی یکی از متصوفة رافضی را 
داد. در همان سال ابن میمون به نشر مقاله ای پرداخت تحت عنوان در 
رستاخیز مردگان. در اين مقاله بار دیگر دربارة فنانایذیری اظهار 
تردید کرد, لکن اعلام داشت که این امر را به عنوان یکی از عقاید دینی 
می پذیرد. 

چند هی ۱29 فرو نشست و در خلال این احوال ابن میمون خود را به 
2 

1 شاید این نظریات مرجعیٍ بود برای آموزة آکویناس در مورد ماده به 
عنوان «اساس تفرد». [نظر آکویناس این است که صور هر قدر به ماده 
نزدیکتر باشند (یعنی به سوی نقص گرایند) انواع افرادشان زیادتر است: 
هر چه رو به کمال (یعنی به طرف صورت) روند به وحدت نزدیکتر می 
شوند, تا جایی که صورت بیماده به دست می دهند که انواع و افراد ندارد 
و خود. علت همة علتهاست. یعنی ذاتی است بسیط و یگانه که آفرينندة 
کاینات است. ‏ م.] 
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سرگرم کرد و به مسائل آموزه ای و اخلاقی که از جهان یهود می رسید 
پاسخ می داد. در 1199, هنگامی که شموئیل بن بهودا بن طیبون, که 
مشغول ترجمة کتاب دلالة‌الحایرین به زبان عبری بود, تقاضای ملاقات از 
وی کرد ابن میمون به وی اخطار کرد که: 

نباید متوقع باشی که, در اثنای شب يا در عرض روز. حتی یک ساعت هم با 
است: من در فسطاط سکنا دارم و اقامتگاه سلطان در قاهره است که تا 
انجا به قدر سفر دو روز سبت (2,5 کیلومتر) راه است. وظایفی که در 
مقابل نایب السلطنه (پسر سلطان صلاح الدین) دارم بسیار شاق است. 
مکلفم که هر روز صبح زود از وی دیدن کنم؛ و هنگامی که شخص وی یا 
هر کدام از اطفال يا متعلقان حرمسرای وی 0 قففن آمدن :از 
قاهره ندارم بلکه باید قسمت اعظم روز را در کاخ بمانم. ... تا بعد از ظهر 
نباید به فسطاط برگردم. .۰ در این موقع از گرسنگی تقریباً در حال مرگم. 
بیرونی خانه را پر از اشخاص مختلف می بینم: عالمین الاهی, داروغه ها؛ 
دوستان, و دشمنان. ... از مرکبم پیاده می شوم. دستهایم را می شویم. و 
از پیماران خود استدعا می کنم که اندکی مرا : به حال خود گذارند تا سد 


۰ بیمارانم را می بینم. در حالی که از فرط کوفتگی به پشت دراز کشیده 
ام نسخه و دستورالعمل می دهم؛ و چون شب در می رسد به قدری خسته 
هستم که هیچ یارای حرف زدن ندارم. در نتيجة این همه مشغله. هیچ 
اسرائیلی نمی تواند جز در روز سبت با من محرمانه گفتگو کند. در آن روز 
جمیع بهودیان کنیسه رو, یا دست کم اکثریت آنها, بعد از مراسم دعای صبح 
نزد من می آیند, و در اين موقع به آنها تعلیمات دینی می دهم. . بب وین نا 
هم تا هنگام ظهر که آنها می روند به درس خواندن می پردازیم. 

این حکیم بزرگ زودتر از موعد طبیعی فرسوده شد. ریچارد اول, پادشاه 
انگلیس. می خواست که وی را پزشک خصوصی خود کند. اما ابن میمون 
قادر به قبول چنین دعوتی نبود. وزیر سلطان صلاح الدین فرسودگی وی را 
دید و, با تعیین مستمری معینی,؛ از خدمت معافش کرد. ابن میمون در 
4 به سن شصت و نه سالگی درگذشت. جسدش را به فلسطین 
متتفل ستاخنند و افر. انخا. یه خای؛ تردن هر آرسن هر سور اه باقی 


است. 


۱ - جنگ طرفداران و مخالفان ابن میمون 


نفوذ ابن میمون علاوه بر عالم بهود, در بین مسلمانان و مسیحیان نیز 
محسوس بود. علمای مسلمان زیر نظر معلمان یهودی به مطالعة کتاب 
دلالة الحایرین پرداختند. ترجمه های لاتینی آن در دانشگاههای مونبلیه و 
پادو| مورد استفاده قرار می گرفت. و در پاریس الکساندر هیلزی و گیوم 
دویاری بارها به آن استتناد می جستند. آلبرتوس ماگنوس (آلبرتوس کبیر) در 
بسیاری از مسائل از نظریات این میمون پیروی کرد؛ و قدپس توماس, اگر 
فقط برای رد عقاید ابن میمون هم که بود, اغلب نظریات آن حکیم را مورد 
مداقه قرار می داد. اسپینوزا, که شاید 
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کاستیهایی در درک تاریخی داشت.؛ تفسیر تمثیلی ابن میمون دربارة کتاب 
مقدس بهودیان را مورد انتقاد قرار داد و آنها رز تلاشی مذبوحانه برای 
حفظ نفوذ کلام کتاب مقدس دانست؛ اما ربن بزرگ بهودی را سنود, زیرا| 
«اولین: کسی بود که. اشکار| کفت کتاب: مقدش, بهودیان. را باید با موازین 
عقلانی منطبق ساخت.» همچنین اسپینوزا نقطه نظراتی دربارة پیشگویی, 
معجزات؛ و صفات خداوندی از ابن میمون اقتباس کرد. 

در میان خود یهودیان نفوذی که ابن میمون به جا نهاد موجد انقلابی گردید. 
اسلاف خود وی دنبالة کارهای تحقیقی و علمی و دینی او را گرفتند: 
پسرش ابراهیم بن موسی در 1205 به جانشینی پدر نجید و پزشک درباری 
شد. ؛ نواده اش داوود بن ابراهیم و نبیره اش سلیمان بن ابراهیم نیز هر 
کدام یکی بعد از دیگری پیشوای یهودیان مصر شدند؛ و هر سه سنت ابن 
میمون در فلسفه را دنبال کردند. چند صباحی بازار تفسیر ارسطویی کتاب 
مقدس به کمک تردستیهای تمثیلی, و همچنین رد تاریخی حکایات آن. رونق 
گرفت؛ مثلا گفته می شد که حکایت ابراهیم و سارا صرفاً افسانه ای بود 
که ماده و صورت را باز می نمود, و احکام مربوط به شعاپر مذهبی یهود 
فقط حقیقت و غرضی نمادین داشت. با انق وه تسیو ی تاورل چنان می 
نمود که تمامی بنای الاهیات یهود, نف سس رای آن دیق خر اب نی نون 
برخی از انها بشدت در دفاع از دین به مبارزه برخاستند: شموئیل بن علی 
اهل فلسطين, ابراهیم ین داوود اهل پوسکیر, مایربن تودروس هالوی 
ابوالعافیه اهل تولدو, دون استروک اهل لونل. سلیمان بن ابراهیم اهل 
مونیلیه. یونس بن ابراهیم خرونایی اهل اسپانیا. و بسیاری دیگر. اين عده 
علیه «فروختن کتاب مقدس یهودیان به بخناتیان4 ۳ مخالف برداشتند, هر 
گونه اقدام در جهت جایگزینی حکمت به جای تلمود را تخطئه کردند, از 
تردیدهای ابن میمون دربارة فناناپذیری [جسم], اظهار تا تفت کردند, و 


خدای درک ناکردنی وی را,. به عنوان تجریدی استعاری که هرگز فردی را 
به پرهیزکاری یا دعا برنمی انگیزد. مردود شمردند. معتقدان به «قبالة» 
هر آحیر ها نهر اقب ی وراد ان میفمن زا هلوت ساره 
مبارزة میان طرفداران و مخالفان ابن میمون درست موقعی ماية تفرقه و 
تشتت جماعات بهودی جنوب فرانسه شد که مسیحیت اصیل آیین. غلنه 
ملحدان آلبیگایی آتش جنگی خانمانسوز را دامن می زد. به همان طریق 
که مسیحیان اصیل اتف در دفاع از آیین خویش در برابر خردگرایی, 
خواندن آثار ارسطو و ابن رشد را در دانشگاهها ممنوع کردند, سلیمان بن 
ابراهیم ربی مونپلیه, نیز - شاید برای پیشگیری از حملة مسیحیان بر 
جماعات یهود به جرم پناه دادن خردگرایان ‏ دست به کار بی سابقه ای زد؛ 
که به مطالعة این گونه کتابهای ادبی يا علمی غیر مذهبی می پرداختند. یا 
انهایی را که عبارات کتاب مقدس را تفسیر تمثیلی می کردند. طرد کرد. 
طرفداران ابن میمون, به رهبری داوود کیمحی و یعقوب بن ماخیر [بن] 
طیبون, در صدد تلافی برامده اجتماعات 
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یهودیان لونل, بزیه, و ناربون واقع در پرووانس راء و نیز اجتماعات 
ساراگوسا و لریذا در اسیانیا را به طرد سلیمان و طرفدارانش تشویق 
کردند. سلیمان, که اوضاع را چنین دید. دست به اقدامی بمراتب شدیدتر 
ز بة این معنی که به دستگاه تفتیش افکار, فرقة دومیتیکیان: دز موتبلیه 
مسیحیت خطرناک ازنفت: هم بزای دین نب رهبانان دومینیکیان با وی 
فمدلی: کر دنده. ی قر که ان آنار خیم بهودی بافت: شید طی: ات ر‌یقاتن 
عمومی به سال 1-34 در مونیلیه, و به سال 19342 در پاریس سوزانده 
شد. چهل روز بعد خود کتاب تلمود را در پاریس به اتش افکندند. 
این حوادت طرفداران ابن میمون را سخت بر سر خشم اورد. همین چند 
تنی را که سر حلقة هواخواهان سلیمان در مونیلیه بودند دستگیر و به 
سخن چینی علیه همکیشان خود محکوم کردند. و دستور دادند که زبانشان 
را ببرند. ظاهرا خود سلیمان را به قتل رساندند. ربن یونس, که از شرکت 
در سوزاندن کتابهای ابن میمون متاسف بود, به مونیلیه امد و در کنیسه در 
ملاء عام توبه کرد و متعهد شد که به کفارة گناهان خویش قبر ابن میمون 
را زیارت کند. اما ربن دون استروک؛ با این فتوا که خواندن هر گونه علم 
غیر مذهبی حرام است. دنبالة مبارزه را گرفت. وی ی هر ور 
یهیئل از وی حمایت کردند, و در 105 سلیمان , بن ابراهیم [ابن ] ادرت؛ 
زعیم محترم و مقتدر بهودیان بارسلون, حکم کرد ِث فرد یهودی که به 
تدریس, يا قبل از بیست و پنجسالگی به مطالعة هر گونه علوم دنیوی ‏ جز 


پوشگی با هر گوته اقلسقة غیر بمودی مردازد وه شنوو. لیرالهای 
مونپلیه, در مقابل, هر بهودی که فرزندش را از تحصیل علوم باز می 
داشت طرد می کردند. هیچ کدام از این دو حکم تحریم, اثر خیلی زیادی 
نداشت؛ جوانان یهودی, تک و توک» همچنان به تحصیل فلسفه ادامه دادند. 
اماء تقود عظیم. ادرسته هو آشر در اسیانيا. و تشدید عفیتب: و هراس در 
اروپایی که اکنون مورد تفتيش افکعار قرار داشت. جماعات بهودی را به 
عزلتی فکری و همچنین نژادي عقب راند. تحصیل علوم در میان آنها رو به 
تفا ها ات فا شت خاک و مد ارس رای ی رت 
یهودی؛ پس 1 پشت پازدنش به خرد اسیر در پنجة وحشتهای الاهیاتی و 
حاعه یی دنت ها ۱ 


۱۱ - قباله 


جزایر فلسفه و علم را همه جا امواج درياهاي رازوری می شوید و می برد. 
کل ها را نگ می‌سان و عط اما توستت هی نوانه ۱ 
روی گشاده چنین محدودیتی را تحمل کنند. یهودیان قرون وسطی. مانند 
مسلمانان و مسیحیان. واقعیت را با هزاران خرافه پوشاندند, تاریخ را با 
معجزات و چیزهای شگفت نمایش مهیجی جلوه می دادند. آسمان را با 
فرشتگان و اهریمنان می انباشتند. انواع طلسمها و اوراد جادویی را به کار 
می بردند, خود و کودکان خود 
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را با صحبت از خاده کزان و غولها وحشتزده می ساختند, با تعبیر رقياها, 
گره از معمای خواب می گشودند, و سعی می کردند اسراری مرموز از 
کتب باستانی بیرون بکشند. 

رازوری بهود همان اندازه قدمت دارد که خود یهودیان. این رازوری از 
ثنویت روشنایی و تاریکی دین زردشت. از جایگزینی افاضات ربانی به جای 
آفزیتش در مکتب نوافلاطونی, از رازوری اعداد در مکتب نوفیثاغوریان. از 
تثوزوفیهای گنوستیک سوریه و مصر, از آپوکریف («آپوکروف » های) صدر 
مسیحیت. و از شاعران و رازوران هند و جهان اسلامی و کلیسای قرون 
وسطی ی گرفت. لکن منشاهای اصلی ان سنت و ذهنیت خود 
یهودیان بود. حتی قبل از ظهور مسیح. بین بهودیان تفاسیر رمزیی از 
داستان آفرینش سفر پیدایش و بابهای اول و دهم صحيفة حزقیال نبی 
رواح داشت. در مشنا توضیح این گونه قدغن شده بود. مگر در خلوت, آن 
هم برای دانشوری مورد اعتماد. قوة تخیل آزاد بود تا به میل خویش آنچه 
را که بیشن از افرپئنن یا حضرنت آدم به وقوع پیوسته بوذ با آنچه را که:دو 
پی انهدام دنیا به وقوع خواهد پیوست به حيطة تصور اورد. فرضية فیلن که 
لوگوس يا حکمت الاهی را واسطة آفرینندگی خدا می شمارد خود نمونة 
والایی از این قبیل حدسیات بود. اسینیان دست نبشته هایی داشتند که با 
شوق و ذوق تمام از انظار پنهان داشته می شد, و اپوکریف عبری, مانند 
کتاب یوبیل يا کتاب بوقها, کیهانزایی رازورانه ای ر توضیح می دادند. از 
نام نگفتنی «یهوه» رازی ساختند و به نجوا می گفتند که چهار حرف ( 
«کلمة چهار حرفی»1 - معنیی نهانی و اثری معجزآسا دارد و فقط باید ان 
را به اشخاص بالغ و بصیر بازگو کرد. عقیبا معتقد بود که وسيلة خداوند 
برای افرینش جهان تورات پا اسفار خمسة موسی بوده, و هر کلمه پا 
عبارت این کتابهای مقدس نیرو و معنایی مخفی داشت. برخی از گائونهای 
بابلی چنین نیروهایی را برای الفبای عبرانی و نامهای فرشتگان قایل بودند, 


و می گفتند که هر کس آن اسامی را بداند قادر است تمام نیروهای 
طبیعت را در اختیار خویش فزآوزد: حتی دانش آموختگان نیز به جادوی 
سیاه يا سفید می پرداختند و معتقد بودند که از راه یکی شدن روح با 
فرشتگان پا اهریمنان می توان به استعدادهای شگفت انگیزی نایل آمد. 
پیشگویی از راه احضار مردگان, استخاره با کتاب مقدس, جن گیری, 
تعویذها, افسونها و جادوها؛ تفأل و کشیدن قرعه. همان نقشی را که در 
زندگی مسیحیان داشت. در ۳9 یهود نیز دارا بود. تمام عجایب طالع 
بینی را نیز با معتقدات خویش آمتختهبودند. چه: تغبیر آنها اختران. اشمان 
یک رشته حروف بودند. آسمان نوشتة مرموزی که فقط محرم راز قادر به 
زمانی, در خلال قرن اول میلادی, در بابل کتابی سری پیدا شد به نام سفر 
یصیراه (کتاب خلقت). زاهدان رازور. از جمله یهودا هالوی, تصنیف این 
کتاب را به ابراهیم خلیل و خداوند 


1 ۷۲ , منظور کلمة بهوه ( ۲۳۱۷/۳۱) است که از چهار 
حرف ۲۱6 , ۰,۷۵۷ ۱6 , ۷00 تشکیل شده است. 
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نسبت دادند. طبق تعالیم این کتاب: وسیله پا اسباب خلقت عبارت بود از 
ده سفیروث (اعداد پا اصول) از این قرار: روج خداء سه فیضان آن - هواء 
آب, و آتش - سه بعد فضایی به چپ. و سه بعد فضایی به راست. این 
اصول دهگانه محتوی را تعیین می کردند. و در همان حال حروف بیست و 
دوگانة الفبای عبرانی صورتی را که به کمک آنها درک خلقت برای عقل 
بشر میسر می شد مشخص می نمودند. عقلای قوم بهود. از سعدیا گرفته 
تا فقهای قرن نوزدهم» دربارة مندرجات این کتاب تفسیرهای فاضلانه ای 
نوشته اند. 

در حدود 840 یکی از ربیهای بابلی این 9 های رازورانه را میان 
یهودیان ایتالیا رواج داد, و از آنجا بود که نظریا ت مزبور به آلمان, 
پرووانس, و اسپانیا گسترش یافت. شاید ابن جبرون در فرضية خویش 
راجع به موجودات واسطه بین خدا| و عالم هستی تحت تاثیر این عقاید بود. 
ابراهیم بن داوود اهل پوسکیر, سخن از «روایات سری» به میان آوزد ۳ 
مگر بهودیان را از بند خردگرایی ابن میمون برهاند. فرزندش «اسحاق 
تاتا» سا کرد عشراتل مسا فعلفان کنات سفن ها اهوسا کنات 
0 ( حد 1190) بودند که تفسیری بود رازورانه دربارة اولین باب از 
سفر پیدایش. در این تفسیر فیضانهای دمیو ررگوسی1 سفر یصیر اه به 
روشنایی, خرد. و دلیل بدل شد. و این سه گانگی «کلمه» را بر سبیل یک 
تثلیث بهودی ارائه داده بودند. العازار, ری بزرگ شهر ورمس (76 11 نت 


8 و ابراهیم بن شموئیل ابوالعافیه (1291-1240) مطالعة «آموزة 
سری» را عمیقتر و با اجرتر از تلمود دانستند. اين دو, مانند متصوفة 
اسلامی و رازوران المانی: در بیان روابط بین روح انسان و خدا زبان 
احساساتی عشق و ازدواج را به کار نلستند. 

تا قرن سیزدهم» کلمة قباله (قبالاه) به طور کلی برای توصیف تمامی 
قزر ال نان < مور یر 2 کار رفته بود. در حدود سال 1295, 
موسی بن شم طوب, اهل للون اسیانیا, سومین کتاب کلاسیک دربارة 
احادیث شفاهی بنی اسرائیل را تحت عنوان سفر ها زهر يا کتاب جلال به 
چاپ رساند. وی تصنیف این کتاب را به سیمون بن یوحی؛ , از مدرببیین 
یهودی قرن دوم میلادی نسبت داد؛ به قول موسی, از جانب فرشتگان و 
سفیروت [اعداد پا اصول ] دهگانه به سیمون الهام شده بود که رازی را که 
برای ایام ظهور ملسیح محفوظ شده بود برای خوانندگان محرم خویش 
فاش سازد. در کتاب جلال کلية عناصر متشکلة قباله گرد آمده بود: 
جامعیت خداوندی که تنها از طریق عشق شناخت پذیر است؛ «کلمة چهار 
حرفی» [یهوه]؛ 


1 اشارة نویسنده به دمیورگوس افلاطون است: 6۳۱0۷۲905 0 (یز < 
صنعتگر)؛ نامی است که افلاطون در قطعه ای نیمه اساطیری از رسالة 
«تیمائوس» به «خدای آفریننده» می دهد. در مذهب کنوستی: دمیور گوس: 
آفرينندة جهان مادی, خدا نبود, بلکه آرخون یا سرکردة پست ترین ارواح پا 
آیون بود. بنا به مذهب گنوسی, دمیورگوس قادر بود تنها پسوخه (روح 
احساسی) به بشر ببخشد. و «پنئوما» (روح عقلی) توسط خدا به بشر 
اعطا می شد. گنوسیان دمیورگوس را با يهوة عبریان یکی می دانستند. در 
فلسفه, این اصطلاح بر الوهیتی دلالت می کند که سازنده و پردازندة جهان 
است, و نه افرينندة ان. - م. 
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دمیورگوسها و فیضانات آفریننده؛ قیاس افلاطونی عالم اکبر و عالم اصغر؛ 
موعد و کیفیت ظهور مسیح؛ حیات پیشین و تناسخ روح, معانی رازورانة 
شعایر, اعداد, حروف. نقاط, و حرکات آخت به کار بردن حروف زمر ی 
اشعار موشح, و وارونه خواندن کلمات؛ ۰ تفسیر نمادین منون کتاب مقدس: 
و تصور زن به عنوان گناه و نیز, در عین حال, به عنوان تجسم راز آفرینش. 
موسی بن شم طوب با یک اشتباه کار را خراب کرد, به این شکل که در 
کتاب جلال از زبان سیمون بن یوحی اشاره به کسوف سال 1264 رم کرد. 
همچنین آرای چندی بیان داشت که بظاهر قبل از قرن سیزدهم به خاطر 
هیچ کس خطور نکرده بود. وی عدة زیادی را به این وسیله فریب داد, اما 
موفق به فریفتن عیال خویش نشد؛ زنش آذعان کرد که موسی, سیمون 


بن یوحی را حيلة بسیار خوبی برای کسب مال یافته بود. موفقیت کتاب 
ال الا ای اه ی را فا ی 
دغل موسی را به خود وی پس دادند به این معنی که تحقیقات خود را به 
حيطة نفوذ قباله بسیار وسیع بود. چند صباحی کتاب جلال چنان طرف توجه 
خوانندگان یهودی قرار گرفت که با تلمود کوس برابری می زد؛ پاره ای از 
هواخواهان قباله به تلمود, به عنوان کتابی کهنه و منسوخ لفاظ, و منطق 
فروش حمله کردند. برخی از علمای تلمودی, از جمله موسی بن نحمن, 
سخت تحت نفوذ مکتب طرفداران قباله واقع شدند. اعتقاد به اصالت و 
وحی منزل بودن قباله همه جاأ در میان یهودیان اروپایی رواج داشت. به 
همان نسبت تحقیقات انها در حکمت و علم لطمه دید. و عصر طلایی ابن 
را ما رو ان اس ام را 
عالم مسیحیت را نیز تا حدودی فريفتة خود ساخت. رامون لول ( ۶ 1235- 
5 معنای رازورانة اعداد و حروف را از قباله اقتباس کرد و در کتاب 
آرس ماگنا یا هنر کبیر خویش گنجانید؛ پیکو دلا میراندولا (1463 - 1494) 
فکر می کرد که شواهد نهایی را برای اثبات الوهیت مسیح در قباله : یافته 
است؛ جمعی از رازوران مس مانند پاراسلسوس, کورنلیوس آگریپاء 
رابرت فلاد, هنری مور, و دیگر رازوران مسیحی از چشمة تحقیقات علمای 
کرد که برای الاهیات خویش دست تخطی به سوی قباله دراز کرده است؛ 
و احتمالا نظریه های طرفداران قباله بود که ذهن یاکوب بومه (1575 - 
4) را مشوب کرد. اگر, در قیاس با مسلمانان و مسیحیان. بهودیان 
بیشتری تشفی را در مکاشفات سری دیدید علت ان بود که این جهان 
کریهترین روی خود را به ایشان نمود و انها را مجبور ساخت که, به خاطر 
بقاء واقعیت را در کار بف هم کفیده ای و بپوشانند. هميشه 
آدمهای بدبختند که باید باور کنند خداوند آنها را برای خودش انتخاب کرده 
است. 


الالا ‏ رطاتی 


یهودیان قرون وسطی, برای گریز از نشثة رازورانه, پأس و سرخوردگی از 
ظهور مسیح, آزاز متناوب, و مشقت روزمرقة زد کی اقتصادی, کضتا مف 
اجتماعات و تشفیات آئین و کیش خویش پناه جستند. با تورع, اعیادی را که 
یاد تاریخ» محنتها, و شکوه باستانی آنها را احیا می کرد جشن می گرفتند و 
ب 0 رسومی را که روزگاری سال کشاورزی آنها را تقسیم کرده 
بود. با زندگی شهری خویش وفق می دادند. فرقة رو به زوال قرائیم 
مراسم سبت را در تاریکی و سرما اجرا می کردند تا مبادا با افروختن 
آتش يا روشن کردن چراغ از شریعت موسی تخلف کنند؛ اما اغلب بهودیان 
دفستان با خادفان مسیحی خود. را به. جشتن می. آمردند تا آنها انشن 
بیفروزند و از چراغها مراقبت کنند. و ربیها نیز اين مسئله را نادیده می 
گرفتند. از هر فرصتی برای تدارک مجلس سور استفاده می کردند و از 
گشاده دستی و تجمل چیزی فروگذار نمی کردند: خانواده ها به مناسبت 
ختنه سوران يا ورود یک پسر به سلک روحانیون. مراسم نامزدی پا ازدواج 
پسر یا دختر, وارد شدن دانشوری و پا هنگام یکی 
از اعیاد مذهبی بساط سور می گستردند. نظاماتی که ربیها دربارة محدود 
کردن مخارج وضع کرده بودند دایر کنندگان این قبیل مجالس ضیافت را 
مکلف می ساخت که بیش از بیست نفر مرد, ده زن, پنج دختر, و همة 
بستگان خانواده تا نسل سوم را دعوت نکنند. جشن عروسی گاهی مدت 
یک هفته طول می کشید, و حتی نمی گذاشتند که روز سبت آن مراسم 
شادمانی را دچار وقف سازد. عروس و داماد را تاجی از گلهای سرخ, 
مورد, و شاخه های زیتون بر سر می نهادند؛ در مسیر آنها آجیل و گندم می 
پراکندند؛ دانه های جو را به نشانة باروری بر سر و روی آنها می ریختند؛ 
تمام صحنه های این ما نی را با آوا زخوانی و بذله گویی همراه می 
ساختند؛ و در سالهای آخر قرون وسطی د دلقلکی حرفه ای را برای تکمیل 
تردماغی حاضران اجیر می کردند. کاهی شوخیهای وی به طور بیرحمانه ای 
با حقیقت منطبق بود, اما تقریبا در اکثر مواقع دلقک این حکم نکاحی هیلل 
را که «هر عروسی زیباست» می پذیرفت. 

به این طریق, نسل سالخورده گماردن نسل بعدی را به جای خویش جشن 
می گرفت, از دیدن نوادگان خویش تشاد ی دم وه وه رآن کت اند سنوه 
آور اما سرشار از عطوفت قدم می نهاد. سیمای این قبیل یهودیان 
سالخورده را در تابلوهای رامبران مشاهده می کنیم: صورتهایی که تاریخ 
ملت و فرد را می گویند. ریشهایی که خرد می بارند. و چشمانی که از 
خاطرات اندوهبار در تشویش ولی از عشق با گذشت در آرامند. هیچ یک از 


اصول اخلاقی مسلمانان يا مسیحیان به پای محبت متقابل پیر و جوان 
بهودی نمی رسید - عشقی که از تمام خطاها چشم می پوشد؛ ارشاد 
ملاطفت آمیژ جوان نايخته توسط پیر جهاندیده؛ و وقاری که با آن: کسی 
که طصر تسام کردم شیف وضو سرادم کیرد 
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هنگامی که یهودی وصیت نامة خویش را ترتیب می داد برای اولاد خویش 
نه فقط مایملک دنیوی بلکه نصایح معنوی نیز بر جای می گذاشت؛ چنانکه 
در وصیتنامة العازار, ربی ری ماینتس (حد 7 ) آشله: «از زمره 
کسانی باش که زودتر از همه در کنیسه حاضر می شوند؛ حین قرائت 
دعاها سخن مگو؛ و بعد از مراسم نیایش به امور خیریه بپرداز.» و حالا 
آخرین وصیت: ۳ 

مرا پاک بشوی, موهایم را شانه کن, ِ را بگیر ‏ چنان که در دوران 
زندگی عادت من بود ‏ تا مگر پاکیزه به ارامگاه ابدیم بشتابم, به همان 
سان که هميشه هر یکشنبة سبت به کنیسه می رفتم. مرا در سمت راست 
پدرم به خای بسپار؛ اگر آنجا اندکی باریک باشد اطمینان دارم که بدر آن 
ی ی ی ما کند. 

هنگامی که واپسین نفس بر می آمد, بزرگترین پسر یا برجسته ترین پسر 
یا فامیل چشم و دهان مرده را می بست؛ جسد را تطهیر و با روغنهای 
معطر ندهین می کردند و آن را در کفنی پاک می پوشاندند. تقریبا هر 
فردی تعلق به یک انجمن کفن و دفن داشت که در این مرحله جسد را 
تم ات از آن مراقبت می کرد, آخرین شتعاش. هدذهبی وا دربا رم آن 
انجام می داد. هرا فا دوم هروا نیو در تشییع جنازه, تابوت به 
دوشان پای برهنه حرکت می کردند؛ زنان پیشاپیش تابوت توجه بسن هی 
دادند و طبل می کوفتند. هر آدم ناشناسی که به دستة مشایعت کنندگان بر 
می خورد طبق رسوم رایچ می بایست جنازه را تا محل دفن مشایعت کند. 
معمولا تأبوت را در جوار تابوت بستگان مرده قرار می دادندر زیرا تدفین: 
در عرف بهود, «خوابیدن در کنار نیاکان» يا «پیوستن به جرگة بستگان» 
بود. عزاداران متوفا قطع امید نمی کردند. زیرا می دانستند که گرچه فرد 
فانی است., بنی اسرائیل باقی خواهد ماند. 
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کتاب چهارم 


1095 - 6 


- صفحة سفید - 
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جدول گاهشماری کتاب چهارم , 

6 - 751 : سلسلة مروونژیان در گل 

0 - 543 : قدیس بندیکتوس 

0 - 560 : توسعة اکادمیهای ایرلند 

1 - 98 : قدیس کولومبا 

3 - 615 : قدیس کولومبانوس 

8 - 774 :۰ سلطنت لومباردها در ایتالیا 

69 به بعد . خأتتیتتن دولت ونیز 

2 - 602 : ماوریکیوس, امپراطور روم شرقی 

0 باب کر کورپونن اول (کبیر) 

0 - 616 : اثلبرت , شاه کنت 

7 مسیحی شدن انگلستان به همت آو گوستینوس 
600 ۰ : رونق شیوة گرگوریوسی در خواندن سرودهای مذهبی 
0 - 641 : هراکلیوس: امپراطور روم شرقی 

5 - 690 : پاولوس آیگینایی, پزشک 

9 - 638 : داگوبر, پادشاه فرانکها 

00 : ورود اسلاوها به بالکان 

1 ایجاد هتل ‏ دیو در پاریس 

3 - 735 : بید. مشهور به ونرابیلیس (معزز), تاریخنویس 
0 - 754 : قدیس بونیفأکیوس. رسول المان 

7 - 714 : سلطنت پین کهین بر فرانکها 

7 : ظهور اولین دوج در ونیز 

713 - 716 : اناستاسیوس دوم, امپراطور روم شرقی 
7 - 741 : لثوسوم. مشهور به ایسوریایی, امپراطور روم شرقی 
6 به بعد : نهضت تمئالشکنی در بیزانس 

735 تاسیس مدرسة یورک 

5 - 804 : الکوین. مربی 

1 - 768 : سلطنت پین کوتاه بر فرانکها 

1 - 987 : فرمانروایی پادشاهان سلسلة کارولنژیان 
که ی ه سس اقا رات رای بان 
8 - 814 : شارلمانی, پادشاه فرانکها 

2 - 804 : مبارل3شارلمانی با ساکسونها 

4 : تصرف اريکة لومب0۵جزلاز جانب شارلمانی 


4 - 1200 : معماری سبک رمانسک 

6 - 856 : رابانوس موروس, مربی 

778 : شارلمانی در اسیانیا؛ رولان در رونسوو 

0 1 1 نایب السلطنه 1 

5 .۳ اغاز هجوم دین ها ب لایر لند 

7 - 802 : ايرنه, امپراطور روم شرقی 

لماع ی مس سا وهی تفه و وا اف اظیر 
امپراطوری مقدس روم می خواند. 

2 : شکوفایی بلفارستان زیر سلطة خان کروم 

3 - 820 : لو پنجم, مشهور به ارمنی, امپراطور روم شرقی 
4 - 840 : ل0)واول (پرهیز کار), 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 540 

سلطان فرانکها ۱ 

حد 820 ۰ ورود وارانگیان بهزویسه ۳1 

پادشاه انگلستان می شود. 

9 842 : تفوفیلوس اول: امپزاطوز روم تترفی 

1 - 924 : مهاجمات نورسها به فرانسه 

3 : تقسیم وردن؛ لودویگ اولین پادشاه آلمان می شود. 

5 - 882 : هینکمار, اسقف رنس 

8 به بعد : آموزشگاه طب سالرنو 

حد 850 : کتاب کلز؛ لئوسالونیکی, ریاضیدان 

2 - 888 : بوریس. خان و قدیس بلغار 

7 - 891 : فوتیوس بطرک در قسطنطنیه 

58 - 867 : پاپ نیکولاوس اول 

9 : روریک مهین. امیر روسیه 

0 - 933 : هارال اول, ملقب به هورفاگر, اولین پادشاه نروز 
2 : وارینگیان در نووگورود 

3 : رفتن سیریل و متودیوس به موراوی 

7 - 886 : تاسیس سلسلة مقدونی به دست باسیلیوس اول 
1 - 901 : الفرد کبیر 

2 کوج نورسها به ایسلند 

5 - 877 : شارل کچل, امپراطور امپراطوری روم غربی 
6 : محاصرة پاریس از جانب نورسها 


6 - 912 : لو ششم (خردمند), امپراطور روم شرقی 
997 نه بعد :. تواریخ ایام آنگلوساکسون 

999 : اودو, پادشاه فرانسه 

92 ون : آمیر از تا 

9 - 943 : تاراج اروپا به دست مجار 

5 : تآسیس ۱ 
0 نا سس قیر کظیم کلودن 

1 : کونراد اول. شاه آلمان؛ رولو, دوک نورماندی 
12 ِِِ ی هفتم. ملقب به پورفورو گنیتوس 
9و - 936 ایو 0 شاه آلمان 
5 - 988 : دانستان قدیس 

8 - 935 : ونسسلاوس اول, شاه بوهم 

0 فشکیل آلنینگ. (پارتمان ایتشلند) 

4 - 960 : هاکون نازنین, شاه نروژ 

6 - 973 : اوتو اول. شاه آلمان 

90 تایه کمال احشات فرون شطاه ات 

955 : شکست مجارها در لشفلد به دست اوتو 

961 تاسییین دیر راهبه های قدیس لاورا, در کوه آتوس 
2 : اوتو اول. امپراطور روم غربی 
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3 - 969 : نیکفوروس فوکاس, امپراطور روم شرقی 
5 - 995 : هاکون (کنت بزرگ) , شاه نروژ 

8 .: روسویتا, راهبة نمایشنویس 

3 - 983 : اوتو دوم. امپراطور آلمان 

5 - 1035 : سانچوی ت رک شاه ناوات 
1 

6 - 1026 : باسیلیوس دوم, امپراطور روم شرقی 
۱0150 ولاویمیر آول: آمیر کیف 

3 * اونه سوم امتراطور الفان 

7 - 9096 ان سلسلة کاپسینها به دست اوگ کابه, در فرانسه 
999 کرهیندن مردم روسیه به مسیحیت 

2 « ه اسلا ول تست ساظان لفتان 


4 به بعد : شروع اصلاح از دیر کلونی 

7 - 1038 : قدیس ستفان اول. شاه مجارستان 
9 - 1003 : پاپ سیلوستر دوم (زربر) 

0 لیف اریکسن در «وینلند» ۱ 

2 - 1024 : هنری دوم امیراطور المان 

7 - 1028 : فولبر. اسقف شارتر 

89 - 1200 : سبک معماری رمانسک در آلمان 
013 : فتح انگلستان به دست سوین؛ شاه دانمارک 
4 -: شکست نورسها به دست براین بر وه در کلونتارف 
5 - 1030 : قدیس اولاف, شاه نروژ 

6 - 1035 : کنوت, شاه انگلستان 

2 - 1087 : قسطنطین افریقایی. مترجم 

4 - 1039 : کونراد دوم, امیراطور المان 

8 - 1050 : فرمانروایی زوثه و تئودورا بر امپراطوری روم شرقی 
3 - 1109 : قدیس انسلم 

4 - 1040 : دانکن اول, شاه اسکاتلند 

5 - 1047 : ماگنوس نیکو, شاه نروژ 

9 - 1056 : هنری سوم, امیراطور المان 

۷0 - 10052 : مکبث, شاه غعاصب اسکاتلند 

0 - 1099 : روذریگو دیاث. مشهور به ال سید 
3 - 1066 : ادوارد خستوان, شاه انگلستان 

6 - 1071 : کلیسای قدیس امبروسیوس, در میلان 
58 به بعد : دیر ژومیژ 

9 - 1054 : پاپ لثو نهم 

2 مرگ ارل گادوین. سیاستمدار 

4 شقاق یونان از کلیسای روم 

5 - 1056 : تئودورا, امپراطریس روم شرقی 
6 - 1106 : هنری چهارم. امیراطور المان 

7 - 1059 : اسحاق کومننوس, امیراطور روم شرقی 
7 - 1072 : پیترو دامیان. اسقف اوستیا 

9 .*: خلع مکبث به دست ملکم سوم شاه اسکاتلند 
9 - 1001 : پاپ نیکولاوس دوم تاسیس 
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دا 

0 : روبرگیسکار دوک آپولیا 


1 - 1091 : سلطة نورمانها بر سیسیل 

3 _.: فتح ویلز به دست پرنس هرلد 

3 به بعد : کلیسای اعظم پیزا| 

6 : هرلد. شاه انگلستان؛ نبرد هیستینگز؛ غلبة نورمانها بر انگلستان 
3 - 1085 : پاپ گرگوریوس هفتم (ایلدبراندو) 

5 صدور فرمان منع عزل و نصب اسفقفان از جانب مقامات غير 
روحانی؛ تکفیر هنری چهارم 

7 _: هنری چهارم در کانوسا 

1 - 1118 > الکتنون اول, او روم شرقی 


1 تاراج شهر رم به دست رویر ک 


بیزانسی - 565 - 1095 





| - هراکلیوس 


اکنون اگر در منازعة بی پایانی که بین شرق و غرب جریان داشت نظر از 
جبهة شرق برگیریم و به غرب نگاه کنیم, در دل نسبت به امپراطوری 
بزرگی که در عین حال هم از اغتشاش داخلی به ستوه امده بود و هم از 
هر سو در معرض تهاجم خارجی قرار داشت احساس دلسوزی می کنیم. 
آوارها و اسلاوها از دانوب می گذشتند و شهرها و سرزمینهای امپراطوری 
را تصرف می کردند؛ ایرانیان هجوم بر صفحات غربی انسیا را خداری می 
دیدند؛ اسپانیا به دست ویزیگوتها مسخر شده بود؛ و لومباردهاء سه سال 
تقد از هرن یوستینیانوس, نیمی از ایتالیا را متصرف شدند (568). در سال 
2 و بار دیگر در 566 مرض طاعون تمامی امپراطوری را روفت؛ در 
52169 قحطی بروز کرد؛ فقر, بربریت.: و جنگ مواصلات کشور را مقطوع, 
بازرگانی را کساد, و ادبیات و هنر را خفه کرد. 

جانشینان یوستینیانوس همگی مردان لایقی بودند, اما فقط یک قرن 
۰ ناپلئونی لازم 3 تا وت آنها را برطرف, کند. پوستینوس دوم 
دوم (578 -582) را که سا از هیچ فضیلتی ۳ ۹ کر ده 
بودند, پس از حکومتی کوتاه و عادلانه. به سرای جاودان فرستادند. 
ماوریکیوس (582 - 602) با اه و کاردانی بر اوارهای مهاجم حمله 
برد, اما چندان حمایتی از ملت ندید؛ هزاران نفر برای گریز از خدمت 
لشکری وارد صومعه ها شدند, و هنگامی که ماوریکیوس به صو معه ها 
فرمان داد, تا هنگامی که خطر رفع نشده, از قبول اعضای جدید خودداری 
کنند, راهبان برای عزل او به فریاد و فغان افتادند. یک گروهبان رومی به 
نام فوکاس سپاهیان و تودة مردم را علیه طبقة اشراف و حکومت به 
انقلاب برانگیخت (602)؛ پنج فرزند ماوریکیوس را پیش چشم خود وی تکه 
تکه کردند, و آن امپراطور سالخورده از داية کوچکترین فرزندش 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 544 
لا کی ان وروی 
را نجات بخشد. سر خود ماوریکیوس را از بدن جدا کردند و با سر پنج 
فززتدش براق تماشای عموم به‌دار آمیختند و بدن آنها را به.دریا افکندند. 
امپراطریس کنستانتینا و سه دختر او را به اتفاق جمعی از اشراف. بعد از 
محاکمه, یا بدون محاکمه , و معمولا اکن به هلاکت رساندند. 
چشمها از کانتته دراوردندر زبانها را بریدند, و اندامها فطع 1 گویی 


خسرو پرویز این هرج و مرج را مغتنم شمرد و جنگ ديرينة ایران و یونان 
وا از.سر طرفته فوکاسن.ا اعراب از.در صلح دراید و تمامی سیاهان 
یزانشی را بة. آسیا فتتفل مات : هی دز همه جا از ایرانیان شکست 
خورده بود. در اين مدت آوارها, که با هیچ گونه مقاومتی روبه رو نبودند, 
تفریبا سامت رای سرروع دافلن. فان یه وا به تضرف .دراو ردنت 
طیفه آشراف پایتخت به هراکلیونن,جکمران بونانی افریقا بنام آوردند و از 
اه‌خوامتند که به: نجات امپراطوری و اموال انان قیام کنفتوی به.نهاند 
پیری از قبول چنین درخواستی خودداری ورزید, اما فرزندش را نزد آنها 
فرستاد. هراکلیوس جوان ناوگانی آراست؛ خود را به بوسفور رسانید, 
فوکاس را برانداخت. جسد قطعه قطعه شدة متجاوز را برای غبرت. نز هلا 
عام آویخت و مردم او را با عزت به مقام امپراطوری بررگزیدند (610). 
هراکلیوس سزاوار عنوان و نام1 خویش بود. وی با نیرویی هراکلسی به 
تجدید سازمان امپراطوری از هم کسيختة بیزانس پرداخت. ده سال را 
صرف احیای اخلاقیات مردم, تقویت سپاه. و عواید خزانه کرد. وی به 
کشاورزان زمین رایگان بخشید, به شرط آنکه فرزند ارشد هر خانواده به 
خدمت لشکری درآید. در خلال این مدت سپاهیان ایران اورشلیم را تسخیر 
کردند (614), و به سوی خالکدون روی آ زو ند (615). فقط ناوگان 
بیزانسی, که هنوز دریاها را زير فرمان داشت, پایتخت و اروپا را از این 
تهاجم نجات داد. اندکی پس از این واقعه, خیل اوارها به سوی شاخ زرین 
یا کرانة هلالی شکل بوسفور به حرکت درامدند, به حومه های شهر 
قسطنطنیه هجوم بردند, و هزاران نفر یونانی را به غلامی گرفتند. با از 
دست دادن نواحی داخلی و همچنین خاک مصر, را رساندن غله به شهر 
قطع, و دولت به لغو توزیع جيرة غله ناگزیر شد (618). هراکلیوس از فرط 
نومیدی به فکر افتاد که سپاهیان خود را به کارتاژ منتقل کند. و از آنجا بار 
دیگر درصدد تسخیر مصر برآید. مردم و روحانیون مانع از عزیمت وی 
شد ند و بطرک سر گیوس موافقت کرد که روت کلیسای یونان در مقابل 
اخذ ربج در اختیار هراکلیوس گذاشته شود تا وی از این طریق به پرداخت 
مخارح یک جنگ مذهبی برای تسخیر دوبارة اورشلیم قادر شود. هراکلیوس 
با آوارها از در صلح دز آهد و سرانجام (622) عزم 


1 هراکلیوس نام یونانی هراکلس بهلوان باستانی یونان است. - م. 

مبارزاتی که از این پس صورت گرفت شاهکارهایی از فکر و عمل بود. 
مدت شش سال هراکلیوس با دشمن در پیکار بود و خسرو پرویز را مکرر 
شکست داد. در غیاب وی دسته ای از سپاهیان ایران و خیلی از جماعات 


هتفای ادها ماه محارم کر هرک 
که هراکسش کسل داسه ود اسان اساسا و اکن هت اه 
و پادگان و نفوس پایتخت. که به رهبری بطرک برانگیخته شده بودند, انبوه 
مهاجمان بربری را تارومار ساختند. هراکلیوس به سوی دروازه های 
تیسفون حرکت کرد؛ خسروپرویز از پا درآمد؛ ایران تقاضای صلح کرد و 
كلية سرزمینهایی را که ۰ درو از امپراطوری یونان گرفته بود ِ_ ِ 
سزاوار 0 که به ح ید تقدیر دوران کهولت او را 01 ۳ 
نبود. هراکلیوس, که بیماری او را نحیف کرده بود, آخرین کوشش خویش را 
صرف تقویت دستگاه اداری کشور می کرد که ناگهان قبایل عرب به خاک 
سوریه ریختند (634), سپاه فرسودة یونانی را هزیمت دادند, اورشلیم را 
به تصرف دراوردند (638), و حتی در ان حال که امیراطور در بستر نزع 
افتاده بود مصر مسخر دشمن گردید (641). جنگهای دو امپراطوری ایران 
و بیزانس منجر به تحلیل قوای هر دو طرف شده بود. در دوران 
فرمانرویی کنستانس دوم (642 - 668) فتوحات اعراب ادامه یافت. 
, که امیدی به حفظ امیراطوری خویش نداشت. و سالهای 
را در مغرب گذرانید و در سیراکوز به قتل رسید. فرزندش قسطنطین 
چهارم. ملقب ملقب به پوگوناتوس (ریشدار), آدمی لایقتر يا خوشبخت تر بود. 
هنگامی که مسلمانان در خلال پنج سال بحرانی (673 - 678) کوشش 
دیگری برای فتح قسطنطنیه کردند, چیزی که اکنون نخستین بار از آن به 
«آتش یونانی» تعبیر شد اروپا را نجات داد. سلاح جدید, که اختراع آن به 
کالینیکوس اهل سوریه منسوب است. شباهت به گردونهو های آتتتیران 
جنگی عهد ها داشتت و آفیزمة اش ا از تفت آهی. زنده. که کرد و فیر بود: 
این اخت خ سوزان را به وسيلة تیرهایی مشتعل به طرف کشتیها یا 
سربازان دشمن پرتاب می کردند یا آن را از میان استوانه های باریکی به 
شوی نان من دسیون با با کلوله هاین اهنی که کف آنرا الباف سسرو 
کوتاه کتان آغشته به نفت بسته بودند شلیک می کردند. ار 
آمیزه سری بود, و هه دو قرن حکومت بیزانس آن را با موفقیت تمام 
حفظ کرد؛ افشای هر گونه اطلاعی دربارة ان خیانت و لوهین به مقدسات 
قحات هی ده سار انا ند اتجام خرفون انیا کش ای داش 
ساراسن» علیه صلیبیون استفاده کردند. تا اختراع باروت؛ در طول قرون 
وسطی این حربه بیش از همه ورد زبانها بود. 
در سال 717 مسلمانان هجوم دیگری به پایتخت یونانی بردند. سپاهی 
مرکب از هشتاد هزار نفر عرب و ایرانی به رهبری مسلم بن عبدالملک در 
فاحل آنیدفین از فلسوتت کرت و 
تاره مد جلند 0۸ > (عظنر 9 


قسطنطنیه را از عقب مجاضزه کردند. در همین هنگام, ی ناوگانی 
و 9 ی ای باه اور 
بر تنگة مزبور سایه افکند. از بخت بلند یونانیان بود که در این بحران 
شنردار لایفی. جفن. له ایتته‌ربایین جانشین. ان هرد بیکفایت: بعتی 
تئودوسیوس سوم شد و زمام تشکیلات دفاع امپراطوری را در دست 
گرفت. وی نیروی دریایی کوچک بیزانس را با مهارت تاکتیکی ارایش داد, و 
هر ناوی را به اندازة کافی با حربة «اتش یونانی» مجهز ساخت. در ظرف 
مدت کمی ناوهای اعراب طعمة اتش شد و تقریبا کلية کشتی های این 
ناوگان عظیم منهدم گردید. انگاه سپاهیان یونانی بر محاصره کنندگان 
تاختند و به چنان پیروزی قاطعی دست یافتند که مسلم بن عبدالملک به 
سوریه عقب نشینی کرد. 


اا - تمثالشکنان : 717 - 802 


لئوسوم از آن جهت شهرت ایسوریایی یافت که او را به ایسوریا, یکی از 
توایع کیلیکیا نسبت می دادند. به گفتة تئوفانس. وی در ایسوریا در یک 
خانوادة ارمنی قدم به عرصة وود نهاد. بعد از تولد وی پدرش از آنجا به 
تراکیا نقل مکان کرد, به پرورش گوسفند مشغول شد, و چون کارش رونق 
گرفت 500 رأس گوسفند را با پسرش لو به امپراطور یوستینیانوس 
پیشکش کرد. لو یکی از نگهبانان کاخ مرو شد, سپس به مقام 
فرماندهی لژیونهای آناطولی رسید. و سرانجام, با ری قاطع سپاه, به 
مقام امپراطوری ارتقا یافت. وی آدمی بود جاه طلب, قوی اراده. صبور, و 
ثابت قدم. سرداری بود که بارها سپاهیان مسلمان را که به مراتب بر 
قوای او برتری داشتند. شکست داد؛ سیاستمداری بود که با اجرای عادلانة 
قوانین عدل و داد امیراطوری را ثبات بخشید. مللیاتها را اصلاح کرد 
سرفداری را کاهش داد, حق تملک زارعان را گسترش بخشید. به توزیع 
اراضی پرداخت, نواحی متروک را از نو آباد ساخت., و قوانین را به طرز 
صحیحی اصلاح کرد. تنها عیب وی تمایلش : به حکومت مطلقه بود. 

شاید به هنگام جوانی لو در اسیا از ناحية مسلمانان, یهودیان, مانویان 
پیروان مذهب وحدت طبیعت. و پاوليسينها1, یک نوع پندار خشک مقدسی 
و پرهیزکارانه (رواقی - پیرایشگری) از دین در اعماقروحش نفوذ کرده بود 
که اعتیاد تودة مسیحی را به پرستش تمثالها, اعتقاد به خرافات. و مقید 
بودن به تشریفات و سنتها نکوهش می کرد. طبق کتاب عهد قدیم (سفر 
تثنیه, 18-1604), «صورت تراشیده يا تمثال هر شکلی از شبیه ذکور با 
اد 


1 یا بیالقه. فرقه ای از مسیحیان, که ظاهرا اصلا در قرن هفتم میلادی در 
ارمنستان پید ایش یافت. تقریا محقق است که معتقد به ثنویت بودند. 
بیالقه ایینهای مقدس, تمثالها, و قسمتی از «کتاب مقدس» را مردود می 
دانستند. ‏ م. 
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که بر روی زمین است » صریحاً حرام شده بود.1 در اوان مسیحیت. کلیسا 
هر گونه تمثالی را به عنوان بازمانده های شرک مردود شمرده, و به 
مجسمه هایی که مشرکین به منظور نمایش دادن خدایان می ساختند با 
نفرت نگریسته بود. اما پیروزی مسیحیت در دوران امپراطوری قسطنطین, 
و نفوذ محیط, سنتها, و پیکره سازی یونان در قسطنطنیه و شرق هلنیستی 
از این مخالفت کاسته بود. همین که بر تعداد قدیسان معبود افزوده شد. 


تشخیص و به خاطر سپردن آنها امری ضروری به نظر رسید. به همین 
سبب تصورهای فراوانی از این جماعت و همچنین مریم تهیه شد, و در 
مورد مسیح نه فقط شکل و شمایل خیالی او بلکه صلیب وی از انیای 
متبرکه و حتی, برای مردم عامی, طلسمهایی جادویی شد. ازادی طبیعی 
خیالیردازی در میان مردم, تصویرها و پیکره ها و یادرگاهای متبرکه را مورد 
پرستش همگان ساخت. مردم در برابر آنها به سجده می افتادند, آنها را 
می بوسیدند. و در برابرشان شمع و عود و عبیر می سوزاندند. تاج گل بر 
سر آنها می نهادند, و از نفوذ غیبی انها انتظار معجزات داشتند. در عالم 
مسیحی یونانی؛ بویزه, همه جاأ تمثالهای متبر که دیده می شد. در کلیساها, 
صومعه هاء خانه ها و دکانها, و حتی روی اثاث منزل و زیورالات کوچک و 
لباسهایی که به تن می کردند. شهرهایی که به خطر بیماریهای واگیر, 
قحطی, و يا جنگ گرفتار می شدند به قدیسان حامی خویش, يا به قدرت 
غیبی اشیایی که از ائمة خود به یادگار داشتند, بیشتر متکی بودند تا به تهور 
و شجاعت ادمی. اولیا و شوراهای کلیسا مکرر توضیح می دادند که این 
گونه تمثالها خود خدا یا مقربان وی نیستند, بلکه فقط وسیله ای هستند 
برای یادآوری آنها؛ اما مردم به اين فرق و تمایز توجهی نداشتند. 

لثو سوم از اين زیاده رویهای ایمان عامه آزرده خاطر بود. در نظر او چنان 
می نمود که شرک می رود تا با این شیوه بر مسیحیت چیره شود, و نیش و 
کاه ک سا ار ار ها ی راد 
جماعات اصیل ایین اظهار داشته بودند بخوبی احساس می کرد. برای 
تضعیف نفوذ راهبان در مردم و حکومت, و برای جلب حمایت نسطوریها و 
پیروان مذهب وحدت طبیعت. وی شورایی بزرگ از اسقفها و سناتورها 
تشکیل داد و, با موافقت انان. در سال 726 فرمانی را اعلام داشت که 
طبق آن مقرر شد هر گونه شمایلی از کلیساها برداشته شود؛ نشان دادن 
تمثال مسیح و مریم عذرا بکلی ممنوع گشت؛ و دستور داده شد که روی 
نقاشیهای دیواری کلیساها را گچ اندود کنند. برخی از روحانیون عالیمقام از 
این فرمان پشتیبانی کردند, روحانیون دونیایه تر و راهبان زبان به اعتراض 
گشودندر و مردم سر به شورش برداشتند. سربازانی که در صدد اجرای 
قانون نو آمدند ,ورد تهاجم مومنانی قرار گرفتند که از این بیحرمبتی نسبت 
3 متن «تورات» چنین است: «مبادا فاسد شوید و برای خود صورت 
تا ال هیا ی وا انا سای اه هر ره 
ای که بر روی زمین است يا شبیه هر مرغ بالدار که در اسمان می پرد؛ یا 
شبیه هر خزنده ای بر زمین یا شبیه هر ماهیی که در ابهای زیر زمین 
است.» - م. 


به عزیزترین نمادهای ایمان خویش متوحش و خشمگین شده بودند. در 
یونان و در جزایر سیکلاد قوای شورشی شخص دیگری را امپراطور 
خواندند و ناوگانی را برای تسخیر پایتخت گسیل داشتند. لو ناوگان مزبور 
را منهدم و رهبران مخالفان خویش را زندانی کرد. در ایتالیا, یعنی 
سرزمینی که صور مشرکانة عبادت هرگز از بین نرفته بود, مردم تقریبا 
یکدل و یکزبان با فرمان امپراطور مخالفت کردند. در ونیز, راونا, و رم 
افسران سیاه امپراطوری را بیرون کردند و شورایی مرکب از اسقفان 
غربی, که از جانب پاپ گرگوریوس دوم احضار شده 2 
امپراطور نامی ببرد. تمثالشکنان را لعن و تکفیر کرد. بطریق قسطنطنیه با 
شرقی از زیر سلطة حکومت قرار داد. لو بطریق را از مقامش عزل کرد 
موقع اجرا گذاشته شد که چون لثو در گذشت (741). اکثر کلیساها 
موزائیکها و فرسکوهای خود را دست نخورده نگاه داشتند. 
فرزند للوء قسطنطین پنجم (741 - 775), سیاست پدر را دنبال کرد و به 
همین سبب مورخان مخالف به آن امپراطور لقب محبت آمیز کوپرونوموس 
(< نام گرفته از سرگین) بخشید ند. شورایی مرکب از اسقفهای کلیسای 
شرقی, که به اشارة او در قسطنطنیه جلوس کرد (754), تمثالیرستی را 
به عنوان «عمل شنیع» محکوم کرد. و فتوا داد که بدین وسیله «شیطان 
بت پرستی را دوباره رواج داده بود» و «نقاش جاهلی» را که «با دستهای 
نجس خود چیزی را صورت می بخشد که فقط قلب باید به آن معتقد 
باشد» تخطئه کرد. و مقرر داشت که کلية تمثالهای کلیساها را باید محو یا 
نابود کرد. قسطنطین این امر را بی هیچ دوراندیشی پا اعتدال به موقع 
اجرا گذاشت؛ راهبانی را که مقاومت می ورزیدند به زندان فرستاد و 
شکنجه. داد بار ذیکر چشمها از. کاسته. درآمده. زبانها برنده کشت بیتی ها 
کنده شد؛ بطریق را شکنجه دادند و سر از بدنش جدا ساختند (767). 
نطین پنجم. مانند هنری هشتم. صومعه ها و دیرهای راهبه ها را 
تشت/:آموال آنها را ضیط کرو ان انلیه رابه مضارف غیر روخانی: اختصاض 
داد, فاراضت ای یه ومع ها را وان وش نم حکمران 
ی با تصویب خود امپراطور راهبان و راهبه های ان ایالت را به دور 
هم جمع کرد و آنها را مجبور ساخت که يا با یکدیگر وصلت کنند و یا به 
فری, تن دز دهنن. تغفيت و ار ار اتن جمفاعت ضدت بنم: سال (765 - 671 
ادامه داشت. 
قسطنطین فرزند خود, لو چهارم (5 77 - 80 7), را 2 تا سو گند باد 
کند که خط مشی تمثالشکنانة او را ادامه دهد. لو چهارم. علی رغم ضعف 
مزاج: آتچه از ذدسشتنن بزمین. امد انجام دادهفام مرک پستر دهشاله خود 


قسطنطین ششم را به مقام امیراطوری (780 - 797), وبيوة خویش 
امپراطریس ایرنه را به سمت نایب السلطنة دوران خردی پسرش (797- 
2 برگزید. امپراطریس با کفایت و بی هیچ باکی به ادارة امور پرداخت 
و به خاطر همدلی با احساسات مدذهبی مر و ای زوس | اجرای 
فرامین تمثالشکنی را خاتمه داد؛ به راهبان اجازه داد 
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تا به صومعه ها و منابر وعظ خویش برگردند, و اسقفهای عالم مسیحیت را 
به شرکت در دومین شورای نیقیه (787) دعوت کرد. این شوراء که با 
حضور سیصد و پنجاه تن اسقف زیر نظر سفرای پاپ تشکیل شد احترام 
به تمتالهای متبرکه (نه پرستش آنها) را از نو معمول داشت., و این عمل را 
طريقة مشروعی برای ابراز ایمان و پرهی زکاری فرد مسیحی دانست. 

در 790, قسطنطین ششم به سن بلوغ رسید و چون دید که مادرش از 
تفویض اختیارات به او اکراه دارد, وی را از مقامش معزول و تبعید کرد. 
دیری نگذشته. بود: که: آن جوان"رئوف بر .سر رجم. آمد.و مادز را به:درنار 
باز گردانید و او را شریک قدرت امپراطوری خویش ساخت (792/). در سال 
7 مار فرزند را به زندان افکند و کور کرد. و از ان پس تحت عنوان 
وا عون جکمرهابق, کرد وق تلم توت رین و نهاد ند بارکییت 
امور امپراطوری ول 7 مالياتها را کاهش داد. از مستمندان 
دستگیری کرد. موسسات خیریه بنا نهاد. و پایتخت را زیبا ساخت. مردم او 
را دوست می داشتند و تحسین می کردند. اما افراد سپاهی از اينکه زنی 
بمراتب لایقتر از بیشتر مردان بر انها حکومت می کند ازرده خاطر بودند. 
در 802 هواخواهان تمتالشکنی علم طغیان برافراشتند و او را از مقام 
امپراطوری کنار گذاشتند و خزانه دارش نیکفوروس را امپراطور خواندند. 
وی بآرامی سر تسلیم فرود آورد و از نیکفوروس تقاضا کرد که فقط به وی 
اجازه دهد تا بسلامت و بدون تعرض کناره بگیرد و تخت بگذارد. امپراطور 
جدید چنین وعده ای داد, اما او را به لسبوس تبعید کرد و در آنجا به حال 
خویش گذاشت تا از راه خیاطی روزگار بگذراند. 9 ماه تقد در آنجا بی 
نک ول یا دوستی در دنیا داشته باشد, در‌گذشت. علمای دين, به خاطر 
پاکدامنیش. از سر گناهان وی ورد و زعمای کلیسا وی را در زمرة 
قدیسان محسوب داشتند. 


الا کشگاه انم الفیر احیر اظو‌ری : 2802 1057 


تراق. انکه تندن پیز انش را حاملا در هد نظر آوزیم: در آنتجا ازانة اریخجه 
ای از بسیاری امپراطورها و برخی امپراطریسها ضرورت دارد. و مقصود 
ها آز ات کار شت وان هه ها املایای درا ره نکسا نت : 
بلکه منظور تاریخچه ای است از خط مشی, قوانین,. و یک عصر کوشش 
آنها بر ای حفظ اسر اطفیق جر حخال تفیل خمینت از خطر جوم عملمانان 
در جنوب و اسلاوها و بلغارها در شمال. از پاره ای جهات این تاریخچه 
تصویری قهر مانانه است: در طی دورانی که در ان چهره ها باسانی پدید 
فن. آمدند و تن نابدید می. شدند, میر ات بوناتی تا حدود زیادی محفوظ, 
و تداوم و نظم اقتصادی باقی ماند؛ تمدن ادامه یافت, و گویی وسيلة این 
تداوم انگیزه های پایداری بود که از کوششهای پریکلس. آو گوستوس, 
دیوکلتیانوس, و قسطنطین در اعصار کهن ناشی شده بود. اما از سایر 
جهات, این ماجرا نمایش اسف انگیزی است از 
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قافن کت ترا و سا رای ار ری انعر ور 
خی توند با یه نویه خویش بای اجساوسان کذارند مایشتی ان جوم و 
تجمل, چشم درآوردن و بینی بریدن, چاپلوسی پرهیزکاری و خیانت؛ 
حکایتی است از مبارزة بی دغدغة امپراطوران , با بطریقها برای اينکه 
معلوم شود بر امپراطوری چه چیز حکومت کند - قدرت يا افسانه. شمشیر 
يا کلام. بنابراین از شرح موارد زیر می گذریم: نیکفوروس اول (802 - 
1) و 9 وی با هارون الرشید؛ میخائیل اول (811 - 813), که به 
سبب شکست از بلغارها از حکومت خلع شد و سرش را تراشیدند و به 
زمرة راهبانش درآوردند؛ لو پنجم, , مشهور به ارمنی (813 -820) , که بار 
دیگر تمثالبرستی را ممنوع کرد و هنگامی که د ر کلیسا به ترنم سرودی 
مشغول بود به قتل رسید؛ : میخائیل دوم (820 829 امیراطور «الکن» 
بیسوادی که عاشق راهبه ای شد و سنا را تشویق کرد تا از او خواهش کند 
که آن ژن را به حبالة نکاح دزآورد؛ 0 (829 - 842), مصلح قوانین؛ 
افو انا ار کت مره ی مدای بد رسم تمثالشکنی را زنده کرد و 
بش ان اسلا ی اسمال خونی فقوت ند یوج اش تودهراه که به-عتوان ات 
السلطنه ای قابل (842 - 856) به آزار و اذیت مردم پایان داد؛ و میخائیل 
سوم ملقب به دائم الخمر ( 842 - 867) که بر آثر بیکفایتی مقرون به 
مهربانی, امور حکومت را ابتدا | 
فاضل و لایفش یر ار باوذاس مدای کرت انگان. تامان رحلی شمانتد ه 
نامنتظر به صحنه ظاهر شد و به هر چیزی که از پیشینیان مانده بود, به جز 


خشونت, پشت پا زد و سلسلة نیرومند مقدونیان را بنیاد افکند. 
باسیلیوس اول مقدونی در نزدیکی شهر ادریانویل در دامان یک خانوادة 
تزرز حزن ارمنی قدم به عرصة وجود نهاد ( 7 812). هنگام کودکی به دست 
بلغارها اسیر شد و ایام جوانيش را در آن سوی دانوب. یعنی خطه ای که 
در آن زمان به مقدونیه شهرت داشت. در میان بلغارها گذرانید. در بیست 
و پنجسالگی گریخت و رو به قسطنطنیه نهاد. سر بزرگ و نیروی جسمانی 
وی نظر مردی را که به خدمت سیاسی اشتغال داشت جلب نمود, و به 
همین سبب وی باسیلیوس را به مهتری خود اجیر کرد. باسیلیوس به اتفاق 
ولینعمت خویش که مامور یونان شده بود به ان سرزمین رفت و در انجا 
جلب کرد. چون به پایتخت بازگشت. اسب سرکشی را برای میخائیل سوم 
رام کرد. به خدمت امیراطور اجیر شد, و هر چند که مردی کاملا عامی بود. 
به مقام ریانسشت نشریفات دربار ارتقا یافت. باسیلیوس همیشه مناسب و 
شایسته بود؛ وقتی میخائیل در صدد پیدا کردن شوهری برای همخوابة 
خویش برآمد. باسیلیوس زن دهاتی خویش را طلاق گفت و او را با مهرية 
هنگفتی به تراکیا فرستاد و ائودوکیا, همخوابة 19 به حبالة نعاح 
ذرآورده آن زن همچنان به خدمت به امپراطور ادامه 2 میخائیل 
همخوابه 1 برای باسیلیوس معین کرد اما باسیلیوس مقدونی فکر می 
کرد که پاداش عمل وی تاج و تخت است. وی میخائیل را 
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سپس بارداس را با دستهای بسیار بزرگ خود خفه کرد (866). میخائیل 
سوم, که سالهای دراز عادت کرده بود سلطنت کند و نه حکومت., اینک 
باسیلیوس را در امپراطوری شریک خود کرد و تمامی امور حکومت را به 
دست وی سیرد. هنگامی که میخائیل او را به کنار گذاشتن تهدید کرد, 
باسیلیوس نقشة قتل میخائیل را کشید و خودش در این امر نظارت کرد 
وسرانجام بدون رقیب امپراطور شد (867). به این ترتیب, حتی در شيوة 
نت موروثی نیز راه برای افراد با استعداد باز بود. با چنین فرومایکی 
و جنایتی بود که فرزند بیسواد برزگری طولانیترین سلسلة بیزانسی را 
تأاسیس. و نوزده سال فرمانروایی فوق العاده, وضع قوانین بخردانه, 
قضاوت عادلانه, انباشتن خزانه. و ساختن کاخها و کلیساهای تازه را برای 
شهری که تصرف کرده بود آغاز کرد. هیچ کس جرئت مخالفت با وی 
نداشت؛ و هنگامی که باسیلیوس بر اثر سانحه ای در حین شکار دررگذشت, 
تاج و تخت کشور با آرامشی غیر معمول به فرزندش رسید. 
لو ششم (886 - 912) مکمل پدرش بود: به این معنی که مردی بود 
دانشمند, کتابخوان, خانه نشین, و ملایم طبع؛ طبق شایعات. وی فرزند 


میخائیل بود نه باسیلیوس, و شاید ائودوکیا نیز در اين باب اطمینان قطعی 
نداشت. او را «خردمند» لقب دادند نه برای اشعاری که سرود یا وسایلی 
که در باب الاهیات؛ ادارة امور حکومت؛ پا جنگ تصنیف کرد بلکه برای 
تجدید سازمانی که در حکومت روحانی و ایالتی داد, فرمولبندی جدیدی که 
برای قوانین بیزانس وصح کرد, و نظم دقیقی که در صناعت برقرا ساخت. 
هر چند که وی از شاگردان شيفتة هون بطریق دانشور بود و خودش را 
وقف پارسایی کرد با اینهمه, با چهار بار ازدواج خود ماية وحشت و انزجار 
روحانیون و تفریح خاطر عامة مردم شد. دو زن اولش بی انکه پسری برای 
او بزایند درگذشتند. لو اصرار کرد که تنها راه گریز از یک جنگی متوالی 
برای جانشینی. داشتن پسری است. طبق تعالیم اخلاقی کلیسا ازدواج 
برای بار سوم ممنوع بود. لو پافشاری کرد و چهارمین زنش, زوئه, به 
پاداش بات عزم وی پسری آورد. 

قسطنطین هفتم (912 5 0959 را پورفوروگنیتوس («ارغوانی زاده»)1 
لقب دادند, زیرا در غرفه ای به دنیا آمد که دیوارهای آن از سنگ سماق 
ارغوانی پوشیده شد و خاص زایمان امپراطریسها بود. وی قريحة ادبی پدر 
را به ارت برد, نه لیاقت اداره کردن کشور را. قسطنطین برای ِِِ 
دو کتاب در ایین مملکتداری تصنیف کرد: یکی در بارة «تمها» يا ایالات 
امپراطوری و دومی تحت عنوان کتاب رسوم در باب تشریفات و آداب 
معاشرتی که شخص امپراطور مکلف. یه دانستن آنما توس الیف انار 
دربارة کشاروزی, پزشکی, دامپزشکی, و جانورشناسی 


1 ویل دورانت برای معادل «پورفوروگنیتوس» اصطلاح انگلیسی ۱۱ ۵0۲۲ 
۵6 ۱6 آورده که به معنی «زاده در نعمت و ناز» یا «غنی زاده» 
است. و معادل نزدیک آن در فارسی «قنداق ترمه ای » می تواند بود. ‏ م. 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 552 

نظارت کرد و, با گزینشی از نوشته های وقایعنگاران و تاریخنویسان. یک 
«تاریخ مورخان عالم» ترتیب داد. تحت حمایت وی ادبیات بیزانسی با 
سبکی منقح و در عین حال خالی از جوش و حال به اوج شهرت رسید. 

شاید رومانوس دوم (958 - 963) مثل سایر کودکان بود و به خواندن 
کتابهای پدرش توجهی نداشت. با دختری یونانی به نام تتوفانو ازدواج کرد. 
وی مظنون به زهر دادن پدر شوهر و تسریع در هلاک رومانوس بود و, قبل 
از مرگ شوهر بیست و چهار ساله اش, نیکفوروس فوکاس را که سرداری 
زاهدمسلک بود به همخوابگی با خویش اغوا کرد. و سردار مزبور با اجازة 
ضمی وی تاج و تخت را به تصرف در آورد: نیکفوروس, که تازه مسلمانان 
را از حلب و جزيرة کرت بیرون رانده بود (961), در سال 965 دست نها 
را از قبرس و در سال 968 از انطاکیه کوتاه کرد. در واقع همین فتوحات 


بود که بنیان خلافت عباسیان را متزلزل کرد. نیکفوروس از بطریق 
قسطنطنیه تقاضا کرد که به سربازانی که گرفتار جنگ با مسلمانان می 
شدند تمام پاداشها و افتخاراتی را که خاص شهدا بود نوید دهد؛ اما بطریق 
خودداری ورزید و گفت" همه سترباز ان خوفتا. آلودم بع خونی. هید که :دز 
میدان جنگ ريخته اند. اگر بطریق با چنین پیشنهادی موافقت کرده بود 
شاید جنگهای صلیبی یک قرن زودتر آغاز می شد. نیکفوروس از جاه طلبی 
خویش دست شست و در کاخ خویش انزوا گرفت تا چون زاهدی خلوت 
نشین زندگی کند. تتوفانو, که از اين گوشه گیری شوهر به آمده بود 
معشوقة سرداری به نام یوحنای اول زیمیسکس شد, و سردار مزیور با 
اجازة ضمنی او نیکفوروس را به قتل رساند (969) و تاج و تخت را 
تصاحب کرد؛ چون از عمل خویش نادم شد, از تثوفانو دست کشید و وی را 
تبعید کرد و رفت تا با پیروزیهای ناپایدارش بر مسلمانان و اسلاوها کفارة 
گناهان خویش را پس بدهد. 

جانشین وی یکی از نیرومندترین مردان تاریخ بیزانس است. باسیلیوس 
دوم, ملقب به بولگاروکتونوس («بلغارکش») , فرزند رومانوس و تتوفانو, 
در 958 به دنیا آ ند هنگام زمامداری نیکوفوروس دوم و زیمیسکس شریک 
در امپراطوری بود. در سال 976, در هجدهسالگی, فرمانروایی بلامعارضی 

را آغاز کرد که مدت نیم قرن به طول انجامید. مشکلات از همه سو به او 
روف آورد: صدراعظمش توطئه کرد تا او را از مقام امپراطوری خلع کند؛ 
خاوندهای فتودال. که وی قصد داشت از آنها مالیات بگیرد. مخارج توطئه 
های علیه او را نامه کردند؛ بارداس سکلروس,: سردار سیاه شرقی, سر 
به شورش گذاشت و به دست بارداس فوکاس, که در ان موقع سربازانش 
وی را امپراطور اعلام کرده بودند, منکوب شد؛ مسلمانان اینک تقریباً تمام 
اراضیی را که زیمیسکس از آنها در سوربه گرفته بود دوباره پس می 
گرفتند؛ و بلغارها در اوج اقتدار خود بودند و از مشرق و مغعرب به خاک 
امپراطوری دست درازی می کردند. باسیلیوس شورش را فرو نشاند, 
1 را بار دیگر از چنگ ساراسنها بیرون آورد. و در جنگی بیرحمانه 
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مدت سی سال به طول انجامید قدرت بلفارها را در هم شکست.بعد از 
پزوز نش درتبال 1014 بانزده هار تن آسمرا ناسا کرم یو آز ,هر هد 
نفر یکی را با یک چشم رها کرد تا ان سپاه فلکزده را نزد ساموئل تزار 
بلغارها رهبری کنند. شاید یونانیان بیشتر به سبب وحشتی که نسبت به وی 
داشتند او را به بولگاروکتونوس ملقب ساختند تا اعجاب و تحسین. در 
بحبوحة این مبارزات. باسیلیوس مجال یافت تا علیه «کسانی که به خرح 
مستمندان خود را توانگر می ساختند» بجنگد. به وسيلة قوانین سال 996 


/ خویش, درصد تجزية بعضی از املاک وسیع و تشویق توسعة یک کشاورزی 
۳ برامد:, باسیلیوس دز شرف رهنری ناوگانی در جنگ با ساراسنها در 
سیسیل بود که به سن شصت و هشت سالگی اجل گریبانش را گرفت. ِ 
زمان هراکلیوس قلمرو امپراطوری بیزانس تا این درجه گسترده, و 
دوران زمامداری یوستینیانوس تا این اندازه نیرومند نبود. 
انحطاط بیزانس در دوران حکومت برادر سالخورده اش فسطنطین هشتم 
(1028-1025) دوباره آغاز شد. از آنجا که فرزندان قسطنطین منحصر به 
سه دختر بود, قسطنطین رومانوس سوم را ترغیب به ازدواج با دختر 9 
خود زونه کرد که تقریبا پنجاه سال از عمرش ضی نذنژننت: زونه در مقام 
نیابت سلطنت, و به بارخ خواهرش تتودورا, امور حکومت را در دوران 
امپراطوری رومانوس سوم (1028 - 1034), میخائیل چهارم (1034- 
2) میخائیل پنجم (1042), و قسطنطین نهم (1042 - 1055) اداره 
می کرد و کمتر اتفاق افتاده بود که امیراطوری بیزانس به این خوبی 
اداره شده باشد. این دو خواهر - زوئه و تتّودور| _ به ريشه کن کردن فساد 
حاکم بر دوایر حکومتی و کلیساها پرداختند و صاحبمنصبان را واداشتند تا 
ی بودند و ذخایری را که نبلعیده بیرون بدهند؛ چنانکه 
ز آنها که چندی مقام صدراعظمی داشت 5300 پوند ظلامت را 
۰« "6 دلار) که در مخرن ابی پنهان ساخته بود تسلیم کرد؛ و 
هتکافی که بطرک آلکستنتشن در‌گذشت., از اطاقهای مسکونی ِ 
۱0۵ نوند نقره (معادل 2770001000 دلار) یافتند. چند صباحی 
فروش مناصب موقوف شد. زوئه و تثودورا در عالی ترین محاکم به مسند 
قضا جلوس می کردند و با سختگیری عدالت را اجرا می کردند. بیطرفی 
زوثئه مانند نداشت. از آنجا که در شصت و دو سالگی با قسطنطین نهم 
ازدواج کرده بود. و می دانست که مشاطه گر ماهرش نیز زیبایی ظاهری 
او را بزور حفظ کرده است. به شوهر جدید خود اجازه داد که همخوابه اش 
سکلرنا را به کاخ سلطنتی بیاورد و همانجا با وی زندگی کند. قسطنطین 
بین خوابگاههای آن-دو رن مفقام. حزین و زوته. تا از فراعت قسطنطین 
لمی شد. به ملاقات وی نمی رفت. هاش که زونه در گذشت 
(1050) خواهر کهترش تئودورا در صومعه اش گوشة عزلت گزید, و 
قسطنطین نهم, با ذوق و خردمندی» مدت پنج سال حکومت کرد. وی افراد 
با صلاحیت و تحصیلکرده را به کمک خویش خواند و کلیسای اعظم 
سانتاسوفیا را از نو تزیین کرد, برای فقرا بیمارستان و سرپناه ساخت, و 
ادبیات و هنر را در کنف حمایت خویش گرفت. 
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هنگامی که قسطنطین درگذشت (1055) هواخواهان سلسلة مقدونی, 
عامة مردم را تحریک به شورشی کردند که در نتيجة ان تئودورای باکره را 


از گوشة عزلت صومعه به در آورد و با آنکه خود او سخت مخالف با این 
روش بود, تاج بر فرقش نهادند و او را امپراطریس خواندند. با آنکه اين 
زن هفتاد و چهار سال از عمرش می گذشت. خود و وزیرانش با | کاردانی 
تمام به ادارة امور کشور پرداختند, لکن تئودو را در 10056 با قنز کین چنان 
ناگهانی درگذشت که هرج و مرج به دنبال آورد. اشراف درباری میخائیل 
ششم را نامزد امپراطوری کردند, اما سیاهیان مایل بودند سرداری به نام 
اسحاق دا به این مقام برگزیده شود. یک جنگ موضوع را فیصله 
داد؛ به این معنی که میخائیل , به سلکی رهبانان در آفنده و کومننوس در سال 
10057 به عنوان امپراطور قدم به پایتخت نهاد. سلسلة مقدونیان پس از 
190 سال خشونت,؛ خنی: زناکاری, پرهیز کاری, و مملکتداری فوق العاده, 
به پایان خویش رسیده بود. 

اسحاق کومننوس بعد از دو سال استعفا داد, قسطنطین دوکاس, 1 
سناء, را به جانشینی خود معین کرد و خود وارد صومعه ای شد. هنگامی که 
قسطنطین درگذشت (10067), بیوه۵ وی ائودوکیا مدت چهار سال نایب 
السلطنه شد. اما حوایج جنگ وجود رهبر سختگیرتری را ایجاب می کرد؛ 
به همین سبب وی به عقد ازدواج رومانوس چهارم درآمد و تاج بر سر وی 
نهاد. رومانوس در مناذگرد از ترکان شکست خورد (1071)؛ ترس به 
قسطنطنیه بازگشت., از مقام امپراطوری خلع و زندانی شد؛ او را نابینا 
ساختند و به حال خود رها کردند و بر زخمهايیش مرهمی ننهادند تا از اين 
طریق جان سپرد. هنگامی که آلکسیوس اول مشهور به کومننوس 
برادرزادة اسحاق کومننوس., بر تخت سلطنت جلوس کرد (1081), چنان 
می نمود که امپراطوری بیزانس نزدیک به سقوط است. ترکان بر 
اورشلیم چیره شده (1076) و از اسیای صفغیر شروع به پیشروی کرده 
بودند؛ پچنگها و کومانها از سمت شمال به قسطنطنیه نزدیک می شدند؛ 
نورمانها بر پادگانهای مهم بیزانسی در حوزة آدریاتیک هجوم می بردند؛ 
حکومت و سیاه بر اثر خیانت بیکفایتی. فساد. و جبن فلح شده بود. 
الکسیوس برای رویارویی با اوضاع حیله و جرئت به کار برد. رولیت نی 22 
ایتالیای نورمان فرستاد تا در آنجا انقلابی برپا دارند. و به ونیز امتیازات 
تجاری واگذار کرد, تا در مقابل از بیروی دریایی آن خطه علیه نورمانها 
استفاده کند. خزاین کلیسا را ضبط کرد تا از آن ظریق تیروی سیاه 
امپراطوری را تقویت بخشد. شخصاً جنگ را آغاز کرد و بیشتر با یه کار 
بستن تدابیر سوق الجیشی, نه با خونریزی, به پیروزیهایی نایل آمد. در 
میان اينهمه گرفتاریهای خارجی مجال ان را پیدا کرد که دستگاه حکومت و 
دفاع کشور را از نو طرح ریزد و به اين نحو امپراطوری متزلزل بیزانس را 
یک قرن دیگر حیات بخشد. در 1095, طی یک اقدام دییلماتیی دامنه دار, 
دست به دامان غرب شد تا به یاری دنیای مسیحی شرق بشتابد. وی, در 


یرای شا میاه کر وی سای اهنوا مه انم الا 
دوباره کلیسای یونان و کلیسای لاتين با هم متحد شوند. تقاضای وی, دست 
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در دست عوامل دیگر. بند از پای جنگ برداشت. و نخستین جنگ از جنگهای 
اسف انگیز صلیبیی, که مقدر بود ابتدا ماية نجات و سپس باعث انهدام 
امپراطوری بیزانس شود اغاز شد. 


۷- لا کی بیزانسی: 566 - 1095 


در آغاز قرن یازدهم, امپراطوری یونان, در پرتو جنگاوری و حسن تدبیر 
سلسله های ایسوریایی و مقدونی, بار دیگر همان قدرت, ثروت, و 
فرهنگی را باز یافته بود که در اوج اقتدارش در دوران فرمانروایی 
یوستینیانوس داشت. اسیای صعیر» صفحات شمالی سوربه, قبرس, جزبره 
روذنن: جزایز تسیکلاد: و کرت از جنی. مسلمانان. به در آمذه بود؛ ایتالیای 
جنوبی یک ار یونان کبیر شده و زیر فرمان قسطنطنیه درآمده بود؛ 
بلغارها و اسلاوها را از بالکان بیرون رانده بودند. بازرگانی و صناعت 
بیزانسی بار دیگر مدیترانه را در قبضة اختیار خود گرفت: مسیحیت یونانی 
در شبه جزيرة بالکان و روسیه پیروز شده بود؛ و ادبیات و هنر یونانی در 
عهد سلطنت مقدونیان دورة رنسانس را به خود می دید. درامد کشور در 
قرن یازدهم به پول امروزی معادل 2*400*000*000 دلار می شد. 
قسطنطنیه ی" اوج شکوفایی خویش بود و از لحاظ باتر کات تروت؛ تجمل, 
زیبایی, آراستگی, و هنر از رم و اسكندرية قدیم, و از بغداد و قرطبة همان 
عهد, پیشی می جست. در این تاریخ نفوس ان شهر, که سر به یک میلیون 
تم وا او را او 
ها یی ماو ی را 
سوداگران و سربازان اسکاندیناوی. روسیه, ایتالیا, و اسلام؛ و در رأس 
تمامی یلنها قشری از اشراف یونانی که روز به روز تعدادشان کمتر می 
شد. هزار نوع خانة مختلف _ با سقفهای دو شیب مسطح, با گنبدی _ با 
بالکانه ها, پیشخوانهای ستوندار, باغها, يا داربستها؛ بازارهای شهر انباشته 
از فراورده های تمام نقاط عالم؛ هزاران کوچة باریک پر از گل و لای. مملو 
از دکانها و خانه های استیجاری؛ خیابانهایی باشکوه ۳ در دو سوی آنها خانه 
های مجلل اعیانی و رواقهای سایه افکن قرار داشت و مزین به مجسمه 
هایی بیشمار, و اراستم به طاقهای نصرت بودند و, از میان دروازه های 
حصار نویر که بر آنها تخاهبانانی پاس می دادند, به مناطق ییلاقی منتهی 
می شدند؛ کاخهای سلطنتی. مفصلی, مانتد کاخ تریکونخوس از آن 
تئوفیلوس, کاخ جدید باسیلیوس اول و کاخ بوکولئون متعلق به نیکفوروس 
فوکاس, که پلکان مرمری آن به بندرگاهی نزدیک دریای مرمره سرازیر 
فی شند که درز ذو وی آن ستونبندی حجاری شده قرار داشت؛ کلیساهای 
متعدد, (به قول یکی از جهانگردان), «به تعداد روزهای سال» که چند تا از 
آنها از لحاظ معماری گوهرهایی قیمتی بودند؛ محرابهایی حاوی معززترین 
و گرانبهاترین یادگارهای عالم مسیحیت: ضو معه هایی باشکوه بی آرشهانته 
از بیرون, و خروش قدیسین مغرور 
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از درون؛ و کلیسای اعظم سانتا سوفیا که مدام به تزیین ان می پرداختند, 
کلیسایی درخشان از انوار چراغها و شمعها, سنگین از بوی عود و عبیر, 
هیبت آور از فرط جلال, و پر طنین از نغمات دلنشین: این بود چارچوب 
نیمی از طلا - نیمی خشت زندگی سرشار ر پایتخت امپراطوری بیزانس. 

در داخل کاخهای شهری اشراف و سوداگران بزرگ. و در کوشکهای پیلاقی 
ساحلی و دور از ساحلی, ظر اتف انضبات :تجخملی که‌موزند استفاده آن:عضر 
بودر قان قاستی کار مدمه مات اقوام سای رشته نود ده مت ند 
سنگهای مرمر از هر رقم با هر صبغه., نقاشیهای دیواری و موزائیکها, 
مجسمه ها و ظروف بسیار سفالین, , رده های آويخته بر میله های سیمین؛ 
فرشینه ها و قالیها و پارچه های ابریشمین, درهای منبتکاری شده با عاج یا 
نقره, اثاثه ای با تراش ظریف, ظروف غذاخوری طلا يا نقره. در اینجا بود 
که متشخصان جهان بیزانس امد و رفت می کردند: مردان و زنانی با چهرة 
زیبا و قامت رعنا, ملبس به حریرهای الوان و توری و خز و قائم, و در 
تزاکت و عشق ورزیها و فتنه سازیها, رقیب پاریس و ورسای عهد بوربونها. 
هرگز آرایش موی و جواهرات و عطر و بزک بانوان به اين درجه از کمال 
ترسیده بود. در کاخهای. امپراطور, تمام ندت شال: آتش را .روشن نگاه 
می داشتند تا عطریات لازم را برای معطر ساختن ملکه ها و شاهزاده 
خانمها فراهم آورند. هرگز سابقه نداشت که زندگی تا این درجه مزین و پر 
تشریفات, تا اين حد اکنده از مشایعتها و پذیراییها و نمایشها و مسابقه ها, 
و این اندازه تابع مو به موی ر سوم و اداب معاشرت باشد. طبقة پابرجای 
اشراف, علاوه بر دربار امپراطوری, در هیپودروم [اسپریس یا میدان 
مسابقات ] نیز فاخرترین جامه ها و زیوزآلات خویش را به رخ دیگران می 
کشیدند. کالسکه های آنان در خیابانها چنان بی پروا حرکت می کردند که 
آنان را منفور پیادة فقیر می ساخت, و آن قدر مجلل و پر زرق و برق 
بودند که مورد لعن و تکفیر اسقفهایی قرار می گرفتند که در ظروف - و بر 
محرابهای - مرمرین و سیمین و زرین به خدمت خدا کمر بسته بودند. روبر 
اهل کلاری, از وقایعنگاران مشهور فرانسوی, نوشت که قسطنطنیه حاوی 
«دو ثلث ثروت جهان» بود؛ و به قول بنيامین تودلایی, جهانگرد بهودی, 
«نفوس یونانی چنان می نمود که جملگی از ملکزاد گانند.» 

تین از نویسندگان فرن دوازدهم نوشت: : «قسطنطنیه اگر از لحاظ تروت 
از تمام شهرهای دیگر برتر است. از نظر رذیلت لیزٌِ بر دیگر شهرها تفوق 
دارد.» در اینجا همة گناهان یک شهر بزرگ میان توانگران و مستمندان این 
شهر به یک سان تقسیم شده بود. بر روح امپراطوران این سرزمین گاهی 
خوی حیوانی و زمانی فرشته خوبی مستولی بود؛ و در میان مردم شدت 
نیاز مذهبی را می شد با فساد سیاستها یا خشونتهای جنگ تعدیل کرد. اخته 


کردن کودکان برای آنکه به عنوان خواجه در حرمسراها و تشکیلات اداری 
خدمت کنند, و کشتن يا نابینا کردن مدعیان بالفعل يا بالقوة تاج و تخت. در 
طول زمامداری سلسله های مختلف و در ماجراهای جوراجور 
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اما تکراری این شهر فرنگ ادامه پافت. نفوس س امیراطوری» یعنی خلقی 
لجام گسیخته و تحت نفوذ انگیزه های ناشی از اختلاقات نژادی و طبقاتی و 
مذهبی, , مردمی بودند بی ثبات, خونخوار, و گاهی طاغی؛ حکومت با نان و 
روغن و شراب به انها رشوه مهف داد؛ و مسابقات اسبدوانی؛ ستیز با 
جانوران. رقص روی بند, پانتومیمهای مستهجن در تماشاخانه. و حرکت 
کوکبة امیراطورها یا اعاظم روحانی در سرگذرها انها را سرگرم _می 
ساخت. قمارخانه و میخانه همه جا وجود داشت؛ فاحشه خانه را تقریبا در 
هر خیابانی می شد سراغ گرفت. حتی گاهی «در جلو درهای کلیسا». زنان 
بیزانسی در شهوترانی و اخلاص دینی, و مردان آن در حضور ذهن و عدم 
رعایت هر گونه اصول اخلاقی در نیل به امیالشان اشتهار داشتند. همة 
طبقات به سحر, طالع بینی کوی: جادو, افسونگری, و تعویذهای 
اعجازامیز معتقد بودند. فضایل رومی حتی قبل از زبان لاتینی ناپدید شده 
بود. خصلتهای رومی و یونانی پایمال سیلی از مشرق زمینیهای اواره شده 
سک که ال اف ی با اد تام لفات تیان سا هر 
بظاهر قبول نکرده بودند. با اینهمه, حتی در این جامعة بسیار دینی و 
شهوانی, اکثریت عظیم مردان و زنان اولیا و شارمندانی بودند آراسته و 
محجوب که, بعد از سبکسریپهای ایام جوانی, به شادیها و غمهای زندگی 
خانوادگی می پرداختند و به اکر اه کارهای دنیوی را انجام می دادند. همان 
امپراطورهایی که رقیبان خود را نابینا می کردند اعاناتی از کيسة فتوت 
خود به بیمارستانها, یتیمخانه ها, مساکن سالمندان, و برای ایجاد 
فتتافرخانه هایس چراق مش افران‌دندل هت کردتدب ری ان جر عه: اش افی 
که تجمل و راحت دستور روزمره زد کت محسوب می شد؛ بودند صدها 
کسان که, با حمیتی که پولدوسی از شدت آن می کاست, خود را وقف 
وظایف مملکتداری و تمشیت امور می کردند 9 علهن رغم تمام براندازیها 
و توطئه ها؛ به طریقی ترتیبی می دادند تا مملکت را از هر گونه مصیبتی 
برهانند و خوش عاقبت ترین اقتصاد جامعه در جهان مسیحیت قرون 
بوروکراسی پا دیوانسالاریی که دیوکلتیانوس و قسطنطین بنا نهاده بودند» 
در عرض هفت قرن, وسيلة موّثری برای حکومت شده بود که حکمش در 
هر ناحیه ای از قلمرو امپراطوری نافذ بود. هراکلیوس به جای روية سابق 
تقسیم امپراطوری به ایالتهای مختلف, کشور را به «تم»ها يا واحدهایی 
نظامی تقسیم کرد که هر واحد زیر فرمان یک استراتگوس يا فرماندار 


نظامی اداره می شد؛ این یکی از صد طرقی بود که بدان وسیله خطر 
ناشی از جهان اسلام موجب جرح و تعدیل بنیادهای امپراطوری بیزانسی 
شد. تمها تا حدود بسیار زیادی استقلال داخلی خود را حفظ کردند و در 
پزتو این حکوهفت تشز کر سافته. ان فان برحوردان شدند ایبان:.بی: انکه 
متحمل فشار مستقیم کشمکشها و شدت عملهایی که زندگی پایتخت را 
پرآشوب مین ناخت.بشوند. ارامش مداومی به خود دیدند. بر قسطنظنیه 
شخص امیراطور. بطریق. و جماعت حکمفرما بودند. اما بر تمها قوانین 
بیزانسی حکومت می کرد. در حالی که اسلام میان قوانین 
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و الاهیات فرقی قایل نمی شد. و ارویای باختری در دام هرج و مرج ناشی 
از ده دوازده قانون نامة بربری رفتار شده بود, دنیای بیزانسی میرات 
یوستینیانوس را , به جان گرامی می شمرد و توسعه می بخشید. نوول ها با 
قوانین جدید یوستینوس دوم و هراکلیوس, اکلوگا یا قوانین منتخب که از 
جانب لنّو سوم نشر یافت, باسیلیکا یا فرامین شاهی که از طرف لو ششم 
اعلام گردید. و نوولهایی که به اشارة همین لو وضع شد پندکت يا قانون 
نامة عظیم یوستینیانوس را با نیازمندیهای متغیر پنج قرن تطبیق داد. قوانین 
لشکری, روحانی, دریانوردی, تجاری, و قوانین مربوط به امور روستایی به 
احکام قضایی سپاهیان و روحانیون, بازارها و بنادر, و مزارع و دریاها نظم و 
اعتبار بخشید؛ و در قرن یازدهم. مدرسة حقوق قسطنطنیه مهد متفکران 
جهان غیر روحانی مسیحیت بود. از این رو. مردم بیزانس بزرگترین عطية 
روم حقوق رومی ‏ را در خلال هزار سال مخاطره و تغییر حفظ کردند, تا 
انجا که احیای آن قوانین در بولونیا در قرن دوازدهم انقلابی در قوانین 
مدنی اروپای لاتين و قوانین شرعی کلیسای روم پدید اورد. قانون نامة 
دربایی بیزانس, که توسط لو سوم اعلام و براساس نظامات بحری رودس 
باستان وضع شده بود, نخستین مجموعة قوانین بازرگانی در جهان 
مسیحیت قرون وسطی بود. این مجموعه در قرن یازدهم منشا قوانین 
همانندی برای دو جمهوری ایتالیایی ترانی و امالفی شد؛: و از این طریق 
جزو میراث حقوقی جهان نوین درامد. ِ 

قانون نامة روستایی کوششی بود معتبر برای جلوگیری از فئودالیسم و 
استقرار زارعین ازاد. مزارع کوچک را به سربازان بازنشسته تفویض 
کردند. زمینهای وسیعتری که به حکومت تعلق داشت برای کشت در اختیار 
سربازان گذاشته شد تا به عنوان خدمت نظام در آنها به کار زراعت 
بپردازند؛ مناطق عظیمی کوچنشین فرقه های بدعتگذاری شد که از آسیا 
به تراکیا و یونان منتقل شده بودند. در نواحی باز هم پهناورتر, جماعات 
بربری را که تصور می رفت حضورشان در قلمرو امپراطوری کم زیانتر از 
خارج باشد بزور يا تحت حمایت دولت اسکان دادند. به این نحو بود که 


گوتها در تراکیا و ایلیریا, لومباردها در پانونیا, اسلاوها در تراکیا و مقدونیه و 
یونان متوطن شدند. تا قرن دهم میلادی نفوس پلوپونز بیشتر از نژاد اسلاو 
بودند, و اسلاوها در اتیک و تسالی فراوان بودند. حکومت و کلیسا در 
دست پاری دادند. قوانین امپراطوری فروش بردگان يا برده 
کردن ازاد مردان را ممنوع کرد و بردگانی را که به خدمت سپاهی يا به 
سلک روحانیون درمی آمدند با با فزدمان ازاد وضلت. می کردنه. خود: به 
خود از قید بندگی رهانید. در قسطنطنیه بردگی در حقیقت منحصر به 
خدمتکاران خانگی بود, ولی در همین محدوده کم کم رونقی پیدا می کرد. 
باه ها یی نون ارم بای ی کار است اما 
زراعی بزرگتر, به نسبت مقدار و نزدیکیشان, املاک کوچکتر را جذب می 
کنند, و از راه خرید یا شیوه های دیگر, هر چند وقت یک بار مجموع این 
7 به املاکی عظیم می شود به مرور ایام, تمررکز 
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اراضی به مرحلة انفجار می رسد انگاه از طریق بستن مالیات یا به کمک 
انقلاب املاک بار دیگر تقسیم می شوند, و باز تمرکز اراضی از نو آغاز می 
شود. تا قرن دهم اکثر اراضی شرق بیزانسی, در املاکی وسیع. متعلق بود 
کان ثروتمند (دوناتوی, به معنی افراد مقتدر) , يا کلیساها و صومعه 
هروا رسای بویت هرا سر کدام انا 
موقوفه ای خاص خود داشتند. کار کشت در این گونه اراضی بر عهدة 
سرفها يا کولونی بود که از لحاظ حقوقی ازاد, اما از نظر اقتصادی در قید 
و بند بودند. مالکان, با خیل ملازمان و محافظان و بردگانی که کارهای 
خانگی می کردند, در کوشکهای پیلاقی, يا در عمارتهای شهری خود, در عین 
تجمل زندگی می کردند. نمونه هایی از این اعیان بزرگ را, اعم از خوب پا 
بد, در داستان ولینعمت باسیلیوس اول, خاتون دانیلیس, ملاحظه می کنیم. 
ضعاهین که وی به دیدن باسیلیوس در قسطنطنیه می رفت؛ سیصد تن غلام 
بنوبت کجاوه ای را که در آن از پاتراس سفر می کرد روی شانه های خود 
حمل می کردند. هدایایی که خاتون دانیلیس برای باسیلیوس برد بمراتب 
کرانهاند از هن حفه. ای وی که بان نیع سمهریاری. ند سک از 
امیراطوران بیزانسی فرستاده بود. فقط بخشی از این هد به ها مشتمل 
بود بر چهار صد تن جوان. صد تن خواجه, و صد تن دوشیزه: همچنین 
چهارصد طاقه پارچه های زربفت نفیس؛ صد طاقه پارچة کتان (هر کدام 
آن فده ظر یف کههن شید انوا دی لا خر بی تجم‌ها داد اور مجمو عنم 
ظروف غذا| خوری نقره و طلا. وی در دوران حیات قسمت اعظم دارایی 
خویش را بخشید و هنگام مرگش وصیت کرد که مابقی را به فرزند 
باسیلیوس تسلیم کنند. لو ششم ناگهان خود را مالک هشتاد پارچه ملک 
زراعتی و چند کوشک, مبالغ عظیمی سکه و جواهرات و بشقابهای زرین, 


اثائة گرانقیمت. اشیای باارزش, گله های بیشمار, و هزاران تن غلام یافت. 
این گونه هدایای یونانی رویهمرفته موجب رضایت خاطر امپراطوران نبود. 
ثروتی که بدین نحو از گوشت و عرق میلیونها مردم انباشته شده بود به 
صاحبان انها قدرتی می بخشید که در مجموع برای هر شهریاری خطرناک 
محسوب می شد. امیراطوران بیزانس, به حکم منافع شخصی و همچنین 
حس نوعپروری, می کوشیدند تا اين فرایند تمرکز ثروت را متوقف سازند. 
زمستان سخت سال 927 - 928 به خشکسالی و طاعون انجامید؛ 
روستاییان. که از گرسنگی در شرف مرگ بودند. زمینهای مزروع خود را به 
قیمت بی نهایت ناچیز, ۱ ۱ 0/۱ 0 ۱39 
فروختند. در سال 934 نایب السلطنه رومانوس نوولی (قأنونی جدید) 
منتشر کرد که ملاکان را تقبیح می کرد که «خود را بیرحمتر از خشکسالی 
و طاعون نشان داده اند». همین قانون جدید مقرر داشت که هر ملکی که 
به کمتر از نصف «قیمت عادلانه» خریداری شده است باید به صاحبش 
بازگردانده شود, و به هر فروشنده ای اجازه داد, در عرض سه سال. 
زمینی را که فروخته بود بار دیگر, به همان قیمت, از خریدار بازستاند. این 
فرمان فقط اثری جزئی داشت؛ تم کز اموال ادامه یافت؛ گذشته از آن, 
تشیاری از زارعان آزاد کهراز 
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مالیاتهای گزاف شاکی بودند زمینهای خود را فروختند و به شهرها و در 
صورت امکان به قسطنطنیه نقل مکان کردند تا از وظیفه ای که حکومت 
به مستمندان بذل می کرد استفاده کنند. باسیلیوس دوم مبارزات 
امپراطوران را علیه اشراف تجدید کرد. فرمان سال 996 وی به فروشنده 
اجازه داد که هر موقع توانست» زمینش را به همان قیمتی که فروخته بود 
دوباره بخرد؛ کلية اسناد مالکیت زمینهایی را که متناقض با قانون مورخ 
4 خریداری شده بود لغو کرد, و مقرر داشت که اين گونه زمينها بی هیچ 
درنگ و بی هیچ هزینه ای به صاحبان قبلی آنها بازگردانده شود. بیشتر 
مالکان از رعایت این قانون طفره می رفتند, و تا قرن یازدهم نوعی 
فتودالیسم تعدیل یافته به طور پراکنده در شرق بیزانسی برقرار شده بود. 
اما کوشش امیراطوران هدر نرفت. زارعین ازادی که باقی ماندند, بر اثر 
انگيزة مالکیت, در زمینهای خویش به ایجاد کشتزار, باغهای میوه, 
تاکستانها, کندوهای عسل. و مراکز گله داری پرداختند؛ ملاعان. .بزرگ 
کشاورزی علمی را به پایه ای رساندند که اوج کمال ان در قرون وسطی 
د؛ و از قرن هشتم تا قرن یازدهم کشاورزی بیزانسی پا به پای ترقی 
روزافزون صناعت ان امپراطوری پیش رفت. 
امپراطوری روم شرقی در این دوران یک خصلت شهری و نیمه صنعتی پیدا 
کرد که کاس با ظرر ند کی مایت اعمای ی ما کمهستان اند 


تفاوت داشت. کارگران معادن و فلزگران جدا به اکتشاف و استخراج 
سرب آهن, مس و طلا در زمین پرداختند. 7 بلکه صد 
شهر دیگر بیزانسی - مانند سمورنار طرسوس, افسوس, دوراتتسو, راگوزا, 
باثر آتر کورست تنير فسالوتیار ادزیا نوی ,هو کلیا: سلومبریا - همه از 
غوغای دباغان, کفاشان, سراجان, اسلحه سازان, زرگران, جواهرسازان. 
فلز کاران, درودگران, خراطان, چرخسازان, خبازان. رنگرزان, نساجان, 
کوزه گران. موزائیکسازان, نقاشان و نظایر آنها پر طنین بود. در قرن نهم 
میلادی شهرهای قسطنطنیه, بغداد, و قرطبه, , هر سه به عنوان مراکز 
عظیم و جوشان صنعتی و مبادلة کالاها, تقریبا جنب و جوش و غوغای 
سرسام اور یک پایتخت مدرن کوس برابری می زدند. علی رغم رقابت 
هنرمندان ایرانی, پایتخت یونانی هنوز در تهية پارچه های حریر و منسوجات 
لطیف پیشرو دنیای سفیدپوستان محسوب می شد. وفقط سه ناحية 
آرگوس و کورنت و تب از این لحاظ بعد از قسطنطنیه قرار داشتند. صنعت 
منسوجات فوق العاده متشکل بود, و عدة بسیار زیادی از بردگان را به 
عنوان کارگر در استخدام داشت؛ اکثریت کار گران دیگر را صنعتگران آزاد 
تشکیل می دادند. جماعت کارگر قسطنطنیه و تسالونیکا از محرومیتهای 
طبقة خویش آکام بودند هربه شورشهای .یی تمر «عدیده: ای دست. زدئن: 
کارفرمایان انها تودة عظیمی از افراد طبقة متوسط را تشکیل می دادند 
که طبقه ای بود مال اندوز, بخشنده, کوشا,؛ با فراست.؛ و بشدت محافظه 
کار. صنعتگران مهم. از جمله کارگران. هنرمندان. مدیران. بازرگانان, 
قضات, و متخصصان امور مالی به صورت _ سیستمأآتا (با اتحادیه های 
اضناف) متشکل شدم بودنده. که:دنباله و از ماتز تشکیلات: کولکیا و آرتشن 
باستان بود و به واحدهای اقتصادی عظیم یک حکومت «صنفی» مدرن 
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شباهت داشت., هر اتحادیه ای واجد جنبة انحصاری در رشتة ويژة خود بود. 
اما در مسائلی مانند خرید مواد, بهای اجناس. روشهای ساختن کالاها, و 
شرایط فروش شدیدا تابع نظاماتی بود که به موجب قوانین مصوب تعیین 
می شد؛ بازرسان دولتی بر عملیات و دفاتر حساب نظارت داشتند, و گاهی 
حداکثر دستمزدها را ۳ معین می کرد. با وصف این. صنایع کوچک به 
کارگران آزاد و تهور انفرادی واگذار شده بود. این ترتیبات به صنعت 
بیزانس نظم و رفاه و دوام بخشید, اما مانع از ابتکار و اختراع شد, و به 
رکوردی در وضع اجتماعی و زندگی انجامید که خاص مشرق زمینیها بود. 
اداره پا نظارت دولت , بر بنادر و اسکله ها,؛ تعیین و تنظیم بیمه و قرضه در 
مقابل ودیعه گذاشتن اما مبارزة شدید با دریازنی؛ و وجود ثابت ترین 
پول رایج در اروپاء همه دست به دست هم داد و مشوق بازرگانی شد. 
دولت بر کلية داد و ستدها نظارتی ساری به عمل آورد - صادرات پاره ای 


از کالاها را ممنوع کرد, تجارت غله و حریر را انحصاری ساخت. بر کالاهای 
وارداتی و صادراتی عوارض گذارد, و بر فروشر مالیات بست . حکومت به 
سوداگران خارجی - ارامنه, سوریها, مصریها, آمالفیها , پیزایبها, ونیزیها, 
جنوواییها, بهودیها, روسها, و کاتالانها - اجازه داد که قسمت اعظم بازرگانی 
بیزانس را در دست بگیرند و در خود پایتخت يا اطراف آن «کارخانه ها» یا 
تحاههایی نجمه. .متسقل :دای شبازند؛ .با این گمل. تقویا به استقبال 
حاکمیت بر دو دریای اژه و سیاه رفت. گرفتن ریح مجاز بود, اما نرخ آن به 
حکم قانون, دوازده, ده. هشت درصد., و حتی کمتر از این مقرر شده بود. 
بانکداران متعدد بودند؛ و شاید این وام دهندگان قسطنطنیه بودند که برات 
را ابداع کردند و جامعترین سیستم اعتبار را در جهان مسیحیت قبل از قرن 
سیزدهم سازمان دادند, نه همکاران ایتالیاییشان. 


بر آثر تلاش و مهارت مردم و زیاده خواهیهای اعیان, در قرن نهم و دهم 
هنر و ادبیات به طرز شایانی احیا شد. گرچه امپراطوری تا آخرین روز 
انقراض خود را رومی می نامید, تقرتبا تمامی عناصر لاتینی انس استثنای 
حقوق رومی از بین رفته بود. در شرق بیزانسی از دوران فرمانروایی 
هراکلیوس, زبان یونانی زبان دولت, ادبیات, لیتورژی. و همچنین, زبان 
محاوره ای شده بود. تعلیم وتربیت اکنون به کلی یونانی بود. تقریبا كلية 
ازاد مردان. بسیاری از زنان. حتی جمع کثیری از غلامان نیز تا حدودی از 
تعلیم و تربیت برخوردار می شدند. دانشگاه قسطنطنیه, که مانند ادبیات 
به طور کلی در بحرانهای عصر هراکلیوسی راه زوال سیرده بود, به همت 
سزار بارداس احیا شد (863) و به خاطر دوره های تدریس لفتشناسی. 
فلسفه, الاهیات؛ نجوم , رباضیات, زیستشناسی, موسیقی» و ادبیاتش 
شهرتی بسزا| پید | کرد. در این دانشگاه حتی انا 
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ادیب مشرکی چون بت و استاد بلیغ ملحدی چون لوکیانوس خوانده 
می شد. تدریس به طور کلی برای دانشجویان لایق رایگان بود؛ و حقوق 
استادان را دولت می پرداخت. کتابخانه های عمومی و خصوصی متعددی 
وجود داشت و هنوز شاهکارهای کلاسیکی را که در دنیای پرهرج و مرح 
غرب از خاطره ها رفته بود حفظ می کردند. 
اين انتقال گستردة میراث یونانی در عین حال هم ماية انگیزش و هم باعث 
محدودیت بود. ذهن را هم تیز ساخت و هم وسعت بخشید و از چهار 
دیواری دیرین مباحثات دینی و بلاغت موعظه ای رهانید. اما همین غنای ان 
جلو نیروی ابتکار را گرفت. مبتکر بودن برای فرد جاهل بمراتب آسانتر 
است تا شخص عالم. ادبیات بیزانسی بویژه برای تلذذ مردان و زنان تربیت 
یافته و متفنن بود؛ به این معنی که ادبیاتی بود پیر استه و مهذب, اکنده از 
دقایق هنری و تصنعات, به سبک یونانی اما نه به زبان پونانی, که به ظاهر 
وایا ده بشری می پرداخت و با عمق آن کار نداشت. گرچه روحانیون این 
دوره به طرزی شایان توجه اهل تساهل بودند, با اينهمه, تفکر. بر اثر 
عاداتی که در جوانی شکل پذیرفته بود به طیب خاطر همچنان در محدودة 
جزم اندیشی دینی در جا زد, و جماعت تمثالشکنان عابدنماتر از کشیشان 
بودند. 
عصر اسکندری دیگری از دانشوری آغاز شده بود. استادان به تجزية زبان و 
عروض شعری پرداختند؛ رسالات موجز, «قواعد کلی». و تاریخهای عمومی 
نگاشتند؛ و لغتنامه ها, دايرة المعارفها , و گلچینهای ادبی گرد آوردند. در 


این عهد بود که کنستانتین کفالاس گلچین ادبیات یونانی را گرد آورد (7 91 
و سویداس فرهنگ ِ را تألیف کرد 9 تئوفانس 5 ِ و لنو 
دوران زندگی خویش ارت جستند. پاولوس آیگینایی (615 - 690) به به 

تدوین دايرة المعارفی پزشکی دست زد که در ان نظریات و روشهای 
علمی پزشکان عالم اسلامی را با میراث جالینوس و اوریباسیوس یکجا 
جمع کرد. اين کتاب به کلامی تقریبا نوین یک رشته عملیات جراحی را در 
مورد سرطان سینه, بواسیر, میل زدن مجرای بول, اخراج سنگ مثانه, و 
اخته کردن تشریح می کرد. پاولوس دربارة مورد اخر می نویسد که برای 
خواجه کردن باید بیضه های کودکان را در گرمابة داغی له کرد. 

طبیعیدان مبرز بیزانسی در خلال این قرنها, معلم گمنام و تهیدستی بود 
موسوم به لو تسالونیکایی (حد 850) که دارالعلم قسطنطنیه به او اعتنایی 
ننمود تا آنکه یکی از خلفای عباسی او را به بغداد دعوت کرد. یکی از 
شاخرداتشن که در خنی:به اسارت. درامده بودبندق زرخرید یکی از اغیان 
مسلمان شد, و دیری نگذشت که مولا شيفتة احاطة غلام جوان به علم 
هند سه گشت. خلیفه مامون, پس از استحضار از این موضوع, جوان را 
برانگیخت تا در مجلس مباحثه ای که در دربار خلافت راجع به مسائل 
هندسی برگزار می شد شرکت جوید؛ در مجلس از تبحر جوان در شگفت 
ماند, با کنجکاوی مشتاقانه ای به شرح وی از استادش کوش داد و 
بیدر نگ با وعدة 
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مال و منال, لو را به دارالعلم بغداد دعوت کرد. لو در این باب صوابدید 
یکی از عمال دولت بیزانس را خواست, و او نیز ماجرا را با امپراطور 
تئوفیلوس باز گفت. و تئوفیلوس هم برای نگاهداشتن لو بیدرنگ به وی 
مقام استادی دولتی اعطا کرد. لو عالمی بود متبحر در رشته های بسیار: 
در ریاضیات, نجوم, علم احکام نجوم. پزشکی, و فلسفه تالیف و تدریس 
می کرد. خليفة مامون مسائل چندی در هندسه و نجوم پیش وی فرستاد و 
به قدری از پاسخهای او خوشحال شد که به امپراطور تئوفیلوس وعدة 
صلح جاودانی و 27000 سکة طلا داد به شرط انکه وی لثو را برای مدت 
کوتاهی نزد او بفرستد. امپراطور خودداری ورزید و, برای آنکه لو را از 
خرنتر سايقه مامون دوز نکاخ دارد, او را اسقف اعظم تسالونیکا کرد. 

لّو, فوتیوس, و پسلوس هر سه از ستارگان درخشان این عصر بودند. 
فویوس ) 620۲ :893) دآنشمندترین رحل عهد خویش: دعر لنش 
روز از درجة یک مرد عادی غیر روحانی به مقام بطریقی ارتقا یافته بود, و 
به تاریخ دین تعلق دارد. میخائیل پسلوس ( ۶ 1018 - 1080) مردی بود 
دنیادار و اهل دربار. مشاوری برای سلاطین و ملکه ها, ولتری خوش 


بدرخشد., اما بعد از هر مشاجرة دینی پا انقلاب درباری هنوز سر جای خود 
باقی بود. پسلوس نمی گذاشت عشق به کتاب علاقه ای را که به زندگی 
داشت کند و تیره کند. وی در دانشگاه قسطنطنیه تدریس حکمت کرد, و 
لقب ملک الحکما گرفت. چندی وارد دیری شد, گوشه نشینی در صومعه را 
بیش از حد آرام یافت, به غوغای دنیا بازگشت, از (1071 - 1078) در 
مقام صدراعظمی خدمت کرد. و در خلال این مدت در ضمن به تالیف 
کتابها و رساله هایی در امور سیاسی, علوم, پزشکی, دستور زبان, الاهیات, 
قانونشناسی, موسیقی, و تاریخ مشغول بود. وی در کتاب خود به نام 
کرونوگرافیا داستان توطثه ها و رسواییهای یک قرن (976 - 1078) را با 
خلوص و ذوق و غرور تمام ضبط کرد (از جمله قسطنطین نهم را ادمی 
توصیف کرد که از «نوک زبان پسلوس اویزان است» ). اینک, برای نمونه, 
قسمتی از نوشته های وی را در وصف شورشی که منجر به بازگشت 
تئودورا در 1055 به اريکة سلطنت شد نقل می کنیم: 

هر یک (سربازی که در میان جمعیت بود) سلاحی به کف داشت. یکی تبر 
کوچکی, دیگری تبرزینی, یکی کمانی, دیگری نیزه ای. پاره ای از مردم 
سنگهای بزرگی حمل می کردند؛ و همگی با بی نظمی عظیمی ... روانة 
کاخ تئودورا بودند. ... اما تئودورا, که در نماز خانه ای پناه گرفته بود, به 
غریو آنها بی اعتنا ماند. انبوه مردم زبان خوش کنار گذاشتند به زور توسل 
جستند؛ برخی, با دشنه های اخته, چنان خود را به سوی تئودورا افکندند که 
گویی قصد کشتن او را دارند. با جسارت تمام او را از پناهگاهش ربودند, 
تن پوش فاخر تنش کردند. او را بر اسبی نشاندند و. در حالی که گردش 
چرخ می زدند, به کلیسای سانتاسوفیا هدایتش کردند. اینک تمامی مردم از 
بلند پایگان تا ضعیفان در گرامیداشت او هماواز شدند و همه او را ملکة 
خویش می خواندند. 
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نامه-های خضصوضن پسلوشن تقزیبا بة اندازة نامه های یشرون دلکنتن بود 
و پرده از اسرار برمی داشت؛ نظفهار , شعرها و رساله های وی نقل 
مجالس بود؛ شوخ طبعی کینه توزانه و بذله گویی مهلک وی در بین تتبعات 
کسالتبار دانشمندان معاصر وی حعم داروی محرکی را داشت. در قیاس با 
شخص وی و فوتیوس و تئوفانس, محققان و مصلحان بزرگ معاصرشان در 
غرب.: یعنی کسانی مانند الکوین 1ها؛ رابانوس 2ها و ربر3‌ها, به منزلة 
مهاجران ترسوین تب که از دنیای توحش به سررز مین تعقل آشفن 0 
تمثالشکنی هد کون مجسمه سا پا ۱[ 1 مقدس را 
ممنوع کرد اما در عوض هنرمند را از بند اسارتی یکنواخت در چهار دیواری 


مضمونهای مذهبی رهانید. و او را به مشاهده, ترسیم, و تزیین زندگی 
غیرمذهبی واداشت. از این پس, به جای خدایان. افراد خاندان امپراطور, 
وان اشرانی: دای وحن امین نگل گیاهان و مب .هی 
صحرا, و چیزهای پیش پا افتادة زندگی خانوادگی موضوع تابلوهای نقاشی 
که به قول یکی از معاصران «سراسر ان با درهای گرانبها, طلاء نقرة 
تابان, موزائیکها, حریرها, و هزاران نوع مرمر تزیین شده بود.» قسمت 
اعطم تریساتین که اخیرا جر بتتانتا سوفیا کشف شد کار قرن نهم بود. گنبد 
مرکزی این کلیسا بعد از زلزله ای بار دیگر در 975 ساخته شد و ضمن این 
بازسازی بود که شمایل بزرگ مسیح را در حال نشستن بر روی یک 7 
کمان با موزائیک درآوردند. موزائیکهای دیگری در سال 1028 افزوده شد. 
این کلیسای اعظم, مانند موجود زنده ای, بر اثر زوال و احیای بخشهای 
مختلف ان, از زندگی مداومی بهره مند شد. فوق العاده بودن درهای 
ره از که در 838 نصب شدند. به قدری شهرت یافت که ِ 
درهای همانندی را برای دیر مونته کاسینو, کلیسای جامع امالفی. 
باسیلیکای سان پائولو در بیرون دیوارهای رم به قسطنطنیه سفارش 0 
آخرین دو لنگه در, که در 1070 در قسطنطنیه ساخته شد, هنوز شاهد 
بارزی از هنر بیزانسی است. 

کاخ سلطنتی باسیلیوس يا «قصر مقدس» که نا یا کلیسای نوین فقط 
نمازخانة ان مسستو تب می شد مجموعة تودرتویی بود از اطاقها؛ تالارهای 
پذیرایی, کلیساها, گرمابه ها, کلاه فرنگیها, باغها, ایوانهای ستوندار, و 
حیاطهای فراوان؛ تقریباً هر امپراطوری چیزی بر آن می افزود. تثوفیلوس 
با ساختن تالار اریکه ای مشهور به تریکونخوس, از روی نقشه ای که از 
تور به آورده بودند, اسلوب بدیعی از هنر مشرق زمین را بر این مجموعه 
افرود وجه تسمية این تالار از آنجا 


1 . مربی و کشیش انگلیسی در دربار شارلمانی که مسئول تجدبد سازمان 
فرهنگی امپراطوری شارلمانی شد. ۰ - م. 

2 0 الماتی» شا کرد الکهین و از اراد شا مفتن ین اخیای علم. و 
دانش در قرن نهم بود. - م. 

3. منظور همان پاپ سیلوستر دوم است. ‏ م. 
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بود که سه ضلع آن را محرابهای صدف مانند تشکیل می داد. در شمال این 
تالار اریکه, وی تالار مروارید را بنا نهاد. و در جنوب ان چند هلیاکا يا غرفه 
مرمر سبز, و موزائیکی بسیار نفیس که, بر زمینه ای زرین, جمعی از زنان 


و مردان را در حال میوه چینی نشان می داد. حتی از این موزائیک عالیتر 
موزائیکهای ساختمان مجاور بود: بر روی دیوارهای آن نقش موزائیکی 
درختانی سبز رنگ بود در مقابل آسما سمانی زرین. و مهره های موزائیکی کف 
«تالار آرمونی» چمنی را نشان می داد پر از گل و ریحان. تئوفیلوس ذوقی 
را که برای شکوه عجیب و عریب داشت در قصر خویش,: , ماگناورا, به اوح 
خود رسانید: در بارگاه آن درخت چناری از طلا بر اریکه سایه افکن بود؛ 
پرندگان زرین بر شاخه های درخت و روی تخت 1۳ نشسته بودند؛ در 
دو سوی مسند شاهی دو جانور افسانه ای [سر و بالش عقاب. بدنش 
شیر ] از طلا لمیده بود, و پایین مسند, مجسمة چند شیر زرین قرار داشت. 
هنگامی که فرستادة دولت بیگانه ای به حضور امیراطور بار می یافت: 
جانوران افسانه ای به کمک اسبابی که تعبیه کرده بودند به پا بر می 
خاستند. شیرهای زرین می ایستادند و دمهای خود را حرکت می دادند و 
غرش می کردند. و پرندگان مصنوعی نغمه سر می دادند. تمام این 
تجملات تقلید بی پرده ای بود از چیزهای پوچی که نظیرشان در قصر 
هارون الرشید در بغداد وجود داشت. 

با مالیاتهایی که از تجارت و «تمها» اخذ می شد قسطنطنیه را زیبا ساختند, 
ول ان قدرز ل در حدانه و ی 
مختصرتر کرسی نشینهای ایالتی شود. صومعه ها, که بار دیگر ثروتمند 
شده بودند, با هیبت و عظمت سر برافراشتند: در قرن دهم صومعه های 
لاورا و ایوبرون در اتوس؛ در قرن یازدهم صومعة قدیس لوقا در فوکیس, 
دير نتامونی در کیوس, و دیر دافنی در نزدیکی الئوسیس - که موزائیکهای 
تقریبا کلاسیک ان عالیترین نمونه های سبک اواسط عهد بیزانسی است. 
گرجستان, ارمنستان, و آسیای صغیر در این نهضت رنسانس سهیم شدند و 
هر کدام از کانونهای هنر بیزانسی گشتند. بناهای دولتی انطاکیه مسلمین 
را به ستایش واداشت. در اورشلیم «کلیسای قیامت » اند کی پس از 
پیروزیهای هراکلیوس بازسازی شد. در مصرر پیش و پس از استیلای 
اعراب. مسیحیان قبطی به ساختن کلیساهای گنبددار متوسطی پرداختند, 
ولی انها را با فلزات, عاج, چوب, و منسوجات چنان استادانه تزیین کردند 
که گفتی تمامی مهارتهای دوران فرعونی, بطلمیوسی, رومی, بیزانسی, و 
رسیده است. ازار و اذیت تمثالشکنان هزاران تن رهبان را از سوریه, 
اییدای یر واه تست صاطی وی الا روا ره ای 
که در کنف حمایت پاپها قرار گرفتند. از طربق این مهاجران و سوداگران 
شرقی بود که سبکهای بیزانسی معماری و تزیین در باری, اوترانتو, بنونتو, 
ناپل. و حتی در رم رونق یافت. راونا همچنان در هنر پیرو سبک یونانی ماند 
و در قرن هفتم موزائیکهای 


تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه ۵366 
با شکوه کلیسای سانت اپولینارة کلاسه را ایجاد کرد. تسالونیکا همچنان 
سبک بیزانسی را حفظ کرد و کلیسای سانتا سوفیای خودش را با حواریون 
موزائیکی افسرده ای که به نحیفی قدیسان کارال گرکو بودند تزیین کرد. 
در تمام این سرزمینها و شهرها, مانند پایتخت امپراطوری. رنسانس 
بیزانسی چشمة فیاضی بود با شاهکارهایی در موزائیک, مینیاتور, ظروف 
سغالین, لعاب, شيشه, چوب. عاج, برنز. آهن, جواهرات, و قماشهای بافته 
و رنگ شده ای که با چنان مهارتی تزیین شده بودند که ماية شگفتی و 
احترام تمام جهانیان شد. هنرمندان بیزژانسی از شيشة ابی رنگ فنجانهایی 
مین ساکنند که بر سظه آن با بیکر‌های ادمی: پرندگان,ر و شاخ و برگهای 
زرین تزیین شده بود. : ظروفی شيشه ای می ساختند با گلوگاهی مزین به 
و اسلیمیهای مینایی؛ و دیگر انواع شيشه را به چنان ظرافتی تهیه می 
کردند که امپراطوران بیز انس هميیشه با رغبت آنها را به رسم تحفه نزد 
سلاطین خارجی می فرستادند. گرانبهاتر از این گونه اشیا, برای هد به؛ 
خرقه های آستین گشاد, رداها, شالها, و جبه های قیمتیی بود که هنر پارچه 
بافی استادان بیزانسی را نشان می داد. از این طراز بود «ردای 
شارلمانی» در کلیسای اعظم مس. و حریرهای لطیفی که در تابوت ان 
پادشاه در آخن یافتند. نیمی از حشمتی که امپراطور یونانی را احاطه کرده 
مومت اعطم رعي آسشته به: احتر امی. که‌شانه علمفام بطظربق مت 
شد, و پاره ای از شکوهی که منجی مسیحیان. مریم عذرا, و شهدای دین 
بر تن جلوه می کرد, از قماشها و جامه های بسیار فاخری ناشی می شد 
که عمر ده دوازده تن هنرمند, فنون قرون, و غنیترین رنگهای زمین و دریا 
بر سر آن صرف شده بود. زرگران و جواهرتراشان بیزانسی تا قرن 
سیز دهم در فنون خویش سرآمد استادان جهان به شمار می رفتند. خزانة 
سان مارکو در ونیز پر از آثار این قبیل صنعتگران است. موزائیک قدیس 
لوقا که به طرز شگفت آوری واقعگراست و اکنون در کالح تعلیمات عالبة 
دینی در پاریس نگاهداری می شود. سر تابان عیسی مسیح در دیسس 1 
موزائیکی کلیسای سانتاسوفیا؛ و بالاخره موزائیک بسیار بزرگی که 7/3 
متر مربع مساحت دارد و در 1935 در خرابه های کاخ امپراطوران ِِِ 
در استانبول کشف شد. همه به این دوره تعلق دارند. هنگامی که نهضت 
تمثالشکنی فرو نشست., پا هر جا که از دسترس آن به دور ماند, کلیساها, 
میناکاری يا جواهر نشان قرار داشتند. دینداری را تقویت کردند. در تمام 
تاریخ تذهیب کاری هیچ مینیاتوری از نظر ظرافت و استادی به پای رویای 
حزقیل که برای مجموعة خطابه های مذهبی گرگوریوس نازیانزوسی در 
قرن نهم ساخته شد و اکنون در کتابخانة ملی پاریس مضبوط است. با 


چهار صد تذهییی که برای دست نيشتة گاهنامه و ترجمان 


1 تمثالی سه قسمتی از ز کلیسای ارتدوکس شرقی که مسیح را نشسته بر 
تخت در میان مریم عذرا و یحیی تعمید دهنده. نشان می دهد. - م. 
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احوال قدیسان ساخته شد (حد 1000) و اینک در واتیکان جا دارد. یا 
تصاویر داوود در کتاب زبور پاریس (حد 900) نمی رسد. در این نقاشیها 
هی رفانمایی و هیچ تصویری که وا سایه روشن درست شده بااشد 
مشاهده نمی کنیم؛ اما در عوض. رنگ آمتا و پرمایه و چشمنواز, جولان 
زنده و با رو قوة تخیل, , آگاهیهای نوینی از کالبدشناسی انسان و حیوان, 
خیل لجام کسيختة جانوران و پرندگان. و گلها و گیاهان را در میان قدیسان 
و خدایان. چشمه سارهاء طاقیها, و رواقها مشاهده می کنیم - پرندگان 
مشغول نوک زدن به میوه اند, خرسها در حال رقص, گوزنها و نره گاوانی 
در جدال شاخ به شاخ با هم. و پلنگی پای شریرش را بلند کرده است تا 
قلم نقاش بتواند نخستین واژة یک شعار پرهیزکارانه را در تابلوی خویش 

ند. 

شفا ان بیزانسی سالیان متمادی بود که از فن لعاب دادن 5 مالیدن 
فقشری از اکسید فلزی که چون آن را در کوره بگذارند سطحی ایجاد می 
کند که هم ظرف را محفوظ نگاه می دارد و هم به آن جلا می بخشد - 
اطلاع داشتند. این هنر ابتدا از مشرق زمین به یونان باستان آفده: در قرن 
سوم ق م از بین رفته, و بار دیگر در قرن سوم میلادی زنده شده بود. در 
این دوران اواسط عکهد بیزانسی استفاده از لعاب به حجد وفور رسید. در 
تصویرنگاری بر روی مدالهای بزرگ, تمثالها, صلیبها, ظروف خاص حفظ 
بادکارهای فیسان فجانها جامهای وه مرآشعتعسای ربانی: جلد کنانیا: 
در قرن ششم میلادی بود که جهان بیز انس هنر لعابکاری را از استادان 
ار انیت ساماس را شفت ظور لاد این گرا هد که رها با 
خمیرهای رنگ را روی سطح شی مورد دلخواه جدا جدا قرار می دادند, 
طوری که هر محفظه یا منطقة رنگ به وسيلة باریکه های فلز یا سیمهای 
تاو کی از تفیحری هرا باشنده ه انکاه مام:شی را به همین ضورت در کورخ 
فرو می بردند تا لعاب به فلز جوش بخورد و طرح تزیینی مورد نظر به 
وجود آید. معروفترین تموبه لعایکاری بیزانسی یک ظرف یادگارهای 
7 شده بود (حد 92 تون ۳ لیستورک نگاهداری می شود دقت 
عجیب و ظرافت بی اندازه ای که در ساختمان آن به کار رفته است., و آب 
و رنگ تزیینات پرتجمل این ظرف, همه از ویژگیهای هنر بیزانسی به شمار 


می رود. 

هیچ هنری را نمی توان سراغ گرفت که مثل هنر بیزانسی تا این حد 
موقوف و حصر بر دیانت بوده باشد. یکی شورای کلیسایی به سال 97" 
چنین مقرر داشت که «تعیین موضوعات و نظارت بر جریان کار به عهدة 
روحانیون است. و به موقع عمل گذاشتن ان دستورات وظيفة نقاشان.» از 
این رو بود که اين هنر یه صورتی مغموم و جدی تجلی کرد" حيطة موضوع 
هنرمند مجد ود ماند؛ روش و سبک نقاشی یکنواخت شد؛ بندرت توجه خود 
را به واقعیات زندگی, , شوخی؛ موز ند کنو عادی معطوف داشت؛ به اندازه 
ای مقید به رنگ و شکوه شد که نظیر پیدا نکرد؛ و هر گز نتواننست به تنوع 
نفساتی و مادیگری فضاخت آور هتر کاضل گوتیک برسند. به سیب 
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همین محدودیتها باید از کامیابیها و نفوذ چنین هنری بیشتر در شگفت 
باشیم. سراسر جهان مسیحیت از کیف گرفته تا کادیث به رهبری هنر 
بیزانسی اعتراف می کردند و مراتب تحسین خود را با تقلید از ان سبک 
ابراز می داشتند؛ حتی هنرمندان چین نیز گاه گاه سر تعظیم در برابر آن 
خم می کردند. همین هنر بود که به دست صنعتگران سوریه به قالبهای تازه 
ای ریخته شد و با هنر ایران ساسانی در هم امیخت و سبک بدیعی در 
معماری, موزائیکسازی, و عناصر متشكلة تزیینی هنر اسلامی پدید اورد. و 
نیز. در امر توسعه و ابادانی,. قسطنطنیه را برای خود سرمشق قرار داد و 
کلیسای سان مارکو از کلیسای حواریون پایتخت بیزانس تقلید کرد. سبک 
معماری ی دراورد و آن قدر به سوی شمال رخنه 
کرد تا به آخن رسید. نسخه های خطی و تذهیب شده در سراسر جهان 
غرب نشانگر نفوذ بیزانس بود. بلغارها کیش و تزیینات بیزانسی را اقتباس 
کردند, و گرویدن ولادیمیر مهیندوک روسیه, به آیین کلیسای یونانی, راههای 
متعددی را برای نفوذ هنر بیزانسی در زندگی مردم روسیه باز کرد. 

از قرن پنجم تا دوازدهم, تمدنر بیزانسی پیشرو اروپای مسیحی در ادارة 
جکومت. دیپلوماسی: درآمدها» اداپ: فرهنی, و هتر بود. شاید هز کر پیش 
از این جامعه ای به وجود نیامده بود که تا این درجه شکوهمندانه مزین 
شده باشد, و دینی پدید نیامده بود که تا اين سان رنگارنگی چشمنواز 
داشته باشد. این تمدن نیز, مانند هر تمدن دیگری. متکی بر دوش سرفها یا 
غلامان بود, و طلا و مرمر مزارهای مطهر و قصرهای پادشاهان آن حاصل 
عرق جبین کارگرانی بود که بر روی زمین يا در دل آن-خحان. فی. کنذند: 
فرهنگ بیزانسی, مثل هر فرهنگ دیگر این عصر, مقرون با ستمگری بود. 
قمان ادمی کهدز .مفایلن. شمایل فرخم غدرا زآنو به زمین هی رم فاد :یود 
کودکان ماوریکیوس امپراطور را جلو چشمان پدرشان تکه تکه کند. این 
جامعه با تمام جلالش چیزهایی داشت که ان را سبکمایه می ساخت. ورقة 


نازکی اق ار استکن اشرافیت روی تودة عظیمی از خرافات عامه پسند؛ 
تعصب,؛ و جهالت مردم باسواد را می پوشانید؛1 و نیمی از فرهنگ وقف 
دوام. بتخشیدن.به. اجان نود هر علمی با فلسفه ای که با آن جهالت 
متناقض بود مجال نشو و نما نمی یافت. و مدت یک هزار سال تمدن 
یونانی هیچ چیز بر دانش ادمی دربارة جهان نیفزود. هیچ اثری از ادبیات 
رای ی کل سرا ی اه هر اد مان را ند 
دست نیاورده است. ذهن یونانی قرون وسطی, منکوب غنای میراثت خود و 
محصور در هزار توی الاهیاتی که باعث شده بود یونان محتضر. مسیحیت 
مسیح را از دست بدهد, دیگر قدرت آن را نداشت که به دیدگاهی پخته و 
واقعبینانه از بشر و جهان برسد. بر سر یک حرف مصوت و بار دیگر بر سر 
یک کلمه, مسیحیت را به دو نیم کرد, و چون هر گونه 


1 در سال 669 سپاهیان «تم» مشرق زمین تقاضا کردند که امپراطوری 
تانق ان ماهس امیراظود داش اش ایا فک اس سان کا آرد. 
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بدعتی را خبانتی مي پنداشت, اساس امپراطوری روم شرقی را متزلزل 
عجب آن است که این تمدن آن قدر دوام آورد. کدام منابع پنهانی یا نیروی 
حیاتی درونی بود که در قبال پیروزیهای ایران در سوریه, و پیروزیهای 
مسلمانان در سوریه, مصر, سیسیل, و اسپانیا, امپراطوری بیزانس را زنده 
تکام تفت اسان .همان انمان موی که ابکاای اتسار من 
قدیسان و معجزات ت قوة دفاعی بیز انس را تضعیف می کرد. به ملتی 
پیوسته شکیبا که در ادوار معینی سرکش می شدند نظم و انضباط می 
بخشید, و به امپراطور و حکومت نوعی نفوذ غیبی و معنوی عطا می کرد 
که جلو هر گونه تغییز و تندلیرامی. گرافت. دیوانسالاری بیزانس که جمعاً 
فناناپذیر بود, در طول تمام مبارزات و در طی همة انقلابات. به 
امپراطوری دوام و ثبات بخشید, صلح را در داخل کشور حفظ کرد, به 
دستگاه اقتصادی نظم داد, و به جمع آوری مالیاتهایی پرداخت که در پرتو 
ان اس تا ساسا امسر سس اعوسات 
تقرتبا به پای قلمرو یوستینیانوس رسید. گرچه متصرفات خلفای اسلامی 
اور | دبای مان بوق عوای لها شایه ه بای اسراطوران نسن 
رسید. و سستی حکومت اسلامی و نارسایی ارتباطات و دستگاه اداری آن, 
سبب شد که بساط فرمانروایی عباسیان در عرض سه قرن از هم پاشیده 
و ال اه آس ا اسی صت هار سال اف مان 

تمدن بیزانسی سه وظيفة اساسی انجام داد؛ اول آنکه مدت هزار سال به 


گرفت؛ دوم آنگة سواد متونی را که حاوی ادبیات, علوم, و فلسفة یونان 
باستان بود با خلوص نیت گرامی داشت و به نسلهای آینده منتقل ساخت تا 
آنکه در 1204 مورد تاراج صلیییون قرار گرفت. رهبانانی که از ستم 
مرا را شرع کرست اهاخ خی ای زاربا یو ره 
اتالای ی همه و اما ای با رش کر 
اشادان واه که ای اما اسان ات سم ره 
قسطنطنیه را ترک گفتند, چند زمانی در ایتالیا تفنکونت کرد ند وعمل پیی 
زاشتاه اشضفاه بجر افکار کلاسیی نونان: اتخام دادی, تا آنکه سال نه سا 
معرفت ایتالیایبان نسبت به یونان قدیم افزونتر شد و کار به جایی رسید 
که طالبان: دانش از آن سرچشمه آزاد عقلانی سرمست شدند؛ سوم آتکه 

بیزانس سیب شد تا بلغارها و اسلاوها از آیین توحش به کیش مسیحیت 
بگروند, و با اين عمل نیروی عظیمی از جسم و روح اسلاوی را در زندگی 
و سرنوشت اروپا شریک سازد. 


۱ سرزمینهای بالکان: 558 - 1067 


فقط چند صد کیلومتر در شمال قسطنطنیه, انبوه عظیم و آشفتة قومی 
وخوذد آتتت که کسب علم و معرفت: زا دون شان خود می دافتند. تقریبا 
مفتون جنگ بودند. سیل تهاجم قوم هون هنوز فرو ننشسته بود که قوم 
جدیدی همخون با هون. یعنی اوارها, از ترکستان به سوی روسية جنوبی 
حرکت 
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کردند (558), انبوه توده های اسلاو را به اسارت درآوردند, بر آلمان 
تاختند,. به رود الب رسیدند (562), لومباردها را به خای ایتالیا راندند 
(568), و شبه جزيرة بالکان را چنان تاراج کردند که از نفوس لاتینی زبان 
آن سرزمین تقریبا اثری نماند. چندی حيطة نفد آوارها از دریای بالتیی تا 
دریای سیاه می رسید. در 626 قسطنطنیه را محاصره کردند و چیزی 
نمانده بود که بر آن. ثتهر دست بابند. اما تاکامیابی: آنها فوجبات زوالشان 
را فراهم ساخت. در 805 شارلمانی بر آنها غلبه یافت و بتدریج این قوم در 
بلغارها و اسلاوها مستحیل شدند. 

بلغارها, که د ر اصل آمنزه ای بودند از نژادهای هون و اویغوری و ترک, 
بخشی ار ی هون را در روسیه تشکیل داده بودند. پس از مر؟ 
آتیلا شاخه ای از آنها در امتداد رود ولگا, در اطراف شهر کنونی قازان, 
قلمرو پادشاهی مشهور به «بلغارستان قدیم6 را اسیس کردم هدند 
پایتخت آنها شهر بلغار بر اثر بازرگانی از راه رودخانه به شهر ثروتمندی 
بدل شد؛ و همچنان رو به ترقی بود ۳ آنکه در قرن سیزدهم به دست 
تاتارها ویران شد. در قرن پنجم میلادی شاخة دیگری از قوم بلغار به طرف 
جنوب غربی کوج کرد و به دره دون روی اورد. قبیله ای از این شاخه 
موسوم به اوتیغورها از دانوب گذشتند (679), دومین قلمرو پادشاهی 
بلغارها را در سرزمین باستانی موئسیا تأسیس کردند؛ اسلاوهای ساکن آن 
ناخیه. را اشیر خود ساختند زبان. ه بتیادهای آنها را اقتانن. کردند. و 
سرانجام در نژاد اسلاو جذب شدند. کشور نوبنیاد بلفاری در 2 
زمامداری خاقان يا خان کروم (802) به اوج اعتلای خود رسید. خان کروم 
مردی بود که شجاعت اقوام وحشی مان کر مردم متمدن را با هم 
جمع داشت. وی بر مقدونیه, یکی از ایالات امیراطوری شرقی, هجوم برد 
0 نوند طلا به غنیمت گرفت. و شهر سردیکا راء که همان صوفیه 
پایتخت بلغارستان کنونی است. آتتش زد. 

امپراطور روم شرقی, نیکفوروس, به تلافی لشکر کشید و شهر پلیسکا 
اک ای با زا ور 


گذر گاهی کوهستانی به دام انداخت و تار و مار کرد. نیکفوروس را به قتل 
رسانید. و از جمجمة امپراطور برای خويیش جامی ساخت. در 813 وی 
1 را به محاصره درآورد. حو مه های آن را ؛ به: آتش سوزانید, و 
تراکیا ۳ 3 خاک یکسان کرد - گویی اینهمه در حکم تمرینی برای وقابع 
سال 1913 بود. کروم تدارک هجوم دیگری را می دید که ناگهان یکی از 
شریانهایش پاره شد و به هلاکت رسید. فرزند وی امورطاغ با یونانیان از 
در لح درامدر-.و: آنان نیمی را تراکیا را به وی تسلیم کردند. در دورة 
زمامداری خان بوریس (852 - 888) بلغارستان به کیش کی زامن 
خود بوریس بعد از سلطنت طولانی به سلک رهبانان درامد. چهار سال بعد 
از دیر بیرون امد تا فرزند ارشد خویش ولادیمیر را خلع کند و پسر 
کوچکترش سیمئون را به سلطنت نشاند, و تا سال 907 در قید حیات بود. 
چون بدرود زان کف گفت کلیسا او را اولین قدیس فلع بلغارستان اعلام 
کون ی ار گر این 09 02 یه و 
وی قلمرو نفوذ خویش را تا صربستان و ادریاتیک بسط داد. خویشتن را 
«امپراطور» و مالک الرقاب همة بلغارها و یونانیها» خواند و بارها با 
امپراطوری بیزژانس به مبارزه برخاست. با اینهمه وی سعی کرد که به 
یاری ترجمه های اثار ادبی یونان ملت خود را متمدن سازد و پایتخت 
دانوبی خود را با مظاهر هنر یونان بیاراید. یکی از معاصران وی, شهر 
پرسلاو را «یکی از عجایب دیدنی» توصیف می کند پر از «کلیساها و 
فصور فخیمه» آراسته به عالیترین تزیینات. در قرن سیزدهم این شهر 
بزرگترین شهر بالکان محسوب می شد و امروزه فقط ویرانه هایی اندک 
از ان به جا مانده است. 
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قره از ری سیمئون بلغارستان بر اثر زدو خوردهای داخلی تضعیف شد. 
جماعت بدعتگذار بوگومیلها نصف زارعان مملکت را پیرو مرام صلح طلبی 
و نوعی مرام اشتراکی کردند. صربستان در 931 استقلال خود را باز 
یافت. و در 972 امپراطور روم شرقی, یوحنا زیمیسکس, بلغارستان 
شرقی را دوباره ب۸امپراطوری خود منضم ساخت. در 10014 باسیلیوس 
دوم بلغارستان غربی را تسخیر کرد و , بلغارستان بار دیگر (1018 - 1186) 
یکی از ایالات امپراطوری بیزانس شد. 
در خلال این احوال آن امپراطوری ویران شده مورد تاخت و تاز (934 - 
93442( خیل بربری جدیدی قرار گرفته بود. مجارها؛ مانند بلغارها, شاید از 
قبایلی منشغب. شدند که انها را.از راه مسامحه اویغورها نامیده اند. این 
جماعت که در حدود غربی چین سرگردان بودند, به سبب پیوند طولانی با 
قبایل هون ۵ ترک. دراميخته بودند ور زبانشان ارباط تزدیکی با بان فیتها 
[اعقاب فنلاندیهای کنونی] و ساموئیدها داشت. در قرن نهم اویغورها از 


استپهای اورال خزر کوج کردند و در زمینهای مجاور رودهای دون و دنیپر و 
کرانه های دریای سیاه سکونت گزیدند. در اين ناحیه هنگام تابستان زراعت 
می کردند. در فصل زمستان به صید ماهی می پرداختند, و در تمام فصول 
اسلاوها را اسیر و به غلامی به یونانیها می فروختند. بعد از آنکه اویغورها 
تقریبا شصت سال در ناحية اوکرائین گذرانیدند بار دیگر به سمت مغرب به 
خرکت: ذرآفدتنق: در آن شام ارمیا دز خضیض. .دلت: یفده در مغرت 
قسطنطنیه هیچ دولت نیرومندی عرض وجود نمی کرد و هیچ سپاه 
نیرومندی نید راه نبود. در 9990 مجارها بسارایی و مولداوی را مسخر 
ساختند و در 895 به رهبری شتر کرد خویتشن. ریاد پیزوزی خود.را برای 
همیشه بر سرزمین هنگری, که بعدها به مجارستان مشهور شد, حفظ 
کردند. در 899 از جبال آلپ کذاشتتر و به ایتالیا سرازیر شدند, پاویا را با 
چهل و سه کلیسايش سوزانيدند. ساکنان آنجا را از دم تیغ گذرانیدند. و یک 
سال تمام به تاراج شبه جزيرة ایتالیا اشتغال داشتند. پانونیا را گشودند, 
باواریا را (907-900) غارت کردند. کارینتیا را ویران ساختند (901), بر 
موراوی (موراوا) دست پافتند (906), ساکس, تورینگن: سوابیا (913) 
الفان خنوین ه التاتن ۱ تاراخ کسید (917 و والهانها رادی لسش‌یکی از 
شعب رود دانوب. مضمحل ساختند (924). تمامی اروپا از ترس می لرزید 
و دست به دعا برداشته بود, زیرا این مهاجمان هنوز مردمانی بت پرست 
بودند و تمامی عالم مسیحی بظاهر محکوم به فنا شده بود. اما در 943 
مجار‌ها نون کوا شکست حور دنو بذین رتیت شش وی, آنها متوفف شد. 
در 943 مجارها بار دیگر به ایتالیا هجوم بردند. و در 955 بورگونی را 
چپاول کردند. سرانجام ۳ سال سپاهیان متحد آلمان به سرکردگی آوتو 
ال در لشفلد یا درخ لش, در نزدیکی آوگسبورگ. به پیروزی قاطعی نایل 
آمدند, و اروپا که در خلال یک قرن وحشتناک (841 - 955) در شمال با 
۳9 در جنوب با مسلمانان, و در مشرق با مجارها در پیکار بود 
توانست در میان ویرانه های خود نفس راحتی بکشد. 
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مجارهاء پس از مقهور شدن. با قبول ایین مسیحی (975) ارویپا را جای 
امنتری ساختند. پرنس گیزا می ترسید قلمرو مجارها در امپراطوری 
توسعهه: یاستدخ .بیزانس تخلیل روده. یسن. این کشا لاتين را پذیرفت تا 
جهان مسیحی غرب را با خود متفق سازد و فرزند خود ستفان را وادار کرد 
که با گیز لا دختر هانری دوم دوک باواریا ازدواج کند. ستفان اول قدیس 
حامی, دوک, ۰ و بزرگترین پادشاه (997 - 1039) مجارستان شد؛ مجارها را 
به شيوة فتودالیسم آلضان فتشکل, کرد انند, و با قبول سلطنت و تاج و تخت 
خطة مجارها از دست پاپ سیلوستر دوم (1000), شالودة دینی جامعة 
نوبنیاد را محکم ساخت. رهبانان فرقة بندیکتیان از هر سو دسته دسته رو 


به مجارستان آوردند و به ساختن قصبات و دیرها پرداختند, و فنون 
کشاروزی و صناعت را رواج دادند. به این نحو, بعد از یک قرن جنگ 
مجارستان از توحش رو به سوی نمدن نهاد, و هنگامی که گیزلا ملكة مجار 
صلیبی را به یک دوست آلمانی خویش تحفه داد, آن صلیب شاهکاری از 
هتر زرگران مجار بود. 
تا انجا که بر ما روشن است قدیمیترین مسکن اسلاوها ناحیه ای باتلاقی در 
خاک روسیه بود محدود به کیف, موهیلف؛ و برست لیتوفسک. اسلاوها از 
نژاد هندواروپایی بودند و به زبانی تکلم می کردند که با المانی و فارسی 
ارتباط داشت. اسلاوها گاه به گاه پایمال جماعت چادرنشین می شدند, 
اعاتتدیه اسا رت دنم دوه تصوارم دنو و سونو لاجرم 
بر اثر همین سختیهای بی پایان قومی شکیبا و نیرومند بار آمدند؛ مرگ و 
مير در بین آنها بر اثر قحطی, بیماری, و جنگهای مزمن فراوان بود و تنها پر 
باری زنان آنها بود که این امر را جبران می کرد. اسلاوها در غارها يا کلبه 
های گلی زندگی می کردند. و به شکار, گله داری, صید ماهی, کندوداری, 
و فروش عسل, موم. و پوست جانوران روزگار می گذرانیدند. بتدریج از 
زندگی خانه به دوشی کناره گرفتند و در خانه های ثابتی به قصد کشاورزی 
سکنی گزیدند. از آنجا که آنها خود مورد تعقیب قرار گرفته به میان باتلاقها 
و جنگلهای صعب العبور رانده شده بودند, ددمنشانه اسیر گشته و در عین 
ستگدلی فروخته شده بودند, پیس اخلاقیات زمانة خود را پیش گرفتند و به 
مبادلة افراد در برابر اجناس پرداختند. چون محل سکونت انا شر مهاب 
سرد و مرطوب بود با خوردن مشروبهای قوی خود را گرم می کردند, و به 
حضرت محمد (ص) و مشروب را ممنوع ساخته بود. میخوارگی, 
کثیفی, ستمگری, و عشق مفرط به چیاول از معایب برجستة انان بود. 
صرفه جویی, دوراندیشی, 1 بین فضیلت و شرارت 
نوسان می کرد. ولی در عین حال اسلاوها مردمی بودند خوش خلق, 
مهمان نواز, و خونگرم که به تفریحات, رقص, موسیقی, و آوازخوانی علاقه 
داشتند. سرکردگان قبایل صاحب چندین همسر, و مردم عادی و مسکین 
صاحب یک همسر بودند. زنان که هنگام ازدواج معمولا خریداری يا اسیر 
می شدند به طرز غیر عادی وفادار و مطیع بودند. در خانواده ها پدر 
سالاری محر ز بود, و این خانواده ها آزادانه به صورت طایفه, و چند طایفه 
به صورت قبیله متشکل می شد. احتمالا این طایفه ها در آغار مرحلة 
شبانی خویش دارای مالکیت به شیوة اشتراکی بودند, اما رشد کشاورزی 
سبب پیدایش مالکیت فردی و خانوادگی شد. زیرا که درجات متفاوت 
نیروی جسمانی و توانایی, در 
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تفای ی ری اما دمم هرایم رده ناگمه نت 
مهاجرت و جنگهای برادرانه بارها میانشان تفرقه افتاده بود. به زبانهای 
اسلاوی گوناگون تکلم می کردند؛ مثلا در مغرب به زبانهای لهستانی, وندی, 
چکی, سلوواکیایی؛ در جنوب به زبان سلوونها, صربی ‏ کرواتی, و بلغاری؛ 
در مشرق به زبان روسهای کبیر, روسهای سفید. و روسهای صفیر 
(روتنیایی و اوکرائینی) - در عین حال تقریبا همة اين زبانها برای اهل هر 
یک از این زبانها قابل فهم باقی مانده است. فرهنگ مشترک اسلاوی در 
تار و پوشش, همراه با فضا و منابع کافی و نیروی حیاتی ناشی از 
شر ایط دشوار انتخاب اصلح, ۰ ساده باعث شد که اسلاوها روز به 
روز بیشتر نیرو بگیرند. 
همزمان با حرکت قبایل ژرمن به سوی جنوب و مغرب در طی 
مهاجرتهایشان به ایتالیا و سرزمین گل, ناحیه ای با فشار جمعیتی اندک در 
شمال.و .هرز کر القان:ششت یر آنان‌افی:می ماند. این ناحیه:خالی: اسلا وها 
را به خود جلب کرد و آنها تحت فشار هونهای مهاجم اراضی خود را به 
سمت 9 توسعه 0 از رود ویستول گذشتند و حبنی تا 5۳ 
رسیدند؛ در اين اراضی بود که در مراحل بعدی تاریخ به صورت اه ات 
چون وندها, له ها, چکها, ولاکها. و سلوواکها در امدند. نزدیک به پایان قرن 
ششم سیلی از مهاجران اسلاو به اراضی روستایی یونان سرازیر شد. 
شهرها دروازه های خود را به روی این مهاجران بستند, اما جماعت زیادی 
از اسلاوها در نژاد یونانی مستحیل شدند. در حدود سال 640 میلادی دو 
قبيلة اسلاو. صرها و کروآتها, که با یکدیگر خویشاوند بودند, در دو ناحية 
پانونیا و ایلوریکوم سکنی گزیدند. صرمها به کیشن مشگی ونان در آمزندده 
کروآتها پیرو کلیسای رم شدند. اين_ اختلاف مذهبی؛, که و نژادی و 
زبانی را قطع می کرد مایط تصضفیتق. ار قوم در مقابل همسایگانش شد, 
صربستان همواره میان استقلال, تابعیت از امپراطوری بیزانس,: ۰ 
از بلغارستان در نوسان بود. در 989 ساموئل, تزار بلغارستان؛ که یوان 
ولادیمیر سلطان صربها را شکست داده و اسیر کرده بود, دختر خویش 
کوسارا را به همسری او داد و ولادیمیر را مجاز ساخت که, به عنوان امیر 
دست نشانده, به پایتخت خویش شهر زیتا مراجعت کند. این واقعه موضوع 
قدیمیترین رمان صربی به اسم «ولادیمیر و کوسارا» است که در قرن 
سیزدهم نوشته شده است. شهرهای ساحلی ناحية قدیمی دالماسی, یعنی 
زاراء سپالاتو, و راگوزا فرهنگ و زبان لاتینی خود را حفظ کردند, و بفية 
اراضی صربستان به اسلاو گروید. در 1042 پرنس ویسلاف صربستان را 
آزاد کرد, اما در قرن دوازدهم آن سرزمین بار دیگر سر تمکین در برابر 
نفوذ امپراطوری بیزانس فرود آورد. 0 


سراسر اروپای مرکزی, سرزمینهای بالکان؛ و روسیه به دریای عظیمی از 
قفوم اسلاو تبدیل شده بود که امواج آن؛ مرزهای قسطنطنیه, یونان», و 


آلمان را در هم می کویید. 


۱۱ - پیدایش روسیه: 509 - 1054 


اسلاوها فقط یکی از آخرین اقوامی بودند که از سرزمین حاصلخیز, 
استپهای و سیع» , و رودخانه های فراوان روسیه که قابل کشتیرانی بود به 
وجد آدند: و از باتلاقهای عفن و جنگلهای 
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نفرت انگیز و از نداشتن موانع طبیعی در برابر تهاجم دشمنان, گرمای 
تابستان, و ۳ زمستان بسیار اندوهگین شدند. در سواحل باختری و 
حاشية شمالی دریای سیاه, تفت ان ختتعا نی از روسیه که کمتر از هر جا 
غریب نواز بود, یونانیها حتی در قرن هفتم میلادی به شهرهای زیادی از 
جمله اولبیا, تانائیس, تئودوسیا, پانتیکاپایون (کرج) برخورده بودند, و با 
سکاها (سکوتها) که دور از کرانه های دریا می زیستند مبارزه و داد و ستد 
کرده بودند. این بومیان, که به احتمال اصل و نسب ایرانی داشتند, پاره ای 
از جنبه های تمدن ایرن و یونان را در وجود خویش جذب کرده بودند. از 
میان ایشان حتی فیلسوفی اناخارسیس نام (600 ق) برخاست که به آتن 
رفت و با سولون مباحثه کرد. 

در خلال قرن دوم ق م یک قبيلة ایرانی دیگری, سرمتها, بر سکوتها استیلا 
یافت و جای آنها را گرفت؛ در میان این آشوبها بود که کوچنشینهای یونانی 
رو به زوال نهادند. در قرن دومر میلادی گوتها از سمت باختر وارد خاک 
روسیه شدند و سلطنت اوستروگونها را بنیاد نهادند. در حدود سال 375 
این پادشاهی به دست هونها سرنگون شد ون ان پسر چند قرن دشتهای 
جنوبی روسیه تقریبا روی هیچ گونه تمدن ندید, مگر توالی اقوامی 
چادرنشین مانند بلغارها, آوارها, اسلاوها, خزرها, مجارها, بچنگها, کومانها, 
و مغولها. خزرها اصلا از نژاد ترک بودند. انها در قرن هفتم از طریق قفقاز 
در صفحات جنوبی روسیه پراکنده شدند, و قلمروی ایجاد کردند قرین 
آراهش: که از دئییر تا دریای خزز امتداد می.یافت و در دهانة رود ولکا 
نزدیکی حاجی طرخان کنونی. پایتختی موسوم به ایطیل بنا نهادند. شاهان و 
طبقات ممتاز آنهادین بهود را پذیرفتند. و به این نحو سرزمین آنها به خطه 
ای بهودی بدل شد که گرداگرد آن را جهان اسلامی و یک امپراطوری 
مسیحی احاطه می کرد. محتملا خزرها ترجیج می دادند که مسلمانان و 
متفتیجیان را بة یکسان نار اضی نگاه:دارتدتا آانکه کذهزت یکی را بة طرزی 
زا برانگيزند. در عین حال, در قلمرو خویش به پیروان مذاهب 
مختلف ازادی کامل عطا کردند. هفت دادگاه مجری عدالت بود که دو تا 
اختصاص به مسلمانان داشت, دو تا خاص مسیحیان, دو تا از آن بهودیان» و 
دیگری متعلق به کفار بود. 0 و ۳ ۶ 


موقع بهترین همه 1 حق رسیدگی به عرضحال استیناف پیج دادگاه دیگر 
را نیز داشت. سوداگران ادیان مختلف که این مشي روشنگرانه را مشوق 
کار خویش می دیدند. در شهرهای قلمرو خزر گردآمدند و به همین سبب 
بازار تجارت آنجا میان دریای بالتیک و دریای خزر رونق گرفت, به طوری 
که شهر ایطیل در قرن هشتم یکی از بزرگترین مراکز بازرگانی جهان شد. 
در قرن نهم قبایل چادرنشین ترک بر خزرستان هجوم بردند؛ حکومت دیگر 
قادر به حراست راههای بازرگانی خویش در برابر راهزنان و دزدان دریایی 
نشد, و سرانجام, در قرن دهم » پادشاهی خزرها در میان همان آشوب 
نژادی که از آن سر برون کرده بود اضمحلال یافت. 

در قرن ششم میلادی گروهی از قبایل اسلاوی از جبال کارپات کوج کردند 
و به میان آن 
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خیل عظیم اقوامی که در روسية جنوبی و مرکزی سکن گزیده بودند راه 
یافتند. انها دره های دنیپر و دون را مسکن خود ساختند. و دسته ای 
معدودتر از انان رو به شمال نهادند و به درياچة ایلمن رسیدند. مدت چند 
قرن این جماعت زاد و ولد کردند. سال به سال جنگلها را عریان ساختند, 
مردابها را زهکشی کردند. نسل جاتغران درنده را برانداختند, و سرزمین 
اوکزائین ,زا به. وجود آوزدند. اين قبایل با چنان زاد و ولدی در جلگه ها 
گسترش یافتند که فقط در میان هندوها و چینیها دیده شده است و تا آنجا 
که از تاریخشان اطلاع داریم هميشه در حرکت بوده اند به قفقاز و 
ترکستان, به اورال و سیبری؛ این فرایند کوچنشینی تا به امروز ادامه دارد 
و اقیانوس اسلاو هر سال به خلیجهای نژادی نوینی وارد می شود. 

در اوایل قرن نهم از ناحية شمال باختری هجومی بظاهر ناچیز بر جهان 
اسلاو وارد امد وایکینگهای اسکاندیناوی که دست اندرکار مهاجماتی بر 
اسکاتلند,_ ایسلند: ایرلند: انکلستان: المان؛ فرانسه. و اسپانیا بودند 
توانستند آان قدر نیرو و نفرات ت اضافی فراهم اورند که دسته های صد یا 
دویست نفری را به صفحات شمالی روسیه اعزام دارند تا بر جوامع بالتها, 
فینها, و اسلاوها تاخته و آنگاه با غنایم به دست آمده بازگردند. این دسته 
های وارانگیان («متابعین» یکی از سرکردگان وایکینگ) برای آنکه 
راهزنیهای آنان را زیر لوای نظم و قانون درآورند در مسیرشان پاسگاههای 
استواری ایجاد کردند و بتدریج, در میان اکثریت زارعان مطیع, بازرگانان 
مسلح اقلیت حاکمة اسکاندیناوی را تشکیل دادند. پاره ای از شهرها آنان 
را برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی اجیر کردند. ظاهرا این محافظان 
دستمزد خود را به خراج مبدل ساختند و ارباب اجیر کنندگان خود شدند. تا 
اواسط قرن نهم کار به جایی رسیده بود که بر نووگورود (دژ نو) حکومت 
می کردند و قلمرو خویش را در جنوب تا شهر کیف رسانده بودند. جاده ها 


و اناتتمایی که این جماعت در زیر فرمان داشتند به گونه ای نه چندان 
محکم درون امپراطوری تجاری و سیاسیی که رس يا روس خوانده می شد 
گردامده بودند ‏ دربارة وجه اشتقاق این نام نظریات ضد و نقیض فراوانی 
ارائه شده است. رودخانه های عظیمی که در این سرزمین جاری بودند, به 
وسيلة کانالها, و راههای کوتاه در خشکی, دو دریای سیاه و بالتیک را به 
یکدگیر متصل می کردند, و طبعاً و ی گسترش قدرت و تجارت 
وارانگیان بةه سمت جنوب می شد. دیری نگذشت که اين سلحشوران 5 
عرضه کردند. عکس قضیه نیز درست به منز منوال بود؛ هر قدر 
بازرگانی در ناحية دنیپر, الخوف, و دوینای باختری با نظم بیشتری توسعه 
یافت, بازرگانان مسلمان از بغداد و امپراطوری بیزانس رو به شمال 
اوردند و امتعه ای مانند ادویه, انواع شراب, طاقه های حریر» و جواهرات 
را با پوست. عنبر» عسل, موم و غلام معاوضه می کردند؛ از این رو بود که 
تعداد زیادی از سکه های اسلامی و بیزانسی در مسيیر این رودخانه ها و 
حتی در اسکاندیناوی پیدا شد. چون سلطة مسلمانان بر مدیترانة خاوری 
جلو جریان محصولات اروپایی را از بنادر 

فرانسه و ایتالیا به طرف بنادر واقع در کرانة خاوری مدیترانه گرفت. 
شهرهای مارسی, جنووا, و پیزاء در خلال قرن نهم و دهم رو به زوال 
گذاشتند, حال انکه در روسیه شهرهایی مانند نوو گورود, سمولنسک, 
چرنیگوف. کیف. و راستوف به سبب بازرگانی با اسکاندیناوی. اسلاوهاء 
اسلام, و امپراطوری بیزانس رونق روزافزون یافت. 

کتاب وقایعنامة باستانی روسیه (قرن دوازدهم, با بیان داستان «سه 
شهزاده» به این نفوذ اسکاندیناوی شخصیت بخشید. مجملی از انچه در 
این کتاب امده است جنین حکایت قف: کنن که نفوس فنلاندی و اسلاوی 
شهر نووگورود و حول و حوش ان, که اریابان وارانگی خود را هزیمت داده 
بودند, به قدری در منازعه با خودشان درگیر شدند که ناچار از وارانگیان 
دعوت کردند تا برایشان فرمانروا يا سرداری بفرستند (862). طبق همین 
روایت, سه برادر - روریک, سینئوس, و ترووور - امدند و کشور روسیه را 
تاسیس کردند. با اينکه در ادوار بعدی صحت این داستان را مشکوک 
وطنیر ستانه ای بر غلبة اسکاندیناوی بر نووگورود باشد. کتاب وقایعنامه 
همچنین شرح می دهد که روریک دو تن از یاران خویش, آسکولد و دیره» را 
قاطوی فقه فسضتطنيم. گرد و این دو وایکینگ در سر راه خویش کیف را 
مسخر ساختند و خود را 0 و خزرها مستقل خواندند. در 860 کیف 
چنان نیرومند بود که بتواند ناوگانی مرکب از دویست کشتی را برای حمله 


به قسطنطنیه گسیل دارد؛ این لشکرکشی نتیجه ای نداد. ولی کیف 
همچنان کانون بازرگانی و سیاسی روسیه باقی ماند, و مقدار زیادی از 
سرزمینهای داخلی روسیه را تحت نفوذ خود دراورد. حق ان است که به 
جای روریک فرمانروای نووگورود, یعنی اسکولد, اولگ, و 
ایگور را بانیان کشور روسیه بدانیم. اولگ, ایگور, و اولگا راون شهزاده خانم 
با کفایت (بيوة ایگور) - و دلاورش سویاتوسلاو در دوران سلطنت 
خود (96۵2 - 972) قلمرو کیف را چنان وسعت بخشیدند که شامل توا 
تمامی قبابل اسلاو خاوری و 1 پولوتسک. سمولنسک, چرنیگوف, و 
راستوف می شد. در خلال سالهای 860 و 1043 امیرنشین نوبنیاد 0 
شش بار دست به فتح قسطنطنیه زد؛ این خود موّید قدمت تهاجم روسیه 
به طرف بوسفور و علاقة شدید آن به حفظ پایگاهی در کنار مدیترانه 
است. 
9 0 ۳ 1 وش ی تافیه: رها 
درآمد (989). ولادیمیر خواهر امپراطور باسیلیوس دوم ۳ به عقد خود 
دراورد, و از ان پس تا 1917 روسیه از لحاظ دین, الفباء مسکوکات. و هنر 
ریزه خوار خوان بیزانس بود. کشیشان یونانی منشا الاهی و حق مشروء 
سلاطین, و فايدة این عقاید را در حفظ نظم اجتماعی و بات حکومت 
پادشاهی, برای ولادیمیر توضیح دادند. در دوران زمامداری فرزند ولادیمیر, 
یاروسلاو (1036 - 1054) حکومت کیف به اوج اقتدار خویش رسید. 
سلطه و قدرت حکومت کیف در همه جاء از درياچة لادوگ 
و بالتیک ۳ ره دبای خزره ِِ و دریای سیاه, نسبتاً مورد قبول 
بود و با همین سلطه بود که مللياتها را اخذ می کردند. مهاجمان 
اسکاندیناوی جدب شدند, و خون و زبان اسلاو حکمفرما شد. سازمان 
اجتماعی صریحا جنبة اشرافی داشت. شهزاده رتق و فتق امور حکومت و 
(خدمه با ملازمان) که اشرافی دون رتبه تر بودند محول ساخت. یایینتر از 
اين طبقات اشرافی, بازرگانان. شهریان, برزگران نیمه غلام. و غلامان 
قرار داشتند. یک قانون نامه ای که به روسکایا پراودا پا «حق روسی »> 
اشتهار داشت, انتقام خصوصی؛, , حل مراقعه از طریق مبارزة تن به تن 
(دوئل), و سوگند فرد در مقام اثبات بیگناهی دیگران را مجاز دانست, اما 
مقرر می داشت که دادرسی با حضور هیئت منصفه ای مرکب از دوازده 
تن از شارمندان صورت رن ولادیمیر, دبستانی برای پسران ۰ 
۱ و یاروسلاو به ایجاد دبستان دیگری در نوو گورود اقدام کرد. کیف؛ 
میعادگاه کشتیهای تجارتی و الخوف و دوینا و دنییر سفلا, قسمت اعظم 


کالاهای تجارتی را که از آن ناحیه عبور می کرد اختصاص به خود داد. 
بزودی ثروت کیف به درجه ای رسید که در آنجا چهار صد کلیسا و کلیسای 
جامعی به نام سنت سوفیا و به تقلید از سانتا سوفیای 0 احدات 
کردند. هنرمندان یونانی را اجیر کردند تا با موزائیک. فرسکو, و دیگر 
تزیینات بیزانسی این بناها را بیارایند. و موسیقی یونانی را اقتباس کردند تا 
اورند. رفته رفته روسیه خود را از میان غبار و کثافت بیرون کشید, برای 
شاهزاده های خویش قصرهای مجللی ساخت, بر فراز کلبه های گلی قبه 
های بزرگی برافراشت, و در پرتو قدرت شکیبای ملت خویش جزایر 
کوعکی از تمدن را در مان دریایی ندید آفرد که.ضورز مالامال از توحش 
بود. 
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فصل نوزدهم :انحطاط غرب - 566. - 1066م 


مقدمه 


در حالی که اسلام به پیش می تاخت و امپراطوری بیزانس از ضرباتی 
ظاهرا مهلک کمر راست می کرد, اروپا به سختی از میان «قرون تیره» 
راه می گشود. فرون تبره اصطلاخین اشتت: تساه امیر که هر کنتی. مین 
تواند آن را به. مقتضای پیشدآوزی خویش مغنی کند. در این مبحث ما به 
دلخواه خویش اين لفظ را به اروپای غیر بیزاننسی در فاصلة ی بوئتتیوس 
به سال 524 و تولد آبلار در 1079 میلادی اطلاق می کنیم. در این دوره, 
تمدن بیزانسی, با وجود از دست دادن حیثیت و سرزمینهای وسیعی از 
امپراطوری, همچنان در حال ترقی بود. لکن اروپای باختری در قرن ششم 
نشانة هرج و مرجی بود از تسلط, تجزیه, و توحشی مجدد. مقدار زیادی از 
فرهنگ کلاسیک, خاموش و پنهان از انظار, در دیرها و خانواده هایی معدود 
به جاأ ماند. اما صضبانی: خی و روانشناختی نظم اجتماعی چنان از هم 
پاشیده شده بود که برای برگرداندن آن به صورت اول قرنها وقت رد 
بود. عشق به ادب. ایثار در هنر. یگانگی و تداوم فرهنگ. رشد عقلانی بر 
اثر تبادل آرا میان عقلای اقوام مختلف. همه در برابر تشنجات جنگ 
مخاطرات حمل و نقل, تنگنای اقتصادی, پیدایش زبانهای" بومی, و از بین 
بردن زبان لاتینی در شرق و زبان یونانی در غرب به خاک ریخت. در قرون 
نهیم و دهم استیلای مسلمانان بر مدیترانه, و تهاجم نورمانها, مجارها؛ و 
ساراسنها بر شهرها و سواحل اروپایی. بومی شدن زندگانی و دفاع, و 
بدهی شدن, فکر. و زیانرا نشندید کرد. المان و اروبای کر هر ار 
مهاجرتها بدل شده بود., اسکاندیناوی کنام مشتی از دزدان دریایی گشته 
بود, بریتانیا پایمال آنگلها, ساکسونها, جوتها, و دینها بود. و سرزمین گل 
لگدکوب فرانکها, نورمانها, بورگونيايیها, و گوتها؛ اسپانیا میان ویزیگوتها و 
مورها دو پاره شده بود؛ ایتالیا متلاشی از مبارزة طولانی بین گوتها و 
امپراطوری بیزانس بود, و سرزمینی که به نیمی از جهان نظم بخشیده بود 
مدت پنج قرن تلاشی اصول اخلاقی, اقتصاد. 
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و حکومتش را متحمل شد. 
با این هضهر دز خلال آن جوران. داز تیرگی, شارلمانی, الفرد. و اوتو اول 
هر کدام به مدت معینی به فرانسه, انگلستان. و آلمان نظم و انگیزه 
بخشیدند. 0 از نو زنده کرد, ی 
را به اولش برگردانيدند, زربر علم جهان اسلامی را در جهان 
مسیحیت وا داد, لو نهم و گرگوریوس هفتم کلیسا را اصلاح و تقویت 
کردند, سبک رمانسک در معماری ظهور کرد, و اروپا در قرن یازدهم شروع 


به جنبشی کرد که به کامیابیهای قرون دوازدهم و سیزدهم, که بزرگترین 
سده های قرون وسطی است, انجامید. 


| - ایتالیا : 566 - 1095 


1 - لومباردها : 568 - 774 
سه سال پس از مرگ یوستینیانوس, بر اثر هجوم لومباردها سلطة بیزانس 
بر ایتالیای شمالی برانداخته شد. 
به عقيدة پاولوس دیاکونوس, که خود یکی از لومباردها بود. این قوم را از 
ان رو لومباردها يا لانگوباردی می خواندند که ریشهای دراز داشتند. خود 
لومباردها معتقد بودند که وطن اصلیشان اسکاندیناوی بوده است, و به 
همین نیب نود که خلق. انها دانته: شاغر تامدار ایتالیایی. ایشان: را-فورد 
خطاب قرار داد. در قرن اول میلادی لومباردها ۳ سفلای رود الب 
سکنا داشتند؛ در قرن ششم به دانوب رسیدند. ؛ نارسس ضمن مبارزات 
خویش در ایتالیا در 552 از وجود آنها استفاده کرد, و بعد از نیل به پیروزی 
آنها زا به پاتونیا فرستاد: اما لومباردها هرگز زیبایی پربار صفحات شمالی 
ایتالیا را فراموش نکردند. در 568, در منکنه آوارها از شمال و مشرق,: 
0 نفر از ایشان از مرد و زن و بچه, با باروبنة خویش _ با تحمل 
سختی از کوهستان آلپ گذر کردند و خود را : به جلگه های خرم و پرنعمت 
پو رسانیدند - همان جلگه ای که اکنون به نام ایشان به «لومباردی» 
مشهور است. نارسس. یعنی همان کسی که ممکن بود جلو حرکت 
لومباردها را سد کند, یک سال پیش از این واقعه خلع و خفیف شده بود. 
1 بیزانس سرگرم مبارزه با آوارها و ایرانیان بود. خود ایتالیا که 
ی با ی ی 
1 زور بازو و دلیری دیگران را خریداری کند. تا سال 573 لومباردها 
شهرهای ورونا, میلان. فلورانس, و پاویا را در دست داشتند - و پاوبا 
پایتخت ایشان بود. در 001 پادوا, , در 6003 کرمونا و مانتوا ۰ و در 040 
ره به تصرف آنان دراه مقتدرترین شاه آنها اد (712 - 744) 
راونا را در صفحات خاوری ایتالیا, سپولتو را در مرکز, و بنونتو را در جنوب 
تسخیر کرد و به هوس افتاد که تمامی ایتالیا را زیر فرمان خود درآورد. پاپ 
گر گوریوس سوم نمی توانست اجازه دهد که قلمرو پاپی به صورت 
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اسقف نشین لومبارد دراید؛ به همین سبب از ونیزیها که هنوز بر تمکین 
فرود نیاورده بودند صِ پاری کرد. و ونیزیها شهر راونا را برای ات به 
و مرکزی بسنده کنده و بهترین ۳4 را که اين. تواحت از :فوران 
زمامداری تتودوریک. پادشاه گوتها. به این سو به خود دیده بود در آنجا 
برقرار سازد. لیوتیراند نیز مثل تئودوریک از نعمت سواد بهره ای نداشت. 


لومباردها تمدنی مترقی به وجود آوردند. شورایی مرکب از بزرگان شاه را 
انتخاب و راهنمایی می کرد. و شاه معمولا قوانین خویش را موکول به 
ارای مجمعی می کرد متشکل از کلية افراد ذکوری که به سن خدمت 
لشکری رسیده بودند. راتاری, شاه لومباردها (643), قانون نامه ای منتشر 
کرد که در عين حال هم بدوی بود و هم مترقی: مثلا در مورد قتل نفس 
غرامت نقدی را مجاز شمرد. خیال داشت که از مستمندان در مقابل اغنیا 
حمایت کند. اعتقاد به جادوگری را مسخره کرد و به کاتولیکها, آریاییها. و 
کفار به یکسان آزادی عبادت داد. مهاجمان ژرمنی بر اثر وصلتهای قومی 
در نژاد ابتالیایی مستحیل شدند و زبان لاتینی را پذیر فتند. چشمان ۳۳ 
موهای بور, و معدودی از الفاظ توتونی موجود در محاورة ایتالیایی همه از 
نشانه های لومباردهاست. همین که کشو رگشایی جای خود را به قانون و 
آرامش سپرد, همان داد و ستدی که طبیعتاً در درة پو صورت می گرفت از 
نو آغاز کردید؛ تا پایان عهد. لومباردها. شهرهای ایتالیای شمالی همه 
ثروتمند و نیرومند شده, برای هنرها و جنگهای اوج قرون وسطایی خویش 
آماده: به‌دند. .ادبیات: متزلزل.شند. از این عضر و قلمره مرور ایام فقط یک 
کتاب مهم را محفوظ داشته است - تاریخ لومباردها, اثر پاولوس 
دیاکونوس, که حدود سال 748 نوشته شده, و کتابی است کسالت آور که 
تنظیم ضعیفی دارد و فاقد کمترین جاذبة فلسفی است. اما لومباردی نام 
خویش را بر معماری و امور مالی به جا نهاد. تا هنگام هجوم این قوم, 
صنف بنا ای از مهارت و سازمان روم باستان را حفظ کرده 
بودند. - خی از 0 استادان کومو, ندز اقتباس سبکهای کهنه و نو و به 
وجود آوردن سبک معماری «لومبارد»: که بعدها مدارج کمال را پیمود و به 
سبک معماری رمانسک مشهور شد؛ پیشقدم شدند. 

در عرض یک نسل بعد از فوت لیوتپراند. پادشاهی لومباردها با عناد دستگاه 
پاپی مواجه شد. در 751 شاه لومبارد. آیستولف, شهر راونا را مسخر 
ساخت و دست فرماندار بیزانسی را از انجا کوتاه کرد. از انجا که 
دوکاتوس رومانوس (دو کنشین رم) قانونا در قلمرو فرماندار بیزانسی بود, 
ارات ی که خر رم بو یخی ار اقلم هار ات اب 
ستفانوس دوم از امپراطور بیزانس. قسطنطین پنجم کوپرونیموس, 
تقاضای کمک کرد. امپراطور یونانی نیز نامة ملایمی به ایستولف فرستاد. 
ستفانوس چون حال چنین دید دست به کاری زد که عواقبی بی پایان 
داشت., به این معنی که به پین کوتاه, شاه فرانکها, پناه اورد. پین» که از 
رايحة امپراطوری مست شده بود, با سیپاهی عظیم از الپ گذر کرد 
لشکریان ایستولف را در هم شکست. لومباردی 
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۲ فا وتا الا درو یر افتار هگا ای 


گذاشت. از این پس پاپها همچنان امپراطوری روم شرقی را ظاهرا سرور 
سروران خویش می دانستند. اما اکنون دیگر اقتدار بیزانس در اتالیای 
شمالی به پایان رسیده بود. دزیدریوس, سلطان دست نشاندة لومبارد, 
کوشید که استقلال و فتوحات لومباردی را به صورت اولش برگرداند, اما 
پاپ هادریانوس اول به شارلمانی,. شاه جدید فرانکها, متوسل شد. 
شارلمانی نیز به پاویا لشکر کشید, دزیدریوس را به صومعه ای فرستاد, به 
شاهنشین بودن لومبارد خاتمه داد, و ان را یکی از ایالات قلمرو فرانکها 
کرد (774). 

2 - نورمانها در ایتالیا: 1036 - 1085 

اینک ایتالیا مدت هزار سال دچار گسیختگی و سلطة بیگانگانی بود که خود 
با هم سر ستیز داشتند, و ما از شرح این وقایع خودداری می کنیم. در 
امپراطوری بیزانس بود, اغاز کردند. در بین امرای نورماندی رسم بر این 
بود که هر یک به هنگام مرگ اراضی خویش را یکسان میان پسران خود 
تقسیم کند - همچنانکه هنوز در فرانسه از اين سنت پیروی می شود. اما 
در فرانسه این قاعده منتج به خانواده های کوچک می گردد, در حالی که در 
نورماندی قرون وسطی منجر به املاک کوچکی می شد. برخی از 
نورماتهای سرزنده.. که هیج: تمایلی: به مشسکتت قرین. آرامشن 0 
میل به ماجراجویی و غارت به طور ارئی از دوران دلاوری وایکینگها د 
عروقشان جوش می زد, به خدمت دوکهای رقیب ایتالیای جنوبی مد و 
شجاعانه بر له پا علیه بنو ننو, سالرنو, ناپل, و کاپوا حور زگ و به پاداش این 
دلاوریها شهر آورسا به آنها واگذار شد. چون این خبر به گوش سایر جوانان 
رات رم کی ور ان تسرص مه ار کی و تیه یعس ماه 
زمینی شد. از نورماندی به قصد ایتالیا حرکت کردند. بزودی عدة نورمانها 
در ایتالیا چنان زیاد شد که قادر بودند به سود خودشان دست به جنگ بزنند, 
و تا 1053 دلاورترین آنها موسوم به گیسکار (یعنی خردمند يا حیله گر) یک 
ممکلت ۴ نورمان در ابتالیای جنوبی به وجود آورده بود. روبر 
گیسکار به پهلوانان اساطیری بیشتر شباهت داشت: بلند قامت تر از 
سپاهیانش بود. ؛ اراده و ضرب شستی قوی داشت؛ چهره اش زیباء, گیسوان 
و ریشش بور بود؛ لباسی بسیار فاخر بر تن می کرد؛ به طلا حریص بود و 
به همان سان بذل می کرد؛ گاهی بیرحم, اما در همه حال بیباک بود. 

روبر که هیچ قانونی جز قدرت و تزویر نمی شناخت, بر کالابریا هجوم برد 
و آنجا را تاراج کرد و, در جنگی که نزدیک بود به قیمت جان پاپ لنو دهم 
تما شود بنونتو را به چنگ آورد (1054), با تیکولاوس دوم پیمان اتجادی 
وت مهو اد که اب ان خراج مود واه 
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را امیر سرور خویش بشناسد؛ در مقابل از او عنوان سلطان کالابریا, 
آپولیا, و سیسیل را گرفت (1059). روبر بعد لاخ آنکة برادر جوانترش روژه 
را روانة فتح سیسیل کرد, خودش کمر به تسخیر باری بست (1071) و 
بیزانسیها زااز آبولیا بیزون رانم: وجود مانفی خون دبای آدریا تیک خاطرش 
را آزرده می ساخت و همواره در رفیای فرصتی بود تا از آن دریا بگذرد و 
نیه را فتح کند و خود را مقتدرترین پادشاه اروپا سازد. به همین 
سبب, با کمبود وسایل, ناوگانی تدارک دید و نیروی دریایی بیزانس را 
نزدیک ساحل دوراتتسو شکست داد. امیراطوری بیزانس دست به دامان 
ونیز زد؛ ونیز که حاضر نبود مقامی کمتر از ملکة دریای آدریاتیک داشته 
تاشدم. اب دعوت زا بدیزا شش ودر 1092 ناو‌های.جنیی, آن تمرم رن 
فرمان ناخدایانی ماهر, کشتیهای امیر نورمان را در محلی که چندان فاصله 
ای با صحنة پیروزی اخیر وی نداشت تارومار کردند. سال بعد روبر با 
پشتکاریی که گویی اشان یولیوس قیصر بود سپاهیان خود را به دوراتتسو 
منتقل کرد, قوای آلکسیوس اول امپراطور یونان را در آنجا شکست داد, و 
اپیروس و تسالی را در پشت سر گذاشت و تقریبا خود را به سالت 
رسانید. آنگاه هنگامی که آمالش در شرف تحقق بود, ناگهان تقاضای 
عاجلی از پاپ گر گوریوس هفتم به دست او رسید که می خواست روبر به 
مدد وی بشتابد و او را از شر امپراطور هنری چهارم برهاند. روبر؛ به مجرد 
دریافت تقاضاء لشکریان خود را در تسالی گذاشت و با شتاب به ایتالیا 
بازگشت؛ سپاهی از نورمانها, ایتالیاییها, و شنار اسنها کرد آوز ده باب ترا نجات 
داد, شهر رم را از چنگ آلمانیها بیرون آورد, شورشی را که مردم علیه 
لشکریان وی به پا کرده بودند خوابانید. و به سربازان خشمناک خود اجازه 
داد تا ان شهر را چنان تاراج کنند و بسوزانند که حتی حملة واندالها در 
1 به پای این تخریب نمی رسید (1084). در خلال این احوال. پسرش 
بو هموند اول باز گشت و اعتراف کرد که آلکسیوس سیاه وی را در یونان 
در هم شکسته بود. روبر, آن دزد دریایی فرتوت, برای سومین بار ناوگانی 
تدارک دید, نیروی دریایی ونیز را در نزدیکی ساحل کورفو شکست داد 
بر اثر زهر پا عفونت جراحتی, در سن . هفتاد از جهان درگذشت. روبر 
ر از نخستین و بزرگترین رزمجویان راهزن ایتالیایی است که آنها را 
کیره نامیده اند. 
3 - ونیز: 451 - 1095 
در خلال این احوال. هنگامی که قسمت اعظم ایتالیا در گردابی از هرج و 
مرج اهمیت خود را از دست می داد, در انتهای شمالی شبه جزیره حکومت 
جدیدی قدم به عرصة وجود نهاده بود که به حکم تقدیر شکوه و قدرتش رو 
به گسترش بود. در حین مهاجرت اقوام بربری در قرون پنجم و ششم, و 


بالاتر از همه ضمن تهاجم لومباردها به تاریخ ۰568 ساکنین آکویلیا, 
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پادوا, بلونو, فلتره. و سایرشهرها از ترس جان خویش گریختند و به جماعت 
ماهیگیرانی پیوستند که در جزایر کوچکی واقع در مصب دریای آدریاتیک؛ که 
بر اثر التقای دو رود پیاوه و آدیجه تشکیل شده بود, مسکن داشتند. پاره ای 
از این پناهندگان که بعد از رفع بحرانها همانجا اقامت گزیدند و جوامعی 
مانند هراکلیا, ملاموکو, گرادو, لیدوء. .. و ریووآلتو (رود ژرف) را 
نهادند, که آیادی اخیر بعدها به نام ریالتو کرسی نشین حکومت متحد انها 
شد (811). مدتها قبل از ظهور یولیوس قیصر قبیله ای به نام وننی در 
صفحات شمال خاوری ایتالیا مسکن گزیده بود. در قرن سیزد هم نام ونتسیا 
(ونیز) بر شهر بیمانندی اطلاق شد که از مجموعة تمام آبادیهای 
مهاجرنشین تشکیل شده بود. 
ابتدا زندگی در شهر ونتسیا بسیار دشوار بود. فراهم کردن اب اشامیدنی 
مشکل, و مانند شراب گران بود. مردم اين ناحیه ناگزیر بودند که دسترنج 
خویش یعنی ماهی و نمک حاصله از دریا را برای معاوضه با غله و دیگر 
تارمدهای. ون که واجی ای ایا عمل ی ار اننبری ونرتا 
ملتی سوداگر و دریانورد بار امدند. بتدریح امتعة بازرگانان اروپای شمالی 
و مرکزی و خاور نزدیک از راه بنادر ونیزی به جریان افتاد. فدراسیون 
جدید, برای حفظ خویش در برابر مهاجرت اقوام المانی و لومباردها, 
سروری امپراطور بیزانس را پذیرفت, اما نداشتن دسترسی به این جزایر 
به سبب کم عمقی سواحل ان, در برابر حملات زمینی و دریایی, پشتکار و 
شکیبایی نفوس, و ثروت روزافزونی که ناشی از توسعة داد و ستد انها بود 
همه دست به دست هم داده در عرض هزار سال مداوم, کشور کوچک 
ونیز را از استقلال بهره مند ساخت. 
دوازده تریبون» که ظاهر | هر کدام اختصاص به تکف از دوازده جزيرة مهم 
اين کشور داشت., امور حکومت را تا 697 اداره می کردند. در آن تاريخ 
چون جوامع مختلف به صضرورت تشکیل دولت متحدی آگاه شد ند اولین 
دوج يا دوجه (رهبر پا دوک) خویش را برگزیدند که تا پایان عمر, و تا بروز 
انقلابی که منجر به کنا ر گذاشتن وی شود. به خدمت ملت کمر بسته دارد. 
(9) آنیولو بادوثر ات 2 ِ چنان با کارداتی شهر وبیز را یگ برایر 
برمی گزیدند. هنگام زمامداری و دوم (991 - 1908 ونیز به 
انتقام دست اندازیهای دریازنان دالماسی بر مامن آنها هجومی ناگهانی برد, 
دالماسی را تصرف کرد, وسلطة: خود را بر دریای آدرباتیک مستجل.ساخت: 
در 998 میان ونیزیها رسم شد که هر سال در روز عید صعود این پیروزی 
دریایی و برتری بر دشمن را با تشریفات نمادین موسوم به سپوسالیتسیا 


جشن بگيرند. جریان مراسم از این قرار بود که یک کشتی بادبانی را به زر 
و زیور می آراستند و دوک ونیز, که در عرشه مقام گرفته بود, انگشتر 
تقدیس شده ای را , به آب می انداخت و به آوای بلند این عبارت را به زیان 
لاتینی ادا می کرد: «ره نشانة سلطة واقعی و دایمی خویش. ای دریاء با نو 
وصلت می کنیم.» امیراطوری بیزانس, با مسرت. متفق مستقلی مثل 
بیزانس را قبول کرد و در برابر دوستی مغتنم چنین دولتی در قسطنطنیه 
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و دیگر شهرها چنان مزایا و تسهیلات تجارتی قایل شد که کللاهای 
سوداگران ونیزی به دورترین نقاط دریای سیاه و حتی بنادر جهان اسلامی 
راه یافت. 
دادند و مقرر داشتند که از آن پس دوباره حق انتخاب. موکول به نظر 
مجلسی از اهالی شهر باشده و دوج را مجبور کردند که از آن تاریخ به.بعد 
با تشریک مساعی مجلس سنا به حکومت پردازد. در این تاریخ ونیز به 
شهر «زرین» اشتهار داشت و مردم ان سامان به مناسبت جامه های 
بسیار فاخرشان, تعداد زیاد باسوادانشان, و تفاخر و اخلاصشان به انجام 
امور و حفظ حقوق شهری مشهور بودند. ونیزیها قومی بودند پیوسته در 
تب و تاب جمع مال, با فراست و زیرک, شجاع و مبارزه جو, پرهیزکار و 
فاقد مرام اخلاقی. غلامان مسیحی رآ به ساراسنها می فروختند, و با 
بخشی از منافع زیارتگهاههایی برای می ساختند. دکانهای شهر 
ریالتو صنعتگران لایقی داشت که رموز و دقایق فنی را از ایتالیای رومی به 
ارت برده بودند. در راستة کانالها بازار امتعة محلی رونق بسزایی داشت. 
و آرامش آن را فقط فریادهای مقطع قایقرانان در هم می شکست. 
لنگرگاههای جزیره, با کشتیهای بادبانی پرحادثه ای که مملو از امتعة اروپا 
و مشرق زمین بودند, منظری بس بدیع داشت. هزينة سفرهای بازرگانی از 
محل قرضه هایی تامین می شد که معمولا از سرمایه داران در برابر سود 
بیست درصد به وام گرفته می شد. پس از انکه بر تروت مادجوری (اغنیا) 
بیشتر افزوده شد و از تهی دستی مینوری (فقرا) اندکی کاسته شد. 
1 هیچ گونه شفقتی نسبت 
به تهیدستان نشان داده نمی شد. در این صحنة تنازع هر کس نیرومندتر از 
دیگران بود پیروز می شد. و هر که چابکتر از دیگران می رفت جلوتر از 
همه به مقصد می رسید. فقرا روی خای زندگی می کردند و زبالة خانه 
هایشان در معابر راه می افتاد و به کانالها می ریخت؛ اغنیا کاخهای باشکوه 
برای خویش می ساختند و برای خشنودی خداوند و دلجویی خلق به بنای 
زیباترین کلیسای اعظم دنیای لاتین اقدام می کردند. کاخ دوجهاء که ابتدا 
در 614 بنا شد و در 976 بسوخت؛ قبل از ان که به صورت امیزخ زیبایی 


از تزیینات اسلامی و شکل رنسانسی دراید. از لحاظ منظر و شکل 
تغییرات فراوانی به خود دید. 
در 828 بعضی از بازرگانان ونیزی اشیایی را که ظاه را تصور می رفت 
یادگارهای مرقس حواری باشد از کلیسایی در اسکندریه به سرقت بردند. 
ونیز ان حواری مسیح را قدیس حامی خویش ساخت و نیمی از جهان را 
تاراج کرد تا از استخوانهای وی زیارتگاهی برپاکند. ساختمان اولین مزار و 
کلیسای مرقس حواری (سان مارکو), که در 830 اغاز شده بود, در 976 
بر آثر حریق چنان انیت دید که پیترو اورسئولو دوم به ساختن بنای تازم و 
بزرگتری اقدام کرد. برای این کار ضتعتکر آن بید انسی,:زا,فرا خواندند وان 
گروه, کلیسای سان مارکو را به سبک کلیسای حواریون مقدس. که به 
فرمان یوستینیانوس در قو رها رز ساخته شده بود, پی افکندند ‏ یعنی با 
پنج گنبد. بر روی طرحی به شکل چلییا. کار بای ندز دود یک فرن یه 
طول انجامید؛ 
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قسمت اصلی بنا, اساسا به همان شکل آمروزیش, در 1701 به پایان 
رسید, و مراسم تقدیس در 1095 صورت گرفت. از آنجا که یادگارهای 
مرقس حواری در حریق سال 9760 مفقود شده بود و بیم ان می رفت که 
فقدان آنها از قداست این کلیسای جامع بکاهد. مقرر شد که روز اجرای 
مراسم تقدیس تمامی مومنان در کلیسا گرد انتد و جزای بیدا شدن. ان 
یادگارها دست به دعا بردارند. طبق روایتی که :هومتان وتبزی عورش افیف 
شمر ند د, ستونی به اجابت دعای آنان بر زمین فرو ریخت و استخوانهای آن 
خواری غیفنی: از زر اهاز تقایان ند اين کلیسای جامع بارها آتتیب: دیهد 
مرمت شد. . محال بود هر ده سال یک بار پاره ای تغییرات به آن ندهند یا بر 
تزیینات آن نیفزایند. کلیسای جامع سان مارکویی که امروز مشاهده می 
شود تعلق به یک تاریخ يا دورة معینی ندارد, بلکه تاریخچة هزار ساله ای از 
سنگ و جوهر است. در قرن دوازدهم دیوارهای اجری ان را با سنگ مرمر 
پوشانیدند؛ ستونهای گوناگون را از ده دوازده کشور وارد کردند؛ هنرمندان 
بیزانسی که تابعیت ونیز را پذیرفته بودند در قرون دوازدهم و سیزدهم به 
ساختن موزائیکهایی برای کلیسای اعظم پرداختند؛ چهار اسب برنزی در 
1204 از فیط مسخر شده تصاحب, و بر بالای سر در اصلی کلیسا 
نصب شد؛ هنرمندان گوتیک در قرن چهاردهم چند برجک, تزیینات توری 
پنجره ها؛ ویک شبا ک:خرم به آن: اضافه. کرژرد؛ و در قرن هفدهم نقاشان 
رنسانس نیمی از موزائیکها را با نقاشیهای دیواری پوشانیدند. در طول 
تسام ان فروا و رات اسان ی ان سا کی کی و 
را حفظ کرد - یعنی همواره بیژانسی و اسلامی؛ مزین و عجیب غریب بود. 
بیرون ان بی اندازه درخشان؛ اراسته به قوسها؛ پشتبندها, منارهای 


مخروطی شکل, ستونها, سردرها, برجکها, مرمرهای رنگارنگ خاتمکاری 
شده, قرنیزهای قلمزدهر و گنبدهای باشکوه پیازی شکل؛ درون آن مجموعه 
ای تیره از ستونهای رنگارنگ, پیشت بغلهای منقوش پا منبت کاری شده؛ 
فرسکوهای یرم نیز 5 متر مربع موزائیک, کفی پوشیده از سنگ_پشم, 
سماق, عقیق, و سایر سنگهای قیمتی؛ و جدار طلایی پشت محراب آن که 
با فلزات ت گرانبها و میناکاری مفتولی در 976 میلادی در قسطنطنیه ساخته 
شده, و با 0 2 پارچه جواهر ترصیع گشته, و به تاریخ 1105 پشت 
خحرایت. کر اس که اش در کاتسا سای هار هه 
درست مانند سانتاسوفیا, عشق بیزانسی, به تزیین به سر حد افراط می 
کشید. خدا| را می بایست با مرمر و جواهرات احترام می کردند, و ادمی را 
می بایست با نشان دادن یکصد منظره از حماسة مسیحی, از داستان 
خلقت گرفته تا ویرانی عالم. متوحش می کردند. انضباط می بخشیدند, 
تشویق می کردند, و دلداری می دادند. کلیسای جامع سان مارکو عالیترین 
و ممتازترین تجلی روح یک قوم لاتینی بود که بیش از حد شيفتة یک هنر 
مشرق زمینی شده بود. 

4 - تمدن ایتالیایی: 566 - 1095 

در حالی که ایتالیای خاوری و جنوبی از نظر فرهنگ همچنان به تمدن 
بیزانس پایبند و 

روز 

متن زیر تصویر : نمای کلیسای سان مارکو, ونیز 
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وفادار مانده بود, مابقی ان شبه جزیره از میراثت رومی خویش تمدنی 
نوبن به وجود اورد - هنر, دین. و زبانی جدید. چرا که میراث روم حتی در 
هنگامة تهاجمات, هرج و مرج. و فقر هرگز بکلی از میان نرفت. زبان 
ایتالیایی همان لاتینی خشن مردم باستانی آن کشور بود که آهسته آهنننته 
تغییر شکل می داد و به صورت خوشاهنگترین زبانهای عالم در می آمد. 
مسیحیت ایتالیایی عبارت بود از یک بت پرستی رومانتیک و جالب؛ , پرستش 
ققر آضید خند خداگونة قدیسان حامی و محلی, ای عیان به صورت 
افسانه و معجزه بود. هنر ایتالیایی اسلوب گوتیک را وحشیانه شمرد, در 
پیروی از سبک باسیلیکایی ثابت قدم ماند, و سرانجام در دوره رنسانس به 
شکلهای آوگوستوسی بازگشت. بازار فئودالیسم هرگز در ایتالیا رونقی 
نگرفت؛ شهرها هیچ گاه تفوق خود را بر نواحی روستایی از دست ندادند؛ و 
آنچه این سرزمین را به شاهراه ثروت رهبری کرد صنعت و بازرگانی بود., 
نه کشاورزی. 

رٍم, که هرگز یک شهر تجارتی نبود, کماکان رو به زوال نهاد. مجلس سنای 
آن ضمن جنگ گوتها از بین رفت؛ , مقسسات شهری باستانی ان بعد از 


سال 700 به 7 عنوانهای توخالی و رویایی مغعشوش دز امد ند نفوس 
ور هم اند آز: که زندگی کثیفشان را هرز گیهای شهوانی و صدقه های 
خزانة پاپ تسکین می بخشید. برای ابراز هیجانهای سیاسی خویش فقط 
اه افهای ی یه را ری ای ار 
چشمشان افتاده بودند دست زنند. خانواده های اشرافی قدیمی اوقات 
پو صری رقات اک را ار له بر ما 
صرف رقابت با دستگاه پایی برای تسلط بر روم می کردند. جایی که 
کنسولها, تریبونها, و سناتورها زمانی با چماق و تبر قوانین را پیش برده 
بودند, اینک احکام شوراهای دینی, موعظه ها و عمال اسقفها, و سرمشق 
مشکوک هزاران رهبان از هر نژاد و ملیت که مفت خور در میانشان اندک 
نبود و هميشه هم مجرد نمی زیستند, نظم اجتماعی را بسختی حفظ می 
کردند. کلیسا اختلاط در گرمابه های عمومی را تقبیح کرده بود؛ تالارها و 
استخرهای ری استحمام فععاتین متروک شده بودند. و هبر نظافت 
دوران بت پرستی راه زوال می سیر د. آبراهه های دوران امپراطوری به 
سبب بی مبالاتی يا بر اثر جنگ ویران شده بودند, و به همین سبب مردم 
آب رودخانة تیبر را می نوشیدند. سیرکوس ماکسیموس و کولوسئوم, با آن 
خاطرة خونین, دیگر مورد استفاده قرار نمی گرفتند. فوروم یا میدان 
عمومی روم باستان در قرن هفتم بار دیگر به همان صورت اصلیش که 
چراگاه گاوان بود برگشت. کاپیتول از گل و لای پوشیده شد. معابد و 
بناهای عمومی باستان را فد کر مب 27 را صرف ماش انوا 
و کلیساهای مسیحی کنند. بلایی که رومیان بر سر رم اوردند به مراتب 
عظیمتر از خرابیهای اقوام واندالها و گوتها بود. رم قیصر مرده بود, و رم 
لو دهم هنوز پا به عرصة وجود نگذاشته بود. 

کتابخانه های قدیمی پراکنده يا ویران شده بودند, و حیات عقلانی تقریباً 
منحصر به کلیسا شد. علم مغلوب خرافات شد., که فقر را با تصورات 
واهی و دلکشی همراه می کند. در میان این 
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اشوبها علم پزشکی بر جای خود استوار و به دست رهبانانی که میرات 
جالینوس به آنها رسیده بود محفوظ ماند. شاید به برکت وجود یک دير 
فرفة بندیکتیان. در شالرنوه- خر فرن. نهم متلادی نود که یک آموزشگاه 
پزشکی غیر روحانی تشکیل, و موجب پیوند میان طب باستان و پزشکی 
وا ما ری ار ام یرای 
میان تمدن یونان و تمدن قرون وسطی برقرار کرد. بیش از هزار سال 
کر را وا رات سا یس رات انا 
عبارت بود از ده نفر پزشکان مدرس که از میان انها یکی یونانی بود. یکی 
مسلمان. و یکی یهودی. در حدود سال 1060 یکی از رعایای امپراطوری 


وم فان فان که مکی تیه اس من فرتان مایا رت 
کرده بود, مقادیر عظیمی از اطلاعات پزشکی جهان اسلامی را به مونته 
کاسینو (که بعدها در آنجا بین رهبانان دیر مزبور منسلک گردید) و به شهر 
مجاور آن سالرنو به ارمغان برد. ترجمه های وی از آثار پزشکی و دیگر 
مباحث یونانی و عربی در رستاخیز علوم طبیعی در ایتالیا سهم موّثری ایفا 
کرد. هنگام مرگ او (حد 1087) مدرسة طب سالرنو سرآمد جوامع 
پزشکی عالم مسیحی غرب بود. 

دستاورد برجسته ای که در این عهد نصیب عالم هنر شد استقرار سبک 
رمانسک در معماری بود (774 - 1200). معماران ایتالیایی, که خصایص 
استحکام و دوام را از نياکان رومی خویش به ارث برده بودند, بر قطر 
وارهای اه افروم شسان کلسا رابا نک باووی. عرخی عماه 
کروتن برای پشتید موار‌ها: جوحوانها پايت هایی بر سا افروصد وا سنا 
ستونها يا جرزهایی خوشه مانند, طاقهای نگاهدارندة سقف را تقویت 
کردند. طاق ويرژة سبک رمانسک عبارت از یک نیم دايرة ساده بود که 
ظاهری به غایت با شکوه داشت و براي پیوند بین دو بخش ننا بمراتب 
مناسبت تر بود تا نگاه داشتن سقف. در آغاز رواج ِِ هرا 
و در مراحل بعدی این سبک شبستان و راهروها را با طاقهای ضربی 
مسقف می ساختند. نمای خارجی معمولا ساده و پوشیده از اجر بود. داخل 
بنا راء هر چند به اعتدال, با موزائیکها. فرسکوها, و حجاریها می اراستند؛ با 
اينهمه, از آن تزیینات با شکوه اسلوب بیزانسی احتراز می کردند. سبک 
رمانسک, که از ویژگیهای نژادی قوم روم آب می خورد. در پی استواری و 
قدرت بود نه آن ترفیع و ظرافتی که اختصاص به سبک گوتیک داشت. می 
خواست که روح آدمی را در بند خضوعی ارافمشن نکن فاد شا زج به. انکه 
گرفنارخدهه ای کند که تلاطم ور افلای افکیر. ۲ 

در این دوران بخصوص ایتالیا دو شاهکار سبک رمانسک بد ید اورد. تحی 
کلیسای متوسط سانت آمبروجو در میلان, و دیگری کلنشای گنبددار عظیم 
پیز ا. بنایی که قدیس آمبروسیوس, اسقف میلان؛ امپراطوری را مانع اد ان 
شده بود که پا به دهلیز آن بگذارد, در 799 به دست راهبان فرفة 
بندیکتیان آز: تو اساخدة: ولی بار دیگر به مرور زمان ویران شد. اين بنا از 
6 تا 1071 زیر نظر گویدو, اسقف اعظم, از صورت یک «باسیلیکا»ی 
سود آربه شرت سای طاق آر درا مان وهای ییا که 
سابقا سقف چوبی داشت اکنون مسقف به طاقنماهایی ضربی 
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شده بودکه انتهای هر طاقی بر روی پایه هایی مرکب قرار داشت, و 
مجموع آنها طاقی ضربی از آجر و سنگ برای بنا تشکیل می داد. 4 
گوشه های برجسته ای که بر اثر تقاطع طاقنماهای آجری و سنگی در طاق 


ضزایی. کلیشا ایجاد هی شود با در که -هایی» :از اج مشتحکم فی. کشت این 
طاق قدیمیترین «طاق رگه دار» در اروپا است. 

نمای سادة کلیسای سنت امبروجو یی دنیا با نمای خارجی بفرنج کلیسای 
جامع پیز | تفاوت دارد, ولی تمام عناصر سبک در هر دو یکی است. بعد از 
پیروزی قاطع ملوانان پیزایی بر ناوگان عرب در نزدیکی پالرمو (1063), 
شهر پیز دو تن از معمارها را به نام بوشتو (که یحتمل یونانی بود) و 
رینالدو مأمور کرد تا به یادبود آن پیروزی ساختمانی پی افکنند 9 با بخشی 
از غناتم ان: جنک کهبه: هریم عذرا اختصاص داده شده بود. زیارتگاهی برپا 
کت کر رت سا شالا دای و ریا ساممهان عاع سای خیم ار 
سنگ مرمر ساخته شد. بر بالای سردرهای غربی این بنا (که بعدها در 
6 با درهای برنزی باشکوهی آراسته شدند) چهار ردیف طاقنماهای باز 
سرتاسر نمای ساختمان را فرا می گرفت. در درون این بنا ستونهای 
رایس کفر ان اقالیم مات که نمی کته با کشا را ند 
شبستان و راهروهایی تقسیم می کرد. و بر فراز محل تقاطع بازوی 
عرضی و خود شبستان. گنبدی به شکل بیضی بیقواره بالا می رفت. این 
ساختمان اولین کلیسا از رشته کلیساهای جامع بود که در ایتالیا بنا شد, و تا 
به امروز هنوز یکی از شگفت اورترین اثار معماران قرون وسطی 
محسوب می شود. 


لاه اشیاتبافر شحف :11 7 + ون 


تا وتات مس ناس تحت ول ی و 
عبارت دیگر ثبات عزمی طغیانگر برای بیرون راندن مورها بود. مورها 
مردمی بودند ثروتمند و نیرومند. صاحب حاصلخیزترین زمینها و بهترین 
حکومنها؛ حال آنکة مسیحیان مردمی بودند فقیر و ضعیف. ؛ زمینهای آنها 
برای کشاورزی دشوار بود, و سرحدات کوهستانی آنها قلمروشان را از 
دیگر مناطق اروپا جداء و آنها را به قلمروهایی کوچک تقسیم می کرد, و 
مشوق زد و خوردهای برادرانه و مبالغه در میهنپرستی محلی می شد. 7 
این شبه جزيرة آتشین مزاج, خون مسیحی بمراتب بیشتر به دست 
بر اثر هجوم مسلمانان در 711 میلادی. گوتهاء, سوئبها, بربرهای مسیحی 
شده, و سلتیبریان به کوههای کانتابریایی واقع در شمال باختری اسیانیا 
رانده شدند. مورها آنها را دتبال کردند. اما در محل کووادونگا از تسیا هی 
اندک به سرکردگی فردی از گوتهاء موسوم به پلایو. شکست خوردند, و این 
سردار بی درنگ خود را پادشاه استوریاسش خواند و به این نحو حکومت 
پادشاهی اسیانیا را تاستسترن کرد. شکست مورها در تور به آلفونسو اول 
(739 - 757) فرصت 
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داد که مرزهای آشتوریاس را به: تواحی کالتیا. لوسیتانياء و ویتکایا کنترزش 
دهد. نوادة آلفونسو دوم (791 - 842), ابالت لّون را ؛ به قلمرو خویش 
افزود و شهر اوویذو را پایتخت خود کرد. 
در دوران سلطنت همین الفونسو بود که یکی از اساسیترین حوادث تاریخ 
اسیانیا به وقوع پیوست. طبق اظهاراتی که صحت ان معلوم نبود. شبانی. 
به راهنمایی ستاره ای, در دامان کوهستان تابوت مرمری یافت که 
محتویأت ان به اعتقاد بسیاری از مردم استخوانهای یعقوب حواری «برادر 
خدا» بود. در همان مکان ابتدا نمازخانه ای ساختند. و بعد کلیسای اعظم 
باشکوهی به نام سانتیاگو د کومیوستلا یا «یعقوب حواری صحرای 
پرستاره» برپا شد و بعد از اورشلیم و رم, زیارتگاه و قبلة حاجات 
مسیحیان گشت. استخوانهای مقدسی که در آن مکان پیدا شد در 
برانگیختن روحية مردم و جمع آوری وجوهی به منظور جنگ علیه مورها 
بسیار_ سودمند افتاد. یعقوب حواری. قدیس حامی اسپانیا شد و نام 
سانتیاگو را در سه قاره بر سر زبانها اتداخت: باروهایی | از این ذشت ۱ 
تاریخ را می سازد. خاصه هنگامی که غلط باشد؛ در راه پندارهای واهی چه 
مردانی که شرافتمندانه ترین مرگها را پذیرا نشده اند. 


در مشرق آستوریاس, رورت درز یوب بر 9 سر ز مین ناوار قرار گرفته 
بو تاکان: آن اغلب:ان شاخ پاش ده غبارست دیگر محتملا حاصل پیوند 
میان بربرهای افریقا و تيرة سلتین اسیانیا ‏ بودند: از اتجا که کوهمتانهای 
اطراف این ناحیه سنگر محکمی در برابر متجاوزان بود, مردم ِِ 
توفیق تمام استقلال خویش را در 1 هجوم مسلمانان, فرانکها, 
اسپانیاییها حفظ کردند. و در 905 امیر آنها موسوم به سانچو اول گارئس 
پادشاهی ناوار را تأسیس, و شهر پامپلونا را پایتخت خویش کرد. سانچو 
(994 ولا ان ان-جفت لفت. بررزی دادند که لنتّون, کاستیل, و 
آراگون را به قلمرو خویش اضافه کرد. چند صباحی اسپانیای 
مسیحی در شرف تحقق بود, اما سانچو هنگام مرگ. با تقسیم قلمرو 
خویش میان چهار پسرش؛ آنچه را خود رشته بود پنبه کرد. پادشاهی 
اراگهن: از این. تارب اغان ند ار نون در هه قفا نون 
مسلمانان و در شمال با الحاق بدون جنگ ناوار (1076) چنان توسعه 
باس که تا 1095 سمل بخس:عطییی ار تواصی بقمال مرک اسیایبا مد 
شد کاتالونیا - ناحية شمال خاوری اسیانیا در حول و حوش بارسلون - به 
سال 788 به دست شارلمانی فتح شد و زیر سلطة کنتهای فرانسوی 
درآمد که آن ناحیه را به یک «مارک (ایالت مرزی) اسپانیایی» نیمه مستقل 
تبدیل کردند. زبان آن ناحیه, یعنی کاتالان. سازش جالبی بود میان لهجة 
پروونسال فرانسه و زبان کاستیلی, نام للئون واقع در شمال باختری با روی 
کار آمدن سانچو ال کراسو يا ال گوردو وارد تاریخ شد. سانچو به قدری 
تنومند بود که هنگام راه رفتن مجبور بود به شانة ملازمی تکیه کند. هنگامی 
که اشراف او را خلع کردند به کورذووا رفت, و در آنجا بود که سیاستمدار 
و پزشک مشهور بهود, حسدای بن شپروط, فربهی او را معالجه کرد. 
سانچو, که اکنون در نرمش پذیری مثل «دون کیشوت» شده بود, به لثون 
باز گشت و بار دیگر اريکة سلطنت را از چنگ دشمنان خویش به در اورد 
(959). نام کاستیل واقع در نواحی مرکزی اسیانیا به مناسبت قلعه های 
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متعددی است که اشراف مسیحی در آن بنا نهادند. این سرزمین رو به 
روی اسپانیای مسلمانان قرار داشت و پیوسته آمادة جنگ بود. در 930, 
شهسوران کاستیل دیگر حاضر نشدند به هیچ قیمتی اوامر پادشاه 
آتتوزیانتن با لتون را اطاغعت: کنت. خود کشور .متتفلی.. تشکیل دادند, و 
شهر بو رگوس را پایتخت کردند. فردیناند اول (1035 - 1065) 0 و 
گالیئیا را با کاتتگرل: متحد ساخت. امرای مسلمان طلیطله (تولدو) و 
اشبیلیه (سویل) را وادار مود خراج سالانه کرد. و مثل سانچو گارئنس 
ال مایور, با تقسیم قلمرو خویش میان سه پسرش در بستر مرگ زحمات 
خود را باطل کز3: فرزندانش بعد هگ پدره با حمیت تمام, به سنت 


مالوف:به,میارز ات بر در کشا نه در بین شاهان مشیحی انضیانیا زدامه:وادنده 
اسیانیای مسیحی بر اثر فقر کشاورزی. و نفاق یا تفر و ی | از 
اسیانیای مسلمان در جنوب عقبتر افتاد, و از لحاظ صنایع و وسایل تمدن 
هرگز به پای رقیب خود در شمال, یعنی فرانکها, نرسید. حتی در داخل هر 
کدام از قلمروهای کوچک شاهان مختلف مسیحی وحدت فقط در #۳ 
کوتاهی مود داشت. طبقة اشراف جز به هنگام جنگ تقییا پادشاهان را 
نادیده می اتکانشتنه: و بر سرفها و غلامان خویش به شيوة فتودالی حکم 
می راندند. سلسله مراتب دستگاه روحانیت دومین طبقة اشرافی را 
تشکیل می داد. اسقفها نیز مالک زمین» سرف, و غلام بودند, برای خود 
سیاهیانی داشتند که مستقلا در جنگ شرکت می دادند, معمولا به پاپها 
اعتنایی نداشتند, و بر مسیحیت اسیانیایی چنان فرمان می راندند که گویی 
کلیسایی کاملا مستقل هستند. در 1020 اشراف و اسقفها در لئون گرد هم 
آمدند. شوراهایی ملی تشکیل دادند. و به شیوة پارلمانی برای قلمرو لتّون 
به تصویب قوانینی پرداختند. «شورای لثون» به شهر مزبور منشوری برای 
خودمختاری تفویض کرد, و لئون را در اروپای قرون وسطی اولین «کمون» 
یا شهر خودمختار اعلام داشت. شاید به منظور جلب حمایت و کمک مالی 
دیگر شهرها در مبارزه با مورها, منشورهایی همانند به آنها نیز تفویض شد. 
تن رصان فلس انمانای که ور وهای پارمای 
داشت نوعی دموکراسی محدود شهری سربراورد. ۲ 

سرگذشت روزذریکودیاث د ویوار بهترین شاهد شجاعت, مردانگی, و هرج و 
مرح اسپانیای مسیحی در قرن یازدهم میلادی است. او را در تاریخ به اسم 
ال سید (همانند سید عربی) یعنی به لقبی که ِ_ به وی دادند, می 
شناسیم, کنیة مسیحی وی ال کامپئادور است که در لفت اسیانیایی 
قهرمان یا مبارز معنی می دهد. روذریگو در حدود 1040 در بیوار در 
نزدکی شهر بور گوس به دنیا آمد و در دوران جوانی یک کابالرو يا سلحشور 
ماجراجویی شد که در راه هر امر پر سودی شمشیر می زد. در سی 
سالگی جرئت و ضرب شست وی به درجه ای رسبده بود که در سراسر 
کاستیل او را ستایش می کردند و اماء در عین حال. به وی اعتمادی 
نداشتند, زیرا ظاهرا همان اندازه که حاضر بود در خدمت مسیحیان با 
مورها جنگ آغازد, به همان نجو از مبارزة با مسیحیان یه خاطر مورها 
پروایی نداشت. الفونسو ششم پادشاه کاستیل او را نزد المعتمد, امیر 
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شاعر مسلک اشبیلیه, برای جمع خراج فرستاد. در بازگشت چون روذریگو 
متهم شد که بخشی از خراج را برای خود کنار گذاشته است او را از 
کاستیل تبعید کردند (1081). روذریگو عده ای را دور خود جمع کرد. سپاه 
مزدور کوچکی ترتیب داد و بی انکه نظر خاصی به امرای مسلمان یا 


مسیحی داشته باشد سیپاه خود را در اختیار طالبان گذاشت. مدت هشت 
سال وی در خدمت امیر سرقسطه (ساراگوسا) بود و با دست اندازی بر 
اراضی آراگون قلمرو مورها را گسترش می داد. در 1089 به سرداری 
سپاهی مرکب از هفت هزار نفر, که اغلب مسلمان بودند, والنسیا را فتح 
کرد هر آن هی زا وادار به تادية غرامتی ماهیانه بالغ بر ده هزار دینار طلا 
کرد. در 1090 وی کنت بارسلون را به اسارت درآورد و برای رهایی وی 
فدیه ای به مبلغ هشتاد هزار دینا سطا فطالت کرد هنگام بازگشت از این 
موز کون رازه هی داتس ۱ رزوی که هی ودب تال 
آن شهر را به محاصره درآورد. هنگامی که والنسیا تسلیم شد (1094) وی 
تمام شروطی را که شهر برای زمین نهادن اسلحه قابل شده بود نقض 
کرد, قاضی القضاة شهر را زنده سوزانید, اموال مردم را میان پیروان 
خویش تقسیم کرد, و اگر مردم شهر و سربازان خود وی زبان به اعتراض 
نگشوده بودند زن ۱۷ قاضی زا تشز ده آتختمی شور انید: اين کار و 
دیگر اعمال ال سید بر وفق رسوم عهد وی بود. وی به جبران گناهان 
خویش با کفایت و عدالت بر والنسیا حکومت کرد و ان سرزمین را به 
صورت حصاری برای نجات مسیحیان در برابر فرقة مسلمان مرابطون 
درآوزد: هنگامی که درگذشت (1099) انش تا ان رقی: ۱ مدت سه 
سال حفظ کرد. نسلهای آینده در مقام تحسین با جعل افسانه هایی او را 
شهسواری قلمداد کردند که تنها انگيزة وی شور مقدس برای بازگرداندن 
اسپانیا به عالم مسیحیت بوده است و از این سب امروزه مزارش در 
بورگوس چون ضریح یکی از قدیسان دین مورد تکریم است. 

اسیانیای مسیحی, که خود تا این درجه دچار نفاق بود, فقط بدین علت 
توانست بتدریح سرزمینهای از دست رفته را باز یابد. که اسیانیای مسلمان 
سرانجام از لحاظ هرج و مرج و پاره پاره بودن از اسیانیای مسیحی هم 
قدمی فراتر گذاشت. اضمحلال دستگاه خلافت قرطبه در 1036 فرصتی 
به دست 7 کانشیل. به .ظر زر درخشانی .ان ان 
استفاده کرد. وی با پاری المعتمد. امیر اشبیلیه, سشه لاه (تولدو) را 
تسخیر کرد (1085), و آنجا را پایتخت خویش ساخت. با مسلمانان مغلوب 
با نچابتی که خاص خود مسلمانان بود رفتار کرد. و مشوق جذب فرهنگ 
اسلامی در اسیانیای مسیحی شد. 
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ااا - فرانسه: 614 - 1060 


1 - پیدایش دودمان کارولنژیان : 614 - 768 
هنکامت که کلوتر دوم پادشاه فرانکها شد, ظاه را سلسلة مروونژیان 
مستحکم به نظر می رسید. تا اين تاریخ هرگز هیچ پادشاهی از اين خاندان 
قلمرویی به اين حد پهناور و تا این اندازه متحد زیر قبضة خود نداشت. اما 
کلوتر ارتقای خویش را مدیون اشراف اوستراسیا و بورگونی بود, و به 
همین سبب بر استقلال آنها افزود, قلمرو هر یک را وسیعتر ساخت. و یکی 
از آنها را که پین اول مهین بود به سمت «پیشکار» يا «خوانسالار» خویش 
برگزید. «خوانسالار» اصلا به کسی اطلاق می شد که پیشکار خانوادة 
ای سا نز احاای شاه نود. هر قدر بر لهو و لعب و دسیسه چینی 
شاهان سلسلة مروونژیان افزوده می شد وظایف اداری این پیشکار نیز 
فزونی می گرفت. قدم به قدم اين جریان پیش رفت تا آنجا که وی بر تمام 
محاکم, ارتش,: و دوایر مالی ممکت نظارت پافت. فرزند کلوتر, شاه 
داگوبر (629 - 639) چند صباحی جلو بسط قدرت پیشکار و ساير بزرگان 
را گرفت. فردگار وقایعنگار دربارة داگوبر می نویسد: «در اجرای عدالت؛ 
فقیر و غنی در نظرش یکسان بودند. کم می خوابید. در طعام امساک می 
کرد, و به این موضوع بسیار اهمیت می داد که چنان رفتار کند تا همة 
مردم چون بار گاه او را ترک گویند سراپا شادمانی و تحسین باشند.» اما 
فردگار به ذکر اين نکته نیز می پردازد که «وی سه ملکه داشت و جماعت 
زیادی متعه. و اسیر هرزگی بود.» در دوران زمامداری جانشینان لاابالی 
وی, که آنها 1 «شاهان بیکاره» خوانده اند, بار دیگر اختیارات به دست 
پیشکار کاخ شاهی افتاد. پین دوم کهین در جنگ تستری (687) رقبای خود 
زلوت کرقر. اف خود ِ از «خوانسالار» به «دوک و امیر فرانکها» تغییر 
داد و بر تمام سرزمین گل, جز آکیتن, حکمرانی کرد. فرزند نامشروع وی, 

شارل «مارتن» (چکش), که 8 پیشکا ر کاخ و دوک اوستراسیا بود, 9 
دوران سلطنت کلوتر چهارم (717 - 719 ) عملا بر تمامی سرزمین گل 
حکومت راند. وی با ثبات عزم حملات فریزیاییها ۳ را بر گل دفع 
کرد, و با شکست دادن مسلمانان در تور, اروپا را برای عالم مسیحیت 
حفظ کرد. وی از بونیفاکیوس و دیگر مبلغان مسیحی در گروانیدن آلمانیها 
به دین مسیح حمایت کرد اما در لحظات بحرانی زمامداری خود که احتیاج 
مبرمی به پول داشت زمینهای متعلق به کلیسا را ضبط کرد مقامات 
اسقفی را به سرداران سیاه فروخت, سربازان خود را در دیرها مسکن 
داد. رهبانی را که به این کار متفر بود گردن زد, و لاجرم در طی دهها 
رساله و موعظة دینی به دوزخ محکوم شد. 


در سال 751 پسرش, پین سوم, که «خوانسالار» شیلدریک سوم بود, 
یی و بات اراس اه کرو ان او اسان کید که آباحالن که 
سلطنت عملا در دست اوست؛ پایان دادن به خیمه شب بازی سلطنت 
مروونژیان و اعلام رسمی سلطنت به نام خویش معصیت است پا زه؟ 
زااریاسن که ور معالم لوا ردهاعه باه دطلت هروه فرا مار از 
داشت با جوابی منفی خاطر پین را آسوده ساخت. پین شورایی با حضور 
اشراف و بزرگان روحانی قوم در سواسون ترتیب داد, و در آنجا عموم 
خاضران با اتفاق نظر اهر فنلطان قرانکها خواندند (751) » آخرین فرد از 
سلاطین بیکاره را سر تراشیده به دیری روانه کردند. در 754 پاپ 
ستفانوس دوم به دیر سن - دنی در خارج شهر پاریس امد و پپن را تدهین 
کرد و «شاه به فضل الاهی» خواند. به این نحو دودمان مروونژیان 
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6 - 751) منقرض, و سلسلة کارولنژیان (751 - 987) آغاز شد. 

پپن سوم ملقب به «کوتاه» پادشاهی بود شکیبا و دوراندیش, پرهیزگار و 
مرد عمل. لخد وفوت و شکست نایذیر در جنگ. و چنان پایبند اصول 
اخلاقی که بین پادشاهان گل در آن قرون نظیر _ تاه کامیابیهای 
شارلمانی بر اثر مقدماتی بود که پین فراهم ساخت. هنگام سلطنت این دو 
نفره یعنی در عرض شصت و سه سال (751 - 814)؛ سرزمین گل 
سرانجام به صورت فرانسه درآمد. یین به مشکلات ادارة مملکت بدون 
یاری دین آگاه بود و به همین سبب اموال, مزایا. و مصونیتهای کلیسا را به 
اولیای آن سازمان بازگردانید. پادگارهای قدیسین را به فرانسه آورد 
تشریتانی اترخس ها را سوق شاه های خوو خمل کرد قلموو یاب را 
از شر شاهان لومبارد رهانید و با صدور «دهش پپن» (756) اختیارات 
سیاسی فراوانی به پاپ واگذار کرد. در برا, بر این زحمات تنها به این قانع 
شد که پاپ به او لقب «پاتریکیوس و بخشد و فرمانی خطاب به 
قوه فرانی صادن کتد که هر کز هم کس را شاه پر نکر بنته محر آنکه ار 
سلالة یین باشد. . پین سوم به سال 760 در اوج اقتدار فوت کرد و در بستر 
مرگ قلمرو فرانکها را مشترکاً به دو فرزندش کارلومان دوم و شارل (که 
بعدها همان شارلمانی مشهور شد) واگذاشت. 

2 - شارلمانی: 768 - 814 

بژز گترین پادشاه قرون وسطی به سال 742 در محل نامعلومی پا به 
عرصة وجود نهاد؛ وی از نژاد ای بود, به زبان آنها سخن می گفت؛ , و در 
پاره ای از خصوصیات قوم خویش - از جمله نیروی جسمانی, شهامت؛ 
تفاخر قومی؛ وتوغی شاد فی: خی پرشتمیض نود که با اراستحی ومد دک 
نفر فرانسوی عصر جدید قرنها تفاوت داشت. دايرخ معلومات و سوادش از 
حدود چندین کتاب. اما کتابهایی سودبخش, تجاوز نمی کرد. در سالهای 


پیری سعی کرد نوشتن بیاموزد اما هرگز در اين کار توفیقی به دست 
نیاورد. با اينهمه قادر بود به زبان توتونی قدیم و لاتینی ادبی تکلم کند, و 
زبان یونانی را می فهمید. 

در 771 کارلومان دوم فوت کرد و شارل, که بیست و نه سال از عمرش 
می گذشت. یگانه پادشاه کارولنژیان شد. دو سال بعد پاپ هادریانوس 
اول, که قلمروش مورد تاخت و تاز سپاهیان دزیدرپوس پادشاه لومباردها 
قرار گرفته بود, با شتاب از شارلمانی تقاضای یاری کرد. شارلمانی شهر 
پاویا را محاصره و تسخیر کرد, اريکة سلطنت لومباردی را صاحب شد. 
فرمان «دهش پیپن» را تاییز نمود, و خود را در كلية اختیارات غیر روحانی 
قلمرو پاپی مدافع کلیسا اعلام داشت. در بازگشت به پایتخت خویش, یعنی 
شهر آخن, شارلمانی شروع-به مبارزات. بنجاه و سته کانه خود کزد که‌تفریبا 
در تمام آنها فرماندهی کل به عهدة شخص وی بود؛ وی خیال داشت که با 
اين جنگها باواربا و ساکس را مسخر و مسیحی سازد. شر آوارهای فتنه جو 
را دفع کند, جلو هجوم ساراسنها را بر ایتالیا بگیرد. و مواضع دفاعی 
فرانکها را در مقابل کشور گشایی مورها تحکیم بخشد. در مرز شرقی وی 
ساکسونهای مشرک قرار داشتند که 
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یک کلیسای مسیحیان را سوزانیده بودند و گاهگاهی دست تخطی به سوی 
گل دراز می کردند. همین دلایل برای هجده جنگ شارلمانی (772 - 804) 
کفایت می کرد, که با شدتی هر چه تمامتر بین هر دو طرف درگیر ادامه 
یافت. شارل ساکسونها را بین مرگ و گرویدن به مسیحیت آزاد گذاشت, 
0 نفر از سرکشان ساکسون را در عرض یک روز گردن زد. و سپس 
عازم تیونویل شد تا در جشن میلاد مسیح شرکت جوید. 

در سال 777 ابن العربی, حاکم مسلمان بارسلون در پادربورن. برای 
مبارزه با خليفة قرطبه از شارلمانی مدد خواست. شارل در راس لشکری 
از جبال پیرنه عبور کرد. شهر مسیحی پامیلونا را محاصره و تسخیر کرد با 
عدة بیشماری از باسکهای اسیانیای شمالی که در عین حال مسیحی بودند 
رویه ای خصمانه در پیش گرفت. و حتی به سوی سرقسطه پیش تاخت. 
اما قیام مسلمانان. که ابن العربی به عنوان جزئی از نقشة مبارزة خویش 
بر ضد خليفة قر طبه نوید ان را داده بود, صورت تحقق پید | نکرد. 
ایا 
تیلست شتا خبر آوردند که ساکسونهای مغلوب سختی علم طفیان 
برافراشته و با حدت تمام رو به شهر کولونی نهاده اند. شارلمانی, که در 
این حال دوراندیشی را عین شجاعت می دید, لشکریان خود را امر به 
عقب نشینی داد, و قوای وی به صورت ردیف دراز و باریکی از میان 


گذرگاههای پیرنه رو به گل نهاد. در یکی از اين گذرگاهها, در رونسوو واقع 


در ناوار, بود, که گروهی از لشکریان باسک بر عقب داران سیاه فرانک 
تاختند و تقریباً تمامی آنها را به قتل رساندند (778). در این معرکه که 
نجیب زاده ای به نام رولان, که سه قرن بعد در حماسة فصیح شانسون دو 
رولان (ترانه رولان) قهرمان مشهورترین اشعار فرانسوی به شمار رفت, 
جان سپرد. در سال 795 شارلمانی سیاه دیگری را از جبال پیرنه عبور داد؛ 
رت ان ای ی ار ها ما ایا ال ارت 
اسپانیا, جزئی از خاک فرانسیا شد, بارسلون سر تسلیم فرود اورد, و دو 
سرزمین ناوار و استوریاس سلطة حکومت فرانکها را به رسمیت پذیرفتند 
(806). در خلال این احوال, شارلمانی ساکسونها را قلع و قمع کرده 
(785), مهاجمان اسلاو را عقب رانده (789), اوارها را هزیمت داده و 
تارومار ساخته بود (790 - 805) و اینی, , در لسی و چهارمین سال سلطنت 
خویش؛ , هنگامی که شصت و سه سال از عمرش می گذشت, به صلح تن 
در داده بود. 

در واقع شارلمانی همواره ادارة امور مملکتی را بیش از جنگ دوست می 
داشت و از آن جهت به جنگ دست یازیده بود تا مگر ؛ 
تفرقه و پراکندگی بود, نوعی یگانگی حکومت و دین پدید اورد. اکنون تمام 
اقوام ساکن اروپا از رود ویستول تا اقیانوس اطلس, و از بالتیک تا جبال 
پیرنه. به علاوة تقزینا تصامیت ابالیا ۵ قسمت اقظم بالکان را زیر فرمان 
خوبتتن درا ورد بون. خکونه: آمکان :داشتت: که مردمن به تنهایی. فلمروق 
چنین پهناور و متنوع را در عین 
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کفایت اداره کند؟ قدرت جسمانی و شجاعت وی به حدی بود که می 
توانست هزار نوع مسئولیت, خطر و بحران حتی توطثة فرزندان خویش را 
که می خواستند او را بکشند تحمل کند. از تعالیم پین سوم ان پادشاه 
خردمند و محتاط _ و قساوت شا شارل مارتل هر دو بهره مند بود؛ یا خون انها 
در عروقش جریان داشت و خودش نیز در صلابت و قدرت مانند چکش بود. 
شارلمانی حوزه نفود پدران خویش را گسترش داد, با سازمان نظامی 
اشتواری آن: را حراست. کرده و شالودة آن را با شعایرن.-و حرمت: دین 
استحکام بخشید. وی این قدرت را داشت که هم به کمک اندیشه مقاصد 
بالا بلندی را بپروراند و هم وسایل تحقق ان امیال را فراهم کند. و قادر بود 
لشکری را رهبری کند. مجلسی را تابع نظریات خود سازد. اشراف را 
راضی نگاه دارد. روحانیون را مطیع خود گرداند. و بر حرمسرایی حکومت 
کند. 

شارلمانی تملک ضیاع و عقار را. از مقدار اندکی به بالا مشروط به 
خدمت نظام کرد و به همین سبب دفاع از سرزمینهای شخصی و توسعة ان 


را شالودة روحیق تظامن گردانید. هر ازاد فردن: به:سکام بشیه: با کز بر بوذ 
با تمام ساز و برگ خود را به شعبة حضور و غیاب ناحیه معرفی کند؛ هر یک 
از اشراف مسئول تا نکن نفرات حوزة خود بود. شالودة حکومت بر این 
نیروی متشکل قرار داشت و هر گونه عامل روانی موجود, از حرمت شاه 
قانونی کشور و جاه و جلال تشریفاتی بارگاه وی گرفته تا سنت اطاعت از 
قدرت مسلم حکومت, به تحکیم مبانی ان کمک می کرد. درباریان شاه را 
گروهی از روحانیون, اشراف اداری. پیشکار یا خوانسالار, «کنت کاخ 
تشبین؟ یا قاضی القضات. «پفالتسگرافها» با قضات دیوان درباری. و صد 

تن از محققان و خدمتگزاران و دبیران تشکیل می دادند. به واسطة وجود 
ای با سور راگن عم که هر شش ماه یک بار,. به حکم 
مقتضیات نظامی يا دیگر مسائل, در ورملس؛ , والانسین؛ آخن, , ژنوه پادربورن 
و غیره ... معمولا در فضای آزاد تشکیل می شد. حس مشارکت عمومی در 
اعور حکوت ویب ند در این گیبه مالس بادفاه یشتهادهاق خورش 
را دربارة قوانین به گروههای کوچکتری از اشراف يا اسقفها تسلیم می 
کرد, انها نظرات پادشاه را مورد دقت نظر قرار می دادند و همراه 
پیشنهادهای خویش به وی باز می گرداندند. آنگاه پادشاه به تدوین 
کاپیتولرها1 یا فرامین خاص می پرداخت. و وقتی از اين کار فراغت حاصل 
می کرد آن را به گروه حاضران در مجلس عرضه می داشت تا به صدای 
باتمه افقت حفو را اعلاض دار بندرت اتفاق می افتاد که مجلس با غرغر 
یا لندلند دسته جمعی عدم موافقت خویش را نسبت به فرمانی ابراز دارد. 
هینمکار. اسقف اعظم رنس, رفتار شارلمانی رادر یکی از اين جلسات به 
ی 
با آنهایی که بندرت موفق به دیدارشان 


1 فرمانها و اوامر کتبی شاهان سلسله های مروونژیان و کارولنژیان. 
کاپیتولرها ۳ کاخدشام: سخضار وه ام کون م۵ یانش :صادر صی کودند 
کاپیتولرهای شارلمانی مهمترین کاپیتولرها هستند. - م. 
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می شد صحبت می کرد, علاقه ای توأم با محبت نسبت به سالمندان نشان 
می داد, و خود را با جوانان سرگرم می کرد.» در اين قبیل مجالس هر یک 
از حکام و اسقفهای ايالتي موظف بود که از هنگام اجلاس مجمع قبلی, , هر 
اتفاق مهمی در حوزة هام وی رخ داده بود به پادشاه گزارش دهد. 
همان میت کوبة که «پادشاه مایل بود بداند که در هر قسمت يا گوشه ای 
از قلمرو وی مردم ناراحت شده اند یا خیر, و اگر شده اند علت چیست.» 
کار مارا و وا وا ارو ای ان 
پادشاه در ناحیه ای که مورد تفتیش آنها بود رعایای مهم را احضار می 


کردند تا از انها تخفیفاتی: بکتندن با به قبو نو کند. آنها زا مکلت: میت شا تن 
که دربارة ثروتشان برای اخذ مالیات, يا وضع انتظامات عمومی, و وجود 
جرایم و مجرمین وردیکتوم يا «بیان واقع» نمایند. در قرن نهم, در اقلیم 
فرانکها, اين نظریات یوراتا یا «گروه بازپرسان قسم خورده» در حل 
بسیاری از مرافعات محلی مربوط به مالکیت زمین يا بزه مجرمین به کار 
می رفت. یکی از همین گروههای معروف به یوراتا بود که چون در میان 
اقوام نورمان و انگلستان راه تکامل پیمود, بتدریج به صورت سیستم هیئثت 
منصفة اعصار نوین درامد. 

امپراطوری به چند شهرستان تقسیم می شد که امور روحانی هر کدام به 
عهدة اسقف يا اسقف اعظم. و امور غیر روحانی آن در تصدی یک نفر 
بات ور سر ات ی ی 
حضور مالکین, دو یا سه بار در عرض سال, منعقد می شد تا امور حکومتی 
ان ناحیه را حل و فصل کند و کار یک محکمة استیناف ایالتی را انجام دهد. 
ایالات خطرناک سرحدی (يا مارکها) هر کدام صاحب فرمانداری خاص بود 
که گاهی عنوان گراف, مارکگراف, يا مارک هرتسوگ داشت. مثلا رولان 
اهل رونسوو (رونسوال) فرماندار مارک برتون بود. تمام ادارات محلی 
تابع یا سفرای پادشاه بودند که معمولا شارلمانی انها را گسیل می داشت 
تا منویات او را به مأموران محلی ابلاغ, در کارهای آنان وارسی و به فتاوی 
آنان و دفاتر 0 رسیدگی کنند؛ از ارتشا, اخاذی. گماشتن قوم و خویش 
بر سر مناصب, و استفاده های سوء جلوگیری, و به شکایات رسیدگی و 
احقاق حق‌ کنند؛ از «کلیسا., ضعفا,؛ کودکان صغیر» بیوه هاء و تمام مردم» 
در برابر اجحاف و ظلم حراست نمایند؛ و بالاخره اوضاع ما را به 
شخص پادشاه گزارش دهند. کاپیتولر مپسور وم پا قانونی که حد ود وظایف 
و فقس اما این قبیل سفرای پادشاه در آن درج بود, حکم نوعی ماگنا 
کارتا پا منشور کبیر را رای ملت: داشت: آن هم چهار: قزن. فبل, از آنگه 
ماگناکارتایی در انگلستان برای طبقة اشراف به وجود بیاید. بهترین شاهد 
برای آرگة قانون مزبور واقعأ به موقع اجرا گذاشته می شد ماجرای دوک 
ایستریاست که چون فرستادگان شارلمانی او را متهم به ارتکاب اخاذیها و 
حق کشیهای مختلف کردند , پادشاه او را مجبور کرد تا آنچه را دزدیده بود 
به صاحبانش باز گرداند. در حق هر کسی ظلم کرده بود چیر ان نماید. علناً 
به جرایم خود اعتراف کند. و ضمانت دهد که دیگر مرتکب خلافی نخواهد 
شد. اگر از جنگهای شارلمانی صرف نظر کنیم. می توان گفت که حکومت 
وی عادلترین 
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و روشنگرانه ترین حکومتی بود که اروپا از زمان فرمانروایی تئودوریک 
پادشاه گوتها به این طرف به خود می دید. 


از تمام مصوبات شارلمانی شصت و پنج قانون به جا مانده است که در 
زمرة جالبترین مجموعه های قوانین قرون وسطایی به شمار می روند. این 
قوانین عبارت از اصول و قواعد متشکلی نبود, بلکه تعمیم و اطلاق همان 
قانون نامه های «بربری» زمانهای پیشین بود بر پاية مقتضیات و 
نیازمندیهای جدید. این قانون نامه ها در مورد پاره ای از جزئیات به اندازة 
قوانین لیوتپراند مترقی نبود. مثلا رسومی قدیمی مانند پرداخت ورگیلد پا 
خونبها, اوردالی, دوثل. و مثله کردن را حفظ می کرد. در مورد بازگشت به 
آنیره شرک؛ پا برای اشخاصی که در ایام روزه بزرگ گوشت می خوردند» 
مجازات فرگ مقرر می داشت.؛ اما طبقة کشیشان مجاز بودند که به میل 
خویش از شدت مجازات بکاهند. اما تمامی فرامین عبارت از قوانین 
نتودند؛ بارخ اي از. آنها جوات. سوالاتی بودند در باب ممائل.مختاف.. بزخن 
عبارت از پرسشهایی بودند که خود شارلمانی از حکام دولتی کرده بود, و 
بعضی جنبة اندرزهای اخلاقی داشتند. مثلا در یکی از این اندرزها می 
گفت: «از آنجا که خداوندگار امپراطور قادر نیست مراقب انضباط هر فرد 
باشد, بر همه واجب است که تا وایسین درجة قدرت و توانایی خویش به 
خدمت خدا کمر ببندند و در راه احکام الاهی گام بردارند.» در طی چند 
ماه؛ به نهایت درجه سعی شده بود تا به روابط جنسی و زناشویی مردم 
تن تیاده نود تدیهو ات کی هرد شوه بل اتدرق را 2 
از روی عمد قصد داشته است جامعة خود را از درجة بربریت به سر منزل 
تمدن رهبری کند. 
نظر شارلمانی در وضع قوانین. علاوه بر ادارة امور حکومت و تحکیم 
اصول اخلاقی, ایجاد نظامی برای کشاورزی» صناعت. امور مالی. فرهنگ, 
و دین بود. دوران فرمانروایی وی مصادف با عهدی بود که, به سبب تسلط 
ساراسنها بر دریای مدیترانهر اقتصاد فرانسة جنوبی و ایتالیا قوسی نزولی 
می پیمود. زمانی بود که به گفتة ابن خلدون «مسیحیان دیگر قدرت آن را 
نداشتند که حتی تخته ای را در آب شناور کنند.» تمامی شالوده و اساس 
روابط بازرگانی میان اروپای باختری و افریقا و کرانة خاوری مدیترانه 
متزلزل شده بود. اینک فقط بهودیان رابط میان دو نيمة متخاصم دنیای 
واحدی بودند که زیر قبضة روم روزی از وحدت اقتصادی برخوردار بود, و 
به همین سبب شارلمانی بهودیان را با سعی تمام از حمایت خویش بهره 
ور می ساخت. در ارویای بیزانسی و اسلاو, و در صفحات شمالی که 
قلمرو قوم توتونی بود, بازرگانی به جای خویش محفوظ ماند. در دریای 
مانش و دریای شمال داد و ستد رونق بسزایی داشت., اما نظم این بازار 
تجارت نیز حتی قبل از مرگ شارلمانی, بر اثر حملات و دریازنی نو سها 
از هم گسیخت. وایکینگها در شمال. و مسلمانان در جنوب, تقزیبا راه 


ارتباط بنادر فرانسه را به خارج مسدود کردند و فرانسه را به صورت 
کشوری دراوردند که از همه سو با خشکی احاطه 
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می شد و متکی بر کشاورزی بود. طبقة متوسط بازرگان رو به تحلیل 
گذاشت., و دیگر طبقه ای به جا نمانده است تا با اشراف روستایی کوس 
برابری زند. بر اثر پیروزیهای اسلام و بخشش زمینها از طرف شارلمانی, 
شیوة فثودالیسم فرانسه رونق گرفت. , 
شارلمانی تلاش کرد تا آزادی کشاورزان را در برابر نظام رو به گسترش 
سرفداری محفوظ دارد. اما قدرت اشراف و فشار مقتضیات دوران سعی 
وی را باطل کرد. حتی بر اثر مبارزات سلسلة کارولنژیان بر ضد قبایل 
مشرک, چند زمانی بازار برده فروشی رواج گرفت. املاک شخصی پادشاه 
_ که هر چند یک بار بر اثر گرفتن هدایا, ضبط اموال دیگران. گرفتن 
زمینهای کسانی که بدون وصیت مرده بودند» و احیای اراضی توسعه می 
یافت - منبع مهم عواید خزانة وی را تشکیل می داد. شارلمانی برای 
مراقبت از اين زمینها «ايین نامة مخصوصی» با جزئیات حیرت اور وضع 
کرد که از روی ان می توان توجه دقیقی را که به کلية عواید و مخارح 
مملکتی داشت استنباط کرد. جنگلها, زمینهای بایر, گذرگاهها, بنادر, و تمام 
منابع معدنی زیرزمینی به دولت تعلق داشت. همه گونه وسایل تشویق 
بازرکانی: تا آن اندازه که باقی مانده بود فراهم می. اهد. بازارهای کالا 
حراست می شد؛ اوزان و مقادیر و قیمتها ی 
عوارض تعدیل شده بود؛ ؛ جلو احتکار را گرفته بودند؛ جاده ها و پلها 3 
تعمیر می شد؛ در ماینتس پل بزرگی بر روی رود راین ایجاد شده بود؛ 
کانالها را لایروبی می کردند و آماده نگاه می: داشتند؛ و دز صدد احجدات 
کانالی برای اتصال راین و دانوب و, از این طریق, پیوستن دریای شمال به 
دریای سیاه بودند. پول ثابتی رایج شد. اما کمیابی طلا در فرانسه و 
انحطاط 0 سبب شد که ليرة نقره جانشین سکة سولیدوس طلای 


قسطنطین شو 
نیرو و اشتیاق فت به کلية شئون زندگی نفوذ کرد, نامهایی که وی بر 
هار مت ای کات ای خر وسانن ات را ی مس سا 
سازمان و روش خاصی بنا نهاد. و هزينة آن را از طریق بستن مالیات بر 
اشراف و روجانیون تأمین کرد و پس از این همه ردان زا یکی از 
راید محسوب داشت. 7 هیچ کس جز علمای دین قادر به 
خواندن و نوشتن نبود, و شارلمانی از بیسوادی عامة مردم و فقدان تعلیم 
و تربیت در بین درجات پایینتر روحانیون متوحش شده بود. علمای خارجی 
را دعوت کرد تا به احیای آموزشگاههای فرانسه بپردازند. پاولوس 
دیاکونوس را با وعده و وعید از مونته آسینو آوردند و آلکوین را از یورک 


(782) دعوت کردند تا در مدرسه ای که شارلمانی در قصر سلطنتی خود 
در آخن تا شنز کرده بود تدریس کنند. آلکوین_ (735 - 804), که یکی از 
شا کتسه‌نها توق در نزدیکین نمی بور کب دنا اهد بوه دز فکتی. که اسففت 
اگبرت در کلیسای جامع شهر دایر ساخته بود تحصیلات خود را تکمیل کرد. 
در قرن هشتم میلادی بریتانیا و ایرلند از لحاظ فرهنگی بر فرانسه مقدم 
فرستاد, شاه فرانکها از آن دانشمند تقاضا کرد که همانجا مقیم شود. در 
این موقع که «دین »ها «انگلستان 
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را مبدل به ویرانه می کردند و با زناکاری چا ۳ دیرها را می بردند» 
آلکوین, خوشحال از این که به وطن برنمی گردد, دعوت شارلمانی را 
پذیرفت. وی قاصدانی برای پیدا کردن کتاب استادان به انگلستان و دیگر 
جاها,زوانه کرد و بزودی فکنب کاخ ساصتی. اکن یکی. آن فراکر قعال ور 
تعلیم و تعلم, تجدید نظر و نسخه برداری از روی دست نبشته هاء و 
اصلاحات فرهنگی شد که در سراسر مملکت کسترش یافت. خود 
شارلمانی, همسرش لیوتگارد, پسران وی, دخترش ژیزل دبیر رسائل وی, 
اگینهارد. یکی از راهبه ها, و جمعی دیگر از جمله شاگردان این مدرسه 
بودند. شارلمانی علاقه مندترین شاگردان در فراگرفتن دانش بود و همان 
طور به کسب علم راغب شد که در کشور گشایی اهتمام داشت. وی به 
تحصیل معانی ار جدل. , و نجوم پرداخت. کوششی ستایش آخیز: در فرا 
گرفتن خط و رموز نوشتن مبذول داشت؛ اگینهارد می گوید که «در 
زیربالش خود لوحه هایی گذاشته بود تا هنگام فراغت دست خود را به 
کشیدن شکل الفبا عادت دهد, اما چون اين کار را دیر در زندگی آغاز کرده 
بود. جهدش بی توفیق ماند.» شارلمانی با حدت تمام به فراگرفتن لاتینی 
پرداخت, ولی در دربار خویش همچنان به زبان المانی صحبت می کرد. وی 
به تألیف یک دستور زبان آلمانی و نمونه هایی از اشعار اولية شعرای 
آلمانی زبان پرداخت. 

زد کی 0 شد که کمتر هیجان داشته باشد, شارلمانی به اکراه او 
را به مقام رئیس دیر شهر تور منصوب کرد (796). در آنجا آلکوین رهبانان 
را به تهية نسخه های صحیحتر و دقیقتری از وولگات هیرونوموس, کتابهای 
تینی علمای دین در صدر مسیحیت. و کتابهای کلاسیک لاتینی تشویق کرد, 
و دیگر دیرها نیز این رویه را سرمشق خود قرار دادند. بسیاری از بهترین 
متون کلاسیک ما نتيجة زحمات این قبیل نساخان دیرهای قرن نهم است. 
می توان گفت که تمام اثار منظوم موجود لاتینی. به غير از اشعار 
کاتولوس, تیبولوس, پروپرتیوس, و تقریبا كلية آثار منثور لاتینی موجود, به 


جز نوشته های وارو, تاسیت, و اپولیوس, به همت این قبیل راهبان عهد 
کارولنژیان برای ما محفوظ مانده است. بسیاری از کتابهای خطی دورة 
شارلمانی و جانشینان وی به دست هنرمندان بردباری که در دیرها مقیم 
4 تذهیب یافت. اناجیل معروف «#وین »؟, که بعدا امپراطوران القانتد 
هنگام تاجگذاری به آن سو گند می خوردند, به همین تذهیب کاران «مکتب 
کاخ سلطنتی» تعلق داشت. 

در ۰787 شارلمانی خطاب به تمامی اسقفها و روسای دیرهای فرانکها 
فرمانی تاریخی صادر کرد به نام «کاپیتولر کسب دانش». وی در طی این 
فرمان. روحانیون را برای «زبان ناهنجار» و «بیان خالی از فضل» انان 
سرزنش کرد, و هر کلیسای جامع و صومعه ای را تشویق به ایجاد 
مدارسی کرد تا در آنجاها افراد طبقة روحانی و مردمان عادی بتوانند, به 
یکسان. خواندن و نوشتن بیاموزند. آیین نامه يا فرمان دیگری در تاریخ 
9 روسای این گونه مدارس را وادار 
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می ساخت تا «مراقبت باشند که میان پسران آزادمردان و سرفها تبعیضی 
قائل تشونة, تا انکه همکی. بتوانتد به مدرسه. ایند و بر روی نیمکتهای 
یکسان بنشینند و دستور زبان. موسیقی, و ریاضیات فرا گيرند. » به موجب 
قانونی مورخ سال 905 تعلیمات پزشکی در نظر گرفته شد و حکم دیگری 
خرافات طبی را تقبیح کرد. ایجاد مدایس فراوان زیر نظر کلیساها و دیرها 
در فرانسه و آلتشان باختری نشانة آن است که درخواستهای شارلمانی 
بدون اثر نماند. تئودولف؛ اسقف اورلئان؛ در تمامی حوزه های قلمرو 
کوب یت وشات ساحت لاه کرکان را با موش باه این 
اموزشگاهها پذیرفت, و آموزگاران کشیش را از گرفتن هر نوع حق الزحمه 
ای منع کرد در تاریخ این نخستین مورد است که ما به تعلیمات عمومی و 
مجانی برمی خوریم. در خلال قرن نهم مدارس مهمی در تور, اوسر پاویا, 
سن گال, فولدا,. گان, و سایر جاها به وجود آمد که تقریبا تمامی آنها 
وابسته به دیرها بودند. برای رفع کمبود معلم, شارلمانی عده ای از 
محققان و فضلا را از ایرلند. بربتانیا, و ایتالیا به سرزمین فرانسه دعوت 
کرد: نز شالودة همین هدارشن بود که بعدا دانشگاهها در ارویا بدید اهدند. 

با تمام این مراتب, نباید دربارة خصایص عقلانی این دوره مبالفه کنیم. 
احیای دانش آموزی نهضتی بود مختص کودکان نه طبقة سالمندان, چنانکه 
در همان عهد, بخصوص در دارالعلمهایی مانند قسطنطنیه. بغداد. و رنه 
وجود داشت. این جنبش هیچ نويسندة بزرگی پدید نیاورد. تألیفات رسمی 
آلکوین: بم .طرر شفعان. اور کسالشار ‏ است: فعط .از روی: سکاتیات 
خصوصی و اشعار پراکندة وی می توان استنبا ط کرد که این مرد فضل 


فروشی قلنبة کو تبود, بلکه. آدم زتوفی نود که مین توانشت خوشبختی. را با 


پرهی زگاری سازش دهد. در این رنسانس کوتاه مدت. عدة زیادی به 
سرودن شعر پرداختند و شعرهای اسقف اورلتان, تئودولف, با انکه اهمیت 
بسزایی ندارند, در حد خود لطیفند. اما تنها اثر جاویدان این عهد درخشان 
گالیایی با ساده رو موجز خود شارلمانی است به قلم دبیر رسایلش, 
شده و حبنی و پاره ای از عبارار بت کات سوئتونیوس را برداشته و در 
مورد شارلمانی به کار برده است. با اینهمه, این گناه نویسنده ای که خود 
را از روی فروتنی ادمی بربری می خواند و مدعی است «که چندان 
تبحری در زبان رومی ندارد» اغماض کردنی است. با تمام این اوصاف؛ 
اگینهارد قطعا مرد با قریجه ای بودء زیرا شارلمانی او را پیشکار و خزانه 
دار و دوست صمیمی خویش نمود, و شاید هم نظارت و طراحی قسمت 
اعظم معماریهای این دوران خلاقة سلطنت را به او محول کرد. . 

در اينگلهايم و نایمگن کاخهایی برای امپراطور بنا شد, و در خود آخن, که 
پایتخت مطلوب شارلمانی بود, به به اشارة او قصر و نمازخانة معروفی 
ساختند که از میان هزاران حادثة دهر محفوظ ماند تا انکه بر اثر گلوله ها 
و بمبهای جنگ دوم جهانی ویران شد. این کاخ, که به دست معمارانی 
ناشناس از روی کلیسای سان ویتاله واقع در راونا تقلید شد, از نظر شعل 
و اسلوب شبیه 


کلا لا کلا لا کلام 


متن زیر تصوير : درون کلیسای سانتاسوفیا, قسطنطنیه 
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ساختمانهای بیزانسی و سوری بود؛ حاصل آن که کلیسای جامعی به سبک 
شرقی در دنیای مسیحیت غرب قد برافراشت. رس این ساختمان هشت 
ضعلی. به. کنبن .موز ختتهی. ری تین داخل , بنا عبارت بود از دو طبقة 
دایره ای شکل که هر طبقه ردیفی از ستون داشت و «مزین بود به 
چراغهایی از طلا و نقره, نرده ها و درهایی از برنز توپر, ستونها و تنوره 
هایی که از رم و راونا اورده بودند», و موزائیک بسیار عالی روی سقف 


شارلمانی نسبت به کلیسا فوق العاده سخی بود. در عین حال وی کلية 
امور دینی را زیر نظر گرفت و اصول عقاید دینی و طبقة روحانی را وسيلة 
گسترش تعلیم و تربیت و وسيلة انجام امور حکومت قرار داد. قسمت 
اعظم مکاتبات وی دربارة دین بود. ضمن عتاب نست به ماموران دولتی 
فاد توا ون دنا دای‌ هرت انانی از کات ین ملس آر‌ یا موی 
قلم او جاری می شد. شدت اظهارات وی مانع از آن می شود که تقدس 
وی را نوعی ریا برای مقاصد سیاسی تصوير کرد. وی برای کمک به 
مسیحیانی که در کشورهای خارجی دچار گرفتاری و محنت بودند وجوهی 


ارسال می داشت. و ضمن مذاکرات خویش با فرمانروایان مسلمان. 
همواره اصرار می ورزید که در معامله با نفوس مسیحی خود انصاف را 
رعایت کنند. در شوراهاء مجالس. و دستگاه اداری وی اسقفها وظایف 
مهمی بر عهده داشتند, اما شارلمانی با اينکه مودبانه با آنها رفتار می کرد, 
باز هم خود را نایب خدا و ایشان را مأموران و عمال خویش می دانست و 
حتی در مسائل مربوط به اصول دین و اخلاق, بی هیچ پروایی به آنها امر و 
نهی می کرد. در حالی که پاپها در مقام دفاع از تمثالیرستی بودند, 
شارلمانی این عمل را مذموم شمرد. هر کشیشی مکلف بود کتباً به خود او 
گزارش دهد که غسل تعمید چگونه در حوزة وی انجام می گیرد. به همان 
اندازه که برای پایها هدبه های فراوان فرستاد, خطاب به ایشان امریه 
صادر کرد به قلع و قمع گردنکشان در دیرها پرداخت, و دستور اکید داد که 
از دیرهای راهبه ها مراقبت شدید شود تا از «روسپیگری, بدمستی, و 
طمعکاری» بین زنان تارک دنیا جلوگیری به عمل آید. در طی آیین نامه ای 
به تاریخ 811, وی از طبقة روحانی مواخذه کرد که غرض دعوی انا آز 
ترک دنا کدام است., خاصه فتعاهی که وها می بینیم »؛ برخی از آنها رون 
به روز به انواع وسایل متشبت می شوند تا بر دارایی خویش بیفزایند؛ گاه 
برای مقضدی. آنشن ابدی, دوزغ را فسیله هراش: قرار. فی دهد و کاج 
رستگاری اخروی را وسيلة تطمیع خود می سازند؛ به نام خداوند يا یکی از 
قدیسان, اموال مردم ساده لوح را به یغما می برند و وسيلة خسران بی 
پایان برای وارثان قانونی این ار مردمان می شوند. ۳ با اینهمه, 
شارلمانی طبقة روحانی را در داشتن محاکم خاص خود آزاد گذاشت., مقرر 
داشت که یک دهم کلية محصولات ارضی را به کلیساها واگذارند. نظارت 

بر ازدواج و وصیت نامة افراد را به عهدة روحانیون محول کرد, و خودش 
دو سوم املاکش را طبق وصیت نامه به اسقف نشینهای ملک واگذاشت. 
لکن گاهگاهی اسقفها را مکلف می کرد که برای کمک به پرداخت مخارج 
مملکتی «تحف» چشمگیری به خزانة سلطان تقدیم دارند. 
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بر اثر این تشریک مساعی صمیمانه بین کلیسا و حکومت, یکی از 
ترکها ترس ری ها جرتا رم مماکته ری بت آمدت ارت گر فاعر و 
شارلمانی بدل , به یک امپراطوری مقدس روم گردید که می خواست هم از 
حیثیت, حرمت, و بات امپراطوری. و هم از حکومت پاپی رم برخوردار 
باشد. سالیانی دراز پاپها از تابعیت امپراطوری بیزانس, که نه به اآنها 
تافیتی فن‌ فاد و به آنها را مان هت کرو رهاط ود وم دیدید 
که چگونه روز به روز بیشترٍ تحت انقیاد امپراطور در قسطنطنیه قرار می 
کته و فص ی انا راوس ظر اسان هی ندید این مسئله بر 
ما پوشیده است که چه کسی به فکر افتاد پاپ را وادار کند که تاج بر سر 


شارلمانی بگذارد و لقب امیراطوری روم را به او عطا کند. الکوین. 
تئودولف, و دیگر نزدیکان پادشاه دربارة امکان چنین قضیه ای مذاکره کرده 
بودند. شاید ابتکار عمل با آنها بود. یا شاید اين فکر ابتدا به خاطر مشاورآن 
پاپها خطور کرد. مشکلات بزرگی در راه اجرای چنین نقشه ای وجود 
داشت: یکی اینکه شهریاران یونان را قبلا امیراطور روم خوانده بودند و 
همه گونه حقوق تاریخی به این عنوان تعلق داشت؛ دیگر آنکه کلیسا هیچ 
کفته. فدرتن براه: اعظا با-اقفال,عنوان دارا تنودد و مشکل:دبکر آن بود که 
دادن چنین عنوانی به یک حریف امپراطوری بیز انس ممکن بود جنگ 
را بین شرق و غرب مسیحی تشدید کند. و اروپای ویرانی را 
تحو رن فاتحان اسلام دهد. به تصاحب درامدن تاج و تخت یونانی توسط 
ایرنه (797) کمکی بود به حل این مشکل؛ زیرا اکنون بعضیها معتقد بودند 
که دیگر امپراطور یونانیی وجود ندارد, و عرصه به روی هر کسی که 
مدعی چنین عنوانی باشد باز است. اگر این نقشة جسورانه به موقع عمل 
گذاشته: مق بدهنار ین در ری امبر اظهن زونی :فقو عام‌نهی .کرو 
مسیحیت لاتینی می توانست به صورت یک جامعة نیرومند و متحد علیه 
امپراطوری رو به تجزية بیزانس و ساراسنهای تهدید گر مقاومت ورزد, و 
اروپای بربری شده امکان داشت, به کمک هراس و سحر نام امپراطور, 
چندین قرن ظلمانی را پشت سر نهد و فرهنگ و تمدن دنیای کهن را به 
ارث برد و بدان صبغة مسیحی بخشد. 
در 26 دسامبر سال ۵۶ لو سوم را , به مقام پاپی برگزیدند. این پاپ 
محبوب تودة رومی نبود, زیرا وی را متهم به اعمال خلاف گوناگونی می 
دانستند. در 25 اوریل 799 مردم بر او شوریدند, با او بدرفتاری کردند, و 
در دیری محبوسش ساختند. لو سوم از حبس گریخت و در پادربورن به 
جمعی از سربازان مسلح او را به شهر رم باز گردانید, و مقرر داشت که 
سال بعد پاپ و کسانی که او را متهم می داشتند در آنجا در محضر وی 
کردایند در 4 ماه نوامبر سال 00۱0 8, شارلمانی با کوکبة خویش قدم به 
پایتخت تاریخی نهاد. در اول دسامبر مجلسی مرکب از فرانکها و رومیها 
نسبت می دهند, اتهامات وارده را پس بگیرد. لو سوگند یاد کرد؛ و 
موجبات برگزاری جشن باشکوهی به مناسبت عید 
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میلاد مسیح فراهم آمد. در روز کریسمس, هنگامی که شارلمانی به رسم 
تکوس رضانوشی سل کیاهی رن وستلی: شب داشت و براه 
ادای فرایض در برابر محراب کلیسای سان پیترو زانو زده بود. لو ناگاه تاج 
مرصعی را که از انظار پنهان بود بیرون اورد و بر سر پادشاه نهاد. حاضران 


که شاید قبلا به آنها دستور داده شده بود تا طبق شعایر باستانی به شيوة 
شورای خلق روم تاجگذاری را 1 کنند سه بار فریاد زدند: «درود بر 
«آوگوستوس»1, امپراطور بزرگ رومیان, آورندة صلح که خدایش تاج 
خسروی بر سر نهاد!» سر شارلمانی را با روغن مقدس تدهین کردند, پاپ 
او را امپراطور و «اوگوستوس» خواند و سر عبودیت در حضورش خم کرد, 
یعنی همان عملی را برای پادشاه فرانکها انجام داد که از تاریخ 476 
تصش به امپراطور روم شرقی بود. 

اگر قول اگینهارد 1 باور داریم. ظاه را شارلمانی گفته است که اگر قبلا 
می دانست لو خیال تاج بر سر نهادن وی را دارد. قدم به کلیسا نمی نهاد. 
شاید به طور کلی از اين نقشه آگاه شده بود, اما از شتاب و شرایط 
اجرای آن 5 0 بود. شاید گرفتن تاج امپراطوری از دست پاپ او را 
خوش نیامده است, زیرا این امر باب قرنها بحث و جدل بر سر حیثیت و 
قدرت نسبی بخشنده و گیرنده را می گشود؛ همچنین بعید نیست که 
شارلمانی به مشکلاتی که با امپراطوری بیز انس در پیش داشت می 
اندیشید. از این تاریخ بود که بارها نامه و ایلچی , به قسطنطنیه روانه کرد و 
در صدد رفع کدورت برامد و تا مدت درازی از ورد عفن عادو 
ای نکرد. در 802 به ایرنه پیشنهاد ازدواج کرد تا مگر به اين وسیله عناوین 
مشکوک طرفین صورت قانونی به خود کیرد اما سقوط ایرنه از اريکة 
قدرت اين نقشة دقیق را در هم ریخت. شارلمانی برای جلوگیری از هر 
گونه حملة نظامی بیزانس, با خلیفه هارون الرشید عقد اتحادی بست و 
هارون, برای صحه گذاشتن به این اتحاد, کلید اماکن متبرکة مسیحی بیت 
المقدس را با چندین فیل به عنوان هدیه نزد او فرستاد. امپراطور روم 
بغدادی واداشت. سرانجام در 812 امیراطور روم شرقی شارلمانی را 
شریک عنوان خود کرد. و شارلمانی نیز در عوض ونیز و ایتالیای جنوبی را 
رسما متعلق ؛ به امپراطوري پیز تن :اتب 

ار تاجگذاری, از آنجا که اختار ات مدنی را موکوّل به تأیید ۳9 
به دستگاه پاپی و اسقفها اقتدار بخشید. از این پس گر گوریوس هفتم و 
اینو کنتیوس سوم می توانستند, به به اتکای وقایعی که در سال 900 در رم 
ی 3 بود, دستگاه روحانیت نیرومندتری را پی ریزی کنند. نفوذ خود 

1 «آوگوستوس». به معنی «عظیم الشأن» از دورة دیوکلتیانوس به بعد 
لقب تمام امپراطوران روم شد؛ نیز: ح3, پا ۰.760 م. 
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شارلمانی در برابر بارونها و دیگر امرای سرکش نیز به اتکای آنکه اکنون 


خليفة خاص خدا| شده بود افزایش یافت. به علاوه, این نظریه را که 
حکومت پادشاهان موهبتی الاهی است به طور گسترده ای تقویت کرد. 
همچنین این امر به شقاق میان مسیحیت یونانی و لاتین کمک کرد؛ کلیسای 
پونان دیگر به هیچ وجه مایل به پیروی از یک کلیسای رم که با امپراطوری 
رقیب بیزانس متحد باشد نبود. تمایل شارلمانی بر اينکه همچنان پایتخت 
وی در آخن باشد (چنانکه پاپ آرزومند بود) و نه در شهر رم, خود موّید 
انتقال قدرت سیاسی از حوزة مدیترانه به ارویای شمالی, و از اقوام لاتین 
به توتونها بود. بالاتر از همه تاجگذاری شارلمانی هر چند از لحاظ نظری 
امپراطوری مقدس روم را مسجل نساخت. عملا ماية استقرار یک چنین 
امپراطوری گردید. شارلمانی و مشاوران وی قدرت جدید را به منزلة 
احیای اختیارات امیراطوری کهن پنداشتند. و فقط در زمان سلطنت اوتو 
اول بود که ویژ کی رژیم جدید فلوم شد و در سال 1155 که فردریک اول 
ملقب به بارباروسا (ریش قرمز) واژة «مقدس» را بر القاب خویش 
افزود. برای نخستین بار عنوان امپراطوری مقدس رواج گرفت. 
روبهمرفته, امپراطوری مقدس روم, علی رغم خطری که متوجه ازادی 
فکر و ازادی رعایا ساخت, نظریه ای بود عالی؛ رویایی بود از امنیت و صلح 
و اعادة نظم و تمدن در دنیایی که ان را از چنگال بربریت. تعدی, و جهل 
رهایی بخشیده بود. 

تشریفات خاص امپراطوری اکنون شخص شارلمانی را در مواقع و موارد 
رسمی بسیار مقید می کرد. اینک ناگزیر بود جبه های گلدوزی شده بر تن 
کند, کفشهایی جواهر نشان با سگکی از طلا بپوشد, و تاجی زرین و مرصع 
بر سر نهد؛ و انهایی که به حضورش بار می یافتند می بایست به خاک افتند 
تا بر پا یا زانویش بوسه زنند. اینها همه تشریفاتی بود که شارلمانی از 
بیزانس فرا گرفت. و بیزانس از تیسفون تقلید می کرد. اماء به قول 
اگینهارد. آن روزها که هنوز لقب امپراطور بر خود ننهاده بود, لباسش 
چندان تفاوتی با لباس عادی فرانکها نداشت. به این معنی که نیم شلواری 
به پا و پیراهنی از کتان به تن می کرد و رویش نیم تنه ای پشمی می 
پوشید که حاشیه ای از حریر داشت. مج پیچی که با بند بسته می شد دو 
ساق پایش را می پوشانید. و کفشهایش چرمی بود. در زمستان کتی تنگ 
پهلو می بست. قدش بلندتر از 1,9 متر بود و هیکلتش متناسب قامتش 
بود. مویی بور. چشمانی با روح, بینیی بزرگ. و سبیل داشت, اما ریش 
نداشت. قيافه ای داشت «همواره شاهانه و موقر.» در خوردن و نوشیدن 
راه اعتدال در پیش می گرفت, از مستی نفرت داشت؛ علی رغم هر گونه 
سختی و سرما و گرما, هیچ خللی راه به سلامتیش نمی یافت. بیشتر 


شناگر ماهری بود و دوست داشت در چشمه های آبگرم آخن استحمام کند. 
بنددرت خوان ضیافتی می گسترد. شنیدن موسیقی پا خواندن کتاب بر سر 
سفره را دوست می داشت. مانند هر مرد بزرگی. برای وقت ارزش قایل 
بود. 
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بامد ادا هام مد لیاسسا کف اساض ای فد اوه 
متقاضیان را می شنید. 
پشت سکون و جلالش شور و نیرویی داشت که, به یاری فراستی مقرون 
به نهان بینی؛ آن را در راه هدفهای خویش به کار می بست. تمام بیروی 
زندگیش را در راه تدارک اجرای جنگهایش, که از پنجاه فزونتر بود. صرف 
نکرد؛ حین اشتغال به این جنگها, با شور و حمیتی زوال ناپذیر به علوم, 
قوانین: اذییات, و الاهات یر .بخ کوجه کرد: از اینکه. بخشنی: ار جهان" ,| 
رشته ای از دانش ناگشوده یا نامکشوف بماند ناراحت بود. از پاره ای 
جهات؛ ذهنی مبتکر داشت. خرافات را ناپسند می شمرد. عمل طالعبینان و 
عوتا تسا تمهت کرو اما ساره اه معصرات اسا ری را ین 
داشت و دربارة قدرت قانون در راه خیر پا ذکاوت مبالغه می کرد. این 
سادگی باطنی را محاسنی نیز بود, به این معنی که فکر و کلامش وضوح و 
صداقتی داشت که بندرت در میان مردان مملکت دیده می شود. هنگامی 
که سیاست اقتضا می کرد, شارلمانی می توانست آ دش بیرحم باشد, و 
بویژه در کوششهای خود برای اشاعة مسیحیت سنگدل بود. با اینهمه, 
آدمی بسیار مهربان که از افتادگان دستگیری می کرد, در دوستی صمیمی 
بود. و عشقهای فراوانی داشت. هنگام مرگ پسرانش و دخترش و پاپ 
هادرینوس گریه سر داد. تثودولف در قطعه شعری تحت عنوان «در نعت 
شهریار شارل» دقایق حالات امپراطور را در خانه اش به طرز دلنشینی 
توصیف مین کنگ: فتعامیت که از گرفتاریهای روزانه بازدعف کرد کودکانش 
دور او حلقه می زنند. پسرش شارل ردای پدر را از تنش بیرون می آورد. 
پسر دیگرش لویی شمشیرش را باز می کند. شش دخترش او را در آغوش 
می کشند و برایش نان شراب, سیب ؛ و گل می آورند. اسقف پیش می 
ایو تسا خوا ین دعس یر سره ات بر کت کی الکوشن در ارس ۷ 
است تا دربارة مسائل ادبی با وی بحث کند. اگینهارد کوچک اندام مثل 
موری درامد و رفت است و کتابهای قطوری را پیش روی وی می نهد. 
شارلمانی به دختران خویش آن قدر علاقه مند بود که آنها را از خیال 
ِِِ باز می داشت و می گفت که تاب دوری آنان را ندارد. دخترانش 
با عشقهای پنهانی 9 را تسلی می دادند و صاحب چند بچة نامشروع 
شدند. شارلمانی اپن گونه حوادث را با شوخ طبعی می پذیرفت, زیرا| 
خودش؛ بة سنت مالوفت اخلاف. چهار زن ۳ فک بعد از دیگری به حبالة 


نکاح ذزآورده بود و یدح همخوابه پا معشوفه داشت. نبیروی حیانی 
سرشارش او را در مقابل دلرباییهای زنانه بسیار مفتون می کرد, و 
زنهایش شراکت در وی را به حق انحصاری هر مرد دیگری ترجیح می 
دادند. وی از زنان و همخوابه های متعدد خویش صاحب هجده فرزند شد 
که تنها هشت تن از انها حاصل ازدواجهای مشروع بودند. روحانیون دربار 
خود وی و مرکز حکومت پاپی در رم این گونه اخلاقیات اسلامی این پادشاه 
مسیحی را از سر تساهل نادیده می گرفتند. 
اکنون وی در صدر امپراطوریی قرار داشت بمراتب ب عظیمتر از امپراطوری 
بیز انس که 
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در جهان سفیدپوستان. جز قلمرو خلافت عباسیان. از همه برتر بود. لکن 
هر گسترشی در مرز امپراطوری يا جهان علوم. مشکلات تازه ای را پیش 
می کشد. اروپای باختری درصدد برآمده بود که با داخل کردن آلمانها در 
تمدن اروپایی. خود را از شز آنان محخفوظ نگاه دارد.. اما اینک. توبت آن 
رسیده بود که آلمان را در برابر نورسها و اسلاوها حراست کند. تا سال 
0 وایکینگها حکومتی در جوتلند تأسیس کرده مشغول دست اندازی بر 
کرانة فریزیا (فریسلاند) شده بودند. شارل با شتاب از رم به سمت شمال 
عزیمت کرد. در سواحل به ایجاد قلاع و در رودخانه ها به تدارک ناوگان 
پرداخت. و در نقاط را پادگانهایی را به مراقبت برگماشت. در سال 
از این واقعه, طبق روایت وقایعنامه ای که رهبان سن گال نوشته است؛ 
شارلمانی, که در قصر خودش واقع در ناربون مقیم بود, از مشاهدة ناوهای 
دریازنان دانمارک در خلیج لیون سخت تکان خورد. 
شارلمانی. شاید چون مانند دیوکلتیانوس پیش بینی می کرد که بسیاری از 
نقاط امپراطوری بسیار پهناور او در آن واحد احتیاج به مواضع دفاعی دارد, 
در سال 806 تمامی قلمرو خویش را میان سه پسرش - پپن, لوبی, و 
شارل - تقسیم کرد. اما پین در 810 و شارل در 811 در گذشتند. و فقط 
لویی باقی ماند, ار یا ورف بود که ظاهرا شا یشک 
حکومت بر دنیایی ۳۳ را نداشت. با اینمه, به سال 813 میلادی. طبق 
شرا ری یی ار مفاسا وهی نم ره ایرا ره ارفا ات 
و شارلمانی, شهریار پیرسال, زبان شکر به درگاه ایزدی گشود که: 
«سپاس بر تو ای پروردگار بزرگ که مرا توفیق مرحمت فرمودی تا با 
چشم خویش جلوس پسرم را بر اریکة خودم ببینم.!» چهار ماه بعد, 
فنحاهین که شارلمانی زمستان. را در آخن. فی. گذر انید تب شدیدی: بر آو 
عارض و به ذات الجنب مبتلا شد. وی برای معالجة خویش فقط به نوشیدن 
مایعات اکتفا کرد, اما بعد از یک بیماری هفت روزه, در چهل و هفتمین 


سال سلطنت, به سن هفتاد و دو سالگی درگذشت (814). جسدش را؛ در 
حالی که لباسهای امپراطوریش را تنتش کرده بودند. زیر گنبد کلیسای جامع 
آخن به خاک سپردند. دیری نگذشت که تمامی جهان او را به نام کارولوس 
ماگنوس. کارل در گروسه, شارلمانی خواندند؛ و در سال 1165, هنگامی 
که مرور زمان خاطرات همخوابگانش را بکلی از اذهان مردمان سترده 
بود. کلیسایی که وی ان قدر صادقانه به خدمتش قیام کرده بود او را در 
ِِِ قدیسان محسوب داشت. 

- زوال خاندان کارولنژیان 
بت کارولنژی یکی از چند دورهة کوتاه درخشانی بود که اروپا در قرون 
تیرگی به خود دید. اگر به سبب جنگها و بی کفایتی جانشینان شارلمانی و 
هرج و مرح فئودالی خاوندها و کشمکش خانمان برانداز میان کلیسا و 
حکومت نبود, و اين مرافعات بیهوده مشوق هجوم نورمانها, 
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مجارها؛ 9 ساراسنها نمی شد, امکان داشت که قرون تیرگی سه قرن 
شالت پایان یابد. یک مرد, یک دوران زندگی, استقرار تمدنی جدید را 
نتوانسته بود. جنبش کوتاه مدتی که پدید آمد بیش از حد منحصر به طبقة 
روحانیون بود. رعیت عادی هیچ ش رکتی در آن نداشت. اشراف تقو ییا هیچ 
اعتنانینه ان کر دنوه و آن میان این طیعه .کسانی. که حتی زحمت باسواد 
شدن را بر خود هموار کردند بسیار اندک بودند. در از هم گسیختگی 
امپراطوری خود شارلمانی را هم باید مقصر دانست. وی به قدری 
روحانیون را ثروتمند کرده بود که چون دست توانای خودش از کار برکنار 
شد, قدرت اسقفها بر نیروی امپراطوری چربید؛ وانگهی, شارلمانی به علل 
نظامی و اداری ناگزیر شده بود که میزان استقلال دادگاهها و خاوندهای 
ایالتی را تا حد خطرناکی افزايش دهد. مخارج حکومتی را که مجبور به 
کشیدن جور یک امپراطوری بود تابع وفاداری و درستی این اشراف 
گستاخ, و موکول به درآمد متوسط زمينها و معادن خود کرده بود. وی مثل 
امیراطوران بیزانسی نتوانسته بود بوروکراسی متشکلی از کارمندان 
کشوری ایجاد کند که فقط در برابر حکومت مرکزی مسئول باشند, پا 
بتوانند در مقابل تمام تغییراتی که در دربار امیراطوری رخ می دهد 
همچنان به رتق و فتق امور دولت ادامه دهند. در عرض یک نسل بعد از 
فز کشا لمانی:. سبازمان. «سفرای یادشاه»*: را که وشیله کسترش. افتدار 
او در کلية ایالات شده بود منحل کردند يا نادیده انگاشتند. و اعیان محلی 

سر از اطاعت حکومت مرکزی برتافتند. سلطنت شارلمانی در واقع 
شاهکار یک نایقه بو این سلطنت پیشرفت سیاسی را در عصر و ناحیه ای 
به نمایش گذاشت که انحطاط اقتصادی بزرگترین صفت مشخص آن 
محسوب می شد. 


القابی که معاصران به جانشینان شارلمانی داده اند بهترین معرف ماجرای 
این دوره است. از ان جمله اند: لویی لوییو. شارل دوم ملقب به لوشو 
(کچل), لویی لویگ, شارل سوم ملقب به لوگرو (فربه), و شارل سوم 
طلیت به تفیل الا اس تم ۱۸۱1۵ مل پفر نا آمانی 
چهره ای زیبا و قامتی بلند داشت؛ مردی بود فروتن. سلیم النفس, 
بخشنده, و مثل پولیوس قیصر به طرز اصلاح نایذیری اهل مدارا. از انجا که 
زیر نظر کشیشان تربیت پافته و بژزرک شند؛ تمام احکام اخلاقی را که 
شارلمانی با چنان اعتدالی , به کار بسته بود به جان گرامی شمرد. فقط یک 
زن گرفت و همخوابه هیچ نداشت. کلية همخوابگان پدر و فاسقهای 
خواهران خویش را از دربار بیرون کرد. و چون خواهرانش زبان به اعتراض 
گشودند, انها را در دیرهای راهبه ها زندانی کرد. وی به قول کشیشان 
اعتماد داشت و رهبانان را امر می داد که طبق تعالیم فرقة بندیکتیان عمل 
کنند. در هر مورد که بی عدالتی یا استثماری می دید, در صدد جلوگیری 
برمی: آمذ .یا می. کو‌شید. کهشتم يا خلافکاری دیکران: را خبران, کند:: مردم 
متحیر بودند 


1 «لوپیو» اصلا از واژة دا 0 بوده که از آن معانی مختلفی افاده می 
شده است, از جمله: مقدس:؛ وفادار, مهربان و غیره. 
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از اینکه می دیدند وی هميشه جانب ضعفا یا قفا راهن میرن 
از انجا که وی خود را مکلف به رعایت سنن فرانکها می دانست. 
امپراطوری خود را به چند مملکت پادشاهی تقسیم کرد که هر کدام به 
دست یکی از پسرانش اداره می شد. از زن اولش سه پسر داشت - بین 
اول, لوتار اول و لوبی دوم ملقب به دردویج (ژرمنی) - که ما او را لودویگ 
خواهیم خواند. از زن دومش ژودیت صاحب پسر چهارمی شد که در تاریخ 
از او به شارل کچل یاد می شود. خلافم اوتیرنه ارس ترا یر کین 
وافر پدر یا مادر بزرگی به نواده اش بود. ی 
نیز از سهمی برخوردار شود, تقسیماتی را که در سال 7 کردم بود ملغا 
"۳ سه پسر بزرگترش به این عمل پدر معترض شدند و به جنگ داخلی 
علیه وی پرداختند, که مدت هشت سال به طول انجامید. قاطبة اشراف و 
روحانیون از این شورش پشتیبانی کردند. جماعت معدودی که ظاهرا 
نسبت به لویی وفادار مانده بودند او را در یک نبرد بحرانی در روتفلد 
(نزدیکی کولمار) يکه و تنها گذاشتند - به همین سبب بعدها اين محل به 
لوگنفلد يا «وادی دروغها» مشهور شد. لویی به معدودی از طرفداران 
خویش که هنوز دورش بودند امر داد که برای حفظ جان او را تک و نتدر و 
تسلیم پسرانش شد (833). سه فرزند ارشد لویی سر ژودیت را تراشیدند 


و به زندانش افکندند. شارل جوان را در دیری زندانی ساختند, و به 
لویی مجبور شد در کلیسایی واقع در سواسون, در حالی که سی تن 
اسقف دورش را محاصره کرده بودند, در مقابل پسر و جانشینش لوتار 
اول, خود را تا کمر عریان سازد, بر روی پارچه ای مویی به زمین افتد, و 
طوماری را که حاوی اعتراف وی به جچرم بود با صدای بلند بخواند. سیس 
جامه ای خاکستری که از ان مردم توبه کار بود بر تن کرد. و یک سال او را 
در صومعه ای زندانی کردند. از اين تاریخ به بعد, در حالی که دودمان 
کارولنژیان دستخوش تجزیه و انقراض بود, جماعت متحدی از اسقفها بر 
فرانسه حکومت می کردند. 

رفتاری که لوتار با پدرش لویی کرد احساسات مردم را بر ضد وی 
برانگیخت. جمعی از اشراف و برخی از اسقفها به تقاضاهای پی در پی 
ژودیت برای الفای حکم خلع لویی لبیک گفتند. در نتیجه جنگی میان خود 
فرزندان درگرفت. پپن و لودویگ پدر خود را از زندان آزاد کردند و بار دیگر 
او را بر اریکه اش نشاندند و ژودیت و شارل را به و 
(832). لویی هیچ گونه انتقامی نگرفت. بلکه همه را عفو کرد. هنگامی که 
پپن درگذشت (838), زمینهای امیراطوری از نو میان سه برادر تقسیم 
شد. لودویی, که از این تقسیم مجدد ناراضی بود, به ساکس هجوم برد. 
امپراطور پیر باز به کارزار پرداخت و حمله را دفع کرد؛ اما, هنگام 
بازگشت, بر اثر هوای نامناسب بیمار شد و در نزدیکی اينگلهايم درگذشت 
(840). انوم سخنانش پیامی بود برای عفو لودویگ و تقاضایی برای 
زد. 
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لوتار سعی کرد شارل و لودویگ را دست نشاندة خویش گرداند اما آن دو 
وی را در فونتنوا شکست دادند (841), و در ستراسبورگ سوگند وفاداری 
متقابلی یاد کردند که اکنون به عنوان کهنترین سند موجود به زبان فرانسه 
محفوظ است؛ با اينهمه. در 843 با لوتار پیمان وردن را امضا. و 
امپراطوری شارلمانی را به سه قسمت تقسیم کردند که ۳ سه بخش 
تفر یبا معادل کشورهای خدید انتالیاء آلمان:.ه۵ فراسته بو سور فیتهای. تیه 
دانن ف الب از ان لوجونی:ستد فسنت اعطم فراتننهه مازک: اساتبابی:به 
شارل تعلق گرفت؛ ایتالیا و سرزمینهای میان حد خاوری راين و حد باختری 
رودهای سکلت. سون, و رون به لوتار داده شد. این سرزمینهای ِ 
متجانس, که از خاک هلند تا پرووانس امتداد داشتند, به لوتاری رگنوم یا 
قلمرو لوتار, لوتارینگیا, لوترینگار, و بالاخره لورن معروف شد. این 
سرزمینها هی گونه وحدت نژادی پا زبانی نداشتند و در نلیجه مع رکة 


کارزاری میان آلمان و فرانسه شدند؛ در طول تاریخ پس از جنگهای 
خونینی که منجر به شکست یکی و پیروزی دیگری می شد., گاهی این و 
اصانی اوه بر خطة مزبور حکمران بودند. 
در حین این جنگهای داخلی پرخرج. که سبب تضعیف حکومت و نیروی 
انسانی و ثروت و روحية اروپای باختری می شد. قبایل توسعه يابندة 
اسکاندیناوی به صورت امواجی وحشیانه چنان خاک فرانسه را مورد تهاجم 
قرار دادند که کویی یورش انها دنباله و مکمل غارت و وحشت مهاجران 
المانی چهار قرن قبل بود. در حالی که سوئدیها به قلمرو روسیه رخنه می 
کردند, نروژیها جای پایی در ایرلند به ردشته» فی: ‏ آوزدند: و دانمارکیها 
انگلستان را مسخر می ساختند, آمیزه ای از اقوام اسکاندیناوی که ما آنها 
را نورس يا شمالیها می خوانیم شروع کردند به دست اندازی بر شهرهایی 
از فرانسه که در کرانة دریاها و رودها قرار گرفته بودند. بعد از مرگ لویی 
لوییو. این حملات بدل به لشکر کشیهای عظیم با ناوگانی متجاوز از صد 
فروند شد که پاروزنهای آنها همه مردمانی جنگاور بودند. در قرن نهم و 
دهم, نورسها چهل و هفت بار بر فرانسه هجوم بردند. در سال 840, 
جمان مزبور روان را غارت کردند و این عمل اغاز یک قرن حملات 
مداوم بر خاک نورماندی بود. در 843 به شهر نانت ریختند و اسقف را در 
محرابش به قتل رساندند. در 844 از طریق رود گارون خود را به تولوز 
رسانیدند, و در 845 از راه رود سن روی به پاریس آوردند, اما, در برابر 
خراجی معادل 7"000 پوند نقره, به ان شهر اسیبی وارد نیاورند. در 846 - 
در حالی که ساراسنها به رم هجوم می اوردند - نورسها فریزیا را تسخیر 
کردند, دوردرخت را سوزانیدند, و لیموژ را غارت کردند. در 847 بوردو را 
به محاصره دراوردند. اما هجوم انها دفع شد. در 848 دوباره شهر مزبور را 
محاصره و کتنخیر کززی۵: ذننسته به کتساز مردص و تارانم اموال انها ز دندی-ه 
نگاه شهر را سوزآنيدند. در سالهای بعد همین بلا را به سر بووه» بایو, سن 
لو, مو, اورو, و تور آوردند. اگر در نظر داشته باشیم که شهر تور در 
3 856, 862, 872, 886, 903 و 919 تاراج شد, آنگاه شاید 
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بتوان به میزان وحشت مردم این ناحیه از حملات نورسها پی برد. پاربس 
در 856 و بار دیگر در 861 مورد چپاول قرار گرفت و در 865 سوزانیده 
شد. در اورلئان و شارتر اسقفها به تدارک سیاه پرداختند و مهاجمان را 
عقب راندند (855), اما در 856 دریازنان دانمارکی اورلتان را غارت 
کردند. در 859. یک ناوگان نورسها از جبل طارق گذشت و وارد مدیترانه 
شد و به شهرهای وافع در کنار رون, حنی تا والانس در شمال, هجوم برد. 
آنگاه از خلیج جنووا گذشت و پیزا و دیگر شهرهای ایتالیا را تاراج کرد. از 
آنجا که مهاجمان در مسیر خویش گاهگاهی به دژهای دارای استحکامات 


اشراف برمی خوردند و از فتح آنها عاجز بودند. در عوض خزاین دیرها و 
کلیساهای بی محافظ را چپاول يا منهدم می کردند, اغلب این قبیل ابنیه و 
کتابخانه های آنها را می سوزآنيدند, و گاهی کشیشان و راهبان را به قتل 
می رساندند. در آن روزگار تیره. مردم. ضمن ادعية خویش که توآم با 
شعایر مذهبی بود. دست به دعا برمی داشتند که «بارالاها ما را از قهر 
نورسها رهایی بخش!» ساراسنها, که گویی دست اندرکار توطثه ای با 
اقوام شمالی بودند, به سال 810 ساردنی و کرس را تسخیر کردند, و در 
0 ناحية ریویرای فرانسه را به ویرانی کشیدند, در 842 آرل را تاراج 
کردند, و تا سال 972 بر قسمت اعظم سواحل فرانسوی مدیترانه 
بودند. 
در طی این نیم قرن ویرانی, پادشاهان و خاوندها چه می کردند؟ خاوندها 
که خودشان مورد تهاجم قرار گرفته بودند به هیچ وجه حاضر نبودند به باری 
نواحی دیگر بشتابند و از این رو به تقاضاهایی که برای وحدت عمل می 
رسید سرسری جواب می گفتند. پادشاهان سرگرم جنگهایی برای حفظ 
اراضی يا اريكة امپراطوری خویش بودند و گاهی اقوام نورس به دست 
اندازی بر سواحل رقیب خود می کردند. در 859 هینکمار اسقف اعظم 
رنس اشکارا شارل کچل را متهم کرد که در دفاع از خاک فرانسه کوتاهی 
می ورزد. جانشینان شارل - لویی دوم لوبگ, لویی سوم, کارلومان, و 
شارل فربه ‏ که از 877 تا 888 سلطنت کردند همه افارد بی کفایتی 
بودند به مراتب بدتر از خود شارل. بر اثر تصادفات زمان و مرگ, تمامی 
قلمرو شارنمانی: در دوران سلطتت سارل فربه دوباره متحد شد, و آن 
امیراطوری رو به زوال فرصت دیگری به دست آورد تا برای ادامة حیات 
خود مبارزه کند. اما در 680 نورسها نایمگن دا متضرف شدند:ه انش تدنده 
و دو شهر کورتره و گان را بدل به پایگاههای استواری برای خود کردند؛ در 
1 لیژ, کولونی, بن» بروم» و آخن را سوزانیدند؛ در 882 شهر تریر را 
۱ 0 به قتل 
رساندند؛ در همان سال رنس را تسخیر, و هینکمار را مجبور به فرار و 
هرک کردند, دز 583 آمین را متصرف شدند, اما با دریافت 127000 پوند 
غرم از طرف شاه کار وان سا با ی کر ور سال وه ان را 
گرفتند, و با سپاهی مرکب از سی هزار نفر که بر هفتصد کشتی سوار 
بودند رو به, پاریس آوزدند حاکم شهر, کنت اودو پا اود, به به اتفاق اسقف 
گوزلن در رآس سپاهیان فرانسوی دلیرانه مقاومت ورزیدند. پاربس سیزده 
0 
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در محاصره بود و دلاوران آن شهر دوازده بار در صدد دفع مهاجمان 
برامدند. سرانجام شارل فربه به جای انکه به کمک پاریس بشتابد 700 


پوند نقره برای مهاجمان فرستاد و به آنها اجازه داد که ناوگان خود را در 
رود سن به سمت بالا حرکت دهند و زمستان را در تور حوتین بگذرانند. 
جنگجویان نورس خود را به به آن محل رسانیدند و آن طور که می خواستند 
آنجا را غارت کردند. شارل از مقام خویش خلع شد و در سال 888 
درگذشت. کنت اودو را به مقام سلطنت فرانسه برگزیدند. و پاریس, که 
اینک ارزش توق الخسی ان بل وس رسیده بود, مقر حکومت گردید. 
شارل ابله 8698 - 923), جانشین اودو, نواحی سن و سون را حراست 
کرد, اما هیچ اقدامی برای جلوگیری ی نورس 9 دیگر نقاط فرانسه 
به عمل نیاورد. در 911 وی نواحی روان, لیزیو و اورو را که در دست 
نورمانها بود به یکی از سرکردگان عشایر آن قوم موسوم به رولف یا رولو 
واگذار کرد؛ نورمانها راضی شدند که او را شاهنشاه خود دانسته به رسم 
فتودال با وی بیعت کنند؛ اما حین اجرای این تشریفات به او می خندیدند. 
رولو با غسل تعمید موافقت کرد و مردم نیز مسیحیت را پذیرفتند و بتدریج 
به کار کشاورزی و رعایت مظاهر تمدن راغب شدند. به اين نحو بود که 
نورماندی, به عنوان فتحی برای نورسها در فرانسه, قدم به عرصة وجود 
نهاد. 
سلطان ابله حداقل برای پاریس راه حلی پیدا کرده بود؛ چه از این پس 
خود نورمانها راه مهاجمان را به رود سن سد می کردند. اما در دیگر نقاط 
فرانسه هجومهای نورس همچنان ادامه یافت. در 911 شارتر را غارت 
کردند, در 919 را در 923 آکیتن و اوورنی چیاول شد؛ و در 924 نواحی 
آرتوا و بووه مورد تاراج قرار گرفتند. تقریبا همزمان با اين حوادث, مجارها, 
که المان جنوبی را معرض تاخت و تاز قرار داده بودند, در 7 به خاک 
بورگونی رسیدند. بی هیچ مانعی بارها از مرز فرانسه گذشتند. دیرهای 
نزدیک رنس و سانس را غارت کردند و آتش زدند (937), مانند دسته های 
ملخ گرسنه از آکیتن گذشتند (951), حومه های کامبره, لان, و رنس را 
سوزانیدند (954), و با خیالی راحت اموال مردم بورگونی را , به بغما بردند. 
شالودة نظم اجتماعی فرانسه بر اثر این ضربات مکرر نورس و هون 
نزدیک بود به کلی از هم گسیخته شود. وضع ناگوار فرانسه از خلال ضجة 
شورای عالی روحانیون که در 909 در تروسل تشکیل شد بخوبی پیدا 
است: 
شهرها از سکنه خالی شده اند. دیرها ویران و سوخته. مملکت خالی از 
دیار شده است. . .. همچنانکه ادمیان نخستین بدون قانون زیست می 
کردند ... اکنون نیز هر کس به کاری دست می زند که در نظر خودش 
نیکوست. و قوانین را اعم از قوانین الاهی يا بشری حقیر می شمرد. . .. 
توانا بر ناتوان ستم می کند؛ جهان مالامال از تعدی بر مسکینان و یغمای 
اموال روحانیون است. ... افراد بشر مثل ماهیهای دریا یکدیگر را می 


بلعند. 
آخرین پادشاهان سلسلة کارولنژیان - لوبی چهارم. لوتر چهارم. و لویی 
پنجم - همگی 
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افرادی بودند صاحب حسن نیت. اما هیچ کدام آن قدرتی را که لازمه ایجاد 
تظم.در میان این اشوب. عمومی بود: نداشتند. هخامی که لوبی پنجم بدون 
وارثی درگذشت (987), اشراف و کشیشهای درجه اول فرانسه درصدد 
پرآمدتد بادشاه. خشور.را آمیان خودهان‌ردیکری برگزینند. چنین شخصی را 
در میان اخلاف یک مارکی نوستریا پافتند, و جالب آنکه وی روبر لوفور 
(نیرومند) نام داشت (فت 866). کنت اودویی که پاریس را نجات داده بود 
فرزند این روبر بود. نوادة همین روبر لوفور موسوم به اوگ بزرگ (فت 
00956 از راه خرید زمینها پا جنگ, تفا تمام ناحية بین نورماندی, سن» و 
لوار را به عنوان قلمرو فئودال خویش تصاحب کرده ثروت و قدرتی به هم 
زده بود بمرأتب فزونتر از پادشاهان. در این تاریخ که اشراف و اسقفها به 
دنبال پادشاهی می گشتند, و فرزند اوگ برردی موسوم به اوگ کایه تروت, 
قدرت؛ و ظاهرا لیاقت به دست آورذن این هر دو را از پدر به ارت بزده 
تقد ادالره اشتی اعظون به ساهمفایت ین آن محقق باریک بین, اوگ 
کاپه را به عنوان پادشاه فرانسه معرفی کرد. اوگ کایه را به اتفاق آرا به 
هفام باذشاهی بر کریدند (987) و به این تریت سلسله کایستها اغار شند 
که, از طریق منسوبین مستقیم يا بستگان غیر مستقیم, تا بروز انقلاب کبیر 
بر فرانسه حکومت می کردند. 

- ادبیات و هنر: 814 - 1066 
شاید ما دربارة خرابیهایی که از هجومهای اقوام نورس و مجار ناشی شد 
مبالغه می کنیم؛ چون می خواهیم تمامی این تاخت و تازها را به ایجاز بیان 
کم وسایر این امارا در یک صتحهیی کتانی طی صییر انس 
از زندگانی مردم بیش از حد تیره می شود, در صورتی که این زندگی 
گهگاه از امنیت و صلح نیز برخوردار بوده است. در طی این قرن 
وحشتناک, یعنی قرن نهم. ساختن دیرها همچنان ادامه یافت و اغلب همین 
دیرها مرکز صنایع فعال بودند. روان, علی رغم مهاجمات و اتشسوزیها, به 
سبب داد و ستد با بریتانیا نیرومندتر شد. کولونی و ماینتس بازرگانی حوزة 
راین را در اختیار خود داشتند, و در فلاندر مراکز تجارتی و صنعتی 
ثروتمندی درگان, ایپر, لیل, دوثه, اراس, تورنه, دینان, کامبره, لیژ, و 
والانسین ظهور کردند. 
در طی هجومهای نورسها و مجارها, گنجينة باستانی کتابخانه های دیرها 
لطمات فاجعه آمیزی دید, تک تلا ری ]۱ ز کلیساهایی که طبق فرمان 
شارلمانی مدارسی تاسیس کرده بودند ضمن این حوادث ویران شدند. در 


دیرها یا کلیساهای فولدا, لورش, رایشنو, ماینتس, تریر, کولونی, لیژ لان؛ 
رنس, کوربی, فلوری, تنب دی تور توییق:.مونبه کاسینو, سن گال و .. 
کتابخانه ها بر جا ماندند. دیر بندیکتیان در سن کال به خاطر نویسندگان و 
همچنین به خاطر مدرسه و کتابهایش شهره بود. در اینجا نوتکر بالبولوس 
(الکن) (840 - 912) به ساختن سرودهای مذهبی عالی, و نگارش کتاب 
وقایعنامة راهب سن گال پرداخت. در همین جا نوتکر ابو (لب کلفت). 
(950 - 1022) به ترجمة آثار بوئتیوس, ارسطو, و سایر کتابهای کلاسیک 
به زبان الفائف: دست 
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زد. این ترجمه ها, که در زمرة نخستین آنان تون الماتت است., به تسجیل 
اشکاله قواد ان قیان حدید کی کرو 

حتی در فرانسه که دستخوش حمله و غارت بود هم این گونه مدارس 
متعلق به دیرها؛ با مشعل دانش, این قرون تتزر دی را روشن می ساختند. 
رمی اوسری در سال 900 میلادی مدرسه ای عمومی در پاریس افتتاح 
کرد؛ و در قرن دهم مدارسی در اوسر, کوربی, رنس, و لیژ تاسیس شد. 
در حدود سال 1006 در شارتر مدرسه ای به همت اسقف فولبر (960- 
8) ایجاد شد که قبل از ابلار اوازة شهرتش به عنوان مهمترین 
آموزشگاه در تمامی خاک فرانسه پیچیده بود. در این مکتب بود که فولبر 
یا, به قول شاگردانش, «سقراط ارجمند» تعلیمات علوم طبیعی, پزشکی, 
ادبیات کلاسیک, و همچنین الاهیات؛ کتاب مقدس, و اداب نماز را بنیاد نهاد. 
اسقف فولبر مردی بود بغایت با اخلاص, صبور مانند قدیسین. و بی اندازه 
خیرخواه: تا قبل از.,بایان قرن دهم داتشوران بزر کی فتلجان آو-سالزبری: 
ویلیام کانشی, برانژه دو تور, و ژیلبر دولا پوره در اين مدرسه کسب 
کرده بودند. ضمنا مکتب کاخ سلطنتی که از تاسیسات شارلمانی بود مدتی 
در کومپینی و زمانی در لان به تشویق و حمایت شارل کچل به اوج شکوه و 
افتخار خود رسید. 

در 845, شا شارل جماعت مختلفی از دانشوران ایرلندی و انگلیسی را به این 
مکتب کاخ سلطنتی دعوت کرد. در میان اين گروه دانشمندی بود که باید 
وی را یکی از مبتکرترین و بی باکترین متفکران قرون وسطی دانست, 
مردی که وجودش اطلاق عنوان «دوران تیره» را حتی بر قرن دهم میلادی 
در هالة تردید فرو می برد. نام اين مرد از دو سو معرف اصل و تبارش 
بود: یوهانس سکوتوس اریوکنا («جان ایرلندی, متولد در ارین1».) در این 
کتاب از این پس ما به طور مختصر با ضبط انگلیسی اسمش یعنی اریجینا 
از او یاد خواهیم کرد. وی گرچه ظاهرا به طبقة روحانیون تعلق نداشت. 
مردی بود با معلومات گستردهر استاد در زبان یونانی. از شیفتگان افلاطون 


2 


و آثار کلاسیی, و نسبتا بذله گو. داستانی از وی نقل شده است که به 


جهاتی باید آن را از ابداعات ادبای آن عهد محسوب داشت؛ می گویند که 
زمانی بر سر یک میز مشغول صرف غذا با شارل کچل بود: پادشاه از وی 
پرسید: 560۷۳۲ ]6 5011۳۱ ۱۳۲۵۲ ]0۱5]2 ۶0۱1۱0 «وجه تمایز (یا به 
تفت الاسطی مد ال اسان سم و ای وی یس اه 
جان پاسخ داد: «میز» با اينهمه شارل به او علاقه مند بود, به جلسات 
درسش توجه می کرد, و شاید از بدعتهای او لذت می برد. کتاب جان در 
موضوع ایین قربانی مقدس این ایین را تشریفاتی نمادین تعبیر می کرد. و 
تلویحا در اینکه نان مطهر بدل به جسم و شراب بدل به خون مسیح شود 
تردید داشت. هنکامی که یی رهبان المانی به نام گوتشالی ضمن تعالیم 
خویش مردم را به قبول اصالت سرنوشت 

1 ارین نام ادبی ایرلند است  .‏ م. 
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ازلی يا تقدیر مطلق دعوت می کرد و بنابراین ارادة ازاد بشری را منکر 
می شد. اسقف اعظم هینعمار از اریجینا تقاضا کرد که جوابی به 
استدلالات آن رهبان بنویسد. در نتیجه. محقق ایرلندی. رساله ای تحت 
عنون در حکم تقدیر الاهی (حد 851) تألیف کرد که سرآغاز بحث آن رسالة 
ستایش انگیزی از فلسفه بود: «هنگامی که شخص جدا در صدد تحقیق 
وهی اید و جویای کشف علت کلية چیزها می شود, ملاحظه خواهد کرد که 
هر وسیله ای برای رسیدن به اموزه ای پرهیز کارانه و کامل در آن علم و 
انضباطی نهفته است که پونانیان آن را فلسفه نام نهاده اند. > در واقع این 
کتاب منکر تقدیر شد و گفت که اراده در مورد خدا | و بشر هر دو آزاد 
است؛ و خداوند به وجود شر آگاه نیست؛ زیرا| اگر آگاه بود خودش می 
بایستی علت آن باشد. این پاسخ از گفتة گوتشالک بمراتب بدعت آمیزتر 
بود, و از این رو دو شورای کلیسایی در تاریخهای 855 و 859 آن را 
0 شمرد. گوتشالی را تا هنگام مرگ در دیری محبوس ساختند, اما 
پادشاه از اریجینا حمایت کرد. 

در 824 امیراطور بیزانس میخائیل دوم (الکن) دست نبشتة کتابی را به 
زبان یونانی نزد لویی لوپیو فرستاده بود تحت عنوان سلسله مراتب 
تما که مسیحیان 0 آن را منسوب به دیونوسیوس آریوپا گوسی 

می دانستند. لویی لوپیو | ین دست نبشته را به صومعة سن - دبی فرستاد, 
اما هیچ یک از رهبانان ان دیر قادر به ترجمة یونانی ان کتاب نبودند. در این 
تاریخ, به تقاضای پادشاه, اریجینا کمر به انجام این مهم بست. ترجمة این 
کتاب ان محقق ایرلندی را سخت تحت تاثیر قرار داد و در الاهیات 
غیررسمی تصویر نوافلاطونی از کاینات را دوباره تثبیت کرد, بدین مضمون 
که این کاینات. در طی مراحل و درجات نزولی کمال, از خداوند منبعث پا 


صادر می شود, و باهستگی از طریق درجات مختلف به الوهیت بازمی 
گردد. 

اين ترجمة بالاء اصل نظرية شاهکار خود جان اریجینا موسوم به در تقسیم 
طبیعت (867) را تشکیل داد. این کتاب در دنیایی پر از اراجیف, و دو قرن 
قبل از ابلار. با شهامت تمام می کوشید تا الاهیات و مکاشفه را تابع عقل 
سازد, و میان مسیحیت و حکمت یونانی سازشی برقرار کند. جان قبول 
دارد که کتاب مقدس سند معتبری است. اما اعتقاد دارد که چون اغلب 
معنی آن مبهم است, ناید اتس۱ به کمک استدلال, یعنی معمولا از طریق 
نمادگرایی و تمثیل تفسیر کرد. در این باب می گوید: «سندیت گاهی از 
عقل سرچشمه می گیرد, اما عقل هرگز از سندیت ناشی نمی شود. زیرا| 
هرگونه سندیتی که تعقل واقعی بر آن صحه نگذارد. سست به نظر می 
رسد. ولی از آنجا که تعلق واقعی بر قدرت خودش متکی است, به هیچ 
گونه سندبتی برای تأیید خود احتیاج ندارد.» «ما نباید نظریات پایها را تقریر 
کنیم . کر آنکه این کمن نز ای بخکیم مباحانت» دو نطظر کسانی رورت 
۷ باشد که در تعقل مهارتی ندارند, و بیشتر در مقابل سندیت تسلیم 
قی شوند. تاد تراجز اشتدلالات عقلانی:» این کفته ها دال. بر ان است: که 
در این دوره نطفة عصر خرد در زهدان عصر ایمان حیات تکاملی خود را 
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اریجینا لفظ «طبیعت » را بر «تمامی چیزهایی که وجود دارند و وجود 
ندارند» اطلاق می کند. و غرضش عبارت است از جمیع اشیا, فرایندها, 
اصول, علتها, و اندیشه ها. وی طبیعت را به چهار نوع هستی تقسیم می 
کند: 1( اد خالق است اما 0[ یعنی واجب الوجود؛ 2( آنکه 
مخلوق است و خلق می کند ‏ و از اين قبیل است علل نخستین, , اصول, 
نمونه های اصلی خلقت., مثل افلاطونی. لوگوس, که به برکت اثر انها 
دنیای اشیای بخصوصی آفریده شده است؛ 3( آنکه مخلوق است و خلق 
نمی کند - و آن دنیای اشیای بتخضوصی اشت. که مذ کور افتاد؛ و 4) آنکه نه 
خالق است و نه مخلوق ‏ خدایی که مرجع جاذب و نهایی کلية اشیاست. از 
انجا که خداوند صانع همه چیز است و در همه چیز جا دارد. پس هر چه 
واقعاً موجود است خداست. . آفرینش به مرور زمان حادث نشده است, 
0 قبول چنین حکمی تلویحاً دال بر تبدلی در وجود خداست. «هنگامی که 
به ما می گویند خداوند همه چیز را آفرید, تنها مطلبی که از اين گفته باید 
درک کنیم آن است که خداوند در همه چیز حاضر است., به بیان دیگر ذات 
همه چیز خداست.» «درک ذات خداوند به کمک هیچ قوة مدرکه ای حاصل 
نمی شود؛ به همین طریق, پی بردن به جوهر سری هر چیزی که به دست 
وی خلق شده است نیز میسر نتواند بود. انچه ما درک می کنیم فقط 


عرضهاست نه جوهرها» ‏ يا چنانکه بعداً کانت در فلسفة خود گفته, فنومن, 
تم وحن کات ول اما دای داتسا تست که به تساه اسکاز: 
تصور ما ایجاد می شوند ۰«هنگامی که می گویند خداوند اراده می کند, 
محبت می ورزد برمی گزیند. می بیند. می شنود, . .. هیچ چیز نباید به 
خیال ما حور کته سر آرکه وه و ففت رس را در قالت حاظو 
بیان می کنند که با ما همطبعی دارند» (یعنی موافق با طبیعت هستند) «تا 
مبادا مسیحی واقعی و پرهیزکار دربارة آفریدگار مهر خموشی بر لب زند و 
برای راهنمایی مردم ساده لوح جرئت گفتن چیزی را دربارة وی نداشته 
باشد.» به کار بردن عنوان مذکر پا مونت دربارة آفریدگار فقط برای 
مقصودی همانند جایز است. وی نه مذکر است و نه موّنت. . اگر لفظ «پدر »> 
تاسحاهی لاف ما هر ام خفخودات «یشیر» ال کلم که همه 
موجودات طبق آن خلق پا اداره شده آند, و «روج القدس» را به منزلة 
حیات پا نیروی زیست آفرینش بدانیم, آنگاه مک است خدا را به عنوان 
اقانیم سه گانه در تصور آفریی: بهشت و دوزج اماکن بخصوصی نیسند 
بلکه حالات نفس هستند. دوزج عبارت است از نکبت گناه, و بهشت 
نیکبختی فضیلت و جدذبة دیدار الاهی (تصور لاهوت) است که در همة 
موجودات بر نفس طیب تجلی می کند. بهشت عدن حالتی است از نفس, 
نه مکانی که بر روی زمین واقع باشد. تمام موجودات جاودانیند: جانوران 
نیز مانند ادمیزادگان ارواحی دارند که بعد از مرگ به سوی خداوند پا روج 
خلاقه ای که از ان فیضان کرده بودند رجعت می کنند. تمامی تاریخ عبارت 
است از جریان عظیمی از خلقت که از منبع اصلی فیضان می کند. و جزر 
و مد درونی مقاومت ناپذیری که سرانجام همه چیز را به سوی خدا بازیس 
می راند. 
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البته کسانی قدم به عرصة وجود نهاده اند, ان هم در اعصار روشنگری, که 
افکات نی اما فداصت سم است اما کاس مه 
این فلسفه ها را مالاما از زندقه و کفر می شمرد. در 865 پاپ قدیس 
نیکولاوس اول از شارل کچل تقاضا کرد یا اریجینا را برای محاکمه به رم 
تفر مد و با امیرا او مکتت کاغ ساطتی اخراج کند نا دیگز اند که اناد 
که در طلب نان هستند زهر بخوراند.» ما از نتیجة این ماجرا اطلاعی 
نداربم. ویلیام آو ممزبری حکایت می کند که «یوهانس سکوتوس به 
انگلستان و دير ما آمد و چنانکه نقل کرده اند, بدنش با قلمهای آهنین 
کودکانی که زیر نظرش درس می خواندند سوراخ شد» و بر اثر این حادثه 
جان سپرد. شاید این حکایت رویای دلخواه یکی از شاگردان بود. حکمایی 
مانند ژربر, آبلار, و ژیلبر دولا پوره همگی مخفیانه تحت نفوذ نظریات 
اریجینا بودند, اما عقاید این مرد اغلب در میان هرج و مرح و ظلمت عصر 


فراموش شده بود. هنگامی که در قرن سیزدهم کتابش را از زوایای 
فراموشی بیرون آوردند, شورای سانس (1225) آن را تقبیح کرد و پاپ 
هونوریوس سوم دستور داد تا کلية نسخه های آن را به رم بفرستند و در 
جا بسوزانند. ‏ 
در این قرون پراشوب هنر فرانسه در جا می زد. علی رغم نمونة ابداعی 
شارلمانی, فرانسویان همچنان کلیساهای خود را به اسلوب باسیلیکایی می 
ساختند. در حدود 996, گولییلمو دو لییانوء رهبان و معمار ایتالیایی. به 
ریاست دیر نورمان در فکان منصوب شد. این شخص مقدار زیادی از 
طرحهای سبک: لومبارد و‌مانشی: را با تخود به فرانشه آورد, :و -طاهر | 
شاگردان وی بودند که دیر عظیم ژومیژ را به سبک رمانسک ساختند 
(1045 - 1067). در سال 1042 ایتالیایی دیگوی موسوم به لانفرانک 
وارد صومعة نورمانها در بک شد و دیری نگذشت که آنجا را به محفل 
روشنفکری فعالی بدل کرد. عدة شاگردانی که از اطراف و اکناف به این 
دير روی می اآوردند چنان زیاد بود که ساختن ابنية جدیدی لازم امده بود. 
لانفرانک به طرح این عمارات پرداخت و شاید در این امر از بعضی افرادی 
که تبحر زیادتری داشتند کمک گرفت. از ابنیه ای که او برپا کرد امروزه یک 
خشت به جای نمانده است؛ اما «صومعة مردان» در کان (1077 - 1081) 
شاهد پابرجایی از سبک نیرومند رومانسکی است که به همت لانفرانک و 
پیروان وی در نورماندی پدید امد. 
در قرن یازدهم, در سراسر خاک فرانسه و فلاندر. کلیساهای جدیدی 
ساخته شد و هنرمندان عهد, انها را با نقاشیهای دیواری, موزائیکها, و پیکره 
سازی اراستند. شارلمانی دستور داده بود که اندرون کلیساها باید برای 
آموزش موّمنان نقاشی شود. کاخهای خودوی در آخن و اینگلهايم با 
فرسکوهایی مزین بود, و بیشک در تزیین بسیاری از کلیساها کاخهای 
شار لقانی مور د نفلید فزار حرفننده آخفیرن قطعات فرسکوهای کاخ آخن در 
سال 1944 از بین رفتند؛ اما نقاشیهای دیواری نظیر آن هنوز بر روی 
دیوارهای کلیسای سن ژرمن در اوسر به جا مانده اند. اين نقاشیها با سبک 
و نقشهایی که در تذهیب نسخه های خطی ان عهد به کار می رفته, تنها در 
اندازه 
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متفاوتند. در دورة سلطنت شارل کچل, رهبانان شهر تور کتاب مقدس 
بژر کی را.با دست توشتتد و تذهیب کردند. و آن. را به یادشاه. هدیه-دادند؛ 
انز کاتب یشان کت معرفن خی اس کم در اناوت فلت 
پاریس نگاهداری می شوند مقام نخست را دارد. انجیل لوتر هم, که از این 
کتاب بمراتب زیباتر است., در همین عهد به دست رهبانان تور فراهم امد 
در طی همین قرن نهم میلادی بود که رهبانان رنس کتاب دعای معروف 


گوساله حاوی مزامیر و اعتقادنامة حواریون, دارای تصاویر زنده و با روحی 
از جانوران مختلف و انواع ابزارها و پیشه های گوناگون. در این تصاویر با 
روح, واقع گرایی نیرومندی پیکرهای خشک و بیروح و متعارفی را که 
ِ از ویژگیهای هنر مینیاتور بود تغییر شکل می دهد. 

-_ اعتلای دوکهانز 997 ۹ 
0 ای تراسته با و 10 ار و روم 7 
قبول نداشت؛ وحدت سراسر ارویای غربی که به دست شارلمانی انجام 
شده بود, جز مدتی کوتاه تحت فرمانروایی نایلئون و هیتلر, دیگر اعاده 
نیافت. اما فرانسة اوگ کایه فرانسه ای نبود که ما امروز می شناسیم. 
آکیتن و بورگونی واقعاً دو دوک نشین مستقل بودند. و لورن تا هفت قرن 
خود را جزیی از خاک آلمان می دانست. این فرانسه ای بود از لحاظ نزاد 
و زبان نامتجانس: ناحية شمال خاوری فرانسه بیشتر جنبة فلاندری داشت 
تا فرانسوی, و تا حدود زیادی با آلمان همخون بود؛ : نورماندی از نظر نژاد و 
زان تقو نود ررض ترنانی. از شتلتها نودنهه با دبحران. ات نو ند اسید 
و زیر نفوذ مهاجران بریتانیایی قرار داشتند؛ پرووانس هنوز از لحاظ اصل و 
زبان یک «ایالت» کل - 0 محسوب می شد؛ فرانسة نزدیک پیرنه جنبة 
گوتیک داشت؛ کاتالونیا با انکه از لحاظ فنی زیر نفوذ پادشاهی فرانسه 
قرار داشت, در واقع ان ۳ آلونیا بعنلی گوت نشین بود. رود لوار فرانسه 
را به دو ناحیه تقسیم می کرد که از لحاظ زبان و فرهنگ متفاوت بودند. 
امر خطیری که پادشاهی فرانسه در پیش داشت این بود که این ملتهای 
ناهمگون را متحد کند و از ده دوازده قوم مختلف ملت واحدی بسازد. 
انجام این مهم هشتصد ال طول می کشید 
اوگ کاپه برای رفع هر گونه شک و احتمال اختلاف در موضوع جانشینی 
خویش, در نخستین سال سلطنت خویش, وسایل تاجگذاری پسر خود روبر 
را فراهم ساخته, و وی را در ادارة مملکت با خود شریک کرده بود. روبر 
دوم, ملقب به لوپیو (پرهیزکار) (996 - 1031) را «پادشاهی میانه» لقب 
داده اند - شاید از آن جهت که ات جنگ اجتنا تب می ورزید. مثلا 
دوم ملقب به درهایلیگ (قدیس) اختلاف پیدا کرد با او قرار ملاقاتی 
گذاشت, هدیه هایی با وی رد و بدل 
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کرد, و به توافقی دوستانه با وی نایل امد. روبر, مانند لویی نهم. هانری 
مقدور بود این طبقه را در مقابل اقویای بی بندوبار حراست می کرد. روبر 


بر اثر ازدواج با دختر عم خود برتا ماية رنجش خاطر کلیسا شد998(1) و, 
با شکیبایی تمام, تکفیر کلیسا و زخم زبان کسانی که همسر او را ساحره 
ای می پنداشتند تحمل کرد. سرانجام از او جدا شد و از ان پس با 
تلخکامی روزگار می گذرانید. گفته اند که هنگام مرگش «سوگواری 
عظیمی برپا و اندوهی طاقت فرسا حکمفرما شد.» با درگذشت وی, میان 
پسرانش بر سر جانشینی جنگ افتاد؛ فرزند بزرگ او هانری اول (1031 - 
1060 پیروز شد؛ اما این پیروزی فقط به کمک روبره دوک نورماندی, به 
دست آمد. هنگامی که آن جنگ طولانی (1031 - 1039) به پایان رسید, 
حکومت پادشاهی از لحاظ پول و نفرات چنان تهیدست شده بود که دیگر 
نمی توانست از پاره پاره شدن فرانسه توسط اعیان نیرومند و مستقل 
0 

چون ملاکان بزرگ به تدریح زمینهای اطراف خود را تصاحب کرده بودند, در 
حدود سال 1000 میلادی, فرانسه به هفت منطقة مهم تقسیم می شد که 
بر هر کدام یک کنت یا دوک حکومت می کرد؛ این هفت منطقه عبارت بود 
از آکیتن, تولوز, بورگونی, آنژو, شامپانی, فلاندر, و نورماندی. این دوکها یا 
کنتها تقریبا, در تمام موارد, ِ سرکردگان پا سردارانی بودند که شاهان 
سلسله های کارولنژیان يا مروونژیان به پاس خدمات لشکری یا 
کشوریشان املاکی به آنها بخشیده بودند. پادشاه برای بسیج قوا و حراست 
ایالات مرزی به اس قبیل ملاکان بزرک.متکی, فده بود؛ بعد از سال 888 
شخص پادشاه دیگر برای تمامی قلمرو خویش به تصویب قوانین نمی 
پرداخت يا کاری به جمع اوری مالیات ان نداشت. دوکها و کنتها عمل 
قانونگذاری. بستن مالیات. تمشیت امور جنگی, دادرسی, و امور کیفری را 
بر عهده داشتند و در املاک شخصی خویش تقریبا از اختیارات یک شهریار 
برخوردار بودند؛ فقط بیعتی ظاهری با پادشاه می کردند و خدمات سپاهی 
محدودی در اختیارش می گذاشتند. حيطة اقتدار پادشاه در مسائل قانونی, 
حقوقی, و مالی به قلمرو درباری خود وی محدود شده بود که بعدا این 
ناحیه را ایل ‏ دو ‏ فرانس نام نهادند. ایل ‏ دو ‏ فرانس عبارت بود از ناحية 
سون و سن میانه از اورلثان تا بووه, و از شارتر تا رنس. 

از میان کلية دوک نشینهای نسبتا رر نسبتا مستقل, قدرت و بیروی نورماندی 
سربعنتر از همه بالا گرفت. نورماندی در طی صد سال بعد از آنکه به 
نورسها واگذار شد, شاید به این سبب که نزدیک به دریا و بین پاریس و 
انگلستان قرار داشت, با شهامت ترین و ماجراجوترین ایالات فرانسه شده 
1 چون پدر روبر در مراسم تعمید برتا حضور داشت, طبق رسوم مسیحی 
به اصطلاح به نوعی قیم آن دختر می شد؛ علت مخالفت کلیسا نیز به 


همین سبب همین قرابت روحانی موجود میان دو خانواده بود که در نظر 


ایشان حکم ازدواج با محارم را داشت. ‏ م. 
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بود. نورسها اکنون مسیحیانی پرشور شده بودند. صومعه هایی عظیم و 
مدارسی در دیرها تاسیس کرده بودند. و چنان بی محابا زاد و ولد می 
کردند که بزودی جوانان نورمان را ناگزیر کردند زادگاه خود را ترک گویند و 
رو به کشورهای کهنسال آورند و در آنجا پادشاهی جدیدی برای خویش به 
وجود آفزنند. اخلافوایکیتا قرما ترهایان تبرومندی بار آمدنده تسش ۶ 
حجد پایبند اخلاقیات بودند» و نه وسواس زیاد دست و پایشان را می بلست ؛ 
نلکه قادر بودند با شنجه ای آهننن: بر خماعات: اشفته کلها: فرانکها, و نورسها 
سلطنت کنند. روبر اول (1028 - 1035) هبوز دوک نورماندی نشده بود 
که در سال 1026 فريفتة دوشیزه ای هارلت نام دختر یکی از دباغان فالز, 
شد. طبق یکی از عادات کهن دانمارکیها, هارلت سوگلی عزیز وی شد. و 
بزودی پسری آورد که معاصرانش او را ویلیام حرامزاده نام نهادند و ما در 
تاریخ او را به نام ویليام فاتح می شناسیم. روبر, گرانبار از گناهان خویش, 
شد. قبل از حرکت وی خاوندهای مهم و اسقفهای قلمرو خویش را گرد 
آورد و گفت: 

سو گند به ایمانم که شما را بی سرور نخواهم گذاشت. مرا حرامزادة 
جوانی ا تخت که به لطف خداوند به مر خواهد رسید و به خصال نیکویش 
امیدی عظیم دارم. از شما استدعا می کنم که او را به سروری خود 
بپذیرید. این که وی حاصل زناشویی نیست چندان تائبزی به حال شما 
نخواهد داشت؛ این امر از توانایی وی در جنگ ... . يا در اجرای عدالت 
نخواهد کاست. ار ات ای رس ان اه مات و 
نشین نورماندی را به وی می سپارم. 

روبر در طول راه مرد. مدتی اشراف به نام پسرش حکومت کردند؛ اما 
دیری نپایید که ویلیام شروع به صدور احکامی به اسم خود کرد. جمعی 
برایخام وق تشر با سور برداشتند اما ویلیام فتنه را با سبعیتی مقرون 
به وقار خوابانید. وی مردی بود حیله گر و شجاع, در تدابیر خویش مال 
کر ار بش شیطانی بود. 
با شوخ طبعی طعنه های بیشماری را که دربارة 0 می زدند تحمل 
می کرد و گاهگاهی, پای فرامین, نام خود را گولیلموس نوتوس (ویلیام 
حرامزاده) امضا می کرد. اما هنگامی که هر الاتنون را محاصره کرد و 
دید که محصور شدگان از دیوارهای شهر قطعات چرمی آویزان کردند که 
اشاره به حرفة جد مادریش بود ویلیام دست و پای اسیران خود را برید و 
خشمان آنها زااز کاسته درآورده و در تیرکمان خود گذاشت به داخل شهر 
پرتاب کرد. نورماندی درنده خویی و حکومت آهنین وی را تحسین کرد و 


کارش رونق گرفت. ویلیام سوءاستفادة اشراف از طبقة کشاورز را تعدیل 
کرد و برای فرونشاندنشان به آنها تیول بخشید. بر طبقة روحانیون چیره 
گشت قاتا ند فرفان درافرده هبار دادن تخفه. ها .هداب آنها زا ازام 
نمود. با خلوص نیت به انجام فرایض دینی خویش پرداخت و با درست 
پیمانیش در نکاح, که تا به حال سابقه نداشت. 
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روی پدرش را سیاه گردانید. وبلیام عاشق ماتیلدا دختر زیبای بودوئن کنت 
فلاندر شد. وی از اینکه ماتیلدا صاحب دو فرزند بود. و نیز از شوهر در قید 
حیات اما کنارة گرفتة او تشویشی به دل راه نمی داد. ماتیلدا با اهانت 
دست رد به سينة ویلیام نهاد, و پیغام داد که برای او «در حجاب رفتن و 
تارک دنیا شدن بهتر است از زناشویی با یک حرامزاده.» اما ویلیام 
پافشاری کرد و او را راضی ساخت و, علی رغم بدگوییهای روحانیون, به 
عقد ازدواج خویش دراورد. وی اسقف مالژه و لانفرانک رئیس دیر را به 
سبب معیوب دانستن عقد نکاحش عزل کرد و از فرط خشم بخشی از دیر 
«بک» را سوزانید. لانفرانک پاپ نیکولاوس دوم را ترغیب کرد تا ازدواج 
ویليام را تصدیق نمود. و ویليام به کفارة گناهش صومعة مشهور نورمانها 
به نام صومعة مردان را در کان بنا نهاد. بر اثر اين ازدواج ویلیام خود را با 
کنت فلاندر متفق ساخت؛ در 1048 پیمان مودت و اتحادی با پادشاه 
فرانسه امضا کرده بود. به این ترتیب, در حالی که وی دو جناح خود را 
محفوظ و مصون کرده بود, به سن سی و نه عزم فتح انگلستان کرد. 
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فصل بیستم :ترقی شمال - 566 - 1066 





| - انگلستان : 577 - 1066 


- الفرد و دینها : 577 - 1016 

پس از نبرد دیورام (577) استیلای اقوام آنگلو - ساکسون _ جوت بر 
انگلستان با مقاومتی مختصر مواجه شد., و دیری نگذشت که مهاجمان 
مملکت را بین خودشان تقسیم کردند. جوتها سلطنتی را در کنت بنیاد 
نهادند؛ انگلها سه کشور مرشا,؛ نورثامبرلند, و انگلیای خاوری را تشکیل 
دادند؛ و ساکسونها بر سه ناحية وسکس, اسکس,: و ساسکس با سة 
عبارت دیگر ساکس باختری, ساکس خاوری, و ساکس جنوبی ‏ حکمفرما 
شدند. این هفت کشور کوچک با ممالکی که حتی بمراتب از اینها کوچکتر 
بودنده مجموعا «غاریخ انکلستان»* را تشکیل دادند تا آنکه اگبرت پادشاه 
وسکس, به ضرب شمشیر يا به حیله, قشیفت اعظم آنفا زا تحت ساظة 
خویش متحد کرد (829). 
اما ختی: قبل. از انکه اين سرزمین جدید آنگلها يا «انگل لند» به دست 
پادشاه ساکسون شکل بگیرد. حملات دانمارکیها آغاز شنده و مقدر گردیده 
بود که جزيرة مزبور را از اين سر تا آن سر ویران, و مسیحیت نوبنیاد آن 
۱۳ با آیین شرک قومی وحشی و دور از معرفت تهدید کند. تواریخ ایام 
آنگلوساکسون حاکی است که: «در سال 7 سه فروند کشتی رو به 
سواحل ساکسون باختری نهادند ... و مردم را به قتل رساندند. اینها اولین 
کشتیهای دانمارکی بودند که در صدد تصاحب تشز رها که قوم آنگل برمی 
آمدند.» در 793 جماعت اعزامی دیگری بر نورئامبرلند هجوم بردند, 
صومعة مشهور لیندیسفارن را غارت کردند. و رهبانان ان را کشتند. در 
90۵4 دینها به رودخانة ویر رسیدند. ویرمت و «جارو» بعنی همان نقطه 
ای که بید, رهبان فاضل و بزرگترین دانشمند انحلننا رت نیم قرن قبل از 
اين وقایع در آنجا به نوشتن آثار خویش مشغول بود ‏ را تاراج کردند. 9 
939 مهاجمان رو به انگلیای خاوری و کنت آوردند؛ در 939 ناوگانی 
مشتمل بر 350 کشتی, حامل دریازنان؛ در رود تمز لنگر انداخت و کارکنان 
ان کشتیها به غارت دو 
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شهر کنتربری و لندن مشغول شدند. در 867 نورتامبرلند به دست قوایی 
مرکب از دینا و سوئدیها تسخیر شد. هزاران نفر از افراد «انگلیسی» به 
هلاکت رسیدند. صومعه ها تاراج شد؛ و چند کتابخانه پراکنده یا منهدم 
گشت. یورک و حومه اش, که مدرسة ان دانشمندی چون الکوین را به 
شارلمانی تحویل داده بود, به فقر و جهالت افتاد. تا سال 871 قسمت 
اعظم انگلستان واقع در شمال رود تمز در معرض تاخت و تاز مهاجمان 


قرار داشت. و سال یک سیاه دانمارکی به زعامت سردار گوتروم به 
قصد هجوم به شهر ریدینگ که تفت وشکورد مد عزم جنوب کرد. 
پادشاه وسکس, اثلرد اول, و برادر کوچکترش الفرد در محل اشداون با 
دینها روبرو و بر آنها پیروز شدند؛ اما بار دوم, که میان آنها در مرتن جنگ 
درگرفت. اثلرد بسختی مجروح شد. و لشکریان انگلیسی هزیمت يافتند. 
الفرد بیست و دو سال بیشتر نداشت که بر اريكة سلطنت ساکس باختری 
جلوس کرد (871). اسر. اسقف فاضل ویلز, الفرد را در این دوره 
ایلیتراتوس ( ۱۱۱۱۲6۲۵1]۱15) خوانده است, که هم «بیسواد» معنی می دهد ( 
6 ) و هم «بی اطلاع از زبان لاتینی.» ظاهرا وی به مرض صرع 
مبتلا بود, و در مجلس زفاف نیز دچار حمله شد. اما او را شکارچی 
نیرومند, مردی خوش قیافه و با وقار, و در فنون جنگ و کیاست از برادران 
خویش بالاتر تصویر کرده اند. یک ماه پس از جلوس بر اريکة سلطنت, با 
سپاه کوچک خویش در محل ویبلتن با دینها روبرو شد, و چنان شکست 
سختی خورد که ناگزیر شد, برای حفظ تاج و تخت خویبش, برابر 
تقاضاهای دشمن سر تسلیم فرود آورد و صلح را خواستار شود؛ اما در 
979 در اتندن (ادینگتن کنونی) به پیروزی قاطعی نایل آمد. نیمی از 
سیاهیان دانمارکی از دریای مانش گذشتند تا به کشور ناتوان فرانسه 
هجوم برند؛ مابقی طبق عهدنامة صلح ودمور موافقت کردند که از ناحية 
شمال خاوری انگلستان, بعنلی ناحیه ای که بعدا مشهور به دینلا, شد قدم 
بیرون نگذارند. 

طبق گفته های آسر, که آن قدرها اعتماد کردنی نیست, الفرد «فقط به 
خاطر چپاول» بر انگلیای خاوری لشکر کشید, آن خطه را تسخیر کرد و - 
شاید برای آنکه انگلستان را در برابر تجاوز دینها متحد سازد ‏ خود را. 
علاوه بر وسکس, پادشاه انگلیای ها و مرشا نیز خواند. انگاه, مانند یک 
شارلمانی کوچکتر. عطف نظر به اعادة نظم و تمشیت حکومت کرد. وی 
قشون را از نو تشکیل داد, به ایجاد نیروی دریای پرداخت. برای سه کشور 
خویش عرف واحدی مقرر داشت. دستگاه قضایی خود را اصلاح کرد. برای 
حفظ حقوق و رعایت حال مستمندان قوانینی فراهم آورد, به آبادی و 
ساختمان شهرها دست زد. و به منظور تهية جا برای کارمندان دایم التزاید 
دولتش «با چوب و سنگ اطاقها و تالارهای شاهانه» بنا کرد. یک هشتم 
تمامی عواید را برای کمک به مستمندان منحصر کرد و یک هشتم دیگر را 
به تعلیم و تربیت اختصاص داد. الفرد در پایتخت خویش؛ زبذینی/ , مدرلسه 
ای تأسیس کرد که منضم به کاخ شاهی بود, و از کيسة فتوت خود مبالغ 
عظیمی را در اختیار کلیساها | صرف کارهای 
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فرهنگی و مذهبی کنند. وی با اندوه به خاطر می آوردکه چه سان در ایام 


کودکی وکر «کلیساها از کتابها و گنجینه های بی شمار انباشته بود . .. قبل 
از آنکه همگی به دست دینها تاراج و سوخته شوند.» اکنون «دانش در میان 
قوم انگلستان چنان راه زوال سپرده بود که فقط عدة بسیار معدودی قادر 
به درک شعایر مذهبی کلیساها به زبان انکاشنت:: پا ترجمة چیزی از لغت 
لاتینی به زبان مادری خود بودند.» الفرد قاصدانی را به دنبال دانشوران 
کشیل وا شت ب تنظیر اتخفف. انتر. از وباریو اکتا از فر انستهه و خساری 
دیگر - تا به پایتخت وی بیایند و خود الفرد و رعایای او را تعلیم دهند. وی 
افسوس می خورد که چرا وقت زیادتری برای خواندن ندارد, و اینک مانند 
راهبی خود را منحصر به مطالعة علوم و کتابهای دینی می کرد. الفرد هنوز 
خواندن برایش دشوار بود, ولی «شب و روز به 0 خویش دستور 
می داد که برایش کتاب بخوانند. > چون وی تقرب ببا قبل از هر ارویایی 
دیگری متوجه اهمیت روزافذون زبانهای بومی شده بود, دستور داد که پاره 
ای از کتابهای اساسی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. خودش, با اشکال 
زیاد, به ترجمه کتاب تسلی فلسفه اثر بوئتیوس, دلمشغولیهای شبانی 
تألیف گرگوریوس, تاریخ جهانی نگارش اوروسیوس, و تاریخ کلیسایی ملت 
انگلیس اثر بید دست زد. الفرد. باز هم مانتد شارلمانی: به جمع آوزی 
اوازهای_ قوم خویش می پرداخت. آنها را به کودکان خود یاد مق داد, و در 
خواندن آنها با خنیاگران درباری همصدا می شد. 

در 894, هجوم جدیدی از جانب دینها بر ساحل کنت برده شد. 9 
ساکن دینلا برای آنها قوای امدادی گسیل داشتند, و وطنیرستان ویلزی - 
دسته از تيرة سلتها که هنوز مقهور آنگلوساکسونها نشده بودندٍ با ِ به 
عقد پیمان اتحادی مبادرت جستند. ادوارد پسر الفرد بر اردوگاه دریازنان 
دانمارکی تاخت برد؛و آن را ویران کرد, و لیروی دریایی جدید الفرد ناوگان 
دینها را تار و مار کرد (899). دو سال بعد الفرد در 52 سالگی و بعد از 
بیست و هشت سال سلطنت درگذشت. نمی توان او را با دلاور کوه پیکری 
چون شارلمانی مقایسه کرد. زیرا عرصة اقدامات خطیرش کوچک بود؛ اما 
از نظر خصایل و سجایای اخلاقی ‏ یعنی از لحاظ پرهیزکاری, درستی 
مقرون به فروتنی, امساک نفس؛ شکیبابی, ادب, فداکاری در راه حفظ 
منافع رعایا, و اشتیاق به تحصیل گسترده تر - سرمشق و انگیزه ای به 
ملت انگلستان داد. که ملت مزبور آن را با امتنان قبول کرد. ولی خیلی 
زود به دست فراموشی سپرد. ولتر در ستایش از وی شاید راه مبالفه 
پیمود که گفت: «تصور نمی کنم که در جهان هرگز آدمی بوده باشد که 
بیش از الفرد کبیر سزاوار حرمت باشد.» 

نزدیک به پایان قرن دهم هجوم اقوام اسکاندیناوی به خاک انحلنتان بار 
دیگر آغاز شد. در 991 دسته ای از وایکینگهای نروژی به سرداری اولاف 
اول تروگواسون به ساحل انگلستان هجوم برد, ایپسویچ را غارت کرد. و 


سپاهیان انگلیسی را در مالدن شکست داد. از آنجا که انگلیسیها تحت 
فرماندهی پادشاه خویش اثلرد دوم (978 - 1013, ملقب به بی نقشه - 
جون 
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مشورتهای اشراف خویش را نمی پذیرفت) قادر به مقاومت بیشتری در 
برابر مهاجمان نبودند. از طریق اولین رشته از مالیاتهای عمومی, که به 
روش نامیمون 1 برانداز دینگلد1 مشهور است, مبالغی جمع اوری 
کرده متوالیا با پیشکشهای متوالی 107000 ۰ 167000, 247000, 
0 18000 پوند نقره, غایلة هجوم دینها را از سر خویش دفع 
کردند. اثلرد در مقام جلب متفقی بیگانه. در صدد عقد پیمان اتحادی با 
نورماندی برآمد و اماء , دختر ریچارد اول, دوک نورمان؛ را به عقد ازدولج 
خویش درآورد - بخشی از تاریخ اروپا از این وصلت ناشی شد. اثلرد که 
تظاهر پا واقعا خیال می کرد که دینهای ساکن انگلستان درصدد توطئة قتل 
وی و نمایندگان ویتناگموت يا پارلمنت ملتند. مخفیانه فرمان داد که در 
جزیرة انگلستان هن دینها ر يافتند. آنها را قتل عام کنند ۳ به 
افراد ذکور دینهایی به قتل رسیدند که از لحاظ سن توانایی اسلحه 
داشتند, و از زنان. بعضیشان؛ یکی از انها خواهر سوین اول. ملقب به 
فورکبیرد (ریش چنکالی) پادشاه دانمارک بود. سوین, که کمر به انتقام و 
قصاص خون خواهر بسته بود, در سال 003 1, و دوباره در 1013 و این بار 
با تصافتوم قوای خویلش؛ , به خای انگلستان وم برد. اشراف دربا ر اثلرد از 
گرد وی پراکنده شدند, و او به نورماندی گریخت, و سوین پادشاه و مالک 
الرقاب انگلستان شد. 0 که سوین درگذشت (1014), اثلرد از نو 
مبارزه را آغاز کرد؛ اشراف بار دیگر او را تنها گذاشتند و با فرزند سوین به 
نام کنوت از در صلح درآمدند (1015). اثلرد در شهر محاصره شدة لندن 
درگذشت؛ پسرش ادمند دوم, ملقب به ایرونساید (آهنین پهلو,. شجاع) 
شجاعانه جنگید, ولی در میدان اسندن به دست کنوت در هم کوبیده شد 
(1016). از آن پس دیگر تمامی انگلستان کنوت را به عنوان پادشاه 
خویش پذیرفتند, و استیلای دانمار کیها کامل شد. 

2 - تمدن آنگلوساکسون : 577 - 1066 

استیلای قوم دینها بر انگلستان فقط جنبة سیاسی داشت. بنيادهاء زبان, و 
عادات آنگلوساکسون در عرض شش قرن چنان ریشه دوانیده بود که اینک 
درک حکومت يا خصوصیات نژادی يا زبان انگلیسی بدون آنها میسر نیست. 
در فواصل خالی از حوادث بین جنگهاء یا چرمهاء کشاورزی و تجارت تجدید 
سازمان يافته, در ادبیات رستاخیزی پدید امده, و نظم و قانون بارامی 


آننآتوهمتی آشاسش که انکلسشان:ناستانی اقوام آنکلوتا کون بهفتی بون: 
که در آن زارعین 


1 مالیات ارضی قرون وسطایی که در اصل برای فراهم کردن باجی که 
باید برای رهایی از هجوم دینها بدانان داده شود, و بعدها برای مخارج 
نظامی, کرفعه می .شد. این روتتن. از زمان انلرد. تا فرن: دوازدهم در 
انگلستان رواج داشت. - م. 
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آزاد در جوامه رونتایی دموکراتیکی زندگی می کردند هیچ زمینه ای در 
تاريخ ندارد. رهبران: اقوام انگلوساکسون زمینها زا تضاخب کردند؛ تا قرن 
هفتم کار به جایی رسید که چند خانوادة معدود مالک دو سوم زمینهای 
انگلستان شدند؛ و تا قرن یازدهم بیشتر شهرها یا تعلق به یک نفر از نجبا 
داشتند, يا از ان یک اسقف بودند, يا متعلق به خود پادشاه. در طول حملات 
دانمارکیها بسیاری از زارعین, در عوض استظهار به حمایت ارباب. از تملک 
جچشم پوشید ند و تا سال 1000 وضع به قراری بود که اکثریت قریب به 
اتفاق آنهاء, در برابر مال الاجاره. يا به این قبیل اشراف ملاک جنس تحویل 
هن .دادنده با بزای آنها کاز.مت. کردند: در این تاریخ تون مونس» با 
اجتماعات شهری, و «فولک - موتس» يا «هاندر - موتس». که اجتماعات 
روستایی بودند, کار مجالس و دادگاههای هر «شایر» را انجام می دادند؛ 
اما فقط مالکین به شرکت در این قبیل اجتماعات مجاز بودند؛ و بعد از 
قرن هشتم این قبیل مجالس کم کم از اهمیت افتادند و تعداد جلسات آنها 
رو به کاهش نهاد, و محاکم اربابی ملاکان به طور گسترده ای جانشین آنها 
شدند. امور حکومت انگلستان اساسا در دست مجلس ملی «ویتناگموت» 
(اجماع عقلا) بود بسن تسا کوکین مرکب از نجبا با اشراف. اسقفها, 
و وزیران برجستة پادشاه. انتخاب و بقای سلطنت هیچ پادشاهی بدون 
رضایت این پارلمنت بدوی ممکن نبود. به علاوه, شخص پادشاه نمی 
تواننست بدون جلب موافقت چنین مجلسی به ۳ قانون بپردازد, 
داوری کند, مالیات بگیرد, جنگ آغازد, صلح کند, يا ربع جریب زمین بر 
املاک شخصی خویش که از ان ممر مرتبی داشت بیفزاید. تنها چاره ای که 
دستگاه سلطنت علیه این طبقة اشرافی داشت اتحادی بود غیر رسمی 
میان پادشاه و کلیسا. از قبل و بعد از استیلای نورمانها حکومت انگلیسی 
برای تعلیم و تربیت عمومی, نظم اجتماعی. وحدت ملی, و حتی اجرای 
وظایف سازمان سیاسی مملکت متکی به طبقة روحانیون بود. قدیس 
دانستان رئیس دیر گلاستنبری در دوران تون ادمند (940 - 946 ) و 
ادرد (946 - 955) مشاور کلی دربار شد. وی در مقابل اشراف حامی 
طبقات متوسط و پایین شد. شجاعانه از سلاطین و شاهزادگان انتقاد کرد 


به دستور ون ادویگ ِِ ِِِِ نفی بلدٍ. شد, به اشارة 9 ادگر 
ادوارد شهید رورو - 978) وم 0 وی به ما کلیسای قسون 
پطرس در گلاستنبری اقدام نمود, آموزش و پرورش و هنر را تقویت کرد و 
اسقف اعظم کنتربری بود که در گذشت (988). قبل از تامس | کت 
(اسقف اعظم شهید انگلستان) دانستان را بزرگترین و محترمترین 
قدیسان انگلستان می دانستند. 
در این حکومت به اصطلاح مرکز گریز, قوانین ملی آهسته آهسته مدارج 
تکامل را می پیمود, از این رو قوانین کهنة ژرمنی, که در عبارات و به حکم 
مقتضیات جرح و تعدیل یافته بود. تکافوی حوایج مردم را می کرد. در 
انگلستان سه فقره از سوم قضابی زرمنی باقی ماند که عبارت بود از 
تبرئة شخص متهم به قید سوگند از طرف شهود, پرداخت ورگیلد از طرف 
بزهکار در برا, بر مجازات. موکول ساختن برائت ت افراد به نتيجة اوردالی. اما 
و این سرزمین از جنگ تن به تن (دوئل) کسی اطلاعی نداشت. دادن 
پا جريمة نقدی به طور آموزنده ای در قانون آنگلی تفاوت می کرد: 
متا ۳ یا جريمة نقدی برای قتل پادشاه 30000 تریمسا (131000 
دلار). برای اسقف 157000 , برای یک نفر اشرافی يا کشیش ۰2000 و 
برای یک زارع ازاد 266 تریمسا بود. طبق قانون ساکسونها, چنانچه یک 
نفر دیگری را مجروح می کرد, اگر جراحت وارده یک اینچ (حد 
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4 میلیمتر) بود, یک یا دو شیلینگ می پرداخت؛ اگر یک گوش طرف را 
هی بتریبد: محکوم به پرداخت سی شیلینگ جریمه بود. : اما این نکته را باید 
در نظر گرفت که در آن ایام یک شیلینگ بهای یک رآس گوسفند بود. 1 
قوانین دورة حکمرانی اثلبرت هر کس که با زن دیگری زنا می کرد مکلف 
بود جریمه ای به شوهر او بپردازد و زن دیگری برای او بخرد. کسی را که 
از ری دادگاه سرپیچی می کرد «قانون شکن» می خواندند. اموالش را به 
نفع خزانة شاهی ضبط می کردند. و هر کس می توانست بدون ترس از 
مواخذه او را بکشد. در بعضی موارد بزهکار را از پرداخت ورگیلد محر وم » 
مار انهای شدیدی در فورد فی آحرا خی کردند ار آن حمله بت غلامی 
واداشتن؛ تازیانه زدن؛ خصی کردن؛ بریدن دست, پا, لب بالاء بینی, یا 
گوش؛ يا اعدام به وسيلة دار, سر بریدن. سوزانیدن. سنگسار کردن, غرقه 
ساختن, و به گرداب انداختن. ۱ 
تسلط رومیها بر بریتانیا بود. کارهای زیادی برای زهکشی و پاک کردن 
اراضی صورت گرفته بود, اما در قرن نهم هنوز نیمی از خاک انگلستان را 
, بيشه, يا مرداب تشکیل می داد و جانوران وحشی زیادی مانند 


خرس, گراز و گرگ در بيشه ها پنهان بودند. بیشتر کارگران مزارع مملکت 
غلامان و بردگان بودند. افراد ممکن بود بر اثر ارتکاب بزه یا ۰ 
نة برد کی تر ایند شوهر ان و بذراتی که ججان انسشتضال مین یدید ممک یه 
زنان و کودکان خود را مثل برده بفروشند. ۱ 
پدر انها از مردان ازاد بود, برده محسوب می شدند. مالک حق داشت غلام 
خود را به دلخواه به قتل برساند؛ می توانست کنیزی را ابستن کند. و آنگاه 
او را در معرض خرید و فروش قرار دهد. غلام حق دادخواهی در دادگاه را 
نداشت؛ و اگر به دست ناشناسی به قتل می رسید. ورگیلد اندکی که به 
حکم قانون معین شده بود به مالک وی تعلق می گرفت؛ اگر می گریخت و 
دستگیر می شد. مالک می توانست او را به قصد کشت تازیانه بزند. 
تجارت عمدة بریستول تجارت بردگان بود. تقریبا تمامی جمعیت مملکت 
روستایی بودند. شهرستانهای آن را در واقع باید قریه و قصبه, و شهرهای 
آن را باید شهرستان نم" خشات: آوردر1. لندنز ‏ اکنتر: یورک, چستر, 
بریستول, گلاستر, آکسفرد, ناریچ. ووستر, و وینچستر همگی شهرهای 
کوچک بودند. اما بعد از دوران زمامداری الفرد بسرعت رو به رشد نهادند. 
هنگامی که اسقف میلتوس در سال 601 برای موعظه به لندن آمد در آنجا 
«جمع قلیلی مردم کافر» بیش نیافت. حال. انکه ان نکن از تهر‌های مهم 
دوران تسلط رومیان به شمار می رفت. و 
موقعیت مهم سوق الجیشی خود در کنار رود تمز بار دیگر رو به ترقی 
گذاشت و در دوران .ِ پایتخت تصاصی انگلستان شد. 
صنعتگران معمولا برای یک ر محلی کار می کردند؛ اما نساجان و 
قلابدوزان بمراتب پیشرفت نمودند و فراورده های خود را به 
ممالک اروپایی صادر می کردند. بقل و عل ارف تم رات پیز و 
بازرگانی خارجی بسیار اندک. تا قرن هشتم گله و رمه همچنان به عنوان 
وسيلة متاذله.باقی مانده اما دز آن فرن ند تن از بادشاهان سکه.های 
نقرة شیلینگ و پوند را پول رایج مملکت 
1 بسیاری از شهرهای انگلستان تا امروز همان پسوندهای زبان 
آنگلوساکسون را حفظ کرده اند, از آن جمله است: ۷۱ ۲11۲ , شهر)؛ 
( ۵۳ ۱۵۳۵6 , زادگاه), ۷۷۱۲ (اقامتگاه يا خلیج), ۲۳۱0۲۵ (دهکده), ۵۱۲۳ 
۷۲۱ با 0۱۲9 , شهر يا قصبه). 
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ساختند. در انگلستان قرن دهم یک رأس گاو چهار شیلینگ, ایک وان کاه 
نر شش شیلینگ ارزش داشت. دستمزد کارگران به تناسب کم بود. مردم 
مستمند در کلبه هایی چوبی که سقف آنها با کاه و برگ خشک پوشیده 
شده بود زندگی می کردند, و خوراک آنها سبزیجات و بقولات بود. نان گندم 


و گوشت اختصاص به طبقة مرفه مملکت داشت, با غذای روز یکشنبه 
محسوب می شد. ثروتمندان کاخهای بيقوارة خود ۳ با پرده های منقوش 
می اه تن خود را با پوست خز و قاقم گرم نگاه می داشتند, جامه 
های خود را با قلابدوزیها, اندام خود را با زیور و جواهرات مزین می 
ساختند. 

آداب و اخلاقیات آن وقار و ادب بعضی از دوره های نعدی تاریخ انگلستان 
را نداشت. دربارة بی ادبی, خشونت,؛ درنده خویی, درو طوزی: نزویره 
دزدی. و دیگر رذایل ديرينة بشری داستانهای فراوانی می شنویم. دزدان 
دریایی نورمان سال 1066, که پاره ای از آنها حرامزاده بودند. اقرار می 
کردند که از مشاهدة سطح نازل فرهنگ و اخلاقیات اقوام مغلوب 
انگلستان متحیر می ماندند, آب و هوای ان آنگلوساکسونها را به به 

پرخوری و افراط در میگساری ترغیب می کرد؛ در نظر آنها جشن آبجو 
7 
عمومی بود. قدیس بونیفاکیوس با عبارات روشن مبالغه امیزی فرد 
انگلیسی قرن هشتم را آدمی توصیف کرد «هم مسیحی و هم بت پرست 
که از ازدواج با زن به حکم شرع خودداری می ورزد, ولی به تقلید از 
اسبان شیهه کش و خران عرعرکن به فسق و زناکاری روزکار می 
گذراند.» در 756 قدیس بونیفا کیوس خطاب به انئلبالد, پادشاه 
آنگلوساکسون, چنین نوشت: 

تنفر تو از ازدواج مشروع اگر به خاطر مجرد زیستن بود. سزاوار تحسین 
می بود. اقا ان انجا که وی ال عوظ مر صحتشی ان ریا راهند. ها 


2 


پروایی نداری, عملت فضاحت بار و منفور است. ۰ شنیده ایم که تقریبا 
عموم اشراف مرشا کردار تو را سرمشق قرار داده و زنان مشروع خود را 
ترک گفته ۳ و روزگار را با آميزش حرام با روسپیان و راهبه ها می 
گذر انند. ۰ نکته را گوش دار که اگر قوم آنگلها . ۰ از ازدواج مشروع 
و و ۳ هوای نفس شود و به زناکاری گراید, سرانجام از 
این گونه پیوندها ند ادی بدکهر و بی اعتنا به-باری تعالن پدید خواهد آمد که 
با ترک آداب و رسوم خویش, مملکت را به ورطة فنا سوق دهد. 

در قرون اولية سلطة اقوام آنگلوساکسون, شوهر می تواننست به طیب 
خاطر زن خود را طلاق دهد و دوباره با زن دیگری ازدواج کند. سینود 
هرتفرد (673) این رسم را تقبیح کرد, و کم کم نفوذ کلام کلیسا ماية تثبیت 
ازدواح افراد شد. برای زنها احترام فراوانی قایل بودند. لکن این احترام 
مانع از آن نبود که گاهی زتان را یه عنوان کنیز در معرض خرید و فروش 
بگذارند. زنها از تعلیمات مدرسه تقریباً بی بهره بودند, اما اين : نقص آنها را 
از یفن هردان و موش ونر آنها بان نمی داشت هن به زنان 
مرول ی باه را بای ماه انیم سا ابا تشد 


در امور سیاست با زنان خویش مشورت می کردند. اثلفلیدا, دختر الفرد, 
به عنوان نایب السلطنه و ملکة کشور مدت یک نسل در مرشا به پیروی از 
اوامر وجدانی و به طرزی موّثر حکومت کرد. به احداث شهرها و طرح 
تا ای و اس ۲ از چنگ دینها 
حروت آورد. ویلیام آو ممزبری در شرح حال او می نوبسد: «چون در اولین 
یمان مشقتها دید, از آن پس هرگز حاضر به همخوابگی با شوهر خویش 
با 
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پادشاه زیبنده نیست تسلیم لذتی شود که بعد از چند زمانی این چنین 
عواقب نامطلوب در پی داشته باشد.» در این دوران (حد 1040) یکی از 
اشراف که بر مرشا حکومت می کرد ارل للوفریک نام داشت؛ لیدی 
گودایوا همسر او بود, که در افسانه های آنگلوساکسون نقش جالبی ایفا 
کرد و بعدها شهر کاونتری خاطرة این واقعه را با ایجاد مجسمه ای زنده 
نگاه داشت. 
آموزش و پرورش نیز مثل سایر چیزها بر اثر استیلای اقوام آنگلوساکسون 
دید, و بعد از آنکه این اقوام به مسیحیت گرویدند. کم کم اعتبار از 
دست رفته را باز یافت. در حدود سال ۵60, بنیدیکت بیسکوپ مدرسه ای 
صومعه ای در ویرمث تأآسیس کرد. بید. اسقف ویلز, یکی از شاگردان این 
مدرسه بود. اسقف اعظم اگبرت در یورک کتابخانه و مدرسه ای دایر کرد 
(735) که زیر نظر کلیسا اداره می شد و بعدها مهمترین مرکز آموزش 
متوسطه در تمامی انگلستان شد. این مدرسه به همراه دیگر آموزشگاهها 
در تیمة: دوم قران هشتم. میلادی. انگلستان را ذر شمال خبال الب سر آمد 
مراکز دانش اروپایی ساخت. 
اخلاص بی غل و غش مدرسین این دیرها را می توان از وجود شاخص 
بزرگترین محققان زمانة خویش یعنی اسقف بید (673 - 735) که او را 
«ونرابیلس» (معزز يا محترم) لقب داده اند درک کرد. خوی وی, با ایجازی 
مقرون به فروتنی, زندگی خویش را چنین خلاصه می کند: 
بید, خادم مسیح. کشیشی از صومعة دو حواری مطهر پطرس و بولس 
است, واقع در ویرمث و جارو. این ضعیف چون در قلمرو ان صومعه پا به 
عرصة وجود نهاد و هفتساله شد, ابوینش او را به صومعه سپردند تا زیر 
نظر عالیجاه, قدسی ها بنیدیکت (بیسکوپ), , رئیس دی پرورش یابد؛ و 
از آن روز این بنده تمامی ایام عمرش را در همان دیر گذرانیده. همة هم 
خویش را به مطالعة «کتاب آسمانی» مصروف داشته, پیوسته به رعایت 
انضباط بدا خید: روزانه.در مرامم تبانشن و اواز کلیشا شرکت. چخسته: .و 
همواره از تعلم پا تعلیم یا نوشتن متلذذ بوده ۳ ۰ در سیزدهمین سال 
زندگی. اين ضعیف را به مقام شماسی کلیسا منصوب کردند. و در سال 


سی ام در سلک اسفقفان دز آمدم ۰ و9 ات ان تاریخ ۳ پنجاه و نهمین سال 
۱ هم خویش را به «کتاب مقدس» و تدوین اثار ذیل مصروف داشته 
تمامی اثار وی به زبان لااتینی بود, و مشتمل می شد بر یک سلسله 
تفسیرهایی بر «کتاب مقدس»؟, موعظات دینی؛ کتابی دربارة تاریخ عالم؛ 
رسالاتی دربارة دستور زبان و رباضیات و علوم و الاهیات, و مهمتر از همه 
کتاب «تاریخ کلیسایی ملت انگلیس» (731). این کتاب. برخلاف اکثر 
تواریخ دیرهاء عبارت از ذکر یک سلسله وقایع خشک نیست. شاید در اواخر 
آن بیش از حد دربارة معجزات سخن گفته است.؛ و همواره خوشباوری 
معصومانهر از خلال آن هویدا| می شود, چنانکه گویین زیبنده ذهنی است که 
از هفتسالگی در چهار دیواری تعالیم مذهبی محصور مانده است؛ با اینهمه 
نثری روشن و 


فتاه ها خی موی توقای بفزی حذن آیدی کوذاوا 
قول داد که اگر وی برهنه سوار اسب شود و از کوچه های شهر عبور کند, 
وی مالیات کمرشکنی را که به مردم تحمیل کرده بود لغو خواهد کرد. 
[باقی داستان از اين قرار است: لیدی کودایوا به چنین عملی مبادرت 
جست و مردم نیز برای ابراز همدردی حاضر شدند در آن موقع از خانه 
های خود بیرون نروند و از دیدن بدن عریان زن امیر خویش خودداری کنند. 
امروزه در کارناوالهایی که هر سال در شهر کاونتری ترتیب داده می شود, 
را ای ی ما او ار 
| 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 629 

گیرا دارد که گاهگاهی بدل به فصاحت ساده ای می شود مثل موردی که 
دربارة استیلای اقوام آنگلوساکسون سخن می راند. بید صاحب وجدانی 
هوشیار بود. در نوشتن وقایع سعی فراوان مبذول می داشت. و به طور 
کلی آنچه نوشته دقیق است. وی مأخذ خود را مشخص کرد دنبال مدرکی 
دست اول رفت. و ضمن نگارش تاریخ خویش اسناد موجود و مربوط به 
موضوع را نقل کرد. خود او می گفت: «نمی خواهم کودکان من در میان 
نوشته هایم یک کلمة دروع بخوانند ۰ - و امیدواريم که غرض از کودکانش 
ششصد نفر شاگردی بوده باشند که در مکتب وی درس می خواندند. وی 
چهار سال بعد از نوشتن ترجمة احوال خویش که بدان اشارت رفت. در 
گذشت. لطافت و ایمان مردم مقدس قرون وسطی در جملات آخر این 
تذکرة اخوال نیت بخوبی: اشکار استنت : 

و از تو, ای عیسای مهربان, استدعا دارم به کسی که تو از راه کرم خویش 
رخصت دادی تا از کلمات علم تو مذاق جان را شیرین سازد. همچنان از 


سر لطف سرشار خود مقرر فرمایی تا روزی به نزد تو, ای سرچشمة همة 
خودها؛ بشتابد و تا ابد پیش روی تو به پا ايستد. 
ید 1 تاریخ خویش 0 مت شود که ِ انگلستانٍ آن روزگار فردع ۹9 
0 و لاتینی. ۵9«۰ِ 9 آنگلها بود, اما ٍ زبان ساکسون 
چندان تفاوتی نداشت و فرانکها و نروژیها و دینها نیز آن را می فهمیدند. 
اين اقوام پنجگانه به لهجه های مختلفی از زبان آلمانی صحبت می کردند, 
و انحلیسی تدریه از الماتی به-وجود آمد. اذبیات انکلوتا کسون نی بیش 
قرن هفتم قابل توجه بود. ملاک قضاوت ما باید اغلب مبنلی بر باقيماندة 
این اثار باشد, چه با اشاعة مسیحیت. که سبب رواج رسم الخط لاتینی (به 
جای الفبای نون که خظ انکله‌نیا کون با آنها.نوشته .هی شتد). خردید: 
بیشتر آنها از میان رفتند. در این دوران بود که بر اثر هجوم دانمار کیها 
بسیاری از کتابخانه ها ویران شد 9 با استیلای ۳ کلمات فرانسوی 
سیل ات زبان.انکلیتتی را اخاظه. کرد به علاومه تسار آن اب اشتعار. 
انگلوساکسون اختصاص به دوران بت پرستی داشت و از طریق خنیاگران 
به طور شفاهی از نسلی به تسل دیگر منتقل شده بود؛ چون اینها مردمانی 
بودند که در زندگی و سخن گفتن هرزه و دریده بودند, راهبان و کشیشان 
مجاز به شنیدن آوازها و اشعارشان نبودند. با اینهمه, یکی از قدیمیترین 
آناز. ادبی آن. هد که اکنون, بخشی از آنموجود افسته به.عبارت؛ .دیکر 
ترجمة آزاد منظومی از «سفر پیدایش» که از جنبة الهامی به پای اصل 
نمی رسد. احتمال دارد اثر طبع یک راهب قرن هشتم باشد. مطلب دیگری 
که در این قطعة منظوم افزوده شده است ترجمة یک حکایت آلمانی است 
دربارة هبوط؛ در این مورد نظم بیشتر از ان نظر حالت زنده پیدا می کند 
که شیطان را به صورت متمردی جسور و شوریده نشان می دهد. شاید 
میلتن از خواندن این قطعه به فکر ساختن لوکیفر خود افتاد. پاره ای از 
اشعار آنگلوساکسون جنبة مرئیه دارند. نظیر قصيدة «آواره» که حکایت از 
ایام خوش گذشته ای می کند که اقامتگاه اربابی خاوند به خود دیده است. 
اینک ارباب خانه مرده است و «سراسر این خشتهایی که محکم بر زمین 
استوار شده اند تهی می شود» و «غم انگیزترین گل ماتمی که در این 
ماتمکده روییده است خاطرات خوش گذشته را به پاد وی و ۳ این 
توصیف به قدری بدیع ی ی نیز قادر 
نبود پاية کلام را از این بالاتر برد. معمولا این اشعار باستانی با سرخوشی و 
زنده دلی به توصیف جنگ می پردازد. چکامة موسوم به «بانوی 
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نبرد مالدن» (حد 1000) تنها چیزی که در شکست لشکریان انگلیسی می 
بیند دلیری است؛ و جنگاور فرتوت این داستان بیر توولد, که بر بالای نعش 


مولای مقتول خویش ایستاده است, با کلماتی که گویی منادی ظهور تامس 
ملری سرايندة بزرگترین حماسة رومانتیک انگلیسی است, به ساکسونهای 
فغلوب: این حونه دز نو شتخاعت هی اههد ِ 

هر قدر قدرت ما رو به کاهش نهد, ذهن ما تیزتر, دل ما گرمتر, و روحية ما 
قویتر می شود. در اینجا سالار ما به خاک افتاده است. و او را به هلاک 
افکنده ایم! غم و اندوه تا ابد از آن کسی باد که اين 2 ترک 
گوید! : من پیرمردی فرتوتم. اما از اینجا گامی فراتر نخواهم نهاد. بر سر آنم 
که در کنار خداوندگار خویش مرا به خاک بسپارند. در کنار مردی که به 
جان عزیزش می شمرد: 

طولانیترین و عالیترین ۳ آنگلوساکسون حماسة «بیوولف» است که 
گویا در خلال قرن هفتم یا هشتم میلادی در انگلستان تصنیف گردید و یک 
نسخة خطی قدیمی از ان در موزة بریتانیایی مضبوط است که تاریخ 
نگارش آن به سال 1000 برمی گردد. این نسخه, که 3۳183 بیت دارد. 
بظاهر اثر کاملی است. در این حماسه. شعر بدون وزن است. اما 
همصدایی کلمات ترجیع بند. وزن خاصی به لهجة ساکسون باختری می دهد 
که آمروزه بکلی برای ما نامفهوم است. داستان این منظومه کودکانه به 
نظر می رسد و آن چنین است که بیوولف امیر قوم گیتها (که شاید غرض 
گوتها بوده است) در سوئد جنوبی از جویا هی مرن جا هروتگار پادشاه 
دانمارک را از چنگال اژدهایی گرندل نام برهاند. بیوولف بر آن آژدها و حتی 
مادر گرندل پیروز می شود, به کشتی می نشیند و به سرزمین گیتها برمی 
گردد, و مدت پنجاه سال عادلانه سلطنت می کند؛ پس از چندی ِ 
سومی که جانوری آتشخوار است ظاهر می شود و سرزمین گیتها را ویران 
می کند؛ بیوولف بر آن خصم می تازد, و بسختی مجروح می شود. یکی از 
یارانش ویگ لاع نام به یاری وی می شتابد, هن دو با هم جانور را به 
هلاکت مي رسانند. بیوولف از زخمی که برداشته است جان وت 5و 
جسد او بر تل هیمه ای به آتش می سوزانند. ایا 
که بانط هی آید کودکانه نیست. در ادبیات قرون وسطی ازدها نشانة 
جانوران درنده ای است که در حول و حوش شهرهای اروپایی در 9 
پیشته. ها کمتن مفی کردند. شکمتی اور تست البابادز مخیله »,مردمانی. که 
سخت در هراس بودند. این گونه جانورها با انديشه های غریب و عجیب 
توأم می شد و از راه حقشناسی. زندگی کسانی را که بر این جانوران 
درنده چیره می شدند و قصبات را یمن می کردند. با افسانه ها و 
اساطیری در می امیخت. 

پاره ای از قسمتهای اين حماسه به گونه ای نامتناسب جنبة مسیحی دارند, 
چنانکه گویی ویراستار راهبی می خواسته است. با افزودن ابیاتی چند 
دربارة دینداری, یک شاهکار ادبی بت پرستانه را از دستبرد زمانه محفوظ 


دارد. اما لحن اشعار و جزئیات حوادث داستان شرک صرف است. آنچه 
مورد علاقة اين «زنان زیباروی و مردان دلیر» بود زندگی و عشق و جنگ 
در اين دنیای خاکی بود, نه بهشت خالی از کشمکشی که بعد از مرگ 
شخص نوید می دادند. در آغاز حکایت. هنگامی که جسد شیلد پادشاه 
دانمارکی را به رسم قوم وایکینگ در قایقی بدون پاروزن به دریا می 
افکنند, سرايندة اشعار می گوید: «هیچ کس نمی تواند براستی بگوید که 
چه کس ان بار را دریافت داشت.» اما این نکته را باید در نظر داشت که 
اين شرک پر سروری نبود. لحنی افسرده سراسر اين چکامه را فرا می 
گیرد و حتی به مجلس بزم کاخ هروتکگار راه می یابد. از خلال کلمات 
موزون و اه و افسوسهای 
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ابیاتی سلیس, می توانیم ناله های چنگ آوازخوان آن را بشنویم: 

انگاه بیوولف بر نیمکتی در کنار دیوار نشست. ... سخن از زخم خویش 
گفت, از ان زخم جانگاه؛ وی بخوبی می دانست که ایامش سیری شده 
است. . ۰ سپس دلیران جنگی سواره به گرد تودة خاکی که مدفن وی بود 
راندند؛ به آنها یادآور شدند که اندوه خویش را بر زبان آورند, بر پادشاه 
شیون کنند, و همگی دم بگیرند و سخن از سرور خویش گویند؛ جملگی 
زبان به ستایش زندگی دليرانة وی گشودند و با تمام نیرو به ستایش 
اعمال شجاعانه اش پرداختند. ... گفتند که در میان شهریاران جهان وی 
بامداراترین مردان بود, و نسبت به رعایای خویش بی اندازه مهربان و 
ملایم بود و بیشتر از همه مشتاق تحسین . . از این روء هنگامی که کسی 
به حکم ضرورت مجبور است از کالید بیحان سرور مهربان خویش جدا 
شود و ترکش گوید. شایسته است که این خداوندگار را بستاید. ... و او را 
از صمیم قلب دوست بدارد. 

محتملا «بیوولف» قدیمترین منظومه ای است که در ادبیات بریتانیا به جا 
مانده است؛ اما کدمن (فت 680) قدیمیترین شاعری است که از او نام 
برده اند. تنها جاپی که به این شاعر اشاره دارد عبارات لطیفی است از 
کتاب بید. در «تاریخ کلیسایی ملت انگلیس» آمده است که در صومعة 
وینبی رهبان بی تکلفی مقام داشت که هر وقت در کلیسا و خواندن 
سر ود به او می رسید» آن قدر این کار را دشوار می دید که در گوشه ای 
خود را پنهان می کرد. یک شب همچنانکه در مخفیگاه خویش به خواب رفته 
بود, چنین به نظرش رسید که فرشته ای بر وی ظاهر شد و گفت: «کدمن, 
آوازی برای من بخوان!» رهبان براشفت که خواندن نمی داند؛ فرشته امر 
کرد که بخواند. کدمن کوشش کرد و از توفیق خویش بفایت متعجب شد. 
بافذادان که مر ناز خواب: عرذاشت ان آواز را به:خاظر اورده خهاند از .ان 
پس در شمردن اعداد دچار لکنت شد. و «سفر پید ای ش» , «سفر خروح», 


۵ ااخیان دنه فول بید با خلا وت ود لستیتین انعر در آویی» رز 
این اشعار چیزی به جا نمانده است. مگر چند بیتی که خود بید به لاتینی 
ترجمه کرده است. یک سال بعد, کینوولف [کونه وولف] (مت : حد 750)؛ 
یکی از رامشگران دربار نورئامبرلند, در صدد برآمد قصص مذهبی مختلفی 
هانتد. «مسع».. «آندر تانتن#ي و -«خولیانا» .را به-نظم در آورده آنها زا 
مجسم نماید. اما اين آثار, که با حماسة «بیوولف» همزمانند. در مقام 
قیانن با ان منظومهر بم تست« صانم لقطی :وی های تضتعی آنها , همچون 
قطعاتی مرده و بیروح می نمایند. 
در تمامی ادبیات اقوام جهان نثر ادبی بعد از قطعات منظوم به وجود می 
آیند, همان گونه که قوة عقلانی مدتها بعد از آنکه تخیل شکوفه می کند به 
سرحد رشد نایل می شود. افراد بتتر, ان هنگام که هنوز فراغ بال پا آن 
خودبینی را به دست نیاورده اند که نثر را بهحالت» هل در آوزبن قرنها «بی 
آنکه ندانند» به تثز شخن ضی کویتد: در کاريغ ادنیات هنتور انکلستان:. تا 
آنجا که بوضوح می توان دید, الفرد نخستین نویسنده است؛ ترجمه ها و 
دیباچه های وی به سبب صداقت و سادگی کلام فصیح بود؛ و همو بود که از 
ری و اه ی رت مایا ی اه وتا 
اسقف» را که دبیران کلیسای اعظم وینچستر می نوشتند. به صورت 
معتبرترین و روشنترین بخشهاي «تواریخ ایام آنگلوساکسون» - یعنی اولین 
اثر منثور زبان انگلیسی - درآورد. ممکن است که قسمت بیشتر تاریخ 
«زندگی: الفرد» به-دشست اناد ان یادشاه, بعنتی آسر. توشته:شندن باشد. .و 
احتمالا 
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هم تصنیف این کتاب تعلق به دوره ای بعد از عهد خود الفرد (حد 974) 
دارد. به هر حال, این یکی از اولین مواردی است که انگلیسیها از ان ار 
علاقة خود را برای استعمال زبان اتحلینت و مرجح شمردن آن بر لاتینی 
در تصنیف تاریخ و کتابهای علوم دینی نشان داده اند, و این درست در 
عهدی اتفاق می افتاد که اروپاییان از فکر نوشتن این موضوعات 
وزین به زبان «عامیانه» شرمسار می شدند. 
حلی در گرماگرم جنگاوری و شاعری, مردان و زنان این سرزمین روحیه و 
مجال ان را پیدا می کردند که به اشیای مورد استفادة خویش زیبایی و به 
آنچه در نظرشان قدر و اهمیت داشت شکل بخشند. الفرد در اتلنی به 
تأاسیس هنرستانی دست زد و از اطراف و اکناف رهبانانی را که در 
هنرهای ظربفه و صنایع ها مهارتی داشتند به این مرکز هنری جلب 
کرد. آشتر من تویشند. که الفرد «در اثنای جنگهای مکرر خویش همچنان به 
کارگران خود صنعت زرگری و به دیگر کارورزان انواع صنایع را می 
آموخت. ۳ دانستان, که فقط به قدیس بودن و مملکتداری راضی نبود, با 


مهارت تمام به زرگری و فلزکاری اشتغال داشت, موسیقیدان قابلی بود, و 
تساه ارگ تن زار بای کسای اعطه مش در کاستر بر ساحت. 
هنر درودگری, فلزکاری. و لعابکاری. همچنان رواج گرفت. جواهرسازان 
دست به دست حجاران دادند و صلیبهای تراشیده و مرصع رائول و 
بیوکاسل را (حد 700) ساختند. مجسمة معروفی از پادشاه کدوالو (فت 
077( سوار بر اسب, در نزدیکی لاد گیت؛ از برنز ريخته شند. زنان روتختیها, 
فرشینه ها؛ و قلابدوزیهایی «با لطیفترین نخها» عرضه می کردند. راهبان 
صومعة را دعای قرن دهم را با درخشانترین رنگها 
تذهیب کردند. در خود وینچستر و یورک حتی از 635 میلادی به ِِ 
کلیساهای جامعی از سنگ می پرداختند. بنیدیکت بیسکوپ با کلیسایی که 
در ویرمث در سال 674 بنا کرد سبک معماری لومبارد را در انگلستان 
رواج داد. در 950 در شهر کنتربری به تجدید ساختمان کلیسای جامعی 
دست زدند که از عهد رومیان به جا مانده بود. بید در کتاب «تاریخ کلیسایی 
ملت انگلیس» خود شرح می دهد که کلیسای بنیدیکت بیسکوپ را با 
نقاشیهای کار ایتالیا مزین کرده بودند « تا تمام مردمی که قدم به ساحت 
آن.می گذاشتندر ختی: اکر از تغفت سواد بهره: ای نداشتتی به هر طرف: که 
رو می کردند یا در بحر منظر هميشه زیبای مسیح و حواریون وی فرو 
روند. ۰ . يا از دیدن منظرة روز وایسین داوری که پیش چشم نها بود به 
فکر افتند که خویشتن را سخت تر بیازمایند.» به طور کلی در قرن هفتم 
در بریتانیا ابنية فراوانی به وجود اش استیلای آنگلوساکسونها تکمیل شده؛ 
و تسلط دانمارکیها هنوز آغاز نشده بود؛ معمارانی که تا اين تاریخ در 
ساختمانهای خود چوب به کار می بردند اکنون برای پی افکندن مزارهای 
عظیم سنگی, هم مصالح لازم را داشتند و هم روحية آن را. با اينهمه, باید 
اذعان کرد که بنیدیکت معماران, شيشه گران, و زرگران خویش را از 
سرزمین کل وارد کرد. اسقف ویلفرید پیکرتراشان و نقاشانی از ایتالیا 
اورد تا کلیسای قرن هفتم او را در هکزم تزیین کنند؛ «اناجیل لیندیسفارن» 
(حد 730), که به طرز دلیسندی تذهیب شده بود, کار رهبانان ایرلندی بود 
که در پرتو شور و حمیت زاهدانه يا اشاعة مسیحیت از زادگاه خود دلن 
کنده. و در آن جزیزة پرت و سرد نزدیک: ساحل, تورنامبرلند. اقامت گزیده 
بودند. تهاجم دینها این رنسانس کوتاه مدت را پایان داد و معماری 
و ۱ ۱ ۳0 
که بنیان حکومت پابرجای کنوت استوار شده بود. 
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3 - بین دو پیروزی: 1016 - 1066 

کنوت نه فقط یک سردار فاتح, بلکه دولتمردی برجسته نیز بود. اعتبار نام 
او در اوان سلطنت بةه سیب ستمهایی که روا می داشت لکه دار شد؛: 


کودکان ادمند آیرنساید را تبعید کرد, و برادر ادمند را به قتل رساند تا از 
بازگشت خاندان آنگلوساکسون به اريکة سلطنت جلو گیرد. ولی بعداٌ چون 
متوجه شد که بیوه و پسران پادشاه اثلرد هنوز در شهر روان زنده هستند. 
بسیاری از مشکلات خود را با دادن پیشنهاد ازدواج به اما برطرف کرد 
(1017). در اين هنگام کنوت بیست و سه ساله بود و اما سی و سه سال 
داشت. اما به اين ازدواج رضا داد, و کنوت با این عمل, هم همسر گرفت, 
هم اتحاد باون اما ریچارد دوم دیوک آونورماندی را به دست آورد, و هم 
تاج و تختی امن را. از آن لحظه به بعد دوران سلطنت وی برای انگلستان 
نعمتی شد. کنوت اشراف سرکشی را که وحدت و وعیه انگلستان را 
متزلزل ساخته بودید لحعت انضباط آوزد: جزبره انگلستان را در برابر 
حملات اقوام خارجی حفظ کرد و مدت دوازده سال نم آن کشور ار آهتتن 
بخشید. مسیحیت را پذیرفت. کلیساهای متعددی تخت مزاری در اسندن 
به یاد آنگلوساکسونها و همچنین دینهایی که در آنجا جنگیده بودند به پا کرد, 
و خودش به زیارت قبر ادمند رفت. وی وعده داد که از قوانین و ِِِ 
موجود در انگلستان پیروی کند, و به جز دو مورد به عهد خود وفا کرد: یکی 
آنکتد اضر از رز ین ِِِ فملکتر کهتا ان رین اش اعضال اشراف 
خودکامه خوار شده بود, باید زیر نظر گماشتگان خود او اداره شود؛ و دیگر 
آنکه اسقف اعظم انگلستان را از مقامش عزل. و وزیری غیر روحانی را 
به عنوان عالیترین مشاور شاه جانشین وی کرد. کنوت کارمندانی اداری و 
دستگاهی برای انجام خدمات دولتی به وجود آورد که به طرز بیسابقه ای 
به حکومت تداوم بخشید. بعد از سالهای نخستین سلطنتش که همراه با 
ناامنی بود, تقریباً عموم ماأمورانی که از چانب او به رتق و فتق 0 
منصوب می شدند انگلیسی بودند. وی دایماً به انجام امور خطیر مملکت 
اشتغال داشت. و مدام از هر گوشة لیر واه رش دیدن می کرد ۳ 
اجرای عدالت 1 رعایت قوانین باشد. وقتی پا به خاک انگلستان نهاد یک 
دین بود. و هنگامی که درگذشت نک انلشی شده بود. کنوت پادشاه 
انگلستان و دانمارک هر دو بود و در سال 1028 پادشاه نروژ شد. اما 
کشورهای سه گانة خویش را از شهر وینچستر اداره می کرد. 
استیلای دانمارکیها فرایند طولانی هجوم بیگانگان و اختلاط نژادی را, که 
به غلبة نورمانها و بالاخره پیدایش ملت انگلستان شد, تداوم بخشید. 
سلت و گل, آنگل و ساکسون و جوت, و دین و نورمان, همگی بر اثر 
ازدواج يا عواملی دیگر همخون شدند تا انگلیسی فاقد تشخص و 
عهد رومیان را به صورت ماجراجویان 1 عصر الیزابت 
جهانگشایان خاموش قرون بعدی درآوردند. دینها مثل آلمانها و 0 
نوعی عشق تقریباً مرموز نسبت به 
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نله «دریا: .زا با خود به انکلستان. آوردند؛ عشقی که. شیب هی اش هردم 
دعوت پرمخاطرة دریا برای ماجراجویی و داد و ستد در سرزمینهای 
دوردست را بپذیرند. از نظر فرهنگی, هجومهای دانمارکیها به منزلة سدی 
در راه ترقی بود. معماری راکد ماند؛ هنر تذهیب از 750 تا 950 راه زوال 
سیرد؛ و پیشرفت فکری که ان قدر مورد تشویق الفرد بود مسدود شد, 
درست مانند حملات نورسها بر گل که زحمات شارلمانی را به باد می داد. 
اگر عمر کنوت بیشتر وفا می کرد ممکن بود بیش از این خرابیهایی را که 
قوم وی بر سرزمین نان وارد اورده بود جبران کند. اما مردانی که 
دست اندر کار جنگ یا امور حکومت هستند زود فرسوده می شوند. کنوت 
در 1035 به سن چهلسالگی درگذشت. نروژ بیدرنگ یوغ اسارت دانمارکی 
را به دور انداخت؛ هارثکنوت؛ فرزند ارشد کنوت که به جانشینی پدر تعیین 
شده بود, تا آنجا که توان داشت برای محافظت دانمارک در برابر تهاجم 
نروژ کوشید؛ فرزند دیگر کنوت, هرلد اول, ملقب به هرفوت (پا خرگوشی, 
تندپا) مدت پنج سال بر انگلستان حکومت کرد. و سپس مرد؛ هارئکنوت نیز 
دو سالی تن آن سامان سلطنت کرد, و درگذشت (10042). وی؛ قبل از 
مرگ فرزندی را که از ازدواج بین اثلرد و اما به جا مانده بود از نورماندی 
فر| خواند یرم جراده ناتتی انکلوشاکسون .را واست تاج و تخت انگلستان 
اعلام کرد. 

لکن ادوارد خستوان (1042 - 1066) همان قدر سبت به انگلستان سکانة 
بود که دینهای دیگر. ادوارد. که پدرش او را در دهسالگی به سرزمین 
نورماندی آورده بود. مدت سی سال در دربار نورماندی گذرانید, زیر نظر 
اعیان و کشیشان آنجا تربیت شد؛ و ی پرهی ز کار و بی ریا بار آمد. 
هتحامی: که وی به انگلستان آمد زبان؛ عادات و رسوم» و معاشران 
فرانسوی خود را به همراه آوزق: همین دوستان وی شاغل مناصب مهم 
مملکتی و مقامات اسقفی شدند؛ امتیازاتی انحصاری از شخص پادشاه 
دریافت کردند؛ دژهایی به سبک نورمانها ساختند؛ عادات و زبان انگلیسی 
رز حقیر شمردند؛ و. یک نسل قبل از انکه ویلیام فاتح قدم به خاک 
انگلستان بگذارد, غلیهنهومان را آغاز کردتد: 

فقط یک انگلیسی بود که توانست ذر اغمال تفود "نز ادوارده ان بادشاه 
ملایم طبع نرمش پدیره» با آن دوستان فرانسوی رقابت کند: ارل کازه : 
فرماندار وسکس. وی اولین مشاور امور مملکت در دوران سلطنت 
کنوت, هرلد, و هارئکنوت, مردی بود که ثروت و خرد هر دو را جمع داشت؛ 
در فن سیاست استاد بود, بلاغتش همه را مجاب می ساخت. در امور 
دیوانی مهارتی به سزا داشت. و خلاصة کلام اولین سیاستمدار غیر روحانی 
در تاریخ انگلستان بود. تجربه ای که وی در امور مملکتداری داشت او را 
بر شخص پادشاه مسلط ساخت. دخترش ادیث به عقد ازدواج ادوارد 


درآمد. از این ازدواج ادوارد صاحب فرزندی نشد. وگرنه گادوین ممکن بود 
جد یک پادشاه بشود. هنگامی که تاستیگ, پسر گادوین, ژودیت دختر کنت 
فلاندر 7 به زنی گرفت و سوین برادرزادة گادوین پادشاه دانمارک شد. 
گادوین از طریق این ازدواجها اتحاد 
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شته حاته ای به-وخود آوردم نود که آو را مقتدر ترین .هرد اروبای شمالی؛ و 
بمراتب نیرومندتر از پادشاهش ادوارد خستوان. ساخت. دوستان نورماندی 
شاه حسادت وی را برانگیختند؛ وی گادوین را از مقامش کنار گذاشت. ارل 
گادوین به فلاندر گریخت. و در خلال این احوال پسرش هرلد به ایرلند 
رفت و در آنجا سیاهی برای مبارزه با ادوارد تدارک دید (1051). اشراف 
انگلیسی, که مخالف با تفوق نورمانها بودند, از گادوین دعوت کردند که به 
وطن بازگردد و ضمانت کردند که به زور اسلحه از وی حمایت کنند. هرلد 
به انگلستان هجوم برد لشکریان پادشاه را هزیمت داد, ساحل جنوب 
خاوری مملکت را تاراج و ویران کرد. به پدر خویش پیوست و با سپاهی 
جرار از کنارة رود تمز رو به شمال نهاد. مردم لندن به پیشواز آمدند و 
مقدم آنها را پذیره شدند. اسقفها و عمال نورمان پا به گریز نهادند. یک 
مجلس ویتناگموت, مرکب از اسقفها و اشراف انکلنشت: پیروزمندانه به 
استقبال گادوین شتافت؛ و گادوین بار دیگر قدرت سیاسی و اموال از ز کف 
دادة خود را به دست آورد (1052). یک سال بعد, فرسوده از ۳ و 
پیروزی. درگذشت. 

هرلد ارل وسکس شد؛ و تا حدودی از اختیارات خاص پدر برخوردار شد. 
اکنون سی و یک سال از عمرش می گذشت؛ جوانی بود بلند با لاء زیباروی, 
نیرومند. رشید., و بیباک؛ به هنگام جنگ بیرحم, و گاه صلح جوانمرد بود. 
صضصن یک رشته مبارزات دلاورانة برق آسا.؛ سرزمین ویلز را برای 
انگلستان فتح کرد و سر گروفیذ رئیس عشایر ویلز را به حضور ادوارد 
خوشحال و در عین حال متوحش تقدیم کرد (1063). در مرحلة آرامتری از 
این زندگانی پرتهور و خشونت., هرلد مبالغ عظیمی را بی ریا صرف ساختن 
دیر و کلیسا در والتم کرد (1060) و به گسترش دانشکده ای که از 
مدرسة کلیسای جامع مزبور پدید امده بود کمک نمود. مردم تضافی 
انگلستان اين جوان پرشور و کم تجربه را ستودند. 

بزرگترین اثر معماری دوران سلطنت ادوارد شروع ساختمان دير 
و ستمینستر بود (1055). هنگامی که ادوارد در شهر روان کون می کرد 
با سبک معماری نورمانها مأنوس شده بود. ؛ اکنون؛ هنگام ساختن دیری که 
قرار بود مزار و ضریح نبوغ انگلیسی شود. دستور یا اجازه داد که آن بنا را 
به سبک رمانسک نورمانها یی افکنند, نظیر دیر و کلیسای مر کی که 
ساختمان آن پنج سال قبل از این تاریخ در ژومیر اغاز شده بود. این نیز 


نمونة دیگری از غلبة نورمانها پیش از آمدن ویلیام فاتح به انگلستان بود. 
تنای: تشن ونشتمینستن. سیر آغار. دفران عنای. معمازی بود. که. در طی ان 
انگلستان صاحب باشکوهترین ابنية سبک رمانسک در اروپا شد. 

اوایل سال پر حادثة 1066 بود که جنازة ادوارد خستوان زاندز ان کلیساق 
ق له ای و ون در ششم ژانویه. مجلس ویثنا گموت هرد را به مقام 
سلطنت انگلستان برگزید. هنوز هرلد تاج بر سر ننهاده توی که ره 
فنلیاضر دیوک او توز‌ماندین مدعی اعد ی نخت: انکلستان..شدم در قدارک 
جنگ است. ویلیام ادعا می کرد که 1 در سال 1051 به او وعده 
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داده است که سلطنت انگلستان را در برابر سی سال حمایت از جانب 
نورماندی به او می بخشد. ظاهرا ادوارد چنین قولی داده بود, اما ادوارد, 
حال پا این موضوع را از یاد برده پا از وعدة خویش پشیمان شده بود؛ قبل 
از مرگ هرلد را جانشین خود خوانده بود؛ به هر حال طبیعی است که چنین 
وعده ای نمی تواننست معتبر باشد مگر با موافقت مجلس ویتناگموت. اما 
ویليام مدعی بود که هرلد ضمن ملاقاتی در شهر روان (که تاریخ آن معلوم 
نیست) عنوان شهسواری را از او قبول کرده است, از اتباع وی شده و 
بنابراین اطاعتی به وی مدیون است., و نیز وعده داده است که ویلیام را 
وارثت تاج و تخت ادوارد بشناسد و در این امر از وی حمایت کند. هرلد 
قبول داشت که چنین قولی داده است. اما ملت انگلستان به هیچ وجه خود 
را ملزم نمی دانست که به قول هرلد وفا کند؛ نمایندگان آن ملت آزادانه 
هرلد را به مقام سلطنت برگزیده بودند. و هرلد اینک مصمم بود که ات ان 
گزینش دفاع کند. وبلیام به پاپ ملتجی شد؛ و پاپ الکساندر دوم, به توصية 
ناصح خویش ایلد براندو. هرلد را غاصب دانست. وی و طرفدارانش را 
تکفیر کرد, و ویلیام را مدعی قانونی تاج و تخت انگلستان دانست؛ و برای 
تهاجمی که او در نظر گرفته بود آرزوی توفیق کرد. و علم تقدیس شده ای 
را با انگشتری الماسی نزد ویلیام فرستاد که یک تار موی سر پطرس 
حواری نیز با ان بود. ایلد براندو از ۳5 سابقه ای برای تعیین حق تاج و 
تخت و عزل پادشاهان از جانب پاپ ایجاد می کند خوشحال بود؛ ده سال 
بعد که خودش به مقام پاپی رسید, این شيوة مسبوق را با هانری چهارم 
پادشاه الضان به کار بست . > دا , در 13 نیز وقتی میان پاپ و جان 
[لکلند] پادشاه انکلشتان مرافعة. ای. در کرفت. همین. شیوه به: کار آمد؛ 
لانفرانک» رئیس دير بک, با ویلیام هماواز شد و مردم نورماندی. و در واقع 
تفاقی مردم مملکت.؛ را به جهادی علیه پادشاه تکفیر شدخ انگلستان دعوت 


کرد. 
ی 0 در بحبوحة جهالت جوانی مرتکب شده بود اينکه به هنگام 
خیراندیشی بلوغ دامنگیرش می شد. هرلد در هنگام سلطنت خویش به 


بزادزش ناستیگ: که هدنها قبل از این وقایع بة حکم مجلش ویتنا گموت 
تبعید شده بود: اعتنایی نکرده بود. اکنون تاستیگ با ویلیام متحد شده به 
تدارک سپاهی در شمال مشغول شد, و هرالد سوم پادشاه نروژ, ملقب به 
هور روده (سختگیر), را تشویق کرد که اگر در اين لشکرکشی سهیم شود, 
تاج و تخت انگلستان را به او بخشد. در سیتأمبر 1066 فنکامت. که ناوگان 
عطیم. وپلیام هکت از ۲۹۵۵ کی از مورماندی غارم انگلشتان «ود: 
تاستیگ و پادشاه نروژ به خاک نورئامبرلند هجوم بردند. پورک در برابر آنها 
ی مراد در ها اس کات وود را ایا ار 
خواندء هرلد با قوابی که:ذر اخبا داشت شتایان عازن شمال اشد .و 
مهاجمان را در ستمفرد بریح شکست داد (25 سیتامبر)؛ در حین آن نبرد 
تاستیگ و هرالد جان سیردند. هرلد انیت تساه کم از ان کف اند 
جلوی لشکریان جرار ویلیام را بگیرد عزم جنوب کرد. کلية ناصحان قوم به 
او توصیه کردند که دست نگاه دارد. اما ویلیام اراضی جنوبی انگلستان را 
می سوزانید و با 

خاک یکسان می کرد. و هرلد خود را ملزم دید از سرزمینی که زمانی ان 
را ویران ساخته بود و اینی به جان عزیزش می داشت. دفاع کند. در محل 
سنلک در نزدیکی هیستینگز دو لشکر با هم روبرو شدند (14 اکتبر) و مدت 
9 ساعت با هم جنگیدند. هرلد, که تیری به چشمش اصابت کرده و به 
واسطة فوران خون نابینا شده بود؛ به خاک افتاد و به دست شهسواران 
نورمان تکه تکه شد: یکی سرش را از بدن جدا کرد. دیگری یک ساق پایش 
را قطع کرد, و سومی امعا و احشای او را در میدان جنگ پراکند. هنگامی 
که سپاهیان انحکلنفتی سالار خویش را در خاک و خون دیدند, پا به گریز 
نهادند. دونقم: وی و فرح ومع ان عظیم یبود که ر‌هیانانی که بعدا 
ماضور پیدا کردن جسد هرلد شدند نتوانستد او را بيابند, تا اينکه ادیثت 
توا ری که معشوقة وی بود» آنها را به محل واقعه برد. ادیث بدن تکه 
تکهسشده موف را شتاسانی گرد ه انا نداض که که شرا لاه 
والتم که خود هرلد ساخته بود دفن کردند. در کریسمس سال 1066 ویلیام 
ال اخشایت لسن را سر ماه 


اا - ویلز: 325 - 1066 


در سال 78 میلادی فرونتینوس و آگریکولا ویلز را برای روم فتح کرده 
1 تام که رومیان از بریتانیا عقب نشستند, ویلز آزادی خود را از 
سر گرفت و دوباره به حکومت پادشاهان خود تن در داد. در قرن پنجم 
جماعتی از مهاجران ایرلندی در نواحی باختری ویلز توطن گزیدند؛ در 
سالهای بعد هزاران نفر از بریتونها, که از برابر فاتحان انگلوساکسون از 
جزایرشان می گريختند, به ویلز پناهنده شدند. آتگلوساکسونما در مرز ویلز 
توقف کردند و قوم مقهور ناشدة آن خطه را ویلهاس یعنی «بیگانه» 
خواندند. ایرلندیها و بریتونها در وبلز یک تيرة سلتی همخون خویش یافتند, و 
بزودی این سه جماعت به هم پیوستند و قوم کیمری («افراد هموطن») ر 
تشکیل دادند؛ این نام ملت آنان شد و کیمرو نام سرزمینشان. مردم ویلز 
مانند بیشتر اقوام سلتی - برتونها, کورنوالیها, ایرلندیها و گیلهای ساکن 
اشکانوالن -شالودم فظام احقیاتی خویش دا عرسا بکلین بز خانواوه 
و طایفه قرار دادند, و به این دو چنان پابند بودند که از حت تنفر 
داشتند و به هر فرد یا قوم نژاد بیگانه با بی اعتمادی آشتی ناپذیر می 
نگریستند. روج قبیله دوستی آنها با میهمان نوازی بیی حد و حصرشان 
تاد با میک وی ای تراسا دس ارو ای 
هوای با فاد آنها را موسیقی و آواز و وفاداری در دوستی؛ , و فقرشان را 
عواطف تخیلیی جبران می کرد که به حکم ان هر دختری را شاهزاده 
خانمی می پنداشتند و هر مردی را چون پادشاه گرامی می داشتند. 

دقام واه رای به قصرم ارشمته بود که اما را نفد ار شاه نار سب 
دادند. این جماعت علاوه بر شعرای قوم نقش طالعبینان, تاریخنویسان؛ و 
ناصحان پادشاه را داشتند. از میان آنها 
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دو نفر به قرن ششم تعلق دارند: تالسین و انورین که نامشان در تاریخ 
ماندگار است. نظایر ایشان صدها نفر بودند. و داستانهایی که می پرداختند 
از دریای مانش به خطة برتانی کشت و در فرانسه به صورت مهذب و 
آراسته ای و خن ژافتتحران طبقة خاصی بودند از دبیران شاعر پیشه 
که هیچ کس اجازه نداشت به سلک آنها درآید. مگر آنکه ابتدا در 
دانستنیهای قوم خویش تبحری بسز| حاصل کرده باشد. کسی را که 
داوطلب ورود به این طبقه می شد مبینوگ می نامیدند؛ با که 
چنین داوطلبی می خواند مبینوگی نامیده می شد؛ و به همین 
۱ 
صورتی که در حال حاضر دارند, از قرن چهاردهم عقبتر نمی رود, اما 


احتمالا قدمتشان به پیش از این دوران می رسد, یعنی به زمانی که 
مسیحیت هنوز در ویلز مستقر نشده بود. این افسانه ها سادگی دوران 
بدویت را دارند, به گونه ای شرک آمیز جان گرایانه اند. و ذکر ماجراهای 
شگفت انگیز و جانوران عجیب آنها را مخوف کرده است؛ در این داستانها 
اطمینان دلتنگ کننده ای به تبعید. شکست. و مرگ وجود دارد که جنبة 
غمناکی به. آنها می دهد. با اینهمه:. از لطافتی برخوردارند که یک دنیا از 
جهان پرتعدی و شهوت «ادا»های ایسلندی, «ساگا»1های نورسها. و 
افسانة بسیار قدیمی ژرمنها یعنی نیبلونگنلید دور است. در خلوت 
کوهستانهای ویلز ادبیات رمانتیکی به وجود آمد که موضوع اصلی آنها 
سرسپردگی به ملت. وفاداری به زن, و وی ی ی 2 
مریم عذرا و مسیج بود و به پیدایش 1 طبقة سلحشوران فداکار و آن 
داستانهای حیرت انگیز پادشاه ارثر و شهسواران شجاع و عاشقی که 
سو گند خوردند «بت ترتتتان را منکوب کنند و در اعتلای مسیحیت 
بکوشند» کمک کرد. 

در قرن ششم میلادی بود که مسیحیت در ویلز رواج گرفت, و دیری 
نگذشته بود که مدارسی در دیرها و کلیساها به راه افتاد. آسر, آن اسقف 
که الفرد بود, از شهر و کلیسای سنت 
دیوید در پمبروک شر برخاست. این آبادیها و زیارتگاههای مسیحیان در 
معرض شدید ترین هجومهای دریازنان نورماندی قرار گرفت., تا انکه 
پادشاه رودری کبیر (844 - 878) انها را بکلی شکست داد, و سلسلة 
پابرجایی در ویلز تاسیس کرد. پادشاه هوئل دهاء ملقب به نازنین (910 ت 
0 سراسر ویلز را متحد کرو و.فاتون نامه متخدالشکلی را بزای.ان 
تشر میرم کر آهفم اوزد. گروفیذ آپ لوالین (1039 - 1063) پادشاهی بیش 
از حد کامیاب بود. ت-تحاضی: که به مرشا بعنی یکی از نزدیکترین شهرهای 
انگلستان لشکر کشید و سپاهیان آن خطه را شکست داد, هرلد پادشاه 
ايندة انگلستان برای 2 احتیاط در دفاع از انگلستان. به ویلز 

1 نوعی نوشتة داستانی به نثر که در قرون وسطی در ایسلند و نروز 
متداول بود. ند داستانها غالبا به صورت پیوسته به هم بودند و هر مجموعه 
از آنها تاريخخة خانواد کی یکی از پادشاهان با بر کان. بود. ذر زبان انکلیسی 
به داستانهای اساطیری شفاهی که تاریخ مردم کشوری را بیان کنند نیز 
«ساگا» اطلاق می شود. - م. 
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اعلان جنک داد و آن سرزمین را برای: بزیتانیا فتح کرد( 1063). 


ااا - تمدن ایرلندی: 461 - 1066 


هنگام مرگ قدیس پاتریکیوس [معروف به رسول ایرلند] و تا قرن یازدهم 
میلادی, ایرلند به هفت مملکت پادشاهی تقسیم می شد که سه تا از اینها 
در آلستر. بود و چهار تای دیگر عبارت بودند از کانات. لنستر. مانستر. و 
میت. از آنجا که فقدان وسایل حمل و نقل, لشکرکشی به دیگر اقالیم و 
بت را غیرممکن می کرد. این مملکتهای پادشاهی هفتگانه مدام بین 
خودشان جنگ داشتند. اما از قرن سوم به بعد است که به هجومهای 
ایرلندیها و کوچنشینهای آنها در کرانه های باختری بریتانیا برمی خوریم. 
وقایعنگاران این گونه مهاجمان را سکوتها نامیده اند که در زبان سلتی 
بظاهر «آوارگان» معنی می داده است. در تمام این دوره هر جاأ به واژة 
«سکوت» برمی خوریم, باید بدانیم که غرض یک نفر ایرلندی است و بس. 
جنگ از خصوصیات نژادی قوم ایرلند بود. تا سال 590 زنها و تا سال 804 
رهبانان و کشیشان ملزم بودند دوش به دوش مبارزان عادی به جنگ روند. 
قانون نامه ای وجود داشت اصولا نظیر قوانین اقوام «بربری» اروپا که کار 
اجرای ۱[ تیار کار از‌فوده 
گذاشته بودند, و این جماعت از قرن چهارم در مکاتب حقوقی درس می 
میت اف رای فد ان کل و لبون ایرلند مانند 
اسکاتلند چون به دست کشورگشایان رومی فتح نشد, از موهبت حقوق 
رومی بهره ای نگرفت و حکومت منظمی به خود ندید. قانون هرگز 
نتوانست دادرسی را جانشین انتقام, یا انفعال را تبدیل به انضباط کند. 
حکومت ی ها باقی ماند و فقط در مواردی زودگذر, 
به قلمرو واحد و ٍ یک وحذتت ملی تایل: اهد. 
واحد جامعه و اقتصاد عبارت بود از خانواده. چندین خانواده یک عشیره را 
تشکیل می دادند. از چند عشیره یک طایفه, و از چندین طایفه یک قبیله به 
وجود می امد. همة اعضای یک قبیله به قرار معلوم اخلاف نیای مشترکی 
بودند. در قرن دهم بسیاری از خانواده ها برای انکه نسب خود را مشخص 
کنند. پیشوند الا يا ه را (که به معنی نواده است) به نام قبیلة خود می 
افزودند, چنانکه خانوادة اونیل مدعی بود که نسب از نیل گلندو, پادشاه 
ایرلند در 916. می برد. بسیاری دیگر نام پدر او را با پیشوند »2 (که به 
معنی پسر است) بر خود می نهادند. بیشتر زمينها در قرن هفتم ملک 
اثائة خانه؛ 35 لکن تا قرن دهم مالکیت فردی گسترش یافته بود. بزودی 
یک جماعت اشرافی کوچک صاحب املاکی بزرگ, طبقة عظیمی از 
کشاورزان آزاد. طبقة کوچکی از مستأجران, و طبقة بمراتب کوچکتری 


ازغلامان به وجود امد. از نظر مادی وسیاسی. در طی سه قرن بعد از 
رواج مسیحیت (461 - 750), ایرلندیها عقب افتاده تر از انگلیسیها, و از 
لحاظ فرهنگی شاید مترقیترین 
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بریتانیایی و گالیایی که بر اثر هجومهای اقوام ژرمنی در فرن پنجم پا به 
کر نهاده بودند, 0 مراودات بازز کانی میان بریتانیا و گل, و در اتان 
بودن ایرلند تا قبل از قرن یازدهم از تهاجم اقوام بیگانه. رهبانان و 
کشیشان و راهبه ها انواع و اقسام مدارس بزرگ و کوچک, مهم و کم 
اهمیت را تاسیسن کزدند: آموزشاهی که در 20 در کلوبارد دایز شد (اکر 
به قول تاریخنویسان وطنپرست ایرلندی اعتمادی باشد) 31000 نفر 
دانشجو داشت. مدارس دیگری نیز در کلون مکنویز (544), کلونفرت 
(550), و بنگور (560) برپا شده بودند. در چند تا از اين مدارس دوران 
تحصیل دوازده سال بود, که در پایان آن دانشجو در رشتة فلسفه به درجة 
اجتهاد می رسید. و موضوعات تحصیلی انها عبارت بودند از تحقیقاتی 
دربارة کتاب مقدس, الاهیات؛ ادبیات کلاسیک لاتینی و یونانی؛ ادبیات و 
دستور زبان گیلی, ریاضیات و نجوم, تاریخ و موسیقی, پزشکی و حقوق. 
معونت دانشجویان بیبضاعتی که خانواده های آنها استطاعت نگاهداری انا 
را نداشتند از محل جزابه نة عمومی تأمین می شد. چه بیشتر دانشجویان خود 
گونه دانشجویان از هیچ نوع فداکاربی دريغ نمی ورزیدند. مدتها بعد از انکه 
اطلاع و احاطه به زبان یونانی تقریبا در کشورهای اروپایی ناپدید شده بود, 
این آموزشگاههای ایرلندی همچنان به تدریس زبان و ادبیات پونانی ادامه 
می دادند. الکوین. محقق معروف, در مدرسة کلون مکنویز تحصیل کرد. 
جان سکوتوس اریجینا. که مهارتش در زبان یونانی ماية اعجاب دربار 
شارل کچل پادشاه فرانسه شد. یونانی را در مدارس خود ایرلند فرا گرفته 
بود. 

گاهگاهی پاره ای از اذهان به علوم متمایل می شدند, چنانکه در همین عهد 
ستاره شناسی مانند دانگال يا هندسه دانی مثل فرگیل ظهور کردند که 
موضوع کرویت زمین را به شاگردان خویش تعلیم می دادند. در حدود 825 
دیکویل جفرافیدان خبر داد که رهبانان ایرلندی در سال 795 موفق به 
کشف ایسلند شده بودند و, در مقام توصیف نیمه شب تابستان ایرلند که 
ظاه را مثل روز روشن می شود, بیان داشت که در آن هنگام هوا به قدری 
وراه ی کی ای مارا ارسا راهن وه بو که 


شاید به سبب انکه عروض ایرلندی بغرنجترین نوع خود در ان عصر 
محسوب می شد؛ دستوردانان فراوان بودند. شعر | رو به فزونی نهادند و 
به مقامات شامخی در جامعه نایل امدند. معمولا این قبیل افراد وظایف 
آموز گار, حقوقدان, شاعر, و تاریخنویس را یکجا به عهده داشتند؛ و از آنجا 
که در مکاتب خاص خود به دور یکی از شعرای برجستة عهد جمع می 
شدند. بسیاری از اختیارات خاص و امتیازات دروئیدهای دوران جاهلیت را 
به ارث بردند. این مکاتب شاعران, که معمولا مخارح انها از محل املاک 
اعطایی کیسا وا ع ریت نام 
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می شد, از قرن ششم تا هفدهم میلادی بدون وقفه در ترقی بود. در قرن 
دهم چهار تن از شعرا 0 بین تمامی مردم مشهور بودند. این چهار نفر 
عبارت بودند از فلن مک لونین, کنث او هارتیکن, یوکد او فیلدن, و شاعر 
نامدار مک لیاگ که بر این برو. شاه والای ایرلند. وی را سمت ملک 
لزان یه 
در این عصر. ساگاهای ایرلندی شکل ادبی به خود گرفت. بیشتر این قبیل 
کات متوظ هو ان او فیس ای زا سلات شا 
دهان به دهان منتقل شده بود؛ اکنون این ساگاها به شکل بحر طویلی 
مرکب از نثر موزون و شعر غنایی تنظیم می شدند؛ و هر چند ساگاهایی 
که به صورت دست نبشته به ما رسیده اند همه مربوط به ادوار بعد از 
قرن یازدهم هستند, اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که وارد شدن 
ساگاها در ادبیات به برکت زحمت و همت شعرای این عهد میسر شده 
است. یک مجموعه از این ساگاها دربارة نياکان اساطیری قوم ایرلند بود. 
دستة دیگری , که به ساگای «فینی» يا «اوشن» (اوسیانی) معروف شده 
است, در خلال بندهایی هیجان انگیز. به توصیف ماجراهای قهرمانی افسانه 
ای موسوم به فین مکول و اخلاف وی فیانا با فینیان می پرداخت. بیشتر 
این اشعار را به فرزند این قهرمان ایرلندی که اوشن نام دارد نسبت می 
دهند و می گویند که وی سیصد سال عمر کرد و, در عهد قدیس 
باس کون بعد از آنکه افکار مشر کانه اش در آن قدیس اثر بخشید, 
درگذشت. یک مجموعة «حماسی» از این ساگاها با شاه فرتوت ایرلند 
کوهولین ارتباط دارد, که خوانند ضمن آن دست کم به صد مجلس با نشاط 
از سوز و عشق و شرارة جنگ برمی خورد. عالیترین اين ساگاهای ایرلندی 
شرح ماجرای دیردری دختر فلیم. بزرگترین خنیاگر دربار شاه کونور, است. 
فنکاهین. که این دختر متولد می شود و از کاهنان دروئید پیشگویی می 
کند که او مصایب فراوانی بر سر زادگاه خویش آلستر خواهد آوزد. ِِ 
فریاد می زنند که «او را بکشید! » ما شاه کونور دختر را در کنف حمایت 
خود بزر :مین کنن و در ند ترفن آید که آوتر | به‌رعقد ازدهاع خود.:درآورهه 


روز به روز آن دوشیزه زیباتر می شود تا انکه از قضای اتفاق روزی 

زیبارویی نایسی نام را می بیند که با جمعی دیگر از جوانان مشغول 

بازی است. ۱ وت ی 2 

جوان تسلیم می کند. نایسی دست دوشیزه را با لذت می فشرد. این 

حادثه عواطف دختر را برمی انگیزد, چنانکه پنهانی به کنيزک خود می گوید: 

«ای داية مهربان اگر مایلی من زنده باشم, پیامی از من به او ببر و به وی 

بگو که امشب پنهانی به سراغ من آید و با من سخن گوید.» نایسی می آید 
و. از بادع: جمال. آن زیباروی سرمستت می شود: شب نع نایسی و ده 

0 انله و اردان دختر را, که از روی میل حاضر به فرار است., از کاخ 

شاه می ربایند, از دریا می گذرند, و قدم به خاک اسکاتلند می گذارند. 

باخشام. اسکانلند لاه -تیرذری. می. شودر و ترادران: آن دوشیزه را دز 
اراضی کوهستانی شمال اسکاتلند پنهان می کنند. پس از چندی سلطان 

کونور پیامی به آنها می فرستد که اگر به ایرلند بازگردند, مورد عفو قرار 
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خواهند گرفت. هر چند که دیردری معشوق را از خدعه ای که در کمین 

اوست برحذر می دارد, نایسی, که برای بازگشت به زادگاه اصلی و 

قرارگاه ایام جوانی خویش بیقرار است؛ رضا می دهد. هنگام مراجعت به 

ایرلند, لشکریان کونور ناگهان به آنها هجوم می برند؛ برادران شجاعانه می 

جنگند, اما همگی به قتل می رسند, و دیردری. که از فرط اندوه دیوانه 

شده است., خود را به روی خاک می افکند, خون معشوق مقتول را می 

نوشد. و به خواندن نوحة عجیبی می پردازد: 

خی ان روزی که اعیان آلبان (اسکاتلند) بساط طرب گسترده بودند .. 

به دختر سالار دانترون 

نایسی پنهانی بوسه ای داد. 

اورا گوزن مادینه ای فرستاد تیز رو, 

گوزنی از بیشه که رب النوعی به زیر پا می داشت, 

و چون از ضیافت اینورنس باز می گشت, 

آهسته به دیدار دختر سالار رفت, 

اما چون این سخن به گوش من رسید, 

دم اررشک هلا مال شید 

زورق کوچکم را بر فراز امواج رها کردم, 

اعتنابی نداشتم که جان سپرم پا زنده بمانم. 

انله و اردان, که هرگز سخن دروغ نگفته بودند, 

قه وال من قتا کان آیذنه 

و مرا دوباره به خشکی اوردند ‏ 

آن: ده که صند تنیز آصغلو ببس بتحه خود من کر دنت 


نایسی به صدق کلام خویش مرا پیمان داد 

۳ برابر سلاح خویش سه بار سوگند خورد 

تا آن دم که از من جدا نشده و به لشکر مردگان نییوسته, 

هرگز جبین مرا افسرده نسازد. 

که نایسی رخ در نقاب خای کشیده است 

و من هفت برابر او با او گریه سر می دادم. 

قدیمیترین نسخة «دیردری دختر مصایب» با کلام سادة نیرومندی این طور 
ختم می شود: «صخرة عظیمی در ان نزدیکی بود. دیردری سر خود را 
و ی ی 
در قرون وسطی در ایرلند نیز, مثل دیگر نقاط جهان. شعر و موسیقی با 
هم پیوند نزدیکی داشت. دوشیزگان هنگام بافتن پارچه يا رشتن نخ یا 
دوشیدن شیر گاو, و مردان موقع شخم زدن زمین يا رهسپار شدن به 
سوی میدان جنگ آواز می خواندند. مبلغان مسیحی برای گرد آوردن 
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مسنتعمین چنگ می نواختند. آلات موسیقی مورد پیسند عبارت بود از چنگ 
سی زهی که آن را با نوک انکششان به صدا| در می آ وراد ند تیمین نوعی 
ده ی کارا اس مان با 
کردند و در آن با دهان می دمیدند. جیرالدوس کمبرنسیس يا جرالد ویلزی 
(1185) مدعی بود که چنگیان ایرلندی عالیترین نوازندگانی بودند که در 
عمرش دیده بود. چنین کلامی از زبان یکی از ساکنان خطة موسیقی 
دوست ویلز ستایشی عظیم محسوب می شد. ۳ 

عالیترین نمونة هنر ایرلندی اين عهد جام معروف اردا - ظرف حیرت 
انگیزی که برای مراسم عشای ربانی به کار می رفت - نبود که در ساختن 
آن (حد 1000) 354 قطعه برنز, نقره, طلاء کهربا. بلور, لعابکاری, و 
شيشه را با مهارت تمام به کار برده بودند» بلکه کتاب ۵ 0 
مشتمل ناتیاه ی چهارگ نهک روی پوست وشات که رتیت و 
۳-9 رهبانان ایرلندی در کلز, واقع در شهرستان میث, يا در جزيرة آیونا 
در نزدیکی ساحل باختری اسکاتلند تهیه شد و اکنون نفیسترین شیء 
تاریخیی است که در کالج ترینیتی شهر دوبلن (پایتخت جمهوری ایرلند) 
نگاهداری می شود. به سبب ارتباط متقابل تدریجی بین رهبانان ممالک 
مختلف, اسلوبهای تذهیبکاری استادان بیزانسی و مسلمان وارد ایرلند شد 
و .دن اندی مدت در آنجا به اوچ کمال. رشتند. در این .مورد نیز مانند 
مینیاتورهای اسلامی, اندام ای پا تصاویر جانوران نقش بی اهمیتی را 
ایفا می کردند. این قبیل نقوش به اندازة نصف یک کلمة اختصاری ارزش 


نداشتند. نشان اختصاصی این هنر تذهیبکاری در آن بود که یک حرف يا یک 
جزء تزیینی واحدی را گرفته, آن را از زمينة نت رنگ پا طلابی بیرون 
کشیده, و با رغبت و مشربی تفننی چنان بزرگ کرده و به آن شاخ و برگ 
داده بودند که تقریبا تمامی صفحة کتاب را می پوشاند. در میان کتابهای 
خطی مذهب مسیحیان هیچ دست نبشته ای ظریفتر از این انجیلهای 
چهار گانة مشهور به کتاب مقدس کلز نیست.. جرالد ویلزی, هرچنر که 
همواره بر هنرمندان ایرلندی غبطه مي خورد. اين کتاب را کار فرشتگانی 

یت دانتتتت که به: هبتت: آدمیز اد نان :در ده بودند: 
همان طور که پیدایش این عصر طلایی ایرلند معلول آزاد شدن از قید 
مهاجمانی ژرمنی بود که بقية اروپای لاتين را چندین قرن عقب انداخت, به 
همان روال, پایان گرفتن این عصر معلول مهاجماتی از جانب نورسها بود 
که نظایرش در قرون نهم و دهم در فرانسه و انگلستان پیشرفتهای صعب 
الحصول شارلمانی و الفرد را خنثا کرده بود. شاید به نروژ و دانمارک, که 
ولو تون رک ود 3 زار ده نو که < تره کر ابر اند پر از طلا و 
نقره و جواهرات است و, از آنجا که ایرلند از لحاظ نی ند »مرها 
1 تقسیم شده است. امکان نمی رود که عموم ملت دست به 
مقاومت یکپارچه بزنند. در سال 795 هجومی به عنوان آزمایش صورت 
گرفت که خسارات چندانی به بار نیاورد. اما اين تهاجم شایعاتی را که 
دربارة این طعمة بی محافظ رسیده بود تأبید کرد. در 823, هجومهای 
عظیمتری صورت 9 که ضمن آن دو ناحية کورک و کلوین تاراج, 
دیرهای بنگور و موویل ویران, و طبقة روحانیون قتل عام شدند. از آن پس 
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تقریباً هر سال این گونه هجومها صورت می گرفت. گاهی سپاهیان کوچک 
دلبری این .مهاجمان: را هر بت می دادن ما بان دیکر آنها باز من کشتند و 
در همه جا به چپاول می پرداختند. دسته هایی از مهاجمان نورس در 
نزدیکی ساحل اقامت گزیدند و شهرهای دوبلن, لیمریک, و واترفرد را بنیاد 
نهادند و از حکمرانان نيمة شمالی جزیره به گرفتن خراج پرداختند. پادشاه 
آنها, نورجچجست, شهر آفرضا زادگاه قدیس پاتریکیوس را پایتخت حکومت 
مشرکانة خویش گردانید و همسر بت پرست خود را دز مجحرات کلیسای 
سنت کیرن در شهر کلون مکنویز بر اریکة سلطنت نشانید. شاهان ایرلند 
جدا| جدا با مهاجمان مبارزه می کردند, اما در عین حال میان خودشان نیز 
به جنگ مشغول بودند. در سال 845 ملاکی, پادشاه میث, تورجست را 
تنیز و ون ات غرق کرد اما در 651 1 نروزی, موسوم به اولاف 
سفید, سلطنتی در دوبلن تاستیشن کرد که تا قرن دوازدهم همچنان به 
نورس باقی ماند. عصر دانش 1 ادب جای خود را به دوران 
ی یترخمانه ای داد که.در ضص. ان: لشکریانن مسیحی:و.مشرک 


هر دو به چپاول و سوزانیدن دیرها, از بین بردن کتابهای خطی قدیمی, و از 
هم پاشیدن هنر قرون مشفول شدند. یکی از تاریخنویسان قدیمی ایرلند 
دربارة این دوره می نویسد «در سراسر ملک دیگر نه رامشگر, نه حکیم, و 
نه موسیقیدان بود که حرفة مالوف خود را دنبال کند.» 
سرانجام مردی نیرومند قد علم کرد که قادر بود تمامی قلمروهای مختلف 
ایرلند را در زیر لوای واحدی متجد گرداند. این مرد براین برو (941 5 
064 برادر میهن پادشاه مانستر. و سرکردخ ایل دلگس بود. دو برادر در 
نزدیکی تیپرری لسکران دانمارکی را شکست دادند (968) و آنها را ء بی 
آنکه زتهار دهندءبة حلاعت رشاندند.یی از آن لیمریک را تسخیر کردند,و 
هر یک از افراد قوم نورس را که یافتند به قتل رساندند. اما دو تا از امرای 
کم اهمیت تر ایرلند. یعنی مولوی اودزمند و داناوان اوهای کاربری که می 
ترسیدند مبادا دو برادر حین پیشروی خود قلمرو انان را تسخیر کنند. با 
مهاجمان دانمارکی عقد اتحاد بستند و میهن را ربودند و به قتل رساندند 
(6 97). براین, که اکنون به جای برادر بر اريکة سلطنت تکیه زده بود بار 
دیگر دانمارکیها را شکست داد و مولوی را به قتل رسانید. از انجا که براین 
تصمیم گرفته بود که تمامی ایرلند را 9 و برای رسیدن به چنین 
مقصودی از هیچ وسیله ای فروگذار نمی کرد. با دانمارکیهای دوبلن متحد 
شد و به کمک آن پادشاه میث را خلع کرد. و او را فرمانروای تمامی ایرلند 
شناختند (1013). وی, بعد از چهل سال جنگ, اینک با استقرار صلح 
کلیساها و دیرها را از نو اباد کرد. به تعمیر پلها و جاده ها توجه نمود, مکتبها 
و آموزشگاههایی بنیاد نهاد, کشور را آرامش بخشید, و جلو بزهکاری را 
۳9 نسلهای خیالیرداز بعدی, در توصیف امنیتی که بر اثر این «صلح 
پادشاه» پدید آمده بود, داستانی ساختند (که اغلب در ت جاها به گوش 
می خورد) به این مضمون که چطور دخترک زیبایی آراسته به جواهرات 
گرانبها, تک و تنهاء از یک سر مملکت به سر دیگر سفر می کرد بی آنکه 
کسی متعرض او شود. در خلال 
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این احوال, نورسها در ایرلند به تدارک سیاه دیگری پرداختند و برای جنگ با 
آن پادشاه کهنسال به حرکت درآمدند. براین برو در روز جمعه (یادبود 
| و ساختن مسیح) به تاریخ دم اهویان 014 رن لوتبارفته تروبی 
دوبلین, با آنها روبه رو شد و آنها را هزیمت داد؛ اما فرزندش مارا حین نبرد 
به قتل رسید., و خود براین در خیمه اش کشته شد. 
چند صباحی ان کشور زجر کشیده از نعمت صلح برخوردار بود. در قرن 
یازدهم هنر و ادبیات از نو رونق یافت, کتاب لنستر و کتاب سرودهای 
روحانی, که از لحاظ شکوه و ظرافت تذهیبکاری تقریبا به پای کتاب 
مقدس کلز می رسید, به این دوره تعلق دارند. تاریخنویسان و محققان 


زیادی از مدارس متعلق به دیرها بیرون امدند. ولی روح سرکش ایرلندی 
هنوز رام نشده بود. سراسر مملکت دوباره به قلمروهای متعدد سلاطین 
متخاصم تقسیم شد و نیروی خود را ضرف :جنک داخلی. کرد در شال 
2 مشتی از ماجراجویان انگلستان و ویلز استیلای بر ایرلند را امری 
سهل یافتند, بگذریم از اینکه حکومت بر آن «جزيرة پزشکان و قدیسان» 
چندان امر اسانی نبود. 


۷ - اسکاتلند: 325 - 1066 


در اواخر قرن پنجم میلادی, قبیله ای از مهاجران گیلی, مشهور به اسکات: 
صفحات شمالی ایرلند را ترک کردند. متوجه جنوب باختری اسکاتلند شدند, 
و نام خویش را ابتدا به یک بخش و سپس بر تمامی آن شبه جزيرة بدیع 
منظری نهادند که در شمال رود توید قرار دارد. سه قوم دیگر در تملک این 
«کالدونیا1»ی باستانی با یکدیگر به رقابت برخاستند, از اين قرار: اول 
پیکتها, یک قبیلة سلتی که در بالای خلیح فورث مقام گزیده بودند, دوم 
بریتونها یا بومیان بریتانیا, که در برابر سیل هجومهای آنگلوساکسون به 
سرزمين اسکاتلند پناهنده شدند و بین رود درونت و خلیح کلاید اقامت 
کشیدند شفم ایکلها با آنکلنسها: که در ناحية میان رود تاين و خلیج فورت 
مسکن داشتند. از همة این اقوام مختلف قوم اسکاتلندی به وجود آمد که 
از لحاظ زبان انگلیسی, از خظر دین مسیبخی, اتشین مزا جون. ای لندق, و 
طرفدار عمل چون انگلیسی, و نازک بین و فکور به مانند هر تیره ای از 
نژاد سلت بود. 

اسکاتلندیها, مانند ایرلندیها, از ترک تشکیلات خویشاوندی بیزار بودند, 
حاضر نمی شدند که حکومت واحدی جانشین سازمان طایفه ای شود. 
شدت تضاد طبقاتی آنها به حدی بود که فقط با وفاداری تفاخر آمیز نسبت 
به طايفة خود. و مقاومت سرسختشان در مقابل دشمنان خارجی, برابری 
می کرد. رومیان نتوانستند بر انها استیلا پابند؛ بر عکس, نه دیواری که 
هادریانوس بین 


1 کالدونیا نام لاتینی اسکاتلند است. ‏ م. 
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سالوی و رود تاين احداث کرد (120), و نه سدی که انتونیوس پیوس صد 
کیلومتر بالاتر میان دو خلیح فورث و کلاید ایجاد کرد (140), نه مبارزات 
سپتیمیوس سوروس (208), و نه نبردهای تئودوسیوس (368) هیچ کدام 
نتوانست به هجومهای هر چند یک بار پیکتهای گرسنه بر بریتانیا خاتمه دهد. 
در 617, ساکسونها به فرمان ادوین؛ پادشاه نورئامبرلند, , دژ استوار پیکتها 
را نتخیر کردند و آن را ادینبورگ (همان ادنبورگ امروزی) نامیدند. در 
4 تکنث اول. ملقب به مک آلپین (مردی از آلپ) پیکتها و سکوتها را زیر 
لوای خویش متحد کرد. در 954, عشایر مزبور بار دیگر ادنبورگ را از چنگ 
سا کستهو‌نها بیزون آوردتد و آنجا را پایتخت خود ساختند. در 1018 ملکم 
دوم لوذین (ناحية شمال توید) را فتح و آن را به قلمرو پیکتها و سکوتها 
منضم کرد. بظاهر برتری سلتی مسلم شده بود, لکن هجومهای دانمارکیها 


هزاران نفر از «انگلیسی »ها را به نواحی جنوبی اسکاتلند راند, و به این 
9 عنصر نیرومندی از آنگلوساکسون را در خون اسکاتلندی جاری 
دانکن اول (1034 - 1040) تمامی اقوام چهارگانه. یعنی پیکتها, سکوتها, 
سلتهای بریتانیایی, و انکلوساکشونها را با هم متحد کرد و سلطنت: اسکاتلند 
را بنیاد نهاد. شکست دانکن از سپاهیان انگلیسی در دارم بهانه به دست 
مکبث سردار اسکاتلند داد که مدعی تاج و تخت شود. زیرا گروخ. همسر 
مکبث, نوادة کنث سوم بود. مکبث دانکن را به قتل رساند (1040), مدت 
هفده سال سلطنت کرد. و خود به دست ملکم سوم فرزند دانکن کشه 
شد. از هفده تن سلاطینی که در خلال سالهای 844 و 1057 بر اسکاتلند 
حکمرانی کردند, دوازده نفرشان به قتل رسیدند. این دوران پرمخافتی بود 
از زدوخوردهایی خونین در طلب خوراک و اب, و ازادی و قدرت: در ان 
ایام تلخ, اسکانلند چندان فرصتی برای ظرایف 1 یک جامعة 
منمدن نداشت. سه قرن دیگر می باییست سیری شود تا چشمة ادبیات آن 
سرزمین شروع به فیضان کند. مهاجمان نورس مجمع الجزایر اورکنی, 
فارو. شتلند. و هبریدیز را را تسخیر کردند؛ اسکاتلند مدام در معرض تهدید 
استیلای وایکینگهای بیباکی به سر می برد که مشغول پراکندن قدرت و بذر 
خویش در سراسر دنیای غرب بودند. 


۷- نورسها یا شمالیها : 800 - 1066 


1 - ساگای شاهان 

ظاهر | شمالیها عبارت از توتونهایی بودند که نیاکانشان از طریق دانمارک و 
از دریای بین نروژ و دانمارک پا سکاژراک و دریای بین سود و دانمارک پا 
کاتگات سفر کرده. خود را به سوئد و نروژ رسانیده, جانشین جمعیت 
سلتی شده بودند که آنها نیز به نوبة خود یک قوم مغولی همخون با 
لاپلاندیها و اسکیموها را بیرون رانده و در اماکنشان مسکن گزیده بودند. 
در آغاز این 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 647 

کوج. دان میکیلاتی نامی, سر کرده و امير این قوم نام خود را بر سرزمین 
دانمارک نهاد (دانمارک مرکب از دو کلمة دان و مارک است, که مارک پا 
فا و اس اه هن 
بود. نام خود را بر سوئد (يا سوریج) نهاد و بسیاری از سلاطین این 
سرزمین خود را سوین خواندند. نروژ (يا نورژ) فقط «راه شمالی» معنی 
می داد. پلینی, که بر تاسیت قدمت داشت. سوئد را سکین نامیده بود. این 
نام در زبان لاتين تحریف شده, به صورت سکاندپا درامده است؛ واژة 
اسکاندیناوی از همین ماخذ است که اینک بر سه ملت همخونی (سوئدیها, 
نروژیها, و دانمارکیها) اطلاق می شود که زبان هر کدام برای آن دوتای 
دیگر قابل درک است: در تمام این سرزمیتهای. سه کانه باراوری نان با 
نیروی تخیل مردان بمراتب از ثمربخشی زمین فزونی گرفت. طبقة جوان 
یا ناراضی بر کشتیهای خود نشستند و به طلب خوراک. , برده, زن, يا طلا به 
جستجو پرداختند. گرسنگی این مردان نه مرزی می شناخت, نه قوانینی را 
قبول داشت. نروژیها به اسکاتلند و ایرلند و ایسلند و گروئلند سرازیر 
شدند, سوئدیها به طرف روسیه رو ۳ و دانمارکیها به خاک انگلستان 
و فرانسه رخنه کردند. 

کوتاهی عمر مانع از شمارش خدایان یا سلاطین می شود. گورم (860 - 
5 به دانمارک وحدت بخشید. فرزندش هارال بلوتان, به معنی هارال 
کبود دندان (945 - 985) مسبب رواج مسیحیت در ان کشور شد. سوین 
اول (فورکبیرد) (985 - 1014) انگلستان را فتح کرد و مدت یک نسل 
دانمارک را به صورت دح از بیرومندترین ممالک اروپایی دراورد. پادشاه 
اولاف سکوتکونانگ (994 - 1022) سوئد را یک کشور مسیحی و شهر 
متراکمی مرکب از سی و یک امرنشین که کوهستانها, رودخانه ها, یا 


خلیجهایی آنها را از یکدیگر جدا می کردند و هر منطقه زیر سلطة امیر 
سلحشوری قرار داشت. در حدود 850 یکی از این سرکردگان سلحشور 
موسوم به هلفدان. ملقب به سیاه, از پاینخت قلمرو خویش در ترونهیم 
اکثر امرای دیگر را مقهور خود کرد و اولین پادشاه نروژ شد. فرزندش 
هارال اول. ملقب به هورفاگر (موبور) (860 - 933 را چند تنی از امرای 
یاغی مملکت به مبارزه طلبیدند. وی دلباختة زنی کیدا نام بود, اما زن فقط 
به شرطی به ازدواج تن می داد که او تمامی نرورژ را تسخیر کند. هارال 
سوگند یاد کرد که هر گز موی سر را شانه يا کوتاه نکند مر انکه وی را 
چنین توفیقی نصیب شده باشد. این امر در مدت ده سال عملی شد, 
سپس هارال , گیدا و نه زن دیگر را به عقد ازدواج درآورد, موی سر را 
کوتاه کرد. و به دریافت لقب «هورفاگر» نایل آمد. هارال صاحب چند 
فرزند بود که از بین آنها هاکون اول, ملقب به نازنین (935 - 961) مدت 
27 سال با کفایت تمام بر نروژ حکومت کرد و «دوران صلح آن قدر به 
طول انجامید» که یکی از جنگجویان وایکینگ به شکایت می گفت: «می 
ترسم مبادا به پیری در چهاردیواری خانه بر روی بستر جان دهم.» هاکون 
دیگری, که به «کنت بزرگ» 
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اشتهار دارد, در عین لیاقت مدت 30 سال بر نروژ سلطنت کرد (965 - 
5 لکن به هنگام پیری خشم طبقة کشاورزان آزاد را برانگیخت, زیرا 
دختران آنها را برای همخوابگی می گرفت و پس از یکی دو هفته آنها را به 
خانة پدرانشان پس می فرستاد. کشاورزان متحد شدند و او را از سلطنت 
خلع کردند و اولاف اول تروگواسون را به جانشینی وی برداشتند. 

اولاف فرزند تروگواسون و نبيرة هارال اول (هورفاگر) بود. سنوری 
ستورلوسون, اهل ایسلند. دربارة وی می گوید: «آدمی بود بسیار سرخوش 
و شوج, , بشاش,: معاشرتی؛ نی اندازه دست و دل باز, در پوشاک مشکل 
پلسند؛ ... تلو مند؛, و زیباترین مردان؛ که در تمرینات بدنی هی کس از 
شمالیها, تا آنجا که می شد سراغ گرفت. بر وی سبقت نجسته بود.» به 
قدری چالاک بود که می توانست وقتی خادمان وی مشغول پارو زدن در 
کشتی او بودند. در خاج از میان پاروها بدود, در ان واحد مثل شعبده بازان 
با سه دشنة نوک تیز بازی کند, و دو نیزه را در یک آن با هم پرتاب کند. و 
«با هر دوست به یکسان قدرت بریدن داشت.» اولاف در دوران عمر 
کشمکشها و ماجراهای فراوان دید؛ هنگامی که در بریتانیا بود به مسیحیت 
گروید, و از مروجان بیرحم آن دین شد, موقعی که او را به مقام سلطنت 
نروز برداشتند (995) بتکده ها را ویران کرد به ساختن کلیساهای مسیحی 
پرداخت, و کماکان به پیروی از شیوخ چندگانی ادامه داد. کشاورزان آزاد با 
دین جدید بشدت مخالفت ورزیدند و خواستار شدند که اولاف, به سنت 


پيشنهاد کرد که شایسته ترین قربانی را به حضور رب النوع عرضه دارد - 
یعنی از سران خود کشاورزان را. انها از شنیدن این پيشنهاد دست از 
مخالفت. برد اشتد و به. متسیحیت. درآمدنده ودجون بکی. از انها مفشوم ابه 
راند در آیین شرک اصرار ورزید, به اشارة اولاف دست و پایش را بستند؛ 
ماری را گرفتند و دمش را سوزانیدند و از حلقوم آن مرد فرو کردند؛ مار 
به شکم و پهلوی راند رخنه کرد, و راند بر اثر این امر جان سپرد. اولاف به 
سیگرید ملکة سوئد پیشنهاد ازدواج داد؛ او موافقت کرد. اما حاضر نشد از 
۳ مشرکانة خویش صرف نظر کند. اولاف با دستکش بر صورت آن زن 
نواخت و گفت: «مرا چه حاجت که پیرزنی از طراوت افتاده و هرزة بیدینی 
چون تو را به زنی گیرم؟» سیگرید در جواب گفت: «اين حرف روزی به 
قیمت جانت تمام خواهد شد.» دو سال بعد, پادشاه سوئد و دانمارک و 
اریک اول امیر نروژ به جنگ با اولاف پرخا ند وی در یک نبرد دریایی 
بزرگ نزدیکی روگن شکست خورد و, در حالی که سراپا غرق اسلحه بود, 
خود را به دریا افکند ی سنوی ان ات بیرون نیاورد (1000). نروژ میان 
فاتحان تقسیم شد. 
اولاف دیگری اولاف دوم» ملقب به قدیس اولاف - بار دیگر نروز را به زیر 
لوای واحدی درآورد (1016), آرامش را برقرار ساخت. در عین عدالت و 
انصاف به مرافعات مردم رسیدگی کرد, و ترویج دین مسیح را در نروژ 
کمال بخشید. سنوری ستورلوسون دربارة 
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این اولاف می نویسد که «مردی بود نازنین و بسیار مهربان. کم حرف و 
بخشنده, اما حربص پول» و تا اندازه ای معتاد به گرفتن همخوابه های 
متعدد. به اشارة وی زبان یکی از کشاورزان آزادی را که حاضر به قبول 
مسیحیت نبود از بیخ بریدند و چشمان دیگری رز از کانسته. درامزنزد: 
کشا ووت ان به تن ادخ با کنوت پادشاه دانمارک و انگلستان توطئه کردند, 
و او با پنجاه کشتی نف کی ابا آمد و اولاف را از نروژ بیرون راند 
(0028) دیری کات که اولاف سا تیاه بازگشت و برای پس گرفتن 
تاح شاهی در محل ستیکلستا به نبرد پرداخت؛ لکن شکست خورد و بر اثر 
جراحاتی که برداشته بود جان سرد (1030). نسلهای اینده او را قدیس 
حامی نروژ خواندند, و به یادش در همانجا کلیسایی برپا کردند. پسر وی 
مگنوس اول. ملقب به نیکو (1035 - 1047) قلمرو پدر را از نو به چنگ 
آورد و به وضع قوانین و حکومت صحیحی پرداخت. نوادة وی هرالد 
هورروده (1047 - 1066), با عدالتی عاری از رحم, تا سالی که ویلیام 
نوی او تور هاندی به انکلشتان لته یافت ترفر با در زیر فرفان داشست: 
در حدود سال 860 جماعتی از شمللیها که از نرورژ يا دانمارک به حرکت 


درآمده بودند, جزيرة ایسلند را دوباره کشف کردند و از اينکه آن سرزمین 
را درست مانند وطن اصلی خود پوشیده از خلیج و مه یافتند,. خیلی هم 
ناخشنود نشدند. نروژیها, که اکنون از حکومت استبدادی جدید پادشاه 
خویش هارال هورفاگر آزرده خاطر بودند, در 874 به ایسلند کوچ کردند. و 
تا تاریخ 934 عدة مردم مقیم آن جزیره به همان اندازه زیاد بود که قبل از 
سالهای جنگ جهانی دوم. ایسلند از چهار ایالت تشکیل می شد که هر کدام 
ثینگ یا مجلسی خاص خود داشت. در سال 930 یک آلثینگ یا مجلس متحد 
تأسیس شد که یکی از قدیمیترین نهادها در تاریخ حکومت مجلسی بود و با 
ایجاد آن ایسلند در اين تاریخ اولین جمهوری کاملا آزاد در جهان گشت. لکن 
همان جوشش و استقلال رای کف انرم ماجرت و مسا ردان 
مجلس شده بود, تن حکومت و قوانین عوام را محدود کرد. افراد 
مقتدری که در املاک وسیع خویش ريشه دوانیده بودند مالک الرقاب 
اراضی خود شدند, و دیری نگذشت که در ایسلند همان مرافعاتی را به راه 
انداختند که در نروژ عرصه را بر پادشاهان تنگ ساخته بود. در سال 1000 
فخلینن. متخة انشلند رما :مسحیت: :| فتولن کرد امابادتفان تزونر قوتن 
اولاف, از شنیدن این خبر که ایسلندیها همچنان به خوردن گوشت اسب و 
کودک کشی اشتغال دارند سخت متحیر و متوحش شد. شاید به علت سرد 
و طولانی بودن شبهای زمستانی, اساطیر و ساگاهایی در میان ساکنان این 
جزیره به وجود امد که بظاهر از نظر کم و کیف بر قصه های همانندی که 
در سرزمینهای اقوام نورس گفته می شد برتری یافت. 

شانزده سال بعد از کشف مجدد ایسلند. یک ناخدای نروژی موسوم به 
گونبیورن اولفسون ضمن سفر به گروئنلند برخورد. در حدود سال 985 
توروالد و پسرش اریک سرخ یک کوچنشین 
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نروژی را در گروئنلند تأسیس کردند. در سال 986 بیرن هریولفسون 
موفق به کشف لابرادور شد؛ و در سال 1000 فرزند اریک سرخ موسوم 
به لیف اریکسن قدم به قارة امریکا نهاد. درست اطلاع نداریم که محل 
ورود وی لابرادور بود یا نیوفندلند یا خلیجح معروف به کاد. همین قدر می 
دانیم که لیف اریکسن زمستان را در وینلند (سرزمین شراب) گذرانید و 
آنگاه به گروئنلند بازگشت. در سال 1002, برادرش توروالد به اتفاق سی 

تن دیگر یک سالی را در وینلند گذرانيدند. طبق یک مشت غبار آید: اه 
که بر «ساگای اولاف تروگواسون» به قلم سنوری ستورلوسون (1178 - 
1 افزوده شده است., و تاریخ ان موخرتر از 1395 نیست., در خلال 
سالهای 985 تا 1011 پنج هیئت اکتشافی جداگانه از افراد نورس تشکیل 
شد و به عزم قارة امریکا حرکت کرد. خود کریستوف کلمب شرح می دهد 
که در 1477 به ایسلند سفر کرد و روایاتی را که دربارة قارة جدید بر سر 


زبانها بود مورد م لجه قرار داد. 
2 نمدن وا 
مه اخشاعی و و ام این ها وی اساط 
خانوادگی, تعاون اقتصادی, و اعتقاد مذهبی. کین از عبارات چکامة بیوولف 
قی کوب هدز نها آن. کس. که خوی تأمل می کند, هیچ چیزی قادر نیست 
شعلة خویشاوندی را فرو نشاند.» کودکان ناخواسته را بر سر راه می 
نهادند تا هلای شوند, اما همینکه بچه از طرف پدر و مادر پذیرفته می شد 
معجون عاقلانه ای از انضباط و محعبت نصیب او می شند. نورسها نام 
خانوادگی نداشتند؛ هر پسری نام پدر را بر اسم خود می افزود: اولاف 
تا ی و و هاکون مگنوسون. 
اسکاندیناویها, مدتها قبل از اينکه مسیحیت بدانان برسد. هنگام نامگذاری 
یک کودک, به نشانة دادن رخصت برای ورود به جر گة خانواده, نت بر روی 
او می زنختند: 
تعلیم و تربیت به مقتضای نیازهای اجتماعی جنبة عملی داشت: دختران 
فنون خانه داری از جمله تهية آبجو را می آموختند؛ و پسران هم خویش را 
صرف فراگرفتن دقایق شناگری. اسکی بازی, درودگری و فلزکاری. کشتی 
گیری, قایقرانی, اسکیت., بازی هاکی ( ۱0۱6۵۷ , از واژة دانمارکی ۱061 
۰ «قلاب») شکار, جنگ با تیر و کمان, شمشیرزنی با نبیزه پرانی می کردند. 
پرش, تمرین بدنی طرف توجهی بود. برخی از نروژیها می توانستند با 
جوشن و سراپا مسلح از ارتفاعی بلندتر از قامت خویش بیر ند پا مسافت 
چند کیلومتر را شنا کنند؛ بعضصی قادر بودند بر نیزروترین اسبان سبقت 
گیرند. بسیاری از کودکان خواندن و نوشتن می آفه‌ختنده بعضی 

1. واژة ۷۱۲۱9 مأخوذ از لغت ۷۱ است که در زبان نورس قدیم «خلیج» 
۱ يا «آبگیر» معنی می داد. «ویک» به این معنی در اعلام بسیاری دیده می 
شود. از سا ی سا و سا 
ال ار ان ی کش اطا سس کنو ایا ی سای خایا 
هجوم می برد. غرض ما از «تمدن وایکینگ» فرهنگ اقوام اسکاندیناوی 
است در «عصر وایکینگ» ‏ که از 700 میلادی اغاز و به 1100 میلادی ختم 
می شود. 
تروص ی 0ب مه ایا اه خی[ وم 
برای طبابت يا قضاوت تربیت می شدند. زن و مرد هر دو با شوق تمام 
آوازه خوانی می کردند؛ عدة معدودی از زنان و مردان قادر به نواختن آلات 
موسیقی, , معمولا چنگ, بودند» چنانکه در افسانة ادای مهین می خوانیم, 
کار باوشاه‌و رس هیبشت با ا نان اهات جی بوانو وه کی 
الحان ان مارها را افسون کند. 


چند گانی ۳ قرن سیزدهم بین طبقة اغنیا مرسوم بود. ازدواجها را معمولا 
ی و اغلب از طریق خرید و فروش ترتیب می دادند, امین 
محق بود با اين قبیل قرارها مخالفت ورزد, اما اگر برخلاف رآی پدر و 
0 1( شوهرش را حرام اعلام می کردند, و ممکن بود, 
طبق قانون ایلی, بستگان زن شوهر را بکشند. مرد می توانست به میل 
خویش زنش را طلاق دهد اما اگر قادر نبود عذر موجهی برای این عمل 
بیاورد, او هم ممکن بود به دست خانوادة زن کشته شود. پوشیدن لباس 
جنس مخالف دلیل موجهی برای طلاق بود, چنانکه مثلا اگر زن شلوار به پا 
می کرد, شوهر محق بود او را طلاق گوید, و برعکس اگر مرد پیراهنی می 
پوشید که سینه اش باز بود. زن حق داشت او را ترک کند. اگر شوهری 
مردی را حین ارتکاب عمل عنیفی با زن خویش می دید, محق بود جابجا او 
را بدون بیم عقوبت بکشد - به عبارت دیگر اگر مردی به اين نحو کشته می 
نشند,. بستکانشن در صدد انتقام از قاتل برنمی آمندند. زنان سختکوش بودند, 
اما آن قدر دلیشند بودتد که مردان:راحتی تا بای مرک به رقابت با یکدیگر 
وادارند. مردانی که در امور همگانی حکمشان نافذ بود, مثل همه جای دنیاء 
در چهار دیواری خانه شوهرانی فرمانبردار بودند. به طور کلی در دوران 
جاهلیت مقام زن به مراتب والاتر بود تا ادوار بعدی که مسیحیت در 
اسکاندیناوی رواج یافت؛ از جمله اينکه زن ما در گناه محسوب نمی شد, 
بلکه مادر مردانی دلیر بود؛ سهم او یک سوم - و بعد از بیست سال 
زناشویی نصف - تمام دارایی شوهرش بود؛ شوهر در تمام جزئیات مربوط 
به کار خویش با زن مشورت می کرد, و زن آزادانه با مردانی که قدم به 
خانة شوهر می گذاشتند حشر و نشر داشت. 

کار محترم شمرده می شد, و همة طبقات در آن شریک بودند. صید ماهی 
صنعت بزرگی به*تخشسنات. ی آخدب و شکار تشر یی کان صروری موی تا 
ورزش. قدرت اراده و عرق جبینی را در نظر مجسم کنید که بیشه های 
سوئد را از موانع پاک گردانید, و دامنه های یخبندان جبال نروژ را برای 
کشت آماده ساخت؛ مزارع غلة مینسوتا حاصل ثمربخشی خاک امریکا و 
خصلت نژاد نروژی است. املاک وسیع معدود بودند؛ قرنهاست که 
اسکاندناوی در نوزتع: قسمت اقظم اراضی. بین. زارعتن. ازاد بر. دیکر 
کشورها برتری داشته است. یک نوع بیمه غیر مکتوب وجود داشت که از 
شدت ناملایمات زندگی می کاست؛ مثلا اگر خانة کشاورزی دش انمض 
سوخت.؛ همسایگانش به کمکش می آمدند و آن را دوباره بنا می کردند؛ 
اگر بر اثر بیماری یا «بلای آسمانی» گلة وی از بین می رفت؛ همسایگانش 
به تعداد نصف گله ای که نابود شده بود خسارت کشاورز را جبران می 
کردند. تقریباً هر مردی شمالی برای خودش یک صنعتگر و بویژه در درود 
گری و خراطی 
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استاد بود. نورسها بمراتب دیرتر از دیگر اقوام از آهن استفاده کردند, چه 
آهن فقط در قرن هشتم به دست آنها رسید. با اینهمه, از اين تاریخ به بعد 
به ساختن انواع ابزارهاء اسلحه ها,؛ , و زیورآلات محکم و زیبا بایی از برنز, 
نقره, و طلا پرداختند. سپرها, شمشیرهای مرصع, انگشتریها, سنجاقها, و 
پیراقهای ساخت این دوران بیشتر اشیایی بودند نفیس و مابة تفاخر. کشتی 
سازان نورس قایقها و کشتیهای جنگی می ساختند که گرچه بزرکتر از 
ناوهای اعصار باستانی نبود, ظاهرا محعمتر از انها می نمود؛ کف این 
کشتیها را برای آنکه از تکانهای مداوم جلو گیرد مسطح می ساختند, و لبة 
دماغه را برای در هم شکستن ناوهای دشمن تیز می کردند. هر کدام 1720 
تا 18 متر عمق, و 18 تا 55 متر درازا داشت؛ و قوة هخا که ار خی از 
بادبانها, و بیشتر از زور بازوی پاروزنها, که تعداد انها به نست حجم کشتی 
از ده, شانزده, یا شصت نفر در هر طرف کشتی بود, تامین می شد. این 
ناوهای ساده کاشفان, بازرگانان. دریازنان. و سلحشوران نورس را از 
طریق رودهای روسیه به دریای خزر و دریای سیاه, و از راه اقیانوس 
اطلس به ایسلند و لابرادور می رسانید. 

وایکینگها اجتماع خود را متشکل از سه طبقة یارلز (اشراف). بوندی 
(کشاورزان صاحب ملک), و زرخریدها يا غلامان می دانستند؛ و (مثل 
مربیان در جمهور افلاطون) به کودکان خود به طور جدی می آموختند که 
طبقة هر فرد فرمانی اتحت از جانب خدایان که فقط افراد بی ایمان 
جرئت تغییر دادن آن را دارند. سلاطین را از میان سلالة شاهان, و حکام 
ایالات را از بین یارلز برمی گزیدند. پا به پای این پذیرش بیریای حکومت 
پادشاهی و اشرافیت به مثابه ضمایم طبیعی جنگ و کشاورزی, دموکراسی 
شایان توجهی در جریان بود که به حکم ان ملاکان محل در یک هاس پینگ یا 
ار اه رای ماس ره سس ایا ی ی 
ملی کار قانونگزاران و قضات مملکتی را انجام می دادند. در میان این 
اقوام. حکومت. حکومت قوانین بود نه افراد. قضاوت با قانون قاعده بود, و 
انتقام شخصی استئنا. قصاص انتقام آمیز ساگاهای وایکینگ را خونرنگ 
ساخت. اما حتی در آن عهد خون و پولاد نیز کم کم پرداخت ورگیلد در مورد 
بزهکاران جانشین انتقام فردی می شد؛ و تنها مردانی که هیچ قانونی جز 
پیروزی يا شکست را قبول نداشتند دریانوردان جسور بودند. از مجازاتهای 
شدیدی استفاده می شد تا افرادی را که بش ار ها را طصفت مست 
جان شده بودند به پیروی از صلح 0 وادارند؛ زناکاران را به 
داز.ضی آهبخننده با زیر شنم اسبان می افکندند تا به هلا کت:زسند: 7 
را بر روی تلهایی از هیمه می سوزاندند. افرادی را که به پدر و مادر یا 
وطن خود خیانت کرده بودند وارونه آویزان می کردند و گرگ زنده ای را 


نیز به همین منوال از پهلوی انها می اویختند؛ آن را که نسبت به حکومت 
یاغی می شد به چند اسب می بستند و به این نحو بدنش را شقه می 
کردند, پا او را به دم گاومیش وحشی می بستند و کشان کشان به قتل می 
رساندند. شاید در این گونه موارد هنوز قانون جانشین وحشیگریهای قرون 
وسطایی نشده بود, , زر 
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از صورت فردی به شکل اجتماعی جلوه گر می شد.حتی دریازنی هم 
سرانجام تابع قانون شد و دریازنان به صورت نار فانانف نز آندند که اکن و 
حیله را به جای زور و بازو به کار می انداختند. بیشتر قوانین دریایی اروپا 
اصولا از ناحیه نورسها ناشی شد و از طریق اتحادية هانسایی1 رواج 
گرفت. در دوران سلطنت مگنوس نیکو (1035 - 1047) قوانین نروژ را بر 
طومارق. نوشتند. که به.سیب: رنخش. آن زا عغاز خاکستری» نامیدند. 1 
طومار, که هنوز باقی است. حاوی یی سلسله فرامین برای نظارت در 
اوزان و مقادیر. مقرراتی برای ادارة بازارها, و بنادر. و نظاماتی دربارة 
کمک دولت به بیماران و ضعفاست که حاکی از کمال روشنفکری و 
ترقیخواهی می باشد. 

دين به قانون و خانواده کمک کرد تا جانوران دوپا را به صورت شارمند 
درآورد. خدایان توتونی در نظر اقوام نورسر جنبة اساطیری نداشتند, بلکه 
موجوداتی بودند ار رت که مدع واقعاً از آنها می تر سید ند پا دوستشان 
داشتند. هزاران معجزه و شیفتگی آنها را صمیمانه با بشر مربوط می کرد. 
در تنگنای حیرت و وحشت ارواح بدوی, تمام نیروها 2 تجلیات عظیم 
طبیعت به صورت خدایانی شخصی درآمده بود که تسکین_ خشم 
بیرومندترین اینها مستلزم دادن کفاره ای بود عظیم که از قربانی آدمیزاد 
د ست کین نداشت. والهالا2 عبارت بو از جرگه ای عظیم مرکب از 
دوازده رب النوع و دوازده ربة النوع ؛ به علاوة انواع شیاطین غولپیکر 
(جوتونها), الاهگان سرنوشت (نورنها), و جمعی والکوره3؛ و همچنین 
مشتی از ساحرگان. پریان کوچک اندام. و اجنة کوتاه قد. ارباب انواع 
موجوداتی بودند به مراتب ژر جیار از آدمیزادگان که مثل بشر به دنیا می 
آمدند, گرسنهٍ می شدند. به خواب احتیاج داشتند. بیمار می شدند. 
احساسات به آنها دست می داد, آندوهناک می شدند, و می مردند. این 
ارباب انواع فقط از نظر جثه, و طول عمر, قدرت بر بشر تفوق داشتند. 
اودین (همان رب النوع المانی ودن) يا رب الارباب, در زمان حکمفرمایی 
قیصر امپراطور روم در نزدیکی دریای ازوف زندگی می کرد و در انجا 
اسکارد يا خانة خدایان را برای خانواده و مشاوران خویش بنا کرده بود. به 
علت آنکه از کمی جا در تنگنا بود. اروپای شمالی را فتح کرد. وی نه قادر 
مطلق بود و نه بدون حریف. لوکی4 مثل یک زن ماهیگیر او را سرزنش 


می کرد, و تور هیچ اعتنایی به او نداشت. وی به جستجوی 

1 اتحادیه ای بود نیمه سیاسی و نیمه بازرگانی, مرکب از شهرهای شمال 
المان و کشورهای همسایه. این جامعه برای حفظ منافع متقابل اعضا در 
اواسط قرن دوازدهم به وجود آمد و در قرن شانزدهم به اوج کمال رسید. 
در آن:خهفع تقوبا ۵ هر خضو ِ اتحادیه بودند. اتحادیه بر اثر جنگ 
سی ساله بتدریج رو به زوال نهاد. ‏ 

2 در اساطیر نورس. تا برای قهرمانان کشته شده برپا کرده 
بود. در این بهشت نظامیان. ارواح جنگجویان مرده روزها به نبرد می 
پرداختند و شبها جشن می گرفتند . - م. 

3. در اساطیر ژرمنها, دوشیزگان جنگجویی که در خدمت آودن بودند و در 
جنگها کسانی را که می بایست کشته شوند برمی گزیدند و ارواح 
قهرمانان مرده را به والهالا باز می گرداندند. - م. ۱ 

4 در اساطیر نورس. خدای نزاع و مظهر شر. با خدایان آسگارد دشمنی 
داشت و همواره در صدد برانداختن آنها بود. - م. 
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عقل گرد زمین سفر کرد و بر سر چاه عقل یک چشم را قدای جرعه ای از 
اب کرد؛ انگاه به اختراع حروف دست زد و ملت خود را نوشتن, شعر» و 
صنایع آموخت و به آنها قوانین عطا کرد؛ و چون پیش بینی می کرد که دورة 
ند کی اینجهانی او به سر ۳۷ است, سران اقوام سوئدی و گوت را حجمع 
کرد و در حضور ایشان نه جای بدن خود را زخم کرد, قالب تهی کرد, و 
دوباره به اسگارد بازگشت تا به صورت رب النوعی ژندیی از سر کیرد 

در ایسلند تور بمراتب با اهمیت تر از ادوین بود. در نظر ایسلندیها وی رب 
النوع تندر, جنگ, کار, و قانون محسوب می شد. ابرهای تیره گرههای جبین 
او بودند, غرش رعد صدای او بود, و درخشش برق چکشی که از اسمانها 
پرتاب می کرد. شعرای نورس. که شاید از لحاظ شکاکیت نسبت به ارباب 
انواع به پای هومر شاعر یونانی می رسیدند, ِ چکامه های خود بارها تور 
را دست می ار در همان طور که یونانیها با هفایستوس پا 
هراکلس کرده بودند؛ آنها او را به انواع مشقات و رنجها گرفتار می 
ساختند؛ با اینهمه, تور به قدری محبوب همگان بود که از هر پنج نفر 
ایسلندی دست کم یکی نام او را, به گونه ای تحریف شده مانند تورولف: 
توروالد, و توراستین, بر خود می نهاد. 

بالدر فرزند اودین رب النوعی بود از نظر پرستش کم اهمیت, اما در 
اساطیر صاحب مقامی بس ارجمند که «از نظر اندام و سیما برازنده. و 
ملایمترین, خردمندترین. و فصیحترین» ارباب انواع محسوب می شد. در 
اغاز رواج مسیحیت مبلغان مسیجی اغلب دچار این وسواس بودند که او را 


همان شخص مسیح معرفی کنند. شبی در عالم خواب بالدر می بیند که 
بزودی خواهد مرد, و اين موضوع را با ارباب انواع در میان می گذارد. 
الاهه فریگا1ٌ از همة جمادات, جانوران, و نباتات تعهد می گیرد که هیچ 
کدام ازاری به او نرسانند. از ان یس بدن باشکوهش تمام موارد زیان اور 
۳ دفع می کند, به طوری که خدایان برای تبتر کرمق خویش به طرفش 
و زوبین و تبر و شمشیر پرتاب می کنند. تمام سلاحها بی آنکه زخمی 
بر بدنش وارد سازند از کنارش می گذرند. اما فریگا, هنگام گرفتن تعهد, 
«گیاه کوچکی موسوم به گیاه بوسه» را نادیده می گیرد, زیرا گیاه مزبور را 
مفسده جویی که حرمتی برای وی قایل نبودند. شاخة کوچعی از این گیاه 
تا زنده یاهع یبای را تشویی میت کند کف ان را به وی بارش 
پرتاب کند؛ به مجردی که «گیاه بوسه» به بدن بالدر اصابت می کند. او را 
به هلاکت می رساند. همسر این رب النوع موسوم به نپ از مرگ شوهر 
چنان داغدار می شود که او هم جان می سپرد و جسد آن دو را با اسبش, 
که به طرز زیبایی تجهیز شده بود, بر روی یک تل هیمه در اتش می 
سوزانند. 
1. در اساطیرژرمنی و نورس قدیم. همسر اصلی اودین و ملکة خدایان؛ از 
الاهگان اسمانی, ربة النوع عشق و زناشویی: بالدر فرزندش بود. ‏ م. 
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بنابر معتقدات اقوام نورس. قاصدان ارباب انواع يا والکوره ها (انتخاب 
کنندگان مقتول) مجاز بودند که تاریخ مرگ هر کسی را مسجل سازند. 
کسانی که به خواری جان می سپردند به حبطة فرمانروایی هل - الاهة 
مردگان - نزول می کردند, و آنهایی که در میدان جنگ جان می سپردند به 
رهبری والکوره ها به والهالا راه می یافتند. در انجا این جماعت به عنوان 
فرزندان محبوب اودین به حکم تناسخ از نیرو و زیبایی برخوردار می شدند 
تا روزها را به نبردهای مردانه و شبها را به نوشیدن ابجو مشغول باشند. 
اما (بنابر اساطیر متاخر نورسها) زمانی فرا رسید که جوتونها - ان شیاطین 
غولپیکر اغتشاش و ویرانی به ارباب انواع اعلان جنگ دادند و میان آنها 
مبارزه ای درگرفت که منجر به فنای هر دو طرف شد. در این دوره از 
زوال خدایان تمامی کاینات دچار ویرانی شد؛: نه فقط خورشید و سیارات و 
اختران. بلکه سرانجام خود والهالا با تمامی سلحشوران و خدایانش به 
ورطة نیستی افتاد. فقط امید به جا ماند ‏ امید به انکه با حرکت ارام چرخ 
ژمانه زمینی نو, عدالتی بهتر, و رب النوعی والاتر از اودین يا تور به وجود 
اید. شاید این داستان نیرومند نمادی بود از پیروزی مسیحیت و ضربات 
جانکاهی را مجسم می کرد که آن دو اولاف در راه اعتلای مسیحیت بر 


افواه کوب شک اوه اما | قافن اه وه 

اساطیر وایکینگ مبحث شگفت انگیزی بود که از نظر فریبندگی بعد از 
اساظیر بونان قزاو داشت::فویمترین شکلی که ان این اساطیر ب ونشت 
ارت ات دررهفته ان انار میات معط ایا ادا 
تافوره اند در 1 تن ور اند سای تیان کات مان 
وی امه رها اسان قمی اس ی مت هام اساسا 
«ادا»ءی سایمند خردمند - کشیش دانشور ایسلندی (حد 1056 -  )1133‏ 
خوانه اکتون‌مفیه داتس تهان بر اس ند اند کات اشهاه سا لاه 
نامعلومی در فاصلة قرون هشتم و دوازدهم میلادی در نروژ. ایسلند. و 
گروئنلند از طبع و قلم عده ای از شاعران ناشناس تراوش کرده بود. و 
احتمال دارد که.سانه انهار گردآوری کرده باشد, لکن خودش مسلما 
آنها را نسروده بود, و اصلا عنوان آن سر وده ها «ادا» نبوده است. مرور 
زمان هم بر اشتباه قلم عفو می کشد و هم بر سرقتهای ادبی. محققان 
شا کار بات اجه سوه ایس اسفاد با دای میم را آنای میت 
نامیدند. بیشتر این چکامه ها بالادهایی روایتی هستند مربوط به دلاوران پا 
ارباب انواع اسکاندیناوی يا ژرمنی باستان. در خلال اين چکامه ها برای 
یب ر ما به زیگورد مشهور به ولسونگ و دیگر قهرمانان مرد یا 


1 وازة «ادا» نخستین بار در یک قطعه شعر قرن دهم به چشم می خورد 
که مراد از آن جدة مادری بوده است. به عللی نامعلوم این واژه تغییر 
مفنین داد اشت هیعدا قوانینت فنتی طرفض وی ان آن-مستفاد کر دیدهیو 
سنوری ستورلوسون (در 1222) نیز تحت همین عنوان رساله ای 1 
اساطیر نورس و فن شعر نوشت. امروزه این رساله را محققان «ادای 
منثور» يا «ادای کهین» [در مقابل «ادای مهین»] می خوانند. 
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زن و موجودات شریری برمی خوریم که در ولسونگا ساگا و داستان 
باستانی نیبلونگنلید شکل مشخصتری به خود می گيرند. در میان مجموعه 
اشعار «ادا» نیرومندتر از همه, قطعة «ولوسپا» ست که در طی ان 
«ولوا»ی پیشگو با استعاراتی شاهانه و ملال انگیز آفرینش جهان, 
انهدامی که در کیان ارست: و سپس از رستاخیز نهایی ان خبر می دهد. 
«سرود ذات متعال» عنوان قطعة دیگری است با سبکی کاملا متفاوت, که 
در آن رب النوع اودین, بعد از دیدن سختیهای فراوان و معرفت به احوال 
اقسام مردان, عقاید خویش را دربارة خرد در قالب یک رشته قواعدی بیان 
می کند که هميشه به گفتار یک رب النوغ نمی ماند: 
به بسیاری جاها يا بی اندازه زود يا بسیار دیر رسیدم؛ هنگامی که می 


رسیدم آبجو پا هنوز حاضر نبود, پا آن را نوشیده بودند. ... بهترین مستی 
هنگامی است که همه کس بعد از آن عقل خود را بازيابد. ۰ . به سخنان 
یک دوشیزه يا یک زن, هیچ کس نباید اعتماد کند؛ یزا که نو شیتههای آنان 
مکر نهاده اند سب هکامیت که در ضدد اغوان. ان دوشیز متفر تدش نوده: 
این نکته را به تجربه دریافتم" . و از آن دوشیزه هیچ چیز نصیب من نشد. 
... روز را هنگام عروب, شین را بعد از آزمودن, و یک زن را پس از 
خا کستر.شندن در انشن بای سود من هو سخیی.. که مرنی: به: دیکزی. هقی 
گوید اغلب تاوانش را می پردازد. ... زبان ماية بر باد دادن سر است. حتی 
سه کلمه با آدم فرومایه بحت کردن خطا است. آنجا که آدم دون 
سرسختی می کند., اغلب انسان والاگهر تسلیم می شود. .. هر آنکه چشم 
طمع به مال یا زن دیگری دارد باید سحرخیز باشد. . . آدمی باید عاقل 
میانه رو باشد نه اینکه در عقل افراط کند. ۱ 
سرنوشت خویش آگاه باشد؛ چه بدین شاه ذهنش بی اندازه خالی از 
تشویق خواهد بود. ... دل مرد بخرد بندرت شادمان است. .. خانق ادموه 
بهترین جاست, اگرچه کوچک باشد. ... بهترین محل, منزل آدمی و منظرة 
افتاب است. 
به احتمال اشعار مجموعة ادای مهین تا قرن دوازدهم دهان به دهان منتقل 
و در سینه ها ضبط شد و در آن قرن به کتابت درآمد. الفبا در عهد وایکینگ, 
مثل صفحات شمالی آلمان و انگلستان زمان آنگلوساکسونها, الفبای رون 
بود؛ این 24 حرف نمادی را تقریبا به سیاق خط شکستة یونانی و لاتين می 
نوشتند. با اینهمه, در آن عهد ادبیات می توانست از حروف الفبا بی نیاز 
باشد؛ چه خنیاگران سرودهایی دربارة ارباب انواع توتونی می ساختند, به 
حافظه می سیردند. می خواندند. و شفاها سرودهای ان «عصر پهلوانی» 
(که از قرن چهارم تا قرن ششم بود) ‏ یعنی دورانی که اقوام ژرمنی به 
گسترش قدرت خویش در اروپا مشغول بودند ‏ را به نسلهای آینده منتقل 
می کردند. ستورلوسون و دیگران قطعاتی پراکنده از این سرودها را در 
بین منشئات خود محفوظ ساخته اند, و به ذکر نام بعضی از این شعرای 
رامشگر پرداخته اند. مشهور ترین اینها سیگوات توردارسون بود که در 
دوران سلطنت قدیس اولاف شاعر درباری و مشاور مشفق پادشاه 
محسوب می شد. یکی دیگر اگیل سکالاگریمسون (900 - 983) نام 
داشت که رجل برجستة عهد خویش در ایسلند بود. این شاعر آتشین مزاج. 
در عین حال سلحشوری نیرومند و 
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خاوندی مستقل الزای نود نه.هنکام پیری فرزند خوانش در اب غرق فد و 
از فرط اندوه می خواست خود را بکشد؛ ولی دخترش او را تشویق کرد, 
به جای خودکشی, مراتب آن وخ خویتتن را به رشته نظم در آ ورد در قطعة 


موسوم به سونار تورک («داغ فرزند») وی خطاب به اودین زبان کفر می 
گشاید, او را مسئول مرگ پسرش می داند؛ اظهار تاسف می کند از اينکه 
نمی تواندر رب النوع مزبور را بیابد و به همان سان که با دیگر دشمنان 
خویش جنگیده است. با اودینخی: آغازد. آنگاه حون تب بان میا ورد که 
ارباب انواع فقط اندوه نصیب وی نساخته اند بلکه از موهبت شاعری نیز 
برخوردارش کرده اند, شعلة خشمش فرو می نشیند؛ رضا به قضا می دهد 
و مصمم می شود که زنده بماند, و بار دیگر مقام 0 در 
4 ۱0 ۷ 
شکی نیست که در این دوره, ادبیات اسعاندیناوی دربارة خشونت جامعة 
وایکینگ راه مبالفه می سیر د, همچنانکه وقایع نگاری و تاريخ, با سوق دادن 
توجه خواننده به نوادر زندگی, او را از دقت نظر در جریان طبیعی زندگی 
مردمان باز می دارد. با اينهمه, به حکم شرایط دشوار زتدفی: در اوان 
تاریخ اسکاندیناوی, تنازع بقا چنان بود که فقط پوست کلفت ترین افراد 
می توانستند پایدار بمانند؛ و از سنن باستانی انتقام و دشمنی و دریازنی 
بی حساب و کتابی که در دریاهای بیصاحب جهان جریان داشت نوعی 
اخلاقیات نیچه ای پدید آمد که اساس آن شجاعتی بود بی توجه به قیود 
ایو ای کی روا نگ و ار گر ی و کر 
به کدام ات باور داری», جواب می شنید که «من به قدرت خودم ایمان 
دارم.» هارال هورفاگر طالب اريکة سلطنت نروژ بود و خیال داشت که آن 
را بزور تصاحب کند. دوستش هاکون به وی اندرز داد که «از خودت بپرس 
که مردانگی انجام چنین عملی را داری؟ زیرا رسیدن به چنین مقصدی 
مردی می خواهد شجاع و ثابت قدم که در راه انجام امری این سان خطیر, 
نیک و بدش یکسان نماید.» پاره ای از این مردان در جنگ به درک چنان 
لذتی نایل می شدند که از زخمی که برمی داشتند تقریبا دردی احساس 
نمی کردند. به برخی هنگام نبرد جنونی دست می داد مشهور به 
«برسرکر»ی يا حالتی که جنگجو به ی ی بت تیا 
جز لذت جنگ احساسی نمی کرد؛ برس کرها, یا به عبارت دیگر «خرس 
جامگان». قهرمانانی بودند که بدون جوشنِ "۳ یرک کارزار می شدند., 
و مثل جانوران زوزه می کشیدند و می جنگیدند. سپرهای خود را از شدت 
خشم گاز می گرفتند, و آنگاه, چون نبرد به پایان می ر سید از فرط 
کوفتگی به حال اغما می افتادند. فقط شجاعان قدم به والهالا می 
گذاشتند؛ و هر کس که در راه اقران خود در میدان جنگ جان می داد 
تمامی گناهانش بخشیده می شد. 
وایکینگها یا «مردان فیورد1»ی که اینسان در سختیها و مسابقات وحشیانه 
باز امدم بنووتد 


1 فیورد یا آبدره, شاخة باریک و عمیقی از دریا, دارای دیوارهای پر شیب 
درة ساحلی تشکیل یافته است. در سواحل نروژ زیاد دیده می شود. - م. 
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ِ کشتیهای خود سوار شدند و در روسیه. پومرانی, فریزیا, نورماندی, 
انگلستان, ایرلند. ایسلند. گروئنلند, ایتالیاء و سیسیل بر قلمروهایی چند 
استیلا یافتند. این اقدامات پرمخاطره نه حکم جهادهای سیپاهیان جرار 
مسلمان را داشت, نه به ایلغار مجارها شبیه بود, بلکه تاخت و تاز بیمحابای 
قدرتی را خیری می پنداشتند؛ تشنة زمین, زن, ثروت, و قدرت بودند و 
احساس می کردند که شرکت در نعمات دنیوی حق الاهی انهاست. این 
جماعت در ابتدا مانند دریازنان بودند و در پایان به صورت جماعتی از 
دولتمردان درآمدند. رولو به نورماندی: ویلیام فائح به انگلستان: و روژه 
دوم به سیسیل نظم خلاقه ای بخشید. فاتحان, در هریک از این موارد, خون 
تازق شمالی خود را مانند دارویی نیروبخش با خون مردمانی که یکنواختی 
ند کی فوستایی: آیان را دچار رخوت کرده بود در هم آميختند. کمتر اتفاق 
مق افتد که تارنه خبیزی. را از بین,بترد که مستحق. آن. نباشد + :شوزاندن 
علفهای هرزه, زمین را برای بذرافشانی بعدی غنیتر می سازد. 


۱ آلمان: 566 - 1106 


1 - سازماندهی قدرت 

حملات ناگهانی نورسها مرحلة نهایی آن هجومهای اقوام بربری بود که پنج 
قرن قبل از آلمان ناشی شده, امپراطوری روم را متلاشی کرده 1۳۳ 
کشورهای اروپای باختری را به وجود آورده بود. حال ببینیم به سر ژرمنهایی 
که در خود خاک آلمان مانده بودند چه آمد؟ 

خروج قبایل بزرگی مانند گوتهاء واندالها, بورگونياييها, فرانکها, و لومباردها 
چتد صباحی نفوس المان را تقلیل داد. وندهای اسلاوی برای پر کردن خلئّی 
که ایجاد شده بود از ممالک بالتیک به طرف مغفرب کوج کردند؛ تا قرن 
ششم رود الب سر حد قومی میان دنیای اسلاوها و ملل غرب بود ‏ چنانکه 
امزوزه سرجد سیاسی. آن است. در مغرب الب و زاله قبایل باقيماندة 
ژرمنی سکنا داشتند؛ به این معنی که ساکسونها 0 المان 
مرکزی بودند, فرانکهای شرقی در امتداد راین سفلا اقامت داشتند, 
تورینگنیها میان آنهاء باواریاییها (که زمانی به وا مشهور بودند) در 
کنارة دانوب وسطی, وسوابیاییها ( که زمانی به سوئبها یا سوئوها اشتهار 
دشن ام داد مان این لا وقانت عغلا هدر طمل سساه حال 
ژورای خاوری و الپ شمالی مقیم بودند. سرزمین المان وجود نداشت. 
باه این تاجن افاشتگاه خی قبانل. رمتی بو شا رآماتی ما یه بر این 
اراضی آنها را وحدت بخشید, و عوامل ضروری یک نظم و قاعدة ۳ 
را برای این اقوام مختلط فراهم ساخت. اما در هم ریختن امپراطوری 
کارولنژیان سبب سست شدن این علایق شد و تا ظهور بیسمارک؛ حمیت 
قبیله ای و دلبستگی خاصی که نسبت به ویژگی قومی خویش احساس می 
کردند مانع از هر گونه اقدامی برای ایجاد تمرکز در میان 
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و ی و لک وان سا سای وال الم ند 
طرز نااسوده ای محصور بود ضعیف کرد. 

در واقع به موجب پیمان وردن (843) بود که لویی يا لودویگ, مشهور به 
ات یر دای سا سم ای ی ان سر 
(870) قلمرو بیشتری را تصیب لویی کرد و المان را سرزمینی میان دو 
رود راین و الب, , به اضافة بخشی از لورن. و سه اسقف نشین ماینتس, 
ورمس, و شپایر نعیین کرد. لویی زمامداری بسیار_ برجسته بود. وی سه 
پسر داشت که هنگام مرگ (876) قلمرو وی میان آنها تقسیم شد. بعد از 
ده سال هرج و مرج که در خلال آن شمالیها بر شهرهای راین هجوم بردند, 
آرنولف فرزند حرامزادة کارلومان, پیسر لویی, را به مقام سلطنت 


«فرانسیای شرقی» برگزیدند (887), و آرنولف مهاجمان را عقب نشاند. 
اما جانشین وی لویی سوم. ملقب به داس کیند (کودی) (899 - 911), 
جوانتر و ضعیفتر از آن بود که بتواند جلو هجوم و خرابیهای مجارها را بر 
باواریا (900) کارینتیا (901) ساکس (906) تورینگن (908) و آلمانیا 
(909) بگیرد. حکومت مرکزی در حفاظت این ایالات شکست خورد؛ هر 
ایالتی ناگزیر بود خود اسباب دفاع خویش را تدارک کند؛ دوکهای ولایتی با 
دادن تیولهایی به ملازمان خویش, که حاضر به خدمت لشکری بودند, 
سیاههایی تشکیل دادند. سپاهیانی که به این نحو تدارک شدند دوکها را از 
نظر معنوی از بادشاه فضلکت: فستفل. کردانیدند .و یک. المان: فنودالی: نه 
وجود آوردند. هنگام مت لویی کودک, اعیان و اسقفها؛ که پیروزمندانه 
مدعی حق انتخاب شاه بودند, تاج و تخت مملکت را به کونراد اول دوک 
فرانکونیا واگذار کردند (911 - 918). کونراد دوران تا خویش را 
به کشمکش با هنری (هاینریش) دوک ساکس صرف کرد. اماء از انجا که 
ادم بصیری بود. هنری را نامزد جانشینی خویش کرد. هنری (هاینریش) 
اول, ملقب به فاولر (شکارچی طیور), به سبب عشقی که به شکار 
داشت, به این نام خوانده می شد. وی وندهای اسلاوی را تا رود اودر عقب 
راند, المان را در برابر هجوم مجارها تقویت کرد, در سال 933 لشکریان 
مجار را شکست داد, و با مساعی توام با شکیبایی خویش زمینه را برای 
کامیابیهای عظیم پسرش اوتو اول فراهم کرد. 

اوتو او علفت: به: کیسر (6و9 9/9 بعضفر لفشار لهانی المان: بود: 
هنگام جلوس بر اک باظتت فقط 24 صال ان فصو نی کات ری 
اینهمه از نظر منش و توانایی دست کمی از یک پادشاه مجرب نداشت. از 
آنجا که به تشریفات و آداب ظاهری ارج می گذاشت.؛ دوکهای لورن؛ 
فرانکونیا,. سوابیا, و باواریا را تشویق کرد تا در مراسم تاجگذاری وی در 
کلیسای آخن, که زیر نظر اسقف اعظم هیلدبرت انجام می گرفت, به 
عنوان ملازمانش حاضر باشند. بعداً دوکها علیه قدرت روزافزون وی علم 
طغیان برافراشتند و برادر کوچکترش, هنری, را مجبور کردند تا در توطنة 
خلع برادر شریک شود. اوتو از ماجرا آگاه شد, فتنه را خوابانید. و هنری را 
عفو کرد؛ اما هنری بار دیگر در توطثة دیگری شرکت کرد و باز مورد عفو 
برادر قرار گرفت. پادشاه 
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زیرک دوکنشی؟16ا)جدیدی را میان دوستان (ابستگان خویش تقسیم کرد 
و 900100دوکها را مطیع و منقاد ساخت. سلاطین بعدی عزم و کاردانی 
از او به ارث نبردند» ٩‏ آلمان قرون وسطی 
درگیر ستیزه هایی شد که میان سلاطین و امرای فتودال جریان داشت. در 
این کشمکش اسقفهای آلمانی به حمایت از پادشاه قیام کردند و از 


صاحبمنصبان مهم اواطرتمامشاورها؛ و گاهی سرداران وی شدند. پادشاه 
همان طور که مأموران حکومت را ی اسقفها و اسقف اعظم 
را نیز به کار می گماشت. کلیسای آلمان به یک بنیاد ملی بدل شد که فقط 
علایق آزادی آن را به دستگاه روحانی پاپی می پیوست. اوتو کبیر از 
]0 به عنوان نیروی وحدتبخش استفاده کرد, قبایل آلمانی را به 
هم جوش داد. و از آنها ملت نیرومندی به وجود آورد. 

اوتو, به ترغیبر اسقفهای خویش؛ بر وندها حمله کرد و خواست که به 
ضرب یی بان را به قبول مسیحیت وا دارد. وی پادشاه دانمارک و 
دوکهای لهستان و بوهم را وادار کرد تا او راء طبق رسم فئودال. سرور 
خود بشناسند. از آنجا که آرزوی اريکة سلطنت امپراطوری مقدس روم را 
نیز در سر می پروراند, دعوت آدلهاید بيوة زیبای لوتر دوم پادشاه ایتالیا را 
استفیال. کرد وه ددضنده بر آمد. اهر ام کر اهاشهای بادشاه دی کا ریم 
دوم, برهاند. اوتو با زبردستی امور سیاسی را با عشق ورزي درهم 
آمیخت: به ایتالیا هجوم برد, آدلهاید را به عقد ازدواج خود درآورد. و 
سلطنت برنگاریو را تیول نشین پادشاه آلمان گردانید (951). اشراف 
رمحا ند ی الغانی»را ار اور شور اقالبا تاره 
انجامید. چون در غیاب اوتو ۳ لودولف و دامادش کونراد علم شورش 
برافراشته یی اوتو نر سید که مبادا در کسب امپراطوری سلطنت 
خودش را : نیز از ز کف بدهد, و به همین سبب ایتالیا را ترک گفت. هنگامی 
که مجارها 7 دیگر به خاک آلمان هجوم بردند (954), لودولف و کونراد 
برایشان واتمادان. فرستادند و آنها را خوشامد : اوتو فتنه را 
خوابانیدر لودولفر را بخشید. سیاه خود را از نو سامان داد, و در لشفلد. 
نزدیکی آوگسبورگ, چنان شکست قاطعی , ارت واز ایرد هی 
مدید آلمان از امنیت و صلح برخوردار شد. اکنون اوتو کوشش خویش را 
وقف امور داخلی مملکت کرد: نظم را دوباره برقرار ساخت. ريلشة جرایم 
را از بن بر کند, و چند صباحی آلمان متحدی به وجود آورد که مرفه ترین 
کشورهای زمان خود بود. 

فکاقین که پاپ توانس دوازدهم در مقام مبارزه با برنگاریو پادشاه ابتالیا از 
اوتویاری خواست. (959), فرضت دیگوی برای ایجاد امپراطوری پننفن. آمذ. 
اوتو با سپاه جراری به ابتالیا هجوم برد و با آزافتشن وارد شهر رم شد؛ در 
2 بوانس دوازدهم او را امپراطور روم غربی تامید و تاج بر سرش نهاد. 
اندکی پس از اين واقعه, پاپ, که از کردة خویش پشیمان شده بود, زبان 
به شکایت گشود که وت ند یک وعده وفا که و راونا را که سابقاً جزو 
املاک: 


پایی بوده به وی باز نگردانیده است. اوتو به اقدام بسیار شدیدی مبادرت 
ورزید؛ به این معنی که با سپاهیان خود وارد شهر رم شد., اسقفهای 
ایتالیایی را به یک سینود فرا خواند, و انها را واداشت تا پوانس را از مقام 
اس رل وی ورد کر روانن ر نع ام له ب مقام ایس 
برگزینند. (963). بدین ترتیب قلمرو پاپ منحصر به دوکنشین شهر رم و 
ناحية سابین شده بود. مابقی ایتالیای مرکزی و شمالی جذب یک 
امپراطوری مقدس روم و تیول مادام العمر پادشاه المان شد. بر اثر این 
وقایع بود که بعدا سلاطین المان مدعی شدند که ایتالیا را به ارث برده اند, 
و پاپها نتیجه گرفتند که هیچ کس نمی تواند به مقام امپراطوری روم غربی 
نایل آید مگر آنکه پاپ تاج امپراطوری را بر سر وی بگذارد. 

اوتو, نزدیک مرگ خویش, برای جلوگیری از هرج و مرج, پاپ یوآنس 
سیزدهم را واداشت تا تاج بر سر فرزند وی اوتو دوم بگذارد, و به اين نحو, 
قبل از مرگ, پسر را شریک مسئولیتهای امپراطور کرد (967)؛ 9 
دختر رومانوس دوم امپراطور بیزانس را برای پسرش گرفت (972). با 
این پیو ند ارزوهای ديرینة شارلمانی برای اتحاد میان دو امپراطوری برای 
مدت کوتاهی تحفق پافت. آنگاه اوتوء که از نظر اعمال مردی فرتوت بود و 
از نظر سن فقط شصت سال داشت. درگذشت (973), و تمامی آلمان 
مرگ بزرگترین سلاطین خویش سوگوار شد. اوتو دوم (973 - 983) تمام 
تبعین خود | ضرافت بر. آن کرد که ایتالیای-حتوبی. را به قلمرو خویش منضم 
کند؛ ولی جان بر سر این کا ر نهاد و زودتر از موعد طبیعی جان سپرد. اوتو 
سوم 9853 - 1002) هنگام مرگ پدر سه سال بیش نداشت؛ به همین 
سبب مادرش تئوفانو و جده اش ادلهاید مدت هشت سال در مقام نیابت 
سلطنت انجام وظیفه کردند. تئوفانو در عرض هجده سالی که صاحب نفوذ 
بود پاره ای از کمالات خاص بیزانس را وارد المان کرد و در دوران 
زمامداری وت رنسانسی در ادبیات و هنر شد. 

فتکاصی که اوتو سوم به سن شانزدهسالگی ر سید (996) به نام خویش 
سلطنت را آغاز کرد. وی, تحت نفوذ ژربر [سیلوستر دوم] و دیگرروحانیون, 
به فکر افتاد که رم را پایتخت خود قرار دهد و عموم مسیحیان را بار دیگر 
زیر لوای امپراطوری روم جدیدی دراورد که امپراطور و پاپ با هم ان را 
اداره کنند. اشراف و تودة رم و لومباردی, که این نقشه را توطئه ای برای 
استقرار سلطة آلمان و بیزانس بر ایتالیا تعبیر می کردند. در صدد مخالفت 
با نقشة اوتو برامدند و یک «جمهوری رومی» تاسیس کردند. اوتو غايلة 
مخالفان را فرو نشاند و رهبر انان را که کرسنتیوس نام داشت به قتل 
رسانید. در سال 999 وی ژربر را به مقام پاپی برگزید, لکن 22 سال از 
حیات اوتو و دوران چهار سالة پاپی ژربر کوتاهتر از آن بود که بتوان در 
طی آن سیاست پادشاه آلمان را جامة عمل پوشانيد. اوتو. که از پاره ای 


لحاظ یک فرد عادی و در عین حال یک نیمه مقدس بود, به ستفانیا, بيوة 
کرسنتیوس. دل باخت. او راضی شد که همخوابه و مسموم کنندة اوتو 
باشد. پادشاه جوان که مرگ را در رگهايش احساس می کرد در حالی که 
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می گریست: از اعمال خود توبه کرد و در سن 22 سالگی در ویتربو 
دررگذشت. 
هنری دوم (1002 - 1024) آخرین پادشاه آلمانی سلسلة ساکسون, برای 
اعادة قدرت شهریاری, در ایتالیا و آلمان. یعلی دو کشوری که در آنجا 
پادشاهی دو پسربچه موقعیت دوکها را مستحکم و ممالک همسابه را 
جسور کرده بود. کوشش بلیفغی مبذول داشت. ِ دوم. ملقب به 
سالیان (1024 - 1039), موسس سلسلة امپراطوران فرانکونيا یا دودمان 
سالیان: ایتالیا زا را کرد و ساطنت تور وبا ارل واه المان: ملضم 
ساخت. ای ما نقد داشت. اشنا را ۰ 
مبالغی چنان گزاف فروخت که وجدانش آسوده باشد. سیس سوگند 
کرد که هرگز در مقابل واگذاری مقامات روحانی پول از کسی یود و 
«تقریباً موفق شد به وعدة خود وفا کند.» پسرش هنری (هاینریش) #_ 
ملقب به درشوارتسه (سیاه) (1039 - 1056), امپراطوری جدید را به اوح 
اقتدارش رسانید. در روز «آمرزش»1 در کنستانس, در 1043 1 
نی را که در صدد ازار وی برامده بودند بخشید و اتباع خویش را 
نصیحت کرد که دل از انتقام و نفرت بشویند. مدت ده سالی تعالیم و رفتار 
خود وی - شاید هم قدرتش - از منازعات دوکها کاست و انها را به رعایت 
صلحی که در آن عهد «متارکة الاهی» می نامیدند تشویق کرد و در نتیجه 
اروپای مرکزی عصر طلایی کوتاهی به خود دید. وی از علم و دانش حمایت 
کرد؛ به تاسیس مدارس دست زد و کلیساهای شیایر و ماینتس و ورمس 
را تکمیل کرد. اما وی قدیسی نبود که صلح جاودانی را تضمین کرده باشد. 
با مجارستان آن قدر جنگید تا مجارها سروری او را به رسمیت شناختند. 
وی سه تن را که در مقام رقابت با یکدیگر مدعی مقام پاپی بودند از کار 
کنار گذاشت, و دو تا از پایها را یکی پس از دیگری به این سمت منصوب 
کرد. در تمام اروپا هیچ کس از لحاظ قدرت با وی همسنگ نبود. بالمال 
چنان در اعمال اختیارات خویش به افراط گرایید. که مخالفت طبقة 
روحانیون و دوکها هر دو را برانگیخت, لکن قبل از آنکه اين مخالفت به 
درجة انفجار برسد, درگذشت و میرائی که برای هنری چهارم به جا نهاد یک 
دستگاه پاپی متخاصم و قملرویی پرآشوب بود. 
هنری چهار ساله بود که در شهر آخن تاج شاهی بر سرش نهادند. و هنگامی 
که پدرش در گذشت شش سال بیش نداشت. مادرش و دو تن از 
اسقفهای اعظم تا سال 1065 در مقام نیابت سلطنت به رتق و فتق امور 


ای ترا تن ان سال پسر پانزدهساله را بالغ اعلام کردند, و هنری 
جوان خود را صاحب چنان اختیارات وسیعی دید که تضور آن هر جوانی را 
از جادة اعتدال منحرف می کرد. طبیعی است که وی شيوة 
استندادی اور تن کرفت و دندوب امد 

بل ار رش دو خدهت حاتولیی رومی: کذشتت از هخا رات این جهاتی 
گناه پس از توبه کردن گناهکار, که او نیز باید پس از توبه, گناهان خویش 
را در این جهان يا در برزخ جبران کند. ولی مسیح و قدیسین او به وسيلة 
اعمال نیک خود « نبا ر کفاره »ای فراهم کرده اند موسوم به «گنج بی پایان 
مکافاتها». کلیسا, به وسيلة اين گنج گناهکار را از کیفر معاف می کند. این 
ما فیت یه و باه ابرم اهر به فا من ای - م. 
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که طبق آن شیوه بر رعایای خویش حکومت کند؛ دیری نگذشت که پاره ای 
از اشراف عالیجاه با وی مخالف پا در ستیز شدند, و چون ضری جوان 
منازعه با آنها را کاری آسان نمی دید, مخالفان تمامی قلمرو وی را ۳ 
تجزیه کردند. ساکسونها با مالیاتهایی که به ایشان تحمیل شده بود مخالفت 
می ورزیدند و حاضر نبودند که اراضی خالصه ای را که هنری مدعیٍ 
مالکیت آنها بود پس بدهند. مدت پانزده سال (1072 - 1088) وی متناوبا 
با عناصر مخالف در جنگ بود و هنگامی که در 1075 آنها را شکست داد, 
تمام قواء از جمله مغرورترین اعیان و اسقفهای مبارز قوم, را وا داشت که 
بی سلاح و پای برهنه از میان صفوف سپاهیان وی عبور کنند و سند تسلیم 
خود را جلو پایش بر زمین گذارند. در همان سال پاپ گر گوریوس هفتم با 
صدور فرمانی تفویض مقامات اسقفی و ریاست دیرها را از جانب افراد 
غیر روحانی ممنوع کرد. برای هنری, برپاية سوابقی که یی قرن قدمت 
داشت, هرگز شکی باقی نبود که انتصاب اسقفها و ریاست دیرها حق 
مشروع اوست. وی مدت ده سال. با سیاست و چنگ, با گر گوریوس 
مخالفت ورزید» و این کار را که نی از شدیدترین کشمکشهای تاریخ 
قرون وسطی بود 1 پای مرگ ادامه داد. اشراف یاغی المان از این منازعه 
برای تحکیم اختیارات فئودالی خویش استفاده کردند و ساکسونهای تحقیر 
شده دوباره علم شورش برافراشتند. پسران هنری نیز به جمع شورشیان 
پیوستند, و در 1098 دیت ماینتس هنری (هاینریش) پنجم را پادشاه اعلام 
کرد. پسر, پدر خود را به زندان انداخت و او را مجبور به کناره گیری از تاج 
و تخت کرد (1105). پدر گریخت و مشغول تداری سیپاه بود که در لیژ به 
سن پنجاه و هفتسالگی فقوت کرد (1106). پاپ پاسکالیس دوم نمی 
توانست کسی را که تکفیر شده ولی توبه نکرده بود طبق ایین مسیحی 
اجازة کفن و دفن دهد, اما مردم شهر لیز. بی اعتنا به پادشاه و پاپ برای 


هنری چهارم کفن و دفنی شاهانه ترتیب دادند و جنازه اش را در کلیسای 
جامع خود به خاک سپردند. 

2 - تمدن آلمانی: 566 - 1106 

در طول این پنج قرن؛ مساعی مردان و زنانی که به کشت اراضی و 
پرورش نونهالان مشغول بودند راه تمدن را بر المان هموار کرد. جنگلهای 
پهناور و ترسناک کنام جانوران 823 و مانعی در راه رسیدن به وحدت و 
ارتباط بود. قهرمانان بی نام جنگلها به قطع درختان پرداختند. و شاید در 
اين کار بیش از حد بی پروا بودند. در ساکس مبارزه با بیشه های خودرو و 
مردابهای عفن مدت هزار سال به طول انجامید, و فقط در قرن سیزدهم 
بود که بشر در این مبارزه پیروز شد. نسلهای متمادی کشاورزان با 
استقامت و نیرومند درندگان و بیشه های انبوه را شکست دادند. زمین را 
به کمک شخم و کلنگ دوسر رام کردند. درختان میوه را غرس کردندر به 
گله پروری و تاکستانداری پرداختند, و تنهایی خویش را با عشق و دعاء گلها 
و موسیقی, ابجو تسکین بخشیدند؛ معدنچیان نمک, اهن. مس, قلع, و نقره 
را از دل زمین بیرون کشیدند؛ صنایع دستی, که در خانه های 
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اربابی و دیرها و کلبه های کشاورزان متداول بود مهارت المانیت را با 
دقایق هنر رومی درهم آمیخت؛ بازرگانان بمراتب سهلتر از سابق, از 
طریق رودخانه ها به دریای شمال و دریای بالتیک ‏ دست پافتند. سرانجام 
مبارزة عظیم به پایان رسید و, گرچه هنوز بربریت در قوانین و خون مردم 
نهان شده بود, با اینهمه, برزخ میان هرج و مرج ایلی قرن پنجم و رنسانس 
عهد اوتو در قرن دهم هموار شده بود. از 955 تا 1075 المان مرفه ترین 
کشورهای اروپا به شمار می رفت و تنها تالی آن تکه از ایتالیای شمالی 
قدیم مانند تربره ماینتس, و کولونی همچنان اباد برجا ماند, و شهرهای 
جدیدی در حول و حوش اسقفنشینها در شپایر, ماگدبورگ, و ,وزمبین. .به 
وجود آمد. دز خدود سال.1050 برای نخمنتین باز اسم نور نبرک بهه کوتتن 
می خورد. ۳ 

در این عصر کلیسا علاوه بر تربیت مردم المان وظيفة ادارة مملکت را نیز 
بر عهده داشت. مدارسی متعلق به دیرها ‏ یعنی در واقع کالجهایی ‏ در 
فولدا, تیگرنزی, رایشنو, گندرزهایم, هیلدزهایم, و لورش تأسیس شد. 
رابانوس ماوروس ) ‌ 776 - 856) بعد از انکه مکتب الکوین را در تور 
درک کرد رئیس دیر معظم فولدا در پروس شد و مدرسة آن فنت واه به 
عنوان مهد محققان و مادر بیست و دو موسسة فرهنگی وابسته بدان, در 
تمام خاک ارویا بلند آوازه کرد. وی برنامة تدریس را به رشته های متعددی 
از علوم گسترش داد و افکار خرافی عهد را که بسیاری از حوادث طبیعی 


را ناشی از نیروهای غیبی می دانست تقبیح کرد. کتابخانة مدرسة فولدا به 
ضورت یکی از بزر کتزبرن کتابخاته های اروبا دراهد, آمزوزه بزاق ای 
از سوثتونیوس, تاسیت. و آمیانوس مارکلینوس به دست ما رسیده است. 
اد خر نا مرن سس ان ان اند پم وا 
مشکوکی, تصنیف سرود مذهبی شاهانه ای موسوم به بیا ای روح القدس, 
افریدگار را, که معمولا در مراسم تقدیس پایهاء. اسقفها, و پادشاهان 
خوانده می شود. به همین رابانوس نسبت داده اند. قدیس برونو که هم 
دوک لورن و هم اسقف اعظم کولونی بود, و در زمان سلطنت اوتو کبیر به 
مقام صدراعظمی امپراطوری منصوب شد. در کاخ شاهی مدرسه ای برای 
تربیت طبقة حکام و عمال دولتی تاسیس کرد و به همین منظور تعدادی 
کتاب و جمعی از فضلا را از بیزانس و تالیا به المان اورد و خودش به 
تدریس حکمت و زبان یونانی پرداخت. 

تیان الماتن قا این تارنخ هنود ادتیاتی تداشنت. تقریب هر چه نوشته می شد 
به دست طبقة روحانیون و به زبان لاتینی بود. بزرگترین شاعر آلمانی این 
عهد والافرید سترابو (809 - 849) یکی از رهبانان سوابیا ساکن رایشنو 
بود. وی مدتی معلم شارل کچل در کاخ لوبی لوپیو, در اخن بود, و در اثنای 
این دوران ژودیت همسر زیبا و جاه طلب لویی را حامی روشنفکری دید. 
هنگامی که وی به سمت رئیس دیر به رایشنو بازگشت. تمام اوقات 
خویش را وقف دین, ادبیات, و باغبانی کرد و در قصيدة دلنشینی تحت 
عنوان در توجه از بوستانها كلية گیاهان و 
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گلهایی را که با علاقة وافر در باغ کاشته بود و مراقبت می کرد توصیف 
نمود. 

در طی این قرون بزرگترین رقیب وی در ادبیات آلمانی راهبه ای بود 
روسویتا نام. وی کف از زنان متعدد المانی است که در این عهد به سبب 
ادب و کمالات خویش مشهور شد. روسویتا, که حدود 935 متولد شد, به 
سلک راهبه های بندیکتی در گندرزهایم درآمد. قطعا پاية تعلیم و تعلم این 
عهد بمرأتب ب عالیتر از آن بود که به تصور ما آید. زیرا در اين دیر روسویتا با 
آثار شعرای مشرک روم آشنا شد, و معلوماتش به درجه ای رسید که می 
توانست به راحتی و روانی به لاتینی بنویسد. روسویتا زندگی پاره ای از 
قدیسان را در قالب شعر شش وتدی لاتینی به نظم کشید و دربارة اوتو 
کبیر حماسة کوچکی ساخت. اما اثاری که ماية شهرت و اعتلای نام او شد 
شش کمدی منثور لاتینی بود به سبک ترنتیوس, کمدی نویس رومی. به 
طور که خودش می نویسد, غرض وی ان بود که «به کمک قريحة ناچیزی 
که باری تعالی ارزانی داشته بود. در زیر چکش ایثار. صدای ضعیفی در 
ستایش خداوند براورد.» او دربارة عدم عفاف کمدی لاتینی دوران جاهلیت 


زبان شکوه می گشاید و پيشنهاد می کند که خودش نعم البدلی به سنت 
مسیحی عرضه دارد. با اينهمه, نمایشهای خود وی از عشق ناپاکی دم می 
زند که نمی تواند تمایلات جسمانی شاعر را بکلی از نظر خواننده پنهان 
دارد. در بهترین درام کوتاه وی, آبراهام. یک مسیحی تارک دنیا صومعة خود 
را ترک می گوید تا از دختر برادرش که یتیم شده است نگاهداری کند. 
دختر ابتدا به اغوای مردی از خانه می گریزد, و چون معشوق او را رها می 
کند, فاحشه هت توت آترآهاض زج دخ را فن یره هنز خاهه مبدل وازد 
خوابگاه او می شود. به مجردی که دختر او را می بوسد. عموی خود را می 
شناسد و از شرم خود را عقب می کشد. در طی صحبتی محبت آمیز و 
شاعرانه, آبراهام دختر را تشویق می کند که دست از آن زندگی گناه آلود 
بردارد و به خانة پدری بازگردد. هیچ روشن نیست که آیا هرگز این 
نمایشهای کوتاه دراماتیک را در روی صحنة تماشاخانه اجرا کرده اند يا نه. 
درام جدید از این قبیل نمايشنامه ها که طنینی از اثار ترنییوس بود, به 
وجود نیامد, بلکه سرچشمة درام جدید پیوندی بود از تشریفات و تعزیه 
های کلیسا, به اضافة کمدیهای «فارس» بازیگران سیار «میم». 
کلیسا به همان نحو که چهار دیواری خود را قامن ادبیات. درام, و 
تاریخنگاری کرد؛ همان سان برای هنر نیز موضوع پیدا کرد و متکفل مخارح 
آثار هنری شد. راهبان آلمانی, به پیروی از هنرمندان بیزانس و کارولنژی و 
در ساية حمایت شاهزاده خانمهای الصاتت نو این غفدر در بستحه خن 
مذهب بسیار نفیس ‏ به وجود آوردند: برنوالد, که از 993 تا 1022 اسقف 
هیلدز هایم بود, تغریا خلاصه ای از فرهنگ عهد خویش به شمار می رفت؛ 
به این معلی که این مرد نقاش؛ خطاط, فلز کار موزائیکساز, مدیر», و در 
۳ حال از قدیسین بود. وی, با گرد آوردن هنرمندانی از ایالات و 
مهارتهای مختلف, زادبوم خویش را بدل به یک مرکز هنری کرد و با کت 
انان,. و همچنین با دو دست خویش, به ساختن صلیبهای جواهرنشان. 
شمعدانهای طلا و 
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نقره منقوش به شکل جانوران و گلهاء و یک دست جام عشای ربانی مزین 
به جواهرات عتیقه پرداخت که یک پارچة آن تصویر عریان الاهگان رحمت 
بود. درهای برنزی معروفی که هنرمندان او برای کلیسای جامع وی 
ساختند, در قرون وسطی, اولین درهای فلزی منقوش به شکل جانوران و 
گلها بودند که, به شيوة متعارف؛ مرکب از تنکه های مسطحی که به چوب 
چسبانده باشند نبودند, بلکه به طور یکپارچه ریخته شدند. در ساختمان 
ابنیه, هنوز از ان اشعال تایه کض‌در دفران راتس به شهن‌های المانی 
حشمت و جلال می بخشید خبری نبود. اما در ساختمان کلیساها اینک چوب 
متروک؛ ی رایج شده بود, و در احدات بازوی عرضی کلیسا, جای 


خوانندگان, محراب, و برجها اسلوب رومی را از لومباردی اقتباس کرده 
بودند, و کلیساهای جامع هیلدزهايم, لورش, ورمس, ماینتس, تریر. شپایر, 
و کلونی در شرف ساختمان بود. منتقدان خارجی از سقفهای چوبی مسطح 
و تزیینات بیشمار بیرونی این «کلیساهای اسلوب راین» ایراد می گرفتند؛ 
اما اين کلیساها حاکی از استحکام پدر قدرت خصلت آلمانی. و معرف 
روحية عصری بودند که با تلاش فراوان به سوی شاهراه تمدن پیش می 
رفت. 
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بیحیت در کشمکش - 529- 1085 


| - قدیس بندیکتوس : حد 480 - 543 


ذر ال 229 فیلادی که مدارتتن. حکفت اتن. پبشته. شدم. موتته کاشیتو 
معروفترین صومعة جهان مسیحیت لاتینی نیز گشایش یافت. بنیادگذار اين 
دیر, بندیکتوس نورچایی (نورسیایی), اصلا در شهر سپولتو در خانواده ای به 
دنیا آمد که ظاهرا به طبقة اشراف رومی, یعنی طبقه ای که رو به زوال 
بود, تعلق داشت. ابتدا او را برایق تحصیل نه شهر رم فرستادندم هدر آنجا 
بود که از هرزه گری و لهو و لعب مردم سخت تکان خورد و, به قول پاره 
ای از وقایعنگاران, چون به دوشیزم ای دل باخت و او را از دست داد, دچار 
التهاب روحی شد. در پانزدهسالگی به نقطة دورافتاده ای در هشت 
کیلومتری سوبیاکو در تپه های که در آنجاء پایین پرتگاهی, ون 
مغازه ای مقام گزید و مانند رهبان تارک دنیایی چند سالی در آنجا زندگی 
کرد. اپپ گرگوربوس اول در کتاب مقاولات خویش شرح می دهد که 
بندیکتوس چطور شجاعانه مبارزه می کرد تا زنی را که دوست داشت 
فراموش کند: 

نفس اماره خاطرة او را در ذهن وی مجسم می ساخت و روح خادم 
خداوند از شهوات چنان ملتهب می گردید .. . که تقریباً مقهور سرپنجة لذت 
شده, به خیالش خطور می کرد که آن بیفوله را ترک گوید. لکن ناگهان به 
یاری الطاف الااهی یه ور آفده و متوجه شد که بونه های بسیاری از خس 
و خار و انبوهی از گزنه در آن اطراف رسته اند. جامه از تن بیرون آورد و 
خود را به میان آن بوته ها افکند و آن قدر در میان خارها غلتید که چون 
با تمامی گوشت بدنش به طرز فجیعی پاره پاره شده بود. به این 
سان, با زخمهای تنش, زخمهای روحش را التیام بخشید. 

بعد از آنکه بندیکتوس چند سالی را در آن گوشة انزوا گذرانید و به سبب 
ثبات قدم مشهور شد؛ رهبانان صو معه ای که در ان نزدیکیها قرار داشت 
نژد وی آمدند و با اضرار عقاضا کردند که وی ریاست دیر آنها زا قبول کند. 
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خواهد بود. رهبانان پافشاری کردند و او به همراهشان به صومعه رفت. 
پس از چند ماهی چنان از انضباط سخت پندیکتوس به ستوه آمده بودند که 
در شرابش زهر ريختند. بندیکتوس 2 دیگر گوشة انزوا گزید, اما جماعتی 
از پارسایان جوان پیش او آمدند: با آو: زندکی کردند, و ارشاد وی را 
2 پدران؛ فرزندان خود را از شهر رم نزد 2 
محضرش تربیت شوند. تا سال 520 دوازده صومعة کوچک, هر کدام با 
دوازده رهبان, در اطراف غار وی برپا شده بود؛ هنگامی که حتی از این 


(ا ناشن کی یماسا وی سار تص افو و 
پرشورترین پیروان خویش متوجه مونته کاسینو شد, که تپه ای بود به 
ارتفاع 7/519 متر بالای سطح دریا و مشرف بر شهر قدیمی کاسینو در 
شصت و پنج کیلومتری شمال باختری کاپوا. در انجا بندیکتوس معبدی را که 
به دوران شرک تعلق داشت خراب کرد. صومعه ای بنا نهاد (حد 29<), و 
نظامات بندیکتیان را وضع کرد که بعدا راهنما و خط مشی بیشتر دیرهای 
مغرب زمین شد. 

اشتباه رهبانان ایتالبا و فرانسه در این بود که از شيوة انز وا و ریاضت 
جویی مشرق زمین تقلید کرده بودند. اب و هوا و 9۰ فعال اروپای 
باختری چنین ریاضتی را برای یک رهبان عملی بسیار مشکل می کرد, و 
پاعث می شد که بسیاری از گوشه گیری صرف نظر کنند. ۱ 
گوشه گیران خرده نگرفت و ریاضت را مردود نشمرد, بلکه معتقد بود که 
انزوای دسته جمعی بمراتب ب عاقلانه تر از گوشه گیری انفرادی است. و در 
زحانمت غرض هر کی یی طاهرساری با شم و همختمی اد در ماه 
مراحل باید ادارة افراد زیر نظر رئیس يا پیر دیر باشد و ریاضت باید تا 
جایی ادامه یابد که به سلامت عقل و بدن لطمه ای وارد نسازد. 

تا اين تاریخ در غرب فردی که زندگی در صومعه را می پذیرفت مکلف به 
دادن قول و بستن پیمانی نبود. بندیکتوس متوجه شد که هر کس مایل 
باشد وارد جرگة رهبانان شود باید دوران نواموزی را بگذراند و از طریق 
تجربه دریابد که تا چه حد از او انتظار امساک نفس و رعایت انضباط می 
رود و فقط بعد از این دوره احانناتی داوطلب می تواند قول بدهد. اگر 
شخص از این اراس سربلند بیرون آمد, باید کتبا خود را ملزم «بره 
ماندگار شدن در دیر, اصلاح رفتار, و اطاعت» بنماید. وی مقرر داشت که 
وقتی داوطلب در حضور شاهدی کتبا چنین قولی داد و سند را امضا کرد 
خودش طی مراسم باشکوهی دستخط خود را بر روی محراب دیر قرار 
دهد و از ان پس رهبان دیگر اجازة خروح از دیر را نداشته باشد, مگر با 
اجازة رئیس دیر. بندیکتوس همچنین مقرر داشت که پیر دیر را خود رهبانان 
باید از میان خود برگزینند, و در کلية امور مهم با وی مشورت کنند, اما 
تصمیم نهایی همواره با پیر باشد, و تمام رهبانان در عین سکوت و فروتنی 
اوامر وی را به موقع اجرا| بگذارند. نیز قرار شد که دیرنشینان فقط به 
هنگام ضرورت مهر خاموشی از لب بردارند. به صدای بلند خنده و شوخی 
نکنند, و هنگام راه رفتن چشمان خود را بر زمین دوزند. هیچ چیز از خود 
نداشته ۳3 «نه کتابی, نه لوحه ای, 
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اشده وا کی نی راهم هه وان با بان ی اوه 


انگاشته و فراموش شود: ۱ 

رئیس دير نباید هیچ گونه تمایزی میان دیرنشیان قایل شود. . .. ازاد مرد بر 
فردی که از میان طبقة غلامان برخاسته بود برتری نداشته باشد, مگر علت 
معقول دیگری یف زیرا ماء چه بنده باشیم چه آزاد, همه از لحاظ 
مسیح یکی هستیم . ... خداوند توانگران و متنفذان را بر دیگران مقدم نمی 
شمر د. 

هر صومعه به اندازة استطاعت مالی خویش موظف بود به هر کس که 
دست نیاز دراز می کند خیرات و مبرات کند «همة میهمانانی را که حلقه 
بر در می کوبند باید چنان گرامی داشت که انگار خود مسیح هستند.» 

هر رهبانی موظف بود که در کشتزارها پا دکانهای صومعه, در اشپزخانه, در 
غرفه های دير کار کند و به کتابت نسخ بپردازد. ... خوردن هیچ چیز تا هنکام 
ظهر, و در ایام روزه تا غروب افتاب, مجاز نبود. از نيمة ماه سپتامبر تا عید 
قیام مسیح رهبانان فقط مجاز به خوردن یک وعده غذا در روز بودند, و در 
ماههای تابستان به علت درازی روز حق داشتند دو وعده غذا بخورند. 
نوشیدن شراب مجاز بود, اما هیچ کس اجازة خوردن گوشت هیچ چهارپایی 
را نداشت. ساعات کار و يا خواب را بارها با شرکت در نماز دسته جمعی 
قطع می کردند. بندیکتوس, تحت تأثیر مشرق زمینیها, روز را طبق احکام 
شریعت برای خواندن دعا به «ساعات معینی» تقسیم کرد. رهبانان مکلف 
بودند که ساعت دو بعد از نیمشب برخیزند, رو به نمازخانه بیاورند, و در 
آنجا به قرائت يا خواندن «قطعات شبانه» یعنی منتخباتی از کتاب مقدس, 
دعاء و سرودهای روحانی بپردازند. هنگام طلوع فجر برای «دعاهای 
صبحانه» يا «نماز حمد», در ساعت شش بامداد برای «دعای نخستین», در 
ساعت نه بامداد برای «دعای سومین». هنگام روز برای «دعای ششمین» 
در ساعت سه بعدازظهر برای «دعای نهمین». موقع غروب افتاب برای 
نماز مغرب, و هنگام رفتن به بستر برای «نماز وایسین». که پایان دعاها 
بود, حاضر باشند. موقع خواب معمولا فتحامی بود که شب فرا می رسید. 
رهبانان ۱۳ از روشنایی چراغ استفاده نمی کردند. با همان لباسی که بر 
تن داشتند می خوابیدند, و بندرت استحمام می کردند. 

بندیکتوس بر این نظامات ویژه پاره ای از نصایح کلی را برای رهبری 
مسیحی به سوی کمال نفس علاوه کرد: 

1) در مرحلة نخست راهب باید خدای متعال را از صمیم قلب و با تمامی 
روج و توان خوبشر دوست بدارد. 2( آنگاه همسایه را آن سان نوازد که 
خویشتن را 3) آنگاه مرتکب قتل نفس نشود. .. و گرد زناکاری, . 

تتتز قتر سر از و ماوت دروخ نگردد. ... 8) تمامی مردمان را محترم 
ی 011 ور سا اند آلود ی بای ناراوس 1 ار رهش وفشت 
داشته بارش 4) از مستمندان دستگیری کند. 15) برهنگان را لباس 


بپوشاند. 16) از بیماران عیادت کند. ... 30) بردیگران زخمی وارد نسازد, 
و اگر خود زخمی 
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دارد شکیبا باشد. ... 31) دشمنان خود را دوست داشته باشد. ... 53) 
علافه مند: به سنخن گفتن: ریاد نباشد. :.. 61). ارزو نداشته: باشند. آو. را 
قدیسی خوانند . بلکه خود قدیسی باشد. ۲ .۰ 0/1( پس از یک اختلاف. قبل 
از غروب افتات آشتی کند, 7/2( رک از بخشایش الااهی وم نشود. 

در عصری پر از جنگ و هرج و مرح, و تردید و سرگردانی. صومعة 
بندیکتیان مات از امتتبخشن محسوب می شد. کشاورزانی را که از زمین 
رانده یا خانه خراب شده بودند, دانشیژوهانی را که آرزوی پیدا کردن 
گوشة اهتی داشتند, و مردانی را که از ستیز و غوغای زتدکی سوه امه 
بودن‌اه داد مبه آنها کفت««دشت: از غرور و ارادی خوو بردارید و امن و 
صلح ۳ در ایتجا ایند -جان. شطفتی نبود که صدها صومعة همانند در 
سراسر اروپا به وجود آمد که هر کدام مستقل از دیگران بود. همگی فقط 
از اوامر پاپ اطاعت می کردند, و در دریای خروشانی از استقلال انفرادی 
حکم جزایری از اجتماعات اشتراکی را داشتند. مرور زمان ثابت کرد که 
فرفه و نظامات بندیکتیان پایدارترین ابداعات انسان قرون وسطی بوده 
است. خود صومعة مونته کاسینو مظهر آن 1 پایداری است. جماعت بربری 
لومبارد در 589 آن را غارت کردند, لومباردها عقب نشستند و راهبان به 
صومعة خود باز گشتند. ساراسنها در 884 آن را ویران کردند؛ رهبانان از نو 
آن را ساختند, در 1349 زلزله آن را خراب کرد رهبانان دوباره به ساختن 
آن کمر بلستتند. سپاهیان فرانسوی در 1799 به تاراج آن دست زدند. در 
4 گلوله ها و بمبهای جنگ دوم جهانی آن صومعه را با خاک یکسان 
کرد. امروز (1948) رهبانان بندیکتوس با دستهای خویش بار دیگر به بنای 
آن مشغولند. طبق ضرب المثل لاتینی: قطعش کن,؛ بار کر شکوفه اعی 
کند. 
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در حالی که قدیس بندیکتوس و رهبانان وی؛ در صلح و آرامش, به کار و 
دعا در مونته کاسینو سرگرم بودند, جنگ گوتها (536 - 553) مانند شعلة 
سوزانی از شمال تا جنوب ایتالیا را فرا گرفت, و به هر جا سرایت کرد جز 
آشوب و فقر چیزی به جا نگذاشت. اقتصاد شهری دچار هرج و مرج شد. 
بنیادهای سیاسی به هم ریخت؛ در رم هیچ گونه اقتدار مادی و دنیوی به جا 
ایا اس ی متا رم ره 
و مواجبی بودند که در نواحی دور از مرکز رقابت داشتند. به سبب فرو 
ریختن این قدرتهای مادی و برقرار ماندن سازمان روحانی بود که 
امصانه کاتسا و سر هیوست سا مات ای ید 
در 554 یوستینیآنوس به موجچب فرمانی مقرر داشت که «اسقفها و اعاظم 
هر آنالی می ات افتاص.صاله و کا رامع با که قادر هد ادا خ اتف 
حکومت محلی باشند به سمت حکام ایالات برگزینند.» اما هنوز جنازة 
یوستینیانوس سرد نشده بود که ایتالیای شمالی بار 
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دیگر دچار بربریت ۵ زب سیم شد؛ و این هر دو رهبری و تمامی ِِ 
روحانی کلیسا را در ایتالیا تهدید کرد. بحرانی که پدید آمده بود ظهور یک 
مرد مقتدر را ضروری نمود, و تاریخ بار دیگر بر تأثیر نبوغ صحه نهاد. ‏ 
گرگوریوس سه سال قبل از درگذشت بندیکتوس در شهر رم به دنیا امد. 
وی در دامان خانواده ای تولد یافت که افراد آن از سناتورهای روم باستان 
و279 گرگوریوس ایام کودکی را در کاخ زیبایی واقع بر تپة کایلیوس 
گذرانید. هنگامی که پدرش فوت کرد مبرات سفن رت وت زین به علت 
تعلق به خانوادة اشرافی, و ثروت؛ از مدارج ترقی سیاسی بسرعت بالا 
رفت.: بان که درس و سه‌شا لکی نهرد ار رم نفد اما وی علاقه ای به 
امور سیاسی نداشت. بعد از آنکه دوره یکسالة منصب مزبور سپری شد و 
اوضاع ایتالیا در نظر گرگوریوس دلالت بر انقراض قریب الوقوع عالم می 
کرد. وی قسمت اعظم دارایی خویش صرف ساختن هفت صومعه کرد 
و باقی را به صورت صدقه به بینوایان بخشید؛ از تمام علایقی که خاص 
طبقة خود بود چشم پوشید؛ کاخ خود و متدل هن سگ. آندرم. کور و 
خودش اولین رهبان آن دیر شد. گرگوریوس خود را به شدیدترین ریاضتها 
مقید کرد. تقریبا تمام اين ایام را به خوردن میوه ها و سبزیجات خام می 
یزاین و آن قدر زیاد روزه می گرفت که هنگام فرا رسیدن شنبة 
مقدس: در آن روز بیش از هر روزی فرد مسیحی مکلف به رعایت 
روزه بود, ظاهراً چنین می نمود که اگر یک روز دیگر از خوردن غذا 


خودداری کند, از فرط گرسنگی هلاک می شود. با اينهمه همواره به خاطر 
قت: اور که نسه: سالی: که دی ادیر زیون کر آنندم وه حوتتر ین ایام 
97 بوده است. 
باب سس او کون از انم مظ ریت را ایو 
مقام «هفتمین شماس» را به وی تفویض کرد. در سال 579 پاپ پلائیوس 
دوم او را به عنوان سفیر خویش به دربار امپراطوری بیزانس در 
قسطنطنیه فرستاد. در میان دغلبازیهای دیپلوماسی و دبدبة کاخهای 
امپراطوری» وی همچنان از نظر پوشاک و خوراک و نیایش مثل یک رهبان 
زندگی می کرد. با اينهمه, در اين دوران. تجربیات ثمربخشی از مردم 
دنیایرست و حیله گریهای انها اندوخت. ۱ 
در 586 او را به رم احضار و به ریاست دیر سن اندره منصوب کردند. در 
0 میلادی بروز طاعون خیارکی چون داسی نفوس شهر رم را درو کرد. 
خود پلاگیوس به این مرض مبتلا شد و درگذشت. اسقفها و مردم شهر بی 
درنگ گرگوریوس را به جانشینی وی انتخاب کردند. گرگوریوس, که به هیچ 
وجه مایل به ترک صومعه نبود, نامه ای به امپراطور یونانی نوشت و در 
طی آن خواستار شد کم این انتخاب را تایید نکند. شهردار رم جلو نامه را 
گرفت. و هنگامی که گرگوریوس در تدارک فرار بود او را دستگیر کردند و 
بزور به کلیسای سان پینرو در رم آور دند: در آنجاء چنانکه گفته اند, به 
وسيلة گرگوریوس دیگری تقدیس شد و به مقام پاپی رسید. 
اکنون گرگوریوس مردمی پنجاهساله بود, با سری بزرگ و طاس, رنگی 
تیره, دماغی مانند 
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منقار عقاب. ریشی تنک و گندمگون, احساساتی آتشین. گفتاری ملایم, 
مقاصدی شاهانه, و عواطفی ساده. به سبب مسئولیتهای فراوان و 
رنجهایی که بر خود همواره کرده بود سلامتیش مختل, و دچار سوءهاضمه 
و تب مالت و نقرس شده بود. در کاخ پاپی نیز وی به همان منوال زندگی 
می کرد که در صومعه کرده بود, به این معنی که لباس خشن رهبانی بر تن 
و از ارزانترین خوراکها تغذیه می کرد و با کشیشان و رهبانانی که مددکار 
فق. بهدتد زندکی را بهنطوو دسته خمعی می. گذز انید. ار انجا که قاعدها 
مجدذوب مسائل دینی و ملک بود می توانست یکباره نرمر شود و در کارها و 
گفتارش محبتی پدرانه نشان دهد. زمانی مطرب دوره گردی که ارغنون و 
متضونی: ین - دبتت: داشت بر ور سر ای یایی: امتت. در کور بوشن .نه .مظروتب 
اجازه داد که داخل شود و برایش طعام و نوشابه فراهم ساخت. وی به 
عوض آنکه عواید کلیسا را خرح ساختمان ابنية جد بد کند آن را در راه 
صدقات, دادن هدیه به موسسات مذهبی در سراسر جهان مسیحی, و 
اعطای فدیه برای رهایی اسیران جنگ صرف می کرد. برای هر خانوادة 


فقیر در شهر رم جيرة ماهیانه ای از گندم, شراب, پنیر. سبزیجات. روغن, 
ماهی, گوشت., لباس, و مقداری وجه مقرر کرده بود, و هر روز مأموران او 
خوراکهای پخته برای بیماران و مردمان علیل می بردند. نامه های وی 
خطاب به روحانیون مسامحه کار پا فرمانرویان سیاسی لحنی بسیار ند 
دارد, ولی هر گاه مردمان بینوا و درمانده را مخاطب قرار می دهد, به 
منزلة گوهرهایی هستند از دلسوزی؛ و از آن جمله است: نامه ای خطاب 
به زارعی که زمینهای موقوفة کلیسا را غصب کرده است؛ خطاب به 
کنیزکی که می خواهد در سلک راهبه ها دراید؛ و خطاب به زنی از خانوادة 
اشراف که از گناهان خویش پریشان خاطر شده است. وی چنین اعتقاد 
داشت که کشیش در واقع شبانی است که فامو رت دارد از گوسفندان 
خویش مراقبت کند, و پاپ نیکوکردار از هر لحاظ محق است به نگارش 
اثر خود حاوی اندرز برای اسقفها بیردازد (590)؛ این کتاب راهنما به مرور 
ایام یکی از آثار کلاسیک مسیحی شد. هر چند گرگوریوس همواره علیل و 
فرتوت تر از سن حقیقی خویش بود, با این وجود تمام اوقات خود را در 
جهت ادارة تشکیلات روحانی, رتق و فتق امور سیاسی قلمرو پاپی, 
نظارت فایقه بر امور کشاورزی و سوق الجیشی نظامی, نوشتن رسائل 
متعددی در الاهیات. فرو رفتن در جذبه های رازورانه,. و توجه مشتاقانه به 
انجام هزار امر کوچک زندگی می کرد. وی غرور مقام خویش را با فروتنی 
ایمانی که داشت پاک می کرد, و در نخستین رسالة پاپی خویش که هنوز 
موجود است و را «خادم خادمان 9 نامید؛ پس از وی. بزرگترین 
از یا دوران خلافت وی بصیرتش در امور اقتصادی کلیسا و 
اصلاحات سختی بود که مجری داشت. وی سعی بلیفغی مبذول داشت تا از 
تجارت اشیای متبرکه و همخوابه گرفتن در بین کشیشان جلوگیری کند. 
انضباط را دوباره در دیرهای ممالک لاتين برقرار و روابط میان انها و پاپ 
و کشیشانی را که از طرف مقامات غیر روحانی منصوب می شدند تنظیم 
کرد. وی 
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آیین قداس را اصلاح کرد و شاید به ظهور شیوة سرودخوانی 
«گرگوریوسی» کلیسا نیز کمک کرد. جلو سوءاستفاده در املاک پاپی را 
گرفت, به کشاورزان ۱ و ربحی مطالبه نکرد. اما عوایدی را 
که به کلیسا تعلق داشت بدون اتلاف وقت جمع آوری کرد, زیر کانه به آن 
دسته از یهودیانی که مسیحیت را پذیرفته بودند پیشنهاد تخفیف مال 
الاجاره کرد و زمینهای موروتی خاوندهایی را که , بر اثر شنیدن موعظه 
های وی دربارة فرا رسیدن روز قیامت هراسان شده بودند برای کلیسا 
پذیرفت. 


در این ضمن با لایقترین فرمانروایان عهد خویش در مبارزات تن به تن 
سیاسی مواجه شند. اه بر رش ال هی ام و گاهی مغلوب می 
شد, اما سرانجام وقتی از جهان دیده بربست, قدرت و حیثیت دستگاه پاپی 
و «میرات ت پطرس» (به عبارت دیگر ایالات قلمرو پاپ در ایتالیای مرکزی) 
بمراتب افزونتر و وسیعتر شده بود. گرگوریوس بظاهر حق حاکمیت 
امپراطور روم شرقی رز پذیرفت, لکن در عمل به طور کلی آن امپراطور 
را نادیده انگاشت. هنگامی که دوک ۳ حین مبارزه با نمايندة 
امپراطور روم شرقی در راونا,. رم را تهدید کرد, گرگوریوس, بدون 
مشورت با نماینده يا خود امپراطور روم شرقی, عهدنامة صلحی را با دوک 
امضا کرد و موقعی که لومباردها رم را محاصره کردند, خود در تداری دفاع 
از شهر شرکت کرد. 
وی ۳ ای که صرف امور دنیوی می شد افسوس می خورد. و از 
جماعاتی که برای شنیدن موعطه. های وی رن ان آمدند ی 
های تسلی بخشی را ندارد. در طول سالهای معدود صلح. گرگوریوس 
مجال ان را پیدا کرد که با اشتیاق تمام سعی خود را صرف اشاعة 
مسیحیت در ازا کند. وی اسقفهای سرکش لومباردی را مطیع کرد 
اعتقادات صحیح مذهب کاتولیک را بار دیگر در افریقا رواج داد. تقاضای 
اسیانیا را که تاکنون پیرو ازجا یرنه بود, برای تبعیت از اصول مذهب 

کاتولیک قبول کرد, و با چهل نفر رهبان, انگلستان را برای عالم مسیحیت 
تسخیر کرد. در حالی که پیر دير سن آندره بو ود بازار برده فروشان رم 
به چشم خود دیده بود که چند تنی از اسیران انگلیسی را : به غلامی می 
فروشند, تصمیم خور رآ گرفت و, بنابر گفتار بید اسقف و تاریخنویس 
وطنیرست انگلیسی, گرگوریوس از 
پوست سفید و سیمای خوش منظر و موهای بسیار زیبای آنان در شگفت 
شد و چون لحظه ای چند به آنها نگریست, به قول مشهور, از آنان جویا 
شد که از کدام ناحیه پا سرزمین آن جماعت را خریده اند. به وی پاسخ 
دادند که آنها از بریتانیا می آیند و ظاهر ساکنان آنجا چنین است. و باز چون 
پرسید که آیا مردمان آن. جزیزه مسبحن. هستند ... پاسخ شنید. که. از 
جماعت کفارند. آنگاه این مرد نیکوکار گفت: «دریغ باشد که چنین مردمان 
زیباروی و خوش طلعتی از اهریمن پیروی کنند, و مردمانی که ظاهری 
چنین باشکوه و درخشان دارند صاحب ذهنی باشند عاری از لطف معنوی. « 
پس از این وی جویای نام آن قوم شد. جواب دادند که اینها را آنگلها نامند. 
سپس وی گفت: «براستی که خوب تاصیه 
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2 نهاده اند. زیرا| جهره فرشتگان دارند, 1 و شایسته ست که چنین 


مردمانی جانشین فرشتگان آسمان می بودند.» 
طبق این داستان (که بسیار جالبتر از آن است که باور کردنی باشد) 
گرگوریوس از پاپ پلاگیوس دوم اجازه می خواهد که با جمعی از مبلغان 
مسیحی عازم انگلستان شود و پاپ نیز با چنین طرحی موافقت می کند؛ 
اما هنگامی که گرگوریوس قصد حرکت داشته است. ملخی بر روی صفحه 
ای از کتاب مقدس که وی مشغول خواندن آن بوده است می افتد. از 
دیدن ملخ فزیاد بزمی آورد: «لوکوستا! (ملخ) معنی این پیش آمد آن است 
که از جایت حرکت مکن.» [زیرا لوکوستا در لاتین چنین معنی می دهده] و 
به همین سبب از حرکت به سوی انگلستان منصرف می شود. گر گورویس 
بعد از آنکه به مقام پاپی منصوب شد, انگلستان را هنوز فرآموش نکرده 
بود. در ۵96, هیئتی را زیر نظر آوگوستینوس, نایب رئیس فد ون آندره 
به بریتانیا روانه داشت. این دسته چون به گل رسیدند. چنان داستانهای 
هولناکی دربارة وحشیگری ساکسونها از زیان فرانکها شنیدند که ناچار 
برگشتند. به رهبانان مزبور گفتند که «آن فرشتگان جانوران درنده ای 
هستند که کشتن را بر غذا خوردن ترجیح می دهند, تشنة خون آدمی 
هستند, و خون مسیحی را بهتر از خون هر کسی دوست دارند.» 
اوگوستینوس با این قبیل گزارشات به شهر رم بازگشت., اما گرگوریوس 
وی را شماتت و تشویق کرد و بار دیگر به سوی انگلستان روانه داشت تا, 
با صلح و آرامش, در عرض دو سال کاری کند که امپراطوری روم بر اثر 
وه سال جنگ, آنتهم به: ظور ,موفتین: انجام داده بود. 
گرگوریوس نه یک فیلسوف و عالم الاهی مانند قدیس آو گوستینوس بود. و 
نه اناد دن سیی نبارش مانتد. انعر ی لکن 
نوشته های وی چنان افکار مردمان قرون وسطی را بشدت تحت نفوذ 
قرار داد و تشریح کرد که آوگوستینوس و هیرونوموس در برابر وی بظاهر 
حکم دو نفر از نویسندگان کلاسیک را دارند. کتابهای دینی عامه پسندی که 
از.وق به جا مانده جنان مالامال از تزهات است که شخض جشکوک. مین 
شود از اینکه مدیر برجسته ای مانند او به آنچه نوشته است واقعأز اعتقاد 
داشته يا صرفاً این حرفها را از آن جهت برای مردم ساده لوح و گناهگار 
نوشته که خیال می کرده است به حال انها مفید واقع می شود. تذکره ای 
که وی در احوال بندیکتوس نوشته است دلیسندترین ان کتابهاست. این 
تذکره عبارت از شرح زیبایی است در مقام تعریف و تکریم بندیکتوس که 
در طی: آن: توستنده هر کز به خاطرش خطور نکرده است که از نظر نقد 
ادبی در صدد جدا کووز د درفت از افشاته براند» بهتوین هزات ادن .وی 
هشتصد نامه است که از قلم خود گرگوریوس تراوش کرده است. از خلال 
این تامت‌ها 


1 مشابهت لفظی ۸۱9۱۲25 (آنگلها) و 3096۱5 (فرشتگان). - م. 

2 مشابهت يا جناس بین ۱00۱502 (ملخ) و 512 ۱000 (از جایت حرکت 
مکن). - م. 
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خواننده به عواطف و حالات گوناگون این مرد متغیر پی می برد زیرا| 
نویسنده به طور ناخوداگاه تصویر بیریایی از افکار و اوضاع زمانة خویش را 
تر سیم کرده است. کتاب مقاولات وی را بی اندازه دوست می 
داشته اند, زیرا در خلال سطور این مجموعه شگفت انگیزترین داستانهای 
الهامات ی تیهام رات فان الا مه وان کزم. کر 
شده بود. با خواندن این کتاب خواننده در می یافت که چگونه صخره های 
عظیم به برکت دعا حرکت می کردند, چگونه قدیسی می توانست خودش 
را نامرئی سازد, چه طور با اشارة صلیب زهرهایی بی اثر می شد, اذوقه 
به چه ترتیب به طرزی معجزه آسا فراهم و فراوان می شد, بیمار چه سان 
سر جان می گرفت. در خلال تمام این 
گفتگوها قدرت اشیای متبرکی که از اولیای دین و حواریون به جا مانده بود 
نمایان می شد. اما هیچ چیز از زنجیرهایی نب 
بولس و پطرس, دو حواری بزرگ مسیح, را با آنها بسته بودند شگفت 
انگیزتر نبود. گرگوریوس این زنجیرها را با احترام فراوان عزیز می شمرد 
و براده هایی از آنها را به عنوان تحفه نزد دوستانش می فرستاد؛ در یک 
مورد, قدری از آن را برای یک نفر که مبتلا به چشم درد بود فرستاد و 
خطاب به وی نوشت: «بگذار قدری از اين براده ها را پیوسته در چشمت 
کشند, زیرا از همین تحفه معجزات بسیاری به وقوع وه است.» 
مسیحیت توده ها عقل یا قلم آن پاپ بزرگ را در چنگ خود گرفته بود. 
تحقیقات عمیقتر وی در مبحث الاهیات به صورت کتابی درآمد به نام ماگنا 
مورالیا, که تفسیری شش جلدی بر کتاب ایوب بود در این مورد 
گرگوریوس هر خطی از داستان ایوب را به عنوان تاریخی واقعی قبول می 
کند, اما در عین حال در هر جمله به دنبال یک معنی رمزی يا تمثیلی است. 
و سرانجام به اين نتیجه می رسد که تمام الاهیات آوگوستینوس در خود 
به نفسه یک مجموعة کاملی است از خرد و زیبایی. هیچ کس نباید با 
خواندن آنا ر کلاسیک دوران شرک وقت خود را ضایع و اخلاق خود را فاسد 
کند. با اینهمه, کتاب مقدس گاهی مبهم و پیچیده است و اغلب عبارات آن 
به زبانی در خور فهم عامه پا تعابیری تصویری بیان شده است, و لازم 
است که اذهان کارآزموده آن را با دقت تفسیر کند. از آنجا که کلیسا 
پاسدار سنت مقدس است. به همین سبب تنها مرجعی است که می تواند 
کتاب مقدس را به طرز صحیحی تفسیر کند. عقل انفرادی وسیله ای است 


یی اف فک که پر اه الا راشای اه تفه 
است, و «هنگامی که قوة متفکره درصدد وقوف به احوال چیزهایی برمی 
اه ار 
است از دست می دهد. >> خداوند از فهم_ ما بیرون است. ما فقط می 
توانیم بگوییم که خداوند چه چیز نیست, نه آنکه چه چیز هست. «تقریباً هر 
آنچه دربارة خداوند گفته شده است. به همان دلیل که به زبان آمده است, 
در خور ذاتش نیست.» به همین سبب گرگوریوس بظاهر هیچ اقدامی برای 
اثبات وجود خدا نمی کند, اما مدعی است 
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که با ملاحظة روان آدمی, شخص می تواند دریابد که اين اشاره ای از ذات 
احدیت است. ابا روان عبارت از نبیروی حیاتی و راهنمای حلسم نیست ؟ 
گر‌گوریوس می گوید: «در عهد خود ما . . بسیاری بارها دیده اند که ارواح 
۱ ۱ ان تا ۱ 5 
ذاتی فاسد است و او را به تباهکاری متمایل می کند, و این نقص روحی 
اساسی, از طریق عمل تولید مثل, ار ودره ای اتقال فق باند: 
اک مرا دحا وم ها کار ای ی گام اه 
براستی مستوجب لعن ابدی می شود. دوزج فقط اسم بی مسمایی 
نیست, بلکه ورطة بی انتهایی است در زیرزمین که از آغاز جهان آفریده 
دوز و انشتی است. که هر کر گره نمی رس جسمانی است و با اينهمه 
می تواند روح و جسم هر دو را بسوزاند؛ ابدی است و در عین حال هرگز 
کاهد. و به هر لحظه ای از درد, وحشت درد منتظر, ترس دیدن عقوبات 
عزیزانی که آنان نیز به لعن ابدی گرفتار آمده اند. و نومیدی از اينکه هرگز 
آدمت از این عذاب نخواهر رست, پا از نعمت فنا برخوردار نخواهد گشت 
افزوده می شود. بعداً گرگوریوس لحن ملایمتری در پیش گرفت. اصول 
عقاید آوگوستینوس را دربارة برزخی پرورانید که در آنجا مردگان دورانی 
را برای کفارة گناهان بخشوده شدة خود می گذرانند. همچنین گر گوریوس, 
مانند آو وتو تن به کسانی که آنها را از عذاب اخروی ترسانیده بو 
عطیه ای جرا راحاظ‌سان گرد ب آنما را به ستاغت وان تسات 
فداکاری مسیح. و اثر نجات دهندة مرموز شعایر دینی, که در دسترس 
جمیع مسیحیان تایب قرار دارد. دلگرم کرد. 

شاید الاهیات گر گوریوس بازتابی بااشد از ضعف مزاجی وی و همچنین هر 
و مرح وحشتناک دفناتی: کشدن ان ژن کی می کرد. در سال 2199 نوشت: 
«در عرض يازدم ماه بندرت توانسته ام بسترم را ترک گویم. نفرس و 
تشویشهای رنج آلود چنان معذبم می دارد که ... هر روز مشتاقم مرگ 
جانم را برهاند.» در سال 600 نوشت : «مدت 100 است که بستری 


بوده ام و چنان دچار درد که حتی در هنگام عید بندرت می توانم سه 
ساعت سر پا ایستم تا در مراسم قداس شرکت کنم. هه روگ در آرساند 
مرگم, و هر روز از آن به دور رانده می شوم.» و در سال 610 نوشت: 
«دیر زمانی است که توانسته ام بسترم را ترک گویم. با اشتیاق فراوان 
انتظار مرگ را می کشم.» و سرانجام در سال 604 محنتش به سر آمد. 
گر گوریوس بر پایان قرن ششم تسلط داشت. همچنانکه برنری 
یوستینیانوس در آغاز این قرن مسلم بود, و نفوذش در اين عصر تاریخی بر 
دین چنان عظیم بود که هیچ کس به جز محمد [ص] پیامبر اسلام بر وی 
پیشی نجست.: وق نه آذم دانشمندی ,بود. و ته عالم متبحری در الاهیات, اما 
به علت سادگی خویش مردم عهد را بمراتب عمیقتر از آوگوستینوس, که با 
فروتنی جالب به پیروی از روش او گام برداشته بود, لحت تأثیر قرار داد. 
از لحاظ تفکر وی اولین قرون وسطایی به تمام معنا بود. در حالی که به 
اذارة نک امتراطوزی پراکنده اشتعال داشت, آفکازش 
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تنها معطوف به فساد طبیعت ادمی. وسوسه های شیاطین حاضر در همه 
جا, و قیامت قریب الوقوع بود. وی با اقتدار تمام به اشاعة آن دین مرعوب 
کننده ای با که قرار بود قرنها افکار بشر را تاریک نگاه دارد. وی 
تخام تضی ات افساه های عا مهس همم اترات‌شانویی ان فان 
تندیسهاء و دستورات را پذیرفت؛ در دنیایی زندگی می کرد که جولانگاه 
فرشتگان, شیاطین, افسونگران, و ارواح بود؛ هر گونه باور به وجود یک 
نظم عقلانی در کاینات از فکر وی رخت بربسته بود. در چنین دنیایی علم به 
هیچ وجه راه نداشت و فقط یک ایمان هولناک به جا مانده بود. هفت قرن 
آینده مجبور بود این الاهیات را قبول کند, و سک 2 تتزر ی اسکولاستیک 
ناگزیر بودند با رنج فراوان آن را با موازین عقلانی تطبیق دهند. چنین 
حکمتی بود که دورنمای غم انگیز کمدی الاهی دانته را فراهم می کرد. 

اما همین مرد خرافاتی و خوشباور که از لحاظ جسمانی بر اثر زهدی 
وحشتناک خرد شده بود, از نظر عمل و اراده یک رومی باستان بود که 
هرگز از مقاصد خود دست بر نمی داشت. در قضاوت سخت می گرفت: 
دوراندیش, طرفدار فا( ۰ و عاشق انضباط و قانون بود. وی برای زهیاتیت 
قانونی وضع کرد, همچنانکه بندیکتوس برای آن نظاماتی آورده بود؛ 
اختیارات غیر روحانی دستگاه پاپ را بر اساس محکمی استوار ساخت. آن 
را از بند تفوق امپراطور روم شرقی رهانید, و با چنان خرد و درستی 
وظایت خلت رفحای رمیرا اتجام داد که ار این شوه ی ول فرهای 
براشوب: همواره مزدم دستگاه پابی..را بزای خود بناهی: می.-بنذاشتند. 
جانشینان حفشناس وی گر گوریوس رز در عداد قدیسان دین به شمار 
آوردند و آیتدگان از سر تحسین او را گر‌گوریوس کبیر لقب داده اند. 


ااا - امور سیاسی پاپ : 604 - 867 


چند تنی که بعد از گرگوریوس تکیه بر مسند پاپی زدند برابری با وی را در 
تقوا يا قدرت دشوار دیدند. بیشتر انها برتری امپراطور روم شرقی یا 
نمایندگان او را در خاک ایتالیا پذیرفتند. و هر کوششی که در راه مخالفت 
با امپراطور مبذول داشتند بارها به خفت خود آنها منجر شد. امیراطور 
هراکلیوس بعد از آنکه قلمرو خود را از آسیب تجاوزکاران محفوظ داشت, 
برای رسنیدن به وخدت: درصدد برآمد که میان چهان. مسیحی: شرق ( که در 
آنجا کلیسا و مردم معتقد به مذهب وحدت طبیعت بودند) و مسیحیان اصیل 
آننت کت به اتفاد به عونت عیسی. داشتنم. تفبار: استی برقرار کند. 
بيأنية هراکلیوس به اسم «اکتسیس» (638) می خواست.؛ به وسيلة آموزة 
وحدت مشیت مسیح. میان دو جهان مسیحی مشخص سازکاری برقرار 
کند. پاپ هونوربوس اول با اين اموزه موافقت کرد و افزود که قضية یک یا 
دو مشیت «نکته ای است که آن قدرها اهمیت ندارد و من آن را به 
دستوردانان وا می گذارم.» اما عالمان الاهی غرب قبول پاپ را مردود 
شمردند. هنگامی که امپراطور کنستانس دوم اعلامیه ای به طرفداری از 
عقيدة وحدت مشیت مسیح صادر کرد (648), پاپ مارتینوس اول ان 
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را رد کرد. کنستانس به نمايندة خود. فرماندار راونا, دستور داد که پاپ را 
بگیرد و به قسطنطنیه بیاورد. پاپ. که حاضر نشد سر تسلیم فرود آورد, به 
کریمه تبعید شد و در آنجا درگذشت (655). ششمین شورای جامعه که در 
0 در قسطنطنیه تشکیل شد, نظرية وحدت مشیت مسیح را محکوم, و 
پاپ هونوریوس را بعد از هرن به عنوان «هواخواه بدعتگذاران» تقبیح ۳ 
کلیسای روم شرقی که از تسخیر سوریه و مصر قبطی به دست مسلمانان 
متنبه شده بود با تصمیم مزبور موافقت کرد, و به این نحو چند صباحی 
میان عالمین الاهی شرق و غرب صلحی برقرار شد. 

اما تحقیر مکرر دستگاه پاپی از جانب امپراطوران روم شرقی. تضعیف 
امپراطوری بیزانس بر اثر بسط نفوذ مسلمانان در اسیا و افریقا و اسپانیا, 
تسلط مسلمانان بر دریای مدیترانه. و ناتوانی قسطنطنیه يا راونا در 
حراست ایالات پایی ایتالیا در برابر هجومهای لومباردها ‏ همه سبب شد که 
پاپها از امپراطوری رو به زوال بیزانس رو گردانند و از فرانکهای در حال 
ترقی یاری جویند. پاپ ستفانوس دوم (752 - 757), که می ترسید مبادا 
تسخیر روم از جانب لومباردها دستگاه پاپی ر به صورت یک اسقف نشین 
محلی در زیر سلطة سلاطین لومبارد دراورد. دست عمک به سوی 
امیراطور قسطنطین پنجم دراز کرد. اما بیزانس هیچ گونه مددی به وی 


نرسانید. پاپ ناگزیر دست به اقدامی زد که نتایج سیاسی فراوان داشت. 
به این معنی که به فرانکها پناه اورد پین کوتاه به کمک وی شتافت؛ 
لومباردها را شکست داد و با صدور فرمانی که به «دهش پین» مشهور 
شد با بخشیدن تمام ایتالیای مرکزی به پاپ قلمرو وی را وسعت بخشید 
(756)؛ به این طریق شالودة اختیارات غیر روحانی پایها تحکیم یافت. این 
سیاست درخشان پاپی تا بدانجا رسید که لو سوم با دست خویش تاج بر 
سر شارلمانی نهاد (800). از آن پس هیچ کس را در غرب امپراطور نمی 
شناختند مگر آنکه پاپ وی را تدهین کرده باشد. به این نحو اسقف نشین 
گرگوریوس اول. که از فرط حملات اقوام مختلف به ستوه آمده بود, یکی 
از نیرومندترین قدرتهای اروپا شد. وقتی شارلمانی درگذشت (814), 
سلطه ای که حکومت فرانکها بر کلیسا داشت دکرگون شد؛ قدم به قدم, 
روحانیون فرانسه پادشاهان آن سامان را مطیع خود کردند؛ و در حالی که 
امپراطوری شارلمانی فرو می ریخت. قدرت و نفوذ کلیسا رو به فزونی 
می گذاشت. 

در آغاز ز جماعت اسقنها بودند که از ضعف و کشمکش پادشاهان فرانسه و 
آلمان نهایت استفاده را کردند. در آلمان اسقفهای اعظم, که با پادشاهان 
متحد شده بودند, در مورد املاک. اسقفها, و کشیشان صاحب اختیارات 
فتودالی شدند و فقط اطاعتی زبانی در پاپها داشتند. بظاهر. دشمنی 
اسقفهای آلمانی که از این استبداد اسقفهای اعظم به 8 آمده بودند 
سبب ایجاد «احکام جعلی» شد. غرض از این مجموعه فرامین, که بعدها 
مایة تحکیم مقام پاپی شد؛ در وهلة اول تسجیل حق اما بود ۳ بتوانند 
نسبت به احکام صادره از طرف مطرانها از پایها استیناف بخواهند. ما از 
تاریخ با متا این فرامین هیچ گونه اطلاعن در دنت کدازیم,نشاند: انا وا 
به تاریخ 842 در شهر مس گردآوردند. مولف یک کشیش فرانسوی بود که 
خود را ایسیدوروس مرکاتور می نامید. گردآوری این اسناد عمل زیرکانه 
ای بود. این مجموعه علاوه بر توده ای از احکام موتثق صادره از جانب 
صوراهاق یی باماشتن سامل فرعاما عمراسا ی نود که انوا رازه باب 
_ از کلمنس اول (91 - 100) تا ملکیادس (311 -  )314‏ نسبت می دادند. 
این اسناد قدیمی را در مجموعه گنجانیده بودند تا ثابت کنند که, به حکم 
قدیمیترین سنن و رویه های کلیساء. بدون مصلحت و رضایت پاپ هیچ 
اسقفی را 
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نمی شود از مقامش عزل کرد, هیچ شورای دینی حق اجلاس ندارد, و 
روحانیون دربارة هیچ موضوع مهمی حق اخذ تصمیم ندارند. به استناد این 
شواهد, حتی پایهای اوایل دوران اشاعة مسیحیت خود را خلفای مسیح بر 
روی زمین دانسته و مدعی اختیارات مطلق و جهانی شده بودند. به موجب 


همین برهان پاپ سیلوستر اول (314 335) موافق «دهش 
قسطنطین», شا خی تمام اختیارات مذهبی و غیر روحانی در سراسر 
اروپای باختری شده بود. در نتیجه, عطية «دهش پپن» چیزی نبود مگر 
برگرداندن اموال مسروقه ای که تعلق به صاحب قانونی آن یعنی شخص 
پاپ داشت. طبق همین شواهد, چنین به نظر می رسید که انکار سروری 
ای رای سس ان ار اراس قارلای در رای 
7 1 
بخشیده و مدتها در بوتة اجمال مانده بود. متاسفانه بسیاری از مداری غیر 
موثق عباراتی را از «کتاب مقدس» ترجمة قدیس هیرونوموس نقل می 
کردند, حال انکه این مترجم گرانقدر بیست و شش سال بعد از مرگ 
ملکیادس قدم به عرصة وجود نهاده بود. جعلی بودن این اسناد می توانست 
بر هر محقق کاردانی آشکار شود, اما باید در نظر داشت که در خلال قرن 
نهم و دهم کار تحقیق بسیار زار بود. همین قدر که بیشتر ادعاهای منسوب 
به اسقفهای اولية روم در اين مدارک جعلی را یکی دو تن از پاپهای بعدی 
تکرار کرده بودند, خود کفایت می کرد که جلو زبان منتقدان را بگیرد. مدت 
هشت قرن پاپها اصالت این اسناد را مسلم گرفتند و برای تحکیم خط 
مشیهای خویش به آن مدارک استناد جستند. 1 

از حسن تصادف. «احکام جعلی» اندکی قبل از انتخاب یکی از برجسته 
ترین چهره ها در تاریخ پایها منتشر شد. نیکولاوس اول (858 - 867) از 
تعلیمات بسیار مبسوطی در شریعت و سنن کلیسا برخوردار شده بود و 
قبل از آنکه به مقام شامخ خویش نایل شود رموز کار را : بر اثر دستیاری با 
چند تن از پاپها فرا گرفته بود. از نظر نیروی اراده. وی همسنگ دو 
گرگوریوس کبیر (اول و هفتم) بو و از لحاظ حدود دعاوی و توفیق 
بمراتب از انها جلوتر افتاد. اساس ادعای وی قضیه ای بود که عموم 
مسیحیان ان را پذیرفته بودند - به این معنی که عیسی فرزند خدا| پطرس 
ی ی ی ات و ی وی کلیسا را بر ان قرار داده بود, و 
اسقفهای رم اختیارات خود را مستقیماً از پطرس قدیس به ارت برده 
بودند. نیکولاوس از راه استدلال معا چنین ننیجه گرفت که پاپ به به 
عنوان نمايندة خدا| بر روی زمین» , باید بر عموم مسیحیان جهان, لااقل در 
مسائل مربوط به ایمان 5 اخلاقیات. حق سروری داشته باشد, اعم از انکه 
پادشاهان تمالی باشند یا رعایای عادی. نیکولاوس با فصاحت تمام این 
بحث ساده را پرورانید. و کسی در دنیای مسیحی لاتین جرئت نکرد ان را 
تکذیب کند. پادشاهان و اسقفهای اعظم فقط امیدوار بودند که وی این دعا 
را آن قدرها جدی نگیرد. 

اما بزودی نومید شدنن هداهن که,لفار دهم بادشام لوزن تن ضندی پیز منز 
ملکة خود توتبرگا را طلاق دهد و والدرادا همخوابة خود را به عقد ازدواج 


خویش گرآو زد اعاظم روحانیون کشورش به این امر رضاأ دادند (6062). 
توتبر گا به نیکولاوس پناه آورد, و پاپ چند نماینده به مس فرستاد تا دربارة 
کم و کیف قضایا تحقیق, کنند. لوتار رسولان پاپ را به رشوه فریفت تا 
طلاق را تأیید کنند 


1 در 1440, لورنزو والا با چنان قطعیتی ساختگی بودن این «احکام 
جعلی» را بر ملا کرد که اکنون همگی اصحاب دعوی با جعلی بودن آن 
اسناد 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 680 

دو اسقف اعظم تریر و کولونی این تصمیم را پیش پاپ بردند. نیکولاوس از 
نیرنگ لوتار اگاه شد, ان دو اسقف اعظم را تکفیر کرد, و به لوتار دستور 
داد که همخوابة خود را بیرون کند و همسر خود را بیذیرد. لوتار خودداری 
کرد و با سپاهی به عزم شهر رم حرکت کرد. نیکولواس مدت چهل و هشت 
ساعت در کلیسای سان پیترو در رم متحصن شد و به روزه و دعا پرداخت. 
ال و ارت اس را رای 
فرود اورد. , 

هینکمار اسقف رنس, که بعد از خود پاپ بزرگترین نخست کشیش اروپای 
ان بو اسف رایرا تام دا ار کار هار کرد وی فری اب با و 
پناهنده شد (863). نیکولاوس بعد از رسیدگی به قضیه, دستور داد که 
راتراد را دوباره به مقامش منصوب کنند؛ و چون هینکمار تردید نشان داد. 
پاپ تهدید کرد که اگر از حکم وی سرپیچی شود دستور تعلیق مراسم 
نیایش را در تمامی کلیساهای ایالت رنس صادر خواهد کرد. هینکمار که از 
این جریان بسیار خشمگین بود, مجبور به اطاعت شد. نیکولاوس در نامه 
های خویش خطاب به پادشاهان و همچنین اسقفهای اعظم ممالک همواره 
چنان لحنی اتخاذ می کرد که گویی بر همة انها نظارت عالیه دارد, و فقط 
فوتیوس اهل قسطنطنیه بود که جرئت تکذیب چنین ادعایی را نشان داد. 
تحولات بعدی نشان داد که تقریباً در هر موردی پاپ جانب عدالت را اختیار 
کرده است؛ دفاع شدید وی از اصول اخلاقی. در عصری ِ_ در فساد. 
حکم چراغ و دژ امنی را برای مردم سرگشته داشت. هنگامی که وی دیده 
از جهان فروبست قدرت دستگاه پاپی بمراتب بیش از پیش مورد قبول 
مردم قرار گرفته بود. 


۷ - کلیسای یونانی : 566 - 898 


بطرکهای کلیسای روم شرقی نمی توانستند تفوق عالية اسقف رم راء به 
یک دلیل ساده, بیذیرند. مدتهای مدید انها تابع امپراطوران یونانی بودند, و 
این امپراطوران نیز تا تاریخ 871 دست از ادعای خود دربارة حق حاکمیت 
خویش بر رم و پاپهای آن بر نمی داشتند. بطرکها گاهی از امپراطوران 
انتقاد و سرپیچی و حتی اظهار بیزاری می کردند. اما عزل و نصب بطرکها 
به دست امیراطوران بود, که خود امر به انعقاد شوراهای کلیسایی می 
دادند, با تصویب قوانین دولتی امور کلیسا را تنظیم می کردند, و فرامین و 
عقاید خود را دربارة مسائل دینی خطاب به طبقة روحانیون جهان منتشر 
می ساختند. تنها قید و مانع در پیش پای استبداد با 
مسیحیت مشرق عبارت بود از اختیارات رهبانان. تیغ زبان بطریک. 
سوگندی که امپراطور هنگام تاجگذاری در مقابل بطرک یاد کرده بود 3 
هیچ گونه بدعتی در کلیسا وارد نکند. 

اکنون در قسطنطنیه ‏ و در واقع تمامی جهان یونانی شرق - صومعه ها و 
دیرهای راهبه ها بمراتب فراوانتر از دنیای مسیحی مغفرب شده بود. شور 
رهبانیت بعضی از امپراطوران بیزانس را نیز به دام خود افکند. این عده در 
میان تجمل درباری مانند مرتاضها زندگی می کردند. همه روز در مراسم 
قداس شرکت می جستند, در خوردن خوراک امساک می کردند, و با همان 
پشتکاری که مرتکب گناه می شدند از گناهان خویش استغفار می کردند. 
زهد امپراطوران و اغنیای 
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محتضر خزانة دیرها را با تحف و موقوفات انباشت. مردان و زنان بلند پایه 
که از علائم مرگ متوحش بودند در صدد ورود به دیرها بر آهدند .با تخود 
ثروت هنگفت جالبی را به درون صومعه ها بردند که دیگر مشمول مالیات 
کردند و به این نحو تا اخر عمر مستمری ثابتی دریافت می داشتند. 
بسیاری از دیرها مدعی بودند که آثار و اشیایی را در تصرف دارند متعلق 
به قدیسان والامقام. مردم معتقد بودند که نیروی معجزه آسای این قبیل 
اشیا در اختیار رهبانان است و, و به امید استفاده ای هنگفت. نقدينة خود 
را تقديم آنها می کردند تا ضفرد استفاده قرار گیرد. جمع اندکی از رهبانان 
به سبب تناسانی, لهو و لعب, و توطئه و از ایمان خود را به باد دادند, اما 
بیشتر آنها روزگار را به پرهیزکاری و صلح می گذراندند. رویهمرفته 
دیرنشینان از احترام عامة مردم, ثروت مادی. و حتی نفوذ سیاسیی 
برخوردار بودند که هیچ امپراطوری نمی توانست ان را نادیده انگارد. 


تلودوروس (759 ۳ 926 رئیس دیر سنودیوم در قسطنطنیه, نمونة 
شاخص زهد و قدرت جماعت رهبانان بود. هنحامن که تلودوروس کودک 
نورسی بود, مادرش وی را وقف کلیسا کرد. و او افکار و تعالیم مسیحیت 
را چنان دقیق آويزة گوش خویش ساخت که هنگام ۷ بیماری مادرش 
وی را به واسطة فرا رسیدن مرگ و جلال خداوندی تهنیت گفت. وی برای 
نان وس ان امه ا خسن نطایات ار ما ها رو 
قوای عقلانی وضع کرد که به هیچ وجه دست کمی از قواعد بندیکتوس 
دیرهای غربی ندارد. از تندیسهای مذهبی حمایت کرد. و در حضور 
امبراطفر. لنو پنجم سجاعانه: منکر آن نید که یک بمقام غیز رفحاتی حق 
تا بر اضر دوخاتی رازه ام تست انم اما ای رشان 
می داد, چهار بار تبعید شد, اما از تبعیدگاه خویش نیز تا هنگام مرگ 
همچنان با امیراطوران تمثالشکن در ستیز بود. 

اختلافات موجود در زبان. دعا و نیايش جمعی. و اصول مذهب در طی این 
قرون بیش از پیش مایة جدایی میان مسیحیت لاتینی و یونانی شد. 
مسیحیت حکم انواع موجودات زنده ای را پیدا کرد که از نظر مکانی جدا و 
از لحاظ زمانی دگرگون شده باشد. دعا و نیایش جمعی یونانی, لباسهای 
رسمی کلیسایی, ظروف, و زیورها, بمراتب پیچیده تر, مزینتر, و از لحاظ 
هنری پرداخته تر از غرب بود. صلیب یونانی چهار بازوی متساوی داشت. 
پیروان کلیسای یونانی ایستاده دعا می خواندند, و لاتينها زانو می زدند. 
یونانیها هنگام غسل تعمید آتمیه را ۳ فرو می بردند؛ و حال آنكة لاتینها 
به پاشیدن آت بر روی شخص بسنده می کردند. روحانیون کلیسای یونان 
حق تأاهل داشتند, ولی چنین امری برای روحانیون کلیسای لاتین ممنوع بود. 
کشیشان لاتين ریش خود را می تراشیدند, روحانیون یونانی ریش بلندی 
می گذاشتند. کشیشان لاتین در امور سیاسی تخصص داشتند, کشیشان 
یونانی در الاهیات. بدعت در مسائل دینی همواره مرا از یک 0 
روحانی شرق ناشی می شد که عشق به معنی کردن لایتناهی را از 
یونانیان به ارت برده بود. بر بر اثر بدعتهای کهنسال گنوسی فرقة دیصانیه در 
مور این ی ف نت کار 
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مانویها به طرف غرب. در حدود سال 6۵60 در ارمنستان فرقه ای موسوم 
املیستها بامالت پیداشه کم ام لس خواری رای ود هاد نی کاب 
عهد قدیم, آیینهای مقدس, احترام نسبت به تندیسها و شمایل بزرگان دین, 
و نمادپردازی صلیب را مطرود شمردند. این گونه فرقه ها و پندارها, به 
هب 0 که ۰ رو به ِ گذارد, از حافنْ نزدیک به بالکان, 
ترین تعقیب و آزارها 0 نت آوردند, و تا او عده ای از آنها هنوز 


به صورت فرقه های مولوخانی, خلیستی, و دوخوبورها پابرجا هستند. 

بحث بر سر وحدت مشیت مسیح؛ مناظره ای بود که بیشتر از جانب 
امیراطوران آغاز شد تا عامة مردم, و بدون شک مردم در موضوع اختلاف 
بر سر کلمة «ابن», که به طرزی رقت انگیز شقاق میان مسیحیت لاتینی و 
یونانی را افزون کرد, هیچ گونه دستی نداشتند. مدت دویست و پنجاه سال 
خی اصل. اععاصاه سیم کفت که زو انوس ار اب( نهر 
ناشی می شود.», و همین نظریه برای روحانیون کفایت می کرد. اما در 
99 یک شورای کلیسایی در تولدو این عبارت را تحریف کرد و به صورت 
«از اب (پدر) و ابن (پسر) ناشی می شود» فرا هرن این کلمة اضافه در 
سرزمین گل مورد قبول افتاد و شارلمانی با شور فراوان آن را پذیرفت. 
الاهیون یونانی اعتراض کردند که روح القدس از خود «ابن» ناشی نشده 
ات که ام الت احزای ان ععل .نی است, سا ند صاحی.. 
شکیبایی تمام توازن را حفظ کردند. لکن قضية «ابن» تا قرن بازدهم ۳-۳ 
به عنوان یکی از مبانی مذهب کلیسای لاتین مورد قبول واقع نشد. 

متا اختلافات میان افراد نیز بر بر این تضاد عقاید افزوده شد. در میان 
رهبانانی که از دست جور امپراطوران تمثالشکن گریخته بودند یکی 
ایگناتیوس فرزند امپراطور میخائیل اول بود. در 840 امپراطریس تئودورا 
آن رهبان را احضار و وی را به مقام بطرکی منصوب کرد. ایگناتیوس مردی 
بود پرهیزکار و شجاع. وی عمل سزا ر بارداس صدراعظم امپراطور را, که 
زنش را طلاق داد و با بیوة پسرش زندگی می کرد. رسماً تقبیح کرد, و 
چون بارداس در عمل زنای با محارم اصرار ورزید, ایگناتیوس او را از 
کلیسا اخراج کرد. بارداس ایگناتیوس را تبعید. و ورزیده ترین فضلای عصر, 
فوتیوس, را به مقام بطرکی قسطنطنیه منصوب کرد (858). فوتیوس 
(820 - 891) عالمی بود متبحر در لغت شناسی, فن خطابه, علوم, و 
فلسفه. هنگامی که در دانشگاه قسطنطنیه درس می گفت, جماعتی از 
شاگردان صمیمی و فداکار را به دور خویش گرد آورده و در خانه و 
کتابخانة خود را به روی آنان گشوده بود. فوتیوس اندکی قبل از آنکه به 
مقام بطرکی ارتقا یابد, به تدوین یک مخزن الکتب دايرة المعارف مانندی 
در 280 فصل پرداخته بود که هر فصلی اختصاص به خلاصة مندرجات و نقد 
کنات یی ‌تدارت. هر کت ان تالف اه شا ری ان شا ات ادمات 
کلاسیک از دستبرد زمانه محفوظ مانده بود. فوتیوس, به سبب وسعت 
معلومات, فراتر از تعصب جاهلانة تودة مردم مقام داشت. و خلایق نمی 
فهمیدند که 
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به چه علت روابط حسنه ای میان وی و امیر کرت وجود دارد. ترفیع 
ناگهانی وی از مقامی غیر روحانی به عالیترین درجات روحانی - بطرکی - 


روحانیون قسطنطنیه را رنجیده خاطر ساخت. ایگناتیوس از دادن استعفا 
خودداری ورزید و به اسقف رم پناهنده شد. پاپ نیکولاوس اول برای 
تحقیق در این مرافعه نمایندگان خویش را به قسطنطنیه روانه داشت و 
در طی نامه هایی خطاب به امپراطور میخائیل سوم و فوتیوس, به وضع 
این قاعده پرداخت که در هیچ نقطه ای از عالم مسیحیت هیچ ملة 
و فصل کرد. امپراطور به تشکیل یک شورای کلیسایی فرمان داد. شورای 
مزبور انتصاب فوتیوس را تصویب کرد, و نمایندگان پاپ نیز این نظر را 
تایب کردند. هنگامی که نمایندگان پاپ به رم باز کشخند نیکولاوس حکم 
آنان را نیذیرفت, چه معتقد بود که ۳1 پا از دستورالعمل خود فراتر نهاده 
اند, و به امپراطور روم شرقی حکم کرد که ایگناتیوس را دوباره به مقام 
خویش بازگرداند. چون امپراطور به فرمان وی وقعی ننهاد. پاپ فوتیوس 
را تکفیر کرد (863). بارداس, نیکولاوس را تهدید کرد که اکن زد خود 
اصرار ورزد. سیاهی برای خلع وی به رم گسیل می دارد. پاپ در طی نامة 
جوابية فصیحی, از روی استهزا, خاطر نشان کرد که چگونه امپراطور در 
برابر اسلاوها و ساراسنها سر تسلیم فرود آورده بود, و نوشت: 

«مأ» بر کرت هجوم نبرده ایم؛ «ما» از ابادانی و مردم سیسیل نکاسته 
ایم؛ «ما» یونان را مقهور سرینجة خود نکرده ایم؛ «ما» به سوزانیدن 
کلیساها در خود حومة شهر قسطنطنیه نپرداخته ایم؛ با اينهمه. در حالی که 
اين کافران بدون ترس از موّاخذه به فتح. اتش سوزی, و ویران کردن 
(اراضی شما) می پردازند, «ما» مسیحیان کاتولیک با وحشت پوچ اسلحة 
شما مورد تهدید قرار می گیریم. شما برابا را آزاد می کنید و مسیح را به 
توش و اسر اطوشورای یسایس کر کل وتو بات راکش 
کرد (867) و «بدعتهای» کلیسای رم را مذموم شمرد ‏ از این جمله بود 
اعتقاد به تجلی روح القدس از آب و ابن, تراشیدن ریش میان کشیشان» و 
مجرد ماندن اجباری روحانیون. به قول فوتیوس, «به سبب این رسم. در 
غرب به کودکان زیادی برمی خوریم که پدران خود را نمی شناسند.» 

در حالی که رسولان یونانی حامل این بذله گوییها به رم بودند. وضع یکباره 
با جلوس باسیلیوس اول (867), که سزار بارداس را به قتل رسانده بود و 
میخائیل سوم را با حضور و زير نظر وی کشته بود, تغییر کرد. فوتیوس 
امپراطور جدید را به جنایت متهم کرد, و حاضر به اجرای شعایر دینی در 
مورد وی نشد. بای اف به. تشکیل یک شوزای. کلیسایی, داد که آن 
شورا, از سر فرمانبرداری, فوتیوس را خلع و تحقیر و تبعید کرد. و 
ایگناتیوس را بار دیگر : به مقامش منصوب کرد. اما هنگامی که اندکی تس 
از این واقعه ایکا تون در‌گذشت. باسیلیوس را از گوشة تبعید فرا خواند, 


توا کسام یدراوم ماک ره وت 
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در خلال اين, مدت نیکولاوس اول در گذشته بود) پاپ بوانشن هلشتم نیز این 
انتخات: :۱ ابید کرد به اين نحو شقاق میان شرق و غرب. : بر مر کت 
مدافعان مهم عقاید مذهبی این دو گروه. برای مدت ی به تعویق 
افتاد. 


مهمترین واقعه در تاریخ مذهبی این قرون کشمکش میان کلیسای لاتين و 
یونانی نبود, بلکه ظهور اسلام بود که هم در شرق و هم در غرب به 
هماوردجویی با مسیحیت قیام کرد. دین مسیح هنوز فتوحات خود را در 
میان امپراطوری کفار و استیلای خود را بر بدعتگذاران تحکیم نکرده بود 
که ناگهان پیروان کیشی که هم الاهیات و هم اخلاقیات مسیحیت را به باد 
تمسخر گرفته بودند با چنان حرارتی بسهولت ایالات مسیحی, را جدا کردند 
که مایة رعب و هراس شد. به سبب تساهل مسلمانان در حوزه های 
انطاکیه و بیت المقدس و اسکندریه, هنوز بطرکها در مناصب روحانی 
خویش باقی بودند؛ اما جلال مسیحیت از این نواحی رخت بربسته بود؛ و 
مسیحیتی که در این نواحی به جا ماند جنبة رافضی و ملی پیدا کرد. 
ارمنستان, سوریه, و مصر, بدون توجه به رم يا قسطنطنیه, هر کدام برای 
کلیسای خود سلسله مراتبی معین کرده بودند. یونان از دست عالم 
مسیحیت به در نرفت, در آنجا رهبانان بر فلاسفه پیز وز شدنده ۵ دیر بززگ 
لاورای مقدس, که در 961 بر فراز کوه آتوس بنیاد نهاده شده بود, از نظر 
حشمت با پارتنون, که اکنون یک کلیسای مسیحی بود, کوس برابری می 
کوفت. در قرن نهم, در افریقا هنوز مسیحیان فراوان بودند, اما به سبب 
قیود و مشکلات حکومت اسلامی از عدخ آنها بسرعت کاسته می شد. 
مسیحیت پس از آنکه در آسیا و افریقا با شکست روبرو شد., رو به سوی 
شمال آورد و فتح اروپا را از سر گرفت. ِ 

ایتالیاء که شجاعانه اما با زحمت فراوان از چنگ ساراسنها نجات یافته بود, 
میان ممالک مسیحی و لاتین و یونانی تقسیم شد. مونته کاسینو تقریبا بر 
روی خط فاصل میان این دو دنیای مسیحی قرار داشت. در دوران طولانی 
رهبری دزیدریوس (1058 - 1087) بود که مونته کاسینو به اوج اشتهار 
خود رسید. وی نه فقط از قسطنطنیه به اوردن دو لنگه در برنزی باشکوه 
برای دير اقدام کرد, بلکه برای تزیینات درونی صومعه با موزائیک, 
لعابکاری, و ظریفکاری بر روی فلز و عاج و چوب صنعتگرانی را از آن شهر 
جلب کرد. دير مونته کاسینو تقریبا به صورت دانشگاهی درامد که در ان 
صرف و نحوء ادبیات کلاسیک و مسیحی. علوم الاهی. پزشکی و حقوق را 
به شاگردان علاقه فتق می. آموتنم: رهبانان به تقلید از هنرمندن بیزانسی 
نسخه .های. خطی. مذهبی بسیار نفیس تهیه کردند: و آتار کلاسیک روم 
دوران شرک را با خطوط تذهیبکاری نوشتند ‏ از این طریق بود که پاره ای 
از کتابهای کلاسیک عهد باستان از دستبرد زمانه محفوظ ماند. کلیسای 
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رم در دوران زمامداری پاپ بونیفاکیوس چهارم و جانشیان وی به جای آنکة 
معابد عضر رک را به دست ویرانی گذشت زمان رها کند, آنها را تقدیس 
کرد و مورد استفاده و زیر نظر روحانیون قرار داد. بنای کهنسال پانتئون 
وقف مریم عذرا و تمامی شهدای دین شد (609), معبد یانوس کلیسای 
قدیس دیو نو سیوس کت و معبد ساتورنوس بدل به کلیسای منجی 
مسیحیان شد. لو چهارم (847 - 855) در تجدید عمارت و تزیین کلیسای 
سان پیترو کوشید. به واسطة بسط دستگاه پاپی و ورود زایران به روم, 
دور چند عمارتی که اختصاص به پاپ و روحانیون داشت حومه ای پدید امد 
با نفوسی با زبانهای گوناگون که نام تپة قدیمی واتیکان را بر آن نهادند. 

اکنون غنیترین کشوری که کلیسای لاتين در تصرف داشت فرانسه بود. 
پادشاهان سلسلة مروونژیان, که اکنون به خریدن بهشت پس از ارتکاب به 
قتل و نمتع از چندگانی اطمینان داشتند, را اراضی و عوایدی در اختیار 
اسقف نشینها قرار می دادند. در فرانسه نیز, مانند سایر ممالی, کلیسا به 
دریافت موقوفاتی از بازرگانان عمدة توبه کار و زنان مومنی که اموال 
کلانی را به ارث برده بودند نایل امد. اندکی پس از انکه شیلیریک این قبیل 
وصایا را ممنوع داشت. گونترام با صدور فرمانی حکم سلف خود را ملغا 
کرد. از جمله شوخیهای متعدد تاریخ یکی این است که روحانیون گل تقریبا 
بکلی از میان نفوس گل رومی انتخاب می شدند. فرانکهای مسیحی شده 
در برا, بر همان کسانی زانو بر زمین می زدند که به ضرب شمشیر بر آنها 
استیلا بافته بودندر و آنخه را در خی بمرتیمفت: زنوده: بودنن. بق» خکم 
دینداری, به صورت مظان نریم علت عع اون تقدیم می کردند. در سرزمین 
گل کشیشان لایقترین و فاضلترین افراد بودند و کمتر از همة مردم از 
اصول اخلاقی سرییجی می کردند. سواد تِ متجصر یه آنها بود و هر 
چند که اقلیت کوچکی روزگار را به لهو و ۰ لعب می گذراندند. بیشتر آنها 
خالصانه می کوشیدند تا مردمی ۲ که از درست آز و جنگهای پادشاهان و 
سالارهای خویش در عذاب بودند با سواد و پیرو اصول اخلاقی کنند. 
اسقفها در قلمرو تصدي خویش عالیترین مقامات ملی و روحانی هر دو را 
داشتند, و دادگاههای آنها پناه مطلوب متقاضیان حتی در مرافعات غیر 
مذهبی بود. همه جاأ پتیمان و بیوگان؛ و مستمندان و غلامان را در حمایت 
خویش گرفتند. در بسیاری از اسقف نشینها کلیسا به تدارک بیمارستانها 
اقدام کرد؛ یکی از این قبیل مراکز معروف به هتل ‏ دیو به سال 6۵51 در 
پاریس افتتاح شد. قدیس ژرمن اسقف پاریس در نیمة دوم قرن ششم به 
خاطر مجاهداتی که در راه جمع آوری وجوه و بذل از کيسة فتوت خویش 
در زاه آزادی:بند کان هیدول.می: ذاشت در تصاهی.خای اروبا شهزتین بستر 
یافته بود, سید وبیوس اسقف ماینتس به ساختن سد بر رود راین پرداخت؛ 
فیلیکس اسقف نانت مسیر رود لوار را تسطیح کرد. دیدیه. اسقف کائور, 


به ساختن آبراهه هایی پرداخت؛ قدیس آگوبار (779 - 840), اسقف اعظم 
لیون, که سرمشقی برای دینداری و دشمن خرافات بود, دادرسی از طریق 
مبارزة تن به تن یا به روش اوردالی, نیایش تندیسها, تبیین سحرامیز 
طوفانها, و نظریات اغفال کننده ای را که در باب تعقیب و ازار 
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جادوگران بود تقبیح کرد. وی «در عهد خود صاحب روشنترین افکار بود.» 
هینکمار اسقف اعظم رنس (845 - 882), که از طبقة اشراف زمان خود 
بود» دست کم بر بیست شورای کلیسایی ریاست داشت. به تصلنیف شصت 
و شش مجلد کتاب پرداخت, در دوران زمامداری شارل کچل به مقام 
صدراعظمی نایل آمد؛ و تقریبا پایه گذار حکومت روحانیون در دنه بود. 

در هر کشوری مسیحیت خصال و سجایای ملی آن مرز و بوم را به خود 
گرفت. در ایرلند رازورانه, 0 فرد کرا و انشیره را کفتت؛ 
پریان. شعر, و تخیل سرکش و ظریف نژاد سلت را آقتباس کرد کشیشان 
آن سرزمین نیروهای سحرآمیز دروئیدها و اساطیر رامشگران اعصار 
باستان را به ارت بردند؛ سازمان قبیله ای ایرلند از عدم تمرکز در دستگاه 
کلیسا طرفداری کرد چنانکه تقوییا هر ناحیه صاحب یک «اسقف» مستقل 
شد. متعددتر و متنفذتر از اسقفها و کشیشان جماعت رهبانان بودند که 
همواره گروهی از آنان. که شمارشان از 12 نفر کمتر نبود, در سراسر 
جزیره به تشکیل دیرهای نیمه منزوی و اغلب خودمختار دست زدند؛ اینان 
پاپ را به عنوان صدر کلیسا قبول داشتند, اما تابع هیچ گونه نظارت 
خارجی ین در اوایل اشاعة مسیحیت. رهبانان هر کدام در حجره هایی 
جداگانه زندگی می کردند, به ریاضتی سهمگین می پرداختند, و فقط هنکام 
خواندن دعا به دور هم جمع می شدند؛ رهبانان یک نسل بعد, که انها را 
«دومین دستة قدیسان ایرلندی» نام نهاده اند, از اين سنت مصری منحرف 
شدند و برای مطالعه و تحصیل به دور هم گرد آمدند, به فرا گرفتن زبان 
یونانی و نسخه برداری از روی کتابها پرداختند. و مدارسی برای روحانیون 
و مردم عادی تا ننتتنترم کردند. در خلال قرون ششم و هفتم میلادی بود که 
از مدارس آیرلند قتوالیا گروهی از قدیسان نامدار و با ابهت به اسکاتلند, 
انگلستان, گل, آلمان, و ایتالیا روی آوردند تا به جهان در ظلمت فرو رفتة 
مسیحیت جان تازه ای بخشند و مردم سر گشته را به تور علم رهبری کنند. 
در حدود سال 850 یکی از افراد قوم فرانک نوشت: «تقریبا تمامی ایرلند 
با لشکری از فلاسفه رو به کرانه های ما می نهند.» همان سان که 
هجومهای اقوام ژرمنی بر گل و بریتانیا, فضلاي آن کشورها را متوجه ایرلند 
ناخته ده ای آن.موع بان مین کشت ود ان دین ادا میت ند مبلغان 
مسیحی ایرلندی با شور فراوان متوجه اقوام فاتح بیدینی چون آنگلها, 

ساکسونها؛ نروژیها, و دینها در انگلستان شدند و در حالی که کتاب مقدس 


را در یک دست و نسخ خطی آثار کلاسیک را در دست دیگر داشتند, کمر 
همت به تربیت مسیحیان ۵ بیسواد و نیمه وحشی گل و آلمان بستند. اندک 
زمانی ظواهر امر نشان انان داشت که سلتها ممکن است سرزمینهایی 
را که در برابر قوة قهریه از ز کف داده اند از طریق مسیحیت باز ستانند. در 
خلال فرون تیر کی نود که تابتا کتزین تجلیات. روخ ابر لندی یدید امد: 
بزرگترین مرد برجسته در میان اين مبلغان ایرلندی قدیس کولومبا بود. 
ایا اور انا اس یر به کتاب ترجمة احوالش 
که ادفتان یکی از جانشینان .هن در جزبرة ایونا جدود تال 079 نوشته 
است دسترسی داریم. کولومبا به سال 321 در دانیگال به دنیا 
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امد. خانوادة وی همه از تبار پادشاهان بودند. خود وی. مثل بودا, قدیسی 
بود که اگر ترک دنیا نگفته بود. می توانست بر اريكة شاهی تکیه زند. 
هنگامی که در موویل به مدرسه می رفت چنان اخلاصی به کسب علوم 
دینی نشان می داد که معلمش او را کالومکیل (ستون کلیسا) نام نهاد. از 
بیست و پنجسالگی وی به ناشن کلیساها و دیرهای زیادی پرداخت, که 
معروفترین آنها در دری, دارو, و کلز قرار داشت. اما وی, در عین حال که 
از قدیسان به شمار می رفت. ادمی بود مبارز. «مردی بود درشت 
استخوان, با صدایی بسیار غرا» که خلق آتشین وی بارها او را به مجادله با 
دیگران وا می داشت و سرانجام منجر به جنگ وی با بادشام: درمید شد. 
مشهور است که در اين جنگ پنج هزار نفر کشته شدند و کولومبا, , هر چند 
بیروز شد, از ایرلند گریخت (563) و عزم خود را جزم کرد که, به شمار 
کشتگان نبرد کولدرونا, نفوس بیدین زاییره آیین ممتیحیت. کر داندر شن از 
جلای وطن, کولومبا در خزيرة آیونا در نزدیکی ساخل باختری. اشکاتلند به 
تاسیس دیری پرداخت که یکی از مشهورترین صومعه های قرون وسطی 
شد. از انجا وی و پیروانش تعالیم عیلسی را به هبریدیز» اسکاتلند, و 
صفحات شمالی انگلستان بردند. کولومبا بعذ. از آنکه هزاران تن از کفار زا 
به مسیحیت گروانید و سیصد مجلد «کتب نفیس» به دست فا وی 
تذهیب شد, در همان دیر مشهور. به سن هفتاد و هشت سالگی. هنگامی 
که در جلو محراب مشغول نیایش بود, در‌گذشت. 
همانند وی, از نظر روحیه و نام. قدیس کولومبانوس بود. کولومبانوس 
حدود سال 543 در لنستر متولد شد و تا سی دو سالگی که شروع به 
تاسیس دیرهایی در بیغوله های جبال وژ در فرانسه کرد, ذکری از وی در 
0 نمی رود. در لوکسوی وی به نواموزان مدرسة خویش دستور می داد 


هر روز باید روزه بگیرید, هر روز باید دعا کنید. هر روز باید کار کنید, و هر 
روز را به مطالعه بگذرانید. یک رهبان باید زیر فرمان یک پیر. و در 


مصاحبت بسیاری از برادران باشد تا انکه فروتنی را از یکی. شکیبایی را از 
دیگری, ِ را از سومی, و ملایمت را از نفر چهارم فرا گیرد. . 
هنگامی که و فضد. ز فتر نف نستن من کند, یایند ان قدر خسته اش که 
حین عزیمت به خواب رود. ‏ ۱ 

مجازاتهای شدید بود, چنانکه اگر رهبانی هنگام شروع یک سرود روحانی 
سرفه می کرد پا قبل از شرکت در مراسم قداس ناخنهای خود را نمی 
گرفت. يا ضمن مراسم نیایش تبسم می کرد, با هنگام تناول عشای ربانی 
به جام مقدس دندان می زد معمولا مجازاتش شش ضربه شلاق بود, اگر 
دعای سر سفره را نمی خواند, به دوازده ضربه محکوم می شد؛ مجازات 
بر حون در حول دعا پنجاه, برای جدال و ستیزه با دیگران یکصد, و 
برای گرم گرفتن با زنان دویست ضربه تازیانه بود. با وجود این ان 
استبدادی, هرگز از عدة نوآموزان کاسته نمی شد. دیر لوکسوی شصت 
رهبان داشت که بسیاری از آنها متعلق به خانواده های ثروتمند بودند. این 
**۷*تصویر 

متن زیر تصوير : چهرة یک قدیس, کتاب کلز 
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جماعت با خوردن نان؛ سبزیجات. و آب به سد جوع می پرداختند, جنگلها را 
پاک می کردندر مزارع را شخم می زدند, بذر می افشاندند, خرمن درو می 
کردند, و روز گار را به روزه و دعا می گذرانيدند. در اینجا بود که 
کولومبانوس رسم «نیایش بی پایأن خدا» را بنیاد نهاد؛ به عبارت دیگر, در 
تمام اوقات شب و روز, رهبانان وی دسته دسته, یکی پس از دیگری, به 
خواندن ادعیه ای در منقبت عیسی. مریم و قدیسان مشغول بودند. در 
خلال قرون وسطی هزار صو معه مانند لوکسوی در اطراف و اکناف اروپا 
به وود آمد. 

سختگیری که این نظامات را وضع کرد طبعاً حاضر به سازش با هیچ نظرية 
دیگری نبود؛ کولومبانوس, که جدال و ستیزه را میان رهبانان خویش ممنوع 
کرده بود, خود بارها با اسقفهایی که به قدرت انها هیچ اعتنایی نداشت 
مجادله می کرد, با غیر روحانیونی که مداخلاتشان را دفع می کرد به 
مناظره می پرداخت. و حتی با پاپها به مبارزه برمی خاست. زیرا رهبانان 
ایرلند عید قیام مسیح را طبق متحاسایت برپا می کردند که در آغاز 
گسترش مسیحیت متداول شده, اما در 343 از جانب کلیسا متروک شده 
بود. در اختلاف نظری که بر سر این موضوع میان روحانیون گل و ایرلند 
نوی داده دسته آول. به باب. کز کوریوشسش کبیر ام آوردند وت از فی. فتوا 
خواستند. کولومبانوس دستورات پاپ را رد کرد و پیغام داد که «ایرلندیها 
در نجوم از شما رومیها بمراتب برترند.» و از ۳ درخواست کرد 
که طرز محاسبات ایرلندیها را قبول کند, و گرنه «کلیساهای مغرب شما را 


بدعتگزار خواهند خواند و به نظر حقارت در شما خواهند نگریست و 
انکارتان خواهند کرد. ۳ سرانجام ان ایرلندی سرکش را نب سب نکوهش 
کارهای ناشایست ملکه برونهیلدا از سرزمین گل اخراج و بزور بر یک 
کشتی که عازم ایرلند بود سوار کردند. کشتی مزبور را مجبور به باز گشت 
به فرانسه کردند. کولومبانوس از خاکی که اجازة اقامت در آنجا نداشت 
عبور کرد و در باواریا به راهنمای جماعت کفار پرداخت. تلم وق آن قدر 
آدم مهیبی نبود که نظامات و ماجراهای دوران زند کتتتن: او ر | تصونر مق 
کند, زیرا در احوال وی گفته اند که سنجابها آزادانه بر روی شانه هایش 
می نشستند و میان باشلق وی جست و خیز می کردند. کولومبانوس بعد از 
آنکه: کار تاستنین دیر سن گال را در نزدیکی درياچة کنستانس به یکی از 
هموطنان ایرلندی خویش سررد (613), با دلی پر درد از گردنة سن گوتار 
گذر کرد و درسال 613 صومعة بوبیو را در لومباردی برپا ساخت؛ در همین 
صومعه بود که در گوشة خلوت حجرة بی پيراية خویش, دو سال بعد, جهان 
را ترک گفت. 

ترتولیانوس, از نویسندگان اولية کلیسای لاتین. سخن از مسیحیانی می 
گوید که در سال 208 در بریتانیا می زیستند؛ بید در تاریخ خویش قدیس 
البنز را یکی از شهدایی می شمرد که بر اثر تعقیب و ازارهای دیوکلتیانوس 
جان دادند؛ اسقفهای بریتانیایی در شورای سردیکا (347) حضور داشتند. 
زرمانوس اسقف اوسر در سال 429 به بریتانیا رفت تا بدعتگذاران 
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پلاگیوسیان را سرکوب کند. ویلیام آو ممزبری به نحو قاطعی ابراز می 
دارد که اسقف مزبور (از قرار معلوم در سفر بعدی خویش) بریتانیایهای 
تازه مسیحی شده را وادار کرد تا با فریاد هللویاه1 «خداوند را حمد 
بگویید!» سپاهی مرکب از ساکسونها را تار و مار کنند. ضمن هجومهای 
انگلوساکسون, مسیحیت بریتانیایی از این حالت پرشور رو به ضعف نهاد و 
تقزیبا از میان رفت؛ چه در تاریخ هی اسمی از مسیحیان مجمع الجزایر 
مزبور نیست, هکز ِ" پایان قرن ششم که شاگردان کولومبا وارد 
نورئامبرلند شدند, و آوگوستینوس با هفت تن دیگر از رهبانان از رم به 
انگلستان رسید. بی شک پاپ گرگوریوس شنیده بود که اثلبرت پادشاه 
بیدین دیار کنت با برتاء یک شاهزاده خانم مسیحی سلسلة مرهو کیان 1 
ازدواج کرده است. اثلبرت با ادب تمام اظهارات آو گوستینوس را شنید» به 
هیچ وجه مجاب نشد, اما به وی آزادی موعظه داد, و در کنتربری منزل و 
خوراک در اختیار آوگوستینوس و رهبانان همطریق وی گذاشت. سرانجام 
(599) سخنان ملکه در پادشاه اثلبرت اثر کرد, پادشاه به آیین جدید گروید, 
و بسیاری از رعایای او نیز مسیحی شدند. در 601 گر‌گوریوس ردای 
مظرانی. وا برای اوکفشتتوشن..به انلسان. فرستاه هه اه 


شرک دیرپای انگلستان نرمش به خرح داد؛ با تبدیل معابد کهنسال به 
کلیساهای مسیحی هیچ گونه مخالفتی نکرد؛ و اجازه داد که رسم قربانی 
کردن گاوهای نر برای ارباب انواع به آرامی بدل به «کشتن آنها در سپاس 
از خداونر برای تردماغی خود مردم» شود؛ بدین ترتیب, تنها تغییری که در 
زتدت انگلیسیها روی داد این بود که اکنون هنگام خوردن هب گاو خدا 
ی و می خوردند. 

یکی دیگر از مبلغان مسیحی ایتالیایی پاولینوس به ترویج مسیحیت در 
نورئامبرلند پرداخت (627). اوزوالد, پادشاه نورئامبرلند. از رهبانان جزيرة 
ایونا دعوت کرد که به قلمرو وی بروند و رعایایش را برای قبول مسیحیت 
اماده کنند؛ ۰ 9 برای تسهیل کار این رهبانان, جزیره لیندیسفارن در نزدیکی 
کرانهخافرزی تور تامبرلند رانبه آنها ها خدار کرت در آن جونرم نود که قدیشرن 
ایدان صومعه ای را بنیاد نهاد (634) که به سبب اخلاص بیدریغ مبلغان 
مسیحی آن دیره و جلال دست نبشته های مذهب رهبانانش, نام 
لیندسسها رن سس نحافی: جمان. خصیحیت بلنداوارم شته رن انح هدن دی 
ملروز بود که قدیس کاثبرت ) ۶ 635 - 06097 خاطرات شیرینی از 
شکیبابی, دینداری, بذله وین و حسن ند بیر خویش به جاأ نهاد. تقدس این 
گونه مردان, و شاید به سبب صلح و امنیتی که آنها در چار دیواری دیرها در 
گرماگرم جنگهای متناوب داشتند, بسیاری از نوباوگان را به دیرهای رهبانان 
و راهبه هایی که اکنون در انگلستان تأسیس شده بود جلب کرد. 


1 این کلمه در اول و آخر بعضی از «مزامیر», و نیز در »مکاشفة یوحنای 
رسول» (4 مرتبه) تکرار شده است. - م. 
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با آنکه گاهی رهبانان از شیوة مرضية خویش عدول م 0 کردند و مثل 
مردمان عادی رفتار می نمودند, با اينهمه با عرق جبین خود در مزارع و 
بيشه ها به کار کردن حیثیتی بخشیدند. در این خطه نیز مانند فرانسه و 
آلمان رهبانان. طلاية سیاه تمدن علیه مردابها, بیشه ها, جهالت. خشونت. 
شوز کف همست : و آز شدند. بید,. اسقف انگلستان, نیز معتقد بود که عدة 
بسیار زیادی انم انحلستان به وه وی من آ وید اشراف برای 
آنکه اموال خود را از مالیات معاف کنند. به ساختن تعداد بیشماری از 
مقدار بسیار زیادی از زمینهای زراعتی انگلس 0۱10می شد. بید. بر وجه 
هجومهای بیگانگان بسیار کم است. دیری از اين مقدمه نگذشته بود که 


هجوم دينها و نورمانها به خاک انگلستان صحت گفتار آن رهبان خردمند را 
تایید ۳ 

رومی )۳ دی خن و( 0 را مار ۳ پید | 9 
و آداب نماز آنها را با خود مغایر دیدند, آتش اختلافات به دیرها کشیده شد 
و آرافنش زندگی, رهبانی به هم خورد: در مجفع ینود ویتبی (664) بلاغت 
کلام قدیس ویلفرید به این مرافعه پایان داد و از نظر قراردادی, روز عید 
قیام مسیح را همان روزی تثبیت کرد که مطلوب نظر رم بود. مبلغان 
مسیحی ایرلند ناچار جنگجویانه این تصمیم را پذیرفتند. کلیسای بریتانیا, که 
اکنون متحد شده و هم خود را وقف اشاعة دین ساخته بود, برای خود 
قدرت سیاسی و اقتصادی 4ص لد باق دا متمدن ساختن مردم و رتق و 
فتق امور مملکت نقش عظیمی به عهده گرفت. 7 

رواج مسیحیت در آلمان دستاورد رهبانان ایرلندی و انگلیسی بود. در 690 
ویلیبرورد, رهبانی از ناحية نورئامبرلند, که در سرزمین ايرلند به کسب 
علوم دینی پرداخته بود, همراه دوازده تن از همفکران ماجراجوی خویش از 
دریای شمال گذشت و شهر اوترشت را مرکز تعالیم دینی خود کرد. و 
مدت چهل سال در مسیحی کردن مردم مشرک فریزیا کوشید. لکن این 
مردم واقعبین جلگه نشین, چون ویلیبرورد را از ایادی ولینعمت وی پپن 
کهین می دانستند, می ترسیدند که مبادا با گرویدن به مسیحیت به زير 
سلطة فرانکها درایند. به علاوه, میل نداشتند بشنوند که جمیع اسلاف 
تعمید نشدة آنها گرفتار عذاب دوزخ باشند. یکی از پادشاهان فریزیا که به 
مجلس غسل تعمید رفته بود, چون از این مقوله چیزی به او گفته بودند, 
حاضر به قبول مسیحیت نشده و اظهار داشته بود که ترجیح می دهد در 
آخرت با نیاکان خویش مخشور باشد. 

در 716 مردی قوه اراده تر از ویلیبرورد مسیحی کردن اقوام مشرک 
ترا را ار رف ره ۱ ار ارات ای 
و رهبانی از فرقة بندیکتیان بود که پاپ گرگوریوس دوم وی را بونیفاکیوس 
لقب داد, و نسلی از مردمان پرهیز کار که پس از وی 
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امدند او را «رسول المان» خواندند. وینفرید در نزدیکی فریزلار واقع در 
هسن به درخت بلوطی برخورد که مردم ناحیه ان را مقر یکی از ارباب 
انواع می دانستند. وینفرید درخت را از ريشه قطع کرد, و خلایق بی اندازه 
متحیر ماندند. از اينکه به او هیچ گزندی نرسید. پس از اين حادثه. مردم 
دسته دسته برای 1 تعمید به نزد وی شتافتند. دیرهای عظیمی در 
رایشنو (724), فولدا (744), و لورش (763) ساخته شد. در 748 
بونیفاکیوس را اسقف اعظم ماینتس کردند. وی اسففها را در حوزة 


روحانی خویش انتخاب کرد و کلیسای آلمان را به دستگاه نیرومندی برای 
نظام اخلاقی - اقتصادی - سیاسی جامعه بدل ساخت. بعد از آنکه وینفرید 
فامور بات خود را در هسن و تورینگن انجام داده و در صدد بود که, با 
چشیدن شربت شهادت در راه اعتلای دین, کامیابیهای خود را به عالیترین 
مرحلة کمال رساند, از مقام پرافتخار سراسقفی خویش دست شست و به 
عزم به اتمام رساندن کار ویلیبرورد وارد فریزیا شد. مدت سه سال به 
تبلیغ دین پرداخت. تا آنکه جماعتی از کفار بر او هجوم بردند و به قتلش 
رساندند. یک نسل بعد, شارلمانیت. با انش ف خمشیر. خمحیت را به 
سرزمین ساکسونها برد. فریزیاییهای سرسخت اکنون تسلیم شدن در برابر 
دین جدید را مقتضی دیدند, و به اين طریق استیلای مسیحیت رومی بر 
فاتحان رم کامل شد. 

ای و 
بود. در 861 روستیسلاف. امیر موراوی. چون می دید که با رواج تعالیم 
کلیسای لاتين در قلمرو وی زبان بومی وارد اداب نماز نشده است., از 
امپراطوری بیزانس درخواست کرد تا مبلغانی را به کشور وی بفرستد که 
در مراسم دعا و موعظه از زبان عامیانه استفاده کنند. امپراطور بیزانس 
دو برادر, متودیوس و سیریل,1 را روانة موراوی کرد که هر دو چون در 
سالونیکا بزرگ شده بودند زبان سلاوونیک را بسهولت صحبت می کردند. 
مقدم دو برادر حرامت شمرده شد, اما آنها منوجه شدند که اسلاوها هبوز 
صاحب الفبایی نیستند تا بتوانند نیات و مقاصد خود را کاملا به کتابت 
دراورند. معدودی از اسلاوها که نوشتن می دانستند برای بیان مفاهیم 
ویس ای بای مایت ری نارای ری سل اه 
یونانی را, با ملاحظة معانی و اصواتی که تا قرن نهم بر اثر استعمال پدید 
آمده بود, اقتباس کرد و از روی آن خط و الفبای اسلاو را ساخت - مثلا ظ 
مانند ۷ تلفظ می شد, ۲۱ مثل ۱( انگلیسی), و 0 معادل صدای 6۱ 
سکوتی بود. همچنین سیریل برای ان دسته از اصوات زبان سلاوونیک که 
الفبای یونانی قدرت بیان انها را نداشت حروف مصوت خاصی ابداع کرد. 
به کمک این الفبا [الفبای سیریلی] بود که سیریل متون دعاها و ترجمة 
ی از یونانی به زبان سلاوونیک ترجمه کرد و به 


1 سیریل قدیس معروف به رسول اسلاوه - م. 


این طریق ادبیات و 3 نوینی را ۳ نهاد. 
متعاقبا, میان دو دنیای مسیحی لاتین و یونانی برای قبضه کردن اسلاوها 


کزوتم نی درگرفت. پاپ نیکولاوس اول سیریل و متودیوس را به رم 
دعوت کرد. سیریل در آنجا به قصد ورود در حلقة رهبانان به ادای سو گند 


پرداخت, از قضا در بستر بیماری افتاد. و درگذشت (869). متودیوس بعد 
از انجه از جانب پاپ تقدیس و به مقام سراسقفی منصوب شد, به 
موراوی بازگشت. پاپ یوانس هشتم اجرای مراسم نیایش را به زبان 
سلاوونیک مجاز دانست, ستفانوس پنجم ان را ممنوع کرد, موراوی, بوهم, 
و سلوواکی (که امروزه مجموع اين اراضی کشور چکوسلواکی را تشکیل 
می دهد), و بعدها مجارستان و لهستان تابع کلیسای لاتین و شعایر ان 
شدند؛: در حالی که بلغارستان صربستان؛ و روسیه اداب نماز و الفبای 
سلاوونیک را پذیرفتند, با کلیسای ونان بیعت کردند. و فرهنگ خود را از 
دنیای بیزانس گرفتند. 

محاسبات سیاسی در این تغییرات و تبدلات مدذهبی موّثر افتاد. غرض از 
تشویق آلمانها به پیروی از مسیحیت آن بود که مرز و بوم آن اقوام را به 
طور ثابتی ضميمة قلمرو فرانکها کنند. هرالد بلوتان مسیحیت را به ملت 
دانمارک تحمیل کرد (974), زیرا این یکی از شرایطی بود که امپراطور 
آلمان, اوتودوم. انجامش را در مقابل صلح خواستار بود. پادشاه بلغارها, 
بوریس, بعد از آنکه چندی با دستگاه پایی لاس زد, پیرو کلیسای یونان شد 
(864) تا در مقابل آلمانی که رو به گسترش گذاشته بود تکیه گاهی داشته 
داشت آنا, خواهر باسیلیوس دوم امپراطور یونان, را به عقد ازدواج خویش 
دراورد و بخشی از کریمه را که جهیز او بود تصاحب کند. مدت دو قرن 
کلیسای روسیه رهبری بطرک قسطنطنیه را قبول داشت؛ در قرن سیزدهم 
بود که خود را مستقل اعلام کرد, و بعد از سقوط امپراطوری روم شرقی 
(1453), کلیسای روسیه عالیترین مرجع قدرت در دنیای ارتدوکس یونانی 
شد. 

در این استیلای مسیحیت بر اروپاء سربازان فاتح رهبانان. و پرستاران انها 
راهبه ها بودند. رهبانان به کشاورزان پیشگام کمک کردند تا بیغوله ها را به 
زیر کشت درآورند, جنگلها و بوته ها را هموار کنند. مردابها را ۳ 
کنند: -پرروق. ابکیر‌ها بل بزتند ونته واهتسازی موداز تن همین عسل: افر از 
بودند که مراکز صنعتی و مدارس و محافل خیریه را بنیاد نهادند؛ به نسخه 
برداری از روی کتابهای خطی و احداث کتابخانه های نسبتا کوچکی 
پرداختند؛ و به افراد سرگشته ای که ارتباطشان با سنن دیرینه. مراسم 
0 7۱3۹ 
خاطر بخشیدند. رئیس دير معروف انیان. که بندیکتوس نام داشت. در میان 
رهبانان خویش عرق می ریخت. زمین را می کند, و خرمن را درو می کرد؛ 
راهب دیگری تئودولف نام در نزدیکی رنس مدت بیست و دو سال چنان 
صادقانه زمین را شخم می زد که پس از 
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مر گش: خیش را به عنوان یادگاری برای احترام به روح وی حفظ کردند. 

هر چند یک بار رهبانان و راهبه ها, پس از آنکه با بیروبی فوق انسانی به 
تقویت پاکدامنی, ایثار, و بایداری من. کوشیدنده مجددا نه. طبیعت آدمین 
برمی و و تقزیا در هر قرنی در داخل دیرها اصلاحاتی ضرورت 
داشت ۳ دوباره رهبانان را در بیروی از نظامات به مراحل عالیی برسانند 
که غیر طبیعی بود. برخی از رهبانان قاعدتاً هنگامی به ِ برادران 
پتوببتته: بو با که تمایلی عرضی برای پرهیزکاری و تسلیم و رضا در خود 
می دیدند؛ به همین سبب, چون شور و جذبة آنها رو به کاهش می نهاد, 
قادر نبودند خود را با انضباط محیط دير وفق دهند. بعضی نذر دیر شده 
بودند, به به این معنی که در هفتسالگی یا در سنین از هفت به بالاء , و بعضی 
اوقات هنگامی که کودکی شیرخوار بیش نبودند, پدر و مادرشان آنها را به 
صومعه ها می سپردند. و این نذرشدگان نیابتی تا زنده بودند می بایست 
در خدمت دير باشند. این پیمانهای نیابتی را برگشت نایذیر می دانستند, تا 
چهارده رسیدند. حق لغو آنها را داشته باشند. در سال 817 پادشاه 
وحشت افتاده بود, عموم پیران دیرها و راهبان را امر به تشکیل مجلسی 
ملی در اخن کرد, و بندیکتوس رئیس دیر انیان را مامور کرد تا دستورات 
قدیس بندیکتوس نورچایی را از نو در تمام دیرهای مملکت معمول و 
متداول کند. بندیکتوس جدید با کوششی مداوم به انجام فرمان پادشاه 
کمر بست. اما در 821 درگذشت. 

کت ار ارات همان اتف یا مان ود 
و مرج شد, و هجومهای نورمانها, مجارها, و ساراسنها صدها صومعه را 
ویران کر رهباتان بیخانمان.تر قلضرو دبای یو روحانی اواره: شلاتن: .و 
آنهانی که بش از فره‌نشستتن این امواج ویرانی و چپاول به دیرها باز گشتند 
پاره ای از رسوم مادی را با خود به داخل چاردیواری صومعه ها به ارمغان 
بردند. خاوندان فتودال دیرها را متصرف شدند, درامدشان را ضبط, و همه 
جا به میل خویش افراد را به ریاست آنها منصوب کردند. تا سال 900, 
میاه کر فا ار سس ای 
درجه از تاریخ قرون وسطایی خویش تنزل یافته بود. به قول قدیس اودو 
اهل کلونی (فت 942) برخی از کشیشان, اعم از انهایی که به اشارة 
انجام وظیفه می کردند, «مقام فرزند مریم عذرا| را به هیچ می گیرند؛ زیرا| 
در ساحت خود دادگاههای وی, و حتی در همان مسافرخانه هایی که به 
برکت اخلاص مقمنان برپا شده است تا آنکت کر دوم آنها عفاف مصون و 
محفوظ ماند, مرتکب زناکاری می شوند. و از شهوت چنان لبریز می 


گردند که مریم عذرا جایی برای نهادن کودک خود عیسی ندارد.» از همین 
دیر کلونی بود که اصلاحات عظیم صومعه ها اغاز شد. 

در حدود سال 910 دوازده تن از رهبانان در انجا دیری را در میان تپه های 
بور گونی 
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تریا کرده بودند که تقریبا واقغ در مرز میان: المان و فرانسه بود. در 927 
رئیس دیر مزبور, اودوء در نظامات صومعه جرح و تعدیلی به عمل آورد و 
از سختگیریهای جسمانی کاست, و سعی خود را بیشتر صرف انضبا ط 
اخلاقی کرد؛ به این معنی که ریاضت را مردود شمرد. استحمام را تجویز 
کرد مقدار زیادی بر خوراک افز ود, رهبانان را در نوشیدن آبجو و شراب 
آزاد گذاشت؛ اماء؛ به سنت کهن, تعهدات رهبانان دایر بر چشم پوشیدن از 
مال دنیوی. اطاعت. و پاکدامنی همچنان به قوت خود باقی ماند. در دیگر 
نقاط فرانسه اف مشابهی پدید آمد. اما در حالی که هر صومعه ای 
تا این تاریخ خودش در عین گت ای واضع نظامات خود بود, يا تا حدی از 
اوامر اسقف با خاوند محل پیروی می کرد. دیرهای بندیکتیان جدید با دیر 
کلونی متفق شدند و رئیس هر دیری تابع رئیس کلونی و پاپهای رم شد. در 
دوران ریاست سه سنِ از رسای دبر کلونی - مایول (954 - 994), اودیلو 
(994 - 1049), و اوگ (1049 - 1109  )‏ بود که نهضت وابستگی دیرها 
به یکدیگر از 2 به انگلستان, الفان: لهستان؛ مجارستان, ایتالیا, و 
اسپانیا سرایت کرد و بسیاری از دیرهای قدیمی به «جرگة کلونیان» 
پیو سنند. ۳ 1۳ 0 در حدود دو هزار از این قبیل دیرهاء دیر کلونی را 
مادر و فرمانفرمای خود می شمردند. قدرتی چنین سازمان پافته, آزاد از 
مداخلة حکومت و نظارت اسقفها. اسلحة جدیدی در اختیار دستگاه پاپی 
گذاشت تا به کمک آن بر سلسله مراتب مادی و دنیوی کلیساها آمر و ناظر 
باشد. در عین حال, پیدایش این نیروی متشکل اجرای اصلاحات شدیدی را 
در دیرها به دست خود رهبانان ممکن کرد. از بی نظمی. تنبلی, 
تجملیرستی, بداخلاقی. و خرید و فروش مناصب روحانی بشدت جلوگیری 
شد, و برای مردم ایتالیا اين از غرایب بود که می دیدند اودو, یک نفر 
رهبان فرانسوی, به منظور اصلاح خود دیر مونته کاسینو به کشورشان 


دعوت شده است. 


۱ حضیض دوران قدرت پایها: 867 - 1049 


اصلاحات آخر از همه به رم رسید. نفوس شهر مزبور هميشه, حتی در 
دورانی که عقاب امپراطوری لژیونهایی را در چنگالهای خود اداره می 
کردند. مردمانی رام ناشدنی بودند. اکنون پایها, که فقط به حشمت منصب 
و وحشت کیش خود و همچنین به لشکریان معدودی متکی بودند, خود را 
اسیر اشرافیتی حسود و خلایقی دیدند که دینداریشان به سبب نزدیکی با 
سریر روحانی قدیس پطرس لطمه می دید. رومیها متکبرتر از ان بودند که 
از دیدن پادشاهان مرعوب شوند و اشناتر از ان بودند که برای پاپها 
احترامی آهتختة به ترس در خود احساس کنند. اینها «نایبان مسیح » را 
مردمی می دیدند مثل خودشان دستخوش بیماری, خطا, گناه, و شکست. 
به همین سبب دستگاه پاپی برای آنها : نه حکم یک دژ نظم را داشت و نه یک 
برج و باروی رستگاری, بلکه به منزلة بنگاه خیریه ای بود که پشیز اروپاییان 
را جمع می کرد و به مردم مسکین رم جیره 

می داد. به حکم سنت کلیسا, انتخاب هیچ پاپی بدون جلب رضایت طبقة 
توسکان و جماعت اشراف شهر رم, مثل ادوار باستان. به دسته هایی 
تقسیم می شدند؛ هر دسته ای که در شهر رم برتری داشت برای انتخاب و 
اعمال نفوذ در شخص پاپ دسیسه می کرد. همین دسته بندیها بود که در 
قرن دهم دستگاه پاپی را به پایینترین درجات در تاریخ خلافت روحانی رم 
کشانید. 

در 6878 لامبرت؛ دوک سپولتو, با لشکریان خویش وارد شهر رم شد و پاپ 
توانستن. هتم را دنشعیتر کرد ۵ اف وا شین داد تا مگر با تفویض اريکة 
امپراطوری به کارلومان ۳۳ کند. در 997 پاپ ستفانوس ششم 
دستور داد ۳ حسد پاپ فورموسوس (891 - 896) ۲ از تابوتش ورن و 
جبه های ارغوانی بر تن مرده کنند. آنگاه؛ در حضور 2 روحانیون, 
پاپ مرده را به اتهام نقض پاره ای از قوانین کلیسایی محا کمه و محکوم 
کردند, جسد ۳ عریان و تکه تکه کردند, حارج او را به رود تیبر انداختند. 
در همان سال.؛ بر اثر یک انقلاب سیاسی در رم» پاپ ستفانوس را از 
مقامش عزل و در زندان خفه کردند. پس از اين حوادث مسند پاپی چندین 
سال ملعبة دست مردمانی شد رشوه گیر. جنایتکار. يا افرادی که زنان 
اشرافی و بی بندوبار به انها دلباخته بودند. مدت نیم قرن خانوادة 
تثوفیلاکت. یکی از ماموران عاليرتبة کاخ پاپی. به میل خویش مشغول عزل 


را به نام سر گیوس سوم به مقام پاپی (904 - 911) انتخاب کردند. تودور | 
ساخت. یوانس متهم شده بود به اینکه فاسق تثودور است؛ اما بینه ای که 
در این باب اقامه شده مکفی نبود. شکی نیست که وی زمامدار غیر 
روحانی برجسته ای بود, زیرا ائتلافی که در 916 منجر به راندن هجومهای 
ساراسنها از رم شد به دست وی تدارک شده بود. ماروزیا بعد از انکه چند 
عاشق دلباخته را یکی پس از دیگری ترک گفت, به عقد ازدواج گویدو دوک 
توسکان درامد, و زن و شوهر برای عزل یوانس از مقام پاپی به توطئه 
چینی پرداختند. ابتدا وسایلی برانگیختند تا برادر پاپ جلو چشم وی به قتل 
رسد. سپس خود پوانتش. را به. زندان افکندنده و چتد ماه بعد وق به. علل 
نامعلومی در گذشت: در 931 ماروزیاه بواننن یازدهم (931 - 935) را, که 
به گمان عامة مردم پسر حرامزادة وی از سرگیوس سوم بود, به مقام 
پاپی رسانید. در.سال 932 شتر ماروزیا: الیزیی: پوانتن بازدهم راذن دز 
سانت آنجلو زندانی کرد, اما به وی اجازه داد که در زندان به انجام وظایف 
روحانی دستگاه پاپی مشغفول باشد. مدت بیست و دو سال التر یک به 
عنوان فرمانروای مطلق العنان «جمهوری رومی» بر رم حکومت می کرد. 
هنگام فرای: ۰ وی اختیارات خویش را به فرزندش اکتاویانوس واگذار کرد و 
از روحانیون و مردم قول گرفت که چون آگاپتوس دوم بمیرد, اوکتاوبانوس 
را به مقام پاپی برگزینند. فرمان وی به موقع اجرا گذاشته شد. در 955 
نوادة ماروزیا پاپ یوآنس دوازدهم شد و در دوران پاپی خود, با 
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هرزگیها و تدارک مجالس لهو و لعب در کاخ لاتران, نام پاپ را ننگین 
خت. 
اوتو اول پادشاه آلمان: که در 962 با قبول تأج از جانب یوآنس دوازدهم به 
مقام امنز اظوری رسید, به چشم خود شاهد فضاحت دستگاه پاپی بود. در 
963 اوتو به کمک روحانیون ماورای آلپ به شهر رم باز گشت و یوآنس را 
در حضور یک شورای روحانیون به ها کید فراخواند. کاردینالها توآنش را 
منهم کردند که برای اجرای مراسم تقدیس اسقفان رشوه گرفته؛ پسری 
دهساله را به مقام اسقفی منصوب کرده؛ با متعة پدرش زنا کرده؛ با دختر 
برادر و بيوة پدرش همخوابه شده, و به این طریق مرتکب زنای با محارم 
شده: و کاخ پاپی را بدل به یک فاحشه خانه کرده است. یوانس از حضور 
در شورای روحانیون يا پاسخ دادن به اين اتهامها خودداری ورزید و در 
عوض پی شکار رفت. شورا یوانس را از مقام پاپی عزل و به اتفاق ارا یک 
غیر روحانی را , به اسم لو هشتم (935 - 936) که اوتو نامزده کردم بود, 
به پاپی منصوب کرد. بعد از آنکه اوتو به آلمان مراجعت کرد, تخاننن 
رهبران طرفداران امپراطوری را در رم گرفت و اعضای آنها را قطعه 


قطعه کرد و, با تشکیل شورایی که از فرامین ق اطا کت مه کرو ابا 
دیگر بر مسند پایی تکیه زد (964). هنگامی که یوآنس مرد (964), مردم 
رم لو را نادیده گرفتند و بندیکتوس پنجم را به پاپی برداشتند. اوتو باز از 
آلمان منوجه رم شد, ۳ را خلع کرد. و منصب پاپی را به لنو 
بازگردانید. لثو نیز رسما این حق را برای اوتو و امپراطوران جانشین وف 
مسلم دانست که در آینده با هر پاپی مخالف بودند. مانع از انتخاب وی 
شوند. 1 هنگام رای لنو, اوتو امپراطور الفان موجبات انتخاب از 
سیزدهم (965 - 972) را فراهم آورد. بندیکتوس ششم (973 - 974) به 
دست یکی از اشراف رومی موسوم به بونیفاتسیو فرانکونه [بونیفیاکیوس 
هفتم] زندانی و خفه شد. سپس همین مرد مدت یک ماه خود را پاپ خواند 
و در پایان اين مدت تا آنجا که مقدور بود خزاین پاپی را چاپید و به 
گریخت. نه سال بعد بونیفاتسیو باز گشت, پاپ توانشن چهاردهم 
(983 - 984) را کشت., دوباره مقام پاپی را عصب کرد, و در بستر خویش 
در عین ارامش جان داد (985). جمهوری رومی دوباره سر بلند کرد زمام 
اختیارات را به دست گرفت. و کرسنتیوس را , به مقام کنسولی بر گزید. 
اوتو سوم با لشکری عظیم متوجه شهر رم شد, و مجمعی از اعاظم 
گرگوریوس پنجم (996 - 999) هرج و مرح را پایان دهند. امپراطور جوان 
جمهوری را بر هم زد, کرسنتیوس را عفو کرد. و به آلمان بازگشت. پس از 
عزیمت وی. کرسنتیوس بی درنگ جمهوری را از نو تشکیل داد و 
گرگوریوس را عزل کرد (997). گرگوریوس وی را تکفیر کرد اما 
کرسنتیوس به حرف او خندید و موجبات انتخاب یوانس شانزدهم را به 
ات پایی فراهم آورد. اوتو بازگشت, یوآنس را از مقامش خلع کرد 


1 کلیسای کاتولیک رم لنّو هشتم را نایاپ می داند, و هیچگونه اعتباری 

برای اعمال و فرامین وی قایل نیست. 
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چشمانش را دراورد, بینی و زبانش را برید, و دستور داد او را وارونه بر 

خری نشاندند و در کوچه های رم بگردانند. کرسنتیوس و دوازده تن از 

بزرگان جمهوری را گردن زدند و اجساد آنها را از کنگره های دژ سانت 

آنجلو آویختند (998). گرگوریوس به کار خویش ادامه داد و در 999, شاید 
بر اثر زهر, به هلاکت رسید. اوتو, ژربر را که یکی از کاردانترین باپها 

۱۱۹ ۸ ۱۳ وی کرد. 

ژربر در دامان خانوادة بی بضاعتی در نزدیکی شهر اوریاک واقع در ایالت 

اوورنی به دنیا امد (حد 940). در کودکی در انجا وارد دیری شد. بنا به 

پیشنهاد رئیس دیر, وی برای تحصیل ریاضیات به اسپانیا رفت؛ در 970 


بورل, کنت بارسلون, وی را با خود به رم برد. پاپ یوآنس سیزدهم از فضل 
آن رشان مایت یر کف شون توص امد به اوتو اول کرد. مدت یک 
سال ژربر در ایتالیا به تدریس می پرداخت و در آن موقع, يا چندی بعد, 
اوتو دوم از شاگردان_ مکتب وی بود. آنگاه ژربر عازم رنس شد تا در 
مدرسة کلیسای جامع آن شهز به تحصیل متطع بردازد. چندی: نکدشت. که 
وی ریاست آن مدرسه را عهده دار شد (972 - 982). در این آموزشگاه 
تنوع موضوعاتی که ژربر تدریس می کرد بی سابقه بود, و حتی مشتمل بر 
اثار شعرای کلاسیک نیز می شد. وی در نوشتن نثر لاتینی صاحب سبکی 
ممتاز بود. و نثرش گاهی رقیب نثر سیدونیوس است. هر جا می رفت, به 
جمع آوری کتاب می پرداخت و مبالغ عظیمی بی محابا از ز کيسة فتوت خود 
بذل می کرد تا از روی کتابهای خطی موجود در سایر کتابخانه ها نسخه 
هایی تهیه کنند. شاید ما باید برای حفظ خطابه های سیسرون خود را رهین 
ژربر بزرگترین ریاضیدان عالم مسیحی بود, کسی بود که در رواج نوعی از 
ارقام «عربی» پیشقدم شد, در موضوع چرتکه و اصطرلاب مطالبی 
نوشت, و رساله ای دربارة علم هندسه تالیف کرد. از اختراعهای وی یک 
سامت اشتی فی رسگان ار ید که کی فیه تفا کار کرد 
و اس ی ین 
او را برخودار از نیروهای جادویی بشمرند 

هنگامی که آدالبرو فوت کرد (988), ژربر در صدد برآمد تار به جای وی, 
اسقف اعظم رنس بشود, اما اوگ کاپه یکی از حرامزادگان سلسلة رو به 
زوال کارولنژیان زا که ارولفت نام داشتت یه ان سمته بر کرید. ارتولک 
علیه اوگ کاپه به دسیسه چینی پرداخت؛ یک شورای روحانی علی رغم 
اعتراض پاپ او را عزل و ژربر را به سر اسقفی رنس انتخاب کرد (991). 
چهار سال بعد یکی از سفرای پاپ در سینود مواسون حاضران را تشویق 
به عزل ژربر کرد. آن فاضل تحقیر شده عازم دربار اوتو سوم در المان 
شد. انجا که در حق وی نهایت احترام به عمل امد, و ژربر فکر احیای یک 
امپراطوری رومی را که پایتختش شهر رم باشد به پادشاه جوان تلقین 
کرد. اوتو سوم او را ابتدا به سراسقفی راونا و در سال 9 به مقام پاپی 
بز گزید: . ژربر, نام سیلوستر دوم بر خود نهاد, و گویا غرضش از انتخاب این 
نام آن بود که اوتو را, در راه اتحاد جهان 9 
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نان بشمرد.1 اگر زربر و اوتو ده سال بیشتر زنده می بودند, احتمال 
داشت که امیال انها به تحقق پیوندد, زیرا اوتو یک شاهزاده خانم بیزانسی 
بود, و ژربر می توانست در عین حال هم پادشاه باشد و هم فیلسوف. لکن 
ژربر در چهارمین سال پاپی خويش درگذشت. طبق شایعاتی که در رم بر 


سر زبانها افتاده بود, ستفانیا, بعنلی همان کتیتی که به اوتو زهر خورانده 
9 در مسموم کردن ژربر نیز دست داشت. 

آرمانهای این دو نفره و کثرت امور سیاسی دنیای اطراف آن؛ نشان می 
دهد که شمار مسیحیان معتقد به فرا رسیدن قیامت در سال 1000 
میلادی اندی بوده است. در ابتدای قرن دهم یک شورای کلیسایی اعلام 
داشته بود که آخرین قرن تاریخ اغاز شده است. در پایان این قرن فقط 
عده۵ بسیار قلیلی جنین اعتقادی داشتند و خود را برای روز حساب اماده 
می کردند. اکثریت عظیم مردم. به عادت مالوف, دنبال کار, تفریح, ارتکاب 
به گناه, دعا, و جهد در جستن از خطر ضعف پیری بودند. هیچ دلیلی در 
دست نیست که نشان دهد مردم در سال 1000 میلادی دچار هراسی شده 
باشند یا حتی هدیه هایی که به کلیسا می دادند زیاد شده باشد. 

پس از مرگ ژربر زوال دستگاه پایی از سر گرفته شد. کنتهای توسکولوم و 
اطراف آن. که با امپراطوران آلمان متفق شده بودند, تقریبا بی آنکه 
رن کوی همان کزان عم خود کن اشتمیا را ی خر 
مقام پاپی را می فروختند. بندیکتوس هشتم (1012 -1024), که از جانب 
آنها نامزد مقام پاپی شد, مردی بود نیرومند و باکیاست؛ اما بندیکتوس نهم 
(1045-1032), که در دوازهسالگی, به پایی رسید, روزگار خویش را چنان 
به فضاحت و لهو و لعب می گذرانید که مردم به مخالفت با وی قیام و او 
را از شهر رم بیرون کردند. به کمک کنتهای توسکولوم, بندیکتوس بار دیگر 
به مقام خویش بازگشت. لکن چون از دستگاه پاپی خسته شده بود. منصب 
خود را در برابر یک «و به روایتی دو» هزار پوند طلا به گرگوریوس ششم 
(1045 - 1046) فروخت. گر گوریوس پاپی بود که تا اندازه ای می شد او 
را نمونه و سرمشق قرار داد, و به همین سبب نیز مردم رم از عمل وی 
متحیر شدند. ظاهرا وی ان ان خهت :دستکام: پایی, زا خریده یود که مین 
خواست از صمیم قلب آن را اصلاح کند و از حيطة نفوذ جماعتی از امرای 
صاحب اختیار برهاند. کنتهای توسکولوم با چنین اصلاحی موافق نبودند و به 
همین سبب دوباره بندیکتوس نهم را پاپ خواندند. در حالی که جماعت 
سومی سیپلوستر سوم را به پاپی برداشتند. روحانیون ایتالیا برای ختم این 
مرافعه از امپراطور هنری سوم استمداد جستند. هنری به سوتری. در 
نزدیکی رم؛ رفت: "در آنجا مجلسی با خضور روخا تون تشکیان 


1 در دوره زمامداری قسطنطین اول (کبیر) سیلوستر اول پاپ بود, و همو 
بود که قسطنطین را به مسیحیت درآورد. قسطنطین؛ کر مارا وی 
فرمان موسوم به «دهش قسطنطین», تضاهت اروپای باختری را به منزلة 
هبه ای بو و ی و 


1 


داد؛ سیلوستر را زندانی کرد؛ استعفای بندیکتوس را پذیرفت؛ و گرگوریوس 
راء که به خریدن مقام پاپی اعتراف داشت. عزل کرد. هنری شورای 
روحانیون را مجاب کرد که فقط در صورتی می توان کلیسا را از این 
ورطة خفت رهایی داد که پاپ بیگانه ای باشد که امپراطور 0 
کند. شورا اسقف بامبرگ 1۳ به اسم کلمنس دوم (1046 - 1047) به 

پاپی بر گزنید: وی یک سال بعد فوت کرد. جانشین وی 2 9 
(1047 - 1048) نیز به عارضة تب نوبه, که اکنون مرتباً از باتلاقهای 
زهکشی نشدة کامیانیا سرایت می کرد در‌گذشت. سرانجام لو نهم 
(1049 - 1054) تکیه بر مسند پایی زد؛ وی مردی بود که می توانست با 
جرئت, آگاهی, درستی, و تقوایی که مدتها رم نظیرش را ندیده بود با 
دشواریهای دستگاه پاپی رو به رو شود. 


۷۱۱ - اصلاح کلیسا : 1049 - 1054 


در این هنگام سه مشکل داخلی ماية تشتت کلیسا بود: خرید و فروش 
مقامهای اسقفی و پایی؛ عادت به ازدواج و يا داشتن همخوابه. که میان 
طبقة روحانیون رواج داشت؛ و عدم احصان در بین رهبانان به طور 
پراکنده. ۱ 

خرید و فروش مناصب کلیسایی يا خدمات روحانیون در میان کشیشان ان 
عهد درست حکم فسادی را داشت که امروزه در امر سیاست به عیان می 
بینیم. یکی از انگیزه های این امر مردمان نیکوکار بودند. مثلا مادر گیبر دو 
نوژان چون اشتیاق فراوان داشت که پسرش را نذر کلیسا کند, مبالغی به 
مقامات روحانی پول داد تا او را در یازدهسالگی به جرگة کشیشان 
عالیمقام یک کلیسا وارد کنند. در 1099 یک شورای کلیسایی در رم از 
کثرت این قبیل قضایا اظهار تفت کرد. از آنجا که در انگلستان, آلمان, 
فرانسه, و ایتالیا, اسقفان علاوه بر تمشیت امور و مشکلات مذهبی به 
قضایای دنیوی نیز رسیدگی می کردند و, به رسم فنودالها, برای عواید 
ضروری خویش موقوفاتی از قبیل املاک يا قصبات یا حتی شهرهایی را در 
اختیار_ داشتند. افراد جاه طلب برای تحصیل چنین مناصبی حاضر بودند 
مبالغ گزافی به حکومتها تسلیم کنند و پادشاهان خودکامة حریص نیز, برای 
به دست آوردن این قبیل رشوه ها,؛ هر نوع اصولی را زیر باضی طذاشتنه: 
در ناربون کودک دهساله ای در برابر پرداخت صد هزار سولیدوس به مقام 
اسقف اعظم منصوب شد (1016). 

فیلیپ اول پادشاه فرانسه, یکی از خواستاران منصب سر اسقفی حوزه 
ای را که با عدم توفیق مواجه شده بود با شوخ طبعی چنین استمالت می 
کرد: «یگذار من از کامیابی رقیب تو سود برم. آنگاه می توانی او را به 

جرم خرید منصب روحانیش تحقیر کنی, و پس از آن ترتیبی خواهم داد تا 
رضایت نو حاصل آید. کِ پادشاهان فرانسه, به حکم سنتی که پایه گذار آن 
خود شارلمانی بود, مرتبا اسقفهای سانس, رنس, لیون, تور, و بورژ را خود 
تعیین می کردند. در دیگر نقاط فرانسه انتخاب اسقفها بر عهدة دوکها با 
کنتها بود. بسیاری از اسقف نشینها در خلال قرن یازدهم 
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در شمال دارایی موروث خانواده های اشرافی درآمدند و به اس آيندة 
پسران خردسالتر و اطفال حرامزادة این قبیل خانواده ها اختصاص پیدا 
کردند. در المان یک بارون مالک اراضی هشت اسقف نشین بود., و تمام 
این اراضی را به ورثة خود منتقل کرد. یک کاردینال آلمان (حد 1048) ادعا 
کرد که اشخاصی که مقامات کشیشی و عواید انها را با پول خریده بودند, 


برای جبران هزینه های خویش به فروش سنگهای مرمرنمای کلیساها و 
حتی سفالهای پشت بام آنها مبادرت کردند. این قبیل اشخاص مردمانی 
بودند دنیادار؛ بتپاری دون غین: تحهل. زندجی دصی. کردندم هه نی مین 
پرداختند, در محاکم اسقفی رشوه گرفتن و رشوه دادن را مجاز می 
شمردند. خویشان و نزدیکان خود را به مناصب روحانی می گماشتند, و با 
کمال صداقت رب النوع جيفة دنیوی را ستایش می کردند. پاپ اینوکنتیوس 
سوم دربارة شخصی که اسقف اعظم ناربون بود, گفت که وی در سینه به 
جای قلب کيستة پول دارد. خرید حوزه های اسقفی چنان متداول شد که 
اهل عفل آن: زا آمری عادی تلقی. کردند, لکرن مصلحین. فریاد برداشتتد که 
شمعون مغ کلیسا را قبضه کرده است. 1 

در میان کشیشان معمولی مشکل اخلاقی گاهی ازدواج بود و زمانی داشتن 
همخوابه. در قرون نهم و دهم در انگلستان, گل, و ایتالیای شمالی رسم 
ازدواج بین کشیشان رواج داشت. پاپ هادریانوس دوم (867 - 872) 
خودش مرد متاهلی بود. راتریوس اسقف ورونا (در قرن دهم) نوشت که 
در قلمرو.وی تقزیبا تما کشیشان متا هل تهستنی: تر اغان فرن بارهم ,نی 
کشیشانی که از طرف مقامات ملکی منصوب می شدند؛ مجرد فاندن ۳1 
مستثنیات بود. هر چند که ازدواج کشیشان خلاف شرایع و آرمانهای کلیسا 
بود, غیر اخلاقی خواندن این قبیل ازدواجها هم خطاست, زیرا هیچ گونه 
عارحی با و ای ای آن ی تفت رسلان ی ین 
متاهل در نظر عامة مردم مقامی والاتر از یک کشیش مجرد داشت. زیرا| 
در مورد دومی همواره ظن همخوابه داشتن می رفت. حتی همخوابگی, پا 
به عبارت دیگر مقاربت زن و مردی که طبق رسوم کلیسا قانونا ازدواج 
نکرده بودند, قفا بود که افکار عمومی اث آن چشم می پوشید. اکثریت 
عظیم کشیشان اروپایی ظاهرا مردمان نیکوکاری بودند که به اعمال منافی 
اخلاق دست نمی زدند, و در تمام قرون وسطی ما سر گذشت کشیشان و 
اسقفانی را می خوانیم که در عین پاکدامنی روزگار خویش را به توجه و 
مراقبت از پیروان خود می گذراندند. با اینهمه. گاهگاهی به افتضاحاتی 
بونیفاکیوس به پاپ قدیس زاکاریاس شکایت کرد که درجات اسقفی را به 
«افراد حریص غیر روحانی و کشیشان زناکار» 


1 شمعون مغ به قول «کتاب اعمال رسولان» (باب 8) یکی از ساحران 
سامری بود که درصدد برامد روح القدس را بخرد و پطرس قدیس او را 
لعن کرد. لفظ انگلیسی 51۳0۳0۷ (به معنای خرید و فروش مقامات 
روحانی) مشتق از نام همین اسقف ( 5۱۲۲0۲ ) است. ‏ م. 
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داده اند, و پاره ای از شماسان کلیسا «چهار پا پنج همخوابه دارند». بید. 
اسقف و تاریخنویس انگلیسی, ملقب به خر اسان (معزز), در همان قرن 
«برخی از اسقفان» انگلیسی را یرای «خندیدن. شوخی کردن. قصه گویی, 
عیاشی, بدمستی ... و زندگی توأم با فسق و فجور» سرزنش کرد. نزدیک 
به پایان اولین ماد مسیحی؛ این گونه اتهامات بیشتر شد. رالف گلابر 
کشیشان آن عهد را : دای کر ی ار مر 2 
هدند کرد که تقرطا رن تنوف آن را عموریان 1 عنوان دا و 
در خلال سطور آن, با اغراق و گزافه گوییهایی که باید از چنین آدم مقدسی 
انتظار داشت, هرزگیهای کشیشان را توصیف کرده بود. یک فصل این کتاب 
اختضان ‏ تور کتاهان اه طسعت» رای رسای ادها اد 
کشیشان را تنحریم می کرد. 

سا عل ی ان خبانه سا تا ال تن رتانون معالی وه 
نود؛ بتراق آنکه مدغی نود یی کشیشن متاهل: بنم ظور ارادی. یا غیر ازادن: 
وفاداری خویش را سبت به زن و فرزندان تر اتار ود در مقابل کلیسا 
مقدم می شمرد. ؛ به خاطر زن و فرزندان گرفتار وسوسة انباشتن نقدینه با 
تحصیل مال خواهد شد؛ و کوشش خواهد کرد که حوزة قلمرو روحانی یا 
عابدات ان رابکی از .فقو ندانسش فان کنی. کلیسا غفتند بود. کم‌صینه: 
وضعی در اروپا طبقة روحانیون را طبقه ای جدا از مردم می کند و تفکیکی 
طبقاتی را به وخون فی: ورد آن کونه که.در هتدوستان مر سوم شده بود - 
و قدرت دسته جمعی تمامی کشیشانی که به این طریق صاحب مال و 
منال می شوند زیادتر از آن می گردد که خود. پاپ توانایی نظارت بر آن را 
داشته باشد. از این رو عقیدة رسمی کلیسا آن بود که کشیش باید بکلی 
خود را وقف خدا, کلیسا, و ابنای خویش کند, موازین اخلاقی وی باید عالیتر 
از مردم عادی باشد. و به او حیثیتی بخشد که لازمة احترام و اعتماد 
ی ات سا سای ار ان ند ده 
کشیشان مجرد بمانند. یکی از اين شوراها, که به سال 1018 در پاویا 
منعقد شد, دستور داد که عموم کودکان کشیشان برای همیشه باید بنده 
بمانند و از حق ارت محروم باشند. اما ازدواج طبقة روحانی همچنان ادامه 
یافت. 

ور ی بای هموح کت آثر هه روش غوانه کلسا 2 
طرف روحانیون به فرزندان خویش, به علت تصرف املاک 9 از 
جانب خاوندها, و به سبب دزدیدن علنی عطایا و پیشکشهایی که زایران 
متفاضی بهررم هی آوندیدی خر ان دستام بای بکلی: خالین شدم انشتم وی 
بنای عفاطت رایران رسای داد اطاای و اموالمحفه فد ای با توص 
شده بود بازستاند, و کمر همت بربست ۲ به مشکل خطیر خرید و فروش 


مناصب روحانی و ازدواج 


1 مراد از عموریان مردم شهر عموره بودندرر که, طبق روایت «کتاب 
مقدس»؛ به سبب ارتکاب به گناه و فسق, به آتش قهر و عصب خداوند 
گرفتار شدند: «آنگاه خداوند قز تندوض و عموره. کو کرد ماس حور 
خداوند از آسمان بارانید. و آن شهرها ی 
نباتات زمین را واژگون ساخت.» («سفر پیدایش» 19 . 24و25). - م 
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کشیشان پایان دهد. وی بعد از آنکه انجام امور داخلی و اداری دستگاه 
پاپی را به رهبان زیرک و اهل ایثاری سپرد, که بعدها پاپ گرگوریوس هفتم 
نام گرفت. در سال 1049 شهر رم را ترک گفت تا در شهرهای مهم اروپا 
به چشم خویش اخلاقیات کشیشان و جریان امور کلیسا را ببند. انهت و 
وقار لو و سادگی و زندگی بی پيراية وی, بیدرنگ احترامی را که مردم 
برای شامخترین مقام کلیسا قایل بودند برانگیخت. به هر طرف که پاپ رو 
کرد. بزهکاری سر در گریبان فرو برد؛ و گودفروا دولورن, که کلیساها را 
تاراج کرده و در برابر پادشاهان قد برافراشته بود, از ترس تکفیر پاپ بر 
خود لرزید و حاضر شد که اشکارا در برابر محراب کلیسایی که خود وی در 
وردن ویران کرده بود تازیانه بخورد. ضمنا تعهد کرد که کلیسا را مرمت 
کند و خودش آستین بالا زند و به تعمیر آن بنا مشفول شود. در کولونی 
لوبارداد و طبقة روحانی الصان: که از وجود یک پاپ آلمانی بر خود می 
بالید, در حق وی همه گونه اعزاز و اکرام به عمل. آفزد. انگام لو متوجه 
فرانسه شد و در رنس دادگاهی تشکیل داد و مشغول رسیدگی به 
اخلاقیات کشیشان و مردم غير روحانی؛ فروش مناصب روحانی؛ غعصب 
اموال کلیسا, عدم رعایت نظامات دیرهاء و افزایش بدعتها شد. به هر 
ای را یت و نان اقرار 
کند. حاضران از جمله اسقفان اعظم یکی پس از دیگری خود را مقصر 
شمردند. لثو بسختی آنها را گوشمالی داد, بعضی را از مقامشان ِِ 
کرد, برخی را بخشید, چهار تن را تکفیر کرد, و دیگران را به رم فراخواند تا 
علنا توبه کنند. وی به روحانیون دستور داد که زنان و همخوابه های خویش 
زا.رها کتنده‌از آن نس دیکر دست به انطلجه تبزند: به علاوه شورای رنس 
انتخاب اسقفها و رسای دیرها را به عهدة کشیشان و خود مردم گذاشت. 
فروش مناصب و مقامات روحانی را ممنوع کرد, و مقرر داشت که 
ای ای رای آعرای را اس درا ی اد ساره 
تدفین اموات اجرتی بستانند. یک شورای مذهبی که به تشویق لو 
درماینتس تشکیل شد (1049) اصلاحات همانندی را برای روحانیون المان 
وضع کرد. در سال 1050 لثو به ایتالیا بازگشت, ریاست شورای ورچلی را 


به عهده گرفت, و بدعت برانژه دو تور را محکوم کرد. ۳ 

کرد. امپراطور آلمان را بار دیگر صدر کلیسای آلمان شناخت, و اسقفهای 
فرانسه و اسپانیا را مجبور به شناسایی اختیارات پاپ نمود, و در پاک کردن 
لوت عیاشی و اخاذی از دامان روحانیون تا حدودی توفیق یافت. در 1051 
و 1052 وی دامنة اصلاحات خویش را در المان و فرانسه وسیعتر کرد, و 
در ورمس مجلس عظیمی با حضور روحانیون زیر نظر خود. و سپس 
مخفعی: نظیر آن-تن مانتوات تشکیل. داد سر انجام :هام بازگشت به رم 
مجبور شد به عملی دست زند که زیاد با طبع وی سازگار نبود, به این 
معنی که برای دفاع از ایالات پایی تدابیر جنگی در پیش گرفت. امپراطور 
هنری سوم, دو کنشین بنونتو را به لثو داده بود, و پاندولف, دوک کاپوا, 
چون حاضر نبود این بخشش 
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را به رسمیت بشناسد, به پاری لشکریان نورمان تحت نظر روبر گیسکار: 
دوک نشین بنونتو را گشود و آنجا را به تصرف درآورد. لو برای بیرون 
راندن پاتدولفت تعاضای بیی. لشکر المابی» کرذب اما "در تباستم در خواست 
خویش فقط هفتصد نفر سپاهی دریافت داشت. خود وی بر این سپاهیان 
باره اي از اقزان تعا لیخ ندیده: اشالیایی. را اف ووموهدر زامن انها خی با 
نورمانها شتافت که سوار نظامشان به تنهایی مرکب از سه هزار تن 
دریازنان جنگ ازموده بود. نورمانها قوای لنو را مضمحل کردند. پاپ را 
دستگیر کردند, انگاه در برابر وی زانو زدند و برای قتل پانصد تن از 
سیاهیان وی تقاضای عفو کردند. سپس پاپ را با خود به بنونتو بردند و 
مدت نه ماه با احترام در زندان نگاه داشتند. لئو, که به علت دست بردن به 
شمشیر شکسته دل و توبه کار شده بود, فقط گونی به تن کرد, روی فرش 
خوابید. از سنگی بالش ساخت. و تقریباً تمامی روزها را به دعا گذراند. 
نورمانها چون او را به حال نزع دیدند, آزادش کردند. لو در میان شور و 
تفت مس ان وارد شهر رم شد؛, تمام مایت را که تکفیر کرده بود 
بخشید, دستور داد که تابوتی ِِ در کلیسای سان پیترو بگذارند؛ یک 
روز تمام در کنار تأبوت نشست, در جلو محراب کلیسا درگذشت. 
مردمان چلاق و الکن و جذامیان از اطراف و اکناف ابتالیا رو به رم نهادند 
تا جسدش را لمس کنند. 


۷۱۱ - شقاق شرقی کبیر : 1054 


در دوران پاپی قدیس لو بود که سرانجام میان مسیحیت یونانی و رومی 
جدایی افتاد. در حالی که اروپای باختری دچار ظلمت و بدبختی و جهالت 
قرون نهم و دهم بود, امپراطوری شرقی تحت فرمان امپراطوران مقدونی 
(867 - 1057) پاره ای از سرزمینهایی را که به چنگ اعراب افتاده بود 
بازیس گرفت. سلطة خود را بر صفحات جنمیی: تالا دمبا وه سخره ساخیت؛ 
و شاهد شکفتگی جدیدی در ادیات و هنرهای ظریفه شد. کلیسای یونانی 
نیرو و سربلندی خود را از احیای قدرت و ثروت حکومت بیزانس گرفت؛ 
روسیه. بلغارستان. و صربستان را تابع شعایر مذهب شرقی کرد؛ و بیش 
از پیش با ادعاهای یک دستگاه پایی تحقیر شده و تهیدست. دایر بر حکومت 
عطلفه روجات غرم فسیصان ماو مخالفت وزرب در نظر بوتایان این 
عصر, المانها, فرانکها, و انگلوساکسونهای معاصر غرب جماعتی وحشی, 
خشن, و تودة بیسواد و زمخت بودند که به دست گروهی از اسقفهای 
فاسد و دنیادار اداره می شدند. عمل پاپ در انکار امپراطور بیزانس, برتر 
شمردن پادشاه فرانکها, غصب قلمرو نمايندة امپراطور در راونا, تاج نهادن 
بر سر یک امپراطور رومی که رقیب بیزانس بود, و تجاوز پاپها به ایتالیای 
یونانی - این وقایع سیاسی دل آزار بود که مایة جدایی مسیحیت شرق و 
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در 1043 میکائل کرولاریوس به مقام بطرکی قسطنطنیه منصوب شد. وی 
ادمی بود والاتبار. صاحب معلوماتی فراوان. هوشی تیز و اراده ای تزلزل 
نایذیر. هر چند که راهب بود, از مدارج سیاسی به مقام بطرکی ارتقا یافته 
لو نه از مجاری روحانی. وی قبلا یکی از وزیران ارشد امپراطوری بود, و 
اگر تصدی مقام بطرکی متضمن اطاعت از مرجع روحانی رم می بود, 
هرگز چنین مقامی را قبول نمی کرد. در 1053 وی به انتشار یک رسالة 
لاتینی, به قلم راهبی یونانی, اقدام کرد. مندرجات این رساله انتقاد شدید 
از ز کلیسای رم بود» و می گفت که رم, خلاف روية حواریون و سنت مدذهبی, 
ان زا به تجرد ها هی دازده. در مزاشم آبین فرباتی مقدس نان قطیرز 
به کار می برد و کلمة «ابن» را بر اعتقادنامة نیقیه می افزاید. در همان 
سال کرولاریوس تمام کلیساهایی را که در قسطنطنیه شعایر مذهبی را به 
رسم رومی اجرا می کردند بست و همة کشیشانی را که در پیروی از این 
رسم اصرار می ورزیدند تکفیر کرد. لنو, که در این موقع در اوج اقتدار 
ام اه و و ایا کت 
او ی اور رن رآ 


شناسایی خودداری ورزد. «در زمرخ بدعتگذاران. عضو محفل نهانی 
شقاقیون. و از ِ یه شیطان» محسوپ خواهد شد. او مدتی بعد 
دربارة اختلافاتی که 0 جدایی میات گ شعبة مسیحیت می شد با 
امپراطور و بطرک به مذاکره پردازند. امپراطور مقدم سفرای پاپ را 
بگرمی پذیرا شد. اما کرولاریوس آنها را برای طرح مسائل مورد اختلاف 
صالح ندانست. در ماه آهریل 1054 لثو در گذشت. و مدت. یک سال فسند 
پاپی خالی ماند. در ماه ژوئیه سفیران خودسرانه حکمی در تکفیر 
کرولاریوس نوشتند و آن را بر روی محراب ب کلیسای سانتا سوفیا گذاشتند. 
قیکانل تام ایند بان عمان. مس زیر وش به مجلسی فرا خواند. در 
این محفل روحانیون تمام شکایات کلسیای ونان علیه کلیسای رومی؛ از 
جمله تراشیدن ریلش؛ را باز گفتند ۵ رها حکم سفیران پاپ و «تمام 
افرادی را که کمک به نوشتن آن کرده اند, اعم از انکة توضیه با حتت قر آن 
باره دعا کرده باشند». محکوم کردند. بدین ترتیب. شقاق میان شرق و 
غرب کامل شده بود. 


۷ - گرگوریوس هفتم (ایلدبراندو) : 1073 - 1085 


دوران هرج و مرج و ضعفی که حد فاصل میان دوران پاپی لثو نهم و 
انلذیراکدی نکی آن زین باهای کار سا بش امد بای الم 
ملسیحیت ضایعه ای عظیم بود. 
ایلدبراندو اسمی است الماتت که دلالت بر وجود یک شجرة الضاتی می 
کند. معاصران گرگوریوس این نام را به صورت هلبراند تحریف می کردند 
که «شعلة پاک» معنی می داد. وی در قرية سووانو واقع در اراضی 
باتلاقی توتتنکا رز در خانوادة فقیری به دنپا آمد (1023۴). 
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ایلدبراندو در دیر سانتاماریا بر بالاای تیة آونتینوس واقع در شهر رم تحصیل 
کرد و به فرفة بندیکتیان پیوست. در 1046, فنحاهت که پاپ گر گوریوس 
ششم از مقامش خلع و به آلمان تبعید شد, ایلدنز اتدق به اسم کشیش 
خصوصی همراه وی حرکت کرد. در آن سال در کولونی وی اطلاعات 
فراوانی راجع به آلمان کسب کرد که در کشمکشهای بعدیش با امپراطور 
هنری چهارم مفید افتاد. مدتی از مراجعت وی به رم تک ره بود که پاپ 
لثو نهم او را مقام کاردینالی بخشید و, علاوه بر تفویض نظارت امور اداری 
| 
درجة شایان ملاحظه بخوبی می توان دری کرد که ان جوان بیست و 
پنجساله به سبب کفایت در امور سیاسی و کاردانی دییلوماسی چه شهرت 
عطیمی حاضل. کردم مند. باب کر دهم (وول1 < 1057 ه عاتشت و 
تتتغاشسن م 2.1057۱ 1058 سر ایلدیرانده زاب ععامات صافحی 
منصوب کردند. در 1059 نیکولاوس دوم بیشتر به سبب نفوذ ایلدبراندو بود 
که به مقام پایی رسید, و در عوض ان رهبان را که هنوز یکی از کشیشان 
کلیسا نشده بود و وجودش را بی اندازه مغتنم می دید. صدراعظم دربار 
پاپی کرد. 

بر آثر تشویق وی؛ نیکولاوس و سینود لاتران در سال 10057 با صد ور 
فرمانی انتخاب شخص پاپ را به کالج کاردینالها واگذار کرد. با اين شاهکار 
مدبرانه, ایلدبراندو در صدد کات دستگاه پاپی از چنگ اشراف رومی و 
امیراطوران الماتی نذا فده این سیاستمدار روحانی جوان, هنوز به مقام 
پاپی نرسیده, به تعیین و وضع سیاستی پرداخته بود که آثار بسیار زیادی بر 
آن مترتب بود. به منظور حفظ قلمرو پاپی در برابر سلطة امپراطوران 
آلمان. وی هجومهای رعب انگیز نورمانها را در ایتالیای جنوبی نادیده 
انگاشت و. در برابر گرفتن تعهدی برای حمایت نظامی. متصرفات آنها را 
بق رسمیت: شاعت. و.با افیال نیا رف عوافقت. تشان داد. فر 1072 


ایلدبراندو, بعد از آنکه در عرض بیست و پنجسال خدمت هشت تن از پایها 
را کرده بود. به مقام پایی انتخاب شد. ایلدبراندو مقاومت کرد. زیرا ترجیح 
می داد که بدون جلوس بر اريکة پاپی به حکومت خود ادامه دهد؛ لکن 
کاردینالها, کشیشان. و مردم صدایشان بلند شد که «مشیت قدیس پطرس 
رن قرار گرفته است که ایلدبراندو پاپ شود !» و به همین سبب او را به 
مقام کشیشی گماشتند, و سپس تقدیسش کردند و پایش خواندند. و 
ایلدبراندو بر خویش نام پرافتخار گرگوریوس نهاد. 
وی مردی بود کوچک اندام, دارای سیمایی ساده, چشمانی تیزبین, روحی با 
مناعت. و اراده ای قوی, خاطر جمع از حقیقت و مطمئن به پیروزی. چهار 
هدف عمده منبع الهام وی بود, از اين قرار: تکمیل اصلاحاتی که لو برای 
اخلاقیات طبقة کشیشان اغاز کرده بود؛ پایان دادن به انتصاب اسقفان از 
طرف مقامات غیر روحانی؛ متحد ساختن تمامی اروپا زیر لوای یک کلیسا و 
جمهوری واحدی زیر نظر خود پاپ" و بالاخره رهبری یک سیاه مسیحجی به 
مشرق زمین برای بازستاندن بت | تن از دست ترکان. در اوایل سال 
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بورگونی 9 ساووا و همچنین امپراطور هنری چهارم فرستاد و برای جنگ 
که خیال داشت خودش در تانق آن سیاه عازم شرق شود از آنها 
تقاضا خوه آوری وجوه و سرباز کرد. تقاضای پاپ در کننتها موثر نیفتاد. و 
وضع امپراطوری هنری چهارم متزلزلتر از آن بود که به فکر جنگ ام 
بیفتد. 
سینود لاتران سال 059( به رهبری نیکولاوس دوم و ایلدبراندو, هر 
کشیشی را که صاحب همسر و همخوابه بود تکفیر. و مسیحیان را از 
شرکت در هر مراسم قداس که زیر نظر چنین کشیشانی تشکیل می شد 
نهی کرده بود. بسیاری از اسقفان لومباردی چون از بر هم زدن خانواده 
های کشیشان خویش کراهت داشتند. حاضر به اجرای این احکام نشدند, و 
اعاظم روحانیون توسکان ازدواج کشیشان را هم موافق با اصول اخلاقی 
شمردند و هم طبق شرایع دین. به این طریق احکام سینود عملی نبود, و 
چون واعظان بدعتگذار با شور تمام از این موضوع که کشیشان «گناهکار» 
ِِ آیینهای مقدس را ِِ اه می ِ ناگزیر درخواست 
به حل این مشکل ِ کزد. 4 107 تک سینود احکام 0 در 1059 ۳ 
تجدید کرد. گرگوریوس این فرامین را پیش تمام اسقفان اروپا فرستاد و 
دستور داد که انها را منتشر سازند و به موقع اجرا بگذارند؛ و مردمانی را 


دوباره شدید بود. بسیاری از کشیشان اعلام داشتند که دست کشیدن از 
پيشة خویش را بر رها کردن همسر ترجیح می دهند. برخی از آنها اين 
احکام را ناپسند شمردند. زیرا مدعی بودند که اجرای آنها در حکم تحمیل 
تقاضاهایی اشت. نامعقول. بر طبیعت. آدمی, و پیش بینی کردند که اجرای 
انها باعث هرج و مرجی ۳ در روابط جنلسی خواهد بود. اوتو اسقف 
کنستانس علنا از ز کشیشان متاهلی که زیر نظر وی انجام وظیفه می کردند 
طرفداری و حمایت کرد. گرگوریوس او را تکفیر کرد و گناه پیروانش راء 
که اطاعت از وی بود, آمرزید. در 1075 0 به اقدامی دیگر 
توسل جست و به دوکهای سوابیا و کارینتیا و سایر امرا دستور داد که, در 
صورت لزوم, برای بازداشتن کشیشان منمرد از انجام وظایف مذهبی به 
قوة قهریه متوتصل. نی خن ری زر آامرای الفاتی فر آمیر» باب زا نس مهف 
اجرا گذاشتند, و بسیاری از کشیشان که حاضر به ترک همسر خویش 
نبودند از ادارة حوزة خود محروم شدند. مقدر بود که گرگوریوس بدون 
حصول پیروزی از جهان در گذرد: اوربانوس دوم, پاسکالیس دوم. و 
کالیکستوس دوم فرامین او را تأیید کردند و به موقع اجرا گذاشتند. 
چهارمین شورای لاتران (1215) که به ریاست اینوکنتیوس سوم تشکیل 
شد, برای آخرین بار ازدواج روحانیون را محکوم کرد و اين رسم بتدریج 
منسوج شد. ۲ 

حل مشکل نصب روحانیون از جانب مقامات ملکی اسانتر از مستئلة ازدواج 
کشیشان به نظر می رسید. همان طور که پادشاهان و پایها اعتقاد داشتند. 
اگر مسلم بود که مسیح کلیسا را بنیاد نهاده 
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است, پس طیعاً انتخاب روحانیون من است که می بایست به دست 
اسقفان و رسای دیرها صورت پذیرد نه زیر نظر مقامات غير مذهبی. به 
علاوه. مسلما ننگ آور بود که یک پادشاه نه فقط حق انتخاب اسقفان را 
داشته باشد بلکه بتواند عصا و انگشتری اسقفی را. که نشانه های مقدسی 
از اختیارات روحانی محسوب می شدند. به انها اعطا کند (همچنانکه در 
المان متداول بود). اما در نظر پادشاهان عکس قضیه نیز صدق می کرد. 
الب اسقفان و روسای دیرهای المان معترف بودند به اينکه اراضی. 
عواید. و مسئولیتهای ملکی خویش را از خود پادشاه دریافت کرده اند. 
طبق قوانین فتودال, عادلانه و مقتضی بود که این نخست کشیشان - با 
لامحاله اسقفان ‏ به واسطة مقام خود مدیون پادشاه باشند و در امور 
روحانی از وی تبعیت کنند, همچنانکه بی تأمل و نردید اوامر قسطنطین و 
شارلمانی را گردن نهاده بودند. اگر قرار بود که این جماعت از قید تابعیت 
و بیعت پادشاه برهند. نیمی از اراضی المان (که تا اين تاریخ به اسقفان و 
دیرها تفویض شده بود) طبعا از حوزة نظارت حکومت بیرون می رفت و 


در نتیجه دین آنها نسبت به حکومت و خدمات مألوفی که برای مملکت 
انجام می دادند از بین می رفت. اسقفهای المانی, و بسیاری از اسقفهای 
یضار که لمات ااصاه ارات امتراطین المان ند کار ماهس 
فیت دوش آرن سعطن شدت که ,کرگیر نت مد اد 
ما سس اما تن ان خذهی سا ده است رمق اههد اما را 
کاملا مطیع حوزه روحانی رم کند. گر گوریوس با ادامة اجرای تعهدات 
وال استها در تراد شاه آلمات مالس ررض اها یل داشت 
زمینهایی که از طرف پادشاه به اسقفها اهدا شده بود به تاجدار آلمان 
پازگردانده شود. چه, طبق قوانین کلیسایی, اموال کلیسا انتقال ناپذیر بود. 
تاافت. بر و نزن ان آن ار انتصاب افراد غیر روحانی 
علت اصلی قسمت اعظم خرید و فروش مناصب, دنیاداری, و پشت پا زدن 
به اصول اخلاقیی بوده است که در میان اسقفهای الخانی: و فرانسوی دیده 
می شد. وی احساس می کرد که اسقفها باید تحت نظارت دستگاه پاپی 
قرار گیرند. و گرنه کلیسای مغرب درست مثل مشرق غلام حلقه به گوش 
حکومت خواهد شند. 
در یس این کشمکش تاریخی, مسئله آن بود که دستگاه پاپی باید مایة 
وحرت و حاکن ایا شووبا ایراطوی المان» امیوا طوران المان موعیر 
بودند که قدرت آنها نیز از جانب خدا ارزانی شده و برای نظام اجتماعی 
ضروری است. مگر بولس حواری تفه بود. : «اختیاراتی که به وجود آید از 
جانب خداوند مقرر شده است.» مگر خود پایها اذعان نمی کردند که 
پادشاهان آلمان وارثان امپراطوری رومند؟ همان طور که گرگوریوس 
جهان بووند. مدتها فیل, ار شروع اضلاحات. امپراظوران المان با کاروان 
طاا ین ک نم ری ادا ره رات رو تام یس کارت ار المان. ز 
ایتالبا روانة خرانه‌پاي بود حخشانه محالفت می کزدیه: آکنون شباشت. باب 
رن اما تدای ی ات وه لس ام اضای ارت وه 
خویش بر کشوری که ایتالیا 
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به تمسخر آن را سرزمین بربرهای توتونی شمال می خواند. امپراطوران 
المان ازادانه به برتری کلیسا در امور مذهبی اعتراف می کردند., اما 
برتری همانند را در امور غير روحانی یا ملکی حق مسلم حکومت می 
دانستند. در نظر گرگوریوس این موضوع ثنویتی در هم و برهم بود. وی 
معتقد بود که ملاحظات روحانی باید بر مسائل مادی تفوق داشته باشد, 
همچنانکه خورشید بر ما مسلط است؛ حکومت باید در تمامی قضایای 
مربوط به اصول دین» فرهنگ, اخلاقیات. عدالت. پا سازمان روحانیت پیرو 
کلیسا 0 به عبارت دیگر شهر بشر از «شهر خدا» فرمانبرداری کند. 


ها نه ان بود که پادشاهان فرانسه و امپراطوران مقدس روم, با قبول 
تدهین و تقدیس از جانب پایها یا اسقفهای اعظم, تلویحا اذعان کرده بودند 
که قدرت روحانی منشأً و حکمران بر سلطنت دنیوی است ؟ از آنجا که 
کلیسا بنیادی الاهی محسوب می شد. شایسته بود که اختیاراتی جهانی 
داشته باشد. پاپ به عنوان نایب خدا حق و وظیفه داشت که سلاطین بد را 
خلع کند و فرمانروایی را که به حکم مردم یا مقتضیات زمان انتخاب شده 
بود تاد کند با بذبرد حر خوربوتن»: خر طی. نافه اتتتیتی؛ که: خطاب:نه 
هرمان اسقف مس نوشته بود. پرسید: «کیست که نداند پادشاهان و 
شاهزادگان از تبار همان از خدا بی خبرانند که غرق در تکبر, تعدی, خیانت, 
و در واقع تقریبا غرق در هر نوع بزهکاریند. .. و, با نخوتی تحمل ناپذیر و 
شهوتی بی اراده. مدعی فرمانروایی بر اقران خویش - یعنی مردمان عادی 
- هستند؟» با نظری به اختلافات سیاسی, هرج و مرح» , و جنگهای اروپاء 
گر گوریوس معتقد شده بود که تنها راه کش از ان مصیبت دیربنه», نظمی 
جهانی است که به حکم ان کشورهای مختلف هر کدام بخشی از حق 
حاکمیت خویش را, که به جان عزیز می دارند. تسلیم کنند و پاپ را, طبق 
رسم فئودال, سرور سروران خود و صدراعظم یک جمهوری مسیحی 
جهانی پا لااقل ارویایی بشناسند. 

اولین قدم در راه رسیدن به اين امر آزاد کردن دستگاه پاپی از بند نظارت 
القان بود. دومین اقدام آن بود که تمام اسقفان پیرو پاپ شوند, ۳ آن 
درجه که اسقف محل را در هر ناحیه کشیشان و خود مردم, تحت توجهات 
استففی که مق ارات پاپ با مظرنتین ماس اسان کی و آین 
انتخاب فقط موقعی معتبر شناخته شود که از طرف اسقف اعظم پا خود 
پاپ تأّیید شده باشد. گر‌گوریوس این امر خطیر را با نامه ای خطاب به 
اسقف شالون آغاز کرد (1073) و در این مراسله تهدید نمود که پادشاه 
فرانسه, فیلیپ اوگوست. را به سبب فروش مناصب اسقفی تکفیر خواهد 
کرد. در 1074 وی نامه ای سرگشاده خطاب به اسقفان فرانسه فرستاد و 
از ایشان خواست. که اشکارا جرایم پاذشاه قرانسه را تقبیح کنند..و در 
در کلیساهای مملکت موقوف سازند. با اینهمه, عزل و نصب اسقفان از 
طرف مقامات ملکی در فرانسه ادامه یافت., اما اسقفان فرانسوی جانب 
خزم زا رعایت کردند و مذاشتند که-انن مشکل زر المان فیصضله باید: 

در فورية 5 یک سینود مرکب از اسقفهای ایتالیایی در رم, به رهبری 
گرگوریوس, 
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احکامی علیه خرید و فروش مناصب روحانی, ازدواج کشیشان, و انتصاب 
اسقفها از طرف مقامات غیر روحانی صادر کرد. گرگوریوس با شتابی 


عجیب دریگ پنج تن از اسقفانی را که مشاوران هنری چهارم بودند به 
جرم خرید و فروش مناصب روحانی تکفیر کرد. وی اسقف پاویا و تورینو را 
از کار منفصل, و اسقف پیاچنتسا را بر کنار کرد و به هرمان, اسقف 
بامبرگ, , دستور داد در محضر وی در رم اضر شود و برائت خویش را از 
اتهام به خرید و فروش مناصب روحانی ثابت کند. چون هرمان درصدد 
برآمد دادگاه پاپی را با رشوه بفریبد. گرگوریوس بدون مجامله او را از 
مقامش معزول کرد. سپس مودبانه از هنری تقاضا کرد که آدم لایقی را به 
خانشیتی. اسفف: بامترک. مغین. کند.. امیر اظور المان:.ته. فقط یکین از 
نو کلنوای درباری را به به این سمت کماشت. بلکه بدون انتظار پذیرفتن 
پاپ, عصا و انگشتری اسقفی را به او تفویض کرد. این عمل البته با رسوم 
جاری هیچ تعارضی نداشت. لکن علنا تمردی از احکام سینود رم محسوب 
می شد. به علاوه هنری. که گویی می خواست مخالفت خود را با خواسته 
های گرگوریوس آشکارتر از این نشان دهد, اسقفهایی را برای حوزه های 
روحانی میلان, فرمو, و سپولتو - یعنی درست همان نواحیی که زیر فرمان 
پاپ بودند - تعیین کرد و مشاوران تکفیر - شده را کماکان مشمول الطاف 
خود گردانید. 
در دسامبر 1075 گر گوریوسر نامة شماتت آمیزی برای هنری فرستاد و به 
رسولان خود دستور داد شفاها به او ابلاغ کنند که اگر کماکان احکام سینود 
را نادیده گیرد. پاپ او را تکفیر خواهد کرد هنری اسقفهای آلمانی را برای 
شرکت در شورایی به شهر ورمس احضار کرد (24 ژانوية 1076)؛ بیست 
و چهار تن فرمان وی را اطاعت کردند. اما برخی از حضور در ان شورا ابا 
ورژزیدند. در حضور این جماعت اسقفان بود که یک کاردینال رومی, موسوم 
به اوگ, گرگوریوس را به شهوترانی, ظلم و جادوگری, احراز مقام پاپی از 
دورو و توسل به قوة قهریه متهم کرد و به اسقفها تذکر داد که, 
که موافق رسمی چند صد ساله, انتخاب هر پایی باید با مصلحت امپراطور 
آلمان باشد. و گرگوریوس قبلا نظر امپراطور آلمان را نخواسته بود. هنری, 
که در همین اوان با خوابانیدن شورش ساکسونها جسارتی پید| کرده بود, 
قصد خود را دار بر خلع پاپ اعلام داشت. تمام اسقفانی که حضور داشتند 
فرمان خلع پاپ را امضا کردند, و شورایی از اسقفهای لومبارد در پیاچنتسا 
نیز با اين امر موافقت کرد. هنری فرمان مزبور را با عنوان «فرمانی از 
هنری. که یادشاهی به حکم الاهی دارد نه بر اثر غصب. خطاب به 
ایلدبراندو که راهبی شیاد است نه پاپ» برای گرگوریوس فرستاد. پیام 
مزبور هنگام اجلاس سینود در رم (21 فورية سال 10076 به دست 
گر گوریوسش رسید. ضد و ده اسقفی. که از تمام ایتالیا و کل در آن محفل 
حضور داشتند مایل بودند رسول امیراطور را به قتل رسانند. اما 
گرگوریوس آنها را از چنین عملی باز داشت. سینود مزبور اسقفانی را که 


فرمان ورمس را امضا کرده بودند تکفیر کرد, و پاپ مجازات سه گانة 
تکفیر, لعن, و خلع را دربارة امپراطور 
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مقرر داشت و اتباع هنری را از قید سوگند اطاعت نسبت به تاجدارشان 
رهانید (22 فورية 1076). هنری, در مقام مقابله, اسقف اوترشت را 
واداشت تا هنگام موعظه از منبر کلیسای اعظم, گرگوریوس «رهبان به 
دروغ سوگند خورده» را لعنت کند. تمام مردم اروپا از اينکه امپراطوری 
شخص پاپ را خلع کرده بود متحیر و متوحش شدند و تحیر انها وقتی 
افزون ند که دیدید پاپ نیز امبراطوری را خلغ کرده و اسقفی ربان لمن 
نسبت به پاپ گشوده است. احساسات مذهبی بر احساسات ملی چیره 
شد. و قاطبة مردم سریعا دست از حفایت: امیراطور بزداشتند. ساکس 
دوباره علم شورش برافراشت, و هنگامی که هنری اسقفها و اشراف 
قلمرو خویش را به شوراهایی در ورمس و ماینتس احضار کرد, تقریباً هیچ 
کس دعوت وی را لبیک نگفت. بر عکس اشراف آلمان, که این مرافعه را 
بهانة خوبی برای تحکیم ارات فتودالی خویش علیه پادشاه می دید در 
تریبور تشکیل جلسه داد (16 اکتبر 010۱76 ی پاپ را در حق 
امپراطور تأیید کرد ی ریت 9 اگر هنری ۰ 22 فورية 1077 ی 
در ره بان اشراف 7 و سفرای. ۳ قرار گذاشته شد که در دوم 
فورية 1077 برای حل اختلافات کلیسا و حکومت مجلس دینی تحت 
ریاست پاپ در آوگسبورگ تشکیل شود. 

هنری, که در این مرافعه شکست خورده ۵ توا یکه و تنها مانده بود, در 
شپاپر منزوی شد 9 چون اطمینان داشت که دبت پیشنهاد تقاضای خلع وی 
را تایید خواهد کرد. سفیرانی به رم نزد پاپ فرستاد و پیغام داد که حاضر 
است برای طلب بخشایش عازم آنجا شود. گرگوریوس جواب داد چون وی 
بزودی به اوگسبورگ حرکت خواهد کرد نمی تواند هنری را در رم به حضور 
پذیرد. پاپ, در حین سفر به سوی المان, در مانتوا میهمان دوست و 
هواخواهش مانیلدا, کنتس توسکان, بود. در اینجا برایش خبر اوردند که 
هنری وارد ایتالیا شده است. گرگوریوس از ترس اینکه مبادا هنری در میان 
مردم ضد پاپ لومباردی به تدارک سپاهی مشغول شود, در دژ محکم 
ماتیلدا واقع در کانوساء. که در نزدیکی ردجوامیلیا بر بالای یکی از قلل 
مرتفع کوههای اپنن قرار داشت. متحصن شد. در 25 ژانوية 7 بعنی 

در اوج یکی از سخت ترین زمستانهایی که ایتالیا نظیرش را کمتر ؛ به خاطر 
داشت, نوی به نایدا هی آهن. کر کورتونن دو کزارشتی به آفز ای الما در 
این باره می نویسد. 

هنری شخصا به کانوسا آمد ... و فقط معدودی از ملتزمین همراه وی 


بودند. ... بر دروازة قلعه ایستاد. پای برهنه و با جامه های پشمی ژنده, 
لرزان ازما تقاضای امرزش و بخشایش کرد. اين عمل را سه روز پی در 
پی تکرار کرد, تا انجا که تمامی اطرافیان ما از دیدن حال زار وی به رقت 
آمدند و با چشم گریان و زبان دعاخوان برای وی شفاعت کردند. 
سرانجام دست از تکفیر او برداشتیم و بار دیگر او را به آغوش کلیسای 
مادر مقدس پذیر فتیم. 
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اینهمه تأمل در بخشیدن هنری از سنگدلی گر گوریوس نبود. وی 
کرده بود که بدون مشورت با امرای آلمانی با هنری از در صلح در نیا پایده و 
به علاوه می داننست که 9 هنری بعد از بخشایش دوباره علم طفیان 
برافرازد, تکفیر ثانوی دیگر اثر اولی را نخواهد داشت و ممکن است کمتر 
مورد حمایت طبقة اشراف آلمان قرار گیرد. از طرف دیگر اگر گرگوریوس 
هنری را عفو نمی کرد. فهم این قضیه برای دنیای مسیحی دشوار بود که 
چرا «نایب مسیح» باید تایبی چنین فروتن را مورد بخشایش قرار ندهد. 
اين واقعه برای گرگوریوس یک پیروزی معنوی بود, لکن برای هنری 
پیروزی سیاسی مزورانه ای به شمار می رفت., چه با این عمل خود به خود 
تاج سلطنت را بازیافته بود. گر گوریوس از کانوسا به رم باز گشت و دو 
سال بعد؛ هنم خویش را به تصویب قوانینی روحانی مصروف داشت, که 
غرض شتآ نما قبولانیدن تجرد بر روحانیون بود. با اینهمه, امرای آلمانی 
رودولف, دوک سوابیا, را به مقام پادشاهی آلمان برداشتند (1077) و چنین 

به نظر رفشد کف‌جیله های هتری تفر بداشته ات اه 
خود را از قید تکفیر پاپ رهانیده بود بار دیگر مردمی را که از اشراف 
دلخوشی نداشتند با خویشتن دمساز دید. سیاه جدیدی برای دفاع از وی 
تدارک دیده شد. و مدت دو سال پادشاهان رقیب. ضمن یک جنگ داخلی, 
آلمان: زا به‌خای وتخون کشنيدتند. کر خوزبوش بعد ار مت مدندی-دودلی. از 
رودولف پشتیبانی کرد. هنری را برای دومین بار تکفیر. و مسیحیان را از 
خدمت در رکاب وی منع کرد. و حاضر شد گناه عموم افرادی را که زیر 
برجم رودولف درایند ببخشاید (مارس,: 10010 )/. 

هنری درست اعمال گذشته را تکرار کرد, به این معنی که شورایی از 
اشراف و اسقفهای هواخواه خویش در ماینتس تشکیل داد؛ و شورای 
مزبور 2 را از مقام پاپی خلع کرد. شورای دیگری مرکب از 
اسقفان آلمان و ایتالیای شمالی در بریکسن فرمان خلع را تا رنه کرد 
اسقف اعظم گویبرت راونایی را پاپ خواند. و هنری را مأمور اجرای احکام 
صادره کرد. دو سپاه در کرانه های رود زاله در ساکس با یکدیگر روبرو 
شدند (15 اکتبر, 1080). هنری شکست خورد. اما رودولف در این نبرد به 
قتل رسید. در حالی که میان اشراف سرکش دربارة تعیین جانشینی برای 


رودولف نفاق افتاده بود, هنری وارد خای ایتالیا شد و, بدون مواجهه با 
مقاومتی, از لومباردی گذر کرد؛ حین عبور از آن خطه, سپاه دیگری آراست 
و شهر رم را به محاصره درآورد. گرگوریوس از دلاور ماجراجوی نورمان, 
روبر گیسکار, مدد خواست, لکن روبر فرسنگها از رم دور بود. پاپ به 
ویلیام اول پناه آورد که با لشکررکشی وی به خاک انگلستان موافقت و او 
را یاری کرده بود, اما ویلیام از صمیم قلب راضی نبود که هنری در این 
مرافعه مواجه با شکست شود. مردم شهر رم شجاعانه از پاپ دفاع 
کردند, اما هنری توانست قسمت عظیمی از رم, از جمله کلیسای سان 
پیترو را تسخیر کند؛ گرگوریوس از بیم جان به دژ سانت انجلو گریخت. به 
فرمان هنری, سینود در قصر لاتران اجتماع و گرگوریوس را خلع و تکفیر 
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کردند و, طبق شعایر کلیسا گویبرت را , به اسم کلمنس سوم به مقام پاپی 
برداشتند (24 مارس 1084). یک هفته بعد از این مقدمه, کلمنس تاج 
امپراطوری را با دست خویش بر سر هنری نهاد. مدت یک سال هنری 
صاحب اختیار رم بود 

اما در 1085 روبر گیسکار, که دست از مبارزات خویش علیه امپراطوری 
بیز انس برداشته بود, در راس لشعری مرکب از 361000 رو به رم نهاد. 
هنری برای مقابله با چنین قوایی فاقد عده و عده بود, و به همین سبب به 
آلمان گریخت. روبر وارد رم شد, گرگوریوس را رهانید, شهر را تاراج و 
نیمی از آن را بدل به ویرانه کرد, و گرگوریوس را به مونته کاسینو برد, چه 
مردم رم از رفتار نورمانها چنان به خشم آمده بودند که پاپ: یعنی متفق 
نورمانها, دیگر رم را جای امنی برای زیست نمی دید. کلمنس, که اکنون 
پاپی را برای خویش مسلم می دید. مراجعت کرد. گرگوریوس به سالرنو 
رفت. در آنجا سینود دیگری تشکیل داد و بار دیگر هنری را تکفیر کرد. و 
سیس روحاً و جسماً از پا درافد: قبل از مرگ گفت: «من نیکوکاری 
جان دوست داشته ام و همواره از بیعدالتی متنفر بوده ام به همین سبب,؛ 
در تبعید می میرم.» گرگوریوس در این موقع شصت و دو سال بیش 
نداشت, لکن فرسودگی روهحی ناشی از مجادلات سخت او را ناتوان کرده, 
و شکست ظاهری از دست مردی که در کانوسا رقم عفو بر گناهانش 
کشیده بود. اراده ای برای زندگی در دل وی باقی نگذاشته بود. در تاریخ 
5 مه 1085 وی در همان سالرنو درگذشت. 

شاید گر‌گوریوس نیکوکاری را بیش از حد احتا نت دوست می داشت, و 
نسبت به بیعدالتی با شور و حرارتی بیش از اندازه تنفر ورزیده بود. حق به 
جانب دشمن دادن مزیتی است محفوظ برای یک فیلسوف. ولی بر مرد 
عمل حرام است. یک قرن بعد اینوکنتیوس سوم قسمت اعظم ارزوی 
ديرينة گرگوریوس را, که متحد ساختن جهانی زیر پرچم «نایب مسیح» بود, 


بر می اورد؛ لکن اینوکنتیوس سیاستمداری خردمندتر و صاحب روحیه ای 
ملایمتر بود, و به همین سبب در کار خویش توفیق می یافت. با اينهمه باید 
دانست که پیروزی اینوکنتیوس بر اثر شکست گرگوریوس ممکن شد. 
اپلذیو اندف تیادتر از آنخه قدرت نگاهداری داشت در چنگال گرفت. با این 
حال برای مت :دم. .سا دستگاه پاپی را به چنان اوج اقتدار و نفوذی 
رسانید که هرگز سابقه نداشت؛ مبارزة آشتی نایذیر قرین توفیقی بر ضد 
وصلت روحانیون به عمل آورد, و کشیشانی را برای جانشینان خویش 
تربیت کرد که وفاداری محض انان شالودة کلیسا را به طرزی وصف نایپذیر 
تحکیم بخشید. مبارزة وی علیه خرید 1 فروش مناصب روحانی, و نصب 
اسقفان از طرف حکومتهای ملکی, با کندی به نتیجه می رسید, لکن 
سرانجام نظرية وی حکمفرما می شد. و اسقفهای کلیسا به طیب خاطر 
آلات اجرای مقاصد دستگاه می شدند. استفاده ای که وی از اعزام 
سفیران پاپ به ممالک خارجی می کرد مسلماً وسيلة گسترش نفوذ پاپها 
در هر ناحیه و حوزه از کشورهای مسیحی می شد. به برکت ابتکار خود او, 
از این پس انتخاب پاپها از بند سلطة پادشاهان رهایی 
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یافته بود. بزودی کلیسا به طرز شگفت آوری جمعی از مردان نیرومند را 
پی در پی حاکم بر مقدرات خویش می دید, و ده سال بعد از مرگ 
گرگوریوس, پادشاهان و اشراف جهان اوربانوس دوم را صدر اروپایی می 
شناختند که زندگی آن ترکیبی بود از مسیحیت: فئودالیسم. 91۳ 
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فصل بیست و دوم :فئودالیسم و شوالیه گری - 600- 1200 





| - مبانی فتودال 


در طی ششن قرنی که به دنبال مرگ یوستینیانوس آمد. مقتضیات زمان به 
طرز شایان توجهی دست به دست هم داد و بتدریج زندگی اقتصادی را در 
دنیای اروپای باختری از بیخ و بن دگرگون کرد. 

پاره ای از شرایطی که قبلا ملاحظه شد با هم جمع شدند و زمینه را برای 
فئودالیسم اماده کردند. هنگامی که بر اثر هجومهای اقوام ژرمن, امنیت از 
را وه را ری 
مکان کردند و وابستگان کشاورز, خانواده های زیردست» و ملازمین 
لشکری خود را به دور خود جمع کردند. صومعه ها, که رهبانانشان به کشت 
و زرع زمینها و صنایع دستی اشتغال داشتند, اين نهضت مرکز گریزی را 
تشدید کردند و مردمان را به سوی واحدهای اقتصادی نیمه منزوی در 
روستا راندند. جاده ها, که بر ار ثر جنگ ویران و به سبب فقر به حال خود 
رها شده و در نتيجة دست 0 رهزنان پر خطر شده بودند. دیگر نمی 
توانستند وسیله ای مناسب و مطمئن برای مراوده و داد و ستد باشند. هر 
چه از رونق تجارت و صناعت کاسته شد, عواید مملکتی نیز رو به کاهش 
نهاد. حکومتهای تهیدست دیگر قادر به حفظ جان, مال, و تجارت مردم 
نبودند. موانعی که در راه تجارت پدید امده بود قصرهای اعیانی را مجبور 
کرد تا از لحاظ اقتصادی در صدد خودکفایی برآیند. بسیاری از چیزهای 
ساخته شده ای که سابق بر اين از شهرها خریداری می شد, از قرن سوم 
به بعد, در املاک بزرگ ای در فرن بتجم. نامه: های آپولیتا رین 
سیدونیوس حاکی است که خاوندان؛ در عین تجمل, در اراضی وسیعی 
زندگی می کردند که به دست مستأجران نیمه برده کشت می شد. تا این 
زمان یک طبقة اشرافی فثودالی به وجود آمده بود که دستگاه قضایی و 
سپاهیانی مخصوص به خود داشت؛ و وجه امتیاز میان این طبقه و بارونهای 
ادوار بعدی کلا آن بود که اعیان این دوره خواندن 
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قی دا نسنتن: 

همان عواملی که در خلال قرون سوم و ششم میلادی زمینه را برای رواج 
فتّودالیسم اماده کرد, در طول قرون ششم و نهم, فئودالیسم را تثبیت 
کرد. پادشاهان سلسله های مروونژیان و کارولنژیان, به جای حقوق و 
مستمری, به امرای سپاه و مدیران حکومتهای خویش زمین می بخشیدند؛ 
در قرن نهم, بر آثر ضعف پادشاهان کارولنژی, اين قبیل تیولنشینها موروئی 
و نیمه مستقل شدند. هجوم ساراسنها, نورسها, و مجارها در طی قرون 
هشتم. نهم, و دهم نتایج تاخت و تازهای شش قرن قبل اقوام ژرمن را 


تکفات کته ان آثار را بر پایه های محکمتری استوار ساخت؛ به این معنی 
که حمایت و پاسداری دستگاه مرکزی از بین رفت؛ در هر ناحیه اسقف با 
بارون مشکل بازگرداندن نظم و دفاع محلی را بر عهده گرفت و صاحب 
دادگاه و لشکری برای خود شد. از آنجا که مهاجمین بیشتر سوار بر اسب 
بودند, مدافعانی که خرید و نگاهداری اسب برایشان مقدور بود خواستاران 
فراوان داشتند. سوارنظام مهمنتر از پیاده نظام بود, و در یت مانند اوایل 
پیدایش امپراطوری روم که طیده اکویتس میان اعیانزادگان و 0 یدید 
ای از شهسواران سوار بين دوکها یا بارونها و تودة کشاورزان به وجود آمد. 
مردم از اين تحولات خشمگین نشدند, چه در یک محیط پر رعب و هراس 
که هر از مضکزه ند قخوفی آغان شوو سا خواستاد شازمان نظامن بودند: 
خانه‌های,خود را تا ها امکان مانته کاخ ارباین با فرق استار بنا هی 
درک قبول تابعیت این قبیل مردمان, باید میزان هراس آنها را در نظر 
مجسم کنیم. آزاد مردان, که تابن قادر به نگاهداری مال و جان خویش 
نبودند, در برابر جان پناه و حمایت, زمین یا زور و بازوی خود را در اختیار 
مردان قوی پنجه قرار دادند. در این قبیل موارد که افراد خود را «تسلیم 
کرده بودند» معمولا بارون به «ادم خویش» قطعه زمینی را به طور موقت 
اخارن مان ان عفت سای تشه آن را فسه کند این آخاوه عودوه 
رسمی متداول برای تصرف زمین از طرف سرفها شد. فئودالیسم عبارت 
بود از انقیاد اقتصادی و بستن بیعت نظامی با ادمی بالاتر در برابر 
تشکیلات اقتصادی و حراست نظامی. 

تعریف کلمة «فئودالیسم» به طور جامع و مانع ممکن است. زیرا این 
شیوه بنا به مقتضیات زمانی و مکانی به صد نوع مختلف تجلی می کرد. 
فتودالیسم اساسا از ایتالیا و آلمان سرچشمه گرفت؛ لکن در فرانسه بود 
که اکثر خصایص و مشخصات این شیوه راه تکامل پیمود. شاید در بریتانیا 
نود ااسته ار آنجا نات شد که‌فانخان آنکلو‌هاکشمن به عتف نو نها را 
بومیان اصلی بریتانیا را به بردگی وا داشتند, اما بیشتر این تحفه ای بود که 
گلها از نورماندی به بریتانیا بردند. در ایتالیای شمالی یا اسپانیای مسیحی 
فئودالیسم هرگز به مرحلة رشد و کمال نرسید؛ در امپراطوری روم شرقی 
ملاکان بزرگ به هیچ وجه صاحب استقلال نظامی يا قضابی نشدند, 

و هرگز آن سلسله ۳ تعهدهایی که ظاهراً در مغرب از لوازم ضروری 
فئودالیسم بود به منصة ظهور نرسید. دسته های عظیمی از دهقانان 


که بایان الا شا ناسنا صاعانت ها جات 
غربی و فرانسة جنوبی؛ کشاورزان قوی هیکل سوئد و نروژ؛ پیشگامان 
توتونی ماورای الب؛ و کوه نشینان کارپات. الپ, اپنن, و جبال پیرنه. انتظار 
بود دارای اقتصاد متحدالشکلی شود. حتی در شیوة فئودالیسم. شرایط 
قرارداد و مقام افراد یک ملت با ملت دیگر, یک خانة اربابی با خانة دیگر, 
یک دورة بخصوص با دورة دیگر متفاوت بود. تجزیه و تحلیل ما در این کتاب 
بیشتر فرانسه و انگلستان قرون یازدهم و دوازدهم را دوز مق ره 


اا - سازمان فثودال 


1- برده 
در ان زمانها و سرزمینها, جامعه عبارت بود از ازادمردان, سرفها؛ بردگان. 
طبقة ازادمردان شامل نجباء روحانیون,. سربازان حرفه ای. صاحبان 
مشاغل. اکتر. بازز کانان .و افزارهتندان: و کشاورزاتی نی شند. که تقریبا با 
اندک تعهد يا بی هیچ تعهدی در مقابل خاوندان فتودال مالک زمینهای 
خویش بودند, يا در برابر مال الاجارة نقدی زمین را از خاوند اجاره می 
کردند. این قبیل کشاورزان موجر در انگلستان قرن یازدهم چهار درصد 
عمفق :برز کران مملکت را تشکیل می. دادتت. ذر المان.غریی: ابتالیای 
شمالی, و فرانسة جنوبی عدة آنها بمراتب زیادتر بود و شاید یک چهارم 
تمام نفوس رعیتی اروپای باختری را تشکیل می دادند. 
هر چه سرفداری رو به افزایش می نهاد, بردگی کاهش می پذیرفت. در 
انگلستان قرن دوازدهم بردگان بیشتر مختص انجام خدمات منازل بودند. 
در کشور فرانسه, شمال رود لوار, تفربا آتری از برد کف زندن تقی ند در 
آلمان در خلال قرن دهم رواج گرفت., یعنی در دورانی که هیچ کس در 
اسیر کردن اسلاوهای کافر و گماشتن آنان به کارهای پست در املاک 
آلمانی, يا فروختن آنها در سرزمینهای مسلمان یا امپراطوری بیزانس دچار 
عذاب وجدان و ناراحتی خاطر نمی شد. از سوی دیگر, برده فروشان در 
راستة کرانه های دریای سیاه, آسیای باختری, يا افریقای شمالی مسلمانان 
پا یونانیان را می ربودند و به عنوان کار کر زراعی؛ خد مة منازل, خواجه, 
متعه, يا فاحشه در سرزمینهای اسلامی يا مسیحی می فروختند. تجارت 
ممالک مسلمان بود, چه مسیحیان با وجدانی اسوده می توانستند افراد را 
از ان اقلیم بربایند و بظاهر این قبیل اعمال را انتقامی منصفانه در برابر 
هجومهای ساراسنها به حساب اورند. 
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بنیادی که در طول تاریخ معلوم بشری پایدار مانده بود اینک حتی در نظر 
آنها که از صمیم قلب معتقد به پیروی از اصول اخلاقی بودند ضروری و 
جلوه می کرد. راست است که پاپ گرگوریوس اول دو تن از 
غلامان خویش را با مشتی سخنان ستایش آمیز دربارة آزادی طبیعی عموم 
ابنای بشر آزاد ساخت. همچنان از وجود صدها نفر از بردگان_ در املاک 
پاپی استفاده کرد, و قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن بردگان 
از حق ورود به جرگة روحانیون يا وصلت با مسیحیان آزاد محروم شدند. 
کلیسا فروش اسرای مسیحی را به مسلمانان تقبیح کرد. لکن به بردگی 


ی 
بودند عملی مجاز دانست. هزاران نفر از اسرای اسلاو و ساراسنها را به 
عنوان برده در بین دیرها تقسیم کردند, و تا قرن هت 
در زمینهای موقوفة کلیسا و املاک پایی مشغول بودند. طبق قوانین 
۱ 
به پول نقد. قوانین شرع. , مثل قوانین غیر مذهبی, برده را در عداد اموال 
منقول محسوب می داشت. به بردگانی که در خدمت کلیسا بودند اجازة 
نوشتن وصیتنامه نمی داد. و مقرر می داشت که هر نوع پس اندازی که 
برده هنگام مرگ باقی گذارد متعلق به کلیسا بشود. اسقف اعظم ناربون 
در وصیت نامه اش در 1149 وان سارسن خویش را به اسقف بزیه 
واگذاشت. قدیس توماس آکویناس [معروف به حکیم آشمانت) ِ را 
یکی از نتایج گناه حضرت آدم تعبیر کرد و توضیح داد که در جهانی که برخی 
از مردم باید رنج کار بر خود هموار سازند تا دیگران برای دفاع از آنها آزاد 
باشند, چنین رسمی از لحاظ اقتصادی مقرون به صلاح می باشد. این گونه 
نظرات بر وفق تعالیم ارسطو و مطابق با روحية زمان بود. طبق نظامات 
کلیسا؛ تصرف اموال کلیسا هرگز مجاز نبود مگر آنکه شخص بهای آن 
اموال را به نرخ کامل بازار بپردازد. این کار به ضرر بردگان و سرفهایی 
تمام می شد که متعلق به به کلیسا بودند. و گاهی آزادی این قبیل افراد در 
املاک موقوفة کلیسا بمراتب دشوارتر از ازادی بردگان و سرفهایی بود که 
در املاک خصوصی و حکومتی به کار اشتغال داشتند. با اينهمه, کلیسا با 
نهی مردم از به بردگی گرفتن مسیحیان, هنگامی که مسیحیت به سرعت 
تمام در حال گسترش بود, بتدریج تجارت برده را محدود کرد. 

زوال بردگی ناشی از تحول اقتصادی بود نه معلول پیشرفت اخلاقی. کم 
کم ثابت شد که تولید فردی. به حکم انگیزن اکتساب مال و جلب سود 
بمراتب پرمنفعت تر و بی دردسرتر از تولید بر اثر فشار جسمانی است. 
بندگی ادامه یافت و واژة 56۳۷۷5 9 
دربارة سرف. اما به مرور زمان این لفت بدل به 56۲۲ (سرف) شد. 
همچنانکه واژة ۱۸/29 (که به سرفها اطلاق می شد) به مرور زمان بدل 
به ۷۱۱۱۵۱۲ شد که امروزه ادم فرومایه و ناکس و شریر معنی می دهد, و 
لغت 513۷ مبدل به 5۱3۷6 (برده) گردید. کسی که نان مردم قرون وسطی 
را تهیه می کرد سرف بود نه برده. 
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2 - سرف 

سرف واقعی در تکه زمینی متعلق به یک خاوند يا بارون به کار کشاورزی 
اشتغال داشت. مادام که سرف مال الاجارة سالیانه را جنسی, نقدی, يا از 
طریق انجام کار می پرداخت, تا زنده بود زمین را در اجاره داشت و جان و 


مالش در مقابل متجاوزین حراست می شد. هر وقت مالک اراده می کرد, 
می توانست سرف را از زمین خود بیرون کند. و چون سرف می مرد. 
زمین فقط با اجاره و رضایت خاوند به اطفال وی واگذار می شد. در 
فرانسه ممکن بود که سرف را جدا از زمین به مبلغ تقریباً 40 شیلینگ (در 
حدود 400 دلار امروزی) فروخت. مالک گاهی سرف را به دو نفر می 
فروخت, به عبارت دیگر او را به خدمت دو نفر مختلف می گماشت که 
گاهی برای این و گاهی برای آن کار کند. ۱۳ 
تسلیم زمین و کلية مایملکش به خاوند, يا صاحب تیول, از قید عقد فتودال 
برهد. در انگلستان وی از اين حق نقل مکان محروم بود, و سرفهای 
متواری قرون وسطی را با همان حدتی دوباره اسیر می کردند که بردگان 
متواری قرون جدید را. 

طبق رسوم فثودالی, دیون سرف نسبت به مالک زمین وی متعدد و متنوع 
بود, بدان حد که به یاداوردن تمام این دیون نیاز به مقداری تیزهوشی دارد. 
1) سرف همه ساله سه نوع مالیات نقدی می پرداخت., از این قرار: مبلغ 
مختصری به عنوان مالیات سرانه به خزانة ة حکومت., به وسيلة بارون؛ مبلغ 
قلیلی به به عنوان مال الاجاره؛ عوارضی دلبخواه موسوم به «تای» که مالک 
سالیانه, یا چندین بار در عرض سال, از سرف مطالبه می کرد. 2) سرف 
همه ساله سهمی از محصول و اغنام خویش را که معمولا یک عشر بود به 
مالک تسلیم می کرد. 3 در عرض سال وی مکلف بود چندین روز برای 
خاوند بیگاری کند؛ این بیگاری میرات اقتصادهای دیرینه ای محسوب می 
شد که طبق آن کشاورزان مشترکا دینی را که نسبت به جامعه یا پادشاه 
خود داشتند, با قطع درختان بيشه ها, زهکشی مردابها, احداث سیل بندها, 
و حفر مجاری آب ادا می کردند. برخی 1 سال هر 
هفته سه روز و هنگام جمع آوری خرمن يا شخم چهار يا پنج روزه, از 
سرف بیگاری می خواستند. مواقع ضروری اریابان می توانستند سرفها ر 
بیش از اینها به کار بگمارند, و در برابر این زحمات اضافی فقط نم 
غذای مجانی بدهند. ی در هر خانواری فقط شامل حال 
یکی از افراد ذکور می شد.4) سرف مکلف بود که براي آرد گندم, پختن 
نان فرست کرین انح و شید شبرم انجور خویش از ایا لو خمرم, 
یا چرخشت خاوند استفاده کند و در هر مورد مبلغ مختصری بپردازد. 5) 
سرف برای برخورداری از حق ماهیگیری و شکار در قلمرو خاوند, یا 
چرانیدن اغنام خویش در مرتع وی, اجرتی می پرداخت. 6) کلية دعاوی 
حقوقی وی می بایست در دیوان اعپانی مطرح شود. و سرف مکلف بود 
که یت احست» مرمع اعن یه کته 7) وی موظف بود که هنگام 


وقوع 


جنگ برای خدمت نظام به لشگر بارون ورآند: 9( اک بازفن انسیر مق شد؛ 
از سرف متوقع بودند که مبلغی به منظور فدیه بپردازد. 9) همچنین 
موقعی که فرزند خاوند به درجة شهسواری ارتقا می یافت, , سرف مجبور 
بود تحفة چشمگیری نزد وی بفرستد. 10) وی برای کلية محصولاتی که به 
قصد فروش به بازار پا بازار مکاره می برد باجی به بارون می داد. 11( 
وی تا دو هفته بعد از اينکه خاوند وی آبجو يا شرابش را بفروشد. حق 
فروشن. انجو با شراب ندانشتت: 12):در نشیازی. از مو‌ازد, وی مجبور بود که 
همه ساله مقدار معینی شراب از خاوند خویش بخرد؛ و سر ۵۰ ۳ 
این کار را انجام نمی داد, ان قاعدة مر سوم (به ۳۹ مجموعة قوانین 
روستای خاوندی), «آنگاه خاوند باید پیمانه ای چهار گالنی شراب بر سقف 
خانة وا بریزد, اکزت‌تتر ان بو این سرازیر شد, متتاجر .باند قیمتش 
را بپردازد. و اگر به طرف بالا جاری شد, هیچ نخواهد پرداخت.» 

3) چنانکه سرف یکی از فرزندان خود را وقف کلیسا می کرد یا به فرا 
گرفتن تحصیلات عالی وا می داشت. مستوجب جریمه ای بود. زیرا به این 
نحو یک نفر کارگر از قلمرو روستای خاوندی بیرون می رفت. 14) در 
صورتی که سرف يا اطفالش با کسی وصلت می کردند که تعلق به 
روستای خاوندی نداشت. وی ملزم به پرداخت مالیاتی مخصوص و کسب 
اجازة خاوند بود, زیرا در ان صورت خاوند تمام پا برخی از اطفال سرف را 
از دست می داد؛ در بسیاری از املاک خاوندی هر گونه وصلتی مستلزم 
کسب اجازه و پرداخت مبلفی پول بود. 15) در مواردی معدود صحبت از 
«حق اربانی» نیز فی: شود. که به موجب آن خاوند می توانست_ نسبت به 
عروس سرف خود مدعی «حق شب زفاف» شود, لکن تقریبا در تمام 
اين تعهد برهاند. رسم «حق شب زفاف» به این شکل تا قرن هجدهم در 
باواریا به جا ماند. در پاره ای از املاک انگلستان, کشاورزی که دخترش 
مرتکب گناه می شد از طرف خاوند به پرداخت جریمه ای ملزم می 
گنت در بعضی از املاک اسپانیایی اگر زن کشاورزی با ان 
زنا می شد, تمام دارایی وی یا بخشی از آن به خاوند ملک تعلق می 
گرفت. 16) اکر کشاورز در می گذشت و هنگام مرگ فرزندی از وی در 
محل اقامتش باقی نمی ماند. خانه و زمین به حکم حق و سنت قدیمی 
فتودال دوباره از ان خاوند می شد. اگر وارثت کشاورز دختری بود که 
همسر اختیار نکرده بود. وی فقط در صورتی حق حفظ زمین و اعیانی را 
ی ی ی دس به هر حال. 0 
۱ 0 و ۱ ی 40 


حق گرفتن یک نوع «سهم الارت» یت ان را داشت. در فرانسه این قبیل 
فالیا نماض هر سای اد مین ند که رف من مر نی ایک وا ری اد آو 
در محل اقامتش به جا مانده باشد. 17) در برخی از روستاهای خاوندی, 
بویژه انهایی که تعلق به مقامات روحانی داشتند, سرف موظف بود مالیات 
سالیانه و مالیات بر ارث را به 
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متصدی امور دفاع ملک تسلیم کند. یک عشر محصولی که کشاورز سالیانه 
ار زین به دست می آفرداز آن کلیس بو 

از اینهمه عوارض و باجهای گوناگون, که هرگز یک خانواده را مجبور به 
پرداخت تمامی انها نمی کردند. غير ممکن است به میزان تمامی تعهدات 
یک سرفر پی برد. تخمین زده اند که در اواخر دوران قرون وسطی یک 
سرقف: در آلمان معمولا دوسوم محصول خود را به. عناویتی که.ذ کر اشد به 
صاحب تیول تسلیم می کرد. قدرت عرف, که در رژیمهای کشاورزی خیلی 
اهمیت داشت. به نفع سرف تمام شد. به این معنی که در طی چندین قرن 
متمادی, با وجود افزايش میزان تولید و کاهش اعتبار پول رایج. تعهدات 
جنسی و نقدی سرف ثابت ماند. بسیاری از قیود يا تعهداتی که به حکم 
فرض يا قانون بر ذمة طبقة سرف بود بر اثر مرور زمان. مقاومت موّثر, 
یا گذشت اریابان, اسانتر شد يا بمرور از بین رفت. به طور کلی, احتمال 
که دربارة تیره روزی تب نت تا قرون وسطی ۰ اغراق سپرده 
۳ که می نقدا , به مالک بپردازد, و مالیاتهایی که به اجتماع می 
داد برای انجام خدمات ۱۳ و تأسیسات عام المنفعه بود. شاید در مقام 
قیاس کلية این مالیاتها, به نسبت عواید سرف؛: بمراتب کمتر از مقدار 
مالیاتهایی باشد که امروز ما از درامد خود به خکوفت فدرال. حکومت 
محلی, شهرستان, و آموزشگاه می پردازیم. یک کشاورز معمولی قرن 
دوازدهم وضعش به مراتب از یک نفر پرولتر رومی دوران زمامداری 
آوگوستوس بهتر بود, و لامحاله به قدر بعضی از کشاورزان مستاجر 
کشورهای عهد جدید از رفاه برخوردار بود. بارون خودش را ادمی نمی 
دانست که از دسترنج دیگران سوءاستفاده می کند؛ وی در روستای خویش 
با فعالیت تمام انجام وظیفه می کرد, و بندرت صاحب روت کف بود. 
تا قرن سیزدهم کشاورزان به خود خاوند با احترام و اغلب با دلبستگی تمام 
می نگریستند. اگر همسر وی می مرد. و صاحب کودکی نیز نبود, عده ای 
را به نمایندگی نزد وی می فرستادند و او را تشویق به ازدواج مجدد می 
کردند تا مبادا بدون وارثی بمیرد و روستای خاوندی در نتیجة یک منازعه بر 
سیاسی تاریخ جهان, مجبور بود برای رفع نیازمندیهای زمان و مکان و 


طبیعت آدمی به طرزی که ضرورت داشت درآید. 1 
کلبة زارع از چوبی بیدوام ساخته شده بود که معمولا روی ان را با کاه و 
علف و بعضی اوقات با توفال می پوشاندند. تا قبل از سال 1250 از هیچ 
گونه تشکیلاتی برای خاموش کردن حریق خبری نبوده است. قاعدتا 
هنگامی که یکی از این کلبه ها اتش می گرفت. بکلی از بین می رفت. 
بیشتر خانه ها دارای یک اطاق يا حداکثر دو اطاق بود. اجاقی داشت که در 
آن هیمه می سوزاندند؛ یک تنور, لاو کی برای خمیر گیری, میز و چند 
نیمکت. گنجه, تعدادی بشقاب. ظروف آشپزی: چندین سه بایه برای. رو 
آتش: آبکش,: و گل میخی برای اویختن کوزه داشت. در نزدیکی شور» روی 
زمین» تشک بش کت بود انباشته از پر يا کاه که بر روی آن خود زارع, 
همسر» , کودکان, 
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و میهمان وی همگی به طور درهم و برهم می خفتند و مقتلابلا گرم می 
شدند. خوکها و طیور اختیاردار خانه بودند. زنان؛ ت۸/انجا که اوضاع و 
احوال اجازه می داد, محوطة خانه را تم۵۲نگاه می داشتند, لکن برای 
کشاورزان پر مشغله نظافت اسباب مزاحمت بود. طب افسانه های رایج؛ 
ن سرفها را به دوزخ راه نمی داد. زیرا در مقابل بوی عفونت آنها 
تاب شکیبایی نداشت. نزدیکی کلبة کشاورز انباری قرار گرفته بود که 
ضمناً طویله ای برای اسب و گاوان بود و شاید در آن جا کندو و محوطه 
ای برای نگاهداری ماکیانها نیز وجود داشت. در جوار انبار, تل زباله ای بود 
که تمام حیوانات و اعضای دوپای خانواده در افزودن بر ان سهیم بودند. در 
حول و حوش اين کلبه ها و متعلقات آنها آبزار کار کشاورزی و صناعت 
خانگی قرار گرفته بود. گربه ای وظیفه داشت که محوطه را از لوث وجود 
کشاورز, که قاعدتا زیرپوشی از پارچه يا پوست و نیم تنه ای از چرم یا 
پشم و شلواری به پا می کرد, کمربندی می بست و کفشهای بلند با چکمه 
می پوشید و هیکل تنومندی پیدا می کرد که آن قدرها با دهقان امروزی 
فرانسه تفاوت نداشت. اشتباه است که کشاورز قرون وسطی را ادم 
مظلوم و افسرده تصور کنیم. بلکه بر عکس باید او را قهرمان بردبار و 
ولو هر قدر هم غیر معقول, ابا می ورزید. همسرش نیز مثل خود وی 
از بام تا شام سخت کار می کرد؛ به علاوه. می زایید و از انجا که کودکان 
در مزرعه حکم دارایی را داشتند, پرزا بود. با اينهمه. در نوشته های 
پلاگیوس, راهب فرقة فرانسیسیان (حد 1330). می خوانیم که چگونه 
برخی از کشاورزان «اغلب از زنان خود دوری می جستند تا مبادا صاحب 
اولاد شوند, چه به علت فقر می ترسیدند که نتوانند تعداد زیادی از آنها را 


بزرگ کنند.» 
خوراک زارع پرمایه و گوارا بود و عبارت می شد از , لبنیات, تخم مرعغ, 
سبزیجات. و گوشت. لکن تاریخنویسان اصیل اظهار تاتیف می کنند از 
اینکه وی مجبور بود نان سیاه یا به عبارت دیگر گندم خالصِ بخورد. در 
فعالیتهای اجتماعی دهکده شرکت می جست, لکن هیچ گونه علایق 
فرهنگی نداشت. وی قادر به خواندن نبود؛ وجود یک سرف باسواد توهینی 
به مقام خاوند بیسوادش محسوب می شد. وی جاهل بر همه چیز بود مگر 
کشاورزی و تازه در آن رشته نیز استادی کامل نداشت. حرکات و 
تش خشن و زمخت و شاید ناهنجار بود. در اين دوران پراشوب تاریخ 
اروپاء؛ وی مجبور بود برای صیانت نفس حیوان خوبی باشد, و از عهدة این 
مهم نیز برمی آمد. حرص وی از تنگدستی, قساوتش از ترس, و خشونتش 
قه بکلت: شیر کویی ود آدض اههد نی وه سشت:انکه با -وی.هنل وهای یی 
ادبی رفتار می کردند, وی رکن اصلی کلیسا بود. لکن به خرافات بیشتر 
اعتقاد داشت تا به دیانت. پلاگیوس کشاورز این عهد را به تقلب در 
پرداخت عشرية کلیسا و اهمال در رعایت مراسم ایام متبرکه و روزه متهم 
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دو کوئنسی (در قرن سیزدهم) شاکی بود از اینکه سرف «همان قدر از 
خدا می ترسد که یک گوسفندر و برای احکام کلیسای مقدس یک پشیز 
ارزش قایل نیست.» سرف گاهگاهی شوخ طبعی زمخت و ناهنجارش گل 
می کرد. اما هنگام کار در مزرعه با دز خاثه ادم کم حرفی بود؛ بددهتی 
نمی کرد, جدی بود» و آن قدر گرفتار مشقت و کارهای روزمره بود که 
دیگر نمی توانست نیروی خود را به پرچانگی یا اوهام و خیالات واهی 
صرف کند. با وجود اعتقادش به خرافات. وی ادم واقعبینی بود. به 
بوالهوسیهای بیرحمانة اسمان اشنایی داشت و از حتمی بودن مرگ آگاه 
بود. می دانست که اگر فصلی خشکسالی شود. وی و همة کودکانش از 
گرسنگی خواهند مرد. در خلال سالهای 970 و 1100 شصت بار قحطی 
مردم را در فرانسه به خاک هلاک افکند. در «انگلستان شادکام» هیچ 
زارعی نمی توانست خاطرة شوم قحطیهای 1086 و 1125 را فراموش 
کند. اسقف تریر, در قرن دوازدهم, از اینکه می دید کشاورزان قحطیزده 
اسب خود را می کشند و از گوشتش تغذیه می کنند احساس انزجار می 
کرد. سیل و طاعون و زلزله قدم به عرصة نمایش زندگی می نهاد و 
سرانجام هر کمدی را بدل به یک تراژدی می کرد. 
3 - اجتماع ده 
در اطراف قصر اعیانی, شزا از پنجاه تا پانصد تن کشاورز, اعم از سرف. 
یمه از اد و اناد مره مفیض بووند که‌اتها به علت ایمنی نه در کلبه هایی 


دور از هم, بلکه نزدیک به یکدیگر در میان حصار قلعه زندگی می کردند. 
قاعدتاً دهکده بخشی ازیک یا چند پارچه روستای خاوندی بود. بیشتر 
اور ان ده را خود بارون به کار می گماشت و همگی فقط در برابر وی 
مسئول بودند. لکن زارعین یک نفر را به سمت دهبان يا ضابط انتخاب می 
کردند تا میان انها و خاوند واسطه باشد و کارهای کشاورزی انها را با 
یکدیگر هماهنگ کند. هر چند یک بار, در موعد معین, همه در محوطة بازار 
جمع می شدند تا انچه را که از داد و ستد در این اقتصادی که صرفا شامل 
ملک اربابی می شد باقیمانده بود, با یکدیگر معاوضه کنند. خانوادة 
روستایی ده سبزیجات و مقداری از گوشت مورد نیاز خود را خود تهیه می 
کرد, پارچه های کتانی و يا پشمی مورد نیاز را خود می بافت, , و قسمت 
اعظم لباسهای خویش زار خود فراهم می آورد. آهنگر دهکده ابزار آهنی, 
دباغ کالاهای چرمی, درودگر کلبه ها و اثائة خانه, و چرخ ساز, گاریها را می 
ساخت. قصارها, رنگرزان, بنایان, سراجان. پینه دوزها, صابونیزها, و نظایر 
آنها یا در خود ده زندگی می کردند يا موقت برای عرضه داشتن اه 
حرفة خویش رو به ده می نهادند؛ در تهية گوشت و نان. یکی که شغل 
رسمیش قصابی يا نانوایی بود با کشاورز و کدبانو رقابت مي کرد. 

نه دهم اقتصاد فئودال را کشاورزی تشکیل می داد. قاعدتا در انگلستان و 
فرانسة قرن بازدهم زمین زراعتی روستای خاوندی را همه ساله به سه 
بخش دوم منحصر به کاشت جو معمولی یا جو دوسر بود, و بخش سوم 
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مخصوص ایش هر بخش پا مزرعه را به چند قطعة یک ایکری يا نیم ایکری 
تقسیم می کردند که حد فاصل یکی با دیگری «باریکه هایی» از چمن شخم 
نخورده بود. مامورین ده به هر کدام از کشاورزان به تفاوت چند پارچه از 
این اراضی مزروع را وا می گذاشتند و او را مکلف می کردند که. طبق 
برنامه ای که از طرف اجتماع مقرر شده بود, بنوبت هر قطعه زمینی را 
ايیش دهد و جای کاشت محصول را عوض کند. شخم زدن. صاف کردن 
زمین, کاشتن بذر, عمل اوردن» و برداشتن محصول تمامی مزرعه به 
اشتراک مساعی عموم افراد انجام می گرفت. معمولا چند تکه زمینی که 
در اختیار یک زارع می گذاشتند در سه يا چهار مزرعة مختلف پراکنده بود 
تا آنکه وی بتواند از زمینهایی که از لحاظ بارآوری یکسان نبود سهم عادلانه 
ای برگیرد. کشاورزی تعاونی شاید بازماندة یک نوع مرام اشتراکی بدوی 
نود که آثار مختصری از آن به جا.مانده. است: علاوه بر این تکه زمینهایی 
که در اختیار کشاورز بود. وی حین انجام تعهدات فتودال حق داشت در 
بیشه ها, زمین عمومی, يا «چمن» اربابی به قطع درختها, چرانیدن گلة 
خویش, و جمع اوری علوفه بپردازد. و معمولا, در حول و حوش کلبة خود, 


برای یک باغچه و پرورش گل به قدر کافی زمین در اختیار داشت. 

علم کشاورزی سرزمین مسیحی قرون وسطی ابدا قابل قیاس با اصول 
کشاورزی عهد نویسندة رومی. لوکیوس کولوملاء يا روش کشاورزی بین 
النهرین يا اسپانیای مسلمان نبود. ته ماندة ساقه های غلات هه 
را در خود مزارع می سوزاندند تا هم کودی برای زمین باشد و هم حشرات 

و علفهای هرز از بین بروند؛ خاکهای آمیخته به گچ و آهک خود یک نوع کود 
ناقصی بودند. هیچ گونه کود مصنوعی وجود نداشت. و گرانی وسایل حمل 
و نقل مصرف کود حیوانی را محدود می کرد. اسقف اعظم روان فضولات 
اصطبلهای خویش را, به جای فرستادن به مزارعش در دویل واقع در جوار 
شهر, به رودخانة سن می و کشاورزان پشیز خود را روی هم می 
خویش بخرند. تا قرن ِ ۳0 نر حیوان بارکش بود, چه خوراکش 
بمراتب از اسب ارزانتر تمام می شد و وقتی فرتوت می شد, از گوشتش 
انتفادة زیادی در تغذیه می کردند. لکن در حدود سال 1000 میلادی 
پراقسازان یوغ محکمتری اختراع کردند که نه. کشک ان اسب می توانست 
بدون خطر خفه شدن بار بکشد. به وسيلة این یوغ و مالبند, اسب قادر بود 
در عرض یک روز سه الی چهار برابر گاو نر زمین را شخم بزند. در آب و 
هوای معتدل مرطوب. سرعت شخم زدن اهمیت داشت. به این طریق در 
طول قرن یازدهم اسب بیش از پیش جانشین گاو نر شد و مقام شامخی 
را که برای سفر, شکار, و جنگ داشت از دست داد. آسیاب, که مدتهای 
مدید مورد استفادة مسلمانان مشرق زمین بود, نزدیک به پایان قرن 
دوازدهم در اروپای باختری رواج یافت. 

کلیسا بار مشقت زارع را در روزهای یکشنبه و ایام متبرکه سبک کرد زیرا 
حکم داد که در چنین روزهایی «خدمت غير دینی کردن» در زمرة گناهان 
است. کشاورزان می گفتند که «گاوهای 
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ما می دانند چه روزی یکشنبه است و در آن روز کار نخواهند کرد.» در این 
قبیل ایام. کشاورز بعد انکه از اجرای مراسم قداس فراغت يافته بود, به 
نغمه سرایی و پایکوبی مشغول می شد و در میان قهقهة خندة خشنی که 
از ته دل برمی آورد. بار دشوار موعظه و مزرعه را به فراموشی می 
سپرد. آبجو ارزان بود. و زبان آزاد و دشنام گو. داستانهای رکیکی که 
دربارة زنان ساخته بودند با اساطیر ترس آور و احترام انگیز قدیسان دین 
با هم آميخته می شد. افراد با یکدیگر, و آحاد یک ده با آحاد ده دیگر, در 
مسابقات خشن و فوتبال, هاکی, کشنتی: و پرتاب وزنه شرکت می جستند. 
جنگ خروس و انداختن سگان به جان گاومیش رونق فراوان گرفت؛ 


_ 


هنکافی. که:دز حخوطظة ابرم مانتدی:خشمان دو نتفر را می بستند وان توق 


را چماق به دست پی کشتن غاز يا خوکی روانه می کردند سرور و خندة 
حاضران به اوج شدت می رسید. بعضی اوقات شامگاهان کشاورزان به 
خانة یکدیگر می رفتند و با باده نوشی و بازیهایی که مخصوص داخل خانه 
بود خود را سرگرم می کردند. اما معمولا شبها را در خانه می گذراندند 
زیرا هی وسیله ای معابر را روشن نمی ساخت. و از آنجا که شمع کالایی 
گرانقیمت بود, همینکه هوا تاریک می شد. به بستر می رفتند. در شبهای 
دراز زمستان افراد خانواده وجود گله را در داخل کلبه مغتنم می شمردند, 
زیرا به برکت حرارت حیوانات, خود را اندکی گرمتر می کردند. 

به این نحو کشاورزان اروپایی به کمک تلاشی سخت و جرئتی خاموش, نه 
به اتکا ابتکارات و مهارتهای ناشی از انگیزه های صحیح., خوراک خود. 
اربابان. سربازان. کشیشان, و پادشاهانشان را فراهم ساختند. این جماعت 
به زهکشی مردابها, ایجاد سیل بندها, پاک کردن بيشه ها, و مجاری آب. 
کشیدن جاده ها, و ساختن خانه ها مشغول شدند؛ قلمرو کشاورزی را 
وسعت دادند, و در نبرد میان جنگل و انسان پیروز شدند. اروپای عهد جدید 
پرداختة دست آنان است. اکنون که ما به این پرچینهای منظم و مزارع 
مرتب نظر می دوزیم نمی توانیم قرنها مرارت و رنج کمر شکن و دلسرد 
کننده ای را که مواد خام این طبیعت دست و دل باز و در عين حال بیزار را 
در هم کوبیده و بر آن پایه های اقتصادی زندگی ما را بنا نهاده است در 
پشت آن ببینیم . ان دنه زنان نیز شرکت داشتند. بارآوری مقرون به 
شکیبایی آنها بود که تسخیر زمین را مسلم کرد. چند صباحی رهبانان مثل 
هر کس دیگر شجاعانه سینه سپر کردند. صومعه های خود را همچون 
پاسگاههای مقدمی در دل بیغوله ها استوار ساختند, از میان هرج و مرج 
اقتصاد به وجود آوردند, و در بیابانها دهکده ساختند. در آغاز قرون وسطی 
قسمت اعظم خاک اروپا غیر مزروع. جنگل غیر مسکون, و بیمصرف بود. 
در پایان این دوره. سپاه تمدن سراسر قاره را در اختیار خویش داشت. 
شاید اک تمافی وفانع و کشمکشها ی این دوزان را بدفتن دی نظر اور ترجه 
این نتیجه برسیم که این عظیمترین نبرد, عالیترین پیروزی, و پراهمیت 
را 
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4 - خاوند 

در هر سیستم اقتصادی مردانی که توانایی ادارة مردم را دارند مردمی را 
اداره می کنند که فقط توانایی ادارة اشیا را دارند. در ارویای فتودال ان 
که افراد را اداره می کرد خاوند بود, که در لاتینی او را دومینوس, در 
فرانسه سنیور, (همان سینور يا مهتر در میان رومیها), در المانی هر 
(ارباب) و در انگلیسی لرد می خواندند. خاوند معمولا سه وظیفه داشت: 
اول انکه زمینهای خویش و ساکنین آن را با نیروی لشکری خود حراست 


کند؛ دوم آنکه کشاورزی, صنعت, و بازرگانی را در این زمینها متشکل 
سازد؛ سوم آنکه به هنگام جنگ به خدمت سرور متبوع يا پادشاه خویش 
قیام کند. در اقتصادی که بر اثر قرنها کوچ, تجاوز, غارت, و جنگ تکه پاره 
شده و به صورت تدای ۳ بود, جامعه فقط در صورتی مجال بقا 
داشت که از استقلال محلی و خواربار و سیاهیان کافی برخوردار باشد. 
انهایی. که می, توانستند.به ندازی. دفاع و کشاورزی بپردازنذ خاوندان 
طبیعی زمین شدند. مالکیت و ادارة زمین منبع ثروت و قدرت گشت و 
عصر ملاکین اشرافی آغاز شد که مقدر بود تا ظهور انقلاب صنعتی ادامه 
یابد. 

اصل اساسی فئودالیسم عبارت بود از تعهدهای متقابل: سرف يا واسال از 
لحاظ اقتصادی و نظامی در مقابل خاوند متعهد بود. و به همین نحو خاوند 
در برابر سرور متبوع يا خاوند عالیرتبه تر خویش, و او هم بنوبت در برابر 
پادشاه. همچنین برعکس. پادشاه در برابر سرور متبوع. و وی در مقابل 
خاوند, و خاوند در برابر واشتال.ه سرف نعید افتضادی و نطامی داشت. 
خاوند در برابر خدماتی که سرفهای وی انجام می دادند زمین را مادام 
العمر به انها اجاره می داد. و این اجاره داری تقریبا حکم مالکیت را 
داشت. خاوند در مقابل مبلغ 9 به آنها اچاره می داد که از تنورها, 
چرخشتها؛ آسیابها, آبها, بيشه ها؛ و مزارع وی استفاده کنند. وی با قبول 
مبلغ مختصری پول نقد, از دیون بسیاری که فقط به وسيلة انجام کار ادا 
کردنی بود صرف نظر می کرد و ساير بدهیها را به طاق نسیان مرور زمان 
می سیر د. هنکامی سر مان ماد هقرت کار فزاشسه با عم 
پیری پر او عارض می شد, خاوند او را به حال خودش رها نمی کرد بلکه 
قاعدتاً از او توجه می کرد. در ایام جشن و عید ممکن است درهای خانة 
خود را به روی مستمندان بگشاید و شکم همة افرادی را که بر سر سفرة 
وی می نشستند سیر کند. کار حفظ و مرمت پلها, جاده ها, کانالها, و داد 
وستد زیر نظر وی تمشیت می یافت. پیدا کردن بازار برای مازاد 
محصولات ملک؛ و نفرات برای انجام امور مختلف ان و پول برای خرید 
کالاهای ضروری به دست خاوند صورت می گرفت. برای اصلاح نژاد و 
ورس ام ما وان ال ار ای ی ره و و 
سرفهای خود اجازه می داد که برای تخمکشی از نرینه های زبدة خود وی 
استفاده کنند. خاوند می توانست., بدون هیچ واهمه ای از عقوبت. یک 
سرف را بزند. و در بعضی از جاها یا تحت اوضاع و احوال معینی او را 
بکشد؛ لکن صرفه اش در این بود که 
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جلو خشونت خود را بگیرد, چه کشتن سرف به ضررش تمام می شد. 
خاوند در قلمرو خویش علاوه بر اختیارات نظامی, از قدرت قضابی نیز 


برخوردار بود, و از جریمه هایی که به ناحق در دادگاه روستای خاوندی می 
کرافت شنود. تین قی بترم اهاز با .آنکه اور اجرای وی اغلب اوقات 
افراد را در این دادگاه می ترسانید. اغلب کارکنان و متصدیان دادگاه خود 
سرفها بودند. از انجا که سرف حاضر بود برای معافیت از خدمت در این 
قبیل دیوانها دی به عنوان تاوان به خاوند بپردازد, ظاهرا می توان چنین 
استنباط کرد که روش ناقص دادخواهی این گونه دادگاهها آن قدرها هم 
ظالمانه نبوده است. هر سرفی که مایل بود و جرئت داشت. می تواننست 
در دادگاه روستای خاوندی هر چه دل تنگش می خواست بگوید, و پاره ای 
جرئت چنین کاری را داشتند این دادگاهها بتدریج و به طور غیر عمدی کمک 
به پیدایش آزادنهایت کرد که سرفداری را منسوخ نمود. 

خاوند فتودال می توانست در ان واحد صاحب بیش از یک روستای خاوندی 
یا ملک باشد. در آن صورت وی یکی را به عنوان «پیشکار» خود انتخاب 
می کرد که به تمامی «قلمرو» یا به عبارت دیگر به تمامی روستاهای 
خاوندی وی سرکشی, و برای هر ابادی یک نفر ناظر یا مباشر معین می 
کرد و به اتفاق اهل و عیالش از روستایی به روستایی دیگر می رفت تا 
محصولات هر ابادی را در همانجا مصرف کند. ممکن بود خاوند در هر یک 
از املاک خویش صاحب قصری باشد. قصر با دژ فتودال. که دنبالة تکامل 
قلعة حصاردار لژیونهای رومی (کاستروم. کاستلوم), کاخ استوار اشراف 
رومی, و قلعه پا بورگ امرای الما بود بیشتر برای ایمنی و کمتر جهت 
آسایش ساخته می شد. خارجیترین وسيلة حفاظ ان عبارت بود از ز خاکریزی 
عمیق پا خندقی که دور تا دور در را احاطه می کرد؛ خاکی که بر اثر حفر 
ان دوجو قلمه ره ی قه ها را تال میاه کر ترهاد 
مربعی را در آن فرو می کردند و با بستن این تیرها به یکدیگر نردة محکم 
به هم پیوسته ای می ساختند. بر روی خندق پلی زنجیری از چوب قرار 
داشت که آن را با قطعات آهن محکم ساخته بودند. این پل منتهی به 
دروازه های آهنی یا پنجرة آهنی متحرکی می شد که در عظیم دیوار قلعه 
را محافظت می کرد. در داخل این دیوار. اصطبلها, آشپزخانه, انبارها, 
حیاطهای سرطویله, نانوایی. رختشویخانه. نمازخانه. و منازل خدمتکاران 
قرار داشتند که قاعدتا همة آنها از چوب ساخته می شدند. هنگام جنگ 
عموم مستأجرین روستای خاوندی با گله و اموال منقول خود در این 
محوطه جمع می شدند. در مرکز قلعه ار 
قرار داشت. در اکثر موارد, این خانه به صورت برج مربع شکل عظیمی 
نود که.آن» نیز از جوب: ساخته .مین شتخ تا قرن دوازدهم در ساختمان این 
قبیل خانه های اربایی چوب جای خود را , به سنگ داده بود و شکل برج نیز 
مدور شده بود تا برای دفاع آسانتر پاش تطیفه بایین این سا کارت نود از 
یک انبار و زندان؛ بالای ان خاوند و خانواده اش رید کی می کردند. از 


ساختمان این قبیل برجها بود که در خلال قرون یازدهم و دوازدهم دژها و 
قصرهای استوار انگلستان,: آلمان, 
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و فر انتنة بخیق آمد و سنگهای غیر قابل تسخیر این دژها بود که شالودة 
قدرت نظامی خاوند را علیه مستأجرین و پادشاه تشکیل می داد. 

داخل برج اربایی تاریک و محدود. و پنجره های آن معدود و کوچک بودند و 
بندرت شیشه داشتند. معمولا روی پنجره ها را پارچه. کاغذ روغنی, کرکره 
وش که هاین ی اند کهبهاع ار باران شون راد من فد باحل بای 
با شمعها یا مشعلهایی روشن می کردند. در اکثر موارد. هر کدام از 
طبقات سه کانة این برج یک اطاق بیشتر نداشت. هر طبقه به وسيلة 
نردبان یا درهایی که به محاذات کف اطاق تعبیه شده بود, يا به وسيلة 
پلکهانهایی مارپیچ. به سایر طبقات متصل می شد. در طبقة دوم, تالار 
اضلی ببنا فزار. داشت که در آنجا :دیوان: عدل خاوتدی تشکیل می. فد و 
برای اکثر افراد خانوادة خاوند محل غذا خوری. نشیمن, و خوابگاه بود. 
قاعدنا خر این فبتل عالای‌ها در یک انها شنکی‌با ضفه ایبالاتر از کت زمین 
قرار داشت که بر روی ان خاوند, خانوادة وی؛ و میهمانانش غذا| صرف می 
کردند. دیگران در روی میزهایی به صرف غذا می پرداختند که آنها را در 
مواقع ضروری جلو نیمکتهایی در دو طرف تالار قرار می دادند. هنگام 
خفتن, تشکهایی را روی زمین تالار یا در دو طرف بر روی تختخوابهای 
چوبی کوتاهی قرار می دادند. فشک اهل خانه در همین یک اطاق می 
خوابیدند, منتها میان تختخوابها پرده هایی حایل بود. دیوارها را سفید پا به 
رنگهای مختلف رنگ می کردند و با پرچم, اسلحه, و زره مزین می ساختند, 
و قاعدتا با آویختن پرده ها پا دیوار کوبها مانع از جریان باد به درون اطاق 
می شدند. کف اطاق را با کاشی يا سنگ, و روی آن را با شاخه های نباتات 
یا بوربا مفروش می کردند. در وسط اطاق یک بخاری قرار داشت که با 
سوزانیدن هیمه در آن یک نوع حرارت مرکزی تعبیه می نمودند. تا اواخر 
قرون وسطی هیچ نوع دود کش وجود نداشت. دود از وسط باد گیر پا 
«فانوس» که در سقف ساخته شده بود بیرون می رفت. در عقب صفه پا 
سکوی برآمده دری قرار داشت که به یک غرفة «آفتابگیر» باز می شد. در 
اینجا خاوند, خانواده, و میهمان وی استراحت می کردند و در آفتاب می 
لمیدند. اثاث این غرفه بمراتب راحت تر بود. یی پارچه قالی کف را 
مفروش می کرد و یک بخاری و یک تختخواب تجملی داشت. 

خاوند روستای خاوندی جبه ای به تن می کرد معمولا از حریر ملون که 
مزین بود به اشکال گلها يا طرحهای هندسی؛ شنلی بر دوش می افکند 
ی زیر جامه می 
پوشید و شلواری کوتاه و تنگ, جورابهایی که تا ران وی را می پوشانید, و 


کفشهای درازی که نوکهای آن مثل دماغة کشتی برگشته بود به پا می کرد؛ 
معمولا شمشیر و خنجری به کمر داشت و زیوری مانند صلیب از گردن می 
اویخت. در طول نخستین جنگ صلیبی. اشراف اروپایی برای انکه شهسوار 
جوشن پوشیده و کلاه خود بر سر را از دیگری تشخیص دهند, از شيوة رایج 
میان مسلمانان تقلید کردند, به این معنی که جامه های شخصی, لباسهای 
خادمان و همراهان, پرچمها, زره ها, و اسباب و لوازم خویش را با نشانهای 
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مخصوص خانوادگی يا آرمهای ويژة اعیانی منقوش نمودند. از اين پس 
میان خانواده های نجبا زبان محرمانة خاصی پدید امد که فقط شهسواران 
و کسانی که کارشان تطار تور پنسا ها و ارهاع تا نواد کی با ود 
تخر انا فد آن سای تفمی نجل با تخود تهاه این رات خاونم ا ده 
بیکار و طفیلی نبود. وی سپیده دمان از خواب برمی خاست و اول به بالای 
برج خویش صعود می کرد تا از وجود هر گونه خطر اینده اگاه باشد, به 
می جست: ناشتایی را در ساعت 9 بامداد صرف.: و در عملیات گونا گون 
روستای خاوندی نظارت می کرد؛ خودش در پاره ای از امور شخصا 
شرکت داشت؛ فرامین روزانه را به پیشکار, آیدازسارتوی: مهتر. و سایر 
خدمتگزاران خویش ابلاغ می کرد؛ مردم رهگذر و میهمانان را بار می داد و 
در ساعت پنج بعد از ظهر, به اتفاق انفا: با خانواده اش به صرف «شام» 
می نشست؛ و معمولا در ساعت 9 بعدازظهر به بستر می رفت. بعضی از 
روزها به سبب رفتن به شکار, و بندرت به مناسبت تشکیل تورنواء و 
گاهگاهی هم بر آثر وقوع جنگ, این جریان عادی کار بر هم می خورد. اکثر 
اوقات میهمانی می داد, و میان وی و میهمانانش تحف فراوانی رد و بدل 
عیت:30: ۳ 

زن خاوند نیز تقریبا همان اندازه سرگرم کار بود که شوهرش. اطفال 
متعدد می زایید و بزرگ می کرد. خدمتکاران را (گاهی با نواختن مشت به 
گوش آنها) امر و نهی می کرد؛ مراقب نانوایی, آشپزخانه, و رختشویخانه 
بود؛ و در امر تهية کره و تین درستت کردن آبجو, قورمع کردن گوشت 
برای زان و ضنایع عمده خا یل بافند چیه قورند کن ,شنت کی 
نساجی, و قلابدوزی. که قسمت اعظم لباسهای خانواده را تهیه می کرد, 
نظارت داشت. اگر شوهرش به جنگ می رفت. تمشیت امور نظامی و 
اقتصادی ملک بر عهدة او بود,. و انتظار می رفت که بتواند حوایح مالی 
شوهر را هنگام مبارزه برطرف کند. اگر شوهرش را به اسارت می 
گرفتند. وی ناگزیر بود که از دسترنج سرفهای خاوند یا فروش زیورها و 
جواهرات خویش فدية لازم برای رهایی شوهر را فراهم سازد. اکر 
شوهرش بدون داشتن پسری فوت می کرد, او ممکن بود مقام خاوندی را 


به ارث برد و دومینا یا دام (بانو) ملک شود؛ لکن در چنین صورتی قرار بر 
این بود که بزودی بار دیگر شوهر اختیار کند تا سرورش بتواند به تمشیت 
امور ملک بیردازد يا ابادی را در مقابل 


1 به رنگهای زرد, سفید, آبی. قرمز, سبز, سیاه, و بنفش بترتیب نام 
طلایی, نقره ای, لاجوردی,. سرخ, زمردی, تیره. و ارغوانی داده شد. ابی 
لاجوردی يا نیگلون, چنانکه از اسم آن برمی یذ زمین اخذ شد. 
سرخ عبارت از خزی بود که به این رنگ در حاشية لباسها می دوختند 
وصلیبیون آن را زینت مچها و گردن خود می کردند ( الاو یعنی «سرخ» 
تحریفی از واژة لاتینی الاو است به معنی «گردن»), , در قرن سیزدهم 
این نشانهای خانواده های اشرافی و سپرهای آنقا را هر تزبینات خانواد کین 
به علاوه در دیرهاء شهرها؛ , و به عنوان ویژگیهای قومی به کار می بردند. 
معمولا خانواده ها بر روی علمهای موروت پا نشانهایی که معرف پیوند آنها 
با نجبای اعصار قدیم بود شعارهای موجزی داشتند از قبیل «شعار ما حسن 
نیت است., نه اندک و نه فزون.» 
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تجاوزات بیگانگان حفظ و حراست کند.معمولا جمع بودن این شرایط در 
شخص واحدی انتخاب کدبانو را در پیدا کردن همسر محدود می کرد. در 
خلوت اندرون قلعه می تواننست شیرزن پا دیو پتیاره ای باشد, و در مقابل 
هر ضریه ای که از دست شوهر می خورد یکی به او بخوراند. در ساعات 
فراغت اندام نیرومند خود را در جبه های حریر گشاد و بلندی که حاشیه ای 
از خز داشت می پوشانید. پاها و سرش را کفشها و مقنعه هایی ظریف 
زینت می دادند, و جواهراتی درخشنده را زیور تن می کرد - اینهمه 
مجموعه ای بود که هر یک از شعرای این عهد را به جذبة عشق با شور 
غزلسرایی وا می داشت. 

کودکان او از تعلیم و تربیتی برخوردار بودند که کاملا با درسهای حوزه های 
علمی عصر تفاوت داشت. پسران طبقة اشراف را بندرت به مدارس 
عمومی می فرستادند. در بسیاری از موارد هیچ اقدامی برای باسواد کردن 
آنها نمی شد. سواد را قاعدتاً به منشیان و دبیرانی وا می گذاشتند که در 
برابر مبلغ ناچیزی خود را در اختیار افراد ذی نفع قرار می دادند. اغعلب 
شهسواران فثودال معلومات عقلانی را به باد تمسخر می گرفتند. دوگکلن, 
یکی از محترمترین رجال عهد شوالیه گری, کلية فنون جنگ را پیش خود 
اموخت. و به خود تعلیم داد که چگونه با دشوارترین هواها شجاعانه مقابله 
کند, لکن هرگز رنج خواندن و نوشتن را بر خود هموار نکرد؛ فقط در ایتالیا 
و امیراطوری بیزانس بود که اشراف یک سنت ادبی را مداومت دادند. 
پسر بچة یک خانوادة شهسواری معمولا چون به سن هفت می رسید, به 


جای مدرسه او را به یک خانوادة اشرافی دیگری می فرستادند تا در آنجا 
به عنوان غلام بچه ای خدمت کند. در محیط جدید وی اطاعت., انضباط, 
طرز لباس پوشیدن, نظامات اخلاقی شهسواری. و فنون نیزه بازی و جنگ 
وت آصدخت: شاید کشیش محل نیز به وی طرز محاسبه و کوره سوادی 
باد می داد. دختران خانواده. از راه چشم و تمرین؛ انواع و اقسام هنرهای 
ظریفه یا مفید را فرا می گرفتند. از جمله وظایف این دوشیزگان آن بود 
که میهمانان را توجه کنند و وقتی شهسوار از نبرد يا مسابقه ای برمی 
کشت از وی مراقبت نمایند. در چنین مواقعی جوشن از تن وی بیرون می 
اوردند. وسایل استحمام برايیش تدارکی می دیدند. تن پوشهای کتان و 
لباسهای فاخر و عطر برایش حاضر می کردند, و با فروتنی و وقاری 
حاصل سالها تربیت بود در سر سفره به خدمتش می ایستادند. دوشی ززگان. 
بر عکس پسران؛ خواندن و نوشتن یاد می گرفتند و قسمت اعظم 
شنوندگان و حضار مجالس غزلسرایان حماسه گویان؛ و شعبده بازان را 
تشکیل می دادند, و خود موضوع مهم قطعات منثور و منظوم رمانتیک عهد 
خود بودند. 
اغلب اوقات؛ خانوادة بارون شامل بعضی از واسالها پا ملازمان نیز می 
شد. واسال به کسی اطلاق می شد که در برابر خدمت لشکری, ملازم 
بودن با خاوند, پا حمایت سیاسی, از وی احسان قط تفع می دبد پا امتیاز 
چشمگیری می گرفت, که قاعدتاً عبارت بود از یک پارچه زمین با كلية 
سرفهای کشاورز آن؛ در این قبیل موارد. حق تمتع از زمین و اعیانی از آن 
واسال بود و مالکیت 
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همه چیز از آن خاوند بود. فردی که نیرومندتر پا متکبرتر از آن بود که مثل 
سرف خدمت کند, و در عین حال فخد ود تر. از انکه بتواند خودش را از نظر 
نظامی محفوظ بدارد, با یک بارون فتودال بیعت می کرد؛ به این معنی که 
سر برهنه و بدون اسلحه در برابر وی زانو می زد, دستهای خود را بر رو 
دستهای خاوند می نهاد, و خود را «بندة » آن خاوند اعلام می کرد (ضمنا 
حقوق وی به عنوان یک فرد ازادمرد محفوظ می ماند), و به اشیای متبرکه 
ای که یادگار قدیسان بود يا به کتاب مقدس سوگند می خورد که تا جان در 
بدن دارد به خاوند وفادار بماند. خاوند وی را از زمین بلند می کرد. می 
بوسید, تیولی1 به وی ارزانی می داشت., و به نشانة این مرحمت نی, 
عصا, زوبین, یا دستکشی به وی می بخشید. از آن لحظه به بعد, ارباب 
ملزم بود که جان و مال واسال خود را حفظ کند, دوست وفادار وی باشد, 
و در صورت لزوم به او کمک مالی و حقوقی برساند. طبق نظرية یکی از 
قانونگذاران قرون وسطی, بارون حق نداشت به واسال خود اهانت کند, و 
زن یا دخترش را بفریبد؛ و اگر چنین می کرد. واسال می توانست 


«دستکش خود را به زمین اندازد» و معنی ان خر کت آن ود که ریت 
خود را از قید سوگند وفاداری يا بیعت آزاد کرده است. لکن حق دارد که 
همچنان تیول خود را نگاه دارد. 

واسال می توانست بخشی از زمین خود را به یکی که حاضر بود فرمان او 
را گردن نهد واگذارد؛ در اين صورت رعیت کم اهمیت تر در مقابل مولای 
فرعی خویش صاحب همان حقوق و تعهداتی می شد که واسال در برابر 
خاوند اصلی داشت. یک نفر می توانست در ان واحد صاحب تیول چند 
خاوند باشد؛ در این صورت با هر کدام «بیعت ساده» داشت و میزان 
خدماتش در مقابل هر یک از انها محدود بود, اما فقط با یک سالار بیعت 
تام و تمام داشت و نسبت به او در همه حال وفادار می ماند و گاه جنگ و 
صلح به خدمتش کمر بسته داشت. خود خاوند نیز, ولو انکه بسیار نیرومند 
و عالیجاه بود, ممکن بود به علت داشتن اموال با امتیازات خاصی در بیعت 
خاوند دیگری باشد, يا حتی, به سبب قبول تیولی از رعیت خاوند دیگری, 
واسال او محسوب شود. همة خاوندها واسال پادشاه بودند. در این روابط 
بغرنج. میان اقا و نوکر, پیوند اصلی نظامی بود نه اقتصادی. یک نفر در 
مقابل دیگری موظف بود که تعهداتی نظامی انجام دهد و طبق تعهدهای 
خود رفتار کند, يا نظیر این تعهدات را از طرف متوقع باشد. دارایی فقط 
پاداش شخص در برابر این تعهدها بود. لحاظ نظری. فئودالیسم عبارت 
اعمال متقابل مباترت: می و و جامعه ای مشحون رن افراد 
به اتکای تار در هم تنیده و بغرنجی از تعهدات. حراست. و وفادرای دوجانبه 
با هم متحد شده بودند. 

1 «تیول» يا ۳6۴ (در لاتینی 603۴0] ) از واژة ژرمنی یا گوتی قدیم 
۲2۵۱۱ گرفته شده است که گله معنی می داده و. مثل معادل لاتینی آن 
665 , بعداً به مرور زمان دربارة اموال با نقدینه نیز به کار رفته است. 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 731 

5 - کلیسای فتودال 

گاهی خاوند روستای خاوندی یک اسقف يا رئیس دير بود. هر چند بسیاری 
از رهبانان خودشان تن به کار می دادند و بسیاری از دیرها و کلیساهای 
جامع در عشریه های قلمرو اسقف يا رئیس شریک بودند, با اینهمه 
مقسسات روحانی بزرگ , به کمک اضافی احتیاج داشتند, و این کمک اغلب 
از کيسة فتوت پادشاهان و اشراف به ِِ_ِِ هدایای ارضی پا سهمی از 
عواید فتودال تامین می شد. هنگامی که این هدایا متراکم شد. کلیسا 
بزرگترین ملاک اروپا و ارجمندترین سرور سروران فئودال شد. دیر مشهور 
فولدا پانزده هزار دستگاه ویلاء و دیر سن گال دو هزار سرف داشت. 


آلکوین در تور خاوند بیست هزار سرف بود. اسقفهای اعظم, اسقفها, و 
رسای دیرها مناصب خود را از دست پادشاه می گرفتند. مانند درگر 
واسالها با وی بیعت می کردند. صاحب او مانند دوک و کنت می 
شد ند سکه به نام خود می زدند, بر محاکم کلیسایی و اسقفی 0 
کردند, و تمشیت امور کشاورزی و تدارک نظامی را که از وظایف فتودال 
بود متعهد می شدند. در المان و فرانسه. مردم بارها اسقفان و رسای 
دیرها را می دیدند که جوشن بر تن و زوبین به دست پی کار خود روانند. 
ریچارد, صلفقت. به. ارل. آو- کوزتوال: بادشاه. اتعلشتان/ در .1297 از اینکه 
انگلستان صاحب چنین «اسقفانی جنگجو و آشتین مزاج» بیست شاکی بود. 
کلیسا, که به این طریق در تار به هم تنیده تعهدات و وظایف فتودالی 
گرفتار شده بود, نه تنها خود را دستگاه روحانی دید, بلکه متوجه شد که به 
بنیادی اقتصادی. سیاسی, و نظامی نیز بدل شده است. داراییهای دنیوی و 
حقوق و تعهدات فئودال کلیسا در ایجاد تضییق برای مومنین مسیحی ماأية 
بدنامی روحانیت. بهانه ای برای بدعتگذاران. و منشتّی جهت اختلافات 
فد ار مارا فا ماه اس کلسا را ملک الطءانفی 
کرد. 

6 - شاه 

درست به همان نحو که در قرن دوازدهم کلیسا سازمانی بود فتودال و 
دارای سلسله مراتبی از تعهدات خدمت و حمایت متقابل که مورد تصویب 
اسقفان و زیر نظر سرور سرورانی ِِ شخص پاپ اداره می شد, رژیم 
فئودال دنیوی نیز برای تکمیل دستگاه خویش نیازمند وجود سروری بود 
فوق تمام واسالهاء مهتری که بر عموم سروران غیر روحانی حاکم باشد. به 
عبارت دیگر, وجود پادشاه ضرورت داشت. از لحاظ نظری, شاه فرمانبردار 
خدا| بود, و سلطنت عطیه ای الاهی محسوب می شد., یعنی خداوند به 
شخص شاه رخصت فرمانروایی داده بود. به همین سبب سلطنت با 
میت فو‌وکاسی: گرفت : اما یل تام ین اند سرا هانگ 
حق موروث يا به انتخاب مردم بر مسند خویش تکیه می زد. کسانی مانند 
شارلمانی, اوتو اول, ویلیام فاتح, فیلیپ اوگوست, لویی نهم. فردریک دوم, 
و فیلیپ زیبا قدرت موروث خویش را به 
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صری سین با تصال بارهس مش بر اما تا ها وال انیا 
قاعدتاً بیشتر نمايندة واسالهای خود بودند تا فرمانروا بر رعایای خویش. 
این قبیل پادشاهان مردمانی بودند منتخب و مورد نظر اعاظم روحانی و 
اعیان عاليرتبة ملک؛ اختیارات مستقیم انها محجد ود بود به املاک و قلمرو 
فئودال يا روستاهای خاوندی آنها؛ در دیگر نقاط مملکت سرفها و واسالها با 


علت دوری مسافت و کمی قوای لشکری خود قدرت حفظ و حراست 
فتودالیسم فقط عبارت بود از ملک يا املاک شخصی پادشاه. 
دور ک این عدم تمرکز اختیارات به منتها درجة شدت رسید, زیرا| امرای 
ِِ اثر تقسیم امپراطوری. موجبات تضعیف خود را فراهم کردند. 
علل دیگر این تجزیه آن بود که اسقفان امرا را تابع دستگاه روحانیت 
گردانيدند, و تهاجم اقوام نورس به شدت تمام شیرازة امور فرانسه را از 
هم گسیخت. در این فثودالیسمی که صورت کمال به خود گرفته بود, 
0 حکم واسطة العقدی را در میان امرای متعدد پیدا کرد. مقام وی 
یکی دو درجه فوق امرا, دوکها, مارکیها, و کنتها بود. لکن در عمل. وی 
درست مانند «اعیان ملک» بود؛ یعنی بارونی فئودال که عوایدش منحصر 
به اراضی خودش بود. و ناگزیر بود و از یک کاخ سلطنتی 
به کاخی دیگر نقل مکان کند و در جنگ و صلح متکی به کمک نظامی یا 
خدمات سیاسی رعایای تیول ثروتمندی باشد که بندرت می توانستند بیش 
از چهل روز از سال را مسلح به خدمت پادشاه حاضر باشند, و مابقی ایام 
سال را به توطثه برای خلع وی مشغول بودند. شهریار فرانسه, به منظور 
جلب کمک يا در برابر خدمت, ملک پس ملک به افراد نیرومند بخشیده بود, 
به طوری که در قرون دهم و پازدهم قلمرو پادشاه به قدری کوچک شده 
بود که دیگر برتری وی بر واسالهایش میسر نمی شد. هنگامی که این قبیل 
واسالها املاک خود را موروتی کردند و به تاسیس قوای تاهینید و داد گاهها 
اقدام کردند و سکه به نام خود زدند, پادشاه دیگر قدرت جلوگیری از آنها 
را نداشت. وی صلاحیت دخالت در مرافعات قضایی اراضی تیول را فاقد 
بود, مگر در موارد دعاوی مهم که اصحاب دعوی به شخص وی پناه می 
آوزدنته بازشاه نی توانست عمال يا تحصیلداران مالیاتی خود را به قلمرو 
این یل رعابای. تبول کسل دارده نف تواست: اراد این قبیل افراد را 
که مستقلا مایل به عقد صلح يا اعلام جنگ بودند سلب کند. در رژیم فثودال 
فرض آن بود که پادشاه فرانسه مالک کلية زمینهای خاوندانی است که خود 
وی را شهریار خويش می شناسند؛ لکن عملا وی فقط یک ملاک بزرگ بود؛ 
ضرورتی نداشت که بزرگترین ملاکان باشد, و هرگز تمامی زمینهای وی به 
پای املاک کلیسایی نمی رسید. 
اما همان طور که عجز پادشاهان در حراست مملکتشان موجبات پید ایش 
فئودالیسم را فراهم ساخته بود, به همان روال, ناتوانی خاوندان فتودال در 
حفظ آر امتشن میان خودشان, پا عدم کفایت آنها در ایجاد یک حکومت 
متحدالشکل برای یک جامعة بازرگانی توسعه يابنده. سبب 
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تضعیف بارونها و تقویت پادشاهان شد. شور و حمیتی که برای لشکرکشی 


و کشور گشایی به وجود امده بود اشراف فتودال اروپا را گرفتار جنگهای 
خصوصی و مبارزات عمومی کرد. جنگهای صلیبی, جنگ صدساله, جنگهای 
گلها, و بالاخره جنگهای مذهبی همة خون اشراف را مکید. بعضی از آنها که 
تهیدست و متمرد شده بودند بدل به بارونهای دزدی شدند که به طیب 
خاطر آبادیها را تاراج می کردند و مردم را به قتل می رساندند. زیاده روی 
در آزادی ایجاب می کرد که یک قدرت ۳ و منحدی پید | شود که حافظ 
يابندة ثروتمندی خارج از حيطة نفوذ و تبعیت بارون فثودال شد. بازرگانان. 
که با ِ و ناامنی حمل و نقل 2 قلمرو آریابان وال مخالف بودند, 
قوانین خصوصی شود. پادشاه به حمایت این شا وان از شهر‌ها 
نوبنیادی که رو به توسعه بود قیام کرد, و بازرگانان بودجة لازم برای تأیید 
گسترش اقتدار وی را فراهم کردند, و همة آنها که ستم و صدمه ای از 
خاوندها دیده بودند به پادشاه به چشم نجاتبخش و فریادرس می نگریستند. 
عالمان روحانی نیز لا رعایای تیول پادشاه و نلست به او وفادار بودند. 
با اينهمه, پاپها اغلب اوقات با پادشاهان ستیزه می کردند و معامله با 
پادشاه را بمراتب اسانتر از مشتی اشراف پراکنده و نیمه متمرد می 
دیدند. پادشاهان انگلستان و فرانسه, برخوردار از حمایت این نیروهای 
متنوع, به جای آنکه جانشینی خود را به انتخاب اشراف و بزرگان واگذارند, 
با نهادن تاج بر سر فرزند یا برادر خویش قبل از مرگ, حق سلطنت را 
موروثی کردند. و مردم شيوة سلطنت موروث را که نعم البدل هرج و مرح 
ملوک الطوایفی بود پذیرفتند. بهبود وسایل ارتباطی و رواج روزافزون پول 
اخذ مالیات مرتبی را ممکن ساخت. و با عواید فزايندة پادشاه. تدارک 
لشکرهای عظیمتری میسر شد. طبقة بالان قانونگذاران حامی دستگاه 
سلطنت شد و, با نفوذ تمرکزبخش قوانین روم که احیا شده بود, بنیاد 
حکومت پادشاهی را تقویت کرد. تا سال 1250 به تایید و تصویب 
قانونگذاران, تمامی رعایای مملکت تابع حوزة صلاحیت قضایی شهریار 
شده بودند؛ و در این تاریخ عموم فرانسویان نسبت به پادشاه سو گند 
وفاداری یاد می کردند نه به خاوند خود. در پایان قرن سیزدهم فیلیپ زیبا 
چنان قدرتی به هم زده بود که نه فقط اعیان خویش, بلکه خود دستگاه 
پاپی را نیژ می توانست مطیع گرداند. 
پادشاهان فرانسه, در برابر سلب اختیارات اعبان برای سکه زدن و تشکیل 
دادگاه و اعلام جنگ خصوصی, با تفویض عناوین و امتیازاتی در دربار 
, از شدت و خشونت این تحول کاستند. واسالهای بزرگ کوریارژی 
یا دربار پادشاه را تشکیل دادند و, به جای امر و فرمانروا بودن, از درباریان 
شهریار شدند؛ تشریفات رسمی کاخ اربابی بدل به ایین دقیق پرتد< 


برای حضور در بارگاه, سرسفره, و خوابگاه شاهی شد. پسران و دختران 
طبقة اشراف را به عنوان غلام بچه و ندیمه به خدمت پادشاه و ملکه 
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درباری آشنا.می نثتدند. خانوادع شلطنتی بدل به آموزشکاهی براق اشرافت 
فرانسه شد. اوج این تشریفات تاجگذاری پادشاه فزا یه در رس و 
تاجگذاری امپراطور آلمان در آخن با فز انکفوریت بود؛ در این مواقع تمام 
اه 
آشذند.. کلیشا تمام شابن ام از امیرد و پرحتفت: نود زا دن‌سفدیتن ساهی 
که می خواست تکیه بر اريکة سلطنت زند به کار می برد. به این نحو بود 
ی ره ای آا شوه کش را دگررت ار آن 
نماند. مگر کسی که حاضر بود او را زندیقی گستاخ خواند. خاوندان فثودال 
رو به دربار شاهی نهادند که آنها را مطیع خود کرده بود. و کلیسا سلطنت 
را حقی الاهی دانست و آن را به پادشاهانی واگذار کرد که قدرت و رهبری 
دستگاه روحانیت را در اروپا در هم می شکستند. 


ااا - قانون فثودال 


در رژیم فئودال, یعنی در دستگاهی که قضات و مجریان حقوق مدنی 
قاعدتاً مردمی باسواد بودند» اغلب عرف و قانون کات بود. فتکاعتن که پای 
قانون پا مجازت به میان می آهند: از ریش سفیدان اجتماع استفسار می 
شد که سنت معمول در دوران جوانی انها از چه قرار بوده است. بنابراین. 
خود اجتماع مهمترین منشاً حقوق بود. شخص بارون یا پادشاه ممکن بود 
اوامری صادر کند, لکن این اوامر قوانین جامعه محسوب نمی شدند, و اگر 
وی در صدد برمی امد که در موضوع احقاق حق يا مجازات زیادتر از 
تصویب عرف و عموما با مقاومتی منفی ِ علنی حکمش را بی 
روم به میراثت برده بود. ۳ ۱۰ بیشتر جنبة فتودال 0 
قسمت. اعطم فوائین فرانکها را حفظ کرده نفد ام که در فرن 
سیزدهم این قوانین نیز به صورت مدون درآمد., تغییر آنها بیش از پیش 
دشوار شد و انواع و اقسام افسانه های حقوقی به ها سازش آنها با 
در رژیم فتودال قانون دارایی چیز بغرنج و بیمانندی بود. این قانون سه نوع 
تصرف ارضی را به رسمیت می شناخت: 1) ملک طلق و مالکیت بی قید و 
شرط؛ 2) تیول یا تمتع از زمین و اعیانی که ارباب در آختیار واسال خود 
می گذاشت اما مالکیت محسوب نمی شند. 9 اجاره, که در آن صورت 
زمین و اعیانی: به شرط عوارض و دیون فتودال, به سرف پا مستاجر 
واگذار می شد. در رژیم فئودال, از لحاظ نظری, فقط پادشاه از مالکیت 
مطلق برخوردار بود. حتی عالیجاهترین اشراف یک مستاجر بود که 
تصرکش. روط و فعلق, نم خومت ی اش کیلک حاوید هم. کانبل 
انفرادی نبود. هر فرزندی حق تملک موروثی در زمینهای ابا و اجداد خویش 
را داشت و می توانست مانع از فروش آن زمینها شود. قاعدتا تا ضوح 
دارایی خاوند بعد از مرگ به پسر ارشدش می رسید. اين رسم اولویت 
فرزند ارشد, که در حقوق روم يا اقوام بربری کاملا بیسابقه بود, به موجب 
مقتضیات فتودال مقرون به صر فه و صلاح کوویخ: زیرا| حراست نظامی و 
تمشیت اقتصادی ملک اربابی را به کسی که بظاهر بالغترین افراد خانواده 
بود واگذار می کرد. پسران کهتر را تشویق می کردند که رخت سفر 
بربندند و در دیگر سرزمینها ی ی حقوق 
فئودال, با وجود محدودیتهایی که برای حقوق 
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سای‌فایل ده نمی ان ری بو وا رآ سشت دا سره ارات نع 


حقوق مالکیت را چنان شدید معین کرده بود که هیچ قانونی به گرد پایش 
نمی رسید. یک قانون نامة ژرمنی مقرر می داشت که اگر شخصی پوست 
یکی از درختان بیدی را که حافظ سیل بندی بود بکند, «باید شکمش را 
درید و امعا و احشای وی را بیرون کشید و به دور زخمی بست که بر 
درخت وارد اورده است»؛ حتی تا سال 1454, به موجب فرمانی در 
وستفالی, اگر کسی دانسته و بعمد علامت مرز ملک همساية خود را از 
جایش برمی داشت, می بایست او را ؛ به طوری در زمین دفن می کردند 
که سرش از خاک بیرون بماند. و آنگاه بان به کمک گاوهای نر و عده ای 
که قبلا هرگز شخم نزده اند زمین را شخم می زدند؛ «آدم متخلفی که در 
خاک مدفون شده بود می توانست خود را به هر نحو ممکن از ان مهلکه 
برهاند.» 

جریان دادرسی در حقوق فئودال اغلب تبعیت از قوانین بربری بود, و سعی 
می شد که, به جای انتقام خصوصی؛, کوششهای پیشین دربارة اجرای 
مجازاتهای عمومی ادامه يابد. به کلیساها, بازارها, و «شهرهای پناه» حق 
۳ رسیدن ماموران حکومت و مداخلة قانون, اشخاص در مقابل انتقام 
خصوصی از امنیتی موقتی برخوردار باشند. دادگاههای خاوندی به مرافعات 
میان و تا جر با مشنتاجر. و.خاوید زننتند کی امی: کود: منازعات میان 
خاوند و واسال پا دو خاوند به هیثت منصفه ای متشکل از «اعاظم طبقة 
اعیان» واگذار می شد. اینها عبارت از افرادی بودند. دست کم از نظر 
مقام, همسنگ یکدیگر و وابسته به همان تیولی که شاکی ,: به آن تعلق 
داشت؛ و همگی در یکی از تالارهای اربابی حضور به هم می رساندند. 
محاکم اسقفی يا دیرها به دعاوی و مرافعات افرادی رسیدگی می کردند 
که در سلکی روحانیون بودند؛ و حال انکه عالیترین 99 استیناف خاص یک 
محکمة سلطنتی بود مرکب از اعاظم ملک و گاهی هم زیر نظر خود 
پادشاه. دادگاههای خاوندی هم مدعی و هم مدعی علیه هر دو را تا هنگام 
اعلام رای فکمه ور از ندان نکامفی داشتی در کلیغ,معا کم اج مدق ور 
مرافعه می باخت, وی را محکوم به همان مجازاتی می کردند که به شرط 
اثبات گناه يا قصور دامنگیر مدعی علیه می شد. در تمام دادگاهها ارتشا 
متداول بود. 

در دوران فتودالی دادرسی از طریق اوردالی ادامه یافت. در حدود سال 
5 برخی از بدعتگذاران را در کامبره وادار به آزمایش آهن داغ کردند 
[به اين معنی که آهن داغ را با بدن آنها آشنا ساختند, و مدعي بودند که اگر 
گناهکار نباشند, آتدفن گزندی به آنها نخواهد رسانید]؛ ظاهرا چون این عده 
از آتش مصون نمانده بودند, آنها را به پای تل هیمه ای رهبری کردند تا در 
آتش بسوزانند. منقول است که یکی از این افراد چون به گناهان خود 


اقرار کرد, جراحتش فورأ التیام یافت و هیچ اثری از سوختگی بر روی 
دستش به جاأ نماند, و به همین سبب بر او رحم کردند و او را نسوزآندند. 
در طول قرن دوازدهم, بر اثر ترقی حکمت و رغبت مجدد مردم به تحصٍ 
حقوق رومی, این قبیل «اوردالیهای الاهی» بتدریج مکروه شد. تب 
اینو کنتیوس سوم چهارمین شورای لاتران (1215) را در 1216 وادار کرد تا 
اجرای این قبیل «آزمایشات» را بکلی ممنوع کند. هنری سوم این 
ممنوعیت را اقتباس و وارد قانون انگلستان کرد (1219). فردریک دوم آن 
را وارد قانون نامة سلطنت ناپل کرد (1231). در آلمان دادرسی از طریق 
اوردالی تا قرن چهاردهم پایدار ماند؛ در 1439 ساوونارولا, نی از 
روحانیون اصلاح طلب ایتالیایی. را در فلورانس به جچرم زندفه مجبور به 
رفتن در میان آتش کردند؛ در ضمن محاکمة زنان ساحره در قرن شانزدهم 
این ازمایشات:بار دیکر اخیا شد: 
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شيوة فئودالیسم رسم قدیمی اقوام ژرمن را که دادرسی از راه جنگ تن 
به تن و مبارزه بود تشویق کرد. علت آن بود که این روش را برای اثبات 
بیگناهی روش تفر ییا معقولی می شمردند و تا حدی آن را نعم البدلی برای 
انتقام خصوصی می دانستند. در بریتانیا, بعد از آنکه آنگلوساکسونها این 
رسم را منسوخ کردند. نورمانها از نو به رواح ان پرداختند, و دادرسی از 
راه مبارزه تا قرن نوزدهم در قوانین مدون انگلستان باقی ماند. در 1127 
شهسواری به نام هرمان شهسوار دیگری موسوم به گای را به توطثه در 
قتل شارل فلاندری, ملقب به «لوبون» (نازنین), متهم کرد. و چون گای 
چنین عملی را انکار کرد. هرمان او را به مبارزه طلبید تا برائت ساحت 
خویش را با پیروزی مسلم سازد. چندین ساعت آن دو گرم پیکار بودند, تا 
انکه هر دو بی سلاح از اسب به زیر افتادند و از شمشیربازی به کشتی 
گرفتن رو نهادند. سرانجام هرمان, در اثبات اتهام خویش, بيضة گای را از 
بدن جدا کرد و گای در دم جان سپرد. شاید به واسطة این گونه 
وحشیگریهای شرم آور بود که عرف دوران فثودالي موانع و محدودیتهای 
فراوانی در راه حق جنگ تن به تن ایجاد کرد. برای آنکه تهمت زننده بتواند 
از چنین حقی برخوردار شود لا زم بود که شکایتش باور کردنی باشد. تازه 
از میم عایه ی توانست با ارائة دلیل يا شاهدی بیگناهی خود را ثابت 
کند. حق داشت از جنگ تن به تن خودداری ورزد. یک سرف نمی توانست 
یک آزادمرد را ی ۱ ان ی وی سوت 2 
آدم سالم, عضو ده از حق جنگ با حلالزاده محروم بود. به طور کلی 

هر کس می توانست فقط شخصی را سصارزه نید که از لحاظ درجم و 
مرتبه همطراز با خود وی باشد. قوانین بعستن حامغة ها به دادگاه حق می 
داد که اگر مقتضی دانست, هر گونه جنگ تن به تن حقوقی را ممنوع کند. 


زنان, افراد طبقة روحانی, و اشخاص معلول و مفلوج از شرکت در این 
گونه مبارزات محروم بودند, اما حق داشتند «قهرمانان». یعنی افرادی را 
که در مبارزة تن به تن ورزیده بودند و از این طریق ارتزاق می کردند, را 
به نمایندگی خویش اجیر کنند. از قرن دهم به این طرف. ضمن حوادت 
تاریخی, به پهلوانانی برمی خوریم که حتی به جای مردانی دز ات 
شمشیر می زدند. از آنجا که مردم اعتقاد داشتند که خداوند بیگناهی 
فلوم .را اشتکار میت سار لذا بدیهی یهد کههویت اقفر ادمار رز حخالی: دز 
اصل موضوع ندارد؛ اوتو اول موضوع عفاف دختر خویش, و حق جانشینی 
این قبیل قهرمانان احاله کرد. در قرن سیزدهم الفونسو دهم پادشاه 
کاستیل. که دربارة رواج حقوق روم در قلمرو خویش مردد بود» اخد تضمیم 
را موکول به چنین مبارزة تن به تن کرد. گاهی یکی دو تن از اين قهرمانان 
ر همراه فرستادگان به یار ادها کشورها گسیل می داشتند تا اگر 
ی بشق قوکوی. چم تیم مار هد تنب نز اتود ورن نها ند َ 

انگلستان دیده می شدند. در این روزکار دیگر قهرمان ار و بود 
بدیع که یادگاری از حوادث قرون گذشته به شمار می رفت. لکن در قرون 
وسطی چنین آدمی هنگام تاجگذاری یک پادشاه معمولا «دستکش خود را بر 
یآ ات و تا ایس سا الا ی دا کم سا 
مبارزة با هر کسی است که منکر حق الاهی سلطنت باشد.» 
استفاده از وجود قهرمانان مبارز دادرسی از راه جنگ تن به تن را بی 
حذف کرد؛ در اروپای جنوبی, در قرن سیزدهم. حقوق رومی جانشین آن 
شد؛ کلیسا بارها ان را تقبیح نمود. اینو کنتیوس سوم ان را مطلقا ممنوع 
مت 
(1215)؛ 7 دوم ۱۳ ۳ قلمرو ناپل تحریم کرد؛ لوبی نهم 
آن را در مناطقی که گنها زیر فرمان داشت منسوع دانست 
۱ انتقام خصوصی ناشی ی 
برای اثبات حق میان اصحاب دعوی صورت می گرفت. 

مجازاتهای فئودال به طرز وحشیانه ای سخت بود. جریمه انواع و اقسام 
یضار دنت افراد را معمولا وت محاکمه به زندان می انداختند, نه به 
عنوان مجازات. لکن فنحافی که زندان آکنده از حشرات موذی, موش؛ و 
مار بود, محبوس شدن خود حکم شکنجه را داشت. زنان و مردانی را که 
مجرم شناخته می شدند در کند می کردند, يا دست و پا پا سر انها را از 


لاف خوته یرون .فی. کشت با آنها را در .ای مت کزداندند با مردم 
ریشخندشان کنند, يا اغذیه به طرفشان بیندازند یا سنگسارشان کنند. در 
موز جرایم کوچک؛ برای تنبیه زنان سلیطه, ند این کردن پشت سر 
دیگران, مجرمین را روی چهارپاية مخصوصی به حالت نشسته می بستند و 
چهار پایه راء که به اهرم بلندی وصل بود, ور ند رودخانه يا استخری فرو 
می کردند. مجرمین پوست کلفتر را محکوم می کردند که مثل بردگان 
مامون نازوزدن در کشتیها باشند, به این معنی که غذای بخور و نمیری به 
آنها می دادند و آنها را نیم عریان به نیمکتهایی که در طبقة زیرین کشتی 
قرار داشت به زنجیر می بستند و مجبورشان می کردند آن قدر پارو بزنند 
ی ۱ و 
اش می زدند. زدن با تازیانه یا ميلة اهنی مجازات ت متعارفی محسوب می 
شد. ممکن بود گوشت بدن و گاهی صورت مجرم را با حرفی که نشانة 
جرم بود داغ بزنند؛ در مورد ارتکاب به زندقه و سوگند به دروغ. گاه زبان 
مجرمین را با آهن داغ سوراخ می کردند. قطع اعضای بدن امری عادی 
بود. دستها یا پاها را قطع می کردند, گوشها يا بینی را می بریدند. و 
چشمهای مجرم را از حدقه بیرون می آوردند. ویلیام فاتح, برای جلوگیری 
از ارتکاب جرایم, دستور داد که «هیچ کس را برای هیچ گونه بزهکاری 
نکشتد و بر دار نکننده بلکه به. جایش چشمهایش را از کاسه درآوزند و 
ماند شاهد زنده ای از بزهکاری و شرارت وی برای همگان باشد.» در 
فئودالیسم شکنجه آن قدرها معمول نبود. حقوق رومی و قوانین کلیسایی 
آن را در قرن سیزدهم احیا کرد. و 
بیشتر اوقات گردن زدن پا آوبختن بر دار بود. زنانی و 
نفس می شدند زنده زنده دفن می کردند. حیوانی را هم که مسبب قتل 
انسانی می شد زنده به گور می کردند. مسیحیت به مردم ترحم می 
آموخت. لکن دادگاههای کلیسایی دربارة جرایم مشابه همان مجازاتهای 
محاکم غیرروحانی را مقرر می داشت. دادگاه دیر سنت ژنویو هفت تن زن 
را به جرم دزدی زنده به گور کرد. شاید در عهدی که مشحون از اعمال 
ناهنجار بود, برای جلوگیری از مردمان متمرد, مجازاتهای وحشیانه ضرورت 
داشت. لکن این قبیل وحشیگریها تا قرن هجدهم ادامه یافت و سخت ترین 
شکنجه ها را بدعتگذاران پرهیزکار از دست رهبانان مسیحی چشیدند نه 
بزهکاران از دست طبقة اعیان. 


۷ - جنگ فئودال 


دسخوش ویرانی و غارت 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 738 

شده بود. ؛ محسنات آن بیشتر جنبة نظامی داشت تا اقتصادی؛ واسالها و 
خاوندها موظف بودند خود را برای جنگ تربیت کنند يا حاضر باشند که در 
هر لحظه ای خیش را بر زمین بنهند و شمشیر به کف گيرند. 

سیاه فتودال حکایت سلسله مراتبی بود متشکل از پيوندها و بیعتهای 
فتعایل. کهطیقن درجات و مراب ب اعیانی به طرزی دقیق طبقه بندی شده 
بود. امرا, دوکها, مارکیها, کنتها, و اسقفهای اعظم همه امرای سیاه بودند؛ 
بارونها, خاوندهاء اسقفها؛ و #0 دیرها ی حکم فرماندهان را 
داشتند؛ شهسواران صنف سوار را تشکیل می دادند؛ دهقانان از ملازمان و 
خدمتکاران بارونها پا شهسواران بودند؛ و بالاخره «افراد مسلح» ‏ قوای 
نظامی کومونها يا اجتماعات ده به عنوان پیاده نظام خدمت می کردند. به 
طوری که در جنگهای صلیبی می بینیم. معمولا در عقب سپاه فئودال 
جماعتی از ملاکان دون رتبه تر, بدون فرمانده يا انضباطی, پیاده حرکت 
می کردند. این قبیل افراد در تاراج اموال شکست خوردگان به عمدة قوا 
کمک می رساندند و با چماق يا تبرزین افراد زخمی دشمن را از قید رنح 
می رهاندند لکن اساسا سپاه فتودال را جماعت و صنف سوار نظام 
تشکیل می داد, پیاده نظام. که به قدر کافی قابلیت تحرک نداشت, از 
هنگام شکست ز مان به دست گوتها در آدریانوپل (378) به این طرف 
مقام شامخ خود را از دست داده بود و دیگر دارای اهمیتی نبود, فک قزر 
قرن چهارم میلادی. سوار نظام به منزلة بازوی جنگی شوالیه گری بود. و 
اصلا واژه های کاوالیه ( اتامنت شوالیه, ۱ ) و بالاخره 
کابالرو ( 6۵011670 ) همگی از لفظ شوال ( 6۱3۵۷۵۱ : به معنی اسب) 
مشتق می شد. 

مرد مبارز عهد فئودال زوبین و شمشیر يا تیرو کمان به کار می برد. 
شهسوار این دوران دامنة خودیرستی را چنان توسعه بخشید که شامل 
شمشیرش نیز شد و به شمشیر خود از روی محبت نامی خاص نهاد. هر 
(شادان) و شمشیر رولان را دوراندال (خارا) و شمشیر ارثر را اکسکالیبور 
(آبدیده) نام نهادند. کمان این دوره اشکال مختلف داشت؛ یک نوع کمان 
سادة کوتاهی بود که مرد جنگی معمولا آن را روی سینه اش می کشید؛ 
نوع دیگر کمان درازی بود که مبارز آن را تا بن گوش می کشید و با چشم 


هدف را نشانه می کرد؛ یا کمان پولادی بود که زه سفتی داشت و گاهی آن 
را به وسيلة پاشنه ای می کشیدند, و معمولا قطعه سنگ مدور یا یک گلوله 
آهنی را پرتاب می کرد؛ کمان پولادی يا گلوله اي قدمت بیشتری داشت؛ 
کمان دراز را برای نخستین بار ادوارد اول (1272 - 1307) در جنگهایش 

با ساکنان ویلز رواج داد. در انگلستان آموختن رموز تير و کمان رکن مهم 
تعلیمات نظامی و یکی از ورزشهای مهم باستانی به شمار می رفت. 
تکامل کمان شیيوقة نبرد فتودالی را دچار شکست کرد. شهسوار پیاده به 
یروف را کنر مان ود هی شتا لین نها است. امر اه 

اپ 0 ۳۱۱ ۳ 
خود هموار سازد. بعدها, در قرن چهاردهم, با پیدایش باروت و توپ, ضربت 


یی 
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بر قدرت فتئودال وارد امد. زیرا با اين وسيلة مخرب جدید امکان داشت که 
مبارز از فواصل دور» تف آ نگ جانش در خطر باشد, شهسوار سرایا مسلح 
را , به قتل رساند و دژ استوا ر او را متلاشی کند. 

مرد جنگی عهد فثودال چون سوار بر مرکب بود, می توانست خود را غرق 
اسلحه کند. در قرن دوازدهم یک شهسوار تمام عیار جوشن بر تن می کرد 
و کلاه خودی بر سر می گذاشت که تمام سر و صورتش را به جز چشمها, 
دهان, و بینی می پوشانید. پاهایش تا زانو در ساقبندی از زره بود. هنگام 
نبرد, خود فولادین دیگری نیز بر سر می گذاشت که تيغة آهنین برآمده ای 
داشت که «دماعک» بینی او را محافظت می کرد. کلاه خود آهنی و خفتان 
برای حفاظ در برابر کمان بلند یا کمان پولادی در خلال قرن چهاردهم ابداع 
شد و تا قرن هفدهم رواج داشت؛ در قرن هفدهم بود که مبارز, برای 
تحرک بیشتر, از هر گونه خود و زرهی چشم پوشید. شهسوار برای 
محافظت سينة خویش. از گردن سپری می آویخت که از داخل دارای 
چوب و چرم و باریکه هاپی آهنی ساخته شده بود و سگکی از آهن مطلا به 
عنوان زینت در وسط ان قرار داشت. با اين اوصاف, شهسوار قرون 
وسطی یک دژ متحرک بود. 

معمولا وسيلة عمده و کافی برای دفاع در جنگهای عهد فتودالی ایجاد 
باروها و قلعه ها بود. لشکری که در میدان جنگ هزیمت يافته بود می 
0 به درون چهار دیواری روستای خاوندی متحصن شود و حتی تا 
آخرین لحظه در برج اقامتگاه ارباب پایداری ورزد. در قرون وسطی. فن 
محاصرة دشمن رو به تنزل نهاد؛ ساز و برگ و تشکیلات بغرنج برای فرو 
ریختن دیوارهای دشمن جانکاهتر و گرانتر از آن تمام می شد که به مذاق 
شهسوارهای موقر خوشایند باشد؛ لکن هنر صنف کلنگ دار, يا فن حفر 


نقب, در نظام به اعتبار خود باقی ماند. در دنیایی که اراده به جنگاوری 
بمراتب فزونتر از اسباب جنگ بود, نیروهای دریایی نیز کاهش پافت؛ 
کشتیهای جنگی مثل اعصار باستان به همان صورت باقي ماندند. هر کشتی 
دارای طیعات و پرجها یس تراض ی نود و کووهی ان آرادمردانهبا برد کان 
مأمور پاروزنی بودند. تزیینات فقدان نیرو را جبران می کرد. اين امر همان 
اندازه دربارة کشتی صادق بود که در مورد انسان. کشتی سازان قرون 
وسطی, برای جلوگیری از نفوذ هوا و آب, روی بدنة ناو را قیراندود می 
کردند, و نقاشان رنگهای درخشنده ای را با موم می آمیختند و اين بدنه را 
رنگ سفید, شنگرف, و نیلی شفاف می زدند. جلو کشتی و نرده های آن را 
نف ری لا ی دی می. اور دنت سر و عقب کشتی را با مجسمه هایی از 
پیکره های انسان. جانوران, و ارباب انواع تزیین می کردند. بادبانها 
گرایی در خشتوو دسلی داست: رخف به زب ارغوانی بودند و پاره ای به 
رنگ طلایی. روی ناوی که تعلق , به یک خاوند داشت نشان يا آرم مخصوص 
خانوادگی وی را نقش می کردند. ۳ ٍِ 
جنگهای فئودال از لحاظ کثرت وقوع و کمی هزینه و مرگ و میر با جنگهای 
قدیم و جدید 
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تفاوت داشت. هر بارونی خود را محق می دانست که علیه کسی که به 
موجب سنتهای فثودال با وی پیوندی نداشت جنگ آغازد. و هر پادشاهی 
آزاد بود که هر موقع بخواهد زمینهای حکمران دیگری را به طرز 
شرافتمندانه به سرقت برد. هنگامی که پادشاه يا بارون به جنگ می رفت. 
تمام واسالها و بستگانش تا هفت درجه قرابت ت ملزم بودند که به پیروی وی 
مدت چهل روز در رکابش مشغول جنگ باشند. در قرن دوازدهم روزی نبود 
کی از ساخه ای کق. فر اه امتهعی ترا کل هی دهد در خی 
ستیز نباشد. مبارز خوبی بودن اوج ترقی و عظمت یک شهسوار بود. از 
چنین آدمی انتظار داشتند که با رغبت یا شکیبایی متحمل ضربات سخت 
شود یا چنین ضرباتی را بر حریف وارد آورد. بزرگترین آرزوی چنین 
شهسواری آن بود که در «میدان افتخار» جان سیرد نه آنکه «همانند گاو» 
بمیر د. برتولت اهل رگنسبورگ شاکی بود از اينکه «فقط عدة بسیار 
معدودی از خاوندان نامدار به سن شايستة خود می رسند, يا به مرگ 
شایسته می میرند»؛ ضتا نباید از نظر دور داشت که برتولت یک رهبان 


بود. ۲ 

با اينهمه, نبرد سلحشوران ان قدرها هم خطرناک نبود. اوردریکوس 
ویتالیس در توصیف نبرد برمول (1119) می وید که «از نهصد تن 
شهسواری که دست اندرکار نبرد بودند فقط سه نفر کشته شدند.» در 
نبرد تنشبره (1106), که هنری اول پادشاه انگلستان تمامی نورماندی را 


فیح: کزرد. چهار ضصد شهسوار به. انتبارت: درامدنده لکن حتی, یکی: از 
شهسواران هنری هم به قتل نرسید. در بووین (1214), محل یکی از 
خونین ترین و قاطعترین جنگهای قرون وسطی, هزار و پانصد نفر شهسوار 
با هم رو به رو بودند که از این عده فقط صد و هفتاد نفر به قتل رسیدند. 
وجو حوشن و زهای استوا مر دفاع را مود ترعی ساحت دس که زره 
بر تن داشت و غرق اسلحه بود باسانی هلاک نمی شد., مر انکه وقتی به 
خاک افتاده بود حلقومش را ببرند. و چنین عملی به حکم موازین 
شهسواری نایسنده شمرده می شد. وانگهی عاقلانه ترِ ان بود که 
شهسواری را اسیر کنند و در برابر ازاديش فدیه بستانند تا انکه با کشتن 
وی حس انتقامجویی دشمن را برانگيزند. فرواسار نالان بود از اينکه در 
نبردی عده ای را , بخ" هلا کت رتسا ندم بودیدی زرا اکن این عده: اشتران را از اد 
می کردند «بالغ بر 4007000 فرانک عاید می شد.» طبق اصول 
شهسواری و دوراندیشی متقابل. رعایت احترام دق اسیران واجب بود» 
و در گرفتن فدیه می بایست جانب اعتدال را فرو نگذارند. قاعدبا یی آنننیز 
به شرفش سوگند می خورد که چون آزاد شود, به وطن خود برود و سر 
موعد معین با قدیه مراجعت کند, و ندرت اتفاق می افتاد که شهسواری 
به وعدة خویش وفا نکند. بر اثر جنگهای فتودال, کشاورزان بیش از هر 
طبقه ای متضرر شدند. در فرانسه, آلمان, و ایتالیا هر لشکری بر آبادیها 
هجوم می برد, داروندار واسالها و سرفهای دشمن را چپاول می کرد و گله 
و رمة بیرون مانده از دیوار حصار را از بین می برد. بعد از چنین جنگی, 
بسیاری از کشاورزان که گاو یا اسبی برای شخم نداشتند مجبور بودند 
خودشان زمین را شخم بزنند, و عدة زیادی از بی غذایی تلف می شدند. 
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پادشاهان و امرا کوشش می کردند که گاه گاه صلح داخلی را حفظ کنند. 
دوکهای نورمان در نورماندی, انگلستان, و سیسیل در این امر توفیق 
یافتند. کنت فلاندر در قلمرو خویش, کنت بارسلون در کاتالونیا, و هنری 
شوم مت بیدنسان دزن الهان به خی توفیقی یل آهدنت در مایفی ارهیا 
کلیسا بود که برای این مهم دامن همت به کمر زد. از 999 تا 1050 
شوراهای مختلف کلیسایی در فرانسه حکام و امرا را به رعایت پاکس دی 
(صلح الاهی) وادار, و اخطار کردند که هر کس به هنگام جنگ در مورد 
مردم غیر مبارز دست به عنف و خشونت زند, او را تکفیر خواهند کرد. 
کلیسای قرانسه در مراکز مختلف به تشکیل یک نهضت صلح دست زد و 
بسیاری از اشراف را : تم فقط از نگ خصوصی: بازداشت. بلکه وادار کرد 
تا با کلیسا در تحریم مبارزات ت انباز شوند. فولبر اسقف شارتر ٩960(‏ - 
8) در سرود مذهبی معروفی برای صلحی که مردم به آن عادت 
نکرده بودند حمد خداوند را گفت. مردمان عادی با شور و رغبت وصف 


ناپذیری از نهضت صلح طرفداری کردند و مومنین پاکدل پیشگویی کردند 
کر گر ال عامی عاله‌سوحیت ان نامه صا را ول کنخ 
شوراهای روحانی فرانسه از تاریخ 100۱27 به بعد (شاید هم به تقلید از 
فا نات که آیاه مر شام رام اقلامفی کرمیه و ی در آن و رها 
بخصوص ممنوع بود) مقرر داشتند که عموم مسیحیان در روزهای 
بخصوصی باید توریگاددی (متا رکة الاهی) را رعایت کنند. به موجچب این 
فرامین, جنگ در ایام روزه» در فصل انگورچینی پا برداشتن خرمن (از 15 
ات تا ار ار ایام یر کهسضص وحن روز هقه ی که معا اد 
غروب چهارشنبه تا صبح روز دوشنبه بود - ممنوع شد. سرانجام. به موجب 
اين قرار متارکه, در عرض یک سال فقط 80 روز برای جنگهای فئودال و 
منازعات خصوصی تخصیص داده شده بود. این درخواستها و تشددها موثر 
افتاد. بتدریج به پایمردی کلیسا, و بر اثر قدرت روزافزون حکومتهای 
سلطنتی, ترقی شهرها و «بورژوازی». و شروع جنگهای صلیبی که قدرت 
مردان جنگاور را به خود جذب کرد, منازعات خصوصی پایان یافت. در قرن 
دوازدهم متا رکة الاهی بخشی از قانون مدنی و همچلنین شرابع ممالک 
اروپای باختری شد. دومین شورای لاتران (1139) استفاده از گردونه های 
جنگی را علیه افراد ممنوع کرد. در 1190 گرهو اهل رایشرزبورگ پیشنهاد 
کرد که پاپ باید هر نوع جنگی را میان مسیحیان ممنوع کند, و کلية 
اختلافاتی که میان پادشاهان مسیحی روی می دهد به حکمیت پاپ واگذار 
شود. برای پادشاهان قبول چنین پیشنهادی گران بود؛ هر قدر متازعات 
0( خسن العللی اف اش اش یا خاش وت فرن 
سیزدهم خود پاپها, که در بازی شاهانة شطرنح کسب قدرت انسان را به 
جای مهره به کار می بردند» برای اجرای منویات خویش به جنگ 1 
جلسند. 


۷- شوالیه گری 


از رسوم ديرينة ابتکار نظامی اقوام ژرمن, توأم با نفوذ ساراسنها از ایران 
و سوریه و اسیانیا و9 نیز پندارهای ملسیحی دربارة سرسپردگی و شعایر 
دینی بود که.شتوالیه کری, آن پدیده ناقص اما جوانمردانه, نضح گرفت و به 
درجهة کمال رسید. 

شهسوار شخصی بود اصیلزاده ‏ یعنی از خانواده ای صاحب عنوان و ملاک 
- که رسما در سلک شهسواران پذیرفته شده بود. این بدان معنی تبود که 
کلية «نجیب»زادگان (یعنی افرادی که به سبب اصل و نسب خویش ممتاز 
بودند) واجد شرایط احراز مقام شهسواری یا عنوان باشند؛ معمولا پسران 
جوانتر خانواده ها, به جز فرزندان و بستگان پادشاهان, املاک و عواید 
چندان زیادی نداشتند 3 به همین سبب نمی توانستند از عهدة مخارج 
حزافی: که در خوز زد کی یک شوالیه بود برآیند. این قبیل افراد در زمره 
«سیرداران» عمده به شمار می رفتند, 2 کر آنکه بتوانند زمین و عنوان 
جدیدی به دست اور ند 

جوانی که خیال شهسوار شدن در سر می پخت قاعدتا می بایست دورانی 
دراز رنج انضبا ط شدیبدی را بر خویشتن هموار سازد. در هفت پا 
هشتسا به عنوان غلام بچه وارد خدمت می شد., در دوازده یا 
چهاردهسالگی به مقام «سپرداری» ارتقا می یافت و به خدمت خاوندی 
کمر می بست و بر سر سفره, خوابگاه. در روستای خاوندی, هنگام نبیزه 
بازی: با دز میدان جنک دز رکاب سالار آماده بهخذفت بودء روخ و جسم 
خویش را با مسابقات و ورزشهای خطرناک تقویت می کرد و, از راه تقلید 
۵ نما طوو اشعمال اسلحه خی فودال را عی. آموعت, سای که 
دوران نوآموزی وی به پایان می رسید, طی یک رشته آداب پرشکوه و با 
ابهت, او را در سلک شهسواران می پذیرفتند. داوطلب در بدو ورود به 
هم تضمینی برای پاکی جسم بود, از این رو به چنین ادمی «شهسوار 
گرمابه» لقب می دادند تا اين عنوان وجه تمیزی باشد میان وی و انهایی 
که «شهسواران شمشیر» نامیده می شدند. دستة آخیر افرادی بودند که 
به پاداش جانفشانی در یکی از میدانهای جنگ بی درنگ به دریافت عنوان 
شهسواری مفتخر شده بودند. دو آغان: شهسوار جدید نیمتنه ای سفید, جبه 
آع یر ها ار یک که تا ها ام 
بو سرخ برای ریختن خون در راه شرافت با خدا, و تنیاه نان آهاد کت 
برای مقابله با مرگ در عین متانت. وی مدت یک روژ روزه می گرفت. و 
یک شب را در کلیسا به دعا می گذرانید؛ نزد کشیشی به گناهان خود اقرار 


می کرد در مراسم قداس شرکت می جست. و در اجرای شعایر مربوط 
بدان سهیم بود, به موعظه ای دربارة وظایف اخلاقی و دینی و اجتماعی و 
نظامی یک شهسوار گوش می داد, و از صمیم قلب متعهد می شد که به 
انجام آنها اقدام کند. آنگاه در حالی که شمشیری از گردنش آویزان بود تا 
محراب کلیسا پیش می رفت. کشيیش شمشير را از گردن 
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وی برمی داشت و تقدیس می کرد و آن را دوباره سر جایش قرار می 
داد. سپس داوطلب رو به سوی خاوندی که در آن نزدیکی جلوس کرده بود 
می کرد؛ می بایست از او عنوان شهسواری بگیرد؛ از زبان وی این سوال 
سخت را می شنید که «برای چه می خواهی به سلک شهسواران درایی؟ 
اگر بر سر آنی که تمکن اندوزی و راحت طلبی و ترا محترم شمرند بی 
انکه احترام شهسواران را داشته باشی, بدان که لیاقت چنین عنوانی را 
نداری و مقام تو در میان شهسواران به محرری ماند در ردیف اسقفان که 
منصب خویش را به زر خریده باشد.» داوطلب پاسخ قانع کننده ای در 
آستین داشت. آنگاه شهسواران يا زنان یک رشته جامه های رزم از قبیل 
زره. نیمتنه, و بازوبندهای فولادین بر اندام وی می اراستند و دستکشهای 
فولادین, شمشیر, و مهمیزهای شهسواری را به او تسلیم می کردند.1 
آنگاه خاوند, که از جای خویش برخاسته بود ۳ پهنای شمشیر سه بار بر 
گردن پا شانة داوطلب می زد و گاهی یک سیلی بر صورت وی می نواخت؛ 
و اين هر دو علامت اخرین توهینهایی بود که او می بایست بدون تلافی 
قبول کند. هنگام اجرای اين مراسم معمولا خاوند اين عبارت را بر زبان 
می راند: «به نام خداوند, میکاییل قدیس, و قدیس جورح, من ترا شهسوار 
می کنم.» به شهسوار جدید یک زوبین, یک کلاه خود,. و یک راس اسب 
تسلیم می شد. وی خود را بر سر می نهاد, بر روی اسب می جست, 
زوبین را در هوا حرکت می داد, شمشیر را از غلاف بیرون می کشید, 
سواره از صحن کلیسا بیرون می امد, هدیه هایی میان ملازمان خویش 
توزیع می کرد, و مجلس ضیافتی برای دوستان ترتیب می داد. 
اکنون شهسوار از اين امتیاز برخوردار بود که می توانست تن به خطر 
شرکت در تورنواها در دهد تا در فنون جنگ. استقامت, و شجاعت ورزیده 
تر شود. این قبیل تورنواء که ابتدا در قرن دهم پدید امد, در فرانسه بیش 
از دیگر جاها رواج گرفت و لختی از احساسات پرجوش و نیروهایی را که 
مایة از هم گسیختگی زندگی فثودال شده بود اعتلا می بخشید. در بعضی 
موارد, یک جارچی از جانب خاوند رگ پا پادشاهی به اطراف و اکناف 
می شد تا مزدة شهسوار شدن شخص بخصوص يا دیدار یک 
شهریار : با وصلت یکی از افراد خانوادة سلطنت را به اطلاع همگان برساند 
و آنها را به جشن گرفتن وادارد. شهسوارانی که حاضر به شرکت در چنین 


مراسمی بودند به شهر معین می رفتند, نشانهای اصالت خانوادگی خویش 
را از پنجرة اطاقهای مسکونی خود می اویختند, و ارمهای مخصوص خود را 
بر فراز دژها, صومعه هاء, و سایر ابنية عمومی اویزان می کردند. 
تماشاگران این درفشها و نشانها را معاینه می کردند, و هر کس از دست 
شهسواری ستمی دیده بود حق داشت شکایت پیش بر پا کنندگان اين قبیل 
تورنواها برد. معمولا متصدیان مزبور مرافعه را گوش می کردند و اگر حق 
به جانب شاکی بود, مقصر 


1 مهمیزهای طلابی نشانة شهسواری بود, و قاعدتاً مهمیزهای نقره از آن 
«سپرداری» دون رتبه تر. به همین سبب,؛ در لغت نوی هر جا گفتگو 
از گرفتن مهمیزهای طلا باشد کنایه از نیل , به مقام شهسورای است. 
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را از شرکت در مسابقه محروم می کردند؛ این محرومیت «لکه ای بود بر 

سیر » شهسوار. در میان شور و شعف حاضران, ابتدا دلالان اسب نزد 
شهسوار می اما ند تا مرکبی در اختیار وی گذارند, سیس نوبت به خرازان 
می رسید تا خود و مرکب وی را ,: به جامه های فاخر بیارایند, و صرافان که 
فدیه ای برای مغلوبین بدهند, و همچنین گروهی از طالعبینان, آکروباتها, 
مقلدین, اوازخوانان, و حماسه سرایان. محققان خانه به دوش, زنان هرزه, 
و بانوان عالیرتبه. مجلس جشن اراسته ای بود برای نغمه سرایی و 
0 ملاقات افراد, عربده جویی, و شرط بندیهای بی ملاحظه بر سر 
باز رات 

تورنوا ممکن بود تا یک هفته هم به طول بینجامد و یا فقط یک روزه باشد. 
در تورنوایی که به سال 1285 برگزار شد. یکشنبه روز اجتماع و شادمانی 
بود؛ دوشنبه و سه شنبه اختصاص به نیزه بازی داشت؛ چهار شنبه روز 
استراحت بود؛ و پنجشنبه تورنه ها (سواران مسلح) به جنگ نمایشی می 
پرداختند که نام کل مراسم, یعنی تورنوا, نیز متخذ از نام همینها بود. محل 
اجرای مسابقات يا رزمگاه میدان یک شهر يا هر محوطة باز دورافتاده ای 
بود که دور تا دور ان را صفه ها و دیوانهایی احاطه می کرد, و اشراف 
ثروتمندتر با لباسهای فاخر فرون:وشطی در این ماک کرد مین آمدند تا 
تفر ازخایین تا ره وا تهانسا کید مردمان عادی دور تا دور محوطه می 
شا رن بای ی و اه ان ها نک 
دیوار کوبهاء فرشینه ها, پرده ها, پرچمها, و نشانهای خانواده های اشرافی. 
قبل از شروع مسابقه, و هر جا حریفی حین مسابقه به پیروزی درخشانی 
نایل می شد. الحان موسیقی به اسمان برمی خاست. در خلال مبارزات؛ 
خاوندها و زنهای طبقة اشرافی سکه هایی بین مردمان که سرپا ایستاده 
بودند پخش می کردند, و مردم با فریادهای «کرم!» و «مبارک!» ان سکه 


ها را می پذیر فتند. 
قبل از نخستین مبارزه, ابتدا شهسواران با ساز و برگ درخشان خویش با 
کامهایی سنگین وارد رزمگاه می شد ند به دنبال آنها نوبت به خاوندان می 
نید که سوار بر مرکب بودند. گاهی زنهایی که شهسواران برای اعتلای 
نام آنها حاضر بودند تیغ از نیام بیرون کشند آنان را با زنجیرهای طلا یا نقره 
ی و و و و 
دستمال گردن, نقاب. شنل, دستبند, يا نواری را حمل می کرد که بانوی 
برگزيدة وی آن را از میان لباسهای خویش به این منظور برداشته و تسلیم 
وی کرده بود. 
در مسابقة نیزه بازی روی اسب. شهسواران رقیب به تنهایی با هم رو به 
رو می شدند. در حالی که نيزة فولادین را به طرف حریف دراز 9 
بودند, بتاخت به طرف یکدیگر هجوم می بردند و ضرباتی محکم بر یکد 
هارددفی. آورادند: اگر هر کدام از طرفین از مرکب فرو می افتادند, به 
موجب نظامات. دیگری نیز مکلف بود پیاده شود و مبارزه را پیاده ادامه 
ذهند: قا انکه یکی از طرفین بةه :ضدای: بلند خواستار پایان فسابفه شود, با 
بر اثر فرسودگی با برداشتن جراحت یا مرگ تاتوان. برددر یا انکه به ار 
دار ان یا پادشاه مسابقه موقوف شود. آنگاه 
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شخص غالب نزد قضات مسابقه حاضر می شد و با تشریفات خاصی جایزة 
خود را از دست نها پا بانویی رعنا دریافت می داشت. ممکن بود که چندین 
مسابقه از اين نوع در عرض یک روز صورت گیرد. مهمترین بخش از 
برنامة جشن اختصاص به تورنه داشت. تورنه عبارت از صف ارایی دو 
دستة متخاصم از شهسواران بود که مثل یک صحنة یک جنگ واقعی با هم 
مبارزه می. کرذند, گو اينکه. قاغدتا اسلجة. آنها کند بود. با تقام این اوصاف؛ 
کاهی ان مار زات درفی تفای بیر به:بار .مت اورجا نکهصر تورته ال 
0 در نویس شصت تن از شهسواران به قتل رسیدند. در اين قبد 
تورنه های دسته جمعی, درست مثل جنگ واقعی, متخاصمین یکدیگر را به 
اسارت می گرفتند و برای آزاد ساختن اسرا فدیه مطالبه می ِِ 
اسبان و اسلحة اسیران از آن پیروزشدگان بود. علاقه ای که شهسواران 
به پول داشتند حتی از عشق به جنگ زیادتر بود. در فابلیوها حکایت 
شهسواری آمده است کوبه کاشیا آعر ای مت کید کل جرا تور نوا را تقبیح 
کرده است, و می گوید که اگر اوامر کلیسا در این باره موّثر افتد, تنها 
سای رای ماس اه بت ها که اه ای 
می رسید شهسوارانی که جان به در برده بودند. به اتفاق اشراف 
تماشاگر, شب را در بزم سور نغمه سرایی, و پایکوبی می گذراندند. 
شهسوارهای پیروز از امتیاز بوسیدن زیباترین زنان برخوردار بودند و به 


ار وا که بت تاو رای فان مت و وی کوش 
کردند. 

در عالم نظر, شهسوار می بایست یک قهرمان؛ یک نجیب زاده, ۵ ات 
پاکدامن باشد. کلیسا, از نظر اشتیاقی که به رام کردن جانوران وحشی دو 
پا داشت, بنیاد شهسواری را با ی رشته سوگندها و آداب مذهبی در هم 
و شهسوار معتقد می شد که همواره جز به راستی سخن نگوید, از 
حقوق کلیسا دفاع کند. به حمایت ضعفا برخیزد, در منطقة خویش صلح 
برقرار کند. و سر در عقب جماعت کفار گذارد. وفاداری شهسوار نسبت 
به خاوند متبوع خویش بمراتب الزام اورتر از محبت پدر و پسر بود. 
شهسوار حافظ تمامی زنان. و مدافع ناموس انان بود. در مقابل عموم 
شهسواران؛ به حکم کمک و احترام متقابل. وظيفة برادری داشت. به 
هنگام جنگ مجاز بود با دیگر شهسواران بجنگد, لکن اگر یکی از ایشان را 
به اسارت می گرفت. بایستی با وی به همان سان معامله کند که با یک 
میهمان. به همین سبب بود که چون شهسواران فرانسوی در کرسی و 
پواتیه اسیر شدند, تا فدیه برای رهایی انها داده نشده بود, در کمال راحت 
و آزادی, میهمان شهسواران پیروز انگلیسی, و در مجالس سور و 
مسابقات با میزبانان خویش شریک بودند. فثودالیسم فوق وجدان عوام 
الناس ماية اعتلای شرافت طبقة اشرافی و اصالت کرداری شد که لازمة 
اصیلزادگی شهسواران بود - به عبارت دیگر, شهسوار را موظف کرد که در 
جنگ شجاع باشد, با کمال امانت به انجام تعهدات فتئودال بیردازد. و بی 
هی قیدی به خدمت همة شهسواران؛ عموم زنان؛ و كلية ضعفا پا بینوایان 
کمر بسته دارد. به این نحو, ۷۱۲۲5 (فتوت), بعد از هزار سال تأکید 
مسیحیت بر فضایل موّنث. بار دیگر همان معنی مذکری را که 
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در دورن اقتدار امپراطوری داشت باز یافت. شوالیه گری با وجود هالة 
مذهبیی که به دور خود داشت. نشانة پیروزی پندارهای اقوام ژرمنی. بت 
پرست. و عرب بر ارای مسیحی بود. اروپایی که از همه سو مورد تجاوز 
قرار گرفته بود بار دیگر به فضایل جنگی احتیاج داشت. 

اما آنچه تا اینجا دربارة شوالیه گری گفته شد جنبة نظری داشت. 
شهسوارانی که طبق این موازین عالی رفتار می کردند انگشت شمار 
بودند, همان سان که فقط عدة معدودی از مسیحیان توانستند به مقامات 
والایی که خاص موّمنین از خود گذشتة مسیحی بود نایل آیند. لکن طبیعت 
جانور خوی انسان این ایدئال را مثل آن دیگری لکه دار کرد. همان دلاوری 
که یک روز شجاعانه در تورنوا یا مبارزه شرکت می جست, روز دیگر 
و ار ای ایا و 
پرارایشی خود می بالید. به شرف خویشتن نیز ببالد و, مانند لانسلو, 


تریسترم, و شهسوارهایی حقیقیتر از اين دو, با زناکاری, خانواده های 
اصیلی را بر هم زند. امکان داشت که دربارة حمایت از ضعفا یاوه گوید و 
در عین حال کشاورزان بی سلاح را به ضرب شمشیر از پا در اندازد. وی 
زحمتکشی را که شالودة دلاوری خود وی بر حاصل دسترنج او قرار داشت 
به چشم حقارت می نگریست و بارها زنی که خودش سوگند یاد کرده بود 
حراستش کند و به جان عزیزش بدارد با خشونت,؛ و گاهی به طرزی 
وحشیانه, رفتار می کرد. چنین ادف صبح در مراسم قداس شرکت می 
جست, بعد از ظهر کلیسایی را می چاپید. و شب آن قدر باده گساری می 
کرد که از ارتکاب به فسق پروایی نداشت. گیلداس, که خود در میان 
شهسواران بریتانیایی قرن ششم زندگی می کرد همان قرنی که پاره ای 
از شعر | در ستایش آرثرو «آن طبقة نامدار سلحشوران میز گرد» حماسه 
ها شاخته. اند این کونه اغمال آنها زا توضیف..می. کند. نوشته. های 
وقایعنگار و شاعر فرانسوی ژان فرواسار مالامال است از ذکر رفتار 
خشن و خیانتهای این قبیل شهسواران که گفتار انها همه وفاداری و 
دادگری بود. در حالی که شعرای المانی در تجلیل شوالیه کری غزلها می 
سرودنده شهسواران. الماتی. مشغول مشتت بازی: انش افروزی: و چاپیدن 
اموال مسافران معصوم در شوارع عام بودند. ساراسنها حین جنگهای 
صلیبی از وحشیگری و جور شهسواران مسیحی به حیرت افتادند. حتی 
بوهموند, سلحشور بزرگ, برای آنکه تحقیر خویش را نسبت به امپراطور 
یونانی نشان داده باشد, محموله ای از شسنتها و بینیهای بریده پیش وی 
فرستاد. این قبیل افراد در عین حال که نادر بودند. فراوان دیده می شدند. 
البته فکر بیهوده ای است که انسان انتظار امامت از سربازان داشته 
باشد. برای آنکه انسان دشمن خود را به بهترین وجه ممکن به قتل رساند, 
باید در عالم خویش صاحب محاسن بیعدیلی باشد. این شهسواران خشن 
مورها را به گرانادا هزیمت دادند, اسلاوها را از رود اودر راندند. و مجارها 
را از ایتالی و آلمان بیرون کردند. همینها بودند که اقوام نورس را رام 
کرده, به صورت نورمانها دراوردند, و با نوک شمشیرهای خود تمدن 
فرانسوی را به انگلستان منتقل کردند. اینها همان قماش مردمی بودند که 
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دو عامل بود که بربریت شوالیه گری را تعدیل می کرد: اولی زن؛ و دومی 
مسیحیت. کلیسا تا حدی قادر شد که جنگجویی دوران فئودال را به 
مبارزات صلیبی معطوف سازد. شاید در این امر آنچه مددکار کلیسا شد 
رواج نیایش مریم عذراء مادر مسیح. بود. بار دیگر فضایل جنس زن را 
س ی ی رین ی و و لکن محتملا خود 
زنان آن عهد, با توسل به امور محسوس و معقول, در استحالة مرد جنگجو 


به یک فرد نجیبزاده نفوذی بمراتب زیادتر از این داشتند. کلیسا بارها 
مسابقات تورنواها را ممنوع کرد. و شهسواران نیز با سرور تمام دستورات 
کلیسا را نادیده انگاشتند. بانوان در این قبیل تورنواها حضور می یافتند, و 
حضور آنها شهسواران را جلب می کرد. کلیسا نقش زنان را در میدانهای 
تورنوا و عالم شعر و شاعری ناپسند شمرد. از این رو بین اخلاقیات بانوان 
خانواده های اصیل و تعالیم اخلاقی کلیسا تعارضی پدید امد که در ان دنیای 
فئودال منجر به پیروزی زنها و شعرا شد. 

عشق رمانتیک, يا به عبارت دیگر عشقی که معشوق خود را به صورت 
ارمانی مجسم می کند, شاید در هر عهد و زمانی وجود داشته باشد. منتها 
شدت يا ضعف ان تا حدودی متناسب با تاخیر و موانعی بوده که حایل میان 
ارو و وصال می شده است. تا عهد خود ما بندرت اتفاق می افتاد که 
عشق از انگیزه های ازدواج باشد. و اگر در اوج تکامل شهسواری می بینیم 
کیان ی مراشیی ای یه راهان مراط را یر 
از مقتضیات عهد خودمان بشمریم. در بیشتر دوره ها, و بالاتر از همه در 
عصر فئودالیسم, زنان به خاطر دارایی مردان با انها ازدواج می کردند. و 
به دیگر مردان به خاطر فریبندگیی که داشتند عشق می ورزیدند. شعرا؛ 
به حکم تنگدستی, ناگزیر بودند یا با زنان طبقة پایین ازدواج کنند, پا از دور 
به زنان طبقة عالی عشق ورزند و عالیترین غزلهای خود را به این قبیل 
زنها, که دست آنها از دامانشان کوتاه بود, تقدیم کنند. فاصلة فتان ۳ 
و معشوق قاعدتا ان قدر زیاد بود که حتی پرشورترین غزلها فقط به عنوان 
ستایش ملیحی تلقی می شد و یک خاوند اهل اداب به شعرایی که غزلهایی 
دربارة همسرش می ساختند صله می داد. به این ترتیب بود که ویکونت 
ناحية و مهمان نوازی و الطاف خود را از پر ویدال, تروبا دور فرانسوی - 
که اشعاری عاشقانه خطاب به ویکونتس, همسر وي, سرود و حتی در صدد 
اغفال وی برامد ‏ دریغ نداشت؛ اما این اندازه کرم چیزی نبود که بتوان 
همیشه چشم داشت. تروبادورهای این عهد مدعی بودند که عروسی چون 
خدا کل حرصت ترا ۲ کفرین وسوسته بز کب ام کرد لذا به هیچ وجه قادر 
نبود برانگیزنده پا موید عشق آتفا نش شود حنی شاعر پاکدامنی چون دانته 
بظاهر هرگز به خاطرش خطور نمی کرد که اشعار عاشقانه ای خطاب به 
همسرش بسراید؛ يا ساختن این قبیل منظومات برای زنی دیگر, چه مجرد 
باشد جه شوهردار, عمل ناشایسته ای به شمار رود. شهسوار در این امر 
با شاعر همعقیده بود که هدف عشق وی باید زن دیگری باشد نه همسر 
خود و قاعدتا دل شهسوار باید به دام عشق همسر شهسوار دیگری اسیر 
شود. هر چند که به درست پیمانی برخی از شهسواران در زناشویی باید 
بدگمان 
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بود, با اینهمه باید دانست که این قبیل مردان بیشتر به «عشق بی آلایش» 
می خندیدند. به مرور ایام با همسران خود می ساختند. با شرکت در جنگها 
تشفی قلب حاصل می کردند. طبق پاره ای از روایات. حتی شهسواران به 
عشقبازی زنها اعتنایی نمی کردند. مثلا در حماسة فرانسوی شانسون دو 
رولان؛ رولان سلحشور بزرگ را مشاهده می کنیم که هنگام جان سپردن 
جنی درد آ نف فکر نامرد اوه پیشست: وحال. ایکه خفن اود آز-خین مرا ی 
معشوق مطلع می شود, از اندوه جان می سپرد. تمامی زنان این عصر نیز 
موجوداتی رمانتیک نبودند, و فقط از قرن دوازدهم به بعد بود که بسیاری 
از آنها معتقد شدند که یک زن باید علاوه بر شوهرش صاحب دلداده ای 
باشد که واقعا, يا در عالم خیال. به زن عشق ورزد. اگر بتوان عشق 
ورزیهای قرون وسطایی را باور کرد. شهسوار در مقابل زنی متعهد و 
موظف به خدمت می شد که به او پرچم اعطا می کرد؛ زن می توانست 
امور خطیر و خطرناکی را به شهسوار محول کند و او را پی انجام کاری به 
سفر گسیل دارد؛ و اگر مرد بخوبی از عهدة انجام آن: فقم. تذفی آفند: 
ار هو 
براورد. این «اجر» رنجی بود که شهسوار بر خود هموار می کرد. در این 
صورت. هر پیروزی که از آن شهسوار بود اختصاص به بانوی وی داشت؛ در 
گرماگرم نبرد نام آن زن بود که نعرة جنگ سلحشور می شد. يا در آخرین 
نفس از حلقوم وی بیرون می آمد. در این مورد باز فئودالیسم جزئی از 
مسیحیت نبود, بلکه نقیض و رقیب آن بود. زنان, که از نظر مذهبی عرصة 
عشق ورزی بر انها تنگ شده بود. به مطالبة ازادی خود قیام کردند. و 
اصول اخلاقی خود را به نحو دلخواه شکل بخشیدند؛ ایین پرستش زن 
واقعی به رقابت با نیایيش مریم عذرا سربلند کرد. عشق مستقلا مدعی 
ارزش دیگری برای خود شد؛ آرمانهای دیگری برای خدمت, و قواعد 
جداگانه ای برای سلوک آدمی عرضه داشت 0 از 
تعابیر. و رسوم مدهبی, خود مذهب را به طرز افتضاخ آمیزی نادیده 
انگاشت. 

تفکیکی چنین بغرنج میان عشق و عروسی باعث مشکلات فراوانی در 
اخلاقیات و آداب معاشرت شد. ؛ مثل عصر اووید, نویسندگان با تمام نکته 
سنجیهایی که خاص حل مشکلات اخلاقی بود به سخن پردازی دربارة این 
قبیل مسائل پرداختند. در خلال سالهای 1174 و 1182, در تاربخی که به 
طور قطع معلوم نیست, یک نفر به نام اندرئاس کاپلانوس (يا اندرو 
پیشنماز) به تصنیف مجموعه ای دست زد موسوم به رساله ای در بیان 
عشق و درمان آن, که ضمن آن از مطالب مختلفی از جمله اصول و مبادی 
«کسشتق بی الایش» بخت: مین,شد. آندر ناو این گونه عشق را محدود به 
طبقة اشراف می کند؛ وی بی پروا مسلم فی کیرد که آبن: عشی-.غلیان 


احساسات غیر مشروع یک شهسوار برای همسر شهسواری ذبکر است, 
لکن صفت مشخص آن را کرنش کردن, غلام حلقه , به گوش شدن, و ادای 
خدمت زن می داند. این کتاب مهمترین مأَخذ برای وجود «محاکم عشق» 
قرون وسطایی است که در آن زنان طبقة اعیان به پرسشهای علاقه 
مندان دربارة این گونه عشقهای آرمانی پاسخ می دادند و فتاوی خود را به 
عنوان میراثئی به جا 
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می گذاشتند. اگر اظهارات آندرئاس اعتباری داشته باشد. در عهد وی 
بزرگترین زنی که در این جریان دست داشت شاهزاده خانم شاعره 
موسوم به کنتس ماری دو شامپانی بود. یک نسل قبل از این کنتس, چنین 
مقام شامخی از ان مادرش الونور د/ آکیتن, دلرباترین ژن در جامعة قرون 
وسطی, بود که چندی ملكة فرانسه و بعد ملکة انگلستان شد. طبق نوشته 
های آندرئاس در این کتاب, ریاست محکمة عشق بواتیه با این مادر و دختر 
بود. اندرئٌاس کنتس شامیانی. ماری؛ را پخوبی می شناخت, سمت کشیش 
مخصوص نمازخانة او را داشت, و ظاهرا غرض وی از نوشتن رسالة عشق 
نشر نظریات و قضاوتهای ماری دربارة این موضوع بود. اندرئاس در این 
رساله می گوید: «عشق به همه کس تعلیم می دهد که بر حسن اداب 
بیفزاید؛» به خواننده اطمینان خاطر می دهد که طبقة اشرافی خشن 
پواتیه, نبحت رهبری ماری؛ بدل به جامعه ای از زنان با سخاوت و مردان 
اراسته شد. 

اشعار تروبادورهای قرون وسطی حاوی اشارات فراوانی است به این 
قبیل محاکم عشق که زیر نظر بانوان والامقامی مانند ویکونتس ناربون, 
کنتس فلاندر, و نظایر آنها در پیرفو, آوینیون. و ساير نواحی فرانسه اداره 
می شد. به طوری که نقل می کنند. مرافعاتی که به این قبیل محاکم احاله 
می شد بیشتر از طرف زنان بود, و گاهی هم از جانب مردان؛ ده و گاهی 
چهارده, و گاه حتی شصت نفر زن در این مرافعات فتوا می دادند. در این 
دادگاهها اختلافات را برطرف می کردند. عاشق و معشوقهایی را که با هم 
قهر کرده بودند اشتی می دادند؛ و هر کس را که از نظامات مربوطه 
تخلف می ورزید جریمه می کردند. به همین روش بود که (طبق گفتة 
اندرئاس) ماری. کنتس شامپانی, در 27 اوریل 1174, در جواب سوالی به 
این مضمون که «ايا عشق واقعی می تواند میان زنان و مردانی که ازدواج 
کرده اند وجود داشته باشد» پاسخ منفی داد, زیرا معتقد بود که «عشاق 
بی انکه در قید هیج گونه انگيزة احتیاجی باشند همه چیز را بلاعوض به 
تکدیین آرزانن هی دارند, و حال انکه مردان و زنانی که ازدواج کرده اند, 
به حکم وظیفه, ناگزیرند سر اطاعت در مقابل تمایلات یکدیگر فرود 
آهونن» همین آندزباین شوغ مین کوید که جمه مخا کم کشت دربارخ سی و 


یک مورد «قوانین عشق» متفق القول بودند, از این قرار: 1) ازدواج نباید 
بهانه ای برای خودداری از عشق ورزیدن باشد. ... 3) هیچ کس نمی تواند 
واقعا دو نفر را همزمان دوست داشته باشد. ... 4) عشق هرئز به حال 
ثابت نمی ماند. همواره یا 301 لامی یابد یا به نقصان می گراید. 5( 
الطافی که به طیب خاطر نشان داده نشوند بیمزه اند. : ۰ 1) عشق به 
زنانی که فقط به قصد ازدواج و هی ات ناشایسته. ۱ 
4( اگر مراد بیش از حد آسان به دست اند عشق نکوهیده می شود؛ 
کافی که ا مس کات راهان حاصل یم و را کواسا مساو 
9) اگر عشق یکباره رو به کاهش نهد, بزودی از بین می رود و به ندرت 
يابد. ... 23) ادمی که طعمة عشق شده است کم می خورد و کم می 
خوابد. ... 26) عاشق قادر 
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نیست چیزی را از معشوق دریغ دارد. 
ات سخای یت رس ی کم اضا سین خاسی یی اه مسیام 
تفریحات محافل انس زنان اشرافی بود؛ بارونهای پرمشفغله هیچ اعتنایی به 
این تشکیلات نداشتند, و شهسواران عاشق پیشه خود واضع نظاماتی برای 
خویش بودند. اما هیچ شکی نیست که بطالت و ثروت روزافزون سبب 
پیدایش یک سلسله ماجراهای عاشقانه و ادابی برای عشق ورزی شد که 
داستان این عشق ورزیها منظومه های تروبادورهای قرون وسطی و اشعار 
اوایل دوران رنسانس پر کرد. تاربخنویس فلورانسی موسوم به ویلانی ( ۶ 
1348-0) در ژوئن سال 1283 چنین می نویسد: ۱ 
در عید قدیس یوحناء؛ ناخ که شهر فلورانس شاد و ساکت و در ارامش 
بود ... اجتماعی مرکب از هزار نفر تشکیل شد که همگی جامه های سفید 
در بر داشتند و خود را خدمتگزاران عشق می خواندند. این جماعت متوالیا 
به تدارک یک رشته مسابقات. بت متا : , و رقصیدن با بانوان پرداختند. 
اشراف و بورژواها به آهنگ موسیقی و نفیر شییپورها به حرکت درآمدند, و 
هنگام ظهر و شب مجالسن-شوری بریا شد. این محکمة عشق تقریبا مدت 
دو ماه به طول انجامید و مجللترین و مشهورترین نوعی بود که تا اين تاریخ 
در توسکان دیده شده بود. 
شوالیه گری, که در قرن دهم آغاز شد و در قرن سیزدهم به اوج کمال 
رسید. از وحشیگریهای جنگهای صد ساله زیان دید, از نفرت بیرحمانه ای 
که ماية تشتت اشراف انگلیسی در جنگ گلها شد لطمه ای جانکاه چشید؛, 
و در لهیب خشم جنگهای مذهبی قرن شانزدهم نابود شد. لکن شهسواری 
اثار قاطعی در جامعه, تعلیم و تربیت, اداب معاشرت., ادبیات. هنر, و لفات 
مصطلح اروپای قرون وسطی و جدید به جا گذاشت. سلسله مراتب 


شهسواری - مانند نشان گارتر (زانوبند), باث (حمام), گولدن فلیس (پشم 
زرین) چنان افزایش یافت که مجموع انهز در بریتانیا, فرانسه, المان؛ 
ایتالیا, و اسیانیا به 234 بالغ شد و آموزشگاههایی مانند ایتن, هارو. و 
ور الم اوتان شهسواری را با تعلیمات «لیبرال» در هم #9 و 
برای تربیت خصال و پرورش ارادة نوباوگان روشی به وجود آوردند که در 
تاریخ تعلیم و تربیت کم نظیر بود. همچنانکه شهسوار در دربار پادشاه یا 
بار گاه امرا و اعیان آداب معاشرت و زن نوازی می آموخت, به همان 
منوال پاره ای از این «سلوک و اطوار اشرافی» را به آنهایی که از لحاظ 
اجتماعی در مراتب پایینتر از وی قرار داشتند منتقل می کرد. ادب و 
نزاکت عهد جدید همان شوالیه گری قرون وسطی است, منتها به صورتی 
ملایمتر. ادبیات اروپا از حماسة شانسون دو رولان گرفته تا سرگذشت 
دون کیشوت, به خاطر توجه به شهسواران و پرورانیدن قضایای مرتبط با 
زتدکی آنها, غنی گشت و احیای این موضوع و توجه دوباره به ان در قرون 
هجدهم و بوزدهم تا از عناصر متشکلة هیجان آور در نلهضت ادبی 
رمانتیک اروپا شد. هر اندازه گزافه گوییها و اباطیلی که دربارة این موضوع 
از قلم نویسندگان تراوش کرده است زیاد باشد و میان عمل شهسواران و 
ارمانهای آنان تفاوت فراوان وجود داشته باشد, باید گفت که این مرام 
یکی از بزرگترین 
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کامیابیهای روح بشری به شمار می رود. هنر زندگی بمراتب مجللتر از 
سایر انواع هنر است. 

در چنین دورنمایی. تصویر عهد فئودال نه فقط حکایت سرفداری, 
بیسوادی, استثمار, و خشونت است, بلکه واقعا صحنه ای است از زارعینی 
نتررنده که سعوله ها را پایمي بت مردمانی جالب و در تعلم و عشق 
ورزی و جنگاوری نیرومند؛ داستان شهسوارانی است متعهد به رعایت 
موازین شرف و انجام خدمت که شهرت طلبی و ماجراجویی را بر امنیت و 
راحت ترجیح می دهند و خطر مرگ و دوزخ را به سخره می گیرند؛ 
سرگذشت زنانی است که در عین شکیبایی زحمت می کشند و در کلبه 
های دهقانی نوباوگان خود را می پرورند. قصة زنهای اشراف است که 
دلسوزترین دعاهای مریم عذرا را با گستاخترین اشعار شهوانی و عشق 
مهذب می آمیزند - شاید فئودالیسم بیش از مسیحیت به اعتلای مقام زن 
کمک کرده باشد. وظيفة خطیر فئودالیسم ان بود که پس از یک قرن 
تهاجمات مخرب و یک دنیا مصایب. نظم سیاسی و اقتصادی را بار دیگر در 
اروپا برقرار کند. در اين مهم فتودالیسم توفیق یافت, و هنگامی که راه 
انحطاط سپرد, تمدن جدید از میراث آن برخوردار شد و از ویرانه های آن 


قرون تیرگی دورانی نیست که شخص محقق از سر تکبر و تحقیر به آن 
نظاره کند. محقق دیگر قادر نیست جهل و خرافات, تجزية سیاسی, , و فقر 
اقتصادی و فرهنگی این عهد را در خور سرزنش شمرد؛ بر عکس, در 
حیرت فرو می رود که چگونه اروپا از ضربات پی در پی اقوام گوتها. هونها؛ 
واندالها, مسلمانها, مجارها, و نورسها کمر راست کرد و اينهمه از فنون و 
معارف کهن را در میان آن فاجعه ها و آشوبها ات سا 
داشت. دانشپژوه برای امثال شا ان الفردها, اولافها, و اوتوها که به 
قهر, اين هرج و مرج را نظم بخشیدند؛ برای امثال بندیکتوسها, 
گرگوریوسها, بونیفاکیوسها, کولومباها, الکوینها, و برونوها که با شکیبایی 
تمام اخلاقیات و ادبیات را از میان ویرانیهای عهد خویش زنده کردند؛ برای 
اسقفان و هنرمندانی که توانایی یی افکندن کلیساهای رفیع را داشتند, و 
شعرای بی نام و نشانی که در فواصل دوران وحشت پا جنگها 1 
وقادشان از غزلسرایی باز نمی ماند. ‏ برای همة اینها, جز حس احترام 
چیزی نخواهد داشت. حکومت و کلیسا ناگزیر بودند دوباره از خشت اول 
شروع کنند, همچنانکه رومولوس و نوما هزار سال پیش از این کرده بودند. 
تبدیل جنگها به شهرها و تربیت اقوام وحشی به صورت مردمان شهرنشین 
مستلزم جرئتی بود بمرأاتب ب عظیمتر از آنچه برای احداث شهرهایی مثل 
شارتر, آمین, و رنس ضرورت داشت., يا برای سرد کردن آتش کینه توری 
دانته و تبدیل ان به عالیترین منظومه لا زم می امد. 
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فصل بیست و سوم :جنگهای صلیبی - 1095 - 1291 


| - علل 


جنگهای صلیبی اوج حوادث قرون وسطی و شاید جالبترین واقعهای بود که 
در تاریخ اروپا و خاور نزدیک روی میداد. اکنون دو دین بزرگ جهان, اسلام 
و مسیحیت, بعد از قرنها مناظره, سرانجام آن را به حکمیت نهایی بشر - 
یعنی به میدان جنگ - واگذار میکردند. تمام تز قیات قرون وسطایی, جمیع 
عرصه بازرگانی و جهان مسیحی» همه شور اعتقاد مذهبی؛, و کلیه قدرت 
فتودالسیم و فریبندگی شوالیهگری در دویست سال جنگی که برای روح 
بشر و منافع بازرگانی در گرفت به اوج کمال و ذروه اعتلا رسید. اولین 
علت مستقیم جنگهای صلیبی پیشتازی ترکان سلجوقی بود. دنیا خود را با 
سلطه مسلمانان بر خاور نزدی وفق داده بود: خلفای فاطمی مصر در 
حکومت بر فلسطین طریق مدارا پیش گرفته بودند ور صرف نظر از چند 
واقعه استثنایی, فرقه های مسیحی آن سامان از آزادی زیادی در پیروی از 
تعالیم دینی خویش برخوردار بودند. حاکم, خلیفه دیوانه قاهره. کلیسای 
قيیامت را ویران کرده بود (1010) لکن خود مسلمانان مبالغ معتنابهی خرح 
تعمیر مجدد آن کرده بودند. در سال 1047 جهانگرد و شاعر ایرانی, ناصر 
خسرو, کلیسای مزبور را چنین توصیف کرد: " ... جایی وسیع است چنانکه 
هشت هزار ادمی را در آن جای باشد, همه را به تکلف بسیار ساخته از 
رخام رنگین و نقاشی و تصویر, و کلیسا را از اندرون به دیباهای رومی 
اراسته و مصور کرده و بسیار زر طلا بر انجا به کار برده. و صورت عیسی 
اس تا ها بر و شتا است. ۱ فقط یکی از 
کلیساهای متعدد در بیتالمقدس بود. زایران مسیحی خق داشتند آزادانه به 
اماکن متبرکه رفت و امد کنند:سالیان سال بود که زیارت فلسطین نوعی 
عبادت يا کفاره محسوب میشد: همه جای اروپاء انسان کسانی را میدید که 
برگهای نخل فلسطین را چلیپاوار, به نشانه زیارت از اماکن متبرکه, زیور 
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پلومن1 معتقد بود که اين قبیل افراد "رخصت داشتند که از آن پس تمام 
عمر سخن دروع بگویند." لکن در 1070 ترکان بیتالمقدس را از چنگ 
فاطمیان بیرون اوردند. و زایران مسیحی از اين پس ناقل روایاتی بودند 
درباره تعدی ترکان و بیحرمتی نها نسبت به اماکن متبرکه. طبق روایتی 
قدیمی که صحت ان مسلم نیست. یکی از زایران به نام پیر لومیت (پیر 
منزوی) از جانب سیمون, بطر بیتالمقدس, نامهای نزد پاپ و دوم 
به رم آفزد که در طی آن تعقیت: ۴ آزار منمیان فلسنظیت : بتفصیل بیان, و 
از پاپ عاجزانه تقاضای کم شده بود (1088) . 


دومین علت مستقیم جنگهای صلیبی تضعیف خطرناک امپراطوری بیز انس 
بود. امپراطوری مزبور مدت هفت قرن میان تقاطع بزرگراه های اروپا و 
آسیا قرار داشت و مانع تهاجم لشکریان آسیایی ار 
اسها اروایو اکن این امتراطوری بو اثر شاقهای اعلی: بای 
مخرب. و شقاق 1054 که مایه جدایی ان از غرب شده بود, آن قدر 
ضعیف بود که دیگر نمیتوانست موفق به انجام این امر خطیر تاریخی شود. 
در حالی که بلغارها, پچنگها, کومانها, و روسها بر دروازه های اروپایی ان 
هجوم میبردند, ترکان مشغول تکه تکه کردن ایلات اسیایی ان امپراطوری 
بودند. در 1071 سپاهیان بیزانس تقریبا در مناذگرد تارومار شدند. 

ترکان سلجوقی ادسا [الرها یا اورفه], انطاکیه (1085), طرسوس, حتی 
نیقیه را تسخیر کردند و از آن سوی بوسفور چشم بر خود شهر ۱ 
دوختند. امپراطور آلکسپوس اول (1081 - 1118), با امضای عهد نامه 
خفت آوری. بخشی از آسیای صغیر را نجات بخشید, لکن برای مقابله با 
هجومهای بیشتر فاقد قوای نظامی بود. اگر قسطنطینه به دست ترکان 
میافتاد, تمامی اروپای خاوری در برابر لشکریان انها مفتوح ميشد و فتح 
تور (2)732 بی تلیجچه میماند. الکسیوس غرور مذهبی را فراموش کرد, 
سفرایی نزد پاپ اوربانوس دوم و شورای پیاچنتسا تن داشت اروپای 
لاتین را تشویق کرد او را در هزیمت دادن ترکان از اروپا یاری کند. 
آلکسیوس میگفت که مبارزه با این جماعت کفار در خا آشبا عاقلا تفتر 
خواهد بود تا آنکه دست روی دست نهند و منتظر سیل آنها از طریق شبه 
جزبره باکان به پایتختهای اروپایی باشند. سومین علت مستقیم جنگهای 
صلیبی حس جاهطلبی شهرهای ایتالیایی مانند بیزا وه رین .و آهالفی 
بود که هه دامنه قدرت تجاری روز افزون خود را بسط دهند. 
هنگامی که نورمانها سیسیل را از دست مسلمانان بیرون آوردند (1060- 
فت و لشکریان مسیحی 


1 این موضوع از یک کتاب قرون وسطایی گرفته شده که مشتمل است 
بر هفقت رویاء که بخشی از آن مطایبهای است از اوضاع دیدی معاصر. 
مجموع این رویاها رااثر ی نویسنده انگلیسی میدانند موسوم به ویلیام 
لانگلند. وتصور میرود که این مجموعه در خلال سالهای 1359-1360 
نوشته شده باشد. - م. 
2 اشاره به فتح نیروی شارل مارتل است که در جنگ بزرگی, میان تور و 
پواتیه, اعراب را شکست داد. - م. 
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زه حکمت مسلمین را در اسیانیا کاهش دادند(از 5 به بعد), 
مدیترانه باختری به روی بازرگانان مسیحی باز شد. شهرهای ایتالیایی از 


راه بنادر صادرکننده کالاهای داخلی و فصتوغات ورای. الب تروتمتدتن .و 
نیرومندتر شدند و در صدد برامدند به برتری مسلمانان در مدیترانه خاوری 
پایان داده, بازارهای خاور نزدیک را به روی امتعه اروپای باختری بگشایند. 
اطلاع نداریم که این سوداگران ایتالیایی تا چه حد به شخص پاپ تقرب 
داشتند. 
تصمیم نهایی از جانب خود اوربانوس گرفته شد. این فکر به مخیله سایر 
پاپها هم خطور کرده بود. مثلا ژربر, که به اسم سیلوستر دوم مقام پاپی را 
احراز کرد. از عالم مسیحیت خواستار نجات بیت المقدس شد. و بنا به 
اصرار او جماعتی از مبارزان مسیحی بینتیجه قدم به خاک سوریه گذاشتند 
(حد1001). گرگوریوس هفتم در گرماگرم مبارزه منهدمکنندهای با هانری 
چهارم گفته بود: "جان بر کف نهادن در راه نجات اماکن متبرکه در نظر من 
به مراتب خوشتراست تا حکومت بر عالمی. " هنگامی که اوربانوس در 
مارس 1095 ریاست شورای پیاچنتسا را به عهده گرفت؛ ۳ آن مبارزه 
هنوز سرد نشده 9 . در این شورا اوربانوس به حمایت از تقاضای سفیران 
الکسیوس سخن گفت, اما توصیه کرد تا مجمع عظیمتری به نمایندگی از 
جانب قاطبه مسیحیان برای اعلام جنگ علیه اسلام تشکیل نشده است, در 
گرفتن تصمیم شتاب نورزند. احاطه وی بر اوضاع زیادتر از آن بود که تصور 
کند در چنین امر خطیری, در یک سرزمین دور دست. پیروزی مسیحیان 
قطعی باشد. بی شک اوربانوس پیش بینی میکرد که جنگجویی نامرتب 
پارونهای فتودال و دزدان دریایی نورمان را به صورت مبارزهای مقدس در 
اورد و اروپا و امپراطوری بیزانس را از خطر مسلمانان برهاند. ارزوی 
آن ۳ شرقی را دوباره به زیر سلطه حکومت پایی. 
عالم مسیحی را به صورت جهان نیرومندی تحت فرمان پاپها در آورد و 
1" دیگر شهر رم را به پایتخت جهان مبدل کند. اين مفهوم ذهنی ناشی از 
نهایت دولتمردی بود. 
از مارس تا اکتبر 10095 اوربانوس به سیاحت در ابتالیای شمالی و فرانسه 
جنوبی مشغول بود و از امرا و بزرگان قوم برای کمک ضروری در این راه 
نظر خواست. در کلرمون, واقع در اوورنی, شورای تاریخی روحانی اجلاس 
کرد: هرچند که یک روز سرد ماه نوامبر بود, هزاران نفر از مردم نواحی و 
جوامع مختلف چادرهای خود را در میان صحرا برافراشتند, و چنان اجتماع 
عظیمی برپا شد که هیچ 1 را نداشت: + تدای 
که هموطن خود اوربانوس دوم را بر بالای صفه بلند کردند. و وی به زبان 
خود انها به ایراد موثرترین خطابه ها در تاریخ قرون وسطی پرداخت, قلب 
وا فرط اسشایات ورس اف حطاب تحاران کف 
ای نژاد فرانک! نژاد محبوب و برگزیده خدا! ... از مرزهای اورشلیم و از 


جانب 
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قس اه بر ان ری آمرهانی که فیس امن لت از توا سرد 
خانز آنه ین اراضی, این مشیخیان ۰ هجوم رده وبا فیر انی ٩‏ ابحاد. استتسوخق 
مردم را از زادوبومشان بیرون راندهاند.اینان جماعتی از اسرا را به 
ی ی مه 
رساندهاند. اين مردم محرابها را با لوت وجود خویش آلوده میسازند و 
تس ها تا ان سکن لته نان اکن بش وس اما که دک 
شده است و یونانیان از آن اراضی وسیعی که پیمودن سراسر ان حتی 
بیش از دو ماه طول میکشد محروم شدهاند. 
اکتون اگما رن قصاض اس اعمال تاخی از کون این اراضیور | ی 
خود هموار نسازید,این مهم از دست چه کسی ساخته است آری نی 
که خداوند بین الطاف خویش بیش از دیگران حشمت در جنگاوری, 
شجاعت عظیم, و نیرو ارزانی داشته است تا سر مردمی را که در مقام 
مخالفت با شما قد علم میکنند بر خاک بسایید. بگذارید کردار نیاکان شما 
جلال و عظمت شارلمانی و سایر شهریاران این سرزمین - مشوق شما 
باشد. 
بگذارید مزار مقدس منجی و خداوندگار ما که اکنون در تصرف اقوام پلید 
است و اماکن متبرکهای که اکنون ملوت شده است شما را برانگیزد ۰۰ 
.بگذارید هیچ گونه تشویشی در امور خانوادگی و هیچ نوع تملکی شما را از 
این امر خطیر باز ندارد. زیرا| این سرزمینی که اکنون شما در آن سکنا 
دارید, از همه سو دریا و قله کوه ها آن را در بر گرفته است برای نفوس 
عظیم شما بسیار تنگ است. خوراکی. کهءار ان عایت ینود جه "نستختین 
تکافوی نیازهای مردمی را که به کا ر کشت مشغولند میکند. از این روست 
که شما یکدیگر را میکشید و میدرید, به جنگ دست میبرید, و بسیاری از 
شماها در این زد 9 داخلی به هلاکت میر سید . لذا, بگذارید نفرت از 
میان شما رخت بربندد: ز بگذارید کشاکشهای شما پایان یابد. قدم در طریق 
کلیسای قیامت نهید: آن سرزمین از چنگ قومی تبهکار بیرون آورید و خود 
پز ان اسلا بایبو. آفرفلم هسی: است. اف ار لدات و سعقها: 
در قلب عالم قرار گرفته است. از شما تمنا دارد که به یاریش بشتابید. 
شتا فانه رن 0 برای آمرزش گناهان خویش تقبل کنید, کر 27 
غریو پرهیجانی به 0 فکارست که: 9 خدا خرن 
است!"آوربانوس نیز با آنها هماواز شد و از ایشان تقاضا کرد که اين جمله 
را شعار نبرد خودسازند, و به افرادی که حاضر به شرکت در جنگ صلیبی 
شده بودند دستور داد که بر روی سینه يا پیشانی خویش علامت صلیب را 


نقش کنند. ویلیام آوممزیری مینویسد: "بی درنگ پارهای از خواص چلو پای 
پاپ به زانو افتادند و جان و مال خویش را وقف خدمت خدا کردند" 
هزاران نفر از عوام نیز به همین سان پیمان بلستتند. رهبانان و زاهدان از 
گوشه عزلت به در آمدند تا در واقع, و به معنی کلمه, مجاهدان لشکر 
مسیح باشند. پاپ پر جنب و جوش از آن محل رو به سوی دیگر شهرها 
نهاد, که از جمله بود تور,بوردو, تولوز, منپلیه, و نیم ... و مدت نه ماه مردم 
را به شرکت در جنگ صلیبی تشویق میکرد. قکامی که هد از دی سا[ 
عبیت به رصباز کشت« هردمان: ان شهرر که کستر ار آذیکن شمنهای خسخیت 
دیندار بودند. مقدمش را باشور تمام پذیره شدند. اوربانوس. 
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بدون مواجهه با مخالفت شدیدی برای آزاد ساختن صلیبیون از بند تعهداتی 
که مانع از شروع جنگ صلیبی ميشد, اختیارات لازم را به دست گرفت و 
برای دوره این جنگ, سرفها واسالها را از تعهداتی که در برابر اربابان خود 
داشتند رها ساخت. وی به عموم صلیبیون این امتیاز را تفویض کرد که از 
این پس در دادگاه های کلیسایی محاکمه شوند نه در محاکم اربابی: و 
تضمین کرد که در غیاب آنها اسقفان هر محل حافظ دارایی آتها باشند 7 
مان را هون کرد وه فوق قوانین مربوط به تبعیت و سر سپردگی 
ِِ اصل جدیدی برای فرمانبرداری وضع کرد. اکنون ارویا بیش از 
ش متحد شده بود و اوربانوس دوم خویشتن را, دست کم از لحاظ 
نت مالک الرقاب 0 و مقبول سلاطین اروپا مبد بد. تمامی جهان 
مسیحی به طرزی بیسابقه به جنبش در آمد و با شور فراوانی خود را برای 
جنگ مقدس با عالم اسلام آماده ساخت. 


اا - نخستین جنگ صلیبی: 1099-1095 


انگیزه های فوق العادهای جماعت کثیری را زیر پرچم سپاهیان صلیبی گرد 
آورد. به موجب. آمرزشی. تام: مقرر شد که هرکس در جنگ کشته شود, از 
هر گونه عقوبتی که به واسطه ارتکاب گناه دامنگیرش شده است برهد. 
سرفها؛ که بسته به اراضی مخصوص بودند, اجازه حرکت پافتند: رعایای 
پادشاهان از مالیاتها معاف شدند: بدهکاران تا مدتی از پرداخت ربع 
فراغت یافتند: : زندانیان آزاد شدند, و پاپ با جسارت؛ اختیارات خویش را 
تعمیم بخشید و مجازات افرادی را ۳ محکوم به قری شده بودند به 
خدمت مادامالعمر در فلسطین تخفیف داد. هزاران تن از ولگردان به 
رهروان این قافله مقدس پیوستند. افرادی که از فقری ناگزیر به امان 
آمده بودند, ماجراجویانی که حاضر بودند تن به مخاطرات در دهند, پسران 
کهتری که امید تهیه تیولنشینهایی را در مشرق زمین در سر میپختند, 
بازرگانانی که به دنبال بازارهای جدید برای کالاهای خود بودند, 
شهسوارانی که با عزیمت سرفهای خویش به جنگ خود را دست تنها 
میدیدند. مردمان کمرویی که از زخم زبان اطرافیان و تهمت ترسویی 
احتراز داشتند - همگی به جماعتی از مومنین واقعی پیوستند تا سرزمینی 
کل ات مات ی مت سر سای دنه به حکم آن نوع 
تبلیغاتی که هنگام رواج دارد, درباره محدودیتها و ناتوانیهای مسیحیان مقیم 
فلسطین, فجایع مسلمانان, و کفرهای آیین محمد(ص) همه گونه راه 
مبالغه و اغراق سیرده شد. مسلمانان را به پرستش تندیس پیغمبر اسلام 
متهم میکردند و حتی؛ طبق شایعات بیاساسی که بر سر زبان مومنین 
مسیحی افتاده بود. سخنانی نامربوط درباره پیغمبر اسلام میگفتند. افسانه 
های غریبی از ثروت سرشار مشرق زمین و لعبتان پری پیکری که در 
انتظار مردانی دلاور نشسته بودند نقل مجالس بود. 
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بدیهی است که این همه انگیزه های متنوع نمیتوانست توده مردمان 
متشابهی را که واجد شایستگی تشکیلات نظامی باشند به دور هم گرد 
آورد. در بسیاری موارد, زنان و کودکان به اصرار تمام همراه شوهران و 
پدر و مادر خود به راه افتادند. شاید اين قبیل پافشاریها بی لیل هم نبود, 
زیرا به زودی فواحش را نیز جمع کردند تا اماده خدمت به سلحشوران 
باشند. اوربانوس ماه اوت 100۳96 را موعد حرکت سیاه صلیبی تعیین کرده 
بود د. لکن کشاورزان بیحوصله, که اولین دسته از داوطلبان جزی بودند 
نمیتوانستند درنگ کنند. یک چنین جماعت مبارزی که عده آنها به حدود 
دوازده هزار نفر میرسید (و از این عده فقط 8 نفر شهسوار بودند) ان ماه 


مارس, به سر کردگی پیرمنزوی و والتر بیپول يا گوتیه بیپول, از فرانسه 
عازم فلسطین شدندزدسته دیگری که محتملا مرکب از پنج هزار نفر بود, 
به سرپرستی گوتشالک کشیش, 1 به راه افتاد: و هیئت سومی به 
رهبری امیکو, کنت لینینگن, از < خطه راینلاند در آلمان حرکت کرد. همین همین 
گروه های بی نظم و ترتیب بودند که اغلب به بهودیان آلمان و بوهم هجوم 
بردند, به تقاضاهای مردمان و کشیشان محل هیچ گونه ترتیب اثری ندادند, 
و شهوت خونریزی را در جامه دینداری پنهان ساختند و چند صباحی بدل به 
جانوران درنده شدند. افرادی که تازه در صف لشکریان صلیبی در امده 
بودند وجوهی اندک و غذایی ناچیز به همراه اورده بودند, و رهبران بینجربه 
انها نیز برای تغذیه افراد اذوقه کافی نداشتند. بسیاری از انها دوری 
مسافت را دست کم گرفته بودند, و همچنانکه در کناره راین و دانوب راه 
میسپردند. به هر خمی که میرسیدند, کودکانشان از فرط بیطاقتی مدام 
میپرسیدند که ایا به اورشلیم نرسیدهاند هنگامی که کیسه های انها تهی 

شد و گرفتار بی غذایی شدند؛ از راه اضطرار به چپاول مزارع 2 
که در سر راه آنها قرار داشت دست زدند. دیری نگذشت که هتک ناموس 
نیز بر تاراج اموال افزوده شد. مردم به شدت در مقابل آنها مقاومت 
ورزیدند. برخی از شهرها دروازه های خود را به روی آنها بستند, و بعضی 
دیگر بی درنگ توفیقشان را از دادار مسئلت نمودند. سرانجام این سیاه 
کاملا تهیدست. که تعداد زیادی از نفرات آن بر ان فحطی: و-طاعون و 
جدام: 3 تنب و مبارزات حین راه به هلاکت حِِ به دروازه 
گرسنه را ت ار دلخواه تین نکر از ر رو رن به جوم ۳ شهر 
زو و فقس ها خانه ها, و کلیساها راغارت کردند. آلکسیوس برای نجات 
پایتخت خویش از شر این ملخهای عابد. کشتیهایی در اختیار انها گذاشت تا 
از تنگه بوسفور عبور کنند, ملزوماتی برایشان فرستاد, و به انها دستور داد 
که در ان سوی بوسغور توقف کنند تا قوای مسلحتری از عقب برسد. 
صلیبیون به علت گرسنگی یا بیتابی به اوامر الکسیوس اعتنایی نکردند و به 
سوی نیقیه پیش تاختند. نیروی منظم و با انضباطی از ترکان, که همگی 
کمانداران ماهری بودند, از شهر بیرون امدند و این نخستین لشکر اولین 
عیصا ترا عرا کلب یل روهار ول ان حمله کسگان 
او ی اماب ری مسا مور بر 
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خویش منزجر شده بود, قبل از شروع مبارزه به شهر قسطنطنیه بازگشت, 
و تأ 111 در عین سلامت میزیست. 

در خلال اين احوال, هر یک از امرا و اربابان فتودال که دعوت پاپ را برای 
شرکت در جنگ صلیبی لبیک گفته بود. در حوزه خویش قوای خود را گرد 


آورده بود. در میان این امرا و سالاران هیچ یک از پادشاهان اروپا نبود, 1 
واقع هنگامی که اوربانوس مردم را به جنگ صلیبی دعوت میکرد, فیلیپ بلیم 
اول پادشاه فرانسه, ویلیام دوم پادشاه انگلیس, ۰ و هانری چهارم ۱۳ 
آلمان همگی محکوم به تکفیر پاپی بودند. لکن عده زیادی از کنتها و دوکها 
حاضر شدند که در چنین جهادی شرکت کنند - و تقریبا تمامی انها از قوم 
فران پا فرانسوی بودند. اولین جنگ صلیبی اقدام خطیری بود که بیشتر از 
جانب فرانسویان صورت گرفت, و تا اين تاریخ هنوز مردمان خاور نزدی 
اقوام اروپای باختری را فران (فرنگی) مینامند. گود فروا دوبویون (بویون 
آبادی کوچکی در بلزیک) صفات یک راهب با شایستگیهای یک سرباز در 
وجود خویشتن جمع داشت. به عبارت دیگر: در تمشیت امور حکومت و 
اداره جنگ شجاع و لایق بود و پرهی زکاریش به سر حد تعصب میر سید. 
بوهموند, امیر تارانت, (تارانتو) فرزند روبر گیسکار بود. وی تمام شجاعت 
و کاردانی پدرش را به ارت برده بود و هوای آن در سر داشت که از 
متصرفات سابق امپراطوری بیزانس در خاور نزدیک برای خویشتن و 
لشکریان نورمانش قلمروی ایجاد کند. همراه وی برادرزادهاش تانکرد اهل 
ایتالیایی تاسو شد. وی مردی بود زیباروی, بیباک, دلاور, بخشنده, و دوستار 
شکوه و ثروت, که عموما او را بر سبیل شهسوار مسیحی مطلوب تحسین 
میکردند. رمون» کنت تولوز, که قبلا در نبرد با مسلمانان در اسیانیا شرکت 
جسته بود, اکنون در پیری جان و روت عظیم خویش را وقف تِِ 
بظرانب, پیر کنر مبکردد لکن خلفی. انشین, نحابت. وی رآ آلوده, و 
دینداریش را لکهدار کرد. این جماعات از راه های گوناگون 2 
قسطنطنیه شدند. بوهموند به گود فروا پيشنهاد کرد که شهر مزبور را 
بگیرند. گود فروا را به بهانه آنکه وی فقط برای مبارزه با جماعت کفار 
سفر کرده است, از قبول چنین امری خودداری ورزید, لکن این فکر بکلی 
از بین نرفت. شهسواران نیمه وحشی و نیرومند مغرب زمین مردان 
تحصیلکرده و مهذب مشرق را به دیده تحقیر مینگریستند و اس را 
بدعتگذارانی غرق در خوشگذرانی و شهوات میدانستند. 0 و 
نفایسی که در کلیساها, قصرها, و بازارهای پایتخت امپراطوری 0 بر 
روی هم انباشته شده بود آنها واه تحیر:.ه خرظام وا میداشت, چه معتقد 
بودند که و باید از آن مرد دلیر باشد. 

بویی نود تایه آنچه از شحو ود رز (که 
غرب خوق وی را بزای. شکشت. نها شماتت کردم بود) دیدم. بود. او زاسبه 
رعایت جانب احتیاط و شاید هم به تزویر متمایل میکرد. وی 
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برای مقابله با ترکان یاری خواسته بود. اما منتظر نبود که قوای متحد اروپا 
در پشت دروازه های پایتختش گرد آیند. هرگز آلکسیوس نمیتوانست خاطر 
جمع باشد که عشق این جنگجویان به فتح قسطنطنیه از گشودن 
بیتالمقدس کمتر است, پا در صورت بیرون اوردن اراضی سابق 
امپراطوری از چنگ ترکان, متصرفات مزبور را به بیزانس باز پس دهند. از 
این رو پیشنهاد کرد که حاضر است همه گونه آذوقه, مساعده مالی؛: 
وسایط حمل و نقل, و کمک نظامی در اختیار صلیبیون گذارد و به رهبران 
آنها رشوه های شایستهای تقدیم کند. و هر سرزمینی را در جنگ فتح 
کردند, به حکم تعهدات به عنوان تیول وی نگاه دارند. اشراف مغرب زمین» 
که در برابر سیم و زر نرم شده بودند, به این امر تن در دادند. در اوان 
شا 1097 ساهای یه که ماه وه خوند. مستی غدار نید 

ميشدند و هنوز زیر ِ سرداران مختلفی بودند, از تنگه بوسفور 1 
کردند. بخت با صلیبیون یار بود, چه تشتت میان مسلمانان به مراتب از 
نفاق مسیحیان فزونتر بود. نه فقط قدرت مسلمانان در اسپانیا تحلیل رفته 
و در افریقای شمالی گرفتار منازعات مذهبی شده بود, بلکه در شرق 
خلفای فاطمی مصر بر نواحی جنوبی سور یه تسلط داشتند, و حال آنکه 
سوریه شمالی و قسمت اعظم اسیای صفغیر در دست دشمنان انها یعنی 
کارهسلخوفی ند اسان غاب فانسانعلم ان بر افراشت ع ۳ 
فرانکها هماواز شد. به این نحو, سپاهیان اروپایی پیش تاختند و نیقیه را به 

محاصره در آوردند, و چون آلکسیوس قول داد که به شرط تسلیم : ۹ 
آشتتی: نخواهد ر سید پا دگان تر نیقیه تسلیم شد (19 زوتن 1097). 
امپراطور یونانی پرچم خویش را بر فراز دژ شهر به اهتزاز در آورد, آن 
خظه سا ار یاف مملا هخا ان مس عات اه با ایا لاس 
موجبات رضایت خاطر سرداران فثودال را فراهم ساخت: اما لشکریان 
مسبیخن: تزبان به شکوم کشودتد که الکسیومن با ترکان متحد نود اشت. 
بعد از یک هفته استراحت صلیبیون عزم انطاکیه کردند و در نزدیکی اسکی 
شهر (دورولایوم)با سپاهی از ترکان به سرداری قلج ارسلان رو به رو 
شدند. در جنگ خونینی که روی داد (اول ژوئیه 1097) صلیبیون فاتح 
شدند. آنگاه بدون احتمال خطر مواجهه با دشمنی, مگر کمبود آب و خوراک 
و کرمایی که قاعدتا خون غربی با آن مانوس نبود, در آسیای صغیر شروع 
به پیشرفت کردند. در آن هشتصد کیلومتر راهپیمایی دشوار, وهی از 
مردان و زنان و تعدادی از اسبها و سگها از فرط تشنگی به هلاکت 
رسیدند. چون از سلسله جبال توروس عبور کردند. برخی از اشراف 
لشکریان خود را از قوای اصلی جدا کردند تا در پی فتوحاتی خصوصی 
روان شوند, چنانکه رمون, بوهموند, و گود فروا عزم ارمنستان کردند و 
تانکرد و بودوئتن اول (برادر گود فروا) رو به ادسا آوردند: در این ناحیه بود 


که بودوئن, به حیله های جنگی و نیرنگ اولین مملکت لاتینی شرق 
(اورشلیم) را بنیاد نهاد (1098). اکثریت عظیم صلیبیون شاکی بودند که 
این گونه تاخیرها قرین نحوست است. لکن اشراف مراجعت کردند 
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پیشرفت به سوی انطاکیه ادامه یافت. وقایعنگار و مولف کتاب اعمال 

فرانکها انطاکیه را "شهری بفایت زیباء, چشمگیر و لذتبخش" " توصیف کرده 
است. این شهر مدت هشت ماه در محاصره بود. در این مدت بسیاری از 
صلیبیون بر اثر گرسنگی يا باران سرد زمستانی جان سپردند. برخی با 
جویدن "نیهای شیرینی به نام زوکرا" (شکر) غذای نوظهوری پیدا کردند. 
این اولین باری بود که فرانکها لب به نیشکر ميزدند. بتدریج طریقه فشردن 
و گرفتن عصاره آن را از گیاهی که برای همین منظور کاشته ميشد فرا 
گرفتند. فواحش شیرینیهایی بودند بمراتب خطرناکتر: یکی از کشیشان 
عالیرتبه محبوب که در باغی همخوابه سور تور .3 در آغوش گرفته بود, 
به دست ترکان به قتل رسید. در ماه مه 1098 خبر آمد که لشکر عظیمی 
از مسلمانان به سرداری کربوغا امیر موصل بزودی از راه فرا خواهد 
رسید: چند روزی قبل از رسیدن این لشکر, انطاکیه گشوده شد (سوم 
ژوئن 1098) : بسیاری از صلیبیون که میترسیدند در برابر کربوغا تاب 
مقاومت نداشته باشند. در آورونتس بر کشتی نشستند و فرار کردند. 
الکسیوس, که با لشکری یونانی پیش میتاخت. بر اثر هزیمت سیپاهیان 
فراری اغفال شده, تصور کرد که صلیبیون شکست خوردهاند: به همین 
سبب بازگشت تا مگر آسیای صغیر را در مقابل ترکان حراست کند. این 
گناهی بود که هرگز به خاطر آن آلکسیوس را عفو نکردند. پیر بارتلمی, 
کشیشی اهل مارسی, برای انکه قوت قلبی به سپاهیان صلیبی داده باشد, 
نیزهای را به دست گرفته, مدعی شد که اين همان نیزهای است که با آن 
پهلوی عیسی را دریدهاند. مسیحیان هنگامی که رو به میدان جنگ نهادند, 
این نیزه را همچون علم مقدسی بر بالای سر خود حمل کردند. و سه نفر 
تشنهشنواز که نجامه نستفید بر تن.داشتند:به اشاره آدیماز تمانده باب تا کهان 
ات ها ای دید فتماننوه باب دس که این هه تفر 
قدیس موریس, قدیس تئودور, و قدیس جورج شهدای راه دینند. صلیبیون, 
که از دیدن این علایم غیبی الهام گرفته بودند, این متحد| به تن کرد جی 
تفه ند دنم یرفن فا طعین نایل. آمدنن نی بازتلمه: که متهم به ارتکاب ی 
تزویر مذهبی شده بود, پيشنهاد کرد که حاضر است برای اثبات صدق گفتار 
خویش از میان آتش عبور کند. وی رنج گذشتن از میان تل هیمهای سوزان 
را بر خود هموار ساخت : ظاهرا وی سالم از میان آتش بیرون آمد, لکن 
روز بعد بر اثر سوختگی و فشار قلبی جان سپرد. پس از اين واقعه نیزه 
مقدس را از میان علمهای لشکریان صلیبی برداشتند. برای قدر دانی از 


زحمات بوهموند. با رضایت عموم او را امیر انطاکیه کردند. وی رسما آن 
ناحیه را به عنوان فیف [(تیول) سالار خویش الکسیوس ضبط کرد اما در 
واقع چون شهریار مستقلی حکومت کرد. سرکردگان سپاه صلیبی مدعی 
شدند که آلکسیوس به علت کوتاهی در رسانیدن کم به انها تعهدات خویش 
را زیر پا گذاشته و آنان را از بند تعهدات رهانیده ات سرداران صلیبی 
بعد از آنکه شش ماهی را به تجدید قوا و تجهیز مجدد سپاهیان فر سوده 
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خود مشغول بودند, لشکریان خویش را به طرف اورشلیم حرکت دادند. 
سرانجام در هفتم ژوئن 1099, بعد ای جنی سه ساله که قوای صلیبی 
را به دوازده هزار نفر مبارز کاهش داد, با دلی خوش و تنی کوفته به مقابل 
دیوارهای اورشلیم رسیدند. از شوخیهای تاریخ بود که فاطمیان حریفان این 
مبارزان. یعنی ترکان, را یک سال قبل از اين واقعه از شهر بیرون کرده 
بودند. خلیفه فاطمی پیشنهاد کرد که اگر صلیبیون به عقد صلح راضی 
شوند, وی حاضر است تامین جانی و مالی عموم زایران مسیحی و مومنین 
مقیم اورشلیم را تضمین کند. اما بوهموند و گود فروا خواستار تسلیم بلا 
شرط شدند. پادگان خلیفه فاطمی, که مرکب از هزار نفر بود. مدت چهل 
روز مقاومت ور ند «ری 5 ژوئیه گود فروا و تانکرد در راس لشکریان 
خویش از دیوار شهر گذر کردند. و در اين حال صلیبیون, که در عین 
شجاعت سالها رنج و مرارت را تحمل کرده بودند, از رسیدن به مقصد 
عالی خویش سر از پا نمیشناختند. کشیشی رمون نام اهل اژیل, که خودش 
شاهد این واقعه بوده است, مینویسد: 

چیزهای بدیعی از 3 سو به چشم میخورد. گروهی از مسلمانان را سر از 
تن جدا کردند .. . گروهی دیگر را با تیر کشتند یا مجبور کردند که از برجها 
خود را به زیر افکنند. پارهای را چندین روز شکنجه دادند و آنگاو ده تن 
سوزانیدند. در کوچه ها توده هایی از کله و دست و پای کشتگان دیده 
میشد. هر طرف اسب را هی میکردی در میان اجساد کشتگان و لاشه 
اسبان بودی. 

سایر معاصران نیز به تفصیل مطالبی درباره این واقعه نگاشتند و حکایت 
میکنند که چگونه زنان را به ضرب دشنه به قتل میرساندند, ساق پای 
کودکان شیر خوار را گرفته بزور انها را از پستان مادرشان جدا| ساخته به 
بالاق: دیواز‌ها برتاب. میکردند. یا با کوفتن آنها بر ستونها کردنشان را 
میشکستند: و چطور هفتاد هزار مسلمانی که در شهر مانده بودند به 
هلااکت رسیدند. یهودیان را که جان سالم به در برده بودند در کنیسهای جمع 
کردند و زنده زنده سوزانیدند. فاتحان همگی رو به سوی کلیسای قیامت 
نهادند, که به عقیده ایشان زمانی سردابه آن قرارگاه عیسای مصلوب بود. 


در آنجا بکدیکر :۳ در آغوش کشیدند و از فرط سرور و فراغ بال گریستند 
و برای پیروزی خویش حمد خداوند مهربان را 


+ مجلکت: لانیتی آور شلیم: 1099 -1143 


گود فر وا دو بویون؛ که سرانجام همگان به امانت و درستی کم نظیرش 
معترف شده بودند, برای حکومت بر اورشلیم و حول و حوش ان انتخاب 
شد. و از سر فروتنی عنوان مدافع کلیسای قیامت را بر خود نهاد. در اینجا, 
یعنی سرزمینی که 5 سال قبل از این حکمفرمایی نیزانفن بر آن بایان 
یافته بود, هیچ گونه تظاهری به تبعیت از آلکسیوس نشد: مملکت لاتینی 
اورشلیم بیدرنگ 
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بدل به کشور مستقلی شد. دین رسمی این خطه, که زیر نظر کلیسای 
یونان بود, تابع کلیسای لاتين شد, بطر اورشلیم به قبرس گریخت, و حوزه 
های روحانی مملکت پادشاهی جدید به اجرای مراسم نیایش همگانی به 
و ات اب را 
حق حاکمیت, صلاحیت دفاع از خویش است. دو هفته بعد از آزادی عظیم, 
یک سیاه مصری به سویر عسقلان رفت تا شهری را که برای پیروان 
کیشهای متعدد مقدس بود آزادی بخشد. گود فروا آن سپاه را هزیمت داد, 
لکن یک سال بعد در گذشت (1100). برادرش, بودوئن اول (1100- 
98 که لیاقت گودفروا را نداشت. جانشین وی شد و عنوان بلند پایهتر 
پادشاه بر خود نهاد. در دوران سلطنت فول, کنت آنژو (1143-1131), 
کشور جدید شامل قسمت اعظم خاک فلسطین و سوریه بود, اما 
مسلمانان هنوز حلب. دمشق, و حمص (امسا) را در دست داشتند. 
سلطنت مزبور به چهار امیر نشین فثودال تقسیم میشد که مرکزشان 
بترتیب عبارت بود از اورشلیم, انطاکیه, ادسا, و طرابلس. این چهار امیر 
فرمانروایان حسود ان با یکدیگر جنگ میکردند. سکه به نام خود میزدند, و 
به طرق مختلف خود را مستقل از دیگران قلمداد میکردند. پادشاه به رای 
باره‌ها اتشات: مسید و ساسله مرا از رفن که فعط نایم 7 
شخص پاپ بودند در کار او نظارت داشتند. عامل دیگری که اختیارات 
پادشاه ۳ تضعیف میکرد واگذاری چندین بندر از جمله یافاء صورر عکاء 
بیروت. و عسقلان به ونیز, پیزاء یا جنووا در عوض کمک دریایی و گرفتن 
ملزومات از طریق دریا بود. سازمان مملکتی و قوانین در محکمه قضات 
اورشلیم تعیین وضع میشد, و این نظامات یکی از منطقیترین و دقیقترین 
مجمعالقوانینهای دولت فئودال بود. بارونها به ناحق تمامی حقوق مالکیت 
زمین را مدعی شدند. مالکان سابق اراضی را اعم از مسیحی يا مسلمان 
بدل به سرفهای خود کردند و انها را مکلف به قبول تعهداتی ساختند به 


فرانتب شدیدر از انچه در اروبای فتود ال معاضر ر آیم"بود: 

مملکت نوبنیاد اورشلیم عناصر صضعف فراوانی داشت : اما از حماپت 
بیمانند گروه های جدیدی مرکب از رهبانان مبارز برخوردار بود. مدتها قبل 
از این حوادث, از 1048 میلادی. سوداگران آمالفی با اجازه مسلمانان 
بیمارستانی برای زایران مستمند پا بیمار مسیهی در اورشلیم ساخته 
بودند. در حدود 1120 رمون دوپویی خدمتگزاران این موسسه را به 
صورت یک فرفه مدهبی در آورد که اعضای آن به قید سوگند ملزم به 
رعایت پاکدامنی, فقر, فرمانبرداری, و حراست مسیحیان در فلسطین 
بودند. این فرقه. که اعضای ان به شهسواران یوحنای حواری اشتهار 
یافتند, به یکی از عالیترین انجمنهای خیریه دنیای مسیحی تبدیل شد. تقریبا 
در همین تاریخ (1119) اوگ دوپین و هشت نفر دیگر از شهسواران صلیبی 
خود را وقف انضباط, رهبأنیت, و شمشیر زدن در راه اعتلای مسیحیت 
کردند. این جماعت از بودوئن دوم اقامتگاهی در نزدیکی محل هیکل 
سلیمان گرفتند, و به همین سبب دیری نگذشت که به 
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شهسواران رام مشهور شدند. قدیس برنار نظامات سختی را برای 
آنان وضع کرد که رعایت آنها دیری نپایید. این زاهد مسیحی, در مقام 
تمجید. شهسواران مزبور را "ماهرترین افراد در فن جنگ" خواند و به آنها 
دستور داد که "بندرت استحمام کنند" و موی سر خود را از ته بتراشند. 
برنار خطاب به شهسواران پرستشگاه نوشت: "آن مسیحی که در جهاد 
کافری را به هلاکت رساند مسلما به پاداش خود نایل ميشود, و هر گاه 
شوش که تن در نیل به چنین پاداشی قطعیتر خواهد بود. فرد مسیحی به 
مرگ کافر افتخار میکند, چه از اين طریق است که عیسی را تسبیح توان 
گفت." اغاز این نامه حاوی جملهای بود که گویی طنینی از اوامر پیامبر 
اسلام خطاب به مسلمانان محسوب میشد. برنار معتقد بود که اگر افراد 
خواهان پیروزی بر ذشمن خوذ باشتد, باید به آنها یاد داد که با وجدان 
اسودهای دشمن را بکشند. یک شهسوار مهماننواز جبهای سیاه بر تن 
میکرد که بر روی آستین چپش صلیب سفیدی نقش بسته بود: یک شهسوار 
پرستشگاه جبه سفیدی بر تن میکرد, و روی شنل علامت صلیب سرخی 
داشت. از نظر دینی, افراد هر فرقهای از افراد فرقه دیگر متنفر بودند. 
پیروان هر دو فرقه از امر حراست و بهبود حال زایران به تدریج به حمله 
بر قلعه ها و مواضع مسلمانان پرداختند هر چند که عده پیروان 
1 فقط سیصد نفر, و مجموع نفرات د فرقه دیگر در 
حدود ششصد نفر بود, با اينهمه در 1180 هر دو سهم شایانی در مبارزات 
صلیبی ابفا کردند و به عنوان سلحشوران ی اوردند. 
هر دو فرقه برای جلب کمک مالی تلاش میعردند و از کلیسا و حکومتها, و 


از فقیر و غنی, پول میگرفتند. در قرن سیزدهم و هر فرقهای در اروپا 
صاحب تمولی عظیم بود شامل دیرهاء, دهکده ها, و شهرها. هر دو با ساختن 
قلعه های عظیمی در سوریه مایه اعجاب و شگفتی مسیحیان و مسلمانان 
شدند, و در عین حال که فرد فرد این سلحشوران فقر را شعار خود ساخته 
بودند, همکی در میان آلام و مشقات جنگ از تجمل سرشاری برخوردار 
میشدند. در 1190, المانهای ساکن فلسطین, به یاری معدودی از 
هواخواهان خویش در وطن, به تاسیس فرقه توتونی شهسواران دست 
زدند و بیمارستانی را در نزدیکی عکا بنیاد نهادند. بعد از ازادی اورشلیم 
بیشتر صلیبیون به اروپا بازگشتند و از قدرت حکومتی که در معرض هجوم 
قرار داشت به طرز خطرناکی کاستند. زایران فراوانی به اورشلیم 
ميامدنده لکن.عده آنها که تقایل به اقامت و-جنکیدن داشتند معدود نود در 
سمت شمال, یونانیها دنبال فرصت بودند تا دوباره بر انطاکیه. ادسا, و 
دیگر شهر‌هایی که طبق ادعای آنها به افپراطوری بیزانسن تعلق. داشت 
تسلط یابند. در سمت مشرق, در قبال دستاندازیهای مسیحیان و استمداد 
مسلمانان به تدریج یج اعراب به جنبش در آمده متحد ميیشدند. آوراگان 
مسلمان اورشلیم دانسا المانگیز سقوط آن شهر به دست صلیبیون را 
نقل میکردند. این جماعت در مسجد عظیم بغداد گرد آمده, خواستار آن 
بودند که جهان اسلامی بیتالمقدس را آزاد سازد و بنای مقدس قبه الصخره 
را از دست ایا کفار بیرون اورد. خلیفه قدرت کافی برای چنین عملی 
نداشت, اما غلامزاده 
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جوانی, 1 نکن نام, امیر موصل, دعوت آوارگان را لبیک گفت. در 4 در( 
سپاه کوچک وی, که با کفایت تمام اداره میشد, ادسام2 موضع مقدم جناح 
خاوری مسیحیان, را از کی انان رون امه ماه نفد زندمی ادا را 
بار دیگر برای عالم اسلام فتح کرد. خود وی به قتل رسید, اما پسرش 
نورالدین (محمود ی یی وی شد, که از لحاظ جرئت دست کمی 
از پدر نداشت و از نظر کفایت بمراتب از وی برتر بود. خبر این حوادت 
انا اه دار کمن خی صلیت بر اتکیشت. 


۷ - دومین جنگ صلیبی: 1146 - 1148 


قدیس برنار به پاپ ائوگنیوس سوم ملتجی شد تا بار دیگر مسیحیان را زیر 
پرچم صلیبی گرد آورد. 

اما اثوگنیوس, که در اين موقع گرفتار منازعه با مردم بیدین روم بود, از 
برنار استدعا کرد که خود وی این مهم را به عهده گیرد. پيشنهاد پاپ 
عاقلانه بود, زیرا| برنار, قدیسی که وسیله رسیدن وی به مقام پاپی را 
۱ ۱ ۱۳ 

هنگامی که برنار از حجره خویش در کلروو به قصد ترغیب فرانسویان به 
جنگ صلیبی بیرون ۰ 1 شکاکیتی که تتر قلوب مومنان پنهان است 
افص ای کار تاه سم خی ال رسای تشر 
قوت يافته بود زایل شد. برنار مستقیما نزد پادشاه فرانسه, لویی هفتم, 
شتافت و او را تشویق کرد که خود در راس سیاه صلیبی قرار گیرد. آنگاه 
در حالی که پادشاه فرانسه در کنار وی ایستاده بود, خطاب به انبوه مردم 
در وزله بیاناتی ایراد کرد (1146). 

هنکامی که سخن وی به پایان رسید» انبوه مردم همگی حاضر به خدمت 
شدند. صلیبهایی که فراهم آورده بودند به هیچ وجه کفایت جمعیت را 
نمیداد, به همین سبب برنار جبه خود را ریش ریش کرد تا حاضران هر 
تکهای را به علامت پیوستن به سیپاه صلیبی بردارند. آنگاه خطاب به پاپ 
توت "نهرها اه قلعه .ها همه تمی: قندهانم حفی در فقایل قر. هفت تفر 
ژن یک نفر مرد بای نمانده است: و همه جا پر از زنان بیوهای است که 
هنوز شوهرانشان زنده هستند. ۱ ۱ ۱ 
صلیبی کرد. متوجه آلمان شد. در آنجاء بر اثر بلاغت پر شور خود. امپراطور 
رای دص را اد کید کت یی وا ام ی رت 
0 


مورا تس اسر 
ترک نژاد, و موسس سلسله آل زنگی است. بنابراین, ذکر "غلامزاده 
جوان" در مورد وی 5795 یه نظر نمیرسد, چون غلامزاده نبوده است. به 
علاوه. عمادالدین زنگی دو سال پس از فتح ادسا (39ظ هق) در گذشت. 
لهذا جوان هم نبوده است. -م. 

2 نام این موضوع را مولف الرواه يا الرواح ذکر میکند, اما بررسیهای 
مترجم, چه مستقیم و چه به کمک عربیدانهاء به نتیجهای تریسیید: دایره 
شرت ها مر ا این کی ره ات ناه 


آنرا انشا فینامندند: جرم: 
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وحدت گوئلفها و هوهنشتاوفن - دو گروهی که قلمرو امپراطور 2 به دو 
پاره کرده بودند - شود. بسیاری از اشراف از کونراد تبعیت کردند, از جمله 
فردریک امیر سوابیا, که بعدها به بارباروسا (ریش قرمز) معروف شد و در 
جنگ سوم صلیبی جان سیر د. در عید فصح سال 7 (1, کونراد و لشکریان 
الاتن عزم اورشلیم کردند. هنگام عید پنجاهه, لویی و فرانسویان به 
حرکت در آمدند. تاخیر در حرکت آنان تراک رعایت احتیاط بود. زیرا 
مطمئن نبودند که المانیها دشمن خونین آنان هستند یا ترکها. المانیها نیز به 
نوبه خویش همین تردید را درباره ترکها و یونانیها داشتند. در مسیر آنها 
انقدر شهرهای بیزانس تاراج شد که بسیاری دروازه های خود را به روی 
مبارزان صلیبی میبستند و جیره ناچیزی را با زنبیلها از فراز حصار شهر به 
لشکریان المانی نثار میکردند. مانوئل کومننوس که در این موقع امپراطور 
بو مه ایا ار راهان ال بو مت 
به جای رفتن از جانب قسطنطنیه, در محل سستوس از تنگه هلسپونت 
عبور کنند : اما کونراد و لویی از قبول چنین پیشنهادی خودداری ورزیدند. 
جمعی از مشاوران لویی وی را تشویق کردند که قسطنطنیه را برای 
فرانسه متصرف شود: لویی به چنین امری تن در نداد. شاید هم یونانیان از 
وسوسه وی آگاه بودند. به هر حال, مردم امپراطوری شرقی از هیبت و 
اسلحه شهسواران غربی متوحش شدند. و دیدن محارم و زنانی که همراه 
ایشان بودند مایه تفریح خاطر انها شد. در معیت لویی. پادشاه فرانسه, 
الّونور آن ملکه مزاحم سفر میکرد. و جمعی از مغنیان و غزلسرایان به 
دنبالش بودند. دو کنت تولوز و فلاندر هر دو کنتسهای خود را همراه داشتند 
دی ارات که ال نافلد قراس افو بت مارد 
بود از جامهدان و صندوقهای مملو از لباس و اسیاب بزگی که برای حفظ 
زیبایی این بانوان در مقابل هر گونه تغییرات و تبدلات اب و هوا؛ جنگ. و 
مرور زمان صضرورت داشت. مانوئل با شتاب تمام وسایل حرکت سپاهیان 
آلمان و فرانسه را از تنگه بوسفور فراهم ساخت و مقادیری سکه قلب 
برای داد و ستد با صلیبیون در اختیار بونانیها کداشستن,در. اسیا. بر .انز 
کمیابی آذوقه و قیمتهای گزافی که یونانیان مطالبه میکردند, ۳ 
بسیاری بین منجیان و نجات یافتگان روی داد, و فردریک ریش قرمز تاسف 
میخورد از اینکه برای نیل , به امتیاز مقابله با کفار ناگزیر بود با تیغ خویش 
خون مسیحی را بریزد . 

علی رغم نصایح مانوئل, کونراد اصرار داشت همان خط سیری را بییماید 
که اولین سپاهیان صلیبی طی کرده بودند. با وجود بلدهای یونانی, یا شاید 
با حضوره: انها: لشگریان المانی بی. در بینه بیابانهایبی. ات: و علی. :و 


دافهانی که مشلمانان کردم نودتد در افتادند. و تلفاتی به آنها وارد آمد 
که دلسرد کننده بود. در محل دورولایوم (اسکی شهر فعلی) یعنی همان 
نقطهای که سپاهیان جنگ صلیبی اول قلج ارسلان را شکست داده بودند, 
سپاه کونراد با عمده قوای مسلمانان رو به رو شد و چنان در هم بشکست 
که از هر ده نفر مسیحی فقط یکی جان سالم به در 
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د. لشکریان فرانسوی, که مسافت زیادی با جبهه جنگ فاصله داشتند, با 
شنیدن خبر دروغین فتح آلمانیها فریب خوردند و بی محابا پیش تاختند و, بر 
اثر هجومهای لشکریان مسلمان و گرسنگی متحمل تلفات سنگینی شدند. 
چون. بقیها لشیف فراتسویها به اتالیا زشیدندء لوبی از تاخدابان کشتیهای 
یونانی تقاضا کرد که سپاهیانش را از طریق دریا به شهر مسیحی 
طرسوس يا انطاکیه برسانند. نا خدایان برای هر مسافر کرایهای فوقالعاده 
مطالبه کردند. لویی, به اتفاق چند تن از اشراف, به همراه الثونور و 
معدودی از بانوان به کشتی نشست و عزم انطاکیه کرد و سپاهان فرانسه 
را در آتالیا به جا نهاد. لشکریان مسلمان بر آن شهر تاختند و تقریبا تمامی 
فرانسویان ۲ از دم تیغ گذراندند(1148). 
لویی به اتفاق بانوان به اورشلیم رسید, لکن سپاهی همراه وی نبود, و 
کونراد, که در اغاز کار با لشکریان عظیمی از راتیسبون حرکت کرده بود. 
اینک افراد سپاهش انگشت شمار بودند. از اين عده که جان سالم به در 
برده بودند» واز سربازانی که در خود اورشلیم بودند» لشکری فراهم امد 
که تحت فرماندهی سه سردار مختلف , کونراد, لویی, و بودوئن سوم 
(1162-1143), بسوی دمشق حرکت کرد هنگامی که دمشق در محاصره 
بود, میان اشراف نزاع افتاد که چون شهر گشوده شود حکومت از آن 
کدام یک باشد. در این حیث و بیص. جاسوسان مسلمان به میان سیاه 
مسیحی رخنه کردند و برخی از سرداران را به زور رشوم واداشتند که 
عمدا دست از هجوم بر دارند یا عقبنشینی اختیار کنند. هنگامی که خبر 
رسید که امرای حلب و موصل با سیاه عظیمی برای نجات دمشق در 
حر کتند, تفوق با کسانی بود که عقب نشینی را تجویز میکردند, در نتیجه» 
لشکریان مسیحی به دسته هایی چند تقسیم شدند و به سوی انطاکیه, 
عکاءیا بیتالمقدس گریختند. کونراد, بیمار و مغلوب. سرشکسته به آلمان 
مراجعت کرد. الئونور و بیشتر شهسواران فرانسوی به وطن خود 
باز گشتند. 
لویی یکسال دیگر در فلسطین ماند و در اين مدت اماکن متبرکه را زیارت 
کرد. شکست مسیحیان در دومین جنگ صلیبی مایه بهت اروپا شد. همه جا 
مردم میپرسیدند که چگونه قادر متعال اجازه داده است که مدافعان راه 
وی این سان خوار و خفیف شوند. مخالفان بر قدیس برنار تاختند و او را 


واعظ بی پروای خیالپردازی خواندند که مسبب قتل عده زیادی از مردم 
شده بود. این جا و انجا شکاکان جسوری در مهمترین اصول و مبانی دین 
تردید کردند. برنار در پاسخ مخالفان مدعی شد که مشیت قادر متعال 
ورای فهم آدمی است و این ضایعه قطعا مجازاتی بوده است برای گناهان 
یان. لکن از این پس بذر تردیدهایی فلسفی که آبلار (فت 142 1) 
ماه ساخته بود در اذهان حتی مردم عادی بارور شد. شور و رغبتی که 
سابقا برای جنگهای صلیبی وجود داشت سریعا رو به زوال گذاشت و عصر 
ایمان خود را آماده کرد تا در برابر هجوم اعتقادهای بیگانه يا بی اعتقادهای 
محض با اتش و شمشیر به مدافعه بر خیزد . 
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۷- صلاح الدین ایوبی 


در خلال این احوال, در فلسطین و سوریه مسیحی تمدن عجیب نوینی 
گسترش يافته بود. اروپاییانی که از 1099 در این اراضی جایگزین شده 
بودند به تدریج. به سنت مردم خاور نزدیک, عمامه بر سر میگذاشتند و 
رداهایی فراخ به تن میکردند چه اين نوع لباسها را برای آب و هوای محل و 
مقابله با آفتاب سوزان و وی روان مناسب مید بدند. هر قدر جماعات 
مسیحی با مسلمانان ساکن این قلمرو مانوستر شدند نا آشنایی و عناد 
متقابل رو به کاهش گذاشت. سوداگران مسلمان ۰ وارد آبادیهای 
اه و تمودت را مرجح زمر وت ی مسیحی به ها 
اجازه میدادند تا در مساجد خود به عبادت مشغول شوند, و در شهرهای 
مسیحینشین انطاکیه و طرابلس تذرینن قزان: در فکتیهاقی مسلمانها مجاز 
شد. بین ممالک مسلمان و مسیحی قرارهایی برای حفظ جان و مال 
مسافران و بازرگانان دو طرف گذاشته شد. از آنجا که فقط عده قلیلی از 
زنهای ملسیحی همراه صلیبیون به فلسطین امده بودند, بسیاری از 
مسیحیان مقیم زنان سوری را به عقد ازدواج خود در آوردند, و دیری 
نگذشت که اولاد دو تیره آنها بخش عظیمی از جمعیت مملکت را تشکیل 
دادند. عربی زبان روزمره مردمان ن عادی شد. 

ی اه تک اسان بان سش و 
امرای مسلمان نیز گاهی برای دیپلوماسی يا جنگ دست یاری به سوی این 
قبیل ملوک "مشرک" دراز میکردند. میان افراد مسیحی و مسلمان دوستی 
مسیحی دیدن کرد. همکشیان خود را مردمانی مرفهالحال دید که فرانکها با 
ایشان بخوبی رفتار میکردند. وی از اینکه عکا "انباشته از خوکها و صلیبها", 
و همه جا با بوی عفن ارویپاییان متعفن شده است شکوه میکرد, اما تا 
اندازهای هم امیدوار بود که این جماعت کفار به تدریج به برکت تمدن 
عالیتری که به آن روآوردهاند متمدن شوند. 

در.غرض جفل,. سنال. ارامنتی. که تم دنبال. خن ضلیبی دوم. امد مملکت 
لاتینی اورشلیم همچنان دستخوش اختلافات داخلی بود, حال آنکه دشمنان 
مسلمان آن به وحدت میگراييدند. نورالدین حیطه فرمانروایی خود را از 
حلب تا دمشق بسط داد (1164), و هنگامی که در گذشت. صلاحالدین 
مصر و سوریه مسلمان را زیر لوای واحدی متحد کرد (<1175). را 
جنووا, ونیز, و پیزا با رقابت مهلک خویش نظم بنادر شرق را بکلی بر هم 
میزدند. شهسواران بر سر سلطنت اورشلیم میان خودشان میجنگیدند. و 


هنگامی که گی دو لوزینیان با لطایفالحیل اریکه سلطنت را به چنگ آورد 
(1186), , رنجش صل میان طبقه اشراف فزونی گرفت. ترا کر موسوم 
به ژوفروا, بشکوه گفت: "ار اين کی یک پادشاه است. من استحقاق خدا 
شدن دارم." رژینالد دو شاتیون در قلعه بزرگ کرک, آن سوی اردن و 
نزدیکی سر حد عربستان, خود را 
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پادشاه خواند و بارها قرار ترک مخاصمهای را که میان صلاح الدین و 
پادشاه لاتینی گذاشته شده بود زیر پا گذاشت .وی اعلام داشت که هدف 
وی هجوم بر عربستان و از بین بردن مقابر مدینه و با خاک یکسان کردن 
خانه کعبه در مکه است. لشکر کوچی وی ,مرکب از ماجراجویانی 
شهسوارگونه, با کشتی از دریای سرخ متوجه جنوب شد, در الحورا قدم به 
خشکی نهاد, و به سوی مدینه حرکت کرد. این مبارزان چندان راه نییموده 
بودند که ناگهان خود را با لشکری مصری مواجه دیدند. در جنگی که در 
گرفت تمامی مسیحیان به هلاکت رسیدند., مگر معدودی که با خود رژینالد 
گريختند. اعراب چند ی از انهار | هشارت صرفته بودند نم فکه بردند و 
در عید قربان ان سال به جای بز سر بریدند (1183). 
تا ٍِِ تاریخ قتاا خالدیم خویشتن را با زد و خوردهای مختصری علیه 
سلطنت فلسطین راضی ساخته بود: لکن اینک که تيشه بیحرمتی جدید بر 
ريشه دینداری و تقوای وی آشنا شده بود, سپاهی آراست که در سایه 
جنگاوری افراد آن فتح دمشق وی رز مسلم شد؛ و سیس (1183) با 
لشکریان مملکت لاتینی اورشلیم در جنگی رو به رو شد که برای دو طرف 
بی نتیجه بود. چند ماه بعد. صلاحالدین بر رژینالد در کری هجوم برد اما 
موفق نشد به حصار شهر رخنه کند. در 1185 وی با مملکت لاتینی 
اورشلیم قرار متارکهای چهار ساله گذاشت. 
اما در 11866 رژینالد صلح را نقض کرد, در کمین یک کاروان مسلمانها 
نشست و آن را غافلگیر کرد و غنایم زیاد و چند تن اسیر از آنها گرفت که 
یکی از این اسرا خواهر صلاح الدین بود. رژینالد گفت: "حالا که این 
جماعت به محمد توکل کردهاند. بکذار محمد بياید و انها را نجات بخشد. " 
محمد (ص)برای نجات آنها نیامد, اما صلاحالدین که دیگ غضبش به جوش 
آهوم تون مشتاهاا رخ .۱۶ و ها ۳ 
رژینالد را با دست خود بکشد. مهمترین نبرد مبارزات صلیبی در حطین, 
نزدیکی طبریه, در چهارم ژوئیه 1187 روی داد. صلاحالدین, که با وضع 
جفرافیایی محل اشنا بود. لشکریان خود را در مواضعی قرار داد که تمام 
چاه هاق. آب: زا در اخنیار داشتند. مبارزان مسیحی: گرانبار از اشلخه: که 
زیر اقتاب سوزان افاسط تاششان از دشت عنور کردم بودند, با غصشن 
جانکاهی وارد معرکه قتال شدند. لشکریان مسلمان از بادی که به طرف 


دشمنانشان میوزید استفاده کردند و بوته هایی تا آتشن نن ف ووی این 
بوته ها بیش از پیش مسیحیان را به ستوه اورد. در هرج و مرج حیران 
کنندهای که روی داد میان پیاده نظام و سواره نظام فرانکها جدایی افتاد. 
و پیاده نظام مضمحل شد. شهسواران, که در برابر اسلحه درشمن و عطش 
و دود کارد به استخوانشان رسیده بود, سرانجام خسته و کوفته بر زمین 
افتادند و کشته يا اسیر شدند. ظاهرا به فرمان صلاح الدین هیج گونه 
شفقتی نسبت به شهسواران مهماننواز پا شهسواران پرستشگاه نشان 
داده نشد. صلاحالدین دستور اکید داده بود که گی, شاه اورشليم, و رژینالد 
را به نزد وی ببرند: چون هر دو را پیش وی حاضر کردند. صلاح الدین به 
گی ظرف نوشابهای داد که علامت بخشایش بود, اما رژینالد را ازاد 
گذاشت 
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که يا محمد (ص) را پیغمبر مرسلی بشناسد يا تن به مرگ دهد. چون 
رژینالد از پذیرفتن شق اول خودداری ورزید. صلاح الدین او را به قتل 
رساند. یکی از غنایمی که فاتحان از صلیبیون گرفتند تن بود 
کارا کی هام سار اب ول سر و صا ان 
۳ قرو خی خه به.رقد اد فرستاد. سیس چون صلاح الدین مخالفی در راه 
خود ندید. به عزم فتح عکا راه افتاد, چهار هزار نفر از اسرای مسلمان را 
آزاد, و ثروت سرشار آن بندر پر ازدحام را در میان لشکریان خویش ِِِ 
کرد. چند ماهی تقریبا تمامی خاک فلسطین در تصرف وی بود. هنگامی که 
صضلاج آلدین هد آورفلیض فی. شته مزر کان. تشم یه شهاز اهوند. ۶ 
تقاضای صلح کنند. 

ص خال یا ای ای که یه ای و ای تاه 
خداست. همچنان که شما عقیدهای دارید. به همین سبب من خود به عمد 
از محاصره آن خودداری خواهم کرد و به آن یورش نخواهم برد." وی 
پیشنهاد کرد که حاضر است بیت المقدس را آزادی دهد تا به تحکیم قلعه 
های آن بپردازند: بی هیچ تعرضی اراضی اطراف آن را تا بیست و پنج 
کیلومتر کشت و زرع کنند: و ودی اه که با ول ین بت هه ون 9/۳ 
وجوهات لازم راء , هر چه باشد, جبران کند: و اگر تا ان موقع کمک ضروری 
پرسد و امید نجات باشد. مسیحیان بتوانند شهر را حفظ و شرافتمندانه از 
آن دفاع کنند, وگرنه بدون خونریزی بیت المقدس را تسلیم وی کنند: نیز 
قول داد که در چنین صوربی جان و مال ساکنان مسیحی بیت المقدس 
مصون و محفوظ خواهند ماند. 

نمایندگان شهر از پذیرفتن پيشنهاد صلاح الدین خودداری ورزیدند و گفتند 
که هز گز جاضر به تسلیم شهری. که در آنجا منجی آنان خویش روا در راه 
ابنای بشر فنا کرده است نخواهند شد. محاصره شهر فقط دوازده روز به 


طول انجامید. هنگامی که اورشلیم تسلیم شد. صلاحالدین برای هر مرد ده 
سکه طلا (شاید معادل 47,5 دلار به پول امروزی), برای هر زن پنج سکه,. 
و برای هر طفلی یک سکه طلا فدیه مطالبه کرد و ازادی هفت هزار نفری 
را که فقیرتر بودند مشروط به تسلیم سی هزار بزانت ت طلاء یعنی حدود 
0,0 دلار امروزی. داشست که هنری دوم پادشاه انگلیس برای 
شهسواران مهمان نواز فرستاده بود. یکی از وقایعنگاران مسیحی مینویسد 
که این شرطها "پا قدردانی و ندبه" پذیرفته شوند. شاید بعضی از این 
مسیحیان مطلع این حوادث 1187 را با وقایع 1099 مقایسه میکردند.1 
ملک عادل, برای صلاح الدین, نیز از طبقه تهیدستتری که مشمول فدیه 
نشده بودند هزار نفر غلام به ۳ تحفه تقاضا کرد. این تقاضا پذیرفته 
شد, و عادل تمامی انها را در راه خدا ازاد ساخت. بالیان. رهبر جماعت 
مسیحیان مقاوم, نیز به تقلید عادل خواستار هزار تن غلام شد و آنها را 
گرفت و آزاد کرد. هزا ر غلام دیگر را خلیفه مسیحی اورشلیم به همین سان 
مطالبه کرد و آزادی بخشید آنگاه صلاحالدین گفت: "برادر من صدقه خود 
۳ داده است., بطرک و بالیان نیز صدقه خود را دادهاند. اینک 


1 اشاره به تصرف اور شلیم در جنگ صلیبی اول (ژوئیه 0)(۱(99 از طرف 
صلیبیون .- م. 
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نوبت به من میرسد." وی تمام سالمندانی را که استطاعت پرداخت 
نداشتند آزاد کرد. بظاهر از شصت هزار اسیر مسیحی پانزده هزار نفر 
بدون فدیه ماندند و به غلامی در امدند. در میان جماعتی که با دادن فدیه 
آزاد اشدند:زتان وه دختران اشرافی بودند که:به فیل. ریدم با تج -خطین 
اسیر شده بودند. صلاح الدین که در برابر گریه این قبیل زنان به رقت در 
امده بود, شوهران و پدرانی (از جمله کی شاه اورشلیم) را که در چنگ 
مسلمانان اسیر بودند آزاد کرد.ارنول .مباشر بالیان نقل میکند که "صلاح 
الدین به زنان و دوشیزگانی که شوهران و پدرانشان جان سیرده بودند از 
خزینه خویش آن قدر مال بخشید که حمد خدا را گفتند و, در سایر اقالیم 
به هرجا رفتند محبت و احترامی که صلاح الدین در حق آنها کرده بود ورد 
زبانشان بود." گی و اشرافی که از بند رهایی یافته بودند سوگند خوردند 
که مادامالعمر دیگر قدمی در راه مخالفت با وی برندارند: اما چون به 
خطه امن مسیحی طرابلس و انطاکیه رسیدند. "به حعم کشیشان, از بار 
گران وعده خویش رهایی یافتند". و در تدارک انتقام از صلاح الدین 
برامدند. سلطان صلاح الدین به یهودیان اجازه داد تا دوباره در بیتالمقدس 
اقامت گزینند و به مسیحیان نیز اجازه داد که, به شرط حمل نکردن 
اسلحه, حق ورود به شهر را داشته باشند. وی به زایران مسیحی کمک کرد 


و حافظ جان و مال آنها شد. بنای قبهالصخره که به دست مسیحیان مبدل 
به کلیسا شده بود, بار دیگر با گلاب مطهر شد: و صلیب طلایی که بر بالای 
کنبد نصب شده بود, در میان غریو شادمانی مسلمانها و غرولند مسیحیان, 
به زیر افکنده شد.انگاه صلاح الدین با سپاهیان کوفته خویش به عزم 
محاصره صور حرکت کرد, و چون تسخیر آن شهر را غیر ممکن دید, بیشتر 
سپاه را مرخص کرد و خود. بیمار و فرسوده, در پنجاهمین سال عمر 
خویش به دمشق بازگشت (1188). 


وین شنک صالییی: 19 11991 


باقی ماندن صور انطا کیه 9۰ طرابلس در دست مسیحیان برای آنها به 
منزله روزنه امیدی بود.ناوگان ایتالیایی هنوز بر مدیترانه تسلط داشت و 
حاضر بود در برابر مبلفی صلیبیون تازه نفس را به مشرق زمین 
برساند اعظم صور, به اروپا برگشت و داستان از دست رفتن 
اهرشايم. را جرای. مردم اسالیا > فر انسة. و الفان نقل کرد. در ماینتس 
تقاضای وی چنان در دل فردریک بارباروسا موثر افتاد که آن امپراتور بزرگ 
7 ساله تقریبا بیدرنگ با لشکریان خویش عزم بیتالمقدس کرد (1189) و 
همه مسیحیان در مقام تحسین او را موسای ثانی و راهگشای سرزمین 
موعود خواندند. لشکریان جدید در محل گالیپولی از هلسپونت عبور کردند 
و مسیر جدیدی در پیش گرفتند: اینان نیز همان اشتباهات جنگ اول صلیبی 
را تکرار کردند. دسته هایی از سپاهیان ترک مرتبا بر آنها هجوم بردند و 
ارتباط میان انها و ملزوماتشان 
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را قطع کردند. صدها نفر از گرسنگی جان سپردند. خود فردریک در 
رودخانه کوچک سالف در کیلیکیا با فضاحت غرق شد (1190), و فقط 
بخشی از لشعریان وی جان سالم به در بردند و در محاصره عکا شرکت 
جلسند. ریچارد اول, مشهور به شیردل, که در همین اوان در سی و یک 
سالگی به پادشاهی انگلیس رسیده بود, تصمیم گرفت تا با مسلمانان 
روبرو شود. چون ریچارد میترسید که مبادا در غیاب وی فرانسویان و 
متصرفات انگلیس در خاک فرانسه دست اندازی کنند, اصرار 0 
پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست نیز باید در این سفر همراه وی باشد. 
فیلیپ, که جوانی بیست و سه ساله بود, با اين پيشنهاد موافقت کرد. در 
محل وزله, دو شهریار جوان طی تشریفاتی هیجانانگیز به دریافت صلیب از 
دست ویلیام, اسقف اعظم صور, نایل شدند. لشکریان ریچارد. مرکب از 
نورمانها (زیرا فقط عده معدودی از انگلیسیها در مبارزات صلیبی شرکت 
جستند), از مارسی با کشتی به راه افتادند و سپاهیان فیلیپ از بندر جنووا 
حرکت کردند. و قرار شد که هر دو سیاه در سیسیل یکدیگر را ملاقات 
کنند(1190). در آنجا پادشاهان مسیحی مدت شش ماهی را به جدال 
گذرانیدند و به طرق مختلف خود را سرگرم کردند. تانکرد, پادشاه سیسیل, 
مایه رنجش خاطر ریچارد را فراهم ساخت. و ریچارد "سریعتر از انکه 
کشیشی قدرت تلاوت ادعیه بامدادی را داشته باشد" " شهر مسینا را تسخیر 
کرد و, در مقابل چهل هزار اونس طلا» ار هه یه نانک دیدشت 
ریچارد اکنون که با چنین غنیمتی قادر به پرداخت قروض خود شده بود, 


لشکریان خود را به کشتی نشاند و عزم فلسطین کرد. برخی از کشتیهای 
وی در ساحل جزیره قبرس شکسته شد, و حاکم سونانی ان جزیره 
کارکنان ناوها ۰ انداخت. ریچارد پس از توقف مختصری, قبرس 
را فتح کرد و آن را به کی‌نده تیان شاه واه اور انم بخشید.ریچارد 
0 1 بعنی یک سال پس از عزیمت از وزله, به عکا رسید. 
فیلیپ قبل از وی در خشکی پیاده شده بود. محاصره ععکا به دست 

0 تقریبا نوزده ماه به طول انجامید و به قیمت جان هزاران تن 
تمام شد. چند هفته بعد از ورود ریچارد شیردل. مسلمانان تسلیم شدند. 
فاتحان تقاضای دویست هزار سکه طلا (950,000 دلار), هزار و ششصد 
نفر اسیر زبده, و استرداد صلیب واقعی را کردند. و مسلمانان نیز متعهد 
شدند که این شرایط را بیذیرند. صلاح الدین این قرار داد را تائید کرد و به 
مردم مسلمان عکا, صرف نظر از 1600 نفره اجازه داده شد که هر قدر 
بتوانند, آذوقه با خود بردارند و شهر را ترک کنند. فیلیپ اوگوست, که به 
مرض تب مبتلا شده بود. لشکریان خویش را که مرکب از 10500 نفر 
ميشدند به جا گذاشت و خود به فرانسه بازگشت. به این نحو, ربچارد تنها 
سردار سومین جنگ صلیبی شد. از این پس مبارزه بیمانند و سردرگمی 
آغاز شد که بعد از هر نبرد و چکاچاک اسلحه, دو طرف متوالیا , به تعارف و 
تیه ار خصال در ,رد انم مرس علال تعام این ماعراها ارشاه 
انگلیس و سلطان کرد. صلاح الدین, پارهای از عالیترین صفات کیش و 
تمدنهای خویش 
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را به نمایش میگذاشتند. هیچ کدام از آن دو مرد بزرگ در حلقه قدیسان 
معا نداشتند. هر موقع مقتضیات جنگ ایجاب میکرد. صلاح الدین قادر بود 
فانک و ای امن افراد را به دیار عدم رهسپار سازد, و آدم عاشق 
منش خیالپردازی چون ریچارد گاهی ضمن جنگهای ِ به حکم 
اصیلزادگی, از رویه خویش دست برمیداشت. تحافت که بزرگان شهر 
محاصره شده عکا در اجرای شرایط قرارداد تسلیم تعلل ورزیدند, ریچارد. 
برای آنکه آنها را به شتاب وا دارد. 2500 تن از اسرای مسلمان را در 
براء بر حصار شهر گردن زد. 

گامی که این خبر به گوش صلاح الدین رسید. وی دستور داد که از آن 
پس کلیه اسیرانی را که در نبرد با پادشاه انگلیس بگیرند به قتل رسانند. 
ریچارد. که حال چنین دید. پیشنهاد کرد که حاضر است خواهرش جو ان را 
به زنی به عادل, برادر صلاحالدین, دهد و با این ازدواج جنگهای صلیبی را 
پایان بخشد. کلیسا این تدبیر را نایسند شمرد. و به همین سبب ریچارد در 
اجرای آن پافشاری نورزید. ریچارد که میدانست صلاح الدین بعد از 
پذیرفتن شکست دست روی دست نخواهد گذاشت. از نو به تدارک 


سپاهیان خویش مشغول شد و خود را آماده ساخت تا در امتداد ساحل 
مسافت صد کیلومتری را به سمت جنوب در نوردد و یافا را, که دوباره در 
دست مسیحیان بود, از محاصره مسلمانان در اورد. بسیاری از اشراف 
حاضر به همراهی با ریچارد در این سفر نبودند و ترجیح میدادند که در عکا 
بمانند و برای احراز مقام سلطنت اورشلیم, که مطمئن بودند به دست 
ریچارد مسخر خواهد شد. توطئه کنند. لشکریان آلمانی به آلمان برگشتند, 
و فرانسویان بارها از دستورات سرییبجی کردند و تدابیر سوقالجیشی 
پادشاه انحلیسشف را بیاثر حذانشستند: به علاوه, افراد و افسران نیز حاضر 
نبودند از نو دامن همت به کمر بزنند. وقایعنگار جنگهای صلیبی ریچارد 
مینویسد که بعد از این محاصره طولانی, فاتحان مسیحی, که به تناسایی و 
تجمل عادت کرده بودند, از اینکه شهری چنین سرشار از نعمات, یا به 
عبارت دیگر گواراترین شرابها و زیباترین دوشیزگانر را پشت سر گذارند 
بینهایت اکراه داشتند. بشیاری بر ات آنکه به. این کونه لذات بسیار خو 
گرفته بودند. به موجوداتی هرزه تبدیل شدند, تا جایی که شهر از تجمل 
پرستی انان الوده شد و شکمپروری و بیعاری ایشان مردمان بخرد را 
شرمگین ساخت. از آنجا که به حکم ریچارد. برای جلوگیری از گناه. هیچ 
کس از زنها مگر زنان رختشو حق حرکت با سپاهیان را نداشت. 0 بر 
مردان تنگتر شده بود. کفایت بیمانند ریچارد در اداره لشکریان مهارت وی 
در دقایق لشکر کشی. و شجاعت الهامبخش او در میدان جنگ جبران 
کمبودهای سپاهیان وی را میکرد. و از این لحاظ بر صلاح الدین و تمامی 
سرداران مسیحی مبارزات صلیبی برتری داشت. سپاهیان ریچارد و صلاح 
الدین در ارصوف با یکدیگر رو به رو شدند, و ریچارد به فتحی نامسلم نایل 
امد (1191). صلاح الدین پيشنهاد تجدید مبارزه کرد, لکن ریچارد سپاهیان 
خود 
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را به درون شهر یافا عقب کشید. صلاح الدین قاصدی با پيشنهاد صلح به 
نزد ریچارد روانه داشت. در حین مذاکرات کونراد. مارکی مونفراء, که بر 
بندر صور حکومت میکرد, مستقلا نامهای نزد صلاح الدین فرستاد و اعلام 
کرد که حاضر است با او همییمان شود و عکا را برای مسلمانان فتح کند. 
به شرطی که صلاح الدین با تسلط وی بر صیدا و بیروت موافقت کند. با 
وجود این پيشنهاد. صلاحالدین به برادر خود دستور داد که عهدنامه صلحی 
را با ریچارد منعقد سازد و کلیه شهرهای ساحلیی را که آن موقع در دست 
مشیحیان بود با نیمی از بیت المقدسن به انها واگذارد:ریجارد به قدری از 
درجه شهسواری بخشید (1192). اندکی پس از این قضایا, چون شنید که 
صلاح الدین در مشرق با شورشی رو به رو شده است, شرایط پیشنهادی 


شاه ایوبی را رد نمود, داروم را محاصره و تصرف کرد, و تا نوزده 
کیلومتری بیت المقدس پیش تاخت. صلاح الدین که سیاهیان خود را به 
خاطر فصل زمستان مرخص کرده بود, بار دیگر آنها را فرا خواند. در یات 
اثنا در سیاه مسیحیان نفاق افتاد. دیدبانان سیاه مسیحی خبر آوزدتد که چاه 
های ات مشروب در راه اور شلیم زهر آلود شده است و مبارزان از آت 
آتناهیدنی مجروم خوآهند»بود. شور ایق. تشکیل دادند تا بینند چه باید کرد. 
اعضای شورا نظر دادند که مصلحت این است که از اورشلیم صرف نظر 
شود و به سوی قاهره, که چهار صد کیلومتر با آن نقطه فاصله داشت. 
حرکت کنند. ریچارد, بیمار و بیزار و دلسرد. دست از جنگ شست. متوجه 
عکا شد, و به فکر بازگشت به انگلستان افتاد. اما هنگامی که شنید صلاح 
الدین باز هم بر یافا هجوم برده و در عرض دو روز آنجا را تسخیر کرده 
است. غرورش جان تازهای در او دمید. وی بی درنگ. با کمی وقت, تا آنجا 
که امکان داشت سیاهی تدارکٍ دید و عازم یافا شد. هنگام ورود به بندر 
فریاد کشید: "رف بز عقبتز ین " و خود را تا کمر , به آب دریا زد. آنگاه, در 
حالی که تبر دانمارکی معروف خویش را تکان دام همه آنهایی را که قد 
مردانگی در جلوی وی برافراشتند بر خاک هلاک انداخت. لشکریان خود را 
به داخل شهر هدایت کرد و قبل از آنکه صلاحالدین از جریان آگاه شود, 
یافا را از لشکریان مسلمان پاک کرد (1192). صلاحالدین عمده قوای خود 
را برای کمک فرا خواند. با آنکه سپاه صلاح الدین از لحاظ عده بمراتب از 
لشکر سه هزار نفری ریچارد فزونی میگرفت. شجاعت بیمحابای شخص 
ریچارد مانع از هزیمت صلیبیون شد. صلاح الدین چون در حین جنگ ریچارد 
وا ی و 
سلحشوری این سان دلیر پیاده به جنگ دشمن خویش رود. لشکریان صلاح 
الدین بزودی از جنگ فرسوده شدند و بنای شماتت سردار خود را گذاشتند 
که از چه رو پادگان یافا را , به حال خود رها کرد تا مجال آن یابند که اکنون 
دوباره دست به اسلحه برند. اگر گفته وقایعنگاران مسیحی درباره این 
جنگ صحت داشته باشد, سرانجام ریچارد در حالی که نیزه خود را به حال 
راحت باش کرده بود, بی انکه یک نفر جرئثت هجوم به طرف او را داشته 
باشد, سواره در امتداد 
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جبهه مسلمانان حرکت کرد. روز بعد بخت از او برگشت. لشکریان تازه 
نفسی برای کمک به صلاح الدین از راه رسیدند. و ریچارد. که دوباره بیمار 
شده بود و حمایتی از شهسواران مقیم عکا و صور نمیدید, بار دیگر 
تقاضای صلح کرد. ریچارد در حالی که در اتش تب میسوخت به صدای بلند 
اب يِح و میوه خواست. صلاح الدین به اجابت خواسته وی مقداری کلابی و 
هلو و برف, و همچنین طبیب شخصی خویش را, به بالین وی فرستاد. در 


دوه تا میر 1192 ار ده دلاون هد نا مه-صضلعی: را بای قدت اه تسا[ 
امضا,؛ و خاک فلسطین را تقسیم کردند. طبق عهدنامه, قرار شد که ریچارد 
بر کلیه شهرهای ساحلیی که تسخیر کرده بود. از عکا تا یافاء حکومت کند: 
مسلمانان و مسیحیان مجاز باشند آزادانه از اراضی یکدیگر عبور کنند: 
جان و مال زایران در اورشلیم محفوظ و مصون ماند. لکن شهر بیت 
المقدس زیر نظر مسلمانان اداره شود (بعید نیست که چون بازرگانان 
ایتالیایی به طور کلی علاقه مند به نظارت بر بنادر فلسطین بودند, به 
همین سبب ریچارد را تشویق کرده باشند که اورشلیم را در برابر مناطق 
ساحلی به مسلمانان واگذارد. ) با تداری تورنواها, عقد صلح را جشن 
گرفتند. وقایعنگار ریچارد درباره این رویداد و "فقط خداوند تبارک 
و تعالی از شادمانی بی اندازه این دو سیاه آگاه است. 1 برای اندی زمانی 
افراد و از تنفر شستند. ریچارد هنگام سوار شدن بر کشتی به عزم 
انگلیس آخرین نامه گستاخانه خود را خطاب به صلاحالدین فرستاد و در 
طی, آان-فعدم داد که تته ان تویکن برگردد و اورشلیم را بازستاند, 
صلاحالدین در جواب نوشت که اگر ور ناگزیر شور سرزمین خود را از 
دست: دهد باختن بة ریخارد زا بز هر ادم. زنده ذیگرق .مرجم" میشمرن: 
عدالت, شکیبایی, و ميانه روی صلاح الدین کاردانی, شجاعت, و تدبیر 
جنگی ریچارد را شکست داده بود: وحدت و وفاداری سرداران مسلمان بر 
نفاق و عهدشکنیهای سالاران فتودال تفوق یافته بود: تجربه نشان داده بود 
تسلط مسیحیان به دریاهای جهان مزیت داشت. وجود سلطان مسلمان 
نمونه بارزتر و مشخصتری از جمیع فضایل و نقایص مسیحی بود تا وجود 
شهریار مسیحی. صلاح الدین دینداری را به انجا میرساند که از تعقیب و 
آزار مخالفان دین پروایی نداشت. و در این قبیل مسائل چنان دستخوش 
احساسات میشد که خصومتش با شهسواران پرستشگاه و مهمان نواز 
بیش از حد بود. با اینهمه, معمولا با ضعفا بملایمت رفتار میکرد, با شکست 
خوردگان مهربان, و در وفای به عهد چنان از دشمنان خویش برتر بود که 
وقایعنگاران مسیعحی درشگفت نود ند چطور الاهیاتی چنین قادر است آدضوت 
چنان به وجود آورد. وی با خدمتگزاران خویش در نهایت ملاطفت رفتار؛ و 
شخصا به کلیه شکایتها رسیدگی میکرد. "پول در نظر وی همان اندازه در 
داشت که خاک", و انچه در خزانه شخصی خویش به جا نهاد فقط یک دینار 
بود. چندی قبل از انکه جان سپرد. خطاب به فرزندش, بظاهر اندرزهایی 
داد که هیچ حکیم مسیحی قادر نبود 
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سخنی پر مغزتر از آن بگوید: 

پسرم, ترا به خدای تبارک و تعالی میسپارم طبق مشیت وی رفتار 


کن, زیرا ارامش خاطر در ان نهفته است. 

از خونریزی بپرهیز ... . زیرا خونی که بر زمین ریزد هرگز نمیخسبد. 
کوشش کن تا دل آحاد رعیت خود را به دست آوری و مراقب رفاه آنان 
باشی: زیرا تو از جانب خداوند و من به اين سمت برگزیده شدهای تا 
خوشبختی آنها را تامین کنی. جهد کن تا دل وزیران, بزرگان و امیران 
کون زاس مت ار او هش اه ای ال آمدهامم علت آن 
است که با محبت و ملاطفت دل مردم را تسخیر کردهام. 

وی در سال 1193, هنگامی که پنجاه و پنجچ سال بیشتر از عمرش نمی 
گذشت, بدرود حیات گفت. 


ا|۷ - چهارمین جنگ صلیبی 1204-1202 


تن شین اک .یی عکا را راو ماشیت اما بست المفنی دا خعختان ور 
دست مسلمانان باقی گذاشته بود. ۲ 

نتیجهای چنین اندک از یک سلسله مبارزاتی که در آن بزرگترین سلاطین 
اروپا شرکت جسته بودند طبعا مایه دلسردی بود. غرق شدن فردریک 
باسارفشا. فرار لیب او مت قضور .اسکار ریجار فطته های ی 
دعدغه شهسواران مسیحی در سرزمین مقدس, اختلافات بین شهسواران 
پرستشگاه و مهمان نواز, و شروع مجدد جنگ بین انگلیس و فرانسه دماغ 
اروپای مغرور را به خاک سایید و ايقان دین عیسی را در میان پیروان آن 
بیش از پیش ضعیف ساخت. لکن چون صلاح الدین زود درگذشت و 
امپراطوری وی تجزیه شد. امید مومنین اروپایی بالا گرفت. اینوکنتیوس 
سوم از آغاز تصدی مقام پاپی خواستار کوشش دیگری در اين راه بود و 
کشیش سادهای به نام فولک دونویی, در طی موعظاتی, سلاطین و مردم 
را به شرکت در چهارمین جنگ صلیبی دعوت کرد. 

نتایج حاصله به هیچ وجه مایه امیدواری نبود. امپراطور فردریک دوم پسری 
نود خهان شاله: فبلیب اوکوشت شرکت در یک .جی ضاسی,را براق یک 
عمر کافی میدائست: و ریچارد اول بادشاه انگلیس: که آخرین نامه خود 
خطاب به صلاح الدین را فراموش کرده بود, به سخنان تشویق امد و 
فولک خندید و در پاسخ وی گ؟: بت ار و و 
خویش یعنی غرور, آز, و ناپرهیزکاری را ترک گویم. من آنها را به آنهایی که 
بیش از همه استحقاق دارند میبخشم :۰ غرورم را به ۱ 
پزشتشام: ازم را به ر آهبان. ستتور و نایزهیر کاریم. را به جماعت اسفقفان 

با تمام این احوال, اینوکنتیوس در تقاضای خویش پافشاری ورزید. وی 
پیشنهاد کرد که مبارزه علیه مصر در صورتی قرین کامیابی خواهد شد که 
ابتالیا حاکم بر دریای مدیترانه باشد, و تسلط بر سرزمین تروتمند و 
حاصلخیزی مثل مصر بهترین وسیله رسیدن به بیت المقدس و تسخیر آن 
شهر است. پس از آنکة مدتی با ونبیز چانه میزدند, عاقبت آن جمهوری 
کوچک دریانورد را راضی کردند, در نزانر. 0۵ مارک نقره (معادل 
0 دلار), 
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وسایل حرکت چهار هزار و پانصد نفر شهسوار با مرکب آنهاء نه هزار تن از 
ملازمان و بیست هزار پیاده نظام به انضمام سیورسات نه ماهه آنها را از 
دریا فراهم سازد: به علاوه, پنجاه فروند کشتی نکن مجهز به افراد 
پاروزن را در اختیار صلیبیون بگذارد. و نیز در مقابل این خدمات یک شرط 


قایل شد, و آن گرفتن نیمی از غنایم اراضی تصرف شده بود. لکن ونیزیها 
به هیچ وجه قصد حمله به مصر را نداشتند. سوداگران ونیزی همه ساله از 
طریق صدور الوار و آهن و اسلحه به مصر, و وارد کردن غلام, میلیونها دلار 
استفاده میکردند و اکنون حاضر نبودند که اين داد و ستد را با جنگ به 
مخاطره افکنند پا پیز | و جنووا را در این معاملات سهیم سازند. به همین 
سبب؛ در همان حال که مشغفول مذاکره با کمیته صلیبیون بودند» مخفیانه با 
سلطان مصر عقد اتحادی بستند و متعهد شدند که آن کشور را در برابر 
تهاجم بیگانگان حراست کنند (1201). ارنول, یکی از وقایعنگاران اين عهد, 
چشمگیری دریافت کرد. در تابستان ۰1202 لشکریان جدید صلیبی در ونیز 
گرد آمدند. سرداران اين سپاه عبارت بودند از مارکزه بونیفاچو از مونفرا, 
کنت لویی از بلواء کنت بودوئن از فلاندر, سیمون دو مونفور ( که بعدها در 
مبارزه با بدعتگذاران آلینکایین شهرت فراوانی بةه دست آورد)؛ و عده 
زیادی از بزرگان و اشراف عهد, از جمله ژوفروا دو ویلاردوئن, و مارشال 
دوشامیانی, که نه فقط در دیپلوماسی و مبارزات صلیبی سهم شایانی ایفا 
کرد, بلکه تاریخ فضاحت اور آن را به صورت خاطرات ابرومندی تدوین کرد 
که خود مقدمه اثار ادبی منثور زبان فرانسه بود. به سنت مالوف؛ اکثر 
صلیبیون از فرانسه ميامدند. به هر کس که در این امر خطیر شرکت 
میجست دستور داده شده بود که به نسبت استطاعت مالی خویش مبلفی 
پول نقد همراه بیاورد تا 000, 5 مارک نقرهای که ونیز مطالبه میکرد گرد 
آید. پس از گردآوری تمام وجوه, هنوز 34000 مارک کمبود داشتند. انریکو 
داندولو, دوج تقریبا نابینای ونیز "که دلش را دریای کرم میخواندند" , با تمام 
خرفی. که از آن دی نوفده خهاز شاله. بودر ییاد کرد که اگر صلیبیون 
در تسخیر بندر زارا به ونیز مدد رسانند. جمهوری مزبور از تقاضای مابقی 
پول صرف نظر خواهد کرد. اين بندر بعد از خود ونیز مهمترین بندر دریای 
ادریاتیک محسوب میشد. در 998 ونیز آن را تسخیر کرده بود, و بارها در 
انجا مردم علم شورش برافراشته و منکوب شده بودند. اما در اين تاریخ به 
مجارستان تعلق داشت و تنها راه ارتباط اراضی مجارنشین با دریا بود. از 
آنجا که روت و قدرت این بندر رو به فزونی بود, ونیز بیم آن داشت که 
رقیب عمده وی در تجارت آدریاتیک شود. اینوکنتیوس سوم چنین پیشنهادی 

را شریرانه نامید و تهدید کرد که هر کس در اجرای این نقشه شریک شود 
او را تکفیر میکند. لکن صدای دلنواز سکه های طلا آن قدر بلند بود که 
امکان نداشت سخنان بزرگترین و مقتدرترین پاپهای عالم به گوش کسی 
زبیتد: 

ناوگان مشترک جنگجویان بر زارا هجوم بردند و آن بندر را در عرض پنج 
روز تسخیره و غنایم به دست امده را میان 
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خود تقسیم کردند. آنگاه صلیبیون هیئتی را به شفاعت نزد پاپ روانه 
داشتند و تقاضای عفو کردند. پاپ تراسان مرش فرستاد, لکن تقاضا کرد 
که غنایم به دست آمده را مستر د دارند. صلیبیون از پاپ برای آمزخنشی 
گناهان تشکر کردند, اما غنائم را نگاه داشتند. ونیزیها حکم تکفیر پاپ را 
نادیده انگاشتند و درصدد اجرای دومین قسمت برنامه خویش, ب که تسلط بر 
قسطنطنیه بود, تفا مذنه حکومت سلطنتی بیزانس از جنگهای صلیبی چیزی 
نیاموخته بود: کمکی که در این مبارزات به صلیبیون کرد اند بود., اما 
منافعی سرشار عایدش شد : قسمت اعظم آسیای صغیر را دوباره به چنگ 
آورد و با ارامتتن و قرار شاهد تضعیف. ضتفا بل اسلام و غرب در کشمکشی 
که بر سر فلسطین روی میداد شد. امپراطور مانوئل هزاران نفر از ونیزیها 
را در قسطنطنیه زندانی, و چند صباحی امتیازات تجارتی و نیز را در ان 
سامان لغو کرده بود (1171). اسحاق دوم ملقب به آنگلوس, بی هیچ 
ناراحتی و دغدغه خاطری, با اعراب مسلمان متحد شده بود. در 1195 
اسحاق به دست برادرش کته سوم خلع, زندانی, و نابینا شد. پسر 
اسحاق. که او نیز آلکستوتن نام داشت. به بخ الما گریخت. در 1202 وی 
عازم ونیز شد. از سنای ونیز و صلیبیون تقاضا کرد که پدرش را نجات دهند 
و دوباره به مقام سلطنت بردارند, و در عوض وعده داد که برای هجوم به 
مسلمانان همه نوع و در اختیار آنها قرار دهد داتدولوو بارونهاق 
فرانسوی قرار داد سنگینی را پر تن جوان تحمیل کردند: به این 
ار ی 000 
کند ,سیاهی مرکب از ده هزار نفر را برای خدمت در فلسطین مجهز 
سازد, و کلیسای ارتدوکس یونانی را مطیع و منقاد پاپ اعظم گرداند. 

با وجود این رشوه زیرکانه, اینوکنتیوس سوم صلیبیون را از هجوم به 
امپراطوری بیزانس باز داشت. و تهدید کرد که هرکس را که از گفته او 
تخلف ورزد تکفیر خواهد کرد. برخی از اعیان حاضر به شرکت در چنین 
ماجرایی نشدند. بخشی از سیاهیان. خود را از مبارزات صلیبی معاف 
دانستند و به زادبومشان برگشتند. لکن امید به تسخیر ثروتمندترین شهر 
اروپا چنان اندیشه نوید بخشی بود که تاب و توان از همه میبرد. در اول 
اکتبر 2902( ناوگان عظیم مزبور» مرکب از 1890 فروند کشتی, 7 میان 
شور و شعفی بسیار, در حالی که کشیشان بر بالای حصارهای جنگی ناوها 
مشغول ترنم نود :مدهیی. "ییا ای ووخ الفنش/ افربد بان مودند نف 
حرکت درآمد. 

پس از یک رشته تاخیرهای گوناگون, در 24 ژوئن 1203, آن ناوگان عظیم 
به مقابل شهر قسطنطنیه رسید. 

ویلاردوئن درباره این واقعه مینویسد : 


مطمئن باشید که آنهایی که هرگز قسطنطنیه را ندیده بودند اکنون 
دیدگانشان از تحیر باز مانده بود, زیرا هرگز باور نمیکردند که در تمامی 
جهان شهری این قدر ثروتمند وجود داشته باشد: شهری که با دیوارهای 
بلند و برجهای استوار محاط بود و کاخهایی شاهانه و کلیساهایی پرشکوه 
داشت, و تعداد این گونه بناها ان قدر زیاد بود که اگر کسی انها را به چشم 
نمیدید. هرگز باورش نمیشد: و نیز عرض و طول این شهر بر همه 
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شهرهای دیگر عالم تفوق داشت. و بدان که در میان ما هیچ کس آن قدر 
جسور نبود که از دیدن ان:ضظرم لرزه تر اتدامشن قیفتی ه در این امین 
شکفتی تبون زیر ا.از اغاز خلفت.جهان تا کنون: فردان.هر کز به: آمری جنین 
خطیر, مانند تهاجم ما بر شهر, تن در نداده بودند. 

اتمام حجتی به آلکسیوس تسلیم شد به این مضمون که باید بی درنگ 
اریکه امپراطوری را به برادر تایقا.با. بر آذررادهاش. الکشتوس. جوان: که 
همراه ناوگان سفر کرده بود واگذارد. چون وی از قبول این امر خودداری 
ورزید. صلیبیون در برابر مقاومتی جزیی, جلو حصار شهر, در خشکی پیاده 
شدند, و داندولوی کهنسال اولین کسی بود که به ساحل قدم نهاد. 
آلکسیوس سوم به تراکیا گریخت. اعیان یونانی اسحاق آنگلوس را از 
سیاهچال بیرون آوردند, بر بر اریکه سلطنتش نشانيدند, و پیامی به نام وی 
نزد سرکردگان سیاه لاتين فرستادند به این مضمون که وی در انتظار است 
که به پسر خویش خوشامد بگوید. 

داندولو و بارونها, بعد از گرفتن تعهدی از اسحاق مشعر بر انجام وعده ها 
و قولهایی که پسرش داده بود, وارد شهر شدند, و الکسیوس چهارم جوان 
تاج امیراطوری را بر سر نهاد. اما چون یونانیان آگاه شدند که وی پیروزی 
خویش را به چه قیمتی خریده است. با نفرت و خشم از وی بر گشتند. 
مردم عادی منوجه شدند که امیراطور, برای ایفای قول خویش به منظور 
رسانیدن. کمک مالی به شیاه نجات دهنده, به گرفتن مالیات از آنها تیاز 
دارد. 

طبقه اشراف یونانی از حضور اعیان و سیپاهیان بیگانه در خاک خویش 
متنفر بودند, و طبقه روحانیون با خشم تمام پيشنهاد را رد کرده بودند و 
حاضر به اطاعت از شخص پاپ نميشدند. در همین احوال, پارهای از 
سپاهیان لاتين که جمعی از مسلمانان را در مسجدی. آن هم در یک شهر 
مسیحی. مشغول عبادت دیده بودند. چنان دچار وحشت شدند که آن 
متتحد را ان وجنوی مین مشلمان را کشتنده اسوری. فدته توت 
روز ادامه داشت و به فاصله پیج کیلومتر به اطراف سرایت و بخش 
عظیمی از قسطنطنیه را مبدل به خاکستر کرد. شاهزادهای که پیوند نسبی 
با خاندان امیراطور داشت مردم را به شورش دعوت کرد, آلکستوشن 


چهارم را به قتل رسانید, اسحاق آنگلوس را دوباره زندانی ساخت, و خود 
به اسم الکسیوس پنجم (مشهور به دوکاس) بر تخت نشست و شروع به 
تدارک و تجهیز سپاه کرد تا لشعریان لاتین را از اردوگاهشان در غلاطیا 
بیرون کند. اما یونانیان , که سالیان سال در داخل حصار شهرهای خويش 
بیش برایشان به جا نمانده بود. پس از یک ماهی که قسطنطنیه در 
محاصره بود. همگی تسلیم شدند. آلکسیوس پنجم گریخت, و لاتینهای 
مروت مان روم یی از ملتیای گس یب نات اماطو ی 
بیزانس افتادند (1204). سربازان صلیبی, که مدتها بود چنین لقمه چرب و 
شیرینی را انتظار میکشیدند. اینک در اثنای هفته عید فصح, چنان 
قسطنطنیه را مورد تاراج قرار دادند که حتی رم در پورش واندالها و 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 910 

گوتها نظیرش را ندیده بود. عده تلفات یونانیان آن قدرها زیاد نبود. و شاید 
از دوهزار نفر تجاوز نمیکرد, اما غارت حد و حصری نداشت. اصیلزادگان 
لاتین کاخها را بین خودشان تقسیم, و نفایسی را که در انها یافتند تصاحب 
کردند. لشکریان وارد خانه های مردم, دکانها, و کلیساها شدند و انچه پسند 
خاطرشان افتاد به غنیمت برداشتند. نه فقط طلا و نقره و جواهراتی که در 
عرض هزار سال در کلیساها کرد امده ب("وبه تاراج رفت, بلکه پارهای از 
یادگارهای قدسیان نیز لاا07(۶شد و چندی بعد در اروپای باختری به 
یت به فروش رسید. 

خساراتی که بر کلیشای سانتا تتوفیا وارد آمدیمر اتب عظیفتر از ضایعات 
ترکان در 1453 بود, چه در این تاراج محراب ۳1 کلیسا را تکه تکه 
کردند تا طلا و نقره آن را میان فاتحان تقسیم کنند. از آنجا که ونیزیها 
بط ناب عنوان سوداگر به این شهر آمده بودند, بدیهی است که 
میدانستند ری کون دج آن خر کجا قراز داردة واز ابن و باافتهای 
هوشیاری این گونه نفایس را به سرقت بردند. مجسمه ها, منسوجاأت؛ 
غلامان؛ و جواهرات همه به دست آنها افتاد. چهار (91ابرنزیی که مشرف 
بر شهر قسطنطنیه بود از اين پس به ونیز برده میشد تا زیب و زیور میدان 
کلیسای سان مارکو شود. نه دهم تمامی مجموعه اثار هنری و جواهراتی 
که بعدها خزانه کلیسای مزبور را در عالم ممتاز ساخت از این سرقتی که 
به طرزی دقیق ترتیب داده شده بود تامین شد. برای محدود ساختن هتک 
ناموس پارهای اقدامات به عمل آمد. بسیاری از سپاهیان جانب اعتدال را 
رعایت نمودند و خود را با فواحش راضی کردند. لکن اینوکنتیوس سوم 
شاکی بود که سپاهیان لاتین؛ در برابر سرکشی نفس اماره, نه اعتنایی به 
سن داشتند, نه به جنس, و نه حرفه دینی, چنانکه راهبه های یونانی ناگزیر 
بودند عشقورزی سورچیان يا برزگران فرانسوی یا ونیزی را تحمل کنند. در 


میان این چپاولها, کتابخانه ها به یغما رفت و کتابهای خطی گرانبهایی خراب 
پا نادند نید دو حریق فک کا تساه هااه ند موزه, به اضافه کلیساها و 
خانه های مردم» را ویران کرد. از نمایشنامه های سوفکل و اوریپید, که تا 
آن تاریخ تمام و کمال حفظ شده بود. پس از این تاراجها و آتشسوزیها 
فقط معدودی به جا ماند. هزاران شاهکار هنری دزدیده, 7 یا منهدم 
شد. فتکافف که تعدی و تاراج فرو نشست, اشراف لاتین بودوتن؛ 
کنت فلاندر, را برگزیدند تا فرمانروای امپراطوری لاتینی قسطنطنیه شود 
امپراطوری بیزانس به چند قلمرو و فئودال تقسیم شد که بر هر کدام یک 
نفر از اشراف لاتین حکومت میکرد. ونیز, که اشتیاق فراوانی به نظارت در 
راه ها بازد حاتی داشت: تیاطه خویش .را یز ادریانویل: آپیرفسشه )کار تاتیار 
مجمعالجزایر یونیایی, بخشی از پلوپونز, اتوبویا, مجمعالجز ایر اژه, 
گالیپولی, و سه هشتم قسطنطنیه محرز ساخت. مواضع مقدم و "کارخانه 
هایی" که سوداگران جنووایی در بیزانس داشتند از چنگ آنهز بیرون آورده 
شد, و داندولو, که اکنون در چکمه های غضب امپراطوری لنگ لنگان قدم 
بر میداشت, عنوان " "دوج 
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ونیز فرمانفرمای یک چهارم و یک هشتم امپراطوری روم" بر خویش نهاد. 
دیری. نگذاشت. که وی در اوح کاهیایی شتز ارت. آمیزرش. درد خذشتب: بیشتر 
روحانیون بونانی. را از عقامشانعرل. و کشیشان لانینی. را بهجان. آنما 
منصوب کردند, و چون عده این قبیل کشیشان کم بود, در بعضی موارد 
افراد عادی را با شتاب تمام در سلک روحانیون در اوردند : اینوکنتیوس 
سوم, که هنوز به عمل لشکریان لاتين معترض بود, اتحاد رسمی مجدد دو 
کلیسای یونان و لاتین را با حسن نیت قبول کرد. اکثر مبارزان صلیبی با 
عنایفی. که به. ذسنت: آوردع: بودند.به میهن. خوده بار کشتند بزخی .در 
متصرفات جدید رحل اقامت افکندند. و فقط مشتی خود را به فلسطین 
رسانيدند, که آن نیز بی نتیجه بود. شاید صلیبیون چنین میپنداشتند که چون 
قسطنطنیه به دست آنها بیفتد, در برابر ترکان پایگاهی خواهد بود 
مستحکمتر از روزی که امپراطوری بیزانس بر آنجا حکومت میکرد. لکن 
نسلها اختلاف بین لاتينها و یونانیها اینک نیروی جهان یونانی را ناچیز کرده 
بود. امپراطوری بیزانس هرگز از این ضربت کمر راست نکرد. و تسخیر 
نطنر به دست سپاهیان لاتین در طی دو قرن مقدمات استیلای ترکان 
بر آن شهر را فراهم آورد. 


۷۱ - اضمحلال جنگهای صلیبی:1291-1212 


افتضاح چهارمین جنگ صلیبی, که در عرض ده سال بر شکست سومین 
جنگ افزوده شد, هیچ گونه مایه تسلی خاطر برای دین مسیحی, که بزودی 
با احیای حکمت ارسطو و خردگرایی دقیق طرفداران ابن رشد مواجه 
ميشد, نبود. متفکران در توضیح این موضوع که از چه رو خداوند راضی به 
شکست مدافعان چنین امر مقدسی شده و فقط توفیق را نصیب مردم 
شروری چون ونیزیها ساخته ممارست فراوانی داشتند. در میان این شک و 
تردیدها, به انديشه مردمان ساده دل چنین خطور کرد که فقط بیگناهی 
میتواند وسیله استیلای دوباره بر سنگر مسیح شود. در 1212, جوانی 
آلمانی. که چندان اطلاعی درباره وی در دست نیست و فقط از او به 
نیکولاوس یاد میکنند, اعلام داشت که خداوند به او ماموریت داده است که 
سپاهی صلیبی از کودکان بیاراید و آنها را به سرزمین مقدس رهبری کند. 
کشیشان و نیز مردمان غیر روحانی عمل وی را تقبیح کردند, اما در عهدی 
که بیش از سایر اعصار مردمان دستخوش احساسات پر شور ميشدند, 
چنین نظری بأسانی رواج گرفت. پدر و مادرها نهایت درجه کوشش کردند 
تا کودکان خود را از این خیال متصرف کنند, اما هزاران پسر (و برخی از 
دختران با لباس پسرانه) که رویهمرفته سنشان از دوازده تجاوز نمیکرد, 
پنهانی از خانه های خود خارج شدند و به دنبال نیکولاوس راه افتادند, و 
شاید هم خوشحال بودند که استبداد خانه را پشت سر میگذراند ما 
راه اورشلیم (بیتالمقدس) را انتخاب میکنند. خیل انبوهی مرکب از سی 
هزار کودک , که بیشترشان از کولونی بیرون آفد: بودتده از کنار زود سن 
سرازیر شد و از فراز سلسله جبال الپ گذر کرد. 
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عده زیادی از گرسنگی تلف و برخی که از قافله عقب مانده بودند نصیب 
گرگان بیابان شدند جماعتی از دزدان به آنها پیوستند و, بین راه خوراک و 
پوشا کشان. را دندیدند: آنها که عان. سالمی در بردم. بودند سرانجام به 
جنووا رسیدند. در اینجا ایتالیاییهای مادی آنها را مورد تمسخر قرار دادند و 
به شک انداختند. هیچ ناخدایی حاضر نبود ایشان را به فلسطین برساند, و 
فنحافی که به پاپ اینو کنتیوس سوم پناه اه دنق وی با ملایمت آنها را به 
بازگشت به زاد و بومشان تشویق کرد. ار 
به سوی جبال آلپ نهادند, و بسیاری در جنووا اقامت گزیدند و به فرا 
کوفتن شوم و اد اب نک خامعه یار حانی: مهو ل نویر در همین سال, ب در 
فرانسه, شبانی با موسوم به اتين نزد فیلیپ اوگوست امد و 
گفت که هنگامی کف فا تتقولن .بر آنعدن. له حون توذهه تون بر دای 


ظاهر شده, به به او فرمان داده است که راهبر لشکری صلیبی مرکب از 
کودکان به فلسطین باشد. فیلیپ او را فرمان داد که به نزد گوسفندانش 
برگردد: با اینهمه. بیست هزار جوان دون هم کرد آمدند تا زیر برجم:انین 
عزم فلسطین کنند. این جماعت رو به مارسی به راه افتادند, زیرا| اتين به 
آنها نوید داده بود که آنجا اقیانوس دهان باز خواهد کرد و آب خواهد خشکید 
تا همگی به فلسطین برسند. در مارسی اقیانوس دهان باز نکرد, اما دو تن 
از کشتیداران حاضر شدند به رایگان انها را به مقصدشان برسانند. همه 
انها در هفت فروند کشتی جمع شدند و, در حالیکه مترنم به سرودهای 
پیروزی بودند, به حرکت در آمدند. دو تا از این کشتیها در نزدیکی ساحل 
ساردنی شکست. و همگی نکر تشیتان آن :دهعت شون کودکان دیگر را به 
تونس يا مصر بردند و آنها را به عنوان غلام فروختند. بعداء به تیان 
فردریک دوم. کشتیداران مزبور را به سبب ارتکاب به این جرم به دار 
اويختند. 

سه سال بعد, و سوم در چهارمین شورای لاتران بار دیگر از 
اروپاییان تقاضا کرد که موطن عیسی مسیح را از چنگ مسلمانها بیرون 
آورند. و نقشه هجوم به مصر را, که از جانب ونیز خنثا شده بود. پیش 
کشید در 1217 پنجمین سپاه صلیبی از المان, اتریش, و مجارستان, به 
سرداری اندراش دوم شاه مجارستان, به حرکت در امد و به سلامت به 
دمیاط و واقع در منتهی الیه شرقی مصب نیل, رسید. شهر دمیاط بعد از 
یک سال محاصره گشوده شد, و ملک کامل, سلطان جدید مصر و سوریه, 
پیشنهاد صلح کرد, به این معنی که حاضر شد قسمت اعظم بیتالمقدس را 
بم-صضاشیون. و۱ بدا رم اسرای خی را ازاج کندر. ع ضلییتوقعی زا با 
پس دهد. 

صلیبیون افزون بر اینها خواستار غرامتیر نیز شدند, که ملک کامل از 
پذیرفتن آن خودداری ورزید. جنگ از سر گرفته شد. لکن به خوبی پیش 
نرفت. قوای امدادی تازه نفسی که انتظارشان میرفت ترسید ند. سرانجام 
معاهده ترک مخاصمهای برای هشت سال میان طرفین به امضا رسید که 
طبق آن مقرر شد صلیب واقعی به صلیبیون باز گردانده شود لکن دمیاط 
بازدیکر از آن.مفنلهانان»باشد و کلبه سیاهبان فسنحی از خاي: مضر یز ون 
بروند. صلیبیون مسبب این فاجعه را شخص فردریک دوم, امپراطور جوان 
المان و ایتالیاء میدانستند. 
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در 1215, وی با ادای سوگند به جرگه صلیبیون در آمده و وعده داده بود 
که به جمع محاصره کنندگان دمیاط بپیوندد, اما اشکالات سیاسی در ایتالیا, 
و شاید هم نداشتن ایمان کافی, مانع از حرکت وی شده بود. فردریک در 
8 هنگامی که برای تاخیر و تعللهای پی در پی تکفیر شده بود. عزم 


جنگ صلیبی ششم را کرد. در ورود به فلسطین وی هیچگونه کمکی از 
مومنین مسیحی انجا دریافت نکرد. زیرا همه او را متمرد و رانده کلیسا 
میدانستند و از حشر و نشر با وی خودداری میورزیدند. وی نمایندگانی به 
نزد ملک کامل فرستاد که در این موقع رهبری لشکریان مسلمانان را در 
نابلوس بر عهده داشت. کامل مودبانه به نامه فردریک جواب داد : 
فخرالدین سفیر سلطان؛ از اطلاع فردریک بر زبان عربی و احاطه وی بر 
ادبیات, علوم, و قلسفه سخت در شگفت شند. دو سلطان از سر مودت 
شروع به تبادل آرا و تعارفات کردند و, با عقد پیمانی (1229), دو چهان 
اسلام و مسیحیت را متحیر ساختند. به موجب این عهدنامه, ملک کامل 
عکا, پافاء, صیدا, ناصره, بیتلحم, و تمامی بیتالمقدس, مگر قبهالسخره که 
در نظر مسلمانان مقدس بود, را به فردریک واگذار کرد. مقرر شد که 
زایران مسیحی حق ورود به محوطه مزیور را داشته باشند, تا در صورت 
تمایل در محل هیکل سلیمان نماز گزارند و مسلمانان نیز در بیت لحم از 
حقوق همانندی برخوردار شوند. طرفین موافقت کردند که کلیه اسرای 
خود را ازاد کنند و مدت ده سال و ده ماه معلف به حفظ صلح باشند. 
امپراطور تکفیر شده موفق به تحصیل چیزی شده بود که یک قرن تمام 
جهان مسیحی در نیل به آن کوتاهی کرده بود. سرانجام دو فرهنگ مختلف. 
که با تفاهم و احترام متقابل برای لحظهای به هم نزدیک شده بودند. مودت 
بین خود را امکانپذیر دیدند. مسیحیان بیت المقدس خوشحال شدند, اما 
پاپ گرگوریوس نهم این عهد نامه را به عنوان توهینی به عالم مسیحیت 
تانفتت مره خاضر چم تضوییه آن نشند. پس از عزیمت فردریک, اشراف 
مستيکی. فلیشظین اورشليم را در اختیار شود ور هدید هه با کیان 
مسلمان دمشق علیه سلطان مصر متفق شدند (1244). 

سلطان مصر ترکان خوارزمی را به کمک طلبید, و ایشان بیت المقدس را 
تسخیر و تاراج کردند و عده زیادی از ساکنان شهر را کشتند. دو ماه بعد, 
ملک ظاهر بیبرس مسیحیان را در غزه شکست داد و بار دیگر بیت 
المقدس مسخر لشکر اسلام شد (اکتبر 1244). 

در حالی که اینو کنتیوس چهارم مسیحیان را به جهادی علیه فردریک دوم 
دعوت میکرد و به تمام افرادی که حاضر به جنگ با امپراطور مزبور در 
ایتالیا بودند همان امتیازات و گذشتهایی را نوید میداد که شامل حال 
۱ ۱ 0 ۱ ۱ 1 
تدارک هفتمین جنگ صلیبی پرداخت. 

اندکی بعد از سقوط بیتالمقدس, لویی رسما به سپاه صلیبی پیوست و 
بزرگان کشور را تشویق کرد که از وی پیروی کنند ز هنگام عید میلاد مسیح 
به برخی که از چنین عملی کراهت داشتند جبه های گرانبهایی هدیه کرد که 
بر روی آنها علامت صلیب قلاب دوزی شده بود. لویی نهایت کوشش را 


برای سازشی میان اینوکنتیوس 
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و فردریک بکار برد تا مگر اروپای متحدی از مبارزان صلیبی پشتیبانی کند. 
اینوکنتیوس حاضر به اشتی نشد : در عوض. وی راهبی - جووانی د پیانو 
کارپینی - را نزد خان بزرگ مغولان فرستاد و پيشنهاد کرد که مغولان و 
مسیحیان به ضد ترکان آسیای صغیر متحد شوند. خان مغول در پاسخ 
خواستار انقیاد عالم مسیحی شد. 

سرانجام در 1248 لویی با شهسواران فرانسوی خویش؛ م از ز جمله ژان سیر 
دو ژوثنویل که بعدا فتوحات پادشاه خود را در تاریخ معروفی کرت ورن 
عزم فلسطین کردند. مبارزین هفیاط رسیدند و. به رودی. آرتر | تسخین 
کردند, لکن طفیان سالانه آب نیل, که در طرح نقشه های جنگ به کلی 
فراموش شده بود, به مجرد ورود صلیبیون آغاز شد, و اراضی اطراف نیل 
را چنان آب فرا گرفت که مبارزان تقریبا مجبور شدند شش ماه در دمیاط 
بمانند. اما رویهمرفته این توقف اجباری مایع تاسف انها نشد, و ژوئنویل 
مینویسد که "بارونها به تدارک مجالس سور ... و مردمان عادی به 
عشقبازی با زنان هرزه معتاد شدند تشنعامی که سیاه صلیبی دوباره به 
خر کت در امذ: هداد نفرات انب ان کرسنکی: تقضا ری برن قر] ر تحلیل رفته 
و بر اثر بی انضباطی ضعیف شده بود. در منصوره لشکریان مسیحی, با 
وجود شجاعتی که از خود نشان دادند. شکست خوردند و صفوف در هم 
شکسته انها هزیمت یافت. ده هزار تن مسیحی, از جمله خود لویی که بر 
اثر عارضه اسهال خونی غش کرده بود, به اسارت در امدند (1250). یکی 
از پزشکان عرب لویی را معالجه کرد, و بعد از یک ماه پر مشقت. در برابر 
تسلیم دمیاط و پانصد هزار لیور (معادل 3,800,000 دلار امروزی) قدیه, 
آو را آزاد-شاختند. هنگامی که لویی با پرداخت چنین فدیه هنگفتی موافقت 
کرد: سلطان مضر یک ینجم آن را کاست؛ و برای نیمی از این مبلغ که تقدا 
پرداخته نشده بود, به قول شهریار فرانسه اعتماد کرد لویی بازمانده 
لشکریان خویش را به عکا برد. مدت چهار سال در انجا اقامت کرد. و 
بیهوده از اروپا تمنا کرد کهدست ار وهای داخلی خود 2 
وی در جنگ صلیبی جدیدی شود. وی راهب معروفی, گیوم دو روبروکی, را 
نه نزد خان مغول روانه داشت و تقاضای پاپ اینو کنتیوس را تکرار کرد, 
لکن جواب خان مفول درست همان چیزی بود که قبلا شنیده بودند. در 
4 لویی به فرانسه بازگشت .  .‏ 

سالهای اقامت لویی در مشرق زمین اتش نفاق و دستهبندی را در میان 
مسیحیان آن منطقه فرو نشانده بود. 

عزیمت وی از فلسطین آن آتش را از نو مشتعل ساخت. از 1256 تا 
0 یک جنگ داخلی در بنادر سوریه میان ونیزیها و سوداگران جنووایی 


در گرفت که پای کلیه فرقه های مسیحی را به میان کشید و قوای 
مسیحیان را در فلسطین تحلیل برد. ملک ظاهر بیبرس, غلامی که به مقام 
سلطنت مصر رسیده بود, با لشکریان خویش در کناره ساحلی به حرکت در 
آمتد و شهرهای. مفیحی را یکی سین. از, دیکری. تسنحیر کرد فیضربه :در 
5 صفد در 1266, یافا در 1267 و انطاکیه در 1268 گشوده شد. 
اسرای مسیحی به قتل رسیدند يا به غلامی در آمدند, و انطاکیه چنان بر 
اثر تاراج آتش سوزی ویران شد که دیگر هرگز روی آبادی ندید. 
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لویی نهم, که اکنون در کهولت باز عرق دینداریش به جنبش در امده بود, 
برای دومین بار زیر پرچم صلیبی عزم فلسطین کرد (1267). سه پسرش 
از وی پیروی کردند. اما اشراف فرانسوی نقشه های وی را در عین 
مرزد انکی ابلهانه دانستند و حاضر به همراهی با او نشدند. اما ژوئنویل که 
لویی را از ته قلب دوست میداشت آماده شرکت در این هشتمین جنگ 
صلیبی نبود. این بار نادشان فر انته. که دن اهر خکوفت. آدمتی خر دمن و 
در تمشیت اور نی شخصی نادان بود - قوای اندی خود را در خاک تونس 
پیاده کرد زیرا امیدوار بود که حکمران مسلمان تونس را به دین مسیح 
دعوت کند و از طرف مغرب مصر را مورد هجوم قرار دهد. هنوز پا به خاک 
افریقا نگذاشته بود که ناگهان "به واسطه ترشحی در معده بیمار شد" 9 
در حالی که کلمه "اورشلیم" را بر لب داشت., جان سررد (1270). یک 
سال بعد. ادوارد. شاهزاده انگلیسی, در عکا پیاده شد و شجاعانه به چند 
حمله بی حاصل دست زد و با شتاب تمام عازم انگلیس شد تا اریکه 
سلطنت را تصاحب کند. ضایعه نهایی هنگامی روی داد که برخی از 
ماجراجویان مسیحی بر کاروانی متعلق به مسلمانان در سوریه هجوم, و 
اموال مردم را به غارت بردند, نوزده تن از سوداگ ان مسلمان را به دار 
آویختند, و چند هر مشلمابان را تاراج کردند. سلطان خلیل تقاضا کرد که 
مسیحیان باید تلافی مافات را بکنند و در مقابل غرامات کافی بپردازند. 
چون کسی به تقاضای وی وقعی ننهاد, به سوی عکا, که نیرومندترین 
موضع مقدم مسیحیان بود. لشکر کشید و بعد از چهل و سه روز محاصره 
آنجا را تسخیر کرد. در این واقعه شصت هزار نفر اسیر گرفته شد که به 
تور خلیل:یا انهاتواابه غلامن در آوردند یا کشتند(1291). اندکی پس از 
این واقعه, صور» و حیفا, و بیروت گشوده شدند. چند صباحی مملکت 
لاتینی اورشلیم فقط به صورت عناوین پوچی که امرایی چند بر خود 
مينهادند در عالم فرض به جا ماند. و مدت دو قرن تنی چند از ماجراجویان 
پا مردان پرشور به صوزت متفرقر و جداگانه, کوششی بیهوده ورزیدند ۳ 
فکز اب "ستیزه و " را از سر‌گیرند, ولی اروپا میدانست که جنگهای 
صلیبی به پایان رسیده است. 


- نتایج جنگهای صلیبی 


جنگهای صلیبی در دستیابی به مقاصد مستقیم و نیاتی که مسیحیان آشکارا 
ابراز داشته بودند به نتیجهای نرسید. بعد از دو قرن جنگ بیت المقدس در 
دست سلاطین درنده خوی ممالیک بود, و زایران مسیحی که به آن ِ 
میآمدند معدودتر و بر جان خود بیمناکتر بودند. سلاطین مقتدر مسلمان, که 
روزگاری نسبت به پیروان سایر ادیان تساهل نشان میدادند. بر اثر 
هجومهای اقوام مسیحی, فاقد این خصلت شده بودند. بنادر فلسطین و 
سوریه. که برای سوداگران ایتالیایی تسخیر شده بود, بدون استثنا از دست 
زفته بود. تمدن اشلامن عملا تشان دادم بود که از نظر اراستگی: 
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اسایش, فرهنگ, و جنگ بمراتب بر تمدن مسیحی برتری دارد. جهد بلیغ 
پاپها در راه استقرار صلح در اروپا به وسیله ایجاد هدف مشترک, بر اثر 
امیال ناسیونالیسم و "جهادهای" خود پایها علیه امپراطوران. بی اثر شده 
بود. فتودالیسم بزحمت از شکستی که در مبارزات صلیبی خورده بود کمر 
راست کرد. از انجا که شیوه فئودالیسم متناسب با مردانگی و ماجراجویی 
فردی در حیطه محدودی بود, طبعا نتوانسته بود خود را با مقتضیات آب و 
هوای مشرق زمین و مبارزاتی که دور از اروپا صورت میگرفت وفق دهد. 
بدون عذر موجهی, کارش در رسانیدن سیورسات و ملزومات به لشکریانی 
که مرتبا خطوط مهمات رسانی انها طویلتر میشد به فضاحت کشیده بود. 
به جای تسلط بر مسلمانان,. قوای مادی خود را در غلبه بر مسیحیان 
بیزانس تحلیل برده و روحیه خود را ضعیف ساخته بود. بسیاری از 
شهسواران برای تامین مخارج سفرهای خویش به مشرق زمین ناگزیر 
املاک خود را نزد لردهاء صرافان. کلیسا, يا سلطان به رهن گذاشته با 
فروخته بودند : در برابر مبلفی, از کلیه حقوق و امتیازاتی که در شهرهای 
قلمرو خود داشتند صرفنظر کرده بودندر یا در برابر مبلغی, عوارض و دیون 
فئودال را به بسیاری از کشاورزان ار کرو بودند. هزاران سرف از 
اشصاعد که شخص باب برای شررکت در جنگ صلیبی به آنها داده بود 
استفاده کرده, زمین را ترک گفته بودند و دیگر هرگز به نز آماای اربابی 
سابق باز نمیگشتند. در حالی که اسلحه و ثروت فئودال به طرف مشرق 
سرازیر شده بود, بر قدرت و ثروت حکومت پادشاهی فرانسه افزوده رشید- 
این یکی از نتایج مهم جنگهای صلیبی بود. در عین حال؛ بر اثر این مبارزات؛ 
دو امپراطوری روم شرقی و غربی ضعیف شدند. امپراطوران روم عربی, 
بر اثر شکستهای خود در بیت المقدس و کشمکشهای خویش با یک دستگاه 
پاپی که بر اثر جنگهای صلیبی اعتلای بیشتری یافته بود, حیثیت خود را از 


دست دادند. 

و امپراطوری روم شرقی, هر چند که در 1261 از نوپا به حیات نوینی نهاد, 
هرگز آن قدرت پا اعتبار سابق خویش را به دست نیاورد. با تمام اين 
احوال, جنگهای صلیبی ۳ این حد مقرون به پیروزی بود که بدون آن جنگها 
ترکها مسلما مدتها قبل از 1453 قسطنطنیه را تسخیر کرده بودند. جهان 
اسلام نیز بر اثر جنگهای صلیبی ضعیف شد و در برابر سیل هجوم مغول 
بمراتب آسانتر از آنچه ممکن بود از پا در آمد. ات 
ی نه سبز توشتهای. غمانکنوی, کر فتاز آمدند آن:دسته از شهمتواران 
مهمان نواز که از قتل عام عکا جان سالمی به در برده بودند به قبرس 
گريختند. همین جماعت در 1310 جزیره رودس را از چنگ مسلمانان 
بیرون اوردند, نام خود را از شهسواران مهماننواز به شهسواران رودس 
تغییر دادنده تا تعال. م2 ره ان زرم حکمفرما بودند. در آن سال, 
چون ترکها آنها را از رودس بیرون کردند, همگی خود را 0 جزیره مالت 
رسانیدند. و شهسواران مالت شدند و همانجا فعال بودند تا انکه در 1799 
فرقه آنها از هم پاشید. 

شهسواران توتونی, بعد از سقوط عکاء مقر فرقه خود را به مارینبورگ 
واقع در پروس منتقل 
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کردند, چه آن سرزمین را از دست اسلاوها بیرون آورده و برای آلمان فتح 
کرده بودند. شهسواران پرستشگاه که از آسیا بیرون رانده شده بودند, بار 
دیکز در .قر آنسه تشکیلات -خود را برقرار کرنتند و از انجا. که.در سر اسنر 
اروپا املاک قیمتی فراوان داشتند, به قصد استفاده از این روت سرشار, 
در همانجا مقیم شدند. این جماعت چون از دادن مالیات معاف بودند, لذا با 
ربحی به مراتب از انچه لومباردها و یهودیان مطالبه میکردند شروع به 
دادن قرضه کردند و از اين راه منافع شایانی به دست آوردند. بر خلاف 
شهسواران مهمان نواز, افراد این جماعت نه بیمارستانی را اداره میکردند, 
نه به تاسیس مدارسی دست میزدند. و نه از طبقه ضعفا دستگیری 
میکردند, سرانجام سرکشی ایشان از اوامر پادشاه مملکت نروتی که روی 
هم انباشتند, و پایگاه مستقلی که برای خود در داخل یک کشور مستقل 
ایجاد کرده بودند مایه رشک ,ترس و خشم پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم 
زیبا شد. در 2اکتبر 130 به امر وی و بدون هی گونه اخطار قبلی, کلیه 
شهسواران پرستشگاه را در تمامی فرانسه دستگیر و اموال آنها را به مهر 
مدعی شد که به سبب تماسی طولانی با اسلام دست از ایمان خود 
شستهاند. منکر وجود عیسی هستند. بر روی صلیب اب دهان میاندازند, 
بتها را مییرستند, مخفیانه با مسلمانان متحد شدهاند, و بارها در طریق 


پیشرفت در امر مقدس نهضت خویش غدر ورزیدهاند. دادگاهی مرکب از 
سر اسقفان و رهبانانی که نسبت به شخص پادشاه وفادار بودند بازداشت 
شدگان را مورد بازیرسی قرار دادند. اما یک یک آنها خود را از اتهامات 
پادشاه بری دانستند. 

سپس قاضیان آنها را برای گرفتن اقرار شکنجه کردند. مج برخی را به 
چوب بسته, آنها را به این نحو آویختند و بارها الا کشیده و اگهان رها 
کردند: بعضی را با پاهای عریان روی شعله آتش نگاه داشتند. تیغهای تیزی 
را به زير ناخن جمعی از آنها فرو بردند, و همه روز دندان برخی از آنها را 
میکندند. به بیضه های عدهای وزنه های سنگین آویزان کردند. و پارهای را 
اسستتتهة استنته حرسنی دادند. در بسیاری موارد از تمام این شکنجه ها 
استفاده شد, به طوری که بیشتر آنها را چون دوباره به پای میز بازپرسی 
تزدتنه ادن صفقف بر انشانغارضن سنده: نود که تزدبی یم مر تا بووه: 
یکی نشان داد که از پاهای سوختهاش استخوانها جدا شده بود. بسیاری از 
آنها به کلیه اتهامات پادشاه اعتراف کردند, برخی گفتند که چگونه به ایشان 
از جانب پادشاه نوید داده شده که در صورت اعتراف به گناهان از نعمت 
ژند کی و آزادی برخوردار میشوند. چند تن از ایشان در زندان جان سپردند. 
برخی خود را کشتند. پنجاه و نه نفر آنها را زنده بر روی تل هیمه 
سوزآنیدند (1310), حال آنکه این جماعت تا آخرین لحظه در اثبات بی 
گناهی خود اصرار میورزیدند. ژاک دوموله, صدر فرقه مزبور, در زیر 
شکنجه اقرار کرد, و چون او را به پای تل هیمه بردند. اقرار خود را پس 
گرفت. دژخیمان در صدد برآمدند دوباره از او بازجویی کنند. 

فیلیپ این. تاخیر را خایز تشمرد: فرمان: داد تا بیدرنگ. اف را در انشن 
بسوزانند, و حضور پادشاه زیب 
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مجلس اعدام شد. کلیه اموال شهسواران پرستشگاه را حکومت در 
فرانسه ضبط کرد. پاپ کلمنس پنجم به این جریان اعتراض کرد اما طبقه 
روحانیون از پادشاه طرفداری کردند. پاپ, که معنا"همچون اسیری در 
مزبور را منحل کرد (1312). پادشاه انگلیس, ادوارد دوم» نیز که به پول 
احتیاج داشت اموال شهسواران پرستشگاه را در کشور خویش ضبط کرد. 
بخشی از ثروتی که به این نحو به تصرف فیلیپ و ادوارد در آمده بود به 
کلیسا واگذار شد. همچنین پادشاهان مزبور مقداری از آن را به مقربان 
کوش شید نو و آنان ار این ریق به باستشن افلای: اعبانی: رن 
اقدام کردند و در مبارزه با اشراف فئودال مهین حامی پادشاهان شدند. 
احتمالا برخی از صلیبیون به واسطه اقامت در مشرق زمین تساهل جدیدی 
نسبت به انحرافهای جنسی پیدا کردند. و شاید بتوان گفت که رواج مجدد 


گرمابه های عمومی و مستراحهای خصوصی از جمله جنگهای صلیبی باشد. 
یحتمل اروپاییان براثر مرابطه با مسلمانان مشرق زمین تراشیدن ریش 
را که عادت دیرینه رومیها بود, از نورایج کردند. اکنون هزاران لفت عربی 
وارد در زبانهای ارویایی شده بود. افسانه عشقی و تخیلی مشرق زمین رو 
به باختر نهاد فجن زبانهای تومی ازجا خرفته به. تشن خویدی. ار انسته. شید. 
از آنجا که صلیبیون از هنر لعابکاری مسلمانان بر روی شيشه سخت در 
شگفت شده بودند. به احتمال زیاد رموز قنی این هنر را از اساتید مشرق 
زمینی فرا گرفتند و همین امر منجر به تکامل ساختمان شيشه های رنگی 
و منقوش در تزیین کلیساهای جامع سبک گوتیک شد. قبل از آنکه جنگهای 
صلیبی به پایان رسد. مردم مشرق زمین با قطب نماء, باروت, و صنعت 
چاپ اشنا بودند, و احتمال دارد که امدن این وسایل به اروپا نیز ناشی از 
نتایج مبارزات مزبور باشد. ظاهرا صلیبیون به قدری بیسواد و عاری از 
فضایل بودند که هیچ اعتنایی به فلسفه, علوم, یا ادبیات "عرب" نداشتند 
تاثیر مسلمانان در این قبیل مباحث بیشتر از ناحیه اسپانیا و سیسیل بود تا 
برخوردهای اروپاییان و مسلمانان در جنگهای صلیبی. بعد از تسخیر شهر 
قسطنطنیه, غربیان تحت تاثیر فرهنگ یونانی قرار گرفتند. و ویلیام اهل 
موربک, اسقف اعظم فلاندری کورنت, مباحث مختلف فلسفه ارسطو را 
مستقیما از اصل یونانی بر گردانید و در اختیار توماسن آکوپناش قواز داد 
به طور کلی,چون صلیبیون متوجه شدند که اگر از پیروان کیشهای دیگر 
متمدنتر و مشفقتر و قابل اعتمادتر نباشند, بایستی در این قبیل کمالات 
دست کمی از انها نداشته باشند, درک این حقیقت افکار برخی را پریشان 
چهاردهم کمک کرد. تاریخنویسانی مانند ویلیام. سقف اعظم صور, در 
بعضی موارد چنان با تحسین و به طور کلی با احترام سخن از تمدن 
اسلامی گفتند که اظهارات ه آنها قطعا مایه وحشت و هراس سلحشوران 
خشن جنگ اول صلیبی میشد. 

قدرت و حیثیت کلیسای روم بر اثر جنگ اول صلیبی بی اندازه افزایش 
یافت و بر اثر سایر 
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مبارزات صلیبی کم کم رو به کاهش نهاد. اجتماع اقوام مختلف و اتحاد 
مشاهیر اعیان و شهسواران سرافراز, و گاه امپراطوران و پادشاهان, زیر 
پرچم صلیبی, به قصد پیروزی, و به رهبری کلیسا, مایه اعتلای مقام پاپی 
شد. سفیران پاپ به هر کشور و حوزه روحانی رو کردند تا مردم را در 
پیوستن به سپاهیان صلیبی و جمع اوری وجوه برای تامین هزینه این 
مبارزات تشویق کنند. انها تجاوز به قلمرو سلسله مراتب ملکی را امر 
کردند و اغلب جانشین قدرت چنین مقاماتی شدند, و از طریق انها بود که 


مومنان مسیحی در همه جا تقریبا خراجگزار شخص پاپ شدند. این نحو 
جمعآوری وجوه سنتی همیشگی شد, و دیری نگذشت که این وجوه, علاوه 
بر مبارزات صلیبی, به مصارف عدیده دیگری نیز رسید. شخص پاپ, 
علیرغم وت 0 شدید سلاطین, توانست از رعایای انها مالیات بستاند 
و مبالغ عظیمی را که ممکن بود به خزانه پادشاهان ريخته یا صرف نیازهای 
محلی شود, به طرف رم سرازیر کند. توزیع امرزشنامه در ازای چهل روز 
خدمت در فلسطین, به پیروی از شیوه های مرسوم در نظام, یک عمل 
مشروع بود. خدمت کسانی که هزینه سفر یکی از مبارزان صلیبی را 
میپرداختند ظاهرا در خور چشم پوشی بود, لکن شمول این مرحمت در 
قهرد انهایت که به حزانه.یابها تول میفرستادند, يا آنهایی که در اروپاء به 
طرفداری از پاپ, با فردریک, مانفرد, يا کونراد میجنگیدند عمل دیگری بود 
که بیشتر مایه تکدر خاطر پادشاهان شد و بهانهای برای ظریفهگویی به 
دست مطایبه نویسان داد. در 1241 گرگوریوس نهم به سفیر خود در 
مجارستان دستور داد که, در برابر قبول وجه معینی, پیمان آنهایی را که 
متعهد به شرکت در یک جنگ صلیبی شده بودند باطل کند, ۵ عواید از:: 
خرح تدارک جنگ حیاتی و مماتی خود با فردریک دوم کرد. تروبادورهای 
پروونسال , بر کلیسا خرده گرفتند که علاقهمندان به جهاد با بدعتگذاران 
آلبیگایی ۱۳ در فرانسه مثل صلیبیون مورد بخشایش قرار میدهد, و به 
همین سبب کسانی را که باید به مدد مبارزان راه آزادی فلسطین بشتابند 
از آن طریق منحرف میسازد. مثیو پریس میگوید: "مومنان متحیر ماندند 
که برای ریختن خون مسیحی همان عفو عمومی نوید داده میشد که برای 
ریختن خون کفار." بسیاری از ملاکان برای تامین مخارج جنگ صلیبی املاک 
و اموال خود را در مقابل نقدینه به صومعه ها يا کلیساها فروختند يا نزد 
اک پارهای از دیرها به این طریق صاحب املاک وسیعی 
شدند» و چون شکست جنگهای صلیبی حیثیت کلیسا را پایین آورند: روت 
سرشار کلیشا آماج: مناسبن برای. .رشی. بادشاهان: تفر عمومی, و 
سرزنش مخالفان شد. برخی علت شکستهای لویی نهم را در 1250 ناشی 
از مبارزات پاپ اینوکنتیوس چهارم علیه فردریک دوم دانستند که هر دو 
مقارن با هم اتفاق افتاد. شکاکیون گستاخ مدعی شدند که شکست 
ای لت اماب راو گرا ما و 
خداوند بر روی زمین خوانده بود. بعد از سال 1250, هنگامی که رهبانان 
از مردم تقاضای. کمک مالی برای یک سلسله جنگهای دیگری میکردند, 
پار‌های از شتوندکان: آنها به شوخی با از ستر خلخکامی کدایان: را احضاز 
کردند و به نام محمد(ص) 
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به نها دق درو در توضیخ کفیید که‌:ون قمل مخمد (رض) را تیر‌ومتدن 


از عیسی دیدهاند. 

کر این رها وان مو تن سا ات رن 
بو که مسیحیان زا با ضناعت و بازرگانیجهان اسلامی آشنا کرد و از این 
راه باعث ازدیاد فعالیتهای غير روحانی جوامع اروپایی شند. جنگ یک حسن 
دارده و آن آموفتن :جر افیاست به فردم. سوداگران ابتالیابی: که بر آثر 
جنگهای صلیبی مال و منال فراوان کسب کردند, طرز تهیه ی 0 
دقیقی از دریای مدیترانه را فرا گرفتند: وقایعنگارانی که در لباس رهبانیت 
و همراه شهسواران سفر میکردند از وسعت و تنوع قاره اسیا ادراک 
جدیدی پیدا کردند و همان را از طریق نوشته های خود به مردمان دیگر 
اتعال داویم سور سمو و سا هر را خن در اس هساو 
مجموعه های راهنمایی برای هدایت زایران به بیتالمقدس و سفر انها در 
فلسطین فراهم, و در دسترس علاقهمندان گذاشته شد. اطبای مسیحی از 
شیوه معالجه امراض به دست اطبای یهودی و مسلمان اگاه شدند, و 
جراحی از جنگهای صلیبی فواید فراوانی دید. هر جا صلیبیون رفتند, 
سوداگران به دنبال آنها کالاهای خود را راه انداختند, شاید هم بازرگانان 
راهنما و مشوق صلیبیون بودند. شهسواران فلسطین را از دست دادند, 
لکن ناوهای بازز کانی ایتالیا بود که نه تنها دست مسلمانان, بلکه دست 
اس را را وا تا و وا 
آشکار ساخت. 

ونیز» 19۳ پیز ا, آمالفی, مارسی, و بارسلون قبل از این حوادت با 
مسلمانان مشرق زمین: , ناحیه تنگه بوسفور, و دریای سیاه معاملات تجاری 
داشتند. اما اين داد و ستد بر اثر جنگهای صلیبی بسیار توسعه پیدا کرد. 
تسخیر قسطنطنیه به دست ونیزیها, حمل و نقل زایران و مبارزان صلیبی 
به فلسطین؛ رسانیدن سیورسات به مسیحیان و سایرین در مشرق زمین» 
وارد کردن کالاهای شرقی به ممالک اروپاء؛ همه اینها, به حدی وسیله 
گسترش بازرگانی و حمل و نقل دریایی شدند که نظیر آن هرگز از 
پررونقترین دوره های حعمرانی امیراطوران روم به بعد دیده نشده بود. 
پارچه های حریر, قند, و ادویه - از قبیل فلفل, زنجبیل, میخک, و دارچین, 
که همه در اروپای قرن یازدهم از تجملات کمیاب محسوب میشدند- اینک 
به وفور تمام در ان قاره مایه لذت خاطرها شد. 

گیاهان, محصولات. و درختانی که از طرف اسپانیای مسلمان در اروپا 
معروف شده بود اکنون به مقدار بسیار زیادی از شرق به غرب منتقل و 
کاشته میشد, از ی جمله بود. درت؛ بریج» کنجد, خرنوب, لیمو, خربزه. 
هلو زرد آلو, آلبالو, گیلاس, خرما ... و موسیر. تا مدتها مردم اروپا زرد آلو 
وا الوی دمشتفت هتخواندند. 


لوازم ارایش, عطرها, و جواهرات همه از جهان اسلامی, به منظور ارایش 
و مطبوع ساختن منازل و ابدان فتودال و بورژوا, سوغات برده شد. 

اکنون آربته هایی شیشهای که بر روی آن ورفه نازکی از فلز کشیده بودند 
جانشین صفحات صیقلی برنز يا فولاد بود. ارویا طرز تصفیه شکر و سوختن 
شيشه "ونیزی" را از مشرقزمین آموخت. 
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در بازارهای جدید مشرق زمین صنعت ایتالیایی و فلاندری رو به گسترش 
گذاشت و مشوق توسعه شهرها و ترقی طبقه متوسط شد. شیوه های 
ری رای بانکد ای اسان اسلا مرو از آاطوری بترانسن افتاس ند د 
انواع 9 اقسام اسناد جدید اعتباری به وجود آمد. رفت و آمد افراد. تبادل 
آراء و گردش پول فزونی گرفت. جنگهای صلیبی با فئودالیسمی کشاورزی 
آغاز شده بود که از بربریت آلخانی توام با یک رشته عواطف مذهبی الهام 
میگرفت. این جنگها با انقلابی اقتصادی به سر آمد که وسیله ترقی صنعت 
و توسعه بازرگانی و بالاخره منادی و مایهگذار نهضت رنسانس شد. 
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فصل بیست و چهارم :انقلاب اقتصادی 1300-1066 


| - احیای بازرگانی 


هر کجا درخت فرهنگ برومند شود معمولا ریشه آن از توسعه صنعت و 
نار رکانی: آب: ضتخورد و فقوت میگیر ذ . تسلط مسلمانان بر بازرگانی و بنادر 
مدیترانه خاوری و جدوبی, هجومهای اقوام مسلمان و وایکینگ و مجار, و 
بالاخره هرج و مرح سیاسی دوران حکومت جانشینان تا ای 0 
عقلانی و اقتصادی اروپا را در قرون نهم و دهم به حضیض ذلت کشانیده 
بود. تجدید تشکیلات کشاورزی و حمایت اربابان فئودال. رام شدن 
دریازنان نورس و در آمدن به صورت برزگران و سوداگران نورمان, دفع 
هجومهای هونها و تشویق آنها به قبول آیین مسیح, باز پس گرفتن دریای 
مدیترانه از جانب بازرگانان ایتالیا, گشودن مجدد لوان 1 از طرف صلیبیون, 
و بیداری مغرب بر اثر ارتباط با تمدنهای جلو افتادهتری چون اسلام و 
بیزانس در خلال قرن دوازدهم مجال و انگیزهای برای بهبود اوضاع اروپا 
فراهم آورد و وسایل مادی لازم را برای رونق فرهنگی قرن دوازدهم و اوج 
کمال قرون وسطایی قرن سیزدهم تدارک کرد. برای جامعه و همچنین فرد 
فرد مردم, طبق یک ضربالمئل لاتینی, "پیش از اشتغال به فلسفه. سد جوع 
لازم میاید" و بشر اول به فکر ثروت میافتد و سپس به هنر رو میکند. 
اولین کام در راه احیای اقتصادی. رفع محدودیتهای داد و ستد بینالمللی بود. 
خکومهاره «اسظه خداشتن مال انديشی, اواع و اعشام یاجها زا بر حصل 
و نقل و فروش و کالاها بسته بودند از ان جمله بود عوارض ورود به بنادر, 
عبور از پلها, استفاده از جاده ها یا رودخانه ها پا کانالها, و عرضه داشتن 
کالاها برای فروش در بازارها و بازارهای مکاره. بارونهای فئودال احساس 
میکردند که برای عبور کالاها از اراضی قلمروشان استحقاق گرفتن 
عوارض و باج دارند 


1 یا شرق طألع, اصطلاحی که سابقا تجار مسیحی به سواحل مسلمان 
نموت آنه. که با آنها ودفت امد داشتتم اظلان:میکر ند و یخی حوته: 
شامل سواحل از یونان تا مصر بود. - م 

- به همان سان که امروزه میان ممالک عالم مرسوم است - و برخی از 
آنها نیز, با تهیه گروه های مسلحی برای محافظت بازرگانان و کاروانهای 
آنها .و پذیزایبی از. این قبیل سوداخران. عملا آز آنها مراقیت و خوجه 
میکردند.1 

لکن نتیجه مداخله حکومتها و اربابان فئودال این شد که شصت و دو مرکز 
مختلف باجگیری بر روی رن, و هفتاد و چهار تا بر روی رود لوار. سی و پنج 


تا بر روی رود الب هفتاد و هفت تا بر روی رود دانوب .پیدا شد, یک 
بازرگان برای عبور کالاهای خویش در طول رود رن مجبور بود شصت 
درصد آن را به عنوان باجح به مقامات مختلف تحویل دهد. 

جنگهای فثودال. و وجود لشکریان بی انضباط و بارونهای راهزن و دریازنان 
بر روی رودخانه ها و دریاها سفر را برای سوداگران و مسافران در طول 
جاده ها و رودخانه ها و کانالها کاری خطرناک ساخته بود. بنا بر متارکه جنگ 
الاهی و صلح الاهی, چون سفر در ایام معینی نسبتا خالی از خطر اعلام 
ميشد, به حرکت مال التجاره و بازز کا تفه کمک میکرد: قدرت روزافزون 
پادشاهان از خطر دزدی کاست. اوزان و مقادیر متحدالشکلی ایجاد کرد 
عوارض و باجها را محدود و تابع مقرراتی ساخت. و گرفتن باج را هنگام 
برپا ساختن بازارهای مکاره بزرف در مورد برخی از جاده ها و بازارها از 
میان برداشت. تشکیل بازارهای مکاره رکن اصلی تجارت قرون وسطایی 
بود. البته فروشندگان دورهگرد کالاهای کوچ خود را به در خانه ها میبردند. 
صنعتگران حاصل دسترنج خویش را در دکانهایشان میفروختند, و بازارهایی 
که به اسم روزهای مختلف تشکیل میشد خریداران و فروشندگان را در 
شهرها به دور هم جمع میکرد. بارونها اجازه میدادند که این گونه بازارها در 
جوار کاخهای آنها دایر شود: کلیساها صحن حیاطهای خود را در اختیار دایر 
کنندگان میگذاشتند: و پادشاهان تالارها يا انبارهای پایتخت را برای اين کار 
اختصاص میدادند. لکن داد و ستد بینالمللی و عمده در بازارهای مکاره 
ناحیهای متمرکز بود که به فاصله های معینی تشکیل میشد: لندن و 
ستوربریج, در انگلستان: پاریس, لیون. رنس, و شامپانی, در فرانسه: لیل, 
ایپر دوثه, و بروژ(بروگه), در فلاندر: کولونیر (کولن), فرانکفورت, 
لایپتسیگ, و لوبک, در آلمان: ژنو, در سویس: و نووگورود, در روسیه ... 
معروفترین و متداولترین این بازارهای مکاره در لانیی, واقع ار ایالت 
شامپانی. در ماه ژانویه تشکیل میشد: در بار - سور-اوب -در ایام " "روزه 
بزرگ" (در پروون در ماه های مه و سپتامبر: در تروا در ماه های سپتامبر و 
هر کدام از این بازارهای مکاره ششگانه مدت شش تا هفت هفته به طول 
میانجامید, به طوری که تشکیل یکی بعد از دیگری سبب میشد که در تمام 
با ال ار سای ارام ما 

1 برخی از اربابان فئودال سپر يا آرم مخصوص خانوادگی خود را, به 
نشانه امادگی خویش در پذیرایی از این قبیل سوداگران , برفراز در قلعه 
خود میاویختند. از اين رو بود که کاروانسراهای قرون بعدیٍ تابلوهایی به 
اسامی مختلف, از قبیل "عقاب سرخ" و "شیر زرین" يا "خرس 
خاکستری" و امثال , بر بالای در ورودی خود اویزان میکردند. 


تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 824 

جغرافیایی این بازارها را طوری تعیین کرده بودند که ارتباط و داد و ستد 
سوداگران فرانسه, لولندز (فروبومان), و حوزه رن, با بازرگانان پرووانس, 
اسیانیا, ایتالیا. افریقا, و مشرق زمین بی هیچ اشکالی صورت گیرد. 
رویهمرفته این گونه مراکز قسمت اعظم ثروت و قدرت فرانسه را در 
طی قرن دوازدهم تشکیل میدادند. اين گونه ۰ که حتی از قرن پنجم 
میلادی در تروا وجود داشتند, در دوران سلطنت فیلیپ چهارم بتدریج از 
اعتبار افتاد. زیرا وی ایالت شامپانی را از دست کنتهای و مروت 
آورد و برای بازارهای مکاره مالیات و قوانینی چنان سخت وضع کرد که 
بانیان این قبیل تشکیلات درمانده و تهیدست شدند. در قرن سیزدهم 
بازرگانی دریایی و بنادر جانشین این گونه بازارها شدند. ساختمان کشتیها و 
دریانوردی از دوران فرمانروایی رومیها به این طرف بتدریج رو به بهبود 
گذاشته بود. صدها شهر ساحلی ات فانوسهای دریایی خوبی شده 
بودند. بسیاری مانند قسطنطنیه, ونیزه جنووا, مارسی, و بارسلون اسکله و 
باراندازهای وسیعی داشتند. ناوهای این عهد قاعدتا کوچک بودند, يا اصلا 
عرشه نداشتند يا انکه نصف عرشه داشتند:‌ظرفیت هر یک از این ناوها از 
سی تن تجاوز نمیکرد:و چون کنجایش محدودی داشتند, میتوانستند در 
داخل رودخانه ها تا مسافت بسیار زیادی پیش روند. از اين رو, با انکه 
شهرهایی مانند ناربون, بوردو, نانت, روان, بروژ و برمن اندکی از دریا 
دور بودند» با اینهمه سفر با ناوهای اقیانوس پیما , به آن مراکز ِ 
تذانتت و کم که ناد آباد هقی تنل نی بعضی از نامهابی که 

در دریای مد | رد رفت و آمد میکردند بزرگتر بودند, طوری که ظرفیت 
حمل ششصد تن بار و هزار و پانصد نفر مسافر را داشتند. و نیز به لویی 
نهم ناوی هدیه کرد به درازای 33متر, که عده کارکنان ان به 110 نفر 
میرسید. ناو جنگی يا بازرگانی قدیمی هنوز به همان شکل عادی خود باقی 
بودزبه منظور تزیین, عقبه بر امده داشت: دارای یکی دو دکل و شراع. و 
بدنهای کوتاه بود: و دو يا سه ردیف پاروزن داشت که مجموع عده انها به 
200 نفر میرر سید. اکثر پاروزنها افرادی بودند که به طیب خاطر داوطلب 
چنین کاری ميشدند. در قرون وسطی از غلامان پاروزن اثری ‏ دیده نميشد. 
هت فذایت: کی در مقانل سای که فرن. شسم. از ان احام بودنم یه 
تانی, تا قرن دوازدهم رو به تکامل نهاد, و در این تاریخ بود که بیشتر 
کشتیسازان ایتالیایی طنابهای جلو و عقب را بر بادبانهای مربع شعل 
قدیمی افزودند, لکن هنوز مهمترین قوه محرکه ناو همان پاروها بود و بس. 
قطبنما, که منشا آن نامعلوم است, در حدود سال 1200 میلادی مورد 
استفاده ناخدایان مسیحی قرار گرفت. 

دریانوردان سیسیلی, به منظور جهتیابی در دریاهای بسیار متلاطم, با قرار 


دادن سوزن مغناطیسی بر روی محوری متحرک. استفاده از این وسیله را 
ممکن شاختند. با وجود این یک فرن دیگرق:سبری شد تا آانکه دریانوردان 
(به جز نورسها)جرئت کردند ساحل را بکلی پشت سر گذارند و در میان 
سفر در اقیانوسها امری استثنایی بود. در 
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خلال این مدت, حرکت کشتیهای متعلق به اتحادیه هانسایی در دریاها 
ممنوع بود و قسمت اعظم کشتیرانی در دریای مدیترانه يا دریای سیاه 
راکد میماند. سفر از راه دریا مانند ادوار باستان بکندی صورت میگرفت. 
چنان که از مارسی تا عکا پانزده روز طول میکشید. معمولا سفر دریا برای 
سلامتی تجویز نميشد. کشتیها بارها به دام دریازنان میافتاد یا در دریا 
میشکست, و تلاطم, نبیرومندترین افراد را بیمار میساخت. 
فرواسار,وقایعنگار فرانسوی ,شرح میدهد که چگونه سر اروه دولئون 
مدت پانزده روز در سفر بین ساوئمتن و آرفلور گرفتار تلاطم دریا بود و 
نان اش بات امد کهاز آن بسن از دیکر هر کر وی ستلامنی: یه خود ندید 
ارزانی کرایه سفر جبران این ناملایمات را نمیکرد. در قرن چهاردهم ۳ 
مسافرت از کانال مانش شش پنس بود. هزینه حمل بار و سفرهای دور و 
دراز از راه دریا ننست به راه های زمینی به قدری ارزان و با صرفه بود که 
در قرن سیزدهم نقشه سیاسی اروپا را بکلی عوض کرد. نسلط مجدد 
مسیحیان بر ساردنی (1022). سیسیل (1090), و کرس (1091), و کوتاه 
روی کشتیهای اروپایی کشود: و بر اثر فتوحات جنگ صلیبی اول, تقریبا 
تمامی بنادر جنوبی آن دریا از نو تسخیر شد. اکنون که اين موانع از جلو 
پای سوداگران برداشته شده بود, تار درهم تنیده روز افزونی از خطوط 
تجارتی اروپا را به هم مرتبط ساخت و نه فقط رابط بین اروپا و مسیحیان 
اسیا شد, بلکه ازویا.ز۱ ی 
وصل کرد. کالاهای چین یا هند با از طریق ترکستان, ایران و سوریه منوجه 
بنادر فلسطین و سور یه شد , و یا از راه مغولستان به دریای خزر و ولگا 
رسید: يا با کشتی به خلیج فارس و, از راه دجله و فرات و صحاری و جبال, 
به دریای سیاه يا دریای خزر يا مدیترانه راه یافت: و يا از طریق دریای 
سرج؛ , و بعدا| به وسیله کانالها و کاروانهایی, به قاهره و اسکندریه رسید. از 
بنادر اسلامی قاره افریقا کالاهای تجاری - که در قرن سیزدهم اغلب به 
بازرگانان مسیبحی تعلق داشتند - به هر سو روان شد: به آسیای صعغيیر و 
امپراطوری بیزانس: به قبرس, رودس, و کرت: به سالونیکا, پیرایئوس, 
کورنت؛ و پاتراس: به سیسیل. ابتالیا, فرانسه, و اسپانیا. قسطنطنیه 
مصنو عات تجملی خویش را ,: بر اش تفیل کالاها انوم مرا شامها سا رن 


طریق راه دانوب و دنیپر به اروپای مرکزی, روسیه, و ایالات بالتیک روانه 
داشت. ونیز, پیزا, و جنووا تجارت بیزانس با نواحی غربی را قبضه کردند و, 
برای تسلط مسیحیان بر دریاء مانند جماعتی از وحشیان وارد میدان ِِ 
شدند. از آنجا که ایتالیا در وسط دریای مدیترانه قرار داشت و بین شرق 
غرب از موقعیت سوقالجیشی مهمی برخوردار بود 3 بنادر اطراف آن از 
سه سمت متوجه دریا و شهرهای شمالی آن بر گذرگاه های آلپ مسلط 
لودلد؛ قهرا چنین کشوری, به واسطه وضع جغرافیایی خویش, بیشتر از 
دیگر کشورها از تجارت اروپا با امپراطوری بیزانس, فلسطین, و اسلام 
سود میبرد. در ساحل دریای ادریاتیک, ونیز, راونا, ریمینی, انکونا, باری, 
بریندیزی, و تارانتو/ در 
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جنوب, کروتونا: و در کرانه ساحل باختری ان کشور, ردجو, سالرنو, 
االیه ال ات را لیا مت ارات رو مراد 
داشت, و فلورانس, که در حکم بانکدار اين مراکز بود. به تمشیت امور 
ها ما 
شهرهایی در داخل خای ایتالیا مانند پادوا, فرارا, کرمونا, پیاچنتساء و پاویا 
حمل میشد. رم عشربه ها و صدقه های مردمان مقدس اروپا را به اماکن 
متبرکه خود جلب میکرد. سینا و بولونیا در سر چهارراه پر برکتی قرار 
داشتند که محل تقاطع شاهراه های داخلی بود. میلان, کومو برشاء ورونا, 
و ونیز از ثمرات ت تجارت کالاهایی برخوردار ميشدند که از فراز جبال الپ 
میگذشت و به دانوب و رن میرفت و بالعکس از آنجا متوجه ایتالیا ميشد. 
همان طور که ونیز بر دریای ادریاتیک حکومت میکرد. جنووا بر دریای تیرنه 
مسلط بود. ناوگان تجارتی جنووا| بالغ بر دویست فروند بود که مجموع 
کارکنان آن سر به بیست هزار نفر میزد, و بنادر نازر کانو آن از کرس ۳ 
ابوزان میر سید . جنووا| مانند ونیز و پیز | آزادانه با دنیای اسلام تجارت 
میکرد. ونیز با مصر طرف معامله بود, پیزا با تونس دادوستد میکرد. و 
ما اما وا را ات 
در اثنای جنگهای صلیبی به مسلمانان اسلحه میفروختند پاپهای نیرومندی 
مانند اینوکنتیوس سوم هر نوع دادوستدی را با مسلمانان تقبیح میکردند. 
اما جذبه طلا قویتر از پیوندهای نژادی يا معتقدات دینی بود. و "تجارت 
کفرامیز" ادامه یافت. ۲ ۲ 
جنگهای جنووا با ونیز موجبات تضعیف ان حکومت را فراهم اوردند, و به 
همین دلیل بنادر فرانسه جنوبی و اسیانیای باختری مقداری از دادوستد 
مدیترانه را به خود اختصاص دادند. مارسی, که در دوران برتری مسلمانان 
دچار انحطاط شده بودند. چند صباحی اهمیت سابق خود را باز یافت: لکن 
مونیلیه, که در همان نزدیکی قرار داشت, به واسطه فرهنگ گلها و 


مسلمانان و یهودیان, و بر اثر وجود نفوسی که آشنا به زبانهای گوناگون 
بودند, در خلال قرن دوازدهم به عنوان یک بندر مهم فرانسه جنوبی با 
بارسلون از وجود خانواده های تجار قدیمی بهود که بعد از بیرون اوردن 
شهر از چنگ فاتحان مسلمان در همانجا مقیم بودند. سود فراوان برد. از 
طریق بارسلون و والنسیا, که هر دو در پناه سلسله جبال پیرنه قرار 
داشتند. اسپانیای مسیحی با دنیای مدیترانه مربوط شد. کادیث, بوردو, 
لاروشل, و نانت ناوهای خود را در امتداد ساحل اقیانوس اطلس به روان. 
لندن, و بروژ روانه میداشتند. در قرن سیزدهم جنوواء و در 1317 ونیز 
کشتیهای خود را از راه جبل طارق به تمامی این بنادر اقیانوس اطلس 
میفرستادند. تا سال 1300 تجارت از راه جبال الپ رو به کاهش نهاده بود, 
و تجارت اقیانوس اطلس کم کم ملل واقع در کناره اين اقیانوس را به آن 
سیادتی میرسانید که به همت کریستوف کلمب به اوج کمال میرسید. 
رودخانه های فرانسه, آن باریکه های پر نت که به بازرگانی وحدت 
میبخشید ند کشور 
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مزبور را ثروتمند کردند. رود رون گارون, لوار, سون؛ سن, اواز. و موزل 
هم مزارع ف انس 1 بارور بر ورهم ۳ آن سرزمین را پر تمر 
واقع در کنار مانش, ناوها و کالاهای خارجی را با آغوش باز میپذیرفتند, به 
طوری که در قرن دوازدهم, در امتداد ساحل بندر لندن, واقع در کناره تمز, 
یک رشته اسکله های متصل به یکدیگر قرار داشت. در اینجا بازرگانان با 
صدور قماش, پشم و قلع, از عربستان ادویه, از چین پارچه های حریر, از 
روسیه پوست, و از فرانسه انواع شراب میخریدند. فلاندر از کلیه بنادر 
اروپای شمالی, بندر بروژ پایتخت و مرکز بازرگانی و راه ۰ سرزرميین 
فلاندر با دنیای اروپای شمالی, بندر بروژ پایتخت و مرکز با بازرگانی و راه 
ارتباط سرزمین فلاندر با دنیای خارج بود. این اهمیت از آنجا ناشی میشد 
که فلاندر از لحاظ صنعت و کشاورزی خطهای ثروتمند به شمار میرفت. 

در بروز نیز, مانند ونیز و جنووا, شاهراه تجارت بین شرق و غرب با محور 
بازرگانی شمال و جنوب تلافی »یکی از انا که این بندر در نزدیکی دریای 
شمال و مقابل انگلستان قرار داشت. پشم انگلیسی را وارد کرد تا در 
دستگاه های بافندگی فلاندری و فرانسوی بدل به منسوجات کند, و چون به 
اندازه کافی از دریای شمال دور بود که لنگرگاه بیخطری باشد. به همین 
سبب ناوهای جنووا, ونیز, و فرانسه باختری را جذب میکرد و تسهیلاتی 
برای انها قایل میشد تا بتوانند کالاهای خود را از صدها راه به بنادر 
کوچکتری برسانند. هر قدر وسایط نقلیه دریایی ایمنتر و ارزانتر ميشدند, 


حمل و نقل کالاهای تجارتی از طریق خشکی کاهش مییافت, به طوری که 
بروز کانون بازرگانی اروپای شمالی شد و بازارهای مکاره شامپانی را 
کساد کرد. ناوهای نسبتا بزرگی که بر روی رودخانه های موز سکلت و 
رن در رفت و آمد بودند, کالاهای آلمان غربی و فرانسه شرقی را برای 
صدور به روسیه, اسکاندیناوی, انگلیس. و اسپانیا به بروژ حمل میکردند. به 
برکت تجارتی که در سراسر این رودخانه ها صورت میگرفت؛ شهرهای 
دیگری نیز رو به ترقی نهاد, از جمله والانسین, کامبره, تورنه گان, و 
انورس در کنار سکلت: و دینان. لیژ, و ماستریشت در کنار موز. ئ 
مهمترین عضو اتحادیه هانسایی در ارویای باختری محسوب میشد. در خلا 
قرن دوازدهم, به قصد حمایت از تشریک مساعی بینالمللی و جلوگیری از 
رقابت در بازارهای خارجی, ایجاد محفل موافقی برای سوداگران دور از 
زاد بوم, و برای حفاظت خویش در برابر دریازنان. راهزنان. ترقی و تنزل 
نرخ پول رایج در کشورها, بدهکاران متخلف, تحصیلداران مالیاتی. و 
باجهای فتودال,. شهرهای تجارتی اروپای شمالی با هم به عقد پیمانهای 
اتحادی مبادرت جستند که آلمانها هریک از اینها را هانس (یعنی اتحادیه ها 
پا انجمنهای صنفی) میناميدند. لندن, بروژ. ایپر, تروا, و بیست شهر دیگر 
9 لندن" را تشکیل میدادند. لوبک؛ 


1 گروهی از شهرهای ساحل جنوب خاوری انگلستان, که اصلا مرکب از 5 
شهر بود, و بعدا شهرهای دیگری بر آن افزوده شد. -م. 
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که در 1185 به عنوان یک پایگاه مقدم آلمانی به منظور تدارک جنگ و 
معاملات تجارتی با اسکاندیناوی تاسیس شده بود, با هامبورگ (در1210) 
و بروژ (1)1252 اتحادیه مشابهی تشکیل داد. کم کم سایر شهرها از قبیل 
دانتزیگ (گدانسک), برمن؛ نووگورود, دوریات (تارتو), ماگدبورگ نورن 
(تورون), برلین, ویزبی, استکهلم. برگن, و لندن به اين اتحادیه پیوستند, به 
طوری که اتحادیه هانسایی, در اوج ترقی خود, در قرن چهاردهم مشتمل 
بر 52 شهر میشد. این اتحادیه اختیاردار مصب تمامی رودخانه های بزرگی 
که کالاهای اروپای مرکزی را به دریای شمال يا بالتیک حمل میکردند- از 
قبیل رن, وزر, الب, اودر,. و ویستول - بود و بر معاملات بازرگانی اروپای 
شمالی از روان تا نوو گورود نظارت میکردز مدت مدیدی ماهیگیری در 
دریای بالتیک و تجارت میان انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی را در 
انحصار خود داشنت. اتحادیه هانسایی برای حل اختلافاتی که میان اعضایش 
پیش میامد به تاسیس محاکمی اقدام کرد. مدافع اعضای خویش در دعاوی 
حقوقی با کشورهایی شد که در اتحادیه عضویت نداشتند, و گاهگاهی مثل 
حکومت مستقل واحدی اعلان جنگ میداد. همچنین این اتحادیه به وضع 


ص و 0 ۳ پرداخت. بازرگانان ِِ در مقابل 1 ِِ و 
مالياتها و جریمه های نقدی حراست میکرد. و در مورد شهرهایی که از 
نظامات مربوطه تخلف میکردند فرمان تحریم معامله صادر میکرد و به 
مها داش شین هرا رکنات که مات ان ار ای | 
کالاهای دزدی را خریده بودند مجازات میکرد. اتحادیه هانسایی در تمام 
شهرهایی که متعلق به اعضایش بود به تاسیس یک "نمایندگی تجارتی" یا 
مرکز دادوستد اقدام کرد: هر جا بازرگاتانش میرفتند آنها را تایع قوانین 
المانی نگاه رت و به انها اجازه ازدواخ با بیکانخان را تمیداد. اتحادیه 
دریازنان را 9 دریای بالتیک و دریای شمان دفع ۳۳ ۳ ها و 
کانالها راک وضاف. کرا ند جر ومد مجریان آنها زاره ذقت ضنظا کرو 
ترعه ها ۳ روی نقشه و به ساختن فانوسهای دریایی در 
مبادرت ورزید. به وضع و تدوین قوانین دریا نوردی پرداخت, و به طور کلی 

در عرصه بازرگانی اروپای شمالی نظم را جانشین هرج و مرح ساخت. 

اتخادیه ور سس اکن یه ار نان بت یوار 
نبیرومند» حامی "بورژوازی 3 در مقابل بارونها و ادامه ازادی شهر‌ها از بند 
نظارت فئودال شد. همین اتحادیه پادشاه فرانسه را به محاکمه کشید, زیرا| 
سربازان وی کال های تا مرا ساهشا کته رنه ناهام انکاشی ۱ 


و یه ها شرس 
گر چه اتحادیه مزبور تاسال 1370 رسما به چنین نامی شهرت نیافته بود. 
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مجبور به پرداخت مبالغی برای برگزاری مراسم قداس کرد تا ارواح 
سوداگران هانسایی که به دست انگلیسیها در آب غرق شده بودند از برزخ 
رهایی پابند. جامعه مرو 9 زبان؛ و تنمدن الخافی نگ متترق و یعتی یعنی 
به سوی خاک پروس و لیوونیا و استونی. شد و شهرهای عظیمی چون 
کش کی ومیل و سا را اه ای و کیت کالاهای که 
سوداگران عضو معامله میکردند را تحت نظارت اآورد. و چنان حیثیتی برای 
راستی و درستی این قبیل سوداگران کسب کرد که عنوان ایستر لینگز (یا 
مردان نواحی شرق), تاه که انگلیسیها به آنها داده بودند, در قاموس 
ا نی پم شک تلاصا نات )صتظ ی مهاب مه 
"خالص" در مورد نقره يا لیره طلا به کار رفت. اما هانس به مرور ایام 
گذشته از آن که مدافع بود, متجاوز هم شد. همچنین استقلال اعضای 
تا ها ویو سای ها اس ماس تعرس تاو 
(بایکوت کردن) يا اعمال زور مجبور به عضویت کرد: برای شکست رقبای 


خود به حق و باطل هر دو دست بازید: پارهای اوقات از اینکه, برای لطمه 
زدن به تجارت رقیب. جمعی از دریازنان را اجیر کند ابایی هم نداشت. 
برای خود لشکرهایی اراست و در داخل حدود ثغور بسیاری از کشورهای 
مستقل برای وا ننن. کشوز مسشقای سشنن. آنجه تور توان داشت کوشید تا 
طبقه صنعتگر, یعنی همان طبقهای که دسترنجش را میگرفت و کالای کار 
خویش میکرد. را ذلیل و منکوب گرداند. بسیاری از رنجبران و عده زیاد 
دیگری به مرور ایام از این جامعه, که مقتدرترین کلیه تشکیلات انحصاری 
جهان برای ایجاد مد ودیبت در تجارت بود, به هراس افتادند واز ان متنفر 
شدند. نات که کارگران انگلیس در 31 1 علم شورش برافراشتند, 
سر در پی تجار عضو اتحادبه هانسایی گذاشتند و حتی به آنهایین که در 
کلیساها بست نشسته بودند امان ندادند, و جمیع افرادی را که قدرت ادای 
"نان و پنیر " را به لهجه فصیح انگلیسی نداشتند به قتل رساندند. 

حدود سال 110 هانس جزیره گوتلاند را, که متعلق به سوئد بود, 
متصرف شد و شهر ویزبی را به عنوان پایگاه و دژ استواری برای تجارت 
حوزه بالتیک به وجود آورد. به مرور سالیان, سلطه خود را بر بازرگانی و 
مور سیاسی دانمارک. لهستان, نروژ سوئد, فنلاند, و روسیهٍ گسترش داد. 
آدام فون بر من درباره روسیه قرن سیزدهم نوشت که در آنجا بازرگانان 
هانسایی "همان قدر فراوانند که تیاله ... و برای به دست اوردن پوست 
یک سمور چنان تلاشی میکنند که گویی در راه نجات اخروی خویش 
میکوشند." سوداگران مزبور نووگورود, واقع 2 کنار والخوف, را مقر 
خویش ساختند و در آنجا خود را به صورت پا 7 1 
کلیسای قدیس پطرس را بدل به انبار مالالتجاره 0 دور تا دور محراب 

را چلیکهای شراب چیدند, همچون سگهای درندهای این انبار را محافظت 
کردند, و مانند مردمانی پرهی زگار تمام تشریفات و آداب ظاهری دین را 
مراعات نمودند. 

اتحادیه هانسایی, که به اينهمه قانع نبود. افکار خود را متوجه قبضه کردن 
تجارت راین 
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ساخت. شهر کولونی را, که خودش مستقلا یک هانس تشکیل داده بود, 
تحت فشار, مجبور به انقیاد کرد. اما نفوذ هانسایی وقتی رو به جنوب نهاد, 
بر اثر مقابله با اتحادیه راینی که در 1254 بر اثر اتحاد میان کولونی 
ماینتس, شپایر, ورمس, ستراسبورگ, و بال (بازل) تشکیل شده بود؛ راکد 
ماند. اندکی پایینتر از این حوزه منطقه اتحاد او گسبورگ, اولم؛ و نورنبرگ 
قرار گرفته بود که کالاهای تجارتی وارده از ایتالیا را زیر نظر داشت. انبار 
مهم این اتحادیه هنوز در کنار کاناله گرانده شهر ونیز باقی است. 
رگنسبورگ و وین در انتهای باختری رود عظیم دانوب قرار داشتند, و از راه 


این رود بود که کالاهای نواحی داخلی آلمان به سالونیکا و دریای اژه, يا از 
راه دریای سیاه به قسطنطنیه. روسیه, دنیای اسلام و مشرق زمین 
فرستاده ميشد. به این نحو, تجارت اروپا یک دوره کامل را طی میکرد و تار 
درهم تنیده دادوستد قرون وسطایی تکمیل میشد. بازرگانانی که کالاهای 
خویش را در امتداد اين جاده ها و رودخانه ها, از زیر چشم مردمانی 
مشکوک و از میان زبانهای عجیب و اعتقاداتی تعصبامیز, به ده - دوازده 
مملکت روانه میداشتند خود چه سنخ مردمانی بودند اینها احاد اقوام 
کشورهای مختلفی بودند, اما اکثریت عظیم آنها را تجار سوریه. یهودیان 
ارامنه, یا یونانیها تشکیل میدادند. اینها به بازرگانان امروزی. که قاعدتا در 
شهرهای خود پیشت میز تجارتخانه مینشینند, تقریبا هی شباهتی نداشتند. 
معمولا همراه کالاهای خود سفر میکردند. بیشترشان مسافات عظیمی را 
میییمودند ۳ هر جا مصنوعات مورد علاقه انها فراوان باشد به نرج ارزان 
بخرند و همان کالاها را جایی که بسیار نادر بود به قیمت گزافی بفروشند. 
اين بازرگانان طبعا کارشان آن بود که اجناس را به طور عمده (يا به قول 
فرانسویان, 0۲05 6۲ ) بخرند با بفروشند. انکلفشتدا لفظ 0۲05 6۲ را جنبه 
فاعلیت بخشیدند و بدل به 0۳0556۲ کردند, و این واژه, که به تدریج در 
زبان انکاشتت به صورت ان رای (بقای ارو در اد به کسی اطلاق 
ميشد که بنکدار ادویه بود. سوداگران مردمانی بودند ماجراجو و جهانگرد و 
شهسوا| ر کاروان مسلح به دشنه و انواع رشوه, و اماده مقابله با راهزنها و 
دریا زنان و هزار جور مشکلات و سختیها. تنوع قوانین و تعدد حوزه های 
صلاحیت قضایی مختلف شاید بیش از هر عامل دیگری برای این قبیل 
سوداگران اسباب دردسر بود, و وضع قانون بینالمللی تجارت و دریا نوردی 
با موازین ترقیخواهانه یکی از عظیمترین کامیابیهای انان به شمار میرفت. 
اگر بازرگانی از راه خشکی مالالتجاره خود را حرکت میداد, در قلمرو 
هریک از اربابان فثودال تابع احکام یک دادگاه جدید, و شاید در هر نقطه 
مکلف به رعایت یک نوع قوانین بود. اگر کالاهای وی ضمن راه از گرده 
چهار پایان فرو میریخت و پخش میشد, هر جا این عمل اتفاق میافتاد. 
خاوند محل میتوانست آن کالاها را تصاحب کند. کشتی بازرگانی اگر در 
کرانهای به خاک مینشست, 
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به موچب "قانون کشتی شکستگی". به مالکی تعلق داشت که صاحب 
ِ ان اراضی ساحلی بود. یکی از 9 برتون فخر میکرد که یک 
مه خطرناک واقع در اراضی ساحلی ملک وی به منزله گرانبهاترین 
۳ تاج وی محسوب میشد. چندین قرن متمادی بازرگانان با این 
اجحاف مبارزه میکردند, تا آنکه در قرن دوازدهم بتدریج موفق به نسخ آن 
شدند. ‏ ضمن سوداگران یهودی بینالملل, برای استفاده بیشتر, 


مجمعالقوانینی از کلیة نظامات تجارتی گرد آورده بودند: همین مجموغه 
پایه و اساس قانون تجارت در قرن یازدهم شد. این مقررات بازرگانی 
سال به سال. بر اثر احکامی که خاوندان و پادشاهان به خاطر حراست 
محاکم مخصوصی برای اجرای این قانون بازرگانی تاسیس شد. و نکته 
شانای ات آن که ام طرق تیم شهادت ۲ ایرسی از 
قبیل شکنجه. مبارزه تن به تن, يا اوردالی هیچ اعتنایی نداشتند. از قرن 
ششم به این طرف, طبق قوانین ویزیگوتها, تجار خارجی در مرافعاتی که 
فقط مربوط به خود آنها بود محق بودند امر دادرسی را به نمایندگان 
ممالک متبوعه خویش احاله دهند. به این ترتیب, شیوه کی ی (یا 
کاپیتولاسیون) پدید آمد, که به موجب آن 1 که دست اندر کار 
تجارت بود در حصالت خارجی عدهای "کنسول" ٍ با رایزن نگاه میداشت تا 
حافظ منافع و مددکار اتباع انها باشند. جنووا در سال 1180 یکی از این 
کنسولگریها را در عکا تاسیس کرد. شهرهای فرانسه در خلال قرن 
دوازدهم از همین شیوه پیروی کردند. 
ای ای ال ال یی اه رای اه 
قبیل حقوق کنسولی حاصل شد از جمله عالیترین خدماتی است که در 
قرون وسطی برای تکامل حقوق بینالمللی انجام گرفت. برخی از قوانین 
دریانوردی از اعصار کهن به جا مانده بود. این نظامات در بین بازرگانان 
روشنفکر رودس هرگز متروک نشد, در حقیقت یکی از کهنترین قانون نامه 
های مربوط به دریانوردی قانون نامه رودسیها مورج 1107 بود. قوانین 
اولرون در قرن دوازدهم, زیر نظر بازرگانان جزیرهای در جوار بندر بوردو, 
به منظور تنظیم تجارت شراب وضع شد. این نظامات را فرانسه فلاندر, و 
انگلستان قبول کردند: 0 هانسایی برای اعضای خویش قانون نآمه 
احتیاطی برای حفظ جان ۳ و بار, تعهدات متقابل میان نجات دهنده 
و نجات يافته, وظایف و دستمزدهای ناخدایان و کارکنان ناوها, شرایطی 
کب تخت آن ب اوار کاس شین بااری ود لد ی کی نگ 
شود. جریمه تخلف از این قانون نامه ها شدید بود, لکن باید در نظر داشت 
که برای استقرار سنن و عادات خاص. و برای حفظ انضباط و همچنین 
ایجاد اعتماد در ناوهای دریاپیما, سختگیری ضروری بود. قرون وسطی 
مدت ده قرن به افراد انضباط آموخت تا آنکه مردمان اعصار جدید بتوانند 
چهار قرن از ازادی برخوردار باشند. 
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تکامل صنعت پا به پای توسعه بازرگانی پیش رفت : بازارهای وسیعتر, 
انگیزه افزایش تولید, و بالا رفتن میزان تولید موجب رونق بازار تجارت 
شد. حمل و نقل کمتر از ساير فعالیتها رو به کمال گذاشت. اکثر شاهراه 
های قرون وسطایی معابری بودند پر از کثافات و خاک و گل: هنوز برای 
جریان آب باران از میان جاده ها هیچ آبگذری ساخته نشده بود. گودالها و 
حفره ها فراوان, پیچ و خمها بسیار, و پلها اندک بودند. و 
وسیله استر یا اسب حمل میکردند نه با گاری, زیرا با ارابه و گاری احتراز 
از گودالها چندان آسان نبود کالسکه های این عهد بزرگ و نتراشیده. دارای 
چرخهایی آهنی, و فاقد فنر بودند. از آنجا که اين قبیل کالسکه ها هر قدر 
هم نزیین داشت وسیله راحتی برای سفر نبود, اغلب مردم, مرد و زن» 
مسافرت با اسب را ترجیح میدادند و هر دو به یکسان پا در رکاب کرده بر 
مرکب میراندند. تا قرن دوازدهم نگاهداری و مرمت جاده ها به عهده مالک 
اراضی مجاور بود, و فعقولا ختین. امین شکوه داشت که چرا باید مبلفغی 
خرح تعمیر جادهای کند که اکثرا مورد استفاده جماعتی از مردم رهگذر 
قرار میگیرد. در قرن سیزدهم فردریک دوم, که از شیوه معمول در 
امپراطوری بیزانس و جهان اسلامی الهام گرفته بود, فرمان به تعمیر جاده 
های سیسیل و ایتالیای جنوبی داد و مقارن با همین ایام بود که با قرار 
دادن سنگهای مکعبشکل در بستری از شن و خاک نرم به ساختن نخستین 
"جاده های شاهی" دست زدند. در همین قرن شهرها شروع به سنگفرش 
کردن معابر مرکزی خود کردند. فلورانس, پاریس, لندن, و شهرهای فلاندر 
هر کدام به ساختن پلهای زیبایی مبادرت ورزیدند. در قرن دوازدهم کلیسا 
به تشکیل مجامع برادران مذهبی برای تعمیر یا ساختن پلها اقدام کرد, و 
اعلام داشت که گناهان تمام افرادی را که در اين گونه کارها شرکت کنند 
خواهد بخشید. ساختمان پل آوینیون, که چهار طاق اصلی آن تا امروز 
محفوظ مانده است. به همت این قبیل "برادران روحانی" " صورت گرفت. 
ی و 
و پلها کوشش فراوانی مبذول میداشتند. از 1176 تا 1209 شاه 
ِِِ و رعایای انگلستان همگی با بذل وجوه و بالا زدن آستینهای خود 
به ساختن پل لندن کمک کردند. این پل عظیم. که بر روی رود تمز در کنار 
لنگرگاه لندن ساخته شد, دارای بیست طاق سنگی بود, و بر روی آن تعداد 
زیادی خانه و یک نماز خانه ساخته شد. در اوایل قرن سیزدهم, بر فراز 
درهای واقع در گردنه سن گوتار, در میان جبال آلپ, پل معلقی ساخته شد 
که از قرار معلوم اولین نوع خود در عالم بود. از آنجا که حرکت در جاده ها 


کاری پر زحمت بود, مردم به سفر از راه رودخانه ها و کانالها راغب شدند. 
ی ی و و ی 
یک فروند کشتی ظرفیت حمل پانصد راس چهار , پا را داشت و میتواننست 
این عمل را به مراتب ارزانتر 
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از راه خشکی 0 دهد. از رود تاگوس (تاخو) در اسیانیا تا ولگاء همه جا 
در اروپاء رودخانه ها و کانالها گذرگاه ناوها شدند: مسیر و مصب این رودها 
ش نفوس, ترقی شهرها, و اکثر خط مشی نظامی هر دولتی را تعیین 
میکرد. کانالها فوقالعاده زیاد بودند, لکن سدهایی برای انتقال ناوها از یک 
تران اب به تراز دیگر وجود نداشت. 
مسافرت., اعم ادانکة در خشکی یا آب صورت میگرفت: دشوار و کند بود. 
سفر یک اسقف از شهر کنتربری واقع در انگلستان تا رم بیست و نه روز 
اختیار داشتند میتوانستند مسافت یکصد و شصت کیلومتر را در عرض یک 
روز طی کنند: اما فرستادن چاپار خصوصی از محلی به محل دیگر گران 
تمام میشد, و پیی يا پست (که در خلال قرن دوازدهم در ایتالیا برقرار شد) 
قاعدتا اختصاص به امور حکومت داشت. در پارهای از نقاط, مثلا میان 
لندن و اکسفرد یا وبنچستر, دلیجانها مرتب در رفت و امد بودند. اخبار نیز 
نظیر سفر افراد بکندی انتقال مییافت, چنانچه خبر مرگ بارباروسا در 
کیلیکبا پس از چهار ماه به المان رسید. یک قرون وسطایی میتوانست., 
بدون دغدغه شنیدن اخبار موحشی از ضایعات مختلف جهان. به صرف 
ناشتایی بپردازد, و اخباری که به گوش وی میرسید خوشبختانه آنقدر کهنه 
بودند که دیگر فکر چاره نیز حکم نوشداروی یس از هرگ سهراب را پید | 
میکرد. بشر در استفاده از قوای طبیعی تا حدودی پیشرفت کرده بود. در 
دامزدی بوک 1 (کتاب داوری و ارزیابی) مسطور است که در سال 10096 
رویهمر فته در انگلستان 5۱000 آوتات وجور داشت: و نقشهای مورج 
9 یک چرخ چاه را تشان: هیدهد: که خر کت آهسته.ان بة کمی: یی سر خ 
دنده دو برابر میشده است. با چنین شتابی, چرخ چاه یک وسیله اساسی در 
صنعت شد: در 1245 یک دستگاه اره که به کمک آب جرکت. فیکرد ذر 
المان ساخته شد: و در 1313 در دوثه اسیابی برای ساختمان افزار برنده 
و لب تیز به کار رفت. 
آسیای بادی, که برای نخستین بار به سال 1105 در اروپای باختری دیده 
شده بود, بعد از انکه مسیحیان رواج ان را در دنیای اسلامی مشاهده 
کردند, بسرعت در تمامی اروپا مورد استفاده قرار گرفت. در قرن 
سیزدهم شهر ایپر بتنهایی 120 دستگاه از اين آسیابها داشت. افزار کاملتر 
و حوایج روز افزون مشوق مردم به حفر معادن شد. از انجا که دادوستد 


مستلزم سکه طلایی قابل اعتماد شده و مهارت صنعتگران برای اقناع 
تمایلات همنوعان خویش در زر و زیور رو به افزایش نهاده بود, همین کار 
دوباره به شستن ذرات طلا از رسوبات رودخانه ها, 


1 نامی که از قرن دوازدهم به گزارش ممیزی اراضی انگلستان. که به 
دستور ویلیام فاتح در 10860 برگزار شد., داده شده است. در این کتاب 
اسامی مالکین اراضی؛ وسعت هر منطقه, بهای ان و تعداد مستاجران و 
دواب و غیره ذکر شده است. - م. 
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و استخراج کانهای طلا در ایتالیا, فرانسه. انگلستان. مجارستان و بیشتر از 
همه در آلمان منجر شد. نزدیک به سال 1175 رگه های پر مایهای از مس 
نقره, و طلا در ارتسگییرگه یا کوه های معدنی پیدا شد. فرایبرگ, گوسلا 
و آنابرگ در قرون وسطی مراکزی برای "هجوم به طلا" شدند, و از نام 
شهر کوچک یواخیمشتال (0۵0۳۱۱۱56۱۱۵۱() کلمه السازت اه 
(02001۳950۵۱6۳() به معنی "محلی که در آنجا سکه های طلا بیرون 
اوردند" مشتق شد- و کم کم همین کلمه مخفف شده به صورت ۲۳۵۱6۲ 
در آلمانی, و 00۱13۲ در انگلیسی در امد. المان مهمترین مرکز استخراج و 
اقتدار سیاسی المان را فراهم ساخت. اهن در کوه های هارتس, در 
وستفالی, در اراضی پست شمال اروپا, انگلیس, فرانسه., اسیانیا, و 
سیسیل, و در جزیره کهنسال الب استخراج میشد. در ایالت دا شر 
واقع در انگلستان سرب, در دون کورنوال و بوهم قلع, در اسپانیا جیوه و 
نقره, و در ایتالیا گوگرد و زاج سفید به دست میامد. وجه تسمیه سالزبورگ 
فخود عازن عطیمی. نمی نود که از. آن. باخبه: استخراج: فیگردید. | 
استخراج زغال سنگ. در انگلستان عهد رومیان متداول و ظاهرا در عهد 
ساکسونها متروک شده بود, بار دیگر در قرن دوازدهم آغاز شد. در 1237 
ملکه اللونور قصر ناتینگم را ترک گفت, زیرا دودی که , بر اثر سوزاندن 
زغال سنگ از شهر بر میخاست او را ناراحت میکرد: در 1 1 لندن 
استفاده از زغال سنگ را ممنوع اعلام داشت. زیرا دود زغال سنگ هوای 
شهر را مسموم میکرد - این دو نمونه قرون وسطایی از بلیهای است که 
ظاهرا دامنگیر بشر اعصار جدید بوده است. با تمام اين احوال, تا پایان 
قرن ستردهم استخراج زغال سنگ به صوربتی جدی در نیو کاسل و دارم, و 
نواحی دیگری در انگلستان, بلژیک, و فرانسه جریان داشت. 
نهشتهای معدنی در قوانین موجود هرج و مرجی را به راه انداخت. هنگامی 
شخص خاوند داشت., و وی به کمک سرفهای خویش معادن را استخراج 


میکرد. در املاک کلیسایی نیز مقامات روحانی مدعی مالکیت این قبیل 
ذخایر معدنی بودند و برای استخراج ان از وجود سرفهای خود استفاده. با 
معدنچیانی را برای این کار اجیر میکردند. فردریک بارباروسا طبق صدور 
فرمانی جمیع ذخایر معدنی مملکت را ملک طلق شهریار دانست و دستور 
اکید داد که این قبیل معادن فقط باید به دست موسساتی استخراج شوند 
که تحت نظارت حکومت باشند. اين کسب مجدد "حق شهریاری", که در 
دوران فرمانروایی امپراطوران روم امری عادی بود, قانون آلمان قرون 
وسطایی شد. در انگلستان کلیه ذخایر معدنی طلا و نقره تعلق به سلطان 
مملکت داشت, اما استخراج فلزات بر از جانب مالک زمین در برابر 
پرداخت "حق امتیازی" به شخص سلطان عملی مجاز بود. 

1 92۱2 به آلمانی یعنی "نمک ".- م. 
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برای گداختن و تصفیه فلزات از زغال چوب استفاده میشد: در کوره های 
این عهد که هنوز بدوی بود مقدار بسیار زیادی چوب به کار میرفت. ب 
اینهمه. مسگران دینان کالاهای برنجی بسیار ظریفی میساختند:اهنگران 
لیژ. نورنبرگ, میلان, بارسلون, و تولدو اسلحه و افزارهای فوقالعاده 
مرغوبی تهیه میکردند: و سویل (اشبیلیه) برای فولادش شهرت بسزایی 
داشت. نزدیک به پایان قرن سیزدهم, چدن (که در 1535 درجه سانتیگراد 
ذوب میشود) کم کم جای اهن ورزیده را (که در 800 درجه سانتیگراد نرم 
میشود) گرفت. قبل از این تاریخ هر گونه آلت و افزاری با آهن ساخته 
میشد و به ضرب چکش به شکل دلخواه و ریختهگری ناقوس 
صنعت مهمی بود, زیرا ناقوسهای شهرها و کلیساهای جامع از لحاظ وزن. 
طنین, و نوع اهنگ با یکدیگر رقابت و مسگران برای اجاقها 
۲ میساختند, زیرا مرسوم بود که وقتی عسس در شهر زنگ آخر 
شب را به علامت قطع عبور و مرور به صدا در میآورد, مردم بر آتشهای 
خود سرپوش مينهادند. ساکس در صنعت ریختهگری برنز شهرت داشت. و 
انگلستان در ساختن فلزی از ترکیب مس بیلسموت؛ 0 و قلع 
معروف بود. آهن ورزیده در تزیین شبکه های ظریف برای پنجره, میله های 
بزرگ برای جایگاه سرودخوانان کلیسا, و لوله های عظیمی که به اشکال 
زرگران و نقرهکاران فراوان بودند. زیرا بشقابهای طلا و نقره نه فقط 
برای خود نمایی پا پنهان کردن ارزش واقعی افراد مصرف داشت. بلکه 
تضمینی در مقابل کاهش بهای پول رایج بود و به هنگام ضرورت یک نوع 
نروتی بود که میشد ان را با خواربار با کالاهای مورد نیاز معاوضه کرد. در 
قرن سیزدهم صنعت نساجی در فلاندر و ایتالیا حکم یک نوع سازمان 


عریض و طویل نیمه سرمایهداری پیدا کرد که در آن هزاران نفر کارگر 
برای بازار عمومی به تهیه کالا, و برای سرمایهگذارانی که هرز آنها را 
نمیدیدند به تحصیل منافع مشغول بودند. در فلورانس صنف پشم فروش 
کارخانه های عظیمی را مالک بود که در آنها کاززان: قصاران؛ متصدیان 
دسته بندی؛ ریسندگان؛ بافندگان, بازرسان, و منشیان همه با مواد اولیه, 
افزار کار. و دستگاه های بافندگی در زیر یک سقف کار میکردند. و در عین 
حال نه نظارتی داشتند, نه مالک آنها بودند. تجار پارچهای که کارشان عمده 
فروشی منسوجات بود به کارخانه ها سازمان میدادند, ادوات و افزار کار 
را فراهم میکردند, کارگر و سرمایه را تهیه میدیدند. دستمزدها و قیمتها را 
معین مینمودند, کار توزیع و فروش را ترتیب میدادند, کلیه خطرات چنین 
سازمانی را قبول میکردند. خسارات ناشی از عدم توفیق را به گردن 
فتند, و در صورت توفیق, منافع حاصله را بر رش سایر 
کارفرها ات ترجیح میدادند که مواد اولیه را میان کارگران منفرد يا خانواده 
ها تقسیم کنند. در این صورت هر فرد يا خانوادهای با افراز کار خود, در 
خانه, این مواد خام را به مصنوعات موند نیاز تبدیل میکرد, و کالاهای 
مصنوع را طبق نرج پا دستمزدی به بازرگان تحویل میداد. به این ترتیب, 
هزاران نفر زن و مرد در ایتالیا, فلاندر, و فرانسه وارد مشاغل 
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صنعتی شدند. آمین, بووه, لیل, لان, سن - کانتن. پروون, رنس, ترواء 
کامبره, تورنه, لیژء لوون, و مهمتر از همه این شهرها گان, بروژ, ایپر. و 
ذوته تبدیل. بة مر اکن این گوته ضنایعم حانکی سدتد. که کار کران. ان از نظر 
ذوق و سلیقه و شورشهایی که کردند شهره شدند. کلمه ۸۱۵۷۷۲۱ یک نوع 
پارچه کتانون: از محل بافت ات یعنی شهر لان (001۱)؛ گرفته شده بود. 
پارچه ساخت کامبره (۵۲۳۵۲۵۱)), که شباهت به حریر داشت. به کامبریک 
(6۵۳0۱0۲۱0) مشهور شد. لغت 01206۲, که در پارهای از زبانهای اروپایی به 
پارچه های گل و بوتهدار اطلاق میشود از نام شهر ایپر (۷۵۲۵5) است. در 
شهر گان 2300 نفر از نساجان در کارگاه های پارچه بافی به کار اشتغال 
داشتند, و تعداد پارچه بافان پروون در قرن سیزدهم به 3200 نفر بالغ 
میشد. ده دوازده تا از شهرهای ایتالیا صناعات نساجی مخصوص به خود 
داشتند. صنف پشم فروش فلورانس در قرن دوازدهم متخصص در تهیه 
انواع قماش پشمی رنگ شده بود. در اوایل قرن سیزدهم, صنف سای ان 
شهر برای واردات پشم و صدور منسوجات مصنوع دستگاه عربض و 
طویلی تشکیل داد. تا سال 1306 فلورانس صاحب سیصد کارخانه پارچه 
بافی, و تا سال 1336 دارای 30,000 نفر پارچهباف شده بود. جنووا در 
تهیه حریرهای زربفت و مخملهای ظریف شهرتی به هم زد. نزدیک به پایان 
قرن سیزدهم وین عدهای از پارچهبافان فلاندری را استخدام کرد, و دیری 


نگذشت که صاحب صنعت نساجی پر رونقی برای خود شد. انحصار تهیه 
پشم در اروپای شمالی تقریبا از لت بود و چون قسمت اعظم پشم 
انکلیمن به فلاید صادر ميشد, لذا اد لحاظ. سیاشت: وجنی مان ان ده 
کشور روابط و علایق نزدیکی وجود داشت. شهر ووستد. واقع در نورفک, 
یکی از مراکز مهم پارچه بافی بود, و به همین سبب بسیاری از پارچه های 
معروف را "ووستد" نام نهادند. اسپانیا نیز در تهیه پشم ظریفی تخصص 
داشت, و گوسفندان مرینو آن سرزمین یک منبع مهم ثروت ملی محسوب 
میشدند. اعراب فن و صنعت حریربافی را در قرن هشتم به اسیانیا ودر 
قرن بهم به 0 بردند, و شهرهای والنسیا؛ کارتاخنا, سویل, لیسبون 
(لیزت |), ۰ و پالرمو, پس از آنکه از دست مسلمانان در آمدنة,: همچنان هبر و 
صنایع اسلامی را حفظ کردند. روژه دوم در سال 1417 جماعتی از 
حریربافان یهودی و یونانی را از کورنت و تب به پالرمو برد و انها را در 
قصری منزل داد به همت این مردان و کودکان انها بود که پرورش نوغان 
در ایتالیا رایج شد. لوکا ساختن ابریشم را به اسلوب سرمایهداری متشکل 
ساخت و چنان ترقی کرد که با فلورانس, میلان, جنووا, مودناء بولونیاء و 
ونیز کوس همسری میکوفت. هنر حریربافی از کوه های آلپ گذر کرد و 
در زوریخ» پاریس, و کولونی هنرمندان شایستهای به این صنعت سل 
شدند. در دایره صنایع قرون وسطایی صد گونه صنعت دیگر نیز وجود 
داشت. سفالگران کوزه های سفالین خود را با پاشیدن ورقه نرمی از 
سرب بر روی سطح مرطوب سفال, و آتش دادن آن در حرارتی ی 
لعاب میدادند وء اگر به جای لعاب سبز لعاب زرد مورد نظر آنها بود, با 
افزودن 
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مس با برنز به سرب؛ رنگ مطلوب را به دست میأوردند. هر قدر خانه ها و 
حریقها در شهرهای رو به گسترش قرن سیزدهم پرخرجتر و خانمان 
براندازتر شد, به همان نسبت. سفال در ساختمان سقف خانه ها جای کاه 
و پیزر را گرفت. در 1212 شهر لندن این تعویض بام خانه ها را اجباری 
کرد. معماران این عهد قطعا در کار خویش استاد بودند, زیرا پارهای از 
بزرگترین و محکمترین ابنیه موجود در اروپا تعلق به این عهد دارند. شيشه 
ضتعتی: دس شاختهان. اییته:, پنجر ه؛ و ظروف به کار میرفت؛ لکن مصرف آن 
نسبتا محدود بود. کلیساهای جامع صاحب ظریفترین شيشه هایی بودند که 
تا کنون به دست بشر ساخته شده است. لکن در ساختمان بسیاری از ابنیه 
شيشه بکار نمیرفت شيشه گری لااقل از قرن یازدهم میلادی در اروپای 
باختری رواج داشت: اما در ایتالیا احتمالا این صنعت از اعتلای خود در 
امپراطوری روم به بعد هرگز متروک نیفتاده بود. کاغذ تا قرن دوازدهم از 
جهان اسلامی به اسپانیا وارد میشد. لکن در سال 1190 یک کارخانه کاغذ 


سازی در راونسبورگ واقع در آلمان, تاسیس شد. و در خلال قرن سیزدهم 
ارویا ساختن کاغذ را از کتان اغاز کرد. چرم از کالاهای مهم داد و ستند 
بینالمللی بود, و دباغی در همه جا رواج داشت: 0 دوزها, سراجان, 
انبان دوزان؛ کفاشان؛ پینه دوزان جملگی ده رز دی 1 بودند که 
شمال و مشرق وارد میشد و برای تزیین جامه های سلاطین, اشراف. : و 
بورژواها به کار میرفت. 

شراب و ابجو حکم حرارت مرکزی را براي افراد داشت. و بسیاری از 
شهرها به واسطه حق انحصار شراب و تهیه آبجو منافعی تحصیل میکردند. 
المانها دی ات در وا فیل از ساید:ملل ایو ار سوت 
ميشدند, و هامبورگ قرن پانزدهم, با پانصد کارخانه آبجو سازی, قسمت 
اعظم عمران و رفاه خود را مدیون همین هنر بود. از منسوجات که 
بگذریم. صنعت فقط جنبه دستی داشت. کارگرانی که به خدمت برای یک 
بازار محلی اشتعالن داشتنه ,ما نیج تاتوابان بینمدوزان. اه‌رانز دود کر ان: 
و امثال آنها - خود بر لوازم کار و مصنوعات خود نظارت 1 
آزاد میماندند. قسمت بیشتر صنعت هنوز در خانه های کارگران یا دکانهایی 
پیوسته به خانه های آنها صورت میگرفت: و اکثر خانواده ها آن عکهد 
بسیاری از تکالیفی را که امروز به دکانها با کارخانه ها محول شده است 
خودشان انجام میدادند- نان خود را خود مییختند, پارچه های مورد نیاز خود 
را خود میبافتند. و کفشهای خود را خود تعمیر میکردند. در این صنعت 
خانگی پیشرفت کند. افزار کار ساده, و ماشینها معدود بود: انگیزه های 
رقابت و جلب منفعت افراد را به اختراع يا تعویض مهارت آدمی با نیروی 
ماشینی وا نمیداشت. با اینهمه, شاید صنعت خانگی سالمترین نوع سازمان 
صنعتی در تاریخ بوده است. قوه و میزان تولید آزن. کم لکن درجه رضایت و 
اقناع فرد محتملا و بالنسبه زیاد بود. کارگر مجبور نبود از همسر و 
فرزندانش دور باشد:خودش ساعات کار و (تا حدودی) ارزش کارش ر 
معین میکرد: و تفاخر وی به هنرش مایه اطمینان خاطر و عزت 
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نفس ميیشد. خنین آدفی: هم ضتعتکر نود هم طبر ند و درست مانند یی نفر 
هنرمند. خشنود بود از اينکه میدید زیر دستهای وی نتیجه هنرش, بی هیچ 


ااا - پول 


توسعه ضتعتین» و: بازرکاتی. موجد. اتقلابی. در اقفر مالن تشد بازر کاتین 
ما برای قیمت گذاری یک وسیله مبادله بی دردسر و دسترسی به 
وجوهاتی برای سرمایهگذاری بود. در دوران فتودالیسم اروپایی. خاوندان 
بزرگ و نخست کشیشان از حق ضرب سکه بهرهمند بودند, و اقتصاد قاره 
اروپاء؛ از لحاظ سکه های رایج, دچار هرج و مرجی بود به مراتب گیج 
کنندهتر از اوضاع امروزی. جمعی نیز با ساختن پول قلب و تراش گوشه 
سکه ها اين بینظمی را زیادتر میکردند. ۱ معمولا جوارح این 
قبیل, افر اد را قظع یا آنها زا مقطوقالتسل میکردند با زنده زندم در دی 
میجوشاندند: لکن خود سلاطین بارها پولهای رایج در قلمرو خویش را بی 
ارزش میساختند.1 پس از تهاجمات بربرها طلا کمیاب شد., و بعد از 
استیلای مسلمانان بر مشرق دیگر از سکه های طلای اروپای باختری اثری 
به جا نماند. در خلال قرون هشتم و سیزدهم تمامی این قبیل سکه ها از 
نقره پا فلزات کم بهاتر بودند. طلا و تمدن با هم و به تدریج رو به افزایش 
و کاهش میگذاشتند. با اين حال, امپراطوری بیزانس در سراسر قرون 
وسطی به ضرب مسکوکات طلا میپرداخت. هر قدر رابطه شرق و غرب 
ارویا بیشتر شد. مسکوکات طلای بیزانسی, که در مغرب ارویپا به بزانت 
ار ات توافت مرح ول عالم 
مسیحی شد. در سال 1228 فردریک دوم بعد از انکه اثر سودمند یک 
سکه ثابت طلا را به عنوان پول رایج خاور نزدیک, به چشم دید, در ایتالیا به 
ضرب اولین مسکوکات طلای اروپای باختری مبادرت ورزید. فردریک, در 
مقام رقابت با شهرت و مسکوکات آوگوستوس امپراطور روم, سکه های 
خود را آو گوستالس نام نهاد: مسکوکات وی سزاوار چنین اسمی هم ود 
زیرا هر چند که جنبه تقلیدی داشت., دارای طرح با شکوهی بود, و بیدرنگ 

به اخزاز غالیترین دار در هتر سکهشناسی فرون وسطی نایل امد. دز 
1252 جنووا| و فلور انس هر دو به رواج مسکوکات طلا اقدام کردند, چون 
سکه فلورین فلورانس, که از لحاظ قیمت معادل یک رطل نقره ارزش 
داشت. به مراتب زیباتر و بادوامتر بود و در سراسر اروپا مقبول افتاد. تا 
تاریخ 1284 کلیه ممالک بزرگ 


1 تارتخ انکلوشنا کون خرباره سنا 112 خنی حکایت. میکند: رای 
سال شاه هنری فرمان داد که از جمیع افرادی که به کار ضرب سکه قلب 
اشتغال دارند باید دست راست وبیضه ها را از بدن جدا ساخت." 


تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 839 

ازفباس.بة استتای انکلسان.صاحب کات ای رامع قایل اعتمادم 
بودند: این توفیقی بود که در دوران پر اشوب قرن بیستم از دست داده 
لنند. 

تا پایان قرن سیزدهم سلاطین فرانسه تقریبا کلیه حقوق خاوندی برای 
ضرب مسکوکات را خریداری يا مصادره کرده بودند. تا سال 1789 در 
سیستم پولی فرانسه - گرچه ارزش سکه ها به صورت اصلی باقی نمانده 
بود- اصطلاحاتی را که شارلمانی وضع کرده بود هنوژ به کار میبردند, به 
این معنی که هنوز لفظ "لیور"یا یی پوند نقره. لفظ "سو" يا یک بیستم 1 
لیور. و "دنیه " يا یک دوازدهم سو معمول بود. شش ره آثر حعله 
عرمانماه اگلسان امد وور آن شور بر "پوند سترلینگ" به بیست جز 
با یابیز و هر شیلینگ به 12 جز یا پنس تقسیم شد. انگلیسیها الفاظ 
پوند, ای و پنی را از معادل آلماتق بعلی فوند (۱0۲۱۲۱۵), تشک 
(وطااازج6), و فنیگ (0]6۳0۳9) گرفتند, لکن علایم آنها را از لاتین اتخاذ 
کردند: | از لیبرا(5 ,(0۲۵اااز سولیدوس (کناها50). و 0 از دناریوس 
(5لا|06۳0۵۲). در انگلستان تا سال 1343 ضرب سکه های طلا معمول 
نبود. لکن سکه های نقره آن کشور که در زمان سلطنت هنری دوم 
متداول شد؛ در اروپا به صورتی فوقالعاده ثابت و پایدار باقی ماند. در 
المان مارک نقره. که نصف قیمت پوند انگلیسی یا فرانسوی ارزش 
داشت, در قرن دهم ضرب شد. 

با وجود این تحولات. سکه های قرون وسطایی دستخوش ترقی و تنزل 
قیمت,؛ عدم تناسب میزان نقره به طلا, , قدرت سلاطین شهر ها - و گاهی 
اشراف و روحانیون - بود که هر موقع مقتضی میبدبدند کلیه سکه ها را 
جمع میکردند, برای ضرب مجدد سکه مبلغی میگرفتند. وبا آلیاژی پستتر 
سکه های جدید ضرب میکردند. به واسطه عدم امانت ضرابخانه ها, بر اثر 
افزانن ویر الا در سای کالاهار رات سعولت مات روص حلن 
به پول ارزش افتاده در خلال قرون وسطی و اعصار جدید, کلیه پولهای 
رایج ممالک اروپایی از لحاظ ارزش به طور غیر منظمی رو به انحطاط 
گذاشتند. به سال 1789 لیور در فرانسه فقط 2,1 درصد ارزش دوران 
سلطنت شارلمانی را داشت. تنزل پول را میتوان از روی قیمت بعضی 
اجناس به طور نمونه درک کرد, مثلا در راونا به سال 11269 قیمت دوازده 
عدد تخم مرغ یک "پنی" بود: در سال در لندن یک راس خوی چهار 
شتتاییی؛ و یک راس گاو نر پانزده شیلینگ ارزش داشت: و در فرانسه قرن 
سیزدهم یک راس گوسفند سه فرانک و یک راس خوک شش فرانک به 
فروش میرفت. تاریخ خود حکایت تورم و است. 1 

و اما پولی که برای سرمایهگذاری و توسعه بازرگانی و صناعت ضروری 


بود از کجا 


1 به گمان کولتن, از تاریخنویسان نامدار انگلیسی که درباره قرون 
وسطی تحقیق کرده است. ارزش پول رایج انگلیس در سال 1200 چهل 
برابر سال 1930 بود. صرف نظر از ترقی و تنزل پول در قرون وسطی, 
به حساب این نویسنده, ارزش پول رایج قرون وسطایی در مقام قیاس با 
واحها ول رها ی سا ۱9 را تا را 
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فراهم ميشد بزرگترین منبع واحد تهیه سرمایه کلیسا بود. کلیسا به منظور 
جمع اوریر وجوه صاحب سازمانی بود بیمانند و همواره سرمایه متحرکی 
برای هر گونه مقصدی آماده داشت. در عالم مسیحیت سازمان کلیسا 
بزرگترین قدرت مالی محسوب میشد. به علاوه, بسیاری از افراد ,برای 
آنکه جای امنی برای ذخیره داشته باشند, مبالغی از وجوه خصوصی خود را 
در کلیساها و صومعه ها به ودیعه مينهادند. کلیساها از ممر دارایی ِِ به 
افراد يا موسساتی که در تنگنای مالی بودند پول وام میدادند. به طور کلی 
به دهقانانی که درصدد آباد کردن مزارع خود بودند وام داده ميشد. کلیساها 
عمل بانکهای رونستتایی. را اتخام. میدادند. و سهم ففیدی.در خمایت از ازادی 
کشاورزان ایفامیکردند. حتی از تاریخ 1070 میلادی به این طرف. کلیساها 
در برابر داشتن سهمی از عواید املاک خاوندی به خاوندهای همجوار 
وجوهی وام میدادند. به واسطه همین رهنها و وامها بود که دیرها نخستین 
موسسات بانکی قرون وسطی شدند. کار معاملات تاتکف دیر سنت -آندره 
در فرانسه چنان رونق گرفت که برای اداره عملیات مالی خویش ناگزیر از 
استخدام عدهای وامدهنده بهودی شد. شهسواران پرستشگاه به سلاطین و 
ملوک, امرا و شهسواران, کلیساها, و نخست کشیشان. در مقابل اخذ ریح. 
وام میدادند, و احتمالا در قرن سیزدهم این قبیل معاملات انها عظیمترین 
نوع خود در جهان بود. 
اما این قبیل وامهایی که مقامات روحانی به اشخاص میدادند قاعدتا برای 
مصارف خصوصی پا استفاده سیاسی بود و به کار تامین سرمایه 
برای صنعت يا بازرگانی میخورد. اعتبار تجارتی هنگامی آغاز شد که فردی 
پا خان9 50001 معمولا به حکم اعتما90 که به یک بازرگان داشت. پولی را 
برای معامله يا سفر تجاری بخصوصی در اختیار وی گذاشت يا به وی 
ک(1((عملی که در دنیای مسیحی لاتین کومندا نام داشت) و در 
بر این عمل سهمی از منافع را دریافت داشت. اين قبیل شرکتها, پا به 
ِ دیگر معاملاتی که در آن شریک باترکان هی گونه عفلین انجام 
نمیداد و اظهار نظری نمیکرد. فکر بکری (591که از اعصار قدیمی روم به 
یادگار مانده بود و شاید هم دنیای مسیحی غرب آن را بار دیگر از جهان 


بیز انس فرا گرفت. چنین طربقه مفیدی که شخص راء بدون نقض نواهی 
کلیسا درباره رباخواری, در منافع سهیم میساخت طبعا میبایست رواج 
فراوان پیدا کند, و 5همین سبب بود 9 "کمیانی" " (ماخوذ از دو واژه ۲۱ 
به معنلی "سهیم" و 03۲15 به معنی "بان ۲ پا سرمایهگذاریهای خانواده ها 
به صورت شرکتی در آمد که چند تن, بی آنکه الزاما با هم نسبتی داشته 
تاتتیی وان سهیم بودند و به عوض یک معامله. برای یک سلسله 
معاملات مختلف سرمایه میگذاشتند. اين قبیل بنگاهم های مالی نزدیک به 
پایان قرن دهم در جنووا و ونیز پدیدار شدند, و وجود آنها عامل مهمی برای 
گسترش سریع تجارت ایتالیا بود. اين شر کتهای سرمایهگذاری اغلب در آن 
واحد در چندین کشتی يا در معاملات متعددی سهیم میشدند و به این 
وسیله, از خطراتی که متضمن معامله واحدی بودند میکاستند. در قرن 
چهاردهم, هنگامی که در جنووا اين قبیل سهام (پارتس) قابل انتقال 
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به سایر افراد شد. برای نخستین بار در جهان فکر ایجاد شرکت تضامنی 
نضح گرفت. بزرگترین منبع واحد تهیه سرمایه برای معاملات (یا به عبارت 
دیگر تدارک وجوه برای پرداخت مخارج معامله, قبل از برداشت مایه و نفع 
)فردی بود که, به حکم حرفه خویش, پول در اختیار سوداگران قرار میداد. 
در ادوار باستان چنین شخصی معمولا صرافی میکرد, و در این تاریخ مدتها 
بود که این قبیل صرافان بدل به مردمانی وامدهنده شده بودند که پول 
خود و سایر مردم را وقف بر انجام معاملات بزرگ میکردند پا به کلیساها, 
دیرها, اشراف. و يا سلاطین وام میدادند. درباره نقشی که بهودیان در وام 
دادن پول بر عهده داشتند مبالفه های فراوان شده است. وامدهندگان 
بهودی در اسپانیا اقتدار فراوان داشتند. چند صباحی موقعیت آنها در 
انکلستان تعکیی بافت: در المان ضعیف بودند, و در ایتالیا و فرانسه به پای 
سرمایهداران مسیحی نمیرسیدند. بزرگترین فردی که به سلاطین 
انگلستان وام میداد ویلیام کید بود: در فرانسه و فلاندر قرن سیزدهم 
مهمترین وامدهندگان دو خانواده لوشار و کرسپن بودند از مردم آراس 
ویلیام اهل برتون, از مشاهیر اين عهد. آراس را جایی توصیف میکرد 
"مالامال از رباخوران". مرکز دیگر امور مالی شمال اروپا بورس (برگرفته 
از واژه 0۱۲52, که در لفت انگلیسی 0۷۲56 به معنی "صندوق پول" و 
امروزه به معلی " کیسه پول" است) پا بازار پول بروز بود. 

نیرومندتر از وامدهندگان آز نزن و بروز جماعتی از مسیحیان کائور پیعنی 
ساکنان شهری واقع در نواحی جنوبی فرانسه بودند. مثیو پریس درباره این 
دسته چنین مینویسد:_ 

در این ایام (1235) آفت هولناک کائوریها چنان دامن گستر شده بود که در 
تمامی خاک انگلستان, بویژه در بین نخست کشیشان, کمتر کسی را میشد 


سراغ گرفت که در دام آنها گرفتار نباشد. ی یس عم 
حصری به آنها مدیون بود. کائوریها از تهیدستی مردم سواستفاده کرده با 
رفع حوایج ضروریشان آنها را میفریفتند. و بازرگانی را بهانهای برای 
1 خویش ساخته بودند. 

ه پاپی چند زمانی امور مالی خویش را در انگلستان به بانکداران 
2 تفویض کرد. لکن عدم مروت آنان به قدری انگلیسیها را متغیر متعیر 
ساخت که یکی از کائوریها در آکسفرد به قتل رسید: راجر اسقف لندن آنها 
را لعنت, و هنری سوم آنها را از انگلیس تبعید کرد. رابرت گروستست, 
اسقف لینکن. در بستر نزع از "بازرگانان و صرافان خداوند گار ما پاپ" 
نالهاش بلند بود که "لتیمتر از بهودیان "بودند. 
بر اثر مساعی ایتالياییها بود که شیوه بانکداری در اثنای قرن سیزدهم به 
طرزی بیسابقه راه تکامل پیمود. 
خانواده های معروفی از صرافان به بازرگانی پر دامنه ایتالیایی قوت 
شید ند و از ان جمله نودنه وی خانوادم وتو تتضیوری. و کالراتی: در 
سینا و بالدی, باردی, و پروتتسی در فلورانس: و پیزانی و تیپولی, در 

این دسته دامنه عملیات خود قاتا ان وفع الب رساندند »مالغ 
0 پم شا ی اجه ار هیده اه فراسه ها 
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اسقفها, روسای دیرها, و شهرها وام دادند. پاپها و سلاطین برای جمع اوری 
عواید, اداره ضرابخانه ها, مالیه مملکت, و راهنمایی در اتخاذ خط مشی 
انها را استخدام کردند. همین جماعت بانکدار پشم, ادویه, جواهرات, و 
حرير را یکجا خریداری میکردند و مالک ناوها و مهمانخانه های سراسر 
ایا وم اه رن مس ان ارات ای ای 
مردمان صفحات شمالی اروپا "لومباردها", فعالترین و مقتدرترین 
سرمایهداران جهان شده بودند. در خارج و داخل ایتالیا این جماعت به 
سبب فشاری که در وصول مطالبات خود به کار میبردند منفور, و برای 
نروتی که بههم زده بودند انگیزه رشک همگان بودند. این امر اختصاص به 
ابتالیای فرن سیزدهم نداشت. زیرا هر نسلی وام میگیرد و قاعدتا عمل 
وامدهندگان را ناپسند میشمرد. ترقی این جماعت ضربه عظیمی بر پیکر 
بانکداری بینالمللی یهودیان بودر و در مقام رقابت. صرافان ۳ ابایی 
نداشتند از اینکه تبعید وامدهندگان بهودی را به زمامداران خویش توصیه 
کنند. نیرومندنترین "لومباردها" موسسات تاتکت فلورانس بود که در خلال 
سالهای 1260 و 1347 هشتاد تا از آنها را نام بردهاند. همین دسته بودند 
که مخارج مبارزات نظامی و سیاسی دستگاه پاپی را پرداخت کردند. و از 
اینرا تیرات قراوانی بر گرفید هرن باکاران باب اه خر 


سازگار نبود در دست داشتند. منافع حاصله از معاملات آنها چنان سرشار 
بود که دست کمی از بهره های هنگفت اعصار جدید نداشت, چنانکه در 
سال 1308 میلادی سهام سود حاصله از عملیات پروتتسی چهل درصد بود. 
لکن انچه این از موسشات: ابالیانن را خبران میکرد خدمات. بی اندازه 
مغتنمی بود که نسبت به صنعت و تجارت مملکت انجام میدادند. هنگامی 
که ستاره بخت و قدرت آنها افول گرفت, پارهای از اصطلاحات خود را 
تقریبا در تمامی. ژبانهای. ارفیایی. به: جا کذانستند. که از ان خمله. بوده 
0 ربانک), 6۲۵0۱۲0 (بستانکار), 060110 (بدهکار), 69552 (صندوق و 
پول نقد), 60۳0 (حساب), 01560۳0 (تنزیل), 60۳10 60۲۲6۲۲6 (حساب 
جاری), ۱6۵0 (ویژه), 0۱۵022 (بیلان یا ترازنامه). 03069 ۲۵012 (افلاس 
و ورشکستگی)؛ و مانند انها. 

به طوری که از این کلمات هویداست.؛ بنگاه های پولی عظیم ونیز» 
فلورانس, و جنووا در قرن سیزدهم يا حتی قبل از آن تقریبا تمامی وظایف 
یک بانک نوین را انجام میدادند. این بنگاه ها از مردم ودیعه میپذیرفتند و 
برای طرفین معاملاتی که میان آنها پیوسته پول دست به دست میگشت. 
حساب جاری باز میکردند. حتی از سال 1171 بانک ونیز صرفا با یک رشته 
عملیات حسابداری به تصفیه حسابهای مشتریان خود میپرداخت. بنگاه های 
پولی به مردم وام میدادند, و جواهرات, جوشنهای گرانبها, سهام قرضه 
دولتی ,حق تحصیل مللیاتها, يا حق اداره عواید عمومی را به عنوان وثیقه 
قبول میکردند. کالاهای تجارتی را به طور امانی برای انتقال به سایر 
کشورها میپذیرفتند. اینان؛ به تشه داشتن ایادی و عمال و اشتنایانی در 
سراسر جهان 
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قادر به نشر اسناد اعتباریی بودند که به موجب آن چون یک نفر مبلغی را 
در یک کشور به ودیعه مینهاد, همان مبلغ در کشور دیگری قابل پرداخت به 
ودیعه گذارنده يا نماینده وی بود. این انتقال اعتبار همان وسیپلهای بود که, 
مدتها پیش از این عصر» یهودیان» مسلمانان و شهسواران پرستشگاه از 
آن اطلاع داشتند. از طرف دیگر, همین بنگاه های پولی برات صادر 
میکردند, به این معنی که یک نفر بازرگان در برابر کالاها پا قرضهای که 
دریافت میداشت به شخص بستانکار سفتهای میداد که به موجب آن متعهد 
ميشد در موعد معینی در یکی از بازارهای مکاره بزرگ يا بانکهای بینالمللی 
بدهی خود را بپردازد. این قبیل سفته ها را در یکی از بازارهای مکاره یا 
بانکهای متعدد باهم سنجیده و حساب میکردند و فقط مانده يا مابهالتفاوت 
نهایی انها را به وجه نقد میپرداختند. با رواج این شیوه, صدها معامله 
تجارتی امکانپذیر شده بود, بدون آنکه طرفین معاملات گرفتار دردسر 
حمل مقادیر زیادی سکه يا تحویل و قبول مبالغ عظیمی وجه نقد باشند. 


شدند. بانکداران از رنج سفرهای دور و دراز به بازارهای مکاره خودداری 
ردنت در اسر ایا اه فان اکراه خافیی مدترات ار نان 
میتوانستند, به اتکای حسابهای خود در بانکهای ایتالیا, بروات صادر و تصفیه 
تمامیرا سم تشاد ار راهان ایا ها کار ص با این شین 
در واقع فایده و جریان پول ده برابر ترقی کرد. اين "سیستم اعتباری", که 
فاد افهاه تقایل اماهن سد ات او دی ار یر 
های مهم انقلاب اقتصادی بود. 

آغاز پیدایش بیمه نیز از قرن سیزدهم بود. اتحادیه های بازرگانان اعضای 
خود را در مقابل اتش سوزی. شکستن کشتی در دریاء و سایر مصایب با 
جراحات؛ و حتی در برابر دعاوی حقوقیی که به واسطه ارتکاب جرایم 
اقامت خشدی عم ای ایک اعضاعم آساویخ معضه باشسگام بودنق سح 
میکردند. بسیاری از صو معه هاء در مقابل گرفتن مبلغ معینی از شخص؛ 
نوید میدادند که مادامالعمر خوراک و نوشابه و گاهی نیز پوشاک و مسکن 
وی را تامین کنند. یک بانک بروژ در قرن دوازدهم حاضر بود که کالاهای 
بازرگانان را بیمه کند. ظاهرا در همین شهر, به سال 1310, یک شرکت 
بیمه مجاز تاسیس شد. موسسه باردی در فلورانس.: به سال 1319 حاضر 
بود محموله های قماشی را که از راه خشکی حمل میشد در برابر 
فحاطر ات اختمالی سنفه کند, اولین هام قرضه دولشی, در 1157 از طرفت 
ونیز منتشر_ شد. حوایج جنگ جمهوری مزبور را بر آن داشت تا بزور از 
رعایا وام بگیرد, و دایره مخصوصی (2۲06۲۵) اوه [۱۳۱۳۲650) برای 
دریافت وامها تاسیس شد که به هر کس وام میداد, تصد بقی به عنوان 
وثیقه پرداخت تسلیم میکرد که, طبق مقدار وام. بهرهای هم به ان تعلق 
میگرفت. بعد از سال 1206 این گونه سهام قرضه دولتی را قابل معاوضه 
۵ ال ات اوه اکسن اعکان تست سای مرس را تسه 
بفروشند, پا مانند وثیقهای برای اخذ وام به کار برند. در سال 1250 
میلادی سهام قرضه 
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شهری همانندی را در شهر کومو به جای مسکوکات رایج قبول میکردند. از 
آنجا که اسکناس در واقع یک نوع سفته دولتی محسوب ميیشود, رواج این 
یی اهر ای ورین ادا درا اد مه ات آکان فش ارسا داستت 
فعافلات هریم بایکذار ان اه این هماخ سای ارهیا مس نم 
یک اصول حسابداری دقیق بودند. 

دفاتر حساب و بایگانیها به صورت مجموعه های قطوری از ممیزی 
مالالاجاره ها؛ ۳۴ قبوض .زشید, آنتتاد. خر عر اعتبارات: و ندهیها<در امد 
روشهای حسابداری سازمان امپراطوری روم, که در قرن هفتم در اروپای 


باختری متروک و فراموش شده بود, در قسطنطنیه ادامه پافت. از سوی 
اعراب اقتباس. و در ضمن جنگهای صلیبی در ایتالیا احیا شد. یک سیستم 
تمام عیاد حسابداری مترادف در دفاتر محاسبات عمومی جنووا به تاریخ 
0مشهود است., و چون بایگانی حسابداری شهر جنووا در سالهای 
8 و 1340 بکلی مفقود شده است. احتمال میرود که این پیشرفت در 
امر حسابداری نیز از کامیابیهای بشری در قرن سیزدهم میلادی باشد. 


نوت 


رتم مانعی که سد راه بانکداری میشد اصول نظرات کلیسا درباره 
بهره بود. این نظرات از سه منبع ناشی میشدند: اول فلسفه ارسطو, که 
بهره را نایسند میشمرد, زیرا معتقد بود که , تر اتر ان بول. ند ظور غیر 
طبیعی مولد پول میشود, دوم تقبیح بهره ند از جانب عیسی: و سوم 
واکنش ابای کلیسا علیه برتری بازرگانان و رباخواری در روم. حقوق روم 
گرفتن بهره را عملی قانونی شمرده بود: و "مردان ارجمندی" مانند 
بروتوس با کمال قساوت بهره های هنگفتی میگرفتند. قدیس آ یر تیه نیز 
در نکوهش این فرضیه که شخص بتواند با مال خویش هر طور صلاح 
میداند عمل کند, چنین میگفت: 

تور مد ونی: "ما خودخ چه یز ال کوست هکایی, کم از تخم مادرت 
آمدی چه چیز با خود به همراه آوردی صرف نظر از آنچه کفاف احتیاجات 
تو را دهد, هر چه را بدست آوردهای به عنف گرفتهای. آیا خداوند ظالم 
است که نیازهای زندگی را میان ما برابر تقسیم نمیفرماید تا تو را از مال 
افواج باشد و دیگران به حبهای محتاح آيا چنین نیست که قادر متعال 
میخواسته است تو را متتصول عنایات. خود. کرداند وال انکه به.-همنوغان 
تقو خصلت شکیانی..اردانی جارد پس نی که قطبه: الاهی. را خزبافت 
داشتهای, به هوش باش تا آنچه را که وسیله معیشت بسپاری است برای 
خویشتن نگاه نداری و از این رو مرتکب اجحافی نشوی. آن نان گرسنگان 
است که محکم در چنگال خود نگاه میداری, و آن پوشاک برهنگان است که 
در صندوق میگذاری. 

پولی را که تو در خاک پنهان میکنی فدیه مستمندان است. 
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آات. شایت لا کاضا به ام ات ای ری سید عتلا له 
اسکندرانی میگفت: بهرهمندی از تمامی چیزهایی که در جهان وجود دارد 
باید میان کلیه مردم مشترک باشد. لکن, بر اثر بیعدالتی, یکی یک چیز را 
مال خودش خوانده و دیگری چیز دیگری را از آن خود دانسته, و به این نحو 
فان هر دم عفر که آفاده استت. 

قدیس هیرونوموس معتقد بود که هر نوع منفعتی نا رواست. هر نوع 
"معامله" در نظر آوگوستینوس پلید بود, زیرا به عقیده وی "افراد را ز 
طلب آسایش واقعی که تقرب به ذات پروردگار است باز میدارد" " پاپ لو 
اول اين اصول عقاید افراطی را رد کرده بود, لکن واکنش کلیسا همچنان 
به صورت مخالفت با بازرگانی, بد گمانی نسبت به هر نوع احتکار و 
منفعت. و خصومت با هر گونه "انحصار کردن" و "سلف خریدن" و 


"رباخواری" باقی ماند, در قرون وسطی عرض از رباخواری جلب هر نوع 
سود و بهره از معاملات بود. آمبروسیوس میگفت: "رباخواری عبارت از هر 
چیزی است که بر سرمایه افزوده شود": و گراتیانوس نیز همین تعریف 
رک و راست را در قانون شرع کلیسا وارد کر شوراهای جامع نیقیه 
(325), اورلتئان (538), ماکون (585), و کلیشی (626)مقامات روحانی 
را از دادن وام به قصد جلب منفعت نهی کرده بودند. فرامین صادره از 
جانب شارلمانی برای سال 789, و شوراهای کلیسایی قرن نهم, این 
ممنوعیت را گسترش داده. شامل حال افراد غیر روحانی نیز کردند. احیای 
قوانین روم در قرن دوازدهم ایرنریوس و ساير مفسران بولونیا را در 
مدافعه از بهره جری کرد, و این عده در استدلالهای خویش به قانون نامه 
یوستینیانوس استناد جستند. لکن سومین شورای لاتران (1179) بار دیگر 
جلب منفعت را نهی, و حکم کرد که "انهایی که اشکارا رباخواری را پيشه 
خود ساختند حق شرکت در مراسم تناول عشای ربانی را نخواهند داشت. 
و اگر گناهکار بمیرند, اجازه دفن آنها در گورستان مسیحیان صادر نخواهد 
شد. به علاوه, هیچ کشیشی صدقه های انها را قبول نخواهد کرد." قطعا 
اینوکنتیوس سوم نظرش در این باره بیشتر قرین تساهل بود, زیرا به سال 
1206 وی در پارهای موارد توصیه کرد که جهیزیهای را "باید در اختیار 
ِِ بگذارند" تا درآمدی برای صاحبش "از طریق مشروع فراهم 
با این وصف, گرگوریوس نهم بار دیگر رباخواری را هر گونه جلب 
0 از راه وام دادن تعریف کرد: و این امر تا سال 1917 به صورت 
قانون شرع کلیسای کاتولیک باقی ماند. 
ثروت کلیسا از زمین ناشی ميشد نه از معاملات بازرگانی: و کلیسا به 
همان درجه بازرگانان را خوار میشمرد که خاوند فتودال از انها عار داشت. 
در نظر کلیسا تنها عوامل مولد ثروت و ارزش عبارت بودند از زمین و کار 
(از جمله حسن تدبیر), کلیسا با قدرت و مکنت روز افزون طبقه 
بازرگانانی که آن قدرها تمایلی به ملاکان فتودال يا کلیسا نداشتند مخالف 
بود. قرنها بود که کلیسا نام وامدهندگان را با هودیان قرین میشمرد و خود 
را محق میدانست که این گونه 
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مردمان را, برای شرایط سختی که بر موسسات نیازمند روحانی تحمیل 
میکردند, توبیخ نماید. به طور کلی, جهد کلیسا در جلوگیری از انگیزه 
سودجویی مدافعه شجاعانهای بود از اصول اخلاقی مسیحیت. و عمل 
سودمند کلیسا در این مورد کاملا متباین با محبوس زونه دنه نود کی 
گرفتن بدهکارانی بود که مایه بدنامی حقوق و زندگی پونانیان. رومیان. و 
اقوام بربری میشدند. هیچ نمیتوان مطمئن بود که اکر کلیسا حعمفرما 
میگردید. افراد به مراتب خوشبختتر از آن نميیشدند که امروزه هستند. 


مدت مدیدی قوانین مصوبه حکومتها از نظریه کلیسا طرفداری میکرد, و 
دادگاه های غیر روحانی عملا از رباخواری جلوگیری میکردند. لکن ضرورت 
تجارتی بر ترس از زندان يا عذاب دوزخ چیره شد. توسعه داد و ستد و 
صنعت مستلزم به کار انداختن پولهای راکد در معاملات موثر بود. برای 
کشورهایی که خود را گرفتار جنگ یا دیگر محذورات میدیدند. قرض کردن 
ب-مر اتب اسانتر از کرفنن مالیات: بودر اضتاف .هم فرض رمیدادند و هم 
قرض میگرفتند. و در هر دو عمل گرفتن یا دادن, بهره رکن اصلی معامله 
بود. ملاکانی که مشغول توسعه املاک خویش با عازم جنگهای صلیبی بودند 
از وامدهنده حسن استقبال کردند. کلیساها و دیرها نیز برای مقابله با 
افزایش روز افزون قیمتها یا رهایی از عواقب بحرانهای مالی خویش 
دست طلب به سوی لومباردها, کائوریها, يا یهودیان دراز کردند. 

برای گریختن از چنگال قانون افراد به حیل زیادی متوسل ميشدند. مثلا 
وامخواه ملک خویش را به ثمن بخس به وامدهنده میفروخت. و تمتع از 
اعیانی را بر سبیل بهره به وی واگذار مینمود و سپس ملک را دوباره از 
وامدهنده خریداری میکرد. يا انکه مالک مقداری يا تمامی عواید یا 
مالالاجاره سالیانه خود را به وامدهنده میفروخت. مثلا اگر زید قطعه زمینی 
را که در سال ده دلار عایدی داشت در مقابل یکصد دلار به عمرو واگذار 
میکرد. در واقع عمرو مبلغ یکصد دلار را با ریح ده درصد به زید قرض داده 
بود. بسیاری از دیرها وجوهات خود را به همین نحو, با خرید این گونه 
"اجرتالمثل" ۶ به کاز .میانداختند. این رویه .از هرجا در المان معفول 
بود و در ان کشور بود که واژه 25 (بهره) از لفغت قرون وسطایی لاتين 
66۲55( مالالاجاره) مشتق شد. شهرها معمولا در مقابل وام بخشی از 
عواید خویش را به وام دهنده انتقال میدادند. افراد و موسسات؛ از جمله 
تحفی سری يا معاملاتی موهوم پول قرض میدادند. پاپ الکساندر سوم در 
163 از دست بسیاری از روحانیان "اکثر رهبانان" شکایت داشت و 
میگفت: "در حالی که این جماعت از ربا خواری متعارفی که آشکارا تقبیح 
شده است اظهار بیزاری میکنند, به آنهایی که نیازمندند وام میدهند, اموال 
آنها را خر یل وثیقه میگیرند, و از ثمرات ت حاصله به مراتب زیادتر از اصل 
وام متمتع میشوند." برخی از وام گیرندگان متعهد ميشدند که اگر در سر 
موعد معینی قرض خود را ادا نکردند, در برابر هر روز یا هر ماه تاخیر 
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مبلفغی به عنوان (تاوان) بیردازند, و تاریخ پرداخت ان قدر زود تعیین میشد 
که وامگیرنده از تادیه چنین ربح مخفی چارهای نداشت. بر همین اساس. 
بهره وامی که کائوریها به برخی از دیرها میدادند سالانه در حدود شصت 
درصد میشد. بسیاری از موسسات بانکی اشعارا در مقابل وامی که 


میدادند ربح میگرفتند و, به استناد این فرضیه که قانون فقط شامل حال 
افراد میشود نه بنگاه ها, ادعای مصونیت میکردند. شهرهای ایتالیا برای 
پرداخت ریح در مورد سهام قرضه دولتی خویش هیچ عذری را نمیپذیرفتند. 
کلیه رباخواران را از کلیسا اخراج کنند بهتر ان است که در تمامی کلیساها 
را ببندند. 

کلیسا به اکراه خود را با واقعیات وفق داد. قدیس توماس آکویناس حد ود 
سال 1250 با شهامت تمام به وضع اصول عقاید جدیدی دربارهم بهره 
پرداخت, به این شفنی. کف کفست هر کس در معامله نو نی سرمایه گذارد, 
به شرط انکه خودش عملا در مخاطرات يا زیان وارده سهیم باشد. میتواند 
به طور مشروع در ثمرات حاصله شریک شود, و معنی لفوی زیان را 
طوری بسط میداد که شامل هر گونه تاخیری در پرداخت بعد از موعد 
قرضه ميشد. قدیس بوناونتوره و پاپ اینوکنتیوس چهارم هر دو این اصل را 
پذیرفتند و با بسط معنی ان فتوا دادند که پرداخت مبلفی از جانب 
وامگیرنده, در برابر محجروم ساختن وام دهنده از به کار بردن سرمایهاش 
به طور موقت, یک عمل مشروع است. برخی از متشرعان قرن پانزدهم 
به این نکته مقر بودند که حکومتها حق نشر سهام قرضه و دادن بهره را 
دارند. پاپ مارتینوس پنجم در 1425 فروش اجرتالمثل را قانونی ساخت. 
بعد از سال 1400, بیشتر کشورهای اروپایی قوانین خویش را علیه گرفتن 
بهره لغو کردند. از اين پس احکام کلیسا درباره 0 سند پوسیدهای شد که 
عموم در نادیده انگاشتن آن متفقالرای بودند. راه حل دیگری که کلیسا از 
سال 1251 به بعد پیدا کرد تشویق قدیس برناردینو اهل فلتره و سایر 
مقامات کلیسایی به تاسیس مراکزی بود که به "کوه محبت" معروف 
شدند. در این مراکز اشخاص نیازمند قابل اعتماد چیزی را بر سبیل 
گروگان به جا دا زرد و وامهایی بدون بهره دریافت میکردند. لکن این 
پیشگامان شکان های رهنی عهد ما فقط نیازمندی عده بخصوصی را بر بر 
طرف میکردند. حوایج بازرگانی و صنعت همچنان باقی ماند, و در مقام 
رفع آن بود که سرمایه پد ید امد. اگر اشخاصی که از طریق وام دادن 
ارتزاق میکردند بهره های هنگفتی از وامگیرندگان میگرفتند, به سبب 
خطرات عظیم جانی و مالیی بود که بر خود هموار میکردند, وگرنه این 
جماعت غولهایی عاری از وجدان نبودند. همیشه این امکان نبود که 
وامدهندگان برای اجرای قراردادهای خویش متوسل به محاکم قضایی 
شوند: همینکه 9 گرد میآوردند. هميشه خطر آن و بین بود که از 
جانب سلاطین يا امپراطوران به مصادره ضبط شود هر لحظه امکان 
داشت که تبعید شوند. و هميشه به هر حالی از لعنت شدگان محسوب 
ميشدند. بسیاری از قروض 
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هرگز تادیه نمیشد: عدهای از وامگیرندگان مفلس از جهان میرفتند: برخی 
روانه جنگهای صلیبی و از پرداخت ریح معذور ميشدند و دیگر به زاد بوم 
خود بر نمیگشتند. هنگامی که جمعی از وامگیرندگان خلف وعده میکردند, 
وامدهندگان را چارهای نبود مگر آنکه خسارات وارده را با افزایش نرخ 
بهره سار قرضه ها جبران کنند. همان طور که قیمت خرید کالاهای عرضه 
شده در بازار شامل بهای کالاهای تلف شده قبل از فروش نیز میشود به 
همان نحو وامگیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود جور اشخاص بد قول و به 
عسرت افتاده را نیز بکشد. در فرانسه و انگلستان قرت دوازدهم نرخ بهره 
از 13 3 درصد تا13 44 در صد بود. 
ِِِ به حدود 86در صد افزايش مییافت. در ایتالیا, که کشور مرفهی 
د. نرخ بهره به مراتب تنزل کرده و به12 12 تا 20 در صد رسید. در 
ال ۱۱۵ رت ره رای کی را 
تقلیل دهد. اما اندکی از این مقدمه نگذشته بود که خودش با نرخ بیشتری 
از وامدهندگان مسیحی مبالغی قرض گرفت. حتی تا سال 49( حکومت 
ناپل حداکثر نرخ رسمی و قانونی بهره را 40 درصد تعیین کرده بود. 
هن کر تامین برای پرداخت قروض زیادتر یت رو رقابت میان 
هزار نوع تجربه ص افراد را ی رها مالی جدید 
یک اقتصاد مترقی را فرا گرفتند, و عصر پول در اثنای عصر ایمان آغاز 


شد. 


۷- اصناف 


در روم باستان انجمنهای عدیدهای مانند کولگیا و سکولای و سودالیتاتس و 
آرتنن:. بعتی اجتماغاتی: از ضنعتکران: بازرکانان. مقاطغهکار ان: باشگاه 
های سیاسی, , فرقه های سرای اخوت؛ و محافل برادران دینی و امثال آن 
وجود داشت. ایا هیچ یک از این تشکیلات به جا ماند تا اصناف قرون 
وسطایی را به وجود اورد. دو نامه از گر گوریوس اول به جاأ مانده است که 
در یکی اشاره به یک انجمن صابونپزان ناپل میشود و در دیگری سخن از 
نانوایان اوترانتو به میان صایض در مجمعالقوانین سلطان روتاربس, شاه 
لومبارد. ذکری از ماگیستری کوماکینی یا ظاهرا ان سنگ تراش کومو 
میشود که یکدیگر را کولگانتس يا همکاران متعلق به یک رشته و صنف 
میناميدهاند. از انجمنهای کار گران وسایط نقلیه در نوشته های روم قرن 
هفتم و ورمس قرن دهم سخن به میان میاید. اصناف قدیمی در 
امپراطوری بیزانس همچنان بر جا ماندند. در راونا به نام چندین انجمن 
اقتصادی يا سکولای بر میخوریم: مثلا در قرن ششم در این شهر نانوایان 
صاحب انجمنی بودهاند, در قرن نهم مدیران دفاتر اسناد رسمی و 
بازرگانان, در قرن دهم ماهیگیران, و در قرن یازدهم سیورساتچیان 
انجمنهایی خاص خود داشتند,. در قرن نهم صنعتگران ونیزی صاحب 
تشکیلاتی 
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هر رن او ان رای تم باس ام 
مخصوص به خود بودند. بدون شک قسمت بیشتر اصناف قدیمی ارویای 
باختری در برابر سیل تهاجمات اقوام بربری, در نتيجه پخش شدن مجدد 
مردم در روستا؛ ای کچ وی ای ام کت ریت سس 
بین رفت, , اما ظاهرا پارهای از این تشکیلات در لومباردی (لومباردیا) بر جا 
ماند. هنکاهین: که بازر کاتین و صنعت در قرن یازدهم بهبود پافت. تشر ابیت 
که در ادوار باستانی سبب پیدایش کولگیا یا انجمنهای مردان همييشه شده 
بود اصناف را به وجود آورد. در نتیجه, این قبیل تشکیلات در ایتالیا در نهایت 
درجه نیرومند شدند, زیر در آن کشور بود که به بهترین وجهی بنیادهای 
قدیمی رم را حفظ کرده بودند. در فلورانس, در خلال قرن دوازدهم به 
اتحادیه های پيشه های مختلفی (موسوم به ارتی) از قبیل روسای دفاتر 
اسناد رسمی. پارچهفروشان. پشمفروشان. بانکداران. پزشکان. 
داروفروشان. حریرفروشان. پوستفروشان. دباغان. اسلحهسازان, 
مهمانخانهداران. و امثال انها بر میخوریم ... این اصناف ظاهرا به تقلید از 
رسته های موجود در قسطنطنیه به وجود آمده بودند. در شمال سلسله 


جبال آلپ, به قرار معلوم, انهدام انجمنهای صنفی قدیمی کاملتر از ایتالیا 
بود. با وصف اين, در قوانین داگوبر اول (630), در فرامین شارلمانی 
(789, 779), و در دستورات هینکمار, اسقف اعظم رنس (852), به نام 
اینگونه انجمنهای صنفی بر میخوریم. در قرن یازدهم انجمنهای صنفی 
مجددا در ِ و فلاندر پدیدار 0 و به عناوین گوناگونی مثل 
"شا ریته" 1 " (فرقه های اخوان) با " کومپانیه" به ۳ رو به 
۳ میگذار نو در آلمان, اصناف رات از اتحادیه ها پا انجمنهای 
محلیی منبعث شدند که آنها را مارکگنوسن شافتن مینامیدند: و گر کدام از 
این تشکیلات در واقع محفلی بود برای کمک متقابل, رعایت رسوم و آداب 
مذهبی, و بالاخره برگزاری اعیاد دینی. تا قرن دوازدهم بسیاری از این 
محافل به صورت اتحادیه هایی برای بازرگانان یا صنعتگران در آمده بودند: 
و تا قرن سیزدهم این تشکیلات به قدری نیرومند شده بودند که با 
شوراهای شهری نه فقط در امور اقتصادی, بلکه در مسائل سیاسی نیز 
رقابت میکردند. 

اتحادیه هانسایی خود یکی از این انجمنهای صنفی بود. در تاریخ انگلستان 
نام انجمنهای صنفی اولین بار ضمن قوانین شاه اتف آمده است که از این 
قبیل تشکیلات به 0601031 تعبیر ميشود. این انجمنها یک نوع تشکیلات 
صنفی بودند که وقتی هر یک از اعضای ان مجبور به پرداخت جریمهای 
نقدی به جای مجازات ميشد. دیگران داوطلبانه به کمک وی قیام میکردند. 
عرض از واژه 00 به زبان آنگلو ساکسون (یعنی همان لفت ۱5۱0 در 
آلمانی و دو واژه 0 * "به معنی طلا" " و ۰۱۷/6۵۱۱0" "به معنی تسلیم کردن" در 
انکلتسی) وجهی بود که هر یک از افراد به صندوقی مشترک میپرداختند, و 
بعد همین لفت به انجمنی اطلاق شد که ناظر بر جمع و خرج آن صندوق 
بود. قدیمیترین کر کر از انجمنها يا اتحادیه های صنفی انگلستان میشود 
به سال 93 است. تا قرن سیزد هم تقریبا هر شهر مهمی در انگلستان 
صاحب یک يا چند صنف بود, 
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و یک نوع "سوسیالیسم صنفی" شهری انگلستان و آلمان را تحت نفوذ در 
اورده بود. ۱ 

تقریبا تمامی انجمنهای صنفی قرن یازدهم از آن بازرگانان بود, به این 
معنی که این انجمنها فقط مشتمل بر استادکاران و سوداگران مستقل 
ميشدند, و هر کس را که متکی به دیکر ان بود به این تشکیلات راه 
نميدادند. 

این انجمنها آشکارا برای جلوگیری از تجارت تشکیل شده بودند. معمولا در 
هر جا انجمن صنفی سودا گران مقامات شهری را وا میداشت تا با تصویب 
تعرفه گمرکی گزاف, يا به نحوی دیگر, از ورود هر نوع کالایی که احتمال 


داشت بازار کالاهای محلی را کساد کند مانع شود. اگر به این قبیل کالاها 
اجازه ورود به شهر داده میشد, قاعدتا انها را به قیمتی میفروختند که 
انجمن صنفی مربوطه معین کرده بود. در بسیاری از موارد. یک صنف از 
بازرگانان از حکومت ناحیه پا محل. يا از سلطان مملکت. حق انحصاری 
اجناس مخصوص به خود را برای تمامی قلمرو شهریار يا همان ناحیه 
بخصوص کسب میکرد. شرکت پاریس برای ترانزیت کالاها از راه اب 
تقریبا مالک رود سن بود. انجمن صنفی, طبق فرمان حکومت شهر یا بر اثر 
فشار معمولا صنعتگران را مجبور میکرد که فقط برای صنف 
مزبور کار کنند و اگر مایل به کار برای کس دیگری هستند, اين عمل را 
بدون اجازه صنف انجام ندهند, و مصنوعات خود را فقط به صنف پا از 
مجرای انجمن صنفی بفروشند. انجمنهای صنفی بزرگتر بدل به سازمانهای 
نیرومندی شدند: این بنگاه ها با انواع و اقسام کالاها سرو کار داشتند, مواد 
اولیه را به طور کلی میخریدند, کالاها را در مقابل خسارت احتمالی بیمه 
میکردند. دفع فاضلاب و رسانیدن خواربار شهرهای خود را به عهده 
میگرفتند. خیابانها را سنگفرش میکردند: به ساختن جاده ها و اسکله ها, 
عمیق کردن لنگرگاه ها, گماشتن مراقب در راه های ارتباطی, و نظارت بر 
بازارها میپرداختند: و دستمزدها, ساعات و شرایط کار دوره کاراموزی. 
طرق تولید و فروش, و بهای مواد خام و اجناس فروش را تعیین میکردند. 
همه ساله چهار يا پنج بار "بهایی عادلانه" برای اجناس معین میکردند که به 
نظر انها پاداش و انگیزهای منصفانه برای عموم شرکای ذی علاقه بود. این 
انجمنهای صنفی کلیه مصنوعاتی را که در حوزه فعالیت و رشته بازرگانی 
انها خرید و فروش ميشد توزین, امتحان. و شماره میکردند. و نهایت 
هب را برای جلوگیری از ورود اجناس پست و نامرغوب به بازار مبذول 
میدالننند. 

به منظور مقاومت در برابر دزدان, باجها و خاوندهای فئودال, کارگران 
منمرد و حکومتهای مالیات بگیر دست اتحاد به هم میدادند. این انجمنهای 
صنفی نقش مهمی در سیاست ایفا میکردند: بر بسیاری از ۰ 
شهری حکمفرما شدند: و در مبارزاتشان علیه خاوندها, اسقفها, 
پادشاهان به طرز موثری از جوامع محلی حمایت کردند, با 
به صورت اولیگارشی جفا کاری از سوداگران و سرمایهداران عرض وجود 
کردند. قاعدتا هر انجمن صنفی تالار اجتماعی خاص خود را داشت که در 
اواخر قرون وسطی اینگونه ابنیه از لحاظ معیاری پر نقش و نان بودند. 
هر یک از تالارهای اصناف سازمان درهم 
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پیچیدهای مرکب از کارمندان مختلف داشت که در راس انان دستهای از 
کدخدایان قرار داشتند. و مابقی عبارت بودند از بایگانها, خزانهداران. 


ناظران یا مباشران, سرکردگان ماموران انتظامی, و غیره ... هر تالاری 
برای رسیدگی به مرافعات اعضای خویش صاحب دادگاهی بود, و اعضای 
صنف مکلف بودند, قبل از احاله دعوی به محاکم مملکتی, مرافعات خود را 
در دادگاه صنفی مطرح کنند. اعضای هر صنف موظف بودند که در مواقع 
ساره پزساحالی ه کیان سای را کت از اما 
در معرض ستم قرار گرفت يا به زندان افتاد, درصدد کمک يا رهایی وی بر 
ایند. 
انجمن صنفی بر اصول اخلاقی و آداب و لباس اعضای خود نظارت داشت؛ 
و هر کس را بدون جواب در جلسه اجتماع صنف حضور مییافت جریمه 
میکرد. هنگامی که دو تن از اعضای صنف بازرگانان لستر در بازار مکاره 
بستن کار مشاجره را به مشت زنی کشانیدند. سایر اعضای صنف. به 
عنوان جریمه, آنها را مجبور به خرید یک چلیک آبجو کردند تا تمامی اعضای 
صنف در نوشیدن آن.شهيم. بانتنند. هر صنفی برای تجلیل نام قدیس حامی 
خود همه ساله مجلس جشنی تشکیل میداد. در چنین مجالسی مرسوم بود 
که ابتدا ادعیه مختصری تلاوت کنند و سپس تمام روز را به میگساری 
بگذرانند. صنف در پرداخت هزینه و تزیین کلیساها يا کلیسای جامع, و در 
تدارک و اجرای نمایشهای تعزیه مانند دینی که مقدمه پیدايیش درام نوین 
بود, 9 میکرد: به هنگام رژه های باشکوهی که از جانب حکومتهای 
محلی ترتیب داده میشد. معاریف اصناف. با لباسهای ویژه صنف, در حالی 
که پرچم يا علم مخصوص حرفه خویش را در دست داشتند, به حرکت در 
ام دنه اصناف اعضای خویش را در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی, 
سیل, دزدی, زندانی شدن, فلج شدن. و تنگدستی ایام پیری بیمه میکردند. 
به احداث ۹( بیمارستانها, نوانخانه ها, پرورشگاه های کودکان بتیم » , و دبستانها 
میپرداختند. از عهده مخارج کفن و دفن اعضای خویش بر میامدند و برای 
رهایی ارواح انها از برزج» ایین قداس برگزار میکردند. اخلاف کامران این 
اصناف کمتر میشد که در وصیتنامه های خویش ذکری از آنها به عمل 
نیاورند. جچون قاعدتا افزارمندان هر صنعتی به این قبیل اتخمهاه صنفی 
سوداگران راه نداشتند. و در عین حال پیرو نظامهای اقتصادی و قدرت 
سیاسی آنها بودند, در خلال قرن دوازدهم هر کدام در هر شهری صنف 
جداگانهای تشکیل دادند. در 1099, در لندن, لینکن, و آاکسفرد انجمنهای 
صنف نساجان وجود داشت, و اندکی پس از این تاریخ به ذکر اصناف 
قصاران, دباغان, قصابان, زرگران, و هانندد: آن بز ميخوريم. این کونة 
تشکیلات به اسامی مختلف - ات تسونفته, متیه, کامپنیز, میستریز - در 
ره ی را ای 
ونیز پنجاه و هشت, جنووا سی و سه, فلورانس بیست و یک, کولونی 
بیست و شش. و پاریس یکصد صنف داشت. در حدود سال 1254 اتین 


بوالو, که در دوران سلطنت وی لویی نهم "متصدی امور سوداگران" 
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یا به اصطلاح امروزی وزیر بازرگانی بود, به نشر مجموعهای موسوم به 
کتاب اربابان حرف پرداخت که حاوی اصول و نظاماتی برای یکصد و یک 
صنعت چرم سازی اتحادیه هایی جدا گانه برای پوستکنهاء دباغان, 
پینهدوزها, یراقسازانر سراجان, و سازندگان اجناس ظریف چرمی وجود 
داشت: در رشته درودگری صندوق سازها. قفسه سازها؛ قایفسازها, , چرخ 
سازها؛ چلیک سازها؛ , و نج قند سازها هر کدام صنفی جداگانه داشتند. هر 
صنفی به نهایت درجه از اسرار صنفی خویش نگاهداری میکرد, بیگانگان را 
به حیطه عملیات خود راه نمیداد, و در مرافعات حقوقی حساسی شرکت 
میجست. ۲ 

به مقتضای عقاید و آرای عصر, هر صنفی جنبه مذهبی به خود میگرفت, یک 
قدیس حامی داشت. و هوس انحصاری کردن پیشه خاص خود را ی 
مییخت. قاعدتا هی کس نمیتوانست به حرفهای اشتغال ورزد مگر آنکه 
تعلق به صنف خود داشته باشد. روسای صنف را همه ساله با حضور همگی 
آحاد صنف انتخاب میکردند, اما اکثر اين قبیل مقامات از آن اعضای ارشد 
و متمکن صنف بود. تا آنجا که اصناف سوداگران, احکام مقامات شهری. و 
قانون اقتصادی اجازه میداد. شرایط کار و دستمزدها و قیمت کالاهای 
مصنوع هر صنفی به حکم نظامات همان صنف تعیین میشد. به موجب این 
قبیل نظامات. عده استادکاران در هر ناحیه,. و عده کاراموزانی که 
میبایست زیر نظر یک نفر استاد تربیت شوند, معلوم و معدود بود. مقررات 
صنفی, استخدام زنان, به استثنای زن استادکار, يا کار کردن افراد ذکور را 
از ساعت شش بعدازظهر به بعد ممنوع, و کارمندان صنف را برای وارد 
ساختن اتهامات ناروا, معاملات نادرست., و تهیه اجناس بنجل تنبیه میکرد: 
در بسیاری موارد صنف روی مصنوعات خود علامت تجارتی خاصی حک 
میکرد که به منزله تصدیقی بر مرغوب بودن جنس بود. صنف 
پارچهفروشان بروژ یکی از اعضای خود را که علامت تجارتی بروژ را بر 
اجناس نامرغوبی زده بود, از شهر بیرون کرد. در مقدار تهیه يا قیمت 
اجناس رقابت میان استادان را ناپسند ميشمردند. تا مبادا کار زرنگترین یا 
سختکوشترین استادان به زیان دیگران تتنوده ۵ آنان: نیش از حد ترونضند 
شوند. لکن رقابت در کیفیت مصنوعات میان استادان و شهرها تشویق 
میشد. اصناف پیشهوران مثل اصناف بازرگانان به ساختن بیمارستانها و 
دبستانها, تهیه بیمه های گوناگون. دستگیری اعضای مستمند و تدارک 
جهیزیه برای دختران آنان, کفن و دفن مردگان, سرپرستی از بیوگان,بذل 
وجوه, و همچنین تهیه کارگر به منظور ساختن کلیساهای عادی و جامع و 


منقوش ساختن عملیات و علایم صنفی بر روی شيشه های رنگی کلیسای 
جامع میپرداختند. روح برادریی که بین استادان وجود داشت مانع از 
طبقهبندی دقیقی برای عضویت و حدود اختیارات در اصناف پیشهوران 
نميشد. در پایینترین طبقه فرد کارآموز قرار داشت, که کودکی بود ده تا 
دوازده ساله: چنین کودکی را اولیای وی در اختیار یک نفر استادکار 
میگذاشتند تا 
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مدت سه الی دوازده سال با وی زندگی کند و در خانه و دکان به خدمت 
استاد کمر بسته دارد. در مقابل. نواموز خورای. پوشایک. مسکن» و 
تعلیمات حرفه مطلوب را رایگان دریافت میداشت, و چون چند سالی کار 
میکرد. افزار کار و دستمزد نیز میگرفت. هنگامی که دوره کارآموزیش به 
پایان میر سید استاد مبلفی به وی هد به میکرد تا مابه کارش باشد. اگر 
کودک در دوران کار آموزی میگریخت, او را بار دیگر نزد استادش بر 
قیکیندتدند و یه .میکردنی: اکر توامعش طییعنا. حرتزیا هد اف زا بدای 
هميشه از فرا گرفتن رموز پيشه 9 محروم میکردند. 

توافود حون دورج تعلتفایشن ر | تکمیل میکرد, به درجه نوچه استادی 
میر سیر (چنین فردی رآ در انگلیسی "جرنی من" يا "کارگر سیار", و در 
فرانسه " سرویتور » "گارسون", و "کومپانیون" میخواندند که میتوان به 
فارسی ار "وردست مه همقل روروره (به فرانسه, 
"ژورنه") از خدمت یک استاد پیش استاد دیگری میشتافت. بعد از دو یا 
سه سالی. نوچه استاد, به شرط داشتن سرمایه مکفی, به منظور باز 
کردن دکانی برای خویش نزد هیئت گزینشی مرکب از افراد صنف خود 
میرفت: و اگر آن هیئت از لیاقت فنی وی اطمینان خاطر و رضایت حاصل 
میکرد, آنگاه او را استاد میشناختند. بعضی اوقات (و این موضوع به ویژه 
در اواخر قرون وسطی مرسوم شد) داوطلب مکلف بود که شاهکاری را 
به عنوان نمونه قانع کنندهای از هنر دست خویش به هیئت مدیره صنف 
تسلیم کند. صنعتگری که مدارج کارآموزی را طی کرده و به عبارت دیگر 
استاد شده بود افزاری از آن خود داشت و معمولا اجناس را مستقیما طبق 
سفارش مصرف کننده تهیه میکرد. سفارشدهنده در پاره ای موارد کالاهای 
اولیه را خود در اختیار استاد فحداشنت: و هر موقع دلش میخواست 
میتوانست به دکان رود و جریان کار را تماشا کند. در این سیستم هنوز 
دلال يا واسطهای وجود نداشت که میان سازنده و مصرف کننده حایل 
باشد. دامنه عملیات صنعتگر محدود به بازاری بود که برای آن جنس تهیه 
میکرن:: و این بازارن قاعدنا شهری بود که صنعیر ذز. آنجا. اقافت:داشت: 
لکن وی نه دستخوش ترقی و تنزلهای یک بازار عمومی بود, و نه تابع امیال 
سرمایه گذرانی ناشناس با خریدارانی که فرسنگها دور از وی زندگی 


میکردند. وی از مصایب اقتصادی ادوار جدید ابدا بویی نبرده بود, و 
نمیدانست که ممکن است بازار به توالی دچار رونقهای عجیب و کسادهای 
ساعت کارش زیاد بود, به این معنی که هر روز از 8 الی 13 ساعت طول 
میکشید. لکن وی در انتخاب ساعات کار آزادی داشت. عاقلانه و با تانی 
کار میکرد. و از بسیاری اعیاد مذهبی متلذذ میشد. وی غذایی مقوی 
میخورد, ناه محکمی خریداری میکرد. جامه های ساده اما بادوامی 
میپوشید, و حدود زندگی فرهنگی وی, لااقل به اندازه یک استاد کار 
امروزی. وسیع بود. وی آن قدرها کتاب نمیخواند. و به همین سبب هم 
وقتش به مطالعه مشتی لاطایلات تلف نمیشد: لکن در نغمه سرایی, 
پایکوبی, نمایشات درام, و اجرای شعایر مربوط به اجتماع خویش با 
کوشش تمام شرکت میجست. 
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در طول قرن سیزدهم اصناف پیشهوران از لحاظ تعداد و قدرت رو به 
افزایش نهادند و مانع دموکراتیکی در برابر اصناف متنفذ بازرگانان ایجاد 
کردند. لکن خود این اصناف پیشهوران نیز به نوبت خویش مبدل به یک 
آز بت اسف کارگری شدند: به این معنی که استادی را انحصاری 
فرزندان استادکارها کردند و به نوچه استادان به قدر کافی دستمزد 
ندادند: همین امر در خلال قرن چهاردهم سبب شورشهای پی درپی نوچه 
استادان و در نتیجه باعث ضعف اصناف شد. و بالاخره موانع و 
محدودیتهایی را که برای ورود به جرگه يا شهرهای ایشان وجود داشت 
سخت تر و شدیدتر کردند. در یک عصر صنعتی که مشکلات حمل و نقل 
بیشتر بازار را به خریداران محلی محدود میکرد و تراکم سرمایه هنوز آن 
قدر زیاد و متحرک نبود که وسیلهای برای ایجاد موسسات تولیدی تزری ِ 
گسترده شود این اصناف سازمانهایی بسیار مفید بودند. هنگامی که 
سرمایه های هنگفت پدیدار شدند. نظارت اصناف اعم از بازرگانان و 
پیشهوران بر بازار از بين رفت. و لهذا از آن پس اختیارات این سازمانها ِ 
تعیین شرایط کار نیز سلب شد. انقلاب صنعتی. در انگلستان, با تحول کند 
اقتصادی, اصناف را از میان برد و انقلاب فر انسه ناگهان آنها را منحل 
کرد, زیرا اصناف را مخل آزادی و حیثیت کارگر دانست؛ همان آزادی و 
حیثیتی که همین اصناف چند صباح درخشانی به حمایت و اعتلای آن قیام 
کرده بودند. 


۷۱ - کمونها 


انقلاب اقتصادی قرون دوازدهم و سیزدهم., مانند انقلابهای قرون هجدهم و 
بیستم, موجد بروز انقلابی در جامعه و حکومت شد. طبقات جدیدی صاحب 
قدرت اقتصادی و سیاسی شدند ِ به شهر قرون وسطایی آن استقلال 
مردانه و جنگجویانهای بخشیدند که حاصل آن پیدایش رنسانس بود. 
موضوع اهمیت نسبی عامل وراثت., در مقابل عامل محیط, مسئلهای است 
که در مورد شهرها و همچنین اصناف ممالک اروپایی صدق میکند. سوالی 
که ینش مبآید این است که آپا شهر‌ها اخلاف موروتی همان تشکیلات بدوی 
روم قدیم بودند, يا رسوبات جدیدی بودند که رود تحول اقتصادی به جا 
گذاشت بسیاری از شهرهای رومی, در خلال قرونی مملو از هرج و مرج و 
فقر و تباهی, سابقه تاریخی خود را حفظ کردند: اما فقط در معدودی از 
اه و اس ای و ری و تا 
کهنسال رومی - و در شهرهای معدودتری حقوق رومی - از دستبرد زمانه 
محفوظ ماند. در شمال سلسله جبال الپ, حقوق اقوام بربری جانشین 
میرات روم شد: و تا حدودی رسوم سیاسی قبایل يا دهات المانی در 
حکومتهای محلی باستانی نفوذ کرد. اکثر شهرهای ورای الپ در قلمرو 
ملوک فئودال قرار داشتند و به میل انها, و زیر نظر عمال منتخب ایشان. 
اداره ميشدند. در نظر فاتحان توتونی, بنیادهای شهری چیزی نامانوس. 
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و بنیادهای فئودال تشکیلاتی طبیعی بودند. در خارج ایتالیاء شهر قرون 
وسطایی بر اثر پیدایش اختیارات طبقات و مراکز جدید بازرگانی رو به 
ترقی نهاد. 5 دوران فئودالیته معمولا شهر را در بلندیهایی واقع در محل 
تقاطع جاده هاء, يا در کنار رودهاء يا بر سر مرزها احدات میکردند. در حول 
و حوش دیوارهای دژ فئودال یا دیرهای مستحکم, کم کم تجارت و صناعت 
مختصری نضح میگرفت که اختصاص به شهرنشینان یا مردم محل داشت. 
هنگامی که تهاجمات اقوام نورس و مجار فرو نشست, این فعالیت بیرون 
شهری توسعه یافت. بر تعداد دکانها افزوده شد, و بازرگانان و صنعتگران - 
که روزی مردمی خانه به دوش بودند - در شهر سکونت اختیار کردند. لکن 
هنگام جنگ بار دیگر دوران ناامنی تجدید ميشد, به همین سبب, مردمی که 
بیرون شهر ساکن شده بودند به احدات دیواری ثانوی, که محیط آن به 
مراتب وسیعتر از خندق عهد فئودالیته بود, اقدام کردند تا دکانها و جان و 
مال خود را از دستبرد یفماگران محفوظ دارند. این شهر توسعه یافته هنوز 
بخشی از حوزه قلمرو اسقف يا خاوند فتودال محسوب میشد, اما در این 
تاریخ نفوس دم افزون آن, که اکثر مردمان سوداگر و غیر مذهبی بودند. 


مدام از شر قیود و باجهای فثودال آزرده خاطر میشدند و در طلب کسب 
ازادی شهری مشغول توطئه بودند. از میان سنن سیاسی کهنه و 
نیازمندیهای اداری نو, مجلسی مرکب از افراد شهرنشین و هیئتی مشتمل 
بر ماموران شهر به وجود آمد: نظارت و دخالت این "کمون" پا دستگاه 
سیاسی در آمور شهر بتدریج بیشتر شد. نزدیک به پایان قرن یازدهم 
رهبران بازرگانان از سروران فئودال تقاضای منشورهایی برای تسجیل 
ازادی شهرهای خویش کردند. این جماعت, با زیرکی مخصوص به خود, 
ملوی مختلف را به جان هم انداختند: خاوند را با اسقف. شهسوار را با 
خاوند, و شخص سلطان ژابه. مخادله با تمامی. انها و۱ -ذاشتنی. فردمان 
شهری برای تحصیل آزادی وی به تدابیر مختلفی دست زدند, مثلا طی 
تشریفات خاصی سوکند یاد کردند که از پرداخت خراجها يا باجهای خاوند و 
اسقفان امتناع ورزند, در مقابل اخذ منشور, مبلغ مقطوعی به سالار با 
شخص ملک پرداختند, يا متعهد شدند که مادامالعمر مستمری معینی به وی 
بیردازند. هر جا شهر در قلمرو یک سلطان بود, با دادن مبالغی به عنوان 
پیشکش پا شاه دم دی ی شم ان حقی: تال آمونده گاهی 
شهریان بدون مجامله استقلال خود را اعلام داشته و با انقلابی خونین به 
هبار دم مر خافته: شید تور قیل: ار آنکه به استقلال تایل: ایدم دهازدم با 
خر مارا ات ون آمایی سول درک بر 
رفتن به جنگ صلیبی بودند, به شهرهایی که در تیول انها بود منشورهای 
خود مختاری میفروختند. به این نحو بود که بسیاری از شهرهای انگلستان 
منشور استقلال خود را از ریچارد اول به دست اوردند. برخی از خاوندها, و 
بیشتر از همه جا در فلاندر,. به شهرهایی که توسعه انها ممد عوایدشان 
میشد منشورهای ازادی محدودی عطا میکردند. روسای دیرها و اسقفان 
بیش از دیگران مقاومت ورزیدند, زیرا طبق 
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سنت کلیسا هر کدام سوگند یاد کرده بودند که مرتکب هیچ گونه عملی 
برای تنزل و تخفیف عواید حوزه خویش نشوند: به علاوه. این قبیل عواید 
به مصرف بسیاری از خدمات مذهبی انها میر سید. از این روه مبارزه میان 
شهرها و صاحبان روحانی آنها طویلترین و شدیدترین مبارزاتی بود که در 
تحصیل 0۳ صورت گرفت. شاهان اسیانیا با ایجاد کمونها روی موافقت 
نشان دادند, زیرا آزادی شهرها را بهترین وسیله عقیم گذاردن توطثه طبقه 
اشراف شرور میدیدند. به همین سبب» در اسیانیا منشورهای شاهی 
فراوان و سخاوتمندانه بودند. لّون در سال 1020 به دریافت منشور 
آزادی خود از دست شلطان کاستیل نایل آمد: بور گوس در 1073, ناخرا دز 
06( و تولد و در 1095 استقلال داخلی پافتند. و اندکی بعد توبت به 
ترا را ای ی ات ی 


امپراطوران آلمان و دستگاه پاپی بر سر حق عزل و نصب روحانیون روی 
داد - و قوای هر دو را تحلیل برد - و همچنین کشمکشهای دیگری که میان 
حکومت و کلیسا روی داد در آلمان به نفع فتودالیسم, و در ایتالیا به نفع 
شهرها تمام شد. در ایتالیای شمالی شهرها به قدری قدرت سیاسی پیدا 
کردند که تا آن موقع, پا ۳ به امروز, هرگز سابقه نداشته است. همچنانکه 
نهرهای حوزه آلپ به رودهای عظیم لومباردی و توسکان میپیوست - و اين 
دو رود وسیله حمل و نقل کالاهای بازرگانی و مایه حاصلخیزی جلگه ها 
بودند - بازرگانی کشورهای اروپایی ماورای الپ و اسیای باختری در 
ایتالیای شمالی نیز با هم تلاقی کردند و در انجا یک "بورژوازی" تجاری به 
وجود اوردند که ثروتش شهرهای کهن را تعمیر کرد. شهرهایی نو پی 
افکند. مشوق ادبیات و هنر شد. و با تفاخر تمام زنجیرهای فئودالیسم را از 
هم گسست. اشراف از کاخهای خود در دل روستا علیه نهضت آزادیطلبانه 
شهرنشینها , به جنگی مبادرت جستند که امید پیروزی در آن نبود: چون 
تسلیم شدند, در شهر سکونت گزیدند و نسبت به کمون سوگند وفاداری 
یاد کردند. اسقفان, که چندین قرن متمادی حکام حقیقی و لایق شهرهای 
لومبارد بودند و مدتها فرمان پاپ را نادیده میانگاشتند, به یاری همان پاپها, 
در برابر حکومت شهری سر تسلیم فرود آوردند. در 1080 به نام 
کنسولهایی بر میخوریم که در لوکا حکومت میکردند: نظایر آنها در 1084 
شهر پیزاء در 1098 شهر ارتتسو, در 1099 شهر جنووا, در 1105 شهر 
پاویاء و در سال 1138 شهر فلورانس را اداره میکردند. شهرهای ایتالیای 
شمالی تا قرن پانزدهم همچنان حق حاکمیت رسمی امپراطوری را قبول 
داشتند و هنکام افشای اسناد دولتی خویش نام امپراطوری را ذکر 
میکردند, اما واقعز و عملا ازاد بودند و رژیم کهنسال کشور - شهر با کلیه 
هرج و مرج و 0 که همراه داشت دوباره احیا شد. در فرانسه 
تحصیل استقلال و آزادی عمل برای شهرها متضمن کشمکشهایی طولانی و 
اکثر | 0 بود. در لومان (1069), کامبره (1076), و رنس (1139) 
اسقفانی که زمام امور را , به کف داشتند, با اسلحه تکفیر يا زور. موفق به 
| 
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ایجاد کرده بودند. لکن در نوایون اسقف محل به طیب خاطر منشوری به 
شهر عطا کرد (1108). سن کانتن در 1080 بووه در 1099, مارسی در 
0 و آمین در 1113 به استقلال نایل آمدند. در لان اهالی شهر در 
سال 1115 غیبت اسقف فاسد خویش را غنیمت شمرده, به تاسیس 
کمونی اقدام کردند. هنعامی. که اسقف مراجعت کرد به زور رشوه او را 
قسم دادند که از حکومت شهر حمایت کند. یک سال بعد وی سلطان 
فرانسه, لویی ششم., ملقب , به لوگرو (فربه), را ترغیب به انحلال آن کرد. 


شدت انقلاب مردم شهر است : 
در روز پنجم هفته عید فصح ... در تمامی شهر صدای بلوایی بلند شد: 


افراد فریاد میزدند: "کمون!" .. جماعت بسیار از مردم شهر با 
مسر های امه رین : ادن جماق نو برد وارد خباط. ابتعفت 
شدند. ... آاشراف از همه سو به مدد اسقف شتافتند. ... وی. به کمک 


برخی از یاران با قلوه سنگ و تير به جنگ مردم برخاست. ... 

وی خودش را در بشکهای پنهان کرد. ... و با عجز و الحاح به آنها التماس 
نمود و قول داد که دیگر اسقف آنها نباشد, ثروتی بیکران به آنها تفویض 
کند, و آن سرزمین را ترک گوید. در ان فنکاش که انهاا سول وم وا ید 
باد ریشخند گرفته بودند. شخصی به نام برنار تبرزین خود را ۳7 
کمال قساوت مغز آن مرد مقدس و در عین حال گناهکار را متلاشی کرد: 
وی از میان دستهای افرادی که او را نگاه داشته بودند فرو افتاد پیش از 
۱۰ اثر ضربه دیگری که به زیر کاسه چشمان و روی 
بینی اصابت کرده بود, جان سیرده بود. اکنون که اسقف بیجان بر زمین 
افتاده بود. مردم ساق پاهایش را قطع کردند و بسیاری جراحات دیگر بر 
بدنش وارد آوردند. تیبو که انگشتری بر انگشت اسقف دیده و نتوانسته بود 
آن را بیرون آوردر انگشت وی را قطع کرد. 

کلیسای جامع به آتش کشیده و با خاک یکسان شد. یغماگران, که درصدد 
بودند با یک تير دو نشان بزنند. شروع به تاراج و سوزانیدن کاخهای اشراف 
کردند. لشکری که از جانب سلطان اعزام شده بود بر شهر شبیخون زد و 
به پاری اعیان و روحانیون به قتل عام مردم کمر بست؛ و کمون پایمال 
شد. چهارده سال بعد بار دیگر اجازه تشکیل آن داده شد. و اهالی شهر از 
شوق دینداری آستین بالا زدند و به تعمير کلیسای جامعی که خود آنها و پا 
پدرانشان ویران کرده بودند پرداختند. ۲ 

این تلاش یک قرن ادامه یافت. اهالی شهر وزله (1106) ارنو, صدر دیر, را 
به قتل رسانیدند و کمونی تاسیس کردند. اهالی اورلتان در 1137 قیام 
کردند. لکن سعی انها بیحاصل ماند. لویی هفتم در 1146 منشوری به 
سانس تفویض, اما سه سال بعد. به تقاضای صدر دیری که در حوزه قلمرو 
آن شهر قرار داشت. آن را نسخ کرد. 

مردم شهر صدر دیر و برادرزاده وی را به قتل رسانیدند. لکن نتوانستند 
کمون را از نو دایر کنند. اسقف تورنه مدت شش سال (1196-1190) 
بای اسلال کر امن مریم فافردم ول خی بو اب کید اما 
شهر تورنه را تکفیر کرد. روز یکشنبه عید فصح سال 1194 مردم روان 
خانه های کشیشان اعظم 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 858 


کلیسای جامع شهر را غارت کردند. در 1207 با صدور فرمان مخصوصی 
از طرف پاپ به شهر مزبور مصونیت داده شد. در 1235 اهالی رنس؛ 
سنگهایی را که برای ساختمان مجدد کلیسای جامع به شهر آورده شده بود 
فیط کدنا در شورش خهوعلیه غالیترین فعامات: ووحانی حل از ان 
استفاده کنند. اسقف اعظم رنس به اتفاق کشیشان خویش فرار اختیار 
کرد و دیگر باز نگشت: تا انکه دو سال بعد لویی هفتم, پادشاه فرانسه, بنا 
هفاضا اون رین زا مس کری تا رقم نتاس مسیاری از 
شهرهای فرانسه به احراز ازادی خویش توفیق نیافتند. اما در شمال 
فرانسه, اکثر شهرها در خلال سالهای 0 و 1200 از قیود دوران 
فتودالیسم رهایی پافتند و بر اثر انگیزه ازادی پا به مشعشعترین ادوار 
خویش نهادند. ساختن کلیساهای جامع گوتیک دز برتخ ففت: کمونها عملی 
شد 

در انگلستان پادشاهان با اعطای منشورهایی که استقلال داخلی محدود به 
شهرها غيتخشيد. از. خمایت: انها در .برانر طبفهه: اشراف برخور دار تشدتد: 
ویلیام فاتح چنین منشوری به شهر لندن اعطا کرد. هنری دوم با صدور 
فرامین مشابهی به لینکن. دارم, کارلایل, بریستول. آکسفرد, سالزبری, و 
ساوثمتن آزادی بخشید. در 1 ععمبریج حق آزادی در امور ۳97 
خویش را از جان. پادشاه انگلستان, خریداری کرد. در فلاندر کنتهایی که بر 
اب مرک نود امتیازات معتنابهی به شهرهای گان, بروژ, دوثه, 
تورنه, لیل, و غیره عطا کردند, اما با کلیه مجاهدات مردم برای تحصیل 
استقلال شهری کامل مخالفت شد. لیدن. هارلم. روتردام. دوردرخت. 
دلفت. و سایر شهرهای هلند در قرن سیزدهم به دریافت منشور استقلال 
داخلی 1 آمدند. در آلمان تحصیل آزادی مدت مدیدی به طول انجامید. و 
اغلب صلحجويانه بود. اسقفان, که چندین قرن شهرها را بر سبیل 1 
شخص امپراطور اداره میکردند, سرانجام به کولونی, تربره ملس ؛ , ماینتس, 
شپایر, استراسبورگ, و ورمس استقلال دادند و سایر شهرها را در انتخاب 
قضات و وضع قوانین خویش آزاد گذاشتند. 

تا پایان قرن دوازدهم انقلاب جوامع در اروپای باختری قرین توفیق شده 
بود. اگرچه تا این تاریخ شهرها کاملا مستقل نشده بودند, اما قیود اربابان 
فئودال در هم گسیخته شده بود, باجهای دوران فثودالیسم بکلی منسوخ 
شده پا کاهش یافته بود. و اختیارات مقامات روحانی را بشدت محد ود 
کرده بودند. شهرهای فلاندری تاسیس دیرهای جدید و بخشیدن اراضی به 
کلیسا را ممنوع کردند. حدود اختیارات دادگاه های کلیسایی را که حق 
محاکمه کشیشان را داشتند محدود ساختند, و با نظارت کشیشان بر 
دبستانهای مملکت مخالف ورزیدند. 

اکنون بورژوازی تجاری بر حیات اقتصادی و اداره شهرها مسلط بود. تقریبا 


در کلیه کمونها اصناف بازرگانان را سازمانهایی خودمختار میشناختند. در 
بعضی موارد کمون و صنف با رگانان تشکیلاتی همانند بودند. معمولا این 
سازمانهایی مشخص و جداگانه محسوب ميشدند. اما کمون بندرت با 
منافع اصناف مخالفت میورزید. شهردار لندن را اصناف شهر انتخاب 
میکردند. اکنون 
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نخستین بار بعد از هزار سال دوباره تملک پول قدرتی عظیمتر از تملک 
زمین شد, یک توانگرسالاری يا حکومتی از ثروتمندان در برابر اشراف و 
روحانیون قد علم کرد. این بورژوازی تجاری به مراتب بیشتر از اعصار 
کهن ثروت, نیرو, و کاردانی خویش را در گرو برتری سیاسی گذاشت. در 
اکثر شهر‌ها دست مردم بیبضاعت را از مجالس و مناصب کوتاه کرد. بر بر 
کارگر یدی و زارع ستم روا داشت, منافع بازرگانی را انحصاری خود کرد 
بر جامعه مالیاتهای گزاف بست ؛ و قسمت اعظم عواید به دست آمژه را 
صرف خصومتهای داخلی يا جنگهای خارجی کرد تا بازارها را قبضه و رقبای 
خود را نابود کند. همچنین در صدد پایمال کردن انجمنهای صنعتگران تراد 
ور با مقرز داشتن مجازات تبفید یا .هرق حق. اعتضاب را از انان سلب کرد. 
هدف اصلی وی از تعیین قیمتها و دستمزدها چیزی جز جلب نفع شخصی و 
ضرر فاحش برای طبقه کارگر نبود. درست همان طور که در انقلاب کبیر 
فرانسه اتفاق افتاد. شکست اعیان فئودال فتحی بود بیشتر برای طبقه 
بازرگانان. 3 
با تمام این اوصاف., کمونها نمونه باشکوهی از اثبات ازادی بشری بودند. 
به مجردی که صدای ناقوس از جانب برح شهر بلند میشد, اهالی شهر 
همگی به تالار اجتماع نصا من زد و صاحبمنصبان شهری خویش را انتخاب 
میکردند. شهر‌ها مامورین انتظامی جامعه خود را خود نعیین میکردند و با 
کمال شجاعت در مقام دفاع از خود بر ميآمدند, چنانکه در لنیانو سربازان 
ورزیده امپراطور آلمان را شکست داده (1176) و آن قدر با یکدیگر 
جنگیدند تا قوای آنها متقابلا تحلیل رفت. هرچند که شوراهای اداری شهرها 
بزودی عضویت خود را به اشراف سالاری بازرگانان محدود کردند. اين نوع 
مجالس اولین حکومت منتخب مردم بود که از دوران فرمانروایی تیبربوس 
به این طرف پا به عرصه وجود مينهاد. تکامل دموکراسی عهد نوین را 
بیشتر باید مدیون این قبیل تشکیلات شهری دانست ۳ ماگنا کار تا- اولین 
فرمان مشروطیت انگلستان. مقررات قضایی جدیدی, مانند بازجویی 
مشروع از شهود, جانشین پارهای از نشانه های دیرپای حقوق فئودالی با 
قبیلهای - مانند اثبات برائت ت متهمان به اتکای سوگند دیگرار: موکول کردن 
بیگناهی به نتیجه نبردهای تن به تن و اوردالی- شد. دادن جریمه نقدی به 
جای تحمیل مجازات, یا به عبارت دیگر خونبهاء منسوخ شد و به جای آن در 


هر مورد. به نسبت شدت با ضعف جرم, تنبیه های جسمانی, زندان, و 
پرداخت جریمه رواج گرفت. 

بیعتها و شرایط حقوقی ۳۳ شد؛ ار ۱1 ِِ 
جداند بازر کانی نظم نوبتی در زند کی اره‌بایی به وجود. ام 

دموکراسی جدید, بدون اتلاف وقت به صورت اقتصاد شبه سوسیالیستی 
که زیر نظر حکومت اداره شود در آمد. کمون يا سازمان سیاسی شهر برای 
خود سکه ضرب کرد نظارت و اجرای کارهای عمومی را به عهده گرفت, 
جاده و پل و آبراهه ساخت, برخی از خیابانهای شهر را سنگفرش کرد, 
تامین اذوقه را سازمان داد. سلفخری و احتکار را ممنوع کرد. در بازارها 
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و بازارهای مکاره وسیله تماس مستقیم میان فروشنده و خریدار را فراهم 
آوزد وه ازعانشن اوزان و مقادیر, نظارت بر کالاها, مجازات متقلبان. 
بازرسی واردات و صادرات ذخیره غله برای سالهای قحطی, فروش غله به 
قیمت عادله در مواقع ضروری» و بالاخره تعدیل قیمت آبچو و اغذیه 
اساسی پرداخت. هنگامی که کمون میدید که قیمت جنسی نازلتر از آنچه 
باید تعیین شده است., به طوری که سازندگان ات ان کالاهای بخصوص 
دلسرد میشوند, بهای عمده فروشی برخی از کللاها را به حال خود وا 
متبخذاشست: ا: بر اثر رقابت, به تراز مطلوب برسد: لکن محاکم يا دیوانهای 
مخصوضی. ناسیتن . کزده .یود که کار انها این بود. که .هدام بهای 
خردهفروشی نان و آبجو -یعنی دو فقره از ضروریات زندگی - را با قیمت 
گندم و جو متناسب سازند. 

کمون, به طور مرتب, هر چند وقت یکبار, سیاه های از قیمتهای عادلانه 
اجناس را منتشر میکرد. نظر این سازمانهای شهر ان بود که هر کالایی باید 
"قیمت مناسبی" داشته باشد مرکب از مجموع بهای مواد اولیه به اضافه 
دستمزد کارگر. فرضیه مزبور موضوع عرضه و تقاضا و همچنین ترقی و 
تنزل ارزش پول رایج را نادیده میگرفت. برخی از کمونها مثل کمون بال یا 
جنووا انحصار تجارت نمک را در دست داشتند. بعضی دیگر مانند نورنبرگ 
خودشان آبجو میساختند, يا غلات را در سیلوهای شهری انبار میکردند. با 
تعیین تعرفه هایی از جانب سازمان شهر, جلو ورود کالاهای خارجی گرفته 
میشد. در بعضی موارد مقرر شده بود که سوداگران سیار قبل از عبور از 
شهر, کالاهای خود را به معرض فروش بگذارند. درست مثل عهد خود ما؛ 
اکثر عناصر متمرد, به حیله, مفری برای نقض این قبیل قوانین پیدا 
میکردند, و "بازار سیاه" فراوان بود. 

بسياري از این محدودیتها متضمن ضرر بود تا منفعت, و به همین سبب نیز 
اجرای انها بزودی موقوف شد. 


لکن رویهمرفته, کار کمونهای قرون وسطایی شاهد پرافتخاری بر کاردانی 
و شجاعت بازرگانانی بود که این قبیل سازمانها را اداره میکردند. در 
دوران تصدی این کمونها, در قرون دوازدهم و سیزدهم. اروپا به چنان 
رفاهی نایل آمد که از هنگام واژگون شدن بساط امپراطوری روم به این 
طرف سابقه نداشت. علی رغم بیماریهای فراگیر و قحطیها و جنگها, نفوس 
اروبا در سایه ایجاد کمونها چنان تکثیر یافت که نظیرش از هزار سال قبل 
ان از هر که ریدم شم نون جمفیت: ارهیاد که-در فرن میلادی کم کم 
رو به کاهش نهاده و در قرن نهم احتمالا به کمترین میزان خود رسیده بود, 
از قرن یازدهم تا بروز مرگ سیاه (1349), با احیای مجدد بازرگانی و 
صنعت, دوباره رو به افزايش نهاد. در ناحیه میان دو رود موزل و رن این 
جمعیت به احتمالی کلی ده برابر شد, و در فرانسه احتمالا بالغ بر بیست 
میلیون نفر شد, که این رقم کمتر از جمعیت ان کشور در قرن هجدهم 
نبود. انقلاب اقتصادی منضمن مهاجرت از روستا به سوی شهر بود, و این 
مهاجرت؛ تقریبا نظیر آنچه در اعضار اخیر مشهود است: مشخص بود. 
قسطنطنیه با هشتصد هزا ر سکنه و قرطبه و پالرمو هر کدام با نیم میلیون 
نفوس 
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مدتها از شهرهای پر جمعیت اروپا به شمار مپرفتند, لکن قبل از 1100 
فقط معدودی از شهرهای واقع در کوه های الپ بیش از سه هزار نفر 
نفوس داشتند. تا سال 1200 جمعیت پاریس به حدود یکصد هزار نفر, و 
سکنه دوئه, لیل, ایپر, گان, و بروژ هر کدام تقریبا به پنجاه هزار نفر رسیده 
بود. تا سال 1300 پاریس 150,000, ونیز, میلان, و فلورانس 100,000 
سینا و مودنا 0 لوبک, نورنبرگ. و کولونی 20,000, و فرانکفورت: 
بال, هامبورگ, ناریچ. و یورک هر کدام 10,000 جمعیت داشتند. البته کلیه 
این ارقام تخمینهایی تقریبی هستند که صد در صد مناط اعتبار نیستند. 
فزونی جمعیت, هم یک نتیجه تحول اقتصادی بود و هم یک علت آن. به 
عبارت دیگر, جمعیت شهرها از ان رو افزایش گرفت که تامین جانی و 
مالی افراد زیادتر. طرز استفاده از منایع طبیعی در صنعت کاملتر, و دایره 
گردش خواربار و کالاهاء به برکت افزایش تروت و دادوستد, ویدار شند ر 
از طرف دیگر این امر بازار رو به گسترشی را در اختیار بازرگانی و 
صنعت؛ ادبیات. درام, موسیفی, , و هنر گذاشت. تفاخر رقابت [ِ "۳ 
تروت شهر ها را به کلیساهای تالارهای شهرداری, برجهای ناقوس, 
فواره ها؛ و و دانشگاه ها بدل کرد. تمدن به دنبال بازرگانی, از 
دریاها و کوهستانها گذر کرد: اسلام و دنیای بیزانس خطه ایتالیا و اسپانیا را 
درنوردیدند, از سلسله جبال الپ گذشتند, و پا به آلمان. فرانسه, فلاندر. و 
بریتانیا گذاشتند. از قرون تیرگی هیچ چیز جز خاطرهای به جا نماند, و اروپا 


ِِ ۳ وسطایی گفتیم نباید این توهم به خواننده دست 
دهد که جچنین شهری غایت. مظلوتب. آدمی. نود. البته (دذر نظر انتتان: هد 
جدید) شهر قرون وسطایی, با قلعهای که بر فراز تیه داشت و دیوارهای 
مستحکمی به دور آن احداث کرده بودند, با کلبه ها و خانه هایی مسقف به 
کاه و پیزر یا سفال. ری ای کر ارات ان ام ارگ 
یا شت موم گران اه منظری بتین :یدیع به وجود ِ 
ار مطلوب برای مداقعه و گریختن از شر گرما) کِ تقوتق سم 
ستوران و گفتگو و صدای کفشهای چوبی عابران فضای آن را پر میکرد و 
مالامال از تفنن عهدی نو کم در ان هی ماشینن از زحمت 91 
و و ی ی ی و در حول و حوش بسیاری از 
منازل شهری باغچه, مرغدانی اغل خوک, چراگاه گاو, و تلهای تیاله قرار 
داشت. شهر لندن درباره چرای خوک سختگیر بود, و به همین سبب مقرر 
داشته بود که "هر کس خوک را پرورش دهد باید آن حیوان را در خانه خود 
نگاه دارد". در دیگر شهرها, خوکها بلامانع در میان توده هایی از زباله 
میچریدند. هرچند گاه یک بار, بر اثر بارانهای شدید. رودخانه طغیان میکرد 
و سیل مزارع و شهرها را فرامیگرفت, به طوری که افراد برای رسیدن به 
کاخ وستمینستر مجبور بودند سوار بر قایق شوند. بعد از 
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آنکه باران بند میآمد. تا چندین روز معابر پر از گل و لای بودند. در آن ایام 
مردها چکمه به پا میکردند و بانوان مشخص را با کالسکه يا تخت روان 
حرکت میدادند. و هر وقت که این قبیل وسایل به سر چاله يا حفرهای در 
معبر میرسیدند. راکب و مرکب هر دو بسختی تکان میخوردند. در قرن 
سیزدهم خیابانهای عمده برخی از شهرها را با قلوه سنگ میپوشانيدند, لکن 
در اکثر شهرها معابر سنگفرش نبودند و برای پاها و بینی عابران خطر 
داشتند. دیرها و دژها مجهز به وسایل مخصوص فاضلاب بودند, کلبه ها 
معمولا چنین تسهیلاتی نداشتند. در برخی از اماکن. میدانهایی وجود داشت 
پوشیده از علف يا شن. با تلمبهای مخصوص اج اشامندنی مردم» و لاوکی 
بر ات برای رفع عطش چهارپایانی که از آن محل عبور میکردند. خانه ها 
در شمال رشته کوه های آلپ, تقریبا به تمامی از چوب ساخته شده بودند: 
فقط منازل تروتمندترین اشراف و بازرگانان از آجر پا سنگ بودند. 
آتشسوزی فراوان بروز میکرد. و اکثر بیمانع در سراسر یک شهر زبانه 
میکشید. در 118 روان؛ بو وه 0 ترواء پروون» پواتیه, و مواساک 
همگی بر اثر آتشسوزی ویران شدند. در خلال سالهای 1200 و 1225, 
ان باز بة. آتشن.سوخت. به کار بردن سفال در ساختمان. سقف 


فقط در قرن چهاردهم معمول شد. طریقه آتشنشانی استمداد از سطل 
[۹۳ بود, یعنی موه شجاعانه و در عین حال ناموثر. 

قاعدتا مراقبانی را به کار دیدهبانی میگماشتند تا در صورت بروز 
آتشسوزی, با میله های درازی که منتهی به یک قلاب ميشد, سقف خانهای 
را که انتش. گرفته بود پایین. بکشند و هانع از منرانت. اتش. به دیگر 
ساختمانها شوند. 

از انجا که همگی افراد برای ایمنی نزدیک به قلعه شهر زندگی میکردند, 
ابنیه شهر طبقات متعددی پیدا کردند که بعضی اوقات به شش تا میرسید 
و طبقه های فوقانی به طرز بدیع اما وحشتناکی بر بالای معابر قرار 
داشتند. 

در این ایام شهرها با صدور فرامینی ارتفاع ابنیه را محدود میکردند. _ 
علیرغم این مشکلات - که چون عمومیت داشت. تقریبا هیچکس ان را 
احساس نمیکرد ِ زندگی در شهر قرون وسطایی میتوانست جالب باشد. 
بازارها پر از ازدحام, گفتگو فراوان؛ و لباسها و کالاها رنگارنگ بودند. 
فروشندگان دورهگرد به بانگ بلند کالاهای خود را اعلان میکردند. و 
صنعتگران تمویه های هنر دست خویش را 2 معرض انظار بر روی ض 
میانباشتند. گاه ميشد که در میدان شهر بازیگران مشغول اجرای نمایشی 
"تعزیه " مانند باشند, يا دار و دستهای مذهبی در معابر به حرکت درآیند, و 
۳ آن بازرگانان مغرور و کارگران قوی هیکلی رژه روند و با کرد 
هایی پر زرق و برق, لباسهایی باشکوه, و آوازهایی مهیج عابران را سرگرم 
سازند. گاه میشد که مشغول ساختن کلیسای باشکوهی باشند, لعبت 
ژنبایی از فراز مهتابی خم شده:بایین را نظارم کند, وبا اوای تافوتین. اهالی 
شهر راز به حضور در تالار اجتماعی شهرداری پا برداشتن اسلحه دعوت 
کند. هنگام غروب آفتاب ناقوس دیگری به صدا در میأمد که نشانه پایان 
عبور و مرور بود و مردم را در بازگشت به سوی خانه به شتاب وا 
میداشت, زیرا| در 
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معابر هیچگونه چراغی وجود نداشت مگر شمعهایی که در پنجره خانه ها 
میسوخت و چراغی که اینجا و آنجا در جلو زیارتگاهی سوسو میزد. در آن 
ایام ماموران انتظامی معدود بودند» و هنگام شب گزمه پا مامور شبگرد به 
دنبال خدام مسلح خویش, که مشعل يا فانوسهایی در دست داشتند, 
حرکت میکرد. شهریان عاقل همان اول شب به بستر میرفتند: از یکنواختی 
شبهای دراری: که فافد هر کونم. انگیون عقلانی: بود اراد میجشندد و 
میدانستند که جچون پگاه روز بعد فرا رسد دوباره خروسان یححن آواز بر 
خواهند داشت و بار دیگر یک رشته کارهای پیدرپی باید صورت گیرد. 


۷۱۱ - انقلاب کشاورزی 


تو سعه صنعت ۲ تازر حاني» گسترش اقتصادی که اساس ان پول بود 
تقاضای روزافزون برای کارگر در شهرها رژیم کشاورزی را دستخوش 
تحول ساخت. شهرداریها. که شایق به پیدا کردن کارگران جدید بودند, 
اعلام داشتند که هرکس مدت 266 روز در شهری مقیم باشد بی [ ۳ 
شخص دیگری او را به عنوان سرف بشناسد یا تحت اختیار خود درآورد. 
چنین آذضن خود به خور آزادمرد شناخته میشود, و میتواند, به به اتکای قوانین 

و قدرت کمون, از هر گونه نعرضی مصون بماند. در 6 1 فلورانس ۳1 
جمیع برزگرانی که در قرا و قصبات اطراف شهر زندگی میکردند دعوت 
کرد که به شهر ایند و بر ۷ ازاد مردان مقیم شوند. بولونیا و سایر 
شهرها مبالغی به خاوندهای فئودال میپرداختند تا به سرفهای خود اجازه 
اقامت در شهرها را تفویض کنند. عده کثیری از سرفها به نواحی باختری 
الب گریختند, پا از آنها دعوت شد که در آن صفحات به کشت اراضی جدید 
مشغول و خود به خود جزو آزاد مردان محسوب شوند. 

انهایی که در روستای خاوندی باقی ماندند نسبت به عوارض و باجهایی که 
نا کدست ایامی متمادی تصویب شده بود بنای مخالفت را داد 
بسیاری از سرفهاء, در مقام رقابت با اصناف شهری, انجمنهایی روستایی 
(به عناوین مختلف از قبیل: انجمنهای مذهبی خیرات و مبرات و انجمنهای 
فتنه و دسیسه بر ضد دولت و پادشاه) تشکیل دادند و به قید سوگند خود را 
مکلف ساختند که همگی در خودداری از پرداخت باجهای فئودالی با هم 
متحد باشند. همین جماعت منشورهای متعلق به خاوندان را, که سند 
بردگی يا تعهدات ایشان بود. به سرقت بردند یا منهدم کردند. دژهای 
خاوندهای خیرهسر را به آتش سوزاندند. و تهدید کردند که اکر تقاضاهای 
آنها مورد اجابت قرار نگیرد, قلمرو اربابی را به تمامی ترک گویند. در 
1000 1, شرفهاق شین میشل, دو‌بووم اعلام داشتند که ار آن‌ یم هر زنی.۱ 
که مایل باشند به عقد ازدواج خود در خواهند آورد و دختران خود را به میل 
خویش و بدون اجازه دیگری شوهر خواهند داد. در 1102 مسر فا سنت 
آرتول دوکرپی از پرداخت مالیات بر ارت متوفا پا دادن جریمهای 
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برای شوهر دادن دختران خویش به مردانی خارج از قلمرو رئیس دیر, که 
در حکم خاوند محل بود, خودداری ورزیدند. در ده - دوازده شهر مختلف, از 
فلاندر گرفته تا اسپانیا, شورشهای همانندی بروز کرد. برای خاوندان 
فئودال جلب منفعت از دسترنج سرفها روزبهروز دشوارتر شد, و مقاومت 
روزافزون سرفها در هر مرحله مستلزم نظارتی بر اعمال ایشان بود که 


برای خاوندان گران تمام میشد. مصنوعات دکانهایی که در روستای 
خاوندی قرار داشتند در مقام قیاس با مصنوعات همانندی که در شهرها به 
دست کار کر ان آزاد تهیه میشد کدانت ه نا هروش شند. خاوند, به منظور 
نگاه داشتن برزگران در روی زمین, و برای سودمند ساختن دسترنج آنها به 
نفع خویش, حاضر شد که در مقابل قبول وجوهی نقد, از عوارض و 
بدهیهای قدیمی فتودالی جچشم بیوشد. 

وی به سرفهایی که قادر بودند از محل پسانداز خویش این قبیل وجوه را 
پرداخت کنند آزادی بخشید. بیش از پیش اراضی مجاور ملک خویش را, در 
مقابل مالالاجاره نقدی, به کشاورزان آزاد واگذاشت. و کارگران آزاد را 
برای کار در دکانهای واقع در ملک خویش اجیر کرد. از قرن یازدهم تا قرن 
سیزدهم, در اروپای باختری, سال به سال, به پیروی از جهان اسلامی و 
بیزانس, بدهیها و مالالاجاره هایی که اکثر جنسی بودند به صورت نقدی 
درآهدند: ملاکان فنودال: در طلب:مضت‌عاتی که بازز کاتی بیتشن. چجشم آتها 
عرضه میداشت. مشتاق پیدا کردن پول برای خرید اشیای مطلوب بودند. 
برای عزیمت به جنگهای صلیبی, ملاکان به پول نقد بیشتر احتیاج داشتند تا 
به خورای و کالاها. حکومتها مالیاتهای خود را نقدی مطالبه میکردند نه 
جنلسی . ملاکان در برابر جریان حوادت سر تسلیم فرود آورده, به عوض 
عمل شاق کوج کردن از کاخی به کاخی دیگر, برای مصرف کردن 
محصولات, همه را در برابر مقداری پول نقد فروختند. گرایش به سوی 
اقتصادی که اساس ان مبادله پول بود برای ملاکان فتودال گران تمام شد. 
پایه این مبادلات پولی و مالالاجاره هایی که به شخص ملاک تعلق میگرفت 
رسوم ثابت و تغییر ناپذیر قرون وسطایی بود و طبعا نمیتواننست به همان 
سرعتی که ارزش پول ترقی و تنزل میکرد رو به افزایش و کاهش نهد. 
تیار از آخاد آشرافشالاری. ناکزير. بودند ازاضی «خود را. بفره‌شند. و 
معمولا در اکثر موارد شخص خریدار تعلق به بورژوازی مترقی داشت. تا 
سال 1250 کار به جاپی رسیده بود که بعضی از اشراف هنگام مرگ؛ 
بدون زمین و يا بکلی تهیدست بودند. در اوایل قرن چهاردهم پادشاه 
فرانسه, فیلیپ لوبل, کلیه سرفهای اراضی شاهی را ازاد کرد و, در 
5 فرزندش لویی دهم فرمان داد که "تحت شرایط مقتضی و 
منصفانه ", تمامی سرفهای مملکت را ازاد کنند. بتدریح از قرن دوازدهم تا 
قرن شانزدهم در کشورهای مختلفی که در مفرب رود الب قرار داشتند, 
در ازمنه متفاوت, بنیاد سرفداری بدل به مالکیت کشاورزان شد. روستای 
خاوندی فئودال بدل به چندین پارچه املاک کوچک شد و طبقه کشاورزان 
در قرن سیزدهم از نظر ازادی و مالکیت به چنان درجهای ارتقا یافت که 
هیچکس نظیرش را در عرض هزار سال ندیده بود. محاکم اربابی صلاحیت 
رسیدگی به مرافعات کشاورزان را 
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از کف داد, و اجتماع دهکده مامورانی را برای رتق و فتق امور خویش 
برگزید که دیگر با خاوند محل بیعت نمیکردند. بلکه فقط مطیع پادشاه 
مملکت بودند. آزادی کشاورزان در ارویای باختری تا سال 1789 صورت 
کمال به خود نگرفت. بسیاری از خاوندهای فتودال هنوز قانونا خود را 
مدعی حقوقی قدیمی میدانستند و در قرن چهاردهم رسما درصدد اعاده 
آنهز برآهدند: لکن مادام که بازرگانی و صنعت رو به توسعه بود, جلوگیری 
از گرایش به شوت کار رف و و آزاد 2 بود غیر ممکن. 

انگیزه جدید آزادی با توسعه عظیم بازار 0 در بهبود راه ها.؛ 
افزارها, و محصولات کشاورزی تشریک مساعی کرد. نفوس رو به 
گسترش شهرهاء ازدیاد ثروت. و تسهیلات جدید دارایی و بازرگانی اقتصاد 
روستایی را توسعه بخشید و غنی ساخت . صنایع جدید موجب پیدایش 
تقاضایی برای فراورده های صنعتی مانند نیشکر. تخم بادیان,. زیره. 
شاهدانه, بزرک؛ روغنهای نباتی, و رنگها شند. فرب جوار شهرهای پرجمعیت 
گلهداری و تهیه لبنیات و سبزیجات را افزایش داد. از هزاران تاکستان واقع 
در دره های تیبر, آرنو, بوء گواذالکیویر, تاگوس, ابرو, رون, ژیروند, گارون, 
لوار. سن, موزل, موز, رن, و دانوب. شراب از طریق رودخانه ها, خشکی, 
و دریا برای تسلی خاطر رنجبران اروپایی که در مزارع و دکانها و 
حسابداریها به کار اشتغال داشتند جریان یافت. حتی در انگلستان از قرن 
پازدهم تا شانزدهم انداختن شراب رواحج گرفت ۱ برای تغذیه شهرهای 
گرسنهای که در انجاها ایام روزه فراوان و گوشت گران بود, ناوگانهای 
یی ارم رها ات وال ی تا ردص ماه رسای 
انواع مشغول شوند. یارمث زندگی خود را مدیون صید شاهماهی بود, 
سوداگران لوبک با قطعه قطعه کردن شاهماهی بر روی پیشخوانهای خود 
به این دین اذعان میکردند. و هلندیهای امین مقر بودند که شهر پرافتخار 
امستردام را "بر روی شاهماهی بنا نهادهاند". 

اصول فنی کشاورزی بتدریج رو به تکامل گذاشت . مسیحیان این رموز را 
از اعراب در اسپانیا, سیسیل, و مشرق زمین فرا گرفتند, و رهبانان فرقه 
های بندیکتیان و سیسترسیان, و تکنیکهای جدید ایتالیایی درباره کشاورزی, 
گلهداری. و حفظ خاک زراعتی را, به انضمام شیوه های کهنسال رومی, در 
کشورهای شمال کوه های الپ رواج دادند. شیوه قدیمی فئودالی که تکه 
تکه کردن اراضی کشاورزی. ایش دادن و یک نوع زراعت اشتراکی بود. 
در سیستم جدید متروک شد. و در مزارع جدید هر زارعی را به حال خود 
رها کردند تا به کمک قوه ابتکار و کاردانی خویش از زمین استفاده کند. در 
باتلاقهای زهکشی شده فلاندر,. کشاورزان قرن سیزدهم هر مزرعه را 
برای کاشت به سه بخش تقسیم, و همه ساله از زمین استفاده میکردند, 


لکن, برای تقویت هر قطعه زمینی. سه سال یک بار یونجه يا بقولات 
میکاشتند. به کمک دسته هایی از گاوهای نیرومند مجهز به خیشهای کاملتر, 
زمین را به مراتب عمیقتر از ادوار قبل شخم میزدند. اما اکثر خیشها هنوز 
(1300م) چوبی بود: فقط نواحی معدودی از فایده کود اطلاع داشتند و 
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چرخهای ارابه را با آهن میپوشاندند. گلهداری به واسطه خشکسالیهای دراز 
قدت. دیهان یود لکرن. در فرن سیر دهم تخشتین از مایشها در پیوند اجناس 
مختلف دامها و کوچاندن نژادهای دامی از یک اقلیم به اقلیم دیگر صورت 
گرفت. در صنعت لبنیاتسازی چندان پیشرفتی حاصل نشده بود: یک راس 
سای ها ی و و ی و ی 
آن شیر به دنیست: میامد از یم کیلو کمتر بود: (در اين سالها از ؛ یک راس گاو 
اصیل هفتهای پنح تا پانزدم کیلو کره میکیرند.) در حالی که اربابان 
کشاورزان اروپا به جان یکدیگر افتاده بودند. خود برزگران دست اندر کار 
نبرد بزرگتری بودند. اين نبرد شجاعانهتر و بی سروصداتر عبارت بود از 
مبارزه انسان با طبیعت. در خلال قرون یازدهم و سیزدهم امواج دریا سی 
و پنج بار از روی سدها گذشتند, اراضی پست شمال اروپا را فراگرفتند. و 
در همان نواحی که روزی خشکی بود خلیجهایی به وجود اورد. و در عرض 
یک قرن یکصد هزار نفر را در اب غرقه ساخت. از قرن یازدهم تا قرن 
چهاردهم کشاورزان این نواحی به رهبری ملوک و روسای دیرهای ِ- 
قطعات تترگ سنگ را از اسکاندیناوی و آلمان وارد و 7 زررین 7 را 
احداث کردند که در عقب آن هلندیها و بلژیکیها دو تا از متمدنترین 
کشورهای تاریخ را به وجود اوردهاند. هراران جریب زمین از شر امواج 
دریا نجات داده شد. و تا قرن سیزدهم این اراضی پست و کم ارتفاع مجهز 
به شبکهای از کانالها شده بود. از 1179 تا 1257 ایتالاییها کانال بزرگ را 
در میان دریاچه مادجوره و رود پو حفر کردند, که در نتیجه آن 485,86 
ایکر زمین حاصلخیز شد. 

میان الب و اودر مهاجران صبوری از فلاندر, فریزیا, ساکس, و اراضی 
حوزه رن 0 باتلاقی آن محل را مبدل به کشتزارهای 7 
کردند. جنگلهای بسیار درهم و انبوه فرانسه بتدریج پاک شدند و به صورت 
مزارعی درا مد زد که, در خلال چندین قرن آشتوبهای سیاسی فرانسه را 
سیر نگاه داشته است. اگر این جریان را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم, 
چنین نتیجه خواهیم گرفت که شاید همین شجاعت همگانی در قطع درختان 
جنگلها, زهکشی باتلاقها, و آبیاری و کشت اراضی بود که شالوده جمیع 
پیروزیهای تمدن اروپایی را در هفتصد ساله اخیر فراهم ساخت نه 
کامیابیهایی که در جنگها يا بازرگانی نصیب شده بود. 


ااالا ء-عت ظنغاتی 


در اواخر قرون وسطی فقط دو طبقه مردم در اروپای باختری بودند» کف 
فاتحان ژرمنی و ِ بومیان سرزمینهایی که به دست ژرمنها فتح شده 
بودند. به طور کلی, طبقات اشرافی انگلستان, فرانسه, آلمان, و ایتالیای 
شمالی همگی رس فاتحان بودند و حتی در گرما گرم مبارزاتشان بر 
این همخونی و قرابت آگاهی داشتند. در قرن یازدهم اجتماع مرکب بود از 
له 
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طبقه مردم . اشراف که فیک وان روحانیان که به دعا میپرداختند, و 
کشاورزان که کار میکردند. این تقسیم طبقاتی به حکم سنت چنان ریشه 
دوانید که اکثر مردم آن را از مقدرات الاهی میشمردند و اکثر کشاورزان: 
مانند بیشتر اشراف, این امر را مسلم میگرفتند که انسان باید با کمال 
شکیبایی در هر طبقهای که چشم به دنیا گشوده است بماند و پا از آن 
دایره بیرون ننهد. انقلاب قرن دوازدهم طبقه جدیدی به وجود آورد که 
عبارت بود از شهرنشینان یا بورژوازی, مانند نانوایان. سوداگران. و 
استادکاران صنایع. در ان تاریخ هنوز طبقه جدید شامل پیشهوران نميشد. 
در فرانسه طبقات را اتا (61۵15) مینامیدند و "بورژوازی " طبقه سوم یا 
تیراتا (۳6۲5] 611) محسوب میشد. افراد این طبقه زمام اموری شهری را 
در دست داشتند و موفق به عضویت پارلمنت انگلستان, دیت آلمان, 
کورتس اسیانیا. و اتاژنروی فرانسه شدند که این آخری مجلس ملی 
فرانسه بود و فقط گهگاهی تشکیل جلسه میداد, لکن بورژوازی قبل از 
قرن هجدهم چندان نفوذی در خط مشی ملی نداشت. با آنکه اشراف 
اکنون نیروی کوچکی را تشکیل میدادند, با اینهمه همچنان به اداره مملکت 
و ردق و فتق امور حکومت مشغول بودند. افراد این طبقه (به استثنای 
ایتالیا) در روستا میزیستند: شهرنشینان و بازرگانی را به دیده حقارت 
مینگریستند: با هر یک از افراد طبقه خویش که با یک نفر بورژوا وصلت 
میکرد بکلی قطع رابطه میکردند: و اطمینان داشتند که حکومت ت اشراف 
موروث شق منحصر به فرد در برابر حکومت توانگرسالاری يا روحانیان 
افسانهپرداز يا حکومت ستمگر مردمان قوی پنجه است. با تمام این احوال. 
ثروتی که از بازرگانی و صنعت عاید میشد کم کم در مقابل ثروت حاصل 
از مالکیت اراضی کوس همسری میکوفت و در قرن هجدهم بر آن برتری 
جست. بازرگانان ثروتمند از خود نماییهای اشرافی متغیر بودند. ولی 
خودشان طبقه صنعتگر را به دیده تحقیر مینگریستند و استثمار میکردند. 
این جماعت در کاخهایی مجلل میزیستند. اثاثه بسیار عالی میخریدند. 


خوراکهایی بیگانه میخوردند. و لباسهای گرانبها بیزر تن هیکزدند:: باتوان. آنها 
جثه های فریه خود را با خز و پارچه های حریر. مخمل, و جواهرات 
میپوشاندند. ژان دوناوار, ملکه فرانسه. هنگام ورود به شهر بروژ, از دیدن 
ششصد تن از بانوان بورژوایی که خود را مومت مانند او به لباسهای فاخر 
آراسته و به پیشواز آمده بودند خشمگین شد. اشراف زبان شکایت 
گشوده, خواستار قوانین تحدید مخارج برای جلوگیری از اين خودنماییهای 
گستاخانه بودند. این قبیل قوانین هر چند وقت یک بار مرتبا به تصویب 
سید لکن از آنجا که سلاطین نیازمند حمایت و کمکهای مالی بورژوا 
0 ی آن هم به طور پراکندهر به موقع عمل گذاشته میشد. 
افزايش سریع نفوس شهرنشین از سرسپردگی در مقابل مالکان بورژوای 
شهر طرفداری کرد, و چون با ازدحام جمعیت بیکاری نیز توام بود. همین 
امر سبب شد که قبضه کردن طبقه کارگران صنایع دستی آسانتر شود. 
طبقه پرولتر خدمتگزاران, کارآموزان, و نوچه استادان از 
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تعلیم و تربیت سهمی اندک داشت. ولی از قدرت سیاسی بی بهره بود و 
در چنان فقر و فاقهای زندگی میکرد که گاهی ملالانگیزتر از تهیدستی 
سرفها بود. دستمزد یک نفر عمله انگلیسی قرن سیزدهم روزانه در حدود 
2 پنس یعنی, از نظر قدرت خرید. تقریبا معادل 2 دلار به نرخ 1948 در 
کشورهای متحد امریکا بود: یک نفر درودگر روزانهم 8 نس (معادل 4 
دلار و 12 سنت) عایدی داشت: دستمزد یک نفر سنگتراش سه پنس و یک 
هشتم, و دستمزد یک نفر معمار دوازده پنس بود به علاوه خرج سفر و 
هدایایی که گهگاهی به وی میدادند. 
قیمتها نسیتا پایین بود, مثلا انگلستان سال 1300 یک پوند گوشت گاو 
(84 سنت), و یک کوارتر گندم پنج شیلینگ وس وم (7 5 درو 96 
سنت) قیمت داشت. کار روزانه در پگاه آغاز میشد و هنگام غروب آفتاب 
به پایان میر سید اما معمولا روزهای عید پا شنبه ها کارگران زودتر دست 
از کار میکشیدند. تعداد ایام عید و سرور در عرض سال تقریبا به سی روز 
میرسید, لکن در انگلستان از میان اين روزها فقط شش روز مردم از کار 
معاف بودند. ساعات کار روزانه آن عهد قدری زیادتر از انگلستان قرون 
هجدهم يا نوزدهم بود, و دستمزدهای حقیقی کارگران کمتر نبود (برخی 
معتقدند که بیشتر هم بود). 
نزدیک به پایان قرن سیزدهم کشمکش طبقاتی مبدل به جنگ طبقاتی شد. 
در دوران هر نسل, به ویژه در فرانسه. شورشی از جانب کشاورزان بروز 
میکرد. در 1251, برزگران ستمدیده فرانسه و فلاندر علم مخالفت د 
مقابل ملاکان روحانی و غیر روحانی خویش بلند کردند. جماعت شورشیان, 


که خود را چوپانان میناميدند, تحت رهبری واعظی غیر مجاز معروف به 
"مقتدای گرسنگان" یک نوع سپاه صلیبی انقلابی تشکیل دادند و از فلاندر 
به راه افتادند و از طریق آمین رو به پاریس نهادند. . صمن راه, ۰ 
تازاضی و .گروه " برواتو" به آنها ملحق شدند, تا آنکه عده آنها بالغ بر 

هزار نفر شد. این یات سم و علمهای مذهبی با خود حمل ِِ و 
خود را فدایی پادشاه فرانسه, لویی نهم, که در آن موقع اسیر مسلمانان 
در مصر بود میخواندند: لکن همگی به طرز شومی مسلح به چماق, خنجر, 
تبر» نیزه» و شمشیر بودند. شورشیان فساد دستگاه حکومت. ستمگری 
توانگران بر مستمندان. و ظاهر سازی ازمندانه کشیشان و راهبان را تقبیح 
میکردند: و مردم نیز عمل آنها را میستودند. این جماعت حقوق طبقه 
روحانی, از قبیل موعظه کردن, بخشودن گناهان, و جاری ساختن عقد 
ازدواج, را از تکالیف مسلم خویش میدانستند و برخی از کشیشان را که با 
آنها از در مخالفت درادن یه فنل, رشامدنده. از . بار بش متوجه اورلئان 
شدند و در انجا عده زیادی از روحانیان و دانشجویان دانشگاه را قنل عام 
کردند. اما در اورلثان و در بوردو قوای انتظامی بر آنها چیره شدند: رهبران 
این جماعت گرفتار و کشته شدند: و گروه بیپناهی که جان سالم از این 
رهنوردی بیهوده به در برده بودند, مانند مشتی سگ, مورد تعقیب قرار 

گرفتند و هر کدام از جانبی به سوی زندگی پرمشقت خود 

تاریخ تنمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 869 

هریخت یافتند. برخی از این شوزشیان به انگلشستان پتاهتده شدند. و در آنخا 
بلوای مختصری به با کردند که آن نیز به توبه خود پایمال نشد. 

در شهرهای صنعتی فرانسه اصناف پیشهوران بارها علیه زورگویی و 
اختیارات انحصاری اقتصادی و سیاسی طبقه بازرگانان به اعتصاب با قیام 
مسلحانه اقدام کردند. در بووه هزار و پانصد تن از بلواگران شهردار و 
برخی از بانکداران را کتک زدند (1233): در روان کارگران نساجی علیه 
تجار پارچهفروش شوریدند و شهردار را, که در این مرافعه مداخله میکرد, 
به قتل رسانیدند (1281): و در پاریس شاه فرانسه, فیلیپ لوبل, اتحادیه 
های کارگران را به علت توطثه چینی برای برپا کردن انقلاب منحل کرد 
(1295 و 307 با تمام این اوصاف, اعضای اصناف پیشهوران در 
مارسی (1213), آوینیون و انا (1225), و مونیلیه, , نیم » و مانند آن به 
انجمنهای شهر و محاکم انتظامی راه یافتند. بعضی اوقات یکی از اعضای 
طبقه روحانیان با شورشیان هماواز میشد و شعارهایی بت انا خادمیفاد: 
یکی از اسقفان قرن سیزدهم در همین باب میگفت: "ثروت اغنیا از راه 
دزدی انباشته شده است, و هر آدم توانگری يا خود دزد است با وارت یک 
دزد. " بلواهای همانندی شهرهای فلاندر را دچار هرج و مرج کرد. با وجود 
مجازات مرگ پا تبعید, که در مورد رهبران اعتصاب مقرر شده بود, 


مسگران دینان در 1255, نساجان تورنه در 1281 کلیه پارچهبافان گنت 
در 1274, و افراد صنف مزبور به سال 1292 در انو علم شورش 
برافراشتند. کارگران ایبر. دونه, گنت: لیل. و بروز در 1302 با شورشیان 
متحد شدند. یک سیاه فرانسوی را در کورتزه هزیمت دادند. حق عضویت 
نمایندگان خویش ۳ در ادارات و شوراهای شهرداری محرز ساختند. و 
قواتین خنمکرانهای: را که اولیازشی بازرایان به. کفی. ان اضناف 
پیشهوران را به ستوه آورده بود ملغا کردند. نساجان, که چند صباحی 
قدرت به دستشان افتاده بود, درصدد تغییر و حتی تقلیل دستمزدهای 
کانران: بر آهخته. زبرا ذر این تاریخ طیفه حازر .از نودا عران. تروتفتد 
پشتیبانی میکرد. 1 

در 1191 اصناف بازرگانان کنترل لندن را به دست گرفتند. و دیری 
نگذشت که به شاه انگلستان. جان. پيشنهاد کردند که اگر صنف نساجان را 
منحل کند. سالیانه مبلغ معینی به خزانه وی تحویل دهند. جان این پيشنهاد 
را پذیرفت (1200). در سال 11,4 شخصی به نام ویلیام فیتزوبرت (ریش 
دراز) در میان طبقه تنگدستان شهر لندن درباره لزوم یک انقلاب به 
موعظه پرداخت. هزاران نفر با رغبت تمام به سخنان وی گوش فرا دادند. 
دو تن از اهالی شهر درصدد قتل ویلیام برآمدند. وی به کلیسایی پناهنده 
شد. لکن براثر تراکم دود در داخل بنا ناگزیر شد کلیسا را ترک گوید. و به 
طرزی که بی شباهت به هاراکیری ژاپنیها نبود خودکشی کرد. هواخواهان 
وی ویلیام را همچون یکی از شهدا نيایش, و خاکی را که خون وی بر ان 
ريخته شده بود به عنوان تربت مطهری حفظ کردند. محبوبیت رابین هود. 
همان دلاوری که اموال خاوندان بزرگ و بطرکها را به سرقت برمیداشت و 
نسبت به مستمندان مهربان بود, حاکی از تضاد 
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طبقاتی انگلستان در قرن دوازدهم است. شدیدترین کشمکشها در خاک 
ایتالیا صورت پذیرفت. در ابتدای امر, کارگران دست اتحاد به اصناف 
بازرگانان دادند و به یک رشته طغیانهای خونینی علیه اشراف مبادرت 
جستند, و تا پایان قرن سیزدهم این کشمکش به پیروزی منجر شد. چند 
صباحی نفوس صنعتگر در اداره شهر فلورانس سهیم شدند. لکن بزودی 
بازرگانان بزرگ و موسسان بنگاه ها در انجمن شهر تفوق احراز, و چنان 
نظامات سخت و مستبدانهای بر کارمندان خود تحمیت کردند که در قرن 
چهاردهم کشمکش وارد دومین مرحله خود شد - به این معنی که به 
ور جنگی درامد پراکنده و متناوب میان کارخانهداران نروتمند و 
کارگران کارخانه ها. در میان چنین صحنه هایی از جنگ داخلی بود که 
قدیس فرانسیس به مردم درس فقر میداد و به "طبقه نوکیسه" خاطر 


نبود. 
کمونها, مانند اصناف در خلال قرن چهاردهم, بر اثر گسترش و تبدیل بازار 
و اقتصاد شهری به بازار و اقتصاد ملی, رو به زوال نهادند. علت این زوال 
بیشتر آن بود که اختیارات و انحصارات کمونها (و اصناف) لسد راه تکامل 
اخترا[]0اصناعات. و بازرگانی ميشد. به علاوه. کمونها, به واسطه 
کشمکشهای هرج و مرج افکن داخلی, استثمار بیرحمانه روستاهای اطراف 
خود, تعصب خشکی و بیموردی که در علاقه به شهر ابراز میداشتند, خط 
مشیها و مسکوکات متناقض خویش, جنگهای بیاهمیتی که در فلاندر و ایتالیا 
با هم داشتند, و بیکفایتی انها در متشکل ساختن خویش به صورت یک 
کنفدراسیون خود مختاری که ممکن بود در برابر توسعه قدرت شهریاری 
دوام اورد - براثر همه این عوامل, لطمه دیدند. بعد از 1300 میلادی چند تا 
از کموتهای فرانسه به پادشاه مملکت عرضحال دادند تا اداره امور آنها را 
تقبل کند. با همه اینها, انقلاب اقتصادی قرن سیزدهم شالوده و اساس 
اروپای جدید بود. این انقلاب سرانجام فتّودالیسمی را از بین برد که وظیفه 
حمایت کشاورزی و سازماندهی را به درجه کمال رسانیده, و خود سد راه 
توسعه فعالیتهای بازرگانی و صنعتی شده بود. این انقلاب ثروت راکد 
فئودالیسم را به شکل منابع متحرک یک اقتصاد جامع جهانی در آورد: وسایل 
کار را برای تال بازرگانی و صنعت مترقی فراهم ساخت. و همین امر 
بود که قدرت و آسایش و معلومات فرد ارویایی را به طور معتنابهی 
افزايش داد: و موجد پیدايش رفاهی شد که به کمک آن, در طی دو قرن. 
ساختمان یکصد باب کلیسای جامع میسر شد., و هر کدام از این ساختمانها 
بیشک دارای ثروتهایی سرشار و انواع و اقسام مهارتهای حیرت انگیز بود 
تولیدی که براثر این انقلاب برای یک بازار گسترش یابنده صورت گرفت 
پیدایش سیستمهای اقتصاد ملی را امکانیذیر ساخت. که خود شالوده ترقی 
را و ی ی ی را ان ای و 
سرایت کرد به احتمال کلی انگیزه ای بود اضافی که مایه تهییج افکار و 
نیروهای افراد شد. 
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هنگامی که طوفان تحول فرونشست. تشکیلات سیاسی و اقتصادی اروپا 
دگرگون شده بود. موج خروشانیاز صنعت و بازرگانی موانع بسیار پا 
برجایی را که در راه تکامل بشری وجود داشت از بن برافکند و با خود برد. 
و افراد را از حشمت پراکنده کلیساهای جامع به سوی جنون عمومی 
نسانس پیش راند. 
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| - امپراطوری بیزانس 


آلکسیوس اول کومننوس بعد از آنکه با کامیابی تمام امپراطوری شرقی را 
در ضمن جنگهای ترکان و نورمانها و اولین جنگ صلیبی رهبری کرده بود, 
دوران طویل زمامداری خویش (1118-1081) را در میان توطئهای که 
مختص امیراطوری بیزانس بود پایان داد. دختر بزرگ وی موسوم به آنا 
کومننا نمونهای از فضل, زیدهای از حکمت. شاعری صاحب منظومات 
مختلف, سیاستمداری باریکبین, و تاریخنویسی در دروغپردازی سرامد 
محسوب منشد. بعند از آنکه به عقد. از دهاخ فرزند امیراطور عبخاتیل. هفتم 
وشا مگ احساس کرد که, به به حکم والاتباری, زیبایی, و درایت خویش؛ , برای 
امپراطور شدن آفریده شده است و هرگز نمیتوانست جرم برادرش یوحن 
را - به. دتیا آامدن و جانشنین پدر شدن - عفو کند. به همین سبب برای قتل 
برادر توطثه چینی کرد, توطئه کشف شد, مورد عفو قرار گرفت, و ترک 
اک ور و سم و اس بر ود را 
تحت عنوان الکسیاد به نشر دراورد. یوحنای دوم کومننوس در دوران 
زمامداری خویش (1143-1118) با پاکدامنی, شایستگی اداری, و 
مبارزاتی توام با پیروزی علیه دشمنان مشرک. مسیحی, و مسلمان. مایه 
شگفتی اروپا شد. چند صباحی ظواهر امر دال بر آن بود که وی 
امیر اطوری. را به شمه و وسعت سایی خود خواهد. رشانید: اماء بر آثر 
بت که از تیر زهر تب در ترکش خویش برداشت, زندگی و 
ِ خی بو به رت آدمی درآمده, که حیات خود را وقف جنگ 
کرده بود, از آن لذت میبرد. دایما پیشاپیش سربازان خویش به میدان 
مبارزه میشتافت, جنگ تن به تن را مغتنم میشمرد, و در هر جنگی مگر 
جنگ آخری فاتح بود. در میدان جنگ آدمی بود که زندگی را به نهایت درجه 
بر خود سخت 
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میگرفت. اما در کاخ خویش از اصحاب لذت میشد. خوراک و پوشاکی پر 
تجمل داشت. و از معاشقه نامشروع با برادر زاده خویش لذت میبرد. بر 
اثر بذل نوجه و عنایات وی» بازار ادبیات و تتبع بار دیگر رونق گرفت. 
بانوان درباری نویسندگان را تشویق میکردند و خود از سر تفقد شعر 
میسرودند, و در اين دوران بود که زوناراس به نوشتن اثر بزرگ خویش 
موسوم به خلاصه تاریخ دست زد. مانوثل کاخ جدیدی موسوم به بلاکرنای 
در منتهی الیه شاخ زرین, کنار بوسفور, بنا کرد. اودوم اهل دویل درباره این 
کاخ نوشت: "زیباترین بنای روی زمین بود. نیمی از دیوارها و ستونهای آن 


مستور از طلا بود و مزین به جواهرات, که حتی در میان ظلمت شب 
میدرخشید," در قسطنطنیه قرن دوازدهم مقدمات رنسانس ایتالیایی 
فراهم آمد. این حشمت پایتخت امپراطوری. و جنگهای مکرری که برای 
دفع خطر دشمنان صورت میگرفت, مستلزم مالیاتی سنگین بود که 
تجملیرستان بر دوش تولید کنندگان ضروریات زندگی میگذاشتند. 
کشاورزان تهیدستتر شده, به وضع تتتر فت«در آمدندد کار کزان صنایع دستی 
تتنهرها در زاغه های عفنی .زند کی میکردند. که کنافت.: بارزیی ان کانون 
جرایمی بیشمار بود. نهضتهایی شورشی, که معتقد به مرام مبهمی شبه 
اشتراکی بودند. اتش طغیان متوالی پرولتر را دامن میزدند. لکن این 
هیاهوها در میان تکرارهای گردش بیمبالات زمان فراموش شده است. 
ضمنا تسخیر فلسطین از جانب صلیبیون بنادر سوریه را به روی بازرگانان 
کشورهای لاتين گشوده بود, و به همین سبب یک سوم تجارت دریایی 
نرطه به چنگ شهرهای رو به ترقی ایتالیا افتاد. مسیحیان و مسلمانان 
به یکسان هوس تصرف اين گنجینه راء که حاوی روت هزار سال بود, در 
سر مییختند. یکی از مومنان مسلمان. که در اوج کامرانی مانوئل از 
قسطنطنیه دیدن میکرد, دعایش این بود که "خداوند از سر کرم و لطف 
عمیم خویش شهر قسطنطنیه را پایتخت اسلام گرداند!" سرانجام, چنانکه 
دیدیم, ونیز آن دختر امپراطوری بیزانس سلحشوران اروپا را دعوت کرد تا 
با او در هتک ناموس ملکه بوسفور شریک شوند. 
امپراطوری لاتینی قسطنطنیه, که به دست سلسله جنبانان جنگ صلیبی 
چهارم تاسیس شده بود, فقط پنجاه و هفت سال (1204 -1261) دوام 
آورد. سلطنت جدید از انجا که از لحاظ نژاد, مذهب, يا رسوم قومی هیچ 
گونه ريشه يا سابقهای نداشت., مورد تنفر یک کلیسای یونانی بود که بعنف 
آن را تابع رم ساخته بودند: و از آنجا که خود به امیرنشینهای متعدد 
فئودالی تقسیم میشد که هر ۹4 به تقلید از یکدیگر داعیه حاکمیت 
داشتند. همین امر مایه تضعیف سلطنت میشد: و چون این واحدها فاقد 
تجربه لازم برای منظم و متشکل ساختن یک اقتصاد بازرگانی و صنعتی بود, 
از خارج مورد هجوم سپاهیان بیزانس,: و از داخل مواجه با د سیسهچینی 
مخالفان میشد: به علاوه, قادر نبود هزینه ضروری برای دفاع نظامی را از 
نفوسی متخاصم باز ستاند. به این دلایل. امیراطوری لاتینی فقط تا موقعی 
دوام داشت که امپراطوری بیزانس برای انتقامجویی 
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فاقد اتحاد و اسلحه بود. فاتحان در یونان بیش از هرجا کامکار شدند. 
اشراف فرانکها, ونیزیها, و دیگر شهرهای ایتالیا هر کدام تکهای از آن 
فتّودالی تشکیل دادند. بر روی مرتفعاتی که مسلط بر نواحی اطراف بود 


دژهای بدیع منظری ساختند, و با کوشش و شایستگی بر نفوسی بیکار و 
کاری حکومت کردند. مناصبی که خاص اسقفان و روحانیان اصیل ایین 
تبعیدی بود به نخست کشیشان کلیسای لاتینی تفویض شد, و رهبانان غرب 
بر فراز قلل باستانی پونان ضوضعه هایی یی آفکندند که. از بهترين انار 
تاریخی و نفیسترین گنجینه هنر قرون وسطایی بود. یکی از فرانکهای 
خودپسند عنوان دوک ِ بر خود نهاد, که اگر شکسپیر میبود با اشتباه 
تسئّوس اطلاق میکرد. اما فا روحیه رگا هی که ان سلطنتهای کوچک 
را پدید آورده بود بر اثر کشمکشهای برادرانه مایه هدم آنها شد. گروه های 
رقیب در تیه های مورا و در دشتهای بئوسی به جنگهایی مبادرت جستند که 
جز انهدام خود آنها سودی نداشت. هنگامی که "گردان عظیم کاتالان" 
۶ از افراد ماجراجوی ناحیه کاتالونیا, بر یونان هجوم برد (1311), 
گلهای سرسبد شهسواری فرانک, در نبردی که مجاور رودخانه کفیسوس 
در گرفت. به خاک و خون غلطیدند و یونان بیپناه بازیچه درست مشتی از 
دریازنان اسپانیا شد. 
دو سال بعد از سقوط قسطنطنیه, داماد آلکسیونتن: سوم موسوم به 
تئودور لاسکاریس, که دور از وطن در نیقیه به سر میبرد. به تشکیل یک 
دولت بیزانسی دست زد. سراسر آناطولی با شهرهای تروتمندی چون 
بورسه, فیلادلفیا (عمان), ازمیر,. و افسوس حکومت وی را با اغوش باز 
پذیر فتند, و فرمانروایی اوء که در عین لیاقت قرین عدالت بود, برای این 
نواحی موجد رفاهی نوین شد. به ادبیات یونانی جان تازهای بخشید, و به 
وطنیرستان یونانی امیدی نو عطا کرد. کمی دورتر از این حوزه. در مشرق, 
یعنی در ناحیه طرابوزان, الکسیوس کومننوس فرزند مانوئل حکومت 
بیزانسی دیگری تشکیل داد, و یک حکومت سومی در اپیروس زیر نظر 
میخائیل انگلوس به وجود امد. داماد و جانشین لاسکاریس, یوحنای سوم 
واتاتسز بخشی از اپیروس را به سلطنت نیقیه علاوه کرد, سالونیکا را از 
دست فرانکها بیرون آورد (1246) و اگر ناگریز به بازگشت ب اارت 
صفغیر نشده بود احتمال داشت قسطنطنیه را نیز بار تیک شرت گنز 
علت بازگشت وی آن بود که شنید پاپ اینوکنتیوس چهارم از لشکریان 
پیشتازنده مفول دعوت کرده است که از سمت مشرق بر قلمرو وی 
هجوم برند (1248). مغولان پيشنهاد پاپ را به این بهانه مضحک رد کردند 
کار دامن زین انش که مسصان مت هیر ری قمران 
طویل زمامداری یوحن یکی از معتبرترین سلطنتهای تاریخ به شمار میرود. 
علی رغم مخارج گزافی که وی در مبارزات خویش برای اعاده وحدت 
بیزانس متحمل شد, مالیاتها را تخفیف داد, کشاورزی را تشویق کرد, و به 
ساختن مدارس. کتابخانه ها؛ کلیساها, دیرها, , بیمارستانها, و منازلی برای 


سالمندان 

یا مستمندان مبادرت جست. بازار ادبیات و هنرهای زیبا در دوران سلطنت 
وی رونق گرفت و نیقیه یکی از ثروتمندترین و زیباترین شهرهای قرن 
سیزدهم شد. فرزند وی تتّودور دوم لاسکاریس محققی علیل, فاضل, و در 
عین حال گیج 9 وی پس از دوران کوتاهی زمامداری, درگذشت و 
میخائیل پالایولوگوس, رهبر اشراف ناراضی. اریکه سلطنت را غصب کرد. 
اسان ام ان با با ها ای اد ال ان رن 
رذایل بود, به به این معلی که ادمی بو "خودپرست. ظاهر ساز ۰.۰ بالفطره 
دروغگو, خودبین, جفاکار, و حریص". اما در تدابیر سوقالجیشی با تدبیر؛ و 
در دیپلوماسی پیروز بود. وی با یک نبرد قدرت خود را در اپیروس ایمن 
ساخت و با عقد یک پیمان اتحاد با جنووا از کمک غیورانه لشکریان جنووا در 
مقابل ونیزیها و فرانکها, که بر قسطنطنیه حکومت میکردند, برخوردار شد. 
وی به سردار خویش ستراتگوپولوس دستور داد که از جانب مغرب به 
هجومی ظاهری بر قسطنطنیه مبادرت کند. ستراتگوپولوس فقط با هزار 
تن سپاهی رو به پایتخت نهاد. و چون عده مدافعان شهر را اندک دید, وارد 
قسطنطنیه شد و با یک یورش انجا را تسخیر کرد. سلطان بودوئتن دوم با 
ملتزمان خویش پا به فرار نهاد. و کشیشان لاتینی شهر از ترس جان به وی 
تاسی کردند. میخائیل. که هرگز انتظار چنین فتحی را نداشت. از تنگه 
بوسفور عبور کرد و تاج امپراطوری بر سر نهاد (1261). امپراطوری 
بیزانس, که به نظر جهانیان مرده بود, دوباره سر بلند کرد. کلیسای یونانی 
بار دیگر استقلال از دست رفته را بازیافت؛ و حکومت بیزانس در عین 
فساد و شایستگی دو قرن دیگر به منزله خزینه و وسیله انتقال ادبیات 
کهن, و به عنوان دژی ضعیف لکن گرانبها, در برابر تجاوز اسلام دوام آورد . 


ا| - ارامنه: 1300-1060 


در حدود سال 1080, بسیاری از خانواده های ارمنی که با سلطه ترکان 
سلجوقی مخالف بودند سرزمین خود را رها کرده. از کوه های توروس 
گذشتند. و سلطنت ارمنستان صغیر را در کیلیکیا بنیاد نهادند. در حالی که 
ترکان, کردها, و مغولان بر سرزمین اصلی ارمنستان فرمانروا بودند, 
کشور نوبنیاد مدت سه قرن استقلال خود را حفظ کرد. لو دوم در دوران 
سی و چهار ساله زمامداری خويیش حمله های شاهان حلب و دمشق را 
دفع کرد. ایسوریا را مسخر ساخت, شهر سیس (در ترکیه فعلی) ر 
پایتخت خود قرار داد. با مبارزان صلیبی پیمانهای اتحادی بست. قوانین 
اروپایی را اقتباس کرد. مشوق صنعت و بازرگانی شد, امتیازاتی به 
بازرگانان ونیزی و جنووایی ارزانی داشت, پرورشگاه هایی برای یتیمان و 
بیمارستانها و مدارسی ساخت., و کامرانی ملت خود را به درجهای رسانید 
که بینظیر بود. در برابر اينهمه خدمات, به وی لقب (با شکوه ) بخشیدند. 
لثو رویهمرفته یکی از خردمندترین و نیکوکارترین پادشاهان تاریخ قرون 
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وسطی بود. داماد وی هتوم اول از انجا که مسیحیان را مردمان موثقی 
نمیدید, با مغولان متفق شد, و از اخراجح ترکان سلجوقی از ارمنستان ابراز 
مسرت کرد(1240). لکن مغولان به دین اسلام درامدند. بنای تاخت و تاز 
را بر ارمنستان صغیر نهادند. و ان سرزمین را ویران کردند (حد 1303). 
در سال 1335 ارمنستان به دست ممالیک تسخیر و میان ملوک فتودال 
تقسیم شد. در خلال تمام این اشوبها, ارامنه همچنان به ابراز استعداد 
اختراعی خویش در معماری, زبردستی خود در مینیاتورسازی, و اثبات رم 
به حفظ نوعی مذهب مستقل کاتولیک اهتمام 2 که هر گونه 
کاتولیک رم برای 
تسلط , بر ارامنه به عمل میامد عقیم میگذاشت. 


۱۱۱ - روسیه و مغولان : 1315-1054 


در قرن یازدهم, روسیه جنوبی مقهور قبایلی بود نیمه وحشی مانند کومانها, 
بلغارها, خزرها, پولووتسیها, پچنگها, و مانند آنها.1 مابقی روسیه اروپایی به 
شصت و چهار امیر نشین تقسیم ميشد که مهمترین , آنها عبارت بودند از 
کیف. ولینیا, نوو گورود, سوزدال, سمولنسک, ریازان؛ چرنیگوف, و 
پریاسلاول. اکثر این امیرنشینها برتری کیف را قبول داشتند. پاروسلاو, 
میهن میهن امیر کیف, هنگام مرگ (1054), امیرنشینهای مختلف را به نسبت 
اهمیت میان فرزندان خویش تقسیم کرد: به به این معنی که مهمترین این 
ایالات یعنی کیف را به فرزند بزرگتر واگذاشت: برادران, طبق قراری که 
ماو یر ماک کر نی ان اند اسان اغرات سر 
در کرد دیگران حق داشته باشند یک درجه بالاتر بروند. یعنی از ایالت 
کوچکتر خود به ایالت بزرگتری منتقل شوند. در قرن سیزدهم چندین 
امیرنشین باز به اجزای کوچکتری تقسیم شد, زیرا هر امیری بخشی از 
قلمرو خود را در اختیار فرزندان خویش گذاشت. به مرور ایام این 
"ضمایم " موروتی شدند, و اساس فتودالیسم جرح و تعدیل یافتهای را 
تشکیل دادند که بعدها, با حمله مغول, دو عامل عقب افتادگی روسیه در 
حین پیشرفت اروپای غربی 9 شدند. لکن در این عهد بازار صنایع 
دستی در شهرهای زو سبه گرم. و بازرگانی آن سرزمین به مراتب بر 
روتقتر از آن بود که. در چند قرن بعد دیدم شد. اختیارات: هر امیری با آنکه 
معمولا موروثی بود از جانب یک مجلس يا وچه. و یک "سنا مرکب از 
ایا سا اش هام ادا و وا ۱ 
در 


واولی نام لاتینی و دومی نام روسی همان یک قبیله است, و تفکیک آنها از 
هم از سوی نویسنده به اشتباه صورت گرفته است. این قبیله شاخهای از 
قبیله ترکزبان قپچاق بوده است. - م 
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دست کشیشان بود. اين جماعت با عده معدودی از اشراف. بازرگانان, و 
وامدهندگان تقریبا تمامی با سوادان مملکت را تشکیل میدادند. افراد این 
طبقه با سواد. به کمک سرمشقها يا متون بیزانسی که در مد نظر داشتند, 
به روسیه ادبیات, قوانین, مذهب, و هنر دادند. در پرتو مساعی انها بود که 
در دوران زمامداری یاروسلاو برای نخستین بار قوانین یا حقوق روسی یا 
روسکایا پراودا تنظیم, تصحیح, و به طور قطع مدون گردید (حد 1160). 


به کلیسای روسیه در امور مذهبی. مسائل طبقه کشیشان. عقد ازدواج, 
اخلاقیات. و وصایا اختیارات کامل داده شد: و کلیسا در مورد بردگان و 
سایر افرادی که در املاک خدمت میکردند قدرت مطلق پیدا کرد. 
مجاهدتهای کلیسا تا اندازهای باعث ترقی وضع حقوقی برده در روسیه 
شد, لکن خرید و فروش برده ادامه یافت و در قرن دوازدهم به اوج شدت 
خود رسید. 

در طی همین قرن بود که سلطنت کیف رو به ضعف و انقراض نهاد. به 
همان نحو که مغرب اروپا دچار هرج و مرج فثودالی شده بود. شرق نیز از 
هرج و مرج قبایل و امرای مختلف بینصیب نماند. در خلال سالهای 1054 و 
4 هشتاد و سه جنگ داخلی در روسیه بروز کرد, چهل و شش بار بر 
روسیه هجوم برده شد, شانزده بار ایالات روسیه با ملل غیر روسی 
جنگیدند. و 293 امیر مدعی اربکه قلمرو 64 شهزاده دیگر شدند. در 
1113, تهیدستی نفوس کیف؛ که ناشی از جنگ, , بهره های گزاف. استثمار, 
و بیکاری بود. مسبب بروز انقلاب شد. مردم خشمگین به خانه های 
کارفرمایان و وامدهندگان وم بردند و به چیاول پرداختند, و ادارات 
دولتی را. برای پیروزی زودگذر خود. اندک مدتی متصرف شدند. انجمن 
شهر کیف از مونوماخ, امیر پریاسلاول. دعوت کرد ۳ سمت مهین امارت 
کیف را بر عهده گیرد. مونوماخ, بر خلاف میل قلبی خود, رضا داد و به 
کملی مبادرت. ورژید نظیر انچجة سشولون در آتن سال 594 ق م کرده بود.1 
وی نرخ بهره وامها را تقلیل داد, از به بردگی افتادن وامداران تهیدست 
جلوگیری کرد, اختیاراتی را که کارفرمایان در مورد کارگران خویش داشتند 
محد ود ساخت. و با این اقدامات و تصمیمات همانند (که در نظر اغنیا 
قلدر انه و به عقیده ضعفا غیر مکفی بود) مانع از تشدید انقلاب. و مسبب 
استقرار صلح شند. وی نهایت مجاهدت را در پایان دادن به کشمکشها و 
جنگهای امرا و بخشیدن وحدت سیاسی به رو سیه مبذول داشت, لکن این 
تکلیف. خطیریر از ان ود که فی خواند در عرض:دواز ده ستال. حکمرانین 
خویش انجام دهد. 5 

بعد از مرگ وی, زد و خورد آمرا و طبقات از نو اغاز شد. در خلال این 
احوال, ادامه تسلط قبایل بیگانه بر دنیستر سفلاء دنیپر. و دون از یک 
طرف. و0 بازر کائن ایتالیا در قسطنطنیه, دریای سیاه, و بنادر سوربه 
از طرف دیگر. قسمت بیشتر تجارتی را که سابقا جهان اسلام و 
امپراطوری بیزانس از طریق رودخانه های روسیه با کشورهای بالتیک 
انجام میدادند 

1 سولون هم در سال 594 ق م, بر خلاف میل قلبی خود, منصب ارخونی 
اتن را پذیرفت. - م. 
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به بنادر مدیترانه منحرف ساخت. ثروت کیف رو به کاهش نهاد, و قدرت و 
روحیه جنگاوری مردم آن سامان سودی نبخشید. حتی از سال 1096 به 
بعد, همسایگان بربر کیف شروع به دست اندازی بر قریه ها و قصبه ها و 
تواعی .دور از کرانه آن سرزمین کردند. به تاراج دیرها دست زدند. و 
کشاورزان بیپناه را گرفتند و به بردگی فروختند. از آنجا که کیف منطقه 
خطرناکی شناخته میشد, نفوس ان کم کم کاهش یافت. در 11909 سیاه 
آندری بوگو لیوبسکی چنان کیف را غارت کرد و آن اندازه نفوس آن را به 
بزد کی در آورد که مدت سه قرن نام "مادر شهرهای روسیه " تقریبا از 
صفحه تاریخ محو شد. تسخیر قسطنطنیه و افتادن تجارت آن به دست 
ونیزیها و فرانکها در سال 4 (, و تهاجمات مفول در خلال سالهای 
1240-09 ویرانی کیف را تکمیل کرد. در نیمه دوم قرن دوازدهم, 
رهبری روسیه از دست "روسهای صفغیر" ساکن اوکرائین به چنگ اقوام 
خشنتر و جسورتری افتاد که در ناحیه اطراف مسکو و کرانه علیای ولگا 
زندگی میکردند و به "روسهای کبیر" مشهور بودند. مسکوء که در 1156 
تاسیس شده بود, در این عهد دهکده کوچکی بود که برای سوزدال (واقع 
در شمال خاوری مسکو) حکم یک پاسگاه مرزی را بر سر جادهای که از 
شهرهای ولادیمیر و سوزدال به کیف منتهی میشد داشت. آندری بوگو 
لیوبسکی بمتظوز آانکه: فلفره ویر بعنی هو دا وا وه تمامی روسیه 
تقو و ره ان انیت زد لکن چون میخواست نووگورود را نیز 
قنل کت به زیر فرمان ویر آوره و تیه دست اک 
شد. 

شهر نووگورود, در شمال باختری روسیه, در دوسوی والخوف و نزدیکی 
مخرج آن رود از دریاچه ایلمن قرار داشت. از آنجا که رود والخوف به 
دریاچه لاد و گا در شمال میریخت و سایر رودها از دریاچه ایلمن جدا, ۰ و به 
طرف جنوب و مقرب سرازیر ميشدند, و راه رسیدن به دریای بالتیک از 
راه دریاچه لادوگا : ته رخ قدر نزدیک بود که راه امنی باشند فنه. ان قدر دور 
که به کار تجارت آید, لذ| شهر نووگورود مرکز تجارتی داخلی و خارجی 
نیرومند. و محور شرقی اتحادیه هانسایی شد. شهر مزبور از طریو, دنیپر با 
کیف و امپراطوری بیزانس, و از راه ولگا با دنیای اسلام داد و ستد میکرد. 
تقریبا تجارت یوست روسیه را انحصاری خود ساخت. زیرا| نظارت ان از 
پسکوف در مفرب تا نواحی منجمده در شمال, و تا حدود رشته کوه های 
اورال در مشرق ممتد ميشد. بعد از سال 06 1, اشراف تجارت پيشه 
نیرومند نووگورود بر انجمنی که امیرنشین را به وسیله امیر منتخب شهر 
اداره میکرد مسلط شد. کشور - شهر نووگورود یک جمهوری آزاد بود و 
خود را "خداوندگار من نووگورود بزرگ" " میخواند. اگر امیر منتخب شهر به 


نحو مطلوب انجام وظیفه نمی کرد. اهالی شهر "با ادای احترامات, راه 
بیرون شدن از شهر را به وی نشان میدادند" ۰ اگر وی مقاومتی ابراز 
میداشت. به زندانش میافکندند. فنعافت: که سویاتوپولک, ,. مهین امیر کیف؛ 
میخواست فرزند خود را به سمت امارت بر مردم نووگورود تحمیل کند 
(1015), اهالی شهر پیغام دادند که "اگر سری زیادی دارد, او را پیش 
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ما بفرست." با تمام این اوصاف. جمهوری مزبور یک دموکراسی نبود. 
کارگران و خرده کسبه هیچ دستی در حکومت شهر نداشتند و فقط با 
شورشهای مکرر میتوانستند در تعیین خط مشی امور منشا اثری باشند. 
در دوران زمامداری پرنس آلکساندر نفسکی بود که نووگورود به اوج 
اقتدار خود رسید. پاپ اعظم, گر گوریوس نهم » , که مشتاق بود 2 
ارتدوکس را یی کانسا ی لاتين کند, مردم را فف برک ی این یم 
نوو گورود دعوت کرد. در نتیجه. سپاهی مرکب از سیپاهیان سوئدی متوجه 
زود. نوا شند. الکساتذر. لشکویان: مربور .را در نزدیکن لنشنکزاد. فعلی 
شکست داد (1240) و به واسطه همین افتخار, نام رود نوا را عنوان 
خانوادگی خویش ساخت. وی به مراتب فوق شان آدفیت بود که , بر یک 
جمهوری حاکم باشد, و به همین سبب او را تبعید کردند. 
لکن هنگامی که آلمانها , به مبارزه صلیبی خود ادامه دادند و پسکوف را 
تسخیر کردند و تا بپیست و هفت کیلومتری نووگورود پیش تاختند. مجلس 
شهر از فرط وحشت دست به دامان آلکساندر زد تا برگردد و شر آلمانها 
را دفع کند. آلکساندر مراجعت و شهر پسکوف را تسخیر کرد و شهسواران 
لیوونیایی را بر روی یخهای دریاچه پیپوس شکست داد (1242). الکساندر 
نفسکی در سالهای آخر عمر ناگزیر به تحمل خفت رهبری ملت خویش در 
زیر یوغ مفول بود. 
عده بسیار زیادی از مفولان وارد خاک روسیه شدند. این مهاجمان از 
ترکستان به راه افتادند, در قفقازیه سیاهی از افراد گرجی را شکست 
دادند, و به چپاول شبه جزیره کریمه دست زدند. کومانها, که خود مدت چند 
قرن علیه کیف مبارزه میکردند. دست کمک به سوی روسها دراز کردند و 
گفتند: "امروز مغولان سرزمین ما را متصرف شدهاند. فردا نوبت شما 
خواهد رسید." برخی از امرای روسی متوجه وخامت امر شدند, لشکری 
چند فراهم اوردند, و به کمک کومانها شتافتند. مغولان چند تن ایلچی نزد 
روسها فرستاده. پيشنهاد کردند که حاضر به عقد اتحاد علیه کومانها هستند: 
اما روسها ایلچیان مزبور را به قتل رسانیدند. در نبردی که در کرانه رود 
کالکا نزدیکی دریای آزوف روی داد. مغولان لشکریان متحد روس و کومان 
را شکست دادند: به نیرنگ, چند تن از سرداران روس را گرفتار کردند, 
دست و پای آنها را بستند, آنها را در محفظهای زندانی کردند, و بر روی آن 


یمتاح وکا شاه این سفول بوروی از اس 
سوری اراسته بودند. اشراف محبوس انها در زیر پایشان خفه شدند 
(1223). ۱ 
لشکریان مغول به مغولستان باز گشتند: در همان حال که آنان سرگرم 
تسخیر خاک چین بودند. امرای روسی دوباره مبارزات برادرکشانه خود را 
از "سر گرفتند. در 7 1 حمله مغول به تتبز کردکین باتو از نواده های 
چنگیزخان آغاز شد. این بار عده لشکریان مفول به 500,000 نفر بالغ 
میشد, که تقریبا همگی بر مرکبی سوار بودند. خیل مغولان از منتهی الیه 
شمالی به دریای خزرزر بالا آندند: بلغارهای ناحیه ولگارا از دم تیغ گذرانيدند, 
دس آنان بلغا رانفیزان کردند. انگاه بانة به امیر زبازان. بیام فرشتاد 
که "اگر خواهان صلح هستی؛ یک دهم 
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اموالت را به ما تسلیم کن." امیر پاسخ فرستاد که "وقتی همگی ما مرده 
باشیم, تمام اموالمان از ان تو خواهد بود." ریازان از امیرنشینهای مختلف 
روسیه استمداد جست. همگی از دادن یاری خودداری ورزیدند. 
ریازان شجاعانه جنگید و تمامی دارایی خود را بر سر این کار گذاشت. 
قوای مقاومتناپذیر 1 تمامی شهرهای ریازان را تاراج و با خاک یکسان 
کرذنتر ستبلا شتا بهعای سور دار تسام مان زمین سا ات و مان 
کردند. مسکو را سوزانیدند, و ولادیمیر را محاضره کردند. اشراف, از ترس 
جان, موهای سر را تراشیدند و. به هیئت راهبان خود را در کلیسای جامع 
شهر پنهان کردند: هنگامی که تمامی شهر طعمه آتش شد. آنها نیز جان 
سپردند. سوزدال. راستوف, و تعداد کثیری از قصبات امیرنشین وین 
اثر آتشسوزی با خای یکسان شدند (1238). مغولان منوجه نوو گورود 
گردیدند, لکن, به واسطه برخورد با بیشه های انبوه و رودهای خروشان, از 
آن نقشه صرف نظر کردنر و به غارت چرنیگوف و پریاسلاو پرداختند و به 
کیف رسیدند. ابتدا نمایندگانی به شهر روانه کردند و تسلیم کیف را 
خواستار شدند. مردمان کیف نمایندگان مزبور را به قتل رسانيدند. مغولان 
از دنیپر گذشتند. مقاومت مختصری را در هم شکستند, به تاراج شهر دست 
زدند, و هزاران نفر را به هلاکت رساندند. شش سال بعد که جووانی د 
ماو رم کف رام سرا فیی بت کرد ا موست کلم ند 
زمینهای اطراف ان همه جاأ پوشیده از جمجمه های مردگان بود. طبقات 
عالیه و متوسط روس هرگز جرئت نکرده بودند که کشاورزان يا خلایق 
شهر را مسلح کنند. به همین سبب هنگامی که مغولان آمدند. نفوس شهر 
چون قادر به دفاع از خویش نبودند, همگی يا از دم تیغ گذشتند یا به میل 
فاتحان به بردگی وز آهدند: 
مغولان در اروپای مرکزی پیش رفتند, در نبردهای متعددی فانجح و مغلوب 


شدند, هنگام بازگشت از راه روسیه بار دیگر به چپاول پرداختند. و در کنار 
یکی از شعب ولگا شهری بنا نهادند موسوم به سرای که مرکز "اردوی 
زرین" پا "آلتون اردو" شد. از آن ینس باتو و جانشینان وی مدت 240 سال 
بر قسمت اعظم خاک روسیبه حکمفرمایی کردند. به امرای روس فقط به 
شرطی اجازه حفظ اراضی و تمتع از آنها داده شد که همه ساله , به خان 
عشایر مغول, يا حتی به خان بزرگ آنها در قراقروم, خراجی سالانه 
شرا موه هاش کی با د کافی ترا سار تا میا اداه 
احترام, به خدمت خان بشتابد. امرای روس برای پرداخت خراج یک نوع باج 
سرانه معین کرده بودند که به طرز بیرحمانهای به یکسان مشمول حال 
فقیر وی .میتدر امایی» را که فان .یه پرداخت این فالیات» نبودند چه 
بوذ کی میفروختند. امرا به تفوق مغولان رضا دادند. زیرا این امر مایه 
حراست آنها در برابر شورشهای اجتماعی ميشد. این جماعت در هجوم بر 
ساير اقوام, و حتی بر امیرنشینهای خود روسیه, با لشکریان مغول متحد 
ميشدند. بسیاری از روسها با مغولان وصلت کردند. و محتملا از اینجا بود 
که پارهای از ویژگیهای جسمانی و اخلاقی نژاد مغول در یره روسی راه 
یافت. برخی از روسها آداب 
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سخن گفتن و لباس پوشیدن مغولی را تقلید کردند. اکنون که روسیه به 
ای که و تیا ی ام و ی 
رابطهاش با تمدن ارویایی قطع شد. حکومت استبدادی خان مغول و طرز 
حکومت خودکامه امپراطوران بیزانس بود که بعدها در وجود حکمران 
مسکو جمع امد و وی را "فرمانفرمای مطلقالعنان تمامی روسیه" کرد. 
سران عشایر مغول موه شدند که فقط به اتکای قدرت محض نمیتوانند 
زوسیبه را مطبع خود نگاه دارند, از اين رو با کلیسای روس از در صلح در 
آمدند. اموال و ماموران آن دستگاه روحانی را پاسداری کردند آنها را از 
مالیات معاف اه و توهین به مقدسات و دین را گناهی شمردند 
سزاوار مرگ. کلیسای روسیه از راه حقشناسی با اضطرار, مردم را به 
اطاعت و اه ار فان مغولی وی اساسا سامت اسان ۱ 
کرد. هزاران تن از روسها در میان بیم و هراس, به طلب امنیت, در سلک 
راهبان در آمدند. از همه طرف سیل تحف و هدایا بود که به سوی 
تشکیلات روحانی روانه, و کلیسای روسیه در ضتان فقر و فاقه عمومی 
تباد شد بباندارم.ترومتد. فلدریم بی روخب انقیادن .در مردم بنید: آهد.و 
زمینه را برای قرنها استبداد فراهم کرد. با تمام این اوصاف, روسیه نود که 
با خم شدن در برابر گردباد حمله مغول, بر سبیل برزخ يا خندقی عریض 
میان مهاجمان و کشورهای اروپایی حایل شد و قسمت بیشتر اروپا را از 
دستبرد مغولان محافظت کرد. 


کلیه قوت و شدت ث صاعقه انسانی بر سر اسلاوها (روسها؛ بوهمیها, 
موراويايیها, لهستانیها) و مجارها فرود امد. اروپای باختری بر جان خویش 
لرزید, لکن هیچ گزندی ندید. شاید بدان علت که مدتی بالغ بر دو قرن 
روسیه همچنان منکوب, خفیف, راکد, و تهیدست مانده بود. مابقی اروپا 
توانست به سوی ازادی سیاسی و فکری, ثروت, تجمل, و هنر پیش رود. 


۷ - تحولات پی در پی در بالکان 


به نظر بیگانگان دور شبه جزیره بالکان کلاف عظیم سردرگمی است از 
تیثباتی. و دسينه, حیله: های بدیع و تزویر دز تجارت, خنکها: آدمکنتیها: و 
قتل عامها. در نظر یک نفر که خود بومی بلغارستان. رومانی, 
مجارستان, 1 یا یو گوسلاوی است ملتش حاصل هزار سال تلاش,: برای کسب 
استقلال از امپراطوریهایی است که روزی این کشورها را احاطه میکردند - 
هزار سال مجاهدت به منظور حفظ فرهنگی بینظیر و جالب, برای تجلی 
تیمانم هر آدع متنن قلی, در معمارید بوشاک, ادبيات: موستفی: و آواز. 
بلغارستان,. که روزگاری تحت رهبری خان کروم و سیمئون کشور 
نیرومندی بود, مدت 168 سال زیر سلطه امپراطوری بیزانس باقی ماند. 
در 1186 نارضایتی نفوس بلغار و و لاکها (یا اهالی والاکیا) در وجود دو 
برادر تجلی کرد: ایوان و پطر اسن, که هر دو معجون زیرکی و شجاعتی را 
که برای مقتضیات زمان و هموطنان ایشان ضرورت داشت واجد بودند. دو 
برادر مردم شهر ترنووو 
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7 و کلشیای دشن تعرس احصار هس اما میم کردند که ان مقتدای 
دیزح/ دمتریوس, ناحیه سالونیکا یونان را پیشت سر نهاد ۳ در ترنووو اقامت 
گزیند. اکنون اگر مردم زیر پرچم وی جمع شوند, بلغارستان میتواند آزادی 
از دست رفته خود را به چنگ آوزد: دو برادر در این مبارزه توفیق یافتند و 
دوستانه امپراطوری جدید را میان خود تقسیم کردند, به این نحو که ایوان 
شهر ترنووو را مقر دوم ساخت, و پطر پرسلاو را. بزرگترین سلطان 
دودمان آنها, و ضمنا ضمنا عظیمالشانترین شهریاران تاریخ بلغارستان, ایوان 
آسن دوم بود. ایوان نه فقط تراکیا, , مقدو نیه, اپیروس. و تا را به حوزه 
قلمرو خویش منضم ساخت., بلکه با چنان عدالتی حکومت کرد که حتی 
رعایای یونانی وی نیز دوستش میداشتند. وی با ابراز وفاداری و ایجاد 
موقوفاتی برای دیرها موجبات خشنودی پاپها را فراهم اورد: با تصویب 
قوانین روشنفکرانه و با بذل نوجه, حامی تجارت؛ ادبیات. و هنر شد. 

پایتخت ود بزنووو را یکی از زیباترین شهرهای اروپا ساخت: و بلغارستان 
را از لخاظط فرهی و تفدن به بای اکتن علل پشنر فنه فعض خود.رسانید. 
جانشینان وی دانایی و خرد ایوان را به ارت نبردند. تهاجمات مغول کشور 
را آشفته و ضعیف کرد (1295-1292), و در قرن چهاردهم بلغارستان 
ابتدا سر اطاعت در برابر صربستان, و سپس در برابر ترکان فرود اورد. 
ستفان مایا دن وا 1 سر کرد عسایر ه اه ها تواخی ماش صرف 
را زير لوای واحدی جمع کرد و در واقع سلطنت صربستان را بنیاد نهاد 


دودمان وی در آنجا دویست سال حکمفرما بودند. فرزندش ساوا اسقف 
اعظم و دولتمردی بود که یکی از معززترین قدیسان محسوب شد. در این 
تاریخ هنوز صربستان کشوری فقیر بود, و حتی کاخهای سلطنتی آن را از 
چوب میساختند.. بندری داشت آباد موسوم به راگوزا (که همان دوبروونیک 
امروزی باشد): این بندر کشور - شهر مستقلی بود که در سال 1221 
تحتالحمایه ونیز شد. در خلال این قرون: هنر صربی, که منشا آن بیز انسی 
بو سبک و برتری خاص خویش را پیدا کرد. در دیر کلیسای قدیس 
پانتلیمون. واقع در نرز. نقاشیهایی که بر روی دیوار شده است (حدود 
4 حاکی از واقعپردازی شکرفی است که معمولا در نقاشی بیزانسی 
سابقه نداشته و یک قرن بر ریزهکاریهای بخصوصی که زمانی ان را شیوه 
ابتکاری نقاشانی مثل دوتچیو و جوتو میدانستند مقدم است. در میان این 
قبیل نقاشیهای دیواری هنرمندان صربی قرون دوازدهم و سیزدهم به 
تصویرهای سلاطینی بر میخوریم آن قدر برجسته و زنده که در میان 
نقاشیهای دیواری بیزانسی ابدا نظیرش دیده نمیشود. صربستان قرون 
وسطایی داشت به سوی تمدنی درخشان کام بر میداشت که بدعت و 
اذیت و ازار مردم سبب شد وحدت ملی, یعنی همان عاملی که امکان 
داشت جلو تهاجمات ترکان را بگیرد, منهدم شود. بوسنی نیز پس از انکه 
در دوران حکمرانی بان (شاه) کولین به اوج اعتلای قرون وسطایی خود 
رسید. براثر درگیریهای مذهبی ضعیف شد و در 1254 تحت تسلط 
مجارستان ور مد 

الحاق ۳ به خاک مار 9 شد. اتدراش اول ِ را کت 
داد, و هنگامی که امیراطور هانری چهارم بار دیگر درصدد اجرای نیات 
سلف خود بتافد شاه مجارستان, گیزای اول, با دادن مجارستان به پاپ 
گرگوریوس هفتم, و قبول آن سرزمین به عنوان تیول پاپی, اقدامات 
امپراطور آلمان را خنثا کرد (1076). در قرن دوازدهم مدعیان سلطنت 
مجار, با واگذاری سرزمینهای وسیعی به اشراف در عوض جلب حمایت 
انان. سبب 
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تقویت مبانن: فتود الینیتم, شدنن. و در 1222 اشراف مفلکت آانقدر تیرومند 
بودند که توانستند اندراش دوم را وادار به صدور یک منشور زرین کنند. 
این فرمان به طرز شایان توجهی شباهت به ماگناکارتا داشت که به دست 
جان لکلند. شاه انگلستان در 1215 به امضا رسیده بود. منشور زرین اصل 
ورائت تیولنشینهای فئودالی را رد میکرد. لکن وعده میداد که سلطان همه 
ساله مجلس دیتی را تشکیل دهد. هیچ یک از اشراف را بدون دادرسی در 


حضور کنت کاخنشین (یا به عبارت دیگر, یک نفر کنت که تعلق به کاخ 
اشترای ات رای اد و از ابلای اتتراف با حفامات ووخانی 
هیچ مالیاتی نگیرد. ان فان سای که وجه تسمیه آن مهر يا جعبه زرین 
آن بود, مدت هفت قرن فستور ازاد طبقه اشرافی مجار شد و درست 
هنگامی که مفولای برای آرویا تکی ار غط بشرین بحرانهای تاو راتدارک 
میدیدند. موجبات تضعیف حکومت پادشاهی مجارستان را فراهم [ ۰ 

تن اه که ریسا کو را عان ای یا ای سرا 
اراضی مختلف کره, چین» و اروپا سه سیاه اعزام داشت, شاید درک حیطه 
تطاول و حمله مغول را اسانتر سازد. سومین سپاه مغول به سرداری باتو, 
که مرکب از سیصد هزار نفر ميشد, در 1237 از رود ولگا عبور کرد. افراد 
این سپاه را جمعی از سپاهیان بیانضباط تشکیل نمیدادند. بلکه همگی آنها 
نهایت درجه ورزیده گشته, زیر نظر سردارانی لایق تعلیم دیده و نه فقط 
به وسایلی نیرومند برای محاصره دشمن بلکه: به اسلحه خدید اتشیتی 
مسلح بودند که طرز استعمال آن را از چینیها فرا گرفته بودند. در عرض 
نسم ال ان وان تقریا عامی صساته وی زوس را وتران 
کرد انگان باه که وتات دی فکست یر انداست گرا حور را 
به دو سپاه فرعی تقسیم کرد یکی متوجه لهستان شد کراکو (کرکوف ) و 
لوبلین را تسخیر کرد, از رود اودر گذشت و آلمانها را در لیکنیتس شکست 
داد(1241): سیاه دومی زیر نظر باتو از رشته کوه های کاریات عبور کرد 
بر مجارستان هجوم برد و با قوای متحد اتریش و مجار در موهی روبهرو و 
چنان بر انها چیره شد که وقایعنگاران قرون وسطی ( هر چند هرگز با 
ارقام کم و کوچک میانهای نداشتهاند) عده کشتهشدگان مسیحی را بالغ بر 
یکصد هزار نفر به حساب اوردند, و امپراطور فردریک دوم تخمین زد که 
میزان کشته شدگان و زخمیهای مجار تقریبا به اندازه تضا صه قوای نظامی 
مملکت بود. در این مورد به حکم شوخی ۷ وف کار غالب و مغلوب 
هر دو از یک خون؛ و اشراف مقتول مجار همگی از اخلاف تیره مفولی 
بودند که سه قرن قبل از این حوادثت همین اراضی را به خاک و خون 
کشیده بودند. باتو دو شهر پست و استر گوم را فتح کرد 1 1 : در خلال 
همین احوال دستهای از مغولان از دانوب کد ند و به طرف ساحل 
آدرباتیک سر در عقب شاه مجار بلای چهارم گذاشتند و ضمن راه وحشیانه 
به سوختن و ویرانی ابادیها مشغول شدند. فردریک دوم بیهوده از ممالک 
اشای یت دا در ات نظر اس انار سای مضه 
شوند. اینوکنتیوس چهارم بیهوده تلاش کرد تا مگر مغولان را به پیروی از 
آیین مسیح و صلح تشویق کند.آنچه مسیحیت و اروپا را نجات داد تنها مرگ 
اوگتای و باز گشت باتو به قراقروم برای شرکت در انتخاب خان جدید بود. 
هرگز در تاریخ بشری سابقه نداشت که چنین عرصه گستردهای از جهان 


نفتی از آقیاتویین کبیر نا ادر‌با تیک والتی توش مرا تن شم باه 
بلای چهارم, شاه مجار, به شهر ۳9 یست مراجعت کرد جماعاتی از 
آلمانها در آنجا مسکن داد, پایتخت خود ۳ نف تور نود کت آنتصعوی:دانوفب 
منتقل کرد (1247) و به تدریج به اقتصاد از هم 
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گسیخته کشور خود سر و صورتی داد. طبقه نجبای نوبنیاد بار دیگر مزارع و 
توآخی روینتای عظیمی را تشکیل صادند هدن ان قلامان: کلهجر ان و-برز کر 
به تهیه خواربار برای ملت مشغول شدند. 

معدنچیان آلمانی از ارتسگبیرگه سرازیر شدند و شروع به استخراج معادن 
سرشار ترانسیلوانی کردند. زندگی و حرکات و سکنات مردم هنوز ناقص و 
خشن, افزارکار بدوی, و خانه های مسکونی به صورت کلبه هایی از جکن 
بود. در میان نژادهای مختلف, زبانهای درهم و برهم, تشتتهای طبقاتی و 
مذهبی , افراد همچنان به طلب قوت لایموت و جلب منفعت مشغول 
بودند. و ان تسلسل اقتصادیی را که زمین مساعدی برای بذر تمدن است 
تجدید کردند. 


۷- کشورهای مرزی 


همچنانکه در جهان لایتناهی هر نقطهای را میتوان به عنوان مرکز به حساب 
اورد. به همین روال در جلوه تمدنها و کشورها هر ملتی مانند هر فردی 
جریان تاریخ با زندگی خود را به معیار منش و سهمی که بر عهده دارد 
تعبیر میکند. در شمال بالکان معجون دیگری از اقوام گوناگون زندگی 
میکردند که عبارت بودند از بوهمیها , لهستانيها, لیتوانیها, لیوونیایبها و 
فینها(فنلاندیها). هر کدام از اين ملل با غروری حیاتبخش دنیا را وابسته به 
تاریخ ملی خود میدانست. 
در اوایل قرون وسطی, فینها, بستگان دور مجارها و هونها, در کرانه ولگای 
علیا و آکا سکنا گزیدند. تا قرن هشتم این قوم به سرزمین صعب و خوش 
منظری که نزد سایر اقوام به فنلاند (سرزمین فینها) معروف شد., و خود 
فينها ان را سوئومی (اراضی باتلاقی ) مینامیدند کوچ کرده بودند. 
تهاجمات فینها بر کرانه های اسعاندیناوی اریک نهم شاه سوئد را در سال 
7 مخیور به استیلای بز آن قوم کزد , اریک اسففی: زا برای. اشاعه 
تمدن در اوپسالا میان فینها به جا گذاشت. این اسقف موسوم به هنریک که 
به دست آنها کشته شد, بعدها قدیس حامی فنلاند شد. این مردمان با 
شجاعتی بیسرو صدا بيشه ها را صاف و باتلاقها را زهکشی کردند و ده 
هزار دریاچه خود را به یکدیگر مرتبط ساختند و به جمع آوری پوست و 
مبارزه با برف پرداختند. 
در جنوب خلیح فنلاند نظیر این توفیقها نصیب قبایلی شد منسوب به فینها 
که متشکل بودند از: بوروسیها (پروسیها). استها (استونیاییها), لیوها 
(لیوونیاییها), لیتووا (لیتوانیها), و لتها (لاتوباییها). اين قبایل روز را به شکار , 
صید ماهی , کندوداری و برزگری میگذراندند.ادبیات و هنر را به اخلاف کم 
زورتری که به خاطر رفاه آنها زحمت میکشیدند واگذاشتند. جمیع اين قبایل 
۸ به استثنای استونياییها, تا قرن دوازدهم مشرک ماندند, و در آن قرن بود 
که آلمانیها با آتش و تیغ مایه اشاعه مسیحیت و تمدن در میان آنها شدند. 
لیوونیاییها چون متوجه شدند که آلمانها دین را وسیلهای برای رخنه کردن 
را اما مد ون یس تاه ان ی را تور 
زدودن لوث تعمید خود را به دوینا افکندند و دوباره به پرستش خدایان 
بومی خود مشغول شدند. 
اینو کنتیوس سوم مسیحیان را به جهادی علیه آنها ترغیب کرد, اسقف آلبرت 
به افاق پیت و شه تن مرو متا ,وارد دوس نو و بانعت ود را در ریگا 
بنا نهاد, و لیوونیا را زیر سلطه آلمان در آورد(1201). 
دو فرقه از فرقه های مذهبی - نظامی -شهسواران لیوونیایی و شهسواران 


توتونی - تسخیر ممالک بالتیک را برای آلمان تکمیل کردند, اراضی وسیع را 
شخصا صاحب شدند و بومیان را به دین مسیح در آورده و آنها زابة مرجله 
صرف تنزل دادند. شهسواران توتونی که از توفیق دلگرم شده 
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بودند به امید آنکه لااقل ایالات باختری روسیه را برای آلمان و جهان 
مسیحی لاتین فتح کنند, متوجه آن کشور شدند, لکن در کنار دریاچه پیپوس, 
ضمن یکی از مبارزات قاطع بیشمار تاريخ. هزیمت یافتند (1242). 

این کشورهای بالتیک از همه سو در دریایی از نژاد اسلاو محاط بودند. یک 
دسته از این اقوام خود را "پولانی" يا اهالی مزرعه میخواندند, و به زراعت 
در دره های وارت و اودر مشغول بودند. دسته دیگر مازورها بودند که در 
کرانه رود ویستول اقامت داشتند. دسته سوم خود را "پومورزانی" پا کرانه 
امیر لهستان. میشکو اول. به منظور احتراز از سلطه المانها. لهستان را در 
وا تا مارا سا ینت و 
اسلاوی شبه بیزانس خاور اروپا نمود و خود را با اروپای باختری و 
مسیحیت رم انباز کرد. فرزند میشکو, بولسلاف اول, پومرانی را تسخیر و 
برسلاو و کراکو را ضمیمه قلمرو خویش ساخت., و خود را اولین شاه 
لهستان نامید. بولسلاف سوم کشور خود را میان چهار پسرش تقسیم کرد. 
حکومت پادشاهی رو به ضعف نهاد, طبقه اشراف اراضی را به امیر 
نشینهای فئودال تقسیم کردند. و زمانی چند لهستان گاه ازاد و گاه تابع 
المان يا بوهم بود. در سال 1241 سیل مغول سرازیر شد, و پایتخت 
کشور, شهر کراکو, به دست آنها افتاد و با خاک یکسان شد. همینکه سیل 
تهاجمات مغول فروکش کرد, موجی از مهاجران آلمانی, نواحی باختری 
لهستان را فرا گرفت و مایه اختلاط شدید خون؛ قوانین؛ و زبان الضانهن در 
لهستان شد. ضمنا در همین ایام (1246) بولسلاف ینجم پهودیانی را که از 
قتل عامهای آلمان میگریختند به خاک خود پناه داد و آنها را به توسعه 
بازرگانی و امور مالی کرد. در سال 1310 0 دوم سلطان 
بوهم را به مقام سلطنت لهستان برداشتند و دو کشور زیر سلطنت 
شهریار واحدی در آمد. در قرون پنجم و ششم اسلاوها در بوهم و موراوی 
سکونت گزیده بودند. در 623 یکی از روسای عشایر اسلاو, که سامو تِ 
داشت, شر مهاجمان آوار را از سر مردم بوهم دفع, و به تاسیس 

اقدام کرد که با مرگ وی در 658 منقرض شد. در سال 805 شارلمانی بر 
این سرزمین دست یافت, و برای مدت نامعلومی بوهم و موراوی هر دو 
بخشی از امپراطوری کارولنژیان به حساب میامدند. در 894 خانواده 
پرمسیل این دو سرزمین را حوزه فرمانروایی سلسله طولانی خود کردند, 
لکن مدت نیم قرن (907 - 957) مجارها بر موراوی حکمفرما بودند, و در 


8 امپراطور هانری اول بوهم را تابع آلمان کرد. دوک ونسلاوس اول با 
وجود آنکه بو هم متناوبا تابع دیکران بود, به به آن کشور رفاه بخشید, این مرد 
که زیر دست مادر خویش قدیسه لودمیلا تعالیم مسیحیت را به تمام و 
کمال آموخته بود هنکامین که به مقام سلطنت سید از معتقدات خویش 
دست نکشید. وی مستمندان را اطعام میکرد. برهنگان را میپوشانید, زنان 
بیوه و اطفال یتیم را حمایت مینمود, بیگانگان را مینواخت؛ و خلاصه به 
اسلاوها ازادی بخشید, برادرش جون معتقد بود که ونسلاوس رذایل ویژه 
یک نفر شاه را فاقد است. درصدد قتل وی بر امد. لکن ونسلاوس برادر را 
بر زمین افکند و او را عفو کرد. سایر افرادی که در توطثه شریک بودند 
سرانجام وی را روز بیست و پنجم سیتامبر سال 0935 هنکافی: که عازم 
مراسم قداس بود, به قتل رسانيدند. اینک همه ساله چنین روزی را به به 
ِِ عید ونسلاوس, قدیس حامی بوهم. با تشریفات خاصی برگزار 
د. 
دوکهای جنگ افروز جانشین ونسلاوس شدند. بولسلاف اول, بولسلاف 
دوم, و براتیسلاو اول 
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موراوی. سیلزی. و لهستان را تسخیر کردند. لکن هانری سوم براتیسلاو را 
مجبور کرد که لهستان را ترک گوید و بار دیگر خراجگزار آلمان شود و 
اوتوکار اول بوهم را آزادی بخشید و اولین شاه آن سرزمین شد. اوتوکار 
دوم اتریش, ستیریا, و کارینتیا را تابع خود کرد و, چون علاقهمند به صنعت 
و پیدایش یک طبقه متوسط به عنوان تعدیل کننده در برابر اشراف 
سرکش بود, ورود آلمانهای مهاجر را به خاک بوهم تشویق کرد. 1 آنجا که 
بیشتر نفوس شهرهای بوهم و موراوی آلمانی بودند. کانهای نقره کوتناهورا 
علت رفاه و ثروت بوهم و غرض غایی بسیاری از مهاجمان بود. در 1274 
آلمان به اوتوکار اعلان جنگ داد. اشراف وی حاضر به حمایت سلطان 
خویش نشدند و اتو کار ناگزیر شد تمام متصرفات خود را به آلمان تسلیم 
کند و اریکه سلطنت خود را فقط به عنوان یک تیول آلماند نگاه دارد اما 
هنگامی که امپراطور رودولف از خاندان هاپسبورگ مداخله در امور داخلی 
بوهم ِ آغاز کرد. اوتوکار سپاه جدیدی تدارک دید و در دورنکروت با آلمانها 
به جنگ پرداخت. اين بار نیز اشراف وی از دورش پراکنده شدند, اوتو کار 
خود را به میان صفوف # دشمن انداخت و در نبرد متهورانهای جان 
سپرد. ونسلاوس دوم با شناسایی مجدد امپراطور المان به عنوان سرور 
خویش؛ صلح را مستقر کرد و در اعاده ارامش و رفاه سعی فراوان مبذول 
داشت. با فوت او دودمان پرمیسل بعد از پانصد سال فرمانروایی منقرض 


شد. 
بوهمیها, موراویاییها, و لهستانیها تنها اقوامی از مهاجران اسلاو بودند که 


روزگاری تصاموت آلمان خاوری تارود آلب را قرارگاه خود ساخته بودند و 


۷ - الضان 


در مبارزه تاریخی که بر سر مسئله خلعتپوشان از جانب مقامات ملکی در 
گرفت, پیروزی از آن طبقه اشرافی آلمان بود - طبقهای مرکب از دوکها, 
خاوندها, اسقفان. و روسای دیرها که. بعد از شکست هانری چهارم , 
کنترل حکومت پادشاهی ضعیفی را در دست داشتند و فئودالیسم نا 
متمرکزی را به وجود آوردند که در قرن سیزدهم آلمان را از رهبری اروپا 
برکنار کرد . ۳ 

هانری پنجم پس از انکه دست پدر را از امور امپراطوری کوتاه کرد. به 
مبارزات وی بر ضد خاوندها و پایها ادامه داد. چون پاسکالیس دوم حاضر به 
تاجگذاری وی نشد - مگر به شرط صرف نظر کردن از حق خلعتپوشان - 
هانری پاپ و کاردینالها را زندانی کرد. پس از آنکه هانری در گذشت 
اشراف اصل سلطنت موروت را ملفغا 7 فرانکونیا را 
منقرض کردند. و لوتار سوم امیر ساکس 2[ ِِ 
سال بعد, کونراد سوم امیر سوابیا سلسله هوهنشتاوفن را تشکیل داد, که 
مقتدرترین سلاطین در تاریخ المان بت شهار میر ند هانری, دوک باواریا, با 
برگزیده اشراف ۳ امرا برای مقام سلطنت مخالفت ورزید و عم خود 
موسوم به ولف یا گوئثلف را برای احراز چنین مقامی تقویت کرد. به این 
نحو کشمکشی میان گوئلفها و گیبلینها آغاز شد که در طی قرون دوازدهم 
و سیزدهم بر سر مسائلی گوناگون و به 
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اشکال مختلف تجلی نمود.1 سیاه هوهنشتاوفن شورشیان باواریا را در 
شهر و دژ واینزبرگ محاصره کرد و طبق یک روایت قدیمی چون افراد هر 
یک از اين دو گروه متخاصم حین برخورد یکدیگر را ۲۱ ۷۷۵۱۲ "(هی, 
گرگها")یا ۲۷ ۷/60۱9 "(هی ,عجوزه ها") صدا میزدند, اين اسامی بر 
ای ای ی ۱۱ 
در این محل به شرطی با تسلیم شهر موافقت کردند که فقط جان زنان در 
امان باشد, و چون به زنان نیرومند شهر اجازه داد که هر چه را بخواهند 
میتوانند بر پشت خود حمل کنند و همراه ببرند. زنان شوهران خویش را بر 
دوش گرفتند و به راه افتادند. در سال 1142, هنگامی که کونراد 0 
صلیبی کرد. میان طرفین قرار ترک مخاصمات گذاشته شد, لکن کونراد 
شکست خورد و سرشکسته به وطن باز گشت. وقتی اولین رجل برازنده 
خاندان هوهنشتاوفن به مقام سلطنت رسید, بظاهر چنین مینمود که دامان 
این دودمان همواره با لکه سرشکستگی آلوده خواهد بود. فردریک 
"(خداوندگار صلح") يا فردریک اول سی ساله بود که به سلطنت انتخاب 


شد. وی ظاهر با ابهت و برازندهای نداشت. مردی بود کوچک اندام با 
پوست سفید و موهای زرد, و ریشی سرخ رنگ, که به همین سبب در ایتالیا 
ملقب به بارباروسا آریش قرمز[ شد. لکن فکری درست و ارادهای 
نیرومند داشت. زندگی وی مصروف به امور مملکتی شد و هر چند که در 
مبارزات ت شکستهای عدیده خورد, آلمان را دو باره زهبر چهان مسیحی کرد. 
از انجا که خون هر دو خانواده هوهنشتاوفن و ولف در شرایین وی جاری 
بود, به اعلام صلح اقلیم اقدام کرد. به سازش با دشمنان و تسکین خاطر 
دوستان پرداخت. و از کشمکشها و هرج و مرج و جرایم به شدیدترین وجه 
جلوگیری کرد. معاصرانش وی 3 آدم خوش مشریی توصیف کردهاند که 
همیشه لبخندی دلنشین بر لب داشت اما "بلای جان تبهکاران" بود. 
خشونت قوانین جزایی وی مایه پیشرفت نمدن فز. الضان »ند از عفاف و 
نجابت وی در زندگی شخصیش بحق تمجید کردهاند, اما وی زن اولش را 
به بهانه قرابت ت صلبی طلاق داد, و زنی را به حباله تکاح در آورد که وارث 
کنت بور گونی بود. به این نحو, سلطنتی را سر جهیزیه عروسی به دست 
اورد. از انجا که فردریک اشتیاق داشت در حضور پاپ تاجگذاری کند, به 
پاپ ائوگنیوس سوم نوید داد که در برابر چنین عملی حاضر است در دفع 
شر رومیان سرکش و نورمانهای مزاحم به کمک وی قیام کند. هنگامی که 
فردریک جوان به نپی در نزدیکی شهر رم رسید و پاپ جدید هادریانوس 
چهارم را ملاقات کردر از سر غرور حاضر نشد, به سنت مالوف؛ افسار 
اسب و رکاب پاپ را نگاه دآزد و او را کمک به فرود آمدن از اسب کند. 
هادریانوس بی مدد فردریک پیاده و مدعی شد که تا تشریفات مزبور 
برگزار نشود, از "بوسه صلح" و تفویض تاج امپراطوری 


1 گیبلین يا وایبلینگن نام دهکدهای است که به خانواده هوهنشتاوفن پا 
"اشتوفن منیع" تعلق داشت. خانواده نام خود راء "شتاوفن منیع", از دژی 
کوهستانی و دهعدهای در سوابیا اخذ کرد. 
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خودداری ورزد. مدت دو روزی ملازمان سلطان و دستیاران پاپ بر سر این 
مسئله جرو بحت میکردند و امپراطوری معلق به تشریفات شده بود. سر 
انجام فردریک رضایت داد. پاپ نیز از آن محل اندکی دور شد و بار دیگر 
سواره وارد شد و اين بار فردریک افسار و رکاب پاپ را گرفت و از آن 
پس همواره دم از امپراطوری مقدس روم میزد تا مکر جهانیان, علاوه بر 
شخص پاپ وی را نیز خلیفه روحانی و نایب خدا بر روی زمین بدانند. 
عنوان امپراطور شخص فردریک را سلطان لومباردی نیز میکرد. از زمان 
ِِ چهارم به بعد, هی یک از فرمانروایان آلمان این عنوان را واقعی 
تلقی نکرده بودند, لکن اکنون فردریک به هر یک از شهرهای ایتالیای 


شمالی فرمانداری اعزام داشت تا به نام وی حکومت کند. برخی از شهرها 
این گونه حکام را پذیرفتند و پارهای خودداری ورزیدند. از آنجا که فردریک 
به انضباظ.بیشتر از آزادی اهمیت میدادره-شاید هم عناق بود که بر بنادز 
ایتالیا به منظور راه های ارتباط تجارتی با مشرق زمین نظار بت داشته 
باشد, در سال 1158 عازم قلع و قمع شهرهای متمردی شد که برای 
آزادی بیش از انضباط اهمیت قایل بودند. وی قانوندانهای مطلعی را که در 
شهر بولونیا مشغول احیای حقوق رومی بودند به دربار خویش در رونکالیا 
احضار کرد و نظریه آنها را خواستار شد. 

ایشان نظر دادند که به حکم قانون, امپراطور بر تمام سرزمینهای 
امپراطوری حاکمیت مطلق دارد, مالک جمیع اموال آن است., و هر وقت 
که به نظر وی مصالح مملکت اقتضا کند, میتواند حقوق خصوصی را الفا با 
روحانی دستگاه پاپی فوت شود به استناد فرامین موسوم به "دهش پین" 
و شارلمانی, این دعاوی امپراطور المان را منکر شد, و چون فردریک در 
تسجیل ادعای خود پافشاری ورزید, وی را تکفیر کرد (1160). اکنون دامنه 
خصومت میان دو طایفه گوئلف و گیبلین به ایتالیا کشیده شد, به این معنی 
که هواخواهان طایفه اولی به طرفداری از پاپ و حامیان دومی در مقام 
پشتیبانی از امپراطور قیام کردند. مدت قو سا فردریک شهر سر سخت 
میلان را در محاصره داشت و هنگامی که سرانجام آن را گشود تمامی 
شهر را آتش زد و با خاک یکسان کرد (1162). شهرهای ایتالیایی وروناء 
ویچنتسا, پادوا, ترویز وه فرارا, مانتوا, برشا, بر گامو, کرمونا, پیاچنتسا, 
پارما, مودناء بولونیا, و میلان که از این سنگدلی آقیر اطور آلمان-به خشم د 
از اخاذیهای حکام آلمانی به تنگ آمده بودند. دست اتحاد به هم دادند و 
اتحادیه لومبارد را تاسیس کردند. در سال 1176 سربازان اتحادیه در لنیانو 
لشکریان المانی فردریک را شکست دادند و وی را مجبور به قبول ترک 
مخاصمهای شش ساله کردند. یک سال بعد میان امیراطور و پاپ سازشی 
حاصل شد. و فردریک در کنستانس به امضای پیمانی مبادرت جست که 
موجب آن شهرهای ایتالیایی بار دیگر 9 خود مختاری بهرهمند ميشدند 
المان را سرور سروران خود بشناسند و از سر بلندهمتی موافقت ِ 
که هر بار فردریک و ملتزمان رکابش از لومباردی 
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دیدن کنند, آذوقه ضروری دز اختیاز آنها بگذارند. فردریک گرچه :در ایتالیا 
شکست خورد. جاهای دیگر در مبارزات خود پیروز شد. وی با کامیابی تمام 
حق حاکمیت امپراطوری خویش را بر لهستان, بوهم, و مجارستان محرز 
کرد: کلیه اختیاراتی را که هانری چهارم در مورد عزل و نصب مقامات 


روحانی مدعی بود به چنگ آورد: و اگر چه اسما این امر گوشزد خاص و 
عام نمیشد, عملا وی بر روحانیان المانی مسلط شد, و حتی حمایت ان 
طبقه را در مبارزه با پاپها جلب کرد. 

آلفان:.هتمرور از آیتکه بوانستم ود فر دی را از خیال ابتالیا متضرف کند 
در سایه شکوه و عظمت فرمانروایی وی بیاسود و به تشریفات با شکوه 
شهسواران در حین تاجگذاریها, وصلتها, و جشنهای وی مباهات کرد. در 
سال 1189 امپراطور فرتوت. با لشکری مرکب از یکصد هزار نفر. به عزم 
سومین جنگ صلیبی متوجه فلسطین شد, و شاید امیدوار بود که شرق و 
غرب را زیر لوای یک امپراطوری روم متحد کند و آن را به وسعت و 
عظمت سابقش رساند. سال بعد وی در نهری در کیلیکیا غرق شد. 
فردریک مانند شارلمانی فوقالعاده از سنت رومی برخوردار بود. وی 
تمامی قوای خویش را در راه احیای یک گذشته مرده تحلیل برد. 
هواخواهان حکومت پادشاهی بر شکستهای وی ماتم گرفته, هر شکستی را 
غلبهای برای هرج و مرج طلبان تلقی میکردندز و حال آنکه طرفداران 
ذجه کر اشی: با شعق: آنها را مراحلی در تکامل ازادی میدانستند. اعمال 
فردریک تا حدود تصور خود وی خالی از مجوز نبود. آلمان و ایتالیا هر دو در 
یک ورطه هرج و مرح ناشی از هرزهگری غرقه ميشدند. فقط یک حکومت 
امپراطوری نیرومند قادر بود به کشمکشهای فتودال و جنگهای شهرها با 
یکدیگر پایان دهد. قبل از آنکه برای پرورش درخت آزادی عقلانی مجال 
رشد فراهم آید, لازم بود که آرامش بر قرار شود. در دوره های بعدی که 
فردریک اول جعل کردند. مردم المان انچه را که در قرن سیزدهم درباره 
نواده فردریک تصور میکردند به مرور ایام به خود بارباروسا نسبت دادند. 
گفتند که وی واقعا نمرده بلکه در کوهستان کیفهویزر واقع در تورینگن به 
خواب رفته است: میتوان از زیر سنگ مرمری که بر روی گورش افتاده 
ریش بلندش را در حال رشد تماشا کرد: یک روز وی از خواب بیدار خواهد 
شد خای را از روی دوش خود به دور خواهد افکند, و بار دیگر آلمان را 
کشوری تن 1 و امن خواهد ساخت. هنگامی که بیسمارک یک آلمان 
متحد به وجود اورد ملتی سربلند در وجود شخص وی فردریک بارباروسا را 
میدید که پیروزمندانه تتنن از خاي‌:به دز آمنده اشست: 

قانزی,ششم نفربیا اون دیرننه بدر راناز قفوم یه فغلن آوزژد: وی در سال 
4, با کمک جنووا و پیزاء ایتالیای جنوبی و سیسیل را از چنگ نورمانها 
بیرون آورد. تصاضی: ابتالیا جز ابالات پاپی سر اطاعت در برابر وی خم 
کردند. پرووانس, دوفینه, بورگونی, آلزاس, لورن, سویس, آلمان, اتریش, 
بوهم, موراوی, و لهستان همه در دوران فرمانروایی وی به صورت 
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قلمرو متحدی در آمدند. انگلستان خود را تیول وی شناخت. موحدون عرب 
خراجگزار او شدند. انطاکیه کیلیکیا, و قبرس از وی تقاضا کردند که انها را 
ضمیمه امپراطوری خویش کند. هانری با اشتهایی سیریناپذیر چشم به 
فرانسه و اسپانیا داشت و در تدارک فتح امپراطوری بیزانس بود. نخستین 
دسته های سپاه وی به عزم شرق حرکت کرده بودند که به سن سی و سه 
در سیسیل به بیماری اسهال خونی از پا در امد. 
هانری برای مقابله با چنین انتقام احتمالی که ناشی از اقلیمهای مفتوحه 
خود بود, هیچ گونه تدارکی ندیده بود. 
تنها فرزند وی کودکی سه ساله بود, با مرگ وی ده سالی هرج و مرج 
حکمفرما شد. و مدعیان اریکه امپراطوری به جان یکدیگر افتادند. هنگامی 
که فردریک دوم به سن رشد رسید. جنگ میان امپراطوری و دستگاه پاپی 
از نو آغاز شد. در ایتالیا چون این مبارزه به دست یک پادشاه آلمانی و 
نورمن صورت گرفت و رنگر اتتالبایی بیدا کرد در .ان از دیدگاه ایتالیاییها 
بهتر میسر میشد. بعد از مرگ فردریک دوم (1250) مدت یک نسل آشوب 
حکمفرما شد در این عهد که به قول شیلر شاعر المانی (عهدی بی سرور 
و موحش) بود, امیرهای بر گزيننده, اریکه آلمان را به هر شخص ضعیفی که 
تا را در تحکیم اختیارات فردیشان از از گذارد میفروختند. 

که سیل هرج و مرج فرو نشست., دودمان هوهنشتاوفن منقرض 
شده ۳ و در 1273 رودولف از خاندان هاپسبورگ وین را پایتخت خود 
کرد و سلسله جدیدی را بنیاد نهاد. رودولف به فنظور سصضین. آترکه 
0 در سال ۰1279 طی اعلامنامهای, تبعیت کامل پادشاه آلمان 
را نسبت به شخص پاپ رسما قبول. و کلیه دعاوی المان را بر ایتالیای 
جنوبی و سیسیل انکار کرد. رودولف هرگز به مقام امپراطوری نرسید لکن 
بر اثر جرئت, فداکاری. و نیروی وی نظم و رفاه در المان اعاده یافت و 
شالوده محکم دودمانی افکنده شد که تا سال 1918 بر اتریش و 
مجارستان سلطنت کرد. هانری هفتم کوشش نهایی را در متحد ساختن 
النان ه انلیا مدول داست » وعتا ابدی جمایت از قانت تجای مان و 
جمع قلیلی از شهسواران والون, از جبال الپ گذشت (1310) و قدم به 
ایا یا ار ها 
مبارزات میان شهرهای مختلف به ستوه امده بودند و اشتیاق رهایی از بند 
اختیارات سیاسی کلیسا را داشتند, هانری را با اغوش باز پذیرفتند. دانته 
شاعر ایتالیایی مقدم پادشاه مهاجم را با نگارش رسالهای با عنوان در 
سلطنت گرامی شمرد. در این رساله آزادی مقامات ملکی را از قید 
اختیارات دستگاه روحانیت. اعلام داشت و از هانری تقاضا کرد که ایتالیا را 
ارت له ها رها کین این سر پر اک ففیای فلوراشس 
بود. در نتیجه شهرهای یاغی دست از حمایت خود برداشتند و هانری, که از 


همه سو خود را با دشمنان مواجه میدید, به عارضه تب نوبه یعنی همان 
پاداشی که گاه به گاه ایتالیا به عاشقان سمج خود ارزانی میداشت, در 
گذشت. پیشرفت آلمان که اکنون در جنوب بر اثر موانع طبیعی, 
جغرافیایی, نژادی و زبانی سد 
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شده بود, در مشرق و راه دیگری به دنیای خارج پیدا کرد. مهاجرت 
المانیها و هلندیها, و ۸ غلبه و ایجاد کوج نشینها, وسیلهای شد برای آنکه 
آلمانها سه پنجم خاک آلمان را از خی انطا وهاشرفن مرت نان پرعمنه 
الشانی در کناره رود دانوب گسترش بافت و به خاک مجارستان و رومانی 
زننتیت... بازو کانان: الماتی در شهرهای فرانکفورت واقع در کنار اودر, 
برسلاو, کراکو, دانتزیگ, ریگاء دورپات, و روال به دایر کردن بازارهای 
مکاره و ایجاد مراکزی برای صدور کالا مشغول شدند و به همت انها در 
همه جاء از دریای شمال و دریای بالتیک گرفته تا جبال آلپ و دریای سیاه, 
بازارهای داد و ستد پدید آمد. این غلبه با کمال بیرجمیر صورت گرفت و 
نتایج حاصله پیشرفت عظیمی در حیات اقتصادی و فرهنگی ممالک مرزی 


بود . 

در خلال این احوال. اشتغال امیراطوران به امور ایتالیا, احتیاج مبرمی که 
به تفویض اراضی يا اختیارات به خاوندها و شهسواران در برابر پشتیبانی 
آنها وجود داشت. و بالاخره تضعیف حکومت پادشاهی آلمان بر انز مخالفت 
پاپها و شورشهای لومباردی همه سبب شده بود که میدان برای طبقه 
اشرافی خالی ماند تا بتوانند روستا را قبضه و طبقه کشاورزان را مبدل به 
تودهای از سرفها بکنند. به علاوه در المان قرن سیزدهم, فئودالیسم 
درست همان موقعی فاتح ميشد که در فرانسه مقهور سرینجه قدرت 
فیرار رسک سا ری ان ای که اتیراطورآن شین 
انها را برای خنثا کردن نقشه های خاوندها مفید میشمردند. اکنون یک 
طبقه اشراف تانوی را تشکیل داده بودند: به این معنی که در ثروت. 
قدرت. و استقلال هیچ دست کمی از خاوندهای غیر روحانی نداشتند. تا 
سال 1263 عموم اعیان فتودال صلاحیت انتخاب شاه را به هفت تن از 
اشراف - اسقفهای اعظم ماینتس و تریر و کولونی, دوکهای ساکس و 
باواریا, کنت کاخنشین, و مارکگراف براندنبورگ - واگذار کرده بودند. این 
هفت تن اشرافی که انها را برگزینندگان مینامیم خود را در حریم امنیت 
پادشاه پناه داده, به غعصب اختیارات ویژه شهریاری و تصرف املااک 
ساطتتی میپرداختند. امکان داشت که این عده به مثابه یک حکومت 
مرکزی عمل کنند و ملت خود را متحد سازند, لکن به چنین عملی مبادرت 
نورزیدند, در فاصله دو گزینش هر کدام کار خویش در پیش میگرفت. و به 
راه خود میرفت. هنوز ملت آلمانی وجود نداشت., بلکه تنها ساکسونها, 


سوابیاییها, باوارياییها, فرانکها, و ... بودند. هنوز در این تاریخ یک پارلمان یا 
مجلس ملی به وجود نیامده بود. هر سرزمینی صاحب یک دیت يا لاندتاگ 
مخصوص به خود بود. یک دیت مشترکالمنافع پا رایشستاگ در 1247 
تاسیس شد, که در دوران فترت به سستی و بیحالی عرض وجود میکرد. 

و فقط در سال 1389 بود که رونقی بسز| یافت. دستهای از صاحبمنصبان 
دولتی. مرکب از سرفها با آزاد مردانی که از جانب پادشاه به کار گماشته 
متندننه یی تفع ور کراسی: ازادی: ۱2 تشکیل میداد ند 0 
را حفظ میکردند. هیچ پایتختی کانون علاقه و وفاداری مملکت نبود. هیچ 
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قلمرو پادشاهان را اداره نمیکرد. با وجود کوششهای بارباروسا به منظور 
تحمیل حقوق رومی بر تمامی خاک المان, هر ناحیهای مجمعالقوانین و 
عرف خود را حفظ میکرد. در 1225, قوانین ساکسونها به صورت 
مجموعهای موسوم به زاخزنشپیگل پا اتمه ساکسون" و در 1275 
شوابنشپیگل يا "آیینه سوابیا" که مجموعه قوانین و عرف ناحیه سوابیا بود 
تدوین شد. این قانون نامه ها کار انتخاب شاه راء که از ادوار باستان حق 
مشروع ملت بود. مسجل کرد و حق کشاورزان را در حفظ آزادی و اراضی 
خود محر ز میدانست. [ارشه ساکسون) میگفت که سرفداری و برد کی 
خلاف طبیعت و مشیت الاهی است. منشا هر دو عنف يا تزویر است. 
با وجود این سرفداری رو به توسعه نهاد. 

دوران فرمانرواييی دودمان هوهنشتاوفن, قبل از ظهور بیسمارک 
.عظیمترین عصر آلمان بود. حرکات و سکنات مردم هنوز بدوی و خشن؛ 
قوانین آنها آشفته:. اصول, اخلافی. آنها. نیمه مشیحی و نیمه مشر کانه. و 
مسیحیت آنها تا حدودی بهانهای برای تسخیر سرزمینهای دیگران بود. از 
نظر ثروت و اسباب راحت, شهرهای المانی با شهرهای فلاندر و ایتالیا 
قابل مقایسه نبودند. لکن کشاورزان المانی مردمانی کوشا و برومند, 
سوداگران انها افرادی متهور و ماجراجو, اشرافشان در اروپا مقتدرتر و با 
معرفتتر از سایرین, و پادشاهان انها فرمانروایان غیر روحانی عالم غرب 
بودند, که قلمرو انها از رود راین تا رود ویستول, از رون تا شبه جزیره 
ار را الا رود ات وا رای ال اس سل 
امتداد مییافت. از میان یک محیط نیرومند بازررگانی یکصد شهر قد علم 
کرده و بسیاری از آنها , به تحصیل منشورهای خود مختاری نایل امده بودند. 
با گذشت سالیان, بتدریج ثروت و هنر این شهرها رو به فزونی مينهاد, تا در 
دوران رنسانس مایه تفاخر و مجد آلمان شدند و در عهد ما نظاره کنندگان 
را در ماتم حسنی که رخت از این جهان بر کشیده است مینشانند. 


۱ > اشکا نیناوق 


بعد از یک قرن گمنامی توام با خوشبختی, کشور دانمارک با جلوس والدمار 
اول دوباره پا به عرصه تاریخ جهان نهاد. والدمار به کمک وزیر خویش 
ابسالون, که اسقف اعظم لاند بود, دولت نیرومندی تشکیل داد, شر 
دریازنان را از دریاها دفع کرد و, با تشویق و حمایت از بازرگانان, دانمارک 
را کشوزی تروتمتد ساخت: در 1167 آیشالون شهر کینهاک:(یا در اصل 
کوبنهاون, یعنی "پناهگاه بازار") را بنیاد نهاد. والدمار دوم, در مقام مقابله 
با تجاوزات المان به تسخیر هولشتاین. هامبورگ و صفحات شمال خاوری 
پرداخت. "برای اعتلای نام مقدس مریم باکره" به سه "جهاد" با اسلاوهای 
بالتیک دست زد استونی شمالی را تسخیر, هر دابا سا کرد در یکی 
از این مبارزات. دشمن بر اردوگاه وی تاخت, لکن والدمار جان به سلامت 
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برد. منقول است که این امر تا اندازهای معلول شجاعت شخص وی بود. و 
تا حدی معلول فرود آمدن پرچم سرخی از آسمان که بر روی آن صلیب 
سفیدی نفش. بود. از آن پس. این دانبورگ یا "پارچه دانمارکی" درفش 
جنگی دانمارکیها شد. در 1223 وی به اسارت هانری, کنت شورین. در آمد 
و پس از دو سال و نیم, آن هم بعد از آنکه تمامی متصرفات ژرمننشین و 
اسلاونشین خود گیر از روگن زا تشلیم الفاننها کرده.ازاد شند. وق هقی 
دوران زندگی جالب 1 را صرف اصلاحات داخلی و تدوین قوانین 
دانمارکی کرد شنکافت که والدمار دوم درگذشت وسعت خاک دانمارک دو 
برابر مساحت کنونی آن و مشتمل بر نواحی جنوبی سوئد ميشد و به قدر 
مجموع سوئد (300,000 نفر) و نروژ (200,000نفر) جمعیت داشت. بعد 
از والدمار دوم قدرت سلاطین رو به کاهش نهاد و در 19292 اشراف 
موفق شدند از اریک گلیپینگ منشوری بگیرند که طبق آن پادشاه. مجلس 
آنها مفشوم به دسموف را ب. غتوان یی بار لمان فلی فنول فیگره: 

فقط جوشش احساسات تخیلی یی نفر داستانیرداز چیرهدست میتواند 
کامیابی عظیم مردمان اسکاندیناوی را در این قرون اولیه برای ما مجسم 
سازد و توصیف کند که چگونه این اقوام اراضی صعبالعبور و خطرناک ان 
شبه جزیره را وجب به وجب, روز به روز, دلاورانه تسخیر کردند. زندگی 
هنوز بدوی بود. شکار. صید ماهی, به علاوه کشاورزی, منابع اساسی پیدا 
کردن قوت لایموت مس وت میشد. ناگزیر بودند بیشه های وسیعی را پاک 
کنند. جلو درندگان را بگیرند, آبها را برای مصارف تولیدی وارد مجاری 
فرعی کنند, به ساختن لنگر گاه ها مشغول شوند و خلاصه خود را برای 
مقابله با طبیعتی که ظاهرا آدمیزاده را مخل آسایش خود میدید رویین تن 


سازند. در این مبارزه متمادی, رهبانان فرفه سیسترسیان نقفش پرافتخاری 
ایفا کردند و به قطع درختان. افشاندن بذر, و آموختن روشهای بهتر برای 

شاورزان پرداختند. یکی از قهرمانان متعدد ار ارل بیریر بود که از 
98 - 1266 در سمت صدر اعظمی سوئد خدمت نمود. سرفداری را 
منسوخ کرد. حکومت قانون را رواج داد. شهر استکهلم را بنا نهاد (حد 
5) و با بر تخت نشاندن فرزند خویش والدمار سلسله سلاطین 
فولکونگ را تاسیس کرد. در این عهد بود که برگن, , بندر مهم تجارتی نروژ, 
بدل به شهری ثروتمند و ویزبی, واقع در جزیره گوتلاند. به صورت مرکز 
ارتباط میان شنوند و اتحادیه. هانسایی در آمد: کلیشاهای..فخیمی. بر با 
شدند, مدارس منضم به کلیساها و دیرها افزايش یافتند. شاعران 
نغمهیرداز غزلهای خود را با زخمه های ساز برپا ساختند. و ایسلند. ان 
جزیره دور افتاده و مستور در مه و میغ قطبی, در طی قرن سیزدهم, 
جوشانترین سرچشمه ادب در جهان اسکاندیناوی شد. 


۷۱۱۱ - انگلستان 


1 - ویلیام فاتح 
ولیام فاتح با معجون استادانه ای از زوره رعایت قانون. تقدس, زیرکی, و 


یله بر 
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انگلستان حکومت کرد. وبليام پس از آنکه مجلس ترسوی وتان او را به 
مقام سلطنت برداشت., با ادای سوگند متعهد به رعایت قوانین موجود در 
انگلستان شد. در نواحی باختری و شمال مملکت. برخی از مجالس محلی 
غیبت ویلیام را در نورماندی مغتنم شمردند و در صدد شورش بر آمدند 
(1067): لکن وی بازگشت. مانند شعله انتقامی مملکت را در نوردید. و 
چنان خردمندانه به "غارت شمال" دست بازید و ان قدر به قتل مردم و 
هدم خانه ها و انبارها و محصولات و گله و رمه پرداخت که صفحات شمالی 
انگلستان تا قرن نوزدهم دیگر کاملا کمر راست نکرد. 

ویلیام فانح املاک بو کین از بهترین اراضی مملکت را میان ملازمان 
نورمان خود تقسیم, و این قبیل افراد را ؛ و ی 
دژهای دفاعی در برابر نفوس دشمن تشویق کرد.1 وی املاک بزرگی را به 
اه وا مارا را 
کیلومتر, به شکار گاه شاهی اختصاص داده شد. هر چه خانه, کلیسا, و 
مدرسه در این محوطه بود همه را با خاک یکسان کردند تا عرصه حرکت 
برای اسبان و سگان تازی باز باشد. هر کس در این بيشه نو گوزن نر یا 
مادهای را شکار میکرد چشمانش را از کاسه در میاوردند. 

به این نجو طبقه اشرافی جدید انگلستان پا به عرصه وجود نهاد, که هنوز تا 
این تاریخ برخی از اخلاف آن ملقب به القاب فرانسوی هستند: 
تحاسم که قیل ار استای تورعاعا اضف مور سر تما 
مملکت چیره شد و اکثر ملت مغلوب را به صورت سرف در اورد. کلیه 
اراضی مملکت تعلق به پادشاه داشت, اما هر فردی از افراد بومی 
انکلستان میتواننست ثابت کند در مقابل استیلای نورمانها هی گونه 
مقأاومتی ابراز نداشته است مجاز بود زمین خود را بار دیگر از حکومت 
خریداری کند. ویلیام 9 ۰ و اطلاع بز #دایم حفن: ذن بان 
0 طین این یی 
اقوام انکلتان: توصیه ویلیام به ماموران خویش و کار ممیزیر آنها به 
اندازهای دقیق بود که "نه یک ذرع زمین ... نه یک راس گاو نر يا گاو ماده 


روز قیامت بود که عنوانی ند شگون داشت و وجه تسمیهاش این بود که در 
کلیه مرافعات و دعاوی ارضی و حق مالکیت به منزله اخرین مرجع قضاوت 
و احقاق حق به شمار میرفت. ویلیام به منظور انکه خود را از حمایت 
سپاهیان خاطر جمع و قدرت امرای تابعه خویش را محدود کرده باشد, 
تمام مالکان مهم انگلستان را که عده آنها بالغ بر 60,000 نفر میشد به 
مجمعی در سالز بری 

1 رابین هود شخصیت معروف افسانهای که تاریخ هویت وی نامعلوم 
است شاید یکی از انگلوساکسونها بود که مدت یک قرن به ضد فاتحان 
نورمان در خفا به مبارزات خود ادامه میدادند. طبقه بینوایان انگلستان 
خاطرخ این قفرما مرا کرام میسنوونه زیرا معتقد بودند که وی, نی آنکةه 
سر تسلیم در برابر دشمن فرود آورد, در جنگل شروود زندگی میکرد. 
قوانین نورمان را به رسمیت نمیشناخت, اموال خاوندها را میدزدید, به 
سرفها کمک میرسانید, و به نیایش قدیسان میپرداخت. 
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دعوت کرد (1086) و فرد فرد انها را وا داشت که سلطان را سرور غایی 
خود بدانند و با وی بیعت کنند. در عهدی که ازادی انفرادی امرای فتودال 
سرزمین فرانسه را تکه تکه میکرد. عمل ویلیام فاتح کاری بخردانه بود . 
بدیهی است که بعد از استیلا بر یک قوم باید از فاتحان انتظار حکومت 
نیرومندی را داشت. ویلیام عدهای از شهسواران و ارلها, اسقفهای اعظم, 
رای دین‌ها. زا از کار یر کنار کرد.ه عدهای دییر را به‌خای نها تشانید. 
وی بدون هیچ پروا؛ اعیان عالیمقام را به زندان میافکند و, درست در همان 
روزگاری که گرگوریوس هفتم, پاپ مقتدر, امپراطور آلمان, هانری چهارم 
را به کانوسا میکشانید وی علی رغم تمایلات پاپ حق خویش را در عزل و 
نصب روحانیان مملکت مسجل و محرز میساخت. برای جلوگیری از بروز 
آتشسوزی, ویلیام دستور داد که مردم انگلستان شب هنگام پیش از رفتن 
به بستر, روی اجاقهای خود سرپوش نهند يا آتش را خاموش کنند: به همین 
سبب مردم در زمستان حدود ساعت هشت بعد از ظهر به رختخواب 
میرفتند. چون متصرفات و دستگاه دولت وی بسط مییافت و اداره نواحی 
مفتوحه مستلزم مخارج بود. به فرمان وی, بر کلیه خرید و فروشها, 
واردات و صادرات؛ و استفاده از پلها و راه ها و شوارع مالیات بسته شد. 
مالیات دینگلد, که در دوران سلطنت ادوارد خستوان ملفغا شده بود اعاده 
یافت. و هنگامی که ویلیام شنید که بعضی از افراد اتحلیتیتی: برای طفره 
رفتن از زیر بار مالیات, نقدینه خود را در سردابه های دیرها پنهان 
ساختهاند, امر داد که سردابه های جمیع دیرهای مملکت را جستجو کنند و 
هر چه از این قبیل زر و سیم بيابند به خزانه سلطنتی منتقل کنند. ماموران 


دربار شاهی وی وجوهاتی را که مردم به عنوان رشوه میدادند بی هیچ 
دغدغهای قبول. و آن را در دفاتر حساب عمومی درج میکردند. حکومت 
ویلیام, بی هیچ ریا و پرده پوشی, حکومت فاتحانی بود که تصمیم داشتند 
منافع حاصله از کار خطیر انها متناسب با خطراتی باشد که به جان 
خریدهاند. کشیشان نورمان در این پیروزی سهیم بودند. لانفرانک, ان مرد 
لایق و نرمشپذیر, ازکان احضار, و اسقف اعظم کنتربری و صدراعظم 
پادشاه شد. لانفرانک چون کشیشان انگلوساکسون را به شکار و قمار و 
مواصلت معتاد دید, همگی را از کار بر کنار, و جماعتی از کشیشان و 
اسقفان و روسای دیرهای نورمان را به جای انها منصوب کرد. نظامهای 
جدیدی برای دیرهای انگلستان مقرر داشت, که به رسوم کنتربری اشتهار 
یافتند و درجه فکری و اخلاقی طبقه روحانی انگلستان را بالا بردند. شاید 
به پيشنهاد وی بود که ویلیام با صدور فرمانی محاکم روحانی را از دادگاه 
های ملکی تفکیک کرد. دستور داد که کلیه مسائل مربوط به دین باید بر 
وفق قانون شریعت کلیسا رتق و فتق یابد. و متعهد شد که حکومت اجرای 
مجازاتهایی را که از طرف دادگاه های کلیسایی تعین میشود ضامن باشد. 
برای جلب حمایت مردم از کلیسا, عموم را به دادن عشریه مکلف کردند. 
لکن ویلیام مقرر داشت که هیچ یک از نامه ها و توقیعات پایی را بدون 
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شخص وی انتشار ندهند يا به موقع اجرا نگذارند, و هیچ یک از نمایندگان 
پاپ بدون صوابدید پادشاه حق ورود به خاک انگلستان را نداشته باشند. 
فعلسن .ملی: اسعفان انگلستان که بخشی از مجلس ویتان بود, از این به 
بعد به صورت مجلس جداگانهای در آمد, و قرار شد که فرامین . صادره آن 
هیچ گونه اعتبا ر قانونی تداشته با شدر :مک انکه اررجایته پادشاه تایید شود. 
مانند اغلب رجال در برای ویلیام فرمانروایی یک کشور به مراتب 
آتتانید. از اداره خانوادهاش بود. یازده سال آخر عمر وی در مراقعه با 
ملکهاش ماتیلدا| آشفته بود. فرزندش رابرت برای حکومت بر نورماندی 
خواستار اختیارات مطلق بود. و ویلیام چون از اعطای چنین اختیاراتی 
خودداری ورزید, با عصیان پسر روبهرو شد. 

ویلیام با تردید به جنگ با وی مبادرت جست و سرانجام با نوید هبه کردن 
دوکنشین مزبور به رابرت از در صلح در امد. ویلیام در اين سالها به قدری 
فربه شده بود که سوار شدن بر مرکب برایش کاری بسیار دشوار بود. بر 
سر جدور و متصرفات؛ میان وی و فیلیپ اول, پادشاه فرانسه, نزاع 
افتاد. هنگامی که ویلیام به واسطه تنومندی بیش از حد. ناگزیر به درنگ در 
روان شد. منقول است که فیلیپ از سر طعنه گفت که نعش پادشاه 
انگلستان را "دراز کردهاند" و در مراسم کفن و دفنش منظر جالبی از 


شمعهای افروخته خواهد بود. ویلیام سوگند خورد که کاری کند که براستی 
شمعهای فراوانی در فرانسه بیفروزند. وی به سپاهیان خود دستور داد که 
مانت و تمامی حول و حوش آن را بسوزانند و تمامی محصولات و میوه ها 
را منهدم کنند. لشکریان وی نیز اواه مر شاه خود را اطاعت کردند. هنگامی 
که وبلیام سرخوش میان ویرانه ها گردش میکرد, ناگهان اسبش لغزید و او 
را محکم به قاچ زین اهنیش پرتاب کرد. وی را به صومعه کوچک سن 
جرواس نزدیکی روان حمل کردند. در انجا ویلیام به جمله گناهانش 
اعتراف نمود: وصیت خویش را نوشت: به منظور توبه, خزاین خود را میان 
فقرا و کلیساها تقسیم کرد, و وجوهاتی را به تجدید عمارت مانت اختصاص 
داد. کلیه فرزندان وی, به جز هنری, پدر را در بستر نزع تنها گذاشتند وء به 
ادعای جانشینی روانه میدان جنگ شدند. سرداران و خادمان وی هر قدر 
میتوانستند اموال او را به غنیمت بر داشتند و گريختند. ناو ساده و 
بیییر ایهای جسد ویلیام را به صومعه مردان در کان حمل کرد (1087). 
تأابوتی که برایش ساخته بودند گنجایش اندام فربهِ وی را نداشت. فکافی 
که ملازمان خواستند به زور جته عظیم وی را در ان تابوت باریک جا دهند 
از هن رت بر 
نتایج استیلای 0 طبقه و ملتی جدید را بر 
داتماز کنها تخمیل. کرد. که‌ جر ایکلونشا کیصونها ختوه شندم: نودندر آنها نید به 
نویه خویش بریتونهای رومی را منکوب کرده بودند: و آن بریتونها نیز روزی 
بر سلتها فایق ادخ بودند ... , گذشت قرنها لازم بود تا عناصر 
رک و سلتی بتوانند دوباره, با خون و زبان انحانتزدی: , حقوق از 
دست رفته 
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خود را محرز سازند. نورمانها با دینها قرابت داشتند, لکن در عرض یکصد 
سالی که از عهد رولو گذشته بود فرانسوی شده بودند. با تسلط انها بر 
خاک انگلستان. مدت سه قرن رسوم و زبان رسمی این سرزمین 
فرانسوی بود. فئودالیسم با تمام ملحقات ان از قبیل شهسواری و 
نشانهای مخصوص خانوادگی و لفات مربوطه, از فرانسه به انگلستان 
آورده شد. سرفداری, عمیقتر و بیرحمانهتر از آنچه قبلا در انگلستان 
مرسوم بود رواح گرفت. وامدهندگان بهودیی که با ویلیام به انگلستان 
آمدند به بازرگانی و صنعت مملکت انگیزه نوینی دادند. رابطه نزدیکتری 
که میان انگلستان و سایر نقاط اروپا بر قرار شد ترویج آزای زیادی: را در 
ادبیات و هنر ممکن کرد. معماری سبک نورمان در انگلستان به اوج اعتلای 
خود رسید. طبقه جدید اشراف با خود آداب جدید. روحیهای فعال و با 
نشاط, و سازمان بهنری برای کشاورزی به انگلستان آورد: و خاوندها و 
اسقفان 1 9 تشکیلات اداری مملکت را کاملتر کردند. حکومت متمر کز 


بود. هر چند که به شیوه استبدادی عمل میشد. مملکت وحدت پافته بود, 
جان و مال مردم امنتر شد, و انگلستان قدم به یک دوران دراز صلح داخلی 
ما ی و ی و ی 
انگلستان استیلا یابد. 
در انگلستان ضربالمثل است که هميشه در فاصله زمامداری دو پادشاه 
نیرومند شهریاری ضعیفالنفس تکیه بر اریکه سلطنت میزند. لکن عده 
سلاطین متوسطالحال از دایره شمارش بیرون است. بعد از مرگ ویلیام 
فاتح. پسر ارشدش رابرت سرزمین نورماندی را به عنوان قلمرو 
جداگانهای تصاحب کرد. پسر کوچکترش موسوم به ویلیام مشهور به 
روفوس يا سرخ به لانفرانک به صدر اعظم تعهد حسن سلوک داد, و در 
مقابل به دست وی تدهین یافت و دیهیم سلطنت انگلستان را بر سر نهاد. 
وی تا سال 1093 به سفاکی تمام حکومت میکرد, که ناگهان بیمار شد, 
توبه کرد که دست از ستمکاری بر دارد. بهبود یافت, بار دیگر بنای جور را 
گذاشت. و آخرالامر هنگام شکار, به دست ناشناسی به ضرب تير از پا در 
آمد. قدیس انسلم. که بعد از لانفرانک اسقف اعظم کنتربری شده بود, در 
عین شکیبایی با وبلیام روفوس پایداری کرد, و سرانجام به امر پادشاه به 
فرانسه بازگشت. هنگامی که فرزند سوم ویلیام فاتح موسوم به هنری اول 
بر تخت سلطنت جلوس کرد انسلم را از فرانسه فرا خواند. انسلم, آن 
سر اسقف حکیم, از پادشاه تقاضا کرد که از حق انتخاب اسقفان صرف 
نظر کند, هنری چنین خواستهای را نپذیرفت. پس از یک سلسله 
کشمکشهای ملال افزا, قرار شد که روسای دیرها و اسقفان انگلیسی را 
سه یی ها ای را رای هار و ی ار 
انتخاب کنند و افراد منتخب برای اختیارات و مایملک فتودال خویش سر 
تعظیم در برابر پادشاه فرود اورند و وی را ولینعمت خویش بشناسند. 
هنری فردی پولدوست, 
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و از حیف و میل متنفر بود. مالیاتهای گزافی از رعایای خویش میگرفت, 
لکن دوران سلطنتش مقرون به انصاف و مال اندیشی بود. در دوران 
زمهدازی وی, انگلستان از آرامش و صلح برخوردار شد, و تنها جنگ عهد 
هنری نبرد تنشبره در 1106 بود که در نتیجه آن نورماندی دوباره 
ضمیمه قلمرو پادشاه انگلستان شد. 
وی نجبا را فرمان داد که "در معامله با زنان پسران دختران و نوکرهایشان 
تمسک نفس نشان دهند!" ": خودش از معشوقه های مختلف صاحب چندین 
پسر و دختر نامشروع شد,لکن به حکم بصیرت و وقاری که داشت, مود را 
که پیوندی از سلاله شاهان اسکاتلند و سلاطین انگلیسی قبل از نورمانها 


بود, به حباله نکاح در آورد و, به این نحو, خون پادشاهان کهن را با دودمان 
سلطنتی نوبنیاد در هم امیخت. 

هنری, در اواخر عمر, خاوندها و اسقفها را مجبور کرد که به قید سوگند با 
دخترش تاد و کر نو حررتال او که بعدا هنری دوم شد بیعت کنند. اما 
همینکه وی در گذشت., نواده ویلیام فاتح, ستیون او بلوا, مدعی تاج و تخت 
شد, و انگلستان مدت چهارده سال مجبور شد که در جنگ داخلی خونینی, 
که تفت رن طرفین به موحشترین مظالم دست زدند» تلفات و مالیات 
زیادی بدهد. در خلال این احوال هنری دوم بزرگ شد ,الئونور د / آکیتن را 
به حباله نکاح دز اور دوکنشین مزبور را تصاحب کرد, بر انگلستان هجوم 
برد, و ستیون را واداشت تا او را به سمت ولیعهد و جانشین خود بشناسد, 
و چون ستیون فوت شد. به مقام سلطنت رسید (1154). به این نحو, 
دودمان سلاطین نورمان منقرض. و سلسله پلانتاژنه1 اغاز شد. هنری 
ادمی بود تند خلق, بسیار جاهطلب. باهوش فطری, و تا اندازهای متمایل 
به الحاد. از انجا که اسما بر سرزمینی حکمفرما بود که از اسکاتلند تا پیرنه 
ممتد و شامل نیمی از فرانسه ميشد, بظاهر خود را در یک جامعه فئودالی 
مضطر میدید - جامعه فئودالیی_ که در آن خاوندهای عالیمقام, با مسلح 
کردن سپاهیان مزدور و مقام گزیدن در میان دژهای مستحکم. تمامی 
مملکت را : به یک مشت خاوندنشینهای متعدد تکه تکه کرده بودند. سلطان 
جوان با قوتی هیبت آور, وجوه و افراد لازم را گرد آورد, با خاوندهای 
ای و و ۱ 
ویران؛ و ارافنن: امنیت, عدالت و صلح را در مملکت مستقر کرد. با سپاه 
نسبتا کم و هزینهای اندک ایرلندی را که به دست دریازنان وبلزی مسخر و 
تاراج شده بود تحت سلطه انگلستان در آورد. لکن این مرد نیرومند. یعنی 
تک آن برد زین بادشاهان: ونم انلسان جهن.عا _اوفی .من تامس | 
بکت - که ارادهای انعطافیذیر مثل وی داشت و در عالم روحانیت آن عهد 
صاحب قدرتی بود به مراتب افزونتر از هر حکومت - رو به رو, ارکان 
اراوهاشن هیر ترلي نار هسکان خواز ده 


1 [فظ پلانتاژنه مرکب از دو واژه بسیط فرانسوی به معنی "پلانتا" به 
معنی ۹9 شاخه" و "ژنه" به معلی فا جارو" "است. وجه تسمیهاش 7 
بود که ژوفروا کنت د /آنژو, پدر هنری دوم, هميشه شاخهای از اين گیاه را 
زینتبخش کلاه خود میکرد. 
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تامس در حدود سال 1118 در دامان خانواده متوسطی از قوم نورمان در 
لندن. .نع .دنا امد هوش بیاندازه وی در جوانی نظر پیوبالد اسقف اعظم 
کنتربری را جلب کرد. به اشاره ان اسقف اعظم., تامس برای تحصیل 


حقوق مدنی قوانین شریعت روانه بولونیا و اوسر شد. هنگام باز گشت به 
انکلستتان به.سنلی روجانیان: در اضد, و دیری نگذشت که به مقام شماسی 
اعظم دیر کنتربری ارتقا یافت. لکن مثل بسیاری از کشیشان آن قرون. 
تامس بیش از آنچه یک کشیش عادی باشد مردی بود مدبر در امور 
حکومت و رتق و فتق مهمات, علاقه و کاردانی وی اختصاص به رشته 
مملکتداری و سیاستمداری داشت و در این فنون چنان کفایتی از وی بروز 
کرد که در سی و هفت سالگی به وزارت منصوب شد. چند صباحی میان 
تامس و هنری توافق نظر کامل وجود داشت و ان وزیر زیباروی از 
موانست پادشاه و شرکت در مسابقات شهسواران و تقریبا از ثروت و 
قدرت شهریار مملکت بهرهور بود. خوان وی مهناترین خوانها در 
انگلستان محسوب ميیشد. از ضعفا به همان اندازه دستگیری میکرد که 

نسبت به دوستان خویش مهمان نواز بود. به هنگام جنگ, شخصا رهبری 
700 تن شهسوار را بر عهده داشت, در نبردهای تن به تن با دشمنان 
شرکت میجست و خود مسئول طرح لشکرکشیها و پیکارها بود. هنگامی که 
به نمایندگی پادشاه متبوع خویش به پاریس رفت, مرکب پر شکوه وی 
مرکب از هشت کالسکه و چهل راس اسب و دویست نفر ملازم. و چنان پر 
تجمل بود که فرانسویان را مرعوب و متفکر ساخت که حشمت وزیر اگر 
این باشد, ثروت پادشاهش چه حد است. در 1162 وی را به سمت اسقف 
اعظم کنتربری منصوب کردند. به مجردی که تامس به چنین مقاأمی نایل 
شد گویی ناگهان به نیروی سحر کلیه آداب و رسوم خویش را از بیخ و بن 
تغییر داد.کاخ مجلل, تزیینات. جبه های گرانبهاء و صحبت دوستان اشرافی 
خویش را ترک گفت. از مقام وزارت استعفا داد. جامهای خشن و زیر 
جامهای از قماش مویی میپوشید, با سبزیجات, حبوبات, و اب سد جوع 
میکرد. و هر شب پای سیزده تن کدا را شستشو میداد. اکنون وی مدافع 
سرسخت حقوق, مزایاء و در امد اعضای کلیسا شده بود. از جمله این 
حقوق یکی معافیت کشیشان از محاکمه در دادگاه های مدنی بود. هنری, 
که ارزومند بود افراد کلیه طبقات را یکسان تابع فرامین خویش سازد 
وقتی میدید که کشیشان اکثر به سبب ارتکاب جرایم در دادگاه های 
روحانی مورد مواخذه قرار نمیگیر ند بسیار خشمناک میشد. برای رفع 
پارهای از این اشکالات. وی شهسواران و اسقفان انگلستان را در محل 
کلرندن به دور هم جمع., و انها را تشویق به امضای قوانین کلرندن کرد 
حاضر نشد که این اسناد را به مهر اسقف اعظمی خویش ممهور سازد. 
علی رغم این عمل, هنری به وضع قوانین جدیدی اقدام, و تامس | بکت 
علیل را به محاکمة در دربار نخود احضار کرد. تامنین در آن: هجلتسن حضور 
ناف مسا کعال کون سای اسان انم خوص که غاد وخ صحد شتم ‏ 


او را مرتکب سرپیچی از اوامر پادشاه سرور سروران فثودال خویش 
میدانستند, ایستادگی کرد. 
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دادگاه حکم به بازداشت وی داد. تمس اعلام داشت که از حکم دادگاه به 
پاپ استیناف خواهد داد و پس از ایراد این سخن. در جبه های اسقف 
اعظمی خویش که هیچ کس جرئت لمس آن را نداشت. بدون گزند از تالار 
بیرون آمد. غروب آن روز عده زیادی از فقرا را در خانه خویش واقع در 
لندن اطعام کرد و در اثنای شب. تامس متفکرانه از بیراهه به سمت 
مانش رهسپار شد و با ناوی شکننده از ان که متلاطم عبور کرد و به 
صومعهای در سنتومر, واقع در قلمرو پادشاه فرانسه پناه برد. تامس 
استعفانامه خویش از مقام اسقف اعظمی را نزد پاپ الکساندر سوم 
فرستاد. پاپ ایستادگی وی را تقدیس و بار دیگر او را به ریاست حوزه 
روحانی خویش منصوب کرد, لکن مدتی او را به صومعه پونتینیی فرستاد تا 
به بر سا تکون از راهبان عادی فرقه سیسترسیان روزگار بگذراند. هنری 
کلیه بستگان تامس را از هر سنی, مسا یت نوج 
کرد. هنگامی که هنری به نورماندی سفر کرد : تامس حجره خویش را ترک 
گفت و, در وزله. از بالای منبر, کلیه کشیشان انگلیسی را که طرفدار 
قوانین کلرندن بودند تکفیر کرد (1166). هنری به رئیس صومعه پونتینیی 
پیغام فرستاد که اگر تامس را کماکان در آنجا پناه دهد. تمام اموال صومعه 
هایی را که در انگلستان, نورماندی, آ6او آکیتن با صو معه مزبور 
-850900دآرند توقیف خواهر کرد. رئیس صومعه متوح](شد و از تامس 
تقاضا کرد. که آنجا را ترک.: گوید. تامن متمرد و رنجور چندی را در 
کاروانسرای محقری در سانس از راه صدقات روزگار گذرانید. آلکساندر 
سوم, بر آثر فشار شاه فرانسه لویی هفتم, به هنری دستور داد که اسقف 
اعظم را به منصب خویش بر گرداند. وگرنه انجام کلیه مراسم دینی را در 
سراسر قلمرو پادشاه انگلستان ممنوع خواهد کرد. هنری در برابر چنین 
تهدیدی تسلیم شد. وی به اورانش امد, تامس را ملاقات کرد وعده داد که 
به کلیه شکایات وی رسیدگی کند, و هنگامی که اسقف اعظم پیروبرای 
عزیمت به انگلستان سوار بر مرکب میشد رکابش را نگاه داشت (1169). 
چون تامس به کنتربری باز گشت, بار دیگر حکم تکفیر اسقفانی را که با 
وی از در مخالفت در امده بودند تجدید کرد. برخی از اين اسقفان برای 
ملاقات هنری عازم نورماندی شدند و, احتمالا با گزارشاتی مبالغهامیز از 
رفتار تامس, وی را بر سر خشم اوردند. هنری فریاد زد: "عجبا! مردی که 
نان مرا خورده است ۰ به پادشاه و تمامی مملکت اهانت کند, و هی یک 
از خادمان تنیروری که از خوان من برخوردار میشوند در قبال چنین اهانتی 
حق مرا به جا نیاورد" چهار تن از شهسوارانی که سخن پادشاه را شنیده 


بودند ظاهرا بدون اطلاع وی عازم انگلستان شدند. در سیام دسامبر 1170 
شهسواران, اسقف اعظم را در محراب کلیسای جامع کنتربری یافتند و 
همانجا به ضرب شمشیر وی را از پای در اوردند. تقافین عالم مسیحی با 
وحشت به مخالفت با هنری قیام کرد و همه جا مردم به طور خلقالساعه 
او را تکفیر کردند. هنری بعد از انکه.سه زور در اتاق. خویش کوشه عزلت 
گزید و در 
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به روی همه بست و از خوردن خوراک خودداری کرد. فرمان داد که قاتلان 
تامس دستگیر شوند, نمایندگانی نزد پاپ روانه داشت تا بیگناهی خود را به 
وی ابلاغ کنند و وعده داد که به دادن هر نوع کفارهای که پاپ ضروری 
کلیسایی را در قلمرو خویش اعاده داد. 

ضمنا مردم تامس را در شمار قدیسان دین گذاشتند و اعلام داشتند که در 
مزار وی معجزات زیادی به منصه بروز میرسد. کلیسا او را رسما قدیس 
شناخت (1172), و دیری نگذشت که هزاران نفر به قصد زیارت مقبره 
وی متوجه کنتربری شدند. سرانجام هنری نیز به عنوان زایر تایبی رو به 
سوی آن محل نهاد و 5 کیلومتر آخر راه را با پاهای عریان, که بر روی 
سنگهای چخماق جاده زخمی و خون آلود شده بود در نوردید, خود را در 
برابر مزار دشمن شهید خویش به خاک افکند, از رهبانان تقاضا کرد که او 
را با تازیانه بزنند و با رغبت ان ضربات را تحمل کرد. اراده نیرومند هنری 
زیر فشار ملامت عمومی و مزاحمتهای روز افزونی که در قلمرو وی بروز 
میکرد در هم شکست. همسرش النّونور که به امر آن پادشاه زناکار تبعید 
شده بود, به منظور خلع شوهر از مقام سلطنت با فرزندانش بنای دسیسه 
را گذاشت. فرزند ارشدش, که او نیز هنری نام داشت, دو بار در 1173 و 
3 به کمک برخی خاوندهای فئودال بر پدر شورید, و سرانجام در 
شورشی در گذشت. دیر 89 دو پسر دیگرش ریچارد و جان, که با 
بیصبری تمام انتظار مرگ پدر را میکشیيدند, با پادشاه فرانسه فیلیپ 
اوگوست متحد شدند و به جنگ با پدر قیام کردند, هنری را هزیمت داده, از 
لومان بیرون راندند. پادشاه انگلستان, در حالی که به خدایی که زادگاه و 
شهر محبوبش را از دستش گرفته بود ناسزا میگفت. متوجه شینون شد, 
در بستر نزع آفتاد. در آخرین دم به فرزندانش که نسبت به وی غدر 
ورزیده بودند, و به عمری که به وی قدرت و حشمت و ثروت و معشوقه 
های متعدد و دشمنان و بیحرمتی و خیانت و شکست ارزانی داشته بود 
لعنت فرستاد, و جان سپرد (11869). 

هنری در مبارزه خویش کاملا شکست نخورده بود. بعد از مرگ تامس 
حاضر به تسلیم چیزی شده بود که در دوران حیات تامس از دادن ان 


خودداری ورزیده بود. با اينهمه در آن مرافعه شدید, این مدعای هنری بود 
که به مرور زمان کامیابی پر افتخاری برای وی شد , به عبارت دیگر, وی 
کازی زا آغاز. کرد که بادشاهان بعد از وی یک یک دنبال آن را گرفتند :و 
بتدریج محاکم ملکی حوزه صلاحیت خود را وسیعتر کردند, تا جایی که 
عموم رعایای پادشاه اعم از روحانی و غیر روحانی تابع احکام این قبیل 
دادگاه ها شدند. وی حقوق انگلستان را از مضایق و محدودیتهای فتودال و 
زوحانی ردهاییددام.و یه طربق تحاملی» رهبری کرد که سبخه: آنیکن ار 
عالیترین کامیابیهای حقوقی بشر از زمان امپراطوری روم به بعد بوده 
است. هنری دوم, مانند جدش ویلیام فاتح, طبقه نجبای گردنکش و هرج و 
مرج طلب انگلستان را منقاد و با انضباط ساخت. و از این طریق موجبات 
تحکیم و وحدت حکومت انگلستان را فراهم آورد. در این 
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مورد توفیق هنری زیاده از حد بود: به این معنی که حکومت مرکزی ان 
قدر نیرومند شد که تقریبا به صورت حکومتی بسیار مستبد و غیر مسوول 
در امد, و در اين تناوب تاریخی انتظام و اختیار, دور بعدی به اشرافیت و 
آزادی تعلق داشت. 

3 - ماگناکارتا 

ریچارد اول مشهور به شیر دل, بدون هیچ مخالفتی بر اریکه پدر تکیه زد. 
ریچارد از نظر اخلاق با مادرش التثونور, که زنی بود ماجراجو و ستیزه طلب 
و رام نشدنی, بیشتر شباهت داشت تا به پدرش که ادمی بود ساکت و 
لایق. وی در سال 7 ار اکتفزن متولد نید و حون هتشر راد رتخد 
مادرش او را به اکیتن فرستاد تا قلمرو خانواده مادری را اداره کند. در این 
دوران بود که فرهنگ پر از شکاکیت پرووانس و "علم طرب" تروبادورهای 
آن سامان اعماق روح ِِ- تسخیر کردند, و از اين به بعد دیگر محال بود 
که ریچارد یک نفر انگلیسی باشد. 

غلاقه. وین ماحز اجونی و .امازه خوانیم به. مانب ریادیر ان ساست::ه 
کشورداری بود. وی در دوران نسبتا کوتاه عمر خویش, یعنی در عرض چهل 
و دو سال, لااقل به اندازه یک قرن شور و سوداهای عشق را متجلی 
ساخت و علاه بایان ود حون با تقلید از سبک آنها در 
سخنسرایی, منتهای علاقه خود را به ادبیات نشان داد. پنج ماه اول دوران 
شایت ی‌ص کم امن مها ها ی خی ام فد وی هر 
چه در خزانه هنری دوم به جا مانده بود به همین منظور ضبط کرد و 
هزاران نفر از عمال حکومت را از عمل معزول ساخت و در برابر گرفتن 
پول؛ آنها را دوباره به کار گماشت. به شهرهایی که استطاعت پرداخت 
داشتند منشورهای ازادی فروخت., و استقلال اسکاتلند را در برابر 


سیم و زر علاقه کمتری داشت., بلکه دل بیقرارش حادثهجویی را بیشتر 
میبسندید. شش ماه بعد از انکه بر تخت سلطنت جلوس کرد روانه 
فلسطین شد. ریچارد برای جان خویش همان ارزش اندکی را قایل بود که 
برای حقوق دیگران. وی تا حداکثر امعان از رعایای خود مالیات میگرفت و 
همه را در راه تجملات. بساط سور و تظاهرات صرف میکرد. لکن 
صفحات تاریخ دهساله اخر قرن دوازدهم چنان از اعمال متهورانه و 
دلیریهای وی پر شد که شاعران معاصرش وی را ارجمندتر از اسکندر 
کبیر, [ ۳ و شارلمانی دانستند. ریچارد با صلاحالدین جنگید و نسبت به وی 
علاقهمند شند؛ بر وی چیره نشند» لکن سو گند خورد که سرانجام او را 
ی چون عزم وطن کرد در راه به دست لنوپولد دوک اتریش, که 
ز. آشتبا موجبات رنجش خاطر وی را فراهم ساخته بود. اسیر شد 
(1192) .در اوایل سال 1193 لثوپولد زبخارد را تام اطور. الفان هاترق 
ششم. که نسبت به پادشاه انگلستان و پدرش ِِ دوم کینهای در دل 
داشت, تسلیم کرد. علیرغم قانونی که به طور کلی در تمام 
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اروپا رعایت ميشد و به موجب آن هیچ کس مجاز به زندانی کردن یک 
مبارز صلیبی نبود, هانری ششم پادشاه انگلستان را در قلعهای در 
دورنشتاین واقع در کنار دانوب به بند کشید و از انگلستان مبلغ ۷0 ۱( 
ار ال و و و 
رقم دو برابر تمامی عواید سالیانه خزانه سلطنتی ان کشور بود. در خلال 
این احوال, جان برادر ریچارد. در صدد تصاحب اریکه سلطنت بر امد, در 
مقابلش مقاومتهایی ابراز شد, به فرانسه گریخت, صلح خود را با فیلیپ 
نقض کرد بر متصرفات انگلستان در فرانسه هجوم برد و آنها را گرفت, ۰ و 
به هانری ششم رشوه های هنگفتی داد تا ریچارد را در زندان نگاه دارد. 
ریچارد در گوشه زندان راحتی ایام را به سوز و گداز گذرانید, و قصیده 
ابداری خطاب به هموطنان خویش سرود و ضمن ان از ایشان تقاضای 
فدیه کرد. در خلال این اشوبها, ملکه التّونور در مقام نیابت سلطنت به 
کمک راهنمای بخردانه سرپرست امور قضایی و سیاسی خویش هیوبرت 
والتر, اسقف اعظم کنتربری, با کامیابی تمام به رتق و فتق امور مملکت 
مشغول بود. لکن هر دو جمع آوری وجوهات لازم برای پرداخت فدیه را 
دشوار میدیدند. ریچارد هنگامی که سر انجام آزاد شد (1194), با شتاب به 
انگلستان رفت؛: , مالیاتهایی بر مردم بست؛ و سپاهیانی کرد آورد و از کانال 
مانش عبور کرد تا انتقام خویشتن و انگلستان را از فیلیپ بگیرد. 
روایت میکنند که وی سالهای متمادی حاضر به اجرای شعایر دینی نشد. 
زیرا میترسید که مبادا اين امر مستلزم بخشیدن دشمن بی ایمانش باشد. 
وی تمام سرزمینهای از دست رفته را از چنگ فیلیپ بیرون آورد و به 


صاخی رای شید که؛ اور شخ ار فیلیی: ان انعفته ند کی بر خهردآن 
میگردید. در خلال اين احوال میان ریچارد و آدمار, ویکنت لیموژ, از رعایای 
تیول وی بود, بر سر مقداری طلا که در حفرهای در ملک آدمار پیدا شده 
بود اختلاف افتاد, آدما ر حاضر شد که بخشی از آن را به ریچارد واگذار کند, 
لکن ریچارد که تمامی زر را میخواست قلعه ادمار را محاصره کرد. تیری 
را که از جانب دژ رها شده بود به پادشاه اصابت کرد و ریچارد شیر دل در 
چهل و سه سالگی بر سر مقداری طلا جان داد. برادرش جان1 پس از 
مواجهه با مقداری سو ظن و مخالفتهایی چند, جانشین ریچارد 
اسقف اعظم کنتربری, 7 هنگام تاجگذاری, وی را مجبور کرد که 
را ی 
کشیشان) و با تاییدات الاهی بر اریکه سلطنت تکیه میزند. لکن جان, که 
نسبت به پدر و برادر و همسر خویش دروغ میگفت, از خوردن یک قسم 
دروغ دیگر چندان پروایی نداشت. جان مانند هنری دوم و ریچارد اول 
بظاهر چندان اعتنایی به معتقدات مذهبی نشان نمیداد. مشهور بود که از 
هنگام رسیدن به سن بلوغ به بعد. 

1. ملقب به "لکلند" (بیزمین), زیرا وی, بر خلاف برادر مهترش, چیزی از 
متصرفات پدر را در قاره اروپا به ارث نبرده بود. - م. 
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حتی در روز تاجگذاریش, هر گز در آیین قربانی مقدس شرکت نجست. 
رهبانان او را, به الحاد متهم و نقل میکردند که چه طور روزی به هنگام 
شکار پس از گرفتن گوزن نر فربهی, گفته بود "عجب جانور درشت 
استخوان و چاقی است ! با اینهمه حاضرم سوگند باد کنم که هر گز در 
فرانتیم. قداسن. شر کت: بکردم. است" علت. خشم راهبان آن. نود که. این 
جمله را کنایهای به فربهی خودشان تلقی میکردند. جان مردی بود صاحب 
هوش فراوان و مدیری بسیار لایق که چندان پایبند قیود اخلاقی نبود 
"چندان محبتی نسبت به طبقه روحانیان نداشت" و از این رو به قول 
هالینشد تا حدی آماج تیرهای کینهتوزانه راهبان کر وی 
هميشه خطا کار نبود لکن اکثر به به علت زخم زبان و کچ خلقی, به واسطه 
شوخیهای وفیج» , مباهات به قدرت مطلق, و مالیاتهای گزافی که برای دفاع 
متصرفات انگلستان در خاک فرانسه در برابر فیلیپ او گوست ضرورت 
داشت مردمان را دشمن خود میکرد. در 1199. جان از پاپ اینوکنتیوس 
اجازه -خواست تا همسر خهیتشن ابزایل آو. کلاستر را : تفر اروت ت صلبی 
طلاق گوید, و اندکی پس از این ایزابل د / انگولم راء با وجود نامزدیش با 
کنت لوزینیان, به ازدواج خود در اورد. ‏ 

نجبای هر دو کشور از اين عمل خشمگین شدند و کنت لوزینیان دست 


دادخواهی سوی فیلیپ دراز کرد. مقارن همین احوال, خاوندهای انژو, 
تورن, پواتو. و من به فیلیپ شکایت کردند که جان بر ایالات انها تعدی روا 
میدارد. به حکم تعهدات فئودال که مسبوق به دوران واگذاری سرزمین 
نورماندی به رولو ميشد, خاوندهای فرانسوی حتی در ایالاتی که تعلق به 
انگلستان داشتند, پادشاه فرانسه را سرور سروران فئودال خویش وء طبق 
قاتون» فتودال جان-را نوی نورماندی. و آهدا 0 پادشاه فرانسه 
میشناختند. فیلیپ جان را به پاریس ره تأ, در شکایات و 
اتهامات مختلف, برائت خویش را ثابت کند. یادشاه انگلستان از قبول چنین 
دعوتی خودداری ورزید. محکمه فتودال فز ا نتوین حکم داد که مایملک وی 
در فرانسه به عنوان جریمه ضبط شود, و نورماندی, آنژو, و پواتو را به 
ارثر, کنت برتانی که نواده هنری دوم بود, اعطا کرد. 

آرتر مدع اویکه سلطنت: انجلستان .شی و صیاهی فذار که دید هدن میرابه 
ملکه التّونور راء, که در هشتاد سالگی با لشکری بسیار به مدافعه از حقوق 
فرزند سرکش خویش قیام کرده بود محاصره کرد. جان به نجات مادر 
شتافت آرثر را دستگیر ساخت, و ظاهرا امر به قتل وی داد. فیلیپ بر 
نورماندی هجو برد درز این موقع جان, که با عروس خویش "ماه عسل" 
فاوپوان در پوس خرمت از آن‌سود کف به اضر بسک کش اعتبانی 
داشته باشد, به همین سبب سپاهیان وی و مادرش منهزم شدند. جان به 
انگلستان گریخت. و نورماندی, من» اه و تورن به دست پادشاه فرانسه 
افتاد. پاپ اینو کنتیوس سوم » که با فیلیپ دشمنی داشت هر چه از دستش 
بر میآمد به جان کمک کرده بود, اینک جان بنای جدال با اینو کنتیوس را 
گذاشت. هنگام مرگ (1205) هیوبرت والتر, پادشاه انگلستان. راهبان 
سالخورده کنتربری را تشویق کرد که جان دوگری, اسقف ناریج. 
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را به جانشینی والتر انتخاب کنند. جمعی از رهبانان جوانتر پیشوای خود 
رجینالد را به عنوان اسقف اعظم بر گزیدند. دوگری و رجینالد که هر دو 
هوس نیل به چنین مقامی را در سر داشتند, نزد پاپ به رم شتافتند تا 
موافقت وی را جلب کنند: لکن اینو کنتیوس تقاضای هیچ کدام را نپذیرفت و 
یک نخست کشیش انگلیسی موسوم به ستیون لنگتن را به عنوان اسقف 
اعظم کنتربری منصوب کرد: لنگتن مدت 25 سال در پاریس زیسته و در 
این تاریخ استاد الاهیات در دانشگاه ان شهر بود. جان اعتراض کرد که 
لنگتن برای اسقف اعظم شدن در انگلستان یعنی مقامی که متضمن انجام 
وظایف سیاسی و روحانی هر دو بود. هیچ نوع آمادگی نداشته است. 
اینوکنتیوس بی آنکه به اعتراضات جان وقعی نهد لنگتن را در محل ویتربو 
واقع در ایتالیا برای تصدی مقام جدیدش تقدیس کرد (1207). جان پیغام 
داد که اگر لنگتن جرئت دارد قدم به خاک انگلستان نهد: تهدید کرد که 


صومعه ها را بر روی سر رهبانان گردنکش کنتربری بسوزاند: و سوگند یاد 
کرد که اگر پاپ مراسم نیایش را در انگلستان ممنوع کند. وی عموم 
کشیشان کاتو لیک را از قلمرو خویش تبعید میکند, چشمان بعضی را از 
حدقه بیرون میآورد و بینی و گوش برخی را میبرد. پاپ به موجب فرمانی 
ِ مراسم مذهبی غير از غسل تعمید و تدهین بیماران محتضر را در 
انگلستان ممنوع کرد (1208).کشیشان علیساها را بستند. ناقوسها 
خاموش شد, و مردگان را در گورستانهای تقدیس نشده به خاک سپردند. 
جان کلیه اموال اسقفان و دیرها را ضبط و میان مردم غیر روحانی تقسیم 
کرد. اینوکنتیوس پادشاه انگلستان را تکفیر کرد. لکن جان فرمان پاپ را 
نادیده انگاشت و پیروزمندانه بر ایرلند. اسکاتلند. و ویلز لشکر کشید. 
مردم از فرمان تحریم پاپ بر خود لرزیدند, اما طبقه نجیا که ضبط و 
تقسیم اموال کلیسا را وسیلهای برای منعطف ساختن دست یغماگر شاه از 
ثروت خویش میدیدند مخالفتی نکردند. جان. که از پیروزی ظاهری خویش 
غره شده بود, بر آثر زیادهرویهایش اسباب تکدر خاطر جمع زیادی را 
فراهم اورد. وی از دومین 7 خویش غفلت کرد, و از معشوقه های 
بیپروایی صاحب چندین طفل نامشروع شد. 
جماعتی از یهودیان را به طمع مالشان در زندان انداخت: برخی از اسقفان 
زندانی را آن قدر ۳ داد تا در حبس جان سپر‌دند , با افزودن دشنام بر 
مالياتها, طبقه نجبا را دشمن خویش کرد: و قوانین مربوط به جنگلبانی را 
که منفور عموم بود به شدیدترین وجه به موقع اجرا گذاشت. در 1213, 
اینوکنتیوس به آخرین تیری که در ترکش داشت دست برد به این معنی که 
فرمانی مبنی بر خلع جان از مقام سلطنت انگلستان صادر کرد. اتباع وی 
را از قید سو گند وفاداریشان رهانید و اعلام داشت که از این پس هر کس 
هر چه از اموال شاه را بتواند از چنگ آن نوهین کننده به مقدسات بیرون 
آورد, میتواند به عنوان غنایم حلال صذ دارد. فیلیپ اوگوست دعوت پاپ را 
قبول کرد. لشکری تهیه دید و عازم کرانه مانش شد. جان برای مقابله با 
مهاجمان خود را اماده کرد: لکن متوجه شد که نجبا در جنگ با پایی که 
مسلح به قوای مادی و معنوی هر دو بود وی را یاری نخواهند کرد. جان, 
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که از عمل طبقه نجبا سخت در خشم و مواجه با شکست قریبالوقوع بود, 
با پاندولف نماینده پاپ از در مذاکره در آمد و قرار گذاشت که اگر پاپ 
فرامین تکفیر و تحریم مراسم مذهبی و خلع وی را نسخ وبا وی آشتی کند, 
جان نیز در عوض تمام اموال ضبط شده کلیسا را مسترد دارد. تخت و تاج 
سلطنت را در اختیار پاپ گذارد. و خود را واسال وی بشناسد. پاپ با این 
شرایط موافقت کرخان تام انکلسان را در اخیار بات کذاست: ۵ بعد 
از پنج روز آن را به عنوان تیول پاپی که مستلزم بیعت و عهد و وفاداری 


همیشگی بود پس گرفت (1213). جان برای هجوم بر فیلیپ به عزم پواتو 
حرکت کرد و به بارونهای انگلستان فرمان داد که با نفرات و ساز و برگ از 
دنبال وی روان شوند. بارونها از قبول دعوت پادشاه خودداری ورزیدند. 
پیروزی فیلیپ در بووین جان پادشاه انگلستان را از حمایت آلمان و سایر 
متفقینی. که نه. آنها. علیه توسعهطلبی فرانسه چشم امید دوخته بودند 
محروم کرد. وی به انگلستان باز گشت و با یک طبقه اشرافی خشمگین 
روبهرو شد. طبقه نجبا با مالیاتهای ۳ که وی برای جنگهای مصیبتبار 
خود میگرفت, قانونشکنیها و پشت پا زدن وی به سوابق حقوقی, و با 
معاوضه انگلستان در مقابل حمایت و 0 اینو کنتیوس مخالف بودند. 
عملی که کاسه صبر اشراف را لبریز کرد تقاضای جان از انها برای 
پرداخت مالیات معروف به سکیوتج یا مالیات خدمت لشکری بود, که بنا بر 
ان هر بارونی ملزم بود در برابر خدمت لشکری مبلغ معینی باج بپردازد. 
نجبا نمایندگانی نزد جان فرستادند و اعاده قوانین هنری اول را - که به 
موجب ان حقوق اشراف محفوظ و اختیارت پادشاه محدود بود - خواستار 
شدند. 

چون پادشاه به این خواسته اعتنایی ِِ نجبا لشکریان مسلح خود را در 
ستمفرد کرد. آفردند ور. در جالی. که..جان در اکسفرد طفرن. ضیرفت: 
نمایندگانی به لندن فرستادند و حمایت کمون شهر و درباریان را جلب 
کردند. در چمنزار رانیمید, واقع در کنار رود تمز و نزدیکی شهر وینزر, 
سپاهیان اشراف در مقابل معدودی از هواخواهان پادشاه اردو زدند. در این 
محل بود که جان به دومین فداکاری عظیم خویش دست زد و پای 
ماکناکارتا یا منشور کبیر را, که مشهورترین سند در تاریخ انگلیس است. 
صحه گذاشت (1215). 

از جانب جان: که با تاییدات الاهی پادشاه انگلستان است ۰ به اسقفهای 
اعظم, اسقفان. روسای دیرهاء ارلهاء بارونها ... و کلیه اتباع باوفای وی. 
که ها و ی ان و یا و 
الیالابد تایید کردهایم : 

ِ کلیسای انگلستان باید آزاد باشد, و کلیه آزادیها و حقوق آن مصون 
2 - به عموم ازاد مردان قلمرومان, از جانب خویشتن و جانشینانمان, 
الیالابد ازادیهای مذکور در ذیل را اعطا میکنیم ... . 

2 - هیچ گونه مالیات خدمت لشکری تحمیل, و هیچ نوع اعانهای مطالبه 
نشود مگر به حکم شورای عمومی قلمرو ما ... . 

4 - برای اجلاس شورای عمومی, به منظور تخمین مقدار مالیات خدمت 
لشکری و میزان اعانه . مقرر خواهیم داشت تا اسقفهای اعظم. روسای 
دیرها, ارلها, و بارونهای بزرگ 
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مملکت 1 ... و کلیه کسان دیگری که ما را به سروری خود میشناسند گرد 
هم ایند. . 

5 - مادر آینده به هیچ کس رخصت نخواهیم داد که از مستاجران آزاد 
(یعنی افرادی که غلام نیستند) اعانه بستاند. مگر آنکه غرض فدیه برای 
خویشتن, شهسوار کردن پسر ارشد, یا یک بار ازدواج دختر ارشد وی 
باشد, و برای این منظور فقط اعانهای منصفانه اخذ شود. .. 

7 - دعاوی عمومی نه در دیوان عدل ماء بلکه در اماکن معینی رسیدگی 
خواهند شد. ... . 

6 - از این پس؛ برای قرار تحقیق هیچ چیز داده پا گرفته نخواهد شد .. 

بلکه این مورد برایگان تفویض خواهد گشت (به عبارت »7 هیچ کس را 
نباید بدون دادرسی مدت مدیدی در زندان نگاه داشت). . 

9 - هیچ آزاد مردی را نباید بازداشت, زندانی, خلع ید. محروم از حقوق 
اجتماعی, تبعید, يا به نحوی از انحا معدوم کرد ... قح به حکم مشروع 
اقران (افراد همشان و همطراز) انس رولیت 

0 - ما حق یا عدالت را به هیچ کس نخواهیم فروخت. و هیچ فردی را از 
این دو موهبت محروم نخواهیم کرد. 

1 - به کلیه سوداگران تامین و آزادی خواهیم داد تا از حق ورود و خروح 
برخوردار باشند. در انگلستان اقامت گزینند. و بدون پرداخت هیچ گونه 
اعانه غیر منصفانهای ... به منظور خرید یا فروش, از طریق خشکی و دریا 
سفر کنند, ی ۲ 

60 - جمیع رسومات و ازادیهای مذکور را . .. کلیه مردم قلمرو ماء اعم از 
روخانی .شید رحانی ,با آنها. کف مرت ط به ایشان باشد, نسبت به متابعین 
خویش مرعی و ملحوظ دارند, ... این فرمان در حضور شهود, در چمنزار 

موسوم به رانیمید موشح شد, به تاریخ پانزدهمین روز ژوئن در هفدهمین 
سال فرمانروایی. 

منشور کبیر را شالوده آزادیقایی. خواندهاند که امروزه مردم :دنیای 
انخلیسیین. زیان از آنها برخور داردو البتة سزاوار .تین مرن است. :در 
واقع این فرمان محدود بود: زیرا بیشتر حقوق طبقه نجبا و روحانیان را 
معین میکرد تا حقوق جمیع مردم مملکت را. هیچ ضمانت اجرایی برای 
فصل شصتم منشور, که در واقع تحریر ان عمل تقدسمابانهای بود. مقرر 
نکرده بودند. منشور کبیر بیشتر پیروزیی برای فئودالیسم بود تا برای 
دموکراسی, لکن همین فرمان حقوق اساسی را به وضوح معین و حراست 
میکرد. مسجل ساخت که هیچ یک از رعایای پادشاه را نمیتوان بدون حکم 
احضار به دادگاه و دادرسی از آزادی محروم 3 و دادرسی باید در حضور 
هیئّت منصفهای صورت کن به پارلمنت نوبنیاد در نعیین مخارج کته 


قدرت داد تا بعدا بتواند ملت را بر ضد حکومت استبدادی مجهز کند: و 
حکومت مطلقه پادشاهی را به حکومت مشروطهای با اختیاراتی محدود 
بدل کرد. 
با اینهمه جان, هنگام توشیح این فرمان, بکلی بیخبر از این بود که با تسلیم 
ارات 


1 این گروه پنج گانه, که منتور کنیر از آنها باد. کردم اشتت, بعدا مجلسن 
اعیان يا لردهای انگلستان را تشکیل دادند. 
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مطلقهاش خود را در تاریخ شخصیتی جاودانی میسازد. وی تحت فشار بر 
پای این فرمان صحه نهاد. بعد برای نسخ ان مشغول دسیسه شد. وی 
دست توسل به سوی پاپ دراز کرد. و اینوکنتیوس سوم. که اکنون برای 
اجرای منویات خویش محتاج حمایت انگلستان علیه فرانسه بود, به کمک 
واسال سرشکسته خود قیام کرد و منشور کبیر را از درجه اعتبار ساقط 
دانست, به جان دستور اکید داد که از اطاعت ففاد انس مار وه رنه 
نجبای انگلستان تکلیف کرد که از اجرای آن خودداری ورزند. بارونها فرمان 
پاپ را نادیده انگاشتند. اینو کنتیوس انها, شارمندان شهر نار و سینکی 
پورتس را تکفیر کرد: لکن ستیون لنگتن, که به رهبری وی منشور تهیه 
شده بود, از انتشار فرمان پاپ خودداری کرد. نمایندگان پاپ در انگلستان 
لنگتن را از مقأمش عزل و به نشر فرمان اقدام کردند, و در فلاندر و 
فرانسه لشکری مرکب از سربازان مزدور جمع آوری کردند و با شمشیر, 
آتتفسیوژق: چپاول, قتل, و هتک نوامیس به جان طبقه نجبا افتادند. به ظاهر 
طیقه نجبا: که از. تشتیناتی :عافه»مردم برخفردان نبودذنده ابه:-عوض. آنکه نا 
پیز باس در رای یمان دای و زلوت بر باذهاه 
فرانسه دعوت کردند که بر انگلستان هجوم برد, از حقوق انها دفاع نماید. 
دارگ اگاسن را وان داش وس ای در ار تین 
فرانسته درز میامده تماشد مان باپبه لویین اجازه بدستن از خکه. ماششن.۱ 
ندادند, و چون لویی اصرار ورزید» او و همراهانش را تکفیر کردند. نامه 
که لویی وارد لندن شد بارونها مقدمش را پذیره شدند و با وی بیعت 
کردند. 

خارج از محوطه شهر تجارتی لندن. همه جا جان پیروز و بیرحم بود: ولی 
ناگهان در بحبوحه قدرت و جنون پیروزیش, به عارضه اسهال خونی از پا در 
آشنده با ریج فراوان خود را به دیری رسانید, و به سن چهل و نه سالگی در 
تیه ار ک: :جان .سره +یکی ات تمایند ان یاپ پستی شین ساله.حان به. آستم 
هنری سوم را به سلطنت برداشت. 


شورای نیابت سلطنتی تشکیل شد که در راس ان ارل او پمبروی قرار 
داشت: طبقه نجبا, که اینک یکی از اقران خویش را مصدر شامخترین 
مقامات مملکتی میدیدند. دلگرم شدند. به هواخواهی هنری برخاستند. و 
لویی را به فرانسه پس فرستادند. هنری پس از انکه به سن قانونی رسید, 
پادشاهی هنر دوست و زیبا پسند شد. 

احداث دیر وستمینستر مرهون الهام و کیسه فتوت وی بود. به عقیده هنری 

سوم, منشور کبیر التی برای تجزیه مملکت محسوب ميشد, از این رو, در 
صدد لغو آن بر آمد, اما در اين راه توفیقی حاصل نکرد. وی همواره سوگند 
یاد میکرد که دیگر مالیاتی بر اشراف تحمیل نکند, ولی دایما به قدری از 
آنها مالیات گزاف میگرفت که گویی اگر ذرهای بیشتر تجاوز میکرد, خطر 
بروز انقلابی در پیش بود. پاپ نیز احتیاج به پول داشت و با اجازه هنری از 
حوزه های روحانی انگلستان عشریه جمع میکرد تا کمکی به تامین مخارج 
جنگهای خویش بر ضد فردریک دوم کرده باشد. خاطره تلخ این باجهای 
جابرانه بود که زمینه را برای عصیانهای ویکلیف و هنری هشتم مساعد کرد. 
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ادوارد اول به اندازه پدرش مرد فاضل و محققی نبود, لکن قبای سلطنت 
بر اندامش بیشتر میبرازید. مردی بود جاهطلب. قوی اراده, در جنگ 
سرسخت, در سیاست محیل, و در تدابیر سوق الجیشی و در آمد غنی, با 
اینهمه, قدرت میانهروی و رعایت اعتدال داشت. و از خصلت مال اندیشی 
برخوردار بود. و در پرتو همین صفات نیکوء, دوران سلطنت وی یکی از 
مشعشعترین ادوار تاریخ انگلستان شند. وف سیاه مملکت را از نو یی 
افکنده جمع کتبری از کمانکشها را به فرا گرفتر: طرز استفاده.از کضان 
دراز واداشت. فرمان داد که هر انگلیسی قویبنیهای در سراسر مملکت 
صاحب اسلحه شود و طرز به کار بردن انواع سلاح را فرا گیرد. و به این 
نحو, علاوه بر فراهم ساختن یک میلیشیای ملی. سهوا به ایجاد یک شالوده 
نظامین بر ای ذمو کراسی کمک کرد. ادوارد بنتن از آنکه قدرت خوذا را بدین 
سان تحکیم بخشید. ویلز را گشود. اسکاتلند را تسخیر کرد و از دست داد 
از پرداخت اعانهای که جان به پایها نوید داده بود خودداری ورزید. و 
سروری پاپان را بر انگلستان منسوخ کرد. اما بزرگترین واقعه دوران 
سلطنت وی تکامل پارلمنت بود. شاید ادوارد, بدون آنکه خود اراده کرده 
باشد, عامل اصلی عالیترین کامیابی انگلستان شد. که عبارت بود از 
سازش میان آزادی و قانون. در حکومت مملکت و سیرت مردم. 

4 - رشد قوانین 

در این عهد - یعنی استیلای نورمانها تا سلطنت ادوارد دوم - بود که قوانین 

۵ خکوفت.::انگکلسان یه ضورتی در امد کهتا فرن توز دهم میلادی بدون 
تغییر باقی ماند. بر اثر الحاق حقوق فئودال نورمان به قوانین محلی 


آنگلوساکسون, حقوق اتحلفتان برای نخستین بار جنبه ملی پید | کرد, به 
این معنی که از این پس دیگر سخن از قوانین کش با فرشاا با دبتلا کر 
مان تبودم بلکم. صحیت: ار "قانون و عرف مملکت میاه ابوک ین 
حضات را را ۱۱0 ۱ ۳ 
به سبب تشویق هنری دوم و راهنماییهای سرپرست امور قضایی و سیاسی 
وی. حقوق و محاکم انگلستان در تسریع دادخواهی و رعایت انصاف (که با 
ارتشا همراه بود) چنان شهرتی به هم رسانيدند که پادشاهان رقیب در 
اسپانیا مرافعات خود را به محکمه عدل شاهی انگلستان احاله کردند. 
هبات کهن نوشتن در تیان حقوق را به گلنویل نسبت دادهاند, و احتمال 
دارد که وی منصف این رساله بوده باشد. در هر صورت. این قدیمیترین 
کتاب حقوقی است که قوانین انگلستان موجود است. نیم قرن بعد 
(1250 - 1256) هنری دوبرکتن. با نگارش اثر کلاسیک خود در پنج مجلد 
تحت عنوان حقوق و قوانین عرف انگلستان, اولین مجموعه اصولی ِِ 
مملکت را مدون کرد. حوایج روز افزون پادشاه به پول و لشکریان طبعا ۸ 
تبدیل ویتناگموت آنگلوساکسون را به پارلمنت انکلستان ضروری ساخت. 
از آنجا که احتیاج هنری سوم به پول زیادتر و مبرمتر از 
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ان بود که خاوندها با قیام و قعود تصویب کنند, وی از هر شهرستانی دو 
نفر شهسوار را احضار کرد تا 2 شورای کبیر سال 1254 به جمع بارونها و 
نخست کشیشان بییوندند. هو که در سال 1204 سیمون دومونفوره 
سر همان ستردان ,مممهزی کهدر خهاد الاب جخنیدم بو اشردافت را نه 
دور خود جمع کرد و علیه هنری سوم شورید, برای جلب حمایت طبقات 
متوسط در راه پیروزی خویش, نه فقط خواستار شرکت دو نفر شهسوار 
از هر شهرستانی در مجلس ملی مملکت بود, بلکه میخواست از هر 
شهری دو نفر از رهبران محلی نیز در مجلس بارونها حضور داشته باشند. 
شهرها در حال توسعه بودند. و بازرکانان صاحب مال: اکر اين قبیل افراد 
علاوه بر مشورت در امور, حاضر به پرداخت پولی نیز میشدند. شرکت 
آنان در مجلس ملی ملی مملکت امر مغتنمی محعسوب میشد. ادوارد اول تقلید 
از عمل سیمون را امر پر منفعتی دید. از آنجا که وی در آن واحد گرفتار 
جنگ با اسکاتلند, ویلز, و فرانسه بود, خود را ناگزیر به جلب حمایت و کمک 
مالی تمام طبقات میدید. پادشاه در 1295"پارلمنت نمونه" را که, اولین 
پارلمنت کامل در تاریخ انگلستان است. احضار کرد. فرمان احضار وی 
حاکی. بوذ که "انچه به جال عضوم تاثیر دارد باید. به تضویب همان باشد و 
برای مقابله با مخاطرات ت عمومی باید اقداماتی اندیشیده شود که مورد 
توافق عموم باشد" به این نحو, ادوارد "از هر شهرک, شهر بزرگ. و 


شهرستان" دو تن از شارمندان را دعوت کرد تا در شورای کبیر در 
وستمینستر اجلاس کنند. این قبیل افراد را در هر محلی از میان 
برجستهترین شارمندان انتخاب میکردند در جامعهای که فقط عده بسیار 
کمی با سواد بودند انتخابات عمومی به معنی جدید هرگز به خاطر کسی 
خطور نمیکرد. در "پارلمنت نمونه" اختیارات "عوام" با اختیارات اشراف 
برابر نبود. هنوز پارلمنت سالیانه اجلاس نمیکرد و, چون مرجع منحصر به 
فرد مقننه بود. جلسات خود را به میل خود تشعیل میداد. لکن تا سال 
5 این اصل مورد قبول واقع شده بود که هیچ کس حق لفو قانون 
مصوبه پارلمنت را ندارد غیر از خود پارلمنت. دو سال بعد در 1297 نیز بر 
سر این امر موافقت حاصل امد که هیچ مرجعی بدون صوابدید پارلمنت 
حق برقراری مالیات را ندارد. اينها بذرهای ناچیزی بودند که به مرور زمان 
بدل به برومندترین درخت حکومت دموکراسی در تاریخ بشر شدند. طبقه 
روحانی فقط با اکراه در این پارلمنت توسعه يافته شرکت جست. 
روحانیان جدا از دیگران در مجلس مینشستند و جز در مجالس ایالتی 
خویش در هیچ موردی برای هزینه دولتی رای نمیدادند. محاکم کلیسایی 
آنها یکی از طرفین از روحانیان بود رسیدگی میکردند. کشیشانی که متهم 
به ارتکاب خلاف و جنحه بودند امکان داشت در دادگاه های ملکی محاکمه 
ات کم را 
مصالح عالیه مملکت بودند, به علت "امتیاز ویژه روحانیان" به یک دادگاه 
کلیسایی تحویل میدادند, و فقط آن دادگاه حق مجازات ایشان را 
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داشت به علاوه در دادگاه های ملکی اکثر قضات را افراد طبقه روحانی 
تشکیل میدادند, زیرا| تحصیل علم حقوق بشر اختصاص به روحانیان داشت. 
در دوران 0 ادوارد اول جنبه غیر روحانی دادگاه های ملکی افزونتر 
شد. هنگامی که روحانیان در پارلمنت از رای دادن درباره هزینه های دولتی 
خودداری ورزیدند, ادوارد اول, به دلیل آنکه میگفت هر کس از جانب 
حکومت حراست شود باید بارهای حکومت را بر دوش گیرد, به محاکم 
خویش دستور داد که از رسیدگی به هر وغوایی: کهدن آن: مدعی غلیه ان 
یکی از روحانیان باشد رسیدگی کنند. به علاوه ادوارد در مقام تلافی, 
آن واگذاری اراضی به تشکیلات مذهبی موکول به جلب موافقت پادشاه 
میشد. علی رغم این تفکیک در صلاحیت قضایی, قوانین انگلستان در دوران 
زمامداری ویلیام اول. هنری دوم, جان, و ادوارد اول سریعا رو به تکامل 
نهاد. این قوا: نين کاملا جنبه فتودالی داشتند و نسبت به طبقه سرف سخت 
اجحاف روا ی آزاد-فردان ترا ارنکات ظر ای تست به. نس فها 


معمولا جریمه میشدند. قانون برای زنان حق مالکیت بارت بردن» هبه 
اموال, بستن عقود, مدعی و مدعی علیه شدن را قایل بود و زن را 
مستحق یک سوم اموال غیر منقول شوهر به عنوان مهریه میدانست, 
کلیه اموال منقولی که زن هنگام ازدواج به خانه شوهر میبرد يا در دوران 
زندگی زناشویی کسب میکرد تعلق به شوهر داشت. از لحاظ حقوقی 
تمامی اراضی مملکت متعلق به شخص پادشاه بود, و هر کس مالک زمین 
بود واسال شهریار محسوب ميشد. ۲ 

قاعدتا تمامی ملک یک نفر بارون فتودال به پسر ارشد وی واگذار میشد تا 
نه فقط ملک یکپارچه و دست نخورده باقی بماند, بلکه مسئولیت واسال از 
لحاظ پرداخت باجها و ادای خدمت لشعری در مقابل سرور فئودال وی 
تقسیم ننفنود: در مین کشاورژان آزاد:خنین قاعدهای بران حصز و واگذاری 
کلیه دارایی به پسر ارشد معمول نبود. در قانون نامهای که تا اين حد پیرو 
اصول و مبادی فئودالی بود, قانون عقود به صورت ناقصی بر جا ماند. 
"فرمان عالی مقادیر" در سال 1197 اوزان. مقادیر. و مسکوکات را طبق 
اصول طبقهبندی کرد و آنها را مشمول قواعد معینی ساخت. و مقرر 
داشت که عمال حکومت در اجرای انها ناظر باشند. تصویب قوانینی 
روشنگرانه برای معاملات بازرگانی در انگلستان با قانون سوداگران 
(1283) و منشور سوداگران (1303) اغاز شد, که دو امر دیگر از 
کامیابیهای دوران سلطنت خلاقه ادوارد اول است. این دادرسی حقوقی 
بتدریج رو به تکامل گذاشت. برای ضمانت اجرای قوانین. هر منطقهای یک 
(عسس) داشت, هر بارو یک کلانتر, و هر شهرستانی یک فرماندار يا 
داروغه. کلیه افراد موظف بودند به مجردی که نقض قانونی را مشاهده 
کنند, "جاروجنجالی" به راه اندازند و برای بازداشت متخلف به سایرین 
تییو‌تذنت فانون: اخازن میداد که شتههی. راب فید ضمانت: آزاد: کنند؛ 
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برای قوانین انگلستان افتخار عظیمی است که شکنجه را در مورد 
بازجویی مظنونین یا شهود جایز ندانست. 

هنگامی که ادوارد دوم, به اصرار پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم, شهسواران 
معبد را در انگلستان دستگیر کرد نتوانست هیچ گونه دلیلی برای اثبات 
مخکومیت آنها به دست آورد. از این رو پاپ کلمنس پنجم, بی شک بر اثر 
فشا ر فیلیپ. خطاب به ادوارد چنین نوشت: را 
از آن لحاظ که متناقض با قوانین کشوری است منع میکنید. لکن هیچ قانون 
مملکتی نمیتواند افضل بر قانون شریعت یعنی قانون ما باشد. بنابر اين به 
شما امر میدهم که فورا ان افراد را شکنجه دهید" ادوارد تسلیم شد, لکن 
در شیوه دادرسی قضایی انگلستان تا دوران سلطنت ملکه ماری تودور 
معروف به بلادی يا خونخوار (1553 -1558) دیگر از شکنجه استفاده 


نشند. نورمانها سیستم قدیمی معروف به باز پرسی از طرف هیتئت منصفه 
- که مرکب از چند تن از شارمندان سوگند خورده محلی برای کشف 
حقایق بود - را وارد در امور مالی و قضایی هر ناحیه کردند. "فرمان عالی 
کلرندن" (حد1166) از این سابقه هیئت منصفه استفاده کرد و مقرر 
داشت که اصحاب دعاوی میتوانند, به جای توسل به داوری از طریق جنگ 
تن به تن, مساثل مورد اختلاف را در حضور دادگاهی متشکل از چهار تن از 
شهسواران که از طرف فرماندار پا داروغه معین ميشدند. به هیئت 
منصفهای احاله کنند مرکب از دوازده تن از شهسواران که برگزیده 
مردمان محل بودند. معمولا اجتماع چنین نفراتی محکمه عالی يا دادگاه 
جنایی را تشکیل میداد, در محکمه بدایت يا خلاف, که کارش رسیدگی به 
مرافعات عادی و خلاف بود, خود داروغه دوازده تن آزاد مرد را از میان 
خدمت در هیئّت منصفه احتراز میجستند, و هیچ به خاطرشان خطور نمیکرد 
خواهد شد. تا پایان قرن سیزدهم, تقریبا همه جا, در انگلستان طرح 
مرافعات با حضور هیئت منصفه جانشین روشهای کهنسال حقوق اقوام 
ِ شده بود. 

- منظره جامعه انگلستان 
0 انگلستان نود درصد کشوری روستایی بود, با صد شهرک, که به 
معیار امروزی هیچ کدام از یک قصبه بزرگتر و مهمتر نبودند. و یک شهر, 
یعنی لندن, که با چهل هزار نفر سکنه مباهات میکرد - چنین نفوسی چهار 
برابر سکنه هر شهرک دیگر در انگلستان بود, لکن لندن از لحاظ ثروت با 
زیبایی ابدا به پای پاریس, بروژ, ونیز, يا میلان نمیرسید, چه رسد به 
شهرهایی مانند قسطنطنیه, پالرمو, یارم. خانه ها با سقفهای سه گوش, دو 
با سه اشکهیة از حفب که اغلب طبعه. فوقانی آنها برآمدهتر از ز طبقه زیرین 
394 نظامات شهری اجازه نمیداد که زباله و کثافات آشیز خانه: خوابگاه, پا 
گرمابه را از پنجره ها بیرون بریزند. اما ما فوقانی 
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اغلب از این وسیله راحت استفاده میکردند. اکثر فاضلاب خانه ها به جریان 
اب بارانی که در کوچه ها و خیابانها کنار پیادهروها سرازیر ميشد 
میپیوست. خالی کردن مدفوعات در اين نهر کنار معابر ممنوع, لکن ریختن 
بول در آن مجاز بود. انجمن شهر در راه بهبود و بهداشت هر چه از دستش 
بر میامد انجام میداد از ان جمله شهرنشینان را مجبور میکرد که ان 
قسمتی از کوچه و خیابان را که جلو خانه های انها قرار داشت بروبند: در 
صورت قصور در انجام چنین تکلیفی, افراد را جریمه میکرد, و "سپورانی" 
را اجیر میکرد تا زباله و کثافات را جمع, و به قایقهای مخصوص خاکروبه 


کشی در روی رود تمز منتقل کنند. بسیاری از مردم شهرنشین اسب, گله, 
خوک, و طیور خانگی نگاه میداشتند, اما این امر ان قدرها اشکالی 
نداشت., زیرا زمین باز فراوان بود, و تقریبا هر خانهای یک باغچه داشت. در 
گوشه و کنار. بنایی از سنگ مثل کلیسای تمیل یا دیر وستمینستر يا برج 
لندن سر بر افراشته بود - برج ح اخیر, به امر ویلیام فاتح» برای حفظ پایتخت 
و زندانی کردن اشخاص مهم بنا شده بود. مردم لندن به داشتن شهر خود 
مباهی بودند» فرواسار وقایعنگار در این باره نوشت: "این جماعت از 
تصامفن مردم سایر نواحی انگلستان متنفذ ترند زیرا از لحاظ عده و قدرت 
برتری دارند" ز و عقیده رهبان انگلیسی, تمس والزینگم, آن بود که "تقریبا 
حریصترین. ستیزهجوترین, و خودخواهترین مردم مملکتند که به رسوم 
باستانی و به خدا اعتقاد ندارند.". ۱ 

در خلال این قرون بود که از تلفیق تبیره های نورمان؛ انگلوساکسون, 
دانمارکی, و سلتی, و از اختلاط زبان و عادات همگی آنهاء اخلاق و زبان و 
ملت انگلستان به وجود آمد. همینکه نورماندی از انگلستان جدا شد, 
خانواده های نورمان انگلیسی نورماندی را فراموش. و به وطن حجدید 
خویش لین پید | کردند. خصایص رازورانه و شاعرانه قوم سلت به 
ویژه در طبقات پایینتر به جا ماند. لکن, بر اثر نیرومندی و دنیا دوستی نژاد 
نورمان, تعدیل یافت. در میان تضاد بین ملل و طبقات و فشارهای قحطی 
و وبا؛ هنوز بومی بریتانیایی به ایجاد محیطی که هنری او هنتینگدن (1084- 
5 آن را"انگلیس سر خوش" مینامید قادر بود - ملتی لبریز از نیروی 
سرشار, شوخیهای خشن, بازیهای پر صدا, رفیق دوست, و دلباخته پایکویی 
و نغمه سرایی و نوشیدن ابجو. از ان نسلها و صلب غیور بود که 
شه‌پرستی فوقالتاده زایران قصه های اسر و گزایکویهای برد 
سلحشوران گردن کلفت و مهذب عهد الیزابت به منصه ظهور رسید. 


۷ - ایرلند, اسکاتلند, ویلز: 1066 -1318 


گر تال کل هدر دمم بادفاه انکلسان فده کر انشی: 
نیکولاس بریکسپیر, به اسم هادریانوس چهارم به مقام پاپی رسید. یک سال 
بعد. هنری جان آو سالزیری را با پیغام زیرکانهای, به نمایندگی. پیش پاپ 
به رم فرستاد. هنری میگفت که ایرلند کشوری است دچار 

هرج و مرج سیاسی, زوال ادبی. انحطاط اخلاقی, و استقلال و فساد 
فذهنی. .و فحت. این سرایط از پاپ. اجاوه میخواست. تا آن. خریزه 
مارا ۱ صاحی رام اتشاعی. رتور آضا مشتم موم را امه 
پاک ار تس رای مسرص ی ما ار ی ایا ین 
نوا موافقت و با صد ور توقیعی ایرلند را به هضری واگذار کرد, به 
شرطی که دوباره حکومت صحیحی در آنجا بر سر کار آوز و موجبات 
تشریک مساعی بهتری را میان کشیشان ایرلندی و رم فراهم سازد, و 
1 
به حوزه روحانی رم باشد. هنری در آن موقع سرگرمتر از آن بود که از اين 
وت اوه کا ار را ی رو وه 
پذیرفت. در 1166 درمت مکمارو, شاه لنستر, که زن شاه برفنی, تیرنان 
او رورک, را فریفته بود. در جنگی به دست وی شکست خورد ور چون 
رعایای وی تبعیدش کردند, با دختر زیباروی خود ایوا به انگلستان و فرانسه 
درمت از هنری دوم نامهای دریافت کرد به این مضمون که هر کس از 
رعایای وی؛ درمت را برای نیل به حق مشروعش. یعنی سلطنت لنستر, 
کمک کند, باید خود را مستظهر , به عنایات شهریاری بداند. در بریستول. 
واقع در ناحیه ویلز, درمت حاضر شد, در برابر گرفتن تعهد کمک نظامی, 
دختر خویش ایوا را به ریچارد فیتس گیلبرت, ارل آوپمبروک, مشهور به 
سترانگیو (قوی کمان). به زنی بدهد و حق جانشینی سلطنت لنستر را به 
وی واگذار کند. در 1169 ریچارد, بار دیگر اریکه سلطنت را برای درمت 
باز گرفت و بعد از فوت وی در1171, لنستر را به ارت برد. روری اوکانر 
کهدر آنتهام شام.والای اتولنه بود با سیاهی غلبم مهاجمان مبلز یبد 
حرکت در آمد و آنها را در دوبلن محاصره کرد. لشکریان محصور ویلز با 
شجاعت تمام صفوف دشمن را در هم شکستند, و سیاهیان ایرلندی, که نه 
در فنون جنگ مهارت و نه ساز و برگ کافی داشتند, پا به فرار نهادند. در 
این هنگام چون هنری دوم» "قوی کمان" " را احضار کرده بود» ریچارد به 
ویلز رهسپار شد. شاه را ملاقات. و موافقت کرد که دوبلن و سایر بنادر 


ایرلند را به هنری واگذارد و بقیه خاک لنستر را به عنوان تیول شاه 
انگلستان نگاه دارد. 

هنری با چهار هزار تن سپاهی در نزدیکی واترفرد به خشکی پیاده شد 
(1171), حمایت طبقه روحانیان ایرلند را جلب نمود. و تمامی ایرلند غیر 
از کانات و الستر با وی بیعت کردند. به این نحو, استیلای جماعتی از قوم 
ی هه ور له ایکا را ار 
شد. یک سینود, متشکل از نخست کشیشان ایرلندی, پیروی کامل خویش 
نیایش در کلیسای ایرلند باید با تشریفات و مراسم انگلستان و رم مطابق 
باشد. به اکثر سلاطین ایرلند اجازه داده شد که, به شرط تعهدات فئودالی 
و دادن خراج سالیانه به شاه انگلستان, تاج و تخت خویش را نگاه دارند. 
هنری قصد خود را با مهارت و صرفهجویی به انجام رسانیده بود, لکن, به 
اشتباه, تصور 
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میکرد که نیروهایی که به جا گذاشته است میتوانند صلح و آرامش را حفظ 
کنند. گماشتگان وی بر سر غنایم به جان یکدیگز افتادند, و دستیاران و 
سپاهیان انها بیدریغ دست به تاراج مملکت زدند. فاتحان منتهای سعی خود 
را مبذول داشتند تا کشاورزان ایرلندی را به حالت سرف در 
ایرلندیها با توسل به جنگ چریکی مقاومت ورزیدند. و حاصل این زد 
خوردها یک قرن ۳ و ویرانی بود. در سال 1315 برخی از ۱ 
عشایر ایرلند حاضر شدند مملکت خود را در اختیار اسکاتلند بگذارند. در 
این موقع سردار اسکاتلندی, رابرت ذبروس,؛ انگلیسیها را در بنکبرن 
شکست داده. و ادوارد, برادر رابرت با 6,000 نفر سپاهی در خاک ایرلند 
پیاده شده بود. پاپ بوآنشن بیست و دوم جمیع افرادی را که به کمک 
اسکاتلندیها پر میخاستند تکفیر کرد. با این حال, کلیه ایرلندیها زیر پرچم 
ادوارد گرد آمدند و در 1316 اریکه سلطنت را به وی تفویض کردند. دو 
سال بعد, وی در نزدیکی دندوک هزیمت یافت و به قتل رسید. و شورش 
در عین در ماندگی و نومیدی به اضمحلال گرایید. رانولف هیگدن. وقایعنگار 
اتکی قرن چهاردهم, نوشت : "اسکاتلندیها مردمانی هستند امیدوار و 
نیرومند, و به قدر کفایت خودسر, لکن چون با انگلیسیها بياميزند, 
اخلاقشان بسیار اصلاح میپذیرد. این قوم نسبت به دشمنان خویش بیرحم 
هستند: از بندگی بیش از هر چیز متنفرند: اگر مردی در بستر بمیرد, 
عملش را تنبلی موهنی میپندارند, و اگر در میدان جنگ جان دهد, در خور 
شتایتتن. فراه‌اتش. میشمر ند .. اپرلند کضاکان اپرلندی, فاند اها. از ادیش ر 
از کف داد. اسکاتلند بریتانیایی شد, لکن آزادی خود را حفظ کرد. 

انگلها, ساکسونها, و نورمانها, در فروبومان ]اراضی کم ارتفاع جنوبی[ زاد 


و ولد کردند و زندگاتی کشاورزی مملکت را : به یک شیوه فثودالی از نو پی 
ریختند. ملکم سوم سلحشوری بود که بارها بر خاک انگلستان هجوم برد 
اما ملکه وی مارگارت شهزاده خانمی از نژاد آ گلوتیا تون بود که تکلم 
به زبان انگلیسی را در دربار اسکاتلند رواج داد. کشیشان انگلیسیزبان ر 
بة اشسکاتلتد برده و کودکان خود راما آذاب وشتتن انکلیسی ار آوزد. آخرین 
و نیرومندترین پسران ملکه مارگارت. دیوید اول, کلیسا را تنها وسیله 
حکمفرمایی خويش ساخت: در کلسو درای برا, ملروز, و هالیرود دیرهایی 
برای رهبانان انگلیسیزبان تاسیس کرد: برای تقویت بنیه مالی کلیسا (برای 
نخستین بار در اسکاتلند) به جمع آوری عشریه پرداخت. و چنان از کیسه 
فتوت خود به نخست کشیشان و روسای دیرها بذل میکرد که مردم بغفلط 
وی را از قدسیان پنداشتند. در دوران سلطنت دیوید اول تمامی اسکاتلند 
غير از هایلندز بدل به یک کشور انگلیسی شد. 

با وجود این. چیزی از استقلال اسکاتلند کاسته نشد. مهاجران انگلیسی 
مبدل به اسکاتلندیهای وطنیرست شدند و از میان این جماعت استوارتها و 
بروسها برخاستند. دیوید اول بر خاک نورثامبرلند 
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هجوم برد و انجا را تسخیر کرد. ملکم چهارم ان اراضی را از دست داد. 
ویلیام, ملقب به لايین (شیر), که درصدد تسخیر مجدد نورثامبرلند بر امده 
بود, به دست هنری دوم اسیر شد و, در برابر سیردن تعهدی به نشانه 
پذیرش سروری پادشاه انگلستان و رهین منت وی بودن؛ اریکه سلطنت 
خود را بازیافت (1174). پانزده سال بعد, در برابر کمک مالی به ریچارد 
اول برای تدارک تسه مین خن ضلییی: خهد را از فید این عفد اراد کرخر. آضا 
پادشاهان انگلستان کماکان مدعی بودند که طبق سنت فنئودالی بر 
شهریاران اسکاتلند سروری دارند. الگزاندر سوم مجمعالجزایر هبریدیز را 
از چنگ نروژ بیرون آورد و با انگلستان روابط دوستانه برقرار کرد: 
اسکاتلند در دوران سلطنت وی از یک عصر طلایی صلح و رفاه برخوردار 
شد. بعد از در گذشت الگزاندر. بر سر جانشینی میان رابرت ذبروس و 
جان بیلیل, از اخلاف دیوید اول, نزاع افتاد. 

ادوارد اول پادشاه انگلستان از این موقعیت استفاده کرد و بیلیل به کمک 
وی به سلطنت رسید. اما در مقابل پادشاه انگلستان را به سروری خود 
قبول کرد (1292). با این حال .گام که ادوارد به بیلیل دستور داد که 
شباهیاتی کرد آوزد و-به. تفع اتکلشتان با. فرائسه-جنی کند. اشر اف 
اسقفان اسکاتلند علم شورش بر افراشتند و به بیلیل حکم کردند که بر 
ضد انگلستان با فرانسه متحد شود (1295). ادوارد اسکاتلندیها را در محل 
دانبار شکست داد (1296), اشراف را منقاد خويیش ساخت بیلیل را از 
سلطنت عزل کرد. سه تن انگلیسی را از جانب خود به حکومت اسعاتلند 


گماشت. و به انگلستان بازگشت . 

بسیاری از اشراف اسکاتلندی در آنکلتان صاحب زمین بودند, و به همین 
سبب جز اطاعت از اوامر ادواردر چارهای نداشتند. لکن اسکانلندیهای 
سالمندتر شدیدا به اطاعت از انگلیسیها مخالف بودند. یکی از اینهاء, 

موسوم ت سر ویلیام والاس: "سیاهی از عامه مردم اسکاتلند" " تشکیل و 
پادگان انگلیسی را هزیمت داد و خود یک سالی به عنوان نایبالسلطنه بیلیل 
حکومت کرد. اما ادوارد بازگشت و والاس و در فالکرک شکست داد 
(1298). در سال 1305 وی والاس را دستگیر کرد و طبق قانون انگلستان 
دستور داد که به جرم خیانت. شکمش را بدرند و بند از بندش جدا سازند. 
بک سال بعد از این حادثه, مدافع دیگری به اجبار قدم به عرصه میدان 
نهاد. رابرت ذبروس, نواده همان بروسی که در 1286 مدعی تاج و تخت 
شده بود, با جان کامین, یکی از نمایندگان برجسته ادوارد اول در اسکاتلند, 
اختلافی پیدا کرد و در نتیجه او را به قتل رسانید. پس از ارتکاب چنین 
جرمی, بروس مجبور به افراشتن علم مخالفت شد و,علی رغم تکفیر پاپ 
و حمایت عده کمی از اشراف. اطرافیان را وادار کرد تا تاج سلطنت بر 
سرش نهند. ادوارد به مجرد شنیدن این خبر, با سپاهیان خویش عازم 
شمال شد. اما در میان راه در گذشت (1307). بیکفایتی ادوارد دوم برای 
بروس نعمتی بود. نجبا و روحانیان اسکاتلند زیر لوای آن پادشاه تکفیر شده 
گرد آمدند. سیاهیان تقویت یافته وی, به سرداری دو مرد شجاع, برادرش 
ادوارد و 
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سر جیمز داگلس ادنبورگ را گشودند. بر نورئامبرلند هجوم بردند, و دارم 
را مسخر ساختند. در 1314, ادوارد دوم با عظیمترین سپاهی که اسکاتلند 
تا ان تاریخ به خود دیده بود متوجه شمال, و با اسکاتلندیها در بنکبرن رو به 
رو شد. بروس به لشکریان خود دستور داده بود که در جلو صفوف خود 
گودالهایی حفر کنند و روی آن را بپوشانند. بسیاری از سپاهیان انگلیسی 
حین تهاجم در این خندقها افتادند, و سپاه ادوارد تقریبا به تمامی مضمحل 
شد. در 1328 شورای ترا سای وم ات ادوارد سوم انگلستان را 
اداره میکرد, گرفتار جنگ با فرانسه بود: و از این رو ناگزیر به عقد 
عهدنامه نورئمتن شد, که شنایت ان بار دیگر اسکاتلتد کشور مستقلی میشد. 

در خلال این احوال, کشمکش همانندی در سرزمین ویلز منجر به مرافعه 
دیگری شده بود. وبلیام اول مدعی حکومت بر ویلز بود, زیرا آن کشور را 
بخشی از قلمرو درشمن مغفلوب هرلد میدانست. ویلیام در دوران 
زمامداری خویش مجال پیدا نکرد که ویلز را بر متصرفات خویش ضمیمه 
کند, اما در سر حد شرقی آن سرزمین سه امیر نشین مختلف ایجاد, و آن 
امرای سه گانه را تشویق به توسعه قلمروشان در خاک ویلز کرد. در همین 


ائنا ویلز جنوبی دستخوش تاخت و تاز دریازنان نورمان قرار گرفت. واز آثار 
استیلای آنها کی پیشوند 72همان 5 فرانسوی, به معنلی پسر یا پور) بود 
که بر سر پارهای از اسامی ویلزی علاوه شد. در 1094 کادو گن آپ بلدین 
این نورمانها را مطیع و منقاد ساخت. در 1165 سپاهیان ویلزر قوای 
انگلیسی را ۱۳ 0 و هنری دوم که در این موقع گرفتار 
کشمکش با بکت بود, استقلال ویلز جنوبی ر به رهبری پادشاه روشنفکری 
کاردانیش و و مملکتداری تقریبا تحصافه 3 ۳ ۲۳ 
آورد. پسرانش به 4 یکدیگر افتادند و مملکت را دچار هرج و مرح 
ساختند: لکن نوادهاش لوئلین آپ گروفیذ (فت" 1282) وحدت را اعاده 
داد. با هنری سوم صلح کرد و به اين نحو عنوان پرینس آو ویلز را برای 
خود به وجود اورد. ادوارد اول, که مصمم بود ویلز و اسکاتلند را با 
لوئلین در بر خوردی اتفاقی با عده کمی از نیروهای مرزی به قتل رسید. 
برادرش دیوید به دست ادوارد اسیر شد, و به فرمان شاه انگلستان سر از 
بدنش جدا کردند,. و سرهای دو برادر را از فراز برج لندن در معرض 
آفتاب, باد, و باران آویختند. ویلز ضمیمه انگلستان شد (1284), و ادوارد 
دز تال 1301 عتوان پریتتتن آه ویلز زا مختض. ولیفید ساخت, در.هیان 
تمام این سرافرازیها و سقوطها. مردم ویلز زبان و رسوم کهن خود را 
حفظ کردند, زمینهای سنگلاخ خود را با شجاعتی خیرهسرانه به زیر کشت 
آوردند, و آلام شب و روز خود را با افسانهپردازی, شعر, موسیقی, و 
نغمهسرایی تسکین دادند. در این عهد بود که آوازخوانان 
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غزلسرای آنها به افسانه های مبینوگیون شکل بخشیدند و با لطافتی 
خوشاهنگ و عارفانه که خاص طبع ویلز است., ادبیات سرزمین خود را غنی 
ساختند. همه ساله آوازخوانان و خنیا گران در یک ایستدود یا محفل ملی به 
دور هم گرد میآمدند -.و قدمت: تشکیل این گونه مجافل تا سال 1176 
معلوم است. در یک مجلس ایستدود معمولا" شر کت کنندگان در فن 
خطابه, ادبیات؛ آواز خوانی, و نواختن آلات موسیقی با هم مسابقه میدادند. 

مردان ویلز شجاعانه میجنگیدند. لکن دوران جنگاوری آنها زیاد :ظفل 
نمیکشید. زیرا اشتیاق فراوانی داشتند. که میدان جنگ را پشت سر نهند و 
به سر خانه و زندگی خود برگردند و کار حراست از زن و بچه و خانه را 
شخصا بر عهده گيرند. یکی از ضربالمئلهای ویلزی موید این اشتیاق به 
زندگی است "ای کاشٍ هر پرتوی از آفتاب دشنهای ميشد تا تهیگاه 
دوستداران جنگ را بدرد. 


۷ - راینلاند: 1315-1066 


ممالک واقع در حول حوش راین سفلا و مصبهای متعدد آن از جمله غنیترین 
سرزمینهای جهان قرون وسطی بودند. در جنوب راین کشور فلاندر قرار 
داشت که از کاله شروع میشد, از بلژیک امروزی عبور میکرد. و به سکلت 
منتهی میشد. فلاندر اسما تیولنشینی بود متعلق به پادشاه فرانسه, لکن 
عملا دودمانی از کنتهای روشنفکر بر ان فرمان میراندند که تنها مانع در 
فلاندری يا تخمه مردم المان سفلا بودند. و به یک لهجه المانی تکلم 
میکردند. مغرب رود لیس مسکن والونها یعنی مخلوطی از المانها و 
فرانسویهای دارای اصل سلتی بود که به یک لهجه فرانسوی حرف میزدند. 
بازرگانی و صنعت هم مایه تروت و هم موجب پریشانخاطری گان. اودنارد, 
کور تره, ایپر, و کاسل در نواحی فلاندری شمال خاوری, و بروژ, لیل, و 
دوئه در نواحی والون نشین بود. در (130, شهرها بر کنتها تفوق داشتند: 
روسای محاکم ابتدایی جوامع رو کیرد یک دادگاه عال: برای تفاضغه مملکت 
تشکیل دادند و به اختیار خویش با شهرها و دول خارجی مذاکره میکردند. 
معمولا کنتها با شهر‌ها تشریک مساعی به عمل فا دنه مشوق صنایع و 
بازرگانی بودند قوه خرید و ارزش مسکوکات را ثابت نگاه میداشتند. و 
حتی از 1100 (دو قرن قبل از انگلستان) اسلوب متحدالشکلی از اوزان و 
مقادیر را در تمامی شهرهای مملکت خود رواج داده بودند. جنگ طبقاتی 
ٍِِ هم آزادی شهرها را از بین برد و هم آزادی کنتها را, ضمن آنکه بر 
, خشم» و قدرت پرولترها افزوده ميشد, و کنتها برای ایجاد توازن در 
برایر بورژوازی از خودراضی جانب پرولترها را میگرفتند, بازرگانان دست 
کمک به سوی پادشاه فرانسه فیلیپ 
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اوگوست دراز کردند. و وی نوید داد که فلاندر را به نحو موثری تابع 
سلطنت فرانسه کند و انها را مدد رساند. 
انگلستان, که مشتاق بود بازار عمده صادرات پشم خویش را از بند نظارت 
پادشاه فرانسه دور نگاه دارد, با کنتهای فلاندر و انو, دوک برابانت و اوتو 
چهارم امپراطور المان. متحد شد. فیلیپ این اتحاد مصلحتی را در بووین بر 
هم زد (1214), کنتها را مطیع خویش ساخت. و از حکومت اولیکا 
سوداگران فلاندر, حمایت کرد. کشمکش میان 1 مقتدر و تلوفارت ار 
یافت. در1297, بار دیگر کنت گی دو دامپیر فلاندر را با انگلستان متحد 
ساخت. پادشاه فرانسه, فیلیپ زیباء, بر فلاندر هجوم برد ۹ را به ِ 
آفکند و وق را مجبور کرد تا فلاندر را به فرانسه واگذارد. لکن هنگامی که 


سیاهیان فرانسوی درصدد تسخیر بروژ بر آمدند, عامه مردم قیام کردند و 
لشکریان مهاجم را شکست دادند. سوداگران ثروتمند را قتل عام کردند. و 
خود زمام امور شهر را به کف گرفتند. فلت تام ان فا وه 
عظیمی به فلاندر روانه کرد. کارگران شهرها بدون تداری قبلی گرد هم 
آمدند و لشکری بزرگ آراستند, و در نبرد کورتره شهسواران 0 
مزدور و فرانسوی را شکست دادند (1302). گی دو دامپیر. کنت 
سالخورده از زندان آزاد شد و دوباره به مقام سابق خویش منصوب گشت. 
و اتحاد عجیب کنتهای فتودال و پرولترهای انقلابی ده سالی از پیروزی 
برخوردار شد. سرزمینی که امروزه ما آن را کشور هلند مینامیم از قرن 
سوم تا نهم میلادی بخشی از قلمرو سلاطین فران محسوب ميشد. در 
3, این سرزمین منتهی الیه شمالی کشور میانگیر لورن را تشکیل میداد 
که بر آثر عهدنامه وردن به وجود امده بود. در قرون نهم و دهم سرزمين, 
به منظور بهبود دفاع در برابر تهاجم نورسها, به چندین تیولنشین فثودال 
تقسیم شد. المانهایی که ناحیه شمال راین را از بیشه های انبوه پاک کردند 
و ور انجا سکن کر پدند این سمترزمین زا هولتلاند. با "اراضی جنکلی" لقت 
دادند. اغلب مردمان این ناحیه سرفهایی بودند که برای قوت لایموت دایما 
خود را ناگزیر به سد بستن در برابر سیل یا زهکشی زمینها میدیدند. حتی 
امروزه نیمی از خاک هلند را زمینهایی تشکیل میدهند که. بر اثر ایجاد 
سیلبند. از زیر امواج دریا بیرون آوردهاند.شهرهایی هم وجود داشتند که 
مثل شهرهای فلاندر ثروتمند و گردنکش نبودند. لکن در پرتو تجارتی منظم 
و صنعتی تدریجی شالوده و بنیان محکمی داشتند. میان این شهرها,؛ 
دوردرخت پر رونقتر از همه بود. 

اوترشت یکی از مراکز کسب علم محسوب ميشد. هارلم حکومتنشین کنت 
هلند بود. چند صباحی دلفت پایتخت شد. و سپس, حدود 1250, هاگ با 
لاهه را به عنوان مرکز حکومت انتخاب کردند.1 آمستردام برای نخستین 
بار در 1204 احدات 


1 لاهه, يا محلی که امروزه هلندیها 060 ۱۵29 مینامند, در آغاز 
میعادگاهی برای شکار کنتها بود, و به همین سیب آنرا "گراونهاگه" یا 
"کوشک کنت" میخواندند. 
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شد , شهر در آغاز به صورت دز مستحکمی بود که .ین از خاوندهای 
فئودال آن را در مصب رود آمستل بنا نهاد. 

این پناهگاه امن در کنار زوئیدر زه و وجود کانالهایی که با همه طرف 
مر تا ميشدند. مشوق داد.هستد شد: در 1297 .شهر آمتتغردام. را به 
صورت یک بندر آزاد در اور دزد به به این معنی که بندر مزبور کالاهای 


بازر عانان: زا میدیرفت.: و همه را ندون عوارض کهرکین دوباره به خارج 
صادر میکرد. و تب ی ی 
اقتصادی ایفا کرد. در آنجا نیز مد مثل دیگر شهرهای آباد عالم, تجارت مایه 
نشو و نمای فرهنگ شد. در قرن سیزدهم, میبینیم که مارلانت. یکی از 
شعرای هلند, با لحن شدیدی زندگانی تجملی طبقه روحانیان عهد را به باد 
سخره گرفته است : و در دیرها هنرهای ظریفه هلندی, مانند پیکرتراشی, 
سفالگری. نقاشی, و تذهیبکاری. حیات بینظیر و بسیار شگرف خود را 
شروع کردهاند. در جنوب هلند دوکنشین برابانت قرار گرفته بود که در آن 
تاریخ مشتمل بر شهرهای آنورس, بروکسل, و لوون میشد. لیژ مستقلا در 
دست جمعی از اسقفان بود که تا حدود زیادی به ان شهر استقلال داخلی 
داده بودند. 

پایینتر از دوکنشین برابانت و لیژ, ایالات انو بود و نامور, لیمبورگ, و 
لوکزامبورگ, و همچنین دوکنشین لورن با شهرهای تریر, نانسی, مس. و 
چند امیرنشین دیگری که اسما تابع امپراطوری آلمان و عملا در قسمت 
بیشتر کارهای خود تحت فرمان کنتهای حاکم خود بودند. هر کدام از این 
نواحی تاریخ پرهیجانی از وقایع سیاسی, عشقورزیها, و جنگهای خاص خود 
داشت, و ما با احترام از آنها یاد میکنیم و میگذریم. در جنوب و مغرب این 
نواحی, بورگونی قرار گرفته بود که امروزه بخش خاوری ناحیه مرکزی 
فرانسه را تشکیل میدهد: حدود و ثغور اين ایالت به مرور ایام چنان 
دستخوش تغییر و تحول بود که ذکر ان, ولو به ایجاز, از حوصله این تاریخ 
بیرون است, و بر سر تملک آن به قدری گردنهای پر نخوت بر خاک افتاد 
که شمارنتن. آنها فصلی جداگانه میخواهد. در 888 رودولف اول آنرا به 
حور شلطنت مستفلی, در آوزد: در 1032 رودولف سوم ان را به آلمان 
واگذار کرد. لکن در همان سال بخشی از خاک بور گونی. به عنوان یک 
دوکنشین به فرانسه ملحق شد. 

دوکهای بورگونی, مانند سلاطین قبلی این ناحیه, با فطانت بر رعایای خود 
حکومت کردند, و اکثر به جان و دل خواستار صلح بودند. عصر درخشان 
فرمانروایی انها از حوادث مهم قرن پانزدهم اروپاست. در ازمنه کلاسیک, 
سویس موطن فبایل متعددی از قبیل هلوتها, رايتياییها, و لپونتیها - مخلوطی 
از تیره های سلتی, توتونی, و ایتالیایی - بود. در قرن سوم میلادی المانها 
فلات شمالی را متصرف شدند و انجا را رنگ و بوی ژرمنی بخشیدند. بعد 
از سقوط امپراطوری کارولنژیان, این سرزمین به چند تیولنشین فئودال 
تقسیم شد که همگی تابع امپراطوری مقدس روم بودند. لکن به بردگی در 
آوردن مردمان کوهی امری است دشوار, و سویسیها, در عین حال که 
پارهای از 
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تعهدات فئودال را گردن مينهادند, به زودی خود را از بند سرف بودن 
رهانیدند. دهنشینان این ناحیه. بدون دخالت غیر, به دور هم جمع ميشدند, 
روسای و را آزادانه انتخاب میکردند. و طبق قوانین آلمانها و اهالی 
بورگونی, که از نظامات کهنسال ژرمنی بود, به رتق و فتق امور خود 
میپرداختند. کشاورزان مجاور درباچه لوتسرن به منظور حفظ جان و مال 
بکیگر با هم سح میدید و "انوهای حکلی ۳یا والخشتر)! را شین 
دادند, که عبارت بود از اوری, نیدوالدن؛ و شویتس - که نام کشور سویس 
از این سومی مشتق شده است. 

ساکنین قوی بنیه شهر هایی که به محاذات گذرگاه های آلپ به وجود ادخ 
بودند, مانند زنوه کنستانس, فرایبو رگ برن؛ و تا ات در انتخاب عمال و 
حکام و اجرای قوانین خویش از استقلال و آزادی برخوردار بودند مادام که 
مردمان این قبیل شهرها باجهای اساسی فئودالی را مییرداختند, خاوندهای 
فئودال ایشان هیچ گونه مخالفتی با اين رویه نداشتند. 

کنتهای هاپسبورگ, که از 1173 نواحی شمالی را در تصرف داشتند, از این 
قاعده کلی مستثنا بودند, و چون سعی میکردند که به بدترین شیوه رعایا را 
به پرداخت باجهای فئودالی ملزم کنند, خود را منفور ِ شویتس کردند. 
در 1291, کانتونهای شنت کانم..خلی. بهه نکیل یی اتصادنه دانضی ۳ 
مبادرت ورزیدند و به قید سوگند شمان شدند که و رت تجاوز دول 
خارجی يا بروز آشوب داخلی به کمک یکدیگر بشتابند. تمامی اختلافات خود 
را به وساطت فیصله دهند, و ردای قضاوت را شایسته اندام کسی دانند 
که بومی وادی سویس باشد يا منصب خویش را به پول نخریده باشد. 
دیری نگذشت که لوتسرن, زوريخ, و کنستانس به اتحادیه مزبور پیوستند. 
در 1315, دوکهای هاپسبورگ, برای وادار کردن مردم به پرداخت کلیه 
باجهای فئودالی. دو سپاه روانه سویس کردند. در گذرگاه مورگارتن پیاده 
نظام شویتس و اوری, مسلح به تبرزین. سواره نظام اتریشی را در "نبر 
ماراتون سویس" شکست دادند. لشعریان اتریشی عقب نشستند. 
کانتونهای شه. کانه پیمان حمایت متقابل خویش را تجدید کردند"9 دسامبر 
5 و کنفدراسیون سویس را به وجود اوردند. سویس در اين تاریخ 
هنوز کشور مستقلی نبود: شارمندان ازاد این اتحادیه پارهای از تعهدات 
فئودالی و سروری امپراطور مقدس روم را قبول داشتند لکن خاوندهای 
فئودال و امپراطوران مقدس آبه حکم تجارب خویش[ آموخته بودند که باید 
به قدرت آزادی شهرها و کانتونهای سویس احترام گذاشت: پیروزی 
مورگارتن زمینه را برای ایجاد استوارترین و معقولترین دموکراسی در 
تاریخ فراهم آورده بود.1 


1 ظاهر | قهرمان غیور و وطن پرست سویبسی, ویلیام تل, شخصیتی 


افسانهای است و وجود خارجی نداشته است . 
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(11680), فرانسه کشوری بود کوچک, به ستوه امده از تهاجم تحانکان: و 
ظواهر حالش دلالت بر قدرت و عظمت ایندهاش نمیکرد. نورماندی, 
برتانی, نت ون توردار و اک با وسعتی سه برابر تمام قلمرو پادشاه 
فرانسه, در دست تا بودند. قسمت بیشتر بور گونی به آلمان پیو سته 
بود, و ایالت پر رونلق فلاندر در واقع حکم امیرنشین مستقلی را داشت. 
ایالات لیون, ساوواء شامبری, پرووانس (واقع در جنوب خاوری فرانسه, و 
مشهور به داشتن شرابهای عالی, روغن نباتی, میوه, و شعرای غزلسرا) و 
شهرهای ارل, اوینیون, اکس, و مارسی نیز هر کدام از استقلال برخوردار 
بودند. 

دوفینه, واقع در حدود وین, به عنوان بخشی از خاک بورگونی به آلمان 
واگذار شده بود و اکنون مستقلا زیر نظر یک دوفن, که اين عنوان را نشان 
خانوادگی خویش از "دلفین" اقتباس میکرد اداره ميشد. خود خاک فرانسه 
به چندین دوکنشین؛ کنتنشین؛ سنیورنشین؛ و املاک مباشرین و ناظران 
شاهی تقسیم میشد که این سلسله مراتب معرف درجات اتکای حکام این 
۱ 
شخص پادشاه بود. مجموعه این سرزمینها, که در قرن نهم میلادی فرانسیا 
نامیده میشد. به درجات مختلف و با محدودیتهای فراوان تابع اوامر باه 
فرانسه بود. پاریس, پایتخت پادشاه, در 1180 شهری بود صاحب عمارات 
چوبی و کوچه هایی پرگل ولای: حتی نام رومی آن بر این نکته گواهی 
میداد, زیر در آن تاریخ بایتخت را لوتتیا با "شهر کل" میخواندند. فیلیب 
اوگوست. آزرده از بوی عفونت کوچه های شهر که در کنار رود سن قرار 
داشت, فرمان داد تا تمامن کوچه های پاریس را با تختهسنگهای محکمی 
مفروش سازند. 

وی یکی از سه تن سلاطین مقتدری بود که در این عصر فرانسه را به 
مقام رهبری عقلانی, اخلاقی, و سیاسی اروپا بالا بردند. لکن قبل از وی نیز 
مردان نیرومندی بر فرانسه حکمفرما بودند. فیلیپ اول. که در چهلسالگی 
زن خویش را طلاق گفت و فولک کنت د/ انژو را تشویق کرد تا زنش 
کنتس برتراد را به زنی به وی دهد, یکی از اين قبیل مردان بود, زیرا با این 
عمل جای خود را در تاریخ باز کرد. کشیشی را پیدا کردند تا به کمک 
تشریفات مذهبی این زناکاری را به صورت ازدواجی مشروع در آورد, اما 
پاپ اوربانوس دوم, که مقارن اين احوال برای بر انگیختن مردم به جنگ 


صلیبی اول وارد خاک فرانسه شده بود؛ پادشاه را تکفیر کرد. فیلیپ مدت 
دوازده سال در کار خود سماجت ورزید: سرانجام برتراد را از خود دور. و 
به گناه خود 
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اعتراف کرد: لکن چندی پس از این واقعه. از عمل خود پشیمان شد و 
ملکه خویش را دوباره فرا خواند. برتراد همراه فیلیپ به انژو سفر کرد. به 
شوهران دوگانه خویش درس دوستی آموخت: و ظاهر | تا آنجا که جذبه 
فریبندگیش اجازه میداد دل هر دو را به دست آورد. 
فیلیپ, که در چهل و پنج سالگی آدم فربهی شده بود امور مهم مملکتی را 
به پسرش لویی ششم واگذاشت که او نیز به لویی فربه اشتهار داشت: 
وی سزاوار اسم بهتری بود. لویی بیست و چهار سال تمام را در مبارزه با 
بارونهای دزدی که اموال مسافران را در جاده ها به سرقت میبردند 
گذرانید و سر انجام در اين مبارزات پیروز شد. وی با تشکیل سپاه لایقی 
مبانی حکومت پادشاهی را تقویت کرد: هر چه از دستش بر میامد برای 
حمایت از کشاورزان؛ صنعتگران, و کمونها انجام داد و از حسن تشخیص؛ 
سوژه نامی را که رئیس دیر سن - دنی بود به سمت صدر اعظم و دوست 
مشاور خویش بر گزید. سوژه ریشلیو قرن دوازدهم بود. وی در سایه خرد, 
عدالت و دوراندیشی, به تمشیت امور فرانسه پرداخت: کشاورزی را 
تشویق کرد, و ترقی داد: به طرح و ساختمان یکی از اولین و عالیترین 
شاهکارهای سبک گوتیک اقدام ورزید: و شرح جامع و دقیقی از کارهای 
دیوانی و اعمال روزانه خود را به رشته تحریر کشید. سوژه تا اخرین لحظه 
حیات لویی فربه به وی خدمت کرد: و خود گرانبهاترین میرائی بود که لویی 
برای فرزند خویش بجا گذاشت. لویی هفتم مردی بود که الثونور د/ اکیتن 
دربارهاش گفت که "خیال میکردم زن پادشاهی میشوم, لکن در واقع او را 
رهبانی یافتم." لویی در انجام تکالیف سلطنت از روی خلوص عقیده و 
طبق اوامر وجدانی خویش کوشش ورزید. اما فضایل وی خانه خرابش 
کرد. فداکاری وی در اداره امور حکومت به نظر التّونور غفلت از تکالیف 
زناشویی بود. شکیبایی وی در برابر عشقورزیهای او اهانت را بر مسامحه 
افزود, تا آنکه سرانجام الئونور شوهر را طلاق داد به هنری دوم 
شاه انکلستان:در آهده: وزذوکنشتن اکیتن ,را به شوهر :جدید خود. پیشکشن 
د. 
کر 
لویی, که بدین نحو سرخورده بود. دوباره به گوشه زهد و پرهیز کاری خود 
باز گشت و امر خطیر ایجاد یک فرانسه نیرومند رآ به پسر خود واگذاشت. 
فیلیپ دوم. مشهور به اوگوست. مانند فیلیپ دیگری که بعدا به سلطنت 


رسید., در حکم "بورژوای نجیبزاده "ای بود. که دبهیم شاهی فش تست کدا ند 
باشد, به عبارت دیگر هوش بسیاری برای انجام امور داشت که احساسات 


از شتدت آن میکاست: مشوق فضل ۵ آدت. نوفده بی: آنکه. خود استعدادی 
ترا کیت دانشن: ۶ اشته باشدر آدهی وان رو زیر کین مخباطر در ین 
احتیاط شجاع, صاحب خلقی زود رنج. و حاضر به بخشایش. 

در کسب و جمع مال بی بندوبار بود, لکن جلو نفس اماره را میگرفت: در 
دینداری جانب اعتدال را رعایت میکرد و در عین حال که نسبت به کلیسا 
سخی بود. نمیگذاشت روحانیان ناسخ اصول سیاسی وی باشند: و 
پشتکاری صبورانهاش کامیابیهایی برای وی فراهم آورد که با تهور 
مخاطرهامیز نیز فرا چنگ نمیامد 
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چنین آدمی که در آن واحد خشن و محترم.1 به طور دلپذیری انعطافناپذیر 
و به شکل بیرحمانهای خردمند بود. درست همان کسی بود که فرانسه 
برای بقای خویش در مقابل انگلستان هنری دوم و آلمان فردریک بارباروسا 
لا زم داشت. ۳ 

ازدواجهای وی اشوبی در اروپا به پا کرد. همسر اولش, ایزابل در 1189 
فوت کرد. چهار سال بعد وی اینگبورگ. شاهزاده خانم دانمارکی, را به عقد 
ازدواج خویش در آورد. این ازدواجها جنبه سیاسی داشت و بیشتر متضمن 
ثروت بود تا عشق. اینگبورگ به مذاق فیلیپ خوش نیامد. بعد از یک روز او 
را نادیده انگاشت. و هنوز یک سالی از این ازدواج نگذشته بود که شورایی 
مرکب از اسقفان فرانسه را واداشت تا حکم طلاق وی را جاری کنند. پاپ 
کلستینوس سوم حاضر به تایید حکم اسقفان نشد. در 116 فیلیپ با وجود 
مخالفت پاپ. با انیس دو مران عروسی کرد. کلستینوس وی را تکفیر کرد, 
لکن فیلیپ سر سختي نشان داد و مشهور است که وقتی احساسات 
رقیقهاش را به غلیان آفد: گفت: "ترجیح میدهم نیمی از قلمرو خود را 7 
کف بدهم و از آنیس جدا نشوم." اینوکنتیوس سوم به وی امر کرد که 
اینگبورگ را دوباره نزد خود باز گرداند: چون فیلیپ خودداری ورزید. پاپ 
شکستناپذیر کلیه مراسم مذهبی را در کلیساهای فرانسه ممنوع 0 
فیلیپ بر آشفت و تمامی اسقفاتی را که از پاپ اطاغت میکردند معزول 
کرد و بر صلاحالدین ایوبی رشک برد "که تحت اوامر یک نفر پاپ نیست ", 
و تهدید کرد به آیین محمد آص[ میگرود. بعد از چهار سال که این مبارزه 
مدهبی ادامه پافت. مردم به تدریج از ترس عذاب دوزخ زمزمه اماز 
کردند. فیلفتب. تا نوی ار انبتن محبوب خود دست کشید (1202)؛ 
اینگبورگ را تا 3 در اتامپ محبوس نگاه داشت. و بالاخره در آن 1 
و که او زا یی همرس | مود 

در میان این شادیها و شداید. فیلیپ بار دیگر نورماندی را از چنگ انگلستان 
بیرون آورد (1204) و در عرض دو سال بعد برتانی, آنژو, من, تورن؛ و 
پواتو را به سرزمینهایی که مستقیما زیر نظر وی اداره ميشد ضمیمه کرد. 


اکنون وی آن قدر نیرومند بود که بتواند بر تمامی دوکها, کنتها, و سنیورهای 
قلمروش چیره شود. ناظران و مباشران مخصوص وی بر حکومتهای محلی 
نظارت داشتند: حوزه سلطنت وی دیگر باریکه زمینی در ساحل رود سن 
نبود. بلکه مملکت عظیم نیرومندی بود در شمار دیگر ممالک مهم عالم. 
جان, پادشاه انگلستان. که اکنون متصرفات خود را در فرانسه از دست 
داده بود, حاضر نمیشد دست روی دست بگذارد. وی اوتو چهارم امپراطور 
المان. و کنتهای بولونی و فلاندر را تشویق کرد که در برابر این 
توسعهطلبی فرانسه با وی منحجد شوند. 

کر هه ۵3۳ از ناحیه آکیتن (که هنوز در تصرف انگلستان بود) دست 


1 عاوباولاهة. اين لقب را کشیش ویژه فیلیپ بر وی نهاد. در قرون 
وسطی این عنوان رواج نداشت وتاریخنویسان متاخر فرانسه ان را علم 
کردند و فیلیپ را اوگوست خواندند. آدرلفت به معنی "محترم" است. - م. 
۱ 
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به هجوم زند, و سایرین از طرف شمال خاوری. فیلیپ به عوض آنکه 
لشکریان خود را برای مقابله به این تهاجمات جداگانه به دسته های زیاد 
تقسیم کنده با غمدم قوای. خوة بر تفعین+جان فجوم برد ود نها را و 
بووین نزدیکی لیل. شکست داد (1214). آن نبرد قضایای چندی را فیصله 
بخشید: سبب عزل آاوتو شد: سلطنت آلمان را در اختیار فردری دوم 
گذاشت: به استیلای آلمان خاتمه داد: و اضمحلال امپراطوری مقدس روم 
را جلو انداخت: کنتهای فلاندر را تابع پادشاه فرانسه کرد: آمین, دوثه, لیل, 
وسن- کانتن را به خاک فرانسه افزود. و در واقع شمال خاوری فرانسه را 
تا رود رن امتداد داد. جان, پادشاه انگلستان, را در مقابل بارونهایش بییناه 
تضجا اوه اضرا تا کرش ده امضای ماگناکارتا کزت ماه تضعیی گم وت 
بادشاهن و تحکیم فتودلیسم در انکلسان و المان نید وم درست بر عکشنن 
خکومت: تسلطنتی. فر انستة. را توبن و فنودالیشتم آن را تضعیی. کرد و 
بالاخره وضع مساعدی برای پیشرفت و ترقی کمونها و طبقات ۳ 
فرانسه که در جنگ و صلح جدا از فیلیپ طرفداری کرده بودند, 0 
فیلیپ که قلمرو شهریاری خویش را سه برابر کرده بود, با اخلاص 

مفا رد به تنظیم امور آن مشغول شد. چون نیمی از اوقات با کلیس 
کشمکش داشت. دست روحانیان را از شورای دولتی و تشکیلات حکومتی 
کوتاه کرد و افراد طبقه حقوقدان را به کار گماشت. وی به تعداد زیادی از 
شهرها منشور خود مختاری تفویض کرد: 1 اعطای امتیازاتی به سوداگران, 
مشوق بازرکانی شد: متناوبا از بهودیان حمایت کرد, و اموال انها را چاپید: 
به جای خدمات فئودالی وجه نقد دریافت کرد و, به این نحو, خزانه خود را 


انبااشت. عواید روزانه پادشاه از 600 لیور به 1,200 لیور (240,000 دلار) 
یعنی به دو برابر بالغ شد. در دوران سلطنت وی نمای خارجی 1 
تکمیل, و لوور به عنوان دزی برای محافظت سن احدات شد. هتحانی که 
فیلیپ در گذشت (1223), فرانسه امروزی قدم به عرصه وجود نهاده بود. 
2 - سن لویی 7 

سلطنت پسر وی لویی هشتم کوتاهتر از ان بود که بتواند کار درخشانی 
اتحام ده بتارم سر از آن کیت لوبی هشتم را به خاطر دارد که زنی 
پسندیده چون بلانش دو کاستی را به عقد ازدواج خویش در آورد, و بر اثر 
این ازدواج صاحب پسری شد که در تاریخ قرون وسطی, هانند آشنو کا :در 
هند باستان. هم یک پادشاه بود و هم یک قدیس. هنگامی که لویی هشتم در 
گذشت., پسرش لویی بهم » دوازده سال. و بلانش: سی و هشت سال 
داشت بلانش دختر آلفونسو نهم پادشاه کاستیل و نواده هنری دوم و الئونور 
د/ آکیتن یعنی از تبار شهریاران بود و شهزادهوار زیست. وی زنی بود زیبا 
و فریبنده, نیرومند, و صاحب سیرت پسندیده و کاردانی: در عین حال, چون 
در دوران زناشویی و پس از مرگ شوهر دامان عفافش پا ماند و خود را 
وقف تربیت یازده فرزندش کرد, مردمان عصر خویش را سخت تحت نفوذ 
قرار داد: فرانسه نه فقط او را به عنوان 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 926 

"بلانش, ملکه نازنین" گرامی میداشت. بلکه به همان نسبت به وی به 
عنوان "بلانش, مادر نازنین" هم احترام میگذاشت. بلانش عده زیادی از 
سرفهای املای سلطنتی را ازاد کرد: مبالغ عظیمی به مصرف امور خیریه 
رسانید : برای دخترانی که به علت فقر به خود جرئت عشقورزی و امید 
ازدواج نمیدادند جهیزیه تدارک دید : و به پرداخت مخارج احداث کلیسای 
جامع شارتر کمک کرد: بر اثر نفوذ او بود که بر روی شيشه های الوان 
1 
نقش کردند. بلانش پسر خود لویی را بی اندازه دوست میداشت و 
حسادتش در اين باره به قدری بود که نسبت به زن لویی نظر تنگی میکرد. 
ملکه با جهدی بلیغ لویی را صادقانه به پیروی از اصول دیانت مسیح تربیت 
کرد و به وی گفت که مردن فرزند در نظرش به مراتب ترجیح دارد تا 
ارتکاب او به یکی از گناهان کبیره. لکن بلانش مسئول سرسپردگی عجیب 
لویی به کلیسا نبود. او خودش کمتر ميشد که سیاست را فدای احساسات 
کند, چنانکه غرض از پیوستن وی به جهاد ظالمانه علیه آلبیگاییان بسط 
قدرت شهریاری در نواحی جنوبی فرانسه بود. مدت 9 سال (1226- 
5) در حالی که لویی بزرگ میشد, بلانش مملکت را اداره میکرد. و 
بندرت اتفاق افتاده بود دکه فرانسه پادشاهی لایقتر از این زن به خود دیده 
باشد. در آغاز دوران نیابت سلطنت بلاننش؛ بارونها, , به امید آنکه میتوانند 


اختیاراتی را که در زمان سلطنت فیلیپ دوم از کف داده بودند از یک زن 
باز ستانند, علم شورش برافراشتند. بلانش با خردمندی و دیپلوماسی توام 
با. شکیبایی. خویشن, .بر آنها. فایق. آمد.. .در مقایل انگلستان با لیاقت: کافی 
مقاومت کرد و سپس با شرایط منصفانهای به امضای یک متارکه جنگ رضا 
داد. هنگامی که لویی نهم به سن بلوغ رسید و زمام امور حکومت را به 
ِ گرفت., مملکتی را به ارث میبرد نیرومند و مرفه و برخوردار از 
لویی جوانی بود زیبا روی, یک سرو گردن بلندقامتتر از بیشتر شهسواران, 
با خطوط سیمایی خوش تراش. پوستی سفید, و مویی طلایی نی هه 
بود بسیار خوش ذوق که لباسهای فاخر و اثائه تجملی را دوست داشت : 
علاقه وافری به کتاب نشان میداد : لکن دلداده شکار و قوشبازی, 
تفریحات؛ و مسابقات میدانی بود. 

در اين تاریخ هنوز قدیس نشده بود, زیرا رهبانی شکایت پیش بلانش برد 
که پادشاه با زنان سروسری دارد. 

و برایش زنی پیدا کرد و لویی صاحب سرو سامانی شد. وف سر 
مشقی برای وفاداری به اصول زناشویی, و نمونه بارزی از انجام تکالیف 
بدری شد, لویی یازده فرزند داشت و خودش در تعلیم و تربیت آنها دقیقا 
مراقبت میکرد. به تدریج وی از تجملات دست کشید., بیش از پیش به 
زندگی ساده علاقهمند شد و تمام کوشش خویش را صرف امور حکومت؛ 
کارهای خیریه, و عبادت کرد. لویی معتقد بود که حکومت پادشاهی 
وسیلهای است برای وحدت ملی و بقای قوم, و همچنین حراست ضعفا و 
مستمندان در برابر اقویا یا معدودی مردمان خوشبخت. 

وی حقوق نجبا را محترم میشمرد, انها را تشویق به انجام تعهداتشان 
نسبت به سرفها و 


کلاعلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : کلیسای جامع. منظرة غربی, شارتر 

واسالها و سرور سروران میکرد, لکن حاضر نبود ببیند که هیچ یک از حکام 
فئودال اختیارات جدید شهریاری را نقض کنند. هر جا پای اجحافاتی از 
جانب خاوند نسبت به رعیت به میان آمد, لویی شدیدا مداخله میکرد و در 
چند مورد خاوندهایی را که بدون دادرسی مقرر آدمهایشان را به قتل 
رسانیده بودند بسختی مجازات کرد, هنگامی که آنگران دوکوسی سه تن 
از دانشجویان فلاندری را به خاطر کشتن چند خرگوش در مملکتش به دار 
آویخت, به فرمان لویی وی را در قلعه لوور زندانی کردند, و پادشاه تهدید 
کرد که دو کوسی را به دار میاویزد. سرانجام وی را با شرایطی از زندان 
ازاد کرد - 1) سه نماز خانه احداث کند تا در انجا همه روزه برای سه تن 


مقتولین مراسم قداس برپا شود , : 2)بیشهای را که در آن دانشجویان جوان 
خرگوش گرفته بودند به دیر قدیس نیکولاوس ببخشد :3) در املاکش از 
حقوق شکار و صلاحیت رسیدگی به مرافعات محروم شود , : 4) سه سال از 
عمر خود را در فلسطین به خدمت بگذراند :5) جریمهای معادل 12,500 
پوند به پادشاه بیردازد. لویی کینهتوزی و انتقامجویی و جنگهای خصوصی 
فتودال را ممنوع کرد و دوئل را امری نکوهیده شمرد. به تدریح که 
دادرسی با اقامه دلیل جانشین نبردهای تن به تن شد, رفته رفته محاکم 
بارونی نیز جای خود را به دادگاه های شاهی دادند. این قبیل دادگاه ها در 
هر محلی از طرف ناظران يا نمایندگان شخص پادشاه تشکیل ميشدند. 
حق استیناف از احکام قضات محاکم بارونی به دیوان عدل مرکزی پادشاه 
مسجل شد, و در خلال قرن سیيزدهم, در کشور فرانسه, نظیر انگلستان, 
حقوق فئودالی جای خود را به یک حقوق عرف مملکتی داد. از دوران 
استیلای رومیان به اين طرف, هرگز فرانسه از چنین رفاه و امنیتی 
برخوردار نشده بود. در دوران سلطنت سن لویی, تروت ۳ به 
درجهای رسید که قادر شد سبک معماری گوتی را به اوج اعتلا و غنای خود 
برساند. لویی اعتقاد داشت و ثابت کرد که یک دولت فیتواند سفن آنکه 
ذرهای از حیثیت و قدرت خود را از کف دهد, در مناسبات خارجی خود 
عادل و سخی باشد. وی تا نهایت امکان از جنگ دوری میکرد, لکن وقتی 
خطر بروز تجاوزی در کار بود, سپاهیان خود را با کاردانی تمام میاراست, 
نقشه مبارزات خود را قبل از شروع جنگها طرح میکرد. و در اروپا اين گونه 
طرحها را با قوت و مهارتی به موقع اجرا میگذاشت و چنان شرافتمندانه 
صلح میکرد که جایی برای توجه به انتقام باقی نمیماند. به مجردی که از 
امنیت فرانسه خاطر جمع میشد. سیاست صلحامیزی اتخاذ میکرد که به 
موجب آن حاضر بود بر سر حقوق مشروع مورد اختلاف مصالحه کند: لکن 
درباره دعاوی غير عادلانه حاضر نبود به راضی کردن دشمن بپردازد. 
سرزمینهایی را که اخلاف لویی از انگلستان و اسپانیا گرفته بودند به آن دو 
کشور مسترد داشت. مشاورانش از این عمل مکدر و متاسف شدند, اما 
اقدام لویی باعث دوام صلح شد و حتی در طی سالهای طولانی که لویی 
دور از وطن مشغول جنگهای صلیبی بود, فرانسه از خطر هجوم ایمن ماند. 
گیوم دو شارتر درباره لویی چنین نوشت: "مردم از او میترسیدند, زیرا 
میدانستند که مردی 
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ِ است. از 1243 تا 1270 فرانسه با هیچ دشمن مسیحی در جنگ 
. هنگامی که همسایگان فرانسه با یکدیگر میجنگیدند, لویی نهایت 
۱ به کار میبرد و نظر مشاوران خود را که 
میگفتند این قبیل کشمکشها را باخدامی روا مانه تطعی دشسا را بالقوه 


شود ریشخند میکرد. 

پادشاهان خارچی مرافعات ِ را به هت وی ِ"» ۰ مردم در 
آدمی به کلی عاری از نقص یاء رک اراد "هیولای کاملی که 
هرگز جهان به چشم خود ندیده است" نبود: وی گاهی. شاید به علت 
ناخوشی, انیت صراح بود. بعضی اوقات صفای درونش به حدی میرسید که 
او را به خوش باوری پا ارتکاب ندانم کاری متمایل میکرد. از انن جمله تور 
جنگهای صلیبی وی که از روی محاسبه غلط صورت گرفت, و مبارزات 
ناشیانهاش در مصر و تونس که جان خود و جمع دیگری را بر سر آن 
گذاشت. هر چند لویی در مقام معامله با دشمنان مسلمان خویش آدمی 
درستکار بود نتواننست در مورد ایشان نیز همان تفاهم جوانمردانهای را که 
در مورد دشمنان مسیحیش با موفقیت معمول میداشت به کار برد. 

یقین کودکانهاش به دیانت وی را به به یک عدم تساهل مذهبی واداشت که به 
استقرار دستگاه تفتیش افکار در فرانسه کمک کرد و ترحم طبیعی وی را 
برایر قربانیان جهاد آلبیگایی خاموش نمود. خزانه وی با ضبط اموال 
بدعتگذاران محکوم انباشته شد. و پای شوخ طبعی عادی وی چون به 
یهودیان فرانسوی رسید لنگ شد. 

صرف نظر از اين نقایص, لویی, در جزئیات اخلاق, به طرز شایستهای 
شباهت به مردی داشت که غایت مطلوب مسیحیی بود. ژوئنویل مینویسد: 
"هیچ روزی از عمرم نشنیدم که از کسی کسی بدگویی کند. هنگامی که 
مسلمانان در مقابل دریافت مبلفی که تصور میکردند تمام فدیه است و در 
واقع کمتر از 10,000 لیور (2,000,000 دلار) بود لویی را آزاد کردند, آن 
پادشاه, علی رغم اعتراض مشاوران خویش» بقیه را نزد مسلمانان ارسال 
داشت. قیل از آنکه.عارم :نخشتین جنی صلییی: شود به کلیه عمال خویش 
در تمامی مملکت فرمان داد که از ما يا نیاکانمان شکایتی داشته 
باشد, و همچنین نسبت به اجحافات يا اخاذیهای ناظران, فرمانداران 
جنگلبانان, ماموران اجرا, و يا زیر دستان آنها دادخواه باشد, باید خواسته 
هایش را کتبا بپذیرید و درباره آن شکایات تحفیق به عمل آورید. ژوئنویل 
میگوید: "اغعلب اوقات؛ بعد از اجرای مراسم قداس, به جنگل ونسن 
میرفت. بر روی زمین مینشست. به درختی تکیه میداد و ما را مجبور 
میکرد که گردش بنشینیم: جمیع افرادی که تقاضا يا شکایتی داشتند, بدون 
آنکه حاجب فان با قضا نی دی مار تاشت. هیا دنت .وهی وی گفتگو 
میکردند." به پارهای از قضایا شخصا رسیدگی میکرد, و برخی دیگر را به 
مشاورانی که در اطرافش نشسته بودند احاله میداد: اما برای هر 
دادخواهی حق استیناف دادن به پادشاه را قایل بود. لویی تعداد 
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بیشماری بیمارستان, نوانخانه, دیر. ضیافتخانه برای زایران, اقامتگاه ویژه 
نابینایان, و خانهای (مشهور به خانه دختران خدا) برای فواحشی که توبه 
کرده بودند تاأسیس و هبه کرد. به ماموران خود در هر ایالتی دستور داد تا 
هردهان سالخوردم و فستمند را بیدا کنید ور در حق آنها: اغایهای: از -خزرانه 
عمومی بیردازند. این وظیفه را یک قید اخلاقی ساخته بود که هر جاأ 
میرفت؛ , همه روزه صد و بیست نفر از فقرا را اطعام میکرد. سه نفر از 
آنها را دعوت میکرد تا بر سر خوان کنار وی بنشینند, خودش برای آنها غذا 
میکشید. و پاهاق آنها را شستشو میداد. مانتد هنری پادشاه انگلستان: 
پیشخدمتی جذامیان را میکرد و با دست خویش به ما خوراک میداد. 
هنگامی که در نورماندی قحطی روی داد, مبالغ هنگفتی صرف تهیه خواربار 
برای مردم نیازمند ان سامان کرد. همه روزه به بیماران. مستمندان, زنان 
بیوه, زنان زندانی ,فواحش. و عمله های مفلوج "به قدری صدقه میداد که 
تقریبا محال بود میزان ان را بر شمرد." به علاوه, اجازه نمیداد که درباره 
این قبیل اعانات سر و صدایی راه افتد و اجر ان از بین برود. مستمندانی 
که پاهایشان را شستشو میداد از بین نابینایان انتخاب ميشدند. این عمل 
در خلوت و دور از انظار صورت میگرفت: و قاعدتا به مستمندان تمیطفتند 
کسی که به خدمتشان کمر بسته است شخص پادشاه است. جراحاتی که 
در کنج عزلت بر خویش وارد آورده بود بر دیگران مجهول ماند, تا آنکه بعد 
از قر :بر تفی بفشتت ندلترن اشکارا ویدم شم در هبار ات 1242 ون 
نواحی باتلاقی سنتونژ به عارضه تب و نوبه مبتلا شد. بیماری سبب کم 
خوتن هرهز ند لوبی در 1244 بزدیی: به نهر ک بود. شاید به علت درک 
این قبیل حالات بود که بیش از پیش به دیانت روی اورد. راستش را 
بخواهیم, بعد از بهبود از همین بیماری بخصوص بود که در مراسم تحلیف 
برای شرکت در جنگ صلیبی شرکت جست. وی, به سیره زاهدان, با کشتن 
خواهشهای نفسانی بنیه خودش را تحلیل برد _ 

هنگامی که از اولین جنگ صلیبی مراجعت کرد. با انکه فقط سی و هشت 
سال از عمرش میگذشت, پشتش خمیده و سرش بیمو شده بود. و از 
دوران جوانی چیزی بر جا نمانده بود مگر وقار تابنای ایمان بیریا و حسن 
نیت وی. در زیر ی جبه قهوهای رنگ مخصوص رهبانان, پیراهنی که از موی 
بافته شده بود بر تن میکرد, و دستور میداد که زنجیرهای آهنی کوچکی را 
تازيانهوار بر بدنش بکوبند. رهبانان دو فرقه فرانسیسیان و دومینیکیان را 
به جان دوست میداشت و بی دريیغ به انها کمک میکرد. علاقهاش به 
رهبانیت چنان بود که واقعا میخواست پیرو فرقه فرانسیسیان شود و به 
اشکال توانست خود را از چنین خیالی منصرف کند. وی روزی دوبار در 
مراسم قداس شرکت میجست., طبق احکام شرع به تلاوت ادعیه سومین و 
ششمین (نماز ظهر) و نهمین نماز, نماز مغرب, و نماز واپسین میپرداخت: 


قبل از رفتن به بستر پنجاه بار آوه ماریا1ً میخواند, و هميشه نصف شب بر 
۳1 به معلی "درود بر مریم", دعایی است در تسبیح و تجلیل مریم باکره, 
ماخوذ از (انجیل لوقا) که پارهای از آهنگسازان بزرگ, مثل شوبرت. آن را 
نف مونشیفین: ده آوردهانی: اصل این دعا درودی بود از طرف جبرائیل به 
مریم: لکن در قرن پانزدهم کلماتی بر آن الحاق کردند. -م. 
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و به نمازخانه میرفت تا با کشیشان نماز صبح بگزارد. در عید ظهور مجدد 
مسیح و در ایام روزه بزرگ از نزدیکی با همسر خویش خودداری میکرد. 
اغلب رعایای وی به تقدس پادشاه خویش میخندیدند و به تقلید رهبانان, که 
یکدیگر را "برادر" خطاب میکنندر او را "برادر لویی" نام نهاده بودند. 
زمانی زن جسوری به وی گفت: "بهتر میبود اگر کس دیگری به جای تو 
پادشاه ميشد, زیرا تو فقط پادشاه فرانسیسیان و دومینیکیان هستی ... 
قباحت دارد که ۹ فرانسه باشی. سخت عجب است که تو را از 
مقامت خلع نمیکنند." لویی جواب داد: "رات یرد من لباقت آن ۱ 
ندارم که پادشاه باشم و اگر مشیت منجی بر این قرار گرفته بود. شخص 
دیکری بهحا مهن نشسته بود کهنهتن آز شن میدانست مکونه مصاکت را 
اداره کند. 

وی با شور و رغبتی در خرافات عصر خویش سهیم بود. دیر سن - دنی 
مدعی بود که میخی از صلیب واقعی را در اختیار دارد. میح مزبور یک روز 
پنین. از آنکة در طی تشریفاتی به مزدم تشان داده شد, مفقود کشت. براتر 
انتشار این خبر غوغای عظیمی بر پا, و سرانجام میخ پیدا شد. لویی که از 
شنیدن خبر بسیار آسوده خاطر شده بود, اظهار داشت: "ترجیح میدادم که 
بهترین شهر مملکتم را ببلعند و میخ نابود نشود." در 1236, چون بودوئن 
دوم, پادشاه قسطنطنیه برای رهایی قلمرو خویش از شر مشکلات به پول 
احت لا۵داشت., تاج خاری را که ظاهرا عیسی مسیح قبل از مصلوب 
شدلابر سر نهاده بود به مبلغ 11,000 لیور (2,200,000 دلار) به لویی 
فروخت. پنج سال بعد, لول8از همین شخص تکهای از صلیب واقعی را 
خریداری کرد - شاید غرض اصلی از خرید این گونه اشیا رسانیدن کمک 
مالی به یک کشور مسیحی درمانده بود. برای حفظ همین اشیای متبرکه 
بود که لویی به پیر دو مونترو سفارش ساختمان نمازخانه کوچک سنت - 
شایل را داد. لویی با تمام زهد و پرهیز کاری عمیقش الت دست طبقه 
روحانیان نبود. وی میدانست که کشیشان هم انسانند و جایزالخطا: سر 
مشقهای خوبی به انها میداد, و از سرزنش اشکارا دريغ نمیورزید. وی 
اختیارات محاکم کلیسایی را محدود. و قدرت قانون ؟۲۴ط80را در مورد 


عموم رعایا اعم از روحانی و غیرروحانی تایید کرد. در 1268, با صدور 
اولین فرمان شاهی, حدود اختیارات دستگاه پاپی را در انتصاب اشخاص به 
مقامات روحانی و وضع مالیات در فرانسه محدود ساخت: "مقرر میداریم 
که هیچ کس به هیچ وجه حق اخذ با تحصیل مالیات و عوارضی را که از 
جانب دربار روم وضع شده است ندارد ... مر انکه در راه امری معقول. 
مقدس, و بسیار ضروری باشد ... و به میل ما و از طرف ما صریحا تصویب 
شود و به رضای کلیسای 
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مملکت ما باشد." 1 علین رغم تمایلات لویی به گوشه نشینی ۰ 
بودن با رهبانان, وی همواره یک پادشاه باقی ماند, و حتی هنگامی که 

خر اسالیفنه افیا آادمی لاو انیت ادا میا صورتن یه ریک فو ند 
و چهرهای تابناک از نور ایمان" توصیف میکرد., ابهت شاهانهاش محفوظ 
بود. وی در نخستین جنگ صلیبی (1248) پیاده به راه افتاد, جامهای بر تن 
و عصایی در کف داشت مانند یک نفر از زایران. هنگامی که ملکه بلانش را 
با اختیارات تام به مقام نیابت سلطنت خود منصوب کرد, آن زر سالخورده, 
که شصت سال از عمرش میگذشت. هنگام وداع زار زار گریست و گفت: 
"ای زیباترین جان شیرین» ای فرزند عزیز و دلبند, دیگر چشمم به جمال تو 
روشن نخواهد شد." لویی در مصر گرفتار شد, و بلانش به اشکال تمام 
تواننست مبالفی را که مسلمانان به عنوان فدیه خواسته بودند جمع اوری 
کند و بپردازد. لکن هنگامی که وی مغلوب و سر شکسته به فرانسه 
بازگشت (1252) مادرش در گذشته بود. در 1270 لویی, که بر اثر 
بیماری دچار ضعف بود, بار دیگر به عزم جنگ صلیبی این بار به تونس 
حرکت کرد. این اقدام خطیر به ان اندازه که بعد از شکست لویی مورد 
طعن دشمنان قرار گرفت عجیب و بیحاصل و مسخره نبود. لویی پرادر 
خویشتن شارل د / انژو راء به سرداری یک سپاه فرانسه, به امید آن به 
ایتالیا گسیل داشته بود تا نه فقط مانع از تسلط آلمانها بر آن سرزمین 
شود, بلکه جزیره سیسیل را به صورت پایگاهی برای هجوم فرانسویان بر 
خاک تونس در اورد. اندکی پس از انکه لویی قدم به خاک تونس نهاد. ان 
قباردبزر ی صلیبی, که جسما به مراتب نحیفتر از سالهای عمرش شده, 
بود به مرض اسهال خونی در گذشت. بیست و هفت سال بعد. کلیسا 
رسما وی را در عداد قدیسان دین قرار داد. قرون و نسلهای بعد از وی 
دوران سلطنتش را عهد زرین فر انسه شمردند» و منعجب بودند که به چه 
سیت: قدرت: مرقود افربدکار دحرباره. ادصی فنل وج زا به .نها ازژانی 
نمیدارد. لویی یک پادشاه مسیحی بود. 

3 - فیلیپ زیبا 5 

فرانسه بر اثر جنگهای صلیبی نیرومندتر شد, چه در آن نقش مهمی ایفا 


کرده بود. دوران طویل پادشاهی فیلیپ اوگوست و لویی نهم به حکومت 
فرانسه دوام و ثبات بخشید. و حال آنکه انگلستان از زمامداری آدم 
بیمبالاتی مثل ریچارد اول. شاه بیملاحظهای مانند جان. و شخص بیکفایتی 
چون هنری سوم زیان دید, و آلمان نیز بر اثر جنگهای میان اه 
1 رجوع شود به "تاریخ مسیحیت لاتین", تالیف میلمان, جلدششم. ص 
9 تاریخنویسان عموما این عمل لویی را اصیل میدانند. لکن احتمال 
دارد که مشاوران فیلیپ چهارم ان را به عنوان اسلحهای علیه بونیفاکیوس 
هلشتم جعل کرده باشند. همچنین رجوع شود به "دایره المعارف کاتولیکی , 
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شد. در تاریخ 1300 میلادی, فرانسه نیرومندترین کشورهای اروپا شده 
بود. فیلیپ چهارم را "زیبا" لقب دادند, چون قأامتی رعنا و صوربی زیبا 
داشت. در کار فملکتدارین -فحیل و ادم تییروا تترحفمی بود. دافنه مفاصد 
و هدفهایش گسترده بود: میخواست کلیه طبقات اعم از نجبا. روحانیان, 
مردمان شهر نشین؛ و سرفها را نبحت نظارت مستقفیم پادشاه و قانون 
کشور در اورد, پایه های ترقی فرانسه را بیشتر بر تجارت و صنعت استوار 
سازد تا بر کشاورزی, و مرزهای فرانسه را تا اقیانوس اطلس, کوه های 
پیرنه. دریای مدیترانه. آلپ و رود رن امتداد دهند. فیلیپ ملازمان و 
مشاوران خود را از میان حقوقدانانی بر گزید که وقتی به دربار وی راه 
یافتند, با آرای امپراطوری و حقوق رومی مشبع بودند نه از میان خاوندها و 
اعاظم روحانیان بزرگی که در چهار قرن گذشته خدمت سلاطین فرانسه را 
کرده بودند. پیرفلوت و گیوم دو نو گاره از عقلای درخشانی بودند که به 
اصول اخلاقی و سوابق بیاعتنا بودند و فیلیپ. به هدایت انا تشکیلات 
حقوقی فرانسه را از نو پی ریخت. حقوق سلطنتی را جانشین حقوق 
فئودالی کرد. به کمک دییلماسی زیر کانهای بر دشمنان چیره شد. و 
سرانجام قدرت دستگاه پاپ را در هم شکست و در واقع پاپ را به حالت 
نان فرانسته بر آوزدد قیلیب»در ضدد‌یر امد کوبین ز۱ از انگلستان جدا| 
کند, لکن ادوارد اول را حریف بسپاری نیرومندی دید. وی, بر اثر ازدواح 
شامپانی, بری و ناوار را به دست اورد, و شارتر, فرانش - کونته, لیونه, و 
تخشف از لورندرا با بول فده خر‌بدارون کرو بانتجا کم فیاسب, ریب «همیشه 
به پول احتیاج داشت. نصف اوقات عمر و هوشیاری خویش را در ِِ 
مالياتها و جمع آوری وجوه صرف میکرد. وی خاوندها را مجبور کرد با 
عیار مسکوکات طلا را کم کرد, و اصرار ورزید که مالياتها باید به سکه های 


تمام عیار با شمش طلا پرداخته شود. یهودیان و لومباردها را تبعید کود: 
شهسواران پرستشگاه را معد وم » و ثروت آنها را ضبط کرد. صدور فلزات 
قیمتی را از قلمرو خویش ممنوع گردانید: بر واردات. صادرات و فروش 
کالاها مالیات گزافی بست و مقرر داشت که, به عنوان مالیات جنگ, هر 
لیوری از ثروت خصوصی افراد در فرانسه مشمول یک پنس عوارض باشد. 
سر انجام, فیلیپ بدون صوابدید پاپ بر تروت کلیس]ا, که اکنون یک چهارم 
تمام خاک فرانسه را مالک بود فالنای نت نتایجی که بر ای ین عمل 
مترتب بود ماجرای زندگی پاپ بونیفاکیوس هشتم را تشکیل میدهد, و 
هنگامی که آن پاپ سالخورده در مبارزه با فیلیپ مغلوب شد و جان سپرد. 
پول و عمال فیلیپ بودند که موجبات انتخاب یک نفر فرانسوی را به نام 
پنجم به مقام پاپی فراهم اوردند و دستگاه پاپی را از روم به 
آوینیون منتقل کردند. هرگز در تاریخ سابقه نداشت که یک غیر روحانی در 
مبارزه با کلیسا به چنین پیروزی قزر کی نایل آمده باشد. از این به بعد, در 
فرانسه حقوقدانها بر کشیشان حکومت میکردند. هنگامی که میخواستند 
زیت شهار ان پر شاه را دنه دنر آتش یشور ارف در بای 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 933 
تل هیمه پیشگویی کرد که در عرض یک سال فیلیپ نیز دیده از جهان بر 
خواهد بست. اين پیشگویی درست در آمد و نه فقط فیلیپ بلکه کلمنس 
نیز در سال 1314 در گذشت. در این موقع پادشاه پیروز فرانسه فقط 
چهل و شش سال داشت. مردم فرانسه پشتکار و جرات وی را تحسین, و 
در مبارزه با بونیفاکیوس از وی حمایت کرده بودند, لکن نام وی را به 
عنوان حریصترین پادشاه در تاریخ خود ذکر کردند و بر وی لعنت 
میفرستادند. فرانسه بر اثر پیروزیهای وی درهم شکسته شد. عمل وی در 
کاستن از عیار مسکوکات اقتصاد کشور را مختل کرد قیمتها و مالالاجاره 
های گزاف ملت را تهیدست کرد, مالیات صنعت را عقب انداخت, و اخراج 
یهودیان و لومباردها به رگ و پی تجارت لطمه زد و بازارهای مکاره بزرگ 
را خراب کرد. رفاهی که در زمان سلطنت سن لویی بالا گرفته بود در 
دوران زمامداری استاد حفه های قانونی و حیله های دییلوماسی راه زوال 
در پیش گرفت. 
در عرض چهار ده سال پس از مرگ فیلیپ. سه تن از فرزندان وی بر تخت 
نت نشستند و در خاک شدند. 
هیچ یک از آنها پسری به جای نگذاشت تا اختیارات حکومت را به ارث برد. 
شارل چهارم (فت" 1328) چند دختر داشت., اما مخالفان برای انکه مانع 
از رسیدن انها به تخت سلطنت شوند, قانون باستانی سالیک را احیا کردند. 
که به موجب آن فرزندان دختر پادشاه فرانسه از حق سلطنت محروم 
بودند. نزدیکترین فرد ذکوری که میتوانست دیهیم شاهی بر سر گذارد 


فیلیپ دو والوا برادرزاده فیلیپ زیبا بود. با جلوس وی بر تخت سلطنت 
فرانسه سلسله کایسین [که با اوگ کابه آغاز شده بود] به پایان رسید و 
زمامداری دودمان فالها آغاز شند. با نظری اجمالی«به. فرانشه این عفد 
مشاهده میشود که در اقتصاد, حقوق, تعلیم و تربیت» و ادبیات و هبر 
پیشر فتهای شایانی حاصل آمده بود. به علت آنکه توسعه صنعت شهری 
افراد را از مزارع به سوی شهرها جذب میکرد. سرفداری به سرعت رو به 
زوال بود. پاریس در سال 1314 در حدود دویست هزار سکنه داشت و 
جمعیت تمامی فرانسه تقریبا به 22,000,000 نفر میرسید. برونتو لاتینی؛ 
که از شر بیدادهای سیاسی فلورانس به فرانسه پناهنده شده بود. از دیدن 
صلح و آرامشی که در دوران سلطنت لویی نهم بر خیابانهای پاریس 
۳ بود, از رونق بازار داد و ستد و صنایع دستی شهرها؛ و از مزارع 
پر ثمر و تاکستانهای روستای دلیسند اطراف پایتخت تعجب میکرد. 

ترقی طبقات بازرگان و صاحبان مشاغلی از قبیل قضاوت و وکالت و 
طبابت, که تروت آنها تقریبا کوس همسری با طبقه اشراف میزد, حضور 
نمایندگانشان را در اتاژنرو یا مجلس عمومی طبقاتی ضروری ساخت. این 
همان مجلس عمومی بود که در سال 1302 در شهر پاریس به امر فیلیپ 
چهارم تشکیل شد تا در مرافعه با پاپ بونیفاکیوس به شخص وی کمک 
مالی و معنوی کند. این قبیل مجالس عمومی طبقات سه کانه -متشکل از 
نجبا, روحانیان, و عوام - فقط 
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در موارد بسیار ضروری (1302, 1308, 1314, و ... )تشکیل میشد و 
تحت ارشاد زیرکانه حقوقدانانی که دریک شورای دولتی به خدمت پادشاه 
کمربسته بودند انجام وظیفه میکردند. پارلمان پاریس, که در دوران 
نت لویی ف تسشکیل سم تاسی. بو که اعصای ان وا لت یه 
نمایندگی خویش برگزیده باشد,بلکه مجمعی بود مرکب از تقریبا 94 نفر 
حقوقدان و روحانی که از طرف پادشاه به کار منصوب شده بودند و سالی 
یکی دوبار دور هم جمع ميیشدند تا عمل یک دادگاه عالی را انجام 
دهند. احکام صادره از طرف این پارلمان یک سلسله قوانین لو را به 
وجود اورد که بر پایه حقوق رومی استوار بود نه قانوننامه های فرانکها, و 
طبق سنت حقوقی کلاسیک از حکومت پادشاهی کاملا طرفداری میکرد. 
هیجان عقلانی عصر فیلیپ چهارم به خوبی از خلال یک رشته رسالات 
سیاسی که یکی از حامیان پادشاه موسوم به پیر دوبوا(1312-1255) 
نوشته هویداست. این مرد حقوقدانی بود که در مجلس طبقات عمومی 
سال 2۸2 ببه تاد و ناحیه کوتانس حضور داشت. دوبواء در مقالهای 
نع عوان مرصعال ملت فراشه > اسان یه باب نوا کون 
(1304), و در رسالهای تحت عنوان در استرداد زمین مقدس (1306), به 


نشریح نظریاتی پرداخت که حاکی از افتراق شدیدی بود که در اين تاریخ 
میان عقاید حقوقدانان و روحانیان فرانسه وجود داشت. دوبوا 

موقوفات کلیسا باید ضبط شود از این پس کلیسا ی کسک رطالی ند 
حکومت دریافت ندارد, کلیسای فرانسه باید از دستگاه خلافت روحانی روم 
جدا شود کلیه اختیارات ملکی باید از دستگاه پایی منتزع گردد, و اختیارات 
حکومت باید فوق تمام تشکیلات باشد. وی همچنین پيشنهاد میکرد که باید 
فیلیپ ر در راس یک امپراطوری متحد به مقام امپراطوری بردارند و و 
9 را پایتخت وی سازند. 

برای زد کم و فیصله دادن به مرافعات ملل, باید یک دادگاه بینالمللی 
شل فا امس یی یا ی ی کریی ام 
شود: باید یک آموزشگاه زبان و علوم شرقی در رم تاسیس شود و زنان از 
همان تسهیلات فرهنگی و حقوق سیاسی برخوردار شوند که از برای 
مردان وجود دارد. 

این عصر, عصر تروبادورها در پرووانس, و تروورها در صفحات ِِِ 
عصر حماسه های رومانتیکی چون شانسون دورولان و دیگر ترانه هایی که 

در شانسون دوزست آمده است و داستان عشقی اوکاسن و نیکولت و 
داستان گل سرخ و ظهور اولین تاریخنویسان برجسته فرانسوی - 
ویلاردوئن و ژوئنویل - بود. در این عهد دانشگاه های بزرگی در پاریس, 
اورلثان, آنژه, تولوز, و مونپلیه پدید آمدند. با مردانی چون روسلن و آبلار 
آغاز شد و با اوج اعتلای حکمت فلسفه مدرسی به پایان رسید. عصر 
تجلی سبک گوتیک بود, که در ساختمان کلیساهای جامع با شکوهی مانند 
سن - دنی, شارتر, نوتردام. امین. و رنس, پدید امد و پیکر تراشی با 
اسلوب گوتیک به عالیترین مدارج عمال روحانی خود ارتقا یافت. 
فرانسویان به طرزی به کشور, پایتخت و فرهنگ خود مباهات میکردند که 
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عدم تمرکزی میشد که خاص دوران فتودال بود. تازه مردم داشتند با نظر 
جدیدی به کشور خویش مینگریستند, به طوری که در شانسون دورولان با 
محبت تمام از "فرانسه شیرین" سخن میرفت. در فرانسه. مانند ایتالیا. 
این دوره اوج تکامل تمدن مسیحی بود. 


۷۱ - اسپانیا: 1096 - 1285 


استیلای مجدد مسیحیت در خاک اسپانیا به همان سرعتی پیش رفت که 
هرج و مرج برادرکشانه میان پادشاهان اسپانیا اجازه آن را میداد. پاپها 
برای مسیحیانی که حاضر بودند به بیرون راندن مسلمانان مغربی از 
انا کی ات ای مایا ان شید که سا اور 
بود/ برخی از شهسواران پرستشگاه برای انجام این مهم از فرانسه به 
اسیانیا آمدند: و در قرن دوازدهم سه فرقه مذهبی ۳ از افراد 
اسپانیایی تشکیل شد که آنها را شهسواران کالاتراوا, سانتیاگو, و آلکانتارا 
فبت اور سال 1110 الفوسه اولرساه راون شارا مسا را تشر 
کرد. در 1195, مسیحیان در آلارکوس منهزم شدند, لکن در 1212 تقریبا 
عمده قوای موحدون را در محل لاسناواس د تولوسا قلع و قمع کردند.این 
پیروزی قاطع بود.مقأومت مسلمانان مغعربی درهم شکست و دژهای 
مسلمانان بکی پس از دیگری به دست مسیحیان افتاد؛ قرطبه 
(1236), والنسیا (1238), اشبیلیه (1248), و قادس (1250). از آن پس 
این استیلای مجدد مسیحیت مدت دو قرن در بونه اجمال ماند تا مبارزات 
میان پادشاهان فیصله يابد. 
فلحافی که آلفونسو هشتم؛, پادشاه کاستیل. در آلار کوس شکست خورد 
شاهان لنّون وناوار, که وعده داده بودند به یاری وی بشتابند. بر قلمرروش 
هجوم بردند. و الفونسو خود را مجبور دید برای حفظ خویشتن در مقابل 
نیرنگ ی با مسلمانان از در صلح دراید. فردیناند سوم للّون و 
کاستیل را از نو متحد کرد, مرز سرزمینهای کاتولیک را به غرناطه رسانید, 
اش را و سس با باه سا سا 
خود, و القصر را به اقامتگاه خود بدل کرد. کلیسا, که هنگام تولدش وی را 
جرافزاده تشنمرده بود. بعد از مرگش او را در شمار قدیسان گذاشت. 
کر نش آلفونسع دهم معفقی عالقدر و شاهی‌بی ارادم بود و اور دناد 
منجم لقب دادند. الفونسو, که از دیدن فرهنگ اسلامی در اشبیلیه فریفته 
دانش و تحقیقات علمای مغعربی شده بود, ییه دشمنی مردمان خشک 
مقدس را بر تن مالید و فضلای عرب و یهودی و همچنین مسیحی را اجیر 
کرد تا کتابهای اسلامی" را برای تعلیم و افزایش آگاهی مردمان اروپا به 
لاتینی ترجمه کنند. وی به تاسیس آموزشگاه_ نجومی اقدام ۳ "زیح 
القو یی اجرام سماوی و حرکات ستارگان آ قاعده مسلمی برای عموم 
منجمان مسیحی شد. وی گروهی از تاریخنویسان زا کرد آورد که به نام او 
یک تاریخ اسپانیا و یک دوره عظیم تاریخ عمومی عالم تصنیف کردند. 
الفونسو حدود 450 قطعه منظوم ساخت., که پارهای از ان اشعار به زبان 


کاستیلی, و برخی به 
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زبان گالینیایی - پرتغالی بودند. بسیاری از این اشعار را به الحان موسیقی 
در آوردند و همین قطعات است که امروزه از آنها نب ان عهمترس راید 
های اصیل قرون وسطی باد میشود. کلیه کتابهایی که به دست خود وی با 
به امر وی درباره مهرهبازی, شطرنح. تخته نرد. سنگها, موسیقی, 
دریانوردی, کیمیا گری, و فلسفه نوشته شد حاکی از شور وحدت قریحه 
ادنی او فیباشتد. ظاهرا الفونشسه دسشتور داد که کتاب مقدس ,را متستقیما از 
اصل عبرانی به زبان کاستیلی ترجمه کنند. در دوران سلطنت وی بود که 
زبان کاستیلی به اوج اهمیت خود رسید و از آن تاریخ تا به امروز حاکم بر 
حیات ادبی اتباتا بوده است. در واقع آلفونسو بنیاد گذار ادبیات زبان 
اسپانیایی بود. توطئه چینی وی برای تحصیل اریکه امپراطوری مقدس روم 
دوران سلطنت درخشانش را لکهدار کرد. در راه نیل به اين مقصود بود که 
الفونسو مقدار زیادی از خزاین اسپانیا را به مصرف رسانید. وی و 
بر امد, با اخذ مالیاتها و کاهش غیار مسکوکات؛ دوباره خزینه سلطنتی ر 
انباشته کند, لکن او را از مقامش خلع کردند و پسرش را ِِِ 
پزداشتند:. الفونسی دو سالی نهد ان این ماقعه .زندم بون- 2 سرانجام با 
شکسته از جهان در گذشت. بر اثر ازدواج پیترو نیلیا, ملکه آراگون, با 
رامون بیرنگر, کنت بارسلون (1137) سرزمین آراگون اهمیت بسزایی 
پیدا کرد. و به اين نحو کاتالونیا, مشتمل بر بزرگترین بنادر اسپانیاء را 
ات کرد. پذرو دوم با اجرای قوانین شدیدی امنیت بنادر, بازارهاء و 
جاده ها را محفوظ, و به این نحو کشور جدید آراگون را قرین آسایش و 
رفاه کرد. 

وی دربار خویش را در بارسلون مرکز طرب و مغازلات شهسواران و 
وهای اسایا ییاه رای هرس ول فوول ‏ 
پاپ اینوکنتیوس سوم, نجات آخروی - و ضمنا عنوان خویش - را تضمین 
رن پسرش جیمز اول پنجساله بود که پذرو در میدان نبرد در گذشت: 
نجبای آراگون این فرصت را برای تجدید استقلال فتودال خویش غنیمت 
شمردند؛ لکن جیمز در دهسالگی زمام امور کشور را در دست گرفت و 
دیری نگذشت که نجبا را مطیع و منقاد خویش کرد. هنوز جیمز جوان بیست 
سال بیشتر نداشت که مجمعالجزایر بالئار راء که از لحاظ تجاری حایز 
اهمیت فوقالعادهای_ بود, از چنگ اعراب مغعربی بیرون اورد (1229 
5 و والنسیا و آلیکانته را از آنها باز گرفت. در سال 1265, جیمز, به 
منظور نشان دادن جوانمردی خویش در راه تحقق وحدت اسیانیا, دست 
اعرات. را از مورتیا کونام کرد وان ابالت زا به. بادشان کاستیل, اززاتی 


جیمز, که خردمندتر از آلفونسو خردمند بود, خود را مقتدرترین پادشاهان 
قرن خویش در اسپانیا و رقیب فردریک دوم و لویی نهم ساخت. از لحاظ 
تیز هوشی و شجاعت بیدغدغه به فردریک میماند : لکن, به واسطه 
بیاعتنایی به اصول اخلاقی,. طلاقهای متعدد. جنگهای بیرحمانه. و 
درندهخویی گهگاهیش, قیاس وی با سن لویی شایسته بیست. وی دست 
اندر کار توطثه برای گرفتن نواحی جنوبی باختری فرانسه بود, اما لویی با 
شکیبایی تمام نقشه های جیمز را خنثا کرد, هر چند که مجبور شد مونپلیه 
را به وی واگذارد. در سنین کهولت جیمز نقشه کشید تا مگر سیسیل 
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را تسخیر کند و آنجا را بدل به یک دژ سوقالجیشی و پناهگاهی برای 
بازرگانی سازد, و منطقه باختری مدیترانه را به صورت یک دریای اسپانیایی 
در آورد لکن عمرش کفاف نداد و تحقق امیال وی به پسرش واگذار شد 
پذرو سوم با [ کنست نس ] دختر مانفرد. فرزند فردریک که پادشاه سیسیل 
بود, ازدواج کرد و هنگامی که شار ل.2 /آنز و برخوردار از دعای خیر پاپ 
را به 0[ احساس کرد که آن قبا بر اندام شخص وی 
زیبندهتر مباید خاضه. که بخ کم ازذهاخ- انخا: ,را به ارت فبترد. بذرو 
سروری فایقه پاپ را بر آراگون رد کرد, حکم تکفیر وا به جان خرید و با 
لشکران توس اطیی روا وحم یل سر ۱ 
اسپانیا نیز مثل انگلستان و فرانسه در این عهد. هم شاهد برامدن 
فئودالیسم بود و هم ناظر زوال آن. در آغاز عهد نجبا تقریبا حکومت مرکزی 
را نادیده میگرفتند: افراد این طبقه و طبقه روحانیان هر دو از مالیات 
۱ لیاتی که بر دوش شهرها و 
بازرگانان بود سنگینتر ميشد. لکن در پایان اين عهد همگی سر تسلیم در 
برابر پادشاهی فرود آورده بودند که مجهز به لشکریان خاص خود, پشتگرم 
به عواید و سپاهیان شهرها, و برخوردار از حیثیت یک حقوق رومی در حال 
احیا بود و حکومت سلطنتی خودکامه را از لوازم اولیه حکومت میشمرد. در 
اغاز این دوره هیچ گونه قانون اسیانیایی وجود نداشت., به این معنی که 
حوزه قلمرو هر سلطان و امیری تابع یک قانوننامه جداگانه بود, و هر طبقه 
در هر یک از این نواحی قانونی مخصوص به خود داشت. به امر فردیناند 
سوم, وضع اصول حقوقی جدیدی برای کاستیل شروع شد, این اقدام 5 
زمان سلطنت آلفونسو دهم تکمیل شد. اصول حقوقی جدید به هفت 
قسمت تقسیم ميشد, به همین سبب به نام (قوانین) هفت بخش (1260 - 
5 اشتهار یافت. که خود یکی از کاملترین و مهمترین قانون نامه ها 
در تاریخ حقوقی بشر به شمار میرود. مجموعه هفت بخش؛ که مبنی بر 
قوانین ویزیگوتهای اسپانیا. لکن به اسلوب اصول حقوقی یوستینیانوس 
تمه نس توق ین ار آن هن یا ام ضاع مد فبار کار باسد مه فصن 


سبب این قوانین اکثر هفتاد سالی نادیده گرفته شد, تا آنکه در سال 1338 
عنوان قوانین ۳ کاستیل شد و در سال 1492 سراسر اسپانیا را در بر 
گرفت. جیمز قانوننامه همانندی را در سرزمین آراگون رواج داد. در سال 
129893 اراگون به وضع یک قانون نامه مهمی برای تنظیم مقررات تجارتی 
و دریانوردی مبادرت جست و ابتدا در والنسیا و سپس در بارسلون و 
مایورکا, محاکمی , به اسم کنسولگری دریا تأاسیس کرد. در بسط و تکامل 
شهرهای آزاد و سازمانهای بر گزیده مردم, اسپانیای قرون # پیشرو 
دیگر ممالک بود. 

پادشاهان, که درصدد جلب حمایت شهرها علیه نجبا بودند. به بسیاری از 
شهرها منشورهای خودمختاری تفویض کردند. استقلال شهری در اسپانیا به 
صورت احساسات شدیدی بروز کرد. شهرهای کوچک خواستار استقلال 
خود از شهرهای بزرگتر. يا از نجباء کلیسا, و پادشاه شدند, و هنگامی که به 
مقصود خود رسیدند, چوبه های دار خود را در بازار 
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عمومی شهر به نشانه آزادی نصب کردند. در 1258, بارسلون را شورایی 
اداره میکرد مرکب از دویست نفر که اکثریت آنها تصانند ان اصناف صنعتی 
یا بازرگانان بودند. چند صباحی آزادی شهرها به درجهای رسیده بود که 
مستقلا , به یکدیگر يا به مورها اعلان جنگ میدادند.اما ضمنا یکی از نتایح 
مترتب بر این آزادی ایجاد "انجمن اخوت" برای تامین يا اقدامات متقابل 
بود. در 1295, هنگامی که نجبا درصدد مطیع کردن کمونها 0 
چهار شهر همییمان شدند و "انجمن اخوت کاستیل" را تشکیل دادند. و 
متعهد شدند که از حقوق دستهجمعی خویش دفاع کنند: و 
سپاه مشترکی آراستند. اين انجمن نس از آنکه تجخبا .زا به جاق خود نشاند, 
به نظارت و رسیدگی به کارهای عمال و حکام پادشاه و تصویب قوانینی 
پرداخت که برای کلیه شهرهای عضو (که تعدادشان گاهی بالغ بر یکصد 
میشد) لازمالرعایه بود. 

وا در ان راهان تمرم که موق رورت دای 
با حضور نجبا و روحانیان تشکیل دهند. در سال 1137 بر یکی از این 
مجالس برای نخستین بار نام کورتس يا "دیوان" نهاده شد. در 1188, 
پارهای از بازرگانان شهرها به عضویت مجلس کورتس لثون پذیرفته شدند 
- شاید این یکی از قدیمیترین موارد در اروپای مسیحی است که در ان 
نمایندگان طبقات مردم در موسسات سیاسی عضویت داشتهاند. در این 
ِِ تاریخی, پادشاه نوید داد که بدون جلب رضایت کورتس. به اعلام 
جنگ یا عقد صلح صدور هیچ گونه ِِ نپردازد. در کاستیل اولین 
کورتس از این قبیل, که متشکل از نجباء روحانیون, و بورژوازی بود, به 
سال 1250, یعنی چهل و پنج سال قبل از ایجاد "پارلمنت نمونه" ادوارد 


اول,. اجلاس کرد. کورتس راسا به تصویب قوانین نمیپرداخت. بلکه 
"درخواستهایی" خطاب به پادشاه تهیه میکرد, و قدرت مالی ان مجلس 
اغلب پادشاه را ناگزیر میساخت تا با تبصویب قوانین ضروری موافقت کند. 
یک فرمان مضوب کورتس کاتالونیا مورج 3 که مورد موافقت پادشاه 
آراگون قرار گرفته بود مقرر داشت که از آن تاریخ به بعد اعلام قر گواثه 
قانون ملی باید با رضای شارمندان باشد. ماده قانون دیگری مقرر 
میداشت که پادشاه باید سالی یک بار کورتس را تشعیل دهد. این قوانین 
مدتی بالغ بر ربع قرن بر نظامات همانندی که (در 1311, 1322) به 
تصویب پارلمنت انگلستان رسید مقدم بود. به علاوه. کورتس از هر طبقه 
امد یوار تحص وا تیاه یت کر 
که کار آن نظارت بر اجرای قوانین و صرف بودجه های مصوبه کورتس در 
فواصل میان دوره های اجلاسیه ان بود. 

مسئله حکومت در اسیانیا به واسطه وجود کوهستانهایی که حایل میان 
نواحی مختلف میشد دشوار بود. زیرا این موانع طبیعی اجرای یک قانون 
عمومی و مشترک را غیر ممکن میکرد. اراضی ناهموار, فلاتهای بی اب و 
علف, و خرابیهای متناوب جنگها, کشاورزان را از کار دلسرد و اسپانیا را 
بیشتر بدل به چراگاهی برای گله و رمه کرده بود. پشمی که از گله های 
کو‌شفندانی: بشیار اضیل. به.دشت. میامد هزازان دنتگاه بافتد کی را دز 
شهرها به کار میانداخت, و اسپانیا 
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از این طریق میتوانست شهرتی را که از ادوار باستان برای پشم اعلای 
خود داشت حفظ کند. داد و ستد داخلی دستخوش دشواریهای حمل و نقل 
و گرفتار تنوع اوزان و مقادیر و مسکوکات بود. با اينهمه, بازرگانی خارجی 
در بنادر بارسلون, تاراگونا, والنسیا, اشبیلیه, و قادس رو به افزایش نهاد. 
سوداگران کاتالونیایی در اطراف و اکناف پراکنده بودند. در سال 1282 
بازر کاتان کانتتیل در بروز .مغامی داشتتد که فقط اتحادیه هانشایی با آتها 
کوس همسری میزد. بازرگانان و تهیه کنندگان مصنوعات مهمترین منبع 
کمک مالی به پادشاه شدند. پرولتاریای شهرنشین خود را به صورت اصناف 
متشکل ساختند. لکن پادشاهان بر این قبیل اصناف نظارت دقیق داشتند و 
طبقات کارگری مجبور به راخ اتواغ‌مالیانها پوزتوربی انکه:در تشکیلات 
سیاسی نمایندهای داشته باشند. 

در اسپانیای مسیحی اکثر کارگران صنعتی يا یهودی بودند يا مسلمان. 
یهودیان در آراگون و کاستیل مردمانی مرفه و کامران شدند و در 
فعالیتهای عقلانی این دو سرزمین به نحو موثری شرکت داشتند. بسیاری 
از انها سوداگرانی ثروتمند بودند. لکن در پایان عهدی که مورد بحث 
ماست, روز به روز بیشتر خود را با تنگناها و محدودیتها مواجه میدیدند. به 


مسلمانان نیز آزادی عبادت و استقلال داخلی زیادی داده شده بود. از میان 
آنها نیز 3 از سوداگران توانگر برخاستند. و چند تنی از ایشان مصدر 
خدماتی در دربارهای سلطنتی شدند. صنعتگران مسلمان با بکار بردن 
اشکال و موضوعات عربی در صنایع ظریفه مسیحی, شیوه خاصی به وجود 
آوردند و معماری: درودگری, منبتکاری, و فلز کاری اسپانیا را شدیدا تحت 
تاثیر قرار دادند. آلفونسو ششم. زفانی. .از سر بلندنطری. خود را 
"امپراطور پیروان دو دیانت" نامید. لکن به طور کلی. مسلمانان ناگزیر 
بودند جامه مشخصی بر تن کنند, اه رب روز مق ی اداست 
کزبتند: و مخصوصا متحمل بار گرانی از مالیاتها باشند. سرانجام, ثروتی که 
از راه مهارت آنان در کارهای صنعتنی و معاملات بازرگانی فراهم آمده بود 
موجبر رشک و کینه اغلب مسیحیان شد. در 1247, جیمز اول فرمان 
اخراج آنان را از اراکون ضاون کتترالغبر یکصد هرز آر تفزنشار: انجا یا تری 
گفتند, آراگون را از مهارتهای فنی خویش محروم کردند, و ص۳9 
مملکت از آن پس رو به کاهش گذاشت. جذب جزتی از فرهنگ اسلامی در 
نمدن اسپانیایی, انگیزه پیروزی بر یک دشمن دیرینه, توسعه صنعت و 
ثروت. تکامل اداب و اطوار و سلیقه ها, همه موجبات یک سلسله 
فعالیتهای عقلی و ذوقی را در اسپانی فراهم آورد. در قرن سیزدهم, شش 
دانشگاه در اسپانیا تانننیس شد. آلفونسه دوم یادشاه اراکون: اولین 
تروبادور اسپانیا بود, دیری نگذشت که نظیر وی صدها نفر عرض وجود 
کردند, این جماعت نه فقط شعر سرودند, بلکه تشریفات کلیسایی را در 
قالب نمایشهای غیر مذهبی پروراندند و زمینه را برای پیدايش شاهکارهای 
ادبی لوپه دوگا و کالدرون آماده کردند. حماسه ملی اسپانیا مشهور به سید 
تعلق به همین دوران دارد. بالاتر از تمام اینها, موسیفی, 
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آوازه و رقصهایی بود که از دل مردمان سرچشمه گرفته بودند و در خانه 
ها و کوچه ها اجرا ميشدند و به تدریج راه کمال پیموده. به صورت 
نمایشهای پر حشمت و شکوهمند در بارهای پادشاهان در امدند. اولین بار 
که ذکری از گاو بازی به اسلوب نوین ضبط شده است در مجلس جشن 
عروسیبی است که به تاریخ 1107 در آویلاء واقع در کاستیل, صورت گرفته 
بود. تا سال 1300 گاوبازی به ضورت ورزشی عادی در آمده بود که در 
تمامی شهرهای اسپانیا رواج داشت, در عین حال. شهسواران فرانسوی, 
که برای کمک به بیرون راندن مورها امده بودند, با خود ارای مربوط به 
شهسواری و مسابقات تورنوا را همراه اوردند. احترام برای زنان, یا 
حرمت حق تملک اختصاصی یک نفر مرد بر یک نفر زن, به صورت یک قید 
اخلاقی در آمد و به همان اندازه اهمیت یافت که یک نفر مرد به شجاعت و 
حیثیت خود مفتخر بود, دوئل برای حفظ شرف جزثی از زندگی فرد 


اسیانیایی شد. اختلاط خون اروپایی و آفزیقایی - سامی, ترکیب فرهنگ 
غربی و شرقی, امتزاج اشکال و نقوش عمده سوری و ایرانی با هنر 
گوتیک, و تلفیق صلابت رومی با احساسات شرقی. سیرت اسپانیایی را به 
وجود اورد و تمدن اسپانیایی را در قرن سیزدهم به صورت عنصر بی نظیر 
و جالبی در میان عرصه فرهنگ اروپاییان در آورد. 


ااا( - پرتغال :1095 


در سال 1095, کنت هانری دو بور گوتی, یکی از شهسواران صلیبی در 
اسیانیا, به حدی رضایت خاطر الفونسو ششم پادشاه کاستیل و للّون را 
جلب کرد که پادشاه دختر خویش ترزا را به زنی وی داد و ضمنا ایالتی از 
توابع لثون را که پرتغال1 نام داشت به رسم تیولنشین و به اسم جهیزیه 
عروس به هانری بخشید و این سرزمین فقط سی و یک سال پیش از این 
تاریخ از چتگ. مسلمانان. اسیانیا بیرون آورده شده بود, و هنوز مورها بر 
ناحیه جنوب رود من نو خی‌هت میکردند. کنت هانری آدمی نبود که تایع 
کسی شود و به هیچ چیز کمتر از عنوان پادشاه راضی باشد: به همین سبب 
از وقتی که خطبه عقد ازدواج جاری شد. وی و زنش بنای توطثه را نهادند 
تا ان تبول. :۱ به مملکت مستقلی مبدل کنند. هنگامی که هانری در گذشت 
(1112) ,+ترز| هفجان به کوشش خود در راه حصول ی داد. 
وی به نجبا و واسالهای خویش تعلیم داد که قضایا را به معیار ازادی ملی 
بسنجند: و شهرهای خود را به ایجاد دژها, تحکیم مواضع, و فراگرفتن رموز 
جنگ تشویق کرد. این زن در جنگ شخصا سردار لشکریان خود بود و در 
خلال جنگها رامشگران, شعرا, و عشاق را به دور خویش جمع میکرد. ترزا 
شکست خورد, به 

1 نام "پرتغال "ماخوذ از بندری بود در این خطه که رومیان آن را 
"پورتوس کاله" میخواندند. بعدها این نام به "اویورتو" مبدل شد., و اکنون 
"پورت " به شرابی اطلاق میشود که در این ناحیه میسازند. 
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اسارت در ۳۹ آزاد شد؛ و دوباره به قلمروش بر گشت. مبالغ زیادی از 
ی ای بای او را از مقامش 
کردند, با دلداده خود جلای وطن گفت, و در گوشه مسکنت جان داد 
(1130). 

بر اثر الهامات و کارهای مقدماتی ملکه ترزا بود که پسرش آلفونسو اول, 
ملقب به انریکوئس مقاصد و نیات مادر را عملی کرد. آلفونسو هفتم, شاه 
کاستیل, نوید داد که به شرطی که انریکوئس اراضی جنوب رود دورو را از 
چنگ مورها بیرون آفرض وی را پادشاه مستقل تمامی آن نواحی بشناسد. 
آلفونسو انریکوئس با تمام شجاعت بیملاحظه پدر و زنده دلی و خیره 
سری مادرء بر مورها هجوم برد و آنها را در محل اوریکه شکست داد 
(1139) و خود را شاه پرتغال ۳ اشراف و اعاظم دو کشور هر دو 
پادشاه را تشویق کردند که مرافعه خود را به پاپ اینو کنتیوس دوم احاله 


کنند. پاپ در این مرافعه حق را از آن کاستیل دانست. آلفونسو انریکوئس, 
برای انکه این تصمیم را خنتا کند حاضر شد که سلطنت جدید پرتغال را به 
رسم تیولنشینی از آن پاپ بداند و شخص پاپ را سرور خود بشناسد. پاپ 
اه ی ای رای ای 
رم بفرستد (1143). بعد از این معامله, الفونسو انریکوئس بار دیگر به 
ِ با مورها مشغول شند؛ دو شهر سانتارم و لیسبون را تسخیر کرد. و 
زه قلمرو خویش را تا رود تاگوس بسط داد. در دوران سلطنت 0 
۳ مملکت پرتغال به حدود کنونیش رسید. و شهر لیسبون واقع در 
مصب رود تاگوس, که موقعیت سوقالجیشی مهمی داشت., بندر مهم و 
پایتخت پرتغال شد. (1263).یک افسانه قدیمی حاکی بود که اولیس یا 
اودوسئوس این شهر را کشف کرده و نام باستانی اولوسیپو بر آن نهاده 
بود, و همین نام قدیمی بود که به مرور زمان تحریف شد و به صورت 
اولیسیپو و بالاخره لیز بو| آلیسبون! در امد. اخرین سالهای سلطنت 
آلفونسو دوم, به واسطه بروز یک جنگ داخلی میان وی و پسرش دینیز که 
مدتها به انتظار مرگ پدر نشسته بود. دورانی جگر سوز و محنتزا گردید. با 
آنکه شروع کار دینیز این سان مشکوک بود: دوران سلطنتش دراز (1279- 
5 ) و سودمند بود. به واسطه ازدواجی با خاندان سلطنتی لبون و 
کاستیل, میان دو کشور صلح تضمین شد و بر اثر وساطت ایزابل. ملکه 
پاکدامن, خطر جنگ از ناحیه فرزند دینیز. یعنی وارث قانونی تاج و تخت. 
برطرف گردید. دینیز که از حشمت و جلال جنگ چشم پوشیده بود, تمام 
کوشش خود را صرف پیشرفت اقتصادی و فرهنگی مملکت خویش کرد. 
وی به تاسیس مدارس کشاورزی دست زد به رعایای خود راه های بهتری 
برای گلهداری اموخت, به منظور جلوگیری از فرسایش زمين, به غرس 
درخت پرداخت. مشوق بازرگانی شد., به ساختن کشتیها و احدات شهرها 
اقدام کرد: برای پرتغال تک .تیر وی دوبایی: ته.فجود ورد و بز ای ققد .یک 
پیمان تجارتی با انگلستان وارد مذاکره شد. به همین سبب بود که رعایای 
وی با محبت تمام او را رلاورادور (کشاورز) لقب دادند. دینیز 
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یک مدیر کوشا و یک قاضی دادگر بود. وی شعرا و فضلا را در کنف حمایت 
خویش گرفت و بهترین منظومات آن عهد و محیط از کلک وی تراوش کرد. 
بر اثر مساعی وی, زبان پرتغالی از صورت یک لهجه گالیثیایی تفر ون آهندد .و 
تذل بة ایک زبان ادبی شد..در بانتورالهای خود. دینیز . آواز های عافيانه. زا 
در قالب ادبی ریخت و در دربارش تروبادورها را تشویق به سراییدن لذات 
و الام عشق کرد. دینیز خودش در پیدا کردن زن تخصصی داشت و کودکان 
ها را در سر ی ی ما ها کسوس له 


شنورش. بر افر اشت و در ضدد خلع پدر در امدء قذیسته ایزابل؛ ماذزنش که 
دور از بساط عیش و طرب دربار زندگی میکرد, سواره به میان لشکریان 
متخاصم رفت و سینه سپر کرد که اولین قربانی آن معرکه باشد, و با اين 
عمل شوهر و پسرش را شرمسار, به عقد صلح وادار کرد (1323). 
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پیش از رنسانس - 1308-1057 


| - سیسیل در دوران استیلای نورمانها: 194-0 1 


شایان ملاحظه است که چگونه نورمانها, از اسکاتلند گرفته تا سیسیل, خود 
را با محیطهای مختلف چندی سازگار کردند, با چه نیروی شدیدی نواحی و 
اقوام جموده را برانگیختند ۵ جکونه در ررض شید فرن دز من تابعه خویش 
و از ضحته تازیخ بکلی, نابدید شدند. دز طی یک. فرن بر آاشوبه 
نورمانها به جانشینی عمال امپراطوری بیزانس بر نواحی جنوبی ایتالی 
حکمفر ما بودند. و بعد از مسلمانان سیسیل را اداره میکردند. در 1060 
روژه اول گیسکار با دسته کوچکی از دریازنان مشغول دست اندازی به 
جزیره سیسیل شد: تا سال 1091 استیلای وی کامل شده بود: در 1085 
ابتالیای نورمان روژه را فرمانروای 9 شناخت, و هنگامی که وی 
درگذشت (1101). سلطنت سیسیلهای دوگانه, يا به عبارت دیگر جزیره 
هیارا ار 
مقتدر به شمار میرفت. نظارت بر تنگه مسینا و هشتاد کیلومتر دریای میان 
سیسیل ۵ افویقا به: تفزهانها یک هریت تجاری و نظامی قاطعی داد. 
شهرهای آمالفی, سالرنو, و پالرمو کانونهایی برای یک بازار گرم تجارتی با 
تمامی بنادر مدیترانه, از جمله مراکز باژز کات مسلمانان در تونس و 
اسپانیا گردید. سیسیل, که اکنون یک تیولنشین پاپ بود. به جای مساجد 
مسلمانان, به ساختن کلیساهای مسیحی با شکوهی مبادرت ورزید, و در 
اتالاعجوی فان نوی زوم‌جاسین استتال رای وود 
ی را ور ره ی را 
ناپل و کایوا گسترش داد؛ : و در (113۱, به عوض کنت. , خویشتن را پادشاه 
نامید. وی از تمام جرئت و جاهطلبی و تدبیر و مکاری عم خویش. روبر 
گیسکار, برخوردار بود: سرعت انتقال و پشتکارش به حدی ِ که 
ادریسی, نویسنده مسلمان, در تذکره احوال وی نوشت: "کارهایی که وی 
در 
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خواب انجام داد به مراتب فزونتر از آن بود که سایر مردمان در بیداری 
میکردند". پاپها که از دست درازی وی به ایالات پاپی میترسیدند, 
امیراطوران آلمان که از الحاق آندره تیف به متصرفات وی خشمگین 
بفدتده: بیزانسیها که تسلط مجدد بر انتالیای .جنوین. از امالشان: بود.. و 
بالاخره مسلمانان آفریقا که دز ارزهوی پس گرفتن سیسیل بودند. همه به 
جنگ با روژه قیام کردند. وی با همه آنها و گاهی در آن واحد با چند تا 
مبارزه میکرد و سرانجام فانح شد و با مملکتی بزرگتر از پیش: به اضافه 
متصرفات جدیدی در تونس, سفاکس, بونه, و طرابلس, قد بر افراشت. 


وی از وجود مسلمانان, یونانیان ,و بهودیان با فراست سیسیل در تشکیل 
یک دستگاه دولتی بهتر استفاده کرد. و در نتیجه سازمان اداری کستردهای 
به وجود آمد که در آن عهد نظیرش را هیچ ملت دیگری در اروپا نداشت. 
روژه با تشکیلات کشاورزی فثودالی در سیسیل مخالفتی نورزید. لکن با 
ایجاد یک دیوان عدل سلطنتی که قوانین مصوبه ان شامل تمامی طبقات 
فملکعتن میشد اختیارات خاوندهای خود را قبضه کرد. وی با اوردن 
خرواان وا ره اما سل اس سار 
ایمن ساختن جان و مردمان و راه ها موجبات توسعه بازا ر تجارت را فراهم 
آورد. به مسلمانان, یهودیان؛ و کاتولیکهای یونانی آزادی مدهبی و استقلال 
فرهنگی بخشید: تصدی مشاغل رز برای عموم افراد لایق و صالح. بدون 
کرش خی یی آنمام اراد اه تون مه سسلمانازه لباسن ده 
بر میکرد, اخلاقیات اسلامی را دوست میداشت. و به عنوان یک پادشاه 
لاتینی در یک دربار مشرق زمینی زندگی میکرد. قلمرو وی مدت یک نسل 
"غنیترین و متمدنترین مملکت در اروپا"بود. و خودش"روشنفکرترین 
پادشاه عصر خویش" محسوب ميشد. بدون روژه وجود فردریک دوم. که 
پادشاهی به مراتب بزرگتر بود. ممکن نبود. از مطالعه تذکره احوال روژه 
در کتاب الرجاری, به قلم ادریسی, خواننده به میزان رفاه و ابادانی 
سیسیل در دوران استیلای نورمانها واقف میشود. یک طبقه قوی بنیه و 
پرکاری از کشاورزان. زمینهای حاصلخیز را میکاشتند. و با انواع محصولات 
شکم مردمان شهرنشین را سیر میکردند. جماعت برزگر در زاغه ها زندگی 
میکردند و چون مردمانی مفید بودند. به عادت مالوف. مورد استثمار 
جمعی مردم مکار_ قرار میگر فتند: لکن زندگی آنها با مراسم دیلی جالبی 
قرین وقار بود هه وان و اعیاد مختلفی آن را طربناک میساخت. در 
عرض یک سال کشا ور زو هر فصلی رقصها و آوازهایی خاص خود داشت و 
هنگام انگور چینی, مجالس باده گساری و جشنهایی برگزار میشد که رابط 
میان ساتورنالیای روم باستانی با کارناوال عهد جدید شد. حتی در میان 
تهیدستترین مردمان. عشقورزی و اوازهای عامیانه. از هرزهدرایی و 
هجاگویی گرفته تا غزلیاتی حاوی بی غل و غشترین عواطف رقیق به ِ 
ماند. به قول ادریسی, در شهر سان مارکو " هو به عطر بنفشه هایی که 
همه جا میروید معطر است." شهرهای مستا. کنات و سیراکوز همانند 
ادوار حکومت کارتاژ, یونان. و روم بار دیگر رونق گرفت. 
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پالرمو در نظر ادریسی عالیترین شهرهای جهان بود. چنانکه در اين باب 
مینویسد: "جمیع افرادی که آنرا مشاهده میکنند واله میشوند ... ابنیهای 
چنان زیبا دارد که از اطراف و اکناف مردمان دسته دسته به سبب شهرت 
عجایب معماری, ظرایف هنر استادان. و مفهوم شگفتانگیز هنر آن دیار به 


انجا رو میأورند." خیابان مرکزی شهر دورنمایی بود از "کاخهای بزرگ, 
ضیافتخانه های پر شکوه و بلند, کلیساها ... گرمابه ها, دکانهای سوداگران 
بزرگ. ... تمامی مسافران در نظر اول معترفند که هیچ جا ابنیهای 
خرا گر ار عسارات بلرسوی هی ری لو ان انهای عیویی 
آن وجود ندارد." سیاح مسلمان, ابن جبیر, که در 1184 از پالرمو دیدن 
کرد, در باره آن شهر نوشت: "شهری است بغایت حیرتانگیزتر! ... کاخهای 
پادشاه, به مثابه گردنبندی که بر دور گردن دوشیزهای با پستانهای پر و 
پیمان بسته شده باشد, شهر را حلقهوار احاطه کرده است." تنوع زبانهایی 
که مردمان در پالرمو به آنها سخن میگفتند. اختلاط مسالمتامیز نژادها و 
پیروان ادیان مختلف. کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که به طور درهم و 
برهم در جوار یکدیگرند, ی شیکپوش, معابر پر ازدحام, باغهای پر 
از آمتنن و خانه های راحت؛ همه مایه ۱ تازه واردان به شهر پالرمو 
میشد. 

در آن خانه ها و کاخها, صنایع مشرق زمین به رفع نیازمندیهای فاتحان 
مغرب زمینی پرداخت. پارچهبافان پالرمو به بافتن پارچه های فاخری از 
حریر و زربفت مشغول بودند: صنعتگران جعبه های کوچکی از عاج 
ماه ز ای طررت را عرمی راشاه مور کزان کی 
اطاقها و بدنه دیوارها و سقفها را با تزیینات مشرق زمینی میاراستند. 
صنعتگران و معماران یونانی و عرب. کلیساها و دیرهایی را پی افکندند که 
در طرح و تزیینات انها هیچ اثری از اسلوبهای نورمان دیده نميشود, بلکه 
حاصل هزار سال نفوذ عربی و بیزانسی بودند در 1143, هنرمندان یونانی 
با وجوهی که ژرژ دریادار روژه, در اختیارشان گذاشته بود, برای راهبه 
های یونانی دیری بنا نهادند که وقف سانتاماریا دل امیرالیو شده بود. لکن 
این بنا رفته رفته به قدری تعمیر شده و تعمیرات به خود دیده است که از 
اجزای اولیه_ قرن دوازدهم آن چندان چیزی به جا نمانده است. دور ۳ دور 
گنبد داخلی آن کتیبهای به خط عربی از یک سر ود مذهبی کلیساهای یونان 
منقوش است که نمونهای از تزیینات این عهد بشمار ميیر ود. کف دیر از 
سنگهای مرمر درخشنده رنگارنگ مفروش است: هشت ستون از دی 
سماق تیره دور تا دور محرابهای سه گانه دیر را احاطه کرده است : ر سر 
ستونها را با نهایت ظرافت تراشیدهاند. دیوارها و زوایای بین رواقها و 
طاقنماها با موزاییکهای زرین میدرخشند, و یکی از موزاییکهای مشهور 
مسیح. پادشاه جهان نام دارد که در بدنه گنبد حرم دیده میشود. از این 
موزاییک عالیتر کاپلاپالاتینا است که ساختمان ان در سال 1132 به امر 
روژه دوم اغاز شد. در این جا همه چیز در عین ظرافت دیده میشود, از ان 
جمله است طرح ساده مرمر کف راهروها: کمال ستونهای ظریف: 


سرستونهای مختلف: 282 تخته موزاییکی 
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که هر فضای نظر گیری را پر ساخته است: هیکل موقر مسیح بر بالای 
محراب, در یکی از 0 موزائیکهای جهان: و بالاتر از همه, سقف 
چوبی عظیمی , به شکل شانه عسل که دقیقا روی آن کندهکاری يا رنگ 
طلایی زده شده, پا با اشکال شرقی فیلها و بزهای کوهی و آهوان و 
"فرشتگان" - که احتمالا حوریانی از بهشت خیالی نقاش مسلمان بودهاند - 
نقش شده است. در سراسر هنر قرون وسطایی یا مدرن هیچ نمازخانه 
شاهانهای را نمیتوان سراغ گرفت که بتواند با این گوهر تابناک سیسیل 
عهد نورمان کوس همسری بزند. , ۱ 

روژه در سال 1154, به سن پنجاه و نه سالگی در گذشت. پسرش ویلیام 
اول را تا حدی به این جهت که زندگینامهاش به دست دشمنانش نوشته 
شده است, و تا حدودی به علت آنکه زمام امور مملکت را به دست 
دیگران داد و خود در میان خواجه ها و همخوابه های خویش, در عین تنعم و 
راحت, به اسلوب مشرق زمینی زندگی میکرد ایل ماله "بد" لقب دادهاند 
در دوران سلطنت ویلیام مسلمانان تونس به جنگ با مسیحیان برخاستند. و 
به قدرت نورمانها 9 پایان بخشید ند. وبلیام دوم نیز تقریبا 7 
سبکی زندگی میکرد که ویلیام بد روزگار میگذرانید. لکن تذکرهنگاران 
دوستار وی, حتی به عذر اينکه مبادا آیندگان این ویلیام را با سلفش ویلیام 
طلب بخشایش برای رذایل اخلاقی خویش در 1176 مبالغی صرف احدات 
دیر و کلیسای جامع مونرآله واقع در هشت کیلومتری خارج شهر پالرمو 
کزد. نمای.خارجی این ,بنا منظر. آشفته زیندهای استت از باد رها .و 
ستونهای درهم تابیده: شبستانها حکایت از زیبایی و قدرت پر ابهت میکنند: 
موزائیکهای داخله بنا مشهور, لکن خالی از ظرافتند. بر سر ستونها نقوشی 
از زندگی واقعی حکاکی کردهاند, مثلا نوح را سر خوش از میگساری و در 
خال خواب: خوی خزانی:را شر کرم مزراقیت از یک خوکن.و اکر‌وباتی زا در 
حالی که روی سرش ایستاده است مشاهده ميکنيم. 

شاید اخلاقیات شرقی پادشاهان نورمان سیسیل بود که بنیه آنها را ضعیف 
و دودمان آنها را کوتاه کرد. چهل سال بعد از مرگ روژه. سلسله وی با 
سرشکستگی منقرض شد. ویلیام دوم اولادی نداشت: به همین سبب 
تانکرد, فرزند نامشروع تک از پسران روژه دوم, را به به سلطنت برداشتند 
(1189). در خلال این احوال هانری ششم, امپراطور المان, با عمه ویلیام 
دوم: کتستانس, ازدواح کرد: هاتری از انجا که مشتاق بود تمام ایتالبا را در 
زیر لوای امپراطوری واحدی متحد سازد, مدعی اریکه سیسیلهای دوگانه 
شد. وی پیزا و جنووا راء که بازرگانی آنها بر اثر استیلای نورمانها بر ناحیه 


مرکزی مدیترانه لطمه دیده بود با خود متفق ساخت. در 1194, هانری با 
لشکر عظیمی خود را مقابل شهر پالرمو رسانید و اعاظم شهر را ترغیب 
کرد که دروازه های پالرمو را ی او بگشایند و در آنجا تاج سلطنت 
سیسیل را بر سر نهاد هنگامی که وی درگذشت (1197). تمامی قلمرو 
پهناورش به فرزند سه سالهاش فردریک رسید و در قرن سیزدهم قرن 
پادشاهان مقتدر تواناترین و روشنفکرترین تاجداران اروپا شد. 
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اا - ایالات پاپی 


در شمال ایتالیای نورمان کشور - شهر بنونتو قرار داشت که در آنجا 
دوکهایی از تیره لومبارد حکومت میکردند. 

در آن سوی بنونتو سرزمینهایی بودند مشهور به "میراث پطرس", مشتمل 
بر انانیی, تیوولی, رم و پروجا, که همه زیر قدرت مستقیم غیر روحانی پاپها 
اداره میشد ند. ٍ 

رم مرکز مسیحیت لاتینی بود لکن ابدا سرمشق ان جهان محسوب نميشد. 
در عالم مسیحی هیچ شهری نبود که مردمان آن مثل رومیان بی اعتنا به 
دیانت: باشند, و اخترامی. هم که برای دستگاه پاپ قایل میشدند از آن نظر 
بود که منافع مادیشان چنین اقتضا میکرد. ایتالبا در جنگهای صلیبی فقط 
سهم مختصری ایفا کرد و نیز در جنگ چهارم صلیبی از آن نظر شرکت 
جست که میخواست قسطنطنیه را فتح کند. شهرهای ایتالیا جنگهای صلیبی 
را اکثر از آن. تظر مفید میشمردند که قرصتی براق ایجاد بنادر: بازازها, و 
دادوستد در خاور نزدیک دست میداد فردریک دوم جنگ صلیبی خویش را ّ 
نهایت درجه امکان به تعویق افکند و سرانجام با حداقل معتقدات مذهبی 
به مبارزات مذکور قیام کرد. در رم جمعی از افراد دیندار نیز بودند که با 
خلوص نیت در نگاهداری از اماکن متبرکه به زائران مسیحی کمک 
میکردند: لکن در میان غوغای سیاست عصر. صدای این قبیل افراد به 
ندرت به گوش میرسید. صرفنظر از دستگاه پاپی, در این عهد رم شهر 
فقیری بود تاراج نورمانها در سال 10094 هی بود که غفلت و خرابیهای 
شش قرن را , به اوج کمال رسانید. نفوس رم, که در ازمنه باستانی سر به 
یک میلیون میزد به حدود چهل هزار کاهش یافته بود رم یک کانون بازرگانی 
و صنعتی نبود. درحالیکه شهرهای ابتالیای شمالی پیشر و نهضت انقلاب 
اقتصادی بودند» ابالات پاپی نبحت یک رزیم کشاورزی ساده به کندی روز کاز. 
میگذرانیدند در داخله دیوارهای آورلیا صیفی کاربها, تاکستانها و آغلهای رمه 
دوش بدوش خانه ها و ویرانه ها خودنمایی میکردند طبقات پایینتر نفوس 
پایتخت نیمی از مخارج زندگی خود را از راه اشتغال به صنایع دستی و 
نیمی را از راه صدقات کلیساها تامین میکردند. طبقات متوسط عبارت 
بودند از آمیزهای از بازرگانان. قضات. معلمان, بانکداران, طلاب علوم. و 
کشیشان مقیم یا میهمان . نجبای املاک و روحانیان والا مقام طبقات ۳ 
شهر را تشکیل میدادند رسم باستانی روم, یعنی داشتن ضیاع و عقار در 
روستا و زندگی کردن در شهر, هنوز رواج داشت. اشراف رومی چون 
مدتها قبل حس وطنیرستی, یعنی ان عاملی را که ممکن بود به منظور 
دفاع از مملکت میان انها وحدت ایجاد کند از کف داده بودند خود به دسته 


های چندی تقسیم ميشدند, که در راس آنها خانواده های توانگر و نیرومندی 
وجود داشتند از قبیل: فرانجیپانی, اورسینی, کولونا, پیر لئونی, 
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کائتانی. ساولی. کورسی. کونتی, انیبالدی, و مانند انها. هر خانوادهای 
مسکن خود را در شهر رم به صورت دژ مستحکمی در میاورد, اعضا و خدم 
خود را مسلح میساخت, اکثر در معابر شهر جارو جنجال و مرافعه راه 
میانداخت. و گاهی به جنگ داخلی مبادرت میجست. پاپها, که فقط مسلح 
به اسلحه روحانی بودند در رم چندان مایه رعب کسی نمیشدند: بیهوده 
تلاش میکردنر تا آرامدتزن را در شهر حفظ نمایند: اکثر مورد اهانت مردم 
شهر واقع و گاهی با خشونت مواجه میشد ند, بسیاری از آنها به خاطر 
حفظ صلح پا جان خویش به آنانیی, ویتربو, يا پروجا, حتی به لیون و 
سرانجام به اختتفن گريختند. 9 

غایت آمال پایها ایجاد حکومت روحانیی بود که در آن کلمه خدا, با تفسیری 
که البته کلیسا میکرد به عنوان قانون کفایت کند: لکن آنها خود.را ذر میان 
فشار حکومت استبدادی امپراطوران, اولیگارشی نجبا, و دموکراسی رعایا 
درمانده میيافتند. در بین رومیان خاطره امپراطوری کهنسال انها و بقای 
فوروم یا میدان باستانی و کاپیتول هنوز به جا مانده بود, و هر چند وقت 
یکبار یکی قد علم میکرد تا حکومت خودمختار و روشهای کهن را زنده کند. 
هر چند که سنایی وجود نداشت, هبوز نجبای برجسنه را سناتور میخواندند 
کنسولها انتخابی پا انتصابی بودند ِ هی گونه قدرتی نداشتند, و فرامین 
حقوق رومی, که تقریبا از خاطره ها رفته بود به صورت مقداری دستنبشته 
کهنسال حفظ ميشد. در قرن دوازدهم نفوس شهر رم. که از ترقی 
شهرهای ازاد ایتالیای شمالی الهام گرفته بودند, بتدریج خواستار اعاده یک 
حکومت خودمختار غیر روحانی شدند. در 1143 مردم شهر پنجاه و شش 
نفر را به عضویت یک مجلس سنا برگزيدند, و از آن پس تا چند سالی مرتبا 
همه ساله سناتورهای جدیدی انتخاب میکردند. 

روحیه مردم عصر خواهان رجلی بود که قد مردانگی علم کند: چنین آدمی 
آرنالدو دا برشا بود. بنا بر روایات, آرنالدو چندی شاگرد آبلار در فرانسه 
9 بعد ات نک وی به عنوان راهبی به شهر برشا باز گشت, وقز کار | در 
گوشه ز هد و ریاضت میگذرانيد, د 0 باره به قدری بلیغ بود که 
قدیس برنار او را آدمی توصیف کرد که "نه چیزی میخورد, و نه چیزی 
فیاشامتد. ازنظر ال غماید دی ارنالدفصومتی نود اما سا اضیلن اییر: 
اما منکر اعتبار و صحت آیینهای مقدسی که به دست کشیشان گناهکار 
صورت گیرد. وی معتقد بود که تملک برای کشیش منافی اصول اخلاقی 
است: : میخواست که کشیشان مانند حواریون عیسی مردمانی فقیر باشند, 
و به کلیسا توصیه میکرد که باید جمیع مایملک دنیوی و اختیارات سیاسی 


خود را به حکومت تسلیم کند. در دومین شورای لاتران (1139) 
اینوکنتیوس دوم او را توبیخ و امر به سکوت کرد. لکن پاپ ائوگنیوس سوم 
آرنالدو را به شرط زیارت از کلیساهای مختلف رم عضو کرد عمل پاپ 
خطایی بود از رزوی محبت: زیرا دیدن ماثر پر شکوه ادوار زوم باستان مزع 
انديشه. ارنالدو را بال و پر داد. وی در حالی که.میان ویرانة.های شهر .رم 
ایستاده بود از 
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مردم شهر دعوت کرد که دست روحانیان را از کار کوتاه و حکومت 
جمهوری روم را از نو برقرار کنند (1145). 
مردم شهر, که مجذوب حمیت وی شده بودند, کنسولها و تریبونهایی را به 
عنوان حکام واقعی خویش انتخاب کردند و سوار نظامی تشکیل دادند تا 
افراد تن هر کدام رهبر دستهای از سپاهیان جدید برای دفاع از استقلال 
شهر باشند. طرفداران آرنالدو, که از سهولت جریان این انقلاب مجلل 
سرمست شده بودند, نه فقط اختیارات ملکی پاپها را نادیده گرفتند. بلکه 
قدرت امپراطوران المانی امپراطوری مقدس روم را در ایتالیا بکلی منکر 
شد ند , درواقع, مدعی بودند که جمهوری روم نه فقط باید بر ابتالیا 
حعمفرما باشد بلکه باید مثل ادوار قدیم "جهان" را اداره کند. این جماعات 
کاپیتول را تعمیر و مستحکم نمودند. کلیسای سان پیترو را تسخیر کردند و 
به صورت دژی در آوردند. واتیکان را متصرف شدند, و زایران مسیحی را 
به پرداخت باج و کردند. در حالی که قدیس برنار دو کلروو مردم شهر 
رم را به باد تقبیح گرفته بود و به آنها خاطر نشان میکرد که امرار معاش 
ایشان بسته به وجود دستگاه پاپی است., خود پاپ ائو گنیوس سوم به ویتربو 
و پیزا گریخت (1146). مدت ده سال "کمون رم " بر شهر قیصرها و پایها 
فرمان میراند. در 1148, ائو گنیوس سوم به خود جرئت داد و به شهر رم 
باز گشت. وی چند صباحی تمام اوقات خویش را اصتز گت امور روحانی و 
توزیع صدقات و جلب محبت خلایق نسبت به خویشتن 6 کرد دومین جانشین 
وی, هادریانوس چهارم, که از قتل یک کاردینال در ضمن آشوبی عمومی 
سخت متغیر شده بود, به عموم کشیشان دستور داد که از اجرای شعایر 
مذهبی در رم خودداری ورزند (1155). مجلس سنای رم, از بیم انکه مبادا 
اتقلابی: تنتذیدتر. ان انکه. ار فته کراسن:زهمی قافر به‌معانل.با ان ماش 
۳ , جمهوری ر منحل کرد, و تسلیم پاپ شد. آرنالدو, که از طرف 
پاپ تکفیر شده بود گریخت و خود را در ناحیه کامپانبا پنهان کرد. سصعامین 
۳1 فردریک بارباروسا به نزدیکی رم رسید, پاپ هادریانوس از وی تقاضا 
کرد که آن مرد سرکش را دستگیر کند. هافر ای اور آرتالدو را بافته: 
دستگیر کردند و او را تحویل پلیس پاپ و رم و دادند, و به اشاره وی 
آرنالدو در همانجا به دار آويخته شد (1155). 


جسد وی را به آتش سوزانیدند و خاکسترش را به رود تیبر ریختند, زیرا به 
قول یکی. از معاصران,"بیم آن میرفت که مردمان آن خاکسترها را 
برچینند, و به عنوان خاکستر یک نفر شهید راه حق‌ ناهن دارند. ۳ آرای 
ارنالدوتن آتهری وی به جا ماند و بعدها دوباره به صورت عقاید پاتارینها 
و ,والدوسیان: (بدعتگذاران. لوماردی):. الییگاییان ۰ فرانسه: کفته. های 
مارسیلیوس پادوایی, و بالاخره به شکل ارای رهبران نهضت اصلاح دینی 
تخلی رسای رم همان تا سال 1216 بر با مادم رارسا بون کر 
پاپ توانست آن جمعیت را منحل, و یکی دو تن از سناتورانی را که موافق 
با مزا اس ند چانشس آنها که ارات دوحنی بسا 70۲ 19 
همچنان بر قرار بود. 
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اومبریا به انضمام سپولتو و پروجا: "مارک" يا ایالت مرکزی انکونا واقع در 
کرانه دریای ادریاتیک: و "رومانیا" يا ناحیه تابع رم که خود عبارت میشد از 
شهرهای ریمینی, ایمولاء راوناء بولونیا, و فرارا. در اين عهد راونا همچنان 
رو به تنزل نهاده: تقد ال انکه فراراب بو ان زهری خر ومد ان دودمان 
0 اهمیت و رونق شایانی پید | کرد شهر بولونیا در اثر هدایت 
حقوقدانان عالیقدری که از دانشگاه های آن بیرون آمده بودند صاحب 
تشکیلات سیاسی فعالی شد, به طوری که یکی از نخستین شهرهایی بود 
که برای رتق و فتق امور داخلی کمون خود. به انتخاب یک نفر فرماندار 
(پودستا) و برای پیشبرد روابط خارجی خود, به انتخاب یک نفر کاپیتان 
(کاپیتانو) اقدام کرد. گزینش یک نفر به عنوان پودستا "(صاحب قدرت") 
ساره کش ای ای ون ه این فعی کس نهر شاد اش ال هه 
شهر نباشد., بالغ بر سی و شش سال داشته باشد, در داخل شهر ملکی 
نداشته باشد, هیچ یک از انتخاب کنندگان با شخص وی قرابتی نداشته 
که غرض غایی از اتخاذ انها حفظ بیطرفی در اداره امور شهر بود, در 
بسیاری از کمونهای ایتالیایی معمول بو 

التعای اسان خی را ارت را خاش روا ارتیم نک کون 
خارح. بر عهده شورای کمون نبود, بلکه این عمل به دست حزبی صورت 
میگرفت دارای وجهه ملی که اصناف و بازرگانان نز ان تسلط داشتند. 

وی نماینده طبقه سوداگران بود نه مردمان تنگدست جامعه. در قرون بعد؛ 
همچنانکه بورژوازی از لحاظ ثروت نفوذ بر طبقه نجبا مزیت پیدا کرد, 
شاغل چنین منصبی نیز دایره قدرت خویش را به ضرر شخص پودستا 
توسعه بخشید. 
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در شمال فرارا و دره پو ناحیه ونتو قرار گرفته بود که به سبب وجود 
شهرهایی چون ونیز, ترویزو, پادوا, ویچنتسا , و ورونا بر خود میبالید. در این 
عهد بود که ونیز قدرت خود را به سر حد کمال رسانید. اتحاد ونیز با 
امپراطوری ِِ وزود بازرگانان آن کشور را به بنادر واقع در دریای اژه 
و سیاه ممکن ساخت. مشهور است که تعداد اتباع ونیزی در قسطنطنیه, 
در خلال قرن دوازدهم, متجاوز بر یکصد هزار نفر شد. و بر اثر گستاخی و 
جار و جنجال و مرافعات آنها ساکنان بخشی از شهر پیوسته در هراس 
بودند. ناگهان امپراطور یونانی. مانوئل, به تحریص بازرگانان حسود 
جنووایی, با ونیزیهای پایتخت خویش دشمن شده و جمع کثیری از آنها را 
دستگیر کرد و دستور داد که تمامی اموال آنها را ضبط کنتد (1171). ونیز 
به بیزانس اعلان جنگ داد, ونیزیها شب و روز تمام هم خویش را مصروف 
به احداث ناوگانی کردند, در 1 117 دوج ونیز» ویتاله میکیلی دوم, در 
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ی که در نظر وی 
مهمترین مرکز سوقالجیشی برای تسلط بر تنگه بوسفور بود, تسخیر کند. 
لکن, در کرانه ائوبویا, سربازانش مبتلا به مرضی شدند که به قول مشهور 
ناشی از عمل یونانیها در مسموم ساختن منیع ات آشتآضیذتی ِ عده 
تلفات به چند هزار رسید, تا آنجا که دیگر تدارک ناوها برای جنگ میسر 
نبود, دوح ناوگان عظیم خود را به ونیز باز گردانید. در این موقع مرض 
طاعون شیوع داشت و ساکنان آن کشور را چون مور و ملخ تلف میکرد. 
هنگام بازگشت دوج. اعضای مجلس شهر شخص وی را مسئول تمام این 
مصایب دانستند. و کسی يا کسانی وی را به ضرب دشنه به قتل رسانیدند 
(1172). با توجه به این وقایع است که ما باید چهارمین جنگ صلیبی و 
انقلاب متنفذانی را که منجر به تغییر قانون اساسی ونیز شد مورد نظر 
رای ی وا ان تور او شرس آکه‌ضاه بر ار اه نکیل 
شکستها بنای امپراطوری تجاری آنها فرو ریزد, تصمیم گرفتند که حق 
انتخاب شخص دوج ونیز و تعیین خط مشی عمومی کشور را از مجلس 
ونیز سلب کنند, و شورای منتخبتری تشکیل دهند تا هم در تشخیص و رتق 
و فتق امور کشور شایسته تر باشد و هم بتواند تمایلات اتشین ملت و 
حکومت مطلق شخص دوج را تحت کنترل قرار دهد. سه تن از 
عالیرتبهترین قضات جمهوری را ترغیب به تشکیل کمیسیونی برای تهیه 
قانون اساسی جدید کردند, این هیئثت پس از شور و مطالعات توصیه کرد 
که هریک از بخشهای ششگانه کشور- شهر باید دو تن از معتمدان خود را 


انتخاب کند., و هر کدام از این معتمدان موظف به انتخاب چهل نفر از 
مردان صالح محل باشد. چهار صدوهشتاد تن نمایندهای که به این نحو 
انتخاب ميشدند شورای بزرگتر (مادجوره کونسیلیو) را تشکیل میدادند که 
در حکم مجلس مقننه عمومی ملت بود. مجلس بزرگتر به نوبه خود موظف 
بود که از میان اعضای خود شصت نفر را به عضویت سنایی انتخاب کند تا 
آن مجلس امور بازرگانی و مالی و روابط خارجی کشور - شهر را تحت 
نظر داشته باشد. مجلس عامه يا ارنگو قرار بود فقط به منظور تصویب یا 
رد د پيشنهادات مربوط , تب.خی ,با صله کل مه وهد: به علاوه. مقرر 
شد که در هر دوران فترتی, کار اداره حمهوری در دست شورای خاصی 
باشد مرکب از شش نفر که هر کدام را از یکی از بخشهای ششگانه ونیز 
انتخاب کرده باشند. و هر گونه عملی که دوج ونیز برای اداره مملکت 
انجام مبد هد مادامی قانونی شناخته شود که به تلصویب و تأیید چنین 
شورای خاصی رسیده باشد. 

اولین شورای بزرگتری که طبق این رویه جدید انتخاب شده بود سی و 
چهار تن از اعضای خود را برگزید, اینان نیز از بین خویش یازده تن را 
انتخاب کردند, و اين یازده تن بودند که در جلسهای علنی در کلیسای جامع 
سان مارکو دوج ونیز را انتخاب کردند (1173). مردم ونیز, که به این نحو 
حق انتخاب فرمانروای خویش را از کف داده بودند. فریاد اعتراض 
برداشتند, لکن دوز جدید, با پخش مقداری سکه طلا در میان مردم, از 
بروز اغتشاش جلوگیری کرد. در 1192, هنگام انتخاب انریکو داندولو, 
شورای بزرگتر از ِ 

تقاضا کرد که در ما تاجگذاری سوگندی مبلی بر اطاعت از جمیع 
تحصیل کرده بود. داندولو, که در این موقع پیر مردی هشتاد و چهار ساله 
بود, یکی از نیرومندترین فرمانروایان تاریخ ونیز شد. بر اثر دیپلوماسی 
ماکیاولی و شجاعت شخص وی, ونیز توانست در سال 1204 قسطنطنیه 
را تسخیر و تاراج کند و انتقام فاجعه 1171 را از بیزانس بگیرد. به حکم 
این پیروزی, ونیز مقتدرترین دولت در ناحیه مدیترانه خاوری و دریای سیاه 
شد, و رهبری تجارتی اروپا از بیزانس به ایتالیا رسید. در 1261, مردم 
جنووا به یونانیها مدد رساندند تا قسطنطنیه را از چنگ ونیزیها بیرون 
تفویض شد. لکن سه سال بعد ناوگان ونیز کشتیهای جنووا را در نزدیکی 
سیسیل شکست داد, و امپراطور یونانی مجبور شد که امتیازات خاص ونبیز 
را مجدد | به بازرگانان آن همهوری در پایتخت خویش تجدبد کند. 
اولیگارشی پیروز علاوه بر فتوحات خود در خارج مملکت, , در داخله نیز» با 


تغییری تایه خفیق عطیمفی: تال اند در 1297, دوج ونیز, پیترو 
گرادنیگو, پیشنهادی را از تصویب شورا گذرانید که به موجب آن فقط آن 
دسته از شارمندان ونیز و احفاد ذکور ایشان صلاحیت عضویت شور | را 
داشتند که از تاریخ 1293 به بعد عضو بودند. با چنین عملی؛ که به "بستن 
در شورا" مشهور شد, اکثر مردم از حق عضویت محروم شدند. به این 
نحو, طبقه محدود خاصی به وجود امد که از سایر طبقات بکلی مجزا بود. 
در میان این طبقه اشرافی ویزه, موالید و ازدواجها را به دقت در یک کتاب 
طلایی يا لیبرو د / اورو ضبط میکردند تا اصالت نسب و انحصار اختیارات 
فرامین, به افراد خود نسب اشرافی اعطا کرد. هنگامی که مردم درصدد 
شوزشی غلیه,.فاتون. اساضی خدید,برآمدندم به رهیران, آنها احازم, دادن به 
تالار شورا داخل شوند. و همگی را فورا بر سردار کردند (1300). 

بایستی اذعان کرد که اين اولیگارشی اشکار و بیرحم, جمهوری را به خوبی 
اداره میکرد. نظم عمومی بهتر حفظ میشد. خط مشی عمومی با تدبیر 
بیشتری به اجرا درمیآمد, و قوانین پابرجاتر و موثرتر از دیگر جوامع قرون 
وسطایی ابتالیا بود. قوانینی که وبیز برای تنظیم کار پزشکان و 
داروفروشان وضع کرده بود مدت نیم قرن مقدم بر نظامات مشابه آن در 
فلورانس بود. در 1301, قوانین موضوعه ونیز تاسیس کارخانه های صنایع 
غیر بهداشتی را در محله های مسکونی غدغن کرد., و کلیه صنایعی را که 
گازهای سمی در هوا میپراکندند از اجازه ماندن در جمهوری محروم کرد. 
قوانین مربوط به دریانوردی سخت و گسترده بود. حکومت بر تمام واردات 
و صادرات نظارت و سرپرستی داشت. گزارشات دییلوماتیک بیشتر حاوی 
در اینجا برای نخستین بار امار اقتصادی را جزو بخشی از کارهای 
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روزانه حکومت قرار دادند. 

تقریبا هیچ کس در ونیز از کشاورزی اطلاعی نداشت, لکن صنایع دستی 
بسیار ترقی کرده بود, زیرا ونیز فنون و صنایعی را که در مغرب اروپا تا 
حدودی بر اثر انقلابات سیاسی فراموش شده بودند از شهرهای کهنسال 
مدیترانه خاوری اقتباس کرده بود. مصنوعات اهنی و برنجی. شیشه., و 
پارچه های زربفت و حریر ونیزی در سه قاره عالم شهرت بسزایی داشتند. 
ساختمان ناوهای تفرجی, بازرگانی, یا جنگی احتمالا بزرگترین صنعت ونیز 
بود. در این رشته از صنعت بود که, با ایجاد بنگاه های بزرگ سرمایهگذاری 
و اشتغال توده عظیمی از ز کارگران, کشتیسازی ونیز شباهت به فعالیت یک 
کشور سرمایهداری پیدا کرد. و چون بزرگترین مشتری این کالا یعنی 
حکومت در کان کتسن سازی نظارت داشت, صنعت مزبور تقریبا قدم به 


آک را ایو وان 
کشتیهای جالبی, با دماغه هایی بلند و بادبانهای رنگ آمیزی شده, که اغلب 
مجهز به 180 پارو بودند. ونیز را از طریق یک رشته بنادر مجهز و بنادر 
ار هن ای یس یا ی ور 
دیگر مرتبط ساخت. کالاهای دره پو متوجه ونیز میشد تا از انجا بار دیگر با 
کشتی به سایر نواحی صادر شود. 

محصولات شهرهای راین از .خیال ال مب حدشتنه و بو هنیزه میسنت تا از 
طریق لنگر گاه های أزٌ سرزمين منوجه دنیای اطراف مدیترانه شوند, 
ریالتوء به خاطر ازدحام بازرگانان و دریانوردان و بانکداران بسیاری از 
نواحی جهان, 1 پر مشغلهترین نقطه اروپا شند. روت اروپای شمالی ابدا 
طوف قیاس با جلال و مت سفری نومه در آن شمه ۶ير مه فعالتهای 
بازر کانی. و-سر‌مایه. کذاری: مر تنط شده بود«و. اکر ناوی. از انجا یه عزم 
اسکندریه حرکت میکرد و در ضمن سفر با دشمن يا دریازنان يا طوفان 
مخربی مواجه نميشد, در برابر هر مبلغی که به کار تجارت گذاشته شده 
بود هزار درصد بهره میآورد. در قرن سیزدهم, ونیز ثروتمندترین شهر اروپا 
بود. شاید در تمامی جهان فقط فقط شهرهای چین بود که از اين لحاظ با ونیز 
کوس همسری میزدند و داستان باور نکردنی گنجینه های آن را جهانگرد 
ونیزی, مارکوپولو,. برای هموطنان خویش توصیف میکرد. هر قدر ثروت 
افزایش پابد, ایمان رو به کاهش مینهد. ونیزیها در امر حکومت از دین 
استفاده فراوانی میکردند و توده مردم را, که در اداره مملکت هیچ گونه 
دخالتی نداشتند, با دسته های مذهبی و نوید بهشت موعود دلخوش 
میکردند. لکن طبقات حاکمه هرگز اجازه نمیدادند که مسیحیت, با حکم 
ِِ مانع از معاملات تجارتی با جنگهای آنها بشود. شعار آنها این جمله 
بو " قبل از هر چیز ما ونیزی هستیم بعد مسیحی." به روحانیان اجازه 
۰ در هیچ یک از کارهای دولتی داده نميشد. بازرگانان ونیزی. هنگام 
خی فبان جتسلمانان و مسیحیان, به دسته دشمن اسلحه و برده و گاهی 
اطلاعات سری نظامی میفر وختند. با این عقید هفروشی روشنفکرانه تا 
حدودی سعه صدر نیز همراه بود, به طوری که به مسلمانان اجازه داده 
میشد تا بدون بیم از هیچ گزندی به ونیز سفر کنند, و یهودیان به ویژه 
انقانف که در جودکا 
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واقع در جزیره سپینالونگا مقیم بودند, بدون هیچ مزاحمتی میتوانستند در 
کنیسه های خود به عبادت پردازند. 

دانته "شهوترانی لجام گسیخته" ونیزیها را سخت تقبیح میکرد. لکن ما نباید 
به سختگیریهای مردی که همه را مورد طعن و لعن قرار میداد ان قدرها 
اعتماد کنیم. نکته شایان توجه مجازاتهای شدیدی است که قانون ونیز در 


حق پدر و مادری که از کودکان خود استفاده های نامشروع میکردند. پا 
قوانینی که بارها بیهوده میکوشید تا از فساد و ارتشا در امر انتخابات 
جلوگیری به عمل آورد مقرر میداشت. آنچه از ۳ وضع اجتماعی ونیز 
استنباط میکنیم این است که یک طبقه اشرافی سنکدل و برازندهای وجود 
داشت که پرهیز کارانه به فقر توده مردم رضا داده بود, و توده مردمی که 
لذات عشق را چون مرهمی بر روی ریش درماندگی خویش میگذاشت. 
قدمت سابقه کارناوال حتی به 1094 میلادی میرسد., در 1228 برای 
نخستین بار. صحبت از نقابها يا ماسکهایی میشود که بر چهره میگذاشتند, 
960 12 هکم بای ویر آخرین نود فیل آنابام. رورم فسیکیان. که 
به فرانسه سه شنبه چرب خوانده میشود) تعطیل عمومی اعلام شد. در 
این قبیل اعیاد. افراد. اعم از زن و مرد, خود را به فاخرترین جامه ها و 
کر انبهاترین لباتتها میارانستد: بانوان ثروتمند باشلقها یا نیمتاجهایی مزین 
به جواهرات يا عمامه هایی از پارچه زربفت بر سر مينهادند. چشمان آنه 
از پشت روبندهایی از طلا یا پیچه هایی از تارهای نقره برق میزد, بر گردن 
انها گردنبندهایی از در و مروارید اویزان بود. بر دستهایشان دستکشهایی 
بود از جیر یا حریر, صندلها یا کفشهایی از چرم. چوب, يا چوب پنبه. مزین 
به ملیلهدوزیهای سرخرنگ و طلایی, برپا داشتند: لباسشان از پارچه های 
کتان ابریشم يا زربفت اراسته به جواهرات قیمتی بود, که به مقتضای عهد, 
برای دلربایی و فرییندگی, گردن و گاهی بخشی از سینه انها را نمودار 
میساخت. بانوان تروتمند معمولا کلاهگیس بر سر فد شتند: صورت خود 
را بت شترخاتب: و سفید. ات "میا اند بدن خود را سفت میبستند, و از 
خوردن خوراک خودداری میورزیدند تا لاغر اندام بمانند, هميشه آزادانه و در 
ملا عام رفت و آمد میکردند, با فریبندگی توام با حجب در مجالس انس و 
گردشهای دور از اغیار در روی قایقها شرکت میجستند. و با طیب خاطر به 
تروبادورهایی که نغمات گوناگون موضوع ازلی, یعنی عشق را از پرووانس 
سوغات آورده نودند. کوش فزا مندادند. در ابن: دوران» ونیز نها علافها نه 
فرهنگ نداشتند, کتابخانه عمومی خوبی در دسترس داشتند, لکن ظاهرا 
چندان استفادهای ان ار یرون رن ین رگهدی. که نز وت وانیز "منت 
نداشت. مردمان آن سرزمین هی گونه خدمتی به عالم معرفت نکردند و 
هیچ گونه ادبیات پابرجایی به منصه ظهور نرسانیدند. در قرن سیزدهم, 
مدارس چندی موجود بود, و میدانیم که مخارج تحصیل طلاب بیبضاعت, چه 
از خزانه عمومی و چه از کیسه فتوت افراد. تامین میشد. لکن حتی تا قرن 
چهاردهم هنوز پارهای از قضات ونیزی از نعمت سواد بهرهای 
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نداشتند. به موسیقی اهمیت فراوانی داده میشد. صنایع ظریفه هنوز به ان 
رونق با شکوهی که بعدا پیدا کرد نرسیده بود, اما ثروت هنر بسیاری از 


اقالیم را به ونیز جلب میکرد: ذوق مردم در حال تکامل بود, و زمینه بتدریج 
مساعد, و فنون روم باستان به ویژه در شیشهگری احیا میشد. البته ما 
نباید هنن از عهن را همان قدر زیبا و دوست داشتنی تصور کنیم که واگنر 
یا نیچه در قرن نوزدهم میدیدند. خانه ها چوبی بودند, و معابر پوشیده از 
خاک. میدان سان مارکو را در 1172 با آجر مفروش کردند, و نخستین 
باری که دکرق از کبوترهای. این میدان: به میان میاید شال 1256 اسنت. 
بتدریج بر روی کانالهای ونیز پلهای خوش منظری احداث شد, و کشتیهای 
ونیزی, قبل از پیدایش بسیاری از اين پلها, مسافران را از یک سوی کانال 
بزرگ (کاناله گرانده) به سوی دیگر آن میبردند. شاید عفونت کانالهای 
قرع ای آن. ایام نب ضر ات ب کمتر از این ایام بود. زیرا طبعا هر چیزی در 
سیر تکاملی با قهقرایی خود احتیاج نخ طذشت زمان دارد. اما هر گونه 
نقص و عیبی در معابر یا رودخانه ها نمیتواننست بیننده را از تحسین و 
اعجاب در برابر جلال شهری که قرنها سرخود را از میان باتلافها و مه و 
میغ ابگیرها بر میافراشت مانع شود يا از عمل قومی که از میان ویرانی و 
گوشه انزوا قد علم کرده و پهنای دریاها را با ناوهای خود سیاه ساخته و از 
نصف جهان خراج ثروت و زیبایی ستانده بود متحیر نشود. بین ونیز و کوه 
های آلنبه تتهر .و ناجیه مرزی ترویزو قرار داشت. درباره این ناحیه فقط 
خاطرنشان میسازیم که عشق مردمانش به زندگی آن قدر زیاد بود که 
آنجا را مارکا آموروزا (ولایت عشق) یا مارکا جویوزا (سرزمین نشاط انگیز 
) لقب دادند. میگویند که در 1214 مردم شهر ترویزو در جشنی شرکت 
جستند موسوم به کاستلو د / آموره (قلعه عشق), مات این خر ار ان 
قرار بود که ایتدا دژی از چوب بریا کردند و از آن قالبها دیوارکویه و حلقه 
هایی از گل میأویختند. زنان زیباروی ترویزو, مسلح به گلاب و میوه و دسته 
های گلْ. به حراست دژ مشغول ميشدند. جوانان سلحشور ونیزی در 
محاصره زنان و پرتاب حربه های مشابهی به سوی آن محافظین قلعه با 
دلاوران سرخوش پادوا رقابت میکردند. گفته اند که در این مبارزه برد با 
ونیزیها بود, زیرا در میان دسته های گل سکه های طلا پنهان میکردند, و به 
هر حال دژ از پا در میامد و مدافعان رعنای آن تسلیم ميشدند. 


۷ - از مانتو تا جنووا 


در مغرب ونتو, شهرهای معروف لومباردی بر جلگه های میان رود پو و 
رشته کوه های الپ فرمانروایی میکردند این شهرها عبارت بودند از مانتوا, 
کرموناء, برشاء برگامو, کومو, میلان, 
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و پاوپا. در جنوب رود پو, یعنی ناحیهای که امروزه شهرستان امیلیا را 
تشکیل میدهد. شهرهای مودنا, ردجو, پارما, و پیاچنتسا قرار داشتند: 
عاشان سرتفيم. اسالیا ان شین این رسته آسامن تر طنینه. عاول 
نمیشد ند. میان لومباردی و فرانسهر ایالت پیمون مشتمل بود بر وورچلی و 
تورینو, و در جنوب این دو, ناحیه لیگوریا پیچی میخورد و به دور خلیح شهر 
جنووا| امتداد مییافت. تروت این ناحیه عطیهای بود از رود بو که از مغرب 
تا مشرق شبه جزیره امتداد داشت, وسیله حرکت مالالتجاره ها بود, کانالها 
را پر میکرد, و مزارع را مشروب میساخت. توسعه صنعت و تجارت به این 
شهرها ثروت و افتخاری داد که به اتکای آن عموما توانستند امپراطور 
آلمان راء, که اسما شهریار آنها بود, نادیده گیرند و خاوندان نیمه فتودال 
اراضی داخلی حوزه خود را مطیع و منقاد کنند. قاعدتا در مرکز این 
وهای اتایی کلسای ی دار کات سای مایم بر او 
مذهبی, زندگی یکنواخت مردم را پر رونق سازد و اخگر امید را در قلوب 
آنان روشن نگاه دارد. در نزدیکی کلیسای جامع یک تعمیدگاه قرار داشت 
که به منزله دهلیز يا دروازهای نفخ که ال از در ون آن به وادی مسیحیت 
راه مییافت و به کسب مسئولیتها و درک امتیاز اتی که ویژه خلایق مسیحی 
بود نایل میشد, و یک برج ناقوس هم برای فرا خواندن مومنان به مجلس 
نماز و دعا,ء پا احضار انها برای مشورت؛ پا دعوت به بسیج بود. در میدان 
عمومی مجاور, کشاورزان و صنعتگران کالاهای خود را عرضه میداشتند, 
بازیگران و آکروباتها و خنیاگران مردم را سرگرم میساختند, جارچیان 
فراهین, را به صدای. بلتدبه. آکاهین مردم شهر میزساندنده در مستایفات 
ی رح ام خامت شرکت میجستند. یک تالار شهرداری, چند باب 
دکان و چند خانه خصوصی پا اجارهای به شکل دیواری اجری دور تا دور 
میدان عمومی را میگرفتند. از این مرکز کوچه های کج و معوج و باریکی 
منشعب ميشد و به هر سو بالا میرفت. عرض این کوچه ها به قدری کم بود 
که چون یک ارابه یا سواری از آنها میگذشت. رهگذران مجبور بودند در 
مدخل خانهای پناه گیرند یا پشت خود را صاف به دیوار تکیه دهند. در قرن 
موی ون بآ مرور ایام و ازدیاد نروت, خانه های گچکاری شده صاحب 


میتوانستند از بوهای عفن و گل و لای چشم بپوشند, طرحهای بدیع و جالبی 
پدید آمد. فقط معدودی از کوچه ها و میدانهای مرکزی سنگفرش بودند. 
دور تا دور شهر را دیوار کنگرهدار مستحکمی احاطه کرده بود. زیرا جنگ 
بکرات اتفاق میافتاد. و اگر شخصی علاقه نداشت که در سلک رهبانان 
درأید. برای اشتغال به هر پیشهای, ناگریز بود از رموز جنگ اطلاع کافی 
داشته باشد. بزرگترین این شهرها جنووا و میلان بود. جنووا, که عاشقانش 
ان را لاسوپربا (با شکوه) لقب داده بودند, شهری بود از نظر کار و 
خوشگذرانی صاحب موقعی کاملا متناسب. شهر, 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 957 

بر روی یک زر تپه بلند. در برابر دریایی که از هر نظر برای بازرگانی مساعد 
هت فرای دات از اتب مههای کر ناحیه ریویرا, که از طرف مشرق تا 
راپالو و از سمت مغرب تا سانرمو امتداد داشت. برخوردار میشد. شهر 
جنووا, که قبل از اين ایام در دوران امپراطوری روم بندر پرکاری بود, 
صاحب جمعیتی شد مرکب از بازرگانان. سازندگان, بانکداران, 
کشتیسازان, ملوانان, شردبازآن. ۵ بسا مدای ان فیندسارن هو ایس ات 
گوارایی_ را برای آشامیدن مردم. به کمک کانالی که در خور روم باستان 
بود, از آلپهای لیگوریایی به شهر رسانیدند و در داخله خلیج سد بزرگی 
احداث کردند تأ, به هنگام طوفان و بروز جنگ, بتدر تراک جنووا| را مصون 
نگاه دارد. مردم جنوواء مانند ونیزیهای این عهد. چندان اعتنایی به ادبیات و 
جدیدی برای جلب منفعت میکردند. بانک جنووا تقریبا حکم دولت را داشت. 
این موسسه به شرطی به شهرداری جنووا وام میداد که حق تحصیل 
عوایدی شهرداری را داشته باشد. در پرتو چنین قدرتی, بانک جنووا مسلط 
بر دولت بود, و هر دسته ای که زمامدار امور ميشد ناگریز بود سرسپردگی 
خود را نسبت به بانک تعهد کند. لکن مردمان جنووا به همان اندازه که به 
کسب مال علاقه داشتند. شجاع نیز بودند. براثر تشریک مساعی ایشان با 
مردم شهر پیزا بود که دست ساراسنها از ناحیه باختری مدیترانه کوتاه 
شد(1113-1015) و سپس, هر چند گاه یک بار, مرتبا میان جنووا و پیزا 
مبارزه در میگرفت؛ ۳ آنکه دلاوران جنووا| قدرت نظامی حریف را در نبرد 
دریایی ملوریا در هم شکستند (1284). در این نبرد. پیزا عموم افراد ذکور 
بیست تا شصت ساله خود را به خدمت احضار کرد, و حال آنکه در جنووا 
عموم افراد ذکور هجده تا هفتاد ساله بسیح شدند, از این نکته به خوبی 
میتوان به روحیه و غلیان احساسات مردم عهد پی برد. فراسالیمبنه در این 
باب چنین نوشت : "همان طور که میان احاد بشر و مار تنفر شدید طبیعی 
وجود دارد, بین مردم پیزا و اهالی جنووا, و ساکنان پیزا و مردمان لوکا نیز 
حال همین منوال است." در آن مبارزه مهم که در جوار ساحل کرس روی 


داد, مردان آن قدر تن به تن میجنگیدند که نیمی از جنگجویان به قتل 
رسیدند» و "در جنووا و پیزا, بر اثر مرگ این افراد, چنان ضجه و فغانی به 
ما تن شم که آ ماین کشت ایل آن شهو‌ها ماش ها هرک کر 
0 را نشنیده بود." رادمردان لوکا و فلورانس, که از خبر این ضایعه 
بر پیزا مطلع شده بودند, به فکر افتادند که از این موقع مغتنم استفاده 
کنند.ه خففی آن لشکربان خهو را تهجنی با آن نهر نخت: بر کشته خسیل: 
دارند. لکن پاپ مارتینوس چهارم به ایشان فرمان داد که از ارتعاب به 
چنین عملی خودداری کنند. در خلال این احوال, مردمان جنووا به سمت 
مشرق پیش رفتند و رقیب ونیزیها شدند, و میان این دو جماعت نفرتی 
پیدا شد که از لحاظ شدت طرف قیاس با خصومت میان هیچ یک از 
شهرهای اتتالیایی ون ور وه مان ان هه مرش اف عکا حرن رو 
گرفت. " شهسواران مهمان نواز به طرفداری از جنووا, و شهسواران 
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ونیز شمشیر میزدند در این مبارزه تنها بیست هزار نفر به هلاکت رسیدند. 
همین ستیز بود که اتحاد مسیحیان را در سوریه از بین برد و شاید عوامل 
قاطعی در شکست جنگهای صلیبی شد. مبارزه میان جنووا و ونیز تا سال 
9 ادامه یافت, و در ان سال بود که مردان جنووا در محل کیودجا به 
همان شکست کمر شکنی دچار امدند که خود یک قرن قبل از اين تاریخ بر 
جنگجویان پیزا وارد ساخته بودند. در میان شهرهای مختلف لومبارد, میلان 
از همه ثروتمندتر و مقتدرتر بود. این شهر, که روزگاری پایتخت 
امپراطوری روم بود, به سابقه کهن و سنن خویش مببالید, کنسولهای 
جمهوری آن خطه از فرامین امیراطوران سر باز میزدند. اسقفانش با پاپها 
از در مخالفت در شتا مد ند: و مردمانش از بدعتها پا بدعتگذارانی که غرض 
آنها از بیخ و بن مخالفت با اساس مسیحیت بود حمایت میکردند. در قرن 
سیزدهم میلان دویست هزار نفر سکنه. سیزده هزار دستگاه خانه 
مسکونی. و هزار میکده داشت. میلان در عین حال که خود علاقهمند به 
آزادی بود, به طیب خاطر به دیگران آزادی نمیداد. سربازانش در جاده ها 
گشت میزدند تا کاروانها را به هر جا که عازم بودند اول مجبور به عبور از 
شهر میلان کنند, کومو و لودی را به روز سیاه نشاند و کوشش فراوانی 
کرد تا پیزا, کرمونا, و پاویا را مطیع خود کند . میلان دقیقهای ارام نگرفت. 
تا انکه بر تمامی دادوستد حوزه پو حکمفرما شد. در مجلس دیت کنستانس 
به سال 4 دو تن از اهالی شهر لودی به حضور فردریک بارباروسا 
رسیدند و از وی استدعا کردند که از موطن آنها دفاع کند. امپراطور مزبور 
به میلان اخطار کرد که باید دست از اقدامات 0 بردارد. 
پیام امپراطور با اهانت رد, و دستخط وی را لگد کوب کردند. از آنجا که 


فردریک مشتاق بود لومباردی را مجبور به اطاعت از فرامین امپراطوری 
خویش کند. از این موقعیت برای درهم شکستن قدرت میلان استفاده کرد 
(1162). پنج سال بعد جماعتی از ساکنان شهر که جان سالم به در برده 
بودند به اتفاق هواخواهان میلان شهر را از نو تعمیر کردند, و کلیه اهالی 
لومباودی آز این رتساخیر فاد شدند و انا مظمری از اراده ابتالیا بزای 
در هم شکنتتن ,نوغ: یک پادشاه المانی وانعنتند: فر در تک تاجار شیر تسلیم 
فرود آورد. لکن قبل از مرگ خویش,: , کنستانس, , دختر روژه دوم پادشاه 
سیسیل. را برای پسرش هانری ششم خواستگاری کرد. در زمان سلطنت 
فرزند همین هانری بود که شهرهای لومباردی خود را با مردی به مراتب 
سفاکتر از فردریک رو به رو دیدند و متحد در برابر وی قیام کردند. 


۷- فردریک دوم : 1250-1194 


1 - مجاهد صلیبی تکفیر شده 

کنستانس سی ساله بود که به ازدواج هانری درآمد و چهل و دو سال از 
عمرش میگذشت که صاحب یگانه فرزند خویش شد. از اتجا که میتر سید 
مبادا درباره حاملگی وی و تولد طفل 
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مشروعش شک و تردید در دلهای مردم راه یابد, در میان بازار یزی (در 
نزدیکی آنکونا) خیمهای افراشت و در آنجا جلو انظار همگان پسری زایید 
که مقدر بود جالبترین شخصیت اوج قرون وسطایی اروپا شود. در عروق 
این پسر خون سلاطین نورمان ایتالیا با خون امپراطوران هوهنشتاوفن 
آلمان درهم آمیخت. وی چهار ساله بود که در پالرمو تاج سلطنت سیسیل 
را بر سرش نهادند (1198). پدرش یک سال پیش از این تاریخ فوت کرده 
بود و مادرش نیز یک سال بعد در گذشت. در وصیتنامه کنستانس از پاپ 
اینوکنتیوس سوم تقاضا شده بود که قیمومت و تربیت فرزند او را بر عهده 
گیرد و مملکت را حراست کند. در مقابل. مقرری هنگفتی به پاپ تعلق 
میگرفت. نایبالسطنه میشد, و پادشاه سیسیل دوباره شخص پاپ را سرور 
سروران خویش میشناخت. اینوکنتیوس با میل پيشنهاد مزبور را پذیرفت و 
از موقعیت خود استفاده کرد و به آن اتحادی که پدر فردریک بتازگی میان 
سیسیل و آلمان پدید آورده بود پایان بخشید. پاپها حقا از هر امپراطوریی 
که از همه سو بر ایالات پاپیی محاط باشد و در واقع دستگاه پایی را 
مضه کنو هیر آن حاکم شود وحشت داشتند, اینو کنتیوس وسایل تعلیم و 
تربیت فردریک جوان را فراهم اورد. لکن از اوتو چهارم برای نیل به مقام 
امپراطوری آلمان طرفداری کرد. فردریک محروم از توجه و عنایات پاپ و 
گاهی در عین مسکنت روزگار میگذرانید, به طوری که گاهی سکنه مهربان 
پالرمو برای آن شهریار بی سرپرست و تهیدست خوراکی فراهم میکردند. 
فردریک, میتوانست. ازاداته در معابر و بازارهای آن پایتخت که مسکن 
مردمانی با زبانهای مختلف بود رفت و آمد کند و با طیب خاظر با هر کسی 
محشور و مانوس شود. وی هیچ گونه تعلیمات اصولی ندید. اما ذهن 
حریصش هر چه را به چشم میدید يا به گوش میشنید فرا میگرفت, بعدها 
عالمیان از وسعت و جزئیات معلوماتش به حیرت افتادند. در آن ایام و 
تحت چنان شرایطی بود که زبان عربی و یونانی را فراگرفت و با پارهای 
از ارا و اداب و سنن بهود اشنا شد. وی با اقوام, البسه, عادات. و کیشهای 
مختلفی خو گرفت و هرگز تساهلی را که در دوران کودکی طبیعت ثانویش 
شده بود از کف نداد. فردریک شروع به مطالعه تاریخهای چندی کرد. در 


سواری و شمشیر بازی مهارتی بسزا حاصل کرد و دلباخته اسب و شکار 
شد. وی جنهای کوتاه, لکن نیرومند داشت و صاحب سیمایی "زیبا و با 
و و گیسوانی دراز و سرخرنگ و پرشکن بود. ادف بود بافراست.؛ 
,. و مغرورء, در دوازدهسالگی شخصی را که اینو کنتیوس از جانب 
عویش متام باب لت ی کرو بر ارار دار کر رد 
زمام امور حکومت را به دست گرفت. در چهاردهسالگی به سن بلوغ 
رسید. در پانزدهسالگی با کنستانس شاهزاده خانم آراگون ازدواج کرد و 
به قصد باز گرفتن تاج امپراطوری خویش کمر همت به میان بست. هت 
وی یار. لکن مستلزم گذشتی از جانب او بود. در اين موقع اوتو چهارم 
قراری را که با پاپ بر سر احترام حق حاکمیت پاپ در ایالات پایی گذاشته 
بود نقض کرده بود. 
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اینو کنتیوس وی را تکفیر کرد و به خاوند و اسقفهای امپراطوری المان 
فرمان داد تا فردریک را به مقام امپراطوری بردارند, و خطاب به آنها 
درباره فردریک نوشت: "اگر چه به سن و سال جوان است. به همان 
اندازه عقلا فرتوت است.." اما اینوکنتیوس. که این طور ناگهانی عطف 
توجه به فردریک کرده بود, از قصد اصلی خویش که حراست دستگاه پایی 
بود منصرف نشده بود. پاپ در برابر حمایتی که از شخص فردریک کرده 
بود (به سال 1212) از وی انتظار تعهدی داشت مشعر بر انکه سیسیل 
کماکان خراجگزار پاپها بماند. همچنان تعهدات خود را حفظ کند. حرمت 
ایالات پایی را نگاه دار سلطنت سیسیلهای دو گانه یا به عبارت دیگر 
چربره سیسیل و ایتالیای جنوبی نورمان را به طور دایم از امپراطوری 
المان.ضنفی:ه محر | شار ده یه وان افیرا ی ور الما سکونت گزیند, و 
سلطنت سیسیل را , ظفل فرش بهایری ریز نظر با یلاها که 
از جانب پاپ تعیین شود واگذارد. به علاوه. فردریک متعهد میشد که در 
موزرو فزمانردوانی خویش کلیه اختیارات روحانیان را محفوظ دارد, 
بدعتگذاران را تنبیه کند, و به عنوان یک نفر از مجاهدان صلیبی به قصد 
جنگ با مسلمانان عازم فلسطین شود. پس از آنکه مخارج سفر فردریک و 
ملازمانش از خزانه پاپ تامین شد, امپراطور جوان به خاک آلمان که هنوز 
در دست سپاهیان اوتو بود پا نهاد. لکن اوتو در محل بووین از فیلیپ 
او گوست, پادشاه فرانسه, شکست خورد مقاومتش درهم شکسته شد, 
فردریک.ظی تشریفات باشکوهی در آخن (1215) تاج بر سر نهاد. ۳ 
وی طی مراسمی بار دیگر سوگند خورد که یکی از مبارزان صلیبی شود و 
در اوج غلیان احساسات جوانی و شور پیروزی ۱ 
نیز به قبول تعهدی همانند واداشت. چند صباحی در نظر آلمانها وی داوودی 
بود فرستاده از ز جانب خداوند که ماموریت داشت اور شلیم داوود را از ز چنگ 


اما سفرش به ‌ به تاخیر افتاد. هانری برادر اوتو لشکری 
اراشتت تا محر فردربید را ان قفامتشن- یز کتا ر کند, و پاپ جدید هونوریوس 
سوم موافقت کرد که امپراطور جوان باید از اریکه خویش دفاع کند. 
فردریک بر هانری غالب آمد. اما در خلال این مجادله گرفتار سیاست 
امیراطوری شد. ظاهرا در این تاریخ وی اشتیاق فراوان داشت که به وطن 
اصلیش ایتالیا باز گردد, گرمی خون جنوب در عروقش جوش میزد و آلمان 
وی را رنجیده خاطر میساخت.؛ به طوری که از دوره عمر پنجاه و شش 
ساله خود فقط هشت سال را در آن کشور گذرانید. وی اختیارات فتودالی 
زیادی به اعیان مملکت تفویض کرد, به چندین ن شهر منشور خود مختاری 
بخشید و امور حکومت آلمان راز در اختیار انگلبرت. اسقف اعظم کولونی, 
و هرمان فون زالتساء صدر بزرگ شهسواران توتونی. گذاشت. با وجودی 
که فردریک بظاهر در امور حکومت المان: غفلت میورزید. در اثتای 
زمامداری سی و پنج ساله وی, ان کشور از صلح و رفاه برخوردار بود. 
خاوندها و اسقفها به قدری از مقارقت امیراطور غایب خویش راضی بودند 
که برای خشنودیش پسر هفتساله وی هانری را "سلطان رومیان" یا به 
عبارت دیگر جانشین امیراطور 
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اعلام کردند و تاج بر سرش نهادند (1120). در عین حال, فردریک, که 
فرزند خود هانری را در آلمان به جا گذاشته بود, خود را نایب السلطنه پسر 
در سیسیل نمود. این عمل به منزله قلب نقشه های اینوکنتیوس بود, لکن 
اینوکنتیوس نمیتوانست سر از گور به درآورد و اعتراض کند. هونوریوس 
تسلیم شد, و حتی در طی مراسمی با دست خود در رم تاج امپراطوری بر 
سر وی نهاد, زرا مشتاق بود که فردریک هر چه زودتر عازم شود و به 
این ها ای ی وا 
سیسیل علم شورش برافراشتند. فردریک مدعی شد که وی قبل از انکه 
به عزم چنین سفر دور و درازی حرکت کند, ابتدا باید نظم را در قلمرو 
اتالنی تس مس ار ی کال ان اوال روت بر 
(1222), هونوریوس به امید انکه فردریک را هر چه زودتر به انجام تعهدش 
ملزم سازد وی را تشویق به ازدواج با ایزابلاء وارثت سلطنت از دست رفته 
اورشلیم کرد. فردریک به چنین آمری رضا داد (1225) و عنوان سلطان 
اورشلیم را بر دیگر عناوین خویش, یعنی سلطان سیسیل و امپراطوری 
مقدس روم, افزود. اختلافاتی که میان وی و شهرهای لومبارد بروز کرد بار 
دیگر حرکت وی را به تاخیر انداخت. در ۰1227 هونوریوس درگذشت و 
گرگوریوس نهم, که مرد سخ۵007۳0بود, به مقام پاپی ارتقا یافت. اکنون 
فردری4واقعا درصدد حرکت برآمد, برای این منظور ناوگان عظیمی با 


چهل هزار نفر مبارز صلیبی در محل بریندیزی گرد آورد, که ناگهان طاعون 
موحشی در میان لشکریان افتاد. هزاران نفر به هلاکت رسیدند و هزاران 
تن دیگر فرار را بر قرار ترجیح دادند. خود امپراطور و مهمترین سردارش 
لویی تورینگنی به عارضه مزبور مبتلا شدند. با اینهمه فردریک , به کشتیها 
فرمان حرکت داد. لویی درگذشت. و حال مزاجی فردریک وخیمتر شد. 
اطبای وی و روحانیان عالیرتبهای که همراهش بودند به فردریک توصیه 
کردند که ۸وایتالیا باز گردد. فردریک طبق تجویز آنها مراجعت کرد و برای 
شفا عازم پوتسوئولی شد. در این هنگام پاپ گرگوریوس, که کاسه صبرش 
لبریز شده بود؛ حاضر به شنیدن توضیحات نمایندگان فردریک نشد و حکم 
تکفیر امپراطور را به جهانیان اعلام داشت. هفت ماه بعد؛ فردریک, که 
هنوز تکفیر شده در تاه پاپ بود, به قصد فلسطین حرکت کرد(1228). 
وقتی خبر رسیدنش به سوریه به گوش پاپ رسید. گرگوریوس اتباع وی و 
فرزندش هانری را از قید سو گندهایی که برای وفاداری نلست به او اد 
کرده بودند رهانید و شروع به مذاکراتی به منظور عزل فردریک از مقام 
امپراطوری کرد. 7 
نایبالسلطنه فردریک در اتالیا, که این اقدامات را به منزله اعلان جنگ 
تلقی میکرد, بر ایالات پاپی هجوم برد. 

گرگوریوس در مقام تلافی برآمدر و لشکری را به قصد هجوم بر سیسیل 
روانه داشت. رهبانان شایعه مرگ فردریک را بر سر زبانها انداختند, و 
دیری نگذشت که قسمت عظیمی از ز خاک سیسیل و ایتالیای جنوبی ضمیمه 
قلمرو پاپی شد. ضمنا دو تن از رهبانان فرقه فرانسیسیان, به نمایندگی از 
جانب پاپ ۳ بعد.از. وزود. فردزیی: به: آن, نهر 
رسیدند و به کلیه سپاهیان و 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 962 

مبارزان صلیبی ابلاغ کردند که هر کس اوامر فردریک را اطاعت کند از 
جانب پاپ تکفیر خواهد شد. سردار ساراسنها, کامل, چون از دیدن یک 
پادشاه مسیحی که اشنا به زبان عربی و علاقهمند به ادبیات و علوم و 
فلسفه اسلامی باشد بیاندازه متحیر شده بود, با شرایط مساعدی به 
و واه صل امد امرآمویی دی وی ها رنب 
عنوان سرداری فاتح قدم به خاح اورشلیم نهاد. از انجا که هیچ کشیشی 
حاضر نبود تاج سلطنت اورشلیم را بر سر وی نهد, خود فردریک در 
کلیسای قیامت به دست خویش تاج بر سر نهاد. اسقف قيصریه, که حضور 
فردریک را مایه لوث اماکن متبر که و شهر اورشلیم میدانست. کلیه مراسم 
مذهبی را در آن شهر و شهر عکا ممنوع کرد. برخی از شهسواران 
پرستشگاه چون مطلع شدند که فردریک خیال زیارت از محلی را در اردن 
داز که به: حول ششهور .قزر اتجا عفنی: قسل. تعمید دید موه لها تی. به 


است. سردار مسلمان نامه مزبور را پیش فردریک فرستاد. 
امپراطور, که از حکم تحریم مراسم مذهبی در اورشلیم ناراحت بود, به 
خاطر رفاه مومنان. روز سوم از آن شهر خارج و عازم عکا شد. در انجا 
هنگامی که به سوی کشتی خود روان بود, مردم مسیحی شهر از همه 
طرف کثافات و مزبله بر سر و روی وی ريختند. 
هنگام ورود به بریندیزی, فردریک بی هیچ و آراستن لشکر 
پرداخت و به عزم تسخیر دوباره شهرهایی کف مرسا یر 29 شده بودند, 
حرکت کرد. سیاهیان پاپ گریختند. و شهرها دروازه های خود را به روی 
امپراطور گشودند. فقط سورا تن به تسلیم نداد, به محاصره درآمد, 
تسخیر و بدل به تلی از خاکستر شد. فردریک در سرحد ایالات پایی درنگ 
کرد .و تامهای,نزد پاپ فریشاد و ععاضاق صلح کرد باب بذترفت, و پیمان 
سان ژرمانو به امضا رسید (1230): حکم تکفیر لغو, و چند صباحی باز 
حِ برقرار شد. 
-اعجار عالم 
و به اداره امور مملکتی معطوف کرد, از دربار خویش 
ک ده دحا ام ایا فراید ات با شلات کشوی سا یر ار مه 
پنجه در پنچه افکند. وی در سال 1231 از آلمان دیدن کرد و با تصویب 
"قانونی به نفع امرا" اختیارات و امتیازاتی را که خودش و پسرش در حق 
خاوندها منظور داشته بود تسجیل کرد. فردریک حاضر بود المان را به 
نیون قنود الیسم: وا گذآرود یه شرط آنکه مخل. آسانش و مراجم وی تضونة 
تا بتواند ارای خود را در مورد ایتالیا عملی کند. شاید وی متوجه این نکته 
شده بود که نبرد بووین سیادت آلمان را در اروپا به پایان رسانیده بود و 
فرن. سپزدهق بحلی به فراست.و ایلیا داشت. تاوان ععلت فردریی از 
لمان شورش و خودکشی پسرش بود. 
از میان احساسات آتشین مردمان سیسیل که به چندین زبان مختلف تکلم 
میکردند, دست فرمانروای مستبدی چون فردریک نظم و رفاهی پی افکند 
که همه را بی اختیار به یاد دوران 
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پرشکوه سلطنت روژه دوم میانداخت. ساراسنهای سرکش کوهنشین را 
دستگیر کردند و به ایتالیا بردند و انها را به عنوان سربازان مزدور تربیت 
کردند, و همین قبیل افراد بودند که موتقترین افراد سیاه فردریک را 
تشکیل دادند. با آیق مقدیم به یو لت وان مر اما تا حه تخد ان 
دیدن مبارزان مسلمان به سرداری یک امپراطور مسیحی در مبارزه با 
لشکریان پاپ خشمنای ميشدند. قانونا پایتخت سیسیلهای دو گانه, که آن 
زا به اختصار زیتو میخواندنده همان شهر بالزمو بود, اما پاتخت: واققف: زا 


شهر فودجا به حساب میأوردند. 

فردریی ایتالیا را به مراتب شدیدتر از اکثر ایتالیاییان دوست میداشت. وی 
از این نکته در شگفت بود که جایی که ایتالیا وجود داشت به چه سبب 
فلسطین در نظر یهوه این سان قدر و منزلت يافته بود. فردریک قلمرو 
جنوبی خویش را نوردیده, "مامنی در میان طوفانها, و بهشتی در وسط 
صحرایی از خار مغیلان" میدانست. در 1223, وی در شهر فودجا شروع به 
ساختن دژ و کاخ عظیم پیچ در پیچی کرد که امروزه از آن بنا فقط 
دروازهای به جا مانده است. دیری نگذشت که در حول و حوش کاخ وی. 
کاخهای متعددی برای سکونت درباریان و ملازمانش برپا شد. فردریک از 
اشراف اتالیایی قلمرو خویش دعوت کرد تا در دربارش به سمت غلام بچه 
خدمت کنند. در چنین محیطی این گونه افراد بتدریج. بعد از طی مدارج 
مختلف و انجام وظایف متعدد. به مقامات عالی حکومتی ارتقا میيافتند. در 
راس تمامی انها پیترو دلا وینیه قرار داشت که از مدرسه حقوق بولونیا 
فارغالتحصیل شده بود. فردریک وی را صدراعظم خویش کرد و همچون 
برادر يا فرزندی عزیزش میداشت. در فودجا, درست به همان نحو که 
هفتاد سال بعد در پاریس اتفاق افتاد. حقوقدانان در اداره امور مملکتی 
جانشین روحانیان شدند. در اینجاء یعنی نزدیکترین کشور به مقر پاپ رم 
تفکیک امور حکومت از دین به درجه کمال رسیده بود. شخصی چون 
فردریک که در عصری پر هر( و مرج پرورش یافته و از خوان آرای مشرق 
زمین برخوردار شده بود هرز به خاطرش خطور نمیکرد که هیچ قوهای جز 
حکومت سلطنتی بتواند کشوری را اداره کند. به ظاهر. وی با خلوص نیت 
اعتقاد داشت که بدون وجود یک حکومت مقتدر مرکزی, افراد تباه خواهند 
شد, یا خود را بر اثر جهل يا جنگ يا ارتکاب جرایم بارها بینوا خواهند کرد. 
وی مانند بارباروسا به نظام اجتماعی بیشتر اهمیت میداد تا به آزادی 
مردم, و معتقد بود پادشاهی که با کفایت تمام ارامش را در قلمرو خویش 
حفظ کند حق برخورداری از جمیع تجملات در دسترس خود را دارد. در 
حکومت خود تا حدودی برای مردم حق اظهار نظر قایل بود, به این معنی 
که در پنج نقطه از سیسیلهای دو گانه. سالی دوبار. مجالسی تشکیل میداد 
تا به مشکلات. شکایات. و جرایم محلی رسیدگی شود. در این قبیل 
مجالس نه فقط اعیان و اسقفان محل عضویت داشتند, بلکه به امر وی هر 
شهر مهمی چهار نماینده و بقیه شهر ها هر کدام دو نماینده به انها تشن 
میداشتند. 

از اين گذشته. در سایر مسائل, فردریک پادشاهی بود خودکامه. وی از این 
قاعده کلی و اصل اساسی حقوق مدنی روم پیروی میکرد که عموم رعایا 
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حق انحصاری قانونگذاری را به شخص امیراطور تفویض کرده اند. فردریک 


در ملفی, بیشتر در پرتو مهارتی که پیترو دلا وینیه در امور حقوقی داشت, 
به نشر قوانینی اقدام کرد(1231) موسوم به لیبر آو گوستالیس که از 
دوران امپراطوری بوستینیانوس به این طرف اولین اصول حقوقی بود که 
به اسلوبی ظلضی تدوین ميشد, و کاملترین مجموعه قانونشناسی در تاریخ 
خفین نه ماه رود آز ی ااظ وان اری نا فان ماه ار خاعو 
داست» کل ارات تفای و لشیم را یدرف موی سا 
را که شخص خاوند در مورد سرف داشت حفظ میکرد. اما از بسیاری 
جهات قانوننامهای بود مترقی, چنانکه اشراف را از اختیارات وضع قوانین, 
رسیدگی به امور حقوقی, و ضرب سکه محروم, و اين امور را در دست 
حکومت هر ار میساخت, دادرسی از طریق دوئل و اوردالی را منسوج 
میکرد. برای رسیدگی به جرایمی که تا این تاریخ. به شرط نداشتن مدعیان 
خصوصی, بدون مجازات میماند دادستان معین کرد, تاخیر و کوتاهی در 
دادرسی را نایسند شمرد. به قضات توصیه کرد که از اطاله کلام وکلای 
اصحاب دعوی جلوگیری کنند. و مقرر داشت که محاکم کشوری باید همه 
روزه جز روزهای تعطیل عمومی به کار بپردازند. مثل اکثر فرمانروایان 
قرون وسطی, فردریک با دقت تمام به تنظیم اقتصاد مملکت خویش 
پرداخت. برای خدمات و کالاهای مختلف یک " نرخ عادله" تعیین شد. 
حکومت تولید نمک, آهن, فولاد. شاهدانه, قیر, قماشهای رنگ شده و پارچه 
های حریر را در حوزه انحصار خود آورد. 

کارخانه های پارچهبافی خود را به کمک زنان زر خرید مسلمان و 
سریرستی خواجگان اداره کرد, کشتار گاه ها و گرمابه های عمومی را مالک 
بود و اداره میکرد: مزارع نمونه به وجود اورد, کاشت پنبه و نیشکر را 
تشویق کرد. شر جانوران موذی را از بیشه ها و کشتزارها دفع کرد, و به 
احداث جاده ها و پلها و حفر چاه ها برای رسانیدن اب به مردم همت 
گماشت. بازز کاتیه خارجی اکثر به دست حکومت انجام میگرفت و کالاهای 
تجاری را ناوهایی حمل میکردند متعلق به دولت که کارکنان یکی از انها 
بارس تصه دنه مار و ماحهای تایه علیه. این عدانن 
تخفیف یافت. اما تعرفه های گمرکیی که بر صادرات و واردات تعلق 
ی ۱ از آنجا کمخکوفت 
فردریک مثل تمام حکومتهای عالم همواره مصارفی برای درآمدهای خویش 
داشت. مالیاتهای متعدد دیگری نیز از مردم گرفته میشد. در واقع پیدایش 
پول رایج بر اساس اصولی صحیح و موازین اخلاقی متقن را باید از 
افتخارات دوران زمامداری فردریک بخ حشسات. آهردد 

فردریک بت یی آنکه شن کس کار کم عطاشی. :۱ بدون اتکا به 
هسیحیتن که. طبیعا با وی:سر دشفی: داست: با آیهت: و معدس سازد: 
تیه دا ما اصرعت وه هی وا کف رم اف اما ود 


رومی در نظر مردم داشت در وجود خویشتن جمع کند. بر روی مسکوکات 
بسیار ظریف وی هیچ کلمهای يا نشانهای دیده نمیشد که حکایت از کیش 
مسیحیت کند, بلکه 
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یک روی آنها, به ست روم باستانی, دور تا دور, کلمات اختصاری / ۸9 
۱۳۷۳ / ۳0۵0۳( 02:3 ترا و خن ( و در روی دیگر, 
تصویر عقاب رومی و دور تا دور آن نام فردریک نقش شده بود, به مردم 
میآموختند که امپراطور از لحاظی پسر خداست: قوانین وی گردآوردهای 
است از عدالت ربانی. و هميشه شخص وی را با کلمه پوستیتیا (دادخواه) 
یعنی تقریبا به عنوان شخص سوم از اقانیم سه گانه جدید یاد میکردند. از 
آنجا که فردریک مشتاق بود که در صفحات تاریخ و گالربهای هنری در کنار 
امپراطوران روم باستان قرار گیرد. مجسمهسازان را مامور کرد تا 
تندیسهایی چند از وی با سنگ بتراشند, بر بالای پلی در محل ولتورنو, و بر 
بدنه دروازهای در کاپوا, تصویر وی و ملازمانش را,ء به سبک قدیم, به 
صورت برجسته نقفش کردند, لکن از این اثار هیچ چیز به جاأ نمانده است 
جز سر زنی بسیار زیبا. اين جهدی که در دوران قبل از رنسانس برای 
احیای هر کلاشیک دون قه رها داد و و یر سل سیک کوک ار 
میان رفت. 

با وجودی که فردریک علاوه بر مقام پادشاهی وضع شبه الااهی یافته بود و 
مدام برایر ترقی مملکتش تلاش میکرد, این امکان برایش بود که از تمام 
شئون زندگی در دربار خویش در فودجا بهرهمند شود. خیل عظیمی از 
بندگان؛ که بسیاری از آنها ساراسنها بودند, به رفع نیازمندیهای امپراطور و 
تمشیت دستگاه اداری وی میپرداختند. در 1235 چون دومین زنش 
درگذشت, مجددا ازدواج کرد. زن جدیدش ایزابلاء شهزاده خانم انگلیسی, 
از:دری آرا.یا اضول. اخلاقی شوهر عاجز بوده. به. همین سبب: از انظار غایب 
شد, در حالی که فردریک اوقات را با معشوفه هایش میگذرانید و از این 
موانستها صاحب فرزند نامشروعی شد. دشمنانش وی را متهم به داشتن 
حرمسرایی کردند. و گرگوریوس نهم تهمت لواط بر وی بست. فردریک 3 
مقام مدافعه توضیع داد که کلیه بانوان و نوجوانان سیاه و سفید را به به 
مهارتشان در اوازهخوانی, رقص, عملیات اکروباسی, یا سایر تفریحاتی که 
بر وفق سنت در دربارهای پادشاهان مرشسوم بود استخدام کرده است. 
علاوه بر این وی محلی را اختصاص به نگاهداری حیوانات درنده داده بود, 
و گاهی هنگام سفر, جماعتی از بردگان ساراسن. در حالی که تعدادی 
پلنگ, سیاه گوش,: شیر یوزپلنگ, , بوزینه, و خرس را به زنجیر بسته بودند, 
در عقب امپراطور حرکت میکردند. فردریک عشق مفرطی , به شکار و 
قوشازی داست. ویر ند کان غخیی: زا کرد جاور بهای رن مانفرد 


رسالهای جالب و علمی در بیان شکار با باز تصنیف کرد. بعد از شکار علاقه 
و اشتیاق مفرطی به گفتگوهای فاضلانه و دلچسب داشت. خلوت کردن با 
اشخاص همفکر و مطلع را بر دست و پنجه نرم کردن دلیران در میدان 
مرجح میشمرد. خود وی فاضلترین سخندان عهد خویش بود. در شوخطٍ 

و حاضر جوابی شهرتی بسزا داشت. این فردریک احتیاجی به ولتر نداشت. 
خودش ولتر خود بود.1 وی به نه زبان مختلف 

1 فردریک کبیر, شاه پروس, , با ولتر دوستی بسیار صمیمانهای داشت, و 
شامهای فلسفی نیمشب او در سان سوسی (مقرش در پوتسدام) 17 
تبادل افکار و گفتگوهای جالب و آموزنده بود. مراد نویسنده این است که 
وی (فردریک دوم) هم شاه بود و هم ولتر خویش. - م. 
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صحبت میکرد و به هفت تا از انها چیز مینوشت. با ملک کامل. که بعد از 
پسران خویش وی را عزیزترین دوست خود میشمرد, به عربی مکاتبه 
را به زبان یونانی مینوشت: و هر موقع به پادشاهان و امرای غرب نامه 
میفرستاد, زبان لاتین را وسیله ابلاغ منویات خود قرار میداد. دستیاران وی 
- به ویژه پیترو دلا وینیه - در اسلوب پسندیده منشات لاتینی خود زبان 
کلاسیک روم را سرمشق خود ساختند. اين جماعت روحیه دوران باستان 
روم را درک کردند, و با آن کوس برابری زدند, و تقریبا بر اومانیستهای 
عهد رنسانس پیشی گرفتند. خود فردریک شاعری بود که اشعار ایتاليايیش 
مورد تمجید دانته قرار گرفت. غزلیات و اشعار بزمی پرووانس و جهان 
اسلامی به دربار وی راه پیدا کرد و در سینه های جوانان اشرافیی که در 
آنجا به خدمت مشغول بودند ضبط شد. امپراطور, مانند یکی از خلفای 
مقتدر بغداد,. دوست داشت که پس از اشتغال روزانه به امور حکومت با 
شکار يا جنگ, بساط بزم بگسترد, زنان زیباروی بر گردش حلقه زنند, و 
شعر | در مدح جلال او و لطف آن مهرویان به غزلسرایی مشغول شوند. 
فردریک هر چه بیشتر پا به سن میگذاشت رغبت زیادی به علوم و فلسفه 
نشان میداد. در این مورد بیش از هر رشته و فنی میرات ت اسلامی سیسیل 
وسیله انگيزش وی شد. خودش شخصا بسیاری از شاهکارهای زبان عربی 
را خواند. فیلسوفان و دانشمندان مسلمان و بهودی را به دربار خویش 
اورد, و محققان را اجیر کرد تا متون کلاسیک علمی یونانی و اسلامی را به 
زبان لاتینی ترجمه کنند. علاقه وی به علوم ریاضی چندان زیاد بود که 
پادشاه مصر را وادار کرد تا یک نفر ریاضیدان معروف اسلامی, الحنیفی, را 
به دربار وی اعزام کند. خودش با للوناردو فیبوناتچی, بزرگترین ریاضیدان 
مسیحی عصر, دوستی صمیمی بود. فردریک مثل مردمان عهد خویش پابند 


پارهای خرافات بود و در مباحثی مثل علم احکام نجوم و کیمیاگری غور و 
کاوش میکرد. وی عالم همه فن حریف معاصر, مایکل سکات, را به هر 
حیلتی بود به دربار خود اورد و نزد وی به مطالعه و تحقیق در علوم مکنونه, 
شیمی, فن استخراج ۳ و رتیه 0 شد. حس ِ وی 
فضلای دربار خویش ۱ 1 ۳ ک اين قبیل  «ِ«ِ‏ از 
دانشمندان کشورهای دوردستی چون مصر, عربستان, سوریه, و عراق 
عرب نیز مدد میخواست. 

به امر وی, باغ وحشی نه برای سرگرمی بلکه به خاطر تحقیقات علمی 
۳ شده 9 و تجربیاتی درباره پرورش برند کان خانکی: کبوتر, اسب: 
شتر, و سگ صورت میگرفت. قوانینی که درباره شکار و تحریم شکار در 
فضول معینی: وضع کردمتتتی بر آماز و. اطلاعات دقیفی: بود که. در باب 
تارج تفن حلذ 04 ۰۰ (عضر. انمان): ضصفحه 967 
فصول جفتگیری و زاد و ولد جانوران به دست 0 بود - مشهور است که 
خواات که واه وا ردان عفل روگ نامه مضاشدم 
به حضورش فر ستادند. از جمله قوانین موضوعه وی نظامات 
روشنفکرانهای بود درباره پزشکی, اعمال جراحی و فروش داروها. وی با 
تشریح اجساد موافق بود: پزشکان مسلمان از احاطه و اطلاع جامعه وی 
که نزد پارهای از علمای اسلامی فرستاد کاملا هو و فردریک از آنها 
اقا راما هام ان اخلافانی را ان ات اشای و ینور 
افرودیسی در باب ابدیت جهان وجود داشت حل و رفع کنند. به همین سبب 
بود که مایکل سکات خطاب به وی گفت: "ای امپراطور نیکبخت! براستی 
اعتقاد دارم که اگر قرار میبود کسی را ؛ به علت دانش وی از مرگ معاف 
سازند, تو درخور چنین پاداشی بودی" ۰ 
فردریک از بیم آنکه مبادامعلومات فضلایی که در دربار خویش گرد آورده 
تقو با و زکدست آنها از بین روم ه سال 1224 دانشگاه بای را تاسیس 
کرد و آن نمونه بینظیری از یک دانشگاه قرون وسطایی بود که بدون 
اجازه مقامات روحانی قدم به عرصه وجود مینهاد. وی فضلایی را که در 
کلیه هنرها و علوم تبحر داشتند به چرگه اساتید آن دانشگاه دعوت کرد و 
برای آنها مستمریهای گزافی مقرر داشت: و برای آنکه دانشجویان ِِِ 
شرایط اما تهیدست بتوانند از مزایای چنین دانشگاهی برخوردار باشند, 
کمک هزینهای برای انها معین کرد. 
فردریک جوانان کشور خود را از مسافرت به ممالک خارجی برای 
فراگرفتن تعلیمات عالیه باز داشت. امیدوار بود که بزودی نایل به عنوان 
تکاس کر تقایمات جهوفی تال تولوضا وی تقوانی افراد وا خراق اداره 


امور جمهوری تربیت کند. ایا فردریک شخص ملحدی بود وی در ایام 
کودکی فردی بود دیندار, و شاید تا موقعی که عزم جنگ صلیبی کرد هنوز 
به مبانی و اصول دین مسیح اعتقاد داشت. ظاهرا حشر و نشر وی با 
بزرگان و متفکران جهان اسلامی به اين اعتقاد پایان بخشید. وی شیفته 
دانش اسلامی شد و فلسفه و علوم اسلامی را به مرأتب بر داتشه ارای 
جهان مسیحی برتر دید. . در مجلس دیت امرای آلمانی در فریولی (1232) 
وی یک هیئت نمایندگی مسلمانان را با اغوش باز به حضور پذیرفت و بعدا, 
جلو چشم اسقفان و شهزادگان. در مجلس ضیافتی که این ساراسنها به 
مناسبت حلول یکی از اعیاد اسلامی تشکیل داده بودند شرکت جست. 
مثیویریس, وقایعنگار اين عهد, چنین مینویسد: "دشمنان وی میگفتند که 
را اس ۱ اس ای سک و 
قبول داشت ۰ و دوستی وی نسبت به مسلمانان زیادتر از مسیحیان بود." 
شایعهای که از ناحیه گرگوریوس نهم ناشی شده بود این گفته را به 

فردریک نسبت میداد که:"سه تن شعبدهباز چنان با تردستی معاصران خود 
را اغفال کردند که سلظه بر چهان از آن اینشان کردید. و آن سه موسی, 
عیسی, و محمد]ص[ بودند." در تمام اروپا این سخن کفرآمیز بر 
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سر زبان خاص و عام بود. فردریک این شایعه را تکذیب کرد. لکن همین 
شایعه نظر عمومی را در طی آخرین بحران دوره زندگیش بر علیه وی 
مخهز کرد. ی شک: وی..آدفی بود وارسته از قیود دین, و درباره اصول 
عقاید دین مسیح. از جمله مسائلی مانند افرینش جهان طبق روایات 
مذهبی, خلود فردی, و آبستن شدن مریم باکره, تردید داشت. در مقام رد 
شیوه دادرسی از طریق اوردالی. فردریک میپرسید: "چگونه یک انسان 
میتواند باور کند که حرارت طبیعی اهن تفته بدون وجود م4 کافی سرد 
شود, يا انکه, به سبب وجدانی بیحس, عنصر اب متهمی را "که در آن فرو 
کردهاند نپذیرد" در طول دوران زمامداریش فقط به احداث یک کلیسا 
مبادرت ورزید. وی در قلمرو خویش به پیروان ادیان و مذاهب مختلف تا 
حدی ازادی میداد. کاتولیکهای یونانی. مسلمانان و یهودیان اجازه داشتند 
بدون 1 به پیروی از تعالیم کیش خود مشغول باشند, لکن 
(صرفنظر از یک مورد استثنایی) از حق تدریس در دانشگاه يا تصدی 
مشاغل رسمی مملکتی مجروم بودند. جمیع مسلمانان و عبرانیها موظف 
بودنن لباشی خاضن. بیوشتند تا شخیض آنها .از :مسیخیان: اسان باشتد: نظیر 
جزیهای که امرای مسلمان از یهودیان و مسیحیان میگرفتند, در قلمرو 
فردریک نیز یهودیان و ساراسنها به عوض خدمت لشکری ملزم به پرداخت 
خراجی بودند. طبق قوانین موضوعه فردریک, دست شستن از ايین مسیح 
و قبول دین بهود يا اسلام عملی بود در خود مجازاتی سخت. لکن در 


5 هنگامی که به یهودیان فولدا اسناد داده شد که یک کودک مسیحی 
را کشته و خونش را گرفتهاند تا در مراسم عید فصح به کار برند, فردریک 
به مدد انها شتافت و این داستان را افسانه بیرحمانه و بیاساسی خواند. 
وی چند تن از فضلای بهود را هبار حور اور ده بود. 

بژر ویر امر خلاف قاعده در دوران سلطنت مردی که این سان به اصالت 
عقل اهمیت میداد آزار و تعقیب بدعتگذاران بود. فردریک اجازه نمیداد که 
حتنی اساتید دانشگاهش از آزادی فکر و بیان برخوردار باشند: این مزینی 
بود که انحصار به شخص خود وی و دستیارانش داشت. مثل اکثر 
زمامداران. فردریک به لزوم دین برای نظام اجتماعی آگاه بود, و 
نمیتواننست به زیردستان خود اجازه دهد که تيشه به ریشه دین 7 به 
علاوه, قلع و قمع بدعتها وسیله سهلی بود برای سازشی که گاه به گاه با 
یانقا لاتم میامد: ذر-‌حالی. که بز خی دیکر از بادشاهان. فرن سبزدهم از 
تشریک مساعی با دستگاه تفتیش افکار تردید داشتند, فردریک به تمام و 
0 
بزرگترین دشمن ایشان توافق نظر کامل وجود داشت. 
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بتدریج که فرمانروایی فردریک در فودجا به سوی کمال گرایید. مقاصدش 
که متضمن اثرات بسیار زیاد بود روز به روز اشکارتر ميشد. این نظرات 
عبارت بودند از استقرار سلطه وی در سراسر ایتالیا, احیای امپراطوری 
روم از طریق متحد کردن ایتالیا و المان. و شاید هم تبدیل شهر رم به 
پایتخت سیاسی و همچنین دینی دنیای غرب. 

هنگامی که در سال 1226 وی اشراف و تمانند کان شهرهای ابتالیا را به 
تشکیل دیتی در کرمونا دعوت کرد, چون برای دوکنشین سپولتو نیز, که در 
آن موقع یکی از ابالات بایی بود, دعوتنامهای فرستاد و به علاوه لشکریان 
خود را از میان سرزمینهای متعلق به پاپ حرکت داد. پرده از روی نیت خود 
برگرفت. پاپ نجبای سیولتو را از شرکت دز ان دیت منع کرد. شهرهای 
لومبارد, که تور کردند فردریک میخواهد آنها را نه اسما بلکه رسما منقاد 
امپراطوری خویش کند, از اعزام نماینده خودداری ورزیدند: در عوض به 
تشکیل دومین اتحادیه لومبارد مبادرت جستند که عبارت از اثتلافی بود 
میان میلان, تورینو, برگامو, برشاء مانتوا, بولونیا, ویچنتساء ورونا, پادواء و 
ترویو. این شهرها متعهد شدند که که در صورت تهاجم به دفاع از 4 
پردازند. و عهدنامهای برای بیست و پنج سال امضا کردند. بنابراین. دیت 
کرمونا تشکیل نشد. در سال 1234, فرزندش هانری علم مخالفت با پدر 
برافراشت و دست اتحاد به اتحادیه لومبارد داد. فردریک بدون هیچگونه 
سپاهی, منتها با مبالغ عظیمی زر از ایتالیای جنوبی رو به سوی ورمس 


نهاد. به مجردی که خبر آمدن وی یا رسیدن سکه های طلا به گوش مردم 
رسید, فتنه خوابید. هانری را به زندان افکندند. وی هفت سالی را افسرده 
در کنج زندان گذرانيد, و هنگامی که او را از محلی به زندان دیگری انتقال 
میدادند, اسب خود را به کنار صخرهای راند و خویش را به درهای افکند و 
هلاک ساخت. پس از رفع این غایله. فردریک متوجه ماینتس شد. در آنجا 
دیتی را زیر نظر خویش تشکیل داد, و بسیاری از نجبایی را که حضور 
داشتند تشویق کرد تا با وی در مبارزه برای باز گرداندن قدرت امپراطوری 
در ناحیه لومباردی سهیم شوند. با کمک این قبیل نجبا بود که فردریک سپاه 
اتحادبه لومبارد را در کورتنوئووا شکست داد (1237): کلیه شهر ها به جز 
میلان و برشا تسلیم شدند. گرگوریوس نهم پيشنهاد وساطت کرد اما 
امال ی بای سرا فت انا با عستی وارالاهان ‏ راد 
داشتند سازشپذیر نبود. 
در اين موقع بخصوص, پاپ گرگوریوس, هر چند که نود سال از عمرش 
فیگذ تخت و علیل بود تصتمیم کرافت که با شهرهای اتحادیه لومبارد منحجد 
شود, خطر را به جان بخرد, و اختیارات غیر روحانی پاپها را موکول به جنگ 
کند. پاپ چندان علاقهای به شهرهای لومبارد نداشت: وی نیز مانند و 
معتقد بود که ازادی این قبیل شهرها وسیلهای است برای منازعه و هرج 
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و مرح و میدانست که شهرهای لومبارد پناهگاه بدعتگذارانی بود که 
آشکارا با ثروت و اختبارات ملکی کلیسا دشمنی میورزیدند. درست در 
همین ایام بدعتگذاران شهر محاصره شده میلان محرابها را ملوت و 
تندیسهای عیسی بر سر صلیب را وارونه آویزان میکردند. لکن اگر فردریک 
بر این شهرها دست مییافت. ایالات پاپی از همه طرف با ایتالیایی متحد و 
او واحدی محصور میشد که ذز .رانرن‌آن یک دمن مسجت :و 
کلیسا قرار داشت. در 1238, گرگوریوس, ونیز و جنووا را تشویق کرد تا 
در جنگ با فردریک به وی و اتحادیه لومبارد ملحق شوندر و طی نامه 
ِِ تندی امپراطور را متهم به الحاد. کفرگویی. ستمگری, و تمایل 
به انهدام قدرت کلیسا کرد: در 1239 فردریک را تکفیر و به یی یک 
نخست کشیشان کاتولیک رومی فرمان داد که امیراطور را یاغی اعلام 
کنند: : و کلیه رعايايش را از قید سوگند وفاداری نسبت به شخص امپراطور 
رهانید. فردریک در بخشنامهای خطاب به پادشاهان اروپا اتهام کفر گویی و 
بیحرمتی به دیانت را رد, و پاپ را متهم کرد که درصدد انهدام امپراطوری 
نز اقوه است و میخواهد کلیه سلاطین را به زیر یوع دستگاه پاپی درآ ور 
به این تجو تلاش نهایی میان امیر اطوری و.دستگاه پایی آغاز شد. پاذشاهان 
اروپا مراتب همدردی خود را به فردریک ابلاغ کردند. لکن به تقاضای کمک 
اوتدان یی صدول تا اه ای مان و ایا حانت وت زا 


گرفتند. زیرا امیدوار بودند که به اين وسیله اساس فئودالیسم را تحکیم 
کنند و شهرها را فرمانبردار خویش سازند. در خود شهرها, طبقات متوسط 
و پاپین عموما از پاپ طرفداری میکردند: بار دیگر رقابت گروه های 
سیاسی گوئلفها و گیبلینها- که اولی هواخواه امپراطور, و دومی مدافع 
دستگاه پاپی بود - احیا ند , : حتی شهر رم از اين دو دستگی 3 
در آنجا نیز فردریک طرفداران فراوان داشت. هنگامی که وی با تا 
قلیلی به نزدیکی رم رزسنید: شهرها یکی پس از دیگری دروازم های خود را 
چنان به روی او گشودند که وی قیصر دومی از راه آمده است. 
گرگوریوس, که اینک شکست را به چشم خویش میدید, به نشانه 
سوگواری, با جماعتی از کشیشان در معابر پایتخت به حرکت درامد. 
شجاعت و اندام نحیف پاپ فرتوت قلوب مردم شهر رم را به رقت اورد, و 
بسیاری خود را برای حراست وی مسلح ساختند. فردریک که مایل نبود 
کارش با پاپ به جای باریکی کشد, از آمدن به شهر رم صرفنظر کرد و 
فصل زفستان را فعدها حدرانیه وق امرای المانی با هی کردم بوه 1 
تاجشاهی بر سر پسرش کونراد نهند و او را پادشاه رومیان بشناسند 
(1237). وی داماد لایق اما سفاک خویش, اتسلینو دا رومانو, را به 
حکومت ویچنتسا, پادواء و ترویزو گماشته و اداره دیگر شهرهایی را که 
تسلیم شده بودند به فرزند محبوبش انتسیو محول کرده بود. انتسیو جوانی 
بود رعنا, مغرور, سرخوش, در میدان نبرد دلاوری شجاع و ادیبی فاضل, که 
به قول پدرش "از لحاظ صورت و اندام" شباهت تام و تمامی به وی 
داشت. امپراطور در بهار 1240 راونا و فائنتسا را تسخیر و در 1241 
بنونتوء مرکز لشکریان 
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پاپ. را ویران کرد. ناوگان وی جلو کاروانی از کشتیهای جنووا را که حامل 
خمافنی از کشیشان. روسای دیرها, اسقفان و کاردینالیهای فرانسوی و 
اسپانیایی و ایتالیایی عازم رم را گرفت. فردریک این جماعت را به عنوان 
گروگان در آپولیا نگاه داشت ۳ درمقام معامله با پاپ از وجود آنها استفاده 
کند. بزودی فرانسویها زا آزاد کدی لک تفوران وین بارد اس عیه» وه و 
بر .خی. از آنها در زتدان وفة ازروپاین را که.عادت نة حفظ خرمت. و 
مصونیت روحانیان داشت سخت متوحش و متالم ساخت. بسیاری 0 
اکنون پیشگویی رازوری یوآکیم دا فیوری نام را, که چند سال پیش ! 

وقابه خبر از آمدن ضد مسیح داده بود - و فردریک را جز او کس 2 
نمیدانستند - باور میکردند. فردریک حاضر شد که به شرط صلح با 
گرگوریوس, زندانیان را آزاد کند. لکن پاپ فرتوت حتی تا موقع نزع 
(1241) ثابتقدم ماند. اینوکنتیوس چهارم اهل سازش بیشتری بود, وی به 
تشویق سنلویی با شرایط صلح موافقت کرد (1244). اما شهرهای لومبارد 


حاضر به تصویب چنین عهدنامهای نشدند و به پاپ خاطرنشان کردند که 
گرگوریوس متعهد شده بود جداگانه با فردریک به عقد صلح مبادرت نکند. 
اینوکنتیوس مخفیانه رم را ترک گفت و به لیون گریخت. 

فردریک دوباره به جنگ پرداخت و اکنون هیچ قوایی ظاهرا نمیتوانست وی 
را از تسخیر و تصرف ایالات پاپی و استقرار قدرنش در رم مانع اید. 
اینوکنتیوس نخست کشیشان کلیسا را به شورای لیون احضار کرد: شورای 
لیون حکم تکفیر امپراطور را تجدید و او را به جرم اعمال منافی عفت. 
بیدینی, و غدر نسبت به پاپ سرور مسلم وی, عزل کرد (1245). بر اثر 
و بای سای ار اسان و سای لیات ای اراد 
امپراطوری برداشتند و هنگامی که وی درگذشت. ویلهلم فونهلانت را به 
جانشینی وی برگزیدند. حکم تکفیر در مورد کلیه هواخواهان فردریک صادر, 
و جمیع مراسم مذهبی در تمامی سرزمینهایی که نسبت به وی وفادار 
بودند ممنوع شد. به علاوه بر علیه وی و پسرش انتسیو فرمان جهاد داده 
شد و به کلیه افرادی که برای رهایی خاک فلسطین به سپاه صلیبی پیوسته 
بودند وعده داده شد که, در صورت شرکت در 2 با امیراطور کافر از 
جمیع مزایایی که خاص صلیبیون بود برخوردار شوند. فردریک, که زمام 
نفس را به دست نفرت و حس انتقامجویی داده بود, اکنون هر مفری را 
مسدود کرد. وی به نشر اعلامیهای تحت عنوان "بیانیه اصلاح" اقدام نمود 
که در ان کشیشان را به عنوان دنیایرستانی " "سرمست از پیروی هواهای 
نفسانی که سیل روزافزون مال و منال تقوای آنها را خفه کرده است" 
تقبیح کرد. وی, در سراسر ما دوگانه, برای تقویت بینه مالی خود 
در جنگ, خزاٍ ین کلیساها را ضبط کرد. هنگامی که شهری در آپولیا به قصد 
دستگیری وی 1 شورش برافراشت, به فرمان فردریک, چشم یک یک 
سلسلهجنبانان ان بلوا 7 درآوردند, آنگاه جوارح آنان را قطعه قطعه 


کردند, ۸ سپس آنها را به قتل رسانيدند. چون پسرش کونراد تقاضای کمک از 
1 بود, ۲ غازم. المان شید خرن را نویه ی خرن 
دادند 
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که پارما پادگان وی را قلع و قمع کرده است. پسرش انتسیو در خطر است 
و سراسر ایتالیای شمالی, حتی سیسیل, سر به شورش برداشته است. 
فردریک شهرها را یکایک مورد هجوم قرار داد. فتنه ها را یک یک خوابانید. 
از هر کدام آنها گروگانهایی گرفت و هنگامی که این شهرها بار دیگر سر به 
عضیان برداشتتند, آن تفرات؛ را به قتل رسانید. در میان اسیران. هر کس را 
که معلوم میشد از رسولان پاپ است دست و پا میبریدند. و معمولا در اين 
گونه موارد سربازان ساراسنها راء, که در مقابل سرشک و تهدیدات 
پان مصون بودند, به دژخیمی میگماشتند. 


در اثنای محاصره پارماء فردریک که شکییایی آن نداشت دست روی دست 
بگذارد, به به اتفاق پسرش انتسیو و پنجاه تن از شهسواران عازم اراضی 
نانلافی.محاور شهر شد تا ,ور انها: به-صید بوند حان انی-وفت: در انم و 
حالی که این عده پی شکار رفته بودند» مردان و زنان پارما دست از جان 
شستند و بر لشکریان فردریک تاختی بزدند و آن قوای مفشوش و بیسردار 
را غافلگیر کرده, گنجینه ها و حرم و مجموعه جانورانی را که جزئی از 
کوکبه امپراطور بود به غنیمت بردند. فردریک مالیاتهای کزافی بر مردم 
تحمیل کرد. از نو لشکری آراست و دوباره به جنگ برخاست. دلایل و 
مدارکی نزد وی بردند که ثابت میکرد صدراعظم مورد اعتماد وی, 1 
وینیه,. مشغول توطثه است تا مگر وی را تسلیم دشمن کند. به امر 
فردریک وی را دستگیر و کور کردند, و وی آن قدر سر خود را بر دیوار 
زندان کوفت تا همانجا در‌گذشت (1249). در همان سال خبر رسید که 
انتسیو در نبرد لافوسالتا به دست لشکریان بولونیا اسیر شده است. مقارن 
همین ایام. طبیب فردریک در صدد برامد ولینعمت خود را مسموم کند. این 
ِ پیایی روحیه امپراطور را خرد کرد. به طوری که خودش را از 
معر که جنگ بیرون کشید و به آپولیا رفت. ی ور ور 
سلسله فتوحات عدیده نایل آمدند و ظواهر احوال دلالت بر آن میکرد که 
ورق به نفع فردریک برگشته است. سن لویی, پادشاه فرانسه که در مصر 
به دست مسلمانان اسیر شده بود؛ از اینو کنتیوس چهارم خواست که به 
جنگ پایان دهد تا فردریک بتواند به مدد صلیبیون بشتابد. لکن درست 
هنحاهین که بارقه امید دوباره ظاهر ميشد, بدن را یارای ماندن نمانده بود. 
اسهال خونی, ان الاهه انتقام که بسیاری از پادشاهان قرون وسطی را 
خوار کرد, امپراطور مغرور را از پا در اورد. وی از پاپ تقاضای بخشش 
کرد, پاپ نیز وی را بخشید. به این نحو, مردی که پابند هیچ دینی نبود جامه 
خاص یکی از رهبانان سیسترسیان را برتن کرد و در سیزدهم دسامبر سال 
1250 در فیورنتینو درگذشت. مردم زمزمه میکردند که شیاطین روحش را 
برداشته و از دهانه آتشفشان اتنا به دوزخ روانه کردهاند. نفوذ وی آن 
قدرها آشکار نبود. به زودی امپراطوریش فرو ریخت و در تمامی قلمرو او 
هرج و مرجی حکمفرما شد عظیمتر از آنچه پیش از وی وجود داشت. 
وحدتی که فردریک در راه رسیدن نه آن خنکید: بزودی‌جتی ذر المان تایدند 
شد, و شهرهای ایتالیایی از پی آزادی و 
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انگیزش خلاقه آن دچار توت و بیدادگری جداگانه دوکاها و طبقه 
کوندوتیره هایی شدند که, به طور ناخودآگاه. همان بیقیدی فردریک به 
اصول اخلاقی, ازادی عقلانی وی, و حمایتی را که وی از هنر و ادبیات 
میکرد به ارث بردند. هوش مردانه عاری از هر گونه قید اخلاقی, که در 


دوره رنسانس از ویژگیهای سلاطین مستبد شد, در واقع طنینی بود از 
سجایا و فکر فردریک, منتها بدون لطف و فریبندگی وی. تعویض کتاب 
مقدنن با آنار کلاسیک:روم: هیوتان» و جایکزین. کزدن تعفل به جای ایمان. 
طبیعت به جای خداوند, و ضرورت به جای مشیت الاهی, انم زو ارات 
دربار وی ظاهر شد, و بعد از فاصله مختصری که در خلال آن ِِ- 
پندارهای متعارفی رواج داشت, این نظام نوین» افکار اومانیستها و فلاسفه 
رنسانس را تسخیر کرد. فردریک یک فرن قبل از آنکه عصر رنسانس آغاز 
شود, "دل در گرو رنسانس" داشت. هنگامی که ماکیاولی به تصنیف اثر 
۳۳ شاهزاده دست زد, غرضش سزار بورژیا بود, اما در واقع فلسفهای 
که از قلم ماکیاولی تراوش میکرد تعلق به فردریک داشت. نیچه در نوشته 
های خویش بیسمارک و ناپلئون را در نظر داشت. لکن خود را مدیون نفوذ 
فردریک میشمرد, و میگفتت که "به سلیقه من وی اولین اروپایی بوده 
است." نسلهای آینده, که از اصول اخلاقی این امپراطور بزرگ منزجر و از 
قوه هوش وی متحیر بودند و به طور مبهمی عظمت امیال وی را در بسط 
امپراطوری متحدی تقدیر میکردند. بارها این جمله را که از قلم تاریخنویس 
قرون وسطایی, مثیوپریس, در نعت فردریک تراوش کرده بود به کار 
میبردند: "دگررگون کننده شگفتانگیز. و اعجاز عالم". 


۱ تجزیه ایتالیا 


فردریک در وصیتنامه خویش امپراطوری را به پسرش کونراد چهارم 
واگذاشت, و فرزند نامشروع خود مانفرد را نایبالسلطنه ایتالیا کرد. تقریبا 
همه جا در ایتالیا مردم علیه مانفرد سر به شورش برداشتند. ناپل. سپولتو, 
آنکونا, فلورانس تسلیم نمایندگان پاپ شدند. اینوکنتیوس چهارم از شنیدن 
اين خبر فریاد زد: "بگذار آسمانها در این مسرت سهیم گردند و زمین 
شادمان شود." پاپ فاتح به ایتالیا بازگشت. نایل را مقر فرماندهی 
لشکریان خود ساخت. درصدد الحاق سیسیلهای دو گانه به ایالات پاپی 
برامد, و به فکر افتاد که از سروری فایقه خویش بر شهرهای ایتالیای 
شمالی که تا اين تاریخ بیواسطه بود اندکی بکاهد. لکن این شهرها در عین 
حال که با پاپ در ستایش پروردگار شریک بودند. تصمیم داشتند که از 
استقلال خویش نه فقط در برابر امپراطور بلکه در برابر دستگاه پاپی رم 
نیز دفاع کنند. در همین آثنا, اتسلینو و اوبرتو پالاویچینو چندین شهر را در 
مقابل تعهدات با کونراد در دست داشتند, هیچ کدام از این دو حرمتی برای 
دین قایل نبودند: در قلمرو انها بدعت رونق داشت. و خطر ان در میان بود 
که سراسر ایتالیای شمالی از چنگ کلیسا بیرون رود. ناگهان کونراد جوان 
با لشکر تازه نفسی از 
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المانها از کوه های الپ سرازیر شد. شهرهای یاغی را بار دیگر تصرف کرد 
و پیروزمندانه قدم به خاک سیسیلهای دوگانه گذاشته بود که به مرض نب 
و نوبه درگذشت (مه 1254). مانفرد لشکریان امپراطوری را زیر فرمان 
گرفت و سپاهیان پاپ را در نزدیکی فودجا شکست داد (دوم دسامبر). 
ناف که خبر آیه. شست را هم ره مرختصه اینوکنتیوس در بستر نزء 
افتاده بود. وی در عین نومیدی جان سپرد, و در دم بازپسین به زمزمه 
گفت: "خداوندا, نو آدمیزاده را به سیب شرارتش فاسد کردهای. 3 باقی 
این داستان جز هرج و مرجی شکوهمند چیزی نیست. پاپ آلکساندر چهارم 
به تدارک جهادی علیه اتسلینو پرداخت. در این مبارزه ان مرد شقی؛, زخمی 
و اسیر شد, اما حاضر به قبول خوراک و دیدن اطبا و کشیشان نشد: در 
نتیجه. بيانکه. توبه و طلب بخشایش کرده باشد, براثر گرسنگی جان داد 
(1259). 0 آلتویکو: که او نیز به همین سان به واسطه ارتکاب به 
یک سلسله جرایم و اعمال وحشیانه مقصر بود. دستگیر شد, در جلو 
چشنش. همسر و کودکان آو را شکنجه دادند. آنگاه با کازاتبر پوست از 
بدتشن جدا کردند: هنور زندم بود. که آو-را بة دم اسبین بستند و بدنش را آن 
قدر روی زمین کشیدند تا جان سپرد. مسیحیان و ملحدان اینک هر دو به 


یک شیوه دست به اعمال وحشیانه میزدند: و فقط مانفرد حرامزاده 
سرخوش و رعنا بود که در این ستمگریها سهمی نداشت. مانفرد بعد از 
انکه لشکریان پاپ را دوباره در مونتایرتو شکست داد (1260), در عرض 
شش سال بعد, مالکالرقاب ایتالیای جنوبی بود. در این مدت وی فرصت 
کافی برای شکار, اهاز خوانی: و سرودن اشعار داشت و به طوری که دانته 
گفته است. "نواختن سازهای زهی هیچ کس در پهنای آفاق مانند وی پیدا 
نمیشد." پاپ اوربانوس جهازم عون از نیدا کزدن کسی که. در اقالیا بقواند 
از عهده مانفرد براید نومید. شده. و تشخیض داده: نود. که دستگام پایی. از 
این به بعد برای حراست خویش باید متکی بر فرانسه باشد, دست به 
دامان لویی نهم زد تا سیسیلهای دوگانه را به عنوان تیول قبول کند. لویی 
خودداری ورزید, لکن. اجاژه داد که بواذرش شارل .دا نره نش " سلطنت 
نایل و سیسیل" " را از دست اوربانوس قبول کند (1264). شارل به همراه 
سی هزار نفر از سپاهیان فرانسوی از خاک ایتالیا عبور کرد و لشکریان 
مانفرد را, که تعدادشان کمتر بود. هزیمت داد. مانفرد که عرصه را بر خود 
تک دید به میان دشمن جست و به فز کی شرافتمندانهتر از مرای مولای 
خویش نایل امد. کونرادین, فرزند پانزدهساله کونراد, از المان برای مقابله 
ال رای لین رل تلاکو هرت اف و عسال 
8 در میدان بازار شهر ناپل. جلو انظار عامه. سرش را از تن جدا 
کردند. بامز تن کوتر ادبن و بیر: فر ی انتشبهر که چهار سال بعد از این واقعه 
پس از مدت درازی در حبس روی داد. خاندان هوهنشتاوفن به سرنوشت 
اسفناکی دچار شد. امپراطوری مقدس روم به شبحی تشریفاتی مبدل شد. 
و رهبری ارویا به دست فرانسه افتاد. 
شارل ناپل را پاتخت خود کرد. در سیسیلهای دوگانه یک بوروکراسی و یک 
ظه ات راید 
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فرانسوی به وجود اورد. لشکریان رهبانان و کشیشان قلمرو خود را 
فرانسوی کرد. و در حکومت خویش به قدری نسبت به مردم مستید و 
بیاعتنا بود و چنان از رعایای خود مالیاتهای گزاف میگرفت که همه ارزو 
داشتند فردریک دوباره سر از خاک به در کند, و گرایش پاپ کلمنس چهارم 
ان بود که از پیروزی دستگاه روحانیت متاسف باشد. در روز دوشنبه عید 
قیام مسیح سال 92992( هنگامی که شارل در راس ناوگان خویش در 
تدارک حرکت برای فتح قسطنطنیه بود. مردم پالرمو از دیدن رفتار ناهنجار 
یکی از ژاندارمهای فرانسوی نسبت به یک نوعروس سیسیل کاسه 
صبرشان لبریز شد, علم شورش برافراشتند. و یک یک فرانسویان شهر را 
به قتل رسانیدند. نفرتی که سالیان سال در دل مردهای سیسیل بر روی 
هم انباشته بود از انجا هویداست که این گونه افراد, با شقاوت تمام. شکم 


زنانی را که از سربازان پا افسران فرانسوی آننستتن شده 2 میدربدند» 
و آن جنینهای بیگانه را زیر پاهای خویش نابود میکردند. دیگر شهرها به 
پیروی از پالرمو قیام کردند, و متجاوز از سه هزار فرانسوی در قتل عامی 
که به "نماز شامگاهان سیسیل" مشهور شد به هلاکت رسیدند. وجه 
تلسمیه این قنل عام آن بود که کشتارها درست هنگامی روی داد که موقع 
نماز شامگاهان مومنان بود. در این قنل عام, به روحانیان فرانسوی مقیم 
سیسیل امان داده نشد, و ان دسته از افراد سیسیل که معمولا مردمان 
دیندار بودند بر کلیساها و صومعه ها هجوم بردند و, بدون کمترین توجهی 
به مصونیت روحانیان, رهبانان و کشیشان را به قتل رسانيدند. شارل د/ 
آنژو سوگند خورد که تا "هزار سال" انتقام بستاند و سیسیل را به صورت 
"صخره پیات عقلف: نفرین شده, و خالی از سکنه" "راون پاپ مارتینوس 
چهارم شورشیان را تکفیر. و علیه سیسیل اعلام جهاد کرد. مردم سیسیل, 
که قادر به دفاع از خویش نبودند, به پذرو سوم پادشاه آراگون, پیشنهاد 
کردند که در صورت تمایل میتواند سرزمین آنها را مالک شود. پذرو با 
لشکر و ناوگانی به سیسیل آمد و دودمان پادشاهان آراگون سیسیل را 
تاسیس کرد (1282). شارل بیهوده به تلاش افتاد تا مگر جزیره مزبور را 
دوباره تسخیر کند. ناوگان وی منهدم شد و خودش از فرط کوفتگی و ِ 
در فودجا درگذشت (1285). جانشینان وی پبس از هفقده سال مبارزات 
سای اد سیر سا ری بط وه ساسا بل عافت وید 
ازادی خودسرانهای بهرهمند شدند. 

در میلان, خانواده دلاتوره مدت بیست سال امور شهر را به نحوی اداره 
میکرد که موجب رضایت مردم شد. 

اتافیان ار شرت اوه وی کر ال 7 12 دک مش را 
تسخیر کرد و خود ویسکونتی و اخلافش به عنوان دوکای شهر مدت 170 
سا تمیمیلان حول ادلنکا رشی ایفی عطا کرد تاحبه توسکان ار حسا 
ارم واه شیاه سر ای وکا ار جایت کشس شاسلدا جهن ام 
حکومت پاپی هبه شده بود (1107), اما این تملک اسمی پاپی بندرت مانع 
از آن میشد که شهرها از حق حکومت برخویش بیبهره مانند يا حکام مطلق 
خودکامهای برای اداره امور خود انتخاب نکنند. 
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سینا, مانند بسیاری از شهرهای ناحیه توسکان, تاریخ پرافتخاری داشت که 
به روزگار اتروسکها باز میگشت. 

این شهر, که بر اثر تهاجمات اقوام بربر ویران شد, در طی قرن هشتم به 
عنوان منزل میانهای در طول جاده بازرگانی میان فلورانس و رم رو به 
اباذانف گذاشت. در 1192 ظاه را اصناف بازرگانی در این شهر وجود 


داشتهاند: بعد از این تاریخ به نام اصناف صنایع و بالاخره به صنف 
بانکداران برمیخوریم. بنگاه بوئونسنیوری, که در 1209 تاسیس شد. به 
تون نکگین از موسسات طراز اول تجاری و صالی اروپا در آمند. نمایندگان 
این بنگاه در همه جاأ بودند, و مجموع وامها: بی که این موسسه به بازر گانان؛ 
شهرها, پادشاهان. و پاپها داده بود رقم بسیار هنگفتی را تشکیل میداد. 
فلورانس و سینا در امر نظارت بر ویافرانچزا - جادهای که دو شهر را به 
یکدیگر مرتبط میساخت با هم رقابت میکردند. این دو شهر تجارتی از 
7 تا 1270, هرچند سال یی بار, به مبارزاتی مبادرت میجستند که 
نیروی هر دو را تحلیل میبرد: و از آتجا. که. فلورانسن..درن جدال. .بان 
امپراطوری و دستگاه پایی ار پاپها طرفداری میکرد. سینا جانب 
1 را گرفت. پیروزی مانفرد در مونتاپرتو (1260) بیشتر پیروزی 
سینا بر فلورانس بود. اهالی سینا گرچه به ضد پاپ میجنگیدند. در این جنگ 
توفیق خود را مرهون نظر لطف قدیسه حامی خود. مریم عذرا؛ مادر خدا 
میدانستند. به همین سبب. شهر خود را به عنوان تیول وقف مریم کردند, با 
سریبلندی تمام عنوان کیویتاس ویرگینیس (شهر مریم عذرا) را بر روی 
مسکوکات خود نقش کردند. و کلید دروازه های شهر را, در کلیسای 
جامعی که به نام مادر عیسی پیافکنده بودند, در پای تندیس مریم عذرا 
نهادند. همه ساله اهالی سینا با شعایر و تشریفات موثری عید صعود مریم 
را جشن میگرفتند. شب عید مزبور تمام اهالی شهر, از هجدهساله تا هفتاد 
ساله,. شمع به دست., به ترتیب حوزه های مختلف روحانی, در دنبال 
کشیشان و قضات خود. به سوی محوطه کلیسای جامع به حرکت در 
میامدند و در آنجا بیعت خویش را با مریم عذرا تجدید میکردند. در روز 
گنه دشته: دیکری: بهه حر کت درميامد: این ناد نوبت نمایندگان شهرها, 
دهکده ها؛ و دیرهای مفتوحه پا تابعه بود. این گونه افراد نیز به سوی 
کلیسای جامع حرکت, هدیه های خود را تقدیم. و نسبت به کمون و ملکه 
سینا سوگند وفاداری خویش را تجدید میکردند. در میدان عمومی شهر. در 
همین روز» بازار مکاره توح دایر ميشد. در این اجتماع ری افراد قادر 
بودند کالاهایی را که از اطراف و اکناف آمده بود خریداری کنند. به علاوه, 
آکروباتها, آوازهخوانها, و نوازندگان به سرگرمی مردم مشغول میشدند: 
غرفهای که اختصاص ۳ بعد از زیارتگاه مریم. بیش از هر جا 
در طی ۳ 1 از 1260 تا 1360 سینا به اوج قدرت و شکوه خود 
رسید. در آن یک قرن بود که کلیسای جامع ی را (1339-1245) پیافکند, 
ساختمان بزرگ حکومتی را بنا نهاد (1320-1310), و برج ناقوس جالبی 
ایجاد کرد (1344-1325). نیکولا پیزانو 
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رای شاه سا سا قزی سار ای یگ مر 
تراشید (1266): تا سال 1311 نقاش معروف عهد. دوتچیو دی 
بوئونینسنیا, کلیساهای سینا را با برخی از شاهکارهای اوایل عهد رنسانس 
تزیین کرده بود. اما اين شهر پرافتخار به انجام تکلیفی کمر بست که بیش 
از استطاعتش بود. یز مونتاپرتو برای سینا مهلک بود, به این معنی که 
پاپ شکستخورده کلیه مراسم مذهبی, ۰ ورود کالاها , و[ شهر, و پرداخت 
دماین را که جر وم از بانکداران سینا گرفته بودند ممنوع کرد. در نتیجه, 
بسیاری از بانکهای سینا ورشکست تدم اور 2 هل ار درا نی تفر 
تادیب شده را به اتحادیه گوئلفها (یعنی اتحادیه ایالات پاپی) منضم ساخت, 

و از آن پس فلورانس, آن رقیب بیرحم شمالی, بر سینا تفوق جست و 


۳ شد. 


۷۱۱- ترقی فلورانس: 10951308 


وجه تسمیه فلورانس گلهای فراوانی بود که در اين ناحیه میرویید. 
فلورانس در حدود دو قرن قبل از میلاد به عنوان یک مرکز تجارتی در کنار 
رود بو و یکی. از شعبات آن به نام موتيوته بنا شنده بود. این شهره که بر آاثر 
تهاجمات اقوام بربر ویران شده بود, در قرن هشتم. به سبب موقعیتی 7 
در جاده ویافرانچزا یعنی محل تقاطع شاهراه های میان فرانسه و رم پید | 
کرد. بار دیگر رو به آبادانی گذاشت. از آنجا که فلورانس بسهولت بر 
مدپترانه دست داشت. بازار تجارت دریايیش رونق گرفت. و صاحب 
تارکان قایمی فد که آنهاع ری و یز را اه اشتار و تنم را از اسان 
و اسپانیا وارد,. و منسوجات حاضر شده را به نیمی از جهان صادر میکرد: 
رنگرزان فلورانسی, با کوشش تمام. رموز و دقایق حرفه خویش را مخفی 
نگاه میداشتند و پارچه های حریر و پشمی را به زتکهابین چنان زیبا در 
ماو زد نز که حبنی هردست صنعتگران با سابقه مشرق زمین به پای آن 
نمیر سید. 
اصناف نز کم پشمفروشان مواد اولیه کار خود رز خود وارد میکردند و در 
تبدیل: آن به. قماش و فروش متسمئتوجات منافع هنگفتی, به دست. میاوز دند. 
قسمت بیشتر کار در کارخانه های کوچکی صورت میگرفت که برخی از 
آنها در شهر یا در منازل روستایی نود یه بازرگانان مواد اولیه را به کارگر 
میدادند. جنس فروشی را تحویل میگرفتند. و در برابر هر جنس مبلغ 
معینی میپرداختند. رقابت کارگران خانگی, که بیشتر آنها را زنان تشکیل 
میدادند. اجرت کار را پایین نگاه میداشت. پارچهبافان مجاز نبودند برای بالا 
بردن دستمزدهای خویش يا بهبود شرایط کارشان متحدا به اقداماتی 
توسل جویند: و اجازه مهاجرت نداشتند. کارفرمایان, برای پیشرفت 
انضباط, اسقفان را ترغیب به نشر نامه هایی خطاب به متأبعین خود 
میکردند, ۳ هر ساله چهار بار این گونه نامه های سر گشاده بر سر منبرها 
خوانده شود, و کارگری که چندین بار پشم به هدر دهد. با مواخذات مذهبی 
و حتی با حربه تکفیر تهدید شود. 
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این صنعت و تجارت مستلزم مقدار زیادی سرمایه نقد برای به کار انداختن 
بود, و بزودی بانکداران, برای حصول نظارت در حیات اقتصادی فلورانس. 
با رفاست را با جازر کانان. گذاشتند.. این نساعسم به. سفت صبط. آموال 
بدهکارانی که در سر موعد معین قادر به پرداخت وامهای خود نبودند, 
صاحب ثروت هنگفتی شدند. و چون اموال کلیسایی نزد آنها به رهن 
کد اه مه موی زیر ار نظارتی که ور آمفرمالی این کته فا بدا 


کردند, وجودشان برای پاپ ضروری شد: به طوری که در قرن سیزدهم 
تقریبا تمام امور فالی:دستکاة پایی در ایتالیا منحصرا در دست ایشان بود. 
انگیزه اتحاد فلورانس با پاپها در مبارزه با امپراطوران تا حدی همین قید 
خالی: و تا اندازهای نیز معلول ترس ناشی از تخطی قدرت امپراطوران و 
طبقه اشرافی بر آزادیهای شهری و طبقه بازرگان بود. لهذاء. در فلورانس, 
بانکداران از 1 مهم دستگاه پاپی محسوب ميشدند. به جهت وامی که 
این جماعت به مبلغ 148,000 لیور (29,600,000 دلار) به پاپ رف تون 
خهارم دادنده توونن شارل دزاناو بر ایتالیا تدارک دیده شد. هنگامی که 
شارل ناپل را متصرف شد؛ برای آنکه پرداخت وامهایی که مردم گرفته 
بودند میسر باشد, اجازه ضرب سکه و تحصیل مالیاتهای مملکت نوبنیاد, 
امتیاز انحصاری تجارت اسلحه, حریر, موم. روغن, و گندم. و همچنین حق 
تدارک اسلحه و ساز و برگ لشکریان را به بانکداران فلورانس واگذار 
کرد. اگر سخنان دانته را باور داشته باشیم. این بانکداران فلورانسی از 
قماش مردمان تردست و مهذب عهد ما نبودند, بلکه دریازنانی پولدوست و 
حریص و خشن بودند که از ضبط اموال مردمان تنگدست, و گرفتن بهره 
های گزافی که مایه تالم وجدان آنها نمیشد, صاحب روتهای سرشاری 
ميشدند نظیر همان فولکویپورتیناری, که معشوقه تخیلی دانته, بتاتریچه, را 
به فرزندی قبول کرد. این جماعت عملیات خود را در ناحیه وسیعی 
گسترش دادند. حدود سال 1277 به نام دو موسسه صرافی فلورانسیها 
موسوم به برونللسکی و مدیچی بر میخوریم که تمامی امور مالی نیم را 
اداره میکردند. بنگاه فلورانسی موسوم به فرانتزسی وجوه لا زم را برای 
جنگها و توطثه های فیلیپ چهارم تامین میکرد: و از دوران سلطنت این 
فیلیپ تا قرن هفدهم میلادی بانکداران یتالیایی" بر امور مالی فرانسه 
حاکم بودند. ادوارد اول. پادشاه انگلستان, در سال 1299 مبلغ 200,000 
فلورین طلا (معادل 2,160,000 دلار) از فرسکو بالدی, صراف مشهور 
فلورانس, به وام گرفت. اين قبیل وامها پرمخاطره بودند و زندگی 
اقتصادی فلورانس را تابع حوادثی میکردند که در کشورهای دوردست 
اتفاق میافتادند و بظاهر هیچ ارتباطی با فلورانس نداشتند. افزایش 
سرمایهگذاریهای ای تخلفهای حکومتها در برداخت قروض, و مهمتر از 
سبب ورشکستگی که رشته از بانکها در ایتالیا نا کساده عمومی 
شد و جنگ طبقاتی را تشدید کرد. 
در تنشکیلات غیر روحانی شهر فلورانس, مردمان به سه دسته پا طبقه 
تقسیم ميشدند: پوپولومینوتو یا "مردم خردهپا", از قبیل کاسبان و 
افزارمندان: پوپلوگراسو یا "مردم پروار" که عبارت 
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بودند از کارفرمایان یا بازرگانان: و طبقه گراندی یا نجباء افزارمندان با 
صنعتگران, که تعلق به اصناف کوچکتر داشتند, اکثر در امور سیاسی شهر 
تابع امیال استادکاران, بازرگانان. و بانکدارانی بودند که اصناف بزرگتر را 
تشکیل میدادند. در رقابتی که بر سر نظارت در امور حکومتی درگرفت: 
چند صباحی مردم خردهیا و پروار دست اتحاد به هم دادند و پوپولانی با 
"ائتلاف نوده " را بر ضد نجبا به وجچود آوردند: طبقه نجبا هبوز از شهر 
فلورانس به سنت ایام باستان باجهای فتودال میگرفت و علیه آزادیهای 
شهری؛ اول از و و سیس از پایها حمایت میکرد. ائتلاف نوده پا 
پوپولانی به تشکیل یک میلیشیا دست زد که هر یک از افراد تندرست مقیم 
شیر ی در اد تا اه دی کل شام و به این نحو, 
مبارزان خلق تدارک دیده دژهای نجبا را در روستا تسخیر و ویران کردند و 
خود آنها 4 به آمدن در داخله حصار شهر و پیروی از قوانین شهری مجبور 
کردند. نجبا, که هنوز از ممر مستغلات و مالالاجاره های روستایی غنی 
بودند, در تفه کاخوارن شبیه به دژهای مستحکم ساختند, به دسته 9 چند 
تقسیم شدند. در خیابانها به جنگ با یکدیگر پرداختند, و بنای رقابت را 
گذاشتند تا ببینند کدام دسته باید حکومت دموکراسی محدود فلورانس را 
نزاندازدودبی جحکوفت اریشتتو کرانشتی وا شان مدیدن 12417 دشته آوترتی 
از طرفداران امپراطوران قیام کرد تا زمام حکومت فلورانس را در کف 
حکومتی قرار دهد که با فردریک موافق باشد. پوپولانی در مقابل این قیام 
شجاعانه مقاومت ورزید. لکن گروهی از شهسواران آلمانی مردم را 
شکست دادند, و دموکراسی فلورانس سرنگون گشت. رهبران گوئلفها از 
شهر گریختند: خانه های آنان؛ به تلافی ویران کردن دژهای امرای فتودال 
که از یک قرن پیش تا این تاریخ از ز خاطره ها محو نشده بود, خراب شد. از 
آن پس هر بار که یکی از طرفین متخاصم در این جنگ میان طبقات و 
دستجات پیروز میشد, فتح خود را با تبعید کردن رهبران دسته مغلوب. و 
ضبط پا از بین بردن اموال آنها جشن میگرفت. مدت سه سال ۹ 
کنباین نع خمایت. پادمانی بان ساران المانن.-بز قلووانن فوصت 
میکردند: آنگاه. بر اثر مرگ فردریک, شورش گوئلفها زمام امور حکومت را 
به کف طبقات متوسط و پایینتر اجتماع سپرد (1250) و به تقلید از روش 
باستانی, که تریبونهای خلق ناظر بر کار کنسولهای رم بود, یک نفر کاپیتان 
خلق برای نظارت در کار فرماندار تعیین شد. کلیه گوئلفهایی که تبعید شده 
بودند به وطن فراخوانده شدند, و بورژوازی پیروز شالوده این توفیق 
داخلی خویش را با مبارزاتی علیه پیزا و سیناء به منظور تسلط بر 
شاهراهی که تجارت فلورانس را با دریاها و شهر رم مرتبط میساخت. 
تحکیم کرد. بازرگانان ثروتمندتر به صورت طبقه نجبای جدیدی درآمدند و 
کوشش کردند تا مناصب دولتی را , به افراد طبقه خویش اختصاص دهند. 


شکست فلورانس در جنگ با سینا و مانفرد در مونتاپرتو منجر به دومین 
فرار رهبران کوئلفها گشت و مدت شش سال فلورانس به دست 
نمایندگان مانفرد اداره شد. شکست طرفداران امپراطوری در 1268 
گوئلفها را دوباره بر سر کا ر آورد. منتها اين بار حکومت آنان اسما تابع 
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شارل د/انژو بود. برای نظارت در کار فرماندار که از جانب شارل به 
سمت منصوب شده بود. گوئلفهای فلورانس به تشکیل هیئثتی دست زدند 
مرکب از دوازده نفر از معمرین پا ریش سفیدان که کارشان "راهنمایی" 
فرماندار بود, و همچنین مجلسی معروف به شورای یکصد نفر, که "بدون 
اجازه آن, اخذ هی گونه مهم پا هی گونه هزینهای ممکن نبود. ۳ در 9292( 
بورژوازی فلورانس مشغولیت شارل را به نماز شامگاهان سیسیل مغتنم 
شمرد. تغییری در قانون انبتا تخود داد و پیشنهاد تشکیل هیئتی را به نام 
پریوری "(هیئت استادکاران صنایع") تصویب کرد. این هیثت شش نفری, 
که اعضای ان را از میان استادکاران اصناف بزرگکتر انتخاب میکردند. در 
واقع هیئت حاکمه شهر شد. در خلال تمام این تغییرات و تبدیلات منصب 
فرماندار به جای خود باقی ماند, لکن مقامی فاقد اختیارات شد: بازرگانان 
و بانکداران صاحب قدرت واقعی شدند. دسته مغلوب نجبای قدیمی به 
رهبری جوان رعنا و مفروری به نام کورسو دوناتی خود را از نو متشکل 
کردند و به علل نامعلومی ملقب به نری يا "سیاه ها" شدند. طبقه جدید 
هام ها ان با ان روا کی اقب ها 
پا "سفیدها" بر خود نهادند. نجبای قدیمی, که اینک دیگر از ناحیه 
امپراطوری درهم فرو ریخته امید هیچگونه کمکی نداشتند, برای مقابله با 
بورژوازی پیروزمند چشم امید به سوی پاپ دوختند. دوناتی به وسیله بنگاه 
سپینی از فلورانس, که نمایندگان وی در رم بودند, با پاپ بونیفاکیوس 
هشتم کنار امد, و قرار بر این شد که نجبای قدیمی زمام امور حکومت 
فلورانس را از دست رقبای خویش بیرون اورند. 
دستهیندیهای. شهرهای توسکان. ابالات. پایق را آشفته کرده: بو و 
بونیفاکیوس هی امیدی به استقرار آز امن در قلمرو خویش نداشت, مگر 
آنکه ابتدا حکومتهای شهری توسکان صاحب رای قاطعی شوند. یکی از 
وکلای دعاوی اهل فلورانس از این مذاکرات محرمانه باخبر شد و سه نفر 
از نمایندگان سپینی را در رم به جرم خیانت به فلورانس متهم ساخت. 
"هیئت استادکاران" این سه تن را محکوم کرد (آوریل 1300), و پاپ به 
مجرد شنیدن این خبر تهدید کرد که مدعیان را تکفیر خواهد کرد. گروهی از 
نجبای مسلح دسته دوناتی بر برخی از صاحبمنصبان اصناف حمله بردند. 
هیئت استادکاران, که اکنون دانته شاعر ایتالیایی نیز یکی از اعضای ان 
بود, در مقام سرپیچی از اوامر پاپ, چند تن از اشراف را تبعید کرد (ژوئن 


0 بونیفا کیوس به شارل دو والوا پناهنده شد و از او تقاضا کرد وارد 
ایتالیا شود, فلورانس وا ای ساری وه وبا ره سای را ای خاندان 
آرگون بیرون آورد. 
در نوامبر سال 1 1 شارل به فلورانس ِ و اعلام داشت که غرض از 
آمدن وی فقط استقرار آرا هه و صلح است. لکن دیری نگذشت که 
کورسو دوناتی با جماعتی از افراد مسلح به شهر ریخت؛ خانه های 
استادکارانی که او را تبعید کرده بودند تاراج کرد, درهای زندانها را گشود, 
و نه فقط دوستان خویش بلکه جمیع افرادی را که علاقه به گریختن داشتند 
آزاد کرد 
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آتش بلوا بالا گرفت. نجبا و جانیان با هم در سرقت اموال, ربودن افراد, و 
قتل نفس شریک شدند. انبارهای کالا غارت شدند. دختران خانواده های 
ثروتمند را مجبور کردند که بدون مقدمه با خواستگارانی که از راه رسیده 
بودند آزدواخ کنند, و پذران.چارهای نداشنند جز آنکهء با ممهور کردن 
اسنادی, دارایی خود را به عنوان جهیزیه به دختران نوعروس خود ببخشند. 
سرانجام, کورسو دوناتی استادکاران و فرماندار شهر را از مقامشان 
معزول کرد: دسته "سیاه ها" هیئت جدیدی از استادکاران را در صدر امور 
قرار داد, و این هیئت معمولا هر نقشهای برای انجام کار داشت به رهبران 
دسته مزبور تسلیم میکرد: مدت هفت سال کورسو دیکتاتور بیپروای 
فلورانس بود. 
استادکاران معزول, از جمله دانته, را برابر میز دادرسی کشاندند. و 
محکوم و تبعید کردند. (1302). 359 نفر از قرقه "سفیدها" رابه مرگ 
محکوم کردند, اما به بیشتر آنها اجازه داده شد که جلای وطن اختیار کنند. 
شارل دو والوا اين جریانات را بی هیچ دغدغه خاطری پذیرفت. و در برابر 
زحماتش مبلغ 2,0 فلورین (4,800,000 دلار) گرفت و عازم جنوب 
شد. در سال 1304 گروه "سیاهان" که اکنون هیچ مانعی در برابر خویش 
نمیدیدند, خانه های دشمنان خود را اتش زدند, هزار و چهارصد باب خانه 
دنت و هر کز شیر فلورانتن:بدلن. لیا کشت سر ابام؛تشا هان حور 
به: دسته های مکتلمی عسم شدند وردر تفن یکی از ند فعرخ: اغیال 
شر ار تافتز: کورسو دوناتی به ضرب دشنه به قتل رسید (1308). 
در اینجا لازم است بار دیگر خاطرنشان سازیم که تاریخنویس, مانند 
روزنامهنگار, مدام در معرض این وسوسه است که حوادثت عادی را فدای 
وقایع هیجاناور و جالب سازد: لاجرم هرچه درباره هر عصری بنگارد, تصویر 
کافی و جامعی به دست خوانندگان خویش نمید هد. در ضمن این منازعات 
بسن اسراطورا نو باا کوتتها و گیلتها. شیاه ها مستدها ناناب 


همت دهقانانی زحمتکش پایدار ماند: شاید در ان دوران, مانند امروز, در 


امر کشت و زرع هم عرق جبین به کار میرفت و هم ذوق سلیم, و 
و و ای تا اور ریبد 
و هم چشم را لذت بخشد. تپه ها و زمینهای ناهموار و کوه ها را بریدند و 
پلهپله صاف کردند تا ایجاد تاکستانها, باغهای میوه, گردو, فندق, و پسته. و 
غرس درختان زیتون در آنجا میسر شود. دور باغها را به زحمت تمام دیوار 
کشنیدند ا از فرسایش جلو کیزی, و آب باران ذنقیمت ذخبره شود: .در 
شهرها صد نوع صنعت., بیشتر مردان را به کار مشفول ساخت و چندان 
مجالی برای منازعات لفظی و انتخابات. و چاقوکشیها و شمشیرزنیها باقی 
نگذاشت. سوداگران و بانکداران همگی غولهای بیرحمی نبودند:این 
جماعت نیز, حتی اگر به خاطر اقناع حس مالاندوزی هم بود, مایه ترقی 
شهرها و گسترش بازار دادوستد شدند. نجبایی مانند کورسو دوناتی, گویدو 
کاوالکانتی, و کان گرانده دلا سکالا گرچه گاهگاهی برای اثبات نظرات 
خویش دست به شمشیر میبردند. مردمان صاحب کمالی بودند. در این 
جامعه دلیر, زنان از 
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ازادی جنبش برخوردار بودند: عشق برای انها نه یک رشته کلمات دروغی 
بود که بر زبان تروبادورها جاری ميشد, نه امیزش تلخ دهقانانی که عرق 
میریختند, و نه حکایت خدمتی که یک شهسوار نسبت به یک مخدوم محبوب 
تنگ نظر ایفا میکرد, بلکه داستان شیفتگی سوزان و با شکوهی بود که با 
نامه بیپروایی آغاز, و به تسلیم محض و نیل به درجه مادری بیهیچ اندیشه 
بلی منجر ميشد. در اين جوش و خروش. گهگاهی مرییان اخلاق با 
شکیبایی خالی از امید سعی میکردند جوانانی را که از اندرز گرفتن اکراه 
داشتند تعلیم دهند: روسییان شعله اتش نفس مردان صاحب تخیل را فرو 
مینشاندند: شاعران, برای تسلی خاطر, تمایلات سر کوبشده خود را در 
قالب اشعار میریختند: هنرمندان در حالی که پی زیبایی و کمال محض 
بودند. گرسنگی میخوردند: کشیشان نرد سیاست میباختند, 0 
اب ار تک 5 
سوی سراب درخشنده حقیقت به دشواری راه میسپردند. در این جامعه 
انگیزهای وجود داشت و رقابت و هیجانی بود که زبان مردان را تیز کرد, 
عقل آنها را صیقل داد, نیروهای پنهانی و غیر منتظرشان را آشکار نمود. و 
آنها را به دام انداخت تا حتی نابودی خویش را ۳ 
پیدایش رنسانس هموار سازند, و مقدمات ظهور چنین نهضتی را فراهم 
کنند. در پرتو الام بسیاری از مردمان و ریختن بسی خونها بود که تجدید 
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| - ایمان مردم 


از بسیاری لحاظ دیانت جالبترین رسم بشری است., زیرا تفسیر نهایی 
آدمین است: درباره ژندگی: و تتها خربة. دقاغی او در برابر مرگ. در تاریخ 
قرون وسطی هیچ چیز مثل وجود دیانتی همهجا حاضر, که گهگاهی تقریبا 
فعال مایشا است در خاطر انسان نمینشیند. برای آنهایت: که امروزه در 
عین راحت و وفور نعمت زندگی میکنند. درک و تصور هرج و مرج و 
مسکنتی که به کیشهای قرون وسطایی شکل بخشید دشوار است. لکن 
همان طور که باید مشکلات. مسکنت. و رنجهای مسیحیان. مسلمانان, و 
یهودیان قرون وسطی را در مد نظر آوربم, از همان دریچه باید به 
خرافات, مکاشفات, بتپرستی, و خوش باوری آنها نظر افکنیم. گریز هزاران 
نفر مرد و زن از "دنیا, هوای نفس, و دام ابلیس": و بتاهنده شدن آنها به 
صومعه ها و دیرها؛ آن قدر که حکایت از هرج و مرج, ناامنی, و خشونت 
بیاندازه قرون وسطی میکند, معرف جبن این گونه مردمان نیست. ظاهر | 
از بدیهیات بود که مهار زدن بر امیال نفس اماره آدمیزادگان فقط به یاری 
مجموعهای از اصول اخلاقی میسر تواند بود که سرچشمه ان قوایی فوق 
طبیعی باشد. پس, بالاتر از هر چیز, دنیا نیازمند کیشی بود که میان امید و 
محنت توازنی ایجاد کند, با تسکین خاطر از رنجح محرومیت بکاهد, دل 
دردمند رنجبر را با موسیقی ایمان بنوازد, کوتاهی عمر را با حیات ابدی 
جبران کند, و اهمیت الهامبخش و با شکوهی به یک درام عالم هستی 
بخشد. چه در غیر این صورت ممکن بود فقط حکایت امد و رفت بیهوده و 
غیر قابل تحمل مردم, انواع, و اخترانی باشد که یکی پس از دیگری به 
انهدامی حتمیالوقوع گرفتار ميشوند. 

مسیحیت درصدد برآمد که این نیازمندیها را با پنداری مهیب و حماسی 
فرناده آفرشش ۵ ام آدهی: هریم غدرا, ۵ گنای فضله‌ب .ه تیر با. ارانف 
در باب خلود روح انسان مرتفع سازد, اتسانی که عفد بود روز واپسین 
داوری در محضر عدل الاهی حاضر شود و يا تا ابد محکوم 
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به ماندن در دوزخ گردد, پا به پایمردی کلیسایی از عذاب رها شود و به 
رستگاری ابدی نایل آید - آن کلیسا؛ در پرتو اجرای آیینهای مقدس, فیض 
ربانی راء که تاوان مرگ منجی مسیحیان بود. شامل حال او میگردانید. در 
میان چهار دیواری چنین چشم انداز محدودی بود که بیشتر مسیحیان 
زندگی کردند و به درک غرض نهایی حیات خویش توفیق یافتند. بزرگترین 
عطیه ایمان قرون وسطایی حفظ اعتماد بشر به این نکته بود که سرانجام 
حق بر باطل چیره خواهد شد و هر ظفری که به ظاهر نصیب شر میگردد, 


بالمال منجر به اعتلای پیروزی عالمگیر خیر ميشود. 
در مسیحیت, مانند اسلام و یهودیت, روز واپسین داوری محور دین بود. 
اعتقاد به بازگشت مجدد مسیح و فرا رسیدن انفراض عالم به عنوان 
مقدمات روز داوری, علی رغم نومیدیهای حواریون و گذشت سال هزار 
میلادی و بیم و امیدهای چهل نسل. هنوز بر جا مانده بود: گرچه از حدت و 
عمومیت این انتقاد کاسته شده بود, هنوز از بین نرفته بود. در 1271, راجر 
بیکن گفت: "بخردان عقیده دارند که پایان جهان ِ است." هر بیماری 
واگیر و ضایعهای که روی مینمود. و هر زلزله یا شهاب يا دیگر حوادث 
0( که رخ میداد. به نظر مردم منادی اتقراض عالم بود. لکن حتی 
اگر عمر جهان نیز پایان نمییافت, ارواح و ابدان مردگان بی درنگ1 برای 
مقابله با دادخواه واقعی خویش سر از خاک به در میکردند. 
افز اد به»ظور .مبهمی. آمید ر فتن. به. بهشت :داشتند. اما اشکارا از ندوزخ در 
هراس بودند. در مسیحیت قرون وسطایی, شاید بیش از هر کیش دیگری 
در تاريخ. محبت فراوانی دیده ميشد, لکن در الاهیات و موعظات 
کاتولیک ,نظیر اوایل پیدایش مذهب پروتستان. ضروری مینمود که وحشت 
عذاب جهنم را با تاکید بیان دارند.2 در نظر مردمان این عهد, عیسی همان 
"مسیح مهربان, فروتن, و آرام" " که امروزه در سرودهای کلیسایی از وی 
کر 
را مجازات میکرد. 
تقریبا در همه کلیساها تندیسی بود که مسیح را به صورت دادرس مجسم 
مینمود. در بسیاری از کلیساها نقاشیهایی از روز جزا وجود داشت که هر 
کدام شکنجه های شخص ملعون را به مراتب واضحتر و برجستهتر از 
برکات ادم درستکار نشان میداد. منقول است که قدیس متودیوس با 
کشیدن تصویری از جهنم بر روی دیوار کاخ سلطنتی بلغارستان. شاه آن 
سرزمین, بوریس, را به دين مسیح دراورد. بسیاری از رازوران مدعی 
بودند که در عالم مکاشفه منظره جهنم را دیدهاند, و به همین سبب موقع 


1 فن آفان. اشاغه مخت غفیدن سن ان بود که رسیدگی به حساب 
مردگان موکول به روز "رستاخیز" یعنی هنگام پایان آمدن عمر دنیا ميشود, 
اما تدریجا این پندار جای خود را به اصول عقاید جدیدی داد که میگفت به 
حساب اعمال هر فرد, بلا فاصله پس از مرگش رسیدگی میشود. 

2 ویلیام بوت (1829 -1912), مو سس "سیاه رستگاری" / درباره روش 
موعظه مربیان این نهضت مینویسد: "هیچ چیز مثل ترس مردم را تحریک 
نمیکند. باید آتش دوزخ را جلو ۳ چشم آنها مجسم کرد, و گرنه به هیچ وجه 
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و رعب ان مکان را توصیف میکردند. رهبانی تونداله نام, که در قرن هفتم 
میزیست, به طرز لطیفی جزئیات دوز را تنشریح کرد. وی گفت که در 
مرکز جهنم شیطان را؛ از رها از اس اه دبای یی دای 
بسته بودند. فریادهایی که وی از فرط درد از حلقوم بر میآورد پایان 
نداشت. دستهایش آزاد بودند, دراز ميشدند, و اشخاص ملعون را میگرفت 
و آنها را زیر دندانهایش مثل انگور له میکرد. نفس آتشین وف آنها را به ۹ 
درون حلقوم سوزانش فرو میبرد. دستیاران شیطان, با قلابهایی آهنی 
اجساد مردمان ملعون را به تناوب گاه در آتش و گاه در آب ۵۹ فرو 
شیک دنق با نها وا از ربانشان میاه‌بختنه: یا با اره ای قاچ قاچ میکردند, يا بر 
روی سندانی مسطح میساختند, یا میجوشانیدند و عصاره آنها را با پارچهای 
صاف میکردنده:در محیط دوزخ: کوکرد رابا انش میآمیختند تا بوی عفنی بر 
ناراحتیهای مردمان ملعون افزوده شود. لکن آتش هیچ گونه روشنایی 
نداشت, به طوری که ظلمت موحشی تنوع بیشمار دردها و رنجها را از 
دیده ها پنهان میساخت. 
خود کلیسا رسما درباره محل و خصوصیات دوزخ توضیحی نمیداد, لکن از 
اشخاصی مانند اوریگنس که درباره واقعیت وجود آتش دوزخ شک داشتند 
به خشم طبانند, ندیه انتت که احر-قوان«فینود. کلسا اند کف از این از 
بکاهد, به غرض اصلی کلیه اصول عقایدی که درباره دوزخ رواج یافته بود 
لطمه وارد خداهد: قدیس توماس آکویناس اعتقاد داشت: اه که ابدان 
مردمان ملعون را معذب میدارد جسمانی است", و نیز در نظر وی جهنم 
در "ژرفترین نقطه زمین" قرار داشت. 
در مخیله مردمان عادی قرون وسطی, و در نظر افرادی مانند گر گوریوس 
کبیر. شیطان جنبه مجازی نداشت., بلکه موجود زندهای بود واقعی که همه 
جا در کمین مینشست., هر گونه وسوسهای به دل مردمان میانداخت. و 
انگیزه همه نوع اعمال شر بود: 1 
یا کشیدن علامت صلیب دفع کرد لکن شیطان بوی بسیار عفن گوگرد 
0 به جاأ میگذاشت. وی زنها را بسیار دوست میداشت. ال و 
شب آتها را وسیله به دام انداختن قربانیانر خویش میساخت, و - اگر به 
قول خود خانمها اعتماد داشته باشیم - گهگاهی مورد الطاف 2 قرار 
میگرفت. به همین سبب بود که زنی از اهالی تولوز اعتراف کرد که بارها با 
شیطان همخوابه شده و بر اثر کوششهای وی در پنجاه و سه سالگی, 
غولی زاییده بود که سر گرگ داشت و دم مار. شیطان را جماعت عظیمی 
از دیوان کمک میکردند: اینان هميشه در اطراف هر فردی در پرواز بودند و 
مصرانه اسباب چینی میکردند تا مگر ادهی وا به کان وادازند. این 
و ای ال هی وا ام را وا 


پرهیز کار بودند. رهبانی ریشالم نام درباره این موجودات نوشت: "همه 
عالم بر اشت: از آاها: تمامی هوا چیزی نیست مگر توده غلیظی از شیاطین 
که همواره و در همه جا به کمین ما نشستهاند ... مایه شگفت است که 
چگونه هر کدام از ما بای رده بمانیم اک هر اینة .به بر کت قیض الاهت 
نبود. هیچ یک از ما قدرت فرار از چنگ این شیاطین را نداشتیم." تقریبا 
عموم مردم, از جمله 
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فلاسفه, به وجود این خیل بیشمار شیاطین اعتقاد داشتند: لکن یک نوع 
ظریف طبعی نجاتبخش هراس این دیوشناسی را میکاست. و در نظر 
مردان بسیار تندرست,؛ این گونه شیاطین کوچک بیشتر جنبه اجنه مزاحم 
دوبهمزن را داشتند, تا موجوداتی رعب انگیز. اعتقاد ان بود که این گونه 
دیوهاء بی آنکه دیده شوند, در میان گفتگوهای مردم وارد ميشدند, جامه 
های مردم را سوراخ میکردند, و به طرف رهگذران کثافات ميریختند. 

یکی از این موجودات از فرط کوفتگی بر روی کاهویی نشست. و راهبهای, 
بی آنکه اگاه باشد, وی را خورد. 

پندار دیگری که بیشتر موجب ترس میشد اعتقاد به اين بود که "زیرا 
طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم" (انجیل متی : 14,22). عالمان الاهی 
اصیل ایین, اعم از مسلمان و مسیحی, معتقد بودند که بیشتر ابنای بشر به 
نسبت داده شده بود؛ کلمه به کلمه قبول داشتند: "هر که ایمان آورد و 
تعمید یابد, نجات يابد. و اما هر که ایمان نیاورد, بر او حکم خواهد شد. 
(انجیل مرقس :16 16۰). قدیس آو گوستینوس از روی اکراه به این ننیجه 
رسید که کودکان صغیری که پیش از غسل تعمید بميرند, به دوزخ میروند. 
قدیس انسلم معتقد بود که لعن کودکان تعمید ندیده ( که بر اثر گناه آدم و 
حول نیابتا گناهکار بودند) نامعقولتر از وضع بردگی کودکانت که در میان 
بزدگان به دنیا مياآمدند نبود - و چنین امری در نظر وی کاملا معقول 
مینمود. کلیسا این نظریه را به این طرز تعدیل کرد که کودکان تعمید ندیده 
به دوزخ نمیر فتند, بلکه جایشان در اعراف بود. و تنهز عذابشان رنج از 
دست دادن بهشت. اکثر مسیحیان معتقد بودند که همگی مسلمانان - و 
بیشتر آنان, الا خود حضرت محمد [ص] - اعتقاد داشتند که جمیع "مردمان 
بت پرست" از اهل دوزخند. چهارمین شورای لاتران (1215) اعلام داشت 
که برای هی کس نجات اخروی مسر نخواهد بود مگر آنکه از پیروان 
کلیسای جهانی باشد. امید رامون لول, از فلاسفه و فضلای اسپانیا, آن بود 
که * خداوند نسبت به بندگان خویش چنان محبتی دارد که توا تمامی 
افراد به فیض رستگاری نایل میشوند, زیرا اگرٍ قرار بود که بیشتر بندگان 
به عوض رستگاری دچار عذاب اخروی شوند, آنگاه رجمت عیسی خالی از 


محبت عمیم میشد." لکن پاپ گرگوریوس نهم این گفته را به عنوان بدعتی 
نکوهیده شمرد. از این پس هی یک از روحانیان معتبر به خود اجازه نمیداد 
که باور کند پا بر زبان آورز که عده رستگاران بر عده مردمانی که به 
عذاب اخروی دچار م میشوند فزونی میگیرد . برتولت؛ اهل ر گنسبورگ: یکی 
از معروفترین و محبوبترین وعاظ قرن سیزدهم, تخمین میزد که نسبت 
عده مردمان ملعون به جماعت رستکار باید یکصد هزار در مقابل یکی 
باشد. قدیس تومانن اکویناتن معتقد بود که "در این مورد نیز رحمت الاهی 
مخصوصا آشکار میشود که فقط معدودی را به آن درجه رستگاری ارتقا 
میدهد که از وصول به آندشه ری ناس اند . بسیاری از مردم کوه 
های آتشفشان را دنه های جهنم میبنداشتند, غرشهای آنها را طنین 
ضقیفین مندانستند که ار علقوم اهل دودح بر میخاست. و گرگوریوس 
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کبیر مدعی بود که دهانه اتشفشان اتنا همه روزه باز میشد تا عده زیادی از 
مردم را که مقدر بود به دوزخ روند بپذیرد. امعای متورم زمین اکثریت 
فریب به اتفاق آدمیزادگانی را که قدم به عرصه وجود نهاده بودند در 
آغوش تفته خود نگاه میداشت. برای محکومین؛ ۳ ابد, از آن دوزخ نه 
هنود ف ند ما فرارق.. اد اففال شفولت یمه که ش ونم های .وزیا 
کنار یا موهایی را که از زمان ظهور ادم بر بدن انسان يا حیوان رسته است 
بشمارید: برای هر سنگریزهم پا دانه مویی یک سال عذاب حساب کنید : 
تمامی آن طول زمان تازه آغاد ضشعتین نبیست که اهل دوزج باید تحمل 
کنند. آخرین لحظه نز کی آدمی تا ابد حایز کمال اهمیت بود, و ترس از 
آنکه: اذفی ممکن آشتت خن ان: اخظه. باز شب کناهکار بماند .و مورد 
انس مان یو ارو مرهان نا ریاد مساخت: 
عقیده به وجود برزخ تا حدودی با احتیاط تمام از اين رعب و هراسها 
میکاست. دعا کردن در حق اموات رسمی بود به قدمت خود کلیسا. 9 
از سال 250 میلادی به سوابقی بر میخوریم که حکایت از طلب بخشایش 
و,اجراق: مراسم قداس برای کمک به اروا»مردکان:میکند. تور 
ی وجود مکانی میکرد که در آنجا مردمانی که پیش از مرگ 
کاملا توب نکرده بودند, لکن گناهانشان بعدا بخشوده شده بود. از گناه پاک 
ميشدند. گرگوریوس اول این فکر را تایید و پيشنهاد کرده بود 3 ممکن 
انتنت: الام .ارواح در پرزخز.به یر کت" دقای,دوستان زندم آنهاه تخفیفت: و 
تسکین پابد. عقیده به این فرضیه در میان قاطبه مردم کاملا رسوخ نیافت. 
۳ آنکه در حدود سال 1070 پیترو دامیانی با بلاغت این خویش به آن 
جان بخشید. در قرن دوازدهم عاملی که باعث رواج این فرضیه شد 
افسانهای بود به این مضمون که قدیس پاتریکیوس. قدیس حامی ایرلند, 
برای مجاب ساختن عدهای از شکاکان. مقرر داشته بود که در ایرلند 


گودالی حفر کنند و چند تن از رهبانان به درون ان پایین روند. هنگامی که 
اين رهبانان از درون حفره بیرون میآمدند, طبق این افسانه, برزخ و جهنم 
را چنان به وضوح توصیف میکردند که مایه حرمان شنوندگان میشد. اوون 
شهسوار ایرلندی, مدعی بود که در 1153 از درون آن حفره به دوزج رفته 
است. وصفی که وی از ماجراهای ان دنیای زیرین میکرد منضمن 
موفقیتهای فراوانی بود. مردم کنجکاو از اطراف و اکناف برای : دیدن حفره 
به حرکت درآمدند, و برای اشخاص ناباب راه تحصیل عوایدی گشوده شد. 
نف همین شتت :در 1497 اب الکساندر ‏ شتم. ان خفر مرا دام تاذ 
خواند و فزمان مدید کردشن جان 

اکنون باید دید که چه نسبت از مردمانی که در دنیای مسیحی قرون 
وسطی زندگی میکردند معتقد به اصول عقاید مسیحیت بودند در تاریخ ذکر 
بسیاری از بدعتگذاران میرود. لکن اکثر اين مردمان به اصول و مبادی 
مسیحیت ایمان داشتند. در اورلئان؛ به سال 017( دو تن "از جمله 
عالیقدرترین مردمان عهد در نسب و دانش" منکر خلقت, تثلیت, بهشت. و 
دوزخ شدند 
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و جمله را "یاوه محض 3 3 جان آو سالزبری, در قرن دوازدهم, 
ففزآنند که فخالی دا آرای جر مومن اتستت 7 وبلانی, وقابعنگار آن عهد, 
متذکر میشود که در فلورانس مردمان عیاشی زندگی میکردند که خداوند 
و ائمه را به باد سخریه میگرفتند و پایبند هوای نفس و لذات جسمانی 
بودند. جیرالدوس کمبرنسیس حکایت میکند که یکی کشیش گمنامی را 
سرزنش کرد که چرا در اجرای مراسم قداس دقت لا زم مرعی نمیدارد 
کشیش برآشفت و از آن خردهگیر پرسید که آیا واقعا تبدیل نان به جسم و 
شراب به خون عیسی, , تناسخ, آبستنی مریم باکره, و رستاخیز را باور دارد 
و در مقام توضیح گفت که جمله این پندارها را جمعی از متقدمان شیاد از 
خود جعل کردهاند تا مردم را در هراس نگاه دارند و بر انها افسار زنند, و 
نقل میکند که سیمون تورنهای (حد 1201), یکی از محققان معاصر وی, 
روزی دست دعا برداشت که "ای خداوند قادر مطلق! تا کی این فرقه 
خرافات پرست مسیحی و این جعلیات نوپا دوام خواهد اورد درباره همین 
سیمون حکایت میکنند که ضمن ایراد خطابهای, به کمک استدلالات زیر کانه, 
اصول عقاید مربوط به تثلیث را ثابت کرد. و چون حضار برایش کف زدند و 
از این توفیق خویش سرمست شد, لاف زد که میتواند با استدلالات 
محکمتری خلاف همین نظریات را ثابت کند. منقول است که چون این 
سخن بر زبان وی جاری گشت., همانجا در دم به فلج و عارضه جنون مبتلا 


شد. در حدود سال 1200, پیتر نامی. صدر صومعه تثلیث مقدس, در محله 
الدگیت لندن. نوشت: "پارهای هستند که به وجود خدا اعتقاد ندارند و 
میگویند که مصدر عالم تصادف است .. . بسیاری از مردمان هستند که نه 
وجود فرشتگان خیر را باور دارند و نه فرشتگان شر راء نه به حیات پس از 
مرگ قایلند و نه به هیچ چیز دیگر نامرئی و معنوی." ونسان دوبووه از 
اتس ای ها وداسای مر سا ی رات وان 
مشتی افسانه های مبتذل يا دروغهای مجهول استهزا میکردند" متاسف 
بود, و خود در مقام توضیح نوشت: "اگر مردمانی که عقیده به دوزخ ندارند 
اینگونه. روایات را باور نکنند, بدیفی است که عمل آنها نباید ما را متحیر 
کند." قبول این پندارهای مذهبی راجع به دوزخ برای بسیاری اسان نبود. 
برخی از مردمان ساده لوح سوال میکردند: "ار خداوند قبلا به گناه و 
هبوط شیطان آگاه بود, از چه رو او را آفرید" شکاکان مدعی بودند که 
خداوند نمیتواند آن قدر ظالم باشد که آدمی را برای گناهی محدود, با 
عذابی نامحدود مواخذه و تنبیه کند. جواب علمای الاهی به این ادعا بود 
که ارتکاب به یکی از گناهان کبیره بیحرمتی نسبت به خداوند است و لهذا 
متضمن گناهی نامحدود. در 1247, پارچه بافی از اهالی تولوز, که از 
شنیدن این قبیل استدلالات متقاعد نشده بود, فیگفنن؟ "ار دستم به آن 
خدایی بر سد که از هزار نفز آدفی که خلق کرده است یکی را رستگار 
میکند و باقی را به دوزخ میفرستد, او را مانند خیانتکاری خواهم گرفت. 
جوارحش را به سختی 
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از هم خواهم درید, و به صورتش ات دهان خواهم افکند." برخی شکاکان 
دیگر با خوش مشربی بیشتری دلیل میآوردند که روح و جسم در برابر آتش 
جهنم پس از مدتی شاخی و بیحس میشوند و به همین سبب "هرکس که 
به دوزخ معتاد شود, در آنجا به همان اندازه فارغالبال است که در هر جای 
یگ 7 آن شوخی قی کر سس آ ایا ماموانی: فا ات در 
مراتب جالبتر از اهل بهشت, در افسانه عاشقانه فرانسوی اوکاسن و 
نیکولت (حد 1230) میاید. کشیشان شکایت میعردند که اکثر مردم فکر 
جهنم را موکول به هنگام نزع میکنند, معتقدند به اینکه هر قدر در دوران 
حیات خویش مرتکب گناه شده باشند. "ادای سه کلمه 30501۷0 16 690 
1 مرا رستگار خواهد کرد." ظاهرا در آن عهد هم مثل امروز دور از غوغای 
شهر نیز بدعتگذارانی وجود داشتند. لکن از بدعتگذاران روستایی چیزی به 
پادگار نمیماند: و ادبیاتی که از قرون وسطی به دست ما رسیده است 
اکثرا از طبع روحانیان یا افرادی است که دسته منتخبی از روحانیان اثار 
آنها را از زیر نظر میگذرانیدند. در خلال همین آثار به "دانشوران 
سرگردانی" بر میخوریم که اشعاری مغایر حرمت میسرودند و وصف 


شهرنشینان خشنی را به میان میاوردند که کفر امیزترین دشنامها بر 
زبانشان جاری میشد: مردم در کلیساها میخفتند. خرناس میکشیدند, و حتی 
میرقصیدند و مرتکب اعمال جنسی ميشدند. (به قول راهبی) "در روز 
بکشتیه.آن قدر به: هرز کیب کش سیر قین. شقن و دزدی دست میزدند 
که فزونتر از همه فجایعی بود که در عرض تمام هفته مرتکب شده بودند. 
اینگونه روایات؛ که نشان از نبودن یک ایمان واقعی دارند, اختصاص به یک 
محل معین نداشتهاند و میتوان موارتهفاند آنها ترا از فمالی صحاف در 
طی هزار سال مثال آورد. اینگونه شواهد باید ما را هشیار سازد تا درباره 
تقدس مردم قرون وسطی راه اغراق نپوییم: با اين همه آنچه دانشپژوه از 
مطالعه قرون وسطی استنباط میکند محیطی است مملو از معتقدات و 
مراسم مذهبی. هر کشور اروپایی در اين عهد به حمایت دین مسیح 
برخاست و به حکم قانون همه را مطیع و منقاد کلیسا کرد. تقریبا جمیع 
پادشاهان تحف و هدایای سرشاری به کلیسا ارزانی داشتند. تقریبا هر 
واقعه تاریخی را به معیارهای مذهبی تعبیر کردند. هر واقعه ضمنی در 
کتاب عهد قدیم قبلا خبر از رویدادی میداد که در کتاب عهد جدید امده بود. 
قدیس آو گوستینوس میگفت: ۳ عهد قدیم, عهد جدید نهفته است.؛ و در 
عهد جدید, عهد قدیم آشکار میشود. " مثلا دیوید آن اسقف ارجمند, معتقد 
بود که این مسئله که داوود نبی بتشبع را در حال استحمام نظاره میکرد 
کنایه از این امر بود که عیسی مسیح مشاهده میکرد کلیسای وی خود را از 
آلودگیهای دنیا پاک میکند. هر چیز طبیعی رمز و نشانهای بود بر یک چیز 
فوق طبیعی. گولیملوس دیوراندوس. اسقف ماند, معتقد بود که هر 
قسمتی از کلیسا معنی 

1 "من تو را میامرزم". - م. 
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مذهبی خاصی دارد : سردر کلیسا مسیح است, که به برکت وجود وی قدم 
به بهشت مینهیم: ستونهای کلیسا اسقفان و علمای دینند. که کلیسا قائم به 
وجود ایشان است : زهدان مریم - آنجا که عیسی گوشت آدهی, به نزن کرد > 
رخت کن کلیساست که در آن کشیشان جبه های روحانیت را بر اندام 
خویش میارایند. به همین قیاس, هر دام و ددی معنی مذهبی خاصی داشت. 
در رسالهای مربوط به وحوش, که ویژه قرون وسطی است, منقول است 
که : "شیر ماده که بچهای میزاید. نوزاد مرده به دنیا میاید. مادر سه روز از 
ان مراقبت میکند: روز سوم پدر از راه میرسد, بر صورت نوزاد میدمد, و 
او را زنده میکند. به همین ترتیب بود که پدر قادر مطلق فرزند خویش, 
خداوندگار ما عیسی مسیح, را از عرصه ممات به عالم حیات برگردانيد." 
پذیرش مردم, و بیشتر قوه تخیل انها, سبب رواج یکصد هزار داستان در 


باب معجزات و حوادث و قوای فوق طبیعی شند. یک کودک شیطان 
انگلیسی در صدد برآمد جوجه های کبوتری را از لانهاش برباید: دست 
کودک به طور معجزه آسا بر سنگی که تکیه کرده بود خشک شد. و فقط 
ی ده بود که کودک را از ان مهلکه رهایی بخشید. 
کودکی در : یک زیارتگاه به مجسمهای که عیسی را به شکل کودکی مجسم 
هشجود اضق انیت که کرد ره ین ان ان کوک یکی 
وی را به بهشت دعوت کرد. سه روز بعد از اين مقدمه. کودک مزبور در 
گذشت. "کشیش هرزهای دلباخته زنی شد و میخواست از او کام دل 
حاصل کند. چون موفق به جلب رضایت زر نشد, بعد از مراسم قداس, 
کلوچه را که بدل به گوشت مطهر عیسی شده بود, در دهان نگاه داشت, 
ات که رش ند بر ات ری ان ات دنر رن راضیت 
تون لکن هنوز از ساحت کلیسا بیرون نشده بود که دید به قدری 
عظیمالجثه شده است که سرش به سقف میخورد. * کشیش نان را در 
گوشهای از کلیسا زیر خاک پنهان, و بعدا نزد کشیش دیگری به گناه خویش 
اعتراف کرد. وقتی آن کلوچه مطهر را از زیر خاک بیرون آوردند, دیدند به 
صورت هیکل خون آلود مر د مصلوبی در آمده است. زنی کلوچه مطهر را 
از کلیسا تا خانه در دهان نگاه داشت و آن را در کندویی نهاد تا از مرگ و 
میر زنبورهای عسل جلوگیری کند. این زنبورها "از شیرینترین عسل خود, 
برای شیرینترین میهمان خویش, نمازخانه کوچکی ساختند که عقل از 
ظرافت آن حیران میشد." پاپ گرگوریوس اول آثار خود را با اين گونه 
داستانها, اکند. شاید مردم, با اتتخاض با سوادی که میان آنها تودندد ان 
گونه افسانه ها را چندان جدی نمیگرفتند یا در نظر آنها این گونه حکایات 
ها ای او 
شگفت انگیز مایه تفریح مغزهای خسته روسای جمهور و پادشاهان ما 
ميشود, با گذشت زمان. ممکن است که خوش باوری رشته خودش را 
تغییر داده باشد, لکن وسعت میدان ان چندان تغییری نکرده است. بسیاری 
از این افسانه های قرون وسطایی حاکی از ایمان موثری است که مردم 
به دین نشان میدادند. از ان جمله است قصه مربوط به پاپ محبوب لو 
نهم که چون, بعد از گردش و اصلاحات 
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خویش؛ , از فرانسه و آلمان به ابتالیا باز گشت, آبهای دور افیته [چون دریای 
سرخ بر روی موسی] به دو سو رفت تا وی از رودخانه بگذرد. 
قدرت مسیحیت در آن بود که به مردم آیمان ارزانی میداشت نه معلومات؛ 
هنر میداد نه علم. و زیبایی عرضه میکرد نه حقیقت. مردم ترجیح میدادند 
ی ب هی کر تا وا وا اه 
گوید: احساس میکردند که عاقلانه است انسان جوابهایی را که کلیسا با 


میبود که کلیسا خود را جایز الخطا بشمرد؛, پایه اعتماد مردمان نسبت به 
چنین بنیادی قطعا متزلزل ميشد. شاید مردم این عهد تسبت به علم 
بدگمان بودند. زیرا معلومات را ثمر تلخ درختی میشمردند که چیدن آن از 
روی عقل ممنوع شده بود, و علم در حکم سرایی بود که آدمی راء با 
خیالاتی واهی, از بهشت عدنی بیییرایه و حیاتی عاری از شی و تردید 
محروم میکرد. به این نحو, حیات عقلانی قرون وسطی, تقریبا به تمامی, 
خود را تسلیم ایمان کرد و, به همان نحو که انسان عصر نوین به علم و 
حکومت اعتماد میکند. به خداوند و کلیسا توکل کرد. فیلیپ اوگوست, 
پادشاه فرانسه, در اثنای یک طوفان نیمشب. به ملوانان خویش گفت: 
لاک شما غیر‌عمکن است/ را در همین لخظه «ژاران. تفر رهبان 
مشغول برخاستن از بستر خويشند, و دیری نخواهد گذشت که برای ما دعا 
خواهند کرد. " مردم معتقد بودند که همگی در دست و اختیار نیرویی هستند 
به مراتب عظیمتر از آنچه در حیطه امکان علم هر بشری است. در عالم 
مسیحیت, درست مثل جهان اسلام. مردم خود را تسلیم خدا کردند و. حتی 

در 0 هرز فی: خشونت,؛ و بیحرمتنی به مقدسات, در تکایوی 1 و 
رستگاری ابدی بودند. این عصری بود سرمست از نشثه خداوندی. 


|| - آیینهای مقدس 


بزرگترین قدرت کلیسا, بعد از تسجیل و تعیین ایمان. برگزاری آیینهای 
مقدس بود - مراسم و تشریفاتی که به طور رمزی حکایت از اعطای فیض 
الاهی میکرد. قدیس آوگوستینوس میگفت: "در هیچ دینی افراد را نمیتوان 
متحد نگاه داشت, مگر آنکه ج۳۵۰آنها از طریق نمادهایی مرئی يا ایینهای 
مقدس در یک نوع آخوت با هم شریک باشند." لفظ ساکرامنتوم را در سده 
چهارم میلادی تقریبا بر کلیه چیزهایی اطلاق میکردند که مقدس بود - غسل 
تعمید. صلیب, و نماز. در قرن پنجم, توماس آوگوستینوس این واژه را 
درباره مراسم عید قیام ِِ به ك برد. در آقرن هتم قدیس 
رن مخدور تخت ساسا در قرن دوازد نم ۳ و را هفت 
تا تعیین کردند, از این قرار: تعمید, تأایید, توبه, ایین قربانی مقدس:؛ ازدواج, 
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مانند افشاندن آب مطهر یا کشیدن نقش صلیب را از "متفرعات و 
ملحقات آیینهای مقدس" به حساب آوردند. 

مهمتریر بن آیینهای مقدس غسل تعمید بود. تعمید به دو منظور انجام 
9 اول آنکه, لکه گناهکاری ذاتی را از دامان شخص بزداید: دوم 
آنکه, با این ولادت جدید: فرد را رسما در سلک مسیحیان درآورد. در این 
مراسم معمولا اولیای کودک نام یکی از قدیسین را بر کودک خویش 
مينهادند, تا قدیس حامی. سرمشق, و حافظ کودی باشد, و این "نام 
مسیحی" کودک مزبور میشد. در قرن نهم, ی ۱ 
کودک را سراپا در آب فرو برند, لکن بتدریج افشاندن آب بر روی کودک که 
در اقالیم شمالی خطر کمتری برای مزا کودی: ذاشت جانشین: آن ز شنم 
اولیه شد. هر کشیشی, به هنگام ضرورت هر فرد مسیجی میتواننست 
مراسم غسل تعمید را انجام دهد. در صدر مسیحیت مرسوم بود که غسل 
تعمید را موکول به دورانی کنند که کودک پا به سن گذاشته باشد. اما 
بتدریج. در قرون وسطی تعمید نوزادان رواج یافت. در هر محلهای, به 
ویژه در ایتالیاء نمازخانهای - تعمیدگاه - را برای اجرای این آیین مقدس بنا 

دند. 
کر 
در کلیسای شرقی, معمولا ایینهای تایید و قربانی مقدس بلافاصله پس از 
غسل تعمید درباره کودک اجرا میشد, و حال انکه در کلیسای غربی بتدریج 
آنتز تابتت را هو کول به هفتسالگی کردند تا آنکه کودک در عرض این مدت 

به اصول و مبادی اسان فتسیخ اشنا شده باشد. آيین, تایید. فقط. بهه: توننط 


اسقفی انجام میگرفت. و عبارت بود از "نهادن دست" بر سر کودک. 
همراه با تلاوت وان به این منظور که روحالقدس در جسم داوطلب 
حلول کند. سپس اسقف با روغن مقدس پیشانی کودک را تدهین میکرد و 
آهسته بر گونه او میکوفت (همچنانکه سلاطین بر کتف شهسواران 
میکوفتند), که علامت تنفیذ ایمان مسیحی جوان نود و داوطلب به قید 
سوگند تلویحا متعهد به رعایت همگی حقوق و وظایف یک فرد مسیحی 
مقمتر از نید آنین نویه بوی. | کر اضول عقاید کلیسا یک حس گناهکاری را 
به مردم تلقین میکرد, در مقابل وسیلهای نیز در اختیار آنها میگذاشت تا هر 
چند وقت یک بار بتوانند با اعتراف به گناهان خویش نزد یک نفر کشیش, و 
اجرای کفارهای که مقرر ميشد. روح فا وین منزه رت طبق 
7 0( شقن و کشا دزن 1 
عطا کرده بود. کلیسا معتقد بود که این اختیارات از حواریون مسیح بنوبت 
به اسقفان صدر مسیحیت, و به عبارت دیگر از پطرس حواری به پاپها 
هون شده بود: در قرن دوازدهم " اختیار کلیدهای 


1. متن این دو آیه چنین است: َو کلیدهای ملکوت آسمان را به بو 
4 ببندی ی 0 در زمین 
گشایی در آسمان گشاده شود": "هر آینه به شما میگویم انچه بر زمین 
ندید در اشمان پشسته* شوم باشت و اتخه بر زفین: حشاینن در اشضان 


گشوده شده باشد." - م. 
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ملکوت" که در دست اسقفان بود به کشیشان نیز داده شد. در دورانی که 
مسیحیت جنبه بدوی داشت, اعتراف به گناهان به طور علتی صورت 
میگرفت. در قرن چهارم میلادی, اعتراف صوصی پا محرمانه جانشین 
ا درالم یا اس اه مانه ‏ مایب کاس کم یله اقر ان 
به گناهان خویش بودند نشود., لکن شیوه اعتراف علنی همچنان میان 
پارهای از فرقه های پیرو بدعتگذاران به جا ماند, و مقرر شد که در مورد 
پارهای از جرایم شنیعه, مثل قتل عام تسالونیکا یا کشتن تامس ا بکت, 
روحانیان حق تحمیل کفاره عمومی را بر مردم داشته باشند. چهارمین 
یرای لاان(طا 2 منوو-داست که اعتراف: صالا ما در ان 
مقدس قربانی باید از وظایف حتمی مومن بااشد و چنانچه کسی از این دو 
تخلف ورزد» از حق استفاده از برکات کلیسایی و تدفین در گورستان 
یان محروم شود. به منظور تشویق گناهکاران به اعتراف و محافظت 
از انشان: هر اعترافی " "صندوق سر به مهری" شد؛ و هیچ کشیشی مجاز 


نبود آنچه را که نزد وی اقرار شده بود فاش سازد. از قرن هشتم به بعد, 
تما درباره "کفاره گناهان" منتشر شد که در آن, به حکم علمای دین, 
برای هر گناهی کفاره معینی نتجوبز شده بود, از قبیل نماز, روزه» زیارت 
اماکن متبر که, دادن صدقأت, پا انواع دیگر طاعات و امور خیر به. 
ایصان که تاو فولی اسر ای اد را کی نام رک هاش 
داشت. توبه کار را از مالیخولیاهای دایمی و پنهانی ناشی از پشیمانی 
رهایی میبخشید: به کشیش اجازه میداد تاء به کمک اندرز و نیاز دادن 
صحت روحی و جسمی گروه متابعین خود را بهبود بخشد. با امید اصلاح, 
مایه تسلی خاطر شخص گناهکار میشد: به قول ولتر, که خود از شکاکان 
بود؛ آیین توبه وسیله ای برای جلوگیری جرایم شد. و گوته, شاعر نامدار 
الما گفت : "اعتراف در خلوت را هرگز نمیبایستی از بشر رز 
میکردند. بر توبه پارهای آنان ‏ ی ترش بود. بعضی اوقات 1 بتناه 
برای مقاصد سیاسی به کار میرفت, , چنانکه کشیشان حاضر به آمر رن 
کاهاه اه اس اطوران رگا با ها نود ای مها رات 
نفتیش افکار ميشد, چنانکه اسقف میلان, قدیس کارلو بورومئو, به 
کشیشان خود دستور داد که هر توبه کاری را که برای اقرار به گناهان نزد 
آنها میرود مکلف سازند که نام هر بدعتگذار یا شخص مظنونی را که 
میشناسد پیش آنها فاش کند. دیگر آنکه تشخ از خر دض با ذهوع اهر 
گناهان را در حکم رخصتی برای تجدید گناهان میدانستند. بتدریج» هر قدر 
از حرارت شعله ایمان کاسته ميشد. کفاره های سخت و شدید, توبهکاران 
را به دام وسوسه کذب میانداخت و کشیشان رخصت مییافتند تا مجازاتهای 
خفیفتری درباره انها مقرر دارند, که معمولا عبارت میشد از بذل اعانات در 
راه خیری که به تصویب مقامات کلیسا رسیده باشد. این " تخفیف 
مجازاتها" بود که بتدریج به پیدایش رسم آمرزش منجر شد. 
غرض از آمرزش آن نبود که گناهکار رخصت ارتکاب ج کنان را پید | 
بلکه کلیسا گناهکار نادم و توبهکار را از تمام پا پاره ای مجازاتهایی 
اثر ارتکاب گناهان دنیوی میبایست در 
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برزخ تحمل نماید کلا یا بعضا تبرئه میکرد. آمرزشی که توبهکار هنگام 
اعتراف به گناهان به دست میاورد عبارت از رهایی از قید تقصیری بود که 
او را محکوم به عذاب دوزخ میساخت., اما او را از کیفر "این جهانی" 
گناهش معاف نمیدانست. فقط اقلیت معدودی از مسیحیان برای گناهان 
ارتکابی خویش در هفین. دئیا کاملا آمرزیده فیشد‌ند: مابقی خلایق. مجنور 
بودند که برای امش کامل, در برزج» در برابر گناهان نسویه نشده 
خویش تن به مجازات در دهند. کلسا محو رد کهعی تاره با تشه 
اندکی از خزانه سرشار لطف الاهی, که , بر اثر رنجها و مرگ مسیح و به 


برکت وجود قدیسانی گرد آمده بود که مکارم آنها به مراتب فزونتر از 
گناهانشان بود, گناهکاران را تبرثه کند, به شرط آنکه از عهده امور خیر و 
انجام طاعات مقرر چا رد اهر تین گناهان رسمی بود که به قرن نبهم 
میلادی برمیگشت. پارهای از زایران مسیحی که در قرن پازدهم از اماکن 
متب رکه دیدن میکردند مشمول این مرحمت شدند. اولین امرزش عمومی 
از طرف پاپ اوربانوس دوم اعلام شد: وی در سال 1095 همه افرادی را 
که در ضف: شباهیان جنگ ضلیبی اول. به. خدمت. در آمدند از کناهاتشان 
تبرله کرد. با این سوابق بود که ر سم تبرثه گناهکاران در مقابل تکرار 

ادعیهای بخصوص؛ شرکت در مراسم مذهبی خاص. ساختن پل و جاده و 
کاه معا رشان بای کرو مان با کی روا کف صالی ند 
کی لیات یه رای مات مره ص من 
پا جهاد مسیحی و امثال آن رواج گرفت. از این روش استفاده های واقعی 
فراوانی شد. لکن ضمنا فرصتی برای زراندوزی مشتی روحانیان حریص 
فراهم اورد. 

کلیسا بعضی از افرادروحانن راک فاعها ازرزصانان دنه ما جوز که کز 
به عنوان "تحصیلدار" با فروش امرزش در برابر طاعت, توبه, و تحف 
شالت کت ادا عضرار ان کم الصا سا راز سا 
مینامیدند, در مقام رقابت با یکدیگر چنان شور و حمیتی نشان میدادند که 
هایه اتحار حاطو شیاه او مسخیان مدید این که افرا را وه 
مردمان به دادن تحف و هدایا, اشیایی را به معرض تماشا مب ذاشستتد که 
واقعا پا به طور مجعول از یادگارهای قدیسان دین به شمار میرفت, و از 
آنچه تحصیل کرده بودند بخشی را که يا سهم ایشان بود يا هیچ گونه حقی 
بر آن نداشتند, به نفع خویشتن ضبط میکردند. کلیسا چندین بار کوشش 
کرشسا ان این تمس استاده ها اه یارس سرا وان به 
اسقفان دستور داد که مومنین را از اعتبارنامه های جعلی و یادگارهای 
دروغی قدیسان بر حذر دارند. به علاوه, روسای دیرها را از حق امرزش 
محروم, و اختیارات همانند اسقفان را محدود کرد: و از کلیه روحانیان 
درخواست کرد تا در شور و حمیت خویش, برای استفاده از این وسیله 
نوین, جانب اعتدال را رعایت کنند. در 1261, شورای ماینتس عده زیادی 
از این تحصیلداران کلیسایی را به عنوان مشتی کاذب بدکار رسوا کرد, 
سا اشهو‌اماه ها سا اف ای ات سا سا ات وان سار 
به مردم نشان میدادند: خود را طوری تربیت کر بودند که در موعد 
مقرر, به دلخواه. سیل سرشک سر میدادند: و مجازاتهای اعرافی را, 
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به نرخهای کمتری, در برابر حداکثر سیم و زر و حداقل طاعت میفروختند. 
شوراهای وین (1311), راونا (1317) هر کدام به همین روال اعمال 


کشیشان بدکار را تقبیح کردند. لکن سو استفاده ها کماکان ادامه یافت. 
پس از تعمید, ایین قربانی مقدس پا افخارستیا بود [یعنی تناول مراسم 
قداس ]. از عیسی مسیح روای یت کرده بودید که هنگام "شام آخر" اشاره به 
نان کرده و گفته بود: "این است بدن من." و اشاره به شراب کرده و گفته 
بود. "این است خون من." کلیسا این کلمات را به معنی لفظ به به لفظ آن 
یعنی تبدیل ورقه های نان و جامی مملو از شراب به جسم و خون مسیح. 
براثر قوه معجزه اسایی که اختصاص به کشیش داشت. غرض اصلی از 
مراسم قداس ان بود که شخص مومن با خوردن نان مطهر و نوشیدن 
شراب مقدس در "جسم و خون, روح و الوهیت" اين, یعنی دومین اقنوم از 
اقانیم: تلاته: شر کت جوید. از انجا که توشیدن شراب مقدنن «متصمن 
بر خاک ریختن خون عیسی بود, در قرن دوازدهم مرسوم شد که فقط به 
خوردن نان اکتفا کنند, و چون پارهای از محافظهعاران (که ارای انها را 
بعدا هوسیان بوهم اقتباس نمودند) تقاضا کردند که باید هم در خون عیسی 
شریک باشند و هم در جسم وی, عالمان الاهی توضیح دادند که خون مسیح 
"ملازم" با جسم وی در نان مقدس است. و جسم عیسی "ملازم" با خون 
وی در شراب مطهر. هزار معجزه به نان مقدس نسبت دادند و مدعی 
شدند که شر اهریمنان را دفع میکند. علاح امراض است. مانع از بروز 
حریق ميشود, و با مسدود کردن حلقوم دروغگویان آنها را رسوا میسازد. 
هر مسیحی مکلف بود که اقلا سالی یک بار در مراسم قداس شرکت 
جوید, و اولین بار که جوان مسیحی مبادرت به چنین امری میکرد. مراسم 
با ابهت و تشریفات خاص برگزار ميشد. 
عقیده به "حضور واقعی مسیح" بتدریج رواج یافت. اولین بار که چنین 
مطلبی به صورت یک قاعده رسمی ارائه شد در شورای نیقیه به سال 
7 بود. در 855 میلادی. رهبانی فرانسوی از فرقه بندیکتیان به نام 
راترامنوس تعلیم داد که نان و شراب از لحاظ معنوی جسم و خون عیسی 
محسوب ميشود, نه از نظر مادی. در حدود سال 1045, برانژه. شماس 
اعظم کلیسای تور, در واقعیت موضوع "قلب ماهیت" شک نمود: به همین 
سبب. وی را تکفیر کردند: و لانفرانک, صدر دیر بک؛ در طی نامهای خطاب 
به وی (1603) عقیده مومنان درست ایمان رابه این نحو بیان کرد: 
ما معتقدیم که جسم خاکی ... در نتیجه قدرتی اسمانی, که در خور وصف و 
وهم نیست ... . مبدل به جوهر جسم خداوند ميشود, و حال انکه ظاهر و 
پارهای مشخصات همان وجود خارجی از نظر غایب میماند تا مردم از 
0 آن جوارح عریان و خون الوه-دجار هزاشن تشوند.و موفنان: به 
ت کاملتر ایمان این آبدد: در عین حال, جسم خداوند. دست نخورده, 
۳ و کمال, بدون آلودگی پا جراحتی؛ در اسمان است. 


این عقیده را چهارمین شورای لاتران (1215) , به عنوان نکش از مهمترین 
اصول دین مسیح 
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اعلام کرد. و شورای ترانت به تاریخ 1560 افزود که هر ذره ای از نان 
مقدس, هر قدر هم کوچک باشد, حاوی تمامی جسم., خون و روح عیسی 
مسیح است. به این نجو, یکی از کهنسالترین رسوم دین اقوام بدوی (که 
عبارت از خوردن خدا| بااشد) امروزه در جوامع متمدن اروپایی و امریکایی 
شیوع دارد و مورد احترام عده زیادی از مردمان است. 

کلیسا با قرار دادن ازدواح در ردیف اییتهای. مقدس و در آوردن آن بة 
صورت قول و قرار مذهبی به طور فوقالعادهای مایه اعتلای حیثیت و دوام 
پیوند ازدواج شد. در ایین رتبه های مقدس, اسقف پارهای از اختیارات 
روحانی را که از حواریون به میراثت برده بود» و گمان میرفت که این 
اختیارات را خداوند در هیئت عیسی مسیچ به حواریونش تفویض کرده 
است., به کشیش تازه تسلیم میکرد. در اخرین ایین؛ یعنی تدهین نهایی, 
کشیش اعتراف فرد مسیحی محتضر را ميشنید, گناهان وی را میامرزید تا 
او را از عذاب دوزخ برهاند, و اعضای بدن وی را تدهین میکرد تا از گناه 
دور و برای رستاخیز در برابر دادگر حقیقی او شایسته باشند. 

بازماندگان وی. به عوض آنکه به شیوه دوران بت پرستی جسدش را در 
آننتن بسوزآنند, طبق تعالیم مسیحی او را دفن میکردند, زیرا کلیسا معتقد 
بو که خصم آدهی نب نو اد حور به نن فیکنن: همچنین بازماندگان متوفا 
جسد را کفن میکردند. در درون تابوتش سکهای قرار میدادند که گویی 
برای دستمزد خارون بود.2 و جنازه را با تشریفات فراوان و پرهیمنهای بلند 
میکردند و به گورستان میبردند. در پارهای موارد اشخاصی را اجیر میکردند 
که کارشان ندبه و زاری بر میت بود. خود بازماندگان متوفا یی سالی جامه 
عزا بر تن داشتند, و هیچ کس قادر نبود بگوید که پس از ماتمی چنین 
طولانی, ایا یک قلب توبه کار و کشیشی که کمر خدمت بر میان بسته بود, 
برای شخص متوفا جایی در بهشت تضمین کردهاند یا نه. 


ااا - دعا 


در هر دین بزرگی, شعایر و مراسم به همان اندازه ضرورت دارد که 
اعتقاد. شعایر و مراسم, معتقدات مدذهبی را تعلیم میدهد, میپرورد» و اغلب 
به وجود میاورد: رابطه تسلی بخش میان مومن و خدای وی ایجاد میکند: 
حواس و روج را با درام, ادبیات و هنر مجذوب میسازد: با ترغیب افراد به 
شرکت در شعایر, خواندن آوازها, و تلاوت دعاهایی همانند و سرانجام 
اف همگی را در یک جامعه و جرگه برادری همبستگی 
۱۳۳ ادعیه مسیحی عبارت بود از پاترنوستر (پدر ما) و کردو (توکل). 
نزدیک به پایان قرن دوازدهم, دعای لطیف و صمیمی "اوه ماریا" بتدریج 
شکل پذیرفت. به علاوه, در این تاریخ مناجاتهای دسته جمعی شاعرانهای 
در تهلیل و درخواست از خداوند وجود داشت. پارهای از دعاهای قرون 
وسطایی به عزایم و اوراد ساحرانهای میمانستند که برای حدوت معجزات 
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بیان میشوند: برخی به یک رشته ورد تکراری تبدیل ميشدند که مایوسانه 
حکم تحریم مسیح را در مورد "تکرارهای بیهوده" لغو میکردند. رهبانان و 
راهبه ها و بعدا مردم غیر روحانی, به تقلید از یک رسم مشرق زمینی که 
صلیبیون با خود به سوغات اورده بودند, بتدریح عادت به تسبیح کردند. چون 
این رسم از طرف رهبانان فرقه دومینیکیان رواج یافته بود, در مقابل, 
افراد فرقه فرانسیسیان به ترویج "ویاکروسیس. يا "مراحل صلیب" اقدام 
کردند, و آن عبارت از تلاوت دعاهایی بود در برابر چهارده شمایل يا تصویر 

که مراحل مختلفه محکوم کردن و به صلیب کشیدن عیسی را نشان میداد. 
کشیشان, رهبانان. راهبه ها, و پارهای از افراد غیر روحانی به تلاوت یا 
خواندن "ساعات: شر کی " مییر داختند. و آن عبارت: بود از :دعاهار متتخباتن 
از کتاب مقدس, مزامیر. و سرودهایی روحانی که به همت بندیکتوس و 
جمعی دیگر تشکیل یافته و به دست الکوین و گرگوریوس هفتم در کتاب 
دعای موجزی مدون شده بودند. در هر شبانروز, تقریبا به فاصله هر سه 
ساعت یک بار. از یک میلیون نمازخانه. و مساکن مردم, این دعاهای 
مومنان موافق در آسمان و لوله میافکند. بی شک آوای آنها به گوش 
مردمی که حول و حوش این مراکز میزیستند موسیقی دلنوازی بود. 
اوردریکوس ویتالیس مینویسد. "وا پرستش کنند کار درگاه ملکوتی 
نغمهای است شیرین که قلب مومنان را آرامش میبخشد و آنها را شاد 
میکند." در دعاهای رسمی کلیسا اغلب خداوند, اب؛ مخاطب قرار 

میگرفت. و معدودی از دعاها خطاب به روحالقدس بود: لکن مردم در 


بیشتر دعاهای خویش دست تضرع به سوی عیسی. مریم و قدیسین دراز 
میکردند. از خدای قادر مطلق بیمناک بودند: در مخیله عامه مردم, وی 
هلف نی ان سخت گیری و شدتی را که روزی از آن بهوه میدانستند 
حفظ کرده بود: چگونه یک گناهکار ساده جرئت داشت دعای خود را به 
بارگاهی این سان رعب انکنز ور دور عراضه. رآرد عنسی نزدیکتر بود, لکن 
وی نیز خدا بود, و آن که سعادت سرمدی وی را بکلی نادیده انگاشته بود 
نمیتواننست رو در رو با وی به سخن پردازد. ظاهر | عاقلانه تر بود که 
انسان در دعای خویش قدیسی راء که بر طبق قانون کلیسا در بهشت 
است. مخاطب سازد و وی را نزد عیسی مسیح شفیع قرار دهد. کلیه 
پندارهای شاعرانه و عامه پسندی که در اعصار کهن درباره پرستش 
خدایان متعدد وجود داشت از گنجینه گذشتهای که هرگز روی زوال ندیده 
بود بیرون متخ و تن مسیحیت را با موانست تسلیبخشی میان ارواح, و 
الفت برادرانهای بین زمین و اسمان اکند, و ایمان را از بند دك 
مظلمترش نجات داد. به همان نحو که در دوران جاهلیت روم همه چیز و 
همه کس صاحب ربالنوعی بود. اینک هر ملتی. شهری, دیری. کلیسایی, 
خرفها.. ادمی: .تخر انی »رز زندکی فویسش .با امافی وا یه عنوآن قدیتسن 
حامی و قبله حاجات خود قبول داشت. در انگلستان قدیس جورج حامی 
کشور محسوب ميیشد., در فرانسه قدیس دنی را قبول داشتند. رسته 
دباغان. برتولاوس را قدیس حامی خود میدانستند. زیرا پوست قدیس 
مزبور را دشمنان از بدن جدا کرده بودند. رسته شمعسازان همواره 
یوحنای حواری را به شفاعت 
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میطلبيدند, زیرا اعدای دین وی را زنده زنده در دیگی از روغن فرو برده 
بودند. قدیس کریستوفر حامی حمالان بود, زیرا وی عیسی مسیح را بر 
روی دوش خود حمل کرده بود. مریم مجدلیه قدیسه حامی عطاران بود. 
زیرا وی عطرهای خوشبویی بر قدمهای مسیحیان ریخته بود. برای هر امر 
ضرور يا واقعه نامیمونی مردم مددکاری در اسمانهاز داشتند. قدیس 
سباستیانوس و قدیس روش از قدیسینی بودند که هنگام بروز طاعون 
قدرتشان به منصه ظهور میر سید. قدیسه اتولشیا, که دزخیم فکش را 
شکسته بود, درد دندان را علاج میکرد: قدیس بلازیوس (بلز) خارش و تورم 
گلو را شفا میداد. قدیس کورنی گاوهای نر را حراست میکرد. قدیس گال 
محافظ جوجه ماکیانها و قدیس آنتو وان نگاهدار خوکها بود. قدیس مدار 
در نظر مردم فرانسه قدیسی بود که اکثرا| برای باران دست به دامان وی 
میزدند: اگر وی دغوت: آنها را اجاشت. تمیکرد و باران تصیباربدم. :مر بدان 
بیحوصلهاش گهگاهی تندیس وی را به آب میافکندند. که خود شاید از راه 


تلقین حکم جادویی را داشت. 


کلیسا به تنظیم گاهنامهای مذهبی مبادرت ورزید که به موجب آن هر روزی 
از سال عید یکی از قدیسان بود, لکن برای همه 25,000 نفری که تا قرن 
دهم از طرف کلیسا به مقام قدیسی ارتقا یافته بودند در یک سال جا نبود. 
گاهنامه قدیسان ان قدر نزد مردم اشتهار داشت که, در تدوین تقویم 
نجومی. سال کشاورزی را به نام انها تقسیم بندی کردند. در فرانسه. عید 
سن ژرژ روز بذرافشانی بود. در انگلستان. روز قدیس والنتینوس ]که 
امروزه به عید عشاق اشتهار دارد[ پایان فصل زمستان محسوب میشد. در 
چنین روز مبارکی (مشهور است که) پرندگان به اشتیاق تمام در بيشه ها 
جفتگیری میکردند, و پسران جوان در آستانه پنجره اتاق معشوقان خود 
دسته گل مينهادند. بسیاری را کلیسا از آن جهت در عداد قدیسین به شمار 
آورد که قاطبه مردم به طور کلی, يا اهالی محل بخصوص, با اصرار تمام, 
و گاهی علی رغم مخالفت مقامات کلیسایی. به یاد آنها نیایش میکردند. 
شمایل قدیسان در کلیساها و میدانهای عمومی بر روی دیوارهای ابنیه, و 
در کنار جاده ها نصب میشد. و چنان به طور خلقالساعه مورد پرستش 
مردم قرار میگرفت که پارهای از فلاسفه و تمثالشکنان را بکلی منزجر 
د. 
کلودیوس اسقف تورینو. شاکی بود که "بسیاری از مردم صورتهای 
قدیسان را مییر ستند, ... مردم دست از بتها برنداشتهاند, بلکه فقط نامهای 
آنها را تعییر دادهاند." در این موضوع بخصوص؛ لاا قل. اراده و نیازمندی 
مردم بود که شکل آیین پرستش را به وجود آورد. . _ 
با این همه تعدد قدیسان. طبعا یادگارهای فراوانی از انها به جا مانده بود - 
استخوانها, موه لباسها؛ و چیزهایی که در دوران حیات به کار برده بودند. 
انتظار میرفت که هر محرابی با یک یا چند عدد از این یادگارهای مقدس 
مزین باشد. فخر کلیسای سان پیترو آن بود که مدفن دو حواری, پطرس و 
بولس, است, و همین امر شهر رم را مهمترین زیارتگاه مسیحیان اروپایی 
ساخت. کلیسای سنتومر مدعی بود که تکه هایی از "صلیب واقعی , پاره 
هایی از نیزهای که بدن 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 999 
عیسی مسیح را سوراخ کرده بود, قطعاتی از گهواره و مقبره وی,؛ ذراتی 
از "من" (حلوایی) که از اسمان فرو باریده بود. قطعهای از عصای هارون, 
تکه هایی از محرابی که بر روی ان پطرس حواری به مراسم قداس 
پرداخته بود, پارهای از موی بدن و باشلق و پیراهن و موی سر تراشیده 
تامس | بکت. و مقداری از الواح سنگی اصیلی که ده فرمان موسی به 
دست خود خداوند بر روی انها نقش شده بود را در تملک دارد. کلیسای 
جامع امین سر یحیای تعمید دهنده را در جامی سیمین حفظ میکرد. دیر 
سن - دلی تأج خار و بدن دیونو سیوس آربو‌با کوتنتی را به پادگار نگاه 


میداشت. سه کلیسای مختلف فرانسه هر کدام مدعی بودند که جسد 
کامل مریم مجدلیه را در تملک دارند. و پنج کلیسا در فرانسه جدا اظهار 
میداشتند که یادگار اصیلی از ختنه کردن عیسی را در تصرف خود دارند. 
کلیسای جامع اکستر در انگلستان تکه های شمعی را به زایران نشان 
میداد که فرشته خداوند با ان مقبره عیسی را روشن ساخته بود, و نیز تکه 
های بوتهای را که از آن خداوند با موسی تکلم کرده بود حفظ میکرد. دیر 
وستمینستر در لندن مقداری از خون مسیح و تکه سنگ مرمری را در 
اختیار داشت که نش وی آن جای پای عیسی نقش بود. صومعهای در شهر 
"درام" یکی از مفاصل قدیس لاورنتیوس (لورنس), زغالهایی که آن قدیس 
را بر روی آنها سوزانيدند, قاب بزرگی که بر روی آن سر یحیای تعمید 
دهنده را به هرودس عرضه داشتند, پیراهن مریم باکره, و تخت تج را 
که قطرات شیر او بر روی ان ریخته شده بود در معرض انظار مومنان 
میگذاشت. قبل از سال 1204, کلیساهای قسطنطنیه. به ویژه, از لحاظ 
یادگارهای متبرکه قدیسان غنی بود. در این کلیساها نیزهای که بدن عیسی 
فسنیم: را ترجه و طتور آغستته: بط خون وی: نوخ عضایی که با آندش بدن:هی 
کوفته بودند, چندین تکه از صلیب واقعی که در جعبه های زررین نهاده 
بودند. "لقمه نانی" که در آخرین شام به یهودا داده شده بود, چند تار از 
موهای محاسن مسیح, بازوی چپ یحیای تعمید دهنده, و بسی آثار متبرکه 
دیگر دیده ميشد. هنگام تاراج قسطنطنیه. بسیاری از این اشیای مقدس به 
سرقت برده شدند؛ پارهای را مردمان ازمند خریدند و در مغفرب از 
کلیسایی به کلیسایی بردند تا مگر به مشتری راغبتری که حاضر به پرداخت 
بالاترین مبلغ باشد بفروشند. همه این اشیای متب رکه را دارای خواصی فوق 
طبیعی میدانستند, و درباره معجزاتی که به برکت وجود آنها حادتث میشد 
هزاران داستان نقل میکردند. مردان و زنان با اشتیاق فراوان پی تحصیل 
حتی کوچکترین یادگاری از قدیسان يا چیزهای دیگری که در پرتو قوه 
معجزه اسای این یادگارها متبرک شده باشد روان بودند: مانند نخی از 
جامه یک قدیس, , غباری از جعبه اشیای متبرکه, قطرهای از روغن چراغ 
محراب زپارتگاه, و مانند آن. صو معه ها دز ود آوردن اشیای متبر که و 
گذاشتن آنها در برابر دیدگان مومنان سخاوتمند با هم رقابت و مرافعه 
داشتند. زیرا براثر تملی اشیای متبرکه مشهور بود که دیرها یا کلیساها 
ثروت سرشاری به هم میزدند. برای "انتقال" استخوانهای تامس | بکت به 
نمازخانه جدیدی در کلیسای جامع کنتربری (1220) مردم عابدی که برای 
ی 

*#۷۷تصویر 

متن زیر تصویر : دیر وسمینستر لندن 
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میرفتند وجوهی از کیسه فتوت خود بذل کردند که به پول امروزی بالغ بر 
0 دلار ميشد. چنین کسب پرمنفعتی گروه بسیاری را به کار 
واداشت. هزاران اشیای متبرکه قلب به کلیساها و افراد مردم فروخته 
میشد. و دیرها هروقت تهیدست ميشدند, به ام میافتادند که اشیای 
متبرکه جدیدی "کشف." کنند. این جریان سو استفاده به جایی رسید که 
اجساد قدیسان را قطعه قطعه میکردند تا چندین محل از عنایات عالیه و 
قدرت انها برخوردار باشند. ۱ 

اين مایه سرافرازی روحانیان و اکثر دیرهاست که, در عین قبول اثار 
سودبخش و معجزه اسای اشیای متب رکه واقعی, افراط و تفریطهایی را که 
درباره این فتیشیسم عامه پسند میشد تشویق نمیکردند و اکثر نایسند 
میشمردند. برخی از رهبانان, که برای طاعات خویش دنبال 9 خلوت و 
امنی بودند, از معجزاتی که به اشیای متبر که دیرهای آنها نسبت داده ميیشد 
خشمگین بودند. صدر دیر کر مفن دست التجا به سوی جنازه قدیس 
ستفانوس دراز کرد تا تا از بروز معجزات خویش که مایه جذب و جلب 
مردمانی پر سر و صدا میشد جلوگیری کند. و تهدید کرد که در غیر این 
صورت "استخوانهای تو را به درون رودخانه خواهیم افکند." در واقع خود 
مردم بودند که در ایجاد يا تکثیر افسانه های مربوط به معجزات اشیای 
متبرکه پیشقدم ميشدند نه کلیسا: و در بسیاری موارد کلیسا حتی مردم را 
از اعتقاد به این گونه افسانه ها برحذر میساخت. در 386 میلادی. به 
موجب فرمانی همایونی که از قرار معلوم به خواهش کلیسا صادر شده 
بود, "حمل يا فروش" اجساد و استخوانهای "شهدا" ممنوع شد. 
آو گوستینوس از دست "شیادانی در جامه رهبانان" شکایت میکرد که 

"جوارح و اعضای شهدای دین را, اگر واقعا شهید هم باشند. وسیله داد و 
ستد خود" ساخته بودند, و به همین سبب بود که یوستینیانوس فرمان مورخ 
3296 را تکرار کرد. جد ود سال 1 گیبر دو نوژان به نوشتن رسا لهای 
مبادرت جست به نام در یادگارهای قدیسان که طی آن مردم را به خاطر 
جنونی که نسبت به این گونه اشیای متب رکه پیدا کرده بودند تتعر نان کرو 
در این رساله وی میگوید که بسیاری از این گونه یادگارها متعلق به 
"قدیسانی است که نام آنها در مدارک بی ارزشی به تجلیل برده شده 
است." برخی از "روسای دیرها به طمع تحف و هدایای عظیمی که مردم 
میاوردند به دام جعل معجزات دروغین در افتادند." در جایی دیگر مینویسد: 
"پیرزنان یاوه گوی و خیل عظیمی از کنیزکان فرومایه در سر دوکهای 
پشمریسی خود افسانه های جعلی قدیسان را پر و بال میدهند ... و اگر 
کسی سخنان انها را اوه خواند, با ابزاری که پشم نریسته بر روی آن قرار 
دارد. به طرفش حملهور میشوند .۰" گیبر دو نوژان مینویسد که کشیشان دل 
ور را و سود ا ترافس که و ان ات مت کم ده 


مومنان مشتاق "تکهای از همان نانی را عرضه داشتند که خداوند ما؛ 
عیسی؛, به دندان خویش فشرده بود", وی نیز مهر خموشی بر لب نهاد, 
زیرا معتقد بود که "اگر با دیوانگان از در فخالفت: تور آیمن: رای که 
بایستی مرا نیز به دیوانگی محکوم کنند." گیبر در رساله خود خاطر نشان 
میسازد که چندین کلیسا مدعی تملک سر یحیای 
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تعمید دهندهاند, و از تعداد سرهای ان قدیس سر بریده اظهار حیرت 
میکند. پاپ آلکساندر سوم به صومعه ها دستور اکید داد (1179) که از 
حمل اشیای متبرکه خود به اطراف, به قصد جمع آوری اعانات, خودداری 
کنند. چهارمین شورای لاتران (1215) نشان داد اشیای متبرکه را در خارج 
از زیارتگاه های قدیسان ممنوع کرد, و دومین شورای لیون (1274) 
"قلب." چنین اشیا و صورت قدیسان را عملی نکوهیده شمرد. 
به طور کلی, کلیسا ان قدر که خرافات را از قوه تخیل مردم يا سنن 
باستانی جهان مدیترانه به ارث برد. مشوق رواج و تکثیر انها نبود. اعتقاد به 
قوه اعجاز اشیا, طلسمها, تعویذها, و اوراد همان اندازه در اسلام عزیز بود 
که در جهان مسیحی, و هر دو دین این معتقدات را از ادوار بت پرستی 
باستان اقتباس کردند. صور قدیمی پرستش الت رجولیت, به عنوان منشا 
دوام حیات. رسمی بود که تا مدتها در قرون وسطی باقی ماند, لکن بتدریج 
کلیسا ان را منسوخ کرد. ایین پرستش خداوند به منزله ربالجنود و شاه 
۱ ها ۳ ۱ اه عراز 9 2 ۱۳۳9 
نهادن و مناجات با خدا ارتباط داشت به ارث برد. عود و عبیری که در جلو 
محراب پا برابر کشیشان میسوزاندند هدایایی را در خاطر مجسم میکرد 
که طبق. رتم..باستان: در حضور خدانان.میشنوزاندند: فشاندن آب: مقدسن 
بر روی مومن همان رسم قدیمی دفع اجنه از انسان بود. حرکت دسته ها و 
, شعایر و تشریفات ازمنه بسیار قدیم را ادامه میداد. جامه های ویژه 
کشیشان و عنوان پاپ یعنی پونتیفکس ماکسیموس, از میراثهای عهد 
جاهلیت روم بود. کلیسا چون متوجه شد روستاییانی که به دین مسیح در 
آمده بودند هنوز بعضی از چشمه هاء چاه ها, درختان. و سنگها را محترم 
میشمرند. شرط عقل ندانست که یکباره رشته پیوند مردم را با این رسوم 
کمن بشاین که انعه ترا هرد حرافی تفیدآتشتته مشمول دعای یر 
گردانید و به آنها رنگ و لعاب مسیحی داد. به این نحو بود که کلیسا یک 
دلمن 1 راو ار کرو نمازخانه هفت تن قدیس نامید, و 
اش بلوط پرنتین را با آذیختن. ضور این از قدیسان مسیحی بر درختان 
عقیم گذاشت. جشنهای ادوار شری. که در نزد مردم عزیز بود يا به عنوان 
مهلتی برای تصفیه اخلاق عمومی ضرورت داشت. دوباره به صورت اعیاد 
مسیحی ظاهر شدند. شعایر دوران شری. که ارتباط با رستنیها و 


ثمربخشی طبیعت داشت. به. شکل نماز. مشنیخی درامد: فردم کفاکان: دز 
نیمه باستان اتشافروزی میکردند, منتها این مراسم در شب عید قدیس 
یوحنا برگزار ميشد. بر عید قیام ملسیج»؛ نام اوستر (ایستر) نهادند, که نام 
الاهه چشمه در زبان توتونی باستانی بود. گاهنامه مسیحی, پر از نامهای 
قدیسان, جانشین فاستی, سالنامه رومیان, شد. به تصویب کلیسا؛ خدایان 
باستانی که در نظر مردم گرامی بودند با اسامی 


1 تخته سنگی که به طور افقی بر دو تخته سنگ عمودی گذارده باشند. 
دلمن به مقدار زیاد در برتانی فرانسه, و بویژه در الجزایر, هند و ژاپن دیده 
میشد. - م. 
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فییشان مسعی با شوی راع دا مورا اقب ات 
(الپهای سفلا), به نام قدیس ویکتوار مشهور شد, و دو ربالنوع کاستور و 
پولوکس به هیئت قدیس کوسماس و قدیس دامیانوس در امدند. 

عالیترین پیروزی اين روحیه آسانگیر در سازگار ساختن کهنه با نو عبارت 
بود از تصعید آیینهای پرستش الاهه مادر ادوار جاهلیت به آیین پرستش 
مریم عذرا. در این مورد نیز ابتکار عمل با خود مردم بر در سال 431, 
سیریل, اسقف اعظم اسکندریه. در طی موعظه معروفی که در افسوس 
ایراد کرد. بسیاری از تعابیری را که مردم مشرک آن نقطه از روی خلوص 
نیت در مورد الاهه قزر ی آزتمنشن ۳ دیاناء, به کار میبردند بر مریم عذرا 
اطلاق کرد. در همان سال شورای افسوس علی رغم اعتراضات نسطوریها 
مقرر داشت که از ان پس مریم را به "مادر خد|" ملقب سازند. بندریج 
تمام آن ویژگیهای لطیفی که خاص للاهه هایی مثل استارته, کوبله, 
ارتمیس, دیانا, و ایسیس بود در پرستش مریم عذرا با هم جمع امد. در 
قرن ششم, کلیسا مقرر داشت که همه ساله روز سیزدهم ماه اوت را, که 
در اعصار باستان اختصاص به جشنهای ایسیس ور آ تشن داشت, به عنوان 
عید صعود مریم به اسمان جشن بگیرند. مریم عذرا؛ قدیسه حامی مردم 
قسطنطنیه و خاندان امپراطوری گردید. شمایل وی را در پیشاپیش هر 
دسته بزرگی حمل میکردند. و در عالم مسیحی یونان هیچ کلیسا و خانهای 
نبود (و هنوز نیز نیست) که مزین به تصویر مریم نباشد. احتمالا جنگهای 
صلیبی بود که ایین مریم پرستی را, به نحوی خودمانیتر و جالبتر, از مشرق 
اروپا به مغرب سوغات اورد. ۲ 

خود کلیسا مریم پرستی را تشویق نکرد. ابای کلیسا مریم را به عنوان 
تریاقی در مقابل حوا توصیه کرده بودند» اما دشمنی کلی انها نسبت به زن؛ 
که او را "پیکر ضعیفتر" و سرچشمه اکثر وسوسه ها برای ارتکاب به 
گناهان میدانستند, کمرویی و گریز رهبانان از مقابل زنها, موعظه های 


طولانی وعاظ علیه فریبندگیها و نقایص زنان رویهمرفته چیزهایی نبودند که 
عقوم بیرزوان کلیسا را تنندیداسه بیروی, از آیبره مریم پرستی وادارند. خود 
مردم بودند که در باغ معنوی قرون وسطی زیباترین گل را به وجود آوردند, 
و مریم را محبوبترین شخصیت تاریخ کردند. اینک نفوس اروپایی که بتدریج 
میخواستند از زیر بلاها ۲ ورد ۳4 مر اش کر دیگر نمیتوانستند 
خدای سختگیری را که بیشتر مخلوقات خود را محکوم به عذاب دوزخ 
میکرد قبول کنند: مردم, به میل و نظر خویش, رعبهایی را که علمای الاهی 
توصیف کرده بودند, به کمک شفقت مادر مسیح, کاهش دادند. از اين پس 
گناهکاران برای تقرب به مسیح - که هنوز بلند منزلت و عادل بود - دست 
به دامان مریم میزدند که هیچ کس را از در نمیراند و فرزندش نمیتوانست 
شفاعت او را نپذیرد. رهبانی کایساریوس نام, اهل هایستر باخ (1230), 
نقل میکند که شیطان جوانی را فریفت تا به امید ثروتی سرشار مسیح را 
انکار کند, لکن هر چه وسوسه کرد جوان حاضر به انکار مریم نشد. 
هنگامی که جوان توبه کرد. مریم عذرا فرزند خویش عیسی را ترغیب 
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کرد تا جوان را ببخشاید. ۰ رهبان میگوید که یکی از برادران عامی 
فرقه سیسترسیان را شنید که در مناجات خویش به عیسی میگفت: 
"خداوندا اگر تو مرا از بند این و سوسه نرهانی, شکایت تو را به مادرت 
خواهم کرد. " مومنان آن قدر مریم عذرا را شفیع میساختند و به درگاهش 
دعا میکردند که عیسی در آذهان مردم به صورت مردی خسنود درآمده بود. 
یکی از افسانه های لطیف این عهد حاکی است که عیسی بر مردی که 
اسمان را با دعاهای "اوه ماریا"ی خویش پرغلغله ساخته بود ظاهر شد و 
بنرمی ملامتش کرده, گفت: "مادرم به خاطر تمام تهلیل و تبجیلهایی که تو 
در حقش میکنی سپاسگزاری فراوان میکند. با اينهمه تو نباید فراموش 
کنی که من نیز سزاوار ثنایم." درست به همان نحو که سختگیری یهوه 
وجود عیسی را ضروری ساخته بود, به همان روال عدالت عیسی به ترحم 
مریم احتیاج داشت تا ان را تعدیل کند. در واقع مادر. یعنی قدیمیترین 
شخص در ایین پرستش - همچنانکه حضرت محمد آص[ ضمن بیان مبانی 
شرایع خوپش بیان کرده است - به صورت سومین اقنوم از اقانیم ثلائه 
جدیدی در آمد.1 همه کس در تمجید و عشق نسبت به وی شریک شد. 
سرکشانی چون آبلار دیس در برابرش خم کردند, هجا گویانی جون روتبوف 
و شکاکان لاف و گزافگویی مانند دانشوران خانه به دوش هرگز جرئت 
نکردند کلمهای نسبت به او بیحرمتی نمایند. شهسواران قسم خوردند که 
خود را وقف خدمت وی کنند. و شهرها کلیدهای خود را در پای تندیس وی 
مينهادند. طبقه بورژوازی در حال رشد مریم را مظهر تقدیس مادری و 
خانواده دید: مردان خشن اصناف. حتی دلاوران کفر گوی سربازخانه ها و 


میدانهای جنگ. در بر داشتن دست دعا به درگاه مریم و نهادن تحف به پای 
پیکره او با دختران دهاتی و مادران محرومیت چشیده رقابت میکردند. 
احساساتیترین اشعار قرون وسطی سرود روحانیی بود که با شور و گرمی 
تمام جلالش را اعلام میداشت و کمکش را خواستار ميشد. صورتهایی از 
وی همه جا,؛ حنی در گوشه معابر, چهار راه ها, و کشتزارها نصب شد. 
سرانجام, در قرون دوازدهم و سیزدهم, با عالیترین تجلیات احساسات 
مذهبی در تاریخ. فقیر و غنی. خرد و کلان, روحانی و عوام, و هنرمند و 
صنعتگر اندوخته ها و مهارتهای خویش را برای تجلیل و تکریم مریم در 
هزاران کلیسای فخیم به کار بردند - این . کلیساها تقریبا همه به نام وی 
بودند یا نمازخانه مخصوصی را, به عنوان با شکوهترین قسمت کلیسا, به 
زیارتگاه وی اختصاص داده بودند. 
دین جدیدی پدید آمده بود. و شاید مذهب کاتولیک با جذب این کیش نوین 
با میم مریم به وجود آمد که مقامات شرع را در آن دستی 
از و ان میماند. و لطافت از فص و فا ود 
اه ها ا خلق میکردنه مزهانان آسازا 
1 پیروان اسلام پسر خدا دانستن عیسی را شرک می دانند. و به این نحو 
باقی کلام مولف صحیح است که مریم به صورت یکی از اقانیم ثلاثه در 
میاید. - م. 
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به کتابت دز اهنا و ردان یکی از این مجموعه ها به نام افسانه زرین حکایت 
میکرد که بیوهای تنها پسر خود را در اختیار کشورش گذاشت, و جوان سس 
چنگ با دشمن گرفتار شد. آن زن بیوه همه روزه دست دعا به درگاه مریم 
عذرا بر میداشت تا پسرش آزاد شود, و نزد وی باز گردد. چون چند هفتهای 
کشت .۵ خبری. نشده زن. نتدینن: کودی .را آز آغوش مریم دزدید.ه آن زا 
در خانهاش پنهان ساخت. مریم باکره چون حال بدین منوال دید, در زندان 
را گشود, جوان را آزاد کرد, و به وی گفت: "فرزند, به مادرت بگو اکنون 
که من تو را آزاد ساختهام, او نیز فرزند مرا به من باز گرداند." در حدود 
سال 30 12, صدر یکی از صو معه های فرانسه, گوتیه دو کوئنسی, افسانه 
های مریم را به صورت دیوان عظیمی مشتمل بر سی هزار بیت مدون 
ساخت. در این مجموعه به قصه راهب بیماری بر میخوریم که با نوشیدن 
شیر از پستان شیرین مریم شفا مییابد. داستان دزدی را ميخوانيم که 
هميشه قبل از شروع به دزدی به مریم دعا میکرد, و چون گرفتار و به دار 
امش فریم با وتا ي‌خامرتی حون آن فدر هی را فربالای دار ناه 
داشت تا منوجه این قضیه شدند و آزادش ساختند. به حکایت راهبهای 
میرسیم که دیر خود را ترک گفت تا روزگار را به گناهکاری بگذراند, چند 


سال بعد شرمسار و توبه کار بازگشت و متوجه شد که مریم باکره, که 
هیچ روزی از دعا به درگاهش خودداری نورزیده بود, تمام مدت به عنوان 
یکی از راهبه ها به به جای وی خدمت میکرده است, به طوری که هیچ کس 
متوجه غیبت او نشده است. کلیسا نمیتوانست به این گونه داستانها روی 
موافقت نشان دهد, لکن حوادث مهم زندگانی مریم را به صورت جشنها و 
اغیاد ریت فن اور ای ان عماه. بود عی شاوی ید ویدان »مره اه 
تطهیر عذرا, و عید صعود مریم. 

سترانجاه. کلیس در برابو تعا صاخ هاش از عوامالتاسش رشان ههد 
فرانسیسیان, ابتدا اجازه داد که مومنان مفهوم ابستنی معصومانه مریم را 
بپذیر ند و سپس در 1954 رسما پیروان خود را به قبول واداشت. این 
موه ی مز .ان بود که نطفه مریم عذر| بری از گناهکاری ذاتیی که, 
برطبق الاهیات مسیحی؛ هر کودکی از دوران آدم و حوا , به آن گناه دچار 
است., بسته شده بود. 

مریم پرستی مذهب کاتولیک را از صورت یک مذهب رعبآور, که شاید برای 
قرون تیرگی ضروری بود, به یک مذهب ترحم و محبت مبدل کرد, نیمی از 
زیبایی و قسمت بیشتری آوازها و هنر کاتولیک حاصل این ایمان با شکوه به 
وفاداری و شفقت حتی به زیبایی جسمانی و لطف جنس زن است. دختران 
حوا قدم به ساحت معبد نهاده و روحیه ان را دگرگون ساختهاند, تا حدی به 
جهت این تحول در مذهب جدید کاتولیک بود که شیوه فئودالیسم تصفیه 
شده؛ به صورت شهسواری درامد, و مقام زر در جامهای که پرداخته دست 
مردان بود تا حدودی 

1 عید دیدار - اشاره به رفتن مریم است نزد الیصابات (رجوع شود به 
"افص ها ی که مه اه کلساهای صان ه ومم اریرا بر ار 
دوم ژوئیه جشن میگیرند. - م. 

ترقی کرد. به ۳ همین تحول بود که مجسمهسازی و نقاشی قرون 
وسطی و دوره رنسانس به عالم هنر عمق و لطافتی بخشید که تقریبا 
۱۱۱۱۳۸ اک ۳ب ۳۳ 


کلیسا در هنرهای زیبا و سرودهای روحانی و لیتورژی. از سر عقل, جایی 
برای مریم پرستی باز کرد: لکن در عناصر قدیمیتر شعایر و مراسم مذهبی 
اساس تاکید را بر جنبه های جدیتر و با هیبتتر ایمان قرار داد. به پیروی از 
رسوم کهن؛ و شاید هم به علل بهداشتی, کلیسا دستور داد که مومنان در 
ایام مقرر روزه بگیرند: به این نحو که هر روز جمعه میبایست از جوردن 
گوشت خودداری ورزند: در طی چهل روز ایام روزه بزرگ , لب به گوشت, 
تخم مرغ, یا پنیر نزنند: و در ماه روزه هر روز ساعت سه بعدازظهر افطار 
کنند: به علاوه, در عرض این مدت, عروسی, شادی, شکار, دادرسی در 
محاکم, و مقاربت جنسی ممنوع بود. این دستورات عالیترین راهنما برای 
تزکیه نفس و صحت بود که, گرچه بندرت مو به مو مراعات ميشد, به 
تقویت اراده و رام کردن اشتهای مفرط مردم شکم پرور و پاییند شهوات 
کمک میکرد. ۱ 

لیتورژی کلیسا میراث کهنسال دیگری بود که آن را به صور عالی و موثری 
در قالب هنر, موسیقفی, و درام مذهبی عرضه میداشتند. مزامیر کتاب عهد 
قدیم, دعاها و موعظات اخلاقی هیکل اورشلیم, منتخباتی از عهد جدید, و 
اجرای مراسم قداس عناصر اولیه مراسم عبادت مسیحی را تشکیل 
میدادند. شقاق میان کلیسای شرق و غرب منجر به اداب و رسوم متباینی 
شد: و عدم کفایت پاپهای اولیه در بسط قدرت خویش به بیرون از ایتالیای 
مرکزی, حتی در کلیسای لاتين نیز موجبات تعدد شکل و تنوع مراسم 
مذهبی را فراهم اورد. شعایر مذهبی خاصی که در میلان مرسوم بود در 
اسپانیا, گل, ایرلند. و شمال بریتانیا نفوذ کرد, و فقط در سال 664 بود که 
آداب مذهبی رومی جانشین 9 شد. پاپ هادریانوس اول, شاید در مقام 
تکمیل زحماتی که گرگوریوس اول کشیده بود, لیتورژی کلیسا را اصلاح 
کرد و نزدیک به پایان قرن هشتم در "مجموعهای از شعایر و مراسم 
مذهبی" نزد شارلمانی فرستاد. گولیلموس دیوراندوس در کتاب خویش که 
یک اثر کلاسیک قرون وسطایی به شمار میرود و مبانی عقلایی عبادات 
روزانه (1286) نام دارد, به توضیح در لیتورژی کلیسای رومی پرداخت. 
استقبالی که عموم مردم عالم مسیحی از این کتاب کردند از انجا پیداست 
کانون و مهمترین بخش ایین پرستش مسیحی مراسم قداس بود. در چهار 
قرن اول پیدایش مسیحیت. این تشریفات بخصوص را افخارستیا يا ایین 
قربانی مقدس میخواندند: 
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و یاد بود شام آخر اساسیترین بخش این مراسم را تشکیل میداد. در طی 
دوازده قرن, این ایین هسته اصلی یک رشته سرودها و دعاهای درهم 
پیچیدهای شد که به مقتضای روز و فصل سال و غرض اصلی هر مراسم 
قداس بخصوصی تفاوت میکرد و جزئیات ان, برای تسهیل کار کشیش, در 
کتاب مخصوص مراسم قداس مندرج شده بود. در کلیسای یونانی و گاهی 
هم در کلیسای لاتین مرسوم بود که حین اجرای اين مراسم, مردان و زنان 
هر کدام در جایی جداگانه استقرار يابند. هیچ گونه صندلی برای نشستن 
وجود نداشت. همگی به پا میایستادند یا در لحظات فوقالعاده جدی مراسم 
زانو میزدند. مردمان فرتوت يا ناتوان از این قاعده کلی مستثنا بودند. برای 
رهبانان يا کشیشانی که مجبور بودند در طول مراسم مذهبی مدت مدیدی 
شرا ات بر هگا سر وان ار ای اه 
مرکا ی ها اه ها و و 
رفته یکی از عالیترین مظاهر هنر و ذوق استادان درودگر و منبتکار عصر 
شد. کشیشی که ناظر بر اجرای مراسم بود جبهای بر تن داشت که روی 
آن خا لباشی شتتی ارالفی. نون اشنین: یک حمایل. و پارچه ریشهدار 
مخصوصی تاو نید اینها همه جامه های رنگارنگی بودند که بر روی آن 
آرایشها و تزییناتی عادی دیده ميشد. برجستهترین این نقوش _ نمادی, 
معمولا سه حرف ۱۳۱5 (مخفف 506۲ ۳۱۷۱05 ۱6505 , به معنی "عیسی 
پسر (خدا) منجی ( ت هرا نتم قداس در پای و : جمله اکرا که 
محراب 2 7 نهاد. 0 ۳ 2 
قیامد در دنباله این خخاه. مکفت: "به خدایی که جوانی مرا شادی 
میبخشد." کشیش از پلکان محراب ب بالا میرفت و آن را, به عنوان مخزن 
اشیای متبر که متعلق به قدیسان میبو سید. آنگاه ذکر معروف "خداوندا, بر 
ما رجمت [ 0 راء که از پادگارهای مراسم یونانی دو قداس لاتینی بود با 
آهنگ میخواند: و دعای گلوریا (جلال و عظمت مر خداوندی را سزاست که 
متعال و مهیمن است) و دعای کردو (شهادت) را تلاوت میکرد. سپس ورقه 
های نازکی از نان و جامی مملو از شراب را با ذکر ۵۳0۱5 65۲ ۲0 
1 ۲6۷۲۲ و همچنین ۲6۷5 5210۱۲1۲5 ]65 ۳۱۱ تقدیس و به جسم و 
خون مسیح مبدل میکرد, و اين عناصر قلب ماهیت يافته را - به عبارت 
دیگر فرزند خدا را - 0 به یادگار فداکاری عیسی مسیح بر 

روی صلیب, و در عوض سنت قدیمی قربانی کردن موجودات زنده, به 
حضور خدا عرضه میداشت. آنگاه کشیش رو به سوی مومنان ضیا ورد و از 
آنها دعوت میکرد که دلهای خود را متوجه سازند, و ملازم وی به نمایندگی 
از جانب مومنان حاضر جواب میداد که "ما دلهای خود را متوجه درگاه خدا 
ساختیم." انگاه کشیش به تلاوت دعاهای سه گانه سانکتوس (مقدس), 


آگنوس دئی (بره خدا), پاترنوستر 


1 ظاهرا آوازه انگلیسی 000۷5-06۱15 که امروزه تردستی و مکر و دعا 
از آن مستفاد میشود باید ماخوذ از این جمله باشد, و می گویند که مردم 
بی دین و کلبی مشرب برای ریشخند مردم متدین آن را ضرب کردند. 
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(پدر ما) مییرداخت. خودش اندکی از نان و شراب مقدس میخورد. 
حاضران را در مراسم قداس شریک میساخت. و پس از تلاوت چند دعای 
دیگر با جمله پایانی 656 ۳۱۹52, ۱6 "(مجلس را ترک گویید, اين رخصت 
خروح است ") - که نام انحلنسیین آیین قداس (۳/۵55) احتمالا از همین واژه 
۱۱۵ در عبارت فوق گردید ۳ مراسم را پایان میداد. در انواع قداس که 
بعدها متداول شد, علاوه بر انچه ذکر کردیم. کشیش برای حاضران طلب 
برکت میکرد. و قسمت دیگری از انجیل را میخواند که معمولا دیباچه نو 
افلاطونی انجیل یوحنای حواری بود. قاعدتا در مراسم قداس هیج 
موعظهای ایراد نمیشد. مگر هنگامی که اسقفی پیشنماز بود يا, بعد از 
قرن دوازدهم, هن موق که راهبی مخصوصا برای موعظه در چنین 
در ابتداء کلیه قداسها ۳ نه اواز میخواندند. و مومنان حاضر در کلیسا نیز با 
کشیش هماوا میشد ند. از قرن چهارم به بعد؛ شرکت حاضران در آواز 

بتدریج منسوح شد و "دسته همسرایان کلیسا" " این وظیفه را بر عهده 
گرفت. به این معنی که حین مراسم هر جا مقرر بود, این ذستته.به: آهنکی 
که پیشنماز میسرایید پاسخ فتطفت 1 سرودهای روحانیی که در مراسم 
مختلف نیایش کلیسا خوانده ميشد ند از جمله موثرترین فراورده های هنر و 
احساسات قرون وسطی محسوب میشوند. تاریخ مکتوب سرودهای 
مذهبی لاتين با هیلاری, اسقف پواتیه (فت"367), اغاز میشود. هنگامی که 
این اسقف جلای وطن کرد و از سوریه به گل بازگشت. تعدادی از 
سرودهای مذهبی نیمه یونانی و نیمه شرقی را به موطن خویش اورد, آنها 
را به لاتینی ترجمه کرد, و خود نیز به تصنیف چندین سرود دست زد: اینک 
کلیه اين سرودها از بین رفتهاند. امبروسیوس قدیس در میلان از نو دست 
به کار شد و از سرودهای خوشاهنگ وی که عواطف شدید بشری را در بند 
کرده بود - و بسیار در خاطر آوگوستینوس موثر افتاد - تا به امروزه هجده 
قطعه از دستبرد زمان باقی ماندهاند. سرود با شکوه موسوم به 16 
۱۵۱03۳05 باعتا درباره ایمان و سپاسگزاری از خداوند, که سابقا به 
امبروسیوس قدیس نسبت داده ميشد, به احتمال کلی اثر طبع یک اسقف 
رومانیایی به نام نیکتاس رمیزیانایی است که نزدیک به پایان قرن چهارم 
تصنیف شد. در قرون بعدی نیز احتمالا سرودهای مذهبی لاتینی براثر نفوذ 


غزلیات شعرای مسلمان و تروبادورهای پرووانس, احساس و اسلوب 
ظریف جدیدی اتخاذ کردهاند. پاره ای از اين سرودهای مذهبی (مثل برخی 
از اشعار عربی) تقریبا حکایت الفاظ زنگدار بیمعنی و مالامال از وزنها و 
قافیه های بیحد و حساب بود, لکن سرودهای بهتری که متعلق به زبدهترین 
و پررونقترین ادوار قرون وسطی, یعنی قرون دوازدهم و سیزدهم, هستند 
یک نوع جمله بندی به هم فشرده, قافیه خوشاهنگ, و تناسب و لطافتی از 
لحاظ فکری پید | کردند که آنها را در شمار نزار کتراتن اشعار غنایی ادبیات 
عالم قرار داد. 

در حدود سال 1130, جوانی از اهالی برتانی, که امروزه ما وی را فقط به 
نام ادام از 

1 برای آگاهی به موسیقی مخصوص قداس, رجوع شود به فصل سی و 
سوم. 
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رهبانان سن ویکتور ميشناسیم, قدم به اين دیر مشهور که در خارج شهر 
پاریس قرار داشت گذاشت. در طی شصت سالی که وی بعد از این تاریخ 
در عین قناعت و رضا زیست» روحیه افرادی مانند اوگ و ریشار را که از 
مشاهیر رازوران بودند جذب کرد و مدرکات خویش را با فروتنی و در عین 
زیبایی و قدرت در قالب سرودهایی ربخت که قسمت بیشتر آنها متوالیا 
برای مراسم قداس در نظر گرفته شده بودند. یک قرن بعد از آدام, رهبانی 
از فرفه فرانسیسیان به نام یا کوپونه داتودی به تصنیف عالیترین شعر 
گنای دوران قرون وسطی, یعنی سر ود ستابات ماتر (مادر ایستاده بود) 
مبادرت ورزید. یاکوپونه یکی از حقوقدانان زبردست تودی از توابع پروجا 
بود. 

همسرش, که به زیبایی سیرت و صورت هر دو اشتهار داشت, بر اثر فرو 
ربختن صفهای در یک مجلس جشن,؛ زر آخار به هلااکت زسیید: پاکوپونه از 
فرط اندوه مشاعرش را از دست داد و در حالی که به بانگ بلند گناهان و 
اندوه های خویش را بر میشمرد, به صورت آدم وحشی آوارهای, سر در 
میان جاده های اومبریا نهاد, بدن خود را قیراندود و با پرهای پرندگان 
مستور کرد, و چهار دست و پا راه رفتن آغاز نمود. سرانجام, به سومین 
درجه راهبان فرقه فرانسیسیان پیوست, که تابع نظامات سخت و شدید 
دیر نبودند, و شعری سرود که تقوای محبت امیز عهد وی را خلاصه میکند: 
مادر دل شکسته. سراپا سرشک. 

در برابر صلیب ایستاد, ۰ 

در حالی که پسرش به حال نزع از ان اویزان بود» _ 

حجاب روحش را گرانبار با الم و سوکوار در مرگ فرزند, تیغی از اندوه 


بدرید. 
اوه, که چه اندوهناک و سخت رنجور بود آن مادری که با داشتن یگانه 
پسری آن سان فرخنده فال شده بود. ۱ 
و چون فرزند شریف خویش را در شکنجه دید, بر خود لرزید. شیون اغاز 
کرد, و ناله های جانسوز سر داد. 
کیست که مادر منجی ما را در چنین مشقتی گرفتار بیند و اندوهناک نشود 
کدامین کس است که چون آن:مادر فقویان راز آندهم: میدش ستوی در 
غم وی شریک نگردد ... 
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بیا مادرم. سرچشمه مجبت ؛ بگذار من به کنه درد نو پی برم» بگذار با نو 
سوگواری کنم: بگذار دل من با شراره عیسای محبوب, خداوند و منجی ما؛ 
مشتعل گردد: بگذار این سان او را خشنود گردانم. 
مادر مقدس, از بهر من چنین کن؛ ضرباتی را که بر پیکر چنین شهیدی وارد 
آمد در بن قلب من جای ده: بگذار من در آلام فرزند تو, که جراحات جانکاه 
برداشته و به خاطر من به رسوایی تن در داده است. سهیم باشم. 
بگذار من از ته دل ۱ و تمام سالیان عمر با تو در مرگ 
از جان و دل آمادهام که هیک تفت از ری 
بگذار که من در پناه صلیب ایمن باشم, به برکت فداکاری مسیح رستگاری 
بینم» و با درک فیض او پرورش یابم: آنگاه که جسم من خاک شد, بگذار 
روان من در جلال ملکوت با او رو به رو گردد. 
در میان سرودهای مسیحی قرون وسطی فقط دو قطعه شعر وجود دارد 
کب این مر مه کوین هتسد مور ۱ 
یکی قطعه ای زمان بسراست که قدیس توماس اکویناس برای جشن 
کورپوس کریستی يا عید جسد تصنیف کرد. دومی منظومه موحش روز 
خشم است که آن را تومازو دا چلانو حدود سال 10 ساخت و هنوز در 
مراسم قداس مردگان خوانده ميشود. در این مورد دهشت روز محشر 
منیع الهام شاعر و سبب پیدایش منظومهای است به تیرگی و بینقصی هر 

کدام از رویاهای پرشکنجه دانته. 

یسا به شعایر و مراسم موثر دعاها, سرودهای روحانی, و قداس خود 
تشریفات با ابهت و حرکت دسته هایی را در جشنهای مذهبی افزود. در 
کشورهای اروپای شمالی, در جشن میلاد مسیح, مراسم پرمسرتی را که تا 
ظهور مسیحیت اختصاص به توتونهای مشرک داشتند اقتباس 
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کردند. اين آداب دوره جاهلیت با پیروزی آفتاب بر ظلمت پیشتازنده در 


انقلاب شتوی ارتباط داشت, به همین سبب هیمه های معروف به "یول "1 
را مردم آلمان. فرانسه شمالی. انگلستان, و اسکاندیناوی در اجاقهای خود 
میسوزاندند, از درختان "یول" انواع هدایا و تحف اویزان میکردند. و 
مجالس عیش و سوری تا دوازده شب پیاپی برپا بود که سرسختترین 
مردمان شکمپرست را از پا در میاورد. اعیاد و جشنهای دینی فراوانی 
ون داد - ار آن عمله ود عید خحلی: فسیخ جشن ختنهسوران, یکشنبه 
نخل 2 عید قیام مسیح, عید صعود., عید پنجاهه, و امتال ار این قبیل ایام و 
تمام یکشنبه ها, منتها قدری کمتر از ایام متبرکه, روزهای پرهیجانی در 
زندگانی مردمان قرون وسطی محسوب میشدند. فرد مسیحی در عید 
قیام مسیح معمولا به هر نوع گناهی که مرتکب شده بود و به یاد میأورد 
اعتراف میکرد. خود را مطهر میساخت., موی سر و ریشش را کوتاه میکرد, 
و فاخرترین و راحتترین جامه ها را بر تن میاراست. در مراسم قداس به 
فیض ربانی نایل و بیش از هر موقع به کنه احساسات ان درام خطیر 
مسیحی, که خویشتن در آن نقشی ایفا میکرد. واقف ميشد. در بسیاری از 
رستاخیز عیسی) جریان وقایع الام مسیح را طی یک نمایش مذهبی با 
مکالمات و اواز ساده در کلیساها مجسم میکردند. این گونه "تعزیه ها" د 
چند مورد دیگر از اعیاد گاهنامه نجومی کلیسا بر مردم عرضه میشدند. در 
حدود سال 1240, ژولیانا. سرپرست یی صومعه راهبه ها در نزدیکی لیژ, 
به کشیش دهکدهاش اطلاع داد که از غیب به وی الهام شده است. تا با 
برگزاری جشنوارهای منضمن تشریفات و اداب مذهبی, باید جسم مطهر 
عیسی را چنانکه در ایین قربانی مقدس به صورت قلب ماهیت دیده 
میشود تجلیل کند. در 1262, پاپ اوربانوس چهارم برگزاری چنین جشنی 
را تصویب. و قدیس توماس اکویناس را مامور کرد تا برای ان جشن دعاها 
و سرودهای روحانی مناسبی تصنیف کند. آن فیلسوف شهر این امر خطیر 
را به خوبی انجام داد, و در 131 سرانجام عید کورپوس کریستی بنیاد 
ِ شد: و در نخستین پنجشنبه بعد از عید پنجاهه, با حرکت دادن دستهای 

که پرشکوهترین نوع خود در طی سال بود, آن را جشن گرفتند. اين گونه 
تشریفات مایه جلب جماعات زو شد و عده زیادی از شرکت کنندگان 
را غرق جلال ساخت: اینها بودند که راه را برای درامهای 


1 ِ یول" " يا واژه "جول" " در اصل به معنی "دسامبر" است. رسم سوزاندن 
هیمه یول آن بود که بعد از آوردن آن به خانه, به آاشیزخانهاش مین بردتدو 
قفم گذاشتند اقلا توارده ساعت و آنها نهد و فعنعد نهدند که با این 
عمل طالع نامیمون از خانه رخت برخواهد بست. هیمه یول اختصاص به 
درخت معینی نداشت. و مردم معتقد بودند که این چوب بعد از سوختن 


خواص بسیار پیدا میکند. - م. 
2 طبق تقویم نجومی کلیسا, یک هفته پیش از عید قیام مسیح است. این 
یکشنبه را از آن جهت "نخل" " مینامند که در بعضی از ممالک کاتولیک مردم 
با شاخه های درخت نخل , ات و خاطره ورود عیسی را 
به بیتالمقدس زنده میکنند. - م. 
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اینجهانی قرون وسطی هموار ساختند: و به تشریفات پرشکوه اصناف 
شهرها, مسابقات تورنواء مراسم پذیرش افراد به سلک شهسواران؛ و 
تاجگذاری پادشاهان جشنهای نظامی کمک کردند تا با هیجانات ناگهانی 
مذهبی؛, و تشریفاتی برای تصفیه روج و جسم, اوقات فراغت اتفاقی 
افرادی را که طبعا متمایل به آرامش و صلحجویی نبودند مملو شازد. 
کلیسا روش تعلیمات اخلاقی ِ را از راه ایمان بر پایه استدلالات عقلانی 
استوار نساخت, بلکه برای این منظور,. به کمک درام. موسیقی, نقاشی, 
پیکرتراشی, معماری. افسانه پردازی, و ادبیات. به حواس ادمی توسل 
جست, و باید اذعان کرد که این گونه توسلها به حسیات عمومی, چه برای 
خیر و چه برای شر, به مراتب بیشتر نتیجه میدهد تا رو اوردن به قوه 
عقلانی انفرادی که دستخوش تغییر و تحول است. از راه توسل به حسیات 
مردم بود که کلیسا هنر قرون وسطایی را به وجود اورد. ۱ 
ما ای ای یر رن تس ان 
ميشدند. مردان و زنان قرون وسطایی معمولا برای کفاره کناهان يا نذری 
که کرده بودند, برای شفایی که به طور معجزه اسا میطلبیدند. برای طلب 
بخشایش گناهان. و بالاخره, مثل جهانگردان عهد جدید, برای دیدن مناظر و 
سرزمینهای بیگانه و پیدا کردن ماجرایی ضمن راه برای شرار از بکنواشتی 
زندگانی محدود خالی از شور و شر, به عزم زیارت اماکن معینی به حرکت 
در مباخدتند: در پایان قرن سیز دهم » تعداد این قبیل مراکز زیارت مسیحیان 
به حدود ده هزار بالغ ميشد. دلاورترین زائرین عزم سفر فلسطین میکردند 
و گاهی پیاده, يا با تنپوشی که فقط یک پیراهن بود, معمولا با صلیب, عصا, 
و کیسهای که جملگی را کشیشی بخشیده بود به راه میافتادند. در سال 
4 لیدبر اسقف کامبره. سالار قافلهای بود مرکب از سه هزار نفر 
زوار اورشلیم. در 004( دو اسقف اعظم کولونی و ماینتس, و اسقفهای 
شیایر, بامبرگ, و اوترشت. به اتفاق ده هزار نفر مسیحی که به دنبال 
ایشان روان بودند, به عزم اورشلیم حرکت کردند. سه هزار نفر از این 
ی ی ی از 
بوم خود باز گشتند. جماعت دیگری از زایران. برای زیارت استخوانهایی که 
به گفته مشهور از یعقوب حواری در کومیوستلا واقع در اسیانیا بود از 
کوه های پیرنه عبور کردند, يا از راه اقیانوس اطلس جان خویش را به 


خطر انداختند. در انگلستان, زایران مسیحی به دیدن مزار قدیس کاثبرت 
در دارم, مقبره ادوارد خستوان در کلیسای وستمینستر. مرقد قدیس ادمند 
در بری, کلیسایی که به گمان مردم ساخته دست یوسف رامهای در شهر 
گلاستنبری بود, و بالاتر از همه به دیدن مزار تامس | بکت در کنتربری 
و در فرانسه مقصد زایران مسیحی عبارت بود از سن مارتن در 
ر, کلیسای نوتردام در شارتر. و همچنین کلیسای نوتردام دیگری در لو - 
پویی - آن ۰ وله. در ابتالیا, مقصد زایران کلیسا و استخوانهای قدیس 
فرانسیس آسیزی, و سانتاکاز| پا خانه مقدس در 1 بود که به گمان 
مومنان همان خانهای بود که مریم با عیسی در ناصره در آنجا زندگی 
میکردند. مشهور بود که چون ترکان آخرین مبارز صلیبی را از فلسطین 
بیرون کردند. فرشتگان این خانه را به 
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بلند کردند و در محل دالماسی بنه زمین گذاشتند (1291). سیس آن را از 
دریای آدریاتیک گذرانیدند و به بیشه های آنکو‌نا (لورتوم) رسانیدند: و به 
همین سبب بود که آن دهکده مقدس را لورتو نام نهادند. 
بالاخره تمام جاده های عالم مسیحیت زایران را به شهر رم رهبری میکردند 
تا در آنجا به زیارت مرقد دو حواری عیسی, بظر نتن: 6 پولین: نایل ایند با 
دیدار از مراکز یا کلیساهای معروف شهر گناهانشان بخشوده شود: يا در 
جشن سالگرد واقعه مهمی از وقایع و اعیاد تاریخ مسیحی شرکت جویند. 
در 1299, پاپ بونیفاکیوس هشتم برای حلول سال 1300 میلادی تدارک 
جشن بزرگی را اعلام کرد و در مورد تمام اشخاصی که به شهر رم بيایند و 
در مراسم عبادت کلیسای سان پیترو در آن سال شرکت جویند امرزش 
عمومی مقرر داشت. تخمین زدهاند که در ان دوازده ماه هیچ روزی نبود 
که کمتر از دویست هزار نفر مردم شهرهای بیگانه از دروازه های شهر رم 
بگذرند: هنگام عید, رویهمرفته دو میلیون نفر زایر هر کدام مبلغ اندکی 
هد به کردند: از این هدایای اندک, در برابر مقبره پطرس حواری, چنان 
گنجینه عظیمی انباشته شد که دو کشیش, کح بیل به دست. شب و روز 
مشغول خمع آوری آن فسکو کات بودند. کتب راهنهای سفرء بة ژواز تغلیم 
میداد که از کدام راه سفر, و قبل از رسیدن به مقصد, حین راه, از چه 
اماکنی دیدن کنند. برای ما درک این نکته خالی از اشکال نیست که چون 
زایران با تنهای کوفته و هینئت غبارالود سواد " "شهر ابدری" رم را مبدبدند؛ 
چه شعفی دلهای آنها را مالامال میساخت و چگونه همگی با هم در حمد و 
ستایش اواز بر میذارشتند. که 
ای رم بزرگوار, ای که ملکه تمام شهرهای جهانی و پسندیدهتر از تمامی 
شهرهای عالم. ای شهری که با خون گلگون شهیدان سرخ رنگی, و در عین 
الا ابا شیرگان اک سار فا بان با ور 


درود میگوییم. ما تو را ستایش میکنیم. از زبان همه نسلها, تو را تحیت 
میفر ستیم ! 

کلیسا به این مراسم مذهبی گوناگون پارهای از رسوم اجتماعی را نیز 
افزود. اک اب ۱ اب ۹۳ ۳ 
گماشتن رهبانان به کار 0 و صنعت, دستورهای خود را به موقع 
عمل گذاشت. سازمان کارگران را در اصناف تقدیس کرد و خود برای 
انجام امور خیریه به تشکیل رسته های مذهبی مبادرت جست. هر کلیسایی 
تحصنگاه افراد بود. و اشخاصی که تحت تعقیب بودند حق داشتند در یکی 
از آنها آن قدر بنشینند تا آنکه غلیان احساسات دنبال کنندگان آنها فرو 
نشیند و جای خود را به تعقیب قانونی بسپرد. بیرون کشیدن اشخاص 
متحصن بعنف از کلیساها یک نوع بیحرمتی به دستگاه روحانی بود که 
مرتکب را سزاوار تکفیر میساخت. کلیسا., يا کلیسای جامع. علاوه بر یک 
مرکز روحانی, در حکم باشگاه اجتماعی دهکده يا شهر بود. پارهای اوقات 
محوطه مقدس پا حتی خود کلیسا, با رضایت روحانیان خوش مشرب, برای 
انبار کردن غله يا کاه يا شراب. برای ارد کردن گندم, يا برای 
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انداختن آبجو مورد استفاده قرار میگرفت. در آنجا بیشتر ساکنان دهکده 
غسل تعمید دیده بودند و بعد از مرگ به خاک سپرده ميشدند. در آنجا 
مردان و زنان سالمندتر روزهای یکشنبه برای بحث یا وراجی حمج 
میشدند: و دختران و پسران جوان برای خودنمایی و دیدن دیگران گرد 
ميأمدند. در آنجا گدایان اجتماع میکردند, و صدقات کلیسا توزیع میشد. در 
آنجا جمیع آثار هنریی که مردمان دهکده را نش ان وقوف و برای تزیبین 
خانه خدا جمع میأمد و ظلمت فقر هزاران خانه به نور پرستشگاهی که خود 
انشان با رنم فر آوان. ساخته -بودند و آن ترا از آن خویتن و خانه اشتراکی. و 
روحانی خود میدانستند منور میشد. از برج کلیسا, ناقوسها ساعات 
شبانروز را اعلام_ میداشتند يا مردم را به ادای فرایض مذهبی احضار 
میکردند, و آهنگ آن جرسها اهر مرف جز سرودهایی که آهنگها و 
دلها را با هم متحد و ایمانی را که به سردی میگرآیید با مزمورهای مراسم 
قداس گرم میساخت دلنوازتر بود. از نووگورود تا کادیث, و از اورشلیم تا 
هبریدیز, مناره ها و برجهای ناقوس به طرز مخاطره آمیزی سر به آسمان 
برافراشته بودند» زیرا| افراد بدون امید قادر به ی و راضی به رک 
نیستند. 


پهلو به پهلوی اين لیتورژی بغرنج و رنگارنگ. یک سلسله احکام و قوانین 
شرعی بفرنجتری به وجود امد که نحوه عمل و تصمیمات کلیسایی را تعیین 
میکرد که حاکم بر سرنوشت قلمروی به مراتب پهناورتر و متنوعتر از هر 
امیراطوریی بود که تا این تاریخ قدم به عرصه وجود نهاده بود. قانون 
کلیسایی در واقع عبارت بود از تلفیق تدریجی رسوم مذهبی کهن, عباراتی 
از کتاب مقدس, ارای ابای کلیسا, قوانین روم يا اقوام بربری, فرامین 
شوراهای کلیسایی, و بالاخره تصمیمات و عقاید پایها. برخی از قسمتهای 
قانون نامه یوستینیانوس برای نظارت در طرز رفتار کشیشان اقتباس شد. 
سایر بخشها را طوری جرح و تعدیل کردند تا با نظرات ی 
ازدواج. طلاق, و وصایا سازگار باشند. در آروپای باختری, گردآوری قوانین 
کلیسایی در طی قرن ششم تا هشتم میلادی صورت گرفت. اکن .در 
مشرق, امپراطوران بیزانس هر چند زمانی یک بار به تدوین این گونه 
احکام میپرداختند. در حدود سال 1148 بود که قوانین کلیسای رومی به 
همت گراتیانوس به صورت قطعی قرون ای 

گراتیانوس در آغاز کار رهبانی بود از دیرنشینان بولونیا که احتمالا در 
دانشگاه. آن شهز نرد. ایرنریوس تحضیل. کرده بون. شکی. تیست. که تالیف 
عظیم وی معیاری از احاطهاش بر حقوق رومی و فلسفه قرون وسطایی 
هر دوست. 

گراتپانوس اثر خویش را سازگاری نظامات متباین خواند. که نسلهای بعد از 
فت آز. راد کر نوم (احکام) تام تها دنه ۱ 

در اين کتاب. قوانین و رسوم, احکام شوراهای کلیسایی, و پاپهاء و آرای 
کلیسا - از تاریخ پیدایش تا سال 1139- 
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درباره اصول عقاید دین» شعایر و مراسم, سازمان و اداره نگاهداری 
اموال کلیسایی, ایین دادرسی و پیشینه های قضایی دادگاه های روحانی؛ 
نظامات دا ی رهبانان, و عقد ازدواج و احکام ارت نظم و تسلسل 
بخشید. 1 دارد که گر اتیانوس در طرز توضیح و تشریح نکات حقوقی 
0 لکن قوز تسام ایرد استت که «ضد د از گراتیانوس طرو تخلیل .وی 
اندازهای در ِِ حکمای مدرسی موثر افتاد. ۰ روش گراتیانوس آن بود که 
ادا بخ را با اکن فضیهای ار یی حمع وی اعان یرد ایام شام 
نظرات یا #«( ۹ را که در رد آن قضیه موجود بود نقل مینمود, درصدد 
رفع آن تناقض بر میامد, و خود تفسیری درباره ان مطلب میافزود. هر چند 


که کلیسا کتاب مزبور را به منزله یک مرجع نهایی قبول نکرد, برای دورانی 
که موضوع بحث و فحص قرار گرفته بود, مجموعهای بود بسیار ضروری و 
قوینا مقس گرگوروین یم (1224 ۱ را گوس هتم (۱1290 و 
کلمنس ینجم (1313) هر کدام حواشی و تعلیقاتی بر بر ان افزودند. این 
تعلیقات, و پارهای حواشی مختصر دیگر. را در (1582) با کتاب احکام 
گراتیانوس تحت عنوان مهو که احکام شرع منتشر کردند, که این 
مجمعالقوانین کلیسایی ششک مجموعه قوانین مدنی یوستینیانوس بود 2۰ 
در واقع ۱ و مباحثی که در قانون کلیسایی تا اد به مراتب 
مبسوطتر از هر قانون نامه حقوق مدنی بود که در آن عصر مدون کردم 
بودند. در قانون کلیسایی نه فقط از طرز تشکیلات اصول دین و کار کلیسا 
بحث ميشد, بلکه این مجموعه حاوی نظاماتی بود درباره مناسبات میان 
اقوام مسیحی با ملل غیرمسیحی در سرزمینهای مسیحیان, ایین بازجوبی و 
سرکوبی بدعتها, سازمان مبارزات صلیبیون, قوانین عروسی, حلالزادگی, 
سهم زن از دارایی مرد متوفاء زنا, طلاق. وصایاء کفن و دفن, زنان بیوه» و 
کودکان بتیم , , همچنین قوانینی درباره تحلیف, قسم دروعغ, بیحرمتی به 
مقدسات, کفر گویی, خرید و فروش مناسب کلیسایی, افترا, رباخواری, و 
قیمتهای عادله: نظاماتی در باب اداره مدارس و دانشگاه ها: "متا رکه 
الاهی" و 7 تدابیر محدود ساختن جنگ و تدارک صلح: اداره محاکم 
اسقفی و پاپی: موارد صدور احکام تکفیر, لعن و تحریم مراسم مذهبی و 
حکم بازداشت: اجرای مجازاتهای مقرر از طرف دادگاه های روحانی: و 
زا کب ای موی ما ی اه یر 
معتقد بود که این مجموعه عظیم قوانین برای عموم مسیحیان لازمالرعایه 
میباشد, و این حق را برای خود محفوظ میداشت که در مورد هر گونه 
تخلفی انواع مجازاتهای جسمانی و روحانی را مقرر دارد. فقط هیچ یک از 
دادگاه های کلیسایی حق نداشت به صدور "فتوای خون" يا به عبارت دیگر 
حکم قتل در مورد بزهکاری مبادرت ورزد. 


1 ۲ ]6 516 - م. 

2 20 سامدهه 918 وه اخکام رهگ بارخ ری تفدرلی ه 
صورت قانون رسمی کلیسا در امد. 
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فعمولا فیل ار داش دسگام-سنیس افکار انکای کلیسا ان ان فد که 
رعب و هراسهای دینی در دل متخلفان بالقوه یا خر مان اندازد. تکفیر 
صغیر يا جزئی, یک مسیحی را از اجرای شعایر کلیسا محروم میساخت. 
اين مجازاتی بود که هر کشیشی حق داشت آن را به موقع اجرا گذارد. اگر 
تا 


به عقیده مومنان چنین تکفیری حکم محکومیت ابدی به عذاب اخروی را 
پیدا میکرد. تکفیر کبیر (که اکنون تنها نوع تکفیر از جانب کلیساست) 
حکمی بود که تنها از جانب شوراهای دینی يا نخست کشیشان صادر ميشد. 
و آن نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصی بود که در حوزه صلاحیت 
شوراها یا اسقغان باشند. حکم تکفیر کبیر شخص محکوم را از هر گونه 
همبستگی حقوقی يا روحانی با جامعه مسیحی محروم میکرد, به اين معنی 
که تکفیر شده نمیتوانست از دست کسی به تک داد گاه کلیشایی دادخواهی 
کند, يا حق ارث داشته باشد, يا عملی انجام دهد که از لحاظ حقوقی معتبر 
باشد, لکن دیگران میتوانستند او را مورد تعقیب قرار دهند: به علاوه, هیچ 
مسیحی مجاز نبود که با وی بر سر یک سفره بنشیند یا صحبت کند, زیرا 
چنین عملی متخلف را محکوم به تکفیر صغیر میساخت. هنحامین که رویز 
پادشاه فرانسه. برای ازدواج با برادرزاده خویش تکفیر شد (998), کلیه 
درباریان و تقریبا همگی خدمتکارانش او را ترکی گفتند. دو نفر خدمتکاری 
که در دربار ماندند هر خوراکی را که بر سر سفره پادشاه باقی میماند در 
اتش میریختند تا مبادا از این طریق ملوث شوند. بعضی اوقات که جرم به 
منتها درجه شدید بود, کلیسا, علاوه بر تکفیر. شخص متخلف را لعنت 
و 
ی ی ی ی اسر( اب 
اغلب مراسم مذهبی بود. قومی که خود را سخت نیازمند شعایر دینی 
فیدانننت و میتر سید از انکه مبادا بدون: آمرزش کناهان تاخهان: دنست. اجل 
گریبانش را ِِِ دی ینعی رجفین له دا مخنهر یه اشتتی. با 
و به سال 1102 در رم آلمان؛ به ال 58 در مورد 
انگلستان, و به سال 1155 در مورد خود شهر رم صادر شد. 
افراط در صدور احکام تعفیر و تحریم بعد از قرن یازدهم از تاثیر این 
حر به» که در دست پایها بود, به مراتب کاست. گهگاهی پایها از صد ور 
فرمان تحریم برای مقاصد سیاسی استفاده میکردند. چنانکه اینوکنتیوس 
دوم پیز | را تهدید کرد که اگر به اتحادیه توسکانی نييوندد. چنین خطری را 
به جان خواهد خرید. فرامین تکفیر عمومی و دستهجمعی - از جمله در 
مورد نادرستی مردم در پرداخت عشریه هایی که به کلیسا بدهکار بودند - 
به قدری فراوان شد که بخشهای عظیمی از جامعه مسیحی دانسته با 
ندانسته از حقوق اجتماعی و روحانی محروم ميشدند, يا اگر اطلاع پیدا 
میکردند. لعنت را نادیده میانگاشتند و مورد استهزا قرار میدادند. در طی 
قرون سیزدهم 
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و چهاردهم, در مورد میلان. بولونیا, و فلورانس سه مرتبه حکم تکفیر 
عمومی صادر شد. میلان سومین فرمان تحریم را مدت بیست و دو سال 
نادیده گرفت. در سال 1311 اسقف گیوم لومر اظهار داشت که "بعضی 
اوقات با چشم خود سیصد يا چهار صد تن. و حتی هفتصد تن تکفیر شده را 
در قلمرو یک کشیش مشاهده کردهام ... که قدرت دستگاه روحانی را 
حقیر میشمردند و نسبت به کلیسا و خدام آن تیا تاهتخاز و کفرامتر بر 
زبان میراندند." فیلیپ اوگوست و فیلیپ زیبا هیچ کدام به فرامین تکفیری 
که درباره انها صادر شد اعتنایی نکردند. 

این گونه بی اعتناییهای اتفاقی مقدمه کاهش قدرت قانون کلیسایی در 
مورد مردمان غیر روحانی اروپا بود. از انجا که کلیسا چنین عرصه وسیعی 
از فعالیتهای بشری را زیر فرمان خود در اورده بود. در عرض هزاره اول 
اشاعه مسیحیت. قدرت حکومتهای غیرمذهبی در هم شکسته شده بود., 
لکن در قرون سیزدهم و چهاردهم همچنانکه حکومتهای غیر روحانیر قدرت 
بیشتری به هم زدند, حقوق مدنی نیز امور بشری را یکی بعد از دیگری از 
چنگ قانون کلیسایی بیرون آورد. در موضوع حق عزل و نصب اسقفان و 
روحانیان. کلیسا حقا مبارزه را برد, اما در اکثر مسائل دیگر از قبیل تعلیم و 
تربیت,؛ ازدواج, اخلاقیات. اقتصاد, و رو قدرت و نفوذ کلامش رو به 
کاهش نهاد. ممالکی که, در زیر کنف حمایت و به اجازه کلیسا. در سایه 
نظام اجتماعی پرداخته دست کلیسا بزرگ شده بودند خودشان را بالغ 
خواندند و به جریان طولانی تفکیک امور مدنی و سیاسی از دین دست 
زدنده که آفز ونم اوح تعامل: ان ره سم مییییم: لک کار علمای احکام 
کلیسایی, مثل اکثر فعالیتهای خلاقه, به هدر نرفت؛ بلکه رن کتریرم 
سیاستمداران کلیسا را آماده و تربیت کرد, در انتقال حقوق رومی به دنیای 
جدید سهیم شد, حقوق مشروع زنان بیوه و کودکان را بالا برد, اصل سهم 
زن بیوه از دارایی شوهر را در حقوق مدنی اروپای باختری بنیاد نهاد, و 
همچنین به طرح اسلوب و تعابیر فلسفه مدرسی کمک کرد. قانون 
کلیسایی از ار 


در مکالمات قرون وسطایی, کلیه مردم را به 0 تقسیم میکردند: 
آنهایی که ذز دایره سلطه دین بودتد. و آنهایی. که. "اهل دنیا" بودند: یک 
راهب "یک مذهبی" بود, یک راهبه نیز همین طور. برخی از رهبانان در عین 
حال کشیش بودند و " کشیشان رسمی"*" را تشکیل میدادند. در این مورد, 
غرض از کشیش رسمی کشیشی بود که از رگولا (رسوم و نظامات 
صومعه) پیروی میکرد. سایر روحانیان را کلا روحانیان " "دنیوی " مینامیدند, 
زیرا خارج از نظارت دیرها پا , به اصطلاح آن دوره, در دنیا زندگی میکردند. 
کلیه رهبانان. از هر مقام و درجه, وسط سر خود را میتراشیدند. جبه بالا 
بلندی به بر داشتند که تمام آن به رنگ واحدی بود غیر از سرخ و سبز و 
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از سر تا به پا دکمه میخورد. لفظ روحانی نه فقط بر شاغلین "رتبه های 
کوچکتر" مثل دربانها, قارئین, جنگیرها, و خدام اطلاق ‏ میشد, بلکه در مورد 
تمام دانشجویان دانشگاه ها؛ کلیه آموز گاران, و تمامی افرادی به کار 
میرفت که به عنوان طلبه علوم سر خود را تراشیده بودند و بعدا در سلک 
پزشکان. قضات, هنرمندان, و مولفان در ميامدند, يا به عنوان محاسب یا 
دستیار یک نفر ادیب خدمت میکردند. از آنجا که کلیه اين افراد با دفتر و 
کتاب سر و کار داشتند, در زبانهای اروپایی واژه روحانی (۱6۲۱6۵۱)) و 
لغت محرر (0۱6۲۷) از یک منبع سرچشمه گرفته است. روحانیانی که 
دارای رتبه های بالای روحانی نبودند اجازه داشتند که ازدواج کنند و به هر 
نوع حرفه شریفی اشتغال ورزند. و مکلف نبودند وسط سر خود را به 
شیوه رهبانان بتراشند. 

سه ر تبه ۱ مهم" يا به اصطلاح روحانیان "رتبه های مقدس!" " کشیشی, 
شماسی, و نایب شماسی از مقاماتی بودند که چون شخص یکی از آنها را 
قبول میکرد. غیرممکن بود از آن دست بکشد: به طور کلی, واجدین این 
ها از قرن یازدهم به بعد به هیچ وجه حق ازدواج نداشتند. بعد از 
گرگوریوس هفتم. در میان کشیشان لاتین به افرادی بر میخوریم که ازدواج 
کردند و یا همخوابه داشتند. لکن باید دانست که از این تاریخ به بعد چنین 
حوزهای را بر عهده داشت ناگزیر بود خود را با لذات روحانی قانع سازد. از 
انجا که طبیعتا حوزه قلمرو یک کشیش و همچنین یک روستای خاوندی یا 
یک دهکده هر دو دارای حدود واحدی بودند, به همین سبب شخص کشیش 
را قاعدتا خاوند پا مالک آبادی, با جلب نظر و توفیق اسقف, به کار 
میگماشت. کمتر اتفاق میافتاد که کشیش یک نفر آدم فاضل متبحر باشد, 


زیرا در آن دوره فرا گرفتن تعلیمات عالی کاری پرخرج. و کتاب کمیاب 
بود. برای یک کشیش همین قدر کفایت میکرد که از عهده خواندن دعاها و 
کتاب راهنمای فرایض و اجرای شعایر دینی براید و کار عبادت و امور 
خیریه حوزه خویش را اداره کند. در بسیاری موارد, 
مسئله جالبی در مبحث ژنتیک است. احتمال دارد که به واسطه مجرد 
ماندن عده بسیار زیادی از اين گونه مردان و زنان قوی بنیه, اروپا تا 
حدودی از لحاظ زیست شناسی زیان دیده باشد, لکن بر ما معلوم نیست 
که استعدادهای فوقالعاده سرشار بشری تا چه اندازه تابع عامل موروتی 
هستند. اف این که خرضات ضرف که تور یهن وه متفه نم که بر اثر 
ورود عده بیشماری به حلقه کشیشان و رهبانان ۷ 
ازدواج - عدم توازنی میان تعداد مردان و زنان طبقه روحانی جامعه پدید 
آمد. به علت آنکه مسافرتهای تجارتی و امثال ان جنگهای انز و 
مبارزات عادی, و دشمنیها و دیگر بلاها و سختیها میزان مرگ و مير مردان 
را نسبت به زنان بالا برد. چند درصد قابل ملاحظهای از زنان يا بی شوهر 
ماندند و یا به دام روابط نامشروع در افتادند. کلیسا زنان شایستهای را که 
مایل به وزود در صومعه راهبه ها بودند با آغویشن باز می پذیرفت. لک عدخ 
شان و رهبانان بمراتب از عده اینگونه زنان بیشتر بود. اشراف برخی 
از دختران خود را که در خانم مانده بودند به دیرها ارزانی میداشتند. لکن 
در میان دیگر طبقات, این گونه زنان مازاد بر احتیاح, خود را با دوک 
نخریسی يا زندگی با اقوام و بستگان خویش سرگرم میساختند و, در عین 
ترس و خجلت, خود را وقف اقناع خواسته های مردان آبرومند میکردند. 
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کشیش در واقع یک نایب کشیش بود که مباشر امور مذهبی حوزه او را 
اجیر میکرد تا, در برابر یک چهارم درامد حاصله از حوزه روحانی محل, 
امور مذهبی انجا را اداره کند. به این ترتیب, مباشر امور مذهبی حوزه 
ممکن بود از چهار يا پنج حوزه مختلف صاحب عایدی باشد, و حال انکه 
کشیش یک محل در عین فقر و فاقه زندگی کند و از طریق گرفتن " "هزینه 
محراب " هنگام غسل تعمید, عقد ازدواج. کفن و دفن, آیین قداس برای 
مردگان روزگار بگذراند. در این منازعه طبقاتی میان روحانیان. گاهی 
جانب مستمندان را میگرفت. همچنانکه در مورد جان بال اتفاق 
افتاد. اصول اخلاقی وی با کشیش عصر جدید طرف قیاس نبود - زیراء بر 
اثر رقابت شدید میان ادیان و مذاهب, اینک شخص کشیش مجبور است 
اخلاقیات را نهایت درجه رعایت کند - با اينهمه, به طور کلی, وی در عین 
عطوفت و شکیبایی و به پیروی از ندای وجدان وظایفش را انجام میداد: به 


عیادت بیماران میرفت. مردمان مصیبت دیده را تسلی میداد, به تعلیم و 
تربیت جوانان مییرداخت, دعاها را جویده جویده تلاوت میکرد, و مردمی 
خشن و شهوت پرست را رام و پیرو اصول اخلاقی میساخت. بسیاری از 
کشیشان این دوره در نظر شقیترین مخالفشان "کل سرسبد مردم روی 
زمین" بودند لکی, تاریخنویسی که خود اعتقادی به ادیان نداشت. چنین 
نوشت: "هیچ جماعتی از مردان نیامده است که این سان بیریا و بی شایبه, 
با شوری خالی از دنیادوستی, بدون هیچ گونه منافع شخصی, عزیزترین 
جیفه های دنیوی را فدای وظیفه کرده و با شجاعتی بیپروا هر نوع رنج و 
سختی و حتی مرگ را بر خویشتن هموار کرده باشد." دو مقام کشیشی و 
اسقفی از مقامات و درجات مقدس به شمار میر فتند. اسقف عبارت از 
کشیشی بود که وی را برای هماهنگ ساختن امور حوزه های متعددی که 
زیر نظر چندین نفر کشیش اداره ميشدند (و همه یک حوزه اسقفی را 
تشکیل میدادند) انتخاب میکردند. از لحاظ اصولی و نظری, یک اسقف را 
کشیشان و خود مردم بر میگزیدند. معمولا قبل از گرگوریوس هفتم وی را 
شخص خاوند يا پادشاه معین میکرد. بعد از سال 1215 کار انتخاب اسقف 
بش خر ای سای عا وبا فکاری ان وروی گرفت. 
بسیاری از امور غیر روحانی و همچنین کارهای مذهبی را به شخص اسقف 
احاله میکردند, و کار دادگاه مخصوص اسقف رسیدگی به پارهای از دعاوی 
مدنی, به علاوه تمام مرافعاتی بود که عموم کشیشان, از هر درجه و مقام, 
در آن :دی نقع بودند:. اسقف فقدرت: غزل و نضب کششان.را داشت: لکن 
از اختیارات اسقف در مورد روسای دیرها و اداره امور دیرها بتدریج کاسته 
میشد. زیرا پاپها,ء که از قدرت اسقفان میترسیدند. فرقه های مختلف 
صومفهتتین: ز | مستفیما زیر نظر.خون درز آمردتد. در آمد وی. با خدی از 
محل عواید حوزه های کشیشان وی و اکثر از املاکی تامین میشد که منضم 
به حوزه اداره اسقف بود. بعضی اوقات؛ وی زیادتر از آنچه از حوزه یک 
نفر کشیش میگرفت به همان حوزه بر میگرداند. نامزدهای مقام اسقفی 
معمولا موافقت میکردند که مبلفی برای تصدی به چنین مقامی بپردازند. 
ابتدا این گونه وجوهات در همه جاأ به پادشاهان و سیس به حضور 
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پاپها تقدیم میشد, و از انجا که اسقفان در حکم حکام غیرمذهبی نیز بودند, 
گاهی تسلیم ضعف نفس میشدند و خویشان خود را به مناصب پرمداخلی 
میکماشتند. یاپ الکساندر سوم شکایت. میکرد که" آچون خداوند اسقفان را 
از اولاد محر وم فر مود شیطان به آنها برادرزاده داد. " بسیاری از اسقفان 
چون از خاوندان فتودال میشدند. در عین تجمل زندگی میکردند. لکن 
بسیاری بودند که عمر و هم خویش را صرفا وقف انجام تکالیف اداری و 
مذهبی خویش کردند. 


در راس اسقفان یک ایالت. سراسقف يا مطران قرار داشت. احضار با 
بمانتت پر نک سورای ابالت کیسا از اختارات مطران: نود سرشی. ار 
سراسقفان, به واسطه خصال پسندیده پا مکنت سرشاری که داشتند, 
تقریبا تمامی عمر را در ایالات خویش حکومت میکردند. در آلمان 
سراسقفان هامبورگ, برمن, کولونی, تریر, ماینتس, ماگدبورگ. و 
سالزبورگ. همگی از خاوندان مقتدر فتودال بودند. که در چندین مورد 
امپراطوران انها را برای صدر اعظمی. اداره مملکت. مشورت؛ و 
نمایندگی مخصوص امپراطوری انتخاب کردند. سراسقفان رنس, روان» و 
کنتربری نقش همانندی در فرانسه, نورماندی و انگلیس ایفا میکردند. 
پارهای از اسقفان اعظم - مثل اسقف اعظم تولدو, لیون, ناربون. رنس. 
کولونی, و کنتربری - به عالیترین مدارج روحانی رسیدند و , در سراسر 
ناحیه خویش, در کلیه مسائل دینی مرجع تقلید روحانیان شدند. 

هر چند وقت یک بار. اسقفان شورایی تشکیل میدادند که به منزله حکومت 
منتخبی برای کلیسا بود. در قرون بعد, اين قبیل شوراها خود را برخوردار 
از اختیاراتی دانستند به مراتب بیش از اختیارات شخص پاپ. لکن در 
دوران مورد بحث, مقارن با ظهور مقتدرترین پاپها, هیچ کس در اروپای 
باختری نبود که منکر اختیارات مطلق دینی و روحانی خلیفه خدا| بر روی 
زمین. یعنی اسقف رم, شود. افتضاحات قرن دهم با فضایل و محاسن 
افرادی چون لئو نهم و ایلدبراندو (گرگوریوس هفتم) جبران شده بود. در 
میان نوسانات و کشمکشهای قرن دوازدهم, رفته رفته قدرت دستگاه پاپی 
چنان گسترش پافته بود که اینو کنتیوس سوم ادعا میکرد که باید تمامی 
جهان زير نگین خلیفه روحانی رم باشد. پادشاهان و امپراطوران رکاب 
خادم سفیدیوش خدام خدا| را به احترام نگاه میداشتند و پای وی را 
میبوسیدند. اکنون نیل به کرسی پاپی بالاترین هدف بلندپروازی بشر شده 


بود. 

عالیترین عقلای عهد؛ در سختگیر ترین مکاتب الاهیات و حقوق. برای تحصیل 
مقافی, دون تلسله مر اتب کلیسا کهشتنشن میکزدند: و آنهایی که به:مقاماف 
عالیه نایل میشدند هر دا با کیاست و شجاعی بودند که از تکلیف خطیر 
اداره یک قاره هراسی به دل راه نميدادند. اجرای خط مشیهایی که زیر 
نظر این گونه افراد و مشاوران آنها شکل میپذیرفت به هیچ وجه با فر ی 
خود آنها راکد نمیماند. آنچه گرگوریوس هفتم ناتمام گذاشت اینوکنتیوس 
سوم تکمیل کرد. مبارزاتی را که اینوکنتیوس سوم و گرگوریوس هفتم برای 
خار کی ا یر ان سکاو بای ب له ارا یرای انا کرو 
بودند اینو کنتیوس 

چهارم و الکساندر چهارم با پیروزی به پایان رسانيدند. 


تا تایه قورت با تانق یی سر ده حاشن وا رو 
وارث اختیاراتی بود که مسیح به ایشان تفویض کرده بود. از اين لحاظ, 
حکومت کلیسا یک حکومت دینی بود - یک حکومت مردم بر اصل دین و به 
دست خلفای خدا بر زمين, که در عالم مسیحیت. به استثنای معیوبین 
دماغی و جسمانی: جانیان محکوم, افراد تکفیر شده و بردگان, هر کسی 
حق داشت در سلک روحانیان وارد شود, و در صورت لیاقت, به مقام پاپی 
ارتقا یابد. مانند سیستم حکومتی, در این مورد نیز شخص غنی, برای 
فراهم اوردن مقدمات بالا رفتن از نردبان دراز سلسله مراتب. عالیترین 
فرصتها را در اختیار داشت, لکن در تحصیل مشاغل روحانی به روی همگان 
باز بود, اکثر | قریحه بود که توفیق جوینده را مسلم میساخت نه حسب و 
نسب. چندین تن از پایها و صدها نفر از اسقفها از میان خانواده 7 
بیبضاعت ۳ وارد شدن افراد تازه نفس؛ , از هر درجه و طبقه, به 
میان سلسله مراتب دستگاه روحانی به طور مداوم, قوه مدرکه کشیشان 
را پرورش داد و "سالیان سال تنها وسیله واقعی در تصدیق تساوی ابنای 
بشر بود. 1 به طوری که قبلا مذکور افتاد, در سال 10059 حق انتخاب پاپ 
منحصر | به "اسقفان کاردینال" که در نزدیکی رم مقیم بودند واگذار شد. 
از آنجا که رفته رفته پاپ عدهای از افراد ملل مختلف را به مقام کاردینالی 
منصوب کرد. جرگه آن هفت تن کاردینال مبدل تیک مد ی فد 
هرکت از هفباد عضو که‌نشان اختصاصی هر یک:ار انا کلام سرخ وعبه 
ارغوانی بود, و در سلسله مراتب روحانی درجه و مقام جدیدی پدید امد که 
از لحاظ اهمیت بعد از مقام پاپ قرار داشت. 

شخص پاپ به دستیاری این گونه افراد. و با دستگاه اداری مبسوطی 
مرکب از روحانیان و دیگر عمال و مامورانی که دربار پاپی یا دیوان مجریه 
و قضائیه وی را تشکیل میدادند. بر یک امیراطوری روحانی حکومت میکرد 
که در قرن سیزدهم به اوج قدرت و عظمت خود رسیده بود. تشکیل یک 
شورای عمومی با حضور اسقفان از اختیارات انحصاری وی بود, و قوانین 
2 
توشیح شده باشد. پاپ 


1 نقل از کتاب "تاریخ اقتصادی و اجتماعی قرون وسطی", تالیف جیمز 
وستفال تامسن, چاپ نیویورک, 1928, ص 601. ولتر گفته است: " کلیسای 
کاتولیک رومی همواره از این مزیت برخوردار بوده است که برای کفایت 
اشخاص چیزی را قایل میشده است که سایر حکومتها فقط برای اصل و 
نسب منظور میداشتند". (نقل از رساله "در اداب و رسوم اخلاقی اروپا", 
در "مجموعه اثار ولتر", چاپ نیویورک, 1927, کتاب سیزدهم. ص30), 
هیتلر در کتاب خود گفته است که این امر " منشا قدرت باور نکردنی و 


فوقالعاده افرادی است که در این بنیاد کهنسال مقام دارند. این خیل عظیم 
عالیجنابان روحانی در پرتو جذب بیوقفه افرادی که, از پایینترین مدارج 
ملل, نه فقط دلبستگی غریزی خویش را با دنیای احساسات خلق حفظ 
میکنند. بلکه از این طریق مبالغی نیرو و قوه موثر در اختیار دارند که به 
این صورتش همواره فقط در میان توده های وسیع خلق وجود دارد." (نقل 
از کتاب "نبرد من", چاپ نیویورک, 1939, ص 643). 
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در تفسیر, تجدید نظر, و تکمیل قانون کلیسایی و معافیت افراد از رعایت 
اين قوانین اه ار بو وی مر وم هنارک دب تیه نی نود که 
گناهان کبیره را بیامرزد, در مورد 1 فرمان امرزش صادر کند, یا 
فردی را به مقام قدیسی ارتقا دهد. بعد از 1059, کلیه اسقفان مجبور 
بودند نسبت به وی سوگند اطاعت و وفاداری یاد کنند و نظارت در امور 
قلمرو خویش را به نمایندگان وی واگذارند. مثل ساردنی و 
سیسیل, اقوامی مانند انگلیسیها, مجارها, و اسپانيايیها وی را خاوند فثودال 
خویش میشناختند و به او باج میدادند. به مدد اسقفان, کشیشان, و 
رهبانان. هر گوشه ای از اين قلمرو پهناور زیر نظر و فرمان پاپ قرار 
داشت. این گونه افراد یک دستگاه اداری و سازمان جاسوسی عظیمی را 
تشکیل میدادند که هی دولتی قادر به ایجاد نظیر آن نبود. رفته رفته و با 
زیرکی, حکومت رم, در پرتو قدرت شگفت انگیز کلام, دوباره در سراسر 
اروپا برقرار شد. 


۷۱۱ - دستگاه پاپی در اوج اقتدار : 1294-1085 


تصادم میان کلیسا و حکومت بر سر عزل و نصب اسقفان با گرگوریوس 
هفتم, و پیروزی ظاهری امپراطوری المان به پایان نرسید, بلکه مدت یک 
نسل در دوران زمامداری چند تن از پایها ادامه یافت و , با معاهده ورمس 
(1122) میان پاپ کالیکستوس دوم و امپراطور هانری پنجم » کار به 
مصالحه کشید. هاتری طیق این معاهده متعهد شد که از این پس از اجرای 
"هر گونه مراسم خلعت پوشان پا تفویض انگشتری و عصا" " خودداری کند, و 
موافقت کرر که انتخاب اسقفان و روسای دیرها طبق قانون کلیسایی. 1 
به عبارت دیگر به دست خود روحانیان یا رهبانان مربوط صورت پذیرد "و 
مصون از هرگونه مداخله ای باشند؛" " و مناصب روحانی در معرض خرید و 
فروش قرار نگیرند. در مقابل, پاپ کالیکستوس موافقت کرد که در آلمان 
انتخاب تمام اسقفان و روسای دیرهایی که اراضی خالصه را در اختیار 
دارند در حضور امیراطور صورت گیرد: هر وقت کم در انتخاب این گونه 
افراد اختلاف نظری پیش آید, پادشاه. بعد از تبادل آرا با اسقفان ایالت 
میان اصحاب دعوی حکم شود , ری اسقف پا رئیس دیری که اراضی پادشاه 
را در تملک دارد مکلف باشد. طبق سنن فئودال. تعهدات واسال را 
7 سرور خویش انجام دهد ور عوارض و باجهای مقرر را پرداخت 
کند. قراردادهای همانندی قبلا برای انگلستان و فر۸هلابه تصویب رسیده 
بود. پس از عقد این پیمان. طرفین هر کدام مدعی پیروزی شدند. 

کلیسا به سوی خودمختاری پیشرفت شایانی کرده بود. لکن, به علت علایق 
فتودالی, هنوز در سراسر اروپا پادشاهان در انتخاب اسقفان صاحب رایی 
لایاسال 1130, در مجمع کاردینالها دو دستگی افتاد. دستهای اینوکنتیوس 
دوم را به پاپی 
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اتتخاف. کرتتده ون فشتد دید آنا نلقوتر: دوم را برگزیدند. هر چند که 
آنا وشن دوم از خاندان اشرافی پیرلئونی میأمد, جدش یک نفر یهودی بود 
که دست از دیانت موسی شستته و به آیین. مسیح گرویده بود. مخالفاتش 
او را "پونتیفکس خلیفه بهودی" میخواندند. و قدیس برنار, که در ساير 
موارد با یهودیان نظر خوش داشت, در این مورد بخصوص نامهای پیش 
امپراطور لوتار دوم فرستاد و در طی ان نوشت : "مایه شرمساری مسیح 
است که فردی بهودی تبار بياید و بر مسند پطرس حواری تکیه زند" - 
ظاهرا برنار فراموش میکرد که خود پطرس هم بهودی بود. بیشتر روحانیان 
و تمامی پادشاهان اروپا - به استثنای یکی - از اینوکنتیوس طرفداری 


کردند. مردم اروپا نیز خود را با افتراهایی از این قبیل سرگرم ساختند که 
آناکلتوس با محارم خویش زنا میکند و کلیساهای مسیحی را تاراج کرده 
است تا دوستان یهودی خود را توانگر 7 لکن مردم رم تا هنگام مرگش 
(1138) دست از حمایت وی بر نداشتند. شاید ماجرای آناکلتوس بود که 
در قرن چهاردهم منجر به پیدایش افسانه اندرئاس "پاپ بهودی" شد.ه 
هادریانوس چهارم نمونه شاخص دیگری از تساوی فرصت و ترقی مردان با 
کفایت در دستگاه روحانی کاتولیک است. هادریانوس, که اصلا نیکولاس 
بریکسپیر نام داشت, در دامان یک خانواده فقیر انگلیسی در انگلستان بدنیا 
آمد, و طفل فقیری بود که به صومعه رفت. لکن؛ صرفا بر اثر لیاقتی که 
داشت, رئیس صومعه شد و سپس به مقام کاردینالی و پایی هم رسید. وی 
ایرلند را به هنری دوم پادشاه انگلستان ارزانی داشت: : فردریک بارباروسا 
زا مره سیون باه مش کرت ریا ان احشا اهر ما نان ۱۰ 
واداشت تا حق بخشیدن اریکه های سلطنت را از اختیارات پاپها بداند. 
هنگامی که هادریانوس درگذشت, اکتریت: کاردشالها. الما ند هرا ند 
پاپی برداشتند. و حال آنکه اقلیت از ویکتور چهارم طرفداری ۳ 
بارتانوشا به خبال-.انکه با چیگن فذرت: امتر اطور ان الهان را بر.-دسشتگام 
پاپی تجدید کند, از هر دو نفر دعوت کرد تا دعاوی خود را در محضر وی 
مطرح کنند. الکساندر از قبول چنین پیشنهادی خودداری ورزید, لکن ویکتور 
دعوت امپراطور را پذیرفت؛ به همین سبب, در سینود پاویا (1160), 
بارباروسا ویکتور را پاپ قانونی اعلام کرد. الکساندر, فردریک را تکفیر 
کرد به به اتباع امیراطور دستور داد که در تخلف از اوامر حکومت وی از ادند, 
و آتش شورشی را در لومباردی دامن زد. پیروزی اتحادیه لومبارد # ره لنیانو 
(1176) فردریک را سر شکسته ساخت. وی در و نیز با آلکساندر ان 
کرد و بار دیجر .بزبای. بان بوشه زد.. همین. آلکساندر بود. که هرن دوم 
پادشاه انگلستان را نون کرد بای رهم فراراعشن | کت تشر کته ری 
در انجا از دست متولیان کنتربری تازیانه خورد. مبارزه طویل و پیروزی 
کامل الکساندر راه را برای یکی از بزرگترین پاپهای تاریخ هموار ساخت. 
اینو کنتیوس سوم به سال 1 1 در انانیی نزدیکی شهر رم به دنیا امد. 
اسمش لوتاریو 
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دی کوتتی و فرزند کنت سنیی بود: به این نحوء وی در دامان خانوادهای 
قدم به عرصه وجود نهاد که از تمام مزایای یک زندگی اشرافی و از خون 
بهترین فضلا و متفکران بهرهور بود. اینوکنتیوس فلسفه و الاهیات را در 
پاریس فرا گرفت و سپس در بولونیا به آموختن قانون کلیسایی و قانون 
مدنی پرداخت. و چون به رم باز گشت, یه واسطه مهارتی که در 
دیپلوماسی و در اصول عقاید روحانی داشت, همراه با اقوام و تشتحان دی 


نفوذش, سریعاز از مدارج ترقی کلیسایی بالا رفت. در سی سالگی به درجه 
شتماستی: تایل: افد: هدن ی تفت سالحی: با انکه ههور رما کشیش: 
نشده بود, بدون هیچ مخالفی به مقام پاپی رسید (1198). یک روز مراسم 
رتبهبخشان برای وی به عمل امد, و روز بعد ارتقا یافت و به مقام پاپی 
نایل امد, بخت اینوکنتیوس بلند بود, زیرا امپراطور هانری ششم, که 
ایتالیای جنوبی و سیسیل را زیر سلطه خویش اورده بود, در 1197 در 
گذشت. و جانشین وی کودک سه سالهاش فردریک دوم شد. اینوکنتیوس از 
این فرصت کعمال استفاده را کرد به اين معنی که رئیس پلیس آلمانی 
شهر رم را از مقامش برداشت., تیولداران آلمانی را از سپولتو و پروجا 
بیرون کرد, فرمانبرداری توسکان را پذیرفت. حکومت پاپی را در تمامی 
ایالاتی که تعلق به کلیسای رم داشتند استقرار بخشید. از طرف بیوه 
هانری سرور فتودال سیسیلهای دوگانه شناخته شد, و موافقت کرد که قیم 
کودک سه ساله هانری باشد. در عرض ده ماه اینو کنتیوس خود را مالک 
الرقاب ایتالیا کرده بود. 
طبق مدارک موجود, وی سرآمد متفکران عهد خویش بود. در سی و دو یا 
سی و سه سالگی هار کاب دربارم علوم الاهن نم رسشته تحرین در آوود 
که هر چهار را آثاری فاضلانه و فصیح توصیف کردهاند. لکن این تالیفات 
تحتالشعاع شهرت درخشان سیاسی وی واقع شدهاند. فتاویش در مقام 
پایی همه حکایت از فکری منطقی و صریح میکند: عباراتش برنده و 
بجاست, چنان_ که.اگر پاپ مشهور نمیشد: ممکن بود آکویناشین در خشان. یا 
آبلاری اصیل آیین باشد: با وجود جثه کوچکی که داشت., قيافه تاریی و 
عبوس و چشمان تیزش حاضران را مرعوب میکرد. با این همه, اینوکنتیوس 
خالی از شوخ طیغی نبود: خوب آواز مبخواند و طنع شعر داشنت.. در عین 
سختگیری, آدم رئوفی بود. و میتواننست مهربان شکیبا, و شخصا اهل 
تساهل باشد. اما در اصول عقاید مذهبی و اخلاقیات به وجه اجازه 
نمیداد که کسی از خط مشی معین و مقرر کلیسا ذرهای عدول نماید. . 
دنیای امید و ایمان مسیجی امیراطوریی بود که وی را مامور حراست ان 
کرده بودند, و مانند هر پادشاهی حاضر بود که چون با حرف کاری از پیش 
نرود» برای محافظت از قلمرو خوبش, بر دست به شمشیر زند. در عین حال 
که در دامان خانواده توانگری به دنیا آمده بود, به زندگی ساده فیلسوف 
منشانهای قناعت میکرد. در عهدی که حب مال اندوزی عمومیت داشت. 
وی ادمی فاسدنشدنی باقی ماند. بلافاصله پس از ارتسام. به اعضای 
دربار خویش اکیدا دستور داد که برای خدمات خود اجرتی از مردم مطالبه 
. وی دوست داشت خزانه پایی از روت جهانیان انباشته شود, لکن 
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به مصرف میرسانيد. اینوکنتیوس یک دیپلومات تمام عیار و, تا حدودی مثل 
عموض آساد آن خرف شاخرن تاخها شم یه اعسال ید اخلافی: ری 
بود. انگار که یازده قرن بکلی از عرصه وجود محو شده بود و وی به 
صورت یکی از امپراطوران رومی در امده بود, پنداشتی که رواقی بود نه 
مسیحی: گویی ذرهای شک نداشت که حکومت بر جهان حق مسلم وی 
است. 

از آنجا که خاطره عده زیادی از پاپهای نیرومند هنوز در اذهان مردم رم 
زنده و روشن بود, طبیعی مینمود که اینوکنتیوس باید خط مشیهای خود را 
برپایه حرمت و عظمت ابلاغ رسالت خویش استوار سازد. وی دقیقا شکوه 
و حشمت تشریفات پاپی را حفظ کرد و هرگز در ملا عام ذرهای از وقار 
احواطرانه سم کات از ها کدی ار رای ستاو عضر ار 
ضمیم قلب خود را وارت اختیاراتی میدانست که پسر خدا به حواریون و 
کلیسا اعطا کرده بود, بدیهی است که نمیتوانست کسی را در قدرت با 
خویشتن همسنگ شمرد. 

میگفت: "خداوند نه تنها حکومت پیروان کلیسا, بلکه فرمانروایی تقامفن 
جهان را به پطرس واگذار کرد." وی ادعای اختیارات مطلق دنیوی یا امور 
صر فا عیر اش هه سا چز ابالات این تداست تاکن اصران مس ره که 
هر جاأ میان امور مذهبی و اختیارات ملکی تعارضی وجود داشته باشد, 
اختیارات روحانی باید بر قدرت غیر روحانی مرجم باشد, همچنانکه 
خورشید بر ماه برتری دارد. غایت مطلوب ۵ ارهان اینوکنتیوس. مثل مثل 
گرگوریوس هفتم, آن بود که عموم حکومتهای عالم باید در دستگاه حکومتی 
جهانی شریک باشند که پاپ در کلیه امور مربوط به داد گستری, اصول 
اخلاقی. و ایمان آن ریاست فابقه داشته باشد, و چند صباحی هم تقریبا 
موفق شد موجبات تحقق آن ارغان: و۱ فراهم کند. 

کی 21204 یه فانصظه. ا ای لو بر فا سای ان توت 
اینو کنتیوس عملی شد؛ به این معنی که کلیسای یونانی سر تسلیم در برابر 
اسقف رم فرود آورد, و اینو کنتیوس توانست با شعف از "جامه بدون درز 
مسیح" سخن گوید. وی صربستان و حتی سرزمین دور دست ارمنستان را 
به زیر سلطه قلمرو کلیسای رومی در آورد. رفته رفته توانست در تعیین و 
نصب اشخاص به مقامات روحانی نظارت کند و حوزه های حکمرانی 
اسقفان نیرومند را وسیله و آلت اجرای نیات دستگاه پاپی قرار دهد. بر اثر 
یک رشته منازعات حیاتی شگفتانگیز, وی پادشاهان نیرومند اروپا را به 
طرزی بی سابقه وادار به قبول شناسایی حق حاکمیت خویش کرد 
خطمشیهای وی در ایتالیا بمراتب کمتر از سایر جاها تاثیر داشت. به این 
معنی که, با کوشش پی در پی, قادر نشد جنگهای میان کشور - شهرهای 
ایتالیایی را پایان دهد دشمنان سیاسی وی در رم چنان زندگی را بر 


ناراحت ساختند که چندی مجبور شد از پایتختش دست شوید. سوره, شاه 
نروژ, علی رغم حکم تکفیر و تحریم مراسم مذهبی, پیروزمندانه در برابر 
وی مقاومت به خرج داد. فیلیپ دوم. شاه فرانسه, به فرمان وی در مورد 
ل ااکس نوا ی ایا اب سید سر مد 
مهجور خویش را باز خواند. الفونسو نهم, پادشاه لئون, 
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که با برنگاریا, یکی از محارم خویش, برخلاف احکام شرع ازدواج کرده بود, 
مجپور شد به واسطه مخالفت پاپ. دست از همسر خویش بردارد. پرتغال. 
آراگون, و مجارستان همگی خود را تیول پاپ خواندند. طوق ود وی را 
بر گردن نهادند, و همه ساله خراح این فرستادند. هنگامی که جان, 
پادشاه انگلستان, با انتصاب لنگتن به مقام سر اسقفی کنتربری از طرف 
پاپ مخالفت ورزید, اینوکنتیوس با حکم تحریر و دیپلوماسی زیرکانهای جان 
را وادافت تا انکلشتان را به عنوان یکی از تیولمای پایی به وی تقدیم کند. 
اینو کنتیوس با پشتیبانی از اوتو چهارم در مقابل فیلیپ سوابی؛ سس با 
طرفداری از فیلیپ در برابر اوتوء و بعدا با 0 از اوتو در مقابل 
فردریک دوم ۵ هتغاقبا با پشتیبانی از فردریک در برابر اوتو, قدرت خود را 
در آلمان توسعه بخشید, و در هر یک از این موارد اجری که پاپ در برابر 
حمایت خود خواستار میشد. کسب متیازاتی عظیم و ازاد ساختن ایالات 
پایی از بند خطر محاصره بود. وی به امیراطوران خاطر نشان میساخت که 
مسئول " انتقال " قدرت امیراطوری از یونانیان به قوم فرانک. یی پاپ 
بود ر شارلمانی را فقط یک پاپ تاج بر سر نهاده و امپراطور خوانده بود, و 
بالاخره مت کر. میشند. که بابها. انجفر .را بخشيدم. بودنده مینهانستتد بازیس 
کیرند یک بیزانسی که در ان ایام به دیدن رم رفته بود اینوکنتیوس ر| * 
جانشین پطرس, بلکه قائم مقام قسطنطینی" " توصیف کرد. 
اینوکنتیوس کلیه کوششهایی را که حکومتهای ملکی به عمل میأوردند تاء 
9 اجازه پاپ از کشیشان ملسیحی مالیات بکیرند رد کرد. وی برای 
ن‌ ببارفنه مقرری خاصی از خزانه پایی معین کرد و در بالا بردن 
من سواد و معلومات روحانیان کوشش فراوانی مبذول داشت. مقام 
اجتماعی روحانیان را به این نحو بالا برد که کلیسا را نه جمعیت عظیم 
تمامی مومنان. بلکه مجمع کلیه روحانیان مسیحی معنی کرد. عمل 
اسقفان و دیرهایی را که عشریه های محلی را از دست کشیش ناحیه در 
فیاوردند. و به نف قلهرو با دیر -خود ضبط میکزدن, نایستند شمره.. برای 
اصلاح اهمال کاریهای دیرها, دستور داد که مفتشین پایی مرتبا از صومعه 
ها و دیرهای راهبه ها دیدن کنند و مراقب حرکات رهبانان و راهبه ها 
باشند. نظاماتی که وی وضع کرد, روابط درهم و برهم روحانیان و عوام, و 
مناسبات میان کشیش و اسقف, و اسقف و پاپ را نظم بخشید و دربار 


پاپی را به صورت یک دیوان ساعی و لایق برای مشورت داره امور و 
صدور فتاوی در اورد: اين دربار تحت رهبری اینوکنتیوس, کارامدترین 
دستگاه های حکومتی عهد خود شد: نحوه کار و اصلاحات این دربار به ایجاد 
هنر و رموز دییپلوماسی کمک کرد. خود اینوکنتیوس محتملا سر امد 
حقوقدانهای عهد خویش بود و هر تصمیمی را که اتخاذ میکرد. میتواننست 
به کمک سوابق قضایی و استدلالات منطقی تایید کند. حقوقدانها و فضلا 
اکثر به سراغ "دادگاه" یعنی دیوان عالی کلیسایی که زیر نظر وی و هیئتی 
از کاردینالها تشکیل میشد, میشتافتند تا از مباحثات و فتاویش درباره نکات 
قوانین مدنی يا شرعی استفاده برند. 
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برخی او را "پدر قانون" میناميدند, و جمعی دیگر از سر محبت و شوخ 
طبعی وی را سلیمان میخواندند. , 

عالیترین کامیابی وی به عنوان یک نفر قانونگذار و پاپ تصدی ریاست 
چهارمین شورای لاتران بود که به سال 1215 در محل کلیسای یوحنای 
حواری در لاترن, نزدیکی شهر رم تشکیل شد. در این شورای جامع 
کلیسایی, که دوازدهمین نوع خود در تاریخ مسیحیت بود., هزار و پانصر نفر 
از روسای دیرهاء اسقفان, اسقفان اعظم, نخست کشیشان, و تضاتد بان 
از طرف کلیه ملتهای مهم یک دنیای مسیحی متحد شرکت جستند. خطابه 
افتتاحیه پاپ در این شورا اعتراف بیباکانهای بود که در عین حال غیرت 
روحانیان را به محی امتحان میزد: "سرچشمه فساد مردم در میان 
روحانیان جا دارد. از اینجاست که مفاسد دنیای مسیحی ناشی میشود: به 
این معنلی که ایمان راه تباهی میسپرد. دین ضایع میشود, عدالت لگدکوب 
میگردد, بدعتگذاران رو به فزونی میگذارند, شقاقین جسور میشوند, مردم 
بیدین نیرو میگیرند, و ساراسنها به پیروزی نایل میایند." در اين مجلس, 
عموم رجال مقتدر و عقلای کلیسا که حضور داشتند. یکسره خود را در 
اختیار فرد واحدی گذاشتند. فتاوی وی احکام شورای دینی شد. چنین مجمع 
وزینی به وی اجازه داد که اصول دین را از نو معنی کند. اینک برای 
نخستین بار بود که ارای مربوظ , به قلب ماهیت رسما تعریف ميشد. این 
شورای روحانی بر احکام وی صحه گذاشت ۳ از این یس هر فرد غیر 
مسیحی, در سرزمینهای مسیحی, مکلف به داشتن نشان ویژهای باشد که 
او را از مسیحیان ممتاز سازد. مجمع با شور تمام دعوت وی را برای جنگی 
علیه بدعتگذاران البیگایی لبیی گفت. لکن در عین حال. به تعقیب از 
اینوکنتیوس, به قصور و نواقص کار کلیسا واقف گشت. ‏ 

شورای لاتران فروش اشیایی را که به دروغٌ از یادگارهای قدیسین 
میدانستند, تقبیح کرد و شدیدا "عمل دور از حزم و زاید پارهای از اسقفان 
راء که از اعطای آمرزش گناهان بیمی به دل راه ندادهاند و از اين طریق 


قدرت کلیسا را سزاوار خفت ساختهانر و اثر کفاره را از بین بردهاند" 
پانستد دانشت: فحمم در ده بو امد رندنی زهبانان و وضع دیرها را از بیخ 
و بن اصلاح کند. بدمستی؛ اعمال منافی عفت, و همخوا, به گرفتن کشیشان 
را منع کرد, و مجازاتهای شدیدی درباره متخلفین مقرر داشت. لکن بدعت 
فرفه السانیان راء که مدعی بودند هر گونه اعمال جنسی گناه است 
مردود شمرد. از لحاظ عده حاضران, مباحثی که مطرح شد. و آثاری که بر 
تصمیمات شورای لاتران مترتب بود این مهمترین مجمع روحانی بود که از 
اجلاس شورای نیقیه به این طرف در عالم مسیحیت تشکیل ميشد. 
اینوکنتیوس از اوج قدرت خویش سریعا به مرگی نابهنگام افتاد. وی چنان 
در راه رتق و فتق و بسط امور اداره خویش بی وقفه متحمل مرارت شد 
که به سن پنجاه و پنج به کلی از پا درامد. 

درباره اين مرحله از زندگی خویش, با حسرت نوشته است: "برای من هیچ 
فراغتی نماندهاست تا درباره چیزهایی فوق امور دنیوی تفکر کنم. تقریبا 
نفس کشیدن برایم میسر نیست. به 
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قدری باید برای دیگران زندگی کنم که تقریبا نسبت به خویشتن تا رتاو 
شاید اینوکنتیوس در آخرین سال زندگیش کارهای خویش را به مرأاتب 
واقعبینانهتر مورد امعان نظر قرار دهد تا شتامی کهور کوها کم که کر 
بود. مبارزات صلیبیی که وی برای تسخیر مجدد فلسطین تدارک دیده بود, 
به نتیجهای نرسیده بود. 

هر کس پس از وی تکیه بر مسند پاپی میزد ناگزیر بود که با شدت تمام 
جماعت آلبیکابیان را در فرانسه جنوبی قلع و قمع کند. اینو کنتیوس به 
کارهایی مبادرت ورزیده بود که معاصرانش به اتکای آن کامیابیهای شخص 
وی را میستودند, لکن از علاقه و محبتی که مردم در حق گرگوریوس اول 
یا لو نهم داشتند خبری نبود. برخی از روحانیان شکایت داشتند از اينکه وی 
بیشتر به پادشاه میماند ۳ به یک کشیش. قدیس لوتگاردیس میینداشت که 
میان اینوکنتیوس و اتش دوزخ فقط حجاب باریکی فاصله است: و خود 
کلیسا, با انکه بر نبوغ ذاتی وی فخر میکرد و از زحماتش ممنون بود, او را 
در عداد قدیسان به شمار نیاورد, و حال انکه اشخاصی را قدیس خوانده 
بود که از نظر اهمیت و شان به مراتب ب از اینوکنتیوس پایینتر بودند و در 
پیروی از اصول اخلاقی وسواس بیشتری نشان نمیدادند. 

با اين همه, نباید منکر شد که بر اثر کوششهای وی بود که کلیسا به 
عالیترین اوج اقتدار خود دست ِ وه جایی زشید که تزدیک: نود امال 
دیرینه رهبران روحانی برای ایجاد یک کشور روحانی جهانی صورت تحقق 
به خود گیرد. وی لایقترین سیاستمدار عهد خویش بود. در راه اجرای 
مقاصد و نیل به هدفهای خود بصیرت» فداکاری, پشتکاری انعطافیذیر, و 


نیرویی باور نکردنی داشت. هنگامی که اینوکنتیوس از جهان رفت 
(1216), کلیسا در تشکیلات. شکوه, و خوشنامی به اوج و قدرتی رسیده 
بود که هر گز پیش از آن سابقه نداشت و بعد از آن هم فقط بندرت و به 
مدت کوتاهی از چنین عظمتی برخوردار شد. 
هونوریوس سوم در صفحات بیرحم تاریخ چندان مقام ارجمندی را احراز 
/ زیر| وی مهربانتر از آن بود که بتواند جنگ میان امپراطوری و 
تکام پاپی را با شدت تمام تمشیت دهد. گرگوریوس نهم هر چند که در 
هشتاد سالگی به فکام آبابی رین با یک تمغ پشرسختی فرها تعصا میای 
به جنگ پرداخت: مبارزهاش با فردریک دوم چنان قرین پیروژی بود که 
رنسانس را یکصد سال به تعویق انداخت: و همو بود که دستگاه نفتیش 
افکار را تشکیل داد با تمام. این اوضاف؛, وی تیز ادمی: نود بی شک صضادق 
عقیده, و در راه معتقدات خویش از جان گذشته. که در مقام مدافعه از 
آنچه در نظرش گرانبهاترین مایملک بشری بود - یعنی کیش عیسی - 
برامد. 
گر‌گوریوس در واقع آدم خشک سختگیری نبود. چنانکه. در مقام کاردینالی, 
فرانسیس را که محتملا مردی بدعتگذار بود, در کنف حمایت خویش گرفت 
و خردمندانه او را به راه راست هدایت کرد. اینو کنتیوس چهارم فردریک 
دوم را مضمحل ساخت و به دستگاه تفتیش افکار اجازه داد که از شکنجه 
استفاده کند. وی حامی خوبی برای فلاسفه بود, به دانشگاه ها 
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مدد رسانید و چند مدرسه حقوق بنیاد نهاد. الکساندر چهارم مردی بود 
صلحجو, مهربان, رحیم, و عادل که "به واسطه بری بودن از استبداد, 
جهانیان را به حیرت انداخت." وی نسبت به خصایص جنگجویانه اسلاف 
خود, رغبتی نشان نمیداد. دینداری را بر سیاست رجحان مینهاد, و به قول 
یک وقایعنگار فرقه فرانسیسیان, "چون همه روزه شاهد کشمکشهای 
موحش دم افزون میان مسیحیان بود, دلشکسته از جهان در‌گذشت. 
کلمنس چهارم مبارزه کهن را از قو اغات کرد موجبات شکست مانفرد را 
فراهم آورد, و سلسله هوهنشتاوفن و امپراطوری آلمان را به خاک سیاه 
نشانید. تسخیر مجدد قسطنطنیه از جانب یونانیها توافقی ۳ که بین دو 
کلیسای یونانی و رومی حاصل آمده بود, به خطر انداخت. لکن گرگوریوس 
دهم, به واسطه مخالفت با امیال شارل د/انژو برای تسخیر امپراطوری 
بیزانس, میخائیل پالایولوگوس را رهین منت خویش ساخت. 
امپراطور یونانی. که به این نحو از خطر عظیمی جسته بود. کلیسای 
شرقی را فرمانبردار کلیسای رم نمود. و دستگاه پاپی بار دیگر یکه تاز شد. 


ا۷۱۱-در آمدهای کلیسا 


کلیسایی که در واقع به صورت مملکت عظیم واحدی بر اروپا حکومت 
خی سا اگم الا صات: رشب اوها یا مارآ سا مد 
و میر, و وصایای نفوس نیم قارهای سر و کار داشت و به نحو موثری در 
اداره امور غیر مذهبی ملل سهیم بود و پر خرجترین سازمانها را در تاریخ 
قرون وسطی به وجود اورده بود, فقط در صورتی میتوانست به وظایف 
خود ادامه دهد که از صد نوع منبع مختلف در امدی داشته باشد. 
فهمترین خضر کر آهد: کلیفتا: عشریه بود, به این معنی که بعد از شارلمانی, 
کلیه سرزمینهای مسیحی لاتین, به حکم قوانین مملکتی, مکلف بودند یک 
دهم محصولات با و آمذ ناویژه خود را, نقدی, به کلیسای محل 
واگذار کنند. بعد از قرن دهم, حوزه روحانی هر کشیشی ناگزیر بود 
قسمتی از عشریه های خود را به اسقف بخشی که تایع آن ميشد, 
واگذارد. تحت نفود عقاید و ارای فنئودالی, عشربه های قلمرو یک کشیش 
را ميشد مثل هر نوع دارایی و درآمد دیگری, به شرط خدمت معینی, به 
دیگران واگذار کرد, به رهن داد, هبه کرد, يا فروخت : به طوری که تا قرن 
ِِ تار در هم تنیده مالی ی بود که کلیسای 
محلی و کشیش کارشان بیشتر تحصیل عشریه ها بود تا خرج آن در آمد 
برای مصارف ضروری آن محل. از وظایف کشیش بود که اگر دید کسی از 
درآمدهای عشریه تخلف میورزد, يا برای فرار از دادن حق کلیسا صورت 
کلیسا را برای نجات اخروی خویش بسیار ضروری میشمردند, از پرداخت 
ی ی ی 
که در عهد ما مردم ام اکراه دارند. در تاریخ قرون 
وسطی گهگاهی به ذکر بلواها و شورشهایی برمیخوريم که علت آن همین 
انزجار مردم از دادن عشربه های کلیسا بودهاست. مثلا رهبان وقایعنگار, 
فراساليمبنه, توصیف میکند که به سال 1290 مردم ردجو امیلیاء با وجود 
حکم تکفیر و تحریم, هم پیمان شدند "که هیچ کس به کشیشان عشریه 
نپردازد. انیا انا ند شتر وان یندب بآ وف مرآ و هس نو بت سا 
خودداری ورزد." در این مورد مردم بودند که فیالواقع کشیشان را تکفیر 
میکردند, و حکم انها به اندازهای موثر بود که اسقف ان ناحیه مجبور به 
مصالحه شد. 
در امد اساسی کلیسا از ممر زمینهایی بود که خود کلیسا در تملک داشت. 


این اراضی را کلیسا از طریق هدایا يا هبه, از راه خرید يا تصرف املاک 
افراد بدهکار, يا از طریق احیای اراضی موات به همت رهبانان دیرها یا 
سایر جماعات روحانی به چنگ آورده بودند. در نظام فئودالی. از هر مالک 
پا مستاجری انتظار میرفت که هنگام مرگ چیزی وقف کلیسا کند. 
اشخاصی که از دادن این گونه هدایا خودداری میورزیدند مظنون به بدعت 
ميشدند. و ممکن بود که ایشان را در اراضی تقدیس شده کلیسا به خاک 
نسپارند. از آنجا که فقط معدودی از عوامالناس سواد داشتند. معمولا هر 
وقت کسی قصد نوشتن وصیتنامهای را داشت دنبال کشیشی میفرستاد. 
پاپ آلکساندر سوم در سال 110 حکم کرد که وصیتنامه هی کس قانونی 
۵ص تبا ند هر آنکه در عضو کته سوم باس هر محرر 
غیر روحانی که خلاف این دستور به تنظیم وصیتنامهای مبادرت میورزید» 
مستوجب تکفیر ميشد, و صد ور تصدیق ضصجت وصایا پا تایید قانونی بودن 
آنها از اختیارات ویژه کلیسا بود. مردم اعتقاد داشتند که دادن هدایا و 
بخشیدن اموال خود طبق وصیتنامه به کلیساء. مطمئنترین وسیله برای 
تخفیف عذابهای مرحله اعرافی است. بسیاری از هبه نامه های مردم برای 
کلیسا؛ , بویژه پیش از سال هزار میلادی, با این کلمات آعان هنت ار نها 
که شامگاه جهان نزدیک است." برخی از توانگران, چنانچه قبلا ضمن بحت 
درباره جنگهای صلیبی گفتیم, اموال خود را در برا, بر یک نوع بیمه ایام پیری 
و تنگدستی به کلیسا واگذار میکردند - در اين قبیل مواردر معمولا کلیسا 
هنگام بیماری با روز پیری شخص مرتهن از وی توجه و دستگیری میکرد, و 
چون وی فقوت ميشد., کلیسا بی آنکه ذمهاش درباره رهن مشغول 
ملک را به تصرف خود در میاورد. بعضی از صومعه ها مالداران را در 
"جرگه اخوان" خویش میپذیرفتند و وعده میدادند که به برکت دعاها و 
اعمال خیر دیرنشینان, لختی از اجر اخروی نصیب انها شود, يا از رنجهای 
مرحله اعرافی انها کاسته شود. صلیبیون نه فقط اراضی را برای تدارک 
وجوه به قیمت ارزانی به کلیسا میفروختند, بلکه املاک خود را به ودیعه 
نزد مقامات روحانی میگذاشتند و مبالفی وام میگر فتند, و چون در اکثر 
موارد از پرداخت بدهی خود عاجز بودند. از حق تملک محروم ميشدند. 
برخی از اشخاص بلا وارث چون از جهان میرفتند, تمامی دارایی خویش را 
به کلیسا واگذار میکردند. نمونه بارز این دسته. ماتیلدا, 
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کنتس توسکان بود که در صدد بر امد تقریبا یک چهارم خاک ایتالیا را به 
کلیسا هبه کند. _ 

اموال کلیسا از انجا که غیر قابل انتقال بود و قبل از سال 1200 طبیعتا 
مشمول مالیاتهای مقامات ملکی نميشد, قرن به قرن رو به فزونی نهاد. 
برای یک کلیسای جامع, یک صومعه, يا یک دیر راهبه ها, داشتن چندین هزار 


روستای خاوندی که متضمن ده - دوازده شهر کوچک يا حتی یکی دو تا از 
شهرهای آباد بزرگ باشد, امری غیر عادی محسوب نميشد. اسقف لانگر 
تمامی ایالت را مالک بود , صومعه قدیس مارتن در تور متجاوز بر بیست 
هزار سرف در 1 داشت: اسقف بولونیا در حدود دو هزار روستای 
خاوندی داشت : و دارایی دیر لورش نیز به همین اندازه بود: دیر لاس 
خولگاس واقع در اسیانیا مالک شصت و چهار شهر بود. در حدود سال 
200 در کاستیل. واقع در اسیانیا, کلیسا یک چهارم زمینهای ناحیه را در 
تصرف داشت : در انگلستان ازاضی هتعاة بج کلیسا یک پنجم مملکت بود, 
در المان به یک سوم بالغ میشد, و در لیوونیا به نصف مجموع اراضی 
میرسید. این ارقام البته نا دقیق و تخمینی هستند که درباره صحت ان 
شیوان به هن آعهان نظر کرو باکر این فول دا رانا در رس دست 
کلیسا؛ ان بنیاد را محسود و اماج سهام حکومت ساخت. شارل مارتل برای 
تدارک جنگهای خویش اموال کلیسا را ضبط کرد,: لویی پرهی کار به 
تصویب قوانین پرداخت تا کلیسا نتواند, از طریق قبول هبه, کودکان شخص 
وصیت کننده را از حق ارث محروم سازد. هانری دوم, پادشاه المان. 
اراضی متعلق به بسیاری از دیرها را ضبط کرد زیرا مدعی بود که رهبانان 
به قید سوگند خود را مکلف ساختهاند تا در عین فقر زندگی کنند: و در 
انگلستان, با تصویب چندین قانون مربوط به اوقاف, واگذاری اراضی را به 
تشکیلات کلیسایی محدود کردند. ادوارد. پادشاه انگلستان. در سال 1291 
یک عشر دارایی کلیسای مملکت را به عنوان مالیات از چنگ روحانیان 
بیرون آورد و در سال 1294 نیمی از درآمدهای آن دستگاه را ضبط کرد. 
در فرانسه. بستن مالیات بر اموال کلیسا به دست فیلیپ دوم اغاز شد. 
شم لویی. ان زا اداصة داد و فیلیب چهارم آن را قاعدهای پابرجا ساخت. 
همینکه بازار صنعت و تجارت رونق گرفت. پول افزایش یافت و قیمتها بالا 
رفت ,: درآمد دیرها و حوزه های اسقفی ,رکه اکثر از عوارض فتودالی به 
دست میامد, چون قبلا به نرخهای نازلی تعیین شده و اکنون غیر ممکن بود 
پا به پای قیمتهای جدید ترقی کند, نه فقط دیگر برای یک زندگی تجملی 
کافی نبود, بلکه حتی یک زندگی جوز و تمیر زا نیز تامین نمیکرد. تا سال 
0 آاکثر کلیساهای جامع فرانسه مبالغ هنگفتی بدهکار بودند. متصدیان 
اين گونه کلیساها برای پرداخت عوارض و مالیاتهایی که پادشاهان مطالبه 
میکردند. ناگزیر بودند از صرافان وامهایی با ربحهای گزاف بستانند. و تا 
حدی به همین سبب بود که در پایان قرن سیزدهم ساختمان کلیساها و 
دیرها رو به نقصان نهاد. 

پاپها نیز ابتدا با گرفتن مالیات از املاک و درآمدهای اسقفان برای تدارک 
جنگهای صلیبی و سپس با سرشکن کردن مخارج روزافزون حوزه 
حکمفرمایی پاپی, روز به روز خزانه های اسقفی را تهی کردند, هر قدر 


حوزه عملیات دستگاه حکومت پاپی وسیعتر. و وظایف آن بغرنجتر شد, 
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ایجاد منابع جدید برای درامدهای مرکزی ضرورت پیدا کرد. اینوکنتیوس 
سوم (1199) به کلیه اسقفان دستور داد که همه ساله یک چهارم 
درامدهای را به ِ پاپی رم ارسال دارند. بر کلیه صو معه ها, 
راهبهخانه ها, و کلیساهایی که راسا از حمایت پاپ برخوردار بودند» مالیاتها 
بسته شد. هر کشیشی که از طرف پاپها به مقام اسقفی ناحیهای منصوب 
میشد مکلف بود که اسما فر آهدیی شام اد و در واقع جمیع درآمد شش 
ماه قلمرو خویش را به عنوان حق نصب به مقام جدید, تحویل پاپ بدهد. 
هر کسی که به مقام اسقف اعظم منصوب ميشد, موظف بود برای تصدی 
مقام جدید مبالغ سرشاری تسلیم خزانه پاپی کند. کلیه خانواده های 
مسیحی مکلف بودند که همه ساله یی پنی (معادل 90 سنت امریکایی) به 
رم کیش بطرین "یه درباز پاپ بفرشتند: قاعدا مخارجی که نز مزافعات 
حقوقی تعلق میگرقت: از طرف فتقاضیان ته درباز پاب برده ميشد. 
در بعضی موارد که ازدواج شاهان با محارم. به واسطه پارهای علل 
سیاسی, مقتضی و نافع تشخیص داده ميشد و عدول از قانون کلیسایی 
ضرورت پیدا میکرد., پایها این حق را برای خود محفوظ میداشتند که, در 
برابر گرفتن مبالغی برای رسیدگی به این قبیل جریانات حقوقی, طرفین را 
از قید حقوق شرع برهانند. مبالغی عظیم از راه فروش آمرزش گناهان و 
از کیسه فتوت زایران مسیحی که به شهر رم متا فدنه عاید پایها میشد. با 
حسابی که به عمل آمدهاست., مجموع درآمدهای خزانه پاپی در حدود سال 
1250 به مراتب زیادتر از عایدات کلیه حکومتهای غیر روحانی اروپا میشد. 
در سال 1252 وجوهاتی که حکومت پاپی از انگلستان دریافت کرد سه 
برابر تمام عواید خزانه پادشاه انگلستان بود. 
علت اصلی بدعتهای این عصر شد. ارنالدو دا برشا اعلام داشت که هر 
کف با‌ هایس مرس ان مرن اصوالی اد معا کار متتامام 
دوزخ خواهد رفت. بوگومیلها, والدوسیان, پاتارينها, و کاتارها همه, با 
نکوهش ثروت پیروان مسیح, به پیشرفت و اعتلای نهضت خویش کمک 
دند. 
یکی از مطایبات مشهور قرن سیزدهم ی هب 
ان غیارانت آغاز فد * در آن انام اسان کفت. (هکاسی کم 
پسر انسان به محضر همایون ما آید, پیش از هر چیزی به وی بگویید: ۳ 
دنت از کحاش انم درگاه ضایی وراک اما را بای دراوراه 
ظلمت حِ درافکنید.") در خلال تمام اثار ادبی این عهد - در فابیلوها, 
شانسون دو ژست. در داستان گل سرخ. اشعار دانشوران خانه به دوش: 


تروبادورها, دانته, و حبنی در اناز رهبانان وقایعنگار - به شکایاتی از عرص و 
مال اندوزی روحانیان بر میخوریم. مثیوپریس, که یکی از رهبانان انگلیسی 
بود, پست فطرتی اسقفان انگلیسی و رومی را مذمت کرد و نوشت که 


1 مبنای این ظریفه, بازی با کلمه ۳ رک" است که هم نام قدیسی 
مرقس از حواریون عیسی است., که انجیلی را از قول وی روایت کردهاند, 
و هم نام مسکوکات نقرهای که در این عهد رواج داشته است - م 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1032 

این جماعت "با مشکل پسندی, از محل موقوفات مسیح روزگار 
میگذرانند." هوبر دو رومان. صدر فرقه دومینیکیان. وصف بخشایشگرانی 
را میکرد که "با رشوه, نخست کشیشان محاکم روحانی را فاسد میکنند." 
کشیشی به نام پتروس کانتور از ز کشیشانی حکایت میکرد که قداس يا نماز 
شامگاهان را میفروختند. بکت, اسقف اعظم کنتر بری, آشکارا در ذم خرید 
و فروش دیوان عدل پاپی داد سخن میداد و میگفت که به گوش خود 
شنیده است که هنری دوم لاف میزد که تمامی افراد مجمع کاردینالها 
نوکران اویند. در تمام تاريخ, هر دولتی متهم به ارتشا و فساد شدهاست: 
اين گونه اتهامات تقریبا هميشه تا حدی صحت دارند, 9 حدی ناشی از 
غلو و مبالفه درباره مواردی هستند که مردم را متوحش ساختهاند: لکن 
گهگاهی اين قبیل اغراقها جمع میشود و به صورت یک نفرت انقلابی بروز 
میکند. همان مردمان مومنی که پنیهای خود را روی هم مینهادند و به 
ساختن کلیساهایی برای مریم باکره مبادرت میجستند؛ قادر بودند علیه 
تمایلات اشتراکی کلیسا آوای مخالفت بلند کنند و گاهی کشیش لجوجی را 
به خاک هلاک اندازند. 

خود کلیسا در مخالفت با روحانیان حریص و پولدوست دست به دست 
مردم داد و برای جلوگیری از حرص و مال اندوزی و تجمل پرستی 
کشیشان کوششهای زیادی مبذول داشت. صدها نفر از روحانیان, از 
قدیس پیترودامیانی, قدیس برنار, قدیس فرانسیس, و کاردینال دو ویتری 
گرفته تا رهبانان عادی, برای کاستن از این قبیل سو استفاده های طبیعی, 
متحمل مرارتها شدند. 

بیشتر اطلاعاتی را که امروزه درباره رفتار ناشایست روحانیان آن عکهد 
داریم, از نوشته های همین گونه مصلحان بزاز ی کلیسا بر گرفتهايم. رد - 
دوازده فرقه مختلف از رهبانان هم خویش را مصروف بر آن داشتند که با 
نیکوکاری خود سرمشقی برای دیگران باشند و از این طریق لزوم 
اصلاحات را به همکیشان خود خاطرنشان کنند. پاپ آلکساندر سوم و 
سومین و را لاتران (1179) اخاذی برای انجام سل تعمید, یا تدهین 
نهایی, يا جاری ساختن خطبه عقد ازدواج را نکوهیده شمردند و ممنوع 


کردند. غرض گرگوریوس دهم از تشکیل شورای عمومی کلیسا در لیون, به 
سال 1274, مخصوصا ان بود که اقداماتی برای اصلاح کلیسا اتخاذ شود. 
خود پایها در این عهد؛, هیچگونه رغبتی به تجمل نشان نمیدادند و تمامی 
کوشش خویش را وقف انجام تکالیف سخت میکردند و از اين راه روزکار 
میگذراندند. اشکال کار در این است که امور معنوی اگر متشکل نباشند, 
سست میشوند. و چون سست شدند, بر اثر حوایج مادی آن تشکیلات؛ 





اد بدعت آلبیگاییان 


در پایان قرن دوازدهم مخالفت با کشیشان به صورت سیل بنیان کنی در 
آمد. در عصر ایمان. در گوشه و کنار. جماعتی از رازوران و صاحبان 
پارهای از احساسات رقیقه مذهبی وجود داشت که از چنگ دستگاه کهانت 
مسیحی رستند و با آن تشکیلات از در مخالفت در آمدند امواج جدیدی از 
رازوری شرقی, احتمالا با بازگشت سپاهیان صلیبی, از مشرق زمین به 
مغرب سرایت کرد. از ایران طتینی از ارای دین. ماتوق و کیش اشتراکین 
مزدک از طریق آسیای صغیر و بالکان به اروپا رسید: از جهان اسلام 
مخالفت با صورت و تندیس پرستی نوعی اعتقاد مبهم به قضا و قدر. و 
تنفر از کشیشان به سوغات امد: و بر اثر شکست صلیبیون در مبارزات 
خویش با جهان اسلام, تردیدی درباره منشا ملکوتی کلیسا و حمایت الاهی 
از آنین یی بنه دلها راه یافت . 

پاولیسینها, که , ان یت اریز امیواطوزان تاش جرف ری 
رانده نشنده بودتد, تفری را که از ندیس. برستیر ایینهای. مقدس: و طبقه 
روحانی داشتند با خود از طریق بالکان به ایتالیا و پرووانس بردند. این 
جماعت عالم افرینش را به دو جهان معنوی و مادی منقسم میدانستند, و 
معتقد بودند که اولی پرداخته دست خداوند و دومی مخلوق شیطان است. 
ها ی و ای 1 
خداوند) خمافتین بودند که در بلغارستان پید | و سرشناس و بالاخص در 
ناحیه بوسنی, پراکنده شدند. در طی قرن سیزدهم این جماعت چندین باز 
مورد تهاجم قرار گرفتند و از دم تیغ گذر کردند, لکن در خلال این احوال با 
سرسختی تمام از خویش دفاع نمودند, و سرانجام (1463) در برابر اسلام 
سر فرود آوردند نه در مقابل مسیحیت. 

در حدود سال هزار میلادی, در ناحیه تولوز و اورلتان فرقهای پیدا شد که 
واقعیت معجزات. خاصیت احیای حیات در غسل تعمید, حضور واقعی 
عیسی در ایین قربانی مقدس, و تاثیر 
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نیایش به درگاه قدیسان دین را منکر شدند. چندی کسی وقعی به 
اعتقادات این جماعت ننهاد, سپس مورد تقبیح قرار گرفتند, و به سال 
3 شيرده. کن.. از ایشان .زا زنده رنده. در انتتن موز آنیدند.. به. تدرید 
بدعتهای همانندی پدیدار. و منجر به شورشهایی در کامبره و لیژ (1205), 
گوسلار (1052), سواسوان (1114), کولونی (1146) و امثال ان شدند. 
برتولت, اهل رگنسبورگ, در قرن سیزدهم تخمین میزد که تعداد فرقه های 
بدعتگذار باید بالغ بر صد و پنجاه نفر شود. برخی از اينها جماعاتی بی ضرر 


بودند که به دور هم جمع ميشدند تا بدون حضور یک نفر کشیش, برای 
یکدیگر کتاب مقدس زا به زبانٍ بومی خویش بخوانند و عباراتی را که مورد 
اختلاف مردم بود, به نظر خو یش تفسیر کنند. چند تا از اين فرقه ها؛ مانند 
هومیلیاتها در ایتالیا, ِ#«1 ۳ در اراضی کم ارتفاع شمال اروپا 
آبلژیک, هلند, و دانمارک ۱۳ به همه چیز ایمان راشد داشتند جز به 
این مطلب که کشیشان باید در عین فقر زندگی کنند, و اصرار ایشان در 
این موضوع مایه شرمساری روحانیان میشد. نهضت فرانسیسیان نیز 
نهضتی بود با عقایدی همانند. منتها با این تفاوت که تير تهمت زندقه از ز کنار 
گوشش گذر کرد. 
والدوسیان از این معرکه جان سالم به در نبردند. در سال 1170, پتروس 
والدوس نامی, از بازرگانان متمکن لیون, چند تن از فضلا را اجیر کرد تا 
کتاب مقدس را به زبان مردم نواحی جنوبی فرانسه يا لانگ د/اوک (زبان 
اوک) ترجمه کنند. خود والدوس با شور فراوان به مطالعه ترجمه مزبور 
پرداخت و به اين نتيجه رسید که مسیحیان باید مانند حواریون مسیح, يا به 
عبارت دیگر بدون دارایی انفرادی, زندگی کنند. وی قسمتی از ثروت خود 
را به زنش بخشید و مابقی را میان فقرا تقسیم. و طبق تعالیم انجیل 
شروع به ایراد موعظاتی درباره فقر کرد. تپ 
پتروس والدوس دسته کوچکی از "گدایان لیون" را به دور خود گرد اورد 
که مثل رهبانان لباس میپوشیدند. در عین عفاف زندگی میکردند, پای 
افزارشان نعلین بود يا پای برهنه راه میسپردند, و تمامی درامدهای خود را 
به طرز اشتراکی یک کاسه میکردند. تا چندی کشیشان هیچگونه مخالفتی 
ابراز نداشتند و به اين گونه افراد اجازه دادند تا در مراسم عبادت کلیساها 
شرکت جویند. لکن هنگامی که پتروس والدوس تعالیم انجیل را لفظ به 
را مورد عتاب قرار داد و به وی خاطر نشان ساخت که فقط اسقفان مجاز 
به ایراد موعظات هستند. پتروس عازم رم شد (1179) و از آلکساندر 
سوم درخواست کرد تا اجازهای برای موعظه به وی تفویض کند. پاپ به 
ری با این عاضا مواففت بر کس ای اه مات با ضوا دنه تیه سل 
کشیشان محل صورت گیرد: ظاهرا پتروس بدون کسب اجازه از روحانیان 
محل به موعظات خود ادامه داد. پیروانش از فدائیان انجیل شدند و 
بخشهای بزرگی از کتاب مقدس را به حافظه سپردند. به تدریج این نهضت 
رنگ ضد کلیسایی به خود گرفت, با هر نوع کهنگی از در ستیز در آمد. منکر 
اعتبار اییتهای نقدشی که یک کشیش خناهکار: اجرا نماید شید و هر فرد 
مومن پاکدامن و عفیفی را برخوردار 
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اه حرتت: مرش ناهام داشیت ی ان شرا ارو قرف خربی و 


فروش گناهان آمرزش را عملی پوچ شمردند و منکر تساهل, برزخ. و 
"قلب ماهیت." شدند و با دعا کردن به درگاه قدیسان مخالفت نمودند. یک 
دسته تبلیغ میکردند که "همه چیز باید اشتراکی باشد." و دسته دیگر کلیسا 
را همان زن فاحشه سرخیوشی میدانستند که در کتاب مکاشفه یوحنای 
رسول ذکرش رفته بود.1 فرقه والدوسیان در 4 1( محکوم شمرده شد. 
اینوکنتیوس سوم بخشی از ان را, مشهور به "کاتولیکهای فقیر" در 1206 
به عضویت کلیسا پذیرفت., لکن اکثر افراد این فرقه در عقاید بدعتامیز 
خویش ثابت قدم ماندند و از فرانسه به اسیانیا و المان ريشه دوانیدند. یک 
شورای روحانی تولوز, احتمالا برای جلوگیری از فزونی عده پیروان این 
فرقه. در سال 1229 امر داد که هیچ کس از افراد غیر روحانی نباید هیچ 
نوع کتاب مذهبی و مقدس را در تملک داشته باشد. مگر کتاب مزامیر را: 
به علاوه, چون ۳ این تاریخ هنوز هیچ یک از ترجمه های کتاب مقدس به 
زبانهای بومی از طرف کلیسا بررسی و تضمین نشده بود, مقرر داشت که 
کتاب مقدس فقط باید به زبان لاتینی خوانده شود. . در قلع و قمع العابان: 
هزاران نفر از پیروان فرقه والدوسیان را به اتش سوزانيدند. خود پتروس 
والدوس ظاهر | به مر طبیعی در 12217 در گذشت. 
تا اواسط قرن دوازدهم در شهرهای ارویای باختری شبکه عظیمی از فرقه 
های بدعتگذار تشکیل شده بود, چنانکه اسقفی در 1190 اظهار داشت که 
"شهرهای عمده پر است از ان مرها ری " تنها در شهر میلان 
هفده مذهب جدید وجود داشت. مهمترین فرقه بدعتگذاران این شهر را 
پاتارینها تشکیل میدادند, که این نام ماخوذ بود از یک کوی فقیر نشین شهر 
به نام پاتاریا. ظاهرا نهضت پاتارینها به عنوان مخالفتی از جانب فقرا نسبت 
به-اغنیا اغاز. شندمر آما رفته.زفنه خنته ذسشمتی: با رمحا نیا ن را بیدا کردر و 
ِِ به مبارزهای علیه خرید و فروش مناصب کلیسایی. تروت, ازدواج» و 
به گرفتن کشیشان شد. غرض فرقه پاتارینهاء به قول یکی از 
۰ این بود که "ثروت کشیشان ضبط شود, اموال آنها را در معرض 
حراج قرار دهند, خانه های آنها را بگشایند تا مردم چپاول کنند. و خود آنها و 
حرامزاده هایشان را از شهر بیرون رانند." فرقه های_ دیگری در ویتربو, 
اورویتو, وروت فرارا, پارماء پیاچنتسا, ریمینی؛ و امتال آن علم مخالفت با 
کشیشان ر | بلند کردند. اهنت این نهضتها بر مجالس عمومی استیلا 
مییافتند,. حکومتهای شهرها را قبضه میکردند, و برای پرداخت مخارج امور 
شهری از کشیشان مالیات میگرفتند. اینوکنتیوس سوم به سفیر خویش در 
لومباردی دستور داد که کلیه صاحبمنصبان کشوری را به قید سوگند مکلف 
کند که از گماشتن پیروان بدعتها 


1 " ... و ان زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و 


مروارید مزین و پیاله زرین به دست خود پر از خبائت و نجاسات زنای خود 
داشت." (مکاشفه یوحنا": 17 . 4) - م . 
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به مناصب خودداری ورزند و مانع از رخنه انها در مقامات حکومتی شوند. 
در 1237, جماعتی از مردم میلان "در حالی که به مقدسات توهین 
میکردند و ناسزا میگفتند." چندین کلیسا را با "کثافاتی ذکر ناکردنی" 
ملوث ساختند. ۱ 
نیرومندترین فرقه های بدعتگذار به اسامی چندی مشهور شدند - انها را 
کاتارها خواندهاند که برگرفته از واژهای است یونانی به معنی "پاک ": در 
بعضی موارد لفظ بلغارها به آنها اطلاق شدهاست زیرا که منشا آنها از 
منطقه بالکان بودهاست ایشان را آلبیگاییان نیز ناميدهاند, چون برگرفته از 
تاق اهر الیی در قراشبه. بون که دم بسیاری: از آنان در .آنجا زند کین 
میکردند. 

مونپلیه. ناربون, و مارسی نخستین مراکز بدعت در فرانسه بودند. شاید 
اين امر از آنجا ناشی میشد که ارتباطات میان فرانسویان با مسلمانان و 
یهودیان در این منطقه بسیار زیاد بود, و جماعتی سوداگر مرتبا 0 
مت نوی لها انب ابتالیاث‌نعتی مراک فد مضتمای: بذعتامیه به 
این صفحات سفر میکردند. سوداگران سبب اشاعه نهضت مزبور در تولوز, 
اورلثان. سواسون, آراس, و رنس شدند, لکن لاندوگ و پرووانس به 
ور :زو در تک بوگنکد ار ان .باقن ماندن دی انجا مین فرون 
وسطایی فرانسوی به او کمال خود رسید, در محیط دوستانه شهری؛ 
پیروان ادیان بزرگ با هم ان میکردند: زنان به لحوی مغرورانه زیبا 
بودند: کسی خندان باییتد اضول. اخلافی, تبوده: ترچیاده‌زها به اتتشار .ار اج 
طربافزا مشغول بودند: و مانند ایتالیای عهد فردریک. مقدمات شروء 
رنسانس فراهم شده بود. در آن ایام (1200) فرانسه جنوبی عبارت میشد 
از مشتی امیرنشینهای تقریبا مستقل که همه به طرز دقیقی از نظر صوری 
نسبت به پادشاه فرانسه وفادار بودند. در اين ناحیه کنتهای تولوز از همه 
خاوندهاو امرا مقتدرتر بودند, و اراضی آنها به مراتب و سیعتر از 
سرزمینهایی بود که مستقیما زیر نظر پادشاه اداره میشد. اصول عقاید و 
رسوم فرقه کاتارها تا حدی نشانه بازگشت به معتقدات و رسوم مسیحیان 
بدوی بود, تا اندازهای معلول خاظره. متهمی. از بدفغت اربانیستم که دز 
دوران سلطه ویزیگوتها در فرانسه جنوبی رواج داشت محسوب ميشد و تا 
حدودی هم حاصل پندارهای مانویها و سایر ارای مشرق زمینی به حساب 
میامد. این جماعت. کشیشان و اسقفانی داشتند ملبس به جامه های سیاه: 
هنگام ورود به حلقه روحانیان. سوگند یاد میکردند که دست از پدر و مادر, 
دوستان, و کودکان خویش بشویند و خود را وقف "خداوند و انجیل کته 


. هرگز به زنی دست نزنند, هیچ گاه حیوانی را نکشند, هر گز لب به گوشت 
و تخممرع با لبنیات نزنند» و هیچ چیز نخورند جز ماهی وت ای ۲۳ 
"مومنان" اشخاصی بودند که قول میدادند بعدا به چنین عهدی مبادرت 
ورزند, و تا رسما چنین عهدی نکرده بودند. اجازه خوردن گوشت و ازدواج 
و ۲ 


1 این عبارت برگرفته از گزارش ساکونی. یکی از بازیرسان دستگاه 
تفتیش افکار, است . اطلاعات ما درباره اصول عقاید و رسوم کاتارها فقط 
محدود به گفته های دشمنان آنهاست. زیرا نوشته های خود آنها مفقود شده 
یا بکلی از بین رفته است. 
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مکلف بودند از کلیسای کاتولیک تبری جویند, به سوی زندگی "کامل" پر 
ِ و هنگام برخورد با هر یک از پرفکتوسها, سه بار با احترام ۳ 


الا هیات کاتارها جهان آفزیتتنن را به شیوه مانویان به خیره خدا, روج؛ 
بهشت, و به شر, شیطان, هیولا, عالم مادی تقسیم میکرد: عالمی که به 
چشم دیده ميشد, پرداخته دست شیطان بود نه خداوند. کلیه مادیات. از 
جمله صلیبی که عیسی بر روی آن جان داد, و نام مقدس آیین قربانی 
مقدس, همه در زمره شر محسوب ميشدند. عیسی هنگامی که در شام 
آخر اشاره به آن کرد و گفت "این است بدن من." ,. فقط به طور مجازی 
اين سخن را بر زبان رانده بود. هر گوشتی ماده بود و هر نوع تماسی با آن 
پلید. هر گونه امور جنسی گناه داشت, و گناه آدم و حوا آن بود که با 
یکدیگر نزدیکی کزده بودتن: مخالغان. شدعی هشتند که البیکاییان. منک 
شعایر دینی, آیینهای مقدس:؛ احترام به تمثال قدیسین,؛ تثلیث. و زادن 
عیسی از مریم عذرا هستند: میگفتند که اینان عیسی و خدا را یکی 
نمیدانستند, بلکه ادعا میکردند که عیسی فرشتهای بودهاست در آثار همین 
مخالفان میخوانیم که بدعتگذاران مزبور اساس مالکیت شخصی را زیر پا 
نهاده 2 آرزویشان آن بود که همگان یکسان از اشیای دنیوی برخوردار 
۳ به پیروان خود تعلیم میدادند که باید دشمنانشان را دوست 0 
از بیماران و مستمندان توجه کنند, هرگز دشنام ندهند, و هميشه با خلایق 
صلح را پيشه خود سازند: توسل به قهر, حتی در مورد کفار, هرگز عمل 
پسندیدهای محسوب نميشد. کشتن فردی به خاطر ارتکاب جرم از گناهان 
کبیره بود. 

شخص مکلف بود قلبا اعتماد داشته باشد که سرانجام خداوند, بدون آنکه 
متوسل به وسایل شر شود, بر بدی چیره خواهد شد. در این الاهیات, نه از 


دوزخ اثری بود و نه از برزخ: هر کسی, ولو آنکه روحش برای تطهیر چندین 
بار به حکم تناسخ عودت میکرد, سرانجام به رستگاری ابدی نایل میشد. 
شخص برای آنکه به بهشت رود, ناگزیر بود طاهر از جهان در گذرد, و برای 
این منظوز ضزر ورت :داشتت. که آخرین 3 مقدس يا به اصطلاح این فرقه 
کونسولامنتوم را از دست کشیشی از کاتارها دریافت دارد. و همین آیین 
ففدش آخوبن ,نون که زوان ادذفت. دا بکلی از لوت کناه بای:میکرن: 

مومنان کاتاری (مثل برخی از مسیحیان اولیه که در مورد غسل تعمید چنین 
میکردند), این ایین مقدس را معمولا ان قدر به تاخیر میانداختند تا به 
عقیده خودشان در بستر نزع میافتادند. افرادی که بهبود میيافتند. این خطر 
را ؛ به جان میخریدند که بار دیگر ملوث شوند و بدون آیین مقدس از دنیا 
بروند: از این رو بهبود بیمار پس از دریافت آن آیین مقدس, بدبختی, بزرگی 
محسوب میشد: و مخالفان این جماعت اسناد دادهاند که کشیشان آلبیگایی 
برای دفع این مصیبت؛ بسیاری از بیماران شفا یافته را تشویق میکردند که 
برای رفتن به بهشت از خوردن خوراکی بکلی خودداری ورزند. پارهای از 
وقایعنگاران عهد میگویند جای هیچگونه شک نیست که گاهی یک کشیش 
برای آنکه رستگاری شخص را قطعی سازد, با اجازه بیمار, وی را 
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اگر فرقه کاتارها بجد در مقام اعتراض و ایراد به کلیسا برنیامده بود, 
احتمال داشت که کلیسا کاری به کار پیروان آن تداشتة باشد .ی آنها رانبه 
حال خود گذارد تا موجبات فنای خویش را فراهم آورند. لکن کاتارها منکر 
آن بودند که کلیسا از آن عیسی باشد: و معتقد بودند که پطرس حواری 
هرگز پا به رم نگذاشته و هرگز دستگاه پاپی را پی نریختهاست و پاپها 
جانشینان امپراطورانند نه خلفای حواریون مسیح. عیسی چند وجب زمین 
برای خفتن نداشت, لکن پاپ در کاخ زندگی میکرد. عیسی از مال دنیا هیچ 
چیز حتی یک پنی را مالک نبود, حال آنکه اسقفان مسیحی مردمی تروتمند 
بودند ز کاتارها همچنین میگفتند که مردم, مگر چشم حقیقت بین ندارید: این 
اسقفان اعظم و اسقفان معغرور و آقامنش,: این کشیشان دنیادار, این 
رهبانان چاق و چله. همان فریسیان يا خشک مقدسهای عهد عتیقند که 
دوباره پا به عرصه وجود نهادهاند! در نظر کاتارها کلیسای کاتولیی روم بی 
شک همان فاحشه بابل بود, طبقه کشیشان وایسته به کنیسه شیطان 
بودند, ۳ ضد مسیخج بود. مبلفین؛ جنگهای صلیبی را به عنوان 
مشتی ادمکش متهم ساختند بسیاری از افراد اين فرقه تساهلها و 
یادگارهای منسوب به قدیسان را مسخره میکردند. ایضاء به قول الا 
دستهای از این جماعت مریم عذرا را صورتی کشیدند کریه منظر که 
صاحب یک چشم بود و قیافهای بد ترکیب داشت. و وانمود کردند که اعجاز 


کردهاند: ابتدا عده زیادی را به این کرامات دروغی معتقد ساختند و سپس 
بی اساس بودن آن ادعاها ۳ بر همه فاش کردند. بسیار از آرای کاتارها از 
راه نفمات تروبادورها منتشر شد. این زافتتجزان غزلسرا,؛ بیآنکه اصول 
اخلاقی فرقه جدید را پذیرفته باشند, با اخلاقیات دین مسیح مخالف بودند, 
9 از این رو همه تروبادورهای برجسته, به استثنای <و نفر را طرفدار 
آلبیگاییان میدانستند. این تروبادورها زیارت؛ اعتراف به گناهان, ۳ مقدس: 
و صلیب را مسخره میعردند: کلیساها را "لانه دزدها" میخواندند. و 
کشیشان کاتولیک در نظر ایشان جماعتی "خیانتعار. دروغکو,. و ظاهرساز" 
بودند. 

مدتی قدرتمداران روحانی و اینجهانی فرانسه جنوبی با بدعتگذاران کاتارها 
تا حدود زیادی مدارا کردند. ظاهرا مردم مجاز بودند میان دین کهن و 
مذهب نو, هر کدام را که میپسندیدند, اختیار کنند. میان الاهیون کاتولیک و 
کاتارها مجالس مباحثه و مناظره عمومی تشکیل میشد , فک از این گونه 
مجالس در کارکاسون (1204) در حضور کون از نمایندگان پاپ و پذرو 
دوم, پادشاه آراگون, دایر شد. در سال 1167, شعب مختلف کاتارها, 
شور آنی با حضور کشیشان خود بر پا کردند که نمایندگان چند کشور در آن 
شرکت جستند. در این شورا راجع به اداره, انضباط, و« اضول. دین. آنان 
مذاکراتی در گرفت؛ مقرراتی وضع شد؛ و بی ی حاضران 
و 
نسبتا بی چیز بودند. شروع به ضبط املای کلیسا کردند. _در 1 1, روژه 
دوم, ویکونت بزیه, به تاراج دیری دست زد: ز اسقف شهر البی را 1 
افکند, و یکی از طرفداران بدعت را به پاسداری وی گماشت. هنگامی که 
رهبانان آله شخصی را به ریاست دیر خود برگزیدند که بر وفق دلخواه 
ویکونت نبود, وی دیر مزبور را آتش زد و رئیس آن را زندانی کرد چون آن 
پیر در زندان درگذشت. ویکونت شادکام جسدش را بر بالای منبر دیر 
گذاشت و رهبانان را ترغیب به انتخاب جانشینی کرد که پسبد خاطر وی 
باشد. رمون روژه, کنت فواء رئیس دیر و رهبانان پامیه را از ان دیر بیرون 
کرد: محراب ۳ اصطبل اسبان خویش ساخت : سربازانش دستها و 
پاهای مسیح مصلوب چوبی را به عنوان دنی‌ رای ارد کردن کنذق به. کار 
بردند و صورت مسیح را هدف نشانهگیری خود کردند. رمون ششم, کنت 
تولوز, چندین کلیسا را ویران کرد, رهبانان مواساک را مورد تعقیب و آزار 
قرار داد, و مورد تکفیر قرار گرفت (1196). لکن حکم تکفیر در بین نجبای 
فرانسه جنوبی امری پیش پا افتاده شده بود. 


بسیاری از. آتها اشکارا با خود را از.پنروان نهضت. کاتارها میدانشتند یا از 
روی ازاد منشی, نهضت مزبور را حمایت میکردند. ۲ 

این تحولات هم برای کلیسا خطرنای است. هم برای حکومت. وی اذعان 
میکرد که پارهای از اعمال کلیسا مستوجب سرزنش است. لکن عقیده 
داشت که وقتی فرقهای بدعتگذار تيشه به ريشه این دستگاه میزند, اموال 
کلیسا را به غارت میبرد. حیثیت این تشکیلات را خراب ب میکند, و به مقام 
قدیسان اهانت وارد میسازد, وی نمیتواند دست روی دست بگذارد و عملی 
انجام ندهد. اینوکنتیوس کلیسا را مهمترین دژ مستحکم در برابر تعدی 
ال هرج و مر اجتماعی, و اعمال ناروای پادشاهان میدانست., و برای 


ترقی ان دستگاه آرزوها و نقشه هایی بالا بلند در سر میپرورانید. البته 
حکومت نیز به ارتکاب گناهانی دست زده و عمال فاسد و نا لایقی را در 
دامان خود پرورش داده بود. لکن فقط احمقها بودند که میخواستند حکومت 
را از بین بردارند, چطور امکان داشت که بر شالوده اصولی که زناشویی 
را ممنوع و خودکشی را تشویق با اجتماعی مداومی نبنا نهاد 
آیا هیچ اقتصادی ممکن بود بر مبنای آیین فقر پرستی. و بدون انگیزه 
مالکیت. روی رونق رت ری ]را امکان داشت که بتوان روابط جنسی 
افراد و پرورش کودکان را جز به کمک بنیادی چون ازدواج از منجلاب هرج 

و مرج و پریشانی نجات داد در نظر اینوکنتیوس, ایین کاتارها جز مشتی 
اباطیل و اراجیف چیز دیگری نبود. و سادگی مردم بود که این مهملات را 
زهر کین میساخت. هنگامی که در قلب دنیای مسیحی این البیگاییان 
بدعتگذار مدام رو به فزونی بودند, جنگ ایو با کفار در فلسطین جچه 
معنی داشت اینو کنتیوس دو ماه بعد از آنکه به مقام پاپی رسید, در تافناه 
به به اسقف اعظم اوش: در گاسکونی چنین نوشت : 
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قایق کوچک قدیس پطرس در میان دریا بارها سرگشته شده و طوفانهای 
بسیاری به خود دیدهاست. اما چیزی که بالاتر از همه مرا اندوهگین میکند 
ان است که در این ایام ۰ جمعی از شیطان صفتان گمراه را مشاهده 
میکنیم که, به مرأتب ب لجام گسیختهتر و موذیتر از سابق, مردمان ساده لوح 
را به دام میاندازند . این جماعت با خرافات و جعلیاتشان معانی اقوال 
"کتاب مقدس" را تحریف میکنند و در صدد امحای وحدت کلیسای کاتولیک 
پر آندهاند. از انجا که این خطای زیان اور ذر کاسکو‌نیزوازاضی همجوار 

رو به فزونی نهادهاست., ما میخواهیم که شما و اسقفان همکارتان با تمام 
قدرتی که دارید در برابر ان مقاومت ورزید ... ما به شما اکیدا فرمان 
میدهیم که با هر وسیلهای که در اختیار دارید همه این بدعتگذاران را 
منهدم, و کلیه مردمانی را که بر اثر آنها آلوده شدهاند: از قلمرو خویش 


بیرون کنید ... . در صورت لزوم, میتوانید ملوک و مردم را برانگيزید تا به 
زور شمشیر آها زا اسال کت دِ 

اسقف اعظم اوش, که در مورد خود و دیگران ادمی اهل تساهل بود., 
ظاهر | بعد از دریافت نامه پاپ هی اقدامی نکرد: اسقف اعظم ناربون و 
اسقف بزیه در فقابل. تهابتد کان پاپ, که برای اجرای فرامین وی آمده 
بودند, مقأومت ورزیدند. در همین اوان, شش بانو از طبقه نجبا به رهبری 
خواهر کنت_ فوا, ضمن مراسمی علنی که در آن عده زیادی از نجبا حضور 
داشتند, به آیین کاتارها گر‌ویدنن. ایتو کتشوس تفایتدکان خود را که توفیقی 
حاصل نکرده بودند فراخواند و نماینده قوی ارادهتری را, آرنو نام, که صدر 
رهبانان فرقه سیسترسیان بود مامور انجام این امر خطیر کرد(1204), 
پاپ به آرنو اختیاراتی بسیار بخشید تا در سراسر فرانسه دستگاه نفتیش 
افکاری بر پا کند. و به او اجازه داد که با صدور فرمانی عمومی جمیع 
گناهان پادشاه و آن دسته از نجبای فرانسوی را که در قلع و قمع بدعت 
کاتارها مدد میرسانند ببخشاید. پاپ به فیلیپ اوگوست ِ کرد که, در 
برابر اين کمک. اراضی اشخاصی را که. تشر کرت در یک جهاد علیه 
آلبیگاییان خاضر نیستته: از آن,خهد کت 

فیلی پ در قبول پيشنهاد مردد ماند. وی تازه نورماندی را فتح کرده بود, و 
برای هضم ان لقمه چرب مهلتی میخواست. رمون ششم. کنت تولوز, 
موافقت کرد که بدعتگذاران را به قبول نظریات پاپ ترغیب کند. لکن 
حاضر نشد به جنگ با آنها برخیزد. اینوکنتیوس او را تکفیر کرد. رمون که 
حال را بدین منوال دید, قول داد اوامر پاپ را اطاعت کند: مورد بخشایش 
قرار گرفت, لکن دوباره طفره رفت. شهسواری که به فرمان یکی از 
نمایندگان پاپ مامور اخراج کاتارها از خانه و زندگیشان شده بود, سوال 
میکرد: "چطور میتوانیم به چنین عملی مبادرت ورزیم ما با این مردم بزرگ 
دم خویشان و بستگانی در میان آنها داریم, و به چشم خود میبینیم که 
پا از جاده عفاف و تقوا بیرون نمیگذارند. اک دومینیک از 
اسپانیا وارد فرانسه جتوبی شد, با صلح و صفا به تبلیغ پرداخت., و از آنجا 
که ۳۹۳ متدین و پرهیز کار بود, عدهای از انا را به پیروی از معتقدات 
صحیح کیش مسیحیت واداشت. این امکان بود که اشکال کار از این قبیل 
راه ها و به کمک اصلاحات کلیسایی مرتفع, و وحدت میان مومنان برقرار 
شود, لکن قتل یکی از 
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نمایندگان پاپ به نام پیر دو کاستلنو به دست شهسواری که از آن پس 
مورد حمایت رمون قرار گرفت. ورق را برگردانید. 

اینو کنتیوس, که تقریبا مدت ده سال با شکیبایی شاهد بی تمر ماندن 
کوششهای خویش برای قلع و قمع بدعت بود, اینک متوسل , به اقدامات 


شدیدی شد. وی رمون و جمیع دستیاران او را تکفیر کرد, در تمام قلمرو 
وی مراسم مذهبی را ممنوع ساخت. و اعلام داشت که هر مسیحی این 
اراضی را تسخیر کند, آنجا مال حلال وی خواهد بود. پاپ همچنین از 
مسیحیان کلیه کشورها خواست تا در جهادی علیه بدعتگذاران آلبیحاییان و 
حامیان آنان شرکت جویند. فیلیپ اوگوست به بسیاری از خاوندهای قلمرو 
خویش اجازه داد تا در چنین مبارزهای شرکت جویند. و دسته هایی از 
مها ای ای تا وه ی رن 
اين جهاد, مانند افرادی که عازم جنگهای صلیبی ميشدند, وعده داده شد که 
مشمول فرمان امرزش عمومی خواهند بود. رمون تقاضای عفو کرد, علنا 
با بدنی نیمه عریان در کلیسای سن ژیل از دست کشیشان حد خورد. و 
رسما در چنین جهادی شرکت جست.(1209) قسمت بیشتر ساکنان 
لانگدوک, اعم از نجبا و عوام. که میدیدند خاوندها و جماعتی از مردم 
تهیدست شمال شور مذهبی را وسیلهای برای ضبط اموال ایشان کردهاند, 
در مقابل مجاهدین به مقاومت قیام کر حنی مسیحیان اصیل ایین 
فکامی. کد. به شهر. تزایک: شدند, 1 فرستادند که اک اهالن 7 
افرادی را که نامشان در سیاهه اسقف محل درج است تسلیم کنند,از کلیه 
مخافات جنگ خواهند رست. رهبران شهر از قبول چنین درخواستی 
خودداری ورزیدند. و جواب دادند که تن دادن به محاصره و حتی خوردن 
کودکانشان در نظر آنها به مراتب اولیتر خواهد بود. 
جهادگران از حصار شهر بالا رفتند, و آنجا را تسخیر کردند, بیست هزار تن 
مرد و زن و کودک را بی هیچ ملاحظه به خاک هلاک انداختند. و حتی انهایی 
را که در کلیسا متحصن شده بودند از دم تیغ گذرانيدند. 
کایساریوس, رهبانی از فرقه سیسترسیان اهل هایستر باخ, که بیست سال 
پس از اين حوادث خاطرات خود را به رشته تحریر در آوردهاست: تنها منبع 
موثقی است که میگوید چون از آرنو. نماینده پاپ. سوال شد که آیا از قتل 
کاتولیکها باید خودداری شود یا نه, پاسخ داد: "همه را به قتل برسانید, زیرا 
خداوند میداند که چه کس بر حق است. "اند وتو از اه‌هتسد که‌سام 
مغلوبین برای فران از .مرک موقتا کاتولیک مومن شده باشند. بعد اش انکدة 
بزیه را ار زدند و با خاک یکسان کردند, جهاد گران به رهبری رمون پیش 
تاختند و بر دژ کارکاسون هجوم بردند. در این محل بود که برادرزاده رمون, 
روژه, کنت بزیه, به آخرین پایداری در برابر مهاجمان مبادرت ورزید. 
سرانجام دز مسخر شد و روژه به عارضه اسهال خونی در گذشت . 
دلاورترین سرداران در اين محاصره, سیمون دو مونفور بود. سیمون, که 
حدود سال 1170 در فرانسه به دنیا امد. فرزند ارشد خاوند ناحیه مونفور 
بود که در نزدیکی پاربس قرار داشت: و چون مادرش یکی از زنان 


اشرافی انگلستان بود. بر اثر این بستگی عنوان ارل آو لستر 
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یافت. سیمون_ مثل بسیاری از مردان آن عهد که در شمشیرزنی و 
کر آففکوی سر امد بودنده میتوانتینت: در عین حال-هم. ادمی تیار دیندار 
باشد و هم در میدانهای جنگ هنر نمایی کند. 

وی همه روزه در مراسم قداس شرکت میجست, به پاکدامنی و عفاف 
مشهور بود, و به افتخار تمام در فلسطین خدمت کرده بود. اکنون وی با 
لشکر کوچکش, مرکب از 4500 نفر, به ترغیب نماینده پاپ. به شهرها 
هجوم برد, بر کلیه مخالفان چیره شد, و مردم شهرهای فتح شده را مخیر 
ساخت که یا به قید سوگند خود را مکلف به پیروی ان ات کات اری سازند 
یا به عنوان بدعتگذار سر در زیر تیغ گذارند. هزاران نفر شق نخست را 
اختیار کردند. و صدها نفر به مرگ راضی شدند. مدت چهار سال سیمون به 
مبارزات خود ادامه داد, و تقریبا تمامی اراضی کنت رمون را, به جز تولوز, 
ویران کرد. در سال 1215, خود شهر تولوز تسلیم شد, و شورایی مرکب 
از اسقفان, در مونپلیه, کنت رمون را از مقامش عزل کرد. سیمون صاحب 
اینو کنتیوس سوم با این جریانات کاملا موافق نبود. وی بی اندازه از درک 
این حقیقت متوحش شد که جهاد گران همچون مشتی راهزن درنده به 
سرقت اموال مردم و قتل نفس دست زده و اموال مردمانی را تصاحب 
کردهبودند که هرگز متهم به بدعت نبودند. به همین سبب, بر رمون رحمت 
آورد و مقرر داشت که تا زندهاست. مرتبا از خزانه پاپی وظیفهای دریافت 
دارد. و بخشی از اراضی وی را به امانت در اختیار کلیسا گذاشت تا فرزند 
رمون تهیدست نشود. رمون هفتم چون به سن رشد رسید. تولوز را بار 
دیگر تسخیر کرد. در دومین محاصره تولوز (1218), سیمون درگذشت. 
اینک چون اینوکنتیوس سوم نیز از جهان رفته بود, جهاد آلبیگایی متوقف 
شد , و آنر دسته از فدایبان آلبیگایی که جان سالم از مع رکه به در برده 
بودند, از گوشه انزوا به در آمدند تا در سایه حکومت معتدل کنت جدید 
تولوز به تبلیغ و اجرای مراسم مذهبی خود مشغول بودند. 

در سال 1223, لویی هشتم, شاه فرانسه, به پاپ هونوریوس سوم پیشنهاد 
در قلمرو وی بکلی از بیخ برکند, به شرط انکه تمامی سرزمینهای رمون را 
ضمیمه قلمرو خویش کند. معلوم نیست جواب پاپ به این پيشنهاد از چه 
قرار بود, لکن میدانیم که جهاد جدیدی آغاز شد: هنگامی که لویی در مونپله 
در گذشت (1226), چیزی نمانده بود که به فتح قاطعی نایل آید. 

ره را ای ای وا ای ار بر امین 
را مغتنم شمرد و پيشنهاد کرد که حاضر است دخترش ژان را به زنی به 


الفونس برادر لویی بدهد و تاش که خودش از جهان در گذرد, اراضیش 
را به دختر و دامادش واگذارند. بلانش: که از دست نجبای سرکش به ستوه 
آمده بود, پيشنهاد را پذیرفت. و پاپ گرگریوس نهم, با گرفتن تعهدی از 
رمون برای از بین بردن هر نوع بدعتی در قلمرو وی, با اين قرار روی 
موافقت نشان داد. در سال 1229 معاهده صلحی 
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در پاریس منعقد شد, و جنگهای آلبیگایی. بعد از سی سال زد و خورد و 
ان رس 

ايین رسمی کاتولیک پیروز شد., تساهل از میان رفت. و شورای ناربون 
(1229) دستور اکید داد که هیچ قسمتی از کتاب مقدس نباید در تملک 
افراد غیر روحانی باشد. فئودالیسم رو به توسعه نهاد, ازادی شهری تنزل 
کرد, و عصر تروبادورهای سرخوش در فرانسه جنوبی سپری شد. در 
1 1 ژان 9 آلفونس, که متصرفات رمون را به ارت برده بودند, بدون 
جانشینی در گذشتند, و ابالت وسیع تولوز به ای بهم و سلسله فرانسوی 
رسید. اکنون قوانشه.فر کزق: ضاخت سادر تخارتن ارادی در ضقدت آنه:شده 
و گام بزرگی به سوی وحدت برداشته بود. اين امر, و تفتیش افکار, دو 
0 از نتایج مهم مبارزاتی بود که به قصد از بین بردن بدعتگذاران 
البیگایی در گرفت. 


مومنان میداد, به این معنی که میگفت این گونه افراد را باید دقیقا مورد 
بازرسی قرار داد و اگر سه نفر شاهد معتبر شهادت دادند که "رفته و 
خدایان غیر را 0 و سجده کردهاند" آنگاه مومنان موظف بودند که "آن 
مرد يا زن را با سنگها سنگسا ر کنند تا بمیرد.. (سفر تثنیه: 17.5) 

اگر در میان تو نیی یا بیننده خواب ب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه 
دا گفت خدایان غیر را که 0[ پیروی نماییم و انها را عبادت ره 
سخنان ان نبی يا بیننده خواب را مشنو, زیرا که یهوه خدایتان شما را 
امتحان میکند تا بداند که ابا بهوه خدای خود را نه. تصافی دل و به تمامی 
جان خود محبت مینمایید. و وا دا را ی ار ام رسد 
اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده, به به او 
ملحق شوید: ۵ آن نی با نشنوم: خو| ب کشته شود زیرا که سخنان فتنهانگیز 
بر بهوه خدای شما, کستها ما از میخض سوت رضم اهر کی 
فص دا کفته است تا ترا ار‌طریعی کنووم. حدایت به نو اهر قرقوه تا 
به ان سلوک نمایی منحرف سازد. پس به این طور بدی را از میان خود 
دور خواهی کرد, و اگر برادرت. که پسر مادرت باشد, يا پسر يا دختر تو یا 
زن هماغوش تو يا رفیقت که مثل جان تو باشد, تو را در خفا اغوا کند و 
گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختند عبادت نماییم., از 
خدایان امتهایی که به اطراف شما میباشند. خواه به تو نزدیک و خواه از تو 

دور | 
گوش مده و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان 
مکن: البته او را به قتل رسان. دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد 
دست تمامی قوم, و او را , به سنگ سنگسار نما تا بمیرد .. . (سفر تثنیه ": 
13 . 9-1)زن جادوگر را زنده مگذار ۳(سفر خروج*:۰22 18). 

انجیل یوحنا(15.6) حاکی از این بود که خود عیسی مسیح این سنت 
تدیمی. 26۳ ۳ یم 

را قیفل کردم بود, ی "اگر کسی در من نماند. مثل شاخه بیرون 
انداخته میشود, و میخشکد. و آنها را جمع کرده در آتش میاندازند, و 

سوخته میشود. ۱ ۱ زا ۳۷۲ ۱۷۰۱۳۹۸ 7 
بدعت از لحاظ نظری قبول داشتند, اما تقریبا در عمل هیچگاه از آن پیروی 
نمیکردند. آبن میمون بدون چون و چرا حکم مزبور را قبول کرده بود. 


به موجب قوانین یونانی, هر کس مرتکب 560612 يا پرستش خدایانی غیر 
از خدایان اصیل پانتئون یونان میشد. عملش یک گناه بزرگ محسوب به 
حساب میامد. به اتکای چنین قانونی بود که سقراط را مجبور به نوشیدن 
جام شوکران کردند. در رم باستان؛ که میان ارباب انواع حکومت هماهنگی 
کاضلی وجود داشت, بدعت و بی حرمتی به خدایان در حکم خیانت بزرگ 
محسوب ميشد, و مجازات چنین جرمی مرگ بود. در هر مورد که مدعی 
خصوصی برای لو دادن یک نفر مقصر وجود نداشت. قاضی دادگاه رومی 
شخص مظنون را احضار, و خودش درباره اتهام تحقیق میکرد. از اين روبه 
کهنسال قضایی روم بود که دستگاهی برای تفتیش افکار در قرون وسطی 
به وجود آمد و بر آن نام "انکیزیسیون" اطلاق گردید. امپراطوران شرقی, 
که حقوق رومی را در امپراطوری بیزانس به کار میبستند, مانویان و سایر 
بدعتگذاران را محکوم به مرگ میکردند. در طی قرون ار ی , چون در 
اروپای باختری کمتر اتفاق میافتاد که یکی از پیروان آیین مسیح به مخالفت 
با ان دنز برخیزد, تساهل رو به فزونی گذاشت, و لو نهم معتقد بود که در 
مورد بدعت فقط باید به مجازات تکفیر اکتفا کرد. 

در قرن دوازدهم چون بازار بدعتگذاری رواج گرفت, برخی از روحانیان 
معتقد شدند که علاوه بر صدور حکم تکفیر از جانب کلیساء, حکومت نیز باید 
این گونه افراد را تبعید يا زندانی کند. در قرن دوازدهم. با احیای حقوق 
رومی در بولونیا؛ شرایط, طرق, و انگیزه یک تفتیش افکار مذهبی به وجود 
امد و قانون کلیسایی بدعت نیز کلمه به کلمه از روی پنجمین قانون 
موسوم به بدعتگذاران پا مندرج در قانون اند یوستینیانوس استنساخ شد. 
سرانجام در قرن سیزدهم, کلیسا به تقلید از قانون بزرگترین دشمن 
خویش, یعنی فردریک دوم, مقرر دارترت که مجازات بدعت باید مرگ باشد. 
به زعم عموم مسیحیان - حتی در نظر بسیاری از بدعتگذاران - کلیسا را 
پسر خدا تاسیس کرده بود. بر مبنای همین فرض, هر کس بر ایین کاتولیک 
میتاخت. نسبت به خداوند مرتکب اهانتی شده بود, با توجه به این 
مقدمات. یک نفر بدعتگذار سرکش, در نظر مومنان اصیل آیین,. کسی نبود 
مگر نماینده شیطان, که میخواست هر چه را عیسی مسیح کرده بود نقش 
بر اب سازد» هر کش .با خکومتی کم:با-بدعتگذار ان تسا هل ,روا میدآنشتت: 
به نصرت کار شیطان کمک میکرد. در اين موقع. کلیسا چون خود را جز 
لاینفکی از حکومت سیاسی و روحانی اروپا میدانست, بدعت را درست با 
همان چشمی میدید که حکومت به خیانت مینگریست: به عبارت دیگر, 
بدعت در واقع 1 بود بر ريشه نظام اجتماعی. اینوکنتیوس گفت: 
"قانون مدنی, با ضبط 
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اموال و قتل, خیانتکاران را به سزای اعمالشان میرساند. ... به همین 


سبب. ما را حق بیشتری است تا آفرادی:زا که تشنیت:به آنین عیشی .مسیه 
خیانت میورزند تکفیر و اموالشان را ضبط کنیم, زیرا بی حرمتی نسبت به 
بارگاه الاهی جرمی است به مراتب بزرگتر از اهانت به مقام پادشاهی." 
در نظر دولتمردانی روحانی چون اینوکنتیوس, یک نفر بدعتگزار به مراتب 
بدتر از یک نفر مسلمان يا یهودی بود: مسلمانان و یهودیان در خارج از 
دنیای مسیحیت زندگی میکردند يا اگر در میان مسیحیان میزیستند, تابع 
مقرراتی کاملا سخت و شدید بودند. 

دشمن بیگانه سربازی بود که انسان در جنگی علنی با وی رو به رو میشد: 
فرد بدعتگذار خیانتکاری بود که در درون اردو مقام داشت و به وحدت 
جهانی مسیحی که دست اندر کار مبارزهای عظیم با عالم اسلام بود خلل 
میرساند. به علاوه عالمان الاهی مدعی بودند که اگر هر آدمه کتاب 
مقدس را طبق نظر خویش (ولو آنکه هر اندازه مبهم باشد) تفسیر کند و 
برای خود تافته جدا بافتهای از مسیحیت بوجود اورد, دینی که پایه اصول 
اخلاقی سست مردمان اروپا بر ان استوار است به زودی به انواع کیشهای 
مختلف و متعدد تقسیم خواهد شد و خاصیت خود را به عنوان پیوندی 
اجتماعی که وسیله همبستگی افرادی بربری در یک جامعه و پیدایش یک 
تنمدن شده است از دست خواهد داد. 

خواه به علت آنکه مردمان در این نظرات با کلیسا شریک تودنهنی: انکه 
خود مسئول وضع چنین آرایی باشند: خواه به علت آنکه مردم ساده لوح 
طبیعتا از هر چیز متفاوت يا نا مانوس میترسند: خواه به علت آنکه افراد 
وقتی در میان جمعیتی قرار میگیرند و کسی به هویت آنها واقف نیست., از 
اشکار ساختن غرایزی که در حال عادی بر اثر فشار مسولیت انفرادی 
واخورده است لذت میبرند - به هرکدام از این علل که باشد - خود مردم در 
٩‏ 
بینهایت به تعقیب و ازار همنوعان خود پرداختند: و به قول تاریخنویسی, 
"مدتها قبل از انکه کلیسا دست به اقدامی بزند. خود جماعت. بدون 
دادرسی, بدعتگذاران را در ملا عام به قتل رسانیدند." مومنان راشد 
شکایت داشتند از اينکه کلیسا بی اندازه با بدعتگذاران با مدارا رفتار 
میکند. بعضی اوقات "بدعت گذاران را از چنگ کشیشانی که آنها را 
حراست میکردند میربودند." کشیشی از فرانسه شمالی خطاب به 
اینوکنتیوس نوشت: "در اين مملکت دینداری مردم به حدی است که هماره 
حاضرند نه فقط اشخاصی را که آشکارا از دسته بدعتگذاران هستند, بلکه 
آتهاتی زا که.ضرفا مظنون: یه پدعتگذاربند, دز انش ستوز انتد." در »114 1: 
اسقف سواسون برخی از بدعتگذاران را زندانی کرد: در حالی که وی از 
مقر خویش دور بود, مردم "از ترس آنکه مبادا کشیشان بسیار به نرمی 
رفتار کنند" درهای زندان را شکستند و بدعتگذاران را کشان کشان به پای 


تل هیمهای بردند و زنده زنده دز انش سوزانيدند. در 4 (1, در شهر لیز, 
جماعت اصرار در سوزانیدن برخی از بدعتگذارانی کردند که اسقف 
آدالبرو هنوز امید داشت ایشان را به پیروی از آرای صحیح دین وادارد. 
هنگامی که پیردوبرویی اظهار داشت که در 9 قربانی مقدس " کشیشان 
وقتی 
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تظاهر به قلب ماهیت به جسم عیسی میکنند, دروغ میگویند", "و مشتی از 
صلیبیها را در روز جمعه مصلوب ساختن مسیح سوزانید. مردم در دم او را 
به قتل رسانیدند." حکومت نیز تا حدی با اکراه در تعقیب و از بین بردن 
بدعتگذاران با مردم شریک شد, زیرا میترسید بدون معاونت کلیسایی که 
به زور معتقدات مذهبی متحدالشکلی را در اذهان عامه مردم جایگزین 
میساخت. اداره امور مملکت مختل شود. به علاوه, حکومت مظنون بود از 
آنکه مبادا بدعت در مسائل سیاسی بهانهای برای اصلاحات خانمان برانداز 
سیاسی باشد., و چه بسا که چنین هم بود. احتمال دارد که ملاحظات مادی 
هم موثر بوده باشند, زیرا هر گاه که بدعت جنبه مذهبی یا سیاسی داشت 
و بلوایی به پا میشد. مایملک کلیسا و حکومت به خطر میافتاد. افکار 
عمومی طبقات عالیه - و باز لانگدوک يا فرانسه جنوبی از این قاعده کلی 
مستثنا بود - حکم میکرد که به هر قیمت شده ریشه بدعت کنده شود. 
هانری ششم, امپراطور المان (در 1194) فرمان داد که بدعتگذاران را 
شدیدا مورد مواخذه قرار دهند و اموال آنها را ضبط کنند. فرامین همانندی 
از طرف اوتو چهارم (1210), لویی هشتم. پادشاه قوا رد (1226), 
فلورانس (1227), و میلان (1228), صادر شد. شدیدترین قوانینی که 
برای پایمال کردن جماعات بدعتگذار به تصویب رسید قوانین مصوبه 
فردریک دوم در خلال سالهای 1-220 -1239 بود. به موجب این قوانین؛ 
مقرر شد که هر کس به جرم بدعت از جانب کلیسا محکوم شود, او را به 
حکومت محلی تحویل دهند تا در آنتشن سوخته شود. اگر این گونه افراد ِ 
عمل خویش نادم ميشدند, به جای سوزانیدن دز آتش. آنها را محکوم به 
حبس ابد میکردند. جمیع اموال بدعتگذاران ضبض فیستد و وازنان انها او 
حق ارت محرم ميشدند: ز کودکان آنها حق تصدی مشاغل حساس و مناصب 
عالیه را نداشتند. مکر انکه با معرفی سایر بدعتگذاران کفاره گناهان پدر و 
مادر خود را میدادند. مقامات حکومتی موظف بودند خانه های انها را خراب 
کنند و بستگانشان را از تعمیر و تجدید عمارت بازدارند. 

پادشاه ملایم طبع و مهربان فرانسه. لویی نهم. نیز قوانین ن همانندی را برای 
اتباع خویش تصویب کرد. در واقع پادشاهان بودند که بر سر بردن امتیاز در 
شروع تعقیب و قتل بدعتگذاران با مردم بنای رقابت را گذاشتند. روبره 
پادشاه فرانسه, به سال 1022 سیزده تن از بدعتگذاران را در اورلتان به 


آتش سوزانيد. از سال 385 میلادی, که پریسکیلیانوس به دست حکومت 
به قتل ر سید, این نخستین بار بود که افرادی را در تاریخ به جرم بدعت 
محکوم به مرگ میکردند. در سال 1051 هانری سوم, امپراطور آلمان, 
خو رما نوات با ارارها راییو کسلان مار آبخت وال نکم واره: 
اسقف لیژ, جدا معترض بود که صدور خکم تکفیر درباره آنها کفایت میکند. 
در 1183, فیلیپ. کنت فلاندر, به دستیاری اسقف اعظم رنس» "جمع 
کثیری از نجبا, روحانیان, شهسواران؛ دهقانان, دوشیز گان؛ زنان شوهردار, 
و بیوگان را زنده در آتش سوز‌انیدند و اموال آنها را ضیط و بین خود تقسیم 
کردند." قاعدتا, قبل از قرن سیز دهم کار تفتیش و تحقیق در بدعت به 
عهده اسقفان محول بود. عمل 
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این اعت را فان مس وم اضرا معمولا ازعتان ور 
انتظار مینشستند تا آنکه مردم سر و صدایی به راه اندازند و عدهای را 
آشکارا به بدعتگذاری متهم کنند. آنگاه اسقفان چون متهمین را احضار 
میکزدندر اقزار کرفتن از انها را کاری.بسن دشوارن ميدیدند. و از آنخا که 
شکنجه دادن عملی موهن بود, برای اثبات جرم يا برائت متهمین, بر وفق 
سنت قرون وسطایی, به اوردالی متوسل میشد ند زیرا| اعتقاد بر این بود 
که خداوند برای حفظ جان بیگناهان قدرت خویش را از طریق معجزات 
آشکار میکند, , قدیس برنار این طریقه دادرسی را مقرون به مصلحت دید, 
و شورایی مرکب از اسقفان در رنس (1157) آن را به ان ای برای 
دادرسی در مورد بدعتگذاران تصویب کرد, لکن اینوکنتیوس سوم پیروی از 
این روبه را ممنوع ساخت. در 895 1( پاپ لوکیوس سوم که از اهمال 
اسقفان در دنبال کردن بدعتگذاران نا زاین بود, به آن جماعت دستور داد 
که اقلا هر سال یک بار از حوزه های خویش دیدن کنند, کلیه مظنونین را 
دستگیر سازند, هر کس را که حاضر به ادای سوگند کامل نسبت به کلیسا 
نباشد (کاتارها حاضر به شرکت در هی گونه تحلیفی نبودند) مقصر به 
شمار آورند, و اين قبیل معاندین را تحویل ارتش غیر روحانی دهند. 
نمایندگان پاپ در همه جا مختار بودند اسقفانی را که در پایمال ساختن 
تدعتگذاران اهمال میورزند از مقامشان عزل کنند. در سال <1215, 
اینو کنتیوس سوم به کلیه مقامات کشوری تکلیف کرد تا رسما سوگند باد 
کنند که "کلیه بدعتگذارانی را که کلیسا محکوم به مجازات مقرر 
کردهاست در سرزمینهای تابعه خویش نابود کنند", وگرنه خود به جرم 
بدعتگذاری محکوم میشوند. به علاوه. پاپ به کلیه امرا و سلاطین اخطار 
کزدا ای انحام این وطنعه خونش تلف ورن تج ار عمام رو رل واه 
ت ه که را فان را ار‌قم هت ایا ارام تاه کر سر ان 
موقع هنوز غرض از "مجازات مقرر" فقط ضبط اموال و تبعید بود. 


گر گوریوس نهم چون بر اریکه پاپی تکیه زد (1227), متوجه شد که, با 
وجود تعقیب و مجازات بدعتگذاران از طرف اسقفان و مقامات حکومتی و 
اه مردم: 0 رو به گرمی میرود. شیر تین حصد: ِِ قسمت 
متلاطم شده بودند که. چندی از دوران حکومت مقتدر و 19 شکوه 
اینو کنتیوس نگذشته, کلیسا ظاه را خود را محکوم به انشعاب و تجزیه 
میدید. از دیدگاه آن خلیفه روحانی کهنسال, خی کلیسا در آن واحد با 
فردریک و بدعتگذاران در حکم مبارزهای حیاتی بود, و از این لحاظ کلیسا 
خم‌ ات ها اضول. اخلافی عافد افاشی را اعان ند مک کش در 
حال جنگ اتخاذ میکند. در همین اوان خبر رسید که اسقف فیلیپو پاترنون. 
که حوزه روحانی وی از پیز | تا ار تتلیته ممند بود, به آیین کاتاری 
گرویدهاست. گرگوریوس از شنیدن اين خبر بی اندازه متوحش شد و 
جمعی از بازپرسان رز مامور کرد تا در فلورانس. به رهبری رهبانی از 
فرقه دومینیکیان, دادگاهی تشکیل دهند و بدعتگذاران را به محاکمه 
بکشند(1227). 
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هر چند که در این مورد بازیرسان رسما تابع اوامر اسقف محل بودند, در 
واقع همین عمل مقدمه تفتیش افکار پاپی بود. در سال 1231 گرگوریوس 
قواتی را کهورگ سا 1224 دریام مقامله با تدارا روت 
کرده بود. ضمیمه احکام کلیسایی کرد. از این پس کلیسا و حکومت هر دو 
موافقت کردند که اگر فردی به بدعتگذاران بگرود و توبه نکند, عملش در 
حکم خیانت است و مستوجب مرگ. به این نحو, تفتیش افکار رسما زیر 


نظر پایها دایر شده بود. 


ااا - بازیرسان 


بعد از 1227, گرگوریوس و جانشینانش شمار دم افزونی از "بازپرسان" 
مخصوص را به اطراف و اکناف گسیل داشتند تا به تعقیب بدعتگذاران 
مشغول باشند. گرگوریوس برای این امر خطیر اعزام افراد فرقه های 
جدید فقرای مسیحی را مرجح میشمرد. این رجحان تا حدی معلول زندگی 
بی پیرایه و اخلاص این جماعت بود که افتضاحات دنیاداری و تجمل پرستی 
کشیشان را خنتا میکرد و تا حدی معلول عدم اعتمادی بود که پاپ به 
اسقفان داشت: با اینهمه هیچ بازپرسی نمیتواننست یک بدعتگذار را بدون 
جلب رضایت و صوابدید اسقفان محکوم به مجازاتی شدید بکند. عده 
رهبانان فرقه دومینیکیان (۳۵۳۱۱۱6۵05) که به این کار گماشته شده 
بودند آن: قذز زیاد بود که عوام به شوخی, با تحریف نامشان. آنها را 
00۳۲۳ 6۵066 "(سگان شکاری خدا") میخواندند. اکثر آنها در اخلاقیات 
بسیار سختگیر بودند. لکن تعداد کمی از آنان از فضیلت ترحم بهرهای 
داشتند. این جماعت خود را قضاتی نمیدانستند که کارشان در عین بیطرفی 
بخش و تفکیک ادله و براهین باشد, بلکه خود را مبارزانی در تعقیب 
دشمنان.. منسیه: میشمردند: برخی از اآنها. مانتد: تربار کی (برناردوس 
گویدونیس)؛ افرادی محتاط و تابع اوامر وجدان؛ و بعضی دیگر مردمان 
خونخواری بودند که از آزار همنوعان خویش لذت میبردند, مانند "روبر 
دومینیکن". یکی از بدعتگذاران فرقه پاتارینها, که توبه کرده و به مذهب 
کاتولیک گرویده بود. وی به سال 1239 در عرض یک روز حکم سوزانیدن 
0 نفر زندانی را, از جمله اسقفی که به عقیده وی ازادی زیاده از حدی 
برای بدعتگذاران قایل شده بود. صادر کرد. سرانجام گرگوریوس روبر را 
از مقامش عزل و تمام عمر زندانی کرد. 

حوزه صلاحیت بازپرسان فقط محدود به مسیحیان میشد. بهودیان و 
مسلمانان به این قبیل محاکم احضار نميشدند, مگر آنکه بعد از قبول دین 
ملسیج»؛ , بار دیگر بهٍ این خویش رجعت کرده باشند. دومینیکیان برای ترغیب 
یهودیان به قبول آیین مسیح مجاهدات مخصوصی مبذول میداشتند, لکن 
این گونه اقدامات به هیچ وجه حکایت توسل به خشونت نبود. در 1256 
هنگامی که به بهودیان تهمت زده شد که حین اجرای شعایر دینی خود خون 
کودکان مسیحی را به کار میبرند, رهبانان فرقه های دومینیکیان و 
فرانسیسیان برای نجات آنها از چنگ جماعت, جان 
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خویش را به خطر انداختند. غرض اصلی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار 
به خوبی از خلال سطور فرمانی که از جانب نیکولاوس سوم در 1280 


صادر شید هویداست : 

بدین وسیله, ما عموم بدعتگذاران کاتارها. پاتارینها, فقرای لیون . 
امثالهم را به هر اسم و عنوان نامیده شوند, تمیق و با هام 
که این گونه افراد از طرف کلیسا محکوم شوند, باید آنها را به قاضی 
حکومتی بسیارند ... . اگر کسی بعد از بازداشت توبه کند. و خواستار 
مجازات کفاره شود, باید او را مادامالعمر زندانی سازند. ... کلیه افرادی 
که به مردمان بدغتگذار پناه دهند, پا از آنها دفاع يا به آنها کمک کنند: باید 
به عنوان بدعتگذار تکفیر و لعنت شوند. هر کس به مدت یک سال و یک 
روز در حالت تکفیر ی و ی 
بدعتگذاری هستند؛ چنانچه نتوانند شتا هن خود را ثابت کنند, تکفیر و لعنت 
خواهند شد. کر ظه و شکفین و لعنت: یه مت یک سال بر کردن. آنها بخاند: 
بدعتگذار تلقی میشوند و به مجازات مقرر خواهند رسید. این قبیل افراد را 
هیچ گونه حق فرجامخواهی نخواهد بود. ... هر کس ایشان را طبق شعایر 
مسیحی اجازه کفن و دفن دهد, محکوم به حکم تکفیر خواهد شد, تا انکه به 
خوبی رضایت خاطر کلیسا را جلب کند. چنین کسی مورد بخشایش قرار 
نخواهد گرفت؛ مگر آنکه با د ست خویش اجساد به گور سپرده آن مردگان 
را از زیر خاک بیرون آورد و به دور أفکند ... . ما عموم افراد غیر روحانی 
داز م‌جو با مسانل مروظ نم این انوا نار دارم واکر کت 
از اين فرمان تخلف ورزد او را تکثیر خواهیم کرد. هر کس از وجود 
بدعتگذاران يا اشخاصی که در خفا محافلی تشکیل میدهند. يا کسانی که از 
همه جهات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین کاتولیک نیستند: آگهی داشته 
باشد باید این مطالب را نزد کشیشی که برای اقرار به گناهان خدمتش 
میرود یا نزد کس دیگری فاش سازد, تا به اطلاع اسقف يا بازیرس روحانی 
برسانند. اگر شخصی از انجام این تکلیف سرپیچی کند. تکفیر خواهد شد. 
بدعتگذاران و کلیه افرادی که آنها را پناه میدهند. حمایت میکنند, يا مدد 
میرسانند. و همگی کودکان آنها تا دو نسل. حق تصدی مقامات کلیسایی را 
نخواهند داشت. ... ما بدین وسیله کلیه این قبیل افراد را برای همیشه از 
عوایدشان محروم میسازیم. ۲ 

جریان دادرسی دادگاه های تفتیش افکار ممکن بود با توقیف انی کلیه 
بدعتگداران..و. کاهی: هم با .بازداشت عموم. فظتونان: آغار شود: یا. انکه 
ار ی ای ی را 
مقدماتی احضار کنند. در ابتدا "ضربالاجلی" به مدت تقریبا سی روز معین 
میکردند. که در طی این مدت هر کس به بدعتگذاری اعتراف و توبه 
میکرد, معمولا او را اندک مدتی زندانی میکردند پا به طاعت پا امور 
خیریهاش میگماشتند. ۰ که در عرض این مدت به گناه خود 


اعتراف نمیکردند, لکن در طی این بازجویی مقدمانی, پا ب هطمت 


جاسوسان دشتگاه تفتیش افکار یا به.وسایل دیگری» رازشنان اشکار میشد؛ 
به حضور قضات دادگاه تفتیش افکار جلب ميشدند. معمولا این دادگاه 
دوازده نفر عضو داشت که به وسیله حاکم. امیر يا فرمانفرمای محلی از 
روی فهرست نام اشخاصی که اسقف و بازپرسان به وی ارائه داده بودند» 
انتخاب میشد. به علاوه, دادگاه مزبور دو نفر تقریر نویس و چند تن 
"خدمه" داشت. اگر مقصران از این فرصت دوم برای اعتراف به گناهان 
استفاده میکردند, به 
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نسبت گناهی که بنابر تشخیص قضات مرتکب شده بودند, مجازاتی در 
حقشان مقرر میشد: و اگر منکر تقصیر خود ميشدند, اقا دا هه نان 
میافکندند. ممکن بود 9 را غیابی يا بعد از مرگشان محاکمه کنند. 
برای صدور حکم محکومیت مقصر, حضور دو نفر شاهد ضرورت داشت. 
شهادت بدعتگذاران اقرار کرده علیه سایرین. مسموع بود. شهادت زنان و 
کودکان علیه شوهران و پدرانشان قبول میشد. اما بر له انها مسموع 
نمیافتاد. کلیه متهمان یک محل, در صورت تقاضا, مجاز بودند فهرست 
اسامی همه افرادی را که به ایشان اتهام وارد کرده بودند بررسی کنند, 
لکن این مسئله که کدام یک از اين افراد کدامین کس يا کسان را متهم به 
بدعتگذاری: کردهاشت. پوشیده میماند. زیرا بیم. آن. میرفت: که اگر این 
مطلب افشا شود, دوستان شخص متهم در صدد فتل علهم کنند کار بر ایند 
به قول هنری چارلز لی, "در واقع عدهای از شهود صرفا به اتکای سو ظن 
به قتل رسیدند." قاعدتا از شخص منهم میخواستند که دشمنانش را نام 
ببرد, و آنگاه هیچگونه شهادتی از جانب این قبیل افراد علیه شخص متهم 
مسموع نبود. هر کس بیهوده دیگری را به بدعتگذاری متهم میکرد: به 
سختی تنبیه میشد. قبل از سال 1300, متهم مجاز نبود برای مدافعه از 
حقوق خویش, از کسی مدد جوید. بعد از سال 1254 طبق فرمان پاپ 
بازیرسان مکلف بودند که مدارک را نه فقط به اسقف, بلکه به اعاظم و 
معاریف محل نیز ارائه دهند و با توافق نظر ایشان به صدور رای درباره 
متهمین مبادرت ورزند. 

بعضی | وقات هیئتی از خبرگان را دعوت میکردند تا ادله را به نظر 
مقامات صالحه برسانند. به طور کلی, به بازپرسان دستور داده میشد که 
گریز مقصر از چنگ عدالت اولیتر از محکوم کردن شخص نکنام است, و 
بازیرسان با باید از شخص متهم اعترافی گرفته باشند. با دلیل متقنی 
داشته باشند. 

به حکم حقوق رومی, گرفتن اقرار به کمک شکنجه مجاز بود. در محاکم 
اسقفی, و در طی بیست ساله اول تفتیش افکار. از شکنجه هیچ 
استفادهای نميشد, لکن اینوکنتیوس چهارم مقرر داشت (1252) که هر جا 


قضات تقصیر شخص متهم را مسلم بدانند, میتوانند متهم را مورد شکنجه 
قرار دهند. جانشینان اینو کنتیوس کی به استفاده از این وسیله نظر 
موافق نشان دادند. پایها توصیه کردند که, در امر نفتیش افکار, توسل به 
شکنجه باید آخرین حربه باشد, فقط یک بار از آن استفاده شود, و نباید به 
نحوی انجام پذیرد که منجر "به قلع و اتلاف جوارح و خطر مرگ" شود. 
بازپرسان عبارت " فقط یک بار" را چنین تفسیر ۳ غرض از آن 
7 شکنجه را متوقف شکزدند: سپس خود را مجاز شید انستند که 
شکنجه: .| از نع آغان کنند: در چندین مورد. برای مجبور ساختن شهود به 
دادن شهادت يا واداشتن یک نفر بدعتگذار اعتراف کرده به لو دادن سایر 
بدعتگذاران, از شکنجه استفاده شد. معمولا در این قبیل موارد. ِِ 
عبارت بود از شلاق زدن متهمان, سوزآنیدن, کشیدن جوارح از اطراف, با 1 
حبس مجرد در سیاهچالهای تنگ و تاریک. پاهای متهم را ممکن بود به 
افتنکت در روی زغالهای سوزان؛ بریان کنند, پا 
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امکان داشت که او را به سه پایهای ببندند و دستها و پاهای وی را با 
طنابهایی که به دور یک چرج چاه پیچیده شده بود؛ بکشند. بعضی اوقات؛ 
خوراک شخص زندانی را به عمد ان قدر محدود میکردند تا جسم و 
ارادهاش ضعیف و مستعد چنان شکنجه هایی روحی شود که گاهی تصور 
کند بر وی رحمت خواهند آورد. گناهانش را عفو خواهند کرد يا او را به 
دژخیم خواهند سپرد. 

دادگاه های تفتیش افکار برای اعترافهایی که به زور شکنجه از متهمان 
گرفته ميشد چندان ارزشی قایل نبودند. لکن اشکال مزبور را از این 
طریق مرتفع میکردند که سه ساعت بعد از شکنجه, , شخص متهم را وادار 
میکردند که اعترافات خود را تایید کند. اکر متهم از قبول چنین امری 
خودداری میورزید. شکنجه را از سر میگرفتند. در سال 1286 مقامات 
دولتی کارکاسون شکایتامهای بیش پادشاه فرانسه, فبلیب چهارم. و یاب 
نیکولاوس چهارم فرستادند و از خشونت شکنجه هایی که زیر نظر 
0لاگالان بازپرس صورت ۵ شکوه کردند. برخی از زندانیان ژان را 
مدتهای درازی در زندانهای انفرادی و تاریکی محض نگاه میداشتند: بعضی 
را چنان زنجیر میبستند که مجبور بودند روی مدفوعات خود بنشینند, و فقط 
قادر بودند بر پشت خود روی زمین سرد دراز بکشند. عدهای را چنان بر 
روي آلت شکنجه از اطراف کشیده بودند که قدرت به کار بردن دست و پا 
نها سلب شده بود: و برخی زیر شکنجه جان ستیرده بودند. فیلیب: این 
نوع وحشیگریها را تقیبح کرد و پاپ کلمنس پنجم به منظور تعدیل استفاده 
از شکنجه تلاشهایی را مبذول داشت (1312), لکن دیری نگذشت که 


بازیرسان تفتیش افکار این قبیل اخطارها را نادیده ۱۶۶81 

زندانیانی را که از قبول دو فرصت مقدماتی برای اقرار به گناهان خویش 
خودداری ورزیده و بعدا| محکوم شده بودند. و همچنین افرادی را که پس از 
توبه بار دیگر به بدعت گراییده بودند, مادامالعمر زندانی میکردند یا به قتل 
میرسانیدند. حبس ابد را با مقداری آزادی فمل:: دیدان بان و آشنایان, 
و تفریحات تخفیف میدادند: یا ممکن بود که از دادن خوراک و اب به 
زندانی خودداری ورزند, يا او را در غل و زنجیر نگاه دارند و به اين وسٍ 
مجازات وی را تشدید کنند. توقیف اموال مقصر جریمهای بود اضافی که 
معمولا در مورد مقصران لجوج از آن استفاده میشد. معمولا بخشی از 
اموال ضبط شده به حکمران غیر روحانی ایالت محل و بخشی به کلیسا 
اولیای امور را از جرم وی آگاه سازد. در فرانسه تمام دارایی مقصر را 
پادشاه ضبط میکرد. این ملاحظات مالی بود که افراد و حکومت را در 
تعقیب بدعتگذاران متحد کرد و سرانجام حتی منجر به محاکمه اموات شد. 
هر..آن فمکنن ,بو اموال: اشخاض بی کنام زا به. استاد. ان که-ماتری 
فردهان »بدغتکدار. بودهاست ضبط کنند. این موضوع یکی از سو استفاده 
های فراوانی بود که پاپها در نکوهیده شمردن انها رنج بیهوده بردند. اسقف 
رودز لاف میزد که در یک مبارزه علیه بدعتگذاران حوزه روحانی خویش, 
صد هزار سکه سود به دست آوردهاست. 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1052 

هر چند وقت یک بار بازپرسان در طی مراسم موحشی موسوم به "سرمو 
گنرالیس" حکم قتل و مجازات مقصران را اعلام میکردند. افراد توبه کننده 
را بر روی صفهای در پر یک کلیسا قرار میدادند, اعترافات آنها به 
صدای بلند خوانده میشد, و از انها میخواستند که اعترافات خود را تایید و 
عباراتی را که در ذم و انکار بدعت بود تکرار کنند. آنگاه بازیرسی که 
تعزیهگردان این مجلس بود توبه کنندگان را از قید حکم تکفیر میرهانید, و 
احکام مختلفی را که در مورد مقصران صادر شده بود اعلام میداشت. به 
افرادی که قرار بود به ارنش غیر روحانی تحویل داده شوند یک روز دیگر 
مهلت میدادند تا دست از بدعت بردارند و به کیش راستینی بگروند: آنهایی 
که اعتراف و توبه میکردند. حتی اگر توبه در پای تل هیمه انجام میگرفت, 
به حبس ابد محکوم ميشدند. افرادی را که تا آخرین لحظه پایداری 
میکردند و در عقیده خود راسخ میماندند, در میدان عمومی شهر, بر روی 
تل هیمه اتش میزدند. در اسپانیا, تمامی جریان اعلام حکم و سوزانیدن 
مقصران را "اوتودافه" مینامیدند و ان را نشانی از ایمان تعبیر میکردند, 
زیرا غرض از تمامی تشریفات تحکیم شالوده اصیل ایینی مردمان و تایید 
ایمان کلیسا بود. کلیسا هرگز حکم قتل در مورد کسی صادر نمیکرد. شعار 


کهنسال کلیسا این جمله بود: "کلیسا از خون اجتناب میورزد": برای عموم 
روحانیان ریختن خون ممنوع بود. بنابراین, وقتی کلیسا مقصرانی را که 
محکوم ساخته بود تحویل ارتش غیر روحانی میداد در واقع عمل خودش را 
منحصر به این میکرد که از حکومت میخواست "مجازات مقرر" را درباره 
محکومان مجری دارد, و ضمنا نصیحت میکرد که از " "هر نوع خونریزی و هر 
گونه خطر مرگ" " خودداری ورزند. بعد از گرگوریوس نهم. حکومت و کلیسا 
هردو توافق نظر حاصل کردند که اين توصیه را مقامات حکومتی نباید لفظ 
به لفظ معنی کنند, و غرض کلیسا ان بود که خون ریخته نشود, لذا مجاز 
بودند که مقصران را زنده در اتش بسوزانند. 

عده افرادی که از طرف دستگاه نفتیش افکار محکوم به مرگ شدند به 
مراتب کمتر از آن بوده است که زمانی تاربخنویسان میینداشتند. برنار 
دوکو, یکی از بازپرسان غیور تفتیش افکار, دفتر بزرگی از خود به یادکار 
گذاشت. حاوی جریان دادرسی افرادی که زیر نظر وی محاکمه شدند. 
حتی یکی از این گونه افراد تحویل ارتش غیر روحانی داده نشد. در عرض 
هفده سال, یکی دیگر از عمال تفتیش افکار موسوم به برنار گی فقط 
نهصد و سی تن از بدعتگذاران را محکوم کرد, که چهل و پنج تن از ایشان 
به قتل رسیدند. در طی یکی از این مجالس اعلام نتایج دادرسی در تولوز, 
که به سال 1310 برگزار شد, به بیست نفر دستور داده شد تا به زبارت 
اماکن متبرکه بشتابند شصت و پنج نفر به حبس ابد, و هجده تن به مرگ 
محکوم شدند. در یکی دیگر از این مجالس به تاریخ 1312, پنجاه و یک نفر 
به زیارت اعزام شدند. هشتاد و شش نفر به مدتهایی متفاوت زندانی 
شدند, و پنج نفر را تحویل مقامات دولتی دادند. دلخراشترین فجایع تفتیش 
افکار در سیاهچالها صورت گرفت نه بر روی هیمه های سوزان. 
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۷ - نتایج 


تفتیش افکار قرون وسطایی برای مقاصدی پدید آمده بود که بی هیچ گونه 
اتلاف وقت به حصول ان نایل امد. بدعت کاتارها را در فرانسه بکلی محو 
کرد, جماعت والدوسیان را مبدل به چند تن از متعصبین پراکنده ساخت. 
آیین کاتولیک: را دوباره در ایتالياق. جنوبی استقرار بخشید. و تجزیه 
مسیحیت مغرب زمین را مدت سه قرن به تاخیر انداخت. رهبری فرهنگی 
اروپا از دست فرانسه بیرون آمد و از آن ایتالیا شد, لکن حکومت سلطنتی 
فرانسه با تصاحب ناحیه لانگدوک تحکیم یافت و آن قدر نیرومند شد که 
حکومت پاپی را در دوران خلافت بونیفاکیوس هشتم مطیع, و در دوران 
زمامداری کلمنس پنجم اسیر خود ساخت . 

در اسپانیای قبل از سال 1300, دستگاه تفتیش افکار سهم مهمی ایفا 
نکرد. رایموند ذا پنیافورت. همان کشیشی که جیمز اول پادشاه آراگون 
نزدش اعتراف میکرد. در سال 1232 جیمز را تشویق به ترویج دستگاه 
تفتیش افکار کرد. 

شاید برای آنکه مبادا شور طرفداران دستگاه تفتیش افکار به افراط کشد, 
قانونی مورخ 1233 مقرر داشت که تمام اموال بدعتگذاران متعلق به 
حکومت باشد. لکن همین عامل بود که در قرون بعدی وسیله به دست 
جمعی از پادشاهان آزمندی داد که تفتیش افکار را با تحصیل عواید یکی 


در ایتالیای شمالی کماکان عده زیادی از بدعتگذاران به حال خود باقی 
ماندند. اکثر مردم این نواحی؛ که به ظاهر پیرو اصول صحیح مدذهب 
کاتولیک بودند, آن قدرها برای این امر اهمیتی قایل نبودند. و حاضر 
نميشدند. که..عملا در تعقیب و ازار بدعتگذاران. شریک: باشند. امزای 
مستقل و مستبدی مانند ۱ ویچنتسا, و پالاویچینو در کرمونا و 
میلان. پنهانی يا اشکارا از بدعتگذاران حمایت میکردند. در انس 
رهبانی رودجری نام به قصد پشتیبانی از بنیاد تفتیش افکار به تشکیل 
فرقهای نظامی مرکب از نجبای اصیل آیین دست زد. 
پاتارینها در معابر با افراد این جمعیت مبارزات خونینی کردند, و از دست 
آنها شکست خوردند (1245): از آن پس بود که بدعت ماورا سا چهره 
خود را زیر نقاب انز وا و گمنامی مستور ساخت. در 52 رهبانی از 
بازپرسان تفتیش افکار" موسوم به پیرو داورونا, به دست جمعی از 
بدعتگذاران در میلان به قتل رسید: کلیسا این شخص را قدیس کرد و 
عنوان پیرو شهید بدو اعطا کرد: این عمل در جلوگیری از بدعت مردم 
ایتالیای شمالی به مراتب موثرتر بود تا شور و جوش جمیع بازپرسانی که 


به تفتیش افکار در آن صفحات میپرداختند. حکومت پایی به تدارک 
جهادهایی علیه اتسلینو و پالاویچینو اقدام کرد, که اولی در 1259 مضمحل. 
و دومی در 1268 مغلوب شد. ظاهرا پیروزی کلیسا در ایتالیا کامل بود. 

در انگلستان تفتیش افکار هیچ گاه استیلا نیافت. هنری دوم در گرماگرم 
اختلاف خویش با تامنن | بکت: برای آنکه اصیل آییتی خود را ثابت کرده 
باشد, فرمان داد تا بییست و نه تن 
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از بدعتگذاران زا در آکسفرد تازیانه بزنند و داغ کنند(1166). از این 
گذشته, قبل از ویکلیف, در انگلستان چندان اثری از بدعت مشهود نبود. در 
آلمان بازار نفتیش افکار با پیدایش دوران کوتاهی از خشونت دیوانهوار 
رونق گرفت. , و سپس آرام شند. در 1212, هانری, اسقف ستراسبورگ, , در 
عرض یک روز هشتاد تن از بدعتگذاران را به قتل رسانید. اکثر اين افراد 
پیروان فرقه والدوسیان بودند, رهبر آنهاء حان کشیش. عدم اعتقاد پیروان 
خویش را به خرید و فروش آمرزش گناهان, برزخ, و مجرد ماندن روحانیان 
اعلام میداشت و معتقد بود که کشیشان نباید صاحب هیچ گونه مالی 
باشند. در 1227, گرگوریوس نهم کونراد راء که یکی از ز کشیشان ماربقری 
نود رتیس دستگاه تفتیش افکار المان کرمر ۵.به. وی ۱۹ داد که نه 
فقط ریشه بدعت را برکند, بلکه به اصلاح روحانیان. که به عقیده پاپ 
علت اصلی زوال دین بودند, قیام کند. کونراد با نهایت بی رحمی به انجام 
هر دو مهم کمر بست. وی به تمامی بدعتگذاران پيشنهاد کرد که باید از دو 
شق یکی را برگزینند: را ی ی یا انکار 
کنند و در آتش بسوزند. هنگامی که وی با نیرویی همانند در صدد اصلاح 
کشیشان. برآمده قردمان اضیل: یی به: مخالفت. ,با فی. .دشت: آنجاد.به 
بدعتگذاران دادند. کونراد به دست دوستان اشخاصی که وی به کشتن داده 
بود به قتل رسید (1233), و اسقفان آلمانی خود تصدی تفتیش افکار را بر 
عهده گرفتند و آن راز با روش عادلانهتری قرین ساختند. بسیاری از 9 
ها, که برخی از بدعتگذاران و بعضی از رازوران بودند, در آلمان و بوهم 
پایدار ماندند و زمینه را برای ظهور هوس و لوتر فراهم کردند. 

برای قضاوت درباره تفتیش افکا ر باید خصوصیات عهدی را در مد نظر آورد 
که مردم به وحشیگری معتاد بودند. شاید فهم این پدیده در عهد خود ما - 
که در جنگ, تفن هه کقنهز عایت رات عوقو عده مردمانی که به 
قتل رسیدند و بی گناهانی که به خاک افتادند به مراتب بیشتر از تمام 
جنگها و تعقیب و آزارهایی بود که از زمان قیصر تا عهد ناپلئون اتفاق افتاد 
- بهتر قابل درک باشد. عدم تساهل طبیعتا لازمه ایمان محکم است. 
تساهل فقط هنگامی افزايیش مییابد که ایمان اطمینان را از کف بدهد. 
اطمینان و ایقان ادمکش است. 


افلاطون در کتاب نوامیس خویش عدم تساهل را جایز شمرد. در قرن 
شانردهم»مصاحان. پرز ه ارهیا هیا هیر کرنیه ق خی از ِِِ 
تفتیش افکار در عهد ما از همان روشهای تفتیش افکار قرون وسطایی که 
مورد استفاده حکومتهای جدید قرار کرفتهاست دفاع میکنند. روشهای 
بازیرسان تفتیش افکار, از جمله شکنجه را بسیاری از دول ضمیمه ایین 
دادرسی خود کردهاند, و احتمالا شکنجه دادن مخفیانه مظنونین در عصر 
خود ما بیشتر تقلید از روش تفتیش افکار است تا اقتباس از حقوق رومی. 
تعقیب و ازار مسیحیان در امپراطوری روم طی سه قرن اولیه رواح 
مسیحیت. در مقام قیاس با زجری که بدعتگذاران اروپا از 1227 تا 1492 
چشیدند, اقدامی بود معتدل و مشفقانه. با تمام ملاحظاتی که از یک 
تاریختهینن باید اتتظار داشت::ه با آنجا که.یک:مستیحی 
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بتواند مراعات احوال دیگران را بکند, نظر مولف آن است که تفتیش افکار 
به اضافه جنگها و آزار صاحبان آرای مختلف عهد خود ما را باید از 
تشتاهگ رین لکه های ننگ بر صحایف تاریخ بشری دانست. زیرا این همه 
معرف یک نوع درندهخویی است که نظیرش هرگز از هیچ حیوان درندهای 
دیده نشده است. 





قصل بیست و نهم :رهبانان و فرایارها - 1300-1095 


ا- زندگی رهبانی 


شاید کلیسا نه به علت شکنجه های دستگاه تفتیش افکار, بلکه به واسطه 
پیدایش فرقه های جدیدی از راهبان از ورطه فنا رهایی یافت -فرقه هایی 
که فورا اقوال بدعتگذاران را درباره فقر حواریون اقتباس کردند و مدت 
بودند سرمشق بارزی از خلوص نیت شدند. 

دیرها در طی قرون تیرگی رو به فزونی نهاد و در قرن پرآشوب دهم, که 
اروپا به منتهای ذلت رسیده بود, به اوج اعلای ترقی خود رسید, و از ان 
پس هر قدر حکومتها در اعاده نظم و استقرار رفاه موفقتر شدند, ۳ 
نسبت از تعداد صومعه ها کاسته شد. در فرانسه. حدود سال 1100, تعداد 
دیرها به 543 میرسید.ء و حال آنکه این رقم در جدود سال 1250 تنها به 
تعداد صومعه ها را میکرد افزايش عدهای بود که به طور متوسط در هر 
دیری مقام داشتند: با اینهمه, دیرهایی که عده رهبانانشان به بکصد نفر 
میرسید انگشت شمار بودند. در قرن سیزدهم هنوز بین پدران و مادران 
پرهیز کار يا خانواده هایی که عیال بسیار و کفاف اندک داشتند رسم بود که 
کودکان هفتساله پا بیشتر را به عنوان "پیشکش!" " درگاه خداوند به دیرها 
بسپارند. قدیس توماس آکویناس از جمله افرادی بود که زندگی رهبانی 
خود.را این سان آغاز کرد. بندیکتیان را اعتقاد بر این بود که اکر کودکی: زا 
پدر و مادرش در راه خدا وقف صومعه کرده باشند, چون به سن رشد 
برسد. دیگر نمیتواند به هیچ وجه دست از زندگی رهبانی بشوید: لکن 
قدیس برنار و فرقه های جدید معتقد بودند که چنین کودکی چون به سن 
بلوغ بر لنند؛ میتواند به راه و رسم ند کی عادی بازگردد, بی آنکة مورد 
شماتت کسی قرار گیرد. به طور کلی, یک رهبان بالغ. در صورتی که میل 
به ترک حلقه رهبانان میکرد و میخواست که با نقض عهد خویش مرتکب 
گناهی نشود, ناگزیر به تحصیل 
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اجازه از طرف پاپ بود. 

قبل از 1098 اغلب دیرهای ارویای باختری هر کدام به تفاوت با صداقت 
تمام از یک نوع نظامات بندیکتیان پیروی میکردند. برای هر نوچهای یک 
سال به عنوان ازمايش فرصت قایل بودند: در عرض این مدت داوطلب 
میتوانست بدون هیچ اشکالی از در بیرون رود. کایساریوس, رهبانی اهل 
هایستر باخ, مینگارد که شهسواری از زندگی رهبانی "بزدلانه به این عذر 
دست کشید که از شیش جامه (رهبانی) میترسد, زیرا جامه های پشمین ما 


پناهگاه شپشهای فراوان است." در حدود چهار ساعت از اوقات روزانه 
رهبان صرف دعا خواندن میشد: خوراک معمولا نباتی و مختصر بود: مابقی 
روز به کار, قرائت, تعلیم, مراقبت از بیماران, امور خیر, و استراحت 
تخصیص داده میشد. کایساریوس توصیف میکند که چگونه دیر وی, به وقت 
خشکسالی 1197 در عرص روز 1500 "سهم سرانه خوراک به 
مستمندان بذل میکرد و "تا هنگام برچیدن خرمن, همه مردمان فقیری را 
کش سل بان ع تراغ ها سای ریده نگاه داشت." در همین قحطی 
بزرگ, دیری متعلق به رهبانان فرقه سیسترسیان در وستفالی تمام گله و 
رمه خود را ذیح کرد و کتابها و ظروف متبرکه خود را فروخت تا فقرا را 
اطعام کند. رهبانان بر آثر عرق جبین و زحمات سرفهای خویش به ساختن 
دیرها و کلیسای کوچک و بزرگ پرداختند, ابادیهای بزرگی را حاصلخیز 
کردند, 1 و جنگلها را مبدل به اراضی کشاورزی ساختند. صنایع دستی 
بی شماری را رواج دادند, و به تهیه آبجوها و شرابهای بسیار گوارا 
پرداختند. هر چند که به ظاهر صومعه عده زیادی از افراد نیکو سیرت و 
کاردان را از جهان میگرفت و آنها را در یک نوع تقدس خودپرستانهای غرقه 
خت» به هزاران نفرشان انضباط فکری و اخلاقی میآموخت و سیس 
آنها را به دنیا باز میگردانید تا در ۰ اسقفان و پایها و پادشاهان به 
عنوان مشتی مشاور و وزیر خدمت کنند.1 
با گذشت زمان روت روزافزون جامعه ها, دیرها را در بر گرفت, , و فتوت 
مردم سبب شد که گهگاهی رهبانان نیز از تجملات زندگانی برخوردار 
شوند. دیر سن ریکیه در شمار ثروتمندترین دیرهای اروپا محسوب نميشد, 
با اینهمه صد و هفده واسال داشت و 2500 باب خانه مسکونی؛ که از 
مستاجران این خانه ها همه ساله ده هزار جوجه, ده هزار خروس اخته, و 
هفتاد و پنج هزار عدد تخم مرغ دریافت میداشت. و مالالاجاره, که برای هر 
کاسینو, کلونی؛ فولدا, سن گال, و سن- دنی فوقالعاده 


1 یکی از محققان بزرگ, که معمولا چندان شفقتی نسبت به خطایای 
کلیسا نشان نمیدهد, میگوید: "اتهام مبتذلی که اغلب به رهبانان قرون 
وسطی داده میشود و انها را به شکمیروری: اصراف و تبذیر, ولخرجی, و 
بیعاری منسوب 0 در معایل صدها دفاتر حساب و ممیزهایی که از 
ایشان محفوظ مانده و بهترین معرف دقت., درایت. و امانت در کار 
انهاست., دروغ محض میباشد. بهبود اقتصادی عظیمی که در ارویای قرون 
وسطی به دست رهبانان تحقق پذیرفت, ثابت میکند که رویهمرفته رهبانان 
کشاورزان و مالکینی با فراست بودند." (برگرفته از کتاب "تاریخ اقتصادی 
و اجتماعی قرون وسطی"؛, اثر تامسن. ص 630) ارنست رنان که از 


شکاکان مشهور است.؛ نوشت: "بینقصترین و نافعترین کارهای مسیحیت 
آنقات بود که به دست فرقه های صومعه نشین صورت گرفت." 
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ثروتمندتر بودند, و پیر ۹ مثل سوژه - صدر دیر سن-دنی, و پیر 
لوونرابل - صدر دیر کلونی, يا حتی سامسن - صدر دیر بری سنت ادمند, 
واقع در انگلستان, در حکم خاوندهایی بودند صاحب ثروت مادی فراوان و 
اقتدار سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد. سوژه پس از اطعام رهبانان خویش 
و ساختن یک کلیسای جامع بسیار مجلل, هنوز ان قدر مال داشت که بتواند 
نیمی از هزینه جنگهای صلیبی را بپردازد. شاید درباره همین سوژه بود که 
قدیس برنار چنین نوشت: "اگر بگویم که صدر دیری را به چشم ندیدهام 
که با کوکبهای مرکب از شصت سر اسب. بلکه بیشتر, در حرکت باشد. 
دروغ گفتهام." لکن سوژه صدر اعظم بود و برای مرعوب ساختن مردم این 
سان در انظار عمومی ظاهر میشد: در حالی که در خلوت با سادگی تمام 
در حجرهای دیق میکرد و تا انجا که وظایف دیوانیش اجازه میداد. از 
که نات قرف وش بر مر رس با پرای رال ام ری 
بود: وی, با وجود اقدامات پی در پی, قادر نشد که دیرهای تابع کلونی را 
(که روزی پیشاهنگ اصلاحات بودند) از گرایش به سوی جیفه دنیوی باز 
دارد, و به اتکای این تمایلات بود که رهبانان. در عین حال که مالک چیزی 
نبودند, به دام تن پروری در میافتادند و به تدریج فاسد ميشدند. 

هر قدر مکنت رو به فزونی نهد اخلاقیات تنزل میکند, و طبیعت بر و 
استطاعت افراد اشکار میشود. در هر اجتماع بزرکی بارهای از ِ 1 
میتوان سراغ گرفت که غرایز آنها به مراتب قویتر از عهد و پیمانهایشان 
باشد. در حالی که اکثر 9 تا حدود زیادی پیرو نظامات فرقه های 
مربوطه بودند, اقلیتی نیز بود که تمایل به دنیا و تن پروری داشت. در 
بسیاری از موارد. خاوند يا پادشاه صدر دیر را معمولا از میان افراد 
طبقهای برمیگزیدند که به تن اتاته معتاد بودند. این قبیل پیران دیر فوق 
نظامات رهبانی قرار داشتند: از شکار, قوش بازی. شرکت در جشنهای 
نظامی: و سیاست لذت مییردند: بسیاری از رهبانان به تقلید از آنها قاسد 
شدند. از آنچه جیرالدوس کمبرنسيیس درباره صدر دیر ایوشم نگاشته 
است پید آنستات که این فرد بخصوص آدم شرجونتن و اهل حالی بود زیرا| 
"هیچ کس از چنگ عفریت شهوتش مصون نبود". مردم آن حول و حوش 
تصور میکردند که عده کودکان وی بالغ بر هجدهاست. سرانجام مجبور 
شدند او را از مقامش عزل کنند. این گونه پیران دنیا دار. یعنی افرادی 
چاق و چله. و متمکن و نیرومند اماجح شوخطبعی عامه و مطایبات ادبی 
قرار میگرفتند. عجیبترین و بیرحمانهترین مطایبه در ادبیات قرون وسطی 
توصیفی است درباره یک صدر دیر که از قلم والترمپ تراوش کرده است. 


برخی از صومعه ها به داشتن شرابهای ناب و خوراکهای اعلا مشهور بودند. 
اگر رهبانان گهگاهی از نعمات زندگی اندک بهرهای بر میگرفتند. نباید آنها 
را مورد شماتت قرار دهیم. زیرا میتوان بخوبی درک کرد که تا چه حد از 
خوردن سبزیجات یکنواخت کسل بودند و آرزوی خوردن گوشت را داشتند: 
و اگر گهگاهی وقت خود را به وراجی يا جر و بحث میگذراندند. و يا حین 
ای ای ات 
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رهبانان, که هنگام ورود به حلقه دیر نشینان متعهد ميشدند مجرد بمانند, 
قدرت غریزه جنسی را, که , بر آثر دیدن زنان و مردان متاهل غیر روحانی 
بارها به جنبش در ضنامد: دست کم گرفته بودند. کایساریوس, اهل 
هایسترباخ, ابه نقل حکایتی میپردازد که بارها در مورد واقعات قرون 
وسطی از آن یاد میکنند. میگوید که صدر دیری به اتفاق رهبان جوانی 
سوار بر مرکب شدند و از دیر بیرون رفتند. جوان, که برای نخستین بار 
زنها را به چشم میدید پرسید: "اینها چه چیزند" صدر دير جواب داد: "اینها 
شياطینند. " رهبان گفت: "به نظرم اینها زیباترین موجوداتی آمدند که تا به 
حال به چشم دیدهام." پیترو دامیانی, که از زاهدان گوشهنشین معروف 
است, در پایان عمری که مثل یک تن از قدیسان لکن توام با تلخی 
گذرانیده بود. میگفت: 
من که اکنون پیر مردی شدهام, میتوانم بی هیچ گزندی به صورت چروکیده 
و خشکیده عجوزهای تارچشم نظر افکنم. 
با اينهمه از دیدن چهره های خوشایند و آراسته اجتناب میورزم, آنسان که 
کودکان: از انش احتراز میجویند. تفو بر این دل هرزهگرد من که قادر 
نیست اسرار "کتاب مقدس محفوظ دارد. و حال 
آنکه پیکری را که فقط یک بار دیده است از لوح خود نميزداید. 
در نظر برخی از رهبانان. فضیلت عبارت بود از مبارزهای با نفس در 
0 ترک علاقه از جنس زن تلاشی بود تا خود را در 
بر افسونگریهای زنان بکلی مصون سازند. احکام پاک آنها گاهی به ژاله 
تمنا سبکبار ميشد, و انچه با چشم بصیرت معصوم میدیدند توام با 
تعابیری بود که از عشق بشری به عاریت گرفته بودند. 
در بعضی از دیرها آثار آووید طالبان فراوان داشت. و دستاویزهای عشق 
ورزی او از جمله مطالبی نبود که رهبانان با بی اعتنایی ات زر کنرند: 
ها بر ار ساها انم نارای نان اما چی اور 
که در پارهای از کتاب دعاها کشیده شده بود, رهبانان و راهبه ها را به 
صور مختلف نشان میدادند: خوکها را در لباس رهبانی مجسم میکردند, زیر 
جبه های رهبانی, قضیبها را در حال نعوذ کشیده بودند, و راهبه ها را گرم 
معاشقه با شیاطین نشان میدادند. نقش برجستهای بر سر دروازه معروف 


به "وایسین داوری" در رنس, شیطانی را مجسم ساخته است که مشغول 
کشانیدن مردان محکوم به سوی دوزج است : در میان این جمعیت اسقفی 
را با کلاه درازش میتوان به عیان دید. روحانیان قرون وسطی - شاید 
کشیشان دنیوی که بر روحانیان تارک دنیا غبطه میخوردند- نسبه به این 
قبیل کاریکاتورها ایرادی نداشتند. و حال انکه به نظر روحانیان عهد جدید, 
محو اکثر این نقوش عملی پسندیده بودهاست. 
نکته مهم آن اشت که کلیسسا خود شدیدترین منقد اعضای گناهکار خویش 
بود: جمعی از مصلحان عالی قدر کلیسا, یکی پس از دیگری, تلاش کردند 
تا را بار دیگر به پیروی از ارمانهای عیسی وادار 
زند 
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در پایان فرن یا زدهم, همزمان با تصفیه دستگاه پاپی و بالا گرفتن شور در 
اولین جنگ صلیبی. نهضتی خود اصلاحی تمامی عالم مسیحی را در نوردید, 
پایه اخلاق کشیشان دنیوی پا افرادی را که بکلی از دنیا قطع علاقه نکرده 
بودند بغایت ترقی داد, و به ایجاد فرقه های جدیدی از رهبانیت دست زد 
که تمام شور و حمیت خویش را موقوف به اجرای نظامات قدیس 
آو کوستیتوس یا قدیش بتدیکتوشن میکردتد. قبل ازسال 9 میلادی, در 
تاریخی که دقیقا بر ما مکشوف نیست, قدیس جان گوالبرتوس فرقهای را 
در دره مشجر والومبروزا واقع در ایتالیا, به همین نام, تاسیس کرد و مقرر 
داشت که افراد عادی بتوانند,. در عین اشتفغال به کارهای دستی, به حلقه 
رهبانان در آیند, و همین امر بود که بعدا به دست فقرای مسیحی راه 
تکامل سیرد. سینود رم. به تاریخ 9 کشیشانی را که در انجام امور و 
عواید حاصله از یک کلیسای جامع شریک بودند ترغیب کرد تا به طور دسته 
ی که ی اما فای ای پوت 
از این کار اکراه داشتند و کماکان پابند متعلقات دنیوی ماندند: لکن 
بسیاری این دعوت را لبیک گفتند و یک رشته نظامات و دستورات رهبانی 
راء که.به قدیش آو گوننتینوش نسبت میدادند, برای خود اقتباس کردند و به 
تشکیل ِِِ شبیه دیرها مبادرت ورزیدند که مجموع آنها را کشیشان 
استن پا آوگوستینوسی نام نهادهاند. 1 در 094( قدیس برو نو اهل 
کولونی. پس از آنکه از قبول مقام اسقفی اعظم رنس سر باز زد, در 
نقطهای بکلی متروک موسوم به شارتروز, واقع در جوار گرنوبل. در کوه 
های آلپ, دیری را بنیاد نهاد و فرقه کارتوزیان را تاسیس کرد. ساير مردان 
پرهیزکاری که از کشمکشهای دنیوی و تن پروری روحانیان خسته شده 
بودند, در اماکنی دور افتاده و خلوت. به ایجاد خانقاه هایی برای کارتوزیان 
اقدام کردند. هر رهبانی در حجره جداگانه خویش کار میکرد. خوراک 
میخورد, و همانجا میخوابید: با نان و شیر تغذیه میکرد, جامه هایی میپوشید 
از موی اسب, و تقریبا بطور دایم از تکلم لب فرو میبست.این گونه 
رهبانان هفتهای سه بار برای مراسم قداس, نماز مغرب, و دعاهای 
نیمشب دور هم جمع ميشدند و روزهای یکشنبه و ایام عید نیز خود را از 
قید گوشه نشینی و سکوت میرهاندند و به گفتگو و صرق خوراک دسته 
حجمعی میپرداختند. در بین تمام فرقه های رهبانان مسیحجی؛ این کف از 
همه ریاضتکشتر بود, و در خلال هشت قرن؛ با صداقت و امانت تمام, هنوز 
ذرهای از نظامات اولیه جمعیت عدول نکرده است. 

در 1098, روبر, اهل مولم, که ریاست چندین صومعه متعلق به بندیکتیان 


ی 


1 این جماعت راز نباید با فرایارهای آوگوستینوسی يا آستن, که در 1256 
به وسیله زاهدان گوشهنشین در توسکان تاسیس شد؛ اشتباه کرد. 
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و از اصلاح این دیرها فرسوده شده بود, خودش دير جدیدی را در صحرایی 
خالی از سکنه به نام سیتو, در نزدیکی دیژون, بنیاد نهاد: همچنانکه رهبانان 
فرقه کارتوزیان نام خود را از محل شارتروز اقتباس کرده بودند, پیروان 
و و را سیتو (یا به عبارتی سیسترسیان) نامیدند. . سومین در دلن 
سینو؛ ر بو یفده اهل ایالت دورستشر موسوم به سیون هاردینگ, 
صومعه مزبور را توسعه بخشید و از نو سازمان داد و شعبی برای آن 
افتتاح کرد و به تدوین ايین نامهای پرداخت موسوم به منشور محبت که در 
واقع تشریک مساعی و تعاون صلحجویانهای را میان دیرهای سیسترسیان 
و صومعه سیتو تضمین میکرد. در میان پیروان این جمعیت جدید. نظامات 
بندیکتیان با همان شدت و قوتی که در آغاز داشت از نو رواج گرفت. به 
اين معنی که فقر محض ضروری بود, از خوردن هر نوع گوشتی میبایستی 
دوری ميشد, فرا گرفتن علم تشویق نمیشد. سرودن شعر ممنوع بود, و 
پیروان فرقه مکلف بودند از لباسهای مذهبی مجلل, ظروف اعلا, یا 4( 
در اماکن لوکس خودداری ورزند. هر راهب تندرستی موظف بود که با 
دیگران در کارهای دستی و باغبانی شریک شود تا حاصل کار انها دیر را از 
دنیای خارج بی نیاز سازد. و چیزی نماند که رهبان به بهانه طلب ان از دیر 
خارج شود. 

رهبانان سیتو, از لحاظ نیرو و کاردانی در کشاورزی, کلیه فرقه ها, اعم از 
صومعه نشین يا کشیشان اهل دنیاء را تحتالشعاع قرار دادند. افراد این 
جمعیت در نواحی غير مسکون مراکز جدیدی برای فرقه خویش ننیاد 
نهادند: اراضی باتلاقی و جنگلی و بیشه ها را برای کشت و زرع آماده 
ساختند: و در تبدیل نواحی شرق آلمان ب کوچنشین, و همچنین ترمیم 
خرابیهای ویلیام فاتح در صفحات شمالی انگلستان. سهم مهمی ایفا کردند. 
سعی جمیل رهبانان سیتو برای بسط تمدن به کمک دستهای از برادران 
عوام پا کانورسی مبذول میشد که متعهد ميشدند مجرد بمانند, خاموشی 
اختیار کنند, و در طلب علم قدمی رید اررتد. برای مسکن,؛ پوشاک؛ و 
خوراک 1 به عنوان کشاورز پا خدمتکار کار کنذن 

اين قبیل ریاضتها نوچه های بالقوه را مرعوب ِِ" از این رو جمع قلیل 
رسانان شیته رای که رو نف توسفه کداست: هیده کر یه برکت 
ظهور آدم با حمیتی چون قدیس برنار نبود, امکان داشت که فرقه جدید, در 
عنفوان جوانی راه زوال سیرد. برنار به سال 1091, در نزدیکی دیژون, در 


دامان خانواده شهسواری قدم به عرصه وجود نهاد. و چون پا به رشد 
گذاشت, جوان محجوب پارسایی شد که از خلوت گزیدن حظ وافر میبرد. 
از انجا که برنار دنیای غیر روحانی را جای ناراحتی دید. مصمم شد به 
صومعهای پناه برد. لکن قبل از انجام این تصمیم. در میان بستگان و 
دوستان خویش شروع ؛ ی 
کون میخواست در عین سکوت.؛ از مصاحبت یاران بیبهره نماند. مشهور 
است که مادران و دختران دم بخت همین که او را از نزدیک میدیدند. بر 
ی ی ار ی 
از لذایذ دنیوی محروم کند. با وجود سرشکها و افسونگریهای آنها, برنار در 
کار خود موفق شد. ۱ 1 
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(1113), بیست و نه تن داوطلب از جمله برادران یک کم » و جمعی از 
دوستان را با خود همراه اورده بود. 

بعدا| وی مادر و خواهر خویش را ترغیب کرد تا به دير راهبه ها بپیوندند. و 
پدرش را با تهدید به اينکه "اگر کفاره گناهانت را ندهی, تا ابد در آتنتن 
خواهی سوخت ... و از لاشه تو دود و عفونت پراکنده خواهد شد " روانه 
دیر کرد. 

سنیون هاردینگ به مجرد دیدن برنار, از پاکدامنی و نیروی وی چنان غرق 
تحسین شد که او را بی درنگ به اتفاق دوازده تن رهبانان برای ساختن دیر 
دیگری گسیل داشت. و به حفام صدر دیر ارتقا داد.(1115). برنار بیشه 
انبوهی را واقع در صد و چهل و پنج کیلومتری سیتو برای دیر جدید انتخاب 
کزد..- مجلی. که به کلارا والیس با "دره.روشن" اشتهان داشت - و از آن 
پس به برناردو کلروو معروف شد. در اين محل نه جای سکونتی وجود 
داشت و نه سکنهای. نخستین تکلیف این برادران گوشه نشین آن بود که به 
دست خود اولین " "صومعه ۳ را احداث کنند. و آن بنایی بود چوبی با یک 
نمازخانه و یک سفرهخانه که زیر سقف واحدی قرار داشتند, و قسمت 
بالای آن خوابگاه بود, که به وسیله نردبانی به پایین متصل ميشد. جای 
خواب هر فرد عبارت بود از جعبهای چوبی که کف آن را با برگ درختان 
مفروش کرده بودند. پنجره های این دیر از سر انسان بزرگتر نبود, و کف 
آن خاکی بود. خوراک رهبانان نباتی بود, جز بعضی مواقع که ماهی به 
دست مپاآوردند. در بساط آنها اثری از نان گندم و آدویه دیده نميشد. 
شراب اندک بود. و این رهبانان,. که عاشق بیقرار رستگاری اخروی بودند, 
درنتت صفل. قیلفتوفانی تغذیه میکردند که طالب عمری درازند. رهبانان 
خود مسئول تهیه غذای خویش ِ و هر بار یکی از آنها به عنوان آشپز 
آستین بالا میزد. به حکم نظاماتی که برنار وضع کرد. صومعه مجاز به خرید 


تیان انز بود که دیر وی فقط آن قدر زمین داشته باشد که رهبانانش 
بتوانند با دست خویش و به کمکافزار سادهای در ان کشاورزی کنند. در ان 
دره ساکت., برنار و یاران روزافزون وی, در عین خموشی و رضایت. فارغ 
از "طوفان جهان" به کار اشتغال داشتند. بيشه ها را صاف میکردند. 
محصول میکاشتند و برمی چیدند, به ساختن_ اثاثه مورد نیاز میپرداختند, و 
هنگام ادای فرایض شرعی به دور هم ۳ ماهذند تا بدون ارگ به خواندن 
"مزامیر" و سرودهای روحانی روز مشغول شوند. ویلیام آوسن تیری 
درباره پیروان برنار گفت: "هر قدر با دقت بیشتری آنها را مینگرم. بیشتر 
باورم میشود که اینها پیروان واقعی توس یی مت اند کی کمتر از فرشتگان, 
لکن به مراتب بالاتر از مردمان عادی. " اوازه شهرت این دیر مسیحی, که 
قرین صلح و استغنا بود, در اطراف پیچید., به طوری که دير کلروو قبل از 
هتراک برنار هفتصد تن رهبان داشت. قطعا افراد در چنین محیطی احساس 
خوشبختی میکردند, زیرا تقریبا جمیع کسانی که از اين واحه اشتراکی به 
سمت صردر دیر, اسقف. و دستیار به سایر نقاط جهان مسیحی روانه 
ميشدند, به امید بازگشت به کلروو روز شماری میکردند. خود برنار, که 
بالاترین مقامات کلیسا به وی تفویض شد و به اشاره 
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پایها به سرزمینهای فراوانی سفر کرد همواره در اشتیاق آن بود که به 
حجره خویش در کلروو باز گردد تا آنکه, به گفته خودش, "دستهای کودکانم 
چشمان مرا بر هم گذارند. و جسدم را در کلروو, پهلو به پهلوی اجساد 
مسکینان, به خاک سیر ند. فان ارت تقو کفا سس با فتاست صاحب 
نی رام وی سار این فحو ورن فا اعایی ‏ 
علوم یا قلسفه نداشت. در نظر او ذهن بشر ذرهای آن قدر کوچک و ناچیز 
مدعی شناخت چنین پدیدهای شود. 9 از فا اتلرانه فیلسوفان که 
درباره طبیعت, منشا, و سرنوشت عالم وجود وراجی میکردند در شگفت 
بود: از پيشنهاد آبلار که میگفت زمام ایمان را باید به کف عقل نهاد 
متوحش بود, : و جدا با آرای مربوط به مکتب خرد گرایی مبارزه میکرد, زیرا 
اين قبیل عقاید را سار ریاهانشی یه افرسنده کون و مکان میدانست. به 
جای انکه:دن ضدد شتاختن عالم هستی .بر آید: ترجیم میداد که زبان درکشد 
و مرهون الطاف الاهی, ,. در پرتو معجزه مکاشفه گام بردارد. برنار کتاب 
مقدس را به عنوان کلام خداوندی قبول داشت, زیرا در غیر این صورت., به 
نظر وی, زندگی عبارت میشد از بیابان تاریکی پر از سرگردانی. هر قدر 
بیشتر به تبلیغ آن ایمان کودکانه میپزداخت: ت رن اطمینان حاصل میکرد 
ی ی هنگامی که یکی از 
رهبانانش با وحشت تمام اذعان کرد که واقعا نمیتواند باور کند که کشیش 


بتواند حین مراسم قربانی مقدس نان را به جسم, و شراب را به خون 
عیسی مبدل سازد, برنار وی را شماتت نکرد, بلکه به وی دستور داد که, با 
وجود این, "برو و به کمک ایمان من در مراسم شرکت کن." وقایعنگاران 
ما را مطمئن میسازند که ایمان برنار به قدری ۹ ان 
یز تاو مت بای سس مرو ساخت. تنفر وی 
از بدعتگذارانی نظیر آبلار : یا آرنالدو دا ما بود, و به حدی در 
حق این قبیل افراد آزار روا میداشت, که مرگ آنها باری بر خاطرش 
تست یر این تدعتحداران موخیات تضفییف: کلیشتا را فراهم میا فردند 
- و کلیسا,؛ با تمام معایب و نواقصی که داشت, در نظر وی وسیله ابلاغ 
منویات عیسی بود. از طرف دیگر, وی میتوانست تقریبا با همان لطافتی 
که خاص مریم باکره بود, و او را با شور تمام پرستش میکرد, اشخاص را 
دوست بدارد. منقول است که دید دزدی را میبردند تا بر سر دارش کشند: 
برای رهایی وی دست به دامان کنت شامپانی زد و به وی وعده داد که آن 
مرد را به ادای کفارهای وادارد به مراتب شدیدتر از مرگی که یک لحظه به 
طول میانجامد. 

برنار در محضر پادشاهان و پایها به موعظه میپرداخت. لکن از دلالت 
روستاییان و شبانان دره خویش خشنودی بیشتری کسب میکرد. وی در 
برابر لغزشهای اين قبیل مردمان ساده و سهلگیر بود. روش خود را برای 
آنها سرمشق میساخت. و در مقابل اتمان: .۵ -عشفی. که به.انها میداد. 
محبت توام با خاموشی این جماعت را جلب کرد. برنار دینداری خود را به 
عالیترینه مراخلن ریات مترسا نید جنانکه. ان قدر ووزم 0 
ارشدش 
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در سیتو مجبور بود به وی مر کند که روزه خود را بشکند. وی مدت سی و 
هشت سال تمام در حجره کوچک و تنگی در کلروو زندگی کرد که دارای 
بستری از کاه بود و, جز حفرهای در دیوار, هیچ جایی برای نشیمن نداشت. 
تمامی اسایش و مال و منال دنیوی در قیاس با خیال و نوید مسیح هیچ و 
پوج بود. 8 
حاکی از کمال سادگی و لطافتی دلنشینند. از آن جمله است این ابیات: 
عیسایی که باد شیرین تو دل را شادمانی واقعی میبخشد, ای که حضور تو 
شیرینتر از عسل و تمام شیربنیهاست. 

هیچ نغمهای دلکشتر , هیچ اوایی دلنشینتر, هیچ خیالی شیرینتر از عیسی 
فرزند خدا نیست. 

عیسی, ای امید انسان توبه کار , چقدر نسبت به لابهگران مهربانی ! چقدر 
نسبت به انها که ترا میجویند احسان میکنی پس نسبت به انها که ترا 
مییابند چه باید باشی 


با وجود قوه تمیزی که برنار در صنابع لفظی داشت, به هیچ نوع زیبایی و 
ظرافتی: اهمیت. نفیداده. مکر, آنکه جنبه: معتوی داشتته باشد..دستها را بر 
روی چشمان مینهاد تا مبادا دیدگانش از دیدن دریاچه های سویس بیش از 
اندازه به درک لذت نفسانی نایل آنتد. صومعه وی از هر گونه نزییبی جز 
شکل ملسیح مصلوب عاری بود. 

وی دیر کلونی راء برای مبالغ عظیمی که در راه معماری و تزیین کلیساهای 
جامع خود صرف کرده بود. شماتت میکرد. میگفت: "کلیسا دیوارهای خود 
را با شکوه ساخته. و از مسکینان خود بکلی غافل ماندهاست. 

سنگهای خود را به طلا میاراید, و کودکان خود را برهنه میگذارد. با سیم 
تیرهبختان دیدگان اغنیا را مسحور میسازد." وی شاکی بود از اینکه دير 
عظیم سین-دنی» به عوض آنکه جایگاه مومنان بیریا باشد, پایگاه خیل 
بزرگی از شهسواران مسلح و مغرور شدهاست. و به همین سبب دير 
مزبور را "پادگان. مدرسه شیطان, و لانه مشتی از دزدان" میخواند. 
سوژه. صدر دير سن-دنی, که در عین فروتنی از این انتقادها متاثر شده 
بود, به به اصلاح قوانین کلیسا و رهبانان خویش پرداخت و هنوز در قید حیات 
بود که مورد ستایش برنار قرار گرفت. ۳ 

اصلاح دیرها و جامعه های رهبانی که از کلروو سرچشمه گرفت.؛ , و بهبود 
سلسله مراتب روحانیت که بر اثر گماردن رهبانان برنار بر سر جوزه های 
اسقفی و اسقفی اعظم میسر شد, فقط جزئی از نفوذ این مرد عجیب بود 
که توقع هیچ چیز مگر قرص نانی نداشت, و آن نفوذ در عرض نیم قرن 
حیات وی در تمام شئون دستگاه روحانی ريشه دوانید و. در جمیع درجات. 
افراد را به انجام وظایف خود واداشت. هانری, برادر پادشاه فرانسه, به 
دیدن وی رفت: 
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برنار مدتی با وی گفتگو کرد: همان روز هانری به حلقه رهبانان پیوست و 
در کلروو به ظرفشویی مشفغول شد. وی به کمک موعظاتی چنان فصیح و 
ابدار که گویی تقریبا شعر بودند. قلوب کلیه شنوندگان خود را تسخیر 
میکرد: به وسیله نامه های خویش؛ که شاهکارهایی از دادخواستهایی 
آتشین بودند. شوراهاء اسقفان, پاپها, و پادشاهان را تحت نفوذ قرار میداد: 
و از طریق مراوده های خصوصی, خط مشیهای کلیسا و حکومت را به 
طرز مطلوب معین میکرد, برنار هیچ گاه حاضر نشد که متصدی مقامی جز 
صدر صومعه باشد, لکن وی کسی بود که اشخاص را به مقام پاپی 
میرساند, پا از ان مقام عزل میکرد. سخن وی را با چنان عزت و احترامی 
ميشنیدند که در مورد هیچ پایی سابقه نداشت. وی ده-دوازده بار. به دعوت 
کلیسا, از گوشه عزلت کلروو بیرون آمد: هر بار وجودش برای انجام یک 
دیپلوماسی خطیر ضروری بود. هنگامی که دو گروه مخالف در آن واحد 


اناکلتوس دوم و اینوکنتیوس دوم را به رقابت با یکدیگر به مقام پایی 
شدا 0ص او ان اش سوم کات کم رقف که اش 
رم را تصرف کرد برنار وارد ابتالیا شد و صر فا با نیروی کلام و شخصیت 
خویش, شهرهای لومبارد را به طرفداری از اینوکنتیوس به قیام واداشت. 
مردم که از بلاغت و پاکدامنی وی سرمست شده بودند, بر پاش بوسه 
زدند و جامه های وی را ریش ریش کردند تا هر تکهای را به عنوان یادگاری 
از ان معصوم برای اخلاف خود محفوظ دارند. سیل بیماران به سوی وی 
متوجه میلان شد, و مومنان مصروع و مفلوج و مبتلایان به دیگر بیماریها 
اعلام داشتند که همه به برکت لمس وی شفا يافتهاند. هر بار که برنار از 
این قبیل سفرهای پیروزمندانه تمد خود به کلروو باز تبرت 
برزگران از کشتزارها و شیانان از کوه ها نزد وی میآمدند. از او دعای خیر 
ما ی اس 
هنگامی که برنار در 1153 در گذشت., تعدا دیرهای سیسترسیان. که در 
سال 1134 (یعنی تاریخ فوت ستیون هاردینگ) از سی تجاوز نمیکرد, به 
سیصدو چهل و سه بالغ شد. اوازه تقدس و قدرت وی عده بیشماری را به 
فرقه جدید جلب کرد. چنانکه تا سال 1300 رویهمرفته شصت هزار نفر 
رهبان و 693 صومعه مختلف داشت. ۱ 

در قرن دوآزدهم فرقه های دیر نشین دیگری نیز پدید آمدند. در حدود 
0 روير د/ آربریسول فرقه رهبانان فونتوروو را در آنژو بنیاد نهاد. در 
110( قدیس نوربر از میراثت هنگفت بدری صرف نظر کرد و در 
پرمونتره. واقع در نزدیکی لان, فرقهای را بنیاد نهاد که به 
پرمونستراتنسین 1 مشهور شدهاند. در 11 1, قدیس گیلبرت ِ 
رهبانان سمپرینگم اتکی را , به تقلید از فونتوروو تشکیل داد که به 
گیلبرتیان مشهور 


1 این فرقه مسیحی, که به دست قدیس نوربر در محل پرمونتره به سال 
119 تاسیس شد؛ تابع نظامات آوگوستینوسی بود, به به این معنی که 
پیروان آن گوشت نمیخوردند, روزه میگرفتند. و مکلف بودند که مرتبا بدن 
عریان خود را در مقابل ضربات تازیانه قرار دهند. گاهی پیروان این فرقه 
ِ در فرانسه نوربرتينها نامیدهاند. مدتها این جماعت با سیسترسیان 
قابت میکردند, و امروزه جز نامی از ایشان باقی نماندهاست -م. 
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شدند. در حدود 1150, برخی از زاهدان گوشه نشین اهل فلسطین 
نظاماتی را که قدیس باسیلیوس درباره گوشه نشینی وضع نموده بود 
اقتباس کردند و به نشر و ترویج آرای خویش در سراسر فلسطین پرداختند 


+ صتحامین که فلسطین به تصرف مسلمانان در آفند کرملیان به قبرس: 
سیسیل. فرانسه, و انئلستان کوج کردند. در 199«( اینو کنتیوس سوم ار 
نامه فرقه موسوم به تثلیئیون را تصویب کرد, و به آن فرقه ماموریت داد 
که کارش صرفا تهیه فقدیه و ازاد ساختن مسیحیانی باشد که به اسارت 
ساراسنها در میایند. این فرقه ها که نام بردیم همه عاملی نجاتبخش و 
وسیلهای برای تصفیه و اعتلای مقام کلیسیای مسیحی بودند. 
شور اصلاح دیرها, که به دست قدیس برنار به اوج کمال رسید, با پیشرفت 
قرن دوازدهم به تدریج رو به کاهش نهاد. فرقه های جوانتر مقررات و 
نظامات سخت و شدید خود را تا حدود معقولی در عین امانت حفظ کردند, 
لکن در آن دوران پر جنب و جوش کمتر کسی را ممکن بود سراغ گرفت 
که بتواند مثل برنار از لذایذ زندگی پرهیز کند و به ریاضت تن در دهد. به 
مرور ایام, رهبانان فرقه سیسترسیان - حتن در خود کلروو, یعنی صومعه 
برنار - بر اثر هدایای مردم امیدوار غنی شدند: از انجا که جماعتی از مردم 
اموال خود را در برابر "نان بخور و نمیری" به کلیسا و دیرها هبه میکردند, 
رهبانان بندریج توانستند گوشت و مقادیر زیادی شراب را بر سر سفره 
خویش بیفزایند, و از این پس هر چه کارهای دستی بود به برادران عوام, 
یعنی افرادی غير روحانی که ملبس به لباس رهبانانی و مکلف به رعایت 
نظامات صومعه شده بودند. محول کنند. چهار سال بعد از مرگ برنار, 
رهبانان وی گروهی از بردگان ساراسن را خریداری کردند: از راه فروش 
کالاهایی که به طور اشتراکی در چهار دیواری دیرها میساختند. تجارت 
عمده به هم زدند, و چون به واسطه مقام اجتماعی خویش از پرداخت 
وتات بودند, دشمنی اصناف را برانگيختند. بر اثر بی نتیجه 

ماندن جنگهای صلیبی از وحجدت ایمان کاسته شد, و به ۳ نسبت عده 
تازه واردین به دیرها تقلیل یافت و روحیه تمام فرقه های رهبانی متزلزل 
شد. لکن ارمان کهنسال زندگی به سیره حواریون عیسی در یک جامعه 
مسیحی حقیقی باید از ثروت و قدرت دوری جوید و با ثبات قدم هماره 
مرد صلح باشد, در آذهان هزاران نفر از مردمان بر جا ماند. 0 
سیزدهم مردی در میان رشته کوه های اومبریا در ایتالیا ظهور کرد که 
سادگی زندگی, پاکی, , تقدس, و محبت وی چنان به اين آرمانهای کهنسال 
مسیحی قوت بخشید که مردم بی اختیار گفتند نکند عیسی مسیح است که 
دوباره قدم به جهان نهاده است. 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1067 


جووانی دی برنادونه. فرزند بازرگان متمکنی موسوم به سرپیترو دی 
برنادونه, که با سرزمین پرووانس داد و سند فراوانی داشت, به سال 
2 در آسیزی به دنیا آمد. پدرش هنگام توقف در پرووانس عاشق 
ی 
آسیزی آورده بود. هنگامی که وی از سفر دیگری از پرووانس بازگشت و 
دریافت که زنش پسری زاییدهاست ظاهرا, به احترام زنش, نام او را به 
فرانچسکو, همان فرانسیس, تغییر داد. این کودک در یکی از زیباترین 
نواحی ایتالیا بزرگ شد و تا عمر داشت, هرکز ذرهای از محبتش نسبت به 
مناظر دلکش و اسمان شفاف کوهپایه های اومبریا کاسته نلشد. وی دو 
زبان ایتالیایی و فرانسوی را از پدر و مادر, و زبان لاتینی را از کشیش 
محله یاد گرفت. و جز این تحصیل مرتبی نکرد. دیری نپایید که وی در 
کسب پدر شریک شد, لکن سر پیترو را مایوس کرد, زیرا در خرج کردن 
پول به مراتب بت خالاکتر. بود تا در به-دست. آوردن آزن. فرانسیس در موطن 
خویش عنیترین و دست و دل بازترین جوانها بود. به همین سبب دوستان 
دورش را گرفتند, بر سر خوان و در بادهگساری با وی انباز شدند, و در 
خواندن آوازهای 7 با وی هماواز گشتند. در این ایام 0 
۳ نود نیکو 9 با 9 و چشمانی سا صورنی گشاده, و 
صدایی دلنواز. اشخاصی که تذکره احوال جوانی وی را نگاشتهاند با تاکید 
بیان میدارند که هیچگونه آمیزشی با جنس مخالف نداشت. و در واقع فقط 
دو نفر زن را به چشم میشناخت. لکن مسلم است که این ادعا نشانه 
بیانصافی در حق فرانسیس است. احتمال دارد که در آن شالها. بعتی 
سنین رشد. وی از پدرش شمهای درباره بدعتگذاران آلبیگایی و والدوسیان 
جنوب فرانسه, و بشارت آنها به فقر انجیلی شنیده باشد. 

فرانسیس در سال 1202 به سپاهیان آسیزی در جنگ با پروجا پیوست, به 
اسارت در آمده و یک سالی را در گوشه عزلت به تفکر پرداخت. در سال 
1204 وی به عنوان داوطلبی به لشکریان پاپ وگو سوم پیوست. 
هنگامی که در سپولتو 7 تب در بستر افتاده بود, به خیال خودش 
ضدادی نید که .سرکوت: "چرا مولا را میگذاری و خدمت بنده را میکنی 
امیر را رها میکنی و فرمان رعیتش را گردن مینهی" وی پرسید: "خداوندا 
میخواهی چه 


1 آنچه درباره فرانسیس به جاأ مانده است تا حدودی جنبه تاریخی دارد و 


مقداری هم افسانهاست از آنجا که این افسانه ها همه از شاهکارهای ادبی 
قرون وسطی میباشند, ما برخی از آنها را در اين مبحث آوردهایم و در هر 
مورد صریحا این نکته را تذکر دادهایم تا برای خواننده هیچ شکی باقی 
نماند. قسمت بیشتر مطالبی که زیر عنوان "فیورتی" پا "گلهای کوچک 
قدیس فرانسیس" | کمال" ضبط شده است. جنبه افسانه 
دارد, و ما چندین جا از این دو مجموعه مطالبی نقل کردهایم و لازم است 
که خواننده از این موضوع آگاهی داشته باشد. 
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کنم نذا آمد: "به زاد بومت بازگرد. در آنجا به تو گفته خواهد شد که باید 
به کدامین عمل مبادرت ورزی. " فرانسیس خدمت لشکری را ترک گفت و 
به آسیزی بازگشت. اینک علاقهاش به کسب و کار پدر به مراتب کمتر از 
شان وه دی ستن از پاشیی دم بو در نز ذیکن. آسبزی تفا ز خانه:‌محفری 
قرار داشت که ان را نمازخانه سان دامیانی میناميدند. در فوریه 1207 
هنگامی که فرانسیس مشغول عبادت در انجا بود, به خیالش رسید که 
عیسی از محراب نمازخانه با وی به تکلم در امده و مابقی عمر و جان وی 
را به عنوان موقوفهای در راه حق میپذیرد. از ان لحظه به بعد احساس 
کرد که وی خود را وقف زندگی جدیدی کردهاست بیدرنگ هر چه نقدینه با 
خود داشت به متولی نمازخانه سیرد و به خانه شتافت. روزی در راه به یک 
جذامی برخورد و از دیدن وی با اشمئزاز روی در هم کشید و راه خود را 
کچ کرد. لکن چند لحظهای بعد, به خاطر این نقض عهدی که با مسیح کرده 
بود. پشیمان شد. بازگشت. کیسه خود را در دست جذامی خالی کرد و 
دست او را بوسید. ار ای ات ان بل و 
منز له سر آغار ی در زندین معتوق او بو از آنریسن ناوهابه دندن .فستاکن 
جذامیان میرفت و به ایشان خیرات و مبرات میداد. 
اندکی پس از این واقعه, وی چند روزي را در خود نمازخانه یا حول و حوش 
آن گذانید, و ظاهرا لب به خوراک آشنا نکرد: هنگامی که بار دیگر به 
آسیزی بازگشت. لباسهایش چنان پاره پاره و خودش آنقدر نحیف, فر سوده, 
رنگپریده. و پریشان احوال شده بود که کودکان شیطان در میدان عمومی 
شهر, از دیدن قیافه وی فریاد میزدند: "آهای دیوانه! آهای دیوانه!" در آنجا 
بود که پدرش وی را پیدا کرد. فرزند ابله خواند, او را کشان کشان به خانه 
برد و در دولابچهای زندانی کرد. همین که مادرش او را ازاد کرد 
فرانسیس با شتاب راه نمازخانه را در پیش گرفت. پدرش که از جریان 
آگاه شد, خود را به فرزند رسانید و زبان به ملامتش گشود که با کردار 
خویش خانواده را مضحکه خاص و عام ساخته و در ازای آنقمه تولی که در 
راه تربیتش صرف شدهاست., به جایی نرسیده است., و به او حکم کرد که 
شهر را ترک گوید. فرانسیس که تمام مایملک شخصی خود را به قصد 


کمک به نمازخانه فروخته بود, پولش را تسلیم پدر کرد, لکن پسری که 
اکنون خود را از آن مسیح میدانست دیگر نمیتوانست فرامین پدر را 
اطاعت کند. مرافعه پدر و پسر به دادگاه اسقف در میدان سانتاماریا 
مادجوره کشیده شد. در حالی که خلقی نظاره میکردند. فرانسیس با 
فروتنی در محضر اسقف حاضر شد. این همان جلسه دادرسی بود که قلم 
نقاش معروف ایتالیایی, جوتو, ان را روی تابلوی زیبای خود جاودانی 
ساخت. اسقف سخنان فرزند را شنید و به وی امر کرد که تمام مایملک 
خود را تحویل پدر دهد. فرانسیس به اتاقی در کاخ اسقف خزید., و دیری 
نگذشت که لخت مادر زاد بازگشت و البسه خود را, که در هم پیچیده بود. 
با چند سکه باقیمانده در برابر اسقف نهاد و گفت: "تا این لحظه من پیترو 
برنادونه را پدر خود میخواندم. لکن اکنون مایلم به خدمت خدا قیام کنم. به 
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سبب است که من اين پول ... و همچنین پوشاکم و هر چیزی را که از وی 
داشتهام به وی مسترد میدارم. زیرا از اين پس میل دارم که هیچ نگویم 
هگن ندرن .ها کف در اشتمانیه دی خالی که اسف بدن .عربان: .و لرزان 
خوان را با طیلشسان خود.مييوشانید: برنادوته. آن: لباشها را برداشت: و به 
خانه بازگشت. فرانسیس بار بگز متوجه نمازخانه سان دامیان شد, برای 
خویشتن جامهای به سبک مردان تارک دنیا دوخت؛ برای سد جوع خانه به 
خانه به دنور کی پرداخت. و با دست خود شروع به مرمت آن نمازخانه 
ویران کرد. چند تن از ساکنان شهر نیز به یاری وی شتافتند, و همچنانکه به 
کار اشتغال داشتند. در تسبیح خدا با هم اوازخوانی میکردند. 
در فوربه سال 1209, هتم که فرانسیس در مراسم قداس شرکت 
جست ناگهان از شنیدن آیاتی که کشیش در باب اندرزهای عیسی به 
حواریون خویش از روی انجیل میخواند حالش دگرگونه شد. آن ایات چنین 
بودند. 
۵ ون رزوی موه . کردم کویین: که صلکوت: اشفان,-نزونی: ات 
بیماران را شفا دهید, ابرصان را طاهر سازید. مردگان را زنده کنید, دیوها 
را بیرون نمایید. مفت يافتهاید. مفت بدهید: طلا یا نقره یا مس در کمرهای 
خود ذخیره مکنید: و برای سفر توشهدان یا دو پیراهن یا کفشها ی عصا 
برندارید, زیرا که مزدور مستحق خوراک خود است. ( "انجیل متی"* : 10. 
0/0( به یک باره فرانسیس پنداشت که این کلمات از زبان خود مسیح 
جازی فنشود و او زا مخاطب قرار داده است. 
قضمم ند که ان عبار ات را موه بههه‌اصاعت کید به عبارت دیگر صاحب 
1 ده لکوت رها دب متقول 
. عزم خود را جزم کرد که 1200 سالی از فراز قرون به عقب 


با زگردد, و پرده های ابهامی را که به دور عیسی مسیح تنیده شده بود, 
9 و زندگی خود را به 9 آن موجود ملکوتی از نو پی ریزد. 

با این انديشه, بهار آن سال. فرانسیس که ییه طعنه ها و ریشخندهای 
مردم هرزهگوی را بر تن مالیده بود. در میان میدانهای شهر آسیزی و 
شهرهای نزدیک به تبلیغ تعالیم مسیح و دعوت مردم به فقر پرداخت. از 
آنجا که وی از دست بی بند و باری مردم در کسب مال, , یعنی صفت ممیز 
آن عهد, به ستوه آمده و از تشریفات و تجمل زندگانی پارهای از روحانیان 
منزجر شده بود, خود تروت را به عنوان دام ابلیس و لعنت مطرود دانست؛ 
و به پیروان خود دستور داد که پول را با همان دیده حقارت نگرند که تیاله 
راء ۳ از عموم مردان و زنان دعوت کرد که هر چه دارند بفروشند و در راه 

ضعفا بذل کنند. گروه های کوچکی از مردمان با شگفتی و تحسین به 

موعظات وی گوش فرا میدادند. لکن اکثرا او را سفیهی عاشق عیسی 
میشمردند و بی اعتنا دنبال کار خود میشتافتند. اسقف نیکو سیرت اسیزی. 
به وی تذکر داد که "طرز زندگی تو, بدون هیچ گونه علقه مالکیت, به نظر 
من بسیار نامطبوع و شاق است." جواب فرانسیس به این سخن اسقف 
آن بوذ که "فالیجنات, اک همکی ما از مال:دنیا تضییی ذاشته باشیم: براق 
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مدافعه از ان اموال نیازمند به اسلحه خواهیم بود." قلوب پارهای مردمان 
از صداقت وی به تپش در امد. ۱ 
دوازده تن مرد حاضر شدند از تعالیم وی پیروی کنند. فرانسیس با اغوش 
باز ایشان را پذیرفت و اندرزی را که عیسی به حواریون خود داده بود - و 
در فوق مذکور افتاد- شعار و دستور العمل انها ساخت. این گروه برای 
خویش جامه هایی قهوهای رنگ دوختند. و از شاخه ها و برگهای درختان 
رهبانیت, یعنی گوشهنشینی دست شسته بودند, پای پیاده و بی آنکه پشیزی 
در تملک داشته باشند, برای هدایت مردم به اطراف و اکناف رو مينهادند. 
گاهی چند روزی از انظار غایب بودند و در انبارهای علوفه يا در مریضخانه 
های جذامیان يا در زیر سقف هشتی کلیساها میخفتند. و هنگامی که 
مراجعت میکردند, فرانسیس پای آنها را شستشو میداد و به ایشان خوراک 
میداد. 
پیروان فرانسیس حین برخورد با یکدیگر, و وقتی به هنگام سفر به کسی 
برمی خوردند, به شیوه کهنسال مشرق زمینی, عبارت "سلام خدا بر تو" را 
به عنوان درود به کار میبردند. هنوز پیروان این فرقه را فرانسیسیان 
نمیخواندند: افراد این جمعیت خود را فراترس مینورس يا "فرایارهای 
کهتر" مینامیدند. از این نظر فرایار (برادر) بودند که با کشیشان عادی 
تفاوت داشتند, و بدین جهت خود را کهتر یا اصغر میخواندند که معتقد بودند 


کهترین غلامان درگاه مسیحند , هرگز برای خود قدرت عالیتر قایل 
نميشدند, بلکه فرمانبردار اوامر مقامات بالاتر بودند. هر فرایار مکلف بود 
که اوامر کشیشان را؛ ولو در مقام بسیار نازل و کوچک باشند, اطاعت کند, 
و در برخورد با هر کشیشی دست وی را ببوسد.از اولین افراد فرقه 
فرانسیسیان عده بسیار معدودی دارای رتبه های مقدس شدند: خود 
فرانسیس هیچ گاه مقامش از یک نفر شماس بالاتر نبود: پیروان این فرقه 
در اجتماع کوچک خودشان به خدمت یکدیگر قیام میکردند و به کارهای 
دستی فتبرداختنده کسی که تن برن بودر ان فدرها دسختین محیطی..دوام 
نمیآورد. افراد را از اشتغال به تحصیل علوم و حکمت دلسرد میکردند. خود 
فرانسیس هیچ گونه برتری بر معلومات غیر مذهبی قایل نبود مگر گرد 
آفزدنصالیا کشت درز و میکفت : 2 
کسب دانش روانند. در روز جزا, خود را تهیدست خواهند دید." وی 
تاریخنویسان را به باد ملامت میگرفت که خودشان هیچ کار خطیری انجام 
نمید هند؛ لکن برای ضبط کارهای خطیر دیگران به افتخارات نایل میایند. 
شنالیان دواز پیش‌از آنکه: طفته کوتاه خوته دزنباره گفتار بی کردار - دانشی 
که به عمل نینجامد بیهوده است- رواج یابد, فرانسیس میگفت: "آدمی را 
فقط آن قدر دانش است که به موقع عمل گذارد." هی یک از پیروان 
موعظات میتوانستند علاوه بر کلام عادی, از اواز نیز استفاده کنند. 
پراشن ی آهاوامار اه وک لت مان ۶ رسوای عود | 
نغمه سرایی مردم را سرگرم سازند و "خنیاگران خدا" شوند. 
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گاهی مردم فرایارهای فان وا تست رتور آ نها وان کنی ی ندیه 
ختی میوش آنها را میرود. ۱ 
نصیحت فرانسیس به ایشان ان بود که هیچ گونه مقاومتی نشان ندهند. در 
بسیاری موارد, این گونه افراد لامذهب از بی اعتنایی فوق بشری رهبانان 
به نخوت و مال دنیا متحیر ميشدند, طلب بخشایش میکردند و اموال دزدی 
به آنها مسترد میداشتند. معلوم نیست که نمونه ذیل از کتاب گلهای 
کوچک قدیس فرانسیس جنبه تاریخی دارد پا افسانه است. لکن هر چه 
باشد, معیار خوبی است از تقدس آميخته به وجدی که از خلال ِ 
احوالات این قدیس ترا کم میتراود: که از روزهای زمستان, شنحاتی که 
فرانسیس از پروجا بیرون میرفت و به سختی از شدت سرما متالم بود, 
وی نباید ِِ افراد این فرقه 2 " و فرانسیس اندکی 
دیگر راه سپرد, و گفت: "ای برادر لتو, حتی اگر فرایارهای کهتر کور را 


بینار کج را راست, اجنه را دقع, کر را شنواء و لنگ را معالجه کردند .... و 
کسانی را که چهار روز در خاک خفته بودند حیات بخشیدند - باز هم بنویس 
که خوشی واقعی هرگز در میان ایشان پیدا نمیشود." و وی اندک مدتی 
راه در نوردید, و آنگاه به صدای بلند ۳ داد که: "ای برادر لوء اگر 
فرایارهای کهتر به جمیع زبانها و علوم کتب مقدس آشنا شدند و به برکت 
اين دانستنیها توانستند نه فقط از وقایع اينده خبر دهند. بلکه از روی 
مافیالضمیر و اسرار نفس پرده بردارند - بنویس که شادمانی واقعی انجا 
نیست.. باز اند کی فراتر رفت.: , و دوباره اه برداشت که: "ای برادر 
لنو» حتی اگر برادر فرایارهای کهترِ چنان در موعظه استاد شدند که قادر 
بودند همگی کفار را به پیروی از آیین عیسی وادارند - بنویس که خوشی 
واقعی در اين نیست." و هنگامی که دو فرسنگ راه بر اين نمط سخن 
گفته شد, برادر لو پرسید: "پدر, تو را به نام خداوند سوگند. به من بازگو 
که خوشی واقعی را در کجا توان پافت" " و فرانسیس پاسخ داد؛ تا 
که ما به نمازخانه مریم مقدس فرشتگان آکه در آن موقع صومعه فرقه 
فرانسیسیان در آسیزی بود[ میر سیم » , و سراپا خیس از باران. یخ بسته از 
فرط سرما.؛ آلوده به گل و لای, و در رنج از شدت گرسنگی, حلقه بر در 
میکوبیم و دربان خشمگین میاید و میگوید: " کی کیستید", و ما جواب میدهیم: 
"دو تن از برادران شماییم",و او پاسخ میدهد: "دروغ میگویید. شما دو نفر 
شیادید که به هر طرف روان میشوید. مردم را میفریبید, و صدقات فقرا را 
میدزدید, پی کار خود روید! "و در را به روی ما نمیگشاید و ما را تمام شب 
و ی ی ی بر موی 
ار ۲ ۳ ۱۳ کم خی ات که دربان رسد راه 
ما کرده است - ای برادر لنو, بنویس خوشی واقع در آنجاست: و اگر ما 
مصرانه همچنان حلقه بر در زنیم. و او بیرون آید و با خشم ما را از در 
براند, به ما دشنام دهد و بر گونه های ما تف کند, و بگوید: "دور شوید ای 
دزدان نابکار!" و اگر این عتاب را ما با محبت و شعف تحمل کنیم - بنویس: 
ای برادر لثو, که این است خوشی واقعی: و اگر ماء جان به لب از سرما و 
گرسنگی, بار دیگر بر در کوبیم و با سرشک فراوان تمنا کنیم که به خاطر 
عشق به خدا در را بگشاید., و او با چماقی کلفت و گرهدار بیرون آید و 
شیارا کارا ر رم ایک در برف بغلتاند, و با آن چماق 
سنگین تمام استخوانهای ما را بکوید, و ما, به یاد آلام مسیح سعید. به 
خاطر عشق او این همه را با روی گشاده 
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و حلم تحمل کنیم. - بنویس, ای برادر لو, که در اینجا و در چنین حالی 
است که خوشی واقعی را جستهایم." یاد سبکسریهای اوان دوره جوانیش 


یک نوع حس گناهکاری بر وجودش مستولی میساخت که مدام او را معذب 
میداشت. و اگر مندرجات کتاب گلهای کوچک قدیس فرانسیس را مناط 
اعتباری وی گاهی متحیر بود که آیا خداوند هرگز گناهانش را خواهد 
بخشید يا نه. همین کتاب حکایت دلنشینی دارد به این مضمون که در اوایل 
پیدایش فرانسیسیان چون کتاب دعایی وجود نداشت که از روی آن بد 
خواندن دعاها و انجام فرایض پردازند, فرانسیس در حال مناجاتی ساخت 
در توبه, و به برادر لثو, یکی از رهبانانی که در سفر و حضر ندیم وی بود, 
دستور داد که آن عبارات را یکی یکی بعد از وی تکرار کند. هر جملهای 
حاوی کلماتی بود دال بر گناهکاری فرانسیس. و هر دفعه که لو میرفت 
ان عبارات به تقلید از پیر خود تکرار کند, متوجه ميشد که در عوض 
میگوید: "رحمت خدا بی پایان است." در موردی دیگر. هنگامی که 
فرانسیس دوره نقاهت بیماری تب چهار روزه را میگذرانید. دستور داد که 
وی را عریان به محوطه بازار 1 نهر آشنی. بیرتد یه سکن ان جر اوران 
رهبان حکم کرد که در ملا 7 
خطاب به مردم گفت: "شما میپندارید که من مردی مقدسم, لکن من در 
حضور خداوند و شما اقرار میکنم که در بیماریم, گوشت ۵ آنتتی که از 
گوشت پخته بودند, خوردهام." مردم بیش از پیش به پاکدامنی وی معتقد 
شدند. تراهم شرع میدآ ون که وه رهبان جوانی عیسی و مریم عذرا 
را مشغول گفتگو با فرانسیس دیده بود. معجزات فراوانی به وی نسبت 
میدادند: بیماران و افرادی را که شیطان به جسمشان رفته بود, برای شفا 
نزد وی میأآوردند. 

دستگیری او از مستمندان افسانه شد. وی محال بود بتواند دیگران را 
فقیرتر از خویش ببیند. به قدری جامه های خود را از تن در میاورد و به 
رهگذران بینوا میبخشید, که مریدانش به زحمت میتوانستند او را دایما با 
تنپوش نگاه دارند. در کتاب آیینه کمال که محتملا افسانهاست روایت شده 
است که زمانی : 

چون وی از سینا رح م۱3 در ضمن راه به مرد فقیری برخورد و به 
راهبی که همراهش بود گفت: "ما باید این ردا را به صاحبش مسترد 
داریم, زیرا| این فقط به عنوان امانتی در نزد ما بود تا به آدمّی فقیرتر از 
خود بر سیم» .. اکنون اگر آن را به کسی که نیازمندتر از ماست نسپاریم, 
در امه ال ها آن را در حکم سرقتی به حساب خواهند آورد." 

عشق وی آن قدر بیکران بود که از ابنای بشر گذشته, شامل حال جانوران؛ 
گیاهان, و حتی جمادات هم ميشد. ۲ 

در کتاب ایینه کمال از قول وی روایتی شده است که صحت ان معلوم 
نیست. و به هر حال یک نوع مقدمهای است برای قطعهای که بعدها 


همه کس باید خدا را سپاس گزارد, که آن را برای تمتع ما خلق فرمود .. 
هنکافین: که تور هیرسندد. قمه: کی اند به نت بر اون آ نش 
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خها را شاک اش که تور ان .ید نان ها را نوی موق زیرا همگی در 
حکم نابينايانيم و خداوند به کمک این دو, که برادران مایند. دیدگانمان را 
روشن میسازد. ‏ 

به قدری مفتون آتش بود که از خاموش کردن شمع اکراه داشت. زیرا 
معتقد بود که ممکن است شمع به خاموش شدن معترض باشد. نسبت به 
هر موجود زندهای یک نوع بستگی و قرابت ت احساس میکرد. میخواست از 
امپراطور (فردریک دوم» که علاقه وافری به کشتار پرندگان داشت) 
استدعا کند, و به وی بگوید که: "به خاطر عشقی که به خدا و به من داری, 
قانونی وضع کن تا هیچ کس نتواند چکاوکها را که خواهران مایند بگیرد, یا 
بکشد, و یا به انها ازاری رساند: و نیز مقرر فرما که کلیه فرمانداران یا 
حکام شهرها و خاوندان قصرها و دهکده ها افراد را موظف کنند که همه 
ساله در روز عید میلاد مقداری دانه 2 بیرون شهرها و حصارهای خود 
ییا ایکه خواهران ما.؛ چکاو کها و دیگر پرندگان, بی قوت نمانند." و 

همچنین حکایت کردهاند که روزی فرانسیس به جوانی برخورد که چند 
قمری را به دام انداختهم بود و برای فروش به بازار میبرد. قدبس, , جوان را 
تشویق کرد که آن پرندگان را به وی بسپارد, و خود لانهای برایشان ترتیب 
واوتا که شتصر تفر رده تام عمنولد کته " قمریان حکم پیر را به خوبی 
اجابت کردند, و در نزدیکی صومعه با محبت وافری نسبت به دیر نشینان 
میز پیسنند و گاهی ریزه های خورش آنان را از سر سفره برمیچید ند. درباره 
عشق وی به پرندگان افسانه های زیادی به وجود آمدهاست. یکی از اینها 
اجابت میکرد که چگونه, بین راه کانورا و بوانیا, فرانسیس خطاب به 
"خواهران کوچکم., پرندگان" " موعظه میکرد و "انهایی که بر سر شاخه ها 
بودند پایین ميأمدند تا سخنان وی را ۹( بر جای میماندند تا 
تفکتن فرا نی مه کی را ماه کرو 5 

خواهران کوچکم. پرندگان. شما بسیار مرهون خداوند. آفریدگار خویش 
میباشید. و همواره باید سپاسگزار وی باشید زیرا خداوند به شما جامه 
هایی دو لایی و سه لایی عطا فرمودهاست. به شما ازادی بخشیده است تا 
هر جا بخواهید بروید. ... از اینها گذشته. شما نه میکارید و نه میدروید, و 
خداوند به شما قوت میرساند: شما را از رودخانه ها و چشمه ها سیراب 
میسازد: کوهستانها و دره ها را پناهگاه شما ساختهاست: به شما درختان 
بلند را داده است تا در انجا لانه های خود را بنا کنید:به همان اندازه که 
قادر به رشتن يا دوختن نیستید. خداوند به شما و کودکانتان پوشاک 
بخشیدهاست. ۰ یلسن؛ , خواهران کوچک من از گناه حق ناشناسی بر حذر 


باشید, و هماره سعی کنید تا شکر خداوند را به جا آورید. 
دوتن از فرایارها, جیمس و ماسیو, ها خاط مع ماک یی نار 
حرمت تمام سر تعظیم در برابر فرانسیس خم کردند. و تا وی دعای خیر 
در حقشان نکرد. حاضر نشدند وی را ترک گویند. کتاب فیورتی يا گلهای 
کوچک قدیس فرانسیس, که این داستان برگرفته شده از ان است. نسخه 
ایتالنایی متصلتری. از کیاب: لانیتی آکوین بانی, .فر انکیسکن (گرامات 
فرانسیس) 
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(1223) است. این قصص در احوال و مکارم فرانسیس بیشتر جنبه ادبی 
دارد تا حوادث تاریخی, لکن از نظر نقد ادبی از جمله جالبترین تصنیفات 
عصر ایمان است . 
چون به فرانسیس توصیه شده بود که برای تاسیس یک فرقه مذهبی 
محتاج به اجازه پاپ است, در سال 0 وی به اتفاق دوازده تن مرید 
خویش متوجه رم شد, و تقاضای خود و مریدان را به حضور اینوکنتیوس 
سوم عرضه داشت. آن پاپ بزرگ با ملایمت به ایشان تجویز کرد که دست 
نگاه دارند تا مرور ایام ابتدا عملی بودن تعالیم آن فرقه را به ثبوت رساند. 
اینوکنتیوس گفت: "فرزندان عزیزم, به نظر من زندگی شما بی اندازه 
سخت است. میبینم که در واقع شوری عظیم در سر دارید ... لکن من باید 
ملاحظه احوال کسانی را بکنم که بعد از شما ماما مارا تن ند ی 
شما از حیطه قدرت آنها بیرون باشد. " فرانسیس اصرار ورزید. و پاپ 
سرانجام در برابر تقاضای وی تسلیم شد - به عبارت یکره قدرت مجسم 
در برابر ایمان مجسم سر فرود آورد. 
پیروان وی وسط سر به سبک دیگر رهبانان تراشیدند و خود را مکلف به 
رعایت یک سلسله مراتب کر دند, و از بندیکتیان کوه سوپازیو, واقع در 
نزدیکی آسیزی, ۱ موسوم به "مریم مقدس فرشتگان" را برای 
پرستشگاه پذیرفتند. این نمازخانه به قدری کوچک بود (درازی آن از چند 
متر تجاوز نمیکرد) که به پورتیونکولا يا "بخش کوچک" موسوم شد. در 
اطراف ان رهبانان برای خویش کلبه هایی ساختند, و این کلبه ها بود که 
اولین صومعه نخستین فرقه فرانسیسیان را تشکیل داد. 
از این پس نه فقط اعضای جدیدی به فرقه نوبنیاد پیوستند, بلکه قدیس 
مزبور از این خوشحال بود که دختر هجده ساله متمکنی به نام کلارا دی 
یفی از وی رخصت میخواست تا دومین فرقه قدیس فرانسیس را برای 
زنان (1212) بنیاد نهد. این دوشیزه. پس از ترک خانه, عهد کرد که در عین 
فقر, پاکدامنی, و اطاعت اند کیت کند: سریرست یک صومعه فرانسیسیان 
شد که در اطراف نمازخانه سان دامیانی برای راهبه ها پی افکنده شد. 
در سال 1221, سومین فرقه قدیس فرانسیس (مشهور به گروه سوم) 


تشتکیلشتد: اعضای فرفقه آخیر از ان دشتته عواهی بودند کهدر غین تمایلن 
بخ زتدکی در "دنیا", میخواستند تا حداکثر امکان از نظامات فرانسیسان 
پیروی کنند (بی آنکه خود را کاملا مکلف به رعایت آن قواعد کرده باشند) 
و ضمنا هم علاقه داشتند در کارهای دستی و امور خیریه به فرقه های اولی 
و دومی کمک برسانند. 
اکنون عده روز افزون افراد فرقه های فرانسیسیان سبب انتشار ار 
تعالیم آنها به شهرهای اومبریا (1211) و بعدا به دیگر شهرستانهای یال 
شد. این جماعت بدعتی با خود نیاورده بودند, لکن آنچه از الاهیات در مقام 
موعظه میگفتند بسیار اندک بود - نکته مهمتر آنکه مبلغان فرانسیسیان از 
شنوندگان خود توفع همان پاکدامنی, فقر, و اطاعتی را که شعار خودشان 
بود نداشتند. میگفتند: "از خدا بترسید و او را حرمت نهید. تسبیح گویید و 
ستایش کنید. ... توبه کار باشید ... زیرا میدانید که ما بزودی خواهیم مرد 
. از شر پرهیز ید و در راه خیر پوبا باشید." 
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مردم ایتالبا این گونه سخنان را بارها شنیده بودند, لکن کمتر از زبان 
افرادی که تا این درجه صداقتشان عیان باشد. انبوه خلایق در مجلس 
شنیدند قدیس فرانسیس متوجه دهکده آنهاست, دسته جمعی, از کوچک و 
بزرگ, با دسته های گل و علم, در حال اواز خوانی به استقبال انها شتافتند. 
در سینا, فرانسیس شهر را گرفتار یک جنگ داخلی دید. موعظه وی سبب 
شد که گروه های متخاصم به پای وی افتادند و به تشویق وی چند صباحی 
دشمنی دیرین را فراموش کردند. ضمن این گونه سفرها در ایتالیا بود که 
فرانسیس به عارضه تب نوبه مبتلا و به همین علت دچار مرگی نا بهنگام 
لنند. 
با اینهمه, فر انسیس, که از توفیق خویش در نواحی مختلف ابتالبا دلگرم 
شده بود و چندان اطلاعی درباره اسلام نداشت, مصمم شد که به سوریه 
سفر کند تا مگر مسلمانان و حتی سلطان اسلامی آن دیار را به قبول آیین 
مسیح وادارد. در سال 212, از یکی از بنادر ایتالیا به قصد سوریه در 
کشتی نشست. اما طوفان کشتی را به ساحل دالماسی راند, و فرانسیس 
ناگزیر شد به ایتالیا باز گردد, از طرف دیگر, گفته شده است که چگونه "آن 
قدبس, , پادشاه بابل را پیرو کیش عیسی گردانید. " نیز روایت دیگری که 
محتملا جنبه افسانه دارد حاکی است که در همان سال. فرانسیس به 
اسپانیا رفت تا مورهای آن سرزمین را مسیحی کند, لکن هنگام ورود چنان 
بیمار شد که مریدانش ناگزیر شدند او را به آسیزی باز گردانند. روایت 
مشکوک دیگری حاکی از آن است که به مصر رفت و از میان لشکریانی 
که در دمیاط با صلیبیون میجنگیدند بی هیچ گزندی عبور کرد و به پادشاه 


مسلمان پيشنهاد کرد که حاضر است از میان آتش گذر کند و هیچ آسیبی 
ند به: شرا ظ انکه بادشاه هوق شک بان بیرو اییق سیم وید لک 
پادشاه قبول نکرد, و به فرمان وی قدیس فرانسیس را به سلامت روانه 
اردوی مسحیان کردند. فرانسیس, که از دیدن قتل عام فجیع مسلمانان به 
دست سربازان سیاه عیسی در فتح دمیاط منزجر شده بود, دلشکسته و 
رنجور به ایتالیا مراجعت کرد. منقول است که در سفر مصر چشم دردي بر 
عارضه تب نوبه وی افزوده شد, و به همین علت بود که در سالهای اآخر 
عمر تقریبا او را از نعمت بینایی محروم کرد. 
در ضمن غیبتهای طولانی آن قدیس, عده پیروانش سریعتر از آن رو به 
فزونی نهاد که به صلاح و صرفه فرقه وی بود. آوازه شهرتش سبب 
گرویدن افرادی به فرقه فرانسیسیان شد که بدون غور و تامل لازم سوگند 
وفاداری یاد میکردند. برخی بعدا از این شتابزدگی خود پشیمان شدند. و 
عدهای شکایت کردند که نظامات فرقه وی بسیار شدید است. فرانسیس 
به اکراه گذشتهایی نشان داد. هتخیر یی ند توستقه. فرفه و تج یه آن هد 
شفعت خی کر اارافه واه های اومبریا پراکنده بود, حضور ذهن 
و کاردانی زیادی در اداره امور میخواست که هرگز از عهده یک صوفی 
گوشه نشین ساخته نبود. در خبر است که یک بار چون رهبانی از دیگری 
نزد وی بدگویی کرد, فرانسیس وی را امر به خوردن یک تکه سرگین الاغ 
داد تا زبانش دیگر میل به زشتگویی نکند نکند. 
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رهبان مزبور حکم پیر را اطاعت کرد, لکن یاران وی از مجازات بیشتر 
منزجر شدند تا از خود تقصیر. در 1220, فرانسیس از رهبری فرقه دست 
شست و به پیروان خویش دستور داد که دیگری را به سمت صدر جمعیت 
خویش برگزینند. و از آن پس خود مثل یک رهبان عادی به گوشه عبادت 
خزید: لکن؛ یک سا بعد, که از مشاهده سیستمهای مجددی که در نظامات 
اولیه (مورخ 20( ره پریشان خاطر شده بود مقررات حدیدی را 
تنظیم کرد که به "عهد" فرانسیس اشتهار دارند. غرض وی از اين کار آن 
بود که رهبانان فرقه خویش را به رعایت کامل سوگند فقر وادارد, و مانع 
از آن شود که ایشان کلبه های خود را در پورتیونکولا ترک گویند و در اماکن 
مطبوعتری که مردم شهرنشین برای آنها ساخته بودند مقام گزینند. 
فرانسیس نظامات جدید خود را به حضور پاپ هونوریوس سوم عرضه 
داشت. و پاپ آن وا مت عفعی ا خست. تیان برای تجدید نظر 
فرستاد. هنگامی که نتیجه به دست فرانسیس رسید, حاوی ده-دوازده 
عبارت در تکریم وی بود, گذشته از اينکه ده - دوازده فقره از نظامات وی 
را سست میکرد. بدین ترتیب, پیشگوییهای اینوکنتیوس سوم جامه تحقق 


پوشیده بود. 


فرانسیس که حال بدین منوال دید از روی اکراه, لکن در عین فروتنی, 
باقی عمر را حصر بر گوشهنشینی, تفکر در انزوا و عبادت ساخت. شدت 
سرسپردگی و قدرت اندیشهاش به حدی بود که گاهی به خیال خویش 
عیسی مسیح, يا مریم عذرا, يا حواریون را به چشم مشاهده میکرد. در 
سال 224( وی به اتفاق سه اس از مریدان خود آسیزی را ترک گفت. 
سواره از میان کوه ها و جلگه گذشت. و خود را به خانقاهی واقع در کوه 
ورنا در نزدیکی 7 رسانید. در اینجا فرایتمشن در کلبه دور افتادهای 
در کنار پرتگاهی عمیق مقیم شد و به هیچ کس اجازه نداد که از او دیدن 
کند» مکر ببه برادر لنو: به وی دستور اکید داد که همه روزه فقط دو بار به 
دیداز او روده.و هر بار که به کلب تزدیی میشوه و آواز, بر میذارد: اک لنیکی 
نشنید, فراتر نرود. در چهاردهم سیتامبر 1224, که عید تجلیل صلیب 
مقدس بود بعد از آنکه فرانسیس روزه طولانی گرفته و همه شب رآ به 
ذعا و غبادت کدرانیده بو خنین بندذاشت که نکن ار کروییان اشفان: :2 1 
میشود و حامل صورتی از مسیح مصلوب است. 

هنگام که آن فرشته از نظرش غایب شد, درد عجیبی در خود احساس کرد. 
و متوجه شد که بر کف و پشت دستها و بر روی و کف پاها و همچنین بر 
بدنش جراحاتی وارد شده که به ظن وی شباهت به جای زخم نیزهای 
داشت که با ان پهلوی مسیح را دریده بودند» و گمان میکرد زخمهایی که بر 
اثر اویختن جسم وی بر صلیب حادث شده بود. در بدن وی نیز پدیدار 
بعد از اين واقعه فرانسیس به دیر کوه ورنا و سپس به آسیزی مراجعت 
کرد. یک سال بعد از 


1 در توضیح این امر گفتهاند که امکان دارد این گونه تورمهای روی دست 
و پا بر اثر تب نوبه مزمن بروز کرده باشد, زیرا در قدیمالايام که وسیله 
موثری برای معالجه مالاریا وجود نداشت. اغلب بر اثر انعقاد خون, در زیر 
پوست لکه های ارغوانی رنگی در بدن بیمار 1 ميشد. 
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بروز اثار زخم. وی به تدریح دید خود را از دست داد. و حین دیداری از دیر 
راهبه های قدیسه کلارا کاملا نابینا شد. کلارا با مراقبت از وی قوه دیدش 
را بازگردانید و مدت یک ماه او را در دیر سان دامیانی نگاه داشت. و در 
این محل بود که روزی از روزهای سال 1224 هنگامی که دوران نقاهت را 
میگذرانید, از سر شعف, به نثر موزون ایتالیایی. قطعه مشهور خویش, 
مزمور افتاب را تصنیف کرد: 

خداوند محبوب متعال, ای قادر مطلق. ۱ 

ای که حمد, جلال. عزت., و هر دعای خیری از ان توست. ای بلندپایهترین 


کخفاه تناها نا مرو را وان اشتم هه کش باه تست که 

نامت را بر زبان ارد. 

سپاس مر ترا پروردگار من, با تمامی موجودات تو, بالاتر از همه, برادر 

آفتاب که بخشنده روز است و ما را به نور خود منور میسازد و او زیباست 

و درخشان, با شکوهی فراوان, که به تو میماند ای بلند پایهترین همگان. 

سپاس مر ترا پزوردگاز من: به خاطر خواهر ماه و اختران, که جملگی را, 

روشن و گرانبها و خوبرو, تو در آسمان آفریدهای. 

سپاس "مر ترا پروردگار من, به خاطر برادر باد و نسیم و ابر و هوای خوش 

و همه گونه هواء که با آنها تو به مخلوقات روزی میرسانی. 

سپاس مر ترا پروردگاز من: به خاطر خواهر آب» که بسیار مقید است و 

ناچیز, گرانبهاست و ناب. 

سپاس مر ترا پروردگار من, به خاطر خواهر ما, مام زمین, که ما را روزی 

میدهد و موید میدارد. و میوه های گوناگون با گلها و ریاحین الوان به بار 

میآورد سپاس مر ترا پروردگار من, به خاطر آن کسانی که در راه عشق تو 

میبخشایند و بیماری و آلام خود را بر خود هموا ر میسازند 
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خخستهاند ان کسانن که با ارامتن اضرا تخل میکیتور دیرا بهه دنت و 

قادر متعال, تاج بر سر خواهند نهاد. , 

در 1225, برخی از پزشکان ریتی, بعد از انکه بی نتیجه "بول کودک 

نابالغی" را در چشمش کشیدند, برای معالجه تجویز کردند که باید میلهای 

تاه گداخته را بر روی پیشانیش بکشند. میگویند که فرانسیس دست به 

دامان "برادر آتش" شد که "تو از تمام مخلوقات زیباتری, در اين ساعت 

روی موافق به من بنما؛ تو میدانی که من همواره جقدر دوستت داشتهام." 

بعد از اين عمل, وی اظهار داشت که هیچ گونه دردی احساس نکردهاست. 

قوه بیناییش آن قدر عودت کرد که توانست سفر دیگری برای موعظه خلق 

در پیش گیرد. دیری نیایید که بر اثر مشکلات سفر از پا در آمد, تب نوبه و 

اشتستا اه را وان ره شیدان ند اسان کردا ند 

با وجود اعتراضات وی, فرانسیس را در کاخ اسقفی بستری کردند. وی از 

طبیب معالح خواست که حقیقت حال را بر وی اشکار سازد, و پزشکش 

گفت که احتمال نمیرود تا پایان فصل خزان زنده بماند. پس از شنیدن این 

خبر, با آواز خوانی مایه تحسین همگان شد. آنگاه در خبر است که بند 

دیگری بر مزمور آفتاب خویش افزود, به اين مضمون: 

سپاس مر ترا پروردگار من, از برای خواهر مرگ تن, که هیچ کس را فرار 

از دامش میسر نیست. 

افسوس بر آنها که با گناهی عظیم از جهان رخت برمیبندند. خجسته آنهایی 
به مشیت مقدس نو راضی گشتهاند, زیرا| از دومین فرگ گزندی 


نخواهند دید. 

روای بت کردها ند هدر این آخرین ایام مره برای ریاضتهایی که کشیده و به 
همین سبب "برادر تن را از خود رنجانده بود طلب بخشش کرد. هنحامیت 
که اسقف از ز کاخ خویش دور بود, فرانسیس رهبانان را تشویق کرد تا او را 
به پورتیونکولا منتقل کنند. در آنجا ؛ به اشاره وی وصیتنامهاش را که ناچیز و 
در عین حال افرانه بود-به رتم تخریر و هدن در این فضتنامه: 
فرانسیس به پیروان خویش حکم کرد که به "کلیساهای فقیر و متروک" 
بسنده کنند, و اقامتگاه هایی را که باعهد و پیمان فقر انها ناساز کارند 
تبذیرنده هربدعتگدار با رهبان- مرتدی را که .دز قرقه: آنها باشد تسلیم 
اسقف کنند, و هرگز نظامات فرقه خویش را تغییر ندهند. 

در سوم اکتبر سال 12260, در چهل و پیج تالک : هنگامی که مشغول ترنم 
مزموری بود, دیده از جهان فرو بست. دو سال بعد. کلیسا در شمار 
قدیسانش در آورد. در اين عهد پر جوش و خروش, دو مرد برجسته دیگر 
نیز يکه تاز عرصه میدان بودند: یکی اینوکنتیوس سوم بود, و دیگری 
فردریک دوم. اینوکنتیوس کلیسا را به شامخترین مقامات ارتقا داد. ولی یک 
رن نفد لس ار ان رم سا کر فردریک امپراطوری را به عالیترین 
مراحلش رسانید, ولی این ترقی ده سالی بیش دوام نیاورد. فرانسیس 
درباره فضایل فقر و جهل راه مبالغه پیمود, با اين 
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حال, به اتکای وارد کردن همین تعالیم اولیه عیسی بود که به عالم 
مسیحیت جان تازهای بخشید. امروزه,پس از گذشت قرنهاء, فقط محققانند 
که بر احوال آن پاپ و آن امپراطور آگاهی دارند, و حال آنکه اخگر نفوذ آن 
قدیس بیریا, فرانسیس, , هنوز در قلوب میلیونها مردم جهان مشتعل است. 
فرقهای که بةه همت قدیس فرانسیس به وجود آمد هنگام مرگ وی در 
حدود پیج هزار نفر پیرو داشت و دامنه از به مجارستان, آلمان, انکلشتازن: 
فرانسه, و اسپانیا کشیده شده بود. وجود همین فرقه بود که سد محکمی 
برای کلیسا شد, و ایتالیای شمالی را از خطر بدعتگذاران رهانید و بار دیگر 
پیرو آیین کاتولیک گردانید. سرلوحه تعالیم این فرقه را, که فقر و جهل بود, 
فقط عده قلیلی از مردم میتوانستند بپذیرند. اروپا اصرار داشت که قوس 
مهیج ثروت. علم, فلسفه. و شک را طی کند. ضمنا همان نظامات جرح و 
تعدیل یافتهای را که خود فرانسیس به اکراه قبول کرده بود بیش از پیش 
تخفیف دادند (1230). انتظار نمیرفت که افراد. مخصوصا به تعداد 
ضروری, بتوانند در همان مقام رفیع ریاضتی که تقریبا مقرون به جنون بود, 
و عمر فرانسیس را کوتاه ساخت. مدتهای مدید دوام اورند, با تعدیل 
نظامات. عده فرایارهای کهتر تا سال 1280 به دویست هزار نفر يا هشت 
هزار صومعه افزایش یافت. پیروان این فرقه وعاظ چیره دستی شدند, و 


به تقلید از روش آنان بود که کشیشان اینجهانی فن موعظه را, که تا این 
ِ قدیسانی مانند برناردینو سینایی, و انتونیوس پادوایی, و دانشمندانی 
مثل راجر بیکن, فلاسفهای چون دانز گوس , و معلمینی چون الگزاندر آو 
هیلز برخاستند. بعضی از افراد این جماعت ماموران دستگاه نفتیش افکار 
شد ند , برخی به مقام اسقفی, اسقفی اعظم و پایی ارتقا یافتند: : و بسیاری 
برای تبلیغ دین و اشاعه ایمان به ماموریتهای خطرناکی در سرزمینهای 
بیگانه و دور دست روانه شدند. تحف و هدایایی از جانب مردمان پرهی ز کار 
دیندار به دیرهای فرانسیسیان اعطا میشد. بعضی از بزرگان آنها, مثل 
برادر الیاس, به تجمل راغب شدند: الیاس, با وجود اینکه فرانسیس ساختن 
کلیساهای مجلل و پر تزئین را منع کرده بود, به یاد ان قدیس, باسیلیکای با 
تاریخ حوادت و افسانه های قدیس فرانسیس در هنرهای ظریفه ابتالیا 
موثر افتاد, و تابلوهای نقاشان بزرگی مانند چیمابوئه و جوتو اولین فراورده 
های نفوذ عظیم و پایدار آن مرد بزرگ بود. 
عده زیادی از فر اتستتیان با هر گونه اقدامی در جهت کاستن از شدت 
نظامات فرانسیس مخالف بودند. در حالی که اکثریت عظیم پیروان فرقه 
مزبور زد که در صو معه های وسیع را مرجح ی افراد اقلیت با 
اسامی مختلفی مثل "روحانیگران" يا "متعصبان", گروه گروه, در دیر پا 
صومعه های محقری واقع در میان کوه های آینن زندگی میکردند. 
"روحانیگران" مدعی بودند که عیسی و حواریون وی از مال دنیا هیچ 
نصیبی نداشتند. قدیس بوناونتوره با این نظر 
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موافق بود, و پاپ نیکولاوس سوم همین نظریه را در 1279 قبول کرد, 
لکن در 1323 بات توانلتن بیست و دوم آن را پندار غلطی اعلام داشت. و 
از ان پس هر کس از "اهل معنی" که در تبلیغ این موضوع اصرار نورزید, 
او را بدعتگذار خواندند و سر کوبش کردند. یک قرن بعد از مر 
فرانسیس, با وفاترین پیروان وی را به حکم دستگاه تفتیش افکار, 9 
زنده در انش میسوزاندند. 


۷- قدیس دومینیک 


بی انصافی است که نام دومینیک در تاریخ باید با دستگاه تفتیش افکار 
قرین باشد و آن را در خاطر مجسم سازد. وی نه بنیاد گذار آن دستگاه بود 
و نه مسئول اعمال وحشتانگیزی که عمال آن دستگاه مرتکب شدند. تمام 
کوشش خود وی صرف آن شد که از طریق موعظه, و سرمشق نیک بودن 
ِ دیحر ان مردم را به راه راست هدایت کند. دومینیک آدمی بود 
تب سختگیرتر از فرانسیس, لکن وی را به عنوان قدیسی پاکدامنتر 
7 و فرانسیس نیز در عوض او را دوست میداشت. اساسا کار 
هر دو انها یکی بود: به این معنی که هر کدام جمعیت عظیمی را بنیاد نهاد 
که افراد آن همشان تحکیم, تبلیغ, و اشاعه دین در میان مسیحیان و کفار 
بود, نه به کنج عزلت خزیدن و گلیم خویش از آب به در بردن. هر دو آنها 
برندهترین اسلحه جماعت بدعتگذار, یعنی تجلیل فقر و عمل به موعظات, 
را اقتباس کردند. و کوششهای هر دو آنها کلیسا را از ورطه فنا نجات 
بخشید. 
دومینگو د گوزمان به سال 1170 در کالارونگا از توایع کاستیل به دنیا آمد 
و زیر نظر کشیشی از نزدیکان خویش پرورش یافت : وی یکی از هزاران 
افرادی بود که در آن ایام از جان و دل پیرو مسیحیت بودند. منقول است 
که چون در پالنسینا خشکسالی بروز کرد. وی هر چه از مال دنیا داشت, از 
جمله کتابهای گرانبهایش را فروخت تا شکم ضعفا را سیر کند. 
در آغاز ز کار وی از کشیشان اتف فرفه آوگوستینوسی و مقیم کلیسای 
جامع اوسما بود. به سال 1201 به همراه اسقف خویش برای انجام 
ماموریتی عازم تولوز شد که در آن موقع مرکز مهم بدعت آلبیگاییان 
محسوب ميشد, حتی میهماندار انها نیز خود از بدعتگذاران مزبور پیروی 
میکرد. عون ات که ومننک وق زا خی اه رام راب 19و13 
لکن احتمال دارد که اين روایت ده افسانه باشد. دومینیک, که نصایح اسقف و 
طرز زندگی پارهای از بدعتگذاران را منبع الهامی برای خویشتن دیده بود. 
داوطلبانه فقر را انتخاب کرد. پای فز هم به اطراف حرکت میکرد. و 
و ار رس ارات سا نا ار 
در مونیلیه وی به سه تن از نمایندگان پاپ آرنو, رائول. و پیر دو کاستلنو, 
برخورد و از ظاهر پر تجمل و لباسهای فاخر آنها بی اندازه متغیر و منزجر 
شد. و همین امر را علت ناکامیابی انها در مبارزه با 
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آنها را ملامت کرد و گفت: "با نشان دادن قدرت و شکوه, يا خیل عظیمی 


از ملازمان, یا قطار کردن اسبهای مجلل خوش اندام, یا با لباسهای 
رگ فاخر بیست که بدعتگذاران مردم را به ار جد ید خویش 
میخوانند, بلکه علت, , شوق آنها در موعظه, , فروتنی انها به سیره حواریون, 
سختگیری بر خویشتن؛ و پاکدامنی آنهاست. ّ روایت شده است 
نمایندگان شرمسار پاپ ملازمان خود را مرخص کردند و پایافزارهای خود 
را به دور افکندند. 
مدت ده سال (1216-1205) در لانگدوک ماند. و با شور تمام به موعظه 
مشغول بود. تنها موردی که ضمن کشتارها و ازار بدعتگذاران از وی نام 
برده میشود هنگامی است که مشغول سوزانیدن عدهای از آنهابودهاند, و 
میگویند که دومینیک تک از ایشان را از شعله های اج رهانید. برخی از 
پیروان فرقهاش بعد از مرگ مرشد خویش او را پرسکوتور هایرتیکوروم 
نام نهادند, که ضرورتا معنی شکنجه کننده بدعتگذار نمیدهد, بلکه معنی 
تعقیب کننده بدعتگذاران برای ارائه طریق از آن افاده ميشود. دومینیک 
جماعتی از وعاظ هم مسلکی را به دور خویش گرد اورد: موعظات ایشان 
به قدری موثر بود که پاپ هونوریوس سوم(6 1 12) حمعیت فرایارهای 
موعظهگر را به عنوان فرفه جدیدی به رسمیت شناخت و نظاماتی را که 
ح برای این فرقه توینیاد وضع کرد بود تضویب. کرد. انگاه دومینیک, 
که مرکز کار خویش را در شهر رم مستقر کرده بود. داوطلبان را گرد 
آورد, آنها را تعلیم داد, و با شوقی که کمابیش آمیخته به تعصب بود ایشان 
را الهام بخشید و به اطراف اروپا و حتی به سمت مشرق تا کیف و به 
پیروی از تعالیم عیسی دعوت کنند. در نخستین مجمع عمومی دومینیکیان 
کرد تا متفق القول فقر محض را به عنوان سرلوحه مرام و مهمترین 
نظامات فرقه خود بشناسند. در همین محل بود که یک سال بعد در گذشت 


دومینیکیان مثل فرانسیسیان, از فقرای مسیحی خانه به دوش بودند که 
بزودی در اطراف و اکناف پراکنده شدند. مثیو پاری, تاریخنویس انگلیسی 
قرون وسطایی, در احوال این جماعت در انگلستان سال 1240 میلادی, 
چنین مینگارد: 

مردمانی بودند که در خوراک و پوشاک امساک میکردند. صاحب زر و سیم 
یا هیچ چیزی از آن خود نبودند؛ در میان شهرهای کوچک و بزرگ و در 
دهکده ها به حرکت در میاآمدند و درباره تعالیم "انجیل" به موعظه 
میپرداختند ۰ در گروه های هفت ناب پا ده تایی با هم یکجا میز بستند .. 
ابدا نه به فکر فردا بودند و نه چیزی را از بهر بامداد روز بعد ذخیره 
میکردند ۰ هر چه را که به عنوان خیرات به ایشان داده بودند, و در سفره 


آنها شانده نویه نی ورانی یه ققرا رل کر نی ما تشه رام ایشان 
"انجیل " بود, : با لباسهای خود بر روی بوریا میخفتند و تکه های سنگ را به 
جای بالش زیر سر میگذاشتند. 
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دومینیکیان در کار دستگاه تفتیش افکار سهم موثری ابفا کردند که همواره 
با نرمی و ملایمت همراه نبود. از جانب پاپها مصدر مقامات عالی و مامور 
انجام امور دیپلوماسی شدند. به دانشگاه ها پا نهادند و دو تن از بزرگترین 
مردان فلسفه مدرسی - آلبرتوس کبیر و توماس آکویناس - را به وجود 
آوردنده ایتها بودند که ازشطو. را در« فالیی مشیحی دن آوردند و کلیسا.را از 
بند فلسفه وی رهانیدند. همین جماعت بودند که به اتفاق فرانسیسیان 
کرملیان, و فرایارهای آاوستین در انجام آمون ره زره با مرخدض در آفختید: 
در زندگی رهبانی انقلابی پدید آوردند. و رهبانیت را در قرن سیزدهم به 
با 


۲ ی به تاریخ رهبانیت, متوجه خواهیم شد که نه گزافه گوییهای 
دانشمندان علم اخلاق و طرفداران آنها صحیح است و نه سرگذشتهای 
ففتتر ها میرق. که قطاببه نویسان در ان سا بهرشته تخییر در آوردهاند: 

عرای ار وهای رایع انار سا ار ند 
در نظر داشت که خ لا کپیشتر: آنان هزدهانی: دراستکان و بر هید کار بودیدر 
کسانی که از ان قاعده کلی مستئنا شدنده جلب نظر کردند و به علاوه, 
کدام یک از ما افراد بشر آن قدر معصوم است که انتظار هیچ گونه لغزش 
و خطایی از هیچ دسته از جماعات بشری نداشته باشد رهبانانی که به عهد 
خود وفادار ماندند - به عبازته دیکر زند کی را در کنج فقر و در عین کفاف 
و عصمت میگذرانیدند- افرادی بودند که نه زبان بدخواهی درباره آنها یاوه 
گفت و نه قلم تاریخنویسی درباره آنها چیزی بر صفحات تاریخ نگاشت. از 
زمانهای قدیم, ح90از 124۹9 میلادی, میشنویم که رهبانان فرفه 
فرانسیسیان صاحب "بناهای مجلل" بودهاند. در 1271, راجر بیکن, که 
گزافهگویی وی اغلب سبب میشد که کسی به سخنانش وقعی ننهد, به پاپ 
اطلاع داد که "فرقه های جدید اکنون به طرز موحشی از ان مقام و مرتبه 
اصلی خود تنزل کردهاند." لکن انچه ما از توضیحات ساده و صریح کتاب 
وقایع فراسالیمبنه (1288) استنباط میکنیم. به کلی با اظهارات بیکن 
مغایرت دارد. در این کتاب راهبی از فرفه فرانسیسیان ما را به داخل 
فرقه خود رهبری میکند و جریان زندگی روزمره رهبانان را برای ما توضیح 
میدهد. گهگاهی به لغزشهایی جزئی بر میخوریم و ذکری از بگو مگوها و 
حسادتها میياییم, لکن بر آن زندگانی مالامال از منهیأت, محیطی 
حکمفرماست مملو از فروتنی. سادگی, اخوت, و صلح. اگر گهگاهی در بین 


حوادث, پای زنی به میان میاید, بر اثر وجود ان زن, مقداری شکوه و 
لطافت در زندگانی منزوی و سربسته رهبانان راه پیدا میکند. اینک نمونهای 
از توصیفات بی غل و غش فراسالیمبنه, به نقل از کتاب وقایع: 
در صومعه بولونیا جوانی مقام داشت موسوم به برادر گویدو. این جوان به 
حکم عادت چنان در خواب خرناس میکشید که هیچ کس نمیتوانست با او 
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به انباری در میان الوار و کاه فرستاده بودند, با اينهمه برادران از دستش 
رات تنودندء زیرا ضدای ان غرش لعنتی در فضای تمامی صومعه طنین 
افکن میشد. پس تمامی کشیشان و برادران بصیر» ار هم آمدند ۰ و به 
اتفاق مقرر داشتند که, به عنوان مجازات. باید او را نزد مادرش 
بازگردانید, زیرا مادرش قبل از انکه وی در حلقه انها در آید: از این قضیه 
آگاه بوده است. با اینهمه, او را بی دونی نزد مادرش روانه نکردند, و این 
خواست خدا بود ... زیرا برادر نیکولاس, چون پیش خود اندیشید که 
میخواهند جوان را به علت یک نقص طبیعی, و بی انکه تقصیری مرتکب 
شده باشد, از جلقه رهانان بیرون افکنند, همه روز تقریبا هنگام طلوع فجر 
جوان را میطلبید تا بیاید و در مراسم قداس به وی خدمت کند, و در پایان 
مراسم قداس جوان به اشاره وی در پشت محراب زانو میزد, به اشند انکمه 
پارهای. از قیض. برادن نیکولاشن تضیب وق شوت انگام نیراد تیکو لاش با 
دستان خویش صورت و بینی جوان را لمس میکرد., و به اتکای مواهب 
الاهی میخواست که نعمت سلامت را به وی ارزانی دارد. خلاصه کلام انکه 
جوان ناگهان و بکلی شفا یافت و دیگر مایه ناراحتی برادران نشد: و از آن 


۷ راهبه ها 


حتی از دوران بولس حواری, در جامعه های مسیحی مرسوم بود که بیوگان 
و ساير زنان بیکس يا پرهیزکار بخشی يا تمام اوقات و دارایی خود را 
صرف امور خیریه سازند. در قرن چهارم, برخی از زنان به تقلید از روش 
رهبانان, ترک دنیا گفتند و در گوشه انزوا يا در میان جماعت به عبادت 
میپرداختند و به قید سوگند خود را مکلف به فقر, پا کدامنی؛ و اطاعت 
میکردند. در حدود سال 350, خواهر توامان قدیس بندیکتوس: موسوم به 
سکولاستیکا, زیر نظر و ارشاد برادرش, در نزدیکی مونته کاسینو 
راهبهخانهای تاسیس کرد. از ان زمان به بعد راهبهخانه های بندیکتی در 
سراسر اروپا پراکنده شدند, و تعداد زنان راهبه فرقه بندیکتیان تقریبا 
همان اندازه زیاد شد که شمار رهبانان فرقه مزبور. فرقه سیسترسیان 
اولین دير زنان تارک دنیای خود را در 1125 و معروفترین انها را که به پور 
روایال اشتهار داشت. در 1204 تاسیس کرد و تا سال 1300 مجموء 
راهبهخانه های فرقه مزبور در اروپا بالغ بر هفتصد شده بود. در اين فرقه 
های کهنسالتر. اغلب راهبه ها زنان طبقات ممتاز بودند, و هر زن اشرافی 
پا متمکنی که در خانواده خویش جایی پا دل خوشی نداشت به یکی از این 
راهبهخانه ها روانه میشد. در 458, امیراطور مایوریانوس ناگزیر شد 
اولیای دوشیز گانی را که در خانه مانده بودند, از اعزام اجباری آنها به 
راهبهخانه ها باز دارد. هر چند کلیسا مقرر داشته بود که هنگام ورود زنان 
به این راهبهخانه ها چیزی از ایشان گرفته نشود, مگر آنکه تازه واردان به 
طیب خاطر چیزی پیشکش کنند, ورود زنان به فرقه بندیکتیان معمولا 
مستلزم داشتن جهیزیهای بود. از این رو رئیسه یک راهبهخانه, همچنانکه 
شاعر انگلیسی, چاسر در منظومه های خود اوردهاست, زنی بود مفتخر به 
اصالت نسب و صاحب مسئولیتهایی فراوان, که قلمرو پهناوری را به 
عنوان 
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منبع عواید راهبهخانه خود اداره میکرد. در آن ایام قاعدتا یک راهبه را بانو 
یا خاتون خطاب میکردند نه خواهر. 

قدیس فرانسیس در دیرهای مردان و زنان هر دو انقلابی را سبب شد. در 
سال 1212 هنگامی که قدیسه کلارا نزد وی آمد و اظهار تمایل کرد که 
میخواهد دیری برای زنان نظیر انچه وی برای مردان ساخته بود, تاسیس 
کند, فرانسیس با انکه خودش شماسی بیش نبود, مقررات کلیسایی را زیر 
پا نهاد و پیمان او را قبول کرد و او را در فرقه فرانسیسیان وارد کرد, و به 
کلارا دستور داد که ساختن دیری برای "کلارهای فقیر "1 مبادرت ورزد. 


اینو کنتیوس سوم » که اکثر درباره این گونه تخلفات از مقررات کلیسایی, 
مادام که از روی صداقت و خلوص نیت صورت گرفته بود قدرت غعمض 
عين داشت. فرمان فرانسیس را تایید کرد (1216). قدیسه کلارا جمعی از 
زنان پاکدامن را به دور خویش گرد آورد, که هیچ کدام از مال دنیا بهرهای 
نداشتند. مشترکا زندگی میکردند. پشم میرشتند,پارچه میبافتند, از بیماران 
پرستاری میکردند, و به توزیع صدقات میپرداختند. تقریبا به همان گونه که 
مشفقانه برای فرانسیس داستانهایی ساخته شده بود. درباره این زن نیز 
افقشانه. هایی بدید آمد. روایت کردهاند که : زمانی یکی از پاپها به دیر او 
رفت تا به سخنان آن زن درباره موضوعات ربانی و آسمانی گوش فرا دارد 
... قدیسه کلارا بساط طعام گسترده و قرصهای نان را بر روی سفره نهاده 
بود تا مگر پدر روحانی تقدیس کند. ... قدیسه کلارا با حرمتی عظیم زانو 
زد و از وی استدعا کرد تا از سر لطف نان را تقدیس کند. ۰ پدر مقدس 
پاسخ داد: "ای خواهر کلارا, ای پرهیز کارترین مومنات, من مایلم که تو 
خودت این نان را تقدیس کنی و بر روی آن علامت مطهرترین صلیب 
مسیح را بکشی, چه تو خود را کاملا وقف بدان کردهای. " و قدیسه کلار| 
جواب داد: "ای پدر مقدس, مرا عفو فرما, من که زن فقیری خطاکارم. 
اگر هر اینه جسارت چنین عملی را در حضور خلیفه مسیح بکنم سزاوار 
سرزنش فراوان خواهم بود." و پاپ گفت: "تا دیگران این را حمل بر 
جسارت نکنند, بلکه پاداش اطاعت شمرند. تو را به حکم عهدی که از بهر 
فرمانبرداری کردهای فرمان میدهم که این نان را به نام خداوند تقدیس 
کنی." و آنگاه قدیسه کلاراء درست مانند یک دختر واقعی فرمانبردار, از 
روی تقواء با علامت مطهرترین صلیب عیسی نان را تقدیس کرد. امر 
حیرتانگیز رکه بی درنگ بر روی تمام قرصهای نان علامت صلیب به 
زیباترین وجهی نمودار شد. و پدر مقدس هنگامی که این مجمره را به 
چشم دید, از نان تال برد رای تا را سا کات مر 
حق قدیسه کلارا دعای خیر میکرد, آن محل را ترک گفت. کلارا در 1253 
چشم از جهان فرو بست : اندکی بعد در عداد قدیسین دین قرار گرفت. 
راهبان فرقه فرانسیسیان در نقاط مختلف جمعیتهای همانندی از راهبه ها 
تشکیل دادند که به کلاریسی يا " کلارهای فقیر" مشهور شدند. 

سایر فرقه های فقرای مسیحی - دومینیکیان, و کو یه زتیما: و کرملیان - 
ی «دامیه "فرقه تانوی" " برای راهبه ها تاسیس کردند و تا 


1 فرفه راهبه های فرانسیسی که به وسیله قدیسه کلارا, راهبه ایتالیابی: 
تاسیس شد. - م. 
سال 0 عده 7 های ارویا به همان اندازه بود که تعداد رهبانان. در 


المان دیرهای زنان تارک دنیا, به واسطه خوی جبلی زنان, مراکزی برای 
غلیان افکار رازورانه شد. در فرانسه و انگلستان این قبیل دیرها اکثر به 
صورت پناهگاهی برای بانوان طبقه نجبا - که پشت به علایق دنپیوی 
میکردند, با بیکنین و تومید و..با داغذیده فیشدند. :دز آضد: کتاب آیین 
گوشهنشینی معرف روحیهای است که بایستی از زنان تارک دنیای 
انگلیسی در قرن سیزدهم انتظار داشت. احتمال دارد که این کتاب را 
اسقف پور برای راهبهخانه ها در ترنت از توابع دورستشر نوشته باشد. 
انچه این کتاب را ملالتبار میسازد شرح مفصلی است درباره کناهان و 
دوزخ, و پارهای ناسزاهای ناهنجار درباره بدن زن: لکن لحن بسیار زیبای 
صادقانه این کتاب نقایص ان را میپوشاند. و از کهنسالترین و اصیلترین 
نمونه های نثر انگلیسی به شمار میرود. 

کار سهلی است که شخص از میان حوادث ده قرن بعضی از موارد جالب 
هرز کیما ی .ضشتی ان زتان تار کدنا را کرد آورد: جمعی از راهبه ها را بر 
خلاف اراده و میلشان به صو معه روانه داشته بودند» و این گونه تا 
درامدن بة: جلفه یمان دین را آمرق. شاقن فیدیدند. تودون: اسفف: اعظه 
کنتربری, و اگبرت, اسقف یورک؛ لا زم دیدند اسقفان, کشیشان. و پیران 
دیر را ی راهبه ها به اعمال منافی عفت منع کنند. اسقف ایو 
دو شارتر اطلاع داد که راهبه های صومعه سن فارا به فحشا اشتغال دارند. 
آبلار نیز نظرش درباره بعضی از راهبهخانه های فرانسوی عهد خودش از 
هی قرار ده بان ایوس سوم صویعه ساتا آکاا را حاش ایا 
توصیف کرد که تمامیناحیه اطراف را با بی عصمتی و بدنامی خود الوده 
کرده است. 

گزارش ریگو, اسقف روان (1249), درباره جماعات مذهبی قلمرو خویش 
به طور کلی پسندیده بود, لکن یک راهبهخانه را نام میبرد که از میان سی 
و سه نفر زنان فرقه مذهبی و سه تن خواهران عامی,. هشت نفرشان 
مظنون يا مرتکب به زناکاری بودند و "رئیسه دیر تقریبا هر شب مست 
بود. " بونیفاکیوس هشتم (1300) کوشید تا با ملزم ساختن رهبانان و راهبه 
ها به گوشهنشینی محض انضباط دیرهای زنان را بهبود بخشد, لکن اجرای 
این حکم میسر نشد. مثلا در اسقف نشین شهر لینکن. هنگامی که اسقف 
به یک راهبهخانه رفت تا طوماری را که حاوی حکم پاپ بود در آنجا بگذارد, 
راهبه ها فرمان را بر سر اسقف انداختند و سوگند خوردند که هرز از ان 
اطاعت نکنند. زیرا این قبیل زندگانی انفرادی را از جمله تعهدات اولیه 
خویش برای دير نشینی نمیشمردند. در قصه های کنتربری, اثر جفری 
چاسر. شاعر انگلیسی. یکی از اشخاص اصلی قصه. رئیسه یی راهبهخانه 
است که اصولا نمیبایستی در میان زایران مزار تامس ابکت باشد. زیرا 
کلیسا زنان تارک دنیا را از رفتن به زیارت اماکن متبرکه منع کرده بود. 


اگر تاریخنویسان با همان دقتی که موارد تخلف از تطامانت دیرهای زنان 
تارک دنیا را ثبت کردند, اطاعت از ان نظامات را نیز ضبط میکردند, 
تملا میتوانستیم در برابر هر لغزش و ارتکاب گناه, قرا را مورد از 
عصمت و عفت زنان برشمریم. در بسیاری موارد نظامات به طرزی 
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وحشیانه شدید بودند, و افراد خود را در نقض انها محق میدیدند. راهبه 
های دو فرقه کارتوزیان و سیسترسیان مکلف بودند همواره خاموش 
باشند, لب به سخن نکشانند, مک انکهة نهایت درجه ضروری باشد, و طبعا 
این دستوری بود که اجرایش برای جنس لطیف. شاق مینمود. قاعدتا راهبه 
ها اوقات را مصروف به رفع حوایج خود از قبیل نظافت, پخت و بز, 
رختشویی, و دوخت و دوز میکردند و برای رهبانان و مستمندان جامه 
میدوختند, برای محراب پارچه میبافتند, به تهیه جبه های کشیشان 
میپرداختند, به بافتن و قلابدوزی بر روی دیوارکوبها و فرشینه ها وقت 
م رام فا رات وس ای سای ار رات تیان 
ند زو این کونه پرده ها نقش میکردند. به علاوه, این قبیل زنان خود را به 
استنساخ و تذهیب کتابها سرگرم میکردند, کودکان را برای تعلیم و تربیت 
زیر تسار میگرفتند. و به آنها ارب ۳: تسوت و فنون خانهداری میأموختند. 
دا و سار با 1 ساره 
میکردند: همگی آنها نیمشب., و بار دیگر پیش از پگاه, برای ات از 
میشد ند , بسیاری از ایام سا را روزه میگرفتند, و از پگاه تا شام شب, که 
هنگام افطار بود. لب به خوراک نميزدند. 
اگر گاهی کسانی این نظامات سخت و شدید را نقض میکردند. همین امر 
باید مایه امیدواری باشد. اگر به تاریخ نوزده قرن مسیحیت نظر افکنیم - , 
تمام قهرمانان, پادشاهان. و قدیسان عالم مسیحی ان - دشوار است در 
میان طبقه ذکور از عدهای نام ببریم که مانند اين راهبه ها به سر حد کمال 
و غایت مطلوب مسیحیت نایل آمده باشند. زندگانی مشحون از پرهیز کاری 
آنان؛ و گشاده رویی آنها در انجام وظایفی که بر عهده گرفته بودند» مابه 
نیکبختی افراد چندین نسل شد. 
فنحافن که تمام گناهان تاریخ را در ترازوی انصاف توزین کنند. کفه فضایل 
این زنان بر رذایلی که از انها برشمرده شد, خواهد چربید و مایه نجات بنی 
بشر خواهد بود. 


۱ - رازوران 


بسیاری از این قبیل زنان را میتوان در شمار قدیسان به حساب اورد. زیرا 
احشانن .سرد که دات برهردار از اندامماشان بش آنما خزدیکتر است. 
قوه تخیل انسان قرون وسطایی چنان بر اثر جمیع نیروهای مکمون در 
کلام, تصویر, تندیس, مراسم, و حتی در رنگ و کمیت نور برانگیخته میشد 
که آن تصورات فوق حواس پنجگانه آامف به ۳۵ حاصل صیافد: و روح 
مومن احساس میکرد که از درون حصاأ ر طبیعت به وادی فوقالطبیعه راه 
مییابد. ذهن ادمی خود با تمام معمای غدرش چیزی فوقالطبیعه و معنوی 
به نظر میرسید, و بی شک نظیر یک نقش تیره, و جز ناچیزی از عقل کلی 
که جهان را اداره میکرد بود و در دل جوهر جا داشت. 
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بنابراین. ممکن بود که نوک عقل بر پای سریر الاهی بوسه زند. در دنیای 
رازوری که فروتنی با بلند پروازی توام شده بود.دل رازور در اين امید 
مشتعل بود که چون روان از قید بار گناهان برهد و به برکت دعا اعتلا 
گیرد, میتواند به لطف رب به دیدار جمال سرمدی نایل آید و همنشین 
بارگاهیان حق تعالی شود. دیدار جمال سرمدی هرگز از راه حسیات, تعقل. 
طبیعیات, يا فلسفه میسر نمیشد, زیرا اینها جملگی با زمان و خلایق و 
زمین ارتباط داشتند, و محال بود او بتواند به کنه ذات و قدرت و وحدانیت 
عالم کون راه يابد. مشکل رازور آن بود که جان راء به منزله وسیلهای 
درونی, برای ادراکات معنوی پاکیزه سازد. هرگونه لکه خودپرستی انفرادی 
و تعدد اعفال کننده را از آینه نفس بزداید. حیطه عمل و عشق آن را به 
منتها درجه وسعت بخشد, آنگاه بوضو رح و به چشم معنی به معبود ربانی, 
ازلی وفلکی نظر افکند. و به این نحو, چون غریبی که پس از زمانی دراز 
نه.وظن. بز مبکردور به برفردکاری ملحق نود که تولد ادمی: به معنی 
جدایی از وی برای تمام عمر بودهاست. مگر نه مسیح وعده داده بود که 
هر کس دلش پاک باشد به فیض دیدار خداوند نایل خواهد شد1 لهذا 
رازوران در هر عصر» دیانت؛ و اقلیمی پیدا شدند. مسیحیت یونانی ۳۹ 
رغم میرات_ تعقلی که از یونان باستان به جاأ مانده بود, از وجود این گونه 
رازوران و آرای آنها سرشار شد. قدیس آوگوستینوس سرچشمه رازوری 
برای مغرب بود. کتاب اعترافات وی حکایت بازگشت روح بود از مخلوق به 
خالق. تا این تاريخ کمتر اتفاق افتاده بود که یکی از موجودات فانی تا اين 
حجد با پروردگار خویش سخن گفته باشد. قدیس انسلم دولتمرد, قدیس 
برنار مدیر با کفایت. هر دو شیوه رازوری را انتخاب کردند و, در مقابل 
مکتب خرد گرایی افرادی چون روسلن و آبلار, پیروی از عشق را مرجح 


شمردند. هنگامی که گیوم دو شامیو قادر به مقأومت در برابر منطق الا 
نشد و پاریس را ترک گفت. در یکی از حومه های شهر, دیر رهبانان 
آگوستینوسی موسوم به سن ویکتور را به عنوان مدرسهای برای تعلیم 
الاهیات بنیاد نهاد (1108). در اینجا بود که جانشینان وی اوگ و ریشار. 
ماجرای پرمخالفت فلسفه ناآزموده را نادیده انگاشتند و اساس دین را نه 
بر بحث بلکه بر درک فیض حضور حق از طریق رازوری استوار ساختند. 
طبیعی و رمزی از شعایر دین مشاهده میکرد. ریشار(رفت 3 منطق و 
دانش را طرد کرد, به سیره پاسکال عشق را بر عقل رجحان نهاد, و با 
منطقی محققانه اعتلای باطنی روح را به درگاه حق توصیف کرد. 
احساسات پرجوش ایتالیا اخگر رازوری را بدل به لهیب سوزان انقلاب کرد. 
یواکیم دا فیوری, که از اشراف کالابریا بود. سخت مشتاق دیدن فلسطین 
شد. حین این سفر به قدری از تیره روزی مردم متاثر شد که ملازمان خود 
را مرخص کرد و به عنوان زایر بی چیزی به سفر ادامه 


تا ما ان با ای و ی هر ی 9 
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داد. افسانه هایی که به دست ما رسیدهاست حاکی است که چگونه وی 
تمام ایام روزه را در چاه خشکی واقع در کوه تابور گذرانید و چطور در روز 
یکشنبه عید قیام مسیح پرتو عظیمی پیش روی وی ظاهر شد, و چنان وی 
را غرق انوار الاهی ساخت که در دم به تمام کتاب مقدس و جمیع حوادث 
گذشتة و ایند وقوف یافت. هنگام بازگشت به کالابریا, به اکیم به حلقه 
رهبانان و کشیشان فرقه سیسترسیان در آمد, بی اندازه علاقمند به 
زند کم بی پیرایه شد؛ و به گوشه دیری پناه برد. جماعتی از مریدانش 
دفرش ترا کرفتند و دیری نپایید که نهر اک فراقه خویوی بش ناف فلور ااتتاد 
نهاد. پایه این فرفه حجد ید ۳ قرار داشت: و این نظامات مورد 
ول بات کش سوم ماه 200 راکش کی ره اء اناد 
خویش را نزد پاپ اینوکنتیوس سوم فرستاد و نوشت که هر چند محتویات 
این کتابها از جانب خداوند به وی الهام شدهاست. لا زم میداند که پاپ باید 
به آنها نظر افکند و هر چه را مقتضی نمیداند. حذف کند. دوسال بعد از 
ای تازیخ: وی درگذشت. 
اصیل ار آن را ول داشتند. 7 ۱ ۳ 
میان حوادث مندرج در کتاب عهد قدیم و تاریخ مسیحیت از میلاد عیسی 
گرفته تا استقرار سلطنت ملکوتی بر روی زمین وجود داشت. تواکیم تاریخ 


اولین اقنوم. یعنی خداوند اب هنگام زادن عیسی از مادر به پایان میرسید: 
دومین مرحله, که فرمانروایی با دومین اقنوم یعنی ابن بود, طبق 
محاسبات مکاشفهای, هزار و دویست و شصت سال طول میکشید: 
سومین مرحله عبارت بود از فرمانروایی روح القدس که قبل از آن دورانی 
فرا میرسید مشحون از مصایب جنگ, , فقر, و فساد روحانیان. در یی این 
ایام سخت فرقه جدیدی از رهبانان قدم به عرصه وجود مینهاد که کلیسا را 
از جمیع آلودگیها پاک میساخت و در سراسر جهان مدینه فاضلهای را پی 
میافکند که بر مذار ضله: عدالت و نیکبختی استوار بود. 

هزاران نفر از مسیحیان از جمله اعاظم و مشاهیر کلیسا, از صمیم قلب 
باور کردند که توا کت از خداوند الهام گرفتهاست: و با امیدواری مشتاق 
رسیدن سال 10 به عنوان شروع آدونت دوم (ظهور مجدد مسیح) 
بودند. 

جماعت موسوم به "فرانسیسیان روحانیگران" با اعتماد به اینکه غرض از 
فرقه جدید. چیزی جز جمعیت انان نیست., از تعالیم یو اکیم قویدل شدند, و 
هنگامی که کلیسا افراد. ان فرنقه زا خرامی و:یاعی خوانده ایشا تیر یه 
اسم یوآکیم شروع به نشر افکار و عقاید خویش کردند. در سال 1254 
نسخهای از مجموعه آناز بو اکن تحت عنوان انجیل جاودانی منتشر شد, به 
انضمام تفسیری به این مضمون که چون پاپی آلوده به گناه خرید و فروش 
مناصب روحانی تکیه بر مسند خلافت زند. چنین واقعهای پایان دومین 
مرحله خواهد بود. و در سومین مرحله تاریخ, از انجا که حکومت محبت 
عالمگیر میشود. دیگر احتیاجی به شعایر مذهبی و وجود کشیشان نخواهد 
ماند. کلیسا این کتاب را مردود شمرد و رهبانی از فرقه 

*7#تصویر 
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فرانسیسیان. موسوم به گراردو دا بورگو, را که ظاهرا مولف آن بود 
مادامالعمر زندانی ساخت. اما نشر این کتاب مخفیانه ادامه یافت و از 
زمان قدیس فرانسیس تا عهد دانته (که یو آکیم را اهل بهشت دانست) در 
افکار رازوران و بدعتگذاران فرانسه و ایتالیا موثر افتاد. 

احتمالا به واسطه هیجان نزدیی شدن ملکوت اسمان بود که در سال 
9 یک نوع جنون توبه مذهبی مانند طوفانی در اطراف پروجا سر بلند 
کرد و سراسر ایتالیای شمالی را در نوردید. هزاران نفر از مردم توبه کار, 
از کوچک و بزرگ و فقیر و غنی, به حال اجتماعی در هم و بر هم به حرکت 
در آمدنت این مردهان.. کة تفقظط,با: لنحی. اشتر. عورت: کرده. هدند همه 
میگریستند. از خداوند طلب رحمت میکردند. و هر چه به غضب از دیگران 


گرفته بودند, به صاحبان اصلیش مسترد میداشتند. جانیان, که دچار این 
واگیری توبه شده بودند, در برا,؛ بر بستگان مقتولان زانوی عجز بر زمین زده 
و انستندعا یگدید کف یه تست آنها ببه: فتل, درفند. اسیدان «ا اراد 
و را احضار میکردند, و دشمنیها فراموش میشد, این 
نهضت از ایتالیا سراسر آلمان را گرفت و به بوهم رسید. چند صباحی چنین 
به نظر میرسید که گویی کیش جدید و رازورانهای کلیسا را نادیده انگاشته 
است و تمامی اروپا را مسخر خواهد کرد. لکن دیری نیایید که طبیعت 
آدمیزاد دوباره قدرت از دست داده خویش را بازیافت. تما جدیدی 
آغاز شد؛ گناهکاری و جنایت او نو رواج گرفت, و این جنون متعصبان, 
تافباته ونان همان رمابای وهای ادمی کف اد انحاس ی اور دم نوو خربد: 
شعله رازوری در ناحیه فلاندر کمتر دچار تشنج شد. کشیشی اهل لیز به 
نام لامبر لو بگ (یا الکن) به سال 1184 در کناره رود موز, برای زنانی که 
مایل بودند بدون دادن پیمان ترک دنیا در اجتماعات کوچکی شبه اشتراکی 
با دیگر همچنسان خود زندگی کنند. خانهای تاسیس کرد که در انجا. آیزة 
قبیل زنان از طریق رشتن پشم و بافتن تور روزگار میگذراندند. بزودی 
خانه های همانندی به نام مزون دیو یا "خانه خدا" " برای مردها نیز تاسیس 
شد. 
مردانی که در اين قبیل خانه ها زندگی میکردند. خود را "بگارها" و زنان 
هرا وا اه در ماع ال مرزان قرف وال دسیان عل 
کلیسا را در تملک مال دنیا تقبیح میکردند. و خودشان داوطلبانه فقر را 
شعار خود ساخته بودند. فرقه دیگری نظیر این به نام "برادران آزاد روان" 
در حدود سال 1362 در آوگسبورگ سر بلند کرد و در شهرهای کرانه رن 
رواج گرفت. هر دو این نهضتها مدعی نوعی الهام غیبی بودند که به اتکای 
ان از بند نظارت روحانیان و حتی حکومت يا قید قوانین اخلاقی میرستند. 
حکومت و کلیسا در سرکوبی این جماعات دست اتحاد به هم دادند. لکن 
پیروان هر دو نهضت مخفیانه به نشر عقاید خویش پرداختند, و ازای آنها 
بارها با اسامی جدیدی سر بلند کرد و به پیدایش و شور با تالا و 
سایر فرقه های رادیکالی که در 


1 فرقه هایی از مسیحیان که تعمید دوره کودکی را بیاساس میدانستند و 
معتقد بودند که مومن واقعی باید بار دیگر تعمید يابد. - م . 
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نهضت عظیم "اصلاح کلیسا" دست داشتند کمک کرد. 

آلمان سرزمين مطلوب رازوری در مغرب زمین بود. هیلدگارد, اهل بینگن, 
مشهور به "غیبگوی راین" هشتاد و دو سال عمر کرد و در تمام این مدت؛ 
به استثنای هشت سا یکی از راهبه های فرقه بندیکتیان بود و در پایان 


کار به ریاست راهبهخانه رویرتسبرگ رسید. این زن معجون عجیبی بود از 
یک مدیره و یک زن خیالباف. مومن و در عین حال طرفدار اصلاحات 
امناسی. شاعرم و عالم-پزشی و در فیی صال فذنشه دین .او خظاب: رود 
پادشاهان و پاپها نامه مینوشت و همواره در مکاتبات خود لحن آمرانهای 
بکار میبرد» و نثر لاتینیش قدرت و صلابتی مردانه داشت. هپلدگارد چندین 
کتاب درباره رویاها پا خوابنماهای خویش نگاشت که مدعی بود تمامی آنها 
را به کمک دستی غیبی به رشته تحریر در آوردهاست کشیشان از شنیدن 
این قبیل سخنان سخت ملول ميشدند, زیرا ضمن مکاشفات هیلدگارد 
روت و فساد کلیسا شدید | مورد مذمت قرار میگرفت. وی با لحنی که 
حاکی از امیدواری ازلی بود گفت: نوبت عدالت خداوندی خوهد آمد ... به 
زودی احکام خداوند به موقع عمل گذاشته خواهد شند, امپراطوری و 
دستگاه پایی, که هر دو آلوده به گناهکاریند, با هم مضمحل و نابود خواهند 
شد. . لکن بر روی ویرانه های آنها قوم جدیدی سر بلند خواهد کرد. . 
رن بت پرست, یهودیان؛ دنیاداران و بدعتگذاران همه با هم پیرو ایند 
مسیح خواهند شد , بر دنیایی که جوانی از سر گرفته است طراوت بهاری و 
صلح حکمفرما خواهد شد و فرشتگان با اطمینان خاطر باز خواهندگشت تا 
در میان ابنای بشر زندگی کنند. 
یک قرن بعد, الیزابت تورینگنی, دختر اندراش, شاه مجارستان, با دوران 
کوتاه عمرش؛ که سراپا تقدس و ریاضت بود, مردم مجارستان را 
برانگیخت. این شهز اده خانم سیزده سال بیش نداشت که به عقد ازدواج 
یک امیر الماتی تن اهونو ند خهارده سای مادر. و در بیست سالگی بیوه 
شد. برادر شوهرش مال او را به یغما برد و زن را بیانکه صاحب پشیزی 
باشد از خانه و دارایی محروم کرد الیزابت زاهدی شد خانه به دوش که 
باقی عمر خود را وقف توجه از مستندان کرد, زنان جذامی را خانه و 
منکن میداد و زخمهای: آنها زا میشسنت. ابن.زن نیز اکثر در عالم مکاشفه 
خود را به حق واصل میدید, لکن در اين باب علنا چیزی نمیگفت, و مد کی 
داشتن هیچ گونه قوای فوقالطبیعه نبود. هنگامی که الیزابت کونراد 
فازتور کی تارخته انشی اه شا خی افکار ,زا دود ق 1 
فریفته صداقت و سرسپردگی بیرحمانه وی به اصول و مبانی دین گشت و 
کنیز حلقه به گوش او شد. کونراد برای انحرافی جزیی از آنچه در نظر وی 
موازین پاکدامنی بود الیزابت را کنک میزد, ات نی ماه هر 
چه کونراد میگفت, راضی میشد و بیش از پیش به ریاضت تن در میداد تا 
آنکه 
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بر اثر این رویه در بیست و چهارسالگی درگذشت نام الیزابت در پاکدامنی 
و ۳9 به قدری بلنداوازه بود که هنگام کفن و دفنشان فداییان تقریبا دیوانه 


گیسوان. گوشها و نوک پستانهایش را به عنوان یادگارهای مقدسی بریدند 
و حفظ کردند. الیزابت دیگری در دوازدهسالگی (1141) به راهبهخانه 
فرقه بندیکتین شونو در نزدیکی بینگن رفت و تا هنگام مرگش در 1165 
همانجا مقیم بود. بر اثر رنجوری تن و ریاضتهای شدیدی که این الیزابت بر 
خویشتن هموار میکرد, در حالت جذبه و نشئه, با ارواح قدیسان مختلفی که 
تقرییا نمی آنها .فخالف زوخانیان بودنه ضصحیت میکرده .در .یکی از. این 
حالات جذبه بود که فرشته محافظ الیزابت به او گفت: "نهال تاک خداوند 
بر کرده کته ت۱۳ پدر کلیسا بیمار است.؛ و اعضای آن مردهاند ند . ای 
پادشاهان زمین .: ! فریاد بیعدالتی شما حنی به ساحت من بلند شده است." 
نزدیک به پایان این دوره امواج رازوری در آلمان طغیان کرد. آرای مایستر 
اکهارت, که در حدود سال 1260 متواد شد, شصت و شش سال بعد, در 
6 به اوج کمال رسید و منجر به محاکمه و مرگ وی در سال 1327 
شد. شاگردان وی. سوسو و تاولر, افکار عرفانی پیر خویش را در موضوع 
وحدت وجود رواج دادند, و بر مبنای همین پرهی ز کاری و دینداری بود که, 
بیاتکا به کشیشان. یکی از ارکان اصلاح دین استوار شد. 

معمولا رویه کلیسا با رازوران قرین تساهل و شکیبایی بود. کلیسا با هیچ 
گونه انحراف شدیدی از اصول عقاید رسمی خود سر سازش نداشت و 
حاضر نبود استقلال هرج و مرج طلبانه پارهای از فرقه های مذهبی را به 
رسمیت بشناسد, لکن منکر رابطه مستقیم رزوران با خدا نميشد, ارو 
گشاده حاضر بود سخن قدیسانی را که خطاهای خدام جایزالخطای دستگاه 
روحانیت را به باد مذمت میگر فتند بشنود. بسیاری از روحانیان. حتی 
اعاظم و مشاهیر کشیشان, با مخالفان اظهار همدردی میکردند. به تصور 
کلیسا واقف بودند, و اه داشتند که آنها نیز میتوانستند اسبابها و تکالیف 
آلوده کننده امور سیاسی جهان را رها کنند. از امنیت ار ام دیرهاء که 
به برکت تقدس مردمان پایدار و در حریم قدرت کلیسا مصون بود. 
برخوردار شوند. احتمالا این قبیل روحانیان صبور بودند که مسیحیت را در 
میان مکاشفات هذیانآمیزی که هرچند وقت یکبار ذهن بشر قرون وسطایی 
را بهدید میکرد ثابت و پایدار نگاه داشتند. وقتی آرا و عقاید رازوران قرون 
دوازدهم و سیزدهم را میخوانيم. طبعا به اين نتیجه میرسیم که اصول 
عقاید صحیح اغلب سدی بود در برابر خرافات مسری, و از یک لحاظ 
میتوان گفت که, در میان هرج و مرجی از آرای مختلف و متشتت., کلیسا 
عبارت بود از عقایدی متشکل (همانطور که حکومت نیرویی بود متشکل) 
که میخواست افراد را از ورطه جنون بر کنار دارد. 
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۱۱ پاپ بد فرجام 


هنگامی که گر گوریوس دهم در 1271 به مقام پاپیی رسید. کلیسا دوباره در 
اوج اقتدار خویش بود, گرگوریوس هم مسیحی بود و هم پاپ: به عبارت 
ذبکره آذفی بود اهل صلح و دوستی که عدالت را بیشتر از پیروزی دوست 
میداشت. از انجا که امیدوار بود با یک کوشش دسته جمعی دوباره بر 
فلسطین دست یابد, ونیز, جنووا, و بولونیا را تشویق کرد که به منازعات 
خود خاتمه دهند: وسایلی برانگیخت تا رودولف, از خاندان هاپسبورگ, به 
مقام امپراطوری برسد, و در عین حال با ادب و مهربانی از دیگر طالبان 
شکست خورده آن مقام دلجویی کرد: گوثلفها و گیبلیتهای دو شهر مخالف و 
متخاصم, و در نتیجه خود این دو شهر فلورانس و سینا, با 
و را آن. شم نی ایا سار نصا که ان 
دشمنان شمایند. لکن در عين حال, اينها همنوع و هموطن و همکیش 
شمایند." گر گوریوس نخستکشیشان را به شورای لیون دعوت کرد 
(1274): هزار و پانصدو هفتاد نفر در آن محفل حضور یافتند: هر مملکت 
بژر کی یک نماینده به آن شو را اعزام داشت. امپراطور یونانی رهبران 
تا ان اسان ی اسعات اا اصا ور مسر 
دنشگام پاپی رم به تبوت رسانیده باشد. کشیشان لاتینی و یونانی با هم به 
ترنم سرود در تسبیح خداوند هماواز شدند. از اسقفان دعوت شد تا 
فهرستی از خلاف کاریهای موجود و اصلاحات ضروریر برای تصفیه کلیسا 
تسلیم محفل کنند, و آن جماعت نیز با حمیتی شگرف دعوت محفل 
روحانی را ۴ نتیجه آنکه قوانینی برای رفع این مفاسد به تصویب 
رسید. اینک تقاضی) آروپا به طرزی با شکوه برای مبارزه با سارانسها متحد 

شده بود. لکن_ کر توربونتن هنگام باز گشت به رم در گذشت روج 
جانشینان وی آن قدر سرگرم امور سیاسی ابتالیا بودند که هی کدام 
ی مت 

اشتای ره سم ای 2 مقتدرترین انوا فد هار سا 
ما ای وا را ار 
نبود. زیرا در اين موقع که یک قرن فعالیت و پیشرفت تقریبا به سر 
ی ار تا ات ای سر ی دا ین 
بار وی برای تحصیل قدرت. چنین ادمی خالی از لطف نبود, به این معنی 
که عشقی به دانش داشت و در وسعت معلومات و تبحر در مسائل 
حقوقی به پای اینوکنتیوس سوم میرسید. همو بود که دانشگاه رم را بنا 


نهاد, کتابخانه واتیکان را تعمیر کرد و توسعه داد, هنرمندانی مانند و و و 
ازتولفه: دی. کامبیوم را تشویق کرد و مخارج احداث نمای شگفتانگیز 
کلیسای 3 اورویتو را بر عهده گرفت: 
پاپ معصوم لکن 
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بیکفایتی چون کلستینوس پنجم را پس از پنج ماه پاپی تشویق به استعفا 
کرد. این عمل يكلي بی سابقه از بدو آمر برای بونیفاکیوس محیطی سراپ 
سو نیت به وجود اورد. پاپ جدید. برای جلوگیری از هر گونه اقدامی به 
منظور باز گشت کلستینوس به مسند پایی, دستور داد که آن پیر مرد هشتاد 
ساله را در رم محبوس نگاه دارند. 
کلستینوس از زندان گریخت, دستگیر شد, بار دیگر فرار کرد, مدت چندین 
هفته در شهرستان اپولیا شنز کردان نودر.ته آدرباتیک رسید, در صدد عبور از 
درا برآمد تا مگر خود را به دالماسی رساند, کشتیی که بر آن سوار بود در 
طوفان شکست, امواج دریا او را به کرانه های ایتالیا برگردانید. و سرانجام 
او را دستگیر ساختند و به حضور بونیفاکیوس بردند. پاپ او را به حبس در 
زندان بسیار محقری واقع در فرنتینو محکوم کرد, و همانجا بود که ده ماه 
بعد کلستینوس در گذشت(1296). 
یک رشته شکستهای سیاسی و پیروزیهای پی در پی که به قیمت گزافی 
تمام شد اتش پاپ جدید را نیزتر 
وی درصدد برآمد پادشاه آراگون, 0 را از قبول تاج و تخت سیسیل 
منصرف سازد: چون فردریک زیر بار نرفت, بونیفاکیوس او را این 
پادشاه اراگون به این احکام اعتنابی کرد, و نه مردم سیسیل به را 
پاپ وقعی گذاشتند: سرانجام, بونیفاکیوس مجبور شد مقام فردریک را به 
رسمیت بشناسد. 2 تهیه مقدمات یک جنگ صلیبی, پاپ جدید به ونیز و 
جنووا حکم کرد که ترک مخاصمه گویند: آن دو شهر سه سال دیگر به 
منازعات خود ادامه دادند و به میانجیگری وی برای آاشتی :وفع مان ند: از 
آنجا که وه کیوتن قادر نشد در فلورانس آرامش را به طرز دلخواه 
بازگرداند, کلیه مراسم مذهبی را در آن شهر تحریم, و شارل دو والوا 
دعوت کرد که برای اعاده آرامش وارد ایتالیا شود (1300) شارل نه تنها از 
این لشکرکشی سودی نبرد, بلکه تنفر را علیه خویشتن و پاپ برانگیخت. 
تونیقاکیوتتن. ترای استتقزرار. ازامتتن در ابالات بایی -خود. کوشيده یبود تا به 
مرافعاتی که میان افراد خانواده مقتدر کولونا جریان داشت پایان بخشد. 
پیترو و یاکوپو, از اعضای خاندان مزبور» که هر دو سمت کاردینالی داشتند, 
پيشنهادات وی را رد کردند.بونیفاکیوس که حال بدین منوال دید, هر دو را 


از مقامشان منفصل ساخت و تکفیر کرد(1297). دو رز تن اشرافی سرکش 
بیانیهای تخرنو کزدند و نشخه. طایی. از آن» :۱ ان رم زدند, و 
اصل آن را بر روی محراب کلیسای سان پیترو نهادند و از حکم پاپ به 
شورای عمومی روحانیان استیناف دادند. 

بونیفاکیوس حکم تکفیر را تکرار کرد, آن را شامل حال پنج تن از یاغیان 
دیگر نیز ساخت. فرمان داد که اموال آنها را ضبط کنند, با سربازان پاپی بر 
قلمرو خاندان کولونا هجوم برد و دژ آنها را به تسخپر در آورد, پالسترینا را 
با خای یکسان کرد دنور داد که بر وبرانة ها ابخا تمی,باشند, باغیان 
تسلیم شدند, مورد عفو قرار گرفتند. دوباره علم شورش برافراشتند, باز 
هم از دست آن پاپ مبارز شکست خوردند. و سرانجام از ایالات پاپی 
گریختند و در ضدد انتفام شو اف ند 
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در میان این محنتها بود که بونیفاکیوس ناگاه با بحرانی عظیم از جانب 
فرانسه موجه شد. فیلیپ چهارم, که مصمم بود قلمرو خویش را وحدت 
بخشد. ایالت انگلیسی گاسکونی را متصرف شده بود. ادوارد اول پادشاه 
انگلستان, به به اعلام جنگ مبادرت حلست (1294). اکنون دو پادشاه برای 
تهیه مقدمات مبارزه خویش تصمیم گرفتند بر دارایی کلیسا و عواید خدام 
آن مالیات ببندند. پایها قبلا گرفتن این گونه مالياتها را فقط برای جنگهای 
صلیبی تصویب کرده بودند, لکن هرگز سابقه نداشت که برای مبارزات غیر 
مذهبی از کلیسا مالیاتی گرفته شده باشد. روحانیان فرانسه وظیفه خود 
میدانستند که برای دفاع از حکومتی که حافظ دارایی ایشان بود, مبالغی 
کمک کنند, لکن بیم آن داشتند که اگر جلو قدرت حطوییت در اخذ مالیات 
سد نشود, چنین اختیاراتی مهلک و مخرب شود. پیش از این حوادث؛ 
فیلیپ. پادشاه فرانسه, مقداری از اختیارات کشیشان 0 را سلب 
کرده و آنها را از فحاکم خاوندی. و درباری: و از مشاغل, قدیفیشان: در 
دستگاه حکومتی و شورای سلطنتی, 2 فرقه سیسترسیان: 
که از اين جریانات پریشان خاطر شده بود. حاضر نشد دعوت پادشاه را 
لبیک گوید و یک پنجم تمام در آمد خود را که فیلتت: فرای خی با انخلشتان 
مطالبه میکرد, به وی تسلیم دارد. بنا بر این. صدر فرقه مزبور به پاپ 
پناهنده شد. بونیفا کیوس را ادا تمام دست به عمل زند, زیرا| 
فرآنتنه دز غبار دات پایی با امپراطوران آلمان همواره مهمترین پشتیبان و 
حامی پاپها بود: لکن در عین حال وی احساس میکرد که اگر بدونر جلب 
رضایت پاپ با گرفتن مالیاتهای حکومتی, عواید و در آمد کلیسا را بگیرند, 
دیری نخواهد گذشت که اساس اقتصادی قدرت و آزادی دستگاه کلیسا در 
هم فرو میریزد. در فوریه سال 1296, پاپ بونیفاکیوس به صدور یکی از 
معروفترین توقیعات پاپی در تاریخ روحانیت مبادرت جست. این توقیع, به 


مناسبت عبارت اول ان, به کلریکیس لایکوس يا "افراد غیر 0 
مشهور شد: اولین جملهاش حاوی اعترافی بود نابخردانه. و به طور کلی 
لحن آن اظهارات نسنجیده پاپ گرگوریوس هفتم را : به خاطر میآورد. 
فرمان مزبور چنین آغاز میشد: 
بان خبر دادهاند که افراد غیر روحانی فوقالعاده سبت به طبقه 
تحاران دشنمتی دار نز وت انحه ما به رنه مایم مسلها گر تحال 
حاضر صدق این گفتار را میرساند. 0 پس از مشورت با برادران خود, و 
به اتکای قدرتی که از حواریون به ما رسیده 7 
0 .۰ بدون اجازه پاپ ... هر حصهای از درامد يا مایملک خود را 
به افراد غیر روحانی تسلیم کند. ی شد. ... و 
ول یا اموال کلیسا یا روحانیان و ای انس 
برای ضبط این قبیل اموال بر میانگیزند, در هر مقام و درجهای که باشند, 


محکوم به حکم تکفیر گردند. 
پلیب به سهم خویش هیچ گونه شبه های نداشت که کلیسا با ثروت 
سرشار خویش در فرانسه باید بخشی از هزینه های مملکتی را بر عهده 
گیرد. وی, به عنوان عملی متقابل در برابر 
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توقیع پایی, فرمان داد که از ان پس صدور طلاء , نقره, سنگهای قیمتی, پا 
خواروبار ممنوع باشد و هیچ کدام از بازرگانان يا مامورین مخفی خارجی 
حق ماندن در فرانسه را نداشته باشند. این تصمیمات. یک ممر عمده در 
امد پاپ را مسد ود کرد و نمایندگان وی راء که مشغول جمعاوری وجوهی 
برای تدارک یک جنگ صلیبی بودند» از خاک فرانسه بیرون راند. 
بونیفاکیوس که حال بدین منوال دید, عقب نشینی اختیار کرد و طی توقیع 
دیگری مورخ سیتامبر 1296 با "محبت بیان ناکردنی" اجازه داد که 
ن میتوانند. برای پرداخت مخارج ضروری برای دفاع از مملکت. 
داجیا ند مبالغی در اختیار خزانه پادشاه بگذارند, و قضاوت درباره 
ضرورت و تعیین موارد ضروری را موکول به رای پادشاه نمود. فیلیپ نیز 
فرامینی را که در مقام تلافی صادر کرده بود, لغو کرد: وی ۵ آخوازد 1 
بونیفا کیوس را نه به عنوان یک پاپ بلکه به عنوان داوری غیر رسمی 
دراختلافات خود قبول کردند. بات شا کرو رنه اکثر مسائل را به نفع فیلیپ 
فیصله داد. انگلستان موقتا تسلیم نظرات پاپ شد. و هر سه مبارز از 
برکات صلحی زود گذر برخوردار شدند. 
شاید به منظور پر کردن خزانه پاپی بعد از نقصان عواید حاصله از 
انگلستان و فرانسه, و احتمالا برای تامین مخارج جنگی به قصد بازگرفتن 


سیسیل و تبدیل آن به یک تیول پاپی, و نیز شاید برای هزینه مبارزه دیگری 
به منظور توسعه ایالات پاپی به داخله سرزمین توسکان بود که بونیفاکیوس 
سال 1300 را سال جشن و شادمانی عالم مسیحی اعلام داشت. نقشه 
وی کاملا قرین کامیابی بود. شهر رم در تاریخ طویل خویش هرگز جمعیتی 
چنین انبوه ندیده بود. در این سال بود که ظاهرا برای نخستین بار. به 
منظور حفظ نظم در حرکت مسافران, مقرراتی جهت عبور و مرور به 
موقع اجرا| گذاشته شند. بونیفا کیوس و دستیارانش در این امر به خوبی 
توفیق حاصل کردند. اغذیه را به مقادیر زیادی وارد کردند و, زیر نظر 
ماموران پایی, به قیمتهای عادلانه در دسترس مردم قرار دادند. به صرفه 
پاپ بود که وجوهات هنگفت حاصله را اختصاص به کار معینی نداده بود, 
بلکه میتوانست این عواید سرشار را به میل خود خرح کند. با وجود 
ای اس سرا سیر ای سا نو شا دار کون 
رسیده بود. 

در خلال این احوال, افراد تبعید شده خاندان نیرومند کولونا فیلیپ. پادشاه 
فر انتته را با داشتانهایی از بیعدالتی/ ارزو جدعنهام خصو صنی بات سرگرم 
میکردند. میان ملازمان فیلیپ و نماینده پاپ برنارسسه, نزاعی در گرفت 
وید آن تناس راب را اتهاه تیک رده هرن کی 
کردند. برنارد در دادگاه شاهی محاکمه شد. و وی را به اسقف اعظم 
ناربون تسلیم کردند تا زندانیش کند(1301). ۱ که از این 
دادرسی سریع و فتوای بی ملاحظه در مورد نماینده خویش منزجر شده 
بود, تقاضا کرد که برنارد را فورا ازاد کنند, و به کشیشان فرانسوی دستور 
داد که از پرداخت عواید کلیسایی به حکومت موقتی خودداری کنند. در 
توقیع موسوم به اوسکولتا فیلی یا "فرزند. بشنو" مورخ دسامبر 1301, 
بونیفا کیوس خطاب 
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به فیلیپ نوشت که از سر فروتنی باید به سخنان خلیفه مسیح, که پادشاه 
روحانی فوق جمیع شاهان روی زمین است. گوش دهد. وی به محاکمه یک 
کشیش در یک دادگاه مدنی و ادامه استفاده از وجوه مقامات روحانی برای 
روسای دیرهای فرانسه خواهد خواست تا "برای حفظ ازادیهای کلیسا؛ 
دادن تغییرات اساسی در مملکت. و اصلاح شخص پادشاه" اقدامات لازم 
را مرعی دارند. اف که این توقیع به حضور فیلیپ عرضه شد, کنت 
آرتوا آن رااز دست فرستاده پاپ فایید و در انش افکند, و از انتشار نسخه 
دیگری که قرار بود برای اطلاع عمومی تحویل روحانیان فرانسوی شود 
خله کیر یدنه عمل. اهدء بش از این داقعه, انشار ده شته ساخنی انش 
خشم طرفین را دامن زد. اولی, که به ظاهر از جانب پاپ خطاب به فیلیپ 


صادر شده بود, به پادشاه فرانسه امر میکرد که حتی در امور غیر روحانی 
فرمانبردار پاپ باشد, و حال آنکه در 0 فیلیپ خطاب به 


ما در امور غیر 9 تابع هیچ فردی نیستیم. " این ۳ های جعلی را اکثر 
مردم به عنوان نامه هایی که واقعا میان پاپ و فیلیپ رد 1 شده بود 
قبول کردند. 


در یازدهم فوریه 1302 توقیع "اوسکولتا فیلی" را رسما در شهر پاریس 
پیش روی پادشاه و شمار فراوانی از اتباع وی. سوزانيدند. فیلیپ. به 
مرو حلو یو از تشکیل یک شورای با مطمح نظر پاپ بود 
فرمان داد که نمایندگان طبقات سه گانه قلمرو وی در ماه آوریل در 
پاریس اجلاس نمایند. در اولین "اتاژنرو" در تاریخ کشور فرانسه کلیه 
طبقات سه گانه اشراف.؛ روحانیان؛ و عوام هر کدام جداگانه دل مقام 
مدافعه از پادشاه و اختیارات مدنی وی به حضور پاپ عریضه نگاشتند. 
غلی: زغم فرمان اکید فیلیپ, در حدود:جهل وبزنم تفر از اشعنان فرانسوی: 
که اموالشان نیز به سبب نافرمانی ضبط شده بود, در اکتبر سال 1302 
در شورای روحانیان رم تصور یافتند. در این شورا بود که توقیع مشهور 
اونام سانکتام يا "حریم واحد" تنظیم شد و دعاوی دستگاه پایی را به 
طرزی بسیار دقیق و روشن معین کرد. این توقبع اعلامم میداشت که فقطظ 
یک کلیسای واقعی وجود دارد و خارج از آن کلیسا رستگاری اخروی میسر 
نیست. مسیح را فقط یک تن است که آن تن فقط یک سر دارد نه دو تا. 
سر کلیسا و صدر دین» عیسی است, و نماینده وی پاپ در رم. در جهان دو 
شمشیر با دو رشته اختیارات وجود دارد که کم ای است و دیگری 
دیبیوی. اولی از آن کلیساست و دومی را شخص پادشاه به نیابت از جانب 
کلیسا در قبضه دارد. لکن این حکومت دنیوی بسته به اراده و رضایت 
کتسن اتیب اعارات. نی فون اما رات قدی فرار داردن ت 
فرمانروای روحانی حق دارد پادشاهان را در نیل به عالیترین مقاصد راهبر 
باشد و هر گاه که پا از جاده صواب بیرون نهند, آنها را بر حذر دارد. توقیع 
مزبور با اين عبارت ختم میشد: "ما اعلام میداریم. تصریح میکنیم, و فتوا 
میدهیم به خاطر نجات آخروی لازم است که عموم افراد فرمانبردار پاپ 
رم باشند." 
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واکنش فیلیپ تشکیل دو مجمع بود (مارس و ژوتن سال 0303 که در آن 
دو حاضران وا کرو رن را رسما مقصر شمردند و او را ستمگر, جادوگر, 
جانی: دغل, زناکار, لواط 0 منصب فروش,: بت پرست,؛ و کافر اعلام 
کردند, و از یک شورای عمومی کلیسا خواستار عزل وی شدند. پادشاه 
فرانسه به گیوم دو نوگاره, که رئیس دیوان قضای وی بود, دستور داد که 


به رم رود و به پاپ اطلاع دهد که فیلیپ از یک شورای عمومی روحانیان 
چنین تقاضایی کردهاست. بونیفاکیوس, که در آن موقع در قصر پاپی واقع 
در انانیی مقیم بود, اعلام داشت که فقط پاپ حق احضار شورای عمومی 
کلیسا را دارد, و بی درنگ به تهیه حکم تکفیر فیلیپ و تحریم مراسم 
نشر احکام تکفیر و تحریم باشد, گیوم دو نوگاره, به اتفاق شاراکولونا, در 
راس جماعتی مرکب از دو هزار تن سرباز مزدور, به درون کاخ انانیی 
ریختند. اخطاریه فیلیپ را بر پاپ عرضه داشتند, و خواستار استعفای 1 
شدند (7 سپتامبر1303). 
بونیفاکیوس خودداری ورزید. روایت "بسیار موثقی" حاکی است که شارا 
۲ بر صورت پاپ نواخت و اگر نوگاره مداخله نکرده بود. قطعا وی را 
به هلاکت میرساند. بونیفاکیوس در این تاریخ هفتاد و پنج سال داشت. از 
نظر جسمانی ضعیف بود, لکن هنوز حاضر نبود سر تسلیم در برابر حریف 
فرود آورد. مدت سه روز وی را در کاخش محبوس نگاه داشتند, و در خلال 
این مدت سربازان مزدور همچنان به تاراج کاخ مشغول بودند. آنگاه مردم 
انانیی,به کمک چهارصد تن سوار از افراد ایل اورسینی, سربازان مزدور را 
تار و مار و پاپ را آزاد کردتد. ظاهر | در عرض این سه روز زندانبانان وی 
هیچ گونه خوراکی به پاپ نداده بودند, زیرا هنگامی که آزاد شد, در وسط 
میدان عمومی شهر آواز برداشت که "اگر از میان شماء زن نیکو سیرتی 
به من لقمهای نان و جامی شراب ایثار کند, برکات خداوندی و دعای خیر 
خویش را بدرقه راهش خواهم کرد. " افراد ایل اروسینی او را برداشتند و 
به شهر رم و واتیکان بازش گردانيدند. در آنجا تونیفاکیوس را تب شدندی 
عارض شد و در عرض چند روز درگذشت (11 اکتبر 1303). 
جانشین وی, بندیکتوس یازدهم نوگاره» شاراکولونا, و سیزده تن دیگر را که 
در راس سپاهیان مزدور به داخل کاخ آنانیی ريخته 77 تکفیر کرد. یک ماه 
بعد بندیکتوس در پروجا در گذشت : مشهور است که گیبلینهای ایتالیا او را 
مسموم ساختند. فیلیپ موافقت کرد که از انتخاب برتران دو گو به مقام 
پاپی طرفداری کند, به شرط انکه وقتی اسقف اعظم به مقام پاپی رسید. 
خط مشی مقرون به سازش اتخاذ کند, جمیع افرادی را که به جرم هجوم 
بر بونیفاً کیوس تکفیر شده بودند تبختقاند. اجازه دهد که مدت یبحم سال 
کشیشان فرانسوی همه ساله ده درصد از در آمد خود را به عنوان مالیات 
تحویل حکومت فرانسه دهند. مناصب و اموال افراد خانواده کولونا را به 
مسترد دارد, و روح بونیفاکیوس را لعنت کند. معلوم نیست که برتران 
چه 
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اندازه با این خواسته های فیلیپ موافقت کرد. با این حال, وی را , به مقاأم 


پایی برگزیدند, و برتران نام کلمنس پنجم بر خود نهاد(1305). کاردینالها به 
وی اخطار کردند که ماندنش در رم خطر جانی دارد. و به همین سبب بعد 
از اندکی تامل, و شاید هم بر اثر تلقین ضمنی از جانب فیلیپ. کلمنس 
مقر پاپی را از رم به اوینیون, واقع در کرانه شرقی رود رون و درست 
شصت و هشت سال "اسارت بابلی" پاپی اغاز شد. دستگاه پاپی که خود 
را از چنگ المان رهانیده بود, این در برابر فرانسه سر تسلیم فرود 
میاورد. 

کلمنس, با اراده ضعیفش, در دست آدمی چون فیلیب که اشتهایش را حد 
و نهایتی نبود, الت زبونی شد. وی پادشاه فرانسه را عفو کرد خانواده 
کولونا را به مقام سابقش باز گردانید, توقیع پاپی مورج 126 مشهور به 
کلریکیس لایکوس را لغو کرد. تاراج اموال شهسواران پرستشگاه را مجاز 
دانست, و سرانجام (1310). موافقت کرد که محفلی مرکب از روحانیان 
در گروزو, واقع در نزدیکی آوینیون, به محاکمه بونیفاکیوس بعد از مرگ 
مبادرت ورزند. حین بازجوییهای مقدماتی که در حضور پاپ و مباشران وی 
صورت گرفت. شش تن از روحانیان شهادت دادند که یی سال قبل از 
رسیدن به مقام پاپی, از دهان خود بونیفاکیوس شنیده بودند که میگفت 
کلیه قوانینی که ظاهرا از جانب خدا نازل شدهاست از ابداعات 
آدمیزادگان بوده است تا عوام را از ترس دوزج به حسن سلوک مجبور 
سازند: همچنین گفته بود که "ابلهانه" است انسان معتقد باشد که خدا در 
عین حال هم یکی است و هم سه تا, یا اینکه دوشیزهای باکره باشد و 
کودکی:بزایدر با آنکه خدا به.ضورتت آدمی در آقده باشتن با آنکه:- سکن 
باشد نان مبدل به جسم مسیح شود, با آنکه آ خرن وجود داشته باشد: و 
نیز گفته بود: "من چنین معتقدم و چنین میدانم, همان طور که هر فرد 
باسوادی چنین میداند. عوام طور دیگری میبندارند. ما باید مثل خود عوام 
صحبت کنیم. لکن طرز فکر و اعتقادمان باید چنان باشد که عدهای معدود 
مارد و ارت ی این حوران فش بر از متا میس بل 
قول کردند, و سه تن از آنها که بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفتند, 
شهادت خود را تکرار کردند. رئیس دیر سن ژیل واقع در سان ژمینو خبر 
داد که بونیفاکیوس, وقتی هنوز به کاردینالی کائتانی مشهور بود. رستاخیز 
تن يا روان را منکر شده بود. چند تن از روحانیان دیگر نیز اين نکته را تایید 
کردند. یکی از اينان اظهار داشت که به گوش خودش از بونیفاکیوس شنیده 
تا ی "این جز خمیر چیزی 

نیست." افرادی که سابقا از خدام خانه بونیفا کیوس بودند مکرر او را متهم 

به ماکان معاصی جنسی و انحرافهای مقاربتی نمودند. ۳ 
که به نظر ایشان بونیفاکیوس آدم شکاکی بود که میخواست به نیروی جادو 


با "قوای شیطانی " ارتباط پیدا کند. 

قبل از انکه خود دادرسی جریان يابد. کلمنس فیلیپ را ترغیب کرد که 
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بونیفاکیوس را به شورای عمومی روحانیان, که قرار بود در وین تشکیل 
شود, واگذارد. هنگامی که آن شورا اجلاس کرد(1311), سه تن از 
کاردینالها در حضور مردم شهادت به اصیل آن و عفت پاپ متوفا دادند, و 
دو تن از شهسواران؛ به سنت قرون وسطایی, دستکشهای خود را به 
علامت بی کناهی پاپ متوفا بر زمین افکندند تا اگر کسی منکر است, به 
مبارزه با انها برخیزد. هیچ یک از حاضران دعوت به مبارزه را نپذیرفت و 
شورا قضیه را منتفی اعلام داشت. 


دلایلی که علیه بونیفاکیوس اقامه شد, راست يا دروغ. معرف موح 
شکاکیتی بود که در زیر جریان حوادث عهد به حرکت در امده بود. و زمینه 
را برای پایان دادن به عصر ایمان اماده میساخت. به همین نحوء ضربتی که 
در انانیی, اعم از جسمانی يا سیاسی, بر بونیفاکیوس هشتم وارد امد از 
یک نظر معرف اغاز "اعصار نوین" بود. این پیروزی سوپرناسیونالیسم بود, 
ظفر حکومت بود بر کلیسا,؛ غلبه قدرت شمشیر بود بر جادوی کلام. 
حکومت پاپی بر اثر مبارزات خود با خاندان هوهنشتاوفن و به واسطه 
شکستهای خود در جنگهای صلیبی ضعیف شده بود. فرانسه و انگلستان بر 
اثر اضمحلال امپراطوری مقتدرتر شده بوند, و تروت فرانسه به واسطه 
تسخیز لانگدوک با کمک کلیسا رو به فزونی نهاده بود. شاید پشتیبانی توده 
مردم از فیلیپ چهارم در مبارزه با بونیفاکیوس هشتم. نموداری از تنفر 
عمومی نسبت به افراط و تفریطهای دستگاه تفتیش افکار و جهاد با 
آلییخاییان بود. مشهور است که بعضی از نیاکان نوگاره را عمال دستگاه 
تفتیش افکار زنده زنده در آتش سوزانیده بودند. بونیفا کیوس متوجه نشده 
بود که شررکت در اين همه مبارزات متعدد طبعا سلاحهای حکومت پاپی را 
کند خواهد ساخت. صنعت و بازرگانی سبب پیدایش طبقهای شده 3 که 
به مراتب کمتر از طبقه کشاورزان و روستاییان پابند دین بودند. زندگانی و 
نحوه فکر مردمان روز به روز بیشتر متمایل به حکومت دنیوی ميشد, و 
رو یا ای را اد تا و از 
این حوادث بود که حکومت کلیسا را در خود تحلیل میدید. 
اکنون که نظری به قهقرا ميافکنيم و تمامی حوادث تاریخ مسیحیت لاتين را 
از مد نظر میگذرانیم. چیزی که بالاتر از همه در خاطر ما موثر میافتد 
وحدت سبی ایمان مذهبی است که در میان اقوام مختلف و گوناگون 
وجود داشت, و قدرت کلیسای رم است که با سلسله مراتبی دامن گستر 
به اروپای باختری - یعنی دنیایی خالی از اقوام اسلاو و دور از امپراطوری 
بیز انس - چنان وحدت فکر و اخلاقیاتی بخشید که نظیرش هرگز دیده نشده 
بود. هیچ مورد دیگری در تاریخ بشر دیده نشده است که یک سازمان 
نفوذی این قدر ژرف بر اينهمه مردم. و دورانی چنین طولانی داشته باشد. 
قدرت امپراطوری و جمهوری بر سرزمین پهناورش از عهد 
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آنکلنتن در عصر جدید دویست ای ۲۷ حال آنکه کلیسای 
کاتولیک رم از هنگام مرگ شارلمانی (814) تا فوت بونیفاکیوس هشتم 


(1303) مدت 199 سال مقتدر ترین حکومتهای اروپا بود. سازمان و 
دستگاه اداری آن به ظاهر کفایت امپراطوری روم را نداشت. عمال و 
مامورانش از نظر لیاقت يا فضل به پای افرادی که رتق و فتق ایالات و 
شنورمهای: فیضرها ور کی با کات اسان بو ترس و اکن کل 
دنیای پر جار و جنجالی را به ارت برد که در تمام شئون آن بربریت 
حکمفرما بود. و چارهای نداشت جز انکه از راهی سخت و دشوار مردم را 
به وادی آراهتتن و نمدن رهبری کند. با تمام این اوصاف.؛ کشیشان آن 
دستگاه تعلیمدیدهترین مردان عهد خود بودند, و در طی پنج قرن تفوق 
کلیتیای کاولی: رف نها علیمای کق.در اریای باترم ججود داشت تیحه 
تلاش فراوان آنان بود. فتاوی محاکم کلیسایی عادلانهترین نوع خود در آن 
عهد محسوب ميشدند. دربار پاپی آن, با وجودی که گاهی رشوه گیر و 
زمانی تطمیع ناپذیر بود, تا حدودی کار یک دادگاه جهانی را برای وساطت 
در مرافعات بین المللی و محدود کردن منازعات انجام میداد. و هر چند که 
آن تربار هسیشه‌خنبه اتالباین داشت, باند:دی نظن.داشت که ابتالبایها بنیز 
امد عقلا و متفکران ان قرون بودند, و به علاوه در جهان مسیحی لاتین هر 
کس از هر درجه و ملتی میتوانست به عضویت ان دربار ارتقا یابد. 

با وجود دغلبازی, که معمولا از ضمایم و ملحقات قدرت اشتراکی بشری 
است. به صرفه و صلاح همگی بود که حکومتی فوق حکومتها و شاهان 
اروپا وجود داشته باشد ۳ بتواند دل صورت لزوم از آنها مواخذه کند و 
اختلافات میان آنها را تخفیف دهد. اگر قرار میبود که حکومتی جهانی قدم 
به عرصه وجود نهد, چه چیز شایستهتر از آنکه سریر پطرس را قرارگاه 
خود سازد, تا از آنجا افراد, ولو آنکه دیدگاهشان محدود باشد, بتوانند با 
نظری اقلیمی, و به اتکای سوابق چندین قرن, قضایا را بنگرد. کدام 
ماش یر کو سا فاعق هرد که امسرا ساص سوه را گراهن 
میداشتند, بی هی گونه مخالفتی, ,. مورد قبول تقریبا موم ِِ اروپای 
باختری قرار گیرد یا سهلالاجراتر از احکام وی باشد هنگامی که لویی نهم 
دن 1249 به عزم جنگ 0 فرانسه را ترک گفت: , هنری سوم, شاه 
انگلستان, تقاضاهای بسیار سنگینی از فرانسه کرد و در تدارک هجوم بر 
آن کشور برآمد. پاپ اینوکنتیوس چهارم تهدید کرد که اگر هنری اصرار 
ورزد. وی کلیه مراسم مذهبی را در انگلستان تحریم خواهد کرد. هنری که 
حال بدین منوال دید. از اجرای نقشه خویشخودداری ورزید. هیوم, 
فیلسوف شکاک, گفت که قدرت کلیسا پناهگاه محکمی در برایر ستم و 
بیعدالتی پادشاهان بود. اگر کلیسا نفوذ خود را صرفا در راه مقاصد معنوی 
و اخلاقی به کار برده و هرگزدر پی منافع و مقاصد مادی نرفته بود. احتمال 
داشت به همام مقام منیعی رسد که غایت آمال گر گوریوس هفتم بود. و 
هیچ بعید نبود که اختیارات روحانیش بر قدرتهای فیزیکی ممالک فایق اید. 


هنگامی که اوربانوس دوم جهان مسیحی را به 
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ضد ترکان متحد ساخت. آمال گرگوریوس تقریبا تحقق یافته بود. لکن چون 
اینوکنتیوس سوم, گرگورپوس نهم, آلکساندر چهارم. و بونیفاکیوس هشتم 
به جنگهای خود علیه آلبیگاییان, و همچنین به مبارزات با فردریک دوم و 
افراد خانواده کولونا, نام صلیبی اطلاق کردند, آن آرمان بزرگ در دست 
پایها, که به خون مسیحی آلوده شده بود, تکه تکه گشت. 
هر جا که لیتسا دی مغر مدید نود در عفایل ارا شا وت.اخنی: عفایه 
بدعتگذاران, تساهلی در خور نشان میداد. در میان فیلسوفان قرون 
دوازدهم و سیزدهم. حتی بین استادان دانشگاه هایی که به همت کلیسا 
تاسیس و زیر نظر اولیای ان دستگاه اداره ميشدند, به ازادی عقیده غیر 
منتظرهای بر میخوریم. تنها چیزی که کلیسا طلب میکرد ان بود که 
مباحثاتی از این قبیل باید فقط محدود به طبقه با سواد و در خور فهم انان 
باشد. نه انکه به صورت بیانیه های انقلابی از مردم درخواست کند که 
کیش خود را رها سازند و از کلیسا دست بردارند. ۱ 
پرکارترین منقدان اخیر کلیسا درباره این بنیاد مینویسد: "از ازجا که کلیسا 
شامل تمامی خلایق بود, لاجرم هر نوع عقیدهای را از خرافیترین افکار تا 
افراطیترین شیک و تردیدها در برداشت؛ و بسیاری از این عناصر غیر 
متعارفی چون همه گونه رعایت ظواهر را میکردند. ازادی عملشان به 
مراتب زیادتر از آن بود که عموما تصور میکردند." رویهمرفته تصوری که 
از کلیسای لاتینی قرون وسطایی در ذهن ما نقش میبندد عبارت از 
سازمان در هم پیچیدهای است که. با وجود تمام نقایص و خطاهای پیروان 
و رهبران جایزالخطای آن, تا اعلا درجه آن میکوشد که نظام اجتماعی و 
اخلاقی را مستقر سازد و, در میان خرابه های یک تمدن کهنسال و 
احساسات پرجوش یک جامعه جوان. مایه اشاعه کیشی شود که پایه کر 
را اعتلا بخشد و روح را تسکین دهد. کلیسای قرن ششم اروپا را امواج 
سرگردانی از اقوام مهاجر بربر, معجون درهمی از زیانها و کیشهای 
مختلف, و دنیای گیج کنندهای از قوانین غير مدون و بی حد و حساب دید. 
کلیسا به چنین دنیایی یک اصول اخلاقی ارزانی داشت قائم به مصوبات 
فوقالطبیعهای آن قدر نیرومند که بتواند جلو انگیزه های غیر اجتماعی 
بی پروا را سد کند, به چنین دنیایی گوشه امن صومعه ها را اعطا کرد تا 
آنکه مردان و زنان و نسخ کتابهای کلاسیک از گزند و دستبرد زمانه محفوظ 
مانند: کلیسا چنین دنیایی را با محاکم اسقفی خود اداره کرد. مردمانش را 
در مکاتب و دانشگاه های خود تربیت کرد و سلاطین روی زمین را آرام 
ساخت تا به انجام مسئولیتهای اخلاقی و تکالیف سنگین صلح پروری قیام 
کنند. کلیسا زندگانی کودکان خود را با اشعار و درام و نفمات منور کرد. 


منبع الهام ایشان در پیدايش عالیترین اثار هنری تاریخ بشری شد, و از انجا 
که قادر نشد مدینه فاضلهای از مساوات در میان افرادی که از لحاظ 
کفایت مساوی نبودند ایجاد کنند. به سازمانهای خیریه و بهبود احوال 
مستمندان بذل توجه, و تا حدودی ضعفا را در برابر اقویا حراست کرد. بی 
شک, کلیسا بزرگترین عامل اشاعه تمدن در تاریخ اروپای قرون وسطی 
بود. 
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4 سول اکااق ینعی 


فتعافی: که انم در جنگل با در مرحله شکار دی میکرد, ناگزیر بود 
حریص باشد - پا, به عبارت دیگر, به اشتیاق تمام دنبال خوراکی برود. و با 
دست میداد. هیچ اطمینان نداشت که کی دوباره چنین امری میسر خوهد 
بود. انسان اولیه ناگزیر بود در روابط جنسی حساس باشد, و اکثر در هرج 
و مرج جنسی به سر میبرد, زیرا افزایش میزان مرگ و میر طبعا موجب 
افزایش موالید میشد. چون مرد خود را مکلف میشمرد که در صورت 
امکان باید هر زنی را آبستن کند, لذا ناگزیر بود همواره خود را برای انجام 
چنین امری آماده نگاه داردز مجبور بود موجودی ستیزهجو, و برای خوراک 
یا همسر دایما حاضر به جنگ باشد. آنچه امروزه از رذایل است روزی در 
زمره فضایل و ضروری برای بقای پشر محسوب میشد. 

0 ت ك ۳1 پی ریخت: به موجب این اصول, مجبور بود 
غرایزی را که روزی در مرحله شکار فوق العاده به کار میخورد در هر پیچ و 
خمی در بند نظارت آهرد تا تشکیل خامعه را ممکن .سازد. از نظر موازین 
اخلافی, هر تمدنی ارت از عاول و شازعی اش بسن غرانر لین افرار 
و منهیات یک اصول مدون اخلاقی. غرایز بدون وجود منهیات تمدن را از 
میان برمیدارند. و منهیات بدون وجود غرایز زندگی را به پایان میرسانند. 
مسئله آساسی در اخلاقیات آن است که تا چه حد منهیات را تعدیل دهند تا 
نی آنکه از خی خبا ی را سست کید تفون را انتوال تاه دا رد 

در امر تخفیف خشونتها, هرج و مرجهای جنسی, و حرص بشری, پارهای از 
غرایه که اکتن کته اخساعی داشتته کون شدا کرفند. و از حظر 
زیستشناسی موجد 0 و توت 

شدند. عشق پدر و ماوری: ذر بین جانوران و ادمیان.. تظام طبیعی 
اجتماعی خانواده را پدید آورد که منضمن کمک ۳۷ و انضباطی آموزنده 
بود. حاکمیت برچ ها دزم کم شود تیتی اسکا ریت الم عشق و نیمی لذت 
ستمکاری بود, سبب انتقال مجموعه نجات بخشی از نظامات سلوک 
اجتماعی به طفل خود رای شد. نیروی متشکلی که سر کرده ایل,. شخص 
خاوند,. شهر, یا حکومت به هم رسانید نیروی غیر متشکل افراد را 2 
کرد یا اکثر , به حیله بر آن پیشدستی جست. عشقی که فرد به قبول همگان 
داقت سس و دسر را تام ارافم.خان کرد. رسم و تقلید, نوجوانان را گاه 


و بیگاه وادار به پیروی از روشهایی کرد که به حکم تجربیات قوم مورد 
تصویب قرار گرفته بودند. قانون, غریزه را با بیم عقوبت متوحش ساخت. 
وجدان, نوباوگان را با یک مشت منهیات بی شمار رام کرد. 

کلیسا معتقد بود که این سرچشمه های اخلاقی طبیعی پا غیر مذهبی برای 
خلو کیزی انکیزشهای عنهن: باظلی. که..زندکی آدهیزاد.ر۲ در جنگل حفظ 
میکرد, لکن مخل نظم در یک اجتماع بود, کفایت نمیکرد: میگفت این انگیزه 
ها نیرومندتر از انند که یک قدرت حاکمه بشری بتواند انها را در چهار چوب 
مصوبات خود محصور سازد. خاصه که قادر نیست در همه حال و همه جا 
حاضر و بر اعمال افراد باشد. اگر قرار میبود مجموعهای از اصول 
اخلاقی را پیروی کرد که مردم رعایت ان را سخت با تمایلات و غرایز 
خویش ناسازگار بینند. ضروری بود که همگان این قوانین را ناشی از یک 
منبع فوقالطبیعهای بدانند: لا زم بود که همه معتقد شوند این اصول اخلاقی 
از بارگاه الاهی نازل شده است تا,؛ بدون هیچ گونه ضمانت اجرایی, نفس 
ادمی در پنهانیترین لحظات و خلوتترین زوایای حیات انها را محترم شمرد. 
حتی اختیارات پدر و مادر که این قدر برای نظام اجتماعی اخلاقی ضرورت 
دارند, در مبارزه با غرایز بدوی شکست میخورند. مگر آنکه قائم به 
معتقداتی مذهبی باشند که به طفل تلقین کردهاند. تدای انکة دینی. کمن ند 
خدمت جامعهای بندد و ان جامعه را از هلاک برهاند, باید در برابر غریزه 
مبرمی که نه در برابر قوانین انسانی بلکه در برابر فرامین بي چون و چرا 
و قاطع الااهی زبان درازی میکند مقأومت ورزد. به علاوه, (آن قدر آدصفه 
گناهکار پا به عبارت دبک وحشی است که) آن احکام الاهی بایستی نه 
فقط متضمن تمجید و تکریم در مورد افرادی باشند که فرامین مزبور را 
گردن مینهند, و نه فقط متضمن توبیخ و مجازاتها درباره کسانی باشند که 
از ان دستورات سرپیچی میکنند. بلکه در عین حال برای اعمال حسنه 
بدون پاداش امید نیل به بهشت را وعده کنند. و برای گناهان بدون جزا 
ترس رفتن به دوزخ را وعید دهند. لازم بود که این احکام نه از جانب 
موسی بلکه از درگاه خداوند صادر شده باشد. 

از آنجا که اساس فرضیه غرایز بدوی, و ارتباط آن با ادامه حیات نوع, با 
حال آدمیزاد در جامعه متمدن تناسب نداشت., در الاهیات مسیحی به 
صورت آرایی درباره گناه آدم و حوا جلوه کرد. این امرء مانند اعتقاد به 
کرمه در میان هندوان. طریقهای بود برای اقامه توجیهات 
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عقلانی در بیان انهمه الام و اثقامی که ظاهرا بشر بی هیچ دلیل موجهی 
خود را مجبور به تحملش میدید: به عبارت دیگر, بشر میگفت که اگر امروز 
خیر گرفتار سر پنجه شر است. علت این شکست چیزی نیست جز گناهان 
نیاکان ما. طبق فرضیه مسیحی, تمام نژاد بشر به گناه ادم و حوا الوده 


شده بود. گراتیانوس در کتاب دکرتوم (احکام) خویش (حد1150) به 
مطالبی اشاره کرده بود که کلیسا آن را , ار 
از تعالیم خود قبول کرد. وی نوشت: "هر آدمپزادهای چون حاصل مجامعت 
مرد و زنی میباشد, با گناهکاری ذاتی به دنیا آمدهاست, محکوم به شرارت 
و قز تن است. و لذ| کودکی است که باید تاوان این گناه را بدهد." چنین 
موجدی را فقط لطف ربانی و کفاره مرگ عیسی بر صلیب میتواند از 
تباهی و لعن ابدی برهاند (یا, به عبارت دیگر, غرض این بود که فقط پیروی 
از موجود نازنینی چون مسیح مصلوب میتواننست ادمی را از قید اعمال 
تسننددامی: ۳ و بند شهوت نجات دهد و او و جامعهاش را از ورطه هلاک 
برهاند.) ترویج این آراء همراه با بروز سوانحی طبیعی که مغز آدمی 
تست رل عشته بزان انا شا کته الا آنک اس کته لها را 
مجازاتهایی برای گناهان بشمرد؛, به بسیاری از مسیحیان قرون وسطی یک 
خی تا کی اش گام ای سیر کر عشعت ی اوسات اقرام 
اروپایی قبل از 1200 منعکس شد. از آن به بعد بود که حس گناهکاری و 
بیم عذاب اخروی تا دوران اصلاح دینی کاتولیک رو به کاهش گذاشت. و 
بر از آن:مجددا در میان-بیرایشران پروتشتتان. نامهایت: خدیدی تن 
برداشت ۰ 
گر گوریوس اول, و عالمان الاهی بعد از وی؛ گناهان کبیره را 0 ۳ 
میشمردند, از اين قرار: غرور, از, حسد, خشم. شهوت. شعمبارگی, و 
و ک0 ۱ ۳ ۳ نز 
ار فضایل "طبیعی" یا فضایل دوران شرک میشمردند: و اين 
چهار, که مورد ستایش فیثاغورس و افلاطون قرار گرفته بود, عبارت بو از 
بصیرت. شجاعت, نصفت, و میانه روی. بر این چهار صفت سه ذ ۱ 
دیگر را که تاتیتق از علوم الاهی میدانستند میافزودند, و ان سه عبارت 
مشند از اشانه آمیدنو محیحی,‌مسعیت:۱ که فصایل دوران نتری. را 
قبول کرد. هرگز آنها را در تعاليم خود مستحیل نساخت .دین مسیح ایمان 
را بر علم, شکیبایی را بر شجاعت.؛ عشق و رحمت را بر معدلت؛ و کف 
نفس و طهارت را بر میانه روی رجحان مینهاد. در ترفیع فروتنی کوشید, و 
نخوت راما ات بارز انسان غایت مطلوب 1 
گاهان سس ات یتست ان کفیو ارفی رسای کی که 
اساس تاکیدش بیشتر بر وظایف شخص نسبت به خویشتن و نسبت به 
همنوعان؛ به کلیسا, و به خداوند بود. وقتی کلیسا در ترویج ارای خویش 
عیسی را "عیسای مهربان, ملایم طبع. و سلیم" میخواند. هیچ ترسی از آن 
نداشت که مردان را موجوداتی حلیم و لطیف گرداند. بر عکس, مردان 
جهان مسیحی لاتینی در قرون وسطی, به علت مواجهه با تنگناها و 
مشکلات بیشتر, به مراتب 7۳۹ اولاد و احفادشان در اعصار نوین خشنتر و 


مردانهتر بودند. الاهیات و افکار 
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فلسفی مثل افراد و حکومتها, قهرا به اقتضای زمان و مکان شکل مییذیرند 
و تجلی میکنند. 


اا - رعایت اصول اخلاق پیش از ازدواج 


اکنون سوالی که پیش ی این است که پرهیزکاری مردمان قروی 
وسطی تا چه حدودی معرف یا مجوز فرضیات اخلاقی آن عهد بود ابتداء بی 
آ که توقای یا ماس ی انستاه ال ان اس اد 
قرار بود. ۳ 

اولین رویداد اخلاقی زندگی فرد مسیحی, غسل تعمید بود: به این معنی که 
کودک را به موجب این ایین مقدس و با رسوم خاصی وارد جامعه و عضو 
کلیسای مسیحی میکردند. و به اين نحو کودک را نیابتا به رعایت نظامات و 
"نام مسیحی " میشد: به عبارت دیگر, هنگام تعمید, نام کف از قدیسان 
دین را بر وی 4 نام خانوادگی ممکن بود از منابع مختلف گرفته 
شده باشد و با قرابت آدسی بة تتلهای گذشته, با مشاغل خانوادگی, پا 
اماکن, یا عضوی از اعضای بدن, يا صفتی از صفات, و یا حتی یکی از 
شعایر کلیسا ِ داشته باشد. گر گوریوس کبیر, مثل رو سوه مادران را 
تشویق میکرد که نوزادان خود را خود شیر دهند و بپرورانند. اکثر زنان 
مستمند چنین میکردند. ولی بیشتر بانوان طبقه اعیان چنین نمیکردند. 
کودکان. فانند این دور محبوب. بودندد. لکن: بیشتر آنها را .تبیه. فیکردند: با 
وجودی که مرگ و میر در میان نوزادان و نوجوانان شیوع فراوان داشت. 
عده آنها بسیار زیاد بود. کودکان, به علت کثرت عده, یکدیگر را تادیب 
میکردند و به حکم اصطکاک متمدن میشدند. این کودکان در شهر و روستا 
فنون متعدد را از بستگان و همبازیهای خود فرا میگرفتند. و معلومات و 
شرارتشان به سرعت رو به فزونی مینهاد. تومازو دا چلانو, از وفایعنگاران 
قرن سیزدهم, نوشت: "به مجردی که پسر بچه ها زبان باز فیکنتدر بة: آنها 
درس خبائت آموخته میشود, و هر قدر پا به سن میگذارند. به تدریج ۳ 
میشوند, تا آنکه فقط از مسیحیت نامی به پادگار دارند. " لکن این نکته نکته 

باید در نظر داشت که دانشمندان علم اخلاق معمولا تاریخنویسان 0 
نبیستند. سن کار برای پسران دوازده سالگی بود و بلوغ قانونی در شانزده 
سالگی آغاز ميشد. 

نمیشد. بلوغ مالی. یعنی توانایی برامدن از عهده کفاف خانواده. معمولا 
بعد از سن بلوغ طبیعی یعنی نیل به قدرت تولید مثل حاصل میآمد. و از 
انجا که مدتی طول میکشید تا جوان استطاعت گرفتن همسر را پید | کند, 
بیفزاید. به علاوه کلیسا معتقد بود که اگر جوان پیش از ازدواج. رابطه 


جنسی با زنی نداشته باشد, این کف نفس سبب دوام و وفاداری زن و 
شوهر نسبت به یکدیگر خواهد بود و به نظم اجتماعی و 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1106 

بهداشت عمومی کمک خواهد کرد. با تمام این اوصاف., جوان قرون 
وسطایی تا شانزده محتملا به انحای مختلف از لذات حللسی برخوردار 
شده بود. با بروز جنگهای صلیبی, شیوع آرای مردم مشرق زمین, 
گوشهگیری رهبانان و راهبه ها, و لواط, که در اوان اشاعه مسیحیت به 
سختی مردود و نایسند شمرده شده بود, از نو رواج یافت. در سال 1177, 
هانری, پیر دیر کلروو, در باره فرانسه توبیت که "آن عادت قدیمی لواط 
مجددا از میان خاکستر سربلند میکند." فیلیپ زیباء پادشاه فرانسه, 
شهسواران پرستشگاه را متهم به ارتکاب این قبیل انحرافهای جنسی نمود. 
رسالاتی که از طرف کلیسا برای تعیین کفاره های گناهان منتشر ميشد, 
همین قبیل تبهکارها را, از جمله مجامعت با جانوران را, نام میبرد. ظاهرا 
افراد با انواع و اقسام حیوانات جفت ميشدند. هرگاه این مجامعتها 
مکشوف ميشد, مجازات مرتکبین» اعم از انسان و حیوان,؛ فراک بود. در 
اسناد مربوط به پالمنت انکلستان به مواردی عدیده بر میخوریم که سگها؛ 
بزهاء گاوان. خوکهاء و غازها را با مرتکبین اين قبیل بزهکاریها زنده زنده 
سوزانيدهاند. موارد همخوابگی با محارم بسیار زیاد است . 

ظاهرا مناسبات جنسی قبل از زناشویی و بعد از ان به همان اندازه رایج 
بوده است که از اعصار باستان تا قرن بیستم. سیل طبیعت هوسباز مرد از 
سیل بندهایی که قوانین کلیسایی برای عوام ایجاد کرده بود. سرازیر 
میشد, و برخی ازیتزنان 0 میکردند که میتوان با طاعات هفتگی 
کفاره لذات شهوت آنی را داد. با وجود مجازاتهای بسیار سخت. هتک 
نوامیس امری عادی بود. شهسوارانی که در برابر یک بو سه پا لمس دستی 
به خدمت بانوان يا دوشیزگان نجیبزاده کمر بسته بودند. ممکن بود دل 
بیقرار را با وصال کنیزکان بانو تسکین بخشند. بعضی از بانوان تا چنین 
محبتی را در حق شهسوار مبذول نمیداشتند, غیر ممکن بود بتوانند با 
وجدان راحتی به خواب روند. شهسوار لاتورلندری از شیوع زناکاری در 
میان جوانان اشرافی متاسف بود. اگر اقوال وی مناط اعتبار باشد. برخی 
از رجال طبقه وی در صحن کلیسا و حتی بر "روی محراب کلیسا" زنا 
میکردند. همین شهسوار نقل میکند که "دو تن ملکه. در ایام روزه بزرگ, 
روز پنجشنبه مقدس . .. حین مراسم عبادت, در صحن کلیسا از عمل پلید 
خود متلذذ شدند. "ام او قف بر ظیقه آشرافی نفزمان:را مردمانی 
توصیف میکرد که "سر و جان را فدای شکمپرستی و فسق کردهاند" و 
همخوابه های خود را با یکدیگر مبادله میکنند. جهان مسیحی پر بود از 
اطفال حرامزاده, و حرامزادگی موضوع اصلی هزاران قصه مختلف شد. 


قهرمانان چندین ساگای قرون وسطایی, از جمله کوهولین, ارثر, گوین, 
رولان, و ویلیام فاتح.و عدهای از شهسواران کتاب وقایعنامه فرواسار, همه 
افرادی حرامزاده بودند. 
فحشا خود را با اوضاع زمانه سازگار میکرد. طبق اظهارات اسقف 
بونیفاکیوس, برخی از زنان که عازم زیارت اماکن متبرکه بودند. در 
شهرهای بین راه, با فروش خویشتن مخارج سفر را تامین میکردند. از پس 
هر فوجی از سپاهیان, فوج دیگری به حرکت در میآمد 
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که به قدر دشمن خطرناک بود. البر. اهل اکس, خبر داد که "در میان 
صفوف صلیبیون, جماعتی از زنان حرکت میکردند ملیس به لباسهای 
مردان. همگی این مردمان. بدون هیچگونه فرق جنسی, بالاتفاق همسفر, و 
به احتمال نوعی هرج و مرج جنسی موحش امیدوار بودند". در محاصره 
عکا(1189) عمادالدین, تارخنویس عرب. مینویسد: "سیصد تن از زنان 
زیبای فرانسوی ... برای تسکین خاطر سپاهیان فرانسوی از راه رسیدند .. 
زیرا این افراد حاضر نميیشدند بدون وجود زنان به میدان جنگ قدم 
گذارند:" هنگامی که لشکریان مسلمان حال را بدین منوال دیدند, خواستار 
دلخوشی مشابهی شدند. در نخستین جنگ صلیبی سن لویی, به گفته 
تاریخنویس آن شاه, ژوئنویل, خاوندهایی که 0 رکاب بودند "بساط 
فحشای خود را در اطراف خیمه سلطانی گستردند * دانشجویان دانشگاه 
ها, به ویژه در پاریس, برای رفع حوایج ضروری ۲ به تقلید از دیگران خود 
را در تنگنا دیدند, و به همین سبب بود که دختران جوان مراکزی برای 
پذیرایی انها تشکیل دادند. . 
برخی از شهرها مانند تولوز, آوینیون, مونپلیه, و نورنبرگ فحشا را زیر نظر 
مقامات شهر عملی مجاز دانستند. زیرا معتقد بودند که بدون وجود این 
گونه زنان اس زنان پاکدامن جرئت قدم نهادن به معابر را نخواهند 
داشت. قدیس او گوستینوس نوشته بود؛ "اگر زنان فاحشه را از میان 
0 دنیا بر اثر شهوات متشنح خواهد شد؛" و قدیس توماس آکویناس 
با این نظر موافق بود. در شهر لندن قرن دوازدهم, نزدیکی پل لندن, 
از خانه های فواحش قرار داشت که آنها را به انگلیسی 00۲06۱۱5 پا 
1 میخواندند. در آغاز اجازه تاسیس این قبیل مراکز از طرف اسقف 
وینچستر صادر شد, و بعدا پارلمنت با این امر موافقت کرد. 
قانون مصوب 1 1 پارلمنت انگلستان مقرر میداشت که هی یک از 
متصدیان فاحشهخانه ها نباید فاحشهای را که مبتلا به "مرض خطرناک 
سوزاک" باشتد ناه دارند + ا انجا که فيذانيم, این. کهتسالترین. قانونین 
است که برای جلوگیری از شیوع امراض مقاربتی در جهان دیده شده 
است. در سال 1254 لویی نهم فرمان داد که کلیه فواحش را از فرانسه 


تبعید کنند. این حکم به موقع اجرا گذاشته شد., و دیری نپایید که هرج و 
فرح یر ارکه بود, منتها مخفيانه, صورت گرفت. اعیان بورژوا زبان 
شکایت فزار کردند که تفریبا عبر فمکن استعفت ان ودختران نها سور 
سرانجام, انتقاد از حکم پادشان به قدری عمومیت یافت که مجبور به نسخ 
ان شدند(1256). به موجب فرمان جدیدی. مقرر شد که فواحش در 
برزنها و کویهای بخصوص پاریس حق اقامت و کار داشته باشند, پوشاک و 
تزئینات آیشان معین و مصرح شد و همگی آنها را زیر نظر یک کلانتر 


1 ۷« در لفت انکاتتشین: به معلی "گرمخانه" پا "گرمابه" آمدهاست., و 
وجه تسمیه از آن روست که پارهای از اين گرمابه ها را در قرون دی 
برای اعمال منافی عفت اختصاص داده بودند: بعدها واژه انگلیسی 
00۲0۲/۱6۱ جانشین این دو واژه قدیمیتر شد. - م. 
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پلیس قرار دادند که عوام وی را "شاه عیاشان. الواط, و هرزهگردان" 
میخواندند. لویی نهم در حال نزع به فرزند خویش توصیه کرد که فرمان 
اخراج فواحش را تجدید کند. فیلیپ خواسته پدر را اجابت کرد و نتایج 
حاصله از همان قرار بود که قبلا دیدیده بودند. قانون به قوت خود باقی 
ماند, لکن به موقع اجرا گذاشته نشد. به گفته دوران دوم. اسقف ماند 
(1311), در نزدیکی واتیکان فاحشه خانه هایی وجود داشت و پلیس پاپ. 
در مقابل اخذ مبلفی, کاری به کارمتصدیان این قبیل مراکز نداشت. کلیسا 
نسبت به فواحش رویه ای مشفقانه اتخاذ کرد, برای روسییانی که توبه 
کرده بودند, دارالعجزه های مخصوص دایير ساخت. و وجوهاتی را که 
فواحش توبه کار به کلیسا هدیه میکردند, در بین ضعفا پخش میکرد. 


ااا- ازدواج 


در عصر ایمان, دوران جوانی کوتاه بود, و ازدواج خیلی زود صورت 
میگرفت. یک کودک هفت ساله میتوانست 0 شود و این قبیل نامزدیها 
صرفا برای تسهیل کار انتقال یا حفظ اموال صورت میگرفت. گراس 
دوسلبی را در چهارسالگی به عقد ازدواج یکی از اشراف عالی قدر در 
آورفند تا به این .وساه اموال و املاک فراوان آن دختر محفوظ ماند. دیری 
نیایید که آن شوهر درگذشت, و گراس در شش ال به ازدواج و 
دیگر از خاوندان در آمده و بالاخرم در بازده سالگی نکر سومی اختیار 
کرد. این گونه ازدواجها را در هر زمانی قبل از زفاف, که ظاهرا در مورد 
در دوازده شتالکی و در مورد پسر چهارده سالگی بود میشد فسح 


اگر طرفین عقد ازدواج هر دو بالغ بودند, در آن صورت کلیسا برای ازدواج 
معتبر رضایت پدر و مادر يا قیم را غیرضروری میدانست. کلیسا ازدواح 
دخترانی را که کمتر از پانزده سال داشتند ممنوع کرد لکن در این باب 
میات ور وان فان وتا زییا در ای یی ۵ ۳۳ هر نب و 71 
هوسبازیهای دل شیدا بود, و ازدواج در واقع امری بود جزئی که میبایست 

تابع مقتضیات مال و منال شود. داماد وجهی يا هدایایی به اولیای عروس 
پیشکش میکرد., به خود عروس یک نوع "زیر لفظی" " میداد, و متعهد میشد 
که سهمی از دارایی خود را به زن اختصاص دهد. در انگلستان معمولا این 
حق یک سوم اموال غير منقول شوهر بود. که مادام العمر به وی تعلق 
میگرفت. خانواده عروس تحفی به خانواده داماد میدادند و برای عروس 
جهیزیه ای معین میکردند, که قاعدتا مشتمل بود بر لباس, مقداری پارچه 
های کناتی: ظروف؛ اثائه خانه, و پارهای اوقات ملک. نامزدی عبارت بود ۱ 
تبادل قول و قرار میان طرفين, و خود ازدواج عبارت بود از یک عهد: 
همسر کسی بود که در پاسخ مرد "بله" " میگفت يا به عبارت دیگر , 
خاطر, خود را مکلف به رعایت تعهد زناشویی میکرد. 

تبادل تعهدی زبانی 

من و ی 7۳ ۱[ انجام 
ميشد به عنوان ازدواج معتبر قبول داشتند. به اين طریق, کلیسا میخواست 
مانع از آن شود که مردان شهوت پرست زنها را وسیله خوشی موقتی 
قرار دهند و بعد آنها را رها کنند: به همین جهت بود که این گونه پیوندها را 
بر زناکاری یا گرفتن همخوابه مرجح میشمردند. لکن بعد از قرن دوازدهم 


کلیسا ازدواجهایی را که بدون تصویب مقامات روحانی صورت میگرفت, 
قانونی ندانست و, بعد از شورای ترانت(1563), مقرر داشت که حتما در 
این قبیل مراسم باید یک نفر کشیش حضور داشته باشد. واضعین قوانین 
گبر غذهتت با عون باز نظامات روحانی مربوط به ازدواج را پذیرفتند. 
برکتن, قانونگذار بزرگ انگلیسی (فت 1268), معتقد بود که یک رشته 
آداب مذهبی برای ازدواج قانونی ضرورت دارد. کلیسا بنیاد عروسی را 
ترفیع بخشید و آن را یکی از آیینهای مقدس دانست و به صورت میثاق بین 
مردٍ و زن و خدا در آورد, و کمکم حدود صلاحیت خود را توسعه داد تا آنکه 
بالمال هر مرحلهای از مراحل ازدواج را - از وظایف طرفین در حجله 
گروشنی کر قته نا اخرین: وصتنا ههد روجه محتطر شامل شد. 

قانون کلیسایی سیاهه مفصلی از "محظوراتی که در طریق ازدواج" وجود 
داشت تهیه دید. به موجب احکام شرع, طرفین مکلف بودند که موقع عقد 
ازدواج هی گونه تعهدی ناشی از ازدواجهای قبلی نداشته و هی گونه 
سوگندی برای ترک دنیا یاد نکرده باشند. ازدواج با یک شخص تعمید ندیده, 
ممنوع بود, با وجود این؛ میان مسیحیان و بهودیان مزاوجتهایی عدیده 
صورت میگرفت. ازدواج بین غلامان؛ و میان بندگان و آزاد مردان؛ بین 
مسیحیان اصیل ای و بدعتگذاران؛ حنی میان مومنان ِِ مردمان تکفیر 
شده معتبر و قانونی شناخته ميشد. دیگر از احکام شرع ان بود که ازدواج 
میان رن و مردی که تا چهار پشت نیاکان مشترک داشتند, جایز نبود. در این 
مورد کلیسا دست رد به سینه حقوق رومی زد, و نظریه برونگانی راء که از 
ابداعات اقوام بدوی به منظور احتیاطی برای جلوگیری از فساد تدریجی 
نژاد بود, پذیرفت. شاید هم علت دیگر مخالفت کلیسا با وصلت ان 
نزدیک عدم رضایت از تراکم ثروت در دست عدهای قلیل و معدود بود. در 
دهکده ها و نقاط روستایی خودداری از این قبیل ازدواجها بين قوم و 
خویشان نزدیک دشوار بود, و به همین سبب هم. مثل بسیاری موارد دیگر 
که میان واقعیت و قانون تفاوت شایانی وجود داشت., کلیسا مجبور بود این 
قبیل تخلفها را نادیده بگیرد. 

بعد از مراسم عروسی, نوبت به حرکت مرکب عروس و داماد میرسید, که 
حکایت غلغله موسیقی و چمیدن افرادی بود ملبس به انواع حریر, از در 
کلیسا تا به خانه داماد. در آنجا بود که تمام روز تا نیمه شب مجلس سرور 
و بزم میآراستند. عروسی قانونی نبود مگر آنکه زوجه مدخوله شود. هر 
وسیلهای برای جلوگیری از حاملگی ممنوع بود. آکویناس آن را گناهی 
میشمرد که از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرار داشت: معذلک, برای 
ممانعت از ابستنی زن. انواع وسایل, از قبیل اسبابهای ساده و دارو و 
جادو, به کار میرفت و اکثر اتکای مرد به جماع 
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منعزله 1 بود. دارو فروشان دوره گرد معجونهایی برای سقط جنین؛ 
سترونی, عنن؛ یا حرص به جماع بر علاقمندان عرضه میداشتند. در رساله 
کفاره های گناهان, اثر رابانوس ماوروس, در مورد هر زنی که تب منی 
شوهر را با خوراک خود بیامیزد تا مهرش در دل شوهر بیشتر شود" سه 
سال کفاره مقرر شدهاست. کودک کشی نادر بود. موسسات خیربه 
مسیحجی از قرن ششم به بعد بیمارستانهایی برای کودکان سر راهی در 
شهرهای مختلف ایجاد کردند. در قرن هشتم شورایی در روان از زنانی که 
مخفیانه زاییده بودند تقاضا میکرد که کودکان خود را در مدخل کلیسا به جا 
گذارند تا روحانیان از آنها توجه کنند. این قبیل کودکان بتیم را مثل زر فا 
بزرگ میکردند و در اراضی موقوفه کلیسا به کار میگماشتند. قانونی که از 
طرف شارلمانی تصویت شم معرونداشت که هر کس کودکان:سر راهن 
از مرگ برهاند و آنها را پزورش دهدء فیتواند:خنین افرادی. را.به عنوان 
برده نگاه دارد. در حدود سال 1190 رهبانی از اهالی مونبلیه به تاسیس 
فرقهای اقدام کرد موسوم به "جرگه اخوت روحالقدس!" " که شعار آن 
حراست و تربیت کودکان یتیم بود. 

مجازاتهای مقرر برای زنا شدید بود. مثلاء در قانون ساکسون. حداقل 
مجازات در مورد زنان زناکار بریدن بینی و گوشهای وی بود, و به شوهر 
اختیار میداد که ار زن خویش را بی وفا دید, او را به قتل برساند. با تمام 
این اوصاف, زناکاری شیوع فراوان داشت و در میان طبقات اشرافی به 
وفور, و بین طبقات متوسط بندرت دیده ميشد. طبق حقوق فئودالی, 
خاوندانی که سرفهای اناث خود را وادار به بی عفتی میکردند. مبلغ 
مختصری جریمه ميشدند. قانون میگفت که هر کس با دوشیزهای خلاف 
میلش همخوابه شود معلف به پرداخت جریمهای معادل سه شیلننگ به 
محکمه خواهد بود. ادوارد فریمن؛ تاریخنویس انکلیستی که نظراتش در 
تاریخ نورمانها حجت است, قرن یازدهم را "عصر فسق" میخواند و بی 
اندازه متحیر است از اینکه ویلیام فاتح, یعنی پسر مردی که هی گونه 
پایبند عصمت و عفت نبود, چطور ظاهرا تا پایان عمر با یک زن ساخت و 
پیمان زناشویی را نقض نکرد. تامس رایت. یکی دیگر از تاریخنوبسان 
فاضل و خردمند انگلیس, مینویسد: "جامعه قرون وسطایی, جامعهای بود 
بغایت هرزه و شهوت پرست." کلیسا در مورد زنا, ارتداد, يا بی رحمی 
فاحش به جدایی زن و شوهر رضا میداد. معمولا این جدایی را طلاق 
مینامیدند. لکن غرض, طلاق به معنی فسخ ازدواج نبود. حکم طلاق یا فسخ 
عقد فقط در مواردی صادر میشد که به ثبوت رسد عروسی ناقض یکی از 
احکام شرعی بوده است. تصور اینکه عمدا این قبیل محظورات را زیادتر 
میکردند تا به دست اشخاصی که همه گونه استطاعت پرداخت مبالغ گزاف 
و مخارج فراوان باطل کردن عقد ازدواج را داشتند 


1 ریختن منی به خارج. - م. 
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بهانهای برای طلاق دهند بسیار بعید به نظر میرسد. کلیسا این قبیل 
محظورات را با فتاوی انعطاف پذیری در مواردی نادر به کار میبرد. مثلا 
موقعی که طلاق, پادشاهی را از قید ملکه سترونی میرهاند و در صورت 
ازدواج مجدد, احتمال داشتن جانشینی میرفت, يا وقتی طلاق به نحوی از 
انحا به صلاح و صرفه یک مملکت تمام میشد يا ممد صلح بود. با استناد 
یکی از این دستاویزها, حکم طلاق را صادر میکرد. قوانین ژرمنی در مورد 
زناکاری, گاهی حتی به تراضی طرفین, اجازه طلاق را میداد. پادشاهان 
اوقات خاوندها و بانوان به قوانین باستانی خویش رجعت میکردند, و 9 
کسب اجازه از مقامات روحانی, یکدیگر را طلاق هک و از زمانی که 
اینو کنتیوس سوم حاضر نشد به فیلیپ اوگوست, پادشاه مقتدر فرانسه, 
اجازه طلاق دهد, کلیسا از نظر نفوذ کلام و وجدان آن قدر نیرومند شد که 
توانست شجاعانه احکام را به طرز دلخواه شکل بخشد. 


۷ - زن 


نظریه های روحانیان عموما بر ضد زنان بود: پارهای از قوانین کلیسا بر 
انقیاد زنان افزود, لکن بسیاری از اصول و رسوم مسیحیت مقام اجتماعی 
زن را بالا برد در نظر کشیشان و عالمان الاهی این قرون هنوز زن همان 
مقامی را داشت که در نظر یوحنای زرین دهن و بطرک قسطنطینه, یعنی: 

"شری ضروری, وسوسهای طبیعی, مصیبتی مطلوب. خطری خانگی, 
جذبهای مهلک, آنتینی ای " زن هنوز همان حوای مجسم در همه جا 
بود که آدمی را از فردوس برین محروم ساخت. هنوز آلت مطلوبی بود در 
دست شیطان برای اغفال مردان و فرستادن انها به دوزخ. قدیس توماس 
اکویناس, که معمولا مظهر مهربانی لکن در عین حال گرفتار محدودیتهای 
خاص یک رهبان بود. زن را از بعضی لحاظ پایینتر از غلامان قرار میداد: 

زن به علت ضعف طبیعت خود, چه عقلی و چه جسمی, تابع مرد است .. ۰ 
مرد آغاز زن و انجام وی است. همان طور که خداوند بدایت و نهایت تمام 
موجودات است ... . زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد, و 
حال انکه یک نفر برده چنین نیست ... . کودکان باید پدران را بیش از 
مادرشان دوست بدارند. 

قانون کلیسایی وظیفه حراست از زن را به شوهرش محول, و زن را 
موظف به اطاعت از شوهر میکرد. مرد بود که شبیه خداوند آفریده شده 
بود نه زن: واضعین احکام شریعت میگفتند: "از اين رو آشکار است که 
ژنان باید تابع شوهر اتشان و تفزما کتیر کان آنها باشتد:" این ن قبیل عبارات 
در واقع اشتیاق مرد را به حصول تمنیات خود میرساند. طرف دیگر, 
کلیسا افراد را مجبور به پیروی از اصل تکگانی میکرد, اصرار داشت که 
باید موازین اخلاقی واحدی برای افراد هر دو جنس رعایت شود زر را به 

و رز 2 آیین پرستش مریم گرامی میداشت, و از حق زن در 
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قانون مدنی بیشتر با زن روی مخالفت نشان داد تا قانون کلیسایی. در هر 
دو قانون به شوهر اجازه زدن زن داده شد. هنگامی که در قرن سیزدهم 
"قوانین و رسوم بووه" مرد را مکلف میساخت که "فقط با رعایت موازین 
انصاف" زن خویش را بزند, در واقع اين اقدام روشنفکرانهای محسوب 
میشد. حقوق مدنی مقرر داشت که شهادت زنان در دادگاه "به علت عدم 
ثبات ایشان" مسموع نباشد. در مورد ارتکاب جرایم و اقامه دعوی در 
دادگاه. مجرم معمولا به زن نصف جریمهای را پرداخت میکرد که برای بزه 
همانند به یک مرد تعلق میگرفت. همچنین حقوق مدنی حتی اغلب زنان 


خانواده های اشرافی را از عضویت پارلمنت انگلستان يا اتاژنروی فرانسه 
به عنوان نمایندگان املاک و اراضی خودشان نیز محروم ساخت. به حکم 
ازدواج. شوهر اختیارات تام پیدا میکرد تا از هر نوع ملکی که هنگام 
عروس در تملک زن بود استفاده کند و از اعیانی منتفع شود. هیچ زنی حق 
نداشت رسما طبابت را پیشه (7اسازد. 

تنوع زندگی اقتصادی زن به همان اندازه بود که تنوع اقتصادی مرد. زن 
کلیه رموز و فنون شگرفی را که بی جار و جنجال در اداره امور خانه به 
کار میرفت فرا میگرفت و به کار میبست: به عبارت دیگر, به پختن نان و 
حلوا و کلوچه و انواع شیرینی, قورمه کردن گوشت., تهیه صابون و شمع 
خام۸و پنیر, انداختن آب جو, ساختن داروهای خانگی از گیاهان, رشتن 
پشم, بافتن پارچه, تهیه قماش از کتان. دوختن لباسها و پرده ها و 
دیوارکوبها و روتختیها, تزیین و نظافت خانه, تا حدودی که همسران نها 
اجازه میدادند. و بالاخره به پرورش کودکان مییرداخت. خارج از کلبه 
روستایی, معمولا زن با نیرو و شکیبایی در انجام کارهای مزرعه شریک 
میشد: به این معنی که بذر میباشید., پشم گوسفندان را میزد, و در امر 
تعمیر بنا و رنگرزی و ساختن کمک میکرد. در شهرها, اعم از آنکه زن در 
خانه پا در دکان بود, قسمت بیشتر ریسندگی و بافندگی را برای اصناف 
بزاز انجام میداد. هنر رشتن و تابیدن و بافتن پارچه های حریر را برای 
نخستین بار دستهای از "زنان حریر باف" در انگلستان رواج 3 در 2 
بیشتر ان بود که به صنعتگران اجازه میدادند تا زنان 0 را 
استخدام کنند و آنها زا به .قظویت: ضنفت: ور آورند. چندین صنف, که 
اختصاص به 1 و کالاهای زنانه داشت, کلا متشکل بود از اعضای 
زن. در پایان قرن سیزدهم, تعداد این گونه اصناف در پاریس به پانزده 
میرسید. لکن در اصنافی که متشکل از هر دو جنس بودند, زنان بندرت به 
مقام استادکاری میرسیدند و, برای کار متساوی. دستمزدشان از مردان 
کمتر بود. زنان طبقات متوسط, با لباسهای فاخر, ثروت شوهران خویش را 
به رخ سایرین میکشیدند و با شور تمام در اعیاد مذهبی و جشن و 
سرورهای اجتماعی شهرها شرکت میجستند. بانوان طبقه اشرافی عهد 
فنودال, با سهیم شدن در مسئولتهای شوهران و معاشرت با شهسواران 
عالی مقام و تروبادورها, در عین کف نفس و وقار, به چنان مقام 
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و درجه اجتماعی نایل آمدند که نظیرش را هرگز زنان ندیده بودند. 

طبق معمول, علی رغم الاهیات و قوانین, زن قرون وسطی به کشف 
طرقی نایل آمد تا به کمک افسونگریهای خود, نقایص خویش را جبران کند. 
ادبیات این عهد مالامال از اسناد و مدارکی است درباره زنهایی که 


شوهران خود را مطیع و منقاد ساخته بودند. از چندین لحاظ, تفوق زن 
مورد قبول و تصدیق بود. در حالی که وی میان طبقه نجبا از خوان ادب و 
هنر و کمال برخوردار میشد, شوهر بی سوادش عرق میریخت و شمشیر 
میزد. زن قرون وسطایی, مثل زنان صاحب عمال قرن هجدهم که در 
"سالون" های خود از فضلای عهد پذیرایی میکردند, با شکوه و وقار تمام 
نشست و برخاست و مثل یکی از زنان قصه های سمیوئل ریچا چا ردسن» 
داستان پرداز انگلیسی قرن هجدهم, ضعف میکرد و, در عین حال: در 
عشق به آزادی عمل و بپان, هیچ دست کمی از مردان نداشت. همان طور 
که داستانهای ناشایسته انها را ميشنید, خودش قصه های رکیکی برای انها 
نقل میکرد. و اکثر بی هیچ پروایی در عشقبازی با مردان پیشقدم ميشد. 
وی درمیان تمامی طبقات جامعه با ازادی کامل حرکت میکرد و به ندرت 
کسی را به عنوان مراقب به همراه داشت زر بازارهای مکاره حضور 
مییافت : در جشنها سهم مهمی ایفا میکرد: همراه زایران عازم زیارت 
اماکن متبرکه میشد: و در مبارزات صلیبی نه فقط برای تسکین خاطر 
مبارزان بلکه گهگاهی به عنوان مجاهدی ملبس به لباس جنگ شرکت 
میجست. رهبانان عمرو میکوشیدند تا خود را متقاعد سازند که زن 
موجودی پستتر است. لکن شهسواران برای جلب التفات زن شمشیر 
میزدند. و شعرا مقر بودند که غلام حلقه به گوش زنند. مردان به زبان او 
را چون کنیزی زر خرید مهرد نکر اد ار خالم رویا بر سان الاه های 
میپرستیدند. دست دعا به دامان مریم عذرا میزدند, کر 1 
مانند الونور د/ آکیتن بوزند. 

الئونور د/ آکیتن فقط یکی از بسپار زنان مشهوری است که در تاریخ قرون 
وسظی, عرض وجود کردند: و از آن جفلهاند: کالابلا کیدیاء تلودوراء اتزبه, آنا 
کومننا, ماتیلدا کنتستوسکان, ماتیلدا ملکه انگلیس, بلانش دوناوار. بلانش 
دوکاستی, هلوئیز, و جمعی دیگر. ... جد الئونور, گیوم دهم آو آکیتن, هم 
امیر بود و هم شاعر, و در 1 خود تروبادورها را مورد تشویق قرار 
میداد و خود نیز سرآمد آنان بود. صاحبان عالیترین ذوقها؛ بهترین 
ظریفهگویان. پری پیکرترین بانوان, و دلاورترین جوانمردان نواحی جنوب 
باختری فرانسه همه متوجه دربار وی در شهر بوردو ميشدند, و در چنین 
محیطی بود که الئونور برای ملکه شدن در زندگانی و عالم ادب پرورش 
یافت. تمامی فرهنگ و خصوصیات آن سرزمین آزاد و آفتابی را در وجود 
خویش جذب کرد: به عبارت دیگر ژنی شد صاحب تنی نیرومند, حرکاتی 
موزون, خلق و شهوتی آتشین, فکری آزاد. بدون هیچ قیدی به رعایت 
رسوم, گشاده زبان, با تخیلاتی شاعرانه و روهی سر ز ند , ز عشق بی پایانی 
ای ی و حتی تا یای مرگ داشت. 
هنگامی که التونور پانزده ساله بود(1137), پادشاه فرانسه, به اشتیاق 


الحاق دوکنشین آکیتن 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1114 

و بندر عظیم بوردو بر قلمرو خود. و در نتیجه افزایش عواید خزانه خویش, 
از او خواستگاری کرد. الئونور نمیدانست که لویی هفتم مردی بی عاطفه و 
عابد است., و اطلاع نداشت که وی اکثر اوقات خود را صرف رتق و فتق 
دربار لویی شتافت: لکن لوبی نه فریفته افراط و تفریطهای الثونور شد و 
نه اعتنا به شعرایی کرد که به دنبال وی متوجه پاریس بودند و در برابر 
عنایات آن زن غزلیات و قصایدی به عنوان مدیحه میسرودند. 

الئونور, که تشنه لذت ماجراهای عاشقانه بود. مصمم شد که در دومین 
جنگ صلیبی (11۱47) همراه شوهر عازم فلسطین شود. وی و ندیمه هایش 
لیاتن .مودان: بجنی: زیر تن ارافتند. دوکهای. پشمر تیه حمه را از متر 
تحقفیر نزد شهسوارانی که در وطن مانده بودند فرستادند, و خود در صف 
مقدم سای بر برجعهایی هرگ لیوا سعاعتی از رواذورها که از 
عقب انها حرکت میکردند, به راه افتادند. از انجا که پادشاه يا در وظایف 
شوهری کوتاهی و يا او را سرزنش کرده بود, الئونور در انطاکیه و ساير 
جاها چند تن عاشق دلخسته پیدا کرد و مرتبا 2 
سر زبانهاافتاد. گاه میکشتند که عاشق عم خویش, رمون اهل پواتیه, 
شدهاست : گاهی او را دلباخته غلام زیباروی عربی میدانستند: و گاه (به 
قول مشتی مردم جاهل یاوهگوی) عاشق مرد پرهیز کار یعنی صلاحالدین 
ایوبی. لویی اين لهو و لعبها و زخم زبانهای الثونور را با شکیبایی تمام تحمل 
میکرد, لکن قدیس برناردو کلروو, که حکم سیگ کله عالم ملسیحیت را 
داشت. الّونور را پیش جهانیان رسوا کرد. در 12 الّونور که بو برده 
بود لویی میخواهد طلاقش دهد, پیشدستی کرد و, به عذر آنکه هر دو شش 
پشتشان به هم میرسد و قرابت ت صلبی پیدا میکنند, خواستار طلاق شد. این 
بهانه موجب ریشخند کلیسا شد؛ لکن کلیسا با صدور حکم طلاق موافقت 
کرد, و الئونور بار دنک با عنوان دوشس آکیتن به بوردو بازگشت. در آنجا 
تا او را جون نگین انگشتری در بر گرفتند و وی ضنری پلانتأژنه, 
وارت تاج و تخت انگلیس را به همسری انتخاب کرد. دو سال بعد, پلانتاژنه 
هنری دوم شاه انگلیس بود, و الثونور بار دیگر ملکه(1154). از قول او 
گفتهاند که به طعنه خود را "ملکه انگلستان به قهر الاهی" میخواند. 

الئونور تمام آن ذدوق و سلیقهای را که خاص فرانسه جنوبی بود با خود به 
انگلستان آورد و در لندن نیز کماکان بزرگترین مرجع تقلید, ولینعمت؛ و 
معبود تروبادورها و تروورها شد. اکنون دیگر الّونور آن قدر مسن شده بود 
که میتوانست به میثاق زناشویی وفادار بماند: هنری هم چیزی در او نمیدید 
که مایه فضاحت و رسوایی باشد. 


لکن ورق برگشته بود. هنری, که یازده سال از الئونور کوچکتر بود و از 
لحاظ خوی و احساسات اتشین دست طصفت از او نداشت؛ به زودی مشغول 
باختن نرد عشق با بانوان درباری شد. و همان ملکه که روزی شوهر حسود 
خود را به باد ملامت میگرفت, اکنون در آتش حسد میسوخت و میساخت. 
هنگامی که هنری وی 

را از صفامشن ع رل کرد ات ای و پناه برد. 
اماء به فرمان هنریر آن ژن را تعفیب, دستگیر, و زندانیر ساختند. مدت 
شانزده سال وی در گوشه عزلت زندانی به سر برد که هرگز در ارادهاش 
ای اس ات 

تروبادورها احساسات مردم اروپا را به ضد پادشاه انگلستان برانگیختند. 
فرزندان الثونور به امر ور ده توطنهای به قصد عزل پدر خویش 
ترامدند. اما هنری تا دم هرگ (1189) با ایشان مبارزه کرد. همینکه 
ریچارد شیر دل بعد از پدر بر تخت سلطنت نشست. مادر را از زندان آزاد. 
و مادام که مشغول مبارزه با صلاحالدین بود, او را نایبالسلطنه انگلستان 
کرد. هنگامی که برادر ریچارد, جان, پادشاه انگلیس شد. الثونور به دیری 
در فرانسه رو نمود و, بر اثر "غصه و پریشانی خیال » همانجا در هشتاد و 
دو سالگی در گذشت. الثونور "همسری بد, مادری بد, و ملکهای بد" بود: 
لکن کیست که تصور کند این زن تعلق به جنسی محکوم و مطیع داشته 


است 


0 2 قفا فرانی. سنوی 


در هر عهدی قوانین و فرایض اخلاقی ملل کوشیده است تا مانع از پر و 
بال گرفتن نادرستی, این عادت دیرینه بشر, شود. در قرون وسطی نیز» 
درست مانند دیگر قرون و اعصار تاریخ بشری, افراد, اعم از خوب و بد, به 
کودکان, همسران؛ شنوندگان, دشمنان, دوستان؛ حکومتها, و خداوند دروع 
میگفتند. انسان قرون وسطایی علاقه خاصی به جعل اسناد داشت. 
انجیلهایی جخعل هیکرد و اضل آنها را به. خوازیون عیستی: تسبت. میداد: بی 
آنکه واقعا قصد داشته باشد که کسی این احادیث و روایات را جز افسانه 
هایی, دلیذیر چیز دیکری. بندارد. انتسان. فرون وسطایی: برای آنکه در 
مبازرات میان حکومت و دین اسلحهای به دست روحانیان داده باشد, به 
جعل فرامین و مدارکی پرداخت: رهبانان پرهیزکار. به منظور اخذ 
مستمری از خزانه شاهی برای دیرهای خویش, منشورهایی را جعل کردند. 
لانفرانک, اسقف اعظم کنتربری, به گفته درباریان پایی. برای آنکه قدمت 
قلمرو روحانی خویش را ثابت کرده باشد, به جعل منشوری دست زد. 
پارهای از اساتید برای ثبوت قدمت و سوابق کهن بعضی از کالجهای 
دانشگاه کیمبریج نیز به جعل مدارکی مبادرت ورزیدند. جمعی از زاهدان 
ریایی انواع تحریفات را در متون دینی و مقدس وارد کردند, و به برکت 
جعلیات ایشان, هزاران معجزه در کتابها ضبط شد. ارتشا در اموزش و 
پرورش, سوداگری, جنگ, دین, حکومت. و قانون عمومیت داشت. کودکان 
مکتبی کلوچه هایی نزد ممتحنین خود میفرستادند: سیاستمداران برای 
احراز مناصب و مقامات عمومی رشوه میدادند, و وجوه لازم را از دوستان 
خود اخذ میکردند: شهود را با دادن رشوه میشد به ادای هر نوع شهادت 
دروغی واداشت: اصحاب دعوی به اعضای هیئت منصفه و قضات محاکم 
هدایایی میدادند. در سال 1289. ادوارد اول پادشاه انگلستان, ناگزیر شد 
اکثر قضات 
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و وزیران خویش را به علت فساد از کار بر کنار کند, به موجب قانون. هر 
کس تقریبا برای هر امری مکلف : به ادای سوگند بود. افراد به کتاب مقدس 
تا مطهرترین یادگارهای اولیای دین قسم میخوردند, گاهی ملزم بودند 
سوگند یاد کنند که سوگندی را که در شرف یاد کردن بودند, محترم خواهند 
شمرد. با اینهمه, سوگند دروعغ آن قدر شیوع داشت که گاهی طرفین 
مرافعه را مجبور به قبول آزمایشات سخت يا دوئل میکردند. تا مگر 
خداوند آن کسن را رسوا کند که دروغ بزر کتری گفته بود. , 

با وجود هزاران مقررات و جریمه های صنفی و شهرداری, صنعتگران 


قرون وسطی اکثر با مصنوعات بنجل و اوزان نادرست خریداران را فریب 
شید آدنو- و اشیای. فلس بفه انم میمومختنی. بقصی: راز تا تهابان ی وروی 
پیشخوان خویش, که مخصوص بستن خمیر بود, دربچه های مخصوصی 
تعبیه کرده بودند که از این طریق مقداری از خمیر مشتری را پیش روی 
وی میدزدیدند. بزازان مخفیانه قماش ارزان قیمت را با پارچه های بهتری 
که به مشتری وعده داده و پولش را گرفته بودند. جابجا میکردند. چرم 
پستتر را به عنوان جتس اعلاتر به مشتری عرضه میداشتند. در گونیهای 


یونجه یا تفت که قیفت ان ار ون ورن .صقن یرنه قطعات 
پنهان تِ_ قصابان ناریج را متهم میداشتند که "خوکهای مکروه و 
مریض را روا کیش هافر هی ماگ ند رای خیرات 


انسان مناسب نیست." برتولت, اهل رگنسبورگ, (حد1220) انواع مختلف 
حقهبازیهایی را که در حرفه های گوناگون وجود داشت. و نیرنگهایی را که 
بازرگانان در بازارهای مکاره به مردم ساده روستایی میزدند, توصیف 
میکرد. نویسندگان و واعظان جمع مال را عملی مذموم میشمردند, لکن 
یک ضربالمثل ژرمنی قرون وسطایی میگفت: "همه چیز مطیع پول است : 
کین از دایشمدان عم اخلای این عیی شفعت. کشت هال را آنکت ها 
نیرومندتر از جاذبه جنسی میدانستند. در دوران فئودالیسم. شرافت 
شهسواری اکثر حجنبه واقعی داشت: ر در قرن متیر د هم: علیالظاهر, مادیات 
پرستی به همان اندازه رایج بود که در هر عصر دیگری از تاریخ بشری. این 
مواردی که از حیله گری افراد برشمردیم برگرفته از ازمنهای دراز و 
سرزمینی بسیار پهناور است. هر چند که این گونه نادرستیها فراوان بود, 
تصور نمیرود که این مشت نمونه خروار باشد, و چیزی زیادتر از این 
دستگیر ما شود که افراد عصر ایمان بدتر از مردم عهد شک و تردید. یعنی 
دوران حیات خود ما بودهاند. حقیقت این است که در کلیه قرون و اعصار, 
قانون و اخلاقیات به سختی اه نظام اجتماعی راء , در برابر اصالت 
اسلا لین دی مومانی. که هر که یقت سوام است. سا 
زغاباین ابع‌فانون با ده حفظ کید 

اکثر 9 دزدی را از جرایم کبیره شمردند, و کلیسا راهزن را تکفیر 
کرد. با وجود این دزدی اعم از کوچک يا بزرگ امری عادی بود, از جیب 
برهای کوچه و خیابان گرفته تا خاوندان دزدی که در رود راین جلو کشتیهای 
کالاها را سد میکردند. سربازان مزدور گرسنه, 
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خانان فدار وان حاه خر اب حانه‌ها زا نا امه ماد نفد آو 
تاریک شدن هواء معابر شاهد زد و خورد عربدهجویان. دزدی. هتک ناموس, 
و حتی قتل بود. نظری به آمار مضبوطه از طرف پلیس انگلستان 
"سرخوش" قرن سیزدهم معلوم میدارد که "تعداد قتلها , به معیار اعصار 


خذیهشی اهر ستخسشوت: موی عداد. آفرآد-خمتولن تفرییا وه برابر تعداد 
مردمانی بود که بر اثر سوانح در میگذشتند, و مقصرین به ندرت گرفتار 
ميشدند. کلیسا؛ زر ای هه و را 
فئودالی جلوگیری کند. لکن توفیق محدودی که در این راه نصیبش شد 
معلول منحرف ساختن اين قبیل افراد و این گونه غرایز ستیزه جویانه به 
جنگهای صلیبی بود - جنگهایی که خود از لحاظی عبارت ميشدند از جنگهای 
امیریالیستی به منظور فتح اراضی و تجارت. مسیحیان, به هنگام جنگ, در 
مقایسه با شا ان سایر ادیان و اعصار, نه نسبت به مغلوبین مهربانتر 
بودند و نه به میثاقها و عهد نامه های خود وفادارتر. 
ستمگری و درندهخویی ظاهرا در قرون وسطی به مراتب زیادتر از هر 
تمدن قبل از ما مشهود بود. اقوام بربر به مجردی که پیرو آیین مسیحیت 
ميشدند, یک مرتبه دست از اداب و رسوم بربری خویش نميیشستند. 
و ای کی 
نمیتوانست وحشیگری و جرم 1 ۳ بین ببرد. مجازات مجرمین بیشتر 
عبارت بود از مجازات چرخ, فرو بردن جوارح در پاتیلهایی از روغن داغ, 
سوزانیدن بر روی تل هیمه, کندن پوست از بدن» و انداختن جانوران یت 
به جان مجرم برای کندن جوارح وی. طبق قوانین ن آنگلوساکسون, اگر 
کنیزی بر اثر ارتکاب به دزدی محکوم ميشد. کی 
کدام ملزم بودند جریمهای بپردازند و سه دسته هیمه بیاورند, و بر روی 
تمام آز تل-هیمه: زن گناهکار را میسوزآنيدند. سالیمبنه, رهبان ایتالیایی که 
جریان حوادث جنگهای ایتالیای مرکزی را در اواخر قرن سیزدهم یعنی 
دور آن تفا هن وس تشطا کس فاست کار که با ار ان ان تسایر 
معامله میشد که در دوران جوانی ما چنین چیزی باور کردنی نبود: 
زیرا سر بعضی از مردان را , به طناب و اهرمی میبستند و طناب را با چنان 
شدتی ش کینود ند که مان آنها از حدقه در میآمد و بر روی گونه هایشان 
میافتاد, برخی دیگر را فقط با شست راست يا چپشان میبستند, و به اين 
نحو تمام بدن آنها را از روی زمین بلند میکردند. جمعی دیگر را به طرقی 
شکنجه میکردند به مرأتب موحشتر و شنیعتر, که من از ذکر جزئیات آن 
شرمنده میشوم , عدهای دیگر را مینشاندند, دستهایشان را از عقب به 
پشتهایشان مبیستند. و در زیر پای آنها منقلهایی از زغال گداخته قرار 
میدادند ... يا دستها و پاهای انها را به دور سیخی میبستند و (همان طور که 
بره را به دکه قصاب میبرند) تمام روز, بدون آنکه جرعه آبی یا لقمه نانی 
به آنها بدهند, به همان نحو آویزانشان میکردند: يا آنکه با تکه چوب زمختی 
قد ر ساق پاهای ایشان را میتراشیدند تا استخوان خالی به جچشم 
میخورد: حتی دیدن چنین منظرهای دل را ریش و خاطر را پریش 
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انسان قرون وسطایی رنح و عذاب را شجاعانه تحمل میکرد, شاید کمتر از 
افراد امروزی ارویای باختری نسبت به درد حساسیت نشان میداد. افراد 
کلیه طبقات مختلف, مردان و زنانی بودند خوش بنیه و شهوتیرست: اعیاد 
آنها همه حکایت گستردن بساط سور میگساری, قماربازی, پایکوبی, 
عشقبازی, و لذت جسمانی بود. 

شوخیهای آنها چنان بی پروا بود که نظایرش در عهد ما کمتر ؛ به گوش 
فیجور د: در سخزن. کفتر آزادتر بودند و خشاهها و و کندها یشان شدیدیر. و 
زیادتر بود. ژوثنویل مینویسد که تقریبا هیچ کس در فرانسه نبود که حین 
سخن از شیطان نکند. انسان فرون وسطایی به مراتب پوست 
کلفتتر از ما بود, و بی آنکه خم به ابرو آورد, میتوانست بزرگترین متلکهایی 
را که به سیره رابله ساخته شده بود تحمل کند: در قصه های کنتربری 
جفری چاسر میبینیم که چطور مثلا مثلا زنان تارک دنیا بی هیچ دغدغهای به 
هرزهگوییها و سخنان رکیک آسیابان گوش میدهند : ز و حوادثی که سالیمبنه, 
آن زهبان تیکه شیر به رشنته تحریر در آفرذهاننت. کاهی به حدی زننده 
میشوند که ترجمه کردنی نیستند. میکده ها فراوان بودند, و برخی از آنها 
به شیوه امروزی, علاوه بر ابجو, "زنان هرزه" را نیز برای جلب مشتری 
عرضه میداشتند. کلیسا کوشید تا میکده ها را روزهای یکشنبه تعطیل کند, 
لکن در این راه چندان توفیقی حاصل نکرد. افراد هر طبقه و درجهای 
گهگاهی بدمستی میکردند. مسافری در لوبک برخی از بانوان اشرافی را 
در میکدهای میدید که در زیر نقابهای خویش سخت به میگساری مشغول 
بودند. در کولونی, جمعیتی بود که افراد آن صر فا برای نوشیدن شراب به 
دور هم جمع ميشدند و عبارت لاتینی بیبیته کوم هیلاریتاته "(نوشیدن با 
سرخوشی") را شعار خود ساخته بودند. لکن افراد این جمعیت. طبق 
نظامات سخت و شدیدی, مکلف بودند در رفتار خویش اعتدال, و در سخن 
خویش عفت را مراعات کنند. 

طبیعت انسان قرون وسطایی, مثل بشر هر یک از اعصار, معجون و 
آمیزهای بود از شهوت و میل به تصورات واهی, فروتنی و خودپرستی, 
تفتمیر .و زافته ف دار ۵ اند همان مودان ف ربانی: که میبساری 
میکردند, و از ته قلب دشنامهای رکیک میدادند, قدرت ابراز عطوفتهای 
دلنشین را داشتند, پا میتوانستند به ِ نوع امور خیریه قیام و اقدام 
کنتد..در آن عهده .متل, زمان: خودفان. :»و کربه. از خیواتات خانعی بودند: 
سگها را برای هدایت نابینایان تربیت میکردند. و شهسواران نسبت به 
اسبان. بازهاء و سگان خویش علاقه خاصی داشتند. در طی قرون دوازدهم 
و سیزدهم, کار امور خیریه به طرز بی سابقهای توسعه یافت. افراد 


اصناف, حکومتها,. و کلیسا همگی در بهبود احوال مردم تیره بخت شریک 
شدند. دادن صدقات امری عمومی بود. 
افراد, به طمع رفتن به بهشت., اموال خود را در راه کمک به ضعفا يا سایر 
امور خیر وقف میکردند. ثروتمندان مبالغی به عنوان جهیزیه به دختران 
ره توص و تم هافر اقفر با همه ور ی ضدها تفر زا 
هنگام اعیاد مهم اطعام میکردند. بر در سرای بسیاری از اعیان, هفتهای 
سه روز به جمیع افرادی که به دای آمفخ بودند» خوراک رایگان 
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داده میشد. تقریبا عموم بانوان اشرافی شرکت در تصدی امور خیریه را 
اگر از ضروریات اخلاقی نمیدانستند, لااقل از تکالیف اجتماعی خویش 
میشمردند. در قرن سیزدهم, راجر بیکن پيشنهاد کرد که حکومت برای 
دستگیری فقرا و توجه از بیماران و افراد فرتوت صندوق مخصوصی 
تاسیس کند. اکی فون ان اسر بر میم ارو از یک 
لحاظ, کلیسا عبارت میشد از سازمانی برای دستگیری ضعفا و توجه از 
بیماران و سایر امور خیریه که در تمام زوایای یک قاره بزرگ به کار 
اشتغال داشت. گر گوریوس کبیر, شارلمانی, و نظایر ایشان هر کدام مقرر 
داشتند که یک چهارم عشربه هایی که کلیسا در هر محل جمع اوری میکرد. 
صرف توجه از بیماران و دستگیری از مستمندان شود. تا چند صباحی از 
این رویه تبعیت میشد. 
لکن ضبط عواید حوزه های کشیشی در قرن دوازدهم از جانب مقامات غیر 
روحانی و اعاظم روحانی, این طرز اداره محلی را بر هم زد, و امور خیربه 
وطانف سر ارس ای بروی اسان رهانان ها ها تیاو توا 
اه هار ار بای که بت الا اس 
از جاده خود پا بیرون نهادند, تمام کوشش خویش را صرف امور تعلیم و 
تربیت» پرستاری, و دستگیری از ضعفا میکردند. این جریان دائمالتزاید توجه 
از بیماران و کمک به مردم مستمند و درمانده است که از تابناکترین و امید 
بخشترین ویژگیهای تاریخ قرون وسطی و عصر جدید به شمار میرود. هدایا 
و صدقاتی که مردم و وجوهاتی که مقامات کلیسایی. بةه صو معه ها 
میدادند همه صرف اطعام بینوایان, توجه از بیماران» و فدیه اسیران ميشد. 
هزاران نفر از رهبانان به تعلیم جوانان. مراقبت از یتیمان, يا خدمت در 
بیمارستانها میپرداختند. دیر عظیم کلونی, به کفاره ثروت هنگفتی که به هم 
رسانده بود, مبالغ زیادی به عنوان صدقه میان ضعفا توزیع کرد. پاپها در 
بهبود احوال مردمان مستمند شهر رم تا انجا که مقدور بود, میکوشیدند و 
به سهم خویش از سنت قدیمی امپراطوران در توزیع غذای مرتبی میان 
افراد این طبقه پیروی میکردند. 
علی رغم تمام اين اقدامات نوع پرورانه. بازار دریوزه رواج گرفت. 


بیمارستانها و نوانخانه ها میکوشیدند تا برای کلیه دریوزگان خورا ک و جا 
اد و دیری نپایید که در جلو در اين قبیل اماکن انبوهی لنگ, , فرتوت, 
مفلوخ, نابیناء و مشتی فردمان زنده پوتن بیخانمان و آوازة گرد آمدند که 
از "دری به در دیگر میرفتند تا مگر قرص نان و تکه گوشتی به چنگ آورند 
پا از دست دیگران بربایند. ِ در عالم مسیحیبت و اسلام فرون وسطی, 
خفاه به چنان وسعت و سماجتی رسید که امروزه رد ای ان را 
نمیتوان دید, مگر در فقیرترین نواحی خاور دور. 


۱ - لباسهای قرون وسطایی 


ساکنان اروپای قرون وسطی چه جور مردمانی بودند در پاسخ این سوال 
البته نمیتوان 
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آنهز را به "نژادهای" مختلفی تقسیم کرد: همین قدر میتوان گفت که 
همگی از "نژاد سفید" بودند, مگر بردگان سیاه. لکن عجب معجون 
رنگارنگ بهت انگیزی بود از مردمانی طبقهبندی ناپذیر! یونانیان 
امراساتری تآنسن ده کشور ها انا سای کمه‌وانی انالباي وین 
سکنه درهم یونانی - مغربی- بهودی سیسیل, رومیها, اومبرباييها, توسکانیها, 
لومباردها, جنوواییها, و ونیزیهای ایتالیا همکفن آن قدر متنوع بودند که هر 
کدام را ميشد با یک نظر از لباس, آرایش, مو, و طرز تکلم تشخیص داد: 
بربرها, اعراب, یهودیان. و مسیحیان اسپانیا, گاسکونها, پروونسالها, 
بورگونياييها, پاربسیها, و نورمانهای فرانسه: فلاندريها, والونها, و هلندیهای 
لولندز: سلتها, انگلها, ساکسونها, دانمارکیها. و تیره های نورمان ساکن 
انگلستان : سلتهای سرزمین ویلز, ایرلند. و اسکاتلند: نروژیها, سوئدیها, و 
دینها: صدها قبایل مختلف ساکن آلمان: فینها. مجارهاء و بلفارها: و 
اسلاوهای لهستان, بوهم, کشورهای بالتیک, بالکان, و روسیه همه معجون و 
امتزاج عجیبی از خونها و قیافه ها و بینیها و ریشها و لباسهایی بودند که هیچ 
توصیف واحدی در خور ان تعدد و تنوع اشکال پر نخوت نیست. 

ژرمنها, بر اثر هزار سالی کوج و استیلا, چنان در اروپا غلبه یافته بودند که 
در طبقات عالیه تمامی کشورهای اروپای باختری, به استثنای ایتالیای 
مرکزی و جنوبی و اسپانیا, تفوق با نژاد آنهابود. نژاد موبور و چشم آبی 
چنان بی تردید مورد پسند و قبول مردمان بود که قدیس برنار ناگزیر شد 
تمامی یکی از موعظاأت طویل خود را به سازش میان این رجحان عامه و 
آن فقره از غزل غزلهای سلیمان اختصاض. دهد که یک "ای دختران 
اورشلیم, من سیه فام اما جمیل هستم."1 شهسوار مطلوب جوانی بود 
بلند بالا با موی بور و ریش. زن دلخواه در قصه های عاشقانه و حماسی 
موجودی بود باریک اندام و ظریف با گیسوان بلندی به رنگ بور یا طلایی. 
در بین طبقات عالیه قرن نهم, گیسوان دراز, که از ویژگیهای فرانکها بود, 
منسوخ شد, و در عوض مردان موهای سر را از عقب کوتاه میکردند و 
فقط کاکلی در روی سر باقی میگذاشتند. نت میان نجبای قرن دوازدهم 
اروپا, گذاشتن ریش منسوخ شد. لکن افراد طبقه برزگر کماکان صاحب 
ریشهایی بلند و کثیف بودند. و گیسوها به قدری پر پشت بود که گاهی آنها 
را ین مت سا ند ور اسان با فراه صامی ‌عاشات وان اه 


داشتند و جوانان نوخاسته و مزلف قرن سیزدهم, گیسوان خود را رنگ 
میکردند. با سنجاقهایی اهنی فر میزدند, و با روبانهایی میبستند. در همین 
کشور و در همین قرن, زنان شوه دار موهای خود را در تورهای زربفت 
میییچید ند خانمهای طبقه اشراف گیسوان خود را بر پشت میریختند و 
کات با زره بتاخنکی: حعدی از آن را از روی شاه بر روی سینه 
میانداختند. 


1 "غزل غزلهای سلیمان" (1. 5) - م . 
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در قرون وسطی, لباسهای مردم اروپای باختری به قدری فراوان و جالب 
بود که هرگز نظیرش قبل و بعد از این دوره دیده نشد: به علاوه از نظر 
حشمت و رنگ لباس, بیشتر مردان بر زنان تفوق داشتند. در قرن پنجم جبه 
و قبای گشاد رومی, در مقابله با شلوار سواری و کمربند متداول میان 
مردم گل, به تدریج راه زوال میپیمود. و ی ی ی 
و اسایتش جنوب: ضرورت رت 0 با انتقال قدرت از جنوب 
کوم:های الب بشما لو | تقلابین.دن ظزر. پوشیدن. لباستن. ندید آمفند: مردان 
عاوق,شلوار و قبا با شمتلهای جسب نون منیوشندنه که هر.وق که از جوم 
یا پارچه ضخیم بود. روی کمربند معمولاچاقو, کیسه پول, کلید, و گاهیافزار 
کار را اویزان میکردند. بر روی شانه ردا يا شنلی میافکندند: کلاهی از 
پوست يا پشم یا نمد بر سر میگذاشتند: جورابهای ساق بلند به پا میکردند, 
و کفشهای پاشنه بلندی از چرم میپو‌شیدند. که.توی. آن: بر کشته بود تا 
انگشتان پا ۳ از اصابت با سنگهای معابر محفوظ دارد. نزدیک به پایان 
قرون وسطی, جورابها بلندتر شد. به طوری که به تدریج به رانها رسید و 
سرانجام به صورت شلوار : ناراحتی در آمد که انسان عصر جدید به عنوان 
کفارهای دایمی آن را جایگزین پیراهن مویی قرون وسطایی 0 
شکارچیان 3 از پوست یا چرم سااخته ميشدند. تقریبا تمامی اتاسیات 
پشمی را در خود خانه ميرشتند, میبافتند. میبریدند. و میدوختند: لکن اعیان 
خیاطانی داشتند که اصولا از این طریق اعاشه میکردند و انها را در 
انگلستان "اهل قیچی" مینامیدند. استفاده از دکمه. که گاهی در اعصار 
قدیم متداول بود, قبل از قرن سیزدهم متروک شد و سپس به صورت زیور 
بدون خاصیتی رواج یافت. به همین سبب است که در فرهنگنامه ا: 

واژه ۷۱ (د کمه) مترادف با حشو و زواید بدون ارج شد؛, و حتی حماه 
"به یک دکمه نمیارزد" وارد ضرب المثلهای زبان انگلیسی گشت. در قرن 
دوازدهم, زنها و مردها هر دو, بر روی لباس تنگ ژرمنی, یک نوع روپوشی 


به بر میکردند که کمربند داشت. 
افراد طبقه تروتمند همین جامه های اساسی را به صد نوع مختلف 
میاراستند. درزها و دور یقه را با پوست حاشیه دوزی میکردند: هر وقت 
هوا مقتضی بود, به جای کتان يا پشم, حریر, تافته, یا مخمل به کار میبردند: 
کلاهی از مخمل سر را مییوشانيد. و پای افزارهاء به شکل پاء از قماش 
رنگین ساخته ميشد. بهترین انواع پوست از روسیه وارد میشد: عالیترین 
آنها قاقم بود که آن را از پوست راسوی سفید میساختند: در میان خاوندها 
عدهای بودند که املاک خود را به رهن میگذاشتند تا اندام زنان خود را با 
قاقم بیارایند. ثروتمندان زير جامه هایی از کتان سفید به بر میکردند: 
جورابهایی به پا میکردند که اکثر به رنگهای مختلف بود و معمولا از پشم, و 
گاهی از ابریشم, بافته میشد: پیراهنی از کتان سفید میپوشیدند با یقه و 
سرآستینهایی چشمگیر: بر روی اینها تونیک به بر میکردند: و هنگامی که 
هوا سرد یا بارانی 
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بود بر روی تونیک نیز روپوش يا شنلی میافکندند که دارای باشلقی بود و 
م صضرورت میشد آن را بر روی سر کشید. ۳ 0 نز 
انواع کلاه ها صاف و چهارگوش بود. این کلاه های مشهور به تخته ساروج, 
که در اواخر قرون وسطی میان وکلای دعاوی و پزشکان معمول بود, 
امروزه فقط در کالجها و دانشگاه های جهان بین استادان متداول است. 
جوانان خود ارا در هر فصلی از فصول سال دستکش به دست میکردند, و 
اوردریکوس ویتالیس, راهب وقایعنگار. شاکی بود از اينکه "زمین غبار آلود 
را با دنباله دراز شنلها و رداهای خود ميرفتند. " مردان جواهرات را نه فقط 
زیور دست ره کرندان میساختند, بلکه در آرایش کلاه, جدبه » و کفش نیز 
به کار مییردند: بر روی بعضی. از جافه ها ایانی خند از کناب فقدس: اه با 
کلماتی رکیک مروارید دوزی شده بود. حاشیه برخی از این لیاسها را 
گلابتون دوزی میکردند: بعضی از آنها قماش زر بفت بود. پادشاهان ناگزیر 
بودند خود را با تزیینات اضافی از دیگران ممتاز سازند. مثلا ادوارد خستوان 
جبهای بر تن میکرد بغایت با شکوه که زن فاضلهاش اجیتا آن را زردوزی 
کرده بود: و شارل دلیر, امیر بورگونی, جبهای تشریفاتی داشت که به 
سنگهای قیمتی مزین بود و آن قدر نفیس بود که بهایش را بالغ بر دویست 
هزار دوکات (بی میلیون و هشتاد و دو هزار دلار) تخمین میزدند. هضیون 
مردم» جز بینوایان, انگشتری بر دست میکردند, و هر کسی از هر درجه و 
مقام انگشتری خاصی داشت که, به جای نگین, مهر اسم صاحب آن را بر 
رویش حک کرده بودند, و این مهر همه جا به عنوان امضای شخص پذیرفته 
و معتبر بود. 
لباس نموداری بود از درجه اجتماعی يا ثروت شخص. هیچ طبقهای دوست 


نداشت که افراد پایینتر | ز طرز لباس ایشان تقلید کنند: از این رو بود که 
بیهوده قوانین مخصوصی برای محدود کردن هزینه های شخصی تصویب 
ميشد - چنانکه. در سالهای 1294 و 1306 در فرانسه نظاماتی وضع شد 
که به موجب آن هر کسی مکلف بود مبلفی صرف خرید لباسی کند که با 
خاوند رک در مواقع و مجالس رسمی؛ جامه هایی به بر میکردند که به 
رسم هدبه و خلعت از وی گرفته بودند» و معمولا این قبیل لباسها را به 
رنگی که پسند خاطر يا رنگ مخصوص خانوادگی مولای خویش بود, در 
میاًوردند. ان قبیل لباسها را "خلعت " میناميدند, و خاوند سالی دو بار 
گونه جامه ها را 5 خویش تحویل میداد. با وصف این, جامه های 
خوب قرون قاری تنیوشهایی بودند که برای تمام عمر دوخته ميشدند, 
بعضی دقیقا اين قبیل اقلام را به موجب وصیتنامه خود به بستگان وا 
قح تردن ۱ 
ی و ی ان ساسا 
که حاشیهای از خز داشت و تا روی پا میامد. و روی ان نیمتنهای میپوشیدند 
که در خلوت از بدن اویزان 
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بو د و در برابر اغیار با بند محکم به بدن میچسبید: زیرا کلیه بانوان طبقات 
عالیه اشتیاق عجیبی داشتند ِ« اندامشان باریک باشد. همین بانوان نیز 
حریر از کمر میويختند. ی از جیر بر دست آشکووند. اکثر آنها 
گلهایی را ارانتن موی سر میساختند پا گیسوبندهایی از حریر جواهر نشان 
به کار میبردند. پارهای از بانوان کلاه های بلند مخروطی شکل و مزین به 
شاخهای جانوران بر سر میگذاشتند, که اين موضوع مایه خشم روحانیان و 
بی شک پریشانی خاطر شوهرانشان میشد. این قبیل کلاه های شاخدار 
موقعی به قدری متداول بود که ۳1 زنی را بدون آن میدیدند. به شدت 
مورد مسخرهاش قرار میدادند. در اواخر قرون وسطی کفش پاشنه بلند 
رایج شد. 

طرفداران اصول اخلاقی از اینکه زنها بارها به عذری جامه های خود را یک 
دو بند انگشت بالا میبردند تا قوزکهای آراسته و کفشهای قشنگ خود را 
نشان دهند, شاکی بودند. با اينهمه, ساق پای زنان چیزی نبود که در ملا 
عام و يا به رایگان مورد دید قرار بگیرد. دانته زنان شهر فلورانس را به باد 
سرزنش میگرفت که با لباسهای بدن نمای خویش "سینه و پستانهای خود 
را نشان میدادند. " لباسهای بانوان در جشنهای نظامی موضوع مهمی برای 
روحانیان بود. و کاردینالها درازی جامه های بانوان را تعیین میکردند. 
هنگامی که کشیشان چادر و روبنده را یکی از ارکان اخلاقیات مسیحی 


دانستند, به دستور زنها "چادرها را از مشمش ظریف و حریر زربفت 
ساختند, به طوری که در زیر اين چادرها, ده برابر دلرباتر از پیش به نظر 
میرسیدند و چشمان تماشاگر را بیشتر به هرزگی جلب میکردند." یکی از 
رهبانان پروون, موسوم به گویو, شاکی بود از اینکه زنان آن قدر رنگ به 
صورتهای خود میزنند که دیگر چیزی برای رنگ کردن شمایلها در کلیساها 
ای ای ای ای ای راگیس بر 
سر گذارند و ضمادهایی از لوبیایی نرم و شیر مادیان را برای بهبود رنگ 
رخساره به کار برند, قرنها توقف خود را در عرفات طولانیتر میسازند. 
برتولت. اهل رگنسبورگ, در حدود 1220 با فصاحتی بیهوده زنان را مورد 
سرزنش قرار میداد: 

ای زنان؛ شما موجوداتی نازک دلید, و راغبتر از مردان به کلیسا میر‌وید .. 
و بسیاری از شما اگر : به علت یک نقص نباشد, روی رستگاری خواهید دید: 
۰ ۵ ان نقص, آین کی طالب ستایش مردانید, تمامی کوشش 
خود را صرف جامه های خویشتن میکنید. 2 بسیاری از شما همان قدر به 
خیاط اجرت میدهید که بهای خود پارچه است: : پاید حتما روی شانه هایتان 
حشو بگذارند, حتما باید لبه های لباستان را : نو بگذارند و حاشیه دهند. شما 
به همین راضی نیستید که با گلی که در جا مادگی دارید غرور خود را نشان 
دهید: باید که پاهای خویش را با عذابهای خاصی به دوزخ روانه دارید. . 
شما خور را با روبنده های خود سرگرم میدارید, این طرف را در هم 
میکشید. آن طرف را در هم میکشید, این گوشه را طلایی میکنيد, ان 
گوشه را زردوزی میکنید, و تمام هم خویش را مصروف به آن ِِِ 
شما دست کم شش ماهی را صرف یک روبنده خشک و خالی میکنید, که 
رجعت سمیی کاهکارانهای ات نا اعد مرها ظاهر ها را تحسین کنند 
و بگویند: "سپاس خدا را. چقدر زیباست! آبا هر نز ,عاههای نب این زببا 
وجود داشته است" (و شما میگویید) 
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"ای برادر برتولت. خاطر جمع باش که ما فقط این کار را ؛ به خاطر همسر 
خود کردهایم تا کمتر به چهره دیگر زنان خیره خیره بنگرد." نی باور کنید 
که اگر همسر شما مرد نیکو سیرتی باشد, به مراتب بیشتر خوش دارد به 
سخنان عاری از گناه شما گوش فرا دارد تا آنکه فریفته زیور ظاهری شما 
شود. ... شما ای مردان, میتوانید به اين کار پایان بخشید و دلاورانه به 
شارزا ان قیام کنید. ابتدا با سخن خوش, و اگر هنوز سرسختی نشان 
دهند» شجاعانه قدم به میدان نهید. ۰ روبنده را از سر زن کشیده پاره 
کمسی ا گرا را اما هافر وه آن را در آتش افکنید! 
فقط سه يا چهار بار به این عمل اکتفا نکنید. دیری نخواهد گذشت که زن 
شکیبایی پیشه سازد. 


بعضی از اوقات زنان این قبیل موعظات را به گوش جان میشنیدند و - 
حنی دو قرن قبل از انکه مصلحی چون ساوونارولا عرض وود نماید 5 
روبنده ها و زیورهای خود را در اتش میرریختند. خوشبختانه این گونه توبه ها 


کوتاه بود و نادر. 


اون خانة 


در یک خانه قرون وسطایی چندان آسایشی وجود نداشت. پنجره ها معدود 
بودند و به ندرت شيیشه داشتند. 

دریچه های چوبی جلوی پنجره را میبستند و مانع از نفوذ گرمای شدید 
افتاب يا سرمای سخت به درون اتاق ميشدند. منبع تولید گرمای داخلی یک 
یا چند بخاری بود. جریان هوا و باد از هزاران سوراخ و درز نفوذ میکرد, به 
همین سبب صندلیهای پشت بلند نعمتی عظیم محسوب ميشدند. در 
زمستان گذاشتن کلاه های گرم بر سر و پوشیدن پوستٍ در داخل خانه 
امری عادی بود. اثاثه خانه بسیار کم بود. اما در ساختمان آنها نهایت دقت 
و هنر مبذول ميشد. صندلیها معدود, و قاعدتا بیشتر به چهارپایه شباهت 
داشتند تا به صندلیهای امروزی: گاهی این صندلیها را در نهایت ظرافت از 
چوب میتراشیدند, نشانها و علایم مخصوصی روی آنها میکندند. و با 
جواهرات قیمتی آنها را مرصع میساختند. جای نشیمن معمولا درگاه مانندی 
بود که در داخل دیوار تعبیه پا روی یخدانهایی در شاهنشینهای اتاق ساخته 
شده بود. قبل از قرن سیزدهم. مفروش ساختن اتاق با قالی چیز نوظهوری 
بود. در ایتالیا و اسپانیاء قالی به کار میرفت : ناهن که الّونور دو کاستیل 
فز ال ۱254 به اکلتهان کت ۲ ههسر. کشت ند کت مها رنه تام 
ادوارد اول سلطنت کرد. خادمان اوء. به سنت معهود اسپانیایی. کف 
اتاقهای قصر مسکونی آن بانو را در وستمینستر با قالی مفروش ساختند, و 
از آن به بعد بود که گستردن قالی در اتاقها در انگلستان متداول شد. کف 
اتاقهای معمولی را با حصیر يا کاه میپوشانیدند. و همین عمل پارهای از 
خانه ها را چنان متعفن میساخت که کشیش محل حاضر نبود به هیچ قیمت 
از آنها دیدن کند. 

کاهی بر رف دبوارها. فرشیته آویز ان میکردنده: که تا خدودق خنبه. ز یور 
داشت., تا اندازهای مانع نفود جریان هوای سرد ميشد, و از لحاظی هم 
تالار بزرگ خانه را به اتاقهای 
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کوچکتر متعددی تقسیم میکرد. خانه های واقع در ایتالیا و پرووانس, که 
هنوز زندگانی پر تجمل عهد رومیان را به خاطر داشتند, در مقام قیاس با 
خانه های صفحات شمالی اروپاء شرانت راحتتر و از لحاظ بهداشتی بهتر 
بودند. در خانه های مردم بورژوازی المان قرن سیزدهم اب را از چاه به 
وسیله تنبوشه به آشیزخانه منتقل میکردند. 

در فرون وسطی نظافت هبوز از صفات اولیای خدا| و وسیله نزدیک شدن 
به درگاه حق محسوب نميشد. 


مسیحیان اولیه گرمابه های رومی را ناپسند, و این گونه مراکز را 
گودالهایی برای انحرافها و هرج و مرجهای جنسی ميشمردند. به علاوه, 
چون به طور کلی در تعالیم مسیحیت سخن از نکوهش و ترک تن بود, 
رعایت اصول بهداشتی منضمن اجری نمیتوانست باشد. رسم جدید 
گذاشتن دستمال در جیب در آن عهد به کلی بی سابقه بود. تقریبا هر کس 
توانگر بوده نظیف بود, وهیزان تظافت بشتکی: به در آمذ. شتخض. داشتت: 
خاوند فتودال و بورژوازی ثروتند تقریبا به طور مرتب در چلیکهای چوبی 
بزرگ حمام میکردند: در قرن دوازدهم, با رواج ثروت, پاکیزگی شخص نیز 
رایج شد. بسیاری از شهرها در آلمان: فرانسه, و انگلستان قرن سیزدهم 
گرمابه های عمومی داشتند. یکی از دانش پژوهان عقیده دارد که پاریسیها 
۳ 1202 بیشتر به گرمابه میر فتند ۳ در قرن بیستم. یکی از نمرات 
جنگهای صلیبی رواج حمامهای عمومی بخار در اروپا به تقلید گرمابه های 
مسلمانان بود. کلیسا با گرمابه های عمومی نظر خوشی نداشت, زیرا این 
گونه مراکز را مقدمه واداشتن مردم به اعمال منافی عفت میدانست, و 
چند تا از اين گرمابه ها نیز نشان دادند که بیم کلیسا بدون دلیل نبوده 
است. برخی از شهرها گرمابه های آب معدنی برای عموم احداث کردند. 
صومعه هاء, دژهای فتودال, و خانه های اغنیا دارای مستراحهایی بودند وصل 
به چاه مستراح. لکن اکثر خانه ها برای این کار محلی در حیاط سر طویله 
داشتند, و در بسیاری موارد یکی از این مستراحها مورد استفاده ده - 
دوازده خانه بود. رواج تنبو شه هایی برای بیرون بردن فاضلاب از خانه ها 
یکی از اصلاحات بهداشتی بود که در زمان سلطنت ادوارد اول در 
انکلستان معضول شد. در قرن ستیزدهم. باریسنها نولدانهای خود را آزادانه 
از فراز پنجره ها نوی معابر خالی فک رژ ند و تنها تافتتی: که عابر بیچاره 
داشت اخطار صاحبخانه بود که به صدای بلند میگفت: "خیس نشوی!" این 
گونه اتفاقات غیر منتظره یکی از شوخیهای مبتذل کمدی شد که حتی تا 
زمان مولیر ادامه داشت. مستراح عمومی هنوز از تجملات بود: در 1255 
در سان جیمینیانو چند مستراح عمومی وجود داشت. لکن هنوز در 
فلورانس از آن اثری نبود. مردم در حیاطهاء روی پلکانها, و از بالای بالاخانه 
ها, حتی در کاخ لوور, پیشاب میریختند. بعد از بروز طاعونی در 1531, به 
موجب فرمان مخصوص, به عموم مالکان و خانهداران پاریسی اخطار شد 
که برای هر خانه مستراحی احداث کنند, لکن اکثر مردم زیر بار نرفتند. 
ظیقغات: عالیه و متوسط. قیل. از غذا و یس از آن ذشتها زا.هیشستن, زیر 
اکثر خوراکها را 
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با دست میخوردند. فقط دو وعده غذای مرتب روزانه وجود داشت که یکی 
را در ساعت ده بامداد و دومی را در چهار بعد از ظهر صرف میکردند. لکن 


صرف هر کدام از این دو غذا ممکن بود چندین ساعت به طول انجامد. در 
خانه های خوانین و بزرگان معمولا شروع غذا را با چندین نفیر بوق اعلام 
میداشتند. سفره تخته بزرگ نتراشیدهای بود که بر روی پایه هایی قرار 
داشت., يا آنکه ممکن بود بساط خورای را بر روی یز مت کم ار جوه 
بگسترند که از چوب گرانقیمتی ساخته و به طرزی بسیار زیبا منبتکاری 
شده بود. در اطراف این میزها, چهارپایه ها يا نیمکتهایی قرار داشتند که به 
فرانسه اآنها را 0۵۳65 مینامیدند. و واژه بانکه (0۳0۱6) به معنی 
"سفره ضیافت". و مشتقات ان از قبیل "سفرهخانه" و غیره. از همین 
لغت اخذ شدهاند. در بعضی از خانه ها, به کمک مکینه هایی, استادانه 
خوان گسترده و مهیایی را که بر روی میزی قرار داشت از طبقه فوقانی 
پایین يا از طبقه تحتانی بالا میاوردند. و همین که طعام تمام ميشد, به یک 
طرفهالعین آن را از انظار ناپدید میکردند. پس از صرف غذا, خدمتکاران با 
افتابه لکن. به مقابل. یک یک. خاضر ان مياهدنده بو همکی. آنان .دشتها را 
شسود ما دسمااما ی سیک یرم مشش شتا لها را سم کیره 
و به کناری مینهادند. در قرن سیزدهم, در حین خوردن غذا هنوز از دستمال 
غذاخوری اثری دیده نمیشد. و همه دست چرب خود را گوشه سفره پاک 
میکردند. تمامی-حاضر ان کفت هفتر عتی یک مر و یک بن: هلو هم 
قرار میگرفتند. و معمولا هر جفتی از یک بشقاب غذا میخوردند و یک جام 
را مشتر کا برای نوشابه به کار میبردند. به هر شخصی یک قاشق داده 
میشد: در قرن سیزدهم با چنگال آشنا بودند. لکن بندرت برای صرف غذا 
به کسی چنگال داده ميشد. هر کسی در سر سفره از چاقوی شخصی خود 
استفاده میکرد. فنجان؛ نعلبکی, و بشقاب معمولا از چوب بود. لکن اشراف 
فئودال و "بورژوازی" ثروتمند از بشقابهای سفالین یا مفرغ استفاده 
میکردند. برخی از اغنیا ظروف نقره و تک و توکی 
ممکن بود بشقابهایی بلورین و ظرف سیمین بزرگی به شکل کشتی د 
میان سفره بگذارند که محتوی ادویه مختلف ای ما ام 
به جای یک بشقاب, به هر مرد و زنی که بر سر سفره بودند قرص بزرگی 
از نان داده میشد که صاف, گرد, و کلفت بود. آنگاه ظروف محتوی گوشت 
و نان و سایر اغذیه را دور میگرداندند تا هر کس با انگشتان خویش 
مفقداری از آنها را بزدارد و روی آن قرص نان بگذارد: ی 
به پایان میرسید. اين قرص نان را میخوردند, يا جلو سگ و گربه هایی که 
همه طرف پرسه میزدند میگذاشتند, يا نزد همسایگان فقیر میفرستادند. 
یی وعده غذای کامل با خوردن ادویه و شیرینیهای مختلف و یک دور 
میگساری دیگر به پایان میرسید. 

خوراک هم فراوان بود. هم تنوع داشت. و هم خوب تهیه میشد. منتها چون 
وسیلهای مثل امروز برای جلوگیری از فساد گوشت وجود نداشت., ادویهای 


که بتواند گوشت را حفظ کند يا لا اقل فساد گوشت را پنهان دارد بسیار 
گران قیمت بود. بعضی از ادویه را از مشرق زمین وارد 
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میکردند, لکن چون این عمل گران تمام میشد. مردم در باغچه های خود 
شروع به کاشتن گیاهان دیگری از قبیل جعفری, خردل, مریم گلی, پونه 
کوهی, بادیان رومی. سیر شبت. و امثال آن کردند. کتابهای آشپزی متعدد 
بودند قیفر تخر در خانه انیا اشتر بای اد مهم مخسب فیسد زیر 
اشتهار و حیثیت خانه نسته به لیاقت و کاردانی وی بود. چنین آتفت تعداد 
زیادی دیگچه, دیگ, و ظروف مسی درخشنده در اختیار داشت و نهایت 
تفاخرش در تهیه اغذیهای بود که هم چشم از دیدن آن متلذذ, و هم ذایقه از 
چشیدنش منمنع میشد. ِ 

گوشت مرغ و خروس و تخم مرع ارزان بود, لکن نه آن قدر ارزان که 
مردم فقیری که از روی اکراه گیاهخوار بودند استطاعت خرید آنها را 
داشته باشنده کشاهرران از خوردن ان سام سیوش دای که از اد جو, جو 
سیاه, يا چاودار در خانه هایشان مییختند. برومند ميشدند, و حال انکه 
شهریها نان سفید راء که به دست نانواها پخته میشد, و علامت تشخص 
طبقاتی بود مرجح میشمردند. هنوز سیب زمینی, قهوه, يا چای وجود 
نداشت, لکن تقریبا تمام گوشت و سبزیجاتی که در اروپا به مصرف 
میرسید, از جمله مارماهی, حلزون, و قورباغه, خوراک انسان قرون 
وسطایی را تشکیل میداد. تا دوران سلطنت شارلمانی, انواع فندق و پسته 
ومیوه هایی که از آسیا وارد شده بود به آب و هوای اروپایی خو گرفته بود: 
امد مور پرصال در قرن سرر هم رای عاحی شعال خال الب و 
پیرنه میوه کمیابی محسوب ميشد. متعارفترین انواع گوشت عبارت بود از 
گوشت خوک. خوکها زباله معابر را میخوردند, و مردم خوکها را. در بین 
عموم اشتهار داشت که خوردن گوشت خوک سبب بروز برص ميشود, 

این شایعه از رغبت مردمان به خوردن گوشت خوک به هیچ وجه نمیکاست 
خوردن قورمه و کالباسهای گوشت خوک یکی از عمدهترین عیشهای 
مردمان قرون وسطی بود. 

فان اعان یراوید وکا نخس تکها کیاب کته وس 
سر سفره آورندتا جلو چشمان میهمانانی که از فرط تحیر دهان گشوده 
بودند توزیع شود. 

این غذایی بود به همان اندازه مطبوع و لذتبخش که خوردن کبک. بلدرچین؛ 
باسترک, طاووس, و درنا. ماهی خوراک ثابت مردم, و شاه ماهی خوراکی 
بود که به طور کلی تمام سربازان و ملاحان و فقرا برای سد جوع به ان 
دسترسی داشتند. لبنیات به مراتب کمتر از اين ایام مصرف میشد, لکن در 
اين تاریخ پنیر ناحیه بری در فرانسه شهرتی به هم زده بود. سالاد به مفهوم 


امروزی وجود نداشت و آبنبات به آن معنی که ما میدانیم, بسیار کمیاب 
بود. قند اروپا هنوز از خارج وارد میشد و هنوز برای شیرین ساختن اغذیه 
معمولا دسر بعد از غذا| عبارت بود از فندق و بادام و میوه. کلوچه و نان 
شیرینی به انواع و اقسام مختلف تهپه میشد, و شیرینی پزان لوده و بیپروا 
جالبترین اشکالی را که به تصور در اید به کلوچه ها و کیکهای خود میدادند. 
از غرایب آن که بعد از صرف غذا استعمال دخانیات مرسوم نبود. لکن زن 
مزر دوه کشا ری مییرد اند 

از آنجا که آب نجوشیده به ندرت نوشابه سالمی بود کلیه طبقات مردم 
آبجو و شراب 
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مینوشیدند. درینکواتر و بوالو نامهای خانوادگی عجیبی بودند که به افراد 
داده ميشدند, زیرا سلیقه این قبیل مردمان در نظر سایر مردم عجیب بود. 
شراب سیب و گلابی نوشابه های سکر آور ارزان قیمتی بود که اختصاص 
به کشاورزان داشتند. برای زن و مرد, در هر طبقه و درجهای, بد مستی 
هم عیب بود و هم مطلوب قرون وسطی , 
میکده ها فراوان و ابجو ارزان بود. نوشابه دایمی فقرا, حتی به هنکام 
چاشت. چیزی جز ابجو نبود. تقریبا در تمام دیرها و بیمارستانهای شمال 
کوه های الپ, قاعدتا به هر نفری در عرض روز یک کالن ابجو داده میشد. 
بسیاری از دیرها, قصرها, و خانه های اغنیا خودشان ابجو درست میکردند و 
اماکنی برای این منظور داشتند, زیرا در کشورهای شمال اروپا آبجو بعد از 
نان یکی از ضروریات زندگی به شمار میرفت. در بین افراد متمکن تمام 
ملل, و توانگران جمیع ماتخات و درجات ارویای لاتین؛ نوشیدن شراب 
مرجح بود. فرانسه مشهورترین شرابها را تهیه میکرد وه دن من هزاران 
نغمات عامه پسند, از جلال آن نوشابه ها دم میزد. هنگام انگور چینی 
کشاورزان به مراتب سختتر از هر فصل دیگری کار میکردند, و پیران نیکو 
سیرت دیرها, به عنوان حقشناسی, یکی از این ایام را عید میگرفتند. دیر 
سن پیتر, واقع در جنگل سیاه. نظامات خاصی برای انگورچینی داشت, از 
جمله این چند ماده که حاکی از کمال انسان دوستی و محبت بود: 

شاهی. که کشاهرزان رات را خالی کردن: فبایسست. آنها را به داخل 
صو معه آورند و نوشابهٍ و گوشت فراوانی به آنها دهند, بایستی که آنجا 
چلیک بزرگی را بنهند و آن را از شراب ب مملو سازند ... و هر کدام مقادیری 
بنوشند ... و اگر ایشان به تدریج بر آثر نشقه شراب مست شدند و متصدی 
خمخانه پا اشپزخانه را زدند, نباید برای ارتکاب به چنین عملی جریمهای 
بپردازند, واباند ان قدو شوتنتند. که ده تن آن ابتان: تتواننه در ساب نه 
سوی گاری خویش بر سومی سبقت جویند. 


پس از برچیده شدن سفره. معمولا, میزبان ۳ تفریح میهمانان خویش از 
شعبده بازان, اکروباتها, بازیگران. مطربان. يا دلقکها استفاده میکرد. 
پارهای از خانه های روستای خاوندی عدهای از این قبیل بازیگران و مغنیان 
را به عنوان مستخد مین دایمی خود نگاه میداشتند. برخی از توانگران 
دلقکهایی داشتند که گستاخی توام با لودگی و شوخیهای هرزه آنها را, بدون 
ترس و امکان سرزنش و ملامت, بر مدعوین خود عرضه میداشتند. اگر 
افرادی که از سر سفره برخاسته بودند میخواستند خودشان خود را 
سرگرم سازند, در آن صورت میتوانستند برای یکدیگر قصه بگویند و در 
نواختن و گوش دادن به آلات موسیفی, رقصیدن, لاس زدن» بازی نخته نرد» 
شطرنح, يا بازیهایی که درون اتاق صورت میگرفت. شریک باشند. حتی 
بارونها و بارونسها نیز بین میهمانان خویش در بازی "چشم بندانک" یا 
"بازی تاوان" داد و فریاد کنان به این طرف و ان طرف میدویدند. از بازی 
ورق هنوز کسی اطلاع نداشت. قوانین فرانسوی 1256 و 1291 به کسی 
اجازه ساختن بازی طاس را نمیداد: با اینهمه, قمار با طاس رواج 
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فراوان داشت, و مربیان اخلاق دایما دم از ثروتها و نفوسی میزدند که بر 
سر بساط قمار از بین میرفت. قمار هميشه به حکم قانون ممنوع نبود. 
شهر سینا در میدان عمومی خود غرفه هایی مخصوص این کار ساخته بود. 
در پاریس. شطر نح به موجب حکم یک شورای سلطنتی (سال 1213), و 
همچنین به موجب فرمان 1454 لویی نهم. ممنوع شد, لکن هیچ کس به 
این گونه فرامین اعتنایی نکرد: و بازی شطرنج یکی از مهمترین وسایل 
اتلاف وقت میان طبقه اشرافی بود. رواج و شهرت بازار شطر نح تا به 
جایی رسید که نام خزانه عمومی دولت از لفظ شطرنجح مشتق شد,1 زیرا 
در امد عمومی را ظاهرا بر روی میزی حساب میکردند که شطرنجی یا 
خانه- خانه بود. در عهد جوانی دانته. یک فرد ساراسن در ان واحد با سه 
نفر از بهترین شطرنجبازان فلورانس سه دست بازی کرد و مایه تحیر 
تمامی مردم شد. اين بازیگر, که فقط یک تخته شطرنج پیش روی خود 
داشت و به آن نظر میدوخت. در حالی که این بازی را ادامه میداد. جریان 
دو بازی دیگر را به ذهن میسپرد. از این سه بازی, دو تا را برد و در سومی 
با حریف برابر شد. یک نوع بازی بیست و چهار مهرهای بر روی تخته 
شطرنج رواج گرفت که آن را در فرانسه "دام" و در انگلستان "درافت" 
نامیدند. ِ 

رقصیدن کاری بود که وعاظ ان را نایسند میشمردند, لکن تقریبا همه افراد 
مردم, به جز کسانی که در مسائل مذهبی خشک مقدس بودند. به آن 
اشتغال داشتند. قدیس توماس آکویناس: با همان اعتدالی که از صفات 
ویژه وی بود. اجازه داد که رقص در مجالس عروسی, يا هنگام باز آمدن 


دوستی از سفر, يا موقع جشن پیروزی ملل انجام شود. همن قدیس خوش 
ذوق حتی معترف شد که رقص را اگر به اعمال نایسند نیالایند. بسیار 
تمرین صحت بخشی ميشود. آلبرتوس ماگنوس نیز در اين باب مثل 
توماس, نظر بلندی داشت, لکن مربیان اخلاق قرون وسطی عموما رقص 
را به عنوان دام ابلیس و وسوسه شیطانی مردود شمر‌دند. کلیسا با رقص 
نظر خوشی نداشت. زیرا رقصیدن را انگیزهای برای اعمال منافی عفت 
میدانست , و توفاو کان قرون وسطی به بهنرین وجهی سعی میکردند ۳ 
حقانیت بدگمانیهای کلیسا را ثابت کنند. فرانسویها و آلمانیها مخصوصا 
اشتیاق وافری به رقص داشتند, از این رو برای اعیاد مهم سال کشاورزی, 
و به خاطر جشن پیروزیهای خویش, يا برای تقویت روحیه مردم در مواقع 
بروز وبا یا خشکسالی و ساير مصایب. رقصهای محلی متعددی به وجود 
اوردند. در یکی از ترانه های مجموعهای موسوم به کارمینا بورآنا با 
"منظومه های صومعه بویرن" [واقع در سویس] رقص دوشیزکان در 
کشتزارها یکی از شیرینترین لذایذ فصل بهار توصیف ميشود. 

هنگامی که یک نفر به مقام شهسواری نایل میامد. همگی شهسواران 
ناحیه, سراپا در زره و مسلح, سوار بر اسب یا پیاده رژه میرفتند. و در عین 
حال مردم نیز به همراهی موسیقی سپاهیان در 

1 اشتقاق لفظ 60۲۱0۱۲ (خزانهدار) از 6۳6006۲۵0 13۵016 (میز 
شطرنجی) و ۱655 (شطرنح) - م . 
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اطراف آنها به رقص و پایکوبی مشغول ميشدند. رقص گاهی ممکن بود به 
صورت یک بیماری مسری در اید, چنانکه در 1237 دستهای از کودکان 
آلمانی ان ار ففوت: تا ارتشات رفص کتان رامدی ورنیدندی یار رز 
ایشان حین راه تلف شدند. و برخی که جان سالم به در بردند تا پایان عمر 
مبتلا به داالرقص يا سایر اختلالات دماغی بودند. 

رقص بیشتر در روز و در هوای آزاد صورت میگرفت. شب هنگام در درون 
خانه ها چندان روشنایی نبود, زیرا وسیله روشنایی عبارت بود از چراغهای 
پایهدار, یا چراغهایی که از سقف اویزان ميشد و به کمک روغن و فتیله 
میسوخت, يا مشعلهایی پیه سوز. از انجا که پیه و روغن چراغ گران قیمت 
بود, خواندن و کار کردن بعد از غروب افتاب چندان میسر نمیشد.اند کی 
بعد از تاریکی, میهمانان پراکنده ميیشدند و اهل خانه به بستر میرفتند. 
خوابگاه ها به ندرت کفاف میهمانان را ميدادند, و دیدن یک بستر اضافی در 
راهرو يا در اتاق پذیرایی از امور عادی محسوب میشد. فقرا بر روی 
تشکهایی از کاه راحت میخوابيدند, حال آنکه اغنیا بر روی بالشهای معطر و 
تشکهای پر و خواب راحتی نداشتند.بسترهای خوانین و اشراف مجهز 


ای ما اون لهاتم ارت کر 
چهار پایهای را زیر پا مينهادند تا از آن بالا روند. 

ممکن بود که چند نفر بدون توجه به جنس و سن در یک اتاق بخوابند. در 
ایا وا ام ای ات ان 


|۷۱ - جامعه و ورزش 


خشونت عمومی عادات و رسوم قرون وسطایی بر اثر ملاحت و لطف 
بخصوص تشریفات و تعارفات فتودالی تعدیل شد. مردان هنگام برخورد به 
یکدیگر دست هم را میفشردند, و فشردن دست میتاق صلح بود و علامت 
اينکه هیچ کدام به روی دیگری شمشیر نخواهد کشید. عناوین بی شماری 
وجود داشت که هر یک حکایت از درجه و مقام خاصی میکرد: به حکم رسم 
دلیسندی, وقتی هر یک از اعیان را خطاب قرار میدادند, ابتدا عنوان و 
سپس نام اول يا نام ملکش را میبردند. برای هر گونه شرایطی در جامعه 
مقید به آداب مجموعهای از رسوم به وجود آمد که شامل خأنه, رقص,: 
عبور در معابر, حضور در جشنهای نظامی, و ایین درباری میشد. بانوان 
ناگزیر بودند طرز راه رفتن. کرنش کردن. سوار شدن بر اسب. بازی 
کردن؛ و حمل قوش بر ساعد را در عين وقار و ظرافت یاد بگیرند. جمله 
این رسوم» و نظایر مردانه ان مجموعه قواعد و اداب درباری را تشکیل 
میداد. در خلال قرن سیزدهم دستور العملها و راهنماهای بسیاری برای 
آداب معاشرت منتشر شدند. 

هنگام سفر. شخص از افراد طبقه خودش انتظار محبت و مرافقت و 
میهمان نوازی داشت. معمولا همه جا در عرض راه, صومعه ها با راهبهخانه 
ها مسافران فقیر را از راه نوع دوستی, و 
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ی و وق ی حتی از قرن هشتم 
میلادی به این طرف. رهبانان در میان گردنه ها و کتلهای آلپ ضیافتخانه 
هایی ایجاد کرده بودند. برخی از صومعه ها مسافرخانه قایی دنه که در 
آتجا قادر بودند سیصد تن مسافر و اسبهایشان را جا دهند. لکن بیشتر 
مسافران در کاروانسراهای کنار جاده رحل اقامت میافکندند: کرایهای که 
در این قبیل مراکز از مسافر گرفته میشد ارزان بود, و اگر شخص کیسه 
زر خود را از دیده اغیار پنهان میداشت., احتمال داشت که بتواند کنيزکی 
نیز به قیمت عادلانه به دست آورد. به امید نیل , به این قبیل تنعمها بود که 
بسیاری از مردم, از جمله سوداگران, بانکداران, کشیشان. سیاستمداران 
زایران, طلاب علوم. رهبانان, سیاحان, و افراد خانه به دوش, رنج سفر را 
بر خود هموار میساختند. 

شاهراه های اروپای قرون وسطی هر قدر هم پر مخافت بودند. برای مردم 
کنجکاو و امیدواری که خیال میکردند با حرکت از یک جا به جای دیگر 
خوشبختتر خواهند شد, هیجان و تحرکی داشت. ۱ 

تفاوت میان ضعفا و اغنیاهمان قدر که در تفریح و وقت کدرانی اشکار بود, 


ی قفا با شم افیا فیختنهر لا 
هنگامی که پادشاه به واسالهای خویش 1 عام میداد و میان جمعیت 
خوراک نوزیع میکرد, یا هنگامی که سوا ر نظام اشرافی به اجرای مانورهای 
جنگی مشغول ميشد, يا موقعی که شهزاده يا شهزاده خانم یا پادشاه یا 
ملکهای با کوکبه و تشریفات خاصی وارد شهر ميشد و توده مردم در دو 
سوی مسیر وی صف میکشیدند تا از دیدن شکوه و جلال موکب پادشاهی 
لذت برند, و فتحافت که جشنهای نظامی با مجلسی برای دادرسی از 
طریق زور ازمایی و يا مبارزهای در ملا عام تشکیل ميشد. ترتیب رژه, 
حرکت دسته جمعی مردم, و فعالیتهای همانندی که طبق نقشه معینی 
صورت میگرفت همه بخش بسیار مهمی از زندگی قرون وسطی بودند: 
حرکت دسته های مذهبی, رژه های سیاسی و جشنهای صنفی معابر را با 
علمها؛ گردونه های مزین و ار انسته: پیکره های مومی قدیسان, بازرگانان 
تئومنن. شهسواران با نخوت اسب. شوار و نوازندگان. لشکری آکنده 
مسا تفه بارترانسسارن کفا سای سا ساسا نی سس مود علافیید 
عرضه میداشتند. در میدان عمومی شهر يا دهکده بساط خود را 
میگستردند: خنیاگران با لحن خوش و زخمه ساز داستانهای عاشقانهای 
میتترودند . اکروبانها به خست ,و خیر و شعندهباز ی میپرداختند: زنان و 
مردان بند باز, بر فراز پرتگاه هایی خطرناک, اه 
بند مردمان را سر گرم میساختند: یا آنکه دو نفر مرد چشم بسته با چماق 
ارس صاصا دا سین وی سر کی یه نهر ایو و حانورانی 
عجیب و اشخاصی عجیبتر از آنها را به مردم نشان دهد: یا دو حیوان را به 
جان یکدیگر میانداختند تا ببینند که کدام یک دیگری را به هلاکت میرساند. 
در بین طبقه نجباء شکا به عنوان تفریحی تاها یمن هی تیزم بازی بود. 
قوانین مربوط به شکار, فصل شکار را محدود به ایام معین و دوره های 
کوتاهی میکرد, و نظاماتی که برای جلوگیری 
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از دزدی جانوران و طیور وضع شده بودند استفاده از شکارگاه ها را 
اختصاص به اشراف میدادند. جنگلهای اروپا هنوز کنام جانورانی بود که به 
پیروزی جنس دو پا در جنگ با طبیعت اذعان نکرده بودند: مثلا در قرون 
وسطی چندین بار پاریس مورد تجاوز گرگان گرسنه قرار گرفت. از یک 
لحاظ, شکارچی در صدد بود تا تفوق متزلزل ادمی را بر جانوران حفظ 
کند: : از لحاظ دیگر, شکار وسیلهای بود برای افزایش مواد غذایی ضروری, 
و بالاخره به علت دیگری که از نظر اهمیت دست کمی از این دو نداشت, 
افوای تا سفایلم با عطظر اه ص یا ها وان وس ون ار من 
و روح خود را برای نبرد حتمی الوقوع با ابنای خویش نیرومند میساختند. 
ضمنا ادمیزاد همین ورزش تفریحی را نیز با دبدبه و تشریفات قرین 


ساخت. با دمیدن در شاخهای عاجی که گاهی باا طلا قلم زده شده بودند, 
بانوان و رجال و سگان تازی را برای گرد آمدن در میعادگاه احضار 
میکردند. و در انجا اجتماعی فراهم میشد از بانوانی که به طرزی دلیسند 
یک بری بر زین اسبانی چابک و سرکش قرار میگرفتند: مردانی ملبس به 
لباسهای رنگارنگ و مسلح به سلاحهای متنوع از قبیل تير و کمان, تبر 
کوچک, نیزه, و چاقو: و بالاخره خیل عظیمی از انواع و اقسام سگان تازی 
که قلاده های خود را میکشیدند. اگر جانوری که مورد تعاقب قرار گرفته 
بود, از میان مزرعه دهقانی عبور میکرد, خاوند. واسالهای وی. و 
میهمانانش مختار بودند. بدون کوچکترین توجهی به زراعت و محصول 
برزگر, سر در عقب وی گذارند, و در چنین شرایطی فقط کشاورزان از 
جان گذشته و بی پروا جرئت شکایت داشتند. اشراف فرانسوی به شکار 
اسلوب و قاعده معینی دادند و اداب و تشریفات پیچیدهای برای آن وضع 
کردند. 

بانوان با خودنمایی خاصی. در اشرافیترین تفریحات یعنی شکار با قوش با 
قوشبازی شرکت میحستند. تقریبا در تمامی املااک بزترک محوطه هایی را 
به نگاهداری انواع پرندگان اختصاص داده بودند, که مهمترین آنها قوش 
بود. به این پرنده تعلیم میدادند که هر موقع خاوند پا بانوی وی اراده کند, 
بر روی ساعدش قرار گیرد. برخی از خانمهای خوش لباس در تمام مدتی 
که مشغول استماع قداس بودند. قوشی را بر روی ساعد خود نگاه 
میداشتند. امپراطور فردریکر دوم کتاب بی نظیری درباره قوش تصنیف 
کرده که مشتمل بر 589 برگ ميشد, همو بود که به تقلید از مسلمانان, 
برای نخستین بار به اروپاییان نشان داد که با پوشانیدن سر قوش در 
کلاهکی چرمی میتوان اعصاب و حس کنجکاوی ان پرنده را در اختیار خود 
در اورد. انواع مختلف قوش را تعلیم میدادند تا به پرواز در ایند, بر 
پرندگان گوناگون هجوم برند, آنها را زخمی یا مقتول سازند, بار دیگر به 
ساعد شکارچی باز گردند, تکهای گوشت پاداش گيرند, و پای خود را در بند 
گذارند تا باز طعمه دیگری روی نماید. قوشی که تعلیمات لازمه را فرا 
گرفته باشد عالیترین تحفهای بود که میشد به یک اشرافی يا پادشاه تقدیم 
کرد. دوک بورگونی, که پسرش در دست بایزید اسیر بود, به عنوان فدیه, 
توازنه عوی قوش که دوبان ان آفتو خر سای سشضت 
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قوش دار کل فرانسه یکی از عالیترین و پر مداخلترین مقامات در ان 
کشور محسوب میشد. 

ورزشهای تفریحی دیگری نیز بود که در گرمای سوزان تابستان و سرمای 
گزنده زمستان مردم را سرگرم میساختند و احساسات آتشین و زور بازوی 
جوانان را به هنر نمایی ضروری معطوف میداشتند. تقریبا هر جوانی فن 


شنا را فرا میگرفت: در صفحات شمالی اروپاء همگی طرز سرسره خوردن 
زا میاموختتد. مسانقة امنب دوانی تبه فيزق در ابتالیا مهرد ند همان بود: 
جمیع طبقات با تير و کمان به تمرین میپرداختند. لکن فقط طبقات کارگر 
بودند که فراغت لازم برای ماهیگیری را داشتند. بازیهای متنوعی مانند 
غلطانیدن گویهای ای بر رو چمن؛ هاکی, پرتاب حلقه, کشتیگیری, 
مشت زنی, تنیس, و فوتبال معمول بود. ظاهرا تنیس در فرانسه به وجود 
امد, و احتمالا پیش از این تاریخ در بین مسلمانان رواج داشت. بعضی 
معتقدند که نام این بازی مشتق از کلمه! 16۱۱62 فرانسوی است به معنی 
"بگیرید", و قاعدتا این کلمه را کسی بر زبان میأورد که میخواست شروع 
به "سرو" کند. بازی تنیس به قدری مورد قبول عامه افتاد که در فرانسه و 
انگلستان. گاهی در تماشاخانه ها يا در هوای ازاد. مقابل جماعت عظیمی 
از مردم اجرا میشد. بازی هاکی حتی در قرن دوم میلادی میان ایرلندیها 
معمول بود. یکی از تاریخنویسان بیزانسی قرن دوازدهم به طرز دقیقی به 
توصیف یک مسابقه چوگان میپردازد که در آن, مثل بازی لاکروس 1, 
راکتهایی به کار میرفت که آن را از نخ تاب داده میساختند. فوتبال در نظر 
یکی از وقایعنگاران وحشتزده قرون وسطایی "بازی ناهنجاری بود که در 
آن جوانان توپ کر کی رانه با افکندن آن در هوا, بل با زدن و چرخانیدن 
ان روت ز مین و نه با دستها؛ بلکه پا پاهایشان به حرکت در میأوردند." 

ظاهرا این بازی از چین به ایتالیا و از آنجا به انگلستان آمد. و در انگلستان 
قرن سیزدهم چنان اشتهاری حاصل کرد: در اين دوران, اين بازی به قدری 
باخشونت همراه بود که ادوارد دوم ان راء به عنوان عملی که منجر به 
اخلال در نظم عمومی میشود, ممنوع ساخت. (1314) زندگی در آن عهد 
بیشتر جنبه اجتماعی داشت تا در قرون بعدی. فعالیتهای دسته جمعی سبب 
انگیزش صومعه هاء راهبه خانه ها, دانشگاه ها, دهکده ها, و اصناف میشد. 
زندگی بویژه در روزهای یکشنبه و ایام متبرکه توام با سرخوشی و 
شادمانی بود. در این قبیل موارد, شخص خاوند, بازرگان؛ و برزگران همگی 
فاخرترین جامه های خود را به تن میکردند, بیشتر از هر موقع دیگری به 
دعا میپرداختند, و زیادتر از سایر مواقع میگساری میکردند. در روز اول ماه 
مه مردم انگلستان در دهکده های خویش دکل بلندی را که به "دکل مه" 
موسوم بود 


واژه فرانسوی است و "کروس" به معنی چوب سرکج است. در این نوع 
هاکی معمولا یک نوع راکتهایی به کار میرود که تقریبا شباهت به راکت 
تنیس دارد, منتها درازتر است. - م. 
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میان چمن یا میدانگاهی ده نصب میکردند, توده های هیمه را گرد آورده 
بای ی وی و ی و 
ادوار شرکر مر‌سوم بود, به دور آن دکلها و آتشها به پایکوبی مشغول 
میشد ند. هنگام کریسمس, 1 و قلعه ها فردی را متصدی 
تدارک و نظارت رسای ات کش دصر فر احلی میکردند. 
ازیگرانی که ماسکها و ریشهای مصنوعی بر صورت میگذاشتند و لباسهای 
متتحیین یر ان دندز به* کر کت: در "میا مدند وین فلا اقا مر ام را با 
اجرای نمایشات يا دلقک بازی يا خواندن سرودهای کریسمس سرگرم 
میساختند: در همه جا, خانه ها و کلیساها را با برگ درخت راج و گیاهان 
پیچک يا "هر چه به مقتضای فصل سال سبز بود " فیار اشتتتد: برای: فضول 
فلاحتی. پیروزیهای ملی يا محلی. سالگرد میلاد يا فوت قدیسان. و برای 
اصناف, جشنهای مخصوصی بر پا ميشد, و به ندرت اتفاق میافتاد که کسی 
در این قبیل موارد شکم را با نوشابه انباشته نسازد. در انگلستان سرخوش 
آن عهد جشنی بود به نام سکات - ایل (باج آبجو) که در همه جا برگزار 
میشد, و مرسوم بود که اهالی هر ملک يا آبادی يا دهکدهای در آن شرکت 
خویند و در برابز نوشتیذن: ابجه وجفی .نب خاوند با کلانتر با کدحدا برداخت 
کنند. 

همچنین در انگلستان این دوران گاه به گاه اجتماعاتی شبیه به بازا ر مکاره 
تشکیل ميشد که مهمترین فعالیت آن نوشیدن آبجو و جمع آوری وجوه بود. 
کلیسا ابتدا این قبیل جشنها و مجالس سرور را ناپسند میدانست, لکن در 
قرن پانزدهم انها را رسما قبول کرد و جنبه شبه مذهبی بخشید. مردم در 
اجرای پارهای از جشنها تشریفات کلیسایی را اقتباس کردند و به صورت 
تقیلدهای پر سر و صدایی قر ادن که سکیا سم دنه اغار ینید 
و به هجاگوییهایی فضاحت بار میرسید. بووه, سانس, و سایر شهرهای 
فرانسه در طی سالیانی چند مرتبا چهاردهم ژانویه را به عنوان "عید الاغ" 
جشن میگرفتند. جریان تشریفات این جشن بدین قرار بود که ابتدا دوشیزه 
زیبایی را, که به ظاهر معرف مریم عذرا در فرار به مصر بود, بر خری 
مینشاندند: خر را به داخل کلیسایی رهبری میکردند و وادارش میکردند در 
آنجا کنده زند, او را در کنار محراب قرار میدادند: سپس به قداس و 
سرودهایی در تجلیل او گوش فرا میدادند: و در پایان, هم کشیش و هم 
مومنان حاضر در کلیسا سه بار در حرمت حیوانی که مادر خداوند را از 
چنگ هرودس پادشاه نجات بخشیده و عیسی را بر پشت خود تا اورشلیم 
حمل کرده بود, عرعر میکردند. ده - دوازده تا از شهرهای فرانسه همه 
ساله قاعدتا در روز عید ختنه سوران جشنی بر پا میکردند به نام "عید 
احمقها". در آن روز به کشیشان دون رتبه اجازه داده میشد که کلیسا و 
اجرای شعایر عید را تحویل بگیرند. و به این نحو انتقام کلیه اطاعت یک 


رتبه لباسهای زنانه يا جامه های روحانیت را از پشت بر تن میکردند. یکی 
را از میان خودشان به سمت "اسقف احمقها" انتخاب مینمودند. به ترنم 
سرودهای وقیحی میپرداختند. بر روی محراب کلیسا گوشت میخوردند, در 


پای آن طاس 
میریختند و ۱ ات و ۱۲ 


۲ 00 

در قرون سیزدهم و چهاردهم. بسیاری از شهرهای انگلستان, المان و 
فرانسه, به شوخی پسرانی را به عنوان "*بچه اسقف" انتخاب میکردند تا 
در این قبیل جشنها مرشد مردم در اجرای شعایر دروغی باشند. کشیشان 
معلف: از دید اين گونه لوده گریهای ون رن ی از کلیسا تا مدتی 
وی مات تس اقا ر ند تا گرین ند آنهارا اش سم زه: و 
سرانجام در قرن شانزدهم این قبیل شوخیها منسوخ شد.1 

به طور کلی کلیسا با شوخ طبعی مردم شهوت پرست عصر ایمان مدارا 
میکرد. زیرا میدانست که گهگاهی افراد باید یکباره از پیروی اصول اخلاقی 
دست بردارند و قیود غیر طبیعی اخلاقی را, که طبعا به حال یک جامعه 
افراطی ممکن بود مانند قدیس یوحنای زرین دهن. مردم را مورد عتاب 
قرار دهند که: (عیسی را مصلوب ساختهاند, و تو میخندی!) لکن همه جا,؛ 
به عادت مالوف. شراب و شیرینی مذاق مردمان عهد را متلذذ میساخت. 
قدیس برنار از سرور و زیبایی ند گمان بود, لکنٍ اغلب روحانیان قرن 
سیزدهم مردمان خوش بنیهای بودند علاقمند به زندگی که, بی هیچ دغدغه 
خیالی, از خوردن گوشت و نوشیدن شراب لذت میبردند و از دیدن یک 
قوزک ظریف و یا شنیدن یک شوخی ملیح روی در هم نمیکشیدند. پس 
ماه کید که عضن ایمایر: صلی زرم آنجه هنن را 
جدی و موقر نبود. بلکه عهدی بود مالامال از زنده دلی. سرخوشی تمام 
عیار. احساسات رقیق, و شادمانی بیییرایه در لذت بردن از نعمتهای دنیوی. 
و ای کاش که هميشه اوریل و مه میبود, و هر ماه که میامد باز تمام میوه 
ها را به همراه میآورد, و هر روز شخص به هر سو رو میکرد, زنبق و 
قرنفل و بنفشه و گل سرخ میدید. و بيشه ها پر برگ و مرغزارها زمردین 
میبود و هر عاشقی معشوقه خود را در کنار میداشت. و هر عاشق و 


معشوق با دلی مطمئن و پاک به یکدیگر مهر میورزیدند, و هر کس به مراد 
دلش میرسید و قلبی شادمان داشت 


نان اطلاق و نی 


به طور کلی آيا آنچه از وضع اجتماعی اروپای قرون وسطی استنباط 
میکتيم موند این دار افت که کین یه فرونه و اعثلای اصول آخا فت کمن 


1 در دهکده ادلستن, واقع در شهرستان ساری در نزدیکی لندن» هنوز همه 
انتخاب کنند. 
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یک نظر کلی به اوضاع و احوال این قرونِ. شخص را مجاب میسازد که 
تفاوت میان فرضیات اخلاقی و پیروی از ان اصول در قرون وسطی به 
مراتب بیشتر از سایر ادوار تاریخ تمدن بودهاست. ظاهر[ عالم مسیحی 
فرون وسطایی از نظر شهوات. خشونت؛ بد مستی, , ستمگری, بی ات 
کر وی 1 دزدی, بی امانتی: ه‌جلیازی همان قدر اکنده وه غنی, بود کة 
عصر لامذهب خود ما. آن عهد به قرار معلوم, از نظر بنده ساختن افراد, 
دست عهد ما را از پشت بسته بود, لکن از لحاظ استعمار اقتصادی پهنه 
های مستعمراتی يا دولتهای مغلوب به پای عهد ما نمیرسید. مسلم است 
که از نظر مطیع ساختن زنان بر ما تفوق داشت, لکن از نظر بی شرمی. 
فجور, زناکاری, يا از لحاظ عظمت و جانیانه بودن جنگ هیچ وقت با عهد ما 
برابر نبود. عالم مسیحی قرون 9 در مقام قیاس با امپراطوری روم, 
از نروا گرفته تا آورلیوس, به منزله یک شکست پا انحطاط معنوی بود, 
لکن باید در نظر داشت که قسمت بیشتر امپراطوری روم در عهد نروا از 
چندین قرن تمدن برخوردار شده بود, و حال انکه قسمت اعظم دوران 
قرون وسطی حکایت مبارزهای بود میان اصول اخلاقی مسیحی و بربریت 
نیرومندی که الاهیات مسیحی را با بی اعتنایی قبول کرده بود و اخلاقیات 
آن دین را اکثر زیر پا مینهاد. اقوام بربر قطعا پارهای از رذایل خود را 
فضایلی میشمردند ۳ برای عهد و زمانه خودشان ضروری بود, به این 
معنی که ممکن بود خشونت خود را جنبه متقابل شجاعت., و تلذذ جسمانی 
خود را صحت حیوانی شمرند. کلام بیپرده و خشن و سخنان بیشر مأنه 
ایشان درباره چیزهای طبیعی بدتر از عفت فروشی درون نگرانه جوانان ما 
نبود. 

کار آسانی است که به گفته های مربیان و آموزگاران اصول اخلاقی عالم 
مسیحی قرون وسطی استناد جوییم و در نکوهش این دوران شرحی از 
ایشان باز گوییم. قدیس فرانسیس در قرن سیزدهم از دست عهد خویش 


شکوه داشت و از "خبائت و تبه کاری روز افزون این دوران" " ناله میکرد. 
اینوکنتیوس سوم, قدیس بوناونتوره, ونسان دو بووه, و دانته هر کدام 
اخلاقیات آن "قرن شگفت انگیز" را به طرز یاس آوری نامهذب و ناهنجار 
میشمردند, و اسقف گروستست. یکی از خردمندترین روحانیان عصر, به 
پاپ میگفت: "توده کاتولیک دسته جمعی با شیطان شریکند. " راجر بیکن 
م۳ با اغراقی که از ویژگی وی بود درباره عهد خود چنین 

هرگز جهل , به این اندازه نبودهاست ۰ در این زمانه که به قدری 
حکمفرما شده است که در هیچ یک از اعصار گذشته نظیرش دیده 
نشدهاست.. فساد ... هرزگی ... و شکمبارگی را نهایتی نیست ... در عین 
حال. ما از تعمید و مکاشفه عیسی برخورداریم .. . که افراد واقعا نه 
هنن ان را باور کنند و نه حرمت نهند, و الا هرگز به خود اجازه نمیدادند 
که این سان فاسد شوند. ... لهذا بسیاری از عقلا را عقیده بر آن است که 
به زودی ضد مسیح ظهور خواهد کرد و دنیا به آخر خواهد رسید. 

این گونه عبارات البته اعراقیایی:فنشتند کهربراد اجرای منویات مصلحان 
ضرورت دارد, و 
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نظایر آن را میتوان از هر عهد و زمانی شاهد اورد. 

ظاهرا ترس از افکار عمومی يا قانون, در ان دوران - درست مثل عهد ما - 
در بالا بردن پایه اخلاقیات بیشتر موثر بود تا در بیم رفتن به دوزخ : لکن 
افکار عمومی و تا حدودی قانون را مسیحیت به وجود اورده بود. 

احتمالا هرج و مرج معنوی. که ناشی از پانصد سال تهاجمات. جنگ, و 
ویرانی بود, بدون آثر تعدیل بخش اصول اخلاق مسیحی به مراتب بدتر 
میشد. موارد بخصوصی که ما در اين فصل یاد کردیم. شاید بدون انکه 
خواسته باشیم. از روی غرض و تعصب گرد آمده است: : این مطالب منتهای 
مراتب بان است: آمار لازم برای اثبات مدعا یا وجود ندارد یا موثق 
نیست : و تاریخ هیچ وقت درباره آدم عادی سخنی نمیگوید. در عالم 
مسیحی قرون وسطی قطعا هزاران نفر اشخاص بی آلایش و نیکو سیرت 
وجود داشتهاند, اشخاصی مانند مادر آن راهب وقایعنگار, فراسالیمبنه, که 
به قول خود وی زنی بود: "فروتن و پرهیزکار که فراوان روزه میگرفت, و 
با رغبت به مستمندان ایثار میکرد" " لکن سر‌گذشت چند نفر از 1 
زنان ضبط شده است مسیحیت مقداری انحطاط معنوی و پیشرفت 
اخلاقی با خود همراه اورد. در عصر ایمان طبیعتا فضایل عقلانی رو به 
زوال گذاشت. سودای تقدس و حرمت دین, و گاهی یک نوع زهد توام با 
بی بند و باری, جانشین وجدان عقلانی (یعنی رعایت انصاف و امانت در 
مورد حقایق مشهود) و تلاش در راه نیل به حقیقت شد. تحریف با جعل 
متون مقدس از طرف مردم دیندار از گناهان صغیره در خور اغماض بود. 


محسنات شهری, به واسطه تمرکز حواس افراد یه حیات اخروی, 
مخصوصا بر اثر تجزیه حکومت. زیان دید : با اين حال, باید اذعان کرد که 
مردان و که این همه کلیساهای جامع و پارهای از تالارهای پذیرایی 
شهرداریها را بنیاد نهادند. هر قدر هم که علایقشان جنبه محلی داشت. 
مسلما فاقد حس وطن پرستی نبودند. شاید ریا کاری, که از ضروریات 
تمدن است. در قرون وسطی, در مقام قیاس با دنیاپرستی علنی و اشکار 
ازمنه کهن و درنده خویی متشکل و بی شرمانه عهد ماء فزونی یافت. 
در برابر این نکات و ساير نارساییهای قرون وسطی محاسنی نیز میتوان بر 
شمرد. مسیحیت با پایداری شجاعانهای در مقابل سیلی از بربریت به 
مبارزه برخاست. نهایت تلاش را در راه از بین بردن جنگ و کینه توزی و 
دادرسی از طریق جنگ تن به تن يا اوردالی مبذول با ادوار صلح و 
متارکه جنگ را طولانیتر ساخت. و لختی از خشونت و جنگجویی دوران 
فئودالیته را به صورت سرسپردگی و جوانمردی اعتلا بخشید. نمایشات 
پهلوانی روم باستان را پایمال کرد: به غلامی گرفتن اسیران را نایسند 
شمرد, مانع از برده ساختن مسیحیان شد: عده بیشماری از اسیران را با 
پرداخت فدیه آزاد ساخت, و آزادی طبقه سرف را به مراتب بیش از آنچه 
خود در عمل تشان دادء تشویق, کرد: مشیحیت به.فزدم آموخت که برای 
کار وازند کی آدمی حرمت جدیدی قایل تون 
را که حقوق 
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رومی و بربری مقرر کرده بود تخفیف داد. با ثبات قدم, یک بام و دو هوایی 
را در اخلاقیات جنسی مردود شمرد. میزان و دامنه امور خیریه را بی 
اندازه توسعه بخشید. به افراد در برابر معماهای حیران کننده کاینات 
آرامش داد ولو آنکه این عمل به زیان علم و فلسفه تمام شد. و بالاخره, 
به افراد تعلیم داد که اگر وفاداری نسبت به یک مرجع عالیتری وجود 
نداشته باشد تا سد راه نفتر کرفنر دزن آن-صوزت: وطن پرستی الی: منود 
برای تباهکاری و آز توده مردم. مسیحیت برای کلیه شهرهای رقیب و 
رای و اروپا قانون اخلاقی واحدی وضع و همگی را به پیروی از 
آن واداشت. اروپا تحت ارشاد آن دین» و با فدا ساختن بخشی از آزادی 
خود به حکم ضرورت, مدت یک قرن به آن اصول اخلاقی بین المللی نایل 
شد که امروزه برای نیل به آن دست به دعا برداشته و کمر تلاش 
بستهاست: یعنی خواستار آمدن قانونی است که ملل عالم را از چارچوب 
نظامات جنگلی بیرون آورد. و نیروهای افراد را بهر نبردها و پیروزیهای 
صلح آزاد سازد. 
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فصل سی و یکم :رستاخیز هنرها - 1095 - 1300 


نهضت زیبایی شناسی 


علت چه بود که اروپایی باختری در طی قفرون دوازدهم و سیزدهم به چنان 
آوجی از هنر رسید که همسنگ با آتن عهد پریکلس و روم دوران 
آوگوستوس بود تهاجمات اقوام نورس و مسلمان دفع شده بود و مجارها 
زام کشنمه بودند: خکهاي صلیبی انش شون تیرهی جلافه زا دامن زدند و 
هزاران نظر و شکل هنری را از امپراطوری بیزانس و جهان اسلامی شرق 
به اروپا آوزدند. 

یش مجدد دریای مدیترانه, باز شدن اقیانوس اطلس به روی بازرگانی 
مسیجی؛ تامین و اداره نار کانوت در راسته رودخانه های فرانسه و آلمان و 
دریاهای شمالی. , و توسعه صنعت و امور مالی سب پید ایش نروتی شد که 
از زمان قسطنطین به بعد هرگز سابقه نداشت. طبقات جدیدی به وجود 
امدند که توانایی مادی لا زم برای هنر را داشتند, و جوامع مرفهالحالی قدم 
به عرصه وجود نهادند که هر کدام مصمم بودند کلیسای جامعی بسازند به 
مراتب مجللتر از کلیساهای سابق. خزانه پیران دیرها, اسقفان, و پاپها با 
عشریه های مردم و هدایای سوداگران و کمکهای مالی اعیان و پادشاهان 
مالامال شد. تمتالشکنان مغلوب شده بودند: بر پیشانی هنر دیکر داغ بت 
پرستی تم تور کلیسا که زمانی از هنر بیم داشت. اکنون برای تلقین 
ایمان و ارمانهای خود در میان توده بیسواد. و برای ترغیب مردمان به 
اخلاصی که برجهای کلیسا را مانند مناجات مومنان در دل آسمانها بر 
میافر اشت ان را وسیله متاسبی میدید ایین جدید مریم عذراء که خود ببه 
خود از قلوب مردم بر میخاست. عشق و اعتمادی را که به مادر - خدا 
ذاشت در معاید با شکه‌هی ریخت: تا در انجا هزاران نفر از کودکانش.ی 
درنک کزد هم آینده ینز بر آستانه او سایند, و از او مدد خواهند. 
رموز و فنون کهن اینجا و انجا از شر خرابیهای اقوام بربری و انحطاط 
بنیادهای شهری جان سالم به در برده بودند. در امیراطوری شرقی فنون 
باستانی هرگز از میان نرفتند و هنرمندان 
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و موضوعات هنری, به ویژه از جهان یونانی شرق و ایتالیای بیزانس, وارد 
زندگیی شدند که جهان غرب از سر گرفته بود. شارلمانی آن دسته از 
هنرمندان یونانی را که از چنگ تمتالشکنان بیزانسی میگریختند به خدمت 
خویش خواند, و از اینجا بود که هنر پایتخت شارلمانی ظرافت و تصوف 
بیز انس را با 0 و دنیاداری آلمانی در هم آمیخت. هنرمندانی که در 
سلک رهبانان کلونی بودند, در قرن دهم, دوران جدیدی را در معماری و 
تزیین مغرب زمینی به راه انداختند. اغاز این نهضت تقلید از روی نمونه 


های بیزانسی بود. در مکتب جدید هنری, که ابتدا در صومعه مونته کاسینو 
ونم همت طیدر ‏ آن: در در نوم بدین امد( 1072 ): فعلهان یونانی به 
شیوه بیزانسی شروع به تدریس مباحث هنری کردند. کات که 
هونوریوس سوم (1218) میخواست کلیسای سان پائولوفوئوری له مورا را 
تزیین کند, برای استادان موزاییی کار از فنیز. استمذاد جست. و هنرمندانی 
که دعوت او را پذیرا شدند در سنتهای بیزانسی تبحری بسزا داشتند. 
کوچنشینهایی از هنرمندان بیزانسی را میشد در چند شهر مهم غرب سراغ 
گرفت. و سبک نقاشی ایشان بود که سرمشقی برای افرادی مثل دوتچو, 
چیمابوئه, و سبک اولیه خود جوتو شد. تزیینات بیزانسی يا مشرق زمینی - 
از آن جمله اشکال بر کف تخل و: بز خهاک بوته کنگر و شکل جانورانی در 
داخل نشانهایی مدور - همه بر روی منسوجات و اشیای ساخته شده از عاج 
و کتب خطی مذهب به مفرب زمین امد و چند صد سال در تزیینات سبک 
رومی جدید به جا ماند. ۱ ۱ 

اشکال مختلف معماری سوریه, اناطولی, و ایرانی - از ان جمله سردابه. 
گنبد, نمای دو جناحه, ستون مختلط, قرار گرفتن دو یا سه پنجره زیر یک 
طاقنما - بار دیگر وارد اسلوب معماری غرب شد. تاریخ جهش نمیشناسد, 
و با گذشت زمان هیچ چیز از بین نمیرود. 

درست به همان نحو که تکامل حیات مستلزم تنوع و همچنین عامل ورائت 
است., و تکامل یک جامعه هم محتاج ابتعاری تجربی است و هم رسومی 
ثبات بخش لازم دارد, به همین روال, تکامل هنر در اروپای باختری نه فقط 
در برگیرنده تداوم سنت در مهارتها و صور هنری, و انگیزشی از دیدن 
دستریج هنرمندان بیزانسی و مسلمان بود بلکه در عین حال ضرورت 
داشت که هنرمند بارها پشت به مدرسه و رو به طبیعت کند, از پندارها 
ببرد و به اشیا بپردازد, از گذشته نظر به حال افکند, و از تقلید سرمشفها 
دست بکشد و به بیان حال خویش تپر داز از ویژگیهای هنر بیزانسی یک 
نوع سنگینی و سکون بود, و در تزیینات هنرمندان جهان اسلامی نوعی 
ظرافت و لطافت شکنندهای وجود داشت که هرگز نمیتوانست زبان حال 
هنرمندان دنیایی باشد که تازه از وادی توحش حرکت کرده, جان تازهای به 
خود گرفته, و از نشاط مردی و بیروی جوانی مالامال بود. ملتهایی که از 
میان قرون تیرگی قد علم کرده و به سوی آفتاب قرن سیزدهم در حرکت 
بودند آن شکوه تابناک زنان تابلوهای جوتو را بر قامتهای شق و رق زنانی 
که بر روی موزاییکهای بیزانسی نقش بسته بودند ترجیح میدادند, بر 
وحشتی که اقوام سامی از تندیسها داشتند. میخندیدند, و تزیینات خشک و 
خالی را بدل نهآ فرشته: متسر کلیسای جا مم رشن یا 
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تندیسش, باکره زرین کلیسای,.جامع. آهین میکردند: ذر هتر کوتیک :شاد 


زد ی مزر تقق غر که عالت :امد 

این خود رهبانان بودند که , بر اثر حفظ ادبیات کلاسیک رموز و دقایق هنری 
شرقی, یونانی, و رومی ۳ 1 تاراج زمانه مصون نگاه داشتند و ماأیه اشاعه 
و نشر آن شدند. از انجا که غرض هر صومعهای بینیازی از دنیای خارج بود, 
در چهار دپواری اين دیرها هم هنر تزیینی 9 و هم صنایع عملی را 
کرد کی و حون کار از کلیسایی که منضم به دير بود به محراب 
جام و ظرفی برای نان مقدس, ضریح و جایی برای حفظ یادگارهای 
مقدس, کتاب دعاء چلچراغ. و شاید هم به انواع موزاییک, نقاشیهای 
دیواری» و تمثالهایی برای دادن اطلاع و الهام دینداری احتیاج داشت. بیشتر 
این احتیاجات را خود رهبانان با دست خود برطرف میکردند. در واقع. طرح 
و ساختمان خود دير در بسیاری موارد به دست همین جماعت. و بدون 
خود بندیکتیان ساخته میشود. اکثر صومعه ها دارای کارگاه هایی وسیع 
بودند, مثلا درشارتر, برناردو تیرون خانقاهی بنا کرد و چنانکه نقل میکنند, 
در آنجا "هنرمندانی را که در نجاری و آهنگری هر دو مهارت داشتند, و 
حکاکان و زرگران. نقاشان و سنگتراشان .. و جمعی دیگر را که در کلیه 
فنون ظریفه استاد بودند گرد آورد." تقریبا تمامی نسخه های تذهیب شده 
قرون وسطی کار رهبانان بود: نفیسترین منسوجات به دست رهبانان و 
مهافت مس خعما رات کانشاها رعامفی که راما نها شک 
رمانسک پی افکنده شد همگی رهبان بودند: در قرن بازدهم و اوایل قرن 
دوازدهم بیشتر معماران اروپای باختری و بسیاری از نقاشان و پیکر 
تراشان از دیر کلونی بیرون آمدند: و در قرن سیزدهم دیر سن - دنی مرکز 
پر رونقی از هنرهای گوناگون و ی و م99 های سیسترسیان که در 
روزگار قدیس برنار درهای خود را به روی هر گونه تزییناتی بسته بودند, به 
زودی به وسوسه شکل و به دام ات زتگ افتادند و شروع به ساختمان 
دیرهایی کردند که ازدنظر آرافشکن دست که از دیر کلونی پا سن- دبی 
داش ار اس کب کلساهاه سای انکاسی یه معا خا اه ها 
منضم به صومعه بودند, تا پایان قرن سیزدهم روحانیان رسمی و ثابت. یا 
کشیشانی که در درجه اول رهبان بودند. همچنان در ساختمان و طرز 
معماری کلیساهای انگستان نفوذ داشتند. 

لکن باید در نظر داشت که یک صومعه هر قدر هم مدرسهای بیمانند و 
پناهگاهی پسندیده برای آز امش روحی باشد, چون به عنوان گنجینهای از 
سنتها از دیگر فعالیتهای جامعه به کنار افتاده است و عرصه تجربیات نسل 
زنده نیست., از این رو مردود شمرده میشود: بیشتر به کار حفظ مظاهر 
هنر و تمدن میخورد تا به ابداع. مادام که خواسته های دامن گستر یک 
طبقه غیر روحانی ثروتمند بازار هنرمندان آزاد را گرم نساخت, زندگی 


قرون وسطایی نتوانست چون چشمه پر فیضی به اشکال غیر مبتذل تجلی 
کند و هنر گوتیک را به عالیترین مدارج کمال برساند. در آغاز امر در ایتالیء 
تشن مت ار هر جاور امه هک اهر حاافر ایکنسان, افراه 
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غیر روحانی قرن دوازدهم, که آزادی یافته و در فنون مختلف تخصص پیدا 
کزده بودنده. در گروه هایی متشکل شدند, هنرها رز از دست آموزگاران 
صو معه ها و رهبانان دز اور دنت و کلیساهای جامع تزرک را 1 پی افکندند. 


اا - آرایش زندگی 


با اینهمه کسی که کاملترین و روشنترین مجموعه موجز را درباره هنرها و 
صنایع قرون وسطی نوشت یک راهب بود. تئوفیلوس - "دوستدار خدا" در 
صومعه هلمرز هاوزن, نزدیکی پادربورن - در حدود سال 1190 فهرستی 
در بیان هنرهای گوناگون تصنیف کرد, و در دیباچه اين کتاب چنین نوشت: 
توفیلوس. این بنده ضعیف, ... تمام کسانی را مخاطب میسازد که 
میخواهند با ثمرات دسترنج خویش و انديشه فرحز| درباره هر آنچه نوظهور 
است, .. . تمام سستی فکر و سرگشتگی روح را به کناری نهند. ... (چنین 
کسانی پا خواندن این مسجو که آگاه خواهند شد بر) تمام ی یونان 
درباره رنگها و امتزاجهای گوناگون دارد. تمام اطلاعات توسکان درباره 
لعابکاری ... کلیه دقایقی که استادان عرب در باب لوله کردن و گداختن و 
قلم زدن فلزات میدانند, جمیع گلدانها و عاج تراشیده که ایتالیا 
با طلا مزین میسازد, تمام معلوماتی که فرانسه در تهیه انواع مختلف 
پنجره های گران قیمت مغتنم میشمرد, و کلیه فنونی که در به کار بردن 
طلا و نقره و مس و آهن, يا ریزهکاریهای روی چوب یا سنگ مورد ستایش 
و تمجید است. 

هه ار ان وه 
میکنیم که مردان و زنان این عهد, از جمله رهبانان و راهبه ها که هیچ 
دست کمی از دیران نداشتند. میکوشیدند تا انگیزهای را که در ذهن ایشان 
برای بیان منویات وجود داشت اقناع کنند: از تناسب. هماهنگی. و شکل 
لذت برند: و مشتاق بودند که هر چیز مفید را زیبا کنند. محیط قرون 
وسطایی, هر قدر هم از دين اکنده بود, بالاتر از هر چیز تصویر جامعهای 
بود که در آن زنان و مردان به کار اشتغال داشتند. اولین و اساسیترین 
هدف هنر این جماعت آن بود که :9 کار, اندام, و خانه های خود را 
آراسته سازند.. هزاران تفر از درودکران جافور. متهم. فغار اسکنه, و مواد 
صبقل دهنده را در ساختن و تراشیدن مبز» صندلی, نیمکت, صندوق, 
دولابچه, دیر کهای پلکان. تخته سقف, تختخواب. گنجه, قفسه ظروف. 
تمثال. محجرهای محراب. نیمکتهای همسرایان و امثال ان به کار 
میبر("کا.. 

دا مایا ی به طور برجسته يا فرو رفته کنده 
کاری میکردند, و اغلب, در تراشیدن اشکال, دست آنها تابع طبع شوخ 
شیطنتآمیزی بود که میان کفر و تقدس هیچ حد و مرزی قایل نبود. بر روی 
قمه های نوک تیز. شخص میتواند به اشکال اشخاص خسیس. رز 
ان اه ری با بر 
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اد حور ده در ونیز درودگران و منبتکاران گاهی قابهایی میساختند که به 
مرأتب زیباتر و گران قیمتتر از نقاشیهای درون آنها بود. در قرن دوازدهم 
آلمانیها شروع به تراشیدن پیکره های حیرتانگیزی ب(هاروی چوب کردند که 
در قرن ششم به صورت هنر عظیمی در امد.1 ۱ 
صنعتگران فلز کار با درود گران و منبتعاران رقابت میکردند. اهن موارد 
استفاده بسیار زیادی داشت: به صورت میله هایی چدنی برای پنجره ها؛ 
حیاطها, و اجاقهاز برای ساختن لولاهای عظیم به صورت انواع گل و بوته در 
روی بدنه درهای بسیار بزرگ (مثل درهای کلیسای در پاریس): و برای 
نجره های مشبک در جلو جایگاه همسرایان در کلیساهای جامع. این قبیل 
پنجره های مشبک "در محکمی به آهن میماند " و در ظرافت مثل تور بود. 
آهن يا برنز یا مس را در کوره میگداختند يا به ضرب چکش به شکل 
گلدان, جام, پاتیل, چلچراغ: , مجمر, جعبه, و چراغهای نفیس در یا ورزر ند 
صفحات برنزی روی بسیاری از درهای کلیساهای جامع را مييوشانيدند. 
اسلحه سازان دوست داشتند که شمشیر و خنجر, کلاه خود, جوشن. و 
سپرهایی را که میساختند. به اشکال و صور بیارایند. چلچراغ برنز مجللی 
که از انت فروی‌ کارا روسا به کلیشای جای آنن هه اه اروت 
بود بر استادی فلزکاران المانی : همچنین شمعدان بزرگ برنزی ساخت 
گلاستر (حد 1100) که اکنون در موزه ویکتوریا و البرت لندن نگاهداری 
ميشود, گواه صادقی است بر مهارت هنرمندان انگلیسی. علاقه مردم 
قرون وسطی به وارد ساختن هنر در سادهترین اشیا از روی تزیینات چفتها, 
قفلها, و کلیدهای این عهد به خوبی پیداست. حتی خروسکهایی را که برای 
نشان دادن جهت باد میساختند, به دقت تمام آراینثن میکردند, گو اینکه 
برای دیدن جزئیات آنها تلسکوپی ضرورت داشت. 

صنایع فلزات و سنگهای قیمتی در میان فقر عمومی رونق گرفت. 
پادشاهان سلسله مروونژیان تشفقات طلا دا شتندر. و نار لمانی در نتفر اخو 
گنجینهای از کار زرگران را گرد آورد. کلیسا نیز از همین شیوه پیروی کرد 
شاید عمل کلیسا بخشودنی باشد, زیرا ی موی کارا ی مره 
اعیان و بانکداران را مزین میسازد. قطعا باید ظروف سیمین و زرین خانه 
شاه شاهان را نیز چنین کند. محراب پارهای از کلیساها از نقره قلم زده. و 
برخی دیگر مثل محراب ۱ 
جامع پیستویا و بال از طلای قلم زده بود. ۲ 

برای جای با مقدس عشای ربانی. برای ظرفی که در ان نان را به منزله 
جسم مطهر عیسی برای تکریم بر مومنان عرضه میداشتند, برای جامی که 
شراب مقدس در آن ریخته ميشد, و برای جعبهای که اشیا و یادگارهای 
قدیسان در آن نگاهداری میشد طلا به کار میبردند. این ظروف را اغلب به 


1 دو نمونه بارز این هنر را میتوان نام برد. که یکی مسیح مصلوب است 
در کلیسایی در هالبرشتات کار قرن دوازدهم. و دیگری مجسمه یعقوب 
حواری (صغیر) است در موزه هنری مترپلیتن نیویورک, کار استادان قرن 
سیزدهم. 
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میشوند در اسپانیا زرگران ظروف بسیارٍ مجللی برای نان مقدس 
میساختند,. و دسته ها با تشریفات خاصی ان ظروف را در معابر شهر 
حرکت میدادند. در پاریس, بوناو (1212), زرگر معروف, هزار و پانصد و 
چهل و چهار اونس نقره و شصت انس طلا در ساختن ضریحی برای 
استخوانهای قدیسه ژنویو به کار برد. اهمیت زرگران این عصر از انجا 
پیداست که تتئوفیلوس هفتاد و نه فصل از کتاب خویش را به این قبیل 
اساتید اختصاص دادهاست. ۱ 

از نوشته های اين رهبان چنین بر میأید که در قرون وسطی از هر زرگری 
انتظار میرفت که در واقع هنرمندی مثل چلینی ایتالیایی باشد - به عبارت 
دیگر, خودش طلا را ذوب کند, پیکره ها را بتراشد و لعاب بدهد, جواهرها را 
بنشاند, و ترصیع کند. در قرن سیزدهم شهر پاریس صنف نیرومندی از 
زو وان و جواهر سازان داشت. و تا آن تاریخ جواهر تراشان پاریسی برای 
تهیه جواهرات بدلی شهرتی به هم رسانیده بودند. 

مهره هایی که اعیان برای نهادن بر روی موم نامه ها و پاکتهای خویش به 
کار میبردند با دقتی تمام طرح و تراشیده شده بود. هر نخست کشیشی 
صاحب یک انگشتری رسمی بود : و هر آدمی که به حق یا به ظاهر خود را 
در ردیف نجیبزادگان قلمداد میکرد بر انگشت خود لااقل یک انگشتری 
داشت. انهایی که حس جلوه فروشی ادمی را اقناع میکنند کمتر اتفاق 
میافتاد که از گرسنگی جان سیرند. ۲ 
نشانهای کوچکی که معمولا از جنسی گرانبها ساخته میشدند و بر روی آنها 
به طور برجسته حکاکی و کندهکاری میکردندر در بین اغنیا بسیار متداول 
بود. هنری سوم, پادشاه انکلتتازن: نشان تزر نی داشت که قیمت آن را 
حدود دویست لزارج (چهل هزار دلار) تخمین میزدند. بودوثن دوم مدال 
تیاضر غوتفری. را آ۶ فسطظنطنبه به:باونس. اور وتان را در فیان. حبختنه 
های سنت - شاپل جای داد. در سراسر قرون وسطی عاج را با سعی 
فراوان میتراشیدند, و در ساختمان شانه. جعبه. دسته های در. شاخهای 
میگساری, تمثال, جلد کتأب: الواح دو گانه و سه گانه برای نوشتن»؛ , عصای 
اسقفی, عصای صلیبی, جعبه های اشیای متبرکه, ضریح قدیسان, و امثال 


آن به کار میبردند. یک صفحه عاجکاری حیرتانگیز, که تقریبا هیچ گونه 
نقصی ندارد. از قرن سیزدهم باقی مانده است که اکنون در موزه لوور 
پاریس است و از پایین اوردن جسد عیسی مسیح از صلیب حکایت میکند. 
نزدیک به پایان آن قرن, احساسات عاشقانه و ظرافت طبع بر حس 
دینداری چیره شد, و هنرمندان مناظر بسیار حساسی را با لطافت تمام بر 
روی جلد اینه و جعبه ارایش خانمهایی که غیر ممکن بود هميشه به یک 
منوال پرهیز کار بمانند حک میکردند. 
عاج یکی از مواد اولیهای بود که معمولا در هنر خاتمکاری به کار میرفت. 
در خاتمکاری ممکن بود صرفا چند نوع چوب مختلف را با هم به کار ببرند, 
به این معنی که ابتدا یک قطعه چوب را با اسکنه به شکلی که مورد نظر 
بود در ماود دنت آنگاه سایر تکه ها را با چسب و فشار به قطعه اصلی 
متصل میکردند تا از مجموع انها طرح دلخواه به دست اید. یکی از صنایع 
مرموزتر قرون وسطی نیلو نام داشت (ماخوذ از واژه لاتینی ۱۱96۱۱5 به 
معنی "سیاه") و عبارت 
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از ان بود که بر روی سطح فلزی بریده بریدهای خمیر سیاهی از نقره, 
مس ؛ [ کو زگ و سرب را مینشاندند: : وقتی این . لایه سفت ميیشد, سطح فلز 
را آن قدر سوهان میزدند تا نقرهای که در آن مخلوط به کار رفته بود 
درخشان شود. بر مبنای همین فن بود که بعدها در قرن پانزدهم فینیگرا 
طربقه قلم زدن روی ات را کامل کرد. 
با بازگشت صلیبیون از مشرق زمین و بیدار کردن اروپا از خواب قرون 
نیز حی: بار دیگر فن کوزهگری, که اختصاص به کارهای صنعتی داشت, 
مبدل به هنرهای سفالسازی شد. فن مینا کاری معروف به کلوازونه در 
قرن هشتم میلادی از امپراطوری بیزانس به مغرب زمین امد. در قرن 
دوازدهم, میناکاری به مرحلهای از تکامل خود رسید که هنرمندان فرانسوی 
آن را شانلوه میخواندند و عالیترین نمونه آن یک لوح نزیینی است از 
"واپسین داوری".1 در این سبک معمولا نقش و نگاری را که روی صفحهای 
مسی انداخته بودند برجسته میساختند و تمامی خطوط کود اطراف ان را 
با خمیر مینا پر میکردند. لیموژ. شهری در فرانسه که از قرن سوم میلادی 
به بعد به ساختن ظروف میناکاری مشهور بود. در قرن دوازدهم بزرگترین 
مرکز میناکاری سبک بیزانسی کلوازونه و اسلوب شانلوه در اروپای باختری 
شد. در قرن سیزدهم, کوزهگران مور در اسپانیای مسیحی ظروف گلی را 
با آهار با لعاب کدری از قلعیبا مینا میوشانیدنه نا استری برای تزیسات لازم 
باشد. در قرن پنجم, سوداگران ایتالیایی این گونه ظروف سفالین را با 
ناوهای بازرگانی مایورکایی از اسیانیا وارد میکردند: به همین سبب. 
رد مر ور سا تاهاب سایولا شیرت اف 


هنر شيیشه گری, که در روم باستان تقریبا به اوح کمال رسیده بود» از 
امپراطوری بیزانس و سرزمین مصر به ونیز بازگشت. حتی در 1024 
میلادی ماجرای دوازده تن شیشهگران ونیز را میشنویم که, به واسطه تنوع 
کالاهای ایشان. دولت مجبور شد صنعت شیشهگری را تحت حمایت خویش 
قرار دهد و مقرر داشت که از آن پس به هر شیشهگری عنوان "جناب" 
تعلق گیرد. در ۰1278 شیشهگران را, تا حدودی به علت تامین جانی و تا 
حدودی به واسطه پنهان نگاه داشتن اسرار فن مزبور, به کوی مخصوصی 
در جزیره مورانو منتقل کردند. قوانین سختی به تصویب رسید که به 
موجب آن خروج شيشه گران ونیزی را از مملکت و فاش ساختن اطلاعات 
محرمانه مربوط به این فن را منع میکرد. از آن "یک وجب زمین". مدت 
چهار قرن ونیزیها بر هنر و صنعت شیشهگری جهان مغرب تفوق کامل 
داشتند. میناکاری و زراندود کردن شيشه فوق العاده تکامل یافت: اولیوو 
دی ونتسیا قماشهایی از شيشه ساخت: از جزیره مورانو موزائیک, منجوق, 
و مهره شیشهای, شيشه های کوچک دارو و مشربه, ظروف غذاخوری, 
حتی ایینه هایی از شيشه چون سیلی به هر سو روانه شد: در قرن 
سیزدهم بود که آیینه های ونیزی به تدریج جانشین 

1 این لوح تزیینی اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت نگاهداری میشود. 
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انگلستان, و المان نیز در این عهد شیشه میساختند, اما تقریبا تمام 
مصنوعات شیشه این کشورها به مصرف صنعتی میرسید, مگر یک قلم 
بسیار مهم نز که رز اجره ها بل بود. 

در تاریخ هنر از زحماتی که زن کشیدهاست آن طور که سزاوارش بود 
قذروانی کردهان آرایشن تخصض وحانه عناصر ار شمندی در هن زر ند کین 
به شمار میرود, و کار زنان در طرح لباس, تزیینات داخلی, قلابدوزی, 
اراستن با پارچه, و فرشینه ها بیش از سایر هنرها در لذتی که ما غالبا نا 
آگاهانه, از حضور خاموش و صمیمی اشیای زیبا میبریم سهم و نقش دارند. 
پارچه های لطیفی که با مهارت فراوان بافته میشوند و شخص از دیدن و 
لمس کردن آنها لذت میبرد در عصر ایمان بی اندازه اهمیت و ارزش 
داشتند: همین بافته ها بودند که زیب و زیور محرابها, یادگارهای قدیسان. 
ظروف متبرکه, و بدن کشیشان و مردان و زنان عالیمقام میشد ند. در قرن 
سیزدهم, فرانسه و انگلستان هر دو در تهیه قلابدوزیهای هنری از 
قسطنطنیه, که مرکز عمده این هنر بود» پیشی گرفتند. در سال 8 12 
ذکری از صنف قلابدوزان پاریس میرود, و مثیو پریس, تاریخنوبس قرون 
وسطایی انگلستان, ضمن بیان وقایع سال 26( شرح میدهد که چگونه 


پاپ اینو کنتیوس چهارم هنگام امدن اسقفان انحلتنزتی به رم » از دیدن ملیله 
و زردوزیهای روی جبه های ایشان متحیر شد و دستور داد که نظیر این 
کارهای هنرمندان انگلیسی را برای لباسهای خود وی تهیه کنند. برخی از 
جامه های روحانیان چنان از فرط جواهرات و ملیلهدوزیها و نشانهای لعابی 
کوچک سنگین بود که هر کس یکی از انها را بر تن میکرد, به دشواری 
میتوانست راه برود. یکی از میلیونرهای امریکایی مبلغ شصت هزار دلار 
برای فجن از این جبه ها, که به جبه اسکولی مشهور بود, پرداخت. 1 
معروفترین زردوزی و قلابدوزیهای قرون وسطایی بر روی جبه مشهور به 
"دالماتیک" شارلمانی است. این جبه را از ان جهت دالماتیک نام دادهاند 
که تصور میرفت کار هنرمندان دالماسی باشد, اما احتمالا این جبه کار 
اساتید بیزانسی قرن دوازدهم بوده است و اکنون یکی از نفیسترین اشیای 
خزانه واتیکان است. 

در فرانسه و انگلستان پرده ها پا فر شینه های قلابدوزی شده, به ویژه در 
ابنیه عمومی, جانشین تابلوهای نقاشی شدند. معمولا اینگونه پرده ها را 
فقط در مواقع رسمی و اعیاد به معرض تماشای عامه میگذاشتند: به این 
معنی که آنها را در زیر رواق دهلیزهای کلیساها, در میان معابر, و بر روی 
گردونه. هایی. آویزان میکردند و با تشریفات به اطراف حرکت میدادند. 
معمولا این - گونه پرده ها و فرشینه ها را کلفتها یا دوشیز گان ساکن قلعه 
ای ا ا ی ها 
دست راهبه ها و پارهای به دست رهبانان بافته شده 

۷ همین شخص پس از خرید جبه, چون دریافت که مال دزدی است.؛ آن را 
به دولت ایتالیا بازگردانید و به دریافت مدالی برای امانتداری خویش قانع 
شد. 
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بودند. در بافتن فرشینه ها هنرمندان این دوره هیچ ادعایی نداشتند که این 
هنر در صدد رقابت با ویژگیهای دقیقتر نقاشی بر آمدهاست از آنجا که این 
پرده ها و دیوارکوبها را تماشاکنندگان از فواصل دوری میدیدند, هنرمندان 
ناگزیر بودند که در طرح انها ظرافت خطوط و سایه روشن را فدای وضوح 
یا یکی از اساطیر معروف را مجسم میساختند, با درون غمانگیز خانه ها را 
با تصاویری از طبیعت, گلهاء يا منظره دریا حالت میبخشیدند. قدمت 
دیوارکوبها در فرانسه حتی به قرن دهم باز میگشت. اما نمونه هایی که تا 
به امروز کاملا از دستبرد زمانه در امان ماندهاند قدیمیتر از کار استادان 
قرن چهاردهم نیستند. فلورانس در اتالیا, چینچیلا در اسپانیا, و پواتیه, 
اراس, و لیل در فرانسه در هنر بافتن فرشینه و قالیچه در جهان غرب 


پیشرو بودند. طرز بافتن فرشینه های بایو که شهرتی عالمگیر دارند با آنچه 
گفتیم تا حدودی متفاوت بود, به این معنی که طرحها و نقوش در این 
فرشینه ها جزتی از تارو پود خود آن نبودند, بلکه بر روی فر شینه 
گلدوزی میشد ند. وجه نسمیه این فر شینه ها کلیسای جامع بایو است - 
فجلی. کم. در آن .طی فرون: مقمادی. از این انار شفیسن: نخاهدار 
میشدهاست: طبق روایاتی, اصل این فرشینه ها را به ماتیلدا, ملکه ویلیام 
فاتح, و زنان دربار نورمان وی نسبت دادهاند, لکن به حکم تحقیقات 
تاریخی, که میانهای با خوشامد گویی ندارد, باید اصل این دیوارکوبها را 
مجهول و متعلق به دوره های بعد از ویلیام فانح دانست. 

این چند تکه قماش نفیس, به منزله منبع موثقی برای استیلای نورمانها بر 
انگلستان, با نوشته های وقایعنگاران ان عهد رقابت میکند. بر روی باریکه 
کتان قهوهای رنگی به پهنای چهل و هشت سانتیمتر و درازای شصت و پنج 
متر, در طی شصت صحنه يا منظره مختلف دنبال هم, تدارک حمله به 
انگلستان, ناوهای نورس با دماغه هایی بلند و منقوش در حال شکافتن 
دریای شمال, نبرد وحشیانه هیستینگز, دریدن و کشتن هرلد. هزیمت 
لشکریان آنگلوساکسون, و پیروزی آن سیاه خجسته فال ویلیام را نشان 
میدهد. این دیوار کوبها نمونه های بسیا تا[ از گلدوزیهایی هستند که در 
عین شکیبایی صورت گرفتهاند, ۱ عالیترین و نفیسترین 
انواع خود. نم شمار تفيایند. کر :1903 فایلنونر برای. بر انکیختن. فزاتشویان 
و ترغیتب آنها به هجوم به.خاک: انکلستان. اين فرشینه ها را وسیله تبلیغات 
خود قرار داد ولی از یک امر غفلت ورزید» و آن جلب دعای خیر خدایان 
بود. 


ااا - نقاشی 


1 - موزاییک 

هنر تصویری در عصر ایمان به چهار شکل عمده تجلی کرد, از این قرار: 
موزائیک, مینیاتور. نقوش دیواری, و شيشه های رنگی. 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1148 

هنر موزائیک در این تاریخ هنر سالخوردهای بود, اما در طی دوهزار سالی 
که از پیداینش, آن میگذشت؛ دقایق و ریزهکاریهای بسیاری فراگرفته بود. 
موزائیک کاران برای تهیه زمینه طلایی, که بغایت محبوب ایشان بود. ورقه 
های نازک طلا را به دور مکعبهای شیشهای میییچیدند, و روی ورقه ها را با 
غشای نازکی از شيشه مییوشانیدند تا طلا در برابر هوا کدر نشود: برای 
جلوگیری از تاش خیرهکننده. روی موزائیک مکعبهای طلایی را در روی 
ترازویی که تا اندازهای پستی و بلندی داشت مینشاندند: چون نور از 
زوایای مختلفی بر آن مکعبها میتابید و به تمام موزائیک تقریبا درخشش و 
تلالو خاصی میداد. 

به احتمال زیاد. هنرمندان بیزانسی بودند که در قرن بازدهم محراب 
شرقی و دیوارغربی کلیسای جامعی در تورچلو (جزیرهای در نزدیکی ونیز) 
را با مجللترین موزائیکهای تاریخ قرون وسطی میپوشاندند. 

موزائیکها ی کلیسای سان مارکو در ونیز از نظر اسلوب و سبک آنفرادی 
هنرمندان مشتمل بر آثار استادان هفت قرن مختلف است. دوج ونیز, 
دومینکو سلوو, کار ساختمان اولین موزائیکهای داخلی کلیسای مزبور را در 
سال 1071 به استادان فن, که ظاهرا هنرمندان بیزانسی بودند سیرد. هنر 
موزائیک در سال 1153 هنوز تحت نظارت بیزانس قرار داشت., و از تاریخ 
0 به بعد بود که هنرمندان ایتالیایی در تزیین موزائیکهای کلیسای 
سانمارکو تفوق پیدا کردند. نقش موزائیکی صعود مسیح متعلق به قرن 
دوازدهم در بدنه گنبد مرکزی کلیسا اوج تکامل هنر موزائیک است. اما یک 
تخته موزائیک دیگری نیز نظیر این وجود دارد و آن تصویر یوسف است بر 
روی بدنه گنبد هشتی کلیسای مزبور. موزائیک مرمر راهروها بعد از 
هفتصد سال آمد و شد رهگذاران هنوز بر جا ماندهاست. 

در گوشه دیگری از خاک ایتالیای جنوبی, استادان یونانی و ساراسنها دست 
به دست هم دادند و شاهکار موزائیک کاری مملکت سیسیل را در دوران 
حکومت نورمانها به وجود آوردند, نمونه هایی از هنر اين استادان در کاپلا 
بالاتیا معا رفرانا گر مر بالرقوه صوخعه موی آلهد و سا چامع حفانه 
(1148) به چشم میخورد. 

جنگهای دستگاه پایی با مخالفان قرن سیزدهم محتملا مانع پیشرفت هنر در 


رم شد., با ايینهمه. در همین دوران موزائیکهای مجللی برای کلیساهای سانتا 
ایا مارم انا ساسا یر راشن سای و انی فان ایو اه 
کلیسای سان پائولو فقو نوزی له: مورا ساختد میسند, یکی آن فرهندان 
آتالنای: آندر تا تافی: خوزاکی سای عفد دام قلورانسن طرخ کتو اها کار 
این استاد به پای کار هنرمندان یونانی در ونیز یا سیسیل نمیرسید. دیری 
که زیر نظر سوژه در سن- دنی ساخته شد(1150) کف موزائیک بسیار 
باشکوهی داشت که بخشی از آن در موزه کلونی نگاهداری میشود. 
همچنین راهرو دير وستمینستر در لندن (حد 1268) ترکیب بسیار دلیذیری 
است از سایه روشنهای موزاییک. اما هنر موزائیک هرگز در شمال کوه 
هاق. الپ. زونقی پندا نکرد: .و .هتر ساختن. شيشه.های. -رنکی. موزاتیک .را 
تحت الشعاع قرار دادم حتی در خود ایتالیا, با ظهور نقاشان چیره دستی 
مانند دونجو» , چیمابوئه, 

تضونر 

متن زير تصوير : درون کلیسای سانتاماریا مادجوره. رم 
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و جوتو, نقوش دیواری نیز موزائیک را از آن اعتبار و اهمیتی که داشت 
انداختند. 

2 - مینیاتور 

تذهیب نسخه های خطی با تصاویر مینیاتور و تزیین با آب طلا و نقره و 
جوهرهای رنگی همچنان هنری مطلوب بود که چون با پرهیزکاری و آرامش 
زد کوت مردمان دیرنشین ساززگار بود, رهبانان آن را با وی باز پذیر فتند. 

مینیاتور سازی نیز مانند بسیاری از هنرها و فعالیتهای قرون وسطایی 
مغرب اروپا در قرن سیز دهم به اوج خود رسید, چنانکه از ان تاریخ به بعد 
دیگر هرگز چیزی ساخته نشد که در ظرافت و ابتکار, یا از لحاظ فراوانی, 
به پای مینیاتورهای مزبور برسد. اندامها و البسه شق و رق و رنگهای زننده 
سبز و سرخ فرن یازدهم به تدریح از ی وق ققحت و 
کدرا ی در همان مو تفه کقرفر کاسا کیرم نهر را نیز 

مسخر ساخت. ۳ 

در "قرون تیرگی" کتابهای زیادی نابود شد, و آنچه به جا ماند, دو چندان 
گرانبها بود. زیرا در واقع حکم رشته باریکی را داشت که تمدن بشری را از 
فنای محض میرهانید. زبورها, انجیلهای چهار کانه, احکام و دستورات شعایر 
دین, کتاب دعاها, و مجموعه های دیگر, که محتوی ادعیه و فرایض مذهبی 
پودن سم تا کون مسانلی یات شکاسانه لاهن به حان. رافه 


میشمردند. هر نوع کوششی برای پیرایه و تزیین انها کم و کوچک بود. یک 
هنرمند ممکن بود اقلا یک روز تمام را صرف نوشتن کلمه اول یک اسم, یا 
یک هفته را صرف نوشتن عنوان کتاب بکند. رهبانی از دیر سن کال. 
هارتکر نام, در سال 090 شاید به فکر آنکه چویر قرن به پایان رسد دنیا 
به.. اخر خواهد رده نذر. کرد . که جهارشاله اآخر .عمر جهان را .از 
چهاردیواری حجره کوچک خویش بیرون نرود: عملا وی تا پانزده سال بعد 
که از دنیا رفت از آن گوشه انز وا قدمی بیرون ننهاد, و در آنجا بود که با 
کشیدن تصاویر و تزییناتی کتاب معروف ترجیع بند قدیس گال را مذهب 
3 
کر 
در این دوره خاص رفانمایی و تقلید از طبیعت به پای دقت و ظرافت و 
شکوه نقاشیهای عهد کارولنژیان نمیرسید. مینیاتوریست يا تذهیبکار دنبال 
عمق و شکوه رنگ بود. میخواست تصوير از لحاظ جزئیات غنی و زنده 
باشد نه انکه توهم فضایی سه دی را برای بیننده به وبود اور اغلب 
۰ پا مبننی و ِ قدیسان بود, : اما گاهی و پا 
حیوانی ضرور مینمود, و در آن صورت هنرمند از ساختن صورت گیاهان و 
حیوانات واقعی با فرضی.: لدت فییر د. ختی: در .ورد کتابهای مذهیی:.آن قدر 
که مقررات کلیسایی در اروپایی خاوری برای انتخاب موضوع و طرز 
پرورانیدن ان صریح و مشخص بود, در اروپای باختری چنین نبود: و نقاش 
مجاز بود در چهار دیواری اتاق کوچک خود توسن خیالپردازی و شوخ طبعی 
را آزادانه به جولان در آورد. 
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جانورانی با کله های آدمیزادگان, تن آدمی با کله های جانوران, بوزینهای به 
شکل یک رهبان, بوزینهای که با طمانینه و وقار خاص یک پزشک مشغول 
معاینه شیشهای مملو از قاروره است, مطربی که با ساییدن دو تکه 
استخوان فک الاغی مشغول رامشگری است- اینها همه تصاویری بودند که 
یک نسخه کتاب دعای مریم عذرا را مزین میساختند. در نسخ دیگری, اعم 
از کتابهای مقدس يا مجموعه های غیر مذهبی, قلم نقاشان صحنه هایی از 
شکار, جشنهای نظامی, يا رزم را زنده کرد: یک زبور قرن سیزدهم تصاویر 
زیادی داشت که یکی از انها منظره درونی یک صرافی ایتالیایی را نشان 
میداد. جهان بی ایمانی که از شر وحشت ابدیت خویش رهایی یافته بود 
اینک حیطه مقدس دین را مورد تجاوز قرار میداد. 
دیرهای انگلستان در این هنری که با آرامش قرین بود برومند شدند. مکتب 
تذهیت کاری انگلیای شرقی زبورهای معروفی را تهیه کرد: یکی از این 
زبورها در موزه بروکسل, نسخه دیگری (اورمزبی) در آکسفرد, و سومی 
(سنت اومر) در موزه بریتانیایی در لندن است. اما نفیسترین کتابهای خطی 


تذهیب شده این عهد در کشور فرانسه تهیه شد. مزامیری که برای لویی 
نهم مصور کردند, موجب پیدايیش سبک جدیدی شد که از اين پس, به تقلید 
از آن, هر مینیاتوری عبارت شد از ترکیبی متمرکز, و بر روی یک صفحه, با 
تقسیم مناظر به یک رشته مدالیونهای دور هم, از مناظر و موضوعاتی 
مات خکایت کردم طاهرا نوی نید آزصعت سته نگیو 
مصوری که در کلیساها به کار میرفت. لولندز در این نهضت سهیم بود. 
رهبانان لیژ و گان در مینیاتورهای خویش برخی از همان احساس پر شور 
و همان زیبایی موزونی را که در مجسمه های کلیساهای امین و رنس دیده 
میشد گنجاندند. اسیانیا به تنهایی بزر گترین شاهکار تذهیب قرن سیزدهم را 
در کتابی که حاوی سرودهایی روحانی خطاب به مریم عذرا بود. - موسوم 
به مزامیر سلطان داناء, آلفونسو دهم » (حد 0 )- به وجود ۳ هزار و 
دویست و بیست و شش قطعه مینیاتور این کتاب شاهدی است بر کوشش 
و علاقه خالصانهای که ممکن بود در تذهیب نسخ قرون وسطایی مبذول 
شود. طبیعی است که در تهیه این قبیل کتابها هنر خطاطی و تصوير سازی 
هر دو به کار میرفت. گاهی فقط یک هنر مند مسئول نسخهبرداری پا 
تصنیف و نوشتن متن و تذهیب بود. در مورد چندین نسخه خطی, گاه 
شخص حیران شمان که را تذهیب زیباتر است یا خط متن کتاب. درست 
است که پیدایش صنعت چاپ محاسن بسیاری به همراه داشت, اما از نظر 
هنری بشر بهای گزافی در برابر چاپ پرداخت. 

3- نقوش دیواری 

دشوار میتوان گفت که تا چه اندازه مینیاتورها از لحاظ موضوع و طرح در 
نقوش دیواری, تصاویر بسیار بلند. تمثالهاء نقاشیهای روی ظروف سفالین, 
تندیسهای برجسته و شيشه های رنگی و مصور موثر افتادند, و تا چه 
حدودی این هنرها در هنر تذهیب آثر داشتند. 
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از نظر موضوع و اسلوب, میان این هنرها نوعی بده بستان ازاد وجود 
داشت, به این معنی که دایما هر یک در سایر انواع موثر میافتاد, و بین آنها 
تاثیر متقابلهای یدید میامد: گاهی هترمتد: در آن واحد به تمام این هنرها 
مشغول بود. هنکاهی. که ما هتری زابا ضراحت. از ذیکر .هتر‌ها, یا به طور 
کلی هنرها را از زندگی عهد خودشان, جدا میکنیم, در واقع نسبت به هنر و 
هنرمند هر دو بیانصافی کردهایم. واقعیت هميشه کاملتر از تاریخ ماست. و 
تاریخنویس, قاعدتا برای اسانی عمل خویش, عناصر تمدنی را که اجزای 
آن مانند رود یگانه و به هم پیوستهای جاری است از هم تجزیه و تفکیک 
میکند. سعی ما باید بر این باشد که هنرمند را از عناصر حیات فرهنگیش - 

که او را پرورش و تعلیم داده, به وی سنن هنری و موضوعات را ارزانی 
داشته, او را تقدیر کرده يا عذاب داده. عصارهاش را مکیده. در خاک 


مدفونش ساخته, و اغلب نامش را از باد برده است - جدا| نسازیم. 

فرون وسطی, مانند هر عصر ایمانی, فرد حزایی را به عنوان شرارتی 
گستاخانه مردود شمرد و به مردمان, حتی نوابغ عهد. حکم کرد که اراده و 
استقلال خویش را فرمانبردار امور و جریان روزمره عهد خویش کنند. 
کلیسا, حکومت؛ جامعه, و صنف واقعیاتی پایدار بودند, هنرمندان واقعی 
اینها بودند» و افراد در حکم ایادی اجتماع, هنحامی که کلیسایی بزتر ی یی 
ریزی و تکمیل میشد, روح و جسم آن بنا در حکم روحها و جسمهای تمامی 
افرادی بود که در طرح و ساختن و تزیین آن هم خویش را مصروف داشته 
و متحمل رنج فراوان شده بودند. از اين رو, تاریخ نام همه افرادی را که 
قبل از قرن سیز دهم بر دیوارهای ابنیه فرون وسطایی نقاشی کردهاند به 
کلی محو ساخته و جنگ, انقلاب و انز کذشت زمان تقریبا تماهی آثاز آنها 
فا هیان بردهاست ابا این امر.را باید ‌معلولن امتلوت کار تقاسان 0 
برای تهیه نقوش دیواری, هنرمندان این عهد همان روشهای باستانی را به 
بود نقاشی میکردند, و يا با رنگهایی که با مواد چسبندهای خاصیت 
چسبندگی پیدا کرده بودند, روی دیوارهای خشک نقاشی میکردند. غرض از 
هر دو شیوه, دوام و ثبات رنگ بود بر روی گچ, با اين تفاوت که در یکی از 
راه نفوذ, و در دیگری از راه پیوستگی. با این همه, به مرور رنگها پوست 
یو ست میشدند و میریختند چنانکه امروزه تقریبا هیچ جبز از نقاشیهای 
پیش از قرن چهاردهم به جاأ نماندهاست. تئوفیلوس (1190) طرز نهیه 
رنگهای روغنی را در کتاب خویش توصیف کرد اما این فن تا دوران 
رنسانس مورد استفاده واقع نشد. 

ظاهرا سنن نقاشی باستانی روم بر اثر هجومهای اقوام بربر و قرنهای 
مسکنت باری که به دنبال آن آمد, از بین رفت. هنگامی که نقاشی دیواری 
دزمان هرفتان آزالا اضا شم این ,بای شم ایام اسان اش وهای رانم 
در امپراطوری بیزانس, یعنی اسلوب نیمه یونانی و نیمه شرقی, بود نه 
سبکهای اعصار کهن. در اوایل قرن سیزدهم به عدهای از نقاشان یونانی بر 
میخوریم که در ایتالیا کار میکردند, و از آن جمله بودند تئوفاننس در ونیز, 
اپولونیوس در فلورانس, ملورموس 
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در سینا, و نظایر ایشان, نقاشیهای درازی که بر روی دیوارها و قابها در اين 
دوره خاص از تاریخ هنر ایتالیا شدهاند و امضا دارند بیشتر کار نقاشان 
یونانی میباشد. این گونه افراد با خود اسلوبها و موضوعاتی را به ایتالی 
آوردند که خاص جهان بیزانس بود, از جمله اشکال رمزی و نقوش مذهبی 
و مرموز, که هیچ کدام مدعی کمترین شباهتی با مناظر و حالات طبیعی 
نبودند. 


رفته رفته هر قدر ثروت و سلیقه مردم در ایتالیای قرن سیزدهم افزایش 
یافت و پاداشهای بیشتری به هنرمندان تعلق گرفت و قریحه های بهتری 
برای کسب مال و شهرت ظاهر شد, نقاشان ایتالیایی- پیزانو در پیزا, لاپو 
در پیستویا, گویدو در سینا, پیترو کاوالینی «ن آسیزی و رم - به ندریج آن 
شیوه مبهم و مرموز بیزانسی را ترک گفتند و الوان و احساسات پر شور 
ایتالیا را در سبک نقاشی خویش تزریق کردند.در کلیسای سان دومنیکو 
واقع در سینا بود که قلم گویدو تابلویی از مریم عذرا کشید (1271) که 
"صورت سل وب گنای او اف یره اشکاله عرنه وس جار 
نقاشیهای بیزانسی ان عهد نداشت. تقریبا میتوان گفت که رنسانس 
ایتالیایی با این تضوبر آغاز. شد. 

یک نسل بعد. دوتچو دی بوئونینسنیا با کشیدن تابلوی معروف خود, جلال 
مریم عذراء هنر را به جایی رسانید که مردم شهر سینا دچار جنون 
جمالپرستی شدند. مردمان خوشبخت شهر سینا تصمیم گرفتند که از سرور 
سروران فئودال انها, یعنی مریم, مادر- خدا باید تصویری بسیار مجلل و 
شایسته کشیده شود, و برای این مهم بزرگترین هنرمندان عهد را از هر جا 
که باشد فراخوانند. وقتی قرعه به نام یکی از -همشهریان خود انهاء دوتچو» 
افتاد, از این امر شاد شدند: به او نوید زر دادند. خوراک و فرصت برایش 
تهیه کردند, و هر مرحله از کارش را با دقت تمام مراقبت نمودند. پس از 
سه سال تابلوی وی به پایان رسید (1311), و دوتچو این جمله موثر را به 
منزله امضای خویش در پای تابلو افزود: "ای مادر مقدس خداوند. به سینا 
صلح و به دوتجو عمر مرحمت فرما که تو را این سان نقش کرد." انگاه 
دستهای مرکب از اسقفان. کشیشان, رهبانان. عمال حکومتی, و نیمی از 
مردم شهر به دنبال آن تصویر (که 254 متر طول و 15,2 متر عرض 
داشت), در میان اوای جرسها و نفیر شییورها, عازم کلیسای جامع شدند. 
اين اثر دوتچو از نظر سبک هنوز نیمه بیزانسی بود. زیرا بیشتر نشانگر 
احساسات مدذهبی بود تا تصویر واقع گرایانه. بینی مریم عذرا بیش از 
اندازه دراز و صاف. و چشمهايیش زیاده از حد افسرده به نظر میرسید, اما 
اندام اطرافیان شکوه و وقار داشت, و صحنه هایی از ند ات مریم و 
عیسی که بر روی سکوی محراب کلیسا و اطراف سقف آن نقش شده بود 
لطافتی بی مانند و تابناک داشت. رویهمرفته, تابلو دوتچو بزرگترین اثری 
بود کمن از جوتو قدم به عرصه وجود نهاد.1 


1 تابلوی "جلال مریم" اکنون در اپرا یا موزه کلیسای جامع شهر سینا 
نگاهداری میشود 
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ضمنا, در فلورانس, جووانی چیمابوئه سلسله نقاشانی را بنیاد نهاد که از 


ان پس نزدیک به سه قرن بر عالم هنر ایتالیا حکمرانی میکردند. جووانی, 
که در یک خانواده اشرافی به دنیا امده بود, بی شک با دست شستن از 
تحصیل حقوق و رفتن به دنبال نقاشی مایه تکدر خاطر پدر و مادر و 
بستگان خود شد. وی هنرمندی بود صاحب مناعت طبع که هرگاه خودش با 
دیگری ذرهای نقص در کارش میدید. ممکن بود بی درنگ اثرش را به دور 
اندازد. چیمابوثئه. در عین حال که مثل دوتچو از مکتب ایتالیایی و بیزانسی 
برخوردار بود. با تمام مناعت و نیروی خویش انقلابی در عالم نقاشی پدید 
آورد, و کنا ر گذاشتن سبک بیزانس در هنر وی به مراتب ب آشکازفر شید اند 
هنر دوتچو که نقاشی ارجمندتر از وی بود, به این انحجوه اقدام چیمابوئه راه 
نوینی را برای پیشرفت در نقاشی گشود. وی آن خطوط انعطافناپذیر 
پیشینیان را نرم و منحنی ساخت., به روح جسم داد. به جسم رنگ و گرمی 
بخشید, به خدایان و قدیسان ملاطفتی انسانی ارزانی داشت و9 با به کار 
بردن رنگهای سرخ, گلبهی, و آبی برای لباسهاء به تابلوهای خویش جان و 
درخششی داد که قبل از وی در ایتالیای قرون وسطی بیسابقه بود. 

با اینهمه, تمام این محسناتی که بر شمردیم», از ارای مردمان معاصر 
چیمابوثه است. تصاویر متعددی را به وی نسبت میدهند, اما دشوار است 
صت ی ی ی 
مریم و کودک و فرشتگان, که برای نمازخانه روچلای در کلیسای سانتاماریا 
نوولا در فلورانس بر روی 8 کشیده شده, به گمان قوی از آن دونجو 
است نه چیمابوثئه. طبق روایت مشکوکی که محتملا باید درست باشد, 
تصویر مریم عذرا و کودک 5۳ چهار فرشته راء که در کلیسای سفلای 
قدیس فرانسیس آسیزی روی گچ قلم زد _ شدهاست, از آن چیمابوئه 
میدانند. اين فرسکو عظیم, که معمولا تاریخ آن را 1296 دانستهاند و در 
قرن نوزدهم مرمت شدهاست. اولین شاهکار موجود در نقاشی ایتالیایی 
است. شکل قدیس فرانسیس بغایت واقعی است - مردی را مشاهده 
میکنیم که از رویت مسیح و ترس از دیدارش پوست و استخوان 
شدهاست. ۲ 5 

چهار فرشته آن مقدمه آن وحدتی هستند که در رنسانس بین موضوعات 
دینی و زیبایی زنانه پدید امد. 

چیمابوثه را در سالهای آخر عمرش به سمت سر استاد هنر موزائیک در 
کلیسای جامع پیزا منصوب کردند: و مشهور است که وی در انجا برای 
محراب کلیسا موزائیک عیسی با جلال خاص خود میان مریم عذرا و قدیس 
یوحنا را نشان میداد. وازاری حکایت دلیذیری از چیمابوثه نقل میکند: 
زمانی شبانی ده ساله به نام جوتو دی بوندونه را دید که با تکه ذغالی 
تصویر برهای را بر لوحی نقش میکرد. چیمابوثه او را به شاگردی قبول کرد 
و با خود به فلورانس برد. شکی نیست که جوتو دی بوندونه در کارگاه 


چیمابوئه نقاشی میکرد و بعد از مرگ وی در خانه استاد مقیم شد, و به این 
نحو بود که بزرگترین سلسله نقاشان در تاریخ هنر آغاز شد. 
*#۷۷تصویر 
ِ ِِ : چیمابوئه: مریم با فرشتگان و قدیس فرانسیس کلیسای 
مج 
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4 - شيشه بند منقوش 
ایتالیا در نقاشی دیواری و موزائیک یک قرن جلوتر, و در فن معماری و هنر 
شیشه بندی منقوش یک قرن عقبتر از اروپای شمالی بود. شيشه بندی 
منقوش در اعصار باستان بیسابقه نبود, اما فقط به صورت موزائیک شيشه 
ای وجود داشت. گرگوریوس توری پنجره های کلیسای سن مارتن را با 
شيشه هایی به "رنگهای گوناگون" پر ساخت : و در همان قرن پائولوس 
سیلنتیاریوس, شاعر یونانی معاصر یوستینیانوس, از شکوه و ابهت انوار 
افتابی که از پنجره های رنگی کلیسای سانتاسوفیا در قسطنطنیه به درون 
متا ید کغربی میکری ها انجا: که ما اطلاعدازیم دو‌ این موارد. به هیچ وجه 
در صدد بر نیامده بودند که با قرار دادن قطعات شیشه رنگی تصاویری 
بسازند. لکن, در حدود سال 980, آدالبرو, اسقف اعظم رنس, کلیسای 
جامع خود را با پنجره هایی مزین ساخت که شيشه هایش "حاوی وقایع 
تاریخی" بودند. در سال 1052, در کتاب وقایع قدیس ببنینیوس از "پنجره 
منقوش بسیار کهنی" توصیف شده است که در کلیسایی واقع در دیژون 
قرار داشت و نقشی از قدیس پاسکاسیوس بود. این یکی از کهنترین 
مواردی بود که یک شخصیت يا رویداد تاریخی را به روی شيشه مجسم 
کرده بودند: اماء به قرار معلوم, در این مورد. روی شیشه را با دست 
نقاشی کرده بودند و تصاویر داخل خود شيشه نبودند. هنگامی که معماری 
گوتیک از فشار روی دیوارها کاست و جا برای پنجره های بزرگتری ایجاد 
کرد. وارد شدن نور زیادتری به داخل کلیسا خود مروج و در واقع موجب 
پیدایش شیشه های رنگی شد. تفه این تجو: همه نوع انگیزه برای یافتن 
کار رو ار بر و سره شا ید از مشتقات هر یه میایس بود. 
تئوفیلوس این فن جدید را در 1190 توصیف کرد. یک "نمونه" يا طرح 
نقاشی را بر روی میزی قرارر فیدادنده آن‌ سرا به. اجزای کوچکی تقسیم 
میکردند, و روی هر کدام از آنها علامتی مخصوص یک رنگ مورد نظر 
رگد | نید آنگاه قطعاتی از شيشه راء که به ندرت طول و یا عرضش از 
25 میلیمتر تجاوز میکرد. طوری میبریدند که درست قالب بخشهای متعدد 
طرح : نقاشی باشد. سپس هر تکهای از شيشه را با مخلوطی از گرد شيشه 
و اکسیدهای فلزی متنوع - مثلا کوبالت برای رنگ آبی, مس برای سرخ پا 


سبز, و منگنز برای ارغوانی و غیره - رنگ میکردند. آنگاه شيشه رنگ شده 
را در کوره فرو میبردند تا اکسيدهاي لعابی به شيشه جوش بخورند. وقتی 
قطعات شیشه گداخته سرد ميشد, آنها را روی نمونه اصلی میگذاشتند و با 
باریکه هایی از سرب به هم جوش میدادند. چشم انسان وقتی این موزائیک 
ی ی کی رو و ابدا باریکه های سربی را احساس 
نمیکرد. بلکه یک سطح ملون به هم پیوسته را میدید. هنرمند بیش از هر 
۱ و 
بود: ز نه ژرفانمایی در نظر داشت و نه به دنبال تجسم واقعیات دنیای خارجح 
بود: وی در تصاویر روی شيشه عجیبترین رنگها را 
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به اشیا و موجودات مورد نظر میداد, مثلا شترها را به رنگ سبز و شیرها را 
7( رورا تین نا زرا ری اف در ضیا ورد اما منظور 
غایی وی تحقق پیدا میکرد, به اين معنی که تصویری پادار و درخشان به 
وجود میاورد و, به وسیله این هنر خویش, انواری را که به داخل کلیسا 
میتابید رنگارنگ و دلپذیر میساخت, و مایه تعلیم و موجب تکریم مرد مومن 
ميشد. 
پنجره ها - حتی آن پنجره های بزرگ مدوری که آرایشهایی به شکل گل 
9 قاببندهای نزییدی؛ دایره ها؛ لوزیها, یا تکه های مربع 
تقسیم میشدند تا آنکه بتوان روی یک پنجره صحنه های متعددی از 

شرح زندگی یک نفر یا موضوع بخصوصی را توصیف کرد. پیغمبران عهد 
قدیم را در مقابل نظایر ایشان در عهد جدید. يا در برابر تحقق 
پیشگوییهایی که کرده بودند قرار میدادند: با نقش حوادثی از انجیلهای 
آپوکریفی, که داستانهای دلکش آنها بین مردمان قرون وسطی بغایت عزیز 
بود, درباره کتاب عهد جدید کار را به مبالفه میکشاندند. حوادث زندگی 
قدیسان به مراتب زیادتر از ماجراهای مذکور در کتاب مقدس بر روی 
پنجره ها نقش میشد. از این قرار بود ماجراهای قدیس ائتوستاکیوس بر 
روی پنجره های کلیسای جامع شارتر, و همچنین در سانس, اوسر, لومان, 
و تور. حوادثی که با موضوعات و شخصیتهای مذهبی ارتباطی نداشتند 
کمتر بر روی شيشه های رنگی نقش ميشدند. 
نیم قرن پس از قدیمیترین دوران رواج هنر شیشهبندی منقوش در خاک 
فرانسه, این فن در شارتر به اوج کمال رسید. پنجره های کلیسای جامع 
اين شهر برای هنرمندانی که در تزیین کلیساهای سانس, لان, بورژ, و روان 
دست داشتند سرمشق قرار گرفت. از انجا فتن فرپور مخ انکلسنان ِ 

منبع الهامی برای شيشه های رنگی کنتربری و لینکن شد. در پیمانی که 
۳ این موضوع صریحا 
اشاره شد که به یکی از نقاشان لویی هفتم که در ساختن شيشه رنگی 


تخصص داشت اجازه ورود به انگلستان داده شود. در قرن سیز دهم اجزای 
قاب پنجره بزرگتر شد و رنگ, مقداری از آن لطافت و ظرافت نافذی را 
که آنان اولیه. این فن وجود داشت., از دست داد. نزدیی به پایان این 
قرن. سبک جدیدی رواج گرفت که عبارت بود از ز کشیدن طرحهای تزیینی با 
خطوط بسیار نازکی به رنگ سرخ يا آبی, بر زمینه یکدستی که معمولا 
خاکستری بود. این سبک جانشین مجموعه های بدیع رنگارنگی شد که در 
کلیساهای رز ی مغرب رواج داشتند. 

وادارهایی که پنجره را به چند بخش تقسیم میکردند, با طرحهایی به 
مراتب پیچیدهتر از پیش, نقش مهمتری در تصوير ایفا میکردند. هر چند این 
تزیینات توری گوتیک به نوبه خود به هنر دلپذیری بدل گشت., مهارت 
استادانی که شيشه های الوان را مصور میساختند رو به زوال نهاد. شکوه 
هنر شيشه بندی منقوش با سبک معماری گوتیک در ساختن کلیساهای جامع 
آغاز شده بود. و هنگامی که آفتاب عظمت گوتیک افول گرفت. سودای 
رنگ نیز به انحطاط گرایید. 
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۷- مجسمه سازی 


بیشتر مجسمه های رومی به دست اقوام بربری فاتح به بغما برده شد؛ پا 
نابود گشت. یا چون یادگارهای قبیحی از ایام شرک به دست مسیحیت 
نوبنیاد از میان رفت : اندکی از آن خزاین بویژه در فرانسه بر جا ماند و 
وسیله انگیزش قوه تخیل بربرهای رام شده و تمدن مسیحی بالنده شد. در 
اين رشته از هنر, مثل دیگر انواع. امپراطوری روم شرقی مهارتها و 
سرمشقهای کهن را از دستبرد زمان محفوظ داشت, بر آن تصوف و یک 
رشته ابداعات اقوام اسیایی را افزود, و از اين طریق بذرهایی را دوباره 
در مغرب زمین پراکند که اصلا از تمدن رومی بر میخاست. بعد از انکه 
شاهزاده خانم یونانی, تئوفانو, به همسری اوتو دوم در امد (972), 
ای هه 0 
سیسیل. و شاید بارسلون و مارسی شدند. 

مجسمهسازان عهد فردریک دوم, به اغلب احتمال. رموز و دقایق فن 
خویش را از اين گونه مردان و از هنرمندان مسلمان سیسیلهای دوگانه فرا 
گرفتند. فنحامتف که بربریت غنی شد, استطاعت [ را پید | کرد که به 
زیبایی رغبت پیدا کند, و چون کلیساغنی شد؛ برای تحکیم و ترویج ایمان و 
شعایر خویش مجسمهسازی را مثل دیگر انواع هنر, وسیله کار خود 
ساخت. درست به همین نحو بود که هنرهای عظیم در مصر و اسیا, و در 
بونان و روم, راه تکامل پیمود. هنر بزرگ همواره زاییده ایمانی پیروز است 


مجسمهسازی مثل نقاشی دیواری, موزائیک, و شيشه بندی منقوش به 
عنوان هنری مستقل و مجزا شناخته نشد, بلکه از اغاز ان را وجه های از 
هنر کامل شمردند که در هیچ زبانی برای ان نامی وجود نداشت - به 
عبارت دیگر, این بخش از هنرهای زیبا را وسیله تزیین عبادت دانستند. 
وظیفه پیکرتراش ان بود که قبل از هر چیز خانه خدا را با پیکره و 
تندیسهای برجسته بیاراید: ثانیا تصاویر و یا تمثالهایی بسازد که مردمان را 
در خانه به پیروی از احکام دین وادارد: و پس از آن؛ اگر مجال و وهمهی 
موجود بود, میتوانست تندیس اشخاص غیر روحانی را بتراشد, پا اشیا و 
اماکنی را که ارتباطی با دیانت نداشتند بیاراید. برای پیکره هایی که وسیله 
تزیین خود کلیسا بودند, از موادی استفاده میشد که دوام و بقا داشته 
باشند. مانند تق ار انواع تفننی مرمر و برنز. اما کلیسا چوب را 
تندیسهای کوچک مذهبی مرجح میشمرد. زیرا اين قبیل پیکره ها 
مسیحیان هنگام حرکت دسته جمعی, به یاد بک واقعه دینی, با در ِِ 
مذهبی, بدون رنج و تعب حمل میکردند. مانند هنر مذهبی اعصار کهن, د 


این دوران نیز مجسمه ها را رنگ ميزدند, و اغلب در پیکرهای که هنرمند 
مطلوب. اصل ان بود که شخص مومن حضور قدیس را از طریق تندیس 
احساس کند. این منظور چنان به خوبی بر اورده میشد که افراد مسیحی؛: 
مانند پیروان اهل اخلاص ادیان کهنسالتر, انتظار معجزاتی هم از مجسمه 
ها داشتند, و 5 
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میشنیدند که مثلا ساعد تندیس مرمر مسیح به نشانه دعای خیر بلند شده. 
یا از پستان پیکره چوبی مریم عذرا شیر جاری شدهاست کمتر اتفاق 
میافتاد که مشکوک شوند. 

هر گونه مطالعهای درباره مجسمه سازی قرون وسطایی باید با توبه و 
دلشخستکی. آغار شود: بخش قطیمی از مجسمه های این دوران در 
انگلستان به دست متعصبان پیراشگر, و گاهی به حکم مصوب پارلمنت, و 
ی ۳ رون هتری انقدب .ببیر. از میان رت در انگلستان, 
۱ ۳۳ دوره شرک تزیین شود. در فرانسه, هدف 
مخالفان, مجموعه های تندیسها و قبرهای طبقه منفور اشراف بود. در 
سراسر این کشورها به مجسمه هایی بر میخوریم بدون سر با بینیهای 
شکسته, تابوتهای سنگی خرد شده, و نقوش برجسته و سر ستونها و کتیبه 
های خراب در هم فرو ریخته: تنفری که مردم نسبت به طبقه روحانیان یا 
ظلم اشراف فئودال در دلهای خود انباشته بودند سیلبند را شکسته و 
سرانجام به صورت سیل ویرانگر شیطانی بروز کرده بود. زمان و عناصر 
طبیعی 5 آن غلامان حلقه , به گوشش - گویی به قصد نابودی این گونه انا 
نهانی همییمان شدند و نقوش را پاک کردند, سنگها را ذوب ساختند, کتیبه 
ها را ستردند, و علیه مظاهر هنری بشر جنگ بی اسلحه و خاضوشنی را اغاز 
کردند که هرگز پایانپذیر نبود. و خود ابنای آدمی, در هزاران نوع رزم و 
نبرد, در رقابت با یکدیگر به نابودی و ویرانی دست میزدند تا بر یکدیگر 
چیره شوند. هنر پیکر تراشی قرون وسطی را ما فقط از روی قطعات 
تندیس و نقوش و حجاریهای شکسته و ویران میشناسیم. 

اگر با نظری به نمونه هایی پراکنده از مجسمه های قرون وسطی در موزه 
های مختلف جهان در صدد قضاوت بر آییم, سو تفاهم را بر بی انصافی 
افزودهایم: این کوته. تندیسها را برای ان شساخته:.بودند که: تک بی تشان 
دهند. 

هر کدام از اینها بخشی از یک موضوع مذهبی و جزئی از یک کل در 
معماری بود. آنچه امروزه ممکن است به تنهایی زشت و ناهنجار در نظر 
اید محتملا در جای خودش, به قرینه با دیگر اجزای سنگی, استادانه به کار 


رفته بودهاست. تندیس در کلیسای جامع فقط یکی از عناصر متشکله 
ترکیب هنری به شمار میرفت. ان را در جای مخصوص خودش نصب 
میکردند. و طبعا به تبعیت از خطوط دراز عمودی ساختمان کلیسا تندیس 
را درازتر از معمول میساختند: ساق پاها را چسبیده به هم, و دو ساعد را 
چسبیده به بدن نشان میدادند, و کاهن پیکر قدیسی را نازک کرده و آن 
قدر میکشیدند تا تمام طول هر یک از ستونهای جناحین در ورودی را 
بپوشاند. گاهی پیش میامد که معمار مجسمهای را در تزیین افقی به کار 
میبرد. در آن صورت پیکره هایی را که بر بالای در قرار میداد. ممکن بود 
چاق و صاف بسازد - به همان نحو که بر بالای در ورودی کلیسای جامع 
شارتر مشاهده میکنیم - يا ممکن بود که مرد يا جانوری را به صورتی 
فشرده بر بالای سنونی قرار دهد همچنان که معماران یونان یک ربالنوع 
یونانی را در آرایش سنتوری جمع و جور میکردند. مجسمهسازی گوتیک, که 
برای تزیین معماری 
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پدید آمده بود, چنان با معماری عجین شد که نظیر آن هرگز سابقه 
نداشت. 

این متابعت مجسمه ها و تزیینات برجسته از هدف و خطوط معماری. 
بالاخص از ویژگیهای هنر قرن دوازدهم شد. قرن سیزدهم شاهد عصیان 
شدیدی از جانب پیکر تراش بود: وی اینک با جرئت تمام از سبک 
داش مسح وا ف وا رت فیس باه رات 
طبعی, هجا,؛ و عشق به حیات دنیوی گذاشت. 

شمه رهانی. که در فرن توادهم: از دشیت ردان یرون آمده و 
زیور کلیسای جامع شارتر شدهاست پیکره هایی هستند شق و افسرده, و 
حال آنکه تندیسهای کار استادان قرن سیزدهم, در کلیسای جامع رنس. 
همه گویی در حالی که بی خیال مشغول کار خویش و گرم گفتگو 0 
توسط پیکرتراش بر روی سنگ نقش شدهاند. هر کدام از اين پیکره ها 
ویژگیها و مختصات خود را دارد. از ظواهر و حالت آنها زیبایی و وقار 
میتراود. 

بسیاری از پیکره های سنگی دو کلیسای جامع شارتر و رنس شبیه دهقانان 
ریش 0 است که هنوز میتوان در دهکده های فرانسه با آنها برخورد. 
شبانی که بر بالای درب باختری کلیسای آمین خود را در برابر آتش گرم 
میکند هیچ تفاوتی با شبان دشتهای گاسپه یا نورمان امروزی ندارد. هیچ 
مجسمهای را در تاریخ هنر نمیتوان سراغ گرفت که بتواند به پای صداقت و 
اصالت بوالهوسانه نقوش برجسته کلیساهای کوتیک برسد. در کلیسای 
جامع روان, در داخل یک گوشه تزیینی کوچک که به چهار پره يا تکه تقسیم 
شده, به این اشکال مختلف بر میخوریم: فیلسوفی با کله یک خوک که در 


حال تفکر است : پزشکی که نیمه انسان و نیمه غاز است و شيشه کوچکی 
قاروره را معاینه میکند: یک استاد موسیقی, که نیمه ادم و نیمه خروس 
است, به موجودی که از سر تا کمر انسان و از کمر تا پا اسب است درس 
ارغنون میدهد: و بالاخره آدمی که به نیروی سحر یک جادوگر بدل هن 
شده است. و خال. آنکه هنوز پوتیتهای خود زا به‌ با دارد. در شارتر: ات و 
رنس, پیکره های کوچک مضحکی در زیر مجسمه ها از ترس قوز کردهاند. 
سر ستونی در کلیسای جامع ستراسبورگ وجود داشت که بعدا ان را 
اصلاح کرده به صورت ابرومندتری در اوردند. اين نقش مراسم تشییع 
جنازه رنار روباه1 را نشان میداد, به این ترتیب که گراز و بزی تابوتش را 
حمل میکردند. گرگی صلیب به دست داشت, خرگوشی با مشعلی راه را 
به دیحوان نشان میداد و خرسی ات مقدس میباشید., هت قداس 
میخواند. و خری از روی کتابی که بر روی سر گربهای قرار داشت, به 
تلاوت دعاهای مخصوص تدفین مشغول بود. در کلیسای بززگ بورلی, 
روباهی که به شیوه رهبانان باشلقی بر سر دارد, از فراز منبری مشغول 
موعظه برای جماعتی از غازهای پرهی کار است . 

کلیساهای جامع هر کدام مخزنی از چیزهای بسیارند. از جمله نقوش 


1 قهرمان افسانه های مردمی کشورهای مختلف از جمله آلمان, فرانسه, 
هلند, و انگلستان. تلفظ فوق, تلفظ انگلیسی این اسم است. برای اطلاع 
از داستان این قهرمان, رجوع شود به صفحه 1395. - م 
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پرندگان و جانورانی که بشر از احوال آنها مطلع است, و تصوير بسیاری از 
حیواناتی که فقط در مخیله مردم قرون وسطی وجود داشتهاند. در روی 
بدنه برجهای کلیسای جامع لان نقش شانزده سر گاومیش دیده میشود: 
میگویند که علت کشیدن تصویر اين جانوران عظیم الجثه آن» ود که دز 
طی سالیانی چند. با شکیبایی تمام, قطعات بزرگ سنگ را از کانها تا بالای 
تیه, که محل ساختن کلیسا بود. حمل میکردند. درباره بنای این کلیسا 
افسانه دلیذیر دیگری وجود دارد به این مضمون که یک روز گاو نری. حین 
کشیدن بار به طرف نوک تبه, ام باری که آن 
گاو نر میکشید, به طرز خطرناکی در لب پرتگاه قرار گرفته بود که ناگهان 
گاو نری معجزهاسا پدیدار شد, باق اه قبلی»را به گردن انداخت, گاری 
را تا نوک تیه بالا کشید, 6 آیگام بار مرو رها سا اه ند ما از 
شنیدن این گونه افسانه ها لبخند میزنیم و دوباره به داستانهای عاشقانه و 


جنایی خودمان رو میکنیم. 

کلیساهای جامع در عین حال جایی هم برای باغ گیاهان پیدا کرد. پهلوی 
نقش مریم عذرا؛ فرشتگان, و قدیسان, برای خانه خدا: ه:. تریتن 
میتوانست بهنر از گیاهان, میوه 5 و گلهای روستاهای انگلستان, فرانسه, 
یا المان باشد در اسلوب معماری رومانسک (800 - 1200) عناصر اصلی 
طرح تزیینی رومی, که عبارت از برگهای کنگر و تاک بود, به جا ماند. در 
سبک گوتیک این عناصر رسمی تزیینی و ساده مبدل به خرمن شگفتانگیزی 
از گیاهان بومی گشت که همه جا آنها را میتراشیدند و به صورت برجسته 
در میآوردند - از پایه ها و سر ستونها. زوایای بین طاقتماها. قوس زیر 
طاقها, طاقچه ها, ستونها, منابر, جایگاه همسرایان و باهوهای در گرفته تا 
کرسیهای صحن کلیسا. این شعلها را به هیچ وجه نمیتوان متعارفی دانست 
: اینها اغلب اشکال مختلف منفردی هستند که در هر محلی به حکم علاقه 
و سلیقه مردم صورت منحصر به فردی پیدا کرده و جان تازهای گرفته 
است. گاهی این شکلها, به مثابه بازی دیگری از نیروی تخیل گوتیک. حکم 
گیاهان مرکب را دارند. اما باز هم, به برکت احساس طبیعت, تر و تازهاند. 
درختان, شاخه ها, سر شاخه ها؛ برگهاء؛ شکوفه ها؛ گلها, میوه ها؛ سرخسها, 
گلهای آلاله, بارهنگ, شاهی آبی: مامیران؛ بوته های کل سترخ؛ توت فرتگی؛ 
خسک و مریم گلی, جعفری و کاسنی, کلم و کرفس, همه اینها هستند و از 
بوستان پر نعمت و پایان ناپذیر کلیسا سرازیر میشوند. 

مستی باده بهار در سر پیکر تراش بود و اسکنه او را در دل سنگ سخت 
رهبری میکرد. نه تنها بهار بلکه تمام فصول سال را در این حجاریها میتوان 
به چشم دید. تمام رنج و تسکین خاطر دهقان به هنگام افشاندن بذر؛ 
برداشتن خرمن, و انداختن انگور به چرخشت بر روی این کتیبه ها نقش 
شدهاست و در تمامی تاریخ پیکرتراشی هیچ نقشی را نمیتوان پیدا کرد که 
در ظرافت با سر ستونها و حجاریهای کلیسای جامع رنس برابری کند. 

اما این دنیای گیاهان و گلها و پرندگان و جانوران از متفرعات پیکر تراشی 
قرون وسطی بود: موضوع اصلی عبارت ميشد از زندگی و مرگ آدمی. در 
شارتر, لان, لیون, اوسر, و بورژ 
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پارهای از نقوش برجسته ابتدایی داستان افرینش را عرضه میدارند. در 
لان. پروردگار ایامی را که برای انجام امر خطیرش در اختیار دارد. بر روی 
انگشتانش میشمرد. و در صحنه های بعدی او را مشاهده میکنیم که از 
تحمل مرارتهای فلکی خویش فرسوده شده, بر چماق دستی خویش تکیه 
زده, روی زمین برای استراحت نشسته, و در حال خفتن است. این خدایی 
است که درک ذاتش برای هر برزگری اسان است. سایر نقوش برجسته و 
حجاریها ماه های مختلف سال راء هر کدام با کار و شادی مشخص ان 


نثنان: میدهند: برخی..دیکر عکایت: از مشاغل و تيشیته های آذهی. فیکتند: 
مثلا کشاورزان را در مزرعه يا بر سر چرخشت مجسم کردهاند: پارهای از 
اسبان و گاوان نر را میبینیم که با خیش مشغول شیار کردن زمین یا 
کشیدن گاری هستند: بعضی دیگر صحنه های چیدن پشم یا دوشیدن شیر 
است: : و بالاخره :به: ضوربهای. ذمتهای. از اسیابانان: باربران؛ شوداگران: 
هنرمندان؛ محققان؛ و حتی یکی دو نفر از فلاسفه بر میخوريم. مجسمه 
ساز خواسته است با ارائه نمونه هایی ذهن بیننده را متوجه مجردات بکند: 
در این کتیبه ها, دوناتوس را به جای دستور زبان مثال اورده. غرض از 
سیسرون بلاغت است. ارسطو حکاپت از منطق میکند. و بطلمیوس 
نماینده علم هیئت است. فلسفه صورت زنی است که سرش در میان 
ابرها قرار دارد. در دست راستش کتابی است. و در دست چپش عصای 
سلطنت : نامش ملکه علوم است. اشکالی که دوتا دو تا از زیر اسکنه پیکر 
تراش بیرون آمدهاند اپمان و بت پرستی ,امید و نومیدی. بخشندگی و 
طمع, عفت و هرزئگی, اشتی و دعوا را با هم مجسم میکنند.حجاریهای دور 
تا دور دری در کلیسای جامع لان حکایت نبردی است بین فضایل و رذایل 
ادمی. در جناح باختری جلو بنای نوتردام پاریس صورت زن زیبایی را 
مشاهده میکنيم که چشمهایش را با پارچهای بستهاند: این زن معرف و 
ای که فد استه مسا آنکه: در تمه :هه نله تفس تن 
میشویم حتی به مراتب از اولی زیباتر. که شنل شاهانهای بر دوش دارد و 
با حالت آمرانهای نگاه میکند .و آن تندیس عروس مسیح, یعنی کلیسای 
مسیح است. خود عیسی گاهی مهربان و گاهی دهشتزا به نظر میرسد: یک 
جا.مریم. اف‌راا از صلیتب بانین. آفردها بت جا دیوش از موف حور 
در کردهر و نزدیکی وی شیری قرار دارد که با دمیدن در دهان بچه های 
خود به: انها ند کی مبیختید فرتار در جانفه نی فردکان .و ند ان زا به 
سختی مورد مواخذه قرار دادهاست. همه جا در مجسمه سازی و در 
نقاشی کلیساها سعی شده است که روز محشر به خوبی مجسم شود. این 
مخنطی, بهد که: هر کون یه ادمی اخازه نمیذداد: زور ختسماب: را از باد نیزه؛ دز 
اینجا نیز شخص میتوانست به طلب بخشایش گناهان خویش فقط یک نفر 
را شفیع قرار دهد و بس. به این نحو در هنر مجسمهسازی. مانند 
مناجاتهای کلیساء مریم عذرا, مادری که خود دریای بی کرانی از شفقت و 
رحم بود. شامخترین مقام را پیدا کرد. این شفیعی بود که اجازه نمیداد 
فرزندش آن کلمات موحشی را که به گوش مردمان این عهد رسیده بود 
مو به مو قبول کند - یعنی بسیاری احضار گردند, و فقط عده قلیلی مبعوث 
و از مقربان درگاه حق شوند. 
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در این مجسمه سازی گوتیک, متوجه احساسی عمیق, اشکال متعدد و 


نیروی رن دی: نوعی همدلی با همه نباتات و حیوانات؛ نوعی عطوفت و 
ملایمت و زیبایی میشویم: به معجزه هنر مجسمهساز اعتراف میکنیم, زیرا| 
آنچه بر روی سنگ میبینیم حکایت روح است نه جسم: معجزهای است که 
در دل مینشیند و ما را راضی میکند, بخصوص هنگامی که برتری جسمانی 
تندیسهای یونانی (شاید به علت سالمندی خود ما) لختی از ان جذبه و 
کشش مرسوم خود را از دست داده باشد. خدایان تنومند حجاریهای 
پارتنون در برابر پیکره های زنده عصر ایمان قرون وسطایی حکم مشتی 
اشکال سرد و مرده را دارند. از نظر قواعد و اصول فنی. مجسمهسازی 
گوتیک ناقص است : در این سبک هیچ چیز نمیتوان یافت که بتواند از لحاظ 
تمامیت و کمال به پای نقوش برجسته و حجاریهای پارتنون يا ربالنوعهای 
سناتورهای محراب صلح در رم برسد. و شکی نیست که ان نوجوان مبارز 
خوبرو, و آن مه طلعتان نرم طبع, روزگاری نمودار شادی زندگانی سالم و 
عشقورزی بودند. اما تعصبهای کیش و بومی ما, که همواره دهشتهای دین 
را فراموش کرده و زیبایی آن را آویزه گوش ساختهاست. بارها و بارها 
خاطر ما را متوجه آن کلیساهای فخیم میسازد: در ترازوی قضاوت ما 
کفهای که از آن تندیس خداوند نازنین در آمین, , فرشته متبسم در رنس, و 
مریم عذرا در شارتر است, میچربد. 7 

همینکه بر مهارت مجسمه ساز قرون وسطایی افزوده شد, وی هوس ان 
در دل پرورانید که هنر خویش را از بند معماری برهاند و اثاری به وجود 
آورد که مایه اقناع حس روز افزون دنیادوستی ملوک؛ نخست کشیشان. 
اشراف, و بورژوازی شود. در انگلستان قرن سیزدهم سنگهای مرمر 
زیبایی که در قصبه پربک, واقع در ایالت دورستشر, استخراج ميشدند برای 
بادگیرها و شر نتونهای. خاضر. و آماذه. و رای خر اشیدن یکره .های 
خمیدهای که زیور تابوت اموات متمول میشد, شهرت و اعتبار فراوانی به 
دست آوردند. در حدود سال 1292 ویلیام تورل, یکی از زرگرهای لندن, 
تندیسهایی از هنری سوم و عروسش التئونور دو کاستیل برای مقبره های 
آنها در دیر وستمینستر از برنز ریخت - این دو مجلسمه از نفیسترین آثار 
برنزی عهد مزبور به شمار میایند. در همین دوران بخصوص, مکتبهای 
شایان ملاحظهای برای پیکر تراشی در لیژ, هیلدزهايم, و ناومبورگ فراهم 
امد: و حدود سال 1240 یکی از استادان ناشناس عهد, پیکره های ساده و 
نیرومندی از هاینریش, ملقب به لووه (شیر), و شیر مادهاش را برای 
کلیسای جامع برونسویک از سنگ تراشید, که بر بدن هاینریش جامهای بود 
بسیار باشکوه. از لحاظ کیفیت, مجسمه سازی سبکی رومانسک (قرن 
دوازدهم) و گوتیک (قرن سیزدهم) فرانسه پیشو| و مقتدای اروپا بود, اما 
قسمت اعظم این قبیل آثار بخشی اساسی از کلیساهای آن مملکت را 


تشکیل میدهند, و بهترین راه مطالعه آنها, تماشای این گونه کلیساهاست. 
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پیکرتراشی در ایتالیاء مثل فرانسه, تا این درجه با معماری, جامعه, و صنف 
ارتباط نزدیک نداشت. انجا در خلال قرن سیزدهم بتدریج تک و توک به 
هنرمندانی برمی خوریم که شخصیت انها بر کارهایشان حکمفرماست و 
ناف انها ها باندان مارد نیکولا پیزانو هنرمندی بود که نفوذهای مختلفی را 
در خود مستحیل ساخت و از مجموع آنها ترکیب 1 آورد. 
پیزانو حدود سال 1225 در آپولیا به دنیا آمد و از محیط پرانگیزهای که 
حکومت فرذریی. دوم بیش. آوزدم: نود بهرن. کرفت: در همین جا بو که 
ظاهرا آنچه را از هنر باستان به جا مانده و اعاده یافته بود فرا گرفت. پس 
از انکه.نه:شهر پیزا نقل :مکان کرد و فنتت زرومانتسک:را به ارت برد آوازه 
شهرت سبک گوتیک. که این موقع به اوج اقتدار خود در فرانسه رسیده 
بود, به گوشش خورد. هنگامی که وی منبری برای تعمیدخانه کلیسای جامع 
پیزا میتراشید, یکی از تابوتهای رومی عهد هادریانوس را سرمشق کار خود 
قرار داد. پیزانو بغایت تحت تاثیر خطوط محکم و در عین حال زیبای صور 
باستانی قرار گرفت. هر چند منبر وی مزین به طاقهای دو سبک رومانسک 
و گوتیک بود, با اینهمه بیشتر پیکره های آن لباس و ویژگیهای چهره رومی 
داشتند: ز صورت جامه های مریم, در قابی که به پیشکشی (< ختصاص داشت.؛ 
تقلیدی از کدبانوهای رومی بود: در یک گوشه, عریانی روحیه 
تونان «بافبان:(۱ اشکار. میتماختن. بزر ان شهر. مسا که. از دیدن این 
شاهکار در شک بودند, به سال 1265 نیکولا, , پسرش جووانی, و شاگردش 
ارتولفو.نی کافتیو را اشتخدام. خردند تا متبری. بیقر اتب ظربفتر ار این برای 
کلیسای جامع سینا بتراشند. خوا اه وی با ان هر رد ری 
بود, و منبری که از سنگ مرمر سفید تراشیدند بر روی ستونهایی قرار 
داشت که راس هر کدام. به سبک گوتیک, به گلها و ریاحین ختم میشد, و 
روی بدنه منبر نیز همان موضوعاتی تکرار میشد که در 1 منبر پیزا 
قبلا امده بود, با کتیبهای درهم و برهم که حکایت از مصلوب ساختن مسیح 
میکرد. در اینجا نفوذ گوتیک بر اسلوب اعصار باستان چیره شد, لکن در 
یکره های زنانی که زینتبخش ستونها بودند همان روحیه باستانی به صورت 
میخواست زیر احساسات و علایق کلاسیک خود را خط بکشد, 0 
مزار زاهد گوشهنشینی چون قدیس دومینیک در شهر بولونیا, به سبک عهد 
جاهلیت, اشعال مردانه نیرومندی را حک کرد مالامال از شادمانی زندگی. 
در سال ۰1271 وی بار دیگر به پسرش جووانی و شاگردش آرنولفو 
پیوست تا به اتفاق چشمه سنگ مرمری را بتراشند که تا به امروز هنوز در 
وسط میدان عمومی شهر پروجا باقی مانده است. هفت سال پس از این 


واقعه, پیزانو که هنوز نسبتا جوان بود درگذشت., اما در همین دوران کوتاه 
عمر خود راه را برای دوناتلو و احیای مجسمهسازی کلاسیک در نهضت 
رنسانس هموار کرده بود. 

پشوش خووای رای ار قر وی فا وی رازگ سر تکار تعاطا 
مهارت فنی بر پدر سبقت جست. در سال ۰1271 شهر پیزانو جووانی را 
مامور کرد گورستانی بسازد شایسته 

****تصویر 

متن زیر تصویر : منبر پیزانو کلیسای جامع سینا 
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هردانی کفدر انعر کار «فشغول نقسیم دراه ماختری با جنوها بودنده 
برای این گورستان, که به کامپوسانتو (دشت مقدس) مشهور شد. خاک 
مطهری را از کوه جلجتا وارد کردند, و جووانی دور تا دور چمنی را به 
شکل مریبع مستطیل با دروازه ها و طاقهای زیبایی که امیزهای بود از 
سبکهای رومانسک و گوتیک, زینت داد. 

شاهکارهای حجاری را برای تزیین راهروهای سر پوشیده این محل گرد 
آوردندر و دشت مقدس همچنان به عنوان یادگاری از جووانی پیزانو باقی 
بود ۳ آنکه جنگ دوم جهانی نیمی از طاقهای آن را بدل به ویرانه فراموش 
شدهای ساخت.1 کات که مبارزان شهر پیز | به دست جنگجویان 
جنووایی شکست خوردند. (1284) دیگر استطاعت آن را نداشتند که 
جووانی را مامور اين کار کنند. به همین سبب وی عازم سینا شد و در آنجا 
به طرح و ساختن تندیسها و حجاریهای نمای کلیسای جامع شهر کمک 
کرد.در 1290, وی به تراش پارهای از نقوش برجسته برای نمای عجیب 
کلیسای جامع اورویتو پرداخت .از آنجا جووانی دوباره عزم شمال کرد و به 
پیستویا رفت و برای کلیسای سانت اتدرناسن آن شهر منبری از نک 
تراشید که گر چه از نظر صلابت به پای منبر پدرش در پیزا نمیر سید از 
لحاظ طبیعی بودن و ظرافت. به مراتب ان تون نند. اين منبر در واقع 
زیباترین محصول هنر پیکرتراشی کتک در ایتالیا است . 

سومین فرد از این حلقه, ارنولفو دی کامبیو, به واسطه التفات ولینعمتهایی 
مثل پایها که چند تن از ایشان اصلا فرانسوی بودند. کماکان اسلوب گوتیک 
را دنبال کرد. وی در اورویتو در کار تراش نمای کلیسا شریک بود و تابوت 
زیبایی برای کاردینال دوبره ساخت. در 296 با همان مهارتی که خاص 
استادان رنسانس بود, طرح و اجرای تزیینات سه عمارتی را که از 
افتخارات سه گانه فلورانس محسوب شدهاست و به ترتیب عبارتند از: 
کلیسای جامع سانتاماریا دل فیوره, کلیسای سانتا کروچه, و پالاتتسو وکیو, 
شروع کرد.  .‏ ۲ ۱ 

با ذکر نام و سنگتراشیهای ارنولفو اینک نوبت ان رسیده است که از پیکر 


تراشی به معماری بپردازیم. اکنون همه رشته های هنر. زندگی و سلامت 
ار هی ارف ها دم و که :۱ 
برومندی بیباکانهای سبب پیدایش فنون جدید و شیوه هایی مخاطرهامیز 
ميشدند. هنرهای مختلف چنان در وجود یک هنرمند گرد میآمدند و در آن 
رشته بخصوص متجلی میشدند که نظیر این وحدت تا آن عهد سابقه 
نداشته و از آن پس نیز هرگز دیده نشدهاست همه چیز برای دوره تکامل 
هنز فرون. وشطایی امادة تدم نود خا تمافی: این اخزا ردو عین کمال. با 
ی ای ی 3 
ذارد. 


1 چند سالی پس از جنگ خرابیهای کامپوسانتو تعمیر شد. 
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اء کلیسای جامع 


به چه علت اروپای باختری در سه قرن بعد از سال هزار میلادی به ساختن 
این همه کلیسا مبادرت ورزید اروپایی که تقریبا , به اندازه یک پنجم جمعیت 
کنونیش نفوس نداشت به چه سبب نیازمند این همه معابد بود که امروزه 
ختن در مقر کوین اعیام فسیضی تر از جماغات مومنان پر نمیشوند چگونه 
یک تنمدن کشاورزی استطاعت پیافکندن این گونه ابنیه گرانقیمت و 
پرخزجی: زا داشت که اینی: یک نظام. ضتعتی تروتمند به اشکال میتواند آن 
بناها را مرمت و حفظ کند درست است که نفوس ارویپای باختری زیاد نبود, 
اما از صمیم قلب به دین اعتقاد داشتند. تهیدست بودند, اما با کمال رغبت 
ایثار میکردند. سوژه. صدر دیرسن دنی, گفت که در ایام مبارک سال, يا در 
کلیساهای نواحی زیارتی, عده مومنان به قدری زیاد بود که "زنان مجبور 
ای رس ان و رای ای رات و 
پیرمرد ارجمند موقعی این سخن را بر زبان میراند که مشغول جمعاوری 
وجوهی برای بنای شاهکار خود در سن دنی بود, و از اين رو اغراق وی در 
خور اغماض است. در شهرهایی مثل فلورانس, پیزاء شارتر, و یورک گاهی 
ضروری بود که تمام مردم را در زیر یک سقف گرد آورند. در صومعه های 
معمور» کلیسای دیر میباییست آن قدر 9 باشد که گنجایش رهبانان, 
راهبه ها, و مردم عامی را داشته باشد. ساختن زوایا و اماکن مخصوص 
برای حفظ اشیای متبرکی که از قدیسان به پادگار مانده بود, با حجره هایی 
برای عبادت انفرادی و حرم مخصوصی برای اجرای شعایر مهم دینی 
ضرورت داشت. در دیرها و کلیساهای جامع, که عده زیادی از کشیشان 
انها مکلف بودند همه روزه مجری مراسم قداس باشند, ایجاد مذبحهایی 
اضافی در شاهنشینهای صحن کلیسا لازم میامد برای آنکه شفاعت قدیسان 
میسر شود, احداث محراب يا نمازخانه جداگانهای برای هر کدام از آنها که 
نزد خلق محبوبتر بود از ضروریات محسوب میشد. از اينها گذشته, اگر 
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ِِِ ساختمان کلیسا اغلب از محل عواید اسقفیه که مخصوصا برای این 
منظور کنار گذاشته شده بود تامین میشد. به علاوه. شخص اسقف 
پادشاهان, اشراف. کمونها, اصناف. بخشهای کلیسایی, و افراد عادی را 
تشویق به دادن هدایایی برای این منظور میکرد. #۳ مختلف ناحیهای 
را که در آنجا کلیسای جامع بریا میشد به رقابت با یکدیگر برميانگيختند, به 
تخوی که. در نظر قردفرد آنها کلیشسا نماد تر وت ه قدرت نها و سنی محخکن 


برای ازفایش همت ایشان بود. گناهان اشخاصی که در این راه از کیسه 
فتوت خود مبلفی بذل میکردند بخشوده میشد. اشیای متبرکهای را که از 
قدیسان به پادگار مانده بود در اطراف و اکناف اسقفنشین به مردم نشان 
میدادند تا آنها را به ایثار در راه چنین هدف مقدسی وادار کنند: گاه به گاه 
ممکن بود با مزده معجزهای مردم را بر سر سخاوت آورزو: رقابت برای 
جمعاوری وجوه بسیار شدید بود. اسقفان هر ناحیه به این مسئله که برای 
ساختن کلیساهایی در ساير نواحی, از مردم ساکن قلمرو ایشان وجوهی 
اخذ میشود معترض بودند. با تمام این احوال, در بعضی موارد اسقفان 
بسیاری از نواحی, حتی سرزمینهای بیگانه, وجوهی برای بنای کلیسای جامع 
میکردند. همچنانکه در مورد کلیسای جامع شارتر نمودند. هرچند 
پارهای از این تقاضاها حکم اجبار را داشت, هرگز به پای تمام آن مجاهدات 
شدید و متمرکزی که از جانب دولتها در عهد جدید برای تهیه مخارج جنگ 
مبذول میشد نمیرسید. مسئولان مخارج کلیساهای جامع تمام وجوه و را 
خرج کردند و در راه جنون گوتیک پرستی تقریبا موجبات ور 
کلیسای فرانسه را فراهم آوردند خود مردم ابدا احساس نمیکردند که با 
بذل این قبیل کمکها مورد استثمار قرار گرفتهاند. سهم مختصری که هر 
فردی مییرداخت آن قدر گزاف نبود که به وی لطمهای قالی فاد اور دسر 
عوض چیزی عاپدش میشد که مایه توفیق و افتخا ر همگان بود. لو برای 
پرستش, میعادگاهی برای اجتماع آنهاء مدرسهای را تحصیل علم و ادب 
کودکان آنها, مدرسهای هنری و صنعتی برای اصناف ایشان: و کتاب 
مقدسی بر روی سنگ که میتوانستند با تعمق در حجاریها و نقاشیهای آن به 
درک ذاشتان کیتشن و این خوینتن بایل: ایند: خانه. مزذم خانه خذا بود: 
اما چه کسی مسئول طرح بنای کلیساهای جامع بود اگر معماری عبارت 
باشد از هنر طراحی و تزیین یک بنا و تمشیت ساختمان آن, پس به این 
حساتب: بزای. گهتیک باید آن عقیده قدیمی. را که: کشیشان با .رهباتان. زا 
معمار میدانستند طرد کنیم. از,وطظایف. رهبانان ان نود که-نبار متد نهای, خود 
را معین کنند و برای رفع آن حوایج نقشهای کلی بينديشند, محل مناسبی 
پید | کنند, و وجوهی جمع آووتت قبل از 1050 میلادی, میان کشیشان: به 
ویژه رهبانان کلونی؛ طرح و نهیه نقشه ساختمان و نظارت در کار احدات 
بنا از امور عادی محسوب میشد., اما در این تاریخ برای 
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ایجاد کلیساهای جامع و بعد از 1050 برای تمامی انها اجیر کردن معماران 
حرفهای ضرورت پیدا کرد, و از این پس, جز موارد بسیار استثنایی, 
معماری پیدا نميشد که کشیش با رهبان باشد. "معمار" عنوانی بود که از 
ِ به بعد رایج شند. معماران را در قرون وسطی " استاد بنا" و گاهی 
ستاد سنگتراش" میخواندند, و از این رو میتوان پی برد که معمار 1 


از میان استادان این دو صنف برمیخاست. در بدو امر. شخص معمار 
خودش افزارمندی بود که عملا در اجرای طرح زیر نظرش شرکت میکرد. 
در قرن سیزدهم. همینکه بر اثر افزایش ثروت ساختن عمارات بزرگتر و 
را معمار يا به اصطلاح آن روزی استاد بنا دیگر 
آذفف: نبود که. اشتین. الا برند وعملا در کار ,ساختمان: شریک:باشدن بلکه 
حد ود صلاحیت و وظایفش عبارت میشد از ارائه نقشه های ساختمان و 
تخمین هزینه احتمالی در مقام رقابت با دیگر معماران. قبول قراردادها, 
تهیه طرحهای دقیقی برای پیریزی, احداث اجزای متشکله بنا, گردآوردن 
مصالح استخدام و پرداخت حقوق هنرمندان و افزارمندان. و نظارت در 
امور ساختمانی از اغاز تا انجام. ما از اسامی 0 از این قبیل معماران 
که بعد از 1050 میزیستند, اطلاع داریم و میدانیم که مثلا تنها در اسپانیای 
قرون وسطی عده معماران گوتیک به 137 نفر بالغ میشد. بعضی از آنها 
نامهای خود را بر ابنیهای که ساختهاند نقش کردهاند و چند تنی از ایشان 
درباره فن خویش کتابهایی تصنیف کردند. ویلار دو اونکور (حد 1250) 
البومی از خود به یادگار گذاشت حاوی یادداشتها و چارچوب طرحهایی که 
ضمن سفرهای خویش برای ساختن بناهای مختلف از لان و رنس تا لوزان 
و مجارستان به روی کاغذ اورده بود. 

میان هنرمندانی که مسئول انجام کارهای ظریفتر بودند یعنی انهایی که 
اشکال و نقوش برجسته را میتراشیدند, يا دیوارها يا پنجره ها را رنگ 
میکردند, يا محراب يا جایگاه همسرایان را زینت میدادند با طبقه 
افزارمندان تفاوت محسوسی وجود نداشت و دسته اول رشتهای ان بود 
که به صورت هنر خاصی دراید. 

قسمت اعظم کار را طبق قرارداد میان اصناف توزیع میکردند و دو دسته 
هنرمند و افزارمند هر دو به یک سان تعلق به صنف خود داشتند. سرفها با 
کارگران مهاجر اجیر, طبقه کارگر غیرماهر را تشکیل دادند و هر جا برای 
اتمام ساختمانی ضربالاجل در کار بود, حکومت. افراد حتی افزارمندان 
ماهر را اجبارا وادار میکرد تا ساختمان را به اتمام رساند. ساعات کار در 
زمستان از طلوع آفتاب ۳ غروب و و در تابستان از اندکی بعد از 
ترا آفتاب تا کمی ك از شامگاه, با وقت کافی برای صرف غذای 
عش با سا جات فو‌اساها هار اساوی ها ری 
بود, به عبارت دیگر شبستانی بود به شکل مربع مستطیل که به یک حرم و 
محراب ختم میشد: در دو سوی 
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ان دو راهرو قرار داشت. و سقفی که بر دیوارها و یک رشته ستونها 


ات ی و ی ال ات ای ام سای 
به شکل کلیسای جامع رومانسک, و سپس به اسلوب گوتیک درآمد. با تعبیه 
دو بازوی همانند در جناحین شبستان و راهروها, مقطع طرح را به صورت 
یک صلیب لاتینی دراوردند. به علت رقابت, يا به مقتضای حوایج دینی, 
مساحت زیر بنا را به تدریج وسیعنر کردند, تا آنجا که مساحت صحن 
کلیساهای جامع نوتردام پاریس با 5850 مترمربع. رنس به 6030, آمین به 
0 کولونی به 8350, و سان پیترو در رم به 9300 مترمریع بالغ شد. 
نکتهای که همواره ۳ کلیسای مسیحی مراعات میشد آن بود که 
باید رو به مشرق باشد: به عبارت دیگر: راس پا محراب آن به سوی 
اورشلیم قرار گیرد. 

از اين رو, مدخل تزیینی اصلی کلیسا هميشه در نمای باختری بنا قرار 
جامع بزرگ هر مدخل تزیینی در زیر طاقی قرار گرفته بود که به اصطلاح 
مدرج بود به اين معنی که داخلیترین طاقی را طاقی بزرگتری احاطه 
میکرد که آندکی عقبتر از ان قرار داشت. و خود این طاقی نیز باز توسط 
طاقی بزرگتری احاطه میشد, و این طاقیها درجه به درجه یا "یله به پله" 
عقبتر میرفتند و کوچکتر ميشدند. طوری که گاهی ممکن بود هشت تا از 
این پوسته ها يا "لایه ها" به صورت صدف بزرگی در را در میان داشته 
باشند. عین این "لایه" بندی به زیبایی طاقهای داخله شبستان و پنجره های 
قوسدار میافزاید. هر یک از اين لایه ها يا رشته های سنگی طاقی مرکب با 
نزیینی | در جناح با هن فص تام از اين کتاب نشنگون ۳ 
مسیحی را تشکیل میداد. 

برای. افز ایتن بر انهت تهای باختری کلیتسا در .ده طرف ان ترخهایی. نا 
میکردند. قدمت برح به همان اندازه است که سوابق تاریخ. در دو سبک 
رومانسک و گوتیک از این بنیاد معماری نه فقط برای نصب ناقوسها بلکه 
برای تقویت در برابر فشار جنبی نمای عمارت و فشار طولی راهه ها 
استفاده میشود. در نورماندی و انگلستان یک برج سومی نیز ساخته میشد 
که پنجره های زیادی داشت با قسمت بیشتر پایین ان باز بود و. مثل کلاهک 
نورگیر, نورطبیعی به مرکز کلیسا میرسید. معماران گوتیک, که دلباخته بالا 
بردن بناهای عمودی بودند, در صدد افزودن مناره مخروطی شکلی بر سر 
هر یک از برجها برامدند: اما در اين راه چندان توفیقی حاصل نشد, زیرا پا 
وجوه ضروری پیدا نشد, يا مهارت لازم وجود نداشت, يا ذوق و رغبتی 
نشان داده نشد. پارهای از این مناره ها, مثلا در کلیسای بووه, فرو ریخت , 
در نوتردام, امین. و رنس, هیچ منارهای افزوده نشد, برای شارتر سه 


مناره در نظر گرفته بودند که فقط دو تا از آنها ساخته شد, برای کلیسای 
جامع لان پنج مناره در نظر گرفته بودند که یکی از آنها ساخته شد و آن 
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مناره ها همه جا برافراشته میشد. همان سان در شهرهای ایتالیا در همه جا 
تشم این کااها تحلی سکره بر افو های ا حدازار کلها ساحم 
ميشد, چنانکه در مورد برج مایل پیزا یا ناقوس خانه جوتو در فلورانس دیده 
ميشود. احتمالا در ساختن اين قبیل برجها معماران ایتالیایی تحت تاثیر 
سازی کمکم در فلسطین و سوریه منتشر شد و در شهرهای اروپای 
شمالی به صورت ساختن برجهای ناقوس برای دارالحکومه ها درامد. 

در درون کلیسا, اگر ستونهای دو سوی راهه مرکزی شبستان طاقهایی را 
نگاه میداشت که بر روی مجموع آنها سقف بنا قرار گرفته تون ده آن 
صورت حکم بدنه داخلی ناوی را داشت که آنها را وارونه کرده باشند. 
گاهی چون میخواستند که حرم کلیسا هنگام اجرای شعایر از برابر انظار و 
مزاحمت عوام محفوظ باشد. در میان شبستان پنجرهای آهنی يا دیوار 
مشبکی از مرمر میساختند که به طرز زیبایی ریخته يا تراشیده شده بود. 
این امر, که به ویژه در انگلستان متداول بود, سبب ميشد که شخص هنگام 
درد خی کلسا کاهاا شترا رای ای وی هه کلسا اما عااه 
همسرایان قرار داشت که مورد توجه خاص هنرمندان بود و نمونه هایی از 
آن در کلیساهای بزرگ از عالیترین آثار هنری میباشند: دو منبر بود که 
اقبت )انا سکیا با کرساس موس اه کسسایت. که ماهر آشر اه 
مراسم و شعایر مذهبی بودند: و بالاخره محراب عمده کلیسا بود که اغلب 
ی ی وی ی ی 
ارایشهایی دلپذیر قرار داشت. دور تا دور حرم که راهه های کلیسا به 
مخارجه پشت محراب ختم میشد غلامگردشی تعبیه کرده بودند تا آنکه 
مومنان و زایران بتوانند تمام صحن کلیسا را دور بزنند. در زیر محراب 

بعضی از کلیساها نظیر گورخانه های دخمهای رومی سردابی برای حفظ 
یادگارهای قدیس حامی مردم آن محل میساختند, پا استخوانهای مردگان 
برخشته را ذر آنجا تام فبدا شتند. 

مهمترین مشکل در معماری رومانسک و گوتیک عبارت از آن بود که به چه 
طریق سقف را بر چا نگاه دارند. 

کلیساهایی کم‌ذر اوانترهاجسک وتا تشک سا کته میدن معمولا دا رای 
تفاب این معط نو کی فلا آن را تا دم مر ها 


میگذاشتند, خشک میکردند, و برای کار آماده میساختند. این گونه چوبها اگر 
خوب هوا میخوردند و در عین حال از رطوبت حفظ ميشدند, هیچ وقت از 
کلیسای جامع وینچستر هنوز همان چوبی است که در قرن یازدهم به کار 
رفته بود. نقص عمده این گونه بناها ان بود که اگر دستخوش حریق ميشد, 
جلوگیری و خاموش کردن کاری بس دشوار بود. تا قرن دوازدهم تقریبا 
تماهی کلیساهای بززک دارای سقفهایی از آچر و سنگ بودند و وزن این 
سقغها نشانگر جریان تکامل معماری اروپای قرون وسطی بود. قسمت 
اعظم سنگینی سقف معمولا بر ستونهایی وارد میاأمد که در جناحین 
شبستان قرار داشت. به همین سبب 

*۷##*تصویر 

متن زیر تصویر : درون کلیسای جامع دارم 
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لازم شد که این ستونها را تقویت يا اضافه کنند: برای انجام این مقصود یا 
چندین ستون را به هم متصل ساختند و به صورت دسته شون در روالد یا 
به جای آنها مجردیهای عظیمی از آجر و سنگ احداث کردند. 

ستونبندی, دسته ستون, يا مجردی به سر ستونی ختم میشد که احتمالا با 
کار قوسی داشت تا سطح وسیعتری برای تحمل باری که بر ان وارد میامد 
ایجاد شود. از هر مجردی يا دسته ستون طاقی اجری بادبزن شکلی بالا 
میرفت. یک طاق عرضی از بالای شبستان عبور میکرد و به مجردی مقابل 
منتهی میشد: طاق عرضی دیگری از بالای راهه میگذشت و به یک مجردی 
در دیوار ختم ميشد: دو طاقی طولی به مجردی بعدی در جلو و مجردی 
دیگری در عقب متصل میشد: دو طاقی مورب یک مجردی را با مجردیهای 
مورب آن سوی شبستان و احتمالا با مجردیهای مورب آن سوی راهه, پیوند 
میداد. معمولا هر طاقی برای خود تکیهگاه مستقلی بر روی باکار با 
سرستون مجردی داشت. حتی ممکن بود هر طاقی, در خطی بیشکست ‏ تا 
زمین ادامه یابد تا جزئی از دسته ستون یا مجردی مرکبی را تشکیل دهد 

در چنین حالتی چشم هنگام تماشای داخله کلیسا همه چیز را و 
احساس میکرد و اين یکی از عالیترین ممیزات دو سبک معماری رومانسک 
و گوتیک محسوب ميشود. هر محوطه چهارگوشی که از این مجردیها به 
وجود میامد, در شبستان يا راهه, "دهانه"ای را به وجود میاورد که از ان 
طافهای ای انیت خی ارهان توس را سل میا ار 
بیرون کلیسا این گنبد را بام دو شیب چوبی میپوشانید که این سقف چوبی 
نیز به نوبه خود با چوبه کرکره يا سفال پوشیده شده بود. 

طاق قوسی تاج افتخار معماری قرون وسطایی شد. با فکر ایجاد طاقی, 
کار بنای سقفهای بزرگ به مراتب آاسانین. ق عملیتر آخورانی فتد که[ 


سقف الواری پا فرسب استفاده میکردند. اکنون عریضر کردن شبستان 
برای هماهنگی با طول زیادتری که داشت امکانیذیر گردید. شبستان 
عریض شده برای حفظ تناسب بنا محتاج به ارتفاع بیشتری بود: و اين امر 
نیز سبب شد سطحی که طاقها از ان مجردیها یا دیوارها را ترک گفته و به 
داخل میرفتند بالاتر برود: و همین طویلتر شدن میله ستون, خود بر بلندای 
نفسگیر خطوط کلیسای جامع افزود. 

هنگامی که محل تلاقی طاقیهای متعدد آجری یا سنگی را در درون گنبد با 
"تویزه" (رگه)هایی از سنگ با آخر خاشیهدار. کزدنن.ظان قویشین.:با سایز 
اجزای ساختمان هماهنگی واضحتری پیدا کرد. این تویزه ها نیز به نوبه خود 
منجر به تکامل عظیمی در ساختمان و سبک معماری شدند: به این معنی 
دادنی باشد, هر بار با نصب رگهای بنای طاق قوسی را اغاز کنند. از این 
تاریخ به بعد معماران هر کدام از سه گوشه های میان یک جفت رکه را 
جداجدا و به نوبت با ساروج سبکی : پر میساختند. این تار در هم تنیده نازکی 
ای سا مسا ی ار ان 
بروتده ها مارد آید: و تویزه ها را تقویت مینمودند تا فشاری را که متوجه 
پایین میشد به نقاط معینی مثل مجردیهای شبستان يا دیوار منتقل سازد. 
این طاق و تویزه پا به اصطلاح "گرده ماهی" از 
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ویژگیهای اصلی دوره تکامل معماری قرون وسطی گردید. 

مشکل نگاه داشتن تمامی بنا بر روی پی را هم به این نحو حل کردند که 
شبستان را بلندتر از راهه ها ساختند. به این نحو, سقف راهه به اضافه 
دیوار خارجی در حکم پشتبندی برای طاق قوسی شبستان شد و اگر خود 
راهم را تست -مساختنده در آن. صفرت ها فیهای برذم.مافی آن یمین از 
فشار خود را به درون میفرستادند تا فشاری را که طاق قوسی مرکزی بر 
ضعیفترین نقاط تکیهگاه های شبستان رو به بیرون وارد میساخت خنثا کند. 
ضمنا آن بخشی از شبستان که بالای سقف راهه ها قرار میگرفت تبدیل به 
طبقهای پنجرهپنجره شد که پنجره های بدون مانع ان محوطه شبستان را 
روشن میساختند. خود راهه ها معمولا به دو یا سه طبقه تقسیم میگردید که 
فوقانیترین طبقه آن یک بالاخانه يا گالری تشکیل میداد. و دومین طبقه آن 
یک "طاقنمای سه چشمه" به وجود میأورد: وجه تسمیه این طبقه آن بود 
که فضاهای طاقیدار رو به شبستان آن؛ به وسیله دو ستون. به "سه 
درگاه" تقسیم ميشدند. در کلیساهای شرقی چنین معمول بود که زنان در 
این قبیل طبقه ها به عبادت پردازند و شبستان را به مردان واگذارند. 

به این نحو, در عرض ده يا بیست يا یکصد سال, مرحله به مرحله. 
کلیساهای جامع, علیرغم قوه جاذبه, برای تجلیل پروردگار سر برافراشتند. 


هر زمان که نکن از آنها برای استفاده مردم آماده میشد, طوح تشریفات و 
شعایری که نخست کشیشان, اعاظم روحانی, زایران, جهانگردان, و همه 
مردم نهر الا خداناشناسان <دهاتی. زا کرد میاورده ان وفف: راه. حق 
میکردند سالیان دراز لازم بود تا داخل و خارج کلیسای جامع را تکمیل کنند 
و ان را به هزاران نوع زیورهای مختلف بیارایند. در طی چند قرن متمادی, 
مردم بر فراز مدخلهای تزیینی, پنجره ها, سرستونها, و دیوارهای ان تاریخ 
و اساطیر منقوش و حجاری شده کیش خود رز میدیدند و از اين طریق با 
داستان خلقت. هبوط آدم و وایسین داوری, دک پیغمبران و بطر کها, آلام 
و معجزات قدیسان. تمثیلات اخلاقی دنیای جانوران؛ اصول جزمی عالمان 
الاهی, و حتی تجریدات فلاسفه اشنا میشدند: جمله این نقوش حکم 
صفحاتی از یک دایره المعارف سنگی را داشتند که از جنبه های مختلف 
مسیحیت حکایت میکردند. یک نفر مسیحی مومن میخواست, وقتی از 
جهان میرود, جستدش را در جوار آن:دیوازها,-یعتی"جاین که-شیاطین حرکت 
تروخنور ایکا ما تدا رن به حای راز ان مردهان: سل 1 
برای عبادت قدم به ساحت کلیسای جامع مینهند: نسل نف تنل ]۶ کلیننا 
گذشته به سوی آخرین اقامتگاه خود, یعنی کشسان: روان و 
کلیسای جامع, ان بنای خاکستری ژنی: در میان سکوت ۵ ارافتی که از 
سنگ میترآود, برآمد و رفت آنان نظاره میکند تا آنکه خود دین نیزء در 
بزرگترین مرگها, راه وادی عدم پوید و آن دیوارهای مقدس طعمه دیو 
حریص زمانه شوند. یا با خاک یکسان گردند تا از خرابه های آنها معابد 
جدیدی برای خدایانی جدید سر بردارد. 
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ال روخ سنیگ روانش فر آنوبا 120021086 


اگر آنچه از آغاز این فصل تا کنون به ایجاز در بیان ساختمان کلیسای جامع 
گفتیم برای تمامی جهان مسیحی لاتین معتبر شناخته شود, درباره تنوع 
معماری غربی در قرون دوازدهم و سیزدهم قضاوت نادرستی خواهد بود. 
در ت نفوذ بیزانسی ادامه یافت. به کلیسای سان مارکو دایما تزیینات؛ 
کنگره ها, و غنایم جدیدی افزوده میشد, اما این ضمایم و ملحقات همواره 
به سبکی بود که میتوان آن را امیزهای از سبک بیزانسی و اسلامی 
دانست. شاید از طریق ونیز و شاید که از راه جنووا يا مارسی. اسلوب 
بیزانسی, که غبارت از نصب گنبدهایی بود که طاق ضربی آنها زوی بنای 
نیمه یونانی و صلیب مانند قرار داشت. وارد خاک فرانسه شد. این سبک 
ابتدا در کلیساهای سنت اتين و سن فرون,؛ واقع در پریگو, و در کلیساهای 
جامع کائور و آنگولم پدیدار لشند. در 11/2 اضف که ونیز تصمیم گرفت 
که قصر مسکونی دوج را مرمت کند و توسعه دهد. سبکهای مختلفی مثل 
رومی, لومباردی, بیزانسی, و اسلامی را گرفت و با هم ترکیب کرد و از 
مجموع انها شاهکاری پدید اورد که به عقیده ویلاردوئن در سال 1202 
سبکی بود سرشار و دلپذیر و هنوز تا اين تاريخ قسمت اعظم شکوه و 
جلال کاناله گرانده ونیز مرهون و مدیون آن است. 

تا کنون هیچ تعریفی از یک سبک معماری نکردهاند که جامع و مانع باشد. 
کارهای بشری مثل آثار طبیعت از تعمیم گریزان. است و در برابر کلیه 
نظامات میکوشد تا شخصیت خود را به منصه بروز بگذارد. پس بیایید 
طاقی مدور, مجردیها و دیوارهای کلفت. پنجره های باریک, وجود یا عدم 
پشتبندها, و کثرت خطوط افقی را از ویژگیهای سبک رومانسک بدانیم. و 
ضمنا متوجه باشیم که این قاعده کلی مستثنیاتی نیز دارد. 

وا ها ان مور 
ان شهر, دیوتیسالوی را مامور کردند تا, در محوطه مقابل کلیسای جامع. 
تتاق حقمند کاهن بریا کند (1152). عمارتی که دیوتیسالوی پيافکند مدور 
بود: وی نمای خارجی آن را با مرمر پوشانید, با ایجاد طاقگانهایی آن رز از 
شکل انداخت, دور تا دور آن را ستونهایی گذاشت. و بر بالای اين تعمیدگاه 
گنبدی قرار داد که اگر مخروطی شکل نبود هیچ گونه نقصی نداشت. در 
پشت کلیسای جامع, دو تن از معماران عهد بونانو د پیز | و ویلیام 
تشر وی , برج مایل پیزا را به عنوان ناقوسخانه بنیاد نهادند (1174). در 
ار ی و ار وا با مر 
طاقگان به سبک رومانسک ساختند, و خود برج هشت طبقه مختلف برای 
ناقوسهای متعدد داشت. بعد از آنکه سه طبقه از طبقات هشتگانه بر روی 


پایهای که فقط به عمق سه متر بود ساخته شد, بح به سمت جنوب 


فروکش کرد و کچ شد. برای خنثا کردن این خمیدگی و حفظ توازن, 
معماران در ضدد برآمدند طبقات پنجگانه دیگر را متوجه شمال سازند. 
اکنون برج مایل 
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پیزا, به ارتفاع 5ظ مترء دارای انحرافی است معادل <ظ متر نسبت به خط 
قائم. این رقم معرف افزایش 30 سانتیمتر انحراف در خلال سالهای 
98 و 1910 است. 

رهبانان ابتالبایی در هنگام مهاجرت به فرانسه, آلمان, و انگلستان سبکهای 
متداول رومانسی را با خود به این کشورها سوغات بردند. احتمالا به همین 
چنانکه در فرانسه این سبک معماری نام دیگرش سبک صومعهای شد. 
رهبانان فرقه بندیکتیان در کلونی به ساختن صومعهای باشکوه مبادرت 
جستند (1131-1089) که دارای چهار راهه و هفت برج بود و پیکره های 
نکن جانوران آن به قدری متنوع و فراوان که مایه خشم قدیس برنار 
شد: 


دز آن رواقها, , زیر چشم رهبانانی که به مطالعه مشغولند, این موجودات 
عجیبالخلقه و کریه منظر چه میکنند این بوزینه های پلید, اين آژدهاها, این 
موجودات نیمه انسان و نیمه حیوان, این ببرهاء و شیرها . و جنگاوران 
ستیز هجو و این مناظر شکار چه معنی دارند ... این ۱ 
نیمه حیوان در اینجا چه میکنند در اینجا چند بدن را با یک سر و چند سر را 
با یک بدن مشاهده میکنیم. که برمیخوریم که سرمار دارد, و به 
اهر ی یه در و 

صومعه گلونی در قبم ژآکریهای انقلاب کیربه دست متعصبان ویران شد 
اما خقود شتبی مغماری آن. در ده .زان ضومعه دیکر کفیبا کلونین پنوند 
داشتند موثر افتاد. نواحی جنوبی فرانسه هبوز دارای کلیساهای بسیاری 
است که به سبک رومانسک ساخته شدهاند. در این نواحی ریشه های 
سنتهای کهنسال رومی همان قدر در هنر نیرومند بودند که در حقوق, و به 
همین سبب نیز توانستند تا مدتها در برابر اسلوب "بربری" گوتیک که از 
شفال متوجه جنوب شد دوام آورند. 7 
چون به این علت معماران قادر نبودند به نمای خارجی کلیساهای جامع آن 
شکوه و آبهت لازم را بخشند, به افزایش تعداد تندیسها و سنگتراشیها روی 
اوردند در مطالعه کلیساهای فرانسه جنوبی. عاملی که ناگهان انسان را 
دچار حیرت میسازد پیر0واز نوعی روش اکسپرسیونیسم در پیکرتراشی 
است., به این معنی ظ۵/هنرمندان این صفحات در ابا خویش» به جای تقلید 


از یک موجود يا منظر. سعی کردهاند احساسی را در دل بیننده زنده کنند 
از اين قرار است پیکره قدیس پطرس حواری بر بالای یکی از مدخلهای 
نزیینی دیر مواساک (1150), با چهرهای پردرد و پاهایی بسیار نحییف. 
مسلما در اینجا غرض پیکرتراش بیشتر انداختن هراس در دل مردم و ایجاد 
رعب در مخیله انها بوده است تا ِِ ساختن خطوط ساختمان. در 
اينکه پیکرتراش آگاهانه اين گونه پیکره ها را تحریف کرده است شکی 
نداریم, زیرا| قدرت هنرمندان در تقلید از طبیعت به خوبی از شاخ و 
برگهایی که بر سر ستونهای مواساک حجاری شده پیداست. عالیترین نوع 
از اين نماهای رومانسک فرانسوی مدخل غربی کلیسای سن تروفن در 
ارل است (1152), که تعداد زیادی از قدیسان و جانوران دور تا دور ان 
نقش شدهاند. 
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در اسپانیا سبک رومانسک در ساختمان مرقد شاهانهای به کار رفت که 
جزئی از کلیسای جامع سانتیاگو د کومپوستلا میباشد. پورتیکو دلا گلوربا 
(رواق گلوریا). رواق معروف این کلیسا, حاوی ظریفترین و نفیسترین 
مجسمه های رومانسک در اروپاست. شهر کویمبرا, که بزودی مرکز 
دانشگاهی پرتغال شد؛ در قرن دوازدهم به بنای کلیسای فخیم و زیبایی به 
سبک رومانسک مبادرت حجلست . اما در مهاجرت به سوی نواحی شمالیتر 
اروپا بود که سبک رومانسک به اوج خود رسید. تاخیه ایل اه کر تین انا 
رد کرد, اما نورماندی این ی را با آغوش باز پذیرفت. قدرت خشن 
رومانسک بخوبی با طبع مردمانی که از اولاد قوم وایکینگ و هنوز از 
راهزنان جنکاور دریا بودند سازکار بود. قدمت رواج این سبک در شمال از 
آنجا پیداست که در تاریخ 1048 رهبانان بندیکتیان ناحیه ژومیژ, در نزدیکی 
تفا دیری ساختند که به گفته مشهور از لحاظ عظمت هرگز کسی در 
اروپای باختری نظیرش را از زمان امپراطوری قسطنطین به بعد ندیده 
بود شکی نیست که قرون وسطی نیز به بزرگی بنا میبالید. نیمی از این 
دیر عظیم در انقلاب کبیر فرانسه به دست متعصبان ویران شد, اما برجها 
و نمای خارجی ان که به جا مانده حاکی از طرحی است متهورانه و 
مردانه. در واقع در اینجا بود که سبکی رومانسک نورمان قدم به عرصه 
وجود نهاد. و اساس اتکای هنرمند در موثر ساختن این شیوه. عظمت و 
شکل ساختمان شد نه تزیینات ان. 

در 06( ویلیام فاتح, به کفاره گناه عروسی با ماتیلدا, اهل فلاندر, 
وجوهی را به ساختمان کلیسای سنت آتين در کان اختصاص داد که به "دیر 
مردان" مشهور شد و ماتیلدا نیز, شاید به حکم انگیزه های مشابهی, 
مخارج ساختمان تثلیث را در همان محل متقبل شد: این کلیسا بعدا به 
"دیر بانوان" اشتهار یافت. در حدود سال 1135, هنگامی که دست به 


مرمت "دیر مردان" زده بودند, معماران مسئول در دو جناح در دهانه 
شبستان یک ستون افزودند که طاق موربی ان ستونها را به هم متصل 
میساخت. به این نحو طاق قوسی که قاعدتا "چهار بخشی" بود بدل به 
"شش بخشی" شد. یعنی شکل نوینی در معماری پیدا شد که در طول 
قرن دوازدهم بسیار مورد پسند بود. 

سبک رومانسک از فرانسه وارد خاک فلاندر شد. و در تورنه بود که به سال 
6 کلیسای جامع زیبایی به همین سبک یی افکندند. سپس سبک مزبور 
از ظریق فلاتدور فز انسه: و اشالیام‌ازد آلمان .شنت مانتتسن در 9 دای تربر 
در 1016, و شیایر در 1030 کار ساختمان کلیسای جامع خود را آغاز کرده 
بودند. این کلیساها قبل از 1300 ساخته شده و هنوز به سبک مدور بود. در 
اس یه سا سا مارا اب ول در رای رای بات 
داخلیش مشهور بود, و کلیسای سانتاماریا, که برجهای ان شهرت داشت. 
ساخته شدند و هر دو به هنگام دومین جنگ جهانی از بین رفتند. کلیسای 
جامع ورمس, که در 1171 رسما گشایش یافت و در قرن نوزدهم تعمیر 
شد, هنوز نمونه بارزی از سبک رومانسک در ناحیه راین محسوب ميشود. 
##***تصویر 

مر یر را ورن لیات انم شا کرو وضو متا 
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در این گونه کلیساها معمولا در هر دو انتهای بنا محرابی در نظر گرفته 
بودند و چندان توجهی به حجاربها و پیکرتراشیهای نمای خاجی ساختمان 
نفیکردند. آرایش خارحی: آین. حوته ابنیه ردیف ستونها بود و از برجکهای 
هرمی خوش ترکیبی به عنوان پشتبند برجها استفاده کردند. منقد غیرالمانی 
در مقام تمجید و تحسین از این اماکن مقدس حوزه راین به مبالغه 
تا ای ای اما ای م ی نا یس 
برخوردارند که کاملا با لطف دلپذیر ناحیه راین هماهنگی دارد. 


اآأ- نیک تور ضان در انگلشتان؛ 1200-1066 


در سال 1042, هنگامی که ادوارد خستوان برای جلوس بر اریکه سلطنت 
عازم انگلستان شد. بسیاری از دوستان و نظریاتی را که در نورماندی, 
بیعنلی اقامتگاه دوران جوانی خویلش؛ , داشت به همراه ِ دیر و سنمینستر 
در دوران سلطنت وی مانند یک کلیسای نورمان / با طاقیهای مدور و 
دیوارهای ضخیم اغاز شد. ان ساختمان در زیربنای دیر گوتیکی که در 
5 ساختند مدفون شد, اما ایجاد ان بنا مقدمه انقلابی در فن معماری 
بود. از آنجا که بیدرنگ اسقفان نورمان جانشین اسقفان ساکسون با 
دانمارکی شدند, پیروزی سبک نورمان در انگلستان محرز شد.قسمت 
اعظم دارایی ان دسته از انگلیسیهایی که قدر غلبه نورمان را ندانسته 
بودند و به مناسبت مخالفت با ویلیام فاتح اموالشان با غنیمت گرفته شده 
بود, به آمر خود ویلیام و جانشینان وی بیدریغ در اختیار اسقفان گذاشته 
شند. کلیسا وسیلهای برای فرونشاندن اتش خشم و ارامش خاطرها شد. 
چندی نگذشت که اسقفان انگلیسی نورمان از لحاظ دارایی با اشراف 
انگلیسی نورمان به رقابت برخاستند. و کلیساهای جامع, و قصرها پا به پای 
هم در سرزمین تسخیر شده رو به فزونی نهاد. وقایعنگار انگلیسی این 
عهد, ویلیام او ممزبری, نوشت: ِِ همه درصدر برامدند که در ساختن 
بناهای مجلل و با شکوه به سب سبک نورمان بر یکدیگر سبقت جویند, زیرا 
اشراف را اعتقاد بر آن بود که هر روزی از عمر آنان که بدون انجام عمل 
باشکوهی به پایان ان آن روز به هدر رفته است" . هرگز سابقه نداشت 
که انگلستان چنین جنونی را برای ساختن بنا به خود دیده باشد. 

بود. در سبک انگلیسی نورمان, به تقلید از نمونه های فرانسوی. سقف نبنا 
بر روی طاقیهای مدوری قرار داشت که متکی به مجردیهایی کلفت و 
دیوارهایی حمجیم ميشد, منتهای مراتب ب تفاوت در این بود که در انگلستان 
سقف بناها قاعدتا از چوب بود. 

فنحافی. که سقف را از سنگ میساختند معمولا دیوارها 2 تا 3 منر 
ضخامت داشتند. سبک انگلیسی نورمان بیشتر سبک صومعهای بود و در 
اماکنی دور افتاده پدیدار شد نه در خود شهرها. در این گونه کلیساهای 
جامع, به علت رطوبت هوای 
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انگلستان. حجاری خارجی بنا بسیار معدود بود و حتی بر سر ستونها چندان 
تزیینی دیده نمیشد: اگر حجاریهایی هم به عمل میاآمد. چندان تعریفی 
نداشت. از لحاظ حجاری. انگلستان گر به پای دیگر کشورهای اروپایی 


نرسید, اما در تمام اروپا کمتر برجهایی را میتوان سراغ گرفت که از نظر 
عظمت به پای دژهای نورمان يا نمای پرشکوه يا ساختمان مجلل بازوی 
عرضی کلیسای نورمان برسد. ۲ , 

هنوز تقریبا هیچ بنایی را نمیتوان در انگلستان سراغ گرفت که صرفا 
رومانسک باشد. در قرن سیزدهم, تحت تاثیر اسلوب کوتیی, در اکثر 
کلیساهای جامع طاقیها و طاقهای قوسی را بلندتر کردند. در 1067 
ان راء به تقلید از طرح ساختمان قبلی خود, یعنی "صومعه مردان" در کان 
از نو پی ریخت (1077-1070), اما امروزه ار ساختمان لانفرانک هیچ چیز 
به جا نمانده است, مگر چند وجب زمین سنگی که میگویند قدیس تامس | 
بکت در آنجا شربت شهادت نوشید. در سالهای 1096 تا 1110 دو تن از 
پیران دیر مزبور ارنولف و کونراد. جایگاه همسرایان و سرداب جدیدی 
برای کنتربری ساختند. در ساختمان این اضافات هه جا طاقیهای مدور را 
نگاه داشتند, لکن فشارهای وارده از سقف را متکی به نقاطی کردند که از 
بیرون بنا پشتبندهایی آنها را تقویت میکرد. این تغییرات مقدمه تحول و 
تبدیل سبک نورمان به گوتیک بود. 

یورک مینستر, که در سال 1075 به سبک نورمان ساخته شده بود, در 
1 زیربنای جدیدی به سبک گوتیک از انظار پنهان شد.1 کلیسای جامع 
لینکن» که اصلا به سبک نورمان بود (1075), بعد از زلزله 1185 به سبک 
گوتیک از تا ند شد, اما دو برج عظیم و مدخلهای نمای غربی این بناء 
که به طرز باشکوهی حجاری شدهاند. یادگاری است که از کلیسای نورمان 
به جاأ مانده و نموداری از مهارت و قدرت ان سبک کهنسالتر محسوب 
میشود. در وینچستر دو بازوی عرضی کلیسا و سردابه از اثرات کلیسای 
جامع نورمان است که در 1081 تا 1103 ساخته شده بود. این کلیسا را 
اسقف واکلین از آن نظر ساخت تا جماعتی از زوار مقبره قدیس سویتین 2 
را جاأ و مکان دهد. این اسقف, که یکی از بنی اعمام ویلیام فاتح بود, به 
قصد پیدا کردن چوب برای پوشانیدن سقف شبستان عظیم کلیسا دست به 
دامان ویلیام شد. ویلیام به او اجازه داد که تا سه روز هر چه بتواند از 
درختان همییچ قطع کند. پیروان اسقف واکلین با تبر به جان درختان افتادند 
*۷#*تصویر 

متن زیر تصویر : کلیسای جامع کنتربری 


1 واژه ۲۱۱۳566۲ در انگلیسی مخفف ۲۱0۳۱3۵516۲۳۷ (صومعه) است و 
معمولا باید بر کلیساهایی اطلاق شود که اصولا به عنوان یک صومعه بنا 
شده باشد. ظاهرا یورک مینستر از اين قاعده مستثناست. زیرا با آنکه اين 
کلیسای جامع هرگز یک صومعه نبوده است. در عرف چنین شهرت يافته 


است. 

2. قدیس سویتین. یکی از اسقفان وینچستر در قرن نهم میلادی. در خبر 
است که چون به سال 971 جنازهاش را به سوی مرقدش حمل میکردند. 
چهل روز باران بی وقفه مانع از اين امر شد. به همین سبب تا به امروز 
عوام معتقدند که اگر روز قدیس سویتین (15 ژوئیه) باران ببارد. تا چهل 
روز همچنان خواهد بارید. 
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و تمامی بيشه را در عرض هفتاد و دو ساعت پاک کردند. هنگامی که 
کلیسای جامع به پایان رسید. تقریبا تمامی روسای دیرها و اسقفان 
انکلنشتی در مراسم تقدیس آن حصور داشتند. ۰ لصور این که ۱ چنین 
بنای عظیمی تا چه حد مشوق دیگران در ساختن سایر کلیساهای باشکوه 
بود دشوار نیست. 

نظری اجمالی به تاریخ بنای کلیساهای مختلف این عهد نموداری از کثرت و 
تنوع ساختمانهای سبک نورمان میباشد: دیرشتت البنز در سال 1075 آغاز 
شد, کلیساهای جامع ایلی در 1081, راچیستر در 1083, ووستر در 10864 
اولد سنت پل در 1087 گلاستر در 1089 دارم در 1093 تاریچ در 
6 پچیچستر در 1100, تیوکسبری در 1103, اکستر در 1112, پیتر 
بره در 1116 دير رامزی در 1120 دیر فونتنز در 1140, و کلیسای سنت 
دیوید در ویلز به سال 1176. اینها فقط مشتی نام نیستند. بلکه یک 
سلسله از شاهکارهای بشریند: شرماور است که انسان در توصیف آنها به 
چند خط اکتفا کند و يا پس از چند ساعتی از آنها دل برکند. 

تمامی این کلیساهاء, به استثنای یکی, بعدها دوباره تعمیر شدند و به سبک 
گوتیک درآمدند. کلیسای جامع دارم هنوز بیشتر جنبه نورمان دارد و به 
عنوان جالبترین ساختمان سبک رومانسک در اروپا به جاأ مانده است. 

دارم شهر کوچکی است با بیست هزار نفوس که به واسطه وجود معادن 
ذغالسنگش اشتهار دارد. در یک خمیدگی رود ویر دماغهای سنگی قرار 

کرفته: افت و نو زرهی. آن ترآضدننر شته‌فالخیسی:. . کلیسای .جاععی .را 
پیافکندهاند. این کلیسای فخیم "نیمی خانه خداست و نیمی دژی در برابر 
اسکاتلندیها" در همین محل بود که رهبانان جزیره لیندیسفارن, هنگام گریز 
از چنگ مهاجمان دانمارکی در 995, کلیسایی از سنگ بنا کردند. در 1093, 
دومین اسقف نورمان این کلیسا, که ویلیام آو سن کریلف نام داشت. بنای 
سنگی هبور را جرزات: کره وبا شیجا کتی باور نکردنی و ثروتی اپیتراز آمیز 
0 جامع دارم را 7 نشانگر آمال و رنج کار عدهای از مردان 
هنرمند در عرض یکصد سال دانست. شبستان بلند این کلیسا به سبک 
نورمان است با طاقگانی دوگانه مرکب از طاقیهای مدوری که بر روی 


سرستونهایی عاری از نقش و نگار و مجردیهایی ضخیم قرار دارد. طاق 
قوسی کلیسای جامع دارم دو فکر بکر را وارد سبک معماری کرد که هر دو 
از ابداعات بسیار مهم محسوب میشوند. از این دو فکر یکی تویزهبندی 
رگه ها بود, که سبب میشد فشارهای وارده از جانب گنبد در نقاط معینی 
متمرکز شوند. ابداع دوم عبارت بود از نوک تیز کردن طاقیهای عرضی و 
مدور کردن طاقیهای مورب. اگر طاقیهای عرضی مدور شده بودند راس 
آنها به ارتفاع طاقیهای مورب که درازترند نمیرسید و نوک طاق قوسی در 
سطح ناهمواری قرار میگرفت. با نوک تیز کردن راس طاقیهای عرضی, 
این اشکال از بین میرفت و معمار میتوانست طاقها را به ارتفاع مطلوب 
برساند. اين تغییر. که صرفا به ملاحظات معماری پدید امد و هیچ هدف 
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زیبایی شناختی در ان دخالتی نداشت., ظاهرا سبب پیدايش مهمترین صفت 
ویژه سبک گوتیک شد. 

در 1175 اسقف پادزی به منتهاالیه باختری کلیسای جامع دارم. ورودی 
سرو ها خهایر شین زبایی آعرعد کف به عل تامعلومی ای را 
2 نامیدند و از ان پس این واژه برای نمازخانه کوچکی که در یک 
سوی کلیساها میساختند علم گردید. در این قسمت از کلیسای جامع دارم 
همان محلی که مقبره تاریخنویس شهیر انگلیسی, بید, ملقب به معزز. در 
آن است. طاقیها مدورند, اما ستونهای باریک بیشتر شباهت به شکل گوتیک 
دارند. در اوان قرن سیزدهم طاق قوسی بالای جایگاه همسرایان فرو 
ربخت. در موقع تنعمیر آ معماران طاقگان شبستان را بر روی 
پشتبندهای معلقی قرار دادند که در طاقنمای سه چشمه از نظر مخفی 
میماند. در سالهای 1240 تا 1270 بر این کلیسای جامع نمازخانهای برای 
مرقد قدیس کاثبرت علاوه کردند که به نمازخانه, نه محراب» مشهور شد. 
در ساختمان این نمازخانه تمامی طاقیها نوک تیز بودند, و به تحول از سبک 


۷- تکامل سبک گوتیک 


در تعریف معماری گوتیک شاید بتوان گفت که این سبک عبارت است از 
متمرکز ساختن و توازن فشارهای ساختمان در نقاط معین, تاکید بر 
خطوط عمودی, طاق و تویزه, و اشکال نوک تیز. این سبک معماری زاییده 
پیدا کردن راه حل مشکلاتی بود فنی که بر آثر نیازمندیهای روحانیان و 
آرمانهای هنرمندان پدید آمد. ترسن از آتشسیعز ی صنجر به ساختن طافبهایی 
قوسی از سنگ يا آجر شد: سقفهای سنگینتر لازمهاش دیوارهای کلفت و 
مجردیهای نتراشیده بود. فشاری که در تمام نقاط بنا به سمت پایین میامد 
فضای پنجره را محدود ساخت. 

دیوارهای کلفت بر روی پنجره های باریک سایه افکندند و داخله بنا تاریکتر 
از آن شد که در سرزمینهای شمالی اروپا تحمل کردنی باشد. اختراع طاق 
و تویزه از سنگینی سقف کاست و ایجاد ستونهای ظریفتر و متمرکز شدن 
فشارها ای و بر آثر تمرکز و توازن کس ره ساختمان را, بی 
هایی طویلتر نصب شوند. وقتی پنجره ها طویلتر شدند, بازار هنر شيشه 
بندی منقوش این عهد رونق گرفت. قابهایی سنگی که روی پنجره های 
مر کب: را میو‌شانیدند. هنر جدید طرخ. با نقوش توربافت زا به وجهد آورد. 
طاقیهای طاق قوسی نوک تیز شدند تا از این طریق نوک طاقیهایی که از 
نظر طول نامساوی بودند به ارتفاعی مساوی برسند: و سایر طاقیها و 
شکل پنجره ها همه نوک تیز شدند تا با قوسیهای طاق قوسی هماهنگی 
داشته باشند. پیدا کردن راه بهتری برای تحمل فشار. ساختن شبستانهایی 
بلندتر را ممکن ساخت. 

برجها و منارهای مخروطی, و طاقیهای نوک تیز حالت عمودی خط 
ساختمان را برجستهتر مینمودند و همین خطوط 
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عمودی بودند که بناهای برافراشته و آن ژیبایی طربافزای اسلوب. کوتیک 
را به وجود آوردند. تمام این عوامل دست به دست هم داده, کلیسای جامع 
گوتیک را عالیترین کامیابی و مظهر روح بشر ساختند. 

اما حاصل یک قرن تکامل معماری را در خلال چند سطر آوردن گستاخی 
است. پارهای از اقداماتی که در تکامل این سبک صورت گرفت در خور 
مداقهای است که کمتر با احساسات قرین باشد. سازش میان ظرافت 
بیثبات و استحکام و صلابت مشکلی بود که, قبل از عهد ماء, اسلوب گوتیک 
آن را بهتر از هر سبک معماری دیگری حل کرد: و ما نميدانیم که چه مدت 


اقدامات بیباکانه خود ما در مقابل نیروی جاذبه زمین دوام خواهد آورد. 
باری, معماران گوتیک هميشه نیز در کار خویش موفق نبودند. کلیسای 
جامع شارتر تا این تاریخ بدون ترک بر جای مانده است. و حال انکه جایگاه 
همسرایان کلیسای جامع بووه 0 سال بعد از ساختمان فرو ریخت. 
مهمترین صفت ویژه سبک گوتیک عبارت از ابداعی بود در نگاهداری سقف 
و توزیع فشار ناشی از آن: بدین ترتیب که تویزه طاقیهای عرضی و مورب 
که از هر دهانه شبستان بالا ميرفتند, با هم یکی ميشدند تا شبکه ظریف و 
سیکی.ر | تشیل -دهند کمسش رف اتظای فویستی سنا دوجو فرار کیرد ون 
ساختمان گوتیک هر دهانه شبستان؛ واحدی شد که وزن و فشارهای 
طاقبهای. پر امده از. مخردی .ان را بر دوش. هیکشید. ده عامل :ذیکر این 
دهانه شبستان را در تحمل فشار تقویت کردند: یکی فشار متقابل دهانه 
های قرینه راهه ها بود, و دیگری پشتبندهایی که بر دیوارهای بیرونی بناء به 
محاذات بالا آمدگی هر طاقی عرضی به طرف داخل. ساخته ميشدند. 
پشتبند از زمانهای قدیم مورد استفاده قرار میگرفت. در بسیاری از 
کلیساهای پیش از دوره گوتیک با ایجاد ستونهایی از آجر یا سنگ در بیرون 
بنا معمولا نقاطی را تقویت میکردند که فشار وارد بر آنها به ویژه زیاد بود. 
هی وهای اس واه بو ورن با درار 
فضای باز به پایهای از بنا و بالاخره به زمین منتقل میسازند. در ساختمان 
بعضی از ز کلیساهای نورمان پا ایجاد نیم طاقیهایی در طاقنمای سه چشمه, 
سعی که تکیه گاهی برای طاقیهای شبستان فراهم آورند. اما این 
گونه پشتبندهای داخلی در محلی با دیوار شبستان تلاقی میکردند که زیادی 
پایین بود و پنجره خانه فوقانی را, که بیش از هر نقطه دیگری متحمل 
فشار بود. قوت چندانی نمیبخشید. برای تحکیم این نقطه مرتفع ساختمان 
لازم بود که پشتبند را از محل اختفايیش در داخل بنا بردارند و به بیرون 
منتقل کنند. یعنی پایه آن را محکم بر روی زمین قرار دهند و آن را از 
فضای باز بالای سقف راهه ها گذرانیده به سقف برسانند تا مستقیما دیوار 
پنجرهخانه را تقویت کند. قدیمیترین موردی که این نوع پشتبند معلق به 
کار رفته و از تاربخش اطلاع داریم. در کلیسای جامع نوایون و حدود 1150 
میلادی است. تا پایان قرن دوازدهم ساختن این نوع پشتبند برای تقویت 
عمارت در میان معماران اشتهار و محبوبیت خاصی پیدا کرده بود. اما این 
فکر بکر معماران عاری از چند نقص مهم نبود: از اين قرار که گاهی 
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بنا از دور چنین مینمود که گویی استخوانبندی عمارتی است, پا جوب بستبی 
است که اختمالا معمار بعد از پایان ساختمان در باز کردن و برداشتن آن 
غفلت ورزیده است, پا آنکه عمارت شکم داده و معمار برای رفع این 


نقیصه سر دستی به احدات این پشتبندها مبادرت جسته است: چنانکه 


میشله مینوبسد: "کلیسای جامع به آدم لنگی میماند که چوبهایی در زیر 
بغل دارد". رنسانس مسلما این قبیل پشتبندهای معلق رز کریهالمنظر و 
ناهنجار میدانست و رد میکرد. و برای کشیدن بارهای سنگینی چون گنبد 
کلیسای جامع سان پینرو تدابیر دیگری ميانديشید, اما طرز فکر معمار 
گوتیک با هنرمندان رنسانس تفاوت داشت. معمار گوتیک دوست داشت 
خطوط و عوامل سازنده هنر خویش را جلو چشم قرار دهد, به احداثت 
پشتبند علاقه خاصی پیدا کرد واشناند. پیش اد جد لزروم بر تعداد آنها افروده: 
برخی از آنها را با هم ترکیب کرد تا دو یا چند نقطه را تقویت کنند یا ممد 
یکدیگر باشند: وی مجردیهایی را که وسیله قائم نگاه داشتن پشتبندها بودند 
تا کنکرم ای ارایشن بخشید و عافی خنانکه دو نس ریدم میتخو دم تا بت 
هی وا بان یط کر تین سا 

رومی بود. اما این طاقی, که بعدا ؛ ۳ ۲ گوتیک معروف ۰ 
خارجی و نمایان لطف و ظرافتی 9 که از دل و درون میتراوید, طاقی 
نوک تیز یکی از صور بسیار قدیمی در معماری است. در دیاربکر اين نوع 
طاقی بر روی یک ردیف ستون رومی که تاریخ معین و مشخصی ندارند 
دیده میشود. قدیمیترین نمونه تاریخدار ان در قصر بن وردان در سوریه به 
چشم میخورد, و میدانیم که این بنا در 61< ساخته شد. نظیر همین شکل 
در قبهالصخره و مسجدالاقصی در بیتالمقدس با تاریخ قرن هفتم, بر روی 
نیلسنجی در رود نیل در مصر با تاریخ 861 میلادی, و در مسجد ابنطولون 
در قاهره با تاریخ 879 دیده میشود و قبل از آنکه در نیمه دوم قرن یازدهم 
برای نخستین بار در اروپای باختری ظاهر شود بارها در ابنیه ایرانیان, 
اعراب. قبطیها, و مورها به کار میرفته است. امعان دارد که این شکل از 
اسپانیای مسلمان و يا به توسط زایرانی که از مشرق زمین مراجعت 
میکردند ابتدا وارد فرانسه جنوبی شده باشد, نیز ممکن است که برای رفع 
مشکلات فنی ساختمان خود به خود به فکر معماران غربی خطور کرده 
باشد. با اينهمه, باید, در نظر داشت که همتراز کردن راس طاقیهای 
غیرمتساوی مسئلهای است که میشود ان را بدون قوس چهار خم یعنی با 
تطویل نقاطی که طاقی از مجردی يا دیوار برمیخیزد حل کرد. این تدبیر 
نیز در زیبا کردن بنا موثر بود. زیرا بر خطوط عمودی تاکید میکرد و به 
همین سبب نه به عنوان جایگزین طاقی رومی, بلکه به عنوان ضمیمهای 
مفید مورد استفاده فراوان قرار گرفت. قوس چهار خم مشکل دیگری را 
نیز حل کرد: به این معنی که چون راهه ها باریکتر از شبستان بودند, طول 
دهانه راهه بیشتر از عرضشان شده بود, و رئوس طاقیهای عرضی آن 
خیلی دورتر از رئوس طاقیهای مورب آن قرار میگرفت, مگر آنکه طاقیهای 
ری رانا نوک نی مر دند. یار ان فقو یال 
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میبردند که مانع از هماهنگی میان دو نوع طاقی شود. قوس چهار خم راه 
خل. متتتانهیت رای اهت ذشوار -دیحری نیز عیدا کرد آن سففتدن. با 
طاقیهایی بود که در مخارجه پشت محراب 0 داشتند. 
اینجا محلی بود که دیوار خارجی کلیسا درازتر از دیوار داخلی آن فیتنند و 
هر دهانهای ذوزنقهای را نشکیل میداد که طاق قوسی آن ذوزنقه را به هیچ 
قیمتی نمیشد ساخت مگر به کمک طاقی نوک تیز. علت آنکه میگوییم 
قوس چهارخم در آغاز برای زیبایی به کار نمیرفت این است که در بسیاری 
از ابنیه اولیه صر فا برای رفع این گونه محظورات فنی مورد استفاده قرار 
گرفته است., و حال آنکه مشاهده میکنیم که در ساختن پنجره ها و 
مدخلهای نزیینی همین ابنیه هبوز طاقی مدور به کار میبردهاند. اثری که 
قوس چهارخم در عمودی نشان دادن خطوط ببنا داشت. و شاید علاقهای که 
معماران به هماهنگ ساختن اشکال داشتند, به تدریج سبب پیروزی طاقی 
نوک تیز در این نبرد شد. نود سال مبارزه و کشمکش میان این دو نوع 
طاقی يا به عبارت دیگر, از موقعی که قوس چهار خم در ساختن کل 
جامع دارم به سبک رومانسک به کار رفت (1104) تا هنگامی که آخرین 
بنای کلیسای جامع شارتر تکمیل شد (1194) در سبک گوتیک فرانسه, 
به کار بردن طاقی نوک تیز در مورد پنجره ها مشکلات., راهحلها, و 
ریزهکاریهای تازهای به همراه داشت. از هنگامی که معماران توانستند 
فشار سقف را از طریق تویزه ها به مجردیها, و از مجردیها به نقاط معینی 
که با پشتبند تقویت میشد منتقل سازند, احتیاح به ایجاد دیوارهای ضخیم از 
میان رفت. در فاصله میان هر نقطه تکیه گاه با نقطه دیگر بالنسبه فشار 
وجود نداشت با اندک بود: لذا از این پس این امکان فراهم امد که دیوارها 
را نازک کنند يا به کلی از میان بردارند. پوشانیدن این قبیل دهانه ها با یک 
جام شيشه غیرممکن بود, لذا هر دهانهای را به دو یا سه پنجره نوک تیز 
(نیزهای) تقسیم کردند که تمامی انها را یک طاقی سنگی احاطه میکرد: در 
واقع دیوا ر خارجی مثل دیوار خارجی شبستان, مبدل به یک رشته طاقی با 
یک طاقگان گردید. "وقتی اين قبیل پنجره های نوک نیز دوتا دوتا میان یک 
گرفت, تکه لوزی شکلی از اجر عریان باقی میماند که سخت ار به 
تزیین داشت. در حدود 1170 معماران فرانسوی این نقیصه را با لوح 
تزیینی توری جبران کردند: یعنی قسمت لوزی شکل را به طرزی سوراخ 
سوراخ کردند که میله های سنگی یا وادارها را با اشکالی تزیینی مانند 
مدور. هلالی, يا بریده بریده دراوردند و این شکافها, و همچنین خود پنجره 
ها, را با شیشهبندی منقوش پوشانيدند. در قرن سیزدهم حجاران به تدریج 


قسمت بیشتری از سنگ را تراشیدند و میله های نازکی از سنگ را که به 
صورت هلال یا اشکال دیگری درآورده بودند در این حفره ۳ کوچک جا 
دادند. اين کندهکاری و تراش سنگ برای فواصل بین پنجره ها به اشکال 
پیچیده و بغرنجی درآمد که خطوط یک تراز آن به سبکها و دوره های 
معمازی گوتیک اسامی خاصی بخشید: : نیزهای, هند سی. مسند بر قائم. 
تضتو تور 

متن زیر تصویر : درون کلیسای جامع وینچستر 
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و شعلهسان. نظیر همین ریزهکاریها چون بر روی دیوار و بالای درهای 
کلیسا به کار رفت. آن پنجره های عظیم خورشیدی را پدید آورد که بر اثر 
آزایشن تاننای: انها وانه ویونان(اننای) ی رال 
1-230 در نوتردام آغاز شده و در رس و سنت شاپل به اوج کمال رسبده 
بود. در کلسا میک حفط آن,شفیت اند ار الحاظ ریایی بو 
خورشیدی برتری دارد. 

نزیین توری بر روی سنگ یا به طور کلی درآوردن نقش و نگار سنگی از 
دیوارها به دیگر بخشهای کلیساهای جامع گوتیک یعنی به برجکهای 
پشتبندها, سردر دو شیب مدخلها, خسششتها و شت سامای طافیرا: طاقگان 
سه چشمه؛ شباک حرم, منبر, و جدار پشت محراب سرایت ت کرد: زیرا| 
پیکرتراش گوتیک, که سرمست از هنر خویش بود. هرگز نمیتوانست چکش 
و را ای ترا دسا که روا زاس کماد مع هاهای اه 
کتیبه ها,؛ و برجها را با اشکال حواریون, شیاطین؛ قدیسان. و مردم بهشتی 
و دوزخی پر ساخت: به حکم ذوق و سلیقه خویش, صوری را بر سر 
ستونها, برآمدگیها, گچبریها, سنگهای بالای درها, منبتکاریها, و ستونهای 
جوانب درها نقش کرد: به مسخر ه, پیکره های خیالی و وحشتناک از سنگ 
تراشید که کار ناودان را انجام میدادند. پا از میان پشتبندها و مجردیها ۳ 
باران را به زمین منتقل میکردند. هیچ مورد دیگری را نمیتوان سراغ گرفت 
که ثروت و مهارت, و تقوا و دنیادوستی دست به دست هم داده و خوان 
رنگارنگی از تزیینات را ۱ آوزده. باشند: 
البته نمیتوان انکار کرد که تزیینات گاهی بیاندازه زیاد هنرمند در نقش و 
نگار بر روی سنگ, ظرافت را به سر حد افراط رسانیده, و مجسمه ها و 
سرستونها با رنگهایی که به مرور زمان سترده شدهاند قطعا بیش از حد 
زننده و نامطبوع بودهاند. اما انچه برشمردیم همه نموداری از وفور نیروی 
حیاتی است که در برابر آن تقریبا از هر گونه کوتاهی میتوان چشم پوشید. 
هنگام گردش در میان اين جنگلها و باغهای تراشیده از سنگ, طبعا به خاطر 
انسان چنین خطور میکند که هنر گوتیک, علیرغم آن خطوط و مناره هایی 
کونی بت آاسهان آفراسته انبنت: 7 


داشت. 

در میان این همه قدیسانی که گویی به صدای بلند فنای جهان خاکی و 
هراس روز داوری را اعلام میدارند, آن صنعتگر قرون وسطایی را, در عین 
خل کاس ای ی ار ی ای مه 
کاردانی خویش میبالد, از قوت خود سرخوش است. به سخنان عالمان 
الاهی و نظرات ت فلاسفه میخندد, و با حظ وافر جام مهلک زندگی را, که 
خوشان ویر استی تا خرن قطرم‌سن: میکشد:. 


ناد شیک فراتسنی که 1300:1135 


چرا انقلاب گوتیک در فرانسه آغاز شد و همانجا به اوج کمال رسید 
*۷*#۷#تصویر ۱ 

متن زیر تصوير : شباک از آهن ورزیده, دیر اورسکامپ 
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سبک گوتیک مولود بکری نبود. یکصد سنت مختلف دست به دست هم دادند 
و درخت برومندی از هنر را پدید اوردند. اين میراثهای هنری عبارت بود از 
باسیلیکاها, طاقیها, طاقهای قوسی, و پنجرهخانه های بالای شبستان که از 
روم اقتباس شده بودز موضوعاتی تزیینی که در جهان بیزانس رواج داشت: 
طاقهای چهار خم. طاقهای قوسی تویزهبندی شده, و گروه مجردیهای 
معماری ارمنی؛ سوری؛ ایرانی, مصر ی؛ و عرب تقلید شد , نقشمایه ها و 
اسلیمیهای هنرمندان مور: طاق و تویزه ها و برجهای واقع در نمای عمارت 
معماران لومبارد: قریحهای که استادان ژرمن برای شوخی و صور عجایب 
داشتند: و امثال ان. ... اما باید دید که این نفوذهای مختلف به چه علت 
مانند نهرهایی از همه ی فرانسه نهادند و در آنجا تلاقین کردند 
امکان داشت ایتالیا, که از نظر فروت و میراث تارتخی برگزیدهترین کشوز 
اروپای باختری بود, سبک گوتیک را به سوی اوج اعتلا رهبری کند, اما ایتالیا 
در بند میراث باستانی خویش بود. از ایتالیا که بگذریم, در قرن دوازدهم, 
فرانسه غنیترین و ِ ملت اروپای باختری به شمار میرفت. 
فرانسه بود که بیش از هر کشوری برای جنگهای صلیبی نفرات و وجوه 
گردآورد. و از انگیزه های فرهنگی این جنگها برخوردار شد: در آموزش و 
پرورش,؛ ادبیات. و فلسفه, فرانسه رهبر ملل اروپایی بود و صنعتگرانش, 
به تصدیق عموم. در این سوی امپراطوری بیزانس بینظیر بودند. تا زمان 
سلطنت فیلیپ اوگوست, قدرت شهریاری بر نفاق فثودال غالب آمده بود 
و اینک ثروت, قدرت, و فعالیتهای عقلانی قوم همه در قلمرو شخص 
پادشاه بود یعنی در ال دوفرانس که تقریبا بر ناحیه وسطای رودسن 
اطلاق میشد. در کرانه سن, اواز. مارن, و آن کالاهای بازرگانی در حرکت 
نودند. و از این. طریق. تزمتی به دست امد که مبدل به. نی شتد و در 
سا جامع پاریس, سن دنی, سانلیس, مانت نوایون, سواسون, لان, 
آمین, , و رنس جای گرفت. ثروت به منزله کودی بود که زمین را برای رشد 
ال هتر‌آعاده شصاخت.. , 

ادلنن شاهکار. سک که ان را له ال از ماگ بت کی ام 
دادهایم عبارت از دير و کلیسای باشکوه سن دنی واقع در حومهای از 
پاریس به همین نام بود. این بنا کار یکی از کاملترین و کامیابترین 


شخصیتهای تاریخ فرانسه بود. سوژه. صدر یک دير بندیکتیان و نایبالسلطنه 
فرانسه, مردی بود بسیار خوشذوق و با سلیقه. وی در عین حال که زندگی 
ساده و بیپیرایهای داشت, عشق به اشیای زیبا و گرد آوردن آنها را برای 
تزیین ِِ خویش گناه ات میگویند ک در جواب اعتراضهای 
در ساغر و 0 خون توجما باید جامهای ز زرین به کار رود ... ایا روا 
بیست که ما برای جامهایی که خاص خون خداوندگارمان میسازیم طلاء 
سنگهای گرانبها, و کمیابترین مواد را به کار بریم" به همین سبب, وی با 
تفاخر تمام از زیبایی و بهای طلا و نقره, جواهرات و لعابه کاریها, موزائیکها 
و شیشهیندهای منقوش, ظروف قیمتی, و جامه های فاخری سخن میراند 
که برای کلیسای خود ساخته يا گرد اورده بود. در 1133, وی هنرمندان 
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و .ضتفتگران» .راز ام قاط الم ۰ کرد آوره تا برای قدیتن. امن 
فرانسه, قدیش دنی:. زبارتگاه جدیدی اجدات و تزیین کنتد و ضمنا آنجا زا 
آرامگاه سلاطین قرا بتیته سازند. وی دب فرانسه ِ هفتم , ,و درباریان 
بپردازند. میگوید که "ایشان به تقلید 19 انگشتریهای ك ۳ از انگشتان 
بیرون آوردند" " تا هزینه ساختمان آن بنای پرخرح تامین شود. تجسم این 
امر دشوار نیست که این مرد چگونه سحر از بستر برمیخاست تا در 
جزئیات آن کلیسای منیع, از انداختن درختانی که آنها را خود انتخاب کرده 
بود تا نصب شیشه بندهای منقوشی که موضوعاتش را خود انتخاب نموده و 
کلماتش را به خط و انشای خویش نوشته بود. داشته باشد. 
هنگامی که بنا در 1144 به پایان رسید, بیست تن اسقف در مراسم 
تقدیس آن شرکت داشتند: پادشاه فرانسهر دو ملکه" و صدها شهسوار در 
آن مراسم حضور پافتند: و عجیب نیست اگر پس از این کامیابی, سوزه 
احساس میکرد که به دریافت تاجی با شکوهتر از هر تاج شاهی مفتخر 
شده است. ۳ 

در بنای فعلی کلیسای سن دنی فقط قسمتهایی از ان عمارت قدیمی به 
جا مانده است., که عبارت است از: نمای باختری. دو محوطه میان چهار 
ستون از شبستان قدیمی, نمازخانه های دور تا دور کلیسا و بالای محراب و 
بالاخره سرداب قدیمی سن دنی. قسمت اعظم داخل بنا در سالهای 1231 
رومانسک است: نمای باختری امیزهای است از طاقیهای مدور و نوکتیز: 
پیکرهای سنگی این بناء, که بیشترشان از دوره سوژه به جا ماندهاند, بالغ بر 
یکصد عدد میشوند, که بسیاری ازانها با سخضیت ممتارز ی از زیر چکش 
سک ترآ سوفن اتمه سفی کون با یتح ار متسر دور 


حقیقی, قرار دارند که این پیکر مرکزی یکی از عالیترین مجسمه های 
مسیح در تمامی تاریخ هنر قرون وسطی محسوب ميشود. 

دوازده سال پس از مقر سوزه, یکی از اسقفان مشهور فرانسه, موریس 
دو سولی, به پیروی از وی, با همتی بلندتر به ساختن کلیسای جامع نوتردام 
پاریس در جزیرهای میان رود سن مبادرت جست. نظری به تاریخچه 
تدریجی این بنا نموداری از عظمت امری است که دو سولی کمر همت به 
انجام آن بست .: جایگاه همسرایان و بازوهای عرضی کلیسا در خلال 
سالهای 1163 و 1182 ساخته شدند ۳ در فاصله سالهای 1182 و 
6 محوطه های بین ستونها در انتهای باختری کلیسا و همچنین برجها 
در خلال سالهای 1218 و 1223: و این کلیسای جامع در 1235 تعکمیل 
شد. در طرح اصلی ساختمان. طاقنمای سه چشمه به سبک رومانسک بود, 
اما وقتی تمام بنا به پایان رسید به اسلوب گوتیک درآمده بود. نمای باختری 
این کلیسا به مراتب افقیتر از آن است که قاعدتا در یک کلیسای گوتیک 
دیده میشود, ولی موضوع معلول آن است که منارهای مخروطیی که 
برای بالای برجها درنظر گرفته شده بود هرگز ساخته نشد. شاید به همین 
علت نمای باختری نوتردام سادگی و صلابت و ابهتی دارد که. به واسطه 
این 
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ویژگیها, دانش پژوهان وت فن معماری آن را "باشکوهترین نمونه 
فکر بشری در ساختمان" میدانند. پنجره های خورشیدی کلیسای نوتردام 
پاریس به همه شاهکارهایی از رنگها, , نقولش؛ و اشکالی سنگی میان شيشه 
هایند: اما این آثار هنری فقط بدین منظور ساخته نشدهاند تا کسان با بیان 
شیرین آنها را توصیف کنند. پیکره های سنگی این کلیسا, هرچند که به 
مرور ایام و-بز اثز لطمات. انقلاب اسیب: دید امنت. عالیتزین تصوته هتر 
پیکرتراشی در خلال قرون میان عصر قسطنطین و بنای کلیسا جامع رنس 
به شمار میروند. 

در سینه سنتوری سر در مدخل اصلی کلیسا دست هنرمند صحنهای از 
واپسین داوری را بر روی سنگ کنده است., به مراتب متینتر از بیشتر 
نقوشی که بعدا در همین موضع در اکثر جاها حجاری شد: عیسی مسیح 
شکوهی خاموش دارد و فرشتهای که در دست راست او قرار گرفته است 
یکی از پیروزیهای پیکرتراشی سبک گوتیک محسوب میشود. بهتر از اين 
فرشته تندیس مریم عذراست بر روی ستون در شمالی کلیسا. در این 
پیکره ظرافت جدیدی از زیر چکش پیکرتراش بیرون امده است, روی 
مجسمه صیقلیتر شده, جامه طبیعیتر جلوه میکند. حالت لطف و ارامش 
جدیدی از رخساره میتراود, و سنگینی بدن روی یک پا افتاده و به همین 
سبب پیکره از آن حالت عمودی شق و رق بیرون امده است. با این تندیس 


ی ما هکرفر ی کوک ان ارم وه ها آززان رخ 
نمود. و شاهکارهایی خلق کرد که میتوانست به اتکای وجود خود سر 
برافرازد و پیروزمندانه از پیروی معماری سر باز زند. در نوتردام دوران 
انتقال سبک به پایان آمد و گوتیک پا به رشد نهاد. 

داستان پیدایش کلیسای جامع شارتر خود بهترین نمونه خصال مردم و 
جامعه قرون وسطایی است. شارتر شهر کوچکی بود واقع در 3/88 
کیلومتری جنوب باختری پاریس, یعنی درست بیرون قلمرو پادشاهی, و 
حکم بازاری را داشت برای دشت بوس که انجا را "انبار غله فرانسه" 
میخواندند. اما معروف بود که مریم عذرا شخصا در ان محل حاضر شده 
است, به همین سبب مردم مفلوج پا نابینا پا بیمار با داغدیده مومن زیارت 
آن:فکان را وجهه همت خویش میساختند و به بوسیدن ضریحی که در آنجا 
برپا شده بود میشتافتند. برخی شفا و .بعصی از زیارت آن مکان آو اهتتز: 
خاطر مییافتند, ۰ و به این نحو شارتر زیارتگاهی مثل لورد شده بود. از این 
گذشته. اسقف این محل, فولبر. که مردی بود در عین حال نیکوکار, 
روشنفکر, و مومن, شارتر را در خلال قرن یازدهم به صورت زیارتگاهی 
برای طلاب علوم عالیه, يا "مادر بخشندهای" برای برخی افرادی که 
شاخصترین رجال اوایل عهد فلسفه مدرسی شدند درآورد. در 1020, 
هنگامی که کلیسای جامع شارتر متعلق به قرن نهم طعمه آتش شد. 
اسقف فولبر بیدرنگ اقدام به ساختن مجدد آن کرد و عمرش آن قدر به 
درازا کشید تا کلیسای مزبور به اتمام رسید. این کلیسا نیز به نوبه خود در 
4 آاآتش گرفت و ویران شد. اين بار اسقف شارتر. تئودوریک. 
ساختمان کلیسای جامع جدیدی را در حکم جهادی حقیقی اعلام کرد. خلوص 
نیت و پشتکار وی چنان مردم عهد را به بذل جان و مال در راه اين امر 
مقدس واداشت که در 1144, به گفته هیمون. صدر دیری 

*#۷۷۷تصویر 

متن زیر تصویر : مریم عذرای ستون نوتردام, پاریس 
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از اهل نورماندی که خود ناظر قضایا بود: 

شاهان, شاهزادگان, دنیاداران این نیرومندی که به حکم افتخارات و روت 
خویش باد در آستین داشتند, و زنان و مردان نجیبزاده بر گردنهای کلفت و 
پرنخوت خویش لگام نهاده, خود را مانند جانوران درنده بر گاریها بستند و 
بخ کشتندن. بارهای. شراب: غله. روعنر اهی: مشکها.. الواز‌ها..و تنتایر 
چیزهایی که برای بقا يا پیافکندن کلیساها ضروری بود تن در دادند. ... به 
علاوه, کاخ که این جمع به کار کشیدن گاریها اشتغال دارند, ما این 
معجزه را به چشم میبینیم که گاهی هزار زن و مرد ... با آنکه به هم یراق 
شدهاند ... با اينهمه با چنان سکوتی پیش میروند که هیچ صدایی و 


زمزمهای به گوش نمیرسد. ۰ . هنگامی که حین حرکت توقف میکنند, , هیچ 
کلامی شنیده نمیشود مگر اقرار به گناهان با درخواست و دعای محض. 
کشیشان سخن از آتلتت میگویند, از نفرت کاسته ميشود, نفاق رخت ۳ 
میان برمیبندد. بستانکار بدهکار را حلال میکند. وحدت اعاده یافته است. 
اندکی پس از اتمام بنای کلیسای جامع اسقف تئودوریی (1180), در سال 
4 بار دیگر حریقی بروز کرد و اين بار شبستان را ویران ساخت و 
طاق قوسی و دیوارها را فرو ریخت. و از آن بنای فخیم فقط سردابه و 
نمای باختری را با دو تا از برجها و مناره های مخروطی به چا گذاشت. 
فیکویند. که دز اثنای ان ربق موخشی. که آنار انا به اوه ور ور از 
قسمتهای کلیسای جمع بجا مانده است., تمام خانه های شهر بدل به تلی از 
خاکستر شدند. چند صباحی پایه های ایمان مردم مایوس نسبت به مریم 
عذرا سست شد و میخواستند شارتر را رها کنند و جلای وطن گزینند. اما 
نماینده پاپ ملیور, ان مرد سرسخت. به مردم تذکر داد که این فاجعه 
علامت قهر الاهی است در قبال گناهان مردم, و عموم باید کلیسا و خانه 
های خود را از نو پیافکنند. کلیسا و کشیشان محل تقریبا عواید سه سال 
خود را به این امر اختصاص دادند. خبر معجزات جدیدی از مریم عذرا در 
شارتر بر سر زبانها افتاد: ز اخگر ایمان از نو زبانه کشید: انبوه مردم دوباره 
فانتد 1۱1۱44 درد آمدند و کار کران را رات کسبدن عاربها و آوزین ستکها و 
ای ار ی ها وا ی رای 
کمک کرد: و در 1224, بر اثر رنج و در پرتو امید. کلیسایی تکمیل شده بود 
که بار دیگر شارتر را قبله حاجات زایران میساخت. 

نقشه معمار ناشناس این کلیسای جامع از بدو امر این بود که نه فقط بر 
بالای جناحین نمای باختری بنا برجهایی بسازد, ار سیک بازوی 
مت هن ها ان شا ری سس تافو شا کین 
(11451170) با منارهای به ارتفاع 107 متر در انتهای جنوبی نمای کلیسا 
ساخته شد. این منارهای است ساده و عاری از تزیینات که مورد پسند 
استادان فن افتاده است. قرینه آن در انتهای شمالی بنا به ناقوس خا نو 
اشتهار دارد که مناره چوبی آن دو نار بر ات اتشسشوزی از بین رفت : در 
سالهای 1512-1506, ژان لو تکسیه این مناره را با یک رشته 
*۷۷#*تصویر 

من زیر مور ورون کیان تن برس 
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تزیینات ظریف و درهم. به اسلوب بسیار مطنطن گوتیک. از سنگ ساخت. 
فرگسن, از منقدان بزرگ معماری, این مناره را عالیترین نوع خود در قاره 
ارویا توصیف کرد. اما عموم اساتید فن در این نکته توافق دارند که 


منارهای به این حد مزین تا تام ان فاد کی ما هت ندارد. اشتهار 
کلیسای جامع شارتر مرهون پیکرتراشیها و شیشهبندهای منقوش ان 
میباشد. در این کاخ عظیم, که برای تجلیل مریم عذرا پیافکنده شده است. 
ده هزار پیکره تراشیده يا منقوش ی و زن و کودک, قدیسان. شیاطین. 
فرشتگان. و پیکره های شخصیتهای اقانیم ثلاثه جای دارد. بر بالا و در 
اطراف درهای کلیسا به تنهایی دوهزار مجسمه را جا دادهاند. پیکره های 
دیگری در مقابل ستونهای داخل بنا تراشیده شدهاند. و آنها که زحمت بالا 
رفتن از 312 پله را بر خود هموار میسازند, متحیر میشوند از اینکه چگونه 
بکرم ها تشاد ظریفی را به اندازه قامت ادمی در جاهایی نصب 
کردهاند که هیچ کس منوجه آنها نمیشود مگر مردمان بغایت کنجکاو. بر 
بالای مدخل اصلی کلیسا تندیس باشکوهی از عیسی مسیح قرار دارد. 
برخلاف دیگر تندیسهای عیسی در نمای کلیساهای سالها و ادوار بعدی, که 
وی را با چهره عبوسی حین داوری درباره مردگان مجسم ساختهاند, اینجا 
یس را مساو مسغ رشان جاتی شتا 
مشاهده میکنیم: دستش را طوری بلند کرده است که گویی دارد مومنانی 
را که به کلیسا وارد میشوند دعا میکند. چسبیده به "لایه ها" ی پس نشسته 
طاقی مدخل, تندیسهای نوزده پیغمبر, پادشاه. و ملکه دیده ميشود. از آنجا 
کف سار قا نم بت موق انا دامایم ان این روشاسته ما اما فده 
است که پیکرتراش پیکره های مزبور را ظریف و کشیده بتراشد. بسیاری 
آسیبدیدگی باشد: اما در بعضی از جهره ها احساسات عمیق حکیمانه, 
متانت و آرامش, یا زیبایی و طراوت دوشیزگی هویداست, و این گونه 
نماها و ورودیهای سرپوشیده بازوی عرضی کلیسا زیباترین نوع خود در 
اروپاست. هر کدام سه در ورودی دارد که میان انها و در جناحین آنها 
ستونها و پایه های تراشیده بسیار ظریفی دیده میشود و سراسر نها 
پوشیده است از انواع پیکره ها هر کدام به قدری طبیعی و زنده که چندتای 
بخصوص را مردم شارتر به عناوینی ملقب ساختهاند. بر بالای دهلیز جنوبی 
3 پیکره گرداگرد مسیح قرار دارند. و در میان انها خود مسیح بر مسند 
داوری خویش تکیه زده است. در اين مورد, مریم عذرا, که کلیسای جامع 
شارتر به نام او ساخته شده, تحتالشعاع فرزندش قرار گرفته است: لکن 
برای انکه این نقص جبران شده باشد.تمام علوم طبیعی و حکمت را نثار 
راه مریم کردهاند, چنانکه بر فراز در موسوم به آلبرتوس ماگنوس فنون 
ذوقی هفتگانه به صورت اشخاصی در خدمت مریم عذرا آمادهاند. در بالای 
این در فیثاغورس مظهر موسیقی است, ارسطو نماینده منطق, سیسرون 
حکایت از فن خطابه میکند, اقلیدس نموداری از هندسه 
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است, نیکوماخوس معرف ریاضیات, پریسکیانوس مظهر دستور زبان, و 
بطلمیوس نماینده علم هیئت است. سن لویی طبق فرمان مورخ 1259 
دستور تکمیل در شمالی علیسا را داد تا این امر نشانهای "از اخلاص 
بخصوص وی نسبت به کلیسای جامع شارتر (نوتردام دو شارتر) باشد و 
همچنین برای رستکاری روح وی و ارواح نیاکانش وسیلهای شود". در 
3 در مجلس انقلابی فرانسه پيشنهاد شد که مجسمه های کلیسای 
جامع شارتر باید به 1 فلسفه و جمهوری ویران شوند. اين پيشنهاد با 
اکثریتی اندک رد شد. و "فلسفه" بنای کار را به مصالحه گذاشت و به 
قطع دست پارهای از بنکرخ ها اکتفا کرد. دور تسا لت ده مره رود عذرا تعلق 
دارد و داشتان زندگی وی را با محبت آميخته به اخترامی بیان میکند. در 
اینجا پیکره ها تمام نماست و پیکرتراشی به سر حجد کمال رسید است: 
جامه هایی که بر روی هی از زیر چکش و اسکنه هبرمند بیرون آمدهاند 
به همان اندازه ظریف و طبیعیند که در هر پیکره یونانی دیده میشود. 
مجسمه عفت عالیترین نمونه یک دوشیزه فرانسوی است, و اینجاست که 
پاکدامنی به زیبایی نیرویی دوچندان ارزانی میدارد. در تمام تاریخ 
پیکرتراشی هیچ جا نمیتوان پیکرهای از اين عالیتر سراغ گرفت. هنری 
بروکس ادمز در اين باب مینگارد: "این پیکره ها در حکم مرمرهای آیگینایی 
هنر فرانسه اند".1 

هنگامی که انسان به کلیسای جامع شارتر قدم میگذارد چهار منظره جالب 
و با آبهت در خاطرش نقش میبندد: اول خطوط ساده شبستان و سقف. که 
از لحاظ وسعت يا زیبایی به هیچ وجه قابل فیاس با شبستان امین یا 
وینچستر نمیباشد: دوم جدار مزینی که بین جایگاه همسرایان و شبستان 
است؛ و و ساختهان. آن در 1914 به دسشت زان لو تکشیه: آن.:نعمان ,بر 
دبدبه, اآغاز شد, سوم پیکره متین مسیح بر بالای ستونی در بازوی چپ 
کلیسا: : چهارم شيشه های رنگی بینظیری که نور را به رنگهایی ملایم در 
اینجا 174 پنجره وجود دارد ک بر روی آنها 3884 تصویر شخصیتهای 
تاریخی و افسانهای, از پینهدوزان گرفته تا پادشاهان, منقوش است. نظری 

به این پنجره های رنگارنگ پادآور فرانسه قرون وسطی است از پیشت 

ار نت شيشه های رنگی که تا کنون بشر به وجود آورده است ۳ 
سرخ تیره, آبی روشن, سبز زمردی, زعفرانی, زرد, قهوهای, و سفید. در 
اینجاست که بیش از همه جا شکوه شارتر اشکار میشود. حین تماشای این 
پنجره ها, غرض ما نباید پیدا کردن تصاویری نظیر موجودات واقعی باشد: 
این صورتها بیقواره و گاهی بیمعنی هستند. در قاببند تزیینی مخصوصي که 
حکایت از "بیرون راندن ادم از بهشت" میکند, سر ادم به طرز رنجاوری 


کج شده و زیبایی دو جانبه 


کاعا عا ع< کا.. پر 
متن زیر تصویر : مجسمة «عفت»» بازوی عرضی شمالی, کلیسای جامع 
شارتر 


1 بروکس ادمز, تاریخنویس امریکایی, مولف کتاب "قانون تمدن و زوال" 
است: : منظور او از مرمرهای آپگینایی پیکره های مرمرینی است از یونان 
باستان که در 1811 دز جز یره آیکینا به دست آمندن: و احتمالا پنج قرن قبل 
از میلاد مسیح ساخته شدهاند و صحنه هایی از جنگ تروا را مجسم 
میسازند. - م. 
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حوا به زحمت میتواند نظر مرد مومن را به سوی نفس اماره معطوف 
سازد. در نظر هنرمندانی که بر روی این شیشه ها نقاشی میکردند فقط 
همین امر کافی بود که این تصأویر حکایتی را بر بیننده عرضه دارند, 
رنگهای مختلف در جلو چشم بیننده در هم آميزند, که مت تن این 
رنگها هوای کلیسا رنگین شود. پنجره "فرزند مسرف" از لحاظ تزیین اثر 
بسیار نفیسی است: پنجرهای که حکایت از شجر تمثیلی نسب مسیح 
میکند از لحاظ رنگ و خطوط شهرت دارد: لیکن عالیتر از همه "بانوی ما 
متعلق به پنجره زیبا" ست. طبق روایات؛ این پنجره دلربا از حریق 1194 
به جا مانده است. 

هنگامی که شخص در محل تقاطع بازوی عرضی و شبستان کلیسا ایستاده 
باشد, از انجا میتواند بزرگترین پنجره های خورشیدی را در کلیسای جامع 
شارتر مشاهده کند. در نمای باختری کلیسا قطر دایره پنجرهای مرکزی از 
اين نوع افزون بر 5/13 متر میشود, یعنی پهنای آن تقریبا به اندازه عرض 
شبستانی است که به طرف آن قرار دارد: پارهای از ان پنجره ها را 
عالیترین نمونه شیشهسازی در تاریخ دانستهاند. بازوی شمالی کلیسا را 
پنجرهای منور میسازد موسوم به "پنجره خورشیدی فرانسه" که به فرمان 
لویی نهم و ملکه بلانش دو کاستی ساخته و وقف مریم عذرا| شد, قرینه ان 
"پنجره خورشیدی درو" در بازوی جنوبی کلیسا قرار دارد که از جانب 
دشمن بلانش, پیر موکلر اهل درو, به کلیسا اهدا و به مخالفت با بلانش 
وقف عیسی فرزند مریم شد. سی و پنج پنجره خورشیدی کوچکتر و دوازده 
عدد از کوچکترین انها سیياهه پنجره های مدور کلیسای جامع شارتر را 
تکمیل میکنند. انسان عصر نوین چون شتابزده ۵ راشانتن آن ان است که 
بتواند به کمالی آهنختة به آراهنترن و سکون راه جوید, مبهوت در برابر 
آثاری میایستد که نمیتوان آنها را به نبوغ معدودی از افراد بخصوص نسبت 
داد, بلکه باید حاصل روحیه و تلاشهای یک قوم, یک جامعه, یک عصر, و یک 


ما شارتر را به عنوان نمونهای از رشد معماری پا سبک "تابناک" گوتیک 
مثال اوردیم و نباید به همین روش در مورد رنس, امین و بووه سخن را به 
دراز| بکشانیم. اما کیست که از برابر نمای باختری کلیسای جامع رنس 
ری کی کر عاج‌های هط اصلی هو از برهای کتا بت 
برمیاورد. آن نما با شکوهترین شاهکار بشر میبود. انچه در مورد رنس مایه 
حیرت میشود, وحدت و هماهنگی سبک و بخشهای مختلف بنایی است که 
به دست شش نسل برپا شد. کلیسای جامع رنس, که در 841 به همت 
اسقف محل, هینکمار, به پایان رسید, در 1210 بر اثر اتشسوزی از بین 
رفت: در نخستین سالروز ان اتنشسوزی کار ساختن کلیسای جدیدی اغاز 
شد. کلیسای جامع جدید را دو تن از مشاهیر معماران روبر دوکوسی و 
ژان د/اوربه,. به طرزی طرح ۱۳۳ که زیبنده تاجگذاری پادشاهان 
فراتسه باشد. بعد. از جهل سال ستنختی, دیکر .اهی در .بتساط. تماند .و کار 
ساختمان تعطیل شد (1251), و این کلیسای جامع تا سال 1427 تکمیل 
نشند. در 1480 بر اثر بروز حریقی مناره های مخروطی آن از بین رفت: 
پساندازهای کلیسا همه 
*۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : نقاشی روی شیشه, قرن دوازدهم, کلیسای جامع شارتر 
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خرج مرمت قسمت عمده بنا شد و کسی به بنای مجدد مناره ها توجهی 
نکرد. در نخستین جنگ جهانی, بر اثر گلولهباران, چندین پشتبند بنا فرو 
ریخت و شکافهای عظیمی در سقف و طاق قوسی کلیسا به وجود امد. 
سقف خارجی به واسطه اتشسوزی ویران شد. و بسیاری از مجسمه ها از 
بین رفت. سایر پیکره های این کلیسا یا به دست مردمان متعصب با در اثر 
فرسایش قرون متمادی ناقص شدهاند. تاريخ. حکایت نبردی است میان 
هنر و زمان. 
پیکرتراشیهای کلیسای جامع رنس, مانند نمای آن. معرف اوج کمال و هنر 
گوتیک است. پارهای از آنها قدیمی و زمختند: آنهایی که در اطراف و بر 
فراز مدخل اصلی کلیسا قرار دارند بیمانندند: در نقاط مختلف بر سردرها؛ 
روی کنگره هاء و داخل کلیسا به پیکره هایی برمیخوریم که از لحاظ 
پاکیز کی تراش تقریبا به تندیسهای عصر پریکلس میمانند. برخی, مانند 
پیکره مریم عذرا در ستون مدخل اصلی کلیسا, محتملا بیش از حد ظریفند 
و از روی این گونه مجسمه ها میتوان استنباط کرد که سبک گوتیک تا 
۳۳ آن قدرت و صلابت خود را از کف داده است: اما نقش مریم 
عذرا در مجلس تطهیر در سمت چپ, و نقش دیدار مریم در سمت راست 
همان هر دو از آن گونه کامیابیهای ذهنی و هنری بشر است که زبان از 


تعریف آن عاجز و قلم در توصیف آن درمانده مینماید. جماعت فرشتگان 
زیادتری کسب کرده است., اما به کمال آن دو نقش دیگری که یاد کردیم 
نمیر سد. چند تفاوت است میان چهره های بشاش این فرشتگان با صورت 
بولس حواری بر بالای در شمالی و تندیس بولس خود یکی از نیرومندترین 
چهره هایی است که تا کنون بر روی سنگ تراشیده شده است. 

مجسمه های کلیسای جامع آمین از نظر ظرافت و پرداخت به مراتب بر 
پیکره های رنس ترجیح دارند. اما از لحاظ علو ادراک و عمق الهام به پای 
آنها نمیرسند. در اینجا بر روی دهلیز باختری کلیسا نقش معروف خداوند 
نازنین دیدم ميشود. که پننن: از آن. بیکره های. طبیعی و زنده رنمن. اتدکی 
مصنوعی و بیجان جلوه میکند. همچنین در اینجا به تندیس قدیس فیرمن 
برمیخوریم که زاهد گوشهنشین بیمزده نیست., بلکه مرد ثابت قدم متینی 
است که هرگز شک و تردیدی در پیروزی خیر بر شر نداشته است: و مریم 
جوان است., کودک خود را در اغوش دارد. بر سر در جنوبی, پیکره باکره 
زرین» مریم را لبخند زنان مشغول تماشای کودک که سرگرم بازی با گوی 
است نشان میدهد. با انکه در این مورد قيافه مریم را اندکی بیش از حد 
زیبا جلوه دادهاند, با وقارتر از ان است که در خور لقبی باشد که جان 
راسکین منقد انگلیسی از سر بیمهری به آن داد "کنيزک پیکاردی ". درک 
این نکته مایه خوشوقتی است که چگونه پیکرتراشان گوتیک بعد از آنکه یک 
قرن غلام حلقه به گوش دین 7۹9 ناگهان از وجود مردان و زنان اگاه 
شدند و شادمانی زندگی را بر سنگ نمای کلیساها منقوش ساختند. به 
همین روال, ات ری 

*۷*#۷#تصویر 

متن زیر تصویر : "*عید بشارت و دیدار مریم , کلیسای جامع رنس 

ی بو ان را ۳ انگاشت, اما مقتضی دید که نقشی از واپسین داوری 
نیز بر روی نمای عمده کلیسا جا داشته باشد. 

کلیسای جامع امین در سالهای 1220 تا 1288 به دست عدهای از 
معماران ساخته شد. که از آن جمله بودند: روبر دو لوزارش, توما دو 
کورمون, و فرزندش رنیو. برجهای کلیسای جامع امین تا 1402 تکمیل 
نشندند. 

داخل این کلیسا عالیترین شبستان گوتیک را تشکیل میدهد. بلندی آن تا 
سقف به 42/< متر میرسد و انسان به جای انکه خیال کند که شبستان 
سیم چنین مییندارد که سقف. تمامی کلیسا را بلند 
کرده و نگه داشته است. ستونهای قطور پیوستهای که از زمین تا طاق 


قوسی سر برافراشتهاند طاقگانهای سه طبقه شبستان را با شکوه خاصی 
به هم پیوند دادهاند. سقف راس يا شاهنشین کلیسا, که طرح موزونی 
دارد. نموداری از پیروزی معمار است بر یک سلسله اشکالات فنی گیج 
کننده: و پنجره های قسمت فوقانی شبستان و پنجره های خورشیدی در دو 
بازو و نمای کلیسا به قدری زیباست که در نظر اول قلب بیننده از تپبش باز 
ند 
با اينهمه. چنین جند به نظر میرسد که عرض شبستان تناسبی با بلندی آن 
ندارد, 4 تست آن انند که با سفق هماهنگی داشته باشند, از این 
رو,ء حین تماشای این بنای:قفخیفی کشت بر اسمان افراشته است. شخص 
39۹ اميخته به هراس احساس مخاطرهای نیز میکند. 
در کلیسای جامع بووه. اين بلندپروازی سبک گوتیک در بستن طاق, پا از حد 
خود فراتر نهاد و به نقطهای رسید که به حکم تقدیر میبایست از آنجا مسیر 
نزولی در پیش گیرد. عظمت کلیسای جامع آمین آتش حسد را در سینه 
مردم بووه مشتعل ساخت. در 7 اهالی بووه شروع به ساختن بنای 
خویش کردند و سوگند خوردند که طاق قوسی کلیسای خود را چهار متر 
بلندتر از سقف کلیسای جامع 0 بسازند. جایگاه همسرایان؛ طبق نقشه, 
به ارتفاع مقرر بالا رفت. , اما هنوز سقف بر جای استوار نشده بود که 
فرو ریخت. در 1272 سل دیکری: کصاو انار ان ضرنت: بهیود بافته بود: بان 
دیگر کمر به بنای آن سقف به همان بلندی بست. این سقف نیز دوباره در 
4 فرو ریخت. بار دیگر جایگاه همسرایان را از نو بنیاد نهادند و این بار 
بلندی ان را به 85/47 متر رسانيدند, در این حیص و بیص وجوهی که برای 
کلیسا اختصاص داده شده بود تمام شد و ان بنا مدت دو قرن بدون 
شبستان و بازوی عرضی به جا ماند. در 1500 میلادی. هنگامی که فرانسه 
سرانجام از زیر جنگهای صد ساله کمر راست کرد. ساختمان دو بازوی 
بسیار عظیمی اغاز شد. در 1552, به رقابت با مناره کلیسای جامع سان 
پیترو در رم, بر بالای محل تقاطع دو بازو با صحن کلیساء به ساختن ناقوس 
خانه يا برجی مبادرت ورزیدند که بلندی ان به 152 متر میرسید. در 1573 
اين برج فرو ریخت و قسمتهای بزرگی از دو بازو و جایگاه همسرایان را 
نیز ویران کرد. سرانجام سکنه دلیر بووه طریق مصالحه پیش گرفتند: به 
این معنی که جایگاه همسرایان را تا همان ارتفاع خطرناکی که داشت بالا 
بددندم آها از افرودن:شیستان به. آن خودداری هر زبدید. لهذا کلیشای جامع 
بووه از همه جانب در حکم سری است بدون پیکر: از بیرون دو نمای 
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بازوها و راس بناء مزین به حجاریها و تزیینات فراوان؛ میان پشتبندهای 
منتعدد محصور شده ر از درون» جایگاه همسرایان به لور شيشه های یی 
با شکوهی میدرخشد. طبق یک نک افته قدیمی فرانسویان اگر شخص 


میتواننست از بووه جایگاه همسرایان از آمین شبستان, از رنس نمای 
خارجی. واز شارتر مناره های کلیسای جامع را اقتباس کند و این اجزا را 
کنار هم بگذارد, دن ان صورت ممکن بود کلیسای جامعی عاری از هر گونه 
نقص به سبک گوتیک فراهم [ ۳ 

در اعصار بعدی, مردم چون به یاد آن قرن سیزدهم میافتادند. در شگفت 
میشدند که از کدام چشمه ثروت و ایمان چنین گوهر تابناکی صفحه زمین 
را درخشان شاخته نود زیر هیچ کسن نفنداند. که در آن: فرن,فر انشته غیر 
از تاسیس دانشگاه ها, مجاهداتش در مبارزات صلیبی, و اينکه جمعی از 
شعرا و فلاسفه را در دامان خویش پرورد. به چه کامیبیهای عظیم دیگری 
نایل امد مگر انکه شخصا در برابر این بناهای گوتیکی که با دلیری سر 
برافراشتهاند بایستد و یک یک انها را که یاد کردهايم به دقت تماشا کند: 
بناهایی مانند نوتردام, شارتر, رنس, امین, و بووه: بورژ با ان شبستان و 
چهار راهه عربض و وسیع. شیشه های مشهور و پیکره زیبایش از فرشته 
عدل الاهی با ترازو: مون سن میشل با دیر واقعا حيرتانگيیزش [لامروی) 
واقع در دژی که بر فراز صخره ِ جزیرهای در جوار ساحل نورماندی 
قرار دارد: کلیسای جامع کوتانس با مناره های باشکوهش. روان با در 
مزین و آراتته کتابخاتهاش: و بالاخره نمازخانه سنت شایل در پاریس. یک 
"جعبه جواهر" از شيشه های گوتیک (12451248) که به عنوان 
نمازخانهای پیوسته به کاخ سن لویی به دست پیر دو مونترو برای حفظ آثار 
مقدس و مطهری ساخته شد و پادشاه فرانسه از مشرق زمین خریداری 
کرده بود. در دوره های انهدام و ویرانی خوب است به خاطر داشت که 
تحافت که افراد بشر اراده کنند, قدرت آبادانی دارند, کما اینکه زمانی در 
فرانسه به ساختن چنان کاخهایی مبادرت ورزیدند. 


اک نک کیک ون انگلستارن: 25 1290211 


سبک گوتیک از شارتر و اپل دو فرانس چون سیلی به سوی ایالات فرانسه 
سرازیر شد و از مرزها گذشت و رو به سوی انگلستان, سوئد, آلمان و 
اسیانیا نهاد و سرانجام وارد ابتالبا شد. معماران و صنعتگران فرانسوی 
سفارشات ممالک بیگانه را پذیرفتند و همه جا هنر جدید به "کار استادان 
فرانسه" شتهرت. یافت. انکلستان هنر جدید را با اغوش, باز پدیرفت. زیرا 
آن سرزمین در فرن دوازدهم نیمه فرانسوی بود, نصف کشور فرانسه 
قلمرو سلاطین انگلستان به شمار میرفت و دریای مانش حکم رودی را 
داشت که آن اقلیمها را به دو پاره میکرد. دز آن: نکش از خای فرانسهة که 
زیر فرمان پادشاهان انگلستان بود. شهر روان را مرکز علم و ادب و 
پایتخت فرهنگی میشمردند. سبک گوتیک انگلستان از نورماندی اقتباس 
شتذنه از ایل ده فرانسن. .در آیق سیگ 
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تمام ویژگیهای سبک گوتیک به علاوه حجم و بزرگیی که از علایم سبک 
نورمان بود حفظ شد. تحول و تبدیل سبک رومانسک به گوتیک در انگلستان 
و فرانسه تقریبا مقارن با هم صورت میگرفت: در همان سالهایی که از 
طاقی: نوک یز در ساختمان سن دنی. استفاده میشد (1140)؛ نظایز آن دز 
کلیساهای جامع دارم و گلاستر, در دیر فونتنز و ممزبری به کار میرفت. 
هنری سوم از آنجا که دلبستگی زیادی به فرانسه و زندگی فرانسویان 
داشت و از شکوه و جلال ساختمانهای عهد سن لویی دیگ حسدش به 
جوش آمده بود. کمر رعایای خویش را زیر بار مالیات شکست تا دیر 
وستمینستر را پی افکند و هزینه هنرستانی را تامین کرد که در انجا 
هنرمندان؛ یعنی جماعتی از معماران پیکرتراشان. نقاشان؛ مذهبان, 
زرگران. و مانند ایشان, را برای انجام نقشه های خویش در نزدیکی دربار 
گرد آورده بود. 

انگلستان (71175 0201 گوتیک مزین (1280 1990 و گوتیک قائم 
(1450-1380): ما از این سه مرحله فقط به اولی اکتفا میکنیم. به پنجره 
های بسیار دراز نوک تیز و طاقیهایی که به همین طرز در گوتیک اولیه 
انگلیسی پدیدار شد نام سبک نیزهای نیز نهادهاند. در این مرحله از رواج 
اسلوب گوتیک ا ینت نماها و درها به مراتب سادهتر از فرانسه بودند, 
فو دی کاتس حا مم اکه صواسر سعظ خند گرم و ی به کار رفت: 
کلیسای ِِ. های زیادتر داشت: اکن ایتماهمه او مهاره نادر بود و 


این گونه پیکره ها را چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی نمیشد با پیکره 


های درهای شارتر, امین, يا رنس مقایسه کرد. برجها بیشتر جسیم بودند تا 
بلند: اما برجهای ناقوس کلیساهای سالزیری, تاریچ, و لیچفیلد شاهد بارزی 
است بر انکه اگر معمار انگلیسی اراده میکرد میتوانست به جای عظمت و 
اهتنا تحت وراه طرافت ماس عسعطوف او سین توا 
ارتفاع داخل بنا عامل رت بود که نتوانست معماران انگلیسی را به دام 
اندازد: گاهی این قبیل معماران, به تقلید از همکاران فرانسوی خود. 
مهارت خویش را به محک امتحان زدند چنانکه از کلیساهای وستمینستر و 
شالت یواست ها ار ین به: طرز خفقاناوزی. بایین میگرفتند, 
چنانکه دو نمونه بارز اين طرز سقفبندی در دو کلیسای جامع گلاستر و 
ِ دیده میشود. از آنجا که طول کلیساهای جامع انگلستان بسیار ِا 
مس اس مان را یسکره کف ارفا اس رای سا فایل 
وینچستر به 169,5 متر, کلیساهای جامع ایلی به 157,5 متر, و کنتربری به 
56,5 متر میرسد: و حال آنکه طول کلیسای آمین 132,5, رنس 131 و 
حتی میلان فقط ,144 متر بیشتر نیست. با اينهمه, ارتفاع داخلی 
وینچشستر فعط 29,7 متن اشت و ارتفاغ کتتربری از 24,3: لینکن از 25و 
وستمینستر از 40 متر تجاوز نمیکند. و حال آنکه ارتفاع آمین بالغ بر 42,5 
هرز منود 

سی آنکاهضا کیتون 
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را حفظ کرد و راه حل مناسب معماران فرانسوی, یعنی ابداع شاهنشین 
کثیرالاضلاع يا نیمدایره شکل, را نادیده گرفت. در بسیاری از موارد, انتهای 
خاوری بنا را وسعت و به یک نمازخانه برای نیایش مریم عذرا اختصاص 
دادند: لکن پرستش مریم هرگز در انگلستان به چنان حدت و غلیانی نر سید 
که فرانسه دیده بود. در انگلستان بیشتر خانه کارکنان کلیسای جامع و کاخ 
اسقف همه متصل و منضم به خود کلیسا بود و قاعدتا در بنبستی در جوار 
کلیسا قرار داشت که از همه سو با دیواری محاط میگشت. در دیرهای 
گوتیک انگلستان و اسکاتلند, مثل دیر فونتنز. درای براء, ملروز, و تینترن, 
گسترش خوابگاه ها, سفرهخانه ها, خود دیر. و راهروهای سرپوشیده در 
یک محوطه محصور مجموعهای پدید میاورد که از نظر هنری بسیار بدیع و 
دلیسند بود. 

اضا اساسی معماری گوتیک که عبارت از توازن و انشعاب فشارهای 
وارده از جانب سقف برای کاستن از ضخامت بیقواره جرزها و دیوارها بود 
ظاهرا به تمام و کمال در انگلستان مورد قبول واقع نشد. حتی,در مواردی 
مانند کش جامع سالزبری که مجبور نبودند طرح ساختمان را با اصول 


معماری سبک رومانسک وفق دهند, در همین اسلوب گوتیک انگلیسی, 
ضخامت دیوار را عین ابنیه قدیمیتر رومانسک گرفته, منتها قدری از ان 
کاستند. معماران انگلیسی, مثل معماران ایتالیایی, از پشتبندهای معلق 
احتراز میجستند: گهگاهی, به حکم اجبار و از روی اکراه, در تقویت پایه 
های بنا از این وسیله استفاده میکردند, لکن انان عقیده داشتند که پایه های 
عمارت باید در خود بنا جا داشته باشد نه انکه به صورت ضمایم و زوایدی 
خارجی درآید. 5 

شاید هم حق به جانب ایشان بود, و گرچه در کلیساهای جامع آنها اثری از 
ان ظرافت زنانه شاهکارهای فرانسوی دیده نمیشود. این ابنیه را صلابتی 
مردانه و قدرتی استوار است که از سرحد زیبایی میگذرد و به اوج کمال 


چهار سال بعد از قتل بکت در کنتربری, جایگاه همسرایان آن کلیسای جامع 
بر اثر اتشسوزی ویران شد (1174). مردم شهر از سر خشم و حیرت 
سرهای خود را به دیوارها کوفتند که, به چه سبب قادر متعال چنین مصیبتی 
را برای مرقد کسی مقدر فرمودم است که زیارتگاه مردم مومن است. 
رهبانان کنتربری کار بازسازی جایگاه همسرایان را به گیوم اهل سانس 
محول کردند. وی معماری فرانسوی بود که با این کلشسا. جامع موطن 
خویش شهرتی عظیم پیدا کرده بود. گیوم از سال 1175 تا 1178 در 
ِ_ِ- به کار اشتغال داشت تا آنکه بر آثر سقوط از چوببست ناتوان 
و اد آن پس کار را به ویلیام ۳ لك« محول کردند. جرواس. 
2 وقایعنگار, در باره اين ویلیام مییویلنید: "مردی ریزنقش, اما در 
بسیاری از هنرها چیر هد ست و امین بود . 
قسمت بیشتر کلیسای جامع سال 1096 به سبک رومانسک برجا ماند: در 
میان تعمیرات و اصلاحاتی که به سبک گوتیک صورت گرفت. طاقیهای 
مدور به همان صورت باقی ماندند: لکن سقف قدیمی و چوبی جایگاه 
همسرایان برداشته شد و یک طاق و تویزه تیوه جای آن را گرفت. 
ستونها را درازتر کردند تا به صورت پایه های بلند ظریفی درآمد, سر 
ستونها 
تضوین 
متن زیر تصویر : کلیسای جامع سالزبری 
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به طرز بسیار دلپذیری حجاری شد., و پنجره ها را با شیشهبندی منقوش 
درخشانی پوشانيدند. امروزه کلیسای جامع کنتربری. محصور در چهار 
دیواری خود, لکن مشرف بر شهر دلپسند و کهنسال کنتربری. یکی از 
الهامبخشترین اماکن روی زمین محسوب ميشود. 
هنگامی که عده بیشماری از نخست کشیشان و زایران به دیدن این بنای 


باشکوه نایل آمدند, سبک گوتیک در سراسر انگلستان رواج یافت. در 
7 در جلو بازوی باختری کلیسای جامع پیتر بره, دهلیز باشکوهی به 
سبک گوتیک ساخته شد. در 1189 اسقف هیودولیسی در کلیسای جامع 
وینچستر نمازخانه زیبایی به نام مریم عذرا بر بالای محراب ب علاوه کرد. در 
6 زلزلهای کلیسای جامع لینکن را یکسره ویران کرد: شش سال بعد, 
اسقف آن کلیسا.؛ ,. هیو, معمار عمارت جدبد» براساس طرح جفری دونویرز 
کمر همت به تعمیر آن بست, و این بنای فخیم, به سبک گوتیک, سرانجام 
در سال 1240 زیر نظر گروستست به اتمام رسید. کلیسا بر روی تیهای 
مشرف بر روستای زیبایی قرار دارد که نمونه بارزی از دشتهای خرم 
انگلستان است. به ندرت اتفاق افتاده است که میان بلندی عمارات جسیم 
و ظرافت جزئیات. به این خوبی هماهنگی یدید آمده باشد. سه برح تور ی 
نمای عریض با مدخل مزین به پیکره ها و طاقگانهای تودرتوء شبستان 
شاهاوا واه سس و در کی ال ی بو میله ستونهایی 
ظریف و مجردیهایی تراشیده شده, پنجره های خورشیدی. سقفبندیهای 
نخل مانند جایگاه خدام کلیسا, و طاقیهای باشکوه راهروهای سرپوشیده 
تمام اینها, حنی اگر جایگاه ان مشهور به فرشتگان همسرا نیز 
وجود نمیداشت, کلیسای جامع لینکن را ماأیه فخر بشر میساخت. در وو1 
یک برح کهنسال نورمان فرو ریخت و جایگام همسرایان اسقف هیو را 
ویران کرد. در خلال سالهای 1280-6 جایگاه جدیدی برای همسرایان 
به سبک گوتیک مزین؛ پرارانتن اما در عین حال زیباء, برپا کردند این جایگاه 
جدید را به فرشتگان منسوب داشتند. زیرا مردم عهد معتقد شدند که 
غیرممکن بود که دست آدمیزادهای قادر به ایجاد چنین بنای دلیسندی باشد. 
لکن, به اغلب احتمال, وجه تسمیه نقش متبسم فرشتگان خنیاگری بود که 
بر روی سنگ در پشت بغلهای طاقنمای سه چشمه تراشیده بودند. 

بر بالای در جنوبی این جایگاه, پیکرتراشان انگلیسی آثاری به وجود آوردند 
که تقریبا دست کمی از ز حجاریهای رنس و آمین نداشتند. چهار پیکره سنگی سنگی 
این در که به دست پیرایشگران قطع و ناقص شد؛ بهترین گواه صادق بر 
این مدعاست. یکی از اینها که مظهر کنیسه و دیگری که نموداری از 
کلیساست عالیترین نمونه پیکرتراشی قرن سیزدهم میباشند. یکی از 
دانشمندان بزرگ انگلستان. سر ویلیام اوسلر این جایگاه فرشتگان 
همسرا را زیباترین محصول هنر بشری شمرده است. 

در 0 اسقف سالزبری, موسوم به پوره یکین از معماران مشهور عهد, 
الیاس دودرام, را برای طرح و ساختمان کلیسای جامعی استخدام کرد. 
کلیسای مزبور در عرض مدت نسبتا کوتاهی, یعنی در بیست و پنج سال, به 
اتمام رسید, در بین تمام کلیساهای جامع انگلستان, که 
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حکایت اختلاط چند سبک مختلف با هم است, این کلیسا استننائا به تمام و 
کمال طبق سبک گوتیک اولیه انگلیسی ساخته شده است. وحدت طرح, 
هماهنگی اندازه و خط, جلال بیپیر ایه مناره مخلوطی و بر بازوی عکرضی 
کلیسا, ظرافت طاق قوسی نمازخانه مریم و پنجره های زیبای جایگاه 
خدام,. همه عواملی است که نقص مجردیهای جسیم خیله شبستان و کم 
ارتفاعی طاق قوسی مللافزا را جبران میکند. کلیسای جامع ایلی هنوز 
سقفی چوبی دارد, لکن ناخوشایند نیست. چوب یک نوع گرمی و روح دارد 
که هرگز آن خاصیت در بناهای سنگی دیده نميشود. معماران گوتیک بر 
شبستان عالی کلیسای جامع ایلی, که به سبک نورمان بود, ورودی 
سرپوشیده غربی زیبایی علاوه کردند (حد 1205): بعدا محوطهای با گروه 
ستونهایی از مرمر پربک به طرز زیبایی میان محراب و شاهنشین ساخته 
شد: و نیز در قرن چهاردهم, به سبک گوتیک مزین, یک نمازخانه مریم 
عذرا, یک جایگاه همسرایان, و بر فراز ملتقای بازوی عرضی کلیسا با 
صحن شبستان برج نور گیر زیبایی علاوه شد که به "هشت گوشی اپلی" 
اشتهار یافت. کلیسای جامع ولز (1191-1174) یکی از قدیمیترین نمونه 
های ق کی ای بو فستا ان سا آن کیره عوت رح 
نشده بود, اما نمایی غربی که به همت اسقف جاسلین علاوه شد به قدری 
بر حسن بنا افزود که "چیزی نمانده بود زیباترین نوع خود در تمامی 
انگلستان شود" در طاقچه های این نما 340 پیکره سنگی قرار داشت که 
بین رفته است. انچه از این تاراجها به جاأ مانده عظیمترین مجموعه پیکره 
های سنگی را در بریتانیا تشکیل میدهد, لکن درباره کیفیت آنها نمیتوان 
چنین تعریفی کرد.. ‏ ۱ 

عالیترین مرحله تکامل گوتیک اولیه انگلیسی دیر کلیسای وستمینستر بود. 
هنری سوم که ادوارد خستوان را قدیس حامی خویش ساخته بود, معتقد 
شد که کلیسایی که خود ادوارد به سبک نورمان پی افکنده بود (1050) در 
خور مرقد آن قدیس نیست. به همین سبب وی هنرمندان خویش را مامور 
ساخت تا در محل همان کلیسا بنایی گوتیک به سبک فرانسوی بسازند: و 
برای این منظور 750 هزار لیره از رعایای خود مالیات گرفت که به حساب 
امروزی دست کم بالغ بر 90 میلیون دلار میشود. کار ساختن کلیسا در 
5 غغاز شد, و تا هنگام مرگ هنری در 1272 ادامه یافت. در طرح 
ساختمان. معماران حتی مخارجه پشت محراب چند ضلعی کلیساهای 
فرانسه را اقتباس کردند و دیر مزبور را به تقلید رنس و آمین بنیاد نهادند. 
پیکره های سنگی ورودی سرپوشیده تتعالی این کلیساء. که نمایانگر 
واپسین داوری است. به تقلید از پیکره های نمای باختری آمین ساخته شده 
است. در پشت بغلهای طاقنمای سه چشمه بازوی عرضی کلیسا نقش 


برجسته های بسیار جالبی از فرشتگان وجود دارد: یک فرشته در بازوی 
جنوبی کلیسا صورت پرلطف مهربانی دارد که بر روی قرون و اعصار تبسم 
میکند و با کروبیان کلیسای جامع رنس کوس همسری میزند. بر فراز درگاه 
جایگاه خدام کلیسا دو تندیس قرار دارد که یکی عید بشارت 

متن زیر تصویر : قدیس نیکز بین دو فرشته 
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مریم را مینمایاند. و دیگری پیکرهای است از مریم با حالت زیبایی که انگار 
یه ار 
مزارش که وی را نه به شکل واقعی, یعنی پادشاهی ننومند و کوتاه قد, 
بلکه با قامتی بغایت رعنا و با اندامی موزون مجسم ساخته است. جنابات 
ده ها تن از پادشاهان در آن مقابر باشکوه فراموش شده يا به برکت نبوغ 
مردی که در زیر سنگهای این مقبره شاهانه آرمیده تا حدودی جبران شده 
است. 


اا۷- سبک گوتیک در آلمان: 1300-1200 


در اوایل رواج سبک گوتیک بود که سرزمین فلاندر آن اسلوب معماری را 
از فرانسه اقتباس کرد. ساختن کلیسای جامع سن گودول, که با تفاخر بر 
سر تیهای به همین نام در بروکسل جا دارد, در 1220 اغاز شد. 
جامع سن باوون در گان در 1274 جایگاهی برای همسرایان به سبک 
گوتیک احداث کرد و کلیسای جامع سن رو مبو» واقع در مکلین؛ دارای 
برجهای بسیار زر کت شد که اگر چه ناتمام ماند, بسیار مزین ۵ اراشتته 
میباشد. فلاندر به منسوجات بیشتر علاقهمند بود تا به الاهیات: معماری این 
ناحیه جنبه غیر مذهبی داشت, به این معنی که معماران فلاندر قاعدتا به 
ساختن عمارات و ابنیه شهری بیشتر معتاد بودند تا ساختن کلیساها: به 
همین سبب عالیترین ساختمانهای اولیه گوتیک عبارت ميشد از تیمچه های 
بزازان ایبر. بروژ, و کار تیمچه بزازان ایپر (1200- -1304) عمارت بسیار 
تن سا تن سای مه ول .۱ صر. او اما فتر نهر رت 
برجکهایی در گوشه, و برج باشکوهی در مرکز داشت. 

این با در جنگ جهانن اول با عای,یکمان شد. تیمچه بژآزان بروة (1284) 
با برج ناقوس باشکوهش, که شهره افاق است, هنوز مشرف بر میدان 
مرکزی شهر خودنمایی میکند. این عمارت ظریف. و همچنین آن ابنیه 
مبلل شهر حان (2ت() همه کواه ضادفی, است. بو کاهرانی: افتبار به 
مورد اصناف فلاندری که امروزه قسمتی از لطف و زیبایی این شهرهای 
بیسر و صدا و دلپسند اروپای شمالی مرهون آنهاست. 

همینکه سبک گوتیک به سمت مشرق رواج یافت و به هلند و آلمان رسید. 
با عفاست ارم .فاعه.شی به مر کلی ظرافت. کوک صلارت 
فکری و نیروی ستبر توتونی سازگار نبود: قوم ژرمن سبک رومانسک را به 
مذاق خویش خوشتر میدید, و یه مین ات آلمان تا قرن سیز دهم ِِ 
دنت نکشید. کلیسای حاهغ-بامیرک. بط رتم باشتاس ساخته شق به این 
معنی که پنجره های ان کوچک و طاقيهايش مدور است: در ان از 
پشتبندهای معلق آثری نیست: لکن طاق قوسی این کلیسا تویزهبندی شده 
دنک نف است. ان دز الا رای کحتیی 
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آلمانی, به اوج تکامل چشمگیری در پیکرتراشی برمیخوریم: به عبارت دیگر 
فتساهدم. عکنيم. که حور پیک تراسان. ایند از استادان فراتصوی نید 
کردهاند و بعد بزودی دست از تقلید برداشتند و به سوی سبک نیرومند و 
باشکوهی از ناتورالیسم يا پیروی از نقوش و اشکال طبیعی گراییدهاندز در 


واقع پیکرهای که معرف کنیسه در کلیسای جامع بامبرگ است به مراتب 
رضایتبخشتر از پیکره مشابهی میباشد که در کلیسای جامع رنس از زیر 
قلم پیکر تراش بیرون آمده است. نقش الیصابات و مریم در جایگاه 
همسرایان این کلیسا به مراتب کاملتر و طبیعیتر از پیکره های مشابهی 
است که پیکرتراشان فرانسوی ساختهاند: الیصابات شباهت به سناتوری 
دارد ملبس به ردایی از جامه های ویژه روم باستان. و مریم زن نیرومند 
درشت استخوانی است به همان سان که المانها همواره مریم را تصور 
کرده و دوست داشتهاند. 

تقریبا کلیه کلیساهای جامع آلمانی که از این عهد به جا ماندهاند صاحب 
مجسمه های ممتازی میباشند. 

عالیترین اینها کلیسای جامع ناومبورگ (حد 1250) است. در جایگاه 
همسرایان باختری این کلیسای جامع مجموعهای مرکب از دوازده پیکره 
سنگی وجود دارد که معاریف محلی را نشان میدهد. واقعپردازی نامهذبی 
که پیکرتراشان در تقلید از اصل داشتهاند گواه بر آن است که به قدر 
مکفی حقوق نمیگرفتهاند: لکن چیرهدستی پیکرتراش در نقش اوتا, همسر 
مارکگراف, یعنی تجسم یک زن دلخواه به حکم پندار هنرمند مشتاق 
آلمانی, این گناه را جبران میکند. در میان نقش و نگارهایی که بر شباک 
جایگاه همسرایان انداختهاند افریزی است که حکایت از رشوه گرفتن 2 
برای لو دادن عیسی مسیح میکند: در اینجا جزئیات نقوش به طور جلی 
هویدا شده است, و اشخاص بیأنکه به فردفرد آنها لطمهای وارد آمده باشد 
چسبیده و تنگ هم قرار گرفتهاند: صورت یهودا خالی از دلسوزی نیست. و 
هنرمند فریسیان را به شکل شخصیتهای نیرومندی در آورده است. این 
نقش را شاهکار سکزخراشتی آلفانی در فون سردهم دانشتناند: 

در 1248 اسقف اعظم کولونی, کونراد فون هوخشتادن, اولین سنگ 
احدات بنایی را نهاد که معروفتر از کلیه کلیساهای جامع آلمان است و 
کفتر از تمامن انها جننه زرمتی: دارد. .در میان.ضرح و مرجی که بعد از مزگ 
فردریک دوم حکمفرما شد, کار ساختمان به کندی ادامه یافت و کلیسای 
جامع تا سال 1322 تکمیل نشد. 

قسمت بیشتر این بنا ساخته قرن چهاردهم است: مناره های مخروطی 
ظریف. آن. که با تزیینات تهری آزاد تر کیب يافتة بود: در 1880 از رفوی 
طرحهای قرن پانزدهم ساخته شد. کلیسای جامع کولونت را به تقلید از 
کلیسای جامع امین پیافکندند و در ساختن ان مو به مو از سبک و روشهای 
معماری فرانسه پیروی کردند. خطوط روی نمای بنا فوقالعاده مستقیم و 
زنده است. لکن ستونهای ساده ظریف و بلند شبستان. پنجره 7 
درخشان؛ و چهارده پیکرهای که روی و جایگاه همسرایان قرار 
دارند داخل بنا را جای دلیسند مطبوعی میسازند, که به نحو معجزهاسایی 


در جنگ جهانی دوم سالم برجا ماند. 

*۷#*تصویر 

متن زير تصوير : دیدار مریم با الیصابات. بازوی عرضی شمالی, کلیسای 
جامع شارتر 

*۷۷۷*تصویر ۲ 

متن زیر تصویر : مریم جزئی از "دیدار مریم" کلیسای جامع بامبرگ 
*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : قدیسه الیصابات جزئی از "دیدار مریم" " کلیسای جامع 
بامبرگ 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : اکهارت و همسرش اوتاء کلیسای جامع ناومبورگ 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1198 

کلیسای جامع ستراسبورگ ساختمانی است رضایتبخشتر. در اینجا نیز. مثل 
کولونی, , بر اثر قرب جوار با فرانسه, مردم به همان اندازه با سبک 
فرانسوی ۳ بودند و آن را از خود میدانستند که در ستراسبورگ 
امروزی (1949). بیرون 1 کلیسا حکایت از ظرافت فرانسوی است. و 
درون آن نشانی از قوت الغاتی: راه ورود به این کلیسا از میان 0 
از خانه های بدیع منظری است که بام دو شیب دارند. نمای کلیسا را یک 
رشته پیکره های سنگی مزین ساخته است. لکن این مجسمه ها تحتالشعاع 
یک پنجره خورشیدی بسیار بزرگ و با ابهتی قرار گرفته است. تک برجی در 
یک گوشه جلو بنا در وهله اول منظر کلیسا را ناقص ساخته است. لکن 
پیوند میان ابهت و تزیینات در اینجا به طرزی عاری از نقص میسر گردیده 
است: هرچند که در توصیف این نما باید به عبارت گرمتری متوسل شد., 
دشوار بیست دریابیم به چه علت گوته شاعر آلمانی آن را "موسیقی 
منجمد" نام نهاده است. گوته نوشت: "چون مرا طوری پرورش داده بودند 
که به معماری گوتیک با دیده تحقیر بنگرم, از آن متنفر شدم: لکن چون به 
درون آن پا نهادم. حیرت سراپای وجودم را فرا گرفت و کشش زیبایی آن 
را احساس کردم". شیشهبندی منقوش این کلیسا بسیار کهنسال است و 
شاید از لحاظ قدمت هیچ کدام از شیشهبندیهای منقوش ساخت فرانسه با 
اینها برابری نکند. پیکره های مدخل بازوی جنوبی کلیسا (1240-1230) از 
نظر زیبایی کم نظیر است. سینه سنتوری بالای در نقش برجسته عمیقی از 
رحلت مریم عذراست. اینجاء کنار بستر نزع, حواریونی کرد امدهاند که تک 
تک انها به قدر مکفی زنده مینمایند. لکن از همه بهتر پیکره عیسی مسیح 
است که بخوبی تجسم يافته و استادانه تراشیده شده است. در دو سوی 
این مدخل دو پیکره بسیار مشهور قرار دارد: یکی نقش ملکه چاق و چلهای 
است از آلمان. که مظهر کلیساست: و دیگری پیکره زنی ظریف و باریک 


اندام و زیباست که دستمالی بر روی چشمانش بسته شده, و نماد کنیسه 
است. اگر دستمال را از روی چشمان کنیسه بردارند, در زیبایی مسلما بر 
حریف خود فایق میاید. در سال 1793 "کنوانسیون انقلابی فرانسه" امر 
یکره ها ای کسا امه را مرن و آها رال رتشا 

" سازند. 1 هرمان میشناسیم, دو 
مچسمه "کلیس" " کنیسه" " را در باغ نباتات خویش پنهان ساخت و این دو 
شاهکار را از چنگ متعصبان انقلابی نجات داد و با نصب تختهای که بر روی 
آن شعار انقلابیان "آزادی, برابری, و برادری" به فرانسه نوشته شده بود 
مانع از انهدام نقش برجسته های سینه سنتوری شد. 


اا|۷ -رواج سبک گوتیک در ایتالیا: 1300-1200 


ایتالیاییان قرون وسطی اسلوب گوتیک را سیک آلمانی میخواندند. در دوره 
رنسانس نیز هنرمندان ایتالیا که درباره منشا این سبک در اشتباه بودند, به 
متن زیر تصوير : پنجرة خورشیدی, کلیسای جامع ستراسبورگ 
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متن زیر تصویر : : "کلیسا" کلیسای جامع ستراسبورگ 

سوی آلپ خر اه تا بر ون و مطنطن را داشتهاند, آن 
زا گوتک تام نهادند. وفور قربتتات و. کستاخی, بلنديايه. کوک یه مذاق 
ایتالیایی که عاشق سنن قدیمی و از دیرباز آموخته به سبک ۱ ِ 
با ار شا نا سرام ی ی اه ور اند 
دانست که این عمل را با اکراهی مقرون به تحقیر انجام داد: و تازه بعد از 
آنکه گوتیک را با نیازمندیها و مشرب خویش وفق داد. نه فقط موفق به 
ایجاد بنای پرحشمت بیگانهای چون کلیسای جامع میلان شد. بلکه ابنیه 
عجیبی جچون کلیساهای اور ویتو, سینا,ء اسیزی, و فلورانس به وجود آورد که 
آمیزهای بود از سه سبک بیزانسی, رومانسک, و گوتیک, خاک و ویرانه های 
این کشور به یک سان مالامال بود از سنگهای صفهه. زان ی به کمک این 
سنگها ممکن بود نهای. اماکن مقدس را به طرز دلیذیری. درآوزد. لکن 
چگونه میشد نماي مرمر بنایی را تراشیده به صورت درهای بغرنج ابنیه 
ممالک شمالی دراورند برخلاف اقالیم شمالی که در هوایی مهالود و سرد 
برای کسب نور و حرارت زیادتری از آفتاب به وجود پنجره هایی بسیار 
بزرگ نیازمند بودند, ایتالیا پنجره های کوچک را مرجح میشمرد, زیرا بدین 
وسیله بود که در برابر افتاشن سوزان صحن کلیسای جامع مامن خنکی 
میشد. معماران ایتالیایی دیوارهای ضخیم » حنلی "کمربند" های آهنی بنا را 
زشت منظرتر از پشتبندهای پایهبلند گوتیک نمیدانستند. از آنجا که در 
معماری ایتالیایی برای تقویت بنا احتیاجی به مناره های مخروطی یا 
طاقهای نوک تیز نبود, اين قبیل وسایل صرفا برای تزیین به کار رفت, و 
هنرمندان ایتالیا هرگز کاملا منطق اساسی سبک معماری گوتیک را اخذ 
نکردند. 

کر ما فلز 1300 لاحم آن شک یا یه کلی در ساخمانهات 


کلیسایی به کار رفته بود و اگر موارد استثنایی معدودی نیز وجود داشت؛ 
ذر .هرا کرقه بازر حانن تا اییر. بروژ, و گان بود. در ایتالیای شمالی و 
مرکزی, که حتی از لحاظ ساختن کالا و داد و ستد مراکز غنیتر از اراضی 
سبک گوتیک ایفا کرد. تالارهای پذیرایی شهرداری, دیوارهای شهر. دروازه 
ها و برجها؛ دژهای فئودالها و قصرهای بازرگانان همه از لحاظ شکل با 
تزیین به سبک گوتیک گرآیيدند. 

پروجا کار ساختمان پالاتتسو دل مونیچییو (عمارت شهرداری) خویش را در 
1 اغاز کرد: بالاتتسو بوپلیکو (عمارت: اداره آمور عاضة) .در .شهر اسینا 
به تاریخ 1289 ساخته شد, بولونیا در 1290 به ساختمان پالاتتسو کوموناله 
(عمارت اداره امور ناحیه) مبادرت ورزید» کاخ بیمانند و زیبای پالاتتسو و کیو 
در شهر فلورانس به تاریخ 1298 برپا شد و کلیه اين بناها به سبک گوتیک 
توسکان بودند. 

دو تال و 122 یکی ان ابا نف آتنشسیان .مر اد الیافین کم در ای 
رئیس صومعه بود, برای توسعه مساکن عده بیشماری از پیروان فرقه 
مزبور و تهیه جا برای زایرانی که بیش از پیش متوجه مزار قدیس 
فرانسیس ميشدند. دستور ساختن دیر و کلیسای عظیم سان فرانچسکو 
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را داد که اولین کلیسای گوتیک در ایتالیا محسوب ميشود. سفارش 
ساختمان به یک نفر استاد معمار المانی داده شد که ایتالياييها او را یاکوپو 
د/آلمانیا (یعقوب آلمانی) میخواندند: شاید هم به همین علت است که سبک 
کفنیی. دی اشالیا یه سشی: المانت اشتهار یافت. یاکوپو ابتدا کلیسای 
سفلایی به سبک طاق و تویزه رومانسک پیافکند و بر روی ان کلیسای 
علیایی بنا کرد با طاق قوسی تویزهبندی شده و نوک تیز, با پنجره های 
توری گوتیک. این دو کلیسا به انضمام دیر قدیس فرانسیس مجموعه با 
ابهتی را تشکیل میدهند که به اندازه نقاشیهای حیرتانگیزی که چیمابوثه. 
جوتو, و شاگردان جوتو در اینجا بر روی گچ رسم کردهاند, یا به اندازه 
جهانگردان و مومنانی که همه روزه به زیارت مزار فرانسیس (محبوبترین 
قدیس ایتالیا که کمترین توجهی به اندرزهای وی نمیشود) رو میاوردند, 
جالب و نظر گیر نمیباشد. 

سینا هنوز یک شهر قرون وسطایی است: به اين معنی که میدانی عمومی 
زارد با مشتی‌ اه دولتیبدن اطراف آن‌ربارازی کصدر‌هوای. از اد عشکیل 
میشود, و دکانهای محقری که در جوار میدان مرکزی قرار دارند به هیچ 
وجه نظر عابران را جلب نمیکنند. از این میدان مرکزی شهر ده دوازده 
کوچه تنگ و صعبالعبور منشعب میشود که در دو سوی هر کدام از آنهاء به 
فاصله کمتر از سه متر, خانه های تاریک کهنسالی قرار گرفته است پر از 


مردم مهربان و پرجوش و خروشی که در نزد انها اب اشامیدنی چیزی 
است تجملی و به مراتب نادرتر و خطرناکتر از شراب. بر روی تپهای, در 
یف ار تساه هی ی هم ی را سا 
جامع شهر سر برافراشته است. ظاهر | این بنا یک رشته مرمرهای سیاه و 
سفید مخطط است که به چشم ناخوشایند میآید. ساختمان کلیسای جامع 
سینا که در 1229 آغاز شد, در سال 1348 به اتمام رسید. در 1380 از 
روی طرحهایی که جووانی پیزانو به جا نهاده بود. نمای جدید و دلیذیری در 
سنگهای مرمر سرخ. سیاه, یا سفید افزودند و سه مدخل رومانسک ساختند 
که در طرفین هر یک ستونی از مرمر حجاری شده با شکوه قرار داشت. و 
بامهای دوشیبی آنها را احاطه کرده بت که تقو بقل وش 
داشتند. اکنون کلیسای جامع سینا صاحب یک پنجره بزرگ خورشیدی بود که 
از درون آن, پرتة خورشید شامگاهی. به رنگهاقی مختاف رخنه میکرد: 
طاقگانها و ستونبندها در جلو کلیسا ردیفی از پیکره های سنگی را بر 
ناظران عرضه میداشتند: مناره های مخروطی و برجهایی از مرمر سعفید 
زنندگی زوایای مختلف بنا را میکاست و در داخل سنتوری بلند نمای کلیسا.؛ 
موزائیک بسیار عریضی مریم عذرا را در حال پرواز بر فراز ابرها به سوی 
فردوس نشان میداد. برخلاف هنرمند فرانسوی, که علاقه به سایه روشن 
روی طاقیهای مدرج لایه لایه دور مدخلها و کندهکاریهای عمیق نمای ابنیه 
داشت. معمار ایتالیایی علاقهمند به سطوح درخشان و رنگارنگ بود. در اين 
کلیسای جامع هیچ نوع پشتبندی به کار نرفته است : بر فراز جایگاه 
همسرایان طاقی قوسی به سبک بیزانسی قرار دارد: وزن و سنگینی بنا بر 
دیوارهای ضخیم و طاقیهای مدور بسیار عریضی که از گروه ستونهای 
مرمری برخاسته و به یک طاق و تویزه 

تاریخ تنمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1201 

منتهی میشود وارد فناند: این نمونه سبک گوتیک توسکان, که هنوز اکثر 
اجزای آن به سبک رومانسک است,؛ در واقع یک دنیا با آن بناهای ترش تن 
کت مفجز‌ها سا درد امین وه کولوی: سر بر افراشته ها مت :دورن داخل, ای 
کلیسا منبر مرمر سفید, کار نیکولا و جووانی پیزانو: تندیسی برنزی از 
یحیای تعمید دهنده, کار دوناتلو (1457): فرسکوهایی اثر پینتوریکیو/ 
محرابی پرداخته دست بالداساره پروننسی (1532): و نیمکتهای جایگاه 
همسرایان, با کندهکاریهایی فراوان و بسیار ظریف, اثر بارتولومئو نرونی 
(1567): دیده میشود. به این نحو, یک کلیسای ایتالیایی میتواننست در خلال 
هر 
حال رشد و تکامل باشد. 

در حالی که کلیسای جامع و برج ناقوس سینا در شرف اتمام بود, از دهکده 
بولسنا خبر از معجزهای دادند که منتجح به ساختن یکی دیگر از شاهکارهای 


معماران این عهد شد. کشیشی که درباره اصل "قلب ماهیت" شک آورده 
بود خبر داد که مسلما تردیدش برطرف شده, زیرا حین تناول عشای ربانی 
به چشم خود خون مسیح را بر روی نان مقدس مشاهده کرده است. برای 
زنده ساختن یاد اين واقعه بود که پاپ اوربانوس چهارم نه فقط امر به 
برگزاری عید جسد يا کورپوس کریستی (1264) داد. بلکه مقرر داشت در 
اورویتو, واقع در جوار ان دهکده, به ساختن کلیسای جامعی مبادرت جویند. 
طرح این بنا از طرف دو تن از هنرمندان مشهور عهد., آرنولفو دی کامبیو و 
لورنتسو صانتانی: ريخته شد. 

چهل تن معمار, پیکرتراش, و نقاش از سینا و فلورانس استخدام شدند و 
از 1290 تا پایان کار ساختمان در 1330 مشغول بودند. در طرح نمای 
ساختمان از سبک کلیسای جامع سینا پیروی شد, لکن کلیسای جامع 
اسفنو سای اد اب درا دنه مر نت پاکیزهتر, و با هماهنگی و تناسب و 
توازنی به مراتب بهتر: این شاخمان حکم تابلو عظیمی را دارد از سنگ 
مرمر. که هر یک از عناصر متشکله اش, جداجدا, خود شاهکار دقیقی 
محسوب میشود. بر روی ستونهای چهارگوش توکاری که میان مدخلهای 
کلیسا قرار دارند نقش برجسته های بسیار ظریف و دقیقی تراشیده شده 
که باز داز افوننش: زندگی مسیح ؛ " قدبه" و "واپسین داوری" " حکایت میکند. 
که از این نقوش بر جسته, یعنی صحنه دیدار مریم به قدری زیباست که 
میتوان آن را نمونه کمال_ پیکر ترا ۶0رنسانس قبل از آغان دوران تجدید 
حیات علم و هنر به شمار آو[ یک رشته ستونهای خوشتراش, نار فیع 
و باشکوه کلیسای جامع را به سه طبقه تقسیم میکند: بر روی طبقات 
سهگانه این نما, پیکره های جمعی از پیامبران. حواریون, آبای کلیسا, و 
قدیسان دیده ميشود. در وسط این ن مجموعه تو در تو, یک پنجره خورشیدی 
قرار دارد که آن را کار اورکانیا (1359) دانستهاند, لکن این امر مشکوک 
تلقی شده است. بالاای این پنجره؛ موزائیک خیرهکنندهای (که اکنون ان را 
برداشته اند) حکایت از تاجگذاری مریم عذرا میکرد. داخله شیاردار عجیب 
این کلیسای جایطایکان سادهای است به سی ایلیا در ریز 
سقف چوبی کم ارتفاع: از انجا که نور کافی به درون ص[]9 


اک کار پر 
متن زیر تصویر : نمای خورشیدی کلیسای جامع اورویتو 
کاا کا کل کلام 2 ویر 


گنت نمیتابد 2 شخص قادر نیست دقیقا به ارزش فرسکوهای کار 
فر اآنجلیکو, بنوتتسو گوتتسولی, و لوکا سینیورلی پی برد. 
هنگامی که چنون ابنیه سازی در قرن سیزدهم به سان موجی سراسر 


ایتالیا را فراگرفت. بزرگترین عمارات شگفتانگیز در خطه ثروتمند 
فلورانس پیافکنده شد. در 1294, آرنولفو دی کامبیو به ساختمان کلیسای 
جامع سانتاکروچه مبادرت ورزید. در ساختن این بنا, وی طرح باستانی 
اساها را دون ری خرصی لس با سعی چوی مسا «حعظ 
کرد, لکن در ساختمان پنجره ها و طاقگان شبستان, از طاقی نوی تیز 
استفاده نمود و روکش ۳ از مرمر ساخت. زیبایی این کلیسا 
بیشتر مرهون پیکره های بسیار فراوان سنگی و فرسکوهای عدیده داخل 
آن بود تا در ساختمان خود بنا از نظر دقایق فن معماری. این مجسمه ها و 
نقوش همه نموداری بودند از مهارت استادانی که هنر ایتالیایی را به سرحد 
بلوغ رسانیده بودند. در 1298, ارتولقه تما خارخی:نعمنید گاه این کلیسا .زا 
تغییر داد و این با آن-ران به: شاوبر با ز که قایین از مرمر سیاه و سفید 
پوشانید ابداعی که بیسلیقه , به نظر میرسد و بسیاری از انا توسکان را 
بدمنظره ساخته است. نقص این روش آن است که رگه های مخطط 
افقی, بعنی تناوب سیاه و سفید, ابهتی را که خاص خطوط عمودی و 
ارتفاع ساختمان است از بین میبرد. لکن روحیه پرتفاخر عهد (که منادی 
دیگری از ظهور رنسانس است) از خلال سطور فرمانی (مورخ 1294) 
هویداست که به موجب ان فرمانداری شهر ارنولفو را مامور ساختن 
کلیسای جامع سانتاکروچه کرد: 

از آنجا که یک قوم والاتبار را شرط کمال حزم آن است که امور خود را به 
نحوی سامان دهد که نور درایت و عظمت از آثار صوری آن ساطع باشد, 
مقرر میشود که آرنولفو, استاد معمار شهر ماء سبکها یا طرحهایی با منتهای 
ال و شک رای مها رسای امه سار زرا یا 
کند, تا دست صنعت و قدرت مردمان هرگز نتواند چیزی به این عظمت و 
ما یمارآ کی یل سای نایار ها 
و اصولی انجام دهد که فرزانهترین مردمان شهر ما اشکارا و پنهان اعلام و 
تجویز کردهاند بدین مضمون که به ترکیب آثار و ابنیه شهر هیچ دستی زده 
نشود. مگر انکه قصد منطبق ساختن انها با روح پاکی باشد که مرکب از 
روح فردفرد قاطبه اهالی یکدل و یک زبان شده است. ۱ 
همچنانکه بیشک غرض از نشر این فرمان نیز کمک مالی بود, مردم به آن 
تشویق شدند. بعضی از اصناف شهر فلورانس نیز هر کدام پرداخت مبلفی 
را تعهد کردند: و چون بعدها اصناف دیگری از کمک سر باز زدند. صنف 
پشم فروشها تمامی هزینه ساختمان را به گردن گرفت و همه ساله بالغ بر 
0 یره طلا (9,270,000 دلار) برای این منظور میپرداخت. به همین 
سبب نیز آرنولفو در طرحریزی کلیسای جامع ابعاد را به مقیاس بسیار 
عظیمی حساب کرد. فا شید ی کی شا 45| ام واه اه 
یعنی به بلندی طاق قوسی کلیسای 


کلاکلا کلا ما کلام 


۳ زير تصویر : میدان دوئومو, منظر تعمیدگاه, کلیسای جامع و برج مایل 
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جامع بووه , شبستان 90 منر در 7۱/۱16 منر باشد: و وزن سقف بر روی 
دیوارهایی ضخیم, مهارهای آهنین, و طاقیهای نوک تیز شبستان قرار گیرد. 
این طرحی بود به غایت استادانه و شگفتآور, زیرا| معمار چیرهدست برای 
شبستان فقط چهار طاقی به کار میبرد که طول هر کدام از یک گوشه تا 
گوشه دیگر به بیست متر, و ارتفاع هر کدام به 27/< متر بالغ ميشد. 
آرنولفو در 1301 درگذشت: کن ساختمان کلیسای جامع, با مقدار زیادی 
جرح و تعدیل در نقشه های اصلی, زیر نظر جوتو اندرئا پیزانو, 
برونللسکی, ۰ و حجمعی دیگر ادامه پافت و بالاخره در سال 1436 بود که این 
هیولای کریهالمنظر تکمیل و تقدیس شد قان را "سانتاماریا دل فیوره " نام 
شادنیم این کلهای سامم. ساخمان: شانت ری اشت. که را فان 
اسلوبهای معماری شش قرن شد. محوطهای را به مساحت 7800 
تور تقو انیت تام ترآ مردفیه که دی مجاس سا هوتای ولا خرن صا نود 
کوچک بود. 


6- سبک گوتیک اسپانیایی: 1300-1091 


رهبانان فرانسه به همان نحو که در قرن یازدهم معماری رومانسک را به 
اسپانیا بردند, در قرن دوازدهم نیز ناقل سبک گوتیک بودند. 0 
خوش منظر آویلاء ساختن کلیسای جامع سان سالوادور (1091 به بعد) با 
طاقیهای مدور. مدخلی به سبک گوتیک, و ستونهای ظریفی که از مخارجه 
پشت محراب به تویزه های نوک تیز در طاق قوسی منتهی ميشدند. مقدمه 
تحول و آغاز رواج سبک گوتیک بود. در سالامانکا عشق به دین کلیسای 
جامع قرن دوازدهم را که به اسلوب باستانی ساخته شده بود. پهلو به 
پهلوی یک کلیسای جدید قرن شانزدهم حفظ کرد: اصل آن که این دو بنا, 
در کنار یکدیگر, باشکوهترین مجموعه بناهای کشور اسیانیا را تشکیل 
میدهند. در تاراگونا, به واسطه مشکلات مالن: ساختمان دفتر اسقفی از 
9 تا 1375 به طول انجامید. در این عمارت صلابت و استحکام عناصر 
سبکهای کهنسالتر زمینه مناسبی برای تزیینات گوتیک و اسلامی شده 
است. رواقهاء پا به عبارت دیگر ستونبند رومانسک در زیر طاقی قوسی به 
سبک گوتیک, در عداد زیباترین آثار هنر قرون وسطی به شمار میرود. 
تاراگونا به طور مشخصی جنبه اسپانیایی دارد, ما آنکه شهررهایی: فا نند 
بورگوس, تولدو, و للون از نظر مشرب ترقیخواهی بیشتر به فرانسه 
شباهت دارند. جریان مراودهای که بر اثر حرکت رهبانان مهاجر بین 
فرانسه و اسیانیا ایجاد شده بود, به واسطه ازدواج بلانش دوکاستی با 
لویی هشتم؛ , شاه فرانسه (12000), , وسیعتر شد. 

برادرزاده بلاننش, فردیناند سوم پادشاه کاستیل بود و در سال 1221 اولین 
ق ی ای سنا اه ب رن 2 نصب کرد. یک معمار ناشناس 
فرانسوی مسئول پیافکندن طرح این بنا بود: یک آلمانی اهل کولونی به نام 
یوان مناره های مخروطی ان را ساخت (1442): مردی از اهالی بور گونی, 
موسوم به 


کا کلا کلا کل کلام 


متن زیر تصویر : منظره ی کلیای خامغ سالامانکا 

فلیپه د بورگونیا, برچ نورگیر عظیم کلیسا را برفراز محل تقاطع بازوی 

عرضی با صحن شبشسان احداثت کرد (39 15 -1943)/ و سرانجام 

ی خوان [5 والیو, که اسپانیایی بود, آٌ بنا را در 1-7 به اتمام 
نید. 

۳۷ های مخروطی پر نزیین گوتیک, برجهای روبازی که در زیر اين مناره 

ها فزار کرفمانمب طاما های مرن به ره سای سوم بهنهای باشتری 


اين کلیسا سانتاماریا لامایور ابهت و شکوهی میدهد که بسهولت از خاطر 
انسان مجو تمیشود. در آغاز تمام این نمای سنگی را منقوش ساخته بودند, 
اما اکتون مدتهاشست. که.هرون زمان. آن رنکها زا زایل کرده است: و ما 
فقط به پایمردی نیروی پندار میتوانیم مجسم کنیم که روزگاری اینجا چه 
منظر باشکوهی, به رقابت با خورشید. چشم مردمان را خیره میکرده 


شهر تولدو فراهم اورد. در بین شهرهایی که دور از کرانه و در داخل کشور 
اسپانیا قرار گرفنهاند کمتر از شهری را میتوان سراغ گرفت که از نظر 
زیبایی طبیعی به پای تولدو برسد. این شهر, که در یک خمیدگی رود تاگوس 
قرار گرفته و از همه سو با تیه های بلندی محاط شده است. امروزه 
ظاهری فقیر دارد. و از اين رو تصور اين مسئله دشوار است که زمانی 
پادشاهان ویزیگوت. سپس امرای مور, و انگاه پادشاهان مسیحی لثون و 
کاستیل انجا را پایتخت خود ساخته بودند. بنای کلیسای جامع تولدو, که در 
7 آغان شدر بندر نج پیش رفت» و بکندی, توسعه. باقت, چنانکه تا سال 
93 هنوز تکمیل نشده بود. از نقشه اصلی احداث این کلیسا فقط یک 
برج ساخته شد که نصف ان هم به سبک مورها و به تقلید سبک خیرالدا در 
سویل است و از لحاظ ظرافت تقریبا هیچ دست کمی از برجهای سویل 
ندارد: برج دیگر این کلپسا تعلق به ادوارد: بعدی دارد: و بالاخره در قرن 
هفتم بود که بر بالای آن طاقی قوسی بر طبق نقشه و طرح هنرمندی 
موسوم به دومنیکوس تئوتو کوپولوس, مشهور به ال گرکو, که بلند 
اوازهترین مردمان تولدو بود. بنا نهادند. درون این کلیسای جامع. محوطهای 
به طول 120 متر و عرض 55 متر, مرکب است از پنج راهرو پرپیچ از 
مجردیهای بلند, نمازخانه های مزین, پیکره های بسیار سادهای از قدیسان 
سنگی, طارمیهای مشبک افتت و 750 پنجره با شیشهبند ی منقوش؛ کلیه 
آن نیروبی که دز نهاد اشیانیایین وجود دارد: تمام آن افسرد کی و اخساسات 
پرجوش دینخواهانهای که در وجود اسپانیایی سر شته شده است. همه آن 
ظرافتی که در آداب مردم اسیانیا دیده میشود, با لختی از آن سودایی که 
مسلمانان برای تزیینات در سر داشتند. همه در این کلیسای جامع تجسم و 
تجلی مییابند. 

در اسیانیا ضربالمثلی است به این مضمون: "غنیترین کلیساهای ما در 
تولدوست مقدسترین همه در اوویذو, مستحکمترین همه در سالامانکا, و 
زیباترین . آنها در لثون". بنای کلیسای جامع لثّون, که در 1205 زير نظر 
اسقف منریک آغاز و مخارج ساختمان آن اندک اندک از محل فروش 
آهر تاه تامین شد. در سال 1303 به پایان رسید. در احدات این 
کلیسای 
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جامع, معماران لثون, به تقلید از سبک گوتیک فرانسه, به نصب پنجره ها 
توجه خاصی مبذول داشتهاند و شیشهیندیهای منقوش این کلیسا از 
عالیترین شاهکارهای این هنر بدیع به شمار میرود. احتمال دارد این گفته 
صحیح باشد که در ساختمان این بنا قسمت تحتانی را از کلیسای جامع 
رنس, نمای باختری را از شارتر. و مدخل جنوبی را از بورگوس تقلید کرده 
باشند: نتیجه کلیسای دلپذیری است با برجها و مناره های مخروطی کامل 
نظیر کلیساهای جامع فرانسه. 

به پادگار استیلای مجدد فرمانروایان مسیحی بر اسپانیای مسلمان, 
پرستشگاه های عدیده دیگری در نقاط مختلف برپا شد از آن جمله در 
زامورا به سال 1174, در تودلا به سال 1188, در لریذا 1203 در پالما 
9 دز والانش. 1202و در بارشلون 98 هل لکن ان نون که‌ضر فنظر 
کنیم, تقریبا هیچ یک از کلیساهای اسپانیایی را نمیتوان گوتیک به حساب 
آورد. در ساختن این کلیساها. معماران از پنجره های بزرگ و پشتبندهای 
معلق احتراز جستند, به جای طاقیهایی که از زمین یا ستونها برخیزد و به 
طاق و تویزه منتهی شود و به این نحو وزن را تقسیم کند, سنگینی طاق 
قوسی را بر مجردیها و دیوارهای کلفت نهادند و خود ستونها را به سقف 
رسانيدند. 

این ستونهای بلند. که در محوطه بسیار بزرگ شبستان مانند غولهای سنگی 
عظیمی سر به سقف برداشتهاند. به اندرون تمامی کلیساهای اسپانیایی 
خلال مظلمی میدهند که وه آدمی زانیا رعب متقاد میسازدر و خال: آنکه 
در کلیساهای گوتیک کشورهای اروپیای شمالی روح انسان با روشنایی به 
اعتلا در میأید. در سبک گوتیک اسپانیایی, اکثر درها و پنجره ها را با طاقی 
رومانسک حفظ کردند: با وجود رواج تزیینات گوتیک, یک عنصر معماری 
مغربی نیز به جا ماند که عبارت بود از ارایش دیوار و بدنه ساختمان با 
طرحها و رگه های مختلفی از آجرهای رنگی, , نفوذ معماری بیزانس نیز در 
ایجاد گنبدها و شبه گنبدهایی که از یک قاعده چند گوشی بالا ميامدند و به 
مقتضای شکل آن قاعده برآمدگی پیدا میکردند محفوظ ماند. از این اجزای 
متشکله متفاوت بود که اسپانیا سبک بینظیری برای برخی از عالیترین 
کلیساهای جامع اروپا به وجود اورد. 

تا اینجا سخن از کلیساها به میان بود, لکن باید درنظر داشت که ساختن 
قلعه ها و دژهای پراکنده ور روستاها, و حصارها و دروازه های شهر‌ها 
کاری بیاهمیت نبود و این گونه ابنیه را نیز باید در عداد کامیابیهای مهم 
معماری قرون ِِ تشمار آورد: خصار شهر اویلا در اسیانیا هبوز شاهد 
بارزی بر توازن شکل و ابعاد معماری قرون وسطایی است. در احداث 
دروازه هایی مانند پوثرتو دل سول در تولدو, که نمونهای از دروازه های 


این عهد است, مشاهده میکنیم که چگونه زیبایی را با کثرت استعمال 
سازش دادهاند. صلیبیون, به واسطه اطلاعی که هنوز از ساختمان کاستلوم 
رومی در ذهن داشتند, و شاید بر اثر مشاهده قلعه های مسلمانان خود در 
خاورمیانه, به ساختن دژهای کوهییکری مانند قلعه کرک (1121) مبادرت 
جستند که از لحاظ عظمت و شکل به مراتب به از هر گونه دژی در آن عهد 
جنگ و جنگاوری برتر است. در 
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مجارستان, که خود باروی مستحکمی در برابر حملات مفولان بود, در خلال 
قرن سیزدهم دژهای مستحکم و باشکوهی برپا شد. هنر قلعه سازی از 
شرق اروپا متوجه غعرب شد و در ایتالیا شاهکارهایی مانند برج و باروهای 
ولتراء و در فرانسه قرن سیزدهم دژهایی مانند کوسی و پیرفون و 
شاتوگایار را به وجود آورد که بةه دست ریچارد شیردل, ۰ یس از بازگشت از 
فلسطین (1197), ساخته شد. دژهای اسپانیایی بناهایی ساخته اوهام و 
خیالات واهی نبودند بلکه قلاع مستحکمی بودند از آجر و تشگ که مانع از 
تجاوز مورها شدند و نام کاستیل را علم ساختند.1 هتحافی که آلفونسو 
ششم؛ , پادشاه کاستیل. شهر سگوویا را از چنگ مسلمانان بیرون آورد, در 
آنجا: به خقلید. از. شاختمان القضر در تولدو: دز .مشتعکمی را بيافکتد: :در 
ایتالیا اشراف شهرنشین هر کدام برای خویشتن قلعهای بنا کردند که هنوز 
بسیاری از آنها در شهرهای دو ناحیه توسکان و لومباردی به چشم میخورند: 
قبل از جنگ جهانی دوم. شهر سان جیمینانو شروع به ساختن این قبیل دژها 
یا قلعه های اعیانی کردند, و همین امر بود که در دوران رنسانس یکی از 
ویژگیهای بارز و شاخص هنر آن سرزمین محسوب گشت. 

فن ساختن دژهای سنگی, با رفتن ادوارد خستوان و محارم نورمان وی به 
انگلستان. از دریای مانش گذر کرد. در انگلستان. بر اثر اتخاذ تصمیمات و 
اقدامات تعرضی و تدافعی ویلیام فاتح. فن قلعهسازی رو به تکامل نهاد: 
هنگام فرمانروایی همین مرد آهنین پنجه بود که برج لندن, قلعه وینزر؛ و 
قلعه دارم را برای نخستین بار پیافکتدند. همچنین قلعهسازی از فرانسه به 
الهان رابت کرد هو نها بین خاوندهای قانوننشناس, پادشاهان مبارز. و 
قدیسان تویتعهطلت ی بم: صنورت لو نود وا ند دز غولپیکر شلوس, که در 
از کات و ار ان توتونی 1 شد (1257), ۳9 از ان دزهای 
مستحکم بود که در اثنای جنگ جهانی دوم از بین رفت. 


ملاحظات 


معماری گوتیک عالیترین کامیابی انسان قرون وسطی بود. افرادی که 
دلیرانه آن طاقهای قوسی وزین را بر چند عدد پایه سنگی استوار ساختند, 
علم خود را از هر حکیم قرون وسطایی کاملتر و دقیقتر فرا میگرفتند و 
موثرتر بیان میداشتند. بنای نوتردام, با آن خطوط و هماهنگی صور. حکم 
شعری را دارد به مراتب بزرگتر از کمدی الامی دانته. مقایسه میان 
معماری گوتیک و معماری یونان و روم باستان به طور کلی عمل صحیحی 
ی 2 

1 اشاره به قرابت ع2۵5]1», به معنای "دژ". و عنوان شهر کاستیل 
(251116ع). - م. 
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در اروپای قرون وسطی هیچ شهری نبود که بتواند از لحاظ ابنیه و معماری 
با آتن یا رم کوس همسری بزند, و در تمام دوران تکامل سبک گوتیک هیچ 
کلیشایی ساخته سو که ار لحاظ رسای فعض با تارفن ار اند آما: 
از طرف دیگر, در میان ابنیه ادوار باستان نیز چیزی را سراغ نمیتوان 
گرفت که. مثل نمای کلیسای رنس, این سان در ریزهکاریها و دقایق والا 
باشد, یا بمانند طاق قوسی کلیسای جامع امین روح را به وجد اورد و الهام 
بخشد. تمسک و تناسب سبک کلاسیک معرف همان تبعیت از موازین 
عقلانی و اعتدالی بود که فلاسفه پونان به پونان پرجوش و خروش تعلیم 
میدادند. جذبه رمانتیک سبک کوتیی فرانسوی. و عظمت غمافزای 
کلیساهای بورگوس يا تولدو, ندانسته مظهر لطافت و اشتیاق روحیه قرون 
وسطی, و دهشت و افسانه و رمز توکل به دین شدند. فلسفه و معماری 
کلاسیک علومی بود برای استواری و توازن آرشیتراوهایی که ستونبندهای 
پارتنون را به هم پیوند میدادند, اندرز _ غیبگویان معبد دلفی مشعر بر 
میانهر وق. و. اغتدال بود که عون ذستی آهنین. .مانغ تضعید میکردیدر تبات 
قدم را تجویز میکرد, و قهرا افکار مردمان را بار دیگر به همین زندگی و 
جهان خاکی معطوف میساخت. روحیه و مشرب شمال را بیهوده گوتیک 
نخواندند, زیرا| بیقراری و جسارت را از بربرهای فانح به ارت برد, : فتوحات 
پیاپی چشم تنگش را پر نکرد, تا آنکه سرانجام با پشتبندهای 2 
طاقیهای رفیع آسمان را در محاصره آفکند. لکن. در عین حال, 
روحیهای بود مسیحی که دست التجا 0 
بربریت ار را از زمین مهجور ساخته بود. از میان ان انگیزه های ضد و 
نقیض بود که بزرگترین پیروزی شکل بر ماده در تمامی طول تاریخ هنر 


بشری حاصل آمد. ۱ 

به چه علت معماری گوتیک رو به انحطاط نهاد تا حدودی علت آن بود که 
هر سبکی مانند هر گونه احساسی وقتی کاملا تجلی کرد. طبعا تحلیل 
میرود و ظهور واکنش يا تحولی را ضروری میسازد. تکامل سبک گوتیک به 
صورت گوتیک قائم در انگلستان, و گوتیک مطنطن در فرانسه, برای فورم 
یا شکل هیچ آیندهای جز مبالغه و افساد باقی نگذاشت. اضمحلال مبارزات 
صلیبی, انحطاط معتقدات مذهبی, بذل مال در راه هوس به عوض مریم, و 
انصراف از کلیسا و توجه به حکومت روحیه عصر گوتیک را در هم شکست. 
گرفتن مالیات از طبقه روحانی بعد از لویی نهم خزاین کلیساهای جامع را 
تهی ساخت. کمونها و اصناف, که در پرداخت مخارج کلیساها و تفاخر بدانها 
سهیم بودند. استقلال, ثروت, و غرور خود را از کف دادند. طاعون و 
جنگهای صد ساله قوای فرانسه و انگلستان را تحلیل برد. نه فقط 
ساختمانهای جدید در قرن چهاردهم رو به کاهش نهاد, بلکه اکثر کلیساهای 
جامعی که در قرون دوازدهم و سیزدهم اغاز شده بودند ناتمام ماندند. 
سرانجام با پیدایش اومانیستها و کشف مجدد تمدن کلاسیک به دست 
پیروان آن: و اخیای شعمارق. کلاسیی: دز ایتالیا شرزمیتی که این معماری 
هرگز از میان نرفته بود شیوه کهن با وفوری نو جانشین معماری گوتیک 
شد. از قرن شانزدهم تا نوزدهم. معماری رنسانس, , حنی از طریق شیوه 
های باروک و روکوکو, حاکم بر اروپای باختری بود. هنگامی که مشرب 
کلا نیز به 
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نوبه خود زایل شد, نهضت رمانتیک اغاز قرن نوزدهم, که قرون وسطی را 
غایت مطلوب میینداشت, خاطرات ان ادوار را به شیرینی زنده کرد و 
معماری گوتیک باز وت نمود. آامروزه در حالی که معماری بومی و 
جدیدی جسورتر از سبی گوتیکی سر به اسمانها افراشته است. کشمکش 
میان سبکهای کلاسیک و گوتیک هنوز در کلیساها و مدارس, در بازارها و 
پایتختهای ما به شدت جریان دارد. 

انسان قرون وسطایی خیال میکرد که حقیقت بر وی مکشوف شده است, 
و بنابر این خود را از قید تکاپوی بیهوده در راه نیل به حقیقت آزاد میدید. 
نیروی بییروایی که ما امروزه در طلب حقیقت صرف میکنیم, ان ایام در 
آفرینش زیبایی به کار میرفت: و افراد در عین فقر, شیوع امراض, و بروز 
قحطیها و جنگها فرصت و دل و دماغ داشتند تا هزار موضوع گوناگون را از 
نخستین حروف کلمات و جملات گرفته تا کلیساهای جامع. زیبا گردانند. 
هنگامی که دل ما از دیدن دستنبشته های مذهب قرون وسطایی از فرط 
شوق مینید. در برابر عظمت نوتردام احساس عجز و انکسار میکنیم, و با 
دیدن شبستان کلیسای جامع وینچستر به نظر دوراندیش معمار آن درود 


میفرستیم و تمام خرافات و ادبار و جنگهای بیهوده و جرایم عنیف و 
شرارتامیز عصر ایمان را به طاق نسیان میسپاریم: بار دیگر از 
شکیبایی,ذوق. و سرسپردگی نیاکان قرون وسطایی خویش متحیر میشویم, 
و از یک میلیون مردانی که از یادها رفتهاند سپاسگزاری میکنیم که, با 
ایینهای هنری, خون تاریخ را جبران کردهاند. 

ارس مین له اضر آیعان امصفته ول 12 


درباره کلیسای جامع بیانصافی روا داشتهايم. کلیسای جامع عبارت از 
مقبره سرد و خالی از دیاری نبود که آامروزه شخص به عیان میبیند, بلکه 
بنایی بود با وظیفهای خاص خود, که از عهده آن برمیآمد. مومنانی که قدم 
به ساحت کلیسای جامع مینهادند نه فقط آنجا را یک اثر هنری میدیدند, 
بلکه حضور مریم عذرا و فرزندش عیسی را احساس میکردند. و در 
مییافتند که آن دو به انها قوت قلب میدهند و دست تسلی بر جبین محنتبار 
آنها میکشند. کلیسای جامع محل اجتماع رهبانان يا خدامی بود که روزی 
چند بار در ساعات معین به جایگاه همسرایان رو میکردند, در آنجا به انجام 
فر ایض دیتن: متغول. ميشدند, و با آواز خود ضحن. کلیسا زا بر غلغله 
میساختند. در اینجا بود که جماعات مردم. ۱ الاهی, 
خود به خود دست مناجات بزمتنداشتنه واه آواز میا مدند: شبستان و راهه 
های آن هادی دسته هایی از مردم مومن بود که پیشاپیش خود تندیس مریم 
عذرا يا بدن يا خون خدای خویش را حرکت میدادند. فضای وسیع ان 
موسیقی قداس را با ابهت تمام به طنین میانداخت. برای کلیسا نه تنها 
موسیقی به همان درجه از ضروریات بود که عمارت کلیسا., بلکه به مراتب 
فرونتن از خلال .و شکوه سی وشیه قلوب موم زا هرفن میضاعت و 
آنها زا به خنیشن در اور 
دل بسیاری از مردم پرهیزکار. که درباره دین مشکوک بودند. بر اثر الحان 
موسیقی نرم شد, و در برابر معمایی که هیچ کلامی قادر به توصیف ان 
نبود به زانو درافتادند. 
تکامل تدریجی موسیقی قرون وسطی به طرز جالبی با تکامل سبکهای 
معماری موافق و همگام بود. به همان نج که کانساهاه: اولیه در قرن 
هفتم از صورت از ابنیه گنبددار قدیمی یا سبک باسیلیکاها به شکل ساده و 
مردانه رومانسک درآمد و در قرن سیزدهم به شکل ابنیه بفرنج و پرنقش و 
نگار و رفیع گوتیک تجلی نمود, به همان روال, موسیقی مسیحی تا عهد 
ربوس 
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اول الحان نوحهمانند و یکنواخت قدیمی یونان و خاور نزدیک را حفظ کرد: 
در قرن هفتم به رواج طرز سادهای از سرودخوانی پرداخت که به نام 
گرگوریوس اشتهار یافت: و بالاخره در قرن سیزدهم راه تکامل پیمود و به 
صورت دستگاه هایی چند صوتی درآمد که در حد خود دست کمی از 
فشارهای متعادل یک کلیسای جامع گوتیک نداشتند. 
هجوم اقوام بربر بر صفحات باختری اروپا, و احیای علوم فرهنگ مشرق 


زمینی در خاور نزدیک دست به دست هم دادند و سنت نت نویسی یونان 
را, که عبارت از قرار دادن حروفی بر بالای کلمات بود. مضمحل ساختند: 
لکن چهار "مقام" موسیقی یونانی دوریایی, فریگیایی» لیدبایی, و 
میکسولیدیایی برجا ماند, و بر اثر تقسیم آنها " کیفیات ۳ نه" تصنیف 
الحان به وجود ات که عبارت بود از حالت تفکر, تضییق» , وقار, و 
هر نشاطانگیز, پرسروصدا,؛ جاندار, و حال جذبه. مدت سه قرن بعد از 
میلاد مسیح. زبان یونانی همچنان در موسیقی کلیسای غرب باقی ماند و 
هنوز هم در سرود روحانی خداوندا, بر ما رحمت اور پایدار مانده است. 
موسیقی بیزانسی در عهد قدیس باسیلیوس متشکل شد, سرودهای یونانی 
و سوری را با هم تلفیق کرد. در سرودهای مذهبی رومانوس (حد 495) و 
ستر کون (خد. 62۱) به. اوح عکامل: خود نایل امد و. در. زوسته. به 
عظیمترین پیروزیهای خود رسید. 

در اوایل رواج مسیحیت., برخی از مسیحیان با استفاده از موسیقی در حین 
مراسم مذهبی مخالف بودند. لکن به زودی معلوم شد که در مقام رقابت 
با ادیانی که از حساسیت روح ادمی در برابر موسیقی استفاده میکردند, 
دوام دین مسیح بدون الحان دلیذیر میسر نتواند بود. به همین سبب. 
کشتنیش. ملوخه. شد که.: باید. دغاهای مراسم, قدامن: را بم آواز: بجواند ,و 
بعضی از ملودیهای آوازخوان عبرانی را به ارث برد. به شماسها و ملازمان 
کشیش در مراسم قداس اموختند که به چه نحو, حین جواب دادن به 
دعاهای کشیش مسئول, باید کلمات خود را با آهنگ ساده و کشیدهای 
تکرار کنند. این دقایق سرودخوانی را در "مدارس وعظ دینی" به انان 
میاموختند, و این قبیل حوزه ها بودند که در دوران پاپ کلستینوس اول بدل 
به "مدارس سرودخوانی" شدند. ۱ 

افرادی که در این قبیل مدارس دقایق اوازخوانی را فرا میگرفتند دسته 
های. بر کی از همسرایان کلیسا را تشکیل میدادند, چنانکه در کلیسای 
سانتاسوفیا 25 نفر سراینده و 111 نفر "واعظ" وجود داشت, که اکثر انها 
را پسران تشکیل میدادند. شرکت نیایش کنندگان در اوازخوانی از مشرق 
به مغرب سرایت کرد: تناوب صدای زنان و مردان در سرودهای تهلیلی, 
هم آواز شدن دستهجمعی در هللویا يا "حمد خداوند" متداول شد. 
سرودهایی که خوانده ميشدند, به زعم همگان. طنین با تقلیدی زمینی 
بودند از سرودهایی که فرشتگان و قدیسان. در بهشت. در حمد خداوند 
پیشاپیش روی او میخواندند. علیرغم توصیه حواریون که زنان باید در کلیسا 
ساکت باشند, قدیس آمبروسیوس تهلیل خوانی را در حوزه روحانی خویش 
رواج داد. مشهور است که این مدیر مدبر گفت: "سرودهای روحانی برای 
هر سنی شیرین است و به زنان 
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و مردان یکسان میزیبد. فلدافت که تشک مردم با هم در سرودخوانی 
هماواز میشوند, علقه وحدت عظیمی را به وجود میاورند" . موقعی که 
آوگوستینوس مومنان میلان را مشغول ترنم سرودهای روحانی 
آمتر نون .ید اشی. از صیدان. فقو -بارید و ضدن. کفتار . فدیتشن 
باسیلیوس بر او آشکار شد که گفت: "شنوندهای که خود را به لذت 
تا به امروز "تلحین امبروسیوسی" در کلیساهای میلان مرسوم است. 

طبق روایتی که در قرونِ وسطی مورد قبول همگان بود و اینک بعد از 
تردیدهای فراوان عموما آن را پذيرفتهاند, کرگوریوس کبیر و دستیاران وی 
الحان رایج عهد خود را اصلاح کردند و موسیقی رسمی کلیسای کاتولیی را 
بنیاد نهادند. نتیجه این اصلاحات ان بود که "تلحین گرگوریوسی" مدت 
شش قرن به عنوان موسیقی رسمی کلیسا در جهان کاتولیک رواج پیدا 
انها را با مایه ملودیهای عبرانی هیکل یا کنیسه ترکیب کرده بود. این تلحین 
عبارت میشد از موسیقی یکنواخت یا تک آهنگی به این معنی که ممکن بود 
گن. ان واحد عده زیادی در تلحین شرکت جویند, همگی نت واحدی را 
بخوانند, گو اينکه اکثر صدای زنها و کودکان یک پرده يا اوکتاو بلندتر از 
صدای مردان بود. به طوری که از اسم این تلحین برمیاید. موسیقی 
سادهای بود برای اصواتی معتدل: گهگاهی در این تلحین وزن يا "ایقاع" 
پیچیدهتری نیز به کار میرفت: به این معنی که خواننده میتوانست به یک 
نت يا جمله موسیقی تاب مخصوصی بدهد و بدون یاری کلمات. آهنگ 
خوشی از حنجره بیرون اورد. اين تلحین, وزن ازاد و مسلسلی بود که به 
اندازه های منظم يا مقیاسهای زمانی تقسیم نميشد. 

قبل از قرن یازدهم میلادی تنها نت موسیقی که در تلحین گرگوریوسی به 
کار میرفت علایم کوچکی بودند که از نشانه هایی که در زبان یونانی به 
منظور تعیین پستی و بلندی صدا به کار میرفت اخذ شده بودند. وقتی این 
علامات را بر بالای کلمات قرار نداد ده خواننده میدانست که کجا لحن 
بلند میشود و کجا پایین میاید, لکن خود علایم نه حاکی از اندازه بالا رفتن و 
پایین آمدن صدا| بود و نه مدت نت موسیقی را نشان میداد. این ظرایف 
دقایقی بود که فقط از طریق گوش و استماع مکرر حاصل میامد, و 
خواننده مجبور بود مقدار زیادی از آوازهای دینی و دعاها را به همین 
فراگیرد و به حافظه خویش بسپارد. به کار بردن هر گونه آلت 0 
همراهی آواز سرایندگان مجاز تنود: با وجود این گونه محدودیتها و شاید به 
علت وجود آنها بود که تلحین گرگوریوسی موثرترین بخش از آداب و شعایر 
دین مسیح شد. گوش انسان عهد نوین» که با هارمونیهای درهم افتاده و 
مخلوط انس گرفته است., این تلحینهای کهنسال را یکنواخت و تنگ مایه 


عبرانی, و عربی هستند که امروزه فقط گوش یک نفر مشرقزمینی قادر به 
درک و فهم آن است. با تمام این اوصاف, تلحینهایی که در یی کلیسای 
جامع کاتولیک ضمن مراسم 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1212 

هفته مقدس طنین افکن میشود با چنان صراحت و نیروی خارقالعادهای به 
دل مینشیند که هیچ موسیقی کاملتری آن اثر را ندارد, به ویژه که پیچید گی 
این گونه موسیقیهای نو, به عوض آنکه در روح آدمی موثر افتد, حواس را 
از مجرای خود منحرف میکند. 

تلحین گرگوریوسی مثل مسیحیتی تازه در ممالک اروپای باختری رواج 
گرفت. لکن در میلان و اسپانیای جنوبی مقبول نیفتاد. میلان همچنانکه در 
برابر حکومت پاپی علم مخالفت برداشته بود, تلحین جدید را نیز رد کرد: 
این تلحین در اسیانیای جنوبی, که مدتهای مدید بود تلحین معروف به 
"موزارابیک "1 در میان مسیحیان قلمرو امرای مسلمان ريشه دوانیده بود. 
مورد پسند واقع نشد. قوت تلحین موزارابیک به قدری بود که هنوز, بعد از 
چندین ِِ در گوشهای از کلیسای جامع تولدو به گوش میخورد. 
شارلمانی, که برای فرمانروایی در قلمرو پهناور خویش عاشق وحدت بود, 
شیوه گرگوریوسی را جانشین تلحین گالیکانی در سرزميین گل کرد و مقرر 
داشت که در مس و سواسون مدارسی برای تدریس موسیقی کلیسای 
رومی دایر شود. لکن در آلمان, مردمی که بر اثر وضع اقلیمی و حوایج 
روزمره حلقومشان به حلوم متفاوت با اه ایتالیایی بود؛ ترنم نفمات 
ظریفتر تلحین گرگوریوسی را دشوار دیدند. یوحنای شماس در این باب 
گفت: "صداهای خفن هار کف هه رسن» ند متها ند ۶۱ عهدم تحریرهای 
نرم برنمیآید, زیرا : به علت افراط در شرب مسکر گلوهایشان گرفته شده 
است " . 

شاید تلحین گرگوریوسی از آن نظر در آلمان مورد پسند واقع نشد که از 
قرن هشتم به بعد پیرایه هایی به عنوان "مجاز" و "ردیف" پیدا کرد. ابتدا 
غرض از این امر تصنیف کلماتی بود برای تاب دادن نت يا جمله موسیقی 
نا وزن به سهولت در ذهن جایگزین شود: لکن بعدا همین پیرایه ها به 
صورت کلمات و الحانی اضافی بر تلحین گرگوریوس علاوه: شند,.و بیان آماز 

کشیش به صورت جملات و نتهای معترضه درآمد. کلیسا این گونه پیرایه ها 
را مجاز دانست., لکن هرگز اجازه نداد که این قبیل کلمات الحاقی جزو 
دعاهای رسمی کلیسا شو 

رهبانان, که از فرط ۵ الحان و کلمات حوصلهشان سر رفته بود, با 
تصنیف يا خواندن این قبیل کلمات خود را سرگرم میساختند, تا جایی که 
تعداد "مجازها" يا به عبارت دیگر کلمات زاید به قدری زیاد شد که برای 


تدریس يا حفظ بهترین آنها تدوین کتابهایی لازم آمد. از میان این گونه حشو 
و زواید بود که موسیقی درام مذهبی قدم به عرصه وجود نهاد. ردیفها 
کلماتی بودند الحاقی برای تکرار به دنبال "هللویا" در مراسم قداس. رسم 
بر اين جاری شده بود که وقتی حین اجرای مراسم مذهبی نوبت به حمد 
خدا میرسید, اخرین حرف مصوت واژه "هللویا" را به صورت ملودی درازی 
مشهور به یوبیلوس يا "تلحین شادمانی" ادا کنند: در قرن هشتم برای این 
ملودیهای الحاقی عبارات مختلفی نوشته شد. تصنیف این قبیل ملودیها و 
کلمات اضافی به تدریج به صورت 

1 مشتق از مستعرب. - م. 
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هنری کاملا توسعه یافته درآمد و رفته رفته تلحین گرگورپوسی را : به شکل 
مزین و آراستهای درآورد که ابدا با مقصود و روحیه آن شیوه "سادم" 
سازگار نبود ۰ این تکامل تدریجی, در همان قرن دوازدهم, پاکی و برتری 
تلحین گر گوریوسی را پایان داد, که ضمنا مرحله تغییر سبک رومانسک به 
اسلوب گوتیک در معماری اروپای باختری بود. 

هنگامی که تصانیف پیچیدهتری رو به افزایش نهاد, طبعا نتهای تلحین ساده 
نویسی بهتری لازم امد. در قرن دهم, اودو, ٍ پیر ۳ کلوتی: و نوتکر 
بالبولوس. رهبانی از صومعه سن گال. به تقلید از شیوه ۳ میان 
یونانیها, نتهای موسیقی را به وسیله حروف الفبا مشخص ساختند. در قرن 
پازدهم میلادی نویسنده نامعلومی توضیح داد که چطور میتوان نخستین 
هفت حرف بزرگ الفبای لاتین را به جای اولین اوکتاو یک ردیف موسیقی, 
حروف متشابه هفتگانه کوچک لاتین را برای دومین, و حروف یونانی را 
برای سومین اوکتاو یه کار برد. جد ود سال 040( گویدو د/ار نتتته, که 
راهبی از صومعه پومپوزا (واقع در نزدیکی فرارا) بود, همان نامهایی را بر 
شش نت اول ردیف نهاد که ما امروزه فرا میگيريم. این اسامی را وی از 
اولین سیلاب هر کدام از مصراعهای سه گانه سرودی اقتباس کرد که آن را 
خطاب به یوحنای تعمید دهنده ساختهاند. و ان سه مصرع لاتینی از این 
قرار است: 

10] 0۱۷6۵1۲ ۲۵۱۵7۱5 8650۳۱3۲ 5 

]۷]۲2 065]0۲۱ ۲۲ 21۲۱۲۲۱۱۸۱ ۵ 

50۱۷6 00۱۱۲ ۱20۱۲! 0 

به این نحو, "نت خوانی" ء يا تسمیه نتهای موسیقی با سیلابهای اوت (یا دو) 
ر. می, فا, سل, لا, جزیی از میراث پا بر جای جوانان مغربزمین گشت. 


سم 


مهمتر از این نکته. هنر گویدو در گسترش خط حامل موسیقی بود. در 


حدود سال 1000 میلادی رسم بر این جاری شده بود که برای نتی که ما 
آن را : به اسم فا (یا ۴) میخوانیم یک خط قرمز به کار برند: بعدا یی خط 
دیگری به رنگ زرد یا سبز 0 که علامت نت "دو" يا (يا )) بود. 
گویدو, يا شخص دیگری که اندکی قبل از وی در این کار تبحر داشت., این 
خطوط را بسط داد و به صورت یک حامل چهارخطی درآورد: استادان 
بعدی یک خط پنجمی نیز بر این خطوط حامل افزودند. خود گویدو نوشت 
که با این حامل جدید و علایم دو, ر. می. کودکان سرودخوانی که زیردست 
وی تعلیم میدیدند قادن بو‌دند .در دض خقد رون آهنعی را شرا کتر‌ند. که اقبلا 
برای فراگرفتن آن صرف چندین هفته وقت ضروری بود. این فکری ساده 


1 از این قطعات الحاقی فقط پنج قطعه را کلیسا وارد مجموعه دعاهای 
رسمی خود کرده است: 6۳۵۱۱ 20065 تن 5 اثر ویپو: "بیا ای 
روح مقدس", منسوب به اینوکنتیوس سوم: "سرود حمد صهیون", تصنیف 
تومانتن اکویناشن: ماد اتشادم- نود , ان باکهپونه دا نوی و شنروه روز 
خشم", تصنیف تومازو دا چلانو 
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لکن رویداد بیسابقهای در تاریخ بود که به واسطه آن گویدو ملقب به پدر پا 
مخترع موسیقی گردید و نام وی, با مجسمه باشکوهی که تا به امروز در 
مان ی ارت مات بایان اد ان ای کر مر 
انقلابی در موسیقی شد. از این پس سرایندگان از تکلیف شاق به حافظه 
۱ تمام سرودهای روحانی رستند, طرز تصنیف قطعات موسیفی به 
مر تب سهلتر, و تعلیم و تعلم و حفظ قطعات موسیقی برای ایندگان 
شد , خواننده اکنون میتواننست بدون اشکال موسیقی را از راه 
چشم بخواند و درک کند: و مصنف, که دیگر خود را ملزم به تبعیت از 
ملودیهای باستانی نمیدید زیرا اشکال از بر کردن موسیقی از بین رفته بود 
میتواننست در حیطه وسیعی به انواع تجارت دست یازد. مهمتر از همه 
اکنون مصنف قادر بود به نگارش دستگاه هایی چند صوتی مبادرت ورزد که 
در آن دو یا چند صدای مختلف با هم آواز بخوانند يا ساز بنوازند, و در عین 
حال الحان هماهنگ باشند. 

همچنین ما باید برای ابداع و ابتکار دیگری خود را مدیون نیاکان قرون 
وسطایی خود بدانیم, چه به برکت وجود ان ابتکار بود که موسیقی عصر 
جدید میسر شد. در این عهد., با قرار دادن نقطه هایی بر روی خط حامل یا 
میان انهاء دانگ یا درجه صدا را مشخص میساختند. لکن این علایم به هیچ 
وجه دال بر آن نبود که دوام یک نت باید از چه قرار باشد. دانستن مدت از 
لوازم حنمی جفت ساختن آوازهاء با به عبارت دیگر همزمان ساختن و 
هماهنگ کردن دو يا چند نغمه جداگانه بود. برای این منظور, به قاعده پا 


طریقهای برای سنجش و تعیین مدت هر بت موسیقی نیازمند بودند. 
احتمالا از این طریق اسیانیاء مختصر اطلاعی از رسالاتی که به دست 
افرادی مثل کندی, فارابی, ابنسینا, و سایر فضلای مسلمان درباره سنجش 
موسیقی يا نتهای موزون نوشته شده بود به اروپای باختری رخنه کرد. در 
خلال قرن یازدهم, کشیش ریاضیدانی از اهالی کولونی به نام فرانکو, در 
تاریخی که دقیقا بر ما معلوم نیست. رسالهای در فن سنجش اوازها 
نوشت. حاوی فرضیات و روشهایی که قبلا به کار بسته شده بود: در این 
رساله, وی اساس قاعده مورد قبول کنونی برای نعیین مدت نتهای 
موسیقی را بان داشت. یک شکل میلهماندی با سر چهارگوش که سایق 
0 ۳ که یرای مت نت به کار هیر فت: 
به صورت لوزی درآمد و به علامت یک نت کوتاه مورد قبول قرار گرفت. 
به مرور زمان این علامت تغییر شکل یافت. به این معنی که ابتدا به هر دو 
دم يا دنبالهای افزوده شد و سپس, بر اثر یک رشته تجارب عدیده و 
سهوهای مکرر, علامتهای ساده و صریحی به وجود امد که امروزه ما در 
موسیقی به کار میبریم. 

این تحولات اساسی راه را برای موسیقی چند صدایی کاملا هموار ساخت. 
این گونه موسیقی پیش از فرانکو نیز تصنیف میشد, لکن خشن و ناهنجار 
بود. نزدیک به پایان قرن نهم به روشی در تحریر موسیقی برمیخوریم که 
لغت "تنظیم" را برایر آن اصلاح کرده بودند, و غرض آوازخوانی صداهای 
موافقی بود که با یکدیگر هماهنگ شده باشند. دیگر از این شیوه هیچ 
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اثری نمیبینیم تا پایان قرن دهم که برای این گونه تصنیفات دو صدایی 
نامهای "اورگانوم" و "سمفونیا" را علم ساختهاند. اورگانوم عبارت بود از 
چند قطعه از آیهای از لیتورژی که در آن صدای زیر مردانهای (تنور) همان 
نوای نوحهمانند قدیمی را مداومت میداد يا "میکشید" در حالی که صدای 
تاج طوتی طارمویه را بان اروت کی از این قسع 
اوازخوانی به کوند و کتوس اشتهار یافت که در ان به تلور مقامی جدبد پا 
لحنی عامهپسند اختصاص داده شد, حال آنکه صدای ثانوی آهنگی را که 
موافق با آن مقام بود میخواند و به اصطلاح به رهبری صدای اول منرنم 
میشد. در قرن یا زدهم, همان طور که معماران گوتیک به به مسئله تعادل 
فشارهای ساختمان عطف توجه کرده بودند. مصنفان نیز در حیطه فن 
خویش به عمل شجاعانه همانندی دست زدند. این اقدام عبارت از نوشتن 
هارمونیهایی بود که در آن صدای ثانوی مجبور نمیشد در زیر و بمهای 
ملودی یکسره از تنور پیروی کند, بلکه میتوانست به هارمونیهای دیگری 
بیردازد که لزوما پا به پای مقام اصلی صدای تنور پیش نمیرفت. این اعلام 


استقلال جایی بدل به عصیان شد که صدای ثانوی پیروی از ملودی فراز 

میکرد و حال آنکه صدای تنور در حال فرود بود. اين هارمونی از طریق 
اک ۹ هل 3 
صورت جنونی در میان موسیقی تحاران دراند و تقریبا حکم قاعده مسلمی 
را پیدا کرد, چنانکه جان کاتن در حدود سال 1100 نوشت: "ار صدای 
خواننده عمده در حال فراز باشد. صدای خوانندهای که با وی همراه است 
باید در حال فرود باشد". سرانجام با پیدایش قطعات موسوم به موتت 
(۳۱۵۲۵, ظاهرا مشتق از واژه فرانسوی ۲۱۵۲, به معنی " کلمه" يا "جمله" 
است) سه, چهار, پنج» و حتی شش صدای مختلف را به خواندن شبکه تو 
در تویی از و جداگانه واداشتند, که نغمات گوناگون و در عین حال 
هماهنگ آنها با هم مخلوط شد و در یکدیگر تداخل نمود و به صورت 
شبکهای از هارمونی عمودی و افقی, به همان ظرافت و زیبایی طاقیهای 
متقارب گوتیک درآمد. تا قرن سیزدهم میلادی اين فن کهنسال موسیقی 
چند صدایی به درجهای از تکامل رسید که شالوده و بنیاد تصنیفات موسیقی 
نگاران عهد جدید را برجا نهاد. 

در ان قرن مهیج علاقه به معماری و فلسفه نظیر همان شور و عشقی بود 
که به موسیقی ابراز ميشد. کلیسا به فن موسیقی چند صدایی با تردید 
مینگریست: زیرا| بیم آن داشت که تاثیر دینی موسیقی مردمان را از اصل 
دین بازدارد و موسیقی برای خود غایت مقصودی شود. جان آو سالزبری, 
اسقف و فیلسوف انگلیسی این عهد؛ به مصنفان اخطار کرد که دست از 
۹ ساختن تصنیفات خود بردارند: اسقف گولیلموس دیوراندوس مونت 
9 ۰ درهم و برهمی" خواند: راجر بیکن, آن مرد سرسخت در 
علوم, از نایدید شدن تلحین شاهانه گر گوریوسی ناله و فغان داشت. 
شورای لیون (1274) موسیقی جدید را تقبیح کرد, و پاپ یوآنس بیست و 
1۱2 ی رای وه دای ماه ول ها 
ناموزون,. را ناپسند شمرد, 
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زیرا مدعی بود که مصنفان مبتکر "ملودیها را تکه تکه میکنند ... به طوری 
که این قطعات لاینقطع با تیاب یه فردشن .میا بنه: به عوض آنکه گوش را 
آرامتشن: بخشتد. آن. را .ملتهب .میسازند. و به جای انکه جواش. را به 
خدایرستی معطوف دارند. انسان را از خدا غافل میکنند". با تمام این 
اوصاف, انقلابی که در موسیقی شده بود ادامه یافت. حدود سال 1180, 
درون یکی از دژهای مستحکم کلیسا یعنی نوتردام پاربس لئونینوس نامی 
که استاد همسرایی کلیسا بود عالیترین قطعات "اورگانای عهد خویش را 
تصنیف کرد. جانشین وی پروتینوس بود که, علیرغم اعتراضات روحانیان 
عهد, به ساختن قطعات عدیدهای برای اوازهای سه نفری و چهارنفری 


مبادرت جست., موسیقی چند صدایی, مثل سبک گوتیک, از فرانسه رو به 
انگلستان و اسیانیا نهاد. 

جیرالدوس کمبرنسیس ضمن نقل وقایع عصر خویش, اطلاع میدهد که در 
ایسلند شیوه دو صدایی معمول بود, و درباره وطن خویش یعنی وی از 
چیزهایی نقل میکند که حتی امروز نیز درباره ان سرزمین صادق میباشد. 
وی مینگارد: ۰ 

مردم ویلز در اوازهای خود نفمات را به یک شکل از حنجره بیرون نميدهند 
که کال مسات وا ای گفاکین مایه خاک وی 
جماعتی از سرایندگان. به عادت و رسم این قوم برای آوازخوانی به دور 
هم جمع میشوند. شخص به تعداد خوانندگان نغمات گوناگون میشنود و هر 
را ند سرب نی یی سس ول ماع ان ان 
به صورت واحدی درهم میاأمیزند و به شکل ملودی متشکلی به گوش 
میخورند. 1 
سرانجام کلیسا در برابر لغزشناپذیری روحیه عهد سر تعظیم فرود اورد. 
موسیقی چند صدایی را پذیرفت؛ ان را بنده نیرومند دین ساخت و برای 
پیروزیهای دوره رنسانسش اماده گردانید. 


ا(- موسیقی خلق 


انگیزش در برابر ضربات موزون به . و صور مختلفی از رقص و 
موسیقی غیرمذهبی تجلی کرد. کلیسا. به دلایلی که خود میدانست. 
میترسید که این غریزه لجام سس یادها سوئی داشته باشد: ز غریزه 
آذفنفت طبیعتا دست اتحاد به سوی عشق, که در پیدايش نغمات حریف 
بزرگ دین بود, دراز کرد: و هنگامی که کشیش از انظار غایب میشد. ذهن 
مادهپرست و دنیادار انسان قرون وسطایی وی را چنان به ازادی کلام و 
گاهی به رکیک گویی راغب میساخت که طبقه روحانیان را منزجر. و 
شوراهای دینی را به صدور فرامینی وادار میکرد که هیچ کس به آنها وقعی 
نمینهاد. ظرفای دهری و يا دانشوران خانه به دوش برای مدیحه هایی که 
در مورد می يا زن سروده بودند موسیقی پیدا یا تصنیف میکردند: پا آنکه 
هزلیات رکیکی را که درباره شعایر دینی زرا حته بودند به آواز درمیاورند: 
دستنبشته هایی حاوی موسیقی سنگین در میان مردم رواج گرفت که به 
تقلید دعاهای مراسم قداس و با کلمات و استعارات مضحکی برای 
"مراسم قداس 
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میخوارگان" تصنیف کرده بودند: مجموعهای منتشر شد که آن را کتاب 
دعایی برای هرزهدرایان نام داده بودند. آوازهای عاشقانه به اندازه امروز 
شهرت داشتند. برخی از این آوازها در لطافت به نیایشهای فرشتگان 
شباهت داشتند: بعضی دیگر مکالمات دو نفرهای برای اغوای زنان بودند 
که به همراهی موسیقی لطیفی خوانده میشد ند. بدیهی است که پارهای از 
این آوازها جنبه رزمی داشت, و غرض مصنفان از ساختن آنها ایجاد وحدت 
از راه هماواز شدن افراد, يا برانگیختن آنها در راه عظمت طلبی, یا 
آهنگهای موزون مسحور کننده بود. پارهای از موسیقی این عهد را آوازهای 
عامیانهای تشکیل میدادند که از سرچشمه نبوغ نغمهپردازانی ناشناس 
جاری شده بودند, و سپس مردم آنها را در سینه محفوظ داشته و شاید هم 
دگرگون ساخته بودند. سایر موسیقیهای عامهیسند کار هنرمندان و اهل فن 
دعاهای مذهبی فرا گرفته بودند استفاده میکردند. در انگلستان سراییدن 
یک نوع غزل تهلیلی مرسوم و محبوب بود که در اجرای ان معمولا پنج 
شش نفر شرکت میجستند, به این نحو که ابتدا صدای اول شروع به ترنم 
یک ملودی میکرد او اد و مس سس صدای دوم 
با همان ملودی رٍ یا ملودی هماهنگی شروع به خواندن میکرد تا به جای 
معینی میرسید, و آنگاه نوبت به صدای سوم و چهارم و پنجم و حتی ششم 


میرسید, و به همین نحو صداهای مختلف. هر کدام به مثابه چرخی, گردش 
میکردند و تمام آهنگها با هم جفت و منطبق ميشدند. 

ترا ریمض و فد ار این شک که ور انلیسشتی به ان راندل با 
دادهاند غزلی است تحت عنوان تابستان فرا میر سد. ات سر ود را محتملا 
ان آن نوی از رهبانان ریدینگ دانستهاند که آن را در حدود 0 تصنیف 
کرده بود. از انجا که قاعدتا این سرود را شش صدای مختلف در ان واحد 
با هم میخوانند, میتوان چنین استنباط کرد که در این تاریخ فن موسیقی 
چند صدایی در انگلستان شهرت فراوانی داشته است. کلمات این سرود 
هنوز با روح قرنی زنده است که در خلال ان تمدن قرون وسطایی به 
تدریج پا به عنفوان شباب مینهاد:_ 

تابستان فرا میرسد. فاخته به اوای بلند میخواند! اکنون بذر میروید و 
مرغزار خرم میشود, و پيشه شادابی از نو میگیرد, فاخته بخوان! ! میش به 
دنبال بره بعبع میکند, گاو به دنبال گوساله ماغ میکشد, نره گاو میجهد 

گوزن نیز میچرخد, فاخته به شادی آواز بردار! فاخته, ای فاخته, چه خوش 
نغمهسرایی میکنی: 
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لب فرو مبند, هرگز خاموش مشو! اکنون فاخته بخوان, فاخته 
بخوان. 

فاخته بخوان. فاخته بخوان, اکنون! این گونه آوازها مسلما با حال خنیاگران 
پا تروبادورهایی که از شهری به شهری, از درباری به درباری, و حتی از 
اقلیمی به اقلیم دیگری سفر میکردند سازگار بود: در تواریخ سخن از 
خنیاگرانی به میان میأید که از قسطنطنیه رخت برکنده و در فرانسه رحل 
اقامت افکنده بودند, پا به نام خنیا گرانی برمیخوریم که پرورده خاک 
انگلستان بودند و در اسپانیا غزلسرایی میکردند. هنرنمایی خنیاگران معمولا 
بخشی از برنامه سرگرمیهای هر یک از جشنهای رسیم را تشکیل میداد. 
چنانکه ادوارد اول. پادشاه انگلستان برای مجلس عروسی دختر خویش,: 
مارگارت 126 تقی ان نزن قبیل خنیاگران را اجیر کرده بود. اين دسته های 
اوازخوان اکثر کارشان شرکت در اجرای اوازهایی چندبخشی بود که 
بعضی اوقات به طرز عجیبی پیچیده و بغعرنج مینمودند. معمولا کار تصنیف 
بیعنلی ساختن اشعار و موسیقی در فرانسه خاص تروبادورها بود, در ابتالیا 
این جماعت را تروواتوره ها, و در آلمان آنها را مینهسنگر ها میخواندند. 
قسمت اعظم اشعار قرون وسطایی قبل از قرن سیزدهم صرفا برای 
آوازخوانی نوشته شده بود. فولکه, تکیت از تروبادورهای نامی عصر» در این 
بث‌ گفت: "شعر بدون موسیقی در حکم اشتات بدون زد است " . از 
0 قطعه آوازهای تروبادورهای این عهد که به جا ماندهاند. موسیقی 


20۵4 فقره از آنها موجود است, که معمولا به صورت علایم ردیف نتها و 


هس موی رای بخ تفن ناهگان ایرلنه خر 
به احتمال کلی, هم اواز میخواندند و هم قادر به نواختن الات موسیقی 
بودند. 

در میان نسخ خطی کتابهایی که آلفونسو دهم, پادشاه کاستیل, گردآورده و 
حاوی سرودهای روحانی باستانی است, به چندین تصویر برمیخوریم که 
مطربان را در لباسهای عربی مشغول نواختن الات موسیقی عربی نشان 
میدهند. سبک بسیاری از اوازها جنبه عربی دارد: احتمال دارد که موسیقی 
و همچنین موضوعات و قالبهای شاعرانه اوازهای اولیه تروبادورهای جنوب 
فرانسه از الحان و آوازهای مورها اتخاذ و اقتباس شده باشد. همچنین بعید 
نیست که صلیبیون حین مراجعت از مشرق زمین» تعدادی از آوازهای 
عربی را با خود به اروپا آورده باشند. انچه موید این فرضیه است ظهور 
تروبادورها در صفحات جنوبی فرانسه در حدود سال 1100 مقارن با اولین 
جنگ صلیبی است. ۳ 

کثرت و تنوع الات موسیقی فرون وسطی مابه تحیر ادمی میشود. سازهای 
کوبی عبارت بودند از انواع نت سنج» , دایره ی مثلث؛ یک نوع ارغنون 
مدور بادی, و طبل: سازهای زهی مشتمل بودند بر بربط, قانون, چنگ, 
سنتور شش زه کمانچهای با آرشه قوسی شکل, عود, گیتار, یک نوع ویلن, 
ویولاء یک تار, و التی کمانچه مانتد: شازهای بادی عبارت میشدند از 
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نیلبک, فلوت. سرنا؛ نیانبان, شیپور جنگی: نایچه. شیپور, بوق, و ارغنون: 
اینها گزیدهای از صدها آلات موسیقی هستند. همه چیز برای و با 
دست يا پاء و زدن زخمه, یا کشیدن کمان وجود داشت. بعضی از این آلات 
از یونان به مغرب زمین امده و پارهای از جهان اسلامی به همان شکل و 
نام اقتباس شده بودند, مثل رباب, عود, و گیتار. بسیاری از این الات نمونه 
های گرانبهایی از هنر صنعتگران قرون وسطی بر روی فلز, عاج يا چوب 
بودند. التی که قاعدتا تروبادورها به کار میبردند کمانچهای بود که با 
ارشهای قوسی شکل نواخته ميشد. قبل از قرن هشتم, اکثر ارغنونها با 
نیروی آب کار میکرد, لکن قدیس هیرونوموس در قرن چهارم به وصف 
ارغنون بادی پرداخته بود, و بید معزز, اولین تاربخنویس انگلیسی, از 
ارغنونهایی سخن میگفت با "لوله هایی برنجی که به وسیله دمهایی چند از 
هوا پر میشد و از انها الحانی عظیم و بغایت شیرین برمیخاست . 

قدیس دانستان چنگی بادی ساخته بود که هر گاه آن را در مقابل شکافی 
در دیوار قراز میدادند, یه ترنم. درميامده و به همین سبب. وق. را بة 
جادوگری متهم کرده بودند. حدود سال 950, در کلیسای جامع وینچستر 
اک با ازغنوتی نضب. شنده جود که بیست: و شتن: دم هل و ده الت 
دمیدن, و چهار صد لوله داشت. 


کلیدهای ان به فقدری.رفخت: و بزری: بودند. که تواز ند آرغتون. میبایشت 
مشتهای گره کرده خود را, که در دستکشهای ضخیمی مستور بود. محکم بر 
انها بکوبد. ارگی در میلان لوله های سیمین داشت. و لوله های ارگ دیگری 
در ونیز از زر بود. 

تمام پندار ما از جامعه قرون وسطايي, که بر اثر بیم از هراسهای دوزخ 
افسرده بود, در برابر مجموعهای از الات موسیقی قرون وسطایی زایل 
میشود. آنحم,تر جا اند یا ز حکایت مردمی است که لامحاله به قدر خود 
ما شادکام الا مان از وو عتتق. یه رید کف نودها نوتس سا از 
سر آمدرن عمر جهان بیش از تردیدهای ما نبوده است که در اندیشهایم آپا 
تمدن بشری. انقدر با ترجا خواهد.ماند. که ماسهانيم باریخ ان را به‌ بایان 
برسانیم يا نه. 
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1 ترقی زبانهای بومی 


به همان نحو که کلیسا تا حدودی همان وحدت سیاسی را که امپراطوری 
روم در اروپا باختری به دست اورده بود حفظ کرد, به همان روال با شعایر 
و موعظه ها و مدارس خود در ابقای یک میرات ث از دست رفته روم باستان 
که عبارت بود از زبانی بینالمللی, در خور فهم عموم مردم باسواد ایتالیا, 
آسياتياء فراننسه. انخلستان:. اسعاندشاه‌ي. فرویومان. الفان: لهستان: 
فخارستان: و صفحات باختری بالکان کوشید. مردمان باسواد این کشورها 
تا قبل از قرن سیزد هم برای مکاتبه, دفاتر معاملاتی, امور دییلوماسی. 
قوانین, حکومت. علوم, فلسفه, و تقریبا هر نوع ادبیاتی از زبان و خط 
لاتینی استفاده میکردند. زبان لاتینی که برای محاوره میان این مردمان به 
کار میرفت زبان زندهای بود که تقریبا عليالدوامم از ساختن واژه ها یا 
تر کساتی :برای بین ارا با واقغیات توین با متفیر زندکی. آنها کریزی نذاشت: 
لاتینی در مکاتبات عاشقانه از سادهترین نامه های عاشق و معشوق گرفته 
تا نوشتن رسائل کلاسیک هلوئیز و آبلار. به کار میرفت. وقتی کتابی تصنیف 
میشد. برای استفاده مردم قارهای بود نه مملکتی واحد: چنین تصانیفی 
احتیاج به ترجمه نداشتند, و با ازادی و سرعتی که امروزه بیسابقه است از 
کشوری به کشور دیگر منتقل ميشدند. طلاب علوم بدون اينکه هیچ گونه 
ناراحتی از لحاظ زبان داشته باشند, از یک دانشگاه به دانشگاه دیگری نقل 
مکان میکردند: محققان میتوانستند در بولونیا, سالامانکاء پاریس, آکسفرد, 
۰ و کولونی به ِِ واحدی تدریس کوا 7 وارد کردن واژه 
میگفتتد. ۳ و نوه با آنکه در نظر اضحات. ذدوق نامطبوع بود, ۳ 
لاتینی را زنده نگاه داشت. بسیاری از لغات زبان انگلیسی جدید از 
مشتقات واژه هایی است که در قرون وسطی به لاتینی افزوده شدند. 
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با تمام این اوصاف. قطع مناسبات بینالمللی بر اثر اضمحلال رم. فقر 
دروننگرانه قرون تیر کی: ویرانی جاده ها, ۱ بازرگانی سیب 
پیدایش. ان اختلافاتین. شد که. تفکیک. مسالک از یکدیگر به زودی آنها را 
توسعه بخشید. زبان لاتینی حتی در دوران مجد و عظمتش در میان هر 
ملتی, به واسطه اختلافات اقلیمی, و بر اثر تفاوتهایی که از نظر ساختمان 
حنجره, حلق, و گوش افراد وجود داشت. دستخوش جرح و تعدیلهایی شد. 
در موطن اصلیش نیز این زبان باستانی تغییراتی کرده بود. کساد بازار ادب 
عرصه را به دست واژهسازی و جملهیردازی فرد عادی داده بود, که هماره 


روشش با شعرا و خطبا تفاوت داشت. جریان ورود ژرمنها, گلها, یونانیها, و 
مشرقزمینیها به داخله ایتالیا موجب تنوع تلفظ واژه ها شد: و تنبلی طبیعی 
زبان و مغز, دقتی را که در صرف افعال و ادای حروف اخر کلمات مبذول 
میشد از بین برد. رد لاتینی متاخران. حرف ۲۱ از حروف بیصدا شد. ۷ که 
در ازمنه باستانی مثل ۷/۷ انگلیسی تلفظ میشد به صورت ۷ کنونی 
انگلیسی دراآمد: لا هرجا قبل از 5 آمد, دیگر تلفظ نشد. چنانکه واژه 
8 (میز") را ۲۱۵5۵ میخواندند: دیفتونگها یا اصوات ترکیبی ۸۲ و 
۳ که در قدیم الایام مثل ۱ و ال انگلیسی تلفظ ميیشدند, اکنون به صورت 
کشیده در انگلیسی و ۴.فرانسه در آمدند:. از انجا. که خروف بیضدای آخر 
کلمات جویده جویده و فراموش شد (چنانکه به تدریج کلمه ۳۵۲]۱15 
"(لنگرگاه") به صورت 00۲۲۵ و 00۲۲6 يا ۲6 "(پادشاه") به شکل ۲6 و 
(۳۲0: و 606۱۷۳۲ "(آسمان" ") به صورت 0 و اع۱» درآمد), به جای حروف 
آخر اسامی در حالات مختلف آوردن حروف اضافه به عوض آخر وجوه 
صرفی, قرار دادن افعال کمکی لازم آمد. ضمایر اشاره قدیمی ۱6ا] و ۱۱۵ 
را به صورت حروف تعریفی چون ,۱6, ۱0, اه, || ا: و کلمه لاتینی ۱۱۱5 
"(یک") را کوتاه کردند و به شکل حرف نکره لا درآوردند. از آنجا که 
صرف اسم يا ضمیر يا صفت از میان رفته بود, از اين پس تشخیص اینکه 
آیا اسمی مسندالیهی است که قبل از مسند میآید يا مفعولی است که بعد 
از ان فینشتتد کاهی دشوار ميشود. اگر اين جریان مداوم تغییر و تحول را 
در عرض بیست قرن گذشته درنظر آوریم, میتوان زبان لاتینی را نوز زبان 
ادبی و زنده ایتالیاء فرانسه, و اسپانیا حساب کرد و این زبان را همان قدر 
با زبان عهد سیسرون متفاوت دانست که زبان آن استاد بلاغت با لاتینی 
عهد رومولوس فرق داشت, يا زبان انگلیسی عهد ما با انگلیسی عهد چاسر 
تفاوت دارد. 

در اسپانیا, حتی از دویست سال قبل از میلاد مسیح. زبان لاتینی رواج 
گرفته و تا زمان سیسرون چنان به صورت لهجه متفاوتی از لاتینی رومی 
درامده بود که سیسرون با بیزاری مردم کورذووا را مشتی بربری زبان 
میخواند. بر اثر تماس بین لاتینی و لهجه های رایج در اسپانیا. حروف 
بیصدای لاتین نرمتر شدند, چنانکه حرف آ بدل به 2,۳ بدل به 8 و > بدل 
به ) شد: و کلمات لاتینی 006۲۵۲۲, 010170 و 66616512 به صورت 1000 
واوه‌اوا, ۵0۲۵, درآمدند. فرانسویان نیز حروف لاتینی را نرم کردند. و در 
عین حال که اکثر اين گونه حروف را در 
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نوشتن به کار میبردند, هنگام تلفظ معمولا آنها را بر زبان نمیآوردند, چنانکه 
سه کلمه سابقالذکر لاتینی به صورت 06۱۷۲6, ]لا0] , و 01156 درآمد 
سوگندی که در سال 842 لویی ژرمنی و شارل کچل در ستراسبورگ باد 


کردند به دو زبان آلمانی و فرانسه بود1 و فرانسه این عهد چنان به لاتینی 
شباهت داشت که آن را "زبان رومی " مینامیدند. جریان تحول تا قرن دهم 
به طول آتجامیدز ونر ان قرن زبان مردم فرانسه آن قدر با لاتینی متفاوت 
شده بود که میتوانستند بر آن نام "زبان مردم گل" اطلاق کنند. "زبان 
رومی" نیز به نوبه خود به دو زبان فرعی تقسیم شد: یکی زبان ساکنان 
نواحی جنوب لوار. که فرانسویان ان را لانگ د/اوک (زبان اوی) نامیدند, و 
دیگری زبان رایج در فرانسه شمالی که به لانگ د/اوئیل (زبان اوئیل) 
مشهور شد. وچه تسمیه این زیانها اين رسم متداول در قرون وسطی بود 
که معمولا نشان تشخیص میان زبانها را طرز نلفظ کلمه "] ری" میدانستند. 
مردم فرانسه جنوبی برای لفظ آری ]0 را به کار میبردند, که از کلمه ۱0 
لاتینی بود به معنی ۳ مشتق ميشد, خال آنکة شمالیها لفظ 0۱۱ را به 
کار میبردند, که ادغام دو کلمه ۱۱۱6 و 0 لاتینی بود به معنی "این ", 
جنوب خاوری فرانسه لهجهای از لانگ د/اوک داشت و ان را ِِِ 
مینامیدند. همین لهجه بود که در دست تروبادورها به صورت زبان ادبی 
آراستهای درآمد و تقریبا در ضمن جهاد آلبیگایی از میان رفت. 

پیدایش زبان محلی ذن اشالیااته .ضراتب: آرافتن از اسانیا باق انشته بو 
لاتینی زبان بومی آن سرزمین محسوب میشد: عده روحانیانی که به زبان 
لاتینی تکلم میکردند در ایتالیا به ویژه بسیار زیاد بود. به همین سبب. 
برخلاف سرزمینهای دیگر که در آنجا سنن قدیمی پیوستهای وجود نداشت, 
تسلسل فرهنگ و وجود مدارس, زبان لاتینی را از تحولات سریع و ناگهانی 
مانع شند. تا سال 1230 قدیس آنته تتوتتن پادوایی هبوز برای عوام به لاتینی 
موعظه میکرد: با اینهمه, مشهور است که چون در 1189 نخست کشیشی 
تازه وارد به شهر پادوا به لاتینی وعظ کرد اسقف محل ناگزیر شد موعظه 
وی را به زبان عامه ترجمه کند. در آغاز قرن سیزدهم هنوز زبانی به اسم 
ایتالیایی وجود خارجی پیدا نکرده بود: فقط در حدود چهارده لهجه وجود 
داشت که هر کدام به گونهای تحریفی بود از لاتینی قدیمی بازاری, که هر 
یک را ساکنان سایر نواحی بدشواری میفهمیدند و در هر جا مردم محل با 
شور و حمیت عجیبی میکوشیدند تا لهجه خود را مستقل نگاه دارند. بعضی 
اوقات. در شهرهایی مثل بولونیاء مردم برزنهای مختلف حتی لهجه هایی 
خاص خود داشتند. اسلاف دانته ناگزیر بودند هم شالوده زبان جدیدی را 
میشود که در این تاریخ» یعنی قرن نهم میلادی دو زبان فرانسه و المانی, 
که هر دو از ريشه واحد لاتینی سیراب شده بودند, تا چه اندازه به یکدیگر 
شباهت داشتند. ترجمه مقدمه این سوگندنامه به قرار ذیل است: "به 


به بعد, پروردگار مرا خرد و نیرو عنایت فرماید ... ." 
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بریزند و هم ادبیات نوینی برای خویشتن به وجود اوردند. خود دانته, که بر 
توسن توهمات مطبوعی سوار بود, چنین میپنداشت که تروبادورهای 
توسکان از ان جهت ابتالیایی را وسیله تفهیم و تفاهم ساخته بودند که 
سخن از عشق میگفتند و میترسیدند که اگر چکامه های عاشقانه خویش را 
به: لاتیتی بکوتند: زنان از ززی.آنها عاخز .مانتض با فجور آننر در هدودسال 
0 هنوز دانته مردد بود که برای نوشتن کمدی الاهی خود زبان لاتینی 
را به کار برد یا لهجه توسکان را. سرانجام کفه لهجه محلی ذرهای چربید و 
در حالی که لاتینی با لهجه های مختلف محلی در هم میامیخت و به صورت 
زبانهای متعیه .بومی درما ففت زبان المانی قدیم به شعب چندی مثل زبان 
لفات ميانه, فریزی. هلندی, فلاندری, نی دانمارکی, سوئدی, 
نروزی» و ایسلندی تقسیم ميیشد. "زربان الفات قدیم" " عنوانی است که, 
صرفا برای سهولت بیان, بر لهجه های متعددی اطلاق میشود که قبل از 
1۱050 در میان عشایر مختلف آلمان و امیرنشینهای آن سرزمین رواج 
داشتهاند, و از آن جملهاند: فلاندری, 0۳۹ وستفالی, ایستفالی, المانی, 
باواریایی, فرانکونیایی, تورینگنی, ساکسونی, سیلزیایی, و غیره. ... زبان 
الضاتیت قدیم ۳ حدودی به علت سیل واژه های جدیدی که به واسطه ظهور 
مسیحیت در میان قبایل رواج گرفته بودند به صورت آلمانی میانه (1050- 
500 درامد. رهبانان ایرلندی, اتحلتیی: فرانسوی, و ایتالیایی رن وضع 
لفات و تعابیر برای ترجمه منتون لاتینی را بر خود هموار کردند. گاهی این 
جماعت کلمات لاتینی را بدون هی کم و کاستی عینا وارد زبان آلمانی 
میکردند از ان جمله است واژه هایی مثل ۵156۲ (قیصر) ۳۲۱۱2 
"(شاهزاده"), و ۱۵9606 "(افسانه"). این کار سرقت ادبی مشروعی 
محسوب ميشد. لکن نفوذی که ساختمان جمله های لاتینی در زبان آلمانی 
داشت تاسفآور بود. از انجا که هميشه در زبان لاتینی فعل در آخر جمله 
میا مد نقلید آن این»امر کر کیت سادم-«خعله. هایبی زا کف روت مبان فردم 
آلمان مصطلح بود به صورت جمله های مشکل و مقلوب و نفسبر سبک 
الماتن ادهار تخد دراوودتشاید عالیترین ژبان: الماتی: المانی«مبانه: یا 
بود. یعنی همان زبانی که شعرای بزرگ فرن سیزدهم اشخاصی مثل 
والترفون در فوگلوایده, هارتمن فون آوثه, گوتفرید فون شتراسبورگ, و 
ولفرام فون اشنباخ به آن شعر سرودند. دیگر هرگز زبان آلمانی این قدر 
ساده, نرمشپذیر, صریح و روشن نبود, مگر در آثار هاینه و گوته جوان. 

زبان توتونی آنگلها, ساکسونها, و جوتها در قرن پنجم میلادی همراه این 
اقوام مهاجم به انگلستان رفت و بنیان زبان اتحلتشق را استوار ساخت: به 


عبارت دیگر. تقریبا تمام واژه های کوتاه و بامزه آن زبان مدیون این اقوام 
مهاجمند. بعدا نوبت به سیل نورمانها از خاک فرانسه رسید, و این مردم 
تودنه کف رتسا 1066 عا شا 1362 وتان سای و ماک فضا ی 
مملکت را اداره میکردند و اشراف انگلستان را تشکیل میدادند. در خلال 
اين مدت, لاتینی کماکان زبان 
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دینی ۲ فرهنگی انگلستان بود و ( تا 1 7() قهر| در اوراق و اسناد و 
معاتبات دولتی به کار میرفت. هزاران واژه فرانسوی که اکثر درباره 
لباس,: آتتیری: و قوانین بود وارد زبان اتحانتن شد, نیمی از مجموع 
ماه اضطاخات فضایی اسان از گرا شه انم ات سفت »و 
قرن ادبیات فر انسه و انگلستان یکی بود, و حنی در دوره چاسر زبان و 
تفه آربای اسان خنه که فر آاشتوی داشت ور از آنکه اسان 
متصرفات خود را در خاک فرانسه از دست داد, ناگزیر شد قائم به ذات 
باشد. و از اين رو بود که عناصر آنگلوساکسون در زبان انگلیسی غالب 
آمدند. هنگامی که دوران سلطه فرانسویان سیری شد, زبان انکلتشی 
بیاندازه غْنی شده بود. او با افزودن واژه های فرانسه و لاتینی به 
اشخواتندی آلماتی خفن انک: عادر نید مش مقموصی. ان قراران .هرا 
مفاهیم موجود را به سه شکل مختلف بیان دارد (مثلا برای لفظ "شاهوار", 
سه واژه مترادف ۲۵۷۵1 ۱۱9۱۷۰, و ۲605۱ برای کلمه دو برابر ,۵0۲0۱0/] 
۷ ۱ و برای واژه "روزانه" یکی از مترادفات 051۱۷۰ 
00۲۳۵۱, يا 01۱۲0۵۱ را به کار برد): وفور مترادفات و اختلافات جزتئی و 
دقیق افعال زبان انگلیسی مدیون همین امر میباشد. هر کس تاریخ کلمات 
را بداند مسلما بر جریان تمامی حوادث تاریخ اگاهی دارد. 


اا -جهان کتب 


چگونه اين زبانهای گوناگون به کتابت درآمدند پس از سقوط رم در 476 
بربرهای استیلاجو الفبای لاتینی را اقتباس کردند, و حروف را به طرزی 
"شکسته" يا روان پهلوی هم قرار دادند و به هم چسبانیدند و, خلاف ینت 
جاری که نوشتن الفبا , به خط مستقیم و متناسب با کندن آنها بر روی سنگ 
یا چوب بود, اکثر حروف را به اشکال منحنی و قوسی درآوردند. در آن 
قرون, کلیسا در نوشتن طرفدار حروف درشت يا "ماژوسکول" نویسی 
بود, زیرا این طرز نوشتن کمک به تسهیل خواندن کتاب دعا یا قرائت 
دعاهای مربوط به فرایض دینی هر کر 

هنگامی که نسخهبرداران عهد شارلمانی برای حفظ آاز اتنوت لاتینی به 
تهیه نسخ عدیدهای از کتابهای قدیمی پرداختند, با اتخاذ روش نوینی در 
طرز نوشتن» که "مینوسکول ‏ نویسی با نگارش به خط ریز بود, در 
پوستهای گرانبهایی که بر روی آن خط مینوشتند مقادیر زیادی صرفهجویی 
شد. نسخهبرداران این عهد بر سر اشکال معینی برای حروف توافق نظر 
حاصل کردند و حروف ریز مشخصی را به وجود اوردند که مدت چهار قرن 
وسیلهای متعارفی برای نوشتن کتب قرون وسطایی بود. در قرن دوازدهم, 
خوشنویسی, که گویی به پیروی از وفور تزیینات سبک نوپای گوتیک گام 
برمیداشت. رونق شایانی گرفت. حروف زیورها و خمیدگیهای بدیعی پیدا| 
کردند. و به این ترتیب رسمالخط "گوتیک" به وجود آمد که تا راخ 
زتساتتین در اروبا رواح داشت و تا این زمان: در المان متداول است. در 
میان نسخ خطی قرون وسطایی به کمتر 
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نسخهای برمیخوریم که جملات آن با ویرگول و : نقطه و امثال آن مشخص 
شده باشد. گذاشتن اين قبیل علایم در بین کلمات و آخر جملات برای 
مکث, که در یونان باستان متداول و حین تقلیات و آشوبهای اقوام بربر از 
میان رفته بود, دوباره در قرن سیزدهم رواج گرفت, لکن عموما مورد 
قبول نیفتاد, ۳ آنکه در قرن پانزدهم صنعت چاپ آن را به صورت قاعده 
مسلمی دراورد. قدمت فن چاپ به صورت محدود و مختصری مسبوق به 
7 ميشد., که در آن تاریخ در بعضی از صومعه های منطقه رود رن 
اشکال و نقوش يا علایم اختصاری را بر روی چوب میتراشیدند و اين قبیل 
اشکال را روی منسوجات چاپ میکردند. انواع و اقسام تندنویسی رواج 
و ی و و 
خطیب معروف (سیسرون) ابداع کرده بود نمیر سید. 

نوشتن بر روی کاغذ پوستی, پاپیروس, پوست گوساله و بره, یا کاغذ ساخته 


هک ده ها ماس ان 
صورت میگرفت. بعد از استیلای مسلمانان بر مصر, پاپیروس در اروپا از 
رواج افتاد. پوست بره گران قیمت بود و به همین سبب فقط در تهیه نسخ 
بسیار مهم تجملی به کار میرفت. کاغذی که معمولا در تهیه نسخ خطی 
قرون وسطایی مورد استفاده بود از پوست کلفت گوسفند تهیه میشد. تا 
قرن دوازدهم کاغذ یک قلم گرانقیمت واردات از جهان اسلامی بود, لکن 
در 1190 کارخانه های کاغذسازی در المان و فرانسه احدات شدند. و 
اروپا در قرن سیزدهم به ساختن کاغذ از ز کتان آغاز کرد. 

بسیاری از کاغذهای پوستی یک دستنبشته قدیمی را پاک میکردند و دوباره 
ان شا در یه تشحه خی -د یراق یه کان یرذن و اثر این قبیل پوست 
تراشیها و نهادن نسخ در جاهای ناامن, و به واسطه جنگ و غارت يا حریق 
یا پوسیدگی بود که آثار قدما از میان رفت. هونها کتابخانه های دیرها را در 
باواریا غارت کردند. مهاجمان شمالی همین بلا را به سر صومعه های 
قز انشته آمر دنه و سار اتضها بهستین غملی در اضالیا مباذزت خشنته, 
بسیاری از آثار باستانی یونان در تاراج قسطنطنیه به سال 1204 از بین 
رفت. کلیسا, در اغاز, خواندن ادبیات کلاسیک اقوام مشرک را منع میکرد: 
تقریبا در خلال هر قرنی صدای رعبانگیز آدم مقدسی مانند گرگوریوس 
اول, ایسیدوروس سویلی, و قدیس پیترو دامیانی در مقام مخالفت با این 
قبیل آنار بلند میشید: بتوفیلوین: اشقف اعظم اسکندرنه, تا آنجا که دستشن 
میرسید, کلیه نسخ قدیمی دوران شرک را از بین برد. به گفته دمتریوس 
کالکوندیلاس, کشیشان یونانی امپراطوران شرقفی را تشویق به سوزانیدن 
آناز شغرای غزلسرای نونانی از جمله سابفه.ه اناکرتون کردند: لکن .در 
همین فرون بخصوص, عده زیادی از روحانیان به شعرای ادوار باستان 
دلبستگی خاص پیدا کردند و موجبات حفظ اثار این قبیل شعرا را فراهم 
ساختتد. در بعضی موارده برای آنکة جله زبان منقدان را گرفته باشند. از 
میان اشعار دوران شرک شواهدی را به عنوان عالیترین احساسات 
مسیحی توجیه میکردند و, با اوردن تمثیلهایی از روی خوش ذوقی, حتی 
اشعار عاشقانه اووید را بدل به پندیات 
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دینی میساختند. میراث سرشاری از ادبیات کلاسیک به دست نسخهبرداران 
دیرها محفوظ ماند. به رهبانان خسته میگفتند که خداوند برای هر خطی که 
سواد بردارند, گناهی از گناهان ایشان را خواهد بخشید. 

اوردریکوس ویتالیس اطلاع میدهد که رهبانی فقط به اتکای یک کلمه 
بعد از رهبانان. کار نسخهبرداری تعلق به کاتبان خصوصی با افرادی داشت 
که از این راه گذران میکردند و در خدمت اغنیا کتابفروشان, يا صومعه ها 


به این کار اشتغال داشتند. عمل آنها در کتابت نسخه ها بغایت خسته کننده 
بود و تمنیات ات که گاهی در ذیل آخ 3 صفحه کتاب مسطور میشد, 
عجیب مینمود, و از آن جمله است این بیت لااتینی : به پایان رسید این 
خجسته کاب به عشق مسیحاءبه من ده شراب 

یکی دیگر از اين قبیل نسخهبرداران که تصنوز ج گر پاداش عملش باید به 
مراتب تب از اینها زیادتر باشد در پایین صفحه آخر نوشت: "از برای (رنج) 
قلم, بگذار دوشیزه رعنایی نصیب راقم شود. 
کلیسای قرون وسطایی هیچ گونه سانسور مرتبی درباره نشر کتابها به کار 
نمیبرد. اگر کتابی, مثل کتاب ابلار راجع به تثلیث, هم بدعتامیز بود و هم در 
اذهان مردم تاثیر داشت. شورایی کلیسایی ان را تحریم میکرد. لکن در ان 
ایام کتاب به قدری معدود بود که هر گز منیع خطر اساسی نسبت به 
اعتقادات صحیح مذهبی شمرده نميشد. 
حتی کتاب مقدس, خارج از چهار دیواری دیرها, نادر بود: یک سال تمام 
نسخهبرداری از روی آن طول میکشید: بهای آن معادل بود با عواید یکساله 
کشیش یک محله, و به همین سبب عده انگشتشماری از کشیشان یک 
نسخه کامل کتاب مقدس را در اختیار داشتند. عهد جدید و کتب مخصوص 
از عهد قدیم, فراوانتر در دسترس مردم قرار داشتند. کتاب مقدس, با 

بزرگ و تذهیبکاریهای فوقالعاده مجلل, در قرن دوازدهم پدیدار شد. 

این قبیل کتب به قدری سنگین بودند که آنها را قاعدتا در کتابخانه دیرها 
روی میزی قرار میدادند و برای انکه بهتر محفوظ ماند, به زنجیری 
به نسخهبرداری و نشر ترجمه های خودشان از کتب مقدس اشتغال دارند, 
به وحشت افتاد, و از این رو یک شورای کلیسایی در ناربون (به تاریخ 
۸7 چانکه قبلا ذکرش رفت. مقرر داشت که هیچ یک از افراد 
غیرروحانی مجاز به داشتن کتاب مقدس يا بخشی از ان نباشد. لکن کلیسا 
قبل از قرن چهاردهم به طور کلی با خواندن کتاب مقدس از جانب عوام 
مخالفتی نداشت., و در عین حال مردم را به این عمل تشویق نیز نمیکرد. 
زیرا| به تفاسیر عامیانه از معجزات تورات و انجیل بدگمان بود. 
عامل قاطع در حجم یک کتاب و تعداد صفحات ان اندازه پوستهای موجود 
بود. هر ورقه پوستی را تا میکردند و به صورت ورقی درمیاوردند. بعد از 
ف سمل اعتار 
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باستان کتاب را بر روی طومارها نمینوشتند.1 پوستها راء به ابعاد معینی به 
شکل مریع مستطیل طوری میبریدند که بدل به ورقهای چهاربرگی, هشت 
برگی, دوازده برگی, يا شانزدهبرگی میشد. بعضی از این ورقهای شانزده 
برگی که به "خط زیبای ایتالیایی" نوشته شده بودند, تعدادی از تصانیف 


مطول را در برگهای معدودی جا داده بودند تا اشخاص بتوانند به سهولت 
انها را با خود حمل کنند يا همواره به عنوان راهنمای مفید و سبکی در 
دسترس خود داشته باشند. جلد این گونه مجمو که ها ممکن بود از کاغذ 
پوستی ضخیم» , پارچه, چرم» یا تخته نازک باشد. گاهی با قالبهای فلزی داغ 
نقوشی را بدون رنگ ۳ روی جلدهای چرمی به طور برجسته درمیآوردند. 
هنرمندان مسلمانی که در ونیز مقیم بودند برای نخستین بار طرز زراندود 
کردن زمینه فرو رفته اين قبیل نقوش را به اروپاییان آموختند. جلدهای 
چوبی این گونه کتابها را ممکن بود با لعاب یا عاج تراشیده آرایش دهند. یا 
زرکوب, نقرهکوب یا گوهر نشان سازند. قدیس هیرونوموس رومیان را 
شمایت سکره که "تانهاق شما را از ستهای کرانها براسبدهانم وه حال 
که عشسی. وان ها سید بیان کاهای اعضار کون به کر 
مجموعهای میتوان برخورد که نظیر مجلدات با شکوه کتابهای قرون 
وسطایی باشد. ۳ 

حتی کتابهای ساده از اشیای تجملی محسوب ميشدند. در ان زمان بهای 
یک مجلد عادی بین 160 تا 200 دلار به نرخ پول امریکا در 1949 بود. 
برنار دو شارتر, که در قرن دوازدهم یکی از رهبران نهضت احیای کتابهای 
کلاسیک باستانی بود, از خود کتابخانهای به جا نهاد که فقط مشتمل بر 24 
جلد کتاب میشد. ایتالبا از فرانسه غنیتر بود,. و حقوقدان معروف آن 
سرزمین؛ , آکورسیوس مهین, شصت و سه مجلد کتاب جمعآوری کرد. 

منقول است که یک جلد کتاب مقدس بژر کاب وم تاللت (یعنی اقلا ده 
هزار دلار به پول امروزی) فروختند, کتاب وعات را با تاکستانی معاوضه 
کردند: دو مجلد از کتاب پریسکیأنوس, دستوردان رومی قرن پنجم » , را در 
مقابل خانهای با تمام اثاثه آن معامله کردند. قیمت کتاب تا قرن دوازدهم 
مانع از ظهور طبقه کتابفروشان شد, و در ان قرن بود که شهرهای 
دانشگاهی افرادی را به سمت متصدیان لوازمالتحریر و کتابدار استخدام 
کردند تا مامور پیدا کردن و متشکل ساختن کاتبان و نسخهبرداران به 
خطی را به هر کس که استطاعت پرداخت پول داشت میفروختند. ظاهرا 
کر این ارحته هخا این که اراد هر راون هک ای را 
نیز حقی است. اگر شخصی اصرار به نوشتن کتاب جدیدی داشت. ناگزیر 
بووات کفیی فا رح ان اتسوا شیر ساونت سا مر یی زا سا 
کند و, در برابر اهدای کتاب يا ساختن مدیحهای از وی. صله شایانی 
9 دارد. وسیلهای 


1 بسیاری از اسناد دولتی را تا مدتی مدید بر روی طومار مینوشتند. این 
گونه "لوله-طومارها" از 1131 تا 1833 در انگلستان معمول بود و بایگان 


اين گونه اسنادها را "سر طوماردار" میخواندند. 
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برای اعلان خبر نشر کتاب وجود نداشت. و مولف این مژده را دهان به 
دهان به گوش طالبان میرساند. _ ۲ 

انتشار کتاب يا عمومیت دادن آن غیرممکن بود. مگر انکه در مدرسهای 
مورد استفاده قرار میگرفت يا در برابر هر عدهای که گرد آوردن آنها برای 
مولف مقدور بود خوانده میشد. به همین نحو بود که جیرالدوس 
اکسفرد قرائت کرد. 

گرانی قیمت کتابها و کمیابی وجوه برای ساختن مدارس چنان باعث 
بیسوادی بود که در یونان و روم باستان چنین امری فضاحتبار به نظر 
میرسید. در شمال الپ. قبل از سال 1100, سواد تقریبا منحصر بود به 
روحانیان. کاتبان. محاسبان, عمال حکومتی, قضات و پزشکان. در قرن 
دوازدهم طبقات بازرگان و کاسب مسلما از نعمت سواد بهرهور بودند, 
زیرا معاملات خود را در دفاتر حساب دقیقی ثبت میکردند. در میان یک 
صدای بلند میخواند چند تن شنونده داشت., بسیاری از قواعدی که بعدها 
برای تلفظ واژه ها و سبک وضع شد بر اثر سهولت خواندن به صدای بلند 
پدید امد. کتاب با احتیاط تمام بین خانواده ها, دیرها, و کشورها مبادله 
کتابخانه ها کوچی بودند. لکن به تعداد زیادی وجود داشتند. قدیس 
بندیکتوس مقرر ساخته بود که هر یک از دیرهای بندیکتیان باید صاحب 
کتابخانهای باشد. خانقاه های فرفه های کارتوزیان و سیسترسیان, با وجود 
تنفر قدیس برنار نسبت به فراگرفتن علم. جهد بلیغی در گرد آوردن کتاب 
مبذول میداشتند. بسیاری از کلیساهای جامع تولدود بارسلون: بافیر نو 
هیلدزهايم هر کدام صاحب کتابخانه بزرگی بودند. کلیسای جامع کنتربری 
در سال 1300 مجموعا پنج هزار جلد کتاب داشت. لکن این از مستثنیات 
انها یعنی دیر کلونی تعداد کتابها بالغ بر 570 جلد ميشد. مانفرد. شاه 
سیسیلهای دوگانه, مجموعه گرانبهایی داشت که 1 را به پاپ بخشید, و 
همین مجموعه هسته اصلی خزاین یونانی دربار واتیکان را تشکیل داد. 
کتابخانه پاپی در دوران پاپ داماسوس تاسیس شد. نسخ خطی و اسناد 
ذیقیمت این کتابخانه اکثر در میان اشوبهای قرن سیزدهم از بین رفتند و 
کتابخانه فعلی واتیکان اصلا همان است که در قرن پانزدهم میلادی به 
وجود امد. 


دانشگاه هاء پا بهنر بگوییم مراکز ندریس آنها, در خلال قرن دوازدهم کم 
کم دست به تاسیس کتابخانه هایی زدند. سن لویی کتابخانهای برای سنت 
شایل در بازنسن.به وجود آورد و کتابهای گرانبهایی را که رهبانان یکصد دیر 
مختلف به دست نوشته بودند در آنجا جمع کرد. در بسیاری از کتابخانه ها 
مثل کتابخانه نوتردام و سن ژرمن د پره و سوربون به روی دانشجویان 
واقعی گشاده بود, و این قبیل افراد میتوانستند, در مقابل وثیقهای مکفی. 
کتب مورد نیاز را به عاریت بستانند. محقق امروزی هرگز , به ارزش واقعی 
مخزن ادبی گرانبهایی که 0 های شهری و دانشگاهی رایگان در 
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در قرون وسطی, اینجا و آنجا, کتابخانه های خصوصی نیز یافت ميشد. حتی 
در عصر تیرگی قرن دهم میلادی مشاهده میکنیم که چگونه ژربر با جنون 
واقعی یک نفر آدم کتابدوست به گردآوری کتاب مشغول بوده است. برخی 
دیگر از روحانیان مثل جان آو سالزبری کتابخانه هایی از آن خویش داشتند. 
عده معدودی از اشراف نیز در کاخهای مستحکم خود گوشهای را به 
کتابخانه کوچکی اختصاص داده بودند. فردریک بارباروسا و 0 دوم هر 
کدام مجموعه های معتنابهی از کتب داشتند. انریکا اهل اراگون, خاوند 
ویلنا واقع در اسپانیا, کتابخانه عظیمی گرد آورده بود. ولی به اتهام مرابطه 
با ابلیس تمام کتابهایتن را اشیکارا تسوزانیدند. در حدود 1 0 دنیل 
آو مورلی "مجموعه بزرگی از کتابهای نفیس" را با خود از اسیانیا به 
انگلستان آورد. در قرن دوازدهم اروپا به وجود خزاین سرشار کتابهای 
اسپانیایی واقف شد: محققان چون مور و ملخ رو به تولدو, کورذووا, و 
سویل نهادند: و سیلی از دانش نوین از فراز کوه های پیرنه سرازیر شد تا 
انقلابی در حیات عقلانی کشورهای نوپای ارویای شمالی به وجود اورد. 


اا -مترجمان 


ارویای قرون وسطی, که تا حدودی به واسطه زبانی مشتری متحد شده 
بود, هنوز به دو نیمه لاتینی و یونانی منقسم ميیشد که جاهل و متقابلا 
دشمن بودند. در دنیای خاوری یونانی. میراث لاتینی. به جز قوانین. همه از 
باد رفته, و در جهان غرب میراث یونانی در همه جا جز خطه سیسیلهای 
دوگانه فراموش شده بود. بخشی از میراث یونانی در آن سوی حصارهای 
جهان مسیحی, یعنی در بیتالمقدس مسلمان, اسکندریه, قاهره, تونس, 
رورا با اس رت با 
چون هندوستان, چین, و ژاپن, یعنی سرزمینهایی که مدتهای مدید از لحاظ 
ادبیات, فلسفه, و هنر غنی بودند. قبل از قرن سیزدهم مسیحیان تقریبا 
هیچ اطلاعی نداشتند. 

نهرهای زیرزمینی نیروبخشی بین اقوام در حرکت بودند انجام دادند. 
همچنانکه عده روزافزونی از یهودیان از اقالیم مسلمان به جهان مسیحی 
کوچ کردند و رابطه انها با زبان عربی قطع شد. محققان انها ضروری دیدند 
که آنار. عربی. را که تشباری از آنها به قلم نهودیان بود)به«غندانی: جعتی 
تنها زبانی که خردمندان قوم پراکنده یهود عموما ميفهمیدند, ترجمه کنند. 

از اين رو یوسف کیمحی در ناربون به ترجمه کتاب "راهنمای وظایف دل" 
اثر فیلسوف بهودی, بحیا دست زد. 

یوسف را چندین فرزند با درایت بود. لکن مهمتر از ایشان در ترجمه, 
پسران یهود بن ِِ بن طیبون بودند. 

ابن طیبون نیز, فتل. کیضصی: از اسپانیای مسلمان به فرانسه جنوبی 
مهاجرت کرده بود و,. هر چند که وی یکی از کامکارترین اطبای عهد خویش 
به شمار میرفت. قدرت آن را داشت که آثار یهودیان عرب زبانی 
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مانند سعدیا بن یوسفالفیومی, این جبرون, و یهودا هالوی را به عبرانی 
ترجمه کند. فرزندش شموئیل با ترجمه کتاب "دلالهالحایرین" اثر ابن 
میمون به زبان عبرانی موجد انقلابی در جهان یهودی شد. پسر شموئیل, 
موسیبن طیبون, کتاب "اصول هندسه" اقلیدس, کتاب "قانون" ابوعلی 
سینا, کتاب "تریاق" زکریای رازی, و سه تا از اثار اين میمون و تفاسیر 
کوتاه ابن رشد را بر حکمت ارسطو از عربی ترجمه کرد. نواده شموئیل, 
یعقوب بن طیبون, علاوه بر علمداری نهضتی در مونپلیه, به طرفداری ابن 
میمون و به هم رساندن شهرتی به عنوان یک نفر منجم, رسائل چندی را 
از عربی به عبرانی و لاتینی ترجمه کرد. دختر شموئیل به ازدواج محقق 


تافدارتزی در امد که اهزا کوب اناتولن -خواندهاند: اکوتب که دز خدون 
سال 1194 در مارسی متولد شد, بنا به دعوت فردریی دوم, برای تدربس 
زبان عبرانی به دانشگاه ناپل رفت.: در آنجا تفاسیر مفصلتر ابن شد را از 
عربی به عبرانی ترجمه کرد و همین ترجمه های وی بودند که در فلسفه 
یهودی بسیار موثر افتادند. ترجمه "کتاب منصوری " رازی به دست پزشک و 
فیلسوف یهودی شم طوب در مارسی (1264) انگيزش همانندی در عالم 
طبابت یهودیان به وجود اورد. 

بسیاری از ترجمه های عبرانی کتابهای عربی بعدا به لاتینی برگردانده 
شدند, جمله ترجمه عبرانی کتاب " "تیسیر" " ابن زهر که در شهر پادوا به 
لاتینی ترجمه شد (1280). در اوایل قرن سیزدهم یک نفر یهودی ۳ 
کتاب " "عهد قدیم" " را مستقیما و کلمه به کلمه به لاتینی درآورد. بهترین 
شاهد بارز بر انتقال فرهنگ از طرق پیچاییج کتاب "داستانهای بیدیای" 
است که ظاهرا| اصل آن به زبان سانسکریت بود, سپس به پهلوی نرجمه 
شدمیی از رو ق کفه پهلوی ربهر بان غربی دراهنهر انگاهان رزوی ترعفه 
عربی به عبرانی, و سیس به لاتینی, و بالاخره از نرجمه لاتینی به زبان 
اسپانیایی, و از روی نسخه اسپانیایی به انگلیسی ترجمه شده بود. 

خریان فهفی. که از آن ظریم گرانبهاترین افکار حکمای اسلامی به دنیای 
مسیحی غرب سرازیر شد ترجفهه: انار گرتی بود به زبان لاتینی. حد ود سال 
0 قسطنطین افریقایی "کتاب التجارب" زکریای رازی را از عربی. 
کتابهای طبی عربی اسحاق اسرائیلی, و ترجمه های عربی دو اثر "کتاب 
التشریح" جالینوس و کتاب "حکم" بقراط, تقریر حنین را به لاتینی ترجمه 
کرد. در تولدو اندکی پس از استیلای مسیحیان و شکست مورها؛ رمون» 
اسقف اعظم روشنفکر و رواپیشه آن شهر, گروهی از مترجمان را تحت 
رهبری دومینیکوس گوندیسالینوس کرد اورد (حد 1130) و انها را مامور 
ترجفه کنابهایی کرد که دزبارة علوم و فلسفه به‌ویان عزبی نوشتة ده 
بود. اکثر این مترجمان بهودیانی بودند اشنا به زبانهای عربی, عبرانی, 
اسپانیایی. و گاهی نیز متبحر در لغت لاتینی. پرکارترین فرد این گروه. که 
بر کیش باکان که سر سای اساهای بای اشتلهای هام 
داشت که در میان اعراب به ابنداوود مشهور بود. یوحنا به ترجمه یک 
کتابخانه واقعی از اثار عرب و ترجمه هایی که فضلای بهودی از کتابهای 
ابوعلی سینا, غزالی, فارابی. و خوارزمی کرده بودند مبادرت جست و, از 
طریق ترجمه کتاب حساب موببنت خوارزمی, ارقام هندی و عربی را به 
مغعرب زمین معرفی کرد. کتاب دیگری که تقریبا به همین اندازه موثر افتاد 
ترجمه یوحن بود از مجموعه "سرالاسرار "1 منتسب به 


لد ان کناب شام تالم ات اه اتماش لک کر فا سرا اتارو.ی 


آن را منسوب به ارسطو میدانند. نخستین ترجمه عربی آن در زمان خلافت 
مامون به دست یحیی بن البطریق صورت گرفت. ۰ - م. 
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ارسطوء مشتمل بر فلسفه و علوم محتجبه: این ترجمه ظاهرا طالب 
فراوان داشته رت چه دویست نسخه خطی آن از دستبرد زمانه محفوظ 
مانده است. پارهای از اين ترجمه ها مستقیما از عربی به لاتینی بود, برخی 
از آنها ابتدا به زبان کاستیلی برگردانیده میشد, و سپس گوندیسالینوس آنها 
را به لاتینی ترجمه میکرد. بدین طریق بود که کتاب " مکورحییم" این 
جبرون به دست این دو مترجم فاضل به صورت لاتینی خود "فونس ویتای" 
(سرچشمه زتدگی) وراد کناییت: که ,ان حکیم بهودی, يا به زعم فضلای 
"اویکبرون"1 را در شمار یکی از مشهورترین فلاسفه مدرسی 
ترا واز 2 
شعب فرعی دیگری به این رود عربی و لاتینی میپیوست. یکی از فضلای 
انکلتفت: ادلارد آو بت که زبان عربی را در انطاکیه, طرسوس,: و تولدو 
فرا گرفته بود» تس ی کت اتید را از روی 9 عربی آن 
مبحث مثلثات اسلامی را به 0 غرب معرفی 1 در سال 1141 پیر 
لوونرابل, رن دی کلونی, به یاری یک نفر عرب و سه تن از فضلای 
مسیجی؛ "قراره " را به لاتینی ترجمه کرد. کیمیاگری و علم شیمی اسلامی, 
بر آثر ترجمه متنی از عربی به دست رابرت او تن دوه انگلستان, به 
1۳ 4 ( قدم به جهان لاتینی زبان نهاد. یک سال بعد؛ پلاتو نامی از 
اهالی تیوولی در ایتالیا رساله بسیار مهم "حیبورها مشیحا" تصنیف 
ریاضیدان عالیقدر بهودی, ابراهیم بن حییا, را به لاتینی ترجمه کرد. 
بزرگترین مترجمان گراردوس کرموننسیس میباشد. این فاضل ارجمند که 
در حدود 5 وارد شهر تولدو شد, از غنای دانش عربی در رشته های 
علوم و فلسفه به غایت در شگفت شد. وی تصمیم گرفت که زبده این 
کتابها را به لاتینی ترجمه کند, و 9 سالی را که از عمرش باقی مانده بود 
صرف این امر خطیر کرد. زبان عربی را فرا گرفت, و علیالظاهر گردانیدن 
متون را به دستیاری یک مسیحی بومی و یک یهودی انجام داد, دشوار است 
انسان باور کند که گراردوس هفتاد و دو جلد کتاب را بدون کمک غیر 
ترجمه کرده باشد, برای متون لاتینی کتب مفصلهالاسامی زیر, که از روی 
نسخ عربی ترجمه شدهاند, جهان غرب مدیون گراردوس کرموننسیس 
میباشد, "تحلیل دوم", "در اسمان". "کتاب الکون و الفساد". و "اثار 
علوی" که تمامی از اثار ارسطو هستند, مقالات و رسالاتی از اسکندر 
افرودیسی, "اصول هندسه " و "معطیات" اقلیدس. "کتاب مساحت دایره" 
ارشمیدس, "قطوع مخروطی" آپولونیوس پرگایی, یازده کتاب و رساله 


منسوب به جالینوس: چند کتاب از از و عقاید علمای هیئت و نجوم یونان؛ 
چهار مجلد از طبیعیات یونان و عرب: 0( از 
جمله مهمنرین ابا مجمد زکریای رازی و ابوعلی سینا: "کتاب القیاس" 
فارابی سه تا از مصنفات یعقوببن اسحاق کندی: دو کتاب از اسحاق 
اسرائیلی: چهارده جلد از کتاب ریاضیدانان و علمای هیئت جهان اسلامی, 
سه دوره زیج. و هفت کتاب درباره رمل و اسطرلاب. در تاریخ هیچ کس 
دیگری را نمیتوان سراغ گرفت که مثل گراردوس در راه غنی کردن یک 
فرهنگ با اثار فرهنگ قوم دیگری تا این درجه مجاهدت ورزیده باشد. 
پشتکار گراردوس را فقط میتوان با حنینبن اسحاق و "بیتالحعمه" مامون 
عباسی قیاس کرد که در قرن نهم وسیله جذب فلسفه و علوم یونانی به 
عالم اسلام بودند, و بر آثر مساعی حنین و دیگر مترجمان دوره مامون بود 


1. نام لاتینی آبن جبرون. - م. 
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بعد از اسپانیا, مرکز دیگری که وسیله انتقال دانش دنیای اسلامی و شرق 
به اروپا شد قلمرو سلاطین نورمان و سیسیلهای دوگانه بود اندکی بعد از 
آنکه جزیره سیسیل به دست امرای نورمان مسخر شد (1091), ملوک آن 
یار متسخفان را.- کرد مها مایت را کسیر ان تارمن سا 
یونانی در باره ریاضیات و هیئّت در پالرمو موجود بود به لاتینی ترجمه کنند. 
فردریک دوم. در فودجا, دنباله این معارف پروری را گرفت و تا حدی به 
همین سبب بود که یکی از عجیبترین و فعالترین عقلای اوایل قرن 
سیزدهم. یعنی مایکل سکات., را به دربار خویش اورد. مایکل را از ان جهت 
سکات ناميدهاند که زاده اب و خاک اسکاتلند بود. در 1-217 او را در تولدو 
میبینیم, در 1220 در بولونیا مقام گزیده بود, خلال سالهای 1227-1224 
در شهر رم بود, و از آن سفن کمن ود را در فودجا یا نایل میگذرانید. اولین 
ترجمه مهم وی "اشکال کروی" نورالدین ابواسحاق بطروجی بود که نقد و 
شرحی است بر رسالهای به همین نام از بطلمیوس, سکات, که فریفته 
وسعت و ازادی تفکر ارسطو شده بود. ترجمه هایی چند از رسالات عربی 
ارسطو را به لاتینی برگردانید که مشتمل میشد بر "تاریخ حیوان", "در 
اعضای حیوان ", و ۳۰ زاد و ولد حیوان . طبق روایت تایید نشدهای, 
ترجمه کتاب "مابعدالطبیعه", "فیزیک", "در نفس", "در اسمان". و اجمالا 
کتاب "اخلاق" را نیز به وی نسبت دادهاند. ترجمه های مایکل سکات از 
کتب ارسطو به دست آلبرتوس کبیر و راجربیکن رسیدند و انگیزهای برای 
تکامل تدریجی علوم در قرن سیزدهم شدند. شارل د/انژو در ایتالیای 


جنوبی به تشویق و ترغیب مترجمان مشغول شد: محقق بهودی. موسی 
اهل سالرنو, در خدمت این پادشاه به کار اشتغال داشت. و یحتمل بر اثر 
کمک مالی شارل بود که ترجمه لاتینی اثر عظیم زکریای رازی, کتاب 
ی وی یی رو رت تم اهل جیرجنتی, از نواحی 
فلسفی و علوم یونانی که تا اینجا از آنها نام بردیم از روی متون عربی, و 
گاهی از ترجمه های عربی متون سریانی که اصل آنها نامعلوم بود صورت 
گرفت. این کتابهاء چنانکه راجر بیکن تذکر داده بود, ان قدرها هم مفلوط و 
0 نبودند, ولی در هر حال به ترجمه مستقیم و دقیق نیاز داشتند. ۳ 
"الط" و "تحلیل دوم" ارسطو را میتوان نلابرد. مترجم این کتابها 
مردی بود ی نام. اطلاعات ما درباره این مرد منحصر بدان است که 
وی هن از "منشیان ونیز" بود و در تاریخ نامعلومی, قبل از 1129 به 
ترجمه این کتابها مبادرت ورزید. در سال 1154 ائوجنیو, "امیر" پالرمو, 
رسال۸"مناظر" بطلمیوس را ترجمه کرد, و در 1160 در کار ترجمه 
"المجسطی", مستقیما از یونانی به لاتینی. سهیم بود. در خلال این احوال, 
آرتتنوننن ال کانانیاد. کات "ند کاتی. فلیس‌فان 7 ار . ده کنسن 
لاثرتیوس, و همچنین دو بخش از مقاولات افلاطون, یعنی رساله "منون" و 
"فیدون" را ترجمه کرده بود. تسخیر قسطنطنیه به دست صلیبیون کمتر از 
حد انتظار در ترجمه کتاب نتیجه داد. در این دوره تنها اثری که از ترجمه 
دیده شد ظاهرا بخشی از کتاب "مابعدالطبیعه, اثر ارسطو بود (1209). از 
این پس دوران فی ک ترا شد؛ و سپس در حدود 1260 بود که ویلیام 
آو موریک. اسقف اعظم کورنت. احتمالا به کمک چند تن دیگر. مستقیما 
شروع به ترجمه آنار:جوتاتف کرد. تعداد و اهمیت ترجمه های این مرد به 
حدی است که باید در میان قهرمانان انتقال 
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فرهنگ او را تالی گراردوس کرموننسیس شمرد. علت ترجمه بسیاری از 
کتابهای ارسطو تا حدی اجابت خواسته دوست و هم مسلی دومینیکن وی؛ 
تومانن | کوتناشسن بود. ترجمه های جدید ویلیام از انار ارسطو مشتمل ميشد 
بر "تاریخ حیوان" 1 "در زاد و ولد حیوان , "سیاست" ۰ و "معانی بیان . 
همچنین ویليام ترجمه هایی را که قبلا به طور مستقیم از کتب 
"مابعدالطبیعه ", "آثار علوی", و "در نفس" صورت گرفته بود تکمیل يا حک 
و اصلاح کرد. ویلیام برای قدیس توماس آکویناس مقالات متعددی را که به 
زبان یونانی در تشریح و بیان فلسفه ارسطو يا افلاطون نوشته بودند 
ترجمه کرد, و برای حسن خدمت بیشتر کتاب "پیش اگهی وضع بیمار" اثر 
بقراط, و رساله "در باب اغذیه" اثر جالینوس, و اثار گوناگونی از هرون 


اسکندرانی و ارشمیدس را درباره علوم علاوه کرد. احتمالا ما باید برای 
ترجمهای از کتاب "اخلاق" ارسطو که سابقا آن را کار رابرت گروستست 
میدانستند خود را مدیون همین ویلیام بشمریم. این ترجمه ها بخشی از 
مصالحی بودند که قدیس توماس اثر بغایت باشکوه خویش؛ , کتاب 9 
الاهیات" را بر آنها بنیاد نهاد, تا سال ۰1280 فلسفه ارسطو تقریبا به طور 
خامعی فد ازها کزان خروم یل ده بود. 

تاثیرات تقاحقن این تبرجمه ها در ارویای لاتين اثری انقلابی بود. روانه شدن 
سیل متونی از دنیای اسلامی و یونان عشق به تحقیق و تتبع را به طرز 
عمیقی از نو در نهاد مردمان بیدار کرد, تحولات جدیدی را قهرا در دستور 
زبان و واژهشناسی به وجود افو برنامه دروس مدارس را توسعه بخشید, 
و در رشد شگفتانگیز دانشگاه ها در قرون دوازدهم و سیزدهم سهیم بود. 
این امر که چون مترجمان از یافتن معادل لاتینی پارهای از واژه های عربی 
عاجز بودند, بسیاری از لغات عربی وارد زبانهای اروپایی شد رویدادی 
جزئی بود. مهمتر آنکه جبر, رقم صفر, و سیستم اعشاری از راه این ترجمه 
ها قدم به جهان مسیحی غرب نهاد. فرضیات و طرق عملی طب بر آثر 
ترجمه کتابهای اساتید یونانی, لاتینی, عرب, و یهودی قوت یافت و ۳9 
تکامل پیمود, ورود علم نجوم یونانی و اسلامی بسط دایره الاهیات را 
اجباری ساخت., مفاهیم جدیدی در الوهیت به وجود اورد که خود دیباچه 
تعول یر ود که بش ار ویر پود شا قاری راخ ی 
ضمن نوشته های خویش مکرر به افرادی چون ابن رشد., ابوعلی سینا, و 
فارابی میکند. نمونهای از این انگیزش و نفوذ جدید میباشد. 

بیکن نوشت: "فلسفه از اعراب به دست ما رسیده است" ": و به طوری که 
خواهیم دید, توماس آکویناس چون الاهیات مسیحی را در معرض خطر از 
هم گسیختگی میدید. از تفاسیری که شارحین ارسطو در جهان اسلامی 
نموده بودند استفاده کرد و به نگارش کتاب عظیم خود, مدخل الاهیات 
مبادرت جست تا جلو چنین خطری را سد سازد. اکنون اسلام دینی را که بر 
اثر عاریت گرفتن دانش یونان از طریق سوریه بر گردن داشت به تمام و 
کمال به اروپا پرداخته بود. و همان سان که عشق تلم میاه انکیژه: ان 
عهد تتری فلسفه و علوم اسلامی شده بود؛ اینک اذهان اروپایبان را به به 
تحقیق و غوررسی تهییج میکرد, آنها را وادار به ساختن معبد عقلانی 
اسکولاستیک 
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مینمود, و سپس یک یک سنگهای آن بنای فخیم را شکاف میداد تا در قرن 
چهاردهم آن دستگاه قرون وسطایی فرو ریزد و, به دنبال عشق رنسانس, 
مقدمات فلسفه جدید فراهم آید. 


/۷- مدارس 


خانواده, کلیسا, و مدرسه وظیفه دانش را از نسلی به نسل دیگر بر عهده 
گرفتند. همانطور که امروزه به تعلیم علوم عقلانی چنان اهمیت داده 
میشود که این امر به زبان انضباط اخلاقی تمام ميشود. در قرون وسطی 
تعلیم مسائل دینی به قدری اهمیت داشت که به زیان روشنفکری تمام 
میشد. در میان طبقات متوسط و عالیه انگلستان. فرستادن کودی هفت با 
هشت ساله برای چند صباحی به خانه دیگری امری عادی تلقی میشد. علت 
این امر تا حدی تحکیم علایق مودت میان خانواده ها, و تا اندازهای جبران 
اهمال در محبت پدر و مادر بود. اسلوب و روش باشکوه مدارس 
امپراطوری روم بر اثر اشوبهای ناشی از تهاجمات و تار و مار شدن 
مردمان شهر نشین رو به انحطاط نهاده بود. 

هنگامی که در قرن ششم امواج متلاطم مهاجرت اقوام آرام گرفت, چندین 
مدرسه غیر کلیسایی در ابتالیا به جاأ مانده بود, مابقی مدارس اکثر 
اختصاص به تربیت راهبه ها و کشیشان نواموز داشت. مدتی (از 500 تا 
0 م) کلیسا تمام توجه خویش را معطوف به تربیت روحانی کرد و 
انتقال معلومات غیرمذهبی را هرگز یکی از وظایف خود به حساب نیاورد. 
لکن بر اثر اصرار مداوم شارلمانی بود که کلیساهای جامع, دیرها؛ 
کلیساهای محلی, و راهبهخانه ها به افتتاح مدارسی برای تعلیم عمومی 
پسران و دختران مبادرت ورزیدند. , 

در بدو امر, مدارس دیرها تقریبا تمامی این بار گران را بر دوش 
میکشیدند. معمولا در دیر یک سکولاانتریور (مدرسه اندرونی) وجود داشت 
که کارش دادن تعالیم دینی و تربیت نوچه ها برای نیل به مقام کشیشی 
بود, و یک سکولااکستریور (مدرسه بیرونی) که ظاهرا بلاعوض به اموزش 
و پرورش پسران میپرداخت. در المان اين مدارس متعلق به دیرها از میان 
اغتشاشات قرن نهم به سلامت سر به دراورد و در رنسانس عهد اوتو سهم 
شایانی ایفا کرد: در خلال قرون نهم و دهم, المان از لحاظ ظرافتهای 
ذوقی مقتدای فرانسه بود. در فرانسه انقراض دودمان کارولنژیان و 
تهاجمات اقوام شمالی ضربات بیرحمانهای بر پیکر مدارس متعلق به دیرها 
وارد اورد. مدرسهای که خود شارلمانی در کاخ شاهی ساخته بود تا اندکی 
پس از زر شارل کچل (فت" 877) بیشتر دوام نیاورد. هر قدر پادشاهان 
فرانسه ضعیف ميشدند, به همان نسبت بر نیروی اسقفان افزوده 
کشیشان ازاد به مراتب غنیتر از روسای دیرها و صومعه ها شده بودند, و 
در حالی که در خلال قرن دهم مدارس متعلق به دیرها رو به زوال 


گذاشتند. مدارسی در کلیساهای جامع پاریس, شارتر. اورلثان. تور, 
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لان, لیژ. رنس, وکولونی احداث شد. چون فولبر. اسقف نیکوسیرت و 
عظیمالشان شارتر, دررگذشت., جانشین وی اسقف ایو دو شارتر پایه کار و 
شهرت مدرسه آن کلیسای جامع را در رشته های ادب و علوم کلاسیک 
حفظ کرد. جانشین آیو, برنار دو شارتر, بعنی همان کسی که جان او 
سالزبری در قرنر دوازدهم او را در اعصار جدید "شگفتانگیزترین 
سرچشمه ادب در گل" توصیف کرده بود. این سنت پسندیده را مداومت 
داد. در انگلستان مدرسه کلیسای جامع یورک تفیل از انکة شخصی 
چون الکوین را تحویل شارلمانی دهد, شهرتی بسزا داشت. مدرسه 
کنتربری خود تقریبا به صورت دانشگاهی درامد. صاحب کتابخانه عظیمی 
شد, و ریاست ان بر عهده یکی از خردمندترین حعما و فضلای قرون 
وسطی, یعنی همان جان او سالزبری, بود که قبلا از وی یاد کردیم. در این 
قبیل مدارس تمام مخارج ان دسته از طلابی که خود را برای تصدی 
مقامات روحانی اماده میساختند ظاهر | از صندوق کلیسا پرداخت ميشد, و 
حال آنکه دیگران ملزم به پرداخت مبلغ مختصری بودند. سومین شورای 
لاتران (1179) مقرر داشت که "چون نميخواهيم فرصت خواندن و 
پیشرفت از کودکان بیبضاعت سلب شود ... لذا باید در هر کلیسای جامعی 
مبلغ مکفی برای معلمی اختصاص داده شود که کارش تعلیم رایگان 
محررین ان کلیسا و طلاب بیبضاعت باشد". چهارمین شورای لاتران 
(1215) مقرر 2 که در هر کلیسای جامع جهان مسیحی باید مقامی 
برای یک نفر استاد دستور زبان در نظر گرفته شود. و هر اسقفی را مکلف 
ساخت که علاوه بر این در مدرسه کلیسای جامع دو نفر از استادان را به 
تدریس فلسفه قانونی کلیسایی بگمارد. فرامین پاپ گرگوریوس نهم 
تا و موظف کرد که دبستانی دایر سازد. به موجب تتبعات 
و در تمامی جهان مسیحی عمومیت اند 

چند درصد از نسل جوان 11 روزی اروپا به مدرسه میر فتند ظاهر | این امر 
در مورد دختران اختصاص به طبقات ثروتمند داشت. اکثر دیرهای راهبه ها 
صاحب مدارسی برای دختران بودند. مانند مدرسه دیر آرژانتوی که هلوئیز 
آن زن مشهور را در فراگرفتن ادبیات ادوار باستان به مقام شامخی 
رسانید (حد 1110): لکن این قبیل مدارس به اغلب احتمال فقط برای 
عده اندکی بودند. بعضی از مدارس کلیساهای جامع دختران را نیز قبول 
میکردند: آبلار در باره زنان "اصیلزادهای" سخن میگوید که به سال 1114 
در مدرسه وی در نوتردام پاریس درس میخواندند. پسران از فرصت 
ی و و ار اه و من 


تحصیلی اشکال داشت. با تمام این اوصاف, به احوال سرفهایی برمیخوریم 
که موفق به اعزام پسران خویش به اکسفرد شدند. قسمت بیشتر دروس 
و فنونی که اکنون دانشجویان در مدارس فرا میگیرند, در آن دوره در خانه 
یا از راه نوآموزی در دکان میاآموختند. بیشک گسترش و برتری هنر قرون 
وسطایی نموداری از فرصتهای بزرگی بود که برای آموختن رموز هنرها و 
دقایق فنون وجود داشت. طبق حسابی: تخمین زدهاند که عده 
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پسران دبستانهای انگلستان در 1530 به حدود 26,000 نفر میرسید: و 
حال. آتکه جمعیت تقریبی مملکت بنج فیلیون نفر بودم یعتی در «خدود. یک 
سیام نسبت میان سکنه تمامی کشور و اطفال دبستانی در 1931: لکن, 
طبق تتبعی که اخیرا ,: فان آضده استر فیجوینند. توفیق فر زر نو دهم دز 
راه اجرای آموزش و پرورش عمومی و اجتماعی به مراتب زیادتر از 
مجاهدات قرن شانزدهم بود.. 

معمولا مدیر یک مدرسه کلیسای جامع کشیشی از درجه " کانونیکوس" بود 
که وی را در موارد مختلف ارکیسکولا, سکولاریوس, یا سکولاستیکوس (سر 
مدرس) میخواندند. معلمان مدرسه محررینی دون مرتبهتر بودند. کلیه 
دروس به زبان لاتینی بود. انضباط سخت رعایت میشد: شلاق زدن کودکان 
در نظام تعلیم و تربیت به همان درجه ضروری شمرده میشد که دوزخ در 
دیانت. شعار مدرسه کلیسای جامع وینچستر این بیت لاتینی بود که به طور 
پوست کنده میگفت: "علم آموز پا برون رو,. شق سوم شلاق خوردن 
است". برنامه تحصیل با "مواد سه گانه" یا تریویوم آغاز ميشد, کم عبارت 
بود از دستور زبان؛ بلاغت. و منطق: سپس طلاب به "مواد چهار گانه " پا 
کوادریویوم میپرداختند, که عبارت بود از حساب. هند لننه , موسیفی, و 
نجوم , و این هفت موضوع را " تحصیلات آزادگان" " میخواندند. معانی این 
قبیل ات آن عهد با آنچه امروزه مستفاد میشود تفاوت داشت. 
بدیهی است که معنی لغوی تریویوم "طرق سهگانه" بود. تحصیلات ازادگان 
عبارت از موضوعاتی میشد که ارسطو برای انسان ازادی که مایل به 
فراگرفتن مهارتهای عملی نبود تعریف کرده بود. به طوری که ارسطو گفته 
بود؛ غرض از اکتساب این هنرها نیل به کمال اخلاقی و عقلانی بود. و 
آزادمودان فنون طفلی را به کارآموزان وا مبگذانشتد: وارو به تالیف 
مجموعهای مبادرت جسته بود که به کتابهای نهگانه انضباط شهرت داشت 
یونان و روم را تشکیل میدادند: مارتیانوس کاپلا, تن از محققان افریقای 
شمالی در قرن پنجم میلادی, در طی تمثیلی تربیتی تحت عنوان در پیوند 
میان فیلولوژی و عطارد دو رشته طب و معماری را, به علت انکه زیاده از 


"دستور زبان" موضوع خشکی نبود که در مطالعه استخوانبندی زبانی روح 
آن را به کلی کنار گذارد: به طوری که از ريشه این لغت (0۲3۲۱۳3۵ 
0 ) مستفاد میشود. "گرامر" عبارت بود از فن نگارش: کاسیو 
دروس؛ تاربخنویس رومی, در تعریف این رشته گفته بود که دستور زبان 
مطالعه آثار عظیم ادبی و فن بلاغت است تا متعلم قادر به نوشتن انشایی 
صحیح و زیبا شود. در مدارس فرون وسطایی فراگرفتن آیین سخنوری با 
سرودهای روحانی اغاز ميشد, آنگاه فتعلم به شایز بخشهای کتاب. مقدس 
میپرداخت, سیس نوبت به تصانیف لاتینی گ: کلیسا میر سید و بعدا به 
مطالعه آنا ر کلاسیک لاتین از قبیل سیسر ون ویرژیل, هوراس.: ۳ 
اووید 2 فن بلاغت کماکان هنر سخنوری بود, لکن باز مشتمل بر 
مطالعه 
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مقداری اثار ادبی میشد. منطق موضوعی بود که قرار دادن ان جزو مواد 
سهگانه تا حدی نابهنگام به نظر میرسید, لکن شاید فکر میکردند که چون 
طفل از اوان کودکی علاقه وافری به مباحثه دارد. فراگرفتن طرز تعقل و 
دلیل و برهان اوردن صحیح از همان سنین اولیه چیز مفیدی است. 

انقلاب اقتصادی سب تحولات چندی در امور تربینی شد. شهرهایی که 

تو سعه و آبادانی خویش را مدیون بازرگانی و صنعت بودند به لزوم 
کارمندانی ورزیده در فنون عملی واقف شدند. و با وجود مخالفتهای 
روحانیان. به تاسیس مدارسی غیرمذهبی اقدام کردند. در این اموزشگاه 
ها معلمان غیرروحانی, در برابر شهریهای که والدین اطفال میپرداختند, 
کودکان انها را تعلیم میدادند. در سال 1300, شهریه یکساله دبیرستانی 
خصوصی در اکسفرد چهار يا پنج پنس (چهار دلار و نیم) بود. در 1283, 
ویلانی تخمین میزد که در مدارس کلیسایی فلورانس نه هزار دختر و پسر 
به تحصیل اشتغال داشتند: در شش باب مدرسه مشهور به "چرتکه" که 
کودکان را برای کسب و کار اماده میساخت. عده نواموزان به هزار و صد 
نفر میرسید. و عده شاگردان دبیرستانها به پانصد و هفتاد و پنج نفر بالغ 
بود. در قرن دوازدهم مدارس غیرمذهبی در فلاندر پدیدار شدند و تا نیمه 
قرن سیزدهم دامنه این نهضت به لوبک و شهرهای بالتیک رسیده بود. در 
1292 به شرح حال معلمهای برمیخوریم که در پاریس مدرسهای خصوصی 
افتتاح کرده بود, اندکی بعد از اين تاریخ, نظایر آن را فراوان میبینیم. به 
این نجو, دوران بیرون آهدن تعلیم و تربیت از انحصار دستگاه روحانیت به 
تدریخ اغان فيشد: 


۷ -دانشگاه های جنوب 


در ایتالبا به ویژه, مدارسی که به وسیله مقامات غیرروحانی اداره ميیشدند 
و غرض از تاسیس آنها تعلیم فنون و مسائل مذهبی بود فراوان بودند: 
معمولا معلمان این گونه مدارس افراد غیرروحانی بودند, نه مثل اراضی 
ان سوی الپ که همه جا معمولا معلم یک کشیش بود.به طور کلی, روحیه 
و فرهنگ ایتالیا در مقام مقایسه با سایر ممالک کمتر جنبه مذهبی داشت. 
سهل است گهگاهی مردم در حسرت اعصار گذشته خویش به عصیانهایی 
مبادرت میورزیدند, چنانکه در حدود سال 970 ویلگاردوس نامی در راونا 
به ایجاد نهضتی برای اعاده بتپرستی اقدام کرد. بدیهی است که مدارس 
متعلق به کلیساهای جامع متعدد بودند: این قبیل اموزشگاه ها به ویژه در 
میلان, پاویاء, اتوستا؛ و پارما در مسائل علمن و تربینی صلاحیت داشتند و 
رجال برجستهای چون لانفرانک و قدیس انسلم را در دامان خود پروردند: و 
دیر مونته کاسینو زیر نظر دزیدریوس تقریبا حکم دانشگاهی را داشت. 
بقای بنیادهای شهری, مقاومت پیروزمندانه شهرهای لومبارد در برابر 
فردریک بارباروسا (1176), و تقاضای روزافزون برای کسب 
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اطلاعات حقوقی و بازرگانی, همه دست به دست هم داد و ایتالیا را مفتخر 
به تاسیس اولین دانشگاه قرون وسطایی کرد. 

در سال 1925 دانشگاه پاویا هزار و صدمین سالگرد تاسیس خود را به 
دست لوتار اول جشن گرفت. محتملا اين مرکز علمی بیشتر جنبه یک 
مدرسه حقوق داشت تا دانشگاهی به معنی اعم: و در سال 1361 بود که 
به دریافت منشور رسمی و عنوان ستودیوم گنراله (مدرسه عمومی) پا 
تاضی: که در قرون وسطی, به دانشگاهی متشکل از دانشکده های مختلف 
اطلاق میگردید تایل. آهخ..داتشگام یاویا یکی از مدارس متعددی, بود که. در 
آن از قرن نهم به بعد تدریس و تحصیل حقوق رومی احیا شد. همین امر 
در رم, راوناء و اورلثان در خلال قرن نهم صورت گرفت: میلان, ناربون» و 
لیون در قرن دهم به تدریس آن پرداختند: ورونا, مانتواء و آنژه در قرن 
یازدهم به تدریس حقوق روم راغب شدند. بولونیا , به ظاهر اولین شهر از 
شهرهای اروپای باختری بود که مدرسه خود را توسعه داد و به صورت یک 
ستودیوم گنراله قرآورن, در 1076 اآوده فردونن وقایعتخار میکویدد: " مغلهی 
پیونام. بیانگة از کسی رخصت یافته باشد. ۰ در بولونیا شروع به تدریس 
کرد, وی مردی بود بغایت مشهور ". 

جماعتی دیگر از معلمان به وی ملحق شدند و تا عهد ایرنریوس مدرسه 
حقوق بولونیا, به تصدیق عموم, بهترین نوع خود در اروپا شده بود. 


ایرنریوس به سال 1088 شروع به تدریس حقوق در بولونیا کرد. وی یا به 
علت مطالعاتش در حقوق رومی مجاب شده بود که به دلاپل واقعی و 
تاریخی باید تفوق دستگاه امپراطوری بر روحانیان مسلم باشد, یا فریفته 
پاداشهای خدمت امپراطور شده بود. علت هر چه بود, وی از گوئلفها برید 
و به گیبلینها پیو ست و؛ با تفسیر و احیای سوابقی تاریخی, در تایید دعاوی 
امیراطور کوشید. امپراطوران حقشناس مبالفی کمک مالی به مدرسه 
فریون زر شانیدندر: وا کرو عطیمی. از دانتشجویان المانی وانه: توله‌تیا رش رده 
ایرنریوس کتابی تصنیف کرد مشتمل بر تعدادی تفسیر درباره قانوننامه 
یوستینیانوس, و روش علمی را در مورد تشکیلات حقوقی جامعه به کار 
بست. کتاب مجمعالقوانین عمومی ایرنریوسی که خود وی تالیف کرد یا از 
روی خطابه های وی گرد اوردند شاهکاری از تفسیر و استدلال است. 
با ایرنریوس دوران طلایی رویه های قضایی قرون وسطی اغاز شد. 
دانشجویان علاقهمند از هر کشوری از کشورهای اروپای لاتین متوجه 
بولونیا شدند تا در آنجا به تحصیل علم حقوقی جوانی ی 
مشغول شوند. گراتیانوس, شاگرد ایرنریوس, روشهای نوین را بر قوانین 
زوخانی اطلاق کرد و به نشر اولین مجموعه از قوانین کلیسایی مبادرت 
جست (1139). پس از ایرنریوس. "معلمان چهارگانه" - بولگاروس, 
مارتینوس, یاکوبوس, و هوگو - در طی یک رشته تفاسیر معروفی, کورپوس 
یوریس یوستینیانوس را بر مسائل حقوقی قرن دوازدهم اطلاق کردند. و 
موجبات پذیرش حقوق رومی را در عرصه فراگیری فراهم ساختند. 
اوایل قرن سیزدهم, 
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آکورسیوس مهین بزرگترین "شارحین" قوانین. زبده اثار ایشان, و خلاصه 
افکار خویش را در کتابی به نام فرهنگ معانی متداول کرد اورد, که 
سلاطین و حکومتهای شهری از این پس, به استناد احکام ان. سلطه قوانین 
فتودال را در هم میشکستند و با پاپان مقتدر به مبارزه بر میخاستند. 
دستگاه پاپی تا آنجا که مقدور بود در صدد جلوگیری از اين جریان. یعنی 
احیای قوانینی که دین را جرو وظایف و آلت دست حکومت میساخت. 
برآمد: لکن مبحث جدید ممد و مظهر خردگرایی بیباکانه و بسط دایره 
وظایف و تکالیف مقامات ملکی قرون دوازدهم و سیزدهم بود و طبقه 
روزافزون حقوقدانانی را به وجود اورد که در راه کاستن از سهم کلیسا در 
امور حکومت؛ و توسعه قدرت دولت؛ کوشش فراوانی مبذول میداشتند. 
قدیس برنار شکایت داشت که همه جاأ در محاکم ارویایی صدای قوانین 
یوستینیانوس طنینانداز است, و دیگر اسمی از قوانین الاهی به ِ 
نمیرسد. انتشار روبه های قضایی جدید, درست مانند ترجمه های عربی و 
تایه انکتره: تیم یی ور رن یمان صرمت وه تور بر لین که 


نهضت مدرسی را به وجود اورد و بر هم زد. ۲ 

از تاریخ تاسیس مدرسهای برای تدریس فنون ذوقی هفتگانه در بولونیاء و 
همچنین تاردیجیدانن مدرشنته متهور تب انخار اظلاغی.در دسست نداریم: 
تا آنجا که میدانیم, تنها رابطه موجود میان این سه نوع مدرسه (حقوق؛ 
طب, و فنون ذوقی) عبارت از آن بود که فارغالتحصیلان آنها گواهینامه های 
خویش را از دست شماس اعظم بولونیا دریافت میداشتند. استادان به دور 
هم گرد آمدند و برای خود به اصطلاح کولگیوم یا صنفی تشکیل دادند. در 
حدود سال 1215 عموم دانشجویان, بدون توجه به دانشکدهای که در آنجا 
مشغول تحصیل بودند, دست اتحاد به هم دادند و به دو گروه اونیورسیتاس 
کیتر امونتانوروم پا " اتحادیه محصلان_ نواحی منوبی آلپ و اونیورسیتاس 
اولترامونتانوروم پا "اتحادیه محصلان آن سوی التی" منقسم شدند. از اوان 
قرن سیزدهم, در این "اتحادیه های دانشجویان" ان نیز عضویت داشتند, 
و در قرن چهاردهم چند تن از استادان دانشکده های بولونیا زن بودند. 
اتحادیه های دانشجویان, که اساسا به منظور کسب استقلال و حفظ منافع 
متقابل پدید امد. در قرن سیزدهم صاحب اختیارات فوقالعاده شد و 
مدرسین و معلمان را سخت تحت نفوذ خود درآورد. در صورتی که طرز 
تدریس استادی طبق دلخواه شاگردان نبود, جمیع آنها از حضور در جلسه 
درسش خودداری میکردند. و به این نحو در بولونیا دانشجویان میتوانستند 
به دوران فعالیت تربینی هر معلمی خاتمه دهند. در بسیاری از موارد, 
حقوق استادان از جانب "اتحادیه های دانشجویان" پرداخته ميشد, و 
استادان مکلف بودند در حضور "ناظمان" يا روسای این قبیل انجمنها 
سوگند وفاداری یاد کنند. اگر معلمی میخواست حتی برای یک روز از درس 
گفتن معاف شود ناگزیر بود به وسیله روسای این اتحادیه ها از شاگردان 
خویش اجازه مرخصی دریافت دارد, و صراحتا به وی اخطار میشد که حق 
ندارد "به میل خویش به مرخصی برود.. 
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طبق نظامات مصوبه اتحادیه های دانشجویان. مقرر شده بود که استاد در 
کدام دقیقه ساعت باید درس خود را اغاز کند, چه موقع باید درس را به 
پایان برساند, و در صورت تخلف از این مقررات. مکلف به پرداخت چه 
جریمهای باشد. اگر استاد ضمن درس خویش از حد مقرر تجاوز میکرد و 
سخن به درازا میکشانيد, دانشجویان, به حکم مقررات اتحادیه, ناگزیر 
بودند محضر درس استاد را ترک گویند. سایر نظامات اتحادیه دانشجویان 
پیشبینی کرده بود که اگر استادی, حین توضیح و تشریح قوانین. فصلی را 
بیندازد يا از ذکر حکمی خودداری ورزد. مکلف به پرداخت چه جریمهای 
باشد. و نیز معین کرده بود که چه بخش از کتاب را باید در کدام دوره 
تحصیلی تدریس کند. در آغاز هر سالحضیای: هر استادی مکلف بود که 


مبلغ ده لیره در یک بانک بولونیا به رسم ودیعه بگذارد: هر جریمهای که 
روسای اتحادیه ها معین میکردند از اين مبلغ کسر, و تتمه در پایان سال 
تحصیلی به صاحبش مسترد میشد. از طرف دانشجویان و همچنین کمیته 
ها عدهای مامور مراقبت در رفتار و اطوار استادان ميشدند تا هر نوع 
خلاف يا قصور ایشان را به روسای 0 های دانشجویی اطلاع دهند. اگر 
این نظامات به چشم دانشجوی عهد جدید بیش از حد معمول معقول به 
نظر میرسد, شگفتی ندارد, زیرا دانشجویان حقوق در بولونیا افرادی ج 
بین سنین هفده و چهل سال, یعنی آن قدر مسن که میدانستند چگونه با ند 

انضباط را رعایت کرد: مطلع بودند که به مدرسه برای تحصیل آندهاند نه 
برای تفریح: اطلاع داشتند که استاد مستخدم هیئت امنای دانشگاه نیست, 
بلکه مدرسی است ازادپيشه که شخص وی را در واقع دانشجویان 
استخدام کردهاند تا به انها درس دهد. در بولونیا حقوق معلم عبارت بود از 
مبلفی که با تراضی بین وی و متعلمین تعیین, و از جانب اینان پرداخت 
ميشد. نزدیک به آخر قرن سیزدهم. چون شهرهای ایتالیایی علاقه وافری به 
داشتن دانشگاه هایی از خود پیدا کردند و شروع به پرداخت حقوقی از 
جانب شهرداری به پارهای از اساتید دارالعلم بولونیا نمودند, آن روش 
وعده داد که برای دو تن از استادان مستمری سالیانه معین کند, لکن هنوز 
انتخاب استادان بر عهده دانشجویان بود. به تدریح تعداد این قبیل استادان 
جیرهخوار شهرداری رو به فزونی نهاد, و در قرن چهاردهم حق انتخاب 
استادان و تعیین و پرداخت مستمری انها از اختیارات شهرداری شد. در 
6 هنگامی که شهر بولونیا بخشی از ایالات پاپی شد, انتخاب معلمان 
نیژ به صورت نف از وظایف مقامات روحانی درامد. 

با اينهمه, در قرن سیزدهم صفت ویژه دانشگاه بولونیا, و تا حدود کمتری 
سار دام های نانچ ره هی ترس اقا سوت 
ضد روحانیت بود که در سایر مراکز علمی و تربیتی اروپا نظیرش کمتر 
وجود داشت. در حالی که مهمترین دانشکده در سایر مراکز علمی ان عهد 
مختص تدریس الاهیات بود, تا قبل از 1364 بولونیا هیچ دانشکدهای برای 
علوم الاهی نداشت: در انجا معمولا به جای الاهیات حقوق شرع تدریس 
میشد. حتی درس معانی بیان به 
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صورت حقوق درآمد, و فن کتابت در بولونیا, پاربس, اورلثان, مونپلیه. تور 
۵ قظایر: آن.جنبه :فن تخارشی استاد حقوفن: بازر کانین, و مدازی. دولتی زا 
پیدا کرد. و به فارغالتحصیلان در این رشته درجه مخصوصی عطا میشد. 

همه جا این حرف بر سر زبانها بود که اگر شخص علاقه به واقعبینانهترین 
رشته تحصیلات دارد. بهتر از بولونیا مرکز دیگری وجود ندارد. در این باب 


داستان جالبی نقل میکردند که چگونه معلمی متبحر در امور تربیتی, اهل 
پاریس, چون به شهر بولونیا رفت, آنچه را در پاریس ندریس کرده بود 
بیهوده دید و از ذهن بیرون کرد. و سپس به موطن خود برگشت و آنچه را 
که آموخته بود تعلیم نداد. در قرن دوآزدهم بولونیا رهبر لهضت عقلانی 
اروپا بود: در قرن سیزدهم تعالیم مدارس انجا به صورت شیوه راکدی از 
حقوق قرون وسطایی درامد: تفاسیر اکورسیوسی جنبه متون مقدس و 
تقریبا لایتغیری پیدا کردند و مانع از آن شدند که, به روشی مترقی, قوانین 
را با نیازمندیهای متغیر زمانه سازگار کنند. روحیه تحقیق از رشته حقوق 
تاسیس دانشگاه ها متعدد ایتالیا در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم صورت 
گرفت. برخی از این دانشگاه ها بر اثر مهاجرت استادان یا دانشجویان 
بولونیا به وجود امد چنانکه در 1182 پیلیوس برای تاسیس مدرسهای 
عازم شهر مودنا شد: در 1188 یاکوبوس دی ماندرا به شهر ردجو امیلیا 
نقل مکان کرد و شاگردان خود را به همراه برد: در 1204 بر اثر مهاجرت 
جمعی دیگر که محتملا از بولونیا بودند, اتحادیه چندین دانشکده. در 
ویچنتسا به وجود ]هد ر در 1215 روفردوس دانشگاه بولونیا را ترک گفت و 
به تاسیس مدرسه حقوقی در از تشه مبادرت جست, در 222( جمع 
کثیری از معلمان و شاگردان بولونیا به توسعه مدرسهای قدیمی در پادوا 
اقدام کردند. به مرور ایام دانشکده هایی برای ندریس طب و هنرهای 
ذوقی بر اين دانشکده حقوق پادوا افزوده شد: و نیز شاگردان خود را به 
انجا میفرستاد و مبلفی به حقوق استادان که از جانب شهرداری پادوا 
پرداخت میشد کمک میکرد: در قرن چهاردهم پادوا یکی از پررونقترین 
مراکز تدریس و تربیت فلاسفه اروپایی شد. در سال 1224, فردریک دوم 
به تاسیس دانشگاه ناپل مبادرت ورزید تا مانع از مهاجرت دانشجویان 
ایتالیای جنوبی به سمت صفحات شمالی شود. شاید به دلایلی نظیر این, و 
ضمنا به منظور تربیت روحانیان دیپلومات, بود که اینوکنتیوس چهارم به 
تاسیس دانشگاه دربار رم اقدام کرد (1224). 
این مدرسهای بود که همه جا به دنبال دربار پاپ سفر میکرد. و حتی بعدا 
نه: آوینیون منتقل شد. در 133 بوتیفا کیوس هشتم به تاسیس دانشگاه رم 
مبادرت ورزید, که حوزه علمی مزبور در دوران پاپی نیکولاوس پنجم و لو 
دهم به اوج افتخار رسید و در دوران پاپی پاولوس سوم به نام ساپینتسا 
(مرکز عقلا) مشهور شد. دانشگاه شهرداری سینا در 1246 و دانشگاه 
پیاچنتسا در 1248 به وجود آمدند. تا پایان قرن سیزدهم, در هر شهری از 
شهرهای مهم ایتالیا مدارسی برای تدریس حقوق و هنرها گاهی آموزشگاه 
هایی برای طب نیز وجود داشت. 
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دانشگاه های اسیپانیا از آن نظر بینظیر بودند که به اراده و طبق منشور 
پادشاهان تاسیس ميشدند, به خدمت انها میپرداختند, و به نظارت حکومت 
تن درمیدادند, کاستیل دانشگاهی شاهی در پالنسیا (1208. و سپس 
دانشگاه دیگری در والیاذولید (1304) برپا کرد: لّون صاحب دانشگاهی در 
سالامانکا (1227), جزایر بالثار صاحب یکی در پالما (1280), و کاتالونیا 
صاحب دانشگاهی در لریذا (1300) شد. با وجود اين ارتباط با پادشاهان, 
دانشگاه های اسپانیا نظارت و کمک مالی کلیسا را قبول کردند و بعضی 
مثل دانشگاه پالنسیا بر پایه مدارس کلیسایی توسعه یافتند. در قرن 
سیز دهم به 6 افنظه اموال فراوانی که قدیس فردیناند و آلفونسودانا وقف 
دانشگاه سالامانکا کردند, اين دانشگاه غنی شد و بزودی از لحاظ شهرت و 
دانش با دانشگاه های بولونیا و پاریس کوس همسری زد. اکثر اين مراکز 
به تدریس زبان لاتینی, ریاضیات, هیئت, الاهیات. و حقوق مشغول بودند: 
در پارهای از انها طب عبرانی یا زبان یونانی نیز تدریس ميشد. در سال در 
0 رهبانان فرقه دومینیکیان مدرسهای برای زبانها و علوم شرقی در 
تولدو تاسیس کردند و به تعلیم زبان عربی و عبرانی مشغول شدند, 
مسلما اسلوب ندرپس این آموزشگاه صحیع و مفید بود زیرا| تفت از 
فارغالتحصیلان آن موسوم به رمون مارتین (حد 1260) به کلیه آثار مهم 
فلاسفه و عالمان الاهی اسلامی آشنایی داشت. در دانشگاه سویل نیز, 3 
به دست پادشاه آلفونسو دنا در 1254 تاسیس شد. تدریس زبان عربی 
اهمیت بسزایی داشت. در لیسبون. به سال 1290 میلادی, دینیز, پادشاه 
پرتغال.: به تاسیس دانشگاهی مبادرت ورزید. 


و |نشگاه های فرانسه 


در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم بیشک کشور فرانسه رهبر و مقتدای 
ممالک اروپایی در مسائل فلا نی و تربینبی محسوب میشد. مدارس 
کلیسایی آن کشور از اوان قرن یازدهم شهرت بینالمللی داشتند. اگر این 
مدارس به جای آنکه در شارتر, لان, يا رنس راه تکامل پیموده باشند, در 
پاریس رونق پافتند و به صورت دانشگاهی احذنة: این امر به احتمال 
بسیار معلول بازرگانی توسعه پابنده رود سن بود نه امر دیگری: از آنجا که 
پاریس به صورت یک مرکز مهم داد و ستد درامده و ثروت عظیمی را 
فراهم ساخته بود, همین عامل سبب جذب علوم, فلسفه, و هنر شد و 
پاریس را مرکز متفکران و اغنیا ساخت. 

تا آنجا که اطلاع داریم, نخستین استاد مدرسه کلیسای جامع نوتردام گیوم 
دوشامپو بود: بر اثر دروسی که وی در آن راهروهای سرپوشیده نوتردام 
میگفت, نهضتی فکری به وجود آمد که حاصل آن پیداینش دانشگاه پاریس 
حضار ویلیام را ویران کرد و به ایراد معروفترین 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1243 

خطابه ها در تاریخ فرانسه اغاز کرد. طلاب مشتاق از همه سو متوجه 
محضر درس وی شدند. عده شاگردان مدارس پاریس, و تعداد استادان رو 
به افزایش گذاشت. در عالم معارف قرن دوازدهم پاریس. عنوان ماگیستر 
یا استاد به کسی اطلاق میشد که از صدر کلیسای جامع نوتردام اجازه 
تدریس گرفته باشد. تا این تاریخ, دانشگاه پاریس چنان بر شالوده مدارس 
کلیسایی شهر استوار شده و ترقی کرده بود که تشخیص منشا اصلی ان 
غیرممکن بود. در واقع اولین عاملی که به این دانشگاه وحدت ِِ 
صدور اجازه تدریس به طور رایگان به هر کسی که مدتی کافی شاگرد یک 1 
نفر استاد مجاز بود و تقاضای وی از جانب استادش به تصویب میر سید 
دادم فیشتند. یکی از. اتهاماتی. که غلیه تتخضر ابلار اقامه-میشد آن: یود که 
بدون درک محضر یکی از این قبیل استادان مجاز پیشه معلمی اختیار کرده 
این مفهوم فن تعلیم براساس شاگرد و استاد در پیدایش فکر و منشا 
دانشگاه دخیل بود. همینکه بر عده استادان افزوده شد, طبیعتا این جماعت 
گرد هم آمدند و صنفی تشکیل دادند. قرنها لفظ اونئیورسیتاس به هر 
جمعیت و انجمنی. از جمله اصناف. اطلاق میشد. در سال 1214 
مثیوپریس "جرگهای از استادان منتخب" را در پاریس توصیف میکرد که 
ظاهرا بنیاد بسیار سابقهداری محسوب ميیشد. گرچه اثبات این مدعا 


غیرممکن است. میتوان تصور کرد که لفظ "اونیورسیته" اوایل سال 1170 
میلادی. به وجوذ امد و-غرض از آن؛.در بدایت: آهر: بیشتر زسته استاذان بود 
تا پیوندی میان دانشکده های مختلف. در حدود سال 1210 توقیعی از 
جانب اینو کنتیوس که خود یکی از فارغالتحصیلان پاریس بود قوانین و 
نظامات مدون این صنف را به رسمیت شناخت و تصویب کرد: توقیع 
دیگری از طرف همین پاپ مقرر داشت که صنف استادان سردبیری 
انتخاب کند و او را به عنوان نماینده خویش به دربا ر پاپی گسیل دارد. 

۳ اواسط قرن سیز دهم » استادان دانشگاه پاریس به چهار شعبه پا 
دانشکده و شده بودند» از این قرار: علوم الاهی, قانون کلیسایی, 
طب, و "هنرها" " پا فنون ذوقی. درست برعکس رویه دانشگاه بولونیا, بعد 
از 1219 در دانشگاه پاریس حقوق مدنی ندریس نمیشد , برنامه تحصیلی 
با فنون ذوقی هفتگانه آغاز ميشد, آنگاه توبت به فلسفه میرسید, و 
سرانجام به الاهیات ختم ميیشد. دانشجویان علاقهمند به فنون (که آنها را 
آرزتیشتتا یا " "هنرمند" " میخواندند) نظیر دانشجویان دانشگاه های امروزی 
بودند. از ازجا که رویهمر فته عده این قبیل دانشجویان از سایر طلاب جمیع 
رشته های دیگر زیادتر بود, احتمالا برای کمک متقابل. حشر و نشر. و حفظ 
انضباط طبق زادگاه خود به چهار "ملت" تقسیم شدند. از اين قرار: 
"فرانسه" (یعنی سرزمین کوچکی که مستقیما زیر فرمان پادشاه فرانسه 
بود), پیکاردی, نورماندی, و انگلستان. دانشجویان فرانسه جنوبی, ایتالیا, و 
اسیانیا را در ردیف احاد "ملت" فرانسه قرار دادند: دانشجویان لولندز به 
"پیکاردی" پیوستند: و دانشجویان اروپای مرکزی و خاوری در شمار 
دانشجویان " ایکلسان* 
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محسوب شدند. عده دانشجویانی که از آلمان متوجه دانشگاه پاریس 
فیشدبد به: قذزی -زبان بود که تاشینن دانشگام»های الماتن ت سالٍ 1337 
به تاخیر افتاد. هر "ملت" تحت نظر یک پروکوراتور يا "رئیس" اداره 
میشد, و هر 0 یک دکانوس یا "ناظم" داشت. دا ان و 
احعال استااي دا که رها و به ناهد ار آس فل مر دسر ان 
را به عنوان رئیس دانشکده خود انتخاب کردند: به تدریج وظایف متصدیان 
چنین مقامی افزایش یافت تا انکه در 1255 به ریاست تمامی دانشگاه 
منصوب شدند. 

در ان سالها دانشگاه ها ساختمانهایی مخصوص به خود نداشتند. تا آنجا که 
معلوم است در قرن دوازدهم استادان در راهروهای سرپوشیده نوتردام؛ 
سنت ژنوبو, سن ویکتور, يا سایر کلیساها درس میگفتند, لکن در قرن 
سیزدهم به احوال معلمانی برمیخوریم که اتاقهایی خصوصی برای کلاس 
درس خود اجاره میکردند. 


استادان این عهد, که بعدها به نام پروفسور (آشکارکننده) خوانده شدند, 
نی بودند که به شیوه رهبانان وسط سر خود را میتراشیدند. این 
قبیل افراد. تا قبل از قرن پانزدهم, در صورت تاهل از مقام خویش معزول 
ميشدند. تعلیم از طریق ایراد خطابه صورت میگرفت و علت این امر 
بیشتر آن بود که هر دانشجویی قدرت خرید کتاب را نداشت و به رعایت 
گرفتن کتاب از کتابخانه ها نیز همیشه میسر نبود. دانشجویان معمولا روی 
زمین یا کف راهرو مینشستند و بیانات استاد را یادداشت میکردند. فشار 
وارده بر حافظه به قدری زیاد بود که برای سپردن اسامی يا نکاتی به 
حافظه تدابیر گوناگونی, از آن جمله اشعاری به ظاهر موهن و در معنی 
مالامال از مفروضات. اتخاذ میشد. نظامات دانشگاه استاد را مکلف 
میساخت که درباره موضوع درس فیالبداهه سخن گوید, نه انکه مطالبی را 
از روی کتاب بلندبلند بخواند. حتی وی مجاز نبود سخن را به درازا بکشاند. 
دانشجویان از راه لطف به نو واردان اخطار میکردند که برای یک دوره 
درشن چیزی تبردازنده مکر انکه در.شسم جلسه درس استاد.حضور بافته 
باشند. ویلیام کانشی در قرن دوازدهم شاکی بود از اينکه معلمان برای 
آنکه دانشجو, درآمدر و محبوبیت پیدا کنند. دوره. های زروشن اساتی به 
شاگردان میدادند, و آزادی دانشجو در انتخاب موضوعات عدیده و اساتید 
منتعدد پایه معلومات را تنزل میداد. 
گاهی تدریس را با دایر ساختن مجالس و مناظره عمومی بین استادان, 
دانشجویان زبده, و میهمانان عالیقدر رتحین و جالب میساختند. معمولا 
مباحثه به شیوه معین سکولاستیکا دیسیوتأتیو (مباحثه مدرسی) انجام 
شواهدی از کتاب مقدس و اقوال ابای کلیسا, و با اقامه دلایلی به صورت 
ایراد, از مدعای خویش دفاع میکرد: آنگاه توبت به جواب مثبتی میر سید و 
دز کایید ان-ا۶ کناب معدسن و ابای کلیشا نف قوله دلایلی ععلاتی در ره 
ایرادات اقامه ميشد. این شیوه مباحثه مدرسی بود که فلسفه مدرسی را 
به شکل پرداخته و صیقل خورده ارای توماس اکویناس دراورد. 
علاوه 
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بر این قبیل مشاجرات و مناظرات. یی نوع مباحثه خودمانی نیز وجود 
داشت که ان را کودلیبتا (هرچه دلخواهت باشد) مینامیدند. و در این قبیل 
موارد طرفین بحث هر مسئله را که انا به خاطرشان خطور میکرد مطرح 
میکردند. این مباحثات ازادتر نیز سبب پیدایش اسلوب ادبی دیگری شد. 
چنانکه در نوشته های بیاهمیتتر قدیس توماس اکویناس دیده ميشود. این 
قبیل مباحثات, اعم از رسمی پا خودمانی, ذهن افراد قرون وسطایی را تیز نیز 
گردانید و میدان پهناوری را بر روی توسن فکر و زبان گشود: لکن, در 


مور غدهای: همین آزادق سیب ید ایش, منطق بر آتن تشد که.به. کمک ان 
میتوانستند هر مطلبی را به ثبوت رسانند و يا کوهی از استدلال را بر پایه 
مویی استوار سازند. 

اکثر دانشجویان در هوسییکیا پا "مهمانسر|" زد و میکردند: ين قبیل 
اماکن را سازمانهای متشکل دانشجویان مخصوصا برای 2 اجاره 
میکردند. گاهی بیمارستانی, در مقابل مبلفی جزئی, دانشجویان بیبضاعت 
را پرستاری و مداوا میکرد, چنانکه نوانخانه هتل دیو چسبیده به نوتردام 
اتاقی را اختصاص به "منشیان بینوا" داده بود. در سال 0 جوسیوس 
اهل لندن این خانه را خریداری کرد و از ان پس با متصدیان بیمارستان در 
پرداخت مخارج مسکن و غذای هجده تن دانشجوی مقیم انجا سهیم شد. تا 
سال 1231 این دسته از دانشجویان به مساکن بزرگتری نقلٍ مکان کرده 
بودند, لکن هنوز خود را کولژ د/دیزویی "جرگه هجده نفری" میخواندند. 
مهمانسراها يا اقامتگاه های دیگری نیز از طرف فرقه های رهبانان 
کلیساها يا اشخاص خیر دایر شدند که هر کدام با موقوفه ها, یا بورس از 
ممر عواید سالیانه خود, از هزینه زندگی دانشجو میکاستند. در 1257 روبر 
دو سوربون, کشیش نمازخانه خصوصی سن ِِ "خانه سوربون" را 
وقف شانزده نفر از دانشجویان علوم الااهی 0 / با وجوهی که لویی و 
جمعی دیگر از کیسه فتوت خود بذل کردند, جا برای عده زیادتری فراهم 
آمد و تعداد این بورسها به سی و شش بالغ شد: از همین "خانه" بود که 
کالح سوربون 1 به وجود آمد. 

کالج ماخوذ از واژه قدیمی کولگیا, به معنی "صنف" يا "انجمن" - های 
بیشتری بعد از 1300 تاسیس شد: به مرور ایام استادان نیز در آنجاها 
مقیم شدند, مثل معلمان خصوصی برای دانشجویان درس میگفتند. به 
اشعاری. که -<انشجهیان: میخواندنده. کوش مندادند, هیا نها شتون: را 
" میخواندند" . در قرن پانزدهم استادان در اتاق ی هر کدام از این 
اقامتگاه ها درس میدادند: این قبیل دروس رو به افزایش نهاد و دروسی 
که در خارج این خانه ها گفته ميشد کاهش گرفت و " کالج" " علاوه بر 
اقامتگاه دانشجویان, بدل به یک مرکز تعلیماتی شد. همین تکامل تدریجی 
در مورد مهمانسراهای دانشجویان دانشگاه های آکسفرد. مونیلیه, و تولوز 
##***تصویر 

متن زیر تصویر : هتل دو ویل, ایپر 

1 در قرن شانزدهم سوربون دانشکده علوم الاهی دانشگاه شد, در 1792 
به امر انقلابیان بسته شد. ناپلئون بار دیگر آن را به مقام اصلیش 
بازگردانید. و اکنون مرکز تدریس رشته های عمومی علوم و ادبیات 


دانشگاه پاریس میباشد. 
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پیدا کرد. آغاز دانشگاه عبارت از پیوند میان یک انجمن معلمان بود با جرگه 
های دانشجویان, که به صورت اتحاد میان خانه ها و دانشعده های مختلف 
جلوهگر ميشد. 
در میان اقامتگاه های دانشجویان در پاریس, دو تا از آنها مخصوص 
دانشجویان يا نوآموزان دو فرقه دومینیکیان یا فرانسیسیان بودند. 
دومینیکیان از اغاز ایجاد این مراکز موکدا بیان داشته بودند که تعلیم و 
تربیت باید وسیلهای برای مبارزه با بدعت باشد: فرقه مزیور مدارسی به 
سبک خاص خود ایجاد کرد که از ان میان مدرسه عمومی دومینیکیان در 
کولونی معروفترین همه به شمار میرفت. دومینیکیان همچنین مراکز 
مشابهی در بولونیا و اکسفرد تاسیس کرده بودند. بسیاری از رهبانان به 
درجه استادی میرسیدند و در اقامتگاه هایی که موقوفه فرقه آنها بود درس 
فیفتتن در 92ص الکز اندر او‌شیله بکی. ار لایفترین انتادان بارشنه یه 
فرقه فرانسیسیان پیوست و محضر درس عمومی خود را به صومعه 
کوردلیه منتقل ساخت که تعلق به فرقه مزبور داشت. سال به سال بر 
عده رهبانانی که در پاریس درس میگفتند افزوده شد. و تعداد دانشجویانی 
که غرض آنها رهبان شدن نبود رو به افزایش نهاد. استادان غیرروحانی 
شاکی بودند از اینکه پشت میزهای خود "مانند گنجشکهایی بییار بر فراز 
خانه ها" نشستهاند, و جواب ب معلمان رهبان 1 بود که استادان غیرروحانی 
رغبت زیادی به خوراک و نوشابه دارند و به همین سبب تنپرور و کودن 
میشوند. در 1253, دانشجویی ضمن ماجرا و عربدهجویی در یکی از 
اما مرف رس اما سس دی اسان را 
دستگیر کردند و به تقاضا و حق آنان مشعر بر اینکه باید زیر نظر استادان 
دانشگاه يا اسقف محاکمه شوند وقعی ننهادند: استادان. در مقام اعتراض, 
دستور دادند که تدریس به کلی موقوف شود, دو تن از معلمان فرقه 
اعضای انجمن یا رسته استادان بودند, حاضر به اطاعت از این امر و دست 
کشیدن از تدریس نشدند. انجمن استادان هر سه را از عضویت برکنار 
کرد. ان سه رهبان عرضحالی پیش پاپ آلکساندر چهارم فرستادند, و پاپ 
به انجمن استادان دستور داد (1255) که آنها زا دوبازم-بیذیرده اشتادان 
ما خودداری از به جا آوردن خواسته پاپ انجمن خود را منحل کردند, و 
پاپ جملگی را تکفیر کردز دانشجویان و مردم در خیابانهای شهر بر سر 
رهبانان ریختند. پس از شش سال کشمکش, سرانجام مرافعه به مصالحه 
انجامید: به این معنی که انجمن استادان از نو تشکیل شد و رهبانان معلم 
را دوباره به عضویت پذیرفت, و رهبانان مزبور در عوض متعهد شدند که از 


آن پس نظامات انجمن یا به غبارت دیگر دانشگاه را کاملا رعایت کنند: 
لکن دانشکده هنر اعلام داشت که از آن به بعد دیگر هیچ یک از رهبانان را 
به عضویت خود نخواهد پذیرفت. دانشگاه پاربس, که زمانی مورد توجه و 
عنایات خاص پاپها بود. به دشمنی با دستگاه پایی قیام کرد. در جنگ 
پادشاهان با پاپها جانب دسته اول را گرفت. و در سالهای بعد مرکز نهضت 
لانیف با ای سر ای اسان ی سای 
فرانسه از دستگاه 
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حکومت روحانی رم بود. ۳ 

از عهد ارسطو به این طرف, هیچ بنیادی فرهنگی در جهان نبوده است که 
از نظر نفوذ تالی دانشگاه پاریس باشد. مدت سه قرن این مرکز علم و 
ادب نه فقط بیش از هر مرکز دانشگاهی دانشجو به خود جلب کرد, بلکه 
مرکز بزرگترین سلسله از فضلای برجسته محسوب ميیشد. آبلار, جان آو 
سالزبری, آلبرتوس ماگنوس, سیژر دو برابان. توماس آکویناس, بوناونتوره, 
راجربیکن, دانز سکوتس, ویلیام آو اوکم همه نامهایی هستند که تقریبا 
تاریخ فلسفه از 1100 تا 1400 به برکت وجود انها راه تکامل سیرد. 
مسلما دانشگاه پاریس صاحب معلمان ارجمندی بود که توانست این 
استادان ارجمندتر را تربیت کند و محیط روحبخش عقلانیی به وجود اورد 
که فقط در عالیترین مدارج تاریخ بشری میسر ميشود. به علاوه, در خلال 
آن قرون و اعصار, دانشگاه پاریس در امور حکومت دنیا و دین هر دو 
صاحب نفوذ و عامل مهمی در تکوین عقاید بود: در قرن چهاردهم این 
دانشگاه مهد پرورش عقلای آزاد فکر, و در فرن پانزدهم دژ اصیل انشان و 
محافظهکاران شد. نمیتوان گفت که این دانشگاه هیچ دستی در تقبیح و 
محکوم ساختن ژاندارک نداشته است. 

سایر دانشگاه ها نیز به رهبری فرانسه در عالم معارف اروپا کمک کردند. 
اورلئان حتی از قرن نهم میلادی به بعد صاحب مدرسهای برای تدریس 
حقوق بود: در قرن دوازدهم همین مرکز برای تدریس ادبیات و اثار 
کلاسیک روم و یونان با شارتر کوس رهبری میکوفت: در قرن سیزدهم به 
واسطه تدریس قانون کلیسایی و قانون مدنی فقط تالی بولونیا بود. 
مدرسه حقوق انژه, که تقریبا دست کمی از این نداشت, در 2 بکی از 
دانشگاه های بزرگ فرانسه شد. تولوز دانشگاه خود را مدیون بدعتگذاران 
ان شهر بود, به این معنی که در ۱۱۳۵۵ گر گوریوس دهم به اجبار کنت 
رمون را مکلف به پرداخت حقوق چهارده تن از استادان علوم الاهی, قانون 
کلیسایی, و فنون ذوقی کرد که قرار بود از پاریس به تولوز بروند و با نفوذ 
کلام خویش در جوانان خطه آکیتن به مبارزه با بدعت آلبیگاییان قیام کنند. 
مشهورترین دانشگاه های فرانسه, صرف نظر از پاریس, در شهر مونپلیه 


قرار داشتند. این شهر در نیمه راه میان مارسی و خاک اسیانیا صاحب 
سکنهای بود پرخروش از درهم آمیزی خون و فرهنگ فرانسوی, یونانی, 
اسیانیانی: و-یهودی که اننجا و آنجاء در میان این نزژادهای فختلقف: جمعی از 
بازرگانان ایتالیایی و بقایای کوچنشین مورها که زمانی شهر را در تصرف 
داشتند دیده میشدند. بازار بازرگانی در اين ناجیه رونق داشت. 

خواه , بر اثر نفوذ مدرسه پزشکی سالرنو يا پزشکان یهودی يا مسلمان 
ات , در تاریخی که معلوم نیست. به تاسیس مدرسه پزشکی مبادرت 
جست که به زودی سالرنو را تحتالشعاع خود قرار داد: دیری نگذشت که 
مدارس حقوق, الاهیات و هنرهای هفتگانه بر پزشکی علاوه شدند: و هر 
چند که این مدارس مستقل بودند ی وه و تشریک مساعی میان انها نام 
مونپلیه:را بلتدآوازه ساخت. دانشگاه مزبور 
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در قرن چهاردهم رو به انحطاط نهاد, لکن مدرسه پزشکی مونپلیه در 
دوران رنسانس احیا شد: و در سال 1537 استادی به نام فرانسوا رابله 
در آنجا به زبان یونانی طب بقراطی را درس میداد. 


2۷ ذانشگاه هاق انکلستتان 


آکسفرد در لفت, همانند نام بوسفور» بة معلی گذرگاه پا معبر گله گاو 
است. جایی که امروزه آکسفرد قرار گرفته است, در آزمنه قدیم, رود نمز 
باریک و کم عمق میشد. در همینجا بود که در 912 میلادی دژی ساخته شد, 
بازاری احدات گردید و دو پادشاه انگلستان کنوت و هرلد مدتها قبل از آنکه 
آکسفرد ندل بة دانشاهی شود, مجلس محلی داير میساختند. از قرار 

معلوم, در ایام سلطنت کنوت مدارسی در آکسفرد وجود داشت., لکن هیچ 
ذکری از مدارس کلیسایی به میان نبود. در حدود سال 1117 برای 
نخستین بار ذکری از یک "استاد در اکسفرد" میرود. در 1133 روبر پولن 
نامی, که کت از عالمان الااهی بود, برای ندریس علوم الااهی از پاریس به 
آکسفرد [۳ به مرور سالیانی که جزئیات آن از صفحه تاریخ 9 شده 
است. مدارس آکسفرد در قرن دوازدهم مبدل به یک ستودیوم گنراله یا به 
تعبیر امروزی دانشگاه شد لکن به قول تایه نوی ۶ "هیج کس از تاریخ 
قطعی این امر اطلاع ندارد" در 29( طبق آمار تخمینی یکی از آگاهان 
آن عهد, , در حدود سه هزار نفر دانشجو و معلم در آکسفرد د بودند. در این 
دانشگاه نیز به عین پاریس. چهار دانشکده وجود داشت که د آنفا: به 
تر تیب هنر» الاهیات؛ پزشکی. و قانون کلیسایی تدریس میشد. در 
انکلستان ندریس حقوق مدنبی از حوزه دانشگاه ها بیرون 3 و اختصاص 
به چهار دانشکده در لندن پیدا کرد که انها را " کانونهای دیوان" نام نهادند. 
این چهار دانشکده که در قرن چهاردهم به اسامی کانون لینکن, کانون 
گری, پرستشگاه درونی» و پرستشگاه وسطی شهرت پافتند, از بقایای 
همان خانه ها و اتاقهایی بودند که در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم 
قضات ِ حقوق دانشجویان علاقهمند را به شاگردی قبول میکردند 
و در آنجا رموز و دقایق فن را به ایشان میاموختند. 

در آکسفرد. مانند پاریس 8 کالجها, در آغاز کار به صورت خانه 
های موقوفهای بودند برای دانشجویان بیبضاعت. در همان اوان, این مراکز 
هر کدام به صورت مدرسهای درامدند که در آن دانشجویان و معلمان 
حجره هایی داشتند و به تعلیم و تعلم مییرداختند: و تأ پایان قرن سیزدهم 
این مجالس درس, از نظر صوری و تربیتی, از اجزای متشکله دانشگاه 
شده بودند. در حدود سال 1260, سر جان د بیلیل, از مردم اسکاتلند (یدر 
پادشاه اسکاتلندی در 1292" به عنوان کفاره گناه نامعلومی به تاسیس 
یک "خانه بیلیل" مبادرت ورزید و برای 
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نگاهداری پارهای از دانشوران بیبضاعت, که ایشان را سوکیها (یاران) 


مینامیدند, هفتهای هشت پنس (8 دلار) مستمری معین کرد. سه سال بعد, 
والتر دو مرتن ابتدا در محل مالدن و بزودی در اکسفرد "خانه دانشوران 
مرتن" را تاسیس و وقف کرد تا هر قدر درامد خانه مزبور اجازه دهد از 
ترقی قیمت اراضی دو برابر ميشد. چنانکه اسقف اعظم یکم در 1284 
شاکی بود از اينکه "دانشوران فقیر" مساعده هایی اضافی برای "زندگی 
راحتی" دریافت میدارند. به طور کلی,. علت ثروتمند شدن کالجهای 
انگلستان تنها گرفتن حق عضویت برای دانشوران بیبضاعت و سایر تحف و 
هدایا نبود, بلکه علت ترقی قیمت املاکی بود که از موقوفات این مدارس 
محسوب ميشدند. در حدود 1280, به کمک هبهای از جانب ویلیام اهل 
دارم اسقف اعظم روان, "یونیورسیتی هال" که امروزه یونیورسیتی کالج 
(مجتمع دانشگاهی) خوانده ميشود, تاسیس شد. وضعیت محقر دوران 
اعازبن این کالجها, که اکنون شهرت بسزایی دارند, از بودجهای که برای 
تاسیس آن اختصاص داده شده بود, و امکاناتی فقط برای چهار استاد و آن 
عده از دانشجویان که مایل به اقامت نزد استادان بودند فراهم میکرد. 
پید است. معمولا استادان یکی از همقطاران خود را به عنوان " "عضو ارشد" 
برمیگزیدند تا رتق و فتق امور "هال" را زیر نظر داشته باشد: به مرور 
ایام. به این افراد يا جانشینان ایشان لقب مستر (استاد) با پرینسیپل 
(رئیس), که عنوان کنونی روسای کالجهای انگلستان است, داده شد. 
دانشگاه آکسفرد در قرن سیزدهم مجتمعی بود از این قبیل کالجها زیر نظر 
یک "مجمع عام" یا اتحادیه استادان, که خود آن اتحادیه نیز تحت نظر یک 
نفر ناظم يا سر مدرس قرار داشت که خود اساتید وی را انتخاب میکردند: 
و ان سر مدرس نیز به نوبه خویش تابع اوامر اسقف لینکن و شخص 
پادشاه بود. 

تا سال 1300 آکسفرد به مقامی رسیده بود که از لحاظ نفوذ کلام به 
عنوان مرکزی از فعالیتهای عقلانی دانشمندان, تالی دانشگاه پاریس به 
شمار میرفت. ۰ مشهورترین فردی که از اینجا فارغالتحصیل شد راجر بیکن 
بود: : عدهای دیگر از رهبانان فرقه فرانسیسیان, از جمله ادم مارش, تامس 
آو بو رک جان بکم: : به اتفاق بیکن جرگه شاخصی از فضلای عهد را تشکیل 
دادند. رهبر و منبع الهام ایشان رابرت ه گروستست برجسنهترین چهره 
فضلای حوزه آکسفرد در قرن سیزدهم بود. وی در آنجا به تحصیل حقوق, 
پزشکی, و علوم پرداخت: در سال 1179 این سه رشته ۲ تکمیل کرد, در 
119109 در علوم الاهی به درجه اجتهاد رسید, و اند کی پس از این تاریخ به 
ریاست مدارس آکسفرد (که همان مقام ریاست دانشگاه امروزی باشد) 
منصوب شد. در 1235 با حفظ مقام, اسقف لینکن شد, و در همین سمت 
بود که ساختمان کلیسای جامع لینکن را زیر نظر گرفت. وی جدا تحصیل 


زبان یونانی و فلسفه ارسطو را تشویق کرد, و در تلاش شجاعانه عقلای 
قرن سیزدهم برای سازش میان فلسفه ارسطو و تعالیم دین مسیح سهیم 
بود. خود وی تفاسیری بر دو کتاب فیزیک و تحلیل دوم ارسطو نوشت, 
علوم طبیعی زمان خویش 
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را در کتابی نبحت عنوان زبده علوم وت و مطالعات مفصلی برای 
اصلاح گاهنامه مسیحی به عمل اورد. رابرت بر اصول و مبادی کار 
میکروسکوپ و تلسکوپ آگاهی داشت. و در ریاضی و طبیعی طرق 
عدیدهای را جلو پای راجر بیکن مفتوح ساخت. و احتمالا همو بود که راجر 
بیکن را بر خاضیت عدشها .دز بزرگ جلوه دادن اشیا آگاه گردانید. بسیاری 
از فرضیاتی را که امروزه ما به بیکن نسبت میدهیم مثل ژرفانمایی, رنگین 
کمان. جزر و مد گاهنامه, افت نجربه, و امثال آن ظاه را از نظریات 
رابرت بوده است. بالاتر از تمام اینها, نظریه بیکن درباره علوم طبیعی از 
آزای رابرت. استم. که میجوید: کلیه. علوم. طنیعی باید متتتن بر ریاضیات 
باشند, زیرا کلیه نیروها در حرکت خود از میان فضا تایو اشکال و قوانین 
هندسی هستند. رابرت گروستست به فر انسه شعر میگفت, ۰ 
درباره آذات کشاورزی نوشت , وی علاوه بر رشته الاهیات؛ در حقوق و 
پزشکی نیز متبحر بود. رابرت تدریس و تحصیل زبان عبرانی را از ان نظر 
تشویق کرد که میخواست یهودیان را به قبول ایین مسیح وادارد: ضمنا 
رویه وی نسبت به بهودیان, با مسیحیان عادی تفاوت داشت و تا انجا که 
مقدورش بود. ایشان را در مقابل وحشیگریهای اجامر و اوباش حراست 
میکرد. وی ادمی بود که اصلاح امور اجتماعی را جدا وجهه همت ساخت: 
همواره نسبت به کلیسا وفادار بود لکن آن قدر شهامت داشت که 
تواننست عریضهای را در برابر پاپ اینو کنتیوس چهارم گذارد (1250) و 
.ان فضنور.. کلیشها را باشت از دز هنم های دزبار بایی نداند: دز آکتستفرد 
اقدام به تاسیس اولین "صندوق" کرد, که کارش دادن قرضالحسنه به 
دانشجویان بیبضاعت بود. وی نخستین فرد از هزار تن عقلای برجستهای 
بود که کامیابیهای انها حیثیت درخشانی در عالم خرد و معارف برای 
آکسفرد فراهم آوزد: 

امروزه آکسفرد علاوه بر دانشگاه از نظر صنعتی نیز شهرت دارد: علاوه بر 
تربیت معلم, اتومبیل نیز میسازد. 

لکن کیمبریج هنوز شهری متشعل از دانشعده های متعدد است. پارچهای 
جواهر قرون وسطایی است که از ذدوق سلیم و روت جد ید انگلستان 
تابناک است: همه چیز این شهر ارتباط با کالجهای 1 دارد, و در این شهر, 
که زیباترین شهر دانشگاهی عالم است. ان ارامش خاطری که اختصاص به 
قرون وسطی داشت به جا مانده است. ظاهر | اهمیت این دانشگاه را باید 


مرهون جنایتی دانست که در آکسفرد اتفاق افتاد. در سال 1209, 
دانشجویی در اکسفرد زنی را به قتل رسانید: مردم شهر به یکی از 
اقامتگاه های دانشجویان ریختند و دو يا سه تن از انها را به دار زدند. 
دانشگاه, يا به عبارت دیگر انجمن استادان. در مقام اعتراض به این عمل 
اهالی شهر. تدریس را به کلی موقوف ساخت و اکن بتوان به گفته 
مثیوپریس, که قاعدتا وقایعنگاری موثق است اعتماد کرد سه هزار تن از 
دانشجویان و ظاهرا جمعی از استادان اکسفرد را ترک گفتند. منقول است 
که عده زیادی از این جماعت به کیمبریج رفتند و در انجا محاضر درس و 
دانشکده هایی دایر کردند: اين اولین مرتبه است که در تاریخ ذکر مدارسی 
بالاتر از مکاتیب ابتدایی در کیمبریح میر ود. مهاجرت دوم عبارت از حرکت 
دسته جمعی عده زیادی از محصلان 
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پاریسی بود که در 1228 متوجه کیمبریج شدند و بر تعداد دانشجویان ان 
شهر افزودند. رهبانان فقیر یا بندیکتیان نیز به طرف کیمبریح  ِِ‏ و 
در آنجا متشه هایی. ناشیسن کردنن فر شالن. 1281 اتعفت: آبلی:۱ 

کالج غیرمذهبی را به نام کالج قدیس پطرس (که اکنون به پیتر هر 
اشتهار دارد) دایر ساخت. در خلال قرون چهاردهم, پانزدهم. و شانزدهم, 
کالجهای دیگری پیریزی شدند و توسعه و تزیین یافتند که پارهای از آنها در 
زمره شاهکارهای معماری قرون وسطی به شمار میروند. تمامی این 
دانشکده هاء که در اغوش رود ارام و پیچاپیج کم قرار دارند, به انضمام 
محوطه های باز انهاء یکی از زیباترین اثار بشری را تشکیل میدهند. 


۷۱۱ -زندگی دانشجویی 


دانشجوی قرون وسطایی معمولا سن معینی نداشت. ممکن بود وی یک 
نایب کشیش بخش, راهبی. صدر دیری, بازرگانی. یا مرد معیلی باشد: 
ممکن بود جوانی باشد سیزدهساله, يا پیرمردی با مویی کافور گون. چنین 
دانشجویی برای فراگرفتن طبابت پا فن قضا منوجه بولونیا, اورلئان؛ پا 
مونیلیه میشد: یا اگر سودای خدمات دولتی در سر داشت يا میخواست به 
خدمت کلیسا درآید, به سایر دانشگاه های آن عهد رو میکرد. برای چنین 
داوطلبی هیچ گونه امتحان ورودی وجود نداشت: تنها شرط. دانستن زبان 
محضرش درک فیض کند. اگر بیبضاعت بود, دهکده. دوستان. کلیسا با 
اسقف زادبومش کمک خرجی درباره وی مقرر میکردند. از این قبیل 
دانشجویان هزاران نفر به همین نحو تحصیل میکردند. صدر دیری, سامسن 
اه را اه ار ار وال ار 
کارلایل. فیلسوف انگلیسی, تحصیلات خویش را مدیون کشیش مستمندی 
بود که آب مقدس میفروخت و وجوه حاصله را برای کسب علم به سمسن 
میداد. معمولا دانشجو هنگام سفر از زادگاه خویش تا دانشگاه و یا 
برعکس, چیزی به عنوان کرایه سفر نمیپرداخت. و در طی راه, دیرها 
بلاعوض به وی خوراک و مسکن میدادند. 
هنگامی که دانشجو به آکسفرد, پاریس, یا بولونیا میرسیدر خود را در میان 
جمع کثیری از افراد شاد کام, ۳ و مشتاق میدید وه چنان از باده 
عقل سرمست بودند که درنظر ایشان فلسفه, همراه با کمی بدعت, مانند 
تن .خی هیجانآور مینمود و مجلس مناظره نظیر جشنهای نظامی جالب 
بود. در 1300 میلادی, دانشجویی که وارد پاریس ميشد عده دانشجویان 
انجا را در حدود هفت هزار نفر میدید, در بولونیا عده محصلان به شش 
هزار میرسید, و تعداد دانشجویان آکسفرد بالغ بر 3000 نفر میشد.1 به 
طور کلی کلی, دانشگاه های پاریس. اکسفرد, و بولونیا در 


1 این آماری است که رشدال فیلسوف انگلیسی ذکر میکند. اودوفردوس, 
از حقوقدانان قرون وسطی, در 10نوشت که عده دانشجویان بولونیادر 
سال 1200 بالغ بر دههزار نفر بود. رابانوس گوماء از رهبانان فرقه 
نسطوری, عده دانشجویان پاریس را در 1297 سیهزار نفر ذکر کرده 
است. فیتز رالف. اسقف اعظم آرماء در حدود سال 1360 تخمین میزد که 
زمانی عده دانشجویان اکسفرد بالغ بر سیهزار نفر بود: در حدود سال 
0 ویکلیف تعداد دانشجویان مزبور را دو برابر این ذکر کرد: در سال 


0 اسقف گسکوین, که رئیس دانشگاه آکسفرد بود, تعداد دانشجویان 
را بالغ بر 30,000 نفر میدانست. این ارقام تقریبی ظاهرا حدسی و 
هیا لقماهیر ند لکن نمیتوان ناصحیح بودن آنها را ثابت کرد. 
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قرن سیزدهم به مراتب زیادتر از قرون بعدی دانشجو داشتند, و احتمالا 
این امر به علت آن بود که در قرون بعدی تعداد دانشگاه ها زیادتر. و 
رقابت میان آنها شدیدتر شد. وقتی تازه وارد قدم به دانشگاه مینهاد, افراد 
"ملت" او ممکن بود به پیشواز وی روند و او را به مسکنی که برایش 
اختصاص داده شده بود (احتمالا در میان خانواده های بیبضاعت) رهبری 
کنند: اگر وی با افراد ذینفود مرتبط بود میتواننست در مهمانسرای 
ای ی و پیدا کند و در حجرهای با 
محصل دیگری شریک شود, و طبیعی است که در اين قبیل موارد, هزینه 
زندگیش بة. هراتب. کمتر, فيشد. در :741 .یک دانشجه:در اکشفرد. 104 
شلینگ (1040 دلار) برای کرایه خانه و خورد و خوراک سالیانه. بیست 
شلینگ (200 دلار) برای حقالتدریس, و چهل شلینگ برای پوشاک خود 
میپر داخت. 
در آن عهد دانشجو مکلف به پوشیدن لباس مخصوص پا متحدالشکل 
دانشجویی نبود لکن ملزم بود که دکمه های ردای خویش را بیندد و پای 
برهنه به مدرسه نرود. مگر انکه ردایش ان قدر بلند باشد که به قوززکهای 
پایش برسد. برای تفکیک میان معلم و شاگرد. معمولا استادان جبهای سرخ 
پا ارغوانی به بر میکردند که باشلق و حاشیهای از خز داشت: گاهی بر 
روی سر عرقچین چهارگوشی قرار میدادند که در وسط آن به جای منگوله 
ی از پر نصب شده بود, دانشجوی پاریس همان مقام و مصونیتهایی 
را داشت که فردی روحانی به عبارت دیگر, از خدمات نظامی معاف بود, 
به دولت مالیات نمیپرداخت. در صورت ارتکاب به جرمی در محاکم 
شیوه رهبانان بتراشد, لکن اين موضوع هميشه اجباری نبود: اگر ازدواج 
میکرد, میتوانست کماکان دانشجو بماند, اما امتیازات روحانی خود را از 
دست میداد و قادر نبود به درجه اجتهاد برسد: حال انکه هرزگی و عیاشی 
مقرون به بصیرت هیچکدام از این تضییقات را نداشت. رهبانی ژاک دو 
ویتری نام, در حدود 1230, دانشجویان پاریسی را جماعتی توصیف کرد: 
به مراتب فاجرتر از دیگر مردمان. این گروه زنا را گناه نميشمردند. 
فواحش. دانشجویان عابر را تقریبا به عنف سوی فاحشهخانه ها میکشیدند, 
و حین مبادرت به این عمل در میان معابر هیچ پروایی نداشتند: اگر 
دانشجویان از ورود به ان خانه ها احتراز میجستند, فواحش ایشان را 
لواطگر میخواندند. 1 آن گناه (لواط) مکروه چنان شهر را پر ساخته بود 


که اگر آدمی یک يا چند همخوابه نگاه میداشت., این موضوع را نشانی از 
افتخار 
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میشمردند. در داخله خانه قسمت علیا محل درس بود و قسمت سفلا خانه 
فواحش: بالای خانه استادان به ایراد خطابه ها مشغول بودند, پایین خانه 
روسییها به کار پلید خویش مییپرداختند: در زیر سقف واحدی مباحثات 
فلاسفه #مز | فعات روسیپیان و دلالان ایشان هر دو درهم آ تخت فد 
نوشته های این راهب را باید اغراقی عادلانه شمرد: جیزی که از نظریات 
وی استنباط میکنیم آن است که در دانشگاه پاریس نام کلریک (طلبه) و 
سن (قدیس) از مترادفات نبوده است. زژاک دو ویتری توضیح میدهد که 
چطور افراد هر ملتی برای سایر دسته ها اوصاف و عناوین مضحکی 
انتخاب کرده بودند مثلا انگلیسیها درنظر سایرین افرادی بودند دمدار که در 
المانها جماعتی بودند غوغایی و "با نوشیدن چند جرعهای, وقیج : افراد 
فلاندری مردمانی بودند فربه و حریص "مثل کره نرم : همگی انها "براثر 
اين قبیل بدگوییها, اکثر کارشان از بگومگو به کتککاری میکشید". د 
پاریس دانشجویان ابتدا در جزیرهای که کلیسای جامع نوتردام در ان قرار 
داشت گرد امدند: این اولین "کوی لاتینی" (یا محله خاص دانشجویان) بود, 
و از ان جهت ان را لاتینی مینامیدند که دانشجویان مکلف بودند حتی در 
محاوره عادی نیز به زبان لاتینی تکلم کنند, لکن اکثرا اين 9 زیر پا 
مينهادند. نی ناهن که "کارتیه لاتن" " توسعه یافت و مشتمل بر منتهاالیه 
باختری حومه جنوب سن شنده گدم*د انشخویان. به مراتب: زیادتز از. آن بود 
دانشجو و دانشجوء دانشجو و استاد, دانشجو و مردم شهر يا عوام و رهبان 
روی میداد. در اکسفرد ناقوسهای کلیسای سنت مری برای احضار 
دانشجویان به کار میرفت., و در مجادلاتی که گاه به گاه میان دانشجویان و 
اقلا گر دای ار شریان:باقوسهای کشا من عازن 
را به صدا درمیاوردند. میزان خسارت مالی که در بلوایی در اکسفرد 
(1298) به مردم وارد امد معادل سه هزار لیره (000/150 دلار) بود. در 
پاریس مقامات انتظامی شهر اعلامیهای علیه دانشجویانی که "شب و روز 
بزهکارانه بسیاری از مردم را زخمی و مقتول میسازند, زنان را میربایند, 
دختران باکره را مورد تجاوز قرار میدهند, و به خانه های مردم میریزند و 
به سرقت و بسیاری اعمال شنیع دیگر دست مییازند" صادر کردند 
(1269). فسق و فجور دانشجویان علوم در اکسفرد به پای دانشجویان 
پاربس نمیرسید, لکن در انجا بارها قتل صورت میگرفت. ولی مجازات 
مرگ نادر بود. اگر جانی شهر را ترکی میگفت. کمتر اتفاق میافتاد که مور 


تعقیب قرار گیرد, و در نظر اهل آکسفرد همین مجازات برای دانشجوی 
اکسفردی بس بود که از رفتن 
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به کیمبریج ناگزیر شود از آنجا که آب نوشابه سالمی نبود و هنوز اروپا از 
چای يا قهوه يا توتون اطلاعی نداشت., دانشجویان به کمک شراب و ابجو 
خود را با فلسفه ارسطو و حجره های سرد خویش دلخوش میساختند. یکی 
از علل مهم تشکیل "مجمع عام" يا اتحادیه دانشجویان آن بود که در واقع 
تعطیل مدرسه يا اعیاد مذهبی, دانشجویان بتوانند آشکارا از شرابهای 
مردافکن شکمی سیر کنند. هر مرحلهای از سال تحصیلی "واقعه 
مسر تبخشی " بود که میبایست فرا 0 
در بسیاری موارد, دانشجویان همین قبیل تسهیلات را برای ممتحنین خود 
فراهم میاوردند و "ملتها" در پایان سال تحصیلی انچه وجوه در بساطشان 
باقی مانده بود در میکده ها خرج میکردند. بازی نرد سرگرمی دیگری 
محسوب میشد: برخی از دانشجویان. به واسطه ارتکاب این عمل, بر روی 
محراب کلیسای جامع نوتردام محکوم به تکفیر شدند. هنگامی که سر 
دانشجویان از باده گرم نبود, ایام فراغت را با سگ, قوش بازی, نواختن 
آلات موسیقی, رقص, بازی با شطرنج, داستان گویی, و اذیت کردن 
تازهواردان میگذراندند. این قبیل تازهواردان را بژونی (منقار زرد) 
میخواندند: و انها را با تشدد و ترساندن وادار به دادن سور برای 
دانشجویان سابقهدارتر میکردند. انضبا ط بیشتر مبنلی بر نظاماتی بود که 
هر یک از اقامتگاه های دانشجویان وضع کرده بودند: متخلفان مجبور به 
پرداخت جریمه نقدی بودند و گاهی به عوض جریمه نقدی متخلف را وادار 
به خریدن چندین لیتر شراب میکردند. و سپس همگی دانشجویان در 
بادهگساری شریک ميشدند. شلاق زدن, که در اکثر دبیرستانهای عهد 
معمول بود, جزو انضباط دانشگاهی ذکر نشده است؛ مگر از قرن پانزدهم 
به بعد. جز این مقرراتی وجود نداشت: مگر آنکه هر دانشگاهی, ون آغان قر 
سال تحصیلی, عموم دانشجویان را مکلف , به ادای سوگندی برای اطاعت 
از جمیع نظامات مو و که میکرد. 

در پاریس یکی از سوگندهایی که دانشجو میخورد اتود که احر هی 
وی را در امتحان رد کنند. در صدد گرفتن انتقام از ایشان برنیاید. 
دانشجویان با شتاب سوگند میخوردند و با تانی نقض عهد میکردند. 

سو گند به دروعغ رواج داشت. زیرا| طلاب جوان علوم الاهی را از مکافات 
دوزخ هراسی نبود. 

با تمام این اوصاف, دانشجویان برای استفاده از محضر درس استادان 
وقت پیدا میکردند. در بین انها عدهای از محصلان تنبل نیز حضور داشتند: 
برخی که تناسانی را بر شهرت ترجیح میدادند. به فراگرفتن قانون 


کلیسایی راغب بودند, زیرا کلاس این درس در سومین ساعت آغاز میشد و 
به همین سبب مجبور نبودند زودتر از موعد معین از بستر برخیزند. از انجا 
که سومین ساعت عبارت از نت بامداد بود, بدیهی است که اکثر 
کلاسها اندکی پس از طلوع آفتاب شاید ساعت 7 آغاز ميشد. در اوایل 
قرن سیز د هم » سال تحصیلی یازده ماه طول میکشید: در اواخر قرن 
چهاردهم, "تعطیلات طویل تابستانی", به علت ضرورت حضور جوانان در 
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هنگام برداشت محصول و خرمنچینی. از 28 ژوئن تا 25 اوت يا 15 
سیتامبر بةه طول میانجامید..در آکسفرد و پارینن فقط چند زروزی هنگام 
کریسمس و عید قیام مسیح تعطیل بود, در بولونیا, که دانشجویان معمولا 
مسنتر و مستطیعتر بودند و احتمالا هم از اقالیم دوردستتری برای تحصیل 
آمده بودند, به مناسبت حلول کریسمس ده روزه هنگام عید قیام مسیح 
چهارده روز؛ و ِ کارناوالی که قبل از ایام روزه بزرگ برپا میشد بیست 
و یک روز تعطیل میکردند. 5 

در طی فراگرفتن رشتهای تحصیلی, ظاهرا هیچ گونه امتحانی وجود 
نداشت. معمولا دانشجویان قطعاتی را از بر میخواندند و در مناظرات 
شرکت میجستند. و به این نحو اغلب استادان دانشجویان بیاستعداد را 
تشخیص میدادند و بیرون میکردند. در اواسط قرن سیزدهم رسم بر این 
جاری شد که هر دانشجویی بعد از پنج سال تحصیل در دانشگاه. مکلف به 
دادن امتحانی در حضور عمیتهای مرکب از افراد ملت خود باشد. این 
امتحان مشتمل بود بر اولا پاسخ دادن به یک رشته سوالات, ثانیا ی 
مناظرهای عمومی که حین آن داوطلب ناگزیر بود از یک پا چندین 
"پایاننامه" در برابر مدعیان دفاع کند, و آنگاه نتایج مباحثه را به ایجاز بیان 
دارد. افرادی را که از عهده این گونه آزمایشات فد مات 
باکالاری (همان "بچلر" يا لیسانسیه های امروزی) میخواندند و به آنها 
اجازه میدادند که به عنوان دستیار استاد, يا به اصطلاح "دانشیار" خدمت 
کنند, یا موقتا به تدریس مشغول باشند. گاهی یکی از این قبیل 
فارغالتحصیلان سه سال دیگر در دانشگاه میماند و به تحصیلات خود ادامه 
میداد. در آن :ضورت. اکر اشتادش تشتخیض. میداد که خنین. شاگردی 
صلاحیت گذرانیدن امتحان دشوار نهایی را دارد. وی را به مجمع ممتحنینی 
که از جانب رئیس دانشگاه انتخاب شده بودند معرفی میکرد. از استادان 
انتظار میرفت که اگر داوطلبان را کاملا حاضر برای امتحان ندیدند, ایشان 
را به چنین جلساتی نفرستند. مگر آنکه داوطلبان صاحب ثروت و شئون 
باشند: در مورد دو دسته اخیر, امتحانات عمومی را با ظرفیت داوطلب 
وفق میدادند, پا ممکن بود که به کلی از ان صرفنظر کنند. سجایا و خصال 
افراد نیز از جمله موضوعاتی بود که حین امتحان نهایی مطرح میشد: اگر 


داوطلبی در طی چهار يا هفت سال اقامتش در دانشگاه پا از جاده عفاف 
بیرون نهاده بود, این امر ممکن بود سد راه وی در نیل به درجه دانشگاهی 
شود, زیرا درجه دانشگاهی, علاوه بر امادگی عقلانی. گواهی بر شایستگی 
اخلاقی فرد بود. در سال 1449, هفده نفر از چهل و سه تن داوطلبان اخذ 
درجه دانشگاهی در امتحان رد شدند, و علت در تمام موارد نقض موازین 
اگر دانشجو از عهده اين امتحان عمومی و نهایی برمیامد, او را استاد یا 
"دکتر" میشناختند, و وی خود به خود اجازه مییافت تا به طیب خاطر در هر 
نقطهای از عالم مسیحی تدریس کند. یک نفر بچلر بدون کلاه درس 
ی و حال آنکه وقتی به درجه دانشگاهی میرسید و استاد ميشد, از 
جانب 0 خویش به دریافت کلاهی مفتخر میگردید: استاد او را 
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میبوسید و در حقش دعای خیر میکرد: آنگاه او را بر کرسی ریاست جلسه 
مینشاندند و وی نطقی افتتاحیه ایراد میکرد يا مجلس مناظرهای ترتیب 
میداد .این :جریان را به اضطظلاح: لاشنی: ایتکیتیه .و :در کیهتریخ اغاز با در امد 
کار یک استاد میخواندند. در این گونه موارد. برای شخص فارغالتحصیل 
ضرورت داشت که عموم يا عده کثیری از استادان دانشگاه را به مجلس 
ضیافتی دعوت» و به آنها تحف و هدایایی تقدیم کند. با این یر نات و 
مراسم همانند, وی را در حلقه و رسته استادان مختار میپذیرفتند. 

توجه به این نکته مایه تسلی خاطر است که روش تعلیم و تربیت قرون 
وسطایی معایبی داشت که نظیر اصول اموزش و پرورش امروزی 
پردردسر بود. فقط عده کمی ازر دبیرستان دیده ها قادر بودند دوران 
پنجساله "لیسانس" را با توفیق بگذرانند. قبول تمام اصول عقاید معین 
دینی؛ که از تکالیف حنمی مرد مومن بود, نتوسن ذهن را به تکاپو 
وانمیداشت, بلکه آراهشن میبخشید. جستجو در پی استدلالاتی برای اثبات 
این معتقدات, استناد به آیاتی از کتاب مقدس یا اقوال آبای کلیسا در تایید 
مدعا, و تفسیر فلسفه ارسطو به منظور سازش میان فلسفه و این 
اعتقادات دینی, بیشتر به باریک بینی در قضایای ذهنی کمک میکرد تا وقوف 
بر مسائل عقلانی, اگر در مد نظر اوریم که هر گونه روش زندگی, درباره 
فرضیاتی که متکی بر آنهاست, به همین روش آمرانه و بیچون و چرا اظهار 
عقیده میکند, انگاه هل وا رقم و مت ان را گنه به 
همین روال, امروزه ما افراد را مختار میسازیم تا در باره کیش نیاکان 
خویش چون و چرا پیش کشند. لکن اجازه نمیدهیم که درباره معتقدات 
سیاسی آنها تردید نشان دهند: بدعت در مسائل سیاسی را با محرومیت از 
هرا وهای ی ما ور 
مورد بدعتهای دینی حکم تکفیر مقرر میداشتند: اکنون که پاسبان میکوشد 


تا جانشین خدا شود تردید در وجود حکومت به مراتب خطرناکتر از شک 
درباره اساس کلیسا میشود. هی حکومتی دیگر اجازه نمید هد که درباره 
قواعد کلی دستگاهش آوای مخالفی از حلقوم برآید. 

امروزه انتقال دانش و تربیت افراد برای تمیز و درک مسائل ظاهرا رواج 
بیشتری دارد و, در مقام قیاس با قرون وسطی, فراوانتر شده است: 
نباید همین امر را در مورد تربیت خصال و سجایای افراد صادق دانست. در 
قرون وسطی کسی که فارغالتحصیل میشد از شایستگی تجربی بیبهره 
نبود, دانشگاه ها عده بسیاری از مدیران لایق تحویل جوامع دادند, قضاتی 
تربیت کردند که حکومت پادشاهی فرانسه را ایجاد کردند. فیلسوفانی را 
تعلیم دادند که کشتی دیانت مسیح را بر روی دریای بیکران تعقل رهبری 
کردنجر ممبایهایی بره‌رانیدنه آن فدز.با تمامت: که توانشستت مسانل را به به 
معیار اروپایی بسنجند. دانشگاه ها سلاح عقل انسان اروپای باختری را تیز 
کردانبدند. فبانم: برای. .فلسقه. به. وجود آمودندر دانشاطوزی: را 0 
شریفهی ساختند, و به دوران خام ذهنی 
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بربرهای پیروز پایان بخشید ند. 

در حالی که بسیاری از کامیابیهای دیگر فرون وسطی در برابر ربالنوع 
قربانیخواه زمان سر در وادی عدم میگذارند. دانشگاه ها, که با تمام عناصر 
متشکله انها از طریق عصر ایمان به عنوان میراث به ما رسیدهاند, خود را 
با تعول کدی زان میاهک سا موی رت یزاب در 
میافکنند تا قدم در استانه زندگی نوی نهند, و به انتظار نشستهاند تا ما 
7 2 ۳۳ 
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فصل سی و پنجم :آبلار - 1142-1079 


اد حکمت لاهوتی 


اینک فصل جداگانهای را به آبلار اختصاص میدهیم, نه برای آنکه وی یک 
بای ار بای اه بای با اخگری نوم که کرنذفن ارات 
لاتین را در قرن دوازدهم برافروخته ساخت, بل از آن نظر که آبلار. مانند 
هلوئیز, جز و مظهر اخلاقیات و ادبیات مسحور کنندهترین شخصیتهای عهد 
خویش بود. 

آبلار در برتانی. نزدیکی نانت» در دهکده لوپاله به دنیا آمد. پدرش, که ما 
وی را به اسم ساده برانژه میشناسیم, خاوند ملک کوچکی بود و استطاعت 
آن.ز| داشت که در راه تحصیل سه پسر و یگانه دخترش سخاوتمندانه خرج 
کند. بیر (تميدانيم که متشا نام خانوادگی ابلار که بر خود نهاد چهة بود) 
فرزند ارشد بود,. و میتوانست به استناد این امر از حق تخت از کی 
برخوردار شود, لکن عشق وی به تحصیل و وقوف بر ارای فضلا به حدی 
بود که چون پا به سن رشد نهاد. حق و حصه خویش را از اموال پدر به دو 
برادر دیگر بخشید و برای آموختن فلسفه به سوی هر محفلی که در آنجا 
مبارزهای فلسفی در جریان بود, يا استاد معروفی به تدریس اشتغال 
داشت رو نهاد. اتفاقی که در دوران فعالیت لصف وی موثر افتاد ان بود 
که در اوان تحصیل به درک محضر ژان روسلن نایل اما و روسلن همان 
استاد گردنکشی بود که پیش از آبلار با اظهارات بییپروای خویش مورد 
مواخذه کلیسا قرار گرفته بود. 

مرافعهای که روسلن برپا کرده بود به ظاهر از بیضررترین مسائل 
خشکاندیشی ناشی ميشد, و ان وجود عینی "کلیات" بود. در فلسفه یونان 
و قرون وسطایی, کل عبارت بود از مثلی عمومی که دلالت بر طبقهای از 
اشیا (مانند کتاب, سنگ. سیاره, مرد, جنس بشر, قوم فرانسه, کلیسای 
کاتولیک), اعمال (مثل جور, داد), یا کیفیات (مانند زیبایی, حقیقت) میکرد. 
افلاطون چون دریافته بود که جسم آذفف و اشیا گذرنده و فانی است, 
معتقد شده بود که حقیقت کلف اصیل و 
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پایدارتر است و به همین سبب بیش از هر عضو طبقه واقعیت دارد: به 
ات در ای حور اس ار رو ای مسر اه زر 
آز نیو یی 2, و انسان حقیقیتر است از سقراط: اعتقاد به این امر, یعنی 
حقیقت کلیات. را در قرون وسطی واقعپردازی یا رئالیسم میخواندند. 
عوای امه اقا موی که ات رش ی تور 
ادمی نقش میبندد تا معرف یک طبقه از اشیای همجنس باشد: خود طبقه 
وجود خارجی دارد. منتها به صورت اجزای متشکله ان, که دری هر کدام از 


راه مشاهده و استقرار میسر ميشود. در عهد خود ما این نکته میان علما 
محل گفتگو بوده است که آیا بیرون از حیطه تمایلات. پندارها, و احساسات 
افرادی که جمعیتی را تشکیل میدهند "ذهنی اشتراکی" نیز وجود دارد یا 
خیر: دیوید هیوم. فیلسوف انگلیسی, معتقد بود که "ذهن" انفرادی خود 
فقط عنوانی است انتزاعی برای رشته ها و مجموعهای از تاثرات. پندارها, 
و اراده هایی که در موجودی پدید ميایند. یونانیان این موضوع را زیاد جدی 
نگرفتند: و یکی از آخرین فلاسفه دوران شرک, فرفوریوس اهل سوریه و 
مقیم رم. صرفا همین موضوع را تقریر کرد بيانکه جوابی برای مشکل پیدا 
کرده باشد. اما در نظر فلاسفه قرون وسطی این امر حایز کمال اهمیت 
بود. کلیسا مدعی بود که, علاوه بر فردفرد پیروانی که دارد. خودش صاحب 
شخصیت و وجود روحانی جداگانهای است: در نظر کلیسا, کل کیفیات و 
نیروهایی داشت غیر از خواص و قوای اجزای متشکله خویش,: کلیسا 
نمیتوانست آذعان کند که خودش صرفا در زمره مجردات باشد, و جمیع 
پندارها و روابط بیشماری که از انها به "کلیسا" تعبیر میشود چیزی نباشد 
مگر ارا و احساسات اجزای متشکله آن دستگاه: کلیسا وجودی حقیقی و 
"عروس مسیح" بود. بدتر از همه آنکه اگر فقط اشخاص, اشیاء اعمال, و 
ارا تکتک و به طور انفرادی وجود خارجی داشتند. پس تکلیف تثلیثت چه 
ميشد آیا وحدت اقانیم ثلائه را, که اساس. مسیحیت بود, نیز میبایست از 
مسائل انتزاعی به حساب آورد و معتقد به وجود سه خدای جداگانه شد ِ 
باید خود را در محیط مذهبی عهد روسلن تصور کنیم تا درک اشکالاتی که 

در بیان این عفیده برای وی پیش ای شاد میسر باشد. 

ما مستقیما از آرای خود روسلن اطلاعی نداریم: آنچه میدانیم از روی گفته 
های مخالفان وی است. و میگویند وی عقیده داشت که کلیات پا مثل 
عمومی هیچ چیز نیست مگرٍ مشتی وکیس (کلمات) يا فلاتوس وکیس 
(اصواتی که از حلقوم برمیاید): اشیا و اشخاص انفرادی وجود حقیقی 
دارند مابقی جز مشتی نومینا (اسم) هیچ نیستند. اجناس و انواع و کیفیات 
هیچ گونه وجه انفرادی نداز ند آدمی: وجود فیتی تست فقط. ادمیانند که 
وجود خارجی دارند: ِ فقط به شکل اشیای رنگارنگ وجود خارجی پیدا 
میکند. اگر روسلن, که بر خلاف معتقدین 

***#۲۷تصویر , 

متن زیر تصویر : قسمتی از نقش برجستة سنگی مشتی, سوربه 


1 روسپی زیباروی آتن بوده است که جمالش در یونان باستان ضربالمثل 
بود. - م. 
2 سردار معروف یونانی. مشهور به "دادگر", که در عدالت ضربالمثئل 


شده است. - م. 
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به حقیقت کلیات از "اصحاب تسمیه" بود, اصول عقاید خویش را ؛ بر تثلیث 
اطلاق نمیکرد, بیشک کلیسا او را به حال خود میگذاشت. از قول وی نقل 
میکند کة کفت خدا کلمه ایست که بر سه شخص متمایز اطلاق ميشود, به 
همان نحو که لفظ ادم را در مورد جماعتی از ابنای بشر به کار میبرند: لکن 
انچه در واقع وجود خارجی دارد سه شخص مستقل و متمایز است., و در 
واقع سه خدا وجود دارد. این امر در واقع اذعان به پرستش خدایان متعدد 
یعنی همان چیزی بود که اسلام تلویحا هر روز پنج بار از فراز هزاران مناره 
به مسیحیت اسناد میداد. کلیسا نمیتوانست اجازه دهد که کشیش عالی 
رتبهای از خدام کلیسای جامع کومیینی مروج چنین عقیدهای باشد. روسلن 
را به محضر یک سینود در سواسون احضار کردند (1092) و وی را مخیر 
ساختند که یا سخن خود را پس بگیرد.یا به حکم تکفیر راضی شود. روسلن 
حرف خود را پس گرفت. سپس وی به انگلستان گریخت. روحانیان آنجا را 
از لحاظ همخوابه گرفتن به سختی مورد انتقاد قرار داد, به فرانسه 
بازگشت, و به تدریس در تور و لوش مشغول شد. محتملا در لوش بود که 
آبلار با شکیبایی تمام به دری محضر وی نایل آمد. آبلار آرای اصحاب 
تسمیه را مردود شمرد. لکن برای شی و تردیدهایش درباره تثلیث دوبار از 
جانب کلیسا محکوم شد. ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که در قرن 
دوازدهم عقاید طرفداران واقعپردازی را "آرای قدما" میخواندند و به 
مخالفان انها یعنی اصحاب تسمیه متجددان لقب داده بودند. کسی که در 
اين مرافعه با شایستگی تمام از ز کلیسا دفاع کرد انسلم بود که چندین کتاب 
وی ظاهرا سخت در ذهن آبلار تاثیر کرد, اگر چه فقط او را در مخالفتش 
راسختر ساخت. انسلم در دامان یک خانواده اشرافی اتالیایی پرورش 
یافت. در سال 1078 وی را به ریاست دیربک در نورماندی منصوب کردند: 
دیر مزبور در دوران تصدی وی, درست مانند دوران ریاست لانفر انک: یکی 
از مهمترین مراکز تعلیم و تربیت اروپای باختری شد. همان طور که ایدمر, 
یکی از رهبانان معاصر و مصاحب وی, در تذکره احوالش با عشق تمام و 
احتمالا رای صایبی نوشته است, انسلم زاهد ملایم طبعی بود که فقط میل 
داشت روززگار را به تفکر و عبادت بگذراندر و هنگامی که از وی دعوت شد 
که ریاست دیر و مدرسه آن را بر عهده گیرد, چنین تقاضایی را با اکراه 
پذیرفت. در نظر چنین مردی که زندگیش جز ایمان چیز دیگری نبود شک 
در اصول دین امکان نداشت: وی معتقد بود که ایمان باید مدتها قبل از 
ادراک میسر شود: و چگونه ذره ناچیزی چون ذهن آدمی توقع شناخت باری 
تعالی را دارد انسلم به پیروی از قدیس آوگوستینوس میگفت: ۳ 
صدد آن نیستم که ادراک کنم تا مگر از آن راه ایمان آورم. من ایمان دارم 
نا مکز تب بر کت آن برایم ادر اک حاضل. آید لکن شا ردان وی .وبا 


دلایلی بودند تا در مقام مباحثه با کفار به کار برند: خود وی عقیده داشت 
که "اگر ما پس از تنفیذ ایمان خویش غرضمان ادراک چیزی نباشد که بدان 
اما اراد طرت اما تساه سل شهار نام کر ات 
وا ول که موز یک رسمار کارت افیا فا < 
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عقل به مدافعه از ایین مسیح برخاست و حکمت مدرسی را بنیاد نهاد. 
انسلم در رساله کوچکي تحت عنوان مونولوگیون در مقام اثبات وجود 
عدالت, و حقیقت همه نسبی است., و فقط در مقام قیاس با نوعی از 
نیکویی, عدالت؛ و حقیقت مطلق معنی و معفهوم پید | میکند: اگر این وجود 
مطلق نباشد. ما هیچ گونه معیار معینی برای داوری در دست نخواهیم 
ات دج ام ف اون افلافی ها هر و ی سای اش و 
خواهند بود: خداوند يا به عبارت دیگر حقیقت. عدالت. و نیکویی مطلق, 
همین مطلق نجات دهنده و شرط ضروری زندگی ما میباشد. در کتاب 
بعدی خویش تحت عنوان پروسلوگیون (حد 0۱۱074 انسلم در اثبات صانع 
به مبحثي پرداخت که از آن به برهان وجود خدا يا برهان ذاتی تعبیر میشود. 
خلاصه آنچه وی در این باب میگوید این است که خداوند در کمال برتر 7 
کم فا ایشت که به ععل شا هل ان ارصال فعط 
عبارت از مفهومی در تصور ما بود. مسلما یک عنصر عمال را فاقد بود, به 
اين معنی که وجود نداشت: پس. به طور یقین, ذاتی وجود دارد که هم در 
تصور بزرگترین است و هم در حقیقت, و آن ذات چیزی نمیتواند باشد مگر 
ات امن رای ی شا ای کف اش ان ات سر ور 
نهاده بود. در طی نامهای خطاب به انسلم اعتراض کرد که ما نمیتوانیم 
بدین نحو سحرانگیز از مرحله تصور به مرحله وجود راه یابیم؛ و نوشت که 
میتوان به کعمی استدلالی به همین اندازه معتبر در اثبات وجود جزیرهای که 
دور عالتترشن هیا رخ کال باشد سکن حفت: تومانن اکمبناس بر با خوتیله 
در این مسئله موافق بود. انسلم در طی رساله درخشان لکن غیرمقنع 
دیگری تحت عنوان چرا خدا به صورت بشر درآمد کوشید تا به کمک دلایل 
عقلانی اساسیترین اعتقاد مسیحیان یعنی تجلی خداوند به هیئت یکی از 
ادمیان را ثابت کند. چرا تجسم خدا به صورت انسان ضرورت داشت قبلا 
به این سوال جوابی داده شده بود که قدیس آمبروسیوس, پاپ لو اول, ۰ و 
چند تن از آبای کلیسا آن را صحیح میدانستند ۵ همکی دز ففام مدافعه از 
آن سخن گفته بودند. طبق آن نظربه, آدم و حوا چون از فرمان الاهی نمرد 
کردند و میوه نهی شده را خوردند, خود و اخلاف خود را به ابلیس فروختند, 
بنابر این فقط در صوربی پشر میتوانست از دام شیطان و ورطه دوزج 
بخمد که.خداآوند به ضورت. ادمی:دراید و به:فتل رتیند: اسظلم به استدلال 


دقیقتری مبادرت حست , وی گفت سرکشی ادم و حوا گناهی بود بغایت 
بزرگ, زیرا تمرد را امر ذاتی لایتناهی بود, و نظام اخلاقی جهان را متزلزل 
میساخت: تنها کفارهای لایتناهی میتوانست این گناه بفایت برری راخوان 
کند: فقط وجودی لایتناهی قادر به دادن چنین کفارهای لایتناهی بود: خداوند 
به صورت آدمی درآمد تا تعادل اخلاقی جهان را بازگرداند. 

آرای مکتب واقعیردازی انسلم را تکف از شاگردان روسلن؛ گیوم دو 
شامیوء پرورانید و تکمیل کرد. در سال 1103 گیوم در مدرسه کلیسای 
جامع نوتردام در پاریس به تدریس منطق 
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جدلی مشغول شد. اگر بتوان به قول آبلار اعتماد کرد, (چه او مبارزی بود 
عالیقدرتر از انکه بتواند تاریخنویس خوبی باشد) گیوم دست افلاطون را در 
مبحث کل از پشت بست و نه فقط معتقد بود که کلیات را حقیقتی عینی 
است., بلکه میگفت فرد حاصل تغییر عرضی حقیقت کلی به شمار میرود و 
جز فقط به اتکای شرکت با کل وجود خارجی دارد: به ایو و بشریت 
اتشت که محفه شین دا رهاظ سا در بر میگیرد, و از اين رو به وی 
وجود خارجی میبخشد. به علاوه (منقول است که گیوم به شاگردان خود 
تعلیم میداد) تمامی کل در وجود هر جزئی از طبقه و جنس خود موجود 
است : ز تمام بشریت در سقراط يا در اسکندر کبیر وجود دارد. 

در سن بیست و چهار یا بپیست و پنج (*1103) بود که آبلار, بعد از مدتها 
سرگردانی در طلب علم. مکتب گیوم را درک کرد. آبلار چوانی بود با 
قامتی رعناء سربلند, زیباروی, صاحب جبینی گشاده و با ابهت, که شادابی 
روحش به حرکات و سخنان وی روح و لطف خاصی میبخشید وی در 
ساختن و سرودن اواز دستی داشت: شوخ طبعی زندهدلانه وی غبار از 
طاق مجالس جدل میسترد. جوانی بود سرخوش و پرسرور که در عین حال 
پاریس و فلسفه هر دو را یافته بود. معایب وی همان خصوصیات ت اخلاقیش 
محیفوب: فشند.. به این ,ضعتی که آدمی. بود :معکبوه لافزن:. کستاخ: و 
خودبین: و چون دانسته از باده قریحه خود سرمست بود, به اقتضای بیقیدی 
دوران جوانی اسب وقاحت را بر روی اصول عقاید و حساسیتهای استادان 
عصر. خوییتن به-جولان: درآورد. ابلار از "لدت کرانمایه؛ 0 
بود, این دلداده مشهور به مراتب بیشتر عاشق جدل بود تا فریفته هلوئیز 
مبالغه معلم در آرای مکتب واقعپردازی مایه تفریح خاطر شاگرد شد, 
آبلار اشکارا دز مجلشن درس به مبارزه:با استاد خویش قد غلم. کرد. مگ 
استاد مدعی نبود که کلیه ابنای بشری در وجود سقراط هست. پس وقتی 
قرار میبود که جمیع بشریت در اسکندر موجود باشد. سقراط (که خود 
جزئی از کل بشری بود) قهرا در وجود اسکندر مضمر ميیشد. از قرار 
فعلوم انچه. کیوم میخواست:بکوید این بود کدی واقع تمامت: عناضز اضلن 


آدمیت در هر فردی از افراد بشر وجود دارند: نميدانیم که جواب گیوم در 
این مباحثه از چه قرار بود. در هر حال, آبلار آدمی نبود که به اين حرفها 
قانع شود. در برابر مکتب واقعپردازی ویلیام و اصالت تسمیه روسلن, وی 
به بیان ارایی پرداخت که آن را اصالت تصور کلی نام نهادهاند. طبق این 
نظریه, طبقه (مثل فرد. سنگ) از لحاظ عرضی فقط به شکل افراد و 
اجزای متشکله (افراد. سنگها) آن موجود است: کیفیات (سفیدی, خوبی, 
حقیقت) فقط در اجسام, اعمال, يا پندارهایی وجود دارند که به وصف 
عبارت از مفاهیمی هستند که پس از مشاهده عناصر پا ویژگیها پا وجوه 
مشترکی که در دستهای از افراد يا اشیا پا پندارها عمومیت دارند, در ذهن 
ما جایگزین میشوند و به تصور ما میگنجند. این عناصر مشترک هرچند که 
فقط به صور انفرادی ظاهر میشوند, وجود خارجی دارند. مفاهیمی که 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1263 

به کمک آنها ما درباره این عناصر مشترک قادر به تصور میباشیم (یا به 
عبارت دیگر کلیات یا مثل عمومی که به مدد آنها ما درباره طبقات اشیای 
همجنس میاندیشیم) فقط اصواتی نیستند که از حلقوم ادمی بیرون ایند 
بلکه از مفیدترین و ضروریترین لوازم تفکر: بدون این مفاهیم علم و 
ابلار به قول خودش "چند زمانی" نزد گیوم ماند. سپس خود ابتدا در ملون 
و پس از آن در کوربی شروع به تدریس کرد, که اولی در شصت و چهار 
کیلومتری و دومی در چهل کیلومتری پاریس قرار داشت. برخی بر عمل 
وی خرده گرفتند که هنوز به اصطلاح غوره نشده, خود را مویز میخواند: 
لکن عده زیادی از دانشجویان که از سرعت انتقال و حاضرجوابی وی لذت 
میبردند به دنبال وی روان شدند. در خلال این احوال, گیوم به سلک 
رهبانان صومعه سن ویکتور درآمد و"به خواهش دیگران" " همچنان در آن 
صومعه به تدریس ادامه داد. آبلار, که از بستر "بیماری سختی " برخاسته 
بود, بار دیگر به محضر استاد شتافت : ظاه ر | ارای فلسفی گیوم به مرأاتب 
پرمغزتر از آن بودند که از سرسری خواندن شرح حال مختصر ابلار, به 
قلم خودش استنباط میشود. لکن دیری نگذشت که مباحثات قدیمی میان 
استاد و شاگرد از نو آغاز شد: آبلار (به قول خود وی) گیوم رز مجبور به 
جرح و تعدیل اصول واقعپردازی خود کرد, و از اين پس شهرت گیوم رو به 
نقصان نهاد. ج ۶880 لا گیوم, یعنی همان کسی که از جانب وی به 
سرپرستی مدرسه نوتردام پاریس منصوب شده بود. در این تاریخ (۶ 
9) حاضر ش("مقام خود زابه آبلاز بسیازد: گیوم به. چنین آمری: زضا 
نداد, و آبلار بار دیگر در ملون و سپس چندی را در کوه تب ژنویو, خارج 
شهر پاربس, به تدریس پرداخت. میان وی و گیوم و بین شاگردان آن دو تا 


چندین سال متمادی مبارزهای منطقی ادامه دا۶2 و آبلار, با وجود نفی 
ارای اصحاب تسمیه. پیشوا و قهرمان جماعتی مدرن یعنی جوانان غیور و 
سرکش مکتب "متجددان" شد. 

در حالی که آبلار به اين نحو در گیرودار جدل بود, پدر و مادرش هر دو, به 
ظاهر به قصد تدارک توشه 0 به فرفه های مذهبی پیو سنند, (آوی 
ناگزیر شد به لوپاله برگردد تا با آنها بدرود گوید, و شاید هم به پارهای 
اشکالات مربوط به دارایی پدر تشد کر ند در 1115 نعد از آنکه .دوزه 
مختصری از الاهیات را در لان فرا گرفت, به پاریس بازگشت و به ظاهر 
بيانکه با مخالفتی مواجه شود, در همان راهروهای سرپوشیده نوتردام, 
یعنی محلی که در حدود دوازده سال قبل از این خودش مثل یکی از 
دانشجویان عادی روی زمین چمباتمه زده بود, به تاسیس مکتب خود 
پرداخت. هر چند که هنوز کشیش نشده بود, در میان خدام کلیسای جامع او 
را به مقام " کانونیکوس" " منصوب کردند. ینک برای آبلار فرصت رسیدن به 
مذارع عالیه. ره‌سانن مهجود بوده به. تشرط انکه حلو. زر باتش را هیر فت: 
لکن این شرطی دشوار بود. وی علاوه بر فلسفه, ادبیات نیز تحصیل کرده 
و در سلامت بیان و بلاغت استاد شده بود: مثل هر فرد فرانسوی وظیفه 
اخلاقی خود میدانست که آرای خود را آشکارا بیان دارد, و بیمی نداشت 
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که با مزاحگویی و شوخطبعی از ثقل کلام خویش بکاهد. دانشجویان از 
اطراف و اکناف سرزمینهای مختلف به محعضر درس وی میشتافتند: 
کلاسهای درزنن. .فی. آن قدر بزر ی بودند که از ان راه نه. فقط اشتهاری 
بینالمللی بلکه عواید عظیمی نیز پیدا کرد. نامهای که چند سال بعد از این 
تاریخ خطاب به وی به قلم فولک. رئیس یک دیر, نوشته شده است شاهد 
بارزی بر این مدعا میباشد: 

رم نوباوگان خود را نزد تو فرستاد تا تعلیمشان دهی. ... بعد مسافت. 
کوهستانها, دره ها, و طرقی پرمخافت از حرامیان هیچ کدام مانع از آن 
نشد که جوانان جهان به محضر تو نشتابند. جوانان انگلیسی رنجح سفر از 
دریای خطرناکی را بر خود هموار کردند و در محضر درست جمع شدند: از 
جمیع اقطار اسپانیا, فلاندر, و آلمان شاگردان زو به سنوی نو آوردند و 
هریز رازن ناشن تیروی عقلانی. نو فسته. نخشتند: من از کلیه ساکنان 
پایس و اقصی قاط رنه که نم هس وال کشت الم وود و 
گویی چنین میپنداشتند که هیچ علمی نبود که نتوانند از تو فرا گیرند ذکری 
به میان میآورم. 

از ان اوج و حشمت کامیابی و شهرت چه دلیل داشت که به مقام اسقفی 
نرسد (همچنانکه گیوم رسیده بود) و انگاه به مقام اسقف اعظمی نایل 


| -هلوئیز 


خود آبلار موکدا بیان میدارد که تا اين تاریخ (11177) "نهایت پرهی زکاری" 
را مرعی داشته و با "جهدی بلیغ از هر گونه افراط و تفریطی" خودداری 
کرده بود. لکن در وجود دوشیزهای هلوئیز نام, برادرزاده فولبر, متولی 
کلیسای جامع نوتردام, زیبایی و شمی در کسب دانش دید که حساسیت 
مردی او را برانگیخت و از سر عقل او را به تحسین واداشت. دز خلی. ان 
سالهای پرمرارتی که آبلار و گیوم را بر سر کلیات جنگ بود, هلوئیز, دختر 
بچه بتیمی که از پدر و مادرش هی نام و نشانی به جاأ نمانده است, 
دوشیزه رعنایی شده بود. عمویش چندین سال او را به راهبهخانهای در 
آرژانتوی فرستاد: در آنجا هلوئیز دلباخته کتابهای کتابخانهای کوچک. و 
زرنگترین شاگردی شد که تا آن تاریخ راهبهخانه مزبور به خود دیده بود. 
هنگامی که فولبر خبر یافت که هلوئیز میتواند به همان سهولت به زبان 
لاتینی سخن بگوید که فرانسه را حرف میزند و حتی سرگرم فراگرفتن 
زبان عبری شده است., به وجود وی مباهی گشت و او را , به خانه خویش 
وافع در جوار کلیسای جامع آورد. 

شدای که آبلار قدم به انز کی هلوئیز نهاد (1117) ۳ دوشیزه 
شانزدهساله بود. از قرار معلوم مدتها بود که هلوئیز نام اين مرد را 
میشنید: دیده بود که صدها نفر از دانشجویان برای شنیدن سخنان وی در 
رواقهای کلیسا و مجالس درس وی جمع میشوند: بعید نبود که دختری 
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آن قدر تشنه مسائل عقلانی آشکارا يا پنهانی به دیدن و شنیدن سخنان 
معبود و سرمشق عقلای پاریس رفته باشد. دشوار نیست تصور کنیم که 
وقتی فولبر به او اطلاع داد که قرار است آبلار در خانه آنها رت کند و 
معلم خصوصی او باشد. حال آن دوشیزه محبوب چگونه آشفته شد. آن 
فیلسوف خود جریان واقعه را به وضوح تمام بیان میکند: این دوشیزه بود 
که من ... قصد داشتم او را با رشته های عشق به خود پیوند دهم. در واقع 
چنین به نظرم میرسید که انجام این امر بسیار آسان باشد. نام من به 
قدری بلندآوازه بود و چنان از مزایای جوانی و زیبایی برخوردار بودم که 
ممکن بود به هر زنی, از هر درجه, نرد عشق بازم. و از جواب نفی هیچ یک 
نهراسم. ... به اين نحو, من, که کاملا به آتش عشق این زن در سوز و گداز 
بودم؛ در صدد کشف طرقی ترامدق نا مر بان وسیله بتوانم هر روز با او 
محرمانه سخن گویم و از اين رو آسانتر رضایت خاطرش را جلب کنم. 
برای تحقیق این منظور, عم دختر را تشویق کردم ... تا در برابر مبلغ 
ناچیزی ... مرا در خانهاش مسکن دهد. ... وی مردی بود بغایت ازمند, ... و 


باور کرد که برادرزادهاش از تعلیم من سود فراوان خواهد برد. ... سادگی 
این مرد هوش از سر انسان ميربود. اگر بره معصومی را در اختیار گرگ 
گرسنهای میگذاشت., تعجب من از اين فزونتر نمیبود. ... _ 

به تطویل گرایم: در اغاز ما دو تن در مسکنی که پناهگاه عشقمان بود 
متحد شدیم. و سیس این اتفاق به قلوبی که درون سینه ما مشتعل بود 
رسید. به بهانه تعلیم و تعلم, ساعتهای دراز از باده شادکامی عشق 
سرمست بودیم. ... بوسه های ما بر سخنان معقولمان فزونی میگرفت: 
دستهای ما آن قدر که سینه یکدیگر را لمس میکرد با کتاب آشنا نمیشد: 
عشق چشمان ما را مجذوب یکدیگر میساخت. 
آنچه با لذت جسمانی ساده وی آغاف شده بود, به سبب ظرافت هلوئیز, 
بدل "به محبتی شد که از لحاظ شیرینی برتر از خوشبوترین بلسان بود". 
در کت ال رای ابر اکن اشت هلف می را کال از فاسقه 
برید, | وی شور و حرارت را از خطابه های خویش به عاریت میگرفت تا در 
راه عشق ایثار کند. و به همین سبب درسهای_ خود را به طرزی خلاف 
عادت یکنو‌اخت میکرد. شاگردانش بر غیبت: آن استاد جدل افسوس 
میخوردند, لکن از ظهور این عاشق خشنود میشدند: شاد بودند از اینکه 
میدیدند حتی سقراط هم قادر به ارتکاب گناه است: راضی بودند ِ اينکه 
در عوض ان نبردهای منطقی از دست رفته, اینک با ترنم غزلهایی که وی 
سروده بود قلوب خویش را تسلی میبخشد. و هلوئیز از پنجرهاش طنین 
پرخروش شیفتگی وی را از زبان ایشان میشنید. 
چندی از این مقدمه نگذشته بود که هلوئیز به وی خبر داد که او باردار شده 
است. ابلار. بدون انکه کسی از این ماجرا مطلع شود. شبانه دختر را از 
خانه عمویش ربود و نزد خواهر خویش به برتانی فرستاد. تم ی 
سر ترحم و نیمی از فرط ترس به عم خشمگین دوشیزه پيشنهاد کرد که 
حاضر است با هلوئیز ازدواج کند, به شرط آنکه فولبر این راز را سر به 
مهر نگاه دارد. فولبر با اين پبیشنهاد.خوافقت کرم و ابلار بتن از آنکه دوره 
تدز بسن اسر آمجد, 
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عازم برتانی شد تا زن مهربان لکن ناراضي را به پاریس آورد. هنگامی که 
وی به مقصد رسید, 1 پسر آنها موسوم به استورلاب سه ساله بود. هلوئیز, 
پس از بحثهای را حاضر به ازدواج با وی نشند. به موجب قوانین 
اما خی له ده کر ک نون هتم که تنل فل زاين به کضورت 
رسیده بود, هیچ مرد متاهلی نمیتوانست به مقام کشیشی نایل شود مگر 
آنکه هس ر تن تب درسلی: راهنه ها زر اید: هلوئیز که مایل نبود به همین 
آنتتا تن دست از همسر و طفل خویش بشوید, پیشنهاد کرد که حاضر است 
کماکان همخوابه وی باشد., زیرا مدعی بود که اگر روابط آنها عاقلانه بر 


این پایه مخفی بماند, برخلاف ازدواج. مانع از پیشرفت وی در کلیسا 
نخواهد شد. در مصیبتنامه [سر‌گذشت خودش ] (۱۷/۱۱) شرح مفصلی از قول 
هلوئیز نقل میشود که درباره این موضوع استناد به اقوال عدهای از عقلا بر 
ضد ازدواج فلاسفه میکند, و با فصاحت تمام دست به دامان ابلار میشود 
که کاری نکند تا "کلیسا از چراغی به اين درخشندگی محروم شود": "به 
خاطر داشته باش که سقراط ازدواج کرده بود و با چه وضع ناهنجاری ابتدا 
آن لکه را با آب فلسفه شستشو داد تا مگر بعد از وی سایر مردان 
مالاتذیتتتتر ۰ باشتند ‏ .همچنین: آبلار ات زبان -هلویید نقل. مبکند. که حفت 
"برایش به مراتب خوشتر است که او را همخوابه من دانند و همسر من 
نخوانند: لی؛ چنین چیزی برای من نیز شرافتمندانهتر خواهد بود" ۰ 

لکن سرانجام آبلار او را ترغیب به ازدواج کرد و نوید داد که, جز چند تنی از 
محارم, هیچ کس از این خبر آگاه نشود. 

اور لاب را نزد خواهر آبلار گذاشتند و هر دو به:بار‌بنتن آمدند و در حضور 
فولبر ازدواج کردند. برای آنکة کسی از این امر مطلع نشود, آبلار مثل 
ایامی که مجرد بود به حجره خویش رفت و هلوئیز دوباره در خانه عمویش 
مقیم شد: اکنون دو دلداده به ندرت و مخفیانه یکدیگر را ملاقات میکردند. 
لکن فولبر, که علاقه وافری به اعاده حیثیت خویش داشت. عهد خود را با 
آبلار شکست. و این زاز زا فاش کرد هلوئیز علنا این قضیه را انکار کرد, و 
فولبر "بارها او را مورد تنبیه قرار داد". آبلار بار دیگر هلوئیز را از با 
بیرون برد, و این بار او راء بر خلاف بیمیلی شدیدش, به راهبهخانه 
آزژانتوی قرستاد و از آو تفاضا کر جامه راهبه ها بر تن کند. لکن نه روی 
خود را بپوشاند و نه با خوردن سوگند ترک دنیا گوید. هنگامی که فولبر و 
خویشاوندانش از این خبر آگهی يافتند, به قول خود آبلار: 

برایشان جای شک نماند که اکنون من کاملا به ایشان غدر ورزیدهام و به 
اجبار هلوئیز را واداشتهام تا در سلک راهبه ها دراید, و به این سان برای 
هميشه از دستش رهایی يافتهام. چون از اين قضیه سخت به خشم آمده 
بودند, به ضد من توطئهای چیدند و شبی ... هنگامی که در غرفهای پنهانی 
در اقامتگاه خود خفته بودم, اصاصفپحصپح«ح«9«9«ِِ به رشوت 
فریفته بودند, ناگهان بر سرم ریختند و در آنجاء به ظالمانهترین و 
خجلتاورترین طرزی, انتقام خویش از من بازستاندند .. و آن قسمتهایی از 
جوارح مرا که مسئول عملی بود که مایه اندوه ایشان شده بود قطع 
کردند. جچون از اين کار فراغت یافتند, همگی پای 
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گریز نهادند, مگز دونتن از انشان که کرفتار آمدند و به-باداشن کردم خویشن 
چشمان و آلات تناسلی را از دست دادند. ۱ 

دشمنان وی انتقامی از وی گرفته بودند که دقیقتر از آن ممکن نمیشد. این 


عمل بلافاصله مایه خفت وی نشد, : تمام مردم پاریس. از جمله روحانیان 
در این مصیبت غمخوار او شدند. شاگردانش از همه طرف برای دلجویی 
استاد گرد آمدند: فولبر متواری شد و به کنج فراموشی رفت. اسقف 
پاریس اموال او را توقیف کرد. لکن آبلار میدانست که دیگر خانه خراب 
شده است و "داستان این بیکرمنی شگفتانگیز در اقصی نقاط جهارن 
پراکنده میشود". دیگر نمیتوانست به فکر ترفیع و ارتقا به مدارج روحانی 
باشد. معتقد شده بود که نام نیک وی "به کلی لکهدار" شده است و 
وجودش برای نسلهای آینده جز موضوعی مسخره چیزی دیگر نخواهد بود. 
احساس میکرد که سقوط وی از اوج نیکنامی, خلاف پندار داستان سرایان. 
نوعی عدالت محسوب میشد: به این معنی که اندامی از بدن به جرم 
ارتکاب گناهی بریده شده بود, و مردی به وی خیانت کرده بود که خودش 
به وی غدر ورزیده بود. وی به هلوئیز پیغام فرستاد که به سنت راهبه ها در 
حجاب رود, و خودش در سندنی به سلکی رهبانان پیوست. 


ااا- مرد عقل 


یک سا بعد (1120), آبلار به تشویق شاگردان خویش و رئیس دیر سن 
دنی در "حجره" ای واقع در دیر مزونسل متعلق به ِِ بندیکتیان شروع 
به تدریس کرد. از قرار معلوم مفاد درسهایی که برای شاگردان خود 
میگفت در کتابهایش مضبوط است. ار وت 
آشفتهای تنظیم شدهاند و به همین سبب نمیتوان تاریخ نوشتن آنها را معین 

کرد: مجموعه این خطابه ها در سالهای آخر عمر آبلار, سداهی. که روحیه 
وی در هم شکسته شده بود, حک و اصلاح شد و هیچ معلوم نیست که 
جریان سیل زمان تا چه حد حرارت جوانی وی را فرونشانده باشد. چهار 
کتاب کوچک منطقی وی در باب قضیه کلیات است: عطف توجه به مابقی 
آنها اینجا مورد ندارد. لکن کتاب منطق جدلی وی رسالهای است در سیصد 
و هفتاد و پنج صفحه که به سیره ارسطو نوشته شده است: به این معنی 
که تجزیه و تحلیلی است عقلانی از اجزای متشعله کلام. مقولات فکر 
(مشتمل بر جوهر, کم, مکان, مقام. زمان, ربط, کیف, تملک, فعل, و 
"تاثر"), و انواع قضایا و قواعد احتجاح: ذهن مبتدی اروپای باختری, مانند 
کودک خردسالی که خواندن یاد میگیرد, ناگزیر بود این پندارهای اساسی را 
برای خویش روشن سازد: در دوران آبلار مهمترین سرگرمی فلاسفه بحث 
در باره منطق جدلی بود, و این امر تا حدودی از آنجا ناشی میشد که 
فلسفه نوین از طریق آرای بوئتیوس و فرفوریوس از تعالیم ارسطو 
سرچشمه میگرفت. و این اولین نسل از فلاسفه مکتب مدرسی فقط از 
وا و کمال) 
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آگهی داشتند. بنایر این کتاب متطع. جدلی. ابلار براي ما کتاب. خالبین 
محسوب نميشود, معذلک حتی در خلال مباحث عادی این مجموعه به یکی 
دو مطلب برمیخوریم که حکم اولین زد و خوردها را در جنگ دویست ساله 
میان ایمان و عقل دارند. در عهدی که هم اکنون مردم در اساس تعقل 
شک پیدا کردهاند, چگونه میتوانیم عهد درخشانی را تجسم و تصور کنیم که 
تازه 0 1 معمای بزرگ 0 2 کشف میکرد ابلار اظهار میدارد 
های تعقل سازگ 1 بهها نا نک 
فرموده است با یکی از این دو ما را اغفال کرده باشد. _ 

احتمال دارد که وی در اوان جوانی یعنی از حدوت ان واقعه مولمه به 
نوشتن رسالهاش لحجت عنوان مکالمهای بین یک فیلسوف, یک بهودی, و یک 
مسیحی اقدام کرده باشد. آبلار میگوید "ضمن رویایی. شب هنگام" سه 


نفر نزد او که معلمی مشهور بود میایند و در مباحثهای که دارند از وی 
داوری میخواهند. هر سه به خدای واحدی معتقدند: مسیحی و یهودی کتاب 
مقدس بهودیان را قبول دارند: اما فیلسوف اظهارات آن دو تن را رد میکند 
و معتقد است که زندگی و اصول اخلاقی باید مبتنی بر تعقل و قانون 
طبیعی باشد. فیلسوف مدعی است که پیروی از معتقدات دوران کودکی. 
شرکت در خرافات مردم عوام, و دوزخی دانستن افرادی که به این اباطیل 
اعتقادی ندارند کار بیهودهای است. وی بیانات خود را به طرز 
نافیلسوفانهای این سان ختم میکند که بهودیان را سفیه میخواند و 
مسیحیان را دیوانه میداند. بهودی جواب مبد هد که مردمان نمیتوانند بدون 
وجود قوانین زندگی کنند: خداوند مثل یک پادشاه نیکوکار به بشر آیینی 
برای: وفتار و.شلوی:«غتايت. کرد و احکام. اشفا خمنیته جرنت: و فضایل 
اخلاقی یهودیان را در خلال چندین قرن پراکندگی و مصیبت حفظ کرد. 
انگاه فیلسوف سوال میکند که پس شیوخ قوم شما چگونه سالیان قبل از 
ظهور موسی و احکامش آن سان با سربلندی زندگی کردند و چطور شما 
قادرید به مکاشفهای ایمان داشته باشید که به قوم بهود نوید کامرانی 
دنیوی داد و با این حال اجازه داده است این سان متحمل فقر و استیصال 
شوید مسیحی قسمت اعظم مطالبی را که فیلسوف و بهودی اظهار 
داشتهاند قبول میکند, لکن مدعی است که مسیحیت قانون طبیعی و احکام 
موسی هر دو را گرفته و تکمیل کرده است. و میگوید که مسیحیت 
ایدئالهای اخلاقی بشری را به چنان پایهای ترفیع داد که هرگز نظیرش دیده 
نشده بود. تعالیم یهود و شمه هیچ کدام سعادت جاودانی به بشر عرضه 
نمیداشتند, و حال انکه مسیحیت به بشر زجر دیده چنین امیدی ارزانی 
میدارد و از اين رو بیاندازه مغتنم میباشد. این مکالمه ناتمام از قلم مردی 
که در پاریس سال 1120 خدمت کلیسای جامع میکرد اثر شگفتانگیزی 
محسوب میشود. 

نظیر این آزادی بحث در کتاب دیگری تحت عنوان چنین و نه چنین (< 
0( د بده میشود که معروفترین ایا ابلات بشمار آشدخ است. ۳ آنجا که 
اطلاع داریم, قدیمیترین اشاره به آن در مراسلهای است که ویلیام آو سن 
تیری خطاب به قدیس برنار نوشته است (11۱40) و 
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آن را کتاب مشکوکی توصیف میکند که مخفیانه بین شاگردان و هواخواهان 
آبلار دست به دست میگشته است. از آن به بعد دیگر در تاریخ هیچ ذکری 
از این کتاب نرفته است تا سال 1836 که نسخه خطی آن به دست ویکتور 
کوزن در کتابخانهای در آورانش پیدا شد. حتی طرز تنظیم خود کتاب قطعا 
مایه تکدر خاطر بزرگان دین شده بود. پس از دیباچهای که حکایت از کمال 
دینداری میکرد, این کتاب به 157 سوال., از جمله درباره مهمترین اصول 


مسیحیت, تقسیم میشد: در زیر هر سوالی, در دو ستون رو به روی هم, دو 
رشته جواب نقل شده بود که یکی از انها در اثبات قضیه بود و دومی در رد 
آن و .هرد زشتته.-جوانی از کلمات: کناب:صفسره: اقوال آبای کلیساء کتب 
کلاسیک عهد شری, و حتی از هنر عشقبازی اووید گرفته شده بود. شاید 
غرض از تالیف این کتاب تهیه مجموعهای از اقوال بزرگان برای مباحثات 
مدرسی بود, لکن مقدمه کتاب عمدا یا اتفاقا قدرت ابای کلیسا را تکذیب 
میکردر زیرا نشان میداد که اين جماعت تا چه حد در نقض عقاید یکدیگر 
سخن گفته بودند و حتی در سخنان خودشان تا چه اندازه ضد و نقیض وجود 
داشت. آبلار در اعتبار کلام کتاب مقدس تردید نداشت. لکن مدعی بود که 
آن زبان بخصوص برای مردم بیسواد به کار رفته است و باید کتاب مقدس 
را با موازین عقلانی تفسیر کرد: به علاوه, متن کتاب مقدس گاهی بر آثر 
بیدقتی نساخ يا الحاق عبارات اضافی مخدوش شده است: و همچنین هر 
جا عبارات کتاب مقدس با اقوال آبای کلیسا تعارضی با هم داشتند, ِ 
تلم این وی شازنن ان انا رای در همین ققدمه:: آنلار: که 
چهارصد سال قبل از ظهور دکارت منادی "شک دکارتی" بود, چنین نوشت: 
"اولین کلید برای گشودن خزانه عقل ان است که با سعی بلیغ و بکرات به 
سوال مبادرت جوییم ... زیرا از طریق شک است که به تحقیق میرسیم و 
از راه تحقیق است که به حقیقت راه میجوییم . وی خاطرنشان میسازد که 
عیسی هنگامی که در هیکل با علمای دین روبهرو شد. از انان سوالاتی پی 
در پی کرد. اولین بحث در این کتاب تقریبا به منزله اعلامنامه استقلال 
برای فلسفه است. میگوید: "ایمان باید بر شالوده عقل استوار شود, و 
عقل بر پایه ایمان". وی از آمبروسیوس, آوگوستینوس, و گرگوریوس اول 
در مقام ده از ایمان نقل قول میکند و سپس به اقوال قدیس هیلاری, 
قدیس هیرونوموس, و آوگوستینوس استناد میجوید که گفته بود خوب است 
شخص بتواند به کمک عقل در اثبات ایمان خویش بکوشد. آبلار در عین 
آنکه:باها فربود کنشی خویشن :را تانید مکند. فضایایی: ر۱ برای بحث به 
مباندفیکشته مانخ تخیر الاهی .در برایر: اختبار ادمی: وجود ناه و سنج 
دنیایی که به دست خداوندی نیکوکار و قدرت مطلق آفریده شده است, و 
امکان اينکه خدا قادر مطلق نباشد. آزادی استدلال وی درباره این قبیل 
مسائل قطعا پایه ایمان دانشجویان جوانی را که عاشق بحث و جدل بودند 
متزلزل میکرده است: با اينهمه, این شیوه تعلیم از طریق ازادترین 
مباحثات, احتمالا به تقلید از شیوه ابلار. روش منظم کار دانشگاه های 
فرانسه و سبک مسلم نوشته های فلسفی يا دینی شد: میبینیم که قدیس 
توماس اکویناس, بدون ترس و بيانکه مورد ملامت 
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قرار گیرد. همین شیوه را اتخاذ کرده است. در دامان همان بوستانی که 


نهال مدرسی رشد میکرد, بذر مکتب خردگرایی نیز جوانه زده بود. 

اگر کتاب چنین و نه چنین به علت معدود بودن خوانندگان آن فقط مایه 
رت محاطر. وه اتکی یی افوام آنلار خر اطلان» عقل بر معفاه کیت 
غیرممکن بود از لحاظ نفوذ و جریحهدار ساختن احساسات مذهبی محدود 
به جرگه و حجمعیت کوچکی شود زیرا| این امر در سال 110 موضوع 
اضل خطابه های وی و کتابی بود که تحت عنوان در بیان وحدت الاهی و 
تثلیث نوشت. به قول خودش علت نگارش این کتاب آن بود که: 

شاگردانم مستفیض شوند, به علت آنکه ایشان همواره در طلب توضیحاتی 
فلسفی و عقلانی, و خواهان شنیدن دلایلی هستند که در خور فهم ایشان 
باشد نه مشتی کلمات صرف, میگویند ادای کلماتی که عقل از قبول آنها 
برنیاید بیهوده است, و اگر کسی در صدد تعلیم چیزی تراید که نه:حووش 
و کر مرتکب عمل 
پوچی شده است. 

خود آبلار میگوید که این کتاب "بیاندازه شهرت یافت" و مردم از 
موشکافی وی دنِ_ شگفت شدند. وی خاطرنشان ساخت که وحدت خدا| 
نکتهای بود که بزرگترین ادیان و ارجمندترین فلاسفه در آن باره اتفاق رای 
داشتند. در خدای واحد و بیچون, قدرتش به صورت اقنوم اول یعنی اب. 
خردش به صورت اقنوم دوم یعنی آبن؛ و لطف و سخاوت و محبتش به 
صورت سومین اقنوم یعنی روحالقدس تجلی میکرد: اینها صورت يا جلوه 
های ذات باری تعالی هستند: لکن جمیع کارهای خداوند بر مبنای وحدانیت 
و اتحاد میان قدرت. 0 ربانی قرار دارد. بسیاری از علمای 
الاهی معتقد بودند که چنین قیاسی درباره خداوند جایز است: اسقف 
بارش تخاضای رون زا ۱۳ ات ۱ ۱۳00 
برای محکوم ساختن آبلار به جرم الحاد رد کرد: و ژوفروا, اسقف شارتر, 
در خلال تمامی شدایدی که اکنون ند آبااد وارد تا نگ از آن حکیم 
بیباک دفاع میکرد. لکن دو تن از مدرسان رنس آلتریک: ق. لوتولف: که به 
سال 1113 در لان با ابلار نزاع کرده بودند اسقف اعظم سواسون را 
تحریک کردند تا آبلار را به آنجا احضا 
اتهامات الحاد از کناب و نظریات:خویش دربارم تتلفت وفاع کند, هنکامن که 
آبلار در ۱ حاضر شد (1121), دید که خلایق را بر ضد وی 
برانگيختها ند و کار به جایی رسیده است که "خیال داشتند مرا سنگسار 
کنند ... به گمان آنکه من درباره وجود خدایان سه گانه سخن گفنتهام". 
اسقف شارتر تقاضا کرد که شورا آبلار را احضار و مدافعات وی را بشنود: 
البزیک و سایرین, به کگذن آنکه آ ولا در بحت و متقاعد ساختن اشخاص 
چنان چیره دست است که کسی را پیارای مقاومت با وی بیست, با این 


باشد, وی را محکوم و مکلف ساخت که کتابش را دز انش افکند, و به 
رئیس دیرسن مدار دستور داد 
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که مدت یک سال او را در ان صومعه زندانی سازد. لکن اندکی پس از این 
واقعه, یکی از نمایندگان پاپ آبلار را آزاد کرد و او را بار دیگر به دیر سن 
دنی فرستاد. 

پس از آنکه آبلار یک سال شا .۱ در سن دنی میان رهبانان سرکش 
ی از رئیس جد ید آن 7 سوزه بزرگ, اجازه 7 ۳ در نقطهای 
71 نقطهبود که وی,به پایمردی رهاتی پایتته. تاه کوچکی با نی و 
ساقه های درختان ساخت که آن را "تثلیث مقدس" نام نهاد. هنگامی که 
دانشجویان خبر یافتند که اثلازن بار دیگر از آزادی ندریس برخوردار است. 
نزد وی شتافتند و همانجا, بیهیچ تدارک قبلی. مدرسهای برپا کردند: در 
میان صحرا برای خود کلبه ساختند, بر روی گاه و بوریا میخفتند, و با "نان 
جوین" و سبزیهای صحرایی" سد جوع میکردند. این تموبه بارز علاقهای 
مفرط به دانش بود که به زودی سبب احداث دانشگاه ها و ازدحام 
دانشجویان در آنها میشد: اینک فیالواقع قرون تیرگی در حکم کابوسی بود 
که تقریبا از خاطره ها رفته بود. در برابر درسی که استاد میداد شاگردان 
به کشت و زرع در صحرا پرداختند. بناها احداث کردند. برای وی عبادتگاه 
جدیدی با چوب و سنگ ساختند که آبلار آن را پاراکله نام نهاد: انگار 
میخواست بگوید که چون وی از جامعه بشری به کنج انزوا و گوشه نومیدی 
خزیده. مهر پیروانش بر سان روحالقدسی در زندگی وی حلول کرده است. 
سه سالی که وی در این محل گذرانید از شیرینترین سالهایی بود که آکنون 
برایش مقدور میشد. محتملا دروسی که آبلار در اين محل برای دانشجویان 
مشتاق میگفت ضبط شده و به صورت دو مچلد درامده است. که اولی را 
الاهیات مسیحی و دومی را فقط الاهیات نامیدهاند. اصول عقاید وی در 
این دو کتاب مقرون به فربود کیشی بود, لکن عصری که هنوز با قسمت 
اعظم فلسفه یونان مانوس نشده بود تا اندازهای از اینکه میدید چنین 
فیلسوف مومنی بارها با احترام از فیلسوفان عهد شرک یاد کرده است و 
حتی عقیده دارد که افلاطون نیز تا حدی از منبع الهام ملکوتی بهرهمند 
بوده است متوحش میشد. آبلار نمیتوانست باور کند که اينهمه متفکران 
شگفتانگیزی که پیش از پیدایش مسیحیت میزیستهاند از درک رستگاری 
اخروی محروم شده باشند: وی موکدا میگفت که خداوند تمام اقوام, از 
جمله یهودیان و کفار, را مشمول محبت خود میسازد. ابلار بدون پشیمانی, 
در فلسفه آلاهی, به مدافعه از عقل قیام کرد و مدعی شد که جلو 
بدعتگذاران را باید با سلاح عقل گرفت نه با قوه قهریه. آنهایی که طرفدار 


اشاعه دیانت بدون ادراک هستند در بسیاری موارد خودشان نمیتوانند 
دیانت را به طرزی که در خور فهم باشد تعلیم دهند. در واقع اين گفته آبلار 
حکم تیغ تیزی داشت که بسیاری از پوستها را میدرید. در سا زگار ساختن 
تعالیم مسیحی با موازین عقلانی. ظاهرا آبلار نمیتوانست پا فراتر از جایی 
نهد که اشخاصی مانند الگزاندر آو هیلز, آلر تون ماگنوس, و قدیس 
توماس ِِ بعد 1 وی نهادند: لکن آنجا که حتی توماس آکویناس رشید 
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بودن خلقت کاینات را به ایمانی محول میساخت که در ورا یا فوق تعقل جا 
داشت. آنلان در صرد تا هذ که مرموزترین عقاید کلیسا را با موازین 
عقلانی منطبق سازد. 
جسارت وی در مبادرت به این امر خطیر, و برندگی ادراک وی که دوباره 
زندگی از سر گرفته بود, جمع دیگری را به دشمنی با وی واداشت. شاید 
غرض وی در 9 زیر برنار دو کلروو و نوربر موسس فرقه 
ری ِ جدید که جهانیان را به ایشان اعتقادی عظیم است به 
این سوی و آن سوی مید ویدند ... جه مت هن یفیک مت اش و بیشرمانه 
به من بهتان میزدند, تا انکه به موقع خود قادر شدند مرا مورد خشم بسی 
افراد قرار دهند که از مقامات شامخه برخوردار بودند. ... خداوند را شاهد 
میگیرم که هر وقت میشنیدم که مجمع جدیدی با حضور روحانیان تشکیل 
شده است, خیال میکردم که غرض از اجلاس مجلس مزبور چیزی نیست 
مگر محکوم ساختن من. 
شاید به قصد جلوگیری از این گونه انتقادات بود که آبلار از تدریس دست 
کشید و, بنا به دعوتی که از وی شده بود, ریاست صومعه سنگیلداس را در 
برتانی قبول کرد (11254): احتمال قوی میرود که سوژه,. رئیس دیر سن 
دنی, از سر دوراندیشی ترتیب چنین کاری را داده بود تا شاید به این 
وله اش وا بخوای ول اه جید در من عال کد ری رنه بو 
حکم زندانی شدن د نیز برای ابلار داشت. زیرا ان فیلسوف خود را در 
میان خلایقی " "وحشی" و "نادان" " و در بين رهبانانی "شریر و رامنشدنی" 
میدید که.اشکار۱ با همخوابه های چندی زتدکن میکردند. 
رهبانان, که از اقدامات اصلاحی آبلار متنفر بودند, در جامی که فیلسوف 
ضمن اجرای مراسم قداس از آن مینوشید زهر ریختند: و چون زهر کارگر 
1 خادم وی را به رشوت فریفتند تا طعامش را مسموم سازد, رهبان 
دیگری از ان خوراک تناول کرد و "در دم جان داد". لکن در این مورد تنها 
منبع موثق کلام خود آبلار است. وی در این نبرد با نهایت شجاعت جنگید, 


زیرا با وقفه های کوتاهی مدت یازده سال متمادی در این نقطه پرت مقیم 
بود. 


۷ -نامه های هلوئیز 


در طی این مدت, تنها دوران کوتاهی که آبلار تا اندازهای روی شادکامی 
دید هنگامی بود که سوژه در صدد برآمد خانه آرژانتوی را به مصرف 
دیگری جز راهبهخانه اختصاص دهد. هلوئیز از هنگام جدایی چنان كت را 
وقف انجام وظایفش کرده بود که او را ناظمه راهبهخانه کرده بودند و "در 
نظر جمع چنان مورد التفات بود .. . که اسقفان او را چون دختری, روسای 
دیرها او را چون خواهری. و عوام او را به سان مادری گرامی میشمردند". 
آنلار چون شنید که هلوئیز و زنان تارک دنیای آرژانتوی دنبال اقامتگاه 
جدیدی میگردند, نما زخانه 
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و بناهای عبادتگاه پاراکله را در اختیار آنان گذاشت. خودش شخصا به محل 
مزبور رفت تا ایشان را بدین منظور کمک کند: بارها به آنجا میشتافت تا 
برای راهبه ها و دهقانانی که در ان نزدیکی مقیم شده بودند به موعظه 
پردازد. اما زبان سخنچینان دراز شد که "من که از عهدی بعید هرگز تحمل 
فراق کسی را که به او مهر میورزیدهام نداشتهام. هنوز دل هرزهام در 
گرو لذت شهوت جسمانی است-". 
در دوران پرزجمت ریاست دیر سنگیلداس بود که آبلار زندگینامه خویش را 
تحت عنوان مصیبتنامه به رشته تحریر کشید. (1133۶) نمیدانیم که انگیزه 
وی در نوشتن این کتاب چه بود. همین قدر معلوم است که آن را به صورت 
مقالهای برای تسلی خاطر دوستی دردمند نگاشته بود "تا چون غمهای خود 
۳ یت دریابی که در واقع مصایب تو پیش من هیچ 
". لکن ظاهرا غرض وی آن بود که عموم مردم از آن مطلع شوند تا 
و اعترافی اخلاقی به شمار آید, و هم از لحاظ دینی حربهای 
دفاعی برای وی باشد. ِ 
طبق روایتی قدیمی که صحت يا سقم ان معلوم نیست, نسخهای از این 
کتاب به دست هلوئیز افتاد, و او این جواب حیرتانگیز را خطاب به ابلار 
نوشت: 
به مولایش, نی پدرش: به شوهرش, نی برادرش! از کنیزش, نی دخترش: 
از همسرش, نی خواهرش: به آبلار, هلوئیز. محبویم نامهای را که برای 
تسلی خاطر دوستبی تکاشته بودی بر حسب تصادف به تاز کف پیش 
میاوردند. ۰ و چلین میپندارم که هی کس قادر نباشد آن را بخواند پا 
بشنود و گریان نشود, زیرا آنچه نوشته بودی داغ مرا کاملا تازه کرد. 23 
نام کسی که هنوز نگاهدار تواست ... به نام مسیح, این کنیز وی و تو 
استدعا دارد که از سر لطف با نامه های مکرر او را از ورطه های مهلکی 


که هنوز در آنها سرگردانی مطلعسازی تا مرا, که بتنهایی سهیم غم یا 
شادی تو بودهام, ناگزیر شریک خود شمری. 
ای عزیز من, تو میداتی همه کس میداند که من چه چیز در وجود تو از 
دست دادهام. ... چون فرمان ترا گردن نهادم, جامه خود و قلب خود را 
تغییر دادم تا به تو نشان دهم که جسم و جان من هر دو از آن تواست. . 
نه به میثاق ازدواج نظر داشتم نه به هیچگونه حصهای از دارایی شوهر. . 
و اگر نام زن به نظر مقدستر و معتبرتر میاید, لفظ دوست یا ۳9۴ 
شرمسار نشوی, نام همخوابه یا روسپی به گوش من شیرینتر آید. ... خدا 
به شهادت میطلبم که اگر آوگوستوس, فرمانروای تمامی جهان, مرا 
۳ افتخار همسری خود میشمرد و تمامی جهان, مرا سزاوار افتخار 
همسری خود میشمرد و تمامی جهان را به من عطا میکرد که تا ابد بر ان 
فرمانروا باشم, در نظرم به مراتب عزیزتر و با حیثیتتر اين بود که مرا 
فحتی هخا تیا خلکه اه تشر وه ۰.۰ 
زیرا کیست که در میان پادشاهان يا فیلسوفان در ناموری با تو قرین باشد: 
گام لیا شور با موه کر اساسا ری ورن مترم 
که چون تو در میان جمع ظاهر میشدی, چه کس بود که به قصد دیدن 
رویت نشتابد . ۰۰ 
و 
روی تو کباب نشود کدامین ملکه يا بانوی مقتدر بود که بر شادیهای من و 
بستر من غبطه نخورد ... 
اک قارع ای ما کر رارقا ار کر هه 
رهبانیت) که فقط تو تجویز کردی, من به چنین ورطه تغافل و فراموشی 
افتادهام که نباید با حضور و گفتار تو شاداب گردم و در غیاب تو با نامهای 
تسلی یابم. اگر قادری, فقط یک چیز به من با ز گو, پا بگذار من به تو بگویم 
که چه احساس میکنم,؛ نی؛ چه تصور خطایی در 
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اذهان همگان است, مییندارند که نفس اماره بود که تو و مرا به یکدیگر 
پیوست نه عشق. . .. بنابراین چون ترا کام دل حاصل آفد: دیگر آنچه در آن 
هام رای کی ها ای رم آ اش سس ۳۰ 
سخن من نیست, بلکه گمان همگان است. .. . اگر فقط در نظر من ماجرا 
چنین میبود, و عشق تو دیگرانی را مییافت که تبرئهاش کنند, در ان احال 
ممکن بود که اندوه مرا اندک تخفیفی پدید آید. 
از توءاستدعا دارم که. به آنجه-میکویم کون فرا داری. ... در حالی که من 
از حضور تو محروم شدهام, میخواهم که اقلا با دستخطی که از ان فراوان 
به نزد تواست ملاحت جمال خود را عرضه داری. ,۰ در برابر تمام کارهایی 
که من برای تو کردهام بیش از اينها استحقاق دارم. ... من, همان دختری 


که نه به حکم اخلاص مذهبی, بلکه فقط به فرمان تو در دام زندگی 
خشونتبار راهبهخانه افتاد, ... برای این امر انتظار هیچ پاداشی از خداوند 
ندارم. زیرا همه میدانند که در راه عشق او من هیچ کاری نکردم, .. 

پس به نام همان کسی که تو خودت را وقف راهش کردهای, در برابر 
خداوند, از تو استدعا دارم که به هر طریقی که قادری, با پوس مه کی 
تسلیبخش, حضورت را به من: باز کرزداتی: ۰ بدرود» ای همه چیز من 

آبلار از لحاظ جسمانی قادر نبود در برابر چنین عشق سوزانی ۳ به 
مثل کند. پاسخی که طبق روایات از قلم وی تراوش کرد تذکاریهای بود که 
اشاره به میثاقهای مذهبی میکرد: "نامهای به هلوئیز, خواهر عزیز و محبوب 
دینی؛ از ابلار برادر همکیش . . در این نامه ابلار به هلوئیز اندرز میدهد که 
رنجهای خود را با فروتنی بپذیرد, و آنها را وسیله تهذیب و مایه رستن از 
مواخذه الاهی بداند. از او تقاضای 0 خیر میکند. میگوید که اندوهش را 
با امید وصال در فردوس برین تسکین بخشد, استدعای عاجزانه دارد که 
جسدش را پس از مرگ در زمین پاراکله به خاک سپارند. هلوئیز در دومین 
نامه خویش عشق خداناشناسانه خود ۳ تکرار میکند: "همواره تر سم 
بیشتر از ان بوده مبادا تو را برنجانم نه خدا را. بیشتر بر سر انم که تو را 
خشنود سازم تا خدا را. . 

اگر بیهوده با اين سوادها میسازم و هیچ امید پاداش اخروی ندارم, ببین 
زندگی من چگونه باید با بدبختی قرین باشد. 

اکنون مدتی دراز است که تو مثل بسا کسان دیگر فریب ظاهرسازی مرا 
خوردهای, چنانکه سالوس را دینداری پنداشتهای". ابلار جواب میدهد که 
عشق واقعی از جانب مسیح بوده نه شخص وی: "مهر من لذت نفس 
اماره بود نه عشق, من تمایلات پست خود را به وجود تو اقناع کردم, و این 
تنها چیزی بود که دوست داشتم. ... بگری از برای منجی خویش نه 

که ترا فریفت: ار کی کر ده کی ات را 
به گناه آلود". 

آنگاه آبلار دعای دلنشینی را تحریر میکند و از هلوئیز استدعا دارد که آن را 
به یاد وی بخواند. سومین نامه هلوئیز حاکی است که او به فنای عشق 
دنیوی آبلار رضا داده است: اکنون فقط از وی خواستار نظامات جدیدی 
است تا خود و خواهران راهبهاش, به پیروی از آن قواعد, روزگار جود را به 
طرز صحیحی با دیانت بگذرانند. آبلار چنین تقاضایی را اجابت گفت ۳ 
محبت برای آنها نظاماتی معتدل تدوین کرد: برای تهذیب آنها موعظاتی 
چند به رشته تحریر کشید, و این 
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تصنیفات را با پیامی متا مش ند این مضمون بر بالای امضای خویش نزد 
هلوئیز فرستاد: "دست حق به همراه بندهاش که روزگاری در دنیا پیش من 


عزیز بود. و اکنون در بارگاه عیسی بغایت گرامی است-". در اندرون دل 
شکستهاش هنوز هلوئیز را دوست میداشت. 

ایا اين نامه های مشهور موثق و معتبرند در توضیح این موضوع با اشکالاتی 
چند مواجه میشویم. از فحوای اولین نامه هلوئیز چنین برمیاید که باید بعد 
از نگارش مصیبتنامه نوشته شده باشد, زیرا هلوئیز ضمن نامه شاکی است 
که انا شم اعا مه اه ی یال اد ات متام ند 
میشود که وقتی هلوئیز در آبادی پاراکله مقام گزیده بود آبلار چندین بار به 
دیدنش رفته است.احتمال دارد که چون مصیبتنامه در چندین بخش جداکانه 
پوشی شده نیم فقظ تصول املنه آن پیش اریگارس آولین خامه ملوتیز 
نوشته شده باشد. شهوانیت بیباکانه پارهای از قسمتهای نامه از زنی که 
خلوص نیتش در دینداری, در عرض چهارده سال متمادی, او را در نظر 
عموم محترم و بلندپایه ساخته بود و اين امر به تصدیق پیرلو و نرابل و خود 
الا رسیده است بعید به نظر میرسید. در این نامه ها دقایق استادانهای از 


لحاظ معانی بیان وجود دارد. و جمل فضلفروشانهای از آثار کلاسیک و 
نوشته های ابای کلیسا دیده میشود که دشوار نیست از ذهنی که صادقانه 
احساس دلنسکن: دینداری. یا پشیمانی میکند تراوش کرده باشد. 
قدیمیترین نسخ این نامه مسبوق به قرن سیزدهم است. ظاهرا انها را ژان 
دو مون در سال 1285 از لاتینی به فرانسه ترجمه کرد. از انجا که دلایل 
متقنی در دست نداریم, ميتوانيم چنین استنتاح کنیم که این نامه ها از 
عالیترین مکتوبهای جعلی تاریخند: از لحاظ واقعیت اعتباری ندارند, لکن 


۷- مرد محکوم 


تفندانيم که جه وفت با جوقه ابلار از تون و خشقاته دور ان ضدذ ارت نز 
خود دست کشید. جان آو سالزبری خبر میدهد که در سال 1136 وی در 
محضر درس ابلار در کوه سن ژنویو حضور داشته است. نمیدانیم که چطور 
موفق به تحصیل اجازه مجدد برای تدریس شده بود. شاید هم بدون کسب 
اجازه درس میگفته است. شاید تخلف از پارهای نظامات انضباطی کلیسا 
بود که روحانیان را جف خاآقت با و بر تخت وف ور غیز ممتفیم جر 
به سقوط نهایی وی شد. 

اگر خصی کردن, آبلار را از مردی انداخته بود. در آثاری که مفاد تعالیم وی 
را به ما عرضه داشتهاند هیچ اثری از این امر مشهود نمیشود. در میان 
نوشته هایش پیدا کردن مطلبی 
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که صریحا دلالت بر بدعت کند دشوار است. لکن بسهولت میتوان مطالبی 
جست که قطعا مایه خشم و تعدر روحانیان شده است. در کتابی راجع به 
فلسفه اخلاقی تحت عنوان خود را بشناس, آبلار میگوید که مصیبت در 
ارتکاب نیست. بلکه در قصد مضمر است. هیچ عملی حتی قتل نفس 
فتفتستة گام تست بنابر این اگر مادری که به حد کفایت پوشاک برای گرم 
کردن خود ندارد نوزاد را در آغوش بفشرد و بیانکه خواسته باشد او را خفه 
کند, گو اينکه به جرم قتل جگرگوشهاش به حکم قانون عاقلانه مجازات 

میشود تا عبرت سایر مادران باشد. با وجود این در نظر خداوند چنین 
بندهای گناهکار محسوب نخواهد شد. به علاوه, برای آنکه گناهی صورت 
پذیرد, فاعل نه فقط باید اصول اخلاقی سایرین را زیر پا نهد, بلکه باید از 
وجدان اخلاقی خویش تخلف ورزد. از این رو قتل شهدای مسیحی به دست 
رومیان گناه نبود, زیرا رومیان احساس میکردند که این قبیل زجر و آزارها 
یا رات نی او اس ای ۳ 
ضروری میباشد. و حتی "میگویند آنهایی که مسیح يا پیروانش را آزار 
میدادند و به عقیده خود موظف 1 بالفعل مرتکب 
گناه شدند, لکن آمن میگویم ۳ اگر آن جماعت خلاف وجدان خویش 
دست روی دست میگذاشتند و به عملی مبادرت نمیجستند. مرتکب گناه 
عظیمتری میشدند". این سخنان در عین حال که منطقی است. ممکن 
است سبب تکدر خاطر نیز بشود. لکن رواج چنین فرضیهای تمام اساس 
فکر گناه را به عنوان نقض قانونی الاهی بر هم میزد و مفتاح مشکلات 
اخلاقی را حواله به موضوع مبهمی میداد که مرتبط با قصد و اغراض 
باطنی بود در این صورت, جز چند تنی مثل بولس حواری چه کسی حاضر 


بود آاذعان کند که خلاف وجدان خویش عمل کرده است از شانزده فقره 
فطالب بر کزیدهای که در 1141 ابلار-راابه جرم نکارش انها فحخکوم کرزند, 
شش تا از اين کتاب بخصوص نقل شده بود. 
آنچه در فلسفه آبلار بیش از هر بدعت بخصوصی مایه تنشویش کلیسا شد 
فرض وی بود مشعر بر اينکه هیچ گونه رمزی در مسیحیت وجود ندارد و 
کلیه اضول مشلم دین را میتوان با دلایل. عقلاتی توضتیح داد آیا وی خنان: از 
حمایت منطق سرمست نشده بود که گستاخانه میخواست منطق را با کلام 
خدا که علمی تقریبا ربانی بود مرتبط سازد. به فرض آنکه اين معلم گمراه 
کننده, به روش غیرمتعارفی, به نتایجی متعارف میرسید, چند تن از 
مردمان ناقص عقل به تقلید از وی گرفتار این بلای منطقجویی شده وه با 
دلایل ظاهر الصلاح له و علیه وی؛ از راه به در شده باشند خوب است ! اگر 
وی در این معرکه آدمی منحصر به فرد بود. شاید کاری به کارش نداشتند و 
فکر میکردند که بزودی افتاب عمرش به لب بام خواهد رسید و از شرش 
خلاص خواهند شد. لکن وی صدها نفر پیرو مشتاق داشت: و معلمان 
دیگری مثل وبلیام کانشی, ژیلبر د لا پوره. برانژه دو تور نیز بودند که دین 
را برای دادرسی به محضر عقل احضار میکردند. ار این جریان ادامه 
مییافت, تا چه مدت کلیسا میتوانست ان وحدت عقیده و 
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شور مذهبیی را که بظاهر نظام اخلاقی و اجتماعی اروپا بر آن استوار بود 
حفظ کند هنوز در همین مراحل نخستین. یکی از شاگردان ابلار, ارنالدو دا 
برشاء, اتش انقلاب را در ایتالیا دامن زده بود. ۱ 
احتمالا اين گونه ملاحظات بود که سرانجام قدیس برنار را آشکارا به جنگ 
با آبلار واداشت. آن سگ مشتاق چون بوی گرگی در میان گله ما مت 
رسید» دیگر سگان را به تعقیب دشمن برانگیخت. سالیان قران نفک که وی 
با سوظن به جرگه عقلای شکارجو, مهاجم. و گستاخ مینگریست: در نظر 
وی کسب دانش جز برای انجام امور دینی؛ بتیررستی محض به شمار 
میرفت: سعی در توضیح رموز مقدس دین زندقه و حماقت بود: و همان 
مکتت خر برانن. کف در اغار ز کار به توضیح اسرار دین میپرداخت. سرانجام 
به اصول دین بیحرمتی میکرد. نا انتهعه: فخیشس برنار ادص دنندهگو نود 
هنگامی که (1139) ویلیام او سنتیری, رهبانی از رنس, نظر وی را به 
خطرات تعالیم ابلار معطوف ساخت و از وی استدعا کرد که فیلسوف 
مزبور را رسوا کند, برنار طفره رفت و هیچ عملی انجام نداد. ابلار خودش 
در تهیه مقدمات سقوط خویش پیشدستی جست و طی نامهای از اسقف 
اعظم سانس تقاضا کرد که در شورای اتی روحانیان به وی فرصت دهد تا 
از اتهامات بدعتی که به وی نسبت میدادند, و بر سر زبانها افتاده بود, دفاع 
کند. اسقف اعظم سانس که بیمیل نبود حوزه قلمرو شخص وی قبله جهان 


مسیحی شود با این تقاضا موافقت کرد و برای آنکه مجلس مناظره گرم 
باشد, از برنار نیز دعوت کرد تا در انجا حضور یابد. برنار خودداری ورزید و 
گفت که در جدل با ابلار شخص وی صرفا حکم "کودک خردسالی" را 
خواهد داشت در مقابل مردی که چهل سال در مباحثات منطقی ورزیده 
شده است. لکن وی به چند تن از اسقفان نامه فرستاد و آنها را تشویق به 
شرکت در آن جلسه و دفاع از دین کرد: 

پیر ابلار. چون به کمک قوه عقلانی بشری خود را قادر به درک ذات خداوند 
میداند. درصدد برامده است ارج مسیحیت را بیاعتبار سازد. وی به اوج 
افلاک صعود و حتی به قعر در کات نزول میکند: هیچ چیز از نظر وی مخفی 
یمان!... از آنجا که حاضر به قبول معیبات نیست, باید همه چیز راب 
رایالعین مشاهده کند. . . چون سخن از تثلیت میگوید, برای حلاوت کلام 
باید. استناد: به. از پونین جوید: وقتی دم از فیض الاهی میزند, باید متکی به 
ی ی ی 
فتا ورد باید نقل از نسطوریوس کند. ی نیکوکاران همه اعتقاد است 
ما اک ان فروسل به اعان هب جیز ندارد: مکر انکه. قبلا آن را 
به محک عقل و استدلال اشنا ساخته باشد. 

متفقین برنار. که ضعف خود را بهانه کرده بودند, بالاخره وی را مجاب 
ساختند که حضورش ضروری است. تقو که آبلار وارد سانس شد 
(ژوئن ۵0( عینا مثل نوزده سال قبل از این در سواسون, منوجه شد 
که فقط حضور و دشمنی برنار با وی چنان مردم را بر سر خشم 
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اورده است که تقریبا جرئت حرکت در خیابان را ندارد. اسقف اعظم به 
ارزوی خود نایل امد: مدت یک هفته سانس در نظر همگان مرکز جهان 
شد: پادشاه فرانسه با دربار پرتشریفات خویش در انجا حضور داشت: جمع 
عظیمی از مشاهیر و معاریف کلیسا حاضر شده بودند: و برنار. مفلوج از 
روماتیسم ۳ از 0 همه را ات و مر توب ساخته بود. 
روحانیان, نااستواری کشیشان و رهبانان, فروش آمرزش گناهان, و جعل 
معجزات احساس کرده بودند. آبلار, که یقین داشت شورا وی را محکوم 
خواهد کرد, در نخستین جلسه حضور یافت و اعلام داشت که هیچکس را 
جز شخص پاپ به داوری قبول نخواهد کرد, واز جلسه بیرون امد و شهر را 
ترک گفت. بعد از این استیناف. شورای روحانیان دیگر اطمینان نداشت که 
قانونا بتواند آبلار را محاکمه کند: برنار روحانیان را بار دیگر قوت قلب داد, 
و خود وی شانزده باب از اقوال آبلاز را که ماخوذ از کتابهایش بود از جمله 
تعریف وی از گناه, و فرضیه او درباره تثلیث. مشعر بر قدرت. خرد. و 
محبت خدای واحد مردود و محکوم شمرد. 


آبلار, که اکنون تقریبا تهیدست بود, رو به رم نهاد تا مرافعه خویش را در 
محضر پاپ اقامه نماید, لکن کبر سن و ضعف مزاج او را از پا دزاوزد. 
هنگامی که به صومعه کلونی در بورگونی رسید, پیر لو ونرابل از سر 
شفقت و اشتیاق او را منزل داد, و آبلار چند روزی در آنجا 7 
در خلال این احوال, اینوکنتیوس دوم با صدور فرمانی حکم شورا را تایید 
کرد, و مقرر داشت که آبلار دیگر حق سخن گفتن ندارد. و دستور داد که 
وی را در صومعهای زندانی سازند. با اینهمه, آبلار میخواست به سفر 
هرگز خلاف نظر برنار رای نخواهد داد. ابلار که جسم و روحش فرسوده 
شده بود تسلیم شد, همانجا در کلونی معتکف شد؛ خود را در میان چهار 
دیواری و شعایر صومعه پنهان ساخت. وی با پرهی زکاری. سکوت. و دعاهای 
خویش وسیله تهذیب اخلاق ساير رهبانان را فراهم کرد. خطاب به هلوئیز 
که دیگر هرگر او را تذیدنافه موتزی ,فرستاد که حاکی از قفند اساتتی به 
سرودهای روحانی ادبیات قرون وسطی مبادرت ورزید. در "نوحهای" که از 
ان وی دانستهاند, و بظاهر مرثیه داوود بر یوناتان است, باسانی میتوان 
اک کات ات کی کشا درا یا اه ات 
جهان رخت برمیکشیدم, چه از تمام هدیه هایی که عشق دنیوی ارزانی 
میدارد هیچ احساني از این بزرگتر نمیشناسم 

زیستن برای من» آنگاه که تو مرده باشی, ها خواهد بود 
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و به خیال من نه نیم جانی را قدرت زندگی باشد و نه نیم نفس را. 

چنگ را خاموش به حال خود مینهم. 

کاش میشد که این ناله ها و سرشگهايم را , به همان سان خاموش سازم! 
دستهایم با کوفتن مجروح شده است. سینهام از فرط اندوه ریش است., 
روانم زوال میگیرد. 

ند کم یس از این حوادت, آبلار در بستر بیماری افتاد, و رئیس مهربان دیر 
کلونی او را برای تغیپر آب و هوا به دیر سن مارسل در نزدیکی شالون 
فرستاد. آنجا بود. که ابلار :روز 21 آوزیل سال 1142 در شصت و سه 
سالگی درگذشت. ابتدا جنازهاش را در نمازخانه ان دنز نفد خا ی ی ون 
لکن هلوئیز به پیر لو ونرابل پیغام داد که ابلار وصیت کرده بود جنازهاش در 
پاراکله دقن شود. یبر» آن مرد نیکوسیرت, خودش جنازه را نزد هلوئیز برد: 
برای تسلی خاطر او شمهای از محاسن معشوق در گذشتهاش برشمرد, او 
ستغراطظ اقاطیر ره کین که ای هداییای. از اناد ند 
دست وی داد که مالامال از شفقت مسیحی بود: 


به این سان, این خواهری که در بارگاه الاهن کزامی و غزبری: همان کس 
که تو با وی, بعد از رابطه دنیوی, با پیوند بهتر و محکمتر عشق الاهی متحد 
شدهای . .. و همان کس که تو با وی به خدمت خداوند کمر بستی, اکنون او 
را خدا به جای تو, یا به عنوان روح تو در قالبی دیگر, میپذیرید و در آغوش 
خمتن کم میکند, و برای روز رجعت خداوندی, هنگامی که صدای ملک 
مقرب و نفخه صور از آسمان نازل شود, او را حراست میکند. تا به لطف 
خویش به تو بازش گرداند. ۲ 

هلوئیز در 1164, پس از آنکه به قدر معشوق در گذشته خویش عمر کرد و 
نمازخانه پاراکله به خاک سپردند. ان نمازخانه در دوران انقلاب کبیر 
فرانسه ویران. و قبور مزبور نبش, و شاید هم با یکدیگر مشتبه شد, لکن 
بعدها, در 1817, آنچه را که به ظن قوی بقایای اجساد آبلار و هلوئیز بود 
به گورستان پرلاشز در پاریس منتقل کردند. هنوز تا اين تاريخ, روزهای 
یکشنبه فصل تابستان, در آنجا مردان و زنانی را میتوان دید که با دسته 
های گل مزار آن دو دلداده را زینت میدهند. 
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ا- مکتب شارتر 


چطور میتوان آن فیضان شگفتانگیز فلسفهای را که با انسلم و روسلن و 
آبلار آغاز شد و با آلبرتوس ماگنوس و قدیس توماس آکویناس به اوج کمال 
رسید نوضیح داد به عادت مالوف: علل بسیاری دست به دست هم دادند. 
دنیای یونانی شرق هرگز میراث باستانی خود را از کف نداده بود: آثار 
فلاسفه باستان را در هر قرنی در قسطنطنیه, انطاکیه, و اسکندریه فرا 
میگرفتند: مردانی مانند میخائیل پسلوس, نیکفوروس بلمیدس, جورجیوس 
پاخومرس, و ابنالعبری. فیلسوف سوری, مستقیما با اتار افلاطون و 
ارسطو اشنایی داشتند: به تدریح استادان یونانی و دستنبشته ها وارد جهان 
غرب شدند. حتی در خود اروپای باختری لختی از میراث هلنیستی از 
دستبرد تهاجم بربرها محفوظ مانده بود: قسمت بیشتر کتاب ارغنون 
ارسطو در فن منطق, و دو رساله منون و تیمایوس افلاطون بجا مانده بود, 
و تصور همین حکیم از دوزخ بود که جهنم را با تمام ان اوصافش در اذهان 
پونانی, 

در قرون ها 3 سیزدهم, در .1 بر روی افکار الهامبخش مبارزجوی 
فلاسفه یونانی و مسلمان گشود . تعالیم فلسفی جدید چنان با حکمت 
مسیحی متفاوت بودند که اگر جهان مسیحی قادر به ابداع فلسفه متقابلی 
نبود. تمام الاهیاتش در برابر این سیل منهدم ميشد. لکن اگر مغرب 
کماکان تهیدست باقی میماند, این نفوذها هرگز قادر به ایجاد یک فلسفه 
مسیحی نميشدند. آنچه این عوامل را اثربخش ساخت توسعه ثروت از 
طریق آماده ساختن اراضی اروپا برای زراعت؛ گسترش بازرگانی و 
صنعت, خدمات و تراکم عواید بود. اين احیای اقتصادی به موازات آزادی 
کومونها, پیدایش دانشگاه ها, تجدید حیات ادبیات لاتینی و حقوق رومی؛ 
ندوین قوانین کلیسایی, حشمت سبک گوتیک, رونق بازار خیالیردازی 
افسانهسازی, علم طرب تروبادورها, و بیداری علوم و رستاخیز فلسفه 
"رنسانس قرن دوازدهم" را بنیان نهاد. ۳ 

در سایه ثروت. فراغت و تحصیل و مدارس به وجود امدند: از خود لفظ 
50 (مدرسه) در اغاز معنی فراغت افاده میشد. اسکولاستیکوس 
(مدرس) مدیر يا استاد مدرسه بود: "فلسفه اسکولاستیک" (فلسفه 
مدرسی) عبارت از فلسفهای بود که در مدارس متوسطه قرون وسطی یا 
دانشگاه هایی که بیشتر بر شالوده این قبیل مدارس بر پا شدند ندرپس 
میشد. "روش اسکولاستیک" (روش مدرسی) عبارت از آتلوت مباحثات 


فلسفی و طرز تشریحی بود که در این قبیل مدارس رواج داشت. در قرن 
دوازدهم. به استثنای کلاسهای درس ابلار. در خود پاریس يا نزدیکی ان 
شارتر فعالترین و مشهورترین مراکز تدریس بود. در انجا فلسفه با ادبیات 
توام بود و دانشجویان درس خوانده چنان با نثر سلیس و زیبایی در باره 
مسائل مبهم قلمفرسایی میکردند که این امر به صورت سنت شریفی در 
فرانسه درامد. 

افلاطون. یعنی همان فیلسوفی که فلسفه را رشتهای در خور فهم ساخته 
بود, در شارتر مورد توجه بود: در آنجا, برای سازش میان آرای واقعپردازان 
اصحاب تسمیه, فی کنخ که کلیات "واقعی" " عبارت از همان مثل افلاطونی 
یا نمونه های اصلی خلاقهای است که در ذهن صانع پدید آمدهاند. برنار دو 
شارتر (حد 7 () و برادرش تئودوریک (حد 01140 مکتب شارتر را به به 
اوج نفوذ خود رسانیدند. سه تن از دانشجویانی که مکتب مزبور را درک 
کرده بودند, در طی نیم قرنی بعد از آبلار, از بزرگترین فلاسفه اروپای 
باختری شدند. این سه عبارتند از ویلیام کانشی, ژیلبر د لا پوره, و جان او 
سالزبری. ۱ 

وسعت دامنه بینش مدرسی از خلال ارای ویلیام کانشی هویداست. ویلیام 
دانشمندی نود که از آثار بقراطء لوکرتیونش: حنین بنانتحاقالعبادق, 
قسطنطین افریقایی, و حتی ذیمقراطیس اطلاع داشت. وی فریفته فرضیه 


ایا ها مه ۱ 
ترکیب اتمها ناشی میشوند , و این امر حتی در مورد ضرورینترین رویدادهای 
بدن ادمی 
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صادق است. روان پیوندی است میان اصل اساسی فرد با روح فلکی یا 
اصل سای ار ما هت ای ار عت وی مق راز 
خطرناک کرده. مینویسد: "در خدایی که مصدر کاینات است قدرت. خرد, و 
مشیت مضمر است. و قدیسان این سه جنبه را سه شخص نامیدهاند" وی 
داستان افرینش حوا از دنده ادم را بیشتر یک قصه تمثیلی میشمرد و با 
لحن شدیدی به اک نام, و طرفداران وی که به اتکای 
ایمان محض, علم و فلسفه را مردود شمردهاند, پاسخ میدهد: 

چون از نیروهای طبیعت آگاهی ندارند, و از آنجا که میخواهند عدهای در 
جهالت با آنها دمساز باشند. نمیگذارند که دیگران در صدد کشف چیزی 
برابتد ومیل دارند که: ما .فثل .دهاتیان اعتفاد داشته: باشيم و دلیلی 
نخواهیم. ... لکن ما میگوییم که برای همه چیزها باید دلیلی پیدا کرد. اگر 
عقل قاصر آمد, باید مسئله را ... به روحالقدس و ایمان حوالت دهیم. ... 
(انها میکهیتد) " مادتهندانیم که انبم خه نجو است: لکن .میدانيم که خداوند 
به انجام آن قادر است ".۰ 


ای سفیهان بیچاره! خداوند قادر است از درختی گاوی آفریند. اما آبا هرگز 
چنین کاری کرده است لذا دلیلی بیاورید که چرا چنین است., يا سلب اعتقاد 
کنید که آن چیز چنین است که مییندارید ... . ما که نه از کثرت, بل از 
درستی مسائل معدودی شادیم, فقط در طلب حقیقت تلاش میکنیم. 

اين گفته ها شدیدتر از آن بودند که برای اف هزم ویلیام آو سن تیری 
مقبول باشند: 1 رهبان غیور. که قدیس برنار را به تعقیب ابلار گماشته 
بود, بدون اتلاف وقت از این مرد جدید مکتب خردگرایی شکایت پیش 
برنار, رئیس مراقب دیر کلروو, برد. ویلیام کانشی گفته های بدعتمیز 
خویش را پس گرفت. قبول کرد که حوا از دنده آدم آفریده شده است., 
متوجه شد که چون منافع حاصله از فلسفه متناسب با خطرات ناشی از آن 
نیست. بهتر است از این رشته دست شوید: به همین سبب, معلم 
خصوصی هنری پلانتاژنه. پادشاه انگلستان, شد و از تاریخ کناره گرفت. 
زیلبر د لا پوره این تکلیف خطرنای را با کامیابی بیشتری انجام داد. وی در 
شارتر و پاریس ندریس میکرد, به مقام اسقفی پواتیه رسید, و به نوشتن 
کتاب اصول ششگانه دست زد, که مدت چند قرن ماخذ معتبر و موثقی 
برای تدریس و تحصیل علم منطق بود. لکن در کتاب دیگرش موسوم به 
تفسیر آرای بوئتیوس چنین اظهار عفیده کرد که ماهیت ذات خداوند به 
قدری فوق ادراک آدمی است که کلیه اقوال راجع به این موضوع را باید 
قیاس محض تلقی کرد: و به اندازهای درباره وحدانیت خدا تاکید کرد که 
تثلیت: فقط خنبه ضیعت دیف ترا بیدا میکرق ذر سا ۱16سا اکف ‏ بلنر. 
هفتاد و دو ساله بود, از طرف قدیس برنار متهم شد, در اوسر وی را 
محاکمه کردند, لکن ژیلبر با مباحثات لفوی دقیقی مخالفان خویش را گیج 
کرد و, بيانکه محکوم شود, به خانه خویش رفت. سال بعد دوباره او را به 
محاکمه خواندند. اين بار راضی شد که پارهای از قسمتهای کتابهایش را 
پاره کند و بسوزاند. لکن مجددا بيانکه جرمی در حق وی به ثبوت رسیده 
باه ما ریات ون 
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را با برنار در میان گذارد, ژیلبر خودداری ورزید و گفت که قدیس برنار در 
الاهیات کمتر از آن اطلاع دارد که بتواند سخنان وی را درک کند. جان او 
سالزبری گفته است که ژیلبر "به حدی در فرهنگی که غرض آن صرفا 
تنویر افکار بود به مدارج کمال رسید که هیچ کس از وی برتر نبود" ۱ 

گویی جان این سخن را در حق خویش گفته بود, زیرا در بین کلیه فلاسفه 
مدرسی هیچ کس از نظر وسعت و احاطه معلومات به پای او نمیرسید: 
ادمی بود بیاندازه مهربان و صاحب انشایی که حکایت از کمال ذوق میکرد. 
جان در حدود سال 1117 در شهر سالزبری از شهرهای انگلستان به دنیا 


امد, مکتب ابلار را در کوه سن ژنویو, و محضر ویلیام کانشی را در شارتر 
درک کرد, و چندی از شاگردان ژیلبر د لا پوره در پاریس بود در 1149 به 
انگلستان بازگشت و دبیر دو تن از اسقفان اعظم کنتربری ثیوبالد و تامس 
| بکت بود. با چنین سمتی, وی چندین بار اتخانت: ان دو افیا عظم. نم 
ماموریتهای سیاسی مهم گماشته شد. شش بار از ایتالیا دیدن کرد. و مدت 
هشت سال در دربا ر پاپ مقیم گشت. ها اه کر 
به فرانسه رو نهاد, جان همراه وی بود, و قتل بکت را در کلیسای جامع 
کنتربری به چشم دید. در 1176 وی اسقف شارتر شده. و در 1180 
درگذشت. عمر پرماجرا و متنوعی بود که جان در خلال آن آموخت که 
چگونه با زندگی جلو منطق را سد سازد و مابعدالطبیعه را با همان فروتنی 
بنگرد که ذره بیمقداری جهان آفزسن را منند در شالهای »بعدی,زند کی 
هنگامی که جان بار دیگر از مدارس ایام جوانی دیدن میکرد, این نکته مایه 
تفریح خاطرش شد که دید هنوز مرافعه میان واقعپردازان و اصحاب 
تسمیه ادامه دارد. در این باب مینویسد: ۲ 

ادمی هر جا برود از این مسئله رهایی ندارد. دنیا از بحث درباره آان فرتوت 
شده است. وقتی که بر سر این موضوع صرف شده به مراتب فزونتر از 
اوقاتی است که قیصرها صرف فتج و حکومت عالم کردند. .۰ از هر جایی 
مباحتهای آغاز شود هميیشه جریان سخن برمیگردد و به این موضوع 
میپیوندد. حکایت جنون روفوس است درباره نیویا. "وی درباره هیچ چیز 
دیگری نمياندیشد. سخن از هیچ چیز دیگر نمیگوید. و اگر نیویا وجود نداشت 
روفوس الکن میبود". 

خود د جان مسئله حقیقت کلیات را به طرز سادهای توضیح داد, به این معنی 
که گفت: کل عبارت از پنداری ازنکت ذهنی که. برای سهولت کار, جمبع 
خصایص مشترک اجزا را به هم پیوند میدهد. در واقع پایهگذار مکتب 
"اصالت تصور کلی" زاتاسان مسا لیات اه الا 

نمونه شگفتانگیزی از توسعه افق فکری فضلای قرون وت , کار جان در 
تالیف تاریخ فلسفه یونان و روم است که از زمان نگارش نامه های 
الکوین یه این طرف. نمونهای از نثر لاتینی به این فصاحت و سلاست دیبده 
نشده بود. در کتاب متالوژیکون. جان به کمک تذکره احوال خویش از 
سنگینی منطق کاست. و بر کتاب دیگرش موسوم به پولیکراتیکوس 
(1159) از سر طنز 
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عنوان فرعی در بلاهتهای مردم درباری و اثار فلاسفه نهاد. در ادبیات جهان 
مسیحی این کتاب را باید اولین رساله موهوم فلسفه سیاسی محسوب 
داشت. این کتاب اشتباهات و معایب حکومتهای معاصر را برمیشمرد و به 
توصیف حکومت و انسان کمال مطلوب میپرداخت. میگفت که "امروزه 


همه چیز آشکارا خریداری فیتتون:: هر آنکه حجتن کر واشندم ,فان این آفز 
شود. آتش ناپاک آز حتی محرابهای مقدس را تهدید میکند. ... حتی 
نمایندگان دربار باتی نیز از الوده ساختن :دستهای خود به تحف خودداری 
نمیکنند. بلکه گاهگاهی به جنون مستی و عیاشی گرفتار و چون سیلی از 
ولایتی به ولایتی سرازیر میشوند". اگر بتوان به اقوال جان او سالزبری 
(که بیشتر به آن اشارت رفت) اعتماد کرد. وی به پاپ هادریانوس چهارم 
گفته بود که کلیسا بیهیچج قید و بندی در فساد عهد شریک است. و جواب 
پاپ به اين سخن جان در واقع آن بود که افراد بشر به هرجا و هر هیثتی 
درایند.. بشر خواهند بود.-جان بخردانه در دنباله این مقال میکوید "در .هر 
منصبی از مناصب خانه خدا (يیا کلیسا) چون بعضی کوتاهی میورزند, کار 
جماعتی دیگر افزون ميشود. در بین شماسها, سرشماسها, اسقفان؛ و 
فرستادگان پاپ برخی را به چشم دیدهام که در خدمت حق چنان جهد 
میورزیدند که از فواید ایمان و تقوای ایشان بخوبی معلوم بود که حقا 
ایشان را به شبانی گوسفندان خداوند گماشتهاند". به عقیده جان, حکومت 
مدنی عهد به مراتب فاسدتر از طبقه روحانی بود, و کار بقاعده این بود که 
کلیسا, برای حراست حقوق مردم, بر عموم پادشاهان و حکومتهای روی 
ی درباره کشتن ستمکاران ات 

اگر ملوک اندکاندک پا از جاده عدل و انصاف فراتر نهاده باشند, حتی در 
چنین صورتی سرنگون کردن بلادرنگ و ناگهانی آنها کار صحیحی نیست., 
بلکه باید ظلم و جور را با ملامت توام با شکیبایی مواخذه کرد تا انکه 
سرانجام واضح شود که شاهان ستم پیشه در کار زشت خویش لجاجت 
میورزند. .اما اگر قدرت ملک مخالف احکام الاهی باشد و بخواهد که مرا 
در جنگش پا خداوند سهیم سازد, آنگاه من آزادانه صدا برمیدارم که خدا را 
تاین شر هر آدضیزا نها ی در رفی میرن ترخیم دایب کشتن. آیمی سم کر به 
فقط مشروع بلکه صحیح و عین عدل است. 

این طرز غلیان احساسات و تندمزاجی در نوشته های جان غیرعادی بود, و 
بعدا در طی عبارت دیگری از همین کتاب توضیح داد که شرط قتل ستمگر 
آن است که "شخص قاتل به حکم بیعت وفاداری در برابر ستمپيشه ۱ 
نباشد". این شرط فا رت از ستمکاران بالقوه را از مرگ ميرهانید, زیرا 
هر امیر یا پادشاهی معمولا رعایای خویش را ملزم به ادای سو گند وفاداری 
میکرد. در قرن پانزدهم, ژانپتی, با استناد به کتاب پولیکراتیکوس, از عمل 
خویش یعنی قتل لویی اورلثان دفاع کرد. لکن شورای کنستانس به این 
علت پتی را محکوم ساخت که حتی یک پادشاه نیز نمیتواند متهمی را بدون 
احضار و دادرسی محکوم کند. 

ما "متجددین" نمیتوانیم هميشه با متجددین يا طبقه "مدرنی" که جان به 


اتفات ان رنف 
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توافق نظر داشته باشیم. گاهگاهی وی مطالبی اظهار میکند که به نظر ما 
بیمعنی میرسند. لکن حتی مهملات وی نیز در خلال سبکی چنان قرین 
لطافت و تساهل آمده است که تظتر ان قبل از اراسموس کمتر دیده 
میشود. جان نیز اومانیست بود, به اين معنی که به زندگی دنیوی بیش از 
حیات جاودانی عشق میورزید: زیبایی و عطوفت را بیشتر از اصول مسلم 
هر کیشی دوست میداشت: به آثار نویسندگان باستان با آزادی و میل 
بیشتری استناد میجست تا به کتاب مقدس. وی سیاهه مفصلی از 
"مشکوکات" "یا چیزهایی که درباره انها شخص خردمند ممکن است تردید 
پیدا کند" ترتیب داد که از آن جمله بود ماهیت و منشا روح, خلقت عالم, ۸ و 
رابطه میان بینش خداوند و اختیار ادمی. لکن وی زیر کتر از ان بود که خود 
را در معرض تهمت بدعتگذاری قرار دهد. جان از میان مشاجرات و اختلاف 
نظرهای عهد خویش با لطف و مصونیتی سیاسی گذر کرد. در نظر وی 
فلسفه عبارت از مرهمی برای صلح بود نه نوعی از جنگ: میگفت که 
حکمت در تمام امور حکم عاملی ثباتبخش را دارد و "کسی که به پایمردی 
فلسفه به محبتی خیر خواهانه نایل امده باشد, به مقصد واقعی فلسفه 


ر سبده است ۰ 


اا- ارسطو در پاریس 


در حدود سال 1150, پتروس لومباردوس. یکی از شاگردان آبلار, به نشر 
کاس سادزت ورژید که رهم در کم الیت آرای آبارشتها خالی از هو کونه 
سخن بدعتامیز بود و هم جنبه پایهای را داشت که فلسفه رسمی مدرسی 
بر آن مینا نهاده شد. پتروس, مثل انسلم. آرنالدو دا برشاء بوناونتوره و 
ان بت آ بارعا ره کاب ره 
و نه چنین آن فیلسوف را کتاب دعای خوش میخواند: لکن در عین حال 
میخواست که به مقام اسقفی نایل شود. وی در کتابش تحت عنوان کتب 
اربعه عقاید روش چنین و نه چنین را به کار بست و آن را مهذب ساخت؛ 
به این مخی در زیر.هر ای آرمشت ااهات یک ره حواهایی: 
برله و علیه, از کتاب مقدس و آرای آبای کلیسا نقل کرد: لکن, با خلوص 
اه را ی 
سازش دهد و به نتایج صحیحی برساند. پتروس را اسقف پاریس کردند. و 
کتابش مدت چهار قرن در دوره های دروس الاهیات به حدی مورد - 
شد که راجر بیکن زبان به نکوهش آن گشود, زیرا| میدید که جانشین کتاب 
مقدس شده است. به قرار معلوم, بالغ بر چهار هزار نفر از عالمان الاهی, 
از جمله آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس, تفاسیری بر کتاب اربعه 
عقاید نوشتهاند. 
ان تا کب کات لفشارد اد اصاتت ه اعغار کلام کناب وس در معا 
دعاوی تعقل فردی طرفداری میکرد. مدت نیم قرن جلو پیشرفت نهضت 
خواد بر آیت: و ند کرنه لکن سس آن تیم 
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قرن واقعه عجیبی حکمت الاهی را دگرگونه ساخت. به همان نحو که 
ترجمه اثار علمی و مابعدالطبیعه ارسطو به زبان عربی, در قرن نهم, 
متفکران مسلمان را به پیدا کردن راه مصالحه و سازشی میان اصول 
عقاید اسلامی و فلسفه یونان وادار ساخته بود, و به همان طرز که تماس 
میان فلسفه ارسطو و افکار یهودیان در اسیانیا طی همین قرن دوازدهم 
ابنداوود و ابنمیمون را در طلب هماهنگی ما بهودیت و افکار فلاسفه 
یونان 9 ساخته بود, همان طور هم در خلال سالهای 1150 5 1250 
ظهور آثار ارسطو به زبان لاتینی در اروپا عالمان الاهی کاتولیک را مجبور 
کرد تا ترکیبی از علوم مابعدالطبیعه یونانی و الاهیات مسیحی فراهم 
تسا تفت ی ار آنضا که ارتداه فر ار قورت کلام کای من مضه به 
نظر میرسید. عالمان الاهی ناگزیر بودند به زبان و اسلحه عقل توسل 


جویند. اکر آن: فیلشوف پوناتی سر از خاک به.در میکرن, قطعا از. اينکه 
میدید اکنون چگونه ادیان متعددی که زلزله در ارکان جهان افکنده بودند 
افکار وی را میستودند لبخند میزد! لکن ما نباید درباره نفوذی که فلاسفه 
یونان در پرورش شکوفه های بوستان فلسفه این عهد داشتند مبالغه کنیم. 
اشاعه آاموزش پرورش, ضرورت مباحثه, و ِِِ عقلانی در مدارس و 
دانشگاه های قرن دوازدهمز تاثیر مردانی از ق قبیل روسلن؛ گیوم دو شامیو, 
آبلار سل کانشی, و جان آو سالزبری: توسعه ه افق افکار و عقاید بر اثر 
ز و معرفت روزافزون به آرا و زندگی اسلامی در شرق و 
غرب تمام این عوامل, حتی اگر ارسطو نیز بر جهان غرب مجهول میماند. 
بیشک توماس آکویناستف به وجود هه راستش پشتکار اکویناس ناشی 
از ترس از ابنرشد بود نه عشق به ارسطو. در قرن دوازدهم, تازه فلاسفه 
اسلامی و بهود از طریق اسیانیا در افکار مسیحیان رخنه کرده بودند. آرای 
کندی, فارابی. غزالی, ابوعلی سیناء ابن جبرون, ابنرشد. و ابنمیمون از 
همان درهایی وارد ارویای لاتین شد که افلاطون و ارسطو, بقراط, 
جالینوس, اقلیدس و بطلمیوس را اذن دخول داده بود. 
اين گونه تهاجم از جانب آرای بیگانه در میان مردمان ناپخته مغربزمین 
ضربت ذهنی تیار پژر کین بود. بنابر این جای تعجب نیست اگر در آغاز 
سعی میشد این قبیل افکار تازه را پایمال کنند يا مانع ات شنت آن شوند, 
آنچه مایه تعجب ارم میشود توافق حیرتانگیزی است که در پرنو آن 
دانش کهنه و نو در کیش نوبنیاد جذب شدند. تاثیر اولیه فیزیک و 
مابعدالطبیعه و تفاسیر ابنرشد که در بیست ساله اول قرن 
سیزدهم به پاریس رسید» پایه فربود کیشی بسیاری از دانشجویان را 
متزلزل کرد, و برخی از فضلا مانند آمالریک دو بن و داوید دینانی چنان 
تحت تأثیر این آرا| قرار گرفتند که حتی بر پارهای از اصول اساسی 
مسیحیت مانند خلقت, معجزات, و خلود تاختند. کلیسا ظنین بود از آنکه 
رخنه افکار فلاسفه اسلامی و یونان به صفحات جنوبی فرانسه, پایه ایمان 
صحیح مردم با سواد را متزلزل ساخته و اراده انها را برای جلوگیری از 
بدعت البیگاییان ضعیف کرده باشد. در سال 1210, شورایی مرکب از 
روحانیان در پاریس 
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امالرک ناوت اش کم کرر ما مایی ا یهت ان ان 
ارسطو, پا تفاسیری را که بر فلسفه ان فیلسوف نوشته بودند ممنوع 
ساخت. از آنجا که این نهی در 1215از جانب یکی از نمایندگان پاپ تکرار 
شد, میتوان چنین استنباط کرد که فرمان مورخ 1210 عدهای از مردم را 
به خواندن این قبیل اثار ممنوعه تشویق کرده است چهارمین شورای 
لاتران تدربس آثار ارسطو را در منطق و اخلاق مجاز دانست. لکن مابقی 


را منع کرد. در سال 1231 گر گوریوس نهم استادان و دانشجویانی را که 
از اين احکام تخلف ورزیده بودند مشمول عفو گردانید, لکن 0 مزبور 
را "موقتا, تا آنکه کتابهای فیلسوف مزبور مورد بررسی قرار گیرد و 
مطالب کفرآمیز آن حذف شود" , تجدید کرد. سه تن از استادان 0 
برای تنقیح آثار ارسطو ماموریت یافته بودند ظاهرا دست از این عمل 
کشیدند منع اشخاص از مطالعه اثار مزبور ان قدرها به طول نینجامید, 
زیرا در سال 1255 دانشجویان دانشگاه پاریس موظف به خواندن فیزیک, 
مابعدالطبیعه, و سایر آثار ارسطو بودند. در 1263 اوربانوس چهارم بار 
دیگر احکام نهی را تجدید کرد: لکن ظاهرا توماس آکویناس وی را مطمثئن 
کرد که ارسطو را میتوان عقیم ساخت, و به همین سبب بود که اوربانوس 
در مخالفت خویش پافشاری نورزید. در سال 1366 نمایندگان پاپ 
اوربانوس پنجم در پاریس مقرر داشتند که هر کس داوطلب درجه اجتهاد 
در فنون ذوقی باشد باید کلیه اثار ارسطو را دقیقا مطالعه کند. 

در ربع اول قرن سیزدهم میلادی, مسیحیت لاتين خود را در اختیار میان دو 
طریق حیران دید, و اين حیرانی بحران عظیمی را در تاریخ دیانت به وجود 
اورد. رغبت به کسب فلسفه جدید, هیجانی عقلانی بود که جلوگیری از ان 
امکان نداشت. کلیسا از جهد در این رام دست کشید و در عوض نیروهای 
خود را به کا ر محاصره و جذب مهاجمان گماشت. 

رهبانان وفادار آن دستگاه دقیقا شروع به مطالعه از این فیلسوف 
شگفتانگیز یونانی کردند که افکارش تزلزل در ارکان سه دین افکنده بود. 
فرانسیسیان با آنکه آو گوستینوس را بر بر | رسطو مرجح میشمردند, الگزاندر 
ار ۳۹ که مسئول اولین جهد در راه هماهنگ ساختن آرای "فیلسوف" 
با "مسیحیت" بود, با آغوش باز پذیرفتند. دومینیکیان همه گونه موجبات 
تشویق آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس را, که هر دو مشغول انجام 
چنین امر خطیری بودند» فراهم ساختند: و هنگامی که این سه تن از کار 
خویش فراغت یافتند. چنین مینمود که فلسفه ارسطو برای مسیحیت عاری 
از زبان شده بود. 


ااا -آزاداندیشان 


برای انکه نهضت مدرسی را به معنی واقعی آن درک کنیم و ان را به 
عوان تراکم تخاس مت ال ار آعی کی بدارم. بای فرت 
سیزدهم را نه عرصه بلامعارضی برای علمای نامدار 
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مدرسی بلکه میدان نبردی بشمریم که در ان, مدت هفتاد سال. شکاکان. 
مادهگرایان, پیروان وحدت وجود. و بدعتگذاران برای تسخیر اذهان 
اروپاییان با عالمان الااهی کلیسا دست و پنجه نرم میکردند. 

تا اینجا دیدیم که اقلیت کوچعی از مردم اروپایی اعتقاد به مسیحیت 
نداشتهاند. در قرن سیزدهم, بر اثر تماس با اسلام از راه مبارزات صلیبی و 
ترجمه کتابها, این اقلیت رو به افزايش نهاد. کشف این مسئله که دین 
بزرگ دیگری نیز در عالم وجود داشت و افراد شریفی مانند صلاحالدین 
ایوبی و کامل؛ و فیلسوفانی مانند ابوعلی سینا و ابنرشد به وجود اورده بود 
خود فینفسه حقیقتی بود که مایه ناراحتی خاطر میشد: کار تطبیق ادیان با 
یکدیگر عملی نیست که به درد هیچ دیانتی بخورد. آلفونسو دانا و منجم خبر 
میداد که بیاعتقادی به خلود آقفی. در میان مسیحیان اسیانیا عمومیت 
داشت: شاید عقاید ابنرشد جسته و گريخته به آنجا راه یافته و در اذهان 
مردم راسخ شده بود. در نواحی جنوبی فرانسه, در قرن سیزدهم میلادی, 
جماعتی از اصحاب خردگرا وجود داشتند که میگفتند خداوند بعد از خلقت 
جهان, اداره آن را به قانون طبیعی محول ساخته است. همین جمع معتقد 
بودند که معجزات غیرممکن است: هیچ دعایی نمیتواند رفتار عناصر را 
تغییر دهد: و منشا انواع جدید معلول تکامل طبیعی است و نه خلقت 
مخصوص. در پاریس برخی از ازاداندیشان حتی بعضی از کشیشان منکر 
"قلب ماهیت" شدند: و در آکسفرد معلمی زبان شکایت دراز کرد که "هیچ 
بنپرسنی یه پای آیینهای مقدس در برابر محراب نمیرسد" آلن دو لیل 
میگوید که "بسیاری از مسیحیان دروغی عهد ما مدعی هستند که چون روح 
با بدن فنا میپذیرد. رستاخیزی وجود نخواهد داشت". این جماعت به اقوال 
اپیکور و لوکرتیوس استناد میجستند, به استقلال انفرادی خویش اهمیت 
فراوان میدادند, و به این نتیجه رسیده بودند که بهترین کارها لذت بردن از 
ظاهرا گسترش نظام صنعتی در شهرهای فلاندر مروج بیاعتقادی شد. در 
اغاز قرن سیزدهم به شخصی مثل داوید دینانی, و نزدیک به پایان آن قرن 
به سیژر دو برابان برمیخوريم که رهبران نهضت شکاکی شدیدی بودند. 
داوید (حد 1200) در پاریس به تدریس فلسفه میپرداخت و اینوکنتیوس 


سوم را با مناظرات موشکافانه خویش سرگرم میساخت. وی به تشریح 
نوعی وحدت وجود مادهگرایانه عطف توجه کرد که بنابر ان خداوند, ذهن, 
و ماده مجرد (یعنی ماده قبل از پذیرش شکل) هر سه در تثلیث جدیدی 
بدل به ذات واحدی ميشدند. کتاب وی موسوم به کواترنولی. که اکنون گم 
شده است., به سال 1210 از طرف شورای پاریس محکوم و سوزانیده 
شد. سینود مشابهی فلسفه ك وجودی امالریک دو بن استاد پاریسی 
دیگری که خداوند و خلقت را یکی شمرده بود را مردود دانست. آمالریک 
را مجبور کردند که حرف خود را پس بگیرد, و منقول است که وی بر اثر 
ریاضت درگذشت (1207). بعدا 
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به دستور شورای مزبور استخوانهای وی را از قبر بیرون اوردند و در یکی 
از میدانهای پاریس سوزانیدند تا مایه عبرت پیروان بیشمار وی باشد. با 
این همه, کماکان عده زیادی از آمالریک دست نکشیيدند, و آرای وی را 
چنان گسترش دادند که مشتمل بر انکار بهشت و دوزج و قدرت آیینهای 
مقدس گردید. ده تن از اين پیروان آمالریک را زنده در آتش سوزانیدند 
(1210). 

بازار آزاداندیشی, پا بیقیدی در دین, هنگام سلطنت فردریک دوم در 
ابتالیای جنوبی رونق گرفت, و در همین دوران و محیط بود که قدیس 
توماس بزرگ شد. کاردینال او بالدینی دوست فردریک علنا به مادهگرایی 
اعتراف میکرد. در ایتالیای شمالی. کارگران صنایع. طبقه بازرگانان. و 
قضات و استادان. به تبعیت از هوای نفس, تا حدودی به شعاکیت دل 
سپردند. استادان دانشکده های بولونیا به طرز وحشتناکی نسبت به دین 
بیقید بودند: مدارس پزشکی انجا و سایر نقاط مراکز شکاکیت شدند: و 
ضربالمئلی بر سر زبانها افتاد به این مضمون که "هرجا سه نفر پزشک گرد 
ایند دو نفرشان ملحدند". حدود سال 1240, طرفداری از ارای ابن رشد 
تقریبا در میان طبقات غیر روحانی تحصیل کرده ایتالیا مرسوم شد. هزاران 
نفر اصول عقاید ابنرشد را قبول کردند و, به پیروی از وی, معتقد شدند که 
قانون طبیعی, بدون هیچ گونه مداخلهای از جانب خداوند, جهان را اداره 
میکند: جهان با خداوند در ازلیت مساوی است: فقط یک روح فناناپذیر یا 
"قوه فعاله عقلانی" در جهان هستی وجود دارد, که روان فرد عبارت از 
صورت يا شکل ناپایداری از آن است: و بالاخره بهشت و دوزخ افسانه 
هایی هستند که برای فریفتن پا ترساندن مردم و وادار ساختن انها به 
رعایت موازین عفاف جعل کردهاند. برای خشنودی خاطر مقامات تفتیش 
افکاز. بزخی از طر فداران آرای ابنترشد متوسل به فکر دوگاتگی حقیقت 
شدند: به این معنی که گفتند ممکن است قصنمای از لحاظ موازین 
فلسفی يا طبق تعقل طبیعی صحیح باشد, و با اين حال از لحاظ کتاب 


مقدنن"و آیین.مسیه غلط دراید؛ و مدعی شدند که در این صورت به حکم 
ی به آن شک دارند. 
چنین نظریهای اصل مسلم نهضت فکری مکتب مدرسی را که امکان 
ِ میان تعقل و ایمان بود انکار میکرد. 
نزدیک به پایان قرن سیزدهم. و در طول قرون چهاردهم و پانزدهم, 
دانشگاه پادوا مرکز پرغوغایی برای نرویج افکار و ندریس کلیات ت ابنرشد 
بود. پیترو د/آباتو استاد علم پزشکی دز پاریس که بعدا به تدریس فلسفه 
در پادو| پرداخت. به سال 1303 کتابی نوشت نبحت عنوان آشتی دهنده 
مناقشات. که غرض از آن سازش میان فرضیات پزشکی و فلسفی بود. 
وی با تعلیم این موضوع که مغز ادمی سرچشمه اعصاب و کانون عروق 
چهار دقیقه, مقام شامخی در تاریخ علوم احراز کرد. از انجا که پیترو ایمان 
راسخی به علم احکام نجوم داشت. تقریبا کلیه روابط بین علت و معلول 
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را ناشی از قدرت و حرکات اختران دانست و در فلسفه خویش دست 
خداوند را از اداره جهان به کل کوتاه کرد. 
۳ دادگاه تفتیش افکار وی را به بدعتگذاری متهم ساختند, لکن 
مارکزه اتتسو د/استه و پاپ هونوریوس چهارم, که از بیماران وی بودند, 
پیترو را حمایت کردند. در 191 بار دیگز وی را متهم کردند» و این بار 
چون به مرگ طبیعی درگذشت. از شر دادرسی رهایی یافت. ی 
تفتیش افکار حکم کردند که جسد وی به آتش سوزانیده شود, اما دوستان 
پیترو جسرٍ را با چنان مهارتی پنهان کردند که برای انجام فتوای دادگاه 
سوزانیدن آدهکت ضرورت پیدا کرد. 
توماس آکویناس هنامت. که از ایتالیا به پاریس رفت, متوجه شد که 
مدتهاست آرای ابنرشر اذهان جمعی از استادان دانشگاه را تسخیر کرده 
است. در سال 0( گیوم دو پاری نوشت که "بسیاری از افراد دانشگاه, 
این اشتتتاجات: (یفتی. آرای: ابترشند) .را ندون: تحقیقی باور. دایز , و در 
1252 توماس دریافت که عقاید ابنرشد درمیان طلبه های جوان دانشگاه 
پاریس رونق فراوان دارد. شاید به واسطه گزارش توماس بود که پاپ 
آلکساندر چهارم بیمناک شد و آلبرتوس ماگنوس را مامور 1 رسالهای 
در وحدت عقل در رد آراق ابترشد. کرد (1296): هنتکامی که تومانین. در 
پاریس درس میگفت (1261-1252 و 1272-1269) نهضت طرفداران 
ابنرشد در اوج ترقی بود: پیشوای این نهضت در فرانسه سیژر دو برابان 
بود که از 1266 تا 1276 در دانشگاه پاریس تدریس میکرد. مدت یک 
نسل پاریس میدان نبردی میان عقاید طرفداران ابنرشد و ارای مذهب 


سیژر, از روحانیان ازاد, مردی دانشمند بود و در علوم عهد خویش تبحری 
بسزا داشت, چنانکه حتی در میان پارهای از اثار وی, که به طور ناقص به 
خاماندها نم اشاواتی: مه آبار. و اقوال کننی..فار انی: غرالی: ابوعلن سا 
ابن باجه, ابنجبرون, ابنرشد و ابنمیمون ملاحظه میکنیم. سیژر در طی یک 
رشته تفاسیر بر فلسفه ارسطو و رسالهای متنازع فیه تحت عنوان در 
مخالفت با آن دو تن از مشاهیر فلسفه, آلبرتوس و توماس مدعی شد که 
کا ر ابنرشد در تفسیر فلسفه ارسطو عملی صحیح بود و حال آنکه آلبرتوس 
ماگنوس و توماس آکویناس کاری خلاف قاعده مرتکب شده بودند. به 
تبعیت از ابنرشد, وی نیز چنین ننیجه میگرفت که جهان جاودانی است, 
قانون طبیعی لایتغیر است, و فقط روح انواع است که بعد از فک 
انفرادی به جا میماند. سیژر میگفت که خداوند علت غایی اشیا است نه 
علت کافی آنها خداوند مقصد آفزیتتش است نه علت آن. اد انجا که وی 
مانند ویکو و نیچه مجذوب منطق شده بود. معتقد به نظریه شوم رجعت 
ابدی شد: به این معنی که گفت چون کلیه حوادث روی زمین در مر 
نهایی از اتحاد يا ترکیب اجرام سماوی معین میشوند, و شماره این قبیل 
ترکیبهای احتمالی محدود است. هر ترکیبی باید عینا در زمانی نامحدود, 
مکرر در مکرر صورت پذیرد و مثل ادوار قبلی همان اثار را با خود همراه 
داشته باشد: "همان انواع" رجعت میکند و "همان ارا, قوانین. و 
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ادیان" برمیگردند. البته سیژر در بیان این مطلب جانب احتیاط را رعایت 
میکرد و در پایان کلام میگفت که "این سخن را ما طبق عقیده فیلسوف 
میگویيم, بیانکه در مقام صحت با تایید آن چیزی گفته باشیم". وی کلیه 
عقاید بدعتأمیز خویش را با این گونه عبارات محتاطانه پایان میداد: از 
عقیده دو گانگی حقیفقت پیروی نمیکرد: در پیروی از تعالیم ارسطو و 
موازین عقلانی به پارهای نتایج میرسید. و همانها را به شاگردانش تعلیم 
میداد: هرجا این نتایج با اصول مسیحیت تناقض داشتند, سیژر اعتقاد 
خویش را به اصول دین تایید میکرد و فقط ان اصول را حقیقت میخواند نه 
استنتاجات فلسفی را. 

سیزر در میان طلاب دانشگاه طرفداران فراوان داشت. و این امر از آنجا 
معلوم شد که در 1271 عده زیادی با نامزدی وی برای مقام ریاست 
دانشگاه موافقت کردند: لکن وی به احراز مقام مزبور نایل نشد. هیچ چیز 
بهتر از این معرف قدرت پیروان نهضت طرقد از و ِ در پاریس 
در 1269 وی سیزده فقره از ۱ را برخی از استادان داتشگاه 
پاریس در کلاسهای خود تدریس میکردند, به عنوان کفر, مردود و محکوم 


عموم آحاد را فقط یک قوه عاقله است. ... جهان جاودانی است. ... هرگز 
موجودی به عنوان اولین ادم وجود نداشته است. ... روح با فساد تن فاسد 
ميشود. ... اراده بشری به حکم ضرورت میخواهد و برمیگزیند. ... خداوند 
از تک تک حوادث اطلاعی ندارد. ... مشیت الاهی حاکم بر اعمال بشری 
ظاهرا طرفداران ابنرشد همچنان به تعلیم ارای خود مشغول بودند, زیرا 
در سال 1277 اسقف سیاه های از 219 رای منتشر ساخت و نما ۳ 
رسما به عنوان کفر مردود دانست. کت اسقف تأامییه, این ارات بود 
کی رس ها متس دا ای راخ کر با شک اسادان ارت ار 
جمله خود قدیس توماس, تعلیم میدادند. پارهای از این 219 رای همان 
آرایی بودند که در 1269 مردود شمرده شده بودند: اینک چند نمونه از 
قانفی آنها" 

خلقت غیرممکن است. ... چون جسمی یک بار (بر اثر مرگ) به فساد 
گرایید. دیگر قادر نیست به همان شکل از خاک درآید. . با روت نباید به 
رستاخیز قابل باشد, زیرا عقل به صحت چلین امری حکم نمید هد. 
سخنان عالمان الاهی بر پایه افسانه استوار است. ... الاهیات هیچ چیز به 
ذاتش نمیافزاید. ... مسیحیت سد راه دانش است. 

۰ سعادت در این دنیا حاصل میشود نه در اخرت. ... خردمندان روی زمین 
فقط فلاسفه هستند. ... هیچ حالی بهتر از آن نیست که شخص برای 
فراگرفتن فلسفه فراغ بال داشته باشد. 

در اکتبر سال 1277 دستگاه تفتیش افکار سیژر را محکوم کرد. و 
سالهای اخر عمر خویش را به عنوان یکی از زندانیان دربار پاپی روم در 
ایتالیا گذرانید, تا انکه در شهر اورویتو به دست جانی نیمه دیوانهای به 
هلاکت رسید. 
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برای مقابله با اين تهاجمی که از جلو بر مسیحیت وارد میآمد. محکوم 
طبقه و جوان از باده مردافکن فلسفه لبی تر کرده بود: آیا امکان داشت 
که افراد آن طبقه را به کمک استدلال باز آورد همچنانکه متکلمین. اسلام 
را در برابر جماعت معتزله حفظ کرده بودند, به همان نحو عالمان الاهی دو 
فرقه فرانسیسیان و دومینیکیان و اسقفان آزادی چون گیوم دو پاری و 
هنری او گنت به دفاع از مسیحیت و کلیسا قیام کردند. 

مدافعان آیین مسیح به دو دسته مهم تقسیم شدند: یکی از صاحبان عقاید 
عارفانه رازوری افلاطونی, که اکثر انها از فرقه فرانسیسیان بودند: یکی 
جماعتی اهل عقل و پیرو ارای ارسطو, که اکثر افراد اين دسته را رهبانان 
دومینیکیان تشکیل میدادند. افراد فرفه بندیکتیان, نظیر اوگ و ریشار دو 
سن ویکتور عقیده داشتند که بهنرین راه دفاع از دین آگاهی مستقفیم 
شخص به حقیقتی معنوی است که رسیدن به کنه ذاتش از قدرت کلیه 
عقول بیرون میباشد. آنهایت. که. ذر قوانین مذهبی معتقد به "سختگیری" 
بودند, یعنی افرادی مثل پیر دو بلوا و اتين دوتورنه, میگفتند که بحث درباره 
مسائل مرتبط با الاهیات نباید در حوزه صلاحیت فلسفه باشد, اگر هم 
فلسفه به این قبیل مسائل عطف توجه کند, باید چنان سخن گوید و رفتار 
کته که انکار عدهک ار انست به خدفت الاهیات: کضر جسته. باید به خاطر 
داشت که فقط عدهای از علمای مکتب مدرسی چنین عقیدهای داشتند و 


بس. 
چند تنی از فرانسیسیان, مثل الگزاندز آو هیلز, طریق تعقل اختیار کردند و 
در صدد برامدند که با اصطلاحات فلسفی و جمله های ارسطویی از 
مسیحیت دفاع کنند. لکن اکثر فرانسیسیان نسبت به فلسفه ظنین بودند: 
اینها اعتقاد داشتند که ماجرای تعقل, ولو چند صباحی قدرت و حشمت 
برای کلیسا تحصیل کند, بعدا ممکن است از بند نظارت بگریزد و افراد را 
چنان از جاده ایمان گمراه سازد که مسیحیت در جهانی مالامال از کفر و 
گناه ضعیف و بیپناه برجا ماند. این جماعت افلاطون را بر ارسطو, برنار را 
پر آبلار, و آوگوستینوس را بر آکویناس مرجح میشمردند: در تعریف جان 
20 منتها جایگزین آن 
میدانستند, و بیاندازه متوحش بودند از اينکه توماس در این باب به ارسطو 
تاسی جسته است و روح را "شکل جوهری" بدن نامیده است. اینها در 
فلسفه افلاطون به فرضیه سرمدی بودن ذأتی غیرشخصی برخوردند که آن 
را برای جلوگیری از انگیزه ها و تمایلات بهیمه افراد بکلی بیفایده دیدند. 


همین جماعت, به پیروی از آوگوستینوس, هم در خداوند و هم در آدمی, 
اراده را فوق تعقل قرار دادند و مدعی شدند که غرض غایی انسان باید 
نیکویی باشد نه طلب حقیقت. در مدارجی که این جمع برای افراد قایل 
شدند. رازور بیشتر از فیلسوف به درک راز هستی و مقصود زندگی آدمی 
نایل شیامن 
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آوگوستینوس, در پنجاهساله اول قرن 9 موضوعات ۰ دین ۳ 
تحت سر و و درآورژه بودند. زبان گویا و لایقترین نماینده این جرگه 
بوناونتوره بود, یکی از مردان پاک نهادی که در عین سلامت طبع به تعقیب 
اهل بدعت مییپرداخت: رازوری بود که کتابهای فلسفی مینوشت: محققی 
بود که دانش را نکوهیده میشمرد: عمری دوست و مخالف توماس 
آکوبناس بودز به شیوه حواریون در عین فقر زندگی ی و درس فقر به 
همه میأموخت: و در دوران ریاست وی بود که فرقه فرانسیسیان مکنت و 
ثروتی عظیم به هم زد. بوناونتوره در لغت ایتالیایی به معنی "طالع 
فرخنده" است و نميدانيم از چه رو جووانی دی فیدانتسا را, که در سال 
1 در توسکان متولد شده بود, چنین لقب دادند. جووانی در اوان 
کودکی به مرضی مبتلا شد که نزدیک بود بر اثر ان به هلاکت برسد: 
مادرش شفای او را از قدیس فرانسیس طلب کرد: و از آن لحظه که 
جووانی بهبود پافت, ین خویش را مدیون آن قدیس دانست. هنگامی 
که به سلی رهبانان فرانسیسیان وراد او را به پاریس فرستادند ۳ در 
مکتب الگزاندر او هیلز علم اموزد. در سال 1248 بوناونتوره شروع به 
تدریس الاهیات در دانشگاه پاریس کرد وو در 1257 که هنوز سی و 
کردند. در این سمت وی نهایت کوشش را برای رفع اهمال کاری پیروان 
فرقه مزبور مبذول داشت., لکن به علت انکه ادمی بسیار مهربان بود, در 
اين مهم توفیق نیافت. خود وی با نهایت سادگی در کنج حجرهای معتکف 
بود و بریاضت روزگار میگذرانید. هنگامی که نمایندگان پاپ به خدمت وی 
رفتند تا به او اطلاع دهند که کاردینال شده است, دیدند که مشغول شستن 
ظروف آشیپزخانه است. یک سال بعد (1274) از فرط کار زیاد درگذشت. 
کلیه کتابهای وی به شیوهای سلیس. محکم. و موجز نوشته شده است. 
بوناونتوره تظاهر میکرد به اینکه کارش صرفا گردآوری مطالب پراکنده 
است, لکن به هر موضوعی دست میزد آن را با نظم. شوق, و حجب 
تسکیندهند های اکنده میساخت. کتاب وی, موسوم به زبده, مجموعهای بود 
ستودنی که در آن الاهیات مسیحی به ایجاز بیان میشد: کتابهای گفتگوی 
خودی و سیر عقل به سوی خدا در حکم گوهرهایی از تقدس رازورانه 


محسوب ميشدند. خلاصه نظریات وی در این کتب آن بود که دانش حقیقی 
از طریق درک جهان مادی به وسیله حواس حاصل نمیاید. بلکه از راه 
کشف جهان معنوی به کمک روان ادمی میسر میشود. بوناونتوره در حالی 
که قدیس توماس را دوست میداشت, تحصیل فلسفه را ناپسند میشمرد و 
با رای ارات اس ات ویس کار 
خاطر نشان میساخت که ارسطو یکی از کفار بوده است و البته شایسته 
نیست که سخن آن کافر را با اقوال آبای کلیسا برابر شمرند: و سوال 
میکرد ن آپا ۱ ارسطو میتوانست لحظهای از 9 ستارگان 2 
است حاضر و ۳ 
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بهتر است وجود او را احساس کنیم نه آنکه در صدد تعریفش برآیم. 
نیکویی برتر است از حقیقت., و فضیلت ساده فوق جمیع علوم جا دارد. 
منقول است که روزی برادری اجیدیو نام جون از وسعت اطلاع و تبحر 
بوناونتوره سخت در شگفت شده بود به وی گفت "افسوس ۱ ما مردمان 
ساده و نادان قادر به انجام چه کاری هستیم ۳ مسنحق فیض رب ی 
بوناونتوره جواب داد: "برادر من, تو بخوبی اطلاع داری که کافی است 
انسان خداوند را دوست داشته باشد, اجیدیو پرسید: "پس تو معتقدی که 
زن بیسوادی ممکن است همان اندازه مایه خشنودی خدا گردد که یک نفر 
استاد الاهیات" و چون بوناونتوره به این سوال جواب مثبت داد, اجیدیو یک 
سر به میان خیابان دوند؛ ردان را مخاطب قرار داد, فریاد ترآوزد, که" 
"شادمان باش, زیرا اگر تو خداوند را دوست میداری. در سلطنت ابدی 
ممکن است صاحب مقامی باشی والاتر از برادر ما بوناونتوره!" بدیهی 
است که اگر تصور کنیم فلسفه مدرسی فقط حکایت یک رشته عقاید و 
روشهای یکنواخت ملالانگیز بود, به خطا رفتهایم. در مکتب مدرسی انواع و 
اقسام آرای فلسفی به وجود آمدند, چنانکه در میان جرگه استادان 
دانشگاه واحدی ممکن بود در عین حال ادمی مثل توماس به تعقل حرمت 
هن آدقت مثل بوناونتوره عقل را نکو‌هیده آشتمردر آدمن. فتل. کیوم رو 
پار‌به تبعیت از ابنجبرون فلسفه آزادی اختیار را انتخاب کند, و کسی چون 
سیژر عقاید ابنرشد را تعلیم دهد. در میان جرگه پیروان اصیل آیین دین 
اختلاف نظر و تناقضات تقریبا به همان اندازه شدید بود که بین مردمان 
مومن و جماعت کفار. مثلا جان پکم؛ نیت از اسففان فرقه فرانسیسیان, 
ممکن بود به همان شدت آکویناس را متهم سازد که توماس, سیزر و 
انترشتد را فتهم ساخته: نود و آلبر توسن 0 نیز لحظهای از جاده پاکان 
عدول کرد و نوشت: ۱ ۱ میزنند 
۳ نگذارن(فلسفه به کار آید: و به ویژه از همین قبیلند افراد فرقه 


فرانسیسیان یعنی همان جانوران بیشعوری که کارشان بیحرمتی نسبت به 
چیزهایی است که درباره انها اطلاعی ندارند". ۲ 
البرتوس عاشق علم بود و تا جایی که پای بدعت به میان نمیامد, نسبت به 
ارسطو ارادت میورزید. در میان فضلای مدرسی. وی اولین کسی بود که 
جمیع اثار مهم ارسطو را مطالعه کرد و کمر همت به میان بست تا آنها را 
طبق مهوازین. مسیخی تعتیر و تفسیر کند. الیزتونن.در حدود. 1201 در 
لاویئنگن از توابع سوابیا به دنیا ۳ : پدرش کنت بولشتات از طبقه اغنیا بود. 
آلثر توس تحصیلانت خود را در یادها تکمیل کرد بم. فر قه دومیتیکیان پیوست: 
و چندی در مدارس این فرقه واقع در هیلدزهايم, فرایبورگ, راتیسبون, 
ستراسبورگ, کولونی (1245-1228), و پاریس (1248-1245) درس 
میگفت. با وجود علاقهای که به زندگی مدرسه داشت. وی را به نمایندگی 
فرفه دومینیکیان در آلمان و به اسقفی راتیسبون کماتنند: (1260) بر 
طبق روایات. وی هميشه پای برهنه سفر میکرد. در 1262 به وی اجازه 
داده شد که به کنج عزلت نمازخانهای 
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2 کولونی پناه برد. دای که هفتاد و شش ساله بود (1277), از ان 
گوشه انزوا بیدون. امد تا از تاضو اضول عفاید :شا کرد فتو‌فایش توماس 
آکویناس در پاریس دفاع کند. در اين مهم توفیق با وی رفیق بود, بار دیگر 
به کنج صومعه خود پناه برد, و در هفتاد و نه سالگی درگذشت. اخلاص وی 
در زندگی, و عدم تکبر و فروتنی و علایق معنوی بیپایانش نموداری از 
عالیترین رهبانیت قرون ۹ بشمار میرود. 
فقط از جریان یکنواخت و ارام سالیان اقامت وی در دیر, و پشتکار 
فوقالعادهای که از ون کیهای دانشمندان آلمانی است مینوان فهمید که 
چگونه آدمی که اينهمه اوقات خویش را صرف تدریس و رتق و فتق امور 
میکرد توانست تقریبا درباره هر جنبهای از علوم مقالاتی بنگارد و در باب 
هر شعبهای از فلسفه و الاهیات رسالات مهمی تصنیف کند.1 در تاریخ 
جهان افرادی که مثل آلبرتوس ماگنوس این قدر فراوان قلمفرسایی کرده. 
پا این اندازه از آرای دیگران اقتباس کرده, یا این طور رک و راست خود را 
منذیون: سایرین شمرده-باشند انکشت شفارتد.. البر توش انار خود: را تقریبا 
بر همان شالوده کتابهای ارسطو قرار داد. و حتی در عناوین رسالات نیز از 
فیلسوف یونانی تقلید کرده است. وی از تفاسیر ابنرشد در بیان ارای 
ارسطو استفاده میکند: لکن هر جا ارسطو و ابنرشد با الاهیات مسیحی 
اختلاف نظر دارند. آلبرتوس ماگنوس مردانه در تصحیح عقاید ان دو 
میکوشد. وی به قدری از متفکران اسلامی نقل قول میکند که اثارش منبع 
فلسفه اسلامی شدهاند. در خلال تمام اثارش, تقریبا یی صفحه در میان. 


به. آرای اتوغلی. شینا اشازه مبکند: و کاهی به تقل عباراتی از کتاب 
دلالهالحایرین اثر ابنمیمون میپردازد. وی ارسطو را بزرگترین لا 
علوم و فلسفه, آوگوستینوس را عالیترین مرجع در الاهیات, و بالاخره کتاب 
مقدس را پاسخ همه چیز میداند. مباحثات فوقالعاده زیادی که در این اثار 
گرد آورده است نظم صحیحی ندارند و هرگز بدل به یک اسلوب فکری 
خالی از ضد و نقیض نمیشوند. در خلال رسالهای, یک جا از عقیدهای دفاع 
میکند, جای دیکر بز. آن میتازد: آلبرتوس وقت آن را نداشته است که این 
قبیل تناقضات را هموار سازد. وی ۳۹ بود رومیت ی دزی ی انجه 
بتواند محققفی به معنی واقعی شود و احساسات و تاثرات را از قضایای 
عقلانی جدا سازد: قادر بود در دنباله تفسیری بر ارسطو رساله مفصلی در 
دوازده "کتاب" در منقبت فرخنده مریم عذرا بنویسد, و در 


1 نان تم ا وین در فلسفه و الاهیات از س قرار است: 1) در منطق: 
ِ 0 "کتاب کلیات پنجگانه ِِ ققولات , "کتاب 
ار ششگانه". "باری ارمینیاس" (یا "کتاب ۳ "تجلیل قیاس 
0 ثانی", "جدل " " کتاب مغالطین" ب 102 در ی ک 
وحدت عقل دز زد ارای این زد ۳ "رساله تقدیر": 3) ۳ 
روانشناسی: "در باب حیوان", "حس و محسوس", "در بیان حافظه و 
تذکر", "در ادرای و مدرکات", "در طبایع حیوان": 4) "اخلاق": 5) "کتاب 
سیاست": 6) در الاهیات: "رساله خلقت", "رساله الاهی", "تفسیری بر 
ارای پتروس لومباردوس", "تفسیری در بیان اسامی ربانی". پنج رساله 
اولی که در اینجا ذکر کردهايم خود 21 جلد از اثار البرتوس را تشکیل 

میدهند که آن هم تازه به طور ناقص منتشر شده است. 
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ان متذکر شد که مریم اطلاع کاملی از دستور زبان. فن بلاغت منطق. 
حساب. هندسه, موسیقی, و هیئّت داشت. 

پس توفیق این مرد در چه بود به طوری که خواهیم دید, بالاتر از همه چیز, 
وی به حد معتنابهی به بررسیها و نظریات علمی عهد خویش کمک کرد. در 
فلسفه, وی به تنها غرض و مقصدش که "شناسانیدن ارسطو , به اقوام 
لاتین" بود نایل آمد: در تدریس فلسفه. مروج فلسفه ارسطو شد: از افکار 
و مباحثات بسیاری از دانشمندان دوره شرک و حکمای عرب. بهودی» و 
مسیحی مجموعه سرشاری گرد آورد که بعد ۳ شاگردان مشهورش از 
آن مخزن برای فراهم ساختن معجون منظمتر و سلیستری استفاده کردند. 
شاید بدون وجود البرتنوس ظهور ادمی چون توماس غیرممکن ميشد. 


۷ توماس آکویناس 


توماس آکویناس نیز مانند آلبرتوس از خاندانی والاتبار بود. و به خاطر 
سعادت آخروی از مکنت دنیوی دست شست. 

پدرش کنت لاندولف آکوینوی به طبقه نجبای آلمانی تعلق داشت. از 
برادرزادگان فردریک بارباروسا. و یکی از نامدارترین رجال درباری 
امپراطور بیدین, فردریک دوم بود. مادرش نسب به امرای نورمان خطه 
هر چند تومانسن در ایتالیا به دنیا آمد: از جاتب بدر و فادن نزاد از اقوام 
شمالی و اصلا از تبیره توتونی داشت: بر وی نه از لطف ابتالیایی بهره داشت 
و نه از شیطان صفتی آن قوم, لکن فردی آلقاتف: و جوانی بود درشت 
استخوان, با سری بزرگ, صورنی پهن» مویی طلایی, و رضایت خاطری 
آرام برای امور عقلی. دوستانش وی را "گاو بزرگ زبان بسته سیسیل" 
لقب داده بودند. ۱ 
توماس در 1225 در قصر پدریش واقع در روکاسکا, پنج کیلومتری اکوینو و 
نیمه راه میان ناپل و رز بة دئیاً امده دیر مونته کاسینو در .همان "تزدیکی 
قرار داشت. و در آنجا توماس معلومات مقدماتی خویش را فراگرفت. در 
چهاردهسالگی شروع به فراگرفتن دوره تعلیمات پنجسالهای در دانشگاه 
ناپل کرد. در اين هنگام مایکل سکات معروف در آنجا مشغول ترجمه 
کلیات ابنرشد به زبان لاتینی بود: در همین دانشگاه, ژاکوب آناتولی آثار 
ابنرشد را به عبرانی ترجمه میکرد: پیتر او ایرلند, یکی از معلمان توماس. 
از طرفداران پرشور ارسطو بود: دانشگاه ناپل کانونی برای نفوذ یونانیان, 
اعراب. و یهودیانی بود که در ارای مسیحی موثر واقع ميشدند. برادران 
توماس به شعر و ادب راغب گشتند, و یکی از ایشان, رینالدو پیشخدمت و 
قوشبان دربار فردریک شد و به توماس اصرار میورزید که او نیز به خدمت 
درباری وارد شود. خود فردریک و وزیر خردمندش, پیترو دلا وینیه, نیز برای 
چنین مقصدی از توماس دعوت کردند. توماس به عوض آنکه چنین دعوتی 
را اجابت کند, به فرقه دومینیکیان پیوست (1244). اند کف پس از این 
مقدمه, 
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وی را برای تحصیل الاهیات به پاریس اعزام داشتند. در آغاو. تشفره دو تن 
از برادران وی به تشویق مادرشان اقدام به ربودن توماس کردند: او را به 
دژ روکاسکا بردند و مدت یک شال در انجا زتدانیش ساختند. برای آنکه وق 
را از چنین فکری منصرف سازند, به هر اقدامی روی آوردند: طبق روایتی 
که محتملا افسانه است, به امید آنکه توماس را بار دیگر به مادیات 


علاقهمند سازند. دوشیزه جوان و رعنایی را به خوابگاه وی فرستادند, اما 
توماس هیمه نیمسوزی را از میان اجاق برداشت و با آن دختر را از اطاق 
خویش بیرون راند, و علامت صلیب را بر روی در نقش کرد. عدم تزلزل 
وی در دینداری. مادرش را سرانجام به همراهی با نیات پسر واداشت: 
پسر را در فرار کمک کرد و خواهر توماس. ماروتاء بعد از گفتگوی فراوان 
یکی از راهبه های فرقه بندیکتیان شد. 

در پاریس البر توس کبیر یکی از معلمان وی بود (1245). هنگامی که 
البرتوس به دانشگاه کولونی انتقال یافت: توماس نیز به دنبال وی روان 
شد و تا سال 1252 همچنان زیردست وی به تحصیل اشتغال ورزید. 
توماس بعضی اوقات فردی کودن به نظر میرسید. لکن البرتوس هماره از 
وی دفاع. و پیشگویی میکرد که شخصی بزرگ خواهد شد. پس از چندی 
توماس به پاریس بازگشت و به عنوان تازه معلمی شروع به تدریس 
الاهیات کرد: و در همین زمان نیز, به تقلید از معلم خویش, دست به 
نوشتن یک رشته آثار مفصلی زد تا فلسفه ارسطو را در پوششی مسیحی 
بر علاقهمندان عرضه دارد. در 9 پاریس را ترک گفت تا در 
دانشکدهای که دربار پاپی گاه در انا گاه در اورویتو, 9 زمانی در ویتربو 
تشتکیل میداد تذبین کل در دربار بای ود کهبا ویلياش آه وریی استا شند 
و از وی تقاضا کرد که ارسطو را مستقیما از یونانی به لاتینی ترجمه کند. 
در خلال این احوال. سیژر دو برابان با ترویج آرای طرفداران ابنرشد رهبر 
انقلابی فکری در دانشگاه پاریس شده بود. 

به منظور مقابله با این خطر, توماس به پاریس فرستاده شد. هنگامی که 
توماس به پارپس رسید, با نگارش رساله در وحدت عقل در رد آرای 
ابنرشد (1270) جنگ را به درون 3 دشمن کشانید. وی رساله خود را 
با حدتی غیرعادی به این نحو ختم ۲ 
۷ جواب ما متکی بر ایات 
آته ای نیست؛ بلکه مبلی بر استدلالات و عبارات خود فلا وزدخت است. . یس 
اگر کسی باشد که از سر لاف به عقل فرضی خویش مغفرور شده, بخواهد 
نز انخه ما پوشتتهانم خردم کیرمنکدارید درد خوشهای به این عم مباودت 
جوید» پا در حضور کودکان که قدرت فحص درباره این گونه مسائل دشوار 
را ندارند سخن آغازد. بگذارید اگر جرئثت دارد آشکارا پاسخ گوید. چنین 
را یا ۱ 
بسیاری افراد خود را مواجه خواهد دید که کشف حقیقت را وجهه همت 
خود ساختهاند. ما با اشتباهاتش به جنگ خواهیم پرداخت. و جهلش را 
معالجت خواهیم کرد. 

دومین دوران تدریس در پاریس برای توماس مسئله غامضی بود, زیرا نه 
فقط مجبور بود 
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با ارای طرفداران آبنرشد به مبارزه پردازد بلکه میبایست:در برابر خملات 
رهبانان همقطار خویش. که از عقل ظنین بودند و ادعای توماس 7 درباره 
هماهنگ ساختن ارسطو با آیین مسیح پوچ میشمردند, ایستادگی کند. جان 
پکم؛ کسی که در پاریس کرسی تدریس فلسفه مدرسه فرانسیسیان را از 
بوناونتوره تحویل گرفته بود توماس را شماتت میکرد که الاهیات مسیحی 
را با فلسفه یک مشرک ملوت ساخته است. بعدا جان پکم اطلاع داد که 
توماس در برابر اظهارات وی همچنان مقاومت ورزید. لکن "با فروتنی و 
نرمی فراوان" به ایرادات وی جواب داد. شاید ان سه سال پرمناقشه بود 
که روحیه فعال توماس را سست گردانید. 

در 1272 توماس, به درخواست شارل «/آنژو, به ایتالیا بازگشت تا 
دانشگاه ناپل را سازمانی نو بخشد. وی در سالهای اخر عمر خویش, خواه 
به واسطه فرسودگی خواه بر اثر نومیدی از منطق جدلی و مناقشات. 
دست از نگارش کشید. 

هنکامی که دوستی وی را تشویق به انمام کتاب عظیمش مدخل الاهیات 
کرد, توماس جواب داد: " "قدرت چنین کاری را ندارم: چنان چیزهایی بر من 
مکشوف شدهاند که انچه نگاشتهام در برابرشان به پرکاهی میماند". در 
4 گرگوریوس دهم وی را برای شرکت به شورای لیون احضار کرد. 
توماس, که بر استری سفر میکرد, به چنین مسافرت عظیمی از سراسر 
خاک ایتالیا مبادرت جست. اما در راه بین ناپل و رم بنیهاش رو به ضعف 
نهاد و ناچار در صومعه فوسانوئووا, متعلق به فرقه سیسترسیان واقع در 
کامپانیا بستری شد, و همین جا بود که در 1274, با آنکه فقط چهل و نه 
سال از عمرش میگذشت. بدرود حیات گفت. 

هنگامی که کلیسا او را در شمار قدیسان مقام داد, جمعی که برای ذکر 
محامد وی حضور داشتند اذعان کردند که توماس " "بنرمی سخن میگفت: 
فکالمة: با وف اسان بونه ادمی نود ناشن و شاد هر وین کریمالطنم: 
بیاندازه شکیبا, بغایت محتاط: هر محت و تقدسی قرین با ملایمت از 
جبین وی تتق میکشید, و به طرز شگفتآوری نسبت به مردم بینوا مهربان 
بود" به حدی وی مجذوب دینداری و سرگرم مطالعه بود که این دو عمل 
هر لحظهای از لحظات بیداری وی را پر میساخت و چیزی جز اینها به 
خاطرش خطور نمیکرد. در تمام دعاهای شبانروزی شرکت میجست., هر 
بامدادی یا خودش در اجرای یک دوره قداس نظارت داشت با دوبار در این 
گونه مجالس شرکت میکرد و مابقی اوقات را به خواندن و نوشتن. 
موعظه يا ایراد خطابه, يا پیش از سرگرم شدن به کار مطالعه يا تصنیف, 
هميشه دعا میکرد. و رهبانان همقطار وی تصور میکردند که "دانشش 


بیشتر مدیون دعاهایی بود که تلاوت میکرد. تا جهدی که عقلا مبذول 
میداشت". در حاشیه دستنبشته های وی بارها میبينیم که با دعاها و کلمات 
مقدسی چون اوه ماریا خداوند یا مریم عذرا را با شفاعت و کمک میطلبد. 
چنان سرگرم عبادت و مجذوب امور عقلانی بود که تقریبا ملتفت نميشد در 
اطرافش چه میگذرد. در سفرهخانه اکثر بشقاب خوراک را جلو 
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وی مينهادند يا از پیش رویش برمیداشتند بيأنکه وی متوجه این موضوع 
باشد: اما ظاهرا اشتهايش بسیار خوب بوده است. منقول است که او را با 
چند تنی از روحانیان دعوت به صرف شام با لویی نهم کردند: در ضمن 
تناول غذا؛ توماس در فکر مستغرق شد: ناگهان با مشت محکم به روی 
میز کوبید و فریاد زد: "این جواب دندانشکنی خواهد بود برای مانویان" 
ی ی ۱ "تو در 
سر سفره پادشاه فرانسه نشستهای "۲ لکن لویی / تاد ادن شاهانه به 
ملازمی اشاره کرد تا دوات و قلم پیش ان رهبان پیر وز.بجذاردد با قهام این 
اوصاف؛ آن قدیس شیفته دین و9 علم یو ۳ با حسن تشخیص؛ , درباره 
تسار از فشائل عهلین زندکی: فلمفر‌سانی کنده آنچه. مابه تجیر .مردم 
میشد توانایی وی در متناسب ساختن موعظات خویش با اذهان فکور 
رهبانان کتابخوان, يا اذهان ساده مردمان عادی بود. توماس هیچ گونه کبر 
پا نخوتی نداشت. از زندگی هیچ چیز مهمی متوقع نبود. در صدد کسب 
هیچگونه افتخاراتی برنیامد. و حاضر به قبول ترفیع درجات روحانی نشد. 
نوشته های وی متضمن سراسر عالم است. لکن جهانی که در میان این 
اثار جا دارد ان قدرها بیمقدار نیست. در چنین دنیایی است که وی با هر 
گونه استدلالی علیه کیش خویش مواجه میشود و همه را با تواضع و 
ارآنتتن جواب مید هد. ۲ 
وی در تکمیل سنت جاری عهد خویش به ارای فلاسفه شرق استناد میجوید 
ِ همه جا صریحا خود را مدیون ایشان میشمرد. توماس از عقاید ابوعلی 
سیناء غزالی, ابنرشد., اسحاق اسرائیلی, ابنجبرون, و ابنمیمون نقل میکند. 
۳ است که هی دانش پژوهی نمیتواند به درک فلسفه مدرسی قرن 
شیر دهم تایل, ای کر انکه سه‌ایق. این. مکتب زا که .ان ارای. فلسفن 
مسلمانان و بهود سیراب ميشود. مورد ملاحظه قرار دهد. توماس مثل 
گیوم دو پاری به ابنجبرون علاقهای نشان نمیدهد, لکن برای ابنمیمون يا به 
قول خودش "ربی موسی" احترام فراوانی قایل است: ۱ 
توماس هم به تبعیت از ابنمیمون میگوید که دین و عقل را میتوان با یکدیگر 
سازش داد, و هم مثل حکیم بهودی پارهای از اسرار و رموز دین را دور از 
دسترس عقل میداند: و در تایید اين نکته عین دلایلی را نقل میکند که ابن 
میمون در کتاب دلالهالحایرین خویش اورده است. وی با ابنمیمون در این 


نکته متفقالرای است که عقل ادف میتواند وجود خداوند را ثابت کند, لکن 
هرگز قادر به درک صفات الاهی نخواهد بود: و همچنین توماس در بیان 
ابدیت کاینات دلایلی اقامه میکند که فوقالعاده شباهت به دلایل ابنمیمون 
دارند.1 در منطق و مابعدالطبیعه, توماس و ارسطو را رهبر و هادی خود 
ات و تقریبا در 


1 محقق فاضل, گیلسون, میگوید: "اگر ابنمیمون درباره مسئله بقا و خلود 
روح آدفی: تخت ابر ار اف خاضی ابن رشد قرار نگرفته بود, تقریبا شکی 
نبود که توماس و ابنمیمون درباره کلیه مسائل مهم با یکدیگر توافق نظر 
پیدا میکردند. دا که اه ی سای اس کر اک لت 
ایکا توافت ای تیه متسا ری 
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هر صفحهای از صفحات کتابش به نقل سخنان ارسطو مبادرت میورزد: 
لکن هر وقت فیلسوف یونانی از جاده ایین مسیحی عدول کند, توماس 
بدون تردید از تبعیت وی دست میشوید و با او اختلاف نظر پیدا میکند. 
توماس بعد از اقرار به اين موضوع که تثلیث., تناسخ, دادن کفاره, فدیه, و 
بالاخره وایسین داوری را نمیتوان با موازین و دلایل عقلانی ثابت کرد در 
جمیع مسائل دیگر چنان حکمت عقل را کاملا و بدون چون و چرا قبول 
میکرد که این عمل مایه وحشت خاطر پیروان او گوستینوس میشد. توماس 
زا ان‌آن تعاظ‌اید اهل زاووی اشران داست که بارهای از اصول,مشام 
مسیحیت را فوق تعقل بشری جا میداد, و میگفت که آنها را باید تعبدا قبول 
کرد و مثل همه رازوران مسیحی مشتاق به پایان آمدن هجر و در انديشه 
پیوستن به حق بود لکن او را از آن لحاظ از "اصحاب تعقل و تفکر" 
شمردهاند که برای نیل به حقیقت عقل را بر "دل" ترجیح میداد. وی میدید 
که اروپا به عزم یک عصر تعقل به راه افتاده است: و معتقد بود که وظیفه 
یک فیلسوف مسیحی است که به یاری عقل با روحیه جدید مقابله کند. 
تومامی فیل از اقامة دلایل» خوییر. نب دکر آبانق از کتاب هقدمن وتعل 
توا انا لیا کف کاامان شش با مسر ات آکه با باکا 
موثری میگفت: "احتجاج اصحاب قدرت سستترین استدلالهاست" . وی در 
بیان علت غایی فلسفه چنین اظهار عقیده کرد: "غرض از فراگرفتن 
میباشد". نوشته های توماس را از 11 یه ار 
9 تاریخ جهان بندرت به 1 جون # آکویناس برمیخوریم که بتنهایی 
توانسته باشد حیطهای به این عظمت از آرا و افکار را نظم و وضوح 


_ 


بخشد. در اسلوب وی هیچ نوع فریبندگی وجود ندارد: ساده, سر راست.؛ 


موجز» و دقیق است: نه سخن را به به اطناب میکشاند و نه حشو و زوایدی 
دارد: اما شور تنصور» احساسات تین و تغزلی را که در سبک 
آو گوستینوس مشاهده میکنیم فاقد است. توماس معتقد بود که در ِِ 
فلسفه جای نکتهیردازی و وصفهای آبدار شاعرانه بیست, هنگامی که 
میلش میکشید, قادر بود. با ساختن عالیترین اشعار, کوس همسری با 
شرا ادا فص هی ار که ار هی قاس کی ات 
سرودها و دعاهایی است که مخصوصا برای جشن کورپوس کریستی 
فا ان ار ماه این سا اس ی کبس سای انا 
خوشاهنگی. سخن از حضور واقعی باری تعالی میگوید در میان دعاهای دو 
ساعت بعد از نیمشب, پا نماز حمد, سرودی از توماس به جاأ مانده است 
که با بیتی از قدیس آمبروسیوس ۷6۲۵۱۲ 5۱۵6۲۳۱۷۷۲۱ ۵۲۵01605 آغاز, و 
با دو ترجیعبند ۵ 50110۲15 ۲۱0512 "(درود بر شما ای خیل کروبیان") ختم 
میشود: و این سرود را مرتبا در مراسم اختتام ایینهای مقدس میخوانند. 
همچنین در میان دعاهای نماز مغعرب به تکی از عالیترین سرودهای 
۱ دلنشینی از عقاید دینی و الفاظ لطیف 
شاعرانه 
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ای زبان؛ بسرای از آن جسم باشکوه راء و آن خونی که هیچ بهایی با آن 
برابری نتواند کرد, خونی که آن را از بهر قدیه جهان جگر گوشه 
سخاوتمندترین مادران؛ و پادشاه تمامی مردمان نت نثار کرد. 

به ما ارزانی شد و در میان ما به دنیا امد از دوشیزهای باکره, و جهان را 
بودباش خویش ساخت, بذر سخن الاهی بپراکند و چون ماء با اين تن خاکی 
در اين خاکدان مقام گزید و به طرزی شگفتانگیز عمر خود را پایان داد. 

در شب شام آخر, با حواریون. در حالی که سر خم کرده بودند. و همه 
قوانین باستانی در خوراکی که قانون کلیسا مقرر کرده بود رعایت ميشد. 
تا ذدست نخویش.نه. دوار ده‌نتتی که کرد آهده هدند غذا هیدهد خویشتن را با 
دست خویش تسلیم میکند. 

کلمه خدا شکل تن يافته, نان واقعی را با کلامی به جسم وی مبدل 
میسازد. شراب خون عیسی میشود. و اگر حس قادر به دیدن نباشد. بگذار 
که صاحب قلب مطمئن. به اتکای ایمان محض, نیرو پابد. 

بس بدین منوال, ما زانو زده چنین آیین مقدس بزرگی را حرمت مینهیم, 
باه آس‌شاشن اسان سای ود اه ایو نات وین کار دار 
ایمان ما تاوان قصور حس کدر شده ما ۳ بدهد. 

سپاس و سرود نشاطانگیز, دردو, سربلندی, نیرو, برکات فراوان: و به 
درگاه خود او, که این هر دو از انجا اید بگذار همان سان ثنای ما مقبول 
افتد.1 


ندهای. آخر : ابن. رود نی ردو جراشم-بایانن: انتهای: مفدسن خواندج 
میشود , و تمامی سر ود را کلیه شر کتکنندگان در دسنه روز پنجشنبه 
مقدس, یعنی روز عروج عیسی, در معابر میخوانند. 
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عمر توماس اندکی بیش از نصف عمر البرتوس بود, با اینهمه در عرض این 
مدت تعداد کتابهایی که تصنیف کرد کمتر از اثار استادش نبود. وی 
تفاسیری بر کتاب احکام پتروس لومباردوس, اناجیل. صحیفه اشعیا نبی, 
کتاب ایوب. رساله های پولس رسول. رساله تیمایوس افلاطون. آرای 
بوئتیوس و نظریات منسوب به دیونوسیوس: و کتابهای ارغنون در آسمان و 
زمین, کون و فساد, اثار علوی, فیزیک, مابعدالطبیعه, در نفس, سیاست, و 
اخلاق ارسطو نوشت. 
با عنوانهایی از قبیل در حقیقت. در قدرت, در خیر, در عقل, در فضایل. و 
غیره: نیز مباحثت پراکندم راء ۱ 1 
منطقی با ارتباطی با یکدیگر در مجالس درس به میان امده بود و همچنین 
رسالاتی با عنوانهای در اصول طبیعت. در هسنی و جوهر, در آپین 
مملکتداری. در اعمال مکنونه طبیعت, در وحدت عقل. و امثال ان تصنیف 
کرد. کتابی نیز در چهار مجلد تحت عنوان مجموعهای در بیان ايین کاتولیک 
بر ضد کفار (1260-1258), مجموعهای در بیست و یک مجلد تحت عنوان 
مدخل اللاهیات (1273-1267) و کتابی با عنوان زبده حکمت الاهی 
(1273-1271) نوشت. کلیه آثاری که از توماس منتشر شده است بالغ بر 
ده هزار برگ دو ستونی به قطع بزرگ ميشود. 
مجموعهای در بیان آیین کاتولیک ضد کفار را توماس به خواهش رایموندو 
ذا پنیافورت. مرشد فرقه دومینیکیان, تحریر کرد تا در دعوت از مسلمانان 
و یهودیان اسپانیایی برای گرویدن به آیین مسیحی کمکی باشد. از همین 
لحاظ است که توماس در این کتاب تقریبا تمامی استدلالات خود را بر 
موازین تعقل استوار میسازد. هرچند که با تاسف میگوید "این امر در 
کارهای خدا کمتر به منصه بروز میرسد" ", در این مجموعه بخصوص توماس 
روش مباحثه مدرسی را کنار میگذاردر مطالب خود را تقریبا به اسلوبی 
بدیع بیان میکند, و در تقریر موضوعات گاهی لحنش تند و تیزتر از آن است 
کة زیبنده مقام کسش باشد که. ایندگان او را "حکیم آسمانی" خواندهاند. 
توماس در این مجموعه مدعی است که ایین مسیح باید کیشی ربانی 
باشد, زیرا علیرغم نهی مردم از لذایذ جسمانی و نعمات دنیوی. یعنی 
اصول عقایدی که به گوش مردم خوشایند نبود, موفق به تسخیر 
امپراطوری روم و اروپا شد؛ و حال آنکه اسلام با تشویق مردم به تمتع از 
لذایذ و به زور شمشیر کشورگشایی کرد. در چهارمین بخش این کتاب. وی 


بدون پردهیوشی اذعان میکند که اصول مهم ایین مسیح را نمیتوان با 
استدلال به ثبوت رسانید, و قبول تورات و اناجیل مستلزم ایمان به وحی و 
در مهمترین آثر توماس اکویناس, یعنی مدخل الاهیات, روی سخن با پیروان 
آیین مسیح است: در اینجا غرض توماس زا است که از روی کتاب مقدس: 
ایا ای تا و کی دام 
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عقلانی, تمامی اصول عقاید کاتولیک رز در حکمت و الاهیات توضیح دهد و 
از یکیک آنها دفاع کند.1 دیباچه کتاب میگوید: "سعی ما بر آن خواهد بود که 
کلیه مسائل مربوط , به اصول دین را تا آنجا که موضوع مورد بحث اجازه 
دهد, به ایجاز و وضوح مورد بررسی قرار دهیم". ممکن است ایجاز مولف, 
که این اثر را به بیست و یک جلد رسانیده است, مایه تفریح خاطر ما گردد, 
لکن به هر حال همین است که میتوان آن را به عیان دید: این خلاصه, 
مجموعهای است بغایت عظیم, اک دون موی به تطویل نمیگراید: حجم 
آن صر فا نتیجه وسعت حیطه موضوع آن است. ۳ این کتاب: که ظاهرا| 
تحت عنوان الاهیات تصنیف شده. مشتمل است بر چندین کتاب مفصل 
فرارم ما وال اس مغر فا لور اوه وی سا 1 ال 
یا موضوع, 000/10 مورد برای اعتراض یا پاسخ. نظم و ترتیب احتجاجات 
درباره کیک سوالاتی که مطرح میشود شایان تحسین است. اما از 
استخوانبندی و ترکیب این کتاب بیش از حد لزوم تمجید کردهاند. نمیتوان 
آن‌را با کناب اخلای اسیتیزا: که ضاحب نظمی دفیق است, قباس گرفت 
لاس ایا مه کات اه کار هر ی 
ک رهظ مه مه قارع عفن از سوالات 94 مان خی 
درباره شش روز خلقت شمهای درباب بنیاآدم به حالت تیکتاهین ذاتی بر 
خواننده عرضه میشووشکل این کاب نشترتاان نوجه است تا ترکیب.و 
فصلبندی آن. اصولا توماس همان روشی را به کار برده و تکمیل کرده 
است که پیش از وی ابتدا آبلار در پیش گرفت, , و سس به دست پنروس 
لففیار دومن ار ارم تخض آولیه. یرفن امد به این معنی که در هر مبحتئی 
ابتدا قصیه طر< میشنود, دلایلی برای :رد آن ین میاید ایزاداتی به اتبات 
قضیه گرفته میشود, ستتین استدلالاتی. از انجیل. آبای کلیشا: و براهین 
منطقی برای اثبات آن مطرح, و به ایرادات وارده جوابهایی داده میشود. 
این. نوش کاهیسافت اتلامم وفته است‌زبه آیزه ععنی که خود مولت 
محهو‌ضا اثر ارات هی فش اس نا اساسا باظل‌ سار ورهار 
از موارد مناظره بسیار ضروری است و واقعیت دارد. از مهارت و 
زبردستی توماس همین بس که, با قدرت کلام و خلوص نیت عجیبی, 
خودش ارایی مخالف نظریات خود مطرح میسازد و به دقت نها را 


میپروراند: از اين لحاظ, کتاب مدخل الاهیات علاوه بر آنکه یادبودی از 
اصول دین» است. خلاصهای بیر از آراق. نذعتگذاران بم شمار میایدء و 

میتوان آن را به عنوان زرادخانهای برای تجهیز سیاه شکاکان به کار س 
احتمال دارد که هميشه پاسخهای توماس نتواند ما را مجاب سازد, لکن 
هرگز انم شاکی -باسیض ای انکه ابیترم وکیل. مد اف یکفایتی.داشته 


رت 


1 ای اس ایشا ان فش اسان وا ای مظان او هم 
بکا رش نهد ماس ات احمال ند که ماهی انز کار و مد 
که کات بو رشاند اهل ون باشه 
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1- منطق 

علم کدام است آیا عبارت از پرتوی الاهی است که از جانب خداوند به 
وجود ادمی میتابد و بدون فیص حق 2 آمری تحقق نمیپذیرد ملاحظه 
میشود که در آغاز این بحت توماس / با آوگوستینوس, رازوران؛ اصحاب 
اشراق, و شهود مخالفت میورزد. به این معنی که میگوید علم عبارت از 
فراوردهای_ است طبیعی, برگرفته از حواس جسمانی بیرونی و حس 
درونی که آن را وقوف يا اشعار خودی نامیدهاند. این علم بغایت محدود 
است., زیرا تا عهد ما هنوز هیچ عالمی به درک جوهر پشهای نایل نیامده 
است: لکن دانش, با وجود محدودیتهایی که دارد, اعتماد کردنی است و 
لزومی ندارد ما درباره امکان این مسئله که دنیای خارجی در زمره اوهام 
است مضطرب و پریشانحال باشیم. توماس تعریفی را که حکمای مدرسی 
از حقیقت کرده بودند. یعنی "برابری فکر با شی", را میپذیرد. از انجا که 
ذهن تمام معلومات طبیعی خود را از طریق حواس کسب میکند. اطلاع 
فنستفيم آن از اشیای خارج ذهن محدود به اجرام يا به عبارت دیگر دنیای 
"حسی" يا محسوسات است. ذهن آدمی نمیتواند مستقیما به شناخت عالم 
ورای محسوسات یا مابعدالطبیعه نایل آند: یعنی نمیتواند دِآ" جایگزین 
شده در ابدان يا خداوند را در خلفش راسا درک کند. لکن امکان دارد که 
به قیاس, از راه تجربه حواس, بر سایر عقول و همچنین به وجود خداوند به 
طور غير مستقیم اطلاع پیدا کند. اما درباره حیطه قلمرو سومی پا عالم 
فوقالطبیعهای که در آن خدا زندگی میکند هیچ اطلاعی در ذهن آدمی راه 
نمیيابد, مگر از راه الهام و مکاشفه غیبی. امکان دارد که ما به کمک ادراک 
طبیعی خویش به وجود و یگانگی خدا پی ببریم. زیرا وجود و یگانگی الاهی 
از خلال تمامی عجایب و نظام جهان میدرخشد: لکن ما قادر نیستیم که, به 
صرف عقل. به ذات خداوند یا تثلیث واقف شویم. . حتی علم فرشتگان نیز 
محدود است. وگرنه ایشان نیز خدا میبودند. 

خود همین محدودیتهای علم دال بر وجود یک دنیای فوقالطبيعهاند. خداوند 
راز عالم را در "کتاب مقدس" بر ما مکشوف میسازد. همچنانکه حماقت 
است که یک نفر دهاتی چون از درک فرضیات فیلسوفی عاجز میماند انها 
مکاشفه الاهی در پارهای نکات با علم طبیعی بشری مغایرت دارد. پس 
آدهقف وجود آن را انکار کند. میتوان اطمینان داشت که اگر علم ما کامل 
یو آنگاه قطعا میان وهی و فلسفه تناقضی وجود نمیداشت. غلط است 
بگوییم که قضیهای میتواند از لحاظ فلسفی نادرست. و بر وفق ایمان 


درست باشد: تمامی حقیقت از وجود خداوند منبعث میشود و یکی است. با 
اینهمه مطلوب است که میان آنچه ما به وسیله عقل درک میکنیم و آنچه به 
نیروی ایمان قبول داریم فرق گذاریم: حیطه فلسفه و مبحث ایدئولوژی با 
هم تفاوت دارند. محققان مجازند ایراداتی را که نسبت به دین دارند در 
جرگه خویش مورد بحث قرار دهند, لکن "برای مردم ساده لوح شنیدن 
سخنان اشخاصی که به دین اعتقاد ندارند مصلحت نیست". زیرا مردمان 
سادهلوح فاقد معلومات ضروری برای پاسخ گفتن به این گونه ایرادات 
هستند. دانشمندان و فلاسفه و همچنین دهاتیان سادهلوح باید سر تعظیم 
در برابر تصمیمات کلیسا خم کنند: "در جمیع امور ما باید زیر فرمان کلیسا 
پا را سا ارساد وه 
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عنوان مخزن خرد الاهی معین شده است. شخص پاپ "در کلیه مسائل 
دینی مرجع نهایی است.؛ به طوری که تصمیمات وی را عصوم مفم بان باید با 
اعتقاد راسخی قبول کنند". شق دیگر چیزی نیست مگر هرج و مرج فکری, 
الانی: واسداعن 

2- مابعدالطبیعه 

در فلسفه قدیس توماس مبحت مابعدالطبیعه ترکیب پیچیدهای است از 
تعریفهای دشوار ز تفاوتهای دقیقی که الاهیات وی بر آن استوار است. 

1) در مخلوقات. جوهر و وجود با هم تفاوت دارند. جوهر عبارت از چیزی 
است که برای تصویر یک شی ضروریر است: ر وجود عبارت از عمل هستی 
است. جوهر یک مثلث يا به عبارت دیگر سه خط مستقیمی که محاط بر 
فضایی باشند اعم از آنکه مثلث وجود داشته پا صر فا در تصور ادف باشد, 
هیچ تفاوتی نمیکند. لکن در مورد خدا, جوهر و وجود یکی است: زیرا 
جوهرش ان است که وی علت نخست پا مدز 9 موجودات است (پا 
چنانکه بعدا اسپینوزا گفت, ذاتی "واجبالوجود" است که کلیه مخلوقات 
تالظتربره از اقتضای ذات او ناشی میشوند): در تعریف وی باید گفت که 
خدا باید وجود داشته باشد تا هر چیز دیگری به سبب وجود او موجود باشد. 

2) خداوند در واقع وجود خارجی دارد, وی هستی تمام موجودات و علت 
وجود جمیع کاینات است. هر چیز دیگری در مقام قیاس با ذات باری تعالی, 
و به واسطه انباز شدن محدود در واقعیت خداوند. وجود خارجی دارد. 

3) جمیع مخلوقات هم فاعلند و هم منفعل, ۱ 
و هم تاثیرپذیر. همچنین کلیه موجودات از اختلاطی هستند میان بودن و 
شدن. به عبارت دیگر, پارهای از ویژگیهای بخصوص را دارا هستند. و در 
عین حال ممکن است پارهای از این خصایص را از کف بدهند و بعضی 
دیکر ترا کستب سمایند‌جچنانکه اب راامتتوان کرم کرن. 


"امکان تبدل" را علم کرده است. تنها خداوند است که از این خاصیت 
"امکان تبدل" مبراست: خدا را نمیتوان منفعل ساخت. نمیتوان تغییر داد. 
وی "قوه فعاله محض " است: فعلیت مطلق است: خدا هر آن چیزی که 
میتواند باشد, هم آکنون هست؛ پایینتر از مقام رب» کلیه موجودات را 
میتوان از نظر "کار انفعال يا تاثیر در برابر اعمال خارجی طبقهبندی 
کرد, هر که بیشتر از این خاصیت برخوردار باشد, در درجه پایینتر قرار 

دارد. بنابر اين. مرد افضل بر زن است. زیرا "پدر عامل فعل است., و حال 
انکه مادر عامل جسمانی پا انفعالی محسوب میشود. زن ماده بیشکل تن 
را در اختیار مرد میگذارد و این ماده از نیروی شکل دهندهای که در منی 
پدر است شکل میپذیرد." 4) همه موجودات جسمانی مرکب شدهاند از 
هیولا و صورت, لکن در فلسفه توماس (مثل آرای ارسطو) صورت به معنی 
شکل يا پیکر نیست. بلکه اصل فطری نیروبخش و ویژگی بخش است. هر 
جا که صورت پا اصل حیاتی, ذات موجودی را تشکیل میدهد, در آن حال 
چنین صورتی اساسی يا جوهری است: به همین روال. روح عقلی, يا به 
عبارت دیگر نیروی حیاتبخشی که قادر به تعقل باشد. صورت جوهری تن 
ادمی است. و خداوند صورت جوهری جهان است. 

5) جمیع حقایق يا جوهرند یا عرض. به این معنی که يا فینفسه وجود 
خارجی دارند. مانند 
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ند ماک شر اسان با فیط وان وا وان ان 
وجود دارند. مثل سپیدی يا غلظت. خداوند جوهر مطلق است و تنها وجودی 
است که کاملا قائم به ذات میباشد. 

6 تمامی جوهرها به صورت انفرادی وجود دارند. هیچ شی غیرمنفردی 
وجود ندارد مگر در فکر: این پندار که فردیت در زمره اوهام است خود 
خیالی واهی است. 

7) در موجودات مرکب از هیولا و صورت. اصل يا منشا تخصیص فرد از 
جمع (يا به عبارت دیگر منشا تعدد افراد در یک نوع يا طبقه) عبارت است 
از هیولا يا ماده. در بین تمامی انواع صورت يا اصل حیاتی اصولا یکی 
است: در هر فردی این اصل به یک کمیت معین و ترکیب مادی شکل 
فیبخشند: آن را نف کان مر در مه یی را ور دهد : و این مادهای که با 
کیت حون فحر | شنم ات شا تقو عم فرص ور مان توح 
است: به عبارت دیگر, همین اصل تمایز افراد از یکدیگر میباشد. 

3- الاهیات 

مدار و موضوع اصلی فلسفه توماس آکویناس خداوند است نه آدمیزاد. وی 
مینویسد: "بالاترین اطلاعی که ما میتوانیم از خداوند در اين زندگی داشته 
باشیم آن است که بدانیم وی برتر از جمیع چیزهایی است که ما میتوانیم 


دربارهاش تصور کنیم". وی احتجاج انسلم را درباره وجود رد میکند, لکن 
چون وجود خدا را با ذات خدا همانند میشمرد. ان قدرها از نظریات انسلم 
دور نیست. رز توماس میگوید خداوند نفس هستی است.: "منم که هستم . 

به عقیده توماس, وجود خدا را میتوان با دلایل طبیعی به اثبات رسانید: 1) 
همه حرکات معلول حرکات قبلیند و هکذا. هن محرک 
نخستین, که خود ساکن است, يا میرسیم به یک "سیر قهقرایی لایتناهی" 
که امری تصور کردنی نیست: 2) به همین روال سلسله های علل مستلزم 
علتی اولین میباشند: 3) ممکن, که محتملالوجود است لکن ضرورت ندارد. 
مشروط به واجب است., که باید باشد: ممکن معلق به واقعی است: با 
این رشته استدلالات. ما به واجبی میرسیم که حقیقت محض است: 4) 
موجودات از لحاظ نیکویی, درستی, و اصالت درجات مختلف دارند باید 
مسلما مصدری از کمال نیکویی. حقیقت. و اصالت به عنوان نمونه در 
مقابل این فضایل ناقص وجود داشته باشد: 5) هزاران بینه و شواهدی از 
نظم + جهان وحود دك حتی اشیای غیر دیروح به روشی فرین نظم 
0 امه بوده باشد 1 از وجود «خذار کر ما ۳ الاهیات 
طبیعی, توماس تقریبا 3 لاادریون است : ز میگوید: " نمیتوانیم بدانیم 
باید توقع درک چیزهای بیشتری را درباره لایتناهی داشته باشند توماس (که 
گویی منادی عقاید برگسون در این باب است) میگوید برای ما تصور روحی 
غیرعادی دشوار است. زیرا عقل متکی بر حواس است 

1 دلایل اول, دوم. و پنجم از ارسطو است, که از طریق رسالات البرتوس 
وارد فلسفه توماس شدند: دلیل سوم از ان ابن میمون, و چهارمی از ان 
انسلم است. 
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و جمیع تجارب خارجی ما ارتباط با چیزهای مادی دارند: در نتیجه, 
"چیزهایی غیرمادی که از انها هیچ گونه صوری موجود نیست. از راه 
مقایسه با اجرام محسوس که از انها صورتهایی وجود دارد بر ما مکشوف 
است". درک ذات خدا ( چنانکه ابنمیمون تعلیم میداد) فقط از طریق قیاس 
به نفس پا استدلال از خود ما و تجربه ما و اسناد ان به وی میسر است: 
بنابر این اگر در افراد نیکویی, عشق؛ حقیقت, هوشیاری؛ قدرت؛: آزادی, پا 
هر نوع مزیتی دیگر مشاهده میکنیم, میگويیم که اينهمه باید در صانع نیز 
جمع باشند, منتها به درجهای که با نسبت میان لایتناهی و خود ما متناسب 
باشد. ما ضمایر مذکر را فقط از نظر سهولت کار در مورد خداوند به کار 


میبریم: در مورد خدا و فرشتگان جنس معنی ندارد. خدا یکی است. زیرا 
در تعریف او گفتیم که خدا خود هستی است., و اداره متحدالشکل عالم 
کات ارقاون ععلی رنه مت اه وان در ان بکاگی الا 
سه شخص وجود دارد. رازی است که حل ان از دست عقل ساخته نیست 
و باید انرا صرفا به کمک ایمان قبول کرد. 

دیگر اینکه تیذا ند عالم در طول زمان آفریده شد (يا به عبارت دیگر 
حادت است) و لذا صانع آن را از عدم به وجود آورد, یا طبق آرای ارسطو 
و ابنرشد عالم جاودانی است. دلایلی که عالمان الاهی برای خلقت جهان 
در طول زمان اقامه کردهاند سست است و باید آنها را رد کرد "تا مبادا 
شیر بهنطار. تین که ان کاتولیک بر پایه استدلالاتی پوچ استوار شده 
است" ما میم ی ی و ور خلقت 
عالم در طول زمان باشیم. لکن این نکن نکته را هم میافزاید که قضیه چندان 
معنایی ندارد. زیرا قبل از آفرینش زمانی وجود نداشت: : بدون تیال: نبا نکه 
ماده در حرکت باشد, زمانی وجود ندارد. وی با نهایت مردانگی میکوشد تا 
تنوضیع دهد که چطور خداوند میتواننست بیانگه خود در معرض 1 
گیرد از مرحله ماقبل خلقت وارد مرحله خلفت شود. توماس میگوید عمل 
خلقت جاودانی است (یا به عبارت دیگر: قدیم است) لکن نعیین زمان را 
موکول به میل خلقت میسازد تا برای نمود اثار خویش به کار برد چنین 
استدلالی را باید در حکم فرار ادم تنومندی از سوراخ سوزن دانست. 
فرشتگان عالیترین درجه خلقت را تشکیل میدهند. این موجودات عبارتند از 
عقولی مجرد, فسادناپذیر, و جاویدان. 

اینها حکم وزیران الاهی را در حکومت دنیوی دارند. اجرام سماوی را 
ایشان حرکت میدهند و رهبری میکنند: هر شخصی فرشته نگاهبانی دارد, و 
ملایک مقرب از خیل مردمان توجه میکنند. از آنجا که فرشتگان غیر مادی 
هستند, میتوانند از یک گوشه فضا خود را به. گونتمة .دیحر. بزنسانند. پیانکه 
فاصله ان ده | مرقضا موی با فده توماس نود و سه صفحه 
مطلب ۳۳ سلسله مراتب, حرکات. عشق, علم, اراده. نطق, و عادات 
فرشتگان دارد که عالیترین نمونه مبالغه در مجموعه عظیم و جامعالاطراف 
"مدخل الاهیات" است و انکارناپذیرترین بخش ان محسوب ميشود. 

به همان نحو که فرشتگان وجود دارند. همان طور سخن از شیاطین میرود. 
که موجودات کوچکی هستند حلقه به گوش ابلیس, این شیاطین صرفا زاده 
وهم و خیال مردم عادی نیستند: متخ دای حقفین که از وجود آنها مضار 
بییایانی ناشی میشود. این موجودات میتوانند حس تنفر از زنی را در دل 
مردی برانگیزند و باعث عنن گردند. 

اینها انواع مختلف جادو را میسر میسازند, چنانکه شیطانی میتواند زیر بدن 
مردی دراز زر فده ص امتا مکیرم شرعت .را ار مان فضا ید ر انوا 


زدی 
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همخوابه شود, و نطفه مرد غایب را در زهدان زن به کارد. شیاطین 
میتوانند جادوگران را به پیشگویی از این گونه حوادثی که مشروط و معلق 
بر اخنیار ادمیزاد تیست. قادر سا زند. آنها قادرند با گذاشتن آثاری بر مخیله 
آدمی, پا ظاهر شدن بر مردم و سخن گفتن با آنها, مطلب با مطالبی را در 
0 یا آنکه ممکن است با زنان ساحره همدست شوند و 
در ازار کودکان از طریق چشم زخم به انها مدد رسانند. 

توماس, مثل تقریبا تمامی معاصران خویش و ار مردم عهد ماء برای علم 
احکام نجوم ارزش بسیار قایل بود. چنانکه میگوید 

حرکات ابدان را در این عالم سفل . ۱ اجرام سماوی مرتبط 
دانست. و اجرام مزبور را علف این جنبشها شمرد. .. علت اینکه 
ستارهشناسان بارها با مشاهده اختران حقیقت را پیشگویی میکنند به دو 
طریق توجیه ميشود, اولا چون عده کنثیری از مردم پیرو امیال نفسانی 
هستند, به همین سبب بیشتر اعمال انها طبق تمایل اجرام سماوی صورت 
مییذیرد: فقط عده قلیلی, يا به عبارت دیگر ننها عقلاء. هستند که به کمک 
عقل این تمایلات را تعدیل میدهند. ... ثانیا به علت مداخله شیاطین است 
که این پیشگوییها تحقق میپذیرد. با ارو توماس معتقد است که "افعال 
آدمی: تایع عمل اجرام سماوی نیستند, مگر به حکم تصادف و من 
غیرمستقیم ". به عبارت دیگر, وی در حیطه وسیعی برای آدم اختیار فراوان 
قایل شده است. 

4 -روانشناسی 

توماس مسائل فلسفی روانشناسی را به دقت تمام مورد بررسی قرار 
میدهد: و نوشته هایش راجع به این موضوعات از بهترین تراوشات قلمی 
وی در میان جمیع مباحث متنوعی است که گرد آورده است. وی بحث خود 
را با این مقدمه آغاز میکند که موجودات زنده ماشینی نیستند. بلکه حیات 
دارند: به عبارت دیگر, یک ماشین متشکل است از اجزائی که آنها را از 
خارج بر روی هم قرار دادهاند, و حال آنکه یک موجود زنده خودش اجزای 
متشکله خود زا میسازد و به کمک تیروی ذاخلی خودش به تخری درمياید. 
این نیروی شکل دهنده داخلی عبارت است از روح. توماس این عقیده را 
به تعابیر ارسطویی چنین بیان میدارد, روان " "صورت جوهری" بدن است, 
به عبارت دیگر, منبع حیاتی و نیرویی است که به یک موجود زنده حیات و 
صورت میبخشد. "روح سر چشمه اصلی تغذیه تاثر, حرکت. و ادراک 
ماست". ارواحج سه درجه دارند: "نباتی" یعنی آن که قدرت رشد دارد: 
"احساسی" که از قدرت احساس برخوردار است: "عقلانی" یعنی ان که 
قدرت تعقل دارد. هر موجود جانداری از اولی بهرهمند ميشود, فقط 


جانوزان و ادفیان: سنتند. که دومی. را دارندم و بالاخرن توع سوم. ختها 
اختصاص به افراد بشر دارد. لکن موجودات زنده عالیتر. در تکامل جسمانی 
و انفرادی خود, از.ضر اخلی, که. ذر انجا مه‌خودات دوت رت مقام کر یدها ند 
ما "هر قدر صورتی در مدارج هستی بالاتر بااشد باید از تعداد 
0 صورتهای مراحل وسط گذر کند تا به صورت کمال برسد. در واقع 
این گفته توماس نسخه بدلی از فرضیه مرور یا تکرار قرن نوزدهم است 
که میگوید چنین اشنه از تصضامی: مراحلی که انواع در سیر تکامل خود 
پیمودهاند عبور میکند. 
در حالی که افلاطون, آوگوستینوس, و فرانسیسیان روح را در حکم اسیر 
زندان تن میشمردند و 
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فقط آن را با شخص یکی میدانستند. توماس شجاعانه نظریه ارسطو را 
پذیرفته است و ادمی حتی شخصیت را ترکیبی از تن و روان, هیولا و 
صورت تعریف میکند. روان يا نیرویی درونی که سازنده صورت و بخشنده 
حیات است., به طور جداییناپذیری در هر بخشی از بدن وجود دارد. و به 
هزار شکل با بدن مرتبط شده است. از جنبه روح نباتی محتاج به تغذیه 
است: از لحاظ روح احساسی متکی بر تاثرات است: و از نظر روح 
عقلانی محتاج به صوری است که تاثر آنها را به وجود یا ترکیب 
میکند. حتی قدرت عقلانی و ادراکات معنوی مستلزم تنی است که تا حدود 
معقولی عاری از نقص باشد: قاعدتا وقتی پوستی کلفت باشد, دال بر 
روحی است عاری از حساسیت. رویاها, احساسات شدید, عوارض روحی. 
طبیعت و مزاج ادمی همه ارتباط با وظایفالاعضا دارند. گاهگاهی توماس 
چنان سخن میگوید که گویی تن و روان یک حقیقت متحد و واحد است که 
از درون قوه میدهد و از بیرون به این کل تقسیم ناشدنی صورت میبخشد. 
با اينهمه, در نظر وی واضح بود که روح عقلانی یعنی همان چیزی که تجرید 
میکرد. تعمیم میداد, استدلال مینمود, و کاینات را بر روی نقشه میاورد 
حقیقتی است غیرجسمانی. توماس گفت با وجودی که گرایش ما بر ان 
است که درباره کلیه چیزها به معیار مادی فکر کنیم, هر قدر هم بکوشیم 
نمیتوانیم در وقوف يا اشعار, هیچ چیز مادی پیدا کنیم: روح عقلانی حقیقتی 
است که یک دنیا با هر چیز مادی يا فضایی تفاوت دارد. این روح عقلانی را 
مسلما باید در زمره معنویات قرار داد و ان را چیزی دانست که خداوند, 
یعنی آن نیرویی معنوی که در پس کلیه پدیده های مادی قرار دارد, در 
وجود ما تزریق کرده است. فقط یک نیروی غیرمادی قدرت داشت 
مفهومی کلی را مجسم نماید. یا در زمان به عقب و جلو بجهد, یا بزرگ و 
کوچک را یکسان بسهولت درک کند. ذهن میتواند از وجود خودش آگاه 
باشد. لکن محال است یک ذات مادی را تصور کرد که تا این درجه نسبت 


به وجود خودش آگاه باشد. 
بنابراین معقول است چنین معتقد باشیم که این نیروی معنوی پس از فانی 
شدن تن, در ما بر جا میماند. لکن روانی که به این نحو از تن جدا شده 
است برای خودش شخصیتی نیست: نمیتواند حس يا اراده يا فکر کند: روح 
ضعیف و بیچارهای است که بدون گوشت و پوست خودش قادر به انجام 
ععلی بت فقط هگاعی که از طریق ویر تن با عمار جوبه خاک 
خود که حیات درونی آن را تشکیل میداد متصل شود. انگاه است که به 
اتفاق ان تن»؛ یک فرد و شخصیت فناناپذیر را تشکیل میدهد. به عقیده 
توماس, چون ابنرشد و پیروان وی ایمان به رستاخیز تن نداشتند. به همین 
سبب بود که ناچار به قبول فرضیه "عقل فعاله" شدند و گفتند که روج 
جهان هستی, يا انواع, جاودانی است. 
توماس کلیه تیرهایی را که در ترکش جدلی خویش دارد برای رد این 
فرضیه به کار میبرد. در نظر وی, این منازعه با ابن رشد بر سر زندگی 
جاودانی مهمترین مسئله قرن بود و چنان اهمیت داشت که نتایج حاصله از 
جنگهای پادشاهان, یعنی تغییر حدود و غور ممالک و عناوین, در برابرش 
کار ابلهانه کوچکی مینمود. 
توماس میگوید که روح را پنج خاصیت يا نیروست. از اين قرار, خاصیت 
نباتی که به کمک ان تغذیه. رشد. و تولید مثل میکند: خاصیت حسی که به 
فتصله ان تاثرات را از دنیای خارجی میپذیرد. خاصیت شهوانی که بر اثر ان 
میل و اراده میکند, خاصیت تحرک به مدد ان حرکات را به وجود میاورد, و 
سرچشمه میگيرند, لکن تاثرات بر روی لوحی خالی نقش نمیبندند, بلکه در 
دستگاهی پیچیده يا مرکزی 
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که توماس آن را کانون حساسه مشترک میخواند جذب میشوند که کار آن 
هماهنگ ساختن تاثرات پا مدرکات ادف به صورت پندارهاست. توماس با 
ارسطو و لاک همعقیده است که "در عقل هیچ چیزی وجود ندارد که ابتدا 
در حواس نبوده باشد". لکن مثل لایبنیتز و کانت میافزاید "جز خود عقل" 
یعنی استعداد متشکلی برای تنظیم و تبدیل تاثرات به صورت فکر. و 
سرانجام به صورت ان کلیات و پندارهای مجردی که وسایل کار تعقل 
است و در این جهان مادی از امتیازات انحصاری بشر محسوب ميشود. 
اراده, يا میل ادمی به طلب مقصود. قوهای است که در پرتو ان روان با 
نیروی حیاتی به طرف مقصدی حرکت میکند که عقل آن را خیر میبندارد. 
۳ به پیروی از ارسطو, خیر را "چیزی که مطلوب باشد" تعریف 
زیبایی وجه های از خیراست: چیزی است که چون به چشم آید. در دل 


نشیند. چرا خوشایند است به علت تناسب و هماهنگی اجزا دریک کل 
متشکل, عقل تا انجایی از اراده پیروی میکند که میل ادمی قادر به تعیین 
مسیر فکر باشد: اما اراده تا انجایی تابع عقل است که تمایلات ما, به حکم 
مفاهیمی که از اشیا داریم و بر اثر عقایدی که (معمولا به تقلید از دیگران) 
درباره اشیا پیدا کردهایم, معین باشند. "خیر به همان سان که درک گردد, 
محرک اراده میشود". آزادی در واقع از اراده (که ضرورتا بر اثر ادراک 
به همان نحو که عقل عرضه داشته ار ناشی 
نمیشود, بلکه از تمییز برمیخیزد.: لذا ازادی مستقیما به نسبیت دانش و 
تعقل و خردمندی شخص, و به نسبت استمداد عقل در عرضه داشتن 
تصویر حقیقی اوضاع بر اراده, تفاوت میکند : ازادمردان واقعی فقط عقلا 
هستند. قوه مدر که نه فقط بهترین و بالاترین بلکه در عین حال 
نیرومندترین خاصیت روح است. "در میان تمامی اشتغالات بشری. 
اکتساب خرد کاملترین. عالیترین, مفیدترین, و لذتبخشترین حرفه هاست-". 
کار واقعی ادمن‌عبارت:انعت از درک کردن . 
5 -اخلاق 
غرض صحیح آدمی در این دنیا کسب حقیقت, و در آخرت دیدن این حقیقت 
در خداوند است. حال آمدیم 1 با ارفتطه همرای ندیم که ادمی خر در 
طلب خوشبختی در پی چیز دیگری روان نیست: باید دید که بهترین وسیله 
نیل به چنین هدفی کدام است اگر چه ممکن است آدمی از لذایذ جسمانی, 
افتخارات, ثروت. قدرت, و حتی کارهای مرتبط با فضایل عقلانی متلذذ 
شود, لکن باید دانست که خوشبختی را در هیچ یک از اینها نخواهد دید. 
بگذارید این قضیه را نیز قبول کنیم که "مزاج عاری از نقص ... برای 
خوشبختی محض ضرورت دارد". لکن هیچ کدام از اين چیزها نمیتواند با 
توجه به کلام مشهور ویرژیل خوشل به حال کسی که قادر شده است علل 
چیزها را بداند بود که توماس 7 کامیابی و رضایت روح پا نیل به 
اوج طبیعی عقلانیت مختص روان را در آن دانست "که بر لوح روح آدم 
تمامی نظام افریتاه و علل آن نقش گردد" ِ آراهتتن خاطری که از ادراک 
برتن است از ود کوه آذرای سر چتیمه میکیرد: ۳ 
نمیکند و او را راضی نمیسازد. انسان به میداند که "سعادت 
مطلق در این جهان دست نمیدهد" . در وجود انسان میلی نهفته 
است که به هیچ چیز راضی نميشود, مگر نیل , به سعادت و علمی که 
مصون 
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از تبدلات و محفوظ از فراز و نشیبهای این جهان فانی باشد. ساير تمایلات 


آدمی ممکن است به چیزهای دیگری در این میانه اقناع شوند. لکن ذهن 
انسان کامل آرام و قرار نخواهد گرفت مگر اینکه به آن خزینه و ذروه 
حقیقت که ذات باری تعالی است نایل شود. فقط 3 وجود خداوند است 
که نیکوکاری مطلق وجود دارد, خدا سرچشمه تمامی محاسن, علت کلیه 
حق است. یعنی درک حالتی که سعادت واقعی میبخشد. 

در نتیجه, همه اخلاقیات عبارت است از هتر و علم فهیا ساختن آدمین برای 
نیل به این سعادت نهایی و ابدی. اخلاق نیک و فضیلت را میتوان روشی 
معنی کرد که وسیله رسانیدن ادمی به سر منزل واقعی یعنی دیدن روی 
خداست. 

تا این ی ارت یل فطل ازس ان ات 
وی نیکو میپندارد همیشه از نظر اخلاقی نیکو نیست. به واسطه پندار 
نادرست حوا درباره نیکوکاری بود که آدم از فرمان خداوند تمرد کرد و 
آکنون زر هر لین ای لکه ان نان تخصوت را همراه داشته بشید ار 
در این مورد کسی سوال کند که چطور خدایی که همه چیز را پیشبینی 
میکند باید زن و مردی بیافریند که تا اين درجه کنجکاو باشند. و نژادی پدید 
آورد که بهره آن چنین تقصیر موروتی باشد, توماس جواب مید هد 3 از 
نظر مابعدالطبیعه, محال است مخلوقی کامل باشد, و آزادی بشر در 
ارتکاب کناه خاوانن انست که,باند.برای ازادی اخقیار خوستنن. بیزد ازد:»ندون 
ان ازادی اراده, بشر موجود بیخاصیتی خواهد بود که نه فوق خوبی و بدی 
باکم پا ان ام واه ای راعار وش ار مان یدید 
نخواهد بود. 

از انجا که‌توماتن از صصیم فلت مهد بط به. کاهکاری دانی: غر و در 
فلسفه ارسطو, معتاد به انزوا, و وحشت از جنس زن بود تقریبا مقدر بود 
که زن را نایسند شمرد و با عصمتی مردانه درباره زن سخن گوید. وی به 
تبعیت از خودپسندی اقلیمی ارسطو چنین میپندارد که طبیعت مثل پدر یک 
قبیله قرون وسطایی هماره مایل است طفلش پسر باشد و معتقد است 
که زن موجودی است ناقص عرضی: جنس مونث در واقع مذکری است که 
منحرف شده است: زن محتملا نتیجه نقصی است در ۳ مرد, پا 
عاملی خارجی مثل باد مرطوب جنوب. توماس, به اتکای 4 2 و 
عقاید معاصران درباره زیستشناسی, چنین تصور میکرد که فقط 
هیولای منفعل را به اولاد میرساند, و حال 0 صورت 
فعال است: زن نتیجه پیروزی هیولا بر صورت است. در نتیجه, زن از لحاظ 
جثه و عقل و اراده, موجودی است ضعیفتر. میل شهوانی زن به مراتب بر 
مرد تفوق دارد. حال انکه مرد حکایت تجلی عنصر پایدارتری است. مرد و 
زن هر دو شبیه خدا افریده شدهاند. لکن این امر در مورد مرد مخصوصا 


پیش دق فیکتن: هرد اغای اه انعامد رن استم-همان هسان: که. خداونه 
سرچشمه و پایان کاینات است. زن در همه چیز به مرد احتیاج دارد, لکن 
مرد فقط برای تولید نیازمند زر است. مرد کلیه امور را بهتر از زن انجام 
میدهد, حتی توجه از خانه را, زن صلاحیت تصدی هیچ گونه شغل مهمی را 
در دستگاه کلیسا با مملکت ندارد. زن جزئی است از مرد, واقعا یک دنده 
اوست. زن باید مرد را مولای طبیعی خود بداند, باید راهنمایی او را 

1 از آنجا که توماس نمیتوانست پیشبینی کند که کلیسا بعدها بسته شدن 
نطفه مریم عذرا ر بری از گناهکاری ذاتی اعلام خواهد کرد, نوشت که 
مریم نیز آلوده به گناه بوده است, و سپس از سر فتوت افزود که وی 
ی از رحم ماود شزهن آیووطیت و طاهر شده بود. 
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بپذیرد, و انضباط و مواخذه های وی را گردن نهد و از این طریق است که 
زن به مقصد اصلی و به سعادت خویش نایل خواهد امد. 

و اما درباره شر, توماس تلاش میورزد تا ثابت کند که به طور مجرد شر 
وجود ندارد. میگوید "شر وجود مثبتی نیست": هر حقیقتی فی نفسه خیر 
است: شر صرفا عبارت است از فقدان پا عدم خاصیت پا نیرویی که 
موجودی طبیعتا باید داشته باشد. بنابراین, برای آ دود نداشتن بال و پر شر 
نیست. لکن فقدان دو دست شر است: همچنین اگر پرندهای از دو دست 
محروم باشد, این امر برایش شری محسوب نميشود. هر چیز به همان 
نحوی که به دست خدا افریده شده خیر است. لکن حتی خداوند قادر نبود 
مخلوقات را در کمال نامتناهی خویش سهیم سازد. 

خداوند پارهای از مفاسد را مجاز میشمرد تا مقاصد نیکویی حاصل آید, پا 
از بروز مفاسد بزرگتری جلوگیری شود. 

درست "به همان نحو که حکومتهای بشری ... حقا پارهای از مفاسد را 
و 


گنه ات از عملی است اختیاری که نظم عقلانی را (که ضمنا نظام 
جهان است) بر هم زند. نظم عقلانی عبارت است از تعدیل و تنظیم وسایل 
برای رسیدن به مقاصد. در مورد ادمی این نظم عبارت است از تعدیل 
دفیار وسلوی. بوای. کشت نیکنحفی. آندی: خداوندبه.ما ازادی :میدهه تا 
مرتکب خطا شویم, لکن در عین حال حس تمیز حق از باطل را از ذات 
ربانی خویش به ما تلقین میکند تا میان آن دو فرق نهیم. اين وجدان فطری 
آمر مطلق است و به هر قیمت شده باید از آن پیروی کرد. اگر کلیسا 
خلاف وجدان کسی به وی فرمانی دهد آن شخص مکلف است از اوامر 
کلیسا سر باز زند. اگر وجدانش به وی حکم کند که ایمان به مسیح امری 


شری است. باید از آن اعتقاد دست شوید. 
طبیعتا وجدان نه فقط ما را به فضایل طبیعی عدالت., دوراندیشی, اعتدال. 
و ثبات قدم متمایل میا ری بلکه به پیروی از فضایل دینی ایمان. 
۱۹ و خیرخواهی نیز وا میدارد. این سه فضیلت اخیرالذکر اخلاقیات 
ممتاز و فخر مسیحیت را تشکیل میدهند. از انجا که تعقل ادمی محدود 
است. ایمان تکلیفی است اخلاقی. انسان نه فقط باید به اتکای ایمان به 
اصول فوق استدلال مسیحیت معتقد باشد. بلکه باید هر چه را نیز به قوه 
تعقل درک میکند از این مقوله بشمرد. از انجا که اشتباه در مسائل مربوط 
به ایمان ممکن است عده زیادی را محکوم به عذاب اخروی سازد. لذ| در 
قفا کفار نباید تساهل پيشه کرد. مگر غرض دوری از شری عظیمتر 
باشد: به همین سبب "هر امه قلخ غدق» کفار, پیب پار چشمگیر بوده است. 
کلیسا بارها در براء بر شعایر, حتی بدعتها, و جماعات مشری طریق تساهل 
۰ است". هرگز به کفار نباید اجازه تفوق يا حکومت بر مومنان داده 
د. ان آنجا که ۳ یهودیان پیش از ظهور مسیح نشانی از شعایر 
0( ار دا ات ۱ 
افراد آن قوم استتنائا میتوان طریق مدارا| پیش گرفت. بهودیان تعمید 
دید را هر کر تباید فجور به قبول آیین مسته کرد لکن بدعتکذار ان بعتی 
آن کسانی که ایمان از اصول عقاید کلیسا بریدهاند, را میتوان حقا مجبور 
به چنین کاری کرد. هیچ کس را نباید بدعتگذار شمرد. مگر آنکه چون 
مقامات روحانی خطایش را به وی خاطرنشان سازند. در گمراهی خویش 
اصرار ورزد. به افرادی که از بدعت خود دست برمیدارند میتوان رخصت 
توبه داد, و حتی حبثیت و اعتبار گذشته را ؛ به ایشان باز گردانید, لکن اگر 
چنین افرادی بار دیگر 
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به بدعت گراييدند, "میتوان ایشان را رخصت توبه داد. اما نباید ایشان را 
6 -سیاست 
توماس سه جا درباره فلسفه سیاسی قلمفرسایی کرده است.؛ اول در 
نفسیری که بر کتاب "سیاست" ارسطو نوشته است. 9 در کتاب 
" مدخلالاهیات", و سوم در رساله مختصر "در آیین مملکتداری".1 آنچه از 
نظر اجمالی به رئوس اين کتاب مستفاد میگردد این است که توماس صرفا 
ارای ارسطو را در سیاست تکرار کرده است., لکن چون به دقت در آن غور 
شود, خواننده متعجب میشود از اینکه تا چه حد حاوی مطالب بکر و دقیق 
است. 
تاه هزات ارس و فان تفا لاسام 
اندامهای بدن برای تصرف و دفاع به وجود میاورد. جامعه و دولت برای 


فرد است, نه فرد برای آن دو. حق حکومت از خدا منبعث میشود, لکن به 
مردم تفویض گشته است. از طرفی جچون مردان تعدادشان زیاد است. 
پراکنده و متلونالمز اجند و, به علاوه, بر بر اثر بیاطلاعی, نمیتوانند مستقیما پا 
عاقلانه از این حق حاکمیت استفاده کنند, لذا اختیارات خویش را به پادشاه 
پا پیشوایی میسپارند. این تفویض قدرت از جانب ملت همیشه فسخناپذیر 
است, و "شاه فقط تا حدودی از حق قانونگذاری برخوردار است که 
معرف 7 ملت باشد 

عمکن: است حق وس نت کم امن مه تفر با تصش 
دموکراسی, اریستوکراسی, و حکومت سلطنتی هر سه مطلوب خواهند 
بود. به طور کلی, حکومت پادشاهی مشروطه بهترین حکومتهاست, زیرا 
وحدت, تسلسل., و پایداری میبخشد. و چنانکه هومر شاعر یونانی گفت. 
"جمع کثیری را یک نفر بهتر از چند قر ار یک لکن امیر يا پادشاه را 
بابد مزدمی. از ,هر دسته با طیعه آزاد اتتخاب کنتده ار شهربار.ملی: موی 
ستمگر شود مردم باید با اتخاذ روشی منظم وی را از مقامش برکنار 
کنند. وی هماره باید خادم قانون باشد نه مخدوم آن. 

قانون بر سه گونه است: "طبیعی ", مانند " قوانین طبیعی" " جهان: "الاهی ", 
بدان نجو که از طریق وحی در "کتاب مقدس " مکشوف شده است: و 
"بشری" يا مثبت. همچنانکه در نظامات مصوبه ممالی اشکارا دیده 
میشود. قأنون بشری به واسطه تاثرات افراد و تکامل حکومت ضرورت 
پیدا کرده بود. به همین سبب ابای کلیسا معتقد شده بودند که مالکیت 
توماس آذعان نمیکند که مالکیت امری غیرطبیعی است. وی استدلالات 
کمونیستهای عهد خویش را از مدنظر میگذراند و مثل ارسطو جواب میدهد 
که چون همه کس مالک همه چیز باشد, هیچ کس از هیچ چیز توجه نمیکند. 
لکن اموال خصوصی ودیعهای است عمومی. "بشر باید اشیای ظاهری را 
نه به عنوان اموال شخصی, بلکه به عنوان اموال عام مالک باشد, تا انکه 
بتفاند انها ر1: به هنگام نیاز به سایرین منتقل سازد. اگر انسانی, به خاطر 
حفظ و 


1 از اين رساله فقط کتاب نخست و چهار فصل اول کتاب دوم به قلم خود 
توماس است: مابقی را از آن بطلمیوس نامی اهل لوکا دانستهاند. 

در را کی به ثروتی فزونتر از حوایجش تمایل و در جهت آن تلاش کند, 
دچار حرصی گناهکارانه شده است. 

انچه بعضی از مردمان به حد وفور دارند ناشی از قانون طبیعی به منظور 


دستگیری از نیازمندان میباشد". و "اگر علاج دیگری در بین نباشد, برای 
آدمی عمل مشروعی است که ۳ خویش را به وسیله_ مال دیگری 
مرتفع سازد, به اين معنی که آشکارا یا مخفیانه آن را : به چنگ آورد". 
توماس آزهین نبود که اقتصادیات را از اخلاقیات ۳ و از را به صورت 
علم شومی قلمداد کند. وی معتقد بود که جامعه باید از حق تنظیم و اداره 
کشاورزی, صنعت» و بازرگانی برخوردار باشد, رباخواری را تحت نظارت 
درآورد, و حتی "نرخ عادلانهای" برای خدمات و کالاها وضع کند. وی به 
تردستی باثر فاناتیف, که ازران میخریدند و گران میفروختند با سوظن 
مینگریست. هر نوع احتکار و هرگونه عملی را که با توجه به ترقی و تنزل 
قیمتها به قصد جلب منفعت انجام میگرفت نکوهیده مهرد با دادن وام 
برای گرفتن ریح مخالف بود, لکن "برای کار خیر" ضروری نمیدید که 
انسان از اشخاصی که کارشان وام دادن است پول قرض کند. 

درباره مسئله بردگی, توماس بالاتر از عقاید و آرای عهد خویش چیزی 
نگفت. سوفسطائیان, رواقیون, و قانونگذاران رومی تعلیم داده بودند که, 
جمیع مردمان "بالفطره" آزادند, آبای کلیسا با بردهداری موافقت کرده و 
توضیع داده بودند که, مثل مالکیت, نتیجه گناهکاری آدمیز اد بر اثر هبوط 
آدم است. ار ۱ دوستدار اقویاء نود کت را ناشی از عدم تساوی طبیعی 
افزاد داتشته.ه ان زا مه ستفردم نوو: توماس درخدد بر امد که ان 
نظریات را با هم سازش دهد. به این معنی که میگفت قبل از ارتکاب به 
گناه هیچ نوع بردگی وجود نداشت, لکن بعد از هبوط مفید تشخیص ِ 
شد که افراد سادهلوح را مطیع و تابع مردمان خردمند سازند. آنهایی که 
جسمی نیرومند لکن عقلی ضعیف دارند به حکم طبیعت برای بندگی خلق 
شدهاند. لکن بنده فقط از نظر تن تعلق به مولای خویش دارد, نه از لحاظ 
روح, بنده مکلف نیست حوایج شهوانی مولای خویش را اقناع کند, و جمیع 
فرایض اخلاقی مسیحیت باید در معامله با بردگان مراعات شود. 

7- دین 

چون مسائل اقتصادی و سیاسی بالمال جنبه اخلاقی دارند, در نظر توماس 
حق آن است که دین فوق مسائل سیاسی و صنعت جا داشته باشد, و 
حکومت. در اخلاقیات, تابع نظارت و ارشاد کلیسا شود. هر قدر 
قدرت حاکمه عالیتر باشد, آن دستگاه شریفتر خواهد بود, پادشاهان روی 
زمین, که مقتدای افراد در نیل به سوی نیکبختی دنیوی هستند. باید مطیع 
پاپ باشند که افراد را به سوی خوشبختی ابدی رهبری میکند. حکومت باید 
در مسائل اين جهانی عالیترین مرجع محسوب شود لکن اگر پادشاهان از 
اجتناب کردنی باشد, حتی در این قبیل مسائل نیز, پاپ باید حق مداخله 
داشته باشد. بنابر اين. پاپ میتواند پادشاه بزهکاری را مواخذه کند يا مردم 


را از قید بیعت با او برهاند. به علاوهر حکومت موظف به حراست دین» 
حبایت کلسامه اجرای فرامین آندسگاه اشت: 

عالیترین وظیقه کلیس آن است کم,مردمان دا وی رهز ل تزا ری 
رهبری کند. آدمیزاده فقط رعیت این اقلیم دنیوی نیست. بلکه از آحاد 
مملکتی روحانی است که به مراتب از هر حکومتی بزرگتر است. 
شاخصترین حقایق تاریخ گواهی میدهد که بشر با تمرد از فرمان الاهی 
مرتکب گناهی 

تاری هن سای وان (عضی اسان سوه 1 1 

شد نامحدود, و به همین سبب مستحق مجازاتی بیپایان : و آقنوم دوم» پا 
فرزند خدا, ۳ 3 گنجینهای 
از فیضر نجاتبخش خود به وود آورد که به برکت آن انسان میتواند, 
علیرغم گناهکاری دا رستگار شود. خداوند طبق مشیت خویش هر کس 
را که بخواهد از اين فیض بهرهمند میفرماید: ما را قدرت آن نیست که به 
کنه دلایل گزینش وی پی ببریم: لکن "هیچ کس این قدر دیوانه نبوده است 
که میم لیاف فلت تم الافی. است ‏ اضول کانه بلتم و 
آوگوستینوس در فلسفه آدم رئوف و ملایمی چون توماس راه مییابد: 
سزاوار است که خدا سرنوشت آدمیزادگان را معین فرماید, زیرا| همه 
فصاوتان. ام وروت او یب اه انا کی و که وت ار رن 
جاودانی برای افراد بشر مقدر شده است., به همین روال, قدرت بیچون 
وی اخازه هد که بانهای نظ اف عفضی تایل. و نت ان نم 1 
محرومیت از نجات اخروی گفتهاند. ۰ همان طور که تقدیر متضمن مشیت 
برای تفویض فیض و عزت است., به همان نحو نیز محرومیت از نجات 
اخروی متضمن مشیت برای رخصت ارتکاب ناه به فرد. و مقرر داشتن 
عذاب اخروی در مقابل آن گناه است. ... "پیش از انکه شالوده عالم ریخته 
شود, وی ما را از بهر خویش برگزید". ۲ 

توماس کوشش فراوانی مبذول میدارد تا میان تقدیر الاهی و ازادی فردی 
سازش برقرار کند, و توضیح میدهد که چرا فردی که سرنوشتش به مهر 
الاهی ممهور شده است باید ۳ طلب فضیلت کوشا باشد: چگونه دعا 
میتواند خداوندی را که لایتفیر است بر سر مهر آورد: یا در هر جامعهای که 
قبلا, به حکم تقدیر. جمعی از افراد برای رستگاری و جمع دیگری برای 
عذاب اخری اسابت اند مه کلیس بانی از خه‌قوار باشی ‌خوانت 
ق یش ات هداد را مت کرده افتت که هر فرح ات 
خاطر کدام راه را اختیار خواهد کرد. از قرار معلوم همه کافران در زمره 
دوزخیان هستند. مگر شاید عده معدودی که خداوند از سر لطف مخصوصا 
و شخصا , به ایشان وحی فرموده بود.1 

مهمترین خوشبختی رستگاران عبارت خواهد بود از دیدن جمال خداوندی, 


منظور نه این است که رستگاران به ذاتش پی ببرند چه فقط لایتناهی قادر 

موی سای ایکا ام فص را سای صاعت ه مسا 

ذات باری تعالی قادر خواهد شد. تمامی کاینات چون از وجود خداوند 

منبعث شدهاند, به وجود خدآوند, بازگشت میکنند: روح بشری, که تحفهای 

از دریای گرم وی است, هرگز آرام نمیگیرد, تا آنگنه به منشا خود با زگردد. 
به این نحو, دور تسلسل الاهی آفرینش و بازگشت به سوی مصدر نخست 

تکمیل میشود, ۲ فلسفه توماس آکویناس, که با خدا| آغاز شده بود با خدا| 

به پایان میر سد. 

8- پذیرش فلسفه توماس 

اس بر صاسرای ماش اه که اوقم با ار رون 


1 ارت اسشته از یلعای کنابه. سول الاهات هه ان 
مضتمون که زستگاران فرخنده فال در خنت عدن با مشاهده-رنجها و لام 
میاه یه لدات کید ستاان این اش که رها مش ای اارتاه 
جمانی از کاصات رباع تشاد مماشد است هار نان 
خود توماس. 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1316 

مشرکان که ضربات مهلکی بر پیکر [ مسیح وارد خواهد کرد. 
فرانسیسیان, که از طریق رازوری آوگوستینوسی به دنبال خدا| روان بودند» 
از "عقل پرستی" " توماس, از مرتبت والایی که وی برای تعقل قایل شده و 
آن را بالاتر از اراده آذهیت دانسته بود, از اينکه ادراک را فوق عشق مقام 
داده بود, بغایت منزجر شدند. بسیاری متحیر ماندند که چطور میتوان به 
سوی خدایی آن قدر منفی و ِ_ و مهجور از آدمیان؛ پا چنانکه توماس در 
کتابش گفته بود, به سوی "قوه فعاله محض " دست دعا برداشت چطور 
عیسی مسیح میتوانست بخشی از چنین پدیده انتزاعی باشد و اگر قدیس 
فرانسیس زنده میبود, به چنین خدایی یا درباره چنین خدایی چه میگفت اگر 
قرار میبود تن و جان آدمی متحد باشند, آنگاه تکلیف فسادناپذیری و خلود 
روح انسان چه میشد با وجود انکارهای توماس, مخالفان او مدعی بودند که 
وی هیولا و صورت را متحد ساخته است و به این نحو خود به دام فرضیه 
طرفداران ابنرشد درباره جاودانی بودن جهان در افتاده است. از آنجا که 
وی هیولا, و نه صورت؛ را اصل تفکیک و تعدد افراد دانسته بود, چنین به 
نظر میرسید که, طبق این فرضیه, وسیلهای برای تشخیص روح به جا 
نمیماند و نتیجه, قبول فرضیه طرفداران ابنرشد درباره وج و بقای 
روحی کلی ميشود. بدتر از همه, پیروزی ارسطو بر آوگوستینوس در 
فلسفه توماس آکویناس, به نظر فرانسیسیان پیروزی شرک بود بر 


مسیحیت. هدن در همین تاریخ معلمان و دانشجویانی در دانشگاه پاریس 
نبودند که ارسطو بر "اناجیل" مرجح میشمردند درست به همان نحو که 
اسلام سنی, در پایان قرن دوا زدهم, ابنرشد. طرفدار ارسطو را طرد و 
تبعید کرده بود, و یهودیان اصیل یت در اغاز قرن سید هم » کتابهای 
ابنمیمون هواخواه ارسطو را میسوزآنيدند, به همان روال, در سومین ربع 
قرن سیزدهم, مسیحیان اصیل آ هم به مدافعه از عقاید درست خویش 
در برابر توماس که بةه سیر ه ارسطو سخن گفته بود برخاستند. در 1277, 
به اشاره پاپ بوآنس بیست و یکم, اسقف پاریس طی فرمانی 29 مورد 
از آرای توماس را اقوال بدعتآمیز خواند. از جمله مطالبی که در طی این 
فرمان با صراحت "علیه برادر توماس" اقامه شده بود, سه تکه بود از این 
قر ار 1) فزشتگان فاقد تن هستند: و هر کدام از ایشان توعی جداگانه. زا 
تشکیل میدهند: 2) هیولا منشا تعدد است: 3) خداوند بدون هیولا قادر به 
یل عفاية باشف به انکای همه اه کف سوم کر کامیات است حیه 
روزی بعد از صد ور این فرمان. یکی از معاریف دومینیکیان, رابرت 
کیلاردبی. استادان دانشگاه آکسفرد را عشویق. به تقبیه: آرای: مختلف 
توماس از جمله وحدت روان و تن آدمی کرد. 
7 این تاریخ: سه سال از فوت توماس میگذشت, و وی دیگر قادر به ۰ دفاع 
ز کولونی : 4 با رسانید و دومینیکیان فرانسه ۳7 تشویق کرد که به 
تارج تمدن .حلد 02( عضر آیمان ۶ صفحه 1317 
فرقه فرانسیسیان. موسوم به گیوم دولامار, با رسالهای تحت عنوان در رد 
نکته از آرای توماس را تصحیح کرد: همچنین جان پکم. اسقف اعظم 
کنتربری که بکی دیگر از رهبران فرقه فرانسیسیان بود, رسما فلسفه 
توماس را نکوهیده شمرد و برادران دینی خود را ترغیب کرد که به ارای 
بوناونتوره و قدیس فرانسیس رجعت کنند. دانته نیز با قبول اصول عقاید 
توماس و جرح و تعدیل ان برای شالوده کمدی الاهی خویش قدم به میدان 
مبارزه نهاد و در صعود از پلکان عرش اعلا توماس را هادی خویش ساخت. 
بعد از پنجاه سال مبارزات دامنهدار, دومینیکیان پاپ یوانس بیست و دوم 
را مجاب ساختند که توماس یکی از پاکان دین بوده است, و با قرار دادن 
وی در شمار قدیسان (1323) پیروزی فلسفه توماس اکویناس مسلم شد. 
از آن پس رازوران در کتاب عظیم توماس به کشف عمیقترین و روشنترین 
توضتیخات.دربار هن زند کی رازور انذیشمعتد کایل. آافدند: در سورای ترانت 
(5۸45 63-1 15) کنات مفعل الاهات ملهنه بهامی کنات معدنم و اخکام 


صادره از جانب پاپها بر روی محراب قرار داده شد. ایگناتیوس لویولایی 
فرقه شتوگنون (ززهیتها) را عکلف به‌تعلمم فلنسفم توماس کرد ور 1879 
پاپ لو سیزدهم, و در 1921 بندیکتیوس پانزدهم, در عین حال که اثار 
قدیقی ماس زا تکلی: او ان عص مهرد نها را فلس رسمی 
کلیسای کاتولیک اعلام کردند: و امروزه ان فلسفه در تمام مدارس دینی 
کلیسای کاتولیک روم ندریس میشود. اصول عقاید توماس با آنکه در میان 
عالمان الاهی کاتولیک مخالفان چندی دارد. در عهد ما مدافعان جدیدی پیدا 
کرده است و اکنون, به عنوان یکی از پایدارترین و بانفوذترین مجموعه 
های انکان فلسی: با خسف اقا یی و آرای شون گوس مسر 
میزند. 

کار اسا اس که اسان وه 700 ال کته مکتوه و ا هام اه 
عقاید توماس را که از بوته امتحانات زمانه نادرست بیرون امدهاند 
خاطرنشان سازد. اتکای عظیم توماس بر ارسطو, در عین حال که نقصی 
بود, مزیتی نیز برای وی داشت: به عبارت دیگر, اتکای محض وی دال بر 
فقدان ابتکارش بود. و شجاعتی که توماس از خود نشان داد راه جدیدی را 
برای جولان تفکر قرون وسطایی باز کرد. از انجا که توماس ترجمه های 
دقیق قشقیقی از آنان ارسطو به دست آورد اطلاعش بر کتب و رسایل 
فلسفی (و نه علمی) فیلسوف مزبور جامعتر و دقیقتر از هر متفکر قرون 
وسطایی جز ابنرشد بود. وی حاضر بود از خوان معلومات مسلمانان و 
یهودیان برخوردار شود, و به فلاسفه انها با اعتماد به نفس حرمت 
فلسفی ما مطابقتی ندارند, به سخنان یوج فراوانی برمیخوريم: عجیب 
است که آدمی آن قدر محجوب و فروتن این سان به تفصیل درباره 
معلومات فرشتگان پا ماهیت آدم قبل از هبوط سخن گوید, پا نشریح کند 
که اگر کنجکاوی زیر کانه حوا نبود, نژاد 
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بشری چه میشدر شاید ما به غلط او را یک نفر فیلسوف میپنداریم: خود 
تاعاس صاذفانه آتار حفو زا ای ااهات میتواید ومدعی تیوه که هر چا 
عقل .هد آيتش. کنو ار برتبال ان زوان مشنوه: ادعان کرد کم مباحت را با 
نتایجح دلخواه خویش اغاز میکند: و هرچند اکثر فلاسفه به چنین عملی 
میشمر ند. میدان تحقیق وی چنان وسیع بود که کسی جز سپنسر تا کنون 
جرئت نکرده است بار دیگر , به عمل مشابهی دست زند. توماس به هر 
مبحثی روشنی و وضوح میبخشید, و در حل هر موضوعی خلقی ملایم به 
کار میبرد که از مبالغه گریزان و طالب اعتدال و میانهروی بود. وی 
میگفت: "انسان عاقل نظم به وجود ی ۰ توماس در ساززگار ساختن 


آرای ارسطو با مسیحیت توفیق حاصل نکرد, اما در این مبارزه به دریافت 
یک پیروزی تاریخی برای عقل نایل امد. وی خرد را مانند اسیری دست 
بسته به درون دژ ایمان رهبری کرد. لکن با پیروزی خویش عصر ایمان را 


نیز به پایان اورد. 


۷۱۱ -جانشینان 


تاریخنویس همواره در تسهیل قضایا و سر راست کردن حوادث به افراط 
میگراید و از میان انبوه مردم و رشته هایی از حوادث که هرگز قادر به 
درک يا فهم پیچیدگی آنقا نیست., با شتابزدگی, , معدودی از افراد و پارهای 
از حقایق را تا آنجا که از دستش بز این برمیکزتد. و عرصه میداد وفتی 
سخن از عهد مدرسی به میان میاید, نباید این نهضت را به منزله تجریدی 
مضفا از هز ار غرایب اختضاضی آن عضر تصور کنیم: بلکه باید بدانیم که 
این عنوان را انز کاهلی با ها فرضیه فلسفی و دینی علم کردهاند 
که در مدارس قرون وسطی از انسلم در قرن یازدهم تا وبلیام آو آکم در 
قرن چهاردهم تعلیم میدادند. تاریخنویس از روی ناگزیری محکوم به 
کوتاهی زمان و تنگی حوصله ۲۳ است, و مجبور است, با دو سه خط, به 
مردانی که اندک مدتی جاودانه بودند و اکنون میان قله های تاریخ از انظار 
پنهان شدهاند, اهانت کند. 

یکی از عجیبترین رجال قرن سیزدهم یعنی همان قرنی که صاحب جنبه 
های متعدد بود. رامون لول نام دارد که در پالما در دامان خانواده متمکنی 
از اهالی کاتالان به دنیا آمد. رامون چون پا به سن نهاد.ر متوجه دربار جیمز 
دوم در بارسلون شد. دوران جوانی زویف را در آنجا گذرانید, و به 
تدریج عشقبازیهای خود را بدل به تکگانی ساخت. سی ساله بود که ناگهان 
از دنیا وا رح با ره شیطان داشت دست کشید و نیروی 
عجیب خود را, که صاحب وجهه های گوناگون بود, به رازوری, علوم 
مکنونه, دستگیری از خلق, تقلید از حواریون. و طلب شهادت معطوف 
داشت: به فراگرفتن زبان عربی پرداخت, در مایورکا مدرسهای برای 
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مطالعات عربی تاسیس کرد و از شورای وین درخواست کرد (1311) که 
با تاسیس مدارس زبان و ادبیات شرقی, افراد را برای دعوت مسلمانان و 
یهودیان به مسیحیت تربیت کنند. شورای مزبور پنج باب از این گونه 
مدارس در رم, بولونیا, پاریس, اکسفرد, و سالامانکا تاسیس کرد که هر 
کدام از انها مناصب يا کرسیهایی برای استادان زبانهای عبرانی, کلدانی, و 
عربی داشت. محتملا خود لول به تحصیل زبان عبرانی مشغول بود, زیرا 
یکی از علاقهمندان صمیمی و محصلان جدی قباله یهود شد. 

طبقهبندی صد و پنجاه مجلد تصنیفات لول ناممکن است. در دوران جوانی. 
از طبع وقاد وی چندین مجموعه غزلیات تراوش کرد که شالوده ادبیات 
کاتالان را ریخت. وی کتاب خویش موسوم به تفکر درباره خدا را ابتدا به 
عربی تصنیف, و سپس ان را به زبان کاتالان ترجمه کرد: این کتاب صرفا 


عبارت از مشتی خیالات رازورانه نیست. بلکه دایره المعارفی است 1 
الهیات کبک ون کلم الم شوه( 72 ۱12 وه شا هه لول کر 
انگار آدمی یکلی متفاوت بود, رسالهای با عنوان در آیین جنگ شهسواران ان و 
تقریبا همزمان با آن راهنمایی درباره مسائل تربینی را تالیف کرد. ضمن 

مق له مهس ات که ین اطظا ار مسا هلا وان 
یونانیان ملسیجی؛ مسیحیان پیرو کلیسای کاتولیک رومی» و تاتارها را با 
مهربانی. انصاف. و تساهلی شگفتانگیز بیان کرد. در حدود سال 1283 
وی حکایت مذهبی منظوم و طویلی تحت عنوان بلانکرنا ساخت که 
شعرشناسان پرحوصله آن را ی ارساهار ها قرون وسطای مسیحی" 
دانستهاند. به سال 1295 وی در رم به نشر دایره المعارف دیگری 
پرداخت به نام درخت علم, مشتمل بر چهار هزار پرسش درباره شانزده تا 
از علوم زمان. به انضمام جوابهایی موثق. در اثنای اقامت کوتاهی در 
پاریس (1311-1309). با نشر پارهای از رسالات کوتاهتر در الاهیات, 
ک با اش فان تست فاد قداران امین سا مارشه کید 
تمامی این رسالات را با دقتی که عادت مالوف وی نبود, به امضای مستعار 
فانتاستیکوس با "ادم عجیب و غریب" " منتشر ساخت. لول در خلال عمر 
طویل خویش به قدری درباره علوم و فلسفه به تصنیف کتاب مبادرت 
کت که ی ی ام تحت ار آسا ساه اطاله کلام ملالت. خاطد 
خواننده میشد. 


در میان تمام این علایق, وی شیفته فکری بود که خاطر شاخصترین عقلای 


عهد خود ما را مجذوب ساخته است. به این معنی که مدعی بود کلیه 
دستورات و مدارج علم منطق را میتوان به صورت معادلات ریاضی با 
نفادی درآورد: 


لول میگفت که آرس ماگنا يا "هنر کبیر" یا "فن بزرگ" منطق عبارت از آن 
است که مفاهیم اصلی فکر آدمی را بر روی مریعهایی متحرک بنویسیم و 
انگاه این خانه های چهارگوش را طوری در مواضع مختلف قرار دهیم که نه 
فقط کلیه ارای فلسفه به صورت معادلات و نمودارهایی دراید. بلکه, به 
یاری فورمولهای ریاضی, حقایق مسیحیت را به اثبات برساند. رامون در 
عطوفت به برخی از افراد دیوانه شباهت داشت و 
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امیدوار بود که به کمک دلایل منطقی خویش مسلمانان را به قبول ایین 
مسیح تشویق کند. کلیسا از اعتمادش بسیار خشنود شد, اما به پيشنهادش 
درباره تبدیل تمامی اصول دین به صورت دلایل منطقی و نهادن مساله 
تثلیث و تناسخ در ماشین منطقی وی نظر خوش نشان نداد. 

در 1292 برای جبران از دست رفتن فلسطین, در صدد برآمد افریقای 


مسلمان را بدون توسل به جنگ به قبول آیین مسیح وا دارد: به همین 
سیب از اسیانیا منوجه تونس شد و مخفیانه در انجا کوچنشین کوچکی از 
مسیحیان تشکیل داد. در 1307, ضمن یکی از اين سفرها برای ترویج آیین 
مسیح, در تونس گرفتار شد , او را پیش مفتی اعظم بجایه بردند. وی 
دستور داد که مجلس مناظرهای علنی میان رامون, و پارهای از فقهای 
مسلمان تشکیل شود. به قول نویسنده تذکره احوال رامون؛ وی در این 
مباحثه پیروز شد و او را به زندان افکندند. برخی از بازرگانان مسیحی 
برای رهایی وی اسباب چینی کردند و سرانجام او را به اروپا باز گرداندند. 
لکن در 1314 رامون لول, که ظاهرا دلش برای شهادت میتپید, بار دیگر به 
بوجیا بازگشت, در اتجا اشکارا مزدم. را به مسیحیت خواند. و رجاله 
مسلمان آن قدر سنگسارش کردند تا فوت شد (1315). 

عطف توجه از آرای رامون لول به فلسفه جان دانز سکوتس درست به آن 
میماند که انسان بعد از شنیدن موسیقی عامهیسند کارمن یک دفعه وارد 
ساز کلاویهای خوشنوای باخ شود. "دانز" و "سکوتس" هر دو از اسمای 
اماکن است و جان این دو نام را از ان جهت انتخاب کرد که در دانز از 
توابع ناحیه بریکشیر واقع در اسکاتلند بدنیا آمد (12667). در یازدهسالگی 
او را به صومعهای متعلق به رهبانان فرقه فرانسیسیان واقع در دامفریس 
فرستادند: چهار سال بعد وی رسما به فرقه مزبور پیوست. جان در 
آکسفرد و پاریس تحصیلات خود را به اتمام رسانید و سپس در حوزه های 
دانشگاه های آکسفرد, پاریس. و کولونی به ندرپس پرداخت. وی هبوز 
جوان یعنی فقط چهل و دو ساله بود که درگذشت (1308) و مقدار زیادی 
نو شته, که بیشتر در موضوع مابعدالطبیعه بود, از خود بجا کذایتتت: انار وی 
چنان مشحون از پیچید گی و موشکافیند که نظیرش در تاریخ فلسفه, قبل 
از ظهور اسکاتلندی دیگر, کمتر به چشم میخورد. 

در واقع و که دانز سکوتس انجام داد فوقالعاده شباهت به کار کانت 
پنج قرن بعد از اين داشت به عبارت دیگر, سکوتس مدعی شد که در مقام 
مدافعه از اضول عقاید دین باید لزوم عملی و اخلاقین آنها را دلیل آورد, نه 
ضرورت منطقی آنها را. فرانسیسیان که میخواستند با دفع شر فلسفه 
آو گوستینوس را از چنگ توماس, ان اژدهای فرقه دومینیکیان. نجات دهند, 
این "حکیم تیزبین" را مقتدای خویش ساخته, از ان پس زنده و مرده به 
دنبال وی روان. و زیر رایت وی چندین نسل به مبارزه فلسفی مشغول 
سد ند. 

این حکیم اسکاتلندی یکی از بزرگترین عقلای تاریخ قرون وسطی است. 
وی پس از تحصیل ریاضیات و ساير رشته های علوم, و برخوردار شدن از 
خوان علم گروستست و راجربیکن 
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در اکسفرد, مفهوم دقیقی از برهان برای خویش پیدا کرد و همین ازمایشی 
را که پیش خود اندیشیده بود بر فلسفه توماس اکویناس اطلاق کرد و 
متوجه شد که نتیجه تقریبا همان است که توماس گرفته بود, یعنی سازشی 
موقتی میان الاهیات و فلسفه, با وجودی که دانز سکوتس بوضوح از شیوه 
استقرایی اطلاع داشت (درست به خلاف فرانسیس بیکن). مدعی شد که 
برهان استقرایی (یعنی پی بردن از معلول به علت) امر نامحققی است: 
تنها برهان واقعی از طریق استنتاجح و قیاس میسر میشود به عبارت دیگر, 
این شیوه نشان میدهد که پارهای از معلولها باید ناشی از ماهیت ذاتی 
علت باشند: مثلا برای اثبات وجود خدا, ابتدا لازم است که ما به فراگرفتن 
مابعدالطبیعه بپردازیم به عبارت دیگر "هستی را به عنوان هستی" مورد 
مطالعه قرار دهیم و به اتکای منطق محض به خواص ذاتی جهان واقف 
شویم. در حیطه جوهرها باید جوهری وجود داشته باشد که سرچشمه و 
منشا سایرین, یعنی جوهر اولی باشد: این هستی نخست, خداوند است. 
دانز با توماس آکویناس همعقفیده است که خدا "قوه فعاله محض" است, 
لکن وی این عبارت را فعال محض تفسیر میکند. در نظر او خداوند اصولا 
مشیت است نه عقل. خدا علتالعلل و جاویدان است. لکن انچه ما میتوانیم 
به کمک استدلال و تعقل از وجود خدا درک کنیم همین است و بس. در این 
باب که وی خدای مت است, سه وجود است مضمر در ذات واحد, 
کاینات را در زمان آفریده است يا اينکه به قدرت الاهی خود همه را زیر 
نظر دارد کلیه اين قضایا, و تقریبا جمیع اصول عقاید مسیحیت, را باید در 
زرمز و "باورکردنیها" به حساب ۳ یعنی این پندارها را صر فا چون کلیسا 
میگوید و در کتاب مقدس نقل شده است. باید باور کرد. لکن هیچ کدام از 
اشا را انا ول مان هت اند در واقع هر لحظهای که ما 
شروع به استدلال درباره خدا| میکنیم خود را به ورطه تناقضات جبران 
کنندهای اسیر میبینیم (یعنی همان چیزی که کانت در فلسفه خود 
"تناقضات عقل محض" نامیده است). اگر خداوند قادر مطلق است. پس 
وی باید علت جمیع معایب, از جمله هر گونه شر, باشد, و علل فرعی, از 
جمله اراده بشری. همه واهی میشوند. به واسطه این استنتاجات خانه 
چیزی که کانت "عقل عملی" نامیده است), عاقلانهتر است که انسان از 
کوششهایی که توماس در راه اثبات الاهیات به کمک فلسفه مبذول داشته 
است دست بشوید و اصول دیانت مسیح را فقط به استناد عبارات کتاب 
مقدس و احکام کلیسا قبول کند. ما قادر به درک خداوند نیستیم, لکن 
میتوانیم او را دوست بداریم, و این عشق از شناخت اولیتر است. 

در اه دانز سکوتس راء بر اساس اتسدلالات موشکافانه خود وی, 
باید "واقع پرداز " به حساب اآورد. زیرا وی میگوید که کلیات از لحاظ عینی 


واقعیت دارند, از آن نظر که آن دسته از ممیزات همانندی که ذهن از 
اشیای مشابهی استخراج میعند تا با انها پنداری کلی به وجود اورد قطعا 
باید در اشیا وجود خارجی داشته باشند, وگرنه چطور ممکن است که 
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ما ان ممیزات را درک و استخراح کنیم وی با توماس در این موضوع 
ات اه وا ی تاثرات سرچشمه میگيرند, 
اما در مابقی مسائل مربوط به روانشناسی میان ان دو اختلافنظر وجود 
دارد. در نظر دانز سکوتس اصل و منشا تعدد صورت است نه هیولا, و 
غرضش از صورت فقط صورت است به معنی دقیق هر چیزی به همان 
نحو که هست؛ یا به عبارت دیگر, کیفیات ویژه و علایم ممیزه و مشخصه 
یک شی یا فرد بخصوص. قوای روح آدمی از یکدیکر با همچنین از خود زو 
مجزا نیستند. قوه اصلی روح عبارت است از اراده نه ادرای: اراده انسان 
است که ادراک را به هر نوع تاثرات يا مقاصدی که میل داشته باشد 
میگمارد: تنها اراده از آزادی کامل برخوردار است نه حکم عقل. بحث 
توماس مبنی براینکه اشتیاق وافر ما برای بقا و نیکبختی کامل دلیل 
جاودانی بودن روح است. سخن بیاساسی است. زیرا این قضیه را میتوان 
به هر یک از بهایم صحرا اطلاق کرد. ما قادر به اثبات بقای فردی نیستیم, 
ای را را توا ول کی ۱ 

همان طور که فرانسیسیان مدعی شده بودند که در اثار توماس پیروزی 
ارسطو را بر "اناجیل" دیدهاند, به همان نحو, دومینیکیان نیز شاید دانز 
سکوتس را مظهر پیروزی فلسفه دانشمندان اسلامی بر فلسفه مسیحی 
میدیدند. چنانکه ارای وی در مابعدالطبیعه چیزی نیست جز نظریات ابوعلی 
سینا, و عقاید وی در فلسفه عالم وجود همان ارای حکیم بهودی ابنجبرون 
است. لکن حقیقت اساسی و غمانگیز در فلسفه دانز سکوتس همان دست 
شستن از هر گونه کوششی برای اثبات اصول مسیحیت به کمک دلایل 
عقلانی است. پیروان وی دنباله کار استاد را گرفتند و از این نیز فراتر 
رفتند: احکام و قواعد دین را یکی پس از دیگری از حوزه حکومت عقل 
بیرون کشیدند و قضایای دقیق و نکات باریک منطق وی را چنان افزون 
ساختند که در انگلستان واژه "دانزمن" ۷۲۱5۲۵۲( برای ادم ابلهی علم 
شد که کارش موشکافی باشد: رفته رفته این واژه, به سوفسطائیان کودن 
اطلاق شد؛ و امروزه واژه 5 به معنی کودن و نادان و نفهم به کار 
میر ود. انهایی که بتدریج عاشق فلسفه شده بودند به هیچ وجه حاضر به 
اطاعت از فقهایی که فلسفه را طرد کرده بودند نشدند: فلسفه و الاهیات 
پس از منازعه یکدیگر را ترک گفتند: و چون ایمان عقل را از درگاه خویش 
براند, عقل نیز ایمان را طرد کرد. به این نحو برای عصر ایمان این ماجرای 
باشکوه به سرامد. 


نهضت مدرسی حکم یک تراژدی یونانی را داشت که الاهه انتقامش در 
ذات خود ان نهضت به کمین نشسته بود. 

جهدی که فلاسفه مدرسی برای اثبات ایمان به کمک تعقل مبذول داشتند 
تلویحا اذعانی به قدرت حاکمه عقل بود, ز اقرار دانز سکوتس و سایرین به 
این مسئله که عقل قادر به اثبات ایمان نیست دستگاه مدرسی را از بیخ و 
بن متزلزل ساخت و چنان ایمان مردم را سست کرد که در قرن چهاردهم, 
در درون چهارچوبه روحانیت, از صدر تا ذیل همه جا آواز مخالفت و علم 
طغیان بلند شد. فلسفه ارسطو تحفهای بود از جهان یونانی به عالم 
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مسیحیت لاتتتف ‏ حکم همان اسب چوبی تروا را داشت که هزار عنصر 
مخالف را در دل خویش پنهان ساخته بود. این بذرهای رنسانس و عصر 
تنویر افکار نه فقط "انتقام شرک" از مسیحیت بود, بلکه ندانسته حکم 
دادخواهی کیش اسلام را نیز داشت: مسلمانان که در فلسطین مورد 
تهاجم قرار گرفته و تقریبا از تمامی خاک اسیانیا بیرون رانده شده بودند, 
علم و فلسفه خویش را به اروپای باختری منتقل کردند, و تاریخ نشان داد 
که این دانش نیرویی است متلاشی کننده: در واقع؛ علاوه بر ارسطو, 
ابوعلی سینا و ابنرشد بودند که مسیحیت را با مایه خردگرایی فاسد 
ساختند. 

لکن هیچ منظری نمیتواند شکوه تابناک نهضت مدرسی را تیره سازد. این 
اقدامی بود همان قدر جسورانه و بیملاحظه که از مختصات جوانان است. 
و درست مانند جوانان از عیوب اتکای به نفس بیمورد و عشق به مناظره 
برکنار نبود , این صدای ارویایی تازه جوان بود که از نو به کشف بازی 
هیجانآور خرد نایل شده بود. با وجود مفتشان افکار و شوراهایی که تمام 
کوشش آنها صرف تعقیب و ۳۲ بدعتگذاران میشد. نهضت فکری 
مدرسی, در طی دو قرنی که در اوج اعتلا بود, چنان از آزادی تحقیق, فکر, 
و تدریس برخوردار بود که به هیچ وجه از آزادی دانشگاه های امروزی 
اروپا دست کصی نداشت. نهضت مزبولی)به پایمردی قانوندانهای قرون 
لامدژٍناووئو سیزدهم, با ساختن و پرداختن لوازم و اصطلاللامنطق, و به 
وسیله استدلالاتی چنان موشکافانه که نظیرش هرگز در فلسفه عهد شرک 
دیده نشده بود, آذهان مردمان اروپای باختری را تیز کرد. مسلما این 
چیرهدستی در احتجاح به افراط و تفریط کشیده شد. و از پی ان 
پرگوییهایی جدلی و موشکافیهای "مدرسی" امد که نه فقط راجر و 
فرانسیس بیکن بلکه خود مردمان قرون وسطی به مخالفت با آن قد 
افزونتر بود. کوندورسه گفت: "منطق, اخلاق, و مابعدالطبیعه به برکت 
وجود نهضت مدرسی صاحب 9«رط8)0وو دقتی شد که مردم اعصار 


باستان را از آن بهرهای نبود : سر ویلیام همیلتن گفت: 0 دقت و 
موشکافی تحلیلی را که در زیان عامیانه دیده میشود باید مرهون زحمات 
فضلای مدرسی دانست" ۲ خاصیت ویژه ذهن فرانسوی به عبارت دنک 
ی نف اه بم متام تیم هم طرافت ام دای او مها و 
در مدارس قرون وسطای فرانسه بود. 

لهضت مدرسی, که در قرن هفد هم مانعی در برابر تعکامل فکر ارویایی 
شد, در قرون دوازدهم و سیزدهم به منزله پیشرفتی انقلابی يا لامحاله 
اصلاحی در طرز فکر بشر محسوب 


1 جیرالدوس کمبر نسیس حکایت میکند که جوانی, با وجود اکراه پدرش 
در تهیه مخارج, مدت پنج سال در پاریس به تحصیل فلسفه پرداخت. و 
چون به وطن بازگشت, به اتکای منطق خشک به پدر خویش ثابت کرد که 
شش عدد تخم مرغی که بر روی میز است در واقع 12 عدد است: پدرش 
پس از این مشاجره شش عدد تخم مرع راء که به چشم میدید خورد و 
مابقی را برای فرزندش گذاشت! 
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میشد. فکر "جدید" با مکتب خردگرایی آبلار آغاز میشود, با روشنی سبک و 
اقدام خطیر توماس آکویناس به و اوج خود میرسد, شکستی گذرنده 
را در آرای دانز سکوتس تحمل میکند, با ویلیام اکن دوباره سربرمیدارد, 
با لو دهم دتت‌اخ پاپی را هی ۵ با 4 قبضه 
میکند, با رابله میخندد, با مونتنی تبسم میکند, با ولتر لجامگسیخته ميشود, 
با هیوم به طرزی مسخرهآمیز پیروز میگردد, و آناتول فرانس را در ماتم 
پیروزی خود مینشاند. هجوم قرون وسطایی بر حصار خرد بود که آن 
دودمان درخشان و بیپروا را بنیاد نهاد. 
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سیحی - 1300-1095 





ا-محیط جادویی 


رومیان در اوج قدرت امپراطوری خویش برای جنبه عملی علوم ارج 
فراوان قابل شده, لکن تقریبا علوم نظری یونانیان را به دست فراموشی 
سپرده بودند. در کتاب تاریخ طبیعی پلینی, هر یک صفحه در میان, به 
خرافاتی برمیخوریم که به قرار معلوم تعلق به قرون وسطی داشتهاند. 
مدتها قبل از انکه تهاجمات اقوام بربر شاهراه های انتقال فرهنگ را با 
اوارهای جامعهای ویران مسدود سازد. بیاعتنایی رومیان دست به دست 
بیقیدی مسیحیان داد و سرچشمه جریان علمی عهد را تقریبا خشکانید. 
آنچه از علوم یونانی در اروپا به جا ماند, در کتابخانه های قسطنطنیه 
مستور شد. و بقایای آن کتب در تاراج سال 1204 اسیب قرآوان دید دز 
قرن نهم, علوم یونانی از طریق سوریه به جهان اسلامی کوج کردند و 
خرافات برهاند, علوم مزبور افکار مسلمانان را برانگیختند و موجبات 
7 یکی از جالبترین جنبشهای فرهنگی را در تاریخ بشری فراهم 
ختند. 
در اروپای قرون وسطی, علوم و فلسفه ناگزیر بود در چنان محیطی از 
علم احکام نجوم, علم غیب, و جادوگری راه تکامل در پیش گیرد که نظایر 
ان فقط در اعصار هرج و مرج و وحشت رخ میدهد. کلیه این پدیده ها در 
جهان اقوام مشرک وجود داشتند و امروز نیز وجود دارند. منتها با اين 
تفاوت که , بر اثر روشنگری و شوخطبعی اعصار متمدن ملایمتر شدهاند. 
این پدیده در جهان اقوام سامی نیرومند بودند و پس از ابنرشد و 
اتخجمون به پیروزی رسیدند. در اروپای باختری, از فرن ششم تا یا زدهم, 
این عوامل سیلبندهای فرهنگ را فرو ریختند و اذهان مردمان قرون 
وسطایی را در اقیانوسی از اعتقاد به قوای غیبی و خوشباوری غوطهور 
ساختند. ارجمندترین و فاضلترین 
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مردمان عهد در این خوشباوری شریک بودند, چنانکه اوگوستینوس میگفت 
هنوز خدایان عهد شرک به صورت شیاطین وجود دارند. و خدایان کشتزارها 
و ربالنوعهای نیمه انسان و نیمه حیوان موجوداتی واقعی هستند , ابلار 
عقیده داشت که شیاطین به واسطه اطلاع دقیقی که از اسرار طبیعت 
دارند, قادر به اعمال جادویی میباشند. 
الفونسو دانا و منجم به وجود سحر معتقد بود و طالعبینی با اختران را مجاز 
میدانست: اگر رجالی چنین شاخص به جادوگری اعتقاد داشتند, چطور 


ممکن بود مردمان عادی منکر آن شوند خیل عظیمی از موجودات مرموز و 
خارقالعاده از اعصار شرک به عنوان میراثت به مسیحیت رده بود, و 
هنوز نیز عده زیادی از دیوان, پریان, شیاطین کوچک و بزرگ و مهربان و 
شریر,. آژدهاهای مرموز, و افعیهای خونآشام از آلمان, اسکاندیناوی, و 
ایرلند وارد ان دیانت ميشدند. و مدام خرافات جدیدی از مشرق زمین رو 
به اروپا مينهاد. ارواح اموات در هوا گام برمیداشتند: افرادی که خود را به 
ابلیس فروخته بودند به شکل گلهای از گرگان درآمده بودند و در بیشه ها و 
صحاری به تاخت و تاز میپرداختند: ارواح کودکانی که پیش از غسل تعمید 
مرده بودند به صورت فانوس شیطان يا اتش مرداب درامده بودند و 
مردابها را جولانگاه خود قرار میدادند. هنگامی که یکی از اسقفان اعظم 
کنتربری, قدیس ادمند ریچ. دستهای از کلاغان سیاه را مشاهده کرد, فورا 
آنها را گروهی از شیاطین نامید که برای بردن روح یکی از رباخواران محل 
به حرکت درآمدهاند. بسیاری از قصه های قرون وسطایی حکایت از آن 
میکردند که چون شیطانی را از جسم ی هیهت مه از سیه* سم 
دید که مگس سیاه بزرگی و گاهی سگی از دهان وی بیرون میاید. عده 
شیاطین هرگز کاهش نمیگرفت. 

برای دفع شیاطین و جلب طالع میمون؛ انواع و اقسام اشیا مانند گیاهان, 
سنگها, تعویذها, ۱ و جواهرات را برای خاصیت جادویی آنها با خود 
حمل میکردند. نعل اسب خوش طالع بود, به علت آنکه شباهت به هلال ماه 
داشت که رو زگاری الاهه به شمار میرفت. ناخدایان که در دست عناصر 
طبیعی اسیر بودند, و برزگران که زندگیشان بازیچه امیال اسمان و زمین 
بود, هر حرکتی را علامتی از جهان فوقالطبیعه میدانستند و در عالمی 
زندگی میکردند که مهمترین ارکان ان را خرافات تشکیل میداد. اسناد 
قوای جادویی به پارهای از اعداد به وسیله آبای مسیحیت, از فیثاغورس, 
فیلسوف یونانی, به ارت رسید. چنانکه عدد سه. به علامت تثلیث. 
مبارکترین اعداد و نماینده روح ادمی بود: چهار نموداری از تن, و جمع این 
دو عدد. یعنی هفت؛ معرف انسان کامل یعنی مجموع تن و روان میشد. و 
از این رو عدد میمون هفت برای بسیاری چیزها به کار میرفت: از آن جمله 
اعصا ر هفتگانه بشری؛ اجرام سماوی هفتگانه, اتفاخ مقدس هفتگانه دین» 
گاهان کنر و خهال حمیته آویی کمفه کرام فمت ۲ معو عطسهای 
نابهنگام حکایت از طالع نامیمون میکرد. و همیشه اطرافیان شخص 
میبایست با جملهای مثل "خیر باشد؛" 1 مهردارو 
اقا ان را برای تولید محبت 
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یا سرد کردن عشق طرف به کار میبردند. اعتقاد بر اين بود که با سه دفعه 
آب دهان انداختن به دهان یک قورباغه, يا نگاه داشتن سنگ یشم در دست 


به هنگام همخوابگی, میتوان از انعقاد نطفه در رحم جلوگیری کرد. آگوبار, 
اسقف اعظم روشنفکر لیون؛ در قرن نهم شکایت میکرد که "مسیحیان به 
چیزهایی معتقدند چنان پوج که بیشتر از این هیچ کس نمیتوانست کافران 
ژامخنود به قبول انا کند " ۱ 

کلیسا ان از در مبارزه درامد, بسیاری از عادات 
و معتقدات را نکوهید, و به تناسب شدت و ضعف انها کفاره هایی مقرر 
داشت: جادوی سیاه, يا به عبارت دیگر توسل به شیاطین, را برای کسب 
قدرت به منظور تغییر جریان حوادت مردود دانست: لکن این مسئله به 
طور مخفی در هزار گوشه و کنار رونق گرفت. کسانی که به اين گونه 
جادوگریها اشتغال داشتند به طور خصوصی به نشر کتابی موسوم به کتاب 
لعنت پایدار مبادرت ورزیدند که حاوی اسامی قرارگاه ها و اختیارات ویژه 
و و ی ی 
نیروی موجودات خارقالعاده به هدف مطلوب خویش اعتقاد داشت. جان او 
تا ار ماس اس ای سا 
مبادرت جسته بودند سخن میراند. سادهترین نوع جادو, عزایم خوانی بود: 
به این معنی که وردی را چندین بار تکرار میکردند. با این قبیل اوراد 
معمولا امکان داشت که از سقط جنین جلوگیری کنند. مرضی را بهبود 
بخشند, و شر دشمنی را از سر خود دفع سازند. محتملا اکثر مسیحیان 
علامت صلیب, دعای ربانی, و ادای عبارت "آوه ماریا" " را نوعی از عزایم و 
اوراد جادویی میشمردند و آب مقدس و آیینهای مقدس را چون آداب سحر 
مورذ استفاده قرار فیدادنده تا مکر به آن. وسیله. انار معجز‌هاسایی 
اعتقاد به جادوگری عمومیت داشت. کتاب توبه اسقف شهر اکستر 
زنانی را محکوم میکرد که "ادعا میکنند قادرند به وسیله سحر و دلربایی 
افکار مردان را تغییر دهند, چنانکه آنها را از سر مهر به کین یا از کین به 
نز مهن آورندم با افراد زا-مسجو سانجا اممال انهاد زا ایند همین 
دفتر زنانی را محکوم میکرد که "مدعی بودند که در شبهای معین, با خیلی 
از شیاطین که به شکل زنان درامدهاند. سوار بر پارهای از جانوران 
میشوند و رسما به سلکی چنین جماعتی درمیایند ". همین قبیل اجتماعات 
زنان بود که در انگلستان قرن چهاردهم و عموما به "سبت زنان ساحره" 
مشهور شد. یک نوع جادوگری ساده این بود که شخص تندیسی از دشمن 
خویش با موم بسازد, آن را با سوزن سوراخ کند, و اورادی را چندین بار 
بخواند و به ان تندیس بدمد. یکی از وزرای فیلیپ چهارم متهم شد که 
ساحرهای را اجیر کرده است تا همین معامله را با نندیس پادشاه بکند. 
اعتقاد بر اين بود که برخی از زنان چشمشان شور است و میتوانند با یک 
ناه. ادمی. را مجروخ با مفتقل سار نده پرتولته آهلن زر کنشتور گنز معتفن بور 


که عده زنان دوزخی به مراتب بیشتر از عده مردان است. زیرا زنها به 
جادوگری مییردازند. 
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و افسونهایی برای شوهر پید | کردن؛ وصلت قبل از تولد طفل. و قبل از 
رل رن یا کلیه‌عادو‌هاخ مهب که رنان درا رخ مردان به کار 
میبرند, شگفت است که چطور به عقل مردان خللی وارد نمیاید". قانون 
ویزیگوتها زنان ساحره را متهم میکرد به اینکه شیاطین را احضار میکنند, 
برای موجودات خبیثه قربانی میدهند. سبب طوفان میشوند, و هکذا, و 
مقرر میداشت که هر زبی محکوم به ارتکاب این قبیل خلافکاریها شود 
سرش را بتراشند و دویست ضر به شلاقش بزنند. قوانین کنوت؛ پادشاه 
انگلستان. کشتن فردی زاربا فسایل: ور امیر: آمزی من -فنداتست. 
کلیتتا ور اغاز با این گونه معتقدات عوامپسندانه به ملایمت رفتار میکرد, 
زیرا اين عقاید را از مأثر عهد شرک,. و محکوم به زوال میشمرد: لکن 
برخلاف نظر کلیسا, این گونه معتقدات افزايش و رواج یافتند: ر و در 129 
سازمان تفتیش افکار. برای امحای جادوگری, با سوزانیدن زنان ساحره بر 
روی تل هیمه, رسما مبارزه خود را اغاز کرد. 
بسیاری از فقها صادقانه اعتقاد داشتند که برخی از زنان با شیاطین متحد 
هستند و مومنان را باید از ر افسونهای ایشان حراست کرد. 
کایساریوس, اهل هایسترباخ, روایت میکند که در زمان وی بسیاری از 
مردها با شیاطین عقد اتحاد بسته بودند: همچنین اسناد میدهند که این قبیل 
افراد جادوگر رفتن به کلیسا را چنان کسرشان خود میدانستند که برای 
هجو شعایر دین خود مراسم قداسی برای پرستش شیطان تدارک میدیدند. 
دعاها, وردها, و تشریفاتی که کلیسا برای دفع اجنه و موجودات خبیثه به 
کار میبرد. محتملا یک نوع داروی روانی برای تسکین خاطر افراد 
خرافاتیسند بود. 
پزشکی قرون وسطایی تا حدودی عبارت بود از شعبهای از الاهیات و 
شعایر مذهبی؛, آو گوستیتوش میگفت که بیماریهای بشری همه بر اثر وجود 
شیاطین است, و لوتر نیز با وی همعقیده بود: از این رو منطقی به نظر 
میرسید که به مدد دعا بیماریها را معالجه کنند و با به راه انداختن دسته 
های مذهبی يا ساختن کلیساها جلو اییدمی را سد سازند. به همین سبب 
بود که کلیسای سانتاماریا دلا سالوته در ونیز برای جلوگیری از شیوع مرض 
وبا ساخته شد., و دعاهای قدیس ژربولد. اسقف بایو,. مردم آن شهر را از 
شر اپیدمی اسهال خونی نجات داد. پزشکان نیکوکار همواره مددهای 
رای را له زان با اس ار ترس اسان بان 
خویش تلاوت دعا و حمل تعویذ را تجویز میکردند. در تاریخ انگلستان. حتی 
از دوران سلطنت ادوارد خستوان به بعد. هميشه پادشاهان را میبینیم که 


برای معالجه مرض صرع انگشتریها را تقدیس میکنند. اعتقاد بر اين بود که 
چون پادشاهان بر اثر شعایر دینی تقدیس شدهاند. دست نها خاصیت 
شفابخشی دارد, و مخصوصا این معالجهپذیری را در مورد افرادی که مبتلا 
به مرض خنازیر بودند بسیار موثر میدانستند, و به همین سبب در عرف 
مردم لفظ "بیماری شاهی" مترادف خنازیر شده بود. پادشاه معروف 
فرانسه. سن لویی, با پشتکار فراوان. عده بیشماری از بیماران را لمس 
کرد: و مشهور است که فیلیپ دو والوا در یک جلسه 1500 نفر را لمس 
کرده است. 
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وسایل جادویی فقط اختصاص به دفع بیماری نداشتند, بلکه در کسب 
دانش نیز به کار میرفتند. در طول قرون وسطی, با وجود تقبیح مکرر 
کلیسا. اکثر روشهایی که در عهد شرک برای طالعبینی یا دیدار اشخاص 
غایب رواج داشتند از نو زنده شدند. هنگامی که هنری دوم. شاه انگلستان 
درصدد هجوم بر برتانی بود و با تامس | بکت در این باب مشورت کرد 
تامس مشکل را برای طالعبینی که به کمک تطیر صحبت از واقعات اینده 
میکرد. و کفبینی که با خواندن خطوط دست خبر از حوادت آتی میداد 
مطرح کرد. معتقدان به فن کفبینی مدعی بودند که خداوند چنین وسیلهای 
را برای اطلاع بر واقعات اینده مجاز دانسته است و استناد به یکی از ایات 
سفر خروج (9013) میکردند که میگوید: "و اين برای تو علامتی بر دستت 
خواهد بود, و تذکرهای در میان دو چشمت؛ تا شریعت خداوند در دهانت 
باشد. زیرا خداوند تو را به دست قوی از مصر بیرون اورد" . علاوه بر تطیر 
و تفال و کفبینی, پارهای با مشاهده حرکت بادها يا آبها پا برخاستن دود از 
آتش در صدد کشف وقایع آینده برمیآمدند. برخی, به تقلید از مسلمانان, 
به نحو دلخواه نقاطی را بر روی زمین (یا صفحهای از کاغذد) نقش میکردند 
و ان نقاط را با خطوطی به هم متصل میساختند و از روی اين علامتها و 
اشکال هندسی طالع اشخاص را میگفتند: به این طریق بود که رمالی رواج 
یافت. به برخی از افراد تسخیر اموات را نسبت میدادند و میگفتند که این 
جماعت از طریق احضار مردگان به اسرار آینده واقف میشوند: مشهور 
است که آلبرتوس گروتوس, به تقاضای فردریک بارباروساء روح همسر 
متوفای آن امپراطور را احضار کرد. بعضی برای وقوف به این قبیل اسرار 
از کتب متضمن پیشگویی سیبولاها, يا مرلین, يا سلیمان استفاده میکردند. 
جمعی کتاب مقدس را ابختی باز میکردند يا انتید حماسه ویرژیل را 
میگشودند و, از روی اولین جملهای که به چشم میخورد. آینده را پیشگویی 
میکردند. بزرگترین تاریخنویسان قرون وسطی (مثل یوبوس رومی) 
همیشه 1۳۰ معتقد بودند که فالهای بد. رویاهاء پیشگوییها, یا الهامهای 
غیبی همه مستقیما پا به طور رمزی خبر از حدوت وا فیایت. مهم آینده 


میدهند. کتابهای متعددی وجود داشتند. زان خفله یکی .یه فلم.ارنوده 
ویلنوو (ارنالدوس ویلانووانوس) که آخرین تعبیرهای علمی رویاها را بر 
علاقهمندان عرضه میداشتند و هیچ کدام از انها ابلهانهتر از رسالاتی نبود 
که مشاهیر علمای قرن بیستم به رشته تحریر درآوردهاند. تقریبا کلیه این 
روشهای متنوع غیبگویی يا نهانبینی در اعصار باستان رواج داشتند و, 
امروزه نیز رواج دارند. 7 

اما عهد ما؛ با وجود کوششهایی چشمگیر, نتوانسته است خود را به پای 
اعتقاد مردم عصر ایمان در جهان اسلامی, بهود, و مسیحی تر نان و: اننوم 
را چون رموزی کشف کردنی در جبین اختران بخواند. اگر آب و هوای کره 
زمین و رشد نباتات این قدر آشکارا تحت نفوذ اجرام سماوی باشد, به چه 
علت اختران در رشد طبیعت., بیماریها, اعصار, برومندی,؛ اییدمیها, انقلابات. 
و مقدرات بشر يا ممالک موثر نباشند یا, بالاتر از ان, موجد حدوث این 
پدیده ها نشوند این 
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فکری بود که تقریبا هر فردی از افراد قرون وسطایی به ان اعتقاد داشت. 
در میان درباریان و ملازمان تقریبا جمیع امرا و پادشاهان یک نفر عالم 
احکام نجوم اهل فن حضور داشت. همان طور که بسیاری از کشاورزان 
عهد ما هنوز طبق اهله ماه به کاشتن بذر میپردازند, به همان نحو پزشکان 
آن عهد از بیماران خویش خون میگرفتند. در اکثر دانشگاه ها تدریس علم 
احکام نجوم رواج داشت., و غرض از این رشته دروس طالعشناسی و نجوم 
هر دو بود: در واقع نجوم بخشی از علم احکام نجوم را تشکیل میداد و اکثر 
بر اثر مقاصد و منافعی که بر طالعبینی مترتب بود راه تکامل پیمود. 
دانشجویان خوشبین مدعی بودند که نظم و ترتیبی برای پیشگویی درباره 
آثار ناشی از اجرام سماوی بر روی زمین پیدا کردهاند. میگفتند افرادی که 
هنگام استیلای کبوان به:دنیا آینت. مر دماتی‌ سرق ار از شادمانی .و دلتتی 
هستتد: آنهایی که در زیر ستاره مشتری متولد شوند افرادی خواهند بود 
میانهرو و خوش مشرب: هر کس زیر ستاره بهرام بدنیا آید غیور و جنگی 
خواهد بود: و آنهایی که زیر ستاره ناهید متولد گردند مهربان و برومندند: 
هرکس زیر ۳ تنزر ان دنیا: ید آدمی دمدمی و سیمابطبع خواهد بود: و 
آن که هنگام دزن تمام متولد شود آن قدر مالیخولیایی مزاج است که تقریبا 
تفاوتی با دیوانگان ندارد. علم زایچهبینی تمامی ۳ فردی را از روی وضع 
صور فلکی هنگام تولدش پیشگویی میکرد. این این رای :انکه. انسان 
جدول درستی از طالع فرد تهیه کند. ناگزیر بود ۳ لحظه دقیق ولادت و 
جای صحیح ستارگان را معین کند. زیجهای نجومی اکثر برای کمک به تعیین 
طالع افراد به وجود امدند. 

نام چند تن از مشاهیر این عهد که در علوم غریبه تبحر داشتهاند به ذهن 


انسان خطور میکند. پیترو د/ابانوء کسی که تقریبا فلسفه را مبدل به علم 
احکام نجوم کرد آرنودو ویلنوو, از پزشکان معروف, که تمایلی به 
جادوگری داشت: و چکو د/اسکولی که در دانشگاه بولونیا علم احکام نجوم 
تدریس میکرد: وی مدعی بود که اگر کسی تاریخ ولادتش را به وی بگوید, 
او قادر است افکار آن شخص را بخواند یا بگوید که چه چیز در دستش 
پنهان کرده است. همین چکو برای اثبات مدعای خویش؛ , زایچه حضرت 
مسیح را ترسیم کرد و نشان داد که چطور صور فلکی هنگام زادن مسیح 
از مادر مصلوب 0 مسیح را امری حتمیالوقوع نشان میدادند. دادگاه 
تفتیش افکار وی را محکوم کرد (1324), چکو گفته خویش را انکار نمود, 
او را به شرط سکوت ازاد کردند: به فلورانس رفت, برای مشتریان متعدد 
به طالعبینی پرداخت. و سرانجام, به جرم انکار ازادی اراده, وی را زنده در 
اتش سوزانیدند (1327). عده زیادی از محققان واقعی؛ از جمله 
قسطنطین افریقایی, ژربر, آلبرتوس ماگنوس, راجر بیکن. و ونسان دو 
بووه. متهم به جادوگری بودند. و مردم چون نمیتوانستند باور کنند که این 
قبیل افراد معلوفات خود را به وسایل طبیعی کسب کردهاند, ایشان را به 
جرم داشتن روابطی با شیاطین مقصر میینداشتند. مایکل سکات با نوشتن 
رساله های معروفی درباره علوم غریبه لیبر اینترو 
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دوکتوریوس (مقدمه آزاد) درباره علم احکام نجوم: فوسیوگنومیا 
(قیافهشناسی) درباره ارتباط متقابل میان خصوصیات شخصیت فرد و بدن, 
و دو رساله در باب کیمیاگری سوظن جمع کثیری از مردمان عهد را به خود 
جلب کرد. مایکل سکات جادوگری را نکوهیده میشمرد, لکن از نگارش 
درباره آن موضوع حظ وافر میبرد. وی در کتاب خویش بیست و هشت 
طریق مختلف غیبگویی را توصیف کرد و از ظواهر امر پیداست که خودش 
به همه آنها اعتقاد داشته است. سکات, به خلاف اکثر معاصران خویش, به 
مشاهدات دقیق و پارهای از آزمایشات پرداخت: از طرف دیگر چنین نظر 
داد که حمل قطعهای سنگ یشم يا یاقوت زرد حامل را در حفظ احصان 
کمک خواهد کرد. 

مایکل سکات آن قدر آدم با فراستی بود که میتوانست در عین حال هم با 
فردریک دوم معاشر باشد و هم دوستی پاپها را جلب کند: اما ان شاعر 
سنگدل ایتالیایی دانته سکات را در شمار دوزخیان شمرد. 

کلیسا و دستگاه تفتیش افکار هر دو بخشی از محیط علمی اروپایی در 
قرن سیزدهم بودند. دانشگاه ها بیشتر با صوابدید و زیر نظر مقامات 
روحانی کار میکردند, با اینهمه, کلیسا مقدار شایان ملاحظهای ازادی عقیده 
برای استادان قایل بود و در بسیاری موارد کاوشهای علمی را تشویق 
میکرد. گیوم دو پاری, اسقف پاریس, خود مروج تحقیقات علمی بود و 


اشخاصی را که خداوند را مسئول هر حادثه غیرعادی میدانستند مسخره 
میکرد. گروستست. اسقف شهر لینکن. به قدری در ریاضیات. ژرفانمایی, 
و تجربیات علمی از متفکران عهد خویش جلو بود که راجر بیکن وی را با 
ارسطو همسنگ میشمرد. فرقه های دومینیکیان و فرانسیسیان, تا انجا که 
معلوم و مسلم است, هیچ مخالفتی با مطالعات علمی آلبرتوس ماگنوس یا 
مسیحی تحصیل علوم را قبیح میشمردند: لکن کلیسا چنین رویهای اتخاذ 
نکرد. برای کلیسا دشوار بود که با تشریح اجساد مردگان موافقت کند, 
زیرا از جمله اضول اساشی .فشخیت: بعین: ان یود کهه. آدفی به:"ضتوریت 
پروردگار آفریده شده است. و دیگر اينکه بدن و همچنین روح انسان با 
نفخه صور از گور برمیخیزد: به علاوه, مسلمانان و بهودیان و قاطبه مردم 
نیز مانند مقامات روحانی مسیحیت از این عمل اکراه داشتند. در 1345 
گویدو د ویجوانو از تشریح به عنوان عصلمن "ممنوع شده توسط کلیسا" باد 
میکند: لکن ما پیش از توقیع مشهور به "تدفین مردکان " که در 1300 از 
جانب بونیفا کیوس هشتم صادر شد؛ به هیج گونه اوامر و نواهی کلیسایی 
در اين باب 0 و این توقیع هم صرفا درباره منع قطع اجساد 
کشتگان در جنگهای خن یه ارعی کمن سای از آن بنن 
هیچ کس نباید جوارح این قبیل مردگان را قطع کند و آنها را بجوشاند و 
استخوانهای ضدعفونی شده را برای تدفین نزد انا "یه اروپا 
بفرستد. احتمال دارد که این توقیع را بغلط نهی تشریح اجساد مردگان 
تفسیر کرده باشند, زیرا در حدود سال 1320 به سر گذشت جراح ایتالیایی 
موندینو برمیخوریم که اجساد مردگان را میجوشانده و تشریح 
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میکرده است. بيانکه ظاهرا با هیچ گونه مخالفتی از جانب مقامات روحانی 
مواجه شود. 

اگر کامیابیهای دانشمندان مغربزمین در قرون وسطی. چنانکه اجمالا در 
این فصل ذکر میشود, ناچیز به. نظر میاید: باید به خاطر آورد که علوم در 
یک محیط مخالف آکنده از سوظن و جادوگری و در عهدی پا به عرصه 
وجود نهاد که بهترین متفکران متوجه حقوق و الاهیات ميشدند و تقریبا 
عموم افراد معتقد بودند که مهمترین معضلات مربوط که منشا ادمی و 
آفرینش و طبیعت و تقدیر حل شدهاند. با اينهمه, بعد از 1150 میلادی, 
همینکه تروت و فراغبال افزایش یافت و به ندریی جریان تبرجمه کتابها از 
جهان اسلامی آغاز شد., ذهن اروپای باختری از آن-خواب: دپریته بیدار شند؛ 
کنجکاوی ناگهان بدل به اشتیاق گشت. افراد شروع به بحت درباره آن 
دنیای باستانی و بیهراس یونانیان نیان آزاد فکر کردند, و در ظرف یکصد سال. 
تمامی اروپای لاتين با علم و ذ فلسفه پرغلغله شد. 


||- انقلاب در ریاضیات 


نخستین دانشمند بزرگ این عهد لثوناردو فیبوناتچی نام دارد که اهل پیزا 
بود. 

ریاضیدانهای سومری, که شجره خانوادگی آنها فراموش شده بود, از 
طریق بابل خود را به سرزمین یونان رسانیده بودند: هندسه مصری که 
هنوز اهرام شاهد اشکاری بر ان است محتملا از راه جزیره کرت و رودس 
به ناحیه یونیا و یونان راه پیدا کرده بود: ریاضیات یونانی به دنبال لشکریان 
اسکندر کبیر به هندوستان رفته در میان هندوان راه تکامل پیموده, و منجر 
به ظهور مردی چون برهمگیت شده بود: حدود سال 775 میلادی پارهای از 
آثار ریاضیدانهای هندو, و اندکی پس از اين تاریخ کتابهای ریاضیدانهای 
یونانی را به زبان عربی ترجمه کرده بودند. در حدود سال 830 ارقام هندو 
وارد اسلام مشرق زمینی شدند: تقریبا در هزاره میلادی بود که ژربر این 
ارقام را به فرانسه برد, در قرون یازدهم و دوازدهم ریاضیات یونانی, 
عربی, و عبرانی از طریق اسپانیا و سیسیل روانه اروپای باختری شد و, با 
سودا گران ایتالیایی. به ونیز. ختووا.. آمالقی: و نیزا رسید. انتقال دانشن 
برای تمدن درست حکم تولید مثل را برای بقای حیات دارد. 

ار ار و ی ام رو 
"چتکه" چینی (در انگلیسی و5لا»508, برگرفته از ريشه یونانی ۵03, به 
معلی "تخعه): بعتی التی بود برای. خساپ به این نحو که چندین ستون 
میله های کوچک از چوب خیزران در چهارچوبهای به موازات هم قرار 

داشت : : سوانیان. که بعدا جانشین آن چتکه قدیمی شد, هنوز در بین چینیها 
رواج دارد. 3 میگوید که در قرن پنجم ق م مصریان با سنگریزه 
حساب میکردند و "دست خود را از راست به چپ حرکت میدادند.. 
یونانیان در محاسبه عکس این حرکت., یعنی از چپ به راست, را 
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اختیار کردند. رومیها چندین نوع چتکه به کار میبردند که یکی از انها مهره 
هایی داشت که در میان شکافهایی بالا و پایین میرفت: جنس این مهره ها 
معمولا از سنگ, فلز, یا شيشه های رنگی بود. و آنها را "سنگهای کوچک" 

میخواندند. بوئتیوس حدود سال 525 ذکر ۳ را میکند که شخص به 
کمک آن قادر بوده است ارقام را به اعشار حساب کند: اما ظاهرا این 
دعوت عموم به سلسله اعشاری مورد توجه کسی قرار نگرفته است. 
سوداگران ایتالیایی چتکه را به کار میبردند اما حاصل محاسبات خود را با 
ارقام ناهنجار رومی مینوشتند. ۲ ِ 

لئوناردو فیبوناتچی در 1180 در شهر پیزا به دنیا امد. پدرش مدیر یک بنگاه 


معاملات تجاری پیزایی در الجزایر بود. لوناردو نوجوان بود که به افریقای 
شمالی رفت, به پدر ملحق شد, و در انجا زیر نظر معلمی مسلمان تربیت 
یافت. وی به مصر, سوریه. یونان, و سیسیل سفر کرد. روش سوداگران را 
فراگ ف وب فول توش حسات رام کت طریی بکره: با و رو 
هندی" اموخت, در این تاريخ, ارقام جدید. در سراغاز رواجشان در خاک 
اروپاء؛ چنانکه باید و شاید, ارقام هندو نامیده ميشدند و آنچه امروز به اسم 
حساب مایه دردسر و مزاحم عالم شیرین کودکی ماست. در آن موقع 
وسیله تلذذ خاطر و مایه شگفتی محسوب ميشد. محتملا لنونا ردو یونانی و 
عربی هر دو را فرا گرفت: به هر حال میدانیم که وی با ریاضیات 
ارشمیدس, اقلیدس. هرون, و دیوفانتوس اشنایی کامل داشته است. در 
نخستین بار بود که یک نفر مولف اروپایی ارقام هندو, رقم صفر, و 
اعشاری را به تمام و کمال برای اروپاییان توضیح میداد, و در واقع انتشار 
اف کنات تم بت 2 احیای ریاضیات در عالم مسیحی لاتینی بود. همین کتاب 
وسیله معرفی جبر عربی به اروپای باختری را فراهم ساخت و بااسصمال 
پارهای از کلمات به جای اعداد برای تعمیم و تخفیف معادلات ریاضی, 
سبب انقلاب کوچکی در آن علم شد. لوناردو در کتاب دیگرش تحت عنوان 
هندسه عملی (1220), تا انجا که ما اطلاع داریم برای نخستین بار در 
تاریخ مسیحیت. جبر را در حل قضایای هندسی به کار برد. نیز ضمن دو 
کتاب کوچکتر, که در سال 1225 منتشر کرد. کمکهای بکر ارزشمندی به 
حل معادلات درجه اول و درجه دوم نمود. همان سال فردریک دوم ریاست 
مجلس مسابقهای ریاضی را در پیزا بر عهده داشت که در انجا مسائل 
مختلفی از جانب جووانی دا پالرمو طرح شد. و لثوناردو فیبوناتچی به 
تمامی انها پاسخ داد. 

با وجود عمل تاریخی لثوناردو. طریقه جدید محاسبه مدتهای مدید با 
مخالفت سوداگران مواجه شد: بسیاری از آنها ترجیح میدادند که با انگشت 
چرتکه بیندازند و نتایج محاسبه خود را با ارقام رومی روی کاغذ بیاورند: 
اين جریان مدتها ادامه داشت, به طوری که حتی در سال 1299 محاسبین 
فلوزانسن قانوتی: علیه "ارقام مندرآوردی خدید آبه تضویب رسانیدند.. ففظ 
عده بسیار معدودی از ریاضیدانها به این نکته پی بردند که علامات جدید. 
رقم 
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صفرء و ردیف کردن واحدهای یگان, دهگان. صدگان, و امثال آن را برای 
چنان تکاملی در ریاضیات میگشود که نظیرش با ارقام قدیمی یونانی, 
رومی,و بهودی تقریبا غیرممکن بود. تا قرن شانزدهم ارقام هندو بکلی 
جانشین ارقام رومی نشدند: در انگلستان و امریکا روش محاسبه دوازدهی 


در بسیاری از رشته ها به جا ماند, و هنوز عدد 10 در جنگ هزار ساله خود 
با عدد 12 به توفیق نهایی نایل نیامده است. 
در قرون وسطی غرض از ریاضیات سه چیز بود, خدمت به مکانیک, 
حسابداری تجارتی, و تهیه نقشه افلای. 
ات قرو ره با هعاشا سار وی «اشتی و 
قاعدتا به دو رشته دیگر نیز کمک میکردند. چنانکه جان او هالیوود (در 
یورکشیر), که در دنیای لاتینی زبان آن عهد به یوهانس د ساکروبوسکو 
اشتهار داشت, در اکسفرد تحصیل کرد, در پاریس تدریس نمود, و به 
تصنیف "در بیان کره زمین", و تالیف کتابی در توضیح ریاضیات جدید تحت 
عنوان "حساب برای همه" (حد 1230) مبادرت جست. لفظ لاتینی 
"آلگوریسموس" تحریف نام خوارزمی, (/2۱-۳۷/3۲2۳0) و در لغت لاتینی 
به معنی شیوه حسابی بود که در آن ارقام هندو به کار میرفت. جان اختراع 
این شیوه را به اعراب نسبت داد, و تا حدی بر اثر اظهارات وی بود که 
ارقام هنجم. قاط به. "ارفام غربی مشهور تست رایرت اه تشر در خدود 
سال 1149 زیجهای بتانی و زرقالی را اقتباس کرد, مثلثات عرب را به 
انگلستان آورد, و واژه " " سینوس " را وارد علم جدید کرد. 

بر آثر حوایج دریانوردی و عشق مفرطی که به علم احکام نجوم وجود 
2 توجه به نجوم همچنان باقی ماند. اعتبار و صلاحیت فوقالعادهای که 
برای "المجسطی" و ترجمه های پیدرپی ان قایل بودند نجوم اروپای 
مسیحی را به صورت فرضیه بطلمیوس که قایل به یک رشته فلکهای تدویر 
و دوایر خارج از مرکز بود و کره زمین را مرکز اصلی جهان افرینش قرار 
میداد متحجر گردانید: متفکران هوشیاری مثل البرتوس ماگنوس, توماس 
اکویناس, و راجر بیکن حدت مخالفتهایی را که بطروجی, منجم مغربی, در 
قرن دوازدهم متوجه این نظریات ساخته بود درک میکردند, لکن قبل از 
ظهور کوپرنیک هیچ نعمالبدل رضایتبخشی برای قواعد حرکات اجرام 
سماوی پیدا نشده بود. منجمان مسیحی قرن سیزدهم معتقد بودند که 
سیارات به دور زمین میچرخند: ثوابت در یک گنبد بلورین محصورند, به 
کمک عقول الاهی حرکت میکنند, و به صورت خیل منظم و مرتبی به دور 
زمین گردش میکنند. در مرکز و عالیترین نقطه جهان آفرینش همان آدمی 
قرار داشت که عالمان_ الاهی او را کرم زبونی توصیف میکردند آلوده به 
گناه و اکثر محکوم به آتش دوزخ, چهار قرن قبل از میلاد مسیح یکی از 
قلاسفه موسوم به هراکلیدس پونتیکوس چنین اظهارنظر کرده بود که 
حرکت ظاهری روزانه افلاک بر اثر گردش زمین است به دور محور 
خویش. این نظریه در قرن سیزدهم میلادی میان منجمان سامینژاد مورد 
بحث قرار گرفت. لکن در جهان مسیحی بکلی فراموش شده بود. عقیده 


دیگر هراکلیدس مبنی بر حرکت انتقالی عطارد و زهره به دور خورشید از 
طریق نوشته های ماکروبیوس و مارتیانوس کاپلا محفوظ مانده بود: 
یوهانس سکوتوس اریوگنا در قرن هشتم این نظریه را گرفته و دو سیاره 
مریخ و مشتری را نیز مشمول همین قاعده ساخته بود: تقریبا چیزی 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1335 
نمانده بود که خورشید به عنوان مرکز منظومه شمسی مورد قبول افتد. 
تس این فرضیات درخشان نیز از جمله ضایعات قرون تیرگی بود, و زمین 
تا سال 1۱1 کماکان مرکز کانون جهان ۷ محسوب ميیشد. با 
اينهمه, جمیع منجمان در این نکته متفقالرای بودند که زمین کروی است. 
ادوات نجومی و زیجهای غربی يا از جهان اسلامی وارد شدند, يا انها را به 
تقلید از ادوات نجومی و زیجهای مسلمانان طرح کردند. در سال 1091, 
والچر دو لورن؛ که بعدها رئیس دیر ملورن در انگلستان شد؛ با اصطرلابی 
در ایتالیا خسوف را حساب و مشاهده کرد: تا انجا که اطلاع داریم, در 
جهان مسیحی غرب این امر را باید قدیمیترین رصد به حساب اورد. اما 
حتی دو قرن بعد (حد 1296) گیوم دو سن کلو هنوز مجبور بود, با ارائه 
سرمشق و صدور حکم., به منجمان مسیحی مغربزمین خاطرنشان سازد 
که بهترین راه تکامل و تکمیل علوم مشاهده است نه قرائت يا تحصیل 
فلسفه بزرگترین خدمتی که به نجوم مسیحی در این عهد شده است زیح 
آلقه تنئتی درباره حرکات اجرام سماوی میباشد که آنها را دو نفر بهودی 
اسپانیایی بای القونشه دانا .و متخم تربیت: داد تن 
جمعآوری اطلاعات نجومی نقایص تقدیم پولیانی را آشکار ساخت. در این 
تقویم, که از روی محاسبات سوسیگنس, به دست یولیوس قیصر (46 ق 
م) بنیاد نهاده شده بود. سال یازده دقیقه و چهارده ثانیه طولانیتر بود: به 
علاوه. مراودات روزافزون منجمان سوداگران, و تاریخنویسان ممالک 
نشان دادند. اسان بیرونی درباره اسلوبهای مختلفی که به و قایت با 
یکدیگر برای تقسیم اوقات و ضبط تاریخ وقایع پدید آمده بود تحقیقات 
مفیدی کرد (حد 1000): اهرونبن مشولم و آبز ان حییا در 1106 و 
1122 به پژوهش بیشتری در این موضوع پرداختند, رابرت گروستست و 
راجر بیکن هر کدام در قرن سیزدهم پيشنهادات مفیدی در اين زمینه ارائه 
دادند. رساله گروستست تحت عنوان "فن حسابگری" (حد 1232)., 
مشتمل بر یک رشته جدولهایی برای احتساب وقابع نجومی و اعیاد غیرثابت 
(مثل عید قیام مسیح), اولین گام به سوی تقویم گرگوری بود (1582) که 
امروزه ما را راهنمایی میکند و در عین حال سر گشته و حیران میسازد. 


ااا -کره زمین و حیات آن 


عقب افتادهترین علوم طبیعی قرون وسطی زمینشناسی بود, و زمین 
جایی بود که عیسی مسیح ان را مسکن خود ساخته بود, و پوسته روی 
دوزخ را تشکیل میداد. هوا میل متلون خداوند بود. مسلمانان, یهودیان» و 
مسیحیان به یک سان کانیشناسی را با خرافات امیخته و درباره خواص 
جادویی سنگها مطالب عجیب و غریبی نوشته بودند. ماربو, اسقف رن 
قصیدهای مشهور به لاتینی یز وده بود "(کتاب سنگها") که در طی آن به 
خواص غیبی شصت نوع تین گرانبها اشاره میکرد: این اسقف دانشمند 
معتقد بود که چون هنگام دعا شخص قطعه یاقوت کبودی را به دست گیرد. 
از جانب خداوند لبیک مطلوبتری خواهد شنید: هرکس قطعهای عینالشمس 
را در لای برگی از درخت غار بییچد و با خود نگاه دارد. از انظار غایب 
خواهد بود, یک قطعه یاقوت رمانی شخص را در برابر سکر ایمن؛ و یک 
همان کنجکاوی مشتاقانهای که خرافات را به کانیها نسبت میداد, انسان 
قرون وسطایی را به 
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تفحص در اروپا و مشرقزمین واداشت و بتدریج علم جغرافیا را غنی 
ساخت. جیر الدوس کمبرنسیس به سیاحت اراضی مختلف و تفحص درباره 
موضوعات گوناگون پرداخت: زبانهای چندی مگر زبان مادری خویش را 
فراگرفت: به همراهی ولیعهد وقت, جان. عازم ایرلند شد و دو سالی در 
آنجا زندگی کرد: برای دعوت مردم به جنگ صلیبی سوم به گردش در 
اطراف ویلز مشغول شد: و درباره ویلز و ایرلند چهار کتاب به سبکی 
بسیار با روج تصنیف کرد. جیرالدوس کتاب خویش را با ذکر معجزات و 
اغراض بیجا اکنده ساخت: لکن انچه از سنگینی این مباحث میکاهد تفاصیل 
روشن و زندهای است درباره اماکن و اشخاص, گفتگوهای مفصل و جالبی 
است درباره چیزهایی جزئی که به عهد واشخاص ان صبعه و رنگ خاص 
میدهد. جیرالدوس اطمینان داشت که اثارش نام وی را پایدار خواهد 
ساخت. لکن فراموشی زمان را دستکم گرفته بود. 

وی یکی از هزاران نفری بود که در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم به 
مشرقزمین سفر میکردند. برای مزید استفاده این جماعت بود که نقشه ها 
و خط سیرها طرح, و جغرافیا از ثمرات این اقدامات بهرهمند شد. در 
خلال تسا لمات 1 1107, زیگورد یورسالفار. شاه نروز با شصت ِ 
کشتی. برای شرکت در جنگهای صلیبی, از طریق انگلستان. اسیانیا, 
سیسیل عازم فلسطین شد: پس از مغتنم شمردن هر فرصتی ۳ 


مسلمانان, وی در راس قوای تقلیل یافته خویش عزم قسطنطنیه کرد و از 
آنجا از راه خشکی رو به سوی بالکان؛ آلمان, دانمارک؛ و نروز نهاد: 
داستان این سفر پرماجرا یکی از بزرگترین داستانهای حماسی 
اسکاندیناوی را تشکیل میدهد. در 1270 لانزاروته مالوچلو جزایر قناری را 
که نزد قدما معلوم بود دوباره کشف کرد. در حدود 1290, طبق روایت 
مشکوکی, اوگولینو و وادینوویوالدو با دو کشتی پارویی از جنووا به قصد 
سفر به دور افریقا و رسیدن به هندوستان حرکت کردند, لکن بظاهر جمیع 
کارکنان این دو کشتی به هلاکت رسیدند. از نامه فردی افسانهای به نام 
"پرسترجان" (حد 1150) که سخن از متصرفات خویش در اسیای مرکزی 
مشهوری شکل گرفت. با وجود جنگهای صلیبی, فقط عده معدودی از 
مسیحیان به وجود نواحی و ممالکی در نقاط متقاطر زمین اعتقاد داشتند: 
قدیس آوگوستینوس میگفت, "باور کردنی نیست که قومی در نقطه مقابل 
ما در کره ارض یعنی در محلی که چون خورشید ما غروب میکند, در انجا 
طلوع مینماید ساکن باشند و با پاهایشان به سوی ما حرکت کنند". قدیس 
فرگیل؛ یکی از رهبانان ایرلندی, در حدود سال 748 از امکان "دنیایی دیگر 
و مردمانی دیگر در زیر زمین" سخن گفته بو آلبرتوس ماگنوس و راجر 
بیکن این نظریه را قبول کردند, لکن فقط معدودی جرئت قبول چنین 
پنداری را داشتند, تا انکه ماژلان به سفر دور کره زمین مبادرت ورزید. 
کمکهای مهمی که از مخزن اطلاعات خاور دور به دانش اروپایی شد به 
توسط دوز تن از رهبانان فرقه فرانسیسیان صورت گرفت. در آوریل 1245 
جووانی د اب کاریینی, مردی تنومند و شصت و پنج ساله, از جانب پاپ 
اینوکنتیوس چهارم به دربار خان مغول در قراقروم اعزام شد. جووانی و 
مصاحب وی در این سفر کلیه دردها و مصیبتها را به استثنای جان دادن 
تحمل کردند: این دو راهب مدت پانزده ماه همه روزه چهار بار منزل به 
منزل اسب عوض میکردند. از آنجا که هر دو طبق آیین فرانسیسیان عهد 
کرده بودند لب به گوشت نزنند در میان 
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مردمانی چادرنشین که هیچچیز جز گوشت برای تغذیه نداشتند تقریبا در 
شرف مرگ بودند. ماموریت جووانی توام با کامیابی نبود, لکن وی پس از 
بازگشت به اروپا داستان سفر خویش را به رشته تحریر کشید: این 
و ور که جنبه شخصی ندارد و خالی از هر گونه 
خودستایی و شکایت است, امروزه در زمره کتابهای کلاسیکی ادییت جغرافیا 
به شمار میرود. در 1253 پادشاه فرانسه, لویی بهم » , گیوم دوروبروکی 
(ویلهلم فون رویزبروک) را پیش خان بزرگ فرستاد تا بار دیگر پیشنهاد پاپ 
وا داید ر اتهاد جهان:مسشی, نجوید کنده کسط ار ای ان خول عامل 


دعوتنامه شدیداللحنی بود مبنی بر اینکه فرانسه سر تسلیم در برابر قدرت 
مغولان فرود آورد: ای زاین ی ٩۰‏ شد شرح بسیار خوبی از تاریخ و 
رسوم مغولان بود. از اين طریق بود که برای نخستین بار جغرافیای 
ارویایی از منایع دو رود دون و ولگاء محل دریاچه بالخاش. آیین دالائی لاما؛ 
دهکده های مسیحیان نسطوری در چین» و فرق میان مغولان و تاتارها آگاه 
شد. 
مشهورترین و کامیابترین سیاحان اروپایی قرون وسطی در خاور دور 
خانواده پولو از سوداگران ونیز بودند. آندرثئا پولو را سه فرزند بود: نیکولو, 
مافئو, و ارشد آنها مارکو که هر سه دست اندر کار تجارت بیزانس و ساکن 
بودند. در حدود سال 1260 نیکولو و مافئو عازم بخارا شدند و 
سه سال در آنجا اقامت گزیدند. آنگاه از آنجا با کاروانی که تعلق به یک 
ایلچی تاتار داشت عزم دربار قبلای قاآن در شانگتو کردند. قبلای قاآن آن 
دو برادر را به عنوان ایلچیان خویش پیش پاپ کلمنس چهارم روانه داشت: 
سفر آن دو به ونیز مدت سه سال : به طول اتجامید, و هنگامی که دو برادر 
به وطن رسیدند, پاپ درگذشته بود. در 1271 نیکولو و مافئو بار دیگر به 
عزم چین حرکت کردند, اين بار نیکولو فرزند جوان خویش مارکو را, که 
هفده سال بیش نداشت. با خود به همراه برد. ایشان مدت سه سال و نیم 
از طریق بلخ, فلات پامیر, کاشغر, ختن, لوپنور, صحرای گوبی, و تنگوت در 
آسیای وسطی سفر کردند: هنگامی که به شانگتو رسیدند, مارکو تقریبا 
بیست و یک سال داشت. قبلای قاآن از مارکو پولو خوشش آمد و به همین 
جهت مناصب مهمی به او عطا کرد و او را به ماموریتهای خطیری گماشت 
ها شا اتقو سار ناه ات آنگاه هر سه 
نفر عزم وطن کردند. و در عرض سه سال از طریق جاوه, سوماترا, 
سنگاپور. سیلان, و خلیج فارس با کشتی و سپس از راه خشکی به 
طرابوزان و از آنجا با کشتی به قسطنطنیه و ونیز رسیدند: ای که یه 
وطن باز گشتند, همچنانکه تمامی جهانیان میدانند, هی کس نتوانست 
افسانه هایی را که "مارکو هزار هزاری" از "شگفتیهای مشرقزمین" 
میگفت باور کند. در 8 سهنگامی که مارکو پولو در ردیف جنگجویان 
ونیزی به مبارزه مشغول بود, گرفتار شد و مدت یک سال را در زندان 
شهر جنووا گذرانید: در همین زندان وی داستان خویش را برای مردی که 
مصاحبش بود نقل کرد. اکتشافات جغرافیایی ادوار بعد نشان داد که هر 
ذرهای از این داستان, که روزی 
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تخستین بار به دک داتان سفری از بی سوی آتیا به شیوی دبحر پرداخیت: 
اولین فرد اروپایی بود که نظری اجمالی به ژاپن افکند, و نوشته های وی 


نخستین توصیف دقیقی است که از یکن؛ جاوه, سوماترا, سیام. بیرمانی 
سرندیب, ساحل زنگبار, ماداگاسکار و حبشه وجود دارد. ۲ 
سفرنامه مارکو پولو وسیلهای بود که ناگهان پرده از روی قاره اسرارآمیز 
شرق برمیداشت و ان را در نظر مغرب عیان میساخت. این کتاب به 
گشودن طرق جدیدی در بازرگانی, عقاید. و فنون ظریفه کمک کرد و در 
کدی همان حعرافای کته وی کل الما نی ۲ ارس 
مغرب راهی به شرق بگشاید سهیم بود. _ 
همینکه مدار امور بازرگانی و سیاحت کشادهتر شد؛ علم نقشهکشی 
ذرهذره با تلاش فراوان راه ترقی پیمود و بار دیگر به ترازی رسید که در 
ایام امپراطوری آو گوستوس رسیده بود. ملوانان جهاتیاب يا بلدهای دریا به 
تدارک راهنماهایی برای بنادر تجارتی جهان (یا به اصطلاح آن عکهد 
پورتولانی) به انضمام نقشه ها, خط سیرها, منازل مختلف سفر, و وصف 
لنگرگاه های مختلف مشغول شدند: این قبیل راهنماها به دست ناخدایان 
پیزا و جنووا به عالیترین مدارج دقت و اصالت رسید. نقشه جهاننما, که در 
این عهد به دست رهبانان کشیده شد؛ در مقام قیاس با این گونه نقشه 
های دریایی ناقص و نامفهوم است. 
ذهن بیدار مغر بز مین که بر اثر رسالات حیوانشناسی ارسطو و کتابهای 
کلاسیک تثوفر استوس در باب گیاهشناسی تحریک شده بود, به تلاش افتاد 
تا از مرحله افسانه و رسالات پلینی خود را به وادی علم جانورشناسی و 
گیاهشناسی برساند. تقریبا هرکسی معتقد بود که موجودات بسیار کوچک., 
از آن جمله کرمها و مکسها. خود به خود از غا, لای.و کندیدگی به وجود 
"بهیمیات" تقریبا جانشین جانورشناسی شده بود, ز از انجا که تقریبا 
ِِ این قبیل نوشته ها به دست رهبانان انجام میگرفت؛ جهان جانوران 
گنجینهای برای استعارات شده و اکثر همه چیز حیوانات صورت تعبیرهای 
دینی به خود گرفته بود. به علاوه, بر اثر ضرورت دینی, پا به حکم تفنن و 
بازیگوشی, انسان قرون وسطایی حیواناتی به وجود میاورد که در عالم 
خارجی به چشم دیده نميشدند. مثلا هونوریوس, اسقف اوتون, در قرن 
دوازدهم چنین نوشت: 
اونیکورنیس حیوان بسیار درندهای است که فقط یک شاخ دارد. برای انکه 
اين جانور را به دام اندازند, دختر باکرهای را در میان صحرا رها میکنند. 
اونیکورنیس به دوشیزه نزدیک میشود و سر در ۳ او تهادم: میار مد ذن 
این حال است که جانور را میگيرند. عیسی مسیح را , به این حیوان تشبیه 
کردهاند. غرض از شاخ وی نیروی شکستناپذیر مسیح است. ... وی در 
حالی که در رحم دوشیزه باکرهای آرمیده بود, به دست صیادان گرفتار آمد 
به عبارت دیگر, عیسی به صورت بشری به دست کسانی که او را دوست 
میداشتند پیدا شد. 
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علمیترین اثر قرون وسطایی درباره زیستشناسی رسالهای بود به قلم 
فردریک دوم تحت عنوان در فن شکار با پرندگان در 589 صفحه. این کتاب 
تا حدودی مبتنی بر آثار یونانی و اسلامی لکن بیشتر براساس تجربه و 
مشاهده مستقیم بود: خود فردریک پرندهباز خبرهای بود. توصیفی که وی 
از تشریح کالبد پرنده میکند حاوی مقدار زیادی اطلاعات بکر است: تجزیه 
و تحلیل وی از پرواز و کوچ پرندگان, تجارب وی درباره جوجهکشی به طور 
مصنوعی از تخم و هنرنماییهای کرکسها نموداری از یک روحیه علمی است 
که در عهد فردریک بکلی بیسابقه بوده است. فردریک رساله خود را با 
صدها نقش پرندگان, که احتمالا خودش ترسیم کرده و "حتی تا کوچکترین 
جزئیات درست مانند طیور زنده بود". مصور ساخت. غرض وی در گرد 
اوردن حیوانات و طیور مختلف؛ چنانکه اکثر معاصران وی میبنداشتند, اقناع 
اطوار و حرکات حیوانات. این اسکندر خودش ارسطوی خودش بود. 


۷- ماده و انرژی 


فیزیک و شیمی وضعی بهتر از زمینشناسی و زیست شناسی داشت : 
قوانین و عجایب این دو رشته همواره بهتر از "طبیعتی که دندان و 
چنگالش به خون آغشته است" با یک نظریه خداشناسانه از عالم وفق 
میداده است. جوشش حیاتی این دو علم را از آنجا میتوان درک کرد که, 
تقریبا در آغاز اين عهد, آلیور آو ممزبری کوششهای فراوانی برای ساختن 
یک هواییما مبذول داشت: در سال 1065 وسیله پرواز آماده شده بود, وی 
از محل مرتفعی با ان آفع کر فت, لکن بر ژمین افتاد و کشته ند 
در قرن سیزدهم علم مکانیک فرد شاخصی را پرورانید: او یکی از رهبانان 
فرقه دومینیکیان بود که از لحاظ چندین نظریه اساسی فیزیک بر ایساک 
نیوتن سبقت داشت. جوردانوس نموراریوس در سال 1222 نایب فرقه 
دومینیکیان شد. اگر وجود آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس برای اثبات 
شوق رهبانان دومینیکیان به امور عقلانی کافی نباشد, کارهای درخشانی را 
که این مرد بزرگ در زمینه علوم انجام داده است باید بهترین شاهد صادق 
بر درایت و کفایت عقلانی پیروان این فرقه مذهبی دانست. جوردانوس در 
طی سه رساله ریاضی, که از لحاظ محتوا و نفوذ کوس همسری با 
تصنیفات فیبوناتچی میکوفت, ارقام هندو را قبول کرد, و در فورمولهای 
خود, با متداول ساختن حروف به جای ارقام, جبر را پیش برد. وی در 
رساله خویش تحت عنوان تنشریح اصول اولیه اثرات وزن به مطالعه مولفه 
چگالی, بر روی جسمی که به هوا پرتاب میشود پرداخت و اصلی را وضع 
کرت کز اکنون به حکم جوردانوس اشتهار دارد, به این معنی که نیرویی که 
بتواند وزن معینی را به ارتفاع معینی بالا ببرد؛ میتواند وزنی را که ! برابر 
سنگینتر باشد به ارتفاع > برایر کمتر بالا ببرد. وی در رساله دیگری تحت 
عنوان "در باب محاسبه وزن و نیرو" (که شاید اثر یکی از شاگردان 
جوردانوس باشد) مفهوم گشتاور ستاتیک, یعنی حاصل ضرب نیرو 
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در بازوی اهرم, را تجزیه و تحلیل کرد, عقایدش از اين لحاظ, در بیان 
مکانیک اهرم و سطح مورب مقدم بر پندارهای علمای عصر جدید بود. 
سومین رسالهای که آن را به "مکتب جوردانوس" نسبت دادهاند, موقتا 
٩‏ به جا شدن واقعی اجرام داشت 
استوار ساخت. و این همان اصلی بود 3 به دست للوناردو داوینچی, 
دکارت, و زان برنویی تکمیل شد و سرانجام در قرن نوزدهم به همت 
جچی.ویلارد کییز به صورت قاعده ریاضی کاملی دز آمد. 
پیشرفت مکانیی بتدریج در اختراع موثر افتاد. در سال 1271 رابرت 


انگلیسی بوضوح فرضیه ساعت پاندولی را بیان داشت. در 1288 به ذکر 
ساعت بزرگی در یک برج بنای وستمینستر در لندن برمیخوریم, و تقریبا در 
همین تاریخ ساعتهای غولییکر همانندی در کلیساهای اروپا نصب میشود, 
لکن هیچ گونه قراین و امارات معینی در دست نیست که بگوید این گونه 
ساعتها کاملا ماشینی بودهاند. اولین مرتبه در تاریخ 1320 است که بوضوح 
صحبت از ساعتی مجهز به قرقره, وزنه, و دنده های متعدد به میان میاید. 
پیشافتادهترین رشته فیزیک در این عهد, مبحث نور شناخت بود. رساله 
های ابن هیثم که از زبان عربی به لاتینی ترجمه شد., تقریبا در دنیای 
تازهای را به روی جهان غرب گشود. در حدود سال 1230 رابرت 
گروستست, ضمن مقالهای درباره رنگین کمان, میگوید: 

بیسابقه بوده است به ما نشان میدهد که چطور اشیایی را که بینهایت 
دورند میتوان بسیار نزدیک جچشم آورد, و چگونه میتوان اشیای دور را به به 
دلخواه بزرگتر از آنچه هستند جلوه داد. 

رابرت توضیح مید هر که این کار شگفتانگیز را میتوان به وسیله 1 
"شعاع بصری" 1 با گذرانیدن آن از چندین شی شفاف پا عدسیهایی که 
شاختمان: انها با بکدبکر ِِ است, انجام داد. اين آرا شاگرد وی راجر 
بیکن را مفتون ساخت. , یکی دیگر از رهبانان فرقه فرانسیسیان, جان پکم., 
که محتملا وی نیز از شاگردان گروستست در آکسفرد بود, در رسالهای 
تحت عنوان مسائل عمومی ژرفانمایی. به موضوع انعکاس انکسار نور و 
ساختمان چشم آذمین پرداخت, و چون به خاطر بیاوریم که همین جان پکم 
اسقف اعظم کنتربری شد, آنگاه دوباره. به به این مسئله واقف میشویم که 
اتحادی به دور از بدگمانی میان علم و کلیسای قرون وسطایی وجود داشته 
است. 

یک نتیجه این مطالعات در مبحت ژرفانمایی اختراع عینک بود. در یونان 
باستان از خاصیت عدسیهای ذرهبین اطلاع داشتند. لکن ساختن این قبیل 
عدسیها برای انکه عمل میزان کردن را در جلو چشم بخوبی انجام دهند 
ظاهرا موکول به پژوهش در اصول هندسی انکسار نور بود. یک مدرک 
چینی که تاریخ دقیق آن معلوم نیست. و در خلال سالهای 1260 و 1300 
نوشته شده است, عینکی را توضیف فمیکند. که ان- را "ایتای 0 و 
به کمک آن اشخاص فرتوت قادر بودند خطوط بسیار ریز را بخوانند. یکی 
از رهبانان فرقه 
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دومینیکیان که در پیاچنتسا به تاریخ 1305 موعظه میکرد, ؟ ت‌: گفت: "اکنون از 
زمانی که فن ساختن عینک برای کمک به دید و شده است 
بیست سال نمیگذرد. ... خود من با مردی که عینک را برای نخستین بار 


کشف کرد و ساخت صحبت کردهام". نامهای مورخ 1289 میگوید: "من به 
قدری فرتوت شدهام که بدون شيشه هایی موسوم به اوکیالی که اخی ر | 
اختراع شدهاند قادر به خواندن پا نوشتن نمیباشم" . اختراع عینک را معمولا 
به سالوینو د/امارته نسبت ی زیرا بر روی شنین مزارش به تاریخ 
17 نوشته شده است: "مخترع عینک ‏ . در 1305, توا از پزشکان 
مونیلیه اعلام داشت که دارویی برای شستشوی چشم تدارک دیده است 
که عینک را غیرضروری میسازد. 

نیروی جاذبه مغناطیس نیز در نزد یونانیان معلوم بود. قوه مغناطیسی برای 
استفاده در جهاتیابی ظاهرا در اولین قرن مسیحی توسط چینیها کشف شد. 
روایات چینی حاکی است که در حدود سال 1093 مسلمانان برای نخستین 
بار از عقربک مغناطیسی در یافتن جهات جغرافیایی در دریانوردی استفاده 
میکردند. احتمالا تا پایان قرن دوازدهم استفاده از این قبیل قطبنماها در 
میان دریانوردان اسلامی و مسیحی رواج فراوان پافته بود. قدیمیترین 
اشارهای که در منایع مسیجی به آن میرود در 1205 است, و قدیمیترین 
اشارهای که در کتابهای اسلامی به استفاده از آن میشود در 1282 
میباشد: لکن, به احتمال کلی. اشخاصی که مدتهای مدید به این سر گرانبها 
آثتتا . بخدند هیهه کوته. این در تشر یر ان نداشهاند. به علاوه, 
دریانوردانی که از این وسیله استفاده میکردند مظنون به جادوگری 
فتتنند ندید .ی ری از علوانان خاصت. پبودند .یا ناخدایی کهه. این فبیا الا 
اهریمنی را در اختیار داشت سفر کنند. تا آنجا که اطلاع داریم: نخستین 
توصیفی که از قطبنما بر روی محور شده است در رساله قطبنما به قلم 
پتروس پرگرینوس میاأید که در 1269 تصنیف شده است. این پتروس, 
مشهور به زایر, نتایج بسیاری از آزمایشات خویش را ضبط, و روش تجربی 
را , به علاقهمندان توضیه کرد و توضیخ داد که چگونه مغناطیس آهن زا به 
خود جدذب, سایر اجرام را مفناطیسی, و هت شمال را معین ۳ 
همچنین وی در صدد ساختن ماشین دائمالحرکتی برآمد که در آن چند عدد 
مغناطیس خود به خود ایجاد حرکت کنند. 

وا رای ی کر نوتاه ی تور 
قرن دهم به بعد متون عربی راجع به این مبحث به زیان لاتینی ترجمه 
ميشدند, و بزودی بازار کیمیاگری حتی در دیرها رواج یافت. برادر الیاس, 
جانشین قدیس فرانسیس, به تصحیح و تدوین کتابی در کیمیا برای فردریک 
دوم پرداخت: رابرت کروستست. یکی دیگر از رهبانان برجسته فرقه 
رن ماو وا تا را اهر 
چند تن از پادشاهان اروپایی به امید انکه با تبدیل فلزات ارزانقیمت 


تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1342 
به طلا خزانه های خود را انباشته سازند. به استخدام کیمیاگرانی مبادرت 
ورزیدند. سایر افراد غیور همچنان در جستجوی اکسیر حیات و کیمیا کوشا 
بودند. در سال 1307, کلیسا کیمیاگری را به عنوان فن اهریمنی مردود 
شمر د, د. لکن مردم کماکان به اجرای آن پرداختند. 0 
دوازدهم و سیزدهم, شاید از ترس کلیسا بود که کتابهای کیمیاگری خود را 
به حکیم اسلامی جابربنحیان نسبت میدادند. 
تجربیات پزشکفا داروهاهعی ی کین کر و عملیات صنعتی 
تقریبا ۳ آزمایدتز: پا اختراع را ضروری ساخت. و آبچو, ساختن 
رنگها, سفالگری, لعابه کاری, شیشهسازی, تهیه سریشم و لاک و مرکب, و 
لوازم ارایش همه به علم شیمی خدمت کردند. در حدود سال 120 پیر 
دو سنتومر مجموعهای از دستورالعملهای مختلف را برای تهیه رنگهای 
متنوعی که در نقاشی به کار میرفتند تحت عنوان رسالهای درباب مواد 
اصلی ساختمان رنگها مدون ساخت: یکی از این دستورالعملها نشریح 
میکرد که چگونه رنگها را با روغن بزرک ممزوح سازند تا رنگهای روعنی 
برای نقاشی فراهم آید. در حدود سال 1150 رسالهای مشهور به ماگیستر 
سالرنوس, که بظاهر یکی از نشریات مدرسه پزشکی سالرنو بود, ذکری از 
تقطیر الکل به میان اورد: این نخستین باری بود که به عملی که اکنون 
عمومیت یافته است اشارت میرفت. کشورهایی که صاحب تاکستان بودند 
شراب میانداختند و نوشابهای را که ریت سای اسان مسا سوه 
در نواحی شمالی اروپا که کمتر درخت انگور میرویید و سرما شدیدتر بود, 
گرفتن عرق گندم ارزانتر بود. واژه 506062103لا نیز که بعدها مخفف 
شد و به: صورات ۷۷۱۱۹۷۲ تدر امد در بان شلتن فختی. ان خیات مدای 
یا سا ون ان ها و 
لکن کشف الکل, و در قرن سیزدهم کشف جوهرهای معدنی, دامنه 
کشف: دیگری که از نظر آنار و نتانج .دست. کمی. از الکل. تداشت. باروت 
بود. ادعای قدیمی چینیها در مورد حق تقدم اختراع باروت اکنون مورد شک 
و تردید است: قبل از 1300 میلادی در میان دستنبشته های عربی هیچ جا 
به طور وضوح به این ماده اشاره نرفته است. قدیمیترین اشاره به تِ 
انفجاری در کنابت: است: هه نام اتتتهایی برای سوزانیدن دشمنان که 
مارکوس گراکوس تاقفت. ان سا در وق 1 12 مه رنه تخر ور درآورده 
است. این مارکوس يا مرقس, مشهور به یونانی. پس از وصف آتش 
یونانی و با فوسفورسانسی, طرز ساختن باروت 1۳ به اين نحو بیان 
میکند: یک پوند گوگرد. دو پوند زغال چوب درخت لیمو یا درخت بید, و 
شش پوند شوره (نیترات دوپوتاس) را جداگانه بکوبید. خوب نرم کنید, و 


آنگاه آنها را با هم ممزوج کنید. قبل از قرن چهاردهم هیچ جا در تاریخ 
ذکری 2 از باروت در چنگا نمیرود. 


۷ احیای علم طب 


فقر هماره اسطوره را با پزشکی درهم میامیزد, زیرا اسطوره متاعی 
است رایگان. ولی علم کالایی است گرانبها. اساسا وقتی صبحت از 
پزشکی قرون وسطی فم از با نف باید کسانی از این دست را مدنظر 
آفزد ماتن ۱ با کف رد ادویه گوناگون خانگی: پیرزنانی را خبره در گیاه 
های طبی, مشمعها, و طلسمها: عطارهایی را سرگرم فروش گیاهان 
شفابخش و داروهایی حتمیالاثر و حبهایی معجزهاسا: ماماهایی را ۲ 
برای جداکردن موجود جدید از قدیم در فضاحت ی تولد: طبیبان 
شیادی را حاضر به معالجه يا قتل بیماران در برابر ثمنبخس: رهبانان را با 
میرائی از پزشکی خاص دیرهاز راهبه ها را بیصد | تسلی دادن 
بیمار با خدمت یا با دعا و گاهگاهی. برای آنهایی که وسعشان میرسید, 
اطبای مجرب را سرگرم معالجاتی کمابیش به شیوه های علمی, ۰ 
عجیب و دستورالعملهای افسانه مانند رونق گرفتند: همان طور که برخی 
معتقد بودند که نگاهداشتن پارهای از سنگها ِ ذسنتت. مانع از آبستتی 
میشود, به همان نحو حتی در دانشگاه سالرنو که مرکز پزشکی بود پارهای 
از زنان و«مردان سر کین الاغ میخور دنهد خا بهبارزاونق. آنها کمک کند. 

تا سال 1139 برخی از ۰ به معالجه امراض و تجویز دارو مشغول 
بودند, و اگر بیمارستان يا وسایلی برای توجه از بیماران وجود داشت. فقط 
در میان چهاردیواری دیرها و خانه های راهبه ها بود. رهبانان در حفظ 
میراث پزشکی سهم با ادا کردند و در راه نشاندن درخت 
دانش پزشکی پیشقدم بودند. و شاید هم میدانستند که به چه علت 
فعخر آت: را با ظطب در .هم میامید ند. حتی امکان. داشتت کهزعان راهنه در 
شفای بیماران مهارتی داشته باشند. 

هیلدگارد. زن رازوری که ریاست راهبهخانه بینگن را بر عهده داشت, به 
نوشتن کتابی درباب طب بالینی مبادرت ورزید (حد 1150) که ان را علل 
بیماريها و راه معالجه آنها نام نهادز کتاب دیگر این زن تحت عنوان 
سوبتلیتاتس (ظرایف) مخزن عظیمی از معلومات طبی محسوب میشد, 
تنها عیبی که داشت طلسمها و چارهگریهایی جادویی بود که گاهگاهی در 
میان سایر مطالب ۱ را از بین میبرد. محتملا علت ورود 
پیرزنان و پیرمردان به دیرها تا حدودی ناشی از تمایل این قبیل افراد به 
بودن در محیطی بود که انجا دایما پزشک بر بالین افراد حضور داشت. 
همینکه عده پزشکان غیرروحانی افزون شد و عشق زراندوزی رهبانان 
پزشک را به فساد متمایل ساخت., علیسا (در سالهای 1130, 1339, و 
3) از سر ترقیخواهی دیگر به افراد روحانی اجازه نداد که به کار 


پزشکی عمومی مشغول باشند, و بدین ترتیب. این فن باستانی بکلی از 
قلمرو روحانیان خارح شد. 
در خلال قرون تیرگی, یکی از عواملی که پزشکی علمی را در مغربزمین 
از دستبرد زمانه محفوظ داشت وجود پزشکان بهودی بود که معلومات 
طبی یونان و عرب را در عالم مسیحی منتشر 
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میساختند: دیگر انتشار تمدن بیزانس بود در ایتالیای جنوبی: و بالاخره 
ترجمه کتب و رسالات طبی یونانی و عربی بود به زیان لاتینی. به اغلب 
احتمال. مدرسه پزشکی سالرنو از نظر موقعیت و امادگی مقدم بر سایر 
مراکز برای استفاده از این نفوذها بود. پزشکان یونانی, لاتینی, مسلمان و 
بهودی در انجا به تدریس با تحصیل مشغول بودند. و تا قرن دوازدهم این 
مرک کماکان نم ضوری مرن شاه پرشکی ارهای ای بر فرارد مان 
زنان به فراگرفتن رموز و دقایق پرستاری و مامایی در سالرنو مشغول 
بودند. محتملا غرض از لفظ 13۳۱2 516۲۳۱ ۲۳۱۱۸۱۱6۵۲2۵5 , که در کتابهای این 
عهد به کار رفته, زنان قابلهای بودهاند که در مدرسه سالرنو مامایی 
آموخته بودند. یکی از مشهورترین آثار مدرسه مزبور رسالهای بود در فن 
مامایی متعلق به به اوایل قرن دوازدهم تحت عنوان ارای تروتولا در معالجه 
بیماریهای زنان: تقریبا موم محققان معتقدند که غرض از لفظ " "ترو وتولا" 
زنی ور قابلگی از مدزسه پزشکی سالرنو فارغالتحضیل میشد. 
نگ پزشکی اتف ره ما رسیده است. نکود از این ۱ به 
قلم ارخیماتئوس, تجویز میکند که پزشک هنگام عیادت از بیمار چه آداب و 
رسومی را رعایت کند. از آن جمله میگوید: پزشک همواره باید حال 
مزاجی بیمار را وخیم بشمرد زیرا در آن حال اگر بیمار درگذشت. این امر 
سبب رسوایی وی نخواهد بود, و اگر بیمار شفا پافت. این کار به عنوان 
معجزه دیگری بر شهرت وی خواهد افزود. وی نباید با همسر,. دختر, با 
کنيزک بیمار لاس بزند, و حتی اگر هیچ گونه دارویی ضرورت نداشت. وی 
باید جوشانده بیضرری تجویز کند تا مبادا بیمار تصور کند که معالجه به 
حقالقدمی که مییردازد نمیارزد, يا چنین به نظر میرسد که طبیعت, بدون 
مدد پزشک, بیمار را معالجه کرده است. 
بعد از سال 1268, دانشگاه نایل جانشین مدرسه پزشکی سالرنو شد؛ 
زاین تم فقو دی ردان انشمم اور این مه مان ابو لک تا این 
تاریخ رموز و.دقایق پزشکی شالرتو: توسط افرادی که در آن.دانشگاه 
پزشکی اموخته بودند, در اطراف و اکناف اروپا منتشر شده بود. در قرن 
سیزدهم مدارس خوبی برای تدریس علم پزشکی در بولونیا, پادوا, فرارا, 
پروجا, سینا, رم, مونپلیه, پاریس, و اکسفرد وجود داشتند. در این مدارس 


سنن سه گانه مهم پزشکی قرون وسطی, یعنی سنن یونانی, اسلامی, و 
بهودی, در هم امیخت و جذب شد., و تمامی میرات پزشکی تحت قاعده و 
قانونی درآمد که شالوده علم پزشکی جدید را ریخت. روشهای قدیم 
تشخیص بیماری به وسیله گوش کردن صداهای داخلی بدن و تجزیه ادرار, 
اشتهار خود را حفظ کرد (و هنوز نیز به همان قوت باقی است) چنانکه, در 
بعضی از نواحی؛ ظرف قاروره علامت مشخصه با به اصطلاح تابلو حرفه 
پزشکی شد. طرق قدیمی معالجه به وسیله تنقیه و زدن رگ ادامه یافتند, 
و در انگلستان عامه مردم پزشک را "زالو" میخواندند. تجویز حمام آب داغ 
از دستورالعملهای مطلوب بود: بیماران برای استحمام در چشمه های آب 
معدنی اقدام به سفر میکردند. تقریبا در هر نوع بیماری, پزشک به طور 
دقیق و اکید معلوم میکرد که مریض 
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از خوردن چه چیزهایی خودداری کند. دارو فراوان بود. تقریبا هر عنصری 
در معالجه تبجارم مورد استفاده قرار میگرفت, از علف دریایی گرفته که 
(ید فراوان داشت) روجرو دا سالرنو آن را در 1180 برای معالجه غمباد 
تجویز کرده بود, تا طلا که "در علاج دست درد و پادرد" به کار میرفت یعنی 
معالجهای که ظاهرا در عهد ما برای ورم مفاصل منتداول است. در 
داروسازی قرون وسطایی, تقریبا هر عضوی از اعضای حیوانات به واسطه 
خاصیتی که در معالجه مرض بخصوصی داشت مورد استفاده قرار میگرفت 
از جمله شاخهای گوزن, خون ازدهاء صفرای افعی, ی و کارشی هی نیز 
فضولات جانوران تجویز میشد. مشهور ترین همه داروها تریاکوم نام داشت. 
و آن عبارت از مخلوط غریبی بود مرکب از 57 ماده مختلف, که مهمترین 
آنها را گوشت مارهای زهردار تشکیل میداد. ۱ 

بسیاری از داروها از جهان اسلامی وارد ميیشدند. و بیشتر انها اسامی 
عربی خود را حفظ کردند. 

همچنانکه بر تعداد پزشکان مجرب افزوده میشد, حکومتها نیز شروع به 
تصویب نظاماتی درباره حرفه پزشکی کردند. روژه دوم. پادشاه سیسیل. 
احتمالا بر اثر نفوذ سوابق ار قنان مایا نم‌معهه دانت: 
فقط به اشخاصی اجازه پزشکی داد که پروانه مخصوصی از حکومت 
تحصیل کرده باشند. فردریک دوم مقرر داشته بود (1224) که فقط به 
اشخاصی پروانه پزشکی داده شود که صاحب تصدیقنامهای از مدرسه 
سالرنو باشند. برای گرفتن چنین گواهینامهای, دانشجویان ناگزیر به دیدن 
دورهای سه ساله بودند که به ظاهر در ان فلسفه و علوم طبیعی 
میخواندند: آنگاه ملزم بودند که مدت 5 سال در مدرسه به تدریس علم 
پزشکی مشغول باشند, از عهده دو امتحان برایند. و مدت یک سال زیر 
نظر پزشک حاذقی به تمرین بیردازند. 


هر شهر نسبتا مهمی مبالفی به پزشکان مییرداخت تا مردم مستمند را 
80 معالجه کنند. در پارهای از شهرها, پزشکی تا حدودی به اصطلاح 
امروزی ما ملی شده بود. در اسیانیای مسیحی قرن سیزدهم یک نفر 
پزشک در استخدام شهرداری بود و حقوق میگرفت تا از مردم برزن 
بخصوصی توجه کند: وی مرتبا هر چند وقت یک بار هر کدام از اشخاصی را 
که در آن: تاخیه, تخصتوصن سکن ریدم بودنن معایته بز شکی .میکرد و هر 
فرد. طبق يافته های خویش, دستوری میداد: مستمندان را در بیمارستانی 
عمومی معالجه میکرد. و معلف بود که سه بار در ماه به عیادت هر بیماری 
برود: در برابر اين توجه و عیادت, وی هیچ چیز دریافت نمیداشت, لکن اگر 
دفعات ملاقات وی در ماه از سه بار تجاوز میکرد. مجاز بود حقالقدمی 
بگیرد. برای این قبیل خدمات. پزشک را معمولا از دادن مالیات معاف 
میساختند: هر پزشکی در سال مبلغ بیست پوند حقوق دریافت میداشت. 
که به پول امروزی معادل تقریبا چهار هزار دلار بود.1 


اس نی مات کی اک تا قرف وت 
معالح حق گرفتن هیچگونه حق المعالجه ای را نداشت. 
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از انجا که در اروپای مسیحی قرن سیزدهم عده پزشکان رسمی ان قدرها 
زیاد نبود. کسانی که به این حرفه اشتغال داشتند هم درامدشان خوب بود 
و هم در اجتماع صاحب مقامی ارجمند بودند. برخی ثروتهای سرشاری بهم 
زدند: بعضی به جمعاوری عالیترین آثار ظریفه و گرانبها پرداختند: چند تنی 
از آنها اشتهاری بینالمللی پیدا کردند. پتروس هیسپانوس یا پدرو اهل 
لبون اه کومنمشتاار از ااسانیا به بارس ه از آنها به سا مماخرت کرنده 
به تصنیف عامهپسندترین راهنمای پزشکی قرون وسطی مبادرت ورزید کِ 
ان را خزانه مستمندان نام نهاد: بهترین کتاب روانشناسی قرون وسطی, 
موسوم به درباره روح, از قلم وی تراوش کرد: در 1276 به یوانس بیست 
و یکم ملقب شد و بر مسند پاپی تکیه زد: و یک سال بعد در ۸1277, بر اثر 
فرو ریختن سقفی, در زیر آوار جان داد. معروفترین پزشک مسیحی این 
عهد آوتق‌ده فبلتهه بود. ارنهد که در تشدیکی والانمن به‌دتبا امدم-بوجبعد از 
گرفتن زبانهای عربی, عبرانی. و یونانی. در دانشگاه ناپل به تحصیل 
پزشکی پرداخت: در پاربس, 1 بارسلون, و رم چندی به تدریس 
پزشکی يا فلسفه طبیعی مشغول شد: و کتابهای چندی درباره پزشکی. 
شیمی؛, . علم احکام نجوم؛ جادوگری, علوم الاهی, انداختن شراب, و تاویل 
خواب تصنیف کرد. چون وی پزشک مخصوص جیمز دوم پادشاه آراگون 
شد, بارها به پادشاه تذکر داد که اگر ضعفا را در برابر اقویا حمایت نکند. 
به دوزج خواهد رفت. با تمام این اوصاف.؛ جیمز او را بغایت دوست 


میداشت».و بة ضاخورتتهای. عدیده سیاسی. فرشتاد: ارنو. که از دیدن 
درماندگی و بهرهکشی بینوایان بسیاری از کشورها سخت منزجر و متالم 
شده بود, یکی از پیروان رازور ایتالیایی, یواکیم دا فیوری, شد و, طی نامه 
هایی خطاب به نخست کشیشان و پادشاهان ممالک, اعلام داشت که 
تباهکاری اقویا و زندگی پرتجمل روحانیان, منادی انهدام جهان است. او را 
به جادوگری و بدعتگذاری متهم ساختند و به جرم ساختن شمشهای طلا 
برای روبر, پادشاه ناپل. محکومش کردند. دادگاهی مرکب از روحانیان ارنو 
را محکوم کرت لکن. بات بونیفاکیوس هتم آوهرا از فندان ازاو ساخت: 
از نو ان پاپ فرتوت را که دچار سنگ کلیه بود بخوبی معالجه کرد, و به 
باداش این عفل: مالی. کاخی در انات‌شت وی یهماب: اخظار کرد که اک 
کلیسا از سر تا بن بخوبی اصلاح نشود, بزودی غضب الاهی شامل حال 
روحانیان خواهد شد:_ دیری نگذشتته بود که بونیفا کیوس دچار آن 
بیحرمتیهایی شد که قبلا مذکور افتاد. و دلشکسته بدرود حیات گفت. 
دستگاه نفتیش افکار همچنان به تعقیب اه مشغول شد , لکن پادشاهان و 
پایها, به خاطر مهارتی که این پزشک در معالجه آنها داشت, وی را حراست 
کردند, و سرانجام ارنو ضمن سفری که به عنوان فرستاده جیمز دوم به 
دربار پاپ کلمنس پنجم میکرد, در اب غرق شد. 

جراحی در این عهد مجبور به مبارزهای در دو جبهه بود. یکی علیه دلاکان و 
دیگری در برابر پزشکان. دادن تنفیه, کشیدن دندان, التیام زخمها, و زدن 
رگ از کارهایی بود که مدتی مدید اختصاص به دلاکان داشت. جراحانی که 
رسما معلومات پزشکی را در مدارس کسب کرده 
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بودند صدای مخالفت با این گونه دخالتهای استادان سلمانی در کار پزشکی 
بلند کردند, لکن در سراسر قرون وسطی قانون از دلاکان حمایت کرد. در 
پروس, تا عهد فردریک کبیر, یکی از وظایف جراح ارتش تراشیدن ریش 
افسران بود. ۳ حدودی به واسطه این تداخل وظایف بود که جراحان را از 
لحاظ معلومات و درجه اجتماعی پایینتر از پزشکان حساب میکردند: 
جراحان را فقط الت اجرای اوامر پزشک میشمردند: و قبل از قرن 
سیز دهم پزشکان معمولا دست زدن به جراحی را کسر شان خود 
میدانستند. به علاوهر عاملی که جراحان را از کار خویش دلسرد میکرد 
ترس از آن بود که اگر روش معالجه آنها قرین توفیق نميشد, محکوم به 
حبس يا مرگ میشدند: فقط شجاعترین افراد به عملیات جراحی مبادرت 
میورزیدند, و اکثر جراحان قبل از اقدام به چنین امر خطیری, از مریض با 
شنت ازخ ۳99 تعهدی میگرفتند که در صورت عدم توفیق کسی کاری به 
کار ایشان نداشته باشد. 

با اینهمه, جراحی در اين تاریخ بیش از هر رشته از شعب علم پزشکی به 


تترعت رام ترفن شیر این امر شاید تا حدی معلول. آن بود. کف:جر اخی: با 
حالات بیماران سر و کار داشت نه با فرضیات؛ و تا حدودی نیز ناشی از 
فرصت زیادی بود که برای التیام جراحات سربازان وجود داشت. روجرو دا 
سالرنو در حدود سال 1170 به نشر کتاب خویش جراحی عملی. که 
قدیمیترین رساله جراحی در جهان مسیحی غرب است., مبادرت ورزید: این 
کتاب مدت سه قرن یکی از اثار کلاسیک علم پزشکی محسوب میشد. در 
سال 1238, فردریک دوم دستور داد که هر پنج سال به پنج سال در 
سالرنو جسدی را تشریح کنند. این گونه تشریح اجساد عملی بود که از 
5 به بعد مرتبا در ایتالیا صورت مییپذیرفت. در سال 1286 یکی از 
پزشکان کرمونا برای پژوهش درباره علت مرض واگیر شایعی مبادرت به 
تشریح جسدی کرد: در تاریخ ظاهرا این اولین موردی است که بیماری را 
پس از فوتش نشریح کردهاند ۳ به علت مرگش واقف شوند. در 1266 
تئودوریکو بور گونیونی, اسقف چرویا؛ مبارزه گسترده پزشکان ایتالیایی را با 
اين پندار پزشکان عرب آغاز کرد که میگفتند در معالجه جراحات ابتدا باید 
به تولید چرک کمک کرد. بحث وی درباره طریق مداوای ضد عفونی, یکی 
دیگر از آثار کلاسیک پزشکی قرون وسطایی به شمار میر ود. گولیلمو 
سالیچتی, استاد علم پزشکی در بولونیاء در کتاب جراحی (1275) خویش 
به دکر مطالبی پرداخت که حاعکی از پیشرفتهایی شایان ملاحظه بود: وی 
میگفت که تشخیص در جراحی, ارتباط با اطلاعی از طب داخلی دارد. 
سوابق و پیشینه های دقیقی از معالجات بالینی به کار میبرد: نشان میداد 
که ونم اعضات با هت مومت تاد مخت اه تیه کرت کر کار 
بردن چاقو در جراحی بمراتب بهتر از روش مسلمانان یعنی داغ کردن 
است, زیرا چاقو اثر کمتری بر روی پوست به جا میگذارد و را ِ 
بهبود میبخشد. گولیلمو در رسالهای کلی تحت عنوان مهمترین 

مراقبتها مرض شانکر و خیارک را ناشی از آمیزش با یکی از روسپیان مبتلا 
دانست: ۱ از استسقا 
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به عمل آورد, به این معنی که بیماری مزبور را نتیجه تصلب و باریک شدن 
کلیه ها شمرد: و اندرزهای بسیار نافعی درباره بهداشت و خورای برای هر 
سن و سالی در کتاب خویش گنجانید. 

شاگردان وی هانری دو موندویل و گویدولانفرانکی (فون ! 315 1), 
اطلاعات پزشکی دانشگاه بولونیا را به فرانسه آوزدند. دو موندویل, مثل 
تئودوریکو, با توصیه بازگشت به روش بقراطی که عبارت از حفظ نظافت 
زخم بود نظریه ضدعفونت زخم را تکمیل کرد. لانفرانکی. که درسال 
1290 از میلان تبعید شده بود, به لیون و پاریس رفت و کتابی در جراحی 
تحت عنوان جراحی عملی تصنیف کرد که کتاب رسمی درس جراحی در 


دانشگاه پاریس شناخته شد. وی اصلی را بنیاد نهاد که جراحی را از چنگال 
هرحج و مرح رهانید. گفت: ۳ که از دقایق جراحی اطلاعی ندارد 
نمیتواند پزشک خوبی باشد. و هیچ کس نمیتواند عملیات جراحی را 
بدرستی انجام دهد مگر آنکه از پزشکی سررشته داشته باشد". لانفرانکی 
اولین کسی بود که بریدن عصب را در معالجه مرض کزاز, تجویز کرد, و 
برای اولین بار از ز گذاشتن لوله در مری سخن گفت: شرحی که وی 0 
ضرب خوردگی معغعز از لحاظ جراحی نوشت نخستین نوع خود محسوب 
میشد: و فصلی که در باب جراحات وارده بر سر نگاشت یکی از عالیترین 
تصانیف در تاریخ پزشکی است. ۱ 

برای عمل جراحی شربتهای خواباوری وجود داشته است. که اوریگنس و 
هیلاری, اسقف پواتیه (حد 353), هر دو در نوشته های خود از انها نام 
بردهاند. روش عادی بیهوشی در جهان مسیحی قرون وسطایی از طریق 
استنشاق و شاید هم اشامیدن معجونی بود که قسمت عمده ان را مهر 
گیاه تشکل میداد, و کلیتا شامل مقداری تریاک. شوکران, و شیره توت بود 
از قرن نهم به بعد, بارها به اين "اسفنج خواباور" اشاراتی ميشود. برای 
کرخ کردن يا بیهوشی موضعی, قاعدتا ضمادی به کار میرفت که خیسانده 
در محلول مشابهی بود. بیمار را با نگاه داشتن شیره رازیانه در برابر 
تاریخ هیچ گونه پیشرفتی نکرده بود. 

رموز و دقایق مامایی از روشی که در عهد سورانوس (حد 100) و پاولوس 
آیخیتایی (حد 640) معمول بود عقبتر رفته بود. عمل بیرون آوردن بچه از 
مجرای غیرطبیعی پا سزارین روشی بود که در کتابها نم ان اساره کرده 
بودند: لکن بظاهر به موقع عمل گذاشته نشده بود. تک که کر ورس و 
زهدان زن عملی بود که بسیار صورت میگرفت, زیرا قابله بندرت از 
غیرطبیعی قرار گرفتن جنین در زهدان اطلاع داشت. عمل وضع حمل بر 
روی صندلیهایی انجام میگرفت که مخصوصا برای این کار ساخته شده 
بودند. 

بیمارستانها در آن عصر چنان ترقی کرده بودند که به هیچ وجه طرف قیاس 
با ادوار باستان نبودند. یونانیهای باستان برای مداوای بیماران مراکزی 
داشتند موسوم به آسکلپیا که از 
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طرف مقامات روحانی اداره میشد , رومیها برای معالجه و مراقبت از 
سربازان خود به تدارک بیمارستانهایی میپرداختند: لکن حس نوعدوستی و 
محبت مسیحی بود که سبب تکامل و تعمیم چنین بنیادی شد. در سال 369 
قدیس باسیلیوس در شهر قیصریه, واقع در کاپادوکیا, مرکزی تاسیس کرد 
که آن را به نام خویش باسیلیاس خواند: اين مرکز چندین ساختمان برای 


بیماران, تاسیس کرد: تاسیسات همانندی در سراسر جهان یونانی شرق 
پدید امدند که. از نظر کارهای تخصصی, به انواع و اقسام مختلف بودند. 
یونانیان بیزانس درمانگاه بیماران را نوسوکومیا. پرورشگاه کودکان 
سرراهی را برفوتروفیا, پرورشگاه کودکان 294 را اورفانوتروفیا, نوانخانه 
را پتوخیاء اقامتگاه مستمندان پا زوار ۳۹ علیل را کسنود وخیاء و آسایشگاه 
مردمان فرتوت را گرونتوخیا مینامیدند. اولین بیمارستان دنیای مسیجحی 
لاتین به دست فابیولا در حدود سال 400 میلادی در رم بنیاد نهاده شد. 
بسیاری از دیرها به تدارک بیمارستانهای کوچکی اقدام ورزیدند. و چندین 
فرقه از فرق مسیحی مثل شهسواران مهماننواز. شهسواران پرستشگاه, 
پیروان قدیس انتونیوس, پیروان قدیس الکسیوس, و جماعات زیادی از 
راهبه ها همه کمر همت به توجه و مراقبت از بیماران بربستند. 
اینوکنتیوس سوم به سال 1204 به ساختن بیمارستان روحالقدس در رم 
مبادرت ورزید, و بر اثر الهام وی در سراسر اروپا تاسیسات مشابهی به 
وجود امد: در قرن سیزدهم المان بتنهایی بالغ بر یکصد باب از این قبیل 
بیمارستانهای روحالقدس" داشت. در فرانسه بیمارستانها نه تنها مراکزی 
برای توجه از بیماران بودند, بلکه در انجا از مستمندان, افراد سالخورده. و 
زایران نیز مراقبت. و مثل ضیافتخانه های متعلق به دیرها, این گونه افراد 
را اطعام میکردند. در حدود سال 1260, لویی نهم در پاریس درمانگاهی 
تاسیس کرد به نام له کنز ون که اصولا پناهگاهی برای نابینایان بود, رفته 
رفته بدل به بیمارستانی برای بیماریهای چشم شد, و اینک یکی از مهمترین 
مراکز پزشکی در پاریس بشمار میرود. اولین بیمارستان انگلیسی که 
نامش در صفحات تاریخ ضبط شده است (و لزوما نخستین بیمارستان 
نبوده) به سال 1084 در کنتربری تاسیس شد. معمولا در این گونه 
بیمارستانها از هر کسی که استطاعت و بنیه مالی نداشت برایگان توجه 
شیکر ند مرف ۵ بیمارستانهای متعلق به صومعه ها) کارکنان و پرستاران 
همه از راهبه ها ٍِِ 
خصلت" در قرن سیزدهم متداول شد. و شاید علت ان بود که با پوشیدن 
لباس مخصوصی از شر بیماریهای مسری محفوظ و مصون مانند: احتمالا 
به همین دلیل هم بود که گیسوان خود را کوتاه میکردند و سر را 
میپوشاندند." دو بیماری مخصوص, پیشگیریهای خاصی را ضروری 
میساخت. یکی از این دو مشهور به "اتش قدیس انتونیوس" یک نوع 
بیماری جلدی و احتمالا مرض باد سرخ بود: این مرض به قدری شدید بروز 
میکرد که در حدود سال 1095 فرقه جدیدی از رهبانان موسوم 
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به پیروان قدیس ارت تن برای معالجه مبتلایان به آن تاسیس شد. 


بیماری دوم جذام بود. گرگوریوس توری (حد 560) در نوشته های خویش 
بیمارستانهایی را اسم میبرد که ویژه جذامیان بودر برای تنوجچه و مراقبت از 
این قبیل مبتلایان. فرفه قدیس لازاروس به وجود آمد. در این عهد هشت تا 
از امراض را مسری میشمردند, از اين قرار: طاعون خیارکی. سل, صرع, 
جرب, باد سرخ, سیاهزخم, تراخم, و جذام. اگر شخصی مبتلا به یکی از اين 
بیماریها بود, حق ورود به شهری را نداشت, مگر انکه بکلی از دیگران جدا| 
باشد. و از حق فروش خواربار يا نوشابه محروم بود. جذامی مکلف بود 
پیش از نزدیک شدن به سایرین, با دمیدن در شاخ يا به صدا دراوردن زنگ. 
حضور خود را اعلام دارد. 
قاعدتا علایم بروز جذام تاولهای چرکداری بر روی صورت و بدن بود. جذام 
فقط تا اندازهای مسری بود, لکن محتملا در قرون وسطی مقامات شهری 
و حکومتی میترسیدند که مبادا این رف ی ی 
شاید هم غرض از لفظ جذام در آن عهد مرضی بود که اکنون آن 
راسیفلیس میخوانند. اما قبل از قرن پانزدهم هیچ اشارهای به طور یقین 
به سیفلیس نميشود. همچنین قبل از قرن پانزدهم ظاهرا هیچ گونه 
وسیلهای برای توجه و مراقبت از دیوانگان تدارک نشده بود. 
در قرون وسطی. به علت انکه فقر فوقالعاده مانع از بهداشت و خوراک 
صحیح میشد, تا آنجا که اطلاع داریم, مردم بیش از هر عهد دیگری دچار 
بیماریهای همهگیر بودند. در 550 و 664 "طاعون زرد" ایرلند را تباه 
ساخت و طبق امار غیرموثقی دوسوم جمیعت را از بین برد. امراض 
خانمان برانداز مشابهی در قرن ششم ویلز و در قرن هفتم انگلستان را 
مورد هجوم قرار دادند. مرضی که نزد فرانسویان به بیماری سوزان 
اشتهار داشت. و امعا و احشای ادمی را میسوزاآنید, در سالهای 994, 
3 1089, و 1130 در تمامی خاک فرانسه و المان بروز کرد احتمال 
دارد که امراض جذام و اسقربوط با ِ از مشرق به مغفرب امده 
باشد. یک نوع بیماری مو, که به پلیکا پولونیکا اشتهار داشت. ظاهرا با 
ایلغار سال 1287 مغولان به لهستان رسید. مردمان ممالک, که از دست 
این نوع بلا ها به ستوه آمده بودند؛ این قبیل امراض همهگیر را ناشی از 
قحطیها, خشکسالی, هجوم حشرات؛ نفود ستارگان؛ اقدام یهودیان در 
تفت هر یه جام هاهر انته با خشم خراوند. میدانستند علل .مخمانر 
عبارت بودند از وجود انبوه خلایق در چهاردیواری شهرهای کوچک, وضع بد 
بهداشتی, و در نتیجه فقدان پیشگیری در برابر امراض مسری که 
سربازان, زایران. و طلبه از جایی به جایی دیگر حمل میکردند. درباره 
مرگ و مير مردم قرون وسطایی هیچ گونه آماری در دست نداریم, لکن 
1 بیش از نصف عده موالید به سن بلوغ نمیرسیدند. باروری زنان 
تلاش میورزید تا حماقت مردان و شجاعت سرداران را جبران کند 


در قرن سیزدهم وضع بهداشت عمومی بهبود یافت. لکن هرگز در قرون 
مرا ان ات سای اوه ریم بش ار 
شهرها و برزنها افرادی را به خدمت 
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میگماشتند تا از معابر عمومی توجه کنند, لکن کار ایشان جنبه بدوی 
داشت. سیاحان مسلمانی که از شهرهای مسیحی دیدن میکردند همچنانکه 
امروزه عکس این قضیه صادق است از کثافت و بوی عفونت "شهرهای 
کفار" شاکی بودند. در کیمبریج. که اکنون این قدر نظیف و زیباست. 
گنداب و فضولات در جویهای سرباز معابر جاری بود و "از آن چنان بوی 
زنندهای برمیخاست که ... به بسیاری از استادان و دانشیژوهان شهر حالت 
تهوع دست میداد". در قرن سیزدهم بعضی از شهرها کانالهایی برای 
رسانیدن اب مشروب, مجاری فاضلاب. و ابریزهای عمومی داشتند: در 
اکثر شهر ها مردم به این امید بودند که ۳ باران آشغال و فضولات را 
بشوید و ببرد, : آلودگی چاه های آب مشروب عده زیادی را به مرض حصبه 
میساخت, و آبی که برای پخت و پز و تهیه آبجو به کار میرفت در 
شمال آلب معمولا از همان نهرهایی گرفته میشد که زباله و فضولات 
شنهر‌ها به انهاخالی»میشدند: ایبالیا پیشتر به‌واشظه میر ات رومصی :خویشن: 
و بر اثر قوانین روشنفکرانه فردریک دوم برای بیرون ریختن زباله, به 
مراتب از سایر کشورها جلوتر بود: لکن سرایت مرض مالاریا از باتلافهای 
اطراف رم. آن شهر را جای ناسالمی میساخت. بسیاری از معاریف و 
سیاحان را به هلاکت میرسانید. و گاهی شهر را از چنگ سپاهیان متخاصم 
که در میان فتح و پیروزی خویش مقهور سرپنجه تب ميشدند ميرهانید. 


۱ -آلبرتوس ماگنوس: 1280-1193 


در اين عهد سه نفر را مپتوان نام برد که هر سه از سرسپردگان و خادمان 
واقعی علم بودند. : ادلارد آو بت؛ الیو تویین ماگنوس, و راجربیکن. 

ادلارد ینس از کسب معلومات در چندین کشور اسلامی, به انگلستان 
بازگشت و به نوشتن سوال و جواب ب مفصلی درباره علوم مختلف دست زد 
رد30 11) که آن,را سوالات طعی ناهن انن زساله: با شوم اقلاطوتی: 
چنین آغاز میشود که ادلارد به جرگه یاران خویش میپیوندد. وی از ایشان 
درباره جریان امور در انگلستان جویا میشود: به به او جواب مید هند که 
پادشاهان به جنگ, قضات به گرفتن رشوه, و نخست کشیشان به افراط در 
بادهگساری مشغولند: هر کس عهد کند, میشکند: و عموم یاران ۳۹ 
کفد ورن ادص این سای را به وان سا مناسی.۱ ترا 
طبیعی و لایتغیر اوضاع قبول میکند, و میگوید که این جریان را باید 
فراموش کرد. برادرزادهاش از وی میپرسد که در بین مسلمانان چه 
آموخته است وی به طور کلی علوم اسلامی را بر علوم مسیحی ترجیح 
مید هد , حاضران میگویند که باید گفته خویش را ثابت کند کند. پاسخهای وی 
گلچین جالبی از تمام علوم عهد را تشکیل میدهند. 

ادلارد سخت بر تعبد کور کورانه از سنت و حجت میتازد. "در پرتو راهنمایی 
کف هه اد اسادان رت وی ین قرا کرام اکن شفا. که مفلو ستن 
پیشینیان هستید. , هر سو 

افسارتان را بکشند میل میکنید. وا تحت را کر افسار م ای 
چه میتوان نامید "آن دسته که اکنون حجت و مرجع تقلید به شمار میروند, 
شهرت کنونی خویش را بر اثر پیروی از عقل کسب کردند نه پیروی از 
حجت. 

آنگاه ادلارد به برادرزاده خویش میگوید: "پس اگر میخواهی که زیاده بر 
این چیزی از من بشنوی, سخن منطقی بیار و سخن منطقی بشنو ... هیچ 
چیز مطمئنتر از کلام عقل نیست و هیچ چیز دروغتر از حواس نی". هرچند 
که ادلا روت فالعازه نم رون استفر اس اغتماد ه اطستان ار نه اظرا فان 
خود پاسخهایی میدهد که بیاندازه جالبند. از وی مییرسند که چطور کره 
زمین در فضا معلق است. وی جواب میدهد که مرکز و بن زمین یکی 
حفر شده است بیفکنند, ان سنگ چقدر به طرف متقابل زمین خواهد رفت 
وی جواب میدهد که فقط تا مرکز زمین میر ود. ادلارد به وضوح تمام از 
فسادناپذیری ماده سخن میگوید, و مدعی است که دوام و تسلسل 


عمومی وجود خلتّی را غیرممکن میسازد. رويهمرفته, ادلارد گواه درخشانی 
است بر بیداری ذهن در ارویای مسیحی قرن دوازدهم. وی درباره امکانات 
علوم طبیعی با شور و حمیت تمام سخن میگفت و, با تفاخر,ء عصر خویش 
یعنی همان عصر آبلار یا متجددان را اوج تکامل تمامی تاریخ میخواند. 
آلیرتوسش ها کنوش. در مقام.قیانن.با ادلارد آتدکی کمتر از روخبه علمی: بهره 
داشت: لکن کنجکاوی وی درباره جهان به قدری زیاد بود که صرفا به 
داتشه کرت ارس س اف لقب کب عافد آان کلفی. اروش بل 
رسالات فلسفی وی بیشتر به شکل تفسیرهایی درآمدند که قرینه رسالات 
ارسطو بودند: لکن گاهگاهی این نوشته ها حاوی پارهای ملاحظات و 
تظریات کرد در شا نوم رترر کین ار اقوال مارا مان بونای: 
عرب. و یهودی, البرتوس موقع را مغتنم میشمرد و شخصا به مشاهده و 
بیان عقیده مییردازد. وی از ازمایشگاه ها و معادن دیدن کرد و به مطالعه 
فلزات گوناگون و معاینه گیاه زیبای شا سرزمین بومییش؛ آلمان, 
وا ی رآ ای ی 
شده است, و توضیح داد که چطور به این سبب بقابای جانوران فسیل شده 
بر روی صخره ها به جا مانده است. آلبرتوس, به واسطه علاقه وافرش به 
فلسفه, تفیته رت یک عالم تمام عیار باشد: به همین علت میدان تخیلات 
و افکار خود را جولانگاه توسن فرضیات استقرایی قرار داد, چنانکه مدعی 
شد که به چشم دیده است موهای اسب در اب بدل به کرم شدهاند. لکن, 
قرا: ادلارد, گفت که مشیت الااهی سبب بروز پدیده های طبیعی نیست , 
کارهای خداوند به وسیله علل طبیعی صورت میپذیرد, ۵ افیف باید خدا| را 
انا اس یی ند 

پندار وی درباره تجربه, براثر اعتمادی که به ارسطو داشت., به ابهام 
گرایید. آلبرتوس در دهمین بخش از کتابش موسوم به در رستنیها ما را به 
این جمله که "فقط تجربه (6706۲۱۲۳۱6۲۱۷/۲۱) 
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است که ایقان میبخشد" به جنبش درمیاورد. لکن در آن عهد کلمه 
۲ معنایی به مراتب بسیطتر از امروز داشت و به طوری 
که از فحوای کلام خود آلثز تون مستفاد میشود, بیشتر مشاهده و درک را 
هراد ۱ ی را اه کامل. سس اد امش فرا انس "ای 
مطالبی که در اینجا ذکر شد نتیجه تجربه خود ما هستند يا از مولفانی 
اقتباس شدهاند که میدانیم درباره چیزهایی سخن راندهاند که با مشاهده 
شخصی آنها تایید شدهاند: زیر در باب ان قییل مسا تل "فقظ تجربه اربفت 
که ایقان میبخشد" ". با تمام این اوصاف؛ ارای البرتوس حاکی از پیشرفت 
بیغل و غعشی بود. وی موجوداتی افسانهای را مانند جانوران بالداری که 
تیم ار بیجن آنها بدر رم دیسن کر ‌نیا آن ده از جاور ان 


اساطیری که نیمی شیر و نیمی عقاب بودند و مندرجات یک کتاب 
عامهپسند عهد, موسوم به فیزیولوگوس, را که درباره افسانه های این 
گونه موجودات بود مسخره میکند و به عنوان تذکر میگوید که "فلاسفه 
بسیار دروغ میگویند". خود وق بعضی اوقات, اما نه هميشه, به تجاربی 
دست میزد» چنانکه در موردی به اتفاق همکاران خویش ثابت کرد که چون 
سر زنجرهای قطع شود. ان حشره تا مدتی کماکان به خواندن ادامه 
مید هد. 

لکن البرتوس, با عصمتی که خاص پاکان دین بود, اقوال پلینی را حجت 
میدانست و با نهایت سادگی افسانه هایی را که دروغگویان بدنامی چون 
شکارچیان و ماهیگیران میگفتند باور میکرد. 

وی به پیروی از مشرب عهد خویش, علم احکام نجوم و طالعبینی را قبول 
کرد. او نیروهای شگفتانگیزی را وا ار ی 
مدعی یود که به شم خویش ماقوت. کبودی را دیده را 
معالجه کرده است. مثل توماس آکهینانش. که شک نمیاورد: البرتوسن نیز 
سحر را واقعی میشمرد و آن را ناشی از وجود شیاطین میدانست. در نظر 
وی, گاهی رویاها پیشگویی از واقعات آینده میکردند. در مسائل مادی به 
عقیده وی "اختران در واقع بر جهان حکمفرمایند : اقتران کواکب محتملا 
حاکی از "حوادث بزرگ و ظهور اعجوبه های سترگ" بود ظهور شهاب 
ممکن بود حکایت از بروز جنگها و مرگ شاهان کند. "در وجود ادمی چشمه 
مضاعفی از عمل پنهان است طبیعت و اراده: طبیعت آدمی در زیر فرمان 
اختران است. اراده آزاد است. لکن اگر پایداری نورزد. طبیعت او را 
برمیدازد با خود هیبرد". البرتوس عفیده. دارد. که اخترشناسان: شنایسته 
میتوانند تا حدود زیادی حوادث زتد کی ادفی با نتتراتجام. اضر خطیری .را از 
ایا را و اه رای ای ره 
کیمیاگران را (آرای فیزیکدانهایی که امروزه با نیروی هستهای سر و کار 
دارند) درباره استحاله و تبدیل عناصر قبول دارد. 

بهترین اثر علمی آلبرتوس در رشته گیاهشناسی بود. از زمان تئوفراستوس 
به این طرف (تا انجا که ما اطلاع داریم) وی نخستین کسی بود که نباتات 
را فقط به خاطر خود آنها, نه به واسطه استفادهای که در کشاورزی با 
پزشکی بر انها مترتب میشد, مورد مطالعه قرار داد. وی 
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نباتات را طبقهبندی کرد: رنگ, بو, اجزای ظ او میوه های آنها را 
توض )داد : به مطالعه احساس, خواب, جنس و آغاز نمو آنها پرداخت: و به 
تصنیف مقالهای درباره کشاورزی دست زد. آلکساندر فون هومبولت 
بیاندازه متعجب بود از اینکه کتاب در رستنیهای آلبرتوس "مطالب بسیار 
دقیقی درباره ترکیب و ساختمان آلی و فیزیولوژی گیاهان" مشاهده میکرد. 


آثر عظیم البرتوس موسوم به در حیوان اکثر در حکم تاویل و تفسیری بود 
از ارای کتاب الحیوان ارسطو. وی میگوید که "به خاطر پژوهش با کشتی 
در دریای شمال سفر کرده, و در جزایر و سواحل شنی قدم به خشکی 
نهاده تا به جمعآوری" اشیایی برای بررسی و تحقیق بیردازد. همچنین 
ال تفننن به مقایسه اندامهای مشابهی میان انسان و جانوران پرداخت. 

البته اکنون؛ با گذشت چندین قرن از آن مقدمه, و با گسترش معلومات 
بشری, پید | کردن اشتباهات عدیده در میان آنا رز آلبز تونین کار سهلی است: 
لکن اگر مصنفات این مرد را با دورنمای عقلانی عهد خودش در مدنظر 
آوریم, طبعا باید آنها را در عداد کامیابیهای بزرگ ذهن بشر قرون وسطایی 
بشمریم. وی را بزر کترین فعلم عصر خودش میدانستند/ مدتها قبل از آنکه 
آلبرتوس درگذرد, اقوالش را افرادی مثل پتروس هیسپانوس و ونسان دو 
بووه, که پیش از وی در گذشتند, به عنوان حجت به کار میبردند. البرتوس 
ماگنوس نتوانست از لحاظ تیزبینی يا احاطه فلسفی با رجالی چون ابن 
رشد یا موسی بنمیمون یا توماس, کوس همسری بزند, لکن وی بزرگترین 
طبیعیدان عهد خویش بود. 


آنجریک:ن: 18 2 12921 


مشهورترین علمای طبیعی قرون وسطی, در شهرستان سامرست واقع در 
مغرب انگلستان در حدود 1214 به دنیا آمد. 

ميدانیم که وی تا 1292 در قید حیات بود, و در 7 خود را پیرمردی 
میخواند. وی در دانشگاه اکسفرد زیر نظر کروستست: تخصیل. کرد و به 
بیروفر از آن عالم بزرگ, که در بسیاری از علوم تبحر داشت. به علوم 
دلبستگی پیدا کرد. در این تاریخر در محیط آکسفرد, بر اثر وجود عدهای از 
فرانسیسیان محقق, روحیه انگلیسی تجربهگرایی و سودمندگرایی در 
شرف تکوین بود. در حدود 1240 وی عازم پاریس شبت" لکن ور آنجا آن 
انگیزشی را که محیط آکسفرد برایش فراهم آورده بود نیافت. وی متحیر 
شد که چطور فقط معدودی از استادان پاریسی غیر از زبان لاتینی به زبان 
زنده دیگری آشنا بودند, چگونه وقت اندکی را صرف تدریس و تتیع در 
علوم میکردند, و حال آنکه مقدار زیادی از اوقات خود را به مباحثات 
منطقی و مابعدالطبیعه, که در نظر بیکن بکلی برای زندگی ۳ بود, 
مصروف میداشتند. وی بیشتر هم خود را مصروف به رشته پزشکی ساخت 
و شروع به نوشتن رسالهای در افاقه احوال مردمان سالخورده کرد: برای 
۳ 
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کرد: در خود یونان به تحصیل زیان یونانی پرداخت و در آنجا با برخی از آثار 
استادان پیوست. در سال 1267 وی : نوشت که 7 بیست تسال گذشنه 
"بالغ بر دو هزار لیره صرف خرید کتابها و ادوات سری و تحصیل نوجوانان 
در زبانها و ریاضیات کرده است. بهودیان را استخدام کرد تا به خود وی و 
دانشجویانش عبری بیاموزند و به وی در خواندن اصل نسخه عبری عهد 
قدیم کمک کنند. در حدود 1253 به فرقه فرانسیسیان پیوست. لکن بظاهر 
هیچ وقت به ادای سوگند کشیشی نپرداخت و در اجرای مراسم مخصوص 
آن تشر کت نکرد: 

از آنجا که راجربیکن از دست مبحث مابعدالطبیعه مدارس به تنگ آمده 
بود, با شور و شوق فراوان تلاش خویش را به ریاضیات, علوم طبیعی, و 
فیلولوژی معطوف داشت. وقتی صحبت از این مرد به میان میاید, نباید او 
را مبدع و مبتکری یکه و تنها با صدایی علمی بدانیم که در صحرای خاموش 
مدرسی بلند شد. وی در هر مبحثی از مباحث علمی مدیون پیشینیان 
خویش بود. و ابتکارش حکایت رسیدن به اوج توفیق پس از طی یک دوران 
طویل تکامل محسوب میشد. الگزاندر نکم, بارثالومیو ملقب به د 


علمی در اکسفرد بنا نهاده بودند: بیکن آن را به ارث برد و به جهانیان اعلام 
داشت. وی فضل را برای متقدمان حفظ, و سیاسگزاری بیکران خویش را 
به حضور پیشینیان عرضه کرد: همچنین وی شخص خویش و عالم مسیحی 
را مدیون علوم و فلسفه اسلامی و, از طریق ایشان. مرهون یونانیان 
شمرد و چنین اظهار عقیده کرد که دانشمندان "مشرک " یونان و اسلام نیز 
قه این میت تا حانت اف لام مه احای کر فان اسر نگ را 
اسحاق اسرائیلی, ابنجبرون, و سایر متفکران بهود حرمت زیادی قایل بود 
۲ ۱ ی ٩‏ هن که یی بر 
فلسطین زندگی میکردند چند کلمهای تعریف کند. با ولع تمام, نه فقط از 
مردمان دانشمند, بلکه از هر فردی که ممکن بود اطلاعات علمیش در 
صنایع دستی با کشاورزی مزید. فایده. باشد علم میاموخت: با فروفتین 
غیرعادی چنین مینگارد: 
پیش از آنکه خدا را به رایالعین مشاهده کنیم, قطع و مسلم است که هرگز 
آدمیزادهای هیچ چیز را در عین یقین نخواهد دانست. ... زیرا در طبیعت 

هیچ کس آن قدر دانا نیست که , بر تمامی ماهیت و خواص پشهای ناچیز 
اک با 

... واز آنجا که مجهولات انسان نسبت به دانستنبهای وی نامحدود است و 

چنان عظیمتر و زیباتر که حد قیاس بیرون است. کسی که در مقام ستایش 
از دق ورن بزانه: طریق بلاهت میسپرد. ۱ . مردمان هر قدر خردمندتر 
باشند با فرونی:ستری مایل بم گرفتن علم از دیگران هشن معلم زا ند 
علت سادگیش تحقیر نمیشمرند, لکن نسبت به زارعین, پیرزنان, و کودکان 
با فروتنی رفتار میکنند, چه بسیار چیزها بر مردمان ساده و عامی معلوم 
اشفت که تا نم انیا خی بکروها ی بش ان فد که مت ار ردان عاری 
علم فراگرفتهام از جمیع فضلای مشهور نياموختهام. لهذا شایسته نیست که 
هیچ کس به خردمندی خویش لاف زند. 
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وی با چنان حمیت و شتابی به کار تحقیق و تتبع مشغول بود که در سال 
6 بر اثر بیماری از پا درامد: از زندگی دانشگاهی کناره گرفت و مدت 
ده سال را معلوم نیست که کجا بود و به چه کاری اشتغال داشت. شاید در 
این دوره بود که به تصنیف آثار کوچکتر خویش همت گماشت, از جمله: در 
شیشه های سوزان. در نیروی شگفتانگیز اختراع و طبیعت, و محاسبه 
وقایع طبیعی. نیز در همین تاریخ بود که وی به طرح "اثر عمده خویش. 
باشد در چهار مجلد: 1) در دستور زبان و منطق: 2) ریاضیات, نجوم, و 
موسیقی: 3) علوم طبیعی - یعنی نور شناخت, جغرافیا, علم احکام نجوم, 


کیمیاگری, کشاورزی, پزشکی, و علوم تجربی: 4) در مابعدالطبیعه و 
اخلاقیات. 

راجربیکن مقداری از فصول مختلف این کتاب بزرگ را به طور پراکنده 
نوشته بود که ناگهان آنچه در ظاهر طالع موافقی بود برنامه کارش را دچار 
وقفه ساخت. در فوربه 65 اسقف اعظم ناربون, کف فولک, به اسم 
کلمتسن-عهارم بهمفام بایین رید ه-فقواری ار ان روخیه آزادنتههاها تفای 
را که , بر اثر اختلاط ملل و ادیان مختلف در فرانسه جنوبی وجود داشت به 
همراه خود وارد دربار پاپی کرد. در ژوئن همان سال, کلمنس نامهای به 
بیکن نوشت و از وی تقاضا کرد که "نسخه صحیحی" از اثار خود را, "بدون 
هیچ اعتنایی به تحریم نخستکشیشان یا هر نوع امریه فرقهای, مخفیانه و 
تعدرگ ۰ ری وی اوسال اه سکن با متهای شون (حایکمدار حراوت 
فوقالعاده سبکش بخوبی پیداست) بر سر آن شد که دایره المعارف 
خویش را به پایان رساند: آنگاه در سال 1267 از بیم آنکه مبادا کلمنس 
درگدرد تا قبل از اتماه کنات علاقد وق رانل قوو: آن کناب‌برا کنار کداشت 
و در عرض دوازده ماه به تصلنیف پا دستنبشته های خویش به تالیف 
۱ ۱ ۱۳ 
باب پر مشغله .خوشایند باشد, لدا خلاضهای از آن ترئیب داد که آن زا کناب 
اصفر نامید. در اوایل سال 1268 وی این دو نسخه دستنبشته را به 
انضمام مقالهای تحت عنوان در تکثیر بینایی نزد کلمنس فرستاد. از آنجا که 
بیکن مشوش بود مبادا این نوشته ها در راه گم شوند, بار دیگر آراي خود را 
خلاصه کرد و در مجموعهای تحت عنوان کتاب سوم کرد ون و آن را به 
اب 
کتاب خود همراه کرد و پیغام داد که پاپ میتواند خودش به تجربیاتی دست 
زند. در نوامبر 1268 کلمنس درگذشت. تا آنجا که اطلاع داریم. از جانب 
شخص وی و جانشینانش هیچ پیامی به گوش فیلسوف مشتاق انگلیسی 
ید که شاه وصول آن کاها باتنه ۲ 

کتاب اکبر اکنون در واقع "اثر عمدم" وی به شمار میر ود ولو انکه نیت 
خود بیکن ان بوده که این مجموعه فقط در حکم مقدمهای باشد. با اینهمه, 
اين کتاب مجموعهای است 
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عظیم در هشتصد صفحه که به هفت رساله تقسیم شده است., از این 
قرار: 1) "در بیان جهل و خطا": 2) "روابط میان فلسفه و الاهیات"ز 3) 
"فراگرفتن زبانهای خارجی": 4) "سودمندی ریاضیات": 5) "ژرفانمایی و 
تفر تقوم ری ۳ له ای بآ کایبه نت 
مالوف؛ حاوی مقداری اباطیل و ترهات؛ جملات معتر ضه, امثله, و شواهد 


بسیار زیادی از اقوال سایر مولفان است: لکن با قدرت. سرراستی, و 
وسطایی 4 مراتب خواندنیتر میباشد. هرج و مرح پرهیجان ان؛ ستایشی 
که از دستگاه پاپی میکند, اعترافات مشتاقانهای که به پیروی از اصول 
صحیح دیانت عیسی دارد. اقرار به اين مطلب که کار علم و فلسفه جز 
خدمت در راه الاهیات چیز دیگری نیست. همه اینها از مسائلی هستند که 
در کتابی با چنین عظمت و با موضوعاتی که بشتاب به طور موجز نوشته 
شده و غرض از آن جلب حمایت پاپ برای پژوهش و تدریس عمومی علوم 
بوده است در خور فهم میباشد: زیرا راجر بیکن. مثل فرانسیس بیکن, 
مهد بود که ار کت دنه اقب دای اق ال 0۳ 
و ثروتمندان است تا, بر اثر فتوت ایشان. خرید کتابها و ادوات علمی. 
جمعآوری مدارک, ایجاد آ زمایشگاه ها, اجرای تجربیات؛ و استخدام 
کارمندان میسر گردد. 

راجر بیکن که گویی سه قرن قبل از همنام خویش, فرانسیس ِ منادی 
آرای وی درباره تقبیح "بتهای" جامعه بود. کتاب خویش را با ذکر علل 
چهارگانه خطای آدمی آعار که ايق غلل ۲ وس مهرد "پیروی از 
مرجعی متلونالمزاج و ناشایسته. رسمی کهنسال, پیروی از نظر جماعت 
جاهل, و پنهان ساختن جهل خود در زير نقابی خردنما". وی با دقت تمام 
این نکته را نیز توضیح میدهد که غرض وی از مرجع به هیچ وجه "ان مقام 
استوار و خالی از تزلزلی ... که به کلیسا ارزانی شده است." نمیباشد. 
تاسف میخورد از اينکه عهد وی حاضر است هر قضیهای را مادام که ثابت 
شود آن قضیه را میتوان در میان انا ارسطو پیدا کرد قبول کند, و اعلام 
میدارد که اگر قدرت میداشت., کلیه کتابهای آن حکیم یونانی را به عنوان 
چشمهای از خطا و نهری از جهالت میسوزانید: پس از این گفته, خودش هر 
یک صفحه در میان از ارسطو نقل قول میکند. 

"پس از آنکه چها ر علت خطا به درکات اسفل فرستاده شده" ", بیکن در سر 
اغاز بخش دوم کتاب چنین مینگارد: "میخواهم نشان دهم که فقط یک خرد 
است که عاری از هر گونه نقص است., و آن خرد در کتاب مقدس مضمر 
است " . 

اگر فلاسفه یونان از نوعی الهام کم اهمیتتر برخوردار بودند, به علت آن 
بود که اآنان کتب انبیا و بطرکها را میخواندند. بیکن ظاهرا داستانهای کتاب 
مقدس را با ایمان بیشائبهای میپذیرد. و متعجب است از اینکه چرا خداوند 
دیگر به آدمیزادگان اجازه نمیدهد که ششصد سال عمر کنند. وی به 
فرارسیدن موعد ظهور مسیح, و پایان جهان اعتقاد دارد: در مقام دفاع از 
علوم میگوید که اين علوم نموداری از 
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صانع است در جهان آفزتتش و وسیلهای است در دست مسیحیان تا 
مشرکان را, که در مقابل کتاب مقدس مصون هستند, به مسیحیت دعوت 
کنند. از این رو "میتوان ذهن آدمی را تحت نفوذ قرار داد تا حقیقت مربوط 
به تولد عیسی از مریم عذرا را قبول کند. زیرا برخی از حیوانات در حال به 
کارت آبستن میشوند و بچه میزایند. مثل کرکسها و بوزینه ها چنانکه قدیس 
آمبروسیوس در کتاب هگزامرون بیان میکند. به علاوه, همان طور که پلینی 
متذکر شده است. در بسیاری از نواحی, مادیانها هنگامی که میل به جفت 
نر دارند, فقط به سبب وزش بادها آبستن میشوند" این هردو از مواردی 
بود که استناد به منایع موثق برای بیکن شگون نداشت. 

در بخش سوم بیکن سخت میکوشد تأ به پاپ زبان عبری بیاموزد. مدعی 
است که فراگرفتن زبان برای الاهیات؛ فلسفه, و علوم ضرورت دارد, زیرا| 
هیچ ترجمهای قادر نیست آن معانی دقیق کتاب مقدس يا آثار فلاسفه 
مشری را برساند. در کتاب اصفغر, بیکن شرح بغایت فاضلانهای در باب 
ترجمه های .مختلف. کتابپ مقدس..فمینکارد. و نشان میدهد. که آشنایی 
فوقالعادهای نسبت به متون عبری و یونانی دارد. و پيشنهاد میکند که پاپ 
عدهای از محققانی را که در عبری» یونانی؛ و لاتینی متبحر ند کرت و 
ماموریت دهد تا به لتصحیح و جررم و تعدیل وولگات؛ معروف به ترجمه 
قدیس هیرونوموس, بپردازند و از اين پس این نسخه جرح و تعدیل شده 
موضوع عمده تعلیم و تعلم در رشته الاهیات باشد نه رساله آرای پتروس 
لومباردوس. همچنین بیکن جدا| خواستار آن است که در دانشگاه ها 
کرسیهایی برای استادان عبری, یونانی؛ عربی؛ و کلدانی تاسیس شود. وی 
اعمال قوه قهربه را در مجبور ساختن ی برای گرویدن به 
اش مه کف میک رگ مس که جطیر کشا مها مان 
یونانی و ارمنی و سوری و کلدانی معامله کند, اه از زبان آن اقوام 
اطلاعی داشته باشد در این رشته بخصوص؛ بیکن به هر چه میگفت خودش 
با نهایت جدیت عمل نیز میکرد: وی در جهان مسیحی غرب اولین محققی 
بو که هو بان پونانی رسای اسان ای انار میا کرو 
نخستین فرد مسیحی بود که یک دوره دستور زبان عبری تصنیف میکرد. وی 
مدعی بود که قدرت نوشتن به زبان یونانی و عبری هر دو را دارد. و 
همچنین از ظواهر امر پیداست که زبان عربی را فرا گرفته بود. 

هنگامی که بیکن به موضوع ریاضیات میرسد, از خلال اوراق کتابش 
فا ان سس اه ال را وم 
میگوید: "بعد از زبان, من ریاضیات را ضروری میدانم". در اين مورد نیز 
یات را لام حلخممه کون الا هات سید نوم وه وحم "رات اند 
ما را در تعیین محل بهشت و دوزخج کمک تفاید ۰ باید بر اطلاعات ما درباره 
جغرافیای کتاب مقدس و ترتیب وقوع حوادث متبرکه بیفزاید و کلیسا را به 


تصحیح تقویم قادر سازد. میگوید توجه کنید که چگونه "اولین سب 
اقلیدس" یعنی ساختن مثلث متساویالاضلاعی بر روی خطی معلوم. کمک 
به درک این موضوع میکند که "اگر شخص خداوند یعنی رب را مسلم 
بگیریم, وجود اقانیم ثلاثهای متساوی, یعنی اب, ابن. و روحالقدس عیان 
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. بیکن از اين مرتبت والا عطف توجه به بیان نظریهای میکند بسیار 
1 توجه که در واقع پیشگویی فیزیک ریاضی جدید است: به این معنی 
کشخوکها شمه هدند علض یساس رش مورا رف سا مد 
استنتاجات خود را به صورت قواعد ریاضی در نیاورد, کاملا تقانهی نمیشود. 
کلیه پدیده های غیرمعنوی حاصل ماده و قوهاند: کلیه نیروها متحدالشکل و 
به طور منظم اثر میبخشند و بالمآل میتوان آنها را به صورت خطوط و 
ارقامی نشان دادز "ضرورت دارد که برای رسیدگی به صحت يا سقم هر 
مسئله آن را به صورت خطوط هندسی طرح کنند" : سرانجام کلیه علوم 
طبیعی جز ریاضیات چیز دیگری نخواهد بود. 
اما هرچند که ریاضیات نتیجه است. تجربه باید وسیله اجرا و آزمایش علوم 
نی اش رای که فااسم ری ان انار که با ماس یی 
منطی را لنکر اعماد عاشان خودساحیه ار سطی را تقرس تک ار اقا 
تلائه و واقع روحالقدسی کرده بودند, بیکن, به معیار ریاضیات و تجربه, 
به وضع نقلا نقلابی علمی پرداخت. وی بیان کرد که دقیقترین استنتاجات 
منطقی : نیز قطعیت قضایا را بر ما مکشوف نمیسازد. مگر آنکه درک و 
مشاهده ۳ آنها باشند: در واقع یک سوزش ما را متقاعد میسازد که 
آتنترن در حال سوختن است. کتتاین که میخواهد بدون شیک از درک حقایق 
پنهان در پدیده ها مشعوف شود باید بداند که چگونه کوشش خویش را 
مصروف تجریه سازد . , 
گاهگاهی چنین به نظر میرسد که گویی غرض وی از لفظ تجربه 
را ی یک روش تحقیق پا پژوهش نیست., بلکه طرزی نهایی 
| ۱ 
نهیم که از لحاظ عفای: ود باشتد.و از این راه آن بندار‌ها راربة موفع 
آزمایش گذاریم. راجر بیکن بمراتب واضحتر از فرانسیس بیکن به درک و 
اعلام این نکته نایل میشود که در علوم طبیعی تنها دلیل و مدرک عبارت 
اتسار تحوتت وی اهر تصکی که اجه آنن بات سید نک کر 
است, ارسطو, هرود جالینوس, بطلمیوس, علمای اسلامی, ادلارد, پنروس 
هیسپانوس, رابرت گروستست. آلبرتوس ماگنوس, و جمعی دیگر به 
تجاربی دیگر دست زده یا زبان به مدح چنین روشی گشوده بودند. 
راجربیکن آنچه را تلویحا قبول شده بود صریحا بیان داشت, و پرچم علوم 


را بر اراضی مفتوحه, محکم و استوار ساخت. 

به استثنای مباحث مربوط به نور شناخت و اصلاح تقویم,. خدماتی که 
بود. هیچ کدام از این دو صرفا عالم نبودند, بلکه فلاسفهای بودند که درباره 
علوم چیز مینوشتند. راجر در تعقیب کار گروستست و سایرین به اين نتیجه 
رسید که تقویم یولیانوسی در هر 125 سال یک روز بر طول شمسی 
میافزود. و در سال 1267 ده روز جلوتر از حرکت خورشید بود: به عبارت 
دیگر, به محاسبهای اقدام کرد تا آن تاریخ دقیقترین نوع خود به شمار 
ففرفت: پیشنهاد وی این بود که هر 125 
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سال یک روز از تقویم یولیانوسی کم کنند. قسمت دیگری از کتاب وی که 
به همین اندازه درخشان بو صد صفحهای بود از جفرافیا در بخش چهارم 
از مشرقزمین مشتاقانه با گیوم دو روبروکی صحبت کرده بود. مطالب 
فراوانی درباره مشرق از وی یاد گرفته بود: و اظهارات گیوم. مشعر بر 
وجود میلیون میلیون 5 از مسیحیت نشنیده 
بودند, مایه تحیر وی شد. ۳ 
بیکن جغرافیای خویش را با ذکر مطالبی برگرفته از ارسطو و سنکا آغاز 
کرد, و گفت: "دریایی که میان منتهیالیه اسیانیا در مغرب و ابتدای خاک 
هندوستان در مشرق قرار دارد. به شرط وجود بادهای موافق, فقط در 
عرض چند روز معدود برای کشتیرانی مناسب است". این جمله, که در 
طی نامهای که کریستوف کلمب به سال 1498 به فردیناند و ایزابل 
نوشت نقل شده است. و در همین مراسله است که کریستوف کلمب این 
امر را یکی از عوامل الهامبخش سفر سال 1492 خویش میخواند ‏ 
تتبعات بیکن در فیزیک حکاپت رویایی است از اختراعات جدید که گاهگاهی 
رنگ پندارهای عامهیسند عهد وی را به خود میگیرد. اینک ترجمه تحتاللفظی 
پارهای از عبارت مشهور بیکن که طی انها وی از قرن سیزدهم به قرن 
بیستم مییرد. 

یک پنجم علوم. تجربی.ارتباط با ساختن. الات: و ادواتق: دارد: کهببه طرز 
حیرتانگیزی نهایت درجه مفیدند, مانند ماشینهایی برای پرواز. برای حرکت 
گردونه هایی بدون وجود حیوان و در عین حال با سرعتی بینظیر, پا برای 
پیمودن دریاها بدون وجود پاروزنان با سرعتی به مراتب افزونتر از آنچه به 
دست مردان ممکن باشد. از بهر آنکه مبادا کسی از اين سخنان در شگفت 
شود يا انها را هورد افتتهرا قرار دهتر بای بکويم که. این غیز‌هادر عمد ها ند 


میتوان ساخت که به کمک نها بدون هیچ دشواری يا زحمتی بارهایی 
باورنکردنی را بلند کنند, یا پایین بیاورند. ... ماشینهای پرنده را میتوان 
ساخت. و ادمی که در وسط ماشین نشسته باشد میتواند, با چرخانیدن 
وسیله بکر و استادانهای. بالهایی مصنوعی را مانند پرندهای که در حال 
پرواز است به حرکت درآورد. ۰ همچنین برای راه 0 و رودها 
حتی رفتن به قعر آنهاء بدون مواجهه با خطر, میتوان ماشینهایی ساخت. 
طبق تفسیر پارهای از محققان. بیکن طی جمله هایی چند در کتاب اکبر 
(12 ,۱۷) اشاره به باروت میکند: 

علیه دشمنان مملکت فنون مهمی کشف شدهاند. به طوری که بدون 
کسانی را که مقاومت ابراز میدارند معدوم کنند. ... از نیروی نمکی که ان 
را شوره میخوانند. با ترکاندن چیز کوچکی که عبارت از یک تکه کوچک 
پوست باشد چنان صدای وحشتناکی ایجاد میشود که از غرش گوشخراش 
تندر تجاوز میکند و درخششی دارد که از خیره کنندهترین برقهایی که به 
همراه تندر میایند به مراتب زیادتر است. 
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در کتاب سوم, طی عباراتی که احتمال دارد الحاقی باشد, بیکن مینویسد 
که پارهای از اسباببازیهایی که هم اکنون رواج دارند "ترقه"هایی هستند 
شامل مخلوطی از شوره (2/41 درصد) زغال چوب (429 درصد) و 
گوگرد (4/29 درصد): و متذکر میشود که میتوان نیروی انفجاری این گرد 
را با ریختن ان در مادهای صلب افزایش داد. 

راجربیکن ادعای آن نداشت که باروت را اختراع کرده است: وی صرفا 
عوایه از چند تلی بود که در وهله اول ترکیبات شیمیایی باروت را مورد 
مطالعه قران دادند و از امعانات آن:پیشکویی. کردنة. 

بهترین آثر بیکن بخش پنجم از کتاب اکبر "در علم ژرفانمایی" و همچنین 
نظریات او در رساله جداگانهای تحت عنوان در تکثیر بینایی است. این 
مقاله برجسنه درباره نور شناخت از تحقیقات گروستست درباب رنگین 
رس نوشته های مت ِِ از ابنهیئم ایست, و از سوابق تتبعاتی 
گرفته و قواعد 0 به طور استادانهای بر خر کات نور اطلاق 
شده بود ناشی میشد. همواره بحت در این بود که آپا نور عبارت است از 
صادر شدن ذراتی از هر شی که در برابر چشم قرار میگیرد یا حرکات 
واسطهای است بین شی و چشم آدمی بیکن معتقد بود که جمیع اشیای 
مادی از خود نیرویی به همه سو تشعشع میکنند, که این اشعه ممکن است 
از اجسام صلب عبور کند: هیچ جسمی ان قدر کثیف نیست که بتواند بکلی 
مانع از عبور اشعه وق ماده در تمام اشیا عمومیت دارد, و هیچ جسمی 


وجود ندارد که کر آن اعمال مربوط به حرکت یک شعاع موجد تغییر و 
تبدیلی نشود. ... آشعه حرارت و صوت از جدار ظرفی طلابی با برنجی 
میگذرد. بوئتیوس گفته است که چشم سیاهگوش از دیوارهای ضخیم به 
درون نفوذ میکند. ۳ 

عا دوبان ساهک ترجه تشم اتکی ار ای اس که کذریع نذا 
تخیل جسورانه آن فیلسوف که "سراپا جز قوه تخیل چیزی نبود" افرین 
خوانیم. بیکن با عدسیها و اینه ها شروع به تجربه کرد و در صدد وضع 
قوانین انکسار, انعکاس, درشتنمایی, و ریزبینی برامد. با ذکر این موضوع 
که چگونه یک عدسی محدب قادر است بسیاری از اشعه خورشيد را در یک 
نقطه سوزانی متمرکز سازد و آن اشعه را به ورای ان نقطه پخش کرده 
تصویر بزرگ شدهای تشکیل دهد. بیکن چنین مینویسد:_ 

این اجرام شفاف (عدسیها) را میتوان چنان تراشید و انها را نسبت به دید 
خود و اشیایی که جلو نظر میایند به طرزی ترتیب داد تا اشعه منکسر و, به 
هر طرفی که ما بخواهیم خم شود: و در هر زاویهای که ما اراده کنيم شی 
را نزدیک يا دور ببینیم, به اين نحو, از مسافتی بغایت دور, ما قادر به 
خواندن ریزترین خطوط و دیدن تعداد ذرات غبار یا شن خواهیم بود. ... به 
این نحوء سپاه کوچکی ممکن است بسیار بزرگ و ... نزدیک به شخص 
جلوه کند کند. ... نیز به همین روال ما قادر خواهیم بود که خورشید, ماه, و 
اختران را نزدیکتر آوریم, چنانکه گویی به طرف ما نزول کردهاند. ... و 
بسیاری پدیده های دیگر, کر دم که تتس ببم حعویفت عا یات ارت 
باز ای صصاو مت در برایر انار | تداشته بات 
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افلاک را با تمام عرض و طولشان میتوان بر روی دستگاهی مادی, که با 
حرکت روزانه آنها حرکت کند, ترسیم کرد: "و این امر در نظر آدمی بخرد 
بیگمان به پادشاهی تمامی اقلیمی میارزد". ... تعداد بیشماری از 
شگفتیهای دیگر را نیز به همین قیاس میتوان برشمرد. 

اینها جملاتی درخشانند. تقریبا کلیه عناصر متشکله این فرضیات را میتوان 
بیش از راجربیکن, و بیش از همه جا, در نوشته های ابنهیثم پیدا کرد. لکن 
در اینجا کلیه مطالب با نظری عملی و انقلابی, که به مرور زمان جهان را 
دگرگونه ساخت. پهلوی هم قرار داده شده بود. همین عبارت بود که 
ریاضیدان انگلیسی, لنرد دیکز | به وضع فرضیهای واداشت که بر اساس 
لکن اک بنتتزفقت او ات به بشر قدرت فوقالعادهای عطا کند بدون 
آنکه نیات و مقاصد وی را بهبود بخشد, در آن صورت تکلیف از چه قرار 
خواهد بود شاید عمیقترین بینشهای بیکن پیشگویی وی درباره مسئلهای 
باشد که فقط در عهد ما بوضوح اشکار شده است. در رساله پایانی کتاب 


اکبر, بیکن واقعا و از صمیم قلب چنین اظهار عقیده میکند که بشر فقط به 
کمک علم نمیتواند نجات یابد. 
کلیه اين علومی که قبلا مذکور افتاد علوم نظریند. در واقع, در هر علمی 
یک جنبه عملی وجود دارد. ... اما میتوان مدعی شد که فقط یک فلسفه 
اخلاقی میتواند اصولا عملی باشد, و چنین هم هست. زیرا چنین فلسفهای 
با رفتار ادمی, با فضیلت و رذیلت., با نیکبختی و بدبختی, سر و کار دارد. . 
پیشرفت عمل صحیح بکنند. از اين لحاظ, علوم "عملی" از قبیل تجربه, 
هار ای ره ایا 
ی ی ات ی اس ۶ 
اخلاقی به منزله کدبانویی است که هر شعبهای از شعب فلسفه را زیر 
ری ۵ ود ۳ 3 
فقطظ ‏ به کمک اصوای کر تا ری ۵ ۲۲۰ نا 
از لکن کدام دین باید انسان را راهبر باشد بیکن اشاره به یک پارلمان 
متشکل از پیروان ادیان مختلف بودایی, مسلمان. وِ مسیحی میکند که 
بنابر گزارش گیوم دو روبرکی, به توصیه و زیر نظر منگو قاآن در قراقروم 
یل شده بود. بیکن دینهای سه گانه مزبور را با هم مقایسه میکند و 
نتیجه میگیرد که مصحیت: ار آن وه بسن اشته و خر نع مبکند. که ابر 
استنتاج صرفا متکی بر عقیده دینی او درباره وظیفه مسیحیت در جهان 
نمیباشد. نظر :بیکن, آن بود که دستگاه پایی. برخلاف انتقادات گروستست., 
علقه اخلاقی اروپا بود, و اگر آن دستگاه وجود نمیداشت. مبدل به میدان 
پرهرج و مرجی اه متخاصم میشد: به همین سبب, بیکن ارزو 
داشت که کلیسا را با علم. زبان. و فلسفه قویتر سازد تا حکومت روحانی 
جهان بهتر میسر شود. وی کتاب خویش را, به همان 
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نحو که اغاز کرده بود, با اعتراف صمیمانهای از وفاداری خود نسبت به 
کلیسا ختم میکرد, و کلام را با تجلیل از قربانی مقدس به پایان میرسانید 
چنانکه گویی میخواست بفهماند که اگر آدمی مرتبا درصدد کسب فیض از 
عالیترین ارمان خویش برنياید, در آتشسوزی عظیم جهان نابود خواهد شد. 
شاید قصور پاپها, که هیچ گونه دعوت بیکن را پاسخ نگفتند و پيشنهادات وی 
را به موقع عمل نگذاشتند, روحیه وی را تیره و قلمش را تلخ گردانید. در 
سال 1 12 وی کتاب فلسفی ناتمام خویش را تحت عنوان زبدهای در 
بررسی فلسفه منتشر ساخت. این کتاب چندان خدمتی به عالم فلسفه 
نکرد, بلکه کمک زیادی به جدال و خصومت با الاهیات کرد که در آن موقع 
هرج و مرجی در مدارس به راه انداخته بود. در بحث میان واقعپردازی و 


اصحاب تسمیه بر سر کلیات که اینک رو به زوال نهاده بود, بیکن به طور 
مختصر مرافعه را به این نحو حل کرد که گفت: "یک کلی چیزی نیست الا 
تشابه افراد متعدد" 5۰ "تمامی کلیات را که پهلوی هم قرار دهیم, به اندازه 
یک فرد واقعیت ندارد" . وی اصول عقاید آوگوستینوس را درباره عقل نامیه 
قبول کرد و معتقد به نظری شد که طبق آن, بر اثر مساعی همه موجودات 
در راه ترقی خویش, زندگی به صورت رشته طویلی از تکامل درمیآمد. وی 
عقیده ارسطویی را درباره یک عقل فعال با هوش فلکی, که "در آذهان ما 
جاری میشد و انها را منور میساخت", قبول کرد و به طرز خطرناکی به 
پندار پیروان ابنرشد درباره وحدت وجود نزدیک شد. 

لکن اجه ماه وحفت وا یزار خاظر عصر گنفت شش اتقاوات :وی 
رقبا و اخلاقیات مردم زمانه بود تا ارای فلسفی وی. در کتاب زبدهای در 
بررسی فلسفه تقریبا هیچ جنبهای از جنبه های مختلف زندگی قرن 
سیر دهم از نیش قلم و تازیانه زبان بیکن مصون نماند, از هرج و من 
دستگاه پایی, فساد فرقه های مختلفه راهبان, و جهالت کشیشان گرفته تا 
تکنواختی موعظات کوالعا مر رفتار تا شایست:< انشجمبانه کناهان دانشگاه 
ها مرها ترظعطظر ان فا رت 

در رسالهای مربوط به خطای پزشکان. وی فهرستی از "سی و شش مورد 
اشتباه برزری و ای ۳ در فرضیات و طرق معالجات طبی عهد خویش 
تهیه کرد. در 1271 به نوشتن چند جملهای مبادرت ورزید که خواندن آنها 
ما را به عهد خویش. با تمام معایبی که دارد, امیدوار میسازد. بیکن نوشت: 
در اين ایام به قدری گناهکاری حکمفرماست که در هیچ یک از اعصار 
که نظیرش دیده نشده است. ی دربار پاپی بر اثر دورویی 9 نیرنگ 
مشتی مردمان ظالم ویران گشته است. ِ ,. غرور سلطنت میکند, اوه ما 
دوستی میسوزاند: حسد همه را طعمه خود میسازد. تمامی درباریان پاپ 
دامان خود را به لکه فسق و فجور آلوده ساختهاند: و رکف نوزدی 
فرمانروای همه شده است. . آگر وضع سران دستگاه چنین باشد, پس 
متابعین را حال به چه منوال ۳" بود اکنون بنگریم که نخستکشیشان را 
روش از چه قرار است, چطور به دنبال 
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زر و سیم میدوند, از سرپرستی خلایق غفلت میورزند, برادرزادگان و سایر 
دوستان شهوتیرست خویش و حقوقدانان حیلهگر راء که همه را با 
راهنماییهای خود خانه خراب میکنند, ارتقای درجه میبخشند. ... بيایید فرقه 
های مدهی: را موری ما حظه افرار رهیم. ار آنچم مويم هنم کدام را 
مستئنا نمیسازم. ببینید که تمامی آنها از صدر تا ذیل چه سان از صراط 
مستقیم خود عدول کردهاند و به چه ورطهای افتادهاند: و فرقه های نوبنیاد 
(فرایارها) چطور از ان حیثیت اصلی خویش افتاده و هم اکنون به چه وضع 


موحشی فاسد شدهاند. تمامی کشیشان جز نخوت, فسق, و از چیزی در 
سر ندارند: و هرجا که منشیان (دانشجویان) گرد هم ایند. با مرافعات و زد 
و و خوردها و سایر رذایل اخلاقی خویش میان عوام افتضاحی برپا میکنند, 
امراء بارونها, و شهسواران به یکدیگر ستم روا میدارند. و با اخاذیها و 
منازعات بی حد و حساب خویش مایه مزاحمت رعایا میشوند. ۰ ۱ 
از دست آنان به سنوه آمدهاند, از آنها تنفر دارند و و بیعت نگاه 
نمیدارند, مگر بعنف , و چون به پیروی از روش زشت مهتران خویش فاسد 
شدهاند. بر یکدیگر ستم روا میدارند. پیشدستی میجویند, و تقلب میکنند, 
چنانکه ما همه جا به چشم میبینیم: و این جماعت کاملا خود را تسلیم فسق 
و شکمیرستی کردهاند و فاسدتر از ان شدهاند که زبان را یارای وصف 
دغلی و تزویر و تلبیس بیحد و وصفي بر اعمال و اقوالشان حکمفرماست. 
۰ فلاسفه قدیم, هر چند محروم از آن فیض احیا کنندهای بودند که مردمان 
را شایسته حیات ابدی میسازد. هم از لحاظ نجابت و هم از نظر حقیر 
شمردن دنیا, با تمام لذایذ و نعمات و افتخاراتش, به طرزی زندگی کردند 
که ابدا با شیوه زندگی ما طرف قیاس نبوده است. چنانکه جمبع خلایق 
میتوانند این حقایق را از خلال اثار ارسطوء سنکا, سیسرون, ابوعلی سینا؛ 
فارابی, افلاطون. سقراط, و دیگران درک کنند: و به همین روش بود که 
این فیلسوفان بر رموز خرد دست يافتند. و کلیه دانش ایشان را مسلم 
گشت, لکن ما مسیحیان نه چیزی يافتهايم که سزاوار شان آن فیلسوفان 
باشد, و نه حتی قادر به درک خرد ايشانیم, و جهل ما از انجا سرچشمه 
میگیرد که اخلاقیات ما به مراتب بدتر از اخلاقیات ایشان است. ... هیچ 
گونه شک و تردیدی در میان عقلا وجود ندارد که چارهای نیست, جز تصفیه 
کلیسا 


بیکن درباره احاطه و اطلاع معاصران خویش در فلسفه چندان نظر خوشی 
نداشت: وی خطاب به کلمنس چهارم نوشت که هیچ کدام از معاصران وی 
قادر نیست در عرض ده سال کتابی نظیر کتاب اکبر وی به رشته تحریر 
دراورد: مجلدات ایشان در نظر بیکن توده عظیمی حرف مفت و "اکاذیب 
بیرون از وصف" بود, و تمامی بنای ارای ایشان مبتنی بر کتاب مقدس و 
ارسطویی بود که غلط ترجمه و غلط فهمیده شده بود. وی مباحث مفصلی 
را که توماس اختصاص به عادات, نیروها, ذکا و حرکات اختران داده بود 
مورد استهز | قرار داد. ۱ 

چنین اتهامنامه سراپا اغراقی از زندگی. اصول اخلاقی, و آرای اروپایی در 
قرنی درخشان قطعا میبایست بیکن را در مقابل جهانیان یکه و تنها گذارد. 
با این حال, هیچ قراین و اماراتی در دست نیست که دال بر آن باشد که 
فرفه فق یا کلیشا در ضده تعفیتتو ازارش پز اد باشد, پا قبل از 1277, 


یعنی شش سال بعد از انتشار نوحهگری فوق, با آزادی فکر یا آزادی بیان 

وی مخالفت کرده باشد. لکن در ان سال جووانی د ورچلی پیشوای 
دومینیکیان. و جروم د/اسکولی. رهبر فرانسیسیان. برای تخفیف پارهای از 
منازعاتی که میان پیروان دو فرفه مزبور پدید امده بود به مذاکره 
پرداختند. این دو موافقت کردند که برادران متعلق به هر کدام از ان دو 
فرفه باید از تاختن بر برادران فرقه دیگری خودداری ورزند, و همچنین 
توافق نظر حاصل امد که "هر گاه معلوم شود که بزادری با گفتار با کردار 
خویش برادر فرقه دبک را آزردهخاطر ساخته است باید به دست پیشوای 
روحانی ناحیه اقامتش چنان مجازات شود که کدورت برادری را که رنجیده 
تن از رهبران فرقه های فرانسیسیان قرن چهاردهم, جروم "بنا به توصیه 
درس مقدس الاهیات, را به ظن داشتن پارهای از افکار نوظهور تقبیح و 
ممنوع» و به همین علت راجر را محکوم به حبس کرد": ما اطلاع بیشتری 
درباره این قضیه نداریم. به طور قطع معلوم بیست که عرض از "افکار 
نوظهور" اقوال بدعتامیز بود. يا بازتابی از سوظن درباره جادوگری بیکن, يا 
بهانهای بود برای اخذ تصمیم در خاموش ساختن منقدی که دومینیکیان و 
فرانسیسیان را بکسان اماج سهام انتقاد خود میساخت. به علاوه, هیچ بر ما 
معلوم نیست که شرایط زندانی ساختن بیکن تا چه اندازه شاق بوده و 
مدت حبس وی چقدر طول کشیده است. منقول است که در سال 112902 
برخی از زندانیانی که در سال 11277 محکوم شده بودند آزاد شدند. از 
قرار معلوم, بیکن در آن تاریخ پا قبل از آن از زندان آزاد شد؛ زیرا| در 
2 بود که زیدهای در بررسی فلشسفه را منتشر کرد. از آن تازیخ به بعد 
ما فقط به یک عبارت برمیخوربم که مندرج در یک وقایعنامه کهنسال 
است, از این قرار: " استاد بزر گوار, راجربیکن, در کلیسای فرانسیسیان 
شهر اکسفرد, به سال 1292 به خاک سپرده شد . ۲ 

راجر بیکن در عهد خودش چندان نفودی نداشت. مردم وی را بیشتر از آن 
نار جه اد اند که‌ هام ایس قرامانی نع مضه .امد 
میرسانید: جادوگر و شعبدهبازش میپنداشتند: و به همین روال بود که 
در نمایش عرضه داشت. گفتن اینکه فرانسیس بیکن تا چه حد مدیون وی 
و ای ارات فقط با متام تم اطر ام کر و 
مثل راجر بیکن, منطق ارسطویی و روش مدرسی را طرد کرد, در احکام 
مراجع تقلید شک نمود. نسبت به عرف و سایر "بتهای" " مکتبهای فکری 
باستان مخالفت ورزید» زبان به مدح علوم گشود, فهرستی از اختراعاتی را 


که انتظارش میرفقفت تنهیه دید برنامهای برای آن طرح ریخت؛ در مقام 
سودمندی عملی علوم موکدا سخن گفت, و در صدد جلب کمک مالی برای 
بررسیهای علمی برآمد. بتدریج. از همان قرن شانزدهم میلادی بود که بر 
شهرت راجربیکن افزوده شد: تا حدی که به صورت ادمی افسانهای درامد. 
یعنی او را مخترع باروت, دلاوری وارسته از قیود دین, مردی تمام عمر 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1366 

قربانی تعقیب و آزار مذهبی, و بنیادگذار فکر جدید دانستند. امروزه ورق 
برگشته است. تاریخنویسان خاطرنشان میسازند که: غرض وی از تجربه 
فقط پنداری مغشوش بوده است. خود بیکن ان قدرها به تجارب مبادرت 
نورزیده است. در الاهیات اصیل ایینتر از مردمان عهد خویش بوده است. و 
بالاخره صفحات کتابهای وی پر است از خرافات و سحر و اقوال تحریف 
شده و اتهامات کذب و افسانه هایی ماخوذ از تاریخ. 

همه این سخنان راست است. منتها نباید فراموش کرد که هر چند بیکن به 
تجارب معدودی دست زد با اینهمه به بیان اصول آن تجربیات و تهیه 
مقدمات ظهور آنها کمک کرد: اظهارات موکد وی در پیروی از ار و اصول 
ضحیح کلییا. مفکن. است ندابیر. مزورانه آدفی باشند. که-میخواسته اسنت 
حمایت پاپان را برای علومی مظنون جلب کند. اشتباهات وی بر اثر افکار 
واهی همه جاأ گیر عهد وی؛ پا شتاب روحیه فوقالعاده مشتاقی بود که 
میخواست کلیه علوم را ملک مطلق خویش سازد. خودستایی وی مرهم 
زخم نابغهای بود که او را نادیده انگاشته بودند, تهدیدها و اخطارهای وی 
ی بود سر به سنگ خورده که به چشم خویش 
عالیترین ارمانهای خود را ها از جهالت غرقه میدید. حمله وی بر 
مقامات صالحه علم و فلسفه راه را برای فکری بسیطتر و آزادتر باز کرد: 
تاکید وی بر پایه ریاضی, و اهمیتی که برای هدف غایی علوم نایل شد., 
پانصد سال از عهد خود وی جلوتر بود: اخطار وی درباره قرار دادن 
اخلاقیات زیردست علوم. درسی است برای فردای ما. کتاب اکبر بیکن را 
با کید ای رسای ما از که ایا انار این رن 
شگفتانگیز بزرگتر و ارجمندتر دانست. 


۷/۱۱ اصحاب دایره المعارف 


حد فاصل میان علم و فلسفه بر ار تست از دانشمندان همه فن حریف 
بیپروایی بودند که در صدد ۳ به دانش روزافزون عهد خویش نظم و 
وحدت بخشند:علوم و فنون ذوقی. صنعت و مملکتداری, فلسفه و دین» و 
ادبیات و تاریخ را به صورت کلی منظمی دراوردند تا مگر پایه و اساسی 
برای خرد ادمی فراهم سازد. قرن سیزدهم از لحاظ تدوین دایره المعارفها 
و تالیف زبده ها و مجموعه هایی که خوان رنگینی از کلیه معلومات و یافته 
های عصر بود قرن درخشانی گشت آن دست از اصحاب دایره المعارف که 
زیاد بلندپرواز نبودند هم خود را صرف خلاصه کردن علوم طبیعی کردند. 
الگزاندر نکم,. رئیس دیر سیرنسستر (حد 1200), و تومادو کنتیمیره (حد 
4 بیکی از دومینیکیان فرانسوی. مجموعه های عامهپسندی در علوم 
تحت عنوان ماهیت اشیا منتشر ساختند: بارثالومیو انگلیسی. راهبی از 
ی ی ۱ ای نا 
مبادرت ورزید که خالی از یاوهگویی نبود (حد 1240). در حدود سال 
6 برونتو لاننتین: کین از دفترداران شهر فلور انس که به واسطه 
طرفداری 
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از گوئلفها تبعید شده و مدت چندین سال بود در فرانسه میزیست, به 
نوشتن کتابی به زبان اوئیل مبادرت جست که آن را گلچین نامه نام نهاد. 
این مجموعه دایره المعارف مختصری بود مشتمل بر علوم, اخلاقیات. 
تاریخ. و مملکتداری 
این کتاب به قدری جاودانه مقبول نظر مردم افتاد که نیم قرن بعد از نشر 
ِ المعارف رن زباره: یعنی کتابی که خود جهانی را تکان داد, ناپلئون 
به فکر انداخت که دستور دهد از طرف خزانه مملکتی مخارج طبع 
۳ از ور مس ای ید جمع این آثار قرن 
سیزدهم الاهیات را با علم, و خرافات را با مشاهدات درهم میاأمیخت: 
نموداری از افکار و احساسات و مشرب مردم آن عهد بود: و مسلم است 
که اگر امروز به ما بگویند که هفت قرن بعد از اين آیندگان درباره احاطه 
ما بر جمیع علوم چه خواهند گفت, دل آزرده خواهیم شد. ۱ 
معروفترین دایره المعارف قرون وسطای عالم مسیحی کتاب اینه اکبر, اثر 
ونسان دو بووه بود. ونسان در سلک رهبانان فرفه دومینیکیان درامد, معلم 
لویی نهم و پسران وی شد. کتابداری کتابخانه شاهی را بر عهده گرفت. و 
به یاری چند تن دیگری که با وی بودند در صدد برآمد تمامی مخزن دانشی 
را که در دور و برش بود به شکل مختصر و سادهای درآورد. وی دایره 


المعارف خویش را تصویر جهان نامید, به اين معنی که جهان افرینش را 
آینهای خواند که افراد در آن نقش عقل کل و تدابیر الاهی را عیان میدیدند. 
اين تالیف بزرگی بود که به قیاس با کتابهای امروزی بالغ بر چهل مجلد 
ضخیم میشد. ونسان, به کمی نساخ و گلچینهایی از کتب. سه بخش از این 
دایره المعارف را که عبارت از کتابهای سهکانه طبیعیات, اصول عقاید, و 
تارت نود به بایان سا اسان سای رود سال:1310 ک کات 
یا را نیز بر این کتابها اف ودند. که بیشتر در حکم "سرقتی ادتفت" از 
خود ونسان آدم متواضع و مهربانی بود. میگفت: "من شخصا حتی یکی از 
علوم را هم نميدانم": مدعی هیچ نوع ابتکاری نشد, و غرضش صرفا 
گرداوردن برگزیدهای از 450 تن مولفانی بود که به یونانی, لاتینی, یا 
خویش منتقل کرد, کلیه معجزات ت علم احکام نجوم را پذیرفت, فسات 
خور را با ذکر خواص مکنونه نباتات و سنگها پر ساخت. با وجود این 
گاهگاهی عجایب و زیبایی طبیعت از خلال سطور کتابش میدر خشند, و 
خودش آنها را چنان احساس میکند که هی "کرم کتانی 9 سان قادر به 
درک نمیباشد: هرچند که من آدمی گناهکارم و ذهنم به لذات تن آلوده شده 
است, معترفم که درباره آفریدگار و فرمانروای این عالم لطفی معنوی در 
دل خویش احساس میکنم. و چون به عظمت و زیبایی ... مخلوقاتش 
مینگرم, ی عظیترم.سراآوان تب فیدانم زیر ده آومی حون 
خود را از مز بله دلبستگيهايیش بیرون کشد و چنانکه قادر است به نور تفکر 
5[ اف ر یو عظمت جهانی را میبیند حاوی اماکنی بیحد و 
حصر, مالامال از درجات متنوعی از مخلوقات. 
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شکوه ادبیات تروبادورها گرفته تا دانته, کوس همسری میکوفت. علوم این 
عصر, درست مانند مدخل الاهیات توماس اکویناس و کمدی الاهی دانته, از 
ایقان و اطمینان بسیار زیاد. از غفلت در امتحان کردن فرضیات خویش و 
از امیختن دانش با ایمان به طرزی نامشخص لطمه دید. لکن زورق کوچک 
علوم که در دریایی از علوم مکنونه روان بود؛ حتی در یک عصر ایمان؛ 
پیشرفت خستم ی خر کر در .تخود آدلاریه کشت الث توس ارنه دوه 
ویلنوو, گولیلمو, سالیچتی, هانری دو موندویل, لانفرانکی, بیکن, و پتروس 
هیسیانوس, مشاهده تازه و تجربه بزدلانه بتدریج شروع به شکستن قدرت 
مطلق ارسطو, پلینی, و جالینوس کرد: شوقی برای اکتشافات و امور 
خطیر, ماجراجویان زا بال و بر بخشید, و در آغاز آن قرن نا 
الگزاندر نکم سرسیردگی جدید را بخوبی در خلال اين عبارات توصیف کرد: 


"علم با هزینهای هنگفت, با شب زندهداریهای مکرر با صرف مقدار زیادی 
وقت, با کوشش و پشتکار فراوان, و با فعالیت شدید ذهنی میسر میشود . 
لکن در پایان کتاب الگزاندر, بار دیگر روحیه قرون وسطایی با ملاطفتی 
بیپایان و به بهترین وجه عیان میشود: 

شاید, ای کتاب. تو پس از این الک نی نا مانی و پیش از آنکه کرمهای 
کنات درم نوه توی را بخونده کرمما این تن قرا خهرده باشتدر وس نو ایثه .روج 
منی, ترجمان افکار منی ... شاهد صادق وجدان و تسلیبخش عزیز غمهای 
منی ... ترا همچون خزینه مطمئنی مامن رازهای درون خود کردهام. ... د 
توست که من خود را میخوانم. قطعا تو به دست خواننده مومنی خواهی 
افتاد که از سر لطف در حق من دعا خواهد کرد. آنگاه است که تو ای کتاب 
کوچک, فیالواقع برای مولای خويیش سودمند خواهی بود: در ان حال است 
که تو الگزاندر را به پاداش زحمتی که کشیده است اجری بفغایت 
حقشناسانه عطا خواهی کرد. من بر زحمتی که تقبل کردهام حسرت 
نمیخورم روزی اخلاص خواننده مومنی خواهد آمد که گاه ترا در دامان 
خویش قرار دهد, گاه ترا به سینه خویش بفشرد, و گاهی به عنوان 
نازبالشی ترا زیر سر گذارد: گاهی ترا بملایمت بر هم نهد و, از روی 
اشتیاق. برای من به درگاه خداوند عیسی مسیح دعا کند, او که با اب و 
روحالقدس در طی گردشهای لایتناهی اعصار میزید. و سلطنت میکند, 
امین. 
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فصل سی و هشتم :عصر خیالپرستان - 1300-1100 


اء اخیای لاتینی 


هر عصری یک عصر خیالیرست است. زیرا در زندگی افراد بشر تنها نان 
کفایت نمیکند و خیال مایه اصلی حیات است. شاید قرون دوازدهم و 
سیزدهم در اروپا اندکی رمانتیکتر از بیشتر قرون و اعصار بودند. به علاوه, 
اروپاییان مسیحی, که تمام موجودات مرموز اساطیری باستان را به ارت 
برده بودند, حماسه مسیحی را با کلیه زیبایی و وحشت عالم خیالش قبول 
کردند: از عشق و جنگ هنر و دینی به وجود. آوردند؛ جنگهای صلیبی را 
دیدند» و هزار افسانه و شگفتیها از مشرقزمین به سوغات آوردند: و, به هر 
حال به نوشتن طولانیترین داستانهای عشقی و تخیلی در تاریخ بشری 
مبادرت جستند. 

افزایش تروت و فراغت؛ ۰ و ازدیاد عده باسوادان در میان عامه مردم, ترقی 
شهرها و طبقه متوسط, پیدایش دانشگاه ها؛ تجلیل زن در دین و 
شوالیهگری همه این عوامل دست به دست هم دادند و باعث رونق بازار 

ادب شدند. بتدریج که بر تعداد مدارس افزوده میشد, سیسرون؛ ویرژیل, 
هوراس, اووید. لیویوس, سالوستیوس, لوکانوس, سنکا. ستاتیوس, 
یوونالیس. کوینتیلیانوس. سوئتونیوس, اپولیوس, سیدونیوس, حتی 
نویسندگان هرزهگویی چون مارتیالیس و پترونیوس, بسیاری از زوایای امن 
صومعه ها يا محیط مدارس و شاید هم اندرون کاخی را به نور هنر خویش 
منور و با عجایب دنیای بیگانه خویش سرگرم ساختند. از هیرونوموس 
گرفته تا آلکوین و هلوئیز و ایلدبر, خلایق مسیحی دقایقی چند از ادعیه 
خویش طفره میرفتند تا موسیقی انئید را بیصد| زمزمه کنند. دانشگاه 
اورلئان بویژه اثار کلاسیک روم عصر شرک را به جان کزیز میداشت. 
چنانکه یکی از پیرایشگران وحشتزده شاکی بود از اينکه در آنجا ارباب 
انواع باستان را میپرستیدند نه عیسی يا مریم عذر| را. قرن دوازدهم تقریبا 
"عصر اووید" بود: در اين هنگام بود که اووید ویرژیل راء که به همت 
الکوین ملکالشعرای دربار 
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شارلمانی شده بود, از مقامش فرود اورد. و رهبانان و بانوان محترم و 
"دانشوران خانه به دوش" همه یکسان اثار اووید, مانند قطعه مسخ. هنر 
عشفقبازی, هروئیدس, را با شتعف میجو لا 3 ما میتوأنیم بر روی عیاشی و 
تو دا ۱۳۳۹۳ را این ان با منت از یره زمانه و 
خنان خلوض نیتی. آنارشان را به. جوانان بیزار و شین سیاسکزار تغلیم 


دادند. 


از مطالعه این قبیل آثار کلاسیی نک ژبان لاتیتی فرون شابن بدند. آهد 
را ام ار را 
قدیس برنار, که برای فضایل و عمالات عقلانی انسان هیچ ارزشی قایل 
نبود, به نوشتن مراسلاتی مبادرت ورزید با لطافت عاشقانه. فصاحت 
عتابامیز. و سبک استادانهای از لاتینی, موعظه های پیترو دامیانی, برنار, 
آیلاو: و برتولت, اهل ر گنسبورگ, لاتینی را به صورت زبان زندهای باقی و 
برقرار نگاه داشتند. 
رهبانان وقایعنگار به لاتینی بسیار بدی چیز مینوشتند: لکن این جماعت 
مدعی هم نبودند که میتوانند تمایلات جمال شناختی افراد را اقناع نمایند. 
این قبیل رهبانان در وهله اول کلیه مطالب و اطلاعات مربوط به توسعه و 
تاریخ صومعه های خویش انتخابات, ساختمانها, مرگ روسای دیرها, معجزه 
ها, و منازعات رهبانان را ضبط میکردند: یادداشتهایی درباره خسوف و 
کسوف, ذوذنبها, خشکسالیها, سیلها, قحطیها, طاعونها, و علایم شوم عهد 
خود بر سایر نوشته ها میافزودند: و برخی از انها مطالب خویش را طوری 
تعمیم میدادند که شامل حوادت و رویدادهای ملی و حتی بینالمللی شود. 
معدودی از انها با نظر موشعکافانه و دقیقی منابع اطلاعات خود را معاینه 
میکردند. يا درباره علل آنها به تحقیق میپرداختند: اکثر ایشان از روی 
بیمبالاتی عاری از دقت بودند و برای انکه به امار مرده جان بخشند, یک دو 
صفر بر آنها میافزودند: جمیع آنها دستاندرکار معجزات بودند, و خوشیاوری 
آنان به حدی بود که در دل مینشست. به همین سبب؛, وقایعنگاران 
فرانسوی چنین میینداشتند که ترواییهای اصیل خاک فرانسه را مسکن خود 
ساختند, و شارلمانی بر اسپانیا استیلا یافته و اورشلیم را فتح کرده بود. 
کتاب اعمال فرانکها (حد 1100) نسبتا به طرز صادقانهای در صدد توصیف 
اولین جنگ صلیبی برآمد, لکن کتاب اعمال رومیها (حد 1280) مقداری 
وقایع تاریخی آمیخته با افسانه را برای چاسر و شکسپیر و هزار قصه 
نویس و خیالیرداز دیگر فراهم ساخت. جفری آو مانمث کتاب تاریخ شاهان 
بریتانیا را به صورت مجموعهای از اساطیر ملی دزآوزد که در ان شعرا 
افسانه های "کینگ لیر 9 او مر رتشا ۸ تور ۱ 
"پرسیول" ۰ و "جام مقدس 7" را پید| کردند. با اینهمه هبوز ادبیات زنده 
عبارت بود از وقایعنامه های بر کنکو. و یه و غش جاسلین؛ رهبان دیر 
بری سنت ادمندز (مط ! 01۷0 و فر اسالیمبنه, از رهبانان 1 پارما (حد 
۱0 (1). 
در حدود سال 1208, ساکسو لانژه که پس از مرگ او را ساکسو 
گراماتیکوس نام دادند, کتاب خویش را تحت عنوان اعمال دانمارکیها به 
آبسالون, اسقف اعظم لوند, اهدا کرد. این 
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تاریخ با انکه تا حدودی مطنطن و به طرز عجیبی مالامال از خوشباوری 
بود, معذلک داستان زنده و روشنی را بر خواننده عرضه میداشت. و وقایع 
مندرج در این کتاب بیش از سایر وقایعنامه های همان عصر در مغربزمین 
تسلسل داشت. در کتاب سوم به داستان املت (هملت) شاهزاده ژوتلندی 
برمیخوریم که عمویش پدر او را میکشد., به جای وی بر اریکه سلطنت 
جلوس میکند, و ملکه مادر او را به زنی میگیرد. ساکسو میگوید که املت 
"خود را به کودنی زد و چنین تظاهر کرد که هیچ شعور ندارد. اين اقدام 
زیر کانه سب شد که جان وی از خطر مصون ماند.. درباریان شاه 
برادرکش جدید., برای امتحان املت. زن زیبایی را در راه وی قرار دادند: 
وی معاشقات زن را قبول کرد, لکن عشق و وفاداری زن را به چنگ آورد. 
درباریان با پرسشهای مزورانهای در صدد امتحان وی امه لکن املت 
"تزویر و راست بازی را چنان عاقلانه در هم امیخت که هیچ یک از سخنان 
وی را نمیشد به عنوان حقیقت قبول کرد" . از این نکته ها بود که شکسپیر, 
نمايشنویس ایند نمایشنامهای به وجود آورد. 

در طی این قرون, پنج تن تاریخنویسان لاتینی, گو آنکه سبک وقایعنگاری را 
ی از درجه وقایعنگاری 0 تاریخنویسی ارتقا پافتند. ویلیام 
انگلستان را طوری ترتیب داد تا داستان جالب, به هم پیوسته, موثق, و 
منصفانهای از روحانیان و شاهان بریتانیا بر خوانندگان خویش زر یه بدارد. 
اوردریکوس ویتالیس را, که در شروزبری از شهرهای شمالی انگلستان به 
دنیا آمده و از کودکی وقف خدمت صومعه شده بود, در دهسالگی به 
صومعه ال در نورماندی فرستادند: در انجا بود که وی مابقی 68 
سال عمرش را گذرانید و دیگر هرگز روی پدر و مادرش را ندید. هجده 
سال تمام از اين سالها را صرف نوشتن پنج جلد تاریخ کلیسا کرد. روایت 
کردهاند که در این هجده سال هرگز دست از کار نکشید, مر در ایام 
بسیار سرد زمستان که انگشتانش از فرط سرما طاقت نوشتن نداشتند. 
شایان توجه است که چطور آدمی که این قدر از لحاظ محیطی محدود بود 
میتواننست به این خوبی درباره مسائل متنوعی؛ اعم از روحانی و دنیویر به 

علاوه مطالب معترضهای درباره تاریخ ادب و رسوم و جریان زندگی 
روزمره چیز بنویسد. اسقف فرایزینگی در کتابی تحت عنوان درباره دو 
شهر به ذکر تاریخ دین و عالم غیرروحانی از حضرت آدم تا سال 1146 
پرداخت و با فخر تمام به نگارش نرجمه احوال برادرزادهاش فردریک 
بارباروسا مبادرت جست.؛ لکن قهرمان کتاب هنوز به نیمه دوران فعالیت و 
هنر نماییش نرسیده بود که تاریخنویس درگذشت. ویلیام صوری, یکی از 
فرانسویانی که در فلسطین متولد شده بود, ابتدا به مقام صدارت اعظمی 
در دربار بودوئن چهارم. شاه مسیحی اورشلیم. و سپس به مقام اسقف 


اعظم صور نايل امد: زبانهای فرانسه, لاتینی, یونانی. عربی. و مقداری 
عبری فراگرفت و به لاتینی فصیحی کتاب تاریخ حوادت اراضی ورای بحار 
را نوشت. که موئقترین منبع ما درباره مراحل اولیه جنگهای صلیبی 
محسوب میشود. وی همه جا, در بیان حوادت, دنبال علل طبیعی رفت, و 
انصافی 
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که در توصیف خصال و سجایای نورالدین و صلاحالدین ایوبی رعایت کرد 
عامل مهمی در ایجاد حسن عقیدهای شد که اروپای مسیحی نسبت به این 
دو مرد کافر پیدا کرد. مثیوپریس یکی از رهبانان دیر سنت البنز در 
انگلستان بود. وی به عنوان یکی از تاریخنویسان دیر خویش؛ و سپس به 
عنوان تاریخنو بخنویس دربار پادشاه انگلستان, هنری سوم به نوشتن 
جالب خویش, وقایع عهد ماء, در خلال سالهای 1235 و 1259 0 
جست. مثیو واضح, دقیق, و با تعصبهای غیرمنتظر چیز مینوشت: حرص را 
نکوهیده شمرد, زیرا معتقد بود که به واسطه آن "مردم از پاپ مهجور 
شدهاند" و در جنگ میان دستگاه پاپی و فردریک دوم جانب دومی را اختیار 
کرد. اوراق کتاب خویش را با وصف معجزات اکنده ساخت., و به ذکر 
داستان "یهودی سرگردان" پرداخت (1228), اما به طور پوستکنده نوشت 
که هنگام انتقال چند قطرهای از خون عیسی به دیر وستمینستر لندن 
(1247) چگونه مردم لندن با شک و تردید ناظر قضایا بودند. مثیوپریس در 
کتاب خویش به ترسیم چندین نقشه انگلستان پرداخت که عالیترین نوع 
خود در آن عهد بود: نقوش و تصاویری که ضمن کتاب وی میاید به احتمال 
کلی کار خود وی بوده است. ما پشتکار و دانش وی را تحسین میکنیم, لکن 
صورتی که از حضرت محمد [ص] ترسیم کرده است (1236) نمودار 
حیرتانگیزی از این حقیقت است که یک مسیحی باسواد تا چه حدودی 
ممکن بود از تاریخ اسلام بیاطلاع باشد. 

بزرگترین تاریخنویسان این عهد دو نفر فرانسوی بودند که هر دو به زبان 
خویش چیز مینوشتند و با تروبادورها و تروورهای عصر افتخار یافتند که 
زبان فرانسه را مبدل به یک زبان ادبی کنند. ژوفروا دو ویلاردوئن یک 
مبارز و فردی از نجبا بود که از تحصیلات عادی بهرهای اندک داشت. لکن. 
درست به علت آنکه از نیرنگهای معانی بیان مدرسه چیزی نمیدانست. 
کتاب تاریخ تسخیر قسطنطنیه (1207) خویش را به به سبکی از فرانسه 
نوشت که, به واسطه سلاست و سادگی و دقت عاری از فصاحت آن؛ تن 
آ شوه ها کاس رتیه اش ای ار کات پا ار 
بیطرفی ویلاردوئن نمیشد: دخالت وی در چهارمین جنگ صلیبی بمراتب 
زیادتر از آن-بود کف‌خورش :اند آن خیانت بدیع را با نظری خالی از هر 
کونه حب و بعض: تماشا کند: لکن وی -شخضا: :در آن-خزیان :دست: داشتت: 


حوادث را چنان از نزدیک مشاهده و احساس میکرد که همین امر به کتاب 
وی روح تازهای بخشید که تا حدودی ان را از دستبرد زمانه ایمن ساخت. 
تقریبا یک قرن بعد, فرانسوی دیگری. ژان سیر دو ژوتنویل, تج 
شامیانی. بعد از خدمت لویی نهم در جنگ صلیبی و در فرانسه. هنگامی که 
هشتاد و پنج ساله بود, به نوشتن کتاب خویش تحت عنوان تاریخ سن لویی 
دست زد (1309). ما ممنون وی هستیم که با صداقتی عاری از ذوق به 
توصیف افراد عادی تاریخ مبادرت جست و به تفصیل تمام حکایات و رسوم 
جالب عهد خویش را نقل کرد: به مدد نوشته های وی, ما چنان با مزه تلخ 
زمان اشنا میشویم که ۰ نوشته های ویلاردوئن از عهده ایجاد چنین 
احساسی تزتمیا رد امن که وی تقریبا تصافی مایملک خویش 
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را به رهن گذاشته و تداری جنگ صلیبی را دیده است. به همراهی وی از 
کاخش خارج میشویم: خودش شرح میدهد که جرئت نمیکرد به عقب سر 
بنگرد. زیرا میترسید که از دیدن زن و فرزندانی که سر در عقبش نهاده 
بودند و ممکن بود دیگر چشمش به روی ایشان نیفتد قلبش آب شود. 
ژوئنویل ذهن موشکاف و محیلی چون وبلار دوئن نداشت., اما ادم باشعوری 
ره ات یگداس رایس من سا سا ان اوای 
است. هنگامی که لویی بار دیگر به وی پيشنهاد شرکت در جنگهای صلیبی 
را کرد, ژوئنویل که میدید از این سفر عظیم چیزی عاید نميشود, از رفتن 
خودداری ورزید, و هنگامی که آن پادشاه پاکدامن از وی پرسید "اگر قرار 
فی که کر یر ای ای اه کی از اما کش ری 
کمک ار این دهشی را اضار کر 1 
من, که هرگز به وی دروغ نگفته بودم», جواب دادم که در نظرم 
سی بار گناه کبیره اولیتر از آن بود که یک نفر جذامی باشم. هنگامی که 
رهبانان محضرش را ترک گفتند, مرا بتنهایی نزد خویش خواند و دستور داد 
ان و گفت: "چطور تو چنین سخنی گفتی" ... و من 
ملک را گفتم که دوباره نیز همان سخن را میگویم. و وی جواب داد: ۱ 
شتابزده و ابلهانه سخن گفتی. زیرا اید بدانی که هیچ جذامی موحشتر از 
آن نیست که آدمی مرتکب گناهی بزرگ شده باشد". وی از من سوال 
کرد که ایا پاهای مستمندان را در روز پنجشنبه ۳7 شستشو دادهام. 
من گفتم: "مولای من از چنین عملی حالت تهوع به من دست خواهد داد. 
من پاهای اين گونه اشخاص پست را نخواهم شست . . پادشاه ؟ گفت: "الحق 
که سخنی ناپسندیده گفتی, زیرا آنچه خداوند برای تعلیم ما انجام داد 
تیا بشت. کسر شان تاد پس من از بهر تو دعا میکنم تا در وهله اول 
برای عشق خدا و سپس برای محبت به شستن پای مستمندان خوگیری". 
ی مین فا هل اس کی سا تا وی و ارو 


وجدان عقلانی در قرون وسطی چنان نورسیده و ناقص بود که نویسندگان 
این روایات تهذیب کننده. ظاهرا چنین احساس میکردند که ار خوانندکان 
انها این تفاصیل را عین حقیقت پندارند و قبول کنند. فواید زیادی عاید 
خواهد شد و چندان زیانی به کسی نخواهد رسید. شاید مولفان, در بیشتر 
موارد داستانهایی را که افواهی پخش ميشد از سایرین میشنیدند و معتقد 
بودند که آنچه شنیدهاند حقیقت دارد. اگر ما زندگانی قدیسان را صرفا 
بغتوآن مشتتی. افسانه قیول کنیمء اآنها زا مالافال اد لظطف و نکات؛ خالت 
خواهیم دید. مثلا ملاحظه کنید که قدیس کریستوفر جماور در شمار 
قدیسان درامد. در ابتدای امر وی غولی بود به درازای 5/6 متر که از 
کنعان میامد: وارد خدمت پادشاه شد., زیرا شنیده بود که ان پادشاه 
مقتدرترین مردان عالم است. روزی چون نام ابلیس برده شد؛ پادشاه 
مزبور بر خود علامت صلیب کشید: کریستوفر به این نتيجه رسید که ابلیس 
نیرومندتر از پادشاه است. و به همین سبب به خدمت ابلیس کمر بست, 
لکن به مجرد دیدن صلیبی که برکنار جاده قرار داشت. ابلیس بگریخت. و 
کریستوفر چون به عقل دریافته بود که عیسی مسیح باید نیرومندتر از 
ابلیس باشد, خود را وقف عیسی کرد. کریستوفر لب فرو 
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بستن از غذا را در ایام روزه مسیحی دشوار دید, زیرا جثهای بغاپت بزرگ 
داشت: به علاوه. زبان بزرگش حین خواندن سادهترین دعاها گیر میکرد. 
ژاهد با کداهنی: او را در کنار زودخانهای گذاشت. که ابهای: بر خروش. ان همه 
ساله بسیاری را که در صدد عبور از آنجا بودند غرق میکرد: کریستوفر 
عابرین را به دوش خود میگرفت و ایشان دراه مبانکه تن تیا آشیی 
ببینند. از یک سوی رودخانه به سوی دیگر حمل میکرد. روزی کریستوفر 
کودکی را به دوش کشید: از وی پرسید که چرا این قدر سنگینی: کودک 
پاسخ داد که بار جهان را به دوش دارد. بان سوی رود 
رسیدند, کودک از کریستوفر تشکر کرد و گفت "من عیسی مسیحم" و 
ناپدید شد, در همین وقت چماق ۱ 2 آن را در میان شنها فرو 
کرده بود ناگهان پرشکوفه شد. لکن حال ببینیم سن جورج؛ قدیس حامی 
بریتانیا, که بود و از کجا میأمد در نزدیکی سیلنوم واقع در لیبی, آژدهایی 
بود که نفسی زهرآگین داشت: مردم دهکده برای آنکه از زهر اژدها ایمن 
ان کار سر وا وهای ار 
میکردند و او را خوراک ادها میساختند. یک بار قرعه به نام دختر باکره 
پادشاه افتاد. هنگامی که روز موعود فرا رسید دختر به سوی برکهای روان 
شد که ازدها در انجا زندگی میکرد. به ناگاه قدیس جورج او را دید و از او 
پرسید که چرا میگرید. دوشیزه گفت: "ای جوان» من اطمینان ی تو 
را دلی عظیم و جوانمردانه در سینه میتید, لکن زود راه خود در پیش گک 


مرا تنها گذار" . جور) خودداری ورزید و دختر را به پاسخ واداشت. و چون 
از ماجرا آگاه شد, به به او گفت: ؛ "هیچ بیم به دل راه مده؛ زیرا| من به نام 
کی هتسخ یه نو کی کت ز در مان لخظه آ رها شتر ات اب یه وه 
کرد. جورج علامت صلیب بر خویشتن نقش نمود, خود را به مسیح سپرد. 
هجوم برد, و نیزه خود را 0 ان جانور کوفت. آنگاه به دوشیزه گفت 
که کمربندش را به دور گردن اژدهای زخمی بیفکند. دختر چنین کرد, و 
آژدها, مانند هر دلاوری که در برابر طلسمی چنین نیرومند تسلیم شود از 
ان پس کور کورانه همه جا به دنبال دوشیزه روان بود. این داستانها و سایر 
افسانه های دلپذیر را یاکویو د وراجینه. اسقف اعظم جنووا., در حدود 
0 میلادی گرد آورد, و برای هر روزی از روزهای سال که تعلق به یکی 
از قدیسان داشت داستانی نقل کرد, و مجموعه خود را منتخباتی دوبازه 
قدیسان خواند. 

مجمو که قصه های یاکوپو بسیار مورد پسند خوانندگان قرون وسطایی 
قرار گرفت. و عموم این کتاب را افسانه زرین میخواندند. کلیسا نظر داد 
که به پارهای از اين داستانها نمیتوان اعتقاد داشت. لکن خود مردم همگی 
آنها را قبول کردند, دوست داشتند, و شاید بیشتر از مردم سادهلوحی که 
در عهد خود ما افسانه های عامهیسند را با ولع میخوانند. درباره زندگی 
فریب میخوردند. 

مایه 0 قرون وسطایی اشعاری بود که در این عهد میسر ودند. 
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فقط شکل شعر داشت., زیرا انواع و اقسام مطالب تعلیمی از قبیل تاریخ, 
افسانه, ریاضیات؛ منطق؛ الاهیات؛ و پزشکی را در قالب اشعاری موزون و 
قافیهدار مینوشتند ۳ برای سپردن آن مطالب به حافظه کمکی باشد. 
همچنین قطعات حماسی بسیار مطولی درباره حوادت جزئی و کوچک وجود 
داشت. مثل حماسه آلکساندریستن؛ اثر والتر دوشاتیون (1176), که اکنون 
در نظر ما همان اندازه بیروح است که بهشت مفقود. اثر میلتن, و نیز 
مناظراتی منظوم میان تن و روان. مرگ و انسان, شفقت و حقیقت, 
روستایی و روحانی, مرد و زن. شراب و آب, شراب و آبجو, گل سرخ و 
بنفشه. دانشجوی تهیدست و کشیش پرخور, حتی میان هلنه و گانومدس 
درباره مقایسه مزایای عشقورزی بین افراد همجنس و غیرهمجنس وجود 
داشت. هر چیزی که با جنس دوپا سروکار داشت در اشعار قرون وسطایی 
جایی پیدا میکرد. 

شیوه قدماء, که اتکا بر تعدد حروف مصوت به عنوان وسیلهای برای تعیین 
بحور و اوزان شعری بود, از قرن پنجم به بعد متروک شد و شعر لاتینی 
قرون وسطایی, که بیشتر از احساس توده مردم سرچشمه میگرفت تا از 


هنری مهذب, شکل جدیدی پیدا کرد که بر پایه تکیه صدا و وزن و قافیه 
استوار بود. این قبیل سبکهای شعری, قبل از انکه اوزان و بحور یونانی 
رواج یابد. در بین رومیان وجود داشتند و مخفیانه در طی یی هزار سال 
رواج سبک کلاسیک باقی و برقرار مانده بودند. قالبهای شعری کلاسیک از 
قبیل شش وتدی, مرئیهای. و ساپفوی در سراسر قرون وسطی به جا 
ماندند, لکن دنیای لاتینی زبان از آنها خسته شده بود: چنین به نظر میرسید 
که این اوزان به روحیه تقدس مابانه. مشفقانه, و با ظرافت., و بالاخره با 
دعا و نیایشی که مسیحیت رواج داده بود, ساززگار نباشد. اوزانی سادهتر و 
ابیات کوتاه اشعاری مبتنی بر وتد مجموع متداول شد که میتوانست تقریبا 
هر نوع احساس و تاثیری را از تپش قلب تا پای کوفتن سربازان به هنگام 
عزیمت به سوی جنگ بر شنونده عرضه دارد. 

کاملا معلوم نیست که قافیه از کجا وارد دنیای مسیحی غرب شد: در این 
باب حدسیات فراوان زده شده است. چندین قطعه از اشعار دوران شرک, 
ازد ان‌.خفله اشعار انیوشن: یس ون و اپولیوسن: فافیهدار هدند کاهف 
قافیه در اشعار عبری و سریانی دیده میشد: به طور پراکنده در ادبیات 
لاتیتی..فرن. پنخم میلادی امده.و دز .متظومات غربی ختی از اوایل: فرن 
ششم فراوان به کار میرفت. احتمالا شور و عشق شدیدی که مسلمانان 
به قافیه داشتند در مسیحیانی که با جهان اسلام رابطه پیدا کردند موثر 
افتاد: وفور قافیه, اعم از قافیه های میانی یا انتهایی قطعات, که در اشعار 
لاتینی قرون وسطی وجود دارد. افراط همانندی را که در زبان عربی وجود 
داشته است به خاطر انسان میآورد. به هر حال. سبکهای جدید با بحرهایی 
که رواج گرفته بودند منظومات جدیدی در زبان لاتینی به وجود آوردند که 
کمترین شباهتی با اسلوبهای باستانی نداشتند. به طرز شگفتانگیزی 
فراوان بودند. و ظرافت و زیبایی دور از انتظاری داشتند. اینگ, برای 
نمونه, قطعهای را از پیترو دامیانی, زاهد گوشهنشین مصلح, نقل میکنیم که 


در 
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طی اين قطعه آمدن عیسی را ؛ به ملاقات میان عاشق و معشوقهاش 
اين کیست حلقه بر در من میکوبد آیا تو خواب شب مرا برهم خواهی 
زد وی به من آواز میدهد: "ای زیباترین دوشیزگان, خواهر, همسر, ای 
باشکوهترین گوهرها! بشتاب! برخیز! ای شیرینترین موجودات در را 
بگشای!" من فرزند والاتبارترین شاهانم. نخستین و کهترین فرزندان وی 
که از فردوس به این خانه تاریک پا نهادهام تا ارواح زندانیان زا اناد کم 
تن به مرگ دردادهام و بسیاری آلام بر خود هموار ساختهام ". 

من شتابان نیمکت خود را ترک گفتم, به آستانه در دویدم, / آنکه همه خانه 


را به روی محبوب بگشایم, و روان من به کمال قادر شود کسی را که 
بیش از همه آرزومند دیدنش بود بنگرد. 
اما وی بزودی گذر کرده, در سرای مرا ترک گفته بود, اینک من محنتزده را 
چاره چه بود با چشم گریان به دنبال جوانت ووان»شدم که دماین آدفی 
را-بدید آوزد. 
برای پیترو دامیانی ساختن منظومه ها کاری جزتی و بیاهمیت بود, و حال 
آنکه در نظر ایلدیر. اهل لاواردن. اسقف اعظم تور. شعر حکایت غلیان 
احساساتی بود که دژ ایمان را برای نجات ابدیش مسخر میساخت. شاید 
ایلدبر از برانژه دو تور, که در شارتر زیرنظر فولبر علم اموخته بود, 
عشقی به آثار کلاسیک لاتینی پیدا کرده باشد. پس از سختیها و رنجهای 
فراوان, وی خود را به شهر رم رسانید, و خاطرجمع نبود که بیشتر به طلب 
دعای خیر پاپ امده است با دیدن مناظری که از طریق خواندن کتاب در 
نظرش عزیز شده بود. ایلدبر سخت تحتتاثیر شکوه و ویرانی پایتخت 
قدیمی امپراطوری روم قرار گرفت و احساسات خویش را ؛ به سبک مرثیه 
های ادوار باستان به رشته نظم کشید: 
ای ت ! هیچ ۰ با تو کوس همسری نمیکوبد. حتی هنگامی که سراسر 
ویران 
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با این شکستکی زر به. ها هیاموری: کهعون, کاهل بودی جه. برر که بودی 
سالیان دراز است که فخر تو از میان رخت بربسته است و دژهای قیصر با 
معابد خدایان در میان مردابها فرو میرود. ان بنا, ان بنای منیعی که بربری 
مهیب از برافراختن سر رفعتش بر خود میلرزید و از افتادنش سوگوار 
۰ اینک با خاک یکسان شده. ... ولیک نه گذشت زمان نه آتش, و نه 
شمشیر هی کداق را بارای آن‌تنیست. که این سوه را ار بن.تر آنذارد. 
اینجا بود که لحظهای شاعر قرون وسطایی زبان لاتینی را با همان جلال و 
ابهتی به کار میبرد که ویرژیل به کار برده بود. 
لک کشتی: که یی یار دل. به. آبین مستم مد .مارم دادم آن: وین 
میماند. ایلدبر در وجود عیسی مسیح و مریم عذرا تسلی بیشتری مییافت تا 
در یوپیتر و مینروا, و به همین سبب وی در قطعه شعر دیگری معصومانه 
قدرت معنوی مسیحیت را از شکوه اعصار باستان به مراتب عالیتر 
دانست. واز زبان شهر جاودانی رم چنین گفت: 
این شکست در نزد من به مراتب شیرینتر است ان پیروزیها: اکنون با 
تهیدستی بزرگوارترم از روزی غنی بودم, آمادهترم از وقتی که برپا 
ایستاده بودم, علم صلیب بیش از عقابهای رومی مرا قوت داده: پطرس 
بیش از قیصر مرا نیرو بخشیده : اکنون با خلقی بیسلاح قویترم از روزی که 
سرداران سراپا اسلحه به دفاعم ایستاده بودند, چون برپا ایستاده بودم», 


ملتها را زیر فرمان اوردم, اکنون که ویرانم تیغم به اعماق زمین میرسد: 
چون ایستاده بودم, بر تنها فرمان میراندم, و اکنون که شکسته و بر زمین 
افتادهام. بر روانها حکم میرانم, آن روز بر خلقی تیرهبخت شاه بودم, 
اکنون بر ملوک ظلمت حکومت میکنم: آن روز شهرها عرصه فرمانروایی 
من بودند: اینک بر سپهر فرمان میرانم. 

از عهد فورتوناتوس به این طرف هیچ کس در زبان لاتینی نظمی نساخته 
ده ان اعاط نوت اه نا اسان مرا بان 


| -می» زن, و سرود 


اطلاع ما بر آن جنبه هایی از ند کاتفت قرون وسطایی که ارتباط پا مردم 
مشرک با شکاک داشتهاند طبیعتا تکهنکه و ناقص است: آثار گذشته هیچگاه 
کر ۱ 
از راه خون به ارت و۳ باشیم. به همین سبب, ما باید بر مشرب 
آزادیخواهانه یا به عبارت دیگر حس شراکت در لذایذی که صومعه بندیکت 
بویرن (وافع فر باوا اضعا رام حفظ حموعه خطین کارفتا بورا 
واداشت آفرین خوانیم. کارمینا بورانا يا منظومه های صومعه بویرن عبارت 
از انیت نود که المال سر ۱۵۸7 نم جابه طتغ اراس ند موی سا 
منبع ما درباره اشعار "دانشوران خانه به دوش" است.1 دانشوران 


1 منبع دیگر ما کتاب دستنبشتهای است در کتابخانه هارلیان. که قبل از 
4 نوشته شده و به سال 1841, به همت تامس رایت. تحت عنوان 
"اشعار لاتینی که معمولا به والتر مپ نسبت دادهاند" منتشر شده است. 
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خانه به دوش آواره نبودند: برخی از آنها رهبانانی بودند که در هیچ جا قرار 
نمیگرفتند و از صومعه های خویش سر به کوه و دشت و بیابان مينهادند: 
بعضی روحانیانی بودند بیکار: اکثر انها دانشجویانی بودند که اغلب پای 
پیاده از وطن خویش به گرصر رفتن به دانشگاهی حرکت میکردند پا از 
دانشگاهی به عزم دانشگاه دیگری به راه میافتادند. بسیاری از دانشجویان 
حین سفر در میکده های میان راه درنگ میکردند: برخی به بادهگساری و 
بوس و کنار خود را متمتع میساختند و معلوماتی را که در کتابها ذکر نشده 
بود فرا میگرفتند. پارهای به ساختن, سرودن, و فروش ترانه ها 
میپرداختند: بعضی از امید اشتغال به امور روحانی دل برمیکندند و از راه 
مدیحهسرایی برای اسقفان یا خاوندها روزگار میگذرانیدند. این جماعت 
اکثر در فرانسه و لهان باختری به کار اشتغال داشتند, لکن چون به زبان 
لاتینی شعر میسرودند. منظومه های ایشان شهرتی بینالمللی پیدا کرد. این 
محققان آواره به صورت ظاهر چنین وانمود میکردند که تعلق به صنف 
آوارگان دارند: برای خویش شخصی افسانهای پیدا کرده بودند که بیشتر 
شباهت به رابله و اطرافیان وی داشت: وی را بنیاد گذار فرقه و قدیس 
حامی خود ۳ او را گولیاس نام نهاده بودند. حتی در قرن دهم میلادی, 
به نام والتر, اسقف اعظم سانس, برمیخوريم که در مقام عتاب به تهدید و 
نکوهش آن گروه مفتضح "خاندان گولیاس" " مشغول بود: از طرف دیگر, در 
7 مشاهده میکنیم که شورایی کلیسایی جماعت "گولیاردی" را مورد 


طعن و لعن قرار میدهد. زیرا به تقلید از مقدسترین آوازهای مذهبی 
هزلیاتی میسرودهاند. شورای سالزبورگ در 1281 گفت که این جماعت 
"در خیابانها عریان راه میروند: در تنورهای نانوایی دراز میکشند: اوقات 
خود را به میگساری, قماربازی. و جندهبازی میگذرانند: از طریق ارتکاب به 
فسق و فجور ارتزاق میکنند: و با سرسختی تمام به متابعت از فرقه 
خویش روانند". ۳ 

ما فقط معدودی از این شعرای گولیاردیک را منفردا ميشناسیم. یکی از 
اینها, اوگ يا هوگو پریماس, در حدود 1140 کشیش نسبتا عالی درجهای 
بود در اورلثان که به قول یک نفر محرر رقیب "ادمی بود تباهکار, و 
کریهالمنظر" : لکن برای اشعاری که میسرود و ظریفه هایی که همواره بر 
سر زبان حاضر داشت "در اطراف و اکناف چندین ایالت" مشهور شد. 
اوگ؛ که موفق به فروش منظومه های خویش نشده و از فرط تتطدفتی 
نزدیک بود جان سپرد. با مطایبات خشمالود روحانیان ثروتمند را ریشخند 
میکردر ادف بود بیانذانه فاضل. که-در عین حال در‌های. نشترم نداشت و 
قطعات بغایت رکیکی را در قالب اشعاری شش وتدی, تقریبا 
منظومه های ایلدبر. میسرود. از اين مشهورتر ادمی بود (حد 1161) که 
اصلیتش در دست نیست, لکن هواخواهانش او را آرخیوئت يا اعظمالشعرا 
میخواندند: از شهسواران المانی بود که می را بر خون و قلم را بر 
شمشیر ر< جحان مینهاد, و با عطایایی که گاهگاهی از کیسه فتوت رینالد 
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فون داسل, سر اسقف اعظم منتخب کولونی و سفیر بارباروسا در پاویاء؛ 
داده میشد به طور نامرتبی گذران میکرد. 

زینالد در ضدد اصلاح اخلاق وی برامده. لکن. شاغر با یکین از -مشهو‌رترین 
اشعار قرون وسطایی عذر خواست و تقاضا کرد که او را به حال خود 
گذارد. منظومه این اعظمالشعرا "اعتراف گولیات" تام رازه آخربرن ند 
آن آوازی مقبول نظر میگساران در دانشگاه های آلمان شد. 

1) دیگ درونم با خشم شدیدی به غلیان درآمده است, اینک با تلخکامی 
جان, گفته مرا گوش کن. من از یک عنصرم, تلون مزاج هیولای من است؛ 
به برگ پژمردهای مانم که در برا,؛ بر بادها به هر سو روان است. 

2 تا کنون نتوانستهام با هشیاری و اندوه دوام آورم. شوخی را به جان 
دوست دارم و شادی در نظرم شیرینتر از عسل است. هرچه ِِ الاهه 
عشق, فرمان دهد بالاترین لذات است: هرگز نشده است که او دل 
تباهکاری را قرارگاه خویش سازد. 

3) با شور جوانی, بیهیچ باری بر خاطر, در شاهراه عریض گام مینهم: 
فضایل را یکسره از یاد ببر و مرا در قبایح اعمالم پنهان ساز, مرا از بهر 
لذات آز بیشتری است تا گام نهادن به ساخت فردوس, جون روان من 


مرده است, پس بهتر که این قالب را دریابم. 
4 مولای نیک سیرت من, ای سرور خردمند. بر من ببخشای. ولی این 
مرگی که من تحمل میکنم. شیرین است و گواراترین زهرهاست. زخمی 
که این شان تمد هرا از با گراورد از خم کهند لغبت. خوانن: "بو ابا هرا 
دستی به دامانش نمیرسد پس فکر نمیتواند از عهده وظیفهاش تراید: 5) 
بنشین در میان ای آپا آتش ترا نمیسوزاند بیا به پاویا: آپا تو همچنان 
پاکدامن برمیگردی پاویاء, جاپی که زیبایی با نوک انگشتانش جوانی را رسم 
میکند, جوانی که در دیدگان آن لعبت به دام فتاده و با لبانش شیفته شده. 
6) تو هیپولوتوس را به پاویا بیاور و بر سر سفره بنشان, و چون آفتاب 
بامدادی سرزند. دیگر از هیپولوتوس نشانی نیابد, در پاویا هیچ راهی نیست 
که نه خلونکده عشق نییو‌ندده و دزمیان انوم بزجهای. آن-یکی نیستت: که.به 
پاکدامنی فخر کند. ۱ 
َ( زیرا من دل در اين کار بستهام که چون آن ساعت مرگ فرا میرسد, 
بگذار که من در میکده, با جام می در کنارم, جان سپرم, 
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در حالی که فرشتگان به پایین نظاره کنند و با شعف بر جنازه من نغمه 
سردهند, "که دست خداوند با این خمار همراه باشد".1 
1 بورانا" مشتمل بر کلیه موضوعاتی بود که با جوانی ارتباط داشت. 
مثل بهار. عاشقی, لاف و گزاف درباره اغوای زنان. هرزهگوییهای لطیف, 
غزلیاتی مشحون از دلسوزی درباره عشقی یک جانبه, آوازی ویژه 
دانشجویی که همدرسان خود را دعوت به ترک مدرسه و گذرانیدن ایام به 
عشقبازی میکرد. ... ضمن ترانهای, دوشیزهای رشته افکار محققی را که 
سرگرم مطالعه است با این سوال میگسلد که "استاد به چه 
مشغولی بیا با من بازی کن" . آواز دیگری حکایت بیوفایی است: / یکی دیگر 
داستان پریشانی دوشیزهای است که یار بیوفایی ترک و فرآموشش کرده 
است., و با برآمدن شکمش ضرباتی است که از جانب پدر و مادر بر بدنش 
باریدن: .فیگیرد.. بسياری. از .این آوازها. شادی سرخوشن. بادهخساری. با 
قماربازی را بیان میکند: برخی انتقاد از ثروت کلیساست (از جمله: " انجیل 
به روایت مارک نقرهای" / که ذکرش پیش از این رفت): بعضی تقید 
هزلامیز سرودهای عالی مذهبی مانند سرود حمد صهیون اثر توماس است: 
و یکی, به اسلوب ویتمن شاعر امریکایی, آوازی است در تمجید وارستگی 
از قیود و فرار از شهر. بسیاری از آنها اشعاری بیمایه و بیمغزند: و حال 
آنگة بعضی را میتوان از شاهکارهای غزلسرایی به حساب آورد. این 
چکامهای از زبان یک نفر عاشق صادق درباره مرگ دلخواه: 
ون انتدلیر از جان خدشتهخمیشین: را ایا به سفق یمن یز رسای 
از صدر افلای از اختر شادمانيش خنده سر میداد. 


میلی برون از حد بر من چیره گشته است: دل من به قدر کفایت بزرگ 
نیست تا تاب این شعف عظیمی را که بر من غالب آمده داشته باشد. 
چه هنگام بود که دلبر من در آغوش خویش مرا انسانی دگر کرد, و تمامی 
1 عسلی که لبانش گرد آوردهم بود با بوسهای که به من داد تهی شد, بار 
دیحوت مار دی یه خوات هنم ان آزادی را که سینه نرمش به من ارزانی 
داشت: ز و بدین سان. چون خدایی دیگر به افلاک, در میان سایر خدایان گام 
نهادهام, اگر پار دیگر دست من بر روی سینه او آرام گیرد, اتفاق رشن 
بر خدایان و آدمیزادگان حکمفر ما خواهد شد. 
1 ]00310۲ ۳۱۱۸۱6 /۲]۱15 0۵۲۵۵۱ 5۱ ولاهنا. 
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در میان منظومه های کارمینا, بیشتر اشعار عاشقانه, با بییروایی,. حکایت 
لذایذ جسمانی است: لحظاتی نیز وجود دارد که نشانگر شفقت و زیبایی 
معنوی است. لکن این گونه اشعار بسیار مختصر و معدود میباشند. هرجا 
نترودهای فذهبی کلیسا میایده: میتوانخدس زد که: نهلو به بهلوی آنما :ناید 
دیر يا زود ترانه هایی در منقبت الاهه عشق نیز درج شده باشد: زن 
پشتیبان وفادار دین, رقیب عمده خدایان است. کلیسا با شکیبایی تمام به 
اين آوازهایی که در ستایش عشق و می از حلقومها بیرون میآمد گوش 
میداد. لکن در سال 1281 شورایی مقرر داشت که هر فرد روحانی (و 
لهذا هر دانشجویی) که به ساختن پا خواندن اوازهای شهوانی پا مخالف 
دین مبادرت ورزد. درجه و کلیه مزایای روحانی خویش را از کف خواهد 
داد. ۰ بر اثر صد ور این حکم؛ عده دانشوران خانه به دوش کاهش گرفت و از 
این پس طرفداران جرگه گولیاس فقط خنیاگران مطایبهسرای گردیدند, و 
ادبیات مبدل به هزلیاتی پوچ و بیمغز شد. تا سال 1250 ذبحز. 2 
گولیاردها به پایان رسیده بود: لکن از آنجا که در خلال قرون مسیحی این 
جماعت میراث اعصار شرک را مخفیانه حفظ کرده بودند, و به همان روال 
مشرب و اشعار ایشان در خفا بر جا ماند تا در نهضت رنسانس وارد شود. 
خود ادبیات لاتینی تقریبا با گولیاردها از بین رفت. قرن سیزدهم زبده عقلا 
و متفکران را به تحصیل و تتبع در فلسفه واداشت: اثار کلاسیک روم و 
یونان هزیمت یافتند, و تنها گوشه مختصری را د‌ ر میان برنامه دروس 
دانشگاه ها اشفال کردند: حشمت کلام و 7 لسانی آوگوستینوس 
مانند, که خاص ایلدبر و جان آو سالزبری بود, از میان رفت. و دیگر کسی 
قد علم نکرد تا جانشین این قبیل افراد شود. هنگامی که قرن سیزدهم به 
بان سس ان بای بای بان اخاسات خس سا 
قرار داد. زبانهای بومی بدل به ادبیات شدند: حتی درام. که زاده و غلام 


حلقه به گوش کلیسا بود, حیله لاتینی را از تن بیرون کرد و به زبانهای توده 
مردم متکلم شد. 


ااا- احیای درام 


درام کلاسیک پیش از انکه قرون وسطی اغاز شود, مرده بود, زیرا از ان 
صورت قدیم رو به فساد نهاده و به شکل لالبازی و فارس درامده و بالاخره 
جای خود را به نمایشهای جالب و پرطنطنه پهلوانی و جنگ جانوران و امثال 
آن سپردم بود: نمایشنامه های ستکا و روسیتیا عبارت از یک زشته 
تمرینهای ادبی بودند که بظاهر هرگز بر روی صحنه نيامدند. دو رشته 
نمایش, که از سرچشمه هنر باستان اب میخوردند و تسلسل خود را حفظ 
کرده بودند, همچنان به جا ماندند: اولی عبارت از مجموعهای شعایر بیکلام 
بود که با جشنهای کشاورزی اقوام ارتباط داشت: دومی فارسهایی بود که 
به توسط خنیاگران آواره و دلقکها در کاخهای اربابی یا در 
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میدان دهکده ها اجرا میشد. 

لکن در قرون وسطی, مثل ادوار باستانی یونان. منبع عمده درام ِِ از 
ایین دعا و نیاییش جمعی مذهبی بود. خود مراسم قداس مجلس با ابهت 
نمایش محسوب میشد: حرم کلیسا صحنه مقدسی برای این 
تفایش بود: اشخاصی که مسئول اجرای آن بودتد همگی لباشهایی 
برتن داشتند: کشیش و ملازمان وی به مکالمه مییرداختند: جوابهایی که 
بین کشیش و همسرایان يا میان دسته های مختلف همسرایان رد و بدل 
میشد درست نموداری از همان رشته تکاملی درام بود که در یونان باستان 
"گفتگو" را به صورت نمایشهای مقدس دیونوسوسی درآورده 94 7.2 
تشریفات پارهای از ایام متبرکه. جنبه نمایش به طرز بارزی تقویت و 
تکمیل شد. هنگام کریسمس, ضمن اجرای پارهای از شعایر قرن یازدهم, 
افرادی که خود را به هیئثت شبانان درآورده بودند. قدم به ساحت کلیسا 
مينهادند, و پسرکی در میان سرودخوانان که نقش " "فرشته " را ایفا میکرد 
مژده ولادت عیسی را به گوش آنها میرسانید. و همگی تندیس نوزادی را 
که از موم یا گچ ساخته شده بود پرستش میکردند: از یک در شرقی کلیسا 
سه "پادشاه" " وارد ميشدند و ستارهای مصنوعی, که از بالای سر آنها به 
رکه شتیمین. کسمبده مشق ان سه حن. را به اعلی. که زاد نام شسیه یود 
هدایت میکرد. در 28 ماه دسامبر. بعضی از کلیساها "تعزیه ای ترتیب 
میدادند که نشاندهنده "شهادت معصومین" مسیحی بود: به این معنی که 
پسران همسر | دستهجمعی از میان راهه ها و شبستان به حرکت 
درميآمدند, خود را بر زمین میافکندند انگا ر که به دست هرودس پادشاه به 
قتل رسیدهاند از زمین برمیخاستند, و آنگاه از بلکان حرم کلیسا, به علامت 


صعود به سوی فردوس برین, بالا میرفتند. در روز جمعه مبارک. بسیاری از 


کلیساها تندیس مسیح مصلوب را از روی محراب برمیداشتند و ان را در 
میان ظرفی که نماد کلیسای قیامت است مینهادند و حرکت میدادند, و 
صبح روز عید قیام مسیح آن را به نشانهای از رستاخیز با تشریفات تمام به 
محراب منتقل میساختند. قدیمیترین نمونه تعزیه شهادت مسیح نمایشی 
بود به سبک اوریپید, نوشته گرگوریوس نازیانزوسی, بطرک قسطنطنیه, که 
نفوذ خود را درمیان اقوام مسیحی حفظ کرده است. تا انجا که ضبط 
تواریخ شده است. نخستین نمایشی از این قبیل که در حضور جماعات 
تماشاگر اجرا شد در شهر سینا به تاریخ 1200 بود: احتمال دارد که مدتها 
قبل از اين تاریخ نیز این گونه تعزیه ها را بر مردم عرضه میداشتند. 

به همان نحو که کلیسا از معماری. پیکرتراشی, نقاشی, و موسیقی 
استفاده میکرد تا ارا و وقایع مهم حماسه مسیحی را در ذهن مردم 
جایگزین سازد, به همان طرز با افزودن بر جلال و شکوه و دقایق جنبه های 
نمایشی جشنهای بزرگ مسیحیت سعی کرد به قوه تخیل مسیحیان توسل 
جوید و شعله ایمان ایشان را فروزانتر گرداند. گاهی "عبارات الحاقی" یا 
متونی را که مخصوصا برای افزودن ریزهکاريها و دقایق موسیقی به آیین 
نماز و دعا پدید آمده بود, مبدل به نما نمایشات 
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کوچکی میکردند. مثلا در دیر سن گال یکی از اين جزوه هاي خطی قرن 
دهم مخصوص شعایر عید قیام مسیح پید | شده است که در ان دستورآتی 
برای سرودخوانان وجود دارد: به این فعتی: که ان مد را یره 
فرشتگان و سه مریم تقسیم میکند, و برای هر کدام نقشی به این ترتیب 
مقرر میدارد: فرشتگان: ای خادمان مسیح, در اين مزار دنبال که میگردید 
"سه مریم" ": این خیل کروبیان. ما مسیح را میجوبیم که مصلویش کردند. 
فرشتگان: او اینجا نیست: او همان سان که پیشگویی کرده بود دوباره جان 
گرفت. بروید و بشارت دهید که وی زنده شده است. 

همگی سرودخوانان: هللویا, خداوند زنده شده است. ۲ 
بتدریج از قرن دوازدهم به بعد نمایشهای مذهبی بغرنجتر و مفصلتر از آن 
شدند که بتوان انها را در محوطه های سرپوشیده بر مردم عرضه داشت. 
بیرون محوطه کلیسا سکویی میساختند و, به کمک بازیگرانیکه از میان 
مردم انتخاب شده و برای از بر کردن نقشهای طولانی خویش تعلیم دیده 
بودند, نمایش را اجرا میکردند. کهنسالترین نمونه موجود از اين نوع نمایش 
تصویر ادم است متعلق به قرن دوازدهم, که به فرانسه نوشته شده و 
"دستوراتی" به خط قرمز و به زبان لاتینی برای بازیکنان دارد. 

در این نمایش اد ف.خوا ترا که فلیتن به لباششن: سونو در مت وی 
کف با کلم ان حاص اه ور مصفتی مایا هرس کت 


شیاطین, با آن شلوارهای سرخ رنگ تنگ و چسب پا که از آن تاريخ تا کنون 
از ویژگیهای این موجودات خبیت عالم تتاتر شده است, ظاهر میشوند , از 
میان جمعیت تماشاگر میگریزند: اندام خود را پیچ و تاب میدهند: و به طرز 
موحشی روی درهم میکشند. آنگاه این موجودات میوه نهی شده را ابتدا به 
آدم تعارف میکنند, که نمیپذیرد. و سپس به حوا میدهند, که قبول میکند: و 
سرانجام حوا آدم را به خوردن آن میوه وا میدارد. به این نحوء شیاطین آدم 
و حوا را, که با میل به خوردن درخت میوه علم از فرمان خدا سرپیچی 
کردهاند, به زنجیرهای اهنین میبندند و به سوی دوزخ میکشند. دوزخ در این 
نمایش حفرهای است در روی زمین که از آن صداهای شادمانی دوزخیان 
به گوش میرسد. در پرده دوم نمایش. قابیل در صدد قتل هابیل برمیاید و 
خطاب به وی میگوید : "هابیل, تو آدمی هستی مرده" . هابیل میپرسد: "چرا 
فن. ادف هتم مرو " قابیل میگوید : "آیا میخواهی بدانی که به چه علت 
من میخواهم تو را به قل شام نو وی را به علت آنکه تو 
زیاده از حد خودت را طرف توجه خدا قرار میدهی". آنگاه قابیل خود را به 
روی هابیل ۳ ق او به فص کبیت میزند. لکن نگارنده نمایش 2 
زا ای اس که ال اه انا ور ویر آناسن خور 
بگذارد تا ضربات وارده بر او کارگر نیفتد". 
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مینیستریوم (۲۱۱۱۱56۲[۱۱۲) میخواندند (که واژه ۲۱۷56۵۲65 در انگلیسی, 
و لفات مشابه آن در سایر زبانهای اروپایی از همین [فظ مشتق شده 
است) و غرض ان اند کته و کی تاکن واقعیات گذشته یعنی همان 
چیزی بود که لفظ درام برايش علم شد. هرجا که داستان ارتباط با حوادت 
بعد از کتاب مقدس داشت آن را میراکولوم يا نماییش معجزات میخواندند, 
که قأعدتا درباره اعمال شگفتانگیز مریم عذر| پا قدیسان بود. هیلاریوس. 
یکی از شاگردان آبلار, به تصنیف چندین نمایشنامه کوتاه مبادرت جست 
(حد 1125) که امیزهای بود از دو زبان لاتینی و فرانسه. تا اواسط قرن 
سیزدهم زبانهای بومی وسیلهای شده بود که این قبیل "معجزات" را مرتبا 
بر عامه مردم عرضه میداشت: ظریفهجویی و شوخی, , که روز به روز 
دامنهاش وسیعتر میشد. سهم مهمی در این گونه نمایشها داشت: و 
موضوعات آنها بیش از پیش مربوط به مسائل غیرمذهبی شد. 

در خلال این احوال فارسها خود مستقلا به سوی درام راه تکامل سپردند. 
این سیر تکاملی بخوبی از روی دو نمایشنامه کوچکی که از آن قرون به 
دست ما رسیده اننت و به قلم گوژیشتی است از اهالی. آر اس موسوم به 
آدام دو لا آل (حد 1260) هویداست. یکی از این دو تحت عنوان نمایش 


آدام درباره خود نگارنده است. قصد وی این بود که کشیش شود. لکن 
عاشق زیبارویی به نام ماری ميشود. "یک روز زیبا و درخشانی از فصل 
تابستان بود, ملایم و خرم با نغمات روحپرور مرغان. در بیشه های مرتفعی 
که نزدیکی جویبار قرار داشت ... دیدگان من بر چهره دوشیزهای افتاد که 
اکنون همسر من است, همان کسی که اکنون چهرهای نگ 0 و زرد 
دارد. ... اشتیاقی که من برای او داشتم اینک اقناع شده است". آنگاه وی 
با لحن مطبوعی به صراحت تمام این مطلب را برای همسر خویش میگوید 
و در تدارک سفر به پاریس و رفتن به دانشگاه آنجا فترضیا یط ۰ سپس نگارنده, 
به طرزی بیربط و بیمعنی؛ ب یک پزشک, یک دیوانه, رهبانی را که از مردم 
صدقه میخواهد و به انها نوید معجزات میدهد, و جماعتی از پریان را که 
مشغول اوازخوانی هستند وارد نمایش خود میکند: عملش درست در حکم 
ان است که بالتی را داخل در ایرای نوینی کنند. ادام یکی از پریان را 
رنجیدهخاطر میسازد, و پری در مقام تلافی او را لعن میکند که هرگز از 
زنش جدا نشود. از این ترهات و اراجیف است که درام مرتبا قدم به قدم 
رو به تکامل گذاشته و به نمایشهای برناردشا ارتقا پافته است. 
صخزن..ا نک حکومت. از ۳ سلطه روحانیان بیرون میاأمد. محل اجرای 
مایشها مر از مخوطه جله کلیشا بم میدان شهر با محل اخعماع خویداران 
و فروشندگان انتقال مییافت. هیج گونه تماشاخانهای وجود نداشت. معمولا 
برای چندین نمایشی که آن هم به مناسبت برخی از جشنهای تابستانی اجرا 
میشد. صحنهای موقتی برپا ِِ نیمکتهایی برای مردم عادی 
میگذاشتند. و غرفه هایی را که با رنگهای روشن ارايش داده بودند به 
اشراف اختصاص میدادند. 
خانه های اطراف چنین محوطه را ممکن بود به عنوان دورنما و "لوازم 
صحنه" به کار برند. در 
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نمایشهای مذهبی, هنرپیشگان قاعدتا عبارت بودند از دانشجویان جوان 
علوم الاهی: در نمایشهای غیرمذهبی, "مقلدان" شهری يا مطریان و 
بازیگران دورهگرد شرکت میجستند: زنان تقریبا هیچ گونه نقشی ایفا 
نمیکردند. همین که صحنه نمایشها و موضوعالانها بتدریج از کلیسا و دین 
دور شد, گرایش نویسندگان و بازیگران به مطالب قبیح و مکالمات وقیح 
بیشتر شد و کلیسا, که خود موجد پیدایش درام جدی بود, خود را ناگزیر دید 
که "لودیها"ی دهات 7 به عنوان مضحکه هایی منافی عفت مردود 4 
به همین سبب بود که گروستست, اسقف لینکن؛ نمایشها؛ حتی "معجزات 
را در ردیف شرکت در مجالس میگساری و عید حمقا گذشت و اعلام 
داشت که هیچ مسیحی نباید در اين قبیل مجامع شرکت کند: و به حکم این 
گونه فرامین صادره از جانب خود وی بود که هر بازیگری را ک۸در 


نمایشات شرکت میحست تکفیر میکرد. قدیس توماس در این باب آدم 
آسانگیرتری بودز وی نظر داد که خداوند هنرپیشگی را برای تسکین خاطر 
ابنای بشر مقدر فرموده است, و هر بازیگری که به طرزی شایسته از 
عفن ات کار براید سین اشت مشمول الظانه دافه س د وا غنات 
دوزخ برهد. 


۷- حماسه ها و ساگاها 


بیرون امدن ادبیات از قلمرو دین و موضوعات مذهبی با پیدایش زبانهای 
ملی همگام بود. به طور کلی, تا قرن دوازدهم فقط روحانیان زبان لاتینی 
میدانستند, و نویسندگانی که میل داشتند عامه مردم را از افعار و نیات 
خود آگاه سازند ناگزیر بودند زبانهای بومی را به کار برند. همین که نظام 
اجتماعی گسترش یافت. بر عده مردم کتابخوان افزوده شد, و برای رفع 
چنین نیازی بود که ادبیات ملی قدم به عرصه وجود نهاد. ادبیات فرانسه در 
قرن يازدهم, ادبیات آلمان در قرن دوازدهم. و ادبیات ملل انگلستان, 
اسپانیا, و ایتالیا در قرن سیزدهم اغاز شد. 

شکل طبیعی اولیه این ادبیات بومی عبارت از ترانه های عامیانه بود. ترانه 
به صورت قصیده درآمد, و به قصاید شاخ و برگ دادند و آنها را به شکل 
حماسه های کوچکی مانند بیوولف. شانسون دو رولان نیبلونگنلید, و 
داستان سید دراوردند. به اغلب احتمال. شانسون دو رولان در حدود سال 
0 از ترکیب قصایدی که تعلق به قرون نهم يا دهم میلادی داشتند به 
وجود امد. این حماسه در طی چهار هزار بیت ساده و روان. در بحری با 
وتد مجموع, حکایت از قتل رولان در کتل رونسوو میکند. شارلمانی پس از 
آنکه اسپانیای مورها را "مسخر" میسازد, پا لشکریان خویش به سوی 
فرانسه بازمیگردد: گانلون خیانتکار مسیر آنها را به دشمن فاش میکند. و 
رولان داوطلبانه حاضر میشود که کار خطرناک عقبداری سیاه را بر عهده 
گیرد. دز طعبر باریکندو بیج اتدر بیط ببرتهر. خیل غظیمی. از افواح باسک از 
فراز صخره ها بر قوای اندک رولان هجوم میبرند. دوست رولان, اولیویه, 
از او تقاضا میکند که با دمیدن در شاخ 
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بزرگ خود شارلمانی را به مدد طلبد. لکن رولان با تفاخر تمام از خواستن 
کمک خودداری میورزد. وی و اولیویه و اسقف اعظم تورین که دست از 
جان شستهاند در راس لشکریان خویش برابر دشمن به مقاومت مییردازند 
و آن قدر میجنگند تا تقریبا همگی آنها , به قتل میرسند. اولیویه که ضرباتی 
کاری بر سرش وارد آمده و از بس خون به چشمانش ریخته قادر به دیدن 
نیست, رولان را یکی از افراد سپاه دشمن میپندارد و ضربه سختی بر او 
وارد میسازد, به طوری که کلاه خود رولان از فرق تا نزدیک قطعهای که 
بینی او را میپوشانیده است شکاف برمیدارد, لکن به رولان اسیبی وارد 
نمیاید. 

با رو ِ این صر به: رولان او را مینگرد, به تضف 3 اهنت رن از وی 
میپر سد "ای یار بزرگوار آیا تو بجد این ضربه بر من میزنی من همان 


رولانم که تو را به جان دوست دارم. 

تا کنون به هیچ طریق ندیده بودم که تیغ مخالفت به روی من کشی." 
اولیویه میگوید: "اینک من صدایت را میشنوم, ترا نمیبینم. خداوند ترا میبیند 
و نجات میدهد! ایا ضربتی بر تو زدم مراببخشای!" رولان پاسخ میدهد: 
"جراحتی بر من وارد نشده. 

اینجا و در برابر خداوند ترا میبخشم. " وبا ادای این سخن یکی به دیگری 
کزتتتن-فبکند. وبا چنین محتتی. آن. دم از بکذیکر -جدا میشو‌ند؛ 

سرانجام رولان در شاخ مرصع خویش میدمد, چنان میدمد که خون از 
شقیقه هایش جاری ميشود. شارلمانی میشنود و, در حالی که "ریش 
سفیدش در میان باد به اهتزاز درآمده است", برمیگردد تا او و لشکریانش 
را نجات بخشد. لکن راه باز گشت دراز است. " کوهستانها بلندند و وسیع و 
تاریک, دره ها ژرفند و رودها خروشان. ِ در خلال این احوال, رولان بر 
جنازه اولیوبه ندبه میکند و خطاب به وی میگوید "ای بازء نز ز کوارن .ها ندز 
کنار یکدیگر بسی روزها و سالیان دیدهایم. نه گر بو در حق من بدی 
کردی و نه من در حق تو. اگر تو از این جهان رفته باشی, زندگی سراپا درد 
است." اسقف اعظم نیز که در حال نزع است از رولان تقاضا میکند که پا 
به گریز گذارد و خویشتن را نجات دهد: رولان خودداری میورزد و همچنان 
به مبارزه ادامه میدهد تا آنکه مهاجمانش میگریزند. لکن خود وی نیز 
جراحاتی کاری برداشته است. سپس ربا اخوین نیرویی که دارد, شمشیر 
مرصع_ خویش دوراندال را بر سنگی میشکند تا به دست جماعت کافر 
نیفتد. آنگاه "کنت رولان, رو به سوی اسیانیا, در زیر درخت سروی بیارمید. 
سب ی ان خال. باد.-رهنداد‌هایی " بضیار . درد -دهن .هی بطدشت ,یه .باه 
سرزمینهایی افتاد که مسخر وی شده بود, به یاد فرانسه شیرین» خانواده 
خویش, و شارل افتاد که او را پرورده بود, و گریه سر داد." سپس رولان 
دستکش خود را به نشانه بندگی و سرسیردگی در برابر خدا بلند میکند, 
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و چون شارل از راه میرسد. او را مرده میبیند. هیچ ترجمهای قادر نیست 
ان ابهت ساده و جوانمردانهای را که در اصل این حماسه دیده میشود به 
وجود اورد, و هیچ کس نمیتواند کاملا قدرت و احساسات رقیق این حماسه 
ملی را؛ که هر کودک فرانسوی ان را با دعاهای روزانه خویش فرامیگیرد, 
درک کند, مگر انکه عشق و افتخار به فرانسه را با شیر مادر مکیده باشد. 
در حدود سال 1160 شاعر گمنامی از روی خیالپرستی صفات و دلاوریهای 
سردار اسپانیایی مشهور به روی پا روذریگو دیاث (رفن ! 099 را به 
۱ ۳ ۱ ۳ ۱ 
ملی به اسپانیا ارزانی داشت. در این منظومه نیز موضوع اصلی, مبارزه 
شهسوارهای مسیحی با مورهای ساکن اسپانیا, تصعید علو طبع. شرافت و 


شجاعت عصر فئودال, و بیشتر داستان جلال جنگ است تا بندگی در برابر 
محبوبه. به همین سبب است که زوذزیگو: چون به فرمان پادشاه 
حقناشناسی تبعید میشود. زن و فرزندان خویش را در : یک راهبهخانه به جا 
میگذارد. و عهد میکند که دیگر با ایشان زندگی نکند, فگر آنکة از پنج جنگ 
فانح بیرون بیاید. وی عازم جنگ با مورها میشود , نیمه اول این منظومه 
شامل پیروزیهایی پرطنین است که بیاختیار شخص را به یاد حماسه ابلیاد 
هومر میاندازد. سید, در خلال جنگها, اموال یهودیان را میدزدد. صدقه میان 
فقرا توزیع میکند, و یک نفر جذامی را غذا میدهد و خودش از همان کاسه 
غذا| میخورد و در همان بستر میخوابد, و متوجه میشود که جذامی همان 
الیعازر است که عیسی او را از عالم اموات به جهان زندگان برگردانید. 
البته قهرمان این منظومه در واقع با ان سید که در تاریخ دیدهایم تفاوت 
دارد, اما زیانی که از ان متوجه واقعیات تاریخی میشود زیادتر از شانسون 
دو رولان نیست که شارلمانی را به اوج کمال ميرساند. حماسه سید برای 
ِِ و فکر اسپانیایی داروی محرک و نشئهآوری گشت: درباره قهرمان 
این منظومه صدها قصیده ساخته شد و صد داستان کمابیش تاریخی به 
دشنته: تخریر درآهن. در دنیا کمتر خبری را مصتوان سزاع گرفت. که هنل 
حقیقت تلخ و مایه بیزاری عموم باشد. افراد و حکومتها قائم به وجود رشته 
به هم پیوستهای از افسانه های اغراقامیزند. 
هیچ کس تا کنون توضیح نداده است که به چه سبب سرزمین کوچکی مثل 
ایسلند, که مورد تطاول عناصر طبیعی است و رابطهاش از همه سو به 
واسطه دریا قطع میباشد, میبایست در این تاریخ ادبیاتی به وجود آورد که 
از لحاظ دامنه و لمعان هیچ تناسبی با موقعیت جغرافیایی و مساحت ان 
نداشته باشد. دو قضیه به پیدایش ادیبان ایسلندی کمک کردند: یکی منبع 
سرشاری از روایات تاریخی بود که معمولا در نزد هر جمعیت يا قوم 
دورافتادهای عزیز است و نسل بعد نسل دهان به دهان محفوظ ماند: 
دیگری عادت به خواندن يا گوش دادن به دیگران بود. که معمولا سر؟ 
4 برای شبهای دراز زمستان است. در قرن دوازدهم علاوه 2 
ی 
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دیرهای این جزیره, کتابخانه های خصوصی متعددی نیز وجود داشتند. 
فنحامین که نهنهند می: به: ضورت: فطیلتی. در اه کف همکی به آن مانوس 
شدند, عوام هم درست مثل روحانیان جمیع اطلاعات ی را که تعلق 
به نژاد و ملت خودشان داشت و روزی ویژه شعرا بود به اسلوب ادبی 
تحریر کردند 9 
برحسب یکی از نادرترین تصادفات, سرامد نویسندگان ایسلند در قرن 
سیزدهم در عین حال ثروتمندترین فرد ان جزیره و دوبار رئیس جمهوری یا 


به قول خود مردم ایسلند "ناظر بر قوانین" بود. سنوری ستورلوسون 
زندگی را بیش از فضل و ادب دوست میداشت: وی به مسافرتهای دور و 
درازی اقدام کردر شدیدا در امور سیاسی و منازعات شرکت جست. و در 
شصت و دو سالگی به دست دامادش کشته شد. کتاب وی تحت عنوان 
هیمسکر نیگلا یا "سبک مدور", "سبکی عاری از پیرایه و موجز" که برای 
یک نفر مرد کار طبیعی است تاریخ و افسانه های قوم نورس را توصیف 
میکرد. اثر دیگرش ادای منثور مجملی از تاریخ کتاب مقدس, خلاصهای از 
اساطیر نورس, مقالهای درباره بحور و اوزان شعری, رسالهای درباره فن 
شعر, و توضیح بینظیری در باب منشا فیضان هنر و چگونگی توزیع این 
عطیه را بر علاقهمندان عرضه میداشت. دو دسته متخاصم و متحارب از 
خدایان. با 09 ات :فهارن در شیویی: با یکدیگر صلح گردندد از اب دهان 
آنقا بود که موخودی بیمخدا به بام کوانسیر به وخود امد که مثل بر ومتلونن 
به ابنای بشر خرد آموخت. موجودات کوچک اندامی کواسیر را به به قتل 
وتا نند یه واز آمیختن خونش با شنر آب کوتری ساختتد که هر. کس ازران 
جرعهای میآشامید از موهبت آوازخوانی برخوردار میشد. اودین, ربالارباب, 
راه به جایی یافت که موجودات کوچی اندام این کوثر را در انجا پنهان 
ساخته بودند, تمامی ان را نوشید و به سوی افلاک پرواز کرد. لکن مقداری 
از این می شاعرانه که در دل وی انباشته شده بود به طرزی که کمتر در 
مورد فواره های عمومی صدق میکند از آن مخزن بیرون ریخت. این جویبار 
الاهی به شکل نمنم باران الهامبخشی بر زمین باریدن گرفت, و هر کس از 
این سرچشمه فیض بهرهور گشت , به طور جبلی قریحه شاعری یافت. ِ 
ترهات یک آدم فاضل به همان درجه موافق با موازین عقلانی بود که تاریخ 
ادبیات ایسلندی 5 عهد به طرز شگفتآوری غنی, , و در پرتو شو< 
تنتر ند حون و علاقه و لطافت شاعرانهای که ثر آن سرزمین مالامال از آن 
است با روح ماش و آین.دویان ضدها شا ها به دسته تجرین .دراد که 
بعضی از آنها کوتاه بودند و برخی طولانی مثل یک رمان؛ پارهای تاریخی 
بودند و اکثر انها امیختهای از تاریخ و افسانه. 
به طور کلی اینها خاطرات متمدن عهد توحشی بود مملو از افتخار و 
خشونت که با منازعات فراوان پیچیده شده و با داروی عشق تسکین يافته 
بود. ساگاهای "اینگلینگا "ی سنوری, مکرر حکایت از شهسواران نورس 
میکند که یکدیگر را در تالارهای خاوندی. يا با سرکشیدن جامهای می 
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در مجموعه ادای مهین یا ادای منظوم است و آخرین شکل کامل 1 در 
داستان نیبلونگ رینگ است که مصنف آلمانی, واگنر. آن را به صورت 


اپرایی جاودانی درآورده است. 

نام ولسونگ به هر کدام از اخلاف ولز. یکی از پادشاهان نورس, اطلاق 
میشد که نبیره اودین و پدر بزرگ زیگورد (زیگفرید) بود. در حماسه 
نیبلونگنلید. نیبلونگها عبارت از پادشاهان بورگونی هستند: در و 
این جماعت قومی کوتاه قد و کوچک اندامند که در ناحیه راین گنج و حلقه 
طلایی بياندازه گرانبهایی را محافظت میکنند که در عین حال هر کس مالک 
آن دو باشد گرفتار طالعی شوم ميشود. زیگورد اژدهایی موسوم ففنیر را 
که پاسبان گنج است به قتل میرساند و آن مخزن را تصاحب میکند. وی 
حین گشت و گذارهای خویش به تپهای میرسد که از همه سو با آتش 
محاط است و بر بالای آن والکوره برونهیلد (نیمه الاه های از اخلاف اودین) 
به خواب رفته است. زیگورد شیفته زیبایی برونهیلد میشود و برونهیلد نیز 
بة وی دل میبازد: هر دو با یکذیگر عهد وفاداری فیبندند: و آنگاه/ به همان 
نحو که شیوه مردان در بسیاری از افسانه های تخیلی قرون وسطایی 
است., زیگورد برونهیلد را به حال خود رها میکند و سفرهای خود را از سر 
میگیرد. قو دربان کیو کی تادشاهی از خطه راین, زیگورد به شاهزاده خانم 
گودرون برمیخورد. مادر گودرون نوشابه مسحور کنندهای به زیگورد 
میخوراند که بر اثر آن برونهیلد را فراموش, و با دختر او عروسی میکند. 
گونار, را برونهیلد را به همسری میگیرد و او را به دربار میاورد. 
برونهیلد که از فراموشکاری زیگورد سخت متغیر شده است. موجبات قتل 
وی را فراهم میسازد: آنگاه پشیمان ميشود. از تل هیمهای که برای 
سوزانیدن جسد زیگورد ساختهاند بالا میرود, خود را با شمشیر وی به قتل 
میرساند, و در کنار وی میان آننخر میسوز د. 

جدیدترین این ساگاهای ایسلندی, از لحاظ شکل و سبک. قصهای است 
موسوم به داستان نیال سوخته (حد 1220). 

در اين ساگا آنچه بخوبی مقرافت اشتخاضن و یله تفیر: انها از یکدیکر ات 
یر کار ار امانشت ۳ توصیفی که نویسنده از یک یک قهرمانان 
خود میکند. اجزای متشکله داستان بخوبی پهلوی هم گذاشته شدهاند و 
همه چیز. گویی به حکم تقدیر ذاتی. از میان حوادث مهیجی میگذرد تا به 
فاجعه اصلی میر سد که سوزانیدن خانه نیال است همراه با خود وی, 
همسرش برگتورا, و فرزندانش. به دست جمعی از دشمنان مسلح وی به 
سرکردگی آدمی فلوسی نام که هیچ چیز در سر ندارد مگر گرفتن انتقام با 
ببتن خون پسران نیال. 

ه فلوسی ... نیال را مخاطب قرار داده و گفت: "سالار نیال ترا 
رخصت مید حم که بیرون روی» زیرا شایسته نیست که تو در درون خانه 
پسوزی." نیال گفت: "من بیرون نخواهم رفت, زیرا مردی هستم  ِِ‏ و 
آن غدر‌ها شایستکی ندارم تا انتقام فرزتذانمترا باز متانم: آها با تنی. زید مین 


نخواهم کرد." انگاه فلوسی به برگتورا گفت:"ای کدبانو تو بیرون آی. زیرا 
من به خاطر هیچ کس ترا 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1390 

در درون خانه نخواهم سوزانید." برگتورا گفت: "مرا هنگامی به نیال دادند 
که جوان بودم, و با وی چنین عهد کردهام که هر دو ما پاید در سرنوشت 
واحدی شریک باشیم. از ان هی دمص و اند باز گشتند. 
اک را ها سا تا ار 
بستر خواهیم رفت و دراز خواهیم کشید: مدتهاست که من میل به 
استراحت داشتهام. " آنگاه برگتورا به آن جوان ثورد. پسر کاری, گفت:"من 
ترا بیرون خواهم برد, و تو نباید در اینجا به آتش بسوزی." جوان گفت: 
آخده مهو سا من عید کردهای فاداض کش این باشم با ها هرک 
از من جدا نشوی: لکن چنین میپندارم که بمراتب بهتر است با تو و نیال 
تمیوص نا انیا نفهاها تدم سا نم " انگام: بر کتورا شتر ,را تردذاشت و 
به بستر خویش برد .. . او را بین خودش و نیال جا داد. سپس ایشان بر 
خویشتن و پسر علامت صلیب کشیدند. و ارواح خود را به دست خداوند 
سیر دند و آن آخرین کلامی بود که دیگران از زبان ایشان میشنید ند. 

عصر کوچهای پی در پی (600-300) در خاطره آشفته مردمان و 
رامشگران هزار داستان از هرج و مرج اجتماعی, شجاعت بربری, و عشق 
ایا هی جرا نهاده بو برخی از اين قصه ها را مهاجران به نروژ و ایسلند 
بردند. و افسانه ولسونگاساگا را به وجود آوردند: بسیاری از این اساطیر با 
نامها و موضوعاتن همانند دز آلمان"رخته کرد و به شکل ساگاها و قصاید و 
حماسه ها افزایش بافت. در اثنای قرن دوا زدهم, توسنده آلمانو" ی 
در تاریخی که بر ما آشکار نیست, این قبیل مطالب را گرفت و روی هم 
و تا ۱ 1 ها جوم انا نایدا رود رل ایا 
را تصنیف کرد. شکل این حماسه ابیات موزون و مقفای به هم پیوستهای 
است در زبان ژرمن علیای میانه: موضوع ان معجونی است از حالات 
روحی مشرکین و احساسات اتنشین قومی بدوی. 

زمانی در قرن چهارم میلادی, گونترشاه و دو برادرش از کاخ خویش واقع 
در ورمس, کنار رود راین. بر ناحیه بورگونی سلطنت میکردند: در همین 
کاخ خواهر کهتر ایشان کریمهیلد, که "هیچ ژنی در هیق کشوری از او زیباتر 
نبود", با برادران خویش به سر میبرد. در آن ایام زیگموندشاه بر فروبومان 
سلطنت میکرد: وی حکومت غنیترین ایالت خویش را که نزدیکی زانتن در 
جوار راین قرار داشت به فرزند خود زیگفرید (زیگورد) بخشید تا به عنوان 
ول نا دار ید که از ات مر ای اه هو ورس ۱ 
به دربار گونتر دعوت کرد خودش مقدم خویش را در آنجا پذیره شد, یک 
سالی در آنجا زیست, لکن هرگز به دیدن کریمهیلد توفیق نیافت. از آن 


طرف. دوشیزه که هماره از پنجره کاخ بلند خوبش جوانان را مشغول 
نیزهبازی در حیاط دیده بود. از نظر اول به زیگفرید دل باخته بود- زیگفرید 
در بر بازی از تیاه حریفان برتر ی ق در ِِِ مرتم بورگونی 
و 
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جشنی آراسته بودر از بانوان نیز دعوت کرد که در آن بزم شرکت جویند. 
بسیاری از دوشیز گان اصیل. , خود را به دقت تمام آراستند, و جوانان؛ که 
هدتهای دراز در انتظار چتین فرصتی بودند تا مقیول نظر ان لغیتان: افتند: 
ممکن نبود چنین فرصتی را با ثروتمندترین اراضی شاهی معاوضه کنند .. 
ناگاه کریمهیلد, مانند پگاهی که از پس ابرهای سیاهی بدمد, ظاهر شد: و 
کسی که مهرش را از دیرباز به دل داشت از دیدن آن زیبز روی سردتر 
نگردید ... زیگفرید شادمان و غمگین شد, زیرا در دل خویش گفت: "چگونه 
من از کسی چون تو خواستگاری کنم بی شک این باطلی باشد, با 
اک را اک .. چون کریمهیلد 
آن معشوق عالیمقام را در پیش روی خویش دید. رنگ چهرهاش 
برافروخت, و گفت: "عالیجناب زیگفرید. ای شهسوار اصیل و نیکو سیرت, 
مقدم تو مبارک باشد. " از شنیدن این کلمات جرئت زیگفرید افزون شد و, 
با وقاری که زیبنده مقام یک شهسوار تون سر در برابر آن بانو خم, و از او 
تشکر کرد. و عشق: که نیرومند است. ان دو را از افشای راز درون باز 
داشت و عاشق و معشوق با حسرت به هم مینگریستند و در خلوت دل راز 
و نیاز میکردند. 
ی است. از حال برونهیلد ملکه ایسلندی آگاه 
دز لکن به وی خبر میدهند که برونهیلد فقط به کسی حاضر است 
رست دهد که در سه زیر آزمایی بر وق چیرهگردد و اگر خواستگار در 
یکی از این آزمایشها شکست خورد, سرش به عنوان 0 خواهد 
رفت. زیگفرید موافقت میکند که گونتر را در وصلت با برونهیلد کمک کند, 
به شرطی که پادشاه کریمهیلد را به زنی به او دهد. هر دو با سرعت و 
سهولتی که خاص دلباختگان بیقرار است از دریا گذر میکنند: زیگفرید, که با 
پوشیدن شنلی جادویی نامرئی شده است, گونتر را کمک میکند تا در 
آزمایشات پیروز شود. و گونتر, برونهیلد را که میلی به ترک وطن 9 
عنوان همسر خویش, همراه میآورد. هشتاد و شش دوشیزه به کریمهیلد 
کمک میکنند تا جامه های فاخری برای خود تدارک کند. آنگاه در آن واحد دو 
عروسی مجلل بریا میکنند. گونتر, برونهیلد را به زنی میگیرد و زیگفرید با 
کریمهیلد ازدواج میکند. ۱ 
لکن وقتی برونهیلد چشمش به زیگفرید میافتد احساس میکند که او 


بایستی همسرش شده باشد نه گونتر. هنگامی که شب زفاف گونتر پا به 
حجله میگذارد. برونهیلد به او دست نمیدهد, او را میبندد و از دیوار 
میاویزد: چون گونتر ازاد و ی و 
تشه ی تفن وه راب هی ور تمه اور فد کنان بو 
میارخد: ور خلال این اخوال کونتر که در اطاق تاریک پنهان شده 2 
چیز را ميشنود, و هیچ چیز را نمیبیند. برونهیلد زیگفرید را از بستر بیرون 
میاندازد و با وی مبارزه استخوان خردکن و سر بشکنی میکند که به هیچ 
وجه تابع هیچ قاعده و قانونی نیست. در کرماگرم مبارزه زیگفرید به خود 
میگوید:"دریغا! آ کر مر به دست این زن کشته شوم دیگر تا ابد هیچ زنی 
به شوهر خویش حرمت نخواهد نهاد." سرانجام وی بر برونهیلد فایق میأید, 
و برونهیلد عهد میکند که زن و با تن زیکفر ند یی آنکه: خوونش زا نشان 
دهد, کمربند و انگشتري وی را برمی دارد و از حجله بیرون میرود و 
به جای خویش در کنار آن ملکه خسته و مانده تزمین کرد 0[ 
و انگشتری را به کریمهیلد پیشکش میکند و وی را نزد پدر خویش میبرد: 
پدرش تاج بر سر وی 
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نهاده او را شاه فروبومان میخواند. زیگفز.ید با استفاده از تروت نیبلونگهای 
خویش لباسهایی چنان گرانبها و فاخر بر تن همسر خود و ندیمه های وی 
فیکند که:هر کر بیس از آن تطیرنس یا بان دجدم بهدنه 
اندکی پس از این حوادت. کریمهیلد به دیدن برونهیلد در ورمس میرود: 
برونهیلد که از لباسهای فاخر و زیب و زیور کریمهیلد به رشک اندر شده 
است, به میهمان خود خاطر نشان میسازد که زیگفرید واسال گونتر است. 
کریمهیلد در مقام عتاب کمربند و انگشتری را به برونهیلد نشان میدهد تا 
بداند که در واقع زیگفرید بر او غالب آمده بوده است نه گونتر. هاگن 
برادر ناتنی و عبوس گونتر. وی را به مخالفت با زیگفرید برمی انگیزد: هر 
دو زیگفرید را به شکار دعوت میکنند. و چون وی بر سر جویباری ت 
۰ بیاشامد, هاگن پهلوی وی را با نیزهای میدرد. کریمهیلد که 
همسر دلاور خویش را مرده میبیند, "تمام آن روز و شب را بیحس و به حال 
اعما دراز میکشد." وی چون بیوه زیگفرید است. گنج نیبلونگ را به ارت 
میبرد, لکن هاگن گونتر را تشویق میکند تا کریمهیلد را از آن دارایی محروم 
سازد. گونتر, برادران ویر و هاگن آن گنج را در رود راین مدفون میسازند 
و سوگند یاد میکنند که هرگز محل اختفای آن را به کسی نگویند. 
مدت سیزده سال کریمهیلد فکر گرفتن انتقام از هاگن و برادران وی را در 
تشر و رای لکن مه کر فرسی نش ده سس رو رها 
مزاوجتی را که از جانب اتزل (اتیلا), پادشاه هونها, بعد از مرگ زنش شده 
است فیتة پر درو بة. غتوان .ملکه: وق غازم وین میشود تا .در انجازندکن کنده 


"سلطنت اتزل چنان قرین اشتهار بود که شجاعترین شهسوارها, اعم از 
مسیحی يا کافر, بلا انقطاع رو به دربار وی مینهادند ... در انجا چیزی 
مشاهده میکردی که اکنون هر گز نمیبینی» به این معنی که مسیحی و کافر 
را با هم متفق میدیدی. بدون توجه به تفاوت عظیم میان معتقدات ایشان, 
پادشاه چنان سخاوتمندانه به ایشان مال میبخشید که همگی آنها را مکنتی 
فراوان بود. "در انجا کریمهیلد مدت سیزده سال "در عین پاکدامنی 
حکومت کرد" و بظاهر فکر انتقام را از سر بیرون راند. در واقع او از اتزل 
تقاضا میکند که برادرانش را ؛ به اتفاق هاگن به مجلس بزمی دعوت کند: با 
وجود هشدار هاگن, ایشان دعوت اتزل را میپذیرند و با جمعی از ملتزمین 
مسلح متشکل از دهقانان شمشیر زن و شهسواران میایند. در حالی که 
پادشاه و برادران تنی وی به اتفاق هاگن و شهسواران در تالار پذیرایی 
اتزل بر سر خوان نشستهاند, خارج تالار, به فرمان کریمهیلد. دهقانان 
شمشیر زن به قتل میرسند. چون این خبر به گوش هاگن میرسد, فورا از 
جا بر میجهد و دست به اسلحه میبرد: در داخل تالار جنگ خونینی میان 
بورگینیونها و هونها در میگیرد (که شاید 0 امر یادی از جنگ واقعی بین 
این دو تیره در 437 بوده است): هاگن با نخستین ضربت سر از تن 
اورتلیب. پسر پنجساله کریمهیلد و اتزل, جدا میکند و سر بریده را به دامن 
کرخولد فافکه,شکامی که روا تقامی تورکین نها نم قتلی میرستد: 
گرنوت. برادر کریمهیلد و گونتر. از اتزل تقاضا میکند که اجازه دهد هر 
کس از میهمانان زنده مانده است از تالار خارج شود. 

شهسوارهای هون با اين تقاضا روی موافقت نشان میدهند, لکن کریمهیلد 
انها را از چنین عملی باز میدارد, به همین سبب کشتار ادامه مییابد. برادر 
جوانتر او, گیزلهر, که هنگام قتل زیگفرید فقط پنح سال داشت. دست به 
دامان کریمهیلد میشود که "ای خواهر دلبند. من چه کردهام که سزاوار 
مردن به دست هونها پاش مت مار ی تفه تون فادار ود هه وه 
آزاری به تو نرساندم: ای خواهر نازنین 
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من به اینجا رو نهادم, زیرا معتمد به عشق تو بودم. اینک تو باید بر ما 
ببخشایی." کریمهیلد با فرار ایشان موافقت میکند. به شرطی که هاگن را 
تحویل او دهند. گرنوت اواز بر میدارد که "خدا چنین روزی را نیاورد. مرگ 
برای همگی ما بمراتب خوشتر خواهد بود تا یکی را خونبهای خود سازیم." 
کریمهیلد هونها را از کاخ بیرون میآورد. درها را بر روی بورگینیونها قفل 
میکند, و فرمان میدهد تا آن بنا را رن زونه زد بورگینیونها که از فرط 
حرارت و عطش به جان آمدهاند از شدت درد نعره میکشند: هاگن به آنها 
حکم میکند که عطش خود را با نوشیدن خون کشتگان فرو بنشانند. و 
همگی چنین میکنند. برخی از میان الوارهای سوزان و آوارها بیرون سا 


و جنگ در حیاط کاخ آن قدر ادامه مییابد تا از جماعت بورگونی فقط گونتر 
و هاگن به جا میمانند. دیتریش, مشهور به گت., به مبارزه میپردازد, بر 

هاگن چیره ميشود, و او را دست بسته نزد کریمهیلد میبرد. کریمهیلد از وی 
میپرسد که گنج نیبلونگ را در کجا پنهان ساخته است: هاگن میگوید مادام 
که گونتر زنده باشد, از افشای راز خودداری خواهد ورزید: به همین سبب 
گونتر را نیز که در قید اسارت است به فرمان خواهرش به قتل میرسانند: 
چون سرش را پیش هاگن میبرند, وی همچنان خودداری میورزد و خطاب 
به کریمهیلد میگوید: "اکنون هیچ کس نمیداند که گنچ در کجا پنهان است به 
جز خداوند و من: و تو ای زن شیطان صفت هرگز بیش از اين نخواهی 
دانست." کریمهیلد شمشیر هاگن را میگیرد و با آن در دم وی را به خاک 
هلاکت میافکند. آنگاه یکی از جنگجویان او, ایلد براند ورن کت که از 
خونخوارگی این زن به ستوه آمده است. کریمهیلد را به قتل میرساند. 

این داستان موحشی است که از نظر قساوت و کر و خشونت از 
هیچ داستان همانندی در تاریخ ادبیات جهان عقب نمیماند. البته ما حق 
مطلب را آن طور که باید و شاید ادا نکردهايم, زیرا از میان یی سلسله 
بزم و سور, مبارزات دلاورانه, مجالس شکار, و حوادث جالب دنیای زنان 
ان حماسه, فجیعترین وقایع و لحظات را انتخاب کردهایم: لکن موضوع 
اصلی و تلخ قصه همان است که به اختصار ذکرش رفت. یعنی داستان 
دوشیزه رئوف و ملایم طبعی که بر اثر رویدادی شیطانی بدل به زن 
جنایتکار و خونخواری ميشود. 0 آنکه در این قصه چندان چیزی از 
مسیحیت به جا نمانده است: : تقریبا شباهت به تراژدی یونانی الاهه انتقام 
دارد, منتها, به خلاف سیره یونانی؛ خشونت را پیش روی همه در صحنه 
نمایش عرضه میدارد. در این جریان تباهکاری تقریبا کلیه محاسن و فضایل 
عصر فئودالی, حتی حرمتی که میهمان خوانده در چشم میزبان دارد, در 
زیر اب فرو میرود. تا عهد ما هیچ واقعهای نتوانسته است از بربریت چنین 
قصهای پا فراتر نهد. 


۷ - تروبادورها 


در پایان قرن یازدهم, یعنی عهدی که باید ظاهر | انتظار داشت که تمامی 
ادبیات اروپایی رنگ شور مذهبی مسیحیان را برای جنگهای صلیبی به خود 
گرفته باشد, در صفحات جنوبی فرانسه مکتبی از غزلسرایی به وجود اد 
که جنبه اشرافی؛ شرک؛ و ضد مذهبی داشت: از ظواهر أنْ نشان نفود 
عرب پیدا بود, و حکایت از پیروزی زن میکرد بر پاکدامنی و عفافی که به 
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فرضیه هبوط بر وی تحمیل شده بود. این سبک شعر از تولوز به پاریس و 
از آنجا با الئونور د/ آکیتن به لندن رفت و دل شیروش فرزند او, ریچارد 
اول, را مسخر ساخت. "مینه سنگر"های الماتی را به وجود آورد: و در 
ایتالیا موجد سبک لطیف طبقه خنیاگران شاعرانهای شد که زمینه را برای 
ظهور دانته فراهم ساخت. تاریخ منشا و پیدایش این سبک با نام جد 
الونور, گیوم نهم, کنت دو پواتو و دوک آکیتن, قرین میباشد. این جوانک 
دلیر در یازدهسالگی (1087) خویشتن را تقریبا فرمانروای مستقل جنوب 
باختری فرانسه اعلام کرد. وی به اولین جنگ صلیبی پیوست و در مدح 
پیروزی دلاوران مغرب زمین در آن پیکار غزلسرایی کرد, لکن مثل بسیاری 
از اشراف قلمرو خویش؛ ب که کانون بدعتگذاران شده بود, چندان 0 به 
کلیسا نمیگذاشت و با شوخ طبعی تمام کشیشان را مسخره میکرد. در یک 
کتاب تذکره قدیمن. برهو‌نسال آهذم است. که دوی. اکیتن. "یکی. از 
متواضعترین مردان جهان بود که در فریفتن و اغفال بانوان ید طولایی 
داشت: وی شهسواری بود شجاع که فراوان عشق میورزید. و بخوبی 
میدانست که چگونه اواز بخواند و شعر بسراید: و مدتی بس دراز سراسر 
کشور را زیر پا مينهاد تا مگر بانوان را به دام اندازد." گر چه متاهل بود به 
ویکونتس زیباروی ی پرده پوشی با آن زن 
اخظار کرد که ناد دست از اعتال تفت که بردارد, دوک دز امنخ کفت: 
"به مجردی که موی سر تو احتیاج به شانه پیدا کند, من دست از ویکونتس 
برخواهم داشت." بعد از آنکه وی را تکفیر کرده بودند, روزی به اسقف 
پواتیه برخورد و خطاب به وی گفت: "برای من طلب بخشش کن, ِِ 
را خواهم کشت." اسقف در جواب ب گردن خود را کج کرد و گفت " ن!" 
گیوم امتناع ورزید و گفت: "نه - هق. ان قدر دوستت ۳ 
بهشت روانه کنم." اسلوبی که و در نامه های عاشقانه خطاب به 1 
طبقات اعیان به کار میبرد سبک جدیدی را دز تخر بر متشات بنیاد نهاد. اما 


وی فقط مرد حرف نبود, زندگانی کوتاه لیکن پرسروری داشت و به سن 
56 در گذشت (1137). وی برای الّونور قلمرویی پهناور: ذوقی سلیم و 
شعردوست, و طبعی عاشقپیشه بر جا نهاد. 

اللونور شعرا را در تولوز گرد خویش جمع کرد, و آن جماعت به طیب 
خاطر برای او و درباریانش در ستایش زیبایی زنان و فتنه هایی که ایشان 
برپا میکردند چکامه ها میسر‌ودند و میخواندند. برنار دو وانتادور, که 
اشعارش در نظر پترارک فقط اندکی پستتر از چکامه های خود وی بود, 
دست به سرودن غزلیاتی زد که در طی ان به تمجید زیبایی ویکونتس دو 
وانتادور پرداخت: ویکونتس مزبور چنان اين اشعار را جدی گرفت که 
شوهرش مجبور شد وی را در برج کاخ مسکونی خود محبوس سازد. برنار, 
که از این موضوع دلگرم شده بود, هم خویش را مصروف به سرودن 
اشعاری در ستایش زیبایی و درخشندگی خود الثونور کرد, و به دنبال 
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وی متوجه روان گردید: و هفکاهی که الّونور ابتدا به پادشاه فرانسه و 
سپس به شاه انگلستان دل باخت, برنار عالیترین احساسات درون را در 
قالب مرثیه معروفی جا داد. یک نسل بعد, تروبادور معروف دیگری موسوم 
به برتران دو بورن دوست بسیار صمیمی ریچارد اول و رقیب پیروزی وی 
در ربودن دل زیباترین زن عهد, دام منس دو مارتینیاک, شد. 

تروبادور دیگری به نام پرویدال به همراهی ریچارد عازم جنگ صلیبی شد , 
در عین مسکنت با عشق زندگی کرد و شعر گفت: و سرانجام به دریافت 
ملکی از کنت رمون ششم. امیر تولوز, تایل آمد. ما از آسامی 446 نفر 
تروبادور دیگر اطلاع داریم: لکن آثار همین چهار نفری که اسم بردیم 
مشتی است که حکایت از خروارها غزل و چکامه های عاشقانه دیگران 
میکنند. 

برخی از اين جماعت خنیاگران سرگردان و خانه به دوش, و اغلب آنها 
اعیان دون رتبهتری بودند که استعداد و عشق وافری به اواز خوانی 
داشتند: چهار نفر از ایشان پادشاه بودند: ریچارد اول. فردریک دوم, 
آلفوتسو دوم و پدرو سوم پادشاه آراگون. مدت یک قرن (150 1. -1250) 
طبقه اشرافی نو ظهوری را شکل بخشیدند که از حالت توحشی روستایی 
پا‌فجا ی ار شوالیه کر تاه کم‌مرهکی ان با اه و اد ان 
سا فادها ی سوفاز حوان فا را وتان و ادهر نا 
لانگ د/ اوک پا زبان رومی فرانسه جنوبی و شمال خاوری اسیانیا بود. نام 
این راشران با حاگرانه رسای بان تروانورها ای ای 
است: احتمال دارد که اين واژه از لفظ رومی تروبار مشتق شده باشد., که 
به معنی "پیدا کردن" يا "ابداع" امده است. همان طور که ظاهرا واژه 


ایتالیایی تروواتوره از لفظ تروواره مشتق شده است: لکن بعضی از 
محققان تصور میکنند که این کلمه باید از لفظ عربی طرب امده باشد. این 
جماعت رامشگر, فن خویش را "علم طرب" نام نهاده بودند: لکن غرض 
آنها از طرب چیزی سرسری نبود, به همین علت هر کس میخواست به این 
جرگه نپیوندد.. مکلف. بود هذت مدیدین در ادبیات و موشیقی و اداب شخن 
کف و تارف ان ین ای ماع فطع اعبان لاک 
میپوشیدند. هميشه شنلی بر دوش میافکندند که حاشیهای از برودری 
زرنگار و خزهای گران قیمت داشت: بیشتر به شیوه شهسواران مسلح و با 
زره حرکت میکردند, در جشنهای نظامی شرکت میجستند, و برای بانوانی 
که مورد نظر انها بودند اگر جان خویش را در طبق اخلاص نمينهادند, لااقل 
9 و شمشیر خود هر دو را به کار میبردند. ایشان فقط برای طبقه 
اشراف شعر میگفتند: معمولا خودشان برای غزلهای خود آهنگ میساختند و 
خنیاگرانی را اجیر میکردند تا اين آوازها را در مجالس بزم یا جشنهای 
نظامی بخوانند: لکن اکثر خود انها نیز عود مینواختند و از ترانه ها 
احساسات پرشوری در میاوردند. 
احتمالا غلیان احساسات خود یک سبک ادبی بود: سوز اشتیاق, ایفای 
وعیدهای بهشتی, و نومیدی حزنانگیز تروبادورها همه حکایت تعابیر 
شاعرانه و ضرورت شعری محسوب ميشدند, 
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شوهران بظاهر این سوز و گدازها را جز این نمیدانستند و کمتر از اکثر 
مردها به فکر مالکیت زن بودند. از انجا که در میان طبقه اشراف قاعدتا 
عروسی فقط حکایت نقل و انتقال املاک و دارایی بود, درست به همان 
نحو که در افسانه های فرانسوی ذکر شده است؛ عشق و عاشقی بعد از 
وروی امد بو از :اسان اسختایی. کم بکدرنمد کلنه. حکابات 
عاشقانه ادبیات قرون وسطایی, از فرانچسکا و بتاتریچه در جنوب گرفته تا 
ایزالده و گوینویر در شمال, همه حکایت عشقهای نامشروعند. چون به 
طور کلی رسیدن به وصال بانویی شوهردار امکانپذیر نبود, همین امر 
موجد پیدایش اشعار تروبادورها شد: وقتی امیال ادمی جامه تحقق پوشد, 
دیگر جولان دادن توسن خیال درباره آنها دشوار میشود. و هر جا موانع و 
محظوراتی در کار نباشد, ادبیاتی وجود ندارد. در تاریخ به نام معدودی ار 
ِ تروبادورها برمیخوریم که به بزرگترین آرزوها یعنی کام دل از بانوانی 
بر ایشان مدیحه سرایی میکردند نایل آمدهاند. لکن این قبیل موارد را 
۳ نقض اداب و رسوم ادبی عکهد به حساب اور زیرا قاعدتا شاعر 
مکلف بود که عطش خود را با بوسهای يا لمس دستی فرو بنشاند. این 
گونه تمسک نفس مستلزم تهذیب نفس و کمال میشد: و در قرن سیزدهم 
منظومه های این دسته از تروبادورها- شاید هم بر اثر نفوذ ایین مریم 


پرستی - از درجه لذایذ نفسانی به اوج لطف و صفای روحانی ارتقا یافت. 
لکن در آثار اين قبیل مردان بندرت اثری از زهد و دینداری دیده میشد. 
تنفری که افراد اين جماعت از پاکدامنی و عفاف داشتند آنها را به مخالفت 
با کلیسا وا میداشت. چند تتی از ایشان به سخره اسقفان و هجو دوزخ و 
جانبداری از الشکاییان بدعتگذار پرداختند, و جاپی که سن لویی با / انهمه 
عفافش توفیق نیافته بود, پیروزی پادشاه بیدینی چون فردریک در 
مبارزات صلیبی جشن گرفتند. گیم ادمار فقط با یک جنگ صلیبی نظر 
خوش داشت.؛ آن هم به این علت که شوهری را که خار راه وی بود دفع 
میکرد. رمون ژوردن شبی را با معشوقه خویش بر زندگی در بهشت 
موعود ترجیح میداد. 

سبکهای منظومهسازی در نظر تروبادورها بمراتب مهمتر از احکام اصول 
اخلاقی بود. کانتسو عبارت از غزل بود: پلانت به نوحه يا مرثیهای اطلاق 
ميیشد که شاعر در مرگ يار يا محبوبه دلبند خویش میساخت: تانسون 
مناظره منظومی بود درباره موضوعی چون عشق؛ اخلاقیات. پا شهسواری: 
سیروانت به سرودی میگفتند که برای جنگ یا دشمنی يا تاختن بر حریف 
سیاسی ساخته ميشد. سیکستین عبارت از توالی بعرنج شش بند پی در پی 
مقفا بود که هر بندی شش بیت داشت: این سبک چکامه سرایی را ارنو 
دانیل ابداع کرد و بسیار پسند خاطر دانته افتاد: پاستورال مکالمهای بود 
میان یک تروبادور و زنی شبان: اوباد يا البا سرود دمیدن شفق بود و 
معمولا به عاشق و معشوق اخطار میکرد که فرا رسیدن روز بزودی راز آن 
دو را فاش خواهد ساخت: سرنا يا سرناد آواز شبانه بود: و بالادا حکایتی 
بود منظوم. اینیبراق. تقونة .بی. اهویاده: با قطعهای درباره. اهدن باه از 
شاعری گمنام که کلمات را در دهان 
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یک ژولیت قرن دوازدهم میگذارد: 

در باغی که بوته خار سپید برگهای خود را گسترده است؛ بانوی من در کنار 
محبوب خویش آزمنده ۳ نگهبان فریاد میکشد که پگاه آمد- آوه, پگاهی که 
مایه افسوس است! خداوندا! خداوندا! که پگاه چه زود میاأید! خداوندا 
مگذا ر که آن شب, شب عزیز هرگز پایان پذیرد. 

یا محبوب من از من جدا گردد, يا نگهبان آواز "پگاه" " بردارد- آری آن پگاه 
که آرامش کش است! خداوندا! خداوندا! که پگاه چه زود میأید! ای یار 
دلبند و شیرین, لبان تو, لبان ما باز هم بر هم میفشرد! بنگر که در مرغزار 

پرندگان نقعمه سرایی آغاز میکنند. 

نصیب ما عشق باد, که نصیب رشک جز درد نباشد! خداوندا! خداوندا! که 
پگاه چه زود میأید! از آن نسیم شیرینی که از دورادور میوزد, ایا.فن 2 
نفس محبوب خویش جرعه جرعه نوشیدهام, آری از نفس گرم دلداری که 


این سان عزیز و پر سرور است. 
خداوندا! خداوندا! که پگاه چه زود میأید! مه طلعت است این دوشیزه که 


بخوبی ادب نگه ها در و بسیاری از مردم بر رفتار متناسب این زیباروی 
مینگرند, دل او نسبت به عشق هرگز غدر نمیورزد. 

خداوندا! خداوندا! که پگاه چه زود میأید! 

در اواسط قرن سیزدهم, تا حدودی به علت تصنعی بودن روز افزون 
سبکها و احساسات این قبیل غزلیات. و تا حدودی به سبب ویرانی فرانسه 
جنوبی بر اثر جهاد علیه آلبیگاییان بود که نهضت تروبادورها به پایان رسید. 
در ان ایام پر اشوبی که مبارزات مذهبی مزبور جریان داشت., بسیاری از 
دژها که مامن این دسته از غزلسرایان نود از یا درآمد: و چون خود تولوز به 
محاصرهای مضاعف دچار گردید, نظام شهسواری که در خطه آکیتن برقرار 
بود از هم پاشیده شد. 

بازهای از تا کر ان به امتبانبا ی ری الا فران فردند: و در ایتالیا بود 
که فن غزلسرایی بار دیگر در نیمه دوم قرن سیزدهم رونق گرفت. و دانته 
و پترارک هر دو از نوباوگان عالم غزلسرایی بودند. "علم طرب" و فضایل 
و ادب این جماعت بود که کمک به پیدایش آیین و دستوری برای 
شوالیهگری کرد, و مشتی مردم وحشی اروپای شمالی را مبدل به گروهی 
اصیلزاده ساخت. از آن تاریخ تاکنون ادبیات تحت نفوذ آن تخمات ظریف 
بوده است و شاید 
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به برکت عطر ستایش انهاست که اینک بوی خوشتر عشق مشام جان 
ادمی را معطر میسازد. 


۱ - مینه سنگرها 


نهضت تروبادورها از فرانسه به صفحات جنوبی آلمان راه پیدا کرد, و در 
عصر طلایی هوهنشتاوفن بود که در آنجا رونق یافت. شعرای آلمانی را 
مینه سنگر (خنیاگران عشق) میخواندند. مضمون اشعا رانا ۲ "خدمت در راه 
عشق" و "خدمت به بانو" بو که هر دو جزیی از آیین شوالیهگری آن 
دوران به شمار میرفتند. ما بالغ بر سیصد نفر از اين مینه سنگرها را به 
ا او اه ای ار اه ات درس 
از این عده تعلق به طبقه نجبای پایینتر داشتند: بیشتر آنها مردمانی فقیر و 
مستظهر نف ابا و الظاف امیراطوران يا دوکها بودند. گرچه این دسته 
اکیدا از قاعده و قانون مخصوصی برای تعیین بحور و اوزان خود استفاده 
میکردند, تسیاری. از آتقها مردمی. بیتشواد بودندر و کلمات و موسیقی 
آوازهای خود را دیکته میکردند. يا به عبارت دیگر بلند بلند میگفتند تا 
دیگران ضبط کنند: تا به امروز واژه آلمانی برای منظومه ها دیختونگ است 
که معنی "دیکته کردن" نیز ان مستفاد میشود. معمولا این جماعت 
خنیاگران را به خواندن اوازها و میداشتند, و کاهی خودشان این قبیل 
قطعات را میخواندند. در تاریخ به ذکر سنگر کریگ (مسابقه آواز خوانی 
بزرگی) بر میخوریم که به سال 1207 در دژ وارتبورگ برگزار شد: منقول 
است که دو تن از خنیاگران شهیر, تانهویزر و ولفرام فون اشنباخ, هر دو در 
این مسابقه شرکت جستند.1 مینه سنگرها مدت یک قرن به بالا بردن مقام 
زن در آلمان کمک کردند: و بانوان طبقه اشراف جان و منبع الهام فرهنگی 
شندند. مهذنتر از آنچه آلمان بار.دیگر تظیر ان را قبل از شیلر و گوته بنه 
چشم دید. 

ولفرام و والترفون در فوگلوایده را در ردیف مینه سنگرها به حساب 
آوردهاند, زیرا| هر دو آوازهای عاشقانه مینو شتند, لکن ولفرام و قطعه 
1 
عاشقانه مورد بحت قرار دهیم. والترفون در فوگلوایده در نقطهای در 
تیرول قبل, از سال 1170 به دنیا اهد. وی شهسواری بود تنگدشست: که با 
اشتغال به شعر و شاعری وضع را از بد بدتر کرد. در بیست سالگی برای 
امرار معاش در خانه های اشراف و ین آواز میخواند. دز آن سالهای جوانی؛ 
وی با همان ازادی تلد تفس .خن از. عشق. میگفت که ر فیباتش روی 
درهم میکشیدند. چکامه وی تحت عنوان در زیر درخت زیزفون تا به امروز 
چون در گرانبهایی در المان محفوظ مانده است: 


1 این تانهویزر یکی از مینهسنگرهاست که پس از رواج این نهضت در 


آلمان بلند آوازه شد , او را با شهسواری به همین نام که از ونوسبرگ به 
رم گریخت و قهرمان اپرای معروف واگنر شد, نباید اشتباه کرد. 
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در زیر درختان زیزفون بر روی علفهای خلنگ برای ما دو تن بستری افتاده 
نود در آنجا میتواتشستی ببیتی که بیچیدم در آغونش. بکدیکر کلهای. درهم 
شکسته و علف پایمال شده قرار دارد. 
از میان بوته های انبوه دره کوچک تاندارادی! بلبل شیرین الحان نغمه سر 
مید هد. 
ها رسیده بود. 

, خجستهترین دوشیزگان! در آنجا به دام افتاده بودم . 
7 تا ابد طالعم نیکوست. در آنجا بارها او مرا بوسید تاندارادی! بنگر لبان 
مرا که چه سرخ فام است! با شتابی آمیخته به سرور در آنجا از شکوفه ها 
برای هر دو ما ار 
هتفر آن"خلونده بانمصفخی ان روت افتادهای باشد بای کسانین. که 
همان راه را در مینوردند و محلی را مینگرند که در آن روز - تاندارادی ! 
سر من در میان گلهای سرخ میآرمید. 
چگونه شرفکین میشدم اگر کسی (اکتون فیگویم خدا نکند!) انگاه در آنجا 
در انجا در ها شوم بودیم , اما هیچ کس از این راز خبر نداشت مگر 
محبوب و من. و بلبل کوچک, تاندارادی ! که من میدانم راز مرا بروز 
نخواهد داد. 
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بتدریج که والتر مسنتر شد. قوه ادراکش کمال یافت و رفته رفته در وجود 
زن ظرافت و لطفی مشاهده کرد دلیسندتر از هر نوع کشش جسمانی, و 
به این نتیجه رسید که پاداش اتحاد زن و مرد از طریق ازدواج بمراتب 
بیشتر است از هر نوع تهییج لذت اور ظاهری که ناشی از تنوع باشد. 3 
این باپ طی قطعهای میگوید: "خوشا به حال مرد و خوشا به حال زنی که 
دلهای آنها نسبت به یکدیگر صادق باشد: : قدر و ارزش زندگانی آنها افزونی 
میگیرد: تمامی ایام و سالیان عمر آنها خجسته است." والتر ستایشی را که 
ساير غزلسرایان همعصر وی نثار قدوم بانوان درباری میکردند نکوهش 
کرد: وی اعلام داشت که لفظ ۷۷۱0 (همان واژه ۷۷6۱0 به معنی "زن") 
عنوانی است بمراتب بلند پایهتر از ۷۲۵0۱۵۷۷۶ (همان واژه ل۳۲2۱, به معنی 
"بانو"): زنان رن نیکو خصال طبقه اشراف واقعی را تشکیل میدهند. 
در نظر وی, "بانوان ژرمنی زیبارویند همچون فرشتکان الاهی: هر کس 
آنان را بدنام کند به ریش خودش میخندد." در سال 1197 امپراطور هنری 
ششم در گذشت: و آلمان مدت یک نسل دچار هرج و مرج بود تا آنکه 


فردریک دوم به سن رشد رسید. معارف پروری اشراف منسوحخ شد و 
والتره که دیگر ولیتعمتی نداشت, از دربازی به دربازی دیکر آوازم شد: و 
بدبختانه در مقام رقابت با دلقکان بیمناعت و شعبده بازان پر سر و صدا 
ناگزیر بود برای سد جوع آواز خوانی کند. در دفتر حساب ولفگر, اسقف 
پاساو, یکی از اقلام جالب از این قرار است: "12 نوامبر سال 1203, مبلغ 
پنج سولیدی به والتر فون در فوگلوایده پرداخت شد تا برای محافظت 
خودش در مقابل سرمای زمستان پالتو پوستی خریداری کند." این عمل دو 
جانبه کار خداپسندانه یک نفر مسیحی بود, زیرا والتر از افراد غیور جمعیت 
گیبلینها محسوب ميشد, عود خود را برایر مخالفت با پاپها کوک میکرد, 
مدام خلافکاریهای کلیسا را به باد انتقاد میگرفت, و خشمگین بقد از آنکه 
به چه جهت وجوه مردم آلمان را از کوه های آلپ گذر میدادند تا به اسم 
بت بطرن تراد بای را اباشته سارت با تام ان انصاهه وی تشر 
سیف موم بود "سرود صلیبی" با ابهتی تصنیف کرد: لکن توانایی ان را 
داشت که گاهگاهی فوق میدان جنگ مقام گیرد, و همگی آحاد بشر را چون 
جمعی برادر ببیند, چنانکه در قطعهای میگوید: 

نوع انسان از یک دزن باکره حیات میگیرد, همه ما از برون و درون به 
هم شباهت داریم , دهانهای ما جملگی از یک جور خوراک سیر میشوند, و 
هنگامی که استخوانهایشان : همه ِ ۰ ِ نو میگویی کدامین کس 
چنین تهی ساخته, اکنون بنده ام است و مولا کدام مسیحیان. یهودیان و 
کافران همگی خدمت میکنند و خداوند جمله کاینات را در تحت توجه 
خویش دارد. 
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بعد از ربع قرن سرگردانی و فقر, والتر از فردریک دوم ملکی و عایدی 
مرتبی دریافت داشت (1221) و از این پس هفت سال باقی عمر را 
میتواننست در عین آرافشن بگذراند. وی افسوس میخورد از اينکه پیرتر و 
تاتوانتر او .ان است. که نواند عاره جنی.ضلیتی شود از خداوتن طلت 
بخشایش میکرد که قادر نبود دشمنان خود را دوست بدارد, و در طی 
منظومهای دارایی خویش را به اين طرز برای بازماندگان به جا مینهاد: "به 
حسودان طالع شوم خود را میبخشم: به دروغگویان پریشانیهای خویش را: 
به دلدادگان دروغین سفاهتهای خود را: به بانوان درد دل خویش را." 
جسدش را در کلیسای جامع وورتسبورگ به خاک سپردند: در جوار 
مزارش, سنیگ یادبودی حکایت از علاقه قلبی المان به بزرگترین شاعر این 
عهد میکند. 

بعد از وفات والتر, نهضت مینه سنگرها خود را با مبالغهگوییهای عکهد 
سرگرم کرد و در ضایعاتی که بعد از سقوط فردریک دوم آلمان را از هم 


متلاشی ساخت سهیم شد. اولریش فون لیشتنشتاین در تذکره منظوم 
احوال خویش, تحت عنوان " "خدمت به بانو ", , شرح میدهد که چگونه وی در 
محیطی مالامال از احساسات خدمت به بانوان پرورش یافت. 

اولریش خود زنی را به عنوان الاهه خویش برگزید. و چون لب شکری بود 
و مینرسید که آن بانو از دیدن روی وی منزجر شود دستور داد لبش را 
بدوزند, و به عشق دلداده خویش در جشنهای نظامی شرکت جست. چون 
به وی خبر دادند که زن از این مطلب در شگفت شده است که اولریش 
هنوز صاحب آن انگشتی است که او خیال میکرد آن را در راه شرافت وی 
از دست داده است. اولریش ان انگشت بخصوص را از بدن جدا کرد وء به 
نشانه حرمت حرف محبوبه, پیش وی فرستاد. هنگامی که بخت یاری کرد و 
اولریش موفق شد آنفت را که بانو با آن دستهایش را شستشو داده بود 
بنو شد؛ دیگر از فرط شعف سر از پا نمیشناخت. و چون وی نامهای از 
محبوبه دریافت کرد, به علت نداشتن سواد, هفته ها آن را در چیب خود 
حمل میکرد, تا شخص معتمدی را پیدا کرد که میتوانست نامه را برایش 
بخواند. پس از انکه به وعده لطف معشوقه شاد شد., دو روز متمادی در 
لباس ژندهای چون گدایان, میان جمعی از جذامیان, بر در سرای بانو به 
انتظار ایستاد. بانو او را اذن دخول داد, و چون دید که آدم سمجی است 
دستور داد او را در ملافهای بپیچند. از پنجره خوابگاهش سرازیر کنند. و بر 
زمین نهند. در تمام این دوران اولریش صاحب یک زن و چندین اولاد بود. 
نهضت مینه سنگرها توام با قدری جلال و آبهت؛ با چکامه های هاینریش 
فون مایسن - که او را به واسطه آوازهایش در ِِِ مقام زن, فراونلب 
(ستایشکر زن) لقت دادندهجم مر امد هنکامی. که.هی ور سال. 17 13 در 
شهر ماینتس در گذشت. بانوان شهر, در حال ترنم نوحه های موزون. 
جنازهاش را به کلیسای جامع شهر حمل کردند و بر روی تابوتش آن قدر 
شراب ریختند که چون جویی در سراسر کلیسا جاری شد. بعد از وی فن 
آواز خواتی از جنک شهسواران بیرون رفت و به دست طبقه متوسط افتاد. 
روحیه رمانتیک زنپرستان از میان رخت بر بست و 
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جای خود را در قرن چهاردهم به لذت پر زور و هنر مینه سنگرها یا 
خنیاگران و غزلسرایان شهری سپرد و خبر ارتقای بورژوازی را به جهان 
شعر و شاعری اعلام داشت. 


۷ خر انیا 


لکن در ابداع و رواج رمانس, طبقه متوسط تا اين تاریخ خود را یکه تاز 
عرصه نبرد ساخته بود. همچنانکه تروبادورهای فرانسه جنوبی و تروواتوره 
های ایتالیا غزلیات بسیار لطیفی برای بانوان میسرودند, به همان طرز در 
فرانسه شمالی شعرایی که از دامان خانواده های بیبضاعت برخاسته 
بودند- و در نزد ۰ به تروور معروف بودند - با داستانهای منظوم 
عشقی و جنگی, شبهای تار خانواده های متوسط و عالی را روشن 
میساختند. 

نمونه های تصانیف این تروورها عبارت است از بالاد, له شانسون دو 
زست. ورمان. چندین نمونه بسیار دلپذیر از منظومه های کوچک له این 
عهد که به دست ما رسیده است زاییده طبع زنی است که انگلستان و 
فرانسه هر دو ممکن است او را اولین شاعره بزرگ خود به حساب آورند. 
ماری دو فرانس در دوران سلطنت هنری دوم از ناحیه برتانی به انگلستان 
آهن: و دز آن سرزفین فقیم شندن با به بیشتهاد هتر دوم مار با کلامی 
لطیف و تخیلی ظریف, که از هر تروبادوری برتر بود, چندین افسانه قوم 
برتون را به رشته نظم کشید. اینک ترجمه تحتاللفظی یکی از غزلیات این 
شاعره که موضوعش تا اندازهای غیر عادی است. زیرا محبوبه زندهای 
معشوق مرده خود را مخاطب میسازد: 

آیا در آنجا کسی ترا بخوبی دوست داشته است., به هنگام تابستان پا 
زمستان آبا در آنجا هیچ مه طلعتی دیدهای که در کنار تو در گور گذارند آبا 
پوشفته درا قرب آبذارتر از بفسهفن اس که روری جتان بود, یا آنکه نو به 
وادی نیکبختی دوردستی سفر کرده و مرا یکسره از یاد بردهای این چه 
خواب ب آرام عاشقانهای است که بآرامی در آن فرو رفتهای کدام مرگ 
افسونگر است که با جذبهای ژرف و عجیب شب و روز ترا در پنجه دارد در 
فضای کوچکی زیر علف, بیرون از افتاب و سایه, اما دريغ که دنياها دورتر 
از من قرار داری در آن پایین. جایی که ترا در خاک نهادهاند .. 
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آتجا تو دراز خواهی کشید. به همان سان که گویی در دنیای بالا دراز 
کشیدهای, دیگری باز به جای تو میزید, و باز به محبوبه تو دل میبازد. 

آیا در زیر نخل شیرین نیست آیا روز گرمی نیست. مملو از آرامشی زرین؛ 
مرموز, و دراز بهتر از عشق و زندگی برگهای پهن جالب خوشبو, مثل 
دستهایی, روز زیبا را به هم میبافد, خوابی میباقد که هیچ پرنده ستبری آن 
را تحمل نتواند, در حالی که مرگ, خواب از بهر تو میبافد. 

و بسیاری صداهای پر مایه و عجیب تنفس بامدادان و ظهر را به یغما 


میبرند, و در آن مکان تو باید مرگ را اغمایی شیرین یافته باشی. 

برای کلمهای که من گفتم يا نغمه سرایی میکردم دیگر نسبت به من ثابت 
قدم نمان: اوه! که مدتها پیش از این تو میبایست چقدر نفماتی شیرینتر 
شنیده باشی. زیرا زمین پر مایه بایستی به دل تو راه يافته و ایمان را بدل 
به گلهای رنگارنگ کرده باشد: و باد گرم بایستی که روان ترا جز به جز در 
خلال ساعات بیوفا به سرقت برده باشد. 

و بسیاری از بذرهای لطیف بایستی در زمین حاصلخیزی از فکرت جا گرفته 
باشد, تا غنچهای را در برابر افتاب بگشاید. که در غیر اين صورت بر امدن 
ان هرگز ممکن نميشد: و بی شک بسیاری از الوان پرشور انجا را قرار گاه 
زیباتری ساخته است و پارهای از اجزای پرشور وجود ترا نسبت به من 

در اینجا مقام دارم بیمهر کرده است. 

شانسون دو ژست يا "ترانه ها اعمال" محتملا از پیوستن چندین بالاد یا 
منظومه های کوچک پدید امد. معمولا شاعر لب کلام وقایعنگاران را درباره 
حوادت تاریخی میگرفت: ان را در لفافهای از ماجراهای تخیلی میییچید. و 
منظومه خود را با ابیاتی ده يا دوازده سیلابی چنان 

تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1404 

میساخت که فقط متناسب با شبهای دراز زمستان صفحات شمالی اروپا 
بود. شانسون دو رولان, که مدتها قبل به وجود امد, نمونه سستی از این 
رقم شعر بود. قهرمان محبوب منظومه شانسون دو ژست شارلمانی بود. 
این مرد که در تاریخ مقامی بسن ارجمند داشت, به برکت قلم تروورهای 
فرانسوی, صاحب عظمتی شد تقریبا مافوقالطبیعه: آنها بودند که شکست 
شارلمانی را در اسیانیا بدل به فتحی درخشان کردند. و وی را پیروزمندانه 
روانه قسطنطنیه و اورشلیم ساختند, و به وی ریش افسانهای سفیدی 
دادند که با عظمت تمام در میان باد به اهتزاز در میامد: به همان نحو که 
بیوولف و نیبلونگنلید یادی از "عصر پهلوانی" مهاجرت اقوام میکرد, به 
همان روال شانسونها نموداری از موضوعات, اخلاقیات. و روحیه دوران 
فئودال بودند: موضوع اصلی يا صحنه يا زمان حدوث وقایع این حکایات هر 
چه يا هر کجا یا هر زمانی بود. افراد در یک محیط فئودال, با لباسهای 
مخصوص دوران فئودال, , در پی انجام مقاصدی ویژه آن عصر روان بودند. 
فوضوع دایمی آنها جنی بود: اعم از فثودال یا بینالملل يا مجادله بین پیروان 
مذاهب: : و در میان آشوبهای شدید اين گونه منازعات, زن و عشق ورزی 
فقط مقام کوچکی را احراز میکرد. 

ضمن آنکه نظم اجتماعی راه تکامل سپرد ور با افزایش تروت, مقام زن در 
جامعه بالا رفت, تروورها از موضوع جنگ روی برتافتند و به عشق 
پرداختند, و در قرن دوازدهم بود که رمان جانشین شانسون دو ژست شد. 
زن بر سریر ادبیات تکیه زد و مدت چندین قرن آن مسند عالی را حفظ 


کرد. در بدو امر لفظ رمان به هر نوع اثری اطلاق فیشند. که, به. ان زبان 
فرانسویان یا میراث رومی را رومن میخواندند. 
داستانهای عشقی و تخیلی را از آن جهت که جنبه رمانتیک داشت رمان 
نخواندند. بالعکس, پارهای از احساسات ادمی را عشقی رمانتیک نام 
نهادند, به علت انکه نظایر ان در رمانهای فرانسوی فراوان دیده میشد. 
داستان گل سرخ, يا رمان ترواء يا رمان دو رنار صرفا داستان یک گل 
سرخ, يا قصه ترواء و با حکایت یک روباه در زبان فرانسه قدیمی یا 
فرانسه رومن معلی میداد. از آنجا که هی گونه سبک ادبی نباید بدون 
وجود آبوین مشروعی قدم به عرصه حیات نهد, میتوان چنین ادعا کرد که 
رمانها باید از یک رشته شانسون دو ژست ناشی شده باشند که با مشتی 
۱ رقیقه عشق 1 عاشقی تروبادورها توام بت 9 پارهای از 
رمان اتیوییکا اثر 0 اقتباس شده است. یک 0 ِِ#ًِ که در 
قرن چهارم به زبان لاتینی ترجمه شد, نفوذ عظیمی در سبک رمان نویسی 
داشت., و ان تذکره جعلی احوال اسکندر کبیر بود که بغلط ان را نوشته 
تاریخنویس رسمی وی کالیستنس دانستهاند. در اروپا و جهان یونانی زبان 
مشرق داستانهای اسکندر از جمیع رمانهای "مسلسل و به هم پیوسته" 
قرون وسطایی فراوانتر و محبوبتر بودند. عالیترین نوع این قصه ها در 
اروپای باختری داستان اسکندر است, منظومهای اثر طبع دو تن از 
تروورهای عصر- لامبر لو تور و الکساندر دو برنه - که در حدود 1200 
میلادی به 
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رشته نظم درامده بود و بیست هزار فرد دوازده سیلابی مشهور به 
"الکساندرین" داشت. ۱ 
لکن سلسله رمانهایی که به فرانسه. انگلیسی. و آلمانی درباره محاصره 
شهر تروا به نظم درامدند از لحاظ احساسات بمراتب رقیقتر و از نظر 
تنوع بمراتب غنیتر بودند. در اين مورد سرچشمه الهام چکامهسرایان 
ویرژیل بود نه هومر: داستان دیدو در این تاریخ: به اصورت رماتیس ذرآهده 
بود, و به رغم افسانه نوبسان, مگر نه آن بود که ترواییهای دلیر پس از 
شکسیی: کهسر امان آن هدر دز قر انشه و انکلستان. ف ابتا لیا غفاه کر یندم 
بودند در دود 1194 تکمین از تروورهای فرانسه موسوم به بنووا دو سنت"- 
مور ط دیگر رمان تروا را به صورت یک منظومه سی هزار بیتی درآورد: 
مه به چندین زبان مختلف ترجمه شد. و در ادبیات ده-دوازده 
5 مختلف اثر گذاشت. در آلمان ولفرام فون اشنباخ نیز یک قصه تروا 
نوشت که از لحاظ حجم به قدر ایلیاد هومر بود: در ایتالیا بوکاتچو قصه 


"فیلوستراتو" را از بنوا اقتباس کرد: در انگلستان لایمن (حد1205) در 
منظومه سی و دو هزار بیتی خویش موسوم به چکامه بروت توصیف کرد 
که چگونه بروتوس؛ نواده فرضی آینیاس, قهرمان ترواء لندن را بنا نهاد: 
داستان ترویلوس و کرسیدا را شاعر انگلیسی, چاسر, از بنوا اقتباس کرد, 
و همین منظومه بود که مورد استفاده شکسییر در ساختن نمايشنامه 
ترویلوس قرار گرفت. سومین رشته بزرگ از رمانسهای قرون وسطی 
ارتباط با شاه ارثر داشت. به طوری که قبلا دیدیم. به اغلب احتمال, این 
آرثر, که دربارهاش فراوان سخن گفتهاند. یکی از نجبای مسیحی بریتانیا 
بود که در قرن ششم در برابر ساکسونهای مهاجم به مبارزه قیام کرد. چه 
کس بود که این مرد دلیر و شهسواران وی را به صورت چنان اساطیر 
دلپذیری درآورد که فقط دوستداران شعر ملری مزه آن را به تمام و کمال 
چشیدهاند. که بود که موجوداتی افسانهامیز چون گوین, گلهد. پرسیول؛ 
مرلین, گوینویر, لانسلو, تربسترم. و شهسواران مسیحی میزگرد و داستان 
رازورانه جام مقدس را به وجود آورد بعد از قرنی بحث و فحص, هیچ 
جواب قاطعی پیدا نشده است: تحقق از بین برنده یقین است. قدیمیترین 
اشاراتی که به ارثر شده است در نوشته های وقایعنگاران انگلیسی میاید. 
پارهای از عناصر متشکله این افسانه را از کتاب وقایعنامه اثر ننیوس 
اقتباس کردهاند (976): همین داستان را جفری در تاریخ شاهان بریتانیا به 
شکل مفصلی بیان کرد (1137): عین داستانی را که جفری در تاریخ خود 
د کرده بود. رابرت ویس نامی, از تروورهای جزیره جرزی, در منظومه 
خویش تحت عنوان بروت انگلستان به شعر فرانسه 
دراور دز ولا این تختفیره بار اشت. که.ها مره داستان: ازنر بة: اخهال: 
شهسواران فتر کرد واقف ميیشویم. محتملا قدیمیترین قطعات این افسانه 
بزرگ پارهای از داستانهای ویلزی است که اکنون آنها را در مجموعه 
مبینو گیون میتوان یافت: : قدیمیترین نسخه های خطی داستان کامل اور ۵ 
شهسواران در زبان فرانسه وجود دارد: عموم محققان در این نکته 
متفقالرایند که دربار ارثر و جام مقدس در منطقه ویلز و جنوب باختری 
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کامل این افسانه به نثر, یک دستنيشته انگلیسی است که به طور 
مشکو کت آن زا نهبی تن از شماسان اقظم ی والتر مپ, نسبت 
دادهاند. کهنسالترین شکل منظوم این رشته افسانه ها رمانهای کرتین دو 
ترواست. اطلاع ما درباره زندگی کرتین تقریبا همان قدر ناقص است که 
درباره ارثر. میدانیم که وی در ابتدای دوران شاعری خویش داستان 
تریستان را به نظم کشید, که اکنون مفقود شده است. چون کنتس ماری 
دو شامیانی, دختر التونور د/ اکیتن. این منظومه را دید, بظاهر امیدوار شد 


که کرتین ممکن است با قریحه خویش از عهده ساختن چکامه هایی درباره 
"عشق درباری" برآید و عالیترین آرمانهای شوالیه گری را به اسلوب رمان 
به نظم کشد. به همین سبب ماری او را دعوت کرد تا به اصطلاح تروور 
دربار او در تروا باشد. کرتین در سالهایی که از عنایات ماری برخوردار بود 
(1172-1160) به تصنیف چهار رمان مبادرت جست به ابیات قافیه دار که 
هر فردی هشت سیلاب داشت. و آن چهار منظومه عبارت میشد از: ارک 
وانید, کلیژه, ایون, و شهسوار عرابه, که به هیچ وجه عنوان بلند مرتبهای 
برای قصه لانسلو آن "شهسوار کامل" محسوب نمیشد. در 1175, در 
دربار فیلیپ کنت فلاندر بود که کرتین شروع به ساختن منظومه کنت دل 
گرال یا پرسیول گلی کرد, و نه هزار بیت از اين حماسه را شخصا ساخت: 
و به همت شاعر دیگری تعداد بيتها به شصت هزار رسید و منظومه کامل 
شتد. روحیه زمان و مجیط این قصه ها از اغاز داستان ارک بخوبی بیدا 
است: 

یک روز عید قیام مسیح, شاه آرثر در کاردیگن دربار آراست. هرگز کسی 
درباری به این حشمت به چشم ندیده بود: زیرا در آنجا عده زیادی از 
شهسواران نیکوسیرت و پر طاقت و جسور و شجاع, بانوان و دوشیزگان 
تروتمند یر و دختران ملایم طبع و زیبا روی پادشاهان حضور داشتند. لکن 
پیش از آنکه مجلس بر هم خورد, شاه به شهسواران خویش گفت که میل 
دازد فردای آن روز را به شکار گوزن نر سپید رود تا آن سنت شایسته کهن 
را رعایت کرده باشد. مات که اوه گوین این سخن بشنید. بغایت بد 
حال شد و گفت: "خداوندگارا, , بهره نو از این شکار نه امتنانی خواهد بود و 
نه حسن نینی. همگی ما از دیر باز با این سنت کشتن گوزن سپید آشناییم, 
و میدانیم که هر کس بتواند آن گوزن را به قتل برساند, باید زیباروترین 
دوشیزه دربار ترا ببوسد ... اما از اين کار ممکن است بلیه بزرگی برخیزد,: 
زیرا در اینجا پانصد تن دوشیزه هستند همگی والاتبار. ... و یک یک آنها 
شهسوار به خدمت ایستادهای دارد دلیر و متهور که حاضر است شمشیر 
کشیده به راستی پا دروع ثابت کند که بانوی وی زیباترین و رعناترین 
تمامی دوشیزگان است." شاه گفت: "من از این مطلب بخوبی آگاهم, با 
وجود اين به آن علت از شکار منصرف نخواهم شد ... فردا همگی ما از 
روی خوشدلی به سراغ شکار گوزن سپید خواهیم رفت." 

همچنین در آغاز این منظومه مشاهده میکنتم که اغراق و مبالغه های جالب 
این قبیل داستانهای عشقی تا چه حد بود: "طبیعت در پیدایش آن دوشیزه, 
انید, تضا خفح مهارت خویش را به کار برده بود و بیش از پانصد بار اظهار 
اعجاب کرده ده کی هدر | یود مورد موفق شده است 
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چنین مخلوق کاملی به وجود اورد." در داستان لانسلو به این نکات برمی 


خوریبم که "دلداده کامل کسی است که فرمان محبوبه خویش را اطاعت 
میکند. بی درنگ و به رغبت در اجابت تمنای معشوقه خویش میکوشد ... 
تحمل درد در نظرش شیرین است: زیرا عشق, که هادی و رهنمای اوست. 
درد او را تسکین و تخفیف میدهد." لکن کنتس ماری دو شامپانی مفهوم 
ذهنی انعطاف پذیری از عشق داشت: 

اگر شهسواری دوشیزهای یا زن بیکسی را تنها بيند, و اگر اعتنایی به نام 
نیکوی خویش داشته باشد, انگاه همان سان دست تخطی به سوی او دراز 
خواهد کرد که مایل به بریدن حلقوم خویش باشد. و اگر چنین شهسواری 
به ناموس وی دست درازی کرد تا ابد در هر درباری رسوا خواهد بود. اما 
اگر در حالی که زن زیر نظر و حمایت شهسوار است, شهسوار دیگری ب 
این یکی به جنگ برخیزد و او را شکست دهد آنگاه آن شهسوار دیگر 
میتواند با رن هر معاملهای وا بکند, بی آنکه مورد سرزنش قرار گیرد 
پا نامش ننگین شود. ۱ 

اشعار کرتین خوشاهنگ لکن ضعیفند, وغنای ملالتزای ان بزودی ما مردمان 
شتابزده عهد جدید را سیر میکند. امتیاز این شاعر از آن جهت است که 
اولین سند کامل و موجود از آرمان شوالیه گری را نوشته است: وی به 
وصف درباری پرداخته است که در انجا ادب و شرافت و شجاعت و اخلاص 
خی ار ات مس وا ای و ی ار 
منظومه تخیلی خویش, با افزودن "جام مقدس", رشته افسانه های ارثر و 
شهسواران وی را به عالیترین مدارج ارتقا داد. اصل داستان از این قرار 
است که یوسف رامهای, پس از انکه مسیح را به صلیب کشیده بودند, در 
همان جامی که مسیح در آخرین شام شراب نوشیده بود, مقداری از خون 
منجی مصلوب را حفظ کرد: خود یوسف. پا به روایتی فرزند وی» آن جام و 
خون فنانایذیر را به بریتانیا افتدر و. ان با از عقومن را باوشام علیلن. .و 
محبوسی در دژ مرموزی نگاه داشت: فقط یک نفر شهسوار کاملا پاکدامن 
و پاکدل میتواننست آن جام را پیدا کند و, با استفسار از آن پادشاه درباره 
بیماریش: او را آزاد سازد. مر ارت ت کرتین, دلاوری که در صدد جستجوی 
جام مقدس فا ند پرسیول است از سرزمین گل: در نسخه انگلیسی این 
افسانه, کسی که برای انجام این مهم قد علم میکند گلهد. پسر نیکوخصال 
و بیگناه لانسلو, آن دلاور لکهدار شده است: در هر دو روایت, جوینده جام 
ان را به بهشت میبرد. در المان ولفرام فون اشنباخ نام پرسیول را به 
پارتسفال مبدل ساخت و این افسانه را به مشهورترین شکل قرون 
وسطاییش دراورد. ۲ 

ولفرام شهسواری بود از اهالی باواریا که انبان شکم را در گرو طبع وقاد 
گذاشت, از خوان فتوت ولینعمتی چون هرمان؛ لاندگراف تورینگن؛ 
برخوردار شد: مدت بیست سالی در دز وارتبورگ زندگی کرد و به ساختن 


عالیترین منظومه قرن سیر دهم مبادرت جست. قطعا وی میبایست این 
فتنظومه. ابذار وا رای صیکران دیکته کردم باشتن زیرا.ما ان سانم. فونم 
اطلاع 
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داریم که وی هرگز خواندن و نوشتن فرا نگرفت. ولفرام مدعی بود که 
داستان پارتسیفال خود را از یکی از شعرای پروونسال موسوم به کیوت 
اقتباس کرده است. نه از کرتین. ما از وجود چنین شاعری اطلاعی نداریم, 
و تا انجا که تحقیقات نشان داده است, از تاریخ نظم این افسانه به دست 
کرتین (1175) تا تاریخ ساختن منظومه ولفرام (1205) هیچ کس دیگری 
را نمیتوان سراغ گرفت که قصه مزبور را به رشته نظم درآورده باشد. 
منظومه ولفرام به شانزده "کتاب" تقسیم شده است: که يازده تای آنها 
مبتنی بر منظومه کنت دل گرال اثر کرتین میباشند. مسیحیان نیکوسیرت و 
شهسواران منصف قرون وسطی خود را به هیچ وجه مقید نمیدیدند که اگر 
مطلبی را از منبعی اخذ میکنند. مراتب ب حقشناسی خود را نسبت به متقدم 
ابراز دارند. لکن اقتباس موضوع رمانسها مطلب دیگری بود, به شرطی که 
خوب پرورانده ميشد, عملی بود درخور بخشایش. ولفرام عین این کار را 
در مورد منظومه کرتین کرد. ۱ 

پارتسیفال فرزند شهسواری است از اهل انژو. مادرش ملکه "هرتسلایدم" 
(غمگین دل) یکی از نواده های تیتورل, اولین محافظ جام مقدس و خواهر 
امفورتاس شاه بیمار فعلی میباشد. اند کی قبل از آنکه ملکهعهین دل 

پارتسیفال را بزاید. خبر مییابد که شوهرش در مقابل اسکندریه. ضمن 
طباتح با شهسوار دیکرج: به قتل رسیده است. از آنجا که مادر مصمم 
است پارتسیفال در جوانی کشته نشود, او را در خلوت روستا پرورش 
میدهد: از وی این مطلب را پنهان میدارد که پارتسیفال از تبار پادشاهان 
است: و تمیگذارد فرزتدش از فنون خنگاوری اکفی بیدا کند.. اینک ترجمه 
ابیاتی چند در دنباله همین مطلب: 

انگامهردفتر: تخت پریشان"خاظر دنه ویر معنفک بوزند عملن: است 
زشت. و تربیتی است که زیبنده مقام فرزند شاه نیرومندی نیست. 

اما مامش او را در میان دره های انبوه وحشی پنهان بپرورید, و در عشق و 
غمش اندیشهای ره نیافت که چه سان بدی در حق شاهزاده کرد. 

هی سلاح دلاوران در کف وی نگذاشت: رن سان که بازیچه کودکان است., 
وی از بوته هایی که در آن معبر بیغوله روییده بود افزار ساخت.؛ 8 تقو 
کمانی از بهر خویش فراهم کرد, و با آن از فرط سرور کودکانه پرندگانی 
را که از بالای سرش در میان درخت پر برگ پرواز میکردند هدف ساخت؛ 
اما چون پرنده نغمه پرداز بيشه ها پایین پایش مرده افتاد. از فرط شگفتی 
لال وار سر زرین خود را خم کرد و با غم و خشم کودکانه. چند جعدی از 


موی زرین خود را کند, (زیرا من بخوبی آگاهم که از تمامی کودکان روی 
ژمین هیچ یک این سان زیبا روی نبود) . 

آنگاه ار اند دک رو آن نغمه پرداز را, که با نغمات 
شیرین خود روحش 1 به هیجان اه جاودانه خاموش کرده است؛ و 

دلش از اندوه طااخال رنه 

پارتسیفال تندرست و از همه جا بیخبر پا به سن بلوغ میگذارد. روزی بین 
راه به دو نفر شهسوار برمیخورد. اسلحه درخشان آنها را به دیده تحسین 
مینگرد. آن :ده را از خدابان‌هییند اردر وربه 
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همین سبب برابر ایشان زانو ميزند, و چون به او میگویند که آن دو تن از 
ارباب انواع نیستند بلکه شهسوارند, پارتسیفال تصمیم میگیرد که خود را 
مثل ایشان باشکوه سازد. وی خانه ۳ ترک میگوید و به سراغ شاه 1 
میرود که به مردان مقام شهسواری عطا میکند. مادرش از غصه جدابی 
پسر جان میسپرد. حین سفر.پارتسیفال از دوشسی که خوابیده است 
بوسهای برمی گیرد و کمربند و انگشتری او را به سرقت برمیدارد. و لکه 
این عمل ناشایسته است که چندین سال او را پلید میسازد: و نیز بین راه 
به ایثر شهسوار سرخ برمیخورد. و همین شهسوار به وسیله پارتسیفال 
پیامی به شاه ان میفرستد و او را به مبارزه دعوت میکند. چون 
پارتسیفال را به حضور شاه معرفی میکنند, وی از آرثر تقاضا میکند که به 
وی رخصت مبارزه با شهسوار سرخ را عطا کندز بعد از کسب چنین 
اجازهای, نزد آیثر بر میگردد, با طالعی که خاص آدم خام دستی است. او را 
میکشد و لباس رزم او را بر تن میکند و سواره پی ماجرا میرود. شب 
هنگام به کاخ گورنمانز میرسد و از او میخواهد که در خانهاش رحل اقامت 
افکند. خاوند پیر از پارتسیفال خوشش قنابد: نیرنگهای مبارزات فتودال را 
به وی میآموزد. و به حکم سنت سلحشوری او را اندرزی چند میدهد: به 
درماندکان. رحمت ار: مهزبان: کشاده دست: و فروتن. باشن. آدم. شایسته 
چون نیا زمند تقتووی سم دنو ان اک دشست ار قرار کند: تو پیش از آنکه 
اه تا 0 2 ِِ ساز ... با اينهمه جانب حزم نگاه 
دارست اقاظ کی وق سس باس پرسهها ی فراوان عکوو نید آکر 
سوال بجایی از تو کنند, از دادن ِ خودداری منما. بدقت هر چیز را 
مشاهده کن و هر سخن را بشنو ... هر کسی هر بدی در حق تو کرده 
باشد, چون تسلیم شد, او را مکش. ... مردوار بزی و خوشدل باش. ثابت 
قدم باش که کار مردان اینچنین است. هر کس به عشق واقعی خیانت 
ورزد» ستایشش را کوتاه گردان. 

پارتسیفال دوباره به راه میافتد, بانویی کوندوبرامور نام را که در محاصره 
است نجات میدهد, او را به همسری میحترد. و ون شوهرش از سفر 


برمی گردد, با او جنگ میکند و او را میکشد و زنش را به جستجوی مادرش 
رها میسازد. بر حسب تصادف. پارتسیفال به دژی میرسد که در انجا جام 
مقدس را محافظت میکنند. در اینجا شهسواران ۵ خوان ضیافتی 
برای بارتفخال میکر نوی حامی را زک در ان روایت سنگندفیمتی 
است) میبیند, و چون اندرزهای آ خاوند نیک خصلت. 0 را اوتان 
گوش ساخته است., درباره خاصیت جادویی جام پا شاه رنجور هیچ سوالی 
نمیکند و هنوز از این راز آگاه نیست که شاه رنجور عموی خود اوست. 
بامداد روز بعد وی تمام کاخ را خالی میبیند: سوار بر مرکب خویش میشود 
و بیرون میرود: پس از رفتن وی, پل دژ به دست اشخاصی نامرئی در 
عقب سر وی بالا میرود. چنانکه گویی بازگشت وی را : به کاخ نهی میکند. 
پارتشیتال توا زو به درار آرترمنمد: دز آن یرو دار که‌همه مقدمنن 
را پذیره شدهاند, زن غیبگویی کوندری نام پارتسیفال را مقصر میداند که 
ار در ات سا ات مات ام اف را رس ات 
پارتسیفال میخورد که دوباره جام مقدس را پیدا کند. 
اما شا تاه او سای ال اه ار تا خی اه 
احساس میکند که کوندری به ناحق او را سرزنش کرده و خفیف ساخته 
است: منوجه بیعدالتیها و اجحافات فراوان روز گار میشود, دست از خدا| 
میشوید و از وی کناره میجوید. و مدت چهار سال نه قدم به ساحت 
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کلیسا میگذارد و نه به تلاوت دعایی میپردازد. در اثنای آن سالهاست که 
پارتسیفال دچار انواع و اقسام مصایب میشود, مدام در طلب جام مقدس 
است. لکن هرگز به. آن دنسرسی پیدا تمکند. روزی در انتای: خردش 
خویش ناگهان به کنج خلوت زاهد گوشه نشینی که خود را تروریزنت 
میخواند راه پیدا میکند: معلوم مشود که این دایی اوست: از زبان وی 
داستان جام مقدس را میشنود و در مییابد که چگونه بیماری دایمی 
امفورتاس بر اثر ان بوده است که به خاطر عشقی نامشروع دست از 
نگاهبانی جام مقدس برداشته بود. زاهد گوشه نشین پارتسیفال را بار دیگر 
نم آیین. خن برمی. کرداند واوان کناهان. وق: را بر عمهده میحیزو:, آبنی 
: پارتسیفال که فروتن و پاکدامن شده و از بند جهالت رسته و در بوته 
مصایب طاهر گشته, باز دیگر ‏ ی زاهد 
این وا باه کی فان تاره که اسسال هرا فوارت 
امفورتاس ات آن زن غیبگو پارتسیفال را پید | میکند و به همه خبر 
مبد هد که وی به جانشینی امفورتاس به مقام پادشاهی و محافظت از جام 
مقدس انتخاب شده است. آنگاه کوندری پارتسیفال را به آن در مخفی 
هدایت میکند: : پارتسیفال از امفورتاس علت بیماریش را و میشود, و به 
مجردی که این سخن از دهان پارتتتیفا لیر ون.مایده شام فر نوت »و رتجور 


بهبود مییابد. پارتسیفال همسر خویش کوندویرامور را پید | میکند, و این زن 
ملکه وی ميشود. از این مزاوعت است که ان .ده صاحت سرت وه کین 
نام میشوند. 

در حدود سال 1210, گوتفرید فون شتراسبورگ منظومه دیگری ساخت 
که عالیترین روایت ت از داستان تریستان است. و همین منظومه است که 
واگتر شهیر آلماتی آن را در اپرای خود به کار برد. در این متظومه شاعر با 
شور تمام در منقبت و تجلیل زناکاری و خیانت سخن میگوید, و اصول 
اخلاقی مسیحیت و فئودال. , هر دو» را لکهدار میسازد. 

تریستان, مثل پارتسیفال, هنگامی از شکم مادر جوانی به نام بلانشفلور به 
دنیا میأید که تازه خبر قتل شوهر تاجدار در میدان نبرد به گوش زن رسیده 
است: بلانشفلور نوزاد را "تریستان" (اندوهنای) نام مينهد و میمیرد. 
عموی کودک, مارک, که شاه کورنوال است., نوزاد را میپرورد و چون 
شهسواری تربیت میکند. همینکه تریستان به سن بلوغ میرسد. در شمشیر 
زنی و نیزه پرانی و جنگاوری سرآمد اقران میشود و مورولد حریفی 
ایرلندی را که به مبارزه با وی قیام کرده است به قتل میرساند: لکن در 
میدان نبرد زخمی کاری برمی دارد و مورولد ایرلندی به هنگام نزع میگوید 
که این زخم علاج نخواهد شد الا به دست ملکه ایرلند, ای ز و. تریستان, با 
قيافه یک نفر چنکی به اسم تانتریس, به ایرلند میرود و به دست ملکه آن 
سامان شفا مییابد و مربی دختر ملکه میشود که او نیز ایزو نام دارد. هنگام 
بازگشت به کورنوال, وی برای مارک, عموی خویش. سخن از زیبایی و 
کمالات ایزو جوان میگوید. مارک تریستان را به ایرلند روانه میسازد تا آن 
دوشیزه زیباروی را دعوت به ازدواج با عموی خویش کند. ایزو از ترک 
زادبوم خویش اکراه دارد: و چون میفهمد کو تریستان قاتل دایی وی 
مورولد است. بسختی کینه تریستان را به دل میگیرد. اما مادر ایزو دختر را 
تشویق به رفتن میکند, و به کنپزکش برنگانه پنهانی مهردارویی میدهد تا به 
انژه و فاری نجوراند و عتی آن نو را شنت بهیکذییر بوا نید کنیزک به 
اشتباه مهردارو 
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را به ایزو و تریستان میخوراند, و دیری نمیگذرد که آن دو سخت دلباخته و 
هماغوش یکدیگر ميشوند. فضاحت بالا میگیرد: و آن دو عهد میکنند که 
عشق خود را از دیگران پنهان نگاه دارند: ایزو همسر مارک میشود و با 
تریستان در یک بستر میخوابد, و برای کشتن برنگانه, که از همه چیز آگاه 
است, اسباب چینی میکند. در این داستان (به خلاف روایت دیگری که 
بعدها شاعر انگلیسی, ملری, نقل میکند) مارک تنها آدمی است که از وی 
اصالت و جوانمردی میبینیم: وی از تیزنگ آن دو آگاه میشود و به ایزو و 
تزشتان میکوید کر دنو آنها دنر تن یرت آب‌انتد که. اند اء اسان 


انتقام بکشد. و خودش را به تبعید برادرزاده دلخوش میسازد. تریستان 
ضمن سرگردانیهای خویش به دوشیزه دیگری برمی خورد که این سومی 
نیز ایزو نام دارد, و با آنکه به به ایزو دومی همسر مارک قول داده است 
1 با وی "یکدل. وفادار به یک عهد, یک کالبد, و یک جان" " باشد, به سومین 
ایزو دل میبازد. در اینجا گوتفرید قصه را ناتمام میگذارد, و تمام آرمانهای 
شوالیهگری برهم میخورد. مابقی داستان تعلق به تامس ملری و عصری 
بعد از این دارد. 
در اين نسل شگفتانگیز - 9 ربع قرن سیزدهم - سرزمین آلمان شاعر 
دیگری به وجود آورد که با والتر, ولفرام, و گوتفرید. چهار تن شعرایی 
شدند که هیچ جا نظیرشان در جهان مسیحی پیدا نفشند. .هار تمیخ قون اوه 
در بدو امر لنگان لنگان به متابعت از کرتین در رمانسهای ارک و ایون 
پرداخت: اما چون عطف توجه به افسانه های زادبوم خویش ۳۳9 نمود, 
شاهکار کوچکی به وجود اورد (حد 1205) موسوم به هاینریش بینوا. در 
این منظومه هاینریش در واقع مانند ایوب شخص تین است که در اوج 
شهرت و جلال خویش به مرض جذام مبتلا میشود, و فقط در صورتی علاح 
میپذیرد که دوشیزه باکره بیگناهی به طیب خاطر در راهش جان سپرد( 
زیرا سحر و جادوی قرون وسطایی باید بالضروره در هر قصه جایی برای 
خود داشته باشد). هاینریش, که هرگز انتظار چنین فداکاری را از کسی 
ندارد, با ندبه و حرمان خو میگیرد. لکن دیری نمیگذرد که از قضای اتفاق 
چنین دوشیزهای ظاهر میشود, و مصمم است که جان خود را نثار کند تا 
مگر هاینريش شفا یابد. اولیای آن دوشیزه که تصمیم جگرگوشه خویش را 
الهامی از جانب خداوند مییندارند. رضایت شرف خود را با چنین امری 
اعلام میدارند, و دوشیزه سینه زیبای خود را در برابر کارد عریان میسازد. 
اما هاینریش ناگهان عرق مردانگیش به جوش ضناند: دستور مید هد که 
دنت از کستن دوشیزم پردارنده از فبول ان قداکاری سر جر مبانده تالف و 
زاری قطع میکند, و درد خود را به عنوان انتقام الاهی میپذیرد. همینکه 
هاینریش رضا به قضا میدهد و با درد خو میگیرد. مرض جسمانیش بسرعت 
زایل میشود و دوشیزهای که حاضر بود جان خود را در راه نجات وی بدهد 
به همسریش در میاید. هارتمن بیمغزی این داستان را با نظم ساده. 
سلیس, و خالی از تصنع جبران, و المان منظومه وی را تا عهد بیایمان ما 
حفظ کرد. 
در نیمه اول قرن سیزدهم., در تاریخی که دقیقا بر ما معلوم نیست. 
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تناسب موقع و جریان حوادث, گاه منظوم و گاه منثور ميشد و سراینده 
داستان برای موسیقی نیز جایی در این متن شاعرانه منظور داشته بود. 
خلاصه داستان از این قرار است که اوکاسن. فرزند کنت بوکر. عاشق 
نیکولت دختر ناتنی ویکونت بوکر میشود. کنت با این عمل مخالفت میورزد. 
زیرا میل دارد که فرزندش با یکی از خانواده های فتودال وصلت کند, تا 
۰ به کمک خاندان مقتدری پشتگرم باشد: به همین سبب 
وی به ویکونت؛ که ماشالن وی است, دستور میدهد که دختر را پنهان سازد. 
صحافین که اوکاسن خوضدد دیدن -دخر برمی اب ویکونت به وی نصیحت 
میکند که "بهتر است نیکولت را به حال خودش واگذاری وگرنه هرگز روی 
بهشت را نخواهی دید." اوکاسن در قالب عبارات ادبی جوابی میدهد که در 
واقع بازتابی از غلیان موح شکاکیت این عهد میباشد: _ 
در بهشت مرا چکاری است مرا هیچ اعتنایی به رفتن انجا نیست. اما تنها 
امیدم وصال نیکولت است ... زیرا هیچ کس روانه فردوس برین نخواهد 
شد مگر مردمانی چون کشیشان سالخورده. مفلوجان سالمند, و افرادی 
نافصالاعضا که تمام شب و روز در برابر محرابها سرفه میکنند. ... مرا با 
ایشان هیچ کاری نیست. اما به دوزج مسلما روانه خواهم شد, زیرا| دوزج 
جایگاه دانشمندان عالیقدر و شهسواران جوانمردی است که در جشنهای 
نظامی پا مبارزات نززی از پا در آمدهاند, و قرارگاه کمان کشان ستبر و 
افراد وفادار است. من همراه ایشان روانه خواهم شد. همچنین ۳۳ 
زیباروی و با ادبی که علاوه بر شوهر شرعی خویش دو یا سه رفیق دارند 
۳ آنجا خواهند کرد. همچنین چنگیان و خنیاگران و شاهان این جهان 
رو به سوی آن مقصد خواهند نهاد. من با همه اینها همراه خواهم 
شد, فقط به شرطی که نیکولت, یار شیرین عذار من, در کنارم باشد. 
پدر نیکولت دختر را در اطاقش محبوس میسازد., و پدر اوکاسن نیز فرزند 
را در دخمهای زندانی میسازد, و در اینجاست که جوان عاشق درباره علاج 
عجیب و دلیذیری آواز خوانی میکند: نیکولت. ای گل سوسن سید 
شیرینترین بانوبی_ که در میان خرمن گل یافت ميشود. 
شیرین برسان انگوری که شیرینی را در جام معطر لبریز میسازد: در آن 
روزی که این چنین بر سر تو گذشت, از میان لای, زایری را بیرون کشیدند 
با تنی ریش و دلی پر بیم , با درد بر روی بستر خود افتاده بود, بر خود 
مودوید و تن از تیاده میگر 53 بسیار اندوهگین و نزدیک به 
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آنگاه تو وازد شدیر سره .و سبیده ارام ار ام در نظر مرد بیمار: جاههای که 
بر زمین میسود بالا بردی , تن پوش را بالا بردی و هر عضو زیبایی را 
بشیرینی در جلو نظرش عریان ساختی. آنگاه واقعه شگفتانگیزی روی 


نمود, یکباره و تندرست و سالم از جا برخاست.؛ بستر خود را ترک گفت, 
صلیب را به دست گرفت, و از نو پی زادبوم عزیز خویش روان شد. 

ای گل سوسن, این سان سپید و اين سان شیرین , ای که زیباست پای تو 
به هنگام چمیدن, زیباست بازی هر کدام با دیگری. 

شیرین است بوسه های تو, نرم است نوازش تو, همگی باید ترا فزون از 
اندازه دوست بدارند. 

در خلال این احوال, "گل سوسن" از ملافه های بستر خویش طنابی تهیه 
میکند و خود را به داخل باغ میاندازد. 

آنگاه وی پاچین خود را با هر دو دست بالا گرفت ... و بارامی از میان شبنم 
که چون قشر ضخیمی. بر بزوی علی نشسته نود گذر کرده و بدین اسان از 
میان باغ گذشت. مویش با جعد و شکنهای کوچکی زرین بود: چهرهاش 
بغایت شیرین به نظر میرسید: لبانش سرخ فامتر از هر گل سرخ یا 
آلبالویی در حرارت تابستان بود: از سپید و کوچک بودند: 
پستانهایش چنان سفت بودند که از زیر جامهاش چون دو انار برامده 
مینمودند. کمرش چنان باریک بود که بآسانی میشد دو دست را به دورش 
قلاب کرد, پوست بدن و ساق پای آن دوشیزه زیباروی چنان سیید بود که 
چون بر روی گلهای مروارید گام مینهاد. آن گلهای سپید. سیاه به نظر 
میر سید ند 

سرانجام نیکولت خود را به پای پنجره آفنیز: زندان اوکاسن میرساند, 
طرهای از گیسوان خود را بریده از لای پنجره به او میدهد. و سوگند یاد 
میکند که عشقش همان اندازه سرشار است که مهر اوکاسن. پدر نیکولت 
چند تنی را به دنبال دختر میفرستد, لکن وی میگریزد و نزد شبانانی میرود 
که دردش را ميفهمند و با او غمخواری میکنند. پس از چندی, پدر اوکاسن. 
به تصور آنکه شر دختر بکلی از سر انها دفع شده است. فرزند خود را آزاد 
میکند. اوکاسن روانه بیشه میشود و به طلب نیکولت هر مشقتی را تحمل 
میکند: سرانجام نیکولت را پیدا میکند, او را در جلو خویش بر مرکب 
مینشاند. "و حین سفر لب بر لبش مینهد و او را میبوسد". هر دو برای 
فرار از چنگ پدر و مادر, که به دنبال ایشان روانند, بر کشتی مینشینند و از 
مدیترانه میگذرند: به رز میتی فیرشت کف در آنجا مودان »مر ایتد و افر اد 
در اثنای جنگ 
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به جای سلاح با میوه به سر و روی هم میکوبند. عاشق و معشوق به چنگ 
جنگجویانی بی مهرتر اسیر میشوند. و مدت سه سال از یکدیگر جدا 
میمانند: لکن سرانجام بار 1 به هم میر سند. والدین خشمگین ایشان 
میميرند, و اوکاسن و نیکولت. کنت و کنتس بو کر میشوند. در میان تمامی 


یل سر ندز ِ بی فر ‌ِ ر ایبل منظومهای ِ ‌ 3 
سرا 


۷۱۱ - واکنش هجو آمیز 


شوخیهایی که به طور معترضه در میان حوادث مختلف این داستان میاید 
ِ بر آن است که در این تاريخ فراتسویان رفته رفته احساس میکر دند 
که رمانس به مرحله اشباع رسیده است. مشهورترین منظومه قرون 
وسطی - که بمراتب ی ی و 
قرار گرفت؛ ابتدا به شکل رمانس آغاز شد و سپس به صورت یکی از با 
حرارتترین و ۱ ساتیر ها به پایان رسید. جدود سال 7 محقق 
جوانی اهل اورلثان, موسوم به گیوم دولوریس, به ساختن 2 
لین همت. عماشت و میخواست که شعرش حاوی تضامی رموز و دقایق 
فن عشقورزی درباری بااشد و به واسطه مفأهیم کاملا انتزاعی آن؛ به 
صورت نمونه و زبده تمامی رمانسهای عهد درآید. 
اطلاعات ما درباره اين گیوم دو لوریس فقط منحصر به این حقیقت است 
که 4266 بیت اول داستان گل سرخ را ساخته است. وی وصف میکند که 
چگونه در عالم رویا در باغ بغایت دلکشی که باغ عشق است قدم مینهد: 
در اين باغ هر نوع گل شناخته شدهای بارور ميشود, جمیع پرندگان نغمه 
سر میدهند, . و زنان و مردانی شادکام جفت به جفت, که هر کدام نماینده و 
مظهر یکی از سرورها و محاسن زندگی جوانمردانه هستند - از قبیل 
شادمانی, دلخوشی, تواضع, زیبایی ... - زیر نظر و فرمان خدای عشق, به 
پایکوبی مشغول میشوند: اینجا به کیش نوین و مفهوم جدیدی از فردوس 
برین برمی خوریم که در آن زن جانشین خداوند میشود. درون این باغ, 
شاعر در عالم خواب یک دانه رٍز يا گل سرخی را میبیند بمراتب زیباتر از 
جمیع زیباییهایی که در اطراف ان قرار دارد: لکن هزار دانه خار این گل را 
این گل به طور رمزی حکایت از معشوقه میکند, و اشتیاق قهرمان داستان 
برای رسیدن به آن و چیدن ان کنایهای از تمام مبارزات عاشقانهای میشود 
که تا این تاریخ از تمایلات سرکوفته ناشی میشود و به مرغ انديشه پر و 
بال میدهد. 
در این قصه هیچ کس دیگری دخالت ندارد مگر ناقل آن: دیگر بازیگران 
همگی عبارتند از سجایا و خصالی مجسم: سجایایی که آنها را میتوان در هر 
فخفلی. که: مردان در طلب -ربفدن:دل زنان باشتند اشکارا دید: از قبیل 
نومیدی, و حتی "فکر نو", که در این مورد به معنی بیوفایی میاید. انچه 
مایه شگفت میشود این است که گیوم توانست با این مفاهیم انتزاعی 
منظومه جالبی به وجود اورد- شاید هم علت 
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آن بود که در هر عصری و به هر نحوی از انحا داستان عشق به همان 
اندازه که جالب است خونگرم نیز میباشد.1 

گیوم خیلی جوان بود که درگذشت و منظومه خود را ناتمام گذاشت: مدت 
هل شال جهانیان تا کزیر نودند در شگفت باشتد که آیا هکر عاشق:مخرو< 
با تیری که از ترکش کوپیدو ربالنوع عشق به در رفته بود, و لرزان با درد 
عشق, مرتکب عملی جز بوسیدن گل سرخ شده بود! ۳ اينکه فرانسوی 
دیگری, ژان دو مون نام, مشعل را به دست گرفت و منظومه را به بالغ بر 
وه اه ایا سا ها ات ها 
شعر گیوم که میان رابله فرانسوی و تنیسن انگلیسی تفاوت بود. با گذشت 
یک نسل, روحیه عهد دگرگون شده بود: چند صباحی بازار داستانها و چکامه 
های عاشقانه کساد شده بود: فلسفه با جامه تعقل پیکر منظومه های 
ایمان را میپوشانید: جنگهای صلیبی به نتیجهای نرسیده بودند: عصر شک و 
هجا آغاز شده بود. برخی را عقیده بر آن است که ژان با اشعار پر جوش و 
خروش خویش به پيشنهاد فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه منظومه گیوم را 
خکمیل کرد: و این همان باخشاهی. نود که مفتتین شکای خویش رنه دربار 
پاپ روانه میداشت تا به ریش وی بخندند. ژان کلوپینل در مون, واقع در 
کنار رود لوار. حدود سال 1250 به دنیا امد: در پاریس فلسفه و ادبیات 
فرا گرفت و یکی از فاضلترین مردان عهد خویش شد. 

نمیدانیم چه شیطان مخربی به جسم وی رفت و او را واداشت تا فضل 
خود. مخالفتش را با دستگاه روحانیت. و تنفر شدیدش را از زن و 
عشقورزی به صورت دنباله رمانتیکترین منظومات تمامی عالم ادبیات در 
آورد. ژان, به تبعیت از گیوم, با همان بیت هشت سیلابی و ابیات قافیهدار, 
منتها با سرزندگی و ذوقی که دنیایی با اشعار رویامانند گیوم تفاوت دارد, 
واپسین داوری بیان میکند, و عاشق بیچاره, در خلال اين احوال, تما مدت 
در باغ ایستاده و در اشتیاق گل سرخ است. اگر زان اندکی تعشق و 
خیالیرستی را در میان خرواری منظومه به جا گذاشته است. باید 9 را 
مرهون پندار افلاطون از یک عصر طلایی گذشته دانست, که در آن 
"هیچکس این یا آن چیز را ملک خویش نمیخواند. و از غصب مال و از هیچ 
نشانی نبود": عصری که در آن خاوندان فتئودالی وجود خارجی نداشتند: 
دورانی که در آن نه ۳۳ بود 9 نه قوانینی: دورانی که افراد بدون 
خوردن گوشت با ماهی یا طیور زندگی میکردند. و "همگی مردمان در تلذذ 
از مواهب روی زمین مشتر کا سهیم بودند. " ژان آدمی نیست که بکلی از 
قید دیانت رسته باشد: وی بدون هیچ چون و چرایی اصول یناه ا نت 
مسیح را قبول میکند, لکن از آن "جوانان تنومند و تن پرور, آن فرایارهای 


1 ترجمهای که شاعر انگلیسی جفری چاسر از نیمه اول "داستان گل 
سرخ" به انگلیسی کرده به همان اندازه دلیذیر است که اصل منظومه. 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1416 

با سخنان دروغ مردم را میفریبند و با نوشابه و گوشت خود را فربه 
میسازند" متنفر است. وی با مردمان ظاهر ساز ابش به یک جوی نمیرود, 
و برای تسهیل ریختن اشکهای دروغین به آنها توصیه میکند که سیر و پیاز 
به کار برند. 

وی اذعان میکند که "مهر یک زن با التفات" بهترین نعم حیات است. لکن 
ظاهر | خودش از چنین نعمتی برخوردار نشده است. شاید ژان لیاقت چنین 
چیزی را نداشت: هجا گویی هرگز مهر زنان زیبا را جلب نکرده است. و 
ژان که بغایت در آثا ر اووید غور کرده بود معتقد شد, و به سایرین یز تعلیم 
داد, که زن را باید آلت دست قرار داد نه آنکه معبود ساخت. وی میگوید که 
تکگانی حرف مفتی است: طبیعت تمامی زنان را برای جمیع مردان آفریده 
است: و در منظومه های [501اشوهری را که از زن خودسازش 
یت 2 این سان به سرزنش او و میداردن , 

گرانبها و ۳۳ زیبا برش از نیرنگ لاسها و خوش كِِ تو مرا چه 
اعتنایی به اين پارچه های زربفت که با ان گیسوانت را مجعد میسازی و 
وا ان ها او ما اه 
لعابرا در قاب عاج جا دهی و روی ان را با هاله های کوچک منقوش 
گردانی این جواهرات ت که زیبنده تاجهای خسروی است از بهر چیست این 
درها و یاقوتها و الماسهای دلپسند از برای چیست که ترا دیوانه نه غرور 
میسازد اينهمه زیورهای گران قیمت و چینهای افتاده بر روي و دور گردن و 
کمربندها که ترا میان باریک نشان دهد. با مرواریدهایی آراسته و بدقت 
منقوش شده, از بهر چیست و به من برگو که به چه علت تو پاهای خود را 
با کفشهای خودنما میارایی جز انکه به حکم هوای نفس میخواهی ساقهای 
خوش تراش خود را نشان دهی سوگند به سن تیبو که هنوز سه روز سپری 
نشده, من این زباله ها را خواهم فروخت و ترا درهم و برهم زير پا لکد 
مال خواهم کرد. 

درک این حقیقت تا اندازهای مایه تسکین خاطر میشود که سرانجام خدای 
عشق در راس عده بیشماری از واسالهای خویش به حرکت وت ند به 
برجی که مامن خطر, تک و ترس است (یعنی عواملی که بانو را هماره 
مردد میسازد) هجوم میبرد. روز را محافظت میکند, ورود 
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عاشق را به حرم درونی ان بار گاه خوشامد میگوید, و به وی اجازه میبد هد 


تا آن گل را که رمزی از احلام اوست بچیند. ۲ 

لکن این پایان رمانتیک, که مدتها زودتر از اين میبایستی امده باشد, چطور 
میتواند رکگوییهای دهقانان و هرزهدراییهای وقیح گولیارد یک عصر را که 
همه جا در خلال هجده هزار بیت هویداست از انظار پنهان سازد در طی 
قرون دوازدهم و سیزدهم سه کتابی که در اروپای باختری بیش از دیگر 
کتابها اشتهار و خواننده داشتند عبارت بودند از داستان گل سرخ. افسانه 
زرین, و رنار روباه. اصل قصه رنار روباهر به اسم ایسنگرینوس, در حدود 
سال 1150 میلادی در دنیای لاتینی رواج گرفت و بتدریج از زبانهای بومی 
اروپایی به عناوینی مثل رمان 93 رنار, رینارد دفاکس, رینکه دو فوس, 
راینارد, و سرانجام در منظومه گوته تحت عنوان رینکه فوکس ظاهر شد. 
شعرای مختلف رویهمرفته در حدود سی داستان یر خر آمیر به مجموعه 
قصه هایی که درباره این روباه وجود داشت افزودند. به طوری که جمعا 
بالغ بر بیست و چهار بیت شد و تقریبا تمامی این اشعار در هجوم رسوم 
فتودال, دربارهای ملوکی, اداب و سنن مسیحی, و ضعفهای اخلاقی ادمیزاد 
در خلال حکایاتی تمثیلی از جانوران بود. 

روباه, موسوم به رنار(روباه), به شیر موسوم به نابل(شریف), که پادشاه 
سرزمین است, نیرنگ ميزند. وی جوشن نابل را به بوی مادام هاروژ(خانم 
پلنگ) آغشته میسازد و با خد عه هایی, که زیبنده مقام تالران است, هاروژ 
را ترغیب میکند تا چنین وانمود کند که که همخوابه خود اوست. آنگاه خشم 
نابل و سایر وحوش را با دادن طلسمی به هر کدام فرو مینشاند این 
طلسم میتواند هر شوهری را از بیوفایی زنش اگاه سازد. بر اثر این 
طلسم, اسرار موحشی فاش میشوند , شوهران زنان مقصر خود را کتی 
میزنند. و زنان همگی به رنار پناه میبرند. و او برای خود حرمسرایی 
تشکیل میدهد. در قصهای جانوران در نوی نظامی شرکت میجویند و, 
درست مثل شهسواران, با لباسهای ویژه خود گرد میأیند و رژه میروند. در 
داستان هرگ رنار روباه پیر در بستر نزع افتاده است: الاغ, موسوم به 
برنار, که اسقف اعظم دادگاه است به بالین روباه میاید تا با تدهین نهایی و 
خواندن دعای موت آیینهای مقدس را اجرا کرده باشد. رنار به گناهان خود 
اقرار میکند, اما ضمنا شرط میکند که اگر بهبود یافت. سوگندی که برای 
اصلاح اخلاقش خورده است از درجه اعتبار ساقط باشد. وی بظاهر 
میمیرد. و جانوران چندی که از دستش به قوادی افتاده, کتک خورده. 
زخمی شده, پا فریب خوردهاند. همه جمع میشوند تا با دلی شاد تظاهر به 
سوگواری کنند. اسقف اعظم موعظهای رابلهوار بر سر گور روباه ایراد. و 
او را شماتت میکند که در دوران حیات "هر چه را 0( 
آنبر] تصوفع و مات ال میذانشتی * + کر همینکه اي مفذنسن ترا پر «حسد 
او میپاشد, رنار زنده ميشود, چنتیکلر(خروس) را(که مجمر به دست دارد و 


آن را نوسان میدهد) میگیرد. 
تارختمدن لد 04 ۰ عصز آنضان ۶ ضفجه 8 141 
3 طعمه خود به درون بيشه نایدید میشود. برای شناختن قرون وسطی 
نباید هرگز رنار را فراموش کرد. 
رمان دو رنار بزرگترین فابلیو(فابل) بود. فابلیو افسانهای بود معمولا 
منظوم که, با هزار تا سی هزار بیت هشت سیلابی, در حدیت جانوران 
انسان را مسخره میکرد. پارهای از این افسانه ها همان اندازه قدمت 
داشته سفصه ‌های اروت با جتو از آماهی قرو ۶ یار انیا 
قصه ها زنان و کشیشان را هجو میکردند, از قوای طبیعی دسته اول و 
نیروهای فوقالطبیعه دسته دوم متنفر بودند. 
به علاوه, شاید علت دیکز تنفر این بود که بانوان و روحانیون, خنیاگران را 
برای سرودن قصه های وقیح محکوم کرده و در خور مجازات دانسته بودند. 
اصلا فابلیو برای افراد پوست کلفت نوشته میشد/ در این قبیل داستانها 
عین کلمات و عبارات میخانه ها و فاحشهخانه ها به کار میرفت, و 
ظریفهگوییهای ناموزون و غیر معقول به رشته نظم در میآمد. لکن چاسر, 
بوکاتچو, آریوستو, و لافونتن از همین فاحشهخانه های عهد خویش, و از 
زبان جمع کثیری از نقالان عهد, بود که قصه های جالب و فراوانی را به 
رشته تحریر و نظم کشیدند. 
رواج هجونویسی حیثیت و مقام خنیاگران را پایین آورد. رامشگران سیار يا 
دوره گرد را به زبان انگلیسی ۲۱۱۳5۲۲۵5۱۷ میخواندند: این واژه از لفظ 
۲۱۱۳۱۱۹۲۵۲5 مشتق شده است که در اصل به خدام و ملازمان 
دربارهای ملوک و اعیان اطلاق ميشدند. در فرانسه این طبقه را 
۷5 نامیدند. زیرا لفظ ۱00۱۱310۲ در لاتینی در مورد کسی به کار 
میرفت که کارش شوخی کردن و خنداندن دیگران بود. این دسته مانند 
شعرای سیار یونان؛ پا بازیگرانی که در عهد روم به ایما و اشاره نمایشاتی 
را اجرا میکردند. يا چکامه سرایان اسکاندیناوی. یا رامشگران 
آنگلوساکسون, و پا خنیاگران غزل ساز ویلزی و ایرلندی از همان سنت 
دیرینه تبعیت کردند و به وظایف خود پرداختند. در قرن دوازدهم که اوج 
دوره رمانس بود, رامشگران درست همان عملی را انجام دادند که ِ 
چاپ کتابها انجام داد. این جماعت با گرد آوردن و ساختن قصه هایی که 
گاهی ارزش داشت ِِ را در شمار ادبیات گذاشت, حیثیت و شان خود را 
حقظ کردندر انب فص رامش ارو شاتشوا یور سالی که ها منم رت 
داشتند, به سرودن وه های کوچک, قصه های کوتاه, تکه های حماسی, 
اساطیر مریم يا سایر قدیسان, شانسون دو ژوست. رمانس يا فابلیو 
مدا وه در آنای رز هه تصار اسان کف کار ان مایت 


خریداری نداشت. در صورت امکان همگی رامشگران و خنیاگران به دور 
هم جمع میشدند و مجلس عظیمی برای معارفه و تبادل ارا تشکیل 
میدادند, چنانکه به طور قطع ميدانیم که یکی از اين اجتماعات حدود سال 
0 میلادی در فکان از توابع نورماندی برگزار شد. در این قبیل 
اجتماعات بود که حاضران از حقه بازیها و آوازهای یکدیگر آگاه ميشدند, و 
نغمات يا داستانهای تازه تروورها و تروبادورها را ميشنیدند و یاد میگرفتند. 
اگر خواندن منظومه ها 
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و نقل داستانها برای حضار بیش از اندازه ثقیل میشد. رامشگران 
میکوشیدند تا با شعبده بازی, معلق زدن» پیچ و تاب دادن اعضای بدن, و 
بند بازی آنها را سرگرم سازند. هنگامی که تروورها از شهری به شهر دیگر 
رو کردند و به قرائت داستانهای خود پرداختند, و زمانی که عادت به 
خواندن رواج گرفت و بتدریج نیاز به خوانندگان بر طرف شد., رامشگر روز 
به روز بیشتر به صورت یک نفر بازیگر درآمد, به طوری که سرانجام 
خنیاگر دورهگرد شعبدهباز شد, با کاردهای برهنه بازی میکرد, خیمه شب 
بازی ترتیب میداد, يا دستهای از خرسها و بوزینه ها و اسبان و خروسها و 
سگان و شتران و شیرهای تربیت شده را به رقص و حرکاتی وا میداشت. 
پارهای از خنیاگران فابلیوها را به صورت نمایشهای مضحکی در او ردو 
بدون حذف الفاظ رکیک و شوخیهای وقیح. در آنها بازی کردند. به همین 
سبب کلیسا روز به روز نسبت به این قبیل افراد رویه و 
مومنان را از شنیدن سخنان آنها منع کرد, و پادشاهان را از کمک به آنها 
بازداشت: , هونوریوس؛ اسقف اوتون را عقیده بر آن بود که به هی کدام از 
خنیاگران اجازه پا گذاشتن به فردوس برین داده نخواهد شد. اشتهار 
عمومی رامشگران داستانسرا. رواج فابلیوها, و استقبال پر غوغای طبقات 
تازه با سواد شده و دانشجویان سرکش دانشگاه ها از حماسه بورژوازی 
که به دست ژان دومون به رشته نظم رد امده بود, همه دلالت بر پایان یک 
عصر میکرد. رمانس همچنان ادامه یافت. لکن از همه سو حریفانی به 
صورت ساتیر, مطایبه. و مشربی واقعبینانه و دنیوی علم مخالفت بلند 
کرده و اینک مدت یک قرن ساتیر یکه تاز عرصه نبرد ميشد, و آن قدر به 
جگر ایمان دندان آشنا میساخت تا تمامی پایه ها و جرزهایی که بنای قرون 
وسطایی بر آنها استوار بود خرد شود و در هم فرو ریزد و روح آدمیزاد را 
مغرور و لرزان در کنار ورطه تعقل بر جای گذارد. 
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فصل سی و نهم :دانته - 1321-1265 


- تروبادورهای ایتالیایی 


خربار فردربی دوم در خطه ابولیا مهد ادبیات ایتالیانن بود. شاید مسلماناتین 
که از ملتزمان رکاب فردریک بودند تا حدودی به این امر کمک کردند, زیرا 
هر مسلمان با سوادی شعر میگفت. چند سال قبل از فوت آن پادشاه با 
ذوق, در 1250 چولو د/ آلکامو (حد 1200) به ساختن منظومه دلپذیری 
مبادرت جست تحت عنوان "مکالمه میان عاشق و بانو" + ضمانا این نکته نکته 
ی ار را ره 
نشین بود. اما عامل موثرتری که کمک به پیدایش ادبیات ایتالیا کرد نفوذ 
تروبادورهای پرووانس بود که منظومه های خود را به دربار فردریک 
میفرستادند پا خود به حضور ان پادشاه شعر شناس و اطرافیان با فضل 
وی میرسیدند. فردریک نه فقط شعرا را تشویق میکرد. بلکه خود نیز شعر 
میگفت و برای این منظور زبان ایتالیایی را انتخاب کرده بود. صدر اعظم 
وی, پیترو دلا وینیه, غزلیات ابداری میساخت و احتمال دارد که اسلوب 
دشوار این نوع چکامه از ابداعات وی باشد. رینالدو د/ آکوینو(برادر قدیس 
توماس) که در دربار فردریک میزیست, گویدو دله کولونه (قاضی) و یاکوپو 
دا لنتینو (از محررین رسمی در خطه سیسیلیهای دو گانه فردریک) کی 
از شعرای این "رنسانس آبولیایی" به. شمار میره‌ند. غزلی. که از طیع وقاد 
یاکوپو تراوش کرده است(حد 1233) یک نسل پیش از تولد دانته همان 
احساسات رقیق و آراستگی ظاهری را دارد که در اشعار ویتانوئووا دیده 
میشود: 

در دل من مهری است از بهر خدمت خداوند تا آنکه در بهشت برین جای 
مقد سی را آبادان سازم, چون همه جاأ شنیدهام از آنجا تب ور ۵ ار اختشش: نید 
میخیزد. بدون محبوبهام از رفتن بیزار بودم, 
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او را چهری درخشان و گیسوانی درخشان است: زیرا| اگر او غایب میبود و 
من آنجا بودم, میدانم که لذت من هیچ نبود. بنحزه من این سنخنم از یهرز ان 
نمیگویم که قصدم آلودگی , به گناهی باشد: تنها دوست دارم که سیمای پر 
لطف او را بنگرم فر دید ان نرم زیبا و چهره شیرین را تا آنکه مرا رضایت 
کامل حاصل اید که معشوقه خود را شادمان در جایش ببینم 

هنکافتی که فردریک آن پادشاه معرفت پرور» با 0 در ایتالیا سفر 
میکرد, شاعران را همه جا با مجموعه پرندگان و جانورانی که داشت به 
همراه میبرد, و از اين طریق بود که چکامهسرایان مزبور نفوذ خود را در 
لاتیوم, توسکان, و لومباردی پراکنده ساختند. فرزندش, مانفرد. همچنان 
شعرا را گرامی میداشت و تشویق میکرد. و غزلیاتی میسرود که دانته از 


آنها تعریف کرده است. قسمت بیشتر این اشعار "سیسیلی" به زبان 
توسکان ترجمه شد, و در پیدایش ان مکتب شعر و شاعری که منجر به 
ظهور دانته شد موثر افتاد. در اثنای همین دوران تروبادورهای فرانسوی که 
از آشوب جنگهای مذهبی لانگدوی بة ستتوه آمده بودند: آن سزرزمین را 
ترک گفتند و دربار ملوک و امرای ایتالیا را مامن خویش ساختند. شعرای 
ایتالیایی را با دقایق سرخوش سلحشوران اشنا کردنده. نه. زنان 
ایتالیایی آموختند که از اشعاری که در ستایش آنها ساخته میشود استقبال 
تهانتدم. و سر امد ,اعتیای اشالیا را ترکیت. کر ند کهساغران: بان صله 
نگذارند, حتی هنگامی که اشعار خطاب به زنان ایشان ساخته شده باشد. 
برخی از شاعران اولیه توسکان در تقلید از تروبادورهای فرانسوی چنان 
افراط کردند که به زبان پروونسال منظومه هایی میساختند. سوردلو(حد 
0 2 که در نزدیکی مانتوا, زادگام و یل یه نیا | مد شم 
اتسلینو بیرحم را برانگیخت, به پرووانس گریخت: و در آنجا به زبان 
پروونسال شروع به ساختن اشعاری درباره عشق حقیقی و معنوی کرد. از 
این شور عشق افلاطونی بود که, بر آثر اتحاد عجیبی میان مابعدالطبیعه و 
ادبیات. سبکی در توسکان به وجود امد که آن را "سبک شیرین نو" نام 
نهادند. شعرای ایتالیایی, به عوض شهوت پرستی و لذت جسمانی که بدون 
هیچ ریایی در چکامه های خنیاگران پروونسال وجود داشت. واقعا یا ظاهرا 
تال یی موی را ماو بای مطل جوا واه 
از فلسفه پا عقل ربانی شمردند. و به چنین پنداری انتزاعی دل باختند. در 
ایتالیایی که تا اين تاریخ هزارها شاعر غزلسرا در دامان خود پرورده بود, 
این نغمه جدیدی بود که ساز ميشد. شاید روح قدیس فرانسیس بود که 
خامه اين مردان عفیف را به حرکت در میاورد. يا کتاب مدخل الاهیات 
قدیس توماس بود که آنها را گرانبار میساخت, و یا این قبیل چکامهسرایان 
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تحت نفوذ متصوفه اسلامی قرار گرفتند که خداوند را فقط در زیبایی 
ی و غرض آنها از اين معبود و محبوب واقعی در غزلیاتشان کسی جز 
خدا نبود. 

گروهی از خنیاگران دانشمند مکتب جدید را بنیاد نهادند. گویدو 
گوینیتسلی(1230۶- 5 127) اهل بولونیا, که دانته با درود فراوان او را پدر 
ادبی خویشخواند. فلسفه نوین عشق را در کانتسونه معروفی( بر گرفته از 
واژه کانتسو پروونسال, به معنی "غزل") به رشته نظم کشید. در این 
منظومه تحت عنوان "سرود دل پر مهر" گویدو برای عشق شدیدی که 
نسبت به محبوبه خویش داشت از خداوند تقاضای بخشایش کرد و مدعی 
شد که چون محبوبه در نظرش مظهر ربوبیت است. اين تنها عذری است 
که میتواند به درگاه خدا آورد. لاپاجانی, دینو فرسکو بالدی, گویدو اورلاندی, 


و چینو دا پیستویا سبک جدید را در سراسر خطه ایتالیای شمالی پراکندند. 
این سبک به وسیله بزرگترین واضع و هواخواه آن قبل از بلند آوازه شدن 
دانته یعنی به همت کویدو کاوالکانتی(حد 1258- 1300), که خود از 
دوستان دانته بود در فلورانس رواج گرفت. در میان اين شعرای فاضل, 
گویدو از : نجبا و داماد همان فاریناتا دلی اوبرتی بود که در فلورانس ریاست 
نهضت و را بر عهده داشت. گویدو اعتقادی به مذهب نداشت, از 
ارای ابن رشد طرفداری میکرد. و درباره فنانایذیری روح و حتی خدا شک 
و تردیدهایی به ذهنش خطور میکرد.وی در سیاست شدیدا شرکت و سهم 
موثری داشت: در 1300 به حکم دانته و سایر اعضای شورای شهری تبعید 
شد, بیمار گشت, مورد عفو قرار گرفت. و در همان سال درگذشت. طبع 
مغرور و اشرافی وی از همه جهت شایستگی ساختن غزلهایی خالی از 
شور و مالامال از لطافت اعصار باستان را داشت: 
زیبایی زن: فرمان اراده منیع, شهسواری زیباروی کمر بسته از بهر پیکار 
مردانه: نفمه دلیذیر پرندگانز پاسخهای نرم دلبر: قوت کشتیهای تندرو بر 
فراز دریاز هوای روحبرور هنگام دمیدن صبح: برف سپید, بی باد, که فرو 
میریزد و مینشیند, چمنهایی پر از همه گونه گل کلب تجاتت که آبها سر بلند 
میکنند. , 
سیم و زر: رنگ لاجوردی جواهرات: در برابر اين همه, آن ارزشی که به 
ف و شیرینی محبوبه عزیز من در دل میپروراند. شاید به چشم چون ذره 
بیمقداری جلوه کند: لیک به باطن میان این دو چندان فرق است که 
عظمت تمامی پهنای اسمان در برابر این زمین. 
جمله نیکان زود به مخلوقات همجنس میپیوندند. 
دانته بسا چیزها را از گویدو فرا گرفت. از غزلهایی که وی سروده بود 
تقلید کرد. و شاید 
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هم در تصمیم برای نوشتن کمدی الاهی به ایتالیایی مرهون وی میباشد. 
خود دانته مینویسد: "وی مایل بود که من همواره در نامه هایم خطاب به 
وی زبان بومی را به کار برم نه لاتینی را." در طی قرن سیزدهم اسلاف 
داته ربان ن تاعضه را سره ان رها مار لمات و فصاحت و 
چنان دقت و ظرافتی در جمله بندی رسانیدند که هیچ زبان بومی دیگری در 
اروپا به پای آن نمیر سید , : این جمع به مرور ایام زبانی به وجود آوردند که 
دانته میتواننست آن را "بلند آوازه, مهم سزاوار دربار ملوک و محضر 
پاپان" " بخواند زبانی که شایسته مقام ارجمندترین بزرگان دوران بود. در 
برابر اشعاری که این شاعران به زبان جدید ایتالیایی میسرودند. چکامه 
های غزلسرایان پرووانس ناموزون, و منظومه های تروورها و مینه سنگرها 
ابیاتی عاری از لطف و بیمعنی بودند. در اینجا شعر عبارت از موزون 


ساختن مشتی وراجیهای سبکسرانه نبود. بلکه هنری بود بغایت ظریف و 
دقیق که تلفیق و ترصیع اجزای ان همان اندازه دقت و شکیبایی لازم 
داشت که تراش هیکلهای منبر مرمری نیکولا پیزانو و پسرش. یک مرد 
برچسته تا حدودی از آن جهت بزرگ است که افراد دون رتبهتر از وی قبلا 
راه او را هموار کردهاند. روحیه عصر را چون موم چنان نرم ساختهاند که با 
شبوغ وی نشاز کان میایده اسات ارس را اهاده کردهان. و تکلیعی راد 
دوش نهادهاند که نیمی از آن قبلا انجام شده است. 


ا|- دانته و بثاتریچه 


در ماه مه 1265, پلا آلیگیری. همسر آلیگیرو آلیکیزی. تمتری. به: دییا آوزد 
که او را دورانته آلیگیری نام نهادند: به اغلب احتمال. پدر و مادر هیچ 
توجهی به این حقیقت نداشتند که نام فرزندشان بالدار دیرپای معنی 
میدهد. ظاهرا خود شاعر اسم اولش را مخفف ساخت و خود را دانته 
خواند. خانواده وی پشت اندر پشت از مردم اصیل فلورانس بودند که رفته 
رفته به فقر و مسکنت افتاده بودند. در همان چند سال اول عمر دانته 
مادرش در‌گذشت: آلیگیرو بار دیگر زن گرفت, و دانته شاید هم در محیطی 
عاری از شادمانی با مادری ناتنی و یک برادر و دو خواهر ناتنی پرورش 
یافت. دانته پانزدهساله بود که پدرش بدرود حیات گفت و مقداری بدهی به 
عنوان میراث به جا گذاشت. 

دانته از بين معلمان خود از برونتو لاتینی با حقشناسی فراوانی یاد میکند. 
لاتینی کسی است که به زبان فرانسه دایره المعارفی تحت عنوان گنجینه 
تالیق: کرد و خون به. ایتالیا باز کشت خلاضهای. از ان را به انسم کتخیته 
کوچک به ایتالیایی منتشر ساخت. دانته به قول خودش "۳ دانشمند یاد 
کرفت کف "جطور ادفی تام گویتتن را مخاد مسا در" مشتما دانته با شعی 
خاصی اثار ویرژیل را میخوانده است. به طوری که سخن از سبک دلپذیر 
آن شاعر اهل مانتوا میگوید. به علاوه, کدام شاگرد دیگری را میتوان سراغ 
گرفت. که غشفش به. یکی از آنار 
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سخنسر آیان باستان آنقدر زیاد بوده باشند. که به. دنبال شزاینده. آن. از 
درکات دوزخ عبور کند بوکاتچو میگوید که در سال 1287 دانته در بولونیا 
مقیم بود. در آنجا یا سایر جاها, شاعر ابتالیایی به قدری از علوم ناقابل و 
فلسفه معجزه آسای عهد خویش برخوردار شد که منظومه های وی از 
برکت فضل و دانشش ثقیل شده بودند. همچنین وی شیوه اسب سواری, 
شکار, شمشیر بازی, نقاشی, و آواز خوانی را فرا گرفت. لکن هیچ اطلاعی 
در دست نیست که وی از چه طریقی گذران میکرد. به هر حال. حتی اگر 
به سبب دوستی با کاوالکانتی هم بود, او را, به محافل فضلا و اهل ادب راه 
میدادند. در این قبیل محافل نوت که,دانند. با بسیاری از شاعران زمان 
خویش آشنا شد. ۱ 

مشهورترین عشتبازیهای عالم هنگامی آغاز شد که دانته و بثاتریچه هر دو 
9 سال از عمرشان میگذشت. به گفته بوکاتچو, آن خاطر خواهی در جشن 
رد اول ماه مه در خانه پورتیناری, یکی از معاریف شهر فلورانس. صورت 


در اینکه فولکو پورتیناری را دختری به نام "بیچه" (مخفف همان بثاتریچه) 
بوده است شکی نداریم, اما در اين باب که این بتاتریچه همان معشوقه 
دانته بوده است يا نه, ادله و براهین استوار آن قدر زیاد نیست که 
تاریخنویس و باریک بین ر ۹ كِ ها زد اج ما درباره اين اولین 
دانته 9 سال بعد در مجموعه وشانه توو] ۱ 

در آن روز جامهاش رنگی داشت بی اندازه جالب: قرمز ملایم و زیبایی, 
آراسته به کمربند و تزییناتی از آن گونه که مناسب با خردسالی وی بود. از 
صمیم. قلب فيکويم که در آن لحظه جوهر حیات که در بنهانترین غرفه دل 
مقام دارد. چنان با شدت شروع به لرزیدن کرد که کوچکترین تپشهای پیکر 
هرا با ون هار۵ درا ورف و هنگام لرزش این کلمات را ادا کرد: "بنگر 
الوهیتی را نیرومندتر از من, که چون بیاید بر وجود من حکمفرما شود. 

از ان زمان به بعد عشق کاملا بر روح من فرمانروا شد. 

جوانکی که به سر حد بلوغ نزدیک میشود برای این گونه لرزیدنها مستعد 
است: اکثر ماها چنین حالتی را درک کردهايم و وقتی به یاد این "عشق 
پاک" ميافتیم. آن را بیاختیار یکی از روحانیترین رویدادهای دوران جوانی 
خود. فیشتفار نف آین. ادرای با عند ار مرفون خنم و رفح آدفی: اشنت: به 
حیات و اختلاف جنس و زیبایی و نقصی که فرد فرد ما داریم. با این حال. 
هیچ گونه میل ارادی برای تلذذ جسمانی وجود ندارد. فقط انسان یی نوع 
ی اميخته به ازرم برای نزدیک بودن به معشو قه, خدمت وی, شنیدن 
سخنان, و نگریستن اطوار زیبا و محجوب وی در وجود خویش احساس 
میکند. اگر روح مرد در چنین حالی از همان حساسیتی برخوردار باشد که 
دانته بود به عبارت دیگر کانونی از شور و تخیل باشد دز از صورت چلین 
مکاشفه و بلوغی میتواند به اغلب احتمال انگيزش و خاطره شیرینی برای 
تقام. عمر ادمی کردد. دانته در همین کتاب توصیف میکند که چطور به هر 
وسیلهای دست مییازید تا مگر دیدهاش به دیدار 
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تا ری رون وی گر فعطظ این تیاده سا 
را نبیند. انگاه بظاهر دیگر فرصت دیدار دلدار میسر نميشود. تا 9 سال بعد 
از اين واقعه که هر دو هجده ساله شده اند: 

چنین اتفاق افتاد که همان بانوی شگفت انگیز, سراپا در لباسی سفید, میان 
دو بانوی والاتبار و سالمندتر از وی, در برابرم ظاهر شد و هنگام عبور از 
کوچهای دیدگان خویش را به سمتی افکند که آنجا من در نهایت شرمندگی 
برجای ایستاده بودم: و با ادبی که در وصف نمی گنجد ... با چنان حالت 
معصومانه ای به من سلام داد که در دم گویی تا اخرین ری ۱۳ 
به چشم مشاهده کردم. ... پس از ان, چون ادمی از خود بیخود شده انجا 


را ترک گفتم. ... بعد از آن رویداد. از آنجا که من با فن قافیه پردازی آشنا 
بودم, بر سر آن شدم که غزلی بسرایم. 

چنانچه شرحی را که خود دانته نگاشته است باور کنیم, این دیدار وی را 
باید مقدمه پید ایش یک رشته غزلیات و تفسیر هایی بدانیم که به نام 
مجموعه ویتانوئووا شهرت پافت .در ط نه سال هر 9 وی 
میافزود. دانته ای غرلبات ۳ 0 بعد ۰ نزد کاوالکانتی و 
وی, که اکنون دوست دانته شده بود. یی یک این اثار را حفظ کرد. تمامی 
این داستان عاشقانه تا حدودی جنبه یک صنعت اتنش را دارد. گرچه سلیقه 
مینز اه کیت مها یی نافته استاآها اه ان راک ای 
امروزی ما خوشایند نمی سازد جنبه الوهیت بخشیدن به عشق است: به 
شیوه تروبادورهای آن عهد, مقالات مطول مدرسی است که مرتبا درمیان 
ابیات غزل هویدا میشود, و بالاخره اهمیت به معنای رمزی اعداد سه و نه 
ا ا ای ی اساسا سوه مان ام 
و تفریق کنیم: 

عشق درباره آن دلبر میگوید: "چه شده است که تن خاکی بایستی این 
سان بی غل و غش باشد؛" سن بایدهای ک ها شین فیره مینگرد, 
بجرئت میگوید: "براستی که انن افریدهن خدا نار کنون باتاسن بوده است: #۶ 
او را آن رنگ رید کین صدف است که زیبنده زنی زیباست؛ همان قدر و نه 


بیلشتر. 

او همان قدر بلند پایه است که طبیعت و مهارت را قدرت بلند پروازی 
است. زیبایی را تم این باز هی ندیه 

به هر سو که دیدگان پر لطفش نظاره کند, از آنجا ارواح عشق فروزان 
ین بر هیا ورندر مدید کان هر. کسن: که:با دید کانس. اشنا کرد خشمان 
جادوییش تا غرفه دل را میشکافد. و در خندهای که بر لب دارد صورتی از 
یی کین که هو کنیس را مهد رای خسن فر ان اند ۲ 
پاره ای از قطعات نثر وی بیشتر پسند خاطر و طبع انسان میافتد تا اثار 
مطاهفش از آن خواد 

در هر جا که او را به چشم میدیدم انگا ر که به امید درود پسندیدهاش دیگر 
هیچ کس با من دشمن نبود: و چنان دیگ خیرخواهیم به جوش میاآمد که 
مسلما هر کسی هر گونه بدی در حق من کرده بود. آن لحظه از سر 
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میکرد. گویی تاجی از فروتتی بر سر و جامهای از افتادگی بر تن داشت. ... 
و چون از نظر دور شده بود بسیاری میگفتند: "این زن نیست., بلکه یکی از 
فرشتگان زیبای اسمان است" ِ_ من این سخن را از روی کمال آراختنن 


خاطر میگویم که آن قدر مهربان و با عطوفت مینمود که هر کس به وی 
مینگریست از آراضن تسلیبخشی برخوردار میشد که در هیچ وصفی 
نمیگنجد. 

در این شیفتگی که احتمالا تصنعی است ابدا فکر مزاوجت با بتئاتریچه وجود 
ندارد. در 1289 بتاتریچه با سیمونه د باردی, از اعضای خانواده ثروتمندی 
که صاحب یکی از بانکهای بزرگ بودند, ازدواج کرد. دانته به واقعهای این 
سان بیاهمیت وقعی نگذاشت., اما کماکان به ساختن منظومه هایی درباره 
وی» بدون ذکر نام دلبر. مشغول بود. یک سال بعد بتاتریچه در بیست و 
چهار سالگی در گذشت., و شاعر, که اینی برای نخستین بار معشوقه را نام 
میبرد, در مرثئیه آرامی بر مرگش نوحه سرایی کرد: 5 ِ 
بئاتریچه به بهشت برین رفته است. به اقلیمی که در انجا فرشتگان با 
رات دمسشازرت ودبا ایشان موه ود در نظر بجوستاس. مرده. آاتت: نه 
یخبندان زمستان او را به سان دیگران به دور راند, و نه گرمای تابستان: 
لیک در عوض با ارامش مطلقی رخت بر کشید, زیرا از چراغ فروتنی ارام 
وی چنان شعلهای بغایت درخشان سر بر افراشت که وجود نیای ابدی را به 
حیرت انداخت. ۲ ۳ 

تا انکه ارزوی شیرینی, برای آن برتری کمال در خداوند پدید امد, و خداوند 
او را به سوی خویش خواند, زیرا دید که این جایگاه ملالتبار و بغایت پلید, 
زیبنده موجودی این سان پر شکوه نیست. 

در منظومه دیگری دانته مفتون: جوز را در فردوس برین وصف میکند و به 
ستایش وی زبان میگشاید. و "پس از سرودن اين غزل" میگوید:  .‏ 
مرا چنین مقدر بود که به چشم خویش شاهد رویایی بغایت شیفتانگیز 
موجود خجسته هیچ بر زبان نیاورم تا بتوانم سخنانی درباره وی گویم که 
بیشتر زیبنده مقامش باشد. و برای انجام این مقصود, به طوری که خودش 
تخونی مبداند, عا اتجا که"توانایی: داشته: باشم کوشش منورزم. ۰ این ار 
مشیت ۳ که زندگی جمیع موجودات بسته به وجود اوست بر ان 0 
گیرد که زندگی من چند سالی دوام آرد, امیدوارم که درباره وی چیزی به 
نگارش در آورم که هرگز پیش از اين درباره هیچ زنی نوشته نشده باشد. 
چون از اين کار فراغت یافتم, راضیم که, در صورت رضایت خالق آن 
مخزن جمیع برکات. روان من از اینجا رخت 
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برکشد و به جایی رود که قادر به دیدن جلال بانوی خویش یعنی ان 
بئاتریچه خجستهای باشد که اینک پیوسته بر چهره مبارک خداوندی نظر 
دوخته است. 


به این نحو, در کلمات پایانی کتاب کوچکش, وی نظر خود را به مقصدی 


بزرگتر معطوف داشت: و به قول خودش "از آن اولین روزی که در اين 
زندگی چشمم به سیمای وی افتاد, تا هنگام اين رویا" , که يا آن دانته کتاب 
بهشت خود را ختم میکند, "رشته غزلم هرگز گسسته نشد. " بندرت اتفاق 
صیافناد که ارم از-هیان مامن خرن ومدها و طوفانهای آمون زند کین مششیر: 
کشتی تخیل را این سان به خط مستقیم تعیین کند و نگاه دارد. 


ال اهر شر کشاکشن تاره 


خود را به دام عشق خفیفتر پارهای از بانوان 1 پیترا, 9 و لیزت 
اسیر ساخت. با "به کارهای پوچی کاملا زودگذر" ره آورت: به یک بانو, که 
دانته او را فقط "بانوی والاتبار" میخواند. اشعار عاشقانهای خطاب کرد که 
ظاهر | ماهیت این عشق با آ عشق معنوی به بئاتریچه تفاوت داشت. در 
حدود 1 12, فتاهت که شاعر بیست و شش ساله بود, با دوشیزهای به 
نام جما دوناتی,. که از اخلاف خانواده اشرافی و کهنسال فلورانس بود, 
وصلت کرد. این زن در عرض دم سال چندین. فرزند. آورد: که.به روایتین 
عده انا به سه به: رو تین تخیر : به چهار يا هفت بالغ میشد. دانته, به تبعیت 
از اصول تروبادورهای عهد, هرگز در بین منظومه های خویش ذکری از 
همسر و کودکان خود نکرد. ازدواج و عشق رمانتیک دو مطلب بکلی 
اکنون دانته, شاید به پایمردی کاوالکانتی, قدم به عرصه سیاست نهاد. به 
عللی که بر ما پوشیده است. وی به فرقه بیانکی(سفیدها), یعنی جماعتی 
که تعلق به اغنیای طبقه متوسط داشت. پیوست. مسلما دانته آدم با 
کفایتن. بوده است: زیرا در 1300 با آنکه تقریبا سی و یتح سال. بیش 
نداشته است., او را به عضویت شورای شهرداری يا حعکومت فلورانس 
انتخاب میکنند. در دوران کوتاهی که دانته تصدی چنین مقامی را داشت. 
فرقه نری(سیاه ها) به رهبری کورسو دوناتی در صدد برانداختن حکومت 
شهر و اعاده زمامداری طبقه اشرافی کهنسال فلورانس برامد. بعد از 
فرو نشاندن این غایله, اعضای شورای شهرداری, که دانته نیز با ایشان 
همرای بود. در صدد بر آمدند با تبعید رهبران دو حزب. از ان جمله دوناتی 
که با دانته قرابت سببی پیدا کرده بود, و کاوالکانتی, دوست دانته, در 
تحکیم مبانی صلح بکوشند. در سال 1301 دوناتی با دسته مسلحی از 
جماعت "سیاه ها" بر فلورانس هجوم برد, اعضای حکومت شهر را معزول 
ساخت, و را امور را به دست گرفت. در اوایل سال 1302 دانته و 
پانزده تن دیگر از رعایای فلورانس 
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محاکمه, و به اتهامات عدیده سیاسی محکوم و تبعید شدند: دادگاه مقرر 
داشت که اگر هر کدام از این عده در آیندم قدم به خاک فلورانس نهند 
ایشان را زنده زندم در انش پستوز آنتد: دانته کر نخت ور-به آمید انکة :زود 
باز میگردد. همسر و کودکان خود را در فلورانس به جا گذاشت. این تبعید 
و ضبط اموال شاعر را مدت نوزده سال به تهیدستی محکوم, و ذهن او را 


تلخ ساخت و تا حدودی مسئول پیدایش روحیه و موضوع کمدی الاهی بود. 
سایر همقطاران تبعید شده دانته. علیرغم توصیه وی, شهرهای ارتتسو, 
ریا مپشتا را تسعق ‏ اعرام سیاهی عرکت از وه هزار نش لد کر 
کردند تا حکومت غاصب فلورانس را بر اندازند و ایشان را بار دیگر به زاد 
بوم و به سر مناصبشان برگردانند (1304). این اقدام مثمر ثمر نشد. بعد 
از اين واقعهر دانته از دیگران برید و راه خود در پیش گرفت و چندی نزد 
دوستانش در آرتتسو, بولونیا, و پادوا به سر برد. 

در ضمن این اولین دهساله تبعید بود که دانته پارهای از منظومه هایی را 
که خطاب به آن "بانوی والاتبار" ساخته بود گرد آوزتر و شرحی به نثر بر 
آنها نوشت و آن بانو را به صورت مظهر و نموداری از فلسفه در آورد. در 
مجموعه موسوم به ضیافت(حد 1308) بتفصیل ذکر شده است که چگونه 
دانته از فرط نومیدی در عشق و زندگی, برای تسلی خاطر. متوسل به 
فلسفه شد: ز از مطالعه ان علم اغفال کننده, به لطف رب, تا چه حد, اسرار 
بر او هویدا شد, و چگونه تصمیم گرفت تا یافته های خود را به زبان 
ایتالیایی, با انهانن که فادر نه:خواندن: لاتیتی: تبودند: در فبان مدار از فراو 
معلوم غرض دانته نوشتن یک مدخل الاهیات پا گنجینه جدید بود که 
درباره همان بانوی زیبا روی: طرح بسیار جالبی بود که به کمک ان 
میخواست لذات جسمانی را با موضوعات خشی نظری جبران کند. این 
کتاب کوچک معجون در هم و برهمی است از اطلاعات خارقالعاده. قصه 
سیسر ون. . از چهارده تفسیری که دانته خیال داشت برای این کتاب بنویسد, 
سه تفسیر را تمام کرده بود که ادامه کار را بیثمر دید و دست از,نوشتن 
برداشت: به عبارت دیگر, مزتکت لین ند کم باب آن رااشی‌از درایت 
وی دانست. 

اکنون وی تکلیف حقیر دیگری را تقبل کرد که عبارت از اعاده فرمانروایی 
امپراطوران مقدس روم در ایتالیا بود: تجربه او را مجاب ساخته بود که 
هرج و مرح و خشونت سیاسی در شهرهای ایتالیا ناشی از مفهومی میشد 
که هر کدام از استقلال و ازادی عمل داشتند به عبارت دیگر, هر ناحیه, 
شهر. طبقه, و بالاخره هر فردی میل داشت و در صدد بود که کاملا 
مطلقالعنان باشد. مثل ماکیاولی که دو قرن بعد از وی ظهور کرد دانته 
مشتاق قدرتی بود که بتواند افراد, طبقات. و شهرهای ایتالیا را اجزای 
موزون و هماهنگ جامعه قرین ارامشی سازد که در ان احاد مردم در عین 
امن و صلح به سر برند. آن قدرت وحدت بخش يا از جانب پاپ میسر 
میلنند؛ 
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یا از طرف ریاست عالیه امپراطوری مقدس روم که سالیان دراز بود ایتالیا 
اسما تابع آن محسوب ميشد. لکن دانته اکنون به خاطر تفوق فرقهای که 
افراد آن خود را با دستگاه پایی متفق ساخته بودند در تبعید به سر میبرد: 
طبق روایت مشکوکی. وی از فرستادگانی بود که از جانب شهر فلورانس 
روانه دربار پاپ بونیفاکیوس هشتم شدند و دست خالی برگشتند, از مدتها 
پیش, پاپها؛ که وحدت. ایتالنا برامبض هر نم خطظری .یرای اواوی. دستگاه 
روحانیت و استقلال اداری غیر روحانی خویش میدانستند, همواره با چنین 
اقداماتی مخالفت ورزیده بودند. تنها امید به حصول آرامش, ظاهرا در 
اعاده قدرت امپراطوران و بازگشت به آن "صلح رومی" با عظمت ادوار 
باستان بود. 

به این نجو, در تاریخی نامعلوم, دانته رسالهای را تحت عنوان در سلطنت 
به رشته تخریر در ااورد که خترتیج عده زیادی را بر انگیخت. دانته, که هنوز 
دو متشنات«خویش. زبان: فلاتتقه-بعنی: لانیتن: را به کار میبرد. مدعی شد که 
چون اشتغال به امور عقلانی از تکالیف مختص آدمی است. و از آنجا که 
این امر فقط به برکت صلح میسر میشود. پس حکومت آرمانی حکومتی 
خواهد بود جهانی که نظام با ثباتی را حفظ کند و در سراسر جهان عدالت 
را به یک سان مجری دارد. 
چنین حکومتی تصویر صحیح و قرینه بجایی از نظام فلکی خواهد بود که در 
سراسر کاینات به اشاره و مشیت خداوند برقرار شده است. امپراطوری 
روم نزدیکترین سازمانی بود که به این نوع حکومت بینالمللی شباهت 
داشت : بزررگترین دلیل موافقت خداوند با چنین حکومتی ان بورر که 
پروردگار به میل خویش, در دوران آوگوستوس, نهر صورت آدمی دز آمد: 
خود مسیح به مردم امر کرده بود که باید قدرت حاکمه سیاسی قیصرهای 
روم را بپذیرند. بدیهی است که قدرت امپراطوری روم باستان از کلیسا 
منبعث نشده بود, لکن امپراطوری مقدس روم همان امپراطوری کهنسالی 
بود که آن را احیا کرده بودند. درست است که یک پاپ تاج بر سر 
شارلمانی نهاد, و به همین سبب بظاهر چنین وانمود شد که امپراطوری 
تابع دستگاه پاپی است., اما *غصب حقی فی نفسه حقی به وجود تفا مود 
اگر چنین بود, پس به استناد همین دلیل ممکن بود مدعی شد که بعد از 
عزل بندیکتوس و بازگشت لو به مقام پاپی از جانب امپراطور اوتو, 
مقامات روحانی باید تابع شخص ات احاو آلمان باشند." امپراطوری حق 
حکومت بر مردم را از کلیسا اخذ نمیکرد. بلکه این حق منبعث از قانون 
طبیعی بود, زیرا طبق قانون طبیعی, نظام اجتماعی نیازمند حکومت است. 
اختیارات خویش را از خداوند کسب میکند. در واقع عمل بقاعده و صحیحی 
بود که امیراطوران قدرت فایق پاپ را در مسائل اخلاقی و دینی قبول 


داشته باشند, لکن این موضوع به نظر دانته نمی بایست حق حاکمیت 
دولت را در "امور دنیوی" محجد ود سازد. رساله در سلطنت, با وجود سبک 
تحریر و استدلالش که یک سلسله مناظرات مدرسی است و دیکز با طرز 
فکر نوین سا گار نمیباشد. استدلال نیرومندی برای ایجاد حکومت و قوانین 
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واحد جهانی بود. در اثنای حیات دانته فقط عده اندکی از این دستنبشته 
اطلاع داشتند. پس از مرگ وی, رسالهاش بیشتر رواج یافت و لویی 
باواریایی در مبارزه خویش با پایها ان را به عنوان وسیلهای تبلیغاتی به کار 
برد. در سال 1329 آن را. به اشاره یکی از نمایندگان پاپ, در ملا عام 
سوزآنیدند: در قرن شانزدهم آن را به فهرست کتابهایی که خواندن آنها از 
جانب پاپ سخت ممنوع شده بود علاوه کردند: و در 1897 به امر پاپ لو 
سیزدهم آن را از فهرست کتابهای مزیور خارج ساختند. به گفته بوکاتچو, 
دانته رساله در سلطنت خود را "هنگام آمدن هنری ششم " تصنیف کرد. در 
سال 1310 هانری, پادشاه آلمان, به قصد آنکه بار دیگر اختیاراتی را که با 
فردریک دوم از بین رفته بود به چنگ آورد. پعنی بر سراسر شبه جزیره 
ایتالبا به استتنای ایالات پاپی مسلط شود به به ان کشور هجوم برد. دانته با 
سری پر شور و دلی پر امید از اين مژده شادمان شد. در "نامهای به ملوک 
و مردمان ایتالیا" وی از شهرهای لومبارد تقاضا کرد که قلوب و دروازه 
های خود به روی هانری لوکزامبورگی بگشایند تا آنها را از شر هرج و 
مرج و چنگ پایها برهاند. هنگامی که هانری به میلان رسید. دانته شتابان 
خود را« به. آنجا رشانید..و با شور تمام بر قدوم امپراطور افتاد: اینک کلیه 
آرمانهای وی برای پیدایش ایتالیایی متحد در شرف تحقق بود. فلورانس 
بی انکه اعتنایی به سخنان شاعر داشته باشد, دروازه های خود را به روی 
هانری بست. و به همین سبب بود که دانته علنا نامه سر گشاده خشمناکی 
به "فلورانسیها, ان تباهکارترین مردمان" فرستاد(مارس 1311), ان نامه 
چبین آغاز میشد: 

آیا شما نمیدانید که خداوند مقرر فرموده است که بنی نوع بشر برای دفاع 
از عدالت, صلح, و تمدن در زیر فرمان یک امپراطور باشد, و هر زمان که 
بساط امیراطوری بر چیده شده, ایتالیا همواره طعمه منازعات داخلی 
گشته است شما که قوانین ربانی و انسانی را نقض میکنید, شما که بر آاثر 
تزلزل موحش آز حاضر به هر نوع جنایتی شدهاید آیا وحشت مرگ ثانوی 
پریشان خاطرتان نمیسازد که شما نخستین و تنها کسانی هستید که ... 
علیه فر و جلال ملک رومی, سلطان روی زمین و فرستاده خداوند. طغیان 
کردهاید ... ای سفیهترین و بیعاطفهترین مردمان! شما قهرا سر در برابر 
عقاب امپراطوری خم خواهید کرد! 

لکن هانری به هیچ اقدامی علیه فلورانس مبادرت نورزید, و اين امر مایه 


نومیدی دانته شد. در ماه 1 همان سال(1311) دانته مثل یکی از 
انبیای بنی اسرائیل که 7 صدد هشدار به سلاطین بر امده باشد, خطاب به 
0 
دارید. ..._شما بهار و همچنین زمستان را در میلان تلف کردهاید. 
فلورانس(ایا هیچ توجه ندارید) شیطان محض است. ... این همان افعی 
است ... که از فساد نابود کنندهاش دودی عفونی برمیخیزد. ... پس برخیز 
تو ای کودک والاتبار یسی!1 


1 یسی نام پدر حضرت داوود است. - م. 
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واکنش شهر فلورانس در قبال این سخنان دانته ان بود که مقرر داشت تا 
شاعر زنده است, از حق بخشودگی و ورود به فلورانس محروم باشد. 
هانری, بی انکه به فلورانس دستی بزند, از طریق جنووا و پیزا عازم رم و 
سپس سینا شد و در انجا در گذشت(1313). این بزرگترین ضایعه برای 
دانته محسوب ميشد. وی همه چیز بر سر پیروزی هانری نهاده و دیگر راه 
باز گشتی , به فلورانس برای خود باقی نگذاشته بود: به همین سبب به گوبیو 
گریخت و در صومعه سانتاکروچه معتکف شد. در اینجا بود که دانته ظاهرا 
قسمت بیشتر کمدی الاهی خود را به رشته نظم کشید. اما هنوز وی از 
منازعات سیاسی خسته نشده بود. در سال 6 به اغلب احتمال وی 
همراه او گوتچونه دلا فاجوئولا در لوکا بود, اوگوتچونه همان سال 
فلورانسیها را در مونتکایتنی شکست داد: فلورانس از این هزیمت کمر 
۱ ودو تن ازیشران دانته ر ی ساخت: : لکن این 
برافراشت, و دانته بار دیگر آواره شد. فلورانس پیروزمند, که عرق 
فتوتش به جوش امده و احکام صادره ابدی خویش را فراموش کرده بود, 
به عموم افرادی که تبعید بودند اجازه داد که آزادانه به وطن خود باز 
گردند, به شرط آنکه جریمهای بیردازند, جامه توبهای بر تن کنند و از میان 
معابر شهر بگذرند, و دوران کوتاهی را در زندان بگذرانند. دوستی دانته را 
از اعلام عفو عمومی آگاه ساخت. دانته در جواب نامهای نوشت که در 
تاریخ شهرت بسزایی پیدا کرد: 7 
به یک دوست فلورانسی: نامهات را با حرمت و مهری که شایسته ان بود 
دریافت داشتم و از فحوای ان با دلی سیاسگزار اگاهی يافتهام که بازگشت 
من به زادبومم تا چه حد در خاطر تو عزیز است. ... پس نظری به فرمان 


کت ای هن اه مایل باشم مبلغ معینی وجه نقد بیردازم و دامان خود را به 


لکه چنین جریمهای آلوده::سازض: فرا بخشوده میدارتد. ق قادرم بیدرنگ 
مراجعت 
ی اهر اما ات ی هه 
تقریبا پانزده سال تحمل جور غربت به زادبوم خویش فرا میخواند ... حاشا 
و کلا که ادمی که طرفداری از عدالت میکند نقدینه خود را به دست انهایی 
دهد که بر وی بیعدالتی روا داشتهاند. چنانکه گویی آیشان ولینعمت وی 
هستند. این طرز بازگشت من به زادبوم نیست. ۰ کساج دیگری پید | 
شود . .. که شرف دانته را مخدوش تسازد ,آنگاه من در سپردن آن طریق 
تعلل نخواهم ورزید. اما اگر ورود به فلورانس از چنین راهی میسر نباشد, 
آنگاه من هرگز قدم به آنجا آنخواهم نهاد. : . عجباا برای من مقدور نیست 
کههر جا متخواهم بر خر اقان و زان نظر دوم آا برای من مره 
نیست که زیر هر آسمانی درباره گرانبهاترین حقایق به بحر تفکر غوطهور 
شوم 
محتملا نزدیک به پایان سال 1360 بود که وی دعوت امیر وروناء, کان 
گرانده دلا سکالا, را برای رفتن به دربار وی قبول کرد و مهمان وی شد. 
ظاهرا در آنجا بود که دانته مجلد بهشت 
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از کمدی الاهی خویش را تمام و به کان گرانده اهدا کرد(1318). تجسم 
میگذشت دشوار نیست. زیرا بوکاتچو در مجموعه زندگی به تاریخ 1354 
وی را چنین وصف میکند: مردی بود متوسطالقامت "تا حدی خمیده" که 
شمرده و با طمانینه گام برمیداشت و حرکتش توام با وقاری آمیخته با 
افسردگی بود: رنگ مو و پوست بدنش تیره بود: صورتی دراز و متفکر, 
ان یوک ام ها ی و سا ی 
لبانی به هم چسبیده, و چانهای ستیزهجویانه داشت. 1 
این صورت ادمی بود که روزی مهربان و رئوف بود, لکن تلخی الام و 
شداید دوران به مرور زمان وی را سخت و عبوس ساخته است. ذرهای از 
خروارها احساسات رقیقه و عواطفی که دانته در ابتدای اند وه خویش در 
کتاب ویتانوئوو| گرد آورده است تصنعی نیست , حنی بعدا| باز مقداری از 
انز حصانصض ار ال رو و شففیت کو یا ان شافن شه ماحرای سس 
گوش فرا میدارد هویداست. دانته هنگامی که در سیاست شکست خورد و 
تبعید شد, بتدریج به صورت ادم عبوس و ترشرویی در امد: زبان وی بر اثر 
مصایب تلخ شد, و به طرزی مصرانه در صدد بر آمد که افتادن خویش را 
از اوج قدرت پنهان دارد. از آنجا که آدم تهید ستی بود, به نیاکان خویش 
مباهات میکرد. وی از بورژوازی رباخوار فلورانس متنفر بود: نمیتوانست از 
سر تقصیر پورتیناری که بتاتریچه را, به یک نفر بانکدار داده بود در گذرد: و 


از تنها انتقامی که در دسترس وی بود استفاده کرد و جمله رباخواران را در 
قعر درک اسفل جا داد. اگر دانته از دست يا زبان کسی اذیتی میدید یا 
طعنهای ميشنید, هرگز مرتکب را نمیبخشید: و معدود بودند دشمنانی که از 
قلم افتادند و از لعن ابدی رستند. در مورد کسانی که به هنگام انقلاب یا در 
جنگ بیطرف میماندند دانته سختگیر تر از سولون بود. راز منش وی شور 
سوزانی بود که در نهادش شعله میکشید. خودش میگوید: "من اینم که 
هستم, نه به برکت مال و منال, بل : به لطف قادر متعال, ره 
تعالی خرمن جانم را سوخته است." وی تمامی نیروی خویش را در قالب 
منظومه هایش ریخت: و هنگامی که اثر عظیمش به پایان آمد, آفتاب 
عمرش تقریبا بر لب بام رسیده بود. در 1319 وی شهر ورونا را ترک گفت 
و عازم راونا شد تا چندی را نزد کنت گویدو دا پولنتا بماند. ضمنا بولونیا از 
منت دار ز: لکن وی, طی قطعه آوازی چوپانی که به لاتینی ساخت., دعوت 
بولونیا را رد کرد. در سال 1321 گویدو وی را برای انجام ماموریتی 
سیاسی به ونیز روانه داشت. که مثمر ثمر نشد: از این سفر دانته با تبی 
که از باتلاقهای ونتو گرفته بود باز گشت. مزاجش ضعیفتر از آن بود که 
بتواند با مرض به مبارزه برخیزد. و به همین علت هم در 14 سپتامبر 
1 به سن پنجاه و هفت در گذشت. کنت در صدد بود که بر سر گور 
اک( 

تندیس بر < 
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که آمروزه بر بالای تابوت مرمری وی قرار دارد به دست پیترو لومباردو در 
3 تراشیده شد. همچنانکه عموم جهانیان میدانند. به همین محل بود که 
بایرن شاعر انگلیسی مشتاقانه پا نهاد و سرشگ از دبده جاری ساخت. 
امروزه مزار آن شاعر نامدار در خم یکی از پر ازدحامترین میدانهای راونا 
تقریبا متروک افتاده, و متولی فرتوت و مفلوج ان در برابر چند لیر, ابیات 
موزون و خوشاهنگی از آن منظومه را قرائت ت میکند که عموم مردمان آن 
زا میستایتم هنود آن:ر | میخوانتن: 


۷- کمدی الاهی 


1- منظومه 

بوکاتچو حکایت میکند که دانته منظومه کمدی الاهی خویش را با بیتهای 
شش وتدی لاتینی شروع کرد, لکن برای انکه شعرش در خور فهم عده 
زیادتری از مردمان باشد, آن را , به ایتالیایی تغییر داد. شاید شور و غلیان 
احساساتش در این انتخاب زان موثر افتاد. زیرا بظاهر بیان احساسات 
شدید آدمی به زبان ایتالیایی اسانتر است: تا ژبانی چون, لاتیتن که مدتهای 
مدید با تمسک نفس و مدنیت اعصار باستان قرین بود. در ایام جوانی 
دانته ایتالیایی را صرفا در ساختن غزل به کار میبرد. لکن اکنون که موضوع 
مورد نظرش عالیترین فلسفه نجات بشری به برکت عشق بود, متحیر ماند 
که ایا جرئت دارد این مطالب را به زبان "عامیانه" بیان کند. در تاریخی که 
بر ما پوشیده است. وی به نگارش مقالهای به زبان لائینی تحت عنوان در 
فصاحت زبان بومی مبادرت ورزید 19 را ناتمام گذاشت: غرضش از 
تحریر آن رواج زبان بومی در میان ادبای عهد بود: در اين مقاله 
ناتمام,دانته عظمت کلمات و مفاهیم جمع و جور لاتین را میسنود , لکن 
اظهار امیدواری میکرد که به برکت منظومه های شعرای خطه 
رنیو(سیسیلهای دو گانه) فردریک, و "سبک نوین" تراواتوره های لومباردی 
و توسکان. از میان لهجه های مختلف ایتالیاء زبانی قد علم کند که(طبق 
کلمات خود دانته در مجموعه موسوم به ضیافت) "اکنده از شیرینترین و 
دلکشترین زیباییها ناشتد. ۲ خی اه با ان ضفه: س ناتتتی هر نز تضور 
نمیکرد که حماسه وی نه فقط ایتالیایی را زبانی سزاوار هر نوع اثر ادبی 
تتتازوبلکه: آن..را به چنان مرتبتی از شیرینی و فصاحت برساند که در 
ادبیات جهان نیرفن کسقر وه منصه ظهور رسیده باشد. هرگز سابقه 
نداشته است که شاعری تا این حد در طرح منظومه خویش دقت مبذول 
داشته باشد. دلیتنتییی خاص شاعر به عدد "سه" - که نموداری از تثلیت 
است - در طرز ترکیب و استخوانبندی این منظومه موثر افتاد: به این 
معنی که در نظر گرفت تمامی منظومه متشکل باشد از سه چکامه, هر 
کدام دارای سی و سه سرود, یعنی مطابق با سالهایی که مسیح در این 
جهان خاکی در قید حیات بود: با افزودن یک سرود به بخش اول منظومه, 
تعداد سرودهای تصاصهن کتاب به 
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رقم صد میرسید: قرار بود که هر سرود مرکب باشد از اجزایی مشتمل بر 
سه مصرع که مصرع دوم از هر جز با مصرع اول و سوم جز بعدی قافیه 
شود. غیرممکن بود چیزی از این مصنوعیتر باشد: لکن باید دانست که 


جمیع هنرهای ظریفه تصنعی هستند, گو اينکه به بهترین وجهی این حقیقت 
را مکتوم دارند. صنعت ادبی "ترتساریما" با قافیه کردن سه مصرع از دو 
جز به طرزی که مذکور افتاد, هر جزتی را به جز بعدیش پیوند میدهد و 
همگی اجزا را به صورت یک سرود به هم پیوستهای درمیاورد که در زبان 
اتتالیاجی با سلانتفت:و مو‌سیفی دلیدبری بر زان ادمیم جاری مشود لکن 
در ترجمه های منظومی که از این اثر جاودانی شده است همه جا نقص و 
اشکال گردانیدن ان لطافت و موسیقی اصلی به زبانی دیگر آشکارا دیده 
ميشود. دانته خودش پیشاپیش هر نوع ترجمهای از آثار دانته را محکوم 
شمرد: "از آثاری که اجزای متشکله آن چون عناصر هماهنگ موسیقی به 
هم مربوط باشند, هیچ چیزی را نمیتوان از زبان اصلی به زبان دیگری 
ترجمه کرد ۵ تما علاعت: و هماهنعی ان بحلی از ین نرود ۳ در همان 
حال که قالب و سبک این منظومه تابع تعداد مصرعها شد. قصه های 
ی ای دا سور و و دانته در رسالهای 

که ضفره آن: کنات مذکور را به کان گرانده اهدا کرد, به تشریح معنی 
نمادی سرودها یا بخشهای منظومه خود پرداخت. میتوان گفت که این 
تفسیر چیزی است که بعد از پایان منظومه به فکر شاعر رسیده است. 
زیرا دانته شاعری بود که از صمیم قلب اشتیاق داشت فیلسوف باشد: 
لکن اعتیاد قرون وسطی به علایم و اشارات نمادی. مجسمه های تمثیلی 
کلیساهای جامع. فرسکوهای تمثیلی هنرمندانی چون جوتو, گادی, و رافائل, 
و تصعید ترفیع مفاهیم تمثیلی در مجموعه ویتانوئووا و کتاب ضیافت دال بر 
آن است که دانته واقعا طرح حماسهای را که بعدها به تفصیل تمام سخن 

از آن گفت از مدتها قبل در ذهن میپرورانید. وی منت که ان 0 
تعلق به طبقه فلاسفه دارد و موضوع اصلی آن اخلاقیات است. مانند 
عالعیه الاهی که در مقام تفسیر کتاب مقدس بر آمده باشد. دانته برای 
لمات له بوع مفتی فایل استی؟ تحت اللفظی, تمثیلی, , و رمزی. خودش 
میگوید 

و اين منظومه, به شرط آنکه معیار ما ظواهر کلمات باشد ... کیفیت 
ی 
کنیم, موضوع آن آدمی است, تا آنجا که به حکم شایستگی يا عدم لیاقت .. 

در معرض عقوبات دستگاه عدالت قرار میگیرد يا به دریافت پاداشهای خود 
تانل تمیاند: ۰ .. غرض کل و جز آن است که مردمانی را که به حال نکبت 
ژد کت میکنند ات ان ورطه برهاند و ایشان را به سر حد نیکبختی سوق 
دهد. 

به. عباوت دیکر بخشن: دوز خ حکایت: ادمی اسنت که مرنکت. کنام مشود و 
تن به شداید و نومیدی 


1 باید ترجمه هایی را که شاعر انگلیسی گابریل روزتی از مجموعه " ویتا 
نوئووا" و اشعار متقدمان آن شاعر ایتالیایی کرده است مستئنا بدانیم. 
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در میدهد: برزخ داستان تصفیه و تزکیه وی است به برکات ایمان: بهشت 
حکایت ازادی وی است به کمک الهام ربانی و عشقی خالی از خود پرستی. 
ویرژیل, که دانته را از میان دوزخ و برزخ هدایت میکند. مظهر دانش, خرد., 
و تعقل است که میتواند درهای کاخ نیکبختی را به روی ما بگشاید: فقط 
ایمان و عشق(بتاتریچه) است که میتواند ما را از ان درها به درون برد. در 
زد کف خود دانته, دوزخ همان نفی بلد شدن و مهجور ماندن از زاد بوم 
خویش: شهر فلورانس,.بود اکتساب علم. نوشته. ها و متظوعه خیش 
برزخ را تشکیل میدادند: و حال انکه امید و عشقش فدیه و تنها نیکبختی 
وی بودند. شاید به علت انکه دانته در چکامه بهشت در به کار بردن علایم 
نمادی و استعارات نهایت کوشش را به خرج داده است. فهم اين چکامه از 
چکامه های سه گانه کمدی الاهی مشکلتر, و لذت بردن از ان در مقام 
قیاس با دیگر چکامه ها دشوارتر میباشد: زیرا بتاتریچه, که در مجموعه 
ویتانوئوو| برای شاعر رویایی آنصا نی بود, در بهشتی که قوه تخیل دانته 
ابداع میکند به شکل یک مفهوم انتزاعی با دبدبهای در میاید, يا به عبارت 
دیگر گرفتار سرنوشتی میشود که به هیچ وجه مناسب مقام چنین مه 
طلعت بنکتا هی بیست. در پایان این رساأله, دانته برای کان گرانده توضیح 
میدهد که به چه سبب حماسه خویش را مضحکه يا کمدی1 خوانده است: 
میگوید علت آن است که داستان از بدبختی به نیکبختی میگراید و "به 
اسلوبی ساخته شده است ناچیز و عاری از دقت؛ به زبانی ی 
کدبانوها به آن تکلم میکنند." این کمدی دردناک, يا به قول خود دانته "این 
ای را فا الا ۱ ۳ 
مایه تسلی خاطر وی در این ایام بود, و فقط سه سال قبل از مرگش به 
اتمام رسید. کمدی الاهی خلاصهای از زندگی, دانش, الاهیات, و حکمت 
دانته بودز اگر شوخ طبعی و دلسوزی و لذت پرستی تمام عیار قرون 
وسطی را نیز میداشت, در آن صورت ممکن بود "ترکیبی از جمیع عناصر 
فرهنگ قرون وسطی" بشود. در این صد نغمه مختصر, دانته مقدار بسیار 
زیادی از یافته های علوم عهد را که از برونتو لاتینی و شاید هم از محققان 
بولونیا فرا گرفته بود گرد آورد و نجوم, کیهانشناخت, زمینشناسی, و جدول 
گاهشماری عصری را ضبط کرد که علاکه .مردششن به ند کین زتادیر از آن 
بود که وقعی به دانش گذارند. دانته نه فقط نفوذهای مرموز و مقدرات و 
رویدادهای چارهناپذیری را که مربوط به علم احکام نجوم بود قبول داشت, 
بلکه بة اتباطیری. آسرار آمیز ئیز که الغبا و.اعدادرا صاحب خواصی: تهانی 
و نفوذهایی غیبی میدانست معتقد بود. عدد نه علامت مشخص نثاتریچه 


ات شرا عفر آرن عون وت یشود که, به برکت جود تثلیت, عدد مبار کی 
ربر ر‌ میسو بر وجو ر‌ 
است. در دوزخ نه درکه وجود 


1 اصل حماسه را خود دانته "کمدی" نامید. دوستداران اشعار وی در خلال 
قرن هفدهم لفظ "آلاهی" تا بر ان فنص هار آن‌جبصم این نویه 
بزرگ به "کمدی الاهی" نیو رنه 
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دارد. برزخ را نه مرتبه است, و بهشت را نه دایره. به طور کلی دانته 
میپذیرد. اما کورکورانه از وی پیروی نمیکند. مسلما اگر توماس استدلالات 
کتاب در سلطنت دانته را میخواند يا پایها را در "دوزخ" دانته اسیر میدید 
متوحش و ناراحت میشد. مفهوم دانته از خداونر به عنوان روشنایی و 
عشق, يا به قول خود وی "عشقی که خورشید و دیگر اختران را به گردش 
در میأورد", در واقع همان آرای ارسطوست که از طریق فاسته اشامت 
محفوظ ماندهاند. دانته از فارابی, ابو علی سینا, غزالی, و ابن رشد اندک 
اطلاعی دارد. و هر چند که ابن رشد را به ماندن در حاشیه دوزخ محکوم 
میکند, با فرستادن یکی از شاگردان بدعتگذارش به بهشت. سیر دو 
برابان؛ اصیل اپینان مسیحی را مضطرب و نگران میسازد: به علاوه, 
فرشتهخو را در مباحت الاهیات بر سر خشم اورده بود. با اینهمه. بظاهر 
سیژر دو برابان جاودانی بودن روح ادمی را, که شالوده و اساس منظومه 
دانته است., انکار میکرد. تاریخ يا درباره بدعت سیر غلو کرده يا در باب 
اصیل آیینی دانته راه مبالغه سپرده است. 

تحقیقات اخیر دانش پژوهان نشان داده است که منابع شرقی, بویژه 
اسلامی, تا چه حد در تکوین ارای دانته موثر بودند: : از آن جمله افسانهای 
از ایران باستان درباره صعود اردا و پراف به ارتفا اوصافی که از جهنم جهنم 

در قران امده است: داستان معراج حضرت محمد[ص]: شرح سفری به 
بهشت و دوزخ در رساله الغفران ابوالعلا معری: کتاب فتوحات ابن العربی: 
و غیره. ... در رساله الغفران ابوالعلا معری, شاعر عرب شرح میدهد که 
چگونه ابلیس(شیطان) را در دوزخ. دست و پا بسته. شکنجه میدهند. و 
شعرای مسیحی و سخن پردازان دیگری که جملگی از "کفار"ند حضور 
دارند و رنج میکشند: در جلو دروازه بهشت یک نفر حوری به استقبال راوی 
حکایت میشتابد و راهنمای وی در این سفر میشود. در یف اين 
جغرافیایی بهشت و دوزخ به طور دقیق معلوم میشد: وی دوزخ را درست 
در زیر شهر بیتالمقدس و بهشت را بالای آن جا داد. بهشت و دوزخ را به نه 


طبقه تقسیم کرد, حلقه گل زیترخ. .اتیتماتی, را توضتیت. کرد ی کفت: که 
چگونه کروبیان در اطراف 90 طواف میکنند - درست به همان نحو 
که دانته در کمدی الاهی وصف کرده است. تا انجا که ما اطلاع داریم. هیچ 
کدام از این نوشته های عربی تا عهد دانته به هیچ زبانی ترجمه نشده بودند 
که شاعر ایتالیایی قادر به خواندن انها باشد. 

را یر وی 
دوزخ و بهشت يا دیدن آن عوالم در رویا میان یهودیان و مسیحیان فراوان 
بود: مهمتر انکه ششمین بخش از حماسه انتید, اثر ویرژیل, ارتباط با سفر 
به چنین عوالمی داشت. یک افسانه ایرلندی حکایت از ان میکرد که چطور 
قدیس پاتریکیوس از برزخ و دوزخ دیدن کرده و در انجا, در جامه ها 
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شا بت | یره گناهکارانی را نگونسار يا طعمه ماران يا در زیر یخ مستور 
دیده بود. در انگلستان قرن دوازدهم کشیش ترووبی به نام ادم دو روس. 
در طی منظومه بسیار مفصلی, شرح داد که چگونه بولس حواری به 
رهبری میکائیل. ملک مقرب خداوندی. از دوزخ دیدن میکرد, و چطور 
میکائیل درجات مختلفه کیفری را که برای انواع مختلفه گناه معین شده 
بود توضیح میداد, و بولس؛ مثل دانته, در برابر این مخافات بر خود 
میلرزید. یوآکیم دا فیوری گفته بود که خود وی چگونه به دوزخ نزول, و به 
فردوس برین صعود کرد. صدها از این قبیل رویاها و داستانها وجود داشت. 
با اینهمه ادله و براهینی که درباره عذاب اخروی موجود بود, لزومی 
نداشت که دانته از سد محظورات زبان بگذرد و به قصد پید | کردن نمونه 
هایی برای "دوزخ" خویش, چیزی از جهان اسلامی به عاریت بستاند. وی, 
مانند هر هنرمندی, مواد موجود را گرفت و در هم آمیخت., آن را از صورت 
هرج و مرج بیرون آورد و نظم بخشید., و با تخیل پر شور و صمیمیت 
شنوزآن:خویش آن ز ا.مشععل ساخت: وی اجزا و عناصر اثر خود را از هر جا 
امکان داشت اقتباس کرد از جمله از آثار قدیس توماس: از تروبادورها: از 
موضوعات آتشین پیترو دامیانی درباره آلام دوزخ: از افکار غمزده خود وی 
درباره زندگی و مرگ بثاتریچه: از کشمکشهایش با سیاستمداران و پاپها: 
از اطلاعات پراکنده راجع به علوم که به آنها برخورده بود: از تعالیم الاهیات 
مسیحی درباره هبوط آدم, تناسخ, گناه, فیض ربانی, و وایسین داوری: از 
ارای افلاطونی و آو گوستینوسی درباره مراحل و مدارج تعالی روان افش 
و رسیدن به معبود واقعی؛ یعنی خداوند: و از اقوال موکد توماس آکویناس 
درباره این موضوع که دیدن جمال مبارک باری تعالی مقصد نهایی و یگانه 
هدف. :رضایتبخشن آدمی میباشد: دانته از تمامی این منابع و ماآخذ 
منظومهای فراهم ساخت که در آن جمیع مخافات. آتمانه ار و عشق زیارت 
رفتن انسان قرون وسطایی به تکلم در آمد, در حلیه ای رمزی جلوه گر 


شد؛ و شکل پذیرفت. 

2- دوزخ 

در نیمه راه زندگی ماء خویشتن را در جنگلی تاریک یافتم, زیرا راه را گم 
کرده بودم. 

در حالی که دانته راه گم کرده و در اين ظلمت سر‌گردان شده است.؛ 
ناگهان به ویرژیل "مولا و مقتدا"یش بر میخورد که "تنها از او آن سبک 
دلپذیر را به عاریت گرفتم که مایه سر بلندی من شده است" ". ویرژیل به 
وی میگوید که یگانه طریق بیخطر برای بیرون رفتن از جنگل, عبور از 
دوزخ و برزخ است: لکن اگر دانته همراه وی از این دو منزل گذر کند. او 
رابه پای 
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ابواب بهشت برین هدایت خواهد کرد تا "در انجا کسی باید هادی تو شود 
از من شایستهتر": ویرژیل خودش بصراحت میگوید که در واقع به فرمان 
بئاتریچه وی به کمک دانته شتافته است. هر دو از شکافی که بر روی زمین 
مشاهده میکنند میگذرند و متوجه دروازه های دوزخ میشوند که این عبارات 
تلخ بر بالای آن منقوش شده است: 

از مرر داخل شهر آلام میشوند, از من به سوی رنج ابدی میروند, از من پا 
به جرگه گمگشتگان میگذارند. 

عدالت, صانع والای مرا به ساختم بر انگیخت: پدید آرندهام قدرت الاهی 
بود و عقل کل و عشق نخستین. 

پیش از من هیچ چیز افریده نشده بود که جاوید نباشد, و من خود عمر 
جاودانی دارم. شما که داخل میشوید. دست از هر امیدی بشویید! 

دوزخ به صورت قیفی است در زير زمین که راس آن به مرکز زمین 
میرسد. دانته, به کمک تخیلی نیرومند و تقریبا ظالمانه. جهنمی را مجسم 
میکند که حکایت یک رشته دره های ژرف تاریک و مخافتباری است بین 
صخره های ظلمانی عظیم: مردابهاء سیلابها؛ 0 ها, و رودهای عفنی 
پرابخره: طوفانهایی از باران, برف, تگرگ. و نیمسوزهای آتشین: ی 
زوزهکش, و سرمایی بیحس کننده: پیکرهایی شکنجه دیده: صورتهایی از 
فرط درد کج و معوج شده: و ناله ها و ضجه هایی که خون را در عروق 
ادمی منجمد میسازند. در بالاترین طبقه این قیف دوزخی اشخاصی مقام 
دارند که در دنیا خوب بودهاکد.نه. نم ورتیر آنهایی که بیطرف بودهاند: 
سوزشهای ناهنجاری آنها را معذب میدارد: زنبورهای کوچک و درشت آنها 
را نیش میزنند: کرمها آنها را میآزارند, و در آتش حسد و پشیمانی 
میسوز ند. دانته, آن آدینین که هرگز بیرف نميماند, ایشان را سرزنش 
میکند و بر زبان ویرژیل این کلمات را جاری میسازد: 5 

رحمت و معدلت را از ایشان نفرت است: ما از ایشان چیزی نمیگوييم» بل 


مینگریم و میگذریم 

آنگاه دانته و هادی وی, ویرژیل, به کنار رود زير زمینی آخرون میرسند, و 
خارون. آن قابقبان پیر که از دوران هومر به این طرف در این محل به 
خدمت کمر بسته است, آن دوز ایک سنوی رود بع سدق یکی یرد تور 
آن سوی رود دانثه خود را در کرانهای1 میبیند که اولین مرحله با نخستین 
درکات دوزخ است: در این محل است که افراد پرهیز کار لکن تعمید ندیده. 


1 اصل واژهای که در منظومه دانته به کار رفته است کلمه لاتینی 
۱۱۳05 است به معنی "کناره دوزخ" که گاهی از آن "کناره بهشت" نیز 
افاده میشود. - م. 
تاریخ تمدن جلد 04 - (عصر ایمان): صفحه 1439 
از جمله ویرژیل و عموم احاد نیکو سیرت مشرک و کلیه بهودیان 
نیکوکار(جز چند تنی از قهرمانان کتاب عهد قدیم که ایشان را مسیح هنگام 
دیدار از این طبقه دوزخ به بهشت روانه داشته بود) حضور دارند. تنها رنج 
این جماعت ان است که اشتیاقی جاویدان برای سرنوشتی بهتر دارند. و 
میدانند که هرگز چنین توفیقی نصیبشان نخواهد شد. در این حاشیه دوزج 
شعرای بزرگ اعصار شرک, یعنی هومر, هوراس, اووید, ولوکانوس, مقام 
۳ و در نزد همه ساکنان اين محل گرامی و محترم هستند. همینکه 
چشم آنها به تازهواردان میافتد. ویرژیل را خوشامد میگویند و دانته را 
و ای آنگاه چشم دانته به طبقهای بالاتر از اين 
میافتد: آنگاه استاد جمله دانایان را که در جمع فیلسوفان نشسته بود دیدم 
به عبارت دیگر, ارسطو را میبیند که سایر فلاسفه بزرگ چون سقراط, 
افلاطون, ذیمقراطیس, دیوجانس, هراکلیتوس, آناکساگوراس, امپدوکلس, 
طالس. زنون. سیسرون, سنکا, اقلیدس, بطلمیوس, بقراط, جالینوس, ابو 
سینا, و آبن رشد "که تفسیر بزرگ را نگاشت" همگی به دورش حلقه 
زدهاند. بدیهی است اگر اختیار دانته به دست خودش میبود. تمامی این 
افراد شریف, از جمله ساراسنهای بیدین, را در بهشت برین جای میداد. 
اینک ویرژیل او را به سوی دومین درکه دوزخ میبرد, که در اینجا بادهای 
شدیدی مرتکبین نق. کناهان کتبره:را تلا اتقظاع هه آینشه و آن.سته پات 
میکند: در اتجا یت که دانته افرادی چون پاریس, هلنه, دیدو, سمیرامیس. 
کلئوپاترا, تریستان؛ پائولو, و فرانچسکا را به جچشم میبیند. اصل قصه 
فرانچسعا از این قرار است که میان دو خانواده پولنتا خاوندان راونا, و 
مالاتستا خاوندان ریمینی از دير باز نقار و منازعه است. فرانچسکا دا 0۳ 
دوشیزه زیبارویی است که میخواهند او را به عقد ازدواج جوانی دلاور لکن 
ناقصالخلقه از خانواده مالاتستا,ء موسوم به جانچوتو, در اورند. مابقی این 
داستان نامعلوم است. زیرا روایات مختلفی از آن وجود دارد. به یک روایت 


مورد 9 پائولو, برادر زیبای جانچوتو, به دختر چنین وانمود میکند که 
خواستگار واقعی اوست؛ و فرانچسکا به وی قول همسری میدهد, لکن 
روز عروسی,؛ دوشیزه متوجه میشود که. بر خلاف میل خویش. 
جانچوتو در استه است. بعدا| پنهانی فرانچسکا پائولو را میبیند؛ و هنگامی که 


عاشق و معشوق در آغوش یکدیگرند, جانچوتو سر میرسد و هر دو را به 

قتل میرساند(حد 1265). در منظومه دانته, فرانچسکا را مشاهده میکنیم 
که بر سان همزادی بدون پیکر در کنار روح از جسم جدا شده محبوب 
خویش, , میان باد, به هر سو حرکت.؛ و داستان خود را برای دانته نقل میکند: 

هنگامی که تیره بختی روی میکند, غمی بزرگتر از آن نیست که ایام شادی 
را به یاد آوریم. . . روزی 
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بهر دلخوشی خویش داستان لانسلو میخواندیم, که چه سان وی بنده زر 
خرید عشق شد. هردو تنها بودیم و هیچ بد گمانی نزدیک ما نبود. بارها 
هنگام خواندن چشمانمان مجذوب یکدیگر شد؛ و رنگ از گونه های متغیر ما 
رفت. اما در یک لحظه بتنهایی هر دو افتادیم. چون داستان ان تبسم را 
ميخواندیم, آن تبسم مطلوب, که با آن دلدادهای از سر وجد لب بر لب 
معشوقه نهاده بود, اوء که هرگز از من جدا نخواهد شد. بی درنگ 1 
لرزان بر لبانم بوسه زد. کیاب و نگارنده هر دو دلال عشق بودند. آن روز 
دانته از شنیدن این داستان چنان دلش به حال فرانچسکا میسوزد که 
بیهوش ميشود, و چون به هوش میاید, خود را در سومین طبقه از درکات 
دوزخ میبیند. در این محل انهایی که شکم پرزشتت بودهاند در کل و لاق: زیر 
طوفان مسلسلی از برف و تگرگ و آب کثیف دراز کشیدهاند و کربروس 1 
بالای سر آنها عوعو و آنها را با فکهای سه گانه خود تکه تکه میکند. ویرژیل 
و دانته قدم به چهارمین منزل از درکات. اسفل. مینهند که در آنجا پلوتوس 
مظهر ثروت مقام دارد: در اینجا مسرف و حریص به منازعه با یکدیگر قیام 
میکنند و, در نبردی دایمی, وزنه های عظیمی را به طرف یکدیگر میغلتانند. 
انگاه دو شاعر امتداد رودخانه خروشان و ظلمانی ستوکس را میگیرند و 
قدم به پنجمین منزل میگذارند: در اینجا افرادی که از سر خشم مرتکب 
گناه شدهاند, مستور از کثافات, دیده میشوند, خود را میزنند و میدرند: 
انقاییه که گناهکارانه تناسانی کردهاند نه زیر. انفای عفن جویاخه: ستتو کسن 
فرو میروند, و بر آثر دهان گشودن آنها برای تنفس, حبابهایی بر روی سطح 
گل آلود دریاچه ظاهر ميشود. فلگیاس2 دو مسافر را از یک سوی دریاچه 
به سوی دیگر میرساند, وآن دو, در ششمین درکه دوزخ. به شهر دیس با 
لو کتفر +میزشسند که:دن آنجا بدعتگذاران را در گورهایی مشتعل کباب میکنند. 
سپس دانته و ویرژیل به درکه هفتم نزول میکنند: در انجا زیر نظر 


مینوتآوروس مرتکبین به جرایم خشونتامیز پیوسته در رودخانه خروشانی از 
خون در شرف غرقه شدن هستند: و چون سرهای انها از زیر امواج خون 
بیرون میاید, موجوداتی نیمه انسان و نیمه اسب به طرفشان تير میافکنند. 
یک بخش از این طبقه دوزخ اختصاص به افرادی دارد که مرتکب خود 


1 در اساطیر یونان باستان, نام سگی است پاسبان دروازه های جهنم که 
هیچ وقت به خواب نمیرود. سه سر دارد, و دمش دم مار است. ۰ - م. 

2 در اساطیر باستانی. کسی است که معبد دلفی را تاراج کرد. - م. 
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از آن جمله پینرو دلا وینیه, در بخش دنک افرادی که مرتکب بیحرمتنی 
نسبت به خداوند يا طبیعت يا هنرهای ظریفه شدهاند پای برهنه بر روی 
ریگهای سوزانی ایستادهاند. و مدام جرقه هایی از آتش بر روی سر آنها 
فرو میریزد. دانته در میان لواطگران استاد قدیمی خویش برونتو لاتینی را 
مشاهده میکند برای یک نفر مرشد., فیلسوف, و دوست شاعر این 
محکومیت بیمزهای است. در حاشیه درکه هشتم غول موحشی ظاهر 
میشود که دانته و ویرژیل را با خود به درون حفره رباخواران پایین میبرد. 
در ورطه های فوقانی این طبقه یک رشته دردهای عجیب بیپایان مدام بر 
گمراه کنندگان, چاپلوسان. و فروشندگان و خریداران مناصب روحانی نازل 
میشود. جماعت اخپر را در داخل سوراخهایی نگونسار کردهاند,ر به طوری 
که فقط ساقهای آنها از حفره ها بیرون است و شعله های آتش مدام 
ااشان با بان یر ان فرو کن وحواران ات 
روحانی, پاپ نیکولاوس سوم جای دارد که تباهکاریهای وی و دیگر پاپها در 
اینجا بسختی تقبیح شده است: ضمان در این مورد دانته, با تخیلی بیپروا, 
نیکولاوس را به جای بونیفاکیوس هشتم میگیرد که انتظار میرود هر ساعتی 
به دوزخ واصل گردد. نیکولاوس پیشگویی میکند که کلمنس پنجم نیز بزودی 
خواهد آمد. در چهارمین ورطه درکه هشتم افرادی جا دارند که ظاهرا در 
دوران حیات غیبگویی میکردهاند: سرهای این جماعت را به پشت 
برگرداندهاند و به همان شکل ثابت نگاهشان داشتهاند. از روی پلی 
"مالبولج" که بر روی پنجمین ورطه قرار دارد, در زیر پای خویش اختلاس 
کنندگان اموال عمومی را مشاهده میکنند که تا ابد در دریاچهای از زفت 
جوشان شناورند. 

مردم ریاکار. ملبس به لباسهای مطلایی از سرب, پیوسته به گرد ششمین 
ورطه در حال حرکنند. در زاتته نها معتری: که در آن ورطه وجود دارد 
قیافا را رو به زمین به چهار میخ کشیدهاند تا آنکه هر کس از آنجا میگذرد 
گوشت وی را لگدمال سازد. در هفتمین ورطه دزدان را مشتی از مارهای 


زهردار معذب میدارند: اینجا دانته به چند تن از همشهریان فلورانسی خود 
بر میخورد. از فراز طاقی بر روی هشتمین ورطه, شاعر مشاهده میکند که 
چگونه شعله های آنتخن ناصحان شریر را پی در پی طعمه میسازد. 
اودوسئوس محیل در اینجا مقام دارد. در ورطه نهم مردمان بد گو و 
کسانی را که کارشان انداختن شقاق و اختلاف در بین امم است بند از بند 
جدا میکنند: دانته طرز شکنجه دادن ساکنان این ورطه را با بیرجمی 
وحشتزایی توصیف میکند.1 در همین ورطه از درکه هشتم, جعل کنندگان, 
دغلکاران. و کیمیاگران از فرط دردهای مختلف مینالند: بوی عفونت عرق 
و چرک فضا را پر میسازد. و ناله های دردمندان غرش مخوفی ایجاد میکند. 
سر انجام دو مسافر به نهمین و پایینترین درکه دوزخ میرسند که از غرایب 
اتفاق چاه وسیعی است از یخ. در اینجا خائنین را تا چانه هایشان در یخ 
مدفون ساختهاند: اشکهایی که از شدت 


1 در اینجا یک بند شعر بضرورت حذف شد. - م. 
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درد میریزند بر رخساره های انها منجمد میشود و به صورت "نقابی 
بلورین" در میاید. کنت اوگولینو دلا کراردسکا, که به شهر پیزا غدر ورزید, 
به طور ابدی به اسقف اعظم رودجری, که کنت و پسران و نواده های وی 
را در بند کرد و آنها را واداشت تا از گرسنگی تلف شوند, بسته شده 
است. اکنون سر اوگولینو بر روی سر اسقف اعظم قرار دارد و پیوسته آن 
را میجود. . نادرهتر آنکه در مرکز زمین و درست در پایین دوزخ. یعنی جایی 
که آن قیف باریکتر میشود. شیطان, که لوکیفر نام دارد, تا کمر در یخ 
مدفون است: بالهای عظیمی را که بر دو شانه دارد تکان میدهد, و چون 
خون از دیدگانش بر روی چهره های سه گانهای که سرش را تقسیم میکند 
فرو میریزد, فورز آن قطرات بخ میبندد: در عین حال با فکهای سه گانه خود 
مشغول جویدن گوشت سه نفر خیانت پيشه است که عبارتند از بروتوس؛ 
کاسیوس, و بهودا.1 نیمی از دهشتها و ترسهای زندگی انسان قرون 
وسطایی در این وقایعنامه خونین گرد آمده است. همچنانکه شخص 
صحایف وحشتزای این کتاب را میخواند, پیوسته بر هول و هراسش افزوده 
ميشود, تا آنکه سرانجام, چون داستان به اوج تکامل میرسد: خاطر خویش 
را گرانبار و روح را افسرده میبیند. جمیع جرایم و گناهان بشری از بدو 
خلقت آدم تا پایان جهان قادر نیست با لهیب سوزان این انتقام سبعانه 
خداوندی کوس همسری کوبد. . مفهومی که در ذهن دانته از جهنم پدید آمده 
است بالاترین نشانه انا کین الاهیات قرون وسطی تحت طبق 
اشاظیر. اغضار باتضانر الم اف که.از ان به هاذفن با اور توتتن: عتیر. 
میشد, عبارت از عالهین است ظلمانی در زیر زمین که کلیه ارواح 


آدمیزادگان بدون هیچ تبعیصضصی در آنجا مقام میگزیدند: تارتاروس نیز زندان 
ارباب انواع بود نه محلی برای شکنجه اموات . قرنها بربریت, نا امنی, و 
جنگ ضرورت داشت تا آنکه بشر بتواند, با اسناد اعمالی چون انتقامجویی 
ابدی و ستمگری پایانناپذیر, نام پاک خداوند خوپش را آلوده سازد. 
سرانجام خواننده نفس راحتی از سینه بر میاورد, زیرا متوجه میشود که 
دانته و ویرژیل از مرکز زمین گذر کردهاند. جهت سر و پاهای خود را 
معکوس ساختهاند. و رو به بالا. به طرف مقابل زمین, در حرکتند. با 
سرعت فوق تصوری که اختصاص به عالم رویا دارد. هر دو شاعر در عرض 
دو روز از قطر زمین میگذرند: در نیمکره جنوبی, بامداد عید قیام مسیح بالا 
میأیند, روشنایی روز را ميچشند, و خود را در پای کوه پله پلهای میبینند که 
عالم برزخ است . 
3- برزخ 
برزخ در مقام قیاس با دوزخ جایی است امید بخش و مفهومی است قرین 
شفقت: به عبارت 
1 بروتوس و کاسیوس هر دو از اشخاصی هستند که در قتل یولیوس قیصر 
دست داشتند. و غرض از بهودا همان بهودای اسخریوطی است که به 
استاد خویش عیسی خیانت ورزید. - م. 
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دیگر. این دنیایی است که در آن آدشی زر برتو جهد وتحمل دنز به: کمک 
امید و خیال, خود را از گناه و خود پرستی پاک میکند و قدم به قدم بالا 
میرود تا به اوج ادراک؛ عشق؛ و نیکبختی میرسد. به این نحو, دانته برزخ را 
به صورت کوهی مخروطی شکل مجسم ساخته است دارای نه مرحله 
مختلف که یکی مرحله پیش از برزخ است و بعد به هفت طبقه میرسیم که 
هر کدام اختصاص به تصفیه یکی از گناهان کبیره هفتگانه دارد, و بالاخره در 
قله کوه,. بهشت دنیوی قرار دارد. از هر طبقهای شخص گناهکار با آلامی 
که مدام رو به کاهش است به یک طبقه بالاتر قدم میگذارد. و به هنگام هر 
صعودی فرشتهای به ترنم یکی از ایات هشتگانه انجیل میپردازد که حاکی 
از نوید سعادت ابدی است. در مراحل پایینتر برای گناهکارانی که اعتراف 
و توبه کرده و بخشوده شدهاند, لکن هنوز کفاره لا زم را نپرداختهاند, 
مجازاتهای شدیدی وجود دارد: با این حال. این گونه مواخذه ها با عذابهای 
الیم و بییایان دوزج به هیچ وجه قیاس کردنی نیستند, زیرا| در اینجا شخص 
گناهکار میداند که پس از مدت معین و محدودی مواخذه, ابواب نیکبختی 
ابدی به روی او گشوده خواهند شد. در این قسمت از او روحیه 
ملایمتری حکمفرماست. و صحنه داستان به نور درخشندهای روشن 
میشود, و پیداست که دانته از راهنمای مشرک خویش درس اعتدال را فرا 


رس 


ویرژیل, با مالیدن قطرات شبنم بر چهره دانته, عرق و کثافات جهنم را از 
رخسار وی پاک میکند. دریایی که از همه سو کوه را محاط ساخته است در 
زیر 2 ِِ طالع سوسو میزند و به مثابه روحی است تاریک از گناه 
که با ظهور لطف ربانی از شعف به لرزه در آمده باشد. اینجا, , در نخستین 
منزل اعراف؛ طبق امید و آرزوی قدیس توماس که گفته بود بعضی از 
مشرکان نیکو سیرت ممکن است به سعادت اخروی و ابدی تابل آبنة, دانته 
به کاتو کهین يا کاتو اوتیکایی همان فیلسوف رواقی سختگیر و عبوس بر 
میخورد که خود را کشت تا منت رحمت پولیوس قیصر را بر خود هموار 
نسازد. دیگر از ساکنان این طبقه مانفرد, پسر فردریک, است که با پایی از 
ور دتم برد ال ادف هدوت وی وی یل واه را ای ند 
خط که اکنون از معروفترین ضربالمثلهای زبان ایتالیایی شده است تشویق 
به جلو رفتن میکند: 

بگذار مردم هر چه میخواهند بگویند: نو مانند دز استواری بر پا باش که 
هرگز سرش در برابر بادها نمیلرزد. 

ویر زین -جندان. اطلاعی ان عالم مرو ندارد نمیتو‌اند ان طور کم تشمولت 
در دوزخ به پرسشهای دانته جواب میداد اشکالاتش را در برزخ رفع کند: 
خودش به قصور خود آگاه است و گاهگاهی به همین سبب اشتیاقی آهیشته 
به بیحوصلگی نشان مبد هد. لکن هنگامی که به سوردلو بر میخورند, 
ویرژیل, که خود زاده شهر مانتو است, شاعر همشهری خویش را در آغوش 
میکشد و از دیدن وی تسلی خاطر پیدا میکند. اینجا دانته موقع را مغتنم 
میشمرد و با زبان 
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تلخی به وطن خویش گریز میزند. و خلاصهای از رساله خویش را درباره 
لزوم حکومت سلطنتی در منظومه وارد میکند: 

اه ای ایتالیای برده خو! ای کاروانسرای اندوه! ای کشتی بی ناخدا در میان 
طوفان سخت! ای بانویی که دیگر از آن اقالیم دلپسند نمیباشی بلکه تعلق 
به خانه روسپیان نا پاک داری. این موجود مهربان. حتی از صدای دلیذیر زاد 
بوم عزیز خویش بی درنگ یکی از همشهریان خویش را این سان با 
خوشرویی پذیره شده: و جال انکه اکنون رعایای زنده تو بی 0 
قرار ندارند: و یکی از سر شرارت دیگری را میجود: آری از همانهایی که 
همگی در داخل حصار و خندق واحدی مقام دارند. 

ای بیچاره, گرداگرد دربا کنارهای وسیع خود را جستجو کن, آنگاه به سوی 
میهن, به آغوش خود, بازگرد و ببین که آیا هیچ بخشی از تو بهرهای از صلح 
شیرین دارد. ترا چه سود که قانون رومی یوستینیانوس لگام مرکب را 
مرمت کند: چون زین خالی باشد1 .. 


آه. مردمانی که هنوز بایستی اخلاص کیش باشید اگر به دیده تحقیق 
بنگرید, این فرمان خداوندی است که بگذارید قیصر شما بر زین نشیند! و 
انگار برای ابراز علاقه خویش به پادشاهانی که قادرند بدون تزلزل زمام 
امور را به کف گيرند, شرح میدهد که چگونه سوردلو آن دو را, در پای کوه 
برزج» به دره آفتابی زیبایی هدایت میکند که زمین آن پوشیده از گلها و 
هوای آن عطر آگین است و امپراطور رودولف, اوتوکار اول شاه بوهم, 
پذرو سوم شاه آراگون, هنری دوم شاه انگلستان, و فیلیپ سوم شاه 
فرانسه آنجا را قرارگاه خود ساختهاند. 

دانته و ویرژیل. به راهنمایی قدیسه لوچیا (بانویی که مظهر نور فیض ربانی 
است). به حضور فرشتهای میرسند که ایشان را اجازه میدهد که به اولین 
طبقه برزخ وارد شوند. اینجا مجازاتگاه خودخواهان است: هر یک از ایشان 
کمر خم کرده و سنگ بزرگی را حمل میکند: نقوش برجسته روی دیوار و 
در طبقه دوم مردمان حسود پلاس بر تن دارند و دژخیمان برزخی مدام 
چشمان انها را با نخهای اهنینی میدوزند. در طبقه سوم خشم, در چهارمی 
تناسانی, و در پنجمی از هر یک بتناسب مجازات میشود. 

در اين محل پاپ هادریانوس پنجم, که زمانی جز طمع مکنت- 


1 مراد آن است که بدون وجود پادشاه, احیای قوانین رومی و حکومت دنیا 
چه فایده دارد. - م. 
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اندوزی فکری در سر 0 در عین آرامش, به دادن جفاره گناهان 
ابدی سیراب خواهد شد. مر کی از رفتدادهای ی ۰ این بخش 
برزخ از کمدی الاهی را طربنای میسازد. ستاتیوس شاعر رومی ظاهر 
میشود و چنان از روی خوشحالی مسافران را خوشامد میگوید که نظیرش 
در برخورد میان دو شاعر بر روی زمین کمتر اتفاق میافتد. هر سه نفر با 
هم به طبقه ششم صعود میکنند که جایگاه تصفیه گناه شعمخوارگی است: 
در اینجا از سر شاخه های درختان میوه های شیرین خوشیو در برابر چشم 
توبه کاران آویزان است. لکن همین که دستی به سوی آن میوه ها دراز 
شود, شاخه ها بالا میرود و در خلال این احوال اصواتی در فضا به گوش 
میرسد که حکایت از امساکهای مهم تاریخ میکند. ۳ 
افرادی مقام دارند که گناهشان دز زند کی بیتقوایی و بیعفتی بوده است. 
اما قبل از مرگ توبه کرده و مورد بخشایش قرار گرفتهاند: آ تفر ملایمی 
اين جماعت را کز میدهد و گناهانشان را پاک میسازد, دانته, مثل هر 
شاعری, برای افرادی که در راه لذت نفس مرتکب گناهی شدهاند, بویژه 


اگر مردمانی با ذوق و هنرمند و بنابراین بسیار حساس و صاحب تخیل و 
عجول باشند. حس غمخواری شدیدی دارد. در اینجا گویدو گوینیتسلی مقام 
دارد که دانته با رویی گشاده او را "پدر ادبی" خود میخواند و برای "نفمات 
شیرینی که تا زبان ما پایدار است دل ما را از مهر مرکبی که اين کلمات 
را بر صفحه کاغذ نگاشته است پر میکند " از آن شاعر غزلسرا سیاسگزار 

است فر‌شتهای. انها راز مان انش میگذراند و به آخرین طبقه میرساند 
که بهشت دنیوی نام دارد. اینجاست که ویرژیل با دانته بدرود میگوید: 

پای بینش من فراتر از این نمیرود. من با استادی و هنر ترا تا اینجا 
رساندهام. نک ارت توش زا راههای تمد ساب . بنگر خورشید را که 
اشعهاش بر پیشانی تو میخورد, بنگر گیاهان, درختان, و گلها را که این 
سرزمین بوفور از خود بیرون میدهد. تا آنکه آن دیدگان درخشان(بئاتریچه) 
با خوشحالی بیاید. زیر| چون گریان بود. مرا شتابان به یاری تو واداشت: 
اینک اگر میخواهی آرام گیر, یا هر جا میل تو باشد بخرام. دیگر بیش از این 
شدای ربانی باه اشارهای ان من تداشته باش: زا از فتهای خمیش در 
گزینش: محتاط, عاقل ۰ پس من ترا تأج خسروی و کلاه اسقفی عطا 
میکنم تا بر خویشتن فرمانروا باشی. ۱ 

از اینجا ویرژیل و ستاتیوس در عقب سر وی قرار میگیرند, و دانته, از جلو 
انها متوجه بیشه ها و مرتعها میشود و در کنار رودخانه های بهشت دنیوی 
میخرامد و با رایحه دلیذیر 
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هوای پاک آن مشام جان خویش را معطر میسازد. از میان درختان به 
نفمات نخستین دعای بامدادی که از حلقوم ان "همسرایان پردار" بیرون 
میاید گوش فرا میدهد. بانویی که مشغول چیدن کل و ضمنا نغمهسرایی 
است از خواندن باز میایستد تا برای دانته توضیح دهد که چرا هیچ کس در 
این سرزمین دلیذیر ساکن نیست. میگوید که زمانی اینجا بهشت عدن بود, 
اما ادمی, بر اثر سر کشی, خود را از توقف در این باغ, و ابنای بشری را 
از درک لذت عاری از گناه آن محروم ساخت. بر این بهشت از کف رفته 
است. که بتاتریجه از اسفان. نازل میشود. کرد حردش تفری اشت: خیرم 
کننده که دانته فقط میتواند حضور او را احساس کند. لکن قادر به دیدنش 
ار چه چشمانم او را تمیز نمیداد, لیک از وجودش عفتی پنهان بیرون 
میامد. که با لمس آن نیروی عشق کهن در نهادم قوت میگرفت. 

دانته بر میگردد تا شاعر راهنمای خویش را مخاطب قرار دهد, لکن ویرژیل 
دوباره به کناره دوزخ یعنی همان محلی برگشته است که به تقاضای 
بئاتریچه از آنجا بیرون آمده بود. دانته شروع به گریستن میکند,. لکن 
با سوه مد سنوی که فد اس ها یم ار باشی که بعد از 


مرگ من با ارتکاب آن گناهان, نندیس مرا دز آینه روانت ت کدر ساختی. 
همچنین بتاتریچه به وی تذکر میدهد که جنگل تاریکی که وی را به کمک 
یر بل از انجا رها نی داز مظهر زندگی عاری از عفافی انتفت که: ام در 
تیمه. عفر حون رانفن آنها سر که و صراط مستقیم را تیره و تار دید. 
دانته از شرم بر روی زمینر میافتد و به گناهان خویش اعتراف میکند. 
دوشیزگان باکره آتیمائت تاد و دست شفاعت پیش بئاتریچه رنجیده 
خاطر دراز و از او تقاضا میکنند که زیبایی ثانوی و معنوی خود را به دانته 
نشان دهد. بدیهی است که بتاتریچه هنوز زیبایی دنیوی خویشتن را 
فراموش نکرده است: 
در هنر يا طبیعت. هرگز هیچ چیز را در زیبایی مشاهده نکردی که چون 
اندامهایی باشد که در قالب دلیذیرشان مرا در میان گرفته بود, و اینک در 
میان خای پراکنده است. ۱ ۲ 
دل بئاتریچه سر انجام به رحم میاید و زیبایی جدید اسمانی خویش را به 
دانته نشان میدهد: لکن دوشیزگان باکره به دانته اخطار میکنند که نباید به 
چهره بتاتریچه نظر دوزد, و فقط باید به دیدن پاهایش بسنده کند. بتاتریچه 
دانته وستاتیوس را(که بعد از دوازده قرن, دوران اقامتش در برزخ پایان 
یافته است) به چشمهای میبرد که از آن دو نهر منشعب میشود یکی 
لته( فراموشی) و دیگری ائونویه(حسن تفاهم) نام دارد. دانته از نهر دومی 
مینوشد و پاک میشود, 0 که روح نوی به کالبدش دمیده شده است. 
"برای 1 میباشد. 
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گفتهاند که بخش دوزج تنها قسمت جالب کمدی الاهی محسوب میشود , 
لکن این سخن صحیح نیست. در کتاب برزخ تکه های تعلیمی خشک 
فراوان؛ و اباطیل و ترهات مربوط , به الاهیات بسیار زیاد است., اما اشعار 
این بخش از منظومه دانته که از بند دهشتهای لعن ابدی رهایی يافتهاند, از 
لحاظ زیبایی و رقت احساسات قدم به قدم بالا میروند و, با تسخیر مجدد 
حسن طبیعت.؛ این عروج را دلنشین میکنند و متهورانه خود را اماده تکلیف 
خطیری چون زیبا ساختن بئاتریچه از بدن جدا شده میسازند. دانته, مانند 
روزگار جوانی, بار دیگر به کمک او به بهشت وارد میشود. 
اعتقاد دانته به الاهیات مسیحی کار وی را در ساختن این منظومه دشوارتر 
کرد. اگر وی بهشت عدن راء چنانکه در اساطیر ایران باستان يا مسلمانان 
امده بود. به صورت باغی پر از لذایذ جسمانی و روحانی مجسم میکرد. 
آنگاه طبع لزذت پرسنی وی میدان استعارات و تشبیهات را بسیار فراخ 
میدید. لکن عقل آدمیزاد,. آن موجود "طبیعتا ماده گرای", چطور میتوانست 
بهشتی را قبول کند که آنجا صرفا حکایت نیکبختی معنوی باشد به علاوه, 


تکامل آرای فلسفی دانته مانع از آن میشد که وی خداوند پا فرشتگان و 
قدیسان اسمانی را در قالب تعبیرات و اصطلاحات خاص انسانی مجسم 
نماید: برعکس, , وی خداوند و موجودات اسمانی را به شکل صور پا نقطه 
هایی از نور میدید و طبیعی است که مفأهیم انتزاعی وی خالی از نبیروی 
حیات و آن حرارتی است که با تیک کناهکار آدفی قرین میباشد. اما اصول 
اراک هدهت کاتولیک یدرم راوادار تهصول نظر یم رتسا خی ورن میحر در و 
دانته, در عین حال که سخت تلاش میکند تا پا از عالم روحانی ۳ 
دانستن این نکته که حتی در بهشت عدن بتاتریچه پاهای زیبایی دارد مایه 
بهجت خاطر انسان ميشود. 
طرحی که دانته برای بهشت خود ریخت به طرز بسیار جالبی خالی از ضد 
و نقیض, با تخیلی درخشان و جزئیاتی نمایان از کار در امد. دانته, به تبعیت 
از نجوم بطلمیوس, افلاک را عبارت از کرات بلورین مجوف نهگانهای 
میداند که تمامی انها به دور زمین در گردشند: این کرات "اقامتگاه های 
متعددی" هستند که تعلق به "خانه پدر" دارند: در هر کرهای سیارهای 
است با شماری فراوان از اختران که مجموع انها شباهت به جواهراتی 
دارد بر روی یک نیم تاج. هر یک از اين اجرام سماوی, بتناسب. از منبع 
مت بهرهای دارد, و همگی آنها در حال گردش به شادی طالع خجسته و 
ر ستایش خالق خویش نفغمه سر میدهند و افلاک را با موسیقی خود پر 
۳ میسازند. دانته میگوید که اختران قدیسان آسمان و كِ 
رستگارانند: هر قدر در دوران زندگی کارهای نیک کرده باشند. به همان 
کمیت: یهد اد مر یر تالای رفن نها ععام 
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داده میشود, همان قدر نیکبختی انها منیعتر خواهد بود, و به همان نسبت به 
ان عرش اعلایی که فراتر از تمامی کرات قرار دارد و جایگاه سریر 
پروردگار است نزدیکترند. 
دانته, گویی به دنبال نوری که از بئاتریچه ساطع میشود, از بهشت دنیوی 
به به اولین حلقه يا جرگه افلاک قدم مینهد که تعلق , به ماه دارد. اینجا ارواح 
کسانی مقام دارند که در دنیا, به عللی خارج از اختیار خود, از ایفای نذور 
خود کوتاهی کردهاند. یکی از این قبیل افراد موسوم به پیکاردا دوناتی 
برای دانته توضیح میدهد که هر چند وی و جمعی دیگر در پایینترین طبقه 
آسمان قرار دارند و میزان نیکبختی ایشان از اشخاصی که در درجات بالاتر 
قرار دارند اندکی کمتر است. در پرتو خرد الاهی. همگی از جمیع حسادتها, 
انتظارهاء, يا نارضایتیها فارغند. زیرا اساس نیکبختی آن است که شخص 
مشیت الاهی را با شعف بیذیرد: به عبارت دیگر قبول کند که "مشیت وی 


آرامش خاطر ماست." و غرض اصلی کمدی الاهی همین جمله است. 
به حکم نوعی جاذبه آسمانی که همه چیز را به سوی خداوند میکشد, دانته 
به اتفاق بئاتریچه به اسمان دوم صعود میکند. این کرهای است که در زیر 
تاه اه عطارد قرار دارد: اینجا قرارگاه اشخاصی است که در دوران 
حیات کارهایشان فقط به خاطر مقاصد نیک انجام میپذیرفت: لکن بیشتر 
غعرض ایشان افتخارات دنیوی بود تا خدمت به خدا. پوستینیانوس ظاهر 
میشود و, در طی ابیاتی شاهوار, به وصف امپراطوری روم و قوانین رومی 
زبان فیکشباید: اینجا دانته حضور یوستینیانوس را مغتنم میشمرد و بار دیگر 
ذر. هدام خکومت: واخد و قوانین, متحدالشکل. خهانن. سخن. آغاز میکند:. 
بئاتریچه شاعر را به سومین فلک یعنی حلقه زهره میرساند و در اینجاست 
که فولکه, تروبادور پروونسال, تراژدی بونیفاکیوس هشتم را پیشگویی 
میکند. در چهارمین فلک که جرم سماوی ان خورشید است دانته به فلاسفه 
مسیحی از آن جمله بوئتیوس, ایسیدوروس سویلی, بید, پتروس 


لومباردوس, گراتیانوس, آلبرتوس ماگنوس, توماس آکویناس, بوناونتوره, و 
سیژر دو برابان بر میخورد. در اين طبقه از بهشت قدیس توماس که از 
فرفه دومینیکیان است ند کی قدیس فرانسیس را شرح میدهد. و 
بوناونتوره که از فرفه فرانسیسیان است به شرح حال رهبر دومینیکیان 
یعنی قدیس دومینیک میپردازد. توماس آکویناس که همواره در زندگی 
فیلسوف نز کویین بود اینجا نیز قسمت رو کی از داستان را با مباحث 
مطول خویش درباره پارهای از دقایق الاهیات مسیحی میگیرد. و دانته 
چنان اشتیاق به فیلسوف شدن دارد که در خلال چندین بند بکلی دست از 
شاعری ميشوید. ‏ 

بئاتریچه او را به اسمان پنجم هدایت میکند که اختصاص به مریخ دارد: 
اینجا مامن ارواح جنگجویانی است که در راه ایمان واقعی جان خویش را 
فد| ساختهاند و از ان جملهاند: : یوشیع, , یهودا| قاری : شارلمانی, حنی روبر 
گیسکار, تاراجگر شهر رم. ارواج این جماعت که هزاران ستاره را تشکیل 
می(7ل91همگی به صورت خیره کننده صلیب و نقش مسیح مصلوب در 
آسمان جلوه گرند: و هر ستارهای در این تمثیل نورانی جزئی از این شکل 
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میدهد. آنگاه چون به آسمان ششم عروج میکنند که از آن مشتری استدر 
آنجا دانته به اشخاصی بر میخورد که در روی زمین در عین انصاف عدالت 
را مجری میداشتند: اینجا قرارگاه افرادی مثل داوود. حزقیا, قسطنطین و 
بالاخره ترایانوس است یعنی دومین مشرکی که به بهشت راه مییابد. 
شارکان رین سک عفایی را کل هد وهی با صداق راتویز ده 
تکلم در قیانند و درباره الاهیات با دانته سخن میگویند و در منقبت 


پادشاهان غادل: اهاز مندهته و شادی. چیکنند. انگاه؛ به حاین: فیر شند. که 
بئاتریچه آنجا را به استعاره "پلکان کاخ ابدی" میخواند: از اين طریق است 
که شاعر و راهنمای وی به هفتمین آسمان پر سرور گام مینهند. اینجا تعلق 
به سیاره کیوان و اختران ملازم "وی دارد. خن صووو از هر طبقهای, زیبایی 
بئاتریچه تابش نوی به خود میگیرد, چنان که حونی شکوه هر کره بالاتر 
جمال وی را تابناکتر میسازد: میترسد از آنکه بر روی معشوق خویش دانته 
تنس کت ادا باس وال ویس وی عا ی ان استا حرکه ناف 
است که به میثاق مذهبی خویش وفادار مانده و زندگی دنیوی را با تقدس 
به سر آوردهاند. پیترو دامیانی در میان آنهاست: دانته از وی میپرسد که 
چگونه میتوان آزادی بشری را با بینش خداوندی و تقدیر ناشی از آن وفق 
داد: پیترو جواب میدهد که حتی آگاهترین ارواحی که در بهشت جا دارند و 
مشمول عنایات الاهی شدهاند قادر نیستند پاسخ چنین پرسشی را بدهند. 
قدیس بندیکتوس ظاهر میشود و بر تباهی و فساد رهبانان فرقهای که خود 
وی شالوده ان را یه بود افسوس میخورد. اکنون شاعر از حلقه های 
سیارات قدم بالاتر میگذارد و متوجه ملک هشتم ميشود, که منطقه ثوابت 
ات از بر رایع ای سید مر مدا راد سک ان 
حقیر دیدم که تبسم بر لبان من نقش بست. "ود او لحظه آفکان دانه که 
دل شاعر حتی به هوای آن سیاره نا چیز در تپش افتد و بیقرار شود. لکن 
نگاهی از جانب بثاتریچه به وی میگوید که قرارگاه واقعی وی این بهشت 
نور و عشق است نه آن صحنه گناه و ستیز. سرود بیست و سوم کتاب 
بهشت با یکی از آن تشبیهاتی که خاص خود دانته است آغاز میشود: حتی 
مثل پرندهای که در میان سایبان رن برگ تمام شب تاریک را در آشیانه 
خویش بر روی جوجه های عزیز خود نشسته باشد و بیقرار در اشتیاق دیدن 
روی مطلوب آنها باشد, و فارغ از انديشه رنح خویش خوراک آنها را به 
آتسانه برد, وی ]بتاتریچه[ پیش از وقت؛ وک شا نون که بالاای تخت چا 
دارد, با نگاه خیره بیداری در انتظار خورشید است., و نه برای هميشه, تا 
آنکه پگاه نظر مشتاق وی را از خاور بگرداند 
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به این نحو دانته توصیف میکند که چطور بثاتریچه چشمان ام را 
مشتاقانه یه یک جهت دوخته است. ناگهان آن سمت اتضا شا با شکوه 
شگفتانگیزی درخشان ميشود. بئاتریچه آواز بر میدارد که "افواج پیروز مند 
مسیح را بنگر.؛ " یعنی ارواح جدیدی را تماشا کن که بهشتی شدهاند. دانته 
نگاه میکند, لکن فقط نوری میبیند چنان پر قوت و شدید که چشمانش را از 
دیدن باز میدارده و تمیتواند بکوید که چه چیز از آنجا میگذرد: بئاتريخه نه 
وی امر میکند که چشمانش را ان و میگوید که اکنون میتوانی 
درخشش مرا تحمل کنی. بئاتریچه به وی تبسم میکند و دانته سوگند 


میخورد که این لحظه حالی به وی دست میدهد که ستردن نقش آن از 
خاطرهاش غیر ممکن است. بثاتربچه میپرسد "چرا رخسار من تو را گرفتار 
عشق میسازد!" " و به دانته دستور میدهد که در عوض به سوی مسیح و 
مریم و حواریون بنگرد. دانته میکوشد تا یک یک ایشان را تشخیص دهد اما 
فقط "افواجی از شکوه و جلال" میبیند که, از فراز سر. اشعه سوزانی از 
برق به سوی آنها میریزند: و در این آثنا میشنود که تمامی ساکنان عالم بالا 
به تنم تصرود ملکه اسمان شر کرم ,هستند. 

مسیح و مریم عروج میکنند. لکن حواربون در عقب سر میمانند, و بئاتریچه 
از ایشان تقاضا میکند که با دانته سخن گویند. پطرس جویای دین دانته 
میشود, از پاسخهای وی خوشش فیاند: و با او در این نکته توافق نظر دارد 
که تا بونیفاکیوس پاپ باشد کرسی خلافت حواریون را باید خالی يا ملوت 
دانست. در دل دانته اثری از رحم و گذشت نسبت به بونیفاکیوس وجود 
ندارد. سرانجام حواریون به سمت بالا نایدید میشوند, و دانته با کسی که 
به قول خودش "روح مرا ساکن بهشت ساخته است" پا به نهمین و 
بلندترین افلاک میگذارد. در ان عرش اعلا هیچ ستارهای وجود ندارد. فقط 
نور محض است. جایگاه ذاتی است معنوی, غیر جسمانی, که به هیچ علتی 
به وجود آمده است : ر منبع بیحرکت جمیع ارواح, ابدان. علل. حرکات, نور و 
حیات است یعنی آفریدگار. اکنون شاعر سخت تلاش میکند تا مگر چشمش 
به دیدار جمال مبارک باری تعالی روشن شود اما فقط نقطهای از نور 
میبیند که گرداگرد ان حلقه از عقل مطلق در گردش هستند, و اینها عبارتند 
از: سرافیم. کروبیان, اورنگها, سلطه ها, فضایل, قوات؛ سلطنتها, ملایک 
مقرب. و فرشتگان: پروردگار به وسیله این دسته, که همگی نمایندگان و 
فرستادگان وی میباشند: جهان را اداره میکند. هر چند دانته قادر به دیدن 
ذات باری تعالی نیست., به چشم مشاهده میکند که چطور همگی ساکنان 
افلاک گل سرخ درخشانی را تشکیل میدهند, یعنی به طرز حیرت آوری این 
اشعه درخشان و رنگهای متنوع برگ به برگ توسعه مییابد و به صورت گل 
عظیمی در میأید. اینجا بئاتربچه معشوق خود را ترک میگوید, و در جای 
خویش در آن گل سرخ قرار میگیرد. دانته او را میبیند که مستقلا بر روی 
تخت خویش جلوس کرده است, از معشوقه درخواست 
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پاری دارد: بتئاتربچه بر روی او تبسم میکند, و از آن پس نگاه خویش را به 
کانون تمامی ان انوار میدوزد: اما قدیس برنار را میفرستد تا دانته را مدد 
رساند و تسلی خاطر بخشد. برنار چشمان دانته را به سوی ملکه اسمان 
معطوف میدارد: شاعر اشاره میکند. لکن فقط فروغ شعلهوری را میبیند 
که اطراف آن را هزاران فرشته. مستور در روشنایی, احاطه کردهاند. 
پزنان‌نه وق وین که یر میخواهی قدت ان را بیدا کنی که خفال عفر 


واضحتر مشاهده تقایی: باید با من همصد| شوی و به درگاه مادر خدا دعا 
کنی. آخرین سرود از اين چکامه کمدی الاهی با تضرع خوشاهنگ برنار آغاز 
میشود که میگوید: 

مادر باکره. دختر فرزند تو, فروتنترین و سرافرازترین تمامی مخلوقات- 
دیدن جلال حضرت حق سازد. بتاتریچه و بسیاری از قدیسان دستها را به 
حال استرحام و دعا بلند میکنند. مریم عذرا با عطوفت لحظهای بر صورت 
دانته نظر میدوزد» انگاه چشمان خود را به سوی روشنایی ابدی بر 
میگرداند. شاعر میگوید که در این لحظه " "دید من عاری از هر گونه نایاکی 
شد, و بیش از پیش به درون پرتو آن نور منیعی که فی نفسه حقیقت 
است 2 یافت." خود دانته میگوید بعد از آن چیزی دیدم که از حد وهم و 
بیان آدمی بکلی بیرون است: اما "در آن ورطه تابان چنین پنداشتم که سه 
فرص نورانی با رنگهای سنخ. کانه: روشن؛ , و با شکوه, در هم ]۳ و به 
صورت گوی واحدی در آمدهاند." در خالی که شاعر واله و .مجذوب آن 
"عشقی که گرداننده خورشید و تمام اختران است" شده و هنوز نظر به 
از اه کاتای ده استم این خماسه شاهانه. مه الاهی ارات 


کمدی الاهی عجیبترین و دشوارترین تمام منظومه های عالم است. هیچ 
منظومه دیگری را نمیتوان سراغ گرفت که پیش از سر مست شدن از 
تدای روا سره ار اشان -عاصاهای تصمامیز کاتسر انی‌ حون 
هور اس و تاسیت که بگذریم, هی منظومهای نیست که کلامش تا این حد 
فشرده و موجز باشد: در قالب یک کلمه یا یک عبارت اکثر مطالب و 
ظرایفی میاید که برای درک و فهم واقعی ان شخص باید صاحب هوشی 
تیز و اطلاعات.جامعی درباره اجادیت و اساطین باشده ختین. ففالات:.و 
مطالب کسالت اور مدذ هبی, روانشناسی, و اخترشناسی ان چنان دقیق و 
پر مغزند که فقط یک نفر فیلسوف مکتب مدرسی قادر است نظیرش را 
به وجود اقفر پا از خواندنش لذت برد. دانته در دوران ند کی خویش چنان 
علاقهمند به خوض و غور در دانستنیهای عصر خود بود که منظومه وی 
مالامال از اشاراتی شده است که امروز فهم آن بر ما : نه تنها دشوار بلکه 
بالضروره مانع از جریان داستان میشود. 

وی به تدریس علاقه فراوانی ات گر صندد بر آمد که تقریبا هر چه در 
زتدکی فرا گرفته بود, همه را در قالب منظومه خویش جا دهد, نتیجه آن 
شد که اکنون شعر زنده وی با مشتی اباطیل مرده هماغوش شده است. 
از آنجا که دانته بئاتریچه را زبان گویای علاقهمندیها و نفرتهای سیاسی خود 


قرار داده است. طبعا از لطف و وقار چنین موجودی کاسته است. وی 
یکباره رشته داستان خود را و تا در نکوهش شمار فراوانی از 
شهرها یا جماعات يا افراد سخن گوید: گاهی کاخ حماسه وی در دریایی از 
هن وید کوبی قرو مر یز وی ایتالیا را به جان دوست میدارد: اما بولونیا 
را پر از قوادان و دلالان محبت میداند: زان فراورده مطلوب لوکیفر 
ِ پیستویا لانه وحوش است؛: جنووا| ف است از جمیع تباهکاریهام" 
وقتی سخن به پیزا میرسد., میگوید : "لعنت بر پیزا! خدا کند که جلو آب رود 
آرنو را از مصبش سد سازند 9 نفوس پیزا را اعم از انسان و حیوان 
در زیر امواج خروشانش غرقه کنند!" به عقیده دانته "برترین خرد و 
نخستین عشق" " بود که دوزخ را پدید آورد. وی به آلبریگو وعده میدهد که 
اگر وی هویت اصلی و قصه خود را بر دانته فاش کند, شاعر در برابر اين 
کار برای لحظهای یخ را از دندکان ا-دوزخی بوطظرف سازد آلتریخو :همین 
کار را میکند. و میگوید حال به وعده خود وفا کن "دستت را به این سو 
دراز کن و چشمان مرا بگشا!" اما دانته اذعان میکند که "من دیدگانش را 
نگشودم: بی ادبی نسبت به وی عین ادب بود. اکن ده بان سان بد کینه 
قادر باشد به هدایت دیگری از طبقات بهشت گذر کند. همگی ما باید خاطر 
جمع باشیم که رستگار خواهیم شد. با تمام این اوصاف؛ منظومه دانته 
بزرگترین کتاب جهان مسیحی قرون وسطی و یکی از بزرگترین آثار جمیع 
اعصار میباشد. تراکم بطتّی و تدریجی احساسات شدید و پر قوت آن در 
طی صد سرود حالی است که هیچ خواننده ی هرگز آن ر فراموش 
ماج ره های عالم ۰ در ان هیچ اثری 1 خود نمایی, هیچ گونه ربا ِ 
فروتنی دروغی, هیچ نوع چاپلوسی يا بزدلی دیده نمیشود: شاعر بر 
نیرومندترین مردان عهد. حتی پاپی که داعیه سروری بر تمامی جهان 
داشت, با چنان قدرت و حرارتی تاخته است که هرگز در عالم شعر نظیر 
ندارد. بالاتر از همه در این منظومه چنان مرعغ انديشه و تخیل آدنف 
فرصت جولان پید | میکند و در پرواز میماند که اغراق بیست بگوییم, از 
لحاظ تفوق, دانته حریف شکسپیر میشود: تصاویر روشن و زنده وی از 
موجودات و اشیایی که هرگز نه خدایان آنها را دیدهاند و نه آدمیزادگان: 
اوصاف دقیقی که از طبیعت میکند و آنها را فقط باید پرداخته قلم 
صاحبدلی تیزبین و حساس دانست: قصه های کوچکی که در میان داستان 
اصلی خود میاورد مانند فرانچسکا یا اوگولینوز یعنی چیره دستی وی در 
گنجانیدن تراژدیهای بزرگ در ابیاتی اندک, بی آنکه رکنی از ارکان حکایت 
از قلم افتاده باشد این همه دال بر عظمت مقام دانته میباشد. 
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آنچه سر انجام نصیب دانته میشود علو مقام است. در حماسه وی اثری از 


آن رود عظیم و پر خروش زندگی و عمل که اختصاص به ایلیاد هومر دارد 
مشاهده نمیشود, نشانی از آن نهر آرام و خواب ب آلوده منظومه های ویرژیل 
پیدا نمیکنیم, چیزی از ان افزای هه کی کدی بان شکسنه مد است 
نميبينیم. لکن در اینجا شکوه و قدرتی وجود دارد شکنجه دیده و نیمه بربری 
که منادی ظهور میکلانژ است. به علت آنکه دانته نظم و آزادی هر دو را 
دوست داشت و خیال و عواطف آتشین خود را در قالب شعری ریخت. با 
اسکنه زبان و چکش کلام تندیس شاعرانهای ساخت که از عهد وی تا 
کنون دست و زبان هیچ هنرمندی قادر نبوده است چیزی همسنگ آن به 
وچود. آورد. در خلال قرون بعدی, ایتالیا وی را به عنوان منجی کلام زرین 
خود حرمت نهاد: پترارک و بوکاتچو و شماری بسیار از سخن پردازان آن 
کشور از نبرد و هنر وی الهام گرفتند. و تمامی اروپا با ذکر داستان مرد 
مغرور و تبعید شدهای که دوزخ رفته و بازگشته و پس از آن هرگز متبسم 
نشده بود. پر ولوله گردید. 
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پایان سخن 

میراث قرون وسطایی 

سزاوار است که ما داستان دراز و پیچاییج خود را با دانته به پایان برسانیم. 
زیرا در قرنی که دانته رخت از جهان بر بست؛ مردانی قدم به عرصه وجود 
نهادند که بتدزیه به ونران کردن شاهابه ایمان.ه آفبدی. که در آن زند کی 
کرده بودند میپرداختند: افرادی جون ویکلیف و هوس از پیشروان نهضت 
اصلاح دینی: جوتو و کریسولوراس, پترارک و بوکاتچو, منادی ظهور 
رتشا تین ظیايم. ادمیان:خنان خونا کون ه خختلف اشت: که. در تارنج شتری 
یک روحیه بخصوص میتواند 2 پارهای از اشخاص و اماکن مدتها پس از 
انکه نعمالیدل يا مخالف ان در دیگر اذهان يا اقالیم رسوخ کرد. همچنان 
باقی و بر قرار بماند. در اروپا آخرین اوج تکامل ایمان ظهور شخص دانته 
بود: پیکر ایمان در قرن چهاردهم بر اثر "تیغ " ویلیام آو آکم ضربتی مهلک 
دید, لکن رنجور دوام آورد تا نوبت به برونو و گالیله, دکارت و اسپینوزا, 
بیکن و هابز رسید: ار عصر تعقل حاصلی جز مصیبت برای بشر نداشته 
باشد. بعید نیست که عصر ایمان دوباره بازگردد. در حالی که اروپای 
باختری بر روی دریاهای نامکشوف تعقل کشتی میراند, نواحی عظیمی از 
جهان همچنان در زیر رایت و حکومت ایمان باقی ماند. قرون وسطی فقط 
یک دوره از ادوار تاریخ نیست, بلکه واژهای است که دلالت بر وضع و 
حالت خاصی میکند.در اروپای باختری باید این عصر را با کریستوف کلمب 
پایان دهیم: در روسیه. قرون وسطی تا عهد پطر کبیر (فت 1725) ادامه 
یافت: در هندوستان تا دوران خود ما ادامه داشته است. ما به حکم 
وسوسه خیال میکنیم که قرون وسطی دوران فترتی است بین سقوط 


امپراطوری روم در مغرب(سال 476) و کشف امریکا: لکن باید به خاطر 
داشته باشیم که پیروان ابلار خود را مدرنی يا متجدد میخواندند, و اسقف 
اکستر در سال 1287 قرن خویش را مدرنی تمیپورس(اعصار جدید) نام 
ِ سر حد میان "قرون وسطی" و "قرن جدید" مدام در حال پیشروی 
ست 
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و بعید نیست که عصر ما؛ با زغالسنگ و نفتخانه های مخروبه سیاهش, 
روزی در نظر مردمان عهدی که صاحب سوخت تمیزتر و زندگانی مرفهتر 
باشند قرون وسطایی خوانده شود. قرون وسطی فقط فاصله میان یک 
تمدن: و تمدان دیکری. تتود آکر ما. آغا ز این قرون ژاتتترزتن این مسنیه: در 
روم و شورای نیقیه در سال 225 بدانیم, آنگاه قرون وسطی شامل قرون 
نهایی تنمدن اعصار باستان؛ بلوغ مذهب کاتولیک, ۰ و پیدایش نمدن بر مایه و 
با شکوهی در قرن سیزد هم » و بالاخره نجزیه آن تمدن به دو فرهنگ متضاد 
رنسانس و اصلاح دینی میشود. مردمان قرون وسطی ابتدا قربانیان 
بربریت, سپس فاتحان بربریت. و پس از ان بانیان تمدن نوینی بودند. 
شرط عقل نیست که با تبختری اهانتامیز بر دورانی بنگریم که اینهمه 
مردان و زنان بزرگ به وجود اورد و, از میان ویرانه های بربریت, ۰ 
سلات پاییرا بو افرانسته کسیهای اروبایت را بش افک ر رات 
سرشار قرون ۳ آمده بود به جا نهاد.1 
آن میراث شامل نیک و بد هر دو میشد. ما هنوز کاملا از شر اعصار تیرگی 
رهایی نيافتهایم: به این معنی که ترسی که انگیزه ستمگری میشود, فقری 
که و یات ایکا ک اد هوص امت رای کر دمحران 
پیدایش خوشباوری و خرافات و علم غیب را فراهم میسازد اینها همگی 
به عدم تساهل و تفتیش افکار میشود فقط منتظر فرصت با اجازه است تا 
ستم کند, بکشد, چیاول کند, و ویران سازد. از اين لحاظ تجدد پوششی 
است بر اندام افکار و روحیه قرون وسطایی که در ان زیر مخفیانه بر جای 
میماند: : و در هر نسلی تمدن عبارت از دسترنح و امتیاز الزام آور و متزلزل 
اقلیتی است که به واسطه عدم امنیت در اجتماع سنگر گرفته است. 
دستگاه نفتیش افکار داغ شیطانی خود را بر پیشانی جامعه اروپایی بر جأ 
نهاد: ۱ ۱ ۱0 ۳۱ 9۳-۶ 
افراورااز عاعرای فا و اسلا فکر بو یه هار هدلدای و تاد 
ز پیش راند. مهمترین ترکه عصر ایمان دین بود: به عبارت 2 
بهودیتی که پیروان آن ۳ قرن هجدهم مجذوب تلمود بودند, اسلامی که 
از پیروزی قرآن بر فلسفه, , در قرن دوازدهم از امتشن پافت: مسیحیتی 
در میان شرق وغرب, و شمال و جنوب تفرقه افکند و با اینهمه 


نیرومندترین و ذی نفوذترین ادیان در تاریخ انسان سفید پوست بود. 
امروزه(1950) ایین کلیسای قرون وسطی را 300 میلیون نفر از پیروان 
کلیسای رومی و 128 میلیون نفر از ارتدوکسها و کاتولیکها کرامی 
میشمرند: جایی که هر نوع استدلالی قاصر میاید. نماز و دعاهای ان کلیسا 
هنوز روح ادمی را به جنبش در میاورد: و کارهای کلیسا در تعلیم و تربیت و 
بهبود احوال مستمندان و رام کردن انسان بربری 

1 مروری که در این صفحات از تاریخ قرون وسطی میشود فقط اختصاص 
به جهان مسیحیت دارد. در اینجا مطالبی را که به ایجاز در پایان تاریخ 
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در ی رما اف را موی هو ای ام 
اجتماعی و انضباط اخلاقی به جا نهاده است. 

ای ها تا ی کات سای رتیه 
دستگاه حکومت پایی زایل شد: لکن از آن پس, خیال همانندی هر نسلی را 
برای ایجاد 1 ام اخلاقیر ین لمللمه افضل بر اه جنگلی 
آب شد.: ملل دبای اصولا نقشی را 0 تا قون یا مستوظ اند 
و اصل ملیت خود را آماده نگارش تاریخ سیاسی اعصار جدید کرد. ضمنا 

ذهن انسان قرون وسطایی, اصول حقوقی مدنی و شرع, مجموعه های 
قوانین دریانوردی و بازرگانی, منشورهای آزادی شهری؛ نظام هیثت منصفه 
و حکم احضار به دادگاه, و ماگناکارتای حکومت اشرافی را به وجود آورد. 
دربارهای پادشاهان و پاپان برای ممالک و کلیسا روشها و سازمانهایی 
اداری پدید آوردند که تا به امروز هنوز رواج ۳۳ و مورد استفاده میباشند. 
با یدای مجالسی جویر کورتس در اسیانیا, آلشی در ایسلند, اتاژنرو در 
فرانسه, و پارلمنت در انگلستان. شالوده حکومتهای ملی ریخته شد. 
عظیمتر از اینها میراث اقتصادی نود قرون وسطی بیغوله ها را مسخر 
ساخت: ز در جنگ بزرگی بر بيشه, جنگل, مرداب, و دریا چیره شدز و زمین 
را تابع اراده انسان گردانید: در قسمت بیشتر اروپای باختری نز کی را بر بر 
انداخت و تقریبا سرفداری را منسوخ کرد. در طی این قرون, منابع تولیدی 
جامعه به صورت اصنافی متشکل شد که حتی هنوز هم در میان ارمانهای 
اقتصاددانهایی که, میان فرد عاری از مسئولیت و حکومت خودکامه. طالب 
حد وسطی میباشند مقام دارد. درزیگران. پینه دوزان, و خیاطان لباس 
زنانه تا این اواخر به تقلید از روش قرونر وسطایی در دکانهای شخصی 
خویش مستقلا کار میکردند: تسلیم شدن آنها در برابر سازمانهای عظیم 
تولیدی و سرمایه داری در عهد خود ما صورت گرفته 2 تمانشگاه های 


بزرگ کالاء که در اين ایام گاهگاهی افراد و اجناس مختلف راز زیر سقف 
واحدی در شهرهای جهان نو گرد میآورد. از میرانهای بازرگانی قرون 
وسطی است: کوششهای امروزی ما برای جلوگیری از انحصار, تعدیل 
قیمتها, و تثبیت دستمزدها همه همین حال را دارند: همچنین تمامی 
جریانات بانکداری عهد جدید از اثرات اصول حسابداری و مالی قرون 
وسطی میباشد. حتی انجمنهای اخوت و باشگاه های سری ما از منابع و 
رسوم قرون وسطایی آب میخورند. اصول اخلاقی قرون وسطایی وارث 
بربریت و والد شوالیهگری بود. مفهوم ما از یک نفر آدم اصیل و شریف 
نظریهاق. است. که. دی قرون. وشنطی. بدید امد: ارمان. شوالنهگری. ,و 
جوانمردی هر قدر هم از طرز عمل شهسواری به دور افتاده باشد امروزه 
به عنوان تون از عالیترین مفاهیم روج امد باقی مانده است. شاید ابید 
پرستش مریم عذرا عناصر جدیدی از عطوفت و مهربانی را بر رفتار فرد 
ارویایی افزوده باشد. اگر قرون بعدی توانستند از لحاظ اصول اخلاقی بر 
قرون وسطی تفوق يابند, این کامیابی بر پایه وحدت خانواده. تربیت 
اخلاقی, و عادات دامن گستر 
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همان نحو که اخلاقیات شکاکان جدید ممکن است ناشی از اصول اخلاقی 
مسیحیتی بااشد که این عده در جوانی از طریق تربیت جذب کردهاند. 
میراث عقلانی قرون وسطی بمراتب ناچیزتر از ترکهای است که از یونان 
زمین به ما رسیده است: به عا وم اميخته به هزار نوع انحرافات پنهان 
است که بیشتر از ازمنه باستانی سر چشمه میگیرد. با تمام اين اوصاف, 
شامل زبانهای جدید. دانشگاه ها و مجموعه اصطلاحاتی میشود که برای 
فلسفه و علوم وضع شده بودند. نهضت مدرسی بیشتر جنبه تمرینی را 
برای ورزیده ساختن افراد در بحثهای منطقی داشت تا یک پیروزی فلسفی 
پایدار: روشی که این نهضت پی افکند هنوز در صدها مدرسه نفوذ دارد. 
عقاید مسلم ایمان مردم قرون وسطایی مانع از رشد تاریخنگاری شد, 
افراد خیال میکردند که منشا و سرنوشت جهان و ادمی را میدانند, و تاری 
از افسانه بر گرد هر واقعهای میتنیدند: به همین سبب تقریبا تاریخ در چهار 
دیواری وقایعنامه های دیرها محصور شد. این حرف کاملا صحیح نیست که 
تاریخنویسان قرون وسطی را هیچ گونه مفهومی از تکامل يا پیشرفت 
نبود: قرن سیزدهم مانند قرن نوزدهم سخت مجذوب و تحت نفوذ 
کامیابیهای خویش بود. به علاوه, ان طور که روزی با تفاخر تصور میکردند, 
قرون وسطی دوران فترت و رکود نیز نبود: بعد مسافت حرکت را بی اثر 
میسازد, اختلافات را تحلیل میبر د, و تغییر و تحول را راکد میگذارد: لکن در 
ان قرون نیز مانند عهد خود ما تحول در رسوم و لباس, زبان و عقاید, 


قانون و حکومت, بازرگانی و امور مالی, و ادبیات و هنرهای زیبا آشکار 
بود. با تمام این اوصاف؛ ان اهمیتی که مردم بیفکر عهد جدید به پیشرفت 
وسایل نیل به مقصود میدهند, و هیچ توجهی به ترقی اصل مقاصد خود 
ندارند در بین عقلای قرون وسطایی دیده نميشود. 

در واقع میراث علهی قرون وسطی ان قدرها زیاد نیست , با اینهمه ت رکه 
مزبور مشتمل است بر ارقام هندو, سیستم اعشاری, مفهوم علوم تجربی, 
مبالغ اطلاعات وسیعی درباره ریاضیات, جغرافیا, نجوم, علم نورشناخت, 
کشف باروت., اختراع عینک, قطبنمای دریانوردی. ساعت پاندولی و ظاهرا 
ضروریترین چیزها یعنی تقطیر الکل. پزشکان عرب و یهود طب یونانی را 
تکمیل کردند. و پیشگامان مسیحی جراحی را از قید تیغ دلاکان رهایی 
بخشیدند. نیمی از , بیمارستانهای ارویایی پا همان موقوفات قرون وسطایی 
هستند با اسان ار ان قرو ند کف نمرون اراس تحص ده نی رد 
صورت نوینی در امدهاند. علوم جدید جنبه بینالمللی بودن افکار و تا حدی 
زبان بینالمللی خود را مدیون قرون وسطی میداند. 

بعد از انضباط اخلاقی, غنیترین سهم ما از میرات قرون وسطایی ارتباط با 
هنرهای زیبا دارد. ساختمان امپایر ستیت امریکا به همان اندازه عالی و 
بلند پایه ی جامع شارتر. و شکوه آن صر فا مرهون هبر 
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تر استمان افراشته, و سادگی خطوطی که فقط برای کار بخصوصی طرح 
شدهاند. لکن گرد آمدن مجسمه, نقاشی, شعر. و موسیقی با معماری در 
حیات یک کلیسای جامع گوتیک به شارتر, آمین, رنس, و نوتردام وسعت و 
عمقی از نظر زیبایی و توازن ظاهری و باطنی میبخشید, و منبع سرشار و 
متنوعی از اجزای متشکله داخلی و تزیینات پیش نظر میگذارد که هرگز 
ذرهای از علاقه انسان نمیکاهد. و کاسه روح ادمی از این می لذتبخش 
مالامال میگردد. این درهای بر ی برجها؛ مناره های نوک نیز» این رواقهای 
عظیم سنگی که با مهارت پهلو به پهلو بالا رفته يا در هم افتادهاند: این 
مجسمه ها؛ محرابها, چشمه ها؛ مقبره هایی که با عشق فراوان حجاری 
شدهاند: ز اين پنجره ها که با رنگین کمان کوس همسری میزنند و در مقام 
تادیب آفتاب بر آمدهاند, همه یادگار عصری هستند که باید بر خطایایش 
بخشید, زیرا عصری است که مردم آن از صمیم قلب مظاهر ایمان و هنر 
دست خویش را دوست میداشتند. برای این گونه کلیساهای جامع بود که 
پولیفونی پا موسیقی چند صدایی به وجود اد و برای نگارش موسیقی 
بود که به فکر علایم نت و حامل موسیقی افتادند: همچنین در داخل کلیسا 
بود که درام عهد جدید قدم به عرصه وجود نهاد. 


ا ک تا نان امین ادا ی سم ی ناف اش خاش ۱ 
میتوان همسنگ ویرژیل دانست. پترارک دست کمی از هوراس ندارد. 
عشق تروبادورها و آثار شعرای عرب را میتوان در شمار غزلیات و 
منظومات اووید, تیبولوس, و پروپرتیوس قرار داد: رمانسهای مربوط به 
دربار ارثر بمراتب پر مغزتر و باشکوهتر از قصه های رومی مسخ یا 
هروئیدساند و, به علاوه, از نظر ظرافت. دست کمی از انها ندارند: 
همچنین سرودهای بزرگ روحانی قرون وسطی بمراتب عالیتر از نغزترین 
غزلیات شعرای رومی میباشند. قرن سیزدهم نظیر عهد آوگوستوس یا 
دوران لو دهم است. بندرت اتفاق افتاده است که در قرنی فعالیتهای 
ذوقی یا عقلانی بشر از نظر کمی و تنوع به این درجه از رشد و رونق 
رسیده باشد. توسعهای بازرگانی که از لحاظ قوت و شدت تقریبا نظیر 
گسترش تجارت در پایان قرن پانزدهم بود جهان آن روزی را بسط داد, 
غنی ساخت, و بر انگیخت: پاپهای نیرومندی, از اینوکنتیوس سوم تا 
بونیفاکیوس هشتم, مدت یک قرن کلیسا را عالیترین مرجع نظام و حقوق 
ارویایی ساختند. قدیس فرانسیس جرئت کرد که یک مسیحی واقعی باشد: 
فرقه های فقرای مسیحی بار دیگر زندگی رهبانی را به ارمانهای"رهبران 
دين نزدیک کردند: دولتمردان بزرگی چون فیلیپ اوگوست, سن لویی, 
فیلیپ چهارم, ادوارد اول, فردریک دوم, و الفونسو دهم قوانین را جانشین 
عرف و رسوم ساختند و ملل خود را به اوج تمدن قرون وسطایی رهبری 
کردند. قرن سیزدهم, که بر تمایلات رازورانه قرن دوازدهم چیره شده بود, 
با چنان شور و جرئتی به سوی میدان فلسفه و علم یورش برد که نهضت 
رنسانس قادر نبود بز آن تفوق جوید. حیطه ادبیات این " "قرن شگفتانگیر " 
از منظومه 
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پارتسفال, اثر ولفرام فون اشنباخ, تا حماسه درخشان دانته کمدی الاهی 
ميشود. ظاهرا تمامی عناصر تمدن قرون وسطایی تقریبا در اين قرن به 
سر حد وحدت و رشد رسیدند و به اوج کمال نایل امدند. ظهور رنسانس 
ایتالیایی در واقع انکار و نفی قرون وسطی نبود, بلکه حاصل بدری بود که 
در آن قرون کاشته شد: اگر ما رنسانس را جز این بدانیم. در حق قرون 
وسظی. بی انضافی روا داشتهايم. کریستوف. کلمت و مازلان دنباله 
تخحضانت و اکشافانی را کرفتم کضا ان تارم ه ها ان 
دریانوردان اهل ونیز» جنووا, مارسی, بارسلون؛ لیسبون؛ و کادیث 0 
شایان توجهی کرده بود. همان روحیهای که قرن دوازدهم را بر انگیخته بود, 
به شهرهای ابتالیای عهد رنسانس مناعت و جنگاوری بخشید. همان نیرو و 
زنده دلی که از ویژگیهای بارز انریکو داندولو, فردریک دوم و » و گرگوریوس 
نهم بود, بنیه مردان عهد رنسانس را تحلیل برد: پیدايش طبقه کوندوتیره 


از وجود افرادی چون روبر گیسکار منبعث شد: ملوک "جابر" از خاکستر 
افرادی چون اتسلینو و پالا ویچینو بر خاستند: نقاشان در راه هایی کام 
نهادند که به همت چیمابوثه و دوتچو باز شد: و موسیقی پالسترینا تلحین 
گرگوریوسی و موسیقی باخ را به هم مرتبط ساخت. 

پترارک جانشین دانته و تروبادورها بود, و بوکاتچو در ابتالیا همان عملی را 
دنبال کرد که تروورها در فرانسه اغاز کرده بودند. علی رغم دون کیشوت. 
رمانس همچنان در اروپای رنسانس رو به ترقی نهاد, و قصهای را که 
کرتین دو ترواء شاعر فرانسوی, آغاز کرده بود چکامه سرای ان مت 
ملری, به اوج کمال رسانید: "تجدید حیات ادبی" در مدارس قرون 
وسطایی آغاز شده بود, وجه امتیاز رنسانس آن بود که, علاوه بر انا ادبی 
اتتی» تخدید«خيات. را شامل :حال. آنار کلاسنی: پونان تن ساخت: و هن 
گوتیک را به دور انداخت. زیرا طالب احیای هنر یونان بود. لکن مجسمه 
سازی یونانی قبل از آن تاريخ, یعنی در قرن سیزدهم, نیز به عنوان سر 
مشقی مورد استفاده نیکولا پیزانو قرار گرفته بود. و هنگامی که 
کریتولوراسن .انار کلاشبی و :زبان: پونانی. را یه اتالیا افردردص9و1 ار ار 
قرون وسطی هنوز صد سالی باقی مانده بود. در دوران رنسانس ایتالیا, 
اسیانیا, و فرانسه, همان دینی بر مردم حکومت میکرد که کلیساهای جامع 
را بنیاد نهاده و سرودهای مذهبی را تصنیف کرده بود, منتها با این تفاوت 
که کلیسای ایتالیا, که از فرهنگ پر مایه عهد سهمی داشت. به ذهن فرد 
ایتالیایی آزادی فکری عطا کرد که زاییده دانشگاه های قرون وسطایی بود, 
و به استناد رضایتی ضمنی اعلام داشت که فلاسفه و علما باید به کار خود 
ادامه دهند» به شرط آنکه در صدد تخریب ایمان مردم بر نيایند. به این نجو 
بود که ایتالیا و فرانسه در نهضت اصلاح دینی شریک نشدند: این دو کشور 
از فرهنگ کاتولیک قرن سیزدهم به سوی نهضت اومانیسم قرون پانزدهم و 
شانزدهم, و از آن پس به طرف ند روشنگری قرون هفدهم و هجدهم 
کام 0 همین تسلسل توام با / 
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بسط بازرگانی مدیترانه قبل از کشف کریستوف کلمب بود که به ملل 
لاتین. در مقابل اقوام شمالی, که بر اثر جنگهای مذهبی بسختی زیان دیده 
بودند. یک مزیت موقتی فرهنگی اعطا کرت آن: تلسل از ظربق .قومن 
وسطی مسبوق به دوران روم باستان. و به وسیله ایتالیای جنوبی مرتبط با 
ادوار باستانی یونان زمین شد. از طریق کوچنشینهای یونانی در سیسیل, 
ایتالیا, و فرانسه, و بر اثر استیلای رومیان و لاتینی شدن فرانسه و اسپانیا 
بود که یک رشته با شکوه فرهنگی ساپفو و آناکرئون را به ویرژیل و 
هوراس, به دانته و پترارک, به رابله و مونتنی, به ولتر و اناتول فرانس 
پیوند میداد. با گذشتن از عصر ایمان و قدم نهادن به دوران رنسانس, در 


واقع ما از عهد طفولیتی متزلزل به دوران شباب فرهنگی پر نیرو و 
فرحبخشی گام میگذاريم که ظرافت کلاسیک را با قوت بربری در هم 
آمیخت و آن میراث تمدنی را جوانی از سر گرفته و غنی شده, به ما 
ساخت که فا هغواره ناید‌بر آن تیفزامیم. آما هرکر تباید بگذاریم تیاه بفنود: 
بار:دیکز از عذ ای خواننده اشتام سیاسکز ار م: 


نمایه (فهرست راهنما):عصر ایمان 


آئوستا ۰۸05/3 شهر. شمال باختری ایتالیا, 1215 

آبای ۸003۷6/نهمن (338-278), ربن یهودی, بانی آکادمی پومبادیتا: 
7 با 443 

آبای کلیسا ۴۵۲۳6۲5 0۴ ۲06 0۱۱۸۲۲, عدهای از نویسندگان مسیحی 
(قرن اول - هفتم) شهره در دانش و 

ایمان و دینداری: 98-96, 231, 822, 823, 980, 991, 1179, 1214, 
2 1/1234 1239, 1247, 

,1292 ,1291 ,1281 ,1280 ,1278 ,1271 ,1263 ,1253 

آبراهه ها: 137, 380, 568 

آبروتتسی ۸0۲۱221 ناحیه, ایتالیای مرکزی: 922 

آبسالون 1128-1201) ,۸05۵۱0۳), کشیش و سیاستمدار دانمارکی: 
0 1348 

آبلار, پیر 1079-1142) ۱3۲0۸0), حکیم مدرسی فرانسوی: 83, 326, 
8 607, 613, 614, 616, 

,1198 ,1065 ,1063 ,1041 ,1001 ,992 ,981 ,926 ,912 5 
,1221 ,1220 4 

1330- ,1304 1302 ,1281 ۸1264 ,1263 ,1236-1261 1225 
1432 ,1362 7 

آثار : 1249-1245, 1251: فلسفه اصالت تصور کلی : 1240, 1241: و 
گیوم دو شامیو/: 1239 

0 1242: و هلوئیز: 1245-1242 1253-1250 

آبوباکر ۸0۷0566۲: آبن طفیل 

آبولکاسیس ۸0۱۲۱)8515: ابوالقاسم زهراوی 

آبی پوشان 130 ,11 ,8۱65 

آبیدوس ۸0۷005, شهر قدیم یونانی, آسیای صغیر: 545 

آپامیا ۰۸0۵۳۲62 شهر قدیم سوریه: 179, 181 

آپنن, رشته کوه ۸06۳۳۱۳65 ایتالیا: 710, ۰716 1057 

آپولون ۰۵۸۵0۱۱۵ در اساطیر یونان, پسر زئوس, خدای نور و پیشگویی و 
اپولونیوس ۸00۱۱0۲۱۱15 نقاش یونانی در فلورانس (مط" قرن سیزدهم): 
1129 


آپولونیوس پرگایی ۵۵0۱۱0۳۷5 ]0 ۳6۲92, ریاضیدان یونانی (مط" قرن 
سوم ق م): 151, 309, 1209 

آپولیا ۵۸0۱۲۱2 ناحیه, جنوب ایتالیا: 582, 940, 945, 949, 950, 1071, 
۷0 139 

آپولیناریس, قدیس5. ۵۸00۱۱۱۳۵۲۱5 بانی مسیحیت آریانی در راونا: 138, 
163 

آپولیناریس سیدونیوس, گایوس سولیوس -2430) ۸۵0۱۱۱۳۸۵۲6 5000۷5 
7 اسقف, سیاستمدار: و 

نویسنده رومی, متولد لیون: 39, 72, 98, 108, 109, 116, 714, 1347: 
نامه های : 39, 108, 109 

آپولیناریسیان ۸00۱۱۱0۵۲۱۵05, پیروان آپولیناریس(بانی بدعتی در مسیحیت 
مبنی بر اینکه مسیح به جای خرد بشری 

صاحب لوگوس بوده است و بنابراین نمیتوان او را کاملا یک انسان به 
شمار اورد): 601 

آپولینیا, قدیسه 51. ۸00۱۱/۳۱3 (فت" 249), از شهیدان مسیحی اسکندریه: 
976 

اپولیوس, لوکیوس 5لا[6|لا۸0, نویسنده و فیلسوف رومی(مط" قرن دوم): 
9 347, 13<3 

آتائولف ۸۵۱۱ / آدولف, شاه ویزیگوتها(415-410): 47 

آتالاربک 516-534) ۸۲۳۱۵۲۱), شاه اوسترو گوتها در ایتالیا: 126 
آتالیاج]۰۸۲۳۵۱ شهر, جنوب باختری ترکیه: 775 

آتاناریک]۸۲۳3۳۵۲, سر کرده ویزیگوتها در داکیا(حد 380-366): 60 
آتاناسیوس, قدیس 3296-373) ۱5ا[۵۲۳۵۱۵5), عالم الاهیات مسیحی و از 
ابای یونانی کلیسا: 12, 13, 

369 ,142 ,74 73 ۰70 ,05< 5 

آتاناگیلدل|۸۲۱3۳0۵9۱, شاه ویزیگوتها در اسپانیا(554 پا 567-564): 115, 
119 

آتش ساراسن 545 :5۵۲۵660 ۱۲6 

انش یونانی 1320 ,545 ,268 :66۲66 11۳6 

آتن ,171 ,152 ,150 ,126 ,123 ,92 ,79 ,43,78 ,35 ,14 :5صهط۸ 
0 پا 341, 1117, 1185: 

دانشگاه : 14, 667 

آتوس, شبه جزیره 5 شمال خاوری یونان: 565 

آتوس کوه, شمال خاوری یونان: 994 

انیس ۸15 خدای حاصلخیزی فریگیا, معشوق کوبله: 94 

اشک 7۸۹0 ناحیهای در قسمت خاوری یونان مرکزی قدیم: 8 59 


آتیلا 1/۵۱2 اتزل, پادشاه هونها(حد 453-435): 55-49, 121, 570, 


1370 

آثر پندراگون ۱۳۱6۲ ۰۳۵۳۱۵۲۵90۲ پادشاه افسانهای بریتانیا, پدر آرثر: 
101 

آخر تشناسی 650۳۲0۱09۷: آوگوستینوس: 92, 93: ابن رشد: 428: ابن 
عربی: 423: آبن 


میمون: 528: ابو علی سینا: 328: افلاطون: پا 1258: الاهیات اسلامی: 
230-8 239-236, 271, 

3 اللاهیات مسیحی: 967-962, 1258: الاهیات بهود: 39-236 2, 
۸,2 پلاگیوس: 87: 

توماس آکویناس: 963, 1287, 1293: جان اریجینا؛ 615: دین ایرلندیان: 
4 دین وابکینگها: 655: 

زردشتی: 171, ۰,172 237: سعید فیومی: 469: غزالی: ۱422 کاتارها: 
15 گرگوریوس: 676 

آخرون ۵۸۱6۲0۲ در اساطیر یونان. یکی از رودهای جهنم: 1416 

آخرین شام 977 :]۱25 5006۲ 

آخن ۸۵0۳60, شهر, غرب آلمان: 110 566, 593, 595, 600-598 
4 6006, 610 6۵16, ۸659 662, 0۵64, 

1121 ,938 ,7 38 3 

آخن, کلیسای جامع: 606 

ادالبرو ۸0۱06۲0 (فت" 989), اسقف اعظم رنس: 6۵12, 6۵97, 1023, 
1132 

آدام ۸0۳0 (حد 1177-1120 يا 1192), راهب فرانسوی: 985, 986 
آدام دو لا آل ۸۵5۵۳۲ 06 ۱3 ۲۳۱۵۱۱6 (حد 1285-1237), نمایش نویس 
فرانسوی: 1362 

ادام فون برمن ۸۵05۲۲ 0۲ 5۲6۲6۲ (فت" 1076), تاریخ مذهب نویس 
آلمانی: 907 ۱ 

آدئوداتوس ۸060015 (مت" 382), پسر آوگوستینوس: 83, 84 
آدریاتیک, دریای ][ا۵0۲]2, شاخهای از دریای مدیترانه, بين اینالیا و شبه 
جزیره بالکان: 157, 554, 570, 

1071 ,990 ,928 ,861 804 ,803 77865 83 2 

آدریانویل ۸0۲۱3۳00۱6 نام اروپایی شهر ادرنه, ترکیه اروپایی: 32, 55, 
۱0 83 7, 788 

آدلهاید ۸06۱3106 (حد 999-931), همسر اوتو کبیر: 660, 661 

آدم ۵۸03۳۱ در قرآن و کتاب مقدس, نخستین بشری که خدا آفرید: 22, 
6 87, 165, 205, 229, 37 2, 


,1349 ,1289 281 ,1239 ,982 ,717 ,532 ,5:27 ,451 ,335< 6 
1361 

آدمار ۰۸06۳۲۵۲ ویکنت لیموز (مط" قرن سزدهم): 881 

آدمار, گیم 1374 :۲۸۵۲۸۵0 

آدولف ۸00۱۴: آتائولف 

ادونت ۸۵0۷6۲۲ در تقویم مسیحی, دوره چهار هفته قبل از میلاد مسیح, و 
نیز به معنی ظهور عیسی در اخرالزمان 

است: 1066 

آدیجه, رود ۸0[96, شمال ایتالیا: 583 

آدیمار ۸0/6۲3۲ (فت" 1098), نخست کشیش فرانسوی: 769 
آذربایجان: 270, 417, 431 

آراس ۸۲۲35, شهر پایتخت تاریخی آرتوا, شمال فرانسه: 47, 612, 819, 
0 1014 1125 

آراگون ۰۸۲۵90۲ مملکت قدیم, ناحیه, شمال خاوری اسپانیا: 475, 476, 
4 7 5:89, 591, 

,1324 1207 ,1071 1031 1016 1003 953-958 914-7 
1373 

آزال: دریای ۸۲۵۱ اتحاد جماهیر شوروی: 31 

آرامی, زبان ]۸۲۵۳۱۵ نام دستهای از زبانهاق سامی, در اصل متعلق به 
سوربه: 444, 448, 468, 506 


513 
آرایش: اروپایبان: 1098: انگلیسیها: 1098: ایرانیان: 169: در بیزانس: 
6 رومیان: 67: 


فرانکها: 110: مسلمانان: 282, 298: ونیزیها: 932 

آربلا 593( شهر قدیم رت اربیل کنونی, عراق: 192 

آربو کاست اوو۸۲۵09 (فت" 394), سردار فرانکی: 34 

آرپاد ۸۳030 (فت" 907),موسس خاندان آرپاد. سلسلهای از فرمانروایان 
مجارستان(1301-997): 571 

آرتتسو ۸۲6220, شهر, توسکان, ایتالیا: 834, 953, 1025, 1192, 1219, 
1406 

آرتس ۸۲۲۵5, از انجمنهای صنفی روم باستان: 560, 826 

آرتمیس ۵۲۲۵۲۲5,در اساطیر یونان, الاهه اولمیی شکار, مطابق دیانای 
رومی: 63, 980 

آرتوا ۵۸۲۲۵15 ناحیه و ایالت قدیم. شمال فرانسه: 611, 1074 

آرثر ۵۲۲1۲ شاه نیمه افسانهای بریتانیایی (مط" قرن ششم): 101, 
2 738 746, 880, 1084 


1436 ,1387 1383-85 

ارثر (1203-1187), کنت برتانی: 882 

آرخپوئت (< اعظم الشعرا) ۸۲۳۵۲۱۱006۵, شهسوار و شاعر آلمانی (مط" 
قرن دوازدهم): 1356 1357 

ارژانتوی ۸۲96۲6۱1۱, شهر, شمال فرانسه: 1242 

آرژانتوی, راهبه خانه: 1213, 1244, 1250 

آرفلور, بندر 1۲ا۲۱۵۲۲[6, شمال فرانسه: 803 

ارکادیوس ۸۲6۵05 اولین امپراطور روم شرقی (408-395): 36-34, 
1, 127 

آرگوس ۸۲905, شهر قدیم. شمال خاوری پلوپونز, یونان: 560 

آرل ۸۲۱۵5, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 106, 372, 610, 662, 847, 
0 150 1 

ارما ۰۸۲۳۱۵9۳ شهر, ایرلند شمالی: پا 1230: مدرسه : 105, 644 

1 رمینوس؛ شخصیت : : کتاب سیاست 

آرنالدو دا برشا 0۲۸۳۵۵۱0 8۲656۱3, 

(حد 1155-1090), مصلح دینی ایتالیایی: 926, 927, 1009, 1041, 
5 1263 

آرنالدوس وپلانووانوس ۸۲۳۱۵۱۵۱۷5 ۷۱۱۱۵0۵۷۵۱۷5 : آرنو دو ویلنوو 
آرنشتات ۰۵۸۲۳5۲۵0 شهر, جنوب ارفورت. آلمان غربی: 1108 

ارنلد ۰۸۲۳۵۱۵ اسقف اعظم کولونی (مط" قرن دوازدهم): 300 

آرنو, رود ۰۸۲۳0۵ شمال مرکزی ایتالیا: 804, 843, 1430 

ارنو ۸۲۳۵۱0, راهب فرقه سیسترسیان (مط" 1204): 1018, 1019, 
105 

آرنو, رئیس دیر وزله (مط" قرن دوازدهم): 835 

از نو دو ویلنوو ۵ 2 ۱۷۱۱۱۵۲۱0۷ رت آرنالدوس ویلانووانوس (2 
1312-5) فیزیعدان و ستاره 

شناس اسپانیایی: 1307 1308 1324, 1346 

ارنولف ۸۵۲۲۷۱۴, امپراطور امپراطوری مقدس روم(899-896), و شاه 
فرانکهای شرقی (899-887): 659 

ارنولفو دی کامبیو ۸۲۳۱۵۱۲0 01 ۵۲۳۱0۱0)؛ 

(1232-حد 1310), معمار و پیکر تراش اتالیایی: 1070, 1140, 1141, 
9 1190 

آرون لینکنی ۸۵۲۵۲ 0۴ (۱6۵۱8ا (حد 1186-1123), ثروتمند بهودی 
انگلیسی: 481 

اربانشسم ۱۵5۱۱ نی در مسیحیت: در بات سلیت, میتی سر اییکه خدا 
قبل از خلقت کاینات فرزند 


خود عیسی را به وجود اورد, ولی عیسی نه با پدر برابر است و نه چون او 
ابدی است: 12, 13, 25, 64, 79 

8 133, 369, 1014: در اسپانیا: 444 673 در ایتالیا: ۰71 121, 
۶2 124 125, 163, ۱671 ژرمنها و 

: 60: در شرق: 12, 79, 125: در گل: 114 

اریاییها ۵۲۱۵۲5, شعبه وسیعی از نژاد سفید که در ایام باستانی در ایران و 
هند و اروپا ماندگار شدند: 168, 

<۱90 ۵ 

آریخا 9 بربی بهودی: 461 

آریستو کراسی: آلمان: 864, 869: اروپا: 844, 845: انگلستان: 872, 
5 ایتالیا: 39, 44, 

4 بیزانس: 10, 12, 148: فئودالی: 714, ۰734-732 750: فرانسه: 
6 733 734: کارگری: 

932 

اریستوکسنوس ۸۲5]076۲۱۱15, فیلسوف مشایی یونانی (مط" قرن چهارم 
ق م): 167 

آریستیپوس 05 ۸۲۱5]۱0, مترجم ایتالیایی (مط" قرن دوازدهم): 1210 

آ ینید پتهز ۶530-98) ۸۵۲۱5۲۱025 ق م), سردار و سیاستمدار اتف 


1237 
اروش لا از (فت وا کشیشن. استتدر انیت بای اربانیش 12 13 
1255 

آریوستوء لودویکو 1474-1533) ۲0و۸۳۵). شاعر جماسی. و غنایی 
ایتالیایی: 1396 


آریوسیها ۸۲۱۵۲۱5/: آریانیسم 

آزرمیدخت, دختر خسرو پرویز, ملکه اپران (631): پا 174 

آزوف. دریای ۷( از شاخه های شمالی دریای سیاه که به وسیله که 
کرچ به آن مرتبط است: 653 

آزیل 770 :۸9۱۱۵5 

آساف ها - روفه ۸5۵۵۳ 80۲6-۲۱۵: آساف بهودی 

اساف بهودی ۸5۵۲ ۱/(6۱۱۱:01-۳2ساف هاروفه. مترجم و پزشک قرون 
وسطایی یهودی: 16 5 

آستارته 6 الاهه باپوری و زیبایی و عشق جنسی فنیقیان: 980 
آستن, کشیشان ۵/0 آ و گوستینوسی, , فرقه 

آستورلاب 6 پسر آبلار و هلوئیز: 1244 

آستوریاس ۸51۲1۵5, ناحیه و مملکت پادشاهی قدیم, شمال باختری 
اسپانیا: 590-558, 595 


آسر ۸556۲ (فت" 909), راهب ویلزی: 622, 623, 631, 632, 638 
آسکلپیوس ۸50۱60۵۷5 در اساطیر پونان. پسر آپولون, خدای پزشکی و 
درمان: 95 

آسکولد ۸۵۸56۲۵۱0, از وایکینگها, فاتح کیف (مط!" قرن نهم): 576 

آسکولی, جبه 1124 :۸660۱۱ 

آسگارد (< خانه خدایان) ۸593۲0, در اساطیر نورس, محلی در آسمان که 
مقر خدایان بود: 653, 654 

آسور بانیپال ۸6۱۱۷۱۲۵۵۳0۱0۱, پادشاه آشور (633-668 ق م): 435 
آسیا,242 ,199 ,187 ,176 ,158 ,132 ,78 ,63 ,52 ,19 ,8 :واکم۸ 
266-2 ,262 ,248, 

,472 ,470 ,431 ,419 ,398 ,381 ,380 ,364 ,351 ,345 ,334 0 
,543 ,531 ,502 489 0 

1134 ,955 ,880 ,803 ,798 795 ۰762 ,684 68 4 

آسیای باختری: 291, 310, 398, 429, 432, 716, 834 

آسیای صغیر ۸5۱ ۷۱۱۵۲/آناطولی, شبه جزیرهای واقع در منتهای باختری 
آسیا. مطابق با ترکیه آسیایی 

کنونی: 7 ۸60 158, 181, 185, پا199, 244 254, 257, 265, 394, 
7 405, 406, 418, 419, 

3 470 پا472 546, 554 ک5گ 565 762 768 769, 786 
2 803 1011, 1118 

آسیای مرکزی: 134, 146, 148, 262, 306, 429 

آسیزی اواوع۸, شهر ایتالیای مرکزی: ۸989 1047-1045 1049, 
0 1052 1054, 1056, 

1177 ,1131 ,1130 7 

آشر بن بهیثل 1250-1327) ۸5۳۲6۲ 060 ۷۵16۱), ربی و تلمود شناس 


یهودی: : 485 531 

آشوت سوم ۲ شاه ارمنستان سلسله با گراتید (مط ! 952 - 977): 
264 

آشور ۸۵55۷۲۱3۵/آشوریها, مملکت پادشاهی قدیم, بین النهرین: 184 346, 
05 435 


آشوکا ۵9 ممپراطور هند (232-273 ق م): 74, 903 

آقر نتفر : و در در فلسفه آو دوز تیه زتن ؛ 99 در فلسفه اسحاق 
اسرائیلی: 518: در فلسفه ابن رشد: 427: 

در فلسفه آبن عربی: 423: در فلسفه ابن میمون: 27<: در فلسفه 
توماس آکویناس: 1285: در فلسفه جان 

اریجینا: 615: در قران: 227, 237 در دین بهود: 237, 532, 533 


آقا خان. شهرت و عنوان امام فرقه نزاری اسماعیلیه: 295 

او یتفر معروف به اتایی ای سفن (فت ۵497 ق از افتر فرک ترادو 
فص عاسله ال ی سا 773 

آکا, رود 0۷ اتحاد جماهیر شوروی: 862 

آکارنانیا ۸63۲۳0۵013 ناحیه قدیم, یونان باختری: 788 

آکسفرد 0۲0۵۲۵, شهر, انگلستان: ۸626 811, 819, 829, 836, 880, 

,1 198 ,1128 032 4 

,1322 1318 ,1312 1299 ,297 266 224 ,215 6 

1343 ,1333 

آنه ۳ دانشگاه: 167, 1223, 1233-1226, 1294, 1298, 1332 

آکورسیوس مهین 1185-1260) و۸۲5 ۳6 6۱06۲), قانوندان 

ایتالیایی: 1205 1217 

آکویلا پونتیکوس ۸0۱۱۵ 5ب۳0۳۲۱, مترجم بهودی عهد قدیم به یونانی 

(مط" 130): پا 69 

آکویلیا زه|[۸۵, شهر, شمال خاوری ایتالیا: 34, 46 51, 66 582 

آکویناس, توماس: توماس آکویناس 

آکوینو ۰۸0۱۲۱۳0 شهر ایتالیای مرکزی: 1274 

آکیتن ۸0۱۲1]۵106, دو کنشین سابق, جنوب باختری فرانسه: 47, 372, 

,1093-1091 ,618 ,617 1 

1375 ,372 5 

آگاپتوس دوم ۸9506115 ۱۱, پاپ (955-946): 695 

آگاتیاس ۰۸931۳015 نویسنده و شاعر یونانی (مط" 550): 154 

آگریپا, کورنلیوس هاینریش 1486-1535) ۸9۲۱002), پزشک و عالم 

الاهیات المانی: 534 

آگریکولا, کنایوس یولیوس 37-93) ۸9۲۱0۱12),. سیاستمدار و سردار 

رومی. 

اگنوس دئی (< بره خدا) ۸0۲۷۲5 26۱], دعا: 984 

آگوبار. قدیس 769) ۸9003۲0 با 840-779), اسقف اعظم لیون: 685, 

1305 

آلارکوس 5 منتنبه و دهکده قدیم, جنوب مرکزی اسپانیا: 913 

آلاریک ۵۱۵۲ (حد 410-370), پادشاه ویزیگوتها: 14, 37-34, 47-45 

,90 ,88 ,52 ,5:1 9 

10 7 

آلاریک دوم, شاه ویزیگوتها (507-484) 109, 114, 118 

آلانسون ۰۵۱6۲۱0۳ شهر, شمال فرانسه: 619 

آلانها ۵۱۵۳, قوم قدیم, ساکن سرمتیه: 32, 34, 36, 47, 48 


آلبا ۸۵۱0/اوباد. از سبکهای شعر تروبادوری: 1374 

آلبا تنیوس ۸۵۱03۲60۲۱15: بتانی 

آلبانی ۸۱0۵۳0۱3, کشور: 860 

آلبر ۰۸۵۱۵6۲ روحانی فرانسوی (مط" قرن یازدهم و دوازدهم): 1085 
آلبرانش ۸۱۱60۲۵۲۳65, اسقف ورمس: 499 

آلبرت 1160-1229) ۵۱06۲), اسقف لیوونیا: 862 

آلبرتوس گروتوس 1307 :۸۱۵6۳۲5 6۲0۲5 

آلبرتوس ماگنوس (<- کبیر) 1193) ۸۱06۲۷5 ۳5و يا 1280-1206), 
دانشمند, نویسنده, و فیلسوف 

مدرسی آلمانی: 153, 328, 514, 529, 1060, 1107, 1164 1210, 
5 249, 1258, 1263, 

65 12689, 1272-1275, 1280 پا 284 12941, 1308 1309, 
2 1314, 1317, 

13292, 1337, 1346, 1426: آثار علمی : 1330: و آرای ابو علی 
سینا: 1273: و فلسفه ارسطو: 

1272-44 

آلبرشت سوم 1414-1486) ۸۱0۲6۱۲ ۱۱۱), مارکگراف براندنبورگ: 478 
آلبریک ۵۱06۲ از مدرسان رنس (مط" 1113): 1248 

البریک دوم. سناتور و فرمانروای رم (955-932): 695 

آلبریگو ۸۱06۲۱90, برادر اتسلینو دا رومانو (مط" قرن سیزدهم): 952, 
14130 

لته قدیس 51. ۸۱0۵05 (فت" حد 304), اولین شهید مسیحی انگلیسی: 
08 

آل بویه/دیلمیان. سلسلهای از امرای دیلمی که بر ولایات فارس, عراق, 
خوزستان کرمان, ری» و همدان سلطنت 

کردند (448-320 و" 3): 261, 263, 298, 311, 317, 396 

آلبی ا9اا۵, شهر, جنوب فرانسه: 1014, 1017 

آلبیگایی, جهاد ۸۵۱0۱96۳0513۲0 ۲۱5306, جهادی که توسط پاپ اینوکنتیوس 
سوم به بهانه قتل نمایندهاش 

توسط لبیگاییان بر ضد آنها اعلام شد (1208): 888, 1021-1019 
1200 

آلبیگاییان ۸۸۵۱0106۳565 فرقه دینی قرون وسطایی در جنوب فرانسه که 
رسما اهل بدعت در مسیحیت به _ 

شمار ميامدند:ه اها. دن اضل یره آیین تنویت مانی هدند ۵1 وه 765 
7 04 906, 927, 988 

,1079 ,1077 ,1085 1049 ,1013-1021 1011 1005 4 


4 1264, 1374, 1375 نیز: 

کاتارها 

آلبینوس ۰۸۵۱۵1۲۱15 رئیس مجلس سنای روم (مط": حد 523): 125 

آلپ, رشته کوه ۵۸۱05, جنوب اروپای مرکزی: 18, 19, 31, 36, 45, 46, 
7 52 121 560, 572, 

,810 ,804 ,803 ,790 ,789 ,763 ,7 16 ,659 ,640 628 0 9 
,834 ,832 ,827 ,819 4 

,1038 ,952 ,933 ,931 ,910 ,899 869 ,868 ,843 ,840 9 
,1126 ,1109 ,1106 ,110< 9 

1329 1215 206 7 

آلپتراگیوس 5 ۸۱06]۲29: بطروجی 

آلپهای لیگوریایی ۱۱9۲۱۵۲ ۵۱05. قسمتی از کوه های آلپ در غرب 
لیگوریا: 935 

آلتون اردو: اردوی زرین 

آلثینگ (< مجلس متحد) ۵۱۱۱۱۳9 پارلمان ایسلند, که قدیمیترین پارلمان 
اروپاست: 649, 1434 

آلزاس ۸۱5۵66 آلساتیای باستانی, ناحیه, شمال خاوری فرانسه: 17, 
1 867 

ال زنگی, سلسله امرای ترک نژادی که در موصل و سنجار و جزیره و 
شام. به نام اتابکان موصل, اتابکان 

سنجار, و اتابکان شام حکومت کردهاند (21<- حد 648 ه" ق): پا 773 
آلساتیا ۸۱5۵1[2: آلزاس 

آلستر 56۲الا, ایالت تاریخی ایرلند. و امی که اکنون به ایرلند شمالی 
اطلاق میشود: 103, 639, 641, 

8992 

الفونس دو فرانس 1220-1271 ۸۱۵۲0۳56 06 ع۳۲۵۲۱6), کنت پبواتیه و 
تولوز, برادر لویی هشتم: 

1021 0 

آلفونسو اول ۸۱۴۵۳50 ۱. معروف به کاتولیک. شاه آستوریاس (739- 
7 << ۱ 

آلفونسو اول. شاه آراگون و ناوار (1134-1104): 913 

الفونسو اول ۸۲۲۵۳50 ا, ملقب به انریکوئس, شاه پرتغال (1139- 
5 919 

آلفونسو دوم ۸۱۲۵۳50 ۱۱, معروف به عفیف. شاه آستوریاس (842-791): 
599 

آلفونسو دوم. شاه آراگون (1196-1164), و کنت بارسلون (1162- 


1373 917 6 

آلفونسو دوم ۵۴۲۵۳50 ۱۱, شاه پرتغال (1223-1211): 919 

آلفونسو سوم, شاه پرتغال (1279-1248): 919 

آلفونسو ششم ۵۱۲۵۳50 ۸۷۱ ملقب به دلاور, شاه ون (1109-1065), و 
شاه کاستیل, با عنوان الفونسو 

اول (1109-1072): 390, 391, 475, 509, 590, 591, 917, 918 
آلفونسو ششم, شاه للثون و کاستیل (1027-999): 1184 

آلفونسو هفتم, ملقب به امپراطور. شاه کاستیل و لثون (1157-1126): 
75 476, 919 

آلفونسو هشتم, ملقب به شریف, شاه کاستیل (1214-1158): 913 
آلفونسو نهم, شاه لثون (1230-1188): 903, 1002 

آلفونسو دهم, ملقب به دانا و منجم, شاه لتّون و کاستیل (1284-1253): 
6 736, 915-913, 1128, 

1436 ,1313 1304 ,1266 ,1220 6 

آلفونسو دانا ۸۱۴۵۳05۵0 6( ۷۷56: آلفونسو دهم 

آلکاسار ۸۱823۳: القصر 

آلکانتارا ۸۱۳۱۲۵۲۵, فرقه شهسواری نظامی و مذهبی در اسیانیا (تاسیس 
6 913 

آلکساندر ۸۱6۵۵۲06۲, بطرک قسطنطنیه (مط" حد 337): 12 

آلکساندر, راهب مسیحی؛: 76 

آلکساندر دوم, پاپ (1073-1061): 636 

آلکساندر سوم, پاپ (1181-1159): 472, 496, 824, 866, 878, 919, 
9 1000, 1007, 1010 

1012 

آلکساندر چهارم, پاپ (1261-1254): 952, 998, 1006, 1079, 1224, 
1268 

آلکساندر ششم, پاپ (1503-1492): 965 

الساندر دو برنه ۸۵۱۵۵۲۱06۲ 0۲ 86۲۳۵۷, شاعر فرانسوی (مط." اواخر 
قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم): 

1393 

آلکساندر سوروس ۸۱63۳06۲ 56۷6۳۷5 امپراطور روم (235-222): 
26 

آلکساندر هپلزی: الگزاندر آو هیلز 

آلکنتنینتن 5( بطرک قسطنطنیه : دد و 

آلکسیوس, قدیس د5دا[۸۵۸۱6, بانی فرقه آلکسیوسیان (مط" قرن پنجم): 
1327 


آلکسیوس اول کومننوس ۸۱65 ۱ 15ا00۳۱۳6۳: امپراطور بیزانس 

(1118-1081): 54ه, 582, 762 , 

770 766 3 

آلکسیوس سوم آنگلوس عا۸۱۵ ۱۱ ع5نااعه۸09, امپراطور بیزانس 

787 ,7 860 :)1203-1195( 

آلکسیوس چهارم آنگلوس, امپراطور بیزانس (1204-1203): 786, 787 
یوس پنجم, معروف به دوکاس مورتزوفلوس, امپراطور بیزانس 

787 :)1304( 

الکوین 35-4 7) ۱۱ )+ دانشور, مربی و کشیش انحلتتیته: در دربار 

شارلمانی: 564, 579, 

,1213 ,975 7751 731 ۸664 ۸640 622 ۸605 ۸6۵02 ,598-0 

1347 1 

آلمان ,578 ,575 ,573 ,572 ,570 ,418 ,408 ,304 ,66۳۳۵۲۱۷:267) 

6 609,61 ,606 ,600 ,79 ظ, 

,808 ,801 ۰795 ,707-712 ۰702 ۸6۵97-700 ۸678 658-664 6 

,839 ,828 ,824 ,6818 ,815 ۶2 

,969 ,949 ,947 940 ,939 ,900 ,897 ,6880 ,873 ,860-870 4 

,1063 ,1008 ,1003 ,993 58 

,1150 1137 ,1134 ,124 ,1117 ,1113 ,1103 ,1076 9 

,1222 ,1212 ,1201-1 203 1 

:1407 1389 1385 1383 ,1376-1379 1328 ,1304 ۸ 

امپراطوران و دستگاه پاپی: 4 5۶ 09, 

1 -707: در جنگهای صلیبی: ۰761 767, 775-773, 781-779 790 

1 حمله مجارها به : 571, 

2 611,660: حمله نورسها به : 610: فئودالیسم در : ۸659 660, 

,7 31 ۰726 ۰,720 ۰716 ,715 663 

۵4 735 740 741 ۰,746 750: مسیحیت در 660, 692-690, ۵99, 

0 702 بهودیان :450, 

پا472, 78, 491, 495, 501-498, 5:04, 512, 513, 533 

آلمانها ۵۱6۳۵۳۳ از اقوام ژرمنی: 18, 30 

آلمانی, زبان ,817 ,812 ,807 ,613 ,612 ,599 ,572 ,101 :66۳۳83۲ 

۱0 7 قدیم: 1201: 

میانه 1201 

آلمانیا 659 :۸۱۳۱۵۲۱۵ 

آلمریا ۸۸۵۱۳۱6۲۱ شهر و بندر, جنوب اسیپانیا: 381, 388, 401 

آلن دو لیل 21114-21203) ۸۵۱۵۱0 0۴ ۱۱۱6), فیلسوف و عالم الاهیات 


فرانسوی: 1266 

آلوپیوس کدااع ۰۵۱۷ موسیقی شناس یونانی (مط" 360): 84, 85, 167 
آلوی, ژوزف 1827-1917) ۷۷۳۱۵۱), شرقشناس بهودی فرانسوی: پا 197 
آله, دیر 1017 :۸۱۱۵۲ 

آلهازن ۸۵۱۱۵260: ابن هیثم 

آلیکانته ۰۸۱۱۵۳۲6 شهر و ایالت, جنوب خاوری اسپانیا: 914 

آلیگری, آلیگیرو ۸۱۱0۲6۲ پدر دانته: 1401 

آلیگیری, بلاء مادر دانته: 1401 

آلیگیری, دورانته: دانته آلیگیری 

آلیور آو ممزبری 0۴0۱۱۷6۲ ۱۱۵۱۳650۷۲۷ (مط" 1065): 1317 
آمالاسونتا ۸۳۱۵۱25۱10۳2 (فت"535), ملکه اوستروگوتها در ایتالیا: 126, 
135 

آمالریک دو بن 0۴۸۳۱۵۱۲۱ ۱۵8 (فت"12047), عالم الاهیات و فیلسوف 
رازور فرانسوی: 1267-1264 

آمالفی ۰۸۳۱۵۱8 شهر, جنوب ایتالیا: 370 , 558 , 561 , ۰762 771 , 
8 04 , 921 , 1310 

آمبروسیوس, قدیس 340-397) 5۲. ۸۳۱۵۲۵56), اسقف میلان, عالم 
الاهیات مسیحی, متولد تریر: 

, 99 , 98 , 95 , 87 , 84 , 83 , 69-71 , 61 , 59 , 53 , 45 , 44 , 4 
, 823 , 587 , 167 , 109 ۸ 

1336 ۰277 ۰,247 , 1239 , 1188 , 5 

آمبروسیوس, کتابخانه, میلان: 165 ۱ 
آمبروسیوسی, تلحین ۸۳۱۵۲۵53۲ 3۳۲, سرودهای مذهبی آمبروسیوس 
که تا امروز در کلیساهای 

میلان مرسومند: 1189 

آمبواز ۸۲۱۵۵[56, شهر, فرانسه مرکزی: 114 

امد/امیدا ۵۲۲۱۵02, مهاجر نشین قدیم رومی, دیار بکر کنونی. شهر, تر کیه: 
9 81, 398 

406: 4 

آمرزش ۱۳01960۱66, در مذهب کاتولیک رومی, گذشت از مجازات 
اینجهانی گناه پس از توبه کردن 

گناهکار: 662, 971, 972 

آمستردام ۸۳۱5۲6۲۵۲۲ پایتخت هلند: 843, 897, 898 

آمستل, رود ۰۸۳56۱ هلند شمالی: 898 

امنه بنت وهب, مادر پیامبر اسلام(ص): 206 


اه و شور ون ای 4 2 افو الهان: 064 1212 رز ازهیا: 
1235-۶2 در 

اسپانیای ویزیگوتها: 119 اسلامی: 302, 303, 387, 407: در انگلستان: 
۶2۸ 3 628 

1212-14 در ایتالیا: 40, 41, 123, 1212: در ایرلند: 640, 686 در 
ایران: 170: در بیزانس: 

9 150 خاوندها: 714 729: سرفها: 719 721 1213: 
شهسواران: 750: در فرانسه: 106, 

7 598-600 613, 1212, 1213: وایکینگها: 650, 651: یهودیان: 
۵4 449, 464, 4174, 

490 9 

امیانوس مار کلینوس ۸۲۱۳۱۱۵۲۱۱۲5 ۷۵۲6۵۱۱۱۳۱۱۷5, تاریخ نویس رومی 
(مط " قرن چهارم): 7, 14, 18, , 

664 ,174 ,169 ,168 ,98 ,65 ,0-42 ,32 ,21-7 

آمیدا: آمد 

آمین ۸۳۱۳۱۱۵5, شهر. شمال فرانسه: 47 ۸610 ۰751 814, 835, 
6 847, 903 

آمین, کلیسای جامع: 912, 977, 1128, 1136, 1139, 1145, 1160, 
1170-1165, 1173, 1175, 

1436 9 

آناباتیستها ۸۳۵001515, فرقه هایی از مسیحیان پروتستان که تعمید 
دوره کودکی را فاقد ارزش 

میشمارند, و معتقدند مومنان واقعی باید بار دیگر تعمید یابند: 1067 
آنابرگ ۲9 شهر. آلمان غربی: 812 

آناتول فرانس ۸۳۵۲0۱6 ۳۲۵۱66, نام مستعار ژاک آناتول تیبو (1844- 
4 نویسنده فرانسوی: 77, 109, 1302, 

(8 

اناتولی, ژاکوب ۸۳۱۵0۱ پزشک, واعظ, و مترجم یهودی (مط" قرن 
سیزدهم): 494, 1208, 1274 

آناخارسیس ۰۸۳30۳3۲5۱5 شاهزاده سکایی, به خرد و نکته سنجی معروف 
بود (مط" قرن ششم ق م): 5374 

اناستاسیا (< رستاخیز), کلیسای 79 :۸۱۵5۲۵512 

آناستاسیوس اول ۸۳۱۵5۲۵515 , پاپ (401-399): 70۵, 128 

آناطولی (۸۳۲0: آسیای صغیر 

آناکرئون ۸۳36۲۵0۲ شاعر غنایی یونان (مط" حد 521 ق م): 1203, 
14۹39 


آناکساگوراس ۸۳۱۵۵00۲۵5 (حد 500- حد 428 ق م), فیلسوف یونانی: 
1۰17 

آناکسیمنس ۰۸۳3۳۱6۲65 فیلسوف یونانی (مط" قرن ششم ق م): 10 
آناکلتوس دوم ۸۱۵۱6۲5 ۱۱, تاپاپ (1138-1130): 1000, 1043 

آنا کومننا ۶1083) ۸۳۴8 00۳00602- بعد از 1148), شاهزاده خانم 
رشن ات1091 

آنانیی ۸۸۱۵9۳ شهر ایتالیای مرکزی: 925, 926, 1000, 1075, 1077, 
75 1324 

آنانیی, کاخ: 1075 

آنتروپومورفیسم/انسان شکلی گری ۰۸۳۲۳۱۲۵۵۵۳۵۲۵۳5 در مذهب, 
قایل شدن شکل انسانی برای 

آنتمیوس ۰۵۱۲۳6۵۳۱5 امپراطور روم (472-467): 54, 140 

انتمیوس, از بدعتگذاران مسیحی (مط " قرن ششم): 132 

انتمیوس طرالسی ۸۳۱۲۳۱۵۲۲۲5 0۲ 5ع۲۵۱۱], معمار و ریاضیدان یونانی 
(مط" قرن ششم): 160 

انتونینا ۸۵۲۱۲۵۲۱۱۳۵ 

همسر پلیزا رپوس (فط مخو1 و وا 3 ون 134 

انتونینوس پیوس, 

تیتوس آورلیوس ۸۲۲۵۲۱۳۱۲5 5,ا۳۱, امپراطور روم (161-138): 21, 97 
0 441, 646 

آنتونینها ۸۸۳۲۵۳۱۳65 عنوان هفت تن از امپراطوران روم (192-96): 
141 

آنتونیوس, قدیس 251-350) ]5. ۸۳۲۵۳۷), عابد مصری, پدر رهبانیت 
مسیحی: 65, 3 7, 74, 976, 

1320 7 

آنتونیوس پادوایی. قدیس 1195-1231) ۸۵۳۲۳۵۳۷ 0۴ 3د۴۵0۱), روحانی 
پرتغالی, از فرقه فرانسیسیان: 

1200 7 

آنتیوخوس چهارم ۸۳۱00۳۱5 ۱۷, معروف به اپیفانس, شاه سلوکی سوریه 
(5 163-17 ق م): 457 

آنجلیکو, فرا 1387-1455) ۸(96۱:0), نقاش فلورانسی: 1180 
آندرئاس 1000 :۸۱۵۲6۵5 

آندرئاس کاپلانوس/اندرو پیشنماز ۸۴۵۲۵۵5 0306۱۵05 (مط" قرن 
دوازدهم): 748, 749 

آنژو لاهز۵۸0, ناحیه و دوکنشین سابق, شمال باختری فرانسه: 503, 618, 


,1043 ,902 ,901 52 1 

1396 

آنژه ۸۳96۲5, شهر, غرب فرانسه: 611, 912, 1216 

آنا و قدر تنته خقوق :5 122 

آنکونا ۰,۸۳۵ شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: 803, 928, 937, 951, 
990 

آنگلها ۸۱9۱65 از اقوام آنگلوساکسون: 30, 55, 101, 111, 578, 621, 
7 629 633, 645, 673 

پا 674, 686, 893, 1098, 1201 

آنگلوساکسون, زبان: پا 626, 827 

آنگلوساکسونها 53«0۳05-۳00۱0, نام مردمی ژرمنی زبان که بعد از دوره 
حکومت رومیان بر بریتانیا مسلط 

شدند:100, 141, 621 623, ۸625 ۸627 629, 634-632 637, 645 
6 656, 698, 703: 715 

6 پا 874-872, 887, 891, 893, 1125, 1170, 1202, 1396 
آنگولم ال۳۱6۵۸0۱, شهر, غرب فرانسه: 114, 503, 1327 

آنگولم. کلیسای جامع: 1149 

آنورس آانگل" آنتورپ[ ۸۳۲۷۷6۲0, شهر و بندر,. شمال بلژیک: 805, 898 
آنومیان ۸۱۵۳۱6۵05 ]از ین" آنومویوس < غیر همذات[, پیروان افراطی 
اریانیسم که, به پیروی از نام رهبرشان 

آئونومیوس, ائونومیوسیان نیز خوانده میشوند: 61 

انی ۸۵۲۱۱ شهر, از پایتختهای قدیم ارمنستان ویرانه هایش اکنون در ولایت 
قارص, ترکیه: 264 

آنی, مسجد: 404 

آنیان ۵۳/3۲6: شهر, جنوب فرانسه: 692 

آنی بالدی, خاندان ۸۱۳۱0۵۱0 رم: 926 

آنیس دو مران 0۲۸۵9۳65 6۲۵۲ (فت" 1201), همسر سوم فیلیپ دوم: 
902 

آنینه, رود ۸۲۱۱6۲6 ایتالیای مرکزی: 969 

آنیو, رود ۸۸10 ایتالیای مرکزی: 370 

آوارها ۸۷/۵۲5 از اقوام آسیای مرکزی: 8, 545-543, 569, 570, 574, 
9 593 594 

آورانش ۰۸۷۲۵۳6۲65 شهر, شمال باختری فرانسه: 878, 1247 

آورسا ۸۷6۲5۵, شهر جنوب ایتالیا: 581 

آورلیا 925 :۸۱۲۵۱۱۵ 

آورلیانوس, لوکیوس دومیتیوس ۰۸۷/۲۵۱۱۵۲ امپراطور روم (275-270): 


۱ 133 ,110 1 

اورلیوس, مارکوس آنتونینوس ۸۲۵۱۱5 فیلسوف رواقی, و امپراطور 
روم (180-161): 21, 31, 92, 

1114 ,166 126 7 

آورنوس ۷5ا۸۷6۲, دریاچه دهانه آتشفشانی در کامپانیا, که در دوران قدیم 
آن را در ورودی جهنم میدانستند: 1420 

اوروئس 5۸۵۷6۲۲0: آبن رشد 

اوسکولتا فیلی (< فرزند. بشنو) ۸۱50۱115 ۱از۳, بیانیه رسمی پاپ 
بونیفاکیوس هشتم, که در مورد تفوق 

پاپ در امور دینی و دنیایی خطاب به فیلیپ چهارم صادر شد (13001): 
3 +1074 

آوسونیوس, دکیموس ماگنوس ۸50۳5 (حد 310- حد 395), شاعر 
لا تقو متولد بوردو. 1 2,94 /, 98, 

۲ 106-8 

آوگسبورگ ۲9ناا5ودا۸, شهر. آلمان جنوبی: 571, ۰660 710, 808, 
1067 

ِِ- ]واه لقب مادر, خواهر, يا همسر امپراطور روم قدیم: 9 
آوگوستئوم, میدان ۸۵۱0۱5]611۲۲: قسطنطنیه: 9, 10, 160 

آوگوستوس 5اْ5داو۸/کایوس یولیوس کایسار اوکتاوبانوس, امپراطور 
روم (27 ق م - 14 م): 21, 31, 44, 139, 

1117 ,816 ۰720 ,549 ,199 4 


[وگوستوس لقب امپراطوران روم: 19, 33, 603 

آوگوستوسی ۷ منسوب به عصر طلایی آوگوستوس: 586 

آو و تون قریمن. گ اودا (فت" 604), اولین اسقف اعظم 
کنتربری, معروف به رسول انگلستان: 674, 689 

آو گوستینوس, قدیس (354 -430), عالم الاهیات مسیحی و از آبای کلیسا: 
9 40, 48, 59, 62, 71-69, 95-81, 

965 ,964 ,823 ,674-676 422 421 ,369 ,332 ,228 ,150 8 
,1065 ,1038 ,985 ,978 ,969 7 

,1278 ۰1273 ,1271 ۰1270 1265 ,1247 1238 ,1189 5 
,1294-1298 293 7 2 

:1415 ,1359 ,1341 ,1314 ,1306 4 

و دوناتیان: ۸2 85۶ 80: و فلسفه افلاطون: 2۸2 89: و فلسفه نو 
افلاطونی: 83, 93: و مانویت: 

3 مدینه الاهی : 91, 92 

آو گوستینوسی/آستن 50۱۵05باولا۸۵, فرقه رهبانی, در کلیسای کاتولیک 


رومی: 84, 1038, پا1043, 

10065 ,1062 8 

آونپاکه ۵۷6۳۱۵36: ابن باجه 

آونتیوس, تبه ۵۷6۳۱۳6 رم: 705 

آوه ماریا (درود بر مریم) ۵۷6 ۵۲۱۵, دعا: 907, 974, 981, 1276 
1305 


آویتوس, مارکوس مایکیلیوس ۸۷۲15 امپراطور روم غربی (456-455): 
4 108 


آویکبرون ۸۷۱60۲۵۲: ابن جبرون 

اویلا ۸۷۲۱۵ شهر, اسپانیای مرکزی: 918. 1181, 1183 

اوینیون ۵۷۱0۲0۳, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 372, 497, 749, 796 
0 847, 900, 910, 926؛ 

1129 ,1085 ,1076 6 

آوینیون. شورای (1209): 495 

ایتیوس, فلاویوس 396-454 ۶) 1[۱15۸), سردار رومی:48, 53-51, 113, 
145 

آیتیوس آمیدایی 5۸ 0۴ ۰۸۲۱۱۵2 پزشک یونانی (مط": حد 500): 149, 
150 

آیثر ۱6۲]ا, شخصیت: پارتسیفال 

آیستولف ۴ابااک۸, شاه لومباردها (756-749): 580 

آایسل, رود ا556زا: سالاء رود 

آیکینا: , جزیره ۸69103 جنوب خاوری یونان: پا 1165 

آبلیوس گالوس 5با:۸6۱ ونااا0). سردار رومی (مط" 25 ق م): 199 
آینپاس 5 در اساطیر روم و یونان. شاهزاده تروایی, پسر آنخسیس 
و9 آفرودیته, جد رومیان: 1393 

آیون اصطلاحی در مذهب گنوسی: پا 533 

آیونا, جزیره ۱00۵, نزدیک کرانه باختری اسکاتلند: 643, ۸686 687, 689 
آیینهای مقدس 530۲3۳0606 مراسمی در دین مسیح. مشتمل بر قربانی 
مقدس, تعمید, تأیید, توبه, 

تدهین نهایی, ازدواج, و انتصاب (رتبه های مقدس):61, 974-9, 10011, 
2 <101, 1266, 1267, 

8 با80 12 

الف: 

ائوبویاء جزیره ۴۱۱0063 ]اویای کنونی[, دریای اژه, یونان: 929 

ائوتوخس ۶375-۶454) ۶۱۷۷۵۲۵5), از روسای دینی قسطنطنیه, و 
موسس بدعت آئوتوخسی: 63, 138 


آئودوکسیا ۰۴۶۱:002۱ همسر آرکادیوس. ملکه بیزانس (404-395): 81 
ائودوکسیا؛ همسر والنتینیا نوس سوم (مط": حد 455): 53 

ائودوکیا ۶۱1001, دختر والنتینیانوس سوم (مط": حد 455): 52, 53 
ائودوکیا (460۶-410*۶): همسر تئودوسیوس دوم: 127 

ائودوکیا (فت" 882), همسر باسیلیوس اول: 550, 551 

ائودوکیا (1096-1021), بیوه قسطنطین دوکاس و همسر رومانوس 
چهارم: 55۹4 

اثوریک ]۴۱1۲, پادشاه ویزیگوتها (484-466): 109, 118 

ائتوسبیا ۳۱۱560۱12, همسر کنستانتیوس (مط": حد 360): 17, 19 
ائوسبیوس نیکومدیایی 5ا|۱560ع 0۴ ۱0۳۱6۵01 (فت" حد 342), 
اسقف اریانوسی نیکومدیا: 13, 16, 60 

ائوستاتیوس 5اا(۱/5]۵11ع۴, فیلسوف سوفسطایی و سیاستمدار یونانی 
(مط " قرن سوم): 175 

اتوستاکیوس. قدیس ۴۶۱15]2۵01۱۱15, شهید مسیحی رومی (مط" قرن دوم): 
1133 

اتوستوخیوم ۴۱5]001۱۱۱۲۲, راهبه مسیحی (مط ": حد 385): 70-68 
ائوفرونیوس 0۳۳۵۳5 ۶۱, اسقف گالیایی (مط" قرن چهارم): 72 
ائوگنیوس 5 امیراطور روم غربی (394-392), 34, 445 
ائوگنیوس سوم, پاپ (1153-1145): 496, 773, 865, 926, 927 

ائولو گیوس 4 ,383 :۶بازوهاب۴ 

ائومنیوس ۱۳6۲15 (حد 260- حد 311), خطیب و استاد معانی بیان 
رومی: 22, 149 

ائوناپیوس ۴۱۳۵۵۱۱15 (حد 420-345), استاد معانی و تاریخنویس فلسفه 
نو افلاطونی ساردیسی: 14, 

154 

ائونومیوسیان ۶۱1۲0۳۱/3۵۳5: آنومیان 

ابا اریخا دوم زراب (24/21/5) .وبی: بهونی: و بانی: اعادمت 
سورا: پا 443, 453, 461, 463, 

79 

ابا امنه ۸۵۵0۵ ۱(۲۱۱۵, پزشک بابلی (مط" قرن چهارم): 459 

ابراهیم 0۱ جد اعلا و موجد ملت بهود از طریق اسحاق. و جد 
اعلای اعراب از طریق اسماعیل 

(مط": حد 1550 ق م): 205 206, 237 271 277 292, پا454, 
7 5۱32 

ابراهیم/ابراهیم بن ولید. سیزدهمین خلیفه اموی (127-126 ۰" ق): 252 
ابراهیم ادهم/ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور بلخی (فت: حد 161 


ق), زاهد و عارف ایرانی: 333 

ابراهیم الفاسی, زبانشناس بهودی (مط" 980): 506 

ابراهیم بن حییا 1065-1136) ۸۵۲۵۲۵۲۲ 06۱ ۳۱:۷۷۵), فرهنگنامه نویس 

یهودی اسیانیایی: 15ظ, 

1313 9 

ابراهیم بن داوود: ابن داوود 

ابراهیم بن داوود اهل پوسکیر ۸۵۲۵/۱۵۲۲ 06۲ ۱۵۵۷۱0 0۴ ۲65۳050۱ (حد 

1198-5), تلمود شناس 

فرانسوی: 530, 533 

ابراهیم بن مایر بن و ابن رز ابراهیم 

فیلسوف مذهبی: 530 

ابراهیم بن مهدی (فون ! 224 ق‌ 1 برادر هارونالرشید و از مدعیان 

خلافت عباسی: 357 

ابرخس ۲۱۱۵0۵۲0۳۱15, ستاره شناس, ریاضیدان. و جغرافیدان یونانی 

(مط " فرن دوم ق م): 310 

ابرو, رود 3۳0" شمال خاوری اسیانیا: 3 843 

ابریشم سازی, صنعت: 146, 147 

ابله ۵00۱۱2, شهر قدیم, شمال بصره: 270 

ابن ابی اصیبعه, موفق الدین ابوالعباس احمد بن قاسم 668-600 و" ق)؛ 

طبیب عرب: 407 

ابن ابی العوجا عبدالکريم (فت" 155 و" ق), از مشاهیر زنادقه و از 
بان به ثنویت ِِِ 272 

آبن ابی عامر, محمد. 

ابن اثیر. عزالدین 0 علی (630-555 و" ق), تاریخنویس عرب: پا 

203 

ابن اسحاق/ابو عبدا محمد بن اسحاق بن یسار (فت": حد 159 ه" ق), 

محدث و نویسنده عرب: 209, 305 

ابن الاشعثت: حمدان قرمط 

ابن البیطار. ابو محمد/ابو محمد ضیاالدین عبدا (فت" 646 ه 

گیاهشناس و داروشناس مسلمان 

اسپانباین:9 

ابن العبری آلتی" بار هبرایوس[ 5۲ 15ع۳۱۵0۲۵/یوحنا غریفوریوس 

ابوالفرج بن العبری الملطی (685-623 

ق), تاریخنویس, نحوی, فیلسوف, طبیب, و ادیب مسیحی شامی: 361, 

12589 


ق) 


ابن العربی, ابوبکر محیی الدین محمد (638-560 و" ق), از بزرگان و 
دانشمندان صوفیه اسیانیایی: 423, 

1914 

ابن القفطی, جمال الدین ابوالحسن علی (646-568 ه" ق), تاریخنویس 
مصری: 407, 410 

آبن الندیم, ابوالفرج محمد بن اسحاق (فت" 385 ۲۰ ق), تاریخنویس و 
شرح حال نویس بغدادی: 305 ِ 

ابن باجه/ابوبکر محمد بن یحیی, لتی" اونياکه (فت" 533 ه" ق), فیلسوف و 
دانشمند مسلمان اسیانیایی: 424, 

1269 8 

ابن بطوطه/ابو عبدا محمد بن عبدا طنجهای (779-703 ۰" ق), جهانگرد 
ابن جبرون/ابن جبرول/ابن گبیرون, لتی" آویکیرون (1085-1021), شاعر 
و فیلسوف بهودی. 6 4 47, 

,1272 ۰1268 1264 1209 1208 ,533 520 519 506-8 
1333 1300 7 

ابن جبیر/ابوالحسن محمد بن احمد کنانی (614-540 ۰" ق), جهانگرد 
عرب: 420, 776, 923 

ابن جناح, پونس 995-1050) ۱۵۲ ۵7661۱(), دستوردان یهودی اسیانیایی: 
206 

آبن جهور. 2:78 

ابن حبیب: 429 

ابن حزم, آبو محمد علی بن احمد (456-384 ه" ق ), فقیه,. طبیب. شاعر, 
و فیلسوف اندلسی: 388 

ابن حسن. یکوتیئل بن اسحاق (فت" 1039), دولتمرد بهودی اسیانیایی: 
507 

ابن حوقل/ابوالقاسم محمد بن حوقل بغدادی, جهانگرد و جغرافیدان عرب 
(مط" 365-331 ه" ق): 266, 

371 207 2 

ابن خردادبه: ابن خرداذبه 

ابن خرداذبه/ابوالقاسم عبیدا بن عبدا (فت" 300 ه" ق), جغفرافیدان ایرانی: 
1 480 

ابن خلدون/ابو زید عبدالرحمان (808-732 ه" ق) تاریخنویس عرب, و 
عالم فلسفه تاریخ: 174, 256, 


597 424 ,09 8 

ابن خلکان/شمس الدین ابوالعباس احمد (681-608 ه" ق), تاریخنویس 
عرب: 317, 318, 323, 407 

ابن داوود, ابراهیم بن داوود هالوی (حد 1180-1110), تاریخنویس. 
فیلسوف, پزشک, و ستاره شناس یهودی 

اسپانیایی: 520, 521, 1208, 1264 

ابن رشد آلتی" اوروئْس[, ابوالولید محمد بن احمد بن محمد 5/۸/6۲۲0 
520-5) ۰" ق), فیلسوف 

مسلمان اسپانیایی: 152 320, 322, 326, 328, 330, 420 422, 
429-4 435 72, 521, 522 

,1287 1285 ,1272-1277 ,1264-1269 ,1211 1208 79 0 
,1303 ,1301 15 4 

2 1341 1414, 1417: شرحهای بر فلسفه ارسطو: 428: فلسفه 
: 428-426: رواج - در ارویا: 

1400 1301 294 272-1277 ,1266- 4 

ابن زهره ابو مروان عبدالملک, ی اونزوئار (557-484 ق), پزشک 
مسلمان اسیانیایی: 420, 1208 

ابن سریح/ابو یحیی عبیدا (فت" حد 125-105), خواننده و موسیقیدان 
عرب: 357 

ابن سینا: ابو علی سینا 1 

ابن طفیل, ابوبکر محمد بن عبدالملک بن محمد بن محمد, لتی" ابوباکر 
۳ 

مسلمان اسپانیایی: 424 425, 426 

ابن طولون, 

ابوالعباس احمد (فت" 270 ۰" ق), موسس خاندان طولونیان در مصر: 
1 7 365, 366 

ابن طولون, 

مسجد, قاهره: 349, 365, 366, 1157 

ابن طیب, 

رنگرز بغدادی: 284 

ابن عزرا, 

خاندان ۱0۳ ۲2۲۵, خانواده بهودی اسپانیایی: 473, 508, 510 

ابن عزرا, 

ابراهیم (1164-1089), شاعر. دستوردان. فیلسوف. و پزشک بهودی 
اسپانیایی: 510-508 515 

ابن عزرا, اسحاق. شاعر بهودی اسپانیایی (مط" قرن دوازدهم): 508 


از واه شین تعقومه زو دراه هد ار ایا غرم فرویی 
بهودی اسپانیایی: 508, 509 

ابن عزرا, یعقوب (مط" قرن دوازدهم): 508 

ابن عزرا, یوسف (مط ! قرن دوازدهم): 5209 

279 

ابن عوام, ابو زکریا یحیی بن محمد, عالم کشاورزی اسپانیایی (مط" قرن 
ششم ه" ق): 419 

این فرناشس۰ فرط :380 

ابن قتیبه, ابو محمد عبدا بن مسلم (276-213 ۵" ق), تاریخنویس و 
ید۶ و لغوی مسلمان: 305 

ابن گبیرون: ابن جبرون 

ابن ماسویه, ابو زکریا یوحنا (فت" 243 و" ق) طبیب مسیحی دربار 


عباسیان: 6 

ات سا اد الصانش ام رای رت او اب فاین علی 2 
248 

ابن میکاس: یوسف بن مایر هالوی (7 141-107 1) پژوهنده و تلمودشناس 
اسیانیایی: 521 


ابن میمون. موسی 1135-1204) ۵۳۳۱0۳۱065), پزشک, فیلسوف, و 
ربی یهودی اسیانیایی: 323, 

58 9 469, 469 ۸92, 94 505, 5:16, 518ظ, 521-531, 33ه, 
4 022, 1028, 12064, 

8 1273 1277, با1284, 1285, 294, 1303, 1332 

ایق سای مایق ای تیه رت ی ار ایا انس ان 
205 

اين هیثم. 7 ین حسن بن حسن, لتی" آلهازن (430-354 ه" ق), 
313 19 367 308 ۰1338 ووو1. 1340 

70 مضص ری 267 

اه اه 120 و و و ام ای و 
اسپانیایی: 533 

انوا آعافیة, 

مایر بن تودروس هالوی (1244-1170), مفسر تلمو, متفکر, و شاعر 
بهودی اسیانیایی: 530 

ابوالعباس اشبیلیهای: نباتی 


اتوا تفا ههاایو اسان اسماغل بم. قاس ون نم ی ار شا ره 
2895 

اما لاه یی او لها آخمخن ها هم مان نمی 9و ده 
ق), شاعر, فیلسوف, و نویسنده 

عرب: 326, 342-338, 351, ۸11, 1414 

اتوالقدا/الملک: الخذید عمادالدین انهالمدا اسفاغل ین غلی ( 2602 
ق), تاربخنویس و جغرافیدان 

عرب.: 8 

ابوالفدا, , چشم پزشک بهودی (مط ! قرن دوازدهم): 216 

ابخالفرخ اضبیای تارج عیرس 02۱ وتا 
تاریخنویس عرب زبان؛ 336, 375 

ابوالقاسم زهراوی, لتی" آبولکاسیس (فت" حد 404 ه" ق), بزرگترین جراح 
ذوره اشلامی :289 

ابوالقاسم قشیری (465-376 ۰" ق), فقیه شافعی نیشابوری: 330 
اوالعانشم فخف ان الفا یه تون او رف رو فاضی ای 
موسس سلسله بنو عباد: 279 

عیاش (28 258 اقا رباضیدان 

شتا فتاه ایزانی: :511 

نفک ای دافم اه ها ات 1۳3۰11 
0 8): 212-210, 225, 244-241, 

329 ,292 ,90 6 

ابو جعفر: منصور (خلیفه عباسی) ۲ 
ابوجهل/عمرو بن هشام بن مغیره المخزومی (فت" 2 ه" ق), از توانگران 
قریش و از دشمنان محمد(ص): پا 

212 

ابی یف اایق تفه مان ین یت (90 با 02و وا روا ان اتید 
حنیفه: 289, 290 

ابو حنیفه دینوری: دینوری 

ابوریحان بیرونی/ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (440-362 0 ق), 
ریاضیدان, ستارهشناس, 

جفرافیدان, و فیلسوف ایرانی: 262, 313-311, 317, 319, پا322, 
228 33 


410 331-33 

ابوسفیان/ابوسفیان صخرین حرب بن امیه (فت" 31 ه" ق). از توانگران 
قریش, پدر معاویه: 212, 215, 19 2, 

26 

0- حد 375 ۰" ق), فیلسوف و منطقی 

معروف بغداد: 325 

ابوسهل مسیحی/عیسی بن یحیی جرجانی (401-361 ۰" ق), طبیب و 
حکیم ایرانی, 317 

ابوطالب/ابوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب (فت" 3 ق ه" < ۵19 يا 620 
عمو و مربی و حامی 

محمد(ص): 207, 210, 211 

ابوعبدا محمد اول, ملقب به الغالب با, موسس سلسله بنونصر يا بنوالاحمر 
(671-629 ۲۰ 8): 402 

ابوعبیده/ابوعبیده عامر بن عبدا بن جراح (فت" 18 و" ق). از صحابه 
پیامر(ص)؛ فرمانده لشکر اسلام در 

زمان عمر: 245 

ابوعلی سینا, لتی" اویکنا/ابوعلی حسینبن عبدا بن حسنبن علی بن سینا 
(428-370 ۲۵ ق), دانشمند, 

فیلسوف. و پزشک ایرانی:261, 287, 296, 312, 313, 320-317, 
329-6, 331, 332 393 6ظه, 

0 25 426 519 521 522, پا527, 1339 1342, 1414, 
7 پزشکی : 2806, 319-317: 

ترجمه آثار به لاتینی: 1208, 1209: و فلسفه ارسطو: 326 327: 
فلسفه : 322, 329-326, 428: تاثیر بر 

فلسفه مدرسی: 327, 328, 434, 1211, 1264, 1268, ۰1273 1277, 
0 "1۳ 

ابوعیسی بن اسحاق اصفهانی, معروف به عوبدیا يا عبیدا (775-754), 
بانی فرقهای بهودی در ایران که خود را 

مسیحای موعود میخواند: 492 

ابومحمد علی بن حزم: ابن حزم 

ابو مروان بت زهر اشبیلیهای: ابن زهر 

ابونواس (فون ! حد 200 معروفترین شاعر عرب دوره عباسیان: و 2 
2 7 339 

ابوهریره (فت" حد 58 ه" ق), از صحابه محمد(ص): 221 


ابویعقوب یوسف/ابویعقوب یوسف بن عبدالمومن, سلطان مراکش, از 

سلسله موحدون (580-558 ه" ق): 

424-426 ,02 1 

ابویوسف, یعقوب بنالمنصورء ملقب به المنصور باء سومین سلطان مراکش 
ز سلسله موحدون 

429 ,428 ,416 01 :)580- 596( 

اپیروس ۲0۱۲۱15, ناحیه قدیم, شمال یونان: 35, 36, 582, 788, 860 

اپیکتتوس ۴۶0۱616]15, فیلسوف رواقی رومی (مط" 100): 126 

اییکور 341-270) ۴0۱۱۲5 ق.م), فیلسوف یونانی: 14, 1266 

اپیکوری. فلسفه 528 ,152 :01011۲63015770 

اتابکان موصل,؛ از خاندان ملوک معروف به آل وی ([521- حد 660 ۵" 

ق): 396, پا3 77 

اتابک سنقر: اق سنقر 

اتاژنرو (< مجلس عمومی طبقاتی) ۵5 ۲۵۱۷۲۱0, در تاریخ فرانسه, 

مجلس ملی مرکب از نمایندگان طبقات 

سهگانه: 911, 1074, 1090, 1434 

اتامپ 27065 شهر. شمال فرانسه: 902 

اترار 01۲۵۲, شهر قدیم, ترکستان شوروی کنونی, احتمالا مطابق با فاراب 

اتروسکها ۶۲۲۱56۵۲5, ساکنین اتروریا, عالیترین تمدن ایتالیا قبل از دولت 

روم . 954 

اتریش ۸۵۱5۲۲۱۵, کشور: 790, 861, 864, 867, 868, 880 

اتزل ۴126۱: آتیلا 

اتزلنبورگ 50 :۶26۱۳0۱۲9 

اتسلینو دا رومانو1194-1259) ۴226۱۱۱0۵ 05 ۳0۵۲۳۲۵۲۱0), سردار 

ایتالیایی. مخالف جدی دستگاه پایی: 948, 

1437 ,1399 ,1031 ,952 1 

اتلنی ۸۸۳۱6۵۱۳6۷ شهر, جنوب باختری انگلستان: 632 

اتنا, کوه ۴۲۳۵, اتشفشان زنده. سیسیل, ایتالیا: 950, 965 

اتندن ۸۶۳3۳0۱۲ ادینگتن کنونی, دهکده, جنوب انگلستان: 622 

اتين 516060, رهبر فرانسوی جنگ صلیبی خردسالان (مط" 1212): 

790 

اتين دو تورنه 1270 :5160۱6۲ 0۲ 1001۲۳۵1 

اتیویی ۲۱۱00۱2]]: حبشه 

اتلبالد ۴۶۲۱۵۱۵۵۱۵, پادشاه مرشا (757-716): 627 

اتلربت ۲۳6۱06۲۲, پادشاه کنت (616-560): 626, 689 


انلرد اول ۲۲۳۱۵۱۲60 ا, پادشاه وسکس (871-866): 626 

اثلرد دوم, ملقب به بینقشه. پادشاه انگلستان (1016-978): 623, 624 
633 634 

اتلفلید| ۴۲۳۱6۵۱۲۱602 (فت" 918), همسر پادشاه مرشا: 627 

اجیتا ۴009112: ادیت 

اجیدیو ۴0۱0۱0 (مط" قرن سیزدهم): 1273 

احد, کوه, شمال مدینه: 216: غزوه : 216, 217 

احکام پایی مزور ۳۵۱56 60۲6۵]015(]: مجموعهای از احکام کلیسایی که 
847-52 احتمالا در فرانسه نشر یافت: 678, 679 

احکام جعلی: احکام پاپی مزور 

احمدبن حمدیس (527-447ظ), شاعر سیسیلی: 371 

احمدبن حنبل/ابوعبدا احمدبن محمدبن حنبل (241-164 و" ق), از ائمه 
حنبلی: 290, 321 

اختراعات: ۱697 اروپاییان: 811, 1318, 1320, 1435: مسلمانان: 380, 
11 

اختیار/اختیارگرایی: آوگوستینوس و : 88-86 و ابنجبرون و : 519, 1272: 
ابنمیمون و ۰ 7 29 توماس 

آکویناس و : 1289 1290: جان اریجینا و : 614: گیوم دو پاری و : 
۶2 معتزله و : 321 

اخشید. محمدبن طفح. حعمران عربنژاد مسلمان مصر. موسس سلسله 
اخشیدیه (334-323): 362 

اخشیدیه سلسلهای از امرای مصر که بر آن سرزمین و زمانی 
بر شام و مشق فرمانروایی داشتند 

303 2 9 0 358( 

اخلاقیات: اسلامی: 226, 236-229, 273, 282, 286 458: اسلاوها: 
2 در انگلستان: 627: در ایتالیا: ۱ 
3-0 در ایران: 169 در بیزانس: 149 7ظ:5: توماس اکویناس: 
8 -1291: رواقی: 95: ژرمنها: 

0 39: سرفها: 721 722: شریک: 17, 91, 96-94: فرانکها: 116, 
7 مسیحی: 97-95 459, 

1080-7: وایکینگها: 657: بهود: 463-458, 487-483, 535 

اخوان الصفا, جمعیت سری فلسفی و عرفانی که در قرن چهارم ق در 
بصره و بغداد تشکیل یافت. و هدف 

ن ایجاد نوعی مدینه فاضله بود. 5 32060 


ادارسه ۸۱0۲۱5۱0 سلسله شیعه مذهب عرب در مراکش (364-172 ه" ق): 
22 

ادبیات: آلمانی: 1363 1371-1368, 1380-1376, 1389-1385 
آنگلوساکسون: 632-628: 

ارمنی: 261: اروپایی: 1397-1351 اسیانیایی: 914 917: در 
انگلستان: 632-629: 

ایتالیایی: 1431-1398: ایران ساسانی: 170, 171: ایرلندی: 103, 640- 
2 <6۵45: ایسلندی: 

1365-98 بیزانسی: 155-153 بومی: 1363: پرتفالی: 920: 
سلاوونیک: 691, 692 

عبری: 515-505: عرب: 305, 342-335 402 403: فارسی: 335, 
345-2, 417-407 

فرانسه: 912, 371, 1396-13901 - جنوبی: 1375-1371 - شمالی: 
1383-10 کاتالان: 1297: 

کلاسیک: 16, 80, 90, 94, 98, 108, 123, 640, 682, 684, 1203, 
4 ۰ 2 13599 / 

لاتینی: 697, 1259, 1359-1351 - در آلمان: 664, 665: - در ایتالیا: 
43-1, 126-123 - ژرمنها: 31 - 

در گل: 29 109-106 117, 118: - مسیحی: 72-69 90, 91 
وایکینگها: 657-655: ویلز: 638, 

5 896: پونانی: 569, 852: - در بلفارستان: 570: - در بیزانس: 
3 61:, 562, 568 

ادرت. سلیمان بن ابراهیم ۸0۲6۲ (حد 1235- حد 1310), ربی و پژوهنده 
بهودی اسیانیایی: 31< 

ادرد ۰۶0۲60 پادشاه انگلستان (955-946): 625 

ادریس, از پیامبران. مطابق با خنوخ در عهد قدیم: 237, 451 

ادریسی, ابو عبدا محمد, معروف به شریف ادریسی (560-493 ۰" ق)؛ 
جغفرافیدان و نقشهنگار مسلمان: 

921-923 ,18 ,294 3 

ادسا ۴۶06552/الرها, اورفه کنونی, جنوب ترکیه آسیایی: 63, 158, 162, 
1 762 ۰768 772, 773 

ادسیوس 5لا[۲065], فیلسوف مشرک یونانی (مط" قرن چهارم): 16 

ادکون ۶060۲, پدر اودو اکر, وزیر اتیلا (مط" قرن پنجم): 55 

ادگر ۰۶09۲ پادشاه انگلستان (975-959): 625 

ادلار آو بث ۸۵۸06۱3۲0 0۴ 86۲0, فیلسوف مدرسی, و ریاضیدان انگلیسی 
(مط " قرن دوازدهم): 434, 


1346 ,1337 1330 ,1329 9 

ادلارد بائی: ادلارد او بث 

ادلستن ۸00۱6510۳6 دهکده. نزدیک لندن: پا 1113 

ادم دو روس ۸۵5۲۲ 06 ۶۵5. کشیش و شاعر انگلیسی (مط" قرن 
دوازدهم): 1415 

ادمر هر رمک ۱1890 هل فا کار تون آفرای 
11605 

ادمنان ۰۸05۲۳۳3۲ روحانی و زندگینامهنویس اسکاتلندی (مط" 679): 
096 

ادمند 20۲۴۷۵, پادشاه وسکس (946-939): 625 

ادمند آنزاتساند ۵ ۵6 ۱۲۵۳05[0: ادمند دوم 

ادمند دوم, ملقب به آیرنساید (< آهنین پهلو), پادشاه انگلستان (1016): 
4 633 

ادمند ریچ. قدیس 21170-1240) ۴۵۳۴۷۵ ع۳), کشیش انگلیسی: 
13904 

ادنبورگ /ادینبورگ ۶01۳0۱۲9۲, شهر, جنوب خاوری اسکاتلند: 646, 895 
ادوارد ۴0۷/۵۲۵0 (حد 924-870), پادشاه انگلستان: 623 

ادوارد اول, پادشاه انگلستان (1307-1272): 482, 502, 738, 793 
889-7, 894, 895, 910, 

6 95:6, 1008, 1072, 1073, 1093, 1102, 1103, 1190, 1436 
ادوارد دوم, پادشاه انگلستان (1327-1307): 796 887, 890, 894, 
5 1111 

اودار دهم باوشان اسان 1927 112501377 895 

ادوارد خستوان (< معترف) ۶0۷/۵۲0 ۲۳6 00۳]6550۲, پادشاه انگلستان 
(1066-1042): 0۵36-634, 

73 1100, 1152, 1173, 1184, 1306: مقبره : 989 

ادوارد شهید ۴0۷/۵۲0 ۲6 ۱۱۵۲۷۲, پادشاه انگلستان (978-975/): 625 
ادویگ 20۷/۱9 پادشاه انگلستان (959-955): 625 

ادوین ۰۲0۷۳ شاه نورئامبرلند (633-617): 646 

ات ناحیر ام کامم هسیر مره ان معط قرو 
بازدهم): 634 

ادیث سوانزنک ۲01۳ 5۷۷۵۲۱5۲۱6۵۲ محبوبه هرلد اول: 637 

ادیتبوزیک ادتبه رک 

ادینگتن ۴01۳0910۳0: اتندن 

ار, شخصیت : کتاب سیاست 

اراسموس, دسیدریوس ۴۲۵5۲۲۷۲5 (حد 1526-1466), ادیب, مربی, و 


کشیش هلندی: 465, 1263, 1302 

ارتدکس شرقی. کلیسای 0۲۲۳۱0۵00۶ ۴۵5۲6۲۲ 0۱۱۲۵۲۱), عنوان جامعه 
کلیساهای مستقلی که اضل در _ ۱ 

۳۳ مسیحیت س رد میکند: 

2 با982., 984 1002 

ار تلتنکییز کف رشته کوه/کوه های معدنی 12040]20112012 بوهم و ساکس: 
2 862 

ارخماتئوس 1322 :۸۸۲۵۲۱۱۳۱۵۲۱6۱۷5 

اردان ۸۲۳05۲, در اساطیر ايرلند. شخیت نیمه افسانهای: 641, 642 
اردبیل. مسجد: 349 

اردستان, مسجد جمعه: 350 

اردشیر اول, اولین شاه ساسانی (241-226): 175, 176, 182, 183 
اردشیر سوم, شاه ساسانی (حد 629): 186 

اردن, رود 0۲050(: فلسطین: 1806, 350, 776, 940 

اردوان پنجم ۸۲۲۵۵۵۲۱۱15 ۷, آخرین شاه اشکانی (209- حد 224): 175 
اردوی زرین/التون اردو 601067 ۲۱0۲06, عنوان دستهای از قوم مفول که 
در حدود 1236 در ناحیه ولگای 

سفلا مستقر شدند و مملکتی با همین نام تاسیس کردند: 959 

ارسطو 384-322) ۸۲۱5۲۵۲6 ق م), فیلسوف یونانی: 14, 63, 124, 
1 70, 308, 527, 530, 6۵12 

,1225 ,1208 ,1164 ,1138 ,1082 945 ,822 796 79 7 
,1271-1280 ,1263 ,1259 7 

پا1284, 1286 292, 1300 1301, 1309, 1316, 1319, 1332, 
64 ۲ 1339, 1342, 

0 1414 1417 آلیزتوین ماکتونین ه 0و1 این زشد و 12 
6 47 1294: توماس 

آکویناس و : 1275, 1276, 1278, 1288, 1289, 1291, 1296-1294 
راجر بیکن و 1335: تاثیر 

بر فلسفه اسلامی: 309 20 324-322, 327, 328, 368, 428, 433 
تاثیر بر فلسفه مدرسی: 1060 

111 7 1245, 1246 1264 1265, 1269, 1270, -1272 
5 تاثیر بر فلسفه بهود: 518, 

1264 ,5:21 0 

ارشمیدس 287-212) ۸۳۲۱۱۳۲۱6025 ق م), ریاضیدان و فیزیکدان یونانی: 
4 209 1211, 1311 


ارل آو کورنوال 0۴3۲۱ 00۲۳۷/۵۱۱ ریچارد 

ارل آو لستر ۴3۲۱ 0۲ ۱61]8516۲: مونفور. سیمون 

ارماناریک ۴۲۳۱۵۵۲ (حد 376-350), پادشاه اوستروگوتها: 32 
ارمنستان/ارمنیه ۵۸۲۲۲6۲۱۱۵, ناحیه و مملکت قدیم. غرب اسیا: 7, 19, 64, 
1 1586 ۰176 177 1860, 

2 199 253, 263, 264 311, 393, ۸4۵04 431 پا46ظ, 52 
5 682, 684, ۰,768 6808, 3ظ8, 

10002 

ارمنیه: ارمنستان 

ارمنیها 1160 ,561 ,555 ,173 :۸۸۲۲۵۲۱۱۵05 

ارمیتاژ موزه ۲۱۵۲۳۸۱۲۵96 لنینگراد: 185 

ارنگو ۰۸۲۲۵۲90 مجلس عامه ونیز: 929 

ارنول ۶۲۳0۱, وقایعنگار: ۰779 785 

ارنولف ۶۲۲۱۲/۲, راهب دیر کنتربری (مط" قرن دوازدهم): 1153 

اروپا ,173 ,169 ,144 ,100-126 ,95 ,56 ,55 ,52 ,50 ,30 :۴2۱۱۲۵۵6 
800-0 ,578-666 ,268 انتقال 

فرهنگ و تمدن اسلامی به : 311-309, 316, 318, 319, 337, 366, 
9 1 37, 389, 419, 434-432, 

761-8 انقلاب اقتصادی : 849-800, 1215, 1259 غلبه مسیحیت 
بر : 694-684 فتودالیسم در : 

714-1 یهودیان 483-471, 504-493 517-513, 524 

اروه دو لّون 803 :۲۱۵۲۷ 06 0۲۱۲ 

اریجینا, جان ۶۲۱0602/لتی" یوهانس سکوتوس اریوگنا (حد 810-حد 877)؛ 
عالم الااهی و فیلسوف مدرسی 

ایرلندی: 153, 579, 616-613, 623, 640, 1312 

اریک اول ۲ ا, فرمانروای نروژ (1015-1000): 648 

اریک پنجم گلیپینگ ]۶۲ ۷ 0۱۱00۱۳9, پادشاه دانمارک (1286-1259): 
971 

اریک نهم, شاه سوئد (1160-1150): 862 

اریک سرخ ۴۲۱ ۳6 ۲60, سرکرده نورسها, کاشف گروئنلند (مط" قرن 
دهم): ۸649 650 

اریوگنا, یوهانس سکوتوس ۴۲۱۷۸96۱3: اریجینا, جان 

9 ۰170 178: در ایرلند: 102: سرفها: 719 841, 842: فتودالی: 
7 748: کشیشها: 58, 

9 68 681 ۰700-702 706, 709, 995: کلیسا و : ۰77 96, 974, 
6 10860 : مسیحیان: 


1086-8: وایکینگها: 651: یهودیان: 460, 461, 485, 486, 535 
ازمیر/ین" سمورنا 5۲۳۷۲۲, شهر, غرب ترکیه: 14, 560 

ازوپ 620-560) ۸6500 ق م), فابل نویس یونانی: 1396 ر 

اژه, دریای ۸6963۲ ع56. شاخهای از مدیترانه, بین یونان و اسیای صغیر: 
1 809, 928 

ازهای. مجمعالجزایر ۸6963۲ وعاوا, مجموعه جزایر متعدد دریای اژه: 
7 789 

ازیکا ف1و2, پادشاه ویزیگوتها در اسپانیا (702-687): 472, 479 

اسیانیا -802 ,750 ,742 ,716 ,702 ,697 ,694 ,678 ,673 :5010 
5 ,814 ,6812 ,6811 ,805, 

,1122 ,1098 ,1057 ,1053 ,1031 ,1030 ,1018 ,1013 ,95< 1 
,1151 ,1128 ,1125 ,1123 

,1207 1198-1200 ,1194 ,1192 ,11863 ,1182 ,1169 7۷ 
,1242 ,1225 ,1221 ,1220 0 

4۵4 299 1324 1338 1348 1363-1365 1373 1434, 
7 3 ی اسلامی: 8, 29, 

,310 ,304 ,303 281 ,280 ,267-269 ,265 ,260 ,253 201 7 
,3060 ,3560 ,346 5 9 

2 372-392, ۸01-404 ۸424-429 433 434 469 5 472-47, 
8 506-508, 518ظ, 222, 

98 723 917: تمدن و فرهنگ -: 392-379, 404-402, 407, 408, 
429-4 433, 434: ونیز: 

اتدلشن «خله ترهها به.: 29 48 49 مرو 429 و 11 
4 سلطه فرانکها بر : 594 

ی ویزیگوتها:55, 60, 115, 121-118, 133, 141, 372, 444, 479 
3 778 پا1323: ی 

مسیحی: 376, 378, 401, 504, 509, 12:, 591-588 715 804, 
918-13: یهودیان : 120, 444, 

,۵00 ,504 ,495 ۸494 91 ,489 ,485 ,484 ,472-479 ,70 58 
,214-518 508-2 

917 ,913 ,588 ,521-51 

اسپانیایی, زبان 1208 ,480 ,119 :50۳15۳0 

اسپینوزا, باروخ 1632-1677) 50۱۳۱023), فیلسوف هلندی: 509, پا527, 
9 30:, 281, 12863, 

132 

استاگیرا 1091۲, شهر قدیم, مقدونیه. شمال خاوری یونان: پا 324 


استانبول الا۱5]200, شهر, ترکیه: 329, 566: نیز: قسطنطنیه 

استخر, شهر قدیم فارس, ویرانه هایش اکنون نزدیک تخت جمشید: 168 
استر ۲5]۳۱6۲, نام شخصیتی در عهد قدیم, ملکه خشیارشا: 457 
استراتگوس 05و6اج:ای, فرماندار نظامی هر یک از تمهای امپراطوری 
بیزانس: 557 

استر گوم ۲5<16۲90۲0, شهر, شمال مجارستان: 861 

استرمادورا ۴5]۲۵۲۳۵0۱۲۵, ناحیه, غرب اسپانیای مرکزی: 377 

استروک, ابا ماری بن موسی بن یوسف/دون استروک ۸5۲۲۲0۲ (مط" 
حد 1300), عالم الاهیات و 

نویسنده یهودی فرانسوی: 530, 531 

استکهلم 51001۱0۱۳۲, پایتخت سوئد: 806, 871 

استوارت 53۲۲, خاندان پادشاهی اسکاتلند و انگلستان: 893 

استونی 12201011 جمهوری, شمال خاوری اروپاء؛ جزو اتحاد جماهیر 
شوروی: 87 

استونیاییها 5۲0۲۱۱۵۲5/اسنها, اهالی استونی: 862 

استه, خاندان 5۲6ع۴, خاندان اشرافی ایتالیایی: 928 

استه, آتتسود//, از اشراف ایتالیایی: 1268 

استها ۴5۳۱5: استونیاییها 

اسحاق ۱5۵20, فرزند حضرت ابراهیم از ساره: 292 

اسحاق. راهب قرطبی: 383 

اسحاق, گائون و رئیس آکادمی بابل در فیروز شاپور (مط" قرن هفتم): 
167 

اسحاق اسرائیلی: اسرائیلی, اسحاق بن سلیمان 

اسحاق اول کومننوس ۱5۵26 ۱ 0۲۱۳6۵۲۱۱۷۷5, امیپراطور بیزانس (1057- 
9 << ۱ 

اسحاق دوم, ملقب به آنگلوس. امپراطور بیزانس (1195-1185 و 1203- 
4 7860 

اسحاق بن باروخ 1035-1094) ۱5326 06۳۱ 5۵۲۱6۲), ستاره شناس و 
تلمود شناس بهودی اسپانیایی: 

73 

اسحاق بن حنین, ابو یعقوب (فت" حد 298 ۰" ق), طبیب و ریاضیدان 
عرب: 308 

اسحاق بن عزرا: ابن عزرا, اسحاق 

اسحاق بن مایر ۱5۵2 06۲ 6۱۲, تلمود شناس بهودی (مط" قرن 
دوازدهم): 513 

اسحاق بن مردخای 517 :»۱992 06۳0 ۷0۲06۵1 


اسحاق سوری. قدیس ۱5۵36 0۲ 5۷۲۱۵, بانی اولین دیر در قسطنطنیه: 79 
اسحاق موصلی/ابو محمد اسحاق بن ابراهیم موصلی (235-155 ه" ق)؛ 
موسیقیدان و شاعر معروف 

عرب: 357 

اسحاق نابینا ۱5۵۵6 ۳6 6۱۱00 (حد 1235-1160),قباله شناس یهودی 
فرانسوی: 533 

اسحاق نیحا ۱5۵2 ۱۱۵06۱۵ امورای فلسطینی (مط" قرن سوم): 448 
اسرائیل. قوم ۱5۲26۱: بهودیان ۲ 
اسرائیل, بخش شمالی مملکت , بنی اسرائیل بعد از تقسیم ان به دو 
قسمت شمالی و جنوبی (حد 930 ق‌ ۳ 

است: 525, 526 

اسرائیلی, اسحاق بن سلیمان ۱5۲۵6۱1 (حد 855- حد 955), پزشک و 
فیلسوف بهودی مصری. : 15 

1333 ,1277 ,1209 ,1208 ,518 6 

اسرافیل ۱5۲۵]6۱, از فرشتگان مقرب خدا: 229 

اسفزاری,. مظفر: مظفر اسفزاری, ابو حاتم 

اسکات. قوم 50011۳: سکوتها 

اسکاتلند 501270/لتی" کالدونیا, قسمت شمالی بریتانیای کبیر: 100, 
7 639, 641, ۸647 876, 

0 883, 887 888, 891, 892, 894 895, 921, 1098, 1171, 
0 1298 حمله وایکینگها به 

: 575, 646: مسیحیت در : 686, 687: نژاد مردم : 645, 646 
اسکاندیناوی 56۵۳00۱۳۱3۵۷12, ناحیه, شمال اروپا: 267, 555, 579-575 
9 623 6۵47, ۸650 651, 

,1304 ,1198 ,988 ,871 870 ,862 ,844 ,806 ,805 ,657 655 
1396 4 

اسکس ساکس خاوری, مملکت قدیم, جنوب خاوری انکلتتیتان؛ 
1 897 

اسکندر افرودیسی ۸۱۵۵۲۳06۲ 0۲ وو۸0۳۱۲۳۵0]5, فیلسوف مشایی 
یونانی (مط": حد 11-198 2): 308, 

1209 ,945 8 

اسکندر ترالسی ۸۱6۵۲06۲ 0۲ 5ع/۲2۱], پزشک یونانی (مط" قرن 
ششم): 150 

اسکندر کبیر ۸۱۵۷۵۲۱06۲ 1۳6 ۵۲6۵1, پادشاه مقدونی (323-336 ق م): 
3 158, 175, 182, 880, 

1392 ,1310 0 


اسکندریه ۸۱6۶۷۵۲۱0۲۱2 شهر و بندر. مصر: 14, 43, 58, 74 پا۰77 9 7 
1 47, 152-150, 158, 

,399 ,396 ,369 ,366 ,361 ,360 ,348 ,308 ,267 ,259 ,181 ۶2 
22 ,510 ,70 ,444 7 

55 584 684 803 931, 980 1203 1207 1258, 1386: 
اسقفیه : 12, 13, 25, 65-63, 142 

اسکندریه, کتابخانه: 361 

اسکندربه, موزه. : 151 

اسکوریال ۶560۲101, کاخ و صومعهای نزدیک مادرید. اسپانیا: 329 
اسکولاستیسم 51۱0۱251101517: مدرسی, فلسفه 

اسکی شهر ۴5۷۱56۱۱۲: دورولایوم 1 

اسکیموها ۴5۳۱۵5, قومی احتمالا آسیایی ساکن سواحل شمالگانی 
امریکای شمالی, جزایر خاوری شمالگان 

کانادا, و سواحل بی یخ گروئنلند: 646 

اسلام. دین: 240-206, 333, 458, 467, 468 475 481 520, 522 
58 78 598, 6۵84 

1 1211, 1270, 1319, 1320: و بردگی: 210, 211, 231, 236, 
89 حکومت در : 214 

6 227 234-236, 288: شعایر مذهبی : ۱278-271 مذاهب : 278 
9 289 290, 333, 334/ 

منابع 240-236: و مسیحیت: 239, 240 

اسلامی, تمدن و فرهنگ: 435-241 505, 518: در اسپانیا: 8, 29, 197, 
1 253 260, 265, 

360 ,356 ,346 ,337 ,319 ,310 ,304 ,303 281 ,280 267-9 
401-404 ,372-392 2 

424-9 433 434 469 472-475 478, 506-508, 518 522 
8 913-917: در افریقا: 8, 

,401 00 ,395 ,391 ,390 ,381 371-373 ,360-369 ,334 1 
678 ,524 ,19 4۸0 ۵4 

در سیسیل 371-369: در شرق: 358-241, 398-392 406-404, 408- 
7 1 424-42: نفوذ در 

اروپا: 311-309, 316, 318, 319, 337, 369-366, 371, 389, 419, 
434-2 ۰79 1117, 

208-0 1264, 1266, 1301 انحطاط : 432-429 

اسلاوها 5۱2۷5, دسته نژادی و زبانی از اقوام هند و اروپایی: 8, 128, 
1 80, 501, 543, 545, 49ه, 


2۸ 55ظ, 58ظ, 569-577, 594 597 606, 658, 683, ۸691 ۵92, 
6 ۲ 746 795, 859, 

1098 ,1077 ,6869-8971 063 

اسلاوی, زبان: سلاوونیک, زبان 

اشمار در آنویک با 212 

اسماعیل (فت" 142 و" ق). فرزند امام جعفر صادق(ع), که فرقه 
اشفا له آف‌صمت اشت :ددد 

ماع لش نهیم اد ها و0620 27:2 

انتحاعلی طا هه اما اه رقم 

اسماعیلیان الموت: حشيشبه 

اسماعیلیه, فرقه/قرامطه, فرقهای از شیعه که امامت را بعد از امام جعفر 
صادق(ع), حق پسر بزرگ او 

اسماعیل میدانند: 333, 334, 369, 394, 395 

اسندن ۰۸553۳0۱1۲ محلی احتمالا در اسکس, انگلستان: 624, 633 
اسینیان 556۲۱65, فرقه مذهبی یهود: 74, 532 

ای هر 

اشداون 600۱( شهر, جنوب انگلستان: 022 

ای ایوالکفیه اند الخس لین اسارن ‏ ف هه 
متکلم شافعی و موسس و موجد 

مذهب مخصوص به اشاعرم در کلام و عقاید: 3 (< 

اشعیا ۱5212۳ از انبیای بزرگ بتی اسرائیل (مط" 710 ق م): 226 
اشکانیان ۸۲5۵۱05 سلسله پارتی که در قسمتهایی از ایران با 
سرزمینهای مجاور سلطنت کردند (حد 250 

ق م-226 م): 169, 107, 175, 183 

اشکناز ۸5۲۱۲۵۲۱۵2 در عهد قدیم, نام نوه پافث و جد ساکنان اشکناز یعنی 
کناره شمالی دریای سیاه: پا 472 

اشکنازی ۸6۲۷۳۵21۳۱ عنوان یهودیان آلمانی, در مقابل سفارادی که به 
بهودیان اسپانیا اطلاق میشود: پا 

489 ۸ 

ات تاعظ ره دود 9227 )ورن وب فهتهم: رخ اوقت وی 
کننده تقتیو رای * 447 

اش این اس لو امه هه و اي تما تس ۵ 
پایهگذار تراژدی یونانی: 361 

اصالت تسمیه ۱/0۳۱۱۳۱5۲اصحاب تسمیه, آموزهای در فلسفه قرون 
وسطایی مببی بر اينکه کلیات پا 

مثل عمومی در واقع چیزی جز کلمات نیستند و فقط اشیا و اشخاص 


انفرادی وجود حقیقی دارند: 1237, 

1341 ,1261 ,259 ,/240 8 

اصالت تصور کلی 00۳۱60۲۷۱57۱ آموزهای در فلسفه قرون وسطایی, 
مبنی بر وجود کلیات يا مثل ۲ 

عمومی در تصورات انسان, و در حقیقت امیزهای است از واقعیردازی و 
اصالت تسمیه:1240, 1241, 1261 

ان او سای راهم من ارس خفرا فان هاش | بط 
اواسط قرن چهارم ۰" ق): 294 

اصفهان: 182, 261, 296, 317, 398, 404 492 

اصفهان, مسجد جامع: 394, 404 

اصفهان بن قره: 421 

اصناف: 832-826: در اسپانیا: 917: در انگلستان: 829-827, 832: در 
ایتالیا: 37, 826, 927: 

در ایران: 173: در بیزانس: ۰560 561: صنعتگران بهودی: 479: در 
فرانسه: 827, 830, 832 

اطلس. کوه های ۸۲۱۵5, شمال باختری و شمال افریقا: 01 

اعتراف 00۳۴65510۲0, در مسیحیت, اعتراف توبهکار به گناهان: 971 
اعتقادنامه حواریون ۸۵05۱65 ۲۵۵0, اعتقادنامهای که در کلیساهای 
محافظهکار غربی خوانده میشود و 

در قرون وسطی ان را از حواریون مسیح میدانستند: 017 

اعتقادنامه نیقیه ۱6۲6( ۲۵60, اعتقادنامه نخستین شورای نیقیه: 12, 
13, 44 71 7۵, 78 

اعراب ,238 ,235 ,229 ,185-187 ,181 ,151 ,142 ,29 ,8 :۸۲۵06 
۵4 ,45 242-2, 

473-75 5:44 703, با762, 772, 814, 822, 842, 1098, 1157: 
در دوران جاهلیت: 206-197, 

1 دین -: 198, 200, 205, 206, 208: حمله به اسپانیا: 8, 29, 120, 
4 472: حمله به افریقا: 

2 4 134 و فتح ایران: 173, 180, 187-183: مسلمان: 242-206: 
, نیز: اسلامی, نمدن و 

اغالبه 0 سلسلهای از سلاطین عرب شمال افریقا که پایتختشان 
قیروان بود (296-184 ۰" ق): 

915 ,369 ,363 2 

اغمات ]۸0۱۳۱۵, شهر, شمال مراکش: 391 

افخارستیا ]۴۱:۳۵۲15: قربانی مقدس 


افرایم, قدیس ۶306-۶373) ]9. ۴0۱۲۵۱۳۲), از مجتهدین کلیسا و عالم 
الاهیات سوری: 1327 

افریقا 197 ,182 ,179 ,146 ,144 ,134 ,120 ,81 :۵۲۲۱6۵-پا199, 
8 253 268, 443, 469, 

0 2 75 5:18, 5:26, 544, 5:87, 597, 716, 793 802, 924, 
58 314 ی اسلامی: 8, 

,401 00 ,395 ,391 ,390 ,381 371-373 ,360-369 ,334 1 
078 ,5:24 ,19 40 ۵4 

3 922: ی روم: ۰7 21, 29, 35, 38: کارتازی: 134: مسیحیت در : 
0- 62, 93-81, , 142, 

2 6073 684: ی واندالها: 48, 49, 5ه, 60, 62, 92, 93, 133, 134 
افریقیه ۱۲۲۱۵۱۷2, نامی که جغرافیدانان عرب به قسمت خاوری ممالک 
بربر میدادند: 48, 362, 365 

افسوس 15ا5ع۲0۳6, شهر یونانی قدیم, غرب آسیای صغیر: 16, 62, 63, 
8 162 5:48, 560, 980 

افسوس, سومین شورای جامع, در باب مذهب نسطوری (431): 88, 980 
افغانستان 261 ,168.253 :۸۸۲0۲۱3۲۱۱5۲21 

افلاطون 427-347) ۲۱۵0 ق م), فیلسوف یونانی: 14, 17, 151, 152, 
۰۵ 323-320, 328 397, 

6 486 520, پاد33ط, 534 ۸613 ۸652 1032, 1082, 1210, 
1 1236, 1237, 1240, 1249, 

1257-1259, 1264, 1270, 1271, 1280, 1286: آوگوستینوس و : 
2 83. 91 تاثیر بر فلسفه مسیحی: 

9 1259, 1270: ترجمه آثار به عربی: 308, 309: مدینه فاضله : 91: 
مثل : 23, پا449, 615, 1236, 

1 7 

اقریطش: کرت 

اقلیدس ۳۱1۱۱0, ریاضیدان یونانی حوزه علمی اسکندریه (مط" 285-328 
ق م): 124, 308, 318, 368, 

1417 ,1339 ,1336 ,1311 ,1264 ,209 ,1208 64 9 

اقیانوس اطلس ۵۱۵۲۱۲۱ 06۵۲, بین اروپا, امریکاء و افریقا: 253 
2 419, 594, 652, 804, 910, 989, 

1117 

اقیانوس کبیر ]۳۵ 0663۲, از تنگه برینگ تا جنوبگان و از سواحل 
باختری قاره امریکا تا استرالیا و آسیای خاوری 

ممتد است: 861 


اقیانوس هند ۱۳۵1۵۲ 06۵۳0, از هندوستان تا قاره جنوبگان و از شرق 
افریقا تا تاسمانی ممتد است: 147, 361, 

2:17 

اکباتان ۲0۵]۵۳2, پایتخت قدیم مادهاء همدان کنونی: 168 

اکتاویانوس 013۷13۳0: یوآنس دوازدهم 

اکتسیس. بيانیه ۲۷۲۳۱695, هراکلیوس: 077 

اکسپرسیونیسم 606۲55[0۲15۲۲, شیوهای در هنر, که هدف آن انتقال 
عواطف و احساسات درونی هنرمند 

به جهان مرئی است: 1150 

اکستر 6۵۲6۲ ۳, 

شهر, جنوب باختری انگلستان: 626, 1305, 1432 

اکستر, کلیسای جامع: 977, 1154, 1170 

اکسکالیبور ۳۷۵۱0۱1۲, شمشیر آرثر: 738 

اکسوپریوس 06۲15 ۶2۱, اسقف تولوز (مط": حد 406): 47 

اکلوگا (< قوانین منتخب) ۶0۱093, از مجموعه قوانین بیزانسی: 558 
اکویتس 25 سواره نظام اولیه ارتش روم : 715 ِ 
اکهارت. مایستر ۴0۷۳۵۲۲ (حد 1260- حد 1328), عالم الاهیات المانی: 
1069 

اگبرت ۶906۲, اسقف یورک (مط" قرن هشتم): 598, 628, 1063 
اگبرت, شاه وسکس (839-802): 621 

اگیلبرت ۶91۱06۲۲, اسقف تریر (مط" : اواخر قرن یازدهم): 498 

اگیل سکالاگریمسون ۴9۱ 5۵۱۱9۲۱۴960۲ (حد 980-900), شاعر و 
ماجراجوی ایسلندی: 656 

اگینهارد ۶9۱0۳۲3۲0 (حد 840-770), تاریخنویس فرانکی دربار شارلمانی: 
9 0 605-603 

الازهر/جامعالازهر. مسجد و دانشگاه دینی معروف قاهره: 349, 366, 
267 

التوسی, اسرار ۴۱6۷5۱۲۱۱۵۲ ۱۱۷5]۲۵۲6۵5, مشهورترین اسرار دین یونان 
قدیم, مربوط به افسانه های دمتر, پرسفونه» و 

ده توشوسن. که دن المنشسن برا مشد: 14 2817 

الْوسیس 5اوداع۲۱6, شهر قدیم آتیک, یونان: 14, 35, 565 

الئونور د/ آکیتن ۶۱6۵00۲,)21122-1204 0۲ ۸۵۱۷۲۵۱06), همسر لویی 
هفتم فرانسه, و همسر هنری دوم انگلستان: 

,1091-1093 ,903 ,901 ,879-882 ,876 ۰,812 ۰,775 774 ۵9 
1394 ,37 3 ۸ 


الئونور دو کاستیل 6۱۵۵۲60۲ 0۲ 6ااوع) (فت" 1290), ملکه انگلستان: 
۸ 1:9 1 

الاهگان رحمت 6۲365 در اساطیر یونان. دختران زئوس, مظهر زیبایی و 
دلربایی: 664 ۱ 

الب, رود 2۱06, چکوسلواکی و آلمان: 101 570, 573, 579, 609 
58 659, ۰,716 801, 6806, 6812, 841, 

864 ۵4 

الی,اران/عضالن له ای تا ات ارفلاه هه میم حاعص شاه 
سلجوقی (465-455 ه" ق): 393, 

405 7 4 

السکین رت وه فا موسر لت و راخ از 2 

الجزایر 400 ,294 :۸۱6۲۱ پا979, 1311 

الحاعم هرا هسام 

الخاکم با سرام مه ها شرت 363 

الخصرار جوا ار ها ار اف ور را ی ای 
6 402 403, 5 47 

الحنیفی, ریاضیدان مسلمان: 944 

الخورا 777 

الدگیت ۰۸۱0926 محلهای در لندن: 966 

الروتئی, داوود (فت : حد 1160), رهبر شورشی بهودی در کردستان: 492 
الرها: ادسا 

الز هرا فص قرط ود 

ال سید ۶۱ 0): سید 

العازار ۲۱6۵۵7۵۲, ربن یهودی: 462, 463, 482 

الغازارتزیی ماشسن افط <حو 1337): 536 

القازار کلین کل الفاناز ۱ 

تعارارد هرا ی وال الاها موی اما 

الفرد کبیر ۸۵۱۴۲۵۵ ۳6 06۳6۵۲, شاه انگلستان (899-871): 579, 621- 
63 ۸626 627, 631, 6۵32, 634, 0۵38, 

71< 3 

الشلاس مره عفاوالااد اشفف کوتما امتح یل مرج ات 
گوتیک: 60 

القائم بامرا: قائم 

القضم/الکاسانه کاش قرخانیه 5و 

القضر, کاخ اشببلیه: 7۸02 913 

القصر, کاخ, تولدو, 1184 


القطایع 0210 شهر قدیم, مصر: 362, 363 

ال کامپئادور ۶۱ 9۵۲۳06۵00۲): سید 

الک زابه, قلعه, محل قدیمی قصر الحمرا, غرناطه: 403 

ال گرکو: گرکو ال 

الگزاندر او هیلز/الکساندر هیلزی ۸۱۵۷۵۲۱06۲ 0۲ ۲۱۵۱۵5 (فت" 1245), 
عالم الاهیات و فیلسوف مدرسی 

انگلیسی: 519, 529, 1057, 1224, 1249, 1265, ۰1270 1271 
الگزاندر سوم ۸۱6۵۱06۲ ۱۱۱, پادشاه اسکاتلند (1286-1249): 894 

ال گوردو: سانچو ال کراسو 

238 ,237 227 :۱ 

المعتضد با/ابو عمر عباد بن محمد, امیر عربنژاد اندلس, از سلسله بنو 
عبار (460-433 و" ق): 378, 

3279 

المعتمد: معتمد 

الموت؛ قلعه قدیم, کوه های البرز, شمال خاوری قزوین: 4 ۱ 431 
الناصرالدین ا: عبدالرحمان سوم 

الیاس ۲۱۱0۱, نام قرآنی الییاه, پیامبر بنی اسرائیل (مط": حد 875 ق م): 
460 

الیاس ۶۱۱5, راهب فرقه فرانسیسیان: 1057 

الیاس دو درام ۴۱۱35 06 6۲۳۵۲۲(], معمار (مط" 1220): 1172 

الیزابت, عصر ۴۱۱23061۱20 ۸96 دوره درخشان تمدن و فرهنگ 
انگلستان در حکومت الیزابت اول 


) 

891 ,633 :)1558-1603 

الیزابت. قدیسه 1207-1231 ,]5. ۴۱۱2۵061۳), دختر اندراش دوم 
مجارستان, همسر لویی دوم تورینگن: 069( 

10009 

الیزلبت. قدیسه (حد 1165-1129), از مقدسین بندیکتیان در شونو: 
10009 

الیشا بن ابویاه ۴۱۱5/۵ 06۲0 ۸0۱۷۵۳, از مدرسان شریعت شفاهی بهود 
(مط": : لیمه اول قرن دوم): 450 

لیصابات ۳۱۱2206]۳, همسر زکریا و مادر یحیای تعمید دهنده: پا 982 
1175 

الیعازر: العازار 

اما ۶۳۳۲۵ (فت" 1052), ملکه انگلستان: 633, 634 

امام حسن(ع)/حسن بن علی (10-3 ه" ق): 248, 249, 275 


امام حسین(ع)/حسین بن علی (61-4 ۰" ق): 249, 279, 292, 323 

امام جعفر صادق(ع ابو عبدا جعفر یبن مخمه (0 146-8 ۵ )2 335 

امام موسی کاظم(ع)/ابوالحسن (ابو ابراهیم يا ابوعلی) موسی بن جعفر 
(138-128 ۰" ق): 333 

اقا وضاز(ع نا لس لین وی 19 او وه هی ۶ 279 
104 


امام قائم(عج)/محمد بن حسن عسگری (مت" 255 ۲۵ ق): 279 
امانوئل/امانوئل رمی 1261 ۱۳۱۳۱۵۲۱۲۵۱- بعد از 1328), شاعر بهودی 
ایتالیایی: 494 

امبیکو ۸۶۲۳۳۱۵۱60 اسقف اعظم وورتسبورگ (مط" 1147): 500 

امپایر ستیت, ساختمان 6۳۱0۱۲6 5316, بلندترین بنای جهان در نیویورک: 
1۹35 

امیدوکلس ۴۱۲0۵006165 (حد 435-495 ق م), فیلسوف پونانی: 1417 
امپراطوری مقدس روم ۳۵۱۷ ۵۲۳۱۵۲ ۰۴۲۲۵۱۲6 عنوان سازمان سیاسی 
که قسمت اعظم ارویای مرکزی 

را, به معنای وسیع از سال 800 و به معنای اخص از 962 تا 1806 در 
برداشت: 602, 603, ۸617 6۵60, 

952 ,939 ,914 ,903 ,898 1 

امرسن, رلف والدر 1803-1882 ۶۳6۲50۲), نویسنده و شاعر 
امریکایی: 332 

امروالقیس/حندجح بن حجر (540-500 م), شاعر بزرگ عرب در دوران 
جاهلیت: 203, 204 

امریکا, کشورهای متحد 106 :۱0/۲۵0 5۲۵165 0۲ ۸۳۱6۵۲۱6۵, پا112, 
8 169, پا199, 309, 345, 

1312 ,1205 ,846 5 

امسا ۴۱۲652: حمص 

امفورتاس ۸۲۲۱۲0۲۲۵5, شخصیت: پارتسیفال 

املت ]هملت[ /۸۵۲۱۱6۵۲, شخصیت: اعمال دانمارکیها 

امورا ۸۲۲0۲۵: امورائیم 

امورائیم (شارحان) ۰۸۵۲۳۱0۲۵۱۳ جمع امورا. عنوان پژوهندگانی که در حدود 
سه قرن (500-220) به 

نوشتن تفسیرهای بابلی و فلسطینی بر شنا مبادرت کردند: 447, 513 
امورطاغ 0۱۲۷:۲۲۵0, شاه بلغارها (مط " قرن نهم):570 

امویان/بنی امیه ۱61۱0۱۸۵۱۳۱۵1 سلسلهای از خلفا, منسوب به امیه بن عبد 
شمس (132-41): 253-246 

,373 ,357 ,352 ,346 ,308 ,295 294 ,291 ,288 ,279-1 ۶2 


398 5 

امویان اسپانیاء سلسلهای از امرای اسلامی اندلس (422-138 ۲۵ ق) که 
از سال 317 خلافت امویان اسپانیا را 

بنا نهادند: پا/257, 379-373 

امیر پوسف: یوسف بن تأاشفین 

امیکو ۲۱0, کنت لینینگن (مط" قرن یازدهم): 766 

امیلیا ۶۲۲۱۱۱۵ ]امیلیا با ناحیه, 0 ایتالیای مرکزی: 934 

0 بق) 255 257 258 

357 5 

امیه/امیه بن عبد شمس؛ برادر زاده هاشم بن عبد مناف, جد امویان: 
6 212 

ان. رود ۸5۳6, شمال خاوری فرانسه: 47, 1160 

انبار ۰۸۲۱0۵۲ شهر قدیم, ویرانه هايش اکنون نزدیک فرات, عراق: 253 
انتسیو ۶۲210, شاه ساردنی (1249-1238): 950-948, 952 

انجمن دوستان 506160۷ 0۲ ۴۳۲(۵۲05/کویکرز, گروه مذهبی در انگلستان 
که معتقدند انسان میتواند بدون 

واسطه و با هدایت نور درونی با خدا رابطه برقرار کند: 331 

اندراش اول ۸۸۳۵0۲۵۷ ۱, شاه مجارستان (1060-1406): 860 

اندراش دوم. شاه مجارستان (1235-1205): 790 861, 1068 

اندلس 5/5ا۸۳۱0۱, ناحیه, جنوب اسیانیا سابقا نامی که به اسیانیا در 
دوران حکومت اسلامی اطلاق میشد: 48, 

401 ,380 377 ,373-375 ,360 ,349 0 

اندونزی 281 :۴۲۱00۲۵5۱3 

انریکا /ولرتر وا خاوند ویلنا: 1270 

انسان شکلیگری: آنتروپومورفیسم 

انسلم, قدیس 9 -1303) 51. ۸۳۱66۵۱۲۲), فیلسوف مدرسی ایتالیایی: 
5 964, 1065, 1215, 

8 1239, 1258, 1263, 1284, 1296: مکتب واقعیردازی : 1238, 
1239 

اتضاز, عنوان آن دسته از مسلمانان مدیته, که بسن از .مهاجرت نیافیر به 
این شهر, او را حمایت کردند: 213, 

246 7 

انطاکیه ۸۳۱۱001 شهر جنوب ترکیه: 16-13, 28-26, 40, 58, 63, 65- 
7 76 80, 147, 150, 1589, 

762 ,684 ,517 ,479 ,308 ,293 ,280 ,259 ,245 ,179 ,176 2 


۰775 ۰772 ۰771 ۰76 8 

1258 1209 ,092 ,868 ,792 77 6 

انقلاب صنعتی ۱۳0۷5۲۲۱۵۱ ط۵ز]با۳۵۷۵۱, دورهای از تاریخ انگلستان 
(750 18021 )کم درظی اش کنفهت از عجار 

کشاورزی و بازرگانی به مرحله صنعتی تحول یافت: 725 832 
انکیزیسیون: نفتیش افکار, دستگاه 

انگلستان/اینگلند ,579 ,575 ,304 ,263 ,113 ,101 ,100 :۴۶۴۵۱۵۲0 
3 ,638 ,621 ,616 ,599 ,96ظ, 

,892-895 871-890 843-848 ,837 ,830 ,833 ,832 ,658 5 
,1072 ,955 ,905 ,902 ,900 7 

,1 103 102 1099 1098 ,1095 ,1093 ,1092 1077 073 
,1 122 ,1119 ,1113 ,1112 ۵ 

,1152 1146 ,145 ,1135-1139 ,1133 ,1128 1125 ۶۵4 
,12001 ,1194-1 199 ,1169-117 9 

2 ا1209-1205, 1214-1212, 221, 1228 1238 1305- 
7 312 1314-1, 1330-1328 1303, 

1373, 1380, 1434: آنگلوساکسون: 141, 621, 633-624: 656: 
استیلای دانمارکیها بر : 598, 599, 609, 

621-4 633-637, 647, 649, 686, تفتیش افکار در 1031, 1032: 
جنک صیفا ون در ۳ 0219:0147 وه 

جنگهای صلیبی: 780, 781 880: و دستگاه پاپی: 999, 1000, 1003 
8 1009, 1078: رهبانیت در : 

9 10 1059, 1063: مسیحیت در : 689 ۸690, 77-975 9, 
9 993, 997, 999, 1000: نورمان: 

1- 876 1125 1201: بهودیان : 466 71 478 481 482, 
5 01:, 502, 04:ظ, 513 

انگلستان, پارلمنت: 147, 845, 916, 1084, 1090 

انگل لند ]< سرزمین آنگلها[ 621 :1300-۸۳00916 

انگلیای خاوری و۴2 7۰0۱1۱۰ مملکت قدیم, انکلتشان: مطابق با نورفک و 
سافک کنونی: 621, 622, 

1(ِ(29 

انگلیسی, زبان ,523 ,425 ,410 ,356 ,338 ,316 ,101 :۶۱0۱۱5 
58 ,0 743 ,725 ,0۵91, 

,1231 ,1208 1202 1198 ,1085 985 ,831 ,827 819 2۸ 
1396 

انله ۰۵۱۳۲۱6 شخصیت اساطیری ایرلندی: 641, 642 


دا کت وم خطا نها اباله ان کی ور نی و سم 
از شمال فرانسه: 847, 897, 

9958 

انوری ابیوردی: اوحدالدین محمدبن اسحاق (فت": حد 87<ظ ۰" ق), شاعر 
ایرانی: 296, 408 

انورین ۰۵6۱۲۱۲ شاعر و رامشگر ویلزی (مط": حد 603): 638 

انوشبرد (< قلعه فراموشی), قلعه مستحکم قدیم در خوزستان, زندان 
متهمین سیاسی در عهد ساسانیان: 

178 

انید ۱0: شخصیت : ارک و انید 

انیوس, کوینتوس 169*-239) ۴۶۱۲۲۱5 ق م). شاعر و نمایشنویس رومی: 
1353 

اواز, رود 0:56, شمال فرانسه: 805, 1160 

اوانگلوس 42 :2۶۷۱0۱۷5 

اوئیل از۵, زبان رایج نیمی از مردم شمال فرانسه در قرون وسطی: 
0 1345 

اوباد ۸۱030: آلیا 

اوبالدینی 0101۲ ۱, کاردینال (مط" قرن سیزدهم): 1267 

اوبرتی, فاریناتا دلی ۱۱96۲۷ (فت" 1264), سیاستمدار فلورانسی: 1400 
اوبروزل 006۲۷/۵56۱, شهر المان: 500 

اویسالا ۸۱005219 شهر. شمال سوئد مرکزی: ۸647 862, 1198 

اوتا 1175 :۲3لا 

اوترانتو ۵1۲۵۲0 شهر, جنوب ایتالیا: 516, 717, 565, 826 

اوترشت ۲۳۵0۲ لا, شهر و ایالت, هلند مرکزی: 690, 701, 897, 989 
اوتو 0110, اسقف کنستانس (مط" قرن یازدهم): 706 

اوتو اول, ملقب به کبیر, امپراطور امپراطوری مقدس روم (973-962), و 
شاه المان (973-936): 571, 

9 604, ۵59-661 664 665 ۸696 ۸097 731 736 1ظ75/, 
۸ 1407 ۱ 
اشو حوش امساظوی اهر اور یی بر 90 وه هام الما 
(983-973): 661, 692, ۵97, 

1134 ۱ 
ایکد تفه ام اظور آض راون عفن روم 100923996 )2 ششاه المان 
(1002-983): 661, 698-696 

آوتو چهارم, امپراطور امپراطوری مقدس روم (1215-1209), و شاه 
المان (1215-1198): 897, 902, 903, 937, 


1024 ,1003 8 

اوتو دا فه 10اح-۲6-03, اجرای حکم متهمین دادگاه تفتیش افکار در 
اسپانیا: 1030 

اوتوکار اول ۵10۷۵۲ ا, پادشاه بوهم (1230-1197): 864, 1422 
اوتوکار دوم, پادشاه بوهم (1278-1253): 864 

اوتون نالا شهر, شمال فرانسه مرکزی: 72, 1316, 1397 

اوتویل ۱۱6 ۲۱۵۱۲6۷, شهر فرانسه: 767 

اوتیغورها 19۱1۲5]ل۱, شاخهای از قوم بلغار: 570 

اود شخصیت : شانسون دو رولان 

اود 5ع۴۶۱06/اودو,. شاه فرانسه. از سلسله کاپسینها (898-888): 372, 
0 011, 612 

اودر. رود 006۲ اروپای مرکزی: 659, 746, 806, 844, 861, 863, 
969 

اودناتوس ]سپتیموس اذینه[ 006۳۵1۱5 (فت" 266), حاکم پالمورا: 176 
اودنارد ۸۱06۲053۲06, شهر, فلاندر خاوری. شمال باختری بلژیی: 796 
اودو. قدیس ]5. 000 (فت" 942), دومین رئیس دیر کلونی: 693, 694, 
1 1 

اودو (شاه فرانسه): اود 

اودواکر 0003066۲ (حد 493-435) فاتح ژرمنی امپراطوری روم غربی: 
4 دد, 21 123 

اودوسئوس 15ا00۱556, فنس" اولیس, در اساطیر یونان, از رهبران 
یونانیان در جنگ تروا: 919, 1419 

اودوفردوس 000۲۲۵0۱5 (فت" 1265), حقوقدان ایتالیایی: 1216, 
یا1229 

اودوور| 3 همسر شیلیریک (مط": حد 566): 115 

اودیلو 994-1049) 00110), پنجمین رئیس دير کلونی: 694 

اودین 001۳ ودن 

اورال, کوه های 5ا۲۵لا, رشته کوهی در اتحاد جماهیر شوروی که در امتداد 
شمال به جنوب بین اروپا و اسیا 

ممتد است: 397, 575 

اورانژ 0۲2۳96, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 503 

اوربانوس دوم ۱۲۵3۵۲ ۱۱, پاپ (1099-1088): 235, 498, 706, 713 
767-2 900, 972, 1078 

اوربانوس چهارم, پاپ (1264-1261): 952, 956, 988, 1265 
اوربانوس پنجم, پاپ (1370-1362): 1265 

اورتلیب 0۲۱۱60, شخصیت: نیبلونگنلید 


اوردالی 0۲061, آزمایشهای زیتجاهر با" خطرناکی: که مهم را بزای 
تشخیص گناهکاری پا تیکافینین در خغرضن: ان قرار 

میدادند: 111, 809, 837, 942, 946, 1115: در ایران: 174 در قوانین 
زرمن: 111, 625 در قوانین 

شارلمانی: 597: در قوانین فرانکها: 111 در قوانین فتودالی: 735: در 
قوانین مسیحی: 111, 432, 1025 

اوردریکوس ویتالیس 0۲۳06۲۱0۱51075 ۵15 ۷- حد1143), وقایعنگار و 
راهب نورمان: ۰740 975؛ 

1349 ,204 0۵ 

اورسئولو دوم: پیترو اورسئولو دوم 

اورستس عع/5ع0 (فت" 476). سردار پانونیایی. پدر رومولوس 
آوگوستولوس: 54 

اورستس. شحنه اسکندریه (مط": حد 415): 151 

اورسیانا, باسیلیکای 164 ,163 :۲5۱۵۲۱۵ 

اورسیکینوس 41 :۲5۱61۳۱15 لا 

اورسینوس ۲5۱۲۱۱15لا, پاپ (367-366): 64 

اورسینی 0۲5۱۲ خاندان رمی: 926, 1075 

اورشلیم 6۲۱53۱6۲۲(: بیتالمقدس 

صلیبی در شام و فلسطین تشکیل شد ۱ 

(1099-1187) و بار دیگر توسط رهبران جنگ سوم صلیبی در عکای 
کنونی تاسیس شد (1291-1191): 

793 ۰777 ۰776 ۰۷ 

اورفه 83 اد سا 

اورکانیا 1308-1368) 0۲62۵9۳5), نقاش, پیکرتراش, و معمار فلورانسی: 
1179 

اورکنی, مجمعالجزایر 0۲۲۲6۷, شمال خاوری اسکاتلند : 646 

اورلئان 2050۲۱, شهر, فرانسه مرکزی: 115, 444 ۸600 ۸6۵10 6۵18 
35 846, 912, 965, 1011, 

1392 ,1356 ,1229 ,1225 ,1219 ,1216 4 4 

اورلثان. دانشگاه: 1347 

اورلتان. سومین شورای (538): 444, 494 823 

اورلئان» چهارمین شورای (541): 444 

اورلئان کلیسای جامع: 1212 

اورلاندی, گویدو 0۲۱۵۲0, خنیاگر ایتالیایی: 1400 

اورو شهر, شمال فرانسه: 9 6011 


او" رورک؛ تیرنان 2 :۳0۲۵۰۵ 

اوروسیوس, پاولوس 3895-10) وبااک0۲۳05), عالم الاهیات و تاریخنویس 
اسپانیایی: 39, 88, 623 

اورونتس 0۲00]25: نهرالعاصی 

اورویتو 0۳۷۱۵۲0, شهر, ایتالیای مرکزی: 1031, 1141, 1177, 1269, 
1975 

اورویتو, کلیسای جامع: 1070, 1141, 1179 

اوری [۲لا, ایالت. سویس: 999 

اوریاک ۸۵۱(۲۱۱۱2۵, شهر, جنوب فرانسه مرکزی: 697 

اوریباسیوس 0۲۱02515 (حد 325- حد 400), پزشک یونانی: 149, 150, 
562 

اوریپید 480-406) ۴۱۲01066 ق م), نمایشنویس آتنی: 788 1360 
اوریکه 6ا۱۱۲۱0), شهر, جنوب خاوری پرتغال: 919 

اوریگنس 0۲۱06۲/اوریگنس آدامانتیوس (2547-185۶7), حکیم مسیحی, 
متولد مصر: 59, 70, 963, 

1326 

اوزوالد 05۷۷۵۱0, پادشاه نورتامبرلند (642-634): 689 

اوستراسیا ۶۱۲۵52 مملکت خاوری سلسله مروونژیان مشتمل بر 
قسمت خاوری فرانسه, قسمت 

باختری آلمان, و هلند: 115, 372, 592 

اوسترلی, ویلیام آسکر امیل 1866-1950) 0656۲16۷), پژوهنده 
تسین درباره نژاد سامی: پا ۹96«ِ 

اوستروگوتها 05۳0901۳5, شعبهای از گوتها و از مهمترین دسته های 
اقوام ژرمنی قدیم:30, 32, 36, 

574 ,144 ,135 133 1 

اوستیا 0519, شهر قدیم, ایتالیا: 53, 84, 370, 804 

اوسر ۸۵۱6۲۲۵, شهر. شمال خاوری فرانسه مرکزی: 104, ۸600 6۵13 
6 6898, 877, 1133, 1137, 1260 

اوسلر, ویلیام 1172 :05۱67 

اوسما؛ کلیسای جامع 1058 :05۳۳۵ 

اوش ۸۵۱6۲۱, شهر, جنوب باختری فرانسه: 1017, 1018 

اوشن 055120, شاعر و جنگجوی افسانهای ایرلندی: 641 

اوفا 58 شاه مرشا (796-757): 299 

او فلین, یوکد 131000], شاعر قرن رهم ایرلند: 641 

اوکاسن 50 شخصیت: اوکاسن و نیکولت 

او کانر, روری 1198 1116 000 آخرین شاه والای ایرلند: 


992 

اوکرائین ۷۲۵۱۲۳6 ل۱, از جمهوریهای شوروی. شمال اروپا: 32, 571, 575 
اوکرائینی, زبان 73<ظ :۱0۲۵۱۳۱۱۵۲۱ 

اوکلی, سایمن 1678-1720) 06۷۱6۷), شرقشناس انگلیسی: 425 

اوگ ۲وا, کاردینال رومی (مط" قرن یازدهم): 709 

اوگ, قدیس (1109-1024), رئیس دیر کلونی: 694 

اوگ/هوگو پریماس, شاعر و کشیش فرانسوی (مط" قرن دوازدهم): 
136 

اوگ بزرگ ۲۱ ۱۶ 6۲۵۵۲ (فت" 956), دوک فرانسوی: 012 

اوگتای قاآن 00209), پسر سوم و جانشین چنگیز خان تررف مغول (626- 
9 ق): 430, 861 

اوگ دو پین ۲۵9 06 ۳3۵۷6۵۳05, از شهسواران جنگهای صلیبی (مط" قرن 
دوازدهم): 771 

اوگ دو سن- ویکتور ۲۷۵۲ 0۴ 5۵10۴ ۷۱6۲۵۲ (فت" 1141), فیلسوف 
مدرزشی فرانشوی تا المانی* 986 

1270 5 

اوگ کاپه: کابه, اوگ 

اوگولینو 90۱۱۳00لا, دریانورد (مط" قرن سیزدهم): 1314 

اوگولینو دلا گراردوسکا ۱90۱:00 06۱۱ 6۳6۲۵۲0666 (فت" 1289), از 
اشراف ابتالیا, خاوند پیزا: 1420, 

130 

اولاف اول تروگواسون 0۱3۴ | ۲۳۷99۷65500 شاه نروز (1000-995): 
63 6489 650, 655 

اولاف دوم, ملقب به قذیس اولاف, شاه نروز (1028-1015): 6848, 
9 65۶ 

اولاف سفید 644 :۵۱۵۲ ۲۳6 ۷۷/۳۱۲6 

اولاف سکوتکونانگ 0۱2۴ 5۱۵۷0۳0۷۲9, پادشاه سوئد (1022-994): 
037 

اولبیا, 0۱02 شهر قدیم, ساحل شمالی دریای سیاه: 574 

اولد سنت پل, کلیسای جامع 0۱0 91. الاهط, انگلستان: 1154 

اولرون, قوانین 5اما ۲0۵۱۵۱۵ مربوط به بازرگانی فرانسه: 809 

اولریش فون لیشتنشتاین ۶1200-71276) ۱۱۲۱6۲ ۷۵0۳ ۱۱6۱۲6۲۱5]۲6۱۲), 
شاعر المانی: 1379 

اولفسون, گونبیورن 550۲0الا, ناخدای نروژی: 649 

اولگاء قدیسه 0۱93 (فت" 969), همسر ایگور (دوک کیف), نایبالسلطنه 
سویا توسلاو: 576 


اولم الا, شهر آلمان غربی: 808 

اولمییا ۱۷۲۲۵۱2, دشت کوچکی در الیس, ونان قدیم: 14 

اولوبریوس 0۵۱۷۲۱15 امیراطور روم غربی (472): 54 

اولومییوس ۱15ا0۱۷۲۲۵۱, صدراعظم هونوریوس (مط": حد 408): 36, 45, 
52 

اولیس ۱(۱۷5565: اودوسئوس 

اولیگارشی 897,930 ,847 .288 :0۱۱93۲0۳۷ 

اولیوو دی ونتسیا 1123 :0۵۱۱۷0 06 ۱۷/6۲۴67212 

اولیویه 10012 شانسون دو رولان 

اومانیستها ۲۱۱۳۲۱۵۲۳۱5/5, پیروان نهضت اومانیسم در قرن چهاردهم که 
بیشتر جنبه طغیان علیه سلطه 

اولیای دین و الاهیات و فلسفه قرون وسطی را داشت و انسان را واجد 
کمال اهمیت میشمرد: : 944, 951, 

1263 5 

اومبریا ۲۵۲۱۵ل۱, ناحیه, ایتالیای مرکزی: 928 986, 1044, 1045, 
2۸ 1053 

اوناچج/اینی ۸0۲۵6۳, شورای ناحیهای ایرلند قدیم: 103 

اونام سانکتام (< حریم واحد) ۱۵۲۲ 52۱6]3۵۲0, توقیعی مربوط به 
شورای روحانیان رم (1302): 1074 

اونزوئار ۸۷6۲203۲: ابن زهر, ابو مروان عبدالملک 

او" نیل, خاندان ۱6/۱۱50 بازماندگان نیل. شاه ایرلندی (اوایل قرن پنجم - 
قرن هفدهم): 103, 629 

اونیورسیتاس اولترامونتانوروم 5 تا 
اتحادیه دانشجویان دانشگاه بولونیا 

1217 :)1215( 

اونیورسیتاس کیترامونتانوروم ۹5 ۳ اتحادیه 
دانشجویان دانشگاه بولونیا 

1217 :)1215( 

اوورنی ۸۵۱۷۵۲0۲6 ایالت سابق, ناحیه فرانسه مرکزی: 109, 0۵11 
7 763 

اوون 0۷/6۲, شهسوار ایرلندی (مط" 1153): 965 

اووید 0۷[0/پوبلیوس اوویدیوس ناسو (43 ق م - 18م), شاعر رومی: 
98 3 1214 1247, 

1436 ,1417 1394 7 

اوویذو 0۷۱600, شهر, شمال اسپانیا: 589, 1182 


هارتیگن, کنث ۲۱۵۲۲۱93۳00, شاعر قرن دهم ایرلندی: 641 
اویغورها ۲5دا9الا, قوم آسیایی ترک نژاد: 570, 571 
اهرون بن مشولم ۸۵۲۵0۲ 06۲۱ ۱۵5۳۱۷۱۱۵۲۱ (مط" 1106): 1313 
آهزنمن رو آیین زردشتی رتشا بوقرباریکی: مت فم ی ۸171 172 
اهورمزداء خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان: 169 171, 172 
191 
ایاصوفیه, مسجد, استانبول: 295 
ایالات. پاپی ۴30۱ 5عاها5. سرزمین مستقل سابق که مستقیما تحت 
حکومت پاپ بود: ۸660 6۵61, 
3 08 702 867, 925-928, 938-940, 947, 948 951, 958, 
2 1003, 1071, 1073, 
8 1409 
ایبری. شبه جزیره ۱06۲۵۲ ۷۱۵اک۳6۲۱۳5, جنوب باختری اروپا, شامل 
اسپانیا و پرتغال: پا 372, 403 
اتبریما 95و ناه‌ها, قفوم قدیم که.دز قضز توسنکن: از افریها به یه جریری 
ایبری مهاجرت کردند: 34 
ایبک/المعز عزالدین (فت" 655 ه" ق), از سلاطین ممالیک بحری: 398 
اییر ۷۲0۲625 شهر. شمال باختری بلژیی: 612, 801, 805, 811, 814, 
9 847 896, 1174, 1177 
اییسویچ ۱05۷۷۱0۲, ولایت. شرق انگلستان: 623 
ایتالیا 133 ,107 ,100 ,70-72 ,60 ,33-56 ,26 ,25 ,16 ,8 ,7 :۱۵۱۷ 
8 55 ,141-143 ,137 
60 163, 164, 179 182, 267, 269, 303, 304, 308, 315, 320, 
7 70, 432-434 471, 
0 548 565, 571, 573, 576, 579-588, 593, 594, 597, 600؛ 
9 010, 632, 658, 661؛ 
2 664 670, 671, 675-678, 682, 684, 686, 697-699, -714 
6 729 ۰740۵ ۰,750 883, 
921-0, 1057, 1065, 1067, 1070, 1129-1132, 1160, -1176 
0 1215-1219, 
1267-69 1401 1406-1408, 71430 1431 1437 اقتصاد : 
0 804-802, 808, 816-811, 818, 
820-2 827, 834, 839: ی اوستروگوتها: ۰126-121 135-133, 
4 ی روم: 7, 25, 26, 29, 33, 34, 
36-5, 47-56: جنگ طبقاتی در : 848: در جنگهای صلیبی: 791 798 
5, 939: حمله ژرمنها به : 36, 


7 45-47, 52-56, 100: حمله مسلمانان به : 369, 370: فتح توسط 
بیزانس: 136-134 182: ی 

لومباردها: 141, 144, 543, 570, 581-579, 586, 673, 678, 868 ی 
نورمانها: 554, 581, 582, 705, 

7 مسیحیت در : 684, 685: بهودیان : 444, 472, 489, 491, 494, 
5 5 516, 533, 546 

ایتالیایی, زبان ,1401 ,1398 ,1359 ,1045 ,586 ,310 :۱۵۱18۵10 
1 ,1412 ,1411 ,1406 

ایتالیکا ۱۲۵۱۵, شهر قدیم بایتیکا, اسپانیا: 120 

ایتن, کالج ۶۲0۳, انگلستان: 750 

ایدان, قدیس ]. ۸۱02۲ (فت" 651), راهب ایرلندی: 689 

ایدمر ۶21060-1124) 6۵0۳۲6۲), عالم الاهیات و تاریخنویس انگلیسی: 
1238 

ایران ۱۲۵۲/ایرانیان: 198, 199, 219, 239, 243, 248, 249, 254, 
۵4 266, 268, 288, 294, 

7 803 1011, 1118 , 1160, ۱1425 قبل از اسلام: 29, 63, 134, 
98 607 168, 1867, 435: 

جنگهای - و روم: 7, 8, 19, 23, 28-26, 134, 136, 146, 158, 159, 
182-6, 219, 242 45-543<: 

دین در -: 172-170 حمله اعراب به : 187-185, 197, 199, 201, 
5 اسلامی: 252, 253, 

317-320 ,315 ,296 ,295 ,283 ,281 ۰,279 ,270 267 261-263 
342-351 ,334-336 ,322-2 

55 356, 394, 395, 402, 04-406, 408-417 432: حمله مغلولها 
به : ۱431-429 یهودیان : 

470 ,466 3 

ایرلند ,637 ,632 ,629 ,609 ,600 ,598 ,575 ,100-105 :۱۲6۱8۲0 
0 ,686-688 ,645 ,643 ,639-641 

,1304 ,1206 ,1196 ,1098 ,1000 ,983 ,965 891-893 3 
1388 3 4 

ایرنریوس ۱۳۳6۵۲۱5 (حد 1055- حد 1130), معلم ایتالیایی, از شارحین 
قانون رومی: 823, 991, 1216 

ایرنه ۱۳6۳6, ملکه بیزانس (802-797): 254, 255, 257 548, 549, 
62 603 1091 

ایزابل قدیس 1271-1336) 5. ۱5۵06۱), ملکه پرتفال: 919, 920 
ایزابل ۱52۵06۱15, همسر فیلیپ دوم (مط" 1180): 902 


ایزابل اول. ملکه کاستیل (1504-1474), و ملکه آراگون (1504-1479): 
7 1339 

ایزابل دوم. ملکه اسپانیا (1868-1833): 402 

ایزابل آو گلاستر ۱5۵06۱ 0۴ 0۱0656۲, همسر جان لکلند (مط" 
9 99" 

ایزابلا (1241-1214), همسر فردریک دوم: 939, 943 

ایزابل د/آنگولم ۱5۵06۱۱3 ۵۲ ابا۱۱6۵۸۵۳9 (فت" 1246), همسر دوم جان 
لکلند: 882 

ایزابل دو فرانس 1292-1358 ۱5۵06۱۱6 06 ع۳۲۵۱), همسر ادوارد 
دوم انگلستان: 113 

ایزالده ع۱50106, شخصیت: تریستان 

ایزو ]ال56۱ا, شخصیت: تریستان 

ایستداود 5]600700], محفل موسیقی, ویلز: 896 

ایستریا, شبه جزیره ۱5]۲12, شمال دریای آدریاتیک: 5:96 

ایستفالی ۶۵5۲0۱۱۵0, از لهجه های زبان آلمانی قدیم: 1201 

ایسلند, جزیره ۱66۱300, اقیانوس اطلس, جنوب مدار شمالگان: پا 52 
1 75 638, 640, 647, 

,1368 ,1366 ,1365 ,1194 ,871 ,658 ,654-656 ,652 ,650 9 
۱ 1۹134 

ایسوریا ۱50۱1۲12۵, ناحیه قدیم, شمال رشته کوه توروس, اسیای صفغیر: 
8 546 

ایسوریایی ۱59۱1۲1۵۲, سلسلهای از امیراطوران بیزانس (802-717): 
7 549-546 555 

ایسیدوروس سویلی, قدیس ۱5۱00۲۶ 0۲ 56۷۱۱۱۶ (حد 636-560), 
دانشمند اسپانیایی: 119, 120, 969, 

1426 3 

ایسیدوروس مر کاتور ۱5۱00۲5 ۷۱6۲۵10۲, مولف احعام پاپی مزور: 678 
ایسیدوروس میلتوسی (پدر) ۱5۱00۲5 0۴ ۱۱۱6]۱15, معمار بیزانسی (مط" 
537-2): 160, پا 161 

ایسیدوروس میلتوسی (پسر). معمار بیزانسی (مط 3دد): پا 161 
ایسیس 5[5ا, الاهه مصری طبیعت: 94, 980 

ایطیل ۱]ا, پایتخت قدیم خزرها, نزدیک دهانه ولگا: 574 

ایکونیوم ام قونیه 

ایگناتیوس قسطنطینی, قدیس ۱901115 0۴ 00۳05۵01100016 (حد 800- 
7 بطرک یونانی قسطنطنیه: 6۵82 

6083 


ایگناتیوس لویولایی. قدیس 1491-1556) ۱9۳35 0۴ ۰)۱۵۷۵۱2 موسس 
اسپانیایی بسوعیان: 1295 

ایگور ۱90۲, پادشاه کیف (945-912): 576 

ایلدبر 1055-1133) ۳۱۱۱0606۲۲), نخست کشیش فرانسوی: 1347, 
1356-4, 1359 

ایلدبراند ۲۱۱۱060۲۵۲0, شخصیت: نیبلونگنلید 

ایلد براندو: گرگوریوس هفتم 

ایل- دو- فرانس ۳۲۵۲66۵-06-16, ناحیه تاریخی. شمال فرانسه: 0۵18 
1 1160 1169 

ایلدیکو ۱۱00, از زنان آتیلا (مط" 453): 52 

ایلمن دریاچه ۱۱۱۵۵۱28 نووگورود, اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 575 
ایلوریکوم ۱۱۱۷۲۱۵۷:۲۲, ایالت رومی قدیم, ایلیریا: 7, 17, 573 

ایلوسترها 139 :5]۲65,||] 

ایلومیناتی [۱۱۱۲۱۱۱۵, عنوان انجمنی از طرفداران اصالت عقل در آلمان 
(بعد از 1785-1776): 369 

ایلی ۶۱۷, ناحیه, جنوب انگلستان: 1229 

ایلی. کلیسای جامع: 1154 1170, 1173 : 

ایلیریا ۱۱۱۷۲۱۵, سرزمین قدیم. مشتمل بر ساحل خاوری ادریاتیک و 
پسکرانه آن: 128, 133, 558 

ایمولا ۱۲۱۵۱2, شهر, شمال ایتالیا: 928 

اینستیتوتیونس ۱۳۱5]۱]۱]10۲۱65, بخشی از قانوننامه یوستینیانوس: 138 
اینک: اوناچ 

اینگبورگ 1176-91237) ۱۳0600۲9). همسر فیلیپ دوم فرانسه: 902 
اینگلند ۳۳۵۱۵۳0: انگلستان 

اینگلهایم ۱096۱۳6۱۳۱, شهر, آلمان غربی: 600, 608 616 

اینورنس 642 :6۲۲0655 ۱۲۱۷ 

اینو کنتیوس اول. قدیس ۱۱۳۵۵۵۲۲ ا, پاپ (417-401): 88 

اینوکنتیوس دوم, پاپ (1143-1130): 919, 926, 993, 999, 1000, 
6 1043 

اینوکنتیوس سوم/لوتاریو دی کونتی, پاپ (1216-1198): 93, 481, 496, 
۷0۵ ۰,706 712, 735 

,886 ,882-884 ,862 ,825 ,823 804 788-790 784-786 6 
,997 ,937-939 4 

1045 1044 ,1025 ,1017-1023 ,1013 1009 1000-005 
,1063 ,1062 ,1056 4 2 

6 1070 1079, 1089, 1114, پا 1191, 1221 1266, 1327, 


1۹36 

اینوکنتیوس چهارم, پاپ (1254-1243): 496, 791, 792, ۰,797 825, 
1 952-949, 997, 998, 

1314 ,1228 ,1219 ,1124 ,1078 ,1028 5 

ایوا ۶۷, دختر درمت کلمارو (مط" قرن دوازدهم): 892 

ایوان اسن اول 0۳0۲[ ۸56۲ | (فت" 1196), تزار بلغارستان: 859, 860 
ایوان اسن دوم, تزار بلفارستان (1241-1218): 860 

راست رود کرخه: 183 

ایوب/نجمالدین ایوب بن شاذی (فت" 68<ظ ه" ق), حاکم تکریت و بعلبک: 
6 :< 67 

ایوبیان ۵ سلسله کردنژاد که بر مصر, سوریه, فلسطین؛ قسمت 
عمده بینالنهرین شمالی, و یمن 

فرمانروایی داشتند (اواخر قرن ششم - نیمه اول قرن هفتم ه" ق): 397- 
9 404, 06, 522 

ایو دو شارتر. قدیس ۱۷0 0۲ 1۱2۲]۲65) (حد 1116-1040), اسقف شارتر: 
3 1213 

ایوشم, دیر ۴۷۵5۳۵۳۱, انگلستان: 1036 

ایویرون. صومعه ۱۷۱۳۵۲, اتوس: 565 

ایی, پیر د/ 1350-1420) ۵۱۱۷), کاردینال فرانسوی: 1338 


بئاتریچه پورتیناری 1266-1290 66۵۲۲۱۶6 ۳۵0۲۱۱۵۲۱), بانوی 
فلورانسی, محبوبه و منبع الهام دانته: 

,1426 ,1416 1415 1413 1410 1401-1405 1374 6 
1428-10 

بابالذهب/قبهالخضرا, قصر, بفغداد: 297 

بای حاکم ی راون ساسا یوت ا ری تاکن رم فون 
سوم): 175 

بابک خرم دین (فت" 223 ۰" ق). رئیس فرقه خرمدینان و شورشگر 
ِِِ در عهد مامون و معتصم عباسی: 

بابل 0۷۱0۲۱2ظ, ناحیه و دولت قدیم, بینالنهرین: 198, 199, 239, 247, 
6 309, 346, 435 پا 442, 443, 

45 پا 465 466, 468, 70, 91, 5:18, 532, 1016, 1052 


باتوخان لااهظ8 (فت": حد 653 ه" ق). شاهزاده مفول. موسس دولت 
اردوی زرین: 858, 861 

باث 83 شهر. انگلستان: 101 

باث (< حمام), از مراتب شهسواری بریتانیا: 750 ۱ 

باخ یوهان سباستیان 1685-1750) 8۵0۲), آهنگساز آلمانی: 1298, 
1۹137 

باخا ] باجه[ 2[ظ5, شهر, جنوب پرتغال: 380 ۱ 

بادن 83007, لتی" مونس بادونیکوس, محل یکی از جنگهای آرثر: 101 
بادن 8306۳, ایالت قدیم آلمان, اکنون جزو بادن - وورتمبرگ: 500 
بادوئر, آنیولو 83006۲, دوج ونیز (827-809): 582 

باذاخوث 8205[02, بطلمیوس, شهر, غرب اسپانیا: 391 

باذیا ای لبلیج. دومینگو 1766-1818) 82012 ۷ ۱۵0۱۱0۱), جهانگرد 
اسیانیایی: پا 197 ۱ 

بارباروسا 8۵۲03۲0553: فردریک اول (المان): 774, 811 

باربد, آوازهخوان و خنیاگر دربار خسرو پرویز (مط" قرن هفتم): 170 
بارثالومیو د انگلیشمن 8۵۲۳0۱0۳۱6۷ ۲۳6 ۶۱9۱5۴6۳0, استاد الاهیات 
و راهب فرقه فرانسیسیان 

انگلیسی (مط" 1250-1230): 1332, 1344 

بارداس. سزار 60۲025 (فت" 866), دولتمرد بیزانسی: 550, 551, 61ظ, 
62 683 

باردی [82۵۲0, خانواده فلورانسی: 821 

باردی, مو سسه, فلورانس: 9۱21 

بارسلون/ برشلونه 2۲66۵۱0۳09ظ8, شمال خاوری اسیانیا: 381, 474, 4175, 
2 14 ۱17, 531, ۵89 

,914-917 834 ,813 ,804 ,802 798 741 ,697 594 1 
1-7 64 

بارسلون, کلیسای جامع: 1206 

بار - سور - اوب ۰۸۱۵۵5۱۲-83۲ شهر. شرق پاریس: 801 

باری [5۲, شهر و بندر, جنوب ایتالیا: 370, 474, 582, 803 

بازارهای مکاره: 801 802, 869 

بازرگانی: اروپا: 810-800: در اسپانیا: 804, 917: در انگلستان: 805: 
در ایتالیا: 5ظ5, 480, 

53 584, 798 800, 803, 804 818, 851, 942, 956 در ایران: 
3 8 در بیزانس: 10, 147, 

8 558 561 803, 851: در روسیه: 576-574 807, 856: در 
سوریه: 147, 148 در عربستان: 


9 700 در فرانسه: 5:97, 5:98, 6۵12, 804, 805: کلیسا و : 823, 
4 مسلمانان: 268-266, 293, 

2 364, 800, 802, 804: ونیزیها: 798, 931-929: در هلند: 898: 
یهودیان: 475, 479, 480, 809 

بازرگانان: 733 808, 809, 821, 836, 847 

بازل 8356۱: بال 

باژ 82721, دهکده قدیم, طوس, خراسان: 343 

باسزالبپ (< آلپهای سفلا) 25565 ۸۱065-8, ولایت, جنوب خاوری فرانسه: 
9850 

باسک 250۱16ظ, ناحیه. شمال اسپانیا: 594, 1363 

باسک. قومی ساکن شمال اسیانیا و جنوب باختری فرانسه, از اصلی 
نامعلوم: 589, 594 

باسیلیاس 82511125, مرکز پزشکی, قیصریه: 1327 

باسیلیکا 25۱۱62ظ۳8, فرامین شاهی که توسط لنّو ششم اعلام شد: 58ظ, 
0 11607 

باسیلیکایی, سبک (معماری): 163, 586, ۵16, 1179 

باسیلیوس اول 825 ا, معروف به باسیلیوس مقدونی, امپراطور بیزانس 
(886-867): 497 550, 51ه, 

6863 ,564 ,559 55 

باسیلیوس دوم, ملقب به بولگاروکتونوس (< بلغارکش), امپراطور بیزانس 
(1025-976): 552, 53ظ, 560, 76ظ, 

092 

باسیلیوس کبیر. قدیس 2511 16 ۲6۵1 (حد 379-330), اسقف قیصریه 
در کاپادو کیا, از آبای کلیسای 

یونانی: 14, ۰70 78, 79, 97, 1044, 1188, 1189, 1327 

باسینا 35[۲72ظ5, مادر کلوویس (مط": حد 466): 113 

باشین ۰58251۱۱۲ شورشگر ایرانی (مط" 193 ۵" ق): 258 
بافندگی/نساجی: در اسپانیا: 814, 916: در انگلستان: 814: در ایتالیا: 
813, 814, 955: در 

ایران: 173, 184: در بریتانیا: ۱100 بیزانسی: 147, 166, 566: در 
سوربه . 903 در سیسیل: 923 

در فرانسه: 813, 814/ در فلاندر: 813: در مصر: 166: مسلمانان: 266 
9 06 367, 406, 

180 

باکس, جی. اچ. 80, پژوهنده انگلیسی (مط" 1920): پا 446 

باگراتید. خاندان 839۲21۲, سلسلهای از فرمانروایان ارمنستان (قرن 


نهم - دهم): 264 

بال, جان 8۱۱ (فت" 1381), کشیش انگلیسی: 996 

بال/بازل ا8256, ایالت» شمال سویس: 808, 838, 839 

بال, کلیسای جامع: 1121 

بالثار. مجمعالجزایر ۱62۲۱ظ5 ۱581۲۱05, مدیترانه باختری, اسپانیا: 914 
1220 

بالادا 8۱602, حکایت منظوم در شعر تروبادوری: 1374 

بالتیک, دریای ]:8۱. شاخهای از اقیانوس اطلس, اروپای شمالی: 480, 
0 574 575, 577, 594, 

,1098 ,870 ,869 ,861-863 ,843 807 ,806 ,803 ,664 8 
1215 

بالخاش, دریاچه 5۵۱۲۳251۱, آسیای مرکزی: 31, 1315 

بالدر ۲لا8۱0, خدای روشنایی در اساطیر وایکینگها: 654 

بالرم: پالرمو 

بالکان؛ شبه جزیره 5 هه جنوب خاوری اروپا: 1 32, 51, 5ظ, 060, 
2 133, 146, 185, 470, 

,1011 ,870 ,862 ,859 ,762 716 ,682 594 ,573 570 555 
1314 ,1198 ,1098 ,1025 04 

بالیان دوم 6۱13۲ ۱| فت": حد 1193), رهبر مسیحیان بیتالمقدس: 778 
779 

بامبرگ 53۳۱06۲0, شهر باواریا, آلمان باختری: 699, 709, 989 

بامبرگ, کلیسای جامع: 1174, 1175, 1206 

بانکداری: در ایتالیا: 821-819, 935, 956: در بیزانس: 148, 561, 
9 مسلمانان: 268, 799: 

یهودیان: 481, 482, 484, 493 820 

بانوی ما متعلق به پنجره زیبا ۲لا0۵ ۱۵0۷ ۵۲ 106 اب۲ااداجعظ6 ۷۷۱۱۵۵۷۷: 
کلیسای جامع شارتر: 1166 

باواریاه[8۷3۲, ایالت, جنوب آلمان: 50, 115, 571, 572, 593, 658, 
9 688, 719 864, 865, 869, 

1385 ,1355 03 

بایرن. جورج گوردن 1788-1824) ۶۷۲۵۲), شاعر رمانتیک انگلیسی: 
153 1410 

بایزید بسطامی/طیفور بن عیسی بن سروشان (فت": حد 261 ه" ق), از 
مشایخ بزرگ صوفیه و از عارفان مشهور 

ایران: 330 

بایکال, دریاچه 82161, جنوب خاوری سیبری: 262 


بایو ۰53۱۷ شهر, شمال باختری فرانسه: 609, 1125, 1306 

مات انا مد یت خاید مان الکمانی الصای رای ۱ با نویه 
(فت" 317 ه" ق), ستارهشناس مسلمان: 

31 0 

بتشبع 5۵]1۱51۱602, همسر داوود نبی: 967 

بث دین 861۳ 00, مجلس قانونگذاری بهود: 441, 477, 489 

بجایه 80۱1916 شهر و بندر. شمال خاوری الجزایر: 1298 

بحتری/ابو عباده ولید بن عبید (284-206 ۵" ق), شاعر عرب: 1864 

بحر احمر: دریای سرخ 

بحرالمیت ۱۱۵۵0 962, دریاچه شور مرز اردن و اسرائیل: 347 

بحیا 582/۱۷2, فیلسوف و نویسنده یهودی (مط" قرن یازدهم): 494, 1207 
بخارا 01۵۲2ظ8, شهر قدیم خراسان, اکنون در ازبکستان شوروی: 250, 
1 266, 267, 296, 304, 

1315 430 ,394 ,35< 2 7 

تخاری اوه مین اسصاغل اد انس (194 ۵250 اقا نوج 
و صاحب یکی از کتابهای 

ضحاح فننه* 272 

بختنصر ۱(60۱۲6۱20۲6220۲, شاه بابل (562-204 ه" 8): 296, پا443, 
پا 2 47 

بختیشوع, جبریل بن (فت" 212 ۰" ق), طبیب دربار هارونالرشید و مامون: 
216 

بو ذهکد‌هاه در وت باشری موه وا و مرا ولو فلر 217 
بدیعالزمان همدانی/ابوالفضل احمد بن حسین (398-358 و" ق), شاعر, 
ادیب, و نویسنده عربینویس 

ایرانی: 336 

برابا ۲۵005ظ8, در عهد جدید. دزد مشهوری که عیسی به جای او به 
صلیب کشیده شد: 683 

برابانت ۱-1-1070 دو کنشین سابق, اکنون بین بلژیک و هلند منقسم 
است: 897, 898 

براتیسلاو اول ۲۵]152۷ظ ا, دوی بوهم: 863, 864 

برادران آزاد روان. فرقه 5۳6۲۱۲6۲ 0۴ ۳6 ۴۲۵6 501۲۲, از نهضتهای 
از قید نظارت روحانیون يا حکومت بودند: 1067 

برامانته, دوناتو «/آنیولو 1444-1514) 8۲۵۳۱۵۲0۲6), معمار و نقاش 
ایتالیایی: 156 

براندنبورگ 58۲۵006۳00۱۲9, ایالت سابق پروس. شمال خاوری آلمان 


مرکزی: 478, 869 

برانژه ۲6۱06۲8, پدر آبلار: 1236 

برانژه دو تور 998-1088 566۲6۲93۲ 0۴۲ 1۲5ا10), کشیش فرانسوی: 
613 703, 973, 254 1354 

براولیو 0االا8۲2, اسقف ساراگوسا (مط!" اوایل قرن هفتم): 119 
پراونینگ, رابرت 1812-1889) 58۲0۷۷۱۱۳9), شاعر انگلیسی: 508 

براین برو 8۳۱۵۱ 80۲۲, شاه والای ایرلند (1014-1002): 641, 644, 
045 

بربرها 86۲06۲5, نام ساکنین بربری زبان افریقای شمالی: 29, 362, 
303, 368, 372, 377, 381, 01 473 475 

بربرها 8۵۲0۲5/بربریت, نامی که رومیان و یونانیان قدیم به قبایل ژرمن 
میدادند: 8, 57-29, 59, 00, 

5 ۰77۸۵ 774 91, 96, ۰108 110, 112, د11, 117, 119, 121, 133, 
6 41, 143, 156, 18, 

,1 199 ,1185< 1176 735 7734 ,671 ۸670 664 ,658 ,039 1 
:1303 ,1258 ,123< ۵۸ 

نیز: ژرمنها 

برتا 66۲1۱۵ (مت": حد 962), همسر دوم روبر دوم: 618 

برتا, همسر اثلبرت: 689 

برتانی 56۲۱۲۵۲۱۷, ناحیه, و ایالت سابق, شمال باختری فرانسه: 101, 
13 5:96, 6۵17, 638, 882, 900, 

2 با979, 985, 220 236, 1243, 244, 1250, 1307 1380 
برتراد 86۲۲۲۵06, کنتس آنژو. همسر فیلیپ اول فرانسه (مط" قرن 
یازدهم): 900, 901 

برتران دو بورن ۳86۲۲۲۵۱0 ع0 80۲۳۲ (حد 1214-1140), شاعر 
فرانسوی: 1373 

برتران دو گو 86۲۲۵۲0 06 60): کلمنس پنجم 

برتن, رابرت 1577-1640) 58۱۲۲۵۲). کشیش و نویسنده انگلیسی: 516 
تست رعارد اس( 90121 16 ار هه شتا وه م مهم 
ارکلشتی: 1971 

برتولت 86۲۲۳0۱0, راهب آلمانی: 740 

پرتولت اهل رگنسبورگ 66۲۲۳۱۵۱۵ 0۲ 8۵96۳50۷۲9, واعظ مسیحی 
(مط" 1220): 964, 965, 1094, 

1348 ,1305 ,1102 1 

برتولماوس, قدیس ]. 82۲۲۳0۱0۳۱6۷, از حواریون مسیح: 5 97 

برتون 56۲۲0۲/برتانی. منسوب به ناحیه برتانی: 809, 819, 1380 


زحالذهت: ال 202 
برج پیروزی, غزنه: 296 


بت مسعود دوم, غز نه: 26 
بردگی/بردهداری : آبای کلیسا و : 1292: ارسطو و : 1202 اسلام و 


/269 ,236 ,231 1 0 

در انگلستان: 626: در ایتالیا: 38, 42: در بیزانس: 10, 146: پرسهزنان و 
: 61: توماس اکویناس و : 

2 وال در دوران فئودالیسم: 716, 717: قوانین مربوط به : 38, 
7 139, 870 در کشورهای اسلامی: 

6 7269 281, 284, 285 380: کلیسا و : 10, 96, 97, 58ظ, 717: 
در گل: 116 

بردهداری: برد کون 

بردهفروشی: 626, 673, 716, 717, 855 ۱ 

برستد. جیمز هنری 1865-1935) 6۲۳6۵5۲60), مصر شناس امریکایی: 
با346 

برست لیتوفسک ۱0۷5۲-8۲۵5۲ آبرست کنونی[. شهر. روسیه سفید: 
572 

برسرکرها 06۵۲56۲۷6۵۲5/خرسجامگان. جنگجویان نورس قدیم: 657 
برسلاو لا|8۲65, شهر, جنوب باختری لهستان: 863, 869 

برشا 5۲6۵513, شهر, شمال ایتالیا: 804, 866, 926, 933, 947 
برشلونه: بارسلون 

برفنی 892 :8۲6۳ 

برقه ۲62ظ, نامی که جغرافیدانان عرب به سیرنائیک و به شهری (مطابق 
مرح کنونی) واقع در اين ناحیه 

اطلاق کردهاند: 362 

برکتن. هنری دو 5۲30۲0۲ (فت" 1268), کشیش و قانوندان انگلیسی: 
8 887, 1087 

بر کوخبا. شمعون 52۲ 00۳6۵02۵ (فت" 135), رهبر بهودی انقلاب علیه 
دولت روم (135-131): 441 

برگامو ۵0 شهر, شمال ایتالیا: 866, 933, 947 

برگتورا ۵8 شخصیت: داستان نیال سوخته 

برگسون. هانری 1859-1941) 86۲9500), فیلسوف فرانسوی: 89, 
1294 

برگن 86۲060, شهر و بندر. جنوب باختری نروژ: 806, 871 

برلین 56۲۱۱۳ شهر آلمان: 500, 806 

برمکیان, خاندان معروف ایرانی, اهل بلخ: 257-254, 316, 394 


برمن 8۲6۲6۲, دو کنشین و اسقفنشین قدیم آلمان: 802, 806, 997 
برمول, نبرد ۲۳۱6۲, نبردی که بین لویی ششم و هنری اول در برمول 
افتاد (1119): 740 

برن 6۲۲6, شهر, سویس: 899 

برنار 86۲۳3۲0, شخصیت: رنار روباه 

برنار. قدیس: برنار دو کلروو 

برنار دو تیرون 1046-1117) 6۲۳۵۲0 06 117017), روحانی بندیکتی: 
1119 

برنار دو شارتر ۳6۲۳۱۵۲0۵ 0۲ ۳۵۲۲65 (فت: حد 1130-1124), 
فیلسوف فرانسوی: 1205, 1259 

برنار دو کلروو. قدیس ۵ ۰ ۵11۷ ۱۵۱۲۷)/سن_ برنار (1090#- 
الامات مسیحی: 500 772 ۰773 775 835, 926 927, 1000 
10 1025, 1034, 1036, 

,1160 ,1150 ,1119 ,1113 ,1098 ۰.1092 05 4 
,1255 ,1250 ,1246 ۲ 6 

1429 ,1373 ,1348 ,1309 ,1261 1260 6 

برنار دو کو 86۲03۲0 06 0۱۷, از بازیرسان دستگاه تفتیش افکار: 
1030 

برنار دو وانتادور 56۲۳0۵۲۵0 06 ۷6۳۱۲۵00۱1۲ تروبادور فرانسوی (مط": حد 
155 1372 

برناردینو, قدیس ]5. 86۲۳۵۲0۱۳0, اهل فلتره: 825 

برناردینو سینایی. قدیس 1380-1444) ]9. ۲66۲۳۵۲0۱80 0۲ 5۱6۱5), 
راهب ایتالیایی فرقه فرانسیسیان: 1057 

برنار گی 86۲۳3۲0 آلا6) (حد 1331-1261), از بازیرسان دستگاه تفتیش 
افکار تولوز: 6 1030 

برنگار دوم ۲ | شاه ایتالیا (961-950): 660 

برنگاریا 1171-1246) ,86۲6003۲۱۵), همسر دوم آلفونسو نهم لتون: 
1003 

برنگانه ۱66۲3۳9, شخصیت: تریستان 

برنوالد 86۲6۳6۷۷۵۱0 (فت" 1022), اسقف آلمانی: 665 

برنویی, ژان 1667-1748) //|6۲۳0۱ظ), ریاضیدان سویسی: 1318 
بروتوس 8۲۱15 شخصیت: چکامه بروت 

بروتوس, مارکوس یونیوس (42-85 ق م), سیاستمدار رومی و از قاتلان 
بروژ 8۲۷99/بروگه. شهر. شمال باختری بلژیک: 801 802, 806-804, 


,839 ,836 ,830 ,19 4 

1177 ,1174 ,917 ,897 ,896 ,890 ,847 5 

بروس؛ ادوارد 6( برادر رابرت اول, شاه ایرلند (مط ! 15 ): 803- 
995 

بروسها ۲۱:665ظ, خاندان مشهور اسکاتلندی, از اعقاب نورمانها: 893 
بروکسل ۲۱155615ظ, پایتخت بلزیکی: 89, 1128, 1174 

بروگه 8۲۱965: بروژ 

برونسویک, کلیسای جامع 1139 :8۲۱۲۱5۷۷۱61 

برونللسکی, فیلیپو 1377-1446) 6۳۳6۵۱۱۵5۳۱), نخستین معمار بزرگ 
رنسانس اتالیایی: 1181 

برونللسکی. موسسه فلورانس: 956 

برونو, قدیس ]. 8۲۳0 (فت" 965), اسقف اعظم کولونی و دوک لورن: 
664 

برونو, قدیس (حد 1101-1030), راهب آلمانی. موسس فرقه کارتوزیان: 
731 38 

پره ملد ۵ در 2 ژرمنی. زنی ِِِِ و قهرمان. ملکه 
ایسلند: پا 52, 1369, 1370 ۱ 

برونهیلدا 534-613) ,6۳۱۳۱0), ملکه فرانکها, دختر آتاناگیلد و همسر 
سیژبر: 115, 116, 688 

برویی, پیر دو 8۲۱۷5 (فت": حد 1126), مصلح دینی فرانسوی: 1023 
برهمگیت 588-660) 8۲۵۳۳۱۵9۱۵]2), ریاضیدان و ستارهشناس هندی: 
1310 

بری ۲16ظ, ناحیه. شمال خاوری فرانسه: 910, 1105 

بری ۳۱۲۷, شهر شمال باختری انگلستان: 989 

بریتانیا ,673 ,621-646 ,617 ,612 ,600 ,598 ,578 ,133 :8۲۱۵۱۳ 
05 ,715,736,750 ,688 ,686 

1383 ,1352 ,1349 ,983 9 

بریتانیایی» زبان 8۲!]15, شعبهای از زبان سلتی: 629 

بریتانیایی, موزه, لندن: 185, 630 

بریتونها 8۲0۳5, مردمی از نژاد سلتی که در گذشته قسمت جنوبی 
بریتانیا را اشغال کردند, به طور کلی لفظی که در 

مورد تمام مردم بریتانیا بخصوص انگلیسیها به کار میررود. 1 102, 
7 645, 715 

بریجت. قدیسه 5۲. 8۲۱010/مری د گیل (523۶-453۶), قدیسه حامی 
ایرلند: 105 


بریستول 5۲150۱ شهر, انگلستان: 626, 836, 892 

بری سنت ادمند 5۱۲۷ 51. ۳0۳۷۷۲۵, شهر, شرق انگلستان: 1036 

بری سنت ادمند, دیر: 1348 

بریکسییر, نیکولاس 5۲6۵1506۵۲: هادریانوس چهارم 

بریکسن ۲۲[«*6۲, شهر, شمال خاوری ایتالیا: 711 

بریکشیر/بریک 86۲۷/۱۵۱5۱۱۱۲6, ولایت, جنوب خاوری اسکاتلند: با650, 
129 

بریندیزی, بندر [8۲۱۳۵5, دریای آدریاتیک, جنوب ایتالیا: 517, 803, 939, 
940 

بریهنها ۹5 مقوقدانان ایرلندی: 639 

بزرگمهر, وزیر خردمند خسرو انوشیروان (مط" قرن ششم): 178 

بزیه 216۲58, شهر, جنوب فرانسه: 5:02, 1019-1017 

بزیه,. شورای (1246): 495, 516, 531, 717 

بسارابی 6553۲۵019ظ8, ناحیه, جنوب خاوری اروپا: 571 

بساریون. یوهانس 1395-1472) 68655۵۲۱0۲), اومانیست و دانشور 
بستن, موسسه بیزانسی 010 ۳ پا162 

بستن, موزه هنرهای زیبا: 405 

بشارت. عید ۸۲۱۲۱۱/۲۱۵۱۵]0۲, از اعیاد مسیحیان: 892, 1173 

بصره 825۲2, شهر, جنوب خاوری عراق: 225, 246, 247, 267, 270 
6 304, 325, 334, 368/ 

کتابخانه : 304 

بصر ه؛ مسجد: 349 

بصری آلتی" بوسترا[ 05]۲2ظ5, شهر, جنوب سوریه: 207 

بطالسه ۳۲۵۱6۳۳۱۱65, سلسله سلاطین مقدونیالاصل مصر قدیم (30-323 
ق م): 78 165 

بطروجی, نورالدین ابواسحاق, لتی لتی" آلپتراگیوس, ستارهشناس مسلمان 
اسپانیایی (مط ! قرن ششم ۰ ِ 19 

1350 ,1312 0 

بطلمیوس, کلاودیوس ۳۲۵۱6۲۳۱۷, ستارهشناس, ریاضیدان. و جغرافیدان 
حوزه علمی اسکندریه (مط " 

,1139 ,418 ,368 ,313 308-310 167 151 124 :)127-1 
,1337 ,1312 1264 ,1210 65 

1425 ۲ 9 

بطلمیوس, اهل لوکا: پا 1291 

بطلمیوس: باذاخوت 


بعلبک 8۱06, شهر, لبنان خاوری: 293, 346, 396, 407, 517 

بغداد 82۵9۳020, مدینهالسلام قدیم, پایتخت عراق: 261-254, 263, 
6 267 270, 286, 290, 

,329 ,326 ,325 ,323 ,321 ,316 ,315 ,311 ,303-308 ,296-9 
,349 ,347 ,343 7 

,404 ,398 ,395 ,394 ,388 ,384 ,379 ,373 ,363 ,362 ,355 1 
,423 ,421 ,20 ,14 7 

,587 ,575 ,563 ,560 ,555 ,517 ,480 ,470 ,469 ,467 431 8 
:944 778 603 0 

بیمارستان : 375: دانشگاه : 387: رصدخانه : 259, 308: کتابخانه های : 
4 تصرف توسط 

مغولان: 429, 431 

بغداد. مسجد: 772 

بغدادی, عبداللطیف (629-558 ه" ق), فیلسوف و طبیب عرب: 361, 
119 

بقراط 460-357) ۲۱۱000۲۵]65 ق م), پزشی یونانی: 150, 308, 522, 
8 211, 226, 1259, 

1417 4 

بک, دیر 6ظ, ویرانه هایش در نزدیکی لوبک - الوئن. شمال باختری 
فرانسه: 620-616, 636, 973, 1238 

بکت. تامس |: تامس | بکت 

بگارها 960۳03۲05ظ, انجمنهای دینی مردان که نخستین بار در 1220 در 
لوون (بلژیک حالیه) شناخته شد: 

10(۳9627۳ ۸ 

بگینها 658ابا0, جامعه های دینی زنان که در قرن دوازدهم در فروبومان 
تشکیل شد: 1012, 1067 

بلازیوس/بلز, قدیس او عواوا۲ (رفت" 316), از شهیدان مسیحی ارمنی: 
976 

بلاش, شاه ساسانی (488-484): 177 

بلانش دو کاستی 1185-1252) ,5۱3۲6۲۱6 0۲ 95]116), ملکه لویی 
هشتم فرانسه و نایبالسلطنه لویی نهم: 14 

1181 ,1166 ,1091 1020 ,909 ,904 3 

بلانش دو ناوار: 100۳91 

بلانشفلور 5۱2۲۱61۱6]161۲, شخصیت: تریستان 

بلای چهارم 86۱۵ ۱۷, پادشاه مجارستان (1270-1235): 861 

بلخ 5۱۷۳, شهر قدیم خراسان. اکنون ویرانه هایش نزدیک دهکده بلخ, 


شمال افغانستان: 63, 168, 177, 

1315 ,431 ,30 ,419 ,411-413 ,250 ,246 7 

بلدا 8۱60 (فت" 444), برادرزاده روا (پادشاه هونها): 49 

بلژیک 86۱91۷۲۲۱ بلگیکای قدیم: 47, 767, 812, 896, 1012 

بلسیلا 5۱65۱۱2 (فت" 384), راهبه مسیحی: 68, 69 

بلعام ترسا: پا 237 

بلغار ۱80۱03۲ پایتخت قدیم بلغارهای شرقی, کنار ولگا: 570 

بلغارستان ,962 ,860 ,859 ,703 ,692 ,573 ,571 ,570 :5۱۱93۲13 
4 )1-0 

بلغارستان قدیم 0۱0 192۲12د8۱, عنوان دولت پادشاهی بلغارها در امتداد 
ولگا: 2:70 

بلغارها 5ات قومی از نژاد ترک که در اوایل قرون وسطی دو دولت؛ 
نکن در اطراف دانوب و یکی در 

اطراف ولگاء تشکیل دادند: 8 545 549, 550, 552, 553, 571-568 
3 4 2 762, 859, 

10(۱339 4 

بلغاری, زبان 573 :58۱1۱99۲217 

بلگراد 86۱9۲306: سینگیدونوم 

بلگیکا 86۱9162: بلژیک 

بلمیدس. نیکفوروس 1197-1272) ۱6۲۳۱۷/065ظ), نویسنده بیزانسی: 
19258 

بلوا 8۱05, شهر, فرانسه مرکزی: 503, 785 

بلوچستان: 168, 253 

بلونو 86۱۱۲0 شهر. شمال خاوری ایتالیا: 583 

بلیتس 86۱]2, نزدیک برلین آلمان: 500 

بلیز اریوس 505-565) 15ا[56۱۱52۲), سردار بیزانسی: ۸60 126, 30 1- 
6 142, 143, 155, 163, 179 

بن ۰90۳۳۲ شهر. شمال باختری آلمان: 610 

بندیکت بویرن. صومعه 86060۱106۱16۲۲, باواریای علیا: 1395  .‏ 
بندیکتوس, قدیس ۲ ]6۱۱60۱6 ۴ (ون ! 021 نات و مدیر دیر انیان: 
2 63 1206 

بندیکتوس اول, پاپ (579-575): 671 

بندیکتوس پنجم, نایاپ (966-964): 696 

بندیکتوس ششم, پاپ (974-973): 696 

بندیکتوس هشتم., پاپ (1024-1012): 698 

بندیکتوس نهم, پاپ (1044-1032, 1045, 1048-1047): 698 


بندیکتوس یازدهم, پاپ (1304-1303): 1075 

بندیکتوس پانزدهم, پاپ (1922-1914): 1295 

بندیکتوس نورچایی (نورسیایی), قدیس () 51. 86۳60۱0 0۴۲ ۲5لا 
480-53), راهب ایتالیایی, بانی 

فرقه بندیکتیان: 73 674-667, 677, 681, 693, 975, 1038, 1061 
بندیکتیان 8660[611065, فرقهای از راهبان کاتولیک رومی, که به طور 
گروهی و تابع مقررات خاصی 

زندگی میکردند: 572 587, 607, 612, 665, 674-667, 690, 694, 
5 843, 973, 1034, 1035, 

,1151 ,1150 ,1119 ,1069 ,1068 ,1061 1052 1039 8 
,1270 ,1245 ,12060 0 

13489 5 

بن ذوما, شمعون 6860 2۵۳02 از تنائیم و پژوهندگان یهودی (مط" قرن 
دوم): 463 

بنگبرن 83۲۱۳۱۵0610۱۲۲, محلی بر رود بنک, اسکاتلند: 893, 895 

بنگور 83۲00۲, شهر, جنوب خاوری ایرلند شمالی: ۸640 643 

بنو عباد. سلسله ۸00۵0105, سلسلهای عربنژاد که در قسمتهای جنوبی و 
باختری اندلس حکومت 

میکردند (قرن پنجم ه" ق): 378 

بنونتو 56۲۱6۷6۲]0, شهر, جنوب تالیا: 370, 565, 579, 581, 6۵95, 
2 925, 948 

بنونوتوس گرافئوس 56۳۷6۳5 15اع0۲۵06, چشمیزشک یهودی 
فلسطینی (مط": حد 1250): 516 

بنونیسته, ششت بن اسحاق بن یوسف 1311-1209) 6۲۷/6۲۱۹۲6ظ), 
پزشک, شاعر, و مترجم بهودی اسپنییی: 

بنووا دو سنت - مور 56۳0/6 06 ع]۱2۱۲6-5, شاعر فرانسوی (مط" قرن 
دوازدهم): 1383 

بنی اسرائیل: بهودیان 

بنيامین تودلایی 66۳۵۲۱۱۲ 0۴ ۲0613 (فت" 1173), جهانگرد بهودی 
اسپانیایی: 466, 479, 480, 17 

556 

نتم امبف: اموبان 

بنیدیکت بیسکوپ 628-690) 86۳06016 815600), راهب انگلیسی: 628 
032 

بنی قریظه, از طوایف بهود عربستان: 214, 217 


بنی قینقاع, از طوایف یهود عربستان: 214, 216 

بنی نضیر, از طوایف بهود عربستان: 214, 217 

بنینیوس, قدیس ]5. 15ا86۳0۲, شهید مسیحی, رسول بور گونی: 1132 
بنی هاشم/هاشمیان, طایفهای از قریش. فرزندان هاشم بن عبد مناف: 
1 2 246, 248, 252, 256 

بوتتیوس, انیکیوس مانلیوس سورینوس 5با!606۳۱ (حد 525-475), 
فیلسوف رومی: 126-123, 578 

1426 ,1406 ,1311 ,1280 ,1245 2 

بوالو, آتين 50/60۱ (فت" 1270), حاکم پاریس در دوران لویی نهم: 829 
بوانیا 1051 :86۷008 

بوئونسینیوری 0۲۱0۲ /۱0۲۱5ظ۳, خانواده سینایی: 819 

بوئونسینیوری, بنگاه, سینا: 954 

بوبیو, صومعه. 6099 

بوتریک 801۳۱6۲16, فرماندار تسالونیکه (مط" 390): 33 

بوت, ویلیام 1829-2/ ۱00۲۳۲), موسس و اولین ژنرال سیاه 
رستگاری: با962 

بودا 8۱:02, یکی از شهرهای تشکیل دهنده بودایست. مجارستان: 50, 
961 

بودا 563-483) 8۱00 ق م), رهبر مذهبی هند: 172, 687 

بودایی, آیین 8۱100۳5۳۲/بوداییان: ۸74 279, 1340 

بودلیان, کتابخانه 800۱6۱30, دانشگاه آکسفرد, 409, 411 

بودوئن اول 1171-1205) 5۱0۷/۱۲ ۱), امیراطور امیراطوری لاتینی 
قسطنطنیه: 85 7, 788 

بودوئتن اول, شاه اورشلیم (100 118-1 1): 8 771 

بودوتن دوم» کنت ادسا (100 118-1 1), و شاه اورشلیم 118 1131-1): 
7۱71 

بودوئن دوم, امیراطور امیراطوری لاتینی قسطنطنیه (1261-1228): 
3 908, 1122 

بودوئن سوم, شاه آورشلیم (1162-1143): 5 77 

بودوئن چهارم. شاه اورشلیم (1185-1174): 1349 

بودوئن پنجم, کنت فلاندر (1067-1036): 620 

بودوتن؛ کنت : بودوتن اول (قسطنطنیه) 

بودی ستوه 279 :8001۱۱53211۷۷۵ 

بوران (271-192 ۰" ق), دختر حسن بن سهل. همسر مامون: 268 
بوربون 80۱(۲00۲, خاندان سلطنتی فرانسه (1792-1589): 556 


بوردو 80۲06۱1«۷, شهر, جنوب باختری فرانسه: 47 ۰71 106, 107, 
4 3 6۵09, 764, 802, 804, 809, 

1092 ,1091 6 

بورژ 25 ۳60۱1۲9, شهر, فرانسه مرکزی: 489, 699, 1133, 1137 

بورژ. کلیسای: 1169 

بورژوازی 00۱۲96015۱6/بورژواها: 7410736 750 1085, 1103, 
4 0 1397: در ایتالیا: 

8 شکلگیری : 845 

بورژیا, سزار 80۲912, ملقب به دوک دو والانتینو (حد 1507-1476), 
فرمانروای ایتالیا, و از مردان برجسته 

دوره رنسانس اروپا: 951 

بورکهارت. یوهان لودویگ 1784-1817) 5۱۲6۱۳3۲۳0), جهانگرد سویسی: 
پا 197 

بورگوس 5 شهر. شمال اسپانیا: 590, 591, 834, 1181, 1185 
بورگوس, کلیسای جامع: 1 1183 

بورگونی آانگل" برگاندی[ 8۱۲9۱۲۵۷, ناحیه و ایالت سابق شمال 
فرانسه: 30, 113-110, 115, 571, 578, 592 

,1100 ,898-900 867 ,865 706 ,693 ,622 ,618 ,617 1 
1368 ,1367 ,1181 0 

بورگونیا, فلیپه د 1498-1543) 350۲90), معمار فرانسوی: 1182 

بورل 80۲6۱, کنت بارسلون (مط" قرن دهم): 697 

بورلی. کلیسای 86۷6۲۱۵۷, بورلی انگلستان: 1136 

بوروسیها 50۲۱۱55۱3۲۱5: پروسیها 

بوروکراسی/دیوانسالاری 869 ,607 ,557,569 :0۱1۲630۲30۷ 

بورومئو, کارلو 1538-1584) 60۲۲۵۲60), نجیبزاده و روحانی ابتالیایی: 
971 

بوریس اول 0۲15ظ, فرمانروای بلفارستان با عنوان خان (888-853): 
۰0 693 962 

بوزانتیون: بیزانس (شهر) 

بوسعد جره: 411 ۱ 

بوسفور, تنگه ۰90500۲۱5 بین اروپا و ترکیه آسیایی: 8, 81, 134 160 
1 544, 546, 576, 762 

1226 ,902 798 ,774 768 6 

بوسنتو, رود ۱56۲۱0ظ۳, جنوب ایتالیا: 47 

بوسنی 805۲۱13, ناحیه, یوگوسلاوی مرکزی: ۰860 1011, 1014 

بوسوثه, ژاک بنینی 1627-1704) 6ا055ظ5), نویسنده, اسقف. و خطیب 


فرانسوی: 306 

بوسه صلح 195 0۲ ۳6۵66۵, در بعضی کلیساهای مسیحی مراسمی که به 
میشد: 865 

بوشتوه 5۱5۱6۵۲۲0 (فت" 1080), معمار ایتالیایی: 588 


بوکاتچو, جووانی 1313-1375(7) 8066۵0010 شاعر و داستاننویس 
ایتالیایی: , 1383, 1396, 1402, 

1437 ,1432 ,1431 1410 8 

بوکر 863۱1621۳76, شهر, جنوب فرانسه: 1390 

بوکولتئون, کاخ ۳6۱:60160۳, قسطنطنیه: 555 

بوگومیلها 8090۳0۱۱۵6, پیروان بدعتی در مسیحیت که عقیده داشتند 
خداوند دو پسر داشت که عیسی 

دومین آنها بود و پس از گردنکشی و فساد اولی متولد شد: 61, ۱71, 
9 1011 

بولس حواری ]و. الاه۲ (فت" 67), رسول امتهاء, عالم و مبلغ مسیحی: 15, 
8 83, 84, 86, 87, 91, 104, 

,1167 ,1061 ,990 ,976 ,707 ,682 ۸675 ,628 ,251 211 ۵ 
1415 3 ۵4 

بولسلاف اول 50۱65۱2۷ ۱, شاه لهستان (1025-992): 863 

بولسلاف دوم. شاه لهستان (1079-1058): 863 

بولسلاف سوم, شاه لهستان (1138-1102): 863 

بولسلاف پنجم. شاه لهستان (1279-1227): 863 

بولسنا 80۱5673, دهکده, ایتالیای مرکزی: 1179 

بولشتات 1272 :]01۳80۱۱5 

بولگاروس 3۲۱15والا5 (فت" 1166), حقوقدان ایتالیایی: 1216 

بولونی 80۱۱0016, شهر, شمال فرانسه: 902 

بولونیا 0۱0905ظ, شهر. شمال اتالیای مرکزی: 3ظ, 110, 141, 58 
4 814, 823, 841, 866, 877, 928, 

,1022 ۰.1059 ,1008 ,1001 994 ,991 ۰,950 947 ,945 1 
,1210 1200 ,1198 ,177 ,1140 70 

1216-19, 1224, 1225, 1229, پا1230, 1233, 1267, 1297, 
8 22 1326, 1400 1402, 

1430 ,1413 ,1410 6 

بولونیا, دانشگاه: 1218, 1219, 1221 

بومه, یاکوب 1575-1624) ۱۳۱۵8), تئوزوفیست و رازور آلمانی: 534 
بونار 80۳۳3۲۵, زرگر فرانسوی (مط" 1212): 1122 

بونانو دا پیزا 50۳۵۲۲0 0۲ ۳۱53, معمار ایتالیایی (مط" قرن دوازدهم): 
1149 

بوناونتا ۸80۲03۷6۳۲۵ دهکده, غرب انگلستان: 104 

بوناونتوره. قدیس ]5. 80۲3۵۷6۳]۲۶/جووانی دی فیدانتسا (1221- 


4 عللم الاهیات مدرسی 

ایتالیایی. اسقف اعظم پاریس (1265): 519, 825, 1057, 1114, 
5 1263, 1271, 1272, 1276, 

1426 5 

بوندی 00۳0, طبقه کشاورزان صاحب زمین وایکینگها: 652 

بونه ۳801۱6: هیپو 

بونیفاتسیو فرانکونه 50۳/۴۵210 ۳۲2۲۱60۲6: بونیفا کیوس هفتم 

بونیفاچو, مارکزه: بونیفاچو سوم 

بونیفاچو سوم 0۳۱۱۲۵66 ۱۱| (فت" 1207), کنت مونفرا, از سران چهارمین 
بونیفا کیوس 60۳/۲266 (فت" 432), سردار رومی, والی افریقا: 48, 93, 
145 

بونیفا کیوس, قدیس/وینفرید, معروف به رسول آلمان (حد 075 -754), 
راهب و مبلغ مسیجی اتکی 

پاا3, 59, ۸627 ۸690 691, 700 751 

بونیفاکیوس چهارم, پاپ (615-608): 685 

بونیفا کیوس هفتم/بونیفا تسیو فرانکونه, نایاپ (974, 985-984): 696 
بونیفاکیوس هشتم/کاردینال کائتانی. پاپ (1303-1294): 517, پا909- 
1 956, 958, 990, 992, 

,1407 1324 ,1309 ,1219 ,1084 ,1070-1079 ,1063 1 
1436 ,1428 ,1426 9 

بووه 862۷۵15, شهر, شمال فرانسه: ۸609 6۵11, 618, 814, 835, 
0 867, 1112, 1168 

بووه, کلیسای جامع: 1145, 1156, 1166, 1168, 1169, 1181 

بووین 80۱۷۱۳۱65, دهکده, شمال خاوری فرانسه: 740۵, 884, 897, 903, 
938 

بوهم 50۳6۲۲9, مملکت پادشاهی قدیم, اکنون جزو چکوسلواکی: 500 
0 692, 766, 812, 864-862 

1098 ,1067 ,1033 ,973 7 

بوهموند اول 0۳6۲۲۱:۲۵0ظ ا, امیر انطاکیه (1111-1099), از رهبران 
جنگ اول صلیبی: 582, 746, 

767-0 

بویب, جنگ, بین مثنی بن حارثه و مهران مهرویه, نزدیک بویب (نهری از 
شعب ب فرات): 196 

بویون 1-006 شهر, جنوب بلژیک: 767 

بویه, ابوشجاع, جد امرای ال بویه: 261 


بهارستان/فرش زمستانی: 184 

بهرام اول. شاه ساسانی (276-273 يا 277): 183 

بهرام دوم. شاه ساسانی (276 يا 293-277): 183 

بهرام پنجم » , ملقب به بهرام کون شاه یا ید نم (حد 4397-0): 177 
مداخ کدرا بهرام پنجم 

بیالقه: پاو 

بیانکی ِِ سمیدها) (813۳0, گروهی سیاسی متشکل از بانکداران و 
بازرگانان فلورانس: 958, 959, 

05 

بيانیه اه 9 :6۲0۲۳ ۱۷۱۵۲۱۱۲۵5۲0 

بیبرس/ملک ظاهر رکنالدین. سلطان مصر. از سلسله ممالیک بحری 
(676-658): 399, 431, 791, 792 

بیتالحکمه, انجمن علمی, بغداد: 308, 1209 

بیتالمقدس/اورشلیم ,182 ,181 ,162 ,76 ,69 ,65 ,58 :6۲۱5۵16۲۳۲[ 
8 7 216/۶ ,212 ,199 ,186 

45 278, 280, 292-294 346, 363, 369, 429 432, 442پا443, 
45یا 452, 457 با465, 466, 480, 

684 ,619 ,603 ,589 ,554 ,545 544 ,516 ,510 503۱497 2 
772-770 ,768 ,766 764-1 

4 789-791 793, 794, 798, 938-940, 983, 989, 1098, 
2 1114, پا1916, 1157, 1207, 

1349 49 4 

بیتلحم 861۱۱6۲6۲۲, شهر, زادگاه عیسی, جنوب بیتالمقدس: 69, 791 

بید 8606, ملقب به ونرابیلیس (حد 735-673), تاریخنویس, دانشور و 
عالم الاهیات انگلیسی: 101, 

,1155 7701 ,688 ,673 ,632 ,631 ۸629 ,628 ,623 61 4 
1426 7 

بیدپای ۳81001, نویسنده مشهور داستانهای هندی: 407 

بیرتوولد ]بریختنوث[ 6۷۲۳۲۸۷۵۱۵ (فت" 991), رهبر قوای انگلیسی د 
نبرد مالدن: 630 

بیرمانی آ]برمه[ 1316 :8۱1۲۲۲۵ 

بیرنگر چهارم, رامون 586۲6۳0۷6۲ ۱۷, کنت بارسلون (1162-1131): 
914 

بیروت ]6۱۲۱۲ظ, پایتخت لبنان: 162, 308, 771, 782, 793 


بیرونی» ابوریحان: ابوریحان بیرونی 


بیریر ۱۲96۲ظ, نایبالسلطنه سوئد (1266-1250): 871 

بیزانس/ین" بوزانتیون 8۷2۵۳1۱1۳۳ شهرقدیم. در محل استانبول کنونی: 
8 135 

بیزانس. امیراطوری ۳۷22۵۳۱۱۶ ۴۲۲۵۱۲۶/امیراطوری روم شرقی. 
امپراطوری جنوب خاوری و جنوب 

اروپا و غرب اسیا (قرن چهارم - پانزدهم): 35-33, 37, 118, 121, 124- 
7 72 173, 199, 249, 

,308 ,294 ,293 ,288 ,287 ,281 ,280 ,268 ,264 ,263 ,255 4 
,369 ,362 ,360 ,346 9 

۵91 671-680 578-583 575 543-573 ,398 ,393 9 0 
763 762 ۰712 703 2 

,850-853 ,842 ,839 ,826 ,818 ,816 ,810 ۰,799 798 786-9 
1022 ,1006 930 ,863 0 

۰7 ۶ 7 1123, 1130, 1327: اقتصاد : 148-146, 560, 
1 انحطاط : 553ظ: در 

جنگهای صلیبی: ۰774 789-786: کشورداری در : 156 557, 569: 
قلمرو : 555: هنر و تمدن : 8, 

146-7, 555-569: - در آلمان: 661: - در ایتالیا: 156, 157, 163, 
4 9 5:85: - در روسیه: 568 

6 نفوذ - بر اروپا: 568, 569, 1117 

بیزانسی, سبک 6۷22۳۱6 (معماری): 157, 162, 163, <185, 292, 
3 295 568, 585, 001, 

1183 ,1178 7 9 

بیسانی: 522 

بیسمارک. اوتوفورست فون 15۱۲۵۲0۲ظ8. نخستوزیر پروس (1862- 
0 ) صردراعظم المان 

951 ,870 ,867 ,658 :)1871-1890( 

بیکن. راجر 200۲0ظ8 (حد 1294-1214), فیلسوف مدرسی و دانشمند 
انگلیسی: 319, 322, 328, 368, 

,1225 ,1211 ,1210 ,1193 ,1114 ,1097 1060 1057 ,962 8 
,1269 1263 2 7 

8 1301 1308 1309 1312, 1314, 1318, 1329, -1332 
4 آار : 1334, 1335: و 

کلیسا: 1340, 1341: نظریه درباره علوم طبیعی: 1228 

بیکن, فرانسیس (1626-1561), فیلسوف انگلیسی: 312, 426, 1299, 
1 <133, 1337, 1343, 


1۹32 

یل رازه9 رف 29 انب نون | کی موس کالم یل بر 
اس 1226 

بیلیل, جان د, پادشاه اسکانلند (1296-1292): 894 

بیمارستانها؛ 250, 315, 420: در اروپا؛ 1326, 1327 در آلمان؛ 1327: 
در انگلستان: 1327: 

فر فزانسه: 695 1327 

بیمه: 561, 651, 821 

بینالنهرین 6500013۳013, ناحیه, آسیای باختری, در امتداد و بین رودهای 
دحا و فرات؛ 219 64:41 

98 <16, <185, 187پا199, 261, 263, 266پا295, 349, 350, 396, 
7 40 405 431, 432, 


3 723 ۱ 
بینگن 8۱۲96۲, شهر, غرب آلمان: 1068, 1069 
بیتکن زر اهنهخانه: 1321 


بیوکاسل 86۷/625]16, صلیب جواهرکاری مربوط به هنر انگلستان: 632 


پائولا 9ا(۲۵۱, راهبه مسیحی (مط": حد 385): 65, 67, 69, 70, 75, 97 
پائولوس سیلنتیاریوس الا۳۵ ۳6 5۱16۳0۱۵۲۷, شاعر بیزانسی (مط" قرن 
ششم): 2 

پاپی, ایالات: ایالات پایی 

پاپی, دستگاه ,703 ,694-696 ,677-680 ,673 ,603 ,586 :۴۵۵۵0۷ 
6 ,834 ,820 ,733 ,708 ,707 ,705 

8 925 938, 956 999-1006, 1008 1016, 1038, 1070,؛ 
۵ 1126 217, 1219, 1221, 

4 1 1262, 1269, 1270, 1340, 1341, 1350: امپراطوران 
آلمان و : 712-707 868, 1000: 

انتقال به آوینیون: 910, 956, 1076: انحطاط : 699-694: سن لویی و : 
0 9 دوم و : 950-947, 

10 فیلیپ چهارم و : 1076-1072 

پاپیانیلا ۳۵0۱۵0۱۱, همسر آپولیناریس سیدونیوس (مط" قرن بنجم): 108 
پاتاریا, کوی ۳۵۵۲۱۵, میلان: 1013 

پاتارینها ۳۵۵۲۱۲065, اعضای فرقه مذهبی مسیحی که در حدود 1055 در 
میلان در صدد اصلاح اولیای دین بر 


آمدند: 927, 1009, 1013, 1026 1027, 1031 
پاتراس ۳۵۲۲35, شهر, پلوپونز شمالی, یونان: 559, 560, 803 
پاتر نوستر (< پدر ما) ۴۵۲6۲ ۱(05]6۲, دعا: 974, 984, 985 
پاترنون, فیلیپو ۳۵]6۲۳0۲, اسقف: 1025 
پاتریسینها ۳۵]۲۱1205, اعضای خاندانهای اولیه شارمند, رم قدیم: 12 
پاتریسیها 139 :۳۵۲۲۱6۱۱ 
پاتریکیوس, قدیس ]5. ۲۵۲۲۱۷ (حد 461-385), مبلغ مسیحی, معروف به 
رسول ایرلند: 105-102, 
9 641, 644, 965, 1414 
پاخومرس. جورجیوس 1242-1310 ۳3۵۱۱۷۲۲۱6۲۵5), نویسنده بیزانسی: 
1259 
پاخومیوس, قدیس ۲292-346) ]9. 15ا[۳۵۳۱0۲۲۱), بانی مصری اولین 
دیر: 65, 73, 75 ۲ 
پادربورن ۳۵06۲00۲۲, شهر. شمال باختری المان: 594, <595, 002, 
1120 
پادزی, هاگ 21125-1195) ۳۷056۷), نخست کشیش انگلیسی: 1155 
پادوا ۳۵0۱2 شهر, شمال اتالیا: ۸428 72 579, 583, 804, 866, 
8 947 948, 1200, 1208, 
9 167 1272 1322 1406 
پادوا, دانشکده حقوق: 1219 
پادوا, دانشگاه: 428, 529, 1267 
پاراسلسوس, فیلیپوس اورئولوس 5ا5اع»۳۵۲۵/تئوفراستوس بومباستوس 
فون هوهنهایم (1541-1493), 
طبیب, کیمیاگر, و شیمیدان سویسی: : 34 
پاراکله ۳۵۲3۵0166, شهر. شمال خاوری فرانسه: 1252, 1253 
پاراکله, دیر: 1251, 1257 
پارت ۳۵۲۲۳۱۵/پارتها, سرزمین کوهستانی قدیم, جنوب خاوری دریای خزر: 
8 171, 175 

پارتسیفال ۳۵۲2۱۷۵۱/پرسیول : شخصیت : : پا رتسیفال 
پارتنون ۳۵۲۲۱۵۳0۲, معبد آتنه, آتن: 156, 163, 1139, 1185 
پارس ۳6۲5۵, فارس, سرزمین قدیم, جنوب باختری ایران, تقریبا مطابق 
فارس کنونی: 168, 175 

پارگولتا 1405 :۴۵۲۵0۱6۲۲۵ 
پارلمنت نمونه ۵06۱ ۳۵۲۱۱۵۳۱6۳۲, پارلمنت انگلستان در دوران 
بای ادوارد اول: 888, 1434 
پارما ۳۵۲۳۱۵, شهر. شمال اتالیای مرکزی: 866, 934, 950, 1013, 


1349 5 

پاریس ۳۵۲۱5, لوتتیای باستانی, پایتخت فرانسه: 18, 101, 114, 115, 
1 96, 514, 516, 31 

,846 ,839 ,830 ,829 ,814 ,810 ,801 ,685 ,618 ,609-613 6 
,890 ,883 ,882 ,877 7 

1074 ,1065 ,1021 ,1019 ,1001 ,986 ,941 ,912 ,911 0 
,1107 ,1092 ,1090 5 

,1169 ,1160-1162 ,1145 ,1138 ,1124 1122 1121 10 
,1215 ,1213 ,1206 3 4 

,1259-1269 1257 1239-1248 1229-1233 ,1224 9 
,1309 ,1297 ,1294 ,272-6 

,1393 ,1372 ,1362 1332 1327 ,1326 ,1324 1322 2 
1417 

پاریس, دانشکده طب: 316, 317 

پاریس, دانشگاه: 367 516 1227-1220, 1231, 1236, 1265, 
9 271 1275, 1294, 

1299 

پاریس, کتابخانه ملی: 184, 185, 566, 617 

پاریس, کلیسای جامع: 1160, 1212 

پاساو لاه۳55, شهر, باواریای سفلاء بر مرز اتریش: 1378 

پاستورالها ۳۵5۲0۲۵15, نمایشهای توام با موسیقی, که تا قبل از قرن 
شانزدهم در ایتالیا رواج داشتند: 920 

پاسکاسیوس. قدیس <786-865) ]9. 5دا|۳۵56۲۱۵5),. رئیس دیر کوربی: 
1132 

پاسکال, بلز 1623-1662) ۳۵56۵۱), عالم, و فیلسوف دینی فرانسوی: 
1065 

پاسکالیس دوم ۳۵56۲۵۱ ۱ا, پاپ (1118-1099): 663, 706, 864 
پافنوس ۳۵0/۱۲۱۱:6, شخصیت: تائیس 

پاکس دی (< صلح الاهی) ۳۵ 26۱ا: متارکه الاهی 

پالاتتسو پوبلیکو ۳۵۱۵220 ۰۳۱۱0۱۱۵0 سینا: 1177 

پالاتتسو دل مونیچییو ۳۵۱۵220 ۱۷۱۱:۲۱۱۵۱۵۱0, بناء پروجا: 1177 

پالاتتسو کوموناله ۵۱۵720 2۵۲۱۱۲۳۱۵۱6 بنا, بولونیا: 1177 

پالاتتسو وکیو ۴۵۱۵220 ۷/۵601۱۱0, کاخ: 1141, 1177 

پالادیوس ۳۵۱۱۵0۱۱5, نخستین اسقف ایرلند. (مط" 431): 104 

پالادیوس. پسر پترو نیوس (مط ! حجد 054 53 

پالاویچینو, اوبرتو 3۱۱3۷۱0۱00 (فت" 1269), جنگجوی ایتالیایی: 951 


113 1 

پالرمو ۳۵۱61۳00, بالرم. پانورموس باستانی, شهر و بندر, سیسیل, ایتالیا: 
0 69 371, 418, 476, 

,953 ,941 ,937 ,924 ,923 ,921 ,890 ,838 ,814 ,588 5:16 6 
1210 6 

پالسترینا ۳۵۱۵5۲۲۱۳۵, شهر, ایتالیای مرکزی: 1071, 1437 

پالما ۳۵۱۳2 شهر و بندر عمده جزایر بالثار. اسیانیا: پا 380, 1183, 
1220 

پالماریا, جزیره ۳۵۱۲۳۲۵۲12, جنووا, ایتالیا: 142 

پالمورا ۳۵۱۲۲۱۷۲۵: تدمر 

پالنسیا ۳۵۱6۲۱6۱2, ایالت. شمال اسیانیا: 1058, 1220 

پامپلونا ۳۵۲۲۵۱0۲۵, شهر, شمال اسپانیا: 589, 594 ۱ 

پا1258 

پامیر, فلات ۲3۳۱۱۲5, آسیای مرکزی: 351 

پامیه, دیر ۳۵۲۲۱۱۵۲5, جنوب فرانسه: 1017 

پانتئون ۴۵۳0۲60۳0, در یونان قدیم, نام هر معبدی از آن همه خدایان, 
امروزه این لفظ تتایی هدر ان 

بثر کارهیک کت را به خاک میسپارند اطلاق میشود: 10022 

پانتئون, رم: : 6 161, 685 

پانتومیم ۳۵۲۱0۲۲۱۲۳6, نوعی نمایش: 149, 665 

پانتیکاپایون ۳۵۱۲۱۲۱6۵026۷۲۲, شهر و دریابندر قدیم, کرچ کنونی. شمال 
کریمه: 162, 574 

پاندکتای 0۵۳066136: دیگستا 

پاندولف ۳۵۳0۱1۴ (فت" 981), دوک بنونتو, کاپوا, و سیولتو: 702, 703 
پاندولف (فت" 1226), کشیش ایتالیایی, نماینده پاپ در انگلستان: 884 
پانورموس ۳۵۲0۲۳۳۲۱5: پالرمو 

پانونیا |« ابالت قدیم رومی, جنوب و غرب دانوب: 7۷ 2 7, 
1 ۱ 571, 573, 579 

پاولوس الا۳. اسقف قسطنطنیه (مط" 342): 13 

پاولوس آیگینایی الا۲۵ 0۴ ۰۸69۱05 پزشک یونانی (مط": حد 640): 562, 
1326 

پاولوس دیاکونوس آ[لاج۲ 0۲ ۵۵00۲0 (حد 720- حد 797), راهب و 
تاریخنویس ایتالیایی: 579, 580, 598 

پاولوس سوم انا۲۵ ۱۱۱, پاپ (1549-1534): 1219 

پاولیسینها/ بیالقه ۳۵۱۱۱612۳05 فرقهای در مسیحیت., معتقد به مانویت: 


1011 ,682 ,5:46 1 

پاولینوس 35<3-431) ولا۱ااالا۳), اسقف اعظم, و نویسنده و شاعر 
مسیحی: 71 ۰72 107 

پاولینوس (فت" 644), مبلغ مذهبی ایتالیایی,. اسقف اعظم نورثامبرلند: 
09 

پاولینوس پلایی 38 :۳۵۱۲۱۱۳۱۲۹ 0۲ ۳۴۵۱۱5 

پاویا ۳۵۷۱2, شهر. شمال ایتالیا:51, 122, 571, 5:79, 581, 593, 600 
1 709 804, 834, 934 

1357 ,1215 6 

پاویاء دانشگاه: 1216 

پین ۳6۵۱۲ (فت" 810), پسر شارلمانی: 606 

پپن اول مهین آپپن دو لاندژ. کاخبان فرانکی اوستراسیا (639-628): 592 
پین اول. پسر لویی لوپیو. شاه اکیتن (838-817): 608 

پپن دوم کهین آپپن د/اریستال[, کاخبان اوستراسیا و فرمانروای فرانکها 
(714-687): 592 

پپن سوم: پپن ولا 

پین کوتاه ۳6۵۵۲ 1۱6 ]51۱0۲/پین سوم. اولین پادشاه فرانکها از سلسله 
کارولنژیان (768-751): 373, 

690 ,595 593 7 0 

پتخیا ۳6۵۲۵۱۱۷۵, جهانگرد یهودی (مط" قرن دوازدهم): 517 

.۳ ۵ پایتخت قدیم عربستان سنگی, ویرانه هایش در اردن هاشمی: 
199 

پترارک 1304-1374) ۳۵۲۲۵۲۵۲), شاعر ایتالیایی: 156, 1198, 1372, 
5 14 1432, 1438-1346 

پتروس کانتور 1010 :۲6۵۲۲۱5 6۵1010۲ 

پتروس لومباردوس ۳6۵۲۵۲ ۱۵۲۱۵۵۲0 (حد 100 1160-1), عالم الاهیات 
ایتالیایی: 1263, 1281, 

1426 6 

پتروس هیسپانوس ۳6۵۲5 ۲۱5۵۵۲۱15 (فت" 1277), فیلسوف مدرسی 
پرتغالی, پاپ با عنوان یوآتس 

بیست و یکم (1277-1276): 1324, 1332, 1337, 1346 

پترونیوس آربیتر, کایوس ۳6۲۳۵۳5 ۸۳۵۱۲6۲ (فت" 66), هجانویس 
رومی: 1347 

پترونیوس ماکسیموس ۳۵۲۲۵۲۱۱۸5 ۱۵7۱۲۲۱۲5, امیراطور روم غربی 
(455): 52, 53 


پتولمائیس ۳۲۵۱6۲۳۳۱۵۱5, شهر قدیم مصر: 78 


پتی, ژان 1360-1411) ۳۵۱۲), عالم الاهیات فرانسوی: 1262 

پچنگها ۰۳۵121۳35 قوم چادر نشین ترکنژاد قدیم: 554 574 762 

پذرو اول ۳6۵0۲0 ا. شاه پرتغال (1367-1357): 402 

پذرو دوم. کنت پرتغال و شاه آراگون (1213-1196): 914, 1016 

پذرو سوم کنت 1 و شاه آراگون (1265-1276), و شاه سیسیل 
(1285-1282): 476, 915, 953, 1373, 

1422 

پراکسیتلس ۳۳۵۱۲6125, مجسمهساز آتیکی (مط": حد 370- حد 330 ق 
م): 164, 1139 

پراگ 6 شهر, پایتخت چکوسلواکی: 499 

پرایتنکستاتوس, وتیوس ۳۲۵6۲6۵]۱15, سناتور رومی (مط" قرن چهارم): 
2 43 64 

پربک» شبه جزیره ۳۱۲06۵, جنوب انگلستان: 1139 1173 

پرتغال ۳۵0۲۲۱921, لوسیتانیای باستانی: 920-918, 1003, 1105, 1151 
پرسبوتروس 8 :۳۴۲۵5۵۱۷/۲6۲۵۱ 

پرستشگاه درونی» دانشکده ۱۳۳6۵۲ ۲6۲۲۵۱6 دانشکده حقوق لندن: 1226 
پرستشگاه وسطی. دانشکده ۱۱۵۵۱6 ۲670016 دانشکده حقوق. لندن: 
1226 

پرسلاو ۳۲۵5۱۵۷, پایتخت قدیم بلغارها: 570, 860 

پرسهزنان: کیر کوم کلیونس 

پرسیول ۳6۵۲6۵۷۵1: پارتسیفال 

پرفکتوس 383 :۳۵۲۲66]5 

پرفکتوسها ۳۵۳۲6۱, طبقهای از پیروان کاتارها که به مرحله کمال رسیده 
بودند: 1015 ۱ 

پرگاموم ۳6۲93۲۷۲۱: شهر و مملکت قدیم. شمال باختری آسیای صغیر: 
16 

پرگرینوس, پتروس ۳6۵۲۵۵0۲۱۲۱۷5 (مط" 1269): 1319 

پر لاشز, گورستان ۲6۳ ۱۵00156, پاریس: 1257 

پرما 91 :۳۴۲6۲۳۲۵ 

پرمونتره ۲۱0۲۱۲6۳۲ ناحیه,. شمال فرانسه: 1043 

پرمونستر اتنسین, فرقه ۳۲6۲۲۳۱۵0۱۱5]۲۵]6۲۱5۱2۲۱/نور برتینها: 1043, 1250 
پرمیسل ۳۲6۲۲۱۷5۱, نخستین سلسله سلطنتی بوهم, که در قرن هشتم به 
دست یک روستایی نیمه افسانهای 

به همین نام تاسیس شد: 863, 864 

پروبوس ۲۳0۵05 سردار یوستینیانوس: 129 

پروبوس, مارکوس آورلیوس, امپراطور روم (282-276): 31, 133 


پرویرتیوس. سکستوس 49-15) ۳۲۵۴0۵۲۲۱5 ق م), شاعر رومی: 99ظ, 
1۹36 

پروتتسی, خانواده [۳۵۲۱272, از صرافان فلورانسی: 819, 820 

پروتستان, نهضت ۳۲۵۲۵53۲۱15۲۲, عنوان نهضتی دینی در عالم مسیحیت. 
مبنی بر اصول ازادی فردی در امور دنیایی 

و دینی؛ قضاوت شخصی, و روا داری دینی: 433, 467 962, 1082 
پروجا ۳6۲919, شهر, ایتالیای مرکزی: 925, 926, 928, 986, 1001, 
5 1049, 1067, 1075, 

13 7 ۷0 

پرودنتیوس, آورلیوس کلمنس 3487-410) 5داز۳۳/06۳۲), شاعر مسیحی 
اسیانیایی: 72, 98 

پروس ۳۲۱553, کشور سابق, آلمان: 47, 664, 794, 807, 1325 
پروسیها ۳۲۱551905/بوروسیها, اصلا مردمی از لتها که سابقا در قسمت 
جنوبی دریای بالتیک زندگی میکردند, و 

به طور کلی ساکنین پروس: 862 

پروکلوس 410-485) ۳۳۵06[۱5), فیلسوف نو افلاطونی, ریاضیدان, و 
پروکوپیوس ۳۲0۵015 (فت" 562*۶), تاریخنویس بیزانسی: 48, 3ه, 
2۸ 126 131-128, 134, 149, 

179 ,178 ,169 ,164 ,162 ,161 5 ۵4 

پروکونسوس, جزیره 15ا۳۲۵0۲۱۲۱65, دریای مرمره: ۸142 158 

پرولتاریا 917 ,897 ,896 ,851 ,846 ,100 .54 :۵۲0۱6]3۲131 

پروم ۲۲۱0۲ شهر, المان باختری: 610 

پرومتئوس ۳۲۵۲۳6۵]۳۱6۱15, در اساطیر یونان. یکی از تیتانها: 1366 
پرووانس ۳۲۵۷/6۲۶, ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: ۰73 <11, 
7 43 504, 509, 14 

,944 ,932 ۸912 ۸900 ,880 ,867 ,802 ,۸617 ۸609 ,533 1 
,1399 ,1103 ,1045 4 1 

1۹01 

پروون ۳۲۳۵۷۱۳5, شهر. شمال فرانسه: 801, 814, 840, 1101 
پروونسال ۳۲۵۱۷6۲۱6۵۱, از زبانهای مشتق از لاتینی, که در جنوب خاوری 
فرانسه رواج گرفت و توسط 

تروبادورهای پرووانس در قرون وسطی توسعه یافت: 9 1099, 
0 32 1386 1399, 1400, 

1426 


پروهایرزیوس 14 :۴۲۵۳۱۵6۲5۱15 ۱ 

پریاپوس 15ا۳۲1۵0, در اساطیر پونان. فرزند دیونوسوس و افرودیته, خدای 
حاصلخیزی باغها و گله ها, با 

پرستش آلت رجولیت بستگی دارد: 4 91 

پریاسلاو ۳۵۲۵۷/۵5۱۵۷, امیرنشین سابق, روسیه: 858 

پریس, مثیو: مثیو پریس 

پریسکوس 152 ,28 :۳۲۱56۱15 

پریسکیانوس ۳۲۱۹۱۵۲, دستوردان رومی (مط." : حد 512): 153, 1165, 
19205 

پریسکیلیانوس 300-385) ۳۲۱5۱۱۱۱۵۲), مصلح دینی اسیانیایی: 6۵1 
1024 

پریسکیلیانوسیان عاوا۳۲۱۹[۱۱۱۵0. فرقهای در مسیحیت. پیرو 
پریسکیلیانوس که اعتقاد انها امیزهای از 

مانویت و مذهب گنوسی بود. : 61 

پریکلس ۳6۲۱0۱۵5 (حد 429-495 ق م), سیاستمدار بزرگ آتنی: 549, 
7 1-62۰7 

پریگو ۲016۱۷۳ شهر, جنوب باختری فرانسه: 1149 

پریوری [۳۲۱۵۲, هیئت حاکمه فلورانس (1282): 958 

پزشکی: در ارویا: 718 1306, 1329-1321, 1435: در اسیانیای 
مسیحی: 1323 در ایتالیا: 

7 در ایران: 171: در بیزانس: 149 150 562: در گل: 117: 
مسلمانان: 261, 310, 

315-9 371, 389, 419, 420 426 433 516: یهودیان: 454, 
455 72 5:17-515, 522 

1321 3 

پساخ. عید 5301۱ع۳: فصح., عید 

پست ۳6۵5]۲۲۱, یکی از شهرهای تشکیل دهنده بودایست, مجارستان: 861 
پست: 289, 378 

پسلوس. میخائیل کنستانتین ۶1018-1080) وداااع56ظ), فیلسوف. 
سیاستمدار. و نویسنده بیزانسی: 563, 

1259 4 

پسینوس ۷5ا55[۲ع۳, شهر قدیم, آسیای صغیر: 25 

پطر آسن ۳6۲6۲ ۸56۳ (فت" 1197), تزار بلغارستان: 859, 860 
پطرس.: قدیس 1 ۳۲۵۲ (فت ۶+ 67), از شاگردان و حواریون مسیح : 
4 104, 628, 631, 675 

9 694, پا۰700 705 ۰707 970, 976, 977, 990, 1000, 1002 


,107 8 ,1018 ,1016 3 

1428 ,135<<5 0۵ 

پطرس (راهب): ۰ ین لو ونرابل 

پطرس. کلیسای, گلاستنبری: 625 

پطر کبیر ۳۵۲6۵۲ 6 0 تزار روسیه (1725-1682): 1432 
پفالتسگراف ۳۵۱59۲۵۷6, از القاب دوره امپراطوری مقدس روم, به 
معنای کنت کاخنشین: 595 

یکم. جان 1220-1292) ۳۵۲۲3۲۲), عالم الاهیات انگلیسی: 1227 
6 1295, 1318 

پکن ۳۳: پایتخت چین: 1316 

پلاتایا 0۱۵۵6۵, شهر قدیم, جنوب بتئّوسی, یونان: 11, 182 

پلاکیدیا ۱۵»10[2: گالا پلاکیدبا 

پلاکیدیا, دختر والنتینیانوس سوم (مط ! 455): 53 

پلاگیوس ۳6۱05 (حد 355- حد 425),, بانی بدعتی در مسیحیت مبنی 
بر مخالفت با نظریه گناهکاری 

ذاتی: 62, 69, 87, 88, 1255 

پلاگیوس, راهب فرقه فرانسیسیان (مط": حد 1330): 721 

پلاگیوس دوم. پاپ (590-579): 671, 674 

پلاگیوسیان ۰۳۵۱301305 فرقه بدعتگذار مسیحی, پیرو پلاگیوس: 689 
پلانت ۳۱۵۲۱]۲6, نوحه پا مرثیه در شعر تروبادوری: 1374 

پلانتاژنه ۰۳۱۵۱۵96061 عنوان خاندان سلطنتی انگلستان (1399-1154): 
976 

پلایو ۳6۱۵۷۵, پادشاه آستوریاس (737-718): 588 

پلوآره ۰۳۱0۱3۲61 شهر. شمال باختری فرانسه: 979 

پلوپونز. شبه جزیره 15ا۳6۱000۲۲65, مورئا, در دوره بیزانس. تشکیل 
دهنده جنوب یونان: 35, 147, 

7 8 

پلوتوس وبا نا۲۱, در اساطیر یونان؛ پسر دمتره خدای روت و فراوانی: 
1419 

پلوزیوم ۳6۵۱۱5[۱۲۲, شهر قدیم مصر: 360 

پلیسکا 570 :۴۱/516 

پلینی کهین 62) ۳۱۱۱۷ 16 0۱:۲96۲/- حد 113), خطیب و سیاستمدار 
رومی: 40, 108, 109, 306, 

07 

پلینی مهین 23-79 ۲۱۱۳۱۷ 1۳6 ۳۱06۲), طبیعیدان رومی: 1303, 1331, 
6 <1345, 1346 


پمبروک, ارل آو (اول) ۶۵۲۱ 0۴ ۳6۲۲۱۵۲0۱6: مارشال, ویلیام 

پمبروک, ارل آو (دوم): فیتس گیلبرت, ریچارد 

پمبروکشر ۳6۵۲۲۱۵۲۵0۱65۱۱۲6, ولایت قدیم, جنوب باختری ویلز: 638 
پنجاب ۳۱۲۱[۵0, ناحیهای در قسمت شمال باختری هند و پاکستان باختری: 
262 

پنجاهه, عید/پنطیکاست ۳۵۳۲۵05۲, از اعیاد مهم مسیحیان و یهودیان, که 
مسیحیان آن را 5۰0 روز بعد از ِ 

عید قیام مسیح به مناسبت نزول روحالقدس بر پیروان وی برگزار میکنند: 
۵ 456 774, ۰778 988: 

بهودی: شاوعوت 

پنجره خورشیدی درو 8056 0۲ ۲6۵۱«۷(], تقاشی روی پنجره, کلیسای جامع 
شارتر: 1166 

پنجره خورشیدی فرانسه ۴.۵56 0۲ ۳۲۵۲۱66, نقاشی روی پنجره. کلیسای 
جامع شارتر: 1166 

پنجره فرزند مسرف ۲۳۵0۱921 50۲, کلیسای جامع شارتر: 1166 
پنطیکاست: پنجاهه, عید 

پنیافورت, رایموندو ذا 2۵۲0۲۲۳6 (حد 1275-1180), رئیس دستگاه تفتیش 
فکار آراگون. کاستیل: 514, 1031, 

1290 

پنی پطرس ۳6۲۵۲5 ۳6۱6۵, اعانات کاتولیکها در حمایت پاپ: 1009 
1378 

پو. رود ۳0, ایتالیای شمالی: 51, 579, 580, 804, 843, 844, 928 
1 933, 936, 955 

پواتو لا۳۵0[]0, ناحیه و ایالت سابق, غرب فرانسه: 503, 882, 884, 902 
پواتیه ۳۵0]16۲5, شهر غرب فرانسه: 65, 72 73 106, 114, 118, 
2 745, 749, با2ه 7 940 

1372 ,1326 ,1260 ,1125 ,1092 5 

پوئرتو دل سول ۳6۲۲0 06۱ 50۱, دروازه, تولدو: 1183 

معروف هنر ایرانی: پا346, پااط3 

پوپولانی [۳۵00۱۵۲, متحدان ضد نجبا در فلورانس: 957 

پوپولو گراسو 0000۱0 9۲3550. از طبقات غیر روحانی فلورانس: 956 
پوپولو مینوتو 000010 ۲۲۱۱۷۵, از طبقات غیر روحانی فلورانس: 956 
پوتئاس ۳۷۲۳۵۵5 (مط": 330 ق م), دریانورد و ستارهشناس یونانی: پا43 
پوتسدام ۳0۲505۲, شهر, آلمان خاوری: پا944 

پوتسوئولی ۳۵0727۱10/1, شهر, جنوب ایتالیا: 939 


پور ۰۳00۲ اسقف و نویسنده انگلیسی (مط" قرن سیزدهم): 1063 
پوراندخت. ملکه ساسانی (حد 628): پا174 

پورتولانی ۳0۲۵۱۵۲۱, اطلسهای قرون وسطایی مورد استفاده دریانوردان: 
1360 

پورتیکو د لا گلوریا ۳۵0۲۲۱۵ 06 ۱ 0۱0۲13 رواق, کلیسای سانتیاگو د 
کومیو تلا 1151 

پورتیناری, فولکو [۳0۲۱۳۵۲, پدر خوانده بتاتریچه: 956, 1402, 1410 

پور تیونکولا ۳0۲۷[۱۱۳۱۷۱3/نمازخانه مریم مقدس, نزدیک آسیزی: 1049, 
۸ 105<4, 1056 

پور روایال. دیر ]۲۵0۲ ۲0۷۵1, غرب پاریس: 1061 

پوریم (< قرعه ها), عید ۳۷۲۱۳۲, از اعیاد بهود, به یاد بود رهایی بهودیان 
ایران از قتل عام: 457 

پوسکیر ۲65۳050۲ شهر, جنوب فرانسه: 530ظ, 533 

پول: در اسپانیای اسلامی: 381: در ایتالیا: 816: در انگلستان: 626 
7 817: در بیزانس: 

98 816 در دوران فئودالیسم اروپایی: 816, 817: در فرانسه: 817: 
در کشورهای اسلامی: 268 1 1 

پولکریا ۳۱۳۱6۲۱۵/آیلیا ِ آوگوستا (453-399), دختر آرکادیوس, 
خواهر تئودوسیوس سوم 

نایبالسلطنه او (414 - 450 1927 

پول مسیحی اا۴۵ ۲۱6 ۳۱۲۱5۵0 (فت۰ 1274), راهب مسیحی 
فرانسوی: 514 

پولن, روبر 2۱۱۱6۳, عالم الاهیات (مط" 1133): 1226 

پولنتا ۳۵۱6۲۱۲۵, خانواده راونایی: 1417 

پولنتا, گویدو دا (فت" 1330), کنت راونا؛ 1410 

پولنتیا ۳۵۱۱6۲۵ ]پولنتسای کنونی[, شهر, ایتالیای مرکزی: 36, 40, 52 
پولو, آندرئا 1315 :۴۵۱0 

پولو. مارکو (1324-1254), جهانگرد ایتالیایی: 311, 395, 406, 517, 
1 <131, 1316 

پولو, مار کو: 1315 

پولوه-تیکو لوة 5 131 

پولوبیوس 205) 5با۴0۱۷۵- حد 125 ق.م), تاریخنویس پونانی: 361 
پولوتسک ۳0۱0]51, شهر, بر ساحل دوینای باختری, اتحاد جماهیر شوروی: 
2:76 

پولوکوس: کاستور و پولوکس 


پولووتسی 5 ۳۵۱۵۷ : کومانها 
پومبادیتا ۳0۲۲۵6۵0۱]۳۱9, شهر قدیم, بر ساحل فرات, بابل: 443, 467 
پومبادیتا, آکادمی از مراکز عمده بهودیت بابلی: پ 1 7 470 
پومیوزا, صومعه 1 0 فرارا: 1191 
پومپیوس, کنایوس پومپیوس ماگنوس 106-48) ۳۵۳۱۵6۷ ق.م). سردار 
رومی: 441, 1078 
پومرانی ۳0۲۱6۵۲3۵۲۱3, ناحیه تاریخی, کنار دریای بالتیک: 658, 863 
پونتوس ۳۵۲۱]15: مملکت قدیم, شمال خاوری اسیای صفغیر: 81, 146 
پونتیفکس ماکسیموس ۴0۲۱/۲6 ۲۱۵۶۱۲۲۱۱۲5 بالاترین مقام مذهبی در روم 
قدیم: 979 
پونتین؛ , باتلاقهای 000]۱06, جنوب باختری لاتیوم., ایتالیای مرکزی: 122 
, صومعه ۳۵۲۱0۲۱۷, فرانسه: 878 

1۳ ا۳: زبان مردم کارتاژ: 91 
پهلوی, زبان رسمی دوره ساسانیان که بعد از اسلام به صورت فارسی 
کنونی درامد: 170, 335, 1208 
پیاچنتسا ۳۱۵66۲22, شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 53, 709, 804, 866, 
4 1013, 1319 
پیاچنتساء دانشگاه: 1219 
پیاچنتسا, شورای: 554, 762, 763 
پیاوه, رود ۰۳۱2۷6 شمال ایتالیا: 583 
پیپوس؛ دریاچه ولا ۳۵۱, شمال خاوری اروپا: 9603 
پیت ۳۶۱۲: نایب صومعه تثلیث مقدس (مط" قرن سیزدهم): 966 

پیتر آو ایرلند ۳6۲6۲ 0۴ ۱۲۵۱۵۲0, از معلمان توماس آکویناس (مط" قرن 
17 194 
پیتر بره. کلیسای جامع ۲و۳۵۲6۵۲۵0۲0۱1. انگلستان: 1154, 1172 
پیترو اورسئولو دوم ۳6۲۵۲ 0۲560۱0 اا, دوج ونیز (1009-991): 83ه, 
594 
پیترو «/آبانو 1250-1316) ۳۴6۲۵۲ 0۴ ۸000),. پزشک و فیلسوف 
ایتالیایی: 1267, 1308 
پیترو دلا وینیه 1190-1249) ۱6۲0 06۱۱ ۷۱0۲6), سیاستمدار ایتالیایی: 
1 942, 944, 950, 
124 
پیترونیلیا ۳۵۲۲۵۲۱۱۱2, ملکه آراگون (1162-1137): 914 
پیتر هاوس ۳۴6۲۲00۱56/کالح قدیس پطرس. اولین کالج غیرمذهبی در 
کیمبریج: 1229 


پیتیوس 81 :۳۱0*۱15 ۱ 

پیرایئوس 15ا۳۱۲۵6, شهر و بندر. جنوب باختری اتن, یونان: 803 
پیرایشگران ۰۳۷۲۱۲۵۲5 پیروان نهضت پیرایشگری که در دوران الیزابت به 
عنوان نهضتی اصلاحی در کلیسا شروع شد: 

1 ۸ 

پیربارتلمی ۳۵۲6۲ 582۲۲۳0۱0۳76۷, کشیش ایتالیایی (مط" قرن یازدهم): 
709 

پیر دو بلوا ۳6۲۵۲ 0۲ 015اظ (حد 1135- حد 1208), نویسنده فرانسوی: 
1270 

پیر دو سنتومر ۲۵۲۵۲ 0۲ ]5. 0۲6۵۲(مط" 1270): 1320 

پیر دو کاستلنو ۳6۲۵۲ 0۲ 61۱۵۱]و۵) (فت" 1208), نماینده پاپ در 
فرانسه: 1058 

پیر دو مونترو ۳6۲۵۲ 0۲ /لاع۷0۳۲۳, معمار فرانسوی (مط" قرن 
سیزدهم): 908, 1161, 1169 

پیرز پلومن 761,762 ,۱6۲5 ۱0۷۷۲۲۱۵۲۱ 

پیرفو (ا۳۱6۲۲6]6, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 749 

پیرفون, دژ ۳۱6۲۲6۲0۲۱0, فرانسه: 1184 

پیرلئّونی ۳۱6۲۱60۲, خانواده رمی: 926, 1000 

پیرلومیت (< منزوی) ۳۵۲۵۲ ۳6 ۳۱0۲۲۳۱۲۲ (حد 1115-1050), واعظ 
فرانسوی: 762, 766 

پیرلو ونرابل (< محترم)/پطرس 1092-1156) ۲6۲6۲ ۲۳6 ۷6۳6۲۵0۱6), 
راهب فرانسوی, رئیس دیر 

کلونی: 499, 1036, 1209, 1253, 1256, 1257 

پیرموکلر ۳۱6۲۲6 ۱2۱616۲6, کنت درو, دوک برتانی (1237-1213): 
1166 

پیرنه. رشته کوه ۳۷۲۵۲۵6۵5, جنوب باختری اروپا: 48, 118, 372, 89 ه, 
4 617, 6۵40, 716, 804, 

1163 ,1207 ,1105 ,989 ,910 6 

پیرو دا وروناء قدیس 1206-1252) ۳۱6۲0 0 ۷6۲0۲2) واعظ اتالیایی: 
1031 

پیروزی. مجسمه 45,72 ,44 :۱۷۱610۳۷ 

پیزا ۳۱5۵. شهر, ایتالیای مرکزی: 517, 576 587, 588, ۸610 762 
1 76 785 ۰798 803, 

,1025 ,993 ,957 ,953 ,936 ,935 ,927 ,924 867 ,834 4 
,1149 ,1146 ,1140-1142 0 

1430 ,1420 409 9 


پیزاء برج مایل: 1146, 1149 

پیزا, کلیسای: 1131, 1140 

پیزانو, آندرئا 0۱5۵00 (حد 1270 - حد 1348), پیکرتراش ایتالیایی: 1181 
پیزانو, جووانی (1245 - بعد از 1314), معمار. پیکرتراش. و تقاش 
ایتالیایی: 1130 1140, 1141, 1178, 1179 

پیزانو, نیکولا (1284-1220), پیکرتراش و معمار ایتالیایی: 954, 1140, 
۵9 1 1437. 

پیزانی ۱5۵۲۱۱, خانواده صراف ونیزی, 819 

پیستویا ۳۱5۲0۱2, شهر, ایتالیای مرکزی: 1130, 1141, 1406, 1430. 
پیستویا: کلیسای جامع: 1121 

پیشاور ۳65/۱3۵۷/۵۲, شهر و ولایت. پاکستان باختری: 262 

پیطانیم ۰۳۵۱۲۵۲۱۳۱ عنوان سرایندگان پیوطیم: 491 

پیکا ۳۱۵, مادر قدیس فرانسیس (مط" قرن سیزدهم): 1045 

پیکماردی ۳۱۵۵۲0۷, ناحیه و ایالت سابق, شمال فرانسه: 1167, 1221 
پیکت,زبان 629 :۰ ۳۲۱61 

پیکتها 0115, ساکنین قدیم شمال و مرکز اسکاتلند و نواحی شمالی ایرلند: 
9 100, 101, 645: 646 

پیکنوم ۳۱۵۲۱۱/۲۲, ایالت رومی قدیم. شرق ایتالیا: 136 

پیکو دلا میراندولا. جووانی 1463-1494) ۳۱0 06۱16 ۱۷۱۲۵۳۴۱0012), 
اومانیست ایتالیایی: 534 

پیلیوس ۳۱۱۱۱5 (مط" 1182): 1219 

پیمون ]۳۱6۵0۲۲0۲, ناحیه. شمال باختری ایتالیا: 934 

پینتوریکیو 1454-1513) ۳۱۳۲۱۷۸۲۱6۲۱۱0), نقاش ایتالیایی: 1179 

پیوطیم ۳۱ عنوان سرودها و اشعار مذهبی که در مراسم مدذهبی 
یهودیان خوانده میشد: 491 


تائورمینا 00۲۳۲۱۳۵ شهر. شمال سیسیل, ایتالیا: 369 

تابن 74 :1006۳۳6 

تابور کوه 600۱], شمال فلسطین 1066 

تاتارها ۵12۲5], در اصل, نام قبیلهای از مفول. ساکن مفولستان و منچوری 
باختری. و به طور کلی نام بعضی 

از قبایل اسیای مرکزی: 570, 1297, 1315 

تاج محل, بنا, آگرا, هند: 346, 402 

تاراگونا ۲32۲۲300۳052, شهر. شمال خاوری اسپانیا: 48, 917, 1181 
تارانت/تارانتو 2۲6110], شهر, جنوب ایتالیاء 370, 767 803 


تارتاروس 2۲12۲115], در اساطیر یونان. عمیقترین نقطه هادس: 1420 
تارتو لا21]: دوریات 

تاریخنویسی: در اروپا: 1351-1349: در اسپانیا: 913: در انگلستان: 
8 629: در ایتالیا: 41, 

3 درر بیزانس: 154, 155, 562, 563, 581: در فرانسه: 1350, 
1 مسلمانان: 307-305, 

407 ,13 2 

تاستیک ۲05119 (فت" 1066), ارل نورثامبرلند, 634, 636 

تاسوء, تور کواتو 1544-1595) 12950 ), شاعر حماسی ایتالیایی: 767 
تاسیت 01]5]/کایوس کورنلیوس تأاکیتوس (حد <5- حد 117), 
تاریخنویس رومی: 30, 40, 41, 47, 

1429 ,644 ,647 ,599 ,361 ,6 

تافی, اندرئا []19, موزائیکساز فلورانسی (مط" قرن سیزدهم): 1126 
تاگاسته ۲392516, شهر قدیم نومیدیاء اکنون شمال خاوری الجزایر: 82 
894 

تاگوس آسپاتاخو[ رود 00۱5], شبه جزیره ایبری: 811, 843, 919, 1182 
تالران - پریگور. شارل موریس دو -1754) - ۲00۲0۳-۲۵۱16۷۲۵۲0 
98 ) سیاستمدار فرانسوی: 1395 

تالیا کوتتسو ۰120112602720 شهر, ایتالیای مرکزی: 952 

تالیسین ۲۱1651۳, شاعر و رامشگر ویلزی (مط" قرن ششم): 638 
تامییه, اتين 1210-1279) 167۲016۲ ), روحانی فرانسوی, اسقف پاریس: 
1269 

تامس آو یورک ۲۳0۵۳۵5 0۴ ۷۵۲۲, عالم الاهیات انگلیسی (مط" قرن 
سیزدهم): 1227 

تامس | بکت 1118-1170) ۳0۳۱۵5 2۵ 60۲6۲ظ), اسقف اعظم شهید 
کنتربری: 625, 879-875, 895, 

1 977, 989, 1000, 1010, 1030, 1063, 1153, 1268, 1307 
تامسن» وستفال جیمز 10۲۳050۲]], پا 998 

تانائیس 574 :0۳۵15 

تانتریس 01۲15], شخصیت: تریستان 

تانسون 6۲50۲, مناظره منظوم در شهر تروبادوری: 1374 

تانکرد 1078-1112) 106۲60 ), قهرمان نورمان. از رهبران جنگ صلیبی: 
7 769 770 

تانکرد (فت" 1194), پادشاه سیسیل : 780, 924 

تانگ ۲300, سلسلهای از سلاطین چین (906-618), 351 

تانهویزر 156۲۲3۲0۳, خنیاگر آلمانی (مط" 1207): 1376 


تئوداهاد ۲۳60050, شاه اوستروگوتهای ایتالیا (536-534), 126, 135 
تئودمیر ۲۳6۵0۵06۲۲۲۲ (فت" 475): شاه اوستروگوتها, 121 
تئودوتیون ۳۱6۵000110۲ از مترجمین کتاب مقدس به یونانی (مط" قرن 


دوم): پا 609 
تئودور. قدیس ]5. ۱6000۲], شهید مسیحی, قدیس حامی سربازان: 
769 


تئودور. قدیس (690-602), اسقف اعظم کنتربری: 1063 

تئودور| 508-548) ۱۵000۲9), همسر یوستینیانوس اول: 133-130, 
43-1, 149, 160, 163, 

1091 

تثودورا, مادر میخائیل سوم و نایبالسلطنه او (856-842), 550 

تودور| (1056-980), خواهر زوئه و شریک او در امپراطوری بیزانس: 
3 554, 563 

تئودوراء همسر تئوفیلاکت (مط" قرن دهم): 695 

تثودورت کورهوسی ۶390-۶457) ۲۳6۵00۲6۲ 0۲ 0۷۲۲۳۸۵), عالم 
الاهیات یونانی: پا 28, پا 40 

تثودوروس 759-826) ع۲۱6000۲), راهب اهل قسطنطنیه: 681 
تئودوروس مویسوئستیایی ۶350-۶428) 1۳6000۲6 0۲ ۵5]012,ا۱۷005), 
عالم الاهیات یونانی: 62 

تئودوریک ۳6000۲16, اسقف شارتر (مط" قرن دوازدهم): 1162, 
3 1259 

تئودوریک اول آکبیر [, پادشاه اوسترو گوتها (حد 6-4 ۱2): 4 121- 
6 136 137, 163, 444, 

97 0 

تئودوریک اول, پادشاه ویزیگوتها (451-419), 51 

تئودوریک اول, پادشاه فرانکی اوستراسیا (534-511): 115 

تئودوریک دوم, پادشاه ویزیگوتها (466-426), 118 

تئودوریکو بورگونیونی 16000۳160 [80۲909۳0۳, اسقف چرویا (مط" 
6 ) <132, 1326 

تئودوسیا ۲۳۱6۵000512 ]فتودوسیای کنونی[ , شهر و بندر. جنوب خاوری 
کریمه, ۵74 

تود وسیسوس اول آ]کبیر[ ۳۱6۵0005۱5 ۱/فلاویوس تئودوسیوس, امپراطور 
روم شرقی (395-379) و روم غربی 

646 ,157 79 71 ,45 ,33-35 ,15 ,14 :)392-395( 

تتود وسیوس دوم, امپراطور روم شرقی (450-408) 50, 63, 27, 149, 
3 156, 443 


تنودوسیوس سوم, امیراطور بیز انس 717-716 546 

تئودوسیوس, قانوننامه, منسوب به تئودوسیوس دوم, ۰,127 137, 138, 

94 

تئودولف ]ال۲۳۵00۱ (فت" 821), دانشور مسیحی, اسقف اورلثان: 600, 

605 2 

تئودولف؛ راهب مسیحی: 092 

تاوروس, رشته کوه: توروس, رشته کوه 

تئوزوفی 1605001۱۷]], هر مذهب فلسفی ناشی از این اعتقاد عرفانی که 

نیروی ذاتی سرمدی در سراسر جهان ساری 

است و شر نتیجه پرداختن ادمی به هدفهای محدود است: 532 

تثوفانس ۰۲۱600۱۵۲۱65 نقاش یونانی (مط " قرن سیزدهم): 1129 

تئوفانس, قدیس (فت" 817). روحانی و تاریخنویس بیزانسی: 562, 564 

تثوفانو ۲۱600/۵۲0 (فت" بعد از 976), همسر رومانوس دوم, 552 

تثوفانو, همسر اوتو دوم و نایبالسلطنه اوتو سوم (991-983), 1 

1134 

توفراستوس 372-288) ۲۳6۵۵0۳۱۲255 ق.م). فیلسوف و دانشمند 

یونانی؛ موسس علم کب هتتتتا یی ۲ 

1316 9 

تئوفیلاکت ]۱600۱۷۱۵6]], کنسول و سناتور رمی (مط" قرن دهم): 695 

تئوفیلوس ۳600|15, بطرک اسکندریه (مط" 403-389): 78, 81, 

261 

تئوفیلوس. امیراطور بیزانس (842-829): 550, 555, 565-563 
تئوفیلوس, نویسنده و راهب مسیحی (مط" 1190): 1120, 1122, 

113 9 

تثوکراسی 288 ,92 :۲۳۱606۲۵0۷ 

تاولر, یوهانس 6۲الا] (حد 1361-1300), رازور آلمانی: 1069 

تون 1601۲], پدر هیپساتیا, ریاضیدان اسکندرانی (مط" قرن چهارم): 151 

تاین. رود ۲۷۳6, شمال انگلستان: 645, 646 

تایبد, آیین 60۳۲۳۱۵۱0۲ از مناسک مسیحیان, که شامل مسح و تدهین, 

و مکمل تعمید است: 970 

تب ۲۳6۵065, شهر قدیم بئوسی, یونان: 470, 560, 814 

تبریز: 295 

تثلیث ۲۲۱۳۱۳۷: در مسیحیت. سه گانگی خدا از جهت شخصیت (یدر. پسر, 

روحالقدس): 13, پا63, 72 

1237 ,1204 1015 ,966 ,450 239 ,138 ,135 ,124 ,86 58 

,1266 ,1260 ,1256 ,1255 8 


پا1277, 1278 1282, 1298, 1304, 1413 

تو افلاطونی: 78-23 

تثلیت, کلیسای ها ]۲۱۱۱], دیر بانوان _ 

تثلیث مقدس ۳۱۵۱۷ ۲۲۱۳۱۲۷ عبادتگاه آبلار: 1249 

تثلیث مقدس, صومعه, لندن: 966 

تجلیل صلیب مقدس. عید ۴۵۱۲۵10۲۱ 0۲ 1۱6 ۳۱۵۱۷ ۲095 جشن 
کلیسای کاپولیگ که در چهاردهم 

تلو ۳ عید 0( از اعیاد ِِِ که در دوازدهمین شب 
بعد از میلاد ملسیح تت از 

میشود: 988 

تحوطمس سوم 1۳۱01۳۲۳65 |اا, شاه مصر (1447-1501 ق.م): 11 

تخت جمشید: 182, 183 

تدمر ۲ لتی!" پالمورا» شهر قدیم سوربه, ویرانه هایش در شمال 
دمشق: 176, 199, 259, 310 

تدهین نهایی 6۵2۲6۲۲6 ۱1۲۱610۳, یکی از مراسم کاتولیکها که عبارت ست 
از مالیدن روغن مخصوص به ۲ 

بعضی اعضای شخص مشرف به مرگ: 974 

تذهیبکاری: در آلمان: 665: در اسیانیا: 120, 1128, اسلامی: 354, 406: 
در انگلستان: 632, 634, 

8 در ایتالیا: 684: در ایرلند: 643, 645: بیزانسی: 164, 165, 
6 67 در فرانسه: 599ظ, 0۵17 

1129 

ترا ۲2۲2: دهکدهای در ولایت میث. ایرلند: مقر سلاطین والای ایرلند: 
105-3 

تراستوره ۲۲۵516۷6۲6 , محلی در کنار تیبر, رم: 157, 1126 

تراسیا ۱6۲3512], همسر پاولینوس (مط" قرن چهارم): 71 

تراکیا ۲۳۲۵۵6 ناحیه, جنوب خاوری اروپا: 7, 33, 35, 50۵, 60, 143, 
6 470 546, 550, 58 

860 77 0 

تراکینا, بندر ۲6۲۲۵۱0۵, ایتالیای مرکزی: 496 

ترانت. شورای ۲۲6۲۲ نوزدهمین شورای کلیسای کاتولیی رومی. که 
وسیله عمده اصلاحات کاتولیکی بود, 974, 

1295 7 

ترانسیلوانی ۲۵۲5۷۱۷۵۲۱/۵], ایالت قدیم رومی داکیا, اکنون جزو رومانی: 
902 


ترانی ۲2۲۱ شهر و بندر, جنوب ابتالیا: ۸472 558 

ترایانوس, مارکوس اولییوس نروا ۲2[210] امپراطور روم (117-98), 21 
60 43 1427 

ترتولیانوس. کوینتوس سیتیموس فلورانس ۲6۲۲۱۱۱۱۵۲ (حد 150- حد 
0 عالم الاهیات رومی: 59, 

688 ,98 7 

ترجمه: 124 308, 309, 313, 434 612, 211-1207, 1258 1259 
ترزا 1070.1130) ۲۳6۵۲۵53) کنتس پرتغال. همسر هانری دو بورگونی: 
8 919 

ترکان: ترکها ۱ 

ترکستان 1۳65۲۵۳0: ناحیه, آسیای مرکزی: 185, 251 261, 262, 
۸ 33 397 446, 69ظ, 

803 5 

ترکها ۱۲۲5], نامی که به اقوام مختلف ترکزبان اطلاق میشود: پا 162, 
263-0, 322, 397, 405, 417, 430, 

774 768-770 766 ,762 705 ,574 ,571 570 554 502 8 
860 ,794 792 79 9 

1079 9 

ترکی, زبان: 406 

ترکیه 397 ,368 :۱/۲۷6۷ 

ترموپیل, گردنه ۲۱6۲۲۱۵0۷۱26 تسالی, بین کوه اویته و خلیح مالیک: 35 
ترنت ۲3۲۲3۲۲, شهر, جنوب انگلستان: 1063 

ترنتیوس ۲6۲6۲6 /پوبلیوس ترنتیوس آفر (حد 159-195 ق.م)؛ 
نمایشنویس رومی: 665 

ترنووو ۲۲0۷0]. شهر. شمال بلفغارستان مرکزی: 859, 860 

تروا ۲۲0۷6۵5 شهر. شمال خاوری فرانسه: 51, 52, 505, 512, 513, 
1 802, 805, 814, 840, 

1394 

تروا ۱۳۵۷ شهر قدیم. اخصارلیق. کنوتی|, تر کیه. اسیایی: 1301 13983 
چنگ : پا 1165 

تروبادورها ۳0۱/0300۱۲5, شاعران قرون وسطایی جنوب فرانسه که به 
لهجه محلی شعر میسرودند. 

,920 ,917 ,914 ,912 ,880 750 749 747 ,509 433 0 
,1014 ,1009 ,960 2 

,1201 1200 1197 1196 71093 ,1090 1045 ,1021 6 
,1371 ,1350 ,1346 9 


,1415 1405 ,1403 1399 ,1396 1382 1380 1376 3 
1437 ,1436 6 

تروریزنت ۳6۷۲626۲ شخصیت: پارتسیفال 

تروسل 611 :۲۲05۱6 

ترونهیم, بندر ۲۲0۲0۱6۱۲۲ نروژ مرکزی: 647 

ترووا| توره ها ۲0۵۱۷۵۲0۲ خنیاگران و شاعران قرون وسطایی ایتالیا: 
6 13890 

تروورها ۲65۲۲0۱۷, شعرا و خوانندگان قرون وسطایی فرانسه شمالی و 
مرکزی: 912, 1092, 1350, 1382, 

1437 ,1415< 1 6 

ترووور ۲11۷0۲ , برارد روریک (مط": حد 862): 576 

ترویزو ۲۳6۷150, شهر. شمال خاوری ابتالیا: 866, 928, 933, 947, 948 
تریبور 710 :۲۲۱0۱۲ 

تریبونیانوس ۲۱00۲۱3۲ (فت" #*545), قانوندان رومی: 137, 138 

تریر ۲۳۱6۲: شهر, آلمان غربی: 40 47, 51, 61, ۸66 70 73, 106, 
7 499 6۵10, 6۵12, 664, 

1151 ,997 ,898 ,869 ,836 722 ,680 6 

تریستان ۲۲۱5۲۵۲ /تریسترم. شخصیت: تریستان 

تریسترم ۲۱5۲۲۵۲۲ : تریستان 

تریکونخوس, کاخ ۲۳۲۱60۳۱6۳۱۱۷۲5, قسطنطنیه: 55ظ, 564 

ترینیتی, کالج 1۲۱۳۱۲۷ ع0۱۱69, دوبلن: 643 

تزیین, هنر: بیزانسی:159, 161, 162: عربی: 351-347, 354 

تسالونیکا ۲۳۱655۵107۱62 سالونیکای کنونی. شهر, شمال خاوری یونان: 
3 162, 560, 566, 582 

971 ,860 ,852 ,808 3 

تسالی ۳۵55۵۱۷], ناحیه شمال یونان: 0ظ, 470, 558, 382 

تسئوس, معبد 156 :6۵56۱۷5 ] 

تستری ۲65]۳۷, دهکده, شمال فرانسه: 592 

تسوان تسونگ 255 ,3۵015 5۱,۲9" 

نسونفته ۶2۱1۲۲۲6 از تشکیلات صنفی ارویپای قرون وسطی: 829 

تصوف: 334-329, 422, 423, 433 

تطهیر عذرا, عید ۳۷۲۱۴6۵۲10۳, از اعیاد مسیحیان که در روز دوم فوریه به 
یادبود تطهیر مریم بعد از تولد 

تطیله: تودلا 


تعفید 5اه دا مرانتم فرویردن» شخصی مفیخی: در آب با -باشیدن اب نز 


او: 1083 

تفتیش افکار/انکیزیسیون ۱۱0۱151]10۲, عنوان سازمانی در کلیسای 
کاتولیک رومی که به عنوان برافکندن فساد عقیده 

و بدعت در دین مسیح تاسیس شد: 496, 514, 5:24, 531, 946, 993, 
05 1011, پا1014, 1018, 1021, 

3 1057 1058 1060 1068, ۰1077 1267-1269. 1306 
8 1309 در المان, 1032: بازیرسان 

: 1026-1030 در اسیانیا: ۰1030 1031 در انگلستان, 1031 1032: 
دادگاه : 1207: در فرانسه: 

1021 ,1019 6 

تفلیس 15[]]. شهر, گرجستان, اتحاد جماهیر شوروی: 246, 412 

نقویم: اروپایی: 1313, 1327, 1328: اسلامی: 219: زردشتی: 171: 
سلوکیان: 515 

فارسی: 394, 409: گرگوری: 219, 1313: 

یولیانوسی, 1313, 1337, 1338: بهودی: 448, 515 

تکریت ]۲۵۳۲ شهر. شمال عرق مرکزی: 351, 396 

تکگانی 1089 ,432 ,149 ,50,96 :۲۱۵۲۱۵93۲0۷ 

تلماخوس ۲6۱6۲۳۱۵6۱۱۲5 , راهب شرقی (مط" 1404): 40 

تلمسان ۲16۳۱66۲ شهر, شمال باختری الجزایر: 404 

تمبوکتو ۲۱۳۱۵۱ شهر. جمهوری سودانی, افریقا: 393 

تمیل, کلیسای ۲6۲0۱6, لندن: 891 

تمثالشکنی ۱60۳۱0012570 /تمثالشکنان. در تاریخ مسیحیت. ضدیت با 
استعمال دینی تمثال و مجسمه: 

5:46-9, 562, 554 5 5:69, 682, 976, 1117, 1118, 1135 
تمز, رود ۲۳3۳65 انگلستان 621, 622, 626, 635, 805, 810, 884, 
1 1226 

تمها ۳۱6۵۳۱۵5 از تقسیمات کشوری امیراطوری بیزانس, 557 

تمیستیوس 5لا[]۲۳6۲۲[5, سیاستمدار و فیلسوف یونانی (مط" قرن 
چهارم): 17, 152, 428 

تنائیم ۲20۱۳۱۵۱۳0 جمع تنا, عنوان مدرسان شریعت شفاهی بهود (حد 20- 
0 445, 47, 513 ۲ 

تناول عشای ربانی: قربانی مقدس, ایین 

تنشبره 1۳61۱60۲3۷], شهر, شمال باختری فرانسه: 740۵ 876 

تنگوت 1315 :۲9۳09۱۷۲ 

تنیسن, الفرد 1809-1892) 1600۱۷50۳ ) شاعر انگلیسی: 102, 1393 
تواتا د دانان ۲۱۵۲۵ 1۵ ۵۲۱۵۲۲۱, پادشاه نیمه افسانهای ایرلند (حد 


0 103 
توانگر سالاری 845 ,837 :۳۱۱۱۲۵6۲۵6۷۰ 
توبه, ایین 06۲5۲66, در مسیحیت. خفت يا ریاضت يا زهدی است که 
شخص برای ابراز ندامت از گناه برخود روا 
میدارد: 970, 971 
توتبرگا ۰۲۳6۱106۲93 همسر لوتار دوم (مط" 863): 679 
توتونها 6۱10۳05], از اقوام ژرمنی: 29, 31, 60, 101, 597, 604, 646, 
3 656, 716, 832, 898, 987 
توتونی, زبان 979 ,593 ,5:80 ,101 :16۱0110۳016 
توتونی. شهسواران 16۱10016 ۳۱9۱5 عنوان سازمان مذهبی و نظامی 
ژرمنی (1805-1190) 772 
4 938, 1184 
توتیلا ۲01112, آخرین پادشاه اوستروگوتها در ایتالیا (552-541): 135, 136 
تودلا/ تطیله 06۱3/[, شهر شمال اسپانیا: 408, 1183 
تودی 100 شهر, ابتالیای مرکزی: 986 
تور ۲۳۱0۲ خدای رعده قدرت؛ و جنگ در نزد نورسها؛ مطابق با پوپیتر 
رومی: 648, 655-653 
تور 10۱1۲5 شهر, شمال باختری فرانسه: ۸72 73 114, 116, 372, 
8 5:92, 599, 600, 609, 6۵12؛ 
7 664, 699, 731 762 764 833, 989, 1008, 1133, 1219, 
38 1354 

ر, کلیسای جامع: 973, 1212 
ِ ۷۲ به روایت شاهنامه, سرزمین ترکان و چینیان که به وسیله 
جیحون از ایران جدا میشد: 344 
تورانی, نژاد/تورانیان ۲1۲2۵0121 ساکنین توران (بیابانی پست در قسمت 
مرکزی اتحاد جماهیر شوروی 
اسیایی): 31, 177 
تورین ۲11۲۵10, شخصیت: شانسون دو رولان 
تورتوسا ۲0۲0052 , شهر. شمال خاوری اسیانیا: 378 
تورجست ]۲۱0۲065 (فت" 845), شاه نورسها در ایرلند: 644 
تورچلو, جزیره ۲0۲۳6۵۱۱0 ونیز: 1126 
توردارسون. سیگوات ۲۵۲05۲550۲ شاعر و رامشگر دربار قدیس 
اولاف: 656 
تورکماذا, توماس د 1420-1498) 1070۱:6۲20 ) مامور اسیانیایی تفتیش 
افکار: 524 
تورل, ویلیام ۲0۲6۱, مجسمهساز انگلیسی (مط" 1292): 1139 


تورن 10۲0: تورون 

تورن 10۱۲2106, ناحیه و ایالت سابق, غرب فرانسه مرکزی: 882, 900, 
902 

تورنوا ]۲0۱1۲۲۱۵۲۲6۲۱ , مسابقات عمومی که به تقلید از یک نبرد واقعی, در 
اروپای قرن وسطی, بین 

سوارکاران مسلح برگزار میشد: 728 743, 747-745 783, 918, 989 
تورنه ۲0۱1۲۳۵, شهر, جنوب باختری بلژیک: 47, 113, 612, 805, 814, 
35 836, 847, 1151 

تورنه ها ۲0۱1۲۳۱۵۷ مبارزان تورنوا: 744 745 

توروالد ۲۱۵۲۷/۵۱0 پسر اریک سرخ: 650 

توروالد, پدر اریک سرخ: 649 

توروس/تاوروس, رشته کوه 7۷۵5+ ترکیه جنوبی: (۷0 7689 

تورون ۱ | تورن. شهر, شمال باختری. لهستان: 806 

تورینگن ۲۳۱۱۲۱۳۱۵12 ایالت سابق, المان مرکزی: 113, 115, 571, 059, 
1 867, 1385 

تورینگنیها ۲۳۷۲۱۱91۵۳05 از اقوام قدیم ژرمنی: 30, 658 

تورینو 11۲1۳0], شهر. شمال باختری ابتالیا: 709 934, 947, 949, 976 
توسکان ۱۱5۵۲۱۷, ناحیه, ایتالیای مرکزی: 695, 704, 706 710, 750 
4 953 954, 958, 

,1271 ,1201 ,1184 1180 ,1179 1177 1091 1073 1 
1141 9 

توسکانی, اتحادیه 993 :۲5681 1630۱6 

توسکولوم 50۱۲1۱۲لا], شهر قدیم, ایتالیای مرکزی: 698 

توسیدید ۲۳۱۷01065 (حد 460- حد 400 ق.م), تاریخنویس آتنی: 155 
توفو 711-770) لآ لا۳), شاعر چینی: 336 

توکونیوس 91 :۲۷60۲۱۱15 

تولدو/ طلیطله ۲0۱600 شهر, اسیانیای مرکزی: 121-118, 374, 378, 
0 82, 387, 389, 472, 

,813 682 ,591 ,590 ,530 ,521 ,512 ,508-510 489 6 
,1185 ,1181 ,997 4 

1220 1207-10 

تولدو, شورای (589): 494 

تولدو, شورای (633): 472 

تولدو, کلیسای جامع: 1182, 1190, 1206 

تولوز 0۱110۱156 , شهر جنوب فرانسه: 47, 106, 114, 503, 609, 6۵18 
4۵4 767 774 912, 963 


,1030 1021 ,1020 1018 ۰1017 1014 1013 1011 6 
1375 ,1373 ,1372 ,1225 ,1085 8 

تولوز, دانشگاه: 1223 

تولی خان الا (فت" 627 ه" ق.)). شاهزاده مغولی؛ پسر چهارم 
چنگیزخان. و جد سلسله ایلخانیان مغول در ایران: 430 

توما دو کنتیمیره ۲۳0۳۱25 0۴ 201۳۲۵۲ راهب فرانسوی (مط": حد 
4 1 

توما دو کورمون ۲۳0۳95 06 0۲۲0۳۲), (فت" 1228), معمار فرانسوی: 
1168 

تومازو دا چلانو ۶1200-1255) ۲۳۱۵0۳۵5 0۲ 06۵۱3۲۱0), راهب ایتالیایی: 
7 1083, پا1191 

توماس آکمپیس ۶1380-1471) ۲۳۵۳۱۵ 6۲۱015), نویسنده و راهب 
آلمانی: 93 

توماس آکویناس, قدیس 1225-1274) ۲۳۵۳۱۵5 ۸0۵۱۱۱۵56), فیلسوف 
3 323, 324, 326 328, 428 521, 524 پا529-527, 717 
6 963, 964, 987, 988, 1001, 

,1271-1300 1265-1269 ,1107 1089 ,1085 /.1060 4 
,1332 ,1331 ,1317 1312 2 

7 1342 1345 1346 1358 1426 : آثار 1281-1278: و 
ابنرشد: 1275, 1276: و 

بدعتگذاران: ۰1290 1291: حکومت: 1291, 1292: فرانسیسیان و : 
4 _: فلسفه : 1277, 

8 1282-1295: و فلسفه ارسطو: 1289-1275, 1291, 1294- 
6 و کلیسا: 1292, 1293: و 

یهودیان: 1290 

تونداله 11۱016], راهب (مط" قرن هفتم): 963 

تونس ۲۱۱۳۱5۱۵, کشور: 134, 294, 349, 360, 362, 363, 370, 400, 
0 793 804, 906, 909, 

1298 ,924 ,923 1 

تونس ۲۱1۲۱۱5 پایتخت تونس: 260, 267, 404, 1207 

تونس, مسجد: 349, 365 

تون - موتس 625 :۷0۱15-111۲۱ 

توید, رود 20+ جنوب خاوری اسکاتلند و شمال خاوری انگلستان: 045 
036 

تهران: 295, 316 


رم 


تیبریوس ۲106|15 /تیبریوس کلاودیوس نرون کایسار, امپراطور روم (14- 
7 937 

نفخ اد اهر و وود 

تیبور آلا1[0 : تیووولی 

قیه مس آلفوس علاط زحه قی 19 قیق راغ وم 99 گر 12496 
تیپرری ۲100673۲۷, ولایت, جنوب ایرلند: 644 

تیپولی 1600۱1 , خانواده ونیزی: 819 

تیتورل 110۲6۱ شخصیت: پارتسیفال 

تیتوس 6لااا] /تیتوس فلاویوس سابینوس وسپاسیانوس امپراطور روم 
(81-79): 53, 441 پا445 

تیرنه, دریای ۷۲۲۳۱۵۲۱۱۵۲ 562, قسمتی از مدیترانه باختری. غرب ایتالیا: 
94 

تیرول ۲1۲0۱ کنتنشین قدیم, ایالت کنونی, غرب اتریش: 1376 

تیسفون 65[00۳), شهر باستانی, اقامتگاه زمستانی شاهان اشکانی و 
ساسانی, ساحل چپ دجله: 27, 

604 ,45 ,181-1866 ,178 77 ,17 3 98 

تیکوبراهه 1546-1601) 5/0 5۳۵۳6), ستارهشناس دانمارکی: 311 
تیگرنزی ۲696۲0566 دهکده, باواریا, آلمان غربی: 664 

موی کر ادلی هه سم ی رده و انز توت 
تیموریان در ایران و ماوراالنهر: پا 

۱ (5 

تیمون آتنی ۲1۳۱0۳ گوشهگیر افسانهای آتن (مط" 450 ق.م): 241 
تینترن» دیر 1۱]6۲۲, شرق ویلزر: 1171 

تیوکسبری. کلیسای جامع ۲6۷/۲6۵5۱1۲۷ انگلستان: 1154 

تیونویل ۰۲10۳۷۱۱16 شهر, شمال خاوری فرانسه: 594 

تیوولی ۲1۷0۱, تیبور قدیم, شهر, ایتالیای مرکزی: 135, 925, 1209 


ثابت بن قره/ابوالحسن ثابت بن قرهبن مروان الحرانی (288-221 ۰" ق), 
پزشک, ریاضیدان, مترجم, و 

ستارهشناس حوزه علمی بفداد: 310 

نویت 0۱9۱1577۲, هر نوع عقیده فلسفی که عالم را مرکب از دو اصل 
متمایز و منحصر بداند: آو گوستینوس و .۰ 93 

بيالقه و : پا 546: زردشتی: 5:32: مانوی: 61, 83 


ور, غاری در یک فرسخی مدینه: 212 

ثینگ ۲۳۱۳9 مجلس ایالتی ایسلند: 649 

تیوبالد ۳۱۵00۵۱0 (فت" 1161), رئیس دیر بک و اسقف اعظم کنتربری: 
7 1261 


جابر. معمار مسلمان اسیانیایی (مط" 593 ه" ق): 402 

جابربن افلح. ابومحمد/لتی" گبر. ستارهشناس و ریاضیدان مسلمان 
اسیانیایی (مط" قرن دوازدهم م): 418 

جابرین حیان/ابوموسی جابر بن حیان بن عبدا الکوفی الصوفی/لتی" گبر, 
بزرگترین کیمیادان عرب (مط" نیمه دوم قرن 

دوم ه" ق): 314, 319, 1320 

جاحظ, ابوعثمان عمروبن بحر (حد 255-1610 و" ق), ادیب و نویسنده 
جادو/جادوگری: 15, 95, 150 171, 278, 325: در ارویای قرون 
وسطی: 1310-1303: مجازات - : 1306 

جارو 3۲۲0۷ شهر. شمال انگلستان: 621, 628 

جاسلین 066۱۷۲( وقایعنگار و راهب انگلیسی (مط" 1200), 1173 
9 13 

جاکومو ۵۲۳65(, مترجم ونیزی (مط: قبل از 1128): 1210 

جالوبی, مهندس قرطبی (مط" 577 ۰" ق): 402 

جالینوس 129-199) ۵۱167)), پزشی, عالم تشریح فیلسوف یونانی: 63, 
0 308 315, 319, 420, 

1417 ,1346 1337 ,1264 ,1211 ,1209 ,1208 587 2 

جام مقدس ۲۱۵۱۷ 0۲311), در بعضی افسانه های اروپایی. جامی که عیسی 
در تناول عشای اروپای, جامی که عیسی در 

تناول عشای ربانی از ان نوشید: 1348, 1383, 1395, 1387, 1388 
جاماسپ., شاه ساسانی (498+۶-496), جان 178 

جان, پادشاه انگلستان: جان لکلند 

جان 0۳( کشیش و رهبر فرقه والدوسیان (مط " قرن سیزدهم): 1۱032 
جان او سالزبری 00۲ 0۲ 5۱150۲۷ (حد 1180-1115), فیلسوف 
مدرسی انگلیسی: 613, 891, 966, 1193, 

7 13 1225, 1253, 1259, 1261-1264, 1305, 1359 
جان آو هالیوود 0۲۲( 0 ۳۱۵۱۷۷۷۵00: یوهانس د ساکروبوسکو 

جانچوتو 12۳۱610110 /جووانی دا مالاتستا (فت" 1304), همسر فرانچسکا 


داریمینی: 17 


جان دوگری 0۲9۲[ 06 6۲۵۷, اسقف ناریج. 882, 883 

جانسن. بن 1572-1637) ,00500), نمایشنویس, شاعر, بازیگر 
انجت 191 

جان گوالبرتوس, قدیس 1038 :00۳( 0۱۷۵۱06۳۲۷5 

جان لکلند ]< جان بیزمین[ 0۳9۳0( ۱۵0۱300 شاه انگلستان (1199- 
6 6۵30, 847, 861, 879, 

1093 ,1003 ,909 ,903 ,902 ,889 ,861-7 

جانی, لاپا 1۵1۲0), شاعر ایتالیایی: 1400 

جاوه, جزیره 3۵۷۵ اندونزی: 1315, 1316 

ال اراد فرتکان عقوت رای و توا و ساسا ونر 
6 306, پا908 ۱ 

جبریگری 411 ,279 .86 :۲۵2۵15۳0: آوگوستینوس و : 87: اشعری و : 
3 معتزله و : 321: 

هر 110 

جبریه/مجبره, در تاریخ فرق اسلامی, پیروان جبریگری: 279 

جبلطارق,: تنگه 010۲۵۱۲۵۲, بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس: 9 
2 900 6۵10, 804 

جرالد ویلزی 6۲310 0۲ ۷۷۵۱65: جیرالدوس کمبرنسیس 

جزری, جزیره 6۲56۷( دریای مانش, 1383 

جرگه اخوت روحالقدس, فرقه 1088 ماوت ۴ 1۳6 ۲۱۵۱۷ ]۱05 ج) 
جرواس 6۳۷۵56) (فت" حد 1210), وقایعنگار و راهب انگلیسی: 1171 
جروم د/اسکولی 6۳0۳۲6( 0۲ ۸560۱۱ رهبر فرانسیسیان (مط" قرن 
سیزدهم): 1343 

جزیرهالعرب: عربستان 

جسد, عید: کورپوس کریستی ۱ 

جسر ]پل[, جنگ, در تاریخ فتوح اسلام. عنوان جنگی بین ابوعبید ثقفی و 
بهمن جادویه سردار ایرانی (13 ه" ق): 

1196 

جعفر مسجد, بغداد: 349 

جعفر برمگی/ ابوالفضل جعفرین یحیی برمکی (فت" 187 ۰" ق), وزیر و 
ندیم مشهور هارونالرشید: 256, 257, 266 

<< 98 

جغتای 1اوو[ (فت" حد 640 ۰" ق), پسر دوم چنگیزخان. فرمانروای 
ماوراالنهر, کاشغر بلخ. و غزنین: 

130 

جفرافیا, علم: در اروپا: 798 1314, 1316: ی اسلامی: 289, 307, 


0 ,5 418, ۱419 در 
ایرلند: 640: ی یهودیان: 517 
جفری او مانمث ۶1100-1154) ۳۱۵۵۲۴۲6۷ 0۴ ۷0۲۲۳۳۵۱۲۳), نویسنده و 
اسقف انگلیسی: 101, 
8 1383 
جفری دو نویرز 1172 :660۴۲6۷ 06 ۱0۱/6۲5 
جلالالدین رومی/جلالالدین بلخی, مشهور به مولانا و مولوی 672-604 و" 
ق), شاعر, عارف, و حکیم 
ایرانی: 314, 398, 413 
جلالالدین منکبرنی. سلطان خوارزمشاهی (628-617 ۰" ق): 430 
جلجتا 100101191 محل مصلوب شدن عیسی, در خارج حصاأ ر بیتالمقدس: 
6 1141 
جلیل 0۱۱166)/جلیلیان. ناحیه, شمال فلسطین: 25, پا 442 
جما دوناتی 6۲۳۱۳۳۲۵ 0۲۵1(], همسر دانته (مط" حد 1297): 1405 
جمشید, در داستانهای ایران. پادشاه پیشدادی: 344 
جمعه مبارک 6000) 1 جمعه یادبود مصلوب شدن عیسی مسیح: 
4 ۱03< 
جمل, جنگ بین علی(ع) و عایشه, طلحهبن عبداء و زبیر بن العوام (36 ه" 
ق): 247 
جمهوری رومی 696 ,695 :۴0۲۳۱۵۲۱ ۳۴6۵0۱۲0۱۱6 
جندیشایو , شهر قدیم خوزستان. شمال باختری شوشتر: 58 330 
2 
جندیشاپور, دانشگاه: ۰170 171 179 
جنگ جهانی اول 1174 ,1167 :۳۱۲6۲ ۷۷/۵۲۱۵ ۷۷۵۲ 

جنگ جهانی دوم ,1151 ,1141 ,670 ,600 :5660۳00 ۱۷۵۲۱0۵ ۷۷/۵۲ 
4 11 
جنگ سی ساله ۲۳۱۲۳۷ ۷۵۵۲5 ۷۷/۵۲, جنگ امرای آلمان و دولتهای خارجی 
(فرانسه, سوند؛, دانمارک؛ و 
انگلستان) بر ضد وحدت امپراطوری مقدس روم و خاندان هاپسبورگ 
(1648-1618), پا 653 
جنگ صد ساله ۲۱۷۸۳۵۲60 ۷۲۵۵۲5 ۷۷۵۲, عنوان جنگهای فرانسه و انگلستان 
بر سر فرمانروایی اراضی دو 
طرف دریای مانش (1453-1337), 113, 733 750 1185 
جنگ گوتها/گوتیک ]001۳1 ۷۷۵۲, جنگهای امپراطوری بیزانس با اوسترو 
گوتهای ایتالیا: 136, 579, 
6 670 


جنگل سیاه, رشته کوه 03 ا۴0۲65, جنوب باختری آلمان: 1106 

جنگهای گلها ۱ 0 ۳ 65 جنگهایی برای تصاحب تاج و تخت 

انگلستان (1485-1455): 733 750 

جنووا 6۳0۵), شهر, شمال باختری ایتالیا: ۰124 480, 517, 576, 579, 

785 ,780 76 ۵۸ 

,834 ,829 ,822 ,820 ,818 ,816 ,814 ,809 ,802-805 798 0 

,930 ,924 ,867 8 

1314- ,1310 ,1149 ,1141 ,1071 ,1070 ,949 ,948 933-6 

1437 ,1430 ,1409 6 

جنووا. خلیج کوچکی بر ساحل دریای لیگوریایی, شمال باختری ابتالیا: 610 

جوان 1165-1199) 0217(), خواهر ریچارد اول انگلستان و همسر ویلیام 

دوم (پادشاه سیسیل): 791 

جواهرسازی: در انگلستان: 6۵32: بیزانسی: 566: مسلمانان: 366 

جوتلند, آ پوتلاند, 300دال شبه جزیزه. شمال اروپا: 101, 606, 1349 

جوتو 10110 /جوتو دی بوندونه (حد 1266- حد 1337), نقاش, معمار. و 
ز فلورانسی: 860, 

,1181 ,1178 ,1131 ,1130 ,1127 ,1118 ,1070 ,1057 6 

1413 2 


جونو» ناقوسخانه, فلورانس: 6 1( 

جوتونها 05داأنال, در اساطیر وایکینگها, شیاطین غولپیکر: 653, 655 
جوتها/آیوتها 05لا[ مردم قدیم ژرمنیزبان. که در قرن پنجم به انگلستان 
هجوم بردند و پادشاهی کنت ر تناسیس 

کردند: 30, 101, 578, 23 3 1201 

جوجیخان ازنا[ (فت" 624 ۲۰ ق), پسر اول چنگیزخان: 430 

جودکا, جزیره 10609), جنوب ونیز, ایتالیا: 931 

جورج. قدیس ]5. 60۲96 (فت" حد 303), از شهدای مسیحی, قدیس 
حامی انگلستان: 743, 769, 975 

1352 

جوردانس 0۲02۳65 تاریخنویس رومی (مط" 551): 31, 48, 49 
جوردانوس نموراریوس 0۲03۳۱15( ۱6۲۱0۲۵۲۱15 (فت" 1237), ریاضیدان 
آلمانی: ۰1317 1318 

جووانی دا پالرمو 0۳0۲( 0۲ ۳۵۱6۲۳0 ریاضیدان ایتالیایی (مط" قرن 
سیزدهم): 1311 

جووانی دا کاپیسترانو, قدیس -1386) 5۵0 10۷3۲۳1 02 63015]۲210) 
6) ) روحانی و نویسنده مسیحی 


ایتالیایی: 495 

جووانی دا ورچلی ۱0۲( 0۲ ۷/6۳6۵۱۱۱, رهبر دومینیکیان (مط" قرن 
سیزدهم): 1343 

جووانی دی برنادوثه 610۷1۲ 06 86۲۲۱۵00۲۱6: فرانسیس. قدیس 
جووانی دی فیدانتسا 610۷۵0۲ 01 ۳۱0۳۱22: بوناونتوره. قدیس 

جوهر صقلی/ابوالحسن جوهربن عبدا (فت" 311 ه" ق), از بانیان دولت 
فاطمیان در افریقای شمالی و مصر: 

۲ 26 

جیحون, رود 0۱5, اسیای مرکزی: 175 177, 249, 262 

جیرالدوس کمبرنسیس 6۱۲۵۱05 ۵۱۱۵۲۵۱5۱5 /جرالد ویلزی (حد 
1220-6), تاریخنو 

کشیش ویلزی: 643 892, 966 6 1194 12060, پا1301, 1314 
جیرجنتی ۱۳9601 ]آگریجنتو کنونی[, شهر, جنوب سیسیل, ایتالیا: 1210 
جیمز اول 3۳165[ ا, معروف به جیمز فاتح, پادشاه آراگون و کنت بارسلون 
(1276-1213), 5 47, 514 

1030 ,917 14 7 

جیمز اول, شاه بریتانیا (1625-1603), وشاه اسکاتلند و با عنوان جیمز 
ششم (1625-1567): 506 

جیمز دوم. پادشاه سیسیل (1291-1285), و پادشاه آراگون (1291- 
7 ) 1296 1324 


چاپ, صنعت: 153, 366, 1203 

چاد. دریاچه ۱۵0 شمال باختری افریقای شمالی: 363 

چاسر, جفری 003۷6۲ (حد 1400-1340), شاعر انگلیسی: 435, 
1 1063, 1096, 1199, 1202, 1348, 

3 پبا1393, 1396 

چانگان ۵۱-03۲09, شهر. شمال چین مرکزی: 255, 308 

چرکی 06۲0۲ خانواده فلورانسی: 958 

چرنیکوف 0۱6۵۲۲۱90۷, امیرنشین قدیم روسیه مرکزی, شهر کنونی, 
شمال اوکرائین: 576, 858 

چرویا 6۲۷۱۵), شهر, شمال ایتالیا: 1325 

چستر ۳65]6۲), ولایت سابق, غرب انگلستان: 626 

چفالو, کلیسای 6۲9۱ ایتالیا: 1126 

چکو د/آسکولی 1257-1327 66660 ۸5۵۱0),. ستارهشناس و 


فیزیکدان ایتالیایی: 1308 
چکوسلواکی 692 :02601۱0510۷103 

موراوی: 573 

چکی, زبان 573 :026017 

چلینی, بنونوتو 1500-1571) 06۱۱۱۲۲), مجسمهساز, فلزکار. و نویسنده 
فلورانسی: 1122 

چنتیکلر ۱۵۱۱۲۵۱6۲ شخصیت: رنار روباه 

چندگانی 00۱۷95۵۳۷: ایرانیان: 170: فرانکها: 113 116, 685: 
مسلمانان: 220, 232, 235, 

1 285: وایکینگها: 651: یهودیان 443, 461, 485 

چنگیزخان (624-549 ۰" ق), فاتح معروف و موسس دولت مفول: 397, 
431-9 

چولود/آلکامو ۱10 ۸۱6۵۳۱0۳0, شاعر ایتالیایی (مط" قرن سیزدهم): 
1399 

چیچستر. کلیسای جامع ۱۱0۳۱۵5۲6۲ انگلستان: 1154 

چیمابوثه, جووانی 0۱۳۱۱۵0۱16 (فت" 1302), نقاش فلورانسی: 105<7, 
8 126 1131, 1178, 1437 

چین 0۱۳۱3 /چینینان: 63, 146 173, 185, 187, 255, 267, 281, 
3 304, 306, 310, 311, 

9 354, 364, 405 417, 418, 480 پا499, 568, 571, 803, 
05 861, 931, 1111, 1207, 

1319 5 

چینتیلا ۱۱۳۸۱۵ شاه ویزیگوتها در اسپانیا (639-636): 472 

چینچیلا ۱۱۱۲۱۵۱۱۱۱۱۵, شهر, اسیانیا: 1125 

چینو دا پیستویا 1270-1337) 0۱۳0 05 ۳۱5۲۵۱2), شاعر ابتالیایی: 1400 


حاجی طرخان آر آستراخان[ ۸6۲۵۲۲۵۲. شهر, جنوب خاوری 
تفاس شوروی ارمای 57۸207 

حافظ/شمسالدین محمد شیرازی (فت" 791 يا 792 ۰" ق), شاعر و 
غزلسرای «ِ 10 

(386 -411 وا ق): 363 367 208 2 

حبشه ۸۵۱۷55۱۲۱۱۵ /اتیویی: 64, 148 180, 199 211, 220, 267, 
4 43 1316 


حبوس, از امرای زیری غرناطه (مط قرن پنجم 0 3): 73, 474 508 
حبیبه, کنیز یزید دوم (مط" 105-101 ه" ق): 251 ۱ 
حتیها ۲۱۱۲۲۱]65, قوم قدیم که در هزاره دوم ق م بر قسمت اعظم اسیای 
صفغیر و سوریه فرمانروایی داشتد: 397 

حح: پا197, 201, 217, 271, 278-273 

حجاج/ابومحمد حجاجبن یوسف ثقفی (95-45 و" ق), سردار و امیر 
حجاجبن یوسف: حجاح 

حجاز, ناحیهای در عربستان که از کناره دربای سرخ تا بیابان جنوبی 
عربستان گسترش دارد: 198 

حجرالاسود: 205, 206, 218, 249, 277, 334 

حرا, کوه. شمال خاوری مکه: 208 

حران ۲۵۲۲3۵۲ شهر قدیم بینالنهرین. اکنون در جنوب خاوری ترکیه 
اسیایی: 308, 323 

حرانی 389 :۳۱۵۲۲۵۲۱۱ 

حریری؛ ابومحمد/ابومحمد قاسمبن علی: بصری 516-426 ق), ادیب و 
نویسنده عرب: 407 

حزقیا ۲۱۵26۱1 شاه بهودا (حد 698-727 ق.م): 1427 

حسدای بن شیروط ۳۵50۵۱ 06۲ ]5۳80۲۱ /حسدای ابویوسف بنشپروط 
(970-915۶), دولتمرد, دانشور, و 

پزشک بهودی اسیانیایی: 375, 473, 474, 506, 589 

حسن بن هانی: ابونواس 

حسن صباح (فت" 518 و" ق), موسس فرقه اسماعیلیه الموت: 394, 
5 431 

حشيشیه, فر قه, عنوان طعنهآمیز مخصوص دسته نزاریه از فرفه 
اسماعیلیه که فداییان از این دسته بودهاند: 334, 

431 5 

حصری, شاعر قیروانی (مط" 420): 391 

حضرمی: 388 

حطین ۳۱۱۲۲۱۲, دهکده, غرب دریاچه طبریه, فلسطین: 777, 779 

حفصه (فت" 45 ۲۰ ق), دختر عمر, از زنان محمد (ص): 220, 233 
حفصیون/حفصیان ۳۱۵۲5105, سلسله امرای بربر, حاکم بر افریقیه (626- 
1 و ق): 400 

حقوق رومی: قوانین 

حکم دوم/حکمبن عبدالرحمان سوم, ملقب به المستنصربا, نهمین خلیفه 
اموی قرطبه, و دومین خلیفه اموی 


اسپانیا (366-350 ۲ ق): 374, 375, 387 

حکومت: در آلمان فئودالی: 869: در اسیپانیا: 120-118 590, 916, 
4 در اسکاتلند: 645 

اسلامی: 226, 227: - در دوران محمد(ص): 214, 219: - در دوران 
امویان: 249, 252, 288 - در دوران 

عباسیان: 254, 256, 288: در امیرنشینهای روسیه: 577, 857-854 در 
انگلستان: ۸625 633, 1434 در 

ایتالیا: 580, 941, ۱942 ایران ساسانی: 169, 174, 175: در ایرلند: 
3 639: در ایسلند: 649, 1434 

در بیزانس: 129 130, 554, 559-557: در عربستان دوران جاهلیت: 
8 200: در فرانسه: 595, 596, 

7 911, 912, 1434: در فلورانس: 957, 958: کلیسا و : 92, 999, 
2 104 ۰1079 1217: 

کمونها: 837, 838: وایکینگها: 652: در ونیز: 583, 584: در ویلز: 637 
931-9 

حلاج, حسینبن منصور (فت" 309 و" ق), عارف و صوفی مشهور اسلام : 
230 

حلب ۸۱۵000, شهر. شمال باختری سوریه: 179, 181, 261, 294, 
3 338, 346, 349, 398, 404, 405, 

776 775 771 ,:52 7 

حماد راویه (155-75 ۰" ق), از راویان و ادبای عرب: 336 

حمادیان ۳۱۵۲۲۱۲۳۱۵0۱05 سلسله امرای بربر. منشعب از زیریان. که در 
المغرب وسطی (مطابق الجزایر) حکومت 

کردند (547-406 و" ق): 400 

حمامهای زئوکسیپوس 601۳5 0۴ 26۱00۱15 قسطنطنیه: 10, 160 
حمامهای سوسیوس 6۵1۳5 0۴ 5لا05, هییو: 84 

حماه ۰۳۱۵۲۳۱۵۲۱ شهر, شمال سوریه: 522 

حمدان قرمط/ابنالاشعت., از روسا و داعیان معروف فزقه قرامطه: 334 
حمدانیان ۲۱۵۲۲۱02۲105, خاندانی از قبیله تغلب. که بر موصل و الجزیره و 
شاخهای از ان بر حلب و شمال 

شام فرمانروایی داشتند (اواخر قرن سوم - اواخر قرن چهارم): 261 
حمزه/ابوعماره حمزهبن عبدالمطلبین هاشم (فت" 3 ه" ق), عموی پیامبر 
(ص): 217 

حمص ۲۱0۲۲۱5, لتی" امسا, شهر, غرب سوریه: 243, 294, 407, 771 
حموربی [۳۱۵۲۱۲۳۲۱۷/۲۵0, پادشاه بابل (2025-2067 يا 1662-1704 ق.م): 
135 


حمیر ۵۲۱16 ۲۱۱۲۲۱۷/حمیریها, از اقوام قدیم عربستان جنوبی: پا 148, 1860, 
7 199 

حنانیا ۱۵۲۱2۲۱۷۵), برادر کهتر عانان بن داوود (مط : حد 762): 467 
حنفیان. عنوان پیروان ابوحنيفه, یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت: پا 
232 

حنوخ ۱2۵۲۱06۲ (فت" 1014), تلمودشناس اسپانیایی: 470 

حنین بناسحاق/ابوزید حنین بناسحاق العبادی (260-194 ۵" ق), دانشمند, 
پزشک, و مترجم نسطوری: 

1259 ,1209 1208 ,316 8 

حوا ۶۷6, در کتاب مقدس, نخستین زن: ۸22 87, 527 980, 982, 
9 1239 1289, 1361 

حواریون مقدس, کلیسای ۲۱0۱۷ ۸005]165, قسطنطنیه: 584 

حوشیئل 5۳۱16۱د(۲ (فت": حد 1027), تلمودشناس و سرپرست آکادمی 
یهود در قیروان: 470 

حیدربه, مسجد آمدرسه[, قزوین: 404 

حیره ۳۱۱۲2۵, شهر قدیم بینالنهرین. جنوب خاوری نجف کنونی: 199, 219, 
3 244 

حیفاء, بندر ۲۱۵۱۲2, انتهای جنوبی خلیج عکا: 793 

حیوی البلخی 0۱۱۷۱ 8۱0۲۱۲-۵۱, متفکر و منتقد بهودی کتاب مقدس (مط : 
نیمه دوم قرن نهم): 468 


خائن ۱(۵. شهر جنوب اسیانیا: 401 

خاتمکاری: 164, 185, 349, 1122 

خارون ۱2۵۲0۲), در اساطیر یونان. قایقران هادس: 1416 

خازنی. عبدالرحمان, ریاضیدان و فیزیکدان مسلمان (مط" قرن پنجم و 
ششم ه" ق): 418 

خاقانی شروانی, افضلالدین (فت" 595 يا 582 ه" ق), شاعر ایرانی: 408 
خالد برمکی (165-86 ۰" ق), از بزرگان برامکه, عامل موصل و طبرستان: 
254 

خالدبن ولید/خالد بن ولید بنالمغیره المخزومی (فت" 21 ۰" ق), سردار 
مسلمان, از بزرگان قریش: 186, 218, 

360 242-45 

خالکدون 0۱216600۳), شهر قدیم بیتینیا, اقاضی کوی کنونی[, ترکیه: 63, 
1 160, 181, 182, 544, 

545 
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خالکیس 0۱۱3۵۱615 شمر, ائوبویاء یونان: 15, 66 

خان بوریس: بوریس ال 

خاندا, دریاچه ۵۲02 اسپانیا: 121 

خانفو, بندر ۲۱۵۲۲۱ /کانتون,. جنوب چین: 267 

خان کروم: کروم 

خاوند ۱0۲۵, ارباب و ولینعمت در نظام فئودالیته: 714, 715, 718, 725- 
71 735 738 739 643 

ختن ۲۱0۲۵۲ شهر, غرب چین: 1315 

خدا: در الاهیات اسلامی: 227, 228: در الاهیات گرگوریوس: 675, 676: 
در الاهیات بهود: 450, 451: در 

فلسفه آبلار: 1248: در فلسفه آوگوستینوس: 88-86: در فلسفه اسلامی: 
7 330, 412, 413: در فلسفه 

اتشاه. 9و 12 بر له انس ایا 1129929 ۳1289 ور 
فلسفه جان اریجینا: 615: 0 

دانزسکوتوس: 1299: در فلسفه زیلبر دلا پوره: 1260: در فلسفه سیزر 
دو برابان: 1268: در فلسفه 

نوافلاطونی: 15: در فلسفه بهود: 519, 526, 527, 530 

خدیجه (س) فت" 3 ق ۲۵), اولین همسر پیامبر اسلام (ص): 009-7 2, 
1 220 

خراسان: 186, 258, 262-260, 269, 270, 331, 350, 355, 430 
خرد/خردگرایی: عقل/عقلگرایی 

خرز 26۲65 شهر, جنوب باختری اسیانیا: 401 

خرمدینان/خرمیه, عنوان فرقهای از مخالفان عباسیان که در غرب و شمال 
باختری ایران فعالیت داشتهاند: 

209 

خرونا 6۲005), شهر. شمال خاوری اسیانیا: 512, 514 

خریبه, محل وقوع جنگ جمل: 247 

خزر, دریای ,574 ,311 ,310 ,305 ,296 ,267 ,261 ,177 :063501210 
03 ,652 ,577 

خزرستان ۳۵20۲1, سرزمین قدیم, جنوب خاوری روسیه. مسکن خزرها: 
274 

خزرها ۴۳۱۵23۳5, قوم قدیم, که در قرن دوم در ماورای قفقاز پدید آمدند 
و بعدها در روسیه جنوبی بین ولگا و دون 

سکونت گزیدند: 574, 576 


خسرو انوشیروان/ین" خوسروئس/کسری. شاه ساسانی (579-531): 
4 9 15, 170, 171, 174, 

183-185 ,17 8-180 6 

خسرو پرویز/اخسرو دوم» شاه ساسانی (6286-590): ۸۵ 74 176, 
185-0 292, ۳ 545 

خسرو دوم: خسروپر 

خشیارشای اول ۳ ار شاه هخامنشی (حد 485- حد 465 ق م): 
1 457 

خلیج فارس ,297 ,267 ,266 ,263 ,198 ,186 ,173 :۳۵۲5۱۵۲ ؟انات) 
5 ,397 ,364 ,334 

خلیستی ۲۱۱۷5۲۱, فرقه رهبانی روسی, که پیروانش معتقد بودند هر کدام 
از رهبران فرقه تجسمی از مسیح 

هستند: 602 

خلیفه بنابوالمحاسن حلنبی, کحال شامی (مط": حد 655 هو" ق): 420 

خلیل بن قلاوون. ملقب به الملکالاشرف. سلطان سلسله ممالیک بحری 
(1290 1293-1): 793 

خمارویه/ابوالجيیش خمارویه بن احمد, امیر مصر از سلسله طولونیان 
(282-270 ۲0 8): 362 

خنوخ ۶۱۱0۲: ادریس 

خنیل, رود 06۲۲۱ شمال اسپانیا: 403 

خوارج: 247, 248, 278 

خوارزم ۱۷/۵۲2۲0۱, خیوه کنونی, ناحیه و ولایتی واقع در قسمت سفلای 
جیحون, اسیای مرکزی: 304, 

310-3, 317, 397, ۱430 کتابخانه : 300 

خوارزمی, ابوعبدا محمدبن احمد بن یوسف, دانشمند مسلمان (مط" نیمه 
دوم قرن چهام ه" ق): 309, 

310 

خوارزمی, ابوعبدا| محمدبن موسی (فت 232 ه 
ستارهشناس, جغرافیدان, و تاربخنویس 

ایرانی: 311-309, 409, 1208, 1209, 1312 

خوان د والیو 3۳[ 06 ۷۵۱۱6(0 (مط" 1567): 1182 
خوزستان: 170, 355 

خوسروئس 0۱05۲065: خسرو انوشیروان 

خونتا ۱۵لا اتحادیه ناظر بر اجرای قوانین کورتس اسیانیا: 916 
خیام/ابوالفتح غیاثالدین عمربن ابراهیم نیشابوری (فت" 515 يا 517 و" 
ق), فیلسوف, ریاضیدان, و شاعر 


ق), ریاضیدان 


ایرانی: 296, 318, 351, 394, 395, 398, 412-407, 416 

خیبر. واحهای نزدیک مدینه, در قدیم محل سکونت بهودیان بود: 222: غزوه 
: 218 443 

خیرالدا 1۲2102), برج معروفی در کنار کلیسای جامع سویل, که در اصل 
مناره مسجد جامع شهر بوده: 402, 418, 

1182 4 

خیزران (فت" 183 ه" ق), مادر هارونالرشید: 284 

خیمنا ۱۲۳۱۵۲۱۵(, همسر سید (مط": حد 1099): 591 

خیوه ۲۱۱۷۵: خوارزم 


دئا ویکتوریا 980 :۱263 ۱۷۱610۲12 

دارا 23۲2], پایگاه نظامی قدیم. شمال بینالنهرین: 180, 181 

دارالحکمه, موسسه علض که به امر حاکم, خلیفه فاطمی, به منظور 
ترویج ارای اسماعیليه, در قاهره تاسیس شد: 

27 

دارالکتبالمصربه, قاهره: 354 

دارالندوه, در تاریخ قدیم عرب. محل مشورت عمومی برای اداره شهر: پا 
212 

داربی ۰۲26۲0۷ شهر. شمال انگلستان مرکزی: 627 

داربیشر 26۲0۱۷5۲۱۲6], ولایت. انگلستان مرکزی: 812 

دارم 2۷۲۱۵۲۲], ولایت ساحلی, شمال انگلستان: 646, 812, 836, 895, 
7 989 

دارم, کلیسای جامع: 1154, 1155, 1158, 1170 

دارو, رود 403 :23۲۲0] 

دارو 687 :۱۲۲۵۷۷(] 

داروم 782 :23۲۱۱۲۲] 

داروین:, چارلز رابرت 1809-1882) ۲۵۲۷/۱۲), طبیعیدان انگلیسی: 410 
داریوش اول. شاه هخامنشی (486-521 ق م): 29, 180, 182 

داریوش دوم, شاه هخامنشی (404-424 ق م): 181 

داریوش سوم, اخرین شاه هخامنشی (330-336 ق م): 175 

دافنه, پارک 7191-01812 انطاکیه قدیم: 26 

دافنی, دیر ۱(۵0۲۱۲, الّوسیس: 565 

داگلس, جیمز ۶1286-1330) 25اودا0), از اشراف اسکاتلندی: 895 
داگوبر اول 39006۲۲ ا, شاه فرانکها از سلسله مرونژیان (*639-628): 
7 59 827 


دالائی لاما ادا ۱۵۳08, رئیس راهبان لامائی, آیین مهایانه: 1315 
دالماسی 91-11 79-19 ناحیه تاریخی پوگوسلاوی و ایالت کرواستین درامتداد 
دریای آدریاتیک: 66, 144, 157, 573, 

1124 ,1071 ,990 3 

داماسوس, قدیس 15ا۲۱۵۲۳۱3۵5], پاپ (384-366): 64, 67, 69, 1206 
داماسوس دوم» پاپ (1048): 699 

دامزدی بوک 20۳06503۷ 8001 گزارش ممیزی اراضی انگلستان: 811 
دامغان: 296 350 

دامفریس 2۷۲۱۲۲۱65], ولایت, جنوب باختری انگلستان: 1298 

داممنس دو مارتینیاک ۲3۵۳۲6 ۱۵۱2 0۴ ۱۵۲۲۱9۲۵, محبوبه ریچارد اول 
(مط" قرن دوازدهم): 1373 

دامیانوس, قدیس: کوسماس و دامیانوس, قدیسان 

دامیانی. پیترو ۵۲۲۱۵۲ (حد 1072-1007). قدیس و مصلح دینی 
ایتالیایی: 701, 1203, 13<3, 

1427 415 134 

داناوان آو های کاربری 0600۷۵۲ 0۲ ۳۱۷ 0۵۲۳06۲۷, از امرای ایرلندی 
(مط " 976): 644 

دانبار ۲(۱۱۲۱۵۵۲], شهر, جنوب خاوری اسکاتلند: 894 

دانبروگ 871 :030۳60۲09] 

دانترون 642 :2۱۲۱۲۲۵۲۱6۵] 

دانتزیگ 230719], له" گدانسک, شهر. شمال لهستان: 806, 869 

دانته آلیگیری ۵0۲6 ۸۱9۱6۲۱ /دورانته آلیگیری (1321-1265), شاعر 
ایتالیایی: پا90, 126, 153, 

,952 ,932 ,868 ,751 ,747 ,677 ,629 ,579 494 ,435 ,433 0 
,1184 ,1009 ,959 , 58 6 

1398- ,1392 ,1375 ,1359 ,1346 ,1309 ,1295 ,1201 0 
1436-1439 2۸ 

داندولو, انریکو 33۵۲۱00۱0], دوج ونیز (1205-1192), موسس امپراطوری 
مستعمراتی ونیز: 85 788-7 

1437 ,930 9 

دانز سکوتس, جان 1265-1308 ۱۷۲5 15ا]560), عالم الاهیات مدرسی 
اسکاتلندی: 5:19, 1057, 

1302 ,1298-1300 5 

دانستان, قدیس ]5. 0۳5۵۲ (فت" 988), نخست کشیش انگلیسی, 
رئیس دیر گلاستنبری: 1197 

دانشگاه ها: ی آلمان: 1222: ی اسپانیا: 119, 917, 1220: ی اسلامی: 


:387 ,374 ,67 9 

ی انگلستان: 1229-1226: ی ایتالیا: 1220-1216: ی ایران: 170 
1 ی بیزانس: 150, 153/ 

ی فرانسه: 912, 1226-1220 

دانکن اول ۱۱۲۱۵۲ ا, شاه اسکانلند (1034- حد 1040): 646 

دانگال 2۷۳93۱], ستارهشناس ایرلندی: 640 

دانمارک ۲۵۲۱۳۳۵۲۲ /دانمارکیها: 111, پا197, 606, 610, 619, 643, 
0 660 807, 870, 871, 

4 1012 1098, 1154 1201, 1314: استیلای بر بریتانیا: 
9/, 625-621 629, 

2-4 644: مسیحیت در : 692 

دان میکیلاتی 3۲0 ۰۲۱۱۷۱۱۵1 از سر کردگان نورسها: 647 

دانوب, رود 9-18101017 اروپای جنوب خاوری و مرکزی: 32-30, 36, ۸0ظ, 
1 60, 143, 471, 543, 

,843 ,808 ,804 ,803 ,801 766 ,658 ,598 ,5:79 ,571 ,570 0 
881 ,870 ,869 1 

دانیگال ۱<0069۱, ولایت ساحلی, ایرلند: 686 

دانیل, ارنو ۲۸۵۱۱۱6۱, شاعر پروونسال (مط" قرن دوازدهم): 194 
دانیلیس ۱(۵۱۱۱6۱15, معشوقه باسیلیوس اول: 550ظ, 559 

داوتی. چارلز مانتگیو 1843-1926) ۲۱۲۷ودا30)), جهانگرد و نویسنده 
بریتانیایی: پا 197 پا 201, 276 

داوود ۱۵۷۱0, شاه عبرانیان قدیم (حد 1012 - حد 972 ق م): 137, 
2۸2 64 67, 938, 967, پبا1408, 1427 

داوودالروتی: الروئی, داوود 

داوود بن ابراهیم ۲۵۷۱۵ 06۲ ۸۵۲۵۳۵۲۲ نواده ابنمیمون. پیشوای 
یهودیان مصر: 530 

داوود بن زکای اول ۱۵۷۱0 06۳۱ 22۳1۵۱ ا, رهبر یهودیان تبعیدی در عراق 
(940-917): 469 

داوود کیمحی: کیمحی, داوود 

داوید دینانی ۱3۵۷1۱0 0۴ ۲[۲۵۲۱۲, فیلسوف مدرسی بلژیکی (مط" 1200): 
1266-41 

دجله, رود ۲10۲[5, جنوب باختری آسیا: 27, 168, 177, 187, 259, 266, 
7 298-295, 396, 420 

درام: نمایش/نمایشنویسی 

درای برا, دیر 0۱1۲۲ ۲۷(, جنوب خاوری اسکاتلند: 893, 1171 

درمت مکمارو ۲۵۲۲۳۱۵0۲ ۷۵ ۷۱۱۸۲۲۳۵۱29, پادشاه لنستر (171-1126 1): 


992 

درمید ۲(۱3۵۲۲۳۵۱0, شاه ایرلند: 105 

درو ۲۵۱۷(], شهر, شمال مرکزی فرانسه: 1166 

دروازه طلایی 60۱06۳ 5316), مدخل اصلی شهر قسطنطنیه: 10 

دروئیدها 05آل0۳], کاهنان بریتانیا و گل در دوره سلتها: 103, 104, 640, 
1 686 

درونت. رود 26۳۷۷6۲۲], شمال انگلستان: 645 

دری 26۲۳۷], ولایت ساحلی, ایرلند شمالی: 687 

دریازنی: 29, 49, 370, 5:61, 583, 610, 6053, 807 

دریای سرخ ۲۵0 565 / بحر احمر, بین افریقا و عربستان: 74 148, 
200-58 205, 267, 319, 

1 364, 443 517ظ, ۰777 803, 969 

دریای سیاه ۳۴۱۵0۲ 96, دریای داخلی. بین بلفارستان. رومانی, اتحاد 
جماهیر شوروی, و ترکیه: 32, 36, 

,274 ,71 570 561 470 ,263 ,246 ,182 ,180 79 49 8 
,0۵52 598 ,584 77 5 

930 ,928 ,869 ,808 ,803 77 6 

دریای شمال ۱۱0۲۲۲ 563, شاخهای از اقیانوس اطلس. بین بر اروپا و 
بریتانیای کبیر: 110, 480, 597, 

1332 ,1125 ,870 ,869 ,843 ,806 ,805 ,6۵90 ,6۵64 58 

دزیدریوس ک5لا26506۲], آخرین پادشاه لومباردها (774-756): 581, 593 
دزیدریوس, رئیس دیر مونته کاسینو (1086-1057), و پاپ با عنوان 
ویکتور سوم (1087-1086): 684, 

121: 9 

فم ری باه اش هافر رین ما سار معال فا ور شدای 
ویرانه هایش در عراق: 181 184 

دفو, دنیل 26۲06 (حد 1731-1660). روزنامهنویس و نویسنده انگلیسی: 
125 

دقیقی, ابومنصور محمد. شاعر ایرانی (مط" قرن چهارم ه" ق): 342 
دکارت, رنه 1596-1650) ۱(656۵۲۲65), فیلسوف و ریاضیدان و دانشمند 
فرانسوی: 89, پا416, 1247, 

1432 8 

دلا توره 6۱۱13 ۲0۲۲6 خانواده مقتدر میلانی: 953 

دلفت 06۱۶, شهر, غرب هلند: 836, 897 

دلفی 36۱0/۱۱], شهر, دامنه جنوبی پارناسوس, یونان: 11 

دلفی. معبد: 1185, 1418 


دلفیدیوس 18 :26۱۲0۱15] 

دلگس 644 :0۵۱925 

دمتر. معبد 26۲۳6۵]6۲], یونان: 35 

دمتریوس, قدیس ]. 26۲۳6۵]۲۱۱۲5], از قدیسان حامی روسیه: 860 
دمتریوس, کلیسای, ترنووو: 860 

دمشق ۱(۵۱۲2۵56115], پایتخت سوریه: 121, پا162, 181 197, 225 
24-4 250, 252, 3ظ25, 

396-398 ,362 ,348 ,346 ,338 ,334 ,292-295 ,280 267 6 
,431 423 420 404-7 

0 17ظ, 771 ۰775-777 779, 791 

دمشق, مسجد: 292, 294, 295, 349, 350, 402 

دموستن 7384-322) 06۳005106065 ق م). سیاستمدار و خطیب آتنی: 
124 

دموکراسی ,885 ,867 ,837 ,652 ,590 ,288 ,64 ,11 :06۳0۲۵6۲۵60۷ 
9 ,890 ,888 ,887 

دمیاط ۱۵۳۳۱۱6۲۲۵ شهر. مصر سفلا: 510, ۰792-790 1053 

دنی. قدیس 1 6۱۱۱5(], قدیس حامی فرانس (مط ! قرن سوم): 075 


111 

058 ,803 7 

دنیستر, رود ۲۱۱۵5]6۲(], جنوب باختری اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 30, 
32 


دنیل آو مورلی 0۴۵۳0161 ۱0۵۲۱6۷ (مط" : حد 1200) : 1207 

دوانیقی: منصور (خلیفه عباسی) 

دوئه [۲(0۱9, شهر, شمال فرانسه: 6۵12, 801, 811, 814, 836, 839, 
7 896, 903 

دوبروونیک 90101600114 راگوزا 

دوبلن ۱۱۲الاا, شهر, مرکز ایرلند: 645-643, 892 

دوبواء پیر ۲۷00/5 قانوندان فرانسوی (مط" قرن سیزدهم و چهاردهم): 
912 

دونجوء دوتچیو 

دوتچیو (دی بوئونینسنیا) 1255-1319 ۱6۱0 01 ۱0۲۱۱۲۱5۹۵9۲09ظ), 
۱0 <95, 1118, 1126 1130, 1131, 1437 

دوم 096 عنوان فرمانروای سابق ونیز و جنووا: 3 594 


دوخوبورها 0۱۲000۲5], فرقه مذهبی روسی که عقایدی مبنی بر تساوی 
مطلق افراد بشر داشتند و با هر 

قدرتی اعم از دنیایی يا دینی مخالف بودند: 682 

دوراتتسو, بندر 0۲3720, کنار دریای آدریاتیک, اکنون جزو آلبانی: 560, 
592 

دوران, گیوم 0۷۲۵00 (فت" 1330), اسقف ماند: 1086 

دوراندال (< خارا) ۱(۱۲2۳06۷, شمشیر رولان: 738 

دورپات 20۲0۵۲ /تارتو. شهر. شرق استونی: 806, 869 

دوردرخت ]0۲0۲601۱(], شهر, جنوب باختری هلند: 609, 836, 897 
دورستشر 20۲5615/۱۱۲6], ولایت ساحلی, جنوب انگلستان: 1039, 1063, 
1139 

دورنشتاین (۲۳5]6/۲۲, دهکده, آتریش: 881 

دورنکروت 864 :۲۲۱۲۱۱۲2 

دورو رود 00( اسیانیا و پرتغال: 919 

دورولایوم ۲20۳۷۱۵6۱۲۲, شهر قدیم, اسکی شهر کنونی, شرق آنکارا: 
8 77414 

دوریک, سبک 20۲۱6], قدیمیترین سبک معماری یونان باستان: 158 
دوستیسم 3066]157۲], بدعتی در مسیحیت, مبنی بر اینکه مسیح وهم و 
دوشنه, لویی ماری اولیویه 1843-1922 ۱۷۳65۲۲6۵), پژوهنده و 
تاریخنویس فرانسوی: 74 ۲ ۱ 

دوشی زگان اتشبان ۷6511 ۷۱۲9۵۱۳5 دختران نگاهبان اتش. در معبد وستا: 
44 

دوفینه 7191-0011 ناحیه تاریخی, و ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 
7 900 

دوکاتوس رومانوس ۱(۵]115 ۴0۲۲۵۲۱۱۷۷5: : رمر دوکنشین 

دوگکلن, برتران بان ۱۱۵6611۲), قهرمان جنگجوی فرانسوی و شهربان 
فرانسه (1380-1370): 729 

دومنیکوس تئثوتوکوپولوس 20۳01۳90 160106 ]|لا0 گر کو, ال 

دومنیکو سلوو 0۲۲6۲۱60( 56۱۷0, دوج ونیز (مط" قرن بازدهم): 1126 
دومینگو د گوزمان 20۳0۱۱90 06 ۷2۳030): دومینیک, قدیس 

دومینیک, قدیس 5. 0۳۱۲۱ /دومینگو د گوزمان (1221-11707), 
کشیش کاستیلی. موسس فرقه دومینیکیان: 

1426 ,1140 ,1059 1/7/05 8 

دومینیکا 0۱۲۲۱۱6۱۵(, همسر والنس (مط!" قرن چهارم): 32 

دومینیکوس گوندیسالینوس ۲0۳۱۱۱۱60 6۱1۱۵015۵۱۷), فیلسوف و مترجم 


اسپانیایی (مط " : : لیمه اول قرن دوازدهم): 

1200۱9 8 

دومینیکیان 5 "+ فرقه کاتولیک رومی که از گروه واعظان جنوب 
فرانسه تشکیل شد: 502, 513, 514, 

1211 1206 1062 1060 1059 ,025 975 908 ,907 1 
,1270-1272 ,1265 ,1224 0 

1343-1345 1319 ,1317 1309 1300 1294 ۸ ۸۵ 
126 

دون ۰۲26۷00 ولایت ساحلی, جنوب باختری انگلستان: 812 

دون» رود 200 جنوب قسمت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی ارویایی: (داد, 
9 5 71 75<, 1315 

دوناتلو ۱0۵۳۱۵۲6۱10 (حد 1466-1386), مجسمهساز ایتالیایی: 1140, 


1179 
دوناتوس 5دا]20۳8], اسقف کارتاژ و بانی فرقه دوناتیان (مط" قرن 
چهارم): 61 


دوناتوس, دستوردان رومی (مط" 333): 1138 

دوناتی, پیکاردا ۲0۲۵1 شخصیت: کمدی الاهی 

دوناتی. کمرسه: (قت۱ 1308 ره ساسی. فلفرانشی» قوور 59و 
1045 

دوناتیان 5او۱0۱81, پیروان نهضتی در مسیحیت در افریقای شمالی. که 
آیینهای مقدسی را که به وسیله کشیشی 

گناهکار اجرا شود بیاعتبار میدانستند: 48, 62-60, 82, 86-84, 91, 139 
209 

دون استروک ۲0۲ ۸5]۲۱: استروک, ابا ماری بن موسی بن یوسف 

دونن, نیکولا 20۲۱۲, یهودی مسیحی شده که علیه تلمود اعلام جرم کرد 
(مط" 1240): 513, 514 

دونولو, شباتای 913) 0۲۳0۱0]- حد 982), پزشی و نویسنده پزشکی 
بهودی ایتالیایی: 516 

دویل 36۷۱/6], شهر, شمال فرانسه: 723 

دوینا ۱9۳۸۱۵۲۰ نام دو رود در شمال و غرب اتحاد جماهیر شوروی: : 8602 
دوینای باختری, رود ۷۷/65۲6۲۲ ۱۷۱۲۵, اروپای خاوری, که از اتحاد جماهیر 
شوروی سرچشمه میگیرد و به دریای 

بالتیک میریزد: 575, 577 

دهریه. فرقه/دهریون, در کلام و در عقاید اسلامی. فیلسوفان مادیگرای 
مسلمان: 421 

دهش پین ۳0۳1100 0۴ ۳6۵01۲, فرمانی که بر طبق آن پین راونا و 


پنتایولیس را به پاپ اعطا کرد: 593, 678, 679 

966 

ده فرمان 167 0۲۳۱۲۳۱۵۲۱0۲۳6۵۲]۲), خلاصه احکام الاهی مندرج در عهد 
قدیم, که در کوه سینا بر موسی 

نازل شد: 352, 977 

دهلی 6۱۲۱۱(], نام دو شهر مجاور (دهلی کهنه و دهلی نو), شمال قسمت 
مرکزی هند: 239, 430 

دیار بکر 0۱۷۵۲06۱۲: آمد 

دیانا 03053: آرتمیس 

دیت ]016ا, مجلس قانونگذاری در آلمان قدیم: 845, 861, 869, 710 
945 

دیتریش 61۲۱0۲ شخصیت: نیبلونگنلید دیدار مریم, عید ۷51]۵]101, از 
اعیاد مسیحیان, به مناسبت 

دیدار مریم با الیصابات: 992 

دیدرو, دنی 1713-1784) ]۱06۲۳0(), دایرهالمعارف نویس, فیلسوف., و 
ادیب فرانسوی: 341, 1345 

دیدو 0100, در اساطیر روم. معشوقه آینیاس: 1383, 1417 

دیدیه 016۲ (فت" 655), اسقف کائور: 685 

دیر 21۲], از وایکینگهاء در داستانهای روسی, از فاتحان کیف: 576 

دیر بانوان ۸۵003۵۷6 2۳ ۲3۵۲۲۱۵5 /کلیسای تثلیث, کان: 1151 

دیردری 26۳0۲6], شخصیت نیمهافسانهای در اساطیر وایکینگها: 641, 
042 

دير مردان ۸۵۵۷6 *0۱11 ۳۱0۲۲۲۲۱۵5 /کلیسای سنتاتین, کان: 1151 

دیژون 0۲[[], شهر. شرق فرانسه: 1039, 1132 

دیساریوس 42 ,2۱53۲۱۱15] 

دیصانیه, پیروان ابن دیصان که از نویه و معتقد به دو اصل نور و ظلمت 


بودند: 681 
کول نان تاه رف افو وان ارات 825 
40 


دیگز, لنرد 95و (فت" *1571), ریاضیدان انگلیسی: 1340 

دیگستا 3اوه‌واها /پاندکتای: 138 

دیلاظ ۱32 قریه, فیوم: 468 

دیلمیان: ال بویه 

دینان ۲۵۲۱, شهر, شمال باختری فرانسه: 6۵12, 847 

دینان. شهر, جنوب بلژیک: 805 

دینگلد 230696۱0], در تاریخ اروپا, مالیات ارضی قرون وسطایی, که به 


منظور دفاع در برابر هجوم دینها 

گرفته میشد: 624, 873 

دینلا < قوانین دانمارکی) ۲(۵۲۱۵۱2۵۷۷, مجموعه قوانین رایج در بخشی از 
انگلستان که تحت تسلط دانمارکیها بود: 887 

دینلاء ناحیه, شمال خاوری انگلستان: 622 

دینوری, آبوحنیفه احمدبن داوود, دانشمند ایرانی عربی نویس (مط" قرن 
سوم ه" 8): 314 

دینها ۱۵۲۱65, از اقوام اسکاندیناویایی,. ساکن دانماری: 578, 598, 621- 
4 69 634-632, 686؛ 

0 875 1098: و نیز: دانمارک/ دانمارکیها 

دینهوف 3۲۱6/۱0۲(]: مجلس اشراف در دانمارک قدیم: 871 

دینیز ۲2[ا, ملقب به ر لاورادور. شاه پرتغال (1325-1279): 919, 
0 1220 

دیوار زرین 844 :60۱06۳0 ۷۷۵۱۱ 

دیوار ندبه ۷۷۵۱۱۵ ۰۷۷۵۱۱ دیوار سنگی عظیمی در بیتالمقدس که بهودیان 
هر جمعه در برابر آن جمع 

ميشدند و بر ویرانی بیتالمقدس ندبه میکردند: 212 

دیوان برید. دستگاه پست و ارتباطات در دوره اسلامی: 288, 289 

دیوان خراج, دستگاه وصول مالیات ارضی در دوره اسلامی: 299 

دیوان رسائل. دستگاه مربوط به مکاتبات اداری و تشریفاتی در دوره 
اسلامی: 288 

دیوان قضاء دستگاه اجرای احکام شرع در دوره اسلامی: 288 

دیوان مظالم, دستگاه رسیدگی به شکایات مردم از مامورین دولت در 
دوره اسلامی: 288 

دیوتیسالوی ۱۵۱011501۷1, معمار ایتالیایی (مط" 1152): 1149 

دیوجانس 006۳65( (حد 323-412 ق م), فیلسوف کلبی یونانی: 1417 
دیورام 101 :260۲۳۱3۲۲] 

دیور آندوس, گولیلموس ۶1237-606 ۱۲2۵۲0(), نخست کشیش. و 
قانوندان فرانسوی: 967, 983, 

1193 

دیوریجی. مسجد, قونیه: 404 

دیوسکوروس 050۱1۲5 (فت" 454), بطرک اسکندریه: 63 
دیوسکوریدس 40-90) 10560۲:065), پزشک, گیاهشناس, و داروشناس 
یونانی: 308, 314, 522 

دیوفانتوس ۱00۳۱2۵۳۱!5, ریاضیدان یونانی (مط" 250): 151, 310, 
111 


دیوکلتیانوس/دیوکلسین, گایوس والریوس 0[00۱6120, امپراطور روم 
(305-284): 11, 12, 28, 123, 

9 139 147, 157, 158, 549, 577, پا603, 606, 688 

دیوکلسین: دیو کلتیانوس 

دیوگنس لاثرتیوس 0096۳65 هاوناآ۲1, زندگینامهنویس فلاسفه یونانی 
(مط " قرن سوم): 1210 

دیونوسیوس آریوپاگوسی, قدیس ۱۵0۳۱55 6( ۸۲6۵۵۴0۵91]6, از 
اعضای مجکمه اربونا خونترن اسقف آتن و از 

شهدای مسیحی (مط" قرن اول): 152, 614, 685, 977 

دیونوسیوس اکسیگوئوس ۲۱0۳۷55 5نالاو۴۶۷, راهب و دانشور مسیحی 
(مط" قرن ششم): 154, 1280 

دیوید ۲3۵۷۱0, اسقف: 9٩67‏ 

دیوید آپ گریفیذ 0۵۷0 ۵0 ۵۲۵۴6/۵۵, برادر لوئلین آپ گریفیذ (مط 
قرن سیزدهم): 8095 

دیوید اول, شاه اسکاتلند (1153-1124): 893, 894 


ذمیان, کسانی از اهل کتاب که در مملکت اسلام, با قبول جزیه و خراج, در 
ذمه اهل اسلام درامدهاند: 09 2, 

20 

ذونواس/یوسف اشعر (رفن ! ۰25 شاه بهودی یمن: 199 

ذیالمجاز, بازار: پا 202 

ذیمقراطیس ۴6۱۱۵۲۲5 (حد 460- حد 370 ق م), فیلسوف یونانی: 
9 1417 


رئالیسم ۲6۵۱5۲۲ (در فلسفه): واقعپردازی 

رائول الا۲۵, نماینده پاپ اینوکنتیوس سوم در فرانسه: 1058 

راب 8۵0: اباآریخا 

رابا ۴۵0۵ /راب ابا (فت" 352), امورای بابلی: 457 

رابانوس ماوروس ۳۵۵۵۲۱۱15 5د۲ا۱ (حد 856-776), دانشور, عالم 
الاهیات» و مربی فرانکی: 564, 

1089 4 

رابرت اول 8۵0۵۵۲۲ | /رابرت ذ بروس, شاه اسکانلند (1329-1306): 
859-3 

رابرت دوم, دوک نورماندی (1134-1087): 874, 5 87 


رابرت انگلیسی ۴۵06۲۲ 0۴ ۶۱9۱300 (مط" 1271): 1318 

رابرت آو چستر ۵06۲۲ ]0 ۱656۲, دانشمند و مترجم انگلیسی (مط" 
قرن دوازدهم): 1209, 1312 

رابرت ذ بروس 1210-1295 ۲۵06۲۲ 1۳6 ع6۲6), داعی سلطنت 
اسکانلند: 894 

رابرت ذ بروس (شاه اسکاتلند): رابرت اول 

رابعه عدویه. مکنی به امالخیر (فت" : حد 518 ۰" ق), از زنان شاعر و 
عارف اهل بصر ه : 331 

رابله, فرانسوا 6۵06۱۵5 (حد 1553-1490). نویسنده و پزشک 
فرانسوی: 1226, 1302, 1356, 1393, 

1438 5 

رابولا هال۴۵0۱, راهب بینالنهرینی: 165 

رابینای دوم 8۵01۱۳ ۱۱ /راب آبینا (فت" 499), امورای بابلی, رئیس 
آکادمی سورا: 447 

رابین هود ۵0۱۲ ۰۳۱۵00۵ یاغی افسانهای قرون وسطایی انگلیسی: 847, 
پا 872 

راپالو ۰۶۵۵5۱۱0 شهر, شمال باختری ایتالیا: 935 

راتاری [۴۶۵۲۱۱۵۲, شاه لومباردها (مط" 643): 580 

راتراد ۴۶۵]۱6۲۵0, اسقف (مط" 862): 680 

راترامنوس ۲۵۲۲۵۲۲۲۱۱5 (فت" 868), عالم الاهیات. کشیش., و راهب 
بندیکتی: 973 

راتریوس ۲8۵]/۱6۲]5, اسقف ورونا (مط" قرن دهم): 700 

راتیسبون 00( رگنسبورگ 

راچیستر, ی جامع 656۲ 806, انگلستان: ۰1154 1170 

رادگوندا 520-587) ۵069۷03), ملکه فرانکها: 118 

رازس ۲۳۱۵26۵5: رازی 

رازوری ۲۲۱۷/5۲۱۱5۲۳۲, اعتقادی دایر بر اینکه معرفت خدا و يا ادرای حقیقت 
به طور مستقیم و بدون هیچ واسطهای به 

وسیله کشف و شهود ممکن است: اسلامی: افلاطونی: 1270: کلیسا و 
9 مسیحی: 153, 1011, 

1064-69 1270, 1271, 1278 1295: نوافلاطونی: 15, 152: 
یهودی: 535-531 

رازی. ابوبکر محمدبن زکریا/لتی" رازس (313-251 " ق). پزشک. 
کیمیادان. و فیلسوف ایرانی: 261, 286, 316, 

1208-1210 ,5:22 ,,9 7 


رازی. نجمالدین: 411 

راستوف ۳۶05]0۷, امیرنشین سابق, روسیه مرکزی: 576, 858 

راسکین. جان 1819-1900) ۴۱5۱۳), نویسنده و منتقد انگلیسی: 1167 

راشدین, خلفای: 248-241 

راشی. شلمهبن ییسحاق 105 1040-1) ۳۴۵5/۱۱), پژوهنده و مفسر بهودی 
فرانسوی: پا/44, 505, 12 

523 3 

رافائل ۲۵0۳۵6۱ /رافائل سانتی (1520-1483), نقاش اتالیایی: 370, 
14112 

راگوزا 5دا5۵9, نام ایتالیایی شهر دو بروونیک, شمال باختری یوگوسلاوی: 
0 53 860 

رامبران ۳6۵۲۲۵۲۵۲۵۲ /رامبرانت هارمنسون وان راين (1669-1606), 
نقاش و حکاک هلندی: 535 

رامرو ۴۶۵۲۳۱۵۲۱, دهکده. شمال خاوری فرانسه: 500 

رامزی, دیر ۰20۵۲۳56۷ انگلستان: 1154 

رامون لول/ریموند لولی 1234-1315) ۳۵۷۳۵۵0 ۱۷ابدا), واعظ و 
فیلسوف مسیحی اسیانیایی: 17ظ, 

1296-1298 ,964 4 

راند 648 :۳۵۲۱0 

رانیمید ۰۳۱۲۱۳۷۲۱6۵6 چمنزاری بر ساحل جنوبی تمز, ساری. انگلستان: 
4 8851 

راونا۲۶۵۷۵۲۱۲۵, شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 36, 49, 504, 118, 121, 
2 <135, 136, 158, 159, 

,817 ,697 ,678 ۸673 ۸660 ۸600 ,580 ,579 ,565 ,548 163 2 
,1215 ,1134 ,928 6 

1417 1410 6 

راوناء شورای (1317): 973 

راونا, کلیسای جامع:163 

راونسبورگ ۳۵۷6۳50۷۲9, از شهرهای اتحادیه سوابیایی, اکنون در آلمان 
غربی: 815 

راه ابریشم 146 :5۱۱ ۳0۱۲6 

راهبان: رهبانیت 

راه مقدس ۷۱۵ 500۲2, رم: 43 

رایت؛ تأمس 1810-7) ۱ تاریخنویس و باستانشناس 
انگلیسی: 1088, پا 1356 

رایتیاییها [۳۵6۱, ساکنین رایتیا, سویس: 999 


رایشرزبورگ 741 :۴6۱0۱6۲50۱۲9 

رایشستاگ 86۵۱0۳5۲29 دیت امپراطوری مقدس روم تا 1806: 869 
رایشنو, جزیره ا86۱06۳5, دریاچه کنستانس, آلمان: 612, 664, 691 
راین/فنس" رن, رود ,٩۳۲۱۳6‏ اروپای باختری, 17, 18, 29, 33, 36, 47, 
9 1 110, 498, 98:, ۸6۵02 0۵12, 

,931 ,903 ,897 870 ,844 ,843 ,804-807 789 ,766 ,6985< 9 
1370 1369 03 

راین سفلا ۱۵۷/6۲ ۲۶۱۱۳6۶, قسمتی از راین. بین بن و دریای شمال: 180, 
58 090 

راین علیا ۱006۲ ۲۳۱۲۱۵, قسمتی از راین. بین بال و ماینتس: 658 
1 
3 766 8960 

راینی, اتحادیه 808 :(1254) ۲۱۵۲/5۲ 6 600۱] 

رباط ]۴۵0۵1, شهر و بندر, پایتخت مراکش: 403 

رتبه های مقدس, آیین ۲0۱۷ 0۲06۲5, رتبه های عالی در بعضی کلیساهای 
مسیحی که اعطای آنها یکی از 

انیتهایففذن است: 971 

رجینالد ۶۵۵0۱0۵۱0, نایب کلیسای کنتربری, 883 

رب اس رنه 311173 

ردجو امیلیا ۴69010 ۴۶۲۳۱۱۱۱۵, شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 710, 934, 
7 1219 

ردجو دی کالابریا 86۵9۲0 01 2۵۱90۲12 شهر, جنوب ایتالیا: 804 

رژینالد پیپرنوی 869۱۳۱0 0۴ 06۲0[ همکار و دستیار توماس آکویناس 
(مط" قرن سیزدهم): پا 1281, پا1293 

رژینالد دو شاتیون 776-778 :869۵۱۳۵۱0 0۲ ۲۱۱۱۵8 
رسپونسومها/رسیونسا ۳6۵5۵0۳53, از منابع قانون بیزانسی: 138 

رستم: 173, 344, 345 

رستم فرخزاد (فت" : حد 15 ۰" ق), سردار ایرانی در جنگ قادسیه: 186, 
1197 

رستیتوتوس 85 :5باابا]|]۳65 

رشدال 8۵5/۱02۱۱, فیلسوف انگلیسی: پا 1229 پا 1231 

رشیدم, نظه اهر صعو (خایعه فاظمی ) 263 

زضا مضه فرظیهه 39 

رصافه. محله وسیعی در کنار دجله, بفداد: 297 

رقه ۶۵002, شهر قدیم بینالنهرین, بر ساحل چپ فرات: 257 266, 
5 310 


رکارد ۰۶۲6۵۲۵ شاه ویزیگوتها در اسپانیا (601-586): ۸60 118, 444, 
72 

رکامیه, ژولیت 62۵۲۳۱6۲۳, معروف به مادام رکامیه (1849-1777), بانوی 
زیبا و شخصیت اجتماعی 

فرانسوی: 389 

رگنسبورگ ۲9ا۳6۵96۳050. راتیسبون قرون وسطایی, شهر, باواریای 
خاوری: 499, 517, 740, 964, 

1305 ,1101 4 2 

رگولا 3ا۳۶60, رسوم و نظامات صومعه: 994 

رگیومونتانوس 1436-1476) 15ا۳6910۳0۵۳0۲3۳0), ستارهشناس و 
ریاضیدان آلمانی: 418 

رم 80۲۳6: آریستوکراسی : 39, 9 6 661, 695, 925, 926 
اسقفیه 679, 680: حمله ژ 

4 5, 46, 53, 90, 9 رود 9 8 5:82: حمله نورمانها به : 
2 شرک در : 14, 45-43, 91 

طبقات در : 925: کمون : 927: معماری در : 156, 157, 161, 162, 
5 586 

رم. دانشگاه: 1219 

رم. دوکنشين, لتی" دوکاتوس رومانوس, بخشی از امپراطوری بیزانس, 
مطابق با لاتیوم کنونی, که بعدا جزو 

ایالات پاپی شد: 580 

رمانتیسم 0۲۲۵۲۱۱۱5۲۲, نهضت ادبی و هنری قرون هجدهم و نوزدهم 
براساس توجه به طبیعت و اعتقاد به فضیلت 

احساسات و تخیل بر عقل: 750, 1186, 1395 

رمانسک ۳0۲۲۱۵۲۱6۵50۱6 شیوهای در معماری و هنر اروپا (1200-774): 
7 5 5:80, 587 616؛ 

149-2 در آلمان: 1151 1152, 1174: در اسیانیا: 1151, 
1 1183: در انگلستان: 635 

1 در ایتالیا: 587 588, 1179-1177: در فرانسه: 616, 1150, 
1 در فلاندر: 1151: 

مجسمهسازی : 1139: نورمان: 1151: ویژگیهای : 587, 1149 

رمله ۱ شهر, جنوب خاوری تل اویو: 293 

رمون ۳۶۵۷۲۲۱۵۲۳0, اسقف تولدو (مط" قرن دوازدهم): 1208 

رمون, تاریخنویس فرانسوی (مط" قرن یازدهم): 770 

رمون چهارم. کنت تولوز (1105-1093): 767, 768 

رمون ششم. کنت تولوز (1222-1194): 1017, 1019, 1092, 1373 


رمون هفتم (1249-1197), کنت تولوز: 1020, 1021, 1225 

رمون دو پویی 771 :۲۵۷۲۲۱۲۲۱۵0 0۱ ۳۱۸۷ 

رمون روژه ۲۵۷/۲۲۱۲۵ ۶096۲, کنت فرا (مط" قرن دوازدهم): 1017 
رمی. قدیس ]5. 26۲۱5, لتی" رمیگیوس (533-4377), اسقف رنس: 72 
113 

رمی اوسری ۴6۵۲۲۱۷ 0۴ ۸۱6۲۲6 (فت" 908)؛ 

عالم الاهیات فرانکی: 613 

رمیگیوس 5دا[86۲۳9: رمی, قدیس 

رن ۲۶6۲۱۲۱65, شهر. شمال باختری فرانسه: 1313 

رن. رود: راین 

رنان. ارنست 1823-1892) ۵۲۵۲۱), منتقد و تاریخنویس فرانسوی: 
9 با 1035 

رنس ۶۵۱۲۲5, شهر. شمال خاوری فرانسه: 18, 47, 72, 113, 115, 
5 613-610, ۸617, 618, 680؛ 

,836 ,834 ,827 ,814 ,801 7751 734 ,7۵02 ,699 ,697 ,692 6 
,1038 ,1025 1024 4 

1255 ,1248 ,1220 ,1159 ,1157 1144 2 

رنس, کلیسای جامع: 163, 912, 1118, 1128, 1136, 1137, 1139, 
5 1160 1162, 1164, 

6 6 173 1169-1, 1175, 1183, 1185, 1213, 1436 
رنسانس ,403 ,389 ,320 ,308 ,150 ,137 ,99 ,8 :۳6۱۵۱550166 
۰ ,432 

,1157 ,1140 ,1129-1131 ,955 951 944 870 849 2 
,1202 ,1185 ,1180 9 6 

1436-1438 ,1433 42 2 

رنیو ]ا(۳60۳۵۱/ رنیو دو کورمون (فت" : بعد از 1288), معمار فرانسوی: 
1169 

روآ ۱2 (فت" 433), پادشاه هونها: 49 

روادهان 105 :۲۴۱۱۵0۱۵۲ 

رواقی, مذهب 510015۳۳۲ /رواقیان: 15, 95, 139, 152, 1292 

روال ۶6۷۵۱, شهر, پایتخت استونی: 869, 870 

روان ۳0۱6۲, شهر, شمال فرانسه: 612-609, 633, 635 636, 723 
2 804, 806, 835, 840, 

1373 1227 ,1151 ,1133 ,1088 ,997 ,882 ,874 7 

روان. کلیسای جامع: 1136, 1169 

روانشناسی: توماس آکویناس:1288-1286: دانزسکوتوس: 1299, 


0 نیز: روح 

روبر 1 ۲ ا ملقب به روبر ابلیس. دوک نورماندی (1027- 
5 61 619 

روبر دوم ملقب به لوپیو (<یرهیز گار)؛ شاه فرانسه (1031-996): 617, 
8 993, 1024 

روبر اهل کلاری ۴۵06۲۲ 0۲ 013۲, وقایعنگار فرانسوی: 556 

روبر د/آبریسول 1047-1117) 6۵۵6۲۲ 0۴ ۸۲۵۲۱550۱), راهب و کشیش 


فرانسوی: 1043 ِ 

روبرد د/انژو 0۳ لاه ز۸۵۲۱ دوک انژو و شاه ناپیل (1343-1309): 
1324 

روبر دوکوسی ۳۴۵06۵۲۲ 06 006۷ (فت" 1260), معمار فرانسوی: 
1166 


روبر دو لوزارش ۴۵006۲۲ 06 ۱۱20۲0۳065 (فت" 1223), معمار فرانسوی: 
11689 


روبر دو مولم. قدیس 1027-1110) ۵06۲۲ 0۲ ۷۵۱65۳۲65), بنیانگذار 
100939 

روبر دومینیکن 8۵06۲ 6( ۲20۳۱۱۳۱6۵۲, از بازیرسان دستگاه تفتیش 
افکار (مط" 1239): 1026 

روبر گیسکار (< خردمند و حیلهگر) 8006۵۲۲ 6۱1562۳0 (حد 1015- 
5) دوک نورمان ایتالیای 

جنوبی: 581, 3ط, ۱703 711, ۰712 ۰767 921, 14260, 1437 

روبر لو فور (< نیرومند) 8۵06۲ 06 5۲0۳9 (فت" 866), کنت آنژو, 
روپرتسبرگ, راهبهخانه 1068 :۴06۳۲506۲9 

روتاریس ۳۵۲۳۱۵۲5, شاه لومبارد (652-636): 826 

روتبوف ۲۱۱]606۱۲, شاعر فرانسوی (مط" قرن سیزدهم): 981 

روتردام ۲0]]6۲05۲۲, شهر و بندر, جنوب هلند: 836 

روتشیلد ۳۴۵]/۱50۱۱۱0, خانواده بانکدار بهودی در اروپا: با405, 484 
روتشیلد, آنسلم مایر (1855-1773), بانکدار بهودی: 484 

روتفلد 8۵۲۳۲۵۱۵, معروف به لوگنفلد (< وادی دروغها). محلی نزدیک 
کلمار: 608 

روتنیایی, زبان ۳۱]۱6۵۲۱۵۲, منسوب به روتنیا در اوکرائین: 573 

روتهارد ۳۱۳۵۲0, اسقف اعظم ماینتس (مط" 1096): 498 

روتینگن ۲۱۳96۳0۴, شهر, آلمان: 500 

روجرو دا سالرنو ۴۵96۲ 0۲ 516۲۳۱0, پزشک یتالیایی (مط" 1170): 


1325 3 

روچلای, نمازخانه ۳۴۱:6۱۱۵1, کلیسای سانتاماریا نوولاء فلورانس: 1131 
روج درالاهیات گر گوریوس: 76 در فلسفه آو گوستینوس: 906 99 
6 1287: در قلسفه ابنداوود: 

1 در فلسفه ابوعلی سینا: 327, 328: در فلسفه ابنمیمون: 528: در 
فلسفه افلاطون: ۰1286 1287: 

در فلسفه توماس اکویناس: 1270, 1288-1286: در فلسفه 
دانزسکوتوس: 1300: در فلسفه نو افلاطونی: <1: 

در فلسفه ویلیام کانشی: 1260: در فلسفه یولیانوس: 23 

روحالقدس, بیمارستان 53۳2 50۱۲۱۲0, رم: 1327 

روحانیگران 501۲11۵15 گروهی افراطی از فرانسیسیان: 1066-1057 
رودجری 6۳۱اوولا؟, راهب فلورانسی (مط" 1245): 1031, 1420 
رودریک ۳۵06۲۱6۲, آخرین شاه ویزیگوتها در اسپانیا (710- حد 713): 
0 121 

رودری کبیر ۲۱۵0۲ ۲۳6 ]۵۲6۵), پادشاه ویلز (877-844): 638 

رودز ۱-27" شهر, جنوب فرانسه: 100۱29 

رودس, جزیره ۳۳0065, دریای اژه, یونان: 368, 555, 558, 794, 803, 
9 1310 

رودکی, ابوعبدال جعفربن محمد (فت" 329 ه" ق), شاعر ایرانی: 342 
رودولف ۶000۱06, راهب فرانسوی (مط" قرن دوازدهم): 499, 500 
رودولف ۳00۱۴. دوک سوابیا (1080-1057), شاه برگزیده آلمان 
(1077): 711 

رودولف اول, شاه بورگونی (912-888): 898 

رودولف اول, امپراطور امپراطوری مقدس روم (1291-1273), و شاه 
المان (1273): 864, 868, 1070 

رودولف سوم, شاه بورگونی (1032-993): 898 

رودیگر ۶ اسقف شپایر, 198 

روذریگو دیاث د ویوار 8۵0۲۱90 ۲02 06 8۱۷3۲: سید 

روریک ۲۱۲ (فت" 879). بنیانگذار مشهور روسیه: 576 

روزتی. گابریل 1828-1882 ۲۲۱ع5و۳۵). نقاش و شاعر انگلیسی: 
پا 1412 

روزه؛ مسلمانان: 271, 273, 275, 276: بهودیان: 455 

روزه بزرگ ۱60, ایام روزه و توبه مسیحیان به عنوان مقدمه عید قیام 
مسیح: 597, 669, 741, 801, 908, 932, 

993 

روژه اول 8۵96۲ ۱ (حد 1101-1031), فاتح سیسیل: 371, 582, 921 


روژه دوم/در ماأخذ اسلامی < رجار. کنت (1130-1101) و اولین شاه 
سیسیل (1154-1130): 418, 658, 814, 

1323 ,941 ,936 921-4 

روژه دوم. ویکونت بزیه (مط" 1171): 1017, 1019 

روس 5 /روسها, نامی که ابتدا به وارانگیان و وراگهای موسس مملکت 
کیف و اسلاوهای خاوری اطلاق میشده 

است: 561, 575, 762 

روسپیگری: در انگلستان: 1085: در ایتالیا: 39: در ایران: 169: در 
بیزانس: 149, 557: در فرانسه: 

5 1086: کلیسا و : 96 

روستای خاوندی ۱۷۵۲0۲, واحد اقتصادی و اجتماعی که بین قرون یازدهم و 
پانزدهم در اروپای باختری معمول بود: 

842 ,841 739 7731 728 ,726 722-724 720 9 

روستیسلاف ۷(« دوک موراوی (مط ! قرن نهم): 6091 

روسکایا پراودا ۳55۵۷۵ ۳۲۵۷02, قانوننامه مملکت کیف: 577 
روسلن, ژان ۲056۵۱۱۱ (فت." : بعد از 1120), فیلسوف مدرسی 
فرانسوی: 912, 1065, 1238-1236 1240, 1248, 

1264 98 

روسو, زانژاکی 1712-1778 لا۵ع۳0۱155), نویسنده و فیلسوف 
فرانسوی: 98, 324, 1083 

روسویتا ۲۱۲۵5۷۷۱۲۲۵, راهبه نمایشنویس آلمانی (مط" قرن دهم): 665, 
1359 

روسهای سفید ۷۷۲۱۱۲6 ۳۶۱55۱2۲۱5, ساکنین روسیه سفید, جمهوری, غرب 
اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 573 

روسهای صغیر ۱16 ۳55/905 ساکنین روسیه صغیر, ناحیهای مشتمل 
بر شرق لهستان, اوکرائین. و سواحل 

باختری دریای سیاه: 573 

روسهای کبیر ]0۲6۵ ۳۱55/205, ساکنان روسیه کبیر, نامی که سابقا به 
قسمت عمده رو سیه ارویایی اطلاق میشد: 

573 

روسیه ,652 ,609 ,572-577 ,570 ,569 ,555 ,470 ,468 :۴۱55۱3 
1 ,859 ,858 ,703 ,692 

3 1098, 1099, 1188, 1432 امیرنشینهای : 854, 855, 858/ 
پیدایش : 576-573 جنگهای داخلی 

: 855: حمله آوارها به جنوبی: 569: حمله مغولها به : 859-854, 861 
حمله هونها به : 31, 32, 50 


حمله وایکینگها به : 575, 576: مسیحیت در : 692 

روش, قدیس ۶1295-1327) ]9. 8۵0۲), راهب فرانسوی: 976 

روش هشانه 5۱۱۵۱۱۵-۳۱۵-۳05/۱, عید سال نو بهودیان. جشن پاییزی که در 
اولین و دومین روز ماه تشرین 

برگزار میشود: 457 ۲ 

روفردوس 5 0۳0,: موسس مدرسه حقوق ارتتسو (مط " قرن 
سیزدهم): 1219 

روفوس 1261 :۲۱۲۱5 

روفینوس, تورانیوس ۶354-410) 15ا۳۱]۲), عالم الاهیات و تاریخنویس 
لاتین: 65, 66, 70, 75, 77 

روفینوس. فلاویوس (فت" 395), سیاستمدار رومی: 35 

روکاسکا ۳0603۵56069, شهر, نزدیک اکوینو, ایتالیا: 1274 

روکاسکا, ر دژ: 1275 

روگن, , جزیبره 0۹2۳ دریای بالتیک, اکنون خچزو المان شرفی: 58 871 
روگیها آاودا, از قبایل ژرمن: 54 ِ 
رولان ۲۵0۱۵۲0 (فت" 788), قهرمان فرانسوی و از نجبای دوازدهکانه 
ملتزم رکاب شالرلمانی: 594, 596, 748, 1084, 

1364 3 

رولف ۰:۳0 رولو 

رولو 80۱۱0 /رولف (حد 860- حد 932), رهبر وایکینگها, اولین دوک 
نورماندی: 6۵11, 6058, 882, 875 

روم, امپراطوری مقدس: امپراطوری مقدس روم 

رومانسک, سبک: رمانسک 

رومانوس ۳0۲۳۳۱۵۲۱15, راهب یونانی (مط" قرن پنجم): 167, 1188 
رومانوس اول/ رومانوس لکاپنوس. امیراطور بیز انس (919 -944): 59 
رومانوس دوم, امپراطور بیزانس (963-959): 5:52, 661 


روم نوس سوم/رومانوس آرگوروس, امپراطور بیزانس (1034-1028): 


رومانوس چهارم/رومانوس دیوگنس, امپراطور بیزانس (1071-1067): 
3 554 

رومانی 869 ,859 :۲0۲۳۵۲۱۱۵ 

رومانیا ۳۵۲۱۵00, از ایالات پایی,. قسمتی از ناحیه امیلیا - رومانیا, ایتالیا: 
928 

روم شرقی. امیراطوری ۴۵5۲6۲۲ ۴۵۲۵۲ ۳۲۲۵۱۲6: بخش غربی 
امپراطوری روم. شامل ایتالیا, گل, بریتانیا, 

ایلوریکوم, و افریقا: 59-7, 61, 65, 70, 71, 73 80, 93, 99, 106, 


۶2۸ 24, 27, 134, 130, 144, 147, 
148-8 162, 173, ۸660 661: سقوط : 40 45, 55-52, 99, 476 


رومولوس ک5ناآلا۳۵۲۲, در اساطیر روم, برادر رموس, پسر مارس, بانی 
شهر رم: 44, 751 1199 


رومولوس آوگوستولوس 5ا۵۳0 وناابتاءناونا۸, آخرین امپراطور روم 
غربی (476-475): 54, 55 

رومی, سبک ۴0۲۵۲ 5۷۱6 (معماری): 162, 183, 666 

رون, الفبای 8۱, الفبای اقوام ژرمنی: 629, 656 

رون, رود ۰8۳006 سویس و فرانسه: 18, 43, 372, 609, 610, 805, 
3 6870, 1076 


رونسوال: رونسوو 

رنسوو/انگارونسوال 80۳6۵5۷۱۱65, گردنهای در پیرنه باختری. بین 
فرانسه و اسپانیا: 569, 594, 1363 

رونکالیا ۰۴8۵۳۱6۵9۱12 دهکده قدیم. شمال ایتالیا: 866 

رویشلین, یوهان 1455-1522) ۵۱۲۱۲), اومانیست المانی. متخصص 
534 

رهبانیت: در شرق: 70-65 79-73 680, 681, 684: در غرب: 73-66 
674-7, 688-686, 

0 692-694, 1034-1069: کلیسا و : 76, 77 

ری, شهر قدیم ماد, ویرانه هایش در هشت کیلومتری جنوب خاوری تهران: 
8 266, 267, 304, 316, 

430 ,404 ,398 1 

ری, کتابخانه: 304 

ریازان ۵[-۳4- ۱۵۸ امیرنشین قرون وسطایی, روسیه مرکزی: 959 
ریاضیات: در اروپا: 1312-1310, 1336, 1337: در بیزانس: 562, 563 
مسلمانان: 309, 310, 

2 409 17, 418, 1211: یونانی: 1310: بهودیان: 515 

ریالتو ,٩۱2۱۲0‏ ریوو آلتو قدیم, بخشی از ونیز, ایتالیا: 583, 854, 931 
ریتی ۲6۱, شهر, ایتالیای مرکزی: 1056 

ریچارد ۳۱۲3۲۵0, ملقب به ارل آو کورنوال (1272-1209), پادشاه اسمی 
رومیان در آلمان: 482, 731 

ریچارد اول. مشهور به ریچارد شیردل. شاه انگلستان (1199-1189): 
5 398, 478, 501, ۱29 

,1372 ,1184 ,1093 ,909 ,894 879-881 ,833 780-784 4 
1373 


ریچارد دوم. شاه انگلستان (1399-1377): 633 

ریچارد دو مالابستیا ۲۱6۳۵۲۵ 06 ۱۵۱۵065]12 (مط" 1190): 501 
ریچارد سن. سمیوئل 1689-1761 ۳۱۲۵۲050۲),. داستاننویس 
انگلیسی: 1091 

ریچارد شیردل ۴۱۲۵۲0 006۷۲ 06 ۱107: ریچارد اول 

ریدینگ ۳۵۵01۳9, ولایت, جنوب انگلستان: 632, 1195 

ریس آپ گریفیذ ۲۳۷5 ۵0 0۲۴۴۷۵۵ پادشاه ویلز جنوبی (حد 1155- 
47 895 

ریشار دو سن ویکتور ۴۱6۲۵۲۳0 0۴ ]5۵1۳ ۷۱۵۲۵۲ (فت" 1173), عالم 
الاهیات و رازور مشهور فرانسوی: 

1270 ,1065 6 

ریشالم 963 :۳۱6۲۱۵۱۳۱ 

ریشگالوتا مقام رهبری یهودیان بابل: 442, 443 

ریشلیو ۳۴۱۲۵۱۱6۱ /ارمان دویلسی (1642-1585), نخست کشیش و 
سیاستمدار فرانسوی: 901 

ریکیاویک ۲ ۲6۷۱۵/۵۷, شهر و بندر, پایتخت ایسلند: پا65 

ریکیمر ۲۱۱۳۳6۵۲ (فت" ۰/472 سردار ژرمنیالاصل رومی: 31, 54 

ریگا ۲۱92, شهر, و از بنادر عمده بالتیک, لتونی: 807, 862, 869 

ریگو ۴030 (حد ۰)1275-1200 اسقف اعظم روان: 1063 

ریموند لولی: رامون لول 

ریمینی ۲۱۲۳۳۱۱۲ شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 803, 928, 1013, 1417 
رینالد فون داسل 6۵۱۱۵۱۵ ۷۵۲ اعووودا, اسقف اعظم کولونی (مط؛ 
قرن يازدهم): 1356, 1357 

رینالدو ۰۴۵۱00 معمار ایتالیایی (مط" قرن یازدهم): 588 

رینالدو /اکوینو ۴۱۳۱۵۱۵0 ۸0۱۱۳۵۲۵ شاعر ایتالیایی (مط" قرن 
سیزدهم): 1274, 1398 ۱ ۱ 
ریندفلایش ۳۱۳۱۵۲۱656۲, شهسوار المانی, عامل قتل عام بهودیان المان 
جنوبی و مرکزی (مط" 1298): 

500 

توف له ۵0۵ ۸۸۱۱0۵: ریالتو 7 

ریویرا ۳۱۷۱6۵۲۵, باریکه ساحلی میان کوه های آلپ و آپنن شمالی و 
مدیترانه: 935 ۲ 

ریویرای فرانسه ۳۲۵۲6۲ ۲۱۷۱۵۲3 ]کوت د/ازور[, ساحل دریای مدیترانه 
در جنوب خاوری فرانسه: 010 


زاخزنشپیگل (اینه ساکسون) 53005605016961, مجموعه قوانین 
ساکسونها (1255): 870 

زارا 23 شهر, جنوب ( یوگوسلاوی: 573 785 

زاره. فریدریش 18605-1945) 93۲۲6). باستانشناس و پژوهنده هنری 
المانی: 351 

زاکاریاس, قدیس ]ه. ۸20۳۵۲25 پاپ یونانی (752-741): 592, 700 
زال» پدر رستم: 344 _ 

زاله, رود ,٩02۱6‏ باواریاء المان غربی: 658, 711 

زامورا 22۳00۲2 شهر. شمال باختری اسپانیا: 76, 1183 

زاهره, قصر, قرطبه: 377, 385 

زبیده (216-145 و" ق), همسر هارونالرشید: 255, 257, 284, 285 
زبیربن عوام (فت" 36 ۲۰ ق), از صحابه, و از عاملان جنگ جمل: پا210, 
06 247 290 

زردشت 261 ,235 ,182 ,172 :20۲0516۲ 

زردشتی, دین 20۲05]۲12۲۳۱5۲۲ /زردشتیان: 61, 169, 171, 72, 175, 
7 2 239, 279, 281, 

532 ,388 ,320 2 9 

زرقالی. ابراهیم/ابواسحاق ابراهیم بنیحیی. ستارهشناس مسلمان 
اسپانیایی (مط" قرن ششم ۰" ق): 389 

زرگری: ارویایی: 1121 1122 ایرانی: 185 بیزانسی: 166 

زکریا, ملسجد؛ حلب: 29 

الفونسو ششم, شمال باختری باذاخوث: 391 

زمزم, چاه مقدسی در جنوب خاوری کعبه: 277 

زن: اروپایی: 1091-1089 در انگلستان: ۰627 628. 889: اسلاو: 572: 
در ایتالیا: ۱960 در 

ایران: 170: در بیزانس: 149: عرب در دوره جاهلیت: 201, 202, 239: 
در دوره فتودالی: 751-747 در 

قانوننامه یوستینیانوس: 139: در قوانین سالیی: 112, 113: مسلمان: 
7و2 3 234, 286-283, 432 

مسیحی: 96, 432, 982, 983 وایکینگ: 1 بهودی: 462, 486, 487 
اموزش و پرورش : اروپایی: 

9 213 - بیزانسی: 561: - مسلمان: 284, 387, 407: - بهودی: 
97 

زندقه, در فقه اسلامی, اعتقادی الحادی, زنادقه در ظاهر معتقد به اسلام و 
در باطن پیرو ثنویت بودهاند, بعدها این 


عنوان به عموم کسانی که باطنا منکر نبوت پیامبران بودند و به قدم عالم 
اعتقاد داشتند اطلاق میشد: 323, 353 

زنگبار 23۳02103۲, مملکت. بر ساحل خاوری افریقا در اقیانوس هند: 306, 
1316 

زنون ۶336-۶264) 26۳0 ق م), فیلسوف رواقی یونانی: 14, 126, 
117 

زنون» امپراطور ایسوریایی روم شرقی (491-474): 55, 63, 121, 128 
زوئه 20, دختر و جانشین قسطنطین هشتم, امیراطریس بیزانس (1028- 
0 3ظ5 

زوثئه, همسر چهارم لو ششم (مط" قرن دهم): 551 

زوئیدر زه 2۱106۲ 266, شاخابه کم عمق سابق دریای شمال. شمال و 
مرکز هلند: 898 

زوریج 2۱۲۱ شهر و اپالت. شمال سویس: 4 8099 

زوسیموس؛ تاریخنویس بیزانسی (مط " 75« 11_54 

زهرا, همسر عبدالرحمان سوم (مط " قرن چهارم): 385 

زهیر» شاعر مصری: 09 

زیتا 573 :211۵ 

تیم القونشی: وا سا بای : 2 وی و وه خوا یت 310 
58 ۱1209 زرقالی. 

9 11312 کبیر حاکمی: 367 

زیدبن ثابت/زیدبن ثابت انصاری خزرجی (فت" 45 و" ق), از مشاهیر و 
دانشمندان صحابه, و از کاتبان وحی. 

225 

زیدبن حارثه (فت" 8 ه" ق)؛ پسرخوانده و صحابی پیغمبر اسلام(ص): 
0 220 

بربر شرقی فرمانروایی داشتند (اواخر قرن 

چهارم - اواسط قرن ششم ه" ق): 400 

زیستشناسی: 8 314, 1316, 1317 

زیگفرید 29۱820 ایس" ژیخووز: معروف به ولسونگ, قهرمان قزر ک 
اساطیر ژرمنی: پا2ظ, 655, 

1367-70 نیز: : نیبلونگنلید 


زیگورد 0 5 زیگفرید 
زیگورد یورسالفار 5۱9۱۲۵0 0۲521272۲76[ (فت" 1130), شاه نروژ: 1314 


زیگموند ۵ انا در اساطیر زرمنی؛ پبدر زیگفرید: 18 


ژاین 847 ,351 ,347 ,336 ,259 ,184 ,173 :۵02۳0 پا979, 1207 
ژای دو ویتری ۶1180-1240) ۵00۷65( 06 ۷۱۲۲۱), نخست کشیش و 
تاریخنویس فرانسوی: 1010, 

11 0 

زاکریها 200۱6۲165( روستاییان فرانسه شمالی که در شورش زاکری 
(1358), علیه اشراف و سربازان تاراجگر, 

شرکت داشتند: 115 

ژان 00۱۳6, دختر رمون هفتم (مط" قرن سیزدهم): 1020, 1021 
ژاندارکی ۶1412-1431) 037( 0۲ ۲), قهرمان ملی فرانسه, از قدیسه 
های مسیحی: 1225 

زان د/اوربه 6610[ 0۲0۵150, معمار فرانسوی (مط" قرن سیزدهم): 
1166 

ژان دو مون 63۲( 06 6۵۷۳9 (فت" 1305), شاعر فرانسوی: 1253, 
3 1394 1397 

ژان دو ناوار 6۳۳6[ 0۴ ۱!۵۷۵۲۲6, ملکه فرانسه و ناوار (1305-1273): 
945 

ژان لو تکسیه 691۲( ۱۵ ۲6۱6۲ (مط" قرن شانزدهم): 1163, 1165 

ژربر 66۲06۲: سیلوستر دوم 

زربولد. قدیس ]5. 06۲00۱0 اسقف بایو: 1306 

رز 060۲96, دریادار روژه دوم (مط" قرن دوازدهم): 923 

ژرمانوس 6۲۳۳۱۵۲۱15:) (فت" 448), اسقف اوسر: 8 

ژرمن» قدیس ]9. 6۲۲۳۵۱۲), اسقف پاریس (555): 685 ۲ 
زرمنها 6۲۲۳۳۵۱5), قوم قدیم, که قبل از توسعهطلبی, در شمال المان. 
جنوب سوئد و دانمارک, و سواحل 

بالتیک مسکن داشتند: 17, 19, 37-29, 56-45 659-655, 1098, 
0 4 5 117, 1199, 1368, 

98 اسکان در قلمرو روم: 31, 32: حمله به اسیانیا: 48: حمله به 
ایتالیا: 49-45: حمله به بریتانیا: 

1 حمله به گل: 19-17 

ژرمنی, زبانهای 06۲۳۵۲, دستهای از زبانهای هند و اروپایی که شامل 
المانفد انکلشتیمو زانیا ر 

اسکاندیناوی و صورتهای قدیمیتر انهاست: پا730 

ژنو 06۲۱۵۷3, شهر و ایالت. جنوب باختری سویس: 595, 801, 899 
ژنویو. قدیسه ]5. 6۳۱6۵۷/۱6۵۷6) (فت" 512), راهبه فرانسوی, قدیسه 
حامل پاریس: 1122 


ژوئنویل, ژان سیر دو 71224-91317) 0۱۳0۷۱۱۱6(), وقایعنگار فرانسوی, 
مشاور و زندگینامهنویس لویی نهم: 503, 

1351 ,1350 ,1096 ,1085 ,912 6 2 

ژوایوز (< شادمان) 0۷6۱156 شمشیر شارلمانی: 738 

ژودیت ۱011۳( همسر دوم لویی لوپیو: 608, 664 

ودیت. همسر تاستیگ: 634 

وار, رشته کوه ال شمال فرانسه و غعرب سویس: 055 

ژوردن. رمون 1374 :0۲06۳[ 

ژوفروا 660]]۲6۷), اسقف شارتر (مط" قرن دوازدهم): 1248 

ژوفروا, برادر گی دو لوزینیان (مط" قرن دوازدهم): 776 

ژوفروا دو لا تور لندری 660۴۲0 06 ۱5 10۱11۲ ۱۵۲۱0۲۷, داستانسرای 
فرانسوی (مط" قرن پانزدهم): 1084 

ژولیانا الا راهبه (مط" قرن سیزدهم): 988 

ژومیز 065[۱1۲۲۱, شهر. شمال فرانسه: 635, 1151 

ژومیژ, دیر: 616 

زیروند 01۲006 ایالت, جنوب باختری فرانسه: 843 

ژیزل 615612), دختر شارلمانی: 599 

ژیلبر دو لا پوره ]6۱۱06۲ 06 ۱3 6۳0۲۲, عالم الاهیات مدرسی فرانسوی: 
3 616, 1254, 1261-1259 


سابلیوسیان 506۱۱12۳5, پیروان سابلیوس (بانی بدعتی در مسیحیت 
مبلی بر تثلیث اقتثادی که خر ان خدا, 

به هیئت وجودی لایتجزی, متوالیا به صورت ابن و اب و روحالقدس تجلی 
میکند): 61 

سابورائیم 500۲۵۱۳۱ جمع سابورا, عنوان پژوهندگانی که در دوره بین 
امورائیم و عصر گائونی, از طریق 

مباحثه و استدلالات شخصی, به تفسیر تلمود مییرداختند (حد 650-500): 
۹7 

سابین 5301106 سرزمین قدیم سابینها, ایتالیای مرکزی: 661, 667 
سایفو 5۵000, شاعره یونانی (مط" : اوایل قرن ششم ق م): 1203, 
2 143 

ساتورنالیا /5310۲۳۵۱, جشن مربوط به ساتورنوس: 42, 94, 922 


ساتورنوس 310۲۳۲, در دین روم, خدای خرمن. مطابق با کرونوس یونانی: 
1 


ساتورنوس, معبد, رم: 685 

ساراسنها ,٩2۳866۳05‏ نامی که یونانیان و رومیان متاخر به مردم 
چادرنشین بیابان سوریه و عربستان اطلاق ۲ 

میکردند و سپس به طور کلی به عربها و مسلمانان گفته میشد: 495, 
6 <45:, 552 670, 683, 084, 

7/46 ,/42 715-7 

ساراگوسا/ سرقسطه 5۵۲290552. شهر, شمال خاوری اسیانیا: 119, 
73 391, 424 506, 07ظ, 

913 ,5:94 ,5:91 ,:30 7 

سارتن, جورج 1884-1956) 53۳00), عالم معروف بلژیکی - امریکایی 
تاریخ علم: پا 307 

سارجنت, جان سینگر 1856-1925) 53۲960۲), نقاش امریکایی: 406 
ساردنی, جزیره 53۳0012, مدیترانه باختری, ایتالیا: 36, 136, 144, 368, 
4 6۵10, 790, 803, 999 

سارگن اول 53۲900 ا, شاه اکد و سومر (2305-2340 ق م): 435 
ساروس 53۲۱15, از سر کردگان گوتها: 46 

ساری 5۱۲۲6۷, ولایت, جنوب انگلستان: 1113 

ساسان» رئیس معبد اناهید در استخر, جد اردشیر بابکان: 175, 186 
ساسانیان 53520105, سلسله یادشاهی ایران (187-168:)641-226, 
7 288 296, 306, 312, 346, 351, 

5 <405, 435, 567 ۲ 
ساسکس «5۱556 /ساکس جنوبی, مملکت سلطنتی قدیم آنگلوساکسون, 
جنوب انگلستان: 621 ۱ 

ساکروبوسکو, یوهانس د 530۳۲0006560 /جان او هالیوود (190 1250-1), 
راهب و ریاضیدان انگلیسی: 

1312 

ساکروم کونسيستوريم پرینکیپیس 530۲۷۲۲ 60۳515]0۲۱۱/۲۲ 0۲۱۲۱۵۱۵15 
شورای قانونگذاری در امپراطوری روم: 11 

ساکس ۷( مسکن ساکسونها در از منه قدیم و اوایل قرون وسطی, 
تقریبا مطابق ساکس سفلای کنونی, المان 

غربی: پاا3, 571, 593, 608, ۸659 ۸663 710 711 813, 844, 
4 869 

ساکس باختری ]۷۷/65 53«01۲۱۷: وسکس 

ساکس جنوبی ]50۱ 5320۳۷: ساشسکس 

ساکس خاوری ۶350 ۹3707۷: اسکس 

ساکسو گراماتیکوس 5270 عبا 6۲۵۳۱۳۵۵۱۲ /ساکسو لانژه (2-11507۶ 


0 تا رهش دا مار که 

1349 ,1349 1 

ساکسولانژه 530 ۱۵۱96: ساکسو گراماتیکوس 

ساکسون, زبان 630 ,629 :58010 

ساکسونها 58«0705, قوم ژرمنی که در قرن ششم در جنوب خاوری بریتانیا 
مستقر شدند وبا انلها ممالک 

آنگلوساکسون را بنیان گذاشتند: ۸29 30, 40, 55, ۸100 101, 111, 
133 5:78, 594-592, 598, 0۵21, 

,709 ,۵91 ,689 ,686 ,674 ,663 ۸662 ,658 ۸646 ,633 630 5 
,1098 ,893 ,870 ,869 2 

1383 1 

ساکونی 5366۳00۳0, از بازپرسان دستگاه تفتیش افکار: 1014 

ساگا ,٩202‏ در ادبیات نورس قدیم و ایسلند. داستانی منظوم يا منثور که 
بر محور شخص یاخاندانی 

افسانهای يا تاریخی است: پا638, 641, 646, 649, 650, 652 

شالا ر اوه ارس کی ال راهان 160 

سالامانکا 2۱۳0۱۵۲6۵, شهر. غرب اسیانیا: 1181, 1182, 1198, 
0 1297 

از ی دس ده تا رفح ای اسان عم ات 
(480 ق م): 182 

سالرنو 5316۳00, شهر, جنوب ابتالیا: 370, 371, 472 516, 517, 581, 
7 712 804, 921, 

122 <: 0 

سالرنو, دانشگاه: 1321 

سالرنو. مدرسه پزشکی: 1225, 1320 1322, 1323, 1325 

سالزبری ۳۷باح53۱[5, شهر, جنوب انگلستان: 836, 872, 1172, 1261 
تال ندیه کشا چام 1171:1170 

سالزبورگ 53۱20۱1۲9, شهر و ایالت, غرب اتریش مرکزی: 812, 997 


سالزبورگ. شورای (1281): 1356 

سالف, رود 780 :5۱6۲ 

سالوستیوس ا5داا5۱. ضابط کل گل (مط" قرن چهارم): 19 
سالوستیوس/کایوس سالوستیوس کریسپوس (34-86 ق م), تاریخنویس 
زوفی: 1 9: 1347 

سالونیکا 5۱0۲۱۱2: تسالونیکا 

سالوی, خلیح 50۱۷/۵۷, شاخابهای از دریای ایرلند. که قسمت شمال 
باختری انگلستان را از جنوب باختری 

اسکاتلند جدا میکند: 646 

سالویانوس 53۱۷۵۲, کشیش و نویسنده گالیایی (مط" 450-428): 38- 
۷0 2 

سالوینو د/آمارتو 53۱۷۱۳0 ۸۳۱۵۲۲۵۵ (فت" 1317): 1319 

سالیان 5۱12۲ آفرانکونیایی[. سلسلهای از امپراطوران امپراطوری 
مقدس روم که از فرانکونیای غربی 

برخاستند: 

سالیی, قانون 52۱16 ۱۵۷۷, قانون جانشینی در بعضی خانواده های سلطنتی 
و اشرافی اروپا, که زنان را از جانشینی 

مناصب و کسب عناوین خانواده منع میکند: 110 -113 

سالیمبينه, فرا 1221-71289) 53۱1۳۱06۳۴6), وقایعنگار و راهب ایتالیایی: 
9 <93, 1007, 1060, 

1348 ,1115 ,1096 5 

سام 5۳6۳۱, ارشد اولاد نوح, اقوام یهود, آرام, آشور, و عیلامیها از نسل او 
محسوبند: پا199 

سامان/سامان خداه, جد سامانیان (مط" : اوایل قرن دوم ه" 8): 261 
سامانیان 5۳۳۵۲۱۱05, سلسله ایرانی که بر ماوراالنهر و خراسان حکومت 
میکردند (389-261 و" 8): 261, 266, 

343 ,342 ,317 6 

سامرا 2۳0۵۲۲2۵ سر من رای در دوره عباسی., پایتخت قدیم خلفای 
عباسی: 259, 351, 353 

سامرا؛ مسحد. 29 

سامرست 50۳06۲56۲ ولایت, جنوب باختری انگلستان: 1332 

سامسن 1135-1211) 53۳0500), کشیش انگلیسی: 1036, 1229 
سامو 53۳00, پادشاه اسلاوها در بوهم و مورا863 :(50)623-658 
ساموئل 53۳۳۱۷6۱, تزار بلغارستان (1014-980): 553, 573 

ساموئیدها 53700۷605, قبایلی در سیبریه شمالی و شبه جزیره تایمیر: 


571 

سامیها/نژاد سامی ,335 ,248 ,240 ,239 ,237 ,220 ,111 :56۳0/25 
3 ,433 ,396 ,356 ,349 

1303 ,1118 ,979 ,556 ,516 ,73 453 

سان پائولو فوئوری له مورا, کلیسای 0۵010152۳0 0۲۱ ۱6 ۲۲۱۱:۲2۵, رم: 
6 157 370, 564, 1118, 

1126 

سانییترو, کلیسای ۳۵۱۵۲5۲, رم: ۸46 124 156, 370, 603, 671 
0 685 ۰703 ۰711 927, 

1168 ,1157 ,1145 ,1071 ,990 6 

سانت آپولیناره کلاسه, کلیسای ۰5۵0۶ ۸۵۵۵۱۱۱۱۵۲6 (۱ 6کووان, راونا: 
2 163 566 

سانت آمبروجو, کلیسای ۸۳۱۵۲۵9۱0153۳۶, میلان: 587, 588 

سانت انجلو, قلعه ۸۳۵۵۱052۳۱۲ مقبره هادریانوس, رم: 695, 097, 
7۱11 

سانت آندرئاس, کلیسای 53۳۲" ۸۱0۲63 پیستویا: 1141 

سانتا آگاتا, صومعه 1063 :5۲. ۸9۲۳3 

سانتارم ۲5۵۲۱۲۵۲, شهر, غرب پرتغال: 919 

سانتا سوفیا, کلیسای ]و. 500۲۱۱2 /کلیسای حکمت مقدس, قسطنطنیه: 
0 81-79, 130, 131, 144, 

585 ,577 ,566 564 ,556 ,553 ,264 ,197 ,183 ,160-162 6 
11898 4 

سانتا کازا (< خانه مقدس) 5۵۱12 2۵59, لورتو: 989 

سانتا کروچه. صومعه 53۳03 2۲0۵6, گوبیو, ایتالیا: 1409 

سانتا کروچه. کلیسای, فلورانس: 1141, 1180 

سانتا کلور 2012 5لاه|): نیکولاوس. قدیس 

سانتا کوستانتسا, کلیسای 157 :502 00513723 

سانتا ماریا, در ]5۵۳0 ۱۷۵۲۱۵ رم: 705 

سانتا ماریا, کلیسای, رم: 1126 

سانتا ماریا ایم کاییتول. کلیسای 5۵۳۱۲2 ۳۵۲۱۵ ۱۳۱ ۵0۱]۲0۱, کولونی: 
111 

سانتا ماریا دل آمیرالیو 923 :53۳2 ۳۵۲۱۵ 06۱۱ ۸۳۱۱۵۱۲۵9۱10 

سانتا ماریا دلا سالوته. کلیسای 53۵۲۱۲2 ۱۷۵۲۱۵ 06۱۱2 ع]بااه, ونیز: 1306 
سانتا ماریا دل فیوره. کلیسای جامع 52۳۱2 ۵۲۱۵ 06۱ ع۳۱0۲, فلورانس: 
1 1181 

سانتا ماریا لا مایور, کلیسای جامع 53۳012 ۱۵۲۱۵ ها ۷۱۵۷0۲, بور گوس: 


1192 

سانتا ماریا مادجوره. کلیسای ]530 ۱۵۲۱۵ ع۱۵001۱0۲, رم: 157, 1126 
سانتا ماریا مادجوره, میدان: 1046 

سانتا ماریا نوولاء کلیسای 52۳۱2 ۷۵۲۱2۵ ۱۱۵۷۵۱۱2, فلورانس: 1131 
سانتایانار جورج 18603-1952) 5۱۱]۲2۷272), فیلسوف و شاعر اسیانیایی: 
با6 42 

سانتياگو 52061290, فرقه شهسواری نظامی و مذهبی اسپانیایی: 913 
سانتیا گو د کومپوستلا 52۵01290 06 00۳۱۵05۲6۱12: شهر. شمال باختری 
اسیانیا: 376, 377, 589, 834, 

و98 

سانتياگو د کومپوستلا (< یعقوب حواری پرستاره), کلیسای جامع: 376؛ 
9 111 

سان جووانی, کلیسای 5390 6۱0۷3۵۲۱۳۲, لاتران, رم: 157, 1004, 1126 
سان جیمینیانو 530 ۱۳۲۱۱0۲۱۵۲0), شهر, ایتالیای مرکزی: 1103, 1184 
سانچو ال کراسو/ال گوردو 5۳06۳0 ۲۳6 ۳۵۲. شاه للّون با عنوان سانچو 
اول (967-955): 589 

سانچو اول کارس 9276۳0 | 503۲6, اولین شاه ناوار (925-905): 374, 
5199 

سانچو گارئنس ال مایور 530600 ۹63۲6 6۱ ۱/۵۱۷0۲: سانچو سوم 

سانچو سوم 0 ا۱۱,؛ ملقب به سانچو گارخس ال ماریو ([< وزیا 
شاه ناوار (1035-1000), و شاه کانتشیل با 

عنوان سانچو اول (1035-1027): 589, 590 

سان دامیانی, نمازخانه 1055 ,1052 ,1047 ,1046 :91. 23۲۲۱۱۵۲۱] 

سان دومنیکو, کلیسای 53210 0۲۲۱۵۲۱۱۵۵(], سینا: 1130 

سان رمو 53۳ ۳۲6۲۲۵, شهر. شمال باختری ایتالیا: 935 

سان ژرمانو, پیمان 530 36۲۳0300), بین فردریک دوم و پاپ گرگوریوس 
نهم (1230): 940 

سان ژمینو 1076 :53 6۲۲۱۲۵ 5) 

سانس 56۳5, شهر, شمال خاوری فرانسه: 18, 514, 611, 699, 835, 
8 112, 1133, 1171, 

1356 ,1256 5 

سانس, شورای (1225): 616 

سان سالواذور, کلیسای جامع 53۳0 ,٩3۵۱۷۵00۲‏ آویلا: 1181 

سانسکریت ]53۳5۲, زبان کلاسیک هندوستان: 30, 308, 313, 1208 
سان سوسی 5۵۳5 [50۱, کاخ فردریک دوم. پوتسدام: پا944 

سان فرانچسکو, دیر 530 ۳۲۵۲۱۵560, آسیزی: 1177 


سان فرانچسکو, کلیسای, آسیزی: 1177 

سانکتوس (< مقدس) 0۳]115, دعا: 984 

سان لورنتسو فوئوری له مورا, کلیسای 53۳۱ ۱۷۵۲6۲20 ۳0۲۱ ۱6 ۱۷۱۱۲۵, 
رم: 157 

سانلیس, کلیسای جامع 56۲۱5, شمال فرانسه: 1160 

سان مارکو 5010 ۷۱۵۲۵0, شهر. سیسیل: 922 

سان مارکو, کلیسای جامع ]9. ۱۱۵۲۲, ونیز: 566, 568, 584, 585, 788 
9 1126, 1149 

سان مار کو, میدان, ونیز. 933 

سان ویتاله. کلیسای 53۳ ۷۱۲۵۱6 راونا: 122, 159, 163, 600 

ساوا 1174-1235) 52۷2), دولتمرد و روحانی صربی: 860 

ساوثمتن 50۷3۳000۲, شهر و بندر, جنوب انگلستان: 803, 836 
ساولی 52۷6۱۱۱, خاندان رومی: 926 

ساوو 5۵۷0۷, ناحیه تاریخی, جنوب خاوری فرانسه و شمال باختری ایتالیا: 
6 900 

ساوونارولا. جیرولامو 1452-1498) 532۷003۵۲0), مصلح مذهبی 
ایتالیایی: 95, 735 1102, 1181 

سایمند خردمند 1056-1133) 5۵6۲۲۱۲0 ۲۱6 ۷۷/۱56) دانشور ایسلندی: 
655 

سبا 520: نام قوم و مملکتی در جنوب باختری شبه جزیره عربستان 
(هزاره اول ق‌ م): پا199-197 

سباستیانوس, قدیس ]9. 56035113۲ (فت" : حد 288), شهید مسیحی 
رومی.: 976 

سبت 50003]۳, روز شنبه در نزد بهود: 456, 464, 489 493, 535 
سبته 6۱]2), شهر, شمال باختری افریقا: 363, 418 

سبخت, سوروس ۲ دانشمند و فیلسوف متولد نصیبین (مط " قرن 
هفتم): 309 

سبزپوشان 130 ,11 :6۲66۲5 

سبکتکین/ابومنصور ناصرالدین (فت 387 وه" ق), موسس سلسله 
غزنویان: 261, 262, 313 

سبک شیرین نو 0/66 511۱ ۸۱۱۱0۷0 سبکی در ادبیات منظوم که مبتنی بر 
تخیلات و توصیفات دقیق از 

جزئیات ان بود: 1399 ۱ ۲ 

سپالاتو, بندر 0(« دریای ادریاتیک, جنوب کرواسی, یوگوسلاوی: 
17 573 

سیپاه رستگاری 5۵۱۷۵۲۱0۲ ۰۸۲۳۳۱۷ سازمان بینالمللی مسیحی برای 


خدمات مذهبی و نوعدوستی: پا 962 

نتتیمیوتشن سوروس لوکیوس: لاه صعگ مادم اصتراطور. زوم 
(211-193): 646 

سیکتابیلها 139 :50601۵01165 

سپنسر هربرت 1820-1903) ۲ (): فیلسوف اتحایتی : 1291 
سیوسالیتسیا 583 :5005011212 

سیولتو 500۱610, شهر, ایتالیای مرکزی: 122, 579 667, 673, 695, 
9 7 951, 1001, 

1045 

سیینالونگا؛ جزیره 932 :501۱0۵۱۷1۳9 

سپینی, بنگاه 958 :50۱01 

ستاتیوس. پوبلیوس پایینیوس 5 21 (حد 45- حد 96), شاعر رومی: 
4 47 1423 

ستراسبورگ 5۲۵500۱1۲9, از شهرهای آزاد قدیم امپراطوری آلمان, 
اکنون شمال فرانسه: 18, 471, 609, 

1272 ,1200 ,1176 ,1032 ,836 8 

ستراسبورگ, کلیسای جامع: 1136, 1176 

ستریدو 51۲100, نزدیک اکویلیا: 66 

ستفان اول. قدیس 5160۳6۲ ا, معروف به رسول مجارستان. دوک 
(1001-997) و نخستین پادشاه 

مجارستان (1038-1001): 572, 860 

ستفان نمانیا 1114-1200 5۲606۲ ۱6۲۲۱۵۲۱۱۷۵), موسس سلسله 
نمانیایی در صربستان: 860 

ستفانوس, قدیس ۲ ۲60۱6۲, نخستین شهید مسیحی: 978 

ستفانوس دوم ]یا سوم[ پاپ (757-752): 580, 592, 678 

ستفانوس پنجم ]یا چهارم[, پاپ (817-816): 692 

ستفانوس ششم آیا پنجم[, پاپ (891-885): 695 

ستفانوس نهم ]یا دهم[, پاپ (1058-1057): 705 

ستفانیا 5120۲0۲۵, شهر, شرق انگلستان: 501, 884 

ستمفرد بریج 52۳0۴0۲0 5۲۱096, دهکده. شمال انگلستان: 636 
ستودیوم, دیر 510010۲, قسطنطنیه: 681 

ستودیوم گنراله 50۷۳ 606۲16و, عنوان دانشگاه قرون وسطایی در 
اروپا: 1216, 1226 

ستوربریج 510۷1۲0۲۱۵96, شهر, غرب انگلستان مرکزی: 801 


ستو کس 4 در اساطیر یونان؛ توح رود هادس: 1419 
ستورلوسون, سنوری: سنوری ستورلوسون 


ستیریا 5۷۲۱۵, ایالت. اتریش: 864 
ستیکلستا ۵0 دهکده. شمال مرکزی نروژ: 649 

, فلاویوس 5۱0 (فون ! 09 سردار و سیاستمدار رومی: 5 
37-04 40, 42, 43, 45, 46 
8 5:2, 100 
نیون او بلوا ولتت ۴ ۰.5۱015 شاه انگلستان (1154-1135): 876 
ستیون هاردینگ, قدیس 5۲60۳6۲ ۲۵۲۵۱۱9 (فت" 1134), راهب 
اصلاحطلب انگلیسی: 1039, 1040, 
1043 
سجستانی, ابوسلیمان ابوسلیمان سجستانی 
سجستانی: انجمن: 325 
سدوم 5000۲۲ در کتاب مقدس, عمدهترین شهر وادی اردن. مسکن قوم 
لوط که, به سبب گناه مردمش, خدا آن را با 
ان آنتتاتن سوزانید: 09 پا 701 
سدیو, لویی پیراوژن آملی 1808-1875) 5اها01۱), شرقشناس فرانسوی, 
متخصص علوم اسلامی: 311 
سراپیس ۱5 از خدایان مصر باستان که عبادت او مشتمل بر عبادت 
گاو آپیس و اوزیریس بود: 74, 78 
سراپیون. قدیس ]9. 0 راهب مسیحی (مط" قرن چهارم): 75 
سرافیم 56۲۵0۱۱۲۱, گروهی از فرشتگان, که به گفته کتاب مقدس شش 
بال دارند و در اطراف عرش خدا جای دارند: 
3 450 
سرای 3۲1, پایتخت اردوی زرین, کنار ولگا: 858 
سر پیترو دی برنادونه 56۲ ۳۱6۲۲0 06 86۲۳۵00۲6, پدر قدیس 
فرانسیس: 1045, 1046 
سرتجیلی, بنا, قونیه: 404 
سرخ علمان/محمره (< سرخجامگان), عنوان فرقهای ایرانی, از بقایای 
مزدکیان, در عهد خلفای عباسی, و مخصوصا 
نام پیروان مازیار در طبرستان: 269, 270 
سردیکا 56۳0169, شهر قدیم تراکیا, صوفیه کنونی, پایتخت بلغارستان: 0ظ, 
9 5۱70۳ 
سرف ۹6۲۴ /سرفهاء در نظام فئودالیته. رعایا و کارگران کشاورزی: 715- 
۶2 7 726 729, 732 
0 812 869, 872 1035 1088, 1115 1144: در جنگهای 
صلیبی: 75 دیون به خاوند: 
718-0: شرایط آزادی : 843-841: شورشهای : 841, 842 


سرقسطه: ساراگوسا 

سرگیوس تا پدر قدیس پوحنای دمشقی: 280 

و سوم, پاپ (04و 911 695 

سرمتها 52۳۳11305, قوم چادرنشین آریایی که از قرن چهارم ق م تا 
قرن سوم میلادی بر روسیه جنوبی و استپهای 

شمال قفقاز استیلا داشتند: 574 

سر من رای ]< هر کس آن را ببیند مسرور شود!: سامرا 

سرموگنرالیس 1030 :56۲600 9606۲115 

سرنا 96۲6۳0۵, اواز یا شعر شبانه تروبادوری: 1374 

سرناد 6۲60506, در شعر تروبادوری, اواز شبانه همراه با موسیقی که 
در هوای ازاد به منظور ستایش از 

معشوقه خوانده میشد: 1374 

سر‌ندیب . : سیلان 

سروانتس, میگل د 1547-1616 06۲۳۷۵۳0۲۵5), نویسنده و شاعر 
اسیانیایی: 1397 

سروستان, مرکز بخش سروستان, جنوب خاوری شیراز: 183 

سرویوس 2 :5 56۳۷ 

سریانی 2-6 از زبانهای سامی. منسوب به سوریه: 3 150 171, 
8 426 1210, 1353 

سریکا 96۲۱09, نامی که رومیان قدیم به چین اطلاق میکردند: 146 
سریندیا 56۲1۲019, منطقهای در چین. شامل ترکستان خاوری: 146, 148 
سرینی 56۲66 شورشگر یهودی سوری (مط" 720): 491 

سستوس 565]05, شهر قدیم, تراکیا: 774 

سسه, برنار ۵15561 (فت" 1314), روحانی فرانسوی: 1073 

سعدبن ابی وقاص (فت" 55 و" ق).؛ از مشاهیر صحابه و از سرداران 
عرب: 187 پا210 

سعد زنگی/اتابک مظفرالدین سعدبن زنگی بن مودود سلغری (فت" : حد 
3 " ق) پنجمین اتابک از اتابکان فارس: 

14 

سعد وقاص: سعدبن ابی وقاص 

سعدی/شرفالدین بن مصلحالدین عبدا (حد 691-600 يا 694 ۲ ق), شاعر 
و نویسنده ایرانی: 254, 255, 398, 

2 414-417, باد3 42 

سعدیا بن یوسفالفیومی 582013 6۲ 0560۲( ۳۵۷۱۷۱۲۲-۵۱ / سعید 
فیومی (942-882), گائون سورا؛ پژوهنده 


یهودی: 468, 69, 518, 533, 1208 

سعیدبن البطریق/ائوتوخیوس 263-328) وناز۴۱/۵۲ ۰" ق), طبیب و 
تاریخنویس مسیحی مصری: 361 

سعیدبن جودی, شاعر مسلمان اسیپانیایی: 389, 390 

سعید فیومی: سعدیا بن یوسفالفیومی 

سفد 50901303, ناحیه قدیم آسیای مرکزی, بین رودهای آمودریا و 
سیردریا: 148, 168, 268 

عبدالمطلب., اولین خلیفه عباسی 

254-252 :) ۲۵ 132-136( 

سفاکس/صفاقس *«512, شهر و درپابندر. شرق تونس, شمال افریقا: 
2 04 922 

سفالگری: در اروپا: 814 815, 1123: در ایرلند: 103: در ایران: 184, 
5 مسلمانان: 346, 

434 ,405 ,366 ,349-1 

سفالونیا, جزیره 060۵۱0۲۱2 دریای یونیایی: یونان: 582 

سفردیم (< اسفارادیها) 5601۱۵۲01۳۲, منسوب به صفارد. عنوانی که در 
قرون وسطی به اسپانیا اطلاق ميشد و 

یهودیان استا نبا و اعقاب انها هم بدین نام خواندم فیشونو: 472 

سفیدها, گروه: بیانکی 

سقراط 50۲۵]65)469-399 ق م), فیلسوف یونانی: 27 313, 326, 
1 1022 1237, 1240, 1244, 1257, 

1417 1343 2 

سکات. مایکل ۶1175-1234) 500۲), مترجم. پزشک. و ستارهشناس 
اسکاتلندی. مشهور به جادوگری: 434, 

1309 ,1308 ,1274 ,1210 ,945 44 4 

سکاژراک. تنگه ,٩۷996۲۲3۲‏ بین نروژ و دانمارک, که از دریای شمال در 
جهت شمال خاوری ممتد است: 

046 

سکالا, کان گرانده دلا 563۱ /کان فرانچسکودلا سکالا (1329-1291)؛ 
خاوند ورونا: 9 1409, 

1413 ,1412 0 

سکاها/ین" سکوتها 50۷۲۳۱3۳5 قوم قدیم ایرانینژاد آسیای مرکزی: 574 
سکلت., رود: 5۳6۱0, غرب اروپا: 609, 805, 896 

سکلر نا 5016۲6۳52, معشوقه قسطنطین نهم (مط" قرن یازدهم): 553 
سکلروس, بارداس 5016۲۱15, سردار بیزانسی (مط!" : قرن یازدهم): 552 


سکنودی, قدیس 65 :]5. 50۳۳0۷01 

سکوتها: سکاها 

سکوتها/انگل" اسکاتها کا5, قوم قدیم که در قرن ششم از ایرلند, به 
اسکاتلند امدند و مستقر شدند: 102-100, 

646 ,645 9 4 

سکوتی, زبان 691 :560100 

سکوتیا 50۷۲۳۱۲2, نام باستانی قسمتی از جنوب خاوری اروپاء بین کوه های 
کاریات و رود دون. 50 

سکولاستیکا, قدیسه 480-547) ]5. 50۳00۱25]1062), راهبه مسیحی: 
1061 

سکولای 501۱0126, از انجمنهای صنفی روم باستانی: 826 

سکویلاکه 50۱۱۱۱۵66, شهر, ایتالیا: 123 

سکیپیوها 5010105, خاندانی از پاتریسینهای رومی که جهت دانش دوستی 
و شرکت در جنگهای روم معروفند: 91 

سکیرها 901۲, از اقوام ژرمن: 34 

سکین ۷2۲۱6, نامی که در اثار پلینی بر سوئد اطلاق شده است: 647 
سکینه (فت" 117 ه" ق), دختر امام حسین(ع), از زنان پارسای بنیهاشم: 
292 

سکیونح 844 :50۱۷]296 

سگوویا 5600۷12 شهر, اسیانیای مرکزی: 1184 

سلاحهای جنگی: 546, 546: در دوران فثودالی: 738, 739 

سلاوونیک 5۱2۷0۳۱6 /اسلاوی. زبان اسلاوی جنوبی از ريیشه هند و 
اروپایی: 480, 573, 691, 692 

سلتها 06۵۱15 /سلتی, گروهی از مردم قدیم که نخستین بار در هزاره دوم 
ق م در جنوب المان و شمال فرانسه یافت 

شدهاند: 103-100, 589, ۸617 ۸6۵23 ۸633 ۸637 ۸645 ۸646 686, 
۵4 891, 896, 898, 1098 

سلتی, زبان 639 ,629 :066۱1۱6 

سلتیبریان ۱06۲1۵ 6۱15), قومی که در اسپانیا از آمیختن سلتها و ایبریان 
بوجود امد: 588 

سلجوق/سلجوق بن دقاق, از امرای ترکمانان غز. جد سلجوقیان (مط. : 
اواخر قرن چهارم ه" ق): 262 

سلجوقیان, طایفهای از ترکمانان غزکه در خراسان. عراق, کرمان. شام, و 
قسمتی از بلاد روم فرمانروایی داشتند (429- 

اوایل قرن هشتم ه" 8): 262, 263, 329, 399-393, 406-404 429, 
3 761 ۰,762 768 


سلمان فارسی (فت" 35 يا 36 ه" ق), از مشاهیر صحابه: پا 237 

سلوکیه ]سلوکیه دجله[ 6۱6۱:012, شهر قدیم, ساحل باختری دجله, نزدیک 
بغداد کنونی: 168 

سلومبریا 56۱۷۲۲۱۵۲۱۵, شهر, ترکیا: 560 

سلوواکها 5۱0۷35, مردم سلوواکی, که از جنبه نژادی با چکها بستگی 
دارند: 273 

سلوواکی 5۱0۷۵112, سرزمین. جزو چکوسلواکی: 692 

سلوواکیایی ,٩۱0۷1‏ از زبانهای اسلاوی: 573 

سلووونها 5۱0۷6065, مردم شمال باختری یوگوسلاوی, که از جنبه زبانی و 
تزادی با کرواتها و ضربها نستعی دار ند؛ 

573 

سلیمان 50۱0۳۱0۲, شاه عبرانیان قدیم (حد 972- حد 932 ق م): 198, 
1307 

سلیمان/سلیمان بن حسدای (759-733), پژوهنده و رهبر یهودیان بابل: 
167 

سلیمان. سردار ملکشاه (مط قرن پنجم ه" 8): 394 

سلیمان بن ابراهیم 5010۳۱۵۲ 06۲ ۸۲۵۲۱۵۲۲, تلمود شناس و پژوهنده 
بهودی فرانسوی: 530, 531 

سلیمان بن عبدالملک, هفتمین خلیفه اموی (99-96 هم" ق): 250, 251, 
2 7 357 372 

سلیمان تاجر, جهانگرد و تاجر مسلمان (مط " 7 ون ق): 219 

سمیرینگم, فرقه 56۳00۲۱۱۵۳۲3۲۲: گیلبرتیان سمرقند. شهر قدیم آسیای 
مرکزی و خراسان, اکنون در ازبکستان 

431 0 304 ,303 ,296 ,267 ,266 ,261 ۱0 

سمعان عمودی, قدیس 390-459) 5۱۲۳۲60۲ 5۲۷۱۱]۲۵5), راهب مسیحی 
سوری. 76 

سمورنا: ازمیر 

سمولنسک 5۲۳۲0۱6۳05, امیرنشین قرون وسطایی. روسیه باختری: ۵76 
سمیرامیس 56۲۲۱۱۲۵۲۲۱۱5, ملکه افسانهای اشور, که به زیبایی و دانایی 
معروف بود؛: 1417 

سن, رود 6 همچنین نام ولایتی منطبق با پاریس زار ۸ شمال 
فرانسه: 47, 609, 6۵11, 6۵12, 6۵18, 723, 805, 

1231 ,1220 ,1161 ,1160 ,903 ,902 ,900 ,843 58 

سن اندرره. دیر ۵۲0۲۵۷5 رم: ۸671 673, 674 

سنا 56۳0916: ی بیزانس: 11, 21, 127: ی رم: 11, 33, 39, 46-43, 
4 5 122, 125, 126, 586, 926 


انحطاط - : 39, 137, 927: ی ونیز: 786 

سن باوون. کلیسای جامع 91. ۷0۳0ظ, گان: 1174 

سن برنار: برنار دو کلروو, قد 

سن پینر» دیر اد. ۱۲ رل ۰ 06 11 

سنت آرنول دو کرپی 841 :56. 06۸۲0۱۵ 0۲6۵۷ 

سنت آلبنز ا5. 5 شهر, جنوب خاوری انگلستان: 481 

سنت آلبنز, دیر: 1154, 1350 

سنت - اندره, دیر 15 ۳۱۵۲ فرانسه: 919 

ست-اتین. کلیسای 51. ۲1۱60۳6, پریگو: 1149 

سنت - اتین, کلیسای (کان): دیر مردان 

سنت اورول. صومعه ]و. آل۲۷۲۱, نورماندی: 1349 

سنت - بووء شارل اوگوستن 1804-1869) 86۵۷6-۹۵۳0]6), تاریخنویس 
و منتقد ادبی فرانسوی: 109 

سنت دیوید ]. ۵۷۱0, دهکده, جنوب باختری ویلز: 638 

سنت دیوید, کلیسای: 638, 1154 

سن تروفن, کلیسای 5۳. ۲۲۵۵۱۱۳۱6 آرل, 1150 

سنت ژنویو, دیر 5. ۷666۵۳6۷ پاریس: 737 1222 

سنت سوفیا, کلیسای ]. 500۲۱2, کیف: 577 

سنت - شاپل ۱۵06۱۱6-51۳6 نمازخانه. پاریس: 908, 1122, 1159, 
9 1206 

سنت کیرن, کلیسای 9. ۱۱6۲۵۲0 کلون مکنویز: 644 

سنت مری. کلیسای ]و. ۷۵۲۷, اکسفرد: 1231 

سنتومر ]. 0۲6۵۲, شهر, شمال فرانسه: 878 

سنتومر, کلیسای: 976 

سنتونژ ۹21۳۱]0۳096, ایالت سابق و ناحیه, غرب فرانسه: 907 

سنجار 5۱۳[2۲, شهر و ولایت, ایالت موصل, عراق: 310 

سنجر/معزالدین ابوالحارث احمد. سلطان سلجوقی (552-511 ه" ق): 
5 39 408 

سنجر, مقبره. مرو: 404 

سن جرواس. صومعه ]9. 6۲۷356), نزدیک روان: 874 

سند, رود 5ا۱۱0, اسیای جنوبی: 177, 313-253 400, 430 

سن - دنی ]9. ۱6۲۱۱5, شهر, شمال فرانسه مرکزی, از حومه های شمالی 
پاریس: 012 

سن - دنی, دیر: ۸499 592, 612, 614, 901, 908, 912, 977, 1035, 
6 1042, 1119, 1126, 

1250 ,1249 ,1245 0 2 


سن - دنی, کلیسای جامع: 1160, 1161 

سن رومبو, کلیسای جامع او. ]۲۵۲۱۵۵۱۲, مکلین: 1174 

سن ریکیه, دیر 1035 :]۲۴۱0۱/16۲.9 

سن ژرژ. عید 976 :51. 60۲96) 

سن ژرمن. کلیسای ]و. 06۲۲۲۵۱۲ ادسر: 616 

سن ژرمن - د - پره, کتابخانه 51. 66۲۳۱۵۱۲ 065 ۳۲۵5, پاریس: 1206 
سن زیل, دیر ]. 65!ا۱ت0), سان ژمینو: 1076 

سن فارا, صومعه 1063 :]9. ۳۲۵۲۵ 

سن فرون, کلیسای ]. ۳۲۵۳۲ پریگو: 1149 

سنکا, لوکیوس انایوس 4) 56۳66 ق م - 65م), نمایشنویس و فیلسوف 
رواقی رومی: 27, 70, 109, 1338, 1342, 

1417 59 7 

سن - کانتن 9. 0۵۱6۲۱۱۲, شهر, شمال فرانسه: 814, 835, 903 
سنگاپور 6 ار شهر. جزیره سنگاپور, جنوب خاوری آسیا: 1315 
سنگال اد ۵۱۱), شهر و ایالت. شمال خاوری سویس: : ۸600 612 

سنگال, صومعه, 491, 606, 688, 731, 1035, 1191, 1361 

سنگر کریگ ۱96۲۱۲۱۵95, مسابقه آوازخوانی بزرگ که در 1207 درآلمان 
برگزار شد: 1376 ۱ 

سنگوتار, گردنه 51. 0601۲۳۱۵۲۵, رشته کوه آلپ: 688, 810 

سن گودول, کلیسای جامع 5. 6انانا6, بروکسل: 1174 

سن گیلداس, صومعه ]9. 061025 برتانی, 0 1251 

سنلک, تیه 56۳۱۱3 ساسکس, جنوب انگلستان: 637 

سن - لو . ا, شهر, شمال باختری فرانسه: 609 

سن لویی ]و. 5الاها: لویی نهم (فرانسه) 

سن مارتن. صومعه 9. ۲۱۵۲۷۱0 تور فرانسه: 989, 1008 

سن مارتن. کلیسای., اکسفرد: 1231 

سن مارسل, دیر 51. 2۲66۱, ایالت سون لوار. فرانسه: 1257 

سن مدار, دیر 1248 :]5. 05۲0 

سن میشل دو بووه 841 :]5. ۵15-06-۳/۱66۱ 863۱/۷ 

سنندج: 296 

سنوری ستورلوسون 1178-1241 5۳0۲۲۱ 51۲۱50۲), سیاستمدار و 
60 با655, 656, 1366 

سنوک, قدیس 73 :]5. 56۳006۳۲ 

سن ویکتور, دیر ]5. ۷۱10۲ پاریس: 986, 1065, 1222, 1241 
سنهدرین 52۳۱60۲۲, محکمه حقوقی و شرعی یهودیان قدیم در 


بیتالمقدس: 442, 445 

سنی/اهل سنت: 228, 259, 273-271, 276, 289, 290 299, 320, 
2 3 329, 333, 342, 

423 406 404 ,401 ,396 ,384 ,375 ,69 2 

سنیی 560۲1, شهر, ایتالیای مررکزی: 1001 

سوئبها ا0عبا5 /سوئوها, از اقوام ژرمنی, که در حدود قرن هفتم ق.م 
ساکن جنوب المان شدند: 30, 47, 48, 118, 

۲ 6589 8 

سوابیا 5۷/۵012 ناحیه تاریخی, جنوب باختری المان <115, 71<, 0۵59, 
4 706 711 864, با865, 870, 

1272 

سوئتونیوس ترانکیلوس, گایوس 5نا560۳0 5یاااآد۲۲3۵۱0۱ (حد 140-69)؛ 
زند گینامهنویس رومی: 600, 

1347 4 

سوئد 5۷۷۵06۲, سو سوریح/سوئدیها: 300, 609, 622, 630, 648-646, 
1 654, ۰716 807, 862, 871, 

1169 98 

سواسون 501550۳5, شهر. شمال خاوری فرانسه: 113, 115, 592ظ, 
8 012, 1014, 1023, 1190, 1248, 

1355 

سواسون, کلیسای جامع: 0 11 

سوئومی [5۱0۲۲: فنلاند 

سوئوها | 5۱:6۷: سوئبها ۲ 

سوبازیو, کوه ۱109510, نزدیک اسیزی: 1052 

سوبیاکو 5۱0۱300, شهر, ایتالیای مرکزی: 667 

سوبیگوس کداواهنا5, از خدایان رومی: 91 

سوتری ۲1لا شهر, ایتالیای مرکزی: 698 

سودابه, در داستانهای ایرانی, دختر شاه هاماوران. همسر کیکاووس: 344 
سودالیتاتس 500۱۱]01]65, از انجمنهای صنفی روم باستان: 826 

سودان 363 :5۱/010 

سوده (فت" 54 و" ق), از زنان پیامبر اسلام(ص): 2 2 

سورا 50۲3, شهر, ایتالیای مرکزی: 940 

سورا 5۱1۲3. شهر قدیم, جنوب ناحیه بابل: 443 467 

سوراء اکادمی, از مراکز مهم مطالعات بهودیان در باب تورات: پا443, 
7 67, 468, 470 

سورانوس ۹5 , پزشک یونانی (مط ! قرن اول و دوم): ۱۵ 1320 


سوربون, خانه 50۲0۲۱۲۱6, موسسهای که به منظور تسهیل کار محصلین 
فقیر علوم الاهی در پاریس تاسیس شد 

1223 :)1257( 

سنوربونء زویر :و 120121274 50۳06۵ ),-حکیم الاهی فر انتشوی: 1223 
سوربون, کالج, پاریس: 1223 

سوربون؛ کتابخانه, پاریس: 1206 

سوردلو 50۲06۱0 (حد 1269*۶-1180), شاعر ایتالیایی: 1399, 1421, 
1422 

سوروس 56۷6۲5 امپراطور روم غربی (465-461): 54 

سوره 5۷6۲۲۵, شاه نروژ (1202-1184): 1002 

سوریه 5۷۲۵: اسلامی: شام: روم: 6, 7, 132, 144, 148-146, 157, 
8 62, 165, 160, 

6 179, 180, 555: فتح توسط اعراب: 244, 245, 545, 678: 
مسیحیت در : 63, 64, 79-76 

5 681, 684, 776: بهودیان : 443, 466, 491 

سوزدال 5۱1201, شهر. شمال خاوری مسکو: 858 

سوزومن 5020776۲/سالامینیوس هرمیاس سوزومنوس, تاریخنویس 
کلیسا؛, متولد فلسطین (مط" 

154 ,27 :)439-450 

سوژه ۶1081-1151) 5۱96۲), روحانی و دولتمرد فرانسوی. رئیس دیر 
سن - دنی: 499, 901, 1036, 

1250 ,1249 ,1161 ,1160 ,1142 ,120 ۶۸ 

سوسکپتورس 38 :5۱566۵10۲65 

سوسو, هاینریش ۶1300-1366) 50ا5), رازور آلمانی: 1069 
سوسیگنس 505196065. ستارهشناس یونانی (مط" : حد 46 ق م): 1313 
سوفرونیوس 570-638) 5001۱۲0۲۱5), بطرک بیتالمقدس: 245 
سوفسطاییان 1300 ,1292 ,337 ,154 ,14 :]500۲۱۱5 

سوفوکل/ ین" سوفوکلس 500۳00165 (حد 496- حد 406 ق م), شاعر 
ترازدینویس یونانی: 111, 361, 788 

سوفوکلس: سوفوکل 

سوکراتس 900۲2]25, تاریخنویس کلیسای یونانی (مط" قرن پنجم): 12, 
33, 151, 152, 154 

سوکوت (< خیمه ها), عید ]5۱۷۲0 /عید میوهبندان, از اعیاد بهودیان که 
به یادبود اقامت چهلساله اجدادشان در 

خیمه ها در دوران پراکندگی پر کزان میشود: / 

سولا, لو کیوس کونلیوس 138-8) واابا5 ق م), سردار رومی: 376 


سولون 639-559) 50۱00 ق م), قانونگذار آتنی: 574, 1410 

سولی ۱۷ا5۱, شهر, فرانسه: 500 

سوم, رود 50۲۲6 شمال فرانسه: 110, 113 

سوماترا, جزیره 9۱۳۱۵۲۲2۵, اندونزی: 1315 1316 

سوماخوس, 5۷۲۲۱۳۱۵۱۱۱5, از مترجمین کتاب مقدس (مط" قرن دوم): پا 
609 

سوماخوس, کوینتوس اورلیوس, خطیب و سیاستمدار مشرک رومی (340- 
0 31, 40, 42, 44, 45, 

3 94, 98, 107, 109: دفاع از مجسمه پیروزی: 44, 45, ۸72 123: 
نامه های : 39, 44, 108 

سوماخوس کهین 5۷۲۱۳۱۵۵۲۱5 ۳06 ۷۵۱۲96۲ (فت" 524): 123, 125, 
126 

سومر 5۱1۲۳6۲ سرزمین قدیم, قسمت جنوبی بینالنهرین: 350, 435 
سون, رود ۲۱650, شرق فرانسه: 609, 611, 6۵18, 805 

سونسیوس 5۷۲۱65۱15 (حد 370- حد 414), فیلسوف نوافلاطونی, اسقف 
پتولمائیس, متولد کورنه: 35, 

7۱ 0 

سووانو 50۷۵۳00, دهکده, ایتالیای مرکزی: 704 

سویاتوسلاو 5۷۱۵]0512۷, دوک کیف (972-964): 576 

سویتین. قدیس ]5. 5۷/۱۳۱۲ (فت" 862). روحانی انگلیسی: 1153: 
سویداس 5۱1025, فرهنگنویس یونانی (مط" : حد 976): 151, 562 
سویس 1042 ,899 ,898 ,867 ,801 ,491 :5۷/۱26۲1800 

سویل 56۷۱۱۱6, لتی" هیسپالیس, در ماخذ اسلامی اشبیلیه, شهر, اندلس.: 
جنوب باختری اسیانیا: 48, 119, 

,391 ,390 ,387 ,385 ,382 ,381 ,379 ,378 ,374 ,372 ,356 1 
,426 ,418 ,408 400-2 

,1182 ,917 ,913 ,814 ,813 ,5:91 ,590 489 ,476 4735 9 
11207 

سویل, دانشگاه: 1220 

سوین اول 5۷۷6۷ ا, ملقب به فور کبیرد (< ریش چنگالی), شاه دانمارک 
(حد 985- 1014): 624, 634, 

047 

سویون, قبیله 647 :5۱0۳65 

سهدی, ابراهیمبن سعید, ستارهشناس مسلمان اسپانیایی (مط" 474 و" 
ق): 418 


سهراب, در داستانهای ایرانی. پسر رستم: 344, 345 

سهروردی/شیخ شهابالدین ابوالفتوح یحیی بن حبش بن امیرک (فت" 
97 از حکمای بزرگ اسلام, موسس حکمت 

اشراق: 528 

سه شنبه چرب ۵۲0۱ 6۲25 ]سه شنبه اعتراف[, روز پیش از چهارشنبه 
خاکستر (اغاز روزه پشری )که مسیحیان در 

این روز به خوشگذرانی میپرداختند: 932 

سیام ]تایلند[ 1316 :5۱2۲۳۳۲ 

سیاه هاء گروه: نری 7 

سیبری 5۱06۲12, قسمت پهناور اسیایی اتحاد جماهیر شوروی, که از کوه 
های اورال تا اقیانوس کبیر ممتد 

است: 575 

سیبولاها 5۱0۷۱5, در اساطیر یونان و روم, عدهای از زنان غیبگو: 1307 
سیتو 1]6911۷), دهکده. شرق فرانسه. محل صومعهای از فرقه 
سیسترسیان: 784, 1039, 1040, 1042 

سیتو, صومعه. 1039 ۲ 

سیحون, رود 2*0۲]65(, اسیای مرکزی: 177 

سید 010 /ال سید/ال کامپئادور/روذریگودیاث د ویوار (حد 1090-1040)؛ 
معروفترین قهرمان دوره شهسواری در 

کاستیل: 590, 591, 1365 

سیدونیوس 5100۳|۱5, اسقف ماینتس: 685 

سیدونیوس: اپولیناریس سیدونیوس 

سیدی عقبه, مسجد, قیروان: 349, 365 

سیراکوز 5۷۲۵6۱156, شهر, جنوب خاوری سیسیل, ایتالیا: 399, 245 
922 

سیرا نوادا, رشته کوه 516۲۲3 ۱6۷۵0, اسپانیای جنوبی: 401 

سیر کوس ماکسیموس 01۲۳6۱15 ۷۱۵۱۲۲۷۱۷5, امفیتئاتر. رم: 586 

سیرمیوم 51۲۳۱[۱۲, شهر قدیم پانونیا, تقریبا مطابق با میتروویکای کنونی, 
یوگوسلاوی: 9 50 

سیرنستر دیر ۰1۲6۲656۲ انگلستان: 1344 

سیروانت 5۱۳۷6۳۲6 در شعر تروبادوری, سرود جنگی: 1374 

سیریکیوس.: قدیس ۲ 5,ا5۱۲[61, اسقف رم پاپ (399-384): 59 
سیریل, الفبای ۷۲۱۱۱۱, منسوب به قدیس سیریل, که مبتنی بر الفبای 
بژرک بوناتی بود: 691 

سیریل, قدیس 0۷۲۱ معروف به رسول اسلاوها (فت" 869), مبلغ 
مسیحی یونانی: 691, 692 


سیریل اسکندرانی. قدیس 0۷۲۱۲ 0۴ ۸۱6۵۲۱0۲۱۵ (فت" 444), عالم 
الاهیات مسیحی, اسقف اسکندریه: 

2 63, با7 7 151 152, 369 

سیزبر 5196067۲, شاه فرانکهای ربپوثر (اوایل قرن ششم): 114 

سیزبر اول. شاه فرانکها در اوستراسیا (575-561): 115 

سیژر دو برابان ۶1235-71281) 5۱96۲ 06 ۲۵0۲۲ظ5), فیلسوف 
اروپایی: 1225, 1266, 1268, 1269, 

۸ 1414, 1426: فلسفه : 1268, 1269: و فلسفه ابن رشد: 428, 
8 269 1272, 1275 

سیسبوت آلاع5, شاه ویزیگوتها در اسیانیا (621-612): 472, 475, 
79 

سیستان: 350 

سیسترسیان ۱5]6۲013۲15ن)؛ فرقهای از راهبان کاتولیک رومی که در 1098 
در سیتو تاسیس شد و هدف آن بازگشت به 

سادگی و بیریایی نخستین راهبان بندیکتی بود. 1 810, 843, 871, 
8 950, 981, 1018, 1019, 1035, 

,1206 ,1119 ,1072 ,1066 1063 ,1061 1044 1043 9 
19276 

سیستماتا 5۷5۲6۲۲۵]۵, اتحادیه های اصناف در بیزانس: 560 

سیسرون. مارکوس تولیوس 106-43 ۱66۲0) ق م). فیلسوف. 
سیاستمدار, و خطیب رومی: 2۸2 41 66, 91, 5 9, 

,1199 ,1164 ,1138 ,697 ,564 ,148 124 ,116 ,109 107 58 
,1393 1347 ,1324 ,214 1203 

141 6 

سیسیل, جزیره 5۱011۷, دریای مدیترانه, جنوب ابتالیا: 999, 1001, 1044, 
1 103 1126 1134, 1207, 

0 274 1310, 1314 1323, 1368, 1438 اسلامی: 303, 
4 349, 365, 371-369, 434, 

53, 569, 814, 834, 944: تسخیر توسط اسیپانیا: 915: تسخیر توسط 
دستگاه پاپی: 939: تسخیر توسط ۲ 

گوتها: 122: حمله وایکینگها به : 658: شارل د/انژو و فتح : 909, 915 
شهرهای : 922, 923: نورمانها: 

1 5:82, 741 762 867, 921-925, 938, 1126, 1210: هنر : 
۶2 4 بهودیان ۰ 478, 479, 504, 

<16 

سیسیلهای دوگانه 70 5عزا[5۱0, نامی که در قرون وسطی به ممالک 


,1207 1206 1134 1001 ,952 ,951 ,949 ,941 ۶ 4 
113 0 

سیفالدوله حمدانی/ابوالحسن علیبن حمدان (حد 356-303 و" ق) 
فرمانروای حلب: 261, 323, 324, 337, 

238 

سیکستوس سوم., قدیس 5*5 ااا, پاپ (440-432): 65 

سیکلاد. جزایر 0۷۰۱2065, جنوب دریای اژه, یونان: 548, 555 

سیگرید 519۲:0, ملکه سوئد: 648 

سیگیلا 117 :۹۱0۱۱۵ 

سیلان/سرندیب 1316 ,1315 ,470 ,311 ,306 ,267 ,199 :06۷۱00 
سیلزی 51ع۱۱ه, ناحیه. شرق اروپای مرکزی: 478, 864 

سیلنوم 1352 :5۱16۳0۱/۲ 

سیلوریوس, قدیس 5ا۱1۷6۲, پاپ (537-536): 142 

سیلسوستر اول, قدیس 5۷۱۷۵5۲6۲ ا, پاپ (335-314): 64, 679, پا698 
سیلوستر دوم/ژربر پاپ (1003-999): 434 564 572, 579, 6012 
6 661 ۸697 763, 1207, 1308, 

1310 

سیلوستر سوم, نایاپ (1045): 698, 699 

٩۱۱۷۱۵: 76 سیلویا‎ 

سیمئون اول 5۳60۲ ا, تزار بلغارستان (927-893): 570, 571, 859 
سیمون, بطرک بیتالمقدس (مط" 1088): 762 

سیمون بن یوحی 51۲۳60۲ 06۲ ۷۲۵/۱۵1 از تنائیم یهودی (مط" قرن دوم):, 
3 534 

سیمون تورنهای 5۱۳۵۲۳ 0۲ 1001۲۳۵1 (حد 1201): 966 

سیمونه د باردی 5۱۲۲0۲ 06 82۲0, همسر بتاتریچه (مط" قرن سیزدهم): 
1404 

سینا 51602, شهر, ایتالیای مرکزی: 804, 819, 839, 955-953, 957, 
0 1053, ۰1070 1107, 

0 1140, 1141, 1177, 1179, 1322, 1324, 1360, 1409 
سیناء کلیسای جامع: 955, 1178, 1179 

سینئوس 51۳6۱15 برادر روریک (مط" : حد 862): 576 

سینک پورتس 0100۱۷6 ۰۳0۲۲5 گروهی از شهرهای ساحلی ساسکس و 
کنت. جنوب خاوری انگلستان: 

886 5 

سینگیدونوم 510910۱1۲۷۲۲ شهر قدیم موئسیا, بلگراد کنونی, یو گوسلاوی: 


9 50 
سینیورلی, لوکا 1441-1523) (5۱900۲6۱۱), نقاش ایتالیایی: 1180 


شا, جورج برنارد 1856-1950) 53۷) نمایشنویس بریتانیایی: 1362 
شاپور. شهر قدیم. کرسی ولایت شاپور خره, ویرانه هایش اکنون در غرب 
کازرون: 176, 183 

شاپور, پسر بابک و برادر اردشیر بابکان: 175 

شاپور اول, شاه ساسانی (272-241): 175, 183, 185 

نقتا بور "دوم ملقتب به خوالاکتافر‌شاه شناسایی (حد 03792910 19 27 
۵ 72, 174, ۰,176 177, 

193 

شاتلرو 0۲]الا6۱۱6۲2], شهر, غرب فرانسه: 1372 

شاتودن 69۱10۱۲۱۲], شهر, شمال فرانسه: 1184 

شاتوگایار 6۵۱0 6۱12۲0 قلعهای بر رود سن, که توسط ریچارد اول 
شاه انگلستان به منظور حمایت 

از نورماندی در مقابل فرانسویان ساخته شد: 1184 

شاخ زرین 60106۲ ۲۱۵۲۳, شاخابه بوسفور, جزو استانبول, ترکیه اروپایی: 
8 44< 

شارتر 0۱3۵۲۲۲6۵5, شهر. شمال مرکزی فرانسه: 610, 6۵11, 6۵13, 6۵18 
1 7 904, 912, 119 1, 

1259- ,248 1225 220 ,169 ,1162-1164 142 1133 
1261 

شارتر, کلیسای جامع: 163, ۸404 904, 912, 1133, 1135, 1136, 
9 1143<3, 1145, 1156, 

,1435< ,1212 ,1183 ,1170 ,1169 ,1164-1166 162 8 
1136 

شارتروز 0۳3۲۲۳6156 آلاگراند شارتروز[, محل دیر کارتوزیان. شمال 
گرنوبل, جنوب خاوری فرانسه: 

103 98 

شارل 0۳۵۲۱65(فت" 811), پسر شارلمانی: 605, 606 

شارل اول (فرانسه): شارلمانی ۱ 
شارل اول/شارل د/انژو, پادشاه ناپل و سیسیل (1285-1266), کنت آنژو 
و پرووانس: 909, 915, 952, 953, 

1276 ,1210 1006 ,958 ,956 55 


شارل دوم, ملقب به لوشو (< کچل). امپراطور امپراطوری مقدس روم 


(877-875), شاه فرانسه با عنوان 
شارل اول (877-843): 610-607, 613, 616, ۸617 660, ۸664 686؛ 
0 11 
شارل سوم, ملقب به لو سنیل (< ابله), شاه فرانسه (923-8953): 607, 
6011 
شارل سوم, ملقب به لوگرو (< فربه), امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(877-811), شاه المان (887-879), و شاه 
فرانسه (887-885): 607, 610, 611 
شارل چهارم, معروف به لوبل (< زیبا), شاه فرانسه (1328-1322): 
911 
شارل پنجم, معروف به شارل کن, امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(1558-1159), و شاه اسپانیا 
(1516-1556): 402, 403 

شارل ابله 0۵۲۱65 ۱6 5۱۲۲۵۱6: شارل سوم (فرانسه) 

شارل د/آنژو ۷5 0۴ ا۸۳[0: شارل اول (ناپل) 

شارل دلیر5ع0۳3۲۱ 06 80۱0, آخرین دوک فرمانروای بورگونی (1467- 
7 ) 100 1 
شارل دو والوا 1270-1325) 0۱۵۲۱65 0۲ ۷۱015), شاهزاده فرانسوی: 
8 959, 1071 
شارل فلاندری 0۳03۲۱65 0۲ ۰۳۱۵۱06۲5 ملقب به لوبون (< نازنین), کنت 
فلاندر (1127-1119): 736 
شارل کچل 0۳۵۲۱۵65 ۲۳6 ۱0ظ, شارل دوم شارل مارتل (< چکش) 
5 ۷۱۵۲۲۵, فرمانروای فرانکی و 
کاخبان اوستراسیا و نوستریا (741-714): 373, 593, 595, پا762, 
1008 
شارلمانی 0۱3۵۳۱6۱۱۵906 /لتی" کارولوس ماگنوس/1 کارل در گروسه, 
امپراطور امپراطوری مقدس روم با 
عنوان شارل اول. و امپراطور غرب (814-800): 116, 185, 607-593, 
1 1121 1190: آموزش و 
پرورش در دوره : ۸600-598 612, 613: در ادبیات فرانسه: 1364, 
5 1382: حمله به اسپانیا: 594 ۱ 
حمله به ابتالیا: 581: تاجگذاری : 602, 603: و شکست آوارها: 570, 
3 و شکست ساکسونها: 593, 
4 و عقد اتحاد با هارونالرشید: 257, 603: قلمرو حکومت : 
4 <80: قوانین : 598-596 
7 0 1097: کشورداری : ۱597-594 و کلیسا: 592, 601, 602؛ 


:1097 ,827 ,823 707 9 

مکتب کاخ سلطنتی: 599, 6۵13, 6۵16: و یهودیان: 597 

شاریبر ۱۵۲۱06۲), شاه فرانکها (567-561): 117 

شافعی, ابوعبدا محمدین ادریس (204-150 و" ق), معروف به امام 

شافعی, موسس مذهب شافعی: 

290 

0 مذهب. از مذاهب چهارگانه اهل سنت. مبنی بر تلفیق شیوه اهل 
س و اهل حدیث: پا232 

0 اشالون تشه عمارن | شم تقمال خاوری فر انسه: 708: 

19257 

شام: 201-199 205, 207, 215, 249-242 252, 253, 258 260, 

,288 ,287 ,281 ,267 ,265 1 

335 ,334 ,329 ,319 ,315 ,309 ,308 ,306 ,305 ,302 22-4 

395-398 ,361-363 ,348-350 5 

434 1 

شامبری ۱۵۲۲۱0 ۲۷, شهر. شرق فرانسه: 900 

شامپانی ۲۱۵۲۲۱0۵0۲6/), ناحیه, شمال خاوری فرانسه: 512, 6۵18, 801, 

1350 ,1041 ,910 ,805< 2 

شامپولیون. ژان فرانسوا 1790-1832 ۱2۵۲۲00۱۱۱0۲)),. مصرشناس 

فرانسوی: 305 

شانگتو 5۱309, چین: 1315 

شانلوه ۲۱۵۲۳۱۵۱۵۷), هنر میناکاری فرانسه: 1123 

شاور/ابوشجاع مجیرالدین (فت" 564 ه" ق), از رجال دولت فاطمیان 

مصر: 396 

شاوعوت (عب" < هفته ها), عید ]5۳3۵۷۱10 /عید پنجاهه, از اعیاد بهود که 

پنجاه روز بعد از عید فصح به مناسبت نزول 

ده فرمان برگزار میشود و در چنین روزی خرمنبرداری در فلسطین به 

پایان میرسد: 456 

شئول (۱۱6۵, در معتقدات یهود جهان زیرین» که در مقر اموات و 

باز گشت از آن غیرممکن است: 452 

شباتای بن آبراهام ]5۳003 06۱ ۸ 0۲۵۳9: دونولو, شباتای 

شپایر 506۷6۲: شهر, بر ساحل چپ رود راین. غرب آلمان: 471, 498, 

9 1 12:, 659, 6۵62؛ 

1151 ,989 ,836 ,808 ,710 666 4 

شتلند, جزایر 5۱۱6۱2۲۱0, شمال اسکاتلند: 646 


دوره اسلامی: 398 

بر ک آیین 0 ۱2| اتتتر کان 228212 خن ان باه ول جر 
افریقا: 82, 84: در انگلستان: 

89 در ایتالیا: 45-43: و بردگی: 97 تاثیر بر مسیحیت: 94, 95, 979, 
0 در سوریه: 78: فلسفه : 

152 151 2 

شروزبری 5۱6۲۳۷۷50۱۲۷ شهر. انگلستان: 1349 

شروود, جنگل 5۱6۲۷۷۵۵0, ناحیهای در انگلستان مرکزی, که سابقا جنگل 
سلطنتی بود: با872 

شعر: در اسپانیا: 913, 914, 917: در انگلستان: 631-629: در ایتالیا: 
1431-98 در ایرلند: 640, 

1 در بیزانس: 153, 154: در پرتغال: 920 تروبادوری: - اتالیا: 
1401-58 - فرانسه: 1375-1371: 

حماسی: 1365-1363 عبری: 90, 491, 512-505: عرب: - پیش از 
اسلام: 204-202: - بعد از اسلام: 

5 261, 336-342, 1353: - در اسیانیای اسلامی: 392-389, 408 
فارسی: 262, 337, 345-342, 

08-7 در فرانسه: 600 912 1375-1371: کلاسیک: 1353/ 
لاتینی: 1359-1352 - درایتالیا: 42, 

3 72, 98: - در افریقا: 134: - در گل: 29, 109-106 مذهبی: 986, 
7 مینه سنگرهای آلمان: 

1376-0: وایکینگها: 657-655 

شقاق شرقی کبیر ]0۲6۵ ۴۵5۲6۲۳۲ 50۳۱5۲۲, در تاریخ مسیحیت. جدا 
شدن کلیساهای کاتولیک رومی و _ 

یونانی از یکدیگر, که از قرن نهم اغاز شد و هنوز هم ادامه دارد: 703 
۵4 7622 

شکاکیت 56011015۳7 /شکاکان: 338, 342, 5:18, 528, 1266 
شکسپیر, ویلیام 1564-1616) 5۱۵165063۲6), شاعر و نمايشنویس 
انگلیسی: 1348, 1349, 1383, 

1431 0 

شکنجه: در دستگاه تفتیش افکار: 1005 1028, 1209: در دوران 
فتودالی: 737: در بین فرانکها: 17 1: 

در قانون رومی. : 30 ر مبع در قوانین انگلستان: 990 

شلسویگ ۵ ها ناحیه, شمال آلمان و جنوب دانمارک؛ که قسمت 
جنوبی جوتلند را اشغال میکند: 

650 1 


شلوس, دژ 50۳۱055, کونیگسب رگ: 1184 

شما بن ایلای 459 :0۱6۱۲۵ ۵6۲0 ۱۱۵1 

شماریا ٩۱6۲۲۵۲۱2‏ (فت" 1011), پژوهنده و ربی یهودی در مصر: 470 
شمایسرائل ۰5۱۵۳۱۵ ۷۲۱5۲۵26۱, از دعاهای یهودیان: 238, 450, 453 
شمای مهین 50) 5۳۳۲۱۳۱۵۱ ق م - 30م), دانشمند بهودی, از رهبران 
سنهدرین: 461 

شمس تبریزی/شمساألدین محمدبن علی بن ملکداد (#*645-582 و" ق), 
ضوفین آیزانی :3 81 

شم طوب 5۳6۲۲ ۲00, پزشک, فیلسوف, و مترجم بهودی (مط" 1264): 
1208 

شمعون مغ 51۳000 5لا۷30, جادوگر سامری (مط" قرن اول): 700 
شموئیل بن علی 53۳۲6۱ 06۲ ۸۱۱ (فت" 1194), گائون بهودی, رئیس 
آکادمی بغداد: 530 

شموئیل بن ماير 5۵۳۲۱۱6۱ 06۲ ۱6۱۲ (حد 1174-1080), مفسر تلمود و 
کتاب مقدس: 513 

شموئیل بن نقدلا: شموئیل هالوی 

شموئیل هالوی 53۳۱۱۷6۱ ۳۲۱۵۱۵۷۱ /ابو ابراهیم بن یوسف هالوی (993- 
5 شاعر, فیلسوف, و 

سیاستمدار بهودی اسپانیایی: 378, 475-473, 507, 508 

شمونه عسره (< هجده بند) 5۳6۲۲۵۲6۲ ۴5۲۵۲, از دعاهای یهودیان: 
2 453 

شوابنشپیگل 5۱۷/۵0651696 (< آینه سوابیا), مجموعه قوانین وعرف 
شوالیهگری: شهسواری ۳ 

شوبرت:. فرانسن پتر 1797-1828 96۲۷باع5). آهنگساز. اتریشی: 
پا908 

شوینهاور, آرتور 1788-1860) 6۲ا50۳0006۳۳۵), فیلسوف آلمانی و 
واضع فلسفه اصالت اراده: 89, 342 

شورای کبیر 888 :6۲6۵1 00۱۲۱1 ۱ 
شورین 51۱۷۷6۵۲۱۲, شهر, جنوب باختری دریاچه شورین, اکنون در المان 
شرقی: 871 

شوش, شهرباستانی, نزدیک ساحل کرخه کنونی و مجاور کارون: 168, 
183 

نت 17 

شونو, راهبهخانه 1069 :56۳008۱ 

شویتس 50۱۷۷۷2, ایالت. شرق سویس: 899 


ساسانی: 186 

شهرزاد, شخصیت: هزار و یکشب 

شهرستانی. محمد/ابوالفتح محمدبن عبدالکريم بن احمد (548-467 و" 
یت مسلمان, و عالم علم کلام : 

شهرها: ی آلمان: 664, 870: ی اروپا: 841-832 ی اسپانیا: 834, 915, 
6 ی اسلامی: 

291-58 384-387 400: ی بتالیا: 834, 935-933: ی بیزانس: 
2 163 566-564 ی 

هلند: 897, 899 

شهسواران پرستشگاه ۳۱9۳۲6 6۳۱0۱۵۲5], در تاریخ قرون وسطی, 
فرقهای دینی و نظامی که در طی 

جنگهای صلیبی به وجود (1314-1118): 3069, ۰771 ۰772 ۰777 
3 4 795, 796, 818, 821, 

1107 1100 ,1090-1098 ,1084 ,1076 ,940 ,935 913 0 
1327 1133 9 

شهسواران رودس ۲۳۱۱۵0۳۲5 0۴ ۲۶۲۱۵065, عنوان شهسواران مهماننواز در 
رودس: 794 

شهسواران مالت ۳۱۱۵9۳۲5 0۲ ۱2۱2, عنوان شهسواران مهماننواز در 
مالت: 794 

شهسواران مهماننواز توت نله ترا /شهسواران یوحنای حواری, عنوان 
فرقهای نظامی و مذهبی در طول جنگهای 

صلیبی: ۰771 ۰77۵2 777, ۰778 783 784 794, 795, 935, 1327 
شهسواران میز گرد ۲9۲6 0۲ 60۷۳۵ ۲2016, شهسواران آرثر: 1383 
شهسواران یوحنای حواری ۲۱۱06 ۲ ]9. 00۱0( شهسواران مهماننواز 
شهسواری/شوالیهگری 0۵۷" /شهسواران؛ بنیادی قرون وسطایی 
مبتنی بر جنگاورانی که سوارهنظام 

فتودالیته را تشکیل میدادند. و نیز عنوان مجموعه خصوصیات اخلاقی 
شهسواران این دوره: 713, 719, 729 

1347 ,742- 8 

شیت 56۲/۱, طبق تورات و روایات اسلامی, پسر سوم آدم و حوا که در 
0 سالگی آدم متولد شد, نسبت 

مردم جهان به او میرسد: 205 

شیخالجبل /راشدالدین سنان بن سلمان (فت" 589 ۲۰ ق), رئیس فرفه 
اسماعیلیه در شام: 395 


شیراز: 182, 261, 267, 296, 347, 355, 414, 415 

شیراز, مسجد: 349 

شتر کیان لمات اد ادف ارت ال انوا آ وی موی از دی 
296 

شیرویه: قباد دوم 

شیرین. همسر خسروپرویز: 181 

شیعه, مذهب/شیعیان: پال24, 248, 249 252 پا273, 279, 296, 
909 2 323, 325, 333 

390 3 

فمیی اه تخس شیف 20 انا ارات 
فاطمیان بر افریقای شمالی: 363 

شیکاگو, بنگاه هنری 351 :۸۲۳۲ ]با ناوو۱ ۴ و0 

شیلپریک اول 0۳۱۱06۲ ا, شاه نوستریا (584-561): 117-115, 471, 
6095 

شیلد 630 :50۷۱0 

شیلدبر اول 0۳۱096۲۲ ا, پسر کلوویس اول, شاه فرانکها (558-511): 
11 

شیلدبر دوم پسر سیزبر اول, شاه اوستراسیا (595-575ظ), و شاه 
بورگونی (595-592): 115 

شیلدریک اول ]0۳۱۱06۲ ا, شاه فرانکها (حد 481-457): 113 

شلدریک سوم اه قرو انکها (51-7211 59207 

شیلر,. یوهان کریستوف فریدربش فون 50[۱۱6۳)1759-1805), 
نمایشنویس, شاعر, تاربخنویس, و فیلسوف 

المانی: 868, 1376 

شیمی/کیمیاگری: در ارویا: 1319, 1320: در بیزانس: 150: مسلمانان: 
1209-389-314-313 

شینون (۱۱۲۱0۲۱), شمال باختری فرانسه مرکزی: 879 

شیونگ - نو ۳۱1-۳۱5[۱9: هونها 


صائبی, مذهب/صائبین. فرقه مذهبی قدیم در بینالنهرین که مرکز اصلیشان 
حران بود و عقایدی مبتنی بر 

پرستش ستارگان داشتند: 258, 279, 299, 308, 310, 312 
صاحبالزنج/علی بن محمد (فت" 270 ۰" ق), سر کرده قیام زنج علیه خلیفه 
معتمد عباسی (270-255): 270, 271 

صاحب بن عباد/ابوالقاسم اسماعیل بن عباد (385-326 ه" ق), از وزرا, 


ای رای اسازت هر 

دوره دیلمیان: 204 

صالح. ملک: ملک صالح 

صحرا آصحرای افریقا[ 2۳3۲۵, بیابانی وسیع در افریقای شمالی: 363 
صدوقیان 300۱6665, فرقهای از بهود که تنها به اسفار خمسه اعتقاد 
داشتند: 445, 467 

صربستان 56۲013. مملکت قدیم, اکنون جمهوری. شمال یوگوسلاوی: 
0 571 573, 692, 703 860, 1002 

صربها 56۲05, بزرگترین گروه نژادی صربستان: 573 

صربی - کروآتی ۳۵31-56۲00, از زبانهای هند و ارویپایی. رایج در 
یوگوسلاوی: 573 

صعود. عید 2۵566۲5/0۲ روز پنجشنبه چهل روز بعد از عید فصح, که در 
بسیاری از کلیساهای مسیحی به . _ 

یادبود صعود جسمانی عیسی به اسمان جشن میگیرند: 53 ۵89, 
پا128, 1351 

صعود مریم. عید ۸55۱1۲۲۵10۲0 از اعیاد مسیحیان در روز پانزدهم اوت. 
به یادبود صعود جسمانی مریم . 

982 ,980 4 

صفاء تیهای در مکه, دنباله کوه ابوقبیس: 277 

صفارد/سفاراد 560۳3۵۲30, ناحیهای احتمالا در شمال فلسطین که پس از 
ویرانی هیکل, اسیران اورشلیم را به انجا 

کوچانیدند: پا 472 

صفاریان 3۴۲۵۲105, اولین سلسله ایرانی بعد از اسلام (298-247 ۲ ق و 
393-1 ۲ ق): 261 

صفاقس: سفاکس 

صفد 52720, شهر, شمال باختری دریای جلیل: 792 

صفوریه 5600۱0۲15 شهر قدیم, شمال فلسطین: 442, 446 

صفین؛ خی 2-8 عنوان واقعه و خنگی بین علی(ع) و معاویه در محلی 
نزدیک کناره راست فرات موسوم به 

صفین (37 ۰" ق): 247 

صفیه (فت" 50 يا 52 ه" ق). از زنان پیامبر اسلام(ص), دختر یکی از 
یهودیان بنی نضیر: 218 

انتامی بنه اسلا وها و بای طون کلی 


به اقوام ساکن سرزمینهای مجاور سرزمین خزرها, بین قسطنطنیه و 
سرزمین بلغارها, اطلاق شده است: 381 

صلاحالدین ایوبی/صلاحالدین یوسف بن ایوب. ملقب به الملکالناصر (532- 
9 ق), سلطان مصر, 

سوریه. موسس سلسله ایوبیان: 133, 286 293, 365, 399-396, 
4 05, 24 466, 522, 528, 529 

1350 ,1266 ,1093 ,938 ,902 ,880 776-4 

صلح اقلیم 865 :3۲۱0۲۲۱60 

صلح الاهی ۴6۵۵۵ 0۲ 00): متارکه الاهی ۱ 

صلیب واقعی ۳6 ۲055, صلیبی که عیسی بر ان مصلوب شد: 181, 
6 7 908, 976, 977 

صلیبی, جنگهای ۳۱5۵065 نام یک رشته جنگهایی که مسیحیان اروپا بین 
قرون یازدهم و سیزدهم, به 

منظور گرفتن بیتالمقدس با مسلمانان شرق انجام دادند: 799-761 
پا955, 980, 1007, 1008, 

,1117 1103 ,1095 1091 1084 ,1078 1077 1071-73 
,1371 ,1351 ,1347-1349 0 

173 1374, 1393: علل وقوع : 763-761: آلمان در : 766, 773- 
5 780 ۰790 791: انگلستان در : 

0 ۰ 880: ایتالیا در : 939: بیزانس در : 774 ۰789-786 850: 
فرانسه در : ۰766 767 775-773 

0 1 791-793, 905, 906: ونیز در ۰ ۰785 7786 اضمحلال 
793-۰ نتایج : 799-7953 

صلیبی, اولین جنگ (1099-1095): 770-765 ۰773 774 با8 77 779 
6 03 900, 906؛ 

1372 ,1196 ,1085 ,1038 ,972 ,909 7 

صلیبی. دومین جنگ (1148-1146), ۰775-773 1092 

صلیبی. سومین جنگ (1192-1189): 784-779 867, 894, 1314 
صلیبی. چهارمین جنگ (481:)1204-1202, 789-784 ۸925 929, 


صلیبی, پنجمین جنگ (1221-1217): 790 
صلیبی, ششمین جنگ (1229-1228): 791 
صلیبی, هفتمین جنگ (1254-1248): 791, 792 
صلیبی, هشتمین جنگ (1270): 793 
جنگ خردسالان: 789 790 
: آلمان: 663, 664: اروپا: 816-810 اسیانیا: 917: انگلستان: 


6 ۱6۵32 ایتالیا: 

7 959 ایران: 173: ایرلند: 103: بیزانس: 147 560, 61<: سیسیل: 
3 مسلمانان: 268-265, 

3 304 380, 405, 917: وایکینگها: 652: ونیز: 584, 931 یهودیان: 
79« 

صور ۲۷۲6 شهر قدیم فنیقیه, اکنون در لبنان: 12, 266, 293, 355, 
۵۵ 10:, 771 ۰779 80 7, 782 

1349 ,931 796 793 3 

صوفیه 9909 سردیکا 

صهیون, کوه 2100, در اصل نام قلعه یبوسیان بر تپهای در جنوب خاوری 
اورشلیم: 276, 491, 525 

صیدا 5100۲, شهر قدیم فنیقیه, اکنون در لبنان: 266, 293, 782, 791 
793 


طائثف ؟اآ, شهر, جنوب شرقی مکه. عربستان, طارق بن زیاد. سردار 
مسلمان, فاتح اندلس (مط!" : حد 92 ۰۰ ق): 

372 1 

طاعون: 52, 143, 147, 5:43, 1185, 1328 

طاق بستان: نقوش بزجسته از آثار دور ساسانی: 183 

طاق کسری. بقایای تالار بزرگ عهد ساسانی. جزثئی از ایوان کسری. 
تیسفون: 193 

طالس 624) ۳۵۱65]- حد 48<ظ ق م), از حعمای سبعه و بانی علوم و 
فلسفه پونانی: 1417 

طالعبینی: نجوم, علم احکام ۲ 
طاهرذوالیمینین/طاهر بن حسین (207-159 ۰" ق), سردار بزرگ عباسیان 
موسس سلطنت طاهریان: 258, 

260 

طاهریان 121۲105 سلسلهای از امرای ایران در عهد خلافت عباسیان که 
بر خراسان حکومت کردند 

(206-259 ۵" ق): 261 

طبرانی: پا5 27 

طبر ستان, تام سرزرمین ها ندران:در ماخد اسلاهی: 0 ت11 9 343 
طبری, ابوجعفرمحمد بن جریر (حد 310-244 ه" ق), تاریخنویس. مفسر, 
و فقیه ایرانی: 178, 270, 305, 

306 


طبریه ۲۱06۲۱35 شهر. ساحل باختری دریای جلیل: 293, 441, 442, 
19 777 

طبقات: در اروپای فئودالی: 734-714: 844, 845: در اسیانیا: 590: در 
بریتانیا: 100: در 

بیزانس: 10, 148, 149, 561: در روسیه: 577: در فلورانس: 956 
7 وایکینگها: 652: در 

ونیز. 94 

طرابلس ۲۲۱00۱۱, شهر و دریابندر. شمال لبنان: 293, 771, 776, 779 
طرابلس ]طرابلس غرب[, شهر و بندر, لیبی 404, 922 

طرابلس, مسجد: 365 1 

طرابوزان ۲6012000], شهر. شمال ترکیه اسیایی: 179, 804, 1315 
طرسوس 15ا2۲5, شهر قدیم آسیای صفغیر, اکنون در ترکیه آسیایی: 20, 
4 60 762, ۰775 1209 

طغرل اول/رکنالدین ابوطالب طغرل بیگ محمدبن میکائیل سلجوقی, 
موسس دولت و اولین پادشاه سلجوقیان 

397 ,393 ,363 ,262 :)8 ۵ 429-455( 

طغرل, برج, ری: 404 ۱ 

طلاق: در اسلام: 233, 284, 285: در انگلستان: 627: در ایران: 170: 
در بیزانس: 148: در 

قانوننامه یوستینیانوس: 139: در قوانین سالیی: 113: کلیسا و : 139: 
مسیحیان: 1088, 1089: 

وایکینگها: 651: در دین بهود: 461, 462, 485 

طلحهبن عبیدا (فت" 36 ۰ ق), از صحابه و از عاملان جنگ جمل: پا210, 
7 283 

طلیطله: تولدو 

طنجه 21016۲: شهر و بندر. مراکش: 363, 391 

طور سینا [50, اکنون جبل موسی, کوه معروفی در قسمت جنوبی شبه 
جزیره سینا که ده فرمان در انجا به موسی 

نازل شد 449, 456 

طوس: 258, 343, 344, 407, 421 

طوسی, خواجه نصیرالدین: نصیرالدین طوسی 

طولونیان ۱۲۱۱05ا!۲۱, اولین سلسله مستقل حکام و امرای مسلمان مصر 
که بر مصر و شام حکومت کردند (292-254 و" 

362 :) 

طیبون, شموئیل بن یهودا بن ۲1000۳0 (حد 1230-1160), مترجم یهودی 
اسپانیایی: 529, 1208 


طیبون, موسیبن, مترجم بهودی اسپانیایی: 1208 

طیبون, یعقوب بن, ستارهشناس و مترجم بهودی اسپانیایی: 1208 

طیبون. یعقوب بن ماخیربن (حد 1307-1236), نویسنده. مترجم. و 
ستارهشناس بهودی اسیانیایی: 530 

1 
طیبون, یهودا بن شائول بن, طیب و مترجم بهودی: 1207 


عاضد/ابومحمد عبدال, آخرین خليفه فاطمی مصر (567-555 ۰" ق): 396 
عانان بن داوود ۸۵۸۳۵۲ 06۲ ۵۷۱0], دانشمند بهودی در بابل. موسس 
فرقه عانانیه (مط " قرن هشتم): 467, 468 

عایش: پا237 

عايشه (فت" : حد 58 ه" ق), دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص): 212 
3 220, 222, 232, 247 352 

عايشه بنت طلحه (فت." : حد 101 ه" ق), از مشاهیر زنان عرب. نوه 
ابوبکر: 283 

عباس/عباس بن عبدالمطلب (فت" 32 ۰ ق), عموی محمد(ص). جد 
خلفای عباسی: 252 

عباس اول صفوی, پنجمین پادشاه صفوی 1038-9096 وا" ق): 192 

عباسه (فت" 210 ۰ ق), خواهر هارونالرشید: 256, 257 

عباسیان/خاندان عباسی ۸0025۱0, سلسله خلفای اسلامی (656-132 
ق): 241, 260-253 266, ۰,272 80 2, 

398 ,396 ,373 357 ,352 ,330 ,334 ,3260 ,308 ,295 289 8 
606 ,569 ,5:52 431 8 

عبدالرحمان, وزیر هشام دوم (مط" 399 ه" ق): 377 

عبدالرحمان (فت" : حد 366 ه" ق), پسر حکم دوم: 375 

عبدالرحمان اول. موسس و اولین امير سلسله امویان اسیانیا (172-138 
0 8): 373, 385, 380 

عبدالرحمان دوم, چهارمین امیر اموی اسیانیا (238-206 ه" ق): 373, 
393 

عبدالرحمان سوم/عبدالرحمان بن محمد بنعبدا, ملقب به به الناصر الدینا, 
امیر اموی اسیانیا 

(300-350 و" ق), و اولین خلیفه اموی اسیانيا (350-317 هم" ق): 374, 
۵ 39 389, 473 

عبدالرحمان پنجم, ملقب به المستظهربا, خلیفه اموی اندلس (414): 378 
عبدالرحمان بن عوف (فت" 31 ه" ق), از تور کان صحابه: پا 210, 246 


عبدالعزیز. پسر موسی بن نصیر: 372 

عبداللطیف: 528 

عبدا (امام اسماعیلیان): قداح 

دا شنر این اف اه 26 

قا سر اس را 2۱ 

عبدا| بن تومرت, موسس فرقه موحدون: 101 

عبدا بن زبیر (حد 73-2 ۰" ق), از بزرگان قریش, و از مدعیان خلافت در 
عهد بنیامیه: 249, 250, 81 2, 

292 

عبدا بن عبدالمطلب (مت" : حد 554 م), پدر محمد(ص): 206 

عبدا| بن علی (فت" 147 ۰" ق), عموی منصور دوانیقی و سفاح اه 
253 

عبدالمطلب/عبدالمطلب بن هاشم (فت" : حد 579 م), از بزرگان قریش 
در جاهلیت, حجد پیامبر اسلام(ص): 206 

عبدالملک (فت" 399 ه" ق), وزیر هشام دوم: 377 

امین طروان مهن حلفه امفی. 669و 2250 268 
0 292 293 

عبدالمومن بن علی/عبدالمومن موحدی, موسس دولت موحدون و اولین 
فرارها ان ماه 

401 :)8 "۵ 527-588 

عبده, خواهر معز, خلیفه فاطمی: 363 

عبرانی, زبان: عبری, زبان 

عبرانیان ۳۱۵0۲6۷۷5: بهود, قوم 

عبری/عبرانی, زبان ,448 ,428 ,420 ,202 ,150 ,70 ,69 :۲۱۵۵۲6۷ 
909 4895 ,480 ,474 ,473 ,471 ,468, 

,1333 ,1242 ,914 5:29 526 522 ,513-516 ,506 ,505< 1 
1353 9 6 

عبری, الفبای: 520, 5:26, 532, 533 

فا ادرف 6 ردان ام وال اسان سرا 2۸9 
عتبهبن ربیعه, مکنی به ابوالولید (فت" 2 ه" ق), از روسای قریش و از 
مخالفین اسلام: پا212 

عتیید آنونضز مضمد (حد: 4272350 با 4 ارو ی 
2602 

عثمان/عثمان بن عفان. سومین خلیفه از خلفای راشدین (35-23 ۲ ق): 
پا210, 225, 248-246, 387 

عثمانی: امپراطوری 0110۳0۵۲ ۶۲۳۱۵۱۲۵ (اواخر قرن سیزدهم - 1922): 


پا 219 

عدن ۸۵05۲5, شهر و بندر, جنوب باختری شبه جزیره عربستان: 199, 
6 2607 

عراق ,291 ,270,289 ,266 ,248 ,247 ,243 ,242 ,199 ,168 :۲30] 
4 ,466 ,433 ,405 ,375 ,296 

عربستان, شبه جزیره/جزیرهالعرب ۸۲۵013, جنوب باختری آسیا: 148, 
7 180 224-197, 232, 234, 

,3060 ,349 ,306 ,305 ,281 ,280 ,276 ,265 ,258 252 242-45 
,7 760 ,492 70 468 443 63 

943 ,80۶« 7 

عربها: اعراب 

عربی, زبان ,303 ,281 ,278 ,259 ,237 ,207 ,202 ,150 :۸۲۵0۱6 
3 ,307-309 ,305 

,480 473 ,434 426 415 ,356 ,355 ,342 ,335 ,329 ,316-8 
,937 ,796 ,791 ,:15-8 

,1296 1264 258 220 ,217 1207-1211 1189 5 
,1336 ,1324 ,1322 ,1310 7 

1414 ,1353 ,349 5 

عرفات. دشتی در شرق مکه, بر جاده طائثف: 277 

عزرائیل ۰۸2۲16۱ قبالهشناس بهودی اسپانیایی (مط" : اویل قرن سیزدهم): 
33 

0 9 عرب در دوره جاهلیت: 2 

(365 ِِِ ق), 8, 367 

عسقلان ۸5۵۱0۲, شهر,. بر ساحل فلسطین جنوبی: 771 

ی و مور نیش ایس آکا دم ی لنچ 

49 ۵ 

عشاق, عید: والنتینوس, روز 

عشای ربانی ۱۵۲05 5۱006۲: قربانی مقدس 

عضما: شاعره نمودی» معا ریا میر(ض 15:0 1:2 216 

عضدالدوله دیلمی, دومین پادشاه ال بویه در فارس (372-338 ۰" ق): 
1 347 

عضدی, بیمارستان, بغداد: 420 

عطار/شیخ فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری. معروف به شیخ عطار 
(خد 618-540 ما ق)» نوشننده و 

شاعر صوفی ایرانی: 412, 413 


عقل/عقلگرایی: آبلار و : 1065 1246 1247, 1249, 1250, 1254, 

5 1302: آو گوستینوس و 

: 88, 789 آبن باجه و : 424: ابن رشد و : 1277: ابوعلی سینا و : 327, 

1 پتروس لومباردس و 

: 1263: توماس اکویناس و : 1272 1277, 1278 1288, 1294: دانز 

سکوتوس و : 1300: روسلن ِِ 

و : 1065: غزالی و : 422: فلسفه مدرسی و : 1302-1258: گرگوریوس 
: 675 ویلیام کانشی و : 1260: 

۳ بهود و : 469, 520, 526 

عقل فعال: در فلسفه ابن باجه: 424: در فلسفه ابن رشد: 427, 4128, 

7 در فلسفه ابوعلی سینا: 327: 

در فلسفه اخوانالصفا: 326, 327: در فلسفه کندی: 322 

عقیبا بن یوسف ۸02 (حد 135-50), از تنائیم و پژوهنده فلسطینی: 

532 ,464-461 ,45 1 6 

عکا ۸6۲6, شهر و دریابندر, بر خلیج عکا: 293, ۰,771 772, 775 776 

794-791 784-780 8 

1085 ,940 ,939 ,935 ,809 3 

عکاظ, نام یکی از بازارهای عرب در جاهلیت: 200, 202, 205 

علاالدوله کاکویه/علاالدوله ابوجعفر محمدبن دشمنزیار (فت" 433), از 

امیران دیالمه و موسس امارت بای کاکویه: 

217 

علاالدین, مسجد, قونیه: 404 

علاالدین محمد, سلطان خوارزمشاهی (617-596 ه" ق): 430 

علوم: در بیزانس: 562, 63<: مسلمانان: 319-307, 367, 368, 374, 

,409 ,389 ,388 5 

417-0 1303, 1329 مسیحی: 1346-1303: یهودیان: 517-515 

یونانی: 1303 

علمازم مفنجد ند فان 102 

علی (رهبر قیام زنج): صاحبالزنج 

علی (ع)/ابوالحسن بن علی بن ابیطالب بن عبدالمطلب بن هاشم. ملقب 

به امیرالمومنین (فت" 40 ۵" ق): 

467 ,333 ,326 ,279 ,270 246-249 ,228 210 7 

علیین عیسی, مشهور به آبن جراح (334-245 ه" ق), وزیر معروف خلیفه 

علیبن عیسی, بزرگترین کحال عرب (مط!" نیمه اول قرن پنجم ه" ق): 316 

علیبن یوسف. سلطان مراکش از سلسله مرابطون (538-500 ه" ق): 


101 

عمادالدین زنگی (فت" 541 ه" ق), موسس سلسله اتابکان موصل و اولین 
سلطان آلزنگی: 396, 773 

عمادالدین محمد اصفهانی, معروف به عماد کاتب (97-519<ظ ه" ق)؛ 
نویسنده, ادیب, و تاریخنویس 

مسلمان: 1085 

عمربن عبدالعزیز. هشتمین خلیفه اموی (101-99 ۵" 8): 250, 251, 
275 

خلیفه هام از 0 2۳ 186 21 

3 220 232, 244 245, 248 268, پا272, 276 280 283, 
3 329 360, 423 

عمروبن عاص (فت" : حد 42 و" ق), سردار عرب, فاتح مصر: 28 247, 
58 290 360, 361, 470 

عمروبن عاص.: مسجد؛, قاهره: 395 

عموره 0۲۳0۲۲۵۲), در کتاب مقدس, شهری در فلسطین که مردمش به 
بدکاری معروف بودند: پا 701 

عمی ۵۲۲۱۲۲۱, از امورائیم فلسطینی: 448 

عمیر: 215 216 

عوبدیا: ابوعیسی بن اسحاق اصفهانی 

عوفی. محمد/نورالدین (یا سدیدالدین) محمدبن محمدبخاری (فت" 630 و" 
ق), تذکرهنویس و از فضلای ایرانی: 407 

عید احمقها ۳6۵5۲ 0۲ ۳۲00۱5, از جشنهای مسیحیان در قرون وسطی: 
1112 

عید الاغ ۳6۵۲۱۷۵۱ 0۲ ۲۳6 ۸595, از مراسم مسیحیان در قرون وسطی: 
1112 

عین جالوت/عین الجالوت ۱-۵۱۲( قربه, بین نابلس و بیسان. فلسطین: 
58 99 431 


غرناطه, سیا گراناذا 6۲3۵۳0۵02, شهر, جنوب اسیانیا: ۸120 346. 378, 
0 382, 387, 390, 391, 401 402, 

746 07-509 473-475 429 03 

غزالی, ابوحامد محمدبن محمدبن امد طوسی/امام محمد غزالی (450- 


و هنکن کاا کر بر 5 
اسلام: 56, 328 329 421 422, 426 518, 520, 1208 1264 


1414 ,277 58 

غزنویان 52716۷۱15, سلسلهای از پادشاهان ترکنژاد که بر ایران خاوری و 
افغانستان کنونی و قسمتی از هند استیلا 

داشتند (583-366 و" 8): 261, 262, 342 

غزنه 032۳, شهر, مرکز حکومت غزنویان. شمال افغانستان کنونی: 
1 2 296, 312, 320, 343 

غزنه, مسجد بزرگ: 262 

غزه ۵222 شهر, جنوب باختری اورشلیم: 162, 360, 791 

غسانیان ۱۱۵552105), سلسلهای از امرای مسیحی عرب که بر سوریه 
حکومت کردند (اواخر قرن پنجم - قرن هفتم): 

219 ,204 200 9 

غلاطیاح[03۱21), سرزمین قدیم. آسیای صغیر مرکزی: 787 


فائنتسا ۳۵6۲۱25, شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 948 

فابیولاء قدیسه ۳۵010۱2 (فت" 399), موسس اولین بیمارستان عمومی در 
اروپای باختری: 97, 1327 

فاجوئولاء اوگوتچونه دلا 1250-1319 ۵۱15نااو۲29),. رهبر گیبلینهای 
توسکان, 1409 

فاراب, شهر قدیم, اترار کنونی, ترکستان شوروی: 323 

فارابی, ابونصر/ابونصر محمدبن طرخان بن اوزلغ (حد 339-259 ۰" ق)؛ 
فیلسوف وحکیم مسلمان ایرانی: 

,1211 ,1209 ,1208 ,1192 ,521 428 ,356 ,323-328 ,320 1 
1414 1342 3 4 

فارس 2766], نوعی کمدی سبک: 665 

فارس: پارس 

فارسی, زبان -408 ,394 ,345 ,342 ,337 ,335 ,318 ,261 :۳6۵۲5۱۵۲0 
2 ,415 ,412 ,410 

8930 

فارو, جزایر ۳۵۲065, بین جزایر شتلند و ایسلند, دانمارک: 646 

فاس/فز ۳22, شهر. شمال مراکش: 360, 362, 363, 365, 404, 424, 
6 5۱22 

فاستی ۳۵5]۱, تقویم مشهور رومی: 979 

فاطمه(س) (فت" 11 و" ق), دختر حضرت محمد(ص): 7 220 363 
فاطمیان ۳۵۱۱۳۳۱05 سلسله شیعی اسماعیلی که در افریقای شمالی و 
سپس در مصر سلطنت کردند (567-297): 


4 363-67, 369, 381, 396, 405, 406, 761 ۰762 768, 770 
فالز ۳۵۱۵156 شهر. شمال باختری فرانسه: 619 

فالکرک ۲۵۱۷۱۲۲. شهر, اسکاتلند مرکزی: 894 

فئودالیسم ۳۵۱:0115۲۲: در ارویای باختری: 751-714 تعریف - : 836, 
4 زمینه پیدايش : ۰714 715 قانون : 738-734: کلیسا و : 731 
2 نقش شاه در : ۰725 734-731 

در آلمان: 659, ۸660 663, 715 864, 869, 903, 940: در اسپانیا: 
0 590. 915: در انگلستان: 

8 782 785 876, 885, 903: در ایتالیا: 38, 586, 598, 6۵18 
5 در ایران: 173: در بیزانس: 

0 715, 716 در روسیه: 854: در سویس: 898, 899: در فرانسه: 
6 59 715, 718, 731, 732 

4 903, 905 در مجارستان: 860, 861 در هلند: 897 
فتحالفتوح, عنوان آخرین جنگ مسلمانان با یزدگرد سوم در نهاوند (21 یا 
2 ق), 187 

فرات, رود ۴۱0۲۲۵۲65, آسیای باختری: 27, 133, 168, 175 176, 
9۵ 186 187, 266, 295 

3233 9 7 

فراترس مینورس ۳۲۵۲۲65 ۱۳۱0۲۵5: فرایارهای کهتر 

فرارا ۰۳6۵۲۲۵۲۵ شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 804 866, 928, 1013, 
0 13 

فرانتزسی, بنگاه [۲۲۵۱265, فلورانس: 956 

فرانجییانی ۳۲۵۲۵۱0۵۲۱۱, خانواده رمی: 926 

فرانچسکا دا پولنتا ۳۲۵۲۱66۵56۵ 02 ۳0۱6۱]2: فرانچسکا دا ریمینی 
فرانچسکا دا ریمینی ۳۲۵۲۱۵56۵ 432 ۲۱۲۳۱۲۱۱ /فرانچسکا دا پولنتا, بانوی 
رسای اتالتایی که به ست:عسصی 

به برادر شوهرش توسط شوهرش کشته شد (مط" 1275): 126, 1374, 
0 1417 1418, 1430 

فرانس, اناتول: اناتول فرانس , 

فرانسه ۳۲۵۲66: اآغاز پیدایش : 113: بدعتگذاری در : 1021-1011, 
1025 بورژوازی در : 95 

در جنگ صدساله: ۰112 113: جنگ طبقاتی در : 846, 847: در جنگهای 
صلیبی: ۰766 767 775-773 

0 71 791-794 905, 906, 909: حمله مجارها به : 611, 6۵12 
حمله مسلمانان به : 372, 373, 610 


حمله نورسها به : 612-609: و دستگاه پاپی: 912, 1076-1073: در 
دوره فیلیپ اوگوست: 3-0 90: 

در دوره شارلمانی: 606-593: در دوره کارولنژیان: 6۵12-592: در دوره 
لویی نهم: 909-903 در دوره 

مروونژیان: 118-113, 592: دوکنشینهای : 620-617: زوال سرفداری 
در : 842, 911: فتودالی: 116, 

8 15 7, 718, 731, 732, 734 873, 882, 902, 905: کمونهای : 
836-4, 848: مسیحیت در : 085, 

6 693, 694, 699: نژاد مردم : ۱617 یهودیان : 471, 481, 495, 
0 5:04-502, 514-512, 516 

531 0 

فرانسه, زبان ,830 ,788 ,785 ,609 ,480 ,409 ,101 ,41 :۳۲6۲6۲۱ 
09 1 ,1200 ,1045 

1401 1362 0 

فرانسه. مجلس ملی 845 :۱۱۵10۳061 ۴۵۲۱۱۵۲۳۱6۱۲ 0۲ ۳۲۵۲۱66 

فرانسیا ۳۲۵۲۱۵۱2, مملکت فرانکها, شامل دو بخش اوستراسیا و نوستریا: 
4 900 

فرانسیای شرقی ]25 ۳۲۵۱۵۱, بخشی از فرانسیا که بعد از عهدنامه 
وردن به لویی ژرمنی تعلق گرفت و مطابق آلمان 

کنونی است: 659 

فرانسیس, قدیس ]5. ۳۲۵۳۱5 /جووانی دی برنادونه (1226-1182), 
بانی ایتالیایی فرقه فرانسیسیان: 24, 848, 

1067  ,1062 1056-1058 1045-1054 1010 1005 9 
,1319 ,1295 ,1294 ,1271 1 4 

1436 6 

فرانسیسیان ۳۲۵۱156۵15, فرقهای از راهبان کاتولیک رومی: 4123, 
4 519 721, 907, 908, 939, 

,1286 ,1276 ,1270-1272 ,1049-1053 ,1006 ,986 ,982 75 
,1300 1299 ,11 5 ۵4 

1344 ,1343 ,1332 ,1319 4 

فرانش - کونته 0۲۱-۳۲۵۲۱6۲6 ناحیه, و ایالت سابق. شرق فرانسه: 
910 

فرانکفورت ۰۳۲۵۲۷۲۵۲۲ شهر. هسن. آلمان غربی: 471 734, 801, 
9 869 

فرانکو ۳۲۵۲۱0, موسیقیشناس اهل کولونی (مط " قرن سیزدهم): 1192 
فرانکونیا ]18-18160181 دوکنشین قرون وسطایی که از کرانه خاوری راین 


به طرف شرق در امتداد سواحل رود ماین 

امتداد داشت: 110, 622, 659, 864 

فرانکها ۳۳۵۲6, از قبایل ژرمنی: 30, 34, 55, 60, 118-109, 133 
4 141, 396, 444, 471 578, 3860, 

,۵58 ,629 ۸619 ۸608 ,602-604 592-594 ,590 ,589 ,5:83 1 
,0۵93 ۸6۵92 ,690 ,686 ,07 9 4 

1098 ,1003 ,897 767-9 

فرانکهای رییوثر (< ساحلی) ۳۱0۷۵۲۱۵0 ۳۲۵۲۱۱۲6 گروهی از فرانکها, 
سا کر وال را ۰110 1۱۸ 

فرانکهای سالیان 5۱10 ۳۲۵۲۱۱۲6, گروهی از فرانکها, منسوب به رود 
سالا, ساکن قسمت سفلای رود موز 

درا و 1۱11۰11۵ 

فراونلب (< ستایشگر زن) ۳۲۵۲۱/6۲۱00: هاینریش فون مایسن 
فرایارهای کهتر ۳۲۱۵۲5 ۷۱۲۱۵۲, لتی" فراترس مینورس, از فرایارهای 
فرانسیسی: 1048, 1049, 1057 

فرایارهای موعظهگر ۲۲۱۵۲5 ۳۲636۲6۲5, از فرایارهای دومینیکی: 1059 
فرایبرگ ۲۲6۱06۲0, ایالت, غرب سویس: 899, 1272 

کر ای شصق مه رح 121۱012/۰ 

فردریک اول ۳۲۳۵۵۲۱6۷ ا, ملقب به بارباروسا (< ریش قرمز). امپراطور 
امپراطوری مقدس روم (1190-1115), و شاه 

آلمان (1190-1152), ۸604 867-865, 1207: اتحادیه لومبارد علیه : 
6 936, 1215: در جنگهای 

صلیبی: 774 779, 780, 784, 867: و دستگاه پایی: 865, 866, 927, 
0 قانون در دوره : 865, 870 

فردریک دوم امپراطور 5 مقدس روم (1250-1220), شاه 
آلمان (1220-1212), و شاه سیسیل 

,903 ,826 ۰790 ,784 479 472 58 7 ,115 :)1197-1250( 
,1056 ,1001 936-951 ,924 5 

۷0 207 1210 1274 1311, 1374, 1437: اتحادیه لومبارد 
علیه : 948: ادبیات در دوره : 1398, 

و139: در جنگهای صلیبی: 940-938, 791, 792, 925: و دستگاه پاپی: 
7 937, 939, 941, 

947-950 1003 1005, 1025, 1079, 1350 قوانین: 735 737 
2۸ 022, 1024, 1206, 1436: 

کشورداری : 942-940: هنر در دوره : 943, 1134 

فزدریک دوم شام سیشسیل -1337-1296): 1071 


فردریک کبیر ۳۲۵06۲01 ۳6] ۲6۵1), شاه پروس (1786-1740): 1325 
فردگار ۲۲60603۲, وقایعنگار فرانسوی (مط" قرن هفتم): 592 

فردگوند ۴۲6069۱۲0 (حد 597-545). همسر شیلیریک اول و نایبالسلطنه 
کلوتر دوم: 115, 116 

فردوسی/ابوالقاسم منصور بن حسن (حد 329- حد 411 تا 416 ۰" ق), 
شاعر ایرانی: 170, 171, 184, 

342-344 ,31 3 2 

فردیناند ۳6۲۵۱0۵۳0, معروف به کاتولیک, شاه کاستیل و لثون (1474- 
4 شاه آراگون 

(1479-1516), و ناپل (1516-1504): 517 

فردیناند اول کبیر[ ۳۵۲۲۵۲۵0 ا, شاه کاستیل (1065-1035), و لّون 
(1065-1037): 950 

فردهانه سوم موف ی قدیشنه شاه کاستیل (92-11217 12 )و واه 
لئّون (1252-1230): 913, 915, 

1220 ,11862 1 

فرسکوبالدی ۳۲۵560۳03۱01, خانواده فلورانسی: 819, 956 

فرسکوبالدی, دینو, شاعر ایتالیایی: 1400 

فر ش/فرشینه: اروپایی: 1124, 1125 ایرانی: 184 406: بیزانسی: 
98 159 ۰,166 556: مسلمانان: 

380 7 

فرغانه. ناحیه قدیم ماوراالنهر, اکنون در اتحادجماهیر شوروی: 310 
فرغانی آلتی" آلفراگانوس[ 15ا۸۱۴۲۵93۳, ستارهشناس مسلمان دربار 
مامون و متوکل (مط " : حد 246 ۵" ق): 210 

فرفوریوس 233 ۳0۲0۱۷۲۷- حد 304), فیلسوف نوافلاطونی یونانی: 
4 309 1237, 1245 

فرگسن, جیمز 1808-1886) ۳6۲9۱550۲), متخصص صنایع و محقق 
معماری اسکانلندی: 348, 1164 

ف رگیل ا[۳6۲۵, ریاضیدان ایرلندی: 640 

فرگیل, قدیس: 1314 

فرمو ۳6۲۲۲0, شهر, شرق ایتالیای مرکزی: 709 

فرنتینو ۳6۵۲6۲۱۲0, دهکده, ایتالیای مرکزی: 1071 

فرنه ۳۵۲۳6۷ آفرنه - ولتر[, شهر, شمال فرانسه. محل اقامت ولتر: 94 
فرواسار. ژان ۳۲۳۵۱55۵۲۲ (حد 1337- حد 1410), وقایعنگار و شاعر 
فرانسوی: 740, 746, 803, 891, 

10094 

فروبومان/لولندز ۱۵۷/۱۵۲۱05 ناحیه شمال باختری ارویپا, شامل هلند, 


بلژیک, و لوکزامبورگ کونی: 802, 893, 

1370 ,1221 ,1198 1 8 

فرونتینوس ۲۲۵۲۱۱۲۱۱۱۲۱5, سردار و نویسنده رومی (مط" قرن اول): 637 
فرونه 0۷۲/06, روسپی آتنی (مط" قرن چهارم ق م): 1237 

فریتیگرن ۳۲۱۲۱96۲۲ (فت" : بعد از 382), سرکرده ویزیگوتها: 32 

فریزلار ۳۲۱۲2۱۵۲, شهر, هسن, آلمان غربی: 691 

فریزیا ۳۲۱5۱2: ه" فریسلاند, ایالت. شمال هلند: 606 ۸609 658, 690, 
1 844 

فریزياييها ۳۲۱5۱۵۲۱5 مردی از نژاد زرمن. ساکن فریزیا: 30, 5:92, 691 
فریسلاند ۳۲۱۵5۱900: فریزیا 

فریسیان ۳3۵۲۱5665, فرقه مذهبی و سیاسی بهود که معتقد به اجرای 
دقیق اداب مذهبی بهود مطابق شریعت موسی 

بودند: 445, 468 1016 

فریگا ۴۲۱99, در اساطیر ژرمنی و نورس, همسر اودین و الاهه عشق و 
زناشویی: 654 

فریگیا ۳۲۳۷۵, مملکت قدیم, آسیای صغیر: 23 

فریمن. ادوارد اوگاستس 1823-1892 ۳۲۵6۳۵۱). تاریخنویس 
انگلیسی: 1088 

فریولی االا[۳۲, ناحیه تاریخی, اکنون بین ایتالیا و یوگوسلاوی منقسم است: 
945 

فز: فاس 

فسطاط 5]۵1ا۳, شهر قدیم مصر, بر ساحل خاوری رود نیل: 363-361, 
5۱29 

فش ۲۵۱5, مجمع بزرگان ایرلند: 103 

فصح. عید ۳۵550۷6۲ /عید فطیر/یساخ. از مهمترین اعیاد بهود به یادبود 
6 493 4۸96 پا502, 503, 774, ۰787 946: مسیحی: قیام مسیح, 
عید 

فضل برمکی/فضل بن یحیی بن خالد برمکی (193-147 و" ق), وزیر 
هارونالرشید: 256, 257, 303 

فطیر, عید ۱۱62۵۷۵۳۵۵0 5۲6۵0: فصح, عید فکان. بندر 62۳00۴, شمال 
فرانسه: 616, 1396 

فلاد, رابرت 1574-1637) ۳۱00), پزشک انگلیسی: 34 5 

فلامینیوسی, جاده 46 :۲۱۵۲۲۱۱۲۱۵۲۱ ۷۷۵۷ 

فلاندر ۳۱۵۲06۲5, دشتی در شمال باختری اروپا, کنار دریای شمال. اکنون 
بین بلژیک و فرانسه منقسم 


است: 612, 617, 618, 620, 634, 635, 741 749 774, 785 

,827 ,818 ,814 ,813 ,809 ,805 1 

,1151 ,1024 ,905 ۸900 897 896 ,870 846-848 ,844 2 

1394 ,1266 ,1242 114 7 

فلاویانوس 42 :۳۲۱3۵۷۱۵۲۱ 

فلاویانوس, قدیس ]. ۳۱۵۷۱۵۲, بطرک قسطنطنیه (449-447): 63 

فلتره ۰۲۵۱۲۲6 شهر. شمال خاوری ایتالیا: 583, 825 

فلز کاری: در آلمان: 666, 1121: اروپایی: 813, 1121: در انگلستان: 

2 یرانی: 184, 185: 

مسلمانان: 266, 380, 405, 406 

فلسطین ۳۵۱65]0۲6: اسلامی: 144, 253, 265, 280, 289, 291, 293, 

761 ,466 ,365 9 

2 1301 حمله صلیبیون به : 398, 765 766 775, 780, 783 

938 ,880 ,867 ,793-789 786 5 

9 مسیحی: 466, ۰773-771 ۰776 777: معماری در : 349, 1146: 

یهودیان : 443-441, 445, 447, 

526 ,5:01 ,92 ,478 ,466-69 2۸ 

فلسفه: اسلامی: 333-319, 388, 401, ۸12, 413, 429-421, 433, 

,1295 ,1273 4 4 

0 تاثیر فلسفه یونان بر - : 308, 309, 319, 320, 326-322, 

8 نفوذ - در اروپا: 423, 428, 1211, 1264, 

1266-69 1272-1276, 1295 1297 1300 1301 در ایران 

ساسانی: 170, 171: شرک: 14, 15, 

3 151, 1185: مسیحی: 94-86, 616-613, 1302-1236: دومینیکیان 

,1298 ,1295 ,1294 1270 : 

1300 - سیاسی: 1262, 1291: - شکگرا: 1266, 1267: فرانسیسیان 
- : 1272-1270, 1294, 1295, 1298, 

0 عکلیسا و - :۰ 1238, 1239, 1254, 1260, 1265, ۱1294 یونان: 

909 22 330, 518, ۱614 تاثیر بر 

فلسفه مسیحی: 1236, 1237, 1240, 1245, 1246, 1249, 1257- 

,1276 ,1269 ,1268 1264 9 

7 بهود: 468, 469, 531-517, 1208 1264, 1300 

فلگیاس 1418 :۴۲۱۱۵۵۷۵5 

فلوت, پیر ۲۱0۲۲6 (فت" 1302), حقوقدان فرانسوی: 910 

فلورا ۳۱۵۲۵ (مط" ت نهم): 384-382 

فلورا, فرقه رهبانی که توسط یو آکیم دا فیوری تاسیس شد (1196): 


1066 

فلورالیا ۳۱۵۲3۱12, جشن مربوط به فلورا (الاهه گلها و بارآوری در دین 
روم): 94 

فلورانس ۳۱0۲6۲۱66, شهر, ایتالیای مرکزی: 36, 502, 579, 735 750 
3 814, 816, 821-819, 

966 953-959 ,951 ,935 ,930 ,848 ,841 ,839 ,834 ,829 7 
,1101 ,1071 1070 4 

,1344 ,1311 ,1308 ,1142 ,1131 1129 ,1125 ,1107 3 
,1413 ,1405-1410 ,1400-2 

0 بانکداری در :804, 956: تفتیش افکار در : 1024, 1025, 
01 گروه های سیاسی : 868, 

957-59 1405 1406 مدارس : 1215: معماری : 810, 1141, 
6 1177, 1180 

فلورانس, موزه. 1 3060 

فلوری ۳۱6۱:۲۷, شهر. شمال خاوری فرانسه: 612 

فلوسی ۳۱05, شخصیت: داستان نیال سوخته 

فلوطین ۳۱0۱۲۱5)205-270), فیلسوف نوافلاطونی, متولد مصر: <1, 
3 151 327 

فلیم ۰۳۵۱۱۲۱ خنیاگر ایرلندی: 641 

فنلاند ۳۱۲۱۱۵۲۵0, فن " سوئومی: 267, 807, 862 

فنلوسا, ارنست 184 :۲6۲۱6۱۱053 

فنیقی, زبان 81 :۳۲۱06۲۱6۱80 

فوا ۲0۱۷ شهر, جنوب فرانسه: 1017, 1018 

فوتیوس 5لا[]۲۳0 (حد 892-820), روحانی و عالم الاهیات مسیحی 
یونانی. بطرک قسطنطنیه: 551, 563, ۵64 

683 2 

فودجا ۳09912, شهر. جنوب تالیا: 472, 940, 941, 943, 947, 948, 
2 953 1210 

فور توناتوس ۳0۲۲۱:۲۱۵]15, اسقف هییو (مط" 392): 84 

فورتوناتوس, وناتتیوس هونوربوس علمنتیانوس (610-530۶), شاعر 
ایتالیایی, اسقف پواتیه: 98, 116, 118, 13<5 

فورت.. خلیح ۳0۲۲, شاخابهای از دریای شمال. اسکاتلند: 645 
فورموسوس ۳0۲۲۲055, پاپ (896-891): 695 

فوسانوئوا, صومعه ۳0551۲۱۱:0۷۵, کامپانیا: 1276 

فوکاس ۳۳۱0695, امپراطور بیزانس (610-602): 181, 543, 544 
فوکاس, بارداس, سردار بیزانسی (مط ! قرن دهم): 552 


فوکیس ۳۱۱0615, ناحیه قدیم, پونان مرکزی: 565 

فولبر ۳۱۱06۲۲ /فولبر دوشارتر (1208-960), اسقف و تاریخنویس 

فرانسوی: 613, 741, 1162, 1213, 

1354 ,1242-5 

فولدا ۲۱۱0 شهر, هسن, آلمان غربی: 600, 612, 664, 691, 731 

فولدا, دیر: 1035 

فولک 1242 :۳0۱0۵5 _ 

فولک چهارم ۳۱۱۲ ۱۷, کنت انژو (1109-1068): 900 

فولک پنجم. کنت آنژو (1129-1109). شاه اورشلیم (1143-1131): 

7۱71 

فولک دو نویی !۳۱۱ 06 ۱6۱۱۱۱۷ (فت" 1202), کشیش فرانسوی: 784 

فولک موتس 625 :۲0۱۲ ۷0015 

فولکونگ ۰۳۵۱۲۱۲9 سلسله اسکاندیناویایی که در سوئد (1365-1250) و 

نروژ (1387-1319) حکومت کردند: 

971 

فولکه ۴0۱0۱6۲ (حد 1231-1160), کشیش و شاعر پرووانسی: 1196, 

1426 

فونتنبلو ۳0۲۱۵۱۳۱6۵۵۱6۵۱, شهر, شمال فرانسه: 1249 

فونتنز, دیر ۳0۱/۲۱۵۳5, پورکشر: 1154, 1170, 1171 

فونتنوا ۰۳0۲۱۵۲۱۵۷ شهر. شمال خاوری فرانسه مرکزی: 609 

فونتوروو ]ال۳0۳۲6۷۲۵۱, فرقه رهبانی در آنژو: 1043 

فون هامر ۷۵۲ ۳۱۵۲۱۳۵۲, شرقشناس آلمانی (مط" 1818): 409 

یوسف/یوسف بن عبدالرحمان, حاکم اندلس (مط" قرن دوم ه" ق): 
373 

فیبوناتچی, للئوناردو ۳۱00۳۵661 (حد 1170- حد 1250), ریاضیدان 

ایتالیایی: 944, 1317 

فیتز جرالد, ادوارد 1809-1883) ۳۱۲2 66۲۱0), ادیب و شاعر انگلیسی: 

410 

فیتز رالف, ریچارد ۳۱۲2۲۵۱0۲ (حد 1360-1295), نخست کشیش 

انگلیسی: پا1230 

دومین ارل او پمبروک: 992 

فیثاغورس ۳۷۲۳۱۵00۲25 (حد 570- حد 495 ق م), فیلسوف یونانی: 167 

1304 1164 2 

فیدیاس 5 ۲۳ (حد 432-498 ق م), مجسمهساز یونانی: ۵9 15, 164 

فیرمن. قدیس 1. ۰۳۱۲۳۱۱۳ اسقف آمین (مط" قرن چهارم): 1167 


فیروز اول, شاه ساسانی (484-459): 177 

فیروزاباد ]آکور باستاتی[«شهر: فارش: 182 347 

فیلن یهودی ۳۲۱۱0 ۱096۱5( (حد 30 ق م - 40م), فیلسوف یونانی. متولد 
اسکندریه: 309, 320, 532 

فیلوپونوس, یوحنا 361 :۴۱۱۱۱۵۵0۲۱۱5 

فیلیپ ۳۳۱۱۱0 /فیلیپ د/الزاس, کنت فلاندر (1191-1168): 1024 

فیلیپ اول, شاه فرانسه از کایسینها (1108-1060): 6۵99, 767, 874, 
900 

فیلیپ دوم/فیلیپ اوگوست. شاه فرانسه از کاپسینها (1223-1180): 
3 708 731, 780, 784 790 

1002 ,994 ,969 ,938 ,909 ,900-904 ,897 ,896 ,881-884 9 
,1089 ,1019 ,1018 8 

1436 0۵ 

فیلیپ سوم, پادشاه فرانسه (1285-1270): 1422 

قیلیب جهارم. علقت به لویل. (زیباان‌شاه فراشته: ار کایسیتها »285 1 
1314)- 3 1 733 737 795 

,1008 ,994 ,956 ,909-912 ,897 ,890 ,847 842 ,802 6 
,1086 ,1084 ,1072-1077 9 

1436 ,1393 5 

فیلیپ ششم/فیلیپ دو والواء شاه فرانسه از خاندان والوا (1328 -1350): 
1 1306 

فیلیپ اوگوست: فیلیپ دوم 

فیلیپ دو والوا: فیلیپ ششم 

نایب ریا فیلینه حها رام 

فیلیپ سوابی ۳۳۱0 0۲ 5۷۵012, شاه آلمان (1208-1198): 1003 
فیلیکس ۳۵۱, اسقف نانت (582-549): 685 

فین مکول ۳۱۲۱۳ ۱۵60۱۱۲۸۳۵۱۱, قهرمان نیمهافسانهای ایرلندی: 641 
فینها ۲۱۳۱۳5 /فنلاندیها: 571, 575, 862, 1098 

فیورنتینو کاخ ۲۱0۲60۱۳0, آپولیا: 950 

فیوم ۳۵۱۷۱۲۲ شهر, مصر علیا: 468 


قاقه/اتشففر. اغیذار هلفب,بق القافم اهر خلیفه غیاسی. 41221 46): 
203 

قابوس, شمسالمعالی: قابوس وشمگیر ی 

قابوس وشمگیر, ملقب به شمسالمعالی. چهارمین امیر کرگان از سلسله 


آل زبار (371-366 و 403-388 ۰" ق): 296 

217 

قابیل 1361 ,699 :061۳0 

قادس سنا کادیت 26 شفر خوب بارق اساناه دمم (ه9ر 288 
58 804, 834, 913, 917 

1437 1 

قادسیه, شهر قدیم, نزدیک کوفه: 187 

قارص ۵۲5, شهر قدیم ارمنستان, اکنون در شمال خاوری ترکیه: 264 
قازان 0 شهر, شمال اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 5270 

قاسم(ع), برادرزاده امام حسین(ع): 290 

قانوننامه دریایی بیزانس 558 :۳5۱۷2۵۲۲۱۳6 ۱۵۲۱۲۱۳6 0006 

قانوننامه رودسیها 809 :0006 065 ۲۴۲۱00۱6۱5 

قاهره ۵1۲0 پایتخت مصر: 267, 290, 303, 307, 349, 354, 362, 
369-65, 371, 397, 399, 

۱0 404-408, 420, 7,70 516, 522, 523, 529, 761, 803, 1157 
قاهره, بیمارستان: 294 

قاهره, دانشگاه: 297 

قاهره, مسجد: 402 

قاهره, موزه. 3207 

قباد اول. شاه ساسانی (496-488 و 531-498): 177, 178 

قباد دوم, معروف به شیرویه, شاه ساسانی (628): 182, 185, 186 
قبرس ,868 ,803 ,794 ,780 ,771 ,55ظ ,552 ,369 ,3دد3 0۱۷۵۲۱۵۷۵۰ 
1009344 

قبطیان 00015, عنوان مسیحیان مصری پیرو مذهب وحدت طبیعت: 9 7 
8 163, 166, 360, 3069, 

1157 5 

قبلای قاآن ادا ۱3۳, خان مغول (1295-1269): 1315 

قبهالصخره, بنا, بیتالمقدس: 292, 293, 346, 772 ۰779 ۰791 1157 
قبهالخضرا: بابالذهب 

قیچاقها ۱0۳۱۵۲5: کومانها 

ق شا ناحیر متفه (فم ی ار از ایا ره ان 
معروف عرب: 208 

قداج/عبدا| بن میمون بن اسود, از اصحاب امام صادق(ع) که علمای سنت 
بغلط از دعاهبزرگ و حتی از موسسین 

فرفه قرامطهاش دانستهاند (مط" قرن دوم ۵ " ق): 333, 334, 303 
قداس 5 صورتی از اجرای آنتز: قربانی مقدس, مرسوم در کلیسای 


کاتولیک رومی: 907-905, 965, 966 

983-8, 991, 996, 1010, 1020, 1038, 1136, 1142 
قدیس آمبروسیوس, کلیسای 5۲. ۵۸۳۱0۲۵56 میلان, 1121 
قدیس باکخوس, کلیسای ]. 8001۱۱۷15, قسطنطنیه: 159 
قدیس پانتلیمون, کلیسای ]5. ۳۴۵۱۲۵۱6۱۳۱۵0۲, نرز: 860 
قدیس پطرس, کالح ]. ۳6]6۲: پیترهاوس 


قدیس پطرس. کليسای, نوو گورود: 907 
قدیس دیونوسیوس, کلیسای ]9. 5۱5 2۱0۲۱۷]؛ رم 6805 


قدیس سرگیوس, کلیسای 159 :51. وباآ56۳9 

قدیس لوقا, موزائیک ا. ع6اد۱ا, پاریس: 556 

قدیس لوقاء صومعه, فوکیس: 565 

قدیس نیکولاوس,: دیر 905 :51. ۱!]6۲۱۵۱5 

قرائیم 0۵۲۵1]65, فرقهای یهودی که با تفسیر تلمودی تورات مخالف 
بودند, ابتدا عنانیه خوانده ميشدند و از قرن 

نهم به بعد به این نام اشتهار یافتند: 467, 468, 476, 506, 520, 526 
535 

قراقروم ۵۲010۲۱۲۲, شهر قدیم, مغولستان: 430 858, 861, 1314, 
1340 

قربان. عید: 277, 777 

قربانی مقدس, آیین 60۳0۲۷۲10۲ /افخارستیا/تناول عشای ربانی, مراسم 
خوردن نان و شراب به نشانه 

جسم و خون عیسی: 111, 494 500, 971, 973, 983, 988, 1011, 
5 1023, 1041 

قرطاجنه ۵۲]2۵06۳۱2), سپا کارتاخنا. شهر. جنوب خاوری اسپانیا: 48, 
8 814 

قرطبه 0۲۳00۷2, سیپا کورذووا. شهر, اندلس. جنوب اسیانیا: 48, 120, 
1 310, 349, 373, 

,470 ,426 ,425 418 ,401 7400 ,391 ,384-389 376-2 ۵4 
600 ,506 ,489 ,74 73 

1207 ,1199 ,913 ,838 3 

قرطبه. دانشگاه: 374. 387 

قرطبه, مسجد: 376, 402 

قریش, قبیله: پا203, 207-205 212-210, 218-215 225 235, 
248-6, 291 

قزوین: 296, 404 

قسطنطنیه/ کنستا نتینوپل 0۳5]31۱]1۱0۴0۱6), شهر, بر محل شهر بیزانس. 


پایتخت امپراطوری بیزانس و 

امیراطوری عنمانی, از 1930 به بعد استانبول خوانده میشود: 20-7: 
اسقفیه : 63: تاسیس : 9: حمله آوارها به 

: 770 حمله اعراب به : 545, 546: فتح توسط صلیبیون: 8, 787, 88 7 
1 852, 856, 1002: شورش 

(532): 130: معماری : 9, 10, 160, 555, 556, 851 

قسطنطنیه, دانشگاه: 153, 561, 682 

قسطنطنیه, شورای جامع (680): 143, 678 

قسطنطین اول آکبیر[ 0۳5]2۳1۲۲6) /فلاویوس والریوس کنستانتینوس. 
امیراطور روم (337-306): 7, 8, 

,139 ,133 ,129 ,27 ,100 ,97 ۸74 ,64 ,55 ,47 ,16 12-14 ,0 
598 ,557 ,549 ,547 ,441 156-8 

پا 698, ۰707 1117, 1162, 1427 


قسطنطین دوم» 9 روم - -340): 7 


8 0 78 
نون ششم. امپراطور بیزانس (797-780): 5:48, 549 

هفتم, ملقب به پور فورو گنیتوس, امپراطور بیز انس (012- 
58 497 551, 567 
وس هشتم, , امپراطور بیزانس (1025 ۰ 1 
53و, 563 
قسطنطین دهم ملقب به دوکاس, امیراطور بیز انس (1067-1059): 
54 
9 . عطیه ۲0۳۵]۱0۲ 0۲ 0۳5]21۱11۲۲6۵), عنوان سندی مجعول 
(احتسالا ار قرن هشتم) در باب اعطای 
اختیارات دنیوی وسیبع در ابتالیا به پاپ توسط قسطنطین اول: 4 079, 
پا698 
قسطنطین افریقایی 0 6 ۸۲۲۱۵۵۲ (حد 1020- حد 1087)؛ 
7 1208, 1259 1308 


قسطنطین دو کاس 0۳50۳۲۱۳6 ۱635(]: قسطنطین دهم 
قصرالخلد, بغداد: 297 


قصربن وردان؛ سوربه . 1157 


قصر مقدس 586۲60 ۳۵۱۵66, قسطنطنیه: 564 

قصی بن کلاب. جد پنجم پیغمبر اسلام(ص): 206-205 

قصیر عمره, کاخی قدیم از عهد بنيأمیه در اردن هاشمی: 346, 352, 353 
قطز, ملقب به الملکالمظفر سیفالدین معزی. سومین سلطان مصر از 
سلسله ممالیک بحری (658-657 هم" ق): 399, 

31 

قفقاز 5ا2۵۱1625), ناحیه و رشته کوه هایی که از کنار دریای سیاه تا ساحل 
دریای خزر ممتد است: 33, 168, 180, 

پا199, 432 470, 574, 575, 577 

قلاوون ملقب به ملک منصور سیفالدین, ششمین سلطان ممالیک بحری 
(689-678 ۵" ق): 399, 420 

قلح ارسلان اول. دومین پادشاه سلسله سلاجقه روم (500-485 ه" ق): 
8 774 

قلزم, کوه 74 :۵۱21۳۳ 

قلعه سمعان ]۵۱2۵ 56۲۵۲۱, محلی در شمال سوریه: 76 

قلعه فراموشی: انوشبرد 

ق م: 296 

قنسرین ۱65۲6-6۲, شهر قدیم, شمال سوریه, ویرانه هایش نزدیک 
حلب: 309 

قوانین: در اسپانیا: 915: اسلامی: ِ -233, 289 290 432 
انگلستان: 873, 874., 877, 879: ی 0 

884-0: ایتالیا: 37, 942: تدریس 210 7 119 ایرلند: 
3 639: بازرگانی: 806, 808, 

9 <91: بیزانس: 141-137, 144, 551, 558 دریانوردی: 558, 
8 809, 915, 930: روسیه: 

4 رومی: 30, 91, 1113110, 113, 133, 134, 137, 
737-3 822, 823, 832, 910 

2 <91, 926: ژرمنی: 30, 109, 110, 71089 - در ایتالیا: 55 - د 

اسپانیا: 119: - در انگلستان: 625: 

ساکسونها: ۸۵25 626, 870, 1088, 1095: مربوط به سرفها: 718 
9 سیسیل نورمانها: ۱922 فتودالی: 

3 734 737, 870, 882, 899, 1088, 1217 فرانسه: 598-595 
5 910: فرانکها: 113-110, 

2 لیسایی: 994-991 999 1226, 1259: کمونها: 837 
لومباردها: 580: مالکیت: - در المان: 

2 - در انگلستان: 889: - در بیزانس: 559, 560 - فتودالی: 729 


0 34 7, 7735 - یهودیان: 478, 479, 625, 

6 وایکینگها: 652, 635: ونیز: 929, 930, 932: ویزیگوتها: 1306 
قونیه ۵۲۱۷2, ایکونیوم باستانی, شهر, جنوب ترکیه مرکزی: 397, 404, 
113 

قیام مسیح» عید ۶۵56۲, عید عمده مسیحیان در سالروز قیام عیسی ر 

از مرگ: 76, 79, 83, 94, 493, پا503, 

1384 ,1361 ,1066 ,988 ,690 ,688 ,9 

قیروان 0۳۷/۵۲, شهر, تونس: 349 360 362, 363, 365, 366, 
9 3 470 516, 518 

قیصر ۵653۲)/کایوس یولیوس کایسار 44-100 ق م), سردار, دیکتاتور. و 
رجل رومی: 10, 18, 19, 133, 444, 

1 586 607, 653, 948, 1313, پا142, 1421 

قیصریه 03۵653۲62: شهر قدیم کاپادوکیا, اکنون در ترکیه مرکزی: 97, 
۶2 940, 1327 


قیصریه فلسطین؛ شمال باختری فلسطین: 11_۵4 


کائتانی 0۵61011 خاندان رمی: 926 

کائتانی, کاردینال: بونیفاکیوس هشتم 

کائور 0۵1۱0۲5 کائوریها. شهر, جنوب فرانسه مرکزی: 5:02, 685, 819, 
4 825 

کائور. کلیسای جامع: 1149 

کابالرو ۵0۱۱6۲0), لقب شهسواران اسیانیایی: 590 

کابل الا۵0, پایتخت افغانستان: 246 ۱ 
کاپادوکیا 02003006013 ناحیه قدیم, آسیای صغیر, اکنون در ترکیه آسیایی: 
6 60, 79, 80, 97, 158, 55ه, 

137 

کاپراسیوس, قدیس ا]. ]5لا[۵0۲35, راهب مسیحی: 73 

کایسینها ۵۳06112115), خاندان سلطنتی فرانسه (1328-987): 612, 911 
کاپلا پالاتینا 0۵06۱۱ ۴۵۱۵۲۱۳۱۵, پالرمو: 371, 923, 1126 

کایوا ۵0۱19: شهر, جنوب ایتالیا: 581, 702, 921, 943 

کایه, اوگ 3۳06, شاه فرانسه از کایسینها (996-987): 697, 911 
کاپیتول 2۵0۱10۱ معبد یوپیتر بر تپه کاپیتولینوس که برای انجام امور دولتی 
استفاده میشد: 586, 926, 927 

کاپیتولاسیون 809 :06۵0۱11۱۱91100 

کاییتولر کسب دانش 0۵0۱۷۸1۵۲۶ 06 ۱۱۲۲۵۲۱5 00۱60015, فرمان 


شارلمانی به روسای دیرهای فرانکها (787): 599 

کاپیتولر میسوروم 596 :۵01/18۲76 ۲۲۱۱۹50۲۱۲۲ 

کاپیتولرها ۵0۱1۷۱2۲۱65, فرمانها و اوامر کتبی شاهان مروونژیان و 
کارولنژیان: 595, 596 

کاپیسترانو, جووانی د : جووانی د کاپیسترانو 

کاباره 7 7 0 پیروان نهضتی مذهبی در قرون وسطی, که 
8 1024, 1025 

کاتالان 2۵101010 از زبانهای هند و ارویایی. شعبه رومیایی: 589, 1297 
کاتالانها 2۵1212115 ساکنین کاتولونیا, اسیانیا: 561, 1296 

کاتالونیا 2۵12100109 ناحیه. شمال خاوری اسپانیا: 380, 475, 589, 6۵17 
1 4 1220 

کاتالونیا, دشتهای ۵101211111 ۳۱۵۱05, شامیانی. شمال خاوری فرانسه: 
51 


کاتانیا 0۵120۱10, شهر. شرق سیسیل, ایتالیا: 922 1210 

کاتگات, تنگه ۵۱۲6931 بین سوئد و دانمارک: 646 

کاتن, جان 00000 (مط": حد 1100): 1193 

کاتولوس, کایوس والریوس 87-54) وبااال6۵۱) ق‌ م), شاعر رومی: 06 
599 

کاتولیک رومی, کلیسای ۹۵۳۱۵۲ ۵1۱0۱16 ۱۱۱۲۵۲۱), جامعه مسیحیان به 
رهبری اسقف رم (یاپ): با696, 

1285 ,1281 ,1268 ,1236 ,1189 ,1077-1079 ,961-0 

کاتو اوتیکایی ۵10 0۴ 62]ل۱: کاتو کهین 

کاتو کهین 0۵10 1۳6۶ ۷۲0۱/۲96۲/مارکوس پورکیوس کاتو/کاتو اوتیکایی 
(46-95 ق م), فیلسوف و سیاستمدار رومی: 

1421 ,1 

کاتو مهین ۵10 1۳6 ۲ع۱0/مارکوس پورکیوس کاتو (139-234 ق م). 
سردار و سیاستمدار رومی: 43, 91 

کاثبرت. قدیس ]5. 0۷0۳06۲۲ (حد 687-635), راهب انگلیسی: 689 
89 1155 

کاخ جدید ۱۱۵۷ ع۳۴۵۱۵6, قسطنطنیه: 555 

کاخ دوجها ۲۵۱۵6 0۲ 1۳6 20965], ونیز: 584 

کاخ مقدس 530۲60 ۳۵۱۵66, قسطنطنیه: 10 

کاد. خلیح 00, جنوب خاوری ماساچوست: 650 

کادوگن اب بلدین 0۵00030 20 ۱60۷۲ظ, شاه ویلز جنوبی (مط" 
094 :995 


کادیث: قادس 

کاریات. کوه های 0۵1۲0۵1۱2۲۱5 ۷0۱/۲۱۲۵۱۲۳5, اروپای مرکزی و خاوری: 
۵4 16 7, 68601 

کارپینی, جووانی د پیانو 0۵۲01۳۱ (حد 1200- حد 1253), جهانگرد و راهب 
ایتالیایی: 429, 792, 858, 1314, 

1315 

کارتاخنا: قرطاجنه 

کارتاژ 0۵۲1۳296, کشور - شهر قدیم. شمال افریقا, قرطاجه کنونی. 
تونس: 39, 40, 49 3ه, 61, 83-81, 88, 134, 

922 ,544 ,369 ,365 ,363 2 

کارتوزیان 0۵۲]۳۱591۲, فرقهای از راهبان کاتولیک رومی که به وسیله 
قدیس برونو تاسیس شد: 1038, 1039, 

12060 ۵4 

کارتیه لاتن (< محله لاتینی) 0۱121۲16۲ ۱۵11۲, نام مناطقی بر ساحل چپ 
رود سن پاریس که فعالیتهای دانشگاهی در 

انخافتهر کر اشت: 1231 

کاردیگن 2۲0192۲0, شهر و ولایت, غرب ویلز: 1384 

کاردینال دو ویتری 0۵۲0۱۳۵1 06 ۷/۱۲۳۷: زژاک دو ویتری 

کارکاسون ۵۲635501۳۱6 شهر, جنوب فرانسه: 109, 1016, 1029 
کارکاسون, دز 10019 

کارلایل 6ا0۵۲۱15, شهر. شمال انگلستان: 836 

کارلایل: تامس 1795-1851) 2۵۲۱۷۱6), ادیب بریتانیایی: 1229, 1430 
کارل در گروسه ۲۵۲۱ 06۲ 6۲0556): شارلمانی 

کارلومان ۵۲۱0۲۵۲ شاه باواریاء کارینتیا, پانونیاء موراوی (880-876) و 
ایتالیا (880-877): 659, 695 

کار همان ام امنهر که ال 2و ام یش ای وم 
حکومت میکرد (884-879): 610 

کارلومان دوم, شاه فرانکها به همراه برادرش شارلمانی 71-768 7): 
2:93 

کارناوال 932 ,922 :06۲۳۱۱۷۵۱ 

کارولنژیان 0۵۳0۱۱0۱01305, دومین سلسله فرمانروایان فرانکی (751- 
7 93 پا595, 598, 599, 606, 608, 

1212 ,127 ,6898 ,863 732 ,715 ,697 ,658 ,60198 1 

کارولوس ماگنوس 03۲0۱5 ۲5ا30۲: شارلمانی 

کارون؛ رود ایران: 176 

کانی اقا سحصیت اسان ال کنخ 


کارینتیا ۵۲۱۱۲۲۱۵ ایالت, جنوب اتریش: 571, 659, 7/06, 864 

کازانووا 3 مووانی جاکومو کاسانووا دو سنگال (1798-1725), 
ماجراجو و نویسنده ونیزی: 68 

کاستلنو,. پیر دو 9516106۱ (فت" 1208), راهب فرقه سیسترسیان: 
1019 

کاستلو د/آموره (< قلعه عشق) 0685۲6۱10 2۳00۲610, جشنی قدیمی در 
شهر ترویزو: 933 

کاستور و پولوکس ۵510۲ 200 ۳۵۱۱۷۷, در اساطیر یونان, پهلوانان دو 
قلو, فرزندان زئوس: 980 

کاستل 16-12 ناحیه و مملکت پادشاهی قدیم, اسپانیای مرکزی و 
شمالی: 377, 390, 475, 476, 484, 495, 

,1058 ,1008 ,915-919 ,913 834 736 589-591 ,514 09 
1220 ,1196 ,1184 , 1 1 

کاستیل, انجمن اخوت. اتحادیه سی و چهار شهر اسیانیا علیه اشراف (قرن 
دوازدهم و سیزدهم): 916 

کاستیلی, زبان 1209 ,914 ,913 ,589 :085111130 

کاسل 556ه, شهر, المان مرکزی: 896 

کاسیانوس, یوآنس ۶360-۶435) 15ا025512۳0), راهب و عالم الاهیات 
مسیحی: 3 7 

کاسینو 851۱۱1۲), شهر, ایتالیای مرکزی: 668 

کاسیودوروس, فلاویوس ماگنوس آورلیوس 02551000۳5 (حد 487- 
583), سیاستمدار و نویسنده رومی؛ 122 

1214 126 3 

کاسیوس لونگینوس, کایوس 02555 ۱0۲۱۵۱۷۲5 (فت" 42 ق م), سردار 
رومی و از توطئهگران بر ضد قیصر: 1420 

کاشان: 296 

کاشفغر ۵51۱99۲, شهر, چین: 267, 394, 1315 

کاغذسازی, صنعت: در اروپا: 815: مسلمانان: 303, 304, 388 

کالابریا 2۵۱۵0۲19, ناحیه, جنوب ایتالیا: 123 5:81, 582, 1065, 1066 
کالاتراوا ۵ فرقه شهسواری نظامی و مذهبی در اسپانیا: 913 
کالاروئگا 2۵۱1۲1692 ولایت, کاستیل, اسیانیا: 1058 

کالح تعلیمات عالیه دینی 9660۱۱ 065 ۵5باج!۲ 5 پاریس: 566 
کالدرون د لا بارکاء پذرو 1600-1681 ۱۵۱06۲ 06 ۱2 ۵۲6۵ظ), 
نمایشنویس اسیانیایی: 917 

کالدونیا ۵۱600۲۱2: اسعاتلند 

کالکوندیلاس, دمتریوس 1203 :06۱۵۱60۳0۷۱3۵5 


کالومکیل (< ستون کلیسا) 00۱۱۲۱۵۱۱۱6: کولومبا, قدیس 

کالون, ژان 1509-1564) ۵۱۷1۱0), عالم الاهیات پروتستان فرانسوی در 
دوران اصلاح دینی: 87, 93 ۱ 

کالونیموس ۵۱0۲۱۷۲۱۵05, خاندان یهودی معروف در المان (مط" قرن نهم 
- قرن سیزدهم): 471 

کاله ۵۱15), شهرو بندر, شمال فرانسه: 896 

کالیستنس ۵۱۱۱5]۱6۲6۵5) (حد 360- حد 327 ق م), تاریخنویس یونانی: 
1392 

کالیکستوس دوم ۵۱17]5 |ا, پاپ (1124-1119): 706, 999 

کالیگولا والا0۵۱190)/گایوس کایسار گرمانیکوس. امپراطور روم (41-37): 
3263 

کالینیکوس ۵۱۱۱۳۱15 مخترع هلیوپولیسی آتش یونانی (مط": حد 670): 
545 

کامبره ۵۲۳۵۲۵۱), شهر, شمال فرانسه: 611, 612, 735 805, 814, 
4 9 1012 

کامپانیا ۵۱۲0۵0۲۵ ]کامپانیا دی رما[, ناحیه پستی در اطراف شهر رم. 
ایتالیای مرکزی: 53, 137, 370, 699, 927, 

19276 

کامپو سانتو (< دشت مقدس) 0۵۳۲۱00 53۳10 گورستان, پیزا: 1141 
کامل, ملک: ملک کامل 

کامیلاس ۵۲۲۱۱۵5, بنا, قسطنطنیه: 565 

کامین, جان 00۲۱۷۲ (فت": حد 1300), از اشراف اسکاتلند: 894 

کان 0۵60, شهر و بندر. شمال فرانسه: 616, 620, 873, 874, 1151, 
1153 

کان ۵۱۱۲۱۵5), شهر و دریابندر. جنوب خاوری فرانسه: 73 

کانات 0۲۱۳۵۱9۲ ایالت. شمال باختری ایرلند: 103, 639, 892 

کاناله گرانده (< کانال بزرگ) 6۲۵00 03۳08۱, شاهراه آبی, ونیز: 808, 
3 1149 . ر 

کانای 22۵۲۳۵6 ابادی قدیم, جنوب خاوری ایتالیاء محل شکست قوای روم 
از هانیبال (216 ق م): 32 

کانت, ایمانوئل 1724-1804) ۵۲۲), فیلسوف آلمانی: 89, 421, 422, 
5 1288, 1298, 1299 

کانتابریایی, کوه های ۵۳۱۵06۲۱۵۲ ۷0۱/۲۱۲۵۱۲۳5 شمال و شمال باختری 
اسپانیا: 588 

کانتسو ۵۱20), از سبکهای تغزلی شعر تروبادوری: 1374 

کانتون 0۵۲۱۲0۲: خانفو 


کانتونهای جنگلی/والدشتتر ۴0۵۲۳65۲ 0۵۳۲۵۳05, کانتونهای سویس. که به 
دریاچه لوسرن احاطه دارند: 899 

کانورا 1051 :063۲۱۳0۲2 

کانورسی 1039 :060۲۱۷6۲5۱ 

کانوسا ۵۲۱0553), دهعده. شمال ایتالیای مرکزی: 10 712-7 783 
کاوالکانتی. گویدو 03۷169011 (حد 1300-1250), فیلسوف و شاعر 
فلورانسی: 959, 1400, 1402, 1403, 

1405 

کاوالینی, پیترو 02۷۵۱۱1۲1 (حد 1250- حد 1320), نقاش و موزائیکساز 
ایتالیایی: 1130 

کاونتری 0۷6۳۲۳۷, شهر. انگلستان مرکزی: 628 

کایساریوس اهل هایستر باخ *-۶1180) 00۵650115 0۲ ۳۱6۱5۲6۲0۵0۲ 
20( راهب فرقه سیسترسیان: 290 

1306 ,1037 ,103< 9 

کایلیوس, تیه 5داا2۵6), رم: 671 ۲ 

کیلر. یوهانس 1571-1630) 60۱6۲), ستارهشناس و ریاضیدان المانی: 
208 

کینهاگ 006۳0۳۵96۲),پایتخت دانمارک: 870 

کینهاگ, کتابخانه سلطنتی: 655 ۱ 

کتابخانه ها: ی اروپا: 1207-1205: ی المان: 664: ی اسلامی: 304, 
7 37 388 407, 419 ی 

بیزانس: 562, 788 

کتاب طلایی/لیبرو د/اورو ۱1۵۳0 0۲00, در تاریخ ایتالیاء دفتر رسمی که 
اسامی نجبا در آن ثبت میشد. کتاب طلایی 

ونیز و جنووا| شهرت دارند: 930 

کدمن ۵60۲70۲), اولین شاعر مسیحی انگلیسی (مط" 670): 631 
کدوالو 0۵00۱۱0 (فت" 677): 632 

کدیش (ار < مقدس) ۵001510 از دعاهای یهودیان: 453 

کراکو/له" کراکوف 0۲۵0۷, شهر, جنوب لهستان: 861, 863, 869 
کواکوفت: ک راکو 

کرانتان ۵۲6۲۱۵۲ شهر, شمال باختری فرانسه: 500 

کربروس 06۲06۲۷5), در دین یونان. سگ چند سر نگاهبان هادس: 1418 
کربلاء شهر, عراق مرکزی: 249, 323 

کربوغا ۵۲00093, امیر موصل (مط" قرن یازدهم): 769 

کرت/ اقریطش, جزیره 0۲۳۵۷6۵, جنوب خاوری یونان: 253, 369, 552, 
5رد, 663, 803 1310 


کرتین دو تروا 600۳۲ 06 ۲۲06۵5 شاعر فرانسوی, مصنف قدیمیترین 
داستانهای عشقی ارثری (مط": حد 70 11): 

1437 1389 ,1384-1386 ۶2 

کرچ 6۲: پانتیکاپایون 

کرد, قوم 396 :۱۲0 

کردو (< توکل) 2۲600, دعا: 974, 984 

کرس. جزیره 0۲5۱62), از ولایات فرانسه. شمال ساردنی. دریای 
مدیترانه: 36, 136, 144, 369, 610, 803, 804 

کرسین, خانواده 0۲۳65010 از وامدهندگان فلاندری: 819 

کرسنتیوس ک5لا[]۳۵56۳) (فت" 998), از رهبران آریستوکراسی رم: 
1 696, 697 

کرسول 0۲65۷۷۵۱: پا 182 

کرسی 0۷۲ آبادی, شمال فرانسه: 745 

کرک ۵۲21, شهر, جنوب اردن مرکزی: 776 777 

کرک ]کرک شهسواران[, قلعه: 1183 

کرمانشاه: 183, 296 

کرملیان 023۲۳۳۱6۱۱۲65, فرقهای از رهبران فقیر که در آغاز بر کوه کرمل 
فلسطین میزیستند: 1044, 1060, 1062 

کرمونا ۲6۲۲0۳۵), شهر, شمال ایتالیا: 46, 579, 804, 933, 936, 947, 
1031 

کرواتها ۱0۵5), ساکنین کرواسی, مملکت قدیم, اکنون جزو یوگوسلاوی: 
573 

کروبیان 06۲۷0۱۳۲, در عهد قدیم, فرشتگان بالدار با صورت انسانی یا 
حیوانی, در روایات اسلامی سروران و مقربان 

ملائکه: 153, 450 1054, 1278, 1414 

کروتونا 0۲0]07۵, شهر, جنوب ایتالیا: 804 

کروسانتیوس 16 :0۱۲۳۷5۵۱۱۲۳۱۱5 

کرولاریوس, میکائل 5دا|06۲۱۱2۲, بطرک قسطنطنیه (1059-1043): 704 
کروم ۲۱۲, خان بلغارها (814-802): 570, 859 

کروم کراوک 9( ۱ خدای بزرگ ایرلندیان قدیم: 103 

کره 861 :0۲6۵ 

کریستوف کلمب 1451-1508 0۱۲۱5۲۵۴۵۳6۵۲ ونا00۱۱۲0), ._ کاشف 
امریکا: 650, 804, 1316, 1338, 1432, 

139 7 

کریستوفر. قدیس 51. ۱۳۱5۵0۳6۲, شهید مسیحی در آسیای صغیر 
(مط" قرن سوم): 976, 1351, 1352 


کریسمس/عید میلاد مسیح 0۱۲۱5۲۳۷۱۵5: پا 7, 94, 1233, 1360 
کریسولوراس, مانوئل ۶1355-1415) 0۱۲۷5۵0۱0۲۵5), دانشور یونانی: 
2 13 

کریمه, شبه جزیره 23« جنوب اوکرائین ساحل شمالی دریای سیاه: 
2 679 692 

کریمهیلد ۷۲۱6۵۳۱۳۱۱۵, در اساطیر ژرمنی. شاهزاده افسانهای نروژی, 
همسر زیگفرید: 52, 1371-1368 

کسری: خسرو انوشیروان ۲ 

کشاورزی: در المان: 663: در ارویپا: ۱844-841 الات -: 723 843, 
4 در اقتصاد فئودالی: 724-722: 

در ایتالیا: 38, 5-593 122 956: در ایران: 172 173, 178 در 
بیزانس: 146, 559, 560: در سیسیل 

نورمانها: 922: در گل: 106, 111: مسلمانان: 265, 266, 380: در هلند: 
997 

کشتیرانی: 147, 380, 381, 583, 802, 803, 810, 811 

کشتیسازی: در اروپا: 7802 نورسها: 652: ونیزیها: 931 

کعب بن ز هیر (فون ! 6" ق), شاعر عرب در دوره جاهلیت و اسلامی: 
221 

کعبه: 203, 205, 206, 208, 212-210, 218-216, 237, 239, 249, 
8 273 279-276, 293-291, 332, 

177 

کفالاس, کنستانتین 260۳۱۵۱95, ادیب بیزانسی (مط" قرن دهم): 562 
ککروپس 6۵6۲005), در اساطیر یونان, بانی آتن, که نیمی انسان و نیمی 
افعی بود. 92 

کلارا, قدیسه ]5. 0۱3۲/کلارا دی سکیفی (1253-1193۶), راهبه 
ایتالیایی. موسس فرقه کلارهای فقیر: 1052, 

1062 5 

کلارا دی سکیفی 013۲2 06۱ 91۴۲۱: کلارا, قدیسه 

کلارا والیس (< دره روشن) 012۵۲9 ۷۵۱۱15, بيشه, نزدیک سیتوء شمال 
فرانسه: 1040 

کلارهای فقیر ۳۵0۵۲ 012۲65/کلاریسی, فرقه راهبه های فرانسیسی که در 
1062 

کلاریسی 0۱2۲155: کلارهای فقیر 

کلاریسیمها 139 :019۲1951۳۳۱۱ 


کلام. علم/متکلمین, علم به احوال مبدا و معاد طبق قانون اسلام, که بدین 
وسیله میتوان عقاید دین انتتلام را از روی 

دلیل به دیگران ثابت کرد: 320, 323, 418, 68, 518, 1270 

کلئوپاترا ۱60021۲2, ملکه مصر (30-51 ق م): 1417 

کلاودیانوس, کلاودیوس 0۵7 (فت 404), آخرین شاعر لاتینی 
کلاسیک اسکندرانی: 39, 42, 43, 72, 94, 98 

کلاید, خلیج ۱۷۵6, شاخابهای از تنگه شمال. اسکاتلند: 645, 646 

کلبی, حسین. حکمران سیسیل (325-305): 369 

کلبی, خاندان ۵۱0۱۲6, حعمرانان عرب نژاد سیسیل (مط" قرن چهارم - 
قرن پنجم " ق): 370 

کلبی. فلسفه 15 :0۱۷/۲۱۱۵۱5۳۲ 

کلده 20۱۵۱063, سرزمین قدیم. مجاور راس خلیج فارس, بین بیابان 
عربستان و دلتای فرات: پا443 

کلرمون 6۲۳۲0۲|), شهر. شمال فرانسه: 108, 109, 763 

کلرمون. شورای (535): 494 ۲ , 
کلرندن ۱2۲6۲00۲/کلرندن پارک. شکارگاه سلطنتی قدیم, انگلستان: 
917 

کلرندن, فرمان عالی: کلرندن, قوانین 

کلرندن, قوانینی که توسط شورای کبیر 0 به منظور برقرار کردن تفوق 
قوانین سلطنتی بر قوانین دینی در | 

صادر شد: 890-878 

کلروو, دير 0۱2۱۳۷۵۱۷ شمال خاوری فرانسه: 773 1044-1040, 
4 1260 

کلریکیس لایکوس (< افراد غیر روحانی) 016۲۱15 2۵1005], بیانیه رسمی 
پاپ بونیفاکیوس هشتم به فیلیپ چهارم 

(شاه فرانسه) که به موجب ان مالیات بستن بر روحانیون محکوم به تکفیر 
شد (1296): 1072, 1076 

کلستینوس اول, قدیس 6۱25۲176 ا,پاپ (432-422): 62, 104, 1188 
کلستینوس سوم, پاپ (1198-1191): 902, 1066 

کلستینوس پنجم, پاپ (1294): 1071 

کلسو 6۱50, شهر, جنوب خاوری اسکانلند: 893 

کلمنس اول 016۳6۲۱۲ ا, پاپ (حد 88- حد 97): 678 

کلمنس دوم, نایاپ (1047-1046): 699 

کلمنش سوه کویبوت: راوتانی: تاباب (90 10 1100-71084): 712-711 
کلمنس چهارم/گی فولک. پاپ (1268-1265): 1315-1006-953- 
1342-44 


کلمنس پنجم/برتران دو گو, پاپ (1314-1305): 796, 890, 910, 911, 
۶2 1029 1031, 1075, 1076, 

1-1 4 

کلمنس اسکندرانی 016۳۱۵۲۲ 0۲ ۸۱6۵۲۱06۲۱۵ (حد 150- حد 215), 
عالم الاهیات یونانی و از آبای کلیسا: 823 

کلوازونه 0۱0۱500۳, فن میناکاری: 1123 

کلوتر اول 0۱012۵1۳6 ا, شاه سواسون (358-511<) و شاه تمام فرانکها 
(561-558): 115, 117, 118 

کلوتر دوم. شاه فرانکها از سلسله مروونژیان (628-584): 116, 592 
کلوتر چهارم, پادشاه نوستریا از سلسله مروونژیان (719-717): 592 
کلوتیلد, قدیسه ۶475-545) 0۱0102), ملکه فرانکها, همسر کلوويیس 
اول: 113, 114 

کلودومیر 000۲۲۱۲), شاه فرانکی اورلتان (524-511): 115 

کلودیو 0۱۱۵010 اولین شاه سلسله مروونژیان (448-428): 113 
کلودیوس 15ا]19۱010), اسقف تورینو: 976 

کلورومیا 182 :10۲۱/۲۲۱۵) 

کلونارد 00۲0), دهکده کنونی». شرق ایرلند: 640 

کلونتارف ۱00۵۲۲), حومه دوبلن, ایرلند: 645 

کلونفرت ۱0۲۲6۲), دهکده کنونی, غرب ایرلند: 640 

کلون مکنویز 10۲۲۵6۲0/5), بخش, ایرلند مرکزی: 640, 644 

کلونی ۱1۲۱۷|), شهر, شمال فرانسه: 693, 1118, 1150 

کلونی, دیر: 99 694 1035, 1036, 1042, 1097, 1119, 1150, 
1 1206 1209, 1256, 1257 

کلونی, موزه: 1126 

کلونیان. جرگه ۰0۱۱۱۱۵05 راهبان بندیکتی ساکن دیر کلونی: 694, 1143 
کلوویس اول ۱5 ا! شاه فرانکها از سلسله مروونژیان (511-481): 
117-53, 444 

کلوین 10۷۲6), دهکده کنونی, جنوب باختری ایرلند: 643 

کلیر, العازار ۸۵۱۱۲ سراینده سرودهای مذهبی یهودی (مط" قرن ششم): 
91 

کلیسا: 64-57, 99-94: آوگوستینوس و : 86, 92, اصلاح : 672, 673, 
703-9 705 1010, 1068 و 

بدعتگذاران: 64-59 1017, 1018, 1022, 1023 و بردگی: ۰10 558, 
7 بسط نفوذ : 678: بیزانس و : 

3 078: تاثیر جنگهای صلیبی بر : 791 792: و جنگ: 59: و دولت: 
4 5:9, 60: و رهبانیت: 76 


7 سازمان : 9-57<: سلسله مراتب : 997-995: شارلمانی و : 593, 

1 602: و علوم: 1309: و 

فئودالیسم: ۰731 732, 1008: و قانون: 994-991: قدرتهای مالی : 65, 

8 823, 1010-1006: گرگوریوس 

و : ۰672 673: یوستینیانوس و : 141: و یهودیان: 497-494 516, ۵317 

ی المان: 660, 664, 691 

ی اسکاتلند: 893: ی انگلستان: 5 884: ی ایرلند: 892: ی رم: 

کلیسای لاتین: ی روسیه: 092, 

5 859: ی روم: کلیسای لاتین: ی شرق: 6۵5, 71, 81, 88, 93, 132, 

,280 ,153 ,143 ,142 3 

8 763 970, 983, 1006 نیز: کلیسای یونانی: ی غرب: 64, 65, 

983 ,970 ,143 ,۲42 133 2 

نیز: کلیسای لاتین: ی فرانسه: 685, 741, 912, 1224 

کلیسای درخت بلوط 0۱۱۲۲ 0۲ ۳6 ۲۲66/0۲ کیل دارا, کیلدر. شرق 

ایرلند: 105 

ِِِ قیامت ۳۱۵۱۷ 560۱۱6]۱6۲, کلیسایی در بیتالمقدس که بر مدفن 
ض عیسی بنا شده است: 181, 292, 

1360 ,940 ,770 ۰761 5 498 363 

کلیسای لاتین ۱۵1۲ 1۱۱۲۵۲ /کلیسای رم/ کلیسای روم: 138 154, 

677 ,673 ۸604 ,573 ,558 ,5:54 3 

,984 ,983 797 796 ,789 ,771 ,704 ,6۵92 ,691 ,688 ,681-5 

1079 

نیز: کاتولیک رومی, کلیسای 

کلیسای منجی مسیحیان 0۳۱۲۵۲ 0۲ 1۳6 532۷10۱۲ رم, بر محل معبد 

ساتورنوس: 685 

کلیسای یونانی ,608-684 ,604 ,568 ,554 ,443 :6۲۵۵ 6۱۱۱۲۵۲۱ 

۵ ۱ 0 با( 

1070 ,1006 2 4 

کلیشی, شورای جامع 823 :(626) 01۱6۲۷ 

کمون 0۲۱۳۲۷۲6), در تاریخ قرون وسطی, شهرهایی که پس از سقوط 

امپراوری روم در بر اروپا تاسیس شد, _ 

مخصوصا شهرهایی که منشور ازادی به انها اعطا شد: 590, 841-832, 

7 زاوال : 848 

کمونیسم 322 ,270 ,178 ,177 :620۲۳۲۲۱۲۱۱5۲۲ 

کنانه: 218 

کنت 6۲۲, ایالت. جنوب خاوری انگلستان: 621, 689 


کنتربری 3۳6۲0۱۲۷, شهر, جنوب خاوری انگلستان: 502, 622, 625 
2 689 873, 875, 879-877 

,1133 ,1096 ,1093 ,1010 1003 ,1000 997 ,989 ,881-53 
,1304 ,295 ,1261 ,1171 153 

138 8 

کنتربری, کلیسای جامع: 977, 1153, 1170, 1172, 1206, 1261 

کنث اول 6۵۲۱۳6۲۲ ا, ملقب به مک آلپین. موسس مملکت اسکاتلند (مط" 
1 646 

کنث سوم, پادشاه اسکاتلند (1005-997): 646 

کندی, ابویوسف یعقوب بن اسحاق: معروف به فیلسوف العرف (فت" حد 
0 ۰ ق), فیلسوف و دانشمند بزرگ اسلام 

در علوم ریاضی و طبیعی: 322-320, 356, 1192, 1209, 1264 
8 1339 

کندی عبدالمسیح بن اسحاق. نویسنده نسطوری (مط ! قرن چهارم): پا 
222 

کنستانتینا 00۲5]21۱12, همسر ماوریکیوس (مط" 602-582): 544 
کنستانتینویل: قسطنطنیه 

کنستانتیوس دوم ولا[]0۳5]0101) || /فلاویوس پولیوس کنتسانتیوس. 
امیراظور زوم (7 6199و 97ر 3 14 

64 ,60 ,41 ,24 ,16-۱0 

کنستانتیوس سوم, از سرداران هونوریوس و بعدا شریک او در امپراطوری 
رضم غوربی ( 0421 47 ۱ 

کنستانس 0۳5]۵1۱66, شهر, جنوب باختری المان: 662, 866, 899, 
936 

کنستانس, دختر مانفرد (شاه سیسیل) و همسر پذرو سوم (مط" قرن 
سیزدهم): 915 ۱ 

کنستانس, دریاچه. سویس, المان, و اتریش: 688, 706 

کنستانس. شورای کلیسای کاتولیک رومی که به جهت پایان دادن به شقاق 
(1414-1418): 1262 

کنستانس, فلاویوس پولیوس 00۳5]۵۲5, امپراطور روم (350-337): 7 
14 

کنستانس (1198-1154), همسر هانری ششم: 924, 936, 937 
کنستانس دوم, امپراطور بیزانس (668-642): 545, 677, 678 

کنعان 3028۳0), سرزمینی مطابق با فلسطین قدیم, بین رود اردن. 
بحرالمیت؛ و دریای مدیترانه: 11 


کنفوسیوس و00۳۲ (حد 479-551 ق م), فیلسوف و رهبر دینی 
چینی: 464, 519 

کنکوبار 0۳0۳005۲ /کونور, پادشاه افسانهای آلستر: 102, 641, 642 
کنوت دوم ۵۳۱6 ا, شاه انگلستان (1035-1016), و دانمارک (1018- 
5 ) ,و نروز (1035-1028): 624 

1306 ,1226 ۸649 ,632-634 6 

کنیسه 323 ,274,280 :5۱۷/۲3000۷16 

کوادی 0۱1301, قوم قدیم ژرمنی: 30, 36 

کواسیر ۱/35[۲, موجودی افسانهای در اساطیر وایکینگها: 1366 

کوبله ۷06۵۱6, الاهه فریگیایی, مهین مام خدایان: 23, 25 

کوپرنیک 006۲۲۱6۱15 نیکولاوس وپرنیکوس (15343-1473), 
ستارهشناس لهستانی: 389, 418, 1211, 1312 ۲ 

کوپریانوس, قدیس . 0۷0۲۵۲ (فت" 258): از آبللاکلیسا و اسقف 
کارتاژ: 87 

کوتانس 0۱]۵0665), شهر, شمال فرانسه: 912 

کوتانس, کلیسای جامع: 1169 

کوتریگور 143 :۲۵۲۲۱0۱1۲ 

کودکس کودنستیتوتیونوم 0067 0۲۳۱5]۱]]10111۲۲), بخشی از قانوننامه 
پوستینیانوس: 137138 

کوربی 60۲0۱6 شهر, شمال فرانسه: 612, 613 

کوریوشن: کزیستی: میت فان ید .-جشه. «عی. . کلنشای 
کاتوة8ورومی که در پنجشنبه پس از عید تثلیث برای 

یادآوری وضع آیین قربانی مقدس برپا میشود: 987, 988, 1179, 1278 
کورپوس 9/305 کیویلیس 00۲0۱15 انا( ۱۷۱۱!5): یوستینیانوس. 
قانوننامه 

کورتره 00۱1۲]۲21, شهر. شمال باختری بلژیی: 6۵10, 847: نبرد (1302), 
997 

کورتس 00۲۲65), نام مجلس نمایندگان در اسپانیا (قرن سیزدهم - 1939): 
6 79 845, 916, 1434 

کورتنوئووا 0۲۲6۲۱۷:/۵۷۵), شهر, لومباردی, ایتالیا: 947 

کوردلیه. صومعه 0۲۳06۱۱6۲5), پاریس: 1224 

کورذووا: قرطبه 

کورا3000۲5, خاندان اشرافی رمی: 926 

کورفو, جزیره 7*2۰ یونان: 7 592 

کورک !00۲), ولایت ساحلی, جنوب ایرلند: 643 

کورمک مکایرت 00۲۳۳۵۹6 ۷۵6 ۸۵۲, شاه ایرلند (مط" قرن سوم): 103 


کورنت 0۲۱۲۲۳۱, شهر و بندر. شمال باختری پلوپونز. یونان: 560, 796 
3 814, 1210 
کورنتی. سبک 0۲۱۳۲۲۱۱۵۲ 0۳06۲, پرزیورترین سبک معماری کلاسیک 


58 159, 295 
کورنوال 60۵۳۲۷/۱۱, ولایت ساحلی, چنوب باختری انگلستان: ۰479 812, 
1388 


کورنواليها 637 :060۲۳۱5/۱ 

کورنه ۷/۲6۲6, شهر قدیم سیرنائیک. ساحل شمالی, افریقا: ۰78 362, 
269 

کورنی» قدیس 976 :51. 00۲۳6۱۱۱۶ 

کورنیفیسیوس 1260 :060۲۳۱۲۱6115 

کوروش اول 2۷۲۱5 ا, شاه هخامنشی (530-559 ق م): 249, 299 
کورون 895 :60۲۷۷/6۲۱ 

کوزن. ویکتور 1792-1867) 0۱1511)), فیلسوف فرانسوی: 1247 
کوزنتسا 056۲۱25), شهر, جنوب ابتالیا: 47 

کوسارا 0552۲2, همسر ولادیمیر (سلطان صربها): 573 

کوسماس ایندیکو پلئوستس 005۳۲۵5 15]65ا۱۳۵۱600۱6, جهانگرد مسیحی 
(مط" قرن ششم): 165 

کوسماس و دامیانوس, قدیسان 005۳۵5 2۳0 ۲(۵۲۱۵۲, دو تن پزشک 
شهید مسیحی, حامی پزشکان (مط" قرن 

چهارم): 95, 980 

کوسی, آنگران دو فرمانده دژ کوسی (1230-1225): 905 

کوسی, در 0۱0۷ لان, شمال فرانسه: 1184 

کوفه. شهر, بر شاخه هندیه از رود فرات: عراق: 225, 250-246, 252, 
3 267 272, 297, 321, 334, 338, 

24 

کوفه. مسجد: 250, 349 

کوفی, خط: 293, 349, 354, 366, 403, 404 

کولتن. جورج گوردن 1858-1947) 00۷۱۲0۲), تاریخنویس انگلیسی: پا 
917 

کولخیس 00۱07۱15), کشور قدیم در کناره دریای سیاه, مطابق با قسمت 
باختری گرجستان کنونی: 148 

کولدرونا 687 :060010۲6۷۳۵ 

کولگیا 00۱۱6912 انجمنهای حرفهای در روم قدیم: ۸560 ۰826 827 
1223 

کولمار 0۱۳۲۵۲, شهر, شمال فرانسه: 608 


کولوسئوم 20۱0556۱1۲۱, آمفی تئاتر, رم, 586 

کولومبا, قدیس ]9. 00۱۱۲۳۱۵۵, ملقب به کالومکیل و رسول کالدونیا 
(597-521): مبلغ مذهبی ایرلندی در اسکاتلند: 

751 ,689 ,687 6 

کولومبانوس7 قدیس 543-615) ]. 60۱۱۲۲۱۵۵۲), مبلغ مسیحی ایرلندی 
در فرانسه: سویس, و ایتالیا: 687, 688 

کولوملا, لوکیوس یو نیوس مودراتوس 2۱(۵۵ 7+« نویسنده رسالات 
کشاورزی رومی (مط " حد 56): 723 

کولونا 0۱0۲۲۳۵, خاندان اشرافی رمی (مط" قرن دوازدهم تا شانزدهم): 
1 0 :<107, 1076, 1079 

کولونا, پیترو, اردینال و سرسلسله خاندان کولونا (مط" : حد 100 1): 
1071 

کولوناء شارا (فت" 1329), از اشراف رم: 1075 

کولونا, یاکوپو, کاردینال ایتالیایی (مط" 1297): 1071 

کولونی 0۱09۳6), شهر قدیم گرمانیاء اکنون در آلمان غربی: 17, 110, 
93 114 71, 499, 594, 610, 612 

,839 ,829 ,814 ,808 ,804 ,801 ۰789 ۰705 ,702 ۸680 ,666 4 
,1096 ,1038 ,1012 ,989 9 

,1272 1224 ,1198 ,1192 ,1181 ,1176 ,1175 1151 5 
1357 1294 3 

کولونی. دانشگاه: 1275, 1298 

کولونی, کلیسای جامع: 1179, 1213 

کولین ۵۱۱0, شهر, بوهم مرکزی, چکوسلواکی: 860 

کومانا 0۳۱۵۳0, شهر قدیم, جنوب کایادوکیا, آسیای صغیر: 81 

کومانها ۷۳۵۳05 نام اروپایی قیچاقها, رپولووتسیها, گروهی از قبایل ترک 
ساکن استیهای شمال دریای سیاه: 54ظ, 

854 762 ۵4 

کومپوستلا: سانتیاگو د کومپوستلا 

کومپینی ۸0۲۲۱0۱60۲6 شهر, شمال فرانسه, 613 

کومپینی, کلیسای جامع: 1238 

کومو 00۳0, شهر, شمال ایتالیا: 580, 804, 822, 826, 933, 936 
کونال 0۳0۵۱۱, از قهرمانان اساطیری ایرلند: 102, 104 

کونتی [20۲۱), خاندان رمی . : 926 

کوندری ۷ شخصیت: : پارتسیفال 

کوندوتیره 0۳001116۲1 در تاریخ ایتالیاء سرکرده سربازان مزدور. که 
کشورهای ایتالیا در جنگ علیه یکدیگر او را 


استخدام میکردند: 582, 950, 1437 

کوندورسه. ماری ژان انتوان نیکولا دو 1743-1794) ]020۲۱00۲661), 
فیلسوف. ریاضیدان. و سیاستمدار فرانسوی: 

1331 

کوند وکتوس 15 0۳0۱1, سبکی در آوازخوانی قرون وسطی: 193 1 
کوندوپرامور ۵00۷۷۱۲۵۲۳۷۲, شخصیت: پارتسیفا 

کونراد 00۳۲۵0, راهب انگلیسی, (مط" قرن یازدهم و دوازدهم): 1153 
کونراد (فون ! 192(" شاه مملکت لاتینی اورشلیم, مارکی مونفرا: 95د, 
52 

کونراد. ملقب به سرخ. دوک لورن (953-944): 660 

کونراد اول, دوک فرانکونیا, شاه المان (918-911): 659 

کونراد دوم, امپراطور امپراطوری مقدس روم (1039-1027), و شاه 
آلمان (1039-1024): 662 

کونراد سوم. شاه المان (1152-1138): 775-773 864, 865 

کونراد چهارم. شاه المان (125<4-1237), شاه سیسیل و اورشلیم 
(1254-1250): 797 948, 949, 951, 952 

کونراد فون هوخشتادن 00۳۲۵0 0۴ ۳۱00۲۱5۵067 (فت" 1261), اسقف 
اعظم کولونی: 1175 

کونراد ماربورگی 0 06 ۱۵۲0۱۲ (فت" 1233): کشیش آلمانی و 
بازپرس دستگاه تفتیش افکار: 1032, 1068 

کونرادین 0۲۱۲۵01۲ شاه اورشلیم و سیسیل (1268-1266), و دوک 
سوابیا (1262): 952 

کونستانتیا, فلاویا والریا 005120112 (فت" 330), خواهر قسطنطین اول 
و همسر لیکینیوس: 157 

کونستانتیوس: قسطنطین اول ‏ . . . . ۱ 
کونسولامنتوم 0۳50۱2۲۲6۲۱۲۱۲۲), آخرین ایین مقدس شخص در ایین 
کونور 0000۲: کنکوبار 

کونه وولف: کینووولف ۲ 
کونیگسبرگ !۱۱9506۲9, پایتخت تاریخی پروس شرقی: ]کالینینگراد 
کنونی[, اتحاد جماهیر شوروی: 807, 1184 

کووادونگا 00۷۵00۳0952, دهکده, شمال باختری اسیانیا: 588 

کوهولین 0۱1۱۱۱۵۱۳7), قهرمان اساطیری ايرلند. که به خاطر نیروی زیادش 
اهمیت داشت: 102, 641, 1084 

کوهین عطار, ابوالمنی. داروشناس بهودی مصری (مط": حد 658 ه" ق): 
516 


کویکرز 0۱(916۲5: انجمن دوستان 

کویمبرا 00۱۲۲۵۲۵, شهر, غرب پرتغال مرکزی: 373, 1151 

کوینتیلیانوس, مارکوس فابیوس 0۱۱۱۲۱۱۱۵۲ (حد 118-40), استاد معانی 
بیان رومی: 27 

کهن ۵۲۱۵۲, از امورائیم بابلی (مط" نیمه دوم قرن سوم): 460 

کید, ویلیام 819 :0606 

کیدوش ۱00۱5/۱, مراسمی در دین بهود, در روز سبت: 456 
کیرکومکلیونس (< پرسهزنان) 01۳0۷۳۱6۵6۵۱۱۱00۵۶6, فرقه شورشی 
مسیحی: 1 62 

کیروفاباد 1۱۲0۵۷۵0۵0: گنجه 

کیف ۷آ۱+ نخستین مملکت قرون وسطایی اسلاوهای خاوری مشتمل بر 
تمامی اوکرائین حالیه, روسیه سفید, و 

قسمت شمال باختری روسیه اروپایی: 568, 572, 577-575, 1059 
کیلاردبی, رابرت ۷۱۷/۵۲00۷ (فت" 1279), نخست کشیش انگلیسی: 
11294 

کیل دارا 02۲2-011: کلیسای درخت بلوط 

کیلدر 1۱06۲, شهر, جنوب ایرلند: 105 

کیلیکیا 0۱[612, ناحیه قدیم: جنوب آسیای صفیر: 19, 546, 780, 811, 
7, 868 

کیمبریج. 3۳۱0۲۱096: شهر, شرق انگلستان: 502, 836, 1228 
کیمبریج, دانشگاه: 167, 1093, 1226, 1228, 1229, 1232, 1234 
کیمحی, داوود 1160-1235) ۱۲۳۵۲۱۱), دستوردان یهودی: 506, 530 
کیمحی, موسی (فت" 1190), دستوردان یهودی: 506 

کیمحی, یوسف (حد 105 1- حد 1170), دستوردان و مترجم بهودی: 06ظ, 
1207 

کیمرو 0۷۲۳۲: ویلز 

کیمری, قوم 2۷۲۲۲۱ تیرهای از نژاد سلت. ساکن ویلز: 637 

کینکینا توس, لوکیوس کوینکتیوس 0۱۳۱۵۱۲۱۳۵]15, دیکتاتور رومی (458 و 
9 ق م): 43 

کینگ لیر ۷۱۳9 ۱۵۵۲, شاه افسانهای بریتانیا: 1348 

کینووولف /کونه وولف ۷۳۵۷۷۷/۴, شاعر آنگلوساکسون (مط" 750): 
631 

کیوت 1386 :۲۱01 

کیودجا 0۱۱09912, شهر, شمال خاوری ایتالیا: 936 

کیوس.: جزیره ۱5 شهر, شمال خاوری ایتالیا: 9326 

کیوس, جزیره ۱۱05), دریای اژه, یونان: 565 


کیوسی اولاا01(۱, شهر, ایتالیای مرکزی: 1054 

کیومرت. نخستین ۰ پیشدادی در شاهنامه و نخستین بشر در اوستا: 
244 

کیویتاس ویر گینیس 954 :01۷۱۵5 ۷۱۲9۱۳5 

گ 


گائتاء 062612, شهر و دریابندر, ایتالیای مرکزی: 370 

گائون 30 مفرد گئونیم, عنوان سرپرستان آکادمیهای سورا| و پومبادیتا 
در بابل: 467, 468, 471, 532 

گائونی, دوران 620۳06, دورهای که گائونها رهبری مذهبی یهودیان بابل 
را به عهده داشتند (1040-658): 467, 

70 

گادوین 0۱ (فت" 10593), رجل سیاسی انگلستان, ارل وسکس: 
4 635 

گادی ۵3001), خاندان مشهور هنرمندان فلورانسی: 1412 

گارتر (< زانوبند) 63۲۲6۲ عنوان مهمترین نشان شهسواری در انگلستان: 
750 

گارون, رود 63۲0۲۳6, جنوب باختری فرانسه: 609, 805, 843 

گاریلیانو ۵3۲19۱1300 نام قسمت سفلای رود, لیر. جنوب ایتالیای مرکزی: 
270 

گاسیه, شبه جزیره 6350), جنوب خاوری لبک. کانادا: 1136 

گاسکونها 1098 :63560056 

گاسکونی 63560۳۷ ناحیه, و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 1017, 
8 10۳ 

گاگیک اول 6301 ا, پادشاه ارمنستان, از سلسله باگراتید (1020-990): 
204 

گال, قدیس 645 - 550) 5. 62۱۱), مبلغ مذهبی ایرلندی: 976 

گالا پلاکیدیا اا6 ۲۱۵[012, مادر والنتینیانوس سوم و نایبالسلطنه او 
(425- حد 440): 46, ۸47 52, 163, 

1091 

گالان, آنتوان 1646-1715) 06۱۱۵00), شرقشناس فرانسوی: 335 
گالان, ژان 62۱30, از بازپرسان دستگاه تفتیش افکار در کارکاسون (مط" 
قرن سیزدهم): 1029 

گالرانی 6۱16۲301 خانواده صراف سینایی: 819 

گالسوینتا 63۱5۷/۱۳۲۳۵) (فت" 567), همسر شیلیریک اول: 115 

گالوس, فلاویوس کلاودیوس کنستانتیوس 325-354) 5نا۵۱)), 


ایا هس از ره 

گالیا ناربوننسیس 6۱13 ۱۱۵۲00۳6055, ایالت گل قدیم: 18 

گالیپولی ا100ا063۱, شهر, ترکیه اروپایی: 779, 788 

گالیثیا [ا63, ناحیه و مملکت قدیم, شمال باختری اسپانیا: 589 590 
گالیشیایی, زبان 920 :61161319 

گالیکانی, تلحین 1190 :6۱۱1680 

گالیله 62۱1۱6 /کالیلئو گالیلئی (1642-1564), ریاضیدان, ستارهشناس, و 
فیزیکدان ایتالیایی: 1432 

گان 660۴, شهر, شرق فلاندر, اکنون در بلژیگ: 600, 610: ۸612 805, 
4 36, 839, 847, 8960, 1128, 

1177 4 

گانلون 0۱: شخصیت : : شانسون دو رولان 

گانومدس 6 در اساطیر یونان ساقی خدایان اولمپ: 1353 
گثورگیوس 6660۲96 (فت" 362), اسقف اسکندریه: 25 

گئونیم 66600۳۱): گائون 

گای 6۱۷۷). شهسوار افسانهای: 736 

گایسریک ][03156۳, شاه واندالها (477-428): 39, 48 49, 51, 55-53 
93 128, 134 137 

گایناس 6۵1025 (فت" 400), سردار ویزیگوت در ارتش روم: 34 

گایوس 5دا03), حقوقدان رومی (مط" قرن دوم): 138 

گییدها 060۱026 شاخهای از گوتها: 30 

گدانسک 5005: دانتزیگ 

گراتیانوس. فلاویوس 0۲۵113۲ امپراطور روم (383-375): 33, 44, 97, 
6 107 

گراتیانوس, یوهانس, راهب ایتالیایی, واضع علم قانون کلیسایی (مط" 
0۷0 823 991, 992, 1082, 1216, 

1۹26 

گرادنیگو, پیترو 0۲۵06۳190, دوج ونیز (1311-1289): 930 

گرادو 6۲300: شهر. شمال خاوری ایتالیا: 583 

گراردو دا بورگو 6۳6۲۵۲00 0 0۲90 (فت" 1276), راهب فرانسیسی 
اهل لومباردی: 1067 

گراردوس کرموننسیس /گراردو کرمونایی 66۲3۵۲0۵ 0۴۲ 3۲6۲0۲3 (حد 
1187-14), مترجم ایتالیایی انار عزبی: نه 

لاتین: 310, 316, 515, 1209, 1211 

گراردو کرمونایی: گراردوس کرموننسیس 


گراس دو سلبی 1086 :6۲3۵66 06 5160۷ 

گزاف اد او ار ان اف نویه اسرا و مر 0 59 
گرامون, دیر 978 :6۲۵۲۲۳۱۵۳۲ 

گرانادا 6۲3۳0302): غرناطه 

گراندی 6۲۵۳00, طبقه نجبای فلورانس: 957 

گراونهاگه 6 6۲۵۷6۱۳۵9: لاهه 

گرجستان 0660۲912, مملکت قدیم, اکنون جمهوری, اتحاد جماهیر شوروی: 
3 431 565 

گرشوم بن بهودا 66۲5۲60۳۲ 06۲ 6۱۱,02( تلمودشناس و پژوهنده یهودی 
آلمانی: 471, 485, 512 

گرکو, ال 3۲660 /دومنیکوس تئوتوکوپولوس (حد 1614-1541), نقاش 
یونانی مقیم اسپانیا: 566, 1182 

گرگان: ۷7 0 317 

گرگوریوس 0 اسقف اسکندریه (مط" 342): 13 

گرگوریوس اول: گرگوریوس کبیر 

گرگوریوس دوم. پاپ (731-715): 548, 690 

گرگوریوس سوم. پاپ (741-731): 579 

گرگوریوس پنجم, پاپ (999-996): 696, 697 

گرگوریوس ششم. پاپ (1046-1045): 698, 699, 705 

گر‌گوریوس هفتم, قدیس/ابلد برانده, پاپ (1085-1073): 93, 579-406 
2 003, 6۵36, ۸۵79 702/, 

,107 8 ,1002 ,999 ,997 996 ,975 ,873 860 763 704-13 
1244 ۵ 

کر گوروتن مش ات7۳ ۵122 را 96 و0گه ولگ 791 
7 3 939, 943, 945, 949-947, 

,1213 ,1079 ,1032 ,1030 ,10260 ,1025 ,1020 ,1005 2 4 
1437 1265 5 

گرگوریوس دهم پاپ (1276-1271): 497, 1006, 1010, 1070 
11276 

گرگوریوس توری, قدیس 66۲690۳۷ 0۴ 1۲5ا0]: عالمالاهیات مسیحی و 
تاریخنویس فرانسوی: 118-114 444, 


132 2۸ 

گر گوریوس کبیر 6۲۵90۳۷ 106 0۲631 / گر گوریوس اول. پاپ (590- 
4 70 96, 623 667 0۵79-670, 

,1 1869 ,1187 ,1082 1005 ,983 ,963-965 ,826 ,751 ,717 909 
1247 1203 

گرگوریوس نازیانزوسی, قدیس 6۲۳690۲۷ ۱۵2130260 (حد 390-329), 
عاله ارات مس شیم مار ابا 

کلیسای یونانی: 70/, 79, 98, 566, 1360 

گرگوریوس نوسایی, قدیس 6۲690۲۷ 0۴ ۱۷55۵ (حد 331- حد 395), 
عالعااسات ی هار آنای کاسا 

شرق: 79 

گر گوریوسی, تلحین 6۲600۲3۲ ۰0۳3۵۲۲ از شیوه های سرودخوانی در 
کلسای کائولیک رنه 1۳1106 119 

۱ 1437 

گرمانیا 66۲۳۳۲۵۲5), ناحیه قدیم اروپای مرکزی, پهناورتر از آلمان کنونی, 
شامل سرزمینی واقع در شمال راین و 

دانوب:8 1 

گرندل ۲6۳06۱), اژدهای افسانهای در اساطیر آنگلوساکسون: 630 
گرنوبل 6 شهر, جنوب خاوری فرانسه: 1038 

گرنوت 1 سشخصیت: نگنلید 

گروئنلند/گرینلند, جزیره 6۳66۲۱300 دانمارک ۸647 649, 650, 655 
059 

گروخ 6۲06۳ همسر مکبت (مط" حد 1040): 646 

گروزو لا0۲۳056, نزدیک آوینیون: 1076 

گروستست, رابرت 6۳09556]65]6) (فت" 1253), عالم الاهی و دانشور 
انگلیسی: 819, 1114, 1172, 1211, 1227 

,1340 1339 1337 1333 ,1332 1319 ,1313 1309 8 
1 363 6 

گروفیذ آپ لوالین آلوئلین[ 6۳۵۴6۷۵0 20 ۱۱۵۷۵۱۷۳, فرمانروای ویلز 
(1063-1039): ۵35 638 

گرهو 1 :66۲۳۵ 

گرین, رابرت 1558-1592) 0:۲66۳76), نمایشنویس و رسالهنویس 
انخلیشی: 1343 

گزنوفون 26۳000۳00 (حد 355-434 ق م), تاریخنویس و سردار یونانی: 
2603 


گسکوین, تامس 6350019۳6, رئیس دانشگاه آکسفرد (مط" 1450): پا 
1230 

گل الاهج), نام قدیم سرزمینی واقع در میان کوه های پيرنه. دریای 
فتر ان کوه‌هاش الم هر رای انوس اطاست 

133 ,118 100-116 ,55 ,52 ,51 48 ,47 ,36-39 17-19 ,12 7 
,۵92-594 ,71 ,44 ,167 159 1 

13865 ,1190 ۸640 632-034 9 

گلابر. رالف 06۱206۲ (فت" 1050), کشیش و وقایعنگار فرانسوی: 701 
گلازر. ادوارد 1855-1908) ,00۱256۲), پوینده اتریشی در عربستان 
جنوبی: پا 197 

گلاستر 656۳ ا06۱0, ایالت سابق, جنوب باختری انگلستان مرکزی: 626, 
1 1 

گلاستر, کلیسای جامع: 1154, 1170 

گلاستنبری 0۱3510۳0۱1۲0۷), شهر. جنوب باختری انگلستان: ۰625 632 
999 

گلاستنبری, دیر: 625 

گلاسیوس, قدیس ]. وناأ66۱25, پاپ (496-492): 53 

گلتویل, رانولف دو 6۱30۷۱6 (قفت" 1190), سیاستمدار انگلیسی: 887 
گلوریوسها 9 :6۱0۲۱051 

گلوکریوس 5لا| ۰۵1۱۷۵۲ امپراطور روم غربی (473): ۵4 

گلهد 0 شخصیتی در افسانه های آزتری, رهبر جویندگان جام 
مقدس: 1383, 1395 

گلیوس, آولوس وداا66۱۱ (حد 123- حد 165), وکیل دعاوی و نویسنده 
رومی: 

گملئیل ۵2۵۳0۱161, ربی بهودی: 169 

گناهکاری ذاتی, نظربه: آو گوستینوس و : 87 : توماس آکویناس و : 1289, 
1293: گراتیانوس و : 1082: 

گرگوریوس و : 676 ز یهودیت و 0 

نت 202۳2 روف آباد ی شهر, , غعرب آذربایجان شوروی: : 412 
گندرزهایم 6۳006۳5۳6۱۳۱, شهر, آلمان غربی: 664, 665 

گن عدن 63۲7 ۶060, بهشت در معتقدات بهود: 452 

گنگرا, شورای ناحیهای 58 :(362) 6609۲2 

گنوستیسیسم/مذهب گنوسی ]۱6۱02۹ عنوان مجموعهای از ادیان و 
مذاهب در فلسطین, سوریه, بینالنهرین. و 

عفر فص مشی نارای ۵ کت و ۵ 0 322, 325 329, 


6981 3 

گواذالکیویر. رود 06۱30101۷۱۲ وادیالکبیر اندلس, اسیانیا: 385, 402, 
943 

گوئلف اول ۵۱7دا6 | /ولف اول. موسس سلسله گوئلفها(مط" قرن نهم): 
964 

گوئلفها 6۱۴5دا6, سلسله اشرافی در اروپا: 774: 955, 1070, 1216, 
15 های المان: 864: های ابتالیا: 

6 959: های فلورانس: 868, 957, 958 

گوئلفها و گیبلینها 6۱6۱۲5 300 6۱۱06۱۱۱۳65, گروه های رقیب سیاسی در 
المان و ابتالبا در اواخر قرون وسطی: 

1216 ,1075 ,1070 ,957-959 ,955 ,948 ,868 ,866 4 

گوبلن 0 کارخانه فرشینهبافی, پاریس: 166 

گوبلن, ژان, از موسسین کارخانه گوبلن (مط" 1450): پا 166 

گوبی [00), بیابان شنزاری در چین و مغولستان: 198, 1315 

گوبیو 0 شهر, ایتالیای مرکزی: 1409 

گوتا 53 شهر آلمان مرکزی: 571 

کوتسته ی سونشه. 0۰1497 0022011142 )از تقایقن فلور انسن: 1190 
گوتروم 0۱۲۲۲ پادشاه دانمارکی انگلیای خاوری (890-878): 622 
گوتشالک 60۲۳50۳۱3۱ (حد 868-805), راهب بندیکتی آلمانی: 613, 
014 

گوتشالک, کشیش آلمانی (مط" 1096): 766 ۱ 
گوتفرید فون شتراسبورگ 60۲۲۱60 0۴ 5]۳25060۱۲9, شاعر آلمانی 
(مط" قرن سیزدهم): 1201, 1388, 13899 

گوتلاند. جزیره 011300), دریای بالتیک, جنوب خاوری سوئد: 807, 871 
گوته. یوهان ولفگانگ فون 061۳6)1749-1832:)), شاعر,. داستاننویس, 
متفکر, و دانشمند آلمانی: 510, 971, 

1395 ,1376 201 6 

گوتها 6۵05 از اقوام ژرمنی که مسکن اولیه آنها احتمالا اسکاندیناوی 
بوده است: 8, 36-30, 40, 46, 50, 51, 

,274 ,185 142 136 ,135 ,130 ,122-126 ,108-110 100 ۱0 
738 ,658 654 ,630 ,588 ,5:86 8 

7۱ 1 

گوتیک/گوتی, زبان 60 ,49 :601۳۱6 پا 730 

گوتیک, سبک: 157, 183, 263 264 350 365, 587-585 836, 
1 918., 943, 139 1148-1, 

1155-6: تعریف : 1155: زوال : 1185: ویژگیهای : 1159-1155: 


در آلمان: 1174: در اسپانیا: 

1 : در انگلستان: 1154, 1155, 1174-1169: ویژگیهای -: 1170 
1 1 در ایتالیا: 1176, 11861: 

در فرانسه: 905, 912, 1169-1159: مجسمهسازی : <113, 1130, 
1141-8, 1159, 1162, 1175, 

1160 

گوتیه بیپول 16۲]ا6 ۸۷0۱۲5۵۳05 /والتر بیپول (فت" 1096), از صلیبیون 
فرانسوی, 766 

گوتیه دو کوئنسی 1177-1236) 616۲ 06 00۱۳0۷), شاعر فرانسوی: 
1 722 9892 

کدان الیو وی فد 000 ی اف ال مراد 
فرون وسطایی: 029 ۲ ۳ 

گودرون ۱0۲۱۲), شخصیت: ولسونگاساکا 

گودفروا دو بویون 1058-1100) 600۴۲6۷ 0۲ 80۱[۱۱0۲), دوک لورن 
شتا ار تهران خی صایی 70۵9 

771 770 8 

گودفروا دو لورن 702 :600۴۲6۷ 0۲ 10۲۲2۵106 

گورم 0 آاولین شاه دانمارک (حد 883- حد 940): 647 

گورنمانز 72 شخصیت : پارتسیفال 

گوزلن 60210, اسقف پاریس (مط" حد 885): 610 

گوسلار 0005127 شهر, آلمان غربی: 812, 1012, 1024 

گولدسمیث, آلیور 1728-1774) 60۱05۳0۱۲۱), نویسنده ایرلندی: 203 
گولدن فلیس (< پشم زرین) 60۱1060 ع۳۱۵6۵66, از مراتب شهسواری: 
750 

گولیاردها 60۱۱۵۳05 /طلاب سرگردان. علما و کشیشانی که از خرقه 
روحانی محروم شده بودند و در قرن دوازدهم و 

سیزدهم در انگلستان, فرانسه, و آلمان به اقاز کت و خنیاگری گذران 
میکردند: 1356, 1359 

گولیاردیک, ترانه های 60۱۱۵۲۳01, اشعار منسوب به گولیاردها: 1356, 
1395 

گولیاس 060۱۱25, روحانی و شاعر افسانهای که گولیاردها خود را تحت 
حمایت او میدانستند: 1356, 1359 

گولیللمود ولییانو ۷۷۱۱۱۵۲۲ 0۲ ۷۵۱۵۱6۴0 رهبان و معمار ایتالیایی (مط" 
6 616 

گولیمو سالیچتی 1210-1277) ۱6۱۳0زاودا6 11ع)5۱۱), استاد پزشکی 


در بولونیا: 1325, 1346 

گولیلموس نوتوس (<- ویلیام حرامزاده) 6۱۱۱6۱۳5 5دا۱!01: ویلیام فاتح 
گوما, رابانوس 6۱1۳3 راهب نسطوری, پا 1230 

گونار 6۱1۲۱۳۵۲ شخصیت: ولسونگاساگا 

گونتر ۵۱1۱۲۱6۲), برادر کریمهیلد: پا 52, 1371-1368 

گونترام 0۱۲۲۳۲۵۲۲), شاه فرانکی بورگونی و اورلثان (592-561): 444, 
95 

گوندوباد 6۷000030 شاه بورگونی (516-473): 112 

گونیلو 0 رهب بندیکتی فرانسوی (مط" قرن یازدهم): 1239 
گویبرت راونایی ۱106۲۲ ]0 ۳۵۷6۲۳3: کلمنس سوم 

گویدو 00آدا6, اسقف اعظم میلان (مط" 1071-1046): 587 

گویدو (فت" 929), دوک توسکان: 695 

گویدو د/ارتتسو 6۱100 0۴ ۸۲۳6220 (حد 995- حد 1050), راهب بندیکتی 
4 مدا مدای * 1192:1191 

گویدو دا سینا 6۱100 03 5۱60, نقاش ایتالیایی (مط" قرن سیزدهم): 
1130 

گویدو دا ویجوانو 00دا6) 0۲ ۷۱96۷۵۳0 (مط" قرن چهاردهم): 1309 
گویدو دله کولونه 6۱100 06۱16 00۱0806 (حد 1215- حد 1290)؛ 
حقوقدان شاعر, و نویسنده ایتالیایی: 1398 1 

گوین 62۷/210 از قهرمانان محبوب افسانه های آرثری: 1084, 1383 
گوینویر 0۱(1۳6۷6۲6/ همسر آرثر. ۰1374 1383 

گوینیتسلی, گویدو 0۱(۳0126۱۱۱, شاعر بولونیایی (مط" قرن سیزدهم): 
0 3 142 

گویو 0۷۷۵۵۴ /گویو دو پروون. شاعر و راهب فرانسوی (مط" قرن 
دوازدهم): 1101 

گویین 0۱6۲0۳6 ناحیه, و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 910 

گه هینوم 66 ۳۱۱۲۳۵۳۲, درهای در جنوب اورشلیم که در قدیم محل 
سوزاندن اطفال برای قربانی در برابر مولک بود: 

152 

گیاهشتاسی: ذر اروپا: 1316, 1321 1322: مسلمانان: 419 

گیبر دو نوزان 1053-1124 60۱06۲۳۲ 0۴ ۱096۳0۲) عالم الاهیات و 
تاریخنویس فرانسوی: 699, 835, 978 

گیبلین 5۳106۱۱۱۳۴6 /وایبلینگن, دهکده, آلمان غربی: پا 865 

گیبلينا: گوتلفها و گیبلین ۱ 

گیبن, ادوارد 1737-1794) 610900), تاریخنویس انگلیسی: پا 199, 307 
گیدا ۷۵۵, معشوقه هارال اول: 647 


گی دو لوزینیان ۷۷ 06 ۱۱510۲۳3۲, شاه اورشلیم (1187-1186) وشاه 

قبرس (1194-1192), 7706 777, 779 

780 

گیزا 583 (فت" 997), دوک مجارستان: 572 

گیزای اول (فت" 1077),شاه مجارستان: 860 

گیزلا 656۱), خواهر هانری دوم. همسر ستفان اول (مط" حد 1000): 

572 

گیزلهر 015616۲, شخصیت: نیبلونگنلید 

ک فولک 2۷۷) 65او۳0۱01: کلمنس چهارم 

گیلبرت. قدیس او ۱ ی آو سمپرینگم (1189-1083), 

گیلبرتیان 6۱۱06۲۱۳6 ۳ فرقه رهبانی انگلیسی: 1043 

گیلداس. قدیس 516-570) 5. 61۱025), راهب و تاریخنویس انگلیسی: 

746 1 

0 آتين 1979 -1184) 00 فیلسوف و تاریخنویس فرانسوی: 
19277 

گیلها 5ا0626), قوم قدیم سلتی, ساکن ایرلند واسکاتلند: ۰100 637, 645 

گیلی» زبان ع626۱1), دستهای از زبانهالی سلتر که در ایرلند و ارتفاعات 

اسکاتلند به کار میرود: 639 

گیوکی [ابا(0), شخصیت: ولسونگاساگا 

گیوم انا معمار فرانسوی (مط" 1178-1175): 1171 

گیوم نهم (1127-1071), کنت پواتیه, و دوک آکیتن: 1091 

گیوم دوپاری/ويليام آو اوورنی 1180-1249) ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ 0۲ 6۲9۴6 ۸۱۷۷), 

فیلسوف فرانسوی, اسقف پاریس: 214 

1309 1277 ,1272 ,270 ,1268 ,:29 9 

گیوم دو روبروکی ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۵۴ 5زبا۵۳۵0دا۳ /ویلهلم فون رویزبروک (حد 

5- حد 1295), راهب فرانسیسی 

فرانسوی: 5 1339, 1340 

گیوم دو سن - کلو 1313 ,۷۷/۱۱۱۱۵۲۳۲ 0۲ ۱0۱0.51 

گیوم دو شارتر ۷۷۱۱۱۱۵۲ ۵0۴ 003۳۲۲۵6 (فت" حد 1281), وقایعنگار 

فرانسوی: 905 

گیوم دو شامیو 6۱۱۱۵۷۳6 06 002۳006۵۱۷ (حد 1211-1070)؛ 

فیلسوف مدرسی فرانسوی: 1065, 1220, 

1264 ,1239-2 

گیوم دو لامار ۷۷۱۱۱۵۲۳۲ 06 و۱ ۵۲6 (فت" 1290), فیلسوف و عالم 

الاهیات انگلیسی: 1295 


گیوم دو لوریس 6۱1۱۱2۱۳6 06 ۱۵۲۲5 (فت" 1239), شاعر فرانسوی: 
2 1393 

گیوم دو نوگاره ۷۷۱۱۱۱۵۲ 0۴ ۱!093۳6۲: نوگاره, گیوم دو 

گیوم لومر 0۷1۱۱۵۱۳6 ۱6 ۱۵۱۲6, اسقف (مط" 2۳9 994 

ل‌ 


لئاندر ۱63۳۱06۲, در اساطیر یونان. عاشق هرو, که هر شب شناکنان خود 
رابه او میرساند: 153 

نادور شبه جزیره ۱۵0۲300۲, شمال خاوری کانادا: 650, 652 

لاپلاندیها ۱90۱21۱06۲5, سکنه بومی لاپلاند. ناحیه وسیعی در اروپای 
شمالی: 646 

لایو دا پیستویا ۱۵۳00 02 ۳۱5۲012, نقاش اتالیایی (مط" قرن سیزدهم): 
1130 

لات, از بتهای اعراب در دوران جاهلیت: 206 

لاتران. شورای ۱۵167210, عنوان چند شورای جامع کلیسای کاتولیک رومی 
که در لاتران منعقد شد: دومین 

(1139): ۰741 926: سومین (1179): 823, 1010, 1213: چهارمین 
(1215): 495, 496, 706, 735 

1265 ,1213 ,1003 ,979 ,971-973 4 0 

لاتران/لاترانو,. قصر, جنوب خاوری رم: 65, 157, 696, 711 

لاتور لندری: ژوفروا دو لاتور لندری لاتویاییها ۵1۷71015: لتها 

لاتینی برونتو ۱۵11۳0 (فت" 1294), ادیب و سیاستمدار ایتالیایی: 911, 
4 1 1413, 1419 

لاتینی, خط 1202 ,1198 ,691 ,656 :3۵11۳] 

لاتینی, زبان: در اسپانیا: 119 1199: درایتالیا: 586, 944, 1199, 
0 در انگلستان: 633, 1201, 

2 2 ره رات 210 ور ردو ترجه آناز غریی یم * 14و 16 ور 
9 9 20, 426, 28, 434, 

15 516, 522, 529, 913, 208-1211 حمله ژرمنها و تاثیر بر , 98, 
0 153, 1199, 1202: در 

فرانسه: 1199, 1200 

لاتیوم ۱۵1111۲۲, ناحیه, ایتالیای مرکزی: 44, 1399 

لادگیت 632 :۱0016 

لادوگا, دریاچه ۱۵0093 شمال باختری اتحاد جماهیر شوروی: 576 
لاروشل ۱3 ۰۳۶۵0۲6۱۱6 شهر, غرب فرانسه: 804 

لا زاروس, قدیس ]. ۱۵721115 /العیازر. شخصی که عیسی وی را پس از 


هرگ زنده کرد: 1328 

لازیزا, قصر 16 ۵ سیسیل: 371 

لاس خولگاس, دیر ۱35 ۲!۵۱925, نزدیک بور گوس: 1008 

لاس ناواس د تولوسا ۱۵5 ۱۱۵۷25 06 ۲01092 دهکده, جنوب اسیانیا: 
1 913 

لا فوسالتا, نبرد 950 :(1249) ها ۲055۵۱3 

لافونتن, ژان دو 1621-1695) ۱۵ ۲0۳۲۵۱۳۱6), شاعر فرانسوی: 1396 
لاک, جان 1632-1704) ۱0۱6), فیلسوف انگلسیی: 1288 

لاکتانتیوس وا ۱3۵010111 (حد 340-260), نویسنده مسیحی, متولد افریقا: 
95, 98 

لامبرت ]21۲۱06۲], دوک سیپولتو (مط" 878), 695 

لامبر لوبگ (< الکن) ۱3۳۱06۲۲ ۱6 68باو, کشیش اهل لیژ (مط" 1184): 
1067 

لامبر لو تور ۱۵۳۱۵61۲ ۱۱ 0۲5], شاعر فرانسوی (مط" قرن دوازدهم): 
1392 

لامتروپولیتانا, کلیسای جامع ۱۵ ۱۷۵]۲۲000۱۱۲۵۲۱۵, سینا: 1178 

لا مروی ۱2 ۱۷6۲۷6۱۱۱6, بخشی از دیرمون سن میشل:. 1169 

لان ۱۵0۲0, شهر, شمال فرانسه: 613-611, 814, 835, 1043, 1133, 
7 ۵ 1144, 1220, 1241, 

19248 

لان, کلیسای جامع: 1138, 1145, 1160, 1213 

لاند: لوند 

لاندولف آکوینویی 0۴۱3۳0۱۱۴ ۰۸0۱۳0 پدر توماس آکویناس: 1274 
لانسلو ۱۵۳۱]6۱0۴, بزرگترین شهسورا آرثری, 476, 1348, 1283, 1385, 
1418 

لانفرانی 1005-1089 ۱۵۲۲۲۵۲), دانشور اتالیایی,. اسقف اعظم 
کنتربری, و رئیس دیربک: 6۵16, 620, 636, 

1153 ,1093 ,1238 ,1215 ,973 ,875 3 

لانفرانکی, گویدو ۱2۳0۲۲۵0۳۱ (فت" 1315), جراح و پزشک ایتالیایی: 
6 1346 

لانگ د/اوک (< زبان اوک)۱3۳0۷6 000 از لهجه های زبان فرانسه: 
2 1200 1373 

لانگدوک ۱۵۱۱0۱16006, ناحیه, و ایالت سابق. جنوب مرکزی فرانسه: 373, 
2 1014, 1016, 1019, 1024, 

1399 ,1077 1059 1 

لانگر ۱۵۱9۲65, شهر, شمال خاوری فرانسه: 1008 


لانگلند, ویلیام 1332-1400) ۱۵۱9۱300), شاعر انگلیسی: پا762 
لانگوباردی ۱309005۲01: لومباردها 

لانیی 201۱۷], شهر, شمال فرانسه: 801 

لو ۱60, راهب فرانسیسی (مط. حد 1224): 1049, 1050, 1054 

لئو, قدیس: لو نهم (پاپ) 

لو اول,؛ قدبس, ملقب به کبیر, عالم الاهیات مسیحی. پاپ (461-440): 
1 65-63, 140, 823, 1239 

لثو اول, امیراطور روم شرقی (474-457): 53, 121, 128 

لو سوم, پاپ (816-795): 602, 603, 678 

لو سوم: معروف به لو ایسوریایی, امیراطور بیزانس (740-717): 497, 
48-6 5, 558 

لو چهارم. پاپ (855-847): 370, 685 

لثو چهارم. معروف به لو خزر, امپراطور بیزانس (780-775): 548 

لو پنجم, ملقب به ارمنی, امپراطور بیزانس (820-813): 550, 681 

لو ششم, ملقب به خردمند. امپراطور بیزانس (912-886): 551, 558, 
559 

لّو هشتم, پاپ (965-963): 661, 696, 1407 

لو نهم: قدیس, پاپ (1054-1049): 579, 581, 699, ۰705-701 968, 
7 1005 1022, 1244 

لثو دهم, پاپ (1521-1513): 586, 1219, 1302, 1436 

لو سیزدهم, پاپ (1903-1878): 1295, 1408 

لاواردن ۱2۵۷2۲01۳0, شهر. فرانسه: 1354 

لئویولد پنجم ۱۵000۱0 ۷ (فت" 1194), دوک اتریش: 880 

لو تسالونیکایی ۱60 0۲ 53۱0۲۱۷2, طبیعیدان بیزانسی (مط" حد 850): 
2 563 ۲ 

لاورا, دیر ۱۵۷۲۵, کوه اتوس: 565, 684 

لاورنتیوس/لورنس, قدیس ]5. ۱2۵۷۷۲6۲۱۵6 (فت" 258), شهید مسیحی 
رومی: 

لثو شماس ۱60 ۳۱6 ۱۵۵60۲, تاریخنویس بیزانسی (مط" نیمه دوم قرن 
دهم): 562 

لئوفریی ۱0]۲۱6(فت" 1057), ال مرشا: 628 

للون 16, ناحیه, و مملکت پادشاهی قدیم. شمال باختری اسپانیا: 376, 
7 476 533, 589, 590, 834, 

3 918, 919, 1181-1183, 1220: کورتس : 916: منشور آزادی : 
0 834 

لثون. کلیسای جامع: 1182 


لّوناردو داوینچی 1452-1519 ۱60۲8۲00 0 ۷۱۲۳۱۵۱), مهندس و هنرمند 
ایتالیایی: 311, 368, 1318 

لونینوس 60۳۳۱15], آهنگساز فرانسوی (مط" قرن دوازدهم): 1194 
لاویئنگن 12010960, در سوابیا: 1217 

لئوویگیلد ۱60۷9[10, شاه ویزیگوتها در اسپانیا (586-568): 118 

لاهه/] هاگ 6او۲۱۵, ۰" گراونهاگه, شهر, پایتخت واقعی هلند, نزدیک دریای 
شمال: 897 

لایبنیتز, گوتفرید ویلهلم 1646-1716) ۱۵۱0012), فیلسوف, دانشمند, و 
تاربخنویش آلماتن: 1 31: :1288 

لاییتسیگ ۱۵۱0219, شهر, آلمان غربی: 801 

لایگایره ۱۵60031۳6 /لیری, شاه ایرلند (467-428): 103, 104 

لایمن ۱3۷3۲۱00, شاعر انگلیسی (مط" حد 1200): 1383 

لیاسن: اروپایی: 1102-1097 21124 اشتادان: 1230 دوبان 
0 - زنان: 1102-1100: مردان: 

9 00 1 - خاوند: 7729-727 - راهبان: 944, 995: - سرفها: 721: 
ایرانیان: 169: در بیزانس: 148, 149: 

فرانکها: 110, 604: مسلمین: 282 346: ونیزیها: 932 یهودیان: 483, 
4 495 

لبیدبن زبیعه (فت" 41 یا 40 ۵" ق), شاعر عرب دوره جاهلیت: 202 
لیونتیها ۱6000[1, از قبایل قدیم. ساکن سویس: 898 

لتها ۱۵115 /لاتوياييها, اهالی لتونی: 862 

لخمی, ملوک ۱3۳۱/0, سلسلهای که از اواخر قرن سوم میلادی بر حیره و 
اراضی مجاور ان حکومت کردند و تابع 

پادشاهان ساسانی بودند: 119 

لرن. جزیره ا۲۱۳5, دریای مدیترانه. جنوب خاوری فرانسه: 73 104 

لریذا 6!102], شهر. شمال خاوری اسپانیا: 531, 1183, 1220 

لسبوس, جزیره ۱۵5005, دریای اژه, یونان: 549 

لستر ۱۵۱6516۲ , ایالت سابق, انگلستان مرکزی: 627 

لش رود 2 اتریش و باواریا: 71:< 

لشفلد (دره لش) 660 ,571 :۱66۳۱۴6۱0 

لکی, ویلیام ادوارد 1838-1903) ۱6۲۷), تاریخنویس و مقالهنویس 
ایرلندی: 996 

لندن 635 ,626 ,624 ,622 ,502 ,501 ,482 ,478 ,471 :۱0۵۳000۳0 در 
اتحادیه هانسایی: 805, 806: پل: 

0 1085: جمعیت : 890: دانشکده های حقوق : 1226: شهرسازی : 
0 890, 891: منشور ازادی : 


936 

لندن, برج, قلعه و کاخ سلطنتی قدیم: 891, 895, 1184 

لنستر ۱۵10516۲ ایالت. شرق ایرلند: 103, 639, 687, 892 

لنگتن؛ , ستیون ۱۵۲010۲0 (فت" 1228), عالم الاهیات. تاریخنویس, و شاعر 
انگلیسی: 883, 886, 1003 

لنیانو ۱60۲2۲0, شهر, شمال ابتالیا: 837, 866, 1000 

لنینگراد 16۳۱۳۱9۲۵0, شهر. شمال باختری اتحاد جماهیر شوروی: 185 
لوار,. رود 0[۲6ا, فرانسه: 47, 103, 113, 612, 617, 685, 716, 801, 
5 843, 1200 1393 

لوئلین آپ گروفیذ ۱۱۷۷۷6۱۷۲ 20 6۳۷]6۷۵0) (فت" 1282), نوه لوئلین 
کبیر, امیر ویلز شمالی: 895 ۱ 

لوئلین کبیر ۱۱۷۷۷۵۱۷۲ ۳6 ]6۲6۵ ملقب به پرینس او ویلز (فت" 
0 امیر ویلز شمالی: 895 

لوان ۱6۷۵01: شرق طالع, اصطلاحی برای نواحی مجاور مدیترانه شرقی: 
0 821 ۱ 

لوبک 061, شهر و بندر, المان: 801, 805, 839, 843, 1096, 1215 
لوبلین ۱۱10۱۱۲, شهر جنوب خاوری لهستان: 861 

لویاله ۱6 ]۳۵۱۱6, دهکده برتانی: 1236, 1241 

لوپر کالیا 0۵ در روم قدیم. جشنی که انجمن لویرکی به افتخار 
فاونوس بر گزار میکرد: 43, 94 

لوپ نور ۱00 0۲, حوضه شور باتلاقی, بر کناره خاوری حوضه رود تاریم, 


چین: 1315 

لو - پویی - آن - وله ۷6۵۱۵۷-6۲-۳۱۷-۱6, شهر, جنوب مرکزی فرانسه: 
999 

لوپه دوگا 1562-1635) ۱۵06 06 9ع۷). شاعر و نمايشنویس 
اسیانیایی: 9٩17‏ 


لوتار اول ۲031۳6ها ۱, شاه آلمان (843-840), و امپراطور امپراطوری 
مقدس روم: 608, 609, 1216 

لوتار دوم پادشاه لورن (869-855): 679, 680, 1000 

لوتار سوم.-شام. آلمان و امیراظور امپراطوری. معدنی رو 112 
47 904 

لوتاری رگنوم (< قلمرو لوتار) ۱۵۲۵۲ ۵90۷۳ لوتارینگیا 

لوتارینگیا ۱۵۲۳۱۵۲۱۴9۱3 /لوتاری رگنوم/لوترینگار, ناحیهای مشتمل بر 
سرزمینهای کنونی هلند, بلژیک, لوکزامبورگ : 

لورن, آلزاس, شمال باختری آلمان, که در پیمان وردن نصیب لوتار اول 
شده بود: 609 


لوتاریو دی کونتی ۱013۵۲10 061 0۲۱): اینو کنتیوس سوم 

لوتتیا ۱/]6112: پاریس 

لوتر ۱011۱01۲6, شاه فرانسه از سلسله کارولنژیان (986-954): 611 
لوتر دوم (فت" 950), پادشاه ایتالیا: 660 

لوتر, مارتین 1416 -1483) ۲ با« مصلح دیلنی آلمانی: بنیانگذار نبهضت 
پروتستان: 93, 1032, 1306 

لوترینگار ۱01۲۱۳93۲: لوتارینگیا 

لوتسرن ۱۱6۲6, شهر. سویس مرکزی: 899 

لوتگاردیس: قدیس 1005 :ص. ۱5 

لوتولف 1248 :۱0۵۱۱6ل01۱] 

لوثنا ۱۱66۱۵ شهر, جنوب اسپانیا: 72, 474 510 

لوچیا, قدیسه ]و. ۱۷12 (حد 312-250), عالم الاهیات و شهید مسیحی: 
1422 

لود میلا. قدیسه ]9. ۱۷0۳۱۲۱۱۵ (فت" 921), اولین دوشس مسیحی و 
قدیسه حامی بوهم: 863 

لودولف ۱001۴, دوک سوابیا (مط" 952): 660 

لودویگ ۱۷:0۷/9: لویی دوم (ژرمنی) 

لودی ۱00۱, شهر, شمال ایتالیا: 936 

لوذین 01۱12۲], ناحیه, جنوب اسکاتلند, 646 

لورتو ۱۵۲6۲0 /لورتوم, شهر, ایتالیای مرکزی: 989, 990 

لورتوم ۱۵1۲6۵]۲۲: لورتو 

لورد 0۱۲065], شهر, جنوب باختری فرانسه, محل ظاهر شدن مریم بر 
قدیسه برنادوت: 1162 

لورش 0۳560۳7], دهکده, هسن جنوبی, آلمان غربی: 612, 664, 666, 691 
لورش, دیر: 1008 

لورن ۱0۲۲۵۱۲6, ناحیه, و ایالت سابق. شمال خاوری فرانسه: 609, 659, 
4 679, 867, 897, 898, 910 

لوزان ۱9۱153۳۱۲۱6, شهر, جنوب باختری سویس: 1144 

روزینیان. کنت ۱۱5۱9۲03۲ /اوگ نهم (مط" 1200): 882 

لوسیپوس 00۱15 [۱۷5 (مط" قرن چهارم ق م), مجسمهساز یونانی: 11 
لوسیتانیا ۱۱51]0012, ایالت رومی, شبه جزیره ایبری,. شمال پرتغال 
کنونی. و قسمتی از غرب اسیانیا: 589 

لوش ۱0۱65, شهر, غرب فرانسه: 1238 

لوشار ۱0۱0۳۲3۳0, خانوادهای اهل آراس: 819 

لوکا ۱۵, شهر. ایتالیای مرکزی: 471, 804, 814, 834, 935, 953, 
پا1291, 1409 


لوکانوس, مارکوس آنایوس 39-65) ۱:۵۲), شاعر رومی: 1347, 1417 
لوکرتیوس 5ا[۱۱1۲61/تیتوس لوکرتیوس کاروس (55-99 ق م), شاعر و 
فیلسوف رومی: 120, 328, 1254, 1266 

لوک زامبورگ اه کنتنشین . ۳ بین رودهای موزل و موز, 
998 

لوکسوی االا6*د۱۱, شهر. شرق فرانسه: 687 

لوکسوی, دیر: 687, 688 

لوکورگوس 5نا۲9دا»/با, قانونگذار اسپارتی (مط" قرن نهم ق م): 22 

لوکی آاما, در اساطیر نورس, خدای نزاع و مظهر شر: 653, 654 

لوکیا ۷/»[2ا, مملکت باستانی, جنوب باختری آسیای صغیر: پا 78 

لوکیانوشن 120-200) 0هام‌ننا): هجانویس بوناتی* 22, 562 

لوکیفر 1۴6۲ داا, نام شیطان در زبانهای اروپا: 629, 1418, 1420 
لوکیوس سوم و5بان‌ندا ااا, پاپ (1185-1181): 1025 

لوگنفلد (< وادی دروغها) 06۳۲6۱01: روتفلد 

لوگوس 326 ,325 ,320 ,83 ,62 :۱0905: در فلسفه فیلن: 320, 532: 
در فلسفه نوافلاطونی: 15: در 

فلسفه یولیانوس: 23 

لولندز: فروبومان 

لو مان ۱6 ۷۵۳05, شهر. غرب فرانسه: 834, 879, 1133 

لومبارد, اولین اتحادیه ۱0۳۱0۵۲0, اتحادیه شهرهای لومباردی بر ضد 
فردریک اول (1167): 866, 947, 948, 

1000 

لومبارد. دومین اتحادیه. برضد فردریک دوم (1226): 947 

لومبارد. سبک (معماری): 580, 616, 632, 1149: در المان: 666: در 
انگلستان: 632 

لومباردها ۱۵۳۱0۲۳05؛, لتی" لانگوباردی. قوم قدیم ژرمنی: 30, 53 111, 
1 144 370, 543, 58ه, 70 ظ, 

,826 ,824 795 709 ۰,707 ,673 ,670 ,658 ,593 ,592 ,579-553 
1160 ,947-949 ,939 ,936 8 

لومباردی ۷ ایتا لومباردیا, ناحیه, ایتالیای شمالی, بین کوه های 
الپ و رود پو: 579, 580, 593, 661, 

,1184 ,1013 1000 ,947 ,936 ,934 ,869 ,866 ,834 ,827 6 
1411 ,1399 15 

لومباردیا 0۲۳۵۵۲019: لومباردی 

لوند/لاند ۱:۲۱0], اسقفنشین قدیم. شهر کنونی, جنوب باختری سوئد: 870, 
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لونل ۱۱(۲6۱, شهر, جنوب فرانسه: 530ظ, 531 

لوور ۱0۱۷۲, قصر سلطنتی پادشاهان فرانسه, اکنون موزه هنری, 
پاریس: 366, 903, 905, 1103 

لوون ۵1۳7 ۱0۱:۷, شهر, بلژیی مرکزی: 814, 898 

لوون. دانشگاه: 319 

لوهنگرین ۱۵۱6۲9۲۱۲ شخصیت: پارتسیفال 

لویی اول 5آباه] آء ملقب به لوپیو (< پرهیز کار). امیراطور امپراطوری 
مقدس روم (840-814): 471 ۸605 606, 

064 


لویی دوم, آ لودویگ, ملقب به دردویچ (< ژرمنی), شاه فرانکهای شرقی 
(876-817): 608, 609, 659 

لویی دوم, ملقب به لوبگ (< الکن), امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(875-855), و شاه ایتالیا (875-844): 370, 

610 7 

لویی سوم, شاه فرانسه از کارولنژیان (882-879): 610 

لویی سوم, ملقب به داس کیند (< کودک), شاه آلمان (911-900): 659 
لویی چهارم. ملقب به لویی باواریایی, امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(1347-1328), و شاه المان (1347-1314): 

1408 

لویی چهارم, شاه فرانسه از کارولنژیان (954-936): 611 

لویی پنجم, شاه فرانسه از کارولنژیان (987-9860): 611, 612 

لویی ششم, ملقب به لوگره (< فربه), شاه فرانسه از کاپسینها (1108- 
47 90 

لویی هفتم, ملقب به لوژون (< جوان). شاه فرانسه از کایسینها (1137- 
(0) 0 ۰775-773 835, 836, 878, 

1161 ,1133 1092 1 

لویی هشتم, شاه فرانسه از کایسینها (1226-1223): 903, 1020, 
4 1101 

لونن بهمه.مافت بهسن وین بادشام فر انشته آز کانشتیها (6 1۱270122 ): 
58 399, 481, 5:03, 514, ۵18, 

,1206 11865 1107 1024 ,1021 1008 ,952 911 903-9 
,1327 ,1315 ,1306 277 1223 

5 1350, 1351, 1374, 1436: و تفتیش افکار: 906, 1024 در 
جنگهای صلیبی: 791, 793, 797 

6 905-907, 909, 950, 1078, 1085 قوانین : 737 905, 912, 


1107( معماری در دوره ۳ 905 

1170 ,1169 ,1166 5 

لویی دهم, ملقب به نو اوتن (< ستیزهجو), شاه فرانسه از کاپسینها 
(1316-1314), 842 

لویی شانزدهم, شاه فرانسه از بوربونها (1792-1774): 618 

لویی باواریایی ۱0۱۲5 ۳6 52۷2۲121: لویی چهارم (المان) 

لویی تورینگنی 939 :وزباما 0۲ ۲۳۱۷۲۱۴9۱۵ ۱ 

لویی د/اورلتان 5الاما 07 2۳00۲1 (فت" 1407), رهبر ارمانیاکها: 1262 
لویی دو بلوا 1167-1205) 5آداما 0۴ 8۱015), کنت بلواء از سران جنگهای 
لویی ژرمنی و5آلام| 1۳۱۵ 6۲۲۲3۲): لویی دوم (فرانکها) 

لویی کودک ۱0۱5 ۲۳6 ۲۱۱۱0): لویی سوم (المان) 

لویی لو بگ 5زداما ۱6 68باو: لویی دوم (ایتالیا) 

لویی لو پیو 015] 6 ۳۱0۱15: لویی ۳ 


لویی لو گرو 5الاها ۱6 6۲05: لویی 
لهستان ,864 ,863 ,861 ,807 0 ,692 ,501 ,478 ,471 :۳0۱۵۲۱0 


98 ۲ ۱ ۱ محمله 

و ماه ۵61 ۵62 تمسیحیت ور 363 

لهستانی, زبان 573 :۳۵۱۱5۲۱ 

له ها ۳۵۱65, شاخه نژادی اسلاوی. ساکنین لهستان: 573 

لی, هنری چارلز 1825-1909) ۱63), تاریخنویس امریکایی: 1028 

انبا وس واه هی سار و آاشا معا سای وتا 
(مظا فرن:جفارم): 16-1 27.24.22 79 

562 149 0 

لیباو (102۱, شهر وبندر, جنوب باختری لاتویا, کنار دریای بالتیک: 807 

لیبر آوگوستالیس ۱۱06۲ 5۲50۱15باونا۸, قانوننامه: 942 

لیبریوس, قدیس 5. 5از06۲نا, پاپ (366-352): 13, 64 

لیبی 1352 ,63,294 :۱0۷2 

لی پو ۱ ۳۵ (حد 762-700) شاعر چینی: 336 

لیتوا ۱1۷۵: لیتوانیها 

لیتوانی ۱]]۱۱۵۳۱12], ناحیهای در شمال خاوری دریای بالتیک, جمهوری 
کی شعاد خماهر و 501 

لیتوانیها ۱۱۲/۱۱:۵۲۱۱۵۲۱5 /لیتوا, اهالی لیتوانی: 862 

لیتورزی ۱۱]۱۲9۷, عبادت دستهجمعی در کلیساهای مسیحی: 983, 991 
لیچفیلد, کلیسای جامع 0۳۱66۱0ا, انگلستان: 1170 

لیدبر 16066۲۴ا, اسقف کامبره (مط" 1054): 989 


لیدن 6106۳], شهر, غرب هلند: 409, 836 

لیدو ۱100, شهر, ایتالیا: 583 

لیری ۱6۵۳۷: لایگایره 

لیزبو] ۱5002: لیسبون 

لیزتا ۱156112 معشوقه دانته: 1405 

لیزیو 6۱۷ ا5ا, شهر. شمال باختری فرانسه: 611 

لیژ ناعو: شهر و ایالت. شمال بلزیک: 610, ۸612 613, 663, 805, 
3 814, 898, 988, 1012, 1023, 

1139 ,12 9 7 4 

لیز, کلیسای جامع: 1213 

لیس رود ۷5 فرانسه و بلژیک: 96 

1437 ,1324 ,1220 1 

لیف اریکسن ۱۵۲ ۶۲۱۵50۲, دریانورد و ماجراجوی نورسی 1601112]؛ 
شهر, جنوب باختری لهستان: 861 

لیگوریا ۲2دا9ا, ناحیه, شمال باختری ایتالیا: 934 

لیل ۱۱6ا, شهر, شمال فرانسه: 6۵12, 801, 814, 836, 839, 847, 
6 3 1125 

لیمبورگ ۱۳۱00۱1۲9, دوکنشین سابق. مشتمل بر قسمت جنوبی ایالت 
کنونی لیمبورگ هلند, قسمت خاوری ایالت 

کنونی لیژ: 567, 898 

لیمریک 1۳6۵۲۱6], ولایت, مانستر, جنوب باختری ایرلند: 644 

لیموژ ۱۲0925, شهر, جنوب فرانسه مرکزی: ۸6۵09 881, 1123 

لین 501 :1۳۱۲۱ 

لیندیسفارن, جزیره ۱۱۳015]2۲۳6, نزدیک ساحل نورنامبرلند. شمال 
انگلستان: 689, 1154 

لیندیسفارن, ضصو معه . : 621 

لینکن ۱۳۵۱۲, شهر, مرکز ولایت لینکن. شرق انگلستان: 481, 501 
2 819, 829, 836, 1063, 1133, 

1136 7 

لینکن, کلیسای جامع: 1153, 1170, 1172, 1227 

لینینگن 766 :161۳01۳96۳0 

لیوتپراند ۱۱۱0۵۲3۵۲0, شاه ایتالیا, از لومباردها (744-712): 579ظ, 80ظ, 
5917 

لیوتگارد ۱93۳0 ا, همسر شارلمانی: 599 

لیون ۱۷0۳5 شهر و بندر. شرق فرانسه مرکزی: 106, 107, 372, 494, 


,997 ,949 ,926 ,900 ,801 ,699 5 

1326 ,1305 ,1216 ,1137 1070 ,1027 1012 0 

لیون, خلیج, دریای مدیترانه. جنوب فرانسه: 606 

لیون, دومین شورای, چهاردهمین شورای جامع کلیسای کاتولیک رومی 
(1274): 979, 1193, 1276 

لیونه ۱۷0۲۱۳۵۱5, ناحیه تاریخی, جنوب خاوری فرانسه: 910 

لیوونیا ۱۱۷0۲۱۱۵, ناحیه, و ایالت سابق, روسیه: 807, 862, 1008 
لیوونیایی. شهسوراران ۱۱۷0۲۱۵۲ ۲۳۱۵9۲]۲5, فرقه مذهبی و نظامی 
آلمانی که در حدود 1202 توسط اسقف ریگا به 

منظور مسیحی کردن کشورهای سواحل بالتیک تاسیس شد: 862 
لیوونياییها ۱۱۷0۲۱۱۵۳5 /لیوها, اهالی لیوونیا: 862 

لیوها ۱۷5: لیوونیاییها 

لیویوس, تیتوس 9 1۷۷ ق م - 17 م), تاریخنویس رومی: 41, 305, 
1 1307 1347 

لیهونگ چانگ 1823-1901) زا ۳۱۷۳9 0309), سیاستمدار چینی: 299 


مائتانی, لورنتسو: مایتانی, لورنتسو 

ماتیلدا ۱۵۲۱۱02 (فت" 1083), همسر ویلیام فاتح: 620, 874, 1091, 
5 11<1 

ماجان 198 :۷03۲ 

ماداگاسکار, جزیره ۵0203562۲, غرب اقیانوس هند: 1316 

ماداورا| ]۱۱/۰ شهر قدیم نومیدیا؛ شمال افریقا: 92 

مادجوره. دریاچه ۱۵0010۳6, شمال ایتالیا: 844 

مادجوره کونسیلیو ۱۱۵9010۲ 00۳59۱۱0, مجلس مقننه ونیز در قرون 
وسطی: 929 

مادرید ۷۵0۲۱0, پایتخت اسپانیا: 329 

مارا ۰۷۱۱۲۲۵۵ فرزند براین برو: 645 

ماراتون ۱۵۲۵۲۳0۳, دشتی در شرق اتیک, یونان: 7, 182 

مارب ۷۵۲۱0, پایتخت سباء, خرابه هایش اکنون در یمن: 198, 199 

ماربو ۲۵۲۵۵6۵ (حد 1123-1035), نخست کشیش فرانسوی: 1313 
ماربورگ ۷۱۵۲0۱1۲9, شهر, آلمان غربی: 1032 

مارتن, قدیس 316-397) 5۲. ۱۵۲۲۱۲), راهب مسیحی, اسقف تور: 61, 
۵۸ ۱ 7 116 

مارتوراناء کلیسای ۷۵۲۲0۲2۳02, پالرمو, 923, 1126 


مارتیالیس. مارکوس والریوس 40-4) ۱۷۱۵۲۲۱۵۱), شاعر و نویسنده 


رومی: 96, 1347 

مارتیانوس کایلا ۱۵۲۲۱۵۲۱15 ۵06۱1, نویسنده لاتینی (مط" قرن پنجم): 
3 1214, 1312 

مارتین, رمون ۵۲۲۱۲ (مط" حد 1260): 1220 

مارتینوس ۵۲۲۱۲۱۱5 (حد 1100- حد 1166), حقوقدان ایتالیایی: 1216 
مارتینوس اول ۵۲۲۱۱ ا, پاپ (655-649): 677 

مارتینوس چهارم, پاپ (1285-1281): 935, 953 

مارتینوس پنجم, پاپ (1431-1417): 825 

ماردونیوس ۱۵۲۵0۲5(مط قرن چهارم): 16 

مارس ۷۵۲5, خدای رومی جنگ, مطابق آرس یونانی: 169 

مارسی, بندر ۷۵۲5۱۱۱65, جنوب خاوری فرانسه: 39, 73, 106, 517, 
6 769 780, 790, 798 804-802, 

1437 ,1225 ,1208 ,1149 ,1134 ,1014 ,900 .847 5 

مارسیلیوس پادوایی 1290-1343) ع !|۱۵۲5 0۴ ۵0۱ظ), دانشور 


ایتالیایی: 927 
1333 


مارشال, ویلیام ۸۲5081 (فت" 1219), اولین ارل آو پمبروک, 
نایبالسلطنه هنری سوم انگلستان: 886 

مارک 3۳ شخصیت : : تریستان 

مارک اسیانیایی 50۳5 ۷۱۵۲۲, نام ناحیه مرزی بین پیرنه و ابرو, در 
شمال اسپانیا, بعداز فتح کاتالونیا توسط 

شارلمانی: 609 

مارکگراف ۳۱۵۲9۲3۷6, از عناوین اشرافی در دوره امپراطوری مقدس 
روم: 596 

مارکگنوسن شافتن ۱۵۲۲۵96۳۱۵556۲ 50۳۱۵۴۲60, اتحادیه يا انجمنهای 
محلی المان در قرون وسطی که منشا 

انجمنهای صنفی بودند: 827 

مارکلا. قدیسه ۱۱۵۲۵۵۱۱۵ (حد 350- حد 410), راهبه مسیحی. همکار 
قدیس هیر ونوموس: 5 ۸67 70 

مارکلوس ۵۲6۵۱۱۸5, (مط" 395): 150 

مارکلینوس. قدیس ]. ۷۵۲6۵۱۱۳۱۱5, پاپ (304-296): 85 

مارکوپولو: پولو, مارکو 

مارکوس گراکوس ۱۵۲۱15 6۲3۱۷5 (مط" حد 1270): 1320 

مار کومانها ۷۱۵۲60۲۳۱۵۲۲۲, قوم قدیم ژرمنی: 658 


مارکها ۷۵۲۲۱6۵5, ایالات سرحدی, در دوره امپراطوری مقدس روم: 596 
مارک هرتسوگ ۱۱۵۲۱۳6۵۲209, از عناوین اشرافی امپراوری مقدس روم: 
596 

مارکیانوس ۵۲0۱۵۳, امپراطور روم شرقی (457-450): 51, 52 
مارگارت ۵۲02۲6۲, دختر ادوارد اول انگلستان (مط" قرن سیزدهم و 
چهاردهم): 1196 

مارگارت. همسر ملکم سوم, ملکه اسکاتلند (مط" حد 1067): 893 
مارلانت, یاکوب فون ۵۲۵۱۵۲۲ (حد 1235 - حد 1300), شاعر فلاندری: 
998 

مارموتیه. صومعه ۱۵۲۳۱۵0۱/]6۲, نزدیک تور: 73 

مارن, رود ۵۲۳6 شمال خاوری فرانسه: 1160 

ماروتاه]]۱۵۲0, خواهر توماس اکویناس (مط" قرن سیزدهم): 1275 
ماروزیا ۱۵۲0212 (حد 892- حد 937), شاهزاده توسکان, مادر آلبریک 
دوم: 695 

ماریا ۱۵۲ همسر هونوریوس (مط 398): 35 

ماری اول تودور ۲۵۲۷ ۱ 00۲], معروف به بلادی (< خونخوار), ملکه 
انگلستان و ایرلند (1558-1553): 890 

ماری دو شامپانی ۳۱۵۲۱6 06 ۱3۳۱039۳6, دختر الثونور د/آکتین: 749, 
4 1385 

ماری دو فرانس ۱۱۵۲۱6۶ 06 ۳۲۵۲6۵, شاعر فرانسوی (مط" اواخر قرن 
دوازدهم): 1380 

مارینبو رگ ۱3۲۱60۱1۲9, شهر قدیم پروس, شمال لهستان کنونی: 794 
ماریه, از همسران پیغمبر آص [ (مط" 9 ه" 8): 220 

مازورها 5 ا<2, قومی از نژاد اسلاو: 8963 

ماژلان. فردیناند 1480-1521) ۳۵96۱۱30), دریانورد پرتغالی: 1437 
ماسالینسیسیان ۵550۱1305, پیروان گرگوریوس پالاماس. راهب 
قسطنطنیهای که اعتقاد داشت انسان با تفکر 

میتواند در خود نوری الاهی مشاهده کند که نه ذات خداوند بلکه تجلی 
اوست: 601 

ماستریشت ۱365]۲۱0۲, شهر, جنوب خاوری هلند, 805 

ماسیو ۱35560, راهب فرانسیسی: 1051 

ماشاا (813-754), ستارهشناس مصری بهودی: 515 

ماکاریوس ۱26۵۲5 (حد 300- حد 390), راهب مصری: 4/, 75 
ماکدونیوس ۱36600۲[۱15, اسقف قسطنطنیه و رهبر فرقه ماکدونیوسیان 
(مط" 360-341): 13 

ماکدونیوسیان ۵6600۳03۳۱5, فرقه بدعتگذار مسیحی قرن چهارم که 


معتقد به برتری آب و ابن بر روحالقدس بودند: 

61 

ماکروبیوس, آمبروسیوس تئودوسیوس 5ا[۵6۲۵0, دستوردان و نویسنده 
لاتینی (مط" قرن چهارم و پنجم): 41, 42, 

1312 9 

ماکسیموس, ماگنوس کلمنس ۱۷۵2۱۲۲۱۱۲5, امیراطور روم در غرب (383- 
8 3, 61, 100 

ماکسیموس افسوسی ۱۱۵۷۱۳۲۲5 ۵0۲ و5باوع۴0۳۱6 (فت" 371), فیلسوف 
یونانی 15, 16, 19, 23-21, 28 

ماکسیموس صوری ۱۱۵۱۲۲۱15 0۴ ۲۷۲6 فیلسوف یونانی (مط" قرن دوم): 
15 

ماکسیمیانوس ۵7۱۳۱۱۵۲, اسقف راونا (مط" قرن ششم): 164 

ماکلوم. قصر 16 :566۱۱۲۳۱ 

ماکون. شورای جامع 823 :(585) 60۳0 

ماکیاولی, نیکولو 1469-1527) ۵0۳1۵۷6۱), سیاستمدار و فیلسوف 
ایتالیایی: 379, 930, 951, 1406 

ماگدبورگ ۱۵0060۱۲9, شهر, جنوب باختری برلین: 664, 806, 997 
ماگناکارتا (< منشور کییر) ۵9۳5 ۵۲2 مهمترین مدرک در تاریخ 
قانون اساسی انگلستان: 596, 837, 861, 880, 

903 4 

ماگناورا, کاخ ۵0۳03۷۲۵, قسطنطنیه: 565 

مالاتستا ۵۱316512, خاندان ابتالیایی: 1417 

مالاگا ۵۱293, شهر و بندر. جنوب اسپانیا: 380, 381, 390, 401, 473, 
506 

مالت, جزایر ۷۵۱1۵, دریای مدیترانه, جنوب سیسیل: 369, 794 

مالدن ۷۵۱00۳, شهر, جنوب خاوری انگلستان: 623, 1227 

مالژه 620 :۵۱96۲ 

مالک بن انس (179-93 واق), فقیه و متکلم مسلمان. بانی مذهب مالکی: 
290 

مالوچلو, لانزاروته ۱۵۱066۱۱0, کاشف جزایر قناری (مط" 1270): 1314 
مامون, خلیفه عبارسی (218-198 ۲ 8): 255, 260-257 268, 280, 
5 290, 295, 298, 308, 310, 316, 

7 1 5:62, 563, پا1208, 1209 

مانت ۱۱۵۱۱]65, شهر, شمال فرانسه: 874 

مانت, کلیسای جامع: 1160 

مانتوا ۵012, شهر قدیم اتروریا, شمال ابتالیا: 579, 702 ۰710 866, 


1421 ,1401 ,1398 ,1216 ,947 3 

ماند ۱۱6۲۱06, شهر, جنوب فرانسه: 967, 1086 

مانستر, ۱۷۱۱:۱56۲, ایالت, جنوب ایرلند: 103, 639, 644 

مانش, دریای ۶۳950 3۳0۳6۱ بن جنوب انگلستان و شمال فرانسه: 
7 101, 502, 597, 622, 638, 803, 

1184 ,1169 ,886 ,883 ,881 ,878 5 

مانفرد ۱۵۱۴۲60, پادشاه ناپل و سیسیل (1266-1258): ۰,797 915, 
1 952, 954, 957, 1006, 1206, 

11۲ 89 

مانو ۰۵۲ قانونگذار نیمه افسانهای هندی: 111 

مانوئل اول کومننوس ۳۱۵۲۱۱۵۱ | 0۵۲۲۱۲۳۱6۵۱۲۱۱5, امپراطور بیزانس (1143- 
0) 774 78 928 

مانویت: مانی» مذهب 

مانی 216-276) ۵۲), حکیم ایرانی و بانی مذهبی مانی: 172, 176, 
4 18۶5 

ماتی. غذهب /مانویت 6۱۵6۱5۳ ۳۵۳0۱, آییتی میتی بر , تنویت: ورذاشتی: و 
امکان رستگاری مسیحی: 61, 84-82, 

64 176, 299, 682, 1011, 1014, 1015, 1022-1024 
ماوراالنهر ۲3050۷180], ناحیه, شمال جیحون. شمال خاوری خراسان. 
غرب اسیا: 261, 262, 310, 349, 

470 ,432 ,430 ,406 ,394 5 

ماوریکیوس, فلاویوس تیبریوس 5لا[3۱۲|6, امپراطور بیزانس (582- 
2 180, 181, 185, 543, 544, 568 

مایتانی, لورنتسو 1275-1330) ۱312۲۱۱), مجسمهساز ایتالیایی: 1179 
مایر ۲/6[۲, از تنائیم یهودی (مط" قرن دوم): 446, 450, 451, 457, 463 
مایر آنسلم ۱6۷6۲ ۸۳56۱۲: روتشیلد, آنسلم مایر 

ماینتس ۸3۱۳72 شهر, آلمان غربی: 47, 110, 471, 485, 498, 500, 
1 12:, 536, 598, 612, 659, 662؛ 

,947 ,869 ,836 ,808 ,779 711 ,710 702 ,691 ,685 ,666 4 
1379 ,1151 ,997 9 

ماینتس, شورای (1261): 972 

مایورکا, جزیره ۱3۵[0۲69, میورقه, جزایر بالثار. دریای مدیترانه. اسیانیا: 
0 75, 915, 1296 

9 یولیوس والریوس 2[0۲1۵, امپراطور روم غربی (457- 
مایول الاه۱3۵۷, چهارمین رئیس دیر کلونی (994-954): 694 


مبینوگ ۱0(« رامشگران داوطلب ورود به طبقه رامشگران در ویلز 
قدیم: 638 

مبینوگیون ۰۷۱۵۵۱۳09100 مجموعهای از داستانهای قرون وسطایی ویلز: 
58 890, 1383 

مپ, والتر ۵۲ (حد 1140- حد 1209) کشیش و نویسنده ویلزی: 1036, 
۵8 9 13894, 1389 

متارکه الاهی ۲۳۷6 0۲ 0:00 /صلح الاهی, کوششی از طرف کلیسا در 
زمینه صلح در اروپای قرون وسطی: 062, 


992 ,801 1 

متریلیتن» موزه ۱6۲۲۵000۱۱]۵۲, نیویوری: 185, 351, پا 1121 

متکلمین: کلام: 

متنبی احمدبن حسین (303- 355 و" ق), شاعر عرب: 261, 337, 338, 
212 


متودیوس, قدیس ]. ۵۲۳۱00۱۱5 (فت" 884), مبلغ مذهبی یونانی, برادر 
قدیس سیریل: 691, 692 

متوکل/ابوالفضل جعفر المتوکل علیا, خلیفه عباسی (247-232): 259, 
3 287, 308, 322 323, 353 

متیلدا 1102-1167) ۵۲۱۱02), ملکه انگلستان: 876 

مثنی بن حارثه شیبانی (فت" حد 14 ۰" ق), از سرداران عرب در حمله به 
ایران: 186, 187 

مثیوپریس 1200-1259) ۱۱۵۲۲۳6۷۷ 5ز۳۵۲), تاریخنویس انگلیسی: 797 
9 <945, 951, 1009, 1059, 

1350 ,1228 ,221 4 

مجارستان/هنگری ,572 ,571 ,495 ,471 ,55 ,52 ,47,49 حوصن ۲ 
2 ,۸ ۱( ۱ 2۱۴7( 

1198 ,11864 ,۱44 ,1068 ,1057 ,6867-869 ,859-1 

مجارها ,612 ,611 ,607 ,578 ,574 ,572 ,571 ,50,290 :۷50۷3۲5 
6 ۱ 0 ,59ظ0, 

1117 ,1098 ,999 ,863 ,859-861 800 1 

مجسمهسازی: اروپایی: 1141-1134: در اسلام: 350, 352, 432: 
ایتالیایی: 1140, 1141: بیزانسی: 

9 163, 164, ۱5:64 فرانسه: 1139, 1150, 1162, 1164, 1167: 
کلاسیک: 1140: گوتیک: 

کوتیی: مجشمهسازی: مسیحیت: و : 156 

مجموعه احکام شرع 00۲0۱15 ۱۲۱5 [6۵1۱0۲۱۱6: مجموعه قوانین کلیسایی: 
992 


مجنه, بازار: پا 202 

محاکم عشق 748-750 :00۷1۲۲5 0۴ 10۷6 

محبت بیان ناکردنی ۱۳۵۲۲۵0/6 ۵۳00۲ توقیع بونیفاکیوس هشتم 
(1296): 1073 

محمد(ص): 228-204 241-231 246 271, 272, 277-275, 279 
2 285, 89-287 2, 964, 981, 

10 1414: تولد : 197, 206 جوانی : 207: بعثت : 210-208: 
هجرت : 212, 213/ و فتح مکه: 

8 غزوات : 217-215: و مسیحیان: 218: وفات : 222: و بهودیان: 
4 218-216 

محمدبن احمر: ابوعبدا محمد اول 

محمدبن اسحاق: ابن اسحاق 

محمدبن الندیم: ابن الندیم 

(416-414 ه" ق): 378 

محمود غزنوی. سومین شاه غزنوی (421-389 ۵" 8): 262, 269, 311- 
13 317, 353 

مخارق (فت" 228 ۲۰ ق), موسیقیدان عرب: 7ظ3, 358 

محزومیان, ازبزرگان و تجار مکه که در بدر, احد, و خندق با پیغمبر(ص) 
جنگیدند: پا 212 

مدار, قدیس 456-545) ]5. /05۲00), اسقف نوایون و تورنه: 976 
مدرسی. فلسفه /اسکولاستیسم 50۳0۱25]1015۳7, فلسفه و الاهیات 
مسیحیت غربی در قرون وسطی: 7 3)0د, 

,1248 ,1222 ,1217 1211 1162 ,1060 ,912 ,518-520 4 
1435 ,1343 ,1337 ,1258-2 

مدیترانه, دریای ,197 ,179 ,162 ,114 ,11,49 :۱60۱۲6۲۲۵۲63۵۲ 5 
3 ,390 ,369 ,361-363 ,267 

802-804 ,800 798 784 779 7763 ۸604 ,5:97 ,576 ,575< ۵ 
,955 ,935 ,931 ,930 ,921 1 

9 101 1117 مدیچی 60۱61, از خانواده های مقتدر ایتالیایی در 
فلورانس و توسکان: 956 

مدینه ۷۵0۱۳۵, پثرب قدیم, شهر, شمال مکه: پا199-197, 206, 212- 
9 1 41, 247-245, 257, 267 

777 ,443 ,357 ,290-292 288 727 ۵4 

مدینه, مسجد: 244 246, 250, 291, 292, 349, 350 

مدینهالسلام: بغداد 


مرابطون ۱065 ۸۱۲۲۱0۲۵۷, سلسله مسلمان که در شمال افریقا و بخشی 
از اسپانیا حکومت میکردند (542-448 ه" ق): 

591 ,75 ,24 ,408 ,401 ,00 5 0 

مراکش 0۳۵660 /مغرب: 260, 267, 281, 349, 360 362, 363, 
0 91, 402-400 404 417, 424, 

6 5<ظ7, 604 

مراکش, حسن, ریاضیدان مسلمان (مط" 627 ه" ق): 418 

مرتن ۰6۲۲0۲ شهر, جنوب انگلستان: 622 

مرتن, والتر دو (فت" 1277). اسقف انگلیسی: 1227: خانه دانشوران: 
1297 

مرجثه, فرقهای از مسلمانان که معتقدند کسی که به اسلام اقرار کند 
مومن است و ارتکاب گناه به ایمان ضرری 

نمیرساند و با وجود کفر, طاعت سودی ندارد: 278 

مردخای ۱۱0۲0661, در کتاب مقدس, عموی استر: 457 

مرسن, پیمان ۲6۲560, پیمانی بین شارل دوم و لوبی ژرمنی, که بر طبق 
از وناز بنکیا ‏ فر اسف الفان۶فشیم. نید 

659 :)870( 

مرشا ۱6۲15, مملکت پادشاهی قدیم آنگلوساکسونها. انگلستان مرکزی: 
58 6021 622, 627, 628, 638, 887 

مرقس, قدیس ۲ ۰ ۷۲۵, از حواریون و انجیلنویس: 4 595 

مرقس حواری, کلیسای: سان مارکو, کلیسای جامع 

مرلین ۱6۲۱۱۲, جادوگر افسانهای در اساطیر سلتی قدیم و رمانهای قرون 
وسطی: 1307, 1348, 1393 ۱ 

مرمره, دریای ۱۵۲۲۳۳۲۵۲2, بین اروپا و اسیا, شمال باختری ترکیه: 10, 
8 55 

مرو. شهر قدیم خراسان: 258, 267, 296, 304, 398, 404, 409, 
9 430 

مروان, شاعر دربار هارونالرشید: 255 ۲ 
مروان دوم/مروانبن محمد بن مروان, معروف به مروان حمار, آخرین 
خلیفه اموی (133-127): 252, 253 

مروونژیان ۱۱6۲0۷۱۲۱012915, اولین سلسله پادشاهان فرانکی (751-428): 
118-13, 287, 471, 592, پا95ط, 

1121 ۰715 ,689 ,685 8 

مرووه 2028 دومین پادشاه سلسله مروونژیان (458-448): 113 
مروه, تیهای در مکه, نزدیک صفا: 277 

مری د گیل ۷۱۵۲۷ 0۲ ۳6 626): بریجت, قدیسه 


مریم ۷۱۱۲۵۲۳۲, خواهر موسی: 239 

مریمیرستی 980-983 :۷۵۲۱0۱]۳۷ 

مریم مجدلیه ۵۲۷ ۷۱۵00516۲0, زنی که توسط عیسی شفا یافت: 976, 
977 

مریم مقدس امریم عذرا/مريیم باکره ,158 ,156 ,102 ,94 ,۷5۲۷:62 
0 ,293 ,239 ,162, 

,1336 ,1276 1274 ,1174 ,1172 1171 1162-1167 3 
1434 ,135< 1 

مریم مقدس فرشتگان. نمازخانه 51. ۳۵۲۷ 0۲ ۲06 ۸۳96۱5: پورتیونکو د 
لا گلوریا ۱ 

مزدک, بنیانگذار آیین مزدکی (مط": حد 488): 177, 178, 269, 270 
222 

مزدکی, آیین/مزدکیان: 395, 1011 

مزون دیو (< خانه خدا) 6۱1-۵۱50۳05|ا, صومعه های مردان در فلاندر: 
10067 

مزونسل, دیر ۱۷۱۵۱50۲۱66۱۱6, فرانسه: 1245 

1190 ,898 ,836 ,708 679 8 

مس؛ کلیسای اعظم: 266 ۲ 

مستعصم/ابواحمد عبداالمستعصم با, اخرین خلیفه عباسی (656-640 و" 
): 431 

مستعین/ابوالعباس احمدالمستعین با, خليفه عباسی (252-248): پا 259 
مستکفی, محمد: محمد سوم 

مستنجد/ابوالمظفر پوسف المستنجد باء خلیفه عباسی (566-555ظ ه " ق): 
928 

367-364 :)8 ۵ 487-427( 

"07 

مسجد ازرق, قرطبه: 349, 3860, 387 

مسجدالاقصی, بیتالمقدس: 292, 293, 1157 

مسروپ 350-439) ۷۵5۲00), اسقف و پژوهنده ارمنی: 263 


مسرور, جلاد هارونالرشید: 257 ۱ 

مسعود اول غزنوی, پادشاه سلسله غزنویان ال ناصر (432-421): 312, 
3 3533 ۱ 

مسعود دوم غزنوی. پادشاه سلسله غزنویان ال ناصر (441): 296 
مسعودی, علیبن حسین (فت" 345 و ق), تاریخنویس عرب: 174, 258, 
6 306, 314, 335 

مسکو 859 ,858 :۷0560۷۷ 

مسلم بن عبدالملک: 545, 546 

مسلمهبن احمد (فت" 398 ۵" ق), ستاره شناس مسلمان اسپانیایی: ود 
29 

مسیحا 55310ع, در معتقدات بهود. از نوادگان داوود که برای نجات قوم 
اسرائیل برخواهد خاست: 491, 492 

مسیحیت: 16-12, 24, 99-57 234 713-667, 761: اصیل آیین 
(کاتولیک): 13, 44, 49, 58, ۸62 ۰70 71 

,297 ,236 ,138-142 ,124 ,122 ,121 ,118 ,114 ,104 ,93 ,84-6 
,854 ,823 ,677 ,673 ,6014 0 

6 بدعتگذاری در : 15-12 6457 ۰,79 86, 88, 92, 96, 124, 
134-2, 139, 141, 143, 320, 681 

2 <965, 967, 1021-1033: مجازات مربوط به -: 86, 139, 1202- 
5 1031-1028: و شرک: 

13-6, 43-45, 94: شرق: 81-73, 89, 93, 677, 684-680, 703 
4 شعایر مذهبی : 991-969 

غرب: 73-64 ۸680-667 703 لاتینی: 128, 156, 185, 379, 381, 
3 602, 604, 667, 681, 682 

2 7703 863, 1149, 1077-1079, 1265: یونانی: 128, 55 
53 604 684-681, 692, 703 

5 شقاق بین - و لاتینی: 128, 703, 704: در آلمان: ۸660 690, 
1 699 700: در ارمنستان: 177 

3 684, 854: در اسیانیا: 118, 119, 673, 913: اسلاوها و : 691, 
2 در افربقا: 86-81, 368, 

9 در انگلستان: 673, 689, 690, 699: در ایتالیا: 586, 684, 685 
9 در ایران: 172, 179: در 

ایرلند: 104, 105, 688-686 در ایسلند: ۱649 در بریتانیا: ۰,101 688 
9 690: در بلغارستان: 570 

در روسیه: 576, ۸692 857: در سوریه: 684: صربها و : 573: در 
عربستان: 199, 208: در فرانسه: 685, 


6 693, 694, 699: در فنلاند: 802: کرواتها و : 573 در گل: 110, 
117-13: در لهستان: 863: 

در مجارستان: ۱572 در مصر: 60, 64, 74, 76 78, 142, 360, 369, 
4 در نروزژ: 648, 649: در ویلز: 

039 

مسینا, بندر, ۱655/۲02, شمال خاوری سیسیل, ایتالیا: 369, 780, 922 
مشهد: 279, 296, 343, 404 

مصر ,165 ,142 ,132 ,76,78 ,74 ,64,73 ,60 ,38 ,26 7۰ ,۲0۷۵1۲ 
6 اسلامی: 197, 201, 245, 246, 

,294 ,292 290 279-281 ,271 269 ,265 ,260 253 2 8 
360-3069 ,355 ,349 5 4 

8 399, 04, 431 434 469 522, 569, 678: حکومت ایوبیان در 
- : 396, 404 776 784 79۸ 791: 

حکومت ممالیک بر - : 269, 398, 399, 4۵04 431 792: خلافت 
فاطمیان بر - : 279, 334, 369-363, 396, 

1 769 در جنگهای صلیبی: 771 776 784 785 793-790: 
معماری در : 349,365, 366, 565 

هنر: 165, 346, 366, 367, 405: یهودیان : 444 468 470 479, 
5 ۱16, 26, 530 

مصعب بن زبیر. همسر عايشه بنت طلحه: 283 

مظفر اول/ محمود بن سلیمان. سلطان حماه از سلسله ایوبی (642-627 
0 8): 522 

مظفر اسفزاری, ابوحاتم (فت" : قبل از 515 ه" ق), ریاضیدان ایرانی, 
همکار و معاصر خیام: 411 

معاویه/معاویه بن ابی سفیان, اولین خلیفه اموی (60-41 ه" ق): پا 219 
250-6, 294 

معتز له, فرفه مذهبی - فلسفی, بینانگذار علم کلام در اسلام : 3-30 32, 
53 39414, 468, 518, 527 

معتصم/ابواسحاق محمدالمعتصم با, خلیفه عباسی (227-218 ۰" ق): 
۵ ۱ 3 

معتضد/ابوالعباس احمدالمعتضدبا, خليفه عباسی (289-279 ه" ق): 297, 
299 

معتضد (از سلسله بنوعباد): المعتضدبا 

معتمد/ابوالعباس احمدالمعتمد علیا, خليفه عباسی (279-256 ۰" ق): پا 
259 


معتمد/المعتمد/محمدبن عباد. سومین امیر اشبیلیه از سلسله بنوعباد 
(460- حد 487 ۵" ق): 373, 374, 392-390 

«73 

معدنکاوی: در اروپا: 811, 812: در بیزانس: 146 560: مسلمانان: 
6 380 

معره ]معرهالنعمان[ ۵۵۲۲۵۱-۵۱, شهر قدیم, از توابع حمص, شام: 338 
معز, خليفه فاطمی مصر (365-341 ۲ ق): 363 

معزبه, قصر, بغداد: 29 

معماری: در المان: 666, 1176, 1177: در ارمنستان: 264: در اسیانیا: 
1 1184-1: اسلامی: 262, 

2 8 346-350, 365, 366, 371, 385-387, 402-405, 434, 
۵8 1146, 1149, 1157: در 

انگلستان: 632, 635, 1119, 1184: در ایتالیا: ۰122 163, 164 565, 
6 587 588, 954, 955 

1176-1, 1184 ایرانی: 182, 183, 185: بیزانسی: 162-156, 
55 556, 568-564 1118, 1149: 

خانه های ارویایی قرون وسطایی: 1102 103 1: رنسانس: 195 در 
روسیه. 2:77 در سیسیل نورمانها: 

3 924: فرانسه: 568, ۸600 601, 912, 1159, 1169, 1184: 
قصرهای فثودالی اروپا: ۰726 727: 

کلاسیک: 1185, 1186: کلیساهای جامع: 1149-1144, 1159-1155, 
گوتیک: گوتیک, سبک: ونیز: 

59< 4 

معین ۱۷۱۱۲۱۵6۵۲ ۲۱۲۱900۲۲ دولت قدیم, عربستان جنوبی (600-1300 ق 
م): پا 197, 199 

مغرب: مراکش ۱ 

مغولستان ۷0۱90۱12, ناحیهای در اسیای مرکزی, بین سیبری, منچوری, و 
چین شمالی: 267, 430, 431, 803 

مغولها ,406 ,398 ,360 ,290 ,263 ,261 ,243 ,185 ,162 ,9۵۳۵90۱5 
2 0 ,135 ,429-431 

857-1 863, 1078 1315 1328: حمله به بغداد: 304, 429, 
0 حمله به روسیه: 859-854, 861 

حمله به لهستان: 861. 863: حمله به مجارستان: 861: ممالیک و 
شکست : 398, 431 

مقتدر/ابوالفضل جعفرالمقتدر با, خلیفه عباسی (320-295 ه" ق): 268, 
298 


مقدسی, شمسالدین ابوعبدا محمدبن احمد (381-345 و" ق), جهانگرد و 
جغرافیدان عرب: 292 - پا395, 311, 

250 

مقدونی, سلسله ۱۷۵600۲۱۵۲5, سلسلهای از امپراطوران بیزانس (867- 
6 555-550 566, 703 

مقدونیه ۱/۵6600۲۱2, ناحیه, بالکان مرکزی, و نام مملکتی قدیم در این 
ناحیه: 7, ۸470 550, 558, 570, 860 

مقری (1042-1000 ۰" ق), تاریخنویس مغربی: 374, 376, 379, 380, 
4 389-7 

مقریزی, تقیالدین احمد (حد 766- حد 845 ه" ق), تاریخنویس و 
جفرافیدان مسلمان: 367 

مقنع/هاشم بن حکیم (فت" 170 ۰" ق), رهبر قیام سپیدجامگان در 
خراسان: 269, 270 

مکابیان ۱۵66۵0665,. سلسله بهودی (قرن دوم و اول ق م): 457 

مکبث ۱۵006۲۳۲, شاه اسکانلند (1057-1040): 646 
مکتفی/ابومحمدعلی المکتفی با, خلیفه عباسی (295-289 ۲ ق): 268, 
298 

مکلونین. فلن ۵ ۱0۲۵۱۳0, شاعر ایرلندی (مط" قرن دهم): 641 

مک لیاگ ]۱۵ 129ا, شاعر ایرلندی (مط" قرن دهم): 641 

مکلین 1174 :۷61۱۱۱۳ 

مکه: 200-197, 205, 206, 208, 213-210 218-215 234, 235, 
250-6 267, 276, 277, 282, 291, 

777 ,373 ,357 ,348 340 ,334 ,304 ,303 2 

مگنوس اول 30۲۱15 ا, ملقب به نیکو, شاه نروژ (1047-1035): 649, 
653 

مگیدیم ۰۱۱۵99101۳۱ واعظان دورهگرد بهودی: 490 

ملاذکرد: مناذگرد 

ملاکی ۱۱۵۱۵0۱, پادشاه میث (مط" 845): 644 

ملاموکو, جزیره ۱۵۱31۱060 آلیدو دی ملاموکو[, ونیز: 583 

ملانیا, قدیسه 79 ,65 :1. ۱۷۱6۱۵۲۱2 

ملروز ۱6۱۲056, شهر, جنوب خاوری اسکاتلند: 893 

ملروز, دیر: 689, 1171 

ملری, تامس ۵۱0۲۳۷, مترجم انگلیسی (مط" 1470): 102, 630, 1389, 
14139 

ملفی ۱۷۱6۱۲, شهر, جنوب ایتالیا: 942 

ملکشاه, پادشاه سلجوقی (485-465 و" ق): 394, 395, 397, 409, 


473 9 

ملک صالح/الملک صالح نجمالدین ایوب. سلطان مصر از سلسله ایوبی 
(647-637 0" 3): 398 

ملک عادل (615-540 ه" ق), سلطان ایوبی: 466, 778, 781 

ملک کامل/الملک الکامل الایوبی. سلطان مصر از سلسله ایوبی (615- 
6 هو" ق): 392, 398, 790, 791 940, 

1266 4 

ملکم دوم ۳۵۱۵۱۳۲ || (فت" 1034), شاه اسکاتلند: 646 

ملکم سوم. شاه اسکاتلند (1093-1059): 646, 893 

ملکم چهارم» شاه اسکانلند (1165-1153): 894 

ملکیادس ۳۱۵۱۳۱۵025, پاپ (314-311): 678, 679 

ملورموس ۳۱۵۱0۲۲۲۱5, نقاش پونانی: 1129 

ملورن. دیر ۰۵۱۷6۲۲ انگلستان: 1313 

ملوریاء ۷۱6۱0۲12, نبرد دریایی ناوگانهای پیزا و جنووا, در ملوریا, واقع در 
خلیح جنووا (1284): 935 

ملون ۱6۱۱۲, شهر, نزدیک پاریس: 1241 

ملیتوس ۱6۵۱۱۱15 (فت" 624), اسقف اعظم کنتربری: 626 

ملیور 1163 :۷6۱۱0۲ 

ممالیک ۵۲۲۱۷5 سلسله یادشاهی ترکنژاد که بر مصر و شام 
فرمانروایی داشتند (923-648 ۵" ق): 269, 

793 ,431 ,406 404 ,398-0 

ممزبری, دیر 6۲۱۵50۱1۲۷, انگستان: 1170 

ممفیس ۷۵۲۲۱0۲۱۱5, شهر قدیم. مصر: 3060 

ممل ۲۵۱۵۱, شهر قدیم پروس آکلایپیدای کنونی[, کنار دریای بالتیک, 
لیتوانی: 807 

من ۷۵۱۲6, ناحیه تاریخی, شمال باختری فرانسه: 882, 902 

منات, از بتهای اعراب دوره جاهلیت: 206 

مناذگرد ۲۵۲۱2۷6۲۲/ملاذکرد,. شهر قدیم ارمنستان, آسیای صغیر: 393, 
4 762 

مناس 161 :۷6۲۱35 

منبتکاری: اروپایی: 1121 اسلامی: 351, 365, 366, 406: بیزانسی: 
556 

منتصر/ابوجعفر محمدالمنتصر با, خلیفه غباسی (248-247): 259 260 
منحم بن یعقوب بن ساروک 910-970 ۱6۱۵۲۱6۲ 06۲ 50۲۱۷۷), 


فرهنگنویس و نویسنده بهودی اسیانیایی: 
206 


منریک ۷۵۲۱۲۱0۱16, اسقف لنّون (مط" قرن سیزدهم و چهاردهم): 1182 
منشور زرین 60106۲ االاظ, بيانیه اندراش دوم. شاه مجارستان (1222): 
961 

منشور سوداگران 1303) ۳6۲۵۲۵۳۱۲5 0۵۲۲6۵۲), انگلستان: 889 
منشور کبیر: ماگناکارتا 

منشور محبت 0۳3۵۲۳۲6۲ 0۴ 10۷6 , آییننامه دیرهای سیسترسیان: 1039 
3 و ق): وزیر هشام دوم: 377-375, 

389 ,384-396 9۵ 

منصور, خلیفه فاطمی در افریقای شمالی (341-334 ه" ق): پا334 
منصور/ابوجعفر عبداالمنصور, معروف به دوانیقی, خلیفه عباسی (136- 
8 ق): 253, 254, 258, 288, 

321 ,309 ,308 ,296-8 

منصور اول, امیر سامانی ماوراالنهر و خراسان (366-350 ۰" ق): 342 
منصوره ۷۵۲۱5۱1۲2 شهر, مصر: 399, 792 

منصوری؛ بیمارستان, قاهره: 4120 

منگو قاآن ۵۲۱9 ۴۲30, خان بزرگ مغول (1259-1251): 1340 

منی؛ محلی در کوهستان خاوری مکه, بر سر راه عرفات: 277 

مو ۷6۵۱<۷, شهر, شمال فرانسه: 6009 

مواساک ۱۱05526, شهر, جنوب فرانسه: 840 

مواساک, دیر: 1017, 1150 

مواسون ۱01550۲, دهکده, شمال فرانسه: 697 

موئسیا 0653, سرزمین قدیم, جنوب خاوری اروپاء؛ جنوب دانوب: 2 
3 0 << 

موحدون ۸۷۱۲۲0۲۱۵065, سلسله عربنژاد که بر شمال افریقا و اسیانیا 
حکومت میکردند (668-525 ه" ق): 

913 ,868 ,5:12 ,506 ,75 424 ,408 400-2 

مود 1080-1118) 0ا13), ملکه انگلستان. همسر هنری اول: 876 
مودرد ۵0۲60, برادرزاده ارثر: 102 

مودنا ۷00602, شهر, شمال مر کزی ایتالیا: 53, 814, 839, 866, 934, 
1219 

مور, جورج فوت 1851-1931) ۱۷00۲6), پژوهنده و نویسنده تاریخ ادیان: 
با446 

مور, هنری 1614-1687) 0۲6), فیلسوف انگلیسی: 534 

مورا ۷۱۷۲۵, شهر قدیم لوکیا, جنوب اسیای صغیر: پا78 

مورا 0۲6۵: پلوپونز 


مورانو, جزیره ۷۱:۲۵۲0, شمال ونیز, ایتالیا: 1123 

موراوا 2۱۳0:3۷9۹ موراوی 

موراوی ۱/010۶ چک" موراواء ناحیه, چکوسلواکی مرکزی: 1 091, 
2 863, 867 

موربک ۱0۲06۵۱6, شهر, فنلاندر, بلژیی: 796 

مورثیا ۷۱۲۵۱۵, مملکت پادشاهی قدیم, جنوب خاوری اسیانیا: 380, 388, 
914 

مورگارتن, کوه ۷۵۲93۲۲6۲, ِِ سویس مرکزی: 899 

مورولد ۱۷0۲0۱0,. شخصیت: تریسن: 

مورها ۷00۲5, قومی ساکن م۳ شمال افریقا که در قرن هشتم 
اسلام آوردند و اسپانیا را فتح کردند: 29, 48, 

,476 ,472 ,403 ,381 ,380 ,373 ,372 5 134 ,121 ,120 8 
,1123 ,1098 ,919 ,591 ۵ 8 

1365 ,1363 60 7 

موریس. قدیس ]5. ۱2۱۲۱66, (فت." اواخر قرن سوم). از شهدای 
مسیحی: 769 

موریس دو سولی ۱۵۱۲۱6 06 ۱۷اب5۱, اسقف فرانسوی (مط" 1163): 
1161 

موز رودع6۱5, موسای باستانی, غعرب اروپاء از شمال خاوری فرانسه 
سرچشمه میگیرد: 18, 47, 110, 805, 

1067 3 

موزائیکسازی: در ایتالیا: 1126: بیزانسی: 156, 158, 159, 162, 163, 
5 556, 566-564, 1118, 

6 در سیسیل: 923, 924 ۳ 

موزل, رود ۱056۱۱6, غرب ارویپاء فرانسه. و المان: 498 805, 838, 
943 

موسا 059/: موز 

موسایوس 15ا۱526, شاعر پونانی (مط" قرن پنجم): 153 

موسی ۷0565, پیامبر بهود: 226, 240-236, 271, 293, 445, 449, 
6 460, 464, 470-467 87, 523 

945 32 4 

موسی بن حنوخ (فت" حد 965), ربی و پژوهنده اسیانیایی: 470, 474 
موسی بن شم طوب 0۵5۵5 06۲ 5۳۱6۲۲ ۲00 (حد 1305-1240), قباله 
شناس یهودی اسیپانیایی: 523, 534 

موسی بن عزرا: آبن عزرا, موسی بن یعقوب 

موسی بن میمون: آبن میمون: موسی 


موسی بن نحمن 1194-1270 ۱۵9۵5 06۲ ۵۱۳۱۵۲), ربی و 
پژوهنده اسیانیایی: 466, 514, 531, 534 
موسی بن نصیر (96-40 0 ق), سردار عرب؛ والی شمال افریقا: 1 
98 372 

موسیقی: غربی: 1197-1187: آغاز نتنویسی در : 1191, 1192: آلات : 
6 1 اسیانیایی: 
4 917, 918: در اسلام: 346, 355: انگلیسی: 1195: در ایتالیا: 40: 
ایزانی: 170, 356: در 
ایرلند: ۸642 643: بیزانسی: 166 167, 1189: تروبادورها: 1196: 
روسی: 577 1188: عبری: 490, 
1 11899 عرب: 204, 205, 358-355, 1196: کلیسایی: 71, 166, 
987-5, 1194-1187, 1436: 
وایکینگها: 651: در ویلز: 637, 638 
موصل آلا05, شهر, بر ساحل چپ دجله, شمال عراق: 168, 261, 266, 
7 295, 304, 329, 396, 398, 
4 407 419 769, 773, 775 
موصل, مسجد: 404 
موفق, برادر معتمد خليفه عباسی, سرکوبکننده قیام زنج (مط" 270 ۰ ق) 
0 271 
مولداوی ۷0۱02۷1۱2, ایالت تاریخی. شرق رومانی: 571 ۱ 
مولوخانی ۱0۱0۲۳۲, فرقه رهبانی روسی که مخالف اجرای ایینهای 
مقدس بودند: 682 
مولوی: جلالالدین رومی 
مولوی او دزمند ۱۵۱۱۵۷ 0۴ ۵5۲۳0۲۱0], از امرای ایرلند (مط" حد 976): 


6044 
موله, ژاک دو 1243-1314) 0۱3۷), آخرین رئیس شهسواران 
1103 


مون 6۱۲۱9 آمون - سور - لوار[, شهر, فرانسه: 1393 

مونیلیه ۱0۳۲۵6۱۱۱6۲, شهر: جنوب فرانسه: 516, 530, 531, 764 
4 7 912, 914, 1014, 1020, 

1324 ,1322 ,1319 ,1225 ,1219 ,208 ,1088 ,108< 98 

مونیلیه, دانشکده طب: 516 

مونیلیه, دانشگاه: 319, 529, 1223, 1226 

مونتاپرتو 957 ,955 ,954 ,952 :۷0۲۱۲۵06۲۲0 


مونتسکیو, شارل دو سکوندا 1689-1755 باع1ا۱۷0۳۲650), نویسنده, 
متفکر, و فیلسوف فرانسوی: 109 

مونتکاتینی ۱0۲۲۵۵11۲۱ ]مونتکاتینی - ترمه[,. شهر, ایتالیای مرکزی: 
1409 

مونتنی. میشل ایکم دو 1533-1592 0۳۱۲۵1906), فیلسوف و 
مقالهنویس فرانسوی: 109, 465, 1302, 1438 

مونته کاسینو, دیر 0۳۲6 2۵55۱۲۱0, ایتالیای مرکزی: 370, 564, 87ظ, 
2 667, 668, 670, 684, 712 

1274 ,1215 ,1119 ,11186 ,1061 035 

موندگو, رود ۷0۲0690, مرکز پرتغال: 918 

موندینو 0۳0۳00 (حد 1326-1270). کالبدشناسی ایتالیایی: 1309 
مونراله ۱0۲۲6۵۱6, شهر. شمال باختری سیسیل, ایتالیا: 924 

هون اله::دین* ۸924 ۲126 

مونر آله, کلیسای جامع: 924 

مونس بادونیکوس ۱0۳۱5 820006۱15: بادن, کوه 

مون سن میشل, دیر ]۱0۲۳ ]9. ۷۱۲۱6۵۱, فرانسه: 1169 

مونفرا ]۷0۳]۲6۲۲۵, دوکنشین و مارکینشین قدیم, جنوب رود پو, ایتالیا: 
95 785 

مونفرا, مارکی: کونراد (شاه) 

مونفور ۷0۳۲0۲, شهر, فرانسه: 1019 _ 

مونفورء سیمون دو (12186-1160), ارل او لستر و کنت تولوز: 795 


۲ 1020 9 

مونفور. سیمون دو (1265-1208), ارل آو لستر. سیاستمدار انگلیسی: 
9899 

مونک. سالومون 1803-1867 ۳۲), شرق شناس فرانسوی بهودی: 
5۱19 

مونوفوسیتیها ۷0۳00۱۷5۱۲65 (پیروان مذهب وحدت طبیعت): وحدت 
طبیعت, مذهب 


مونیخ ۱۲۱۳, شهر, باواریا, آلمان غربی: 500 ۱ 

مونیکا, قدیسه 322-387) 51. ۱۸۱۵), مادر قدیس آو گوستینوس: 72 
83, 84 

مونیونه 955 :۷۱۱9۲۱0۲۱6 

موویل 7 ,643 :۱۷۱0۷/۱۱6 

موهی 861 :۷0/۱۱ 

موهیلف 572 :۷0/۱۱/۵۷ 

مهتدی/ابواسحاق محمدالمهتدی با, خلیفه عباسی (256-255): پا259 


مهجه قرطبی, شاعر مسلمان اسپانیایی: 389 
مهدی/ابوعبدا محمدالمهدی, خلیفه عباسی (165-158 و" ق): 254, 295, 
7 3257 
مهریرستی, مذهب 25 ,15 :۷۱]۲۱۲۵۱5۲۲: نیز: میترا 
مهلبی. از سرداران زنگیان (مط" 258 و" 270 
میترا| ۵ خدای روشنی و حکمت پارسیان: 172 
میث ۷۵۵۲1۱, ولایت, ایالت لنستر. شرق ایرلند: 103, 639, 643, 644 
میخائیل اول ۱۱6۳۵6۱ ا, امپراطور بیزانس (813-811): 550ظ, 682 
میخائیل دوم. ملقب به الکن, امپراطور بیزانس (829-820): 550, 614 
میخائیل سوم., ملقب به دائمالخمر, امیراطور بیزانس (867-842): 50ظ, 
1 683 
میخائیل چهارم. امیراطور بیزانس, همراه با زوثه (1041-1034): 553 
میخائیل پنجم. امیراطور بیزانس, همراه با زوثئه (1042-1041): 553 
میخائیل ششم, امیراطور بیزانس (1057-1056): 554 
میخائیل هشتم پالایولوگوس ۱۱۵۱۵6۱ ۱۷۱۱ عناو۳۵۱260۱0. امپراطور 
(1282-1259): 1006 

ث پطرس ۳۵۲۲۱۲۳۲۱۵۲۱۷ 0۲ ۳6۲۵۲, سرزمینهای در ایتالیا. سیسیل. و 
اااپاصحچحثحث«ثح«ح«ح«(ِ و منشاأ 
ایالات پایی شد: 673 
میراکولوم ۱۱۱۲۵۱0۱۱۲۱ /نمايش معجزات, نوعی نمایش مذهبی که ارتباط 
با حوادث بعد از کتاب مقدس داشت: 
1392 
میشکو اول ۷۱۱۵52۲0 ۱, امير لهستان. پدر بولسلاف اول (مط" قرن دهم): 
963 
ميشله, ژول 1798-1874) ۱۱6۳6۱۲), تاریخنویس فرانسوی: 1157 
میکائیل ۱0۲۱۵6۱, از فرشتگان مقرب الاهی: ۰743 1415 
میکسولیدیایی ۷۱۱*۵۱۷0۱2۲, از مقامهای موسیقی کلیسایی: 1188 
میکلانژ آبوئوناروتی[ 1475-1564) ۱۱6۲۱۵۱3۲۱06۱0), هنرمند ایتالیایی: 
1۹-1 
میکیلی دوم. ویتاله ۱۱۵۳۱6۱۱ اا, دوج ونیز (1172-1156): 928 
میلان ۷۱۱۱۵۲, شهر, ایتالیا: 16, 17, 33, 34, 51, 70, 71, 83, 84, 136, 
65 167 471 579, 709, 804, 
3 839, 866, 933, 934, 936, 953, 983, 985, 994, 1013, 
4 1043, 1121, 1197, 
6 1409 
میلان, کلیسای جامع: 34, 1170, 1177 


میلتن, جان 1608-1674) ۱۲00:), شاعر انگلیسی: 153, 628, 1353 
میلمان. هنری هارت 1791-1868 ۱۱۳۱۵۲), شاعر و تاریخنویس 
انگلیسی: پا909 

میمون بن یوسف (فن ! ۰ حد 1170 ربی اسیانیایی, پدر آبن میمون: 421 
میناکاری: اروپایی: 1123: اسلامی: 366, 405: ایرانی: 184: بیزانسی: 
3 فرانسوی: 1123 

مینروا ۱۱6۲۷3۵, الاهه رومی, حامی صنایع دستی و هنرها, مطابق آتنه 
یونانی: 1355 

مینسترلها ۱۱۳5۲۲۵۱5, خنیاگران قرون وسطایی: 1045 

مینسوتا ۱۷۱۱۲۱۳۱۵50]9, ایالت. شمال کشورهای متحد امریکا: 651 

مینگ هوانگ ۳۱۱۱9 ۲۱۷۸3۲۱9, امپراطور چین (756-713): 304 
مینوتاوروس ۱/0018 در اساطیر یونان؛ هیولایی با کله گاو و بدن 
انسان: 1418 

مینه سینگرها ۱۳۱۳6۵5۱۳06۲5 خنیاگران آلمانی قرون دوازدهم و 
سیزدهم: 1196, 1372, 1376, 1379, 1401 

مینیاتور: ارویایی: 1127, 1128: اسلامی: 349, 353, 406: بیزانسی: 
4 165, 566 

مینیستریا ۰۱۱۳۱5۲6۲۱۵ انجمن صنعتگران ونیزی (قرن نهم): 827 
مینیستریوم ۱۷۱۱۲۱۱56۲۱۱۲۲, نوعی نمایش مذهبی قرون وسطایی, مبتنی بر 
حوادث کتاب مقدس: 1362 

میورقه: مایورکا 

میوهبندان. عید: سوکوت. عید 

میهن ۱۵/۱۵۲ (فت" 976), پادشاه مانستر: 644 

میهنه, از قرای عمده ناحیه خاوران,. خراسان قدیم: 331 


نثا/ کلیسای نوین ۱162, نمازخانه قصر مقدس, قسطنطنیه: 564 

نتامونی, دیر ۸62 ۷۱0۲۲۱, کیوس: 565 

نابلوس ۱۱(۵0۱۱15, شهر, شمال بیتالمقدس: 791 

ناپل. بندر ۱(۵0165, جنوب تالیا: 135, 136, 370, 496, 565, 581, 
65 735 804 826, 921, 945, 

1324 ,1322 ,1274 ,1210 ,1134 ,956 ,951-953 

ناپل, خلیج. دریای تيرنه. ایتالیا: 44 

ناپل دانشگاه: 945, 1208, 1219, ۰1274 1276 

ناپلئون اول ۸۵00۱60۲ ا, امیراطور فرانسه (1815-1804): 8, 129, 
2 4 617 951, 1032, 1125, پا 


1345 3 

ناتان بن یحیئل ۱۵۲۱۵۲ 06۳ ۷6۲6۱ (فت" 1106), فرهنگنامهنویس 
بهودی ایتالیایی: ۵06 

ناتورالیسم 1175 ,167 :۲۱۵۱1۲۵۱157۲ 

ناتینگم, قصر ۸۱01۱۱۵۳3۲ انگلستان: 812 

ناخرا 2۲2 [۱!2, شهر. شمال اسپانیا: 834 

ناربون ۱۱۵۲00۲۱۳6, شهر, جنوب فرانسه: 18, 47, 48, 106, 506ظ, 31ظ, 
6 00 7, 717 ۰749 802, 997, 

1334 ,1216 ,207 204 ,1073 ,1021 ,101 98 ۵ 

نارسس 478-573) ۱۱3۲565), سردار بیزانسی: 136, 579 

نارویک, بندر ۱(۵۲۷۱۷, شمال نروژ: 650 

ناریچ [۱!0۳, شهر, شرق انگلستان: 471 626, 839, 882, 1094 
ناریچ, کلیسای جامع: 1154, 1170 

نازیانزوس 15ا<۱3<13۳02, ناحیه قدیم, کاپادوکیا, آسیای صغیر: 80 

ناسیک ]۱!35۱, شهر, غرب هندوستان: پا295 

ناصر/ابوعبدا| محمدبن یعقوبالمنصور, چهارمین سلطان موحدون (596- 
1 ۰ ۵): 401 

ناصر/الملک ناصر سلطان مصر از سلسله ممالیک بحری (694-693 و 
708-58 و 741-709): 399 

ناصر خسرو/ابومعین ناصر بن خسروقبادیانی بلخی (481-394 و" ق), 
شاعر و حکیم ایرانی: 293, 364, 366, 761 

ناصره ۱۱323۳6, شهر قدیم جلیل, اکنون جنوب حیفا: 295, 791, 989 
نامور ۱۵۲۲۷۱۲۲, ایالت. جنوب بلزژیک: 898 

نانت ۱۱۵۲]۲65, شهر, شمال باختری فرانسه: ۸609, 685, 802, 804, 
11236 

نانسی ۸۱۵۲۱6۷ شهر. شمال خاوری فرانسه: 898 

ناوار ۱۵۷2۲۲6, مملکت پادشاهی قدیم. شمال اسپانیا: 369, 589, 94ه, 
0 913 

ناومبورگ ۱۱3۱1۲۱0۱۲9, شهر, آلمان شرقی: 1139 

ناومبورگ. کلیسای جامع: 1175 

نایسوس 5لا۱!355, نیش کنونی. شرق یوگوسلاوی: 50 

نایسی ۱(30156, شخصیت نیمه اساطیری ایرلندی: 641, 642 

نایمگن ۱[۳۵96۳, شهر. شرق ندرلند: ۸600 610 

نایین؛ مسجد. 50 

نباتی/ابوالعباس اشبیلیهای, گیاهشناس عرب (مط" 613 ه" ق): 419 

نپ ۱!60, همسر بالدر, در اساطیر وایکینگها, خدای روشنایی: 654 


نیوس, پولیوس ۱(6005, امپراطور روم غربی (475-474): 54 

نیی ۱!60۱, نزدیک رم 865 

نجوم: در اروپا: 1312, 1313: در اسیانیا: 913: در ایران: 7171 در 
ایرلند: 640: در بیزانس: 150, 

1 مسلمانان: 310, 311, 367, 389, 418, 1211: یهودیان: 515 
نجوم. علم احکام/طالعبینی: 95, 150, 171, 278, 523, 557: در ارویا: 
1309-7, 1331 

نجید ۱۵010 عنوان رئیس جامعه یهودیان در ممالک اسلامی: 470, 474 
ندرلند ۱!6]۲۳6۲۱۵۲05: هلند 

ترز [۱6۲62, دهکده. یوگوسلاوی: 860 

نرمسین 5۱۳-۱(۵۲۵۲۲, شاه اکد و بابل (مط" 2550 ق م): 198 

نروا, مارکوس کوککیوس ۱(6۲۷۵, امپراطور روم (98-96): 41, 1114 
نروژ ۱0۵۲۳۷۷/۵۷ /نورژ: پا52, 101, 609, 629, 636-633, 638, 643, 
649-6, 651, 653, 655, 657, 686, 

1368 1314 ,894 1 

نرون ۱۱6۲0 /نرون کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس, امپراطور 
روم (68-54): 115, 160, 380 

نرون» سیری: 156 

نرونی, بارتولومئو ۱۱6۲0۲ (مط" 1567): 1179 

نری (< سیاه ها) ۱!6۲, گروهی سیاسی متشکل از نجبا, در فلوراننس 
قدیم: 958, 1405 

نسطوریان ۱65۲0۲۱۵۲5. پیروان نسطوریوس. پایهگذار بدعتی در 
مسیحیت مبنی بر اینکه مریم فقط زاینده طبیعت 

دروجود عیسی دو طبیعت جداگانه در جسمی 

واحدند: 64, 146, 158, 239, 242, 296, 297, 547, 980 

نسطوریوس 65۲0۲۱15( (فت": حد 451), اسقف قسطنطنیه: 62, 63, 
8 1255 

نصیبین ۱!51015, شهر, جنوب خاوری ترکیه: 63, 158, 162, 172, پا293, 
204 

طوسی (حد 485-408 و" ق), وزیر دانشمند 

ایرانی دوره سلجوقیان: 394, 395, 398, 404, 407, 473 

نویسنده و شاعر ایرانی (مط" حد 552): 409, 

11 


نظامی گنجوی/حکیم ابومحمدالیاس بن یوسف بن زکی بن موید نظامی 
(614-530 و" ق), شاعر ایرانی: 398, 412 

نظامیه. مدرسه, بغداد: 407, 414, 420 

نقاشی: ارویایی: 1127, 1128: در اسلام: 349, 352, 353, ایتالیایی: 
6 130, 1131 ایرانی: 

4 بیزانسی: 156, 164, 165, 567, 568: صربی: 660: مسیحیت و : 
6 567 

نقد عالی ۲۱۱9۳6۲ ۱۲۱11615۳0, شیوه نقد و ارزیابی کتاب مقدس بر اساس 
اطلاعات دقیق تاریخی و باستانشناسی 

(قرن هجدهم و نوزدهم): 22, 62 

نقش رجب., نقش برجسته. مرودشت. فارس: 183 

نقش رستم. نقش برجسته, فارس: 183 , 

نکم, الگزاندر 1157-1217 ۱(061۲5۳۲), دانشور انگلیسی: 1333, 
4 1346 

نماز شامگاهان سیسیل 5۱01130 ۷6506۲5, قتل عام فرانسویان در 
سیسیل (1282): 953, 958 

تفای ش/نمایشتویسی* در المان: 665 .غیرفدهتی:. 1302: 1363 
کلاسیک: 1359: مذهبی: 

1360-22 

ننیوس ۱۱6۲۱۲۱۱۱1, تاریخنویس بریتانیایی (مط" 796): 101, 105, 1383 
نوافلاطونی, فلسفه ,153 ,152 ,93 ,83 ,41 ,15 ,۱600۱910۲15۲۳۲ 
5 ,614 ,532 ,518 ,312 ,171 تاثیر 

بر فلسفه اسلامی: 320, 322, 325, 326, 330, 428: تأثیر بر فلسفه 
یهود: 518, 519, 521: تاثیر بر 

مسیحیت: 15, 83, 93, 153: تثلیث : 23, 78 

نوایون ۱(0۷0۲, شهر. شمال فرانسه: 835 

نوایون. کلیسای جامع: 1156, 1160 

نوتردام, کلیسای جامع ۱۱0۲۲6 ۱۵۱۲6, پاریس: 404, 902, 903, 1138, 
5 1159, 1161, 1162, 1169, 

4 1186, 1194, 1213, 1220, 1222, 1223, 1231, 1232, 
۸ ۱1436 کتابخانه : 1206: مدرسه 

1241 ۰ 

نوتردام, کلیسای, شارتر: 989 

نوتردام, کلیسای, لو- پویی - ان ِ وله, ایتالیا: 999 

نوتکر بالبولوس (< الکن) ۱0۲۳6۲ ودانا۱0ظ (حد 912-840), راهب و 
دانشور سویسی: 6۵12, 1191 


نوتکر لابئو (< لب کلفت) ۱0۲۲6۲ ۱۵060 (حد 1022-952), راهب 
بندیکتی, دانشور, و مترجم المانی - سویسی: 

012 

نوح ۸0۵1۱, پا199, 237, 924 

توح ین .تضوره آمیر شساهانی ( و9796 وه )317 332 

نورالدین علی, پسر صلاحالدین ایوبی (مط" قرن دوازدهم): 522 

نورالدین محمود/ملکالعادل نورالدین محمود زنگی. سلطان شام و مصر, از 
سلسله اتابکان شام ( 541 -569 ه " ق): 

776 773 420 ,418 ,396-58 

نوربر. قدیس 1085-1134) ]9. ۱(0۲06۲), کشیش فرانسوی. موسس 
فرفه پوض تست این 1250:1043 

نوربرتینها ۱(0۲06۲۲۱۵۲5: پرمونستراتنسین, فرقه 

نورثامبرلند ۱۱۵۲۲۳۱۲۱۵6۵۲۱۵۲۵, ولایت سابق. شمال انگلستان: 621 
2 031 632 6۵36, 646, 689, ۵90, 

093-5 

نورثمتن ۸۱0۲۲3۲۲۵۲0۲ ولایت. انگلستان مرکزی: 502 

نورثمتن, عهدنامه: 895 

نورژ 0۲96: نروژ ۲ 

نورس 0۲56( /نورسها, قومی از وایکینگهای اسکاندیناوی که در قرن نهم و 
دهم به سواحل اروپا حمله کردند: 209 

643- ,634 ,633 ,619 ,618 ,609-612 ,606 ,:97 290 7 ۱0 
732 ۰715 ,۸658 ,6۵49-655< 6 

6 751 802 833 897 1117, <1125, 212, 1366, 1307: 
حمله به ایرلند: 645-643: حمله به 

فرانسه: 611-609 

نورس, زبان: 617 ۱ 

نورفک ۵0۲]01, ولایت قدیم. شرق انگلستان: 814 

نورمان, سبک (معماری): 875, 1155-1152, 1170, 1173 

نورماندی ۵0۲۲۳۳۲۵۲۱0۷, ناحیه تاریخی, شمال باختری فرانسه: 365, 371, 
1 ۸609 ۵11, 612 0۵19-616, 

,862 ,877 ,875 ,۵72 ۰/741 7۵4۵ 715 ,658 ,638 ,636 634 3 
,1151 ,1145 ,907 ,902 ,900 1 

13960 ,1349 238 ,1221 ,169 ۸ 

نورمانها ۱0۲۳۱۵5 گروهی از نورسها که در قرن نهم به نورماندی حمله 
کردند: 371, 373, 471, 4ظ5ظ, 971ظ, 

,/703 ,693 ,690 ,629 ,627 ,625 ,624 ,620 ۸609 ,606 ,:96 58 


,7 46 ,741 ,736 ۰712 708 5 

3 800 865, 890-893 حمله به یتالیا: 581, 582: غلبه بر 
انگلستان: 637-634, 876-867, 1125, 

1 غلبه بر سیسیل: 581, 582, 925-921, 1126, 1210 

نورنبرگ ۱۳6۳۱۵6۲9, شهر, باواریا, آلمان غربی: 501, ۸664 808, 
3 838, 839, 1085 

نورنها ۱!0۲۳05, در اساطیر وایکینگها, الاهگان سرنوشت: 653 

نوستریا ۱۱۱5]۲۱2, ناحیهای قدیم در شمال باختری مملکت فرانکها, بین رود 
موز, رود لوار, و اقیانوس اطلس: 115, 

612 6 

نوعبرانی, زبان 523 ,490 ,۳۱۵0۲۵۱6-۱60 

نوفیثاغورسی. مکتب ۵600۱۷۲۱۵00۲6۵۲5۲۲,. ظهور مجدد افکار 
فیثاغورسیان در قرن اول ق م, که منجر به بروز 

فلسفه نوافلاطونی شد: 312, 532 

نوگاره, گیوم دو ۱093۳6۲ (فت" 1313), قانوندان فرانسوی: 1075, 
1077 

نولا 0۱2(, شهر, جنوب ایتالیا: 71 

نوما ۱۵ /نوما پومیلیوس. دومین پادشاه نیمه افسانهای رم (5 3-71 67 
ق م): 751 

نومریوس ۰۱۱۱۲۲۵۲۱۱5 فرماندار گالیا ناربوننسیس (مط" قرن چهارم), 18 
نومیدیا ۱(۱(۲۲۱۱012, مملکت قدیم, شمال افریقا: 29, 81, 82 
نوواتیانوسیان 5 ۱ پیروان نوواتیوس که به دفاع از عفقیده 
گناهکاران از کات ماوت 0 قرض سوم): 01 

نووگورود (< دژنو) 0۷90۲00, امیرنشین قدیم. شمال روسیه, شهر 
کنونی, اتحاد جماهیر شوروی: 267, 575, 

991 ,858 ,807 ,806 ,801 6 

نوولای کونستیتوتیونس (< قوانین جدید) :۱۵۷6۱۱۵6 060۳511110065 
138 

نوولها ۱۱0۷6۵۱5, بخشی از قانوننامه یوستینیانوس: 558, ۵59 

نویس ۱!6۱155, شهر. شمال باختری راین, المان غربی: 745 

نهاریه ۱!6/۱۵۲062, شهر قدیم بابل, از مراکز مهم بهودیان: 443 

نهاوند: 187 

نهرالعاصی ۱۵۲۲ ۸5۱-۸۵۱ لتی" اورونتس, غرب سوریه: 43, 418, 769 
نهمن ۱1۵۲۱۲۲۵۲: آبای 

نیال اوَزلا, شخصیت : داستان نیال سوخته 


نیبلونگ ۰۱۱۱06۱۷۱96۲ شاه افسانهای نروژ: پا52 
نیچه, فریدریش ویلهلم 1844-1900) ۱۱۱6۲2501۱6), فیلسوف المان: 
5 324, 325, 657, 933, 1268 

نیدوالدن ۱۱۱0۷/۵۱06۲۱, نیم کانتون. سویس مرکزی: 899 

نیشابور: 267, 269, 398, 09-407 411, 430 

نیشابور مسجد: 349, 350 

نیقیه ۱!۱262, شهر قدیم آسیای صغیر, ایسنیک کنونی, دهکده, شمال 
باختری ترکیه: 13, 762, 766, 768, 1433 

نیقیه, اعتقادنامه ۱6۱6 2۲660, اعتقادنامه نخستین شورای نیقیه در باب 
مسائل ناشی از اریانیسم (325): 444, 

704 62 

نیقیه,. شورای: اولین (325): 12, 98, 823: دومین (787): 549, 973 
نیکار شورش ۱!۷2, قسطنطنیه (532): 130, 160 

نیکتاس رمیزیانایی 335-414) ۱۱62/۵5 0۲ 86۲۲۱۱5۱3۵۲۱2۵), اسقف 
رمیزیانا: 985 

نیکفوروس اول 660۲۱0۲۱15( ا, امپراطور بیزانس (811-802): 257, 
5 5:49 570 

نیکفوروس دوم: نیکفوروس فوکاس 

نیکفوروس فوکاس 660۳۱0۲5( ۳۳۵۵2۵5, امپراطور بیزانس (963- 
9 294 552, 555 ۲ 

نیکولاوس ۱!01۱015, رهبر سپاه صلیبی خردسالان در المان (مط" 1212): 
799 

نیکولاوس, قدیس, ه" سانتاکلوز. اسقف مورا (مط قرن چهارم). پا78 
نیکولاوس اول, پاپ (867-858): 616, 679, 680, 683, 684, 692 
نیکولاوس دوم پاپ (1061-1059): 581, 582, 620, 705, 706 
نیکولاوس سوم, پاپ (1280-1277): 1027, 1058, 1419 

نیکولاوس چهارم, پاپ (1292-1288): 1029 

نیکولاوس پنجم, پاپ (1455-1447): 1219 

نیکولای کوزایی 1401-1464) ۱۱۱6۳0۱5 0۴ 0۱52), اسقف و فیلسوف 
آلمانی: 495 

نیکولت ۱(۱60۱6]16, شخصیت: اوکاسن و نیکولت 

نیکوماخوس 60۲۲۵1۱۱5(, فیلسوف و ریاضیدان نوفیثاغورسی (مط" 
قرن دوم): 124, 1165 

نیکوماخوس فلاویانوس 45 :۱۱۱60۲۳۱۵01۲۱۱۱5 ۴۱۵۷۱۵۲۱۷5 

نیکومدیا ۱۱۱60۳۱6013, شهر قدیم, آسیای صغیر: 13, 14, 16, 17, 60 


نیل. رود ۱۱۱6, شمال و شرق افریقا: ۰74 75, 249, 361, 364, 368, 
9 790 792 

نیل ال (فت" 405), شاه ایرلند: 103 

نیل گلندو ۱۱و۱۱ امانا0ناات, شاه ایرلند (مط" 916): 639 

نیم ۱!/۲۱65, شهر, جنوب فرانسه: 764, 847 

نیوآرک ۱۱6۷//۵۲۲, شهر, شمال مرکزی انگلستان: 886 

نیوتن, ایساک 1642-1727) ۱!6۷۷/:0۲), دانشمند انگلیسی: 1317 
نیوفندلند, جزیره ۱6۷/۲0۱/۲۱012۲۱0, اقیانوس اطلس, کانادا: 650 

نیوکاسل ۱۱6۷/6256 شهر, انگلستان: 812 

نیومن؛ جان هنری 1801-1890) ۱(6//۳۵۲), عالم الاهیات انگلیسی, از 
رهبران نهضت آکسفرد: 509 

نیویا 1261 :۱۵6۷۱8 

نیویورک 185 ,151 :۷۵0۲۲۱6۷۷ پا998, پا 1121 


وایسین داوری ,987 ,962 ,961 ,632 ,92 ,91 :]۱۵5 ۱09۳۱۵۲۱۲[ 
8 162 ,1148 ,1123 

واترفرد ۷/۵]6۲۲0۲0, ولایت. ایالت مانستر, جنوب ایرلند: 644, 892 
واتیکان, تیه ۱۷۵۲۱6۵0 رم: 156, 685, 1075, 1086, 1124 

واتیکان, قصر: 370, 927 

واتیکان, کتابخانه: 1070 

واتیکان. موزه: 165, 567 

واثق/ابو جعفر هارون الواثق با, خلیفه عباسی (227, 232 ۰" ق): پا259, 
321 

وادیالکبیر: گواذالکیویر 

وارانگیان ۷۵۲۵۱91305 نامی که اسلاوها و یونانیهای بیزانسی به 
وایکینگهایی که در اوایل قرن نهم به شمال روسیه 

حمله آوردند اطلاق میکردند: 575, 576 

وارت؛ رود ۱/2 لهستان: 9603 ۳ 

وارتبورگ, , دژ ۷۷/۵۲۵۱۲9, دزی که در افسانه ها و تاریخ المان معروف و 
جایگاه شاعران وموسیقیدانان بود. : 1376 

1395 

وارو, مارکوس ترنتیوس 116-26) ۷۵۲۲0 ق م), دانشور و نویسنده رومی: 
599 

وازاری, جورجو 1511-1574) ۷252۵۲۱), معمار. نویسنده. و نقاش 
ایتالیایی: 1311 


وازو ۷۵20, اسقف لیز (مط" 1051): 1024 

واسال ۷2550۱1 /واسالها, در رزیم فتودالیسم. شخصی که در ازای استفاده 
خویش رانشان دهد: 725, 735-729 738 740 765 

واقدی/ابوعبدا| محمدبن عمرو واقدی مدنی (30 207-1 ق), تاریخنویس, 
و محدث مسلمان: 304 ۱ 

واقعیردازی/رئالیسم ۲6۵۱۱5۲۲, اموزهای در فلسفه قرون وسطایی مبنی 
بر وجود عینی کلیات: 1241-1237 1259, 

1341 1 

واکلار| 119 ,۱۷۵613۲2 

واکلین آاسقف (مط" قرن یازدهم و دوازدهم): 1153 

واگنر. ریشارد 1813-1883) ۷۷۵0۳06۲), آهنگساز آلمانی: 933, پا1367, 
1398 

والاء لورنزو 1406-1457) ۷۱2), اومانیست اتالیایی: 679 

والاس, ویلیام 1272-1305) ۷/۵۱۱206), میهنیرست اسکاتلندی: 894 
والافرید سترابو 809-849) ۱۷۷۵۱۵۲۲۱0 5۲۲۵00), دانشور آلمانی: 664 
والانس ۷۵۱6۱۱66, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 610, 1183, 1324 
والانسین ۷۵16۲۱616۲۱۲۱65, شهر. شمال فرانسه: 595, 6۵12, 805 

والتر ۷۷۵۱۲6۲, اسقف اعظم رنس (مط!" قرن دهم): 1356 

والتر. هیوبرت (فت" <1205), اسقف اعظم کنتربری, سیاستمدار و 
قانوندان انگلیسی: 883-881 

والتر بیپول ۷۷۵۱۲6۲ ۲۳6 ۳6۳۲۳۱۱655: گوتیه بیپو 

والتر دوشاتیون 1135-1201) ۱۷۵۱6۲ 0۲ 0 شاعر فرانسوی: 
133 

والتر فون در فوگلوایده ۷/۵۱۲۲ ۷۵۲ 06۲ ۷۵96۱۷۷6۱06 (حد 1170- حد 
0 شاعر المانی: 1201, 1376, 

1378 

والتم ۰۷۷۵۱۲۳۵۲۱ شهر, جنوب خاوری انگلستان: 635, 637 

والچر دو لورن ۷۷۵۱۳6۲ 0۴ ۱0۲۲۵۲۱۱۳6۵ (مط" 1091): 1313 

والخوف, رود ۸۷0۱۷۳۱0۷ رودی که آب دریاچه ایلمن را به دریاچه لادوگا 
میبرد: 575, 577, 807 

والدراد ۷۷۵۱0۲۵06 معشوقه لوتار دوم (مط" قرن نهم): 679 

والدمار اول ۷۷۵۱06۲۵۲ ا, شاه دانمارک (1182-1157): 870, 871 
والدمار دوم, شاه دانمارک (1241-1202): 870, 871 

والدوس, پتروس ۷۷۵۱00 (فت" 1217). بنیانگذار فرانسوی فرقه 
والدوسیان: 1012, 1013 


والدوسیان 5ع۷/۵۱06۳۱5, پیروان فرقه مذهبی مسیحی جنوب فرانسه 
(قرن دوازدهم): 927, 1009, 1012, 1013, 

1204 ,1067 ,1045 03 1 

والریانوس, کایوس پوبلیوس لیکینیوس ۷۵۱6۲۵۲ امپراطور روم (253- 
0 :1176 

والریوس ۷۵۱6۲۱5 اسقف هیپو (مط" 391): 85-84 

والزینگم, تامس ۷۵۱5۱۱9۳3۲ (فت" 1422). راهب و تاریخنویس 
انگلیسی: 891 

والکوره ها ۷۵۱۷/۲۱۵5 در اساطیر ژرمنی, دختران جنگجوی اودین: 653, 
655 1367 

والنتینوس, روز 5۷۵۱6۳۱۳6۶ ۵۷ /عید عشاق. عید قدیس والنتینوس 
(حامی عشاق), که در روز 14 فوریه در 

والنتینیا نوس اول, فلاویوس ۷۵۱6۲۱۲۱۲۱۱۵۲۲ ا, امیراطور روم (375-364): 
8 43, 44, 96, 107 152 

والنتینیانوس دوم, امپراطور روم (392-375): 33, 34, 45, 157 
والنتینیانوس سوم امیراطور روم (378-425): 7۷ 53-49 65, 71 
والنس ۷۵۱6۲5 امیراطور روم در شرق (455-364): 32, 33, 41, 79 
152 

والنسیا ۷۵۱6۲1, شهر و ایالت. شرق اسیانیا: 378, 380, 381, 388, 
1 4۸8 475, 5:91, 804, 814, 834, 

917 ,913-15 

والواء سلسله ۷۵۱015 خاندان پادشاهی فرانسه (1589-1328): 911 
والومبروزا, دیر 0۲۱۵۲۵5۵۳۷/۵۱۱, توسکان: 1038 

والونها ۷۷/۵۱۱00۳5, نامی که به طور اعم به مردم فرانسوی زبان بلژیک, و 
به طور اخص به فلاندریهای ایالات شمالی 

اطلاق میشود: 868, 896, 1098 

والهالا ۷۵۱۳۵۱۱, در اساطیر نورس. تالار اودین برای قهرمانان مقتول: 
653 655, 657 

والیا ۷۷۵۱۱۱2 پادشاه ویزیگوتها (مط" 420): 48 

والیاذولیذ ۷۵۱۱200۱10, شهر و ایالت. شمال باختری اسیانیا: 479, 1220 
والیو, خوان د ۷۵۱۱6[0, معمار اسیانیایی (مط" 1567): 1182 

وانتادور ۷6۱۱]۵00۱۲۲, ولایت. فرانسه: 1372 

واندالها ۷6۳۱0۱5 از قبایل ژرمنی: 8, 30, 36, 39, 49-47 53, 60, 
2 92, 93, 118, 129, 135-133, 582 

6 658, 751 787: حمله به رم: 53: در افریقا: 48, 49, 5ظ, 60, 


134 ,133 ,93 ,92 2 


وایبلینگن 7( گیبلین 

وایکتیا کوطا ۱ وان سکیمیر که از فر مه هه 
سواحل اروپا و جزایر بریتانیا حمله 

کردند: 575 576 581, 597, 606 6۵19, ۸623 ۸630 ۸646 0۵47, 
6۷0 652, 657-655, 800, 1151: اساطیر 

: 655: دین : 655-653 حمله به انگلستان: 623, 624: حمله به روسیه: 
75 76<ظ 

وایمار ۷۷6۱۲۹۵۲, شهر, مرکز فرهنگی آلمان: 332 

واینزبرگ ۷۷6۱۳506۳0, شهر, آلمان غربی: 865 

وحدت طبیعت, مذهب ۷۱0۵۳۵۵۱۱۷5۱۲5۳۲ مونوفوسیتیها, در مآخذ اسلامی 
یعقوبیان بدعتی در مسیحیت مبنی بر 

اين اعتقاد که مسیح فقط دارای طبیعت الاهی بود: 63, 64, 128, 132, 
133 139 140, , 142 242, 263, 

677 547 546 ,388 ,369 ,360 7 

وحدت مشیت., مذهب 0۲۱0]۳6۵۱۱5۲۲/, اعتقادی در مسیحیت مبنی بر اینکه 
مسیح مشیتی واحد در دو جسم بوده 

است: 6۵77, 678 682 

وحدت وجود, فلسفه ۳۵۱۲۱۲۲۱6۵۱5۲۲: در فلسفه اسلامی: 330, 412, 413 
در فلسفه مسیحی: 1266, 1267 

ودمور ۷۷/60۲۲0۲6, محلی در سامرست شر, انگستان. محل عقد قراردادی 
بین گوترام و الفرد کبیر (878), 622 

ودن ۷۷006۲, اودین در نزد نورسها,. خدای عمده در دین ژرمنی: 0۵53, 
4 057 1366, 1367 

ورتیگرن ۷۵۲۵۱96۳ پادشاه قبیلهای بریتونها در ویلز و انگلستان جنوبی 
(مط" 450): 101, 102 

ورتیمر ۷0۲۱۳۲6۲, برادر ورتیگرن: 102 

ورچلی ۷6۲۵۱۱۱, ولایت. شمال باختری ایتالیا: 702, 934 

وردن ۷6۲0۱۲, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 702 

وردن. پیمانی که بر طبق ان قلمرو امپراطوری شارلمانی بین سه پسر 
لویی اول تقسیم شد: 609, 659 

ورسال ۷/6۲5۵۱165, شهر, جنوب باختری پاریس: 556 

ورقه بن نوفل (فت" 611م), پسر عم خدیجه(س). از نزدیکان پیامبر(ص): 
205 

ورگیلد (< خونبها) ۱0/و۷۷۵۲, از قوانین ژرمنی: 597, 625, 626, 652 
ورمس ۷۷0۲۳۳۲5, شهر, بر رود راین, المان غربی: 471, 94, 99 501 


2 532 595, 659, 662, 664, 
6 702, 709 710, 808, 826, 836, 947, 1368, 1370 
ورمس؛ کلیسای جامع: 1 11 
ورمس, معاهده ]0۳60۲031 0۴ ۷۷0۲۲۲5, بین پاپ کالیکستوس دوم و 
امپراطور هانری پنجم (1122): 999 
ورنا, کوه ۷6۲۳۵ توسکان, ایتالیای مرکزی: 1054 
ورنر ۷۷6۲۲۱6۲, اسقف اعظم ماینتس (مط" 1283): 500 
ورونا ۷6۲0۳۵, شهر, شمال خاوری ایتالیا: 51, 122, 79, 700, 804, 
6 928, 947, 1216, 1409, 1410 
وزر, رود ۷۷/۵56۲, آلمان: 806 
وزله 2612۷۷, دهکده, شمال مرکزی فرانسه: 773 780, 835, 878 
وژ. رشته کوه ۷050625, شمال فرانسه. 687 
وسپاسیانوس, تیتوس فلاویوس سابینوس ۷65۵3517, امپراطور روم (69- 
9 33 
وستفالی ۷/65۲۵۳۵۱۱۵, ایالت سابق, آلمان غربی: 735, 812, 1035, 
1201 
وستمینستر, دیر ۷۵5۲۳۱۱۲56۲, لندن: 635, 886, 888, 891, 977, 
6 9 1152, 1170, 1173, 
0 131 
وستمینستر, کاخ, لندن: 839, 1102 
وستمینستر, کلیسای: 989 
وسکس ۱۷/6556 /ساکس باختری, مملکت پادشاهی قدیم آنگلوساکسون, 
جنوب انگلستان: 621, 622 634, 
6035 
و گتیوس, فلاویوس 5 ۱۷/6061 /فلاویوس وگتیوس رناتوس (383, 450), 
نویسنده رومی: 
ولاده بنتالمستکفی (مت" 484 ۵ ق), شاعره اندلسی: 394 
ولادیمیر ۸۷۱۵0۱۲۲۱۱۲ پسر خان بوریس (مط." حد 892): 570 
ولادیمیر, امیرنشین سابق,روسیه مرکزی, 858 
ولادیمیر اول, قدبس, اولین مهیندوک مسیحی کیف (حد 1015-0): 
8 576, 577, 692 
ولاکها ۷۱۵01۱5, قوم قدیم, ساکن ناحیهای مطابق با جنوب رومانی فعلی: 
3 859 ۲ 
ولتر فرانسوا ماری اروئه دو 1694-1778) ۷0۱1۵۱۲6), نویسنده 
فرانسوی: 94, 109, 320, 341, 563, 623, 943, 
پ944, 971, پا998, 1302, 1438 


ولترا ۷0۱۲6۲۲۵ اسقفنشین قدیم. شهر کنونی, ایتالیای مرکزی: 1184 
ولتورنو, رود ۷0۱]1۲۲0, جنوب مر کزی ایتالیا: 943 

ولز, کلیسای جامع ۷/۷/۵۱۱5 انگلستان: 1170, 1173 

ولسونگ ۷۵۱5۱9: زیگفرید 

ولف اول ۴ ا: گوئلف اول 

ولفرام فون اشنباخ ۷۵۱۲۲۵۲۱ ۷۵۲ 56۳6۵۳0, شاعر آلمانی: 1201, 
6 <138, 1389, 1437 

ولفگر ۷۷۵۱۲96۲, اسقف پاساو (مط" قرن سیزدهم): 1378 

ولگا,رود ۷0۱92 اروپا: 32 49 267 429 570 574, 803 811, 
98 861, 1315 

ولوا 3۷ ۱۷, از اساطیر ایرلندی: 656 

ولید اول /ولید بن عبدالملی, خلیفه اموی (96-86 وا" ق): ۷0۵ 2<2, 
5 294 352, 372 

ولید دوم/ولید بن یزید, خلیفه اموی (126-125 و" 8): 252, 291283, 
257 

ولید دوم, مسجد. 26 

ونتو ۷6۲۱60 ناحیه, شمال خاوری ایتالیا: 928, 933, 1410 

ونتی ۷6۳61 قوم قدیم, ساکن کناره دریای آدریاتیک, ایتالیا: 583 

وندها ۷۷6۲05, قوم اسلاوی قدیم. ساکن شرق المان: 573, 658, 6060 
وندی, زبان 573 :۱۷۷/6۲0151 

ونسان دو بووه ]۷۱۳۵۲ 0۲ 860۱۷15 (حد 1190- حد 1264), نویسنده 
و راهب فرانسوی: 966, 1114, 1308, 

1345 2 

ونسسلاوس, قدیس ۷۷/6۲۳۱66۵5۱95, دوک بوهم (929-921): 863 
ونسلاوس دوم شاه بوهم (1305-1278): 863, 864 

ونسن ۷۱۲۱66۲۱۲۱65, شهر, شمال مرکزی فرانسه: 906 

ونوس ۷6۲۱۱۲5 الاهه رومی, در اصل حامی باغهای سبزی, بعدها مطابق با 
آفر ودیته یوناتی: 169 

ونوسبرگ, کوه ۷/۵۷/56۲9 بین سوابیا و تورینگن, آلمان: پا 1376 

ونیز ۷/6۵۲۱۱66, ایتا ونتسیاء شهر و دریابندر. شمال خاوری تالیا: 370, 
5 434, 471, 480, 548, 554 

,1197 ,933 ,928 860 ,829 ,818-821 ,802-805 ,603 ,5:82-4 
,1410 1310 1306 ,1210 05 

7 تشکیل : 583: و تسخیر قسطنطنیه: 786, 788, 789 798 
0 جنگهای و جنووا: 776, 930 

6 1070 1071: در جنگهای صلیبی: ۰762 785 790-786 925: 


سنای : 584, 786: سیادت تجاری 

در اروپا: 803, 804, 821-818, ۱931-929 قانون اساسی : 929: هنر : 
8 1121, 1123, 1126, 1129, 

1149 4 

ونیز, موزه. 326 

وو ۱۷ دهکده, شمال فرانسه: 7 

وورتسبورگ ۷ شهر, باواریا, آلمان غربی: 500, 501 

ففرشنی ی کاشای حافه: ۱3/9 

ووستد ۷۷/۵۲5۲630, دهکده, نورفک, انگلستان: 814 

ووستر ۷۷0۲66۵5/6۲, ولایت, غرب انگلستان مرکزی: 502, 626 

ووستر» کلیسای جامع: 1154 

وولفیلایک 73 :۱۷/۵۱8۱2۱0 

وویه ااالا۷0 شهر, غرب فرانسه: 114 

وهران 0۲30, شهر و بندر, شمال باختری الجزایر: 63 

ویا فرانچزا ۷۱۵ ۳۲۵۲۱۱6۵5۵, جاده بین فلورانس و سینا: 954, 955 

ویا کروسیس (< مراحل صلیب) ۵ 0۲۱۱۶), دعا: 975 

ویپو ۷۷۱00, شاعر (مط قرن یازدهم): پا 1191 

ویتان, مجلس ۷۷:۲۵۱, انگلستان قدیم: 872, 874 

وبتبی ۰۷۷۳۱۷ شهر, شمال انگلستان: 690 

ویتبی. صومعه. 6031 

ویتربو ۸۷۱۲۵۲060 ایالت, ایتالیای مرکزی: 662, 883, 926, 927, 1275 
ویتلو ۷۷۱۲6۱0 (حد 1275-1225), عالم طبیعی و فیلسوف لهستانی: 368, 
1339 

ویتمن, والت 1819-1892) ۷۷۳۱۲۳۳3), شاعر امریکایی: 107, 1358 
ویتناگموت ۷۷۱۲6۲۱۵96۳0۲, در تاریخ انگلستان. مجلس ملی متشکل از 
اسقفها و نجبا: 624, 625 636, 887 

ویتیتسا ۷/۷۱۲۱23, شاه ویزیگوتها, در اسپانیا (709-700 یا 710): 120 
ویتیتسا ۷۷۱۲۱23, شاه ویزیگوتها در اسپانیا (709-700 یا 710): 120 
ویتیگیس ۱۸/۱۹۱۵ از سرکردگان اوستروگوتها: 135 

ویثکایا ۷۱56۵۷۵ ایالت. شمال اسیانیا: 589 

ویچنتسا ۷۱622 شهر, شمال خاوری ابتالیا: 866, 928, 947, 948, 
1 1219 

ویدال, پر ۱۷02۱ (حد 1150- حد 12100), تروبادور پروونسال: 777 
1373 

ویر. رود ۰۷۷/۵۲ شمال انگلستان: 621 

ویرزیل |/۷۲9/پوبلیوس ویرگیلیوس مارو (19-70 ق م), شاعر رومی: 42, 


,1288 ,1214 ,107 ,98 ,66 3 

,1413-1424 71401 1399 1388 1355 1348 ۰ 7 
1438 ,1436 1 

ویر گینئوس 91 ,۷۱۳9۱06۱5 

ویرمث ۷۷/6۵۲۳۱0۱۲۲, شهر, شمال انگستان: 621, 628, 632 

ویزبی ۱۷۱5۷ شهر. سوئد: 806, 807, 871 

ویزیگوتها ۸۱5901۳05 شاخهای از گوتها, از قبایل ژرمنی: 30 32, 47, 
8 51 55, 60, 109, 113, 115, 

578 ,543 479 75 ,472 444 ,374-377 ,367 ,141 ,118-1 
1014 9 

ویس, رابرت ۷۷36 (حد 1100- بعد از 1174), شاعر آنگلو نورمان: 
1393 

ویستول, رود وال۷5 لهستان: 30, 573, 5:94, 806, 863, 870 
ویسکونتی, اوتونه [۷۱560۲۱, اسقف اعظم میلان (1295-1262): 953 
ویسلاف ۷۵۱5۱2۵۷ امیر صربستان (مط" 1042): 573 

ویکتوار. قدیس 980 :51. ۱۷۱6101۳۲6 

ویکتور دوم ۷۱۵۲۵۲ ۱ا, پاپ (1057-1055): 705 

ویکتور سوم: دزیدریوس 

ویکتور چهارم, ناپاپ (1164-1159): 1000 

ویکتوریا ۷۱0۲|2۵ ملکه انگلستان و ایرلند (1901-1837): 508 

وبکتوربا و آلبرت, موزه ۷۱0۵۲۵ 300 ۸۱06۵۲ لندن: 1121, 1123 
ویگلو ۷ ۵ ولایت؛ شرق ایرلند: پا 650 

ویکلیف, جان 1320-1384) ۷۷۷۱۴) عالم الاهیات و مصلح د 
انگلیسی: 93, 886, 1032, پا1230 

ویکو, جووانی باتیستا 1668-1744) ۷۱0), فیلسوف ایتالیایی: 1268 
ویگلاف ۱/۸ شخصیت : بیو بیوولف 

ویگیلیوس کداااآو ۷ پاپ (555-573): 142 

ویلار دوتن؛ ژوفروا دو ۱00۵ مارشال دو شامپانی (1150- 
1213), وقایعنگار فرانسوی, و از رهبر بران جنگ 

صلیبی چهارم: 5 6 912, 1149, 1350, 1351 

ویلار دو اونکور ۷۱۱۱۵۲۵0 06 ۳۱0۲۱۲۱۵0۱1۲: معمار فرانسوی (اواسط قرن 
سیزدهم): 1144 

ویلانی. جووانی ۷۱۱۱۵۲۱ (حد 1348-1280), تاریخنویس یتالیایی: 50 7, 
6 1215 

ویلتن و۱۱۵ شهر, جنوب انلگستان: 022 

ویلز ۷۷۵۱۵5 ویلزی کیمرو, بخشی از بریتانیای کبیر در غرب: 100, 101 


,038 ,6۵37 ,635 ,623 ۸622 3 

,1 154 ,1098 ,896 ,895 ,892 ,891 888 ,887 ,883 7386 3 
13960 ,1383 ,320 ۵ 

ویلفرید, قدیس 634) 5۴. ۷۱۱۴۲۵- حد 709), کشیش انگلیسی: 632, 
090 

ویلگاردوس ۷۱۱93۲0۱5 (مط" 970): 1215 

یلا حطهاا۷, شهر جفب خاوری آستانیا: 1207 

ویلهلم فون رویزبروک ۷۷۱۱۳6۱۳ ۱۷/۵۳ ۳۱۷5۵۲۵66۱: گیوم دو روبروکی 
ویلهلم فون هلانت ۷۷۱۱۱۵۲۲۱ 0۴ ۲۱۵۱۱۵۱0, کنت هلند (1256-1234), شاه 
برگزیده آلمان بر ضد فردریک دوم 

949 :)1247( 

ویلیام اول ۷۷۱۱3۳۱ ۱ (انگلستان): ویلیام فاتح 

لاش ال ملق چم ای ماله رح اد را تس ۱۳100 


924 

ویلیام دوم, ملقب به ایل بوئونو (< خوب). پادشاه سیسیل (1166- 
89 924 

ویلیام دوم, ملقب به روفوس (< سرخ), شاه انگلستان (100-1087 1): 
7« « :97 


ویليام آو اوکم 1300-1349) ۱۷۷۱۱۱۱۵۴۲ 0۲ 0668۳0), فیلسوف مدرسی 
انگلیسی: 1225, 1296, 1302, 1432 

ویلیام آو اوورنی 0۴۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۸۱۷6۲9۳6: گیوم دوپاری 

ویلیام آو سن تیری 1085-1148) ۱۷۱۱۱۱۵۲ ۵۴ ]5. ۲۳۱۵۲۷), عالم 
الاهیات فرانسوی, رئیس دیر سن تیری: 1040, 

1260 ,1255 6 

ویلیام آو سن کریف 0۲۱۷۱۱۱/۵۲ 5. 03۳[۱6۴, اسقف دارم (مط" 1093): 
1154 


ویلیام آو ممزبری 1090-1143) ۵۴۱۷۷۱۱۱۱۵۲ ۷۱۵۱۳۱650۱۷۲۷), تاریخنویس 
انگلیسی: 102, ۸616 627, 689, 

1349 15 4 4 

ویلیام آو موربک 1215-1286) 0۴۱۷۷۱۱۱۱۵۲ ع06۲06۱6) مترجم و اسقف 
اعظم کورنت: 796, 1210, 11 12, 

1975 

ویلیام انگلیسی ۷۷۱۱۱۱۵۲ ۲۳6 ۶۱9۱15۳۴۵0 (مط" قرن دوازدهم): 1171 
ویلیام اهل برتون ۱۱۱۱۱۵۲ ۲۳۱6 86۲6۲0۲ (حد 1165- حد 1226), 
ویلیام اهل دارم ۷۷۱۱۱۱۵۲۱ 0۴ ۵۲۲۱۵۲۲], اسقف اعظم روان (مط" قرن 


سیزدهم): 1227 

ویلیام اینسبروکی ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ 0۴ ۱۳۱۳۱5۵۲۱۵۷ (مط" قرن دوازدهم): 1149 
ویلیام تل ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۲6۱۱, قهرمان افسانهای سویس (مط" قرن چهاردهم): 
پا899 

ویلیام حرامزاده ۷۷۱۱۱۱۵۲۱ ۳6 2512۲0ظ5: ویلیام فاتح 

ویليام صوری ۷۱۱۱۱۵۲۱ 0۴ ۰۲۷۲۵ وقایعنگار فرانسوی, اسقف اعظم صور 
(مط" 1175): ۰,779 780, 796, 1349 

ویلیام فاتح ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲ 1۳6 0۲۱0۱6۲0۲, ملقب به ویلیام حرامزاده. شاه 
انگستان با عنوان ویلیام اول 

(1066-1087): ۰471 619, ۸620 634-637 ۸649 658, 711 31 7 
7 پا 811, 836, 876-871, 879, 

9 <89, 1039, 1084, 1088, 1125, 1151-1153, 1184, 1220 
ویلیام )۷00355(< ریش دراز) ۷۷۱۱۱۱۵۲۱ ۰۳۱2006۲1 انقلابی انگلیسی 
(مط" 1194): 847 

ویليام کانشی 1080-1154) ۷۷۱۱۱۱۵۲ 0 00۳6۲6۵5)), فیلسوف و عالم 
الاهیات فرانسوی: 1222, 1254, 

1264 ,1259-1 

ویلیام لاين (< شیر) ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۳6 ۱۱0۲, شاه اسکاتلند (165 1214-1): 
994 

ویل5لا۵ناریچی 1 :(144 1132-1) ۷۷۱۱۱۱۵۲۲۱ 0۴ ۱0۲۷/۱6۲۱ 

ویلیبرورد. قدیس 658-739) 5. ۰)۱۱۱۱0۲۵۲۵ مبلغ مذهبی انگلیسی: 
0 691 

وین ۷6۲۲۳6 ایالت. غرب فرانسه: 18, 34 

وین ۷۱6۲۱۲۵ پایتخت اتریش: 808, 868, 900, 1077, 1370, 1376 
وین. شورای, پانزدهمین شورای کلیسای کاتولیک رومی, به ریاست پاپ 
کلمنس پنجم (1311): 973, 1297 

وین» کتابخانه: 1605 

وینچستر ۷۷۱۳65۲6۲, شهر, جنوب انگلستان: 102, 502, 626, 631- 
3 750 811,, 1085 

وینچستر. کلیسای جامع: 1146, 1153, 1165, 1170, 1172, 1186, 
7 11 

وینزر ۰۷۷۱۳050۲ شهر, جنوب مرکزی انگلستان: 884 

وینزر قلع: 1184 

وینفرید ۷۷0۲۲۱0: بونیفاکیوس, قدیس وینلند (< سرزمین شراب) 
۵ قسمتی از سواحل امریکای شمالی: 

6050 


ویوالدو, وادینو ۷۱۷3۱00 دریانورد (مط" حد 1290): 1314 
ویون, فرانسوا ۷۱۱۱0۳0 (مت" 1341), شاعر فرانسوی: 435 


هابز, تامس 1558-1679) ۳۱۵0065), فیسلوف انگلیسی: 324, 1432 
هابیل 1361 :۸۸06۱ 
هایسبورگ ۳۱۵050۱۲9, خاندان سلطنتی آلمانی: 864, 868, 899, 1070 
هاجر, همسر حضرت ابراهیم: 205, 277 
هادریانوس, پوبلیوس آیلیوس ۰۳۵0۲13۲ امپراطور روم (138-117): 140, 
5 1140 
هادریانوس, دیوار: 133, 645 
هادریانوس اول, پاپ (795-772): 581, 593, 605, 983 
هادریانوس دوم, پاپ (872-867): 700 
هادریانوس چهارم/نیکولاوس بریکسییر. پاپ (1159-1154): 865, 891, 
7 1000, 1262 
هادریانوس پنجم: پاپ (1276): 1422 
هادس ۳۱۵065, در اساطیر یونان, جهان زیرزمين, جایگاه مردان: 1420 
هادی/(۲ ]حا5ونٌاموسیالهادی, خلیفه عباسی (170-169): 254, 255, 
282 
هارال اول ۲۱۵۲۵۱0۵ ۱, ملقب به هورفاگر (< موبور), پادشاه نروژ (860- 
930 7 9 657 _ 
هارتس, , رلز ۵ ۳۱۹۲2 المان: 912 

هارتکر ۲۱۵۲۲۲6۵۲, راهب (مط" 986), 1127 
هارتمن فون آوئثه ۳۵۲۲۳۱۵۲۱۲ ۷۵۲ ۸۵۱۸6, شاعر آلمانی (مط" 1190- 
0 ) 201 1399 
هارثکنوت ۳۱۵۲۲۳۵6۳۱۷۷۲, شاه دانمارک (1042-1035) و انگلستان 
(1042-1040): 634 
هارلت ۲۱۵۲۱۵۲۲6, مادر ویلیام اول (مط" 1026): 619 

هارلم ۲۱۵۵۲۱6۲۲, شهر, شمال هلند: 836, 897 
هارلیان. کتابخانه ۰۲۱۵۲۱6۵۱۵0 موزه بریتانیایی: پا 1355 
هارو /۲!۵۲۲۵۷, از بزرگترین آموزشگاه های عمومی در انگلستان (1571): 
750 
هارون 01۱( برادر موسی. 977 
هارونالرشید. ابوجعفر, خلیفه عباسی (193-170 ه" ق): 184, 185, 
261-53, 268-266, 282, 284, 285, 
8 295, 297, 298, 303, 315, 316, 321, 323, 337, 351, 355 


7 379, 394, 399, 423 471, 
۱0 565, 603 
هاروی, ویلیام 1578-1657) ۳۱۵۲۷6۷), پزشک انگلیسی, کاشف گردش 
خون: 516 
هاس ثینگ ۳۱09-۳۱5], اجتماع روسای خانواده در بين وایکینگها: 652 
206 
هاشمی تدای شمان رات ایا یی مت هه ات رس 
قرن چهارم ه" ق), پا322 
0 بنیهاشم 
, شهر, نزدیک انبار, عراق؛ 297 
9 ۲ مشهور به کنت بزرگ. فرمانروای نروژ (995-970): 
037 
هاکون اول, ملقب به نازنین, شاه نروژ (961-935): 647 
هاگ: لاهه 
هاگن ۲۱۵960, شخصیت: نیبلونگنلید 
هالبرشتات ۲۱۵۱06۲5۲30, شهر, آلمان شرقی: پا 1121 
هالشتات ]۲۱3۱5]1, دهکده, محل کشف تمدنی مربوط به عصر آهن, 
اتریش: 102 
هالوی. شموئیل: شموئیل هالوی 
هالوی, یهودا: یهودا| هالوی 
هالیرود ۳۱۵۱۷۲۵۵0, اقامتگاه سلطنتی سابق جنوب خاوری اسکاتلند: 893 
هالينشد, رافائل ۳۱۵۱۱۳5۳۲60 (فت": حد 1580), وقایعنگار انگلیسی: 882 
هامان ۳۱۵۲۱۵۲, در کتاب استر, وزیر خشیارشا: 457 
هامبورگ ۳!۵۳۱0۱۲9, از شهرهای اتحادیه هانسایی, اکنون در آلمان غربی: 
6 839, 870, 997 
هانت. لی ۲۱۱۲ /جیمز هنری لی هانت (1859-1784), شاعر و 
ما لته اس دود 
هاندرد-موتس 625 :۲۱۵۲۱0۲60 ۷0015 
هانری ۲۱۵۲۲۷, صدر دیر کلروو (مط" 1177): 1084 
هانری, اسقف ستراسبورگ (مط" 1212): 1032 
هانری, برادر اوتو چهارم (مط " قرن سیزدهم): 938 
هانری, پسر فردریک دوم (مط" 1234): 938, 939, 947 
هانری, کنت شورین (مط" 1223): 871 
هانری اول, شاه فرانسه از کاپسینها (1060-1031): 618 
هانری اول, ملقب به فاولر (<شکارچی طیور), شاه المان (939-919): 


803 9 

هانری دوم, ملقب به درهایلیگ (-قدیس). دوک باواریا (1024-995), 

شاه آلمان و امپراطور امپراطوری مقدس روم 

1008 ,662 ۸617 ,572 :)1002-1024( 

هانری سوم, ملقب به درشوارتسه (-سیاه), امپراطور امپراطوری مقدس 
روم (1056-1046), و شاه آلمان 

,1024 ,864 860 741 702 ۸699 698 ۸663 :)1039-1056( 
105 

هانری چهارم. امپراطور امپراطوری مقدس روم (1105-1084), و شاه 
المان (1105-1056): 498, 582, 0۵36 

,8067 ,6866 ,864 ,860 767 763 ,709-712 ,706 ۰705 ,6635 2 
8073 

هانری چهارم. شاه فرانسه (1610-1589), شاه ناوار به عنوان هانری 
سوم (1589-1572): 618 

هانری. بجمر افیراطور امیراظووی: مش سوم ( 21111 وتا 

المان (1125-1105): 663, 864, 999 

هانزی ششم. افپراظور امیراظطوری. معذمن: زوم. (119721191) :وقاه 
آلمان 1197-1190) و سیسیل 

,1024 1001 936 924 ,881 ,880 ,868 ,867 :)1194-1197( 
1409 ۵ 

هانری هفتم /هانری لوکزامبورگی, امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(1313-1312), و شاه المان (1313-1308): 

14089 8 

هانری دو بورگونی ۷ ۴ 6۱۲9۱۳۵0۷ (فت" 1112), کنت پرتغال. و 
او تسوا ان خیا م یت 918 

هانری دو موندویل ۳6۲۲۱ 06 ۱0۳06۷۱۱۲6 (مط" قرن سیزدهم): 1326, 
1360 

هانری راسپه ۳۱6۲۲۳۷ 2506, لاندگراف تورینگن. شاه برگزیده پاپ, بر 
ضد فردریک دوم (1247-1246): 949 

هانری لوکزامبورگی ۲۳۱6۱۳۷ 0۴ ۱۱/۱6۲۱۵0۱۲۲9: هانری هفتم 

هانسایی, اتحادیه ۲۵056۵ عباو۵ع۱ /هانس, اتحادیه بازرگانی بین 
ها المارتر فرمن وس 490 3و0 

917 ,871 827 805-809 03 

هانیبال 247-183) ۲۵۲۱۳۱۵۵۱ ق م), سردار کارتاژی: 46 

هایسترباخ 1306 :۳۱6]5۲6۲0۵6 

هایلندز ۲۱۱۲۱۱3۲005, ناحیه, شمال باختری اسکاتلند: 893 


هاینریش ۸۳۱6۲۱۲۷ ملقب به لووه (<شیر), دوک ساکسون (1180-1139), 
و دوک باواریا (1180-1156): 1139 

هاینریش فون مایسن ۳۱6۳۴۲۱۵۲ ۷۵۴ ۵]55670, ملقب به فراونلب (حد 
1318-0), شاعر المانی: 1379 ۱ 

هاینه, هاینریش 1797-1856) ۳۱۵۱۴6۶), شاعر و منتقد المانی: 465, 
6 1201 

هبریدیز, جزایر ۳۱۵۵۲۱065, اقیانوس اطلس. غرب اسکانلند: 644, 687, 
4 991 

هتایرای ۱6]۵1۲۵1, روسپیان فرهیخته در یونان قدیم: 170 

هتل-دیو, بیمارستان ۱6۱1-۳۱0۲6۱], پاریس: 685, 1223 

هخامنشیان ۸6۱۵6۳۱6۳۱۱05, سلسله پادشاهی ایران (قرن هفتم-قرن 
چهارم ه" ق): 168, 169, 175, 185-183, 

135 

هرات. شهر قدیم خراسان, اکنون در افغانستان: 246, 296, 353, 355, 
3 9 430 

هرات, مسجد: 350 ۱ 

هراکلس ۳۱۵۲۵0165, در اساطیر یونان. پسر زئوس و الکمنه. مشخصه او 
قدرت خارقالعادهاش بود: 544, 654 

هراکلیا ۲۱۵۲۵016, شهر قدیم لوکانیا, ایتالیا: ۵83 

هراکلیا, شهر قدیم, اسیای صغیر: 560 

هراکلیتوس 5با]۳۱۵۲۵, فیلسوف یونانی (مط" 500 ق م): پا 4149, 
1417 

هراکلیدس پونتیکوس ۳۱6۲۵۱6۱025 15ا»۳0۳]۱, فیلسوف یونانی (مط" 
قرن چهارم): 1312 

هراکلیوس ۳۱۵۲۵0۱/5, امپراطور بیزانس (641-610): 173, 186-181, 
4 497 545-543, 553, 557 

8 561, 565ظ, 677 

هرالد بلوتان (<کبود دندان) ۲۵۲۵۱0 ۱6۲00۲۳ظ5, پادشاه دانمارک (حد 
0-حد 985): 647, 692 

هرالد سوم ۷۵0 ا۱۱,؛ ملقب به هور روده (< سختگیر)؛, شاه نروز 
(1066-1047): 636, 649 

هرتسلایده ۳۱۵۲26۱۱06 شخصیت: پارتسیفال 

هرتفرد. سینود ۳۱6۲۲۲0۲۵0, اولین شورای کلیسایی که توسط اسقف اعظم 
کنتربری تشکیل شد (637): 627 

هرلد اول ۳۱۵۲۵۱۵ ا, ملقب به هرفوت (<پا خرگوشی). شاه انگلستان 
(1040-1035): 634 


هرلد دوم, ارل وسکس, شاه انگلستان (1066): 638-635, 895, 1125, 
1226 


هرمان ۳۱6۲۲۲۵۲۱۲, اسقف مس (1090-1073): 708 

هرمان, اسقف بامبرگ: 709 

هرمان, اسقف کولونی (مط" 1096): 498, 499 

هرمان. شهسوار (مط" قرن دوازدهم): 736 

هرمان, طبیعیدان فرانسوی (مط" 1793): 1176 

هرمان اول (حد 1217-1156), لاندگراف تورینگن: 1385 

هر مز» مرزدار ایران در دوره حمله اعراب: 196 

هرمز دوم, شاه ساسانی (حد 302- حد 310): 176 

هرمز چهارم. شاه ساسانی (590-579): 180 

هرو ۲۱6۲0, در اساطیر یونان, کاهنه معبد آفرودیته در سستوس. معشوقه 
لثاندر: 153 

هروتگار ۰۳۱۳۵۲۳۵93۲ پادشاه دانمارک: 630 

هردوس کبیر ۳۱6۲۵0 ۲۱6 6۲6۵1), شاه یهودا (4-37 ق م): 115, 292, 
پا442, 977, 1112, 1360 

هرودوت 484-425) 5دا]۳۱6۵۲۵000 ق م), تاریخنویس یونانی: 155, 206, 
6 1310 

هرولها آال۳۱6۲۷, از قبایل ژرمنی: 54 

هرون اسکندرانی ۳۱6۲۵۲ 0۴ ۸۱6۵۵۲0۲2, دانشمند یونانی (مط" قرن 
سوم): 309 1211, 1311, 1337 

هریولفسون, بیرن ۷۱ کاشف نورس لابرادور (مط" 986): 
6050 

هریون. قصر ۳۱۵۲۱۵۲, قسطنطنیه: 160 

هزیود ۳۱65۱00, شاعر یونانی (حد 600 ق م): 16 

هسن ۲!۵556, لاندگراف نشین سابق, ایالت کنونی, آلمان غربی: 691 
هشام اول, خلیفه اموی اسیانیا (180-172 ۲۰ ق): 386 

هشام دوم. خلیفه اموی اسپانیا (399-366 ه" ق): 375, 376, 378, 389 
هشام سوم, خلیفه اموی اسیانیا (422-418 ۲۵ ق): 378 

هشام بن عبدالملک. خلیفه اموی (125-105 و" 8): 251, 252, 336, 
273 

هفایستوس ۲۱6۵۳۵65]15, در اساطیر یونان, خدای آتش, شوهر آفرودیته: 
654 

هفتالیان 60۳۱۲۳۵۱۱۲65 : هونهای سفید 

هفت بخش 5۱616 ۳۵۲۲۱025, قوانین حقوقی اسپانیا: 915 

هفت تن قدیس, نمازخانه 56۷6۳ 5۵1۳16, پلو آره: 979 


هکبولوس 131 :۳۱۵6۵6۵۵0۱0۱5 

هکزم ۲۱۵۷۵۲۱, شهر, شمال انگلستان: 632 

هل ۲۱6۱, در اساطیر وایکینگها, الاهه و حاکم زیر زمین: 655 

هلاکو خان لاو۲۱۵! ۷۲۱۵۲, پادشاه مغول, بانی سلسله ایلخانیان ایران 
(664-654 ۵" ق): 395, 431 

هلسپونت, تنگه ۲۱۵۱۱۵5۵0۳ /تنگه داردانل. بین دریای مرمره و دریای 
ازه: 153, 545 774, 779 

هلفدان. ملقب به سیاه ۳۵۱۲09۲ ۲۳۱6 ۱۵0۲ظ, شاه نروژ (مط" 850): 
047 

هلمرزهاوزن. صومعه ۲۱۵۱۲۱۵۲5۲۱۵۱56۲, پادربورن: 1120 

هلنا ۳۱6۱67۵: همسر یولیانوس (مط" قرن چهارم): 17, 19 

هلناء قدیسه (فت" 330), مادر قسطنطین اول: 9 

هلند ۲۱۵۱۱۵۲۱۵ /ندرلند: 110, ۸609 836, 897, 898, 1012, پا 1136, 


11۵4 

هلنه ۳۱6۱6۲, در اساطیر یونان, دختر زئوس و لدا, زیباترین زن روی زمین: 
3 1417 

هلنیسم /یونانگرایی ,279 ,175 ,164 ,158 ,137 ,28 ,26 :۳۲۱6۱۱6۲۱۱5۲۱ 
204 


هلوئیز 1101-1164) ۲6۱0۱56), همسر آبلار: 1091, 1198, 1213, 
6 1240, 1245-1242, 

1347 ,1257 ,1256 ,1250-1253 

هلوتها ۳۱۵۱۷۵۲۱ مردمی از نژاد سلت که در هلوتیای سویس مسکن 
داشتند: 898 

هلیودوروس ۲۱۵۱۱000۲۱5, نویسنده یونانی (مط" قرن چهارم): 1382 
هلیوس ۳۱۵۱۱05, در اساطیر یونان, خدای خورشید: 23 

همدان: 296, 317, 318, 404 

همیلتن, ویلیام 1788-1856) ۳۱۵۲۳۱۱0۲), فیلسوف اسکاتلندی: 1301 
هند (ون ! 4 و" ق ), همسر ابوسفیان, مادر معاویه: 217 

هند: هندوستان 

هند: اقیانوس: اقیانوس هند 

هند و ارویایی, زبانهای 170 ,۴۱۲۵۴۵6۵۵۲-۱۳060, پا199 

هند و اروپایی, نژاد: پا199 

هندوستان ,199 ,185 ,176 ,173 ,171 ,165 ,146 ,134 ,63 :۱۱0۱3 
9( ۱ ۱ 2722۵ 

1 294 306, 311-313, 315, 330, 345, 348, 349, 356, 360, 
8 701 803/ پا 979, 1396 1432 


هنر: آلمان: 665, 666: در اسپانیای ویزیگوتها: 120: در افریقای واندال: 
4 اسلامی: 354-345, 

9 402-406 432 568: تاثیر بر اروپا: 434 1118: تاثیر هنر 
بیزانسی بر : 346, 568: در سیسیل: 

3 924: انگلستان: 632: ایتالیایی: 586 587: ایرلند: 643 645 
بیزانسی: 8, 167-156, 61ظ, 

5:64-8: در ایتالیا: 163: 9 بر اروپا: 1117, 1118, 1129, 1130: 
تاثیر دین بر : 158, 567 - 

روسیه: ۸568 77<: 9 8 185-182, 348, 568: سوریه: 
2 1633 شرق: 157, 158, 160, 

2 167 <185: شرک: 156: صربی: 860 غربی: 1197-1117: زمینه 
اعتلای 119-1117 1: 

فرانسه: 6۵16, 617: کلیسا و : 989: مسیحیت نخستین: 156 

هنری ۳۱۵۲۷ (برای امپراطوران امپراطوری مقدس روم): هانری 

هنری, اسقف اعظم ماینتس (مط" قرن دوازدهم): 499, 500 

هنری اول, شاه انگلستان (1135-1100): 876-874 

هنری دوم, شاه انگلستان از سلسله پلانتاژنه (1189-1154): 482, 501, 
۵8 7 836, 882-876 887, 

,1260 ,1093 ,1092 1031 1010 ۰.1000 901-903 889-5 
1422 7 

هنری سوم. شاه انگلستان (1272-1216): 482, 501, 735 819, 
888-6, 895, 907, 909 1078, 1122, 

1174 ,1173 ,1170 9 

هنری هشتم. شاه انگلستان (1547-1509): 548, 886 

هنری آو گنت ۳۱6۲۲۳۷ ]0 66۳۲ (حد 1293-1217), فیلسوف مدرسی و 
عالم الاهیات فلاندری: 1270 

هنری آو هنتینگدن ۲6۲۳۷ 0۲ ۳۷۱۱۱۱9000: (فت" 1155), وقایعنگار 
انگلیسی: 891 

هنری پلانتاژنه ۲۱۵۲۱۳۷ ]۳۱۳۱۵066: هنری دوم 

هنریک ۷ مبلغ مذهبی مسیحی در اوپسالا (مط" 1157): 862 

هنگری: مجارستان 

هنگسیت و هورسا ]۳6095 200 ۳۱۵۲52, دو رهبر جوتها در حمله بر 
بریتانیای جنوبی (مط" حد449): 101 

هنوتیکون ۳۱۵۲0]۱60۲, عنوان سندی منتشر شده (482), از سوی زنون 
ایسوریایی علیه پیروان مذهب وحدت 

طبیعت: 128, 142 


هنوکا, عید ۳۱۵۲۱۱۲۷۲۵۲, از اعیاد یهودیان به یادبو تطهیر هیکل توسط 
مکابیان: 457 

هوئل دها ۳۱۷۷۷۵۱ 02, ملقب به نازنین» شاه ویلز (950-943): 638 
هوبر دو رومان 1010 :۲۱۵006۲۲ 06 ۲0۲۲۵۲۱6 

هوپاتیوس کدا۲۷۱۷0۵, شورشگر دوره یوستینیانوس (مط" حد 532): 130 
هودله ۳۱۵005۱1۱, از دعاهای یهودیان: 451 

هوراس ۲۱۵۲۵66 /کوینتوس هوراتیوس فلاکوس (8-65 ق م), شاعر رومی: 
1 1214, 1347 1417, 1429, 

1439 6 

هورسا: هنگیست و هورسا 

هوروس ۳۱۵۲5. در دین مصریان. فرزند ایسیس و اوزیریس. خدای 
روشنی و نیکعی: 94 

هوس, یان 1369-1415) ۳۱55), مصلح دینی بوهمی: 93, 1032 
هوسیان ۳۱۱/55۱]65, طرفداران یان هوس: 973 

هوگو 0ود!۲| (فت" حد 1168), قانوندان و از معلمان چهارگانه بولونیا: 
19216 

هوگو پریماس ۲۱۷90 5ا۳۲۱۳۲: اوگ 

هولتلاند (< اراضی جنگلی) 897 :۲۱۵۱۲۱۵۲0 

هولشتاین ۲۱0۱5۲61۳ دوکنشین سابق. شمال آلمان: 870 

هومبولت؛ آلکساندر فون 1769-1859) ۳۱۲۱00۱0۲), طبیعیدان, جهانگرد, 
نا فتمذار المانی. 1392 

هومر ۳۱0۲۵۲, شاعر حماسهایسرای یونانی (مط" قرن نهم ق م): 16, 
3 342, 397, 431, 654, 1291 1365, 

1431 ,1417 ,1416 3 

هومیلیاتها [۲۱:۳۱۲۱/۵1, از فرقه های مسیحی: 1012 

هومیلیورس 139 :۳۱۱۸۱۲۲۱۱۱۱0۵۲۵5 

هونریک ۳۱۱/۲۱6۵۲16, پادشاه واندالها در افریقا (484-477): 53 
هونستیورس 139 :۳۱0۲6510۲65 

هونوراتوس, قدیس ]. 15ا]۳۱0۲0۲۵, راهب مسیحی: 73 

هونوریا ۲۱0۲۱0۲12, دختر کنستانتیوس سوم (مط" حد 405): 53-51 
هونوریوس ۳۱0۲0۲۱۱5, اسقف اوتون: 1397 

هونوریوس, فلاویوس, امیراطور روم غربی (423-395): 36-34, 38, 40, 
۵۸ 48-46 52, ۰,72 85, 88, 100, 

163 6 

هرنوریوس اول, پاپ (638-625): 677, 678 

هونوریوس سوم. پاپ (1227-1216): 489, 616, 938, 939, 1005, 


1118 ,1059 ,1054 0 

هونوریوس چهارم, پاپ (1287-1285): 1268, 1316 

هونه ۳۱۱۲2, ربی بهودی: 459 3 

هونها ۲۱۱05, چ هیونگنو یا شیونگ نو, قوم قدیم. شمال آسیای مرکزی: 8, 
1 32, 34, 46, 51-49, 100, 143, 

1370 ,862 ,800 ۰751 ,611 ,574 ,573 ,569-571 9 

هونهای سفید ۷۷۲۱۱۲6 ۲۱۱۲۱5 /هفتالیان. قوم قدیم ترکنژاد: 177, 178 
هوهنشتاوفن, خاندان ۳۱06۳05]3۱1۴605, سلسله پادشاهی آلمان (1138- 
4 سیسیل (1268-1194): 774 

1376 ,1077 ,1006 ,952 ,937 ,870 ,868 ,86<5 4 

هییاتیا ۳۱۷۵۵۲۱۵ (فت" 415), زن فیلسوف و ریاضیدان اسکندرانی: 7 7 
8 151 52, 154, 407 

هیپو ۲۱۱۵00, شهر قدیم رومی, نزدیک بونه ]عنابه کنونی[, الجزایر: 48, 
4 85, 93, 363, 369, 922 

هیپودروم ۳۱۱۵00۲0۲۳6, قسطنطنیه: 9, 10 

هیپولوتوس ۲۱۱۵۵0۱۷۲5, در اساطیر یونان. پسر تسئوس و هیپولوته که 
فایدرا عاشق او شد: 1357 

هیتلر, آدولف 1889-1945) ۳۱۱6۱6۲), دیکتاتور و رهبر آلمانی: 617, پا998 
هیراپولیس ۲!۱6۲۵00۱۱5, شهر قدیم فریگیا, اسیای صغیر: 181-179 


هیرونوموس, قدیس ]5. 6۲0۳۱6[ /ائثوسبیوس هیرونوموس سوفرونیوس 
(420-340), از آبای کلیسا: 59, 70-66 


,1 197 ,823 ۸679 674 ,599 ,443 ,423 ,167 ,98 ,90 ,88 75 73 
1347 ,13360 247 5 

هیستینگز ۳۲۱351095, شهر, جنوب انگلستان: ۰637 1125 

هیکل ۲6۲۳۱0۱6, معبد عمده بهودیان در اورشلیم قدیم: 53, ۸290 357, 
1 442, 45, 449 450, 453, پا 

1247 ,983 ,491 ,483 5 

هیگدن, رانولف ۲۱۱0906۳۲, (فت" حد 1364), وقایعنگار انگلیسی: 893 
هیلاری. قدیس ]9. ۳۱۱۱۵۲۷, لتی" هیلاریوس (فت" 367), اسقف پواتیه, از 
مجتهدین کلیسا: ۰72 167, 985, 1247, 

1396 

هیلاری. قدیس, اسقف آرل (449-429): 65 

هلاریوس ۳۲۱۱۱۵۲15, نمایشنویس فرانسوی (مط" 1125): 1362 
هیلاریوس, قدیس: هلاری, قدیس 

هیلدبرت 1055-1133) ۲۷۱۱0606۳), نخست کشیش فرانسوی: 659 
هیلدزهایم ۲۷۱۱065۳6[۳۱, شهر, آلمان غربی: 664, ۸666 1139, 1272 


هیلدزهايم, کلیسای جامع: 1206 

هیلدگارد, قدیسه 1098-1179) 5۲. ۲۱۱۱۵69۵۲۵), مشهور به غیبگوی 
راین, راهبه المانی: 1068, 1321 

هیلل ۰۲۷۱۱۱6۱ ربی و معلم بزرگ بهود (مط" 30 ق م - 9م): 289, 446, 
1 535 

هیلل دوم (365-330), رهبر دینی بهود: 442 

هیمالایا, رشته کوه ۳۱۱۳۱۵۱3۷3, شمال هند, جنوب آسیا: 168 

هیمون ۲۱۵۱۲۳۲۱۵۲ (مط" 1144): 1162 

هیمیلکو ۳۱۱۲۳۱۱۱۵, دریانورد کارتاژی (مط" حد 450 ق م): 102 

هینکمار 806-882 ۳۱۲۱6۲۶۵۲) اسقف اعظم رنس: 595, 596, 6۵10 
4 680, 686, 827, 1166 

هینوم ۲۱۱۲۱۳۱۵۲۲, درهای در جنوب اورشلیم قدیم: پا 45 

هیو 0 کودکی که به اعتقاد مسیحیان در تا 1255 در مراسم عید 
فصح بهودیان کشته شد: 501, 502 

هیو آو لینکن ۲۷9۲ 0۴ ۱0۵۱۳۲ (حد 1200-1140), اسقف لینکن: 1172 
هیو دو لیسی ۲۳۱9۲ 06 ۱۵0۷ (مط" 1189): 1172 

هیوم, دیوید 11-1776 17) ۳۱۱:۲۳6), فیلسوف و تاریخنویس اسکاتلندی: 
2۸ 7 1302 

هیونگ - نو ۳۱-۳۲(]0: هونها 

پارلز 3۲۱5 طبقه اشراف وایکینگها: 652 

یارمث ۰۷۵۲۳۲۵۱ شهر و بندر, جنوب انگلستان: 843 

یاروسلاو ۷۵۲۵05۱3۷ (فت" 1054), مهیندوک کیف: 576, 577 

یازوری, وزیر مستنصر خلیفه فاطمی (مط" قرن پنجم ه" ق): 367 

یافا, بندر 2770 شمال باختری بیتالمقدس: ۰,771 781, 783, 791, 792 
ِِِ 1 پسز نوخ؛ : پا 472 

419 ,418 ,304 ,23 

یاکوپو د/آلمانیا ۱36000 ۸۵۱6۲۵۱۳0۱۵۳۵ معمار آلمانی (مط" قرن 
سیزدهم): 1178 

پاکویو دا لنتینو 1398 :۱36000 02 6۱11۳0 

یاکوپو د وراجینه ۱۵6000 06 ۷0۲۵9۱۳6 (حد 1298-1230), راهب و 
زندگینا مهنویس ابتالیایی: 132 


یاکوپوس ۱3600۱15 (فت" 1178), قانوندان و از معلمین چهار گانه بولونیا: 
6 1219 


پاکوپونه دا تودی 1230-1306) ۱306000۳6 05 1001), راهب فرانسیسی 
ایتالیایی: 986, پا1191 

یامبلیخوس ۱۵۱۳۱۵۱۱۲۱5 (فت" حد 333), فیلسوف نوافلاطونی یونانی: 
۱۳ 

یانوس 15ا3۲ل, در اساطیر روم, خدای دروازه ها, درها و سرآغازها: 386 
یانوس, معبد, رم: 5 

ینرب: مدینه 

یحیای تعمیددهنده ]5. ۳0۳( ۳6 ]8۵0115, پیشوای عیسی مسیح. از 
پیامبران بنیاسرائیل (مط" 29): 294, 

1191 ,1179 ,977-9 

یحیی بن البطریق, اه قرن نهم): 4 

268 267 7 

پیرموک, رود (۷۵۲۲۳۷, شمال باختری اردن: 244 

یزد: 296 

یزدگرد اول. شاه ساسانی (420-399 یا 421): 172 

یزدگرد سوم, شاه ساسانی (651-632): 186, 187 

یزی 65ا, شهر, ایتالیای مرکزی: 937 

یزید بن معاویه. خلیفه اموی (64-60 ه"ق): 249, 250 

یزید دوم/یزید بن عبدالملک, خلیفه اموی (105-101 ۲ ق): 51, 491 
یزید سوم/یزید بن ولید,. معروف به یزید ناقص, خلیفه اموی (126 ۰" ق): 
252 

یسوعیون 5اأألاوعل, فنس." ژزوئیتها, از فرقه های مسیحی: 1295 

یسی 56وعل, در کتاب مقدس, پدر داوود. 1408 

یشیواه ۷۵5۳0۵۲, از مراکز آموزشی بهودیان: 490 

و۳ 0 از اجداد عبرانیان. پسر اسحاق پیغمبر و پدر حضرت 
بعقوب بن عزرا: ابن عزرا بو وت 

267 364 363 

یعقوب بن ماير 3600( 06۳0 ۱6۱۲ (حد 100 1171-1), پژوهنده یهودی 
فرانسوی: 513 

یعقوب صغیر ۵۲۲65[ ۳6 وا (فت" 62), از حواریون مسیح: پا 1121 
یعقوب منصور: آبویوسف, بعقوب بنالمنصور یعقوبی, احمد بن واضح (فت" 
4 ق): جغرافیدان و تاریخنویس 

عرب: 293, 294, 304, 311 


یعقوبیان: وحدت طبیعت, مذهب 

یکوتیئل بن حسن ۷6۱۱۷]۱61 ۱0۲ ۳۱295170: ابن حسن یکوتیئل بن اسحاق 
یم طوو ۷۵۳ 100 (فت" 1190), شاعر و مفسر کتاب مقدس بهودی: 501 
یمن 466 ,199 ,198 ۲6۵۲6۵۲۰ 

یوآخیمشتال 020۳۱۳05۲۳۵۱ شهر, غرب بوهم چکوسلواکی: 811 

یوآکیم دا فیوری 1145-1202) 630۳1۳[ 0۲ ۳۱۵۲۵), رازور ایتالیایی: 
9 <1067-1065, 1324 1415 

یوان ۱31[, معمار آلمانی (مط" 1442): 1181 

یوانس اول, قدیس ۱0۳۱۳ ا, پاپ (526-523): 125 

یوآنس هشتم, پاپ (882-872): 684, 692, 695 

یوانس دهم. پاپ (928-914): 695 

یوانس یازدهم, پاپ (935-931): 695 

یوآنس دوازدهم, پاپ (964-955): ۸660 661, 695, 696 

یوآنس سیزدهم, پاپ (972-965): 661, 696, 697 

یوآنس چهاردهم, پاپ (984-983): 696 

یوآنس شانزدهم, پاپ -998-997): 696, 697 

یوآنس بیست و یکم: پتروس هیسپانو 

یوآنس بیست و دوم, پاپ (1316 934 3, 1058, 1295 

یوان ولادیمیر 0[ ۷۱۵۵1۳0[۲, سلطان صربها (مط" 989): 573 

یوپیتر 0۲لا در اساطیر روم, خدای خدایان. مطابق با زئوس یونانی: 
4 135 

یوتلاند: جوتلند 

یوتها: جوتها 

یوحنا اولوزه ۱ بطرک اورشلیم: 609 

یوحنا پسر ماسویه: ابن ماسویه 

یوحنای افسوسی 0۲۲[ 0۴ ۴۲0۱65۱5, تاریخنویس یونانی: 131 

یوحنای اول زیمیسکس 0۳۲( ۱ 2۱۳۱۹66۵5, امیراطور بیزانس (969- 
6 52 571 

یوحنای حواری ]9. 0۲, از حواریون مسیح و نویسنده انجیل چهارم: 15, 
58 975, 979, 985 

یوحنای دمشقی, قدیس 700-754) 0۲۲( 0۴ ۱۵۲۲356۱15), عالم الاهیات؛ 
نویسنده و مجتهد کلیسای یونانی: 70 

280 ۲ 
یوحنای زرین دهن, قدیس 345-407 0۳۲( 0۱۳۷5۵5۲۵۲۳۲), از ابای 
کلیسای یونانی: 14, 69, ۰7۸۵ 73, 80, 81, 

1113 ,1089 ,49 8 


یوحنای شماس 1190 :0۳۳( ۳6 26۵۵600] 

یورک ۷۵۲۲, شهر. شمال انگلستان: 471 501, 598, 622, 628-626 
3 636, 839, 1142 

یورک, کلیسای جامع: 1213 

پورکشیر ۷۲0۲۲5/۱۱۲6, ولایت. شمال انگلستان: 1312 

یورک مینستر, کلیسای جامع ۷۵۲۲ ۱۱۳۱5۲6۵۲, یورک: 1153 

یوستینا 52لا همسر والنتینیانوس اول و مادر والنتینیانوس دوم (مط؛" 
قرن چهارم): 33, 71 

یوستینوس اول 5نال, امیراطور بیزانس (527-518), 125, 142 
یوستینوس دوم. امپراطور بیزانس (578-565): 180, 543, 558 
یوستینیانوس اول آکبیر[. فلاویوس انیکیوس 511012۲( ا, امپراطور 
بیزانس (565-527): 34, 61, 111, 124, 

126-10, 154-156, 171, 179, 180, 197, 497 513, 543, 5و6 
8 569, 579, 714, 915, 942, 

8 1022 1132, 1426:قوانین : 61, 111, 124, 127, 141-137, 
4 7 معماری در دوره : 
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تومتینیا توس با سیلیکا یال هقد من :290 

یوستینیانوس, قانوننامه 5۱5۱۲۱۱۵۲ 006 /کورپوس پوریس کیویلیس. 
جامعترین مجموعه قوانین حقوق رومی: 
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یوستینیانوس دوم امیراطور بیزانس (711-685): 546 

یوسف 0560۳, فرزند یعقوب پیغمبر: 238, 1126 

یوسف بن تاشفين, امیر مراکش و اندلس, از سلسله مرابطون (453- 
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اعضای سنهدرین بهود که عیسی را دفن 
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رومی: 68, 70, 96, 148, 1347 

یوویانوس, فلاویوس کلاودیوس 3۱( امپراطور روم (364-3653): 28, 
33, 41, 43, 177 
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1426 
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بیزانس: 470, 497: پراکندگی : 446-443, 465, 489 : و تدوین تلمود: 
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جلد: 5 


| - پدر رنسانس 


در همان سال 1302 که فرقة اشرافی نری (سیاهان), پس از قبضه کردن 
قهرامیز فرمانروایی فلورانس, دانته و سایر افراد طبقة متوسط وابسته به 
فرقة بیانکی (سفیدان) را از فلورانس تبعید کرد اولیگارشی پیروز, 
حقوقدان سفیدپوستی به نام سر (به معنای جناب يا ارباب) پتراکو را به 
اتهام جعل سندی قانونی به دادگاه فراخواند. پتراکو که این اتهام را وسیله 
ای برای پایان دادن به زندگی سیاسی خود می دانست, از حضور در دادگاه 
سرباز زد غیابا محکوم شد. و انتخاب یکی از دو مجازات زیر را به خود او 
واگذاشتند: پرداخت جریمه ای سنگین, يا بریده شدن دست راست. اما 
چون او همچنان از حضور در دادگاه استنعاف می ورزبد» از فلورانس تبعید 
شد و اموالش نیز مصادره گشت. پتراکو همراه با همسر جوانش به 
آرتتسو گریخت. دو سال بعد در آنجا فرانچسکو پترارکا (پترارک) به دنیا 
آمد (پترارکا نامی بود که بعدها به جای نام خانوادگی پتراکو برای خود 
برگزید). 

شهر کوچک ارتتسو. که اهالی آن اغلب از طر قداران فرقه سیاسی گیبلیتها 
بودند (فرقه ای که بیشتر متحد سیاسی امپراطوران امپراطوری مقدس 
روم بود تا پاپها) در قرن چهارم به كلية بلایای یک شهر ایتالیایی گرفتار آمد. 
شهر فلورانس که اهالی آن از فرقة سیاسی گوئلفها بودند (فرقه ای که 
در مبارزات سیاسی برسر به دست گرفتن قدرت در ابتالیا در برابر 
امپراطوران از پاپها پشتیبانی می کرد). به سال 1289 در کامپالدینو, در 
جنگی که دانته نیز در آن شرکت داشت. بر آرتتسو غلبه کرده بود؛ به سال 
0 همة گیبلینهای آرتتسو از سیزده تا هفتاد ساله تبعید شدند, و در 
سال 1384 شهر اآرتتسو برای هميشه زیر سلطة فلورانس درآمد. در 
همین شهر بود که, در ایام کهن؛ مایکناس به دنیا امده بود؛ و نیز در همین 
جا بود که بعدها, در قرون پانزدهم و شانزدهم. جورجو وازاری, که به 
رنسانس شهرت بخشید, و پینرو آرتینو , که کوتاه زمانی رنسانس 
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را بدنام کرد. چشم به جهان گشودند. هریک از شهرهای ایتالیا, نابغه ای را 
پرورده و سپس وی را طرد کرده است. 

در سال 1312, سر پتراکو به سوی شمال شتافت تا از امپراطور هانری 
ها کی ار و ار 
داد, استقبال کند. پتراکو, که در آن سال به همان اندازة دانته دچار 
خوشبینی ساده لوحانه بود, همراه با خانوادة خود به پیزا نقل مکان کرد و 
در انجا به انتظار نابودی گوئلفهای فلورانس نشست. 


شهر پیزا در آن تاریخ هنوز از شهرهای شکوهمند ایتالیا , نم تفطان مین امد 
درهم شکسته شدن ناوگان آن به وسيلة جنوواییها در سال 1294 از 
داراییهای آض کاسته و بازرگانیش را محد ود کرده بود؛ و جنگ و سنیز 
گوئلفها و گیبلينها, در درون دروازه های آن, نیروی شهر را چنان تضعیف 
کرده بود که دیکر نمی توانست خود را از چنگ اندازی امیریالیستی 
فلورانس سوداگر, که مشتاق تسلط برمصب رود آز هجوج برهاند. اما 
مردم نیک و جسور شهر همچنان به داشتن کلیسای جامع باشکوه مرمرین؛ 
به برجهای ناقوس لرزانشان. به گورستان مشهور کامپوسانتویا «دشت 
مقدس>»>- که حیاط چهار گوش مرکزی آن با خاک سرزمین بیت المقدس 
انباشته شده بود و دیوراه های آن بزودی پذیرای فرسکوهای شاگردان 
جوتو و برادران لورنتستی می شد. و گورهای دارای نقوش برجسته اش به 
لحظه ای از زندگی مردگان قهرمان يا خوشگذران جاودانی می بخشید- 
فخر می فروختند. در دانشگاه پیز ا, اندکی پس از تاسیس ان حقوقدان 
زیرکی به نام بارتولوس از اهالی ساسوفراتو قوانین رومی را با 
نیازمندیهای عصر خویش وفق داد, اما علوم قضایی را با چنان عبارات 
غامض و مبهمی بیان کرد که هم پترارک و هم بوکاتچو علیه وی برخاستند. 
شاید بارتولوس سخن گفتن در لفافة ابهام را به عافیت نزدیکتر می یافت. 
چرا که وی کشتار ستمگران جابر را مه هه تست و حق حکومتها را 
در تصاحب املاک مردم» مگر براساس موازین قانونی نفی می کرد. 
هانری هفتم پیش از آنکه تصمیم بگیرد که واقعا امپراطوری رومی بااشد پا 
نه, درگذشت (1313). گوئلفهای ایتالیایی از مرگ او شادمان شدند؛ و سر 
پتراکو که در پیز احساس امنیت نمی کرد, همراه با همسر و دختر و دو 
پسرش به شهر آوینیون در کنار رود رون مهاجرت کردند- اين شهر که 
بتازگی دربار پاپ در آن مستقر شده بود و جمعیتش بسرعت روبه افزایش 
بود, فرصتهای بسیار مناسبی برای بروز مهارت یک حقوقدان پیش می 
اورد. سر پتراکو و اعضای خانواده اش در امتداد کرانة دریا تا جنووا سفر 
کرد و زرارک هی اه کته ادا رکه یرای اقالا سا ار باد مره 
شهرهایی که همچون نگینی بر شیب کوهها می درخشیدند و تا کرانة دریای 
نیلگون دامن کشیده بودند. اینجا به گفتة شاعر جوان «بیشتر به بهشت می 
ماند تا به زمین.» در شهر آونتون تعداد مقامات بلند پایه آن قدر زیاد بود 
که آنها ناگزیر به کارپنتراس, واقع در 24 کیلومتری شمال شرقی شهر, 
نقل مکان کردند (1315)؛ و فرانچسکو در انجا 
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به مدت چهار سال زندگی شاد و بی دغدغه ای را گذراند. این دوران 
(1323- 1326),براق تحصیل :در رنقعه حقوق, بایان گکرفت: 


بولونیا می بایست برای او خوشایند بوده باشد. چه شهری بود دانشگاهی, 
پراز همهمة شورانگیز دانشجویان, آوزاة پژوهش و دانش, و هیجان انديشة 
آزاد. در همین شهر بود که, در قرن چهاردهم. نخستین دوره های 
کالبدشکافی انسانی تدریس می شد. در دانشگاه استادان زن تدریس می 
کردند, و بعضی از انان. همچون نوولا د/اندریا (فت 1366), از وجاهت بهرة 
بسیار داشتند. روایتی, که البته بی تردید مبالغه آ منت است., در مورد او می 
گوید که مجبور بود هنگام ندریس نقابی به صورت افکند تا مبادا| 
دانشجویان از زيبايیش اشفته خاطر شوند. جامعة بولونیا از نخستین 
جوامعی بود که خود را از یوغ امپراطوری مقدس روم رهانیده و خود 
مختاری خویش را الم کرده بود؛ این جامعه از سال 1153 برای خود 
فرماندار برگزیده بود؛ و به مدت دو قرن حکومت دموکراتیک خود را حفظ 
کردم بوده مات بال.. 132 شالی: که بر ار ک ود انحا: .یه مر من »ورن 
متحمل چنان شکست فاجعه آمیزی از مودنا شد که ناگزیر به زیر لوای پاپ 
پناه برد, و در سال 1327 نمايندة پاپ را به عنوان فرماندار خود پذیرفت. 
همین پیشامد, ماجراهای تلخ بسیاری با خود به همراه اورد. 
پترارک روح و فضای جامعة بولونیا را دوست داشت. اما از تحصیل در 
رشتة حقوق بیزار بود. «فراگرفتن هنری که نمی بایست در کاربرد آن 
نادرستی به خرج دهم اما امیدی نیز نداشتم که بتوان جز با نادرستی به 
کارش بست, برای من دردناک و غیرقابل تحمل بود.» تنها چیزی که در 
رساله های حقوقی برایش مهم و جالب می نمود «ارجاعات بیشمار انها به 
روم باستان» بود. به جای مطالعة علم حقوق, تا آنجا که می تواننست به 
خوانورن, آنان فیز کیبل ترفن وشتکا پرداخت: .مطالعه. این آنانه دتا ی 
تازه ای از فلسفه و ادبیات به روی او گشود. بدین ترتیب وی اندک اندک 
به شيوة انان می اندیشید. و رویای ان درسر می پرورد که چون انان 
بنویسد. چون والدینش در گذشتند (1326) تحصیل حقوق را رها کرد به 
آوینیون بازگشت, و غرق در مطالعة اشعار کلاسیک, و گرفتار عشقی 
شورانگیز شد. 
موق فد که رفن مد مبارک [جمعة یادبود مصلوب شدن مسیح] 
با زنی برخورد کرد که زیبایی فریبنده اش باعث شد که او سرشناسترین 
شاعر عصر خویش شود. وی این زن را با ریزه کاریهای دل انگیز توصیف 
کرد, اما چنان ماهرانه هویت او را پنهان نگاه داشت که حنی دوستانش او 
را زاييدة خیال شاعر پنداشتند, و تمامی شور و احساس او را ضرورتهایی 
شاعرانه قلمداد کرو ند: با اینهمه, در برگ اول نسخه ای از کتاب ویرژیل 
0 که در کتابخانة آمبروزیان میلان با نهایت دقت از آن نگاهداری می 
, هنوژ می توان کلمات زیر را که او به خط خود در سال 8 1 نوشته 


ِِ دید: 
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او را (لائورا) که به خاطر فضایلش برجسته و ممتاز بود. و با سروده های 
من پرآوازه گشت. نخستین بار در آولین تساکت مین رهز صاه آوریز: 
سال 1327 پس از زاده شدن خداوند ما عیسی مسیح, در کلیسای 
سانتاکلار | دونشهزر آوجتیون در برابر دیدگان من ظاهر شد. در همان شهر, 
در همان ماه؛ در همان ششمین روز و در همان ساعت در سال 8 1 
ان فروغ از ما گرفته شد و روزمان تاریک گشت. 
این لورا که بود؟ در سوم ماه آوریل را مق وش هو تمه کت آه ۱ 
دو ساد. همسر کنت اوگ دوساد, که برای او دوازده فرزند به دنیا آورده 
بود, در شهر آوینیون تانکات شد. ؛ ظاهرا این بانو همان عشق شاعر, و 
تنه‌هرسشن تیر. اختفالا بکی از اخدان ده متمور‌ترین شادیتیت از 04 
است. تابلو مینیاتوری منتسب به سیمونه مارتینی, که اکنون در کتابخانة 
لورنتس فلورانس نگاهداری می شود, طبق روایت تصویری از چهرة لورای 
موب پترارک است؛ این تصویر زبی را با چهر ۵ ای زیباء, دهانی ظریف؛ 
بینی راست و چشمانی که با شرم و فروتنی متفکرانه به پایین دوخته شده 
نمایش می دهد. ما از اینکه لورا , به هنگام نخستین دیدارش با پترارک, , ژلیٍ 
شوهردار پا مادری جوان بوده آگاه نبیستیم. در هر حال؛ لورا 1 
ستایشهای او را با متانت می پذبرد از او فاصله می کر ۵ 
دامنکشیهای خود به شوریدگی او دامن می زند. اخلاص ضمنی با در 
احساساتش نسبت به لورا از ندامت بعدیش به سبب وجود عناصر 
بلهوسانه در این احساس و حق شناسیش نسبت به نفوذ تهذیب کنندة این 
عشق ناکام آشبکاز نمی شود. 
در این زمان_ او در پرووانس, سرزمین تروبادورها, می زیست؛ بازتاب 
سر وده های آنان همچنان در آوینیون طنین افکن بود؛ و پترارک همجون 
دانتة جوان یک نسل قبل. ناخودآگاه در شمار تروبادورها ژزآهند: و شور ۲ 
حال خود را به خدمت صدها شگرد شعری گرفت. سرودن شعر.در آن: ایام 
سر گرمی طصات بود. پترارک در یکی از نامه های خود گلایه کرده است 
که حقوقدانان و عالمان الااهی سهل است که حنی پیشخدمت خود او نیز به 
قافیه پردازی پرداخته است؛ و او از این بیمناک است که بزودی «چهارپایان 
نیز نعره های شعرگونه برکشند.» پترارک شکل شعری غزل را از سرزمین 
خود به ارث برد و ان را با طرحهای قافیه ای دشواری پیوند داد که تا قرنها 
قالت مر اتالانی شید و آنرا از تعولن با داشعت. هی که اوفات ود ,۱ 
به گشت و گذار در کنار جویبارها یا روی تپه ها, عبادت خالصانه و پرشور 
ر نمازهای شامگاهان پا آییزد قداس, و زیر و روکردن افعال و صفات در 
۳۲ 9 اتاق خویش می در ات۵ در طی بیست ویک سال بعد 207 
غزل و قطعه و اشعار متنوع دیگر در وصف لوراء که هنوز زنده بود و بچه 


هنت بحه: هی آ وگن یش وی ابر شعرها که به صورت نسخه های دیگری 
دستنوشته با عنوان کتاب نغمه ها گردآوری شدند. با استقبال جوانان 
مردان. و روحانیان ایتالیایی مواجه گشتند. هیچ کس از این نکته که 
سراینده چون تنها راه پیشرفت را در چسباندن خود به «کلیسا» 
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یافته بوده وخود را به هیتت کشیشان در آورده و شرزش. را تراشیده بود تا با 
این چاچول بازیها مبلفغی ناچیز به عنوان مستمری از کلیسا یرد آرونم ده 
آشفته نشد؛ اما چه بسا که لورا از اینکه آوازة وصف گیسوان و ابروان و 
چشمان و بینی و لبانش از کنارة ادریاتیک تا رود رون فرا گرفته بود, از 
رم مش شاه وید کود لیرد اش در ادیات بای ماناه مان 
هرگز پیش از آن شور عشق با چنین آکندگی پرتنوع يا با چنین مهارت 
مرارتباری بیان نشده است. در این شعرها تمامی تصویرهای خیال انگیز 
شاعرانه و جلوه های رنگارنگ عشق به نحو اعجاب انگیزی در قالب وزن و 
قافیه زیجبه شده است: 

هیچ سنگی, , هرچند سردر تاب آن ندارد 

که از سخنان من آتش نگیرد و در آه من نسوزد! 

اما این کلمات شیرین به آن صورت که به دست مردم ابتالبا رسید از 
موسیقیی نیز برخوردار بود که زبان ایتالیایی شیواتر و دلکشتر از آن را 
هرگز به خود ندیده بود- چندان ظریف و لطیف و آهنکین: و خندان: متلالین 
از روشنی خیال که 0 ۱ 00 و خشن می نمود؛ 
اکنون, براستی ان زبان فاخر- پیروزی حروف مصوت برصامت- به چنان 
اوج زیبایی رسیده بود که حتی تا عصر ما نیز همتا ندارد. انديشه های نهفته 
در اين شعرها را می توان به زبانهای دیگر نیز برگرداند. اما کیست که 
موسیقی کلام را نیز ترجمه کند؟ 

در کدامین قلمرو روشن, , کدامین فضای انديشة تابناک 
اک( 

و او خود در اسمان افریده شده است, نقش کند؟ 

کدامین پری چشمه سارها, کدامین حوری جنگل 

چنین گیسوان طلایی را درباد افشانده است؟ 

کدامین دل, چنین فضیلتهایی را درمی پابد؟ 

هرچند با مرگ من» فضیلت بزرگش سرشارتر می شود. 

آنکو هرگز به دیدگان شفافش نظر نینداخته, 

دیدحان زوشتن ابی:ونکی که‌:تایتاک می درخستد 

بیهوده در جسنجوی زیبایی اتنضات است. 

و نمی داند که تسلیم «عشق» چگونه است و دامنکشی آن چون 


تما آن کسن تن آشففه ام اشنت: که "1 

با دلنشینی سخن,؛ , شیرینی خنده, و دلفریبی اهش اشناست. 

شعرهای اوء شوج طبعی شادابش, حساسیتش دن برابر زیبایی زن» 
یی رفتار, ادبیات و هنر, کارت نش فخافل. فرصیی ان روز ان بزآجن 
گشود؛ و انتقاد تندش از مبانی اخلاقی کلیسایی 
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درآ یسفن مانع از ان نشد که پیشوایان بزرگ کلیسا, , همچون جاکوموکولونا 
و برادرش کاردینال جووانی کولونا او را مورد حمایت و مهمان نوازی خود 
قرار دهند. پترارک هم, مثل بیشتر انسانها, پیش از آنکه به ستوه آید و لب 
به انتقاد بگشاید,. خوشدل بود وسعة صدر داشت؛ در همان حال که 
اشعاری در وصف لورا می سرود با معشوقة دیگری نیز سروسری داشت 
و از لو صاحب دو فرزند نامشروع شد. فراعت کافی برای سفر داشت؛ و 
ظاهرا اندوخته اش نیز برای آن: کافی بود؛ در سال 1311, او را در پاریس. 
و سپس در فلاندر و آلمان, و آنگاه به عنوان مهمان خاندان کولونا در رم 
(1336) می یابیم. او از دیدن ویرانه های فوروم که نشانه هایی از 

و شکوه باستانی داشت _ و فقر و بدنمایی پایتخت متروک قرون وسطی را 
آشکارتر می نمود, عمیقاً متأثر شد. از پنج پاپی که متوالیاً به مسند رسیدند 
خواست که آوینیون را ترک گویند ورب ز8 بازگردند. اما خود او رم را ترک 
کرد و به آوینیون برگشت. 

در خلال سفرهایش, به مدت هفت سال در تون در قصر کاردینال 
کولونا زندگی کرد. و با بهترین ادیبان. ارباب کلیساء. حقوقدانان,. و 
سیاستمداران ایتالیا, فرانسه, و انگلستان آشنا شد و مقداری از ذوق و 
تک ره میات طلاشی اه آاشین کرو ها ار عمل رس 
خرید و فروش مقامات کلیسایی در آوپنیو زر جدال فرصت طلبانة 
روحانیان. اختلاف کاردینالها و درباریان. وارونه جلوه دادن مسیحیت به 
مردم دنیا رنجیده خاطر بود. در سال 1337 خانة کوچکی در دهکدة و 
(درة پوشیده), در 24 کیلومتری شرق اوینیون. خرید. هرکس از میان 
مناظر شکوهمند سفرکند تا این مکان پنهان و دورافتاده را بيابد, از اينکه 
می بیند خانة مذکور کلبة کوچکی است در برابر یک پرتگاه دریایی که 
کوهپایه های عظیم نک در میانش گرفته اند ای ۷ آرام رود مواج 
سورگ نوازشش می کند سخت درشگفت می شود. پترارک نه تنها در 
عواطف پرشور عاشقانة خود, بلکه در لذنی که از تماشای مناظر طبیعی 
می برد طلایه دار روسو بود. به دوستی چنینر نوشت «نمی دانی با چه 
شادمانی, آزاد وتنها, در میان کوهسارها و جنگلها و جویبارها 9 
زنم.» در سال 1336 با صعود به کوه وانتو (به بلندی 1894 متر), صرفاً به 
قصد ورزش و تماشای مناظر و غرور پیروزی. ورزش کوه پیمایی را 


متداول کرد. در وکلوز مثل یک روستایی لباس می پوشید, در جویبارها به 
ماهیگیری می پرداخت, وقت خود را با وررفتن به دو باغچه پرمی کرد و به 
همنشینی «با یک سگ و دو پیشخدمت» قانع بود. حال که شور عشقش به 
لورا در تلاش برای قافیه پردازی فرسوده شده بود, تنها ماية تاسفش این 
بود که از ایتالبا زیاد به دور افتاده بود و بة آوننیون بسیار نزدیک بود. 

از همین یک وجب خاک بود که پترارک نیمی از دنیای ادب را , به هیجان 
دراورن شوق فراوانی به نوشتن نامه های طولانی خطاب به حوسان: 
پایها, پادشاهان نویسندگان در گذشته. و نسل آینده داشت. نسخه هایی از 
این نامه ها را نزد خود نگاه می داشت. و در سالهای پایان عمر با حک و 
ِِ آنها برای انتشار پس از مرگش غرورش را ارضا می کرد. اين نامه 
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و رساله ها که به لاتینی جاندار اما دشوار سیسرون نوشته شده, 
باروحترین یادگارهایی هستند که از قلم او ب به جا مانده اند. در بعضی از اين 
نامه ها چنان سخت از کلیسا انتقاد شده که پترارک انها را تا لحظه ای که 
با سرسلامت رخت از اين دنیا برکشید. مخفی نگاه داشت. وی هرچند با 
صداقتی آشکار آفودخ های مسیحیت کاتولیک را بتمامی پذیرفته بود هخا 
با باستانیان پیویرر داشت؛ به هومرء سیسرون و لیویوس طوری نامه می 
نوشت که گویی آنان دوستان زندة اویند, و از اینکه در روز گار قهرمانی 
جمهوری روم به دنیا نیامده بود تاسف می خورد. او برحسب عادت. یکی از 
طرفهای مکاتبة خود را لایلیوس. و دیگری را سقراط می نامید. دوستانش 
را به کشف دستنوشته های مفقود شدة ادبیات لاتینی و یونانی. نسخه 
برداری از متون قدیمی, و جمع آوری سکه های کهن, به عنوان اسناد 
گراشیای بازسیدسمی اکعت باه فاساههای عوفی نا رت مه 
کرد. اوخود بدانچه به دیگران توصیه می کرد عمل می نمود: در سفرهای 
ود که رد تون کلاسی مس باه ابا را هایس 
ارزشتر از انچه عربها و چینیها عرضه می کنند» می دانست؛ از روی 
دستنوشته هایی که قابل خریداری نبودند با خط خود نسخه بر می داشت. 
و نسخه بردارانی اجیر کرده بود تا در خانه اش با او زندگی کنند. به داشتن 
نسخه ای از دیوان هومر که از یونان برایش فرستاده بودند فخر می کرد, 
و از فرستندة آن خواست تا نسخه ای زا ادها رایس بفر ستد. 
نسخه ای را که از کتاب ویرژیل داشت به صورت یک «دفتر یادداشت» در 
اورده بود که روی صفحات سفید اول ان وقایعی از تقد وت دوستانش را 
یادداشت می کرد. ۱ 

قرون وسطی بسیاری از اثار کلاسیک مشرکان را محفوظ داشته بود و 
برخی از دانشوران قرون وسطی به آنها عشق ورزیده بودند؛ اما پترارک, 


از اشاراتی که در اين آثار رفته بود, دریافت که شاهکارهای بیشماری نیز 
به دست فراموشی سپرده شده اند و نایدید گشته اند؛ و از این رو 
بازیافتن انها را وجهة همت خود قرار داد. 

رنان. پترارک را «نخستین انسان متجددی» می نامید که «در غرب لاتینی, 
احساس لطیف مخت آمیزی نسبت به فرهنگ باستانی آفرید.» این 
توصیف البته به عنوان تعریف تجدد کافی نیست., زیرا تجدد نه تنها به 
بایان اه 
کانون توجه بشر قرار داد. با این حال. در این معنی نیز پترارک شايستة 
لقب «متجدد» است؛ زیرا با اينکه او به حد اعتدال پارسا.؛ و گاهگاهی هم 
نگران دنیای پس از مرگ بود, با احیای علاقه در مردم نسبت به فرهنگ 
کهن, به پاگرفتن تا کند رنسانس بر مقام انسان و دنیای خاکی, برحقانیت 
لذات حسی, و برزندگی فانی افتخارآمیز به جای فنانایذیری شخصی پیاری 
رساند. پترارک با دیدگاههای قرون وسطایی نیز تا حدی همدلی داشت و 
در دیالوگهای خود موسوم به تحقیرجهان نظرات متداول در قرون وسطی 
را از زبان قدیس آوگوستینوس شرح و تفسیر کرد؛ اما, در آن گفت و 
شنودهای خیالی خود در مقام دفاع از فرهنگ دنیوی و شهرت 
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خاکی: یز افد. پترارک هرچند هنگام مرگ دانته فقط هفده سال داشت, از 
لحاظ خلق و خو مغاکی آنها را از هم جدا می کرد. بتزار کبه تایید‌هفان 
نخستین اومانیست و نخستین نویسنده ای بود که با وضوح و نیروی تمام از 
حق انسان نسبت به دلبستگی به زندگی اینجهانی, لذت بردن از زیباییهای 
آن و افزودن برابعاد این زیباییها, و تلاش در راه کسب شایستگیهایی که 
اک ۳ او, پدر رنسانس بود. 


اا - ناپل و بوکاتچو 


پترارک در وکلوز سرودن شعری دا غاد کرد که:با ان می خواست با 
ویرژیل به رقابت پردازده و آن شعر جخماسی افریقا دربارة آزادی ایتالیا و 
پیروزی شکیبيو آفریکانوشن بر هانیبال بود. اوء برخلاف دانته که اشعار خود 
را به زبان ابتالیایی می سر ود همجون اومانیستهای یک قرن بعد از خود, 
زبان لاتين را برای سر وده هایش رگ چرا که دلش می خواست همة 
باسوادان دنیای غعرب بتوانند آثارش را درک کنند. هر چه کار سرودن 
منظومه پیشتر می رفت, نسبت به ارزش شعری ان بیشتر مشکوک می 
شد. و از این رو هرگز ان را به اتمام نرساند و منتشر هم نکرد. در حینی 
که پترارک خود را به اوزان شش و تدی لاتینی سرگرم ساخته بود. کتاب 
نغمه های او, که به زبان ایتالیایی بود. شهرت او را در سراسر ایتالیا می 
پراکند, و ترجمة فرانسوی آن نیز نام و آوازه اش را در سراسر فرانسه 
منتشر می ساخت. در سال 1340- تا حدودی با تمهیدات پنهانی خود او - 
دو دعوتنامه, یکی از سنای رم و دیگری از دانشگاه پاریس, به دستش 
رسید تا ن ۸ دوجا سفر کند و تاج ملک الشعرایی را با دست آنها 
برسرنهد. او دعوت سنای رم. و همچنین پيشنهاد روبر خردمند را برای 
توقفی درسر راه ناپل پذیرفت. 

پس از سرنگونی فردریک دوم و دودمان هوهنشتاوفن به زور اسلحه و 
ایا ی ی ات 
پرووانس. از خاندان انژو, سیرده شده بود. شارل به عنوان پادشاه ناپل 
وسیسیل حکومت کرد؛ در زمان پسرش, شارل دوم. سیسیل به دست 
خاندان آراگون افتاد؛ نوه اش: روبر, هرچند در جنکی که برای بازپس 
گرفتن سیسیل آغاز کرده بود شکست خورد., اما با نشان دادن انیت کی 
در کشورداری. سیاست خردمندانه. و حمایت آگاهانه از ادبیات و هنر لقب 
«خردمند» پافت. قلمرو فرمانروایی او از نظر صنعتی ضعیف بود و 
کشاورزی آن زیر سلطة مالکان کوته بینی قرار داشت که. جون امروز, 
دهقانان را تا آستانة انقلاب استثمار می کردند؛ اما رونق بازرگانی ناپل 
چنان درآمدی عاید دربار می کرد که کاخ سلطنتی او به 1 کانون 
جشن و سرور مدام درآمده بود. مردم مرفه نیز از دربار تقلید می کردند؛ 
ازدواجها به صورت جشنهای خانمان براندازی درآمده بود؛ مسابقه های 
قایقرانی مکرر به خلیج تاریخی شهر رونق می بخشید؛ و در میدانگاه شهر» 
جوانان سوار بر اسب 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 11 ۱ 
ام ی رت وان آتامای امس | 


دتم های کل برانان لبخند مین ردند: در نایل زند کی دلیذیر: و اخلافیات. نله 
نجو راحت طلبانه ای بی قید وبند بود؛ زنان زیبا و دست پافتنی بودند؛ و 
شاعران: در این فضای عاشقانه, موضوعات و انگیزه های بسیاری برای 
سرودن شعر می یافتند. اين ناپل بود که بوکاتچو را پرورد. 

جووانی که در پاریس به دنیا امده بود حاصل ناخواستة پیوندی عاشقانه بود 
میان پدرش, که بازرگانی فلورانسی بود, و معشوقه ای فرانسوی که 
هویت و اخلاقیات مشکوکی داشت؛ چه بسا حرامزادگی و تبارنیمه 
فرانسوی در ایجاد شخصیت و سرنوشتش موّثر واقع شده باشد. در دوران 
طفولیت او را به چرتالدو. نزدیک فلورانس, بردند, و در انجا زیردست 
نامادری دوران کودکی رنجباری را گذرانید. در دهسالگی (1323) به ناپل 
اعزام شد تا به کارآموزی در امور مالی و بازرگانی بپردازد. چیزی نگذشت 
که او هم, همان گونه که پترارک از علم حقوق بیزار شده بود, از کار 
تجارت منزجر شد؛ زیستن در فقر و با شعر را مرجح داشت.؛ دل وجان به 
اووید سیرد, از خواندن مسخ و شیرزنان سرمست شد. و بیشتر ابیات هنر 
عشقبازی را از بر کرد, و دربارة آن نوشت «بزرگترین شاعر دنیا نشان می 
دهد که چگونه می توان با انش مقدس ونوس. سردترین سینه ها را 
سوزاند.» پدرش که نتوانسته بود کاری کند که او به پول بیش از زیبایی 
عشق ورزد, به او اجازه داد کار تجارت را رها کند به شرط انکه به تحصیل 
قانون کلیسایی بپردازد. بوکاتچو پذیرفت اما دیگر برای عشق ورزیدن پخته 
و رسیده شده بود. ۲ ۲ ۱ 

فتنة ایام و بانوی شهر اشوب ناپل در ان موقع ماریا د/ اکوینو بود؛ او دختر 
نامشروع روبر خردمند, شاه ناپل, بود. اما شوهر مادرش او را به فرزندی 
و وت این ون دی حصیل کر ار هالک 
همسری کنت اکوینو درامد؛ اما او را در حد کفاف نیازهای خود نیافت. پس 
دلدادگان بسیاری به دور خود گردآورد تا کمبودهای او را جبران کنند, و 
دارایی خود را خرج زیور و زینت او کنند. بوکاتچو نخستین بار با او در 
مراسم قداس روز شنبة عید قیام مسیح سال 1331, چهار سال بعد از 
روزی که پترارک لورا را در ایین مقدس مشابهی یافته بود, روبه رو شد. 
ماریا به چشم او زیباتر از افرودیته امد؛ می پنداشت در دنیا زیباتر از 
گیسوان زرین و فریبنده تر از چشمان شیطنت آمیز او چیزی وجود ندارد. 
او ماریا را فیامتا- شعلة کوچک- می خواند و سوختن در شعلة عشق او را 
آرزو می کرد. بوکاتچو قانون کلیسایی و همة احکامی را که تا آن زمان 
آموخته بود به دست فراموشی سپرد. ماهها فقط در انديشة چگونگی 
نزدیک:شندن به: آو نود. تنها به این امید به کلیسا من رفت. که او.را در آنجا 
ببیند, و در برابر پنجرة اتاق او در خیابان پرسه می زد. چون شنید که ماریا 
در بایای به سر می برد به انجا رفت. پنج سال تمام سایه به سایه دنبالش 


کرد؛ ماریا تا تهی شدن کیسة ساير دلدادگان او را در انتظار نگاه داشت. 
آنگاه به او اجازة نزدیکی شدن داد. یک سال معاشقة پنهانی پرخرج آتش 
هوس را سرد کرد؛ ماریا بهانه می گرفت که او به زنان دیگر نظر دارد؛ و 
از سویی 
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نیز اندک اندک اندوختة بوکاتچو هم ته می کشید. «شعلة کوچک» در پی 
طعمه ای دیگر بود. و این بود که بوکاتچو از او دست شست و به شعر پناه 
برد. 

به احتمال زیاد. بوکاتچو کتاب نعمه ها اثر پترارک دحوم نو اثر دانته را 
خوانده بود؛ نخستین شعرهای او مانند آنان غزلهایی مملو از سوزوگداز 
عشق بود. بیشتر این اشعار خطاب به فیامتا [شعلة کوچک]؛ و پاره ای از 
آنها در وضف ناه های کوچکتر بو توکانجو بزای فباضنا قطغه درا حلال 
آوری به نثر نوشت- فیلو کویو- که از یک داستان عاشقانة قرون وسطایی, 
گل وگل سفید1, اقتباس کرده بو قطعة زیباتر او فیلوستراتو نام دارد, که 
در آن وی ذر انتتعارق بابتای باز کو هی کند که چکونه. کر شتیدا سو کندیاد 
می کند تا ابد به ترویلوس وفادار بماند, نعد بهة_ دست یونانیان اسیر می 
شود, و بزودی به عذر اینکه دیومدس «بلند بالا و نیرومند و زیبا» و در 
دسترس است, خویش را , به او تسلیم می کند. بوکاتچو در این شعر از 
قالب بندهای»هشت مصرعی- اوناوا. ریمات اتفاده من کند که بعدها 
پولچی, بویاردو, و اریوستو هم در آن قالب شعر سرودند. اين منظومه 
روایت شهوانی بی پرده ای است در 5400 بیت که اوج آن صحنه ای 
است که کرسیدا| «جامه از تن به دور می افکند, و عریان خویشتن را به 
برجسته ای دربارة نوعی زن است- سبکسر و شاد و مغفرور؛ و با ابیاتی 
پایان می یابد که در اپراهای امروزه مرسوم است: 

بانویی جوان بوالهوس, و مشتاق دلدادگان بسیار است؛ 

خود را نو ان آنجه ایته‌سان ی ده 

می پندارد و به خود می بالد .. 

نه از پاکدامنی بهره ای دارد نه از عقل, 

همچون برگی درباد همواره گیچ و سرگردان است. 

چندی بعد, بوکاتچو, گویی فقط برای انکه با ابهت خود مقاومت پارش را 
دهم شکند, شعری حماسی برای فیامتا می سراید به نام تسئّیده که شمار 
ایبات اوتدفها با اسا ایند را اسکه ای داشسان‌ کات ورن و 
برادر به نامهای پالمون و آرچیته در عشق امیلیاست؛ 


1 «فلورس و بلانش فلور», داستان عاشقانة قرون وسطایی. ساراسنها 


بلانش فلور, شاهزاده خانم مسیحی. و فلورس, شاهزادة مسیحی را می 
زبانتد این دو در خدمت ساراسنها بزرگ می شوند, و رفته رفته به یکدیگر 
دل مسستت ولت :انوا را از هم جدا می کنند. در لحظة جدایی. شاهزاده 
خانم انگشتری به شاهزاده می دهد؛ این انگشتر دارای خاصیت سحرآمیزی 
بود که هرگاه شاهراده خانم بت مضبیتی طرفتان هی آهد؛ رنگ انگشتر به 
تیرگی می گرایید. شاهزاده خانم دمص دزن معرض اتهامی واهی قرار می 
گیرد؛ فلورس که از تیرگی رنگ انگشتری به موضوع پی می برد درصدد 
یافتن او بر می اید و سرانجام او را سا 
معشوق را کر ی 
برند. هس اسان انس که همع کنات مکاح فرار کرفته ارس - م. 
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برادر پیروز در آغوش پرمهر معشوق جان می سپارد و امیلیا پس از مدتی 
روگردانی برادر مغلوب را به خود می پذیرد؛ اما؛ حتی وصف عشق 
خماشی بو بسن از اند ان 1996 بت شعر, ملال و دلزدگی به 
پار ای به همین لحاظ است که خوانندة تفه به مطالعة خلاصه 
ای از اف اسان که چا با خمارت هد کته ی سا کی سیر 
فص ماو ان برد هر وه دا قانه مس سانن 

در اوایل سال 1341, بوکاتچو ناپل را به قصد فلورانس ترک کرد. دو ماه 
بعد, پترارک به دربار روبر, شاه ناپل. فرود آمد. وی چندی در پناه دربار 
سلطنتی آسود و آنگاه در جستجوی تاج افتخار عزم رم کرد. 


الک الشفرا 


رم «پایتخت دنیا»ءی رقت انکتدی بو با انتقال مفزبانها به امیتنون در سال 
1309 تیک فتنغ داهج نمانده بود تا حتی رونق اندکی را که شهر در 
قرن سیزدهم به خود دیده بود, امین کند. دیگر از انبوه ثروتی که از 
هزاران اسقف نشین در دهها ایالت به سوی رم سرازیر می شد خبری 
نبود؛ هیچ سفارتخانة خارجی در ان کاخی نداشت. و بندرت کاردینالی در 
میان ویرانه های امپراطوری و کلیسا چهره می نمود. معابد مسیحی در 
فروریختن با ستون بندیهای روم باستان به رقابت برخاسته بودند. شبانان 
گله های خود را در دامنه های «تپه های هفتگانه» به چرا می بردند؛ گدایان 
در معابر شهر پرسه می زدند, و راهزتان در راهها به کمین نشسته بودند؛ 
زنان ربوده می شدند, به راهبه ها تجاوز می شد؛ و زایران غارت می 
شدند؛ هرکسی سلاحی با خود داشت. خانواده های اشرافی قدیمی- 
کولونا, افرسیتی:. ساولی. آنيبالدی.. کائتانی: و فرانجییاتی+ براق به. دنست 
آوردن تفوق سیاسی در سنای اولیگارشیک حاکم بر رم با زور و نیرنگ به 
جان هم افتاده بودند. طبقات متوسط, کوچک و ناتوان بودند؛ و تودة مردم 
چهل رنگ در چنان فقر تخدیر کننده ای به سر می بردند که نمی توانستند 
حکومتی از خود برقرار کنند. سلطة حکومت پاپی غایب برشهر به حد 
اقتدار نظری یک نمايندة تشریفاتی, که غالبا هم مورد اعتنا نبود. تقلیل 
در میان این هرج ومرج و فقر وحشتناک, بقایای مثله شدة دوران باستانی 
پرافتخار همچنان به تخیلات دانشوران و رقیاهای میهن پرستان نیرو می 
داد. رومیان هنوز معتقد بودند که رم بار_ دیگر روزی پایتخت سیاسی و 
معنوی جهان خواهد شد, و بربرهای آن سوی کوههای آلپ برای 
امپراطوران و پاپها باج وخراج خواهند فرستاد. هنوز در گوشه و کنار 
کسانی بودند که سهمی ولو اندک در راه هنر بپردازند: پیتروکاوالینی, 
کلیسای سانتاماریا در تراستوره را با موزاییکهای جالبی اراست, و در 
سانتاجچیلیا مکتبی زومی برای تقاشی فر سکو بنیاد تهاد که تقریبا همياية 
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مکتب دوتچو در سین پا مکتب جوتو در فلورانس بود. حتی در ویرانه های 
رم, شاعران همچنان ترانه می سرودند و زمان حال را به نفع گذشته ها به 
فراموشی می سپردند. حال که شهرهای پادوا و پراتوسنت دومیتیانوس را, 
مبنی برقراردادن تاجی از برگ غار برسر شاعر محبوب. دوباره احیا کرده 
بودند. سنای رم اندیشید که شايستة برتری دیرین رم این است که تاج 
افتخار برسر مردی نهد که به اعتقاد قفدان سرآمد شاعران کشور و عصر 


خویش بود. ۲ ار 
بدین ترتیب, در روز 8 اوریل 1341, صفوف رنگارنگی از جوانان و 
سناتورها, پترارک را- که جامة ارغوانی اهدایی شاه روبر را به برداشت- تا 
پله های کاپیتول مشایعت کردند؛ در آنجا تاج گلی برسر او نهاده شد. و 
سناتور سالخورده استفانو کولونا خطابه ای در ستایش او ایراد کرد. از ان 
روز به بعد, پتراری شهرتی تازه و دشمنانی تازه یافت؛ رقیبانش با نیش 
قلمهای خود تاج گلش را پرپر می کردند, آما پادشاهان و پایها شادمانه او 
را در دربارهای خود می پذیرفتند. چندی نگذشت که بوکاتچو نیز او را در 
ردیف «مفاخر باستانی» رم دانست؛ و ایتالیاء غره به اوازة اوء مدعی شد 
که ویرژیل از نو تولد یافته است. 
پترارک در این اوج اشتهار چگونه شخصیتی داشت؟ در جوانی خوش اندام 
و خوشرو بود و به ظاهر و لباس برازندة خود می بالید؛ در سالهای بعد, به 
روزهایی که با وسواس و دقت به آرایش و لباس خود می پرداخت, موها را 
فرفری می آراست. و پاهایش را بزور در کفشهای تنگ و ظریف جای می 
داد, می خندید. در میانسالی اندکی تنومند شد و غبغبی به هم زد, اما چهره 
اش هنوز گیرایی و ظرافت 8 رز ند کوخ خود را حفظ کرده بود. تا پایان 
زندگی همچنان خودیسند باقی ماند, هرچند اینک به جای ظاهر خود, به 
کارهایش می بالید؛ اما اين خطایی است که تنها قدیسین بزرگ می توانند 
از ان تر کنار ماننه نافههایتن که شیار دلکشن عشنلیمن بوزنده اک ان 
فروتنی ساختگی و خودستایی صادقانه عاری می بودند, دلکشتر و سلیستر 
می شدند. او نیز مانند همة انسانها از تحسین لذت می برد؛ در ارزوی 
شهرت و «جاودانگی» ادبی بود؛ و خیلی زود در این مقطع پیش گواه 
رنسانس, عمده ترین نقطة قوت رنسانس- یعنی عطش کسب افتخار- را 
سرلوحة اعمال خود قرار داد. اندکی بررقیبان رشک می ورزید, و خود را تا 
شه آن خن بانین. هم. آفزد. که عم تاشر اخوبی. آنها باس می دا یر هرت و 
محبوبیت دانته رشک می برد (گرچه خود این مطلب را انکار می کرد)؛ از 
تندخویی دانته مشمئز می شد, 9 به همان سان که اراسموس از 
زمختی و خشونت لوتر بیزار بود. ؛ اما احساس می کرد که در آناز این 
فلورانسی عبوس [دانته ] جیزی عمیفتر از ان وجود دارد که بتوان صرفاً با 
قلمی روان ژرفنای ار را پیمود. خود او, که دیگر روحا نیمه فرانسوی بود» 
مودشن. از آن: نود که به تیمی. از مردم: دنا ناسنا بکوید او قاقد فتوری بود 
که ایتالیا را به اعتلا رساند و فرسوده ساخت. 
او, که از هبه های کلیسایی متعدد برخوردار می شد, آن قدر رفاه داشت 
که ثروت را خوار شمارد, و آن قدر محجوب بود که به زندگی ادبی روی 
اورد. 
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رسالتی سبکتر و دلپذیرتر از قلم وجود ندارد. لذات دیگر دوامی ندارند و یا 
در عین حال که ما را خوشدل می سازند, زخمی هم می زنند؛ اما قلم را 
شادمانه برمی گیریم و بارضایت خاطر برزمین می گذاریم؛ زیرا نیرویی 
دارد که نه تنها برای خداوند وصاحب خود. که همچنین ِ مردمان 
بسیاری که تا هزاران سال دیگر به دنیا ایند سودبخش است. . ۰ و چون در 
میان خوشیهای این جهان خاکی چیزی شریفتر از ادبیات نیست؛ بنابراین 
پایدارتر و والاتر و صادقانه تر از آن نیز وجود ندارد. هیچ چیز دیگری نیست 
که مانند آن صاحبش راء به بهای کمترین تلاش و اضطراب, در فراز و 
نشیبهای زندگی همراهی کند. 

با اینهمه, پترارک از «خلقیات متغیری که بندرت شادمانه ها همراه با 
افسردگی بود»> سخن به میان می ۰ برای رسیدن به مقام شامخ 
نویسندگی, لازم بود که به زیبایی در شکل و صداء و در طبیعت و زن و مرد 
حساس باشد؛ به عبارت دیگر, لازم بود که بیش از اکثر ما از صداها و 
اشکال ناهنجار دنیا رنج بکشد. عاشق موسیقی بود و خود بخوبی عود می 
نواخت. نقاشیهای زیبا را می ستود, و سیمونه مارتینی را از دوستان خود 
به شمار می آورد. پیداست که شيفتة زنها بوده است, زیرا گهگاه با ترسی 
زاهدانه از آنان سخن می گوید. به ما اطمینان می دهد که پس از 
چهلسالگی با هیچ زنی تماس جسمانی نداشته است. . لوشته است: «نیروی 
جسمی و فکری ادمی باید بسیار عظیم باشد که بتواند هم به فعالیتهای 
ادبی و هم به زن داری بیردازد.» 

پترارک فلسفة تازه ای اراثئه نداد. فلسفة مدرسی (اسکولاستیسیسم) را 
به عنوان منطق فروشی عبثی که از واقعیات زندگی به دور است مردود 
شمر د. با عقيدة لغزش ناپذیری ارسطو به مقابله برخاست و جسارت به 
خرج داد و افلاطون را بر او مرجح داشت. از نظریات اکویناس و 
دانزسکوتس به کتاب مقدس و آبای کلیسا رجعت کرد, و به تقوای 
روحبخش آوگوستینوس و مسیحیت رواقی آمبروسیوس دل بست؛ مع هذا., 
اقوال سیسرون و سنکا را نیز با همان حرمتی نقل می کرد که سخنان 
قدیسین را باز می گفت؛ و برای اثبات حقانیت مسیحیت بیشتر اوقات از 
آتار مشرکان حجحجت می آفود: به نفاق بد بین فیلسوفان, که به نظر او 
«هماهنگی میانشان بیش از هماهنگی با اوقاتی که ساعتهای مختلف 
نشان می دهند نبود» لبخند تمسخر می زد. شکایت داشت که «فلسفه 
هدفی جز موشکافی, نکته سنجی, و بازی با لغات» ندارد. به اعتقاد او, این 
روال و روش می توانست ادمهای زیرک اهل بحث و مناظره و جدل 
بیروراند, اما مشکل فرد خردمندی به بارمی اورد. به عناوین عالية استاد 
ودکتر, که برای تجلیل از صاحبان چنین تحصیلاتی به کار می رفت, می 
خندید و در شگفت بود که چگونه تشریفات می تواند از یک ابله آدمی 


فرزانه بسازد. با تفکری تقریباً امروزی, طالع بینی, کیمیاگری, جن زدگی, 
اعجوبه پنداری, پیشگویی, تعبیررخواب؛ و معجزات زمان خویش را طرد می 
کرد. چندان شهامت داشت که اپیکور را, در زمانه ای که نام اپیکور 
مترادف ملحد بود. می ستود. گهگاه چونان شکاکان سخن می گفت. 
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و به شکی دکارتی معترف بود. «بی اعتماد به لیاقت خویش ... شک را به 
جای حقیقت در آغوش می گیرم . 7 
مس کی ان ارم یر اما به مثابه توهین به مقدسات است.؛ 
شک دارم.» 

ظاهرا به این استثنا با صداقت تمام پایبند بوده است. زیر هیچ گونه شکی / 
نسبت به عقاید جزمی کلیسا ابراز نمی:داشت؛ ملایمتر و آرامتر از آن بود 
که بتواند بدعتگذار باشد. چند اثر پارسایانه تصنیف کرد و گاه به این فکر 
می افتاد که آپا بهتر نمی بود, همچون برادرش.؛ ند کف آرام رهبانی پیش 
می گرفت و به آتتتا نت دروازه های بهشت رابه روی خویش می گشود. 
اعتنایی به عقاید الحاد گونة پیروان ابن رشد در بولوینا و پادوا نداشت. 
مسیحیت به نظر او پیشرفت اخلاقی بی چون و چرایی نسبت به شرک 
بود. و امید داشت که این امر مقدور باشد که مردم به تحصیل و مطالعه 
زو آوز تن یم آنکه -مسبیخیت: را رها کنند. 0 

با انتخاب پاپ جدید, کلمنس ششم (1342), پتراری صلاح در آن دید که به 
آوینیون بازگردد و تهنیتها و چشمداشتهای خود را معروض بدارد. کلمنس به 
پیروی از سنت اهدای بخشی از عواید مذهبی- یعنی درامد املاک و اوقاف 
کلیسا- به منظور حمایت از نویسندگان و هنرمندان, نخست ریاست دیری 
را در نزدیکی پیزا به پترارک سپرد, و در 1346 به یک مقام کلیسایی در 
پارما منصوبش کرد. در سال 1343 او را تاه وروی مه این فرهاد در 
آنجا پترارک یکی از متمردترین فرهات دانان عصر خویش را ملاقات کرد. 
روبر خردمند تازه در گذشته بود و نوه اش: خوانای اول. وارت تاج و تخت و 
قلمرو اوء از جمله پرووانس و در ننلیجه آوینتون: شده بود. برای رضایت 
پدر, با عمه زاده اش اندره. پسر پادشاه مجارستان, ازدواج کرده بود. 
اندره می پنداشت هم پادشاه و هم همبستر خوانا خواهد شد؛ اما فاسق 
خوانا, لویی اهل تارانتو, او را کشت (1345) و خود با ملکه خوانا ازدواج 
کرد. لویی, برادر اندره, که وارت تاج وتخت مجارستان شده بود, به ایتالیا 
لشکر کشید و ناپل را به تصرف خود دراورد (1348). خوانا به اوینیون 
گریخت و آن شهر را به بهای 807000 فلورین (27000"000 دلار؟) به 
دستگاه پاپی فروخت؛ کلمنس خوانا را بیگناه اعلام کرد ازدواج او را تطهیر 
کرد, و به متجاوز دستور داد به مجارستان بازگردد. شاه لویی فرمان او را 
نادیده گرفت, اما مرگ سیاه [طاعون] (1328) سپاه او را چنان تارومار 


کرد که مجبور به عقب نشینی شند. خوانا باردیگر به تأج و تخت رسید 
(1352) و با تجمل امیخته به فساد به حکومت خود ادامه داد, تا سرانجام 
از جانب پاپ اورنانوس قشم معزول شد (1380). یک سال, نهد توسط 
ال اش ال یه ار وت وت سا ره 
قتل رسید. ۳ 

فرمانروایی خوانا, بود. چیزی نگذشت که سرگردانی از سرگرفت؛ مدتی 
در پارما, بعد در بولونیا, و سپس (1345) 
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در وووا چف شریری دی اتسار در کناشانه کلسایی: تفه ای از نامه 
هاي گمشدة سیسرون به آتیکوس, بروتوس, و کوینتوس را پیدا کرد. پیش 
از آن هم (1333) در لیژ خطابه ای از سیسرون را به نام پرووآرخیا - 
چکامه ای در مدح شعر- به دست آورده بود. این آثار از جملة گرانبهاترین 
یافته های ادبی, در جستجه‌های دوره رتسانس براق کشف آنان باستانی: به 
در زمان پترارک. ورونا را باید در زمرة شهرهای تزرک و قدرتمند ایتالیا به 
حساب آورد. این شهر- که به آثار باستانی و تئاتر رومی خود (که هنوز هم, 
در شامگاه روزهای تابستانی می توان صدای آوازه خوانان اپرا را زیر 
آسمان پرستارة آن شنید) فخر می فروخت و به واسطة تجارت پررونقی 
که از طریق رودخانة آدیجه با سرزمینهای آن سوی کوههای الب داشت 
غنی بود- طی دوران فرمانروایی خاندان سکالا به چنان درجه ای از قدرت 
و عظمت رسید که تفوق بازرگانی شهر ونیز را به مخاطره انداخت. پس 
از مرک: اسلته موی 01260 ماستنوولا سگالا به عتفان فرهاندار 
اتتاب شض‌ماستیته بش ار جد سالی سلطنت بقع رسد (1277): انا 
برادر و جانشینش, البرتو, فرمانروایی خاندان سکالیژر («نردبان بدوشان», 
ماخوذ از نشانه ای مناسب برای خاندانی رو به صعود) را با قدرت 
بنیادگذاشت و ورونا را به اوج شکوفاييش در تاریخ رسانید. طی دوران 
فرمانروایی او دومینیکیان ساختمان کلیسای زیبای سانت آناستازبا را 
آغاز کردند" تسخه بردار .کمنافی منظومه های گمشدة : کاتولوس, پر اوازه 
ترین فرزند ورونا, را کشف کرد؛ و گوئلفهای کاپلتی به جنگ با گیلینهای 
مونتکی پرداختند, غافل از انکد روزی نامشان به صورت کپیولتها و 
مانتگیوها در نمايشنامة شکسپیر (رومئو و جولیت] ذکر خواهد شد. 
نیرومندترین؛ و در عین حال نه کم شرفترین. فرد از «مستبدان» خاندان 
سکالا, کان گرانده دلاسکالا بود که دربار خود را به صورت پناهگاه کیبلینهای 
تبعیدی و ماس شاعران صادسان پراورد در همین خا ود که‌:دانتهر دراطظی 
چند سال با ناخشنودی پله های لرزان جلب حمایت سیاسی را پیمود. اما 


کان گرانده شهرهای ویچنتسا, پادوا, ترویزو, بلونر, فلتره, و چیویداله را 
ژنر فرمان. خود- درا ورد یت در گنای جلفه ای کم آودبة: دورش کشیدم 
بود. خود را در مخاطره می دید. هنگامی که ماستینو دوم, که سری بدان 
پرشوری نداشت. جانشین کان گرانده شد, ونیز به ورونا اعلان جنگ داد, 
فلورانس و میلان را نیز با خود متحد کرد, و ورونا را مجبور کرد تا تمامی 
شهرهای تصرف شده راء به استثنای یکی از آنها؛ آزاد کند. کان گراندة دوم 

پل شکوهمند سکالیجرو را تروق روز آدیخه.بنا کرد این پل قوسی به دهانة 
9 متر داشت که در آن زمان در دنیا نظیر نداشت. کان گراندة دوم به 
دست برادرش کونسینیوریو کشته شد, و وی, پس از کشتن برادر, 
خردمندانه و با نیکوکاری فرمانروایی کرد, و شکوهمندترین مقبره از مقابر 
معروف خاندان سکالیژر را بنا کرد. پسران او, تاج و تخت را بین خود 
تقسیم کردند, و تا دم مرگ با هم به نزاع پرداختند؛ سرانجام, در سال 
1397 ورونا و ویچنتسا در دوکنشین میلان ادغام شدند. 
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۷ - انقلاب رینتسو 


در تا کته آوشون ه اه روف 19 شرا مر با شید آنکه 
قنور آن تعفت :دوستی عا خانواده کولونا برخوردار بود. چون شنید که در رم 
اتش انقلاب شعله ور شده و فرزند یک میخانه دار و یک زن رختشو افراد 

خاندان کولونا و اشراف دیگر را از قدرت برانداخته و جمهوری شکوهمند 
فک را را ای وا ال هو وتا نا اه اس اسان 
شند. 
نیکولا دی رینتسو گابرینی, که در زبان عامة مردم به اختصار کولادی رینتسو 
1343 هنگامی که محرری سی ساله بود و برای تقدیم گزارشی از وضع 
نابسامان شهر رم به کلمنس ششم و جلب پشتیبانی دستگاه پاپی به سود 
مردم در مبارزن‌با اشراف فاسد و تبهکار مسلط برپایتخت به آویتیون آمده 
بود, با پترارک ملاقات کرده بود. کلمنس. با وجود تردیدی که داشت. به 
امید بهره گیری از وجود این حقوقدان پرشور در کشمکش ممتد پاپها و 
اشراف, او را با وعدة کمک و پول به رم با زگردانیده بود. 
این ویرانه های تارتخی. و انار کلاشتیی رم بودند که به رقیاها و تخیلات 
رینتسوهم, مانند پترارک, دامن زده بودند. او, که توگای سپید 7 
قدیم_ را به بر می کرد و با شور و حرارت برادران گراکوس و با فصاحتی 
تایبا برابر با سیسرون سخن می راند, با اشاره به بقایای فورومهای 
پرشکوه و گرمابه های باعظمت رم باستان, ایامی را به یاد مردم رم می 
آورد که کنسولها يا امپراطوران از روی همین تپه ها برشهر رم و برجهان 
فرمان. ی آندتده و انان را , به مبارزه برای به دست گرفتن حکومت, 
احیای مجمع عمومی. و انتخاب تریبونی قدرتمند که بتواند از آنان در پرایر 
اشراف غاصب حمایت کند فرا می خواند. مردم مستمند با بهت و 

اه ی ایا مدع نی کب ان وا تا ای 
تریبون نیرومند می تواند شهر رم را برای صنعت و تجارت امن کند یا نه 
رینتسو وعده می داد که با وقوع انقلاب دستچینی از انان را به دار خواهد 


در میان بهت و شگفتی اشراف, انقلاب در رسید. روز 20 ماه مه 1347 
عدة کثیری از رومیان در برابر کاپیتول اجتماع کردند. رینتسو, در حالی که 
اسقف اورویتو به عنوان نمايندة پاپ او را همراهی می کرد, در برابر مردم 
ظاهر شد و اعلام کر کف عکون ت جمهوری باید دوباره برقرار. و صدقه و 
خیرات توزیع شود؛ مردم او را به دیکتاتوری برگزیدند, و در اجتماع بعدی به 


او اجازه دادند عنوان قدیمی و مردمی «تریبون» را اختیار کند. سناتور 
سالخورده. استفانوکولونا, اعتراض کرد؛ کولا دستور داد و او و اشراف دیگر 
هر را تری کنتد انها خشمحین 
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گشتند. اما به ملاحظة انقلابیون مسلح به املاک خویش در حومة شهر 
عزیمت کردند. رینتسو, سرمست از کامیا بیهای خویش, خود را برگزيدة 
خداوند و «منجی بزرگ جمهوری مقدس رم به یاری ... عیسی مسیح» , 
نامید. 

شيوة فرمانرواییش عالی بود. بهایی متناسب برای آذوقه تعیین و جلوی 
سودهای گزاف گرفته شد؛ مازاد محصول غلات در انبارها ذخیره گشت؛ 
اقداماتی برای خشکاندن مردابهای مالاریاخیز و به زیر کشت بردن دشت 
کامپانیا آغاز شد. دادگاههای تازه با سختگیری بیطرفانه به کار قضاوت 
پرداختند؛ یک راهب و یک خاوند رابنا به اتهامی یکسان سربریدند؛ یکی از 
سناتورهای پیشین به جرم سرقت یک کشتی بازرگانی به دار آویخته شد؛ 
آادمکشانی که از سوی اشراف اجیر می شدند دستگیر شدند؛ یک دادگاه 
صلح در ظرف چندماه به 800 اختلاف خانوادگی رسیدگی کرد. اشرافی که 
عادت کرده بودند خود قانون خودشان باشند. از اينکه می دیدند مسئول 
جنایاتی قلمداد می شوند که در املاکشان رخ می دهد, وحشت می کردند؛ 
بعضی از آنها به پرداخت جرایم سنگینی محکوم شدند؛ پیتروکولونا. صاحب 
آن دبدبه و کبکبه, را با پای پیاده روانة زندان کردند. قضاتی که در کار 
قضاوت قصوری کرده بودند در ملا عام به «پیلوری» بسته می شدند. 
تققایان:.مزارع خود وا در اختت و ازامش:. تیهانندی: کشت افی. کردند: 
بازرگانان و زواری که رهسپار رم بودند برنشانهای جمهوری احیا شده, که 
جاده ها را پس از نیم قرن راهزنی و ناامتی باردیگر ایمن کرده بود. بوسه 
می زدند. تمامی ایتالیا از اين دگرگونی متهورانه در حیرت بود, و پترارک 
قصیده ای مالامال از سپاس و ستایش در مدح رینتسو سرود. 

رینتسو با جسارتی سیاستمدارانه از فرصتی که به او روکرده بود بهره 
گرفت؛ تضانند حانو به سراسر شبه جزبره ابتالیا گسیل داشت و از همة 
شهرها دعوت کرد نمایندگانی اعزام دارند تا یک مجلس بزرگ برای متحد 
کردن و ادارة «سراسر ابتالیای مقدس» به صورت فدراسیونی از شهر‌ها 
تشکیل دهند. و باردیگر رم را به صورت پایتخت دنیا درآورند. او در برابر 
یک شورای مقدماتی از قضاتی که از ۳ ایتالیا گردامده بودند این 
پرسش را مطرح کرد: آیا جمهوری روم که اکنون دوباره سربلند کرده 
انحطاطش به مقامات دیگری وگذار شده بازیس گیرد؟ چون شورا پاسخ 
مثبت داد, رینتسو قانونی به تصویب مجمع عمومی رساند که به موجب ان 


تمامی این گونه اختیارات به حکومت جمهوری تفویض می شد. این اعلامية 
که بان ام امرایی ی وس رای متا و 
قدرت سیاسی کلیسا را یکسان به مخاطره می انداخت. بیست و پنج واحد 
جغرافیایی نمایندگانی به مجلس رینتسو فرستادند اما کشور- شهرهای 
بزرگ- ونیز, فلورانس, و میلان- در سپردن اختیارات خودبه حکومت فدرال 
مرکزی تردید کردند. کلمنس ششم از تقوای تریبون, از مشارکت رسمی 
و صوریی که برای اسقف اورویتو در اقتدار خویش قابل شده بود؛ از 
امنیتی که برای زوار 
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امین هی کر و نیز از وعده هایی که دی مروت کی برذر امد در 
سال 1350 می داد خشنود بود؛ اما کم کم داشت به این فکر می افتاد که 
ایا اس یو وان عوشسین ایدنالستی چیه مق مضاحا و دافیتا 
نیست که آن قدر پایش را از گلیمش درازتر خواهد کرد که سرانجام همه 
چیز را به نابودی خواهد کشاند؟ 
فروریختن این روژیای طلایی چه دردناک و شگفت انگیز بود. قدرت. همچون 
آرادی: ارسافیی است کر معط یت از فده آن افیا تن 
خطیبی تواناتر از آن بود که بتواند دولتمردی واقع نگر باشد؛ اندک اندک 
عبارت پردازیهای پرشکوه, نویدهاء و ادعاهایش خودش را نیز باور | مد" 
رات رسایش مسمومش کرده بودند. موقعی که مجمع فدراتیو تشکیل 
شد (اوت 137 ),: وی ترتیباتی فراهم کرده بود تا مجمع کار خود را با 
اعطای لقب سلحشوری به او آغاز کند. شامگاه آن روز همراه با اسکورت 
خود به تعمیدگاه کلیسای سان ۹ ۳ لاتران (لاترانو) رفت و بدن خود را 
در آب حوض بزرگی که, برطبق روایات, قسطنطین شرک و گناهان خود را 
در آن شسته بود, غوطه ور ساخت؛ آنگاه در جامة سیید 2 را 
روی نیمکتی معمولی میان ستونهای کلیسا خوابید. صبح روز بعد, طی 
فرمانی به مجمع و به همة مردم دنیاء ازادی تمام شهرهای ایتالیا را اعلام 
داشت و به انها شارمندی رومی اعطا کرد؛: لکن حق انتخاب امپراطور را 
منحصرا برای مردم رم و ایتالیا محفوظ داشت. سپس شمشیرش را از 
نیام برکشید و آن را به سه سوی ایتالیا به چرخش دراورد و به عنوان 
نمايندة رم گفت «آنجا به من تعلق دارد و آنجا و آنجا نیز.» دیگر کارش به 
گزافه گویی و گزافه کاری کشیده بود. بر اسب سیپیدی سوار می شد و 
زیر پرچم سلطنتی, در حالی که یکصد سرباز مسلح پیشاپیش او در حرکت 
بودند, ردای حریر سپیدی با حاشیه های طلایی برتن در شهر گردش می 
کرد. وقتی استفانو کولونا حاشية طلابی ردایش را به مسخره گرفت. اعلام 


داد تنی چند از آنان را دستگیر کنند و با دست و پای زنجیر کرده تا کاپیتول 
بکشانند, و به مجمع پيشنهاد کزق که شترآبان ترا ان دا کتت اما بعد 
آرام شد. آنها را بخشود. و در پایان به مقامات دولتی در کامپانیا 
منصوبشان کرد. آنها اين عمل او را با گردآوردن نیرویی از سربازان مزدور 
علیه جمهوری پاداش دادند؛ ارتش مردمی شهر با انا در کیر ند و 
شکستشان داد؛ ستفانو کولونا و پسرش در جنگ کشته شدند (20 توامبر 
7+ .- 

زتتسون کهزبا این بیرفنبها به او زتفعت ریدم بووه قمابتدخ جاف :وا کف فلا 
در اختیارات و اقتدارات خود سهیم کرده بود. روزبه روز بیشتر نادیده 
گرفت و کنار گذاشت. کاردینالهای ایتالیا و فرانسه به کلمنس هشدار دادند 
که یک ایتالیای متحد- و از آن بیشتر یک امپراطوری که از رم اداره شود- 
کلیسای ایتالیا را به صورت اسیر و زندانی دولت درخواهد اورد. روز هفتم 
اکتبر. کلمنس طی حکمی کتبی سفیر خود برتران دودو را مامور کرد تا به 
رینتسو انتخابی 
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میان یکی از دو راه زیر را پیشنهاد کند: یا قدرت خود را فقط به امور 
دنیوی شهر رم محدود کند, یا از مقام خود برکنار شود. کولا پس از اندکی 
مقاومت تسلیم شد و وعده کرد فرمانبردار پاپ باشد, و فرمانهایی را که 
برای الغای امتیازات پاپی و امپراطوری صادر کرده بود ملغا کرد. کلمنس, 
که هنوز آرامش خاطر نیافته بود, برآن شد تا آن تریبون غیرقابل اعتماد را 
براندازد. در تاریخ 3 دسامبر, توقیعی منتشر کرد و درآن کولا را به عنوان 
بدعتگذار و جنایتکار رسوا کرد. و از مردم رم خواست تا او را طرد کنند 
نمايندة پاپ هشدار داد که چنانچه مردم او را طرد نکنند, , جشن بخشش 
بر کزار تخواهد شد.در این اثناء اشراف سیپاه دیگری تجهیز کرده بودند که 
اینک به سوی رم پیش می آمد. نس تافویسن خطظر را پم ضندا تور اور و از 
مردم خواست تا سلاح برگيرند. تنها معدودی دعوتش را اجابت کردند؛ 
بسیاری ب حاعاز: مالیاتهای سنگینی که وضع شده بود از او روی 
برگرداندند؛ گروهی منافعی را که از برگزاری جشن عایدشان می شد., بر 
تعهدات آزادی ترجیح دادند. با نزدیک شدن نیروی اشراف به کاپیتول. 
شجاعت معهور رینتسو رنگ می باخت؛ نشانهای قدرت را دور افکند؛ با 
دوستان وداع گفت, اشک از چشمانش جاری شد, و در کاستل سانت/ 
آنجلودر به روی خود بست (15 دسامبر 1347). اشراف پیروزمند, باردیگر 
به کاخهای شهری خود باز گشتند, و نمايندة پاپ دوتن آز. آنان را به عنوان 
سناتور برگزید تا بر رم فرمانروایی کنند. 

زیتتسو: در امان از از اشراف اما همچنان مورد تکفیر کلیسا, به ناپل 
گریخت و از آنجا خود را به جنگلهای کوهستانی آبروتتسی نزدیک سولمونا 


رساند؛ در آنجا جامة توبه پوشید و دوسال همچون زاهد گوشه نشینی به 
زندگی ادامه داد. آنگاه, پس از رستن از هزاران سختی و محنت. پنهانی و 
در جامه و هیئت مبدل, از راه ایتالیا و کوههای آلپ و اتریش به نزد 
امپراطور شارل چهارم در پراگ رفت و ادعانامه ای پرخشم و خروش علیه 
پاپها به پیشگاه او عرضه کرد؛ دلیل هرج ومرح و فقرشهر رم غیبت پاپها از 
۳ ۱ شارل او را نکوهش کرد و به دفاع از پایها برخاست؛ 
اما وقتی کلمنس خواست تا کولا به عنوان زندانی دستگاه نانین"نه: آویتون 
فرستاده شود, شارل او را در پناه خود در قلعه ای نظامی کنار رود الب 
جای داد. پس از یک سال انزوا و بیکاری تحمل ناپذیر, کولا درخواست کرد 
که او را به دربار پاپها گسیل دارند. در راه تفر نس به. آهنتیون: مردم برای 
زین متسه درف آمدند و مهمتواران وفادان نها مت کررید 
با شمشیرهای خود از جان او محافظت کنند. روز 10 اوت 132 . ریننسو 
بان طنتتی نان رفت: انکیز به: اوتتفن مارد ند که شمه مردم رام دل 
سوزاندند. او از پترارک. کر سر می برد, درخواست کمک کرد. 
شاعر در پاسخ او با فریادهای بلند و رسا از مردم رم دعوت کرد تا از 
مردی که به انها ازادی بخشیده است حمایت کنند: 

ای مردم رم ... ای شکست نایذیران ... ای فاتحان ملتها! ... اکنون تریبون 
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قدرت بیگانگان است- و براستی که چه منظرخ غم انگیزی است! همچون 
دزدی شبرو یا خائنی وطن فروش, باید که در زنجیر از حق وهدف خویش 
دفاع کند. بالاترین مراجع داوری روی زمین دفاع از حق مشروع خویش را 
براو دریغ می دارند ... رم یقیناً سزاوار چنین رفتاری نیست. شارمندان رم, 
که روزی مصون از قوانین : بفحاته بودند ... اکنون بی محابا مورد 
بدرفتاریند؛ و این 0( نه تنها گناهی در حد جنایت تلقی نمی شود, 
بلکه به نام فضیلت و تقوا انجام می گیرد. .. . اتهام او نه خیانت به آزادی 
که دفاع از آن است, و گناه او نه تسلیم کاپیتول که حراست از آن است. 
بالاترین گناهی که به او نسبت داده اند, و خود سزاوار کفارة چوبة دار 
است, این است که او جسارت ورزیده و ادعا کرده است که امپراطوری 
روم همچنان در رم و از ۳ رومیان است. ای ان پلید, ای حسادت 
بیجا, ای بدخواهی بیسابقه! کجابی, ای مسیح! ای که از همة داوران برتر و 
فسادناپذیری؟ دیدگان تو کجاست تا با نورخود ابرهای شوربختی بشری را 
از هم بیراکند؟ . .. چرا با صاعقه ای به این داوری ننگین پایان نمی دهی؟ 
کلمنس خواستار مرگ کولا نشد, اما فرمان داد تا او را در برج قصر پاپی 
وه توقیف کنند. هنگامی که ریننسو در این برج به مطالعة کتاب 


مقدس و اشعار لیویوس مشغول بود, تریبون جدیدی موسوم به فرانچسکو 
بارونچلی قدرت را در رم بدست گرفت, اشراف را تبعید کرد, نماپندة پاپ 
زا مور اشیرآه نی ارام فرار دای با کتها ی ظ عدای ایراطور 
خنه‌باها هندست ی جا شین کاس ابتو نوس شم کول را آراز 
کرد و او را به عنوان دستیار کاردینال آلبورنوث, که شاهود احیای قدرت 
پاپها در رم بود, به ایتالیا فرستاد. هنگامی که کاردینال زیرک و دیکتاتور 
مقهور به پایتخت نزدیک می شدند, شورشی برپا گشت؛ بارونچلی از کار 
برکنار شد و به قتل رسید, و رومیان شهر را به آلبورنوث سپردند. مردم با 
افراشتن طاق نصرتها و فریاد شادمانی در خیابانهای پرازدحام از رینتسو 
استقبال کردند. آلنور توت هم :و شتسه ز] به مقام سناتوری منصوب کرد و 
حکومت مدنی رم را به دست او سپرد (1353). 

چندین سال به سربردن در زندان, این تریبون تیزهوش و نترس را فربه, 
بی دل و جرئت. و کندذهن کرده بود. خط مشی سیاسیش با خط مصالح 
پاپها یکی شده بود و از بلندپروازیهای دوران فرمانروایی قبلیش پرهیز می 
کرد. الازعء هنوز از او بت 2 ۳ وس اکنون او ر 
عنوان که نسبت به آرساصان ٍِِ و ِ به صف مخا لغاش 
پیو سنند. وقتی کولونا به او اعلان جنگ داد و او را در پالسترینا محاصره 
کرد. سربازان بی جیره و مواجب او نافرمانی آغاز کردند؛ او مبالغی وام 
کرفت تاه آها من امش الا زا آفر ان داد با واه خود هاش 
9 و طبقة متوسط را نوی به خود بدبین ساخت. هنوز دوماهی از 
بازگشت مجددش به قدرت نگذشته بود که جماعتی انقلابی با فریاد «زنده 
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کاپیتول به راه افتادند. رینتسو با زره شهسواران؛ از قصر خود بیرون امد و 
کوشید. با فضاخت .و بلافت خود خماعت را ارام کند. اما . انقلابیون 
ب۸فریادهای خود صدای او را خفه کردند و باران سنگ و تير برسرش 
باریدند؛ تیری به سرش اصابت کرد و او به درون کاخ گریخت. جمعیت 
درها را آتش زدند و بزور وارد کاخ شد ند و اشیای اتاقهای کاخ را به به یغما 
بردند. رینتسو, که در یکی از این اتاقها پنهان شده بود, با عجله ریشش را 
تراشید, لباس باربران به تن کرد, کومه ای رختخواب برسرگرفت, و از در 
بیرون رفت. ناشناخته از میان گروهی از جماعت گذشت., اما دستبند 
طلایش او را لو داد و او را جون یک زندانی به سوی پله های کاپیتول. 
مکانن. که خود او اقرادی, ادن انجابه مرن مهم کرده بود, کشاندند. 
رینتسو از مردم خواست به سخنانش گوش دهند» و کوشید با کلام خود آنها 
را تحت تانیر فزاز :دهد اما صنعتگری که از نفوذ و فصاحت سخنان او 


بیمناک بود, با فروکردن شمشیری درشکمش به سخنان او پایان داد. 
صدنفری که خود را قهرمان می پنداشتند, نگرهای خود را در پیکر 
بیجانش فروکردند. جسد خون آلود ات در خیابانها کشاندند, و آن را مثل 
یت و جسد دو روزی آنجا ماند و هدف اهانتهای 
مردم و آماج سنگ پرانیهای پسربچه های شیطان قرار گرفت. 


/۷- دانشور ننتر گر وان 


رینتسو موفق نشد روم باستان راء که جز در شعر و شاعری شام مرده 
بود, احیا کند؛ پترارک ادبیات رومی راء که هیچ گاه نمرده بود» حیاتی تازه 
تخشید: آیچندان. اشکارا آزن.شووسی کولا پشتیبانن کرد بوذ که: تاجار 
حمایت خانوادة کولونا را در آوینیون از دست داده بود. زمانی به این فکر 
افتاد که در رم به ریننسو بییوندد. ؛ اما در راه عزيیمت به رم چون یه جنووا| 
رسید, شنید که وضع و موقعیت تریبون روبه زوال است. لاجرم مسیر سفر 
خود را بسوی پارما تغییر داد (1347). هفتخاهی که «مرگ سیاه» فرارسید 
و جان بسیاری از دوستانش را گرفت و لورا را نیز در آوینیون کشت., او در 
ایتالیا بسر می برد. در سال 1348 دعوت یاکویو دوم دا کارارا راء برای 
آنکه در پادوا مهمان او باشد, پذیرفت. 

پادو| بار سابقة تاریخی سنگینی را به دوش می کشید؛ به هنگام تولد 
لیویوس در سال 59 ق م در آنجا, صدها سال آ زمر این شهر مت کدشیه 
این شهر در سال 14( به صورت جامعه ای آزاد دواههة: سیبس دوره 
حکومت استبدادی اتسلینو, را از سر گذراند (1256-1237), بار دیگر 
استقلال خویش را بازیافت, سر ود ازادی سرداد, و شهر ویچنتسا را به 
تأبعیت خود درآورد. کان گرانده دلا سکالا, فرمانروای شهر وروناء به 7 
حمله کرد ۵ آن دست یافت؛ پادو| آزادی خود را وانهاد و یاکوپو اول د 
کارارا راء که مردی بود به سختی سنگ مرمر معادن کارارا. به دیکتاتوری 
برگزید (1318). اعضای بعدی خاندان او يا به شيوة موروثی و 
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با با کشتاز بخدیر بران مر گر‌هاتروای کردنه: میزبان پترارک حکومت را 
در سال 1345 پس از کشتن سلف خود. به دست گرفت و کوشید تا با 
زمامداری 1 کفارة خطای خود را ِِ اما 5 از ِِ 
ار 1 احافی ِِ را 
برای مدتی به صورت رقیبی برای میلان, فلورانس, , و ونیز درآورد. اما اين 
اشتباه را مرتکب شد که در جنگ مرارتبار 1378 با جنووا برعلیه ونیز متحد 
شد؛ ونیز پیروز گشت و پادوا را به تابعیت خود درآورد (1404). 

شهر پادوا بیش از سهم خود با حیات فرهنگی ایتالیا خدمت کرد. ساختمان 
کلیسای باشکوه قدیس انتونیوس, که از روی محبت ایل سانتو نامیده می 
شیف سا ۱۰۱7 ککمنل اسان بر که با ال ول «اخنوه ار 
ارمیتانو مرمت شد که هنوز هم پابرجاست. ردجا یا کاخ سلطنتی (که 


ساختمان آن در سال 1345 آغاز شد) چهارصد اطاق داشت که بسیاری از 
انها با فرسکوهایی تزیین شده بودند که ماية مباهات خاندان کارارا بود؛ 
امروزه از اين کاخ, جز برجی که ساعت معروفش نخستین بار در سال 
4 به صدا درآمد, هیچ اثری باقی نمانده است. در آغازر این قرن؛ 
بازرگانی جاه طلب موسوم به انریکو سکروونیی کاخی در ی تثاتر 
رومی قدیمی موسوم به آرنا خرید و مشهورترین پیکرساز ایتالیا, جووانی 
پیزانو, و نیز مشهورترین نقاش ایتالیا, جوتو, را دعوت کرد تا نمازخانة منزل 
تازه اش را بیارایند (1305-1303)؛ بدین ترتیب نمازخانة کوچک ارنا به 
وجود امد که امروزه در دنیای ارباب ذوق و هنر و معرفت شهرتی بسزا 
دارد. در اینجا, جوتوی با ذوق, پنجاه نقاشی دیواری, قاب بندی گرد, و قاب 
بند تزیینی در باب ماجرای شگفت انگیز مریم باکره و پسرش نقاشی کرد 
و اطراف فرسکوهای اصلی را با تصویر چهره های درشت پیامبران و 
قدیسان, و با شکلهای فراوان زنانه که نماد فضایل و رذایل بشری هستند., 
پرکرد. شاگردانش برسردر اندرونی نمازخانه. بی هیچ شور و جدیتی, 
«واپسین داوری» را به صورت اشکال درهم برهمی از ادمهای دیو مانند 
تصوير کرده اند. مانتنیاء که یک قرن ونیم بعد نمازخانة کلیسای شهر مجاور 
بغتی ارفتانت: را هی ازاست. احتمالا .۲ فندن. این ظراحن شادم: 
دورنماهای ابتدایی, یکنواختی چهره ها و حالتها و پیکرها, عدم دریافت 
صحیح از تناسب و ویژگی اندامها, تدای و ای هعفی کر ها که به 
نحوی است که گویی لومباردهای پادوا هنوز همان لونگوبارد1های خوش 
خوراکی هستند که تازه از گرمانیا فرا رسیده اند, بر طراحان آنها لبخند 
تمسخر زده است. اما سیمای دوست داشتنی مریم عذرا در تابلوی میلاد 
مسیح, چهره نجیبانه و باشکوه 


رام لایتن لومیاردهاه کهدر ومص تم شتر کرد دی آلبه‌تین از ای کرمانبا به 
اتالیای شمالی شوم بردید و معاکتی شکیل دادند که بایقحت: آن. باویا 
بود. طولی نکشید که در ایتالیای مرکزی و جنوبی هم نفوذ کردند. - م 
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عیسی در تابلوی رستاخیز لایر وقار کشیش بزرگ در تابلوی 
خواستگاران, ارات مسیح و خشونت بهود| 91 ر تابلوی خیانت, و کلاً زیبایی 
روشن و آرام, ترکیب موزون, و بکارگیری هرچه گسترده تر رنگها و اشکال 
متنوع درکنار هم موجب شده است که این نقاشیها- که هنوز پس از 
گذشت شش قرن تروتازه اند- نخستین موفقیت در زمينة تصویرپردازی در 
قرن چهاردهم به حساب ایند. 

پترارک احتمالا فرسکوهای آرنا را دیده بود و کهارن جوتو را می تیتو بر 
زیرا در وصیتنامة خود تصویری از حضرت مریم را -«اثر آن نقاش گران 


قدر, جوتو, که, زیباییش ... استادان هنر را شگفت زده می کند.» - به 
فرایخسکو وا کارارا عشیوه اشت. اهاادن ان تهان اوه بت ادمانت شیر آز 
هنر علاقه داشت؛ و احتمالا از شنیدن این خبر که البرتینو موساتو, 
تشن نی پیش اف بتارک سا کوسن نماسان. اکرسش به زبان 
انیت دیسکا در سا 131 با سل ارام ماو را پرشتن 
گذاشته به هیجان آفژه است. این اثر, ۳ آنجا که می دانیم, نخستین 
نمايشنامة دور رنسانس بود. پترارک مضاتگ دانشگاه پادو| راء که مابة 
فخر و مباهات 1 شهر به شمار می رفت., دیده بود. این دانشگاه در آن 
ایام معتبررترین مدرسة ایتالبا بود و از نظر آموزش علم حقوق با دانشگاه 
شم تحلف اه وان نا تسس له سا دا اه بازشیت ات رشن برد 
خانید ار وهای عصی ان اسادان ادها اه تظیات ای نت که اوه 
روح فردی را مورد تردید قرار می داد و از مسیحیت به عنوان عقاید 
خرافی مفیدی که روشنفکران در نهان به آن اعتنایی ندارند سخن می 
گفت- پترارک را وحشتزده کرد. 

در سال 1348, شاعر بیقرارمان را نخست در مانتوا, و سس در فرارا| 
می یابیم. در سال (10, او به گروه زایرانی پیوست که عازم شرکت در 
جشن بخشش رم بودند. بین راه برای نخستین بار از فلورانس دیدار کرد, 
و در آنجا با بوکاتچو دوستی صمیمانه ای طرح ریخت. پترارک خود گفته 
ات کهءان آن‌رسسن ایک رو د تفی ندن #:بودند. دن شال با دتبار-شا یه 
اصرار بوکاتچو. شورای شهر فلورانس حکم مصادرة اموال سرپتراکو ر 
اتظال کوفر اجه را نها کشا واه تا یه وان عراحت 
بهبراری. خرضه کند و کرسی اسشادی دانشاه قلور آنشن را به او پیشنهاد 
کند. آما چون پترارک این پيشنهاد را نپذیرفت, فلوراتس نیز حکم ابطال را 
باطل کرد. 


- جوتو 


مهرورزیدن به فلور انس قرون وسطایی 1 کاری دشوار است.؛ چرا که از 
صنعت و 
اک پر 


1 «قرون وسطی» در این کتاب به تاریخ و تمدن اروپا از 325 تا 1492 
میلادی, يا به عبارت دیگر از زمان قسطنطین تا زمان کریستوف کلمب, 
اطلاق شده است. 
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سیاست وضع دشوار و مرارتباری داشت؛ لکن ستایش ان سهل و اسان 
است, زیرا ثروت سرشار خویش را در راه افرینش بذل کرد, به روزگار 
جوانی پترارک» نهضت رنسانس در اين شهر در اوج جوشش بود. 

نهضت رنسانس در جو پر آشوب رقابت اقتصادی, کینه نوزی خانوادگی, و 
تعدی شخصی این شهر, که در سراسر ایتالیا مانند نداشت. تکوین می 
یافت. جمعیت شهر به واسطة جنگ طبقاتی دچار تفرقه بودند, و هر طبقه 
خود به دسته هایی تقسیم شده بود که به هنگام پیروزی بیرحم و 
درشکست انتقامجو بودند. در هر لحظه جدایی چند خانواده از یک پارته 
(گروه) و پیوستنش به پارتة دیگر, ممکن بود توازن نیروها را برهم زند. در 
هر لحظه, عناصر ناراضی ممکن بود مسلح شوند و علیه دولت قیام کنند؛ 
چنانچه پیروز می شدند, رهبران طرف شکست خورده رآ به تبعید می 
کریتا دزد معمولا دارایف انها را مصادره می کردند,. و گاهی نیز خانه 
فایشتان. زا به انتشن می کشیدند. زندگی در فلورانس منحصر به این 
نزاعهای اقتصادی و آشوبهای سیاسی نبود. شارمندان با اينکه به گروه 
وه ار ی و 
تقصنت: ضلی غر ور اف داشتد هد تال دار این خوق خر رام فان فصعانی 
دریغ نمی ورزیدند. افراد يا اصناف ثروتمند چه بسا که هزينة سنگفرش 
خیابان, ایجاد فاضلاب, بهبود منایع آبرسانی, نا شون بازار عمومی. نان 
یا ترمیم کلیساها و بیمارستانها و مدارس را می پرداختند. حس زیبایی 
شناسی, که در آن و چیزی کم از یونانیان باستان و فرانسویان 
معاصر نداشتند, باعث می شد که هزینه های شخصی عمومی فراوان 
صرف زیباسازی شهر با مجسمه ها, بناهای مجلل. و نقاشیها شود و تزیین 
درون خانه ها با این چیزها و دهها هنر کوچک دیگر صورت گیرد. در این 
دوران, فلورانس در سفالگری سرآمد همة شهرهای اروپا بود. زرگران 


فلورانسی برای گردن. سینه, مچ. کمر. محراب, میز و سلاح زینت آلاتی 
جواهرنشان يا منبتکاری شده يا قلمخورده می ساختند که در ان عصر با 
اعصار بعد کمتر نظیر داشته است. 

و اکنون هنرمندان. برای تا کید بیشتر بر تواناییهای فردی خود. از صنف و 
۳ خویش جدا می شدند و آثارشان را به نام شخص خود عرضه می 
کردند: تیکولا ییزانتوه از طريق. امتختن. .ناتورالیشم خشن با ایدئالیسم 
جسمانی یونانی؛ پیکرسازی را از محد ود بودن به انگیزه های مذهبی و 
تابعیت از خطوط معماری زان ستاخت وا ره اوه اندتا زانهم ترا 
تعمید گاه فلور انس دولنگه درمفرعی شامل بیست وهشت نقفش برجچسته 
ساخت (1306-1300) که مراحل پیشرفت هنر وصنعت را از روزگار بیل 
بط دنت کرفتن آدمر و تن ربسی وا به عد نمایشن مداد این تفشهای 
متعلق به قرن چهاردهم هنوز با «درهای بهشت», که در قرن پانزدهم 
گیبرتی برای همان بنا ساخته, رقابت می کند. به سال 1334, سینیوری 
(شورای شهر) فلورانس طرح جوتو را برای بنای برجی که هم تحمل وزن 
ناقوسهای کلیسای جامع را داشته باشد و 
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هم طنین صدای ان را پخش کند تصویب کرد. و فرمانی صادر شد که. بنا 
به مقتضیات روح آن عصر, در ان تصریح شده بود که «اين برج باید در 
شکوه و بلندی و تعالی هنری از هر بنای مشابهی که به دست یونانیان و 
رومیان در اوج عظمت انان ساخته شده است برتر باشد.» زیبایی برج تنها 
در شکل چهارگوش و سادة آن (که جوتو می خواست برفراز آن بنایی به 
شکل مارپیچ بسازد) نبود, بلکه در پنجره های کوتیکی مزین و نقشهای 
برجسته ای بود که در قسمت پایین آن به دست جونو» اندر تا پیزانو, و لوکا 
دلا روبیا برسنگهای مرمررنگین تراشیده شده بود. پس از مرگ جوتوء کار 
او به وسيلة پیزانو, دوناتلو, و فرانچسکو تالنتی- که شکوه و زیبایی تکمیل 
کنندة بلندترین طاق این برج حاصل ذوق و مهارت انهاست- دنبال شد 
(1359). 
عمج که پشز] زک پرشهواقزن جوا وه لش وتو دی بوندوانه هم 
بر هنر نقاشی آن عصر فرمان می راند؛ و این نقاش از نظر سرکشی به 
همة نقاط نیز دست کمی از ان شاعر نداشت. جوتوی نقاش, پیکرتراش. 
معمار,. سرمایه دار و مرد دنیا و زندگی. که از خلاقیت هنری. تدابیر 
علمی, و طنز و بذله گویی هم بهره مند بود, با اعتماد به نفسی روبنس 
گونه در عرصة زندگی پیش تاخت و در فلورانس, رم, اسیزی, فرارا, راونا, 
ریمینی, فائنتسا, پیزا, لوکا, ارتتسو, پادواء وروناء ناپل, اوربینو, و میلان 
شاهکارهایی از خود به یادگار گذاشت. او ظاهرا از بابت دریافت 
سفارشات هیچ گاه تکزانی نداشت., و وقتی به نایل رفت., در کاخ سلطنتی 


مهمان شاه بود. جوتو ازدواج کرد و صاحب فرزندانی زشترو شد. اما این 
امر آرامش دلپذیر آثار وی را برهم نزد و نشاط و سرزندگی را از او 
نگرفت. دستگاههای بافندگی خود را به دوبرابر معمول : به صنعتگران اجاره 
می داد, مع هذا؛ در تک از برجسته نترین آثار دور ان رنسانس, داستان 
قدیس فرانسیس, رسول فقر, را نیز باز می گوید. 

جوتو هنوز جوان بود که کاردینال ستفانسکی او را به رم فراخواند تا 
موزائیکی طراحی کند- موزائیک مشهور به ناویچلا (کشتی کوچک) که 
مسیح را هنگام نجات دادن پطرس از کام امواج دریا نشان می دهد؛ این 
موزائیک, که بکلی رنگ و روباخته, هنوز در دهلیز کلیسای سان پیترو باقی 
است و بدان گونه که در فراز پشت ستونهای گنبد قرار گرفته, چندان 
جلب توجه نمی کند. احتمالا به سفارش همین کاردینال بود که تصویر چند 
دم آی:مو‌جوو در وانیکا نی یه شابن انار کشا از فان ساسنن 
جوتو دارد. دورانی که وی تخیلی پرتوان داشته. اما در اجرا ضعیف بوده 
است. بررسی موزائیکهای پیتروکاوالینی در کلیسای سانتاماریا در 
تراستوره و فرسکوهای او در سانتا چچیلیا احتمالاً به شکل گیری جوتو در 
سالهای اقامتش در رم یاری کرده است؛ حال آنکه پیکرتراشی ناتورالیستی 
نیکولا پیزاته احتمالا باکت شندم است که آه-جشم از. آنار. اسلا بر کیرد .و 
به تست حالات و احساسات واقعی زنان و مردان زنده بپردازد. 4 
داوینچی گفته است؛ «جوتو ظاهر شد و آنچه را به چشم دید ترسیم کرد»؛ 
و, بدین ترتیب, جمود بیزانسی از هنر ایتالیایی رخت بربست. 
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جوتو سپس به پادوا رفت و در طی سه سال فرسکوهای معروف تب 
آرنا را ترسیم کرد. احتمالا در همین شهر بود که دانته را ملاقات کرد؛ شاید 
هم او را از فلورانس می شناخته است؛ وازاری, که نوشته هايیش همواره 
جالب کاهت نیز دقیق است. از دانته به عنوان «دوست و همنشین 
9 جوتو نام می برد, و تصویری از دانته را که بخشی از فرسکوی 
بارجلوی فلورانس يا «کاخ پودستا»ست به جوتو نسبت می دهد. دانتة 
ای نیز در کمدی الاهی با ملاطفتی استثنایی از جوتوی نقاش تجلیل می 
در سال 1318 دو خانوادة بانکدار. باردی و پروتتسی, جوتو را به کار 
گماردند تا سرگذشت ند کین قدیس فرانسیس. یحیای تعمید دهنده, و 
طرف انان به کلیسای سانتاکروچه در فلورانس اهدا می شد رقم زند. این 
نقشها در سالهای بعد سفیدکاری شدند؛ بعدها در سال 1853 آنها را 
دوباره از زیر گچ خارج ساختند و رنگ زدند؛ از اين رو تنها طرح و ترکیب 
آنها از جونو است. فرسکوهای معروف کلیسای دوگانة قدیس فرانسیس 


در آسیزی نیز به همین سرنوشت گرفتار شد. این کلیسا, که برفراز تپه 2 
واقع شده, یکی از زیارتگاههای بنام ایتالیا است. و شمارة جهانگردانی که 
همه ساله برای تماشای تصاویر منتسب به چیمابوثه و جوتو به آنجا روی 
می آوتند از کسانی که به قصد زیارت پا بزرگداشت آن قدیس از آن 
دیدار می کنند کمتر نیست. انتخاب موضوع و طراحی فرسکوهای قسمت 
زیرین «کلیسای علیا» را احتمالاً خود جوتو به عهده گرفته است. و باقی 
کار, ظاهرا فقط با نظارت خود وی و به دست شاگردانش انجام گرفته 
است. در نقشهای دیواری «کلیسای علیا» زندگی قدیس فرانسیس 
بتفصیل نمایش داده شده است؛ حتی شرح حال خود مسیح ندرتا در جایی 
به این شرح و تفصیل نقاشی شده است. این نقاشیها از نظر ترکیب و 
نیروی تخیلی که در انها به کار رفته استادانه اند, و حالت ارام و هماهنگی 
سیالشان دلنشین است. این نقاشیها یکباره به عمر نقاشی مذهبی خشک 
بیزانس پایان می دهند, اما فاقد عمق و نفوذ و شخصیت فردی هستند, 
تابلوهای شکوهمندی هستند که رنگ آمیزی شورانگیز و خون ز 1 
نیست.. فرسکوهای «کلیسای سفلا», که از گذشت روز کار کمتز. اسیب 
دبده اند, پیشرفت جوتو را در قدرت تصویری می نمایند. به نظر می رسد 
که تمثالهای نمازخانة ماگدالن را جوتو خود کشیده, و تابلوهای تمثیلی 
نشانگر مراسم ادای سوگند فقر, فرمانبرداری, و پاکدامنی فرانسیسیان را 
دستیارانش نقش کرده اند. افسانة فرانسیس در این کلیسای دوگانه قوة 
محرکی نیرومند و تقریبا جانی تازه به هنر نقاشی ایتالیا بخشید و سنتی را 
بنیان گذاشت که در اثار فرا انجلیکو, از معتقدان فرقة مذهبی دومینیکیان. 
به کمال خود رسید. 

رویهمرفته. کارهای جوتو یک انقلاب بود. اگر ما نقایص کار وی را در می 
یابیم؛ از ان روست که از فنون نقاشی باخبریم؛ اما خود این فنون به 
وسيلة نهضتی تکوین و توسعه یافت که او آغاز گرش بود. طراحی, 
الگوپردازی. ژرفانمایی, و کالبدشناسی هنری او کاملا نارساست. 
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در دوران جوتو, هنر نیز چون علوم پزشکی تازه به ازهم گسستن تن آدمی, 
و آشتنایی با مکان. ساختمان, و وظایف هریک از عضلات, استخوانها, رگها و 
پیها, و اعصاب آن پرداخته بود . بعدها هنرمندانی چون مانتنیا و مازاتچو 
براین عناصر مسلط شدند. و میکلانژ شناخت در انها 1 
۳۴ و از آنها بتی ساخت؛ اما در روزگار جوتو بررسی اندام برهنة انسان 
کاری نامعمول بود و عرضة ان ناپسند به شمار می رفت. پس چه 
خصوصیاتی باعث می شود که اثار جوتو در پادوا و اسیزی سرفصلی در 
تاریخ هنر تلقی شوند؟ این خصوصیات را می توان چنین برشمرد: ترکیب 
موزون- که چشم را, از هرزاویه که نگاه شود, متوجه کانون اثر می سازد- 


وقار حرکت آرام پیکرها, رنگ آمیزی ملایم و درخشان تابلوها, جریان 
پرشکوه داستان. خودداری از بیان احساس حتی به هنگام رنجها و شادیهای 
عمیق, و عظمت ارامشی که صحنه های پردرد را در خود غرق می کند؛ و 
نیز گهگاه تصویرپردازی ناتورالیستی از چهرة مردان, زنان, و کودکان, آن 
هم نه به شیوه ای که در هنر قدیمی مورد توجه بود, بلکه بدان سان که در 
جریان زندگی دیده و احساس می شود. اینها عناصر چیرگی جوتو برسبک 
نقاشی خشک و غم انگیز بیزانسی, و رمز پایداری نفوذ او در هنر بودند. 
هنر نقاشی فلورانسی تا یک قرن پس از او همچنان او را الگوی خود قرار 
داده بود و از اثار او الهام می گرفت. 

دونسل از جوتسکوها ردپای او را دنبال کردند و به تقلید از سبک و 
درونماية اثار او پرداختند, اما ندرتا کسی از اینان به مرزهای عظمت و 
استادی او رسید. هنر در وجود شاگرد و پسرخواندة او, تادئوگاری, تا حدی 
ارئی بود؛ پدر تادئو. و سه تن از پنج پسر تادئو, نقاش بودند: رنسانس 
ایتالیا, مثل موسیقی آلمان, در خانواده ها دست به دست می گشت. و با 
انتقال و درهم آمیزی تکنیکها در خانه ها و کارگاهها و مکتبها شکوفا می 
شد. تادئو کار هنری خود را با کارآموزی نزد جوتو آغاز کرد و در سال 
7 دیگر سرآمد نقاشان فلورانس بود. با اینهمه, حتی در این هنگام هم 
ان خود را مخلصانه «شاگرد استاد جوتو» امضا می کرد. تادئو چنان 
تروت هتکفتون از راه هنرنقاشی و معماری اندوخت که بازماندگانش نیز با 
استفاده از این امکانات مالی توانستند جای هنرمندان باشند. 

تصویر چشمگیری که مدتها به تادئو گادی نسبت داده می شد و اکنون 
منسوب به آندر تا د فیر نتسه است نشان می دهد که چگونه ابتالیا در 
نخستین قرن رنسانس هنوز در مرحلة قرون وسطایی بود. در کاپلا دلی 
سیانیوئولی يا «نمازخانة اسپانیاییها». واقع در کلیسای سانتاماریا نوولا, 
فرایارهای فرقة دومینیکیان در حدود سال 1370 تصویری خداگونه از 
فیلسوف نامی خویش برپا کردند. در اين تصویر, قدیس توماس آکویناس با 
ابهت و جلال, اما مخلصتر از آنکه مغرور بنماید, پیروزمندانه برپا ایستاده 
است, 6 هنن و سابلیوس و آبن رشد بدعتگذار به خواری برپایش افتاده 
اند؛ برگرد او موسی, بولس حواری, یوحنای حواری, و قدیسان دیگر دیده 
می شوند که نقشی فرعی سبت به او دارند؛ در یر تضونده آنان چهارده 
چهرة دیگر. که نمايندة هفت علم الاهی 
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و هفت علم اینجهانی هستند, از قبیل دستور زبان دوناتوس, معانی و بیان 
سیسرون؛ قانون یوستینیانوس, هند سة اقلیدس. و غیره. به چشم می 
خورند. تصویر از نظر اندیشه هنوز کاملاً قرون وسطایی است, اما از نظر 
هنر طراحی و رنگ آمیزی نمودار سربرآوردن عصر تازه ای از عصر کهن 


است. این دگرگونی چنان بکندی صورت می گرفت که تا یک قرن مردم 
بدشواری خود را در عصر متفاوتی احساس می کردند. 

پیشرفت تکنیک در اثار اور انیا که در میان هنرمندان برجستة قرن 
چهاردهم ایتالیا مقام دوم را پس از جوتو دارد, نمایانتر است. او, که نام 
اصلیش آندرئز دی چونه بود, از سوی شیفتگان ت وی «آرکانیولو» (ملک 
مقرب) لقب گرفته بود, و بعدها زبانهای تنبل این لقب را به صورت مخفف 
اور کانیا ذرآوزدند. هرچند او را غالبا از پیروان جوتو به شمار می آوردند, 
اما او در حقیفقت شاگرد آندرثا پیزانو پیکر تراش مشهور بود. اور کانیا نیز 
مثل بسیاری از نوابغ دورة رنسانس بر رشته های گوناگون هنری تسلط 
داشت. در مقام نقاش, تابلوی رنگی «مسیح تاجدار» را بر دیوار محراب 
نمازخانة ستروتتسی در کلیسای سانتا ماریا نوولا تفن کردرسن فان ۱ 
او برادر بزرگش ناردو نیز دیوارهای همان نمازخانه را به فرسکوهای 
جانداری از بهشت و دوزخ آراست (1354- 1357). به عنوان معمار, 
چرتوزا يا صومعة کارتوزیان راء که دالانهای شکوهمند و مقبره های خاندان 
اتچایوئولی ان شهرت دارد, نزدیک فلورانس بنا کرد. اوء به عنوان معمار و 
مجسمه ساز, به همراه برادرش در نماز خانة سان میکله در و 
محراب مزینی ساخت. گفته می شد که از تصویری از مریم باکره که در 
1 ین نمازخانه قرار داشت معجزآتی ظهور کرده است. ۰ پس از «مرگ سیاه» 
در سال 1348, هدایا و نذرهای کسانی که بسلامت رسته بودند انجمنی را 
که این نمازخانه را اداره می کرد غنی ساخت, و تصمیم گرفته شد که 
تصویر مریم در معبد مجللی از مرمر و طلا جای داده شود. برادران چونه, 
این معبد را به صورت یک کلیسای جامع گوتیک در ابعاد مینیاتوری با 
ستونها, مناره ها, مجسمه ها.؛ برجسته کاریها, فلزات گرانبها. و سنگهای 
قیمتی طراحی کردند؛ این معبد گوهر معماری تزئینی «ترچنتو» است. 1 
آندرئا پس از ساختن این معبد شهرت فراوان یافت, به سمت 
«کایومائسترو» یا استاد معمار در اورویتو منصوب شند؛ و در طراحی نمای 
برونی کلیسا شرکت جست. وی در سال 1362 به فلورانس بازگشت و تا 
پایان عمربه کار ساختمان «دوتومو» پا کلیسای جامع شرازکن این شهر 
پرداخت. 

شهرت فراوان سانتا ماریا دل فیوره- عظیمترین کلیسایی که تا آن زمان 
در ایتالیا ساخته شده بود- از سال 1296 با آرنولفو دی کامبیو آغاز شد. از 
آن: روز تا عصرهاء شلسله: ای از هنرمندان نامدار چون چوتو, آندرثا پیزانو, 
فرانچسکوتالنتی, و بسیاری دیگر در اين بنا کار کرده اند. نمای امروزی آن 
به سال 1887 باز می گردد؛ حتی در حال حاضر نیز ساختمان کلیسا تکمیل 
نشده است و در هر قرنی ناگزیر باید قسمت بزرگی از آن تجدید بنا شود. 
در ایتالیای عصر رنسانس. معماری از شاخه های دیگر هنری ناموفقتر بود. 


معماران با دلسردی عناصری از معماری گوتیک, چون طاقهای نوک تیز, را 
از سرزمینهای شمالی گرفتند, آنها را با ستونهای کلاسیک درآمیختند, 


1 ایتالیاییها قرن چهاردهم را «ترچنتو» يا سه صد, قرن پانزدهم را «کواترو 
۰ یا چهار صد, و قرن شانزدهم را «چینکوثه چنتو», و همین طور تا آخر 
می نامند. 
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و گاهی نیز به طوری که مثلاً در فلورانس دیده می شود برروی این 
محفرعد دی اس سار نی لحاس اس ی وه 

استثنای چند کلیسای کوچک که برامانته ساخته است- وحدت و زیبایی 
نداشت. نمای کلیساهای اورویتو و سینا به جای انکه نمونه ای از هنر 
معماری اصیل باشد, نمایشگاه باشکوهی از پیکره ها و موزائیکها بود؛ و 
جلوه ای که خطوط افقی به واسطة کاربرد متناوب مرمرسیاه و 
مرمرسفید پیدا می کنند جشم را می ازارد و روج را خفه می کند, حال 
انکه کلیسا مفهومی جز این ندارد که دعایی با سرودی را به سوی اسمانها 
توا ده سای ای فلوراشید که ار ال عاف1 مهد ار روی 
سوسن منقوش برنشان بشارت آمیز شهر سانتاماریا دل فیوره خوانده 
شد؛ به هیچ وجه شباهتی به گل ندارد؛ این کلیسا, به استثنای گنبد برجسته 
اش که برونللسکی ساخته, مفاره ای است که درون آن بیشتر به دهانة 
«دوزخ» دانته می ماند تا درگاهی که راه به سوی خدا دارد. 

آرتولفو دی کامبیو: هنرمند خستگی ناپذیر, در سال 1294 ساختمان 
کسای اه را اس و تا ی له رش قرو اسان 
بود, و در سال 1298 ساختمان زیباترین بنای فلورانس, یعنی پالاتتسو دلا 
سینیوریا را, که نزد نسلهای بعدی به پالاتتسو وکیو معروف شد, اغاز کرد. 
شاهان سا ها وی ان و دوه اما رو وم ال 
2 و ساختمان بخشهای اصلی کاخ سینیوریا يا کاخ قدیم در سال 
1314 تکمیل شد. در همین سالها بود که دانته و پدر پترارک از فلورانس 
تبعید شدند؛ زد و خوردهای گروهی در این زمان در فلورانس در اوج خود 
بود. وه همین علته ارتولفو شاختمان سبتیطر با را به جای آنکه به شکل یک 
کاخ بسازد, به صورت دژی بنا کرد. و پشت بام آن را با مزغلهایی برای 
دفاع مسلحانه طرح ریخت؛ برح بینظیر ان نیز دارای ناقوسی بود که با 
طنین نواهای گوناگون مردم را وی و 
در اين کاخ آبای شهر «پریوری», «سینیوری» نه تنها حکومت بلکه زندگی 
هم می کردند, و قأنونی که آنها را در طول دوماه فاهه‌رشیان از کاخ به 
هر عنوان و بهانه ای باز می داشت گواه بر اوضاع و احوال فلورانس آن 
روز است. در سال 1345, نری دی فیوراوانته یکی از معروفترین پلهای 


جهان ر به نام پونته وکیو بر رود آرنو بنا کرد. اين پل, که با گذشت زمان و 

طی جنگهای متعدد فرسوده شده. هنوز مورد استفادة وسائط نقلیه است و 
بیست و دو دکان را برروی پایه های لرزان خود نگاه داشته است. برگرد 
اين دستاوردهای های فرورآمیز روح مدنی فلورانس, در کوچه های باریکی که 
از میدانهای کلیسا و سینیوریا منشعب می شدند, کاخهای کوچکتر توانگران 
پریشان خاضار: کلیساهای باشکوهی که طلای تاجران را به هنر تبدیل می 
کردند, دکانهای پرازدحام سوداگران و پیشه وران, و خانه های اجاره ای و 
پرجمعیت مردمی فعال. سرکش, تحریک پذیر, و باهوش قرار داشت. در 
ِ محیط درهم وبرهمی از افراد بود که رنسانس پا به عرصة وجود 


۱۱ - «دکامرون» 


در فلورانس بود که ادبیات ایتالیایی به نخستین و بزرگترین پیروزی خود 
دست یافت. گوینیتسللی وکاوالکانتی در پایان قرن سیزدهم در همین شهر 
غزل را به کمال رسانيدند, و دانتة 
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فلورانسی, نه در فلورانس اما در ارزوی رسیدن به اين شهر, اولین و 
آخرین اثر راستین در ادبیات حماسی ایتالیا را برجای نهاد. هم در آنجا 
بوکاتچو برجسته ترین اثر منثور ایتالیایی را تصنیف کرد, ۰ ویلانی 
تاریخچة تازه ترین وقایع قرون وسطی را نوشت. ویلانی, که برای شرکت 
در مراسم جشن بخشش سال 1300 از رم دیدن می کرد و مثل گیبن از 
دیدن ویرانه های گذشته ای باشکوه به هیجان آمده بود. مدتی به این فکر 
افتاد که تاریخ این شفز را بنه-رشته خحریر خراهرد آها بعدا: با این اندیظنه 
که بسیاری دیگر پیش از او تاریخ رم باستان را نگاشته اند متوجه زادگاه 
خود شد و تصمیم گرفت «همة وقایع شهر فلورانس را ... در این کتاب 
شرح دهد ... و کارهای فلورانسیها را بتفصیل, و امور قابل توجه مابقی دنیا 
باب احفال ار ند 

چووانی کتاب خود را با داستان «برج بابل» آغاز کرد و تا شیوع «مرگ 
سیاه»: که خود ضمن آن از پای درآمد. آن را ادامه داد. برادرش ماتئو و 
برادرزادهم اش فیلیپوداستان او را تا سال 1365 دنبال کردند. جووانی برای 
کار خود. آمادکی. کامل: داشت؛ او فرزند بازر کان ترومندی. بود چه لهجة 
خالص توسکانی تسلط داشت؛ به ایتالیا, فلاندر, و فرانسه سفر کرده بود؛ 
سه بار به رهبری دیر, و یک بار نیز به ریاست ضرابخانة شهر منصوب شده 
بود؛ و به مبانی اقتصادی و اثرات تاریخی زمان خويش آگاهی کم نظیری 
داشت. او نخستین کسی بود که روایات خویش را با امارهایی از شرایط 
اجتماعی درهم امیخت. سه کتاب اول وقایع فلورانس او بیشتر افسانه 
است., اما در کتاب بعدی اطلاعات جالبی به چشم می خورد, از جمله اینکه 
در سال 1338 جمعیت فلورانس و حومة آن 1057000 نفر بوده است, و 
از این عده هفده هزار تن گدا بوده اند. و چهارهزار تن با اعانات عمومی 
می زیسته آند؛ فلورانس دارای شش دبستان با ده هزار شاگرد پسر 
ودختر, و چهار دبیرستان بوده است که در انها ششصد پسر و معدودی 
دختر «دستور زبان» (ادبیات) و «منطق» (فلسفه) می اموختند. برخلاف 
بسیاری از تاریخنویسان, ویلانی در کتاب خود از کتابها, تابلوهای نقاشی, و 
ساختمانهای تازه نام برده است؛ کمتر شهری چنین مستقیم از همة جنبه 
های مختلف حیاتش توصیف شده است. هرگاه ویلانی تمام این مراحل و 


جزئیات را به صورت روایت ت مسلسل و واحدی از علتها, پدیده ها, 
شخصینها, و نتایج حوادت درمی اورد, ۹ خود را به تاریخ بٍِ1 می 
ک 
کر 
بوکاتچو پس از مقیم شدن در فلورانس در سال 1340, در زندگی و نظم 
و نثر همچنان به زنها پرداخت. منظومة رویای عاشقانه. که به فیامتا اهدا 
شده بود, در4400 بیت., یاداور روزهای خوش پیوندشان بود. در رمان 
روانشناختی فیامتا, شاهزاده خانم ناپاک زاده داستان جدایی خویش را از 
بوکاتچو بازمی گوید؛ فیامتا عواطف عشق, التهابات هوس, و رشک و 
مفارقت را به تفصیلی ریچاردسن تحلیل می کند؛ و چون وجدانش بیوفایی 
او را سرزنش می کند. ندای افرودیته را در عالم خیال می شنود که او را 
به علت بزدلیش مورد ملامت قرار می دهد: 
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«خویشتن را تا این حد خوارمکن و مگو «من شوهر دارم و احکام شرع و 
سوگند وفاداری مرا از اين کارها باز می دارد.» اينها جز فریبی پوج و 
مقاومتی بیهوده در برابر قدرت اروس بیستند, زیر اوء مانند شاهزاده ای 
پرقدرت. قوانین ابدی خویش را مستقر می سازد و توجهی به قوانین دیگر 
که از منشا فروتری هستند ندارد؛ زیرا این قوانین را قوانینی پست و 
غلامانه می شمارد.» بوکاتچو با سوءاستفاده از خامة توانای خویش در 
پایان کتاب. فیامتا را وا می دارد به نفع او اعتراف کند که او بوکاتچو را 
بعد از اين زمان دوباره به شعر روی اورد و در نینفاله فیزولانو به وصف 
عشق یک چوپان به کاهنة معبد دیانا پرداخت؛ در این شعر, پیروزی چوپان با 
شورو شوق توصیف شده است, و اندکی نیز از این شور صرف وصف 
مناظر طبیعی گشته است. تقریبا اه و شیوه الگوی نگارش 
دکامرون است. اندکی پس از شیوع طاعون سال 138 بود که بوکاتچو به 
نوشتن سلسله داستانهای معروف و فريبندة خود پرداخت. در این تاریخ او 
سی وپنج سال داشت و حرارت شهوتش از حد شعر به حد نثر تنزل یافته 
بود. ؛ حال ایک اف توانست نکته های هزل ای مان و خواهش دیوانه وار 
را دريابد. فیامتا ظاهرا در دوران طاعون مرده بود, و بوکاتچو چندان آرام و 
به این مسئله بی اعتنا بود که نامی را که به او بخشیده بود به یکی از 
راویان درجه دوم داستانهایش داد. هرچند همة کتاب تا سال 1353 انتشار 
نیافت, بخشهایی از ان می بایست جزءجزء منتشر شده باشد, زیرا در 
پیشگفتار داستان «روز چهارم», دوه به پاره ای از انتقاداتی که از 
داستانهای قبلی او شده پاسخ می گوید. اين کتاب. به شکلی که اکنون در 
دست ماست, مجموعه ای از صد داستان است. می توان گفت که غرض 
نویسنده این نبوده است که تعداد زیادی از آنها با هم و یکجا خوانده شوند؛ 


ان که رک کر تقو شم انس هقی انس را 
شبهای بسیار سرگرم کرده باشند. 

در پیشگفتار کتاب: شرحی از نتایح «مرگ سیاه»- - که در سال 8 1 ِِ 
از آن سراسر اروپا را فراگرفت- در فلورانس آمده است. این بیماری, که 
آشکارا در زاد وولد بسیار و کتافت شایع در میان هرد آسیا که-براتر جنگ 
به فقر کشیده شده و براثر ی ی 
راه عربستان به مصر, ای هه و رای مرت 
راه یافت. بازرگانان و کشتیهای بازرگانی ونیز, سیراکوز, پیزا, جنوواء و 
مارسی این بیماری راء به کمک ککها و موشهای صحرایی, ار 
اش ریما تایاور ده الا مت ر اه آمردند فحایوا رت 
ذریی سالهای 334-13 131211337 و 1347-1345 دز ارهای 
باختری نیز احتمالاً مقاومت مردم فقیر را تحلیل برده بود و بعد این افراد 
بیماری را به طبقات دیگر سرایت دادند. اين بیماری به دوشکل بود: ریوی, 
همان با کت شیم هم حاط حفالیه کم داز اه رون به ری من 
انجامید؛ و خیارکی, همراه با تب و دمل 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 34 

و سیاه زخم, که پس از پنج روز منتهی به مرگ می شد. این بیماری, که در 
پاف,درآوزد: یک وقایعنگار سینایی در سال 1354 چنین نوشت: 

همراه اجسادی که به گورستان روان بودند. نه خویشاوندی بود, نه دوستی, 
نه کشیشی, نه راهبی؛ و از عزاداری برای مردگان هم خبری نبود. ... در 
بسیاری از نقاط شهر, خندقهای پهن و گودی کنده بودند که اجساد را در آن 
می انداختند و با کمی خاک می پوشانیدند؛ و بدین سان, خندق با انباشته 
شدن اجساد به روی هم پرمی شد؛ سپس خندق دیگری می کندند. . و من؛ 
آنیولو دی تور . با دستان خویش پنج تن از فرزندانم را در یک گودال به 
خاک سپردم: و دیگر از اچ ی نیز چنین کردند. خاک روی بسیاری از 
مردگان آن قدر تنک بود که سگها باشساتی اجساد را بیرون می کشیدند و 
می خوردند» و تکه هایی از تن مردگان را در شهر می پراکندند. ناقوس 
0 
دست رفته عزیو ود را کهتتفزیبا نمه در انتظار: ریت ورن و منم 
چنین می دفتند و باور داشتند که «اين پایان جهان است.» 

در فامرآنمنبنه کته ماه‌فلانی: از اسلا تخیر 99 ای هن نج 
نفر سه تن جان سپردند. بوکاتچو تلفات فلورانس را صدهزار نفر و 
ماکیاولی نودوشش هزار تن برآورد کرده است. این ارقام آشکار| مبالفه 
از زیرا جمعیت فلورانس در آن هنگام بسختی از صد هزارتن تجاوز 
می کرد. بوکاتچو کتاب دکامرون خویش را با شرح دهشتنا کی از طاعون 


نه تنها صحبت و همنشینی با بیماران. بلکه حتی لمس لباسها يا هرچیز 
دیگری که دست بیماران به انها خورده بود يا بیماران از ان استفاده کرده 
بودند, بتنهایی کافی بود که بیماری را سرایت دهد. ... اگر حیوانی با چیزی 
متعلق به شخص بیماریا مرده از اين بیماری در تماس قرار می گرفت, در 
اندک مدتی جان می سیرد و من این نکته را به چشم خود دیده ام . این 
مصیبت چنان هراسی بردل همان افکنده بود ... که برادر برادر راء عمو 
برادرزاده را, ... و چه بسا زن شوهر را وا می نهاد؛ و حتی (از ان خارق 
العاده تر و با نکردنیتر) بعضی از پدران و مادران از دیدار و نوازش 
فرزندان خویش خودداری می کردند, چنان_ که کوبی فرزندان انها نیستند. 
.. هرروز هزاران تن ن از مردم عادی, بی آنکه کسی به کمی و پاریشان 
تاه یا از مر کشان. اخان‌ نوی از زبای درنی آهدند: تا از مردم در 
خیابانها دم آخرشان را می کشیدند, و بسیاری دیگر که در خانه های خود 
می مردند تنها با تعفن اجسادشان مرگشان بر همسایگان معلوم می شد. 
سراسر شهر از نعش اینها و دیگران انباشته بود. همسایگان, 1 نه از روی 
خیرخواهی نسبت به فرد درگذشته, بلکه بیشتر از ترس اینکه مبادا به 
سبب تعفن اجساد خود نیز در معرض ابتلای به بیماری قرار گيرند, پ# 
را از خانه ها بیرون می کشیدند وپیشت درها می نهادند؛ و آنان که سحرگاه 
از کوچه ها 
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فمی. گذشتند: به. اجشاد بیشمارق. برمی.-خوردند. آنگام, خابوتها را براق 
گردآوری اجساد می آوردند و برخی از اجساد راء به سبب ببودن تابوت, بر 
نخته پاره ای حمل می کردند. کم نبود تأبوتی که با و دویا سه نعش به 
گورستان حمل شود. و این حادثه ای نبود که یکبار بیشتر روی ندهد؛ حتی 
کم نبود تابوتی که حامل زن و شوهر, دویا سه برادر. پدر و فرزند. و 
افرادی از این گونه باشد. : ۰ کاربه جایی زلتیده بود که مردم به 9 
انسانها ۳ بزها می نگرند. 
از میان اين اوضاع رقت پار, بوکاتچو به تصویر کردن دکامرون (ده روز) 
خودر .و نخوخ-شکل کبری. آنمی بردازد: ظرخ یک گردنش دسته. جمعی: در 
«کلیسای مقدس سانتاماریا نوولا» پس از مراسم قداس توسط «#هفت 
بانوی جوان, که از طریق خویشاوندی, دوستی, يا همسایگی با هم پیوند 
دارند,» ریخته می شود. این بانوان از هجده تا بیست و هشت سال 
داشتند, و «همگی موّدب, نجیبزاده. زیباء خوش رفتار, و سرشار از نشاطی 
صادقانه بودند. ۳ تکهد از آنها پیشنهاد می کند که, برای ایمن بودن از آن 
بیماری همه گیر, بهتر است که همگی با هم, همراه با مستخدمانشان, به 
خاه ای ای ویس کر روا سر ار واه کر ار 


صفا و گوناگونی مناظر طبیعت در بهار بهره گيرند. ... در آنجا چه بسا که 
به نغمة پرندگان کوچک گوش دهیم و منظرة دشتها و تبه های شیزورجرم :9 
کشتزارهای غله را که چون امواج دریا به حرکت درمی ند ببینیم : و چه 
بسا هزاران نوع از درختان را تماشا کنیم؛ آنجا پهنة استمانخ در دیدگاه ما 
گشاده تر است. اتمانی. که هر خند فلا بر ها تم گرفیه است, اما زیبایی 
ابدیش را نیز از ما دریغ نمی دارد.» این پیشنهاد پذیرفته می شود. اما 
فیلومنا وا اضلاحن: ندان مت افزایدد از انجا: که ها زبان-نمدمی 
مزاج, خودرای. بدگمان. و ترسو هستیم.» بهتر است چند مرد ما را 
همراهی کنند. قضا را, در همان لحظه «سه جوان وارد کلیسا شدند. ... که 
خشم روزگار ویا از دست رفتن دوستان و خویشان ... نتوانسته بود حرارت 
عشق را در انان فرونشاند. .. اینان همه خوشرو, خوشخو, و اراسته بودند 
و آمده بودند از خدا طلب کنند ... که به دیدار مخبوبشان برسند؟ از قضا؛ 
هرسه محبوب را در میان همان هفت بانو یافتند.» پامپنیا پيشنهاد می کند 
از این جوانان بخواهند در گردششان آنان .را سر اهی. کنتد:_تیقیله :می 
گرتند. کف ان وان رش ای یه یار آوزخ فیلومنا پاسخ می دهد: «باشد, 
اما من که با پاکدامنی و وجدان آسوده زتد کی می کنم,؛ بگذار مردم هرچه 
می خواهند بگویند. ۳ 1 

سرانجام, در چهارشنبة بعد, همراه با مستخدمان و اذوقة خود به ویلایی 
درسه کیلومتری فلورانس رهسپار می شوند. این ویلا «دارای حیاطی 
وسیع و زیبا در وسط؛ تالارها و سرسراها و خوابگاههایی یکی زیباتر از 
دیگری, و همه مزین به تابلوهای نقاشی دل انگیز؛ چمنزارها و سبزه زارها 
در اطراف؛ باغهای سبز و خرم؛ چاههای آب بسیار خنک؛ و زیرزمینهای مملو 
از شرابهای گرانبها»ست. دختران و مردان جوان شبها دیر به خواب می 
روند. صبحانه را بفراغت 
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می خورند, در باغها به گردش و تفریح می پردازند, شامی طولانی می 
جورند» و خویشتن را ب داستانهای عشقی سرگرم می کنند. با هم قرار می 
گذارند, تا وقتی که خارج از شهر به سر می برند, هر روز هر یک از آنها 
داستانی تعریف می کند. اقامت در این پیلاق ده روز به طول می انجامد 
(اسم کتاب هم از دکا همرای یونانی به معنی ده روز گرفته شده است)؛ 4 
نتيجة کمدی انسانی بوکاتچوست که در قبال هریک شعر عم 1 
زاستان تشاط. آور .ذارد: در ضفن: طیق. فران فبلی:» اعضای کرو کلف 

می شوند که در طی این روزها «از نقل اخبار خارج خودداری کنند مگر 
انکه نشاط اور باشد.» 

بیشترین این داستانها, که هریک به طور متوسط در شش صفحه نوشته 
شده اند ابداع شخص بوکاتچو نیستند, بلکه از منابع کلاسیی, اثار 


نویسندگان شرقی. «گستا»های قرون وسطایی, و «کنت» ها و «فابل»های 
فرانسوی, يا فولکلور خود ایتالیا گردآوری شده اند. آخرین و معروفترین 
داستان کتاب. داستان کریز لدای بردبار است. که چاسر در یکی از بهترین 
و تخیلی ترین قصه های کنتربری از ان استفاده کرده است. زیباترین 
داستان کتاب بوکاتچو داستان تهم روز پنجم - فصة فدریگو, قوش اوء و 
عشق او-ست که تقریبا پادآور عشق فداکارانة گریز لدا است. 1 
آنها افسانة سه انگشتر است (روز اول. قصة سوم). صلاح الدین, «سلطان 
بابل», که به پول نیاز دارد, یهودی ثروتمند. ملکیصدق, را به ناهار دعوت 
می کند و از او می پرسد که به نظر وی کدامیک از سه دین بهود. 
مسیحیبت, بهتر است. این صراف دوراندیش پیر. که می ترسد به 
صراحت سخن بگوید, با تمثیلی : به آن پاسخ می دهد: 

روزی روزگاری مرد بزرگ و 9 بود که 7 میان و هر ان هی 
متوالی بفه دست بازماندگانش برسد» اعلام ات فرزندی ۳ به هنگام 
متزی او و به موجب وصیت او صاحب انگشتر باشد, باید وارت او شناخته 
شود, و دیگران همه او را : به احترام رئیس بزرگ خاندان بشناسند. فرزندی 
که انگشتر را به ارث برده بود با اولاد خود رفتا ر مشابهی در پیش گرفت و 
درست همان کاری را کرد که پدر کرده بود. خلاصه, انگشتر پس از چند 
نسل دست به دست گشت و سرانجام به مردی رسید که دارای سه فرزند 
پاک نهاد و با فضیلت بود که همگی مطیع پدر بودند. و او هم هر سه را 
یکسان دوست می داشت. پسران جوان, که از ارزش ۹ آگاه بودند 
و هر سه دوست داشتند خود به ریاست خانوادم برسند, هر یک جداگانه از 
پدر خود خواستند که اکنون که پیر شده است انگشتری را به او واگذارد. . 
۰ بدر کزان قدر, که نمی دانست انگشتر را به کدامیک از آنان بدهد, به 
این انديشه افتاد که به نحوی هر تس را راضی کند. پنس؛ پنهانی از 
جواهرساز ماهری خواست دو انگشتر دیگر نظیر انگشتر اصلی بسازد. این 
انگشترها چنان به هم شباهت داشتند که تشخیص انگشتر اصلی حتی برای 
خود او نیز دشوار می نمود. چون هنگام مرگ رسید, هر یک از انگشترها را 
مخفیانه به یکی از فرزندان خود بخشید. فرزندان, پس از مرگ پدر برای 
جانشینی او و ریاست بر خانواده انگشترهای خود را ؛ به نشانة محق بودن 
نشان دادند, اما 
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جهن انگکشترها ان فد به هم شببه. بودند که تشنخیص آنکشتر. اضلی معلوم 
نبود, سرانجام مسئله وارت حقیقی لاینحل ماند و هنوز هم لابنحل مانده 
است. از اين روی. سرور من, به شما می گویم که هر یک از سه قومی که 
خدای بزرگ شریعت خود را ,؛ به آتان ارزانی. داشته: معتقد است که وارث 


حفیقی خداوند و احکام و شریعت اوست. اما این مسئله که کدام یک از 
آنان وارث حقیقی است. درست مانند مسئلة انگشترها, هنوز لاینحل مانده 
چنین داستانی نشان می دهد که بوکاتچو در سی وهفت سالگی یک 
مسیحی جزمی نبوده است. میان انديشة رواداری مدهبی او و تعصب 
خشک دانته, که آشکارا با دینهای دیگر دشمنی می ورزید. تفاوت زیادی به 
چشم می خورد. در داستان دوم کامرون, یهانات یهودی با این استدلال (که 
بعدها مورد اقتباس ولتر نیز قرار گرفت) به مسیحیت مت گرفد: کة چون 
مسیحیت با وجود فساد اخلاق روحانیان و خرید و فروش مقامات کلیسایی 
پایدار مانده است.: ینس باید دین برحق و الهی باشد. بوکاتچو ریاضت 
کشی, خلوص, اعتراف به گناهان, آثار قدیسین؛ , کشیشها, راهبان فرایارها, 
راهبه ها؛ , و حبنی قدیس سازی را به باد استهز | 0 او بیشتر راهبان 
را مردمی مکار می شمرد و به «ساده دلی» کسانی که به انان صدقه می 
دهند لبخند تمسخر می زند (روز ششم, قصة دهم). در یکی از دلنشینترین 
داستانهای خود. روایت می کند که چگونه فرایار چیپولا برای اینکه اعانة 
بیشتزی .بگیرد به شنوندکان: خود. وغده می. دهد که «یکی از آثار تشیار 
مقدس کلیسا, یعنی یکی از پرهای فرشته جبرائیل ملک مقرب را, که پس 
از اعلام خبر ولادت عیسی به مریم باکره در اتاق او برجای مانده است,» 
به آنان نشان دهد (روز ششم, قصة دهم). در مستهجنترین داستان خود 
۳ می دهد که چگونه مازتو, جوانی که از نظر جنسی نیرومند بود, 
توانست همة راهبه های دیر را ارضا کند (روز سوم » قصة اول). در داستان 
دیگری, فرایار رینالدو با زن مردی رابطة نامشروع برقرار می کند, و راوی 
داستان می پرسد «کدام راهبی است که چنین نکند؟» (روز هفتم. قصة 
سوم). 
زنان دکامرون از شنیدن چنین داستانهایی اندکی احساس شرم می کنند, 
اما از بذله های رابله ای- چاسری انها لذت می برند. فیلومنا, دختری که 
رفتاری بس موقرانه دارد. داستان رینالدو را حکایت می کند و گهگاه, بنا 
بربیان این ناشادترین شخصیت داستانهای بوکاتچو, #دختران چنان خنده را 
تتبر .مه دادتد که می. تواتستی..همة دنداتهاق آنان را بیینی.» بوکاتچو در 
محیط بی بند و بار ناپل پرورش یافته بود و عشق را غالبا جز روابط جنسی 
چیز دیگری تلقی نمی کرد. او به داستانهای عشقی پهلوانان نیشخند می 
زد, و در برابر دون کیشوتیسم دانته نقش سانچوپانثا را ایفا می کرد. 
هرچند دوبار ازدواج کرده بود, ظاهرا به به عشق آزاد اعتفادداشتت: سس از 
روایت بیست تایی داستان: که با زگو کردن آنها حتنی در محافل مردانة 
امروز هم پسندیده نیست, از زبان یکی از مردان به زنها وا 5و «من 
در گفتار و کردار شما زنان و ما مردان چیزی که سزاوار سرزنش باشد 


ندیدم.» بوکاتچو در پایان کتاب خود به پاره ای از 
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انتقاداتی که از بیپروایی او شده است اشاره می. کنذ و می نویسد که این 
خرده گیریها بیشتر مربوط به این بوده است که «من در مواردی جزئی, 
حقایقی از زندگی فرایارها را فاش ساخته ام.» در همان حال به خویشتن 
برای «زحمات طولانی, که به یاری و لطف خدا به ثمر رسیده است» 
تبریک مان کون 
دکامرون کماکان یکی از شاهکارهای ادبیات جهان به شمار می رود. 
شهرت این کتاب ممکن است بیشتر مرهون «اخلاقیات» ان باشد, اما حتی 
اگر آن بیعفتی کلام را هم نداشت. باز سزاوار این شهرت و باقی ماندن در 
تاریخ بود. این کتاب ساخت و پرداختی کامل دارد. و از این نظر حتی 
برقصه های کنتربری برتری دارد. نثر کتاب به پایه ای از کمال رسیده است 
که هنوز در ادبیات ایتالیا مانند ندارد. نثر او اگر چه گاهی پیچیده پا آمیخته 
به صنایع بدیعی است., به طور کلی فصیح, محکم, پخته, زنده, و مثل نهر 
2 روشن و روان است. دکامرون کتاب عشق به ند کن است. 
خلال سخت ترین فاجعه ای که در طول هزار سال برای ایتالیا روی داده 
تور بوکاتچو جرئثت ان را داشت که زيباييها, طنزها, نیکیها, و خوشیهای 
زندگی را که هنوز در جهان وجود داشت دریابد. گاهی بدبینی نسبت به 
درستی بشر براو چیره می گشت. مانند کنایه های گزنده و غیر انسانی او 
به زنان در کورباتچو؛ اما, در دکامرون, او چون رابله مردی خوش قلب 
است که از دادوستد. پست و فراز زندگی. و عشق لذت می برد. علی 
رغم کاریکاتورسازی و اغراقهایی که در دکامرون وجود دارد, مردم جهان 
خود را در این کتاب نك شناختند؛ وکتاب به همة زبانهای ارویایی نرجمه 
شد؛ هانس زاکس و لسینگ, مولیر و لافونتن, و چاسر و شکسپیر بخشهایی 
ار ات کنات رانا تسین ون انار خود مورد استفاده قرار دادند. اين کتاب 
در دورانی که دیگر اشعار پترارک در شمار آثار قابل ستایشی که خوانده 
نمی شوند قرار گیرد. هنوز با لذت فراوان خوانده خواهد شد. 


۷۱۱۱ - سینا 


سینا می توانست بر این ادعای فلور انس که زادگاه رنسانس بوده است 
ندای اعتراض در دهد. در آنجا نیز شدت برخورد جناحها برحرارت انديشه 
ها می افزود و حمیت اجتماعی هنر را تغذیه می کرد. صنعت پشمبافی, 
صدور کالاهای سینایی به کرانه های خاوری مدیترانه. و دادوستد از جادة 
فلامینیوسی بین فلورانس و رم این شهر را نسبتا ثروتمند ساخته بود. تا 
ان ان وه 
نودند و طبقة. تهیدست.: آن قدر مستفنی. شدم بود. که. بتواند. آنقلایی: را 
سامان دهد. در سال 1371, کارگران پشمباف پالاتتسویپوبلیکو (عمارت 
ادارة امور عامه) را محاصره کردند, درهای آن را شکستند. حکومت طبقة 
بازرگان را برانداختند, و ریفورماتوری (اصلاح طلبها) را به قدرت 
رسانيدند. 
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چند روز بعد, لشکری دوهزار نفری که توسط بازرگانان تجهیز شده بود به 
شهر یورش آورد, محله های کار گرنشین را مورد تاخت و تاز قرار داد, و 
زنان و مردان و کودکان را بدون استتئنا و بیرحمانه به نیزه کشید 1 
شمشیر گذراند. نجبا و افراد پایین طبقة متوسط به یاری عوام الناسس 
شتافتند؛ در نتیجه, 1 ضدانقلاب درهم شکست, و حکومت اصلاح طلب 
صالحترین کاخ اداریی را که شارمندان سینا به خود دیده بودند به این 
شهر عرضه داشت. به سال 1385 بازرگانان ثروتمند باردیگر قیام کردند, 
حکومت اصلاح طلب را برانداختند, و چهارهزار کارگر شورشی را از شهر 
بیرون راندند. از ان تاريخ. صنعت و هنر در سین روبه انحطاط نهاد.1 

در این محیط آشفتة قرن چهاردهم بود که سینا به اوج هنری خود رسید. در 
ضلع باختری و گستردة پیاتتسا دل کامیو- متح ات عمدة شهر- پالاتتسو 
پوبلیکو سربه آسمان کشید (1288- 1309). برج متصل به این عمارت. 
توره د مانجیاء به ارتفاع 102 متر, زیباترین برح ایتالیاست. به سال 1310, 
معمار و پیکرتراش سینایی, لورنتسومایتانی, به اورویتو رفت و نمای مجلل 
کلیسای انجا را طرحریزی کرد؛ او, و سایر هنرمندان سینایی, و نیز اندرتا 
پیزانو با شوقی جنون آمیز به تزیین سردرها و ستونها و نیم ستونهای 
برجستة دیواری پرداختند و, به یادبود معجزة بولسناء, معجزه ای از سنگ 
مرمز بدیذ آوردند. در شال 1337 کلیشسای بزری شهر شسینا با تمایی همانند 
براساس طرحی که از جووانی پیزانو مانده بود زینت پافت. این نماء که 
شاید در تزیین آن افراط شده است. همچنان یکی از شگفتیهای جاودانی 
هنر ایتالیا به شمار می رود. 


در همان هنگام, گروهی از نقاشان خوش قريحة سینایی کاری را که دوتچو 
دی بوئونینسنیا ناتمام گذاشته بود از سرگرفتند. در سال 1315 سیمونه 
مارتینی مامور شد تا برای تزیین در پالاتتسو پوبلیکو یک تابلوی مائستا یا 
تاجگذاری مریم عذرا تهیه کند, زیرا مریم عذرا هم از نظر قانون و هم از 
جلسات شورای حکومتی شهر ریاست کند. این تابلو کاملا می توانست با 
تابلوی مائستا, که دوتچو پنج سال قبل برای کلیسا جامع شهر کشیده بود, 
بر آتری: کقدد با این-فاهت. که مه رنه آن آندازه»بزری ود و تضتا آن.جو 
زرکوب؛ این تابلو نیز, مانند آن مائستای اصلی, با چهره های بیحرکت و 
بیروح آنههای زیادش‌تضضا بر ای تقاشی تسابیز ۱ اشکان هی کر وه 


1 انقلاب کارگران سینایی در سال 1371 شورش چومپی در فلورانس در 
سال 1378, طفغیان همزمان وات تایلر در انگلستان. و قیامهای حدود سال 
1390 فرانسه یدیده های گوناگون انقلاب کارگری سراسر اروپا به شمار 
می آیند, و تقارن این قیامها نشان می دهد که کارگران اروپای باختری در 
ار مان شش ار آنجه شمان فیر فیت: همبستگی و قدرت مشترک داشتند. 
2 در این دهکده, که در ایتالیای مرکزی قرار دارد. در حدود سال 1265, 
کشیشی که نسبت به موضوع «قلب ماأهیت» تردید داشت به معاینه دید 
که از نان عشای ربانی خون جاری است. این پدیده از آن ین به «معخزرح 
بولنسا» معروف شد. ‏ م. 
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تنها شاید از لحاظ طراحی و رنگ امیزی اندک پیشرفتی در آن به چشم می 
خورد. اما سیمونه مارتینی در سال 1326 به اسیزی رفت؛ در انجا به 
مطالعة فرسکوهای جوتو پرداخت؛ و هنگامی که از او دعوت شد تا در یکی 
از نمازخانه های «کلیسای سفلا» شرح زندگی قدیس مارتن را نقاشی 
1۹ از بند یکنواختی چهره ها که در آثار قبلیش بود خلاص کرد و با 
موفقیت تمام طرحی با مشخصات انفرادی از اسقف بژزی شهر تور 
ترسیم کرد. مارتینی در آوینیون با پترارک آشنا شد و چهره های شاعر و 
معشوقة او, لورا, را نقاشی کرد؛ پترارک هم در کتاب نغمه ها از او با 
سپاس نام برد. وازاری می نویسد که این سطور ساده «بیش از همة اثار 
سیمونه به او معروفیت بخشیده اند, ... زیرا روزی خواهد رسید که از 
نقاشیهای او اثری بر جای نماند, حال انکه نوشته های مردی چون ِِِ 
در همة زمانها پایدار خواهد ماند» هیچ زمینشناسی تا این حد خوشبین 
بیست.. بندیکتوس دوازدهم سیمونه مارتینی را به سمت نقاش رسمی 
دربار پاپ برگزید (1339)؛ و مارتینی, در این لسمت ؛ مراحل ود کون بحیای 
تصدرش فف وا ون ما رتخا ایو بر ند که مریم ودرا و عیسای منجی را 


در رواق کلینتتاء تفاشی کرزد: مارکینی به شال 1344 در آویتیون ذر گذشت: 
این گونه تفکیک هنر از جنبه های مذهبی, که سیمونه در تصاویر غیر مذهبی 
خویش آغاز کرده بود, به دست پیترو لورنتستی و آمبروجو لورنتستی 
گسترش پافت. شاید پیترو پس از تحصیل در فلورانس سنتهای عاطفی 
نقاشی سینایی را رها کرد و یک رشتم_ تصاویر محرابی با قدرتی بیسابقه- 
گاهی با رئالیسمی جسورانه -به وجود و 3 در «تالار نه نفر» (شوراییان) 
پالاتتسوپوبلیکو, آمبروجو چهار فرسکوی معروف خود -حکومت فاسد. 
پیامدهای حکومت فاسد. حکومت صالح. و پیامدهای حکومت صالح- 
نقاشی کرد (337 1- 1343). در این تصاویر شيوة سمبولیسم قرون 
وسطایی, که جونو آن را کنار گذاشته بود, به جشم می خورد. در این 
نقشها پیکره های باشکوهی نمودار «سینا». «عدل». «خرد». «اتحاد». 
«فضایل هفتگانه», و «صلح» ترسیم شده اند- نقش آخر (صلح) مانند یکی 
از خدایان ساخت فیدیاس با ظرافت تمام آرمیده است. در تابلوی حکومت 
فاسد, «استبداد» برتخت نشسته است., و «وحشت» وزیر اوست؛ راهزنان 
به بازرگانان دستبرد می زنند؛ و خصومت و تعدی شهر را خونین کرده 
است. در تابلو حکومت صالح, برزمینه ای که همان ساختمانهای تابلوی 
قبلی را دارد. مردمی نشان داده می شوند که با شادی به کار صنایع دستی 
و تفریج و دادوستد مشغولند؛ دهقانان و بازرگانان قاطرهای حامل کالا و 
اذوقه را به درون شهر هدایت می کنند؛ کودکان به بازی و دختران به 
رقص سرگرمند و ویولها موسیقی خاموشی می نوازند؛ و بر فراز صحنه, 
فر شتة بالدار «امنیت» در پرواز است. شاید فرسکو عظیم پیروزی ِِ 
درکامپو سانتوی پیزا را یکی از اين دو برادر فعال [پیترو و آمبروجو]- و یا 
اورکانیا و يا فرانچسکو تراینی- کشیده باشد. در این تابلو. گروهی از 
مردان تا با جامه های فاخر, که عازم شکار هستند, به سه 
تابوت سر؟ 

*#***تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : سیمونه مارتینی: عید بشارت؛ گالری اوفیتسی, 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 41 

برمی خورند که درون آنها اجساد پادشاهان در حال فاسد شدن است. یکی 
از و ی ی برفراز ز این صحنه, 
فرشتة مرگ با داس عظیم خود بال گسترده است؛ در آسمان الاهگان 
رحمت ارواح رستگار را به فردوس برین همراهی می کنند؛ و در همان 
حال, دیوهای بالدار بیشتر مردگان را به دوزخ می کشانند؛ افعیها و 
لاشخورهای سیاه مشغول خوردن و تکه پاره کردن بدنهای عریان زنان و 
فودان. خستند. هتفر یس آنقا. شاهانماکه: ضا: شاهزادگان, اسقفان, و 
کاردینالها در چاه ویل درهم ریخته اند. در فرسکو عظیم دیگری بر ِ 


مقابل. , همین نقاشان: در سمت چپ, صحنة وایسین داوری و در سمت 
راست. تصویر دیگری از دوزخ را نقش کرده اند. همة وحشتهای الاهیات 
قرون وسطایی در این تابلو شکل جسمانی گرفته اند؛ دوزج دانته است که 
بی هیچ گونه رحم و محدودیتی تجسم یافته است. ۳ 
سینا هرگز از قرون وسطی پا بیرون ننهاد. در اینجا نیز, همچون گوبیو و 
سان جیمینیانو و سیسیل. «قرون وسطی» از چنگ رنسانس بسلامت 
گریخت. «قرون وسطی» هیچ گاه نمی میرد, بلکه با صبر و شکیبایی به 
انتظار می نشیند تا به هنگام خود دوباره بازگردد. 


- میلان 


در سال 131 پترارک نی آویتیوزن بازگشت. احتمالاً در وکلوز رسالة شیرین 
گوشه نشینی را در ستایش عزلت نوشت- عزلتی که به عنوان داروی 
شفابخش برایش قابل تحمل بود, اما نمی توانست قوت و غذای دایمش 
باشد. اندکی پس از بازگشت , به آوینیون بود که تتزاری با فرستادن آندرزی 
تا ات ای دض ار شب انا و ون 
دستورات پزشکان اجتناب ورزد» خصومت جامعة پزشکی را نسبت به خود 
برانگیخت. «من جود هميشه از دوستانم خواهش کرده ام و به نوکرانم 
سپرده ام که هرگز اجازه ندهند پزشکان هیچ یک از نیرنگهای خود را بر تن 
من بیا زمایند, بلکه همیشه درست خلاف آنچه آنها دستور می دهند عمل 
کنند.» در سال 1355 از یی مورد ناکامی فضاحت بار در امر درمان چنان 
برآشفت که شعر تندی به نام در سرزنش یک پزشک سرود. پترارک از 
حقوقدانان نیز دل خوشی نداشت. وی گفت اینان «وقت خویش را با 
مجادله ... بر سرٍ مسائل پیش پا افتاده تلف می کنند. این است حکم من 
درمورد جملگی آنان؛ نام و شهرت آنان با تفشان به زیر خاک فرو خواهد 
رفت, و تنها یک گور برای نامشان و استخوانهایشان کافی است.» در جهت 
تلختر شدن زندگی به کام پترارک در آوینیون, پاپ اینوکنتیوس ششم نیز 
پیشنهاد کرد تا تا وی به عنوان فردی که با فد کان ارتباط دارد- چون شاگرد 
ویزفنل: اسکه کفیر شود. باردسال تالرانبد داد برارک دسته آما زان 
جهل دینی, که شهر آوینیون را آکنده بود دل ملک الشعرا| را به هم می زد. 
او به دیدار برادر راهبش,؛ کرازده: رفت؛: رسالة دقیقی به نام در باب 
آسودگی راهبان نوشت. و برای مدتی خود 
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زابا ادیش پوس جر که راهان :سر کرم ساخت: آها وفتی از آو دقوت 
ند که همان کا کار ان ساشه 3 1 ار جتان ی نام دعویت. را 
پذیرفت که دوستان جمهوریخواهش را به حیرت واداشت. 

دودمان فرمانروای میلان به این علت که بیشتر در مقام ویچه کومیتس یا 
داوران اسقف بزرگ انجام وظیفه می کردند, به نام ویسکونتی معروف 
بودند. در سال 31 1, امپراطور هاتری هفتم, ماتئو ویسکونتی را به 
نمایندگی خویش در شهر میلان- که مانند بسیاری از شهرهای ایتالیای 
شمالی خود را بظاهر تابع امپراطوری مقدس روم می شمرد- برگزید. 
مانئو, علی رغم اشتباهاتی بزرگ, با چنان کاردانی و مهارتی حکومت کرد 
که بازماندگانش در میلان تا سال 1447 بر اريكة قدرت ماندند. اينان 
بندرت دلبستة امور, اغلب بیرحم» حاهی: مسرف. و همیشه هشیار بودند. 


برای تأمین هزينة جنگهایی که سلطة میلان را بر اکثر منطقة شمال خاوری 
ایتالیا گسترش داد مالیات سنگینی بر مردم تحمیان عی کرو اما به خاطر 
مهارتی که در انتخاب سرداران و مدیران لایق داشتند. به پیروزیهای 
نظامی دست بافتند و میلان را رونقی تازه بخشیدند. بر صنایع پشمبافی 
شهر صنعت ابریشمبافی را نیز افزودند؛ با حفر کانالهای تازه.ر دادوستد 
شهر را توسعه دادند؛ و چنان اب از نظر جانی و مالی فراهم آوردند که 
اتباعشان انديشة ازادی از دل بة در کردند. در دهران حکومت استبدادی 
آنان, میلان یکی از ثروتمندترین شهرهای اروپا شد؛ کاخهای مرمرین در دو 
سوی خیابانهای سنگفرش آن قد برافراشته ود 33 در دوره فرمانروایی 
جووانی ویسکونتی, که مردی خوش سیما, تین ناپذیر, و به مقتضای 
نیاز یا هوس, بیرحم يا بخشنده بود, میلان به اوج قدرت خود رسید. لودی, 
را ایا را ی وا اس و ال 
تورتونا, پونترمولی, استی, و بولونیا فرمانرواییش را پذیرفتند. وقتی پاپهای 
اوینیون بر سر مالکیت بولونیا با جووانی درافتادند و به حربة تکفیر متوسل 
شدند, وی با شجاعت و ارتشا به مبارزة کلمنس ششم رفت و با صرف 
0 فلورین, بولونیا, بخشودگی, و صلح را به دست آورد (1352). 
وا کیارم ایا درا ایب ای رس نس ارو 
حکومت مستبدانة خود را با حمایت از شعر و دانش و هنر بیاراست. چون 
پترارک به هنگام ورود به کاخ ویسکونتی پرسید که از او چه انتظاری دارند, 
جووانی با خوشرویی پاسخ داد: «فقط حضور شما را می خواهم, چه این 
ماية سربلندی من و حکومت من است.» 

پترارک مدت هشت سال ,در دربار ویسکونتی در پاویا پا میلان به سر برد. 
طی این سالها خادفیت توام با سود کی: مجضوعه اشعار ی به. زبان ایتالیاین 
سرود و آن را تریونفی (پیروزی) نامید: پیروزی هوس بر انسان, عفت بر 
هوس. مرگ بر عفت. شهرت بر مرگ, زمان بر شهرت. و ابدیت بر زمان. 
اين آخرین سرودة وی دربارة لورا بود؛ در اين شعر او از شهوانیت عشقش 
نسبت به وی پوزش می طلبید, روح عفیف او را مخاطب قرار می داد, و 
در رویای خویش در 
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بهشت به او می پیوست- آشکار است که شوهر او را به جای دیگری حواله 
کرده بود. این اشعار, که ادعای برابری با اشعار دانته را داشتند, نمودار 
پیروزی خودستایی سل هت ۳ . 

جووانی ویسکونتی به هنگام مرگ (1354) قلمرو فرمانروایی خود را بین 
سه برادرراده اش تقسیم کرد. نی <وم از نظر جنسی ناتوان تف و به 
قسمتی از دوکنشین از میلان, وگالتّاتتسو دوم بر باقی آن از 2 گرهان 


می راند. گالتّاتتسو دوم فرمانروایی توانا بود که گیسوان زرینش را مجعد 
می کرد و فرزندانش را با خانواده های سلطنتی وصلت می داد. وقتی 
دخترش ویولانته با دیوک آو کلرنس, , فرزند ادوارد سوم پادشاه انکلستازن: 
ازدواج کرد 2001000 فلورین طلا(5"000000 دلار) به عروس جهیزبه 
داد, و به دویست مهمان انگلیسی داماد هدایایی چنان کر انیا بخشید که 
ثروتمندترین سلاطین همعصر خود را از سخاوت خویش به حیرت انداخت. 
گفته می شود که خوراکی ِ مانده از جشن عروسی برای اطعام ده 
هزار تن کافی بود. در زمانی که بر اثر جنگ صد سالة انگلستان در آستان 
ورشکستگی قرار داشت 0 ۹ ۷۱ بود, ایتالیای قرن 
چهاردهم به این پایه از ثروت رسیده بود. 


- ونیز و جنووا 


در سال 1354, دوک جووانی ویسکونتی پترارک را برای انجام مذاکرات 
صلح بین ونیز و جنووا به ونیز فرستاد. 
شاعر نوشته بود. : «در جنووا با یک شهر در حال سیادت روبه رو هستیم که 
در دامنة ناهموار کوهسار قرار گرفته است و دیوارها و مردمی شکوهمند 
دارد. > سودجویی بازرگانان, که فرصت عرض اندامی برای دریانوردان در 
عرصة دریا به وجود آورده بود, راههای تجارت دریایی را از طریق دریای 
مدیترانه به تونس, رودس, عکا, صور, ساموس, لسبوس, و قسطنطنیه, از 
طریق دریای سیاه به کریمه و طرابوزان. و از طریق جبل طارق و 
اقیانوس اطلس به روان و بروز به روی جنووا| ین بود. ۳ سال 190 
دفترداری دوبل و تا سال 1370 بیمة کشتیرانی در جنووا به دست این 
بازرگانان متهور تکوین یافت. در حالی که بهرة پول در بسیاری از شهرهای 
ایتالیا از دوازده تأ سی درصد بود, بازر گانان جنووا با بهرة هفت تا ده درصد 
از سرمایه گذاران خصوصی وام می گرفتند. مدت درازی سود تجارت بین 
چند خانوادة ثروتمند- دوریا, سپینولا, گریمالدی, فیسکی- تقسیم می شد, و 
اين تقسیم هرگز به نحوی مسالمت آمیز نبود.در سال 1339 سیمونه 
بوکانرا را انقلاب ملوانان و دیگر کارگران جنووا را پیروزمندانه رهبری کرد و 
اولنن کم ان سلساه:<دوج هایی:شد که با فال. 1797 بر چنیا 9 
می کردند- وردی یاد او را در اپرایی گرامی داشته است. این فاتحان نیز 
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به نوبة خود به گروههای خانوادگی متخاصمی تقسیم شد ند و شهر در اثر 
کشمکشهای درونی زیانبار دچار آشوب و اختلال شد؛ حال آنکه در همین 
زمان رقیب بزرگ جنوواء, ونیز, در تلاش دستیابی به نظم و وحدت بود. 

پس از میلان. ونیز ثروتمندترین و مقتدرترین دولت در ایتالیا بود. و از 
۱ حسن اداره حتی فلا ن.. تیر ی سود فیدر ان ارم در «ِ/ 
اشیای نفیس و گرانبها, که بیشتر جنبة تجملی داشت, معروف بودند. 
زرادخانة بزرگ شهر شانزده هزار نفر کارگر داشت, و در سه هزار و 

سیصد کشتی بازرگانی و جنگی آن سی و شش هزار ملوان کار می کردند؛ 

9 زورقهای پارویی آن انسانهای آزاد- نه چون قرن شانزدهم غلامان- به 
پاروزنی مشغول بودند. بازرگانان ونیزی همة بازارها را از اورشلیم تا 
انتورپ اشفغال کرده بودند. انان با همه دادوستد می کردند و از این نظر 
مسیحی و مسلمان در نظرشان فرقی نداشت؛ به همین علت. سیل 
تکفیرهای پاپ برسرشان باریدن گرفت. پترارک.: 1 
چیزهای بقتا 10 از ناپل تا فلاندر را زیرپا نهاده بود, از دیدن کشتیهایی که 


2 دریاچه های ونیز لنگر انداخته بودند دچار شگفتی شد: 

یی می بینم ... به بزرگی کاخی که در آن زندگی می کنم؛ 
دکلهایشان از برجهای کاخ من بلندتر است. به کوههایی شناور بر اب 
مانندند؛ و به مقابله با خطرهایی بیشمار به هر گوشه از دنیا می روند. به 
انگلستان شراب, به روسیه عسل؛ بت اور .و اسان و ایران و 
عربستان روغن و زعفران و کتان. و به مصر و یونان چوب 1 می کنند؛ 
و مملو از کالاهای گوناگونی باز می گردند که از اینجا به سراسر جهان 
پخش می شود. 9 5 
سرماية اين, تجارت گسترده از وجوهاتی که صرافان جمع اوری و ذخیره 
می کردند ۷ شد. این صرافان از انجا که در برابر میزهای صرافی 
خویش برنیمکت يا بانکو می نشستند, در قرن چهاردهم بتدریج بانکری یا 
«بانکدار» خوانده شدند. واحدهای اصلی پول لیره (مخفف لبرا, پوند), و 
دوکات (مشتق از دوکا, دوک دوج), سکه ای طلایی به وزن 3.56 گرم, 
بود. اين پول و فلورین فلورانس استوارترین و معتبرترین پولهای جهان 
مسیحیت به شمار می رفتند.1 
زندگی در ونیز هم به اندازة نایل روزگار ِِ بوکاتچو چهره ای شاد 
داشت. ونیزیها تعطیلات عمومی و پیروزیهایشا ن را با مراسم پرشکوهی 
برگزار می کردند, کشتیهای تفریحی و جنگی خود را رنگ آمیزی و تزیین 
می کردند. جامه های ابریشمی شرقی می پوشیدند. میزهایشان را با 
بلورهای فلورانسی می آز انشتنن: و صدای موسیقی را در خانه ها و برآبها 
طنین انداز می کردند. در 1305 برای انتخاب بهترین نوازندة شهر, 
مسابقه ای تحت نظر 


هر سک ها ی ار ی ان ات رت 
0 معادل 12.50 دلار محاسبه شده است. تورم تدریجی در فاصلة 
سالهای 1400 و 1580 بهای پولهای رایج ایتالیا را به حدود نصف تقلیل 
داد. 
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لورنتسو چلسی, دق ور و پترارک برگزار شد. در این مسابقه شعرهایی 
همراه با سازهای گوناگون خوانده شد. دستة زر کون از همسرایان 
آوازهایی خواندند, وسرانجام جایزة اول به فرانچسکو لاندینو فلورانسی, 
دیگران, با فرسکوها و قابهای چند لوحی خود, دورة انتقالی از نقاشیهای 
خشک و بیروح قرون وسطائی را به نقاشیهای دلنشین دورة رنسانس 
تدارک می دیدند, و از همان زمان نشانه هایی از رنگینگی نقاشی ونیزی را 


نزوز دادند.. خاته ها کاخهاء و کلیساها جون مرجانهایین از درا شربرآوردند: 
در ونیز دژ و کاخ مستحکم يا خانة محصور به دیوارهای ضخیم محافظ دیده 
ِ شد, زیرا در این شهر اختلافات شخصی و خانوادگی بزودی جای خود 
به نظم و قانون سپرد؛ از اين گذشته, تقریبا هر کاخی دراین شهر با 
رفن طبیعی محصور بود. طرحهای معماری هنوز گوتیک , اما چنان با 
ظرافت و زیبایی قرین بودند که گوتیک شمالی هیچ گاه به گرد آن نمی 
رسید. در همین زمان کلیسای باشکوه سانتا ماریاگلوریوزا ساخته شد, و 
ساختمان کلیسای سان مارکو به طور 0 ادامه پیدا کرد و سیمای 
سالخوردة انا پیکره ها و موزائیکها و ارابسکها؛ و گنبدهای گوتیکی که 
برفراز پاره ای از طاقیهای مدور بیزانسی قدیمی بنا شد ند جلوة تازه ای 
پیداکرد. هرچند میدان سان مارکو هنوز کاملاً در احاطة بناهای معماری 
درنیامده بود, پترارک تردید داشت که «بتوان در تمام جهان نظیری برای 
آن یافت.» 
مان رای تال و ان ها اس مه تیه 
بر امپراطوری پهناوری از ادریاتیک تا دریای اژه فرمان می راند. در سال 
1378 هنگامی که دشمنی دیرینش با جنووا به اوج شدت خود رسید. 
یکباره در معرض خطر نابودی قرارگرفت. لوچانو دوریا یک ناوگان جنووایی 
را تا نزدیکی بولا قدایته کرنر. در آنعا با ناو نان مفیزر که براتزیی مار 
همه گیر شایع در میان ملوانان ضعیف شده بود, برخورد کرد, و طی یک 
پیروزی قاطع و درهم شکننده پانزده کشتی جنگی ونیزی را با قریب 
دوهزار ملوان آ: به تصرف درآورد. لوچانو در اين جنگ جانش را از دست 
داد, اما برادرش آمبروجو, که به جای او فرماندهی نیروی دریایی جنووا را 
به دست گرفته بود, شهر کیودجا, واقع در دماغه ای باریک در بیست و چهار 
کیلومتری جنوب ونیز, را ت‌ تصرف درآورد, با پادوا متحد شد, جلوی حرکت 
همة کشتیهای ونیزی را گرفت, و به یاری ملوانان جنووایی و سربازان 
مزدور پادوایی خویشتن را برای حمله به خود وبیز اماده کرد. این شهر 
مغرور که آشکارا بیدفاع بود, درخواست صلح کرد؛ اما شرایط جنووا چنان 
سنگین و موهن بود که «شورای عالی» ونیز تصمیم گرفت از آب شهر 
وجب به وجب دفاع کند. توانگران اندوخته های پنهان خویش را بیدریغ به 
خزانة دولت ریختند؛ مردم به تلاشی شبانه روزی دست زدند تا ناوگانی 
تازه بیارایند؛ دورتادور جزیره ها استحکامات دفاعی شناور برپا شد, و به 
توپ, که برای نخستین بار در صحنة کارزارهای ایتالیا ظاهر می شد. مجهز 
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گشت (1379). اما نیروهای جنووایی و پادوایی, که قبلاً راه دریا را به روی 
ونیز بسته بودند, صفی از لشکریان خود را در طول راههای زمینی منتهی 


به ونیز نیز گسترانيدند. و راه ورود آذوقه به شهر را بکلی مسدود کردند. 
در همان حال که عده ای از گزنشگی می مردند, ویتوره پیزانی مشغول 
تربیت سربازانی برای بیروی دریایی تازه بود. در دسامبر 1379, پیزانی و 
دوج ونیز» آندرئا کونتارینی, ناوگان بازسازی شدة ونیز را- که مرکب بود از 
سی و چهار کشتی تک عرشه ای. شصت ناو بزرگ, و چهارصد قایق 
کوچک- به راه انداختند تا جنوواییها را در کیودجا محاصره کنند. ناوگان 
جنووا| کوچکتر از آن بود که بتواند با نیروی دریایی تازة وبیز مقابله کند. 
توپهای ونیزی سنگهایی به وزن شصت و هشت کیلو به سوی کشتیها, دژها, 
و سنگرهای جمعی نیروهای جنووا پرتاب کردند, و بسیاری از سربازان 
دشمن؛ , از جمله فرماندة آنها پیترو دوریاء را از پای درآخردند: جنوواییها, که 
دچار گرسنگی شده بودند, برای تخلية شهر کیودجاء از زنان و کودکان 
درخواست متارکة جنگ کردند. ونیزیها این تقاضا را پذیرفتند. اما چون 
جنوواییها پيشنهاد کردند که به ناوگانشان اجازة بازگشت داده شود تا آنها 
نیز در عوض تسلیم شوند, این بار نوبت ونیز بود که تقاضای تسلیم بدون 
قید و شرط کند. محاصرة کیودجا شش ماه ادامه یافت؛ سرانجام 
جنوواییها. که بیماری و مرگ نیروی اآنها را تقلیل داده بود, دست از 
مقاومت برداشتند؛ و ونیزیها با آنان رفتاری انسانی در پیش گرفتند. وقتی 
آمادئوس ششم. کنت ساوواء پيشنهاد میانجیگری داد. طرفین متخاصم. که 
هر دو فرسوده شده بودند, به این آمر رضایت دادند؛ دوطرف امتیازاتی به 
یکدیگر دادند. اسیران خود را مبادله کردند. و با هم پیمان صلح بستند 
(1391). 


- واپسین شفقهای «ترچنتو» 


پترارک. که هر شهر و هر میزبانی را می ازمود, به سال 11 در ونیز 
اقامت گزید و هفت سال در اين شهر به سربرد. او کتابخانه اش را, که 
تقریبا همة متنهای کلاسیک لاتینی جز دیوان لوکرتیوس را در برمی گرفت, 
با خون به ونیز آورد: وی طی نامه ای شیوا این مجموعه کتابهای نفیس را 
به شهر ونیز اهدا کرد, اما حق استفاده از آن را تا پایان عمر برای خود 
محفوظ داشت. حکومت ونیز هم به نوبة خود, به عنوان نشانه ای از حق 
شناسی, کاخ مولینا ِآ با همة وسایل اسایش ان در اختیارش گذاشت. با 
اینهمه, پترارک در گشت و گذارهای بعدی کتابهایش را با خود برد و با 
مرگ او همة کتابها به دست آخرین میزبان او, فرانچسکو اول دا کارارا, که 
از دشمنان ونیز بود. افتاد. پاره ای از کتابها در پادوا نگاه داشته شدند. اما 
بیشتر آنها یا فروخته يا به نحوی از انحا پراکنده شدند. 

احتمالاً در ونیز بود که پترارک رسالة در وظایف و فضایل یک امپراطور و 


2 
شنودهای طولانی خویش به نام چارة هردو بخت (نیک و بد) را نوشت. 
پترارک توصیه می کند که به هنگام کامروایی فروتن؛ ودر وقت ناکامی 
شجاع باشید؛ اخطار می کند که خوشی خود را در کامیابیهای زمینی و منال 
تخویید" و.ضی آموزد. که خعکوته .دون دندان» فریهی: زياه هرک زن:. و 
نوسانات شهرت را تحمل کنید. این سخنان همه اندرزهایی حکیمانه هستند؛ 
اما همة انها را می توان در اثار سنکا یافت. پترارک برز کتر یه اثر منتور 
خویش. , دربارة رجال نامی, را نیز در حوالی همین ایام نوشت. این کتاب 
شامل زندگينامة سی ویک تن از مشاهیر روم باستان, از رومولوس تا 
قیصر, است. سیصدو پنجاه صفحه به قطع «نیم وزیری» از این کتاب که 
اختصاص به شرح زندگی قیصر دارد, تا قرن نوزدهم کاملترین شرح زندگی 
اين فرمانروای رومی به شمار می رفت. 

در سال 1368, پترارک. به امید فتح باب مذاکرة صلح میان گالناتتسو دوم 
ویسکونتی با پاپ اون پنجم » , ونیز را به قصد پاویا ترک کرد اما تنها 
ننیجه ای که گرفت این بود که فصاحت بی سلاح در میان سیاستمداران 
گوش شنوایی نمی یابد. در سال 1370 دعوت فرانچسکو اول دا کارارا را 
پذیرفت تا برای بار دوم به عنوان مهمان رسمی سلطنتی در پادوا ۳ 
کند. اما اعصاب پیر و فرسودة او تب تحمل غوغای شهر را نداشت, و 
بزودی به ویلای کوچکی در آرکوا, واقع بر تپه های اوگانی در و 
کیلومتری جنوب باختری پادوا, رخت کشید, و چهارسال آخر عمر را در آنجا 


سپری کرد. همانجا, نامه ها و نوشته های خود را گردآورد و تنظیم کرد تا 
پس از مرگش منتشر شوند, و زندگينامة کوتاه و دل انگیزی از خود به نام 
نامه ای به آیندگان؛ نوشت (1371). او هم دچار همان خطای دیرین 
فیلسوفان- یعنی توصیه به دولتمردان که چگونه کشور را اداره کنند- شد 
در رسالة بهترین شيوة کشورداری (1372) به فرمانروای پادوا اندرز داد 
که «به جای ریاست بر اتباع خود, برانان پدری کند و آنها را چون فرزندان 
خود دوست بدارد»؛ مردابها را خشک کند؛ ذخيرة غذایی مردم را فراهم 
سازد؛ کلیساها را برپا نگاه دارد؛ از دردمندان و نیازمندان دستگیری کند؛ و 
حامی نویسندگان و ادیبان باشد, چه هر گونه شهرتی در گرو قلم آنان 
است. آنگاه کتاب دکامرون را برگزفت وداستان گریز لداف آ وا ای 
ترجمه کرد تا خوانندگانی ارویایی برای آن دست و پا کند. 

بو کاتچو اکنون از نظر روحی در وصعی بود که از اينکه اصلاً کتاب دکامرون 
را نوشتم, پا آن اشعار شهوت انگیز دوران جوانیش را سر وده است 
احساس تاه ها نمی کر در سال 131, راهب محنضری پیامی 
برای او فرستاده و او را به خاطر زندگی نایاک و قصه های هجوآمیزش 
سرزنش کرده. و پیش بینی کرده بود که هرگاه خویشتن را تهذیب نکند, 
مرگ زودرس و رنج و عذاب بیپایان دوزخ در انتظارش خواهد بود. بوکاتچو 
هیچ گاه متفکری عمیق نبود, لاجرم به موهومات زمان خویش از قبیل طالع 
بینی و پیشگویی به مدد خواب پایبند _بود؛ به وجود اجنه و شیاطین عقیده 
داشت. و می پنداشت که آینیاس واقعا ‏ به هادس واصل شده 
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است. او اکنون به دین بازگشته بود, و در انديشة فروش همة کتابهایش و 
درامدن در سلک راهبان بود. پترارک که از این ماجرا باخبر شده بود, بدو 
اندرز داد که راهی میانه برگزیند: سرودن اشعار و نوشتن داستانهای 
ع وان امالای را ار کار سل و ات ای 
لاتینی و یونانی بپردازد. بوکاتچو اندرز «استاد ارجمند» را پذیرفت و در 
ننیجه نخستین اومانییست یونانی 2 اروپای باختری شد. 

بوکاتخو,. به تشويی شراری: به کردآوری دستتوشته ها کلایک: پرداخت: 
کتابهای یازدهم تا شانزدهم تتنالتا مه ها و کتابهای اول تا پنجم تواریخ تاسیت 
را از کتابخانة فراموش شدة مونته کاسینو بیرون کشید و غبار فراموشی از 
آنها زدود؛ متنهای مارتیالیس و آوسونیوس را احیا کرد, و طرحی ریخت تا 
هومر را به دنیای غرب بشناساند. در عصر ایمان. بعضی دانشوران همچنان 
از زبان یونانی استفاده می کردند, اما در روز اد بوکاتچو این زبان در 
سراسر اروپای باختری, جز نواحی نیمه یونانی جنوب ایتالیا, بکلی فراموش 
شده بود. در سال 192 پترارک نزد راهبی به نام بارلام از اهالی کالابریا 
به تحصیل زبان یونانی پرداخت. فتافو که اسقف نشینی در کالابریا بدون 


اسقف ماند, مقام اسقفی آنجا را به توصية پترارک به بارلام سپردند. بارلام 
به محل ماموریت خود رفت, و پترارک به سبب نبودن معلم و کتاب دستور 
زبان و لغتنامه از تحصیل زبان یونانی بازماند- در ان روزگار, چنین کتابهایی 
به زبان لاتینی يا ایتالیایی در دسترس نبودند. به سال 1359, بوکاتچو در 
میلان با یکی از شاگردان بار لام :یم ناق تفن بیلاتونن: اشنا شد. او را به 
فلورانس خواند, و دانشگاه این شهر را, که یازده سال از ۱۳ آن, می 
گذشت., به ایجاد کرسی یونانی برای پیلاتوس راضی کرد. پترارک به ناهن 
حقوق پیلاتوس کمک کرد, نسخه هایی از ایلیاد و اودیسه راز برای بوکاتچو 
فرستاد, و به پیلاتوس ماو دی داد تا آنها را به لاتینی برگرداند. ترجمة 
کتابها بارها به تعویق افتاد, و پترارک ناچار درگیر نامه نگا ریهای خسته کننده 
شد؛ او گلایه می کرد که نامه های پیلاتوس حتی بلندتر و چرکینتر از ریش 
آویند. پیلاتوس سرانجام فقط با تشویقها و همکاری بوکاتچو ترجمه را به 
پایان رساند. این برگردان غیردقیق و نثرمانند عاری از لطف تنها ترجمه ای 
از اثار هومر به زبان لاتینی بود که در اروپای قرن چهاردهم در دست بود. 
در خلال این احوال, پیلاتوس ان قدر یونانی به بوکاتچو اموخته بود که وی 
بتواند به گونه ای دست و پا شکسته متنهای کلاسیک یونان را بخواند. 
بوکاتچو خود اعتراف کرده است که فقط بخشی از متنهای یونانی را درک 
می کند, اما آنچه را که درک می کند در زیبایی و لطافت بیهمتاست. 
بوکاتچو به الهام از این کتابها, ون هر اهتمایی رت ار یبای آناز, اد 
خود را تقریبا بالکل وقف آشنا ساختن اروپای لاتینی با ادبیات. اساطیر, و 
تاریخ یونان کرد. در یک سلسله زندگینامه های کوتاه تحت عنوان در احوال 
مردان نامی, از ادم تا ژان, پادشاه فرانسه. را معرفی کرد؛ و در «زنان 
نامی» به شرح زندگی زنان مشهور از حوا تا جووانای 
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اول, ملكة ناپل, پرداخت. دز رسالة کوهها جنگلهاء, چشمه ها و .. » به 
ترتیب حروف الفبا, کوهها, جنگلها, چشمه ها؛ وا ی 
ادنیات, بونانی, از آنها نام برده شده بود توضیف: کرد. و در شجرخ خدایان 
کتاب راهنمایی از اساطیر کلاسیک گردآورد. او چنان مجذوب ادبیات یونان 
شده بود که خدای مسیحیت را بوون و شیطان را پلوتون می نامید, و از 
ونوس و مارس چنان نام می برد که گویی به اندازة مریم ومسیح حقیقت 
داشته اند. این کتابها, که با لاتینی بد نوشته شده اند و از نظر تحقیقی 
ارزش ناچیزی دارند, امروزه سخت ملال اور می نمایند, اما در زمان خود 
برای پژوهندگان زبان و ادبیات یونان راهنمای گرانبهایی بودند و در اشاعة 
رنسانس نقش مهمی ایفا کردند. 

بدین سان, بوکاتچو از بی بندوباریهای دوران جوانی به متانت و وقار 
سالهای کهولت رسید. فلورانس گهگاه از وجود وی به عنوان دیپلمات 


استفاده می کرد و او را به فورلی, آوینیون, راونا, و ونیز به مأموریتهای 
0 در شصت سالگی از نظر جسمی ناتوان بود و از 
بیماری پوستی و «امراض زیادی که نمی توانم آنها را برشمرم» رنج می 
برد. در این زمان در ناحية حومه ای چرتالدو در فقر و تنگدستی زندگی می 
کرد. شاید برای کمک مالی به او بود که بعضی از دوستانش در سال 
3 شورای شهر فلورانس ۳ واداشتند تا کاتدرا دانتسکا (کرسی دانته) 
را ایجاد کند. و صد فلورین (2500 دلار) حق التدریس به بوکاتچو بپردازد تا 
او یک دورة ِ_ دربارة دانته در بادیا داشته باشد. اما پیش از انکة دورة 
درسها به سرآید, تندرستی بوکاتچو روبه زوال نهاد, و او, آمادة قبول مرگ, 
به چرتالدو بازگشت. _ ۱ ۱ 

پترارک نوشته بود: «آرزو دارم که مرگ در آن حال که آماده و سرگرم 
نو شتنم,؛ , یاء اگر خواست مسیح است. در حال عبادت و اشکباری به سراغم 
آید.» در سالروز هفتاد سالگیش در بیستم ژوئية 1374 او را در حالی که 
روی کتابی خمیده و ظاهرا به خواب رفته بود, مرده یافتند. پترارک در 
وصیتنامه اش پنجاه فلورین برای بوکاتچو گذاشته بود تا با آن برایش شنلی 
تهیه کند که در شبهای دراز زمستان او را از سرما حفظ کند. در 21 
دسامبر 1375, بوکاتچو نیز در شصت و یک سالگی درگذشت. ایتالیا پنجاه 
سال بعد باید به ایش می ماند تا بذرهایی که اين بزرگان افشانده بودند 


بارور شود. 


۷۱( - چشم انداز 


ما پتراری و بوکاتچو را در سراسر ایتالیا دنبال کردیم؛ اما 0 
ایتالیایی وجود نداشت., تنها کشور- شهرها بودند, پاره سرزمینهایی که 
آزادانه خود را در خصومت و جنگ می فرسودند. پیزا رقیب بازرگانی خود 
آمالفی را منهدم کرد؛ میلان, پیاچنتسا را؛ جنووا و فلورانس, پیزا را؛ ونیز, 
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از میان بردارد. فروریختن حکومت مرکزی در تهاجمات بربرها, «جنگ 
گوتیک» در قرن ششم, تقسیم شبه جزيرة ایتالیا به دو بخش لومباردی و 
بیزانسی, خرابی جاده های رومی, کشاکش لومباردها و پایها, تضاد دستگاه 
را ای تا و رکفت اسان 
مقتدر غیرروخانی که از الب تا ستسیل را زيرسلطة خود داشته باشد یاب 
را به زندان کشد و رهبر روحانی اروپا را فرمانبردار رهبرسیاسی دولت 
کند- همة این عوامل بر روی هم به ازهم پاشیدگی ابتالیا انجامیده بود. 
هواداران پایها و هواداران امپراطوران نه تنها شبه جزيرة ایتالیا را یه 
کشاندند, بلکه مردم تقریباً تمام شهرها را نیز به دو گروه متخاصم گوئلفها 
و گیبلینها تقسیم کردند؛ و ختی پس از آنکه این کشمکشها فرونشست., 
دشمنیهای گذشته دستاویز رقابتهای بازه شد.ه آتش کینه: و تخرت در مامت 
رگهای زندگی جریان یافت. اگر گیبلینها بر یک سوی کلاه خود پری می 
بستند, گوئلفها آن را برسوی دیگر کلاهشان مف, آویختند؛ اگر گیبلینها میوه 
را از عرض می بریدند, گوثلفها آن را قاچ می کردند؛ و اگر گیبلینها 
سفیدی به سینه می زدند. گوئلفها گل سرخی برسينة خود می نشاندند. 
در کرما؛ گیبلینهای میلان پیکرة مسیح را از محراب به کلیسا کندند و در آتش 
افکندند زیرا چهرة آن به سویب بود که سمت گوتلقها محسوب می شد. 
در برگامو. که منطقة نفوذ گیبلینها بود. میزبانان جمعی از میهمانان 
کالابریایی خود را, که از طرز سیر خوردنشان معلوم شده بود از گوئلفها 
هستند, به قتل رسانیدند. ضعف ناشی از هراس افراد. عدم امنیت گروهها, 
و توهم برتری دائماً نوعی ترس بدگمانی, تنفر و تحقیر, هم نسبت به 
طرف مقابل و هم نسبت به بیگانگان, در دلها به وجود می آورد. 
حاصل این موانع. که برسرراه وحدت بودند. به وجود آمدن کشور- 
شهرهای ایتالیا بود. مردم فقط به شهرهایشان می اندیشیدند و تنها 
معدودی از فیلسوفان مثل ماکیاولی یا شاعری مانند پترارک به ایتالیای 
واحد و یکپارچه می اندیشیدند. حتی در قرن شانزدهم چلینی از مردم 
فلورانس به عنوان «افراد ملت ما» و از فلورانس به نام «میهن من» یاد 


می کند. پترارک.: که به علت اقامت در دیار سحاته فارغ از وطنیرستی 
صرفاً محلی بود و از جنگهای پراکنده و تجزية سرزمین بومی خود رنج ِ 
برد, در قصيدة شیوای ایتالیای من از شاهزادگان ایتالیا درخواست کرد که 
صلح و وحدت را به ایتالیا باز گردانند: 

ای ایتالیای من!- هرچند واژه ها عاجزند 

تا زخمهای مهلک تو را التیام بخشند ۱ 

و خونهای بسیاری را که از سینه ات جاری است بند اورند- 

اما همچنانکه برساحل غم گرفتة پو سوگوار سرگردانم و ترانه ها برلبم 
جاری است؛ و 

سرود اندوه تیبر و شوربختی ارنو را سرمی دهم, 

شاید که آلامم تسکین یاید. 1 

ایا اش همان حاکن می که ی ایا شا هروه 
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همانجا که در ا این گهواره 

بملاطفت آرامم کردند و با محبت پروردند؟ 

اه. مگر این سرزمین من نیست 

که با پیوند فرزندی بدان وابسته ام 

و در خاک ان والدینم آزفتده اند؟ 

یهن ها ان آنده اف 

دلهای سنگین شما نرم شود 

و اندوه مردم را بنگرید, 

مردمی که بعد از خدا چشم امیدشان به شماست. 

ون که فقظ اند کی تخت ورد 

میات اقترا در یا کسایی کفرا هم کور 

برانگیخته شده اند پیروز گرداند, 

بی تردید اين جنگ ناعادلانه چندان نمی پاید. 

نف نها ان" ناه باستانن 

که ایا را نام اور شاه نی تون امش هی ارت 

پترارک امید بدان بسته بود که رینتسو به ایتالیا وحدت بخشد, اما چون این 
حباب امید ترکید., او نیز مانند دانته به فرمانروای امیراطوری مقدس روم 
کار احاظ نطری ارت وی ام سای کدرا اش آطوری 
روم در غرب بود امید بست . اندکی ینس از خارج شدن ریننسو از صحنه 
(1347), پترارک پیام تکان دهنده ای خطاب به شارل چهارم, پادشاه بو هم » 
فرستاد و در آن از او به عنوان «شاه رومیان» و وارت بی گفتگوی تاج 
وتخت امپراطوری نام برد. شاعر ملتمسانه از او خواست که به رم با زگردد 
و تاج امپراطوری را بر سرنهد, پایتخت خویش را از پراگ به رم منتقل کند, 


و اتحاد و نظم و صلح را به «گلستان امپراطوری» یعنی ایتالیا بازگرداند. 
وفشن.شار له تال 54 13 از که‌ههای الب گنشته ترارک زا دعوت: کرد 
تا در مانتوا با او ملاقات کند. و با احترام به درخواست او که استغائة 
بيصبرانة دانته از هانری هفتم, جد شارل راء, یار هی اتکی حوننن فرا داد. 
اما شارل جون.سروی جندان عطیمی بداست که امن قلهرو لوا دی 
همة مردم فلورانس و ونیز را تحت فرمان خود درآورد. با شتاب به رم 
رفت و به سبب نبودن پاپ, به دست قاثم مقام او تاج بر سرنهاد؛ سپس با 
شتاب به بوهم باز گشت. و در راه مقامهای تاش کو( امپراطوری را با 
تلاش زیاد فروخت. دوسال بعد, پترارک به عنوان سفیر میلان در پراگ نزد 
اورفت ایا سم فا ماخطه امس اصالا عقاورد ماه ان 
پترارک موفق می شد راهی را که به دلخواه خود می خواست درییش 
گیرد. جنبش رنسانس اصلا عملی نمی شد. تجزية ایتالیا را تسهیل کرد. 
دولتهای بزرگ نظم و قدرت را بیش از آزادی و هنر ترویج می کنند. رقابت 
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بازرگانی شهرهای ایتالیا مکمل جنگهای صلیبی در توسعة اقتصاد و افزایش 
مق کزدر: اما این کشمکشهای تاخز هرگر از ار مداد کته ها شین 
فیرآنی. یه باند. انشه خی صدساله دو. فرانسته:به با رآورد نمی ترسند: وخود 
حفتای سمل محلی اه قفرت اتالنا سای خفایل ساسا کعات خر عوه 
می کاست, اما در عوض رقابتی عالی و اصیل در بین شهرها و 
فرمانروایان در زمينة اشاعة فرهنگ و شوق پیشبرد معماری. مجسمه 
سازی, نقاشی, تعلیم و تربیت, دانش پژوهی. و شعر به وجود می اورد. 
ایتالیای دوران رنسانس, مانند المان زمان گوته. پاریسهای متعددی داشت. 
برای قدردانی از پتراری و بوکاتچو نیازی نیست در میزان تاثیر انان در 
آماده ساختن رنسانس مبالغه کرد. اینان, هردور هنوز دربند عقاید قرون 
وسطایی بودند. آن داستانسرای بزرگ در روزگار جوانی برفساد اخلاق 
روحانیان و دادوستد اشیای قدیسین می خندید. اما میلیونها زن و مرد 
قرون وسطایی نیز چنین کرده بودند. ؛ و او درست در آن سالهایی که به 
تحصیل زبان و ادبیات یونانی پرداخت. بیلشتر به عقاید رسمی مسیحی و 
قرون وسطایی روی آورد. پترارک خویشتن را بحق ایستاده در مرز دوعصر 
متفاوت می دانست. اوء حنی در همان زمان که از اخلاق روحانیان اوینیون 
انتقاد می کرد, عقاید جزمی کلیسا را قبول داشت. وی در پایان عصر 
ایمان با وجدانی ناراحت به اثار کلاسیک مهر می ورزید, درست به همان 
سان که قدیس هیرونوموس در اغاز ان عصر بدانها دل بسته بود. او 
مقالات فرون وسطایی بسیار ال در تحقیر دنیای غیرروحانی و ار اضتر: 
خاص زندگی مذهبی نوشت. با اینهمه, وی به فرهنگ کلاسیک بیشتر 


وف00 100 بود تا به لورا. پترارک دستنوشته های قدیمی را گرد می آ ورن 
آن۸ثٌّرا محفوظ نگه می داشت. و دیگران را نیز به این کار ترغیب می 
کرد؛ تقریباً از همة نویسندگان قرون وسطی, جز آوگوستینوس, روی 
برتافت تا در پیوند با ادبیات لا تون قرار گیرد؛ در نویسندگی از سبک و 
شيوة ویرژیل و سیسرون پیروی می کرد؛ و به شهرت نام خویش بیش از 
فناپذیری و امرزش روحش می انديشید. شعرهای او غزلسرایی تصنعی را 
به مدت یی قرن در ایتالیا رواج دادند, اما همین شعرها در شعل ِ 
غزلهای شکسییر موثر افتادند. روج مشتاق او در پیکو حلول کرد و 
شیوایش به پولیتسیانو رسید؛ نامه ها و رساله هایش پلی 9۰۰ و 
زیبایی کلاسیک ۲۹ بین سنکا و مونشی افکند؛ و تلاش او در راه سازش دادن 
فرهنگ کهن با مسیحیت در وجود پاپ نیکولاوس پنجم و پاپ لو دهم به 
«پدر رسای ی 

اما باز هم باید گفتت که ا رخ اه در تاتیر فرش لاسکی ور آین بیداری 
فکری ایتالیایی مبالغه کنیم, راه خطا پیموده ایم. این بیداری بیشتر تکامل 
بود تا انقلاب. و نقشی که رشد و بلوغ قرون وسطایی در پیدایش رنسانس 
ایفا کرد بسیار مهمتر از بازیابی دستنوشته ها و آتاز هنری کلاسیک بود. 
بسیاری از دانشوران قرون وسطی با فرهنگ کلاسیک روز کار 
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کلاسیک را از گزند حوادث مصون نگاه داشته بودند؛ و این روحانیان بودند 
که در قرون دوازدهم و سیزدهم انها را ترجمه يا ویرايیش کرده بودند. 
داتگاها ی ری ارها ارسال 00 هم خوانان ارویا رات عضی از 
میراثهای فکری و اخلاقی نسلهای گذشته آشنا کرده بودند. رشد فلسفة 
انتقادی در اریگنا و آبلار, گنجاندن فلسفة ارسطو و اين رشد در برنامة 
درسي دانشگاهها, پیشنهاد و قدیس آکویناس دربارة لزوم اتیات 
ی ار ای مر ای اه نی 
نار کار اسان سای نیم میا اک میم را رای کرد 
1 به مسیحیان تحصیلکرده مجال داده بود تا در راه ایجاد ترکیبی نو از 
امیختن فلسفة روز کار شرک و الاهیات قرون وسطی با و های زندگی 
بکوشند. رهایی شهرها از قید نظام فئودالی. گسترش بازرگانی, و رواح 
اقتصاد پولی: همه پیش از تولد پنراری به وقوع پیوسته بود. حتی اگر از 
سلاطین و خلیفه های اسلامی سخنی به میان نیاوریم, کسانی چون روزة 
سیسیلی و فردریک دوم به فرمانروایان آموخته بودند که قدرت خویش را 
به ترویح هنر. شعر, علم, و فلسفه شکوه بخشند. مردان و زنان قرون 


وسطی, جز معدودی که در انديشة آن جهان دیگر بودند, ذوق و ذايقة 
طبیعی انسانی برای لذات ساده و نفسانی زندگی راء بی ترس و خجلت 
حفظ کرده بودند. مردانی که در کار طرحریزی. ساختمان. و سنگتراشی 
کلیساهای جامع بودند. نیز ازشعور زیباشناسی, و علو انديشه و سبکی 
برخوردار بودند که هرگز دیگر در هیچ عصری کسی بدان پایه نرسید. 
بنابراین, تمامی شالوده های رنسانس به هنگام هرگ پترارک یی ربزی 
شده بود. رشد و گسترش شگفت آور بازرگاني وصنعت ابتالیا تروت لازم 
برای تامین هزینه های جنبش رنسانس را گردآورده وه و کدن از زند کی 
آرام و ایستای روستایی به سرزندگی و تحرک زندگی شهری حال وهوای 
لازم برای پیشرفت جنبش را تامین کرده بود. مبنای سیاسی رنسانس از 
طریق آزادی و رقابت شهرها, برافتادن اشرافیت کاهل, ظهور فرمانروایان 
تحصیلکرده, و به قدرت رسیدن بورژوازی فعال آماده شده بود. مبنای 
ادبی رنسانس از طریق رواج زبانها و لهجه های محلی و علاقة شدید به 
کشف و مطالعة ادبیات کلاسیک یونان و روم فراهم باه بود. مبانی 
اخلاقی ان نیز پی ریزی شده بود: ثروت روزافزون قیود اخلاقی کهن 
را می گسست. تماس با جهان اسلام از راه دادوستد و جنگهای صلیبی 
توعی رواداری جدید مذهبی در قبال شیوه ها و معتقدات سنتی را تشویق 
کرده بود؛ اشنایی دوباره با دنیای شرک, که در انديشه و رفتار از ازادی 
نسبی برخوردار بود, یز در متزلزل کردن معتقدات و اخلاقیات جزمی 
قرون وسطی سهیم بود؛ دلبستگی به حیات اخروی در برابر علایق غير 
مذهبی, انسانی, و خاکی جای می باخت. زیبایی شناسی روزبه روز جا 
افتاده تر می شد؛ سرودهای قرون وسطایی, 
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سلسله رمانهاء نفمات تروبادورها, غزلهای دانته و پیشینیان ایتالیایی او و 
انسجام و سبک ساخته و پرداخته کمدی الاهی میراتی از هنر ادبی به جای 
نهاده بود؛ و تمونه های آنا ر کلاسیک, لطافت ذوق و انديشه, وان ای 8 
ظرافت در گفتار و شیوة 95 را به پترارک, که خود بعدها سرمشق 
سلسله ای از نوابغ ادبی جهان از اراسموس تا آناتول فرانس قرار گرفت. 
انتقال داده بود. انقلاب هنری قنکا هه آغاز کته بود که جونو خشونت 
نهانی موزائیکهای بیزانسی را رها کرد تا احوال مردان و زنان را در جریان 
واقعی و لطف طبیعی زندگیشان بررسی کند. 

در ایتالیا همة راهها به رنسانس منتهی می شد. 
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فصل دوم :پاپهای آوینیون - 1309- 1377 


1 تانق باالی 


در ال 1208 باب کلسین سس رایس سا از مه سفن تال داد 
کلمنس پنچم اهل فرانسه و اسقف پیشین بوردو بود؛ وی ارتقای مقام خود 
را مرهون فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه بود که تمامی جهان مسیحیت را نه 
تنها با شکست دادن پاپ بونیفاکیوس هشتم, ۸ 
گرسنگی دادن او تا سرحد مرگ دچار بهت و شگفت کرد. کلمنس پنجم در 
شهر رم- شهری که بدرفتاری با پاپ را حق انحصاری خود می دانست و از 
بیحرمتی گستاخانة شاه به خشم آمده بود- با سور جانی نداشت؛ علاوه 
بثر آر: کاردینالهای فرانسوی اکنون در «مجمع مقدس» اکثریت زیادی به 
دسنت: آوزده بنودند و از سرشستیردکی. نشبت: به: آیتالیا سرباز می زدند. این 
بود که کلمتشن مدتی در لیون و بواتیه به سریرد و آنگام: به امید اينکه در 
سرزمین متعلق به پادشاه ناپل به عنوان کنت پرووانس انقیاد کمتری 
نسبت به. قیلیت داشته باشد: رای و ۱ نف آونیه ۳ دز آن تسف رود 
فان که آن را از فرانسة قسن کزا هد دا میب کرد انتقال داد. 

تلاش فراوان پاپها از گرگوریوس هفتم تا بونیفاکیوس هشتم در راه تشکیل 
دولنی اجه برای.عیان ارما نفد ار رن واداشسسن شا هان هد ماففت زر 
پاپها, ناکام مانده بود؛ ناسیونالیسم بر فدرالیسم دینی چیره گشته بود؛ حتی 
در خود ایتالیا جمهوریهای فلورانس و ونیز و کشور-شهرهای لومباردی و 
کشور پادشاهی ناپل از فرمانبرداری کلیسا سرباز می زدند. ی 
جمهوری دوبار در رم سربرآورد؛ و در سایر ایالات پاپی1 ماجراجویان 
نظامی با فتودالهای نفد ادا های پالیونی: نیو مالانتشا عانفردی: 
و سفورتسا- بتدریج قدرت پرهيمنة خویش را جانشین اختیارات نمایندگان 
پاپ و کلیسا می ساختند. دستگاه پاپی 

1 ایالات پاپی را می توان تحت چهاربخش به شرح زیر بر شمرد: ‏ 

1. لاتیوم: شامل شهرهای تیوولی, چیویتا, کاستلانا, سوبیاکو, وبتربو, اتانبی, 


اوستیا, و رم. 
2 اومبریا: شامل شهرهای نارنی, سپولتو, فولینیو, آسیزی, پروجا, و گوبیو. 
3 مارکه: شامل شهرهای آسکولی, لورتو, آنکونا,. سنیگالیا, اوربینو, 


کامرینو, فابریانو, و پزارو. 

کی از ۱: 
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طی قرون متوالی برای خود اعتباری کسب کرده بود. و ملتها عادت کرده 


بودند به آن احترام گذارند و مستمری برایش بفرستند. اما یک دستگاه 
پاپی دایماً تحت اختیار مقامات روحانی فرانسوی (1378-1305), و تقریبا 
اسیر دست پادشاهان فرانسه, که مبالغ گزافی وام به این پادشاهان می 
داد تا هزينة جنگهایشان را تا کت در نظر مردم. الضان بوهم. ایتالیاء. و 
انگلستان نیرویی متخاصم ۰ و اسلحة روانی پادشاهان فرانسوی به شمار 
می امد. اين ملتها به تکفیر ها و اوامر پاپها روزبه روز بیشتر بی اعتنا می 
شدند, و فقط با اکراهی فزاینده تکریمی هرچه کمتر نثارش می کردند. 
کلمنس پنجم, اگر نه با شکیبایی. با حوصلة زیاد با اين دشواریها مقابله 
کرد. وی سعی می کرد در برابر فیلیپ چهارم. که حربة تهدید به تحقیقی 
رسوایی ۳ دربارة کردار و ِ خصوصی بونیفاکیوس هشتم را بالاای 
سرش نگاه داشته بود, هر چه کمتر سر تسلیم فرود آورد. کلمنس, که از 
امین وجوهات ناتوان مانده بود, درآمدهای کلیسا را از راه مزایده به 
فروش رسانید؛ اما از تأّیید ضمدی گزارشهای بیرحمانة شهردار آنژه و 
اسقف ماند دربارة اخلاق روحانیان و لزوم اصلاح کلیسا به شورای وین 
(1311) خودداری نکرد. کلمنس خود با قناعت و پاکدامنی و زهدی بیریا 
زندگی می کرد. از آرنو دو ویلنوو, پزشک و منتقد بزرگ کلیسا که به اتهام 
ندعتگذاری. تحت: تعقیب: قرار گرفته. بود. دفاغ کرد؛ آمفزشن پزشکی در 
مونیلیه را که از روی متنهای یونانی و عربی تدریس می شد مجدداً 
سازمان داد, و کوشید- هرچند اين کوشش به نتیجه نینجامید- تا ِِِ 
برای زبانهای عبری, سریانی, و عربی در دانشگاهها ایجاد کند. 
مشکلات و گرفتاریهای او یک بیماری دردناک- لوپولوس. ی نوعی 
فیستول- نیز اضافه شد, که مجبورش کرد از اجتماع کنارم یرجه .و 
سر انجام همین بیفاری دز سال 1ج آمرا از بای در آورد: کلمنین: اه 
محیط مساعدتری داشت. می توانست ماية افتخار کلیسا باشد. 
هرج و مرجی که در فاصلة مرگ وی و انتخاب پاپ بعدی حاکم شد وضع 
آاشفتة ان زمان را اشکار کرد. دانته نامه ای به کاردینالهای ایتالیا نوشت و 
آنها را تشویق کرد که پاپ را از میان ایتاليايیها برگزینند و مقریاپی را به رم 
بازگردانند؛ اما از بیست وسه کاردینال تنها شش تن ایتالیایی بودند. و 
ناسین که کاردینالها در کارپنتراس, نزدیک نیو برای نز دزیدن پاپ 
تازه در اطاقی دربسته1 گرد آمده بودند. خویشتن را در محاصرة جصاعنین 
از مردم گاسکونی پافتند که فریاد برمی امد رده «مرگ برکاردینالهای 
ایتالیایی!» متعاقبا خانه های کاردینالها مورد حمله قرار گرفت و ویران شد؛ 
جماعت ساختمان و اطاقی را که کاردینالها حون گرد آهده بودتد آتشن 
ك- * کارذینالها دز دیوار بشتی سور اخی کشودند و از خی انش و تودخ 


1 تال ۱ 2 تس ان ی کف راما ای کف ایور 


اطاقی کردمی امدند هدز اطاق, را قفل فی کردند: 
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مردم گريختند. ۳ دوسال پس از ان کوششی برای انتخاب پاپ به عمل 
نیامد. سرانجام درلیون. تحت حمایت قعای. اتطامی.فر اسف کاردفالا 
مرد هفتادودو ساله ای را که قاعدتاً چیزی به پایان عمرش نمانده بود به 
پاپی برگزیدند؛ اما مقدر چنین بود که همو هجده سال با حرارت فراوان و 
حرص سیری ناپذیر و قدرت بلامنازع بر کلیسا فرمان راند. یوانس بیست 
ودوم در کائور واقع در جنوب فرانسه از پدری پینه دوز به دنیا امده بود؛ 
این دومین بار بود که فرزند یک پینه دوز در ساية دموکراسی شایان 
ستایش کلیسایی اقتدارگرا به والاترین مقام در جهان مسیحیت می رسید؛ 
پیش از یوآنس, اوربانوس چهارم این راه را هموار کرده بود. یوآنس, که به 
عنوان معلم فرزندان پادشاه فرانسوی ناپل استخدام شده بود, در تحصیل 
قانون کلیسایی و قانون مدنی چنان شایستگی از خود نشان داد که مورد 
توجچه خاص شاه قرار گرفت. بنابه توصيیة شاه بونیفا کیوس هشتم او را به 
مقام اسقفی فرژوس گماشت. وکلمنس پنجم او را به اسقفی شهر 
آویتنون: ارتفا دا رونن خزدمتی بادشان تابلبه زور زره احساشانتعلی 
کاردینالهای ایتالیایی را در کار پنتراس فرونشاند و فرزند پینه دوز به 
صورت یکی از مقتدرترین پاپها درامد. 

شوند: هم در مطالعات علمی دانشوری به شمار می امد و هم در امور 
اجرایی دولت فردی ماهر و کاردان بود. تحت رهبری او, دستگاه پاپی در 
آونده ن سازمانی اداری پید | کرد که گرچه فاسد بود, اما قدرت و کادایی 
داشت., و سازمان فالیاتی آنبا انران ایافت دمم آوری عواید کلیسایی, 
فرمانروایان 5 نظر اروپا را به حیرت واداشت. بو‌آئلش دن چندین 
کشمکش عمده درگیر شد, که این کار نیازمند صرف هزینه های گزاف بود؛ 
شرس ای ها یم فیک اه سا را 
فروخت؛ این فرزند خلف شهر بانکی کائور, با تدابیر گوناگون, خزانة 2 
پاپ را چنان انباشت که به هنگام مرگ وی 1870007000 فلورین طلا 
(000 "0 ددلار) پول نقد و معادل 70007000 فلورین ظروف 
بهادان عحوآهر در ان یره شندم: بو توا نس خوضتح داد کون دربان بات 
مبالغ معتنابهی از درآمد خود را از ایتالیا از دست داده, ناچار مجبور است 
سازمان اداری جدیدی با کارمندان و روش ارائة خدمات تازه ای به وجود 
آورد. به نظر می رسد که یوآنس می پنداشته است بهترین راهی که می 
تواند برای خدمت به خدا| اختیار کند جلب همکاری صافون [دیو ثروت ] 
است. با اينهمه, خود او در زندگی خصوصی به سادگی پارسا منشانه ای 
گرایش داشت. 


درعین حال, او به تشویق علم و دانش پرداخت. در ان مدارس 
پزشکی در پروجا و کائور سهیم شد به دانشگاهها یاری کرد, در ارمنستان 
یک دانشکدة زبان لاتینی بنیان نهاد, تحقیق در زبانهای شرقی را ترویج کرد, 
با کیمیاگری و جادوگری به مبارزه برخاست, اوقات خویش را شب و روز 
صرف مطالعات دفیق و عمیق ساخت.؛ و در پایان به عنوان عالم الاهیات در 
مظان اتهام بدعتگذاری قرار گرفت. یوانس, شاید برای جلوگیری از 
گسترش نوعی رازوری 
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که مدعی بود انسان می تواند با خداوند ارتباط مستفیم برقرار کنر اعلام 
داشت که دیدار لقای حق پیش از روز واپسین داوری برای هیچ کس, حتی 
مریم عذرا؛ امکانیذیر نیست. اين نظریه در میان خبرگا ن و مطلعین د 
مبحت قیامت طوفانی از اعتراض برانگیخت؛ دانشگاه پاریس نظريبة - 
را رد کرد شورای کلیسایی ونسن این نظربه را بدعت خواند, و فیلیت 
ششم پادشاه فرانسه به پوانس فرمان داد تا نظرات دینی خود رز اصلاح 
کند. ولی پاپ فرتوت و مکار با مرگ خویش از چنگ همة آنها گریخت 
 .)1334(‏ ۱ 
جانشین یوانس طبعی ارامتر داشت. بندیکتوس دوازدهم, که فرزند نانوایی 
بود کوشید همیای پاپ بودن مسیحی نیز باشد. او در برابر وسوسة تفویض 
مقامات کلیسایی به تکار خویش مقأاومت کرد؛ با اختصاصر دادن عواید 
کلیسایی به کسانی که استحقاقش را داشتند, و درآوردن آن از شکل 
انعام, خود را در معرض دشمنی افتخار امیزی قرار داد؛ با رشوه خواری و 
فساد در همة دستگاه اداری کلیسا سخت مبارزه کرد؛ به فرقه های فقرای 
مسیحی دستور داد که از شیوة خود دست بردارند؛ هرگز دیده نشد که 
سنگدل و بیرعم باشد, پا با یه راه انداختن جنگ سبب کشتار و خونریزی 
9 مرف زودرس او همة نیروهای شروفساد را خشنود کرد (1342). 
ششم, ء که در خاتواده اي اشرافی در لیموزن به دتیا آمده نود به 
تجمل و خوشگذرانی و هنر خو گرفته بود, و نمی توانست دریابد که وقتی 
خزانة دربار پاپ پر است؛ دیگر چرا پاپ باید زندگی را برخود سخت بگیرد. 
تقریباً هرکس به امید وافتیون به: ام نزد او می آمد. خواسته اش 
براورده می شد. زیرا عقیده داشت که هیچ کس را نباید با ناخشنودی از 
خود براند. او اعلام کرد که هر کشیش نیازمندی که تا دوماه دیگر نزد او 
اید,. از بذل و بخشش او بیبهره نخواهد ماند؛ یک شاهد عینی خبرداد که 
حدود صدهزار تن به سراغش رفتند. کلمنس به شاعران و هنرمندان 
هدایای گرانبهایی می بخشید؛ اصطبلی از اسبهای اصیل داشت که در 
دنیای مسیحیت بینظیر بود؛ ز همادا تفه جریانه خویسم راه می داد و از 
دلبری آنها لدتمی ردو با جرب بای خاض فرانشویق یا انها اختلاظ .مین 


کرد. کنتس تورن چنان به او نزدیک بود که مناصب کلیسایی را با بیشرمی 
تمام اشکار | می فروخت. اهالی رم, که وصف سیرت نیک کلمنس را 
شنیده بودند, سفیری نزد آو فرستادند و دعوتش کردند که در رم اقامت 
گزیند. پاپ این دعوت را نیذیرفت. , اما با اعلام اینکه جشن بخشش؛ ب که از 
سال 1300 به فرمان بونیفاکیوس هشتم قرار بود هرصد سال یک بار در 
رم برگزار شود از این پس هرپنجاه سال یک بار در اين شهر برپا خواهد 
تیم آنان. زا خشنود کرد اهالی وق از نشنیدن این خبر شادمان شدند, 
رینتسو را از فرمانروایی برانداختند, و بار دیگر سرسپردگی سیاسی 
خویش را به پاپها اعلام داشتند. 
در زمان کلمنس ششم, اوینیون نه تنها پایتخت دینی, بلکه مرکز سیاست و 
فرهنگ و خوشگذرانی و فساد دنیای لاتین شد. در این دوران سازمان 
اداری کلیسا شکل نهایی خود 
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را پیدا کرد؛ این سازمان ادارات زیر را شامل می شد: 
کارا اک هس ری نتوین فا 
پاپ), مقام دوم در کلیسا پس از خود پاپ, امور مالی را عهده دار بود؛ 
او رشان بای کی ات مس ار رال بات 
پیشکار معاتبات مفصل و مبسوط دربار پاپ را انجام می داد؛ «شورای 
قضایی پاپی». فرکت: .از اشقفان,. افراد آشنا .جه. فمانین. کلنسانی: ‏ 
مشتمل بر کانیستوریوم (انجمن شیوخ)- یعنی پاپ و کار یالما او 9 
نقش دادگاه استیناف- که به امرقضاوت می ترداخت؛ و یک «ندامتگاه 
پاپی» مرکب از انجمنی از روحانیان که به مسائل مذهبی زناشویی, صد ور 
احکام تکفیر, و عزل از مقام روحانی رسیدگی می کرد و به اعترافات 
کسانی که در طلب بخشش پاپ بودند گوش می داد. 
برای سکونت پاپ و دستیاران اوء و نیز همة این هیثتها و نمایندگیها با 
کارمندان و مستخدمانشان. بندیکتوس دوازدهم ساختمان کاخ عظیم پایها- 
خانه های مسکونی, تالارهای اجتماع, نمازخانه و دفترخانه ها- را به سبک 
معماری کونیی: اغات کرد اب ساختمان در زمان اوربانوس پنجم تکمیل 
شد. این بناها دو حیاط را در میان گرفته بودند و خود نیز با باروهای 
و ۱ 
که پاپها هرگاه محاصره شوند. برای دفاع از خویش به امید معجزه نخواهند 
نشست. بندیکتوس دوازدهم از جوتو دعوت کرد تا برای تزیین کاخ و 
کلیسای مجاور آن به آمستفن بیاید, جونو عازم بود که هرک مجالش نداد. 
در سال 9( بندیکتوس, سیمونه مارتینی را از سینا فراخواند؛ 
فرسکوهای این هنرمند, که اکنون نابود شده اند, اوج هنر نقاشی آوینیون 
در آن زمان بودند. بر گرد اين کاخ, در کاخهای کوچکتر و خانه های بزرگ و 


خانه های اجاره ای و کلبه های محقر, جمعیت انبوهی از اسقفان. سفیرآن؛ 
حقوقدانان, بازرگانان, هنرمندان, شاعران, مستخدمان, سربازان گدایان: 
و فاحشگان, از هرنوع, از روسییان تحصیلکرده گرفته ۳ زنان میخانه ای, 
گرد آمده. بودند. در اینجا بیشتر. اسقفاتی سکونت داشتند که حوزخ 
فامه‌ر یشان به دست غیرمسیحیان افتاده بود. 

برای ما که با ارقام درشت خو گرفته ایم, تصور اینکه ادارة چنین مجموعة 
پهناور و متعلقات مربوط به آن مستلزم چه هزینة ند فتی بوده است 
دشوار نیست. بسیاری از منایع درامد ذیکن ققراینا از بین رفته بود: ایتالیا, 
که پاپها آنتزا ترک کفته بودنده.ذیکر بتدرت: بولیفی. فر تاد المان: که با 
یوآنس بیست ودوم برسر قهر بود, مبلغی را که می فرستاد یه نصف 
کاهش داده بود؛ فرانسه, که کلیسا را تقریباً در اختیار داشت. بخش 
عظيمي از عواید کلیسا را به مقاصد غیرمذهبی اختصاص داده بود و حتی 
برای تا هریه یی ضویا زج از خزانة پاپ وامهای سنگینی می گرفت؛ 
انگلستان از ارسال پول برای پایی که مالا متحد فرانسه بود بشدت 
جلوگیری می کرد. برای مقابله با چنین وضعی, پاپهای آوینیون ناگزیر بودند 
از هر 
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درآمدی استفاده کنند. هر اسقف يا رئیس دیری. خواه از طرف پاپ 
منصوب شده بود خواه از طرف فرمانروای محلی, ثلث درآمد احتمالی 
سالانة خود را به عنوان حق تصدی مقام به دربار پاپ می فرستاد, و به 
واسطه های متعددی که از نامزدهای وی به این سمت حمایت کرده بودند 
کمک شایان مالی می کرد. هرگاه یکی از اینان به مقام اسقفی اعظم می 
رسید, موظف بود, به عنوان بهای ردای پشمينة مدور سفیدی که به نشانة 
مقام خود بردوش می انداخت. مبلغ هنگفتی بپردازد. هرگاه مقام روحانی 
ارشد جدیدی انتخاب می شد. هریک از دوایر کلیسایی حوزة خامورر او 
می بایست ابتدا کلية درامد یکسالة خود, و پس از آن هرسال یک دهم 
عواید سالانه را برای او بفرستد؛ علاوه بران, انتظار می رفت اعانات 
داوطلبانه ای نیز گهگاه فرستاده شود. هنگام مرگ هر کاردینال. اسقف 
اعظم, اسقف: با رئیس دیری, كلية دارایی شخصی و درآمد حاصله از آن 
داراییها به پاپ تعلق می گرفت. در فاصلة مرگ یکی از اين مقامها و تعیین 
جانشین تازة اوء پایها عواید حوزه فا مورف او را دریافت می داشتند و 
هزینة کلیساها را می پرداختند- از این ر وه غالبا منتهم می شد ند که این 
رسید. مسئول دیون پرداخت نشدة اسلاف خود بود. از انجا که بسیاری از 
اسقفان و رسای دیرها خود مالکان فتودال املاکی بودند که شاهان به 
عنوان تیول در اختیار آنها گذارده بودند, ناگزیر بودند به پادشاهان باج بدهند 


و برای انها سرباز تهیه کنند. به طوری که بسیاری از انها برای انجام هر 
دودسته تعهدات خود- مذهبی و غیرمذهبی- سخت در فشار بودند؛ و از انجا 
که پاپها در اخذ مالیات بیش از مقامات دولتی سختگیری می کردند, گاهی 
دیده می شد که مقامات روحانی به زیان پاپها از پادشاهان حمایت به عمل 

0 مقامات روحانی آویتدون تقرنیا بکلی حقوق ديرینة هیئتهای 
کلیساین پا شوراهای دیر را برای انتخاب اسقف پا رئیس دبر زیرپ می 
نهادند؛ و این نصب کنندگان نادیده گرفته شده به آنبوه مخا مخا لفان خشمگینی 
می پیوستند. دعواهایی که در «شورای قضایی پایی» مطرح می شد. 
مستلزم یاری پرخرج وکلای مدافع بود که خود مجبور بودند سالانه هزينة 
خرید جواز وکالت جهت کار در دادگاه پاپها را بپردازند. دربار پاپی در قبال 
هر حکمی که صادر می کرد انتظار پاداشی داشت. و حتی جواز مراسم 
رتبه بخشان می بایست خریداری می شد. فرمانروایان غیرمذهبی اروپا به 
دستگاه مالی و مالیاتی پایها به ديدة خشم و نفرت می نگریستند. 

موج اعتراض از هر گوشه. و شدیدتر از همه از سوی خود کلیساییان, 
9 یک اسقف اسیانیایی به نام آلوارو پلایو, با اينکه به دستگام, پاپی 
کاملا وفادار بود رساله ای به نام در سوگ کلیسا نوشت و اظهار تا ناف 
کرد از اینکه: «هربار که به اطاقهای کشیشان دربار رفتم, صرافان و 
روحانیان را دیدم که سرگرم شمردن و توزین پولهایی بودند که جلو آنها به 
روی هم انباشته بود. ... گرگهایی برکلیسا حکومت می رانند که از خون 
کلة مسحیان تغذیه می کنند» کاردینال ناپولئونه اورسینی از مشاهدة اينکه 
در دوران فرمانروایی پاپ کلمنس پنجم تقریبا 
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همة دوایر اسقفی ایتالیا بازيچة دادوستدها یا دسیسه های خانوادگی شده 
اند سخت برآشفت. ادوارد سوم, پادشاه انگلستان, که خود در گردآوردن 
مالیات چیره دست بود, به کلمنس ششم پادآور شده که: «جانشین 
حواریون مسیح مأمور شده است تا گوسفندان مسیح را به چراگاه رهبری 
کند, نه آنکه پشم آنها را بچیند»؛ و پارلمنت انگلستان برای جلوگیری از 
قدرت وصول مالیات توسط پاپها در جزایر بریتانیا قوانینی وضع کرد. در 
آلفان تحضیلدار آن: پاب:.را دستگیر می کردند. به زندان می انداختند, 
7 1۳0 نمیا فد .می. کرورد: در سال 
132 روحانیان کولونی, بن» کتسات 2 و ماینتس با هم پیمان بسنند و 
سوگند خوردند که از پرداخت عشرية مورد درخواست گرگوریوس یازدهم 
خودداری کنند. در فرانسه ترکیب غم انگیز جنگ «مرگ سیاه». چپاول 
راهزنان؛ و سختگیری تحصیلداران پاپ 0 از حوزه های روحانی 31۳ 
ویرانی کشید, و بسیاری از کشیشها محل ماموریت خود را ترک گفتند. 
در برابر این گونه اعتراضهاء پاپها پاسخ می دادند که ادارة دستگاه کلیسا 


مستلزم هزینه های گزاف است؛ پیدا کردن قاههر ان فسادناپذیر کار 
دشواری ابیت و خود آنان نیز با کوهی از مصایب دست به گریبان 39 
, احتمالا تحت فشار و اجبار مبلغ ۱927000 فلورین طلا 
(8001000 1481 دلار) به فیلیپ ششم پادشاه فرانسه. و 315177000 
فلورین طلای دیگر (000 925 "7 دلار) به ژان دوم وام داد. فتح مجدد 
ایالات از دست رفتة پاپها در ایتالیا مستلزم هزينة هنگفتی بود. پاپهاء به رغم 
دریافت مالیاتهای سنگین,: همواره گرفتار کسر بودجه بودند. توا نتتن بیست 
ودوم با پرداخت 440*7000 فلورین ِ دارایی شخصی خود به خزانة پاپ 
آن را از ورشکستگی رهایی بخشید. ؛ اینو کنتیوس ششم ظروف سیمین» 
جواهرات و آثار هنری خود را فروخت: و و اوربانوس پنجم مجبور شد 
0 فلورین از کاردینالهایش وام بگیرد: گرگوریوس یازدهم هنکام 
مرگ 1207000 فرانک بدهکار بود. 
منتقدان پاسخ می دادند که کسر بودجه نه به علت هزینه های مشروع, 
بلکه معلول تجملات و زرق و برقهای دنیایی دربار پاپ و وابستگان انیت 
باشد. کلمنس ششم را خویشاوندان زن و مردی اآراسته به جامه های 
گرانبها و پوست خز شهسواران. ملاکان. گروهبانهای مسلح پیشنمازان, 
حاجبان پیشکاران. موسیقیدانان, شاعران, هنرمندان, پزشکان. دانشمندان, 
دوزندگان, فیلسوفان, و آشپزانی که ماية رشک پادشاهان بودند احاطه 
کرده بودند - اینان ان بر روی هم به چهارصد تن بالغ می شد. و 
پاپی مسرف و دوست داشتنی, که هرگز ارزش پول را درنیافته بود, به انها 
غذا, پوشاک. مسکن, و حقوق ماهانه می داد. کلمنس, به پیروی از عادات 
پادشاهان. خود را فرمانروایی می پنداشت که می بایست با «ولخرجی 
نمایان» بردل زیردستان هراس افکند و نمایندگان خارجی را تحت تأثیر 
قرار دهد. کاردینالها نیز که اکنون علاوه ی کلیسا دارای اختیارات 
شورای سلطنت بودند, ناگزیر دستگاههایی 
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مناسب شأّن و قدرت خویش برپا کرده بودند. خادمان و گماشتگان و 
بزمهای اینان نقل محافل شهر بودند. شاید کاردینال برنار دو گارو, که برای 
سکونت ملازمان خود پنجاه ویک بنا کرایه کرده بود. و کاردینال پیر دو 
باناک» که تنها در پنج اصطبل از ده اصطبل خود سی ونه اسب را در 
آسایش کامل و همیشه آماده و سرپا داشت. در تجمل و ولخرجی افراط 
می کردند. حتی اسقفان نیز کم کم در همین خط افتادند و به رغم 
اعتراضهای شورای کلیسای ایالتی, برای خود دستگاههای پهناوری با بذله 
گویان. و قوشها. و سگها ترتیب می دادند. 
آوینیون اینک بتدریج خصوصیات اخلاقی و نیز شيوة رفتار درباریان سلطنتی 
را اتخاذ می کرد. کار حق کشی و خودفروشی به حد فصاحت رسیده بود. 


گیوم دوران اسقف ماند به شورای وین چنین گزارش داد: ِ 
اگر کلیسای رم کار تهذیب را با راندن الگوهای فساد از خود اغاز کند, چه 
شتا که سای کلیساها اضلا رشوری الکنهای عمیادی که موجت. تفر 
بشر هستند وهمة مردم را الوده کرده اند. ... زیرا در همة سرزمینها ... 
کلیسای مقدس خداء بویژه مقدسترین انها - کلیسای رم- اکنون بدنام و 
رسوا شده است. همة مردم فریاد برداشته اند و در گوشه و کنار جهان 
می نویسند که در اغوش این کلیسا همه کس, از مقامهای بالا تا افراد 
ساده, به مال دنیا دل بسته ی اینکه همة مردم مسیحی روحانیان را 
نمونة مخرب پرخوری می دانند دیگر زبانزد همگان است. زیرا ضیافتهای 
اين روحانیان از بزمهای شاهزادگان و پادشاهان باشکوهتر و پرزرق و 
برقتر و سفره هایشان از سفره های آنان رنگینتر است. ۲ 

و پترارک. استاد سخن. در وصف انزجار خود از آنچه در اوینیون می 
گذشت. از گنجينة واژه های خویش نهایت استفادم را کرد: 
بابل بیدین؛ دوزج روی زمین» , منجلاب فساد, و گنداب دنیاء, , در ۳ نه از 
ایمان اثری برجای مانده است و نه از تقوا و مذهب و ترس از خدا. . . همة 
ناپاکیها و شرارتهای دنیا در اینجا گرد آمده است. ... پیرمردان خویشتن را 
با سر به آغوش ونوس می اندازند و با نادیده گرفتن سن و شأن و قدرت 
خویش؛ دست به چنان کارهای ی آوری می آلایند که وی همة افتخار 
آنها در صلیب مسیح, که در گرو بزم آرایی و میخوارگی و ناپاکی است. 
زنبارگی, زنا با محارم. تجاوز به عنف, و شهوت پرستی تنها سرگرمی 
کشیشها شده است. 
این توصیف از زبان یک شاهد غینی که از مسیحیت اصیل هیچ گاه عدول 
نکرده است نمی تواند بکلی نادیده انگاشته شود؛ با اينهمه, اندکی مبالغة 
ناشی از آزردگی خاطر شخصی در ان نهفته است. باید این سخنان را تا 
حدودی مبالغه امیز پنداشت و ان را فغفان مردی به حساب آورد که از 
آوینیون به خاطر ربودن پایها از ایتالیا نفرت داشت؛ مردی که از پایهای 
آوینیون مستمری دریوزگی می کرد؛ زیاد می گرفت, و بیشتر می خواست؛ 
مردی که حاضر شده بود با 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 63 
ویسکونتی جنایتکار و مخالف پاپها زندگی کند, و خود دارای دو فرزند 
نامشروع بود. شهر رم, که پترارک می کوشید پایها را وادارد به آن 

بازگردند, از نظر اخلاقی بهتر از آوینیون تبووه جر آانکه فقر خود یاری دهندة 
عفت است. قدیسه کاترین شتتایی : گرچه وصفش از آفینتون مثل پترارک 
شاعر شیوا و گیرا نبود. به گرگوریوس یازدهم اظهار داشت که در دربار 
پاپ «بوی دوزخ منخرینش رآ پر کرده است.» 
در میان این فساد اخلاقی. پیشوایان دینی بسیاری بودند که برای مقام خود 


صلاحیت داشتند و اصول اخلاقی مسیع را براخلاقیات زمانة خویش ترجیح 
می دادند. هرگاه به زندگی هفت پاپ آوینیون او می بینیم که تنها 
یر( به علایق و لذات دنیوی دل بسنه بود. ٍ یکی دیگر, بو ان بیست و-وع 
با وجود آزمندی و سختگیری. در زندگی خصوصی ریاضت پیشه بود؛ 
دیگری, گرگوریوس یازدهم, با اینکه در جنگ بیرحم بود, در زمان صلح 
نمونة برجستة فضایل اخلاقی و پارسایی به شمار می رفت, و سه تن 
دیگر- بندیکتوس دوازدهم, اینوکنتیوس ششم, و اوربانوس پنجم- تقریبا 
همجون قدیسین زد کون می کردند؛ لاجرم نمی توانیم مسئولیت همة 
مفاسد رایج در آوننهن را به عهدة پایها بگذاریم. دلیل این مفاسد تروت 
بود. که در زمانهای دیگر نیز نتایج مشابهی داشته است- رم زمان برون» رم 
زمان لو دهم پاریس زمان لویی چهاردهم. و نیویورک و شیکاگوی کنونی. 
با در نظرگرفتن اینکه در این شهرهای اخیر اکثر رن و زنان زندگی 
شرافتتتدانه ای-ذارندیا ذر تخلف از اصول اخلافی ان جد اعندال پافراتر 
نمی نهند, می توان دریافت که حتی در اوینیون آن زمان, مرد هرزه و زن 
روسپی, شکمپاره و دزد, حقوقدان دغلکار و قاضی نادرست., و کاردینال 
دنیاپرست و کشیش بی ایمان جزو استثائات بودند. اما چون اعمال آنها از 
سوی دربار پاپها مورد ارزیابی, و گاه نیز مورد اغماض, قرار می گرفت. 
نمایانتر و آشکارتر از جاهای دیحر تف تم میز انم 

بة طرحال:, رسوایی کلیسا آن قدر واقعیت:داشت که همراهبا عاظرة گریز 
پاپها از رم اعتبار و حیثیت کلیسا را به مخاطره اندازد. پاپهای آوینیون, 
کویت برای تقویت این سوءظن که اینان دیگر قدرتی جهانی نیستند و فقط 
دست نشاندة فرانسویهایند, از مجموع 4 نامزد برای انجمن کاردینالها, 
3 تن را از میان فرانسویان برگزیدند. از این روی؛ دولت انگلستان 
حملات سخت و آشتی ناپذیر ویکلیف را به پاپها نادیده گرفت. برگزینندگان 
آلماتی دشت باب را از سالت: سر در اساب باشاها نو ار اطوران 
کوتاه کردند. در سال 1372, روسای دیرهای حوزة اسقفی کولونی از 
پرداخت عشریه به پاپ گرگوریوس یازدهم خودداری کردند و به همگان 
اعلام داشتند که ۱ پاپي به چنان خفت و خواری افتاده است که ایمان 
کاتلت بد ات خصاحی جرا مسر افایه است. مان اه کاساا ند 
خفت و سبکی یاد می کنند, را کایز۱ با عدول از سنتهای گذشتة خود, به 
خای کسیل داشتن سبلعیی با اصلام طلان: بیفتر .مردان+شیاد فتظا هر 
خودخواه. و حریصی را برای رهبری آنها گسیل می دارد. اين وضع 
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به چنان حدی رسیده است که دیگر تعداد مسیحیانی که نه فقط به اسم 
بلکه به کردار نیز مسیحی باشند انگشت شمار است.» 

دسا رت بابلی» پایها در ۳ و به دنبال آن دودستگی پاپها بود که 


زمینه را برای اصلاح دینی آماده ساخت؛ و بازگشت پاپها به رم بود که 
اعتبار آنها را بازگرداند و فاجعه را یک قرن به تعویق انداخت. 


اا - راهی به سوی رم 


اعتبار کلیسا در ایتالیا در پایینترین حد خود بود. در سال 1342, بندیکتوس 
دوازدهم برای تضعیف امپراطور شورشی, لویی چهارم (لویی باواریایی), 
اقدام فرمانروایان مستبد شهرهای لومباردی را, که نسبت به فرمان 
امپراطور بی اعتنایی کرده و اختیارات او را به خود تخصیص داده بودند, 
تأْیید ود لویی نیز به انتقام این عمل؛ با صد ور فرمان امپراطوری, بر بر 
اعمال کسانی که ایالات پاپی را در ایتالیا تصرف کرده بودند صحه گذارد. 
میلان آشکارا پاپها را به ریشخند گرفت. وقتی آوربانوس پنجم دو نماینده 
برای ابلاغ حکم تکفیر برنابو ویسکونتی به میلان فرستاد (1362). وی 
نمایندگان را مجبور ساخت تا حعم تکفیر را که برقطعات چرمی با ریسمان 
ابریشمی و مهره های سربی نوشته شده بود ببلعند. سیسیل از زمان 
«وسپرس»1 (1282) در دشمنی اشکار خود با پاپها باقی مانده بود. 
کلمنس ششم برای تسخیر مجدد ایالات پاپی به ایتالیا لشکر کشید. اما در 
دوره پاپی جانشین اوء اینوکنتیوس ششم؛ بود که این ایالات برای مدتی به 
اطاعت از فرمان پاپها درآمدند. اینوکنتیوس در میان پاپها تقریبا نمونه بود. 
بسن از انکه تنی چند از بستکان اوه دز کلیشا به مقاماتی رسیدند, برآن شد 
تا جلو قوم و خویش بازی و فساد رایج را بگیرد. اینوکنتیوس در دربار 
ی او ها 2 
مستخدمانی را که کلمنس ششم استخدام کرده بود اخراج کرد. تجمع 
مقام پرستان را پراکنده ساخت. و به یک یک کشیشها فرمان داد به محل 
مافور یت خویش باز گردند؛ و خود نیز در زندگی پارسایی و پاکدامنی پيشه 
ساخت. او دریافت که اقتدار کلیشسا را عتها. بارهانیدن آن از خن 
فرمانروایان فرانسه و بازگرداندن مقر پایها به ایتالیا می توان دوباره احیا 
کرد. انا کی سا ار واه مک سس تسا وت بدون وت ۳ 
قبلاً از ایالات پاپی دریافت می کرد پا یدار بماند. از این روه اینو کنتیوس, که 
دابا فردف, صا هو وست: .نود به این نتیجه رسید که فقط با توسل , به جنگ 
می تواند ایالات از دست رفته را , به اخنی: اور د5: 

1 اشاره به قیامی است که در روز دوشنبة عید قیام مسیح در سال 
2 در پالرمو علیه سلطة فرانسویان بر سیسیل بر پا شد. این قیام در 
واقع قیامی ملی و علیه سلطة پاپها نیز بود. - م. 
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او این ماموریت را به مردی داد که دارای ایمان پرشور مردم اسپانیا, 
نیروی فرقة مذهبی دومینیکیان, و رشادت نجبای کاستیل بود. خیل الوارت 


کارپلیو د آلبورنوت, که در ارتش آلفونسو یازدهم, پادشاه کاستیل, خدمت 
کرده بود و یس از رسیدن به مقام اسقف اعطاعی تولدو نیز دست از 
خکاوری نکسیده بو دز این مفقم.بة نام کاردینال اخیدیو و آلبوز نوت رنه 
صورت فرماندهی برچسته درآمد. وی جمهوری فلورانس را- که از 
فرمانروایان مستید و راهزنانی که محاصره اش کرده بودند می هراسید- 
تیه کرد که ثفلی حن بارش ای ایا ان شیاه مار اند وتات 
طریق مذاکرات هوشمندانه و در عين حال شرافتمندانه, بی آنکه به زور 
شسود آبالات ی باس راک ار خی باعان کی سرون 
کشید. برای اين ایالات «قانون اساسی اجیدی» (1357) را تدوین کرد که 
تا قرن نوزدهم به عنوان قوانین اصلی آنها باقی ماند و میان خودمختاری و 
وفاداری به پاپ یک مصالحة عملی ایجاد کرد. جان هاکوود, ماجراجوی 
معروف ک اه را با تنردستی فریب داد و به زندان انداخت؛ ترس و 
هراشیه گنه از عدار‌خشت کم از نماد کان با ردل سس صویان مر دون 
افکند. او بولونیا را از چنگ اسقف اعظم طاغی آنجا خارج کرد و خاندان 
ویسکونتی, فرمانروای میلان. را واداشت ] ۳ 
ترتیب, راه بازگشت پاپها به ایتالیا هموار شد. 
کوشید انضباط و درستکاری را به میان ۳ کلام رای تایه 
بازگرداند, تجمل و تناسانی رایج میان کاردینالها را تقبیح کرد, از تخلف 
حقوقدانان و تعدی صرافان جلوگیری به عمل آفرته کشا را که به خرید 
و فروش مقامات کلیسایی مشغول بودند به کیفر رسانید, و مردان با 
فضیلت و فرزانه را به خدمت جود دراه ند اوربانوس به هزینة شخصی 
خویش هزار دانشجو را در دانشگاهها به تحصیل واداشت؛ دانشگاه جدیدی 
در مونیلیه بنیاد نهاد؛ و به بسیاری از دانشمندان کمک مالی کرد. برای 
اعتبار بخشیدن به مقام خود, تصمیم گرفت مقر پایها را به رم باز گرداند. 
کاردینالها از تنصمیم پاپ وحشت کردند؛ بسیاری از آنان علاقه و 
دلبستگیهایی در فرانسه داشتند و مورد احترام بودند, حال آنکه در ایتالیا 
فودض از انا اکران کاشنی آیتان ار بسانت میب ‌خواشفد که ایا رات 
قدیسه کاترین 1 و فصاحت کلام ارت آهمیتی ند هد. اوربانوس وضع 
آشفتة فرانسه را به آنها گوشزد کرد و یادآور شد که پادشاه فرانسه در 
جنگ ادکلیسها اسمن اشتء سربازایسش پر کنده شیدم ان و انکلیشتها ابالات 
جنوبی فرانسه را اشفغال کرده اند و به هن نزدیکتر می شوند. ۳۳ 
انگلیسیهای فاتح با دربار پاپی که به فرانسه خدمت کرده و نیاز مالی آنها 
را برآورده است, چه رفتاری در پیش خواهند گرفت؟ 
در اجرای این تصمیم, در لاد اوونان 1307 اوربانوس پنجم, در حالی که 
کتها ی امالای اه وا همذاهی میت کردتضن از عارشی شاد اسالا ده 


9 اکتبر در میان غریو 


رگ رین تلنشایی بابسا تشویق فی کرد که از آمیبون مه رم نان 
گردد و به اسارت بابلی خاتمه دهد. - م. 
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شادی مردم, روحانیان, و اشراف به شهر رم رسید. شاهزادگان ایتالیایی 
افسار قاطر سییدی را که پاپ بران سوار بود می کشیدند و پترارک 
ستایش خویش را به پاپ فرانسوی, که به خود جرئت داده بود در ایتالیا 
ند کی کته از کرد رم اکنون شاد اما ویران بود: در اثر جدایی طولانی از 
پاپها تهیدست شده بود؛ نیمی از کلیساهای ان ویران و متروک افتاده بودند؛ 
کلیسای سان پائولو به صورت مخروبه ای درآمده بود؛ کلیسای سان پیترو 
هرآن در معرض فروریختن بود؛ کاخ لاتران تازه در اثر آتشسوزی ویران 
شده بود؛ کاخها در ویرانی مانند خانه های اجاره ای شده بودند؛ نواحی 
توده های زباله بودند. اوربانوس فرمان داد تا کاخ پاپها را از نو بناکنند, و 
اعتبار هزينة آن را نیز تامین کرد. او کم نمی توانست منظرة شهر رم را 
تحمل کند, در مونته فیا سکونه اقامت گزید؛ اما حتی در انجا نیز خاطرة 
آوینیون پرتجمل و رفاه و فرانسة محبوب, او را می ازرد. پترارکر وقتی از 
ِ پاپ آگاه شد, او را به پایداری تشویق کرد. قدیسه بیر گیتا: اهل 
تخت یت کهیی: کرت که رضم پاپ ایتالیا را ترک کند, بزودی خواهد مرد. 
ِِِِ شارل چهارم به فکر تقویت پاپ افتاد. براحیای قدرت پاپها در 
ایتالیای مرکزی 0 امپراطوری نهاد؛ با فروتنی شخصاً به رم رفت 
(1368) تا اسب پاپ را هنگام عزیمت از سانت آنجلو به کلیسای سان 
پیترو هدایت کند؛ دز هر افتد قداس در خدمت پاپ بود, ی اند کم 
ظاهرا , به گونه ای شادیبخش به کشمکش دیرین میان پاپها و امپراطوران 
بایان .میت بخنستید به دست. او ناج بادشتاهین پر سرنهاد. آهرباتوش آنحام در 
5 سیتامبر 130 شاید با تن دادن به خواست کاردینالهای فرانسوی, به 
عنوان اینکه می خواهد فرانسه را با انگلستان ۱۳۹ دهد رهسیار مارسی 
شند. دز 27 ستتتافتر به. آوبتیفن: رشید وذر 19 دسامبر در آنجا, در حالی که 
جامة راهبان بندیکتی به تن داشت و برنیمکت محقری آرمیده بود, جان داد. 
فرمان داده بود تا بگذارند هرکس که مایل است به دیدن جسدش برود تا 
همه به چشم خود ببینند که مجد و شوکت مردی دارای والاترین مقام 
چگونه عبت و زود گذر بوده است. 
گرگوریوس یازدهم در هجدهسالگی به کمک 9 دست و دل بازش, 
ششم. به مقام کاردینالی 9 بود؛ در 29 دسامبر 1370 
مراسم رتبه بخشانش به عمل آمد, و در 30 دسامبر در سن سی ونه 


سالگی به پاپی برگزیده شد. گرگوریوس مردی دانش پژوه بود و به 
سیسرون مهر می ورزید. سرنوشت او را به مردی جنگاور مبدل کرد و 
دوران پاپی او مصروف درگیری با شورشهای خشونت آمیز شد. 0 
پنجم » که معتقد بود یک پاپ فرانسوی هنوژ نمی تواند به مردم ابتالیا 
اعتماد کند. نمایندگان خویش را برای ادارة ایالات پایی بیشتر از میان 
فرانسویان برگزیده بود. این نمایندگان که خود را در محیطی خصمانه می 
دیدند, برای مقابله با مردم استحکاماتی بنا کرده بودند. دستیاران بیشماری 
از فرانسه آورده بودند. مالیات سنگین بر مردم تجمیل کرده بودند» و ترجیح 
داده بودند به جای عقل و تدبیر به زور متوسل شوند. 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 67 
در پروجا تکی از برادرزاده های نمایندة پاپ ژن شوهرداری را چنان 
حریصانه دنبال کرده بود که زن در تلاش برای گریختن از چنگ او از پنجره 
به بیرون پرتاب شده و در دم جان سیرده بود. قافن که وکلای زر 
درخواست کردند متهم به کیفر رسد, نمايندة پاپ پاسخ داد: «اين هیاهو 
برای چیست؟ گمان برده اید فرانسویان هم خصی هستند؟» نمایندگان پاپ 
از راههای گوناگون چنان نفرت مردم را برضد خود برانگیخته بودند که در 
سال 1375 بسیاری از ایالتها با انقلابهای پی درپی سربه طغیان برداشتند. 
قدیسه کاترین بلندگوی ام ایتالیا شد و از گر گوریوس خواست تا این 
«کشیشان تبهکار را که گلستان کلیسا را مسموم و ویران ساخته اند» از 
کاربرکنار کند. فلورانس, که معمولاً متحد پاپها بود, رهبری شورش را به 
دست گرفت و پرچم سرخی را که برروی آن با حروف طلایی 
لیبرتاس (ازادی) تفش بسته نود یه ار عرامرم ور اغان تحال 75 13 
شصت وچهار شهر پاپ رابه رهبری سیاسی و دینی خود پذیرفته بودند. در 
سال : 60 تنها یکی از آتها به پاپ وفادار مانده بود. چنین به نظر می 
رشید هش تقام اشهای اتیربوت ترا رفته مها با گر اه 
خویش بر ایتالیای مرکزی را از دست داده اند. 
کرگوربوس, به تحریک کاردینالهای فرانسوی, مردم فلورانس را مسئول و 
آغاز گر شورش ایتالیا قلمداد کرد و به آنان فرمان داد که از نمايندة پاپ 
اطاعت کنند. وقتی فلورانس از فرمانبرداری پاپ سرباز زد. پاپ مردم 
فلورانس را تکفیر کرد, برگزاری مراسم دینی را در شهر آنان تحریم نمود, 
و اعلام داشت که همة اهالی فلورانس از حقوق و حفاظت قانونی 
محرومند. و هرکس درهر جا می تواند داراییشان را ضبط کند و خود انان 
را به بردگی بگیرد. لاجرم بنیان اقتصاد و بازرگانی فلورانس تماما در 
معرض انهدام قرارگرفت. انگلستان و فرانسه بی درنگ به فلورانسیها و 
اموالشان چنگ انداختند. فلورانس نیز به تلافی اقدام پاپ همة اموال و 
املاک کلیسا را در قلمرو خويش مصادره کرد. ساختمانهای ادارات تفتیش 


افکار پاپ را واژگون ساخت. دادگاههای روحانی را برچید. کشیشان 
سرسخت را زندانی کرد و گروهی از آنان را به دار آویخت, و از مردم رم 
خواست که به انقلاب بييوندند و به تقاضنی قدرت سیاسی کلیسا در ایتالبا 
پایان دهند. گرگوریوس وقتی رم را در اتخاذ تصمیم مردد یافت, به رهبران 
شهر وعدهداد که اگر رخ به پاپ,وفادار یمان فقزیابها رابه آنن»شهر 
بازخواهد گرداند. اهالی رم وعدة پاپ را پذیرفتند و ارامش را حفظ کردند. 
در اين میان, پاپ نیروبی مرکب از «سربازان مزدور وحشی اهل برتانی» 
را به فرماندهی «کاردینال مخوف, روبر اهل ژنو» به ایتالیا گسیل داشت. 
روبر با قساوتی 0 ب شورشیان جنگید و پس از آنکه شهر چزنا را 
با وعدة صلح و گذشت به تصرف درآورد. همة مردم را از زن ومرد و 
کودک از دم تیغ گذراند. جان هاکوود نیز, که مزدوران خود را در اختیار 
کلیسا گذاشته بود چهارهز ار ز تن از ساکنان فائنتسا راء به گمان اینکه شهر 
انار نهیم 
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گرفته است به شورشیان بييوندد, کشت. قدبسه کاترین سینایی, که از 
اینهمه توحش, از مصادرة دارایی طرفین, و از متروک ماندن مراسم دینی 
کر قاری اب قاط مالیا کت که ور بو ب بر وتتون خر 
نوشت: 

مار ای ای که ی ماه اب تفه کلسا با با ی وه 
اما مسئولیت شما در بازگرداندن موّمنینی که گنجينة حقیقی کلیسا هستند 
و از دست ژفتز آنان جدا کلیسا را بینوا خواهد کرد بس سنگینتر است. : 
شما باید که با حربة نیکی و محبت و صفا مردم را تحت تأثیر قرار دهید, و 
از اين راه بیشتر از حربة جنگ نصیب خواهید برد. هرگاه که از خدا می 
پرسم بهترین راه رستگاری شما و رهایی کلیسا و همة دنیا چیست. پاسخی 
نمی شنوم جز واژة صلح! صلح! به خاطر عشق ان ناجی مصلوب, صلح! 
فلورانس از قدیسه کاترین دعوت کرد که همراه فرستادگان این شهر نزد 
گر گوریوس برود. او پذیرفت و با استفاده از موقعیت, در حضور پاپ تباه 
شدن اخلاقیات دن آوتتون را محکوم کرد. چنان بییر ده با پاپ سخن گفت 
که بسیاری بازداشت او را تقاضا کردند, اما گرگوریوس از او حمایت کرد. 
فرستادگان ننیجه ای فوری به دست نیاوردند؛ اما وقتی به گوش پاپ 
رساندند که هر گاه نف دزن به رم بازنگردن این شهر به شورشیان خواهد 
پیوست, گرگوریوس- شاید هم به تأثیر اظهارات قدیسه کاترین- از مارسی 
به واه افتاد و در 17 تانویة 1377 به رم رسیجاین باربا استعیال بکبارچه 
شهر مواجه نشد. درخواست فلورانس از آنان خاطرة کهن جمهوری را در 
این شهر منحط زنده ساخته بود. و به گرگوریوس اخطار شد که در پایتخت 
باستانی مسیحیت جانش در امان نیست. لاجرم در ماه مه دز تم آنا نیت 


عزلت گزید. 

اکنون گرگوریوس, چنانکه گویی سرانجام تسلیم نظرات قدیسه کاترین 
شیدم :انسنت, از جنک به سیافنت ی تدییر روفی آفرد, نهایتد مان ,یاب فردم 
شهرها را, که خواستای ات با کلیسا بودنده بعتیر اندا یس حکومه‌ا ی باعی 
خویش ترغیب کردند, و پاپ وعده داد به همة شهرهایی که اتحاد خود را با 
اد کی را اما ی که وه ام دا وان 
انتخاب کنند. خودمختاری خواهد داد. شهرها یکی بعد از دیگری این شرط 
را می پذیرفتند. در سال 1377, فلورانس نیز با گرگوریوس چنین به توافق 
رسید که برنابو ویسکونتی برای رفع اختلافات انها میانجیگری کند. برنابو 
پس از انکه پاپ را راضی کرد نیمی از غرامتی را که فلورانس دریافت 
می دارد به خود او واگذار کند. به فلورانس پيشنهاد کرد 8007000 فلورین 
(2010001000 دلار) به عنوان غرامت به دربار مقدس بیردازد. فلورانس. 
که اکنون همة متحدین خود را از دست داده بود, با خشم به این شرط تن 
در داد, اما پاپ اوربانوس ششم ان مبلغ را به 2507000 فلورین کاهش 
داد. 

مرگ به گرگوریوس مجال نداد تا پیروزیهای خود را به چشم ببیند. در 7 
توافت 1377 وی به رم باز گشت. حتی داهن نیز بیمار و علیل بود و 
زمستان ایتالیای مرکزی را سختی 
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به سرآورد. او مرگ خود را دی مان دیدف ی ان بیمناک بود که اختلافات 
فرانسه و ایتالیا برسر در اختیار داشتن پاپها سرانجام به نابودی کلیسا 
منتهی شود. در 19 مارس 1378 مقدمات انتخاب سریع جانشین خویش را 
فراهم ساخت. هشت روز بعد, در حالی که در ارزوی دیدار «سرزمین 
زیبای فرانسه» می سوخت, چشم از جهان فروبست. 


ااا - زندگی مسیحی: 1300- 1424 


در یکی از فصلهای بعد به بررسی ایمان مردم و اخلاق روحانیان خواهیم 
پرداخت. و در اینجا بهتر است به دوجنبة متضاد زندگی مسیحی در ایتالیای 
قرن چهاردهم توجه کنیم: تفتیش افکار و قدیسها. انصاف حکم می کند به 
یاد بیاوریم که اکثر مسیحیان در آن زمان معتقد بودند که بنیان کلیسا و 
اموزه های اساسی ان را «پسر خدا» نهاده و از این روی- صرف نظر از 
خطاهای خدمتگذاران انسانی آن- هر اقدام فعالانه ای برای برانداختن 
کلیسا در حکم سرپیچی از فرمان خدا و نیز خیانت به دولت غیرمذهبی 
است که کلیسا بازوی نگاهدارندة اخلاقی آن به شمار می رود. تنها با اين 
انديشه است که می توانیم دریابیم کلیسا و مردم عادی چگونه دست به 
دست هم دادند و با چه وحشیگری به سرکوب عقاید بدعت آمیزی که 
توسط دولچینو اهل نووارا و خواهر خوش سیمایش مارگریتا موعظه می 
شد (حد1303) پرداختند. 
دولچینو نیز, مانند جواکینو دا فیوره, تاریخ را به چند دوره تقسیم می کرد 
که دورة سوم ان- از زمان پاپ سیلوستر اول (314- 335) تا سال1280- 
شاهد فساد تدریجی کلیسا از طریق دل بستن به مال ومنال دنیایی بود. 
دولچینو می گفت در زمان سیلوستر هیچ یک از پاپها, جز کلستینوس پنجم, 
به مسیح ایمان نداشته اند؛ بندیکتوس, فرانسیس. و دومینیک صادقانه 
کوشیدند تا کلیسا را از عامون (دیو ثروت) به خدا بازگردانند, اما ناکام 
شد ند و دستگاه پاپی اکنون در دوران بونیفاکیوس هشتم و کلمنس پنجم 
فاحشة بزرگ مکاشفة یوحنای رسول کته است.1 دولچینو پیشوای 
انجمن تازه ۳ برادری موسوم به «برادران روحانی پارما» شد که 
منکر مرجعیت پاپها بود و از ترکیبی از عقاید پاتارينها, والدوسیان, و 
فرانسیسیان روحانی پیروی می کرد. آنها در زندگی پایبند به عفت مطلق 
بودند, اما در میان انان هر مردی با زنی می زیست 

. یکی از آن هفت فرشته . .. به من خطاب کرد و گفت بیا تا فضای 
0 نز ابقای. سار شنت به. نو تشان. دهم. که 
پادشاهان جهان با او زنا و ساکنان زمین از خمر زنای او مست 
شدند. پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی 
سوار شده که از نامهای کفر بود و هفت سر و شاخ داشت. و آن زن به 
ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهرات و مروارید مزین, و پيالة 
زرین به دست خود پر از خبائت و نجاسات زنای خود داشت. . رن زن را 
دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی. و فرشته مرا گفت. 


کند («مکاشفة یوحنای رسول». باب هفدهم). ‏ م 
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که او را خواهر خود می خواند. کلمنس پنجم به سازمان نفتیش افکار 
دستون زننید کی به وضع آنها ,را ضادر کرده لکن. آنان زر دادگام جاضر 
نشدند؛ در عوض خویشتن را مسلح ساختند, و در دامن کوههای آلپ نزدیک 
پیمون موضع گرفتند. دستگاه نفتیش افکار لشکری برای سرکوبی آنان 
گسیل داشت؛ جنگ خونینی درگرفت؛ «برادران» به گذرگاههای کوهها 
عقب نشستند, ولی در حلقة محاصره گرفتار آمدند؛ گرسنگی چنان تراتان 
غالب شد که به خوردن موش صحرایی. شتی؛ خرگوش, و علف پرداختند؛ 
سرانجام, بران ثر یک حملة ناگهانی و برق آسا به موضع کوهستانی آنها, هزار 
مرد در نبرد ازیای درآمدند و هزاران تن دیکر در انش تضوز آندم شندند 
(1304). هنگامی که مارگریتا را نزدیک رت می بردند» با وجود ضعف 
مفرط, هنوز آنچنان زیبا بود که برخی از افسران سپاه به او پیشنهاد کردند 
دز .صورین. که.سشته کند تخود از عفاین ندعت امیر خونن دسست برهن: دارور 
حاضرند با او ازدواج کنند؛ اما او نپذیرفت و اندک اندک در میان شعله های 
آتش خاکستر شد. برای دولچینو و یکی از یارانش به نام لونجینو ترتیبات 
دیگری درنظر گرفته شد: آنها را بر ارابه ای در کوچه های ورچلی 
گرداندند, گوشتشان را با گازانبرهای گداخته تکه تکه از تن کندند, اعضای 
تناسلیشان را آن قدر پیچاندند تا از جاکنده شد. و سرانجام رهایشان کردند 
۳ بمیر ند. 

اکنون بدنیست شرح این ددمنشیها را پشت سرنهیم ونفوذ مداوم مسیحیت 
در الهام بخشیدن به مردان و زنانی که به تقدس گرویدند از نظر 
بگذرانیم. همان عصری که شاهد محنتها و تباهیهای آونتدون بود, مبلغانی 
هم مثل جووانی دا مونته کوروینو و اودریک اهل پوردنونه پروراند که 
کوشیدند چینیها و هندیها را نیز به مسیحیت بگروانند؛ اما چینیها, نله گفتة»یک 
وقایعنگار فرقة فرانسیسیان, از این اشتباه که «هرکس می تواند در کیش 
و فرقة خود رستگار شود» دست برنداشتند. اين مبلغان ندانسته به علم 
جغرافیا بیش از مسیحیت خدمت کردند. 

قدبسه کاترین سینایی در اطاق ساده ای, که هنوز هم آن را به جهانگردان 
نشان می دهند, به دنا آد زد کی کرد, و درگذشت. از ,همین یک وجب 
خاک بود که او در نقل مکان دربار پاپ و احیای زهد و ایمان در مردم ایتالیا 
نقش بزرگی ایفا کر. زهد و ایمانی که از هردو دورة ریناشیتا و 
ریسورجیمنتو 1 بسلامت رسته است. قدیسه کاترین در پانزدهسالگی به 
فرقة «توبه» دومینیکیان پیوست. این فرقه سازمان «سه گانه ای» بود که 
تنها به راهبها و راهبه ها تعلق نداشت., بلکه مردان و زنانی که زندگی 


غیررهبانی داشتند, اما زندگی خویش را تا سرحد امکان وقف فعالیتهای 
دینی و امور خیریه کرده بودند نیز در آن عضویت داشتند. کاترین با پدر و 
مادر خود می زیست., اما اطاقش به مثابه حجرة زاهدان بود, که در آن 
محو خواندن دعا و مناجات و 


1 «ریناشیتا» همان رنسانس ایتالیایی است که قرون 14 و 15 و 16 را 
در بر می گیرد؛ «ریسورجیمنتو»» به معنای رستاخیز, عنوان دوره ای است 
که طی آن ایتالیا پس از تلاشهای مکرر به وحدت دست پافت. ۳ دوره از 
اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم را در بر می گیرد. - 
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ایا ان رن کاس رف انجا را 
ترک نمی کرد. 7 نگران بودند که مبادا دلمشغولیهای دینی به 
تندرستی او لطمه زند. سنگینترین کارهای خانه را به دوش او می نهادند, و 
کاترین بی طلانه:انها را انا می دادم حفت: ۱ 
ای برای عیسی کنار نهاده ام.» باصفا و پاکی کودکان زندگی می کرد. همة 
شادی. شک, و اشتیاقی را که دختران دیگر در عشق «نفسانی» می 
جستند, کاترین در عشق به مسیح می جست و می یافت. ی 
این انديشه های عالم تنهایی, او از مسیح به عنوان معشوق آسمانیش 
سخن می گفت؛ با او دل می داد و دل می ستاند, و در عالم رویا می دید 
که با او ازدواج کرده است؛ مانند قدیس فرانسیس, آن قدر در انديشة 
چراحات پنجگانة مسیح مصلوب فرو می رفت که آن جراحات را بردستها و 
پاها و پهلوی خود احساس می کرد. کاترین برهمة وسوسه های نفس چیره 
بیهمتایش طرد کرد. 

کاترین پس از سه سال عزلت و پارسایی. دریافت که می تواند بی هیچ 
خطری وارد زندگی اجتماعی شود. همان گونه که زنانگی خود را به عشق 
نیح منیزوه بودر موز عادرانه جود زا وت بیماران و نیازهندان: شهن سد 
کرد. تا آخرین لحظات زندگی بربالین قربانیان طاعون به سرمی برد و 
برای تسلی بخشیدن معنوی به محکومان به مرگ تا لحظة اعدام در 
کنارشان می ماند. هنگامی که پدر و مادرش درگذشتند و ماترک مختصری 
برایش به جا نهادند. آنها را تماما بین نیازمندان تقسیم کرد. هرچند آبله او 
را بدنما کرده بود, دیدار چهره اش برای همة کسانی که به او نگاه می 
کردند بر کت. آمین‌بود. خوانان که تانیر: شخنان: آهد ان کفر معمودشان دشت 
می شستند, و پیران, با شکی که بتدریج محو می شد. به فلسفة ساده و 
اطمینانبخش او گوش می دادند. وی عقیده داشت که همة بدیهای زاند کف 
بشری زادة معصیت بشر است. اما همة گناهان بشر را می توان در 


اقیانوس عشق خداوند غرق کرد و شست؛ و هرگاه بتوان مردم را ترغیب 
کرد که بنابر عشق و محبت مسیحی عمل کنند. همة بدیهای جهان از میان 
برخواهد خاست. بسیاری به او ایمان آوردزن مردم موننه پولچانو از او 
درخواست کردند که نزد آنها رود و خانواده های متخاصم را با هم آشتی 
دهد؛ شهرهای پیزا و لوکا او را برای مشاوره فراخواندند؛ و فلورانس از او 
دعوت کرد ۳ به گروه سفیرانش بییوندد و به اون سفر کند. بدین 
ترتیب, اندک اندک پای کاترین به دنیا کشانده شد. 
از آنچه در ایتالیا و فرانسه دید, وحشت کرد: شهر رم کثیف و ویران بود؛ 
یتالیا با کلتبابی: که.به فراتسه کریعته‌نود قطع رابطه می کرد روحانیت 
با تعلق به زندگی مادی, احترام مردم عادی را خدشه دار کرده بود؛ و 
فرانسه در جنگ نیمه ویران شده بود. کاترین. که به رسالت آسمانی 
خویش ایمان داشت, اسقفان و پیشوایان کلیسا را رو در رو نگوهش کرد و 
به آنها گفت که تنها ایا کشت رم ای تایه ات کظ ی 
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بخشند. خود اوء دختر بیلست وشش ساله ای که قادر به نوشتن نبود, نامه 
های تند اما دلنشینی به ایتالیایی ساده و خوشاهنگ خطاب به پاپها, 
شاهزادگان, و سیاستمداران دیکته می کرد که ۳ در همة صفات آنها 
کلمة پيشگويانة ریفور ماتسیونه (اصلاح) به جچشم می خورد. نامه های او 
گرچه در زمامداران موثر نیفتاد, در مردم به نحو موفقیت آمیزی ۳ 
گذارد. وقتی اوربانوس پنجم به ابتالبا بازگشت, کاترین شادمان شد؛ و 
می که رفت, ماتم گرفت, چون گرگوریس یازدهم بازآمد, دوباره 
سرزنده شد؛ به آوربانوس ششم تذکرات سومندی داد, اما از سبعیت او 
يکه خورد؛ و هنگامی که شقاق پایی جهان مسیحیت را دو پاره کرد, کاترین 
خود یکی از نخستین قربانیان این کشمکش باورنکردنی بود. کاترین خوراک 
خود را به لقمه ای در روز کاهش داده بود, و مطابق روایات افسانه ای, در 
صاضت ۲ اعد بو سود که هی اک تحص اب قرضه تانین نود کم 
در مراسم تناول عشای ربانی به عنوان تبرک دریافت می کرد. تمام نیروی 
مقاومت در مقابل بیماری را از دست داد؛ شقاق پایها رشتة عشفشر به 
زندگی 7 گسست, و دوسال پس از سک شقاق. در سی بت سالگی 
ار در ایا را ها مت ِِِ از همه جر 
بیشتر دوست می داشت. 
در همان سال (13860) و همان شهری که کاترین در آن دررگذشت., قدیس 
پر نازدیته هدنیا آمجم داشتان,زند حی, کاترزیرن بر انش ترحشفی اش هدام 
شیوع بیماری طاعون در سال 410( شب وروز خود را وقف پرستاری از 


از اصول و مقررات ت این فرقه, فردی نمونه شد؛ بسیاری از راهبان از او 
پیروی کردند؛ ووی به همراهی آنان فرقة «قرانسیسیان مواظبین» 3 
او ۳ پذیرفته بودند. و اصالت ۳ به فاد هایش فصاحت 
مقاومت نایذیری می داد. حتی در رم, که مردم ان از ساکنان همة 
شهرهای اروپا بي بند وبارتر بودند, جانیان را به اعتراف؛ گنهکاران را به به 
توبه, و مردم ذاتا متخاصم را به صلح و دوستی وا می داشت. هفتادسال 
پیش ۰ سوزان»1 ساوونارولا, برناردینو مردان و زنان رم را ترغیب 
کرت که مفرفای ری سای ی وه مار ار سا 
مصنوعی, کتابها و صور قبیحه, و حبنی آلات موسیقی خود را برتودة هیزم 
عظیمی که برای سوزاندن اجساد در کاپیتول انباشته بود فرو ریزند 
(1424). سه روز بعد, زن جوانی که منهم یه جادوگری بود در همان میدان 
سوزانده شد, و همة ساکنان رم برای تماشای آن گردآمدند. خود قدیس 
برناردینو «وظیفه شناسترین مجازاتگر بدعتگذاران» بود. 

بدین ترتیب. خوب وبد, زشت و زیبا در فراز و نشیب و هرج و مرج زندگی 
مسیحی 

1 رجوع شود به فصل پنجم, قسمت ااا. - م. 
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درهم امیخت. مردم سادة ایتالیا همچنان با رضایت خاطر در عوالم 
وسطایی به سر می بردند, حال انکه طبقات متوسط و بالا, نیمه مست از 
ناج کف وی سای اشمر موی رآ انم در ام اناد 
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| - صحنه 


ایتاليايیها این عصر بلوغ را لاریناشیتا, یعنی نوزایی, می خواندند, زیرا این 
عصر به نظر آنها عصر رستاخیز پیروزمندانة روح فرهنگ کلاسیک رم پس 
از راز سال استیلای بربریت بود.1 به گمان ایتاليايیها, دنیای کلاسیک با 
تهاجم آلمانها و هونها در قرون سوم, چهارم, و پنجم نابود شده بود؛ ؛ دستهای 
بت گوتها گل پژمرده اما هنوز زیبای هنر و زندگی رومی را له کرده بود؛ 
هنر «گوتیک» با معماریش, که نااستوار و از نظر تزیینی عجیب و غریب 
بود و با مجلسمه سازیش, که خشن,؛ ناهنجار, بیروح؛ و نمایشگر پیامبران 
عبوس و قدیسان رستگار بود, تهاجم را تکرار کرده بود. اکنون, به لطف 
گذشت زمان, آن گوتهای ریشدار و لومباردهای «ریش دراز» در خون 
غالب ایتالیایی مستحیل گشته بودند؛ و می رفت تا به لطف سنت معماری 
ویتروویوس و ویرانه های آموزندة فوروم رومی, ستون و آرشیتراو کلاسیک 
باردیگر پرستشگاهها و کاخهای باشکوه و عظیم را زینت بخشند و به لطف 
پترارک و صدها ادیب دیگر ایتالیایی, آثا ر بازیافت کلاسیی, ادبیات ایتالیا را 
با اصطلاحات ساده و صریح نثتر سیسرون و آهنگ ملایم نظم ویرژیل احبا 
کنند. خورشید روح ایتالیایی ابرهای سرزمینهای شمال را می شکافت؛ 
مردان و زنان اندک اندک از زندان هراس قرون وسطایی 00 می 
یافتند" مردم. زیبایی را در همه. اشکال آن می پرستیدند و فضا را از 
شادمانی رستاخیز می انباشتند. ایتالیا جوانی از سر می گرفت. 
کسانی که این کون سخن می کفتند بیش از اندازه به این رویداد نزدیک 
بودند که به تولد 
1 اصطلاح «ریناشیتا» را نخستین بار وازاری در کتاب «سر‌گذشت بهترین 
معماران. نقاشان. و مجسمه سازان ایتالیایی» (50ظ1) به کار برد, و کلمة 
«رنسانس» اولین بار بصراحت در « دايرة المعارف » فرانسه (1751- 
۶2 برای مشخص کردن دوران شعوفایی ادبیات و هنر در قرنهای 
چهاردهم, پانزدهم, و شانزدهم به کار رفت. 
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دوباره از دیدگاه تاریخی آن بنگرند پا عوامل گوناگون و درهم آن را دريابند. 
اها در پدید آهدن رتسانسنغوامل دیکر ی جز اخبای من فرهنکی. باستان 
نیز نقش داشتند. و نقش پول در اين میان بیش از همة عوامل دیگر بود- 
همان پول بوگندوی بورژوازی, یعبی سود حاصل از مدیران ورزیده, 
کارگران ارزان, سفرهای مخاطره امیز به شرق, و گذشتن از کوههای 
صعب العبور آلپ , به منظور «خرید کالاق. آززانه فر وتتن ان به-بهاق کران: 


محاسبات دقیق و سرمایه گذاریها و پرداخت وامها, و بهره ها و سود 
سهامها- که بر روی هم ان قدر انباشته شد که مازاد ان. پس از کسر 
هزينة لذات جسمانی و خرید کرسی سنا و شوراهای شهر و معشوقه ها,؛ 
می توانست صرف خرید اثری از میکلانژ یا تیسین (تیتسیانو) و تبدیل روت 
به زیبایی گردد و ثروت را به رايحة هنر آغشته کند. پول سرچشمة همة 
تمدنهاست. پول بازرگانان, بانکداران. و کلیسا بود که هزينة نسخه های 
خطی را تأمین و ادبیات کهن را احیا می کرد. اما آنچه اندیشه و احساس را 
فر تقوم وسانین. اد کرد نسخه های خطی کهن نبود؛ : بلکه گرایش به 
آمور. دتیه‌ی:: کة: با ظهور طبعه متوسط بدیدامد: و کسترش. دانشگاهها بو 
دانش و فلسفه, واقعبینتر شدن اذهان در نتیجة تحصیل علم حقوق, و 
فراخی گرفتن افکار براثر اشنایی گسترده تر با جهان بود. ایتالیایی 
فرهیخته, که حال دیگر عقاید جزمی کلیسا را مورد شک قرار داده بود و از 
اتش دوزخ نمی ترسید و می دید که روحانیان نیز به اندازة مردم عادی 
«اپیکوری» هستند, خود را از بندهای عقلانی و اخلاقی رهانید و به حواس 
آزاد شده اش امکان داد, بدون احساس شرم, از تجلیات گوناگون زیبایی 
در زن و مرد و هنر لذت برد؛ و همین آزادی تازه یافته او را تیش ان آنکه:با 
۳2 و مرح اخلاقی. فردگرایی فرو پاشنده, و اسارت فقلی: به نابودی 
کشاند, طی یک قرن شگفت انگیز (1434- 1534) به انسانی خلاق مبدل 
کرد. فاصلة بین این دو نظم و و نظام رنسانس بود. 
چرا نواحی ال ایتالیا نخستین جایی بود که این بیداری از خواب 
زمستانی را تجربه کرد؟ در شمال ایتالیا, جهان رومی کهن هرگز بکلی 
ویران نشده بود؛ شهرهای آن ساختار کهن یادگارهای دیرین خود را نگاه 
داشته بودند, و اینک قوانین رومی را نیز احیا می کردند. هنر کلاسیک در 
رم. وروناء مانتواء و پادوا کماکان باقی مانده بود. معبد آگریپا با اینکه هزار 
و چهارصد سال قدمت داشت, هبوز برجای بود و برای ادای مراسم عبادت 
مورد استفاده قرار می گرفت؛ و در فوروم هنوز گویی صدای سیسرون و 
قیصر شنیده می شد که دربارة سرنوشت کانیلینا جدل می کردند. زبان 
لاتینی هنوز زبانی زنده بود. و ایتالیایی فقط یکی از لهجه های خوشاهنگ 
آن به شمار می رفت. خدایان و اساطیر و آذات عصر شرک هنوز در 
خاطره های مردم يا در زیر قالبهای مسیحیت پایداری می کردند. ایتالیا در 
وسط کشورهای کرانة مدیترانه قرار داشت و براین حوزة تمدن و 
بازرگانی کلاسیک فرمان می راند. ایتالیای شمالی از هر منطقة دیگر اروپاء 
جز فلاندر. مدنیتر و صنعتیتر بود. این منطقه هیچ گاه متحمل یک فئودالیسم 
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تمام عیار نشده بود. بلکه توانسته بود اشرافیت را مطیع شهرها و طبقة 
بازرگاتان کی انیا سای گفرگ ارت مان قه انا ارات ان 


سوی اف و نیز بین اروپای باختری و لوان (شرق طالع) بود صفی و 
بارگانان ی آن ور ام تا از بازارهای مارم فر اتید ِِ ‌ 
دورافتاده ترین بندرهای دریای سیاه. حضور داشتند. اینان, که به سروکار 
دا با توا ماند ما مان رای ایرانان هار ان خر 
کرده بودند. در عقاید جزمی خود به نرمش و تعدیل گراییدند و رواداری 
نسبت به کیشهای دیگر راء که در ارویای قرن نوزدهم به واسطة تماس 
گسترده با ادیان ان به وجودآمد, در میان طبقات باسواد ابتالیا اشاعه 
دادند. با اینهمه, حتی پس از آنکه بیدینی بر ابتالیا چیره گشت. مصلحت 
بازرگانی دست به دست سنن و روحیه و غرور ملی داد تا ابتالیا را همچنان 
کاتولیک نگاه دارد. عواید پاپی, از هزاران جویبار, از دهها سرزمین مسیحی 
به رم سرازیر می شد و ثروت دربار پاپ در سراسر ایتالیا سرریز می کرد. 
کلیسا وفاداری ایتالياییها را با نرمش بزرگوارانه در برابر گناهان نفسانی و 
تسامح و ملایمت (پیش از شورای ترانت. <1545) در قبال فیلسوفان 
بدعتگذاری که از متزلزل ساختن ایمان مردم خودداری می کردند, پاداش 
داد. بدین ترتیب, ایتالیا از نظر ثروت. هنر, و اندیشه یک قرن از کشورهای 
دیگر ارمیا پیش فتاه به بحوی که در فرن شاتردهم. فوصت زنسانسن 
در ایتالیا رنگ می باخت. این نهضت تازه در فرانسه, المان. هلند, 
انگلستان, و اسپانیا شکوفا و کت رنسانس یک دورة زمانی نبود, بلکه 
یک شیوة زندگی وتفکر بود که از طریق بازرگانی. جنگ. و انديشه ها از 
ایتالیا به سراسر اروپا گسترش پیافت. 

همان عواملی که سبب شدند رنسانس در شمالِ ایتالیا پا به عرصة وجود 
گذازد. عینا نیز مافت شدند. تا نخستین:: تجلیخاهشن فلورانس باشد. 
فلور انس پا فیورنتسا (شهر گلها) با سازمان دادن به صنایعش, گسترش 
بازرگانیش, و اقدامات کارشناسان مالیش, در قرن چهاردهم از همة 
شهرهای شبه جزيرة ایتالیا, به استثنای ونیز. ثروتمندتر شد. اما برخلاف 
ونیزیها که در آن عصر همة نیروی خود را صرف کسب لذت و ثروت می 
کردند, م7 فلورانس. شاید به واسطة تاثیر حکومت نیمه دموکراتیک 
اشفتة خویش , چنان حدتی در ذهن و ذکاوت. و چنان مهارتی در همة هنرها 
به هم رساندند که شهر آنان: به تصدیق همگان, پایتخت فرهنگی ایتالیا 
شد. نزاع جناحهای مخالف؛ شور تتدکی و انديشه ۳ افزایش می داد, و 
خانواده های رقیب در حمایت از هنر نیز به اندازة کسب قدرت با یکدرگر 
چشم و همچشمی می کردند. وایسین- و نه نخستین- انگیزه نیز زمانی 
ندید آهد. که کوزنهو و هذیحی عواید املاک خود و ثروتها و کاخهای دیگر را 
بزای اسکان و پذیرایی تهان ان که به «شورای فلورانس» می آخدند 
تخصیص داد (1349). کشیشان و دانشوران یونانی, که برای بحث دربارة 


تجدید وحدت مسیحیت شرق و غرب به این شورا می آمدند, بسی بیش از 
هر فلورانسی در ان زمان با ادبیات یونان اشنایی داشتند؛ بعضی از انان 
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در شهر سخنرانیهایی ترتیب می دادند, و نخبگان شهر برای شنیدن سخنان 
آنان گرد می آمدند. وقتی. قسطنطنبیه. به تضرف. ترکان درامد. بسیارق از 
یونانیها آن شهر را ترک کردند تا در فلورانس, که چهارده سال پیش با 
چنان گرمی و مهمان نوازی انان را پذیرفته بود, اقامت کنند. برخی از انان 
نسخه های خطی متون قدیم را با خود به فلورانس بردند؛ گروهی نیز 
دربارة زبان یونانی یا شعر و فلسفة یونان جلسات درس نرتیب دادند. این 
بو که رنسانس با جمع آمدن بسیاری از جریانهای موّثر در فلورانس شکل 
کرفت‌تو ان سم دا مه وروت ان استالیا درآودد: 


اا - مبانی مادی 


فلورانس در قرن پانزدهم کشور- شهری بود که نه تنها برخود فلورانس 
لک ابا وفته هایی) بر براتی پشسویاء پیزا ولرا» کورتونا. اتسور و 
اراضی کشاورزی اطراف ان نیز حکومت می کرد. دهقانان سرف نبودند, 
بلکه جمعی خرده مالک, و بسیاری نیز اجاره دار بودند که در خانه های 
سنگی و سیمانی ساده شبیه خانه های دهقانان امروزی می زیستند, و 
ماهر ان آبادی را خور بر می گزیدند تا امور محلیشان را اداره کنند. 
ماکیاه لن. امنزش و گفتگو و بازی با اين دهقانان دلاور مزارع, باغستانها, و 
تاکستانها را دون شأن خود نمی دانست. اما زعمای شهر بر بهای فروش 
کالاها نظارت می کردند, و برای ارضای خاطر پرولتاریای اخلالگر. بهای 
محصولات غذایی را آن قدر بایین تگاه می داشتند که نمی تواتست: رضایت 
دهقانان را فراهم آورد؛ بدین ترتیب, آواز غم انگیز کشمکش دیرین شهر و 
روستا نیز بر بانگ نفرتی که از طبقات ستیزه گر درون شهر بر می خاست 
افزوده می شد. 
جمعیت خود شهر فلورانس در سال 1343, به گفتة ویلانی. حدود 91*500 
تن بود. گرچه از شمارة تخمینی ساکنان این شهر- که به همان اندازه 
معتبر و قابل اعتماد باشد- در سالهای بعدی رنسانس اطلاعی در دست 
نیست, اما با توجه به رشد بازرگانی و توسعة صنعت می توان گفت که 
جمعیت ار افزایش بسیار بافته است. حجدود یک چهارم ساکنان شهر 
کارگران صنعتی بودند؛ تنها صنعت بافندگی در قرن سیزدهم سی هزار تن 
زن و مرد رآ در دویست کارگاه نساجی در استخدام داشت. در سال 
1300 فدریگو اوریچلاری نام خانوادگیش ۳ از ایتجا بدسنته آورد کم راز 
استخراج رنگدانة ارغوانی (اروچلا) از ز گیاه گلسنگ را از مشرق زمین آوزد: 
این تکنیک. در صضتفت رنکسازی. انقلابی. بدیداورد .و گروهی. از صاحبان 
کارگاههای پشمبافی را به مقام میلیونرهای امروزی ما رساند. در سال 
130۷0, فلورانس و عرش بافندگی به مرحلة کاپیتالیستی سرمایه گذاری 
هنگفت, تهية متمرکز مواد و ماشین آلات, تقسیم منظم کار, و کنترل تولید 
به وسيلة صاحبان سرمایه رسیده بود. در سال 1407, تولید یک جامة 
پشمین سی فرایند مختلف را پشت سر می گذاشت که هریک به دست 
کارگری متخصص انجام می گرفت. 
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فلورانس برای فروش کالاهای خود بازرگانانش را تشویق می کرد که 
دادوستدشان را با همة بندرهای مدیترانه و کرانه های اقیانوس اطلس تا 
بروژ حفظ کنند, و برای حمایت از تجارت فلورانس و ترویج ان کنسولهایی 


در ایتالیء جزایر بالثار, فلاندر. مصر, قبرس, قسطنطنیه, ایران. هند, و چین 
گماشته بود. برای اينکه راه بازرگانی خود را به سوی دریا بگشاید. ناگزیر 
پیز رااته تضرف ترآورده بود ه کشتهای بازرگانی جنووایی را برای حمل 
کالاهای خود کرایه می کرد. به علاوه, برای آنکه فراورده های خارجی 
مشابه به بازار فلورانس راه پیدا نکنند. حکومت حامی بازرگانان و سرمایه 
داران تعرفه های گمرکی سنگین وضع کرده بود. 
برای تأمین هزینه های چنین صنعت و تجارت عظیم و پردامنه ای, و نیز 
هزینه های دیگر: هشتاد موسسة بانکی فلوارنسی- عضدتا باردی, پروتتسی, 
ستروتتسی, پیتی. و مدیچی- پولهای سپرده گذاران را به کار می انداختند. 
چک (پولیتتسه) می کشیدند., اعتبارنامه (لتره دی پاگامنتی) صادر می 
کردند. به مبادلة کالاهای تجاری و گشایش اعتبار می پرداختند,. و هزینه 
هایی برای جنگ يا صلح در اختیار حکومت می گذاشتند. چند تجارتخانة 
فلورانسی مبلغ 13657000 فلورین (34"1257000 دلار) به ادوارد سوم 
پادشاه انگلستان وام دادند. و در نتیجة قصور او در باتتر داح آن 
مزا نکنن رت شد ند (1345). به رغم چنین مضایتین: فلورانس در قرون 
سیزدهم تا پانزدهم پایتخت مالی اروپز شد, و هم در انجا بود که نرخ ارز 
برای پولهای رایح ارهنانی نعیین می کشت . از همان سال 130۷0, برای 
حفاظت از کشتیهای ایتالیایی در سفرهای دریایی, استفاده از سیستم بیمه 
رواج گرفت- اقدامی احتیاطی که تا سال 1543 در انگلستان هنوز معمول 
نشده بود. در یک دفتر حساب فلورانسی متعلق به سال 1382 به سیستم 
دفترداری دوبل بر می خوریم- و احتمالا اين شیوه از یک قرن پیشتر در 
فلورانس و ونیز وجنووا| معمول بوده است. در سال 1345 حکومت 
فلورانس اوراق قرضة قابل انتقال و با پشتوانة طلا با نرخ بهرة پایین پنج 
دار نید منتشر ساخت که نشانة شهرت اعتبار و رونق بازرگانی شهر است. 
درآمد دولت در سال 1400 از عواید انگلستان در دوران شکوفایی این 
بانکداران, بازرگانان. کارخانه داران. پیشه وران, و کارگران ماهر اروپا در 
انب دی های صنفی سازمان یافته بودند. در میان اصناف فلورانس هفت 
صنف (ارتی) «اصناف بزرگتر» (ارتی مادجوری) خوانده می شدند که 
تولید کنندگان پوشاک, تولیدکنندگان کالاهای پشمی, تولیدکنندگان کالاهای 
ابریشمی, بازرگانان پوست. کارشناسان امور مالی. پزشکان و 
داروسازان, و صنف مختلط تجار, قضات. و صاحبان دفاتر اسناد رسمی را 
شامل می شد. چهارده صنف دیگر فلورانس که «اصناف کوچکتر» (آرتی 
مینوری) خوانده می شدند عبارت بودند از: دوزندگان, کشبافان, قصابان 
نانوایان. میفروشان, پینه دوزان. سراجان, اسلحه سازان, آهنگران, قفل 
سازان. نجاران, مهمانخانه داران, بنایان و سنگتراشان. و گروه دیگری که 


پیشه وران گوناگونی مثل روغن فروشان, 
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گوشت خوک فروشان, و طناب بافان را در خود گرد آورده بود. هن وا 
دهنده می بایست در یکی از این صنفها عضو باشد, و اشراف.؛ که در سال 
2 با یک انقلاب بورژوایی از حق رای محروم شده بودند, برای اینکه 
بار دیگر اين حق را به دست بیاورند, به اصناف می پیوستند. پس از این 
بیست ویک صنف, هفتاد و دو 1 کارگران فاقد حق رأی 
قرار داشت؛ پایینتر از اینان هزاران کارگر روزمزد بودند که در فقر مطلق 
به سر می بردند و حق تشکل نداشتند. پاپینتر از اینها یا- چنانچه دلسوزی 
اربابانشان بیشتر بود- بالاتر از اینهاء بردگان معدودی قرار وا کر وود 
اعضای «اصناف بزرگتر» از نظر سیاسی پوپولو گراسو (مردم فربه و 
سیر) مات امد باقی جمعیت پوپولو سینوتو (مردم کوچک) را 
تشکیل می دادند. تاریخ سیاسی فلورانس. مانند تاریخ سیاسی دولتهای 
امروزی, در وهلة نخست پیروزی طبقة سوداگر بر اشراف قدیمی مالک 
اراضی (1293), و سپس مبارزات «طبقة کارگر» برای به دست گرفتن 
قدرت سیاسی بود. 

کارگران بهیدست 1 0 كِ به مرگ شد, ی 
برای از هم پاشیدن اتحادیه های کارگری, کارگران بیگانه را به کشور 
آوردند. در سال 1368 «مردم کوچک» دست به انقلاب زدند, اضا قیام آنها 
سرکوب شد. ده سال بعد تومولتو دی چومپی (شورش پشمزنان) موجب 
شد که طبقة کارگر در یک لحظة گیج کننده ادارة جامعه را به عهده گیرد. 
پشمزنان به رهبری کارگر پابرهنه ای به نام میکله دی لاندو به کاخ و کیو 
ریختند, شورای شهر را متلاشی کردند: و استقرار حکومت پرولتاربا را 
اعلام داشتند (1378). قوانین مخالف تشکیل اتحادیه ها لغو شد., اتحادیه 
های پایینتر دارای حق ۳۳ شدند. به دستمزدگیران برای پرداخت 
قروضشان دوازده سال مهلت قانونی داده شد, و نرخ بهره به منظور 
سبکتر ساختن بار طبقة وامدار کاهش یافت. رهبران بازرگانان و صاحبان 
حرفه ها به 09 برخاستند و کارگاههای خود را بستند و صاحبان اراضی 
را واداشتند که صدور اذوقه به شهر را قطع کنند. انقلابیون به ستوه آمده 
به دو جناح تقسیم شدند: یکی و طبقة کارگر متشکل از 
صنعتگران ماهر, و دیگری «جناح چپ» با عقاید کمونیستی. سرانجام, 
محافظه کاران, با آوردن مردان تنومند از روستاها و مسلح کردن آنهاء 
حکومت منشعب کارگری را واژگون کردند و طبقة بازرگانان را به قدرت 
رساندند (1392). 

بورژوازی پیروز برای تحکیم پیروزی خود در قانون اساسی تجدید نظر کرد. 


سینیوریا یا شورای شهر سینیورها (اصلمندان), متشکل از هشت پریوری 
دله ارتی (پیشکسوتان يا رهبران اصناف) بود که انتخاب انها به حکم قرعه 
اسان ها ی یرای کر تا 
شورا نیز به نوبة خود یک گونفالونیره دی جوستیتسیا (پرچمدار عدالت) با 
مجری قانون را به ریاست اجرایی خویش برمی گزیدند. از این هشت 
عضو چهار تن می بایست از میان رهبران «اصناف بزرگتر» برگزیده 
شوند, هرچند این «ارتی مادجوری» 
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اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت ذکور بالغ شهر را در برمی گرفتند. همین 
تناسب در انتخاب اعضای مشورتی کونسیگلیو دل پوپولو (شورای مردم) 
نیز مورد لزوم بود؛ پوپولو (مردم) در اینجا فقط به معنی اعضای بیست 
ویک صنف بود. اعضای کونسیگلیو دل کومونه (شورای جامعه) نیز از میان 
اعضای همة اصناف برگزیده می شدند, اما وظیفه شان منحصر به این بود 
که هرگاه شورای شهر آنها را فرا بخواند. انجمن کنند و به پیشنهادهای 
رهبران شورا ری «آری» پا «نه» بدهند. در موارد نادری, رهبران شورا؛ با 
به صدا درآوردن ناقوس بزرگ کاخ وکیو, پارلامنتو یا مجلسی از همة رأی 
دهندگان را به پیاتسا دلا سینیوریا فرا می وه معمولاً یک چنین مجمع 
عمومی, یک بالیا يا «کمیسیون اصلاحات» انتخاب می کرد و برای مدت 
که اختیارات فوق العاده می داد و سپس خود پایان می یافت. 
اين اشتباه سخاوتمندانة مورخین قرن نوزدهم بود که فلورانس پیش از 
خاندان مدیچی را به داشتن درجه اه از دقوکر اسی عفتجر کرد. که آن 
بهشت توانگر سالاری بوبی نیز از آن نبرده بود. شهرهای تابع, هرچند خود 
نوابغ بسیار داشتند و به میراثت خویش می باليدند, در شورای فلورانس که 
گر :]0 فرمانروایی می کرد حتی یک سخنگو نداشتند. در فلورانس 
تنها00 32 مرد دارای حق رآی بودند, و در هر دو شورای شهر نمایندگان 
طبقة بازر کان چتان اکتریتی داشتند. که بتدرت:با آنها مخالفتی می شد. در 
نظر طبقات بالا مسلم بود که توده بیسواد نمی تواند داوری زرف با 
مطمئنی دربارة مصالح جامعه در بحرانهای داخلی يا مسائل خارجی داشته 
باشد. مردم فلورانس عاشق آزادی بودند؛ اما اين آزادی برای مردم فقیر 
مفهومی جز آزادی فرمان بردن از اربابان فلوراننسی, و برای توانگران 
مفهومی جز آزادی خود آنان در فرمانروایی بر شهر و متصرفات آن بدون 
دخالت امپراطوران یا پایها يا فئودالها نداشت. 
نقایص انکارناپذیر قانون اساسی عبارت بود از کوتاهی دوران تصدی امور 
اجرایی آن؛ و اصلاحات فراوان پی درپی در خود قانون. نتایح شوم آن 
عبارت بود از دسته بندی, توطئّه چینی, خشونت؛ اغتشاش. بیلیاقتی, و 
ناتوانی دولت جمهوری در طرح و اجرای سیاست منسجم و دراز مدتی 


شبیه آنچه ونیز را از ثبات و قدرت برخوردار ساخت. نتایج خوب و مطلوب 
ان؛ پیدایش جو باردار کشمکشها و بحث و جدالهایی بود که حرکتها را 
تندتر. هوش و حواس و ذهن را تیزتر, و انديشه را فعالتر می کرد تا انجا 


ااا - کوزیمو «پدر میهن» 


سیاست در فلورانس عبارت بود از کشمکش گروهها و خانواده های 
ثروتمند- ریتچی, البیتتسی, مدیچی, ریدولفی, پاتتسی, پیتی, ستروتتسی, 
روچلای, والوری, کاپونی, سودرینی- 
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برای در اختیار گرفتن حکومت. خاندان آلبیتتسی از سال 1381 تا 1434, 
با فواصلی, برتری خود را در دولت حفظ کرد و شجاعانه به حمایت از 
ردیای خاندان مدیچی را می توان تا سال 1201 که کیاریسیمو د مدیچی 
عضو. «شورای جامعه» بود. دتبال کردی1 اورازده د مدیچی, جد. بزرگ 
کوزیمو, با تهور در کار تجارت و به یاری تشخیص درست امور مالی, ثروت 
هنگفتی برای خانواده گردآورد و در سال 1314 به عنوان گونفالونیر 
(کلانتر) شهر برگزیده شد. نوة برادر آوراردو, به نام سالوسترو د مدیچی 
که در سال 1378 خود گونفالونیر فلورانس بود, با پشتیبانی از خواستهای 
شورشیان فقیر برای خاندان خویش محبوبیتی فراهم ساخت. نوة برادر 
سالوستروء به نام جووانی دی بیتچی د مدیچی که در سال 1421 
گونفالونیر بود, با وجود اینکه خود زیان هنگفتی می برد, با پشتیبانی از یک 
قانون مالیات سالانه (کاتاستو) به میزان نیم درصد درامد- که خود این 
درامد معادل هفت درصد کل سرماية شخص محاسبه می شد- محبوبیت 
خاندانش را بیش از پیش افزایش داد (1427). توانگران, که در گذشته 
مالیات سرانه ای برابر با مالیات فقرا می پرداختند. کينة مدیچی را به دل 
گرفتند. 

جووانی دی بیتچی در 1428 در‌گذشت و برای فرزندش, کوزیمو, نامی نیک 
و هنگفت ترین سرمایه های توسکان را- 1 فلورین (4۳480*525 
دلار ؟)- به ارت نهاد. کوزیمو در این هنگام سی ونه سال داشت و بخوبی 
قادر بود که شعبات گوناگون و گستردة تجارتخانه را اداره کند. کار این 
شعبات فقط محدود به امور بانکداری نبود, بلکه شامل ادارة کشتزارهای 
و سیع» , تولید کالاهای پشمی و ابریشمی, و تجارت کالاهای بسیاری می شد 
که روسیه را به اسیانیا, اسکاتلند را به سوریه, و اسلام را به مسیحیت می 
و هت کوزیمو من آنکه سرگرم ساختن کلیساهایی در فلورانس بود, 
انعقاد پیمانهای بازرگانی و مبادلة هدایای گرانبها با سلاطین ترک را هم 
گناه نمی شمرد. تجارتخانة او در واردکردن کالاهای کم حجم اما پربها از 
شرق- مثل ادویه و بادام و شکر- تخصصی به هم رسانده بود و این کالاها و 
اجناس دیگر را در چندین بندر اروپایی به فروش می رسانید. 


کوزیمو همة این امور را ارام و متبحرانه اداره می کرد, و مجالی هم 
فعالیتهای سیاسی می پافت. به عنوان عضو دیجی پا «شورای جنگی د 
نفری», فلورانس را در برابر لوکا به پیروزی رهبری کرد, و به ار 
بانکدار برای نان هزينة جنگ وامهای هنگفتی به دولت پرداخت. محبوبیت 
حسادت زورمندان دیگر را برانگیخت. در سال 1433 رینالدو دلیی 


1 ريشة نام این خانواده هنوز نامکشوف مانده است. شواهدی دال بر 
اتتکه انم پزشک بوده آند در دست نیست [«مدیچی» یعنی «پزشک»]؛ هر 
چند اعتمال :داد زفانی انها به. علت. ترتیب طبفه. بندی. نامنظم 
فلورانس به صنف پزشکان پیو سته باشند. . همچنین از معنی نشان معروف 
خانوادگی انها که عبارت بود از شش دايرة رنگین بر روی سیری طلایی 
رنگ اطلاعی نداریم. بعدها تعداد این دایره ها به سه کاهش پافت و به 
صورت نشان رهن گیران درآمد. 
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آلبیتتسی او را به اتهام اینکه سرگرم توطثه برای برانداختن حکومت 
جمهوری و رسیدن به مقام دیکتاتوری است مورد حمله قرار داد. رینالدو 
توانست برناردو گوادانیی را, که در ان هنگام گونفالونیر شهر بود, متقاعد 
سازد که حکم بازداشت کوزیمو را صادر کند. کوزیمو خود را تسلیم کرد و 
در کاخ و کیو زندانی شد. از انجا که رینالدو با ملازمان مسلح خویش بر 
«پارلامنتو» در پیا تسا دلا سینیوریا مسلط بود, صد ور حکم اعدام کوزیمو 
قطعی به نظر می رسید. اما کوزیمو موفق شد مبلغ هزار دوکاتو 
(000 25 دلار ؟) به رینالدو برساند, و رینالدو ناگهان دلرحم شد و رضایت 
داد که کوزیمو همراه فرزندان و هواخواهان عمده اش ده سال از 
فلورانس تبعید شود. کوزیمو در ونیز اقامت گزید, و در آنجا فروتنی و 
تروت او دوستان زیادی برایش فراهم تک چیزی نگذشت که دولت ونبیز 
دست به کار استفاده از نفوذش شد تا اجازة بازگشت او را بگیرد. 
«شورای شهر», که در سال 1434 انتخاب شد, جانبدار او بود و حکم 
تبعیدش را لغو کرد. کوزیمو پیروزمندانه بازگشت. و رینالدو و فرزندانش 
از شهر گريختند. 

«پارلامنتو» یک «بالیا» انتخاب کرد و به آن اختیارات فوق العاده داد. 
کوزیمو پس از سه دوره کوتاه خدمت, از همة مقامات سیاسی کناره 
گرفت و گفت «انتخاب شدن به مقاأمی, اغلب برای جسم مضر و برای 
روح زیانبخش انسمت:» از انجا. که. ذشمناتش شهر را تری: گفته بودند, 
دوستانش بآسانی بر دستگاه حکومتی فرمان می راندند. کوزیمو بی آنکه 
در ترکیب حکومت جمهوری تغییری دهد, موفق شد با اغوا پا صرف پول, 
یاران خود را تا پایان عمر خود در مقامهای دولتی نگاه دارد. وامهایی که به 


خانواده های با نفوذ می داد حمایت آنها را به زور هم که شده جلب می 
بخششهای سخاوتمندانه و بیسابقه اش به مردم» شارمندان را براحتی با 
حکومت او سازش می داد. مردم فلورانس دریافته بودند که قانون اساسی 
جمهوری آنان را در برابر اشراف تروتمند حفاظت نمی کند؛ شکست 
شورش چومپی این درس را در خاطرة مردم حک کرده بود. اگر بنا بود 
مردم از میان البیتتسی که حامی ثروتمندان بود و مدیچی که پشتیبان 
طبقات متوسط و فقیر بود بکی را بر کر بتتد: چندان تردید نمی کردند. 
مردمی که از ستمگری صاحبان تروت به سنوه آمده بودند و از 
کشمکشهای فرقه ای خسته بودند از حعومتهای دیکتاتوری در فلورانس 
(1434), پروجا (1389), بولونیا (1401), سینا (1477), و رم (1347- 
13922 استقبال کردند. ویلانی می گوید: «مدیچیها تفوق خود را به نام 
ازادی و به کمک پوپولو (مردم)1 و پوپولاتچو (تودة عوام) توانستند حفظ 
کنند.» 

کوزیمو قدرت خود را با اعتدال مدبرانه ای, گهگاه آمیخته با خشونت, به 
کار برد. وقتی پاران او شی بردند که بالداتچو د/انگیاری سرگرم توطئه 
برای پایان دادن به قدرت کوزیموست. 

1 رجوع شود به صفحة  .83‏ م. 
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او را از پنجره ای به اندازة کافی مرتفع فرو انداختند تا از تمام شدن 
کارش مطمئن شوند, و کوزیمو از اين بابت اعتراضی نکرد. یکی از تکیه 
کلامهای کوزیمو این بود که «با ورد و دعا نمی توان حکومت کرد.» کوزیمو 
به جای مالیات ثابت پیشین. بر سرمایه های خصوصی مالیات تصاعدی 
دلجویی کند و دشمنانش را دلسرد سازد. جمع کل مالیاتها در بیست سال 
اول قدرت کوزیمو بالغ بر 4*875"000 فلورین (121"8757000 دلار) بود؛ 
و کسانی که از پرداخت مالیات سرباز می زدند بسادگی روانة زندان می 
شدند. بسیاری از اشراف شهر را ترک کردند و زاند کی روستایی نجبای 
قرون وسطی را از سرگرفتند. کوزیمو خروج اشراف را با خونسردی 
پذیرفت و گفت که با چند گز پارچة سرخ می توان اشراف تازه ای ساخت. 
مردم فلوراننس بر این جریان لبخند تایید زدند» زیرا می دبدند که این 
درآمدها تماما صرف امور کشور و زیبایی فلورانس می شود. " مضافاً اينکه 
خود کوزیمو 400*000 فلورین (10*000"000 دلار؟) برای کارهای عام 
پارهان کرو اروت دای کر اسان ارم کیت 


نحوی خستگی نایذیر به ادارة املاک شخصی و امور دولتی, هردو, رسیدگی 
می کرد. هنگامی که ادوارد چهارم, پادشاه انگلستان, مبلغ قابل توجهی از 
او وام خواست., کوزیمو, بی توجه به بدقولیهای قبلی ادوارد سوم, تقاضای 
او را اجابت کرد. و شاه نیز دین خود را با سکه های طلا و پشتیبانی 
سیاسی به او باز پرداخت. تومازو پارنتوچلی, اسقف بولونیا, گرفتار کسر 
بودجه شد و از کوزیمو کمک طلبید. کوزیمو به او نیز کمک کرد؛ و وقتی 
باز وهی با باه نروس تب ام اي وت ادا هنت | مور مالی 
پاپها به دست کوزیمو سپرده شد. کوزیمو برای انکه رشتة فعالیتهای 
مختلفش به هم گره نخورد, مانند یک میلیونر امریکایی. صبح زود از خواب 
برمی خاست و تقریبا هر روز در محل کارش حضور می یافت. در خانه به 
پیوند درختان و مراقبت از تاکها می پرداخت. لباسی ساده می پوشید. به 
اعتدال می خورد و می آتیامیه: و (پس از آنکه از کنیزی صاحب پسری 
نامشروع شد) زندگی خانوادگی آرام و منظمی پیش گرفت. کسانی که به 
خانة او راه می یافتند از قیاس سادگی میز غذای خانوادگی او با ضیافتهای 
مسرفانه ای که برای هیئتهای تفانتد کی خارجی جهت ایجاد صلح و دوستی 
برپا می کرد شگفتزده می شدند. کوزیمو معمولا مردی با عاطفه, ملایم, 
باگذشت, و آرام بود, و در عين حال به خاطر طنز تلخش شهرت داشت. با 
فقرا گشاده دست بود, مالیات دمرتان نیازمند خود را می پرداخت و 
نیکوکاری خویش را چون قدرت سیاسیش در بینامی لطف آمیزی پنهان می 
کرد. بوتیچلی, پونتورمو, و بنوتتسوگوتتسولی خصوصیات او را چنین تصوير 
کرده اند: مردی میانه بالاء با چهره ای به رنگ زیتون. موی خاکستری 
برپشت خوابیده, بینی بلند و باریک, و سیمای باوقار و مهربانی که نمودار 
هوش سرشار و قدرت ارام اوست. 
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سیاست خارجی کوزیمو وقف حفظ و سازماندهی صلح بود. او, که پس از 
یک رشته کشمکشهای ویران کننده به قدرت رسیده بود. می دانست که 
جنگ واقعی پا نزدیک به وقوع تا چه اندازه مانع پیشرفت بازرگانی است. 
چون حکومت خاندان ویسکونتی در میلان در آشفته بازار ناشی از مرگ 
فیلیپو ماریا سقوط کرد و این تهدید که ونیز دوکنشین میلان را به تصرف 
درآورد و سلطة خود را بر سراسر ایتالیای شمالی تا دروازه های فلورانس 
گسترش دهد جدی شد. کوزیمو برای فرانچسکو سفورتسا کمک فرستاد تا 
فرمانروایی خود را در میلان تحکیم بخشد و از پیشروی ونیز جلوگیری کند. 
هنگامی که ونیز و ناپل علیه فلورانس متحد شدند, کوزیمو وامهای هنگفتی 
را که به شارمندان آن دولتها داده بود مطالبه کرد ه-بذین: تر تفت آنها زا 
ناگزیر ساخت که با فلورانس از در صلح درایند. از آن پس, اتحاد فلورانس 
و میلان در برابر ونیز و ناپل چنان موازنة قدرت متعادلی به وجود اورد که 


دیگر هیچ یک از طرفین جرئت نمی کرد به آغاز جنگ خطر کند. این 
سیاست موازنة قدرت, که به دست کوزیمو بارور شد و به دست لورنتسو 
ادامه یافت, ایتالیا را در فاصلة سالهای 1450 و 1492 از صلح و ارامش 
برخوردار کرد, و طی این مدت شهرهای ایتالیا ثروت کافی اندوختند تا 
هزينة رنسانس زودرس را تا ۲8 کنند. 
ار ال و ال ی ره نات شون 
و قدزت دل تم بو نوات ود ان ور کته رو هن هم من و 
ورزید. کوزیمو مردی فاضل و خوش ذوق بود؛ زبان لاتینی را خوب می 
دانست و با زبانهای یونانی؛ عبری, و عربی آشنا بود. ؛ دارای چنان وسعت 
فکر وضع صدری بود که کارهای جمیع هنرمندان را ارج می نهاد- پارسایی 
و نقاشی فراآنجلیکو, شرارتهای سرگرم کنندة فرافیل8(الیپی. سبک 
کلاسیک گیبرتی در برجسته کاری, اصالت متهورانة مجسمه های دوناتلو, 
کلیساهای پرابهت برونللسکی. قدرت محدود میکلوتتسو در معماری, 
حکمت افلاطونی شرک امیز جمیستوس پلتون. حکمت افلاطونی رازورانة 
پیکو و فیچینو, ظرافت اثار البرتی, عامیانه نویسی عالمانة پودجو, و 
دلبستگی خارق العادة نیکولو د نیکولی به کتاب مقدس- اینان همه از 
کمکهای سخاوتمندانة او برخوردار شدند. کوزیمو, یوآنس آریروپولوس 
(آرجیرو پولوس) را به فلورانس آورد تا به جوانان این شهر زبان و ادبیات 
باستانی یونا زرا هد وود وت دها رده مال ند تیه ید ۲ 
ادبیات کلاسیک یونان و روم پرداخت. مبالغ هنگفتی از دارایی خویش را 
صرف خرید متنهای کلاسیک کرد, به طوری که اغلب اوقات گرانبهاترین 
های خطی بود. وقتی نیکولو د نیکولی دار و ندار خود را صرف خرید نسخه 
های خطی کهن کرده بود. کوزیمو اعتبار نامحدودی در بانک مدیچی برایش 
گشود و تا پایان عمر از او حمایت کرد. برای استنساخ متنهای خطی 
غیرقابل خرید, چهل و پنج کاتب استخدام کرد و انها را زیر نظر کتابفروشی 
علاقه مند به نام وسپازیانو دا 
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بیستیتچی به کارگمارد. کوزیمو همة این «قطره های گرانبها» را در 
اطاقهای صومعة سان مار , در دیر فیزوله, پا در کتابخانة شخصی خود 
جای داد. نیکولی به هنگام مرگ (1437) از خود هشتصد جلد نسخة خطی 
به ارزش 6000 و (1501000 دلار؟) همراه با قروض فراوان پرجای 
گذاشت. متا از شانزده نفر به عنوان معنمدین خود برای تعیین : 
کتابها نام برد؛ کوزیمو پيشنهاد کرد که در قبال گرفتن کتابهاء كلية بدهیهای 
او را بپردازد. این پيشنهاد پذیرفته شد و کوزیمو آن مجموعه را بین 
کتابخانة سان مارکو و کتابخانة شخصی خویش تقسیم کرد. استفاده از این 


کتایها برای اموزگاران و دانشجویان ازاد و كِ بود. وارکی, تاریخنویس 
اا سا ساره رت سم اس تساه ای 
بشریت رفن و اگر متنهای لاتینی برجای ماندند, که این نیز مایة بهره 
مندی نامحدود مردم است؛ این همه را ایتالیا, و بلکه تمام دنیا, تنها مدیون 
خرد و همت خاندان مدیچی است. 

البته کار ارزندة احیای فرهنگ باستان از قرون دوازدهم و سیزدهم به 
دست مترجمان, و نیز به دست شارحین عرب. و همچنین توسط پترارک و 
بوکاتچو آغاز شده بود. دانشوران و کتاب دوستانی مثل سالوتاتی, 
تراورساری, برونی, و والا قبل از کوزیمو اين کار را دنبال گرفته بودند؛ و 
کسانی چون نیکولی. پودجو, فیللفو, الفونسو ال ماگنانیمو (بزرگمنش), 
پادشاه ناپل. و صدها تن دیگر از معاصران کوزیمو- حتی رقیب تبعیدی او, 
پالا ستروتنسی- آن را مستقلاپیش بردند. اما چنانچه در قضاوت خود نه تنها 
کیمه باتر ایا رخف پاک ارات کان ارسایر ی ال ها سر 
لثو دهم, و کلمنس هفتم- را نیز مورد توجه قرار دهیم, باید اعتراف کنیم که 
در تاریخ شناخته شدة بشر, هیچ خانواده ای را نمی توان یافت که در 
حمایت از دانش و هنر با خاندان مدیچی برابری کند. 


نبحت فرمانروایی مدیچیها پا در زمان آنها بود که اومانیستها اذهان مردم 
آسمان به زمین معطوف ساختند, و غنای فکری و هنری روزگار شرک را به 
نسلی حیرتزده باز نمودند. این افراد, که ديوانة دانش بودند. از همان زمان 
اریوستو , به نام اومانیستی (اومانیستها) معروف شدند, زیرا اینان مطالعة 
فرهنگ کلاسیک را اومانیته (مربوط به جهان انسانها) يا لیترای هومانیورس 
(ادبیات انسانیتر- البته نه به معنای ادبیات انسان دوستانه تر, بلکه به 
معنای ادبیاتی بیشتر مربوط به جهان انسانها) می خواندند. مناسبترین 
موضوع مطالعه اکنون خود انسان با همة توانایی درونی و زیبایی جسمانی, 
با همة خوشیها و دردهای حواس و عواطف, و با همة شکوه شکنندة خردش 
به شمار می رفت: 
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و به این نکات با همان وفور و کمالی پرداخته می شد که در ادبیات و هنر 
یونان و روم باستان تجلی کرده بود. اومانیسم همین بود. 

تقریبا همة اثار باستانی لاتینی, و بسیاری از اثار کلاسیک یونان که امروز 
باقی مانده اند, کمابیش در دسترس دانشوران قرون وسطی بودند؛ ۰ و قرن 
سیزدهم با اندیشه های فیلسوفان بزرن روز کاز شری اشتایی. .داشت.. اما 
اين قرن شعر یونانی را تقریباً به فراموشی سیر ده بود؛ وبسیاری از آثار 
باستانی که اکنون مورد ستایش ما هستند در گوشة کتابخانه های دیرها و 
کلیساها دور از نظر مانده بودند. بیشتر در همین گوشه های فراموش شده 
بود که پترارک و جانشینان او به آثار «مفقود» کلاسیک دست يافتند. این 
اثار را پترارک «زندانیان شریفی که در چنگال زندانبانان بربر گرفتار شده 
اند» می نامیدند. بوکاتچو هنگام بازدید از مونته کاسینو از یافتن نسخه های 
خطی گرانبهایی که در گردو غبار می پوسیدند يا برای ساختن دعا و طلسم 
قطعه قطعه می شدند يکه خورد. پودجو هنگامی که به شورای کنستانس 
رفته بود, در صومعة سن-گال در سویس در سیاهچال کثیفی کتاب 
اینستیتوتیونس کوینتیلیانوس را پیدا کرد و همان طور که طومارها را می 
کشنود: اخساسن. کرد که ان معام سل دستهایش را گشوده و 
برای رهایی خویش از دست «بربرها» التماس می کند- فرهنگ دوستان 
ایتالیایی هم. مانند یونانیان و رومیان باستان؛ فاتحان خشنی را که از آن 
سوی کوههای الپ امده بودند «بربر» می خواندند. پودجو بتنهایی, بی توجه 
به برف و سرمای زمستان, اثار لوکرتیوس. کولوملا. فرونتینوس, 
ویتروویوس, والریوس فلاکوس, ترتولیانوس, پلاوتوس, پترونیوس, امیانوس 


مارکلینوس و متن چند خطابة بزرگ سیسرون را از دل این گورها بیرون 
کشید. کولوتچو سالوتاتی نامه هایی به دوستان, اثر سیسرون. را در 
ورچلی از زیر خاک درآورد (1389). گراردو لاندریانی رساله های 
سیسرون دربارة معانی و بیان را در لودی در صندوق کهنه ای کشف کرد 
(1422). امبروجو تراورساری هم موفق شد کورنلیوس نپوس را در پادوا 
از زندان فراموشی نجات دهد (1434). رساله های اگریکولا. گرمانیا, و 
مکالمات, اثر تاسیت در آلمان به دست آمدند (1455). شش کتاب اول 
سالنامه ها, اثر تاسیت. و نسخة خطی کامل نامه های پلینی کهین در دير 
کوروی کشف شد (1508) و گرانبهاترین ثروت لو دهم گشت. 
در طول نیم قرن پیش از تصرف قسطنطنیه به دست ترکها, چندین تن از 
اومانیستها در پونا به تفه یر داد وبا نها انحا ستر کررنن یکی از آنها 
به نام جووانی انشا دویست وسی وهشت نسخة خطی , به ایتالیا آوزد که 
نمایشنامه های اشیل و سوفکل را هم شامل می شد؛ دیگری به نام 
فرانچسکو فیللفو کتابهای هرودوت, توسیدید. پولوبیوس, دموستن, 
آنشیتتن: و ارسطو, و هفت نمايشنامه از اوریپید را از خطر نابودی در 
قسطنطنیه نجات داد (1427). هنگامی که این کاشفان ادبی با یافته های 
خود به ایتالیا بازگشتند, ار آنان مانند سرداران قاتحی اشتقبال به .غمل 
ِِ و شاهزادگان و پیشوایان, پول گزافی برای گرفتن سهمی از این 

یم به 
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آها برد خن سفوظ تیب سوه از ورن ساره ان ان 
کلاسیک شد که پیش از آن نویسندگان بیزانس محل نها را کتابخانه های 
این شهرذکر کرده بودند. با اينهمه, هزاران نسخه از این اثار نجات یافتند, 
و بیشتر آنها ؛ به ایتالیا آورده شدند؛ 
آناز کلاسیک یونان همچنان در ایتالیاست. در طول سه قرن.: از عصر 
پترارک تا زمان تاسو, مردم با حرصی همانند شور و شوق کلکسیونرهای 
تمبر به گردآوری نسخه های خطي پرداختند. نیکولو د نیکولی بیش از 
دارایی خود صرف خرید کتاب کرد. اندرئولو د اوکیس حاضر بود خانه و زن 
و زندگی خود را در این راه فدا کند و آثاری به کتابخانه اش بیفزاید؛ پودجو 
هرگاه می دید کسانی پول خود را جز برای خرید کتاب مصرف ضون. کنتم۸ 
رتخ می برد. 
به دنبال این امر انقلابی در کار تنقیح این ابا ید بر آمد. متنهایی که به 
دست می آمدند در یک مبارزة فرهنگی میا دانشمندان: از لورنتسو والا 
در ناپل گرفته تا سین تامس مور در لندن, مورد بررسی و مقابله و اصلاح و 
تفسیر قرار می گرفتند. از نها که ای تحقیقات در موارد بسیاری مستلزم 
آگاهی به زبان یونانی بود ابتالبا و پس از آن فرانسه و انگلتستان و 


آلمان- از معلمانی برای ندریس یونانی دعوت به عمل آوردند. آفزیتضا و 
فیللفو در خود یونان به فراگرفتن این زبان پرداختند. پس از آنکه مانوئل 
خروسولور اس به عنوان فرستادة بیز انس به ایتالیا آشتاد (1397), دانشگاه 
فلورانس او را راضی کرد که به عنوان استاد زبان و ادبیات یونانی به 
هتیب علمی آن بييوندد. از جملة شاگردان او بودجو, پالا سر وتنسی؛ 
مارسوپینی, و مانتی بودند. لثوناردو ِِ که سرگرم تحصیل علم حقوق 
بود, به تشویق خروسولوراس حقوق را رها کرد و به مطالعة زبان یونانی 
پرداخت. برونی می گوید: «من با چنان شوقی مجذوب ندریس او شده 
بودم که روياهایم به هنگام شب مملو از چیزهایی بود که به هنگام روز از 
او آموخته بودم.» چه کسی امروزه می تواند تصور کند که آموختن دستور 
زبان یونانی روزی خود حادئة پرماجرای عاشقانه ای بوده است؟ 

در سال 1439 در شورای فلورانس پونانیها با ایتاليايیها ملاقات کردند. و 
درسهایی که دربارة زبان از یکدیگر آموختند نتایجی بسیار گسترده تر از 
مذاکرات پر رنجچ آنان دربارة الاهیات داشت. در اینجا جمیستوس پلتون 
سخنرانیهای معروف خود را ایراد کرد و به سلطة نظرية ارسطو در فلسفة 
اروپایی پایان داد و افلاطون را تقریباً به عرش خدایی رسانید. پس از پایان 
یافتن شورا, یوانس بساریون, که به عنوان اسقف نیکایا در شورا حضور 
یافته بود, در ایتالیا ماند و قسمتی از وقت خویش را صرف تدریس زبان 
یونانی کرد. تب آموزش زبان یونانی به سایر شهرها نیز سرایت کرد: 
بساریون در رم, تئودوروس گاتسا در مانتوا و فرارا (1444) و رم 
(1451), دمتریوس خالکوندولس در پروجا (1450) و پادوا و فلورانس و 
میلان (حد 2 - 1( ), و یوانس ارپروپولوس در پادو| (1441) و 
فلور اشن (1۵711450) رم (71 214 ۱1486 بع دیس #یان: بوناتف 
پرذاکفند: اینها هعکیبس از سفوط تساه 
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(1453) به ایتالیا آمده بودند. بدین ترتیب این واقعه در انتقال زبان یونانی 
ات تشن ن.. اتالا. سش» مکی اقا کرت اما ,محارم اتدر رن 
قسطنطنیه به وسيلة ترکما" پس از سال 16 در تشویق دانشمندان 
یونانی به روی آوزدن به غعرب موثر ود تفه از دانشمندانی که مقارن 
سقوط پایتخت امپراطوری روم شرقی گریخت, کنستانتین لاسکاریس بود 
که در میلان (1460- 1465), ناپل. و مسینا (1466- 1501) به تدریس 
زبان یونانی پرداخت. نخستین کتاب به زبان یونانی که در ابتالیای عصر 
رنسانس به چاپ رسید کتاب دستور زیان یونانی همین شخص بود. 

پافجود انیم انشمد وا کردان مامتان کف بو انیا مخالنت هن 
کردند, آثار کلاسیک ادبی و فلسفی ونان در مدت کوتاهی به زبان لاتینی 
ترخفه: ند این ترخمه ها اب لخاظ بخنیینر.دفت: و اضحت بر آنجه:در 


قرنهای دوازدهم و سیزدهم صورت گرفته بود برتری داشتند. گوارینو 
بخشهایی از آثار استرابون و پلوتارک را به لاتینی ترجمه کرد؛ تراورساری 
آثار دیوگنس لاثرتیوس را؛ والا آثار هرودوت وتوسیدید و ایلیاد هومر را؛ 
پروتی آثار پولوبیوس را؛ و فیچینو آثار افلاطون و فلوطین را. آثار افلاطون, 
بیش از همه اومانیستها را مفتون و شيفتة خود کرد. آنها به شيوة روان و 
لطیف نگارش افلاطون دل بستند؛ در مکالمات او درامی می یافتند که از 
همة درامهای اشیل, سوفکل یا اوربپید زنده تر, گویاتر, و تازه تر بود. 
اوفانیستها نیو ازادی, تیان روز کار بسفراظ همین تواننستد ازادانه 
دربارة حساسترین مسائل دینی و سیاسی بحث کنند غبطه می خوردند و 
آن را می ستودند؛ می پنداشتند در فلسفة افلاطون- که انديشه های 
فلوطین نیز بر آن سابة انفاحن گسترده بود- نوعی فلسفة رازورانه یافته 
اند که با آن می توانند در مسیحیت پایدار بمانند- تین که یک بان 
اعتقاد نداشتند, اما عشق به آن را هم هیچ گاه رها نکرده بودند. کوزیمو, 
که از بلاغت جمیستوس پلتون و شور وشوق شاگردانش در فلورانس به 
هیجان آمده بود, در آتن آکادمی افلاطونی را برای مطالعة آثار افلاطون 

بنیان نهاد (1445) و, با کمکهای سخاوتمندانة خویش, مارسیلیو فیچینو را 
بران داشت که نیمی از عمر خود را وقف ترجمه و تفشیر آثار افلاطون 
کند. اکنون دیگر مکتب مدرسی. پس از چهارصد سال, تسلط خود را بر 

فلسفة غرب از دست می داد؛ و مکالمه و رساله به عنوان شکل ارائة 
مسائل فلسفی جایگزین سکولاستیکا دیسپوتأتیو (مجادلات مدرسی) می 
شد, و روح جانبخش افلاطون مثل انگیزه های نیرودهنده در کالبد رشد 
يابندة انديشة اروپایی دمیدن می گرفت. 

اما همچنانکه ایتالیا روز به روز بیشتر میرات کلاسیک خود را باز می یافت. 
دلنستکین اومانیستها به یونان تحت الشعاع احساس غرورشان نسبت به 
ادبیات و هنر روم باستان قرار می گرفت. انها زبان لاتینی را به عنوان 
وسيلة بیان ادبیات عصر خور احیا کردند؛ نامهای خود را به صورت لاتینی 
درا هرد و مصطلحات (ند کت روزمره و عبادات مسیحی را صبعه ای 
رومی بخشیدند؛ : خدا| را پوپینر» مشیت الاهی را فاتوم, قدیسین را دیوی» 
راهبه ها را وستالس, و پاپ را پونتیفکس ماکسیموس خواندند. در نثر از 
سبک سیسرون, و در نظم از سبک ویرژیل 
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و هوراس پیروی کردند. و بعضی از انها مثل فیللفو, والاء و پولیتسیانو به 
بلاغتی در حد کلاسیک دست یافتند. به این ترتیب» رنسانس در جریان رشد 
خود از ,تونانی‌سبه لاستی, ه از اتن ره رم از رتیت چنین به نظر می امد که 
زمانه پانزده قرن به عقب رفته است. و عصر سیسرون و هوراس, اووید و 
سنکا دوباره متولد شده است. سبک اهمیتی بیشتر از موضوع و معنی 


یافت, و شکل بر محتوا پیروز گشت؛ و فصاحت سخنوران ایام گذشته بار 
دیگر در تالار کاخهای شاهزادگان و محافل ادبی طنین افکند. شاید بهتر بود 
که اومانیشتها زبان. اتالیانین به. کار آفی: کرففند: اها. انها بیان ابتالیابی 
کمدیا و کتاب نغمه ها به عنوان زبان لاتینی نااصل و منحطی می نگریستند 
(که تقریبا هم چنین بود), و از اینکه دانته زبان و لهجة بومی را اختیار کرده 
بود اظهار تاسف می کردند. به کیفر چنین تفکری, اومانیستها تماس خود را 
با منابع زتده آذنی: از دسشت :دادن مردمخواندن آنار. آنها وا عة. اشرافت 
واگذاشتند و خود مطالعة رمانهای شوج ساکتی و باندلو پا نها توا مهینم 
جنگی و عشقی را که از زبان فرانسه ترجمه يا اقتباس می شد. ترجیح 
دادند. با اينهمه, همین شگفتی زودگذر به زبان محتضر و ادبیات 
«فناناپذیر» لاتینی, به نویسندگان ایتالیایی کمک کرد تا معماری. مجسمه 
ایا را ای فا امد 
زبان و لهجة بومی ایتالیایی را به مرتبة زبان ادبی رساند و برای هنر هدف 
و معیاری پدید اورد. در زمينة تاریخ هم اومانیستها بودند که با موشکافی و 
مطالعة دقیق منأبع؛ تنظیم مطالب به صورت مرتب و روشن؛ جان 
بخشیدن و جنبة انسانی دادن به گذشته از راه تلفیق زندگینامه با ِِِ 
ارتقای روایتهای خود به سطح فلسفی از طریق روشن کردن علل, 
جریانات, و معلولها, و نیز مطالعة قوانین و درسهای تاریخ به رواج 
1 قرون تا که مغشوش و غیر انتقادی بود- پایان دادند. 
جنبش اومانیسم به سراسر ابتالیا گسترش یافت. اما پیش از رسیدن 
خاندان مدیچی به مقام پایی, رهبران آن بیشتر از شارمندان و فرهیختگان 
فلوارنس بودند. کولوتچو سالوتاتی, که در سال 1375 دبیر پا رئیس 
(کانکلاریوس) «شورای شهر» شد, از این طریق که پترارک و بوکاتچو و 
هم پیوست. احکامی که به انشای او صادر می شدند نمونة خط و زبان 
لاتینی کلاسیک بودند و الگویی بر جای گذاشتند که مقامات ونیز, میلان, و 
رم تلایتن صی کردنداز آنها تعلید کنندجان گالنا تتسو, ویسکونتة میلان. می 
گفت که سالوتاتی با شیوایی سبک خویش بنش از انچه از .یک فقوح سبرباز 
مزدور برمی آید, به او آزار رسانده است. شهرت نیکولو د نیکولي 5 
عنوان یک صاحبنظر در سبک زبان لاتینی هم ارز شهرت او در گردآوری 
نسخه های خطی بود. برونی ۰ «بازرس زبان لاتینی» می خواند. و مثل 
سایر نویسندگان, نوشته های خود را پیش از انتشار برای تصحیح نزد 
نیکولی می فرستاد. نیکولی خانة خود را با آثار کلاسیک, مجسمه ها, نسخه 
های خطی, گلدانها. مسکوکات. و جواهرات عهد باستان انباشته بود. از 
ازدواج پرهیز داشت, مبادا موجب جدایی 
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از کتابهایش شود اما مجالی بافت تا معشوقة برادرش را از بستر او 
برباید. کتابخانة او به روی همة علاقه مندان گشوده بود. و جوانان 
فلورانس را ترغیب می کرد که برای تحصیل ادبیات از تجملات دوری 
جویند. وقتی جوان ثروتمندی را دید که وقت خود را به بطالت می گذراند, 
از او پرسید: «هدف تو در زندگی چیست؟» جوان بی پرده پاسخ داد: 
«خوشگذارنی.» «اما روزی که دورة جوانی تو به سرآید. چه عاقبتی 
خواهی داشت؟» جوان نکته را دریافت و تحت نظر او هن[ مشغول 
لنند. 
لثوناردو برونی, منشی چهارتن از پاپها و سپس دبیر «شورای شهر» 
فلورانس (1427- 1444), 0 از مکالمات افلاطون را با چنان 
فصاحتی به لاتینی ترجمه کرد که برای نخستین بار شکوه سبک نگارش 
افلاطون را به طور کامل برای ایتالیاییها آشکار ساخت. او همچنین کتاب 
تاریخ ری را به لائینی. نوشنت: که به.: باداش آن جمهوری. فلورانشن او 
و فرزندانش را از پرداخت مالیات معاف کرد؛ سخنرانیهای او با خطابه های 
دستور دادند که از اوء به شيوة پیشینیان. تشییع جنازة عمومی به عمل اید؛ 
او را با نسخه ای از کتاب تاریخ فلورانس. که برسینه اش نهاده شده بود, 
در کلیسنای سانتا کروچه به خاک سپردند. و بزناردو روسلیتو آرامگاه 
باشکوه و موقری برایش طرحریزی کرد. کارلو ی که مانند برونی 
در ارتتسو به دنیا امده بود و پس از او به دبیری شورای فلورانس رسیده 
9 با به خاطر سیردن نیمی از ادبیات کلاسیک یونان و روم زمانه را به 
شگفتی واداشت. کمتر نويسندة باستانی است که مارسویینی. در ۳۹ 
خود به مناسبت انتصاب به استادی ادبیات در دانشگاه فلورانس. از او نقل 
قول نکردم باشد. او فرهنگ کلاسیک روزگار شرک را چنان گرامی می 
داشت که گاهی می اندیشید از او خواسته می شود که از مسیحیت روی 
برتابد. با اینهمه, مدتی سمت منشیگری دربار پاپ را در رم به عهده 
داشت؛ گرچه گفته می شد که او مراسم دینی در موردش انجام نگرفته و 
جان داده است. او را نیز در آرامگاه باشکوهی که به دست دزیدریو 
داستینیانو در کلیسای سانتا کروچه ساخته شده. همراه با خطابة پر ابهتی 
که توسط جانوتتسو مانتی ایراد شد, دفن کردند (1453). مانتی. که این 
خطابة تدفین را بربالای سر یک ملحد خواند. مردی بود که از پارسایی نیز 
به اندازة دانش برخوردار بود. وی نه سال تمام بندرت پا از خانه و باغش 
بیرون گذاشت. و همة وقتش را وقف مطالعة ادبیات کلانیک اه تن 
زبانهای عبری و نیز لاتینی و یونانی کرد. وقتی به عنوان 0 به رم, 
ناپل. و نیز» و جنووا فرستاده شد,_ همه را مفتون خود ساخت 13 به پاری 
فرهنگ و آزاداندیشی و صداقتش. دوستیهایی را جلب کرد که برای 


حکومت فلورانس مغتنم بودند. 

همة این مردان, جز سالوتاتی, اعضای محفلی بودند که در کاخ شهری با 
ویلای بیلاقی کوزیمو انجمن می کرد, و در دوران اقتدار کوزیمو رهبری 
جنبش فرهنگی را به دست داشت. 
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یکی دیگر از دوستان کوزیمو, که در دانش دوستی از خود او دست کم 
نداشت, امبروجو تراورساری, رهبر فرقة کامالدولی بود که در نزدیکی 
فلورانس در حجره ای در دیر سانتاماریا دلی انجلی زندگی می کرد. وی در 
زبان و ادبیات تبحر کامل داشت. و به خاطر دلبستگیش به آثار کلاسیک 
دچار عذاب وجدان بود. از آوردن نقل قول از نویسندگان کلاسیک در نوشته 
هایش خودداری می کرد اما تأثیری که اقرانها ره پومتر یی لانیف 
که خلوص اصطلاحاتش حتی گرگوریوسهای مشهور را هم می توانست 
شگفت زده کند, 1 کاملا آشکار بود. کوزیمو که می دانست چگونه فرهنگ 
کلاسیک و نیز تروت سرشار را با مسیحیت سازش دهد از دیدار او لذت 
می برد. نیکولی, مارسوپینی, برونی, و دیگران حجرة او را میعادگاه ادبی 
خود ساخته بودند.. ‏ 

پرکارترین و دردسر افرینترین اومانیستهای ایتالیایی پودجو براتچولینی بود. 
او که در خانوادة تهیدستی نزدیک ارتتسو به دنیا امده بود (1380), در 
فلورانس تحصیل کرد, نزد مانوئل خروسولوراس زبان یونانی آموخت, با 
استنساخ کتابهای خطی هزينة زندگی خود را فراهم آورد. محبت سالوتاتی 
را به خود جلب کرد و در سن بیست وچهار سالگی به دبیری دفترخانة 
دربار پاپ در رم منصوب شد. او نیم قرن در دربار پاپ خدمت کرد. بی 
انکه هر گز کمترین رتبة روحانی به او داده شود اما جامة روحانیان به تن 
داشت. دربار پاپ چون برای دانش و فعالیتش ارزش قایل بود او را به 
چندین قامور بت خارج از کشور فرستاد. وی با استفاده از این ۳ 
هرگاه که دست می داد؛ به گردآوری متنهای خطی کلاسیک می پرداخت؛ و 
از آنجا که منشی پاپ بود, به گنجینه های ادبی کتابخانه های دیرهای سن- 
گال. لانگره واینگارتن؛ و رایشنو, که سخت حاسدانه حفاظت می شدند و 
يا با بی اعتنایی به بوتة فراموشی سپرده شده بودند, بآسانی دسترسی 
داشت؛ ره اوردهایش چنان غنی بودند که برونی و سایر اومانیستها 
اکتشافات او را دورانساز دانستند. بودجو چون به رم بازگشت, برای پاپ 
ولی در گردهماییهای خصوصی با ساير کارکنان دربار پاپ به معتقدات 
مسیحی می خندید. نامه ها و مکالماتی به لاتینی غیرفصیح اما دلپذیر می 
نوشت, و ضمن آنها تابا کت ۳ زا به:سخرم.می گرفته دز عین. آنکه 
خود وی, تا آنجا که وسعش اجازه می داد, از دست زدن به این کارها ابایی 


نداشت. وقتی که کاردینال سانت آنجلو او را برای داشتن فرزند- که 
شايستة شخصی با لباس روحانی نبود- و داشتن معشوقه- که شايستة یک 
فرد غیرروحانی نبود- نکوهش کرد پودجو با گستاخی معمول خویش پاسخ 
داد: «من دارای فرزندانی هستم که مرسوم افراد عادی است. و معشوقه 
ای دارم که داشتن 

1 اشارة نویسنده احتمالا به چند پاپ و قدیس گرگوریوس نام است که در 
نثر لاتینی شهرت داشته اند؛ از جمله پاپ گرگوریوس اول که نثر لاتینیش 
ار رت ایتک الما آفرت ی 
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آن رسم دیرین همة روحانیان است.» در سن پنجاه وییج سالگی معشوفه 
ای را که برای او چهارده فرزند به دنیا آهزده نود رها کرد و دختر 
فحدهیا کم آ اه ند وی درامو سک انمض ها دا مرت کات 
کتیبه ها, و پیکره های کهن, و با توصیف بقایای روم باستان به زبان دقیق 
قالماک کلم باس تعسو توس سا را باه کار کرد ام تفای 
ائوگنیوس چهارم به شورای فلورانس راه یافت, با فرانچسکو فیللفو 
درافتادر ۵ سبان آنها ان دوشت وحاره ار تراکتت:ههراه با جاشتن ایام 
به دزدی و بیدینی و لواط مبادله شد. وقتی دوباره به رم باز گشت, با علاقة 
ویژه ای به پاپ نیکولاوس پنجم اومانیست خدمت کرد. در هفتاد سالگی اثر 
معروف خود کتاب لطایف را. که مجموعه ای از داستانها و هجویات و 
پیوست, پودجو او را با یک سلسله پرخاشهای تازه مورد حمله قرار داد و به 
دزدی, جعل سند. خیانت. بدعت؛ میخوارگی, و فساد اخلاق متهمش کرد. 
الا اه ام اهر وان لاس رسفا ات دور ایو 
اصطلاحات غلط او پرداخت و او را دیوانه ای خرف خواند که نباید اعتنایش 
کرد. هیچ کس جز شخصی که مستقیما مورد حمله قرار گرفته بود, این 
پرخاشهای ادبی را جدی نمی گرفت؛ مقالاتی که او می نوشت فقط برای 
عرض اندام و چشم و همچشمی در زمينة نثر لاتين بود. در یکی از انها 
پودجو خود بدرستی ادعا کرده است که می خواهد نشان دهد که با زبان 
لاتینی کلاسیک چگونه می توان تازه ترین اندیشه ها و خصوصیترین منویات 
را بیان کرد. او در هنر پرداختن سخنان نیشدار چنان مهارت داشت که 
وسپازیانو می گفت: «همة دنیا از او می ترسد.» قلمش.: مانند ان 
ار تستونی دیگر بعد از او [ارثیتو ]: وسيلة اخاذی شده بود. وقتی آلفونسو 
پادشاه ناپل. 4 اعلام دریافت ترجمة لاتینی کتاب کوروپایدیا 09 
که رت ) اثر گزنوفون, که بودجو به او هد یه کرده بود, تاخیر کرد, این 
اومانییست زودریج اظهار داشت که با یک قلم خوب می توان به هر 


پادشاهی خنجر زد, و آلفونسو با شتاب پانصد دوکاتو برای او فرستاد تا جلو 
زبانش را بگیرد. پودجو پس از هفتاد سال برخورداری از هوسها و انگیزه 
های نفسانی, رساله ای به نام وضع رقت بار بشر نوشت و اظهارنظر کرد 
که محنتهای زندگی بیش از خوشیهای آن است, و مثل سولون نتیجه گرفت 
که خوشبخت ترین آدمها کسانی هستند که از چنگ به دنیا آمدن می 
گریزند. پودجو در هفتاد ودوسالگی , به فلورانس بازگشت و بلافاصله به 
منشیگری. شور ای شهر او شزانجام بهه. ریاست آن .بر گزیدم بنند: پودجو با 
نوشتن تاریخ فلورانس به شيوة پیشینیان- شرح اوضاع سیاسی و جنگها و 
خطابه های خیالی- مراتب امتنان خود را بیان کرد. وقتی که سرانجام در 
سن هفتاد ونه سالگی درگذشت (1459), سایر اومانیستها نفس راحتی 
کشیدند. یودجو نیز در سانتاکروچه به خاک سپرده شد, و مجسمه اش که 
به درست دوناتلو ساخته شده بود برنمای برونی نمازخانه نصب گردید؛ " و در 
سال 1560 به هنگام تغییراتی که در آرایش کلیسا داده می شد, اشتباهاً 
به عنوان مجسمة نی از حواریون دوازدهگانة مسیخ به درون 
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کلیسای جامع انتقال یافت. 

پیداست که مسیحیت. هم از جنبة الاهیات و هم از جنبة اخلاقیات. نفوز خود 
۳ بر بیشتر اومانیستهای ایتالیا از دست داده بود. فقط چند تن از آتان- 
تراورساری, برونی. و مانتی در فلورانس" ویتورینو دا فلتره در مانتوا؛ 
گوارینو دا ورونا در فرارا؛ و فلاویو بیوندو در رم- در ایمان خود پایدار مانده 
بودند. اما در مورد بسیاری دیگر, الهام فرهنگ یونانی. که هزار سال 
همچنان پایدار مانده و کاملا مستقل از بهودیت و مسیحیت در ادب و 
فلسفه و هر به اوج کمال رسیده بود, ضر به ای مرگبار بر اعتقادشان به 
الاهیات بولسی, یا نظرية نولاسالوس اکسترا اکلسیام - «در خارج از کلیسا 
العا رستگاری بیست >>- وارد آورد. سقراط و افلاطون خود پیش ۳ به 
مقام قدیسان غیر رسمی رسیدند؛: و سلسلة فیلسوفان یونان به نظر آنها 
برتر از ابای روحانی یونانی و لاتینی بودند؛ نثر افلاطون و سیسرون حتی 
کاردینالها را از نثر یونانی عهد جدید و نثر لاتینی ترجمة قدیس هیرونوموس 
از ان شرمنده می کرد؛ شکوه امپراطوری روم اصیلتر از انزوای امیخته با 
جبن مسیحیان موّمن در حجرة دیرها به نظر می رسید؛ ازادی انديشه و 
کردار یونانیان عصر ن عصر آوگوستوس رشک بسیاری از اومانیستها را 
چنان برانگیخت که اعتقاد قلبی آنها را به اصول مسیحیت مبنی بر فروتنی, 
دل مت یه آن: تیا برهیز کازی متزلزل ساخت؛ اینان در شگفت بودند 
که چرا باید تن و مغز و روان خویش را به فرمان روحانیان کلیسایی 
بسپارند که خود اکنون دیگر با شادمانی به دنیاپرستی روی آورده بودند. 
برای این اومانیستها, ده قرن فاصلة زمانی میان قسطنطنین و دانته خطای 


فاجعه آمیزی محس وب می شد و به منزلة انحراف از راه درست بود؛ 
افسانه های دل انگیز مریم باکره و قدیسان از خاطره های آنها محو می 
شد تا در ذهنها جایی برای مسخ اووید و سرودهای دو جنسی هوراس باز 
شود؛ کلیساهای باعظمت اکنون به نظر «بربری» می رسیدند. و مجسمه 
های بیرو ح آنها برای چشمهایی که آتولون بلودره را دیده و برای اندشتاتی 
که آن را لمس کرده بود دیگر گیرایی نداشتند. 

اين بود که اومانیستها به طور کلی طوری رفتار می کردند که انگار 
مسیحیت اسطوره ای آریدیت که با نیازهای اخلاقی و خیالی تودة مردم 
سناش پذیز است: اما کسانی. که آنديشه. ای ازاد.دازند تباید آن زا جخدی 
تلقی کنند. اومانیستها در سخنرانیهای عمومی خود از مسیحیت دفاع می 
کردند, خویشتن را آشکارا پایبند مسیحیت نجاتبخش نشان می دادند, و می 
کوشیدند تا تعلیمات مسیح و فلسفة یونان را هماهنگ کنند. اما همین تلاش 
سرانجام رسوایشان کرد؛ انها به طور ضمنی عقل را مرجع برتر می 
دانستند,. و مکالمات افلاطون را با عهد جدید برابر می نهادند. مانند 
سوفسطاییان یونان پیش از سفراط, مستقیم يا غيرمستقيم, دانسته یا 
ندانسته. معتقدات دینی شنوندگان را متزلزل هی کودند . ند کی 
اومانیستها نمودار معتقدات واقعی انا بود تشباری از انان. در عمل. از 
موازین اخلاقی دوران شرک. آن هم بیشتر از جنبة شهوانی و 
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نه رواقیش, پیروی می کردند. تنها ابدیتی که می شناختند ابدیتی بود که از 
طریق ثبت اعمال بزرگ به دست می امد؛ و چنین ابدیتی را نه خداء که 
خود انان می توانستند با نیروی قلم برای کسی فراهم کنند و انسانها 
تاه ای ها او سا ی اما 
شدند که در این نیروی جادویی هنرمندانی را نیز سهیم کنند که تصویر یا 
مجسمة صاحبان نعمت را تهیه می کردند. يا بناهای باشکوهی می ساختند 
که نام فرد بخشنده و سخاوتمندی را جاویدان می کرد. آرزوی صاحبان 
نعمت برای دستیابی به چنین ابدیت اینجهانی نگفه از بیرومندترین انگیزه 
های خلاق در هنر و ادبیات رنسانس بود. 

نفود اومانیستها به مدت یک قرن عامل غالب در حیات فکری اروپای 
باختری بود. آنها معنای دقیقتری از ساخت و شکل ادبی را به نویسندگان 
آموختند؛ آنها همچنین شگردهای فصاحت بیان, پیرایه های زبان؛ رموز 
اساطیر, فتیشیسم نقل قول از متون کلاسیی, و فداکردن معنا به پای 
دریتی‌ ان و زینابی یی راته آنان آمو‌ختند دلیستن انها به تیان لانینی 
رشد و تکامل نظم و نثر ایتالیایی را یک قرن (1400- 1500) به تعویق 
انداخت. آنها علم را از بند الاهیات رهانیدند, اما با پرستش گذشته, و با 
تاکید زیاد بر فضل کتابی به جای مشاهدات عینی و انديشة اصیل, قید و 


بندی تازه برپای علم نهادند. عجیبتر آنکه آنها کمترین نفوذی در دانشگاهها 
نداشتند. سالیان درازی از عمر این دانشگاهها در ایتالیا می گذشت؛ 
دانشکده های حقوق, پزشکی, الاهیات. و «هنر»- شامل زبان, ادبیات. 
معانی بیان, و فلسفه- در دانشگاههای بولونیا, پادوا, پیزا, پیاچنتسا, پاویا, 
ناپل. سینا, آرتتسو, و لوکا بیش از آن به سنتهای قرون وسطایی خوگرفته 
بودند که اجازه دهند بر فرهنگهای باستانی توجه تازه ای مبذول شود؛ و 
ار ایا یا ای رف ی 
از بسپارند. نفوذ جنبش «احیای ادبیات» عمدتا از طریق 
اکادمیهایی که توسط شاهزادگان فرهنگ دوست فلورانس. نایل. ونیز, 
فرارا, مانتوا, میلان, و رم تاسیس شده بود گشترش می یافت. در این 
آکادمیها, اومانیستها متنهای کلاسیکی را برای بحث و تبادل نظر بر می 
گزیدند و به زبان یونانی يا لاتینی به شاگردان دیکته می کردند؛ و در هر 
مرحله به زبان لاتینی به تفسیر این متون از جنبه های دستور زبان معانی 
بیان. جغرافیا, زندگینامه, و ادبی می پرداختند؛ شاگردان متنهای دیکته شده 
را یادداشت می کردند و بیشتر تفسیرهای استادان را بر حواشی 
یادداشتهای خود می افزودند؛ بدین ترتیب, متنهای کلاسیک, و نیز تفسیر 
انها, تکثیر می شد و در دنیا پخش و پراکنده می کشت. از این رو, عصر 
کوزیمو بیشتر عصر پژوهش مخلصانه بود تا عصر افرینش ادبی. تدوین 
دستور زبان؛ لغتنامه, باستانشناسی, معانی بیان و اصلاح دقیق متون 
و محتوای فضل نوین در آن عصر به وجود امد؛ پلی احداث شد که میرات 
یونان و روم را به ذهنهای نوین منتقل می کرد. 
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از تاه سوفسطاییان ۳ به 9 زمان؛ دانشوران هی گاه به چنین مقام 
بلندی در جامعه و محافل سیاسی نرسیده بودند. اومانیستها در مجالس 
سنا, شوراهای جامعه, و در خدمت دوکها و پاپهاء سمتهای دبیر و مشاور را 
عهده دار شدند و الطاف اینان را با مداحیهای کلاسیک و مذمتهایشان را با 
هجویات زهرآگین پاسخ دادند. آومانیستها ارمان اصیلزادگان زور کار خویش 
را از صورت مردی با شمشیر آماده و مهمیز پر سروصدا,؛ به صورت فردی 
کاملا پرورش یافته و علاقه مند به حکمت و از لحاظ جذب میرات فرهنگی 
ملت خود غنی در آوردند. حیثیت فضل آنان و جذابیت فصاحتشان. در همان 
روزگاری که فرانسه و المان و اسیانیا برای تصرف ایتالیا آماده می شدند, 
ارویای ماورای آلپ را فتح کرد. کشورها یکی پس از دیگری فرهنگ جدید 
را می پذیرفتند و از زندگی قرون وسطایی به دوران نوین گام می نهادند. 
همان قرنی که شاهد کشف امریکا بود. شاهد کشف مجدد یونان و روم نیز 
بود؛ دگرگونیهای ادبی و فلسفی برای روح بشر نتایجی بس گران قدرتر از 


دریانوردی به دور زمین و پویش کرقةخاکی به همراه داشت. در واقع. 
اومانیستها- و نه دریانوردان- بودند که انسان را از بند عقاید جزمی 
رهانیدند و به او آموختند که. به جای اندیشیدن دربارة هر رخ زنند کون 
عشق بورزد, و بدین ترتیب روح و انديشة اروپایی را آزاد ساختند. 

اومانیسم اخر از همه هنر را تحت نفوذ خود در اورد. زیرا توجه این نهضت 
هدف اصلی هنر همچنان نمایش داستانهای مسیحی برای جماعت بیسواد و 
تزیین خانة خدا بود. مریم عذر| و «کودکش», آلام و مصلوب شدن مسیح, 
نیا خبران,.خواریون. آنای کلیشاه و قذیسان هنوز. موضوع اساسی: مختنمه 
سازی, نقاشی. و حتی هنرهای کوچکتر بودند. با اينهمه, اومانیستها اندک 
اندک معنی شهوانیتر زیبایی را به مردم ایتالیا آموختند؛ تخسبتنت اسکار یک 
تن سالم انسانی- چه مرد و چه زن, و ترجیحا عریان- در میان طبقات 
تحصیلکرده مرسوم شد.؛ ؛ تأکید ادبیات رنسانس ون زد کم به جای تفکر 
قرون وسطایی آن دنیایی. نوعی تمایل دنیوی پنهان در هنر ایجاد کرد. 
نقاشان روزگار لورنتسو, و پس از آن, با تصویر آفرودیته های ایتالیایی در 
نقش مریم باکره و آپولونهای ایتالیایی در نقش قدیس سباستیانوس, انگیزه 
های دوران شرک را وارد هنر مسیحی کردند. در قرن شانزدهم- وقتی که 
شاهزادگان در پشتیبانی مالی از هنرمندان با روحانیان به رقابت برخاستند- 
خدایانی چون ونوس و ازبادنه دافنه و دیاناء؛ موزها و الاهگان رحمت با 
سلطة مریم باکره در هنر به رقابت برخاستند؛ اما مریم » مادر محجوب,؛ 
تسلط کامل خویش را تا پایان عمر هنر رنسانس همچنان حفظ کرد. 
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۷- معماری: عصر برونللسکی 


آنتونیو فیلارته در تغال. 140 بانی. برآهزده «نقرین بر هردی که: این 
معماری فلاکتبار گوتیک را ابداع کرد. تنها مردان بربر می توانستند چنین 
چیزی را به ایتالیا بیاورند. ۳ آن دیوارهای شیشه ای چندان تناسبی با هوای 
افتابی ایتالیا نداشتند؛ آن پشتبندهای معلق- هرچند در کلیسای نوتردام 
طرحی زیبا به خود گرفته اند درست مانند آب فواره ای که به هنگام 
ریزش متحجر شده باشد- در نظر مردم جنوب به داربستهای بدنمایی می 
ماندند که معماران به علت عدم موفقیت در مستحکم کردن پاية بنا کار 
گذاشته باشند. ساختمانهای گوتیک, با قوسهای نوک تیز و طاقهای قوسی 
بلند, روحية حساس مردمی را که از این خاک پرمحنت به اسمانی تسلی 
بخش روی آفزژه بووننه نخفین بان می.. گرفنی آضا مرذفی. که تازم از 
ثروت و آسایش برخوردار شده بودند هدفشان گریز یا شکوه اژ آزاند کن 
نبود, بلکه هرچه زیباتر کردن آن بود. * قی خوا نت میرن رنه نسعان تبدیل 
کنند و خود خدایان آن شوند. 

معماری رنسانس ایتالیایی انشا طفغیانی در برابر معماری گوتیک نبود, 
زیرا معماری گوتیک هیچ گاه ایتالیا را تسخیر نکرده بود. هر نوع سبک و 
نفوذی در تجربه های معماری قرنهای چهاردهم و پانزدهم سهم خاص خود 
را داشت: ستونهای قطور و طاقیهای مد ور 0 لومبارد؛ شکل 
ظرافت 94 برجهای ناقوس که ۳ حاخ: ۳ "۳ را به ۷ 
می اوردند؛ ستونهای ظریف رواقهای توسکانی که رواق مساجد یا بناهای 
کلاسیک را در خاطره زنده می ساختند؛ سقفهای ۱ انگلستان و 
المان؛: طاق و تویزه و قوس جناغی و تزیینات توری گوتیک؛ شکوه موزون 
نمای پیشین رومی: و بالاتر از هطمه؛ استحکام سادة شبستانهای باسیلیکایی 
که دیوارهای ال 1 به کمک دیوارهای راهه های جانبی نگاهداری فا 
شدند؛ همة اینهاء تا آن زمان که اومانیستها دید معماری خویش را به خرابه 
های رم دوختند, در ایتالیا به نحو ثمربخشی درهم امیخته بودند. در ان زمان 
سقفهای ستوندار ویران شدة فوروم. که از میان غبار قرون وسطی سر بر 
می اوردند. به ديد مردم ایتالیا از شگفتیهای بیزانسی ونیز. شکوه بیروح 
کلیسای شارتر. عظمت ناپایدار کلیسای شهر بووه. يا غنای رازورانة رواق 
کلیتنای امین زیباتر می نمودند. با پدیدار شدن تدریجی گذشتة مدفون اما 
زنده, رویا و شور هنرمندانی چون برونللسکی, آلبرتی, میکلوتتسو, میکلانژ, 
و رافائل این شد که دوباره به ساختن ستونهای مدور ظریفی بپردازند که 
بر پاسنگهای ری استوار باشند و شادمانه تاجی از سر ستون گل و بونه 


داو نو شر زد اه باشتهه ها وهای عر لول دی اتشکاف باه 
باشند. 
وازاری میهن پرست چنین نوشته است: «دربارة فیلیپو برونللسکی می 
توان گفت مردی بود که از اشمان به ارمغان آمده بود تا به معماری؛ پس 
از قرنها گمراهی و سرگردانی. شکلهای تازه 
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» فیلیپو نیز مثل بسیاری از هنرمندان ایتالیایی عصر رنسانس, 
هر 2 با زرگری آغاز کرد. سپس کم کم به مجسمه سازی روی آورد 
و مدتی با دوناتلو به رقابت دوستانه پرداخت. وی در قراردادی برای 
نقشهای برجسته درهای مفرغی تعمیدگاه فلورانس با دوناتلو و گیبرتی به 
رقابت برخاست؛ اما وقتی طرحهای گیبرتی را دید, به برتری آنها بر 
طرحهای خود ادغان کرد و با دوناتلو برای آموزش فن مناظر و مرایا و 
طراحی فلورانس را به قصد رم ترک کرد. معماری باستانی و قرون 
وسطایی رم او را مفتون خود ساخت؛ تمام بخشهای , بناهای بزری را دقیقاً 
بررسی و انداژه گیری کرد از آن میان گنبد معبد آگریب پانتئون به پهنای 
کلیسای ناتمام سانتا ماریا دل ۱[ ریا کند 
وی به موقع به فلورانس بازگشت تا در کنفرانس معماران و مهندسانی که 
برای مشاوره درباره مشکل طرح سقفی برای جایگاه هشت وجهی 
همسرایان کلیسای فلورانس به قطر 12 منر تشکیل شده بود؛ شرکت 
جوید. فیلییو طرحی برای ساختمان کنبد ارائه داد, اما شرکت کنندکان در 
کنفرانس فشار گسترده چنین سقف گنبدی عظیمی را بر دیوارهایی که 
حمایت پشتبند خارجی يا شاهتیرهای داخلی را نداشت مانعی در راه اجرای 
این طرح دانستند. داستان تخم مرعغ برونللسکی دیگر شهره عام است: او 
از هنرمندان خواست تا تخم مرعی را با نوک ان بر زمین نگاه دارند, جون 
هیچ یک از آنان از عهده این کار برنیامد. خود او موفق شد با فشردن نوک 
خالی و پهن تخم مرغ آن را بر روی زمین نگاه دارد. وقتی معماران 
اعتراض ِِِ این کار از دست آنان نیز ساخته بود؛ برونللسکی پاسخ 
داد هر گاه گنبد پیشنهادی او نیز بربالای کلیسا ساخته میشد همه همان ادعا 
را میکردند که آنها هم میتوانند چنین گنبدی برپا کنند. ماموریت ساختمان 
کر اه ویو وا شکی خما ون سال 143411۳920 وا بر 
سر اين کار زحمت کشید. اا و و 
متفه کییدی, راربه تخو مارم اموی به اندارم ۸05 را 
دیوارهای نگهدارنده آن بالا برد. سرانجام ساختمان به پایان رسید و استوار 
بر جای ایستاد؛ همه مردم شهر به آن به عنوان نخستین - و به استثنای یک 
بنای دیگر تهور آمیزترین- دستاورد معماری رنسانس افتخار کردند. یک 


قرن بعد, هنگامیکه میکلانژ گنبد کلیسای سان پیترو را طرحریزی کرد و به 
او گفته شد که فرصتی داشته است تا اثری برجسته تر از کار برونللسکی 
احدات کندپاسخ داد« من گنبدی که خواهر همان گنبد است خواهم 
ساخت. بزرگتر اما نه زیباتر.» سقف گنبدی با شکوه و رنگارنگ هنوز بر 
دامن تپه های توسکان تا شعاع چندین کیلومتر,چون بستری از گل رز, بر 
فراز بامهای سرخ فام فلورانس میدرخشد. 
هر چند فیلیپو در سبک معماری خویش از پانتئون الهام گرفته بود, در 
ساختمان کلیسای فلورانس با دادن انحنا به گنبد آن در طول خطوط طاق 
نوک تيز گوتیک, سبک خویش را به نحو دلپذیری با معماری گوتیک توسکان 
در هم امیخت. اما در بناهایی که اجازه داشت ساختمان انها 
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را از یی طرحریزی کند. فیلیپو انقلاب کلاسیی خویش را در معماری کاملتر 
و نمایانتر ساخت. در سال 1419 ساختمان کلیسای سان لورنتسو را برای 
پدر کوزیمو آغاز کرد و گرچه تنها ساختمان «صندوقخانة قدیمی» این 
وا را و 
استفاده کرد. در دیرهای سانتا کروچه, برای خاندان پاتتسی کارت ٩‏ 
زیبایی ساخت که بار دیگر پادآور گنبد و ایوان ستوندار پانتلون بود؛ و در 
همان دیرها ورودی شکوهمند مستطیل شکلی- با ستونهای شیاردار. سر 
ستونهایی گل و بونه دار, آرشیتراوهای کنده کاری, قاب نزیینی 0 
برجسته کاری- ساخت که سبک آن برای صد هزار ورودی دیکن در عضر 
رنسانس سرمشق قرار گرفت, و هنوز نمونه های آن همه جا در اروپای 
باختری و امریکا به چشم می خورد. فیلیپو ساختمان کلیسای سانتو سپیریتو 
را براساس طرحهای کلاسیک آغاز کرد, اما هنوز دیوارهای آن از زمین 
بالاتر نرفته بود که چشم از جهان فروبست. در سال 60 1 جسدش را به 
نحوی باشکوه در کلیسای فلورانس در زیر گنبدی که به دست خود او 
ساخته شده بود نهادند 9 مردم فلورانس, از کوزیمو گرفته تا کارگران 
ساده ای که در ساختمان گنبد دست داشتند, به آنجا آمدند تا براینکه نوایغ 
هم باید بمیرند زاری کنند. وازاری گفته است: «او مثل یک مسیحی خوب 
زندگی کرد و طعم نیکیهای خود را برای جهانیان به جای گذاشت. ... از 
روزگار یونانیان و رومیان باستانی تا کنون مردی پرمایه تر و خوش قریحه 
تر از او وجود نداشته است.» 
ام به کار معماری, برای کوزیمو ساختمان کاخی 
چنان عظیم و مجلل را طرحریزی کرده بود که آن دیکتاتور فروتن, از ترس 
اينکه مبادا رشک مردم را برانگیزد, خود را از لذت دیدار چنان ساختمانی 
محروم کرد. در عوض, میکلوتتسو دی بارتولومئو را مأمور ساخت (1444) 


تا برای او خانواده اش, و دفاترش کاخ کنونی مدیچی يا ریکاردی را بنا کند 
که دیوارهای سنگی قطور و عاری از آرایش آن نمودار آشفتگی اجتماعی, 
دشمنی خانوادگی, , و ترس روزانه از خشونت یا شورش در اوضاع سیاسی 
فلورانس آن روز بود. دروازه های آهنین بزرگ اين کاخ که به روی دوستان 
و دییلماتها, و هنرمندان و شاعران گشوده می شد به صحنی اراشته با 
مجسمه های ساخت دوناتلو, و از آنجا به اطاقهایی با آرایش ساده و 
نمازخانه ای آراسته به شکوهمند و رنگین ۱ 
منتهی می شد. افراد خاندان مدیچی تا سال 18 لقن فاصلة سالهای 
تبعیدشان, در اين کاخ می زیستند؛ + آفاسض ی آنها گاهی فضای ملال آور 
آن را رها می کردند و برای استفاده از نور خورشید به ویلاهایی که کوزیمو 
در خارج از شهر در کاردجی و کافادجولو, و بر دامن تپة فیزوله ساخته بود 
می رفتند. در همین پناهگاههای روستایی خلوت بود که کوزیمو و لورنتسو, 
همراه با دوستان و دانشمندان مورد حمایت خویش؛ , از سیاست به عالم 
شعر و فلسفه و هنر پناه می بردند؛ و در کاردجی بود که این پدر و نوه 
برای ملاقات با مرگ عزلت گزیدند. کوزیمو که گاهگاهی دربارة جهان دیگر 
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می انديشید, مبالغ گزافی برای احداث صومعه ای در فیزوله و تجدید بنای 
دیر سان مارکو به صورتی مناسبتر و بزر کتر بخشید. در اینجا میکلوتتسو 
دیرهای زیبا, کتابخانه ای برای کتابهای نیکولی, و همچنین حجره ای ساخت 
که کوزیمو گاهی حتی از نزد دوستان خویش به آن پناه می برد و در آنجا 
روزی را به تفکر و دعا می گذراند. 
در اين کارهای متهورانه. میکلوتتسو معمار مورد علاقة کوزیمو و دوست 
وفادار او بود که او را در تبعید همراهی کرد, و هم با او به فلور انس 
بازگشت. پس از آن چیزی نگذشت که شورای شهر, برای جلوگیری از فرو 
ریختن احتمالی کاخ و کیو, وظيفة حساس مرمت کردن و استحکام بخشیدن 
به آن را به میکلوتتسو سیرد. او کلیسای سانتیسیما آنونتسیاتا را نیز مرمت 
تپ طاقچة جاپیکرة زیبایی برای ان ساخت و با نزیین آن با مجسمة بحیای 
تعمیددهنده. نشان داد که مجسمه ساز قابلی هم هست: برای پیرو, فرزند 
کوزیمو, نیز نمازخانة باشکوهی از سنگ مرمر در کلیسای سان مینیاتو که 
بردامن تبه ای واقع است. بنا کرد. میکلوتتسو در طراحی و حکاکی نقش 
دل انگیز «سکوی وعظ» بر نمای کلیسای جامع پراتو با دوناتلو همکاری 
کرد. میکلوتتسو در آن عصر در هر کشور دیگری که بود می توانست دسته 
ای از معماران را به پیروی خود وادارد, و آنها را رهبری کند. 
در اين اثنا, اشراف بازرگانان کاخها و تالارهای شهری سربلندی بنا می 
کردند. در سال 1376. شورای شهر فلورانس بنچی دی چونه و سیمونه 
دی فرانچسکو تالنتی را مامور کرد تا در برابر کاخ وکیو رواقی برای 


اجتماعات و سخنرانیهای دولتی بسازند. این رواق در قرن شانزدهم, بدان 
علت که دوک کوزیمو اول گروهی از شمشیرزنان آلمانی را به نگهبانی آن 
گماشته بود, به نام لودجا دی لانتسی (تالار نیزه داران) معروف شد. 
باشکوهترین کاخ خصوصی فلورانس به وسيلة لوکا فانچلی از روی نقشه 
هایی که برونللسکی نوزده سال پیش طرح کرده بود, برای بانکداری به نام 
لوکا پیتی ساخته شد (1459). لوکا پیتی تقریبا به همان اندازة کوزیمو 
ثروتمند بود, اما اعتدال خردمندانة او را نداشت؛ او با قدرت کوزیمو به 
معارضه پرداخت. و در پاسخ از کوزیمو پندهایی گزنده دریافت داشت: 

شما به سوی مقاصد نامعینی در تکاپو هستید, من به سوی 

مقاصد معین. شما نردبان خود در هوا معلق داشته اید. 

فص انیا نز معا رازم اه نب فا من 

عادلانه و طبیعی است که برای خاندان خود افتخار و 

شهرتی بالاتر از خاندان شما آرزو کنم. . پس از این رو 

خوب است باهم مانند دو سگ تنومند رفتا تار کنیم که وقتی 

به هم می رسند با نفرت به همدیگر خرناسه می کشند, دندان 

نشان می دهند, و سیس هر کدام به راه خود می روند. 

شما به کارهای خود بپردازید و من نیز به کارهای 
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سره مج توطتم آغار کرو مرتکب تنها جنایتی شد که در عصر 
رنسانس محکومیت همگانی را دریی داشت - شکست خورد. از فلورانس 
تبعید شد, کارش به تباهی کشید, و ساختمان کاخش تا یک قرن ناتمام 
ماند. 


۱ مجسمه سازی 


1- گیبرتی 

تقلید از شکهای کلاسیک در مجسمه سازی کاملتر از معماری بود. منظرة 
وپرانه های رم, مطالعه در آنها, و کشف اتفاقی بعضی از شاهکارهای 
هنری رومی در مجسمه سازان ایتالیا شور و حال رقابت آمیزی برانگیخت. 
وقتی مجسمة هرمافرودیته که اکنون در تالار بورگزه قرار دارد- و پشت 
خنثای خود را محجوبانه به سوی بیننده گردانده است- در تاکستان سان 
چلسو پیدا شد, گیبرتی دربارة آن نوشت: «هیچ زبانی قادر نیست مهارت و 
هنری را که در آن به خرج رفته شرح دهد, يا حق مطلب را در توصیف 
سبک استادانة آن ادا کند.» گیبرتی می گفت: «که کمال چنین آثاری چشم 
را می فریبد و فقط می توان با دست کشیدن برسطح مرمرین و 
خمیدگیهای آنها به ارزششان پی برد.» بتدریج که تعداد اين آثار هنری 
فکشوقه از زیرخاک آفرایش‌می,یافت و‌فردم با آنها اشنایی بیفتری بیدا 
می کردند, ذهن مردم ایتالیا آهسته آهسته به دیدن تن عریان در هنر خو 
می گرفت؛ کالبدشناسی در کارگاههای هنری به همان اندازة تالارهای 
تشریح پزشکی کاری متداول می شد؛ چیزی نگذشت که مدلهای ِِ 
جسورانه و بدون هراس از سرزنش به کار گرفته شد. مجسمه سازی, که 

بدین نحو تحرکی يافته بود, از وسيلة تفنن به معماری, و از برجسته کاری 
برسنگ و گچ به مجسمه های مفرغی و مرمرین همه جانبی و مستقل ارتقا 
یافت. 

اما در زمينة ساختن نقشهای برجسته بود که مجسمه سازی در فلورانس 
عصر کوزیمو به نخستین و مشهورترین پیروزی خود دست یافت. تعمیدگاه 
بدنمای ترکی داری که در جلو کلیسای فلورانس قرار داشت فقط می 
توانست با اندی نزیینی احیا شود. پاکوپو تورببی سکوی خطابه, و آندرثا 
تافی گنبد این تعمیدگاه را با موزائیکهای درهم آراسته بودند, و آندرئا پیزانو 
برای نمای جنوبی آن دری دولنگه ای از مفرغ ریخته بود (1330- 1336). 
اکنون (1401) شورای شهر فلورانس, با همکاری صنف بازرگانان پشم پدز 
فروش, به تا ات ار سا سل 
توجهی برای ساختن دری مفرغی در سمت شمالی تعمیدگاه اختصاص داد. 
رقایتی آغاز شد؛ از همة هنرمندان ایتالیایی دعوت به عمل آمد که طرحی 
ارائه دهند. به موفقترین ارائه دهندگان این طرحها- برونللسکی, یاکوپو دلا 
کوثرچا, لورنتسوگیبرتی و چند تن دیگر- وجهی پرداخت و مأموریت داده 
شد نمونه ای از صحنة قربانی شدن اسحاق به دست 
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ابراهیم را از مفرغ بریزند. یک سال بعد. نمونه های کامل شده به هیئت 
سی وچهار نفری داوران- از مجسمه سازان, نقاشان. و زرگران- ارائه 
شد. داوران به اتفاق ارا کار گیبرتی را به عنوان بهترین نمونه اعلام کردند؛ 
و بدین ترتیب, آن جوان بیست وپنج ساله ساختن نخستین در مفرغی 
دولنگه ای معروف خود را آغاز کرد. 

فقط کسانی که این در شمالی تعمیدگاه را بدقت بررسی کرده باشند می 
توانند دريابند که چرا طراحی و ریخته گری آن بیست وپنج سال به طول 
انجامید. هنرمندانی چون دوناتلو, میکلوتتسو, و گروه کثیری از دار ان 
صمیمانه با گیبرتی همکاری کردند, انگار همه مصمم بودند, و همة مردم 
فلورانس انتظار داشتند, که این دو لنگه در زیباترین برجسته کاری مفرغی 
در تاریخ هنر باشد. گیبرتی دو لنگه در را به بیست وهشت قاببند تقسیم 
کرد: بیست قاببند صحنه هایی از زندگی مسیح, چهار قاببند زندگی 
حواریون, و چهار قاببند دیگر تصاویر مجتهدین کلیسا را نمایش می داد. 
پس از انکه همة این تابلوها طراحی, نقد, طرحریزی مجدد. و قالبریزی 
شد و در جای خود نصب گشت. پرداخت کنندگان هزینه نه تنها از اينکه 
0 فلورین (550,000 دلار) صرف احدات آن شده بود ابراز 
پشیمانی نکردند, بلکه بار دیگر به گیبرتی فا مهوت دادند تا دولنگه در 
مشابه هم در سمت شرقی تعمیدگاه بسازد (1425). در این فقوت 
دوم که بیست وهفت سال به طول انجامید, گیبرتی دستیارانی داشت که 
یا پراوازه بودند یا درايندة نزدیکی مشهور می شدند: انتونیو فیلارته, پائولو 
اوتچلو, آنتونیو پولایوئولا و چند تن دیگر؛ و در نتیجه کارگاه او در جریان کار 
به صورت یک مدرسة هنری درامد که چندین نابغة هنری پرورش داد. 
همچنانکه دو لنگة در اولی صحنه هایی از عهد جدید را تصویر کرده بود, 
گیبرتی اینک در این در دوم نیز صحنه هایی از داستانهای عهد قدیم را در 
ده قایبند. ازحاوت آدم گرفته تا تس ملکه سبا با سلیمان. ارائه 9 
گوناگون از گیاهان تا هن ی بهفانندی دارند. 3 
قرون وسطی و رنسانس با هماهنگی کامل به هم رسیده اند؛ در نخستین 
قاببند, درونمایه های قرون وسطایی خلقت ادم, و سوسة حوا؛ و ِِ 
شدن آنها از باغ عدن با استفاده از نمایش کلاسیک لباسها و نما ینش 
متهورانة بدنهای عریان نقش شده است؛ و تصویر ترامدن حوا از تن آدم 1 
با فی خترخنسه فضانی اسر آفر فده ار فویا سس ای مت کید همگان 
از دیدن چشم انداز طبیعی در پس زمينة حوادث داستان که از نظر فن 
مناظر و مرایا به همان دقت و 

*#۷۷تصویر 

متن زیر تصوير : لورنتسو گیبرتی: در تعمیدگاه؛ فلورانس, 


1 در باب دوم «سفر پیدایش» چنین مذکور است: «. .. خداوند خدا خوابی 
گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و 
گوشت در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود 
زنی بنا کرد و وی را به نزد ادم اورد». - م. 

را رای کرو را ق واایی هاس ویر 
کفهای دریایی که خون اورانوس در آن ریخت, برخاست. ‏ م. 
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از نظر ریزه کاریها به همان غنای بهترین تابلوهای نقاشی ان زمان بود, در 
حیرت می شدند. بعضیهاً خرده می گرفتند که در این کار مجسمه سازی 
بیش از حد به قلمرو نقاشی دست آندازی شده و سنتهای برجسته کاریهای 
کلاسیک در آن نادیده انگاشته شده است؛ این ایراد از نظر آکادمیک درسنت 
۳ اما حاصل کار جاندار و شگفت انگیز بود. دولنگه در ۳9 به تصدیق 
همگان, حنی از در قبلی نیز زیباتر بود. میکلانژ در مورد آن گفته: «چنان 
زیباست که برازندة مدخل بهشت است »؛ و وازاری, که بیکمان فقط به 
نقشهای برجستة آن می انديشید, ان به عنوان اثری «از هر نظر کامل؛ 
و زیباترین شاهکار همة آثار قدیم يا جدید در جهان» یاد کرده است. مردم 
فلورانس از این آنا ر چنان شادمان شدند که او را به عضویت شورای شهر 
برگزیدند و به وی آملاک قابل توجهی بخشیدند تا نیاز مادی او در دوران 
آخر عمر تأمین شود. 

2- دوناتلو 

وازاری گمان می کرد که دوناتلو یکی از هنرمندانی بوده است که برای 
ارائة طرح در ورودی تعمیدگاه برگزیده شده بودند, حال آنکه در آن هنگام 
دوناتلو جوان شانزدهساله ای بیش نبود. نام حقیقی وی دوناتو دی نیکولو 
دی بتو باردی بود, و دوناتلو نام کوچک مصغری بود که دوستان او و نسلهای 
بعد از روی مهربانی به او دادند. او تنها بخشی از هنر خود را در کارگاه 
گیبرتی فراگرفت؛ پس از آنر بلافاصله مستقلا برای خود مشغول کار شد؛ 
لطف زنانة برجسته کاریهای گیبرتی را کنار گذاشت. به مجسمه های همه 
چانبی مزدانه زوی آوردء و در مجسمه سازی انقلابی پذید آورد: آن هم نه 
فقط از طریق پذیرفتن شیوه ها و اهداف مجسمه سازی کلاسیی, بلکه 
بیشتر از راه وفاداری شدید به طبیعت. ونیروی سازش ناپذیر شخصیت 
وسبک اصیل خویش. او روحی مستقل بود به صلابت داوود و به جسارت 
قدیس گثورگیوس خویش. ۲ 

نبوغ هنری دوناتلو بسرعت نبوغ گیبرتی رشد نکرد, اما به پهنه و اوح 
پیشترزق .دنشت یافت:. پنتن از آنکه نبوغش به حد کمال رسید, با زایایی بی 
حد و حصر» شاهکارهای بیشمار به وجود اد فلورانس را از مجسمه های 


فراوان خود انباشت., و در سرزمینهای ماورای آلپ بلندآوازه گشت. در 

بیست ودو سالگی با تراشیدن پیکره ای ار ورد حواری برای معبد 

اورسان میکله1 با گیبرتی به رقابت برخاست؛ در بیست وهفت سالک با 

افزودن مجسمة قدیس مرقس به همان بنا برتری خود را نشان داد. این 

مجسمه چنان پرقدرت و ساده و صمیمی است که میعلانژ دربارة آنْ گفته 

است: «انجیلی که توسط چنین مرد درستکاری موعظه شود. محال است 
که بردلها ننشیند.» در بیست و سه سالگی, دوناتلو مشغول تراشیدن پیکرة 

داوود برای کلیسای جامع شد. 

***تصویر 

متن زير تصوير : دوناتلو: داوود, از برنز؛ بارجلو, فلورانس, 


1 اورسان میکله که به دست فرانچسکو, سیمونه تالنتی, و بنچی دی چونه 
بنیانگذاری شده است (1404-1337) پرستشگاه دینی «اصناف بزرگتر» 
بود. هر یک از اصناف فلورانس در نکن از طاقچه های دیوار خارجی بنا 
مجسمه ای داشت که نمايندة همان صنف بود. گیبرتی, وروکیو, نانی دی 
بانکو و جان بولونیا پیکرهایی به این مجموعه اهدا کردند. 
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این نخستین مجسمه از «داوودها»‌ی متعددی بود که او ساخت. جذابیت 
این موضوع هیچ گاه برای تخیل او از بین نرفت؛ شاید زیباترین انها داوود 
مقر باشد که کوزیمو ِِ ان را داد, در سال 1430 بر شد, در 
را 
ظاهر گشت: اندامی موزون و برومند با عضلات درهم تنیده جوانی, جچهره 
ای شاید بیش از حد یونانی در نیمرخ, و کلاه خودی مطمئناً بیش از حد 
یونانی. دوناتلو در این اثر رئالیسم را کنار گذاشت و از تخیلات سرشار 
خویش یاری گرفت. و مجسمه ای ساخت که تقریبا با پیکرة معروفتری که 
میکلانژ از این «پادشاه ناخ بهود» ساخته است برابری می کند. 

دوناتلو در ساختن مجسمة یحیای تعمیددهنده توفیق چندانی به دست 
نیاورد. زیرا این موضوع بیروح., با روح خاکی او بیگانه بود؛ دو پیکرة یحیی 
در تالار بارجلو هردو بیجان و عاری از جذابیت هستند. چهرة برجستة 
کودکی که برسنگ تراشیده شده, و بدون هیچ دلیل موجهی سان جوانینو 
(یوحنای جوان) خوانده شده؛ از پیکرهای یحیی بسیار زیباتر و دلیذیرتر 
است. محجسمة قدیس گثور گیوس او در همان سالن دوناتلیانو, ایدئالیسم 
مسیحیت مبارز را با خطوط محجد ود هنر یونانی درهم آضنخته است: پیکره 
ای برافراشته در نهایت استحکام و اطمینان, اندامی رشید و نیرومند, 
سری بیضی شکل , به سبک گوتیک و درعین حال حاوی همان ویژگیهای 


شد. برای نمای کلیسای جامع فلورانس دو چهرة قوی از ارمیا و حبقوق 
ساخت- این چهرة دومی چنان طاس است که دوناتلو خود ان را لو زوتچونه 
(کدوی بزرگ) نامید. در پیکر مفرغی بهودیت1 که دوناتلو به سفارش 
کوزیمو در لودجا دی لانتسی ساخت. بهودیت همچنان شمشیر خود را بر 
سر هولوفرنس آخته است و سردار مست از می در لحظة پیش از بریده 
شدن سرش بآرامی خفته است. پیکر سردار در نهایت استادی طراحی و 
زیخبه شده؛ اما آن زر جبارکش جوان, زیر کوهی از لباس با اراختنتیت 
نابهنگام دست به کار است. 
دوناتلو در سفر کوتاهی به رم (1432), 2 کلیسای قدیم سان پینرو 
طاقچة جا پیکره ای به سبک کلاسیک از سنگ مرمر ساخت. در این سفر, 
او احتمالا پیکره های بالاتنه ای را که از روزگار امپراطوری روم برجای 
مانده بور مورد مطالعه قرار داد. به هرحال, او بود که نخستین مجسمة 
انشانی کیان فده عصه رسای را دیداورن شاهکار او در زمينة چهره 
سازی, پيکرة بالاتنة نیکولو دا اوتتسانو سیاستمدار از گل صورتگری رنگین 
است؛ در این مجسمه او 
1 زن قهرمان ۰ که سر هولوفرنس را برید. هولوفرنس, سردار 
بصن 62 بتولی را محاصره کرد. بهودیت در اردو به نزد سردار رفت. با 
زیبایی خویش او را مفتون ساخت, و چون هولوفرنس از شدت مستی به 
خواب رفت یهودیت سرش را برید و شبانه به شهر خود بازگشت. صبح روز 
بعد یهودیان سر سردار مهاجم را به دروازة شهر آویختند؛ مهاجمین, 
هراسان دست از محاصره برداشتند. ‏ م. 
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برای بیان مقصود و از سر تفنن به نوعی واقعپردازی روی کرد که بیانگر 
ستایش و مبالفة تعارف امیز نبود, بلکه حالتی انسانی را اشکار می کرد. 
دوناتلو خود این حقیقت کهن را باز یافته بود که هنر هميشه نیازی ندارد که 
در یی تنجسم زیبایی باشد, بلکه باید در یی انتخاب اشکار کردن برجسنه 
ترین نکات باشد. بسیاری از سرشناسان ایتالیا خطر کردند و به صراحت 
قلم حجاری او تن دادند, که البته گهگاه نیز به نومیدیشان منجر شد. یک 
بازرگان جنووایی از قيافة خودش؛ به به آن شکلی که دوناتلو دیده بود, 
ِِِِ نیامده ِ_ به چانه زدن پرداخت؛ اختلاف به کوزیمو ارجاع 
و او نظر داد که قیمت پیشنهادی دوناتلو بسیار ناچیز بوده است. 
بازرگان ادعا کرد که دوناتلو بیش از یک ماه صرف آن کار تنکرده است و 
بنابراین قیمت درخواست شده به روزی نیم فلورین (12,5 دلار) می رسد- 
که به گمان او این مبلغ برای یک هنرمند بسیار زیاد بود. دوناتلو پیکرة 


بالاتنه را به هزار تکه متلاشی کرد و گفت که این مرد فقط می تواند 
دربارة قیمت لوبیا از روی آگاهی نظر بدهد. 
شهرهای ایتالیا ارزش کار دوناتلو را بهتر می فهمیدند و برای به خدمت 
گرفن او باهم رقابت می کردند. سینا,ء رم و ونیز چندی او را به خدمت 
گرفتند, اما در پادوا بود که او شاهکار هنری خویش را خلق کرد. دوناتلو در 
کلیسای سانت آنتونیو برای محراب حافظ استخوانهای آن فزانشیس نزرگ 
سرپوشی از سنگ مرمر تراشید, و روی آن را با نقوش برجستة جالب و 
هن مفرغی بسیار ظریف ماوت کردن مسیح بیاراست. وی فش میدان 
داشتت (1453). این مجسمه #" آزنکه بی تردید آرت نهد تتتوارج ۳ 
در رم الهام گرفته, از نظر حالت و ساختمان چهره شدیدا نمودار 
رنسانس است. این مجسمه نبه تصویری آرهانشت از یک شاه- فیلسوف, که 
مجسمة مردی است باشخصیت این زمانی, بیباک. بیرحم. و نیرومند- 
گاتاملاتا یا «گربة ملوس». سردار ونیزی. درست است که جثة بزرگ اسب 
خشمگین و خروشان تناسبی با پاهای آن سردار ندارد و کبوتران- گناهش 
نه به گردن وازاری- هر روزه سر طاس این کوندوتيرة (رهبر) فانج را به 
کثافت می آلایند. اما پیکر حالتی پرغرور و نیرومند دارد چنانکه گویی همة 
آرزوهای ماکیاولی همراه با مفرع مذاب در قالب دوتاتاو ریخبه و شکل 
گرفته است. مردم پادوا به این قهرمانی که از چنگ فنای روزگار گريخته 
بود به ديدة حیرت و افتخار نگریستند, و به نشانة سپاس از زحمات شش 
سالة هنرمند. مبلغ 1650 دوکاتو طلا (41250 دلار) به او پاداش دادند. و 
از وی خواستند تا این شهر را موطن خویش سازد. اما دوناتلو به هانة 
غریبی نپذیرفت: هنر او هیچ گاه در پادواء جایی که همه او را می ستودند 
رشد نمی کرد؛ او می بایست به خاطر هنر به فلور انس باز گردد, آنجا که 
مردم, جملگی, همه چیز را مورد انتقاد قرار می دادند. 
عملا هم او به فلورانس بازگشت. زیرا کوزیمو به او نیازمند بود. و خود او 
هم کوزیمو 
*7#تصویر 
متن زیر تصویر .۰ دوناتلو: گاتاملاتا, پادوا, 
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را دوست داشت. کوزیمو کسی بود که هنر را درک می کرد و به او 
سفارشهای زیاد و هنرمندانه می داد. بین انها چنان تفاهمی وجود داشت که 
دوناتلو «از کوچکترین اشارة کوزیمو, هرچه را که او می خواست در می 
پافت.» به پيشنهاد دوناتلو, کوزیمو مجسمه ها, سنگهای روی مقابر, تابوتها, 
طاقها, و سرستونهای کهن را گردآورد؛ و آنها را برای مطالعة هنرمندان 
جوان در باغهای مدیچی جای داد. به ارس کوزیمو, دوناتلو با همکاری 


میکلوتتسو در تعمید گاه فلورانس آر افگاهن برای یه آتنفن بیست وسوم 
ناپاپ پناهنده بنا کرد. در کلیسای مورد علاقة کوزیمو, سان لور نتسو, دوناتلو 
ده سکوی, وعظ بر اتید و فا تفن برخشضه های مفوغی از ا لام مشته آیها 
را تزیین کرد. از جملة سکوهای وعظی که ساوونارولا در سالهای بعد برای 
سخنرانی برضد مدیچیهای متاخر مورد استفاده قرار داد, یکی نیز همین 
سکوها بود. برای محراب این کلیسا, دوناتلو پيکرة بالاتنة قدیس لاورنتیوس 
را از گل مجسم سازی قالب ریخت؛ دوجفت در مفرغی نیز برای 
صندوقخانة قدیمی این کلیساء و سنگ قبر ساده اما زیبایی برای والدین 
کوزیمو طرحریزی کرد. بعدها اثار دیگری, به نحوی که انگار بازیچه برای 
بچه ها می سازد از او پدید امد: برای کلیسای سانتاکروچه نقش عالی 
سنگی از «عید بشارت»؛ برای کلیسای جامع لوح پسران اوازه خوان- 
گروه همسرایانی_ ك با حرارت سرودهایی س نت می کنند 7 
است و موزه و مترپلیتن)؛ رم سانتا چچیلیا لا بةه دست 
دزیدریو داستینیانو) که بدرسنی برازندة آن ات که موز مسیحی شعر و 
موسیقی باشد؛ نقش برجستة مفرغی مصلوب کردن مسیح (در بارجلو) که 
با ریز ه کاریهای واقعپردازانة خود اثری بسیار قوی است؛ و نقش دیگر 
مصلوب کردن ملسیح در کلیسای سانتاکروچه که به صورت اندامی نحیف و 
بیکس, بر چوب تراشیده شده: و, به رغم انتقاد برونللسکی که از ان به 
عنوان یک «دهقان مصلوب» نام برده, یکی از تکان دهنده ترین نقشهایی 
است که از این صحنه ارائه شده است. 

هنرمند و حامیش هردو باهم پیر شدند. و کوزیمو چنان از اين مجسمه ساز 
حمایت می کرد که دوناتلو بندرت در انديشة پول بود. به گفتة وازاری او 
پولهایش را در سبدی که از سقف کارگاهش آویزان بود جای می داد و به 
دستیاران و دوستانش اجازه داده بود بدون گرفتن اجازه به اندازة 
احتیاجشان از آن بردارند. وقتی کوزیمو در حال احتضار بود (1464) به 
فرزندش پیرو توصیه کرد که از دوناتلو نگهداری کند. پیرو خانه ای در 1 
شهر به استاد سالخورده بخشید. اما دوناتلو, که کارگاه ما سم را به 
هوای آفتابی و حشرات روستاها ترجیح می داد اندکی بعد دوباره به 
فلورانس بازگشت وتا هشتاد سالگی زندگی را بسادگی و با رضایت به 
سراورد. همة هنرمندان- تقریبا همة مردم فلورانس- در مراسم تشییع 
جنازة او شرکت کردند و جنازه اش. همانطور که خود خواسته بود. در 
سردابخانة کلیسای سان لورنتسو در کنار آرامگاه کوزیمو به خاک سپرده 
شد (1466). 


ا علا کل کل< کلام 


کروچه, فلورانس, 
کاعا کا کل کلام تصویر 


تن زیر تصویر : دوناتلو: عید بشارت. از سنگ؛ کلیسای سانتا کروچه, 
تس 
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دوناتلو هنر مجسمه سازی را بی اندازه توسعه بخشید. گاه گاه به حالتها و 
طرحهای مجسمه هایش قدرت بیش از حد می داد, و اغلب از نظر شکل 
زو کاری: که کیبرتی. در ان انسان بود.وبه: در‌های: ساخت او اشکوم امین 
بخشید, نواقصی داشت. اما نقص کارهای او بیشتر معلول این واقعیت بود 
که او به تجسم زندگی واقعی بیشتر اهمیت می داد تا به زیبایی؛ آنچه 
مدنظرش بود یک اندام نیرومند و تندرست نبود, بلکه نقش کردن شخصیت 
یا حالت روحی با همة پیچیدگیش بود. دوناتلو چهر ه پردازی در مجسمه 
سازی را با بسط آن از زمينة دینی به زمينة غیردینی, و با دادن تنوع بی 
مانند, فردیت, و قدرت به شخصیتهای آثار خویش به تکامل رساند. او با 
غلبه بر صدها مشکل فنی, نخستین مجسمة بزرگ سواره را که از جنبش 
رنسانس برای ما به جای مانده است. خلق کرد. تنها یک مجسمه ساز 
بعدها توانست به اوجی برتر از او دست یابد, آن هم تازن با به ارت بردن 
آنچه که دوناتلو آموخته, به کار تنلینته ؛ وضو نترن داده بود. او برتولدو, 
شاگرد دوناتلو و معلم میکلانژ بود. 

3- لوکا دلا روبیا 

تصویری که ی زندگینامه های گیبرتی و دوناتلو اثر وازاری در ذهن 
ما شکل می گیرد کارگاه یک پیکرساز دوران رنسانس را به شکل یک 
شرکت تعاونی با اعضای بسیار نشان می دهد که یک نز تور آن سا آذارهفی 
کرد؛ اما درآ هو روز تیور و نانوی مک از شاه بهشرجه مخ 
می شد. در اين کارگاهها مجسمه سازانی کم اهمیت تر پرورش پافتند که 
گرچه نام چندان بلندی از خود در تاریخ برجا نگذاردند. اما به نسبت خود 
تلاش کردند به زیبایی فانی و گذران. شکلی جاودانی بخشند. نانی دی 
بانکو ثروت سرشاری به ارت بزدم: نود و تن تتتجه. مین بایست: آدم بیکارم 
ای بارآید؛ اما عاشق مجسمه سازی و دوناتلو شد, و با شوق و علاقه نزد 
دوناتلو آن قدر به کارآموزی پرداخت تا آنکه توانست کارگاه مستقلی برای 
خود ترتیب دهد. نانی مجسمة سان فیلیپو را برای طاقچة معروف صنف 
کفاش در معبد اورسان میکله, و نیز مجسمة قدیس لوقا را- که با انجیلی 
در دست نشسته و با اعتماد به نفس کامل یک نوایمان به ایتالیای دوران 
رنسانس که تازه به مرحلة شک رسیده است نگاه می کند- برای کلیسای 
جامع فلورانس حجاری کرد. 1 

در کارگاه دیگری برادران روسلینو, برناردو و انتونیو, مهارتهای خود در 


معمانی هم مخشیه ساری :را دهم آمتخته بودند. برناردو آرامگاهی به سبک 
کلاسیک در کلیسای سانتا کروچه برای لتوناردو برونی طرح کرد؛ سپس, به 
مناسبت انتخاب نیکولاوس پنجم به مقام پایی, به رم رفت و هم خود را 
مصروف انقلاب معماری بزرگی کرد که به دست پاپ آغاز شده بود. اتونده: 
در سن سی وچهار سالگی (1461) با احداث آرامگاه مرمرین برای دون 
خانمم کارویتال قال»در کلسای سا حشای ور انسشن ه ام هت حور 
تفه هد آحرای انم 
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اثر جز در بالهای فرشته. جامة کاردینال, و تاج پاعدامنی او (خایمه با 
پرهی ززگاری خود, زمانه اش را به حیرت انداخته بود) یک پیروزی زرف در 
معماری کلاسیک بود. دو نمونة زیبا از آثار آنتونیو در امریکاست؛ یکی پیکرة 
بالاتنة کودکی مسیح در کتابخانة مورگن و دیگری مجسمة جوانی یحیای 
تعمیددهنده در گالری ملی. و آیا هرگز در جایی در فن چهره پردازی 
واقعپردازانه نمونع_ ای اصیلتر از سر دیس قدرتمند جووانی دی سان مینیاتو 
پزشک با رگهای تراهم و پیشانیخین افتاژم از تفکر, که در موزة ویکتوریا 
و البرت نگاهداری می شود, دیده شده است؟ 

دزیدریو دا ستینیاتو از دهعدة نزدیکی که لقب خود را از آن گرفته: بة 
کلوزاسن آمده به. همکازان: دوناتلو پنوست, و.دزیافت که آنار اشتاد فقط 
فاقد ,پزداخته دفیق. .و صبورانه. است. و انار خود را با ژیایی. شاد گی.-و 
ظرافت از انار او‌ممار ساختهارامکاست که اویرای‌بهار سوت ساحت 
همسنگ آرامگاهی که به دست روسیلینو برای برونی بنا شده نیست. اما 
طافچه خانگره ای کسبرای کلنسای.سان لور ششته ظرع کرو (1464) مه 
ند کار را به به ستایش واداشت؛ و جهره سازیها1 و 9۳ کاریهای 
پراکنده اش برشهرت او افزود. ستینیانو در سی وشش سالگی درگذشت. 
و هرگاه چون استادش از عمر هشتاد ساله برخوردار می شد, چه بسیار 
انا ار نکم که از خود عه باد کار تفی: کداشت: 

لوکا دلا روبیا هشتاد ودو سال عمر کرد و از آن به نحوی شایسته بهره برد. 
او کار با گل صورتگری را تا به حد هنری ارزنده ارتقا بخشید, و شهرتش از 
دوناتلو نیز فراتر رفت. در اروپا کمتر موزه ای است که ظرافت مجسمه 
های «مادونا»ر و رنگهای شاد سفید و ۳1 آناز" سفالین رنگ آمیزی شدة او 
را به نمایش نگذارده باشد. روبیا که مانند بیشتر هنرمندان دوران رنسانس 
کار خود را با زرگری آغاز تب در اين رشتة ظریف, همة نازک کاریهای 
طراحی را آموخت؛ سپس به ساختن نقشهای برجسته پرداخت, و پنج لوح 
مرمرین برای برج جوتو تراشید. شاید اولیای کلیسا به لوکا نگفته باشند که 
برجسته کاریهای او از لوحهای جوتو عالیتر است, اما چیزی نگذشت که اورا 


ذختر ان خردسال راد حال جدیة آواز تخواندن: شمایش می: دهد دوتمالن 
بعد (1433), دوناتلو لوح مشابهی تراشید. این دو لوح رقیب اکنون در 
محلی که به اوپرا دی دوئومو (اثار کلیسای جامع) معروف است رو در 
روی هم قرار دارند و هر دو با قدرت زیاد نیرو و سرزندگی دوران کودکی 
را نمایش می دهند. با اين آثار بود که رنسانس مجددا استفاده از موضوع 
کودکان برای آثار هنری را کشف کرد. در سال 1446, اولیای کلیسا روبیا 


را مامور 


1 مقایسه شود با پیکرم های بالاتنة او از ماریتا ستروتتسی در کتابخانة 
مورگن در نیوبورک, و در گالری ملی در واشینگتن. 
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ساحتن تقلو ای و یه برای درهای مفرغی خزانة و کلیسا کردند. صحیح 
لورنتسو دو مدیچی را در توطئه پاتتسی نجات دادند. اکنون همة مردم 
فلورانس لوکا را به عنوان استاد هنر می ستودند. 
روبیا تا این تاریخ از شیوه های سنتی معمول در هنر مجسمه سازی پیروی 
کرده بود. با اين وجود, در همین ضمن با استفاده از کل رس نیز دست به 
تجربیاتی زده و کوشیده بود راهی بیابد که در ان بتوان از این مادة رم و 
انعطاف پذیر در ترکیب اثر طوری استفاده کرد که جلوه ای به زیبایی 
مرمر داشته باشد. او گل رس را به شکل شکل دلخواه خویش قالبگیری می 
کرد, ار را و آن را در 
کورة مخصوصی می پخت. اولیای کلیسا, نتيجة آزمایشهای او را تحسین 
کردنده ما مفرزش صاحتید ( 1143 2 
های رستاخیز و صعود را برسر درهای خزا: نة کلیسا به وجود آورد. این سینه 
های سردر, گرچه به رنگ سفید یکدست رنگ آمیزی شده آند, به سبب 
تازگی مادة کار و ظرافتی که در پرداخت و طراحی آنها به کار رفته است 
شور و هیجانی به وجود آورد. کوزیمو و فرزندش پیرو سردرهای مشایهی 
را برای کاخ مدیچی و نمازخانة پیرو در سان مینیاتو به او سفارش دادند. 
در این سردرها لوکا رنگ آبی را نیز برزمينة سفید افزود. اکنون تعداد 
سفارشها چنان زیاد شده بود که او به فکر افتاد تا مگر از وسایلی برای 
تسریع کار استفاده کند. مدخل کلیسای اوینیسانتی را با گل مجسمه سازی 
به نقش تاجگذاری مریم عذرا آراست, و مدخل بادیا را با نقش ظریف و با 
وقار مربم و کودک, در میان نقش فرشتگانی که بیننده را با ابدیتی 
اسیماتی ذهسان می کنده زینت:دان برای کلیسای.سان.جووانتی در تیستونا 
عید دیدار را بر لوح پهناوری از گل مجسمه سازی نمایش داد. در اين لوح 
از چهرة سالخوردة الیصابات و معصومیت جوانی و حجب مریم عذرا 


برد عازن آخ عم آمدم است وت تیم اهکا فلعوو ارو اور 
هنر افرید و یک خاندان دلا روبیا پدیداورد که تا پایان قرن همچنان شکوفا 
باقی ماند. 


۷ « تقاتشی 


1- مازاتچو 

در ایتالیای قرن چهادرهم نقاشی کر رنه سازی تسلط داشت.؛ در قرن 
پانزدهم مجسمه سازی بر نقاشی سبقت گرفت؛ در قرن شانزدهم نقاشی 
باردیگر تسلط خود را به دست آورد. شاید نبوغ جوتو در قرن چهاردهم, 
دوناتلو در قرن پانزدهم, و لثوناردو, رافائل. و تیسین در قرن شانزدهم در 
این دگرگونی تا حدودی نقش داشته است. با وجود این نبوعغ بیشتر معلول 
روح یک غتضر انتنت ته..علت. آن: شاید در زمان جوتو بازیابی و مکاشفة 
مجسمه سازی 

نویر 

متن زیر تصوير : لوکا لا روبیا: مریم و کودک: نقش برجسته روی در 
کلیسای بانیم فلورا سین 
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کل سیگ هتور بخنان انسم هه اف زا که ها به کسی. خ دای باه 
فراهم نکرده بود. اما چرا این انگیزه ها, که در قرن شانزدهم به اوج خود 
رسید» کسانی چورر سانسووینو, چلینی, و همچنین میکلانژ را به مرتبة 
بالاتری.از نقاشان ان زمان. ارتفا نداد؟ و جرا میکلاند که در اضل بک 
مجسمه ساز بود, بیش از پیش به نقاشی روی آورد؟ 

آیا علت این بود که هنر رنسانس نیازها و کاربردهایی گسترده تر و عمیقتر 
از آن داشت که از عهدة مجسمه سازی براید؟ هنر, که به پاری وسعت 
انديشه و وفور تروت حامیان به آزادی رسیده بود, می خواست تصاضی 
زمينة تصوير و تزیین را دربرگیرد. انجام اين مهم از طریق مجسمه سازی 
مستلزم صرف وقت. تلاش, و پول هنگفت بود؛ حال آنکه نقاشی با آمادگی 
بیشتری می توانست حيطة وسیع دوگانة اندپشه های مسیحی و مشر کانه 
را در عصری پرفیض و پرشتاب بیان کند. کدام مجسمه سازی می توانست 
داستان قدیس فرانسیس را بسرعت و با استادی جوتو تصویر کند؟ از این 
گذشته. ایتالیای دوران رنسانس هنوز عدة کثیری از مردمانی را نیز که 
احساسات و آنديشه هایشان هنوز قرون وسطایی بود دربر می گرفت. و 
حتی اقلیت ازاد شده نیز هنوز بازتابها و خاطره های الاهیات کهن. و امیدها, 
ترسها, تصورات رازورانه, ایثار و ملاطفت, و ِ نافذ معنوی آن را 
گرامی می داشت؛ همة اینها, و نیز زیباییها و ارمانهای ابرازشده در 
مجسمه های یونانی و رومی, می بایست در هنر ایتالی دای با کنده: تالت 
کم وا عاند و تقاشی اک نا صدافت مه طرافت مش که لااقل آسانتر 
از فخشمه سازی مین توانست از عهده اتجام این مهم براآید: مجسمه 


سازی با چنان شور و علاقه و صبوری جسم انسان را مورد مطالعه قرار 
داده بود که نمی توانست در انديشة ارائة روان ادمی باشد. هرچند 
مجسمه سازان گوتیک گاه گاه سنگهای باروج می تراشیدند. هنر رنسانس, 
می بایست هم تن و هم روان؛ هم چهره و هم احساسات انسان را تاه 
نمایش دهد؛ می بایست ناگزیر در برابر همة حالات پارسایی, شفقت,؛ 
شور, رنج, دودلی, نفس پرستی, غرور, و ِ_ حساس باشد و از آنها 
تأثیر پذیرد. نمایش این حالات با مرمر» مفرغ, يا گل رس محتاج نبوغ و 
زحمات طاقتفر سا ِ ؛ هنگامی که گیبرتی و دوناتلو به اين کار دست زدند, 
ناگزیر شدند شیوه هاء اصول مناظر و مرایا. و ویژگیهای نقاشی را به 
مجسمه سازی انتقال دهند, و شکلهای آرمانی و حالت واضح مطلوب 
مجسمه سازی یونان در «عصر طلایی» را فدای بیان حالت زنده و جاندار 
کنند. و واپسین دلیل اینکه نقاش با زبانی سخن می گفت که مردم آن را 
راحت تر می فهمیدند , با رنگهایی که چشم را به خود خیره می ساخت, و با 
خختهه ها با فقس هایی کصسا رتاخواهای راهان بو کاتسا 
نیز دریافت که نقاشی سریعتر از حجاری مرمرهای سرد يا ربختن مفرغهای 
تیره مردم را به هیجان در می آورد و صمیمانه تر بر دلهایشان می نشیند. 
هرچه رنسانس پیش می رفت و هنر حیطه و هدفش را گسترده تر می 
کرد مجسمه سازی به پشت صحنه عقب می نشست و نقاشی پیشروی 
فی کرد ها هی کم فخستی ای ناف سا فان احسا سا 
در نزد 
۱۰۱ 
متن زیر تصوير : مازاتچو: پرداخت خراج؛ نمازخانة برانکاتچی, فلورانس, 
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یونانیان بود, نقاشی با گسترش زمينة خود و تنوع بخشیدن به شکلها و 
پیشبرد مهارتهای خویش هنر برتر و متشخص دورة رنسانس, و در واقع 
نب و چهرة این دوره. کُنٌ 

با این حال, نقاشی در ۳ دوره هنوز کورمال کورمال راه خود را می 
جست و به بلوغ خویش ترسبیدو بود. پائولو اوتچلو آن قدر به مطالعة ]حول 
ژزفاتمایی شرگرم شد که دیکر هیچ چیز :غلاقه اش: را برننی انگیعت؛ 
فراآنجلیکو از نظر زندگی و هنر کمال نمونة آرماني قرون وسطایی بود. 
تنها مازاتچو بود که روح تازة هنر را که چندی بعد در آثار بوتیچلی, لوناردو, 
و رافائل به پیروزی رسید, احساس کرد. 
معدودی از هنرمندان کوچک اسلوبها و سنتهای نقاشی را انتقال داده بودند. 
جونو» گادوگادی را تعلیم داد؛ گادو به تیه خود به تادئوگادی آضوتاشن داد, و 
این یک نیز فنون این هنر را به آنیولو گادی آموخت. اين هنرمند اخیر 3 
سال 1380, کلیسای سانتا کروچه را همچنان با نقشهای دیواری به سبک 


هتشک ار است. شا کرد آنبولفه به نام چنیو‌جتجتی:دانتشن انبانشته شید قضر 
خویش را در باب ترسیم, ترکیب, موزائیک, رنگها, روغنها. جلاها, و ساير 
جنبه های نقاشی در کتاب هنر گرداورد (1437). در صفحة اول این کتاب 
چنین آمده است: «از اینجا کتاب هنر آغاز می شود کتابی که به لطف 
خداوند کریم و مریم عذرا ... و همة قدیسان ... و به احترام جوتو, تادئو, و 
انیولو تدوین و تصنیف شده است»؛ هنر داشت به دین تبدیل می شد. 
بزرگترین شاگرد انیولو, راهبی از پیروان فرقة مذهبی کامالدولی, به نام 
لورنتسو موناکو, بود. در نقش محرابی باشکوه - تاجگذاری مریم عذرا- - که 
لورنتسو راهب برای دیر خود به نام «دیر فرشتگان» کشید (3 141), , لیروی 
تخیل و مهارت هنری تازه ای تجلی کرد؛ چهره ها دارای ویژگیهای فردی. و 
رنگها درخشان و تند بودند. اما در اين تابلو سه گانه اصول 9 
رعایت نشده بود. و شخصیتهای عقب, , مثل سرهایی که از درون صحنه در 
میان تماشاگران دیده شوند. از ادمهای جلو صحنه بلندتر بودند. پس چه 
کسی می بایست نقاشان ایتالیا را با علم ژرفانمایی آشنا کند؟ 
برونللسکی, کترتی: و نله نه‌تزک آن بردیبی: ده بودنی با وله اوتهاع 
تقریبا همة عمر خود را وقف این مشکل کرد؛ شب همه شب با تحمل 
خشم زنش در آن باره به عغور می پرداخت. یک بار به زنش گفت: «اين فن 
چقدر دل انگیز است! آه ای کاش فقط می توانستم تو را با لذات آن آشنا 
کنم!» برای پائولو هیچ چیز زیباتر از نزدیک شدن تدریجی خطوط موازی 
شیارهای شخم خوردة تصویر کشتزار به هم امیختنشان در دور دست نبود. 
پائولو به کمک یک ریاضیدان فلورانسی به نام انتونیو مانتی دست به کار 
فرمولبندی اصول فن ژرفانمایی شد و در مورد چگونگی ترسیم دقیق 
طاقهای پشتی یک گنبد, بزرگی نامتناسب اشیایی که به جلو صحنه نزدیکتر 
می شوند. و خمیدگی عجیب ستونهای با آرامش منحنی مطالعاتی انجام 
داد. سرانجام احساس کرد که این نکات انتتز از ام را به صورت قواعدی 
درآورده است؛ با استفاده 
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از این قوانین امکان داشت که با تصویر یک بعدی تصور سه بعد را القا 
کرد؛ نقاشی می توانست فضا و عمق را: نیز نیز ارائه دهد؛ این کشف به گمان 
پائولو انقلابی بود که از هیچ انقلاب دیگری در تاریخ هنر ارزش کمتری 
نداشت. پائولو قواعد خود را در نقاشیهایش به نمایش دار آو نو و آنها را در 
فرسکوهایی که بر دیوارهای ایوان مسقف کلیسای سانتاماریا نوولا ترسیم 
کرد به کار بست و معاصرانش را به حیرت انداخت؛ هرچند گذشت زمان و 
ساییدکی: تدریجی. انها را از .بین بزده است. از آناری که: همچتان باقن 
مانده چهرة سرجان هاکوود بر روی دیوار کلیسای جامع است (1436). 
این کوندوتيرة مغرور که سیاهیانش را به جای حمله به فلورانس به دفاع 


از آن گماشت اینک در دوئومو (کلیسای جامع) به ج رگة قدیسان و 
دانشوران می ویب 

در این اثناء شجرة دیگری از تحول از همان شید | همان نتیجه رسیده 
بود. آنتونیو ونتسیانو از پیروان جوتو بود؛ گراردو ستارنینا یکی از شاگردان 
ونتسیانو بود؛ و مازولینو د پانیکاله که خود نزد ستارنینا تعلیم یافته بود 
بعدها مازاتچورا اموزش داده بود. مازولینو و مازاتچو هردو در فن 
ژرفانمایی به مطالعاتی پرداختند. مازولینو یکی از پیشروان نقاشی بدنهای 
عریان در اتالیا بود؛ مازاتچو نخستین هنرمند ایتالیایی بود که اصول 
اک( 
را گشود, و در تاریخ هنر تصویری دورة تازه ای را آغاز کرد. 

نام حقیقفی او تومازوگوئیدی دی سان جووانی بود و مازاتچو تخلصی بود به 
معنی توماس بزرگ, همان طور که مازولینو, توماس کوچک معنی می دهد. 
ایتالبا دوست داشت به فرزندان ِِ این گونه نامها پا علایم شناسایی 
ندهد. مازاتچو که در سنین نوجوانی قلم مو به دست گرفته بودر چنان 
شيفتة نقاشی شد که همه چیز دیگر - لباس و وجود و درآمد و 
بدهکاریهاییش- را از باد برد. خندخ. با کیتدتی کار کرده ظاهرا در آن توتکا 
آکادمی بود کف دقت کالبدشتاختن را» که یکی از, وی گبهای, نقاشنهایش به 
شمار می امد, اموخت. وی فرسکوهایی را که مازولینو در نماز خانة 
برانکاتچی در سانتاماریا دل کارمینه ترسیم می کرد مورد مطالعه قرار داد 
5 تجربیات انها را در ژرفانمایی و کوتاه نمایی با لذت ویژه ای از نظر 
گذرانید. روی یکی از ستونهای کلیسای دیری معروف به بادیا نقش سنت 
ایوو اهل برتانی را با کوتاه نمایی پاهاء به لحوی که از زیر دیده می شود, 
شاه کری‌اس ران اضر سومان کنند که مین است قسین 
دارای پاهایی چنین درشت باشد. در کلیسای سانتا ماریا نوولاء به عنوان 
بخشی از فرسکوی صحنة «تثلیت», یک طاق ضربی را با چنان ژرفانمایی 
کاملت تقاشی کرد .ارم حتیرن.افت. انجارد که تفص نی هد ق 
دی بو تون یو ر کلیسا فرورفته است. شاهکار تاریخی مازاتچو, 


1 سرباز انگلیسی که پس از شرکت در جنگهای ادوارد سوم در فرانسه 
عنوان شهسواری کرفت.. دستة. ازادی-تشکیل. وادد و در ابتالیا ند -دسنتهة 
سربازان انکلیستهت موسوم به «دستة سفید» که در خدمت شهر پیزا| بودند 
پیوست. مدتی نیز در خدمت پاپ و دوک میلان بود. اما سرانجام به خدمت 
فلورانس درآمد و در برابر دیگر دولت - شهرها از آن به دفاع برخاست. - 


م. 
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که اهنا ای هار ای سای ی 


پطرس حواری, اثر مازولینو در نمازخانة برانکاتچی است. هنرمند جوان 
ماجرای پرداخت خراح1 را با نیروی تازه ای از دری موضوع و صداقت قلم 
تصویر کرده است: مسیح باوقاری عبوس. پطرس باشکوهی خشمگین, 
مأمور وصول خراج با انعطاف بدنی یک دوندة رومی, هریک از حواریون با 
ویژگیهای انفرادی چهره, لباس,: و حالاتشان (1423). بناها و تیه های زمينة 
تصویر نمودار علم جدید ژرفانمایی بود: خود تومازو, که چهرة خویش را از 
روی اینه کشیده بود. به صورت یکی از حواریون ریشدار در میان جمعیت 
درامد. هنگامی که روی این سلسله تصویرها کار می کرد نما نمازخانه در 
حضور جمعیت انبوهی تبرک شد. مازاتچو این مراسم را با چشم نیزبین و 
ضبط کنندة خود مشاهده کرد آنگاه آنچه را که دیده بود به صورت 
فرسکویی بر دهلیز نمازخانه نقش کرد. در اين نقشها برونللسکی, دوناتلو, 
مازولینو, جووانی دی بینتچی د مدیجی», و آزا6 نزن برانکاتچی بنیانگذار 
نمازخانه. شرکت کرده بودند و اکنون خود را در تصویر می دیدند. 

در سال 1425, به علتی که اکنون برای ما مجهول است. مازاتچو کار خود 
زا تاتمام کذارد و به‌درم رفت: از آن بسن دیکر از او اظلاعین نداریم و فقط 
حدس می زنیم که بیماری یا سانحه ای او را در جوانی و نابهنگام از پای 
درآورده باشد. اما همین فرسکوهای نمازخانة برانکاتچی, با وجود اینکه 
ناتمام بودند, به عنوان گام بزرگی در اعتلای هنر نقاشی تلقی شدند. آن 
اندامهای عریان_ و بی پرده, آن جامه های خوش ترکیب, آن رفانمایی 
شگفت انگیز, آن کوتاه نمایی واقعپردازانه, آن ربزه کاریهای دقیق 
کالبدشناختی. و این ایجاد حس بعد از طریق درجه بندی استادانة سایه و 
روشن. همه نمودار پیشرفت تازه ای در نقاشی بود که وازاری ان را سبک 
«نوین» خواند. همة نقاشان جاه طلبی که امکان امدن به فلورانس را 
داشتند؛ امدند و این نقاشیها را مورد بررسی قرار دادند: فراانجلیکو, 
فرالیپولییی, آندرثا دل کاستانیو, وروکیو, گیرلاندایو, بوتیچلی, پروجینو, پیرو 
دلا فرانچسکا, لثوناردو فرابار تولومئو, اندرئا دل سار تو, میکلانژ, و رافائل. 
هی کتین پس از مرگ دارای چنین شاگردانی سرشناس نبوده است, و 
هیقع هبرمندی پس از جوئو ناخواسته این گونه نفود و تأثیر نداشته است. به 
گفته لتونارذو «مازاتجوبا آنار کامل.خوینش تشان داد که آن: کسانین. که جز 
از طبیعت؛ این معشوقة 7 از چیز دیگری الهام می گیرند, اوقات 
خویش را در تلاشی عبث و سترون به هدر می دهند.» 

مرا ی سرا اب هه 
آیات 27-4 مذکور است: «. .. و جون ایشان وارد کفر ناحوم شدند, 
مخصلان ده در هم تری بطرسشن آمده کفتنند آیا انساد. شماده دهم را نضی 
دهد؟ گفت بلی, وخون بخ خا ند در اضق کی بر آوسفت مود و کقت اي 


شمعون؛ چه گمان داری؟ پادشاهان جهان از چه کسان عشر و جزیمم می 
گیرند - از فرزندان خویش يا از بیگانگان؟ پطرس به وی گفت از بیگانگان. 
عیسی «به. او کفت: بش. بقینا. پشران آزادند. لیکن مبادا که ایشان را 
برنجانیم. به کنارة دریا رفته قلابی بینداز, و اول ماهیی که بیرون می آید 
گرفته و دهانش را باز کرده مبلغ چهار درهم ماد یافت. آن را برداشته و 
برای من و خود به ایشان بده. ‏ م. 
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2 فرا آنجلیکو _ ۲ . 

در میان این نوآوریهای شورانگیز, فرا آنجلیکو آرام آرام در راه قرون 
وسطایی خویش پیش می رفت. او که در یک روستای توسکانی به دنیا 
امده بود و گوئیدو دی پیترو نام گرفته بود, در جوانی به فلورانس امد و 
احتمالا نزد لورنتسو موناکو به مطالعة نقاشی پرداخت. بزودی استعدادش 
بارور شد, و با آنکة همه چیز گواهی می داد که آنتدخ خوش و پرآسایشی 
در انتظارش است, عشق با زامن و امید به رستگاری او را به جر گة 
راهبان دومینیکی وان (۱1407: بتتن. از مدنهاق مدید کارامفزی. دز 
شهرهای گوناگون, فرا جووانی- نام جدیدی که برخود نهاده بود- در دیر 
سان دومنیکو در فیزوله اقامت گزید (1418). در آنجا فرا آنجلیکو در عالم 
خوش گمنامی, به تذهیب نسخ خطی و کشیدن تابلوهای نقاشی برای 
کلیساها و انجمنهای برادری دینی پرداخت. در سال 1436 فرایرهای سان 
دومنیکو به دیر جدید سان مارکو, که میکلوتتسو به سفارش و با هزينة 
کوزیمو ساخته بود. منتقل شدند. در طول نه سال بعد, جووانی حدود پنجاه 
فرسکو بر دیوارهای صو معة کلیسا, مرکز اجتماعات, خوابگاه, سفره خانه, 
بیمارستان, راهروها, و حجره های دیر ترسیم کرد. در همان ضمن, احکام 
دین را با چنان اخلاص فروتنانه ای اجرا می کرد که راهبان دیگر او را فرا 
آنجلیکو, برادر فرشته خوی, ناميدند. هیچ کس هیج گاه او را خشمگین ندید, 
یا موفق تشد او زا برتجاند. قدیس توماش اکمپیس بعدها در وجود او 
تحفق کامل «شبیه مسیح» را می دید البته به استثنای یک خطای خنده 
دار: در تابلوی واپسین داوری آن راهب فرشته خوی فرقة دومینیکیان 
نتوانست از تسلیم چند تن از راهبان فرقة فرانسیسیان به دوزخ خودداری 
کند.» 

نقاشی برای فراجووانی نوعی ادای فريضة دینی و نیز نمایش زیبایی و 
شادمانی بود. او با همان حالتی که دعا می خواند نقاشی می کرد, و هرگز 
پیش از نیایش نقاشی نمی کرد. وی که از کشمکشهای سخت زندگی 
برظ لت بود, نقاشی را چورر سر ود کفاره و عشق الاهی تلقی می کرد. 
موضوع ت91 لاناووولا عموما مذهبی بود: و مریم و مسیح؛ , برکت 
یافتگان در بهشت؛ دک قدیسان و رهبران فرفة خود او. هدفش بیشتر 


القای تورع و خداشناشی. بود نا آفریتش زیباین: .در مزر کز. اجتماعات که 
محل تجمع فرایرها بود تصویر مصلوب کردن مسیح مسیح را کشید که می 
بایست بیش از هر موضوعی دایماً در ذهن راهبا ل‌باشد؛ تصویر پرخدرتی 
بود که ور ان آنجلیکو آموخته هایش دربارة تن عریان؛ و در ضمن 
فراگیر مسیحیت خور را نشان داد: در این تابلو, دریای صلیب. ۳۹ با 
قدیس دومینیک, بنیانگذاران فرقه های رهبانی رقیب مثل آوگوستینوس, 
بندیکتوس, برنار,. فرانسیس, جووانی کوالبرتو پیشوای راهبان 
دیروالومبروزا,1 
1 شومعه ای در دره ای به همین نام, متعلق به فرقة بندیکتیان. ‏ 
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ِ البرت پیشوای کرملیان دیده می شوند. برسردر مدخل مهمانخانة دیر, 
که راهبان در آنجا می بایست از هر رهگذری مهمان نوازانه پذیرایی کنند, 
آنجلیکو داستان زایری را که بعدها معلوم شد خود مسیح است نقش کرد؛ 
و بدین ترتیب یادآور شد که با هر زایری باید چنان رفتار شود که انگار خود 
مسیح است. در درون این مهمانخانه اکنون بعضی از موضوعاتی را که 
انجلیکو برای کلیساها و اصناف گوناگون کشیده است گرداوری کرده اند: 
حضرت مریم کتان بافان, که در ان فرشتگان همسر | دارای اندامهای 
لطیف زنانه و چهره های متبسم کودکان ساده دلند؛ تابلوی پایین اوردن 
مسیح از صلیب, که در زیبایی و لطافت با هر یی از هزاران نقش مشابه 
در هنر رنسانس برابری می کند؛: و تابلوی واپسین داوری, که اندکی در 
قرینه سازی آن اور شده و مملو از چهره های خیالی 9 انگیز و 
می ورزند ایساییان: بان که به حجره ها منتهی می شود شاهکار 
انجلیکو عید بشارت قراردارد - فرشته ای با زیبایی بیمانند با تواضع به حال 
احترام در برابر مریم, که قرارست «مادر خدا» شود. ایستاده و مریم با 
فروتنی و ناباوری خم شده و دستهای خویش را برهم نهاده است. این 
فرایر مهربان و دوست داشتنی ان قدر مجال یافته است که بر دیوارهای 
فر ار ی ای ری ری فاکوان را 
فرسکوهایی نشانگر صحنه هایی از داستانهای الهامبخش انجیل بکشد 
-«تبدیل هیئت».1 «تناول عشای ربانی حواریون» 2 «تدهین پاهای مسیح به 
درست مریم مجدلیه» 3 در حجره دوگانه ای که کوزیمو گاهی در آن نقش 
راهبان را ایفا می کرد آنجلیکو تابلوی مصلوب کردن مسیح, و نیز تابلوی 
ستایش شاهان را با زیبایی جامه های شرقی, که احتمالا نقاش انها را در 
شورای فلورانس دیده است. کشید. انجلیکو در حجرة خود صحنة 
«تاجگذاری مریم عذرا» را تصویر کرد. این موضوع مورد علاقة او بود و 


گاه و بیگاه از این موضوع تابلویی می کشید؛ یک نمونة آن در تالار 
اوفیتسی, نمونة دیگر در اکادمي فلورانس, و دیگری در موزة لوور است؛ 
از همه بهتر تابلویی است که انجلیکو در خوابگاه دیر سان مارکو کشیده 
است و در آن چهره های مسیح و مریم از عالیترین چهره های نوع خود در 
تاریخ هنر به شمار می روند. 

شهرت این افرینشهای پارسایانه موجب شد تا صدها سفارش به جووانی 
برسد. او به همة سفارش دهندگان پاسخ می داد که باید نخست رضایت 
رهبر دیر را به دست آورند؛ ح صورت حصول چنین توافقی, وی در انجام 
سفارش دریغ نمی ورزید. هنگامی که پاپ نیکولاوس پنجم از او دعوت کرد 
که به رم برود, آنجلیکو حجرة فلورانس خود را ترک کرد و برای آرایش 
فزا ا یلیکو عید بشارت؛ کلیسای سان مارکو, فلورانس: 


1 «متی», باب 17. - م. 

2 «متی», باب 26 «مرقس». باب 14؛ «لوقا», باب 22: «یوحنا». باب 
3 -م. 

3 «لوقا», باب ۰.7 م. 
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نمازخانة پاپ با صحنه هایی از زندگی قدیس استیفان (ستقانوس) و 
قدیس لاورنتیوس به رم رفت. این تصویرها هنوز از دل انگیزترین آثار 
هنری واتیکان به شمار می روند. نیکولاوس چنان شيفتة کار نقاش شد که 
مقام اسقفی اعظم فلورانس را به به او پیشنهاد کرد؛ اما آنجلیکو پوزش 
خواست و پیشنهاد کرد رهبر محبوب دیرش را : به این سمت بگمارند. پاپ 
پیشنهادش را پذیرفت ۵ را نتونینو» عفی در جبة اسقف اعظم روية ژندگن 
بی آلایش خود را حفظ کرد. 

هیچ نقاشی, جز ال گرکو, سبکی یگانه و مخصوص به خود مثل فراآنجلیکو 
نداشته است؛ حنی هنرمندی تازه کار نیز ویژگی قلم او را تشخیص می 
دهد. نوعی سادگی خطوط و فرم که یاد آور آثار جوتو است؛ ترکیب رقیق 
اما لطیف رنگها - طلایی, شنگرفی, ارغوانی, اه و سبز- که نمودار 
روحی تابناک و ایمانی سعادت آخنز است؛ اندامهایی که شاید بیش از 
1 ساده و تقریباً عاری از دقایق کالبدشناسی تصویر شده اند؛ چهره 
هایی که زیبا ار امه اما خی ریدم تراد انتم که ند مات ویر ای 
همة اشخاص از راهب و قدیس, و فرشته, یکنواخت و شبیه به هم تصوير 
ان و ار و او باکت احوا و آندیشه آع ان کرت ار کر 
شیرینترین لحظات قرون وسطی را در خاطره ها زنده می سازند, و هرگز 
تیک در تفت ارتفا نسم نی شان. آفسدق یه ان آحرین .فان روج 


قرون وسطی در هنر بود. 
فراجووانی مدت یک سال در رم و مدتی در اورویتو کار کرد؛ سه سال به 
عنوان رئیس دیر راهبان دومینیکن در فیزوله به خدمت مشغول بود؛ سپس 
به رم بازخوانده شند؛ و در سن شصت وهشت سالگی در این شهر 
درگذشت. این کتیبه که برگور اوست احتمالا اثر قلم کلاسیک لورنتسو والا 
است: 
مرا ختان نشتایید که آپلش1 دیگری بوده ام بلکه از من چون کسی باد کنیذ 
تسه اند حون اوآ سم دراه ای سا مان کار کنو 
ترا ار ای اد ها ترا این حاک و ارو آی براض .ات حا روا 
است. من جووانی, بچة شهر توسکانی فلورانس بودم. 
3- فرافیلیپو لیپی_ 
از آمیزش هبر آنجلیکوی شریف با هنر مازاتچوی سرزنده. هنر مردی 
پدیدار گشت که زندگی را بر جاودانگی ترجیح می داد. فیلیپو فرزند قصابی 
به نام تومازو لییی بود و در فلورانس در محلة فقیرنشین پشت دیر فرقة 
کرملیان به دنیز آمد. دو ساله بود که یتیم شد؛ عمه اش با اکراه سرپرستی 
او را برعهده گرفت. و در هشت سالگی, برای خلاصی از شرش, او را 
وارد جرگة کرملیان کرد. فیلیپو به جای مطالعة کتابهایی که به عنوان 
ند مه داش هاش انا کاسکاین شم که ره در که 
کیفیت عالی این تصاویر را دید او را به ترسیم فرسکوهایی 


1 نقاش یونانی دربار فیلیپ و پسرش اسکندر مقدونی. معروفترین 
تقاشان فذیم به شمار :مین وود ۰ - م. 
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گماشت که مازاتچو بتازگی بر کلیسای کرملیان کشیده بود. دیری نپایید که 
این جوان به نقاشی فرسکوهایی از خود بردیوار همان نمازخانه پرداخت؛ 
این نقشها اکنون محو شده اند اما وازاری آنها را با نقشهای مازاتچو برابر 
می دانست. فیلییو در بیست وشش سالگی (1432) دیر را ترک کرد؛ و 
هرچند که هنوز خود را فرا- برادر یا فرایرد می خواند به «دنیا» روی آورد. 
در ان زیست, و از راه هنر امرار معاش کرد. وازاری داستانی نقل می کند 
کِ سنت ان را پذیرفته است. هرچند ما نمی توانیم درستی ان را 
ی( 
خوشش می 9 حاضر می شد همگی دارایی خویش را برای تصاحب او 
نثار کند؛ و هرگاه نمی توانست به او دست پابد, شعلة عشق خویش را با 
ترسیم چهرة او فرو می نشاند. این هوس چنان بر او چیره شده بود که تا 
زمانی که حالت عاشقانه اش دوام می یافت. دست و دلش چندان پا بدا 


به کار نمی رفت. به همین لحاظ, در یک مورد که کوزیمو می خواست او 
را باس ام وت وزاب دزها ی اب ره زوی اوستی ی واه از 2 
خارج شود و وقت خویش را به هدر دهد. فیلیپو دو روز درخانه به سر برد؛ 
اما وقتی نتوانست بر هوسهای عاشقانه و حیوانی خود تسلط یابد, پرده 
نقاشی را با قیچی درید, از پنجره گریخت. و روزهای زیادی را به عیاشی 
گذراند. وقتی کوزیمو او را در خانه ندید, کسانی رابه جستجویش فرستاد, 
تا اینکه فیلیپو سرانجام به سرکارش بازگشت. از آن پس کوزیمو رفت و 
آمد او را آزاد گذارد و از بستن درهای خانه به روی او پشیمان شد ... زیر 
می گفت که نوابغ موجوداتی آسمانی هستند نه حیواناتی بارکش. ... و از 
ان پس کوشید تا با رشته های محبت او را نگاه دارد؛ و. بدین سان. فیلیبو 
با آمادگی بیشتر به کوزیمو خدمت کرد. 

در سال 1439 «فرالیپو» در نامه ای به پیرو د مدیچی. خویشتن را 
فقیرترین راهب فلورانس خواند که بسختی روزگار می گذراند و بسختی 
می تواند از شش خواهرزاده اش که قمیی مابل به ازدواح ِِ 
نگاهداری کند. هنرش خواستار و خریدار بسیار داشت, اما ظاهرا بهایی که 
در ازای آنها پرداخت می شد کمتر از میزانی بود که خواهرزاده هایش 
انتظار داشتند. از نظر اخلاق هم نمی بایستی در وضعی انچنان رسوایی 
راهبه ها به او محول می شود. در دير سانتامارگریتا در پراتو (مگر انکه 
وازاری و روایات اشتباه کرده باشند) عاشق لو کرتسیا بوتی, که راهبه پا 
سرپرست راهبه ها بود, شد و از رهبر دیر تقاضا کرد اجازه دهد که 
لو کرتسیا مدل مریم عذر| ۲ چیزی نگذشت که هردو با هم از 
دیر گریختند. لوکرتسیا, به رغم سرزنشها و خواهشهای پدرش, به عنوان 
معشوق و نیز مدل نقاشی با هنرمند به سر برد, مدل تصویرهای زیادی از 
مریم عذر| شند؛ و برای او پسری به دنیا اورد که بعدها به نام فیلیپینو لیپی 
شهرت یافت. این ماجرا را , به حساب هنر فیلیپو نگذاشتند و در سال 1456 
از او دعوت کردند تا صحنه های زندگی یحیای تعمیددهنده و قدیس 
استیفان را در محل همسرایان کلیسا نقاشی کند. این نقشها؛ که اکنون 
باکدشت رود کار سیب فراوان دیده آندهدر 
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زمان خود شاهکار به شمار می آمدند: الما از نظن ترکیب: کامل: از هت 
نی هصرع تعنو, و از جنبة داستانی با روح و جاندار هستند - در یک سو با 
صحنة رقص سالومه و در انتهای دیگر با صحنة سنگسار کردن استیفان به 
اوج خود می رسند. فیلیپو انجام این وظیفه را با روحية ازاد و پرتحرک خود 
متناقض و ملال اور یافت؛ و دوبار از کلیسا پا به فرار گذاشت. در سال 
1 کوزیمو پاپ پیوس دوم را ترغیب کرد تا فیلیپو را از ادای فرایض 


رهبانی معاف کند. به نظر می رسد که فیلیپو خود را از قید وفاداری نسبت 
به لوکاتسیا نیز, که دیگر نمی توانست چون باکره ای مدل نقاشی او شود. 
معاف پنداشته باشد. اولیای کلیسای پراتو از هرراهی که می توانستند 
کوشیدند او را برای اتمام نقاشیها بازگردانند. و سرانجام. ده سال پس از 
اغاز کار, کارلو د مدیچی, پسر نامشروع کوزیمو, که اکنون محرر پاپ بود, 
ارار ات کری کف کار تاه بایان بوساند: مین ده مه ای تردن 
استیفان همة توان خود را به کار برده است - در دورنمای فريبندة بناهای 
ژ مینه, در ریزه کاریهای دقیق یک یک چهرة کسانی که به اطراف جنازه گرد 
آمده اند, و در تناسب واقعی و آرامش سیمای گرد و آرام پسر حرامزادة 
کوزیمو به هنگام قرائت دعای آمرزش مردگان. 

به رغم بی بندوباری در روابط جنسی, و شاید به سبب حساسیت مهرآلود 
او در برابر زیبایی زنان, زیباترین اثار او تصاویری است که از مریم عذرا 
کشیده است. این تصاویر گرچه روحانیت لطیف تصاویر انجلیکو از مریم را 
تا اس کی رای اس ات وا را 
القا می کند. در اثار فرافیلیپو «خانوادة مقدس» به صورت یک خانوادة 
ایتالیایی با ریزه کاریهای خانگی جلوه گر می شود و تصوير مریم عذرا با 
زیبایی شهوت انگیز جسمانی نمایانگر آغاز رنسانس شرک آمیز است. 
فیلیپو بر فریبندگیهای زنانة مریمهای خود, ملاحت روحانی ظریفی نیز 
افزود که شاگرد او بوتیچلی آن را سرمشق خود قرار داد. 

در سال 1466. شهر سیپولتوء. فیلیپو را دعوت کرد تا بار دیگر داستان مریم 
عذرا را در محراب کلیسای اعظم بازگوید. اکنون که شور و شهوت او فرو 
نشسته بود, با علاقه و پشتکار به کار مشغول شد؛ اما با فرونشستن 
شهوت؛ تواناییهای او نیز به شکست گرایید و دیگر نتواننست تعالی نقشهای 
دیواری پراتو را تکرار کند. در جریان این تلاش بود که بدرود حیات گفت 
(1469)؛ به گفتة ۰ به دست بستگان دختری که توسط او اغفال 
شده بود مسموم 


کلا لا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر : فرا فیلیپو لیپی: مریم در حال نیایش کودک, موزة کایزر 
فریدریش, برلین, 
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بر رفایت رامی وان فرل کرو را فلووتن کلتای ولتت نم خاک 
سیرده شد و چند سال بعد پسرش به سفارش لورنتسو د مدیچی ارامگاه 
با شکوه مرمرینی برای او ساخت. 

هرآن کس که زیبایی می آفزیتد سزاوار است که نامش فا تکوم برده 
اما ادکمال سوستدیی تاحاویم در موارجی از کار بعصی از هترخدان 


کاستانیو. دومنیکو برای تصویر نقشهایی بردیوار کلیسای سانتا ماریا نوئوو| 
از پروجا فرا خوانده شد (1439)؛ او جوان با استعدادی به نام پیرو دلا 
فرانچسکا از اهالی بورگو سان سیپولکرو را به غنهان دستیار باخيد ورد و 
در این نقشها- که اکنون ناپدید شده اند- یکی از نخستین تجربه 7 
نقاشی با رنگ و روغن را در فلورانس به مرحلة اجرا دراورد. از او یک 
شاهکار- تابلو جهره یک زن (در برلین) با موهای پریشت مشتاق. بینی 
تواخزه و سينة برجسته- برجای مانده است. به گفتة وازاری, دومنیکو شيوة 
نقاشی نوین را به اندر تا دل کاستیانو, که او نیز در سانتاماریا نوئووا 
نقشهای دیواری می کشید, آموخت. احتمال دارد رقابت, دوستی آنها را 
برهم زده باشد, ژیرا آندرعا ردی شرسخت: و تندخود بود. وازاری نقل می 
کند که او چگونه دومنیکو را کشت, اما برطبق روایات دیگر, دومنیکو چهار 
سال بیشتر از اندرئ]ا عمر کرده است. اندرئا با تصویر صحنة تازیانه خوردن 
مسیح در دهلیز سانتاکروچه, که در آن شگردهای ژرفانمایی حتی همکاران 
هنرمند او را نیز شگفتزده کرد, به اوج شهرت رسید. در گوشه ای از دیر 
سانت آپولونیا, پنهان از نظرها, تابلوهای چهره های خیالی دانته پترارک, 
بوکاتچو, فاریناتا دلیی اوبرتی, تصوير زنده ای از پیپو سپانا پهلوان دروغین, 
و کانلو شام آخز (1450) قزار دارد. این؛ تابلو اخیز کرجه.ظاهر] کم. مابة ,و 
بیروح است. ولی ممکن است در یکی دو مورد الهامبخش شام آخر 
لوناردو شده باشد. 


۷۱۱ - دیگر هنرمندان 


اگر بخواهیم به گونه ای زنده و جاندار زندگی هنری در ۳ 
کوزیمو را حس کنیم. نباید فقط به تفکر دربارة زندگی چند نابغة بزرگ» که 
در ایتجا بة طور شتابرده از آنها ۱ اکتفا کنیم. باید به درون خیابانها 
و کوچه های فرعی هنر وارد شویم و از صدها دکان و کارگاهی که در آنها 
سفالگران خاک رس را شکل می دادند و رنگ آمیزی می کردند, یا شيشه 
گران با دمیدن یا تراشیدن شيشه شکلهای زیبای ظریفی می آفریدند, پا 
ری و ۱ 
مهرها و سکه ها و هزاران زیور و ارایش لباس يا تن ادمی يا خانه #7 
بودند نیز دیدار کنیم. باید به صدای ضربة چکش يا قلم صنعتگرانی 
سختکوش که آهن و مس و مفرغ را به سلاح و زره و اسباب و ظروف و 
ابزار کار تبدیل می کردند گوش دهیم, باید آبنوس کارانی را که سرگرم 
طراحی, حکاکی, 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 122 

تراشیدند, و کارگران دیگری را که نمای بخاریها را گچبری می کردند, چرم 
را او ات۱ 
را تزیین کنند, نظاره کنیم. باید به دیرها داخل شویم و راهبان شکیبایی را 
که به تذهیب نسخ خطی مشغول بودند, و راهبه های با حوصله ای را که 
پرده های نقشدار می دوختند ببینیم؛ و بالاتر از همه, باید جمعیتی را در 
هی ی ی 
بفهمند, و به آندازة ؛ کافی خردمند بودند که به آن کسانی که زندگی خود را 
وقف آفرینش زیبایی می کردند افتخار, قوت, و انگیزه ببخشند. 

کليشه سازی یکی از اختراعات فلورانس بود؛ و «گوتنبرگ» اين شهر در 
همان سال مرگ کوزیمو درگذشت. 9 استاد سیاه قلم بود: 
نقشهایی بر فلزات يا چوب می کند و حفره ها را با مادة سیاه رنگی, 
ترکیب شده از نقره و سرب. پر می کرد. در ضمن داستان دل انگیزی, 
آمده است که روزی قطعة کاغذ با پارچه ای به روی فلزی که تازه 
میناکاری شده بود افتاد و وقتی که آن رز نزذاشتند, طرح میا کاری بز آن 
نقش بسته بود. این داستان ظاهراً تا نوی به نظر می رسد, اما در هر 
ی 
خویش تعمدا آنها را ی ی باتجو بالدینی (حد 
0 و ۳۱ 5۱۰۷۳۳۹۳ 


بر کاغذ چاپ می کرد. بوتیچلی, مانتنیا, و نقاشان دیگر طرحهایی در اختیار 
او می گذاشتند. یک نسل بعد, مارکانتونیو رایموندی این تکنیک جدید 
حکاکی را به عنوان وسیله ای برای پخش همة اثار نقاشی رنسانس, جز 
آثار رنگی, در دنیا توسعه داد. 

آخر از همه از مردی نام می بریم که در هیچ تقسیمبندی نمی گنجد و 
فضایل زمان خویش بود. لثونه باتیستاالبرتی در انواع فعالیتهای عصر 
خویش. , جز سیاست, شرکت جست. وی از پدر و مادری تبعیدی در ونیز به 
دنیا آط: هنگامی که کوزیمو به فلورانس بازخوانده شند؛ وی نیز یه این 
شهر بازگشت و عاشق محافل هنری؛ موسیقایی, ادبی, و فلسفی آن شد. 
فلور انس : نیز او را چون مردی با کمالات بسیار ستود و گرامی داشت. وی 
هم خوبرو و هم نیرومند بود؛ در کلية ورزشهای بدنی برهمه برتری داشت؛ 
می توانست با پاهای بسته از بالای سرمردی بیرد؛ : می توانست در کلیسای 
ی ی و خود را 
با رام کردن اسبان وحشی و کوهنوردی سرگرم می کرد. صدایی خوش 
داشت و با چیره دسبی ارگ می نواخت؛ همنشینی دلیذیر, خطیبی تواناء؛ 
متفکری تیزهوش اما میانه رو, و آقایی موّدب و خوش مشرب بود؛ و نسبت 
به همه کس, جز زنها, که انها را با سماجتی نامطبوع و احتمالا خشمی 
نداشت. سرپرستی املاک خود را 
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به دست دوستان سپرد و آنان را در درآمدش سهیم کرد. عقیده داشت که 
«انسان اکر ارادم کند: از عهدم هر کارزی تزمی. آید» و راننتی را که کفتر 
هنرمند طراز اول ایتالیای دوران رنسانس بود که در چند رشتة هنری 
دستی چیره نداشته باشد. البرتی مثل لئوناردو نیم قرن بعد از خود در 
چندین رشته استادی برجسته يا دست کم متبحر بود- ریاضیات. مکانیک. 
معماری, مجسمه سازی, نقاشی, , موسیقفی, شعر, نمایش نویسی؛, , فلسفه, 
و قوانین مدنی کلیسایی. تقریباً دربارة همة این موضوعها چیز می نوشت, 
از جمله رساله ای ,دربارة نقاشی منتشر کرد که در پیرو دلا فرانچسکا و 
اختمالا :در انهناردو ار گذاشت؛ دو گفتار دربارة زنها و هنر عشق ورزیدن: 
و همچنین مقالة معروفی در باب «نگاهداری خانواده» نوشت. هربار که 
تابلویی می کشید, کودکان را صدا می زد و موضوع و مفهوم تابلو را از آنها 
می پرسید.: ؛ و اگر تابلو برای کودکان نامفهوم بود, انا کی به رخاف 
ق و او از جملة نخستین کسانی بود که رمز کاربرد اطاقک تاریک را 
کشف کرد. التر تین که انشا سا ,مهار موز از شهری به شهر دیگر می رفت 
و نما يا نمازخانه هایی به سبک معماری روم باستان بنا می کرد. در رم. در 


هیر نی ی اه که ار هی ان رون مت 
وسيلة انها «پایتخت را زیرورو کرد». شرکت جست. در ریمینی, کلیسای 
قدیمی سان فرانچسکو را تقریبا به صورت معبد مشرکان دراورد. در 
فلورانس نمای مرمرینی برای کلیسای سانتا ماریا نوولا ساخت, و برای 
خاندان روچلای نمازخانه ای در کلیسای سان پانکر اتسیو, و دو کاخ ساده 
اما با آبهت بنا کرد. در مانتوا, کلیسای جامع شهر را با نماز خانة اینکوروناتا 
(تاجگذاری مریم) آراست. و کلیسای سانت آندرئا را با نمایی به شکل 
طاقهای پیروزی رومی زینت بخشید. 

از لحاظ زبان لاتینی به حدی فصیح و منسجم بود که وقتی وی ان را 
بشوخی به نام اثر کلاسیک تازه کشف شدة یک نويسندة قدیمی ارائه داد, 
کسی در حرف او تردید نکرد؛ و الدوس مانوتیوس که خود فردی دانشور 
بود, ان را به عنوان بک اثر کلاسیک رومی به چاپ رسانید. او رسالات خود 
را به شکل مکالمات گپ مانند. و به ایتالیایی «صریح و ساده» می نوشت., 
به حدی که حتی یک کاسب هم می توانست آنها را بخواند. آلبرتی از لحاظ 
دینی بیشتر یک رومی بود تا مسیحی, اما هرگاه که آواز همسرایان کلیسا 
را می شنید, هميشه یک مسیحی بود. وقتی به اینده می انديشید, ترس 
خود را از زوال ایمان ملسیحی؛ که می تواند دنیا را در اشوب کردار و 
انديشه غوطه ور سازدر بیان می کرد. او روستاهای اطراف فلورانس را 
وتا مین -داشت: وهر ام فخال می بافشی بخ آانجا بنام می برد وی در 
یکی از مکالماتش به نام تئوجنیو, از زیان یکی از شخصیتها که نام کتاب نیز 
از نام او گرفته شده است, چنین می گوید 

اینجا, به به هنگام فراغت؛ می توانم از اسسام مردگان نامدار لزذت برم؛ و 
هرگاه که تصمیم می گیرم با فرزانگان: سیاستمداران, پا شاعران رگ 
گفتگو کنم. کافی است فقط به 
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قفسة کتابهایم روی آورم؛ مصاحبان من از هر مصاحبی که کاخهای شما با 
ان خیل مشتریان و چاپلوسانش می تواند فراهم کند بهترند. 

کوزیمو با وی توافق نظر داشت, و در سالهای کهولت هیچ آرامشی بهتر از 
ارامش ویلاهای روستایی در کنار دوستان نزدیک و مجموعة اثار هنری و 
کتابهایش نیافت, کوزیمو از بیماری نقرس بسختی رنج می برد و, در اخرین 
سالهای عمر, ادارة امور داخلی کشور را به دست لوکا پیتی سیرد. و او نیز 
از اين فرصت برای افزودن برثروت خویش سوءاستفاده کرد. ثروت خود 
کوزیمو علی رغم بذل و بخششهای مکررش تقلیل نیافته بود؛ همواره 
متذکر می شد که خداوند در باز گرداندن بخششهای او, همراه با سود 
کلان. هميشه یک قدم از او پیش است. کوزیمو در اقامتگاه روستایی 


خویش نزد فیچینو, که تحت حمایت مالی او بود, به مطالعة آثار افلاطون 
پرداخت. هنگامی که کوزیمو در حال احتضار دراز کشیده بود. فیچینو با تکیه 
براعتبار عقاید سقراط و افلاطون, و نه به استناد گفته های مسیح, بود که 
وعدة زندگی دوباره در جهان دیگر را به او داد. دوستان و دشمنان کوزیمو, 
که از آشوب در دستگاه حکومت تضان بودند, هردو در مرگش (1464) 
سوگواری کردند, و تقریبا همة مردم شهر در تشییع جنازة او تا آرامگاهی 
که دزندریو دا سقینبانو به سفارش خود او در کلیشای شان. لور نقشو امادة 
کرده بود,. شرکت جستند. ۱ 
میهن پرستانی چون گوبتچاردینی که از رفتار مدیچیهای بعدی به خشم آمده 
بودند نظرشان نسبت به کوزیمو مانند نظر بروتوس بود به قیصر. ماکیاولی 
کوزیمو عملا حکومت جمهوری را برانداخته بود. اما آن ازادی که او جلویش 
را سد کرده بود, آزادی ثروتمندان برای حکم راندن با فساد و خشونت 
برکشور بود. گرچه کوزیمو گاه گاه مرتکب ستمگری می شد و از اين راه 
سوابق حکومت خود را لکه دار می کرد, اما دوران فرمانروایی او به طور 
کلی یکی از آرامترين, 0 و با نظمترین دورانهای تاریخ سیاسی 
فلورانس به شمار می رود , یکی دیگر از این دورانهاء دورة حکومت نواده 
او بود که به دست پیشینیانش تربیت شده بود. کمتر شاهزاده ای تا این حد 
خردمندانه سخاوتمند بود پا با این خلوص به پیشرفت بشریت علاقه 
داشت. فیچینو گفته است «من به افلاطون بسیار مدیونم» اما دین من به 
کوزیمو از ان کمتر نیست. او برای من واقعیت فضیلتهایی را نشان داد که 
افلاطون مفهوم انها را برای من روشن کرده بود.» در دوران حکومت 
کوزنمی جتیشن: اومانيشم شکوها. شد. .نو افران کوتاکونی. جون:-دوناتلی 
فراآنجلیکو, 9۵ لیپو لیپی با تشویقها و کمکهای سخاوتمندانة او بارور شد؛ و 
افلاطون. و ی 
را اشکار 
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سازد. شورای شهر فلورانس تصویب کرد که لوح گور او را با عالیترین 
لقبی که می توانست به کسی اهدا کند بیارایند: پاتر پاتریای (پدر میهن), و 
راستی را که کوزیمو سزاوار چنین لقبی بود. جنبش رنسانس با او 
سریبرافراشت؛ در روزگار نواده اش به سرحد تعالی رسید؛ و در دوران 
حکومت نواده زاده اش رم را فتح کرد. از بسیاری از گناهان چنین خاندانی 
می توان باسانی چشم پوشید. 
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| - پیرو «ایل گوتوزو» 


پیرو, فرزند کوزیمو, در پنجاهسالگی ثروت, قدرت. و بیماری نقرس پدر را 
به ارت برد. حتی از کودکی به این بیماری خاص ثروتمندان مبتلا بود. و 
معاصرانش برای اينکه از سایر پیروها متمایزش کنند. او را ایل گوتوزو 
(نقرسی) می نامیدند. وی مردی نسبتا توانا و دارای فضایل اخلاقی بود, و 
ا هط ما رس و 
به انجام رسانده بود. نسبت به دوستان. ادبیات. دین, و هنر گشاده دست 
بود, اما هوش, خوش مشربی, و حضور ذهن کوزیمو را نداشت. کوزیمو 
برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی خویش وامهای هنگفتی به شارمندان 
فتفد برد اخته. بوو خال ببو‌تا مان این قامما را بازخواست. فاکاهلی: می 
گوید که چندتن از بدهکاران, از ترس ورشکستگی, انقلابی علیه وی برپا 
کردند, البته «تحعت لوای آزادی, چرا که می خواستند برنیات اصلی خویش 
سرپوش فریبنده ای بگذارند.» اینان برای مدت کوتاهی حکومت را به 
دست گرفتند؛ اما هواخواهان خاندان مدیچی بزودی حکومت را از آنان ۲ 
ستاندند, و پیرو تا پایان عمر (1469) به حکومت آشفتة خویش ادامه داد. 
از او دو فرزند به جای ماند؛ نی رن ساله, و جولیانو شانزدهساله. 
مردم فلورانس باور نمی کردند که این جوانان حتی از عهدق گردانیدن 
امور خانواده شان برآیند, چه رسد به ادارة امور حکومت. گروهی از 
شارمندان خواستار بازگشت حکومت جمهوری, هم به مفهوم واقعی و هم 
به شکل صوری, بودند؛ و بسیاری از بروز هرج ومرج و جنگ داخلی می 
ترسیدند. لورنتسو همه را شگفتزده 
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اا - رشد و تکامل لورنتسو 


کوزیمو, با در نظر داشتن مریض احوالی بیر وه نهایت_ کوشش خود را به کار 
برده بود تا لورنتسو را برای به دست گرفتن قدرت آماده کند: تس که زبان 
یونانی را نزد یوانس آرجیرو پولوس, و فلسفه رانزد فیچینو آموخته بود, و با 
شنیدن گفتگوهای دولتمردان؛ شاعران, ۰ و اومانیستها ناخودآگاه 
معلوماتی را فراگرفته بود. فنون جنگی را نیز آموخت, و در نوزدهسالگی 
دس مسابقة شمشیربازی, که بین فرزندان خانواده های سرشناس فلور انس 
برگزار شد, جايزة اول را «نه از روی لطف, بلکه با لیاقت خویش» ربود. 
برزره او در ان مسابقه یک عبارت فرانسوی نقش بسته بود: عصر 
[طلایی] باز می گردد, که می توانست شعار رنسانس نیز باشد. در این 
میان, به سرودن غزلهایی به سبک دانته و پترارک نیز پرداخته بود, و از انجا 
که, به شيوة آن ایام می بایست دربارة عشق بنویسد, در میان خانواده 
های اشراف به جستجوی زنی پرداخت که بتواند شاعرانه به او دل بندد. 
لاجرم لوکرتسیا دوناتی را برگزید و همة فضایل او جز عفت تأسف انگیزش 
را ستود؛ زیرا وی ظاهرا هرگز , به لورنتسو اجازه نداد از سرحد قلمفرسایی 
گامی فراتر نهد. پیرو, که ازدواج را علاج قطعی عاشق پیشگی می 
دانست, فرزندش را به ازدواج با 9 اورسینی ترغیب کرد (1469) 9 
به این ترتیب, خاندان مدیچی را با یکی از دو خانوادة مقتدر رم منحد 
۳ به این مناسبت تمام اهالی شهر در ضیافتی که از طرف خاندان 
مدیچی به مدت سه روز متوالی برگزار شد شرکت کردند و حدود دوهزار 
و دویست و پنجاه کیلو شیرینی به مصرف رساندند. 
کوزیمو جوانی را تا اندازه ای در مسائل جامعه شرکت داده بود؛ و پیرو که 
به قدرت رسید, محدودة مسئولیتهای او را در امور مالی و حکومتی 
گسترش داد. پس از مرگ پیرو, لورنتسو ثروتمندترین مرد فلورانس و 
شاید ایتالیا شد. ادارة مالی و تجاری او چه بسا که برای شانه های جوان او 
کافی می بود, و جمهوری نیز اکنون فرصتی یافته بود تا اقتدارش را 
بازيابد. اما طرفداران؛ بدهکاران. دوستان. و گماشتگان خاندان مدیچی آن 
قدر زیاد بودند و آن.غدر به. ادامة حکوهت مدیجی: دل بستته .بودند که دم 
روز پس از مرگ پیر و نمایندگان طبقات بانفوذ فلورانس در خانة لورنتسو 
گرد آمدند و از او خواستند تا رهبری حکومت را به دست راضی 
کردن او کار دشواری نبود. امور مالی تجارتخانة مدیچی چنان با وضع مالی 
شهر پیوند داشت که وی می ترسید تسلط دشمنان يا رقیبان بر قدرت 
سیاسی موجب ورشکستگی وی شود. لور نتسو, برای فرونشاندن انتقاداتی 
که از جوانی و سن وسال او می شد, شورایی از افراد با تجربة شهر 


برگزید تا در همة کارهای مهم از مشورت آنها بهره گیرد. گرچه در سراسر 
دوران حکومت خویش با شورا مشورت می کرد. اما بزودی چنان لیاقتی از 
خود نشان داد که رهبریش بندرت مورد سوال قرار می گرفت. لورنتسو با 
گشاده دستی برادر 
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جوانش را در اختیارات خویش سهیم ساخت, اما جولیانو به شعر و 
موسیقی و نیزه بازی و عشق ورزی بیشتر علاقه داشت؛ وی لورنتسو را 
تحسین می کرد و با خشنودی همة اختیارات و افتخارات حکومت را ؛ به او 
واگذاشت. لورنتسو به همان شیوه ای حکومت می کرد که کوزیمو و پیرو 
حکومت کرده بودند؛ تا سال 1490 یک شارمند عادی باقی ماند. اما خط 
مشی سیاسی را به «بالیا»یی که در ان هواداران خاندان مدیچی اکثریت 
مطلق را داشتند دیکته می کرد. بالیا, که طبق قانون اساسی قدرت مطلق 
اما موقتی داشت. در زمان فرمانروایی خاندان مدیچی به صورت «شورای 
هفتاد نفری» دایمی درامد. 

شارمندان با این کار موافقت کردند. زیرا پیشرفت و ترقی همچنان ادامه 
داشت. هنگامی که گالئاتتسو ماریا سفورتساء دوک میلان, در سال 1471 
از فلورانس دیدن کرد, از دیدن نشانه های ثروت در این شهر, و بیش از 
آن دیدن آثار هنری فراوانی که کوزیمو, پیروء و لورنتسو درکاخ مدیچی و 
باغهای آن گرد آورده بودند, دچار حیرت شد. اینجا در واقع موزه ای بود از 
مجسمه ها,؛ گلدانها, سنگهای کنده کاری شده, تابلوهای نقاشی, نسخه های 
تذهیب شده, و اثارمعماری. گالتاتتسو اذعان کرد که تابلوهای نقاشی 
نفیسی که در این مجموعه دیده است بیش از مجموع تابلوهای نقاشی 
سراسر ایتالیاست؛ فلورانس در این رشتة مشخص هنر رنسانس ۳ بدینجا 
پیش رفته بود. هنگامی که لورنتسو در رس هیئتی از اهالی فلورانس به 
رم رفت تا به مناسبت ارتقای سیکستوس چهارم به مقام پاپی به او تبریک 
گوید (1471), تروت خاندان مدیچی بیش از پیش فزونی گرفت؛ 
سیکستوس به پاداش این اقدام باردیگر ادارة امور مالی دربار پاپ را به 
خاندان فحیخی. سترن بنج سال بیس .ان آن: تتری. امتار: پرمنفعت بهره 
برداری از کانهای زاج سفید 0 چیویتاوکیا را, که محصول گرانبهای 
آن نز رنحرزی و پرداخت پارچه به کار می رفت, از پاپ گرفته بو د: 
لورنتسو بلافاصله پس از 0 از رم با نخستین بحران بزرگ حکومت 
خویش روبه رو شد که در حل آن توفیق چندانی نداشت. یکی از کانهای 
زاج سفید در ناحية ولترا- پخشی از قلمرو حکومت فلورانس- به مقاطعه 
کاران خصوصی, که ظاهرا به خاندان مذدیچی از داشتند, اجاره داده 
شده بود. اهالی ولترا, پس از آگاهی از منافع سرشار معدن. سهمی از این 
منافع سرشار را برای شهر خود مطالبه کردند. مقاطعه کاران نیذیرفتند, و 


اختلاف را به شورای فلورانس کشاندند؛ و شورا,؛ با صد ور فرمانی مبدی 
تراشکه همه درآهد باید به خر ان عمومی فلوراسن ربخته شود فشکل .۱ 
دوچندان کرد. شهر ولترا این فرمان را تپذیرفت, اعلام استقلال کرد. و چند 
تن از شارمندان را که با تجزية این شهر مخالفت کرده بودند به اعدام 
7 ساخت. در شورای شهر فلورانس, تومازوسودرینی پیشنهاد کرد که 
اقداماتی برای خضله و بارس به غمل. ایده لور سور از 0 آنکه مبادا 
شهرهای دیگر هم به قیام و تجزیه طلبی تشویق شوند. با اين پیشنهاد 
مخالفت کرد و نظریه اش مورد قبول قرار گرفت. شورش با توسل 
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به زور فرونشانده شد, و سربازان مزدور, که اختیارشان از دست 
فلورانس خارج شده بود, شهر شورشی را تاراج کردند. لورنتسو با شتاب 
به ولترا رفت و برای بازگرداندن نظم و جبران خسارت مردم به تکاپو 
افتاد, اما این حادثه مثتل لکه ای بر صفحات سوابق حکومتش برجای ماند. 
مردم فلورانس بسادگی شدت عمل او را نسبت به ولترا بخشیدند. و 
تلاشی را که او در سال 1472 به خرح داد و با اوردن فوری بارهای غله به 
فلورانس شهر را از قحطی نجات بخشید, ستودند. آنها همچنین از اینکه 
ی و برای تامین ضله ایتالبای-شمالی 
ترتیب داد, خشنود شدند. اين وضع پاپ سیکستوس چهارم را چندان 
خوشایند نبود, زیرا دربار پاپ چنانچه از یک سو توسط یک اتالیای شمالی 
متحد و نیرومند, و از سوی دیگر توسط قلمرو پادشاهی وسیع ناپل محصور 
می شد؛ هر کر نمی توانست باقدرت ضعیف دنیوی خود احساس آرامش 
کند. هنگامی که سیکستوس باخبر شد که فلورانس درصدد است شهر و 
سرزمین ایمولا (بین بولونیا و راونا) را بخرد. ظنین شد که شاید لورنتسو 
نقشة گسترش قلمرو فرمانروایی فلورانس را تا دریای آدزیاتیک در سر 
می پروراند. سیکستوس خود باشتاب ایمولا را, به عنوان راه ارتباطی لازم 
در زنجيرة شهر هایی که قانونا- و بندرت عملا- تابع دربار پاپ بودند, 
خریداری کرد. در این معامله پاپ از خدمات و کمک مالی بانکهای خاندان 
پاتتسی, که اکنون نیرومندترین رقیب خاندان مدیچی به شمار می رفت؛: 
استفاده کرد و امتیاز پرسود ادارة امور مالی پاپ را از لورنتسو به پاتتسی 
انتقال داد؛ و دوتن از دشمنان مدیچی- جیرولامو رباریو و 0 
0 ار ۰ فلورانس ۳9 منصوب کرد. لورنتسو با ۳ شتاب 
خشونت آمیزی عکس العمل نشان داد که اگر کوزیمو بود اظهار تاسف 
می کرد: برای نابود کردن تجا تجارتخانه پاتتسی دست به اقداماتی زد و به 
مردم پیز | فرمان داد تا سا ای را از اسقفیه اش بیرون رانند. پاپ چنان 
برآاشفت که با توطنة پاتتسی, ریاریو, و سالویاتی برای برانداختن لورنتسو 


موافقت کرد باب خاض یم تابید قل لورتنشو وان نشم: آما توطثه گران 
این گونه نازک طبعیها را مانعی برسر راه خود به حساب نیاوردند. انها, با 
بی اعتنایی شگفت انگیزی نسبت به حرمت اماکن مذهبی, قرار گذاشتند 
لورنتسو و جولیانو را در مراسم روز یکشنبة عید فصح (26 اوریل 1478) 
در کلیسا, و در مراسم قداس, در همان لحظه ای که کشیش سینی نان 
«عشای ربانی» را بلند می کند, به قتل برسانند. قرار بود در همان لحظه 
سالویاتی و دیگران نیز کاخ وکیو را به تصرف درآورند و شورای شهر را 
منحل کنند. 
در روز موعود. لورنتسو به عادت همیشگی خود بدون سلاح و محافظ به 
وارد شد. جولیانو تاخیر کرد, اما فرانچسکو د پاتتسی و برناردو 
باندینی که مامور کشتن او بودند به خانة او رفتند و با شوخی و کنایه سربه 
سرش گذاشتند و تشویقش کردند که به کلیسا برود. در همان 
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لحظه ای که کشیش سینی نان «عشای ربانی» را بلند کرد. باندینی دشنه 
ای در سينة جولیانو فرو برد. جولیانو نقش برزمین شد, و فرانچسکو د 
2 
وارد آورد که پای خود و ی ی ۲ ذر انن ضفن: آنتونیود| 
ولترا و ستفانو کشیش با دشنه های خود به لورنتسو حمله ور شدند. 
او به زور بازو از خود دفاع کرد و جراحت مختصری برداشت؛ 
دوستان, لورنتسو را محاصره کردند و او را به خزانة کلیسا بردند. و 
مهاجمان از میان جمعیت خشمگین پا به فرار گذاردند. جسد جولیانو را به 
کاخ مدیچی حمل کردند. 
در همان هنگام که این مراسم در کلیسا کر ان شد, اسقف اعظم 
سالویاتی, یاکوپو د پاتتسی. و صد مرد مسلح جنگی به سوی کاخ وکیو پیش 
تاختند و کوشیدند با بانگ «مردم! ازادی!» مردم را به کمک بطلبند و انها 
را بشورانند. اما مردم, در این لحظات بحرانی, با فریاد «زنده باد تویها!»- 
تویهای نشان خاندان مدیچی- وفاداری خویش را به خانوادة مدیچی ابراز 
داشتند. سالویاتی که به کاخ وارد شد؛ به دست که تقاله تیرخ ازج پنرونچی 
از پای دزاهد؛ یاکوپو دی بودجو» فرزند اومانیست معروف, از یکی از پنجره 
های کاخ به دار آویخته شد؛ و چند تن دیگر از توطئه گران که از پلکان بالا 
رفته بودند در چنگ سرپرستان کاخ گرفتار آمدند و از پنجره های کاخ به 
بیرون افکنده شدند تابر روی سنگفرش خیابان جان دهند پا به دست 
جمعیت خشمگین افتند. هنگامی که لورنتسو با محافظان متعدد خود ظاهر 
گشت. مردم خشنودی خویش را از سلامتی او, با ابراز خشونت وحشیانه 
علیه همة کسانی که گمان می رفت در توطثه دست داشته باشند, نشان 
دادند. فرانچسکو د پاتتسی را, که در اثر خونریزی ضعیف شده بود, از 


رختخوابش بیرون کشیدند و در کنار اسقف اعظم, که از عذاب مرگ شانة 
فراتخسکه را به دندان گرفته. بودم به دار آوبختند. تعش یاکونو. د باتسنی؛ 
رئیس سالخورده و متنفذ خاندان پاتتسی, را برهنه در خیابانهای شهر 
کشاندند و به درون رودخانة ارشخ پرتاب کردند. لور نتسو تا آنجا که می 
توانست, از عطش خونریزی جماعت جلوگیری کرد و چندتن را که 
بنادرستی مورد اتهام قرار گرفته بودند نجات داد. اما غرایز حیوانی, که 
حنی در نهاد منمدنترین آدمها نهفته است,: نمی توانست از این فرصت 
ابراز وجود امن در گمنامی میان جمعیت چشم بپوشد. 

سیکستوس چهارم, که از به دار آویخته شدن اسقف اعظم یکه خورده بود, 
لورنتسو و گونفالونیر و دیگر سران فلورانس را تکفیر کرد و برگزاری تمام 
مراسم دینی را در سرتاسر فلورانس ممنوع ساخت. بعضی از روحانیان 
علیه این حکم تکفیر به پاپ معترض شدند و در اعلامیه ای پاپ را با واژه 
های سخت موهن و نکوهش امیز محکوم کردند. به پيشنهاد سیکستوس, 
فرانته- فردیناند اول- پادشاه ناپل. سفیری به فلورانس فرستاد و از شورا 
و مردم شهر خواست که لورنتسو را تسلیم پاپ کنند و یا دست کم از شهر 
برانند. لورنتسو به شورای شهر توصیه 
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کرد که موافقت کند, اما شورا به فردیناند پیغام داد که فلورانس اماده 
است به هر نوع سختی تن ِِِ ودر عوض به پیشوای خود خیانت نکند و 
او را به دست دشمنانش : نسیارد. سیکستوس و فرانته نه متعاقبا به فلورانس 
اعلان جنگ دادند (1479). افو رنه فرزند پادشاه ناپل. لشکر فلور انس را 
نزدیک پود جیبونسی شکست داد و نواحی اطراف شهر را تاراج کرد. 

یرت کشت که سود فقو رام ای مالا ی که لور بای 
تافین هزینة جنگ وضع کرده بود زبان به شکایت گشودند, و لورنتسو 
دریافت که هیچ جامعه ای تاب نمی آورد که خویشتن را قربانی یک فرد 
کند. این 94 که در این نقطة عطف فرمانرواییش, تنصمیم بیسابقه و 
متهورانه ای گرفت. از پیزا با کشتی به ناپل رقت و درخواست کرد او را 
نزد پادشاه ببرند. فرانته شهامت او را ستود؛ این دو در جنگ بودند؛ 
آفر شته امان نامه ای نداشت., اسلحه ای نداشت. محافظی با او نبود؛ 
همین اواخر, کوندوتيرة فلورانسی, فرانچسکو پیتچینینو, که به عنوان 
مهمان شاه به ناپل دعوت شده بود, به دستور شاه ناجوانمردانه به قنل 
رسیده بود. لورنتسو با صراحت دشواریهایی رز که فلورانس با آن روبه رو 
بود بیان کرد, اما این را نیز یادآور شد که هرگاه پاپ سلطة خویش را به 
قلمرو فلورانس توسعه دهد و سپس دعاوی دیرین رازم را دربارة مالکیت 
تال وان سل با ده وان کنر مشاه ا رای تاد 
ناپل خطرناک خواهد بود. ترکها از راه زمین و دریا به جانب غرب در حال 


پیشروی بودند, و ممکن بود که هران به ایتالیا یورش اورند و ایالات 
برفر مان فرانته را ند کرانه ادربانتیی مورد‌خماله فرار :دهند: از اين روی: 
در اين لحظة بحرانی, صلاح نبود که ایتالیا در نتيجة دشمنی و جنگ داخلی 
یکپارچگی خود را از دست بدهد. فرانته خود را به چیزی متهم نکرد, اما 
ویر وا که لور نتسو باید هم به عنوان زندانی و هم به عنوان مهمانی 
عالیقدر توقیف شود. 
پیروزیهای مداوم الفونسو بر سپاهیان فلورانس, و درخواست مکرر 
سس مبنیٍ, براینکه لور نتسو باید _ به عنوان زندانی پاپ به رم 
فرستاده شود حاحفر وه لورنتسو را بد بیش از پیش دشوار را خی بود. 
لورنتسو سه ماه بلاتکلیف در توقیف بود, در 1 که می دانست ناکامیش 
احتمالا مرگ خود او و پایان استقلال فلورانس را در پی خواهد داشت. در 
این ضمن, با مهمان نوازی. سخاوتمندی. خوشرفتاری. و گشاده روبی خود 
دوستانی برای خویش پیدا کرد. کنت کارافا. وزیر کشور, نیز به سوی او 
لت ههار اسسبای کرد فرانته فرهنگ و شخصیت زندانی خویش را 
می ستود, و پی برده بود که ظاهرا با مردی مهذب و درستکار سروکار 
دارد. بستن پیمان صلح با چنین مردی ممکن بود ناپل را دست کم تا پایان 
عمر لورنتسو از دوستی فلورانس برخوردار سازد. اين بود که با لورنتسو 
پیمان صلح بست, اسب ممتازی به او بخشید, و اجازه داد با کشتی از ناپل 
بازگردد. وقتی مردم فلورانس دریافتند که لورنتسو با خود صلح به ارمغان 
آورده است. با مراسم پرشکوه و هیجان انگیزی از او استقبال کردند. 
۱ ۱ ۱ ۲ 30۳۹۳۱ ۲ را ادامه دهد, اما 
وقتی سلطان مجمد دوم» فاتح قسطنطنیه, به 
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اوترانتو لشکر کشید (1480) و تهدید کرد که سراسر ایتالیا را درخواهد 
نوردید و پایتخت دینی جهان مسیحی لاتینی را به تصرف درخواهد آورد, 
کت نی از مردم فلورانس دعوت کرد تا به مذاکره بنشینند. نمایندگان 
فلورانس احترامات لازم با تسیت: هیا بای افورند پا نها 
مقدبانه سرزنش کرد, گناهشان را بخشید, و ترغیبشان کرد که یازده ناو 
جنگی علیه ترکها بسیح کنند, و پیمان صلح هم بسته شد. از ان زمان به 
بعد, لورنتسو فرمانروای بلامنازع توسکان شد. 


الاب وه باشد 


پورتتسه آکتون در هفایسه با اباب حوائیها اعتدالن بشتری فرما مایت 
می کرد. تازه به سن سی سالگی کام نهاده بود, اما در گرمخانة رنسانس 
مردان بسرعت پخته می شدند. لورنتسو زیبا نبود: بینی پهن و بزرگش لب 
بالایی او را در برگرفته و سپس به شکل غریبی به جلو خم شده بود؛ رنگ 
چهره اش تیره بود؛ و ابروان پرپشت و چانة درشتش پرده بر آرامش رو)؛ 
لطف ادب و فروتنی؛ نشاط و شوج طبعی, و حساسیت شاعرانة ذهن او 
می کشید؛ بلند بالا, چهار شانه, و تنومند بود و بیشتر به یک ورزشکار شبیه 
بود تا دولتمرد؛ و براستی هم در ورزشهای بدنی بندرت کسی براو پیشی 
می جست. به فراخور مقام خویش, باوقار بود, اما در محافل خصوصی 
طوری رفتار می کرد که دوستان فی الفور قدرت و ثروتش را فراموش 

می کردند. لورنتسو, مثل فرزندش لنودهم, از ظریفترین آثار هنری و ساده 
ترین مظاهر زیبایی لذت می برد. نزد پولچی بذله گو, نزد پولیتسیانو شاعر, 
نزد لاندینو ادیب. نزد فیچینو فیلسوف., نزد پیکو رازور نزد بوتیچلی 
جمالشناس, نزد سکوارچالوپی موسیقیدان و در بزمها از جملة شادترین 
آدمها بود. به فیچینو نوشت: «وقتی آشفتگیهای امور جامعه ذهنم را 
مغشوش می کند و سرو صدای شارمندان آشوبگر گوشم تا فی: زارد 
چگونه می توانم چنین جنجالی را جز با پناه بردن به آرامش علم تحمل 
کنم؟»- و منظور او از علم. آموزش معرفت و دانش در همة اشکال آن 
بوده است. 

اخلاق لور نتسو به اندازة ذهن و دانشش ممتاز نبود. مثل بسیاری از 
معاصران خویش نمی گذاشت ایمان دینلی او را از خوشیهای ژد کف باز 
دارد. با صداقتی آشکار سرودهای مذهبی پارسایانه ای نوشت. اما بدون 
دلیل آشکاری آن را رها کرد و به سرودن شعرهایی در ستایش عشق 
شهوانی پرداخت. به نظر می رسد هرگز حسرت چیزی جز خوشیهای از 
ذدست: رفته را تداشته است.: از انجا که از روی. یمیلی: و فقط به: دلایل 
سیاسی با زنش ازدواج کرده بود و به این زن علاقه ای نداشت و فقط 
احترامش می کرد. خویشتن را, چنانکه رسم زمانش بود, با زنان دیگر 
سرگرم می ساخت. اما این ۹ فرزند نامشروعی نداشت از وجوه 
امتیازش به شمار می اد درستکاری او در امور مالی و انتفاعی همچنان 
مورد بحث و تردید است. در آزاد- 
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اندیشی او کسی تردید ندارد؛ در این مورد دست کمی از کوزیمو نداشت. 
تا هدنة کسی را با هدية ارزنده تری.بادانن تم داد ارام تصی کرافت, در 


موارد متعدد, هزينة کارهای دینی را می پرداخت؛ به هنرمندان, دانشوران. 
و شاعران بیشماری کی لین م کرد؛ و پولهای هقی به دولت وام 
زا . یس از توطنة پاتتسی, دریافت که به علت وجوهی که صرف امور 
عمومی و خصوصی کرده, تجا تجارتخانه اش از عهدة تعهداتش برئمی آپد؛ از 
این روی یک شورای دولتی تصویب کرد که همة وامهای او از خزانة دولت 
پرداخت شود (1480). معلوم نیست این تصمیم پاداش منصفانه ای 
درقبال خدمات او و پولهایی بوده است که برای مقاصد عمومی صرف 
کرده یا خود اختلاس اشکاری بیش نبوده است. این حقیقت که اقدام شورا؛ 
علی رغم علنی بودنش, به محبوبیت لورنتسو لطمه ای نزد موّید صحت 
و زندکی پرتجملش بود که مردم او را ایل مانییفیکو (باشکوه) می نامیدند. 
فعالیتهای فرهنگی وی تا حدودی موجب غفلتش از امور گستردة تجارتخانه 
اش شند. نمایندگان او از گرفتاريهایش سوءاستفاده کردند و به ولخرجی و 
حسابسازی پرداختند. لورنتسو دارایی خانوادگی را بدین طریق نجات داد 
که آن را اندی اندک از تجارت خارج کرد و در املاک شهری و کشتزارهای 
وسیع سرمایه گذاری کرد. از نظارت شخصی بر کشتزارها و باغهای خود 
لذت می برد. و به همان اندازه که با فلسفه اشنایی داشت. کودهای 
کشاورزی را نیز می شناخت. کشتزارهای او نزدیک ویلاهایش در کاردجی و 
پودجو آکایانو, از آنجا که با شیوه های علمی آبیاری و کودرسانی می شدند, 
مزارع نمونة اقتصاد کشاورزی تتتها سم مدب 

در دوران فرمانروایی او زندگی اقتصادی فلورانس رونق گرفت. نرخ بهره 
تا میزان پنج درصد کاهش یافت. و امور بازرگانی با سرمایه های سهل 
الوصول تا اواخر عمر لورنتسو, که انگلستان در کار صادرات منسوجات به 
صورت رقیب مزاحمی درامد. همچنان شکوفا ماند. انچه بیش از هر 
عاملی در پیشرفت اقتصاد فلورانس موثر افتاد خط مشی صلح طلبانه و 
توازن قوا بود که او در دومین دهة فرمانروایی خویش در ابتالیا برقرار 
کرد. برای بیرون راندن ترکها از ایتالیا, فلورانس به حکومنهای دیگر ایتالیا 
پیوست؛ و چون این مقصود حاصل آمد, لورنتسو, فرانته پادشاه ناپل و 
گالناتتسو سفورتسا پادشاه میلان را یت کر 3 با فلورانس پیمان 9 
بیشتر حکومتهای کوچکتر نیز به آن ملحق شدند. ونیز در این اتحادیه 
شرکت نجست. اما از ترس متحدین رفتار سازشعارانه ای در پیش گرفت. 
بانط رو وهای وا فی: اباب بان مر لور شمه از 
صلح و ارامش برخوردار شد. در این ضمن, لورنتسو همة تدابیر و نفوذ 
خویش را به کار بست تا از دولتهای ضعیف در برابر دولتهای نیرومند 
حمایت کند, نزاعهای میان دولتها را فرونشاند و علایقشان را با هم سازش 


دهد, و هرگونه احتمال آشوبی را در نطفه 
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خفه کند. در آن دهة خوش (1480- 1490) فلورانس در سیاست. ادبیات. 
و هنر به اوج افتخار خود رسید. 

لورنتسو امور داخلی فلورانس را از طریق کونسیگلیو دی ستانتا (شورای 
حکومتی) اداره می کرد. به موجب قانون اساسی سال 1480, ترکیب این 
«شورای هفتاد نفره» به صورت زیر بود: سی عضو توسط شورای شهر 
همان سال برگزیده شدند. و چهل عضو دیگر را این سی نفر انتخاب 
کردند. عضویت در این شو را مادام العمر بود, و در صورت فوت عضوی, 
شور | با اخذ ان برای او برمی گزید. طبق این مقررات؛ شورای 
شهر و گونفالونیر فقط به عنوان نمایندگان اجرایی این شورا اختیاراتی 
داشتند. پارلامنتوهای مردمی و انتخابات لغو شدند. مخالفت دشوار بود. 
تا مخالفان را از نظر مالی به زحمت بیندازند. دسته بندیهای قدیمی از بین 
رفت؛ جنایت سردر لاک فرو برد؛ نظم برفرار شد و ازادی زوال یافت. یکی 
از افراد آن عصر نوشته است: «در اینجا : نه از دزدی خبری هست, نه از 
سرقتهای شبانه, و نه از آدمکشی, هر شخصی چه به هنگام روز و چه به 
هنگام شب می تواند در پناه امنیت کامل به امور دادوستد خود بیردازد.» 
گویتچاردینی گفته است: «اگر بنا بود را حاکم مستبدی داشته باشد, 
بهتر و زیبنده تر از او کسی را نمی یافت.» بازرگانان رونق اقتصادی شهر 
را بر آزادی سیاسی ترجیح می دادند؛ طبقة پرولتاریا سرگرم کارهای 
عمومی گسترده بود و, تا زمانی که لورنتسو برای آنان نان و سرگرمی 
تهیه می دید, به دیکتاتوری با ديدة اغماض می نگریست. جشنهای نظامی 
ثروتمندان را می فریفت, مسابقه های اسبدوانی بورژوازی را , به هیجان 
می آورد, و نمایشهای خیابانی مردم را سرگرم می کرد. 

ات فلورانس سیم براین بود که مردم در روزهای کارناوال با نقابهای نشاط 
آفرسا. هر ان انکیر ین خالی که سرودهای هجایی يا عشقی می خواندند, 
در خیابانها رژه روند و تختهای روان رنگین و آراسته به گل, که نمودار 
شخصیتها و وقایع اساطیری يا تاریخی بودند. به راه اندازند. لورنتسو از این 
مراسم لذت می برد اما به بینظمی و جنجال آفرینی آن بدگمان بود؛ . لس 
تصمیم گرفت با دولتی کردن مراسم نظم و نسقی به آن بدهد و مهارش 
را در دست بگیرد. در زمان فرمانروایی اوء نمایشهای خیابانی عامترین 
ویژگی زندگی, مردم فلورانس شدند. لورنتسو برجسته ترین هنرمندان 
فلورانس را مأمور طراحی و رنگ آمیزی کالسکه هاء درفشها, و لباسهای 
بالماسکه کرد. خود او و دوستانش اشعار عاشقانه ای می سر ‌ودند که از 
درون کالسکه ها خوانده می شدند و نمودار بی بند و باری اخلاقی 


کارناوال بودند. معروفترین نمایش خیابانی لورنتسو «پیروزی باکخوس» 

بود که در آن تختهای روان حامل دختران زیبا و صفوف جوانان اراسته به 

لباسهای فاخر, سوار بر اسبهای سرکش و مغرور, از روی پل وکیو عبور 

می کردند و به میدان پهناور مقابل کلیسای جامع می رسیدند, و سرودی 

را که خود لورنتسو 
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ساخته بود و تناسب چندانی با کلیسا نداشت. همراه با نواهای سنح وعود, 

1 جوانی خوش است و تهی از اندوه, 

اما ساعت به ساعت در گذر است. 

ای پسران و دختران امروز را بشادی بگذرانید؛ 

چرا که از فردا خبر ندارید. 

2 این باکخوس و این آريادنة بشاش 

دلدادگان واقعی هستند! 

آنها به رغم زمانة گذران 

3 تما با پزبان همه همراهانشان 

به شادمانی جاودانه ادامه می دهند. 

ای پسران و دختران. امروز را بشادی بگذرانید؛ 

چرا که از فردا خبر ندارید 2 

4 ای بانوان و جوانان شاد و عاشق! 

زنده باد باکخوس, زنده باد کامروایی! 

برقصید و بازی کنید, ترانه ها را به آواز بخوانید؛ 

بکذارید‌عشی شبرین ستت‌هایبان. را نهآ تشن بکنشتد: 

5 در آینده هرچه می خواهد پیش ایح 

ای پسران و دختران, امروز را بشادی بگذرانید؛ 

چرا که از فردا خبر ندارید. 

این گونه شعرها و نمایشها تا حدی این اتهام را تقویت می کنند که لورنتسو 

اخلاق جوانان فلورانس را به فساد کشاند. احتمالا بدون لورنتسو هم 

«فساد» رواج می گرفت؛ ونیز, فرارا, و میلان هم از نظر اخلاقیات بهتر از 
رانس نبودند. اخلاقیات در فلورانس تحت فرمانروایی بانکداران مدیچی 

بهتر از اخلاقیات در رم دوران بعدی و تحت فرمانروایی پایهای مدیچی بود. 

حساسیتهای جمالشناختی لورنتسو نسبت به معتقدات اخلاقیش بسیار 7 

بودند. شعر یکی از مهمترین دلبستگیهای او بود. سروده هایش با بهترین 

اشعار آنرمانه بزایری مت کردتی در ان نام که تولیسیانه نها شاغری 

که بر او برتری داشت, هنوز در سرودن اشعار خود به زبان ایتالیایی یا 


لاتینی مردد بود. اشعار لورنتسو زبان محلی اتالیایی را, که توسط دانته 
رواج گرفته و توسط اومانیستها به فراموشی سیرده شده بود باردیگر به 
سطح والای ادبی 
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رسانید. لورنتسو غزلهای پترارک را بر شعرهای عاشقانة ادبیات کلاسیک 
لاتین ترجیح می داد. هرچند می توانست براحتی انها را به زبان لاتینی 
بخواند؛ خود او نیز چندین بار غزلهایی سرود که از لحاظ زیبایی از غزلهای 
کتاب نغمه هاء اثر پترارک» چیزی کم نداشت. اما عشق شاعرانه را چندان 
جدی تلقی نمی کرد. او با صمیمیت بیشتری دربارة مناظر روستاها, که 
عضلات تنش را ورزیده و روحش را آرام می کرد شعر می سرود؛ و 
بهترین اشعارش در وصف جنگلها و جویبارها, درختها و گلهاء گله ها و 

چوپانها, ند کف روستایی است. گاهی قطعات ۱ 7 
ی ی گاهی 
فارسهایی هجایی به بیپروایی نوشته های رابله می نوشت.؛ و گاه برای 
فرزندان خویش نمایشنامه هایی مذهبی تهیه می کرد و سرودهای مذهبی 
می ساخت که جسته گریخته آثاری از پارسایی صادقانه در آنها به چشم 
می خورد. اما مشخصترین شعرهایش «ترانه های کارناوال» بود که خود 
آنها را برای خواندن در جشنواره ها می نوشت و در آن مشروعیت 
لذتجویی و ناپسند بودن محافظه کاری از روی حجب و حیا را بیان می کرد. 
هیچ چیز نمی تواند وضع اخلاقی و رفتارهای اجتماعی, پیچیدگیها و گونه 
گونیهای رنسانس ایتالیا را بهتر از چهرة مهمترین شخصیت حاکم بر دولت 
تصویر کند, شخصیتی که ثروت هنگفتی را اداره می کرد در تورنواها با 
جشنهای نظامی نیزه بازی می کرد, اشعار عالی می سرود با نظر تیز و 
عادلانه از هنرمندان و نویسندگان حمایت می کرد براحتی با دانشمندان و 
فیلسوفان و دهقانان و بازیگران درمی آمیخت, در نمایشها رژه می رفت: 
سرودهای هجایی می خواند, اشعار دینی لطیف می ساخت, با معشوقه ها 
کلنجار می رفت.؛ پاتاهی فده ان بر ویو اضاترین اتالبانت 
عصر خویش در سرتاسر اروپا مورد احترام بود. 


۷ - ادبیات: عصر پولیتسیانو 


ادیبان فلورانسی, که با کمک و سرمشق قراردادن لورنتسو دلگرمی یافته 
تودنده آکتون, من آز پتن ار خود را به فان اخالاین می کوشتند انتان 
بتدریج آن زبان ادبی ایتالیایی توسکانی را رواج دادند که زبان نمونه و 
معیار سراسر شبه جزيرة ابتالیا شد- به گفتة وارکی میهن پرست. 
«شیرینترین, غنیترین, و فرهیخته ترین زبان نه تنها در بین همة زبانهای 
ایتالیایی بلکه در میان همة زبانهای شناخته شدخ دنیا.» 

اما لور تتینو.همرمان با احای اوببات آتالانمو کار ندز بورن شیور بتتی 
گردآوری همة نا ر کلاسیک یونان و روم برای استفادة ادیبان فلورانس.: را 
با پشتکار دنبال ِِ او پولیتسیانو و یانوس لاسکاریس را برای خرید نسخ 
خطی کهن به شهرهای مختلف ایتالیا و نیز به خارج از کشور فرستاد. 
لاسکاریس از یک دير واقع در کوه اتوس دویست نسخة خطی همراه 
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آوند که از آن میان هشتاد نسخه برای اروپای باختری تا آن زمان ناشناخته 
بود. به گفتة پولیتسیانو, لور نتسو آززف داشت بتواند همة روت خود, حتی 
اثاث خانة خویش؛ , را صرف خرید کتاب کند. لورنتسو برای استنساخ نسح 
خطی غیرقابل خرید کاتبانی اجیر کرد و در عوض به سایر کلکسیونرهای 
نسخ قدیمی, نظیر ماتیاس کوروینوس, پادشاه مجارستان, و دوک فدریگو, 
اهلِ آوربینو, ِِ داد نسخه برداری " نسخ خطی وی کاتبانی به 
کف ۳ به ند سان ۳ سپرده بود یکجا ۰ شد. در سال 
5 تعداد اين کتابها برروی هم بر 1039 جلد بالغ می شد که 460 جلد 
از انها به زبان یونانی بود. ۳ چندی بعد ساختمان زیبایی برای 
نگاهداری این کتابها بنا کرد که نزد آیندگان به نام «کتابخانة لورنتسی», 
معروف شد. وقتی برناردو چنینی چاپخانه ای در فلورانس تأسیس کرد 
(1471), لورنتسو, به خلاف دوست خود پولیتسیانو پا فدریگو, به این هنر 
جدید ی اعتایی سان عدازت‌ظا هرا تکباره به امکانات: انقلایی: حروی قابل 
انتقال یی برد و گروهی از دانشمندان را خافوی کرد متنهای_ مختلف را پا 
هم مقابله کنند تا آثار کلاسیک با بیشترین دقت ممکن در آن روزگار به 
چاپ رسد. بارتولومئو دی لیبری, که به این طریق دلخرمف یافته بود 
نخستین چاپ دیوان هومر را زیر نظر دقیق دمتریوس خالکوندولس به چاپ 
رساند (1488)؛ یانوس لاسکاریس «چاپهای اول» آثار اوریبپید (1494), 
گلچین ادبیات بونانی (1494), و آثار لوکیانوس را (1496) منتشر کرد؛ و 
کریستوفورولاندینو دیوانهای هوراس (1482), ویرژیل, پلینی مهین, و دانته 


هه کر راو ایا ود ار و کار سر فقس ای عا رت 
ویراست و به چاپ رساند. وقتی می شنویم که فلورانس به پاداش این 
تلاشهای ادیبانه خانة باشکوهی به کریستوفورو هدبه داد, به روج آن زمان 
بیشتر پی می بریم. 

دانشورانی که شهرت مدیچیها و فلورانسیهای دیگر در زمینة حمایت 
سخاوتمندانه از ادیبان فریفته شان کرده بود به فلورانس هجوم آوردند و 
این شهر را پایتخت فضل ادبی ساختند. وسپازیانو دا بیستیتچی, که به 
عنوان کتابفروش و کتابدار در فلورانس و اوربینو و رم خدمت کرده بود, 
یک سری کتابهای شیوا و خردمندانه تحت عنوان زنذعی. مردان:ناهی 
نوشت که شرح حال نویسندگان و حامیان آنها در آن رن لو لور نتسو, 
برای بسظ و اتقال میرات. فکوی نراد خوینش, دانشگاه کمنسال پیز و 
ای ال ان را رو یآ ای 
دانشکده ای رسمی نبود, بلکه انجمنی از دوستداران افلاطون بود که در 
فواصل نامنظم در کاخ شهری لورنتسو يا ویلای فیچینو واقع در کاردجی 
7 با هم شام می خوردند, یک بخش یا تمامی یکی از مکالمات 
افلاطون را با صدای بلند می خواندند, و دربارة فلسفة آن بحث می کردند. 
در روز 7 نوامبر, که _سالگرد ولادت و مرگ افلاطون پنداشته می شد؛ 
مراسم با ابهتی, تقزیا مشابه مراسم مذهبی, توسط آکادمی برگزار می 
شید پرسر پدکر تیمتته اق که آن زا از آن افلاطون می بنداشتته, تاج کلی 
می نهادند, و در برابر ان چراغی روشن 
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می کردند, آن گونه که برابر تصویر خدایی چراغی روشن می کنند. 
کریستوفورو لاندینو اين گردهماییها را به عنوان پایه ای برای نگارش گفت 
و شنودهای خیالی خود تحت عنوان مجادله با کامالدولنها مورد استفاده 
قرار داد (1468). روایت وی چنین است که روزی او و برادرش. به هنگام 
دیدار از دیر راهبان کامالدول, با لورنتسوی جوان و جولیانو د مدیجی؛ لّون 
باتستا آلبریی. وشن تن.دگر ار تتحضتهای فلورا نس علافات حی.کنند؛ 
آنها بر چمنی کنار چشمة روانی ارتیم اند و شتاب دلهره آضین شیر ۱ با 
آرامش شفابخش روستا مقایسه می کنند و بر سرزندگی پرجنب وجوش 
در برابر زد کق متفکرانه به بحت نشسته اند؛ آلیرتی ژندخی امن 
شا نی را ی تاه ال اه متشه اضتا رم ورزر که هن کیال 
یافته حداکثر کارایی و رضایت خود را فقط در خدمات کشوری و تجارت 
از جمله کسانی که در بحثهای انجمن دوستداران افلاطون شرکت داشتند, 
تولیتسیا نود پیکی دا یر انوم گنرد و هارسیلیی فیجیته یونم مار له 
چنان به ماموریتی که کوزیمو به او سپرده بود وفادار بود که تقریبا همة 


عمرش را وقف ترجمة کتابهای افلاطون به لاتینی. و مطالعه و اموزش و 
نگارش دربارة مکتب افلاطون کرد. مارسیلیو در جوانی چنان زیبا بود که 
دختران فلورانسی به چشم خریدار به او نگاه می کردند, اما او به کتابهای 
خویش بیش از زنان توجه داشت. مدتی ایمان مذهبیش را از دست داد؛ 
مکتب افلاطون در نظرش برتر می نمود؛ شاگردان خود را بیشتر «محبوب 
افلاطون» خطاب می کرد تا «محبوب مسیح»؛ در برابر مجسمة نيمتنة 
افلاطون شمع می افروخت و او را مانند قدیسان می پرستید. در این 
حالت. مسیحیت در نظرش چیزی نبود جز یکی از ادیان متعددی که عناصر 
حقیقت را در پشت استعاره های عقاید جزمی و آیینهای نمادین پنهان می 
کنند. . لوشته های قدیس آوگوستینوس, و سپاسگزاریش به خاطر شفا یافتن 
از یک بیماری مهلک, باردیگر او را به دامن مسیحیت افکند. در چهلسالگی 
ی شد, اما همچنان به عنوان یکی از پیروان مشتاق افلاطون باقی 
ماند. مارسیلیو عقیده داشت که سقراط و افلاطون نیز نوعی یکتاپرستی 
را بیان کرده اند که به همان تعالی و اصالت توحید پیامبران است. انها نیز 
در مرتبة خود از خدا الهام گرفته اند؛ و براستی همة کسانی که عقل بر 
انها حاکم است نیز چنین بوده اند. به پیروی از او, لورنتسو و اکثر 
اومانیستها, به جای انکه ایمان ديگري را جانشین مسیحیت کنند, کوشیدند 
مسیحیت را با چنان واژه هایی مجددا تفسیر کنند که از فیلسوفان نیز قابل 
قبول باشد. طی یک يا دو نسل (1447- 1534), کلیسا در برابر این 
مشغولیات لبخند صبورانه اش را حفظ کرد. ساوونارولا ان را نوعی فریب 
خواند. 
ینس از خود لور نتسو, کنت جووانی پیکو دلا میراندولا جذابترین شخصیت 
انجمن آکادهش افلاطونی بود. او در شهری (نزدیک مودنا) که به نام خود او 
فغر وف نتم ونیا آمده در تولوتا وبا ریش تحصضیلن کرد فتفزییا در همه 
دربارهای اروپا به گرمی و احترام از او استقبال شد؛ سرانجام, لورنتسو 
تشویقش کرد که فلورانس را اقامتگاه خویش سازد. ذهن پژوهنده اش از 
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موضوعی به موضوعی دیگر می پرداخت- شعر, فلسفه, معماري. و 
موسیقی- و در هر موضوع و رشته کامیاییهای درخشانی به دست می اورد. 
پولیتسیانو او را به عنوان مرد نمونه ای توصیف کرده است که طبیعت همة 
موهبتهایش را در او گردآورده است: «بلند بالا و خوش تررکیب, که هاله ۳3 
الاهی در چهره اش می درخشد»؛ مردی با نگاه نافذ. خستگی نایذیر در 
مطالعه, با حافظه ای اعجاب اور, اطلاعاتی پردامنه. مسلط بر چند زبان. 
موب زنان و فیلسوفان, و با شخصیتی همان اندازه دوست داشتنی که 
زیبایی ظاهرش و برجستگی هوشیش. ذهن او بر روی هر فلسفه و هر 
دینی گشوده بود؛ در خود این را نمی دید که هیچ نظام يا هیچ شخصی را رد 


کند؛ هرچند در آخرین سالهای عمر از طالع بینی روی برتافت. اما به همان 
سهولت که افلاطون و مسیح را قبول داشت. از رازوری و جادوگری هم 
استقبال می کرد. به خلاف بیشتر اومانیستهای دیگر که فلاسفة مدرسی را 
به عنوان متحجرانی که فقط به بیان موهومات می پردازند رد می کردند, 
جووانی دلا میراندولا دربارة فلسفة انها نظرات مثبتی داشت. بسیاری از 
اندیشه های عربی و یهودی را تحسین می کرد, و بسیاری از بهودیان را در 
رده استادان و دوستان گرامیش قرار می داد. «قباله» عبری را مطالعه 
کرده سادم: دلانه. قذفت: مسب به. آن زا پذیرفت: .و اغلام کرد که در ان 
دلایل کاملی برای اثبات الوهیت مسیح يافته است. همچنانکه یکی از القاب 
فثودالی او کنت کونکوردیا (توافق) بود وظيفة سنگین ایجاد مصالحه میان 
همة ادیان بزرگ غرب - یهودیت. مسیحیت, و اسلام- و نیز بین این ادیان و 

افلاطون؛ و افلاطون با ارسطو را برخود فرض می دانست. گرچه 1 
تملقش را می گفتند. تا پایان عمر کوتاه خود, فروتنی دلیذیرش را حفظ 
کرد؛ تنها چیزی که به این فروتنی لطمه می زد, اعتقاد قاطعش به درستی 
معلومات و اموخته های خود, و نیز به نیروی عقلانی بشر بود. 

پیکو در سن بیست وچهار سالگی که به رم رفت (1486) با نشر فهرستی 
از نهصد حکم مختلف دربارة منطق, مابعدالطبیعه, الاهیات. اخلاق. 
ی 
کرد. در همین فهرست بود که وی نظرية تند و بدعت امیز خود را نیز. مبنی 
براینکه هرقدر هم که گناهان فانی بزرگ باشند به علت محدود بودن 
سزاوار مجازات ابدی نیستند. گنجانده بود. وی همچنین اعلام داشت که 
آماده: استت: :در یی بخت و جدل غمومی: در بر ابر هه شخضی. که بخواهد از 
هریک ازاین احکام دفاع کند, و حاضر شد هزينة سفر هر مدعی را از هرجا 
که بخواهد بیاید بپردازد. به عنوان مقدمة این مبارزة پیشنهادی فلسفی, 
خطابة معروفی را که بعدها به نام دربارة شان انسان معروف شد فراهم 
کرد, و در آن با شوری جوانانه نظرية متعالی اومانیستها را دربارة نوع 
انسان - که با بیشتر نظربه های قرون وسطایی ناسازگار بور- شرح داد. 
پیکو در این خطابه می نویسد: «برای همة مکتبها اين دیگر حرف پیش پا 
افتاده ای است که انسان خود دنیای کوچکی است که می توان در آن 
قجمهو‌که. اق. اجتخته ان عناضر. خاحی: روم آسمانی» رفح رفشی بیاهان: 
حواس جانوران پست تر, خرد, 
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جان فرشتگان. و شباهت الاهی تنشخیص داد. پیکو سیس از زبان خود خدا, 
به عنوان سخنانی خطاب به حضرت ادم, برای اثبات تواناییهای نامحدود 
انسان شاهدی الاهی می آورد: «من تو را به عنوان موجودی نه زمینی و نه 
آتتمانن -خلق. کردم نا ازاد باشی که شخصیت خودت را بسازی و 


برخویشتن چیره شوی. تو می توانی تاحد جانوری تنزل کنی يا دوباره به 
صورتی الاهی متولد شوی.» پیکو سپس از زبان خود, با روح متعالی دوران 
فا رسای اراد 

این اوج موهبت الاهی و خوشبختی متعالی و شگفت انگیز انسان است .. 
که می تواند همانی بااشد که ارزوی بودنش را دارد. جانوران؛ از همان 
لحظة تولد از تن مادر خویش همة آن چیزهایی را که مقدر است داشته 
باشند.یا آن باشند با خود می آوزرند. متعالیترین ارواح (فزشتکان) از .همان 
روز ازل ... همانی هستند که تا ابد خواهند بود. اما «خداوند پدر» به 
انسان؛ از ان لحظة تولد, جوانه های همه نوع امعانات و همه نوع 
زندگی را عطا کرده است. 

کسی حاضر نشد در این مجادلة چندجانبة پیکو شرکت کند. اما پاپ 
اینوکنتیوس هشتم سه حکم از احکام او را به عنوان احکام بدعت آمیز 
محکوم کرد. از انجا که این سه حکم بخش کوچکی از تمامی احکام بودند, 
پیکو می توانست ان داشته 9 که پاپ از گناه او در می گذرد, 3 
| ِ- نوشت و به 9 رفت.: تا 8 پیز از او حمایت 
کرخ: دز سال 1493 باب الکساندر شتتتیم با خوشروین معصول خویش به 
پیکو اطلاع داد که همة خطاهای او بخشوده شده اند. پس از بازگشت به 
فلورانس, پیکو پیرو صادق ساوونارولا شد, از دنبال کردن همة علوم دست 
کشید, , پیج دیوان شعرهای عاشقانة خود را سوزاند, دارایی خویش را وقف 
تهیة جهیزية عروسی برای دختران فقیر کرد, و خود زندگی نیمه رهبانی در 
پیش گرفت. در این انديشه بود که به فرقة راهبان دومینیکی بپیوندد, اما 
پیش از آنکه در اين باره تصمیم قطعی بگیرد, در حالی که هنوز جوانی سی 
ویک ساله بود,. چشم از جهان فروبست. نفوذ پیکو پس از پایان زندگی 
کوتاآهش همچنان برجای ماند و به رویشلین در آلمان الهام بخشید ۳ 
مطالعات مربوط به ادبیات عبری را, که پیکو در زندگی خود مشتاقانه به 
آن دل:ستته 9 دنبال کند. 

پولیتسیانو,. که برای پیکو ستایشی فراوان قایل بود و اشعارش را با 
فروتنی و پوزشخواهی بسیار تصحیح می کرد, شور و حرارتی کمتر از 
فضل و فراستی عمیقتر از پیکو داشت. نام اصلی پولیتسیانو, انجلوس 
باسوس ۰ دیگران او را آنجلو آمبروجینی می نامیدند؛ و این نام 
پولیتسیانو, که بدان شهره گشته است., متخذ از نام محلی است به نام 
مونته پولیتسیانو که در دشتهای اطراف فلورانس واقع است. وی پس از 
آنکه به فلورانس آمد. نزد کریستوفورولاندینو زبان لاتینی, نزد آندرونیکوس 
سالونیکایی زبان یونانی, نزد فیچینو فلسفة افلاطون, و نزد آرجیروپولوس 
فلسفة ارسطو را آموخت. در شانزدهسالگی ترجمة آثار هومر به زبان 


الیل را اعان کزه و ور 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 141 

ان چندان اصطلاحات و جمله های منسجم و پرقدرت به کار برد که انگار 
از «عصر سیمین» شعر رومی به جای مانده است. پس از انکه نرجمة 
دوجلد اول کتاب را به پایان رساند, آنها را برای لورنتسو فرشا ی 
نتتر اج حامیان ادب. که ارزش هزاند. کران قدری را , با زیرکی در می 
یافت, پولیتسیانو را به ادامة ترجمه تشویق کرد. او را و ی یی 2 
معلم پسرش, پیرو شود و همة نیازمندیهای او را برآورد. پولیتسیانو, که 
اکنون نیاز مالیش تا شیزه شده بود؛ با دانش و بصیربی فوق العاده به 
ویرایش منون قدیمی و از جمله قانون نامة یوستینیانوس پرداخت ونحسین 
جهان را نسبت به خود برانگیخت. وقتی لاندینو نسخه ای از کتاب هوراس 
را منتشر کرد پولیتسیانو شعری به عنوان ديباچة کتاب سرود که از نظر 
نثر لاتینی و عبارت پردازی و فنون پيچيدة منظومه سازی با شعرهای خود 
هوراس برابری می کرد. در کلاس درسهای ادبیات کلاسیک او افراد خاندان 
مدیچی, پیکو دلا میراندولا. و دانشجویان خارجی- رویشلین, گروسین, 
لیناکر, ویک که از 0 آن سوی آلب آوازة او را به عنوان 
ادیب. شاعر, و سخنران در سه زبان مختلف شنیده بودند. شرکت می 
کردند. پولیتسیانو معمولا سخنرانی خود را با شعری طولانی به زبان لاتینی 
که به تناسب موضوع درس سروده بود ان ی کون یکی از این قطعات, 
که به صورت شش وتدی سروده شده بود, درحر تاریخ شعری از روزگار 
هومر تازمان بوکاتچو بود. این شعر, و شعرهای دیگری که پولیتسیانو به نام 
سیلوا منتشر کرد, از چنان سبک لاتینی روان و فصیح, و چنان تصویرپردازی 
جانداری برخوردار بود که اومانیستها او را به رغم جوانیش به عنوان استاد 
خویش ستودند. و از اينکه زبان اصیل لاتینی که آنها در انتظار احیای آن 
7 ۳9 از سرگرفته بود, شادمانی کردند. 
ماو سای سال کس و را شاه اه کی ار تا 
کلاسیک لاتین رسانده بود, به زبان ایتالیایی نیز اشعار زیادی سرود که از 
زمان راز یا تفر کار آرتوفنشنو بی رفیت باقی ماند. هنگامی که جولیانو, 
برادر لورنتسو, در سال 1475 رن مسابقة نیزه پرانی پیروز شد, پولیتسیانو 
در منظومه ای بدیع و خوشاهنگ از او ستایش کرد. و در شعر سیمونتای 
تیا وهانی اتتراخی» متفه حولیا ی را خان صصاحت وبوایی ستوو 
که شعر غنای ابتالیاین.از آن-ینتن به مرزهای تازه ای از لطافت احساس و 
بیان دست یافت. در این شعر, جولیانو بیان می کند که چگونه هنگام رفتن 
به شکار به سیمونتا و دختران دیگری که در کشتزاری می رقصیده اند 
برمی خورد: 7 

حوری زیبایی را که اتش به جانم می زند 


درخال ارام هاگ مسا 

با رفتاری لطف امیز, ۲ 

دوست داشتنی, پرهیزگار, منزه, خردمند, و مهربان یافتم. 

چهرة اسمانی او, چندان شیرین. چندان لطیف. 

و چندان شاداب بود که در چشمان آ تما نید 
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بهشت بتمامی می درخشید, 5 

آری. همة خوبیهایی که ما فانیان بینو در پی انیم. . 

همچنانکه در میان دستة همسرایان گام برمی داشت. 

با بای اه با رام ورن 

از سر شاهوار و پیشانی هوس انگیزش 

طرة گیسوان طلایی شادمانه افشان بود. 

نگاهش هرچند بندرت از زمین برگرفته می شد, 

دزدانه نوری خدابی به سوی من فرستاد؛ 

اما گیسوان حسودش 

آن ستون نور روشن را درهم شکست و او را از دید من پنهان کرد. 

او که در آسمان برای ستایش فرشتگان زاده و پرورده شده بود, 

چون این خطا را دید, بی درنگ- 

با دستی چون بلور 

آن طره های دل انگیز را از چهرة ارام و مهربانش به یک سو زد؛ 

انگاه از چشمهایش روحی چنان فروزان, 

روح عشقی چنان شیرین در من دمید 

که بسختی می توانم ِِِ کنم 

و ۰ سرود؛ و عاشقانة 0 را نیز, که بدیع و 

خوشاهنگ و موزون و مقفی بودند» رواج داد تا دوستانش به عنوان طلسم 

شکستن کمرویی از آنها استفاده کنند. ترانه های ساده روستایی را 

فراگرفت. و آنها را در قالب شکلهای ادبی به نظم درآورد. این شعرها, با 

کلمات تغییریافته و تازه, دوباره به میان توده مردم بازگشت و تا به امروز 
نیز اثرات آن در زبان توسکانی همچنان برجای مانده است. در شعر سیه 

چشم و سیه موی من, دختر روستایی خوشرویی را وصف می کند که چهره 

و سينة خود را در چشمه ای می شوید و برمویش تاجی از گل می آراید؛ 

«پستانهایش به گلهای سرخ بهاری می مانست و لبانش چون توت فرنگی 

بود.» این تشبیه مردم پسندی است که هرگز ملال آوز نمی شود. 

پولیتسیانو در تلاش برای دست یافتن دوباره به وحدت نمایش, شعر, 


موسیقی, و اواز, چنانکه در تثاتر دیونوسوسی یونان اجرا می شد. درام 
کوتاه عاشقانه ای- به گفتة خودش در طی دو روز- شامل 434 بیت تصنیف 
کرد که در حضور کاردینال فرانچسکو گونتساگا درمانتوا خوانده شد 
(1472). پولیتسیانو دلن این درام, که افسانة اورفئوس نامیده شده است, 
روایت می کند که چگونه ائورودیکه, زن اورفئوس, هنگام گریز از دست 
چوپانی عاشق, از نیش زهرآگین ماری جان می سپارد و چگونه آورفئوس 
دلشکسته به هادس يا جهان مردگان راه می یابد و با نوای چنگ خویش 
پلوتون, خدای عالم زیرزمینی, را چنان مسحور می کند که ائورودیکه را به 
او بازمی گرداند, به این شرط که تا زمانی که از جهان 
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مردگان کاملا بیرون نرفته اند به زنش نگاه نکند. هنوز چندگامی پیش نمی 
روند که اورفئوس, مسحور از عشق, سربرمی گرداند تا به او نگاهی 
بیندازد. در همین آثنا, زن در یک چشم به هم زدنر به جهان مردگان 
بازگردانده می شود. و شوهر از تعقیب او منع می گردد. اورفئوس در 
عکس العملی دیوانه وار به موجودی «زن گریز» مبدل می شود و توصیه 
می کند که مردان باید از زنان چشم بپوشند و به پیروی از رابطة رضایت 
آمیز زئوس با گانومدس خود را با پسربچگان ارضا کنند. زنان جنگل نشین, 
که از بی اعتنایی اورفئوس نسبت به خود به خشم امده اند, او را تا سرحد 
مرگ ضربه می زنند. پوستش را می کنند و از این انتقامگیری با آهنگهای 
موروننه تادی یرد زند. اهنی موشیفین: که همرام» این تمایشن نجاخته 
ی شه آتهان ره اسفت سا امس ۲ اشصاوییی انم او توس را 
ار تس رها ای ها مریم 
پولیتسیانو در شاعری به مقام بلندی نرسید, زیرا از دامهای شور و شهوت 
دوری گزید و هرگز عمق زندگی يا عشق را نکاوید؛ او همواره فریبنده بود, 
ولی هیچ گاه عمیق نبود. نیرومندترین احساسی که داشت دلبستگیش به 
لورنتسو بود. روزی که جولیانو در کلیسا کشته شد, پولیتسیانو در کنار 
حامی خود بود و با چفت و بست کردن درهای خزا: نة کلیسا به روی توطئه 
گران او را نجات داد. هنگامی که لورنتسو از سفر پرخطرش به ناپل 
باز گشت, پولیتسیانو با سرودن شعرهایی که از شدت علاقه و تعلق خاطر 
تقریبا جنبة رسوایی به خود گرفته از او استقبال کرد. لورنتسو که 
درگذشت, پولیتسیانو به لجو تسلی ناپذیری مویه سرداد؛ سپس آهسته 
آهسته رو به تحلیل رفت: و دوسال بعد, مثل پیکو, در همان سال 
سرنوشت سازی که پای فرانسویان به ایتالیا باز شد, بدرود حیات گفت. 
اگر لورنتسو در فلسفة زندگی خود اندکی از طنز و شوخ طبعی لذت نمی 
برد, در ایمانش تردید اندکی به خود راه نمی داد. و با معشوقه هایش 
اتکی »هرز کین نمی کرده تمی توانشت: به. کمال انسای که‌از آن بر خوردار 


بود برسد. همچنانکه پسرش از لودگی لذت می برد و تماشای کمدیهای 
خارج از نزاکت در دربار پاپ برايیش خوشایند بود. شاهزادة بانکدار 
فلورانس [لورنتسو] نیز لویجی پولچی را به میز شام و ناهار خود دعوت 
ِِ و از شعر خشن و هجایی او مورگانته مادجوره حظی وافر می 
در این شک مغرفق. که بانون. آن را بشتیار. می ستون. با اهای -بلتد: 
بندبند, برای لورنتسو و مهمانان دایمیش خوانده می شد. لوئیجی مردی 
جسور و در بذله گویی بی بندوبار بود و با به کارگرفتن زبان و اصطلاحت و 
نظریه های بورژوازی برای توصیف داستانها و رمانهای عشقی شهسواران, 
کاخ لورنتسو و ملتی را از خنده درهم می پیچاند. افسانه های پرماجرای 
شارلمانی در فرانسه, اسپانیا, و فلسطین در قرن دوازدهم يا پیش از ان 
توسط مینسترلها يا خنیاگران دوره گرد و ایمپروویزاتورها یا بدیهه سرایان 
به سرتاسر شبه جزيرة ابتالبا گسترش یافته و همة طبقات را شادمان 
کرده بود. اما همیشه در میان مردان همة نژادها نوعی واقع پردازی بیپرده 
وجود دارد که با روح و سرزنده است. 
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خود را استهزا می کند, و در عین همراهی با روح رمانتیکی که توسط زنها 
و جوانها به ادبیات و هنر داده می شود, گسترش آن را سد می کند. پولچی 
همة این کر را درهم آمیخت, و- با استفاده از افسانه های مردم پسند 
و نسخه های خطی موجود در کتابخانة لورنتسی, و نیز گفتگوهای سر میز 
لورنتسو- حماسه ای ساخت که در آن پهلوانان, دیوها, و جنگهای قصه های 
شهسواران به استهز| گرفته شده است و, در شعرهایی گاهی جدی و 
ژمانن. ریشخندامین ماجراهای نهلوان: .مسیحی. اهرلاتدو و هو کانته: 
پهلوان ساراسن را که نیمی از عنوان شعر به نام اوست, نقل می کند.1 
مور گانته, که مورد حملة اورلاندو قرار می گیرد, با اعلام گرویدن ناگهانی 
به مسیحیت خود را نجات می دهد. اورلاندو به او الاهیات می اموزد و 
توضیح می دهد که دو برادر او که اخیرا کشته شده اند به علت بی ایمانی 
اکنون در دوزخند؛ و به او وعده می دهد که اگر مسیحی خوبی بشود, به 
بهشت خواهد رفت؛ اما اخطار می کند که در بهشت نباید برحال بستگان 
خویش که ذر اتتشن دونع هی داز ند دلشوزی. کند: شهسوار مسیحی می 
گوید: «مجتهدین کلیسای ما اتفاق نظر دارند که اگر آنان که به افتخار 
ورود به بهشت نایل می شوند برحال نشستگان بینوای خویش که در آن 
عرصة پراغتشاش و وحشت انگیز جهنم افتاده اند غمخواری کنند, از 
سعادت جاودانی محروم خواهند شد.» مورگانته خود را نمی بازد و به 
اورلاندو اطمینان می دهد: «خواهی دید که بر برادرانم دلسوزی می کنم پا 
نه و خود را تسلیم خواست خداوند کرده و چون فرشته ای رفتار می کنم یا 
نه. ... دستان برادرانم را قطع خواهم کرد و ان دستان بریده را برای ان 


راهبان مقدس خواهم برد تا از مرگ دشمنان خود اطمینان حاصل کنند.» 
پولچی, در بند هجدهم منظومه, پهلوان دیگری را به نام مارگوته معرفی 
می کند که دزدی سرخوش و آدمکشی ضعیف است و هرگونه رذیلتی جز 
خیانت به دوستان را به خود نسبت می دهد. وی در برابر پرسش مور گانته 
که آیا کدام دین را ارجح می شمارد. چنین پاسخ می دهد: 

برای من فرقی میان سیاه و آبی نیست و به هیچ کدام عقیده ای ندارم, 
در عوض به خروس اخته فربهی عقیده دارم که آب پز يا شاید سرخ کرده 
باشد؛ 

و گاهی نیز به کره اعتقاد دارم, 

و ابخو و اب انکهر کفردر آن شیب سرخ کردم شتاور با زشد؛ ۰ 

اما بیشتر به شراب ب کهنه عقیده دارم 

وان کش را کسد ان انماق زاهه دار اهرتنده‌فی بارش 

ایمان هم مثل خارش آزاردهنده است؛ 0 

اسان شا ی اس کر رسای اش ام ی سا سا 
دیگری. 

پس ببینید که من چه نوع ایمانی را باید بپذیرم: 

زیرا لابد می دانید که مادر من راهبه ای یونانی بود 

و پدرم در بروسه, در میان ترکها, ملا. 

1. پولچی نخست بندهایی از شعر را که مربوط به داستان مورگانته است 
منتشر کرد؛ و شعر که تکمیل شد, آن را «مورگانته مادجوره» (مور گانتة 
بزرگتر) نامید. 
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مارگوته پس از آنکه در دوبند شعر شادمانه جولان می دهد, از شدت خنده 
جادویی خویش دیوی طراز اول به نام عشتاروته بیرون می کشد که همراه 
با لوکیفر 1 عصیان می کند. عشتاروته توسط مالاجیجی ساحر از دوزج 
احضار می شود تا رینالدو را بسرعت از مصر به رونسوو بیاورد. او این 
ماموریت را ماهرانه انجام می د هد و نظر محبت امیز رینالدو را چنان به 
خود جلب می کند که شهسوار مسیحی تصمیم می گیرد از درگاه خداوند 
بخواهد عشتاروته را از دوزخ ازاد کند. اما دیو موّدب, که در الاهیات تبحر 
فراوان دارد, یاداور می شود که سرکشی در برابر عدالت لایتناهی خیانت 
مطلق به شمار می رود و در خور عقوبت ابدی است. مالاجیجی با خود می 
اندیشید که چرا خدایی که همه چیز و از جمله نافرمانی لوکیفر و لعنت 
ابدی او را از پیش می داند, او را افریده است. عشتاروته اعتراف می کند 
که این رازی است که حتی یک دیو خردمند هم نمی تواند از ان 


سردربیاورد. 

ناروته در حقیقت دیو خردمندی بود, زیر پولچی, که این سطور را در 
سال 1483 می نوشت, به نحجوی شگفت انگیز ماجرای کریستوف کلمب 
وت انآ کون هی کت با شاخ آن اخطاری قصمی در موی ات 
هرکول (جبل طارق) که «دورتر نروید», عشتاروته به رینالدو چنین می 


گوید 

اک هنشت وت 

قایق این دریانورد دلیر از روی دریای مغرب 

به دوردستها پیش خواهد راند, 

چنانکه گویی اين زمین که چون چرخی در گردش است 

اندام انسان در روزگاران کهن درشت تر بود, 

و هرکول اگر می فهمید که کندترین قایقها 

تا چه حد به ان سوی محدوده ای که او بیهوده در نظر داشته 
بزودی پیش خواهد راند, از شرم سرخ می شد؛ 

اسان سکره دیکری زرا بارخواهو اف 

از آنجا که ههة چیرها به حرگر طشتر کی کرآین داز زد 

زمین نیز با راز شگفت انگیز الاهی, , 

در ان سوی مقابل ما در روی زمین» , شهرها و کشورهایی هستند 
و امپراطوریهای گسترده ای که هرگز در انديشه نمی گنجيدند. 
اما بنگر, خورشید در مسیر غربی خویش شتابان پیش می رود 
تا آن مردمان ی 
لودگی باش.با بای 


سا دم 
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پارسایانه به درگاه خدا و قدیسان آغاز کند؛ هرچه که مضمون کفرآمیزتر 
بود, مطلع ان وقر و هیبت بیشتری داشت. شعر با اعلام اعتقاد به این نکته 
که همة ادیان خوب هستند پایان می یابد- حکمی که مطمثناً هر مومن 
واقعی را هت آزاردد پولچی گاهی به خود اجازه می دهد محجوبانه نکتة 
بدعت آمیزی در شعر بگنجاند, نظیر آنجا که با استناد به کتاب مقدس دلیل 
می آورد که دانش از پیش آموختة ملسیح با دانش خدای پدر برابر نیست: 
با آنجا که به خود اجازه می دهد امیدوار باشد که سرانجام همة ارواح. 


مانند سایر اعضای محفل لورنتسو, در ظاهر نسبت به کلیساء که جزء 
لاینفک ندش مردم ایتالیا بود, مومن باقی ماند. روحانیان فریب کرنشهای 
ظاهری او را نخوردند. و هنگام مرگش (1484) از دفن جسد او در 
گورستان تقدیس شده جلوگیری کردند. 

از اينکه اعضای گروه لورنتسو توانستند در طول عم یک" تشل. آشهمه انار 
ادبی گوناگون بيافرینند, می توانیم متطافا ۰ به این ننیجه بر سیم که در 
شهرهای دیگر ایتالیا- میلان, فرارا, ناپل. و رم- نیز شکوفایی مشابهی وجود 
داشته است. در یک قرن فاصلة میان تولد کوزیمو و مرگ لورنتسو, ایتالیا 
نخستین مرحلة رنسانس خویش را پیروزمندانه به پایان رسانده بود. ایتالیا 
در این دوره یونان و روم باستان را کشف کرده. پایه های اصلی تحقیقات 
کلاسیک را به وجود آورده, و زبان لاتینی را باردیگر. به صورت زبانی 
باشکوه مردانه و قدرتی موثر درآورده بود. اما گذشته از اينها, در دوره ای 
که از مرگ کوزیمو تا مرگ لورنتسو به طول انجامید, ایتالیا روح و زبان 
خویش را مجددا بازیافت. معیارهای تازة شکل و عبارت پردازی را در 
زبانهای محلی به کار گرفت, شعرهایی سرود که روح کلاسیک داشتند اما 
از نظر زیان و انديشة بومی «نو» بودند و از امور و مسائل زمانة خود يا از 
مناظر و آدمهای محلی و روستایی الهام می گرفتند. دیگر اينکه: ابتالیا در 
طول یک نسل, به همت پولچی. افسانه های فکاهی را به مرتبة ادبیات 
ارتقا داده بود راه را برای بویازدو و آربوسنتی کشودخ بود و حبنی نمودی از 
نیشخندهای سروانتس بر خودنماییها و لاف زدنهای شهسواران را از پیش 
تحقق بخشیده بود. عصر دانشوران رو به پایان بود. تقلید جای خود را به 
خلاقیت می داد؛ ادبیات ایتالیایی, که پس از انتخاب زبان لاتینی ِ 
سرودن اشعار حماسی توسط اک به ۱( گراییده بود جانی تازه 
می گرفت. بزودی احیای آثار باستانی به فراموشی سیرده میِ شد و 
فرهنگ ایتالیایی نوینی تجلی می یافت که پیشگام ادبیات دنیا بود و 1 را از 
هنر سرشار می کرد. 


۷ - معماری و مجسمه سازی: عصر وروکیو 


لورنتسو سنت حمایت از هنر خاندان مدیچی را مشتاقانهِ ادامه داد. 
والوری. همعصر لورنتسو, چنین نوشته است: «او بقایای همة اثار باستانی 
را چنان تحسین می کرد که هیچ چیز دیگری نمی توانست 
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0 اندازه او را خشنود کند. آنان که می خواستند به او خدمتی کنند, 
عات کرده بودند که از هر گوشة دنیا مدال. سکه, ... مجسمه, مجسمة 
نیمتنه, و چیزهای دیگری را برایش جمع آوري کنند «که مهر روم يا یونان 
باستان را داشته باشد. لورنتسو مجموعة اثار معماری و مجسمه های 
خویش را با اشیایی که از کوزیمو و پیرو به جای مانده بود در باغی بین کاخ 
مدیچی و دير سان مارکو جای داد و دیدن انها را برای همة دانشوران و 
علاقه مندان معتبر ازاد اعلام کرد. به دانشجویانی که پشتکار و استعدادی 
از خود نشان می دادند -میکلانژ جوان یکی از انان بود- کمی هزینه ای 
داشتند پاداش می داد. وازاری می گوید: «اين نکته بسیار قابل توجه است 
که همة کسانی که در باغهای مدیچی به مطالعه می پرداختند و مورد لطف 
لورنتسو بودند همگی هنرمندانی بر کته شدند. این مسئله را فقط باید به 
نیروی داوری و تشخیص این مرد بزرگ و هنرپرور نسبت داد ... که نه تنها 
قادر بود افراد برجسته ای را که نبوغی داشتند بشناسد, بلکه میل و 
توانایی آن را داشت که به آنان پاداش هم بدهد.» 
مهمترین رویداد حکومت لورنتسو از جنبة هنری انتشار (14860) رسالة 
«معماری» اثر ویتروویوس (قرن اول ق م) بود که حدود هفتاد سال پیش 
ات ان تاریخ در دیر سن-گال به وسيلة پودجو کشف شده بود. لورنتسو کاملا 
مجذوب این اثر خشک کلاسیی شد. و برای گسترش سبک معماری دوران 
امپراطوری روم از نفوذ خویش استفاده کرد. شاید او در اين مورد به همان 
اندازه که سودمند بود, زیان هم رساند, زیرا رشد و تعامل اشکال بومی 
را, که به نحو ثمربخشی در ادبیات احیا شده بودند, در معماری از رونق 
انداخت. اما او روح بخشنده ای داشت. در اثر تشویقها, و در بسیاری 
موارد در نتيجة کمکهای مالی او, فلورانس اکنون با بناهای پرشکوه ملی و 
خانه های شخصی زینت یافته بود. وی ساختمان کلیسای سان لورنتسو و 
بنای دیری در فیزوله را تکمیل کرد و به جولیانو دا سانگالو مأموریت داد تا 
بنای دیری را در خارج از دروازة سانگالو, که نام هنرمند تیز از ان گرفته 
شده, طرحریزی کند. جولیانو برای لورنتسو در پودجود آ کایانو ویلایی چنان 
زیبا ساخت که وقتی فردیناند. پادشاه نایل, از او خواست تا معماری 


معرفی کند. لورنتسو جولیانو را به او توصیه کرد. اینکه هنرمندان تا چه حد 
لورنتسو را دوست می داشتند از عمل سخاوتمندانة جولیانو پیداست. 
فردیناند مجسمة نيمتنة هادریانوس (امپراطور), مجسمة «کوپیدو خفته». و 
مجسمه های قدیمی دیگری به او بخشیده بود, و او همه را به لورنتسو 
اهدا کرد. ۱ 1 
گردآورده بود. و بعدا هستة اصلی مجسمه های تالار اوفیتسی را تشکیل 
داد, افزود. 

سایر ثروتمندان فلورانس نیز در ساختن محلهای سکونت مجلل با لورنتسو 
به رقابت پرداختند و حتی برخی از او پیشی گرفتند. در حدود سال 1489 
بندتو دا مایانو برای فیلیپو ستروتتسی مهین, به پیروی از سبک معماری 
«توسکانی» که برونللسکی در کاخ پیتی به کار برده بود, کاخی در نهایت 
زیبایی و تکامل ساخت- در این سبک, نمای ساختمان «روستایی» و ناهنجار 
با سنگهای پزرک و نتراشیده, و درون آن مجلل و اراشته به ِِِ 
فراوان بود. ساختمان این کاخ با نعیین وقت دقیق از روی طالع بینی؛ با 
ار متام یز ند کون ی ی 
به ه پایان و و و 


. او را به علت شرح جذابی که بر اساس سفرها و تحقیقات خویش 
نوشته است., «ایل کروناکا» (وقایعنامه) هم نامیده اند. 
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زیبایی نیز که نمونه اش را در رم دیده بود, به به آن اضافه کرد. از روی 

بخاریهای باشکوه و آراسته به سرستونهای عظیم مرمرین که بر پایه های 
تراشیده ده به کل کل وه باپزحسته: کاوبهاق ظرقف: اشتوار انست, 
می توان دریافت که درون بناهای بظاهر چون زندان تا چه حد زیبا و 
شکوهمند بوده است. در همین اآثنا, شورای شهر فلورانس نیز به کار 
بسیاری از معماران خود مجسمه ساز هم بودند, زیرا مجسمه سازی در 
تزیینات معماری, کنده کاری قرنیزها, گچبری دور سقف. ساختن ستونها و 
سرستونهای دیواری, چهارچوپ درها, قطعات بخاری, برجسته کاری 
دیواری, محرابها, جایگاه هم !0۱ لاز9سکوهای وعظ, و حوضهای تعمید 
کلیساها نقش مهمی داشت. جولیانو دا مایانو صندلیهای خزانة کلیسای 
جامع و دیری در فیزوشهرا حجاری کرد. برادرش بندتو صنعت منبتکاری و 
خاتمکاری را تکامل بخشید و در آن چنان شهرت یافت که ماتیاس 
کوروینوس, پادشاه مجارستان, به او سفارش ساخت دو صندوق داد و او را 
به دربار خود دعوت کرد. بندتو دعوت را پذیرفت و ترتیبی داد که 


این صندوقها به بودایست رسید و آنها را در حضور شاه باز کردند, جون 
چسب خاتمها براثر رطوبت دریا باز شده بود, خاتمها از جا کنده شد و 
اقتاد بندتو گرچه خانمها را باردیگز با موفقیت درخای خود قرار داد از 
خاتمکا دی دشر ند راز آن تشن ند ی توافت مخسمه سار کرو 
در میان مجسمه های مریم, کمتر مجسمه ای است که از نظر زیبایی به 
پای پیکر «مریم تاجدار» او برسد؛ کمتر مجسمة نمیتنه ای است که از 
مجسمة نيمتنة «فیلییو ستروتتسی» را, که با صداقت و واقعپردازی ساخته 
همان ستروتتسی در کلیسای سانتاماریا نوولا ساخته است؛ هیچ سکوی 
وعظی به ظرافت سکویی نیست که او در کلیسای سانتا کروچه تراشیده 
است, و کمتر محرابی است که به اندازة محراب سانتافینای او در کلیسای 
شهر سان جیمینیانو به مرز کمال رسیده باشد. 

محسمه سازی و معماری معمولا هنری موروتی در میان خانواده ها بور- 
خانواده های دلاروبیا, سانگالو, روسلینو, وپولایوئولو, آنتونیو پولایوئولو, 
عموی سیمونه, در کارگاه زرگری پدرش یاکوپو دقت و ظرافت طراحی را 
آموخت. ساخته های مفرعی, نقره, و طلای آنتونته او را چلینی زمانة 
خویش, و محبوپ لورنتسو, کلیساء شورای شهر فلورانس, و اصناف این 
شهر ساخت. از انجا که انتونیو می دانست چنین اشیای ناچیزی بندرت می 
ام واه ود ار تاش هار ایا که آی مان هد 
هنرمندان عصر رنسانس درپی شهرت ابدی بود. به مجسمه سازی روی 
اورد و دو پیکر مفرغی زیبا از هرکول ریخت که از نظر صلابت و قدرت 
همتراز «اسیران» میکلانژء و از نظر اشکار ساختن حالت درد و رنج با 
«لائوکوئون»1 برابری می کرد. پس از انکه به نقاشی روی اورد, 
ار 
دادن اسب چوبی یونانیان به شهر بر حذر داشت. این کار خشم آننه را 
برانگیخت. و وی دو مار دریایی را مأمور تنبیه لائوکوئون کرد. آنها گرد او و 
ده تسش ر تن بیجیدنه و نها را ان باق درآوردند. مجسمه ای از صحنة مرگ 
لائوکوئون و دو پسرش توسط پولودوروس, آگساندر, و آتنودوروس ساخته 
شده است. - م. 
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داستان هرکول را درسه تابلو دیواری در کاخ مدیچی تصویر کرد. در تصویر 
«اپولون و دافنه» با بوتیچلی به رقابت برخاست؛ و سپس در یاوه پردازی 
دهها هنرمند دیگر سهیم شد و تابلویی کشید که نشان می داد قدیس 
سباستیانوس با چه خونسردی تیرهایی را که توسط عمانداران بی شتاب 


برتن سالم او پرتاب می شد تحمل می کند. آنتونیو در آخرین سالهای عمر 
خود بار دیگر به مجسمه سازی روی آورد و دو مجسمة عالی از 
سیکستوس چهارم و اینوکنتیوس هشتم برای قبر انها در کلیسای قدیم سان 
پیترو در رم ساخت. این مجسمه ها نیز با نیروی قلمزنی و دقت 
کالبدشناشانه پیشقر اول آناره میکلانر بودند: 

مینو دا فیزوله هنرمندی چندان پرجوش و خروش نبود که بتواند در چندین 
رشته فعالیت داشته باشد. وی به همین قناعت کرد که نزد دزیدریو دا 
ستینیانو هنر مجسمه سازی بیاموزد و پس از مرگ استادش سنت ظرافت 
و لطافت هنری او را دنبال کند. اگر گفتة وازاری را باور کنیم, مرگ 
زودرس دزیدریو چنان مینو را اشفته و ناراحت کرد که در فلورانس دیگر 
احساس شادی نمی کرد و به جستجوی مناظر تازه ای در رم پرداخت. در 
این شهر با ایجاد سه شاهکار هنری برای خود شهرتی به دست آورد: : مقبره 
های فرانچسکو تورنابوئونی و پاپ پاولوس دوم. و پرستشگاه مرمرینی 
برای کاردینال د ستوتویل. پس از آنکه اعتماد به نفس و توانایی مالی خود 
را بازیافت؛ به فلورانس باز گشت و کلیساهای سانت آهتر وحه. - و 
سانتاکروچه و همچنین تعمیدگاه را اراس سل اراس در کلیسای 
بزر ی زادگاه ِِِ فیزوله, آزافکاه مزینی برای اسقف سالوتاتی به 
سبی کلاشیی: نا کرد ه در دیر فیزولهه. بزاق بتیانگداور اند کشت. او نود 
آرامگاه قافن ساخت که از نظر تزیینات ساده تر بود, کلیسای جامع 
شهر پراتو به داشتن سکوی وعظی ساختة او به خود می بالد و چندین 
موزه هر کدام یک پا چند مجسمه نیمتنه از اثار او را به نمایش گذارده اند 
که متعلق به شخصیتهای حامی او می باشند. چهرة این اشخاص به گونه ای 
تملق آمیز تراشیده نشده است. بلکه همان گونه که بوده اند تجسم یافته 
اند: چهرة نیکولو ستروتتسی, که چنان متورم است که گویی دچار مرض 
گوشک است؛ اندام نحیف پیرو نقرسی؛ سرظریف دیتیسالو نرونی؛ نقش 
برجسته و زیبای جوانی مارکوس اورلیوس؛ مجسمه نيمتنة باشکوه یحیای 
تعمیددهنده در کودکی, و چند نقش زیبا و برجستة مریم عذرا با کودک. 
تقریباً همة این پیکرها از لطافت زنانم ای برخوردارند که مینو از دزیدریو 
آموخته بود. ... مجسمه های او دل انگیزند. اما جذاب يا عمیق نیستند و 
مثل مجسمه های آنتونیو پولایوئولو یا آنتونیو روسلینو علاقة بیننده را به خود 
بر نمی انگيزند. . مینو به دزیدریو بیش از حد مهر می ورزید و نمی توانست 
واقعیات مهم زاند گنه را بکاود. 

وروکیو (چشم حقیقی) آن قدر شهامت داشت که حقیقت بین باشد. او دو 
مجسمه از بزرگترین مجسمه های زمان خویش را خلق کرد. آندرئا دی 
میکله چونه (نام واقعی وروکیو) زرگر, مجسمه ساز, ناقوس ریز, نقاش: 


عالم هندسه؛, و موسیقیدان بود. علت عمدة شهرت او در نقاشی این است 
که نقاشی را به لوناردو, لورنتسو دی کردی, و پروجینو یاد داد و در آنها 
۳ گذاشت» اما بیشتر نقاشیهای خود او خشک و بیروحند. در میان آثار 
نقاشی دوران رنسانس 
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کمتر تابلویی است که بیشتر از تابلوهای معروف تعمیدمسیح او ناخوشایند 
باشد. یحیای تعمیددهنده در این تابلو پیرایشگری افسرده است؛ مسیح, که 
زنانة ملال اوری دارند, حتی ان یکی که طبق روایات به و ود و 0 
وسط تابلو بوضو رح یاداور [ ی و حال و هوای ابا بوتیچلی و و 
طوبیاس جوان چنان زیباست که رم پا آن را به لّوناردو نسبت دهیم 
یا اعتراف کنیم که داوینچی در سبکهای صرق دسر از اسف که .ها 
می پنداشتیم از وروکیو تأثیر گرفته است. طرح چهرة زنی در کلیسای 
مسیج در آکسفرد نیز باردیگر نمایانگر حالات لطیف ابهام از و افسردة 
زنهای لثوناردو است؛ و مناظر تيرة نقاشیهای وروکیو کیفیت صخره های 
تیره و جویبارهای اسرارامیز شاهکارهای رویایی لثوناردو را از پیش در خود 
دارند. 
احتمالا این روایت وازاری بیشتر یک افسانه است که وقتی وروکیو فرشته 
ای را که لثوناردو در تابلو تعمید مسیح کشیده دید. «تصمیم گرفت 
دیگر هرگز , به قلم مو دست نزند, زیرا لوناردو, با وجود جوانی, در نقاشی 
بمراتب از او پیشی گرفته بود.» اما با آنکه وروکیو پس از تصویر تابلو 
تعمید مسیح به نقاشی ادامه داد حقیقت این است که بیشتر سالهای ایام 
پختگی خود را وقف مجسمه سازی کرد. مدا تنل و اوه ول پوتو لوط 
کار کرد, از هر یک از آنها چیزی آموخت, و سپس سبک خشن و خشک واقع 
پردازانة خود را به وجود آورد. با ساختن مجسمه نیمتنة لورنتسو از گل 
مجسمه سازی, با آن بینی و زلف چتری و پیشانی نگران, که در آن نشانه 
ای از تملق گویی نبود. زندگیش را به مخاطره انداخت. با اينهمه, لورنتسو 
باشکوه, از دو نقش برجستة مفرغی اسکندر و داریوش که وروکیو برای او 
ساخته بود چنان خشنود شد که انها را برای ماتیاس کورونیوس, پادشاه 
مجارستان, فرستاد و خود وروکیو را برای ساختن مقبره ای برای پدرش 
پیرو و داییش جووانی در کلیسای سان لورنتسو به کا ر گماشت (2 147). 
وروکیو تأبوتی از سک سماق تراشید و آن را با 7 های مفرعی و به 
گل و بونه های مجلل آراست. چهار سال بعد, مجسمة داوود جوان 
راء, که با ور و اراه در کنار سربریدة جالوت ایستاده است. از مفرعغ 
ریخت. این مجسمه چنان مورد پسند شورای شهر فلورانس واقع شد که 


۳ برفراز آستانة پله های اصلی کاخ وروکیو جای دادند. در همان سال. 
مجسمه دیگر اوء نت دو لین نهر دورنت ر را پذیرفت و آن را بردهانة فوارة 
حیاط کاخ نصب کرد. ورو یو. در اوج قدرت؛ برای طاقچه ای در بیرون 
اورسان میکله, فکمه متمعم و ها مرک ۳5 را 

۰ ۲ ۱ ۱ 
تن زیر تصویر .۰ اندر تا دل ورو کیو: تعمید میسیحج, گالری اوفیتسی 
قلورانس؛ 


1 منظور همان تومای حواری» یکی از حواریون دوازدهگانة عیسی است 
که شخصی دیر باور بود. و در شام همان روز که یکشنبه بود, شکامی 
کهدر‌ها شتته نون بر-ناخاه عسی: آمدهز در میان:انسادمر:تذیشان: کفت 
ی به ایشان 
نشان داد, و شاگردان چون خداوند را دیدند, شاد گشتند. . .. اما توما که 
یکی ان ان ازجم نوون وفتی که سین امتریا انشان شوخسسن شا ردان 
دیگر بدو گفتند خداوند را دیده ایم. بدیشان گفت تا در دو دستش جای 
ی ی ی ی ی ی ی 
پهلویش ننهم, ایمان نخواهم آورد. . و بعد از هشت روز باز ز شاگردان با توما 
در خانه ای جمع بودند. ب کنا کان عیشنی اما م صان انستاوه کفت سلام 
بر شما باد. پس به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا 
ببین, و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش, بلکه 
ایمان دار. توماأ در جواب وی گفت ای خداوند من و ای خداوند من. عیسی 
گفت ای توهاه نفد از یدنم آیمان. آوردف: وت به حال آنانی که ندیده 
ایمان آوردند («انجیل یوحنا», باب بیستم). ‏ 
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طرحریزی کرد و با مفرغ ریخت (1483). در این مجسمه. مسیح شخصیتی 
است با ابهت و اصالت اسمانی؛ و توما با ترحمی اشکار تصویر شده, 
دستهایش با چنان کمالی پرداخت شده اند که بندرت در مجسمه سازی 
تالی دارد, رداها شاهکاری در هنر مجسمه سازیند, و مجسمه بر روی هم 
واقعیتی زنده و متحرک دارد. ۱ 

برتری وروکیو در کارهای مفرغی آن چنان مسلم بود که سنای ونیز از او 
دعوت کرد (1479) به ونیز برود و مجسمه ای از بارتولومئو کولئونی, 
کوندوتیره ای که برای این کشور جزیره ای پیروزیهای فراوان کسب کرده 
تودز بشازد, آندربابه انخا رفت, قالب بیکر اسب راصاحت: وسضمن آنکه 
خود:را بزای ربخته کر آن با مفرغ آماده می کرد, اطلاع یافت که سنای 
ونیز در این اندیشه است که فامورتم او را به ساختن مجسمة اسب 
محدود کند و ساختن مجسمة خود سردار را به ولانه اهل پادوا بسپارد. به 


گفتة وازاری, آندرئا سرو پاهای قالب اسب را شکست و با خشم به 
فلورانس بازگشت. سنای ونیز به او اخطار کرد که اگر دوباره 0 ونبیز 
بای بکداره خدا شوش را از دست جواهد داد آنبرا باس راو که بروع 
هی ار ها ها مر 
سازان مهارت به هم پیوستن سرهای شکسته را ندارند. سنای ونیز این بار 
با دید بهتر به موضوع اندیشید و تصمیم گرفت تمام کار را به او بسیارد, و 
برای بازگرداندن و ترغیب او اعلام داشت که دو برا, بر اجرت پیشین را 
خواهد پرداخت. وروکیو قالب پیکر اسب را تعمیر کرد و ان را با موفقیت 
از مفرغ ریخت. اما هنگام ریخته گری. گرما زده شد, سرما خورد, و چند 
روز بعد در سن پنجاه وشش سالگی درگذشت (1488). در اخرین ساعات 
عمر. صلیب زمختی برابرش نهادند؛ وروکیو از حاضران خواهش کرد ان 
صلیب را بردارند و به جایش صلیبی ازساخته های دوناتلو بگذارند تا اوء 
همانند ایام زندگانیش, , در حضور اشیای زیبا جان بسپارد. 
الصانذره لتوناندی) مجسمه ساز ونیزی, از تاه زر را با چنان سبک 
جانداری کامل کرد و در ایجاد حالت تسلط و فرمانروایی چنان مهارتی به 
کار برد که کولئونی از مرگ وروکیو چیزی از دست نداد. این مجسمه در 
کامیو دی سان تسانیپولو- میدان یوحنا و بولس حواری- نصب شد 1496) 
و تا به امروز همچنان به عنوان غرورامیزترین و نفیسترین پیکر سوار 
اسان ی له ای اس 
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۱ - نقاشی 


کارگاه نقاشی پررونق وروکیو نمونه ای از ز کارگاههای هنری فلورانس عصر 
رنسانس بود- بر هنری در یک کارگاه و گاه در یک هنرمند یکجا 
جمع بود؛ : چه بسا در : یک بوتگا (کارگاه) ممکن بود هنرمندی کلیسا یا کاخی 
را طرح بریزد دیکر ی مجسمه ای را بتراشد يا بریزد. سومی تابلویی را 
ترسیم یا رنگ آمیزی کنده این نگینهای الماش بتر اشد یا بنشاند: آن به کنده 
کاری و خاتمکاری عاج يا چوب, يا گداختن و کوبیدن فلز, یا ساختن تخت 
روان و پرچم برای استفاده در جشنوارم ها بپردازد- مردانی چون وروکیو, 
لئوناردو, یا میکلانژ با همة این هنرها آشنایی داشتند. فلورانس از این 
کارگاهها بسیار داشت, و هنرجویان در خیابانهای شهر آزاد و بی قید راه 
می افتادند. يا چون کولیها اطاق نشینی می کردند, یا مردان ثروتمندی می 
شدند و, چون ارواحی, ملهم نزد پاپها و شاهزادگان ارزشی بیرون از قیاس 
و- مانند چلینی- ورای قانون می یافتند. در فلورانس بیش از هرجای دیگر, 
جز آتن: به هثر و هنرمند آهمیت داده فی شد, دربارخ آنان سخن گفته می 
شد, و به خاطرشان مبارزه درمی گرفت. و همچنانکه ما امروز از ستارگان 
رها ی ی را اه ی 
فلورانس دورة رنسانس بود که واژة جنیو (نابغه) مفهوم رمانتیکش را به 
معنای انسانی ملهم از روحی الاهی که در او ماوا کرده است (ماخوذ از 
گنیوس لاتینی) پیدا کرد. , 
شایان تنوجچه است که کارگاه وروکیو هیچ مجسمه ساز بزرگی که تعالی 
هنری استاد را (به استثنای یک جنبه از هنر لنوناردو) ادامه دهد بیرون نداد 
اما دو نقاش بلند پایه- لوناردو و پروجینو- و نیز نقاشی دون پایه تر از این 
دو اما به هرحال پرمایه به نام لورنتسو دی کردی پرورد. تقاشتی اند 
اندک جای مجسمه سازی را به عنوان یک هنر مورد پسند همگان می 
گرفت. احتمالا این نکته که نقاشان از تابلوهای نقاش دیواری از بین رفتة 
روزگاران کهن تعلیم نگرفته و با آنها آشنا نشده بودند, به نفع آنان تمام 
شده بود: آنها می داتشتند که مرداتی چون ایلسن 6 پروته کنیین وجود داشته 
اند, اما فقط معدودی از آنها بقایای نقاشیهای کهن را, حتی در اسکندریه پا 
پومپتّی, دیده بودند. در نقاشیهای فلورانس اثری از احیای نقاشیهای کهن 
نبود, و ادامة هنر قرون وسطی همراه با رنسانس کاملا به چشم می 
خورد: خط ارتباطی از بیزانس به دوتچو, جوتو, وفرا آنجلیکو, و از آنها به 
لثوناردو, رافائل. و تیسین پیچاپیچ اما روشن بود. بنابراین, نقاشان, به 
خلاف مجسمه سازان, ناگزیر بودند از طریق آزمایتتن و خطا پیش بروند و 


تکنیک و 
تارمن لو و0 ( تشه صفص یت 3 1 
سبک ویزژة خویش را بیابند؛ استفاده از قوة ابتکار و تجربه برآنها تحمیل 
شوه آنان فسات یبورک قات ایشا شب اسان انیب ناهن 
به تحقیق پرداختند؛ شکلهای مدور, سه گوش, و سایر طرحهای ترکیبی را 
نج کردند, و برای اینکه به ز مینة تصاویر خود عمق» و به پیکرها جان 
ببخشند, شگردهای ژرفانمایی و شیوه های ایجاد سایه و روشن را کاوبدند؛ 
خیابانهای شهر را در جستجوی حواریان مسیح و مریمهای باکره گشتند و از 
روی نمونه های پوشیده یا عریان طرحهایی کشیدند؛ از فرسکو به نقاشی 
آبرنگ 4( آوودند: و اسلوبهای جدید ناش رنگ و 
روغن راکه به وسيلة ربق گنز وانر 0 ۵ آنته تلو دا :میا به شمال 
ابتالبا آورده شده بود در پیش گرفتند. ها مهارت و شجاعتشان 
توسعه می یافت, تعداد هواخواهانشان در میان مردم عادی بیشتر می شد, 
روایتهای اساطیر باستانی و زیبایی شرک ان اسان را بر موضوعات 
دینی افزودند. انها طبیعت را به کارگاههای خویش کشاندند یا خویشتن را 
به دست طبیعت سپردند؛ | 
طبیعی با هنر بیگانه نبود و هیچ چهرة زشتی نبود که هنر نتواند اهمیت 
درونی و روشنگرانه اش را نمایان سازد. آنان دنیا را در ناه خویش 
هکس شاه وان هم ات مالیا ره ردان وراه اه 
مبدل ساخته بود, نقاشان خط و رنگ» زندگی و شور رنسانس را باقی 
گذاشتند. 
مردان با استعدادی که با این گونه مطالعات پرورش پافته بودند و سنت 
غنیتری از شیوه ها و مواد کار و موضوعات به ارت برده بودند» اکنون بهتر 
از نوابغی که یک قرن پیش از آن آثاری از خود به جا گذارده بودند نقاشی 
می کردند. وازاری با بیمهری می گوید که بنوتتسو گوتتسولی «هنرمند 
فوق العاده ای نبود ... اما با پشتکار زیاد از همة نقاشان دیگر عصر خود 
پیشی گرفتت, زیرا بالاخزه در میان آثار تقاشی .قراواتش ناجاز چند اثر هم 
خوب اب تردهت آمد.» وی کارش را با شاگردی نزد فراآنجلیکو آغاز کرد 
و به عنوان دستیار او به رم و اورویتو رفت. پیروی نقرسی او را به 
فلورانس خواند و از وی دعوت کرد تا, روی دیوارهای نمازخانة کاخ 
مدیچی, ی از شرق به بیت لحم را تصویر کند. این 
فرسکوها, کف شاهکان نتسه مان اف ایند حرکت دسته جمعی 
ترططم ۵ دوع حال نداد ساهان و مه رارقا با رداهاعه فاحره 
همراه ملازمان, خدمتکاران, فرشتگان, شکارچیان دانشوران, غلامان؛ 
اسبان. پلنگان؛ سگان, و شش سر از افراد خاندان مدیجچی- و خود بنوتتسو 
که محیلانه در میان جمعیت جای گرفته است- در برابر زمینه و منظره ای 


زیبا و شگفت انگیز نمایش می دهند. . بلوتنسو, سرخوش از این کامیابی, به 
سان جیمینیانو رفت و محل دسنة همسرایان کلیسای قدیس آو تون 
را با هفده صحنه از زندگی خود قدیس بیاراست. در کامیوسانتو در پیزا, 
طی شانزده سال کار, بیست ویک صفحه از کتاب عهد قدیم راء از داستان 
حضرت آذما ذاشتان صلکةه سبا: بر دیوار‌های نهن آن تزشیم کرد بعضی از 
انقار مانتد تایله بخ بایلء ان فرشکه‌های 
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برجستة رنسانس به شمار می آیند. شتابزدگی مشتاقانه, شکوه نقاشی 
بنوتتسو را کاهش داد؛ از این پس با بیحوصلگی کار می کرد بسیاری از 
چهره ها را به نجو ملال آوری یکنواخت می ساخت. و تابلوها را آکنده از 
اشخاص گوناگون و جزئیات درهم می کرد؛ اما در وجود او خون و نشاط 
زندگی موج می زد. چشم اندازهای سرزنده و هیبت غرورآمیز بزرگان را 
دوست می داشت.؛ و شکوه نک آمیزی و شور و خلاقیتش نقص خطوط و 
طراحی او را تا حدی از یاد می برد. 

قدرت ملایم فراآنجلیکو به آلسوبالدووینتی و کوزیمو روزلی واز طریق 
آلشنو بهیکی: از نفاشان. پوخنسه رنسانس- دومنیکو گیرلاندایو- انتقال 
یافت. پدر گیرلاندایو زرگری بود که لقب «گیرلاندایو» را از تاجهای گل 
(گارلاند) طلایی و نقره ای که برای سرهای زیبای فلورانس متداول ساخت 
گرفته بود. دومنیکو نزد پدر خود و بالدووینتی باشور و حرارت به آموزش 
هنر پرداخت؛ ساعات بسیاری را در برابر فرسکوهای دیواری مازاتچو در 
کارمینه سپری کرد؛ با تمرینهای خستگی ناپذیر, شگردهای اصل ژرفانمایی 
خطوط کوتاه وطرح و ترکیب را آموخت؛ وازاری می گوید که او با یک نگاه 
(ر رازه توانست "تصوین هرکسی را که از برا, بر کارگاهش می گذشت 
با شباهت شگفت انگیزی ترسیم کند.» هنوز بیست ویک ساله بود که 
سفارش تصویر داستان زندگی سانتافینا را در نمازخانه اش در کلیسای 
بزرگ شهر سان جیمینیانو به او دادند. گیرلاندایو در سی ویک سالگی 
(1480), با کشیدن چهار فرسکو در کلیسای اونییسانتی و سفره خانة آن 
در شهر فلورانس, به دریافت لقب استاد نایل امد. این نقشها عبارتند از: 
قدیس هیرونوموس, پایین اوردن مسیح از صلیب, تصویر حضرت مریم 
مهربان (شامل چهرة اعطاکنندة هزينة تابلو, امریگووسپوتچی) و شام اخر, 
که لنّوناردو از پاره ای از نکات ان سود جسته است. 

گیرلاندایو, که توسط پاپ سیکستوس چهارم به رم فراخوانده شد, در 
نمازخانة سیستین تابلو مسیح پطرس و اندریاس را فرامی خواند را تصویر 
کرد. اين تابلو بویژه از نظر زمینه, کوهها, دربا, و اسمان زیباست. دومنیکو, 
هنگام اقامت در رم, طاقها, گرمابه هاء ستونها, ابراهه ها, و امفی تتاترهای 
این شهر باستانی را بررسی و ترسیم کرد, و بی انکه نیازی به خط کش یا 


پرگار داشته باشدء با چشمان ورزیده خود: با یک.نگاه تناشب دقیق. انها را 
اندازه می گرفت. فرانچسکوتورنابوئونی, بازرگان فلورانسی در رم, که در 
مرگ همسرش سوگواری می کرد. دومنیکو را به استخدام خود درآورد تا 
به یادبود همسرش فرسکوهایی بر دیوارهای کلیسای سانتاماریا 
سوپرامینروا نقاشی کند., و دومنیکو در این کار چنان استادی از خود نشان 
داد که تورنابوئونی او را با پول هنگفت و نامه ای در ستایش هنر متعالیش 
به فلورانس بازگرداند. شورای شهر فلورانس فور او را مأمور تزیین سالا 
دل اورولوجو در کاخ خود کرد. چهار سال بعدی (1481- 1485) را صرف 
ترسیم صحنه هایی ازژز ند کی قدیس فرانسیس در نمازخانة 
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ساستی در کلیسای سانتاترینیتا کرد. همة شکوفایی هنر نقاش, جز استفاده 
از روغن, در این فرسکو به چشم می خورد: هماهنگی در ترکیب, خطوط 
دقیق, درجه بندی نور, رعایت اصول ژرفانمایی, چهره نگاری واقع پردازانه 
(از لورنتسو, پولینسیانو, پولچی, پالاستروتتسی, فرانچسکوساستی), و در 
عین حال رعایت معنویت و پارسایی سبک و سنت انجلیکو در نقاشی. از 
کمال تقریبی تابلو ستاییش شیانان او تا تخیل عمیقتر و زیبایی و ظرافت 
اثار لثوناردو و رافائل تنها یک گام فاصله بود. 

جووانی تورنابوئونی, رئیس بانک مدیچی در رم. در سال 1485, مبلغ 
هزارودویست دوکاتو (30000 دلار) برای نقاشی نمازخانه ای در کلیسای 
سانتا ماریانوولا به گیرلاندایو پیشنهاد کرد و وعده داد که اگر کار رضایت 
کامل او را جلب کند, دویست دوکاتو دیگر نیز بپردازد. گیرلاندایو به یاری 
کر هون از شاگردانش, از جمله میکلانژ, بیشتر اوقات پیج سال بعدی را 
وقف این فرصت متعالی در زندگی هنریش کرد. روی سقف نمازخانة 
تصویر نویسندگان اناجیل چهارگانه؛ روی دیوارهای آن تصاویر قدیس 
فرانسیس, پطرس شهید. یحیای تعميددهنده. و صحنه هایی از زندگی مریم 
و عیسی را از «عید بشارت» تا مراسم باشکوه حضرت مریم عذرا کشید. 
در اینجا نیز یک باردیگر چهرة چندتن از معاصرانش را شادمانه گنجانید: 
چهرق باشکوه لودوویکا تورنابوئونی با وقاری برازندة ملکه ها, زیبایی 
عالمگیر جینروا د بنچی, همچنین چهرة دانشورانی مثل فیچینو, پولیتسیانو, 
لاندینو, و تصوير نقاشانی چون بالدووینتی, مایناردی, و خود گیرلاندایو. 
وقتی در سال 1490 نمازخانه به روی عموم مردم کشایش پافت. همة 
شخصیتها و ادیبان فلورانس برای بررسی نقاشیها به کلیسا روی آوردند. 
وصف چهره های واقع پردازانه زبانزد مردم شهر بود و تورنابوئونی رضایت 
کامل خود را از کار گیرلاندایو اظهار داشت. اما چون در آن هنگام از لحاظ 
مالی در تنگنا بود, از دومنیکو خواهش کرد ۳ از دریافت دویست دوکاتو 
اضافی چشم پوشد, نقاش پاسخ داد که رضایت مشوق او برایش بیش از 


زر ارزش دارد. 
گیرلاندایو شخصیتی دوست داشتنی بود. برادرانش آن قدر احترامش می 
گذاشتند که یکی از آنها به نام داوید نزدیک بود راهبی را که برای دومنیکو 
و دستیارانش غذایی خارج از شان نبوعغ برادرش آورده بود با قطعه با 
مانده وخشکی به قتل برساند. گیرلاندایو درهای کارگاهش را به روی تمام 
کسانی. که می خواسشته در آنا کار با مطالعه کنو کشوو و آن-راابه 
صورت مکتب واقعی هنر درآورد. هرنوع سفارشی را, چه کوچک و چه 
۳ می پذیرفت و معتقد بود که هیچ کدام را نباید یس : تن یت 
ادارة امور مالی و خانوادگیش را به داوید, سیرد و می گفت ۳ روی 
دیوارهای سراسر فلورانس نقاشی نکند, راضی نخواهد شند. تابلوهای 
زیادی می کشید که بیشترشان از لحاظ هنری در سطحی متوسط بودند, 
اما گاهی به طور اتفاقی آثار بس زیبایی نیز می آفرید, مثل تابلو دل انگیز 
موزة لوور به نام پدربزرگ, با آن بینی 
**۲۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : دومنیکو گیرلاندایو: تک چهرة کنت ساستی(؟) و نوه اش؛ 
موزة لوور, پاربس, 
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پیازی شکل, و تابلو زیبای چهرة یک زن در مجموعة هنری مورگن نیویورک؛ 
تابلوهای مملو از شخصیت 9 هر لمات که سال به سال برچهره ادن 
نقش می بندد. منتقدان بزرگی که دانش و شهرتی بی چون و چرا دارند 
ارزش هنری چندانی برای او قابل نیستند؛ این حقیقتی است که او در 
ظر اج ی ار اسر ارت تا ای سار خو هار 
می کرد, و تابلوهایش را از ریزه کاریهای نامربوط می انباشت و پس از 
تجربه های بالدووینتی در نقاشی رنگ روغن. شاید با ترجیح دادن نقاشی 
آت زک کامن.به عفقت: نهاد؛ با اینهمه, سطح تکنیک بارورشدة هنر خویش 
را به بالاترین حد ممکن در کشور خود و نیز در عصر خویش ارتقا داد و 
کته .هامی, برای ظوراشی و دیا ار سود به ارت گزاست که مق وین 
ِ در برابرشان سرتکریم فرود می آورند. 
ها ی یرآ فیدر ان سس بر اوبرتری جست. ساندرو بوتیچلی چنان با 
گیرلاندایو متفاوت بود که خیال اثیری با واقعیات مادی. پبدر آلساندرو, 
ماریانوفیلیبیی. که نتواننست به فرزندش بفهماند که زندگی بدون آموزش 
خواندن و نوشتن و ریاضیات امکانپذیر نیست, او را به شاگردی نزد رز کرای 
به نام بوتیچلی فرستاد, نام این 7 در نتيجة محبت شاگرد پا هوس 
تاریخ. به ساندرو تعلق گرفت و برای همیشه با نام تا ندموا در هی امیخت. 
ان وان و نان دصتالکی از این کار گام مه کارگام فرافلیوایی دفت: 


لیپی به ان جوان بیقرار و تندخو علاقه مند شد. فیلیپینو, فرزند فیلیپو, 
بعدها تصویر ساندرو را به صورت مردی ترشرو با چشمانی فرورفته. بینی 
برامده, دهان گوشتالود شهوت انگیز. موی ژوليده. کلاه ارغوانی, بالاپوش 
سرج؛ , و جورابهای سبز کشید. چه کسی می توانست تصور کند که چنین 
مردی چنان آثار خیال انگیز لطیفی را که در موزه ها برجای نهاده است 
نقاشی ِ شاید هر هنرمندی پیش 7 آنکه بتواند آثار سل با ِ 
عنوان معیار و منشا غایی احساس 0 بشناسد و به ان 0 
بورزد. وازاری» ساندرورا «مردی سرخوش» توصیف کرده که سربه سر 
همکاران هنرمند و همشهریان ساده دل خویش می گذاشته است. بی 
گمان او نیز, مثل همة ماء موجودی چند شخصیتی بوده است و به مقتضای 
اوضاع و احوال؛ یکی از خویشتنهای خود را آاشکار. هی ساخت و شخصیت 
حقیقی خود را از سر وحشت چون رازی از دید دنیا پنهان نگاه می داشت. 
بوتیچلی در 1465 کارگاه مستقلی برای خود این کرد و دیری نیایید که 
از خاندان.مدیفی«سفاسن. کار کرفت. تایله هودیت. «ا ظاهرا 2 
لو کرتسیاتورنابوئونی, مادر لورنتسو, و تابلوهای مریم باشکوه و ستایش 
مجوسان را- که سرود ستایشی از سه نسل خانوادة مدیچی در قالب رنگ 
امیزی است- برای شوهر او, پیرو نقرسی, کشید. بوتیچلی در تابلو 
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حضرت مریم لورنتسو و جولیانو را به صورت پسران شانزده و دوازدهساله 
ای ترسیم کرده است که کتابی به دست دارند و مریم عذر - که تصوير او 
از فرالییی اقتباس شده است- سر ود ستایش خویش را تران می نویسد؛ 
در تابلو ستایش مجوسان کوزیمو برپای مریم به زانو افتاده, پیرو در سطح 
پایینتری در برابر آنها زانو بر زمین زده است, و لورنتسو, که اکنون 
هفدهساله است. به نشانة اینکه دیگر به سن بلوغ رسیده است.: شمشیری 
به دست دارد. 

لورنتسو و جولیانو پس از مرگ پیرو, مانند پدر خویش به حمایت از 
بوتیچلی ادامه دادند. زیباترین تابلوهای نقاشی بوتیچلی تابلوهای او از 
چهرة جولیانو و معشوقة او سیمونتا و سپوتچی است. او همچنان 
تصویرهای مذهبی می کشید, مانند تابلو پرقدرت قدیس اوگوستینوس در 
کلیسای اونییسانتی؛ اما در این ایام. شاید تحت تاثیر محفل لورنتسو, بیش 
از پیش به موضوعهای غیر دینی و معمولا موضوعهای اساطیری کلاسیک و 
اندامهای عریان گرایش یافت. وازاری گزارش می دهد که «بوتیچلی در 
خانه های بسیاری, تصاویر زیادی از زنان عریان کشیده است », و او را به 
«نابسامانیهای جدی در زندگیش» متهم می کند. اومانیستها بوتیچلی ۲ 
مدتی بة پیروی. از توعی: فلشنفه اییکوری کشانده بودنده ظاهر | .به خاظر 


لورنتسو و جولیانو بود که او تابلو تولد ونوس را کشید (1480). زن باوقار 
عریانی که از گیسوان بافتة بور و بلند خود به عنوان تنها تز یگ اتجیزی 
موجود استفاده می کند. از درون صدفی زرین در دریا برمی خیزد؛ از 
سمت راست. فرشتگان بالدار باد او را به سمت ساحل قوت می کنند؛ در 
سمت چپ ِ زیبایی 0 در جامة ید ی از گل , نه: آن الاهه 
ی است و در آن طرح 0 رکن است 0 امیزی در 
مرتبة فرعی قرار دارد؛ واقع پردازی نادیده انگاشته شده است؛ و همه 
چیز, از طریق هماهنگی سیال خطوط, متوجه انتقال تصویری خیال انگیز و 
لطیف شده است. بوتیچلی درونماية این تابلو را از قطعه ای از شعر چرخ 
فلک پولیتسیانو گرفته است. موضوع تابلو غیرمذهبی دوم او نیز موسوم به 
مارس و ونوس از توصیفی در همان شعر مربوط به پیروزیهای جولیانو در 
نیزه بازی و عشق اتخاذ شده است. در اینجا, ونوس. که شاید دوباره همان 
سیمونتا باشد, لباس برتن دارد؛ و مارس نه به صورت جنگاوری خشن, بلکه 
به هیبت جوانی با تن زیبا و بی عیب, که می توان او را به اشتباه به جای 
آفرودیته گرفت, خسته و خواب ب آلود تصویر شده است. و سرانجام در تابلو 
بهار, بوتیچلی حال و هوای سرود ستایش امیز لورنتسو خطاب به باکخوس 
(هرکه می خواهد خوش باشد. کوباش!) را بیان کرده است. در اینجا زن 
مددکاری که در تابلو تولد بود, با روپوش بلند و پاهای زیبایش دوباره ظاهر 
##***تصویر 

متن زیر تصوير : ساندرو بوتیچلی: تولد ونوس؛ گالری اوفیتسی, فلورانس, 
اشاوه‌تنه انکه. ادم. وا بسن از خوردن :از درخت: موه ری شمان 
هردوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگهای انجیر به هم 
دوخته, سترها برای خویش ساختند.» («سفر پیدایش», باب سوم) - م. 
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می شود؛ در سمت چپ تابلو, جولیانو (؟) سیبی ازدرخت می چیند تا به 
یکی از سه زیبارویی که نیمه عریان در کنارش ایستاده اند بدهد؛ در سمت 
راست. مرد شهوترانی دختری را که جامه ای از تور نازک به تن دارد 
گرفته است؛ سیمونتا محجوبانه براین صحنه نظارت می کند, و برفراز او 
در هوا کوپیدو تیرهای کاملا زاید خود را رها می سازد. در این سه تابلو 
نمادهای زیادی نهفته بود, زیرا بوتیچلی به تمثیل علاقه داشت. اما. شاید 
بی آنکه خود متوجه باشد, این تابلو نمایشگر پیروزی اومانیستها در هنر هم 
بودند. کلیسا اکنون ناگزیر بود به مدت نیم قرن (1480- 1534) تلاش کند 
۵ ملظ را رورس ات یی ابا سس وس 
چهارم, چنانکه گویی بخواهد در خلاف این روند حرکتی کرده باشد, بوتیچلی 


را به رم فراخواند (1481) و به او مأموریت داد تا سه فرسکو در نمازخانة 
سیستین نقاشی کند. این تابلوها از جمله شاهکارهای بوتیچلی به شمار 
نمی روند؛ بوتیچلی در ان هنگام روحا آهاد کین پرداختن به مسائل دینی را 
نداشت. اما وقتی به فلورانس باز گشت (1485), , منتوجه شد که موعظه 
های ساوونارولا در شهر غوغایی به پا کرده است, او نیز برای شنیدن 
موعظه ها رفت و سخت تحت تأثیر قرار گرفت. بوتیچلی همیشه در کنه 
وجود خود به .مساتل: ذین. فعتفند و باینند. بود. و آن. شکاکیتی که از طریق 
لورنتسوء پولچی, و پولینسیانو پیدا کرده بود در چاه پنهانی ایمان جوانیش 
ناپدید شده بود. اکنون ساوونارولا با موعظه های اتشین خود در نمازخانة 
سان مارکو مفاهیم شگفت انگیز همان ایمان را بر او و برمردم فلورانس 
آشکار می کرد: خدا برای نجات بشر از گناه آدم و حوا گذاشته بود تا به او 
اهانت شود تازیانه تخورین و مج ضلیت: کشتندن. شود تنما آن کین: که 
زندگیش با فضیلت اشتخنه پا صادقانه توبه کرده است می توانر از شفاعت 
الاهی فیضی برگیرد و از دوزخ ابدی بگریزد. در همین هنگام بود که 
بوتیچلی کمدی الاهی را مصور کرد دوباره هنر را به خدمت دین 
گرفت, و یک بار دیگر داستان شگفت انگیز مریم و مسیح را بازگفت. برای 
اه را وی دار ی گرا زان کمتان 
گوناگون استادانه نقاشی کرد. مریم همچنان همان دختر مهربان و 
زیبارویی است که بوتیچلی در نگارخانة فرالییو کشیده بود. اندکی بعد تابلو 
مر مریم و انار را کشید, که در آن کروبیان سرودخوانان مریم را در 
میان گرفته اند و مسیح خردسال میوه ای را در دست گرفته که دانه های 
بیشمار آن نماد گسترش ایمان مسیحیت است. در سال ۰1490 حماسة 
«مادر خدا» را در دو تابلو عید بشارت و تاجگذاری تجدید کرد. اما اکنون 
باردیگر پا به سن گذارده بود و لطف و تاز کی روشنگرانة هنرش را از 
دست داده بود. ۱ 

در سال 1498 ساوونارولا را به دار اویختند و سوزاندند. بوتیچلی از این 
واقعه, که شاخصترین قتل دوران رنسانس بود, وحشتزده شد. شاید اندکی 
پس از این فاجعه بود که تابلو پیجیده و نمادین بهتان را کشید. در این اثر, 
برزمينة طاقنماهای کلاسیک و دریای دوردست, سه زن -«حیله», «فریب», 
«بهتان»- به رهبری مرد ژنده پوشی («حسد») موی قربانی عریانی را 
گرفته اند 
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و او را به دادگاهی می کشانند که قاضی آن. با گوش دراز الاغی, به توصية 
زنانی که نماد «بدگمانی» و «نادانی» هستند, خود را برای تسلیم شدن به 
خشم و خون تشنگی جمعیت و محکوم کردن مردی که برزمین افتاه آماده 


می کند؛ در سمت چپ, «پشیمانی», در جامة سیاه, با اندوه به «حقیقت» 


عریان- همان ونوس بوتیچلی که باردیگر خود را با همان گیسوان پرپیج 
وتابش پوشانده است- می نگرد. آپا از نظر بوتیچلی این قربانی نماد 
شاوونارولا تیشت؟ شاید؛ هرجچند. لاند. آن راهب از دیدن آن, بدنهای, غریان 
می خورد. 
تابلو میلاد مسیح درگالری ملی لندن آخرین شاهکار بوتیچلی است. این 
تابلو درهم اما رنگارنگ است, و برای آخرین بار لطافت موزون آثار او را 
تارکفت ده بر این خانله کوبا همه اد سعادی افتمانن :مره دندز نان 
تابلو بهار در این تابلو به صورت فرشتگان بالدار دوباره ظاهر شده اند و 
میلاد معجزه اسا و نجاتبخش را ستایش می کنند و بر شاخه ای که در هوا 
معلق است به نحوی مخاطره امیز می رقصند. اما بوتیچلی عبارات زیر را 
به یونانی روی تابلو نوشت, که یادآور گفته های ساوونارولا و فریادی برای 
بازخواندن كِِ وسطی در اوج رنسانس بود: 
این تابلو را من؛ آلساندرو, در پایان سال 15000 در این دوران پریشانی 
ایتالیا ... در این هنگام تحقق مکاشفة یازدهم یوحنا و بلای دوم آخرالزمان, 
0 ی ات ها ۱57۳۲ 
بنا به مکاشفة دوازدهم یوحنا, شیطان بعدها به زنجیر کشیده خواهد شد, و 
فا اه همان گونه که در اين تصوير لگدکوب می شود خواهیم دید. 
از سال 0 به یهد ذیکر تایلویی. از انان او جر دشت نداریم. نذن این 
هنگام آو بیش از پنجاه وشش سال نداشته و احتمالا در وجودش هنوز 
قدرت ان وجود داشته است, اما او جای خود را به لّوناردو و میکلانژ 
سپرد و خود در فقری تلخ روز گا ر گذراند. خاندان مدیچی, که حامی اصلی 
او بودند, به او صدقه ای می دادند. اما انها خود نیز در حال سقوط بودند. 
بوتیچلی در شصت وشش سالگی بیکس و علیل در گذشت., حال آنکه دنیای 
از جمله شاگردان او فیلیپینو لیپی, فرزند استادش, بود. این «فرزند 
عشق»1 را همة کسانی که می شناختند. دوست داشتند: مردی بود ارام 
مهربان, فروتن, و مودب, که به گفتة وازاری «چندان نیک و بافضیلت بود 
که لکة ننگ ولادتش را, اگر اصلا چنین چیزی حقیقت داشت. زدود.» لیبی. 
تحت سرپرستی پدرش و ساندرو, هنر نقاشی را با چنان سرعتی فراگرفت 
که در 


1 کراو و کاوالکاسل کوشش فراوان کرده اند تا اتهام نامشروع بودن 
فیلیپینو را نادرست قلمداد کنند, اما استدلال آنها از مرحلة یک خیال خوش 
فراتر نمی رود. 
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بیست وسه سالگی تابلو رقیای قدیس برنار را کشید- تابلویی که به عقيدة 


وازاری «فقط نمی توانست سخن بگوید.» وقتی راهبان فرقة کرملیان 
تصمیم گرفتند فرسکوهای نمازخانة برانکاتچی خود را که شصت سال پیش 
اه سا ان کار اه اس شور عوای نس 
هت الم تور رای اه کار اما کار هار انهو باتوی من کر ود اما 
در تابلو گفتگوی بولس با پطرس در زندان, فیلپینو چهره ای فراموش 
نشدنی باوقاری ساده و قدرت ارام پدید اورد. 

در سال 09( کاردینال کارافاء به توصية لور نتسو, لیبی را به رم فراخواند 
تا نمازخانه ای را در کلیسای سانتاماریا سوپرامینروا با صحنه هایی از 
ود کی قدیس توماس آکویناس نزیین کند. فیلیبینو, احتمالا با در ذهن داشتن 
تصویر مشابهی که یک قرن پیش آندرثا د فیر نتسه از آن قدیس کشیده 
شده بود, چهرة پیروزمند فیلسوف راء درحالی که آربوس, ابن رشد, و دیگر 
تکداران پرمای آه افتاوه ان وهای ال سک بر هی ارام 
نظربه های ابن رشد در دانشگاههای بولونیا و پادوا مورد استقبال قرار می 
گرفت و بر یمان رسمی برتری می جست. هنگامی که به فلور انس 
باز گشت. 1 نمازخانة فیلیبو سترونسی در کلیسای سانتاماریا نوولا, 
داستان زندگی فیلپس حواری و یوحنای حواری را چنان واقع گرایانه ترسیم 
کرد که گفته اند روزی کودکی می خواست گنج خویش را در سوراخی که 
فیلیپینو بردیواری نقش کرده بود پنهان سازد. فیلیپینو برای مدتی کوتاه 
نقاشی این نوع تابلو را رها ساخت و به جای لئوناردو, که کارش به کندی 
پیش می رفت. برای راهبان سکوپتو نقشی بر محراب نمازخانه ترسیم 
کرد. وی برای این تابلو موضوع قدیمی مجوسان در حال ستایش «کودک» 
زا بر کری آما با آفرورن جهره مرها هنویما ‏ فساری از افراق ساتدان 
۱ ۱ ۹ ۷۹ 
علم احکام نجوم_ درآمده است و ذات الربعی در دست دارد,. یکی از 
انسانیترین و طنزآمیزترین چهره های نقاشی در رنسانس است. سرانجام 
(1498) فیلیپینو را, چنانکه گویی گناهان پدرش آمرزیده شده باشد, به 
پراتو دعوت کردند تا چهرة حضرت مریم را نقاشی کند. این تابلو را وازاری 
ستود و جنگ جهانی دوم نابود کرد. در چهلسالگی تصمیم به ازدواج گرفت, 
و چند سالی از لذات و مشقات پدری برخوردار شد. ناگهان در چهل و هفت 
سالگی در اثر بیماری سادة چرک لوزتین و گلودرد درگذشت (1505). 


۷۱۱ - لورنتسو می میرد 


لورنتسو خود از جملة افراد معدودی نبود که در آن روزگاران به مراحل 
سالخوردگی می رسیدند. مثل "پدرش از تصلب شرایین و نقرس رنج می 
برد. و ناراحتی معده نیز, که گهگاهی موجب درد شدید می شد., به این 
بیماریها اضافه گشت. معالجات گوناگونی را ازمود و راهی 
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بهتر از این نیافت که با حمامهای آب مه معدنی گرم تسکینی زودگذر یابد. اوء 
که همواره مرام خوشگذرانی را موعظه کرده بود, مدبنبی پیش از مرگش 
دریافت که دیگر زمانی به عمرش باقی نمانده است. 

زنش در سال 9( مرد و لور نتسو, با اینکه چندان به او وفادار نبود, در 
مرگ او صادقانه سوگواری نمود و احساس کرد که یاریهای بیدریغ او را از 
دست داده است. زن, فرزندان بسیار برای او آورده بود, که هفت تن از 
آنان زندهم ماندتد: لورنتشو: دز آموزش و تربیت فرزندانش سخت کوشا بود 
و, در سالهای آخر عمر, تلاش فراوان کرد تا آنها را به ازدواج وادارد و 
سعادت فلورانس و خود آنها را فراهم سازد. پسربزرگش, پیرو, با دختری 
از خاندان اورسینی نامزد شد تا پارانی در فلورانس پیدا کند؛ جوانترین 
پسرش, جولیانو, با یکی از خواهران دوک ساووا ازدواج کرد. از فرانسوای 
اول لقب دوک نمور گرفت. و به این ترتیب در ایجاد پل ارتباطی بین 
فلورانس با فرانسه موّثر واقع شد. پسر دومش. جووانی, به جرگة 
روحانیان پیوست., با علاقه به آن دل بست, و با خلق وخوی خوب و رفتار 
نیک و زبان لاتینی کافی همه را به خود علاقه مند ساخت. لورنتسو, پاپ 
اینوکنتیوس هشتم را ترغیب کرد تاء با تخلف از سنن پیشینیان جووانی را 
در سن چهاردهسالگی به کاردینالی برگزیند. پاپ, به همان دلیلی که انگیزة 
بیشتر ازدواجهای درباری بود- پیوند حکومتی به حکومت دیگر از راه 
سیاست همخونی- به این کار رضایت داد. 

لورنتسو از شرکت فعالانه در امور حکومتی فلورانس کناره گرفت؛ 
بخشهای بیشتری از امور اجتماعی و خصوصی خویش را بتدریج به پسرش 
پیرو سپرد, و در پناه ارامش روستا و مصاحبت دوستانش به استراحت 
پرداخت. وی در نامة نمونه ۳ را معذور دانست: 

چه چیزی می تواند برای آن کس که روحی متعادل دارد, دلپذیرتر از گذران 
ایام فراغت با وقار و آسایش خاطر باشد؟ همة مردان نیک در آرزوی به 
دست آوردن چنین موهبتی هستند. اما تنها مردان نزز ی تواننته اند آن را 
به دست بیاأورند. در بحبوحة امور اجتماعی واقعا باید به ما اجازه داده می 
شد که در پیش روی روزی پر اسایشن ز۱ ببینیم. ؛ اما هیچ آسایشی نباید ما را 


بکلی از توجه به مسائل کشورمان باز دارد. نمی توانم کتمان کنم که راهی 
که مقدر بود در زندگی بپیمایم سخت و ناهموار و پرمخاطره و آميخته با 
خیانت بود, اما از اينکه در ایجاد رفاه ززند دی ی تاودا 
داشته ام, تسلی خاطر می یابم. رفاه و سعادتی که اکنون با رفاه مردم 
هرکشور دیگری, هرچند شکوفا و پیشرفته, برابری می کند. و نیز نسبت به 
مصالح و پیشبرد معنوی خانواده ام اصلا بی اعتنا نبوده ام, و همواره از 
الگوی زندگی پدربزرگم, کوزیمو, که با مراقبت یکسان برامور ات و 
عمومی خویش نظارت داشت, سرمشق گرفته ام. اکنون که پس از 
زحمات زیاد به مقصود رسیده ام , گمان می کنم حق دارم که ۳ 3 
اوقات فراغت لذت ببرم, و در اعتبار وشهرت شارمندان خویش سهیم 
باشم و به میمنت افتخارات کشور زادگاهم شادی کنم. _ ۲ 
اما دیگر فرصت چندانی برایش باقی نمانده بود تا از آرامشی که به آن 
عادت نداشت 
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لذت برد. تازه به ویلای خود در کاردجی نقل مکان کرده بود (21 مارس 
2 که درد معده به نحو خطرناکی شدت گرفت. پزشکان متخصصی 
که بر بالینش احضار شده بودند معجونیر از آ جواهرات به او خوراندند, 
اما حال لورنتسو بسرعت رو به وخامت گذاشت, و او خود را تسلیم مرگ 
کرد. در آن لحظه و 
عسد کید اه سه هاخ‌حظی وس سا کیک نها نیز 
استفادة دانش پژوهان تکمیل کند. اندوهناک است. به لحظات پایانی عمر 
که رسید, به دنبال کشیشی فرستاد و با آخرین توان خویش اصرار ورزید 
که از بسترش پایین آید, به زانو بیفتد, و مراسم دینی پیش از مرگ را به 
جا آورد. اکنون در انديشة واعظ آشتی ناپذیری بود که او را ویرانگر آزادی 
و گمراه کنندة جوانان خوانده بود ۵ آززه داشنت. که. پیش از .مر نار اه 
بخشش بطلبد. دوستی را نزد ۴ فرستاد و درخواست کرد به 
سراغش بیاید و اعترافاتش را بشنود و او را مورد بخشایش کامل قرار 
دهد. ساوونارولا امد به کفتف ۳ برای بخشایش لورنتسو سه 
شرط پیشنهاد کرد: لورنتسو باید ایمان زیادی به امرزش خداوند داشته 
باشد؛ باید قول دهد در صورت شفایافتن. روش زندگیش را تغییر دهد؛ و 
باید مرک را با شهامت بپذیرد. لورنتسو موافقت کرد و بخشوده شد. به 
روایت نخستین زندگینامه نویس ساوونارولا, جی. اف. پیکو (نه پیکو 
اومانیست), شرط سوم این بود که لورنتسو باید قول دهد که «آزادی را به 
فلورانس باز گرداند»؛ طبق روایت پیکو, لورنتسو به اين پیشنهاد 3 
تدای زاهی اه را ما سای کر اه تمه سل 12۸92 
در سن چهل وسه سالگی درگذشت. 


وقتی خبر مرگ نابهنگام لورنتسو به فلورانس رسید, تقریبا همة مردم شهر 
سوگواری کردند و حتی مخالفان لورنتسو اکنون نمی دانستند که چگونه 
می توان بدون کمک راهگشای او, نظم اجتماعی را در فلورانس يا صلح و 
آزاهتش را در ایتالیا برقرار کرد. اروپا لیاقت او را به عنوان مردی سیاسی 
قبول داشت و ویژگیهای مشخص آن زمانه را در وجود او احساس می کرد؛ 
او در همه چیز «مرد رنسانس» بود, جز در نفرتش به اعمال خشونت. 
بصیرتی که بتدریج در مور سیاسی به دست اورده بود, بلاغت ساده اما 
موّثرش در مباحثه, و قاطعیت و شجاعتش در عمل موجب شده بود که 
همة مردم فلورانس, جز معدودی. ان ازادی را که بدست خاندان او نابود 
شده بود فرآموش کنند؛ و بسیاری از انها که این ازادی را فراموش نکرده 
نفدند آن. را به. تور ِا طوایف ثروتمندی به یاد داشتند که در 
حکومتی «دموکراسی» که تنها یک سی ام جمعیت آن حق‌ را داشتند, 
بازور و حیله گری, به تسلط استثمار گرانه و رقابت آمیز خود ادامه می 
دادند. لورنتسو قدرت خویش را با اعتدال و به خاطر تامین مصالح دولت؛ 
حتی با نادیده انگاشتن ثروت شخصی خود, به کار برد. او را نه گناج فین 
بندوباری در روابط جنسی متهم می کردند و الگوی بدی برای جوانان 
فلورانسی می پنداشتند؛ اما در ادبیات الگوی خوبی به جای گذارد. زبان 
ایتالیایی را بهسنظم معیاز ها ادبی ارتفا داد ودز شعر و شاعری. ۱ 
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شاعران تحت حمایتش به رقابت برخاست. لورنتسو با فريحة نمی زدهندهة 
خویش معیاری در تشخیص آثار هنری برای ارویپا پایه گذاری, و از همة 
رشته های هنری حمایت کرد. از همة حاکمان ی نرمخوتر 
و بهتر بود. فردیناند. پادشاه ناپل, گفته است: «اين مرد به اندازة کافی 
زندگی کرد تا برای شخص خود افتخاراتی کسب کند, اما عمرش برای 
خدمت به ایتالیا کوتاه بود.» پس از او فلورانس روبه انحطاط نهاد و ایتالیا 
روی آرامش به خود ندید. 
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| - پیامبر 


مزیت حکومت موروثی تداوم ان است؛ و تقاصی که در ازای آن پس می 
دهد به حکومت رسیدن افراد بی بو و خاصیت است. پیرو دی لورنتسو 
قدرت پدر را بی دردسر به دست گرفت. اما شخصیت و قضاوت 
نادرستش محبوبیتی را که حکومت خاندان مدیچی بر ان استوار بود 
متزلزل کرد. پیرو, ذاتا خلق وخویی خشن, ذهنی متوسط, اراده ای ناپایدار. 
و نیاتی قابل تحسین داشت. به بذل و بخشش لورنتسو نسبت به هنرمندان 
و مردان ادب ادامه داد, اما درایت و قوة تمیزش کمتر از او بود. جسمی 
نیر ومند داشت,: در مسابقات ورزشی از همه پیشی میٍ جچست, و به 


هنگامی که در رآس یک دولت متزلزل قرار گرفت. بیش از آنچه فلورانس 
معقول می پنداشت. شرت و به نجوی آشکار در مسابقات ورزشی شرکت 
می کرد. از جمله بداقبالیهای او این بود که دادوستدها و ولخرجیهای 
لورنتسو خزانة شهر را خالی کرده بود. ؛ رقابت و های پارچه بافی 
انگلستان موجب کسادی اقتصادی فلورانس شده بود؛ زن پیرو, که از 
خانوادة اورسینی بود, به فلورانسیها به عنوان ملتی دکاندار به ديدة حقارت 
می نگریست؛ شاخة فرعی خانوادة مدیچی که از لورنتسو مهین؛ برادر 

کوزیمو, منشعب می شد اکنون با بازماندگان کوزیمو به ستیز پرداخته 
بودند وء به نام حمایت ازادی, حزب مخالفی را علیه انها رهبری می کردند. 
انچه سیه روزی پیرو را کامل می کرد این بود که وی با شارل هشتم 
پادشاه فرانسه- که به ایتالیا یورش برد- و نیز با ساوونارولا- که پیشنهاد 
کرد فرمانروایی عیسی مسیح جانشین خاندان مدیچی شود- معاصر بود. 
پیرو برای تحمل اینهمه مشکل ساخته نشده بود. 

خانوادة ساوونارولا در حدود سال 1440, هنگامی که نیکولو سوم د/ استه 
از میکله ساوونارولا دعوت کرد پزشک دربارش شود از پادوا به فرارا امد. 
وی مردی پارسا بود- امری که در پزشکی نادر است. عموما مردم فرارا 
راء به خاطر اینکه داستانهای عشقی را برمسائل دینی ترجیح 
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می دادند, نکوهش می کرد. پسرش نیکولو نیز پزشک ۰ بود, اما 
همسرش الانا بوناکوسی ژنی بود با شخصیتی قوی و ارمانهایی متعالی. 
جیرولامو سومین فرزند از هفت فرزند این خانواده بود. او را نیز به نوبة 
خود به تخضیل پزشکی کماشتند. اما آنار و افکار توماس. آکویناس دز تظر 
او جالبتر از کالبدشناسی می نمود, و خلوت کردن با کتابهایش را دلپذیرتر 
از ورزشهای جوانان می یافت. در دانشگاه بولونیا از اينکه هیچ دانشجویی 
را ان قدر فقیر ندید که پابند فضایل اخلاقی باشد., وحشت کرد و نوشت که 


ون آها ای که اسان مردی ه‌خسات: آیهه باند وان عوصته را یه 
ی ترین و خوفناکترین سخنان کفرآمیز آلوده کند. ... اگر 
به تحصیل فلسفه و هنرهای خوب بپردازد, خیالباف تامیده خواهد شد؛ اگر 
با پاکدامنی و فروتنی زندگی کند. ابله؛ اگر پرهیزگار باشد. ریاکار؛ واگر به 
خدا معتقد باشد. مخبط به شمار می آید.» دانشگاه را رها کرد و به سوی 
مادرش و تنهایی بازگشت. خویشتن را شناخت و درانديشة دوزخ و معصیت 
انسانها به رنج اندر شد. نخستین اثر شناخته شده اش شعری بود که در ان 
فردم شرور آقانا و از حفله ایا را تشن هی کته و سوه قهد هی 
بندد کشور و کلیسایش را اصلاح کند. ساعتهای دراز به عبادت می 
پرداخت, و با چنان شور و تعصبی روزه می گرفت که پدر و مادرش از 
ضعف و ناتوانی او هميشه در هراس بودند. در سال 1174 موعظه های 
ایام روزه پر فرامیکله او را به زهد و تورع سخت تری ترغیب کرد و 
چون دید بسیاری از مردم فرارا نقابها, گیسوان عاریه, ورقهای بازی, ور 
کح ف ای مسایل ای شا را امد سرا و رای وی رو 
هیزم شعله وری فرو ریزند, دلشاد شد. سال بعد, در سن سی وسه 
را پنهانی از خانه گریخت و در بولونیا به راهبان فرقة دومینیکیان 
پیوست. 

نامة محبت آمیزی به پدر و مادرش نوشت و از اینکه آنان را نومیده کرده و 
انتظاراتشان را برنیاورده و در دنیا پیشرفتی نکرده است طلب بخشایش 
کرد. وقتی پدر و مادرش با اصرار زیاد 0 ۱۳۱ 
پاسخ داد: «ای نابینایان, چرا همچنان گریه و زاری می کنید؟ مرا از راهم 
باز می دارید, حال آنکه باید شاد باشید ... اگر به گریه ادامه دهید. چه می 
توانم بگویم جز اینکه شما دشمنان سوگند خوردة من و مخالف فضیلت 
هستید؟ اگر چنین است. به شما می گویم رهایم کنید, شما همة اعمالتان 
شیطانی است |» ساوونارولا شش سال در دیر بولونیا به سر برد با افتخار 
درخواست می کرد که پست ترین کارها را به او واگذارند؛ در دیر به نبوغ 
او ار مت ی رد کار فطا و خطابه را به او سپردند. در 
سال ۱۱0۳ بش فش سان سار من فافراش فل نت معاصووت سافت:: 
در کلیسای سان لورنتسو به ایراد وعظ و خطابه بپردازد. مردم از موعظه 
های او استقبال نکردند, زیر سخنان او برای مردم شهری که با شیوایی و 
بلاغت سخن اومانیستها اشنا شده بودند بیش از اندازه خشک و در زمينة 
الاهیات بود. مجالس وعظ او هفته به هفته از رونق افتاد و رهبر دیر او را 
یه کار تعلیم کسانی. کماشت که اره.به ذیرن.ر وی آوزدم نوند: 
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احتمالا طی پنچ سال بعد بود که شخصیت نهایی او شکل گرفت. هرچه 
غلیان احساسات و ارقان‌ انش شدت می گرفت, ابا بیشتری از آن در 


چهره اش ظاهر می شد: پیشانی پرچین وچروک: لبهای کلفتی که مصممانه 
به هم فشرده شده بودند, بینی بزرگی که چنان انحنایی داشت که گویی 
می خواهد دنیا را احاطه کند, , چهره ای عبوس و جدی که بیانگر قدرت 
پذیرش عشق و نفرت بییایان بود؛ و اندامی ریزنقش و فشرده که 
دربرگيرندة تخیلات رویایی و الهامات سرخورده و غوغای درون بود. به پدر 
و مادرش نوشت: «من نیز هنوز مثل شما مشتی گوشت و استخوانم, و 
احساساتم از عقل سرپیچی می کند. این است که باید تلاش سرسختانه 
ای بکنم تا شیطان برمن مسلط نشود.» روزه می گرفت و ریاضت می 
کشید تا آنچه را که به گمان او وسوسه های فسادآمیز و ذاتی طبیعت 
بشری بود رام کند. اگر که او تلقینات نفس و غرور را صداهای شیطانی 
می پنداشت. پس می توانست با همان سهولت هشدارهای وجود پاکتری 
را نیز بشنود. تنها در حجرة خویش می نشست و, با اندیشیدن دربارة وجود 
خود به صورت میدان کارزار ارواحی که به خاطر نیات پاک برفراز سر او 
در پرواز بودند, به تنهایی خویش شکوه می بخشید. سرانجام این پندار به 
او دست داد که فرشتگان ملک مقرب با او سخن می گویند. سخنان آنان را 
به مثابه وحی اشمازت می پذیرفت و ناگهان مثل پیامبری که به عنوان 
فرستادة خدا برگزیده شده باشد با مردم دنیا سخن گفت. حریصانه 
مجذوب مکاشفات منتسب به یوحنای حواری شد و وارثت نظربه های 
اخرتشناسی جواکینو دا فیورة رازور شد. مانند جواکینو اعلام کرد که 
حکومت ضدمسیح (دجال) ظهور کرده است؛ شیطان دنیا را در چنگ خود 
گرفته است؛ مسیح بزودی ظهور می کند و حکومت خاکی خود را می 
آغازد. و انتقام الاهی گریبان ستمگران و زناکاران و ملحدانی را که ظاهرا 
بر ایتالیا چیره گشته اند می گیرد. 
وقتی رهبر دیر, ساوونارولا را برای ایراد وعظ به لومباردی فرستاد 
(1486), دیگر شیوق تعلیماتی ایام جوانی را کنار گذاشت و در موعظه 
های خویش به نکوهش فساد اخلاق و پیشگوییهای روز رستاخیز و دعوت به 
توبه و انابت پرداخت. هزاران تن از مردمی که نمی توانستند مباحثت 
پیشین او را بپذیرند. اکنون با بیم و هراس به سخنان بلیغ. تازه. و 
شورانگیز مردی که گویی با قدرت پیامبران سخن می گفت گوش فرا می 
دادند. پیکودلا میراندولا اوازة کامیابی این راهب را شنید؛ از لورنتسو 
خواست تا به رهبری دیر پيشنهاد کند که ساوونارولا را به فلورانس 
باز گرداند. ساوونارولا به فلورانس بازگشت (1480), دو سال نعد به 
رهبری دیر سان مارکو برگزیده شد, و لورنتسو در چهرة او تصویر دشمنی 
را دید که از هر دشمن دیگری که در زندگی بر سر راه او ظاهر شده بود 
تاختر و نیرومندتر می نمود. 
مردم فلورانس از اینکه دیدند این واعظ سیه چرده که ده سال پیش با 


بحثهای خود انها را ملول می کرد اکنون می تواند با خیالات مملو از 
مکاشفات وحشت انگیز خود انان را به هراس اندازد و با تشریح هیجان 
انکید رکه فساد وفناهی اخلای همشسایکان ارفا آناث را با 
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توبه و امید متعالی سازد ون ایمان مطلقی رآ که به دوران جوانی آنها 
الهام و هراس می بخشید دوبارهو زنده کند. در شگفت شدند. 

ای زنانی که به آرایش خود و گیسوان و دستان خود افتخار می کنید, به 
شما بگویم که همگی زشت رو هستید. آنا فتن خوا هید زییایین. خفیفی: ۱ 
ببینید؛ به مرد يا زن پارسایی بنگرید که در او روح برتن تسلط دارد؛ 
افی که ای وان ام که فان آلافی بر اج متا ره 
امین که دعایش پایان می گیرد؛ به او نگاه کنید؛ درخشش جمال الاهی 
را در رخسارش خواهید دید, و به چهره اش چون به چهرة فرشته ای نظر 
خواهید انداخت. 

مردم از شهامت او در شگفت شدند, زیرا او روحانیان و پاپها را بیش از 
جماعت غیرروحانی. و شاهزادگان را بیش از مردم عادی به باد انتقاد می 
گرفت. و اشاراتش به نظریه های سیاسی رادیکال قلوب مردم تهیدست را 
گرم می کرد: 

در این روزگار, نه فیضی مانده ورته موطیت روح القدسی که خریدوفروش 
نشود. از سوی دیگر, تهیدستان زیربار سنگین ظلم وستم رنج می کشند؛ و 
تال که از انا مجوهت .از حم تواایشان مات مره شود. 
توانگران یر آ زار فریاد می کشند: «باقی را به_ من بده. > کسانی که 
درآمدشان, پنجاه (فلورین در سال) است, معادل درآمد صدفلورین مالیات 
مت بردارنه حال آنکه توانیران فعظ مالات آندکی من ده را عوانین 
مالیاتی را به سود انان وضع کرده اند. خوب فکر کنید ای توانگران؛ ۳ 
مصیبت در انتظار شماست. این دیگر فلورانس نامیده نمی شود. اینجا 
کمینگاه دزدان و فرومایگان و خونریزان است. پس شما همه گرفتار فقر و 
مذلت خواهید شد ... و نام شما ای کشیشان به وحشت مبدل خواهد 
گشت. 


بس از کت با تکار رو 

شما راههای بسیاری برای مال اندوزی يافته اید, و کسب و کار صرافی, 
که شما مشروعش می نامید, ناعادلانه ترین کسبهاست., و شما ماموران و 
دادرسان شهر را فاسد بار اورده اید. کسی نمی تواند شما را قانع کند که 
رباخواری (تنزیل) گناه است؛ به بهای جان خود هم که شده از ان دفاع می 
کنید. کسی از رباخواری شرم ندارد؛ نه»: انها که جز این کنند در نظر شما 
ابله هستند. . . چهره شما چون چهرة زنان روسپی است., و از شرم سرخ 
نمی شوید. ۳ شاد و سعادت آمیز در سود نهفته است؛ ولی 


خواهد بود. 

حاکمان ستمگر, اصلاح نایذیرند زیرا| مغرورند زیر| چاپلوسی را دوست 

دارند, و از منافع نامشروع روی برنمی تأبند. .. آنها نه به صدای فقر| 

0 0 ۱ ... ری دهندگان را به 

ی 9 ۱ ۱ ۶ 
.. حاکم ستمگر عادت کرده است که افکار مردم را با نمایشها و جشنواره 

ها تا هه ای ما ها ای ای با ود 


فکر 
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تفریح و سرگرمی خویش مشغول کند, و وقتی که با منافع عمومی ناآشنا 
بار آمدند. حکومت در دست او باقی خواهد ماند. 

و یک چنین حکومت دیکتاتوری نخواهد توانست اعمال خود را براساس 
ادعای کمک مالی به ترویج ادبیات و هنر توجیه کند. ساوونارولا می گفت 
که ادبیات و هنر مظهر بیدینی است؛ اومانیستها فقط وانمود می کنند که 
یکی فد آن نویسندگان باستانی که آنها آثارشان را با بذل مساعی 
بسیا ر کشف و ویرایش می کنند و می ستایند. نسبت به مسیح و فضیلتهای 
مسیحیت بیگانه اند و هنرشان پرستش خدایان روز گار بت پرستی پا 
نمایش بیشرمانة زنان و مردان عریان است. 

لورنتسو مضطرب شد. پدربزرگش دیر سان مارکو را بنیان نهاده و ثروتمند 
کنو بو و خود: او تیز از بذل رنه ان دویم: نو ریدم بود. اکنون 
تزا آوتا فقو میم ده که زان که ات مات سوردارن اه 
چندانی نداشت- و انديشة نوعی ازادی را در سر می پروراند که براساس 
آن قوی نتواند بدون هی گونه مانع قانونی ضعیف را به خدمت خود 
درآورد- از یک زیارتگاه خانوادة مدیچی, پایه های حمایت مردم را از قدرت 
یاس ای اد فیوان کس سکس با مارا تاهت را ارات که 
در مراسم قداس دیر سان مارکو شرکت جست و هدایای گرانبهایی به دیر 
فرستاد. ساوونارولا او را ریشخند کرد و در موعظة بعدی اظهار داشت که 
سگ باوفا به خاطر قطعه استخوانی که جلویش می اندازند. دست از 
عوعو کردن در دفاع از صاحبش برنمی دارد. وقتی مبلغ هنگفتی به صورت 
طلا در صندوقجچة اعانات تن یافت. به اه اینکه از سوی لور نتسو اهدا 
شده است, آن را به دیر دیگری بخشید و گفت که برای تأمین ۰ 
برادرانش نقره هم کافی است. لورنتسو پنج تن از شخصیتهای طراز او 
فلورانس را بری اد فرساد با به اه تایت کید کم موعطظه های فنتم ۰ 
ممکن است منجر به خشونتهای بیحاصل شود و نظم و ارامش فلورانس را 


برهم زند. ساوونارولا در پاسخ گفت که به لورنتسو پيشنهاد کنند که از 
گناهانش توبه کند. راهبی از فرقة فرانسیسیان را که به شیوایی سخن 
معروف بود ترغیب کردند تا موعظه های مردم پسندی ایراد کند و مردم را 
از مجلس وعظ آن راهب دومینیکی پراکنده سازد. این اقدام هم بی نتیجه 
ماند. بلکه گروههای زیادتری به سان مارکو روی آوردند, به طوری که 
کلیسا دیگر جا نداشت. ساوونارولا در سال 1491 برای ایراد موعظة ایام 
روزه ناگزیر از کرسی کلیسای جامع شهر استفاده کرد, و هرچند عمارت 
اين کلیسا طوری ساخته شده بود که گنجایش همة مردم شهر را داشت؛ 
هرگاه که ساوونارولا در آن سخنرانی می کرد, مملو از جمعیت می شد. 
لورنتسو بیمار دیگر سعی نکرد جلو وعظ ساوونارولا را بگیرد. 

پس از مرگ لورنتسو, ضعف فرزند او, پیرو, موجب شد که ساوونارولا 
نیرومندترین شخصیت فلورانس شود. ساوونارولا با رضایت اکراه آمیز پاپ 
جدید, الکساندر ششم, دیر 
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خود را از جامعة لومبارد (جامعة دیرهای دومینیکیان), که خود بخشی از ان 
بود, جدا کرد و عملا رهبری جامعة رهبانی خویش را مستقلا در دست 
گرفت. در مقررات دیر اصلاحاتی به عمل آورد و سطح اخلاق و تفکر 
راهبان را بالا برد. سیس پیروان تازه ای به جامعة انها پیو ستند 8( 
عضو آن چنان نسبت به او عشق و وفاداری یافتند که در همة زمینه ها, جز 

آن اوردالی نهایی, از او بی چون و چرا پیروی کردند. ساوونارولا در نتقاد 
از مردم غیرروحانی و فساد اخلاق روحانیان آن روز گا ر گستاختر شد. اوء 
که نظریه های ضدروحانی فرقه های بدعتگذار والدوسیان و پاتارینها راء که 
هنوز در گوشه وکنار ایتالیای شمالی و اروپای مرکزی در کمین نشسته 
بودند ناخوداگاه به ارث برده بود. ثروت این دنیایی روحانیان و زرق وبرق 
مراسم کلیسایی و «نخست کشیشان بزرگ با ان کلاههای شکوهمند 
7 .. و رداهای زیبا و نوارهای زربافت» 
را محکوم می کرد. | نف دساف ساساری یشان کلیاه 
اولیه می سنجید و می ۳3 «آنها تاجها و جامهای, زرین کمتری داشتند, 
زیرا همان تعداد اندی جام را هم که داشتند برای تاه نیازمندیهای فقرا 
می شکستند و قطعه قطعه می کردند؛ حال آنکه اسقفهای ماء به خاطر به 
دست آوردن جامهای باده, تنها وسيلة زندگی فقرا را نیز می چاپند.» 
ساوونارولا علاوه براین انتقادات, سرنوشت شوم انها را نیز پیش بینی می 
کرد. او پیشگویی کرده بود که لورنتسو و پاپ اینوکنتیوس هشتم در سال 
2 خواهند مرد- و چنین نیز شد. حال نیز پیشگویی کرده بود که 
گناهکاران ایتالیا و حاکمان مستبد و روحانیان این کشور انتقام گناهان خود 
۱( ۳ ۵ ان ان فتنتم ملت سا به 


سوی اصلاحاتی افتخارامیز رهبری خواهد کرد و خود او ساوونارولا, در اثر 
مرگ غیرطبیعی خواهد مرد. در اوایل سال 1494 پیشگویی کرد که شارل 
هشتم به ایتالیا یورش خواهد برد و او از اين یورش, چونان تنبیهی الاهی که 
آلودگیها را می زداید. استقبال می کرد. موعظه های او, به گفتة یکی از 
معاصرانش, در این هنگام «چنان مشحون از وحشت و هشدار و ناله و 
زاری بود که کسانی که سخنان او را می شنیدند سرگردان و زبان بسته, 
چنانکه گویی نیمه جان باشند, در شهر این سوی و آن سوی می رفتند.» 
در سپتامبر 1494 شارل هشتم از کوههای آپنن عبور کرد, به ایتالیا تاخت, 
و نی کرفبحکوعت سای بای را هیر انس مت آنمونن ماه اکسر 
به قلمرو فلورانس رسید و دژ سارتسانا را محاصره کرد. پپرو می پنداشت 
که اگر شخصاً نز دشمن رود, او نیز می تواند. همان گونه که پدرش 
فان وا از ی بالات دای ماس وا از که نز استه ححات 
ببخشد. این بود که در سارتسانا به دیدار شارل رفت و همة شرایط او را 
پذیرفت: پیز ا, لگهورن, و همة دژهای فلورانس در مغرب در مدت جنگ به 
کرانشه: ليم شدیدی و فرآن‌شند فلوزانس ترا افیت یه جکی ال 
مبلغ 200,000 فلورین (5,000,000 دلار) به او پیش پرداخت کند. وقتی 
خبر این موافقتنامه به فلورانس رسید. شورای شهر و رئیس ان یکه 
خوردند. . پیر وه برخلاف پیشینیان 
امین علد  05‏ ررساس تفه (0 رز 
خود. در اين گفتگوها با شورای شهر مشورت نکرده بود. شورا به رهبری 
مدیچیهای مخالف پیرو تصمیم گرفتند او را از فرمانروایی براندازند و 
حکومت جمهوری قدیمی را احیا کنند. وقتی پیرو از سارتسانا بازگشت. 
متوجه شد درهای کاخ وکیو را به روی او بسته اند. نانک سوت خاره 
خویش راه افتاد, مردم به ریشخندش گرفتند, و کودکان شیطان به او سنگ 
پرتاب کردند؛ پیرو از ترس جان. همراه با خانواده و برادرانش, از شهر 
گریخت. مردم کاخ و باغهای مدیچی و خانه های مأموران مالی پیرو را 
غارت کردند. مجموعه: آنان هنوی. که دن طوزن چهار نسل خاندان مدیچی 
کرد امد بود به یغما رفت و پراکنده شد, و دولت باقيماندة آنها را به 
معرض حراح گذارد. شورای شهر برای کسانی که پیرو و کاردینال ای 
د مدیچی را زندم دستگیر کنند و تحویل دهند مبلغ پنج هزار فلورین و برای 
کنتنانی که مرده آنها را تحویل دهند. مبلغ دو هزار فلورین باداش تعیین کرد: 
سیس یک هیئّت پنج نفری را همراه ساوونارولا برای تعیین شرایط بهتری 
باشارل به پیزا فرستاد. شارل با احترام آنها را پذیرفت, اما حاضر نشد 
تعهدی بدهد. وقتی که هیئت انجا را ترک کرد. مردم پیزا نقشهای شیر و 
زنبق فلورانس را از ساختمانهای شهر کندند و استقلال خویش را اعلام 
داشتند. شارل وارد فلورانس شد و رضایت داد که شرایط خود را اندکی 


تعدیل کند؛ و چون مشتاق بود که به ناپل دست یابد, با لشکریان خود به 
سمت جنوب تاخت. فلورانس اکنون خود را برای مواجهه با یکی از 
تماشاییترین تجربه های دموکراسی اماده می کرد. 


اا - دولتمرد 


در روز 2 دسامبر 1494, مردم شهر باصدای ناقوس بزرگ برج کاخ وکیو 
به یک «پارلمانتو» فراخوانده شدند. رئیس شورای شهر اجازه خواست و 
اختیار گرفت تا یک هیئت بیست نفری برای انتخاب رئیس شورا و مقامات 
جدید دیگر برای مدت یک سال نامزد کند, و کلية مقامات ۳ به حکم 
قرعه. به کسانی فاکذار شود که‌با رای تقریباً سه هزار مرد واخد خق. رای 
برگزیده شوند. این بیست نفر. اعضای شورا و نمایندگانی را که در دوران 
حکومت مدیجی مسئول امور دولتی بودند برکنار ساختند و وظایف 
گوناگون را میان خود تقسیم کردند. اما چون در وظایفی که به عهده گرفته 
بودند تجرية کافن تذاشتند و اختلافات, خانهاد کی نیز رشتة کار آنها زا از هم 
گسست., دستگاه تازة حکومت متلاشی شد و هرج ومرج شهر را تهدید به 
سقوط کرد؛ فعالیتهای بازرگانی و صنعتی کاهش یافت. مردم از کار اخراج 
شندندء و جمعیت خشمکین دز خیابانها گردآمدند. پیرو کاپونی هیتئت بینست 
نفری را متقاعد کرد که تنها با دعوت از ساوونارولا و مشورت با او می 
توانند در شهر ارامش برقرار کنند. 

راهب انها را به دیر خویش فراخواند و برنامة جامعی برای وضع قوانین 
سیاسی و اقتصادی و اخلاقی ارائه داد. هیئت بیست نفری, به رهبری او و 
پیترو سودرینی, قانون اساسی تازه ای 
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برای فلورانس تدوین کرد که تا حدی براساس قانونی بود که ونیز را با 
موفقیت از ثبات برخوردار ساخته بود. سپس, مقرر شد که یک 
مادجوررکونسیگلیو پا «شورای کبیر», مرکب از کسانی که خود يا نیاکانشان 
در طول سه نسل گذشته در دستگاههای دولتی مقام مهمی عهده دار بودند 
تشکیل شود؛ و اين اعضای اصلی هر سال بیست وهشت عضو مشورتی 
دیگر را برگزینند. دستگاههای اجرایی دولت به همان صورت دوران خاندان 
مدیچی باقی ماند شورایی مرکب اوه هر هیک کشا ام نسم که از 
سوی شواری بزرگ برای مدت دوماه انتخاب می شدند. و کمیته های 
گوناگون دیگر - شانزده, ده و هشت نفری- برای انجام امور اداری, 
مالیاتی,: و چنگ. حکومت دموکراسی کامل, با توجه به عملی نبودن أنْ در 
جامعه ای که هنوز بیشتر افراد آن بیسواد و اسیر هجوم شور و احساسات 
بودند, به تعویق افتاد؛ اما «شورای کبیر» پا حدود سه هزار عضو بو صورت 
هیئت نمایندگان باقی ماند. از انجا که هیچ یک از اتاقهای کاخ وکیو گنجایش 
چنین مجمع بزرگی را نداشت. سیمونه پولایوئولو- ایل کروناکا- مأمور شد 
تا بخشی از درون ساختمان را به صورت «تالار پانصد نفری» از نو طرح و 


بنا کند و هربار گروهی از اعضای شور | در آن گردآیند. در همین جاأ بود که, 
هشت سال بعد, لنوناردو داوینچی و میکلانژ ماموریت یافتند با کشیدن 
نقاشیهای مشهوری بر دو دیوار روبه رو با هم به رقابت برخیزند. قانون 
اساسی پیشنهاد شده, به پاری نفودذ و بلاغت سخن ساوونارولا, با استقبال 
گرم مردم شهر مواجه شد و جمهوری جدید در روز 10 ماه ژوئن 1495 
آغار نف کار کرو 

جمهوری تازه به اعلام عفو عمومی برای همة پشتیبانان رژیم ساقط شدة 
مدیجی از در دوستی درامد و, با حاتم بخشی, کلية مالیاتها راء جز ده درصد 
مالیات درآمد املاک و اراضی. لغو کرد؛ بدین ترتیب بازرگانانی که بر شور 
تسلط داشتند تجارت را از مالیات معاف ساختند و بار مالیات را منحصر | 
بر دوش اشراف زمیندار و رعیت تهیدستی که از زمین بهره برداری می 
کردند نهادند. بنا به اصرار ساوونارولا. دولت سازمانی برای اعطای وام 
دولتی با بهرة پنج تا هفت درصد تاسیس کرد و مردم فقیر را از متکی 
بودن به وام دهندگان خصوصی, ب که بهره پول را ۳ سی درصد می گرفتند, 
آزاد ساخت. همچنین, به تلقین همین راهب. شورا کوشید برای تهذیب 
املاقه عصعفی ایند فضع کن مساییات موی آماتهای تسار 
کارناوالی, بی احترامی به مقدسات دینی, و قماربازی را تحریم کرد. 
خدمتگزاران تشویق شدند که اگر کارفرمایانشان دست به قمار بزنند, 
مراتب را گزارش دهند و خاطیان مجرم با شکنجه به مجازات برسند. زبان 
کفار را سوراخ می کردند و همجنس بازان با مجازاتهای بیرحمانه ای تنبیه 
می شدند. برای کمک در پیشبرد این اصلاحات, ساوونارولا جوانان جماعت 
خویشن ترابه ضورت:پلتن اخلافی سازمان داد این جوانان تغهه امی 
سپردند که مرتبا در کلیسا حضور يابند, از مسابقه ها, نمایشها, بازیهای 
اکروباتیک, معاشرتهای بی بندوبار, مطالعة ادبیات منافی اخلاق. رقص, و 
مدارس موسیقی بپرهیزند و موی سر خود را کوتاه کنند. اين «گروههای 
امید» در شهر می 
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و برای کلیسا اعانه گرد می آوردند. گروههایی را که برای قماربازی جمع 
می دنه ,بر آکندن هی شاختننی لباتتن رنایی. را کفجه مان اشا-خارع از 
مردم شهر مدتی این اصلاحات را پذیرفتند؛ بسیاری از زنان مشتاقانه از 
آنان حمایت کردند, رفتاری محجوبانه در پیش گرفتند, لباس ساده پوشیدند, 
و جواهرات و زیت آلات خود را کنار کداشنند. انقلاب اخلاقی شهر 
سرخوش فلورانس دوران خاندان مدیچی را دگرگون ساخت. مردم در 
ایا ای وا اه او رها هی من 
خواندند. کلیساها پر می شد. و میزان اعانات اهدایی تا ان زمان سابقه 


نداشت. برخی از بانکداران و بازرگانان سودهای نامشروعی را که اندوخته 
بودند پس دادند. ساوونارولا از همة ساکنان شهر فقیر و غنی خواست که 
از تن پروری و تجمل بپرهیزند, فعالانه کار کنند, و نمونة والایی از یک 
زندگی خوب و اخلاقی ارائه دهند. به آنها گفت: «شما باید نخست خود را 
از نظر روحی اصلاح کنید . . خیر دنیوی شما باید در خدمت رفاه اخلاقی و 
دی به کار رود کسخود یز آن عنکی است؛ و اگر شنیده باشید که می 
گویند «با ورد و دعا نمی شود حکومت کرد,» بدانید که منظور آنان از 
حکومت, حکومت جباران است .. . حکومت ستم برشهر است نه آزادی آن. 
اکز. خکوفت خهنی.هی خواهیه بای انا یه دست. پرورد کار یار ندب 
سپس پیشنهاد کرد. که فلوزانس: چنین فک کید که خکومتنن. بادشا هی 
نامرثی دارد- خود عیسی مسیح؛ و در پناه یک چنین حکومت دینی, مدينة 
فاضله ای پیش بینی می کرد: «ای فلورانس! آنگاه تو از ثروت روحی و 
مادی دولتمندخواهی شد؛ آنگاه در اصلاح رم, ایتالیا, و همة کشورها توفیق 
خواهی پافت؛ و عظمت تو سراسر دنیا را زیر بالهای خود خواهد گرفت.» 
در حقیفقت فلورانس ۳ پیش از آن بندرت ۳ این شادکام بود. این 
واقعه لحظة درخشانی در تاریخ پرهیجان فضیلت بو 

اما طبیعت بشری همان گونه باقی ماند. ۳ 
نظام اجتماعی به نحو مخاطره امیزی در میان کشمکشهای آشکاز ای تهان 
خودپرستیها, خانواده ها, طبقات., نژادها, و عقیده ها موجودیت خویش را 
حفظ می کند. هنوز عنصر نیرومندی در جامعة فلورانس وسوسة روی 
اوردن به میخانه ها, روسییخانه ها, و قمارخانه ها را, به عنوان دريچة 
گریزی برای ارضای غرایز خویش يا به عنوان منابع سودجویی, در دلها می 
انداخت. خانواده های پاتتسی, نرلی, کایونی, نسل جوان خاندان مدیچی, و 
اشراف دیگری که خود در سرنگونی پیرو موثر بودند از اینکه می دیدند 
حکومت شهر به دست راهبی افتاده است خشمگین بودند. هنوز عده ای از 
هواداران پیرو باقی بودند, و دنبال فرصتی هر ۳ قدرت او و مال 
ومنال خود را بازگردانند. فرایارهای فرانسیسی با تعصبی مذهبی دست به 
اقداماتی علیه ساوونارولای دومینیکی می زدند و گروه کوچکی از شکاکان 
ارزومند بودند بلایی برسر هردو نازل شود. دشمنان کونائون نظام 
اجتماعی جدید با هم توافق کردند که, برای ریشخند کردن هواداران این 
نظام, آنها را پیانیونی یا «امت گریان» (زیرا بسیاری در پای کرسی وعظ 
ساوونارولا به گریه می افتادند), کولیتورتی 
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یا «گردن کجان». سترو پیتچونی يا «ریاکاران». و ماستیکا پاترنوستری یا 
«وردخوانان» بنامند. صاحبان این عناوین هم مخالفان خود را از روی خشم 
و کیته ارانیاتن: با <«سکان. دیوانه» می خواندند. در. آوایل, سال. 1496 


«سگان دیوانه» موفق شد ند نامزد خویش فیلییو کوربیتتسی را به مقام 
گونفالونیر برگزینند. او پس از تشکیل شورای کلیسایی در کاخ وکیو, 
ساوونارولا را احضار کرد و او را به فعالیتهایی سیاسی که در شان راهب 
نیست متهم ساخت؛ و چند تن از روحانیان کلیسا, از جمله یکی از افراد 
فرقة دومینیکیان, این اتهام را تایید کردند. ساوونارولا پاسخ داد: «اکنون 
کلام خداوند جامة عمل پوشیده است: پسران مادرم علیه من به ستیز 
برخاسته اند. شرکت در امور اینجهانی ... برای راهب در حکم خیانت 
تیلست مگر آنکه بدون داشتن هدفی متعالی, و بی توجه به پیشبرد انگیزه 
های دینی, خود را در آن درگیر کند.» از او خواسته شد پاسخ دهد که آبا 
موعظه هایش از جانب خدا به او الهام می شود يا نه, حاضر نشد پاسخ 
گوید و افسرده تر از پیش به حجره اش بازگشت. 

اگر مسائل خارجی به ساوونارولا مساعدت می کرد, جچه بسا که بر 
دشمنانش فایق_ می آمد. فلور انسیهایی که خود آزادی را می سنودند از 
اننکه:هر دق بیدا ازادق و حفظ اآنت را طلبمی کردندر ختمین بودنن خی 
ساوونارولا جرئت نکرد از شورش مردم پیزا جانبداری کند, و یکی از 
پیشوایان کلیسای جامع فلورانس که گفته بود مردم پیز| نیز حق دارند آزاد 
باشند به فرمان رئیس 2 «امت گریان» بسختی مجازات شد. 
ساوونارولا ِِ می کرد که پیزا را به فلورانس بازگرداند و با بیپروایی 
ایا ی کر سا نت یگ وش اما همان رکه ما ها رس اه 
گفته است, ساوونارولا پیامبری بیسلاح بود. وقتی شارل هشتم از ایتالی 
رانده شد, پیزا پیمان اتحادی با میلان و ونیز بست و استقلال خویش را 
استحکام بخشید؛ مردم فلورانس از اینکه ساوونارولا سرنوشت نها را به 
ستارة اقبال روبه افول شارل پیوند داده بود. و از اینکه فقط انها در افتخار 
بیرون راندن فرانسویان از ابتالیا سهمی به عهده نداشتند, شدیدا متاسف 
شدند. فرماندهان فرانسوی پیش از ترک دژهای سابق فلورانس, 
سارتسانا, و پیترا سانتاء یکی از آنها را به جنووا. و دیگری را به لوکا 
فروخته بودند. در مونته پولجانو, از تنتش: ولترا, ول ما اند دیگر 
فلورانس موج جنبشهای آزادیخواهی برخاسته بود؛ شهری که روزی 
قدرتمند بود و به خود می بالید, اکنون ظاهراٌ در آستانة از دست دادن همة 
مستملکات گسترده, راههای تجاری کنار رودآرنو و دریای آدریاتیک, و جاده 
هايي بود که به میلان و رم می پیوستند. فعالیتهای بازرگانی راکد شدند, و 
در امدهای مالیاتی کاهش یافتند. شورای شهر کوشید برای تامین هزینه 
های جنگ با پیزا از شارمندان ثروتمند در قبال اوراق تضمین شدة دولتی 
بزور وام بگیرد؛ اما چون دولت در آستانة ورشکستگی قرار گرفت. ارزش 
انن. اور اقب هتشاد هفنادر .و دم درضد ارزشن حقیفی انها تنز ل, یافت. در 
شا 196 انش «ولت کل ال و لت این ار شوه 


لورنتسو, از وجوهی که برای تهية جهيزية دختران 
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تهید ست در اختیار داشت؛ وام گرفت. در ادارة دستگاه مالی دولت؛ چه 
توسط «سگان دیوانه» و چه توسط «امت گریان». فساد و بیلیاقتی رواج 
گرفت و گسترش بافت. فرانچسکو والوری, که با ری اکثریت «امت 
گریان» در شور | به مقام گونفالونیر منصوب شد (ژانوية 97(" «سگان 
دیوانه» را از ستامات دولتی بیرون کرد؛ آنان را از عضویت در شورا؛ , در 
صورتی که از پرداخت مالیات شانه خالی می کردند. محروم ساخت؛ حق 
نطق و بیان را در شورا به «امت گریان» منحصر کرد؛ هر راهبی از فرقة 
فرانسیسیان را که برضد ساوونارولا سخن می گفت به تبعید فرستاد؛ و 
بدین ترتیب «سگان دیوانه» را دیوانه تر کرد. طی مدت بازده ماه در سال 
6 تقریباً هر روز باران بارید و غلات کشتزارهای محدود فلورانس را از 
میان برد. در سال 1497 مردم از گرسنگی در خیابانهای شهر به زمین می 
افتادند و جان میٍ سپردند. ؛ دولت نوانخانه هایی برای تهیة آذوقه جهت فقر| 
دایز کرد که در آنیا زنان در زیر دست و پای مهاجمین گرسنه جان می 
سپردند. هواخواهان مدیچی برای بازگرداندن پیرو توطئه ای چیدند؛ اما پنج 
نن از رهبران توطئه به دام افتادند و به مرگ محکوم شدند (1497)؛ شور | 
۳ به فرجام خواهی آنان راء, که طبق قانون اساسی حقی قانونی 
بود, نادیده گرفت؛ و آنها چند ساعت پس از محکومیت اعدام شدند؛ 
بسیاری از مردم فلورانس به فکر مقايسة دسته بندیهاء خشونتها, و شدت 
عمل حکومت جمهوری با نظم و ارامش دوران لورنتسو افتادند. دسته های 
مخالف معررا در برابر دیر ساوونارولا دست به تظاهرات زدند. «امت 
گریان» و «سگان دیوانه» بارها به یکدیگر در خیابانها سنگ پرتاب کردند. 
هنگامی که ساوونارولا در روز عید صعود مسیح در سال 1497 به ایراد 
موعظه مشغول بود سخنرانی او توسط شورشیان قطع شد و دشمنانش 
قصد ربودن او را داشتند که هواداران ساوونارولا آنها را عقب ِ 
گونفالونیر شهر به رئیس شورا پيشنهاد کرد که, برای آرام کردن مردم. 
ساوونارولا را از فلورانس تبعید کنند, اما این پیشنهاد با اختلاف یک رای به 
تصویب نرسید. ساوونارولا. در بحبوحة این فروپاشی تلخ و دردناک 
رویاهایش, رو در روی قویترین قدرت ابتالیا ایستاد و با آن به مبارزه 


برخاست. 


ااا - شهید 


پاپ آلکساندر ششم از انتقادات ساوونارولا از رفتار روحانیان و فساد 
اتلاق ور ردان تاراعت ی انا بر اادات تایه را شوه 
بود؛ صدها تن از روحانیان از چند قرن پیش گله کرده بودند که زندگی 
بسیاری از کشیشان برخلاف اخلاق است. و پایها به ثروت و قدرت بیش از 
آنچه برازندة خاتشت ان مسیح باشد ِِ ورزند. ی وخوی 
نمی انداخت. اهمیت چندانی نمی ۳0 انچه در مورد ساوونا ولا موجب 
ارت مدفخله کل > سا شوه 15 
بود. پاپ از ماهیت نیمه دموکراتیک قانون اساسی جدید هم ناراحت نبود. 
آلکساندز: به خاندان مدیچی دلبستگی ویژه ای نداشت و شاید هم وجود 
دموکراسی ضعیفی را در فلورانس بر دیکتاتوری نیرومند ترجیح می داد. 
الکساندر از تهاجم مجدد فرانسویان می هراسید [ برای بیرون راندن 
شارل هشتم از ایتالیا و منصرف ساختن فرانسویان از دست زدن به حملة 
دوم, در تشکیل اتحادیه ای از حکومتهای ایتالیا شرکت کرده بود. از اینکه 
فلورانس حاضر شده بود با فرانسه ائتلاف کند خشمگین بود, و وو رو : 
را قدرت پشت پرده و مسئول این ائتلاف می دانست و نسبت به او 
بود که پنهانی با حکومت فرانسه مکاتباتی انجام داده است. در همین زمان 
ساوونارولا سه نامه به شارل نوشت و در انها از پيشنهاد کاردینال جولیانو 
دلا رووره» دایر براینکه شاه باید برای اصلاح کلیسا و عزل الکساندر به 
عنوان «خائن و ملحد» شورایی عمومی از روحانیان و سیاستمداران 
تشکیل دهد, پشتیبانی کرد. کاردینال اسکانیو سفورتسا, نمايندة میلان در 
دربار پاپ الکساندر را ترغیب کرد تا به موعظه ها و نفوذ ساوونارولا پایان 
دهد. 
در 21 ژوئن 1495, آلکساندر یادداشت کوتاهی برای ساوونارولا نوشت: 
درود و دعای پر خر و برکت کلیسا برتو فرزند عزیر ما. شنیده ایم که تو 
در میان کارکنان تاکستان خداوند از همه کوشاتری, که از این بابت عمیقا 
خوشنودیم و به درگاه خداوند متعال شکر می گذاریم. همچنین شنیده ایم 
که اظهار داشته ای که پیشگوییت نه از جانب خود تو بلکه از جانب خداوند 
الهام می شود لاقه مندیم, به اقتضای مقام کلیسایی خویش؛ دربارة این 
بتوانیم بهتر نیات او را براوریم. با توجه به مراتب فوق, و با توجه به عهدی 
که برای اطاعت از مقدسات بسته ای, مقرر می داریم که بدون تأخیر به 


دیدار ما ۳ و ما با مهر و محبت از تو استقبال خواهیم کرد. 

اين نامه برای دشمنان ساوونارولا یک پیروزی بود. زیرا او را در وضعی 
قرار می داد که می بایست يا به موفقیت خویش به عنوان یک اصلاحگر 
خاتمه دهد, پا اشکار | از فرمان پاپ سرباز زند. ساوونارولا می ترسید که 
اگر به دربار پاپ برود. دیگر هرگز اجازة بازگشت , به فلورانس را نيابد و 
عمرش را در سیاهچال سانت آنجلو به سر رساند؛ و اگر به فلورانس باز 
نگردد. حامیانش نابود شوند. بنا به توصية حامیانش, به آلکساندر پاسخ داد 
که سخت بیمار است و نمی تواند به رم سفر کند. اينکه انگیزه های پاپ 
جنبة سیاسی داشت هنگامی معلوم شد که روز 8 سپتامبر نامه ای به 
رئیس شورای فلورانس نوشت و در آن به ادامة ائتلاف فلورانس با 
فرانسه اعتراض کرد و به فلورانسیها اندرز داد این ن ننگ را تحمل نکنند که 
تنها ایتالیاییهای متحد با دشمن ابتالیا باشند. در همان زمان به ساوونارولا 
فرمان داد که دست از موعظه بردارد. به رهبر کل فرقة دومینیکیان در 
لومباردی تسلیم شود. و به هر جا که رهبر کل او را بفرستد برود. 
ساووناروا 


1 کلیسا, برای جلوگیری از ظهور پیامبران دروغين, این گونه دعویها را 
بدعت اعلام کرده بود. 
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پاسخ داد (29 سیتامبر) که پیروانش مایل نیستند از رهبر کل فرقة 
دومینیکیان تبعیت کنند, اما وی از ایراد موعظه خودداری خواهد کرد. 
آلکساندر در پاسخ آشتی جویانه ای (16 اکتبر) ممنوعیت او را از ایراد 
موعظه تکرار. و اظهار امیدواری کرد که هنگامی که سلامتیش اجازه دهد, 
به رم سفر کند و مطمئن باشد که «با آغوش باز و روحية پدرانه» از او 
رها کرد. 

در اين اثنا, هواخواهان راهب بار دیگر کرسیهای شورای شهر را اشغال 
کرده بودند. نمایندگان مخفی حکومت در رم. به عنوان اینکه فلورانس در 
ایام روزه تروک به پندهای برانگیزانندة اخلاقی ساوونارولا نیا زمند است, از 
پاپ درخواست کردند تا فرمان تحریم موعظه های او را پس بگیرد. ظاهرا 
آلکشتا ندز با تقاضای آنها شفاها موافقت کرده است, زیرا| ساوونارولا در 
دور 17 فورية 46( موعظه های خود را در کلیسای بر شهر از 
سرگرفت. مقارن این ایام. الکتساتدر اشفف دانشمتدی, از فرفة دوفینیکیان 
را عاشون کرد ۳ درباره موعظه های انتشار بافتة ساوونارولا و احتمال وجود 
سنخنان. بذفعت. امیز دوز آنها قطالعاتی به. عمل آورد. اسقف کزارزش داد؛ 
«پدر مقدس,؛ این راهب سخن خلاف عقل و نادرست برزبان نمی راند؛ او 


بسیار هم رایج است, سخن می گوید. او برای معتقدات رسمی و مرجعیت 
کشا ارام فایل اسحه احاسی کش حاخرصتاام جوستی که اند هم 
لازم باشد, جامة ارغوانی کاردینالی رابه روی دوش او بیندازم و مقام 
کاردینالی را به او بسپارم.» آلکساندر از روی میل و با فروتنی یکی از 
اغضای فر فد ذه‌فشکیان :را تم ورن رد بای به او تقدیم 
کات ار ای کار ها سادهان ی اه ی ور ای تاره 
گمان او خود چیزی جزیک نمونة خرید وفروش مقامات کلیسایی نبود. به 
نمایندخ پاپ چنین پاسخ داد: «در موعظة بعدی من شرکت کنید تا پاسخ 
مرا بشنوید.» 
مار در نخستین موعظة خود در سال جدید. کشمکش با پاپ را از 
سرگرفت. این موعظه در تاریخ فلورانس خود واقعة مهمی است. نیمی از 
مردم به هیجان آمدة شهر آرزوی شنیدن سخنان راهب را داشتند, و حبنی 
سالن وسیع کلیسا نیز گنجایش همة علاقه مندان را نداشت؛ هرچند 
جمعیت در سالن چنان تنگاتنگ به هم چسبیده بودند که کسی نمی توانست 
در جای خود تکان بخورد. گروهی از یاران مسلح, راهب را تا کلیسای جامع 
همراهی کردند. او موعظة خود را با توضیحی دربارة علت غیبت طولانیش 
از کوش وعظ آغار کره و وفادارق کامل خویش: زا نم تعلیمات: کلینا 
مورد تأکید قرار داد. اما بعد دلایل مبارزة جسورانه خود 1 با پاپ چنین بیان 
د. 
۹۹ 
مافوق من نباید فرمانی مغایر با مقررات مربوط به فرقة من صادر کند؛ 
پاپ نباید فرمانی مخالف نیکوکاری پا «انجیل» مسیح بدهد. حضان نمی کنم 
که پاپ هر کز چنین کاری بکند آما اکر خنین کند:نه آوباسخواهم <ادتو 
ات با ری نف ان کلیشنای: رم. تیشستی؛ ۳ می پیمایی.» .. 
هرگاه بوضوح دیده شود که امر مافوق مخالف احکام خداوند است.؛ 
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و بوپژه هرگاه که امر مافوق مخالف احکام نیکوکاری است. هی کس دا 
این گونه موارد ملزم به اطاعت نیست. "۳ وقتی بوضوح می بینم که اگر 
شهر را ترک کنم, ویرانی روتی و 9 ِِِ« را در پی خواهد داشت. از 
کر وا فتکه ها طات ای ری عم اد اطاعت او اعکات الا فی 
سرپیچی کرده ام. َ 
ساوونارولا. در موعظة دومین يکشنبة ایام روزة بزرگ, وضع اخلاقی 
پایتخت دنیای مسیحیت را با واژه هایی تند مورد انتقاد قرار داد: «یک هزار, 
ده هزار, و چهاده هزار روسپی برای رم کم است, زیرا در آنجا زنان و 
مزردان: هر ده زوتنیی بان آمده انی» ایت موعطظه .ها یه جارق بدیدهشکنت 


انگیز و جدید فن چاپ در سراسر اروپا انتشار یافت و همه جا, حتی توسط 
سلطان عثمانی خوانده شد, و رقابتی را در انتشار کتابچه ها و رسالاتی در 
داخل و خارج فلورانس برانگیخت که در بعضی از انها ساوونارولا بهة بدعت 
و عدم مراعات نظم متهم شد و در بعضی از او به عنوان پیامبر و قدیس 
ستایش به عمل امد. 
آلکساندر به این انديشه افتاد که راه گریزی غیرمستقيم از بروز جنگ 
آشکار پیدا کند, و در نوامبر 1496 فرمان داد که همة دیرهای دومینیکیان 
توسکان تحت نظر و قدرت مستقیم پادره جاکومو دا سیچیلیا در اتحادية 
جدیدی به نام جامعة توسکانی- رومی متشکل شوند. پادره جاکومو به نجو 
مساعدی. بة:. ساووتارولا خمایل داشت:. اما ظاهرا پيشتهاد باب را برای 
انتقال راهب به محیط دیگری پذیرفت. ساوونارولا حاضر نشد از سور ات 
اتحادیه اطاعت کند و اختلاف خویش را, به جای مطرح کردن با پاپ. در 
رساله ای موسوم به دفاعیات برادران سان مارکو با همة مردم در میان 
گذاشت. او در این رساله چنین متذکر شد: «تشکیل این اتحادیه ناممکن. 
نامعقول, و زیانبخش است. و برادران سان مارکو هم نمی توانند با ان 
موافقت کنند. زیرا مقامات مافوق نباید احکامی مخالف مقررات و 
نظامات فرقه يا مخالف قوانین نيكوکاري يا ارامش روح ما صادر کنند.» 
همة مجامع رهبانی از نظر فنی مستقیما تابع پاپ بودند؛ و پاپ حتی می 
توانست انها را مجبور سازد که. برخلاف میل خودشان, در هم ادغام شوند. 
ساوونارولا خودش در سال 1493 فرمان الکساندر مبنبی بر پیوستن جامعة 
دومینیکی دیر سان کاترین پیز | به جامعة ساوونارولا در دیر سان مارکو را, 
که خلاف میل اعضای دیرشان کاترین بود, تایید کرده بود. با اینهمه, 
الکفتتا ند واکنشی نشان نداد و اقدام فوری به عمل نیاورد. ساوونارولا 
همچنان به ایراد موعظه پرداخت و نامه هایی خطاب به مردم انتشار داد 
که در آنها از انگیزة خود برای مبارزه با پاپ دفاع کرد. 
با فرارسیدن موسم روزه سال 37«( آزاتناتفی پا «سگان دیوانه» خویشتن 
را برای برگزاری کارناوالی همراه با جشنها و نمایشها و آوازهایی که در 
زور کار متفخی .معصول .نود آهادم. کردتتم بر اي صفانله با این کا رتاو ال یکین 
از یاران وفادار ساوونارولا موسوم به فرا دومنیکو به کودکان 
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جماعت تعلیم داد تا جشنهای کاملا متقاوتی سازمان دهند. طی هفتة 
کارناوال- پیش از ایام روزه بزرگ- این پسران و دختران دسته دسته در 
شهر راه افتادند و در خانه ها را کونیدند و از هردم خوانستتتند کاهی آنها زا 
مکلف کردند- که آنچه را که آنها «اباطیل» يا اشیای کفرآمیز خواندند- 
تصاویر منافی اخلاق, ترانه های عاشقانه, نقابها و لباسهای کارناوال. 
گیسوان عاریه, لباسهای جلف. ورقهای بازی. طاسهای تخته نرد, الات 


موسیقی, لوازم آرایش, کتابهای ضاله ای مثل دکامرون یا مورگانتة 
مادجوره, و ۰۰ را- , به آنان تسلیم کنند. در ا خرن روز کارناوال, 7 قور به, 
پیروان 2 تر ساوونارولا, , در حالی که سر ود مذدهبی می خواندند, با 
هیئتی منظم و سوگوار به دنبال مجسمة «کودکی عیسی». که به دست 
دوناتلو ساخته شده بود و چهار کودک آراسته به شکل فرشتگان ان را حمل 
می کردند, راه افتادند و به سوی میدان شورای شهر رهسیار شدند. در 
آنجا, هرم بزرگی به بلندی 20 متر و محیط و قاعدة 80 متر از مواد قابل 
اشتعال برپا ساخته بودند و بر روی هر هفت طبقة این هرم «اباطیلی» را 
که در طول هفته گردآوری شده بودند. یا اکنون به قربانگاه آورده می شدند 
و در میان انها نسخ خطی نفیس و آثار هنری نیز به چشم می خورد جا 
داتجا رف آن‌ستات کرونن: آنگاه هرم را از هر خهارشة ان زدید 
و ناقوسهای کاخ وکیو برای اعلام نخستین «آتشسوزی اباطیل» توسط 
ساوونارولا به صد| درامدند.1 

موعظه های ایام روزة بزرگ ساوونارولا دامن جنگ را به رم کشاند. او در 
حالی که این اصل را می پذیرفت که کلیسا باید دارای نوعی املای و 
اراضی قدرت دنیوی باشد, برسر 8001نکته به مجادله می پرداخت که 
ثرل5کلیسا آن را به فساد و نابودی خواهد کشاند. اکنون دیگل(هپرخاشهای 
او مرزی نمی شناختند. 7 

زمین مالامال از خون و خونریزی است. اما کشیشان به ان اعتنایی ندارند؛ 
سهل است. با الگوی شرورانه خود, مرگی معنوی را بر سر همه قرود می 
اورند. از خدا روبر گردانده اند, و پارسایی انان عبارت است از شب زنده 
داری با زنان روسیی. ... می گویند خداوند به امور جهان تنوجهی ندارد, و 
هر چه پیش آید, اتفاقی است؛ آنان به حضور مسیح در آیینهای مقدس یا 
ندارند. ... گوش فرادار. ای کلیسای هرزه, خداوند می گوید: من به تو 
جامه ۳ ژیبا دادفن آها کو: ان آنها تهابی ساخته ام تفه ظروفت مقدنسن زا 
وقف نخوت واهی خود کرده ای و مراسم دینی را وسيلة خریدوفروش 
مقامات کلیسایی قرارداده ای. تو با شهوات خود به صورت روسپی 
بیشرمی درامدم ای؛ تو از حیوان پست تری؛ تو غول پلیدیها هستی. 
روزگاری تو از گناهان خود شرم داشتی, اما اکنون دیگر شرم نداری. 
روزگاری کاهنان تدهین شده, پسران خویش ۳ برادرزاده می خواندند, اما 
اکنون آنها را فرزندان خویش می نامند ... 2 وبدین گونه, ای کلیسای 
روسپی, , تو نایاکی خود را برای همة جهانیان به 5 درآورده ای و بوی 
بد تو آسمان را فراگرفته است. 


1 این گونه آتش زدنهای «اباطیل» در میان فرایارهایی که به مامورتمای 
مذهبی می رفتند اداب و رسومی معمول و قدیمی بود. 


2 اشاره به سخنان بی پروای پاپ آلکساندر ششم دربارة فرزندانش. 
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ساوونارولا می دانست چنین سخنان تند و بیپروایی موجب خواهد شد او را 
تکفیر کنند. اما ۰ باز به استقبال این تکفیر رفت: 

بسیاری از شما می گویید که فرمان تکفیرصادر خواهد شد. .. 4 هل مود از 
تو التماس می کنم, ای خداوند, که اين کار هرچه زودتر عملی شود. .. ۵ 
تکفیر را بر سرنیزه ای بلند برافرازید, راهها 2 
آن پاسخ خواهم داد, و اگر تو را به شگفتی واندارم, آنگاه هرچه دلت 
خواست بگو. ... خدایا, من فقط صلیب تو را می جویم! بگذار آزار ببینم ؛ 
اين لطف را ۳ می خواهم, مگذار در رختخواب جان بسپارم, بگذار خون 
من در راه تو ریخته شود همچنانکه تو خودت را در راه من نثار کرده ای. 
این سخنان پرشور. خشم مردم را در سراسر ایتالیا برانگیخت. مردم از 
شهرهای دور به آنجا می آمدند تا سخنان او را بشنوند؛ ؛ حتی دوک 0 
با لباس مبدل بدانجا آمد. کلیسای جامع از انبوه جمعیت لبریز گشت و حتی 
میدان را پرنمود, و هر جملة تکان دهنده ای, دهان به دهان, از جماعت 
درون کلیسا به جماعت خارج از آن انتقال می یافت. در رم, مردم همگی 
علیه تهاها روا شوریدند و خواستار مجازات ت آو شدند. در ماه آوریل 1497 
«سگان دیوانه» در شورا| اختیار را به دست گرفتند و- به بهانة پیشگیری از 
خطر بروز طاعون- ایراد هرنوع موعظه را از پنجم ماه مه به بعد در 
کلیساها ممنوع اعلام کردند. آلکساندر به ترغیب نمایندگان 2 «سگان 
دیوانه». فرمان تکفیر راهب را صادر کرد (13 مه)؛ اما این نکته را نیز در 
فرمان تکفیر گنجاند که اگر ساوونارولا از فرمان اطاعت کند و به رم برود» 
حکم تکفیر را لغو خواهد کرد. راهب, که می ترسید در رم زندانیش کنند, 
همچنان از رفتن به آنجا امتناع کرد, اما تا شش ماه آرام گرفت. آنگاه به 
مناسبت عید میلاد مسیج در نمازخانة سان مارکو آیین قداس برپا کرد و 
اجرای مراسم آیینهای مقدس را به عهدة راهبان دیگر گذاشت. و 
پیشاپیش آنان در اطراف میدان به تظاهرات ی دست زد. بسیاری از 
مردم از برگزاری چنین مراسمی توسط راهب تکفیر شده اظهار انزجار 
کردند, اما خود الکساندر اعتراضی نکرد؛ در عوض با اشاراتی فهماند که 
اگر فلور انس برای مقابله با دومین حملة فرانسویان به اتحادیه بييوندد, 
فرمان تکفیر را پس خواهد گرفت. شورای شهر, با قمارکردن روی پیروزی 
فرانسویان. پيشنهاد را رد کرد. در 11 فورية 1498, ساوونارولا با ایراد 
فرمان تکفیر را ناعادلانه و فاقد اعتبار خواند و آنهایی را که از این فرمان 
حمایت می کردند به ضلالت متهم کرد. سرانجام. خود فرمان تکفیری صادر 
کرد: 


بنابراین, برکسی که احکامی مخالف صدقه و خیرات ت صادر کند, لعنت باد. 
اگر اين احکام را فرشته ای اعلام کند, یا حتی خود مریم باکره و همة 
سین اسطا امرهتصدال است)ز برآنان نع لت ای جه راک هن 
پاپی سخنی به خلاف آن برزبان آورد باید تکفیر شود. 
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در آخرین روز پیش از موسم روزة بزرگ, ساوونارولا در میدان کلیسای 
جامع سان مارکو دعای مراسم قداس را به جای آورد و در برایر جمعیت 
ا ترا کرر حص یار ات ماس ضا فا نمشته ار سای مه 
جانب تو الهام نشده اند, در همین لحظه مرگ را بر من ارزانی دار.» 
ِِ« همان روز, پیروانش دومین مراسم اتشسوزی «اباطیل» را برپا 
دند. 
آلکساندر به شورای شهر فلورانس اطلاع داد که اگر جلو سخنرانیهای 
ساوونارولا را نگیرد. انجام وظایف کلیسایی را در فلورانس تحریم خواهد 
کرد. شورا؛ هرچند اکنون شدیدا مخالف ساوونارولا بود, حاضر نشد او را به 
سکوت دعوت کند. زیرا ترجیح می داد مسئولیت این مخالفت با ایراد 
مع عم مان هیده پات اش اه ین کت رای عار سا بای کر 
ایالات پایی را آن چنان نیرومند ساخته بود که امنیت همسایگان را به 
مخاطره می انداخت؛ وجود چنین راهب سخنوری مفید بود. ساوونارولا به 
ایراد وعظ ادامه داد, اما فقط در نماز خانة دبر خود. سفیر کبیر فلورانس 
در رم گزارش داد که احساسات رل علیه تس و زوا ِِ رم آن / 
است, و او می ترسد که اگر پاپ تهدید خویش ۳ در مورد تحریم فلورانس 
به اجرا بگذارد, همة بازرگانان فلورانسی در رم به زندان بیفتند. شور | 
تفتا رخ شد و به ساوونارولا فرمان داد تا دست از موعظه های خویش 
بردارد (17 مارس). ساوونارولا اطاعت کرد, اما فجایع مهیبی را برای 
فلورانس پیش بینی کرد. فرا دومنیکو پشت سکوی وعظ رفت و به عنوان 
صدای رهبر خویش به انجام وظیفه مشغول شد. در اين اثنا, ساوونارولا 
نامه هایی به سران کشورهای فرانسه, اسیانیا, المان, و مجارستان نوشت 
اه انا ات کر که مرا همم سا اصا ‏ کاسا کل 
دهند. 
لحظة انتقام فرا رسیده است. خداوند به من فرمان می دهد تا اسرار تازه 
ای را فاش سازم و جهانیان را از خطراتی که, براثر غفلت دیرین شما؛ 
فغام بظرس خوار جرا تهدیدمی کنر آگاه‌سازم کلیسا ار فرق سر تا کف 
با در انس با ان ال مه سا رام ار ای رای آن نمی 
اندشنص یه عامل فاکمایت که انا ای واه ارام خن کار 
از این روی خداوند سخت خشمناک است و دیر زمانی است که کلیسا را 


بی شبان رها ساخته است. ... پس بدین وسیله شهادت می دهم ... که این 
الک رای وت اس ی اس معا را تیار گنای که 
خرید و فروش مقامات کلیسایی را, که خود بدان وسیله کرسی پاپی را 
خریده است. و نیز فروش روزانة درامدهای کلیسایی به برندة مزایده, و 
همچنین سایر شرارتهای آشکار او را نادیده انگاریم, باز بدین وسیله اعلام 
می کنم که او مسیحی نیست و به هیچ خدایی ایمان ندارد. 

ساوونارولا همچنین افزود که اگر پادشاهان شورایی تشکیل دهند, او در 
بزابر آن. حضوزر خواهدبافت, فربرای-هنه ان انهاماتلایلی: اراته خواهد 
داد. یکی اه عمال میلان یکی ار این نامه ها را تست اور وان ۱ برای 
آلکساندر فرستاد. 

کر ایس شش ان رقف اسان نادس و 
کشا عهانا کرممه 
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بلا را به جان خرید و ساوونارولا را به مبارزه ای به صورت اوردالی با آتش 
فرآخفاند: او به ساوونارولا به نام بدعتگذار و پیامبر دروغین ناسز| گفت و 
پیشنهاد کرد کم اگر ساوونارولا هم حاضر به انجام چنین کاری باشد, هر دو 
به میان آتشن گام بردارند. او گفت که انتظار دارد هردو در میان آتدتن 
بسوز ند اما امیدوار است که با قربانی کردن خود, فلورانس را ان ]انیت 
کم را یر کسیر کی از اعصاي: قرف تدوم کیان اه دام ناه 
گریبانگیرش شده نجات بخشد. ساوونارولا این پيشنهاد را ردکرد؛ دومنیکو 
آن را پذیرفت. شورای شهر؛ , که مخالف ساوونارولا بود, از فرصت استفاده 
کزد. تا زاستت, را که.به کمان تخود به ضعورت. عوامفریتی اخلالکر زر اهده نود 
بی اعتبا ر کند؛ از این روی با اجرای این سنت قرون وسطایی موافقت کرد 
و مقرر داشت که در روز 7 اوریل فراجولیانو روندینلی از فرقة 
فرانسیسیان و فرادومنیکو دا پشا در میدان شورای شهر به درون شعله 
های آتش گام بردارند. 

در روز تعیین شده. میدان بزرگ مملو از جمعیت آنبوهی شد که مشتاق 
لذت بردن از وقوع معجزه يا تماشای تحمل زجر انسان بودند؛ همة پنجره 
ها و بامهای مشرف به میدان را تماشاگران اشغال کرده بودند؛ در وسط 
میدان, در محوطه ای به پهنای 60 سانتیمتر. دو تودة هیزم اغشته به قیر, 
روغن, صمغ, و باروت, که مطمئنا شعله های سوزانی را برمی افروخت, 
برپا کردند. راهبان فرقة فرانسیسیان در «تالار نیزه داران» به انتظار 
ایستادند و راهبان فرقة دومینیکیان از سمت مقابل پیش امدند. 
فرادومنیکو قرص نان تقدیس شده ای در دست داشت و ساوونارولا 
صلیبی حمل می کرد. فرانسیسیان شکایت داشتند که کلاه سرخ 
فرادومنیکو ممکن است طلسمی برای نسوختن در آتش باشد, و اصرار 


کردند که باید کلاه خود را از سر بردارد. دومنیکو مخالفت کرد؛ جمعیت 
بافریاد ترغیبش کردند که تسلیم شود و او پذیرفت. فرانسیسیان بار دیگر 
از او خواستند که لباسهای دیگرش را که می پنداشتند طلسم شده است 
از تن درآورد. دومنیکو قبول کرد و به درون کاخ شورای شهر رفت و 
لباسهایش را با لباسهای راهب دیگری عوض کرد. فرانسیسیان پافشاری 
کردند که او نباید به ساوونارولا نزدیی شود, مبادا که او را افسون کند؛ 
دومنیکو حاضر شد که اعضای فرقة فرانسیسیان دور او حلقه بزنند. آنها 
اعتراض کردند که حق ندارد صلیب یا قرص نان تقدیس شده ای را با خود 
به درون آتش ببرد. " دومنیکو صلیب را تحویل داد, اما فرص نان را تخاه 
داشت, و بین ساوونارولا و فرانسیسیان بحت دینی طولانیی درگرفت که 
آپا مسیح حاضر می شد با نشان دادن فرص نان فز اج سوزانده شود پا 
نه. در اين هنگام, قهرمان فرانسیسیان در کاخ ماند وب رئیس شورای 
شهن التماس کرد که با هرتبرنکی شدع است. او را از مرگ تجات» ند 
زاهان فعاففت کستند بت انا ۶ غرفت افات ادامه باهش اعلام 
کردند که اوردالی دیگر نمی تواند به اجرا گذارده شود. تماشاگران که 
تنشنة خون بودند به کاخ هجوم بردند» اما جلوشان را گرفتند, گروهی از 
«سگان دیوانه» کوشیدند تا ساوونارولا را دستگیر کنند, اما شاو داش از 
او محافظت کردند. دومینیکیان 
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در میان استهزای مردم به سان مارکو بازگشتند. هرچند ظاه را مسبب 
اصلی به تعویق افتادن آتمانشن خود فرانسیسیان بودند. بسیاری از مردم 
کلف‌دارند که چرا سا ووتارولا که آذعا هی کرد ار جانب غذا به او الهام-شده 
اتست مدا ار اوححافظت: ههد وه شاه ارت شور با اش اجه 
شود دومنیکو را به عنوان نماینده اش در اوردالی تعیین کرده است. این 
افکار در شهر گسترش یافت و تفرییا یکشبه پیروان راهب محو و نایدید 
شدند. 

فردای آن روز, روز «یکشنبة نخل», جماعتی از «سگان دیوانه» همراه با 
دیگران در یک راهپیمایی شرکت کردند تا دیر سان مارکو را مورد حمله 
قرار دهند و در سر راه خود جمعی از «امت گریان» و از جمله فرانچسکو 
والوری را کشتند. همسر والوری را نیز که با شنیدن فریادهای او به جلو 
پنجره امده بود با پرتاب نبیزه از پای دراوردند, خانه اش را غارت کردند و 
سوزاندند, و یکی از نوه هایش را خفه کردند. ناقوس دیر سان مارکو به 
صدا درآمد تا «امت گریان» را به کمک بطلبد, اما کسی نیامد. راهبان دیر 
با شمشیر و چماق آمادة دفاع شدند. ساوونارولا به عبت از آنها خواست 
اسلحه را زمین بگذارند, و خود بیسلاح در آستانة محراب در انتظار مرگ 
ایستاد. راهبان دلیرانه پیکار کردند؛ فرا انریکو شمشیرش را با شور و 


شوقی تام به دور خود می چرخاند و با هر ضربه ای فریاد پرشوری برمی 
آورد: «خدایا, بندگانت را نجات ببخش!» اما تعداد جمعیت مخالف بیش از 
آن: یود که.راهبان شوانند مقاومت کنند؛ ساوونارولا ۰ آنها.را زاضی 
کرد که اسلحة خود را زمین بگذارند, و هنگامی که فرمان بازد اشتت 
ساوونارولا و دومنیکو از طرف شورای شهر ابلاغ شد, هر دو تسلیم شدند؛ 
انها را از میان جمعیت. که انها را ریشخند می کردند و می زدند و 
لگدکوبشان می کردند و تف به رویشان می انداختند, به سلولهای کاخ و کیو 
هدایت کردند. روز بعد. فرا سیلوسترو را نیز به زندان انداختند. 

شورای شهر گزارشی از جریان برگزاری اوردالی و دستگیری را برای پاپ 
فرستاد و, به خاطر بیحرمتی به ساحت یکی از روحانیان کلیسایی, تقاضای 
بپخشش کرد, و از او خواست تا پيشنهاد دادگاهی کردن زندانیان و در 
صورت لز وم 0 دادن آنها را تأیید کند. پاپ اصرار داشت که هر سه 
راهب را به رم بفرستند تا در یک دادگاه ژوخانیان کلیسانی محاکمه شوند. 
شورای شهر مخالفت کرد, و پاپ سرانجام با اکراه راضی شد که دوتن از 
نمایندگان دربار او در دادگاه متهمان حاضر و ناظر باشند. شورای شهر 
ساوونارولا را به مرگ محکوم کرد. شورا می پنداشت تا روزی که وی زنده 
است, طرفدارانش هم زنده خواهند بود و فقط با مرگ اوست که جنگ و 
ستیز فرقه های مختلف پایان می یابد- جنگ و ستیزی که شهر و حکومت 
شهر را چنان تجزیه کرده بود که دوستی و اتحاد با فلورانس دیگر برای هر 
قدرت خارجی بی ارزش شده بود, و فلورانس را بدین ترتیب در معرض 
توطئه ای داخلی و حملات خارجی قرار داده بود. 
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به پیروی از شیوه های مرسوم دستگاه تفتیش افکار, بازپرسان هر سه 
راهب را در مواقع گوناگون از 9 اوریل تا 22 مه تحت شکنجه قرار دادند. 
سیلوسترو تحت شکنجه تأب نیاورد و در همان لحظات اول چنان بسرعت 
اعتراف کرد که بازپرسان دلشان می خواست اعترافات او به نجوی نباشد 
که نتوان نت استناد کرد. دومنیکو تا پایان استقامت نشان داد, تا سرحد 
هیر کل شکنجه دید و همچنان آشکار| گفت که ساوونارولا قدیسی مبرا از 
خیانت با گناه است. ساوونار ولا, که اعصابش زیر شکنجه خرد شده بود 
که ها امه ی باستین زا ها هی اند بان مرن ان کیت 
بعد که حالش بهتر شد., همة اعترافات را انکار کرد. دوباره مورد شکنجه 
قرار گرفت. و دوباره تسلیم شد و اعتراف کرد. پس از سه بار تحمل 
شکنجه روحیه اش درهم شکست و اعترافنامة مفشوشی امضا کرد مبنی 
براینکه: از جانب خدا| هیچ چیزی ِ وهی نمی شده است, خود را به به 

خاطر غرور و جاه طلبیش گناهکار می داند, قدرتهای کافر خارجی را 
ترغیب می کرده است تا شورایی عمومی از روحانیان تشکیل دهند, و در 


توطنة براندازی پاپ شرکت داشته است. هر سه راهب به اتهام ایجاد 
شقاق و بدعت, برملاکردن اسرار اعتراف کنندگان به عنوان نظرات 
وییشگوییهای خود, ایجاد آشوب و بینظمی, از طرف دولت و کلیسا به مرگ 
محکوم شدند. پاپ بزرگوارانه برای روح آنان طلب آمرزش کرد. 

در روز 3 ماه مه 1498, جمهوری پدرکش, بنیانگذار خود و دو تن از 
رفقایش را اعدام کرد و آنها را بدون جامة رهبانی و با پای برهنه به میدان 
شنوز ای شفز بردنده بعنی به. همان خاین که.خود آنها دوبار «اباطیل» و 
اشیای «ضاله» را سوزانده بودند. مثل همان روزها, و همان گونه که قرار 
بود راهبان اوردالی را به معرض آز مایت بگذارند, حمعیت انبوهی برای 
تماشا گرد آمدند. اين بار دولت خورای و نوشابة تماشاگران را هم فراهم 
کرد. کشیشی از ساوونارولا پر سید. «شهادت را چگونه استقبال می 
کنی؟» او پاسخ داد: «خداوند از برای من زجر فراوانی تحمل کرد.» سپس 
صلیبی را که در دست داشت بوسید و دیگر سختی نگفت. راهبان دلیرانه 
به سوی چوبة دار گام برداشتند. دومنیکو به نشانة سپاس از فیض شهادت 
تقریباً شادمانه سرود شکرگزاری «ته دئوم» را زیر لب زمرمه می کرد. هر 
سه مرد بر چوبةدار آويخته شدند, و در حالی که جان می دادند, پسر بچه 
ها به آنها سنگ می پراندند. سپس در زیر پای آنها آتش بزرگی برافروختند 
و اجساد را سوزاندند و خاکسترشان را در رودخانة ارنو ریختند تا مبادا 
اثری از انان برجای بماند و بعدها به عنوان بقایای قدیسان مورد پرستش 
قرار بکیر ند گروهی از «امت گریان». بدون تکزانین از اتهام, در میدان به 
زانو افتادند. گریه سردادند. و دعا کردند. تا سال ۰1703 همه ساله. صبح 
روز 3 ماه مه, نقطه ای که خون گرم راهبان در آنجا ریخته شده بود 
گلباران می شد. امروزه لوحی که روی سنگفرش آنجا نصب شده است 
محل مشهورترین جنایت تاریخ فلورانس را با علامت نشان می دهد. 
ساوونارولا خود قرون وسطایی بود که تا دوران رنسانس باقی ماند, و 
رنسانس او را 
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نابود کرد. او فساد اخلاقی ایتالبا راء که در اثر نفوذ روت و کاهش 
معتقدات دینی به وجود امده بود, به چشم دید و دلیرانه و متعصبانه, اما 
ساوونارولا شور اخلاقی و سادگی ذهنی قدیسان قرون وسطی را به ارث 
برده بود و در دنیایی که برای افتخارات کشف دوبارة ونان مشرک اواز 
سرداده بود, وصله ای ناجور می نمود. به خاطر محدودیتهای فکری و 
خودخواهی قابل بخشش ما ازاردهنده اش, ناکام ماند؛ در روشن ضمیری 
و استعداد خود مبالغه می کرد و کار مبارزة یکباره با قدرت پاپ و طبایع 
بشری را از سر ساده لوحی دست کم می گرفت. از معیارهای اخلاقی 


آلکساندر یکه خورده بود اما در عیبجویی افراط کار و در خط مشی 
سیاسی سختگیر بود. تنها از این نظر که می خواست اصلاحاتی در کلیسا 
به وجود اورد, می توان او را یک پروتستان پیش از لوتر به شمار آورد؛ 
البته تنها فقط از اين جنبه که خواستار اصلاحاتی در کلیس بود. وگرنه وی 
در هی یک از اختلاف عفیده ها و ناسا زگاریهای لوتر دربارة مسائل مربوط 
به الاهیات وجه تشایبهی با وی نداشت. با این ال خاطرة او در پید ایش 
عقاید پروتستانی تأثیر_ زیادی کدانتنت: ۳ لوتر او را یک قدیس نامید. 
ساوونارولا در ادبیات رد چندانی باقی نگذاشت. زیرا| ادبیات در دست 
واقع پردازان و شکاکانی مثل ماکیاولی و گویتچاردینی بود. از طرف دبک 
نفوذش در هنر بسیار عمیق بود. فرا بارتولومئو, زیر تصویری که از او 
کشید, نوشت: ۰«چهرة جیرولامو اهل فرارا, پیامبر و فرستادة خدا.» 
بوتیچلی تبجت تا موعظه های او از بیدینی به خداپرستی روی آورد. 
میکلانژ دوست داشت حرفهایی را که دربارة ساوونارولا تعریف مي کردند 
بشنود و موعظه های او را با علاقه و ارادت می خواند, هم به تاثیر روح 
ساوونارولا بود که قلم مو را برسقف نمازخانة سیستین به حرکت دراورد و 
نقش کرد. 
زر کی ساوونارولا در تلاش او به خاطر ایجاد انقلاب اخلاقی و ساختن 
انسانهایی شریف و خوب و درستکار نهفته است. می دانیم که این 
دشوارترین انقلابهاست و تعجب نمی کنیم که ساوونارولا ناکام ماند؛ چه 
عیسی مسیح نیز فقط توانست در اقلیت ناچیزی تاثیر بگذارد. اما این را 
هم می دانیم که این تنها انقلابی است که زندگی بشری را بهبودی واقعی 
می بخشد, و نیز می دانیم که دگر گونیهای خونین تاريخ در مقایسه با چنین 
انقلابی, نمایشهای تماشایپی و ددر الق تاثیری هستند که همه چیز را؛ 
جز انسان, تغییر می دهند. 


۷ - جمهوری و خاندان مدیچی: 1498- 1534 


هرج و مرجی که در آخرین سالهای اوجگیری ساوونارولا حکومت را عقیم 
کرده بود با مرگ او کاهش نیافت. دوره کوتاه و دو ماهة خدمت شورا و 
کلانتر در دستگاههای اجرایی 
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گسیختگی خطرناکی به وجود می آورد, و رهبران حکومت را : به فساد و بی 
ارس ام وان بر.ان دا با استاب. لایر ارام لجع 
از ان شلات یی ان چه ور ما میت ار تسا و 
رتینن, آن. با داشتن اتبارات عساوی: بواند ج. بابها ی فرماتروابان 
غیرمذهبی ایتالیا مقابله کند. نخستین کسی که به این افتخار نایل امد پیترو 
سودرینی میلیونر بود, فردی دوستدار مردم و میهن پرستی شریف که 
نیروی اندیشه و اراده ای چندان قوی و برجسته نداشت که فلورانس را به 
تحمل دیکتاتوری دیگری تهدید کند. او ماکیاولی را در شمار مشاوران 
خویش دراورد, با ند بیر و با صر فه جویی حکومت کرد, و دارایی شخصی 
خود را در راه اعتلای هنره که در زمان فرمانروایی ساوونارولا دچار وقفه 
شده بود, به کار گرفت. به پاری اوء ماکیاولی سیاه مردمی من ر 
جانشین سربازان اجیر فلورانس کرد که سرانجام در سال 1508 پیزا را 
ناگزیر ساخت باردیگر تسلیم شود و تحت «قیمومیت» فلورانس درآید. 

اما در سال 1512, سیاست خارجی جمهوری فلورانس فجایعی به بارآورد 
که الکساندر ششم پیش بینی کرده بود. با وجود همة تلاشهای «اتحادية 
مقدس», متشکل از ونیز و میلان و ناپل و رم. برای بیرون راندن مهاجمان 
فرانسوی از ایتالیا, فلورانس همچنان به اثتلاف با فرانسه اصرار می 
ورزید. وقتی اتحادیه تأج پیروزی برسرنهاد, درصدد انتقامجویی از فلور انس 
پر امه نیروهای خود را برای برانداختن جمهوری اولیگارشی و جانشین 
کردن آن با دیکتاتوری مدیچی به فلورانس فرستاد. فلورانس مقأومت 
کرد. و ماکیاولی برای سازمان دادن نیروهای دفاعی سخت به تلاش افنتاد. 
اه اش سا ای مس ساسا ای ار 
برابر سربازان اجیر و تعليمديدة اتحادیه عقب نشست و فرار کرد. 
سودرینی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر استعفا داد. جولیانو د مدیچی, 
فرزند لورنتسو, که 10000 دوکاتو (250*000دلار) به اتحادیه کمک مالی 
گروم من با سای لشکوان اساماته العانی. و اعالای: داد هر 
فلورانس شد و برادرش کاردینال جووانی هم بزودی به او پیوست؛ قانون 
اساسی ساوونارولا لغو شد. و خاندان مدیچی بار دیگر بر حکومت تسلط 


پافت (1512). 

جولیانو و جووانی میانه روی در پیش گرفتند و مردم شهر, که دیگر از 
کشمکش , تشک آهژه بودند» تحول را با میل پذیرفتند. هنگامی که جووانی 
به نام و دهم به مقام پایی رسید (1513), جولیانو. که نشان داده بود 
بیش از 1 ن‌ ملایم است که بتواند فرمانروای موفقی شود, حکومت 
فلورانس را به برادرزاده اش لورنتسو سپرد. این جوان جاه طلب پس از 
شش سال حکومت بیباکانه درگذشت. کاردینال جولیو د مدیچی, فرزند 
جولیانو که خود در توطنة پاتتسی کشته شده بود, به زمامداری رسید و 
امور حکومت فلورانس را به نحوی غالی اداره کرد, و پس از آنکه به نام 
کلمنس هفتم به مقام پاپی رسید (1521) از کرسی پاپی بر شهر نیز 
حکومت 
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کرد. فلورانس از گرفتاریهای کلمنس استفاده کرد و نمایندگان او را از 
شهر بیرون راند (1527) و بار دیگر به مدت چهار 1 از آزمونهای آزادی 
برخوردار شد. اما کلمنس مدبرانه در برابر شکست خونسردی نشان داد و 
از سربازان شارل پنجم استفاده کرد تا از کسانی که بستگانش را بیرون 
زانده. بودند انتقام بگیرد. لشکری. از سربازان اسیانیاین و المانی..به 
فلورانس یورش بردند (1529) و واقعة سال 1512 تکرار شد؛ مقاومت 
مردم قهرمانانه اما عبت بود, و آلساندرو د مدیچی حکومت ظلم و خشونت 
و .هرزکی: زاء . که در تاریخ دودمان مدیچی سابقه نداشت. آغاز کرد 
(1531). سه قرن دایز اضف بایست سیری شود تا فلورانس بار دیگر آزادی 
را باز بشناسد. 


۷- هنر در دوران انقلاب 


عصر ناآرامیهای سیاسی معمولا انگیزه ای برای ادبیات است؛ و ما بعدا 
زندگی دوتن از نویسندگان طراز اول این عصر- ماکیاولی و گویتچاردینی- 
را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. اما جامعه ای که همواره در شرف 
ورشکستگی و درگیر انقلاب تغویبا دائمی است. اعتنایی به هنر- خصو 

هنر معماری- ندارد. چند تن از توانگرانی که توانسته بودند با ۳ از 
گرداب حوادث جان سالم به دربرند, با ساختن کاخهای باشکوه همچنان تن 
به. فضا می: دادندد به این: خرتیب. جوواتی. فرانجسکه و اریستوتله: دا 
سانگالو, از روی نقشه هایی که رافائل طرح کرده بود. کاخ مجللی برای 
خاندان پاندولفینی برپا داشتند. میکلانژ در سالهای 0 - 12:24 برای 
کاردینال جولیو د مدیچی در کلیسای سان لورنتسو خزانة جدیدی ساخت- 
چهارگوشی ساده با گنبدی متوسط که جهانیان آن را به عنوان خانة 
ژیباترین مجسمه های میکلاتژ می شناسند و آرامگاه خاندان مدیچی: است: 
در میان رقیبان میکلانژ. مجسمه سازی به نام پیترو توریجانو بود که با او 
ای ای تا هب رس سای 7 
شکست؛ لورنتسو از این عمل خشونت آمیز چنان خشمگین شد 
توریجانو ناگزیر به رم گریخت. در آنجا به عنوان سرباز به سیاه 9 
بورژیا (چزاره بورجا)_ پیوست و در چند نبرد دلیرانه جنگید؛ سپس به 
انگلستان رفت, و در آنجا یکی از شاهکارهای معماری انگلستان, آرامگاه 
هنری هفتم, را در دیر وستمینستر طرحریزی کرد (1519). آنگاه شتابان به 
اسیانیا ,رفت. :و برای. دوک ار کوس. مجسمه: حضرت. مریم. و کودک.: را 
تراشید؛ دوک مزد کامل به او نیرداخت؛ مجسمه ساز هم مجسمه را 
شکست و خرد کرد. دوک که توش او ۶ قشاق بدعتگذار به دستگاه تفتیش 
افکار سپرد و توریجانو به اعمال شاقه محکوم شد. اما دشمنان خود را 
فریب داد و با گرسنگی تدریجی خودکشی کرد._ , 
فلورانس هرگز دریک زمان مثل سال 1492 آنهمه هنرمند بزرگ نداشته 
است. اما بسیاری 
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اژ انقا : به علت وضع پرآشوب شهر گریختند و در جاهای دیگر به شهرت 
رسیدند. لنّوناردو به میلان رفت.: , میکلانژ به بولونیا, و آندرئا سانسووینو به 
لیسبون. سانسووینو لقب خود را از مونته سان ساوینو گرفت و این نام را 
چنان پرآوازه ساخت که جهانیان نام حقیقی او را که آندرئا دی دومنیکو 
کونتوتچی بود فراموش کردند. آندرئا در خانوادة کارگر فقیری به دنیا آمد و 
علاقة پرشوری به طراحی و مدلسازی باگل رس پیدا کرد؛ یک فلورانسی 


مهربان او را به کارگاه نتوین پولایوئولا فرستاد. اوء که بسرعت کمال می 
یافت. نماز خانة ساکرامنتو را در کلیسای سانتو سپیرپتو بنا کرد و ان را با 
مجسمه ها و نقشهای برجسته ای, بنا , به گفتة وازاری, «چنان پرقدرت و 
قال: آراست که کمترین عیبی در آنها دیده نمی شود », و مقابل آن پنجره 
فتتتیکین از هفزغ:ساخت .که زیبایی آنشتده را مسحوز مود کند. زان دوم 
پادشاه پرتغال, از لورنتسو درخواست کرد که هنرمند جوان را نزد او 
بفرستد. آندرئا به پرتفال رفت و مدت نه سال در آنجا به کار معماری و 
مجسمه سازی پرداخت. چون هوای وطن کرد. به ۱ بازگشت 
(15010), اما چیزی نگذشت که به جنووا و سرانجام به رم رفت. در سانتا 
9 ماریز دل پوپولو- برای کاردینال سفورتسا و کاردینال باسو دلا رووره" دو 
ارامگاه مرفری ساخت. کل و07۰1 16 که در شفری که در آن زفان 
مملو از نوایغ بود با تحسین فراوان مواجه شد. پاپ لو دهم او را به لورتو 
فرستاد و آندرثا در این شهر کلیسای سانتاماریا را با یی رشته تفنشهای: 
رتم ان ند کی فریس را انوا ر تشه ( و۱۱29 که 
فرشتة تابلو عید بشارت آن, به گمان وازاری, «زه از مرمر بلکه از مواد 
آسمانی است.» اندکی پس از آن, آنذر تا در 0 ای نزدیک زادگاهش, 
موه سان ساوینو, عزلت گزید و در کسوت یک روستایی با فعالیت زیاد به 
زندگی ادامه داد و در سال 1529, در سن شصت وهشت سالگی, 
در‌گذشت. 

در سفن اقا تا تواده یهار ضادفانه: ق ماهرانه کان لوکاه را نون تمه 
لعابکاری گل و سفال دنبال کردند. آندرئا دلا روبیاء که طول عمرش حتی از 
موی تاد تساه اش ترس بو فحال اف داشت با یه 
سه فرزند خود- جووانی, لوکا, و جیرولامو- هنر سفالسازی بیاموزد. آثار 
سفالین آندرثا دارای رنگی چنان شفاف و احساسی چنان لطیف است که 
چشم تماشاگر موزه را خیره می کند و پای او را از حرکت باز می دارد. 
یکی از اتاقهای کاخ بارجلو ضشل: ان آن ر اوست, و «بیمارستان معصومین» 
جووانی د لا روییا, که می توان آنها را در کاخ بارجلو و موزة لوور تماشا 
کرت از ان ال ری انار ون آنجرا وقات رف نید عرمیا کلیة 
آثار همة افراد خاندان 9 در طول سه نسل به 3 دینی 
مجدود می شدند, و ۱ از منعصبترین طرفداران ساوونارولا بودند. 
دوتن از فرزندان اندرثئا به جر گة برادران دیرسان مارکو پیوستند تا در کنار 
راهب آن به رستگاری دست پابند. 

نقاشان نفوذ ساوونارولا را در خود قفا حس می کردند. لورنتسو دی 
کردی نزد وروکیو 
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هنر آموخت, سبک نقاشی همشاگرديیش لئوناردو را تقلید کرد. و لطافت 
تصویرهای دینی را از معنویت حاصل از سرنوشت و بلاغت سخن 
ساوونارولا اخذ کرد. وی نیمی از عمر خویش را صرف ترسیم تابلوهایی از 
چهرة مریم عذرا کرد, که آنها را تقریباً در همه جا- رم, فلورانس, تورینو, 
آوینیون, و کلیولند- می بینیم؛ چهره ها ضعیف ولباسها فاخرند و شاید 
بهترین انها تابلو عید بشارت در تالار اوفیتسی باشد. لورنتسو در سن 
هشتاد و دو سالگی, چون حس می کرد که باید دربند اخرت باشد. به سراغ 
راهبان دیر سانتاماریا نوئووا رفت. با آنها زندگی کرد. و شش سال بعد در 
همان جا در‌گذشت. 

پیرو دی کوزیمو لقب خود را از نام استادش کوزیمو روزلی گرفت. زیرا 
عفیده داشت «آن کس که به انسان توانایی می آموزد و خوب زیستن را 
ترویجچ می دهد همانند پدر حقیقی آدهی است»» ور یحو به آبزن. تیک یه 
که شاگردش در نقاشی بر او پیشی جسته است؛ وقتی که پاپ سیکستوس 
چهارم از او برای تزیین نمازخانه سیستین دعوت کرد. پیرو را همراه خود 
به انجا برد؛ و پیرو در انجا تابلو نابودی لشکریان فرعون در دریای سرخ را 
با دورنمای تیره اب دریا و صخره ها و اسمان ابر الود کشید. از او دو 
تصوير عالی برای ما به جا مانده که هردو در شهر لاهه اند. چهرة جولیانو دا 
هنر می کرد. به محافل اجتماعی يا به دوستان علاقة چندانی نداشت, و به 
طبیعت و تنهایی که در تابلوهایش به چشم می خورد عشق می ورزید. تنها, 
و بی آنکه آیین دینی اعتراف را به چای. آورد: در گذشت و.هتر خویشن: زا به 
دو شاگردش فرا بارتولومئو و آندرثا دل سارتو سپرد, که هردو, به پیروی از 
خود اوء از استادانشان پیشی گرفتند. 

باتچو دلا پورتا نام کامل خویش را از دروازة سان پپرو گرفت که در جوار 
آن زندگی می کرد؛ هنگامی که در سلک راهبان دامن نام فرا بارتولومئّو 
را برگزید. او, که با کوزیمو روزلی و پیرو دی کوزیمو تحصیل کرده بود, 
همراه با ماریوتو البرتینلی کارگاهی دایر کرد و با همکاری او تابلوهای 
زیادی کشید و تا اخر عمر با او پیوند و دوستی صمیمانه ای داشت. 
بارتولومئو جوان فروتنی بود. شور وشوق یادگیری داشت., و از هر چیز 
نافذی و فا دی برای فراگرفتن شيوة لوناردو در 
ایجاد سایه روشن تلاش کرد؛ هنگامی که رافائل نب فلورانشن: ان باتکه 
نزد او اصول رفانمایی و ترکیب بهتر رنگها را هت بعدها به ملاقات 
رافائل در رم رفت وبا او تابلو اصیل سرپطرس حواری را نقاشی کرد. 
سرانجام عاشق سبک پرشکوه نقاشی میکلانژ شند؛ اما فاقد جاذبة 
وحشتناک آن اعجوبة خشمگین بود؛ و وقتی دست به کار نقاشی تابلو 
بزرگی شد. چون می خواست اندیشه های ساده اش را بسط و گسترش 


دهد, لطف ویژة کارش- یعنی غنای عمق, سایه روشن ملایم رنگهاء تقارن 
باشکوه ترکیب, و تورع و احساس موضوعات- را از دست داد. 
موعظه های ساوونارولا او را عمیقا تحت تاثیر قرار می داد: همة تابلوهای 
نقاشی عریان 
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خود را به مراسم سوزاندن «اباطیل» برد. وقتی که دشمنان ساوونارولا به 
دیر سان مار کو یورش بردند (1498), به مدافعان دير پیوست و در جریان 
جنگ تن به تن سوگند خورد که اگر زنده بماند, خود راهب شود. به سوگند 
خویش وفادار ماند و در سال 1500 به دیر راهبان فرقة دومینیکیان در 
شهر پراتو پیوست. مدت پنج سال نقاشی را کنار گذاشت و خود را وقف 
اعمال و فرایض دینی کرد؛ پس از آنکه به دیر سان مارکو انتقال یافت. 
حاضر شد شاهکارهایی در رنگهای آبی, فر مز, و سیاه به نقشهای گلی رنگ 
فراآنجلیکو اضافه کند. در سفره خانة آنجا, تابلوهای حضرت مریم و کودک 
و واپسین داوری: در راهرو, تابلو قدیس سباستیانوس: و در حجرة 
ماو ال چهرة پرهیبتی از او را در هیئت چهرة پطرس حواری شهید 
نقاشی کرد. تابلو قدیس سباستیانوس تنها تصویر عریانی است که پس از 
راهب شدن کشیده است. این تابلو در اصل در نمازخانة دیر سان مارکو 
جای داشت؛ اما تابلو چنان زیبا بود که بعضی از زنها اعتراف کردند با دیدن 
ار در آثر حالات شیطانی: برانگیخته شده آند, و این بود که راهب آن را به 
یک فلورانسی فروخت و او نیز تصویر را برای پادشاه فرانسه فر ار 
فرابارتولومئو تا سال 1517 به نقاشی ادامه داد از این سال به بعد در اثر 
ابتلا به نوعی بیماری دستهایش چنان فلج شدند که دیگر نتوانست قلم مو 
را نگاه دارد. او در همان سال در سن چهل وینجح سالگی در گذشت. 
تنها رقیب او از نظر تعالی هنری در میان نقاشان ایتالیایی این دوره. یکی 
دیگر از شاگردان پیرو در کوزیمو بود. آندرئا دومنیکو د/ آنیولودی 
فرانچسکو وانوتچی را ما به نام آندرئا دل سارتو می شناسیم. پدر وی 
دوزنده بود. وی نیز, مثل بیشتر هنرمندان دوران رنسانس, بسرعت رشد 
یافت و کارآموزی را در هفتسالگی آغاز کرد. پیرو از مهارت پسرک در 
طراحی شگفتزده شد, در یک روز تعطیل که نگارخانه تیه بووه نا تابند 
زیاد و دلگرمی دادن به او, ملاحظه کرد که آندرئا چگونه وقت خود را 
صرف کشیدن نقشهایی می کند که لنوناردو و میکلانژ به صورت الگوهای 
معروفی برای «تالار پانصد نفری» کاخ وکیو طرح کرده بودند. هنگامی که 
استادش پیرو در سن پیری کج خلق و غیرقابل تحمل شد, اندرئا و 
همشاگردیش فرانچابیجو کارگاهی برای خود برپا کردند و مدتی با هم به 
کار مشغول شدند. اندرثئا ظاهرا فعالیت هنری مستقل خویش را با نقاشی 
پنج صفحه از زندگی سان فیلیپو بنیتسی. یکی از اشراف فلورانس که 


فرقة سرویتها را برای پرستش خاص حضرت مریم بنیان نهاده بود, در 
صحن کلیسای آنونتسیاتا آغاز کرد (1509). این فرسکوها, هرچند در اثر 
گذشت زمان و بی حفاظ بودن سخت آسیب دیده اند, از نظر طرح و 
ترکیب, 9 موضوع, و درهم آمیزی ملایم رنگهای گرم و هماهنگ 
چان برجست انم که این ایوان تقایل یس اکن کی از ساهای دیدن 
برجستة فلورانس برای بازدید کنندگان اثار هنری است. اندر تا برای تر سیم 
صورت زنانه. زنی را به عنوان مدل برگزید که در جریان کشیدن این 
تابلوها سرانجام همسر او شد -لوکرتسیا دل فده. زن سرکش و زیبای 
شهوت انگیزی 
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که خاطرة چهرة سبزه و موی سیاه و براق او در همة ایام زندگی 
جزاخرین روزهای عمرش, او را مسحور کرده بود. 

در سال 1515, اندرتا و فرانچا بیجو کار کشیدن یی سری فرسکو در 
راهروهای دیر اخوت سکالتسو را تقبل کردند و زندگی یحیای تعمیددهنده 
را به عنوان موضوع کار خود بر کز پذند؛ اما تین حصان دست اآندرتئا بود که در 
چندین تصوير استادی خود را در تصویر کردن سينة زن در کمال زیبایی خود 
نشان داد. در سال 1<18, به دعوت فرانسوای اول, به فرانسه رفت؛ در 
آنجا پیکرة «شفقت» را کشید که اکنون در موزة لوور است. اما همسرش 
که در فلورانس مانده بود از او درخواست کرد تا به ایتالیا بازگردد. شاه با 
گرفتن قول مراجعت, با رفتن او موافقت کرد و پول هنگفتی دراختیار او 
گذاشت تا در ایتالیا آثار هنری برای او بخرد. آندر تا در فلورانس با پول شاه 
خانه ای برای جود ساخت و. دیگر. هر گز ابه فرانسه بازنگشت. با اینهمه, 
چون با ورشکستگی مواجه شد, نقاشی را از سرگرفت و در راهه های 
کلیسای آنونتسیاتا شاهکاری پدید اورد, که به گفتة وازاری, «از نظر طرح, 
ظرافت» کمال رنگ آمیزی. سرزندگی و برجستگی, او را از پیشینیانش 
بسیار برتر نشان می دهد.» این تابلو, که بغلط تابلو تصویر حضرت مریم 
کیسه نامیده شده است- زیر| مریم و یوسف در آن به کیسه ای تکیه داده 


اند- اکنون خراب و محو شده است و دیگر آن زیبایی و جلوة رنگ آمیزی 
پیشین را ندارد؛ اما ترکیب کامل, ته رنگ ملایم. و ارائه حالت آرام یک 
خانواده- با یوسف که ناگهان باسواد شده و کتاب می خواند- آن را یکی از 
بزرگترین نقاشیهای دوران رنسانس ساخته است. 

آندرئا در سفره خانة دیر سالوی, با تابلو آخرین شام (1526) و با انتخاب 
همان لحظه و درونماية گفتة مسیح که «یکی از شما به من خیانت خواهد 
کرد», با لوناردو به رقابت برخاست. اندر تا هرچند چهرة مسیح را 
گستاخانه تر از لثوناردو نقاشی کرده است. حتی او نیز نتوانسته است 
عمق معنوی و وقار قابل درکی را که ما به مسیح نسبت می دهیم بنماياند. 


اما حواریان به نحو برجسته ای منفرد و متمایز شده اند, واقعه زنده است. 
و رنگ افینی ناه نی ملایم, و کامل است و از مدخل سفره خانه که به 
آن نگاه شود پندار یک صحنه از زندگی واقعی را به طور مقاومت ناپذیری 
به بیننده انتقال می دهد. 

اندرئا مثل بیشتر هنرمندان ایتالیایی دوران رنسانس به موضوع مادر باکره 
علاقه مند بود. او چهرة مریم را بارها و بارها در تابلوهای «خانوادة 
مقدس>» کشیده است؛ مثل تابلوهایی که در تالار بورگزه در رم پا موزه 
مترپلیتن نیوبورک دیده می شود. در یکی از کنجینه های تالار اوفیتسی او را 
به صورت مریم هارپیهاا1ٌ نمایش داده است. این زیباترین تصویر 
لوکرتسیای باکره. و چهرة مسیج در ایام کودکیش, ظریفترین نمونة هنر 
ایتالیاست. در ان سوی رودخانة ارنو, 

1 این نام از سرنوشت انتقامجویانه ای که روی تابلو نشان داده شده 
گرفته شده است. 
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در گالری پیتی,؛ تابلو صعود مریم عذر| دیده می شود که در آن حواریون و 
زنان مقدسی باشگفتی و تحسین به بالا نگاه می کنند, در حالی که کروبیان 
مربم نیایشگر را- باردیگر به هیئت لوکر تسیا- به آسمان صعود می دهند. 

در آبار اندرتا دل سار تهشدوت علو انديشه ای به جشممی خورد ون آن 
آثار نه شکوه میکلانژ. نه تغییرات ت ظریف رنگ آمیزی لّوناردو,. نه کمال 
جلايافتة رافائل. و نه تنوع و قدرت آناز رگ نقاشان ونیزی دیده می شود. 
تاه مات سای یانش ما ات ها رتست 
ونیزیها, و از نظر ظرافت با کوردجو رقابت می کند؛ و استادی او در رنگ 
آمیزی- در عمق, تناسب مایه, و شفافیت- بر رنگ_ آمیزیهای افراطی 
تیسین, تینتورتو, و ورونزه برتری بارزی دارد. در آثار آندرئا از تنوع اثری 
دیده نمی شود, و تابلوهايش از نظر موضوع و احساس در دايرة بسیار 
تنگی محدودند. حدود صدتصویری که از مریم عذرا کشیده است همگی 
همان چهرة مادرجوان و زیبای ایتالیایی است: محجوب و دوست داشتنی» و 
دست آخر مهربان. اما هیچ کس از نظر ترکیب بر او برتری ندارد و فقط 
معدودی از لحاظ کالبدشناسی و ترکیب ی بر او پیشی جسته اند. 
فلا تم رافان کته ایس دون ام انش تحص کوعیی استت که اک 
اندرثا ان قدر زنده نماند تا به بلوغ کامل برسد. ژرمنهای فاتح در سال 
1930 فلورانس را تصرف کردند و آن را مبتلا , به طاعونی ساختند که 
آندرئا یکی از قربانیان آن ت29 همسرش که در او همة مصایب قلبی 
حسادت را؛ که زنباین دن ند کی زا شونی,مون فریند: برانگيخته بود آخزنن 


روزهای تب آلود زندگی هنرمند, در اتاقش را بسته بود, و هنرمند, که به او 
عمری تفر یا نامیر | بخشیده بود, که در سن چهل وچهار سالگی, بی آنکه 
کسی در کنارش باشد, جان سیرد. در حدود سال 1570, یاکوپو دا امیولی 
برای کپی برداشتن از روی تابلو میلاد مسیح دل سارتو به صحن کلیسای 
آنونتسیاتا رفت. زر سالخورده ای که برای ادای مراسم دینی به کلیسا 
آمده بود در کنار یاکوپو ایستاد و به چهره ای در جلو تابلو اشاره کرد و 
گفت «اين منم». لوکرتسیا چهل سال پس از آن ایام همچنان زنده 3 
بود. 
ین معدودی که در اینجا از آنها یاد کردیم همة هنرمندان آن دوران 
, بلکه فقط نمایندگانی از نوایغ هنر تجسمی و گرافیک آن دوران به 
شمار می روند. مجسمه سازان و نقاشان دیگری نیز در آن روزگار و مود 
داشتند که هنوز آثارشان در موزه ها به چشم می خورد- بندتو دا رووتسانو, 
فرانچا بیجو, ریدولفو گیرلاندایو. و صدها هنرمند دیگر. هنرمندانی نیمه 
منزوی, دیرنشین, و غیردینی هم بودند که هنوز به هنر ظریف تذهیب نسخه 
های خطی اشتغال داشتند, مانند فرا اوستاکیو و آنتونته ای یرو لا وه 
خوشنویسانی بودند که زیبایی خطشان تأسف 9 دوک اوربینو, را از 
اختراع فن.جاب:معدور.فی داشت: موز اتیکشا اتق بودتد که.انار. تقاشین, زا 
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به عنوان هنری فانی تحقیر می کردند؛ حکاکانی بودند مثل باتچو د/ انیولو 
که صندلیها, میزها, کمدها, و تختخوابهای منبتکاریشان ماية مباهات خانه 
های فلورانس به شمار می رفت؛ و نیز کارگران بی نام و نشان دیگری 
بودند که به هنرهای جزئیتری اشتغال داشتند. فلورانس ی 
غنی بود که توانست در برابر چیاول جهان, اسقفان. و میلیونرها, از زمان 
شارل هشتم تا روزگار ما, ها کند و هنوز از آن آثار ظریف ساختة 
دست بشری برخوردار است که هی کس هی گاه نتوانسته است تضاهی 
کنحنته هایی را که در طی دو قرن رنسانس در یک شهر نگاهداری شده 
است براورد کند- يا شاید بتوان گفت طی یک قرن, زیرا دوران شعوفایی 
هنر فلورانس همان گونه که با بازگشت کوزیمو از تبعید به سال 1434 
آغاز تفنده:بودر..با مرک آندرتا ذل: سارتو در سال. 1930 پایان ندترفت: 
کشمکشهای داخلی, نظام پیرایشگر ساوونارولا, محاصره, شکست, و 
طاعون روح شاد روزگار لورنتسو را تباه کرده و چنگ ظریف هنر را درهم 
شکسته بود. ۳ ۲ 
اما تارهای حساس چنگ نواخته شده و آهنگ ان در سرتاسر شبه جزیرة 
ایتالیا طنین افکنده بود. از سایر شهرهای ایتالیا, حتی از فرانسه, اسپانیا, 
مجارستان, المان, و ترکیه. سفارشهایی به هنرمندان فلورانس می رسید. 
هزاران هنرمند به فلورانس هجوم اوردند تا دانش انجا را بیاموزند و از 


سبکهای هنرمندان آنجا بهر ه برگیرند- پیرو دلا فرانچسکا, پروجینو, و 
رافائل. ... از فلورانس حدود صدتن هنرمند اصول هنر را به حدود پنجاه 
شهر ایتالیا و سرزمینهای بیگانه بزدند.. در ,این پنجاه شهر, روحیه و سليقة 
زمأنه, گشاده دسنی ثروتمندان, و میراث تک ری انگیزه های 
فلورانسی درهم آمیخت 0 شد. طولی ۱ تمامی 
راهان اهسا ی ماو مش ار آن سای 
الود خود می دانستند که بزودی ثروت در جنگ برباد خواهد رفت؛ غرور 
ا تخت کوت تشه کر اخت چم شا کسار خر هه فاد منوا ها 
زندان جزم اندیشی باردیگر برروی انديشة فیض بخش و متعالی انسان 
رنسانس بسته خواهد شد. 
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فصل ششم :میلان 


| - سابقة تاریخی 


هرگاه ما بررسی خود را روی فلورانس, ونیز, و رم متمرکز سازیم. حق 
مطلب را دربارة رنسانس ادا نکرده ایم؛ زیرا| رنسانس از برکت لودوویکو 
و للوناردو مدت ده سال در میلان درخشانتر بود تا در فلورانس. در 
رتسانتس آزادی وب کداشت زن به بهتزین وجه در وخود ایزایلا د/ استه در 
مانتوا تجسم یافت. کوردجو, پروجینو. وسینیورلی بترتیب مایة عظمت 
پارما؛ پروجا؛ و اورویتو شدند. ادبیات رنسانس به واسطة اریوستو در 
فرارا, و پرورش رسوم و آداب آن در آوربینو, در زمان کاستیلیونه به اوج 
اعتلا رسید. رنسانس نوعی هنر سفالگری در فائنتسا, و نیز سبک خاص 
معماری پالادیو را در ویچنتسا پرورش داد. کسانی چون پینتوریکیو, ساستا, 
و سودوما موجب احیای سینا شدند و ناپل را به صورت مهد و نمونة زندگی 
خوش و شعر توصیفی دراوردند. ما باید سرزمین بیهمتای ابتالیا را از 
پیمونته گرفته تا سیسیل آهسته در نوردیم و بگذاریم نواهای مختلف 
شهرهای آن:با اواق فختلط ر تفنا تس در آمیز ند 
ند جیع اقتصادی ایالات ایتالیا در قرن پانزدهم همان اندازه متنوع بود که 
افیم. لمعه: سامه مریم ها ال آنان: جعی اسان یراس اه 
زمستانهای سخت داشت. بدان گونه که رود پوگاه در سراسر طول خود يخ 
می بست؛ مع هذا, منطقة ساحلی اطراف جنووا, که در پناه الپهای 
لیگوریایی قرار گرفته بود. تقریباً همواره هوای ملایم داشت. هوای ونیز 
ه ابری و مه آلود بود و باران کاخهاء برجها, و کوچه های آن را تر می 
کرد رم افتابی بود. اما هوای عفن و کسل کننده ای داشت؛ نایل بهشت 
اسا بود. شهر ها و روستاهایشان گاه وبیگاه دستخوش چنان زلزله هاء 
سیلها؛ ای طوفانها, قحطیها؛ طاعونها» و جنگهایی می شدند که. به 
دلخواه مالتوس, 1 


افزایش طبیعی نسل بشر از نرخ افزایش تولید مواد غذایی بیشتر است, 
لذا باید جنگ. قحطی, بیماری, و غیره از افزایش سریع نفوس جلوگیری 
کنند. ‏ م. 
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شهرهای کوچک صتایع وتن ِ به فقیران ی می 1 و ۲ عیش 
و نوش توانگران را فراهم می ساخت. فقط صنعت نساجی به مرحلة 
کارخانه ای و سرمایه داری رسیده بود؛ یک کارخانة حریربافی در بولونیا با 


اولیای شهر قراردادی بسته بود که «کار چهارهزار بافندة زن را انجام 
دهد.» سوداگران کوچک, بازرگانان واردکننده و صادرکننده. معلمان, 
قاضیان: پزشکان, مدیران و سیاستمداران طبقة تستتاً مرفهی را تشکیل 
می دادند؛ گروهی از روحانیان ثروتمند و دنیادار به دربارها و خیابانها رنگ و 
بویی می بخشیدند؛ و راهبان و فرایارها با رخسارهای غمگین یا شادمان هر 
سو پرسه می زدند و صدقه می طلبيدند. اشراف صاحب زمین يا سرمایه 
غالبا در شهر و بعضی اوقات در ویلاهای خارج شهر زندگی می کردند. در 
بالاترین طبقه یک بانکدار, کوندوتیره, مارکزه, دوکا, دوج, يا شاه, با زن با 
معشوقة خود محفل يا درباری داشت که انباشته از اشیای تجملی و مزین 
به آثار هنری بود. در روستاها دهقانان به کشت زمینهای کوچک خود یا 
املاک اربابی مشغول بودند. و چنان به فقر خو گرفته بودند که بندرت 
احساس عسرت می کردند. 
برده داری به مقیاس کوچی, بیشتر برای خدمات خانگی, نزد اغنیا رواج 
داشت. بردگان گهگاه برای تقویت نیروی کار دهقانان آزاد در املاک وسیع, 
مخصوصا در سیسیل و در نقاط مختلف حتی در شمال ایتالیا, به کار گرفته 
می شدند. از قرن چهاردهم به بعد تجارت برده وسعت یافت؛ تجار ونیزی 
و جنووایی از بالکان, جنوب روسیه, و کشورهای اسلامی برده وارد می 
کردند. در دربارهای ایتالیا بردگان مور نشانة تعین و تجمل بودند. فردیناند 
کاتولیک در1488 صد بردة مور برای پاپ اینوکنتیوس هشتم هدیه فرستاد؛ 
پاپ آن را به منزلة عطیه ای به کاردینالها و دوستان خود بخشید. در 1501, 
پس از تسخیر کاپوا, بسیاری از زنان کاپوایی را در رم به عنوان برده 
فروختند. اما حقایق پراکنده ای که ذکر شد بیشتر مبین اخلاق و آداب 
دوران زنشسانن است. تا وضع افتضادی آن" برده داری» در نا نفتن .مهم در 
تولید و حمل ونقل کالا ایفا می کرده است. 
ی ایا وتان و وان یی 
دریا صورت می گرفت. اشخاص متعین با اسب يا کالسکة اسبی مسافرت 
هیر کرد تور نز کت خر کت انسیا بد نبود. اما سفر رنج بسیار داشت؛ از 
پروجا تا اوربینو- صدوسه کیلومتر- دو روز راه بود و مسافر برای طی ان 
می بایست ستون فقراتی محکم داشته باشد؛ یک کشتی ممکن بود از 
بارسلون تا جنووا| چهارده روز در راه باشد. مهمانسراها متعدد؛ پرهیاهو, 
کثیف. و ناراحت بودند. فک از آنها که در پادو| بود دویست مسافر و 
دویست اسب را می توانست در خود جای دهد. راهها بد و خطرناک بودند. 
خیابانهای عمدة شهرها با تخته سنگ مفروش بودذتخ آها .از شتب. تدرخا 
وسيلة روشنایی داشتند. آب خوب از کوهها تامین می شد, اما کمتر به خانه 
هاء تفن :رشند؟*معفو لا در اتفاهای فواره دار هی ریت که ظرجی ریا 
داشتند. زنان ساده و مردان بیکار در کنار 
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انها می نشستند و با لذت بردن از نکن امه کر اخیان مف برداخنند: 
کشور-شهرهایی که شبه جزيرة ابتالیا را به قسمتهایی چند تقسیم می 
کردند- مانند فلورانس, سینا, و ونیز- تحت حکومت اولیگارشیهای بازرگانی 
و اکثر در انقیاد «جباران» کم و بیش مقتدری بودند که برحکومتهای 
جمهوری پا جامعه ای فاسد فایق امده بودند. (فساد این حکومتها ناشی از 
استثمار طبقاتی و خشونت سیاسی بود.) از میان رقیبان نیرومند یک تن- 
که تقرینا همیشه از خانواده های پست بود- برمی خاست., حریفان را 
منکوب يا معدوم يا اجیر می کرد., و خود فرمانروای مطلق می شد. در 
برخی موارد این یک تن قدرت را به وارت خود منتقل می ساخت. بدین 
گونه, خاندان ویسکونتی يا سفورتسا در میلان سکالیژر در ورونا, کارارا| در 
پادواء گونتساگا در مانتواء و استه در فرارا حکومت کردند. این مردان چون 
مانع بروز فعالیتهای فرقه ای می شدند و زندگی و مایملک مردم را در 
داخل شهر و در حدود هوسهای خود از تجاوز و دستبرد مصون می داشتند. 
از محبوبیت متزلزلی برخوردار بودند. طبقات پایینتر این جباران را به منزلة 
آخرین, ینام از خودکامکن قویدستان می پذیرفتند. و دهقانان نیز به این 
جهت به سلطة جباران تن در می دادند که حکومتهای جامعه ای از آنان 
محافظت نمی کردند, عدالت را دربارة آنان مجری نمی داشتند, و آزادی 
را از آنان سلب می کردند, 

جباران ظالم بودند, زیرا تامین نداشتند. چون حکومتشان متکی به سابقة 
مشروعی نبود و هرلحظه بیم کشتن انان يا شورشی علیه انان می رفت. 
خود را تحت حفاظت پاسداران قرار می دادند. همواره از مسموم بودن 
خوراک و نوشابة خود می ترسیدند, و به امید شور ینعی نون امن 
گذراندند. در چندین ده سال آغاز حکومت خود با حیله, رشوه خواری, 
کشتن بی سروصدای مخالفان. و به کار بستن تمام ریزه کاریهای سیاست 
ماکیاولی- پیش ات نک ماکیاول بدنیا آید- فرمانروایی کردند؛ پس از سال 
0 گذشت زمان موقع آنان را محکم ساخت و آنان نیز خود را به اتخاذ 
روشهای ملایمتری در حکومت قانع ساختند. از انتقاد و مخالفت جلوگیری 
می کردند و جاسوسان بیشمار بر مردم می گماشتند. با تخمل زنذ کی می 
کردند و فر و شکوهی شگرف داشتند. مع هذا, بردباری و احترام مردم را 
به خویش جلب می کردند. و جنی در فرارا و اوربینو توانستند با اصلاح 
وضع اداری, اجرای عدالت- البته هنگامی که 4 خودشان درخطر نبود- 
یاری به مردم در قحطی و سایير مصایب. تخفیف بیکاری با ایجاد کارهای 
عمرانی, ساختن کلیساها و صومعه ها, زیباکردن شهرها, و معاضدت با 
دانشمندان و شاعران و هنرمندانی که سیاستشان را یاوری می کردند و 
نامشان را جاودان می ساختند. صمیمیت اتباع خود را برای خویشتن تامین 


غالبا به جنگهای کوچک یواست و نی توسعه 
فراوانن ببه تضوف. ا اه ره داشتند. مردم خود را , بش نی تم 
فرستادند, زیرا در آن صورت مجبور بودند آنان را مسلح 
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سازند, و این امر کارشان را به افلاس می کشاند. به جای این کار 
سربازان مزدور اجیر می کردند و مزد انان را از عواید فتح, قدیه, و اموال 
مصادره و غارت شده می پرداختند. ماجراجویان منهور» غالبا با سربازان 
گرسنة سرزمین خود, از ورای کوههای آلپ به سوی آنان می شتافتند و 
خدمات خود را به هرکس که پاداش بهتری می داد می فروختند, و چون 
چنین بود, غالبا برحسب مبلغ مزد. مخدوم خویش را عوض می کردند. 
خیاطی از اسکس. که او را در انگلستان به نام سرجان هاکوود و در ایتالیا 
به اسم آکوتو, می شناختند, با مکر و تزویر خاص هم به سود فلورانس 
اه ش هی بش سرا آن؛ صد ها فلورین پول کرد آورده در 1394 چون 
کشاورز متعینی مرد, و با احترام در سانتا ماریا دل فیوره به خاک سیرده 
لنند. 
جبار مخارج تعلیم و تربیت را نیز مانند هزينة جنگ تامین می کرد؛ مدرسه و 
کتابخانه می ساخت و مخارج دانشکده ها و دانشگاهها را می پرداخت. 
هرشهر کوچک س ایتالیا مدرس_ ای داشت که معمولا از طرف کلیسا 
تأسینش شده بود؛ هرز تنهزه تزرز کگ دارای یک دانشگاه بود. تحت تعلیم 
اومانیستها, دانشگاهها, و دربارها ذوق و آداب عمومی بهبود می بافت و 
هنردوستی و هنرسنجی تقویت می شد؛ هر مرکز تربیتی هنرمندانی از 
خود. و سبک معماری مخصوص به خود داشت. شوق زندگی برای طبقات 
تحصیلکرده در سراسر ایتالیا افزون می شد؛ رسوم نسبتاً تنقیح می شدند, 
و در عین حال انگیزه های شخصی به نحو بیسابقه ای آزاد می ماند. از 
زمان آوگوستوس ۳ آن هنگام, نبوعغ به آن اندازه طرفدار نیافته, مجال 
رشتند. بیدا نکردم: و از آزادی بهره متد نشندم بود. 


اا - پیمونته و لیگوریا 


در جنوب باختری ابتالبا و ناحیه ای که اکنون جنوب خاوری فرانسه است, 
قدیمیترین خاندان امارات را در اروپا تشکیل می دادند. موّسس این ایالت 
سرت ال بو که ان را تن نس ار اس اور مهن 
روم اداره می و 3 این ایالت در زمان آمادئوس شلشیم؛ , ملقب به «کنت 
سبز». به 9 رسید. وی زنو, لوزان؛ آتوستا, و تورینو را ضميمة خاک 
و سا هی را را هک رن 
زمان او چنان شهرت شایسته ای از خرد, عدالت. و سخاوت به هم 
تاه مس اور ی ات 
ارقاهاه ۱1۸16 اها آمادتوسش هم سکامی که اتصات خوو رنه نوا 
فلیکس پنجم (1439) پذیرفت, با دردسرهای بسیاری مواجه شد. یک قرن 
بعد؛ ساووا توسط فرانسوای اول برای فرانسه فتح شد (1536). ساووا و 
پیمونته میدان نبرد میان فرانسه و ایتالیا شدند؛ به_اين جهت هردو از 
نهضت رنسانس اتالیا عقب ماندند و از پیشرفت سیل اسای ایتالیا نصیبی 
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نبردند. تابلوهای دفندنتة فراری در گالری تورینو و همچنین در زادگاهش, 
ورچلی, زیبا ولی از نظر هنری اثاری متوسط می باشند. 
در جنوب پیمونته, لیکوربا تمام شکوه ریویرای ایتالیا را در بر دارد: در 
مشرق این ناحیه ریویرا دی لوانته (ساحل طلوع), ودر مغرب ان ریویرا دی 
پوننته (ساحل غروب) قرار دارند؛ و بر ملتقای آنها جنووا قرار دارد که 
برفراز تیه ها جای گرفته, به دریای نیلگون مشرف و تقربا به قدر ناپل 
باشکوه است. جنووا به ديدقة پترارک «شهر شاهان. مهد سعادت, و دروازة 
سرور» بود. اما این تعریف مربوط به دوران قبل از شکست جنووا| 
(1378) در کیودجا به کار رفته است. هنگامی که ونیز با همکاری 
فداکارانه و منظم تمام طبقات در راه احیای تجارت گام برمی داشت و 
اعتبار و رونق از دست رفتة خود را بازمی یافت. جنووا همچنان گرفتار 
کشمکشهای داخلی میان اشراف با همدیگر و میان اشراف با عوام بود. 
شم املبارشی صعحت. الاب کیخی (9 1 مه حصاان سرام ود 
کاره و ساطور جماعتی را به سوی کاخ دوج رهبری, و او را به تقلیل 
مالياتها و اخراج اشراف از دستگاه دولت وادار کردند. ظرف پنج سال 
(1390- 1394) جنووا ده انقلاب به خود دید, و ده دوج در آن به حکومت 
رسیدند و ساقط شدند؛ سرانجام چون نظم گرانبهاتر از آزادی به نظر می 
رسید, آن جمهوری آسیب دیده از مستحیل شدن در سرزمین میلان بیمناک 


شد و خود را با ریویراهای خویش به فرانسه تسلیم کرد (1396). دو سال 
بعد, فرانسویان. پس از یک انقلاب شدید., بیرون رانده شدند؛ پنج نبرد 
خونین در کوچه ها روی داد. بیست کاخ سوخت, ادارات دولتی غارت و 
ویران شدند, و 1000000 فلورین خسارت وارد آمد. جنووا بار دیگر هرج 

و مرج آزادی را تحمل ناپذیر یافت و خود را با سیم کر 1۸21 
حکومت میلان تحمل ناپذیر شد. و انقلابی که در 1435 صورت گرفت 
جمهوری را بار دیگر در جنووا برقرار کرد. بازهم کشمکش میان دسته های 
مختلف اغاز شد. 

یک عامل ثبات در میان این نوسانات, بانک سان چورجو بود. در اوان جنگ 
با وتف دولت از شارمندان خود وام گرفته و به آنان سند داده بود. پس از 
جنگ نتوانست دین خود را ادا کند: اما عوارض.. کفرکی بتدر. را.به 
وامدهندگان واگذار کرد. وامدهندگان موسسه ای به نام بانک سان جورجو 
بنیان نهادند, هیئت مدیره ای مرکب از هشت نفر تشکیل دادند, و کاخی 
برای مرکز اداری خود از دولت گرفتند. اين صرافخانه يا شرکت بخوبی 
اداره می شد., زیرا از تمام مقسسات دیکر جمههوری فساد در .ان کمتد بون: 
تحصیل مالياتها به این بنگاه واگذار شد که قسمتی از وجوه خود را به 
دولت قرض داد و در عوض املاک مهمی در لیگوریا, کرس, و قوب 
مديترانة شرقی و دریای سیاه دریافت کرد. تدریجا به صورت خزانه داری 
کشور و یک بانک خصوصی درامد که سپرده های پولی را می پذیرفت. 
وجوه اوراق قرضه را تنزیل می کرد. و به بازرگانان و صاحبان صنایع وام 
می داد. چون تمام گروهها از لحاظ 
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اقتصادی وابسته به آن بودند, همه آن را کزافتن می داشتند تا و 
جنگ به آن دست نمی يازيدند. مرکز اداری این موسسه, کف نگفت از 
کاخهای باشکوه دوران رنسانس است, هنوز در میدان کاریکامنتو برپاست. 
سقوط قسطنطنیه تقریبا ضربة سهمگینی برای جنووا بود. ماندگاه تروتمند 
جنووا| در بره» نزدیک فا رها ره به دست ترکها افتاد. وقتی جمهوری فقیر 
جنووا| یک بار دیگر, به فرانسه تسلیم شد (1458), فرانچسکو سفورتساأ 
هزینه_ انقلابی را تامیز کرد که موجب طرد فرانسویان شد و جنووا را 
مجددا به.تابغیت: فیلان: در آورد:(14064):. اغتشاشتی که میلان-را ین از قتل 
گالئاتتسو ماریا سفورتسا ضعیف کرد (1476) اهالی جنووا را از یک دورة 
کوتاه ازادی برخوردار ساخت؛ اما هنگامی که لویی دوازدهم میلان را 
تسخیر کرد (1499), جنووا نیز به انقیاد وی درامد. سرانجام, در کشمکش 
طولانی میان فرانسوای اول و شارل پنجم » ب یک دریاسالار جنووایی به نام 
اندرشا دوریا ناوگان خود را علیه فرانسویان به کار انداخت., آنان را از جنووا 
بیرون راند, و یک جمهوری جدید تاسیس کرد (1528). این جمهوری نیز, 


مانند فلورانس و ونیز, یک اولیگارشی بازرگانی بود و فقط خانواده هایی 
حق رای داشتند که نامشان در «کتاب طلایی» ثبت شده بود. رژیم جدید 
دارای سنایی با چهارصد سناتور و مجلس شورایی با دویست نماینده و یک 
دوج بود که برای دوسال انتخاب می شد. این حکومت بین فرقه های 
سیاسی ارامشی برقرار کرد و استقلال جنووا را تا ظهور نایلئون (1797) 
محفوظ داشت. 

در میان این بینظمیهای حاد, جنووا| خیلی کمتر از سهم شایستة خود به 
ادبیات. علم. و هنر ایتالیا یاری کرد. دریانوردانش با ولع بسیار به اکتشافات 
چندان محتاط يا بینوا شده بود که نتوانست او را در تحقق ارزویش یاری 
کند. اشراف سرگرم امور سیاسی و بازرگانان مشغول کسب سود بودند, 
و هیچ یک از آن دو طبقه فرصتی برای اندیشیدن به بلندپروازی نداشتند. 
کلیسای کهن سان لورنتسو با تغییراتی به سبک کلیساهای کاتولیک درامد 
(1307), , درون ان بسن باشکوه گشت. و نمازخانة ان به نام سان جووانی 
باتیستا (سال اتمام, 1451) به یک 9 و یک سایبان زیبا به دست ماتئو 
چیویتالی و یک مجسمة اندوین بجیاق تعمیددهندم. بم: آدست: با کودو 
سانسووینو نزیین شد. اندر تا دوریا به همان ضصورت که حکومت جنووا| را 
منقلب ساخت, هنر آن را هم دگرگون کرد. او فرا جووانی دا مونتورسولی 
را از فلورانس آورد : تا کاخ دوریا را نوسازی کند (1529), و پرینو دل واگا 
را از رم خواند تا آن را با فرسکو, نقوش برجسته, نقوش مختلف, و 
آرابسک بیاراید. نتيجة این اقدام به وجودآمدن یکی از ساختمانهای مجلل 
در ایتالیا بود. لنونه للّونی, رقیب و دشمن چلینی. از رم امد تا طرح 
مدالیون ظریفی را از دریاسالار بریزد: و مونتورسولی آرامگاه او را 
طراحی کرد. در جنووا رنسانس اندکی پیش از دوریا آغاز شد و پس از 
مرگ او هم چندان نيایید. 
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اا - پاویا 


بین جنووا و میلان. شهر قدیمی پاویا در کنار رود تیچینو گسترده شده بود. 
این شهر ۳ پادشاهان لومبارد بود, اما در قرن چهاردهم از توابع میلان 
به تا و مود از و خانواده های ویسکونتی و سفورتسا آن را یه منزلة 
پایتخت دوم خود برگزیده بودند. در آن شهر گالئاتتسو دوم ویسکونتی در 
0 ساختمان کاخ باشکوه کاستلو را آغاز کرد و جان گالئاتتسو 
ویسکونتین. آن ۳ به پایان رساند. این کاخ مقر دومین بانی خود بود و بعدا 
مرکز خوشگذرانی دوکاهای بعدی میلان شد. پترارک آن..را «والاتزين 
محصول هنر جدید» نامید, و بسیاری از معاصران او آن را برتر از کاخهای 
شاهی اروپا دانستند. کتابخانة ان حاوی گرانبهاترین مجموعه های کتاب در 
اروپا بود. لویی دوازدهم پس از تصرف میلان در 1499, این کتابخانه را, 
که در میان کتبش 951 نسخة خطی مذهب وجود داشت, با سایر اشیای 
غارتی با خود برد و ارتش فرانسه درون قصر را با اتش توپخانه ویران کرد 
(1527). اکنون از این کاخ جز دیوارهای ان چیزی به جا نمانده است. 

گرچه کاخ کاستلو خراب شده است. بهترین اثر معماری سلسلة ویسکونتی 
و سفورتسا- چرتوزا یا صومعة سابق کارتوزیان در پاویا- همچنان برپاست. 
این صومعه در یک نقطة دور از جاده در میان پاوبا و میلان قرار دارد. در 
این نقطه, در جلگه ای ارام, جان گالتاتتسو ویسکونتی برای ادای نذر زنش 
ساختمان یک کلیسا, چند حجره. و رواق را اغاز کرد. از شروع کار تا سال 
9 دوکاهای میلان عملیات ساختمانی و زیباسازی بنا را ادامه دادند تا 
دیتذاری و هردفوستی خود. .ز[ در ججود آن. تصایان. سارتت. دی ایتالیا 
ساختمانی باشکوهتر از این وجود ندارد. نمای این عمارت. که به سبک 
لومبارد- رمانسی با مرمر سفید کارارا ساخته شده است, توسط 
کریستوفورو مانتگاتتسا و جووانی آنتونیو آمادئو, هنرمندان پاویایی, با 
تشویق و توجه گالناتتسو ماریا سفورتسا و لودوویکو ایل مورو طراحی, 
کندم کازی. وتربا نشتد. (سال اتمام. 1473 این بنا پسیار فزین: و اراسته 
به طاقها, مجسمه ها, نقوش برجسته, مدالیونها, ستونها, ستونهای 
چهارگوش, سرستونها, نقوش آرابسک, صور فرشتگان, قدیسان, جنها, 
زیبارویان شاهزادگان, میوه ها, و گلها است, که مجموعة زیبا و متوافقی 
رانة فجود مت آوزند قر فز اعین. حال: هریک از آنها با کیفیت مستقل خود 
انسان را متحیر می سازد. هرقسمت نمايندة عشق و هنر است که با 
کوشش فراوان به وجود آمده؛ و چهار پنجرة کلیساء که کار آمادئو است؛ 
بتنهایی نام آن هنرمند را جاودان می سازد. در برخی از کلیساهای ابتالیا 
نمای خارجی بس جذاب است: اما در نمای چرتوزا دی پاویا هر هیئثت و 


منظر خارجی بغایت شگفت انگیز می نماید؛ ؛ از جمله زیباییهای حیرت اور 
آن می توان پشتبندهای باشکوه, ِِِ بلند. طاقگان, منارهای شمالی 
بازوی عرضی و مخارجة پشت محراب, و ستونها و طاقهای رواقها را نام 
بر د. 

ره 

در حیاط کلیسا ديدة انسان یکباره از این ستونهای پاریک, از میان سه 
رف وال ار طافا ار ری ییات کد ی اف ان 
مجموعة متوافقی است که به نحو قابل ستایشی طرح و ساخته شده 
است. درون کلیسا همه چیز دارای عظمتی بینظیر است: دسته ستونهایی 
که همراه با قوسهای تیزه دار بالا رفته تا به سقف کنده کاری و قاببندی 
شده برسند؛ شیاکهای برنزی و اهنی با نقشهایی به ظرافت تورهای 
سلطنتی؛ درها و راهروهای مجلل و مزین؛ محرابهای مرمرین گوهرنشان؛ 
تابلوهای پروجینو. بورگونیونه. ولوینی؛ جایگاههای خاتمکاری شدة 
همخوانان؛ شيشه های رنگی منور؛ ستونها, پشت بغلها, قوسهای مطبق 11 
قرنیزهای زیبای حجاری شده؛ آرامگاه باشکوه جان گالثانتسو ویسکونتی که 

به دست کریستوفورو رمانوو بندتو بریوسکو ساخته شده است؛ وبالاخره, 
قبر و سنگ- نقش لودوویکو ایل مورو و بنئاتربچه د/ استه که با مرمر به هم 
متصل شده اند (هرچند که ان دو با تفاوت زمانی ده سال و به فاصلة 
هشتصد کیلومتر از یکدیگر مرده اند) به منزلة آخرین نشانة یک عشق 
اتشین است. در این بنای با عظمت جنبه های مختلف سبکهای لومبارد, 
گوتیک. و رنسانس در یک اثر کامل معماری درهم آميخته اند. در دوران 
فرمانروایی لودوویکو, میلان مجمع زنان زیبایی بود که دربار بیرقیبی را به 
وجود اورده بودند, و مرکز هنرمندان عالیقدری چون برامانته, للوناردو. و 
کارا هی ان فاهر انس رورم که ها فالی ضر اتالا ند و ید 


۷ عاندان سکف : 2131758 1387 


گالتاتتسو دوم, هنگام مرگ خود در سال 8 سهم خویش را از قلمرو 
میلان به پسرش جان کالتاتتسو ویسکونتی واگذار کرد. و او نیز کماکان از 
پاویا به عنوان مرکز حکومت استفاده کرد. ان در زمان این مرد 
می زیست,؛ از رفتا ر او واقعا دلشاد می شد. جان گالتاتتسو که همواره در 
کتابخانة بزرگ کاخ خود سرگرم مطالعه بود, از مزاج نحیف خویش مراقبت 
می کرد دل اتباع خود را با وضع مالیاتهای سبک به دست می اورد. با زهد 
شگفت انگیز در کلیسا حضور می یافت, دربار خود را از ز کشیشان و راهبان 
پرمی کرد و آخرریزن اهیر در انتالیا بود که دیپلوماتها گمان می بردند هوای 
فرمانروایی ۳۳9 شبه جزيرة ایتالیا را در سر می پروراند. اتفاقا این 
پندار درست بود؛ او این هدف را تا اخر عمر تعقیب می کرد و برای نیل به 
آن از هیچ غدر و ریا و قتل نفسی دریغ نمی ورزید, چنانکه گویی کتاب هنوز 
نانوشتة شهریار ماکیاولی را بدقت خوانده و هرگز از عیسی سخنی نشنیده 
است. 

همزمان با حکومت اوء عمش برنابو از میلان بر نیم دیگر قلمرو خاندان 
ویسکونتی فرمان می راند. برنابو رندی تام غیار بو تا آخرین جد تحمل 
رعایایش از آنان مالیات می گرفت, دهقانان را وادار می کرد پنج هزار 
سگ شکاریش را تغذیه و نگاهداری کنند, و با اعلام اینکه 
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بزهکاران چهل روز شکنجه خواهند شد, راه را بر هر گونه معاندت می 
بست . به زهد جان گالثاتتسو می خندید, فکر از میدان به در کردن او را در 
سر می پروراند,. و طرح فرمانروایی خود را برتمام قلمرو موروثی 
ویسکونتی می ریخت. جان, که جاسوسان زبردستی در اختیار داشت. از 
تمام نقشه های او اگاه می شد؛ بنابراین, در وقت مناسب به فکر 
پیشدستی افتاد. روزی او را برای ملاقات دعوت کرد و او با خیال راحت 
همراه دو پسرش نزد برادرزادة خویش رفت. 0 مخفی جان 
هرسه را دستگیر کردند و ظاهرا برنابو را مسموم ساختند (1358). جان 
اکنون فرمانروای میلان, نووارا, پاویا, پیاچنتسا, پارما, کرمونا, و برشا شده 
بود. در سال 1387 ورونا, و در 1389 پادوا را به تصرف دراورد. در 1399 
با خرید پیزا به مبلغ 200000 فلورین فلورانس را به حیرت انداخت؛ در 
1400 پ# آسیزی, و سیناء ۰ و در 101 لوکا و بولونیا به سرداران او 
تسلیم شدند. بدین گونه. جان تفزیا برتمام شمال ایتالیا از نووارا تا 
آدریاتیک مسلط شد. حال چون ایالات پاپی متعاقب تغییر مجدد پایتخت 
روحاتی از آونیون به: رم, در تتیجة شفاق کییر (۰1378- 1417):. ضغیفت 


بودند. جان دو پاپ رقیب را برضد یکدیگر وا داشت و بدین وسیله کوشید 
تا تمام اراضی کلیسا را متصرف شود. قصد او این بود که پس از نیل به 
این فقو ور باب لشتکر کتتتی کید ابداه حا میت اه بن تراد شایه ناد 
فلورانس را مجبور به تسلیم می ساخت. اگر به این هدف می رسید تنها 
تب آ۶ خبطة بلط آو بیرون .هی غانن که آن هم در برابر یک ایتالیای 
متحد یارای پایداری نمی داشت. لیکن جان گالتاتتسو تیتترن .از آنکه نف تما 
آرزوهای خود برسد, در 1402, در پنجاهسالگی, زندگی را بدرود گفت. 

در تمام این مدت. جان گالئاتتسو از پاویا یا میلان چندان فرا نرفت. او 
توطئه را بیش از جنگ دوست می داشت و کامیابیهایش بیشتر مرهون 
تزویر خود او بود تا فتح سردارانش. اشتغال او به امور سیاسی ذهن 
نیرومندش را از کارهای دیگر بازنمی داشت. قوانینی وضع کرد که شامل 
مقرراتی برای بهداشت عمومی و ۱ ساختن اجباری بیماران مبتلا به 
امراض عفونی بود. کاخ پاویا را بنا نها ساختمان چرتوزا دی پاویا و 
کلیسای جامع میلان را آغاز کرد, از مانوئل خروسو لوراس برای ۳ 
زبان یونانی در دانشگاه میلان دعوت به عمل آورد, دانشگاه پاویا را تقویت 
نمود. و شاعران و هنرمندان و دانشمندان و فیلسوفان را یاری می کرد و 
محضرشان را دوست می داشت. ترعة بزرگ را از میلان به پاویا ۳۹ 
دا و بدان وسیله بی-شارغ. آنی داخلی در عرض ایتالیا از ناحية کوهها آلپ, 
و از طریق میلان و رود بو تا دریای آدریاتیک ایجاد, و وسيلة آبیاری را فزای 
هزاران جریب زمین آماده کرد. کشاورزی و بازرگانی, که بدین گونه تقویت 
شده بودند, موجبات نیرومندی صنعت را فراهم ساختند؛ میلان در نساجی 
پشم با فلورانس به رقابت برخاست؛ آهنگرانش سلاح و زره برای 
جنگجویان اروپای باختری می ساختند؛ در یک آشوب دو اسلحه ساز ماهر 
ظرف چند روز برای شش هزار 
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سرباز اسلحه ساختند. صدها نفر از حریربافان لوکاء که به واسطة جنگ و 
اختلافات محلی فقیر شده بودند. در 1314 به میلان مهاجرت کردند؛ در 
سال 0 صنعت حریربافی در آن شهر رونق گرفت؛ بدان حد که 
مصلحین اخلاقی به شکوه درآفدند و کفتتد: لباشها ارفرط این شرم اور 
شده است. جان گالتاتتسو این اقتصاد مترقی را با ادارة صحیح, اجرای 
عدالت, پول قابل اطمینان. و مالیات عادلانه- که شامل روحانیان و اشراف 
نیز می شد- حفظ می کرد. چاپارخانه به کوشش او توسعه یافت؛ در سال 
1425 بیش از یکصد اسب مورد استفادة پیست قرار می گرفت. در تمام 
چاپارخانه ها نامه های مردم پذیرفته می شدند؛ چاپارهای سوار در تمام 
مدت روزژه و به هنگام ضرورت شب نیز» در حرکت بودند. در سال 1423 
عایدات کشوری فلورانس.: ونیز. و میلان بترتیب 0۷0 ار 


0 1270001000 فلورین طلا بود. پادشاهان بسیار مایل بودند 
که دختران خود را با پسران خانوادة ویسکونتی تزویم کنند. امپراطور 
ونسسلاوس وقتی در 1395 امارت جان را با فرمانی رسمیت بخشید و ان 
را در خاندان وی «جاودان» ساخت. کاری جز تصدیق یک حقیقت بالفعل 
انجام نداد. 

اما این «جاودان» بودن فقط پنجاه ودو سال بود. بزرگترین پسرجان, جان 
ماربا وی[ به هنگام مرگ پدر (1402) سیزده سال داشت. 
سردارانی که بر ارتشهای فاتحم جان فرماندهی داشتند برای اشفغال مقام 
بات ی ار به مبارزه برخاستند. هنگامی که اینان برای تسلط 
بر میلان می جنگیدند, ایتالیا وضع بسیار آشفته ای داشت: فلورانس پیزا را 
دوباره تسخیر کرد؛ ونیز, ورونا, ویچنتسا, و پادوا را تصرف نمود؛ سینا, 
و عسارا ی تاش ام اب 
حتی بدتر شد, زیرا جان ماریا, که حکومت خود را به نایب السلطنه های 
ظالم واگذار کرده توندو بازی با سکان کوش افت .من کد و آنده آنهادراابه 
خوردن گوشت انسان عادت داده بود, و با شادی خاصی برزنده خوردن 
مردانی که خود او به عنوان بزهکاران سیاسی با اجتماعی محکوم کرده بود 
می نگریست. در 1412, سه تن از نجبا او را با دشنه کشتند. 

برادر او, فیلیپو ماریا ویسکونتی, ظاهرا خرد و زیرکی, جدیت و بردباری, و 
جاه طلبی و دوراندیشی را از پدر به ارث برده بود. اما شجاعت «ارام» 
جان گالثاتتسو در فیلیپو تبدیل به بزدلی مستمر, ترس از کشته شدن. و 
اعتقاد راسخ به خیانت همة مردم شده بود. از قصر پورتا جوویا در میلان 
رفن نع امه ام هرد مه وه هی رات در هر کار به خرافات و 
طالعبینها متوسل می شد. با اینهمه, توانست صرفا با حیله گری 
فرمانروایی طولانی خود را تا آخر عمر همچنان ادامه دهد و برکشور و 
سرداران خویش» و حتی بر افراد خانوادة خود, مسلط بماند. با بئاتریچه 
تندا به خاطر پولش ازدواج کرد و او را به جرم خیانت به مرگ محکوم 
ساخت., 

1 جان گالثاتتسو, که به مریم عذر| دعا کرده و از او خواسته بود تا به وی 
پسر عطا کند. از توفیق خود در پیدا کردن پسر چنان سیاسگزار شد که 
عهد کرد نام مریم (۷۵۲۱۵ ) را به اسامی اخلاف خود بیفز اید. 
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فاس ما کرد رو احصای شرس سوق ای تام وش 
برگزید. از اين ارتباط دختر زیبایی به وجود امد به نام بیانکا که محبت پدر 
را به خود جلب کرد و تا حدی موجب اصلاح اخلاق او شد. فیلییو سنت پدر 


را در حمایت از دانشمندان ادامه داد, علمای مشهور را به دانشگاه پاویا 
فراخواند, و به برونللسکی و پیزانلو. طراح و مدالیونساز بینظیر, کارهای 
هنری محول کرد. با استبداد سودمندی بر میلان حکومت نمود, اختلافات 
داخلی را از میان برد. نظم را حفظ کرد دهقانان را در برابر اجحافات 
مالکان حمایت نمود, و اموال بازرگانان را از دستبرد دزدان و راهزنان 
محفوظ داشت. با دیپلوماسی ماهرانه و استفادة عاقلانه از ارتش, تابعیت 
پارما, پیاچنتسا, سراسر لومباردی تا برشا, و تمام اراضی بین میلان و 
کوههای التب توا به فیلان. باز کرداند: و در 1 1 اهالی جنووا را 
تفاعد ساخت که استبداد او بیضررتر از جنگهای داخلی بوده است. ازدواج 
بين خانواده های متخاصم را تشویق کرد و بدین گونه به بسیاری از 
معاندتها خاتمه داد. در برابر صد ظلم کوچک که قبلا رواج داشت. او یک 
ظلم برقرار کرد. و مردمش, که از ازادی محروم اما از قید کشمکشهای 
داخلی ازاد شده بودند,. شکوه می کردند. مرفه می شدند, و بر تعدادشان 
افزوده می شد. 

شم مخصوصی برای یافتن سرداران لایق داشت؛ اما چون می ترسید 
جایش را بگيرند, آنان را برضد یکدیگر بر می انگیخت. و به امید بازیافتن 
آنجه پدرزش به وشات آورده و بزآدرش از .دشست داده بوذ ههار آنتشن جنک 
را دامن می زد. در جنگهای او با ونیز و فلورانس, کوندوتیره های نیرومندی 
چون گاتاملاتا, کولئونی, کارمانیولا. براتچو, فورته براتچو, مونتونه, پیتچینینو, 
مونسیو آتندولو, و ... بدید آ دنهد . موتسیو جوانی روستایی بود و به خانوادة 
تزر کی تعلق ذاشت که رنان و مردانش همه جنگجو بودند؛ در نتيجة نیروی 
بدنی و قدرت اراده ای که آن را در خدمت جووانای دوم ملكة ناپل به کار 
برده بود, از طرف او سفورتسا لقب گرفت؛ اما سرانجام مورد بیلطفی او 
واقع شد و به زندان افتاد. خواهرش با سلاح کامل به زندان رفت و 
زندانبان را به ازاد ساختن او مجبور کرد. پس از ازادی, به فرماندهی یکی 
از ارتشهای میلان منصوب شد. اما چندی بعد ضمن عبور از رودی غرق شد 
(1424). ۰ پسر نامشروع اوء که در آن هنگام بیست و دو ساله بود, جای پدر 
را گرفت؛ در جنگها ابراز رشادت کرد و سرانجام به سلطنت رسید. 


۷- خاندان سفورتسا: 1450- 1500 


فرانچسکو سفورتسا نمونة ایدئال سربازان رنسانس بود: بلند بالاء , خوش 
قيافه, زورمند, ودلیر؛ در ارتش خود بهترین دونده, پرنده, و کشتی گیر بود؛ 
کم می خوابید و تابستان وزمستان 
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سربرنه راهپیمایی می کرد؛: صمیمیت افراد خویش را با سهیم شدن در 
مشقاتشان, قناعت به جيرة عادی انان. و هدایت نان به سوی فتح و 
پیروزی- بیشتر با فنون نظامی و خدعه های و نه باکثرت افراد و 
اسلحه- به خود جلب کرده بود. شهرت او چندان بیررقیب بود که نیروهای 
دشمن چندین بار بادیدن او اسلحه بر زمين گذاشتند 9 با برداشتن کلاه, او 
را به عنوان بزرگترین سردار زمان تهنیت گفتند. چون فکر تصرف ناحیه ای 
را در سرمي پروراند. برای نیل به مقصود از هیچ کوششی فروگذار ِِ 
کرد؛ متناوباً به سود میلان, فلورانس, و ونیز می جنگید, تا هنگامی که 
فیلییو برای جلب صمیمیت او دخترش را به عقد وی درآورد و کرمونا و 
پونترمولی را به عنوان جهیزیه به او بخشید (1441). وقتی شش سال بعد 
فیلییو بی وارثت مرد و خاندان ویسکونتی بدین گونه منقرض شد؛ 
فرانچسکو , به فکر افتاد که میلان را ضميمة جهيزية زنش کند. 

اما مردم میلان طور دیگری فکر می کردند؛ انان حکومت خود را جمهوری 
اعلام کردند و به یابود اسقف مقتدری به تام آهبر وسیوشن: که هزار سال 
پیش تئودوسیوس را تأدیب کرده و آوگوستینوس را به دین مسیح گروانده 
بود, آن را آضتراهر یا نام نهادند. اما فرقه های مخالف در شهر نتوانستند با 
این امر موافقت کنند؛ توابع میلان, با استفاده از فرصت آزادی خود را 
اعلام کردند و برخی از آنها مقهور ونیز شدند؛ خطر حمله از جانب ونیز یا 
فلورانس افزون گشت؛ به علاوه, دوک اورلثان. امپراطور فردریک سوم, و 
آلفونسه بادشاه ان همه میلان را از آن خود می دانستند. 0[ 
قدرتی فوق العاده با تمام دشمنان میلان جنگید, اما وقتی که حکومت جدید 
میلان بدون مشورت او با ونیز پیمان صلح بست, ۰ خود را علیه 
جمهوری به کار برد و میلان را چندان محاصره کرد که مردمش دچار 
قحطی شدند. پس از تسلیم شهر, در میان هلهله و تحسین مردم وارد آن 
شد و ولع آنان را برای آزادی, با توزیع نان, فرو نشاند. یک مجمع عمومی 
مرکب از یک نفر از هر خانواده تشکیل شد و مقام امارت را به او تفویض 
کرد بدین گونه. سلسلة سفورتسا فرمانروایی کوتاه ولی درخشان خود را 
آغاز کرد (1450). 

ارتقای فرانچسکو در زندگی او تغییری نداد. همچنان بسادگی می زیست و 


سخت کار می کرد. گهگاه ستمگر و غدار می شد., اما اعمال خود را با اين 
ادعا که به صلاح کشور بوده است عذر می نهاد؛ معمولا مردی بود عادل و 
انسان صفت. در برابر زیبایی زنان حساسیتی اندک داشت. زر ی او 
معشوقه اش را کشت و سپس از گناه شوهر در‌گذشت؛ هشت فرزند 
برایش. آوزد, در شیاست او.را با خردمندی راهتمایی کرد و, با دستگیری از 
بینوایان و حمایت از مظلومان محبت مردم را نسبت به او جلب نمود, 
فیلیپو در کشورداری همان قدر شایستگی به خرج داد که در رهبری 
نظامی. نظمی اجتماعی در شهر برقرار کرد که موجب رفاه مردم شد و 
خاطرات ناگوار رنجها و ازادیهای زیانبخش پیشین را از یاد برد. برای 
مقاومت در برابر شورش با 
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محاصره. ساختمان دژ-کاخ سفورتسسکو را اغاز کرد. ترعه هایی در قلمرو 
خود ایجاد کرد, کارهای عمرانی را سازمان بخشید. و بیمارستان بزرگ 
شهر را ساخت. وی فیللفو, اومانینست معروف, را بهرمیلا ن, آورد ۵ دا تن و 
فرهنگ و هنر را تشویق کرد" همچنین وینچتتسو قویا را با نویدهای خوش از 
قطعی و دوستی ۱ تور را از تهدید ونیز, ناپل. و 
فرانسه ایمن داشت. با تزویج دختر خود ایپولیتا با آلغونستو پستز فردینات, 
نایل را خلع سلاح کرد؛ دوی د/ اورلتان را از طریق امضای قرارداد اتحادی 
با لویی یا زدهم, پادشاه فرانسه, شهمات کرد. برخی از اشراف مترصد 
مرگ او يا تصاحب مقامش بودند . اما کامیابی حکومت او نقشه های انان 
را درهم ریخت. و او همچنان با موفقیت زندگی کرد و مثل سرداران 
کامروا با آرامش مرد (1466). 

پسر او گالثاتتسو ماریاسفورتسا, که در ناز و نعمت پرورده شده بود, هیچ 
گاه نه با فقردست به گریبان بود و نه با مبارزه سروکاری داشت. عنان 
خود را به دست لذت, تجمل, , و حشمت سپرد. با لذت خاصی زنان دوستان 
خویش را فریب می داد و مخالفت را با بیرجمیی که ظاهرا به طور مرموز 
و غیر مستقیم, از طریق بیانکای مهربان. از خانوادة ویسکونتی به او رسیده 
بود سر کوب می کرد مردم میلان, که به حکومت مطلقه خو گرفته بودند, 
در برابر ظلم او پایداری نکردند., اما انچه را که مردم به واسطة وحشت 
تحمل کرده بودند» انتقام شخصی جبران کرد. جیرولامواولجاتی از مرگ 
خواهرش که توسط دوکا فریفته و سپس طرد شده بود. بس اندوهگین 
بود؛ جووانی لامیونیانی دوکا را مسئول از بین تیر بردن تروت خود می 
پنداشت. این | یکسره کردند. 
هرسه نفر در مکتب نیکولو مونتنو با تاریخ روم و آرمانهای آن آشنا شده 
بودند. یکی از این آرمانها جبارکشی بود که از بروتوس به بروتوس1 منتقل 


شده بود. این سه تن پس از یاری جستن از مقدسان. به کلیسای سنت 
ستفانوس, که گالئاتتسو در آن به عبادت مشغول بود, وارد شدند و او را با 
دشنه کشتند (1476). لامپونیانی و ویسکونتی درهمان محل به قتل 
رسیدند؛ اولجاتی ۳ تمام استخوانهایش شکست 
و يا در رفت. آنگاه او را زنده پوست کندند, اما او تا اخرین نفس از توبه ابا 
کرد و در عوض مرتبا نام قهرمانان مشرک و قدیسان مسیحی را برزبان 
می و اند و تضویت: کمل حوهو راز انان می : خو انشت. در دم مرگ, این جمله 
را که جفه اذبیات: کلاسیک و‌رنسانس اشت برزبان آورد:؛ «مرگ تلخ است, 
ام مرت اون 


1 مقصود یکی بروتوس لوکیوس یونیوس است که شورشی علیه 
تارکوینیوس به راه انداخت و او را از رم تبعید کرد قرن 6 ق م, و دیگری 
ِ مارکوس یونیوس است که قیصر روم را کشت (قرن اول ق م). - 
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طی سه سال پر آشوب, گوئلفها و گیبلینها با اعمال زور و حیله برای 
تصاحب مقام نیابت سلطنت به رقابت پرداختند. برنده این مسابقه نوت از 
۰ ترین و بغرنجترین شخصیتهای دورة رنسانس بود: لودوویکو 
سفورتسا, چهارمین پسر فرانچسکو سفورتسا. پدرش به او «مائورو» لقب 
داد؛ معاصران او به مناسبت موی و چشمان سیاهش برسبیل مزاح این 
لقب را به ایل مورو (مور) تبدیل کردند, او خود اين لقب را با خوشخوپی 
پذیرفت, علامتها و لباسهای مورها در دربارش رایج شد. نکته سنجانی دیگر 
در نام او مرادفی برای درخت نوت (که واژة ایتالیایی آن مورو است) 
پافتند؛ لاجرم درخت نوت نیز نمادی برای دربار او شند؛ رنگ نوت را در 
میلان متداول ساخت. و موضوع و محملی برای بعضی از تزیینات کاخ او 
فراهم اورد. معلم بزرگ لودوویکو, فیللفو دانشمند بود که پاية تحصیلات او 
را در ادبیات کلاسیک محکم ساخت؛ اما مادر او, ببانگاه فامتاه کفت #زرها 
باید امیر تربیت کنیم نه نه فقط دانشور», و مراقبت کرد که پسرانش در 
فنون حکومت و جنگ نیز ماهر شوند. لودوویکو از لحاظ جسمانی چندان 
نیرومند نبود. اما از هوش ذاتی خانوادة ویسکونتی. بدون بیرحمی و 
ستمگری انان, برخوردار بود, لاجرم با تمام نقایص و گناهانش یکی از 
متمدنترین مردان تاریخ شد. , 

لودوویکو زیبا نبود؛ مانند اغلب مردان بزرگ از این حسنی که ممد کامرانی 
است عاری بود. چهره اش بیش از حد فربه. بینیش بی اندازه دراز و 


قوسی, و لبانش زیاد به هم فشرده بود؛ مع هذا در تصویر نیمرخی از او, 
که منسوب به بولترافیو است. و در مجسمه های نيمتنة او در لیون و لوور, 
قدرتی صامت, هوشی حساس,: و تفوییا نشانه ای از تهذیب در وجنات وی 
مشاهده می شود. از این جهت که زونحتویرم سیاستمدار زمان خود بود, 
شهر تی بسز | کسب کرد؛ گاه مذبدب بود, غالبا از جادة صداقت منحرف 
می شد. زمانی جانب احتیاط را رعایت نمی کرد. و بعضی اوقات سست 
پیمان می گردید؛ اینها عیوب دیپلوماسی دورة رنسانس بودند- عیوبی که 
شاید هنوز هم از لوازم سیاستند. با این حال, از امرای دورة رنسانس کمتر 
مر ای ات امس وا ال سای رف سا ایض اه 
بود و مردان و زنان بیشمار از بخششهایش بهره مند می شدند. ملایم و 
متواضع بود و در برابر زیبایی و هنر نوعی حساسیت شهوانی نشان می 
داد؛ خویی تخیلی و عاطفی داشت و مع هذا کمتر تعادل اخلاقی خود را از 
دست می داد؛ شکاک و خرافی بود ور با آنکةنر فلیو‌تها تزن» فر‌مانر واتی 
می کرد بندة طالعبین خود بود- آنچه گفتیم مجموعه ای بود که شخصیت 
لودوویکو را تشکیل می داد. 
او سیزده سال (1494-1481) به عنوان نایب السلطنة میلان به جای 
برادرزاده اش حکومت کرد. جان گالئاتتسو سفورتسا جوان و کناره جو بود, 
از مسئولیتهای حکومت می بربسنید؛ غالبا بیمار بود, و قابلیت عهده دار 
شدن امور جدی را نداشت. گویتچاردینی او را «کم ظرفیت» لقب داده 
بود. جان گالثاتتسو خود را وقف تفریح و تناسایی کرده و ادارة کشور را به 
طیب خاطر به عموی خویش- که حاسدانه می ستودش و با شک , ِ 
اعتماد می کرد- واگذار کرده بود. 
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لودوویکو تمام حشمت و جلال عنوان و مقام امارت را به برادرزاده اش 
واگذار کرده بود؛ جان بود که برتخت می نشست, مورد تکریم ک می 
گرفت. و با تجمل شاهانه زندگی می کرد. اما زوجه اش, ایزابل اراگونی, 
0 قدرت در دست لودوویکو ناخشنود بود, و جان را ترغیب می کرد 
که زمام امور را خود در دست گیرد؛ همچنین پدر خود, آلفونسو. را که 
وارث تاج وتخت می کرد که با ارتش خود بياید و قدرت را به او بسپارد. 
وم باشاسگی حکویت مب کرد بزگرد کت سای وو شر 
ویجوانو یک مزرعة ازمایشی وسیع و یک مرکز دامپروری ایجاد کرده بود. 
در این مزرعه تجربیاتی روی کشت برنج, تاک, و درخت توت به عمل می 
ات کارگاههای مد ات کوصف ری ان رکب هی کرو که 
در سراسر ایتالیا بیسابقه بود. در کوه و دشت آن ناحیه بیست وهشت هزار 
گاو, گاومیش, گوسفند, و بز چرا می کردند: اصطبلهای وسیع نریان و 
مادیانهای اصیلی می پروردند که نتایج انها از بهترین اسبهای اروپا بود. 


درهمان اوان صنعت حریربافی در میلان بیست هزار کارگر را به کار 
کماشته و نسیازی. از بازار‌های خارجی: را از فلورائشن رنودة بوده. آهنگران؛ 
زرگران, چوبکاران, میناکاران. سفالسازان, موزائیکسازان, شیشه پیرایان. 
عطرسازان, برودری دوزان. فرشینه بافان. و سازندگان الات موسیقی بر 
رونق صنایع میلان می افزودند, کاخها را می اراستند. وسيلة زینت 
درباریان را فراهم می کردند. و مازاد دستاوردهای خود را صادر می کردند 
تا با عواید آنها اشیای تجملی لازم را از مشرق زمین خریداری کنند. به 
منظور سهولت ایاب و ذهاب و حمل کالا, و «فراهم ساختن نور و هوای 
بیشتر برای مردم»» لودوویکو خیابانهای عمده را عریض کرد؛ به فرمان او 
در دو سوی شوارع ممتد به سوی کاخ امارت, قصرها و باغهایی برای 
اشراف بنا کردند؛ و کلیسای جامع, که حال ازهر حیث تعمیل شده بود, با 
زندگی پرشور دنیوی رقابت می کرد. در سال 1492 میلان 128*000 
جمعیت داشت. در دوران فرمانروایی لودوویکو, این شهر حتی بیش از 
زمان جان گالثّاتتسو ویسکونتی ترقی ۳ اما از هرگوشه ق حار شجوه 
موجب نجات مردم از بینوایی شود باعث تقویت نایب السلطنه و دربار او 
می گردد. خانه داران از مالیاتهای سنگین ناراضی بودند؛ در کرمونا و لودی, 
اعتراض به وضع موجود صورت عصیان به خود گرفت و آرامش آن دو شهر 
را برهم زد. در پاسخ اين اعتراضات لودوویکو می گفت که برای ساختن 
بیمارستانها و توجه از بیماران, برای معاضدت به دانشگاههای پاویا و میلان, 
برای تامین بودجة کشاورزی و دامپروری و صنعت؛ و برای آنکه چشم 
سفرایی را که دولتهایشان فقط به روت و قدرت وقع می نهادند با ارات 
هنری و عظمت پرخرج دربار خیره ب 3 پول بیشتری لازم دارد. 

اهالی میلان با این کارها قانع نشدند؛ اما وقتی لودوویکو با زیباترین و 
دوستداشتنیترین شاهزاده خانم فرارا ازدواج کرد, هنگام ورود عروس به 
میلان, ظاهرا در شادی او شرکت کردند 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 210 

(1491). لودوویکو هیچ گونه دعوی برابری با عفت دلربای بئاتریچه د/ 
استه نداشت؛ او حال سی ونه سال داشت و دوران عشقبازی با چندین 
معشوقه را پشت سر گذاشته بود و از آنان دویسر و یک دختر داشت؛ این 
دختر بیانکای فرخنده خوی بود. و لودوویکو او را همان قدر دوست می 
داشت که پدرش بانوی با عاطفه ای را که این دختر نام خود را از او گرفته 
بود. عروس, بئاتریچه د/ استه., به اين پیش پرده های تکگانی, که معمول 
مردان دوره رنسانس بود, اعتراضی نکرد., اما وقتی وارد کاخ شد؛ از اينکه 
شویش هنوز آخرین معشوققر خود چچیلیاگالرانی زیبا را در آنجا نگاه داشته 
بود آشفته شد. از این بدتر آنکه لودوویکو ۳ دوماه پس از ازدواج هبوز با 


سسیلیا ملاقات می کرد, و علت این امر را به سفیر فرارا چنین توضیح می 
داد که تمی تواند آن شاعرة بافرهنگ را که روح و جسم او را چنان لذت 
موی ی | و سای اس ات ایا یه فا وت ره 
لودوویکو تسلیم شد و کنته برگامینی را به ازدواج با سسیلیا تحریض نمود. 
بئاتریچه چهاردهساله بود که به ازدواج لودوویکو درامد. زیبایی خاصی 
نداشت, اما نشاط معصومانه اش او را بسیار جذاب می ساخت. در ناپل 
پرورش پافته و طرق زندگی مسرت آمیز را در آن فراگرفته دود پیش از 
آنکه گردی توخامز با کی تناها ری بردمبهن لین ی تفر ان 
شهر او را چندان مسرف ساخته بود که حال به روت لودوویکو دست 
۳۳ بدان حد که اهالی میلان او را «شیيفتة تجمل» لقب دادند. مع هذا 
مردم این گناه او را بخشودند, زیرا| او چنان مسرت بیزیانی برگرد خود می 
بباکند رای ار اضرا فیس کت از مایعکا زر ان رما ی 
وین «او شب وروز را در رقص و آواز و تفریحات مسرتبخش می 
گذراند.» بدان گونه که نشاطش به تمام دربار سرایت کرد. لودوویکو موقر 
چند ماه پس از ازدواج با او به دام عشقش اسیر شد و تا مدتی اعتراف 
می کرد که تمامی قدرت و حکمت در براین -وشستی جدید او بس نم 
جذاییت 7 ۱ 13۳ 
فراگرفت. هم خود را , به امور کشوری معطوف می داشت. و گاه مانند 
سفیر مجربی به شوی خود خدمت می کرد. نامه های او به خواهر 
مشهورترش ایزابلا د/ استه چون کلهای عطراگینی در جنگل کشاکشهای 
ماکیاولی رنسانس هستند. 
با("ووبئاتريچة سرخوش که مجالس رقص را رهبری می کرد و لودوویکو 
سخت کوش که هزينة این مجالس را تامین می نمود, میلان حال نه تنها در 
ایتالیا بلکه در تمام اروپا فاخرترین سرزمین به شمار می رفت. قصر 
سفورتسسکو با برج عظیم, اطاقهای تودرتوی مجلل, کفهای خاتمکاری, 
پنجره های رنگین جام, بالشهای برودری دوزی شده. قالیهای ایرانی, 
فرشینه های منقوشی که بازگوی افسانه های تروا و روم بودند. سقفهای 
کار لوناردو و مجسمه های کار کریستوفورو سولاری یا کریستوفورو 
رومانو به منتهای جلال رسیده بودند. در ان محیط مجلل و باشکوه, 
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دانشوران با جنگجویان, شاعران با فیلسوفان. هنرمندان با سرداران, و 
همه با زنانی که زیبای طبیعیشان با ارامش ماهرانه و گوهرهاي گرانبها و 
لباسهای فاخر افزون ِِ بود همنشین و همسخن بودند. اطر ط 90۳۱1۵ با 
سازهای خود شوری به پا می کردند, و آوازهای گوشنواز لطف بسیار به 
تالارها می بخشیدند. در ۳ که ور در برابر ساوونارولا می لرزید و 


غرور عشق و هنر را به اتش می سپرد, موسیقی و عیش و نوش در 
پایتخت لودوویکو فرمانر وا 8 شوهران معاشقات زنان خود را در قبال 
هرزگیهای خویش نادیده می گرفتند. مجالس بالماسکه غالبا تشکیل می 
شدند و صدها لباس عجیب گناهان بیشمار را می پوشاندند. مردان و زنان 
چنان سرگرم رقص و آواز بودند که گوبی فقر در پشت دیوارهای شهر 
کمین نکرده بود, فرانسه نقشة تعرض به ایتالیا را طرح نمی کرد. و ناپل 
درصدد انهدام میلان نبود. ۱ 
برناردینو کوریو, که از زادگاه خویش کومو به این دربار آمد, در کتاب خود 
به نام تاریخ میلان (1500م) با اب و تاب خاص سبک کلاسیک چنین می 
نویسد. 
دربار امیران ما بغایت مجلل و پربود از مدهای جدید, لباسهای تازه, و 
سرور و شادی. مع هذاء در این زمان بار فضیلت از هرسو چندان 2 
شده بود که مینروا با ونوس به رقابت برخاست و هریک از این دو می 
خواست مکتب خود را باشکوهتر سازد. زیباترین جوانان به استان کوپیدو 
سر می سودند. پدران دختران خود. شوهران زنان خویش, و برادران 
خواهران خود را به او تسلیم می کردند و چنان بییر وا , به آن تالار عشق 
روف می نهادند 15 کارشان بهره مندان از خرد را سخت حیران می 
ساختمیتر وا ید باتعام قدرت خوو میکهشید با اعاذمی آنژومید خون,را 
هرچه بیشتر بیاراید. به همین سبب. پرنس لودوویکو با فر و جاه برجسته 
ترین دانشمندان و هنرمندان را از اقصا نقاط ارویا به دربار می خواند. در 
اين دربار معرفت یونانی و نظم و نثر لاتینی رواج داشت و شعرای 
0 مجسمه سازان, و نقاشان ماهر از ممالک اس و گردآمده 
بودند؛ آهنگهای خوش و نواهای شیرین شنیده می شد؛ این اصوات به 
قدری موزون و گوشنواز بودند که گویی از عرش به این دربار باشکوه 
نازل شده اند. 
شاید بئاتریچه بود که در گرما گرم محبت مادری برای لودوویکو و ایتالیا 
بدبختی به بار آورد. در سال 1493 بتاتریچه پسری زایید که به نام پدر 
تعمیدیش, ولیعهد امپراطوری, ماکسیمیلیان نامیده شد. بناتریچه از 
سرنوشت خود و فرزندش در صورت مرگ لودوویکو بیمناک بود, زیرا 
شوش حق قانونی به امارت میلان نداشت. جان گالثاتتسو سفورتساأ 
ممکن بود با معاضدات ناپل او را خلع و تبعید کند, يا حتی به قتل رساند؛ و 
اگر جان احیاناً پسردار می شد, امارت اوء صرف 0 
لودوویکو ممکن بود داشته باشد, به آن پسر می رسید. لودوویکو, که در 
این اضطراب بازنش شریک بود مخفیانه کسی نزد ماکسیمیلیان فرستاد و 
ازدواج برادرزادة خود بیانکا ماریا سفورتسا را به او پيشنهاد ۹ 
برآنکه مها کیان .ان خی تست مان عنوان و اختیارات 


امارت میلان را به او اعطا کند, و وعده کرد که 4007000 دوکاتو (معادل 
000 دلار) جهاز به عروس بدهد. باید بیفزاییم که امپراطورانی که 
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عنوان دوکی را به سلسلة ویسکونتی داده بودند از اعطای ان به خاندان 
سفورتسا دار ۵ کرده بودند. میلان قانوناً هنوز تابع امیراطوری بود. 

جان گالثاتتسو چنان باسگان و پزشکان خود سرگرم بود که توجهی به این 
تحولات نداشت؛ اما ایزابل, زن خشمنای و پرشور او, قصد لودوویکو را 
احساس کرده و الحاح خود را نزد پدر تجدید نمود. در ژانوية 1494 
آلفونسو پادشاه ناپل شد و سیاستی علناً خصمانه نسبت به نایب السلطنة 
میلان در پیش گرفت. پاپ آلکساندر ششم نه تنها متفق ناپل بود, بلکه 
قصد متحد ساختن شهر فورلی را- که از ان زمان نبحت فرمانروایی نون 
از افراد خاندان سفورتسا بود- با سایر شهرهای سرزمین خویش داشت., تا 
بدان وسیله قلمرو خود را نیرومندتر سازد. لور نتسو د مدیچی» که با 
لودوویکو روش دوستانه ای داشت, در 1492 مرده بود. لودوویکو, که از 
حفاظت خود بس نومیده شده بود, میلان را با فرانسه متحد ساخت و 
حاضر شد که هروقت شارل هشتم خواست حق خود را برتخت و تاج ناپل 
تثبیت کند, به او و ارتش فرانسه راه دهد تا از شمال باختری ایتالیا به 
سوی مقصد کرد 

وقتی فرانسویان آمدند, لودوویکو از شارل پذیرایی کرد و کامیابی او را در 
لشکر کشیش به نایل از خدا خواستار شد. هنگامی که ارتش فرانسه به 
سوی جنوب عزیمت کرد, جان گالئاتتسو در نتيجة چند بیماری مختلف 
در‌گذشت. لودوویکو به خطا مظنون به مسموم کردن او شد, و به سبب 
اينکه در اطلاق وان امارت به خود شتاب کرد این ظن را تقویت کرد 
(1495). در همین اوان لویی, دوک د/ اورلئان؛ با یک ارتش فرانسوی دیگر 
به ایتالیا حمله کرد و اعلام داشت که چون از اعقاب جان گالئاتتسو 
ویسکونتی است, میلان را به منزلة مستملکة استحقاقی جود. تصرف 
خواهد کرد. لودوویکو دریافت که استقبال او از شارل خطای بزرگی بوده 
است. بنابراین, سیاست خود را بسرعت تغییر داد و به تشکیل اتحادیه ای 
با وتیزن اسيانيا:. آلکساندن یشم و.ماکسیمیلیان, به تام <اتخادنهمقدسن», 
برای طرد فرانسه از شبه جزيرة ایتالیا یاری کرد؛ شارل بسرعت از همان 
مسیری که رفته بود بازگشت, در فورنووو شکست خورد, و بزحمت 
توانست ارتش منهزم خود را به فرانسه بازگرداند. لویی د/ اورلثان تصمیم 
گرفت که به انتظار فرصت بهتری بنشیند. 

لودوویکو به موفقیت ظاهری سیاست پیچاپیج خود غره شد: آلفوتسو را 
تادیب کرده, دوک د/ اورلتان را دچار ناکامی ساخته. و اتحادیه را به پیروزی 
راهبر شده بود. حال موقعش ۷29 به نظر می آمد؛ بنابراین از 


مراقبت سیاسی خود کاست و باردیگر به تمتع از لذات دربار و آزادیهای 
جوانی خود پرداخت. وقتی بثاتریچه برای دومین بار ابستن شد, لودوویکو 
او را از وظایف زناشویی ازاد ساخت و با لوکرتسیاکریولی رابطه برقرار 
کرد (1496). بتاتریچه بیوفایی شوی خود را با اندوه بسیار تحمل کرد و 
دیگر برگرد خود شادی نیراکند, اما ر هرسی ‏ ست گ قاری 
لودوویکو میان معشوقه و زن خود مردد بود. و می گفت که هردو را 
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دوست می دارد. در 1497 بتاتریچه برای سومین بار به بستر زایمان 
رفت. اما این دفعه پسری مرده به دنیا آورد و خود, پس از نیم ساعت, با 
تحمل درد شدید, در بیست ودوسالگی جهان را بدرود گفت. 

از آن لحظه همه چیز در شهر و در وجود خود دوکا عوض شد. یکی از 
وقایعنگاران آن زمان می گوید: «مردم چنان اندوهی ابراز داشتند که پیش 
از آن هر کز در میلان دیدم نشدم. بود. درباو. عزادار شد: لودوهنکو. که 
منکوب پشیمانی و اندوه شده بود؛ روزهای متوالی به به عزلت و عبادت 
گذراند. این مرد نیرومند, که هرگز فکر دین را به خود راه نداده بود. اینک 
فقط یک اوه داشت, و ان اینکه بمیرد, بئاتریچه را دوباره ببیند» از او 
بخشش طلبد, و محبتش را بازیابد. مدت دو هفته, , از پذیرفتن ماموران و 
فرزندان خود سر باز زد؛ هر روز در سه آیین قداس شرکت می کرد و 
برسر کون زنش در کلیسای سانتاماریا دله گراتسیه می رفت. به 
کریستوفورو سولاری مامه‌ویت ند اوه تمثال خوابید ه ای از او برسنگ نقش 
کند, و چون می خواست با او در یک گور باشد, سفارش کرد که پس از 
مرگ شبیه او را در کنار شمایل زنش قرار دهند. به گفتة او عمل شد, و 
آن آرامگاه واحد در چراتوزا دی پاویا هنوز یادآور زمان درخشان 79 
لودوویکو و میلان, و بثاتریچه و للوناردوست- زمانی که دیگر به پایان 
ر سبده بود؟». 

تبه روزی لودوویکو تشتریعاً فرا رسید. در 39( دوک د/ اورلئان با عنوان 
لویی دوازدهم پادشاه فرانسه شد و, بلافاصله پس از آغاز سلطنت. قصد 
خود را برای تصرف میلان اعلام کرد. لودوویکو در جستجوی متحد برامد, 
اما هیچ یاوری نیافت؛ دولت ونیز صریحاً دعوت او را از شارل به رخش 
کشید. لودوویکو فرماندهی ارتش خود را به گالتئاتتسو دی سان سورینو 
سپرد که از فرط زیبایی و خوبی اهلیت سرداری نداشت؛ کالناتتسو با دیدن 
دشمن فرار کرد و فرانسویان بلامانع وارد میلان شدند. لودوویکو دوست 
قابل اعتماد خود برناردینو دا کورته را به حفاظت کاخ مستحکم خود گمارد 
و به وی تأکید کردر تا اه که او (لودوویکو) از ماکسیمیلیان یاری 
بگیرد. پایداری کند. آنگاه با لباس مبدل و مقابله با دشواریهای بسیار به 
اینسبروک نزد ماکسیمیلیان رفت. وقتی جان تریوولتسیو, سردار میلانی که 


لودوویکو او را رنجیده خاطر ساخته بود ارتش فرانسه را به شهر میلان 
رهبری برناردینو کاخ و گنجینه های آن را بدون هیچ مقاومتی در برابر 
رشوه ای به مبلغ 1501000 دوکاتو 18757000 دلار) تسلیم کرد. 
لودوویکو پس از استحضار از این موضوع, گفت: «از زمان یهودا تا کنون 
خیانتی از این بزرگتر دیده نشده است.» و تمام ایتالیا این جمله را تصدیق 
کرد. 
لویی به تریوولتسیو دستور داد که بهای 19 فتح را از مغلوبان بستاند. آن 
سردار برای پیروی از امر مخدوم خود مالیاتهای سنگین وضع کرد؛ 
سربازان فرانسوی رفتاری بسن ناهنجار داشتند, بدان سان که مردم آرزوی 
بازگشت لودوویکو را می کردند. لودوویکو با نیروی کوچکی از سربازان 
مزردور سویسی, آلفانش: و ایتالیایی باز گشت, و سربازان فرانسوی به 
درون کاخ عقب 
*۷#**تصویر 
متن زیر تصوير : کریستوفورو سولاری: شکل روی سنگ قبر لودوویکو ایل 
مورو و بئاتریچه د/استه؛ . صومعة پاویاء, 
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نشستند؛ لودوویکو فاتحانه وارد شهر شد (5 فورية 1500). طی اقامت 
کوتاهش در شهر, یک اسیر مشخص فرانسوی را, که شوالیه بایار نام 
داشت., نزد او اوردند. اين بهادر در رشادت و فروتنی مشهور بود؛ لودوویکو 
شمشیر و اسب او را چم اه مسر درد اشت و اف را اناد کرد ها اشکودت: به 
اردوی فرانسویان بازگرداند. فرانسویان این نزاکت را پاداش نیک ندادند؛ 
پادگان فرانسوی مستقر در کاخ, خیابانهای میلان را به لوپ بست. ؛ تا آنکه 
لودوویکو, برای حفظ یا آرام ساختن مردم. مرکز فرماندهی خود را به پاوبا 
منتقل ساخت. سربازان چون حقوقشان عقب افتاده بود. پيشنهاد کردند که 
با غارت شهرهای ایتالیا این پس افت را جبران نمایند. اما لودوویکو با منع 
آنان از این کار خشمشان را برانگیخت. لودوویکو از جان فرانچسکو 
گونتساگا, شوهر ایزابلا (خواهر بثاتریچه), خواست تا ارتش کوچکش را 
رهبری کند؛ فرانچسکو تقاضای او را پذیرفت. اما محرمانه با فرانسویان 
وارد مذاکره شد. هنگامی که فرانسویان به نووارا رسیدند, لودوودیکو 
نیروی نامتجانس خود را به میدان برد اما سربازان گریختند و فرماندهان 
با فرانسویان پیمان بستند؛ وقتی لودوویکو می خواست با لباس مبدل 
بگریزد, سربازان سویسیش او را به دشمن تسلیم کردند (10 اوریل 
0 او سرنوشت خود را با ارامی پذیرفت و فقط تقاضا کرد که کتاب 
کمدی الاهی دانته را از کتابخا نه اش در پاویا برایش بیاورند. او را, که حال 
سپید موی اما هنوز مغرور بود, به لیون بردند, در میان استهزای مردم از 
کوچه های شهر گذراندند, و آنگاه در دژ لیس- سن- ژرژ واقع در ایالت بری 


زندانی کردند. لویی دوازدهم از ملاقات با او ابا کرد و الحاح امپراطور 
ماکسیمیلیان را برای آزادی او نشنیده گرفت, اما به او اجازه داد که در 
مخوطه کاخ حرذدش کند, کر خندی ان ماسی کیره ودهسا نش رازه ود 
بپذیرد. وقتی لودوویکو سخت بیمار شد, لویی پزشک خود مترسالومون را 
به عیادتش فرستاد و یکی از دلقکهای لودوویکو را برای سرگرم کردن او 
از میلان آورد. در 1504 لودوویکو را به قلعة لوش منتقل کرد و باز هم 
آزادی بیشتری به او داد. در 1508 ود درصدد فرار تداخده نا پنهان 
شدن در یک بسته کاه به خارج راه یافت, اما در جنگل گم شد و سگان 
شکاری رد او را یافتند. پس از دستگیری, به حبس سخت تری دچار شد؛ در 
دخمه ای زندانی و از ز کتاب و نوشت افزار محرومش کردند. 

در 17 مه 1508, در انزوای کامل و گسسته از زندگی مجلل کاخ خود. در 
پنجاه وهفت سالگی جهان را بدرود گفت. 

او در پیشگاه مردم و میهن خود گنهکار بود, اما زیبایی را دوست می داشت 
و فزدانی :وا که موتتیفی: هنن شعزن و دانتش ده مللان آوردم نودند: تکرتم 
می کرد. یک قرن پیش, یکی از بزرگترین مورخان ایتالیا به نام جیرولامو 
تیرابوسکی در وصف او چنین گفت: 

اگر تعداد بیشمار دانشمندانی را که از اقطار ایتالیا برای دریافت افتخار و 
پاداش مسلم به دربار او روی می آوردند در نظر بگیریم؛ اگر ؛ 9 
آوریم که چه بسیار معماران 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 215 

و نقاشان از طرف او به میلان دعوت شدند و چه بناهای باشکوهی به 
دست او ساختهٍ شد, اگر در نظر آوریم که چگونه او دانشگاه عظیم پاوبا را 
شاخت: بودحة ان.تا برداخته مات علمی از هر قبیل ایجاد کرد, اگر 
علاوه بر تمام اینها مدایح شیوایی را که در نعت او گفته شده و رساله 
هایی را که از طرف دانشمندان ملل مختلف به نام او اهدا شده اند 
مطالعه کنیم, میلی درخود می یابیم که او را بهترین امير در تاریخ جهان 
محسوب داریم 


۱ - ادبیات 


لودوویکو و بثاتریچه شاعران بسیاری در ۳ خود گردآوردند, اما 
ند کین در دربار ایشان چندان دلنشین نود که تهی تواتست آن شوزید کی 
ممتد و پررنجی را که برای پدیدآوردن شاهکار می تواند الهامبخش شاعر 
باشد به وجود اورد. سرافینوی اکویلایی کوته قامت و زشتروی بود, اما 
شدند, مایة مسرت بثاتریچه و دوستانش بود. وقتی بثاتربچه مرد, این 
شاعر از میلان رخت بربست, زیرا| نمی تواننست سکوت سنگین اطاقهایی 
را که زمانی از طنین خندة بئاتریچه پر بود تحمل کند. لودوویکو دو شاعر 
توسکانی را به نامهای کاملی و بلینچونه, به این امید که بتوانند گویش 
خشن لومباردی را تلطیف کنند, به دربار میلان خواند. نتيجة این کار جنگ 
میان شاعران توسکان و لومباردی بود که در آن اشعار و این اصیل و 
لطیف را از میدان به در کرده بود. بلینچونه چندان دژمخوفی بود که, 5 
از مردن اوء یکی از رقبایش برای سنگ مزار او شرحی به این مصمون 
نوشت: «ای کسی که از اینجا می گذری, آهسته گام بردار, مبادا آن که 
اینجا خفته است برخیزد و تو را بگزد.» لودوویکو یکی از شاعران لومبارد 
راء, به نام گاسیارو ویسکونتیر به شاعری دربار برگزید. در 146 
ویسکونتی 143 غزل و اشعار دیگر : به بتاتریچه اهدا کرد. اینها را با خطوط 
زرین و سیمین بریک چرم به رنگ عاج نوشتند, آن را با مینیاتور زیبا تذهیب 
کردند, و در یک جلد مقوایی مذهب آراسته به نقش گل صحافی کردند. 
ویسکونتی شاعری ارجمند بود, اما گذشت زمان او را به محاق انداخته 
است. او پترارک را دوست می داشت و با برامانته یگ متضاوم جدی اما 
دوستانه اي زا بزسر مقایسة سجایای یتراری و دانته آغاز کرد: زیرا آن 
معمار بزر ی (برامانته) دوست داشت که خود را شاعر نیز بداند. این گونه 
مبارزات شعری از سرگرمیهای دربارهای رنسانس بود؛ تقریباً هرکس در 
آنها شرکت می کرد, حتی سرداران نیز شعر می ساختند. بهترین اشعاری 
که در زمان خاندان سفورتسا سروده شده بود از ان یک درباری فرهیخته 
است. این شخص, که نیکولو دا کوردجو نام داشت. هنگام عروسی 
بئاتریچه, با ملتزمان او به میلان آمد, اما به واسطة محبتی که به بثاتریچه 
و لودوویکو داشت در انجا ماند و به منزلة شاعر و سیاستمدار به ان 
دوخدمت کرد. پس از مرگ بثاتریچه, شیواترین اشعار خود را در رای او 
سرود. چچیلیاگالرانی. معشوقة لودوویکو که خود شاعر بود, محفلی 
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از شاعران. دانشوران. دولتمردان. و فیلسوفان را اداره می کرد. تمام 


لطایف زندگی و فرهنگی که مشخص قرن هجدهم در فرانسه بود, در 
میلان زمان لودوویکو رواج و رونق یافت. 
علاقة لودوویکو به دانشوری باعلاقة لورنتسو برابری نمی کرد. و از لحاظ 
تشخیص ارزش هنر و حمایت از هنرمندان نیز به پاية او نمی رسید؛ صد 
دانشور به شهر خود آورده بود اما مباحثات عالمانة آنها هی فاضل برجسنه 
ای برای خود میلان به بار نیاورد. فرانچسکو فیللفو. که صیت دانشش 
سراسر ایتالیا را فراگرفته. در تولنتینو متولد شد. در پادوا تحصیل کرد.در 
هفحدهستالکین: در آنرشهر به: استادی رشسین منیب در وتیزن تعلیم داد, آنگاه از 
فرصتی که برای دیدن قسطنطنیه دست داده بود شاد گشت و با سمت 
منشی کنسولگری ونیز در قسطنطنیه ان ی نت ۱ آنجا نزد 
یوهانس خروسولوراس زبان یونانی را آموخت. با دختر یوهانس ازدواج 
کرد, و سالها به عنوان کارمند جزء در دربار بیزانس به خدمت پرداخت. 
وقتی که به ونیز باز گشت, , در فرهنگ و ادبیات یونان منبحر بود. مباهات 
می کرد به اینکه هی ایتالیایی دیگری به اندازة او در ادبیات و السنة کهن 
طریق کمال نییموده است؛ به دو زبان یونانی و لاتینی شعر می گفت و 
نطق می کرد. دولت ونیز او را به استادی زبان و ادبیات پونانی و لاتینی 
منصوب کرد و سالی 500 ینکن نو (معادل 12*500 دلار), که حقوق گزافی 
بود, در حق او مقرر داشت. مواجب گزافتری او را به فلورانس جلب کرد 
(1429) که در آن شیر بيشة دانش شد. خود او به تک از دوستانش چنین 
می نویسد: «انتظار تمام مردم شهر متوجه من است., و نام من بر همة 
زبانها جاری است. نه تنها سران شهر, بلکه عموم زنان اصیل به سوی من 
می شتابند و با احترام زایدالوصف خود مرا شرمنده می سازند. کسانی که 
در محضر من حاضر می شوند چهارصد نفرند که غالبا مردان کهنسالند و در 
وقار به سناتورها می مانند.» اما اين زندگی محترمانه زود پایان یافت. 
زیرا فیللفو مستعد نزاع بود و بزودی حتی کسانی را چون نیکولو د نیکولی 
و آمبروجو تراورساری- که او را به فلورانس دعوت کرده بودند- از خود 
تب وقتی کوزیمو د مدیچی در کاخ وکیو محبوس شد. فیللفو از دولت 
خواست که او را اعدام کند. پس از چندی کوزیمو غالب شد و فیللفو 
گریخت. شش سال در با سینا و بولونیا ندریس کرد؛ سرانجام در 1440 
فیلیپو ماریا ویسکونتی او را با یک مقرری بیسابقه به مبلغ 750 فلورین در 
سال به میلان کشاند. فیللفو در آن شهر بقية زندگی طولانی و پرهیاهوی 
خود ۲ گذراند. 
او مردی بود با کارماية شگرف. چهار ساعت در روز یونانی, لاتینی, یا 
ایتالیایی تدریس می کرد و ادبیات کلاسیک يا اشعار دانته يا پتراری را مورد 
شرح و تفسیر قرار می داد؛ در مراسم دولتی یا مجالس خصوصی نطق 
می کرد؛ حماسه ای در شان فرانچسکو سفورتسا سرود؛ ده «بخش 


دهگانه» در ساتیر و ده «کتاب» قصیده. و دوهزار و چهارصد بیت زر 
یونانی نوشت. علاوه بر بر اینها ده هزار بیت دیگر شعر سر ود (1465) ِا 
هرگز چاپ نشده و غالبا هم غیرقابل طبع تشخیص داده شده آند. دو زنش 
مردند, و برای سومین بار زن گرفت؛ علاوه بر اطفال 
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نامشروعی که نتيجة بیوفاییهای او نسبت به زنانش بودند. بیست وچهار 
فرزند داشت. در میان این اشتغالات و گرفتاریهای بسیار. برای مبارزة 
ادبی با شعرا, سیاستمداران,؛ و اومانیستها نیز وقت می یافت. با وجود 
حقوق گزاف و کارمزدهای اتفاقی, گهگاه اظهار فقرمی کرد و طی 
ات ار ان و اس ای سا ار با 
خواست. اما در حمله به پودجو قافیه را باخت, زیرا آن عیار را در هجا از 
خود چیره دست تر یافت. 
با این حال, دانش فیللفو او را به عالیترین مقام علمی قرن ارتقا داد. در 
سال 1453 پاپ نیکولاوس پنجم او را به واتیکان خواند و یک مقرری به 
مبلغ 500 دوکاتو (معادل 127500 دلار) درنادم اش بدفرار کرد الغوننته 
اول در ناپل او را به ملک الشعرایی برگزید و به او لقب عطا کرد. در فرار| 
دوکا بورسو , در مانتوا مارکزه لودوویکو گونتساگا/ و در ریمینی دیکتاتور 
سیگیسموندو مالاتستا میزبان او بودند. وقتی که مرگ فرانچسکو سفورتسا 

۵ اشتونق که متعاقب آن روی داد موقعیت او را در میلان متزلزل کرد, 
بدون مواجهه با مشکلی, شغلی در دانشگاه رم به دست آورد. اما چون 
خزانه دار پاپ در پرداخت پول تعلل می کرد. فیللفو , به میلان بازگشت. مع 
هذا آرزو داشت که روزهای آخر عمر خود را نزد مدیچی به 
شرارد و جزو گروه مشهوری باشد که.او را اجاطه کرده: بوذندد. لورتقسو 
نوادة همان کسی بود که فیللفو تقاضای اعدام او را کرده بود. لورنتسو 
فیللفو را بخشود و کرسی زبان یونانی را به او واگذار کرد. فیللفو اکنون 
چندان فقیر شده بود که دولت میلان 4 مخارج سفر 

به او قرض دهد. او تواننست خود را را سا ادوس 
از ورودش به آن شهر, در هشتادوسه سالگی, به مرض اسهال فوت کرد 
(1481). وی و اقران بیشمارش از مردانی هستند که محیط عطرآگین 
رنسانس ایتالیا را به وجود آوردند- محیظی که در آن: دانشوری نمی 
تواننست هوا و هوس باشد و ادبیات؛ جنگ. 


۷۱۱ - هنر 


استبداد برای هنر ایتالیا نعمتی بود. چندین فرمانروا در استخدام معماران 
مخ فآ مات مسا سم باکت محاووان اس اسان 
یکدیگر به رقابت ۰ و وجوه کنبر ی در راه اعتلای هنر خرح کردند- 
خرجی که یک حکومت ملی ندرتاً به زیبایی تخصیص می دهد. اگر بنا بود 
حاصل دسترنج مردم عادلانه به مصرف برسد, هرگز پول کافی برای 
ارتقای دانش و هنر باقی نمی ماند. نتیجه این که در ایتالیای دوره رنسانس 
یک هنر عالی درباری و اشرافی به وجود آمد که غالباً در شکل و موضوع با 
احتیاجات فرمانروایان و روحانیان تطبیق می کرد. اشرافیترین هنر آن 
است که, خارج از کاروکوشش جماعاتی ار مردم, برای آنان مزیت و 
اتتخایی.: انجاد کید نموه این مت ی کلشاهای کشک عم معانه نان 
روم قدیم بودند. 
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هر منتقدی کلیسای جامع میلان را یک «زیبایی بیمار» می خواند که در ان 
خطوط ساختمانی درهم شده اند؛ اما مردم میلان اکنون پنج قرن است که 
مشتاقانه در فضای وسیع آن- که دارای جلال بارزی است- گرد می آیند و, 
حتی در این ایام پر شک و تردید, آن دا به مثابه نشانه ای از کامیابی و 
افحار می- اند عان کالناشسم میسکومن آین ترا در 1326 آغار کرده 
آن,را بهمفاشی طرح‌شمود که مناسب با باحخت یک اتالای ند بانید. 
تشکیل چنین کشوری یکی از ارزوهای او بود؛ به همین جهت این بنا را 
چندان وسیع ساخت که چهل هزار نفر بتوانند برای پرستش خداوند و 
تحسین جان تور ان مردایتد. بنا به روایت, کر ان زمان زنان میلان مبتلا به 
یک فرش فر قوز یندم پویند که اشستی و وضع جملشان: را فخل, ساخته 
بود. و بسیاری از اطفالشان در خردسالی می مردند. خود جان داغ سه 
پسر دید که همه بسختی زادند و بزودی مردند. ؛ از این رو وی این عبادتگاه 
بزرگ را به منزلة «هدیه ای به مریم عذرا» ساخت و دعا کرد که صاحب 
وارثی شود و مادران میلانی فرزندان سالم بزایند. معمارانی از فرانسه, 
آلمان, و شهرهای ایتالیا خواست. آنهایی که از شمال آمده بودند سبک 
گوتیک را به ارمغان آوردند و ایتالیاییها در تزیین افراط کردند؛ در نتیجه, 
هماهنگی سبک و شکل از میان رفت و کشمکش میان مشاوران موجب دو 
قرن تاخیر در تکمیل ساختمان شد. به مرور زمان» ذوق و سليقة مردم 
جهان تغییر یافت. حس جمالشناسی کسانی که ساختمان آن را به اتمام 
رساندند با آغاز کنندگان آن تطبیق نمی کرد. وقتی جان کالما تتسو مرد 
(1402), فقط دیوارهای آن ساخته شده بود؛ از آن پس عملیات ساختمانی 


به علت فقدان بودجه بسیا ر کند پیش رفت. لودوویکو, برامانته و لتّوناردو و 
عده ای دیگر را برای طرح گنبدی که بین گلدسته های متعدد تجانس و 
وحدبی ایجاد کند به میلان فراخواند, اما نظر آنان پذیرفته نشند. سرانجام 
در سال 1490 جووانی انتونیو امادئو را از کارهای ساختمانيیش در چرتوزا 
افیا فک ساره سربرستن سای کلیشا را کا به او ها کذار کردند: 
او و بیشتر همکارانش بیش از انچه معمار باشند, مجسمه ساز بودند» از 
این رو روا ندیدند که هیچ یک از سطوح ساختمان حک نشده يا زینت نيافته 
بماند. جووانی آخرین سی سال دح خود را در این کار صرف کرد 
(21490 1522 با این حال: کنید عا سال 159 به بایان :نوسید.ه تهای 
خارجی کلیسا, که در 1616 شروع شده بود, ناتمام ماند تا ايینکه ناپلئون در 
9 برای اتمام آن فرمانی صادر کرد. 

در زمان لودوویکو این کلیسا از حیث وسعت دومین مقام را در جهان حایز 
سان پیترو و کلیسای جامع سویل است. مع هذا کلیسای مورد بحث ما 
هنوز ازحیث عرض و طول (88 در 148 متر), و ارتفاع از سطح زمین تا 
۳ مجسمة مریم عذر| در سر منارة قبه (107.9 متر), 35 1 گلدستة 
باعظمت, و 0 2 مجسمه که گلدسته ها؛ ستونها, دیوارهاء 9 سقفهایش 
سفید ساخته شده است که با رنج فراوان از 
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چندین معدن ایتالبا به محل آورده شده آند. ارتفاع نمای آن گرچه به 
تناسب عرضش کم است. ند باشکوه ن را از نظر می پوشاند. انسان 
برای دیدن تمام مناره ها در آن واحد باید در فضا آویزان باشد, یا برای 
احساس جلال زایدالوصف مجموعة بنا باید بارها برگرد مقبرة خرسنگی 
بزرگ که در میان پشتبندهای بیشمار است بگردد, یا برای مشاهدة شکوه 
کامل نمای عمارت از کوچه های باریک و پرجمعیت بگذرد و یکباره وارد 
میدان تما زخانه خشوی با بایخدیکی از اعناد مقدس: با انبوه مروم از یکی 
از درهای عظیم آن به درون رود و بگذارد تا آن فضاها. ستونها, سرستونها, 
قوسها, طاقهای قوسی, مجسمه ها, محرایها, و شيشه های رنگین راز 
ایمان امید, و ستایش را به زبان بیزبانی باز گویند. 

همان طور که این کلیسا یادگار جان گالثاتتسو ویسکونتی, و چرتوزا دی 
اما اف دوک سا یت اش سا رسای بر کش سا کار مشاه 
ولی عظیم از فرانچسکو سفورتسا است. سفورتسا برای احداث بنایی 
شايستة امارت آن شهر بزرگ و جلیل, آنتونیو آورلینو. مشهور به فیلارته, را 
از فلخواسن خهاند رد14 ان زاف سی: مارد رمانسی طرح. کید 
برامانته, که محتملا معمار حیاط 0 بیمارستان بوده است., دو ردیف 


طاق رومی در جلو آن ساخته و برگرد ِِ از آنها قرنیز زیبایی قرار داده 
است. بیمارستان بزرگ تا هنگامی که خی مات وم تن ان زا مان 
ساخت, وی از افتخارات عمدةه میلان و 

به عقيدة لودوویکو و دربارش, هنرمند عاليرتبة میلان لتوناردو نبود. بلکه 
برامانته بود, زیرا لثوناردو فقط قسمتی از وجود خود را برای زمان خویش 
فاش کرده بود. برامانته لقب دوناتو د/ انیولو است که در کاستل دورانته 
اوربینو متولد شده بود- برامانته به معنای صاحب امیال اقناع ناپذیر است. 
وی برای شاگردی نزد مانتنیا به مانتوا رفت؛ آن سس آموخت که بتواند 
فرسکوهای متوسطی رسم کند, و تصویری عالی نیز از لوکا پاچولی 
ریاضیدان کشید. شاید در مانتوا بود که با لونه باتیستا #7 هنگام ترسیم 
نفشته: کلیتایم سانت اندرتا «جدان کرد به. هر ال« تخربيات. مکرر .دز 
ترسیم مناظر و مرایا برامانته را از نقاشی به معماری کشاند. در سال 
2 به میلان آمد و با جدیت مردی که می خواهد کارهای شگرف کند به 
بررسی طرح کلیسای جامع پرداخت. در حدود سال 1476 فرصتی یافت تا 
جوهر ذاتی خود را با طراحی کلیسای سانتاماریا برگرد کلیسای کوچک سان 
ساتیرو بروز دهد. در اين شاهکار کوچک, او سبک معماری مخصوص خود را 
نشان داد: مخارجه های پشت محرابها و انبارهای نیمدایره. قبه های هشت 
طلفی و کتیدهای, دور که همه آ نما آراسته به قرنیژهای ظریفند و کلا به 
شکل طبقات مختلفی هستند که برروی هم نهاده شده و مجموعة جذاب 
واحدی تشکیل داده اند. برامانته, که برای یکی از مخارجه ها جا نداشت.؛ 
از شيوة ژرفانمایی استفاده کرد و دیوار پشت محراب را با تصویر یک 
مخارجه چنان نقاشی کرد که خطوط متقاطع آن منظرة یک عمق فضایی 
واقعی را مجسم می سازد. به کلیسای سانتاماریا دله گراتسیه یک 
مخارجه, یک قبه, و رواقهای 

۷۷#۴تصویر 

متن زیر تصوير : اندرئا دل سارتو: مریم هارپیها؛ تالار اوفیتسی, فلورانس, 
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زیبایی افزود که.همة انهاً در جنگ جهانی دوم منهدم شدند. پس از مرگ 
لودوویکو, برامانته به جنوب رفت و آماده شد تا رم را ویران کند و از نو 
بسازد. 

مجسمه سازان دربار لودوویکو به استادی دوناتلو و میکلانژ نبودند, ولی 
برای چرتوزا, کلیسای جامع, و کاخها صدها مجسمة زیبا ساختند. 
کریستوفورو سولاری, معروف به قوزی, تا مزار لودوویکو و بثاتربچه باقی 
است, در یادها خواهد ماند. جان کریستوفورو رومانو با رفتار مودبانه و اواز 
خوشش دلها را ربوده بود, او بهترین مجسمه ها را در چرتوزا ساخت. اما 
پس از مرگ بتاتریچه. متعاقب یک سال الحاح زمامداران مانتوا, به آنجا 


رفت. در آنجا مدخل زیبایی و اطاق کار ایزابلا در کاخ 
پارادیزو درست کرد و شبیه او را در : یک مدالیون سبک رنسانس ساخت. 
نگاه به اوربینو رفت تا برای دوشس الیزابتا گونتساگا کار کند؛ در آنجا بود 
که یکی از اشخاص برجستة کتاب درباری کاستیلیونه شد. بزرگترین 
مدالیونساز میلان 1 فوپا بود که گوهرهای درخشان بثاتریچه را 
ساخت و حسادت چلینی ر | برانگیخت. 
یک نسل پیش از لثوناردو, نقاشان خوبی در میلان می زیستند. وینچنتسو 
فویا, که در برشا متولد شده و در پادوا تربیت شده بود, بیشتر در میلان کار 
می کرد. فرسکوهای او در سانت اوستورجو در زمان خود مشهور بودند, و 
تمثال شهادت قدیس سباستیانوس او هنوز دیوار کاستلو را تزیین می کند. 
شاگر مکتب او, امبروجو بورگونیونه, میراث دلپذیرتری برجای گذاشته 
است؛ صورت حضرت مریم در تالارهای هنری بررا و امبروزیان در میلان, 
تورینو, و برلین. همة این صورتها بازگوی یک روح متورع و با ایمانند. براین 
اثر باید تصویر دلیذیری از کودکی جان کالتاتتسو سفورتسا را افزود که 
جزو مجموعة والاس در لندن است؛ همچنین تابلو عید بشارت در کلیسای 
اینکوروناتا در لودی, یکی از موفقیت آمیزترین نقاشیها در این موضوع 
است. وقتی لوناردو وازد فیلان نشد, آمبرو‌جود بردیشن تقاش درنار 
لودوویکو بود و ظاهرا در تهية تابلو مریم صخره ها, اثر لوناردو, تا حدی 
شرکت داشته است؛ تصویر جالب فرشتگان نوازنده در گالری ملی لندن 
محتملا از کارهای اوست؛ شاید ظریفترین پادگار او دو تصویر است که 
اینک در آمفزهوژیان موجودند. یکی از این دو تصویر متعلق است به مرد 
جوانی که هویتش مجهول است؛ 1 دیگری ان ان ژن جوانی است که اکنون 
عموها تضور مین تون بیانکا دختن مامسروع: لودوو‌یکه پارشد: دا نقاشی 
توانسته است زیباییهای یک کی ۳ باوقار راء که در عین حال مفرورانه از 
جمال سادة خود آگاه است, بدین گونه ترسیم کند. 
شهرهای تابع میلان از جلب افراد با استعداد خود به میلان رنج می بردند, 
ولی عده ای 
*۷##*تصویر 
متن زیر تصوير : آمبروجو د پردیس یا لثوناردو دا وینچی: تک چهرة بیانکا 
سفورتسا؛ پیناکوتکا آمبروزیانا, میلان, 


1 این تصویر توسط بعضی از محققان به لوناردو داوینچی نسبت داده می 
شود و ممکن است تک چهرة فرانکینو نوگافوری. یکی از موسیقیدانان 
دربار لودوویکو, باشد. 
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از آنها توانستند در تاریخ هنر مقامی به دست آ ون کومو راضی نبود که 


برای میلان فقط دروازه ای باشد به دریا چه ای که باعث شهرت آن شده 
بود, بلکه به داشتن بناهایی چون توره دل کومونه, برولتو, و بالات از همه 
کلیسای مرمر مجللش نیز مباهات می کرد. نمای باشکوه گوتیک ان کلیسا 
در رشان فرهاتر وانی هعمرسا:( 21097 1407 با درا خانم. موجل 
زیبایی در سمت جنوب بنا کرد, و در طرف شرق کریستوفورو سولاری یک 
مخارجة پشت محراب باشکوه به سبک برامانته ساخت. جالبتر از همة این 
صور. یک جفت مجسمه در طرفین مدخل بزرگ است: در سمت چپ پلینی 
مهین, در طرف راست پلینی کهين, که هردو از شارمندان قدیم کومو و 
مشرکان متمدنی بودند که در ایام حکومت روادار لودوویکوی مور جایی در 
ان کلیسای جامع مسیحی برای خود یافته بودند. 

گوهر برگامو نمازخانة کولئونی بود. این سرکردة ونیزی که در این شهر 
متولد شده بود. می خواست در نمازخانه ای مدفون شود و گور از اتف نه 
محسمه ای به یادبود فتوحاتش داشته باشد. جووانی آتوتتو آمادتّو این 
نمازخانه و مقبره را با ذوق مخصوص طراحی کرد. و سیکستوس سیری 
نورنبرگی بر روی آن گور یک مجسمة سواره از چوب نصب کرد که اگر 
وروکیو نظیر آن را از برنز ساخته بود, شهرت بیشتری می یافت. برگامو 
چندان به میلان نزدیک بود که نتوانست نقاشان خود را نگاه دارد. اما یکی 
از آنان به نام آندرئا پرویتالی پس از تحصیل نزد بلینی در ونیز, به برگامو 
بازگشت (1513) تا تابلوهای نسبتا نفیسی برای ان به یادگار گذارد. ‏ 
برشا؛ که گاه تابع ونیز بود و گاه تابع میلان, موازانه ای بین نفود ان دو 
شهر نگاه داشت و مکتب هنری خود را 7و داد. وینچنتسو فوپا پس از 
پخش آثار هنری خود در چندین شهر, به زادگاه خویش برشا باز گشت تا 
سالهای آخر عمر را در آن بگذراند. شاگرد او و چیور کیو در افتخار 
تشکیل مکتب برشایی سهیم بود. جیرولامو رومانی, که رومانینو خوانده می 
شود, نخست نزد فرامولو و بعدا در پادوا و ونیز تحصیل کرد. سپس برشا 
را مرکز خود قرار داد و در انجا و ساير شهرهای شمال یتالیا به انجام 
کارهای هنری خود پرداخت. ۳ کارهای او فرسکوهای متعدد, محجر 
محر یمام و رتم تصاویر مود استت. که رنت: آمیزی..عالی: دارتد. اما 
خطوطشان چندان قابل تحسین نیست. اینجا ما فقط از تصویر حضرت 
مریم و کودک نام می بریم که در کلیسای سان فرانچسکو است و در قاب 
بس زیبایی, کار ستفانولامبرتی, قرار دارد. شاگرد او الساندرو و بونویچینو, 
که به مورتو دا برشا معروف است., مکتب این سلسله از هنرمندان را, از 
طریق امتزاج مجد نفسانی ونیزیها با احساسات مذهبی گرمی که همواره 
با سبک برشا همراه بود, به اوج اعتلا رسانید. در کلیسای سانتا ناتسارو و 
سانتا چلسو, تسین کر ان تابلو عید بشارت را نصب کرده بود, مورتو 
تابلو تاجگذاری مریم عذر| را کشید که به همان اندازه زیباست. ملک 


مقرب این تصویر از حیث شکل و قيافه با زیباترین تصاویر کوردجو 
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برابری می کند. او نیز. مانند تیسین. هروقت که می خواست, می توانست 
مجسم کند, یکی از نجیبترین و دلرباترین چهره ها را در نقاشی دوران 
رنسانس نشان می دهد. 

شهر کرمونا زندگی خود را برگرد کليساي قرن دوازدهم خویش و برج 
ناقوس توراتتسو, که متصل , به آن است., آغاز کرد که از حیث عظمت با 
برجهای جوتو و خیرالدا تقریبا برابری می کند. در داخل نمازخانه, جووانی د 
ساکی- که او را به مناسبت زادگاهش ایل پوردنونه لقب داده بودند- 
شاهکار خود, ی در حال حمل صلیب خویلش؛ , را به وجود آورد. 
سه خانوادة مشهور چندین نسل متوالی نقاشان برجسته به کرمونا دادند: 
این خانواده ها عبارت بودند از بمبی (بونیفاتسو, بندتو, جان فرانچسکو), 
بوکاتچینی, و کامپی. بوکاتچو بوکاتچینی پس از تحصیل در ونیز و سوزاندن 
انگشتان خود در مسابقه ای با میکلانژ در رم, به کرمونا بازگشت و با 
فرسکوهای مریم عذرای خود در کلیسای بزرگ تحسین ناظران را به خود 
جلب کرد؛ ویسرش کامیلو کار مشعشع پدر را ادامه داد. به همین طریق, 
کا ر گالتئاتتسو کامپی به وسيلة فرزندانش جولیو و آنتونیو, و همچنین توسط 
برناردینو کامپی شاگرد جولیو, ادامه پافت. گالتاتتسو نقشة کلیسای 
سانتامارگریتا را در کرمونا کشید و بعد در آن منظرة مجلل حضور عیسی 
در هیکل را نقاشی کرد. بدین گونه, در ایتالیای رنسانس هنرها در یک مغز 
درهم امیختند و در وجود نوابغی شکوفا شدند که نظیر استعداد 
درخشانشان حتی در یونان دورة پریکلس دیده نشده بود. 
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| - تحول: 1452- 1482 


جذابترین فرد دورة رنسانس در 15 آوریل 1452 نزدیک قرية وینچی, 
تقریبا درصد کیلومتری فلورانس, متولد شد. مادرش دختری روستایی به 
نام کاترینا بود که زحمت عقد شرعی با پدر او را به خود نداد. فریب دهندة 
او, پیرو د/ انتونیو. از وکلای دعاوی نسبتا ثروتمند بود. در آن سال که 
لئوناردو از مادر زاده شد, پیرو با زنی همشان خود ازدواج کرد. کاترینا 
ناچار بود به یک شوی روستایی راضی شود؛ طفل نامشروع خود را به پیرو 
و زنش سپرد, و لثوناردوء بدون مهر مادری, در یک محیط نیمه اشرافی 
تربیت شد. شاید در همان اوان کودکی بود که عشق به لباس زیبا و نفرت 
از زنان در وی پدیدار شد. 

به مدرسه ای در نزدیکی منزل وارد شد. با عشقی فراوان به ریاضی, 
موسیقی, و رسم پرداخت, و با اوازخواندن و عود نواختن پدر خویش را 
شاد می ساخت. برای خوب نقاشی کردن همة اشیای طبیعت را با 
کنجکاوی, صبر, و دقت بررسی می کرد. علم و هنر, که در مغز او به نحوی 
شگرفت با هم آميخته شده بودنده فقط یک اساس داشت.؛ و آن مشاهدة 
دقیق بود. هنگامی که پانزدهساله شد. پدرش او را به هنرگاه وروکیو در 
و ۱ 
تزطیب کرد. تقرییا تما مردم تحضیلکر دم از داستان واز اری دربارة تفا شین 
فرشته ای توسط لثوناردو درٍ سمت چپ تصویر غسل تعمید مسیح کار 
وروکیو آگاهند وف دانند. که ان استاد حوته شیفته: ز نباین آن فرشته شد, 
و این تتتش کین چه سان باعث شد که وروکیو نقاشی را کنار گذارد و 
پیکرتراشی پیشه کند. شاید داستان این تغییر حرفه پس از طو ی وروکیو 
جعل شده باشد. وروکیو چندین تصوير بعد از غسل تعمید مسیح ساخت. 
شاید در روزهای کاراموزی خود بود که لوناردو تصویر عید بشارت (موزة 
لوور) را با فرشتة نازیبا و باکرة مضطرب ان نقاشی کرد. مشکل به نظر 
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در همین اوان, سر پیرو ثروتمندتر شد: : چند ملک خرید, خانوادة خود را به 
فلورانس بز (1469) ش ۳۵ چهار زن گرفت. . ژزن دوم فقط ده سال از 
لثوناردو بزرگتر بود. وقتی که سومین زن پیرو کودکی برای او آورد. 
لثوناردو با ترک خانه و رفتن نزد وروکیو از تراکم جمعیت منزل کاست. در 
ن سال (1472) به به عضویت گروه قدیس لوقا ۵و ات مرکز این گروه پا 
اتحادیه, که عمذیا از داروفروشان, پزشکان. و هنرمندان تشکیل شده بود؛ 
در بیمارستان سانتا ماریانوئووا بود. احتمالا لوناردو در انجا فرصتی برای 


تحصیل تشریح داخلین ود خارجی به. داست اور تشایه در ان تال آو. یا 
شخص دیگری- تصویر تشریحی لاغر قدیس هیرونوموس را, که اکنون در 
تالار واتیکان است و به او نسبت داده می شود. رسم کرده باشد. نیز شاید 
او بوده است که نزدیک سال 1474 تصویر زیبا و جاندار اما نارسای عید 
بشارت راء که اکنون در اوفیتسی است. ساخته است. 
یک هفته پیش از بیست وچهارمین زادروزش, لنوناردو و سه جوان دپگر به 
شورای شهر فلورانس احضار شدند تا به اتهامی دربارة همجنس گرایی 
پاسخ دهند. نتيجة این محاکمه معلوم نیست. در 7 ژوئن 1476 این اتهام 
تجدید شد؛ کميتة تحقیق لثوناردو را چندی زندانی کرد, آنگاه به علت فقد 
دلیل وی را تبرله و آزاد کرد. اما لّوناردو بدون شک همجنس گرا بود. به 
9 اينکه توانست هنرگاهی از خود تاسیس کند, جوانان زیبا را دور خود 
گردآورد و برخی از آنان را در مسافرتهای خود از یک شهر به شهر دٍ 
قفزآه مین.-نرد قزر باو‌داشتهای خویت ز من تضحیت: از آنان:. تعصی:ر۱ 
«محبوبترین» يا «عزیزترین» می خواند. ما از روابط باطنی او با این 
جوانان چیزی نمی دانیم. اما برخی از قسمتهای یادداشتش بیمیلی او را 
نسبت به روابط جنسی از هرقبیل نشان می دهد.1 لنوناردو, شاید بحق, با 
خود می انديشید که چرا در زمانی که همجنس گرایی در ایتالیا بسیار رایج 
بود؛ فقط او و چند تن دیگر را متهم به این کار کرده بودند. او هرگز سران 
شهر فلورانس را برای اهانتی که به وی روا داشته بودند نبخشود. 
ظاهرا خود او موضوع را جدیتر تلقی کرد تا سران شهر. یک سال پس از 
اتهام. دعوت شد که سریرستی هنرگاهی را در باغ مدیچی عهده دار شود. 
این دعوت را پذیرفت.: در 147۵9 شورای شهر از او خواست نمازخانة سان 
برناردو در کاخ وکیو را نقاشی کند. ولی بنا به علتی, این مأموریت را انجام 
نداد؛ کر اندانی اخرات کان واه فهدم. کرفت: فیلیپینو لیپی آن را به اتمام 
رساند. مع هذا هیئت مدیره بزودی به او و بوتیچلی مامه‌رست در داد. 
ِ فاهه رت عبارت بود از ساختن تصویر دو مردی که به سب توطئّه 
علیه لورنتسو و جولیانو د 
1 «و ایشان در پی زیباترین چیزهای جستنی عنان از کف می دهند تا بر 
پست ترین قسمتهای آنها دست یابند و از آن بهره گیرند. . .۰ عمل تولید 
مثل, و اعضایی که برای آرابة کاد من توتور جندان کرد 7 اگر به 
خاطر زیبایی صورتها و آرایش مرتکبان و انگیزة سرکش نبود, طبیعت نوع 
انسان را از دست می داد.» 
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مدیچی به داراويخته شده بودند. شاید لتوناردو, باعلاقة نیمه معتلی که به 
عیوب جسمانی و رنح انسانی داشت., تا حدی مجذوب این ماموریت شنیع 


شده بود. 
اما او در حقیقت به همه چیز علاقه مند بود. تمام حرکات و سکنات بدن و 
حالات چهره انسان, همة جنبشهای حیوانات و نباتات از نموم ساقه های 
گندم در مزرعه تا پرواز پرندگان, پستی و بلندیهای کوهسار, امواج و 
جربانهای آب و باد. انقلابات هوا و حالات مختلف آسمان- همة اینها برای او 
بس شگفت انگیز بودند. تکرار هیچ حالتی سحر و رمز آن را برای وی 
کسالت اور نمی کرد. او هزاران صفحة کاغذ را از شرح مشاهدات خود از 
صور مختلف پرکرده و تابلوهای بیشمار با هزاران شکل متنوع رسم کرده 
بود. وقتی رهبانان سان سکوپتو از او خواستند تا تصویری برای نماز خانة 
آنان بسازد (1481), او موضوع_ ستایش مجوسان را انتخاب کرد و چندان 
خاطر خود را به جزئیات طرح آن مشغول داشت که تصویر را هرگز به 
پایان نرساند. 3 
مع هذا اين پرده یکی از بزرگترین آثار اوست. طرحی که او برای تصوير 
ریخت کاملا با اصول هندسی ژرفانمایی تطبیق می کرد؛ سطح تصوير را به 
ریاضی لتوناردو همواره با هنر نقاشی او به رقابت برمی خاست و گاه نیز 
با ان همکاری می کرد. اما هنر لنوناردو چندان نیرومند بود که در کشمکش 
با علم همواره پیروز می شد؛ در این مورد نیز غلبه با هنر بود: مریم عذرا 
در این تصویر حالت و وجناتی داشت که در تمام آثار لثوناردو از آغاز تا 
پایان دیده می شد؛ مجوسان باوقوف زایدالوصف یک جوان هنر مند, به 
خلق وخوی پیروان رسم شده اند؛ و «فیلسوف» سمت چپ تصویر قيافة 
اندیشمند نیمه شکاکی دارد, بدان ۱ نقاش, به محض برگرفتن 
قلم, داستان مسیحیت را با یک روح شکاک ودر عین حال پر از ایمان, از 
آغاز خا بایان از نظر گذرانده است. در اطراف این شا تقریبا پنجاه 
نفر جمع شده اند گویی هرگونه زن و مردی به سوی مهدکودک شتافته ان 
با ولع بسیار معنی حیات و نور عالم1 را دریابند و راز زندگی را در 
1 4 
این شاهکار ناتمام, که باگذشت ایام توا محو شده, در اوفیتسی 
فلورانس نصب شده است؛ اما فیلیپینو لیبی بود که نقاشی مورد قبول 
برادران سکوپتو را اجرا کرد. عادت لتّوناردو,. جز در چند مورد استثنایی, 
تن نود که-مشیار بلندانذیشی کند خود را دز آزمایشن-جرتیات. متتفری 
سازد؛ و در ورای موضوع., دورنماهای بیشماری از اشکال انسانی, حیوانی, 
و نباتی. صور معماری, صخره ها و کوهها, و نهرها و ابرها و درختان را به 
حيطة تصور دراورد؛ بیشتر مجذوب 


1 اشاره به اين گفتة حضرت عیسی: «. .. من نور عالم هستم. کسی که 


مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود. بلکه نور حیات را یابد.» («انجیل 
یوحنا», باب هشتم). ‏ 
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فلسفة تصویر شود تا کمال فنی آن؛ و بالاتر از همه آنکه کار کوچکتر رنگ 
آمیزی تصاویری راکو بدین گونه برای عیان ساختن فحوا| پد ید آمده اند, به 
فیران ها ارت انامه ی ان ره رم و نمی تیار از نارسایی 
دست و اسباب کار در تعبیر روژیای کمال دستخوش نومیدی شود: به جز 
چند مورد استثنایی. خوی و سرنوشت للئوناردو از ابتدا تا انتها بدین گونه 
بود. 


اا - در میلان:1499-1482 


در نامه ای که از لئوناردو به لودوویکو نایب السلطنة میلان در1482 
فرستاده شد, هیچ گونه تردید و هیچ اشاره ای به کوتاهی بیرحم زمان وجود 
نداشت؛ آنچه در آن مشهود بود جاه طلبی بیپایان مرد سی ساله ای بود که 
نیروهای بسیار در وجودش متراکم شده و در جستجوی مفري برای نیل به 
هدفهای. بلند. بودند. او.ان تندفی. جر فلور انس. به ستتوه. آاهده بود؛ .ی 
خواست مکانها و انسانهای نوینی را که تصاویر آنها را در مخیلة خویش 
مجسم کرده بود ببیند. شنیده بود که لودوویکو به یک مهندس نظامی. یک 
قفوای نب مه ای مت ای ۲ مت اس و تصمیم گرفت که 
خود را به جای همة اینها معرفی کند؛ لاجرم نامة زیر را به او نوشت: 
نف آنْ فسات وا بلندپایه معروض می دارد: با مشاهده و بررسی دلایل 
تمام کسانی که خود را استادان و مخترعان تمام آلات و ادوات نکن امین 
دانند و گمان می کنند که اختراع و استعمال وسایل نامبرده در هیچ مورد با 
موارد عادی فرق ندارد, نذین: فسبله: بندون: تعرضشن نیت به: کسی: سار تا 
این نامه را به پیشگاه عالیجناب تقدیم می دارم تا حضرتتان را به اسرار 
استعداد خویش واقف سازم, و آنگاه خود را در اختیارتان قرار دهم تا 
برحسب رای مبارک هرزمان که مقتضی باشد توانایی خود را در اموری که 
ذبلا به طور اختصار به عرض می رسد نمایان سازم: 
1-طرحهایی دارم برای ساختن پلهای سبک و مقاوم و مناسب برای تحمل 
هرگونه بار سنگین. 
2- ۲۳ نقنود. می دانم که چگونه باید آب را از خندقها 
قطع کرد و چه سان تعداد بیشماری نردبان برای بالارفتن از دیوارها و نیز 
سایر ادوات لازم را ساخت. ... 
4 نقشه هایی برای ساختن توپهای مناسب و سهل الحمل دارم که با آنها 
می توان, تقریباً مانند تگرگ, بردشمن سنگریزه باراند. . 
5- اگر نبرد در دریا صورت گیرد. طرحهایی برای ساختن اداوت بسیار دارم 
ی و ی 
بر آتتین سسکیتتر ین تویهار با روت و دوم بایدازی کنید. 
2 همچنین راههایی برای رسیدن به محل ثابت معینی از طریق نقب و 
راههای نهانی پیچ درپیج می دانم که حرکت در آنها بیصدا انجام می گیرد 
حتی اگر لازم باشد که از زیر خندق یا رودخانه عبور کنند. 
7- نیز می توانم ارابه های سرپوشیده ای بسازم که مطمئن و غیرقابل 
دفاعند, و هیچ گروه بوز کی از مردان مسلح نیست که صفشان با آنها 
شکافته نشود. در پشت این گردونه ها پیاده نظام خواهد توانست بدون 


رت و بی مقأومت پیشروی کند. 
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بسیار زیبا و سود مند بسازم که با انچه اکنون مورد استعمال است فرق 


بسیار دارند. 
0- هرگاه استعمال توپ ممکن نباشد, می توانم منجیق؛ نگ انداز, پایدام. 
و ادوات دیگری که بسیار 1 ولی معمول نیستند برای ارتش ب آن 


بیشماری از آلات ۳ و دفاع ۳۳ سازم. 
0- در زمان صلح گمان می کنم بتوانم, مانند هرکس دیگر, بدان گونه که 
برای عالیجناب رضایتبخش باشد, خدماتی در معماری و ساختمان عمارات 
دولتی و شخصی. و آب رسانی از نقطه ای به نقطه ای دیگر انجام دهم. 
همچنین می توانم از مرمر, برنز, و گل رس مجسمه هایی بسازم؛ و کار 
من در نقاشی چنان خواهد بود که با کار هر نقاش دیگری برابری خواهد 
د. 
کر 
به علاوه. من حاضرم یک اسب برنزی بسازم که خاطرة افتخارآمیز 
والاحضرت پدر شما و خاندان مشهور سفورتسا را جاوان سازد. 
اگر اجرای هریک 5 اين پيشنهادات برای کسی غیرممکن يا غیرعملی 
باشد, من آمادگی خود را برای آزمایش آنها در پارک آن عالیجناب یا 
هرمحل دیگری که حضرتش برگزیند اعلام, و خدمات خود را با خود با 
خضوع کامل , ق ان آستان پیشنهاد می کنم. 
ما نمی دانیم که لودوویکو چه پاسخ داد, اما للوناردو در 1482 يا 1483 به 
میلان رسید و بزودی در دل لودوویکو راه یافت. به موجب روایتی, لورنتسو 
او را به عنوان نمایندة سیاسی نزد لودوویکو فرستاد تا عود زیبایی به او 
هدیه کند. روایت دیگری فی. کوند که او در یک مسابقة موسیقی در دربار 
لودوویکو برنده شد و آنجا نه برای خدماتی که «با خضوع کامل» به «آن 
آستان» پيشنهاد کرده بود, بلکه برای آواز خوشش, سخنوری سحرانگیزش, 
و اهنگ شیرین عودش, که ان را با دست خود به شکل سر اسب ساخته 
بود, مورد قبول قرار گرفت. لودوویکو ظاهرا لوناردو را نه به خاطر 
ارجمندیهایی که خود او در نامه اش برای خویشتن قایل شده بود, بلکه به 
منزلة جوان بااستعدادی در دربار خود نگاه داشت- گرچه در معماری کمتر 
از برامانته بود. و چندان تجربه نداشت که بتوان در مهندسی نظامی از او 
استفاده کرد- می تواننست نمایشهای تفریحی توام به رقص و اواز برای 
دربار ترتیب دهد, لباسهای پرنسسها يا معشوقه های درباری را تزیین کند. 
دیوارها را با نقوش زیبا بیاراید, تصاویر درباریان را رسم کند, و شاید هم 
برای بهبود آبیاری جلگة لومباردی آبراهه هایی بسازد. 0 اینکه این 


مرد پراستعداد می بایست اوقات گرانبهای خود را صرف ساختن 
کمربندهایی برای بتاتریچه د/ استه. زن زیبای لودوویکو, کند, طرح 
لباسهایی برای جشنها و نمایشهای رزمی بریزد, يا اصطبلها را تزیین کند ما 
را ناراحت می سازد. اما از یک هنرمند دوران رنسانس می بایست انتظار 
داشت که در فواصل میان کارهای جدی, به این قبیل امور نیز بیردازد؛ 
برامانته نیز در اين درباربازيها شرکت داشت. کسی چه می داند, شاید نهاد 
زیبایی شناس لئوناردو از طرح لباس زنانه و زینت الات لذت می برد, و 
ذوق سوارکاری او از نقاشی اسبان بادیای بردیوار اصطبل اشباع می شد. 
او اطاق رقص کاستلو را برای عروسی بثاتریچه بیاراست. حمام 
مخصوصی برای او بنا کرد, در باغ قصر غرفة زیبایی 
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جهت تفریح تابستانی او ساخت. و چند اطاق دیگر را برای مراسم دربار 
تزیین کرد. تصویرهایی از لودوویکو, بثاتریچه, و فرزندان انان. و همچنین از 
معشوقه های لودوویکو, چچیلیا کالرانی و لوکرتسیا کریولی. کشید؛: همة 
اين تصاویر. جز یکی به نام زنجیردار زیبا در موزة لوور که گویا از آن 
لوکرتسیا باشد. مفقود شده اند. وازاری در صحبت از تصویرهای خانوادگی 
دربار میلان: آنها زا ۶«شکفت. انکین» می ناهد و شتبیه لوکر تیا نهشاعری 
الهام بخشید تا قصيدة پرشوری دربارة زیبایی او و مهارت سازندة تصوير 
بسرآید. 

شاید سسیلیا مدل لنوناردو برای تصويیر مریم صخره ها بوده است. قرارداد 
فرانچسکو منعقد شد. نسخة اصلی این تصویر بعدا توسط فرانسوای اول 
خریداری شد و اکنون در موزة لوور است. درجلو آن چهرة مادر مهربانی 
است که لتوناردو چندین بار در اثار بعدی خود آن را به کار برده است؛ 
فرشته ای که انسان را به یاد غسل تعمید مسیح در تصویر وروکیو می 
اندازد؛ دو کودک زیبا که بس ماهرانه ترسیم شده اند, و زمینه ای از صخره 
های پیش امدة نیمه معلق که فقط للثوناردو می توانست ان را مسکن 
نقاش خواسته است عمدا تاثیر تیره ای به وجوداورد و تصویر خود را به جو 
مه الیی پايه ایا ها ای سصاه ان ار 
بزرگترین تصاویر لوناردو است که فقط در منزلتی پایینتر از آخرین شام, 
مونالیزا, و مریم عذرا, کودک, و قدیسه حنا قرار دارد. 

اخرین شام و مونالیزا مشهورترین تصاویر جهانند. هرروز و هرسال زایرین 
کلیسای سانتاماریا وارد ناهارخوری ان می شوند که حاوی ارجمندترین اثار 
لئوناردو است. در ان بنای سادة چهار‌گوش کشیشان فرقة دومینیکیان, که 
وابسته به کلیسای محبوب لودوویکو به نام سانتا ماریا دله گراتسیه بودند» 


غذا می خوردند. اندکی پس از رسیدن لنوناردو به میلان, لودوویکو او 
خواست که آخرین شام را بردورترین دیوار این ناهارخوری تر سیم 
مدات لسه سال (14095- 8()/ لثوناردو گاه و بیگاه روی این تصویر ۱ 
جدیت یا آرامی کار می کرد در حالی که دوکا و کشیشان از تأخیر او بیتآب 
بودند. رئیس کلیسا (اگر گفتة وازاری را 7 کنیم) از سستی آشکار 
لنوناردو به لودوویکو شکایت برد و درشگفت بود از اینکه او چرا گاه 
ساعتها بدون کوچکترین حرکتی در جلو دیوار می نشیند. لوناردو به دوکا 
توضیح داد که مهمترین کار هنرمند بیش از انچه در اجرای کار باشد, در 
اتیه ان ات آصا فمماندی ان وت رش کلسا برا خوکا اسان 
نبود. به قول وازاری, راوی این حکایت. «مردان صاحب نبوغ وقتی بیشتر 
کا ر ارزنده به وجود می اهنت که کته کار من نت لوناردو با لودوویکو 
قی کفت! کفندز, این مورد دومشکل وجود دارد- یکی تصور وجناتی که 
شايستة خدا باشد, و دیگری رسم تصويیر مرد سنگدلی چون بهودا. شاید هم 
مقصود او از قسمت اخیر این جمله اشارة زیر کانه ای به رئیس کلیسا بوده 
است مبنی براینکه می توان صورت او را نمونه ای برای رخسار بهودای 
اسخریوطی 

رویز 

متن زیر تصوير : لوناردو دا وینچی: مریم صخره ها؛ موزة لوور, پاریس, 
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قرارداد1. لئوناردو برای جهره هایی که ممکن بود در تصویر حواریون به 
کار آیند سراسر میلان را گشت و از میان صدها قیافه آن وجناتی را که 
لازم داشت برگزید و در ضرابخانة هنرش آنها را تبدیل به صورتهای 
بینظیری کرد که اساس شگفت انگیزی این شاهعار رو به امحا را تشکیل 
دادند. گاه او از کوچه های شهر یا هنرگاه خویش به ناهارخوری کلیسا می 
شتافت, یک یا دو نیش قلم به تصویر می زد, و دوباره می رفت. 

موضوع بسیار عالی بود. اما از نظر یک نقاش نقایصی بسزا داشت. یک 
نقص پزرک آن این بود که اشخاص تصویر همه مرد بودند و زنی در میان 
آنان نبود تا خشونت مردان را با ملاحت خویش تعدبل کند؛ دیگر آنکه سفرة 
بس فقیرانه ای برمیز چیده شده بود و صحنة تصویر جز اطاق محقر کم 
نوری با یک منظرة محدود نبود؛ و هیچ عمل تندی که باعث تحرک مردان 
بشود و به تصویر روح بخشد وجود نداشت. لثوناردو در ورای سه پنجره ای 
که پشت سرعیسی قرار داشت, منظرة کوچکی طرح کرد. و برای انکه 
توش راتسا خایداز سای ان لحظه بحرای با ات کرد که حراسون 
برعیسی گرد آمده بودند تا بدانند آن کسی که او خیانتش را پیش بینی 
کرت کشت هر کار انا محت ,۱ شگفتی اب ات وسیه دابا از 
کس منم؟» لثوناردو می تواننست روایت ه نقلی مربوط به افخارستیا را 


برای تصویر خویش برگزیند. ولی این کار وقار صامت و بیروحی به هر 
سیزده تن می داد و تصویر را بیجان می کرد. اماء به عکس, در این اثر 
چیزی بیش از یک عمل جسمانی شدید است؛ نوعی فحص و مکاشفة 
روحی در آن نهفته است. و هیچ گاه از هنرمند دیگری برنیامده است که در 
یک تصوير حالات روحی را تا اين حد مجسم سازد. لثوناردو برای تصویر 
حواریون چند طرح مقدماتی تهیه کرده بود. برخی از این طرحها چندان 
ارت وش نود نش کم فقظ ان دامتران سسکا ی ات نا سا 
رقابت کند. لئوناردو ضمن مجاهدت برای درک وجنات مسیح» رد کت 5 
نیروی تصورش بکلی صرف حواریون شده است. بنابه روایت لوماتتسو 
(1557), تسناله, , دوست قدیم لنوناردو, به به او توصیه کرد که چهرة عیسی 
زااساه ار و رای سیف دافم یر کفره ای سا و 
نجیبتر از یعقوب حواری کبیر یا یعقوب حواری صغیر غیر ممکن است. 
بنابراین, ناکامی خود را بیذیر و مسیح خود را ناتمام بگذار, زیر | در غیراین 
رت نی که با تارمن فا نمی خی با آفای .ابا را 
بود.» لثوناردو این اندرز را پذیرفت, و با یکی از شاگرانش طرح مشهوری 
برای سر عیسی ساخت که اکنون در گالری هنری بررا موجود است. اما 
این طرح به جای انکه نمودار تسلیم دلیرانه و ورود عیسی به جتسمانی 2 
پاش تا انیم اتخوی اه ات شاد ای ادها ره سا 


1 این داستان ممکن است افسانه ای بیش نباشد؛ ما جز شهادت وازاری 
بينة دیگری در مورد آن نداریم. دلیلی بر ضد این گفته نیز وجود ندارد. مگر 
روایتی که می: گوید «آخرین شام» شامل چهره ای از هیچ یک از مردان 
زنده نبود. 
2 زیتونستانی نزدیک دامنه جبل زیتون, در شرق اورشلیم. که در ان 
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بیشتری برخودار بود که به حساسیت و استادی عمیق او بیفزاید. ممکن بود 
تصویر را به کمال نزدیکتر کند. 

چون لئوناردو علاوه بر هنرمندی, متفکر نیز بود. از ساختن فرسکو به منزلة 
دشمن فکر اجتناب می کرد؛ زیرا اين گونه نقاشی می بایست با شتاب بر 
گچ اندود تازه و تر صورت گیرد و پیش از خشک شدن گچ پایان پابد. 
لّوناردو ترجیح داد که تصاویر خود را با رنگهای محلول در یک مادة ژلاتینی 
بر روی گچ خشک رسم کند, زیرا این طریقه او را قادر می ساخت که به 
یت ی ای و ای اما اين رنگها درست به دیوار نمی 
چسبیدند؛ حتی در زمان خود لتّوناردو, با وجود رطوبت عادی ناهارخوری و 
بارانهای شدیدی که گام.نشت: ان رااخیتن من. کزد و رطوبت. بیششری, چه 


درون آن رسوخ می داد, تصویر رفته رفته از دیوار جدا می شد و فرو می 
ریخت؛ در سال 1356 که وازاری تصویر را دید. و شصت سال بعد هنگامی 
که لوماتتسو آن را نظاره کرد, چنان خراب شده بود که تعمیرپذیر نمی 
نمود؛ کشیشان کلیسا بعداء با ایجاد دری به آشپزخانه از میان پاهای 
حواریون (1656), به انهدام ان کعمی کردند. گراوور نسخه های باسمه ای 
اين نقاشی که در سراسر جهان منتشر شده و نمايندة اثر لتوناردو هستند, 
از روی تصویر اصلی برداشته نشده است, بلکه ماخوذ است از نسخة 
ناکاملی که توسط یکی از شاگردان لوناردو به نام مارکو د/ اودجونو رسم 
شده است. امروزه می توان فقط ترکیب و طرح کلی تصویر لثوناردو را 
بررسی کرد, و یی بردن به سایه روشنها و دقایق آن دشوار می نماید. اما 
نقایص کار لوناردو, هنگامی که او آن را فرو گذاشت, هر چه باشد, برخی از 
صاحبنظران به محض دیذن. آن تشخیض داده: اند. که بزز کترین. محصول 
ففران ساسا ان مان استه 
در همان اوان (1483) لبوناردو کاری را به عهده گرفته بود که با تصویر 
مورد بحث متفاوت و از آن بسیار مشکلتر بود. لودوویکو دیر زمانی بود که 
می خواست خاطرة پدرش فرانچسکو سفورتسا را با یک مجسمة سواره 
که با مجسمة گاتاملاتا, کار دوناتلو در پادوا, , و مجسمة کولئونی کار وروکیو 
در ونیز» قابل مقایسه باشد زنده کند کند. لنوناردو چون این موضوع را شنید, 
حس بلندگراییش به جنبش دوافت فورا به بررسی ساختمان جسمانی, 
1 بدنی؛ و طبیعت اسب پرداخت و صد طرح از این حیوان تهیه کرد که 
همه بسیار با روح بودند. کمی بعد به ساختن یک مدل گچی از اسب 
پرداخت. وقتی چندتن از شارمندان پیاچنتسا از او خواهش کردند که 
هنرمندی را برای طرح کردن و به قالب ریختن چند در برنزی برای 
کلیسایشان معرفی کند., او بنا به عادت در پاسخ چنین نوشت: «کسی جز 
لثوناردو فلورانسی شايستة این کار نیست. و او هم چون کار ساختن اسب 
مفرغی دوکا فرانچسکو را اغاز کرده. که تکمیلش یک عمر وقت 
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لازم دارد و گمان نمی کنم که هرگز به اتمامش موفق شود بهتر است از 
او صرف نظر کنید.» گاه اوه یک نیز دربارة این مجسمه چنین می 
اندیشید؛ از این رو از لورنتسو تقاضا کرد که هنرمند دیگری را برای تکمیل 
این کار بخواهد (1489). لورنتسو نیز مانند لنوناردو فکر نمی کرد برای 
کسی این کار بهتر از خود لتوناردو باشد. 
سرانجام در سال 1493 نمونة گچی مجسمه تمام شد؛ تنها کاری که باقی 
مانده بود, قالبریزی آن از برنز بود. این نمونه در نوامبر آن سال در زیر 
طاق نصرتی نصب شد تا مسیر موکب عروسی بیانکاماریا, برادرزادة 
لودوویکو, را زینت دهد. مردم از اندازه و شکوه این مجسمه به حیرت 


افتادند. آشب و شوارزش جمعا 5 متر ارتفاع داشتند: شاعران:در وضفش 
شاهکارهای دوناتلو و وروکیو برتری خواهد یافت. اما هرگز ریخته نشد. 
ظاهرا لودوویکو برای پنجاه تن برنز که هت ریختن مجسمه لازم بود پول 
کافی نداشت. وقتی فرانسویان میلان را گرفتند (1499), کماندارانشان 
مجسمة گچی را هدف قرار دادند و چندین جای آن را خراب ب کردند. لویی 
دوازدهم :در 1501 آظهار تمایل کرد که ان زا مانند. غتیمت .خنکی. ببه 
فرانسه ببرد. از آن پس دیگر چیزی دربارة آن مجسمه شنیده نشد. 

این ناکامی پررک لثوناردو را مدنی افسرده و خسته خاطر کرد و شاید هم 
روابط او را با دوکا مفشوش ساخت. لودوویکو معمولا به هنرمندان خود 
خوب پول می داد؛ یک کاردینال وقتی شنید لنّوناردو,. علاوه بر هدایا و 
مزایای بسیار, سالی 2000 دوکاتو(معادل 25000 دلار) مواجت: می: کیرة, 
سخت درشگفت شد. این هنرمند فل, اشتاف درد یمین کرد: چندین 
کارآموز. خدمتکار, خانه شاگرد. و اسب داشت؛ برای سرگرمی خود 
نوازندگان را اجیر می کرد؛ لباس حریر و پوست دربر می کرد؛ و دستکش 
برودری دوزی و پوتین گرانبها می پوشید. گرچه آثاری پرارزش به وجود 
می آورد, گاه چنین به نظر می رسید که هنگام کار وقت را به بطالت می 
گذراند يا کار را به خاطر تحقیقات شخصی يا نوشتن مقالات علمی, 
فلسفی, و هنری قطع می کند. لودوویکو, که از این رویه خسته شده بود 
در 1497 پروجینو را دعوت کرد تا چند اطاق را در کاخ او تزیین کند. 
پروجینو نتوانست بياید, و لوناردو این ما هه توت را به عهده گرفت, اما این 
واقعه موجب رنجش هر دو طرف شد. در همین اوان لودوویکو, به علت 
مضيقة مالی حاصل از مخارج سیاسی و نظامی, در پرداخت مواجب 
لوناردو تاخیر کرد: لثوناردو تفریبا دوه شسال از جیب خود خر کرد, و انگاه 
در سال 1498 یادداشت ملایمی برای دوکا فرستاد. لودوویکو نخست 
مودبانه معذرت خواست و یک سال بعد تاکستانی به لنوناردو اعطا کرد تا 
او معاش خود را از عایدات آن تابن کنو در آن زمان نکبت سیاسی برای 
لودوویکو آغاز شده بود؛ فرانسویان میلان را گرفتند. لودوویکو فرار کرد, و 
لثوناردو خود را به طور ناراحتی آزاد یافت. 
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لئوناردو در دسامبر 1499 به مانتوا نقل مکان کرد و در آنجا تصویر جالبی 
از ایزابلا د/ استه ساخت. ایزابلا موافقت کرد تا شوهرش ان را به موزة 
لوور اهدا کند, لنوناردو, که چنین بخششی را دوست نمی داشت, از آنجا 
به ونیز رفت. از زیبایی مغرورانة ونیز در شگفت شد, اما رنگهای تند و 
تزیینات گوتیک- بیزانسی آن را برای ذوق فلورانسی خود بسیار فروزان 
پافت. پس به سوی شهری که جوانی خود را در آن گذارنده بود باز گشت. 


ااا - فلورانس:1501-1500 و1503- 1506 


لثوناردو هنگامی که کوشید تا پیوند گسستة خویش را با زادگاهش دوباره 
برقرار کند, چهل وهشت سال داشت. طی هفده سال غیبتش از فلورانس, 
ی وی ی اما اين تغییر در دو جهت مخالف 
. فلورانس یک جمهوری نیمه دموکراتیک شده. و زندگی تجملی و 
ارآ آن.به .تشاد کی کراییده بو و حال انکه لتوناودو بم ون کی فرباری 
و تجملی و مراسم تشریفاتی خو گرفته بود. فلورانسیها, که عادت به انتقاد 
داشتند, به جامه های عریر_ و مخمل اوء آداتت ظریف وی و ملازمان 
مجعدموی او با خشم می نگریستند. میکلانژ. که بیست ودو سال از او 
جوانتر بود بر ظاهر آراستة اوء که با بینی شکستة خودش تضاد فراوان 
داشت, نفرت می ورزید و با وضع فقیرانة خویش تعجب می کرد که 
لئوناردو این تعین را از کجا اورده است. لتّوناردو در حدود ششصد دوکاتو 
از عواید خود در میلان پس انداز کرده بود,. و حال از قبول سفارشات 
بسیار, حتی از زن صاحب قدرتی چون مارکزه د مانتوا خودداری می کرد, و 
وقتی هم به کاری می پرداخت. ان را خیلی با تانی انجام می داد. 
فرایارهای فرقة سرویتها فیلیپینو لیپیی را استخدام کرده بودند تا تصویری 
برای محجر محراب کلیسای آنونتسیاتا رسم کند, لثوناردو اتفاقا تمایل خود 
را به اجرای چنین کاری ابراز داشت و فبلیینو مأموریت خود را مودبانه ب 
اوء که بزرگترین نقاش اروپا محسوب می شد. تفویض کرد. سرویتها 
لوناردو و «اتباع» او را به. ذیر. آوردند.ع برای مدتی که ظاهرا تبسنیار 
طولانی بود از آنان نگاهداری کردند. در یکی از روزهای سال 1501 
لثوناردو طرح تصویر مریم عذرا و کودک با قدیسه حنا و یحیای تعمیددهنده 
در کودکی را ارائه کرد. وازاری می گوید: «اين طرح : نه تنها هر نقاشی را 
به شگفتی انداخت, بلکه وقتی به معرض نمایش گذارده شد, مرد و زن و 
پیر و جوان تا دوروز به دیدن آق.هن .تا فتید و از رای بسیار تعجب 
می کردند. ما نمی دانیم که آیا این تصویر همان است که اکنون جزو اموال 
ذی قیمت آکادمی پادشاهی هنرهای زیبا در برلینگتن هاوس لندن است یا 
نه. شاید همان باشد, گرچه صاحبنظران فرانسوی معتقدند که 1 نمونة 
نخستینی از تصویر دیگری است که اکنون در موزة لوور است. در نمونة 
لثوناردو, تبسم آميخته با غرور مهرآگینی که چهرة مریم عذرا را شیرین و 
درخشان می سازد 
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تکت. از شکنهای هر ان مرد است؛ تبسم مشهور مونالیز| در برابر آن 
پست و بی جلوه است. مع هذاء گرچه این تصویر یکی از بزرگترین 


تابلوهای دورة رنسانس است. از کامیابی زیادی برخوردار نیست؛ زیرا 
لئوناردو مریم عذرا را به طرز بیثباتی روی - باز مادرش قرار داده 
است, و این خود نمايانندة یک بیذوقی نسبی است. لنّوناردو ظاهرا در 
کل ان ات خی سوه قطیی اهمال کر سرت اار ماه 
لیپی و بعد هم به پروجینو رجوع کردند- اما چندی بعد. شاید از روی الگوی 
دیگری از نمونه ای که اکنون در برلینگتن است. مریم عذرا, قدیسه حنا, و 
عیسای کودک موزة لوور را ساخت. این تصویر, از سراراسته به تاج 
جذابیت عاری بود. روی تابلو اصلی بسیار موفقیت امیز است: سرهای 
قدیسه حنا,؛ مریم, کودک, و بره یک خط پر و پیمان تشکیل می دهند؛ کودک 
و مادر بزرگش متوجه مریم هستند. و روپوشهای بینظیر زنان فضای خالی 
متفرق را پر می کنند. لنّوناردو, با استفاده از محوسازی حدود خارجی. 
اجزای تصویر را ملایم کرده است. تبسمی که مخصوص نقاشیهای لنوناردو 
است مدت نیم قرن سرمشق پیروان او شد. در طرح تصویر این تبسم 
برلبان مریم» و در خود نقاشی برلبان قدیسه حناست. 

یک واقعة ناگهانی باعت شد که لثوناردو از جذبة رازورانة این کارهای 
ظریف به دراید و به عنوان مهندس نظامی در اردوی سزار بورژیا (چزاره 
بورجا) استخدام شود (ژوئن 1502). بورژیا در کار شروع سومین نبرد خود 
در رومانیا بود؛ کسی را می خواست که نقشه برداری کند, دژها را مجهز 
سازد. مجاری نهرها را عوض کند. و سلاحهای تعرضی و تدافعی اختراع 
نماید. شاید او از افکار و طرحهای لثوناردو برای ساختن ادوات جدید جنگ 
به نحوی مستحضر شده بود, مثلا لوناردو طرحی برای نوعی ارابة زرهی 
داشت که چرخهایش می باییست از درون به وسيلة سربازان به کار افتد. 
لّوناردو نوشته بود که «اين ارابه ها جای فیلان خی رام کیزتن می 
توان با آنها بردشمن تاخت. چند دم آهنگری ور ان قرار داد که چون به کار 
افتند با صدای مهیب خود اشبان دشن را برمانتدد و تفکدارانی: :در آنها 
گمارد که صفوف گروهانهای دشمن را بشکنند.» يا به قول خود لتوناردو, 
ممکن است در جناحین آنها داسهای سهمگین نصب کرد؛ همچنین داس 
گردان تشر کین دز جلو. ان نضت کرد که افراد هن را هانند سافه-های 
گندم درو کند. یا چرخهای ارابه را طوری ساخت که درهر چهار طرف کوپه 
هایی را به حرکت دراوردند و نظامیان دشمن را سخت بکوبند. می توان 
باقرار دادن سربازان در زیر نوعی محفظه به دژی حمله کرد و محاصره 
کنندگان را با پرتاب بطریهای گاز سمی عقب نشاند. ۹ با 
این نامهای طولانی ندوین کرده بود. : «چگونه می توان ارتشها را به وسيلة 
سیل حاصل از برگرداندن نهرها عقب نشاند» و «چگونه می توان با آب 


انداختن در دره قا افراد ذشتفرنه راعرق کرت»* الاتین, تراق..شلیک: زر کباز از 
یک سکوی گردان, برای 
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سوارکردن توپ بر ارابه. و نیز برای فروافکندن نردبانهایی که محاصران 
ممکن بود برای تسخیر شهر محاصره شده از آن بالا روند, طرح کرده بود. 
بورژیا بیشتر پیشنهادهای لوناردو را به علت عملی نبودن آنها زد کرد و 
فقط یکی دو تای آنها را در محاصرة 0 (1503) آزمود. با این حال, ِ 
اوت 1-902 دستور زیر را صارد کرد: 

به تمام فرماندهان, دژبانان. رهبران. سرکرده ها؛ صاحبمنصبان, سربازان 
و اتباع خود فرمان می دهیم که حامل این نامه, خدمتگزار شریف و محبوب 
ما؛ لئوناردو معمار و سرمهندس را"- که ما برای بازرسی استحکامات و 
قلاع سرزمین خود به او مأموریت داده یم تا طبق احتیاجات آنها و 
اندرزهای او بتوانیم برای رفع أن نیا زمندیها اقدام کنیم- بخدارتذ از هر 
نقطه ای که بخواهد آزادانه و بدون پرداخت عوارض يا مالیات عبور کند؛ او 
و همراهانش را کرامین دارند؛ او را آزاد گذارند ۳ طبق میل خود هرجا و 
هرچیز را که بخواهد ببیند, اندازه گیری کند, و بیازماید, و به این منظور هر 
معاضدتی که ممکن باشد با او به عمل آورند و هر عده ای از افراد که او 
عملیات ساختمانی, هر مهندسی موظف به مذاکره با او و پیروی از 
راهنماییهای او باشد. 

لئوناردو دربارة خود بندرت اما بتفصیل می نوشت. اگر او یادداشتی دربارة 
عقيدة خود نسبت به بورژیا تهیه کرده بود, شاید ما امروز از ان لذت می 
بردیم و می توانستیم او را با نوشتة نیکولو ماکیاولی, فرستادة فلورانس 
که در همان اوان نزد سزا و تیلب تاه تووت انس سیف اما | نختفی«دانجم 
این است که لثوناردو شهرهای ایمولاء فاتتتسا. فورلی, راوناء ریمینی. 
پزارو» اور بینو, پروجا؛ سینا,ء و چند شهر دیگر را دید؛ وقتی او در سنیگالیا 
بود. سزار چهار تن از رهبران نظامی متمایل , به خیانت را دستگیر و خفه 
رودهاء طبیعت و حد ود زمین» و مسافات میان رودخانه ها, کوهها؛ دژهاء و 
شهرها را نشان می داد. ناگهان شنید که سزار در رم مشرف به موت 
اه ما رای سا اما ات ی اما تحاران 
بورژیا به مقام پاپی رسیده است. لتّوناردو, که اکنون دنیای جدید فعالیتش 
در اکتبر ان سال پیترو سودرینی, رئیس دولت فلورانس, به لثوناردو و 
میکلانژ پيشنهاد کرد که هریی از آن دو یک نقاشی دیواری در تالار پانصد 
نفری در کاخ وکیو بسازد. هر دو این پيشنهاد را پذیرفتند. قرارداد موّکدی با 


انا منعقد شد, و هردو درکارگاههای هنری جداگانه به تنظیم طرح نمونة 
خویش اغاز کردند. هریکی از ان دو ماموریت داشت که تابلویی از فتح 
ای را ی ای 
پیزا را مجسم کند و لتوناردو غلبة فلورانس را بر میلان در آنگیاری. ساکنان 
مراقب شهر, همان طور که رومیان قدیم مواظب جزئیات مسابقة 
گلادیاتورها بودند. کار اين دو هنرمند رقیب را زیرنظر 
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داشتند؛ بحثهای شدید برسر شایستگی و سبک هر دو درگرفت و برخی از 
ناظران چنین می اندیشیدند که بر تری قطعی یکی از دو تصویر بر دیگری 
تعیین خواهد کرد که آبا نقاشان آینده از تمایل لئوناردو به نمایاندن 
احساسات پیروی خواهند کرد يا از تمایل میکلانژ به تجسم عضلات نیرومند 
شاید در اين هنگام بود که میکلانژ نفرت خود را از للوناردو به صورت 
توهینی شدید به او ظاهر ساخت. تاریخ این واقعه ثبت نشده است. یک 
روز چند نفر از اهالی فلورانس در میدان سانتا ترینیتا مشغول بحثت دربارة 
قسمتی از کمدی الاهی دانته بودند. چون لتوناردو را در حال عبور دیدند. 
عقيدة او را نسبت به این موضوع پرسیدند. در همان ۵ لحظه میکلانژ, که در 
بررسی دقیق آثار دانته شهرت داشت.؛ سر رسید. لئوناردو گفت: «میکلانژ 
اینجاست و دربارة این اشعار به شما توضیح خواهد داد.» میکلا: نژ که تصور 
می کرد لئوناردو او را دست 7 است, متغیر شد و با لحنی بسیار 
تحقی رآمیز گفت: «خودت توضیح بده! خودت که نمونه ای از مجسمة اسب 
ساختی؛ 2 نتوانستی آن راز بر تربری و از ناتمام گذاشتن آن خجلت 
زده شدی ! و آن ساده لوحان میلانی هم گمان کردند که این کار از تو 
ساخته است!» لتوناردو از این شماتت بشدت سرخ شد اما پاسخی نداد, 
و میکلانژ خشمناک به راه خود ادامه داد. 
لوناردو نمونق تصویر خود را بدقت تهیه کرد. صحنة نبرد را در آنگیاری 
بازدید تمودر. گزارشهای مربوط به آن را خواند. و طرحهای بیشمار از 
اسبان و جنگجویان تهیه کرد. در اين طرحها هیجان جنگ و رنج مرگ را 
مجسم ساخت 9 برعکس اوقات اقامتش در میلان فرصتی پافت تا عنصر 
حرکت را در آثر خود وارد کند. او از این فرصت حداکثر استفاده را کرد و 
به آن صحنة مرگبار چنان جان داد که مردم فلورانس از دیدن آن برخود 
لرزیدند؛ هیچ کس را گمان نبود که آن ظریفترین هنرمند فلورانسی بتواند 
چنان منظرة شگفت انگیزی از آن «برادرکشی میهن پرستانه» بيافریند. 
شاید لتوناردو در این تصویر به مشاهدات خود در نبرد سزار بورژیا جان 
بخشیده و خاطرات ۳9 نقش کرده بود. او نمونة تصویر را تا فورية 
ای .بایان ترساندم و رنمم خوو تالف وا.اغان کردم نودرتنام این تصو یز 


نبرد یرجم بود و .قی بایست بر دیوار تالار پانصد نفری نقش شود. 

اما یک بار دیگر کسی که فیزیک و شیمی تحصیل کرده بود و هنوز از 
سرنوشت تصویر آخرین شام خود آگاه نبود, اشتباه اسف انگیزی مرتکب 
شد. ۳۳ به کار بردن روش سوزاندن رنگها و استفاده از حرارت یک آتشدان 
در کف تالار, لثوناردو کوشید تا رنگهای تصویر را بردیوار کج اندود تثبیت 
کند. تالار مرطوب بود و زمستان بسیار سرد؛ از اين رو حرارت به ارتفاع 
لا زم نرسید و گج نتوانست نقش را جذب کند؛ رنگهای فوقانی نشد کردند, 
و هیچ گونه کوشش فوری نیز برای جلوگیری از خرابی انجام نگرفت. در 
همین اوان مشکلات مالی فلورانس شروع شد. شورای شهر به لوناردو 
فلهرنن (0 18 دلان؟) هیر داخت: که را 
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0 فلورینی که قبلا در دربار لودوویکو برای او تعیین شده بود, قابل 
مقایسه نبود. وقتی یکی از کارمندان کم تجربه مواجب او را به پول مسی 
می داد, لوناردو از قبول ان سرباز زد. کار خود را با خجلت و نومیدی ترک 
کرد؛ تنها تسلی خاطری که برای او فراهم شده اين بود که رقیب آو, 
میکلانژ, وقتی الگوی خود را به پایان رساند. تصویری از روی آن تهیه نکرد, 
بلکه دعوت پاپ یولیوس دوم برای رفتن به رم و کارکردن در آن شهر را 
پذیرفت. رقابت این دو هترمید وضع اسفناکی به وجود آوزد و فلورانس را 
نسبت به دو تن از بزرگترین هنرمندان خود بدبین ساخت. 

طی سشالتای. دو 1 1306 لتمناروه کاخ واه رویز فالتا (مادوتا 
الیزابتا), سومین زن فرانچسکو دل جوکوندو که در 15312 می بایست عضو 
شورای شهر بشود, کار می کرد. احتمالا یک کودک فراچسکو, که در 1499 
به خاک سپرده شد, از فرزندان الیزابتا بود؛ و این فقدان ممکن است 
باعث شده باشد که در پس تبسم نمکین ۳ وجناتی خطیر موجود 
باشد. لتوناردو در آن سه سال او را بارها به کارگاه هنری خویش فراخواند 
و تمام رموز و لطایف هنر خود را در تصویر او به کار برد- او را در چشم 
اندات ضاعرانه ای از درخان: اف کوهسعان: و اف فرار راد وحامه ای از 
اطلس و مخمل بر او پوشاند و چینهای ان را بدان سان جلوه داد که هریک 
از آنها شاهکاری است؛ با دقتی زایدالوصف حرکات مرموز دهان او را 
بررسی کرد نوازندگانی به هنرگاه آورد که با آهنگهای دلنشین مهر خفنتة 
مادر داغدیده را در آو بید| ر کنند, و با این خصوصیات تصویر او را با لطافت 
و با سایه روشن پروراند: و اشارات روحی که مایل نت آفبختن 
نقاشی و فلسفه بود پاسخ گفت. اشتغالات تفای که توت ی سم این 
تصوير را از میان برد و آن را به مراحل مقطع تقسیم کرد, و کوششی که 
مقارن با ساختن ار فجن باییست صرف طرح آنگیاری بشود, وحدت تصور و 
پشتکار غیرعادی او را نگسست. 


چهرة مونالیزا چنان جذاب بود که تاکنون هزاران برگ کاغذ و بوم به خاطر 
آن رنگین شده است: صورت. مونالیزا زیبایی فوق العاده ای تداشت: یک 
بینی نازک در چهرة او ممکن بود موفقیت تصویرش را بیشتر کند؛ د 
مقایسه با 4 دختران دلربا که مجسمه يا تصویرشان موجود 
زیبایی لیزا تقریبا متوسط است. فقط تبسم اوست که طی قرون 
خواستاران زیادی تزای تضویر او فراهم آوزذه است- تبسمی که با برق 
زايندة چشمان او و انحنای خفیف لبانش به سوی بالا توأم است. او به چه 
لبخند می زند؟ به کوشش نوازندگان برای مسرور ساختنش؟ به جدیت 
متساهل هنرمندی که هزار روز بر تصویر او کارکرده و هنوز آن را به انتها 
نرسانده است؟ يا شاید این مونالیز | ننست که لبخند می زند, بلکه به طور 
کلی زن است, يا بهتر بگوییم تمام زنانند که به تمام مردان چنین می 
گویند: «ای عاشقان واله و شیدا! طبیعتی که شما را پیوسته به فرمانبری 
کوررکورانه وادار می سازد. اعصاب شما را با عطش سوزنده ای 
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برای وصل ما رنج می دهد, با یک کوشش نامعقول برای نزدیک ساختن 
زیباییهای ما به مثل اعلا ذهن بیتاب شما را آرامش می بخشد و شما را به 
ات تا ام پذری پرساندا: آبا ورتم کی ار ات 
هست ؟ ولیتها فان نیز طعید دام حجیم: غرامتی که ما برای این 
شیدایی می پردازيم. بیش از ان شماست. با اينهمه,. ای سبکسران. 
محبوب و مطلوب بودن مطبوع است و رنج زندگی را جبران می کند.» 
شاید هم تبسمی که بر لبان مونالیزا نقش بسته از ان خود لثوناردو بوده 
باشد- از آن روح باز گونه ای که بزحمت خاطرة نوازش مادر را به یاد می 
اورد و برای عشق يا نبوغ به هیچ سرنوشتی جز یک تجزیه و تلاشی بد 
فرجام, و جز مختصر شهرتی که بتدریج از ذهن فراموشکار بشر زایل می 
شود, معتقد نبود. 

وقتی که جلسات ترسیم تمام شد. لثوناردو تصویر را باز هم نگاه داشت. 
زیرا معتقد بود که هرچند از سایر تصویرها کاملتر است. هنوز نمی توان ان 
را تمام تلقی کرد: شاید شوی مونالیزا دوست نمی داشت که زنش با لبان 
بالا جسته هر دم از دیوار بر او و مهمانانش بنگرد. سالها بعد فرانسوای 
ال ان ویر سا به عیام 40007 کراون 50000 دلار) خرید و در قصر خود 
در فونتنبلو قاب گرفت. امروزه این تصویر, که با گذشت زمان و 
دستکاریهای زیادی که برای جلوگیری از امحا روی آن شده بسیاری از 
ظرایف خود را گم کرده است. در سالن کاره (تالار مریع) لوور آويخته 
است و خاطر هزاران دوستدار هنر را شاد می سازد. 


۷ " تال میلان و رم. 6 - 16 


مشاهدة چنین تصویری, و نیز در نظر گرفتن اینکه برای دقایقی که روی 
تصویر صرف شده چند ساعت تفکر لازم بوده است, ما را وا می دارد که 
قضاوت خود را دربارة تردید للوناردو نسبت به کمال ان تغییر دهیم, و یک 
بار دیگر انصاف دهیم که کار او حاوی اندیشه های طولانی در روزهای 
بیشمار بوده است؛ همان گونه که مصنفی در یک گردش شبانه. با بیخوابی 
یک شب, یک فصل يا یک صفحه از کار روز بعد خود را تهیه می کند, پا 
عبارت زیبایی را در ذهن خود می پرورد, للوناردو هم در همان پنج سال 
زندگی خود در فلورانس, علاوه بر تصویر مریم عذرا, کودک, و قدیسه حنا 
در تمام اشکال مختلفش.: و تهية شبیه مونالیزا و الگوی صحنة نبرد آنگیاری, 
وقتی هم برای ایجاد پرده های دیگر از قبیل تک چهرو زیبایی جینروا ‌ 
مانتوای عجول و مصر هدیه کرد (1504). اما مباشر مارکزه به مخدوم 
خود چنین نوشت: «لنوناردو در نقاشی خیلی بیحوصله شده است و بیشتر 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : لوناردو دا وینچی: مونالیزا؛ موزة لوور, پاریس, 

1 این تصویر اکنون در وین است. - م. 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 238 

اوقات خود..ر | ضرق هندشه می: کند.» شاید در آن. شاغاتی که لتونارده 
ظاهراً عاطل می نمود, سرگرم مدفون ساختن هنر خویش در گور علم بود. 
اما علم برای او سود مادی دربرنداشت؛ و گرچه او حال بسادگی می 
زیست, برگذشت زمانی که در آن امیر هنرمندان میلان بود افسوس می 
خورد. وقتی شارل د/ احتها: نایب السلطنة میلان؛ از طرف لویی دوازدهم, 
لئوناردو را به آن شهر بازخواند, او از سودرینی خواهش کرد که چندماه 9 
را از اخراه تعهدات خود در فلورانس معاف سازد. سودرینی گله کرد که 

او هنوز به قدر مزدی که برای تصویر نبرد آنگیاری گرفته کار نکرده است؛ 
لثوناردو پولی معادل آن مزد از دوستانش گردآوری کرد و نزد سودرینی 
بزد. آما وی آن را تیذیرفت. سرانجام در سال. 1506 شودریتی, که.به 
حفظ حسن نیت پادشاه فرانسه نسبت به خود دلبسته بودر لئوناردو را 
رخصت داد فتایر ما بر آنکه پس از سه ماه به فلورانس بازگردد یا 150 
دوکاتو (875 1 دلار ؟) جریمه بپردازد. لنّوناردو به میلان رفت و گرچه سه 
بار در سالهای 1507 و 1509 و 1511 به فلورانس بازگشت., تا سال 
3 همچنان در خدمت آمبواز و لویی بود. سودرینی به این امر اعتراض 


کرد, اما لویی با تواضعی آمیخته به ابراز قدرت او را مجبور به سکوت 
ساخت و آنگاه, برای انکه موضوع را کاملا روشن کند, لثوناردو را در 
1507 به نقاشی و مهندسی پادشاه فرانسه منصوب کرد 

این عنوان برای او بهرة زیادی دربر نداشت. و او برای زندگی ساده 
کار می کرد. باردیگر خواهیم شنید که او به تزیین کاخها, طراحی يا ساختن 
ترعه ها, تهية دسته های نمایشهای شهری, ورسم تصاویر پرداخت؛ الگویی 
برای مجسمة سوارة مارشال تریوولتسیو ساخت و در مطالعات تشریحی 
با مارکانتونیو دلا توره شرکت کرد. شاید طی این دومین اقامت خود در 
میلان بود که لتوناردو دو تصویر ساخت که می توان گفت از پست ترین 
قسمت نبوغش سرچشمه گرفته اند. تصویر قدیس یوحنا که اکنون در 
موزة لوور است دارای خطوط محیطی گردی است که در نقاشی چهرة 
زنان به کار می رود و مرغوله های مسلسل و وجنات ظریفی دارد که 
بیشتر برازندة مریم مجدلیه است. در تابلو لدا و قو, که جزو یک مجموعة 
خصوصی در رم است, لدا چهرة گوشتالودی دارد که شخص را به یاد 
قدیس یوحنا و باکوس می اندازد که سابقا : ی ۱۳4 
اما به اقرب احتمال نسخه ای است ای فابله با الم فده که 
کار استاد بوده است. اگر این دو تصویر وجود نمی داشتند, برای شهرت 
لثوناردو بهتر می بود. 

در 1512, فرانسویان از میلان طرد شدند و ماکسیمیلیان_ پسر لودوویکو, 
مدت کوتاهی فرمانروایی کرد. لئونازدو ختد ضباح دیکر در آن شهر مان و 
هنکافن که شتویسنها بزشهر آننتن. افکندنده به:نوشتن بادداشتهاق رای 
دربارة علم و هنر مشغول بود. در 1513, وقتی شنید که لنو دهم به پاپی 
برگزیده شده 0 0 مدیچی 
از شاکردان خود 
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عازم آن شهر شد. در فلورانس برادر لنو, جولیانو د مدیچی, لئوناردو را به 
ملازمت خود برگزید و 33 دوکاتو (412 دلار؟) درماه برای ۱ 
کرد. پس از رسیدن لثوناردو به رم, پاپ هنر دوست مقدم او را گرامی 
شمرد و چند اطاق در قصر بلودره در اختیارش گذارد. لوناردو محتملا با 
رافائل و سودوما ملاقات کرد مها ار و هر تحت این قرار 
داد. لبّوگویا به او مأموریت داده بود که تصویری از وی رسم کند. زیرا 
وازاری می گوید پاپ هنگامی که لثوناردو را پیش از شروع نقاشی در حال 
آمیختن رنگهای جلا دید, گفت: «اين مرد هرگز کاری انجام نخواهد داد, زیرا 
پیش از آنکه به آغاز آن بينديشد, به پایانش فکر می کند.» در حقیقت 
لتوناردو اکنون دیگر نقاش نبود؛ علم بیش از پیش او را مجذوب می 


ساخت؛ او در بیمارستان روی تشریح کار می کرد. به حل مسائل مربوط 
به نور می پرداخت, و مطالب زیادی دربارة هندسه می نوشت. از فراغت 
خود برای ساختن یک سوسمار مکانیکی استفاده کرد برای آن ریش و شاخ 
و بال گذاشت. وز تن دا که با تر یی نون به»آن بال بزند. لثو دلبستگی 
خود را به او از دست داد. 

در همین اوان فرانسوای اول, که دوستدار هنر بود, جانشین لویی دوازدهم 
شد و در اکتبر 1515 میلان را دوباره به تصرف فرانسه دراورد. ظاهرا او 
لثوناردو به میلان نزد خود 0 در اوایل 15<16, لتّوناردو ایتالیا را 


۷- شخصیت لثوناردو 


حال ببینیم این استاد بزرگ هنر چگونه مردی بود. چندین تصویر هست که 
به موجب ادعا سیمای او را نشان می د هند. وازاری با حرارت بسیار از 
«زیبایی جسمانی او که هرگز چنانکه باید ستوده نشد» و «ظاهر پیراسته 
افو ای مر 
اما اظهارات وازاری مبدی بر مسموعات بود و ما هیچ گونه بینه ای برای 
قبول چنین ادعایی در دست نداریم. حتی در سنین میانه, لثوناردو ریش 
درازی می گذاشت و ان را بدقت معطر و مجعد می ساخت. تصویری از 
لئوناردو, که به وسيلة خودش کشیده شده است., صورت بهن و لطیفی را 
سلطنتی وینزر موجود است. تابلو پرارزشی در تالار هنری اوفیتسی او را با 
چهرة نیرومند. چشمان متجسس. موی و ریش سیید., و کلاه سیاه نشان 
می د هد. این تابلو کار یک نقاش ناشناس است. جهره افلاطون در تابلو 
مدرسة آتن کار رافائل (1509) ظاهر؛ و به عفيدة محققان, از آن لئوناردو 
است. تصویری از گچ. در تالار هنری تورینو, لثوناردو را تا وسط سر طاس 
نشان می دهد و پیشانی, گونه ها, و بینی او را چین دار می نماياند. این 
تصویر کار خود لئوناردو است. از قراین چنین برمی آید که پیری لوناردو 
زودرس بوده است؛ وی, با وجود یک رژیم غذایی 

و ورن ۱ ۱ 

متن زیر تصوير : لثوناردو دا وینچی: خودنگاره. از کچ قرمز؛ تالار تورن, 
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نباتی, در شصت وهفت سالگی مرد؛ و حال آنکه میکلانژ. که بهداشت را 
حقیر می شمرد و چندبار به بیماریهایی دچار شده بود, هشتادونه سال 
زیست. لئوناردو جامه های فاخر می پوشید, و حال انکه میکلانژ چکمه از 
پای خویش در نمی اورد. لثوناردو در ریعان شباب به نیرومندی مشهور بود, 
نعل اسبی را با دست خم می کرد. شمشیربازی زبردست بود, و در 
منوازجیو آدارخ اشتبان مهارتداشی, اسب,را سار دوسنتمن داشست: و 
آن را نجیبنترین و زیباترین حیوان می شمرد. ظاهرا با دست چب نقاشی 
می کرد و چیز می نوشت؛ لاجرم در نوشتن از راست به چپ می رفت و 
مین آهز دستخط او رایدفن که حفدش مایل باشت اهنا عی تباخت: 
ماشیات تامطلوب زن بدری کرفتار با بی سر شوهر تامشروع. اخیاخ آو 
به دادن و ستاندن محبت. در جوانانی تحقق می یافت که او بعداً برخود 
د وود او تصویر زنان را خیلی کمتر از آن مردان می کشید؛ به زیبایی 


زنان اغتراف.فن کردم اما ظاهرا در تزجیح دادن جوانان زیبا رون بة زنان: با 
سقراط وجه مشترک داشت. در نوشته های متعددی که از او به جای مانده 
است, اثری از عشق با حبی محبت ساده به ازتان دیدم تمی شود: مع هذا؛ 
بر بسیاری از مراحل طبیعت زن آگاه بود؛ هیچ کس در نمایاندن رقت 
دوشیزگی. مهر مادری, يا مکر زنان از او برتر نبود. محتملا حساسیت اوء 
نوشته های رمزیش, و قفل کردن در کارگاه هنریش در شب از ضمیر 
مضطرب او نسبت به غیرطبیعی بودن تمایل جنسی و ترس از اتهام به 
الحاد بوده است. او علاقه ای نداشت که نوشته هایش توسط عدة زیادی 
از مردم خوانده شوند. در این باره چنین می نویسد: «حقیقت اشیا غذایی 
است ممتاز برای هوشمندان. نه عقول سرگردان.» 

باژ گونگی جنلسی او محتملا بر سایر عناصر اخلاقیش موّثر بوده است. 
نسبت به دوستانش بسیار مهربان بود. کشتن حیوانات را جایز نمی شمرد, 
و «آسیب رساندن به هیچ موجود زنده ای را از طرف هیچ کس تحمل نمی 
کرد.» پرندگان محبوس در قفس را می خرید و آزاد می کرد. در سایر 
عون اخلاقاً غیرحساس به نظر می رسید. ظاهرا عشق وافری به طرح 
ادوات جنگی داشت. چنین می نماید که از رفتار فرانسویان نسبت به 
لودوویکو و به سیاهچال انداختن او متأثر نشد, گرچه لودوویکو شانزده 
سال از او در میلان پذیرایی کرده بود. هنگام ترک فلورانس, 9 می 
رفت تا به خدمت یکی از افراد خاندان بورژیا درآید متاشستف نبود؛ هرچند 
مردم فلوزانسن از آن خاندان مین ترسبدند ف قدرت: آن. را فدیدی برای 
آزادی خود می شمردند. مانند هر هنرمند. هر مصنف. و هر همجنس گراء 
فوق العاده متوجه به خود, حساس, و مغرور بود. در یکی از یادداشتهایش 
چنین می نویسد: «در تنهایی مال خودت هستی, در جمع نیمی از وجودت 
متعلق به دیگران است؛ از این رو ناچار در هر محفلی باید وجود خود را 
طبق تمایل بیجای حاضران متفرق سازی.» لثوناردو همچون نوازنده یا 
سخنور خوبی می تواننست مجلس آراش کند؛ اما همواره دوست می 
داشت خود را از دیگران جدا سازد ودر کار خویش 
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مستغرق شود. او چون هرگز گرسنگی نکشیده بود تا بیش از هرچیز قدر 
ی «بزرگترین نعمت طبیعت, آزادی است.» 

و فضایلش بر عیوب و نواقصش برتری داشتند. نفرت وی از معاشرت 
با ِِ طبیعت او را ازاد می ساخت تا تمام هم خود را مصروف 
کاله‌خویش سازد. حساسیت دردناکش هزارالجنبة حقیقت را, که به چشم 
عادی دیده نمی شد., برای او عی للامی ساخت. گاه هنگامی که یک چهرة 
جالب می دید. او را در چندین کوچه و خیابان یا حتی یک روز تمام, دنبال 
می کرد؛ آنگاه, پس از بازگشت به کارگاه هنری خویش, آن زاخنان تور 


اعمال, و افکار غریب توجه داشت. در یکی از يادداشتهايش چنین می 
نویسد: «رود نیل از تمام آبهای کنونی اقیانوسها آب به دریا فرستاده است؛ 
پس تمام دریاها و رودها بدفعات بیشمار از دهانة نیل گذشته اند.» در 
شوخیهای عجیب افراط می کرد؛ مثلا یک روز رودة تمیز شدة قوچی را در 
اطاقی مخفی کف ففتی داش آنخا مردامدنن: روده را با یک دم 
آهنگری که در اطاق مجاور قرار داشت باد کرد تا حدی که آن پوست باد 
کرده مهمانان او را به کنار دیوارها پس نشاند. 

کنجکاوی, خوی باژگون, حساسیت, و عشق لثوناردو به کمال به بزرگترین 
نقص او- عدم قابلیت يا بیمیلی او به تکمیل کار- اضافه شده و عیب بزرگی 
برای او ساخته و2 شاید او به هر کار هنری با این فکر دست می یازید 
که مسئلة ترکیب رنگ یا طرح را حل کند, و وقتی راه حل آن مسئله را می 
یافت, دیگر ذوق خود را از دست داده بود. او می گفت: «هنر در تصور و 
طرح است., نه در اجرا؛ این مرحله مربوط است به اذهان 0 پا 
چنین بوده است که او برای کار خود نوعی ظرافت. مفهوم, يا کمال 
بخصوص قایل بوده است که روح صبور, و سرانجام بیصبریش, نمی 
توانسته اند آن را به مرحلة تحقق برساند؛ ها رنه تحاران ار هی 
گفته است, همان گونه که در مورد صورت عیسی عمل کرده است. 
بسرعت از ز کاری به کار دیگر یا از موضوعی به موضوع دیگر می پرداخت؛ 
به بسیاری از چیزها دلبستگی داشت و فاقد وحدت مقصود یا فکر بود. این 
مرد «جامع الخصال» مخلوطی بود از اجزای گرانبها اما نامتجانس؛ 
قابلیتهای او چندان زیاد بودند که نمی توانست برای نیل به هدف واحدی 
آنها را مهار کند و به سوی یک هدف متوجه سازد. در پایان زندگیش, با آه و 
افسوس می گفت: «من اوقات سودمندی را تلف کردم.» 

پنج هزار صفحه مطلب نوشت. اما هرگز یک کتاب کامل به وجود نیاورد. از 
لحاظ کمیت., او بیشتر مصنف بود تا هنرمند. خود او از یکصدوبیست اثر 
صحبت می کند که پنجاه تای آنها باقی مانده اند. از راست به چپ می 
نوشت. رسم الخط نیمه شرقیش به این داستان که او زمانی به خاور 
نزدیک سفر کرد. خدمت سلطان مصر گزارد, و به دین اسلام مشرف شد 
تا حدی اعتبار می بخشد. صرف و نحوش ضعیف و املایش منحصر به فرد 
است. مطالعاتش متفرق و غیرمرتبط 
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بودند. کتابخانة کوچکی مرکب از سی وهفت مجلد داشت, از این قرار : 
انجیل؛ آناز ازوپ. دیوگنس لاثر تیوس,: اووید, لیوس: پلینی مهین؛ ۳7 
پترارک, پودجو, فیللفو, فیچینو, و پولچی؛ سفرنامة مندویل؛ و رسالاتی در 
ریاضی. کیهان نگاری, کالبدشناسی, پزشکی, کشاورزی, کفبینی. و فن 


جنگ. خود او چنین می گفت: «معرفت زمانهای گذشته و جغرافیا عقل را 
زینت و پرورش می دهند.» اما اشتباهات تاریخی بسیار او نشان می دهد 
که فقط معلومات متفرقی در تاریخ داشته است. ارزو داشت که نويسندة 
خوبی باشد؛ بارها برای کسب فصاحت کوشید- همان گونه که از توصیف 
مکرر او از یک حادثة سیل بر می اید: و شرح باروحی دربارة یک توفان و 
یک نبرد نوشت. اشکار ارت سر آن نود که-فرحی از نوشته: هاین. را به چاپ 
رساند, و بارها به مرتنب کردن یادداشتهایش برای این منظور تخت تا 
آنجا که می دانیم,_در زمان زندگی خویش هیچ یک از آثار خود را : به چاپ 
نرساند؛ اما ظاهرا به چندتن از دوستان خود اجازه داد که نوشته های 
منتخبش را ببینند. زیرا در آثار فلاویو بیوندو, جرونیمو کاردان, و چلینی به 
نوشته های او اشاره شده است. 

دربارة علم و هنر متساویا خوب می نوشت. پرمایه ترین اثر او رسالة 
نقاشی است که در 1651 چاپ شد. باوجود تنقیحاتی که در ایام اخیر در 
اين رساله به عمل آمده است, هنوز مطالبش گسسته, بینظم, و غالبا 
مکررند. لنوناردو, با پیشی گرفتن برکسانی که استدلال می کنند نقاشی را 
فقط می توان با نقاشی کردن آموخت, معتقد است که معلومات نظری 
صحیحی از این هنر به صاحبان آن یاری می کند, و نقادان را با این جمله به 
استهزا می گیرد: «کسانی که دمتریوس در شأنشان می گفت: من به بادی 
که از ذشان انان :یرون مین ای بیش .از بادی که.ار بایین له آنان:خارخ امین 
شود ارج نمی نهم.» دستور اساسی او این است که هنرجو باپد بیش از 
گرده برداری از کار هنرمندان, به مطالعة طبیعت بپردازد. می گوید: «ای 
ی ی و ای ات به اشیای 
مختلف معطوف داری, نیک برآنها بنگری, به نوبت از یکی به دیگری 
بیردازی, و مجموعه ای از اشیای مختلف در ذهن فراهم اوری که از میان 
کم ارزشترین آنها انتخاب شده باشد.» البته نقاش باید کالبدشناسی, 
ژرفانمایی, و حجم نمایی با سایه روشن را بیاموزد: تصویری که حدود ان 
به وضوح مشخص باشد به یک نقش چوبی بیشتر شبیه است تا به یک پردة 
نقاشی. «تصوير را همواره طوری بسازید که جهت سینه با سر یکی 
نباشد.» -اين یک رمز ملاحت ترکیبات نقاشی خود لتوناردو را تشیکل می 
دهد لاخ اون سارشهی نوی طوری بسارید که نان 
دهد صاحب آن چه فکری در سر می پروراند.» ایا او در مورد مونالیزا چنین 
نکته ای را فراموش کرده بود, يا اینکه می خواست دربارة قابلیت انسان 
در خواندن روح همنوعان خود, در چشمان و لبان ان, غلو کند؟ 

لئوناردو عادی در ترسیمهای خود واضحتر و بیشتر هویداست تا در نقاشیها 
و یادداشتهایش. شمارة يادداشتهايش از حد فزون است؛ تنها یک نسخة 
خطی او- کودیچه اتلانتیکو در موزة 
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میلان- هزاروهفتصد صفحه است. بسیاری از ترسیمات او طرحهایی 
عجولانه, و بسیاری دیگر چنان شاهکارهایی هستند که به موجب آنها ما باید 
لئوناردو را چیره دست ترین, نازک کارترین. و ژرف اندیش ترین رسام 
دورة رنسانس بدانیم. در ترسیمات میکلانژ و رامبران هیچ چیز نمی یابیم 
که بتواند با مریم عذراء کودک, و قدیسه حناء اثر لثوناردو, که اکنون در 
برلینگتن هاوس است, همتراز باشد. برای ترسیم هرمرحله از زندگی 
جسمی و بسیاری از مراحل حیات روهحی؛ لوناردو مداد نوک نقره ای, 
زغال. گچ فر مز, پا مرکب استعمال می کرد. انا ی او بیشمارند: 
صدجوان نیمه یونانی دن نیمرخ و نیمه زن در روح؛ صد دوشيزة زیبای 
باوقار, باطراوت. و باگیسوان پریشان به دست باد؛ پهلوانان مغرور به 
عضلات نیرومند؛ جنگجویان مبارزه طلبی که غرق سلاح و زره هستند؛ 
قدیسانی که يا فرشته رویند چون سباستیانوس, و يا خشکیده پوست چون 
هیرونوموس: شبیه هایی از حضرت مریم, که جهان را به دست فرزند خود 
نجات یافته می بیند؛ طراحیهای بغرنج از لباسهای بالماسکه؛ طرحهای 
شالها و تور‌ها ه خامه هایین که شتروکردن را می ارایندهبا از بازمنودبا شانه 
و یا زانو می آویزند و چین و تابهایی می سازند که با سایه روشن خود 
ار را ی اه ان 
خواهد آنها را لمس کند. تمام این اشکال مبین شوق و رمز حیاتند؛ اما در 
میان این تصاویر دلپذیر. نقوش ناهنجار و کاریکاتوری- سرهای بدشکل, 
صورتهای حیوانی, بدنهای معوج. سلیطه های جوشان از غضب, تصویری از 
مدوسا که به جای تارهای مو مارهایی برسردارد. پیرانی که گذشت زمان 
نزار و فرتوتشان کرده است. عجوزانی که آخرین مراحل انحطاط 
جسمانی را می پیمایند- نیز وجود دارند؛ اینها همه طرف دیگر حقیقت 
نودند که دیدکان-دفیق. و بی. طرفت لتونارده به آتها توجه.می کرد: آنها ,زا 
تشخیص می داد, و بدقت برکاغذ رسم می کرد؛ چنان که گویی به کنه 
زشتیهای شیطانی نیز پی می برد. این گونه اشکال در طرحهای او وجود 
داشتند, اما در نقاشيهایش, که نسبت به زیبایی وفادار بودند, تمام آنها از 
صحنه خارج می شدند. لکن او می بایست در فلسفة خود راهی برای انها 
باز کند. 
شاید طبیعت بیش از انسان او را خشنود می ساخت, زیرا طبیعت طبیعی 
بود و نمی توانست به شر متهم شود؛ هرشیء آن به نظر یک چشم بیغرض 
قابل بخشایش بود. بدین سان, لثوناردو دورنماهای بسیار رسم. و بوتیچلی 
را برای نادیده گرفتن آنها تحقیر کرد. سلک گلها را بدقت با قلم خود رسم 
می کرد: اس و ی و ی دم 
ای از درختان؛ نهرهاء کوهها؛ ابرهاء و دریاها سحرانگیزتر : ننماید. ای تفریا 


تمام اشکال معماری را از هنر خویش طرد کرد تا برای ورود طبیعت به آن 
ی 
پردة نقاشی است در یک مجموعة متجانس جذب کند. 

گاه لوناردو دست خود را در طرح معماری می آزمود, اما موفقیتی حاصل 
نمی کرد. در میان طرحهای او یک رشته فانتزی معماری دیده می شود که 
عجیب و نیمه شامی است. نیز را 
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خیلی دوست می داشت مرخ تا دیاین برای ساختن کلیسایی شبیه 
سانتا سوفیا, که لودوویکو درصدد بود در میلان بسازد, تهیه کرد؛ اما این 
کلیسا هرگز ساخته نشد. لودوویکو او را به پاویا فرستاد تا در تجدید طرح 
کلیسای جامع انجا معاضدت کند؛ اما لثوناردو مجالست با ریاضیدانان و 
کالبدشناسان را برشرکت در ان ترجیح داد. لوناردو, که از همهمه, کثافت. 
و تراکم جمعیت شهرهای ایتالیا متاثر بود. به بررسی شهرسازی پرداخت و 
طرحی برای یک شهر نوین دو طبقه به لودوویکو تقدیم کرد. در طبقة اول 
می بایست وسایط نقلية تجارتی حرکت کنند, و «بارهای مردم عادی» 
حمل شود؛ در طبقة دوم خیابانی به عرض بیست براتچا (تقریبا 13 متر) 
فقط برای متعینین تدارک شود. این معبر می بایست به یک طاقکان 
قوسی ستوندار متکی باشد و وسایل باربری نیز در آن رفت وامد نکنند. 
اين دوطبقه در فواصل مختلف می بایست به وسيلة پله های مارپیچی به 
یکدیگر متصل شوند, و نیز اینجا و آنجا برای تلطیف هوا آاتضا ها نب تعبیه 
شوند. لودوویکو برای این بلندگرایی پولی نداشت, و در نتیجه اشراف 
میلان همچنان ناچار بودند برروی خاک قدم رنجه دارند. 


۱ لنثوناردو مخترع 


برای ما تصور این امر مشکل است که لئوناردو, هم برای لودوویکو و هم 
برای سزار بورژیا در درجة اول یک مهندس بود. حنی دسته های نمایشی 
که او برای دوک میلان ترتیب می داد, شامل عروسکهای خودکار بدیع 
بودند. وازاری می گوید: «او هرروز الگوها و طرحهایی برای شکافتن 
کوهها و ساختن تونلها, برای عبور مستقیم از نقطه ای به نقطة دیگر, تهیه 
می کرد؛ خیال بلند کردن و کشاندن بارهای سنگین را به نیروی اهرم, 
جراثقال. و قرقره در سر می پروراند؛ و برای تمیز کردن بنادر و بالا آوردن 
اب از اعماق زیاد روشهایی انديشیده بود.» ماشینی برای ساختن دندة پیج 
تعبیه کرده بود؛ با روش صحیح, مقدمات ساختن چرخ ابکشی را تهیه کرد و 
یک نوع ترمز تسمه ای غلتک دار بدون سایش درست کرده بود. نخستین 
مسلسل را طرح کرد و برای خمپاره انداز چرخهای دنده ای درست کرد تا 
بز برد آن: بیفزاید. طرحهای دیگر او عبارت بودند از یک محرک چند تسمه 
ای, دنده انتقال حرکت سه سرعته, یک آچار فرانسة قابل تنظیم, ماشینی 
برای پهن کردن فلز, یک صفحة متحرک برای ماشین چاپ, و یک چرخ دندة 
با قفل خودکار برای بلندکردن نردبان. برای یک سفينة زیردریایی نیز 
طرحی داشت. اما از فاش ساختن ان خودداری کرد. با ارائة این موضوع 
که چگونه با فشار بخار می توان یک گلولة آهنی را از لوله ای تا مسافت 
هزاروصد متر پرتاب کرد, فکر هرون اسکندرانی را دربارة ماشین بخار 
زنده کرد. آلتی برای پیچاندن یکنواخت تخ برگرد دوک ساخته بود, و 
مقراضی که با یک حرکت دست باز و بسته می شد. غالبا عنان خود را به 
دست تفنن و هوس می سیرد: مانند طرح یک اسکی 
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بادکرده برای حرکت برروی اب؛ يا ساختن یک اسیای ابی که ضمن کار 
کردن, چند آلت موسیقی را به کار اندازد. فکر اختراع چتر نجات را بدین 
گونه شرح می دهد: «اکر کسن چادری به عرض و عمق دوازده ذراع از 
کتان بسازد و تمام منافذ آن را مسدود کند, خواهد توانست با بستن آن به 
خود از هر ارتفاعی به زمین فرود اید, بی انکه کوچکترین اسیبی ببیند. 

در نیمی از مدت عمر خود برمسئلة پرواز انسان می انديشید. مانند 
تولستوی بر پرندگان, که به عقيدة او از بسیار جهات برتر تر از انسان بودند» 
رشک می برد. بدقت جزئیات عمل بالهای آتهاء. برخاشتتشان از زمین: 
حرکت روانشان در هوا, و چرخیدن و فرودآمدنشان را بررسی می کرد. 
چشمان تیزبینش حرکات آنها را با کنجکاوی می نگریست, و مدادش 
بسرعت آنها را برکاغذ رسم و ثبت می کرد. مراقب بود که پرندگان چگونه 


پروراند: 

برای ارائة اين موضوع که انسان ممکن است, با تعبية بال برای خود و 
پرهم ردن آنهات خویشین تردن هوا اه دارم باید آن. قسشمته از ِ 
سينة یک پرنده را که محرک بال او هستند, و نیز جزء مشابه بدن انسان 
راء, تشریح کرد. نج به هوا خاستن پرندگان؛ بدون بال زدن, جز با حرکت 
مستدیر آنها در میان جریانهای باد صورت نمی گیرد. .. . پرندة شما نباید با 
موجود دیگری جز خفاش مقایسه شود, زیرا اغشية آن وسیله ای برای هم 
بستن اجزای بال آن هستند. بكِ پرنده آلتی است که طبق قوانین مکانیکی 
عمل می کند. اسان هی توا این الوا با سام خرکات آن وود اور 
اما البته تحصیل قدرتی چون نیروی پرواز پرندگان ممکن نیست. 

او چندین طرح برای یک مکانیسم پیچی تهیه کرد که به وسبلة آن انسان 
متصوراً می توانست باعمل پاهایش بالها راء به قدری که برای برخاستن به 
سر این توا را یه کو بهدس فووزن اه سوم 
تشکیلات آن عبارت بود از یک پارچة کتانی آهاردار مقأوم با مفصلهای 
چرمی و زبانه هایی از ابریشم خام. او اين ماشین را «پرنده» نام نهاد و 
دستورات مفصلی بدین سان برای به کار بردن ان نوشت. 

اگر این الت. که با پیچی ساخته شده ... بسرعت چرخانده شود, یک حرکت 
حلزونی در هوا خواهد کرد و بالا خواهد رفت. اين ماشین را برفراز آب 
تبار مایت خواهید دید که ار سفتیین آشتت: نمی یت یه این پرندة بزرگ 
که نخستین پرواز خود را الدام هه داد هام و فا و به شگفت خواهد 
آورد. شهرتش جهانگیر خواهد شد و افتخار جاودان به زادگاه خود باز 
خواهد اورد. 

آپا لنوناردو واقعاٌ کوششی برای پرواز کرد؟ لثوناردو, در اعلانی که در 
رهزنامة کوزبخه انلاشکه خات:.شدر خنیزن مت کر. می. شود ابا قداد: فزد 
دوم ژانوية 936( نخستین آزماینش خود را در پرواز انجام خواهم داد.» 
فاتسیو کاردان. پدر جرونیمو کاردان فیزیکدان؛ به پسر خود گفت که خود 
لوناردو به دو پرواز دست زده بود. برخی گمان کرده اند که شکسته شدن 
پای 
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از ماشینهای لنوناردو بوده است. ما در این باره چیزی نمی دانیم. 

در این باره, لثوناردو برخطا بود. پرواز انسان- به استثنای سربدن در هوا- 
نه با تقلید از پرندگان, بلکه با پیوستن موتور درونسوز به یک پروانه میسر 
شد که می توانست هوا را به عقب براند نه به پایین؛ سرعت حرکت به 


جلو پرواز صعودی را ممکن ساخت. اما عمل لوناردو برعشق انسان به 
دانش, یعنی چیزی که ماية امتیاز انسان از حیوان است, استوار بود. ما که 
از جنگها و جنایات بشری اما از خودخواهی قدرت و استمرار فقر 
بیز اریم, و غمگينيم از اينکه ملتها و نسلها رذایل زد کوه را با موهومات و 
اعتقادات بی اساس می آزانتن: وقتی می بینیم نوع بشر مدت سه هزار 
سال, از زمان افسانة دایدالوس و ایکاروس تا لئوناردو و صدها تن دیگر, و 
از آن پس تا پیروزی درخشان اما تأثرانگیز زمان ماء رژیای شیرین پرواز ر 
درسر می پرورانده است. نوع بشر را تا حدی رستگار می یابیم. 


۷۱۱ - لئوناردو عالم 


لئوناردو, در جنب طرحها و ترسیماتش, گاه روی همان صفحه, و گاه 
بزالکوی, ضورت. فن. با مزدی: با دورنمایی, با ماشنیتی: بادداشتهایی. می 
نوشت که نشان می داد ذهن اشباع ناپذیرش از قوانین و اعمال طبیعت در 
ِ است. شاید علم لتوناردو از هنرش برآمده بود: نقاشی لثوناردو او 
به تحصیل کالبدشناسی, قواعد تناسب و ژرفانمایی. ترکیب و انعکاس 
7 و شیمی رنگها و روغنها کشاند؛ این مطالعات وی را به تحقیق 
عمیفتری دربارة ساختمان و اعمال نباتات و حیوانات سوق داد و, در نهایت 
امر, او را به تصورات فلسفی دربارة قانون جهانشمول ولایتغیر طبیعت 
اعتلا بخشید. غالبا وجود لثوناردو و هنرمند در شخصیت علمی او تجلی می 
کرد. زیرا طرحهای علمی او ممکن بود خود حاوی زیبایی باشند یا به نقش 
ارابسک دلیذیری منتهی شوند. 
مانند بسیاری از علمای زمان. لتوناردو عادت داشت که روش علمی را 
بیشتر با مشاهده تشخیص دهد تا با آزمایش عملی. او به خود چنین اندرز 
می دهد. «هنگام بحت دربارة [۳9 به خاطر داشته باش که لخست به 
مشاهده پردازی و بعد به استدلال. > چون تجربة انسان بیش از جزء بسیار 
کوچکی از حقیقت نمی تواند باشد, لتّوناردو تجربة خود را با مطالعه. که 
می تواند به جای تجربه عمل کند, تقویت می کرد. نوشته های البرت 
ساکسی را بدقت و به ديدة انتقاد مطالعه می کرد؛ با افکار راجر بیکن, 
البرتوس کبیر, و نیکولای کوزایی فی الجمله اشنایی داشت؛ و از ارتباط 
خود با لوکاپاچولی, مارکانتونیو دلا توره, و سایر استادان دانشگاه پاویا 
بسیار اموخت. اما هرچیز را با تجربة شخصی می ازمود. خود وی در این 
باره چنین می نویسد: «در بحث از افکار. هرکس به عقيدة صاحبنظران 
استاد کتدم بیش از انچه خرد خود را به: کار برد 
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با حافظة خود عمل می کند.» او از تمام متفکران عصر خود کمتر به علوم 
غریبه اعتقاد داشت. علم احکام نجوم و کیمیا را طرد می کرد و انتظار 
زماني را می کشید که «تمام علمای علم احکام نجوم را خصی کنند.» 
تقریبا خود را در هر رشته ای از علوم می ازمود. ریاضی را خالصترین 
شکل تعقل می دانست و با علاقه ای وافر آن را می اموخت؛ در اشکال 
هندسی نوعی زیبایی می دید و چندتا از انها را برای طرح آخرین شام در 
روی همان صفحه رسم کرد. یکی از اصول اساسی علم را بدین سان بیان 
کرد: «معلوم نیست موضوعی باشد که بتوان مش از علوم ریاضی راء پا 
علوم دیگری را که بر ریاضی استوارند, دز ان به کار برد.» با مباهات به 


ان بیان: افلاطون اشاره فی کید کی که زیاضندان: تسنته آناز مرا 
نخواند.» 

لثوناردو مجذوب علم نجوم بود. در نظر داشت که برای «بزرگ دیدن ماه, 
ووزنین مخصوصی: ماود »ها هر کر آن‌ بو تشاخت :مین نونسد ۶« خوو شید 
حرکت نمی کند ۰ زمین نه مرکز دايرة خورشید است., و نه در مرکز جهان 
قرار دارد.» در جای دیگری می گوید: «ماه در هر ماه یک زمستان و یک 
تابستان دارد.» با حرارت زیاد از علل لکه های روی ماه بحث می کند, و در 
هفین زمیته با تظرات آلبزت سا کسی به معارضه می بردازد: با آغاز سخن 
از بحت همین شخص, خی ادزم کنج که وی هن ماد سس تمه 
پایین فشار می آورد والی الابد نمی تواند در یک حال قائم بماند, تمام 
زمین باید کروی شود», ۵ ماه از آب پوشیده گردد. 

در ارتفاعات زیاد سنگوارة حیوانات دریایی را مشاهده کرد و چنین نتیجه 
گرفت که زمانی آب روی زمین را تا آن ارتفاعات پوشانده بوده است. 
(بوکاتچو در اثر خود به نام فیلوکوپو, به این موضوع اشاره کرده بود.) 
عقيدة مبنی بر وجود یک طوفان جهانگیر را رد کرد و قدمتی برای زمین 
قایل شد که عقاید رایج زمان را تکان داد: برای نهشتهای ابرفتی رود پو 
دویست هزارسال قدمت قایل شد. نقشه ای از ایتالیا رسم کرد که به نظر 
خود او دص آن سرزمین را در ادوار قدیم زمین شناسی مجسم می 
ساخت. نف حفان اوء صحرای کبیر افریقا زمانی ات شور پوشیده بوده 
است. معتقد بود که کوهها در نتیجة فرسایش سایير قسمتهای زمین به 
وسيلة باران به وجود آمده اند؛ کف دریا مرتباً با خرده ریز جریاناتی که در 
آن وارد می شود بالاقت ارد؛ در زمین رودهای بسیار عظیم جریان دارند؛ 
حرکت آب حیاتبخش در زمین با گردش خون در بدن انسان تطبیق می کند؛ 
سدوم و عموره نه به واسطة شرارت انسان, بلکه به علت.: عمل. آهسته 
زمین شناسی, هخا فروشاسن ای آنما فر اش نابود شده آند. 
لئوناردو, با ولع بسیار, پیشرفتهایی را که در قرن چهاردهم توسط زان 
بوریدان و البرت ساکسی در فیزیک حاصل شده بود تعقیب می کرد. صد 
یه لت درا دوعص ها ی را 
صوتشناخت, نور شناخت, رنگ, یدرولیک, و مفناطیس نوشت. یک جا چنین 
می نویسد. : «مکانیک بهشت علوم ریاضی است. زیرا انتان نه له ان 
به ميوة 
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ریاضی دست می یابد.» از قرقره, جراثقال, و اهرم لذت می برد و برای 
قدرت آنها در بلند کردن يا حرکت دادن اشیا حدی قایل نبود, اما به 
طرفداران نظريبة حرکت دایمی می خندید. می گفت: «نیرو با حرکت 
مادی. و وزن با ضربه, چهار قوة عرضی هستند که در انها تمام اعمال 


آدفت آغاز و پایان می پابد.» با وجود چنین عقیده ای, او ماده گرا نبود. به 
عکس, نیرو را همچون «یک قدرت روحی می دانست. ... روحی به این 
جهت که حیات در آن نامرثی و بدون جسم است ... به لمس در نمی اید, 
خی که اه دی انب وخون ی انم وی وتف ون حجم افزون 
نمی شود. ِ< 

انتقال صوت را بررسی کرد و واسطة آن را به امواج هوا تحویل نمود. می 
گوید: «وقتی سیم عودی به اهتزاز درمی ۳۹ حرکتی به سیم مشابه خود 
در عون ویک ی دهد این خر کرام لازنا ادن کاهی مران: تم 
مشابه دریافت.» نظریه ای نیز دربارة تلفن داشت. در این باره چنین می 
گوید: «اگر کشتیی را که در آن نشسته اید متوقف سازید و سرلولة درازی 
تا فز اب قوان دهید و انتهای. دیکد ان را به. کوننن, خود بخداریدن ضدای 
کشتیهایی را که در 0 زیادی از شما قرار دارند خواهید شنید. 
همچنین می توانید اين کار را با قرار دادن سر لوله به زمین انجام دهید و 
صدای هر عابری را از یک مسافت بعید بشنوید.» 

اما علاقة او به دید و نور از دلبستگیش به صوت بیشتر بود. از اعجاز چشم 
درشگفت بود. : «که باور می کند که چنین فضای کوچکی بتواند تمام جهان 
را در خود جای دهد؟» و بیشتر از قدرت ذهن متحیر بود که می تواند 
صورتی از گذشتة دور را به خاطرآورد. شرح شایان توجهی از عمل عینک 
در راز ضعضه صاات مه شان می کند. او کار چشم را با اصل اطاق 
تاریک چنین تشریح کرد: در اطاق تاریک, و نیز در چشم, تصویر به واسطة 
عبور اشعة نور ساطع از شیء معکوس می شود. لوناردو انکسار نور 
خورشید را در قوس وفزح تجزیه کرد. مانند لثونه باتیستا آلبرتی, چهار قرن 
پیش از آنکه مسئلة رنگهای تکمیلی به وسيلة کار قطعی میشل شورول 
حل شود لئوناردو تصوير آن را در سرداشت. 

طرحی برای تدوین یک رساله دربارة اب تنظیم کرد و یادداشتهای بیشمار 
دربارة آن نوشت. . حرکات آب فکر و چشم او را مسحور کرد؛ نهرهای آرام 
و غران؛ چلشمه ها و آبشارها, حباب و کف روی ات سیلاب وی کار 1 
خشم همزمان باد و آب را بررسی کرد. با تکرار گفتة طالس, پس 
هزاروصد سال, چنین نوشت: «بدون آب هیچ چیز نمی تواند در ِِ 
وجود داشته باشد.» در کشف اصل اساس ئیدروستاتیک, که به موجب ان 
فشار وارد بریک مایع به توسط ان مایع منتقل می شود, بر پاسکال پیشی 
جست. به قانون ظروف مرتبطه, که برطبق آن سطح مایعات درچند ظرف 
وه کسان است نی تفر عه رح کرو و ات رت حابی 
بای ادا نع های فایل هراس اد الا با ثیر نیدهای که انیا را 
عمودا قطع می کردند عرضه داشت. و پيشنهاد کرد که با ایجاد یک ترعه از 
رود ارنو, از فلورانس تا دریا, شهر 
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فلورانس را از بندر پیزا بینیاز کند. لثوناردو خیال ساختن بهشت درسر نمی 
پروراند, اما در مطالعات و کارهای خود چنان بلندانديش بود که گویی 
چندین برابر یک انسان عادی خواهد زیست. 
با در دست داشتن کتاب تئوفراستوس دربارة گیاهان, ذهن مستعد خود را 
به «تاریخ طبیعی» معطوف ساخت. نظام تشکیل برگ را در اطراف ساقة 
گیاهان بررسی و قوانین آن را تنظیم کرد. ملاحظه کرد که تعداد دایره های 
مقطع افقی ساقة درخت نماپانندة سین ان هستند و عرضشان نشان دهندة 
میزان رطوبت سال مربوطه. ظاهرا در اين فکر واهی که وجود بعضی 
حیوانات در مجاورت انسان يا لمس کردن انها برخی از امراض انسانی را 
شفا می بخشد, با معاصران خود همعقیده بوده است. اما این لغزش 
غیرعادی خود به موهوم پرستی را با تحقیق دربارة کالبد اسب جبران کرد. 
این تحقیق از حیث تفصیل و دقت در تاریخ مدون بیسابقه بود. رسالة 
مخصوصی که در این باره تهیه کرده بود هنگام اشغال میلان توسط 
فرانسویان از میان رفت. با برابر نهادن و مقایسه کردن اعضای بدن 
انسان و حیوان, کالبدشناسی مقایسه ای عصر جدید را تقریبا بنیاد نهاد. 
نظرية کهن جالینوس را به سویی نهاد, و تحقیقات خود را عملا روی بدن 
حیوانات انجام داد. به شرحج کالبد انسان با کلمات اکتفا نکرد, بلکه اشکالی 
از ان رسم کرد که از تمام اشکال پیشین برتر بودند. طرحی برای تدوین 
یک کتاب در این باره تنظیم کرد و صدها تصویر و یادداشت برای ان فراهم 
ساخت. ادعا می کرد که «بیش از سی کالبد انسانی را شکافته است.» 
اشکال بیشمار او از جنین. قلب, ریتین, استخوانها, عضلات. احشا, چشم, 
جمجمه , مغز, و اعضای عمدة زن این ادعا را ایتفرشی کزه او اولین 
کسی بود که با شکلها و یادداشتهایی از زهدان, این عضو را به روش علمی 
شرح کرد و توضیحات دقیقی دربارة سه غشای دور جنین داد. نخستین 
کسی بود که شکل حفرة استخوان گونه را رسم کرد. این استخوان اکنون 
به غار هایمور موسوم است. . موم به دریچه های قلب یک گاو مرده ریخت 
تانقش دقیقی از دهلیزهای آن بردارد. او نخستین فردی بود که مشخصات 
بطن راست را تعیین کرد. به شبکة رگها بسیار دلبستگی یافت. اما به 
ساختمان و عمل آن درست پی نبرد. در مورد قلب چنین نوشت: «قلب 
یار نیرومندتر از سایر عضلات است. .. . خونی که هنگام بازشدن قلب 
با یه کر مان وه که مت ها رام وس مر رک 
پیها, و ماهیچه های بدن را تا حدی بدقت معلوم کرد. پیری را به تصلب 
شرایین نسبت داد و این بیماری را به ورزش نکردن مربوط دانست. 
شروع به نگارش کتابی کرد دربارة تناسب مخصوص جسم انسان برای 
یاری به زیبایی تصویر. نام این رساله دربارة اندام انسان بود. دوست او 


پاچولی قسمتی از عقاید او را در این باره در رسالة خور به نام تناسب 
خداداد نقل کرد. زندگی انسان رز از زمان تولد تا هنگام مرگ تحلیل کرد و 
آنگاه مقدمات تحفیق دربارة ند کف عقلی را فراهم ساخت. در این باره 
چنین می نویسد. : «آه, کاش یزدان مرا قادر می ساخت روانشناسی عادات 
انسان را نیز مانند جسم او تشریح کنم!» 
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ایا لثوناردو عالم بزرگی بود؟ آلکساندر فون هومبولت او را «بزرگترین 
فیزیکدان قرن پانزدهم» می دانست. و ویلیام هانتر او را همتراز 
«بزرگترین کالبدشناسان عصر خود» می شمارد. نظرات لثوناردوء ان طور 
که هومبولت گمان می کرد, اصالت نداشت؛ بسیاری از عقاید او در فیزیک 
از ژان بوریدان؛ آلبرت ساکسی, و سایر پیشینیآنش به او رسیده بودند. گاه 
مرتکب خطاهای فاحش می شد, مانند وقتی که نوشت: «سطح آب, در هر 
جا که مماس با هوای آزاد است, از سطح دریا پایینتر نیست.» اما چنین 
لغزشهایی در یک مجموعة بزرگ از یادداشهای مربوط به «هرچه در زمین 
و اسمان هست» بسیار معدود است. مکانیک نظری او نشاندهندة هوش 
سرشار یک اماتور باذوق و کوشاست؛ او فاقد اموزش, وسایل کار, و وقت 
بود. موفقیتش تا اين حد در ی با وجود اين موانع و زحمات هنری او از 
معجزات ت آن عصر معجز اساست 

لّوناردو از مطالعات خود در رشته های متعدد گاه به سوی فلسفه نیزگام 
برمی داشت. در شأن فلسفه چنین می گوید: «ای ضرورت شگفت انگیز! 
تو با دلیل متعالی خود تمام معلولها را وامی داری که نتيیجة مستقیم علل 
اه میا فا سای وامیای ای هر یل یی از 
طریق کوتاهترین فرایند ممکن, از تو اطاعت می کند.» این بیان نشانه ای 
از طنین غروراسای علم قرن نوزدهم دارد. و نشان می دهد که لثوناردو به 
الاهیات نیژ می پرداخته است. وازاری در اولین چاپ زندگينامه ای که برای 
هنرمندان نوشته بود, می نویسد: : «لنوناردو مغزی چنان الحادی داشت که 
هن نی سر فرواده نمی آوزنود و گاه می گفت شخص بهتر است 
فیلسوف باشد تا مسیحی.» اما وازاری در چاپهای بعدی کتاب خود اين 
جمله را حذف کرد. مانند بسیاری از مسیحیان زمان خود, لنوناردو گاه 
وبیگاه گریزی به روحانیان می زد؛ آنان را فریسیان می نامید؛ به فریفتن 
مردم ساده لوح با معجزات کاذب. متهمشان می کرد و به «سکة قلب» 
سفته های اسمانی؛ که ایشان با پول رایج این جهان معاوضه می کردند. 
پوزخند می زد. در یک جمعة مبارک. چنین نوشت: : «امروز اهل جهان همه 
عزادارند, زیرا صدهاسال پیش مردی در شرق زندگی را بدرود گفت.» 
ظاهراً چنین می پنداشت که قدیسان مرده قادر به شنیدن دعاهایی که به 
سویشان فرستاده می شوند نیستند. می نویسد: «کاش چنان قدرت زبانیی 


داشتم که می توانستم کسانی را که ستایش افراد انسانی را بیش از 
عبادت خورشید می ستایند تقبیح کنم . .. آنها که خواسته اند مردم را چون 
خدایان بستایند خطای فاحشی مک شده اند.» او در حذف تمثالنگاری 
مسیحی, بیش از هر هنرمند دیگر دوران رنسانس. جسارت به خرج داد. 
هاله ها را از میان برد, مریم عذرا را روی زانوی مادرش نشاند, و عیسی 
را در حال کوشش برای سوار شدن برپشت برة نمادی نشان داد. در ماده 
ذهن می دید. و به یک روان روحانی معتقد بود, اما ظاهرا چنین لین می 
انديیشید که روح فقط می تواند از طریق ماده. و در تجانس با ۱ 
لایتغیر عمل کند. در این باره چنین نوشت: ری هرگ تسس توا با کساه 
بدن فاسد شود », اما «مرگ همان گونه که زندکگی را منهدم می سازد, 
حافظه را نیز نابود می کند». 
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و «روح بدون جسم نه می تواند عمل کند نه احساس.» در بعضی عبارات 
خود الوهیت را با شوق و خضوع می ستاید, اما در قسمتهای دیگر آثارش 
خدا را با طبیعت قانون طبیعی و «ضرورت»* برابر می داند. مذهب او تا 
اخرین سالهای عمرش یک همه خدایی رازورانه بود. 


ااا۷- در فرانسه: 1519-1516 


لثوناردو در شصت و چهار سالگی با تنی بیمار وارد فرانسه شد و با دوست 
صمیمی بیست و چهارساله اش فرانچسکو ملتسی در خانة زیبایی در کلو, 
بین شهر و قصر آمبواز, در ساحل رود لوار - که در آن زمان غالبا مسکن 
شاه بود- سکن گزید. به موجب قراردادی با فرانسوای اول, عنوان «نقاش,؛ 
مهندس, معمارشاه, و مکانیسین کشور» یافت و با مواجب سللیانه ای به 
مبلغ 700 کراون (8750 دلار) به کار مشغول شد. فرانسوا سخی بود و 
نبوغ را حتی در زمان انحطاطش گرامی می شمرد. از مصاحبت لثوناردو 
لذت می برد و, بنا به روایت ت چلینی, «می گفت که هیچ گاه مردی به جهان 
نیامده است که دانش لئوناردو را داشته باشد, زیرا نه تنها در مجسمه 
سازی. نقاشی, و معماری چیره دست است, بلکه فیلسوف بزرگی نیز 
هست.» طرحهای کالبدشناختی لثوناردو و پزشکان دربار فرانسه را متحیر 
ساخت. ۱ 
تا چندی در ازای مزدی که می گرفت با جدیت کار می کرد. نمایشهای توأم 
با رقص و اواز برای مجالس شاهانه ترتیب می داد؛ برای متصل ساختن 
رودهای لوار و سون به وسيلة چند کانال. و برای خشکاندن باتلاقهای 
سولونی نقشه هایی طرح می کرد. و محتملا در طراحی قسمتهایی از قصر 
لوار سهیم بوده است. قرینه ای در دست است که در تنظیم نقشة قصر 
زیبای شامبور نیز شرکت داشته است. شاید یس از سال 1-۱17 کمتر 
نقاشی کرده باشد. زیرا در آن سال طرف راست بدنش به علت سکتة 
ناقص فلج شد؛ با دست چپ کار می کرد, اما برای رسم تصاویر دقیق به 
هر دو دست نیازمند بود. حال بس شکسته شده بود و اندام و صورت زیبای 
زمان جوانیش, که داستان ان پس از نیم قرن به وازاری رسیده بود, اثری 
برجای نمانده بود. اعتماد به نفس مغرورانة سابق و آرامش روحی پیشین 
جای خود را به رنج انحطاط داده و عشق او به زندگی تبدیل به امید 
مذهبی شده بود. وصیتش بسیار ساده بود. اما تقاضا کرد که در تدفینش 
تمام مراسم دینی به جای اورده شود. یک بار چنین نوشته بود: «همان طور 
که پس از یک روز کار رضایتبخش خواب شیرین است, همانگونه نیز یک 
عمر پرحاصل مرگ را شیرین می سازد. 5 
وازاری داستان مهیجی دربارة رن وناز ده رز در قوش شاه در 2 مه 1519 
می گوید. اما شاید در آن هنگام فرانسوا در محل دیگری بوده است. جنازة 
او در رواق کلیسای سن فلورانتن در آمبواز دفن شد. ملتسی خبر مرگ 
لثوناردو را به برادران او داد و در نامة خود چنین افزود: «من از شرح 
شدت اندوه خود از مرگ دوستم عاجزم؛ گرچه جسم من از تندرستی 
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بهره مند است., اما روحم تا پایان عمر غمگین خواهد بود. اين اندوه سبب 
بزرگی دارد؛ همة مردم در فقدان چنین مردی عزادارند. زیرا به وجود 
اوردن نظیر او از عهدة طبیعت خارج است. خدای قادر متعال روان وی را 
تا ابد شاد کناد!» 
لئوناردو را چگونه باید ارج نهیم؟ - کدام یک از ما دارای چنان تنوع 
معلومات و مهارتهایی هست که بتواند دربارة منزلت چنین مرد جامع 
الفضایلی قضاوت کند؟ جادوی ذهن بس بارورش ما را بی اختیار بر ان می 
دارد که دربارق کامیابیهای بالفعلش مبالفه کنیم, زیرا او در تصور غنیتر بود 
تا در کار. بزرگترین دانشمند یا مهندس يا نقاش يا پیکرتراش عصر خود 
نبود. فقط مردی بود که همة این فضایل را با هم داشت و در هر زمینه با 
بهترین صاحبان فضل رقابت می کرد. در دانشکده های پزشکی آن زمان 
استادانی بودند که اطلاعاتشان در تشریح بیش از لئوناردو بود؛ جالبترین 
کارهای ِِِ در میلان پیش از ظهور لثوناردو انجام گرفته بود؛ رافائل 
و تیسین مجموعا تابلوهای ظریفتری از تابلوهای لثوناردو به جای گذاشته 
اند؛ میکلانژ در پیکرتراشی زبردست تر بود؛ ماکیاولی و گویتچاردینی زرف 
اندیش تر بودند. مع هذا, مطالعات لتوناردو دربارة اسب شاید بهترین کار 
او در مبحث کالبدشناسی ان زمان بوده است: لودوویکو و سزار بورژیا وی 
را از میان تمام هنرمندان ایتالیا به عنوان مهندس دربار خود انتخاب کردند؛ 
هچ یک از برده های رافتل با تسین با مسکلاژ با خرین شام انار 
برابری نمی کند؛ هیچ نقاشی در ظرافت رنگ امیزی یا تجسم احساسات 
فکر و مهر به پای لوناردو نرسیده است؛ 
قدر مجسمة گچی سفورتسا, کار للوناردو ارج نیافته است؛ هیچ تصویری 
تاکنون برتر از مریم عذرا, کودی, و قدیسه حنا, اثر للّوناردو. شناخته نشده 
است؛ و هیچ چیز در فلسفة رنسانس فایقتر از نظرية «قانون طبیعی» 
لوناردو نبوده است. 
او مرد «دورة رنسانس» نبود, زیرا چندان نجیب و درونگرا و مهذب بود که 
نمی توانست نمايندة زمانی باشد که مردانش در حرف و عمل شدید و 
نیرومند بودند. او «یک مرد جهانی» به تمام معنا نبود, زیرا در طبع متنوع 
الاطوار او خصال سیاستمدار و مدیر جایی نمی توانستند داشته باشند. اما؛ 
با تمام نقایص و محدوديتهایش, کاملترین مرد رنسانس و شاید هم تمام 
اعصار بود. با تام ما میا امن تفر د بزرگ, ما از راه درازی که انسان 
از آغاز خلقت خود تاکنون پیموده است به شگفت می آییم, و ایمان خود را 
به امکانات بشر تجدید می کنیم. 


- مکتب لثوناردو 


لئوناردو در میلان گروهی هنرمندان جوان به یادگار گذاشت که او را می 
ستودند و چندان به وی ارج می نهادند که پیروی از سبک او را بر اصالت و 
ابتکار ترجیح می دادند. مجسمه های 
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سنگی کوچکی از چهار تن آنان - جووانی آنتونیو بولترافیو, آندرئا سالاینو, 
چزاره داسستو, و مارکو د/ اودجونو- چون کودکانی که بر پدر خود گردآمده 
باشند, در اطراف پاية مجسمة لثوناردو در میدان سکالای میلان قرار 

دارند. عده ای دیگر نیز مانند آندرتا سولاری, گاودنتسیو فراری. برناردینو د 
کونتی, فرانچسکو ملتسی ... بودند که همه در کارگاه هنری لتوناردو کار 
کرده و ظرافت ترسیم را از او آموخته بودند, بی انکه از جهت ریزه کاری 
پا عمق به پای او برسند. دو نقاش دیگر به استادی او برخود معترف بودند, 
هر خند.ما بدرستی نمی دانيم. که. آیا شخضا اه را می. شناخته اند با نه. 
خهوانی آنتوتیه باتتسی, که سودوما لقب یافته است, ممکن است او را در 
میلان يا رم ملاقات کرده باشد. برناردینو لوینی در اثار خود عنصر احساس 
را به حد مبالفه دخالت می داد. اما استواری و استحکام شگفت انگیزی که 
در سراسر کارش وجود داشت او را از ملامت مصون می داشت. او برای 
کار خود «حضرت مریم و کودک» را کرارا برمی گزید؛ شاید او را در اين 
کهنه ترین موضوع نقاشی, عالیترین مظهر حیات را به شکل نموداری از 
ولادت, تفوق عشق بر مرگ, و زیبایی زنانه ای که هرگز پیش از مادر شدن 
به کمال نمی رسد احساس می کرد. او بیش از دیگر پیروان لثوناردو 
ظرافت زنانة تبسم لتوناردی را نه رمز ان را دریافته بود؛ تابلو خانوادة 
مقدس در امبروزیان در میلان تقلید دلیذیری است که از مریم عذرا؛ 
کودک, و قدیسه حنای استاد؛ و سپوزالیتسیو, در سارانو, دارای ملاحت 
تصاویر کوردجو است. برناردینو, برخلاف لتّوناردو, ظاهرا در داستان جذاب 
باکرة روستاییی که خدایی به جهان اورد شک نکرد؛ با ورع ساده ای, که 
لئوناردو بزحمت می توانست حس کند یا بنماياند. خطوط و رنگهای تصاویر 
خود را ملایم می ساخت. هر شکاکی که در ته دل مختصر ایمانی داشته 
باشد و هنوز بتواند یک افسانة دلیذیر و الهامبخش را گرامی شمرد. هنگام 
سیر در موزة لوور, در برابر تصاویر خواب عیسای کودک و ستایش 
مجوسان لوینی بیش از ان می ایستد که در برابر تصویر یحیای تعمیددهنده 
لئوناردو, و در آن دو رضایت خاطر و حقیقتی بیش از آن لثوناردو می پابد. 

با مرگ این مردان برجسته. عصر بزرگ میلان سپری شد. معدودی از 
معماران, نقاشان. مجسمه سازان. و شاعرانی که گوهرهای شگفت انگیز 


دربار لودوویکو را تشکیل می دادند اهل خود شهر بودند, و تیان تاره 
بسن از سقوط ان ستمکر نجیب: روانة نعمتگاههای: ذیکر شدند: .در هرج 
ومرجی که پس از این سقوط روی داد, هیچ استعدادی یافت نشد که 
جایگزین آن نبوغهای از دست رفته شود؛ و یک نسل بعد, تنها یادگاری که از 
آن.ذم سال. ( آخرنن دهه فرن. بانزدهم). با شکوه باقی مانده بوخ نها یک 
کاخ بود و یک کلیسای جامع. 
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یره وا قر انیا 


اکنون اگر ما به توسکان بازگردیم, خواهیم دید که فلورانس مانند یک 
پاریس دیگر صاحبان استعداد را از اکناف توابع خویش در خود گرد آورد و 
تا اس ای ها وی رها ی ای 
برای شناختن او درنگ کنیم. لوکا امپراطور شارل چهارم منشور 
خودمختاری خویتن ,را خرن (1369) وتا زمان تایلئون توانشت شهزی آزاد 
بماند. خاندان لوکزی حقاٌ ها جامع قرن بازدهم خود مباهات می 
کرد؛ با تعمیرات مکرر, آن زا آباد نگاه داشت و به موزة هنری نفیسی 
تبدیل کرد. در این کلیسا چشم و روح هنوز می تواند از چند اثر عالی لذت 
9 : جایگاه همسرایان (1452) ۳ شيشه های رنگی آن (1458): آرامگاهی 
تعمید دهنده (1509)؛ یکی از غنیترین کارهای بارتولومئو؛ و چند 
نقاشی زیبا از اثار پسر لوکا, ماتئو چیویتالی. 

پیستویا فلورانس را بر ازادی ترجیح داد. کشکمش «سفیدها» و «سیاهان» 
چنان نظم شهر را مختل ساخت که حکومت آن از شورای شهر فلورانس 
تقاضا کرد ادارة ان را در دست کیرد (1306). از ان پس پیستویا هنر خود 
را نیز, مانند قوانین خویش, از فلورانس گرفت. جووانی دلا روبیا, و چند 
دا را اسان یمه کهآ وی سس با فا وا 
فروزان ساختند. این نقوش مربوط بود به «هفت کار نیک»: پوشاندن 
برهنگان, سیر کردن گرسنگا 10 پرستاری از بیماران, دیدار با زندانیان, 
پذیرایی از غریبان, تدفین مردگان و تسلی داغدیدگان. 

پیز ا, که وقتی آنقدر تروتمند بود که می تواننست کوههایی از مرمر را 
تبدیل به کلیسا و تعمیدگاه و برج کح کند, مکنت خود را مدیون موقعیت 
سوق الجیشیش در دهانة رود ارنو بود. 
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به همان سیب ؛ فلورانس آن را به انقیاد خود در آورد (1405). مردم پیز | 
هر کو: بآ دحاو اوه مه پا هط ماو در 
سال 1431 شورای شهر فلورانس تمام مردانِ قادر به حمل اسلحه را از 
پیزا بیرون راند و زنان و کودکان آنها برای جلوگیری از هر حرکت مخالفی 
به عنوان کرو ان نگاه داشت. پیز | از تجاوز فرانسه (1495) برای اعلام 
استقلال خود استفاده کرد؛ چهارده سال با سربازان مزدور جنگید؛ و 
سرانجام, ینس از یک مقاومت بسیار دلیرانه, از پای ذراهد. بسیاری از 
خانواده ها, که تبعید را به بردگی ترجیح می دادند. به فرانسه يا سویس 
مهاجرت کردند - در میان اینان اجداد سیسموندی مورخ بودند که در 


8 شرح غرایی دربارة اين وقایع در کتابی به نام تاریخ جمهوریهای 
ایتالیا نوشت. فلورانس کوشید تا حکومت مستبدانة خود را با مساعدت 
مالی به دانشگاه پیزا و اعزام هنرمندان خود برای پیراستن کلیسای جامع و 
کامپوسانتو آن شهر جبران کند؛ اما حتی فرسکوهای مشهور بنوتتسو 
کوتسمنولی در آن کورشتان مقدس نتوانستند شهری را که از لحاظ زمین 
شناسی محکوم به انحطاط بود ار افتنن بخشند. زیرا| اوان ادرفتت رود آرته 
تدریجاً خط ساحل را به درون دریا پیش برد و بندر جدیدی در لگهورن 
(لیوورنر), ده کیلومتر دورتر, ایجاد کرد. در نتیجه, پیزا موقع بازرگانی خود 
را, که هم موجب سعادت و هم باعث نکبتش شده بود, از دست داد. 
سان جیمینیانو نام خود را از قدیس جمینیان گرفت: در حدود سال 450, 
که این محل دهکده ای بیش نبود, قدیس جمینیان آن را از تاخت و تاز آتیلا 
نجات داد. این شهر در قرن چهاردهم تا حدی سعادتمند شد. اما خانواده 
های ثروتمند آن به دسته بندیهای خطرناکی دست زدند و پنجاه و شش برج 
منستحکم در آنساختند که. آن رابه نام سان جیمینیانو دلا بله توری [دارای 
برجهای زیبا] مشهور ساخت. تعداد ان برجها اکنون به سیزده تقلیل یافته 
ون در 1353 این کشمکش چندان شدید شد که مردم شهر انضمام ان 
به قلمرو فلورانس بیشتر از استقلالش صلاح دیدند و با طیب خاطر به 
1 ن تسلیم شدند. ان ی ند ی ظاهرا از آن شم رخت بربست. 
0 نمازخانة سانتافینا را ساخت که برای فرسکوهای بسیار 
زیبایش مشهور است؛ بنوتنسو گوتتسولی صحنه هایی از ند دون قدیس 
آو گوستینوس را در کلیسای سانت اکونستیتو رتم کرد که با نقش نماز خانة 
مدیچی کار دومنیکو برابری می کرد؛ و بندتو دا مایانو برای آن مکانهای 
مقدس محرابهایی بس دلیپذیر ساخت. اما تجارت به مجراهای دیگری افتاد, 
صنعت بیرونق شد, و ذوق و ابداع از میان رفت. سان جیمینیانو با کوچه 
های تنگ و برجهای رو به انهدام خود در رخوت می زیست؛ ؛ در 1928 ایتالیا 
اين شهر را, که تصویر نبم زنده ای از زندگی قرون وسطایی است, به 
صورات: یک .بان کار -هلی درآ ورد ۲ 
در شصت و پنج کیلومتری فلورانس, ارتتسو قرار داشت که یک نقطة 
حیاتی در شبکة دفاع و تجارت فلورانس بود. حکومت فلورانس در ارزوی 
تسلط بر ان بیتب بود. در 94 
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فلورانس آن شهر را از دوک د/ آنژو خرید. و ساکنان آن هرگز این ننگ را 
فراموش نکردند. آرتتسو پترارک, آرتینو, و وازاری را در دامان خود پرورش 
داد اما نتوانست آنان را نگاه دارد, زیرا روح آن هنوز به قرون وسطی 
تعلق داشت. لوکاسیینلو, که. ارتینه ناهجده قف شد؛ اک ار نی ند پیز | رفت 
و در کامیوسانتو فرسکوهایی مهیج از هیجانهای صحنه های نبرد ساخت 


خلوصی شگفت انگیز کشید. اگر بخواهیم گفتة وازاری را بپذيريم. باید 
بگوییم که لوکا شیطان را چنان نفرت انگیز مصور کرده بود که او به 
خوایش امد و چنان ملامتش کرد که از ترس مرد- البته در نود و نه سالگی. 
۰ سپولکرو, واقع در ان خاوری آرتتسو, در قسمت ت علیای رود 
پیرو دی بندتو به مناسبت نام مادرش دلافرانچسکا نامیده می شد؛ را 
مادرش هبوز او را ابستن بود که پدرش مرد. ؛ بنابراین تکفل او صر فا به 
عهدة مادر ماند که او را راهنمایی و پاری می کرد و با کوشش خود 
تعلیمات او را در ریاضی و هنر به مدارج عالی رساند. گرچه او در بورگو 
تتبان» سیولکر و متولد تدم نود تخستین دکرق. که از ,او به عمل, آمدم این 
است که در 1439 در فلورانس بوده است. این همان سالی بود که 
کوزیمو شورای فرارا را به فلورانس آورد؛ پیرو گویا لباسهای با شکوه 
اسقفها و شاهزادگان بیزانسی را که برای مذاکره دربارة اتحاد کلیسای 
بونان ,با کلیسای,روم. آمده. نودند دید بود. باء اظمینان, بیشتری. می: توان 
تصور کر که او فرسکوهای مازاتچو را در نمازخانة برانکاتچی ملاحظه 
کرده بود؛ اين کار برای هر دانشجوی هنر در فلورانس عادی بود. پیرو, 
جلال, قدرت, و استحکام ژرفانمایی_ مازاتچورا در هنر باوقار گیرنده وریش 
شاهوار صاحب صولتان شرق درهم آمیخت. 

پیرو پس از بازگشت به بورگو (1442), در سن سی وشش سالگی به 
عضویت آنجمن شهر برگزیده شد. سه سال بعد نخستین ماموریت خود را 
برای رسم تابلو حضرت مریم مهربان جهت کلیسای سان فرانچسکو 
دریافت کرد. این تابلو, که هنوز در پالاتتسو کوموناله محفوظ است. شامل 
این تصویرهاست: جماعتی از قدیسان غمگین, , مریم عذرا با هشت فرشتة 
ناخوان بر روی جامه اش, جبرائیل با قيافة جدیش در حال اعلام بشارت 
مادر شدن مریم, عیسای مصلوب با لباس و قيافة نیمه روستایی, و اشکال 
با روحی از «مادر داغدار» و قدیس یوحنای حواری. این نقاشی تفزیا نیمه 
بدوی است, اما نیرومن است: هیج احساس جمیل يا تزیین ظریفی در آن 
نیست؛ داستان دلخداز آن هیچ گونه تهدیب. و .صفای ارمانی. ندارد؛ بلکه 
اشخاض ان بدنهایی چر کین و فرشوژن از تلاش حیات دارند, و مع هذا در 
سکوت رنج خود, و در دعاها و بخشایشگریهای خویش, به آسمان 03 
عروج می کنند. 7 

شهرت او اکنون سراسر ایتالیا را فرا گرفته بود و همه جا خواستار هنرش 
بودند. در 
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فرارا (1449) کاخ دوکی را با نقاشیهای دیواری تزیین می کرد. روگیر وان 


در وایدن در آن هنگام نقاش دربار بود؛ + احتمالا پیره شمه ای از فن نقاشی 
نو ۳ با رنگهای روغنی از او آموخت. در ریمینی (1451) تصویر 
سیگیسموندو مالاتستا, جبار و آدمکش 6 ضفنا حامی هنر, را حین دعا,؛ , در 
حالی که حضور دو سگ بر اجر دعایش می افزودند(!). نقاشی کرد. در 
ازتتسو, .در فواصل میان ۳۳ 2 و 1464 پیرو برای کلیسای سان 
فرانچسکو یک مجموعه فرسکو 1 که نمايندة اوج اعتلای هنر او 
هستند. این فرسکوها بیشتر بیانگر ماجرای صلیب واقعی بودند - با واقعة 
تصرف آن از طرف خسرو دوم پادشاه ایران و بازستاندن و بازنهادن آن 
در اورشلیم توسط امپراطور هراکلیوس (هرقل)؛ در عین حال, شامل 
وقایعی دیگر می باشد, از قبیل: مرگ آادم, ملاقات ملكة سبا با نتلیمان: و 
فرسکوها ار ند از: جسم ۳۳ ار در حال ۲ چهره : کرشوده. و 
پستاتهای. آویزان. .خوا. ندنهای نیرومتد: بشتران. آن دوء قيافة تقریبا مردانة 
دخترانشان, موکب مجلل ملکة سبا. چهرة ژرف آسای سلیمان. تابش 
ناگهانی نور در رویای قسطنطین. اضطراب سربازان و اسبان در پیروزی 
هراکلیوس - اینها از جمله فرسکوهای جالب دوران رنسانس هستند. 

شاید در فواصل این کوشش مهم, پیرو محجر محرابی برای کلیسای پروجا 
تزیین. و نیز چند نقاشی دیواری در واتیکان ترسیم کرد. تصویرهای 
اخیرالذکر بعدا با سفیدکردن دیوار محو شدند تا برای کلک سحراسای 
رافائل جا باز کنند. , به سال 1469, در اوربینو مشهورترین اثر خود را به 
وجود آورد. اين اثر تصویر جالبی بود از دوک فدریگو دامونته فلترو. در 
جشن تظافی:. نی فدریگو شکست و گونة راستش خراش برداشت. 
تیرو خونة جب را تشان داد که بن اسبب. انست, اما خالهای فراوان داوده و 
( را با رئالیسم جسورانه ای تصویر کرد؛ لبان محکم. 9 
نیمه بسته, و صورت جدی او شخص مدبری را نشان می دهد که به لذات 
دنیوی بی اعتناست و شهوت ثروت و قدرت را اطفا کرده است؛ مع هذا؛ 
در این وجنأت؛ ن ذوق لطیفی که فدریگو را وادار می ساخت مجالس بزم 
در دربار برپا سازد و کتابخانة مشهوری از نسخه های خطی کلاسیک و 
مذهب گردآورد هویدا نیست. توأم با این تصویر, در یک تابلو دیگر, که 
اکنون در موزة اوفیتسی قرار دارد, نیمرخی از باتیستا سفورتسا زوجة 
فدریگو دیده می شود: چهره ای تقریبا هلندی, پریده رنگ. و حتی قدری 
زود کور 2 در زمینه ای از مزارع, تیه هاء اسان شفاف.؛ و کنگره های قصر. 
ری ورشت. اجه تبون ک رما ند کات باز و بسته می شوند, دو تابلو 
از مراسم «پیروزی» رسم کرد - یکی فدریگو بر گردونة نصرت, و دیگری 
اساسا ای که رنه کید اس ان در در تصویر در کیال 
پراش ور بارس 


پیرو در حدود 1480, در شصت وچهار سالگی, به بیماری چشم مبتلا شد. 
به گمان وازاری او کور شده بود ولی ظاه را هنوز می تواننست خوب 
نقاشی کند. در آن سالهای پیری و ضعف 

***#۲۷تصویر 

کالری اوفیتسی, فلورانس, 
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رساله ای دربارة ژرفانمایی و مقاله ای درباب روابط و سنتهای هندسی 
اجزای تصوير نوشت. شاگرد وی, لوکا پاچولی, نظرات او را, که در کتابی 
تحت عنوان تناسب خداداد نوشته بود, اقتباس کرد؛ و شاید به همین وسیله 
عقاید ریاضی پیرو در مطالعات لنوناردو از هندسة هنر موثر افتاده است. 
دنیا کتابهای پیرو را فراموش, اما نقاشیهای او را دوباره کشف کرد. چون 
به زمان او بیندیشیم و در نظر بگیریم که کار او درست وقتی تمام شد که 
لئوناردو فعالیت خود را اغاز کرد. او را باید در ردیف نقاشان درجة اول 
قرن پانزدهم ایتالیا قرار دهیم. تصاویر او خام می نمایند. چهره های 
تابلوهايش خشنند و بسیاری از آنها گویی قالب فلاندری دارند. آنچه به آنها 
ملایمت و نجابت می بخشد وقار ارام سنگینی شاهانه, و بیروی ی تا و 
ذر عین جال ضوّتر آنهاست. آنچه خشونت و خامی آنها را جبران می کند این 
است که طرحهای وی انسجام هماهنگ دارند و, بالاتر از همه. دست پیرو, 
بدون دخالت احساس و تخیل ارمانی» در ترسیم ان چیزی که چشم دیده و 
ذهن تصویر کرده. وفادار است. 

پیرو از کانون فعالیت متراکم هنری دورة رنسانس چندان دور بود که 
نتوانست به کمال احتمالی هنر آن برسد, پا اد تاثیر هیر خود کاملا بهره مند 
شود. مع هذا, . سینیورلی از شاگردان او بود. و لوکا در تشکیل سبک خود از 
او مدد گرفت. پدر رافائل پیرو را به به آوربینو دعوت کرد؛ گرچه این دعوت 
چهارده سال پیش از ولادت رافائل صورت گرفته بود آن جوان برومند 
ظاهرا نقاشیهای پیرو را در اوربینو و در پروجا دید و مطالعه کرد. ملوتتسو 
دا فورلی شمه ای از قدرت و ملاحت ترسپم را از پیرو فراگرفت؛ تصویر 
فرشتگان نوازندة ملوتتسو در واتیکان پادآور ملائکی هستند که پیرو در 
یکی از آثار نهایی خود- میلاد مسیح, که اکنون جزو ذخایر نگارخانة ملی 
لندن است - کشیده است: درست همان گونه که فرشتگان نغمه خوان 
پیرو تابلو هماوایان_ لوکا دلاروییا راابه خاظر.می آورنده بدین. کونه؛, آتشانها 
میرات خود را به آیندگان خویش منتقل می کنند, و این انتقال نیمی از 
تکنیک تمدن ی 


ا- سینیورلی 


هنگامی که پیرو دلا فرانچسکا شاهکارهای خود را در آرتتسو به وجود می 
اورد, لاتتسارو وازاری, جد اعلای وازاری مورخ, لوکا سینیورلی جوان را به 
خانة خود دعوت کرد تا نزد پیرو تحصیل کند. لوکا در کورتونا, در حدود 
بیست وسه کیلومتری جنوب خاوری آرتتسور متولد شد(1441). وقتی پیر و 
برای تعلیم او آمد, او چهاردهساله بود. و هنگامی که آموزش نزد پیرو را به 
رصان هر رسای در اب قاضاه مرها سر سرا قر 
استاد را فراگرفت و ترسیم بدن برهنه ای را با دقت و صحت کامل اد 
گرفت. در کارگاه هنری خویش 
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و بیمارستانها, در زیر دار و گورستانها, به دنبال بدن انسان می گشت؛ از 
آن زیبایی نمی طلبید, بلکه قدرت می خواست. او ظاهرا به چیز دیگری 
اهفیت نمی داد اکر گام از رسم تصاویر دیکر نا کریر می ده غالبا برای 
«آراستن» ۳ نقش تن عریانی را نیز به آن می افز ود. مانند میکلانژ در 
نقاشی زنان برهنه چابکدست نبود. ؛ آنها را با توفیق ضعیفی رسم می کرد؛ 
و در میان مردان؛ به عکس لثوناردو و سودوما,؛ آتهانن را که جوان و زیبا 
بودند برنمی گزید. بلکه مردان میانسال را انتخاب می کرد که به منتهای 
رشد عضلانی رسیده بودند. 

سینیورلی, با داشتن چنین شوری در سر در شهرهای ایتالیای مرکزی می 
گشت و در هرجا تابلوهایی از برهنگان بر جای می گذاشت. پس از به جا 
کدازدن چند اثر در از تتتتو و سان سپولکر و , به فلورانس رفت (حد 475( 
مکتب پان را, که تصویری بود از خدایان برهنه, ترسیم و به لورنتسو اهدا 
کرد. شاید تصویر مریم عذرا و کودک را, که اکنون در تالار اوفیتسی است. 
برای لورنتسو رسم کرده باشد. در این تابلو مریم عذرا به حد بی تناسبی 
ی اما زیباست؛ و زمینة تصویر بیشتر مرکب است از مردان بر هنه. 
میکلانژ فکر تصوير خانوادة مقدس خود را, که برای دونی رسم کرد. از این 
تابلو گرفت. 

مع هذا, این شيفتة ابدان برهنه می توانست در نقاشی خود متورع نیز 
بانشد. هریم غدرای اه در فا اهخانواده مقس یکی ار سافین آار سنوی 
دوران رنسانس است. بنا به دستور پاپ سیکستوس چهارم. به لورتو رفت 
(حد 1479) و نیایشگاه سانتاماریا را با فرسکوهای زیبایی از نویسندگان 
انجیل ی نان آراست. سه سال بعد, به رم عزیمت کرد ور آن 
شهر صحنه ای از زندگی موسی برای نمازخانة سیستین رسم کرد. در این 
تابلو پیکرهای مردان دلیذیرند و از آن زنان بی تناسب. در 1484 به پروجا 


خوانده شد و در کلیسای جامع آنجا چند فرسکو کم اهمیت ساخت. از آن 
پس ظاهرا در کورتونا مسکن گزید و در آنجا تصویرهایی برای ارسال به 
نقاط دیگر :هی کشید؛ گاه: آن. شهر را تزرک. هی, کرد بیشتر.برای اتجام 
مأموریتهای مهم در سیناء اورویتو, و رم. در رواق صومعة مونته اولیوتو در 
کیوزوری, نزدیک سینا, صحنه هایی از زندگی قدیس بندیکتوس را رسم 
کرد. برای کلیسای سانت اگوستینو در سینا نقاشی محراب را تکمیل کرد- 
که جزو بهترین کارهای اوست؛ اکنون فقط دو طرف این تابلو باقی مانده 
است. برای کاخ دیکتاتور سینا,ء پاندولفو پنترونچی, قسمتهایی از تاریخ 
کلاسیک يا افسانه ها را رسم کرد. آنگاه برای نیل به عالیترین موفقیتهای 
خود به اورویتو رفت. 

شورای کلیسای آن شهر بیهوده در انتظار پروجینو بود که بیاید و نمازخانة 
سان بریتسیو را تزیین کند. قبلاً پیشنهاد پینتوریکیو را بررسی, ولی آن را رد 
کرده بود. در 1499 سینیورلی را احضار کرد و به او دستور داد که کاری را 
که تیم فرن:بستن. به:دست: فرا انخلیکو: در مخرات نها خانة آغاز شندم :نود 
به اتمام برساند. اين محراب در کلیسای جامع از تمام محرابهای دیگر 
محبوبتر بود, زیرا در بالای آن تصویر کهنی از «حضرت مریم سان 
بریتسیو» بود که 
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به گمان مردم می توانست درد زایمان را تسکین دهد, عاشقان و شوهران 
را وفادار نگاه دارد, تب نوبه را برطرف کند. و طوفان را ارام سازد. ك 
زیز فرشکو‌های سقف, که فرا انجلیکو .ضخه: وایستن داوری را با ر 
کامل امیدها و ترسهای قرون وسطایی ساخته بود. سینیورلی ۰ 
مشابهیر نقاشی کرد- ضد مسیح؛ , پایان جهان, رستاخیز مردگان, بهشت, و 
سقوط گنهکاران به دوزخ. اما اين موضوعات کهنه برای او فقط قالبی 
بودند که بتواند در ان مردان و زنان برهنه را به صدها شکل مختلف, و 
صدها گونه مسرت و ریج» نشان دهد. اگر تابلو وایسین داوری میکلانژ به 
وجود نیامده بود, رنسانس بار دیگر نمی تواننست چنین منظرة درهمی از 
جسم انسانی ببیند. تصویر سینیورلی پر است از بدنهای شکیل با بدشکل, 
چهره های حیوانی يا آسمانی, صورتهای پر آژنگ شیاطین» سکرات دوزخیان 
و پیچ و تاب آنان در شعله های آتش, شکنجة یک گنهکار از طریق خرد 
کردن دندانهایش يا شکستن استخوان رانش با چماق. آیا سینیورلی از این 
مناظر لذت می برد يا به وی دستور داده بودند که برای تشویق زهد بدین 
نحو نقاشی کند؟ در هر صورت او شبیه خود را نیز در گوشه ای از جایگاه 
ضد مسیح, , در حالی که با روح آرامی که خاص نجات یافتگان است به آن 
جماعت پرغوغا می نگرد, رسم کرد. 

سینیورلی پس از صرف سه سال وقت بر روی این فرسکوها, به کورتونا 


باز گشت و مسیح مرده را برای کلیسای سانتا مارگریتا نقاشی کرد. در این 
هنگام بود که در مرگ پسر عزیزش سوگوار شد. وازاری می گوید: «وقتی 
جنازة پسر را نزدش آوردند, اه راگزیان کود انجام.با تترفیی خارق العاده, 
بی آنکه اشکی بریزد» آن را نقاشی کرد تا بتواند همواره در اين اثر خود, بر 

آنچه طبیعت به او داده و بخت بد از وی گرفته بود, نیک بنگرد.» 

در سال 1508 بدیختی دیگری به او روی آورد. با پروجینو, پینتوریکیو؛ و 
سودوما, از طرف یولیوس دوم مأموریت یافت که اطاقهای پاپ را در 
واتیکان تزیین کند. در جریان کار, رافائل سررسید و با اولین فرسکوهای 
خود چنان پاپ را مفتون ساخت که او عذر سایر نقاشان را خواست. 
سینیورلی در آن زمان شصت وهفت سال داشت و شاید مهارت و 
استواری دستش از بین رفته بود. مع هذا, یازده سال بعد. برای موفقیت 
شایانی که در نقاشی یک محراب نصیبش شده بود, مورد تحسین فراوان 
قرار گرفت. اين تصویر را به سفارش گروه سان جیرولامو در آرتتسو 
ساخته بود. یس از پایان آن: خواور ان گروه به کورتونا آمدند و این تصویر 
مریم عذرا و قدیسان را تا ۷ خود حمل کردند. سینیورلی با 
آنها رفت و بار دیگر در خانة وازاری ساکن شد. آنجا جورجو وازاری, که در 
آن هنگام طفلی هشت ساله بود: او را دید و در نتیجة تشویقهای او به 
تحصیل هنر علاقه مند شد. سینیورلی که شبابی پرشور داشت. اکنون 
پیرمردی ِ و مهربان شده بود؛ هشتاد سال از عمرش می گذشت. 
زندگی نسبتا مرفهی در زادگاه خویش داشت., و مورد تکریم عموم بود. در 
هشتادوسه سالکین برای آخرین بار به عضویت شورای شهر کورتونا 
برگزیده شد. در همان سال (1524) زندگی را بدرود گفت. 


کلاعا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر : لوکا سینیورلی: (جزئی از) پایان جهان, فرسکو: کلیسای 
اورویتو, نمازخانة سان بریتسیو, 
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صاحبنظران برجسته را عقیده بر این است که شهرت سینیورلی دون شأّن 
اوست؛ اما در حقیقت فوق آن بوده است؛ رسامی چابکدست بود که 
مطالعاتش در کالبدشناسی, هیئت اندام, رفانمایی و کوتاه تصایین مابة 
شگفتی است؛ کار او در ترکیب و تزیین جسم انسان دلپذیر است. گاه در 
تصویرهای مریم عذرا| به حدی از رقت می رسد و فرشتگان نغمه خوان او 
در لورنه آدها را تم را موجه دوف اور تج آها دز مهرد بقية کارهایش 
او را می توان مبشر کالبدشناسی هنری بدن دانست, هی گونه نرمی 
احساسات, ملاحت شهوانی, درخشندگی زتحی: و سحرسایه روشن پردازی 
در آنها وجود ندارد؛ او کمتر تشخیص هی داد که وظیفه بدن آن. است که 
تجلی و ابزار بیرونی روح يا شخصیت ظریف و غیرقابل لمس باشد, و 


شاهکار هنر» یافتن و فاش ساختن آن روحی است که در زیر حجاب بدن 
قرار دارد. میعلانژ از سینیورلی این پرستش کالبدشناسی, یعنی کم کردن 
هدف در وسیله, را فراگرفت و در وایسین داوری نماز خانة سیستین؛ به 
مقیاس وسیعتری, جنون فیزیولوژیک فرسکوهای اورویتو را تکرار کرد: اما 
بر سقف همان نمازخانه, و نیز در مجسمة خود, بدن را به منزلة ندای روح 
مورد استفاده قرار می داد. در کارهای سینیورلی, نقاشی با یک گام از 
وحشتها و رقتهای هنر قرون وسطایی به مرحلة مبالغات پیچیده و بیروح 
سبک باروک رلسید. 


|ا[- سینا ۲ سودوما 


در قرن چهاردهم. سینا در تجارت, حکومت. و هنر با فلورانس همگام بود. 
در سده پانزدهم این شهر با اشوب ناشی از خصومت متعصبانة فرقه ها 
چنان از پای درآمد که نظیرش در هیچ شهر اروپایی دیگر دیده نشده بود. 
پنج گروه بنوبت بر شهر حکومت می کردند؛ هریک از آنها به نوبة خود با 
شورشی برمی افتادند؛ و اعضای با نفوذ آن, که گاه به چندین هزار نفر می 
رسیدند, تبعید می شدند. می توان مرارت این کشمکش را از سوکندی که 
دوتا از فرقه ها برای پایان دادن به. ار یاد کردند (1494) دریافت. یک 
شاهد عینی تجمع آنها را در راهه های جداگانة کلیسای جامع شهر, در دل 
شب و در پرتو یک نور ضعیف, چنین شرح می دهد: 

شرایط صلح, که هشت صفحه کاغذ را فرا گرفته بود, خوانده شد. قرائت 
هم و 
قدح و لعن تکفیر, شتم و تهدید و تعهد مصادرة اموال, و چند محنت دیگر 
که شنیدن آنها بس دهشتناک بود؛ حتی در لحظة مرگ نیز هیچ آیین مقدسی 
نمی بایست سوگندشکنان را رستگار سازد, بلکه می بایست چنان باشد که 
برعقابشان بیفزاید؛ این سوگندنامه چنان بود که هرگز وحشتناکتر از آن 
نشنیده بودم . در جناحین محراب, منشیان اسامی تمام کسانی را که به 
صلیب قسم می خوردند می نوشتند. در هر سوی صلیب یک تن می ایستاد 
و هر دو نفر با هم صلیب را می بوسیدند. حین ادای سوگند, ناقوس به صدا 
درمی آمد و نیایش خداوند با آوا زخوانان مذهبی, همراه با نغمة ارگ انجام 
می گرفت. 
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در میان این اشوبها خاندان مقتدر پنرونجچی به حکومت رسید. در 37( 
پاندولفو پتروتچی دیکتاتور شد و خود را «با شکوه» خواند. او تصمیم 
کرت که شتا ان نم ات و اسمدان حوانس یه ار را ان آنن کید 
که موجب اعتلای فلورانس در زمان سلسلة مدیچی شده بود. پاندولفو 
بسیار زیرک بود و همواره از هر بحرانی سالم می جست؛ حتی توانست از 
انتقاد سزار بورژیا بخریژن با مختصری تبعیض, از هنر حمایت می کرد؛ اما 
چندان به قتل مخفیانه دست می زد که مرگش باعت شادی همگان شد 
12۱ در 1825 این سر کر هرود مه امد اطمر شارل بنخم 15۰000 
دوکاتو پرداخت تا خود را تحت حمایت او قرار دهد. 5 

در دوره های کوتاه و درخشان صلح. هنر در سینا اخرین خیز خود را 
برداشت. انتونیو باریله هنر قرون وسطایی کنده کاری چوب را ادامه داد. 
لورنتسو دی ماریانو در کلیسای فونته جوستا محراب بلندی با زیبایی 


کلاسیک نبنا کرد. یا کویو دلا کوثرچا نام خانوادگی خود را از قریه ای در 
حوالی سینا گرفت. مخارج نخستین مجسمه های او از طرف اورلاندو 
مالوولتی تامین فند. وقتی اورلاندو به علت طرفداری از یک فرقة سیاسی 
شکست خورده تبعید شد, يا کوپو از سینا به لوکا رفت (1390) و در آنجا 
مزار باشکوهی برای ایلاریا دل کارتو بنا کرو . پس از یک رقابت بی نتیجه با 
دوناتلو و برونللسکی در فلورانس, به بولونیا رفت و در طرفین و بالای 
دروازة سان پترونیو پیکرها و نقوش برجسته ای از مرمر ساخت که از 
بهترین آثار مجسمه سازی رنسانس هستند (1428-1425). میکلانژ هفتاد 
سال بعد آنها زادی: قدرت: ان پیکره های برهنه را ستود. و تا مدتی از آنها 
الهام می گرفت. یاکویو پس از بازگشت به سینا, ده سالی در آنجا ماند و 
بیشتر این مدت را روی شاهکار خود, فونته گایا (آبنمای مفرح), کارکرد. در 
پاية این ]ی نقش برجستة مریم عذرا را از مرمر ساخت, که سرور و 
حافظ شهر محسوب می شد؛ پاکویو در اطراف این نقش تصویر سنگی 
«فضایل هفتگانة اصلی» را ساخت و برای تکفیل. نها ضحته رهاین. از 
داستانهای عهد قدیم افزود, و فواصل میان آنها را با نقوشی از کودکان و 
حیوانات پر کرد - قدرت اجرا و نیروی تصوری که در این اثر به کار رفته 
نشانة پیش از وقتی از نبوغ میکلانژ است. اهالی سینا, به خاطر این کار, او 
را «یاکوپوی آبنمایی» لقب دادند و 2,200 کراون (55,000 دلار؟) به او 
مزد پرداختند. وی در شصت و چهار سالگی, در حالی که از کوشش بسیار 
در راه هنر فرسوده شده بود, جهان را بدرود گفت و اهالی شهر را عزادار 
این سور زان تست عم کی رن اروش و دهم ضه وه 
از نقاط مختلف استخدام کرد تا کلیسای جامع ان را. که اکنون از 
گوهرهای تابناک هنر ایتالیاست. بسازند. از 1413 تا 1423 دومنیکو دل 
کورو از استادان خاتمکاری رنگارنگ و سرپرست کارهای هنری کلیسا بود؛ 
او با همکاری ماتئو دی جووانی, دومنیکو بکافومی, پینتوریکیو, و بسیاری 
دیگر کف آن معبد بزرگ را با مرمر مفروش کرد و در رویر آن بدین وسیله 
تصویری از داستانهای کتاب مقدس پدید آورد که صحن آن کلیسا را از 
ددم 

منن زیر تصویر : یاکوپو دلا کوثرچا: میلاد مسیح, یکی از چهار نقش برجستة 
دروازة بزرگ کلیسای سان پترونیو, بولونیا, 

ددم 

متن زير تصویر : یاکوپو دلا کوثرچا: کشتی نوح. نقش برجسته؛ کلیسای 


سان پترونیو, بولونیا, 
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آنتونیو فدریگی برای کلیسا دو حوض تعمید, و لورنتسو و کیتا دو سایبان 
شگفت انگیز ساخت. سانو دی ماتئو در کامپو بنای لودجا دلا مرکانتسیا را 
ساخت (1417 -1438), و کیتا و فدریگی ستونهای آن را با مجسمه های 
هماهنی: اراستند: در آفرن کما تسم چندین کاخ مشهور بنیان نهاده شد. از 
میان این کاخها می توان سالیمبنی, بوئونسینیوری ساراچینی, و گروتانلی, 
و ... را نام برد. و حدود سال 1۹10 برناردو روسلینو نقشه هایی برای کاخ 
خانواده محرابی در کلیسای جامع شهر ساخت (1481)؛ و کاردینال 
فرانچسکو پیکولومینی در ان کلیسا کتابخانه ای ایجاد کرد (1495) تا کتابها 
و نسخ خطی را, که از عمش پاپ پیوس دوم به ارث رسیده بود, در آن 
جای دهد. لورنتسو دی ماریانو برای کتابخانه بهترین درها را, که در ایتالیا 
نظیر نداشت, ساخت؛ و پینتوریکیو و یارانش (1508-1503) روی دیوارهاء 
درون قابهای ساخته شده با مصالح بنایی. فرسکوهای دلپذیری از صحنه 
های ژنداکی ان پاپ دانشمند نقاشی کردند. 
در قرن پانزدهم سینا از حیث نقاشان درجة دوم غنی بود. تادئو بارتولی. 
دومنیکو دی بارتولو, لورنتسو دی پیترو ملقب به وکیتا, ستفانو دی جووانی 
به ساستا. سانی دی پیترو, ماتئو دی جووانی. و فرانچسکو دی 
جورجو - همگی سنت مذهبی نیرومند هنر سینا را حفظ, و موضوعات 
زاهدانه و قدیسان غمگین را رسم می کردندر گویی می خواستند فرون 
وتنظی. را تا اند ادافع دهفتی-ساشتاد. که. اخترا آبه. واشطه هوسن زود در 
نقادان دوباره شهرت یافته است, با خطوط و رنگهای ساده, مجوسان و 
همراهان انان را, که موقرانه از معابر کوهستانی عبور می کنند تا به 
کگهوارة عیسی بر سند, با زیبایی نقش کرد؛ ولادت مریم عذر| را در یک تابلو 
نشان داد؛ پیمان قدیس فرانسیس را با فقر در پردة دلربایی مجسم 
ساخت. این هنرمند در سال 1450: «در حالی که دستخوش حملات شدید 
باد بسیار سردی شده بود که از جنوب باختری وزید»: زندگی را بدرود 


فقط در اواخر قرن بود که سینا هنرمندی به وجود آورد که شهرتش در 
خوبی و بدی در سراسر ایتالیا طنین افکند. نام حقیقی او جووانی آنتوتته 
باتتسی بود, اما معاصران بدزبانش او را سودوما یعنی «امردباز», لقب 
دادند, زیرا متجاهر به لواط بود. او این لقب را با خوشی پذیرفت. گویی 
عنوانی است که بسیار کسان سزاوار انند اما در تحصیلش کامیاب نمی 
شوند. به سال 1477 در ورچلی زاد. بعدها به میلان رفت. و شاید هم 
نقاشی و هم امردبازی را از لثوناردو فراگرفته باشد؛ تبسمی که در تابلو 
حضرت مریم بر لبان مریم نهاده بود به لبخند تصویرهای کار لوناردو 
داوینچی شبیه است. لدا, اثر لثوناردو, را چنان خوب تقلید کرد که قرنها 


رنه کار یی روشاه ات ان و اف ی در 
رفت؛ سبکی از خود ابداع کرد, وموضوعات ملسیحی را با عشقی 
«متتتر کانة» به. تصویر دزرآورن. شاید در اولین اقامت خود در شتا بود: که 
تصویر عیسی بر ستون را نقاشی کرد. عیسی را برستون بسته اند تا بر او 
تازیانه زنند, اما هیچ- 
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گونه افکند گی در وجنات او مشاهده نمی شود. برای راهبان مونته اولیوتو 
مادجوره چند فرسکو ساخت که داستان زندگی قدیس بندیکتوس را باز می 
گفت. برخی از این فرسکوها با بیدقتی رسم شده اند, اما بعضی دبک 
چندان سحارند که رئیس دير پیش از پرداختن دستمزد سودوما اصرار کرد 
وقتی آگوستینو کیجی بانکدار در 15:07 به زادگاه خود رفت.: از کار سودوما 
خوشش آمد و او را به رم دعوت کرد. پاپ یولیوس دوم این هنرمند را به 
کا اتکی از اطافمات لس تحم دور ماکان مار آما اند 
اعتارام ود ند ان سل کرد که باب اما سویی ان حور ای رافاتل به 
ای اه اس دام دی مدا لا یس ان اشاد جوا ترا اه کرد 
و بخشی از ترمی و ملاحت کار او را دریافت. هو سودوما را برای 
نقاشی داستان اسکندر و رکسانه در ویلای خود استخدام کرد و او را از 
بیکاری نجات داد. چندی بعد لو دهم, که جانشین پاپ یولیوس شده بود؛ 
سودوما را مشمول عنایت قرار داد و دوباره به واتیکان فراخواند. جووانی 
تجای اف ان صاط سس بان سا ال یکسا رنه 
ساخت؛ لو پاداش خوبی به وی داد و به او عنوان «بهادر فرقة مسیح» عطا 
کرد. 

پس از بازگشت به سیناء با چنین افتخاری, سودوما شا مهرخمات متعددی از 
روحانیان و دیگران دریافت داشت. گرچه ظاهراً شکاک بود. تصویرهایی از 
مریم ساخت که تقریباً به قدر آثار رافائل زیبایی و لطافت داشتند. شهادت 
قدیس سباستیانوس مخصوصاً با مذاق او موافق بود. و نقاشی او از این 
موضوع در کاخ پیتی هر گز بالادست نداشته است. در کلیسای سان دومنیکو 
واقعیر داز انه بود که بالداساره پروننسی ان را در نوع خود بینظیر دانست. 
سودوما؛ ضمن اشتغال به این موضوعات مذهبی, سین را با انچه که 
وازاری «اعمال حیوانی» می نامد به خشم اورد. وازاری چنین می نویسد. 
روش زندگی او بیپروا و غیرشرافتمندانه بود؛ و چون همواره مزلفان و 
امردان را که به طرزی غیرطبیعی مورد علاقة او بودند برخود گرد می 
آورد, نام سودوما را برای خود تحصیل کرد. به جای شرم داشتن از این کار 
به ان افار من کردی انار رازه آن مج نت و وا اخفی و 


می خواند. دوست داشت انواع حیوانات را در خانة خود نگاه دارد: گورکن, 
سنجاب» میمون, سیاهگوش, الاغ, اسب. زاغچه, کبوتر, و جانوران دیگر از 
اين قبیل. ,. علاوه بر اینها کلاغ سیاهی داشت که چنان خوب به او سخن 
گفتن آموخته بود که آن پرنده صدای او را تقلید می کرد مخصوصا در 
پاسخ دق الباب. به طوری که بسیاری از اشخاص صدای او را با صدای 
صاحبش اشتباه می کردند. سایر حیوانات طوری دست اموز بودند که 
همواره دور او جمع می شدند و با جست وخیزهای عجیب خود او را 
مشغول می ساختند؛ خانة او به کشتی نوح شبیه بود. 
با زنی از یک خانوادة خوب ازدواج کرد؛ اما بعد از اتکه آن زن یک فرزند به 
دنیا آفزد: او را ترک گفت. هنگامی که عزت و عایدی خود را در سین از 
دست داد, به ولترا, پیزا, و لوکا 
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رفت (1542-1541) و حامیان جدیدی برای خود جستجو کرد. وقتی که 
هنشت سا اسر 
در فقر زیست. و در سن هفتادودوسالگی بدرود حیات گفت. او در هنر 
انچه را که یک دست ماهر, بدون راهنمایی یک روح ژزرف؛ می تواننست 
انجام دهد, به کمال رسانید. 
مردی که پس از او در سینا روي کار آمد دومنیکو بکافومی بود. وقتی 
پروجینو تن 1908 -بة. ان شهر امد دومنیکو سبک او را بررسی کرد. 
می که پروجینو آن شهر را ترک گفت دومنیکو به رم رفت تا آموزش 
بیشتری کسب کند؛ خود را با بقایای هنر کلاسیک آشنا ساخت؛ و کوشش 
کرد تا به اسرار هنر رافائل و میکلانژ پی برد. بار دیگر در سینا نخست از 
سودوما تقلید کرد و بعد با او به رقابت برخاست. شورای شهر از او تقاضا 
کرد که سألا دل کوننسیستوریو را تزیین کند؛ او دیوارهای آن را در مدت 
شش سال (1535-1529) با صحنه هایی از تاریخ روم نقاشی کرد. نتيجة 
کا ر از لحاظ فنی بسیار درخشان, اما از لحاظ روحی مرده بود. 
با زگ بکافومی (1551), رنسانس سینایی پایان پذیرفت. بالداساره 
پروتنسی, , گرچه اهل سین بود, به رم مهاجرت کرد. ان یس سینا به 
دامان مریم عذرا متوسل شد و خود را با اصلاحات کاتولیکی تطبیق داده و 
تاکنون اصیل ایینی خود را حفظ کرده و, با تورع ساده, جشنهای نظامی, و 
مسابقات ساليانة خود (از 159" مغزهای خجسته پا کنجکاو را به دام 
انداخته و سرسختانه در برابر تجددخواهی مقأومت ورزیده است. 


ترا و شاندان مالتوتن 


در ناحية کوهستانی اومبریا- که از مغرب محد ود است به توسکان, از 
جنوب به لاتیوم, و از شمال و مشرق به مارکه- شهرهای ترنی, سپولتو, 
آسیزی, فولینیو, - و گوبیو قرار دارند. ما وصف این شهرها را با شرح 
فابریانو- که در آن سوی فزز دز هار که:فزای قاونه از شین کنیمر ویر 
جنتیله دا فابریونا پیشگام مکتب اومبریایی بود. 

جنتیله چندان شهرتی ندارد. اما شخصیت هنری فایق و بارزی است: 
تصویرهایی به سبک قرون وسطی در گوبیو, پروجا, و مارکه مي ساخت؛ 
احساس مبهمی از نفوذ نخستین نقاشان سینا و و تدریجا به چنان 
مقام برجسته ای رسید که, به موجب یک روایت باورنکردنی پاندولفو 
مالاتستا برای فرسکوسازی نمازخانة برولتو در 7 (حد 1410) به 

0 دوکاتو پرداخت. تقریباً ده سال بعد, سنای ونیز به او و 
که صحنة نبردی را در تالار شورای کبیر نقاشی کند؛ گوبا دز آن زمان 
کنتبله. بلیتی درمیان شا کردانشن بو بعدا به فلور انسن.رقت و تضویری از 
ستایش مجوسان در کلیسای سانتاترینیتا ساخت (1423) که حتی 
فلورانسیهای مغرور این تصویر را به منزلة شاهکاری ستودند. این تصویر 
هنوز در تالار اوفیتسی مضبوط 
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است. اجزای آن: عبارتند از: کوکبة ژیبایی از شاهان. و موکیشان:. اسیان 
شکیل, گاوان اصیل, میمونهای برپا نشسته, سگان چابک, مریمی زیبا؛ همة 
اینها متوجه کودک جذابی هستند که دست متجسسی بر سر طاس یک 
پادشاه زانوزده گذاشته است. تصویر, رنگی نشاط انگیز و خطوطی روان 
پنجم جنتیله را به رم خواند, و او چند فرسکو در سان جووانی لاترانو 
ساخت. این فرسکوها اکنون محو شده اند, اما کیفیت عالی انها را می 
توان از ستایش ۳۳ وان در وایدن دریافت؛ که با دیدن آنها جنتیله ۳ 
بزرگترین نقاش ایتالیا به شمار آورد: خنتیله در کلیشای سائتا ماریا توئووا 
فرسکوهای دیگری شاخ که آنها نیز اکنون محو شده اند. میکلانژ با دیدن 
آنها به وازاری گفت: «او دستی مانند نام خود داشت.»1 جنتیله در 1427, 
در اوح شهرت, در رم چشم از جهان فرو بست. 

زندگی هنری او گواه این است که اومبریا, که او از لحاظ فرهنگی به 

تعلق داشت, در کار ندیداوردن توابعی در تشک و هنر بود. مع هذا؛ 9 
هم نقاشان اومبریایی از همکاران سینایی خود سرمشق گرفتند و خوی 
مذهبی را یکسره - از دوتچیوتا پروجینو و نخستین سالهای هنری رافائل- 


ادامه دادند. آسیزی منیع روحانی هنر اومبریایی بود. کلیساها و افسانه های 
قدیس فرانسیس. از طریق ایالات مجاور, ایمانی را نشر دادند که نقاشی 
و معماری را تحت سلطة خود درآورد و موضوعات مش کانة دنیوی را, که 
از نقاط دیگر بر هنر ایتالیا هجوم آورده بودند, از میدان به در کرد. شبیه 
کشی کمتر از نقاشان اومبریا خواسته می شد؛ اما اشخاص عادی, که گاه 
پس انداز یک عمر را در این راه صرف می کردند, به نقاشی که عضو لا 
اهل همان محل بود رجوع می کردند تا تصویری از مریم عذرا با «خانوادة 
مقدس>» برای نمازخانه شان بسازد؛ کمتر کلیسایی آن قدر فقیر بود که 
نتواند برای چنین کارهایی, که نشانة ایمان پر امید و غرور دینی جامعه بود 
پول فراهم آورد. به همین جهت, گوبیو نقاشی به نام اوتاویانونلی, و فولینیو 
نقاشی به نام نیکولو دی لیبر اتوره داشت., و پروجا به داشتن سه تن نقاش 
ماهر به اسامی بونفیلیی, پروجینو, و پینتوریکیو می بالید. 

پروجا قدیمترین, بزرگترین, غنیترین. و متشنجترین شهر اومبریا بود. این 
شهر در ارتفاع 490 متری, در یک قلة تقریباً غیرقابل دسترس, قرار گرفته 
بود و چشم انداز و سیعی به زمینهای اطراف داشت؛ موضع آن چندان برای 
دفاع مساعد بود که اتروسکها, پیش از به وجود امدن رم. شهری بر ان 
ساختند- يا ان را تصرف کردند. پروجا, که مدتهای مدید مورد ادعای پایها 
بود, در 1375 استقلال خود را اعلام داشت و بیش از یک قرن دچار چنان 
فرقه بازی شدیدی بود که شدیدتر از آن فقط در سینا وجود داشت. دو 
خانوادة متمول برای در دست گرفتن 


1 66۳۱۱16 , در لفت ایتالیایی به معنی «مهربان» و «نرم رفتار» است. - 


م. 
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حکومت, تجارت؛ اوقاف: و جمعیت چهل هزارنفری آن با یکدیگر می 
جنگیدند. خانواده های اودی و بالیونی یکدیگر را مخفپاته یا اشکارا در کوچه 
ها می کشتند؛ کشمکشهای آنان دشتی را که در زیرپای شهر بر برجهای آن 
لبخند می زد با خون ابیاری می کرد. افراد خاندان بالیونی از حیث زیبایی 
رخسار, اندام, رشادت؛ و سبعیت مشهور بودند. در میان اهالی موّمن 
اومبریاء کلیسا را تحقیر می کردند و نامهای مشرکانه برخود می گذاشتند- 
مانند ارکوله. ترویلو, اسکانیو, انیباله, اتالانتاء پنلوپه, لاوینیا, و زنوبیا. در 
5 بالیونیها کوشش اودیها را برای تصرف شهر .عفیم. ساختند: از:آن 
پس, همچون جباران پر شنهر خکوهت کرتنص که آنکه ظا هرا تابعیت پاپ را 
پذیرفته بودند. حال داستان حکومت بالیونی را از زبان فرانچسکو 
ماتاراتتسو, مورخ خود پروجا, بشنوید: 

از روز تبعید خاندان اودی, وضع شهر ما از بد بتر شد. تمام جوانان حرفة 


سیاهیگری را پيشه ساختند؛ زندگیشان مشوش شد؛ هر روز عملیات شدید 
و افراطی صورت می گرفت. و شهر خرد و عدالت را از دست داده بود. 
هر کس برای خویشتن» به اختیار خود و با قدرتی شاهانه, دادستانی می 
کرد. پاپ نمایندگان بسیار به شهر فرستاد ۳ آواآختتن را در زا برقرار 
سازند. اما هر که امد از ترس مثله شدن,. باز گشت, زیرا| بالیونیها برخی را 
تهدید کرده بودند که آنان را از پنجرة قصر بیرون خواهند افکند, چنانکه هیچ 
کاودینال با -نمانندح دیکری جرآت. نزدیک -شدن به بروجا را تذاشت: .مکر 
اينکه از دوستان باليونيها باشد. شهر چنان به مصیبت دچار شده بود که 
گردنکشترین مردان گرامیترین کسان بودند؛ و انهایی که دو یا سه نفر را 
کشته بودند ازادانه و به میل خود در کاخ می خرامیدند؛ با شمشیر و دشنه 
نزد قاضی کل يا ساير ضابطان قانون می رفتند. و با انان حرف می زدند. 
هر مرد شایسته پایمال اراذلی بود که مورد لطف اشراف بودند. و هیچ 
کس مالک اموال خود نبود. نجبا دارایی و زمینهای مردم را پیوسته غعصب 
می کردند. تمام مشاغل فروخته پا, در صورت ببودن خریدار, حذف می 
شدند؛ و مالیات و باج چندان فزون بود که مردم به فغان امده بودند. روزی 
یکی از کاردینالها از پاپ الکساندر ششم پرسید: «با این شیاطینی که از 
اب مقدس نمی ترسند چه باید کرد؟» 
پس از طرد خاندان اودی, باليونیها به فرقه های جدید منشعب شدند و به 
خو تتتر ین کتسکتمای دورن ترنسانسش دنت ردیقی» ]تالانتا بالیونی, که به 
سبب قتل شویش بیوه شده بود, خود را با زیبایی پسرش گریفونتو تسلی 
می داد. ماتاراتتسو این پسر را یک کانومدس دیگر می خواند. پس از 
ازدواج ان پسر با زنوبیا سفورتسا, که حسنش با زیبایی خود او برابر بود, 
خوشحالی مادرش ظاهرا به طور کامل بازگشت. اما یک شاخة کوچکتر از 
خاندان بالیونی برای ترا ند آکتن شعبة حاکم خاندان - آستوره, گیدو, 
سیمونتو. و جان پائولو- توطثه کرد. بامغتنم شمردن دلاوری گریفونتو, 
توطثه گران او را با جعل یک داستان, مبنی بر اينکه جان پائولو زن جوان او 
را فریفته است., وارد جرگة خود ساختند. یک شب: در سال 0 هنگامی 
که خانواده های 
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بالیونی کاخهای خود را ترک کرده و برای حضور در عروسی آستوره و 
لاوینیا در پروجا گرد امد بودند توطته خرن به-بستر آنان خملة کردند.ه 
همه را به جز یک تن کشتند. جان پائولو با رفتن به بامها و پنهان شدن تا 
بامداد با بعضی از ۱ هراسان, خود را نجات داد و صبحگاهان, در 
حالی که به لباس دانشجویی ملبس بود؛ از دروازة شهر خارج شد. اتالانتا, 
که از شرکت پسرش در این کشتارها آگاه و هراسان شده بود, او را با لعن 
و دشنام از خود راند؛ قاتلان پراکنده شدند و گریفونتو را در شهر تنها و 


سررگردان گذاشتند. روز بعد جان پائولو با یک اسکورت مسلح به پروجا 
بازگشت و در یک میدان عمومی به گریفونتو برخورد. جان پائولو می 
خواست گریفونتو را بی آنننت رها سازد, اما سربازانش در حضور وی آن 
جوان را ناگهان به طرز مهلکی مجروح ساختند. آتالانتا و زنوبیا وقتی از 
نهانگاه خود خارج شدند که پسر و شوهر خود را درحال مرگ دیدند. آتالانتا 
در کنار جسد او زانو زد, لعن خود را پس گرفت, بر او دعای خیر کرد و از 
او برای قاتلانش بخشایش طلبید. ماتاراتتسو گوید: «آنگاه آن جوان نجیب 
دست راستش را به سوی مادر جوان خویش دراز کرد. دست سفید او را 
فشرد, و در دم قالب زیبای خویش را از جان تهی ساخت.» در آن هنگام 
پروجینو و رافائل در پروجا نقاشی می کردند. , 

جان پائولو یکصدتن را در کوچه ها پا کلیسای جامع شهر, به این کمان که 
در توطئه دست داشته اند, کشت و دستور داد که پالاتتسو کوموناله را با 
سرهای کشته شدگان و تصویرهای واژگون آويختة آنان بیارایند. این کار 
مأموریت مهمی برای هنر پروجا فراهم کرد. جان پائولو از آن پس؛ , تا 
هنگامی که به یولیوس دوم تسلیم شد (1506), بی رقیب فرمانروایی کرد. 
در ان سال حاضر شد که به عنوان نایب پاپ بر شهر فرمانروایی کند, اما 
برای حکمرانی راهی جز قتل نفس نمی دانست. در 1520, لو دهم, که از 
جنایات او به تک آمده بود او را با دادن امان نامه ای اغفال کرد و به رم 
خواند ونفرمان داد که سرت را در کاشتل سانت/ انجله ببرتد این کار یکی 
از اشکال دیپلماسی دوران رنسانس بود. ساير افراد خاندان بالیونی خود 
را تا چندی در مسند قدرت نگاه داشتند. اما پس از آنکه مالاتستا بالیونی 
یکی از فرستادگان پاپ پاولوس سوم را کشت, پاپ مزبور برای تسخیر 


۷ پروجینو 


در عصر این حکومت «ردا و دشنه». ادبیات و هنر به نحو شگفت انگیزی 
پیشرفت کرد؛ همان خوی عاطفی که مربم را ستایش می کرد, کاردینالها 
را تحقیر می نمود, و خویشان نزدیک را می کشت. می توانست تب 
نویسندگی خلاق را احساس کند. يا خود را در کورة نظم هنر فولادین سازد. 
بالیو: 
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است. یکی از با روحترین آثار دورة رنسانس است. پیش از روی کار آمدن 
سلسلة بالیونی, تجارت موجب گردآوری ثروت کافی برای ساختن پالاتتسو 
کوموناله ؛ به سبک گوتیک (1333-1280), و تزیین آن و اطاق تجارت مجاور 
آن با بهترین آثار هنری ایتالیا شد (1456-1452). اطاق تجارت یک جایگاه 
قضایی و میز صرافی داشت که نمايانندة ذوق لطیف سوداگران پروجز بود. 
کلیسای سان دومنیکو دارای جایگاهی تقریباً به همان زیبایی برای گروه 
همسرایان و یک نمازخانة مشهور بود که طرح زر توسط آکونستتشن دی 
دوتچو تهیه شده بود. آگوستینو بین. مجسمه سازی و معماری مردد بود؛ 
معمولاً هردو را توأم می کرد, همانگونه که در نمازخانة سان برتاردینو 
کرده بود (1461). در این نمازخانه او تقریباً تم روکار را با مجسمه ها.؛ 
نقوش برجسته, نقوش آرابسک, , و تزیینات دیگر | راسته بود. 

دست کم پانزده نقاش به چنین کارهایی در پروجا مشغول نودند. زهبر آنان: 
به هنگام جوانی پروجینو, بندتو بونفیلیی بود. ظاهراً بندتو از طریق 
موانست با دومنیکو سای و پیرو دلافرانچسعا, پا از راه مطالعه و 
بررسی در فرسکوهایی که توسط بنوتتسو گوتتسولی در مونته فالکو 
ترسیم شده بود, قسمتی از شیوه های جدیدی را که توسط مازولینو, 
مازاتچو, اوتچلو, و دیگران در فلورانس پدید آمده ۳ اموخت. با کشیدن 
فرسکوهایی برای پالاتتسو کقموناله افت کرد که معرفت کاملی از 
زرفانمایی دارد, که در میان نقاشان اومبریا تازگی داشت؛ هرچند اشکالی 
که رسم کرده بود چنان یکنواخت بودند که گویی از تصویرهای معینی عاریه 
شده اند, و جامه های انها نیز برده وار فرو افتاده و بیشکل بود. رقیب 
جوانتر این نقاش فیورنتسو دی لورنتسو بود که در بیرونقی رنگپردازی با او 
بونفیلیی و هم فیورنتسو در هنر سنتی پروجا دو استاد پروردند که نقاشی 
اومبریا را , به منتهای ارج رسانيدند. ۳ 

برناردینو بتی, ملقب به پینتوریکیو, هنرهای رنگ آمیزی لعابی و 


فرسکوسازی را از فیورنتسو فراگرفت. اما هرگز تکنیک رنگ روغنی را که 
از فلورانسیها به پروجینو رسیده بود نیاموخت. در 1( در بیست وهفت 
تشالکین , همراه پروجینو به رم رفت و قاببندی را در نمازخانة سیستین با 
از غسل تعمید مسیح بیاراست. اما تدریجا پیشرفت کرد و 
وقتی پاپ اینو کنتیوس هشتم به او دستور داد که یکی از تالارهای با 
کاخ با درد را بیاراید. به روش جدیدی دست زد و آن رسم مناظری بود از 
جنووا, میلان, فلورانس, ونیز, ناپل, و رم. نقاشی او ناکامل بود, اما یک 
روشنایی در تصاویر او بود که الکساندر ششم را مجذوب ساخت. این 
بورژیای پرشور, که می خواست اطاقهای خود را در واتیکان بیاراید, 
پینتوریکیو و چند دستیار او را مامور ساخت که دیوارها وسقفها را با 
فرسکوهایی از تصاویر پیامبران. سیبولاها, موسیقیدانان. دانشمندان. 
قدیسان, مریم عذراء و شاید هم یکی از معشوقه های وی بیاراید. این 
فرسکوها نیز به حدی پاپ را خشنود ساختند که وقتی قسمتی از کاستل 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 270 

آنجلو برای استفادة شخصی او تعیین شد, پینتوریکیو را فراخواند تا صحنه 
هایی از کشمکش پاپ با شارل هلشتم را رسم کند(1495). در ان هنگام 
شهرت تون کنو بروجا ر سید و آو به آن شهر فراخوانده شند. ؛ اولیای 
کلیسای سانتاماریا دفوسی از او خواستند تا تابلویی برای محراب بسازد. 
پینتوریکیو این خواهش را با رسم تصویری از مریم عذرا, کودک, و یحیای 
تعمید دهنده اجابت کرد و اثر او همه را جز اهل فن خوش امد. ۳ به 
طوری که دیدیم, کتابخانة پیکولومینی را با تصویر با روحی از زندگی و 
افسانة پیوس دوم زینت داد. این تصویر, با وجود نقایص فراوان کتابخانة 
مزبور را به یکی از بقایای مسرتبخش هنر رنسانس تبدیل کرده است. پس 
از صرف پنج سال در این کار به رم رفت و در برابر کامیابی رافائل خود 
را سرشکسته یافت. از ان پس جلوه اش از میدان هنر زایل شد- شاید به 
سبب تفوق اشکار پروجینو و رافائل, و شاید هم به علت بیماری. به موجچب 
روایت مشکوکی, در پنجاه ونه سالگی درسینا از گرسنگی مرد (1513). 
پینرو پروجینو بدین سبب که پروجا را برای سکونت دایم انتخاب کرده بود 
به این نام مشهور شد؛ اما اهالی پروجا او را به نام خانواد گیش, وانوتچی, 
می خواندند. به سال 1446 در چیتا دلابیوه نیا آمدد دن نها لکی. .یه 
پروجا اعزام شد و به شاگردی تقانن کضنا مه مد بنا به روایت وازاری؛ 
استاد او نقاشان فلورانس را بهترین نقاشان ایتالیا می دانست و به او 
توصیه کرد که برای تحصیل هنر به آنجا برود. پیترو با پیروی از اندرز استاد 
به فلورانس رفت و فرسکوهای مازاتچو را بدقت تقلید کرد و شاگردی یا 
دستیاری وروکیو را پذیرفت. لثوناردو در حدود سال 1468 به هنرگاه 


وروکیو وارد شد؛ به احتمال زیاد, پروجینو با او ملاقات کرد 9 گرچه شش 
سال از او بزرگتر بود, از اینکه بعضی خصوصیات کمال و ظرافت. , و روش 
بهتر ژرفانمایی و رنگ و روغن را از او بیاموزد عار نداشت. این مهارتها در 
تصوير قدیس سباستیانوس پروجینو (موزة لوور), توأم با یک زمينة معماری 
زیبا و دورنمایی به ارامی چهرة ان قدیس تیرخورده. دیده می شود. 
پروجینو پس از ترک وروکیو, به اسلوب اومبریایی «مریم»های با وقار و 
ظریف باز گشت؛ و از طریق او ممکن است اسلوب سخت و واقعپر داز انة 
نقاشی فلورانسی نرمتر شده و به ایدئالیسم با حرارت ترفرا بارتولومئو و 
اندرتا دل سارتو انجامیده باشد. 
پروجینو تا سال 1481 (در آن هنگام سی و پنج سال داشت) چندان شهرت 
به هم زده بود که از طرف سیکستوس چهارم به رم دعوت شد. در 
نمازخانة سیستین چند فرسکو ساخت که زیباترین قسمت باقيماندة ان 
اعظاه کایدها از رف ی به ری است. این رن ار لا 
تناسب اجزا, زیاده از حد رسمی و قراردادی است؛ اما برای اولین بار در 
نقاشی, هوا با درجات مرموز نورخود به صورت عنصر مشخص و تقریبا 
یکنواخت است.؛ در اینجا به نحو با روحی کیس و چین خورده است؛ و چندتا 
تصو پز 
متن زیر تصوير : پینتوریکیو: میلاد مسیح؛ سانتا ماریا دل پوپولو, رم 
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از چهره ها عیسی, پطرس. سینیورلی- به نحو شگفت انگیزی نمايندة 
طبیعت صاحبان خود هستند؛ همچنین است سیمای رز گرد, شهوانی, و 
واقعگرای خود پروجینو, که در آن فرسکو به صورت یکی از ۵ 
عیسی نقش شده است. 
در 6[ پروجینو بار دیگر در فلورانس بوده» زیرا| از ودره قضابی شهر 
دستگیری او را به جرم جرح ثبت کرده است. او و یکی از دوستانش با 
لباس مبدل و چماق در تاریکی یکی از شبهای ماه دسامبر در سر راه یک 
دشمن مشترک کمین کرده بودند؛ اما پیش از آنکه جراحتی بر او وارد 
آوردند, دیده شدند. دوست پروجینو تبعید, و خود او به پرداخت ده فلورین 
جریمه محکوم شد. پس از یک دورخ دیگر از فعالیت در رم, کارگاهی در 
فلورانس (1492) به راه انداخت. دستیارانی برای خود استخدلانکرد, و به 
ساختن تصویر برای فروش به مشتریان دور و نزدیک پرداخت. این تصویرها 
همواره رسا و کامل نبودند. برای فرقة برادران جزواتی تصویر پیتا (عزای 
مریم در فری فرزند) را رسم کرد و با دستیارانش عذرای ماتمزده و 
مجدلية مهموم آن را صدبار به اشکال مختلف؛ برای مسسات و اشخاص. 
تکرار کرد. یک تصویر حضرت مریم و قدیسان او به ویندیگری به کرمونا, 


سه دیگر به فانو, و یک تصویر حضرت مریم در اوج جلال به پروجا, دیگری 
به واتیکان, سومی به اوفیتسی رسید. رقیبانش او را متهم ساختند که 
هنرگاه خود را به کارخانه بدل کرده است, زیرا آن اندازه ثروتمند شدن و 
و قیمتهای خود را بالا می برد. وقتی شهر ونیز او را دعوت کرد که دو تابلو 
در کاخ دوکی رسم کند, و 400 دوط 5 "1581|)000 دلار؟) برای او مزد تعیین 
کرد, او 800 دوکاتو خواست؛ و چون پيشنهادش رد شد, در فلورانس ماند. 
به. معاملة نقدی سخت بابیند. بود. و نسیه »کار نمی کزد. مطلفا به حفیر 
شمردن ثروت تظاهر نمی کرد؛ در جمع مال مصمم بود تا مبادا هنگامی که 
دستش به رعشه افتاد و خوب نتوانست کار کند. گرسنگی بخورد؛ در 
فلورانس و پروجا زمین خرید و پس از هر فقره تحویل تابلوهای سفارشی 
لااقل یک پای در املاک خود داشت. تصوير او به قلم خودش در کامبیوی 
پروجا (1500) در واقع مظهر سیمای راستین اوست. + ضورت کوتاه و فر به, 
بینی درشت؛ موی آشفته که از زیر یک کلاه سرخ تنگ بیرون زده است. 
چشمان آرام اما با نفوذ, لبان نسبتا تحقیر کننده, و گردن کلفت و قالب 
نیرومندش, همه موّید اینند که او فریب نمی خورد؛ مردی بود مبرز و 
معتمد بنفس,؛ که نوع بشر را کوچک می شمرد. وازاری می گوید: «او 
مردی دیندار نبود و هرگز , به خلود روح ایمان نداشت.» 

شکا کیت و سودیپرستی او از سخاوت گهگاهی بازخش نمی داشت, و نیز 
مانع از این نمی شد که بعضی از ظریفترین تصاویر ایمانی دورة رنسانس 
زا ی و ین یت مر ارام را 
رسم کرد (اين تصویر اکنون در لندن است) و تابلو مریم مجدلیه در موزة 
لوور, که به او نبست داده می شود, چنان گنهکار دلربایی را می نمایاند که 
انسان گمان 

*۷۷**تصویر 

متن زیر تصویر : پروجینو: خودنگاره؛ نمازخانة سیستین, رم, 
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نمی کند که برای بخشایش لطف خاصی از جانب خدا لازم باشد. برای 
راهبه های دیر سانتاکلارا در فلورانس تابلو تدفین عیسی را نقاشی کرد که 
درون آن زنان مرده با زیبایی کم نظیری خفته اند, چهره های پیرمردان 
زندکن. آنان. را خلاضه .می. کند, و خطوط ترکیبی با جسد بیخون مسیح 
تلاقی می کنند؛ منظره ای از درختان باریک برشیبهای تخته سنگی, , و شهر 
دوردست در کنار یک خلیح ساکت, , وضع اراقت دحتم مر رد آنفووتمی 
بخشند. پروجینو همان اندازه که خوب می فروخت. خوب می کشید. 
موفقیت او در فلورانس سرانجام اهالی پروجا را به ارجمندی او معتقد 
ساخت. وقتی که بازرگانان کامبیو خواستند اطاق تجارت خود را بیارایند, 


جیبهای خود را با سخاوتی بی سابقه خالی, و کار نقاشی را به پیترو 
وانوتچی پيشنهاد کردند. با پیروی از خوی زمان و سفارشهای یک دانشور 
محلی, از ان نقاش خواستند تا تالار سخنرانی را با مخلوطی از موضوعات 
مسیحی و مشرکات بیاراید: بر سقف. هفت سیارة منظومة شمسی و 
,منطقة البروج؛ بر یک دیوار, تصوير میلاد مسیح و تبدل؛ بر دیوار دیگر, پدر 
جاودانی, پیمبران. شش سیولای مشرک که نظیر ان را بعدا میکلانژ 
کشید؛ بریک دیوار دیگر, چهار فضیلت کلاسیک. که هریک به وسيلة 
قهرمانان مشرک ارائه شده است - تدبیر به وسيلة نوماء سقراط, و 
فابیوس؛ عدالت توسط پیتاکوس, فوریوس, و ترایانوس: استقامت به 
وسيلة لوکیوس, لثونیداس, و هوراتیوس کوکلس, و اعتدال به وسيلة 
پریکلس, کینکیناتوس, وسکیپیو. همة اینها ظاهرا توسط پروجینو و 
دستیارانش. از جمله رافائل. در یک سال (1500) نقاشی شد- همان 
سالی که کشمکشهای خاندان بالیونی کوچه های پروجا را گلگون ساخته 
بود. وقتی خون از کوچه ها شسته شد. مردم شهر توانستند برای دیدن 
زیبایی جدید کامبیو اجتماع کنند. شاید ان ارجمندان مشرک را قدری بیروح 
یافتند؛ میل داشتند که پر وجیئو: آنها را در حال حرکتی نشان مي داد و تا 
حدی با روح می ساخت. اما ۰ جلالی شاهانه داشت, تقریبا سیبولای 
اریتره ای همان اندازه مطبوع و لطیف بود که حضرت مریم رافائل. , و پدر 
جاودانی از نیروی تصوری برآمده ۳ که برای یک خدانشناس خوب بود. 
پروجینو با کار خود بر آن دیوارها در سن شصت و یک سالگی : به اوج قدرت 
خویش رسید. در 1501 آن شهر حقشناس او را به عضویت انجمن شهر 
رز گزید: 

اما بزودی راه انحطاط پیمود. در 1502 ازدواج مریم عذرا را نقاشی کرد 
که رافائل دو سال بعد ان را در ازدواج مریم عذرای خود تقلید کرد. در 
15903 به فلور انس باز گشت و از اینکه در آنجا هیاهوی بسیار بر سر 
مجسمة داوود کار میکلانژ راه افتاده بود خوشش نیامد؛ او از جمله 
هنرمندانی بود که برای مطالعة بهترین محل جهت نصب ان مجسمه 
انتخاب شده بودند. و عفيدة او تحت الشعاع رای خود مجسمه ساز قرار 
گرفت. کمی بعد, آن دو وقتی یکدیگر را دیدند. به هم توهین کردند؛ 
میکلانژ, که در ان زمان جوانی بیست ونه ساله بود, پروجینو را احمق نامید 
و گفت که هنر او «کهنه و بی ارزش» شده است. پروجینو او را به جرم 
اهانت 
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تعقیب کرد, اما, جز مضحکه نتیجه ای نداشت. در 1505 حاضر شد که 
برای آنونتسیاتا تصویر پایین آوردن مسیح از صلیب را, که مرحوم فیلیپینو 
لیپی شروع کرده بود, تمام کند و به آن تصویر صعود مریم عذرا را نیز 


بیفزاید. او کار فیلیپینو را با مهارت و سرعت تعمیل کرد؛ اما در تصویر 
صعود بسیاری از صورتهای سایر پرده هایش تکرار شدند, بدان گونه که 
نقاشان فلورانس (که هنوز به خاطر مزدگزافش بر او رشک می بردند) او 
را به نادرستی تن پروری محکوم کردند. او شهر را با غضب ترک کرد و در 
پروجا اقامت گزید. 

وقتی که دعوت یولیوس دوم را برای تزیین اطاقی در واتیکان پذیرفت 
(15007), شکست عصر به وسيلة نسل جوان تکرار شده بود. چون اندک 
پیشرفتی در کارش حاصل شد. شاگرد قدیمش رافائل به میدان آمد و خط 
بطلان برتمامی زحماتش کشید. پروجینو رم را با دلی اندوهگین ترک گفت. 
به پروجا بازگشت. و تا پایان زندگی در انجا ان کرد در 1314 یک تابلو 
محراب برای کلیسای سانت اگوستینو نقاشی کرد که داستان زندگی مسیح 
را نمایش می داد. این تابلو ظاهرا در سال 1520 تمام شد. برای کلیسای 
مادونادله لاگریمه در تروی تصویر ستایش مجوسان را رسم کرد (1521) 
که, علی رغم ضعف ترسیم در قسمتهایی از ان, برای یک مرد هفتاد و پنج 
ساله شگفت انگیز است. در 1523, درحالی که در یک شهر مجاور به نام 
فونتینی نو مشغول نقاشی بود, قربانی طاعون شد, پا شاید هم به علت 
پیری و فرسودگی مرد. به موجب روایتی, از پذیرفتن دعای آمرزش سر باز 
زد و گفت ترجیح می دهد که ببیند در آن جهان با یک روح سرکش بی 
ایمان چه سان معامله خواهند کرد. وی را در گورستان بی ایمانان دفن 
کردند. 

هرکس به نقایص نقاشی پروجینو واقف است - مبالفه در احساس, زهد 
مهموم و تصنعی, چهره های بیضوی یکنواخت. گیسوان روبان زده. سرهای 
خم شده به نشانة تواضع. حتی سیماهای کاتو عبوس و لثونیداس دلیر. در 
اروپا و امریکا دهها نقاش نظیر پروجینو بوده اند. او استادی پر محصول 
بود, ام از حس ابداع بهره ای نداشت. تصویرهایش عاری از عمل و روحند 
و بیش از آنچه واقعیات و معلی زندگی را نشان دهند, حس ایمان اهالی 
اومبریا را ارائه می کنند. مع هذا, در آنها عوامل زیادی وجود دارند که می 
توانند قوخفب شاد روخن حردنه که بلفع ان بر از خود کی دنيویش فایق 
آمده باشد. این عوامل عبارتند از: کیفیت زندة نور, زیبایی سادخ زنان, وقار 
پیرمردان انبوه ریلش؛ , لطافت و آزامنشن رنگها, و مناظر دلیذیری که اندوه 
را با سلم می پوشاند. 

وقتی پروجینو در 1499, پس از اقامتهای طولانی در فلورانس, به پروجا 
باز گشت. مهارت قنی فلورانسیها را بدون قدرت انتقاد آنان به سرزمین 
اومبریا باز آورد. این مهارتها را تا لحظة مرگ با وفاداری کامل به دست 
یاران و شاگردان خود - پینتوریکیو, فرانچسکو اوبرتینو (ایل باکیاکا), 
جووانی دی پیترو (لوسپانیا) و رافائل- سیرده بود. ان استاد مقصود خود را 


از زندگی برآورده بود: در هنر خود غنی شده و میراثش را به اعقاب 
واگذار کرده بود, و شاگردی بارآورده بود که برخودش تعالت حت: رافائل 
پروجینو بی نقص و متکامل بود. 
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فصل نهم :مانتوا - 1540-1378 


| - ویتورینو دافلتره 


مانتوا سرزمین خوشبختی بود: در تمام دوران رنسانس فقط یک خانوادة 
فرمانروا داشت و از غوغای انقلاب. قتلهای درباری, و کودتاها در امان بود. 
مستحکم بود که او گاه می توانست پایتخت خود را ترک کند و, به عنوان 
سردار, مزدور شهرهای دیگر شود - این رسم چندین نسل از طرف 
امپراطور سیگیسموند , سلطان اسمی ناحیه, به لقب «مارکزه» مفتخر 
شد. این_ لقب در خانوادة گونتساگا موروتی شد, تا وقتی که لقب عالیتر 
دوکا به آنها تعلق گرفت (1530). جان فرمانروای خوبی بود؛ باتلاقها را 
خشکاند, کشاورزی و صنعت را ترقی داد, از هنر حمایت کرد. و یکی از 
نجیبترین اشخاص تاریخ تعلیم و تربیت را برای اموزش و پرورش اطفالش 
ره مانتوا اورد. 
وینورینو نام خانوادگی خود را از زادگاه خویش؛ قصبة فلتره, واقع در شمال 
خاوری ایتالیا, گرفت. چون شوق تحصیل دانش باستانی. که مانند مرضی 
ساری در سراسر ایتالیا رواج داشت., به او نیز سرایت کرده بود. به پادوا 
رفت و لاتینی, یونانی؛ ریاضی, و معانی بیان را زیر نظر استادان مختلف 
تحصیل کرد؛ پاداش یکی از استادان خود را با انجام خدمت در خانة او داد. 
پس از فارغ التحصیل شدنر از دانشگاه, مدرسه ای برای پسران باز کرد. 
شا گردان: خود زا بیش از انجه براضل تسب با ثروت بز کریتنه از فیان 
کودکان با ذدوق و استعداد انتخاب می کرد؛ از شاگردان متمکن به نسبت 
وسعشان پول می گرفت و دانش أضو ان فقیر را مجانی می پذیرفت. 
وجود تنبلان را تحمل نمی کرد. کار سخت می خواست. و انضباطی شدید 
به کار می برد. چون این کار در محیط پرهیاهوی یک شهر دانشگاهی 
مشکل بود, ویتورینو مدرسة خود را به ونیز منتقل کرد (1424). در 1425 
دعوت جان فرانچسکو را برای رفتن به مانتوا و تعلیم گروه منتخبی از 
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پسران و دختران پذیرفت. این عده شامل چهار پسر و یک دختر مارکزه, 
1 فرانچسکو سفورتسا, و چند تن دیگر از فرزندان فرمانروایان 
بود 

مارکزه ویلایی به نام کازاتسوجوزا (خانة شادی) در اختیار مدرسه گذاشت. 
ویتورینو آن را به یک موّسسة نیمه صومعه ای مبدل ساخت که در آن خود 
او و تفا گر دانتتن ساده ۳ می: کردتده,, عافلانه. غذا می خوردنته و .ان 
شعار آرمانی کهن را که می گوید «عقل سالم در بدن سالم است» 


همواره رعایت می کردند. خود ویتورینو همان اندازه که دانشمند بود, 
قهرمان نیز بود - شمشیرباز و سوارکار ماهری بود و چندان به تغییرات 
جوی مانوس بود که زمستان و تابستان یک نوع لباس می پوشید و در 
سخت ترین سرما با نعلین راه می رفت. چون مستعد غضب و تسلیم 
هواهای نفسانی بود. با روزه گرفتن متناوب و تازیانه زدن بر خود, هر روز 
مرگ همچنان مجرد مانده بود. 
برای تطهیر غرایز و تشکیل شخصیت سالم در شاگردانش, قبل از هرچیز 
از انان می خواست که در عبادات مذهبی منظم باشند؛ احساسات دینی 
تبرو‌هندق: فر انان: انجاد فی. کرد هر کوته کفر گویی و کلمات زشت و 
ناهنجار را بشدت تقبیح می کرد؛ مباحثات خشمگینانه را سخت سزا می 
داد؛ و دروغگویی را تقریباً جنایتی بزرگ می شمرد. به هیچ وجه لازم نبود به 
وی گفته شود که شاگردانش امیرزادگانی هستند که روزی ممکن است با 
تکالیف سنگین مدیریت کشور پا ادارة جنگ مواجه شوند. برای سالم و 
نیرومند ساختن جسم انان, تعلیمات ورزشی مختلف را از قبیل دویدن. 
سواری, پرش, کشتی, شمشیربازی, و مشقهای نظامی در مدرسة خویش 
برقرار ساخت؛ دانش اموزان را به تحمل شداید. بدون شکوه پا ابراز رنج, 
عادت می داد. گرچه در اخلاقیات تابع سنن قرون وسطایی بود. با حقیر 
شمردن جسم سخت مخالفت می ورزید: با یونانیان قدیم در مهم دانستن 
نقش سلامت جسمانی در اعتلای شخصیت انسان وحدت نظر داشت. 
همان گونه که جسم شاگردانش را با کارهای سخت و عملیات قهرمانی. و 
روحشان را به نیروی ایمان و انضباط محکم می ساخت. ذوقشان را ۳ 
ت نقاشی و موسیقی تقویت می کرد و ذهنشان را با ریاضی, لاتینی, 
تاه و ادبیات باستانی جلا می داد. هدفش این بود که در وجود آنان 
فضایل دین مسیح را با روشن رایی مشرکانه و حساسیت جمالشناختی 
مردان رنسانس به هم امیزد. ارمان رنسانسی «مرد کامل». که عبارت 
بود از سلامت جسم, قدرت روح., و استغنای فعر. شکل کامل خود را 
نخست در ویتورینو دا فلتره نمایان ساخت. ۲ 
شهرت روشهای تربیتی او ابتدا در سراسر ایتالیا. و سپس در ورای ان 
گسترش یافت. بسیار کسان نه برای دیدن امیر مانتوا, بلکه برای دیدن 
معلم مشهور آن؛ از اکناف به آن شهر می آمدند: آبای کلیسا از جان 
فرانچسعو افتخار فرستادن کودکانشان را به «مدرسة امیرزادگان» 
خواستند, و او با درخواستشان موافقت کرد. مردان مشهوری چون فدریگو 
اوربینویی, فرانچسکو د کاستیلیونه, و تادئو مانفردی دوره مکتب سازندة 
او را طی کردند. با استعدادترین شاگردانش 
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از لطف خاص استاد بهره مند می شدند. با او در زیر یک سقف زندگی می 
کردند, و از مزیت گرانبهای تماس با پاکدامنی و خردمندی او برخوردار 
بودند. وینوربنو مصر بود که اطفال بینو| ولی مسنعد نیز در مدرسه اش 
پذیرفته شوند؛ مارکزه را وا داشت تا برای نگاهداری و تربیت شصت 
دانش آموز فقیر پول, وسایل, و کمک آموزگار در اختیارش بگذارد؛ وقتی 
تودجه اضافن کافوی این کار را تفن کر ونتوریتی‌ها به التفاوت. ان" را از 
درآمد ضعیف خود می پرداخت. هنگامی که از این جهان رفت (1446), 
معلوم شد که حتی برای کفن و دفن خود نیز پولی باقی نگذاشته است. 

آخدی نک کوششاگا که هه وان اد متا سا سس سای فر اک ورد 
یازید, او پسری بود یازدهساله, فربه, و کند رفتار. ویتورینو به او اموخت که 
بر اشتهای خود حاکم شود و خویشتن را برای تکالیف سنگین حکومت اماده 
سازد. لودوویکو این وظایف را بخوبی انجام داد و کشوری سعادتمند از 
خود به میرا| ث گذارد. مانند یک فرمانروای اصیل دورة رنسانس, قسمتی از 
روت خود را برای اعتلای ادبیات و هنر به مصرف رسانید. کتابخانة بسیار 
هدنز ها تورنشوانی برای تذصب ابهای اد.ه ,لاهن اشخداه 
کرد. اولین چاپخانه را در مانتوا تاسیس نمود. پولیتسیانو, پیکو دلا میراندولا, 
فیللفو, گوارینو دا ورونا, و پلاتینا جزو اومانیستهایی بودند که زمانی از جود 
او برخوردار شده و در دربارش نرگیم کر ند لو قافتا الترنت وه 
دعوت او از فلورانس آمد و نمازخانة اینکور وناتا را در کلیسای جامع شهر, 
و نیز کلیساهای سانت آندرئا و سان سباستیانو راء ساخت. در 1460 

مارکزه یکی از بزرگترین نقاشان رنسانس را به خدمت خود درآورد. 


|| - آندرا مانتنیا: 1506-1431 


1 بر گردیم ی کف فا وج 1 داشت, در اتحادية نقاشان او 
نامنویسی کرد. فرانچسکو سکوارچونه در آن هنگام مشهورترین معلم 
نقاشی, نه تنها در پادوا بلکه در تمام ایتالیا, , بود. آندرثا وارد مدرسة او شد 
و چنان بسرعت پیش رفت که سکوارچونه او را به خانة خود برد و به 
فرزندی پذیرفت. سکوارچونه, که از اومانیستها ملهم شده بودر بقایای مهم 
پیکر تراشی و معماری کلاسیک را که قی: و آخنست. یه ی آورد و حهل 
کند: به. هتر گام خویش اورد وبه شا کر دان-خود دستور داد 
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دهند و تا می توانند از روی انها نقاشی کنند. مانتنیا با شوق اطاعت کرد 
عاشق تاریخ باستانی روم شد, قهرمانان ان را به حد ارمان ارج نهاد, و هنر 
ان را چندان پسندید که نیمی از تصاویرش دارای زمينة معماری رومی 
ششنه نیت آ ‏ هرا نف از هر ملت و زبان که باشند, هیثت و لباس 
رومی دارند. هنر او از این شیفتگی هم سود دید و هم زیان؛ او از اين 
نمونه ها جلالی شاهانه, و نیز خلوص حدی طرح را آموخت؛ اما هرگز 
نقاشی خود را از آرامش خشک اشکال مجسمه ای خارج نساخت. وقتی 
دوناتلو به پادوا آمد, مانتنیا, که هنوز طفلی دوازدهساله بود. بار دیگر تاش 
پیکره های کهن را؛ توام با انخیفه تبر‌وفنجی در حفت:ز تا لیشیم: خسی کرد در 
عین حال مفتون علم جدید ژرفانمایی شد که تازه توسط مازولینو, اوتچلو, 
و مازاتچو ابداع شده بود؛ اندرتا تمام قواعد آن را تحصیل کرد و معاصران 
خود را با کوتاه نماییهایی که از فرط واقعیت نازیبا می نمودند به حیرت 
انداخت. 

در سال 1448 سکوارچونه تاو ری برای فرسکوسازی در کلیسای 
فرایارهای ارمیناتی در پادوا دریافت کرده و آن را به دو تن از شاگردان 
محبوب خویش به نامهای نیکولو پیتسولو و مانتنیا واگذار کرد. نیکولو یک 
تابلو را با سبک عالی به پایان رساند, اما پس از اتمام آن جان خود را در 
مشاجره ای از دست داد. آندرثا, که حال هفدهساله بود, کار را ادامه داد و 
هشت تابلویی که در طول هفت سال بعد ساخت او را در سراسر ایتالیا 
زمینه های معماری کهن با تمام جزییاتشان رسم شده بودند؛ بدنهای 
نیرومند و زرههای درخشان سربازان رومی با وجنات اندوهگین قدیسان 


ممزوج شده بودند؛ شرک و مسیحیت. بیش از آنچه در تمام کتب 
اومانیستها ممزوح شده باشند, در این فرسکوها مدغم شده بودند. نقاشی 
در اینجا بدقت و ظرافت نوینی رسیده بود, و ژرفانمایی به کمالی نایل 
شده بود که نشانة کوشش بسیار بود. هنر نقاشی کمتر شکلی چنین با 
شکوه از حیث هیئت و سکنات. مانند هیئت سربازی که از قدیسی در برابر 
قاضی رومی مراقبت می کند, دیده بود؛ پا جیزی انقدر مهیب و 
واقعپردازانه که دژخیم, در آن فرسکو, چماق خود را برای خرد کردن مغز 
یکی از شهیدان بلند کرده است. نقاشان از شهرهای دور دست می امدند 
تا جنبه های فنی هنر آن جوان پادوایی را بررسی کنند- تمام این فرسکوها, 
جز دوتای انها, در جنگ جهانی دوم منهدم شدند. 

یاکوپو بلینی, که خود نقاش شهیری بود و در ان سال (1454) پدر نقاشانی 
به شمار می رفت که بعدا شهرت او را ؛ به محاق انداختند. اين تابلوها را در 
حال ساخته شدن دید و چنان از آندرتا خوشش آمد که دختر خویش را برای 
ازدواج با او پيشنهاد کرد. مانتنیا پيشنهاد او را پذیرفت. با ِ 
زناشویی مخالفت کرد و فرار مانتنیا را از خانة خود با محکوم 
فرسکوهای او به عنوان تقلید خشک و نیمبندی از پیکره های مرمرین ِِ 
تلافی کرد. 
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خالنتز. باز. ان اینکه, بلشنها:توانششتند ها اندرتا بفهمانند که در اتهام 
سکوارچونه حقیقتی نهفته است؛ و باز از اين شایان توخه: تن آنکه آن تقایشن 
تندخو انتقاد را پذیرفت و از آن بهره گرفت, بدین معنی که توجه خود را از 
حالات مجسمه ای به ملاحظة دقیق زندگی در تمام جزییات و فعالیتهای آن 
معطوف کرد. در آخرین دو تابلو از فرسکوهای ارمیتانی, ده تصویر از 
معاصران گنجاند که یکی از آنها سکوارچونة فربه و کوتاه قد بود. 

مانتنیاء با فسخ قرارداد خود با معلمش؛ آزاد بود که دعوتهای متعدد را 
بپذیرد. ۰ گونتساکا به او هن در مانتوا داد (1456)؛ آندرئا 
چهار سال این مأموریت را به تعویق انداخت و طی آن مدت برای کلیسای 
سان تسنو یک تابلو چندلتی ساخت که تاکنون ماية جلب زایران و سیاحان 
بوده است. در قاببند وسطای این تابلو. در میان مجموعة باشکوهی از 
ستونها, قرنیزها, و نماهای هلت باشکوه, مریم عذرا کودک خود را در 
آغوش دارد, در حالی که فرشتگان نغمه خوان آن دو را احاطه کرده اند؛ در 
قسمت تحتانی این قاببند, تصویر مصلوب کردن عیسی است که سربازان 
رومی را در حال طاس انداختن برای تملک جامه های عیسی نشان می 
دهد؛ و در سمت چپ, زیتونستان دورنمای خشنی فراهم کرده بود که کویا 
لثوناردو برای تصویر مریم صخره های خود آن را مورد بررسی قرارداد. 


مانتنیا پس از سه سال اقامت در ورونا, سرانجام حاضر شد به مانتوا برود 
(1460)؛ به جز توقفهای کوتاهی در فلورانس و بولونیا, و دو سال اقامت 
در رم, تا پایان عمر در مانتوا به سر برد. لودوویکو به او خانه, سوخت. و 
غله داد و ماهانه پانزده دوکاتو (375 دلار) نیز برای او مقرر داشت. اندرئ]ا 
کاخهاء نمازخانه, و ویلاهای سه امیر از سلسله امیران ناحیه را ساخت؛ تنها 
بازمانده های آثار او در مانتوا فرسکوهای مشهورش در کاخ دوکی, 
مخصوصاً در یکی از تالارهای آن به نام سالا دلیی سپوزی (تالار نامزدان), 
است. این تالار برای جشن نامزدی فدریگو, پسر لودوویکو, با مارگارت 
باواریایی ساخته و نامگذاری شد. موضوع فرسکو فقط خانوادة فرمانروا 
بود - یعنی خود مارکزه. زنش, کودکانش, چندتن از درباریان, و کاردینال 
فرانچسکو گونتساکا هنگام بازگشتش از رم, در حالی که پدرش لودوویکو 
به او خوشامد می گوید. این تالار در حقیقت یک موزة هنری بود از تصاویر 
ای که مانتنیا خوذ نیز تصویری در آن: میان داشت: در این تصویر او 
پیرتر از سن خود (چهل وسه سال) می نماید, در صورتش آژنگهایی نمودار 
است و زیر چشمانش گود افتاده است. 
لودوویکو نیز بسرعت پیر می شد؛ آخرین سالهای عمرش با رنج و اندوه 
تیره شده بودند. دوتن از دخترانش عیب جسمانی پیدا کردند؛ جنگ تمام 
عایداتش را به مصرف رساند؛ در 
۷ص و 


مرن زب تصهین: ۶ انتویتا مافنيا: لوذه‌فبیه حفنسا ها و حانوادم ان کا 
متن زیر تصویر : آندرتا مانتنیا: ستایش شبانان؛ موزة هنری مترپلیتن, 


1 در 1797 قاببندهای پایینتر از طرف فرانسویان فاتح تملک شد؛ 
«زیتونستان» و «رستاخیز» در تور. و «مصلوب کردن عیسی» در لوور 
است؛ کییه های خوبی از تابلو اصلی در ورونا گذاشته شده اند. 
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8 طاعون مانتوا را چنان تباه ساخت که زندگی اقتصادی رها 
متوقف شد. عواید کشوری تقلیل یافت. و مواجب مانتنیا نبیز مانند حقوق 
بسیاری از کسان دیگر مدتی به تعویق افتاد. مانتنیا نامة ملامت آمیزی به 
لودوویکو نوشت, و او در پاسخ با نجابت زایدالوصفی درخواست کرد که 
صبر کند. طاعون برطرف شد, اما لودوویکو جان سالم ان به در نبرد. 
مانتنیا در زمان فدریگو (1478 -1484) پسر لودوویکو, ز یباترین اثر خود 
پیروزی قیصر را شروع کرد و در حکومت پسر او, جان (1484- 


9 ) آن را به پایان رساند. این نه تصویر با رنگهای لعابی, بر روی بوم, 
برای حیاط قدیمی کاخ دوکی نقاشی شده بودند. بعدها یکی از امیران 
محتاح انها را به چارلز اول پادشاه انگلستان فروخت, و آنها اکنون در همتن 
کورت قرار دارند. افریز ز عظیمی که حدود بیست و هفت متر طول دارد 
دستة سیاری از سربازان. کشیشان, اسیران, بردگان, نوازندگان, گدایان, 
فیلان, گاوان, پرچمهاء غنایم جنگی, جوایز, و یادگاریها را می نمایاتد که همة 
انها به دنبال قیصر- که بر گردونه ای سوار است و تاجی به دست الاهة 
پیروزی بر سرش نهاده شده است- روانند. در اینجا مانتنیا به نخستین 
عشق خود که روم کهن باشد با و بار دیگر مانند یک پیکرتراش 
نقاشی می کند؛ مع هذا, نقشهای او , با روح و حرکت هستند؛ علی رغم 
جزییات زیبا, دیدگان بیننده به آن تاجگذاری باشکوه جلب می شود؛ در این 
کار هنرنماییهای نقاش در ترکیب, طراحی, ژرفانمایی, و دقت مشاهده به 
طرز شگفت انگیزی متمرکز شده و آن را به شاهکار وی تبدیل کرده اند. 
در خلال هفت سالی که از قبول مأموریت برای ترسیم پیروزی قیصر تا 
تکمیل آن گذشت. مانتنیا دعوتی را از پاپ اینو کنتیوس هشتم پذیرفت و 
چند فرسکو ساخت (1489-1488) که بعداً در حوادت ناگوار رم از میان 
رفت. مانتنیاء با شکوه از خست پاپ- که او نیز متقابلاً از بیصبری آن 
هرس ات اس ی انا کت ری پر ور را با سای 
صد تصویر از موضوعات مذهبی تکمیل کرد؛ او دیگر قیصر را فراموش 
کرده و به مسیح پرداخته بود. مشهورترین و نامطبوعترین این تصاویر 
مسیح مرده بود که اکنون در کاخ برراست. در این تصویبر» مسیح بر پشت 
خوابیده و پاهایش به طرف تماشاگر است, و بیش از آنگه به یک «خدا»ی 
فر سوده شببه باشد, به یک کوندوتيرة خوابیده همانند است. 

مانتنیا در ایام پیری خود یک تصوير مشرکانه رسم کرد. در پارناسوس, که 
اکنون در موزه لوور قراردارد, او تنصمیم عادی خود را زار به تسخیر 
حقیقت کنار گذاشت و کوشید تا بیشتر به عنصر زیبایی توجه کند؛ خود را 
یک لحظه به یک داستان اساطیری عاری از اخلاق تسلیم نمود و ونوس 
برهنه ای را رسم کرد که افسری بر سردارد و در کنار عاشق جنگجویش, 
مارس,: بر کوه پارناسوس نشسته است, در حالی که در پای کوه, آبولون و 
موز ها او را با رقص و آواز می ستایند. یکی از اين موز ها محتملا زن 
مارکزه جان فرانچسکو یعنی ایزابلا د/ استة بیهمتا است. که در ان زمان 
بانوی اول ان امیرنشین بود. 
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این آخرین نقاشی بتززگ مانتنیا بود. آخور یز سالهای ژد کف او به واسطة 
علت مزاج, بدخویی, و وام رو به ازدیاد قرین اندوه شده بود. از گستاخی 
ان ابلا ود تن عرسات تضوی هانی که از اه خوانسته نود آشنته ساطوت؛ 


از فرط اندوه عزلت گزید؛ قسمت بزرگی از مجموعة هنری خویش, و 
سرانجام خانة خود, را فروخت. در 15305 ایزابلا او را چنین وصف کرد: 
«اشکبار و شوریده, و دارای چنان صورت فرو رفته ای که به نظر من 
بیشتر مرده فت هد تا زنده.» یک سال بعد, در هفتادوپنج سالگی, دار فانی 
را وداع گفت. برگور او در سانت آندرئا پيکرة نیمتنه ای از برنز هست که 
شاید کار خوذ‌مانتنیا باشد. این بیکره: با نوغن واقعیردازی آلودم به خشم: 
تلخکامی و فرسودگی نابغه ای را نمایان می سازد که خود را به مدت نیم 
قرن در هنر خویش فرسوده کرد. انان که طالب «جاودان زیستن» هستند. 
باید بهای آن را با جان خود بپردازند. 


ااا - اولین بانوی جهان 


نیکولو دا کوردجو شاعر, ایزابلا د/ استه را «اولین بانوی جهان» وصف می 
کند. باندلو رمان نویس او را «فرد ممتاز در میان زنان» نامید؛ و اربوستو 
نمی دانست کدامیک از مزایای «ایزابلای ازاده و بزرگوار» را بستاید- 
زیبایی ملیح او را, فروتنی او راء خودش را, يا حمایت او را از ادبیات و هنر. 
ایزابلا بیشتر کمالات و سحاریهایی را که زن تربیت شده رنسانس با داشتن 
انها به صورت یکی از شاهکارهای تاریخ در می امد دارا بود. او بی آنکه 
«اهل خرد» باشد یا بدون آنکه جاذبیت زنانه ر بدرود گوید, از فرهنگ 
وسیع و متنوعی برخوردار بود. بغایت زیبا نبود؛ آنچه مردان در او می 
پسندیدند نشاط, سرزندگی. سرعت انتقال, و کمال ذوق بود. می توانست 
تمام روز سواری و تمام شب پایکوبی کند و در عین حال در هر لحظه ملکه 
باشد. نی توانست با ما رت و کف شلیهی. که سویتی از آن نی هنم ود 
بر مانتوا حکومت کند و, در دوران ناتوانی و کهنسالی شویش, کشور 
کوچک او را, علی رغم خطاها و پریشان اندیشیها و بیماری سیفلیس وی, 
اداره کند. با برجسته ترین شخصیتهای زمان خود همشان انها مکاتبه می 
کر پایها و دوکاها خواهان دوستیش بودند, و فرمانروایان به دربارش می 
آهدند. تقرییا هر هترمندی: را به کار برای خویش جلب می کرد. و شاعران 


زابتای مه رآین حهت: خوزه آلها مین نود به رونت و برناردو 
تاسو آثاری از خود ۳ ِ تخصیص دادند, هر‌چند می دانستند که بضاعتش 
چندان زیاد نیست. با نظر یکی از دانشمندان و تشخیص یکی از 


هنرشناسان به ۱ کتاب و اثار هنری می پرداخت. هرجا که می 
رفت.: , کانون فرهیختگی و خوشیوشی بود. 
رای ی ارات انا ات ی ناسآ وه که نونک 


اک پر 
متن زیر تصویر : لتّوناردو دا وینچی: تک چهرة ایزابلا د/استه؛ موزة لوور, 
پاریس: 
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چند کاردینال به کلیسا, و یک دوشس به میلان داد. او در سال 1474 متولد 
شد و یک سال از خواهر خود بئاتریچه بزرگتر بود. پدرشان ارکولة اول. 
دوک قرازا: و ماذرشان التو‌تورای آراکوتی: دختر فردیناند اول, پادشاه ناپل, 
بود. هر دو خواهر بس عالی نسب بودند. هنگامی که بثاتریچه به ناپل 
فرستاده شده بود تا در دربار زیبای پدر بزرگش سرزندگی و نشاط را 
بیاموزد. ایزابلا در میان دانشوران,. شاعران. نمایشنامه نویسان. 


موسیقدانان. و هنرمندانی پرورش یافت که فرارا را مدتی به مشعشعترین 
پایتخت ایتالیا تبدیل کرده بودند. در شش سالگی از حیث هوش اعجوبه ای 
بود که سیاستمداران را ق ر رفت: یو بلترامینو کوزاترو در 1480 به 
مارکزه فدریگو مانتوایی چنین نوشت: «اگر چه من دربارة هوشمندی 
بینظیر او بسیار شنیده بودم, هرگز گمان نمی کردم چنین چیزی ممکن 
باشد.» فدریگو گمان می کرد که او برای پسرش فرانچسکو همسر خوبی 
خواهد بود. بنابراین او را از پدرش خواستگاری کرد. ِِ که ابة مایت 
سأاله, رو را نامزد پسری چهاردهساله یافت؛ ایزابلا ده او فرار 
ماند تا نوژند کی و اوازخوانی را فراگیرد؛ شعر سرودن به زبان ایتالیایی و 
نثر نوشتن به زبان لاتینی را بیاموزد, نواختن کلاویکورد و عود را یاد بگیرد, 
و در رقص چنان چابک شود که گویی بالهایی نامریی دارد. چهره اش روشن 
و شاداب بود, چشمان سیاهش می درخشید, و گیسوانش گویی کلافی از 
زر بودند. در شانزدهسالگی جایگاه کودکی پر مسرت خود را ترک کرد و با 
خویی متین و مغرور مارکزای مانتوا شد. ۲ 
جان فرانچسکو تیره رخسار, انبوه موی؛ شکار دوست؛ و پرشتاب در جنگ 
و عشق بود. در نخستین سالهای حکومت خود جدا , به امور حکومت می 
پرداخت. و مانتنیا و چند دانشمند را با وفاداری در دربار خود نگاه می 
داشت. در فورنووو, بیش از آنچه خردمندانه نبرد کند, دلیر انه جنگید 9 از 
طریق جوانمردی يا احتیاط, ی اب را کار چا شارل هشتم به 
دست آورده بود برای آن شاه فراری باز فرستاد. از بی بند و باری سربازی 
در امر ازدواج استفاده کرد و با اولین زایمان زنش بیوفایی خود را | غاز 
نمود. هفت سال پس از ازدواجش معشوقة خود تئودورا را رخصت داد تا با 
جامة تقریبا شاهانه در یک مسابقة رزمی در برشاء که خود در آن شرکت 
داشت, حاضر شود. شاید گناه اين کار تا حدی به گردن خود ایزابلا بود که 
کمی فربه شده و به غیبتهای طولانی عادت کرده بود؛ مثلا مسافرتهای دراز 
مدت به فرارا, اور بینو, و میلان می کرد؛ اما بدون شک در هر حال مارکزه 
ها و ار ان ماه تاو ار هت 
کرد. در انظار توجهی به انها مبذول نمی داشت, همچنان زن خوبی برای 
شویش باقی ماند, به او اندرزهای شایانی در امور سیاسی می داد, و 
منافع او را باکیاست و سحاری خود حفظ می کرد. اما در 1506 متا ضون 
که شویش نیروهای پاپ را رهبری می کرد- نامة ملامت آمیزی با این 
عبارات به او نوشت: : «برای آگاه 
*۷۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : تیسین: تک چهرة ایزابلا د/استه؛ موزة کونتیس توریشس, 
وبن؛ 


تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 282 

ساختن من از اینکه عالیجناب چندی است به من بی مهر شده آند؛ 
ترجمانی لازم نیست. چون این امر بس نامطبوع است؛ من رویز 
نمی گویم. » علاقة مفرط او به هنر» ادبیات, 3 دوستی ستی تا آندازه ای 
کوششی بود برای فراموش کردن خلاء ناگوار زندگی زناشوییش. 

در مجموعة غنی و متنوع رنسانس چیزی مطبوعتر از روابط صمیمانه ای 
که ایزابلا را با خواهرش بثاتریچه و خواهر شوهرش الیزابتا گونتساکا پیوند 
می داد نیست؛ و در ادبیات رنسانس کمتر عباراتی می توان یافت که به 
زیبایی مضامین نامه های مهر آميزي باشند که آنان با هم رد و بدل می 
کردند: الیزایتا با وقار, ضعیف: و غالبا نیمار بود ایژابلا شادمان: بذله کور و 
تیزهوش بود و بیش از الیزابتا يا بئاتریچه به ادبیات و هنر دلبستگی داشت؛ 
اما اين اختلافات اخلاقی از طریق خوی سلیم آن سه دوست. که مکمل 
یکدیگر واقع می شدند, جبران می شد. الیزابتا دوست داشت که به مانتوا 
بیاید؛ و ایزابلاء بیش از انچه در بند سلامت خود بود, به صحت خواهر 
شوهرش می اندیشید و می کوشید تا او را سالم گرداند. مع هذاء در ایزابلا 
نوعی خودیسندی بود که در الیزابتا وجود نداشت. ایزابلا توانست از سزار 
بورژیا تقاضا کند که تصویر کوپیدو میکلانژ را, که سزار پس از تصرف 
اوربینو الیزابتا ربوده بود, به او باز دهد. پس از سقوط لودوویکو ایل مورو, 
شوهرخواهر ایزابلاه که نسبت به او بسیار متواضع بود, ایزابلا به میلان 
رفت و در مجلس رقصی که از طرف لویی دوازدهم. شکست دهندة 
لودوویکو, برپا شده بود رقصید؛ شاید به هر حال این لطف زنانه ای از 
طرف او برای نجات مانتوا از نفرتی بود که, به سبب بیطرفی نابخردانة 
شویش, در لویی ایجاد شده بود. کیاست او «بی اخلاقی» رایج در روابط 
کشورها را در آن زمان, که در عصر حاضر نیز رواج دارد. پذیرفته بود. اما 
از جهات دیگر زن خوبی بود. و مشکل مردی در ایتالیا یافت می شد که از 
خدمت کردن به او شاد نشود. یمبو به او چنین نوشت: : «مایل است به او 
خدمت کند و او را شاد سازد, چنانکه گویی پاپ اعظم است.» ۲ 

لاتینی را بهتر از هر زن دیگر زمان خود صحبت می کرد. اما هرگز بر آن 
تسلط نیافت. وقتی الدوس مانوتیوس چاپ بهترین نسخه های ادبیات 
کلاسیک را آغاز کرد. ای ابلا از شایقترین مشتریان دعر 19 دا تور نی را 
۳۳ فاضل را ترا نرجمة ۱ از نان ری استتدام ریا از 
فحوا و عظمت اصلی آنها اطلاغ پیدا کند. اثار کلاسیک فسیحی را نیز گرد 
و آبای کلیسا را با اشتیاق می خواند. شاید او بیشتر به 
گردآوردن کتاب علاقه داشت تا به مطالعة آن؛ افلاطون را ارج می نهاد, 
اما در حقیفقت داستانهای قهرمانی شیرین را که حتی اشخاصی مانند 


اریوستو را در زمان او و تاسو را در نسل بعد سرگرم می ساخت, ترجیح 
می داد. جواهر و اشیای ظریف را بیش از کتاب و آثار هترق دوست می 
داشت؛ حنی در سالهای آخر زندگیش, زنان ابتالیا و فرانسه به او همچون 
آینة هد و.فلکه سلیقه من نگریستند. تهییخ سقرا و کازدینالها 
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را با جاذبة شخصی خود, و لباس و اداب و فکر ظریف خویش, بخشی از 
سیاست خود قرار داده بود؛ اینان در حالی که در دل خود زیبایی. لباس 
فاخر, و ملاحت او را تحسین می کردند. می پنداشتند که دانش و خرد او را 
می ستایند. اطلاعات وی, شاید به جز معلومات سیاسی, چندان عمیق 
نبود. تقریباً مانند تمام معاصران خویش به طالعبینان معتقد بود و برنامة 
کارهای خود را از روی تقارن_ ستارگان تنظیم می کرد. خود را با کوتوله ها 
و دلقکها سرگرم می کرد, و آنها را در سلک ملازمان خویش درمی آورد 5 
شش اطاق و یک نمازخانه با متناسب با قامتشان در کاخ امارت نبنا 
کرده بود. یکی از این «دردانه»ها چندان کوته قامت بود که, به قول ۳۹ 
از مزاحان آن زمان اگر دو سانتیمتر باران بیشتر می بارید, غرق می شد. 
به سگان و گربه ها نیز دلبسته بود؛ زیباترین آنها را با ذوق و سلیقه ای 
خاص برمی گزید و پس ازمرگ با مراسم با شکوهی دفنشان می کرد, در 
حالی که سگان و گربه های زنده با بانوان و آقایان دربار در مراسم تدفین 
شرکت می کردند. ۲ 

کاستلو- یاردجا, يا پالاتتسو دوکاله- که از انجا برقلمرو خود حکومت می 
کرد, مجموعه ای از ساختمانهای مختلف بود. اين عمارات در تاریخهای 
متفاوت به دست اشخاص مختلف ساخته شده بودند, اما سبک آنها نوعی 
بود که از بیرون به صورت قلعه ولی از درون کاخی مجلل می نمود. در 
00 0 
عمارات مانند پالاتتسو دل کاپیتانو متعلق به دوران فرمانروایی خاندان 
بوئوناکولسی در قرن سیزدهم بود؛ کاخ خوش قرينة سان جورجو در قرن 
چهاردهم ساخته شد؛ کامرا دلیی سپوزی از اثار لودوویکو گونتساکا و مانتنیا 
در قرن پانزدهم است؛ اطاقهای متعدد. در قرون هفدهم و هجدهم. در ان 
از نو ساخته شد؛ برخی از انها, مانند سالا دلیی سپکی (تالار اینه), در زمان 
سلطنت نایپلئون از نو تزیین شدند. همة این اطاقها به طرز مجللی اراسته 
و مجهز شده بودند: و تمام اطاقهای عادی و تالارهای پذیرایی و دفاتر 
آداری, به حیاطها یا اغها, یا رود پیچان مینچیو که وصفش در اشعار ویرژیل 
امده است, و پا به دریاچه هایی که در کنار مانتوا واقع شده اند مشرف 
بودند. ایزابلا در اين مجموعة بزرگ: , در اوقات مختلف. محل سکونت خود 
زا تغییر می‌ داتس شالهای آجد عفر ,یک ابازتمان چهار اطاقه را ترجیح 
می داد که ایل ستودیولو يا ایل پارادیزو نامیده می شد؛ در این چهار اطاق 


و اطاق دیگری به نام ال گروتو, کتابها, اشیای هنری» و ادوات موسیقی 
خود را- که آنها نیز از آثار هنری ذی قیمت بودند- قرار می داد. 

پس از علاقه اش به حفظ استقلال و سعادت مانتوا, و بعضی اوقات برتر 
از روابط دوستانه اش: دلشستنی عمده زا کون او جمع آوری نسخه های 
خطی, مجسمه هاء, پرده های نقاشی. چینی آلات؛ مرمرهای آشنگ: و 
فرآورده های کوچک صنعت زرگری بود. برای خرید آثار هنری و عتیق با 
اصل صرفه جویی, و برای کوشش کشف آثاری از دوستان خودیاری می 
گرفت و عمال 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 284 

مخصوص, از میلان گرفته تارودس, استخدام می کرد. به هنگام خرید چانه 
می زد, زیرا خزانة کشور کوچک او برای آمال بزرگش نارسا بود. 
کلکسیون او کوچک بود, اما هر جزء آن در نوع خود ارزش و کیفیت عالی 
داشت. دارای مجسمه هایی از میکلانژ. نقاشیهایی از مانتنیا, پروجینو, و 
فرانچا بود. چون به این اثار قانع نبود, با ابرام, از لثوناردو دا وینچی 
وجووانی بلینی می خواست که برایش تصوير بسازند, اما آن دو به این 
عنوان که او بیش از مبلغ بر تعارف می افزاید, و نیز بی شک به این جهت 
که او می خواهد جزییات هر تصویر را خود تعیین کند, از اجابت تقاضایش 
سرباز می زدند. در بعضی موارد, از جمله وقتی که می خواست 115 
دوکاتو (5 287 دلار) برای فجن از کارهای پان وان ایک به نام گذرگاه دریای 
سرخ بیردازد. مبلغ زیادی قرض می کرد تا عشق خود را به پدید اوردن 
شاهکاری ارضا کند. سبت به مانتنیا سخی نبود, اما وقتی که ۰ صاحب 
دهای بزرگ مرد, شوی خود را واداشت تا لورنتسو کوستا را با حقوق خوبی 
به مانتوا دعوت کند. کوستا خلوتگاه محبوب جان فرانچسکو گونتساگا, یعنی 
کاخ قدیس سباستیانوس. را نزیین کرد, تصویرهایی_ از خانوادة او کشید, و 
تصویر متوسطی از مریم عذرا برای کلیسای سانت آندرئا ساخت. 

در 1524 جولیو پیپی ملقب به رومانو, بزر گترین شاگرد رافائل. در مانتوا 
مستقر شد و تمام دربار را با مهارت خود در معماری و نقاشی به شگفت 
آورد. تقریباً سراسر کاخ دوکی طبق طرحهای او و با کلک 2 و 
شاگردانش - فرانچسکو پرتماتیتخور تیک لو-دل آباته: و-هیکاا تخل انسلمفی 

آراسته شد. فدریگو, پسر ایزابلا. که این به فرمانروایی رسیده بود» و 
رومانو در رم علاقه ای به موضوعات مشر کانه و تصأویر برهنه پید | کرده 
بود؛ از این رو مقرر داشت که دیوارها و سقفهای چند اطاق کاخ را با 
تصاویر دلیذیری از آورورا, آپولون, داوری پاریس, هتک ناموس هلن, و 
تنایر مباحت: اساطیز :قدیم. اراستة شود. در 1525, جولیو, در حوالی شهر, 
مشهورترین اثر معماری خود, پالاتتسو دل ته1, را اغاز کرد. چارگوش پر 
وسعتی از ساختمانهای یک طبقه, با ره اوه ای از فاو تام شین و 


پنجره هایی به سبک رنسانس, محوطه ای را احاطه می کند که رو زگاری 
یک باغ مصفا بود ولی در جنگ جهانی دوم ویران شد و اکنون متروک است. 
داخل ان بس شگفت انگیز است: اطاقهای تو در تویی که با ستونهای 
چهارگوش, قرنیزهای کنده کاری. پشت بغلهای منقوش, و طاقهای قاببندی 
وا وا وی این کر انا داستان ایا و 
اولمپیان, کوپیدو و پسوخه, ونوس و ادونیس و مارس, و زئوس و اولمپیا 
نقاشی شده اند. اشخاص این تصاویر همه برهنه و شادمانند. و با ذوق 
پرشور و بیپروای اواخر دوران رنسانس نقش شده اند. پریماتیتچو, برای 
ای او ار اه فا ی 


1 


1 مادة اشتقاق و معنی این لفت نامعلوم است. 
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دسته ای ی رومی را در حال حرکت ساخت که به سبک پیروزی 
قیصر مانتنیا, , و تقرب یبا با مهارت خاص فیدیاس بود. وقتی پریماتیتچو و دل 
آناتة از طرف قر اننتتهای اول به فونتنبلو احضار شدنده سبکی نزیینی 
«برهنگان گلگون رخ» راء که جولیو رومانو به عنوان یادگار کار خود با 
رافائل در رم به مانتوا اورده بود, به کاخهای سلطنتی فرانسه منتقل 
ساختند. هنر دوران شرک از دژ مسیحیت به جهان مسیحی پرتو افکند. 
آخرین سالهای ایزابلا پر از نوش و نیش بود. شوی علیلش را برای حکومت 
برمانتوا یاری فی کرد سیاست او مانتوا را از اینکه نخست طعمة سزار 
بورژیا شود. پس از آن به دام لویی دوازدهم گرفتار آید, از آن پس مسخر 
فرانسوای اول شود و آنگاه به دست شارل پنجم افتد نجات داد؛ هنگامی 
ان ترا ارگ سا سا هر را 
آن حریفان طماع را یکی پس از دیگری با خوشخویی می فریفت, با 
ات مه و 
در 1519 به جای پدر نشست. سردار و فرمانروایی لایق بود, اما به 
معشوقة خود رخصت داد که جای مادرش را به عنوان حکمران دربار مانتوا 
بگیرد. شاید برای گریز از اين مذلت بود که ایزابلا در 1525 به رم رفت تا 
منصب کاردینالی را برای پسر خود ارکوله تحصیل کند. کلمنس هفتم به 
تقاضای او اعتنایی نکرد؛ اما کاردینالها او را خوشامد گفتند, یکی از 
تالارهای کاخ کولونا را در اختیارش گذاشتند, و او را آنقدر نگاه داشتند که 
هنگام چپاول رم (1527) خود را در آنجا ات یافت. با مهارت معمول 
خود خویشتن را از آن ورطه رهاند, ملصب کاردینالی مورد ا زره را برای 
ار کوله به دست اورد, و فاتحانه وارد مانتوا شد. 

در 1529, در حالی که در پنجاه و پنج سالگی هنوز جذاب بود. به کنگرة 


بولونیا رفت, امپراطور و پاپ را با اطوار خود مسحور ساخت., به 
فرمانروایان اوربینو و فرارا یاری کرد تا سرزمین خود را از انضمام به 
ایالات پایی حفظ کنند, و شارل پنجم را تحریض کرد که عنوان دوکی را به 
فدریگو اعطا کند. در همان سال تیسین به مانتو آمد و تصوير مشهوری از 
روبنس از روی ۳ ساخته شده است, زنی را نشان می دهد که هبوز 
دارای قدرت و عشق زندگی است. بمبو, که هشت سال بعد او را دید, از 
سرزتذی, تند. ذهنی( .و علایق فشسیع او به شکفت امد. او را «خردمنذترین 
و خوشبخت ترین زن» نامید؛ اما خرد او نتوانست دوران کهولت را با 
خوشرویی پذیرا شود. در 1539, در شصت و چهار سالکگی. مرد و با 
فرمانروایان پیشین مانتوا در کلیسای سان فرانچسکو مدفون شد. . پسرش 
قرمان داد تا آرامگاه.مجللی برای او بسازند. و خود یک شال بعد در آن 
جهان به او محلق شد. وقتی که فرانسویان مانتوا را در 11,97 غارت 
کردند. قبور امیران مانتوا منهدم شد و خاکستر اجسادی که در انها بود با 
خاک مخلوط گشت. 
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فصل دهم :فرارا - 1534-1378 


| - خاندان استه 


در ربع اول قرن شانزدهم فعالترین مراکز رسانس فرارا, ونیز, و رم بودند. 
دانشجویی که امروز گذارش به فرارا می افتد, تا وارد کاخ عظیم کاستلو 
نشود, باور نمی کند که آن شهر خواب آلود روزگاری مرکز فرمانروایی 
سلسلة نیرومندی بوده است که دربارش با شکوهترین دربار اروپا بود و 
عده ای از بزرگترین شاعران زمان را می پرورد. 

موجودیت این شهر تا حدی مدیون این واقعیت بود که بر سر راه تجارتی 
میان بولونیا و ونیز قرار داشت؛ و بدین لحاظ که بازارگاه و پسعرانه 
ای برای محصولات کشاورزی بود؛ به علاوه. خود آن نیز, از برکت سه 
شعبه از رود بو خاکی حاصلخیز داشت. جزو سرزمینهایی بود که از طرف 
پپن سوم (پین کوتاه) در سال 756 به پاپ. در 773 به شارلمانی؛ و بار 
هر 0 وا انا مس اه کش وا ان ند 
در حالی که ظاهراً تابع پاپ محسوب می شد؛ حکومت مستقلی داشت که 
در دست خانواده های تجارتی رقیب بود. چون در نتيجة رقابت و کشمکش 
اين خانواده ها دچار اختلال گشته بود. کنته آتتسو ششم از خاندان استه را 
به عنوان فرماندار پذیرفت, و این مقام را ر‌ ر خانوادة او موروتی ساخت. 
استه یک تیول کوچک امپراطوری بود که تقریبا در 64 کیلومتری شمال 
فرارا قرار داشت و از طرف امیراطور اوتو اول به کنته اتتسو اول اعطا 
شده بود (961)؛ در 1056 مقر خاندان آتتسو شد و نام خود را به آن داد. 
از این خاندان تاریخی بعدا سلسله های برونسویک و هانوور منشعب 
شدند. 

خاندان استه از 8 نا 1597 آنسحا به عنوان تابعان امپراطوری و پاپ 
و عملاً به منزلة فرمانروایان مستقل, با لقب مارکزه با (بعد از 170) 
دوکا, بر فرارا حکومت می کردند. در حکومت این خاندان مردم تا حدی 
سعادتمند شدند, و احتیاجات و تجملات درباری را که از امپراطوران و پایها 
پذیرایی می نمود و از جمعی دانشور. هنرمند, شاعر, و کشیش نگاهداری 
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می کرد فراهم می ساختند. با وجود ستمهاء عملیات غیرقانونی, و جنگهای 
مکرر, خاندان استه صمیمیت اتباع خود را به مدت چهار قرن حفظ کرد. 
هنگامی که یکی از نمایندگان پاپ کلمنس پنجم خاندان استه را از حکومت 
برکنار و فرارا را جزو ایالات پاپی اعلام کرد (1311), مردم سلطنت 
مدهبی را مزاحمتر از استثمار دنیوی بافتند؛ از این تون نماینده را طرد 
کردند و قدرت خاندان استه را بازگرداندند (1317) پاپ یوآنس بپیست و 
دوم اجرای مراسم مذهبی را در شهر تحریم کرد؛ و مردم آن, که از برکات 


مذهبی محروم شده نود تا شگوم. آغار کردن خاندان انته‌رد صدد اشتین 
با کلیسا برآمدند و مصالحه را با پذیرفتن شرایط سنگینی تحصیل کردند. 
اعتراف کردند به اينکه فرارا تیول پاپ است و خود آنان نایب الحکومة او 
هستند؛ و تعهد کردند که خودشان و جانشینانشان از عواید کشور خراج 
سالیانه ای به مبلغ 10000دوکاتو (2501000 دلار؟) به پاپ بیردازند. 

در حکومت طولانی نیکولو سوم (1441-1393) خاندان استه به اوج قدرت 
رسید, و نه تنها بر فرارا, بلکه بر روویگو, مودنا, ردجو, پارما, و حتی میلان 
نیز حکومت می کرد. نیکولو طی سالیان دراز فرمانروايیش چندین بار 
ازدواج کرد و چنر معشوقه نیز گرفت. یکی از زنان بسیار زیبای او با پسر 
شوهر خویش, اوگو, مرتکب زنا شد؛ نیکولو هر دو را سر برید (1425) و 
فرمان داد که در فرارا هر زن زناکار محکوم به اعدام شود؛ و چون معلوم 
شد که این فرمان از جمعیت فرارا خواهد کاست. اجرای ان متوقف شد. 
از اين موضوعها که بگذریم, نیکولو خوب فرمانروایی کرد. مالياتها را تقلیل 
داد, صنعت و تجارت را تشویق کرد, تلودوروس کاتسا را برای تعلیم زبان 
یونانی در دانشگاه فراخواند, و گوارینو د ورونا را برای تاسیس مدرسه ای 
در فرارا استخدام نمود که, از جهت شهرت و بهرة کار, با مدرسة ویتورینو 
دا فلتره در مانتوا رقابت می کرد. 

پسر نیکولو, موسوم به لثونلو, از پدیده های نادر زمان بود - فرمانروایی 
بود در عین حال آرام و تند, ما روا مر و اهل فکر و عمل. هر چند 
به تمام جزییات صنعت جنگ واقف بود, صلح را تقویت می کرد و در میان 
فرمانروایان ایتالیا وجهه ای بس محبوب داشت؛ بدان سان که وی را به 

طیب خاطر به حکمت و میانجیگری انتخاب می کردند. ادبیات را نزد 
گوارینو آموخت و, یک نسل پیش از لورنتسو دمدیچی, یکی از فرهیخته 
ترین مردان عصر شند. ۰« از تسلط او به لاتینی و یونانی؛ 
معانی بیان. شعر, فلسفه, و حعو ق متحیر شده بود. این مارکزه اولین 
محققی بود که گفت نامه هایی که ظاهرا از طرف بولس حواری به سنکا 
نوشته شده ساختگی است. یک کتابخانة عمومی تاشینتن و به دانشگاه 
فرارا مساعدت مالی کرد, بهترین دانشورانی را که می توانست پیدا کند 
برای تدریس در ان استخدام نمود, و به طرزی فعال در مباحثات آنها 
شرکت کرد. هیچ گونه خونریزی یا عمل ننگینی حکومت او را نالود؛ نها 
ناگواری ان, کوتاهی دورانش بود. وقتی که او در چهلسالگی مرد, مردم 
سراسر ایتالیا اندوهگین شدند. 
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چند فرماتره‌ای لابق فمعهالیا عضر ززیتی را که لتوتلو اغاز کرده نود ادامه 
دادند. بورسو, برادر للونلو. طبع خشنتری داشت. اما سیاست صلح را حفظ 
کرد؛ در زمان او فرارا از حیث سعادت رشک سار کشورهای ایتالیا شد. او 


خود به ادبیات و هبر چندان وقعی نمی گذاشت. اما بسیاری از آنها را 
حمایت می کرد. سرزمین خویش را با مهارت و عدالت نسبی اداره می 
کرد, اما مالیات زیاد از اتباع خود می گرفت و قسمت مهمی از آن را 
صرف کوکبه ها و نمایشهای درباری می کرد. منصب و عنوان را دوست 
داشت و می مثل ویسکنته های میلان, عنوان دوکا داشته باشد؛ با 
هدایای گرانبها لقب دوک مودنا و ردجو را از امپراطور فردریک سوم 
تحصیل کرد (1452) و آن را با مراسم پرخرجی اعلام داشت. نوزده سال 
بعد عنوان دوک فرارا را از پاپ پاولوس دوم گرفت. شهرتش در سراسر 
منطقة مدیترانه پیچید و پادشاهان مسلمان بابل و تونس هدایایی برای او 
فرستادند, زیرا مان می کردند که بزرگترین فرمانروای ایتالیاست. 

بورسو از حیث برادر خوشبخت بود: لونلو بهترین سرمشق کشورداری را 
به او داده بود؛ و ارکوله, که با توطثه ای برای خلع او موافقت نکرده بود تا 
پایان فرمانروايیش نسبت به او یاری وفادار بود, و اکنون به جانشینی او 
می رسید. ارکوله مدت شش سال با جلال حکومت کرد؛ صلح, شعر, و هنر 
را قوام داد و مالیاتهای جدیدی وضع کرد. از طریق ازدواج با الثونورای 
آزاکونت: دختر فردیناند اول, پادشاه ناپل. دوستی خود را با ناپل تشیید کرد؛ 
و مقدم او راء با مسرفانه ترین .جتنتهاین که فراراا آن-زمان.به خود دیدة 
بود گرامی داشت (3 147)؛ اما در 1479 وقتی که پاپ سیکستوس 
چهارم. به سبب تنبیه عاملان توطتة پاتتسی. بة فلور انش اعلان جنک داد, 
ارکوله بر ان پاپ و فرمانروای ناپل به فلورانس و میلان پیوست. پس از 
اتمام ان جنگ سیکستوس فرمانروای ونیز را ترغیب کرد که در حمله به 
فرارا با او متحد شود (1482). هنگامی که ارکوله بیمار ‌ بستری بود, 
نیروهای ونیز تا شش کیلومتری شهر پیش راندند؛ دهقانانی که زمینهایشان 
از دست رفته نود از دروازه های شهر به درون آضدتد و بر جمعیت گرسنة 
شهر افزودند. آنگاه پاپ تندخو, که می تر سید فرارا شود رش 
يا برادرزاده اش, با ارکوله صلح کرد؛ ونیزیها, با نگاه داشتن روویگو, به 
سرزمین خود عقب نشینی کردند. :۲ 
کشاورزی از سرگرفته شد. خواربار به شهر رسید. تجارت دوباره اغاز شد, 
و اخذ مالیات میسر گردید. ارکوله شکوه داشت از اینکه جریمه های 
مربوط به بزههای مذهبی از مجموع عادی ان. 6000 کراون (150,000 
دلار؟) در سال. بسیار کمتر شده است؛ نمی توانست باور کند که این گونه 
بزهها نسبت به سابق کمتر شده اند, و مصرا اجرای قانون را خواستار شد. 
پول بسیار لازم داشت, زیرا وقتی نفوس شهر را بسیار فزونتر از خانه های 
موجود دید ساختن بناهای جدیدی را اغاز کرد که مجموعا وسعتی به اندازة 
قسمت قدیمی شهر را اشفال کرده بودند. او بخش جدید شهر را با 
ای مسا یس ای را هس 
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ایتالیایی به خود ندیده بود؛ فرارای جدید «اولین شهرر واقعاً نوین اروپا 
بود»؟. طرف ده سال. , رشد جمعیت و ورود نفوس جدید آن شهر را پرکرد. 
ارکوله کلیساها, کاخها, وصومعه هایی ساخت و زنان تارک دنیا را تشویق 
کرد که فرارا را موطن خود سازند. 

کانون زندگی مردم یک کلیسای جامع بود که در قرن دوازدهم ساخته شده 
بود. طبقة ممتاز کاخ کاستلو را, که نیکولو دوم برای حفظ حکومت از حملة 
خارجی يا شورش داخلی ساخته بود (1385), ترجیح می دادند. برجهای 
عظیم این شهر, که طی هفت نسل تغییر شکل یافته اند, هنوز بر میدان 
مرکز شهر مسلطند. در طبقة زیرین قلعه دخمه هایی است که در ان 
پاریزینا و بسیاری از کسان دیگر جان سپردند؛ و در طبقة بالا تالارهای 
وسیعی وجود دارند که توسط دوسودوسی و دستیارانش تزیین شده آند. 
در این تالارها دوکا و دوکسا بار عام می دادند, خنیاگران می نواختند و می 
خواندند, کوتوله ها شیرینکاری می کردند. شاعران اشعار خود را می 
خواندند, دلقکها به مسخره بازی می پرداختند. مردان با زنان مغازله می 
کردند: هخاتهها و اقابان.: تا بامدان. می.: وفضیذند در روزهایی که جنب 
وجوش کمتر بود, و در اطاقهای دنجتر» بانوان و دوشیز گان افسانه های 
قهرمانی و عشقی می خواندند. ایز ابلا و بتاتریچه د/ استه که در 1474 و 
5 از الثونورا, ۰ رن ارکوله, زادند, چون خور و پری در اين محیط ثروت 
و سرور و جنگ و آواز و هنر, پرورش یافتند. پدربزرگ بثاتریچه او را به 
0 ی 7 به میلان فراخواند؛ 0 
سال (1490) ایزابلا عازم مانتوا شد. عزیمت ان ضه از فزارا تیا دی از 
قلبها را اندوهگین ساخت. اما ازدواجشان اتحاد خاندان استه را با دو 
قا ار را اه ای وا ار 
در یازدهسالگی اسقف اعظم و در چهاردهسالکی کاردینال شد. و بعدها در 
سلک فرهیخته ترین رسای روحانی عصر درامد. 

در اینجا باید بار دیگر خاطرنشان سازیم که این گونه انتصابات روحانی, که 
بدون توجه به سن و شایستگی , به. .مل می ات از لوازم اتحادهای 
بنباسی. آن. زمان بود. الکساتدر ششنم. که در- 1492 یاپ شد: بشیار 
خواهان خشنود ساختن ارکوله بود. زیرا قصد داشت که دختر خود لوکرس 
بورژیا (لوکرتسیا بورجا) را دوشس فرارا سازد. وقتی به ارکوله پیشنهاد 
کرد که آلفونسو پسر و ولیعهد او با لوکرس ازدواج کند, ارکوله پيشنهاد او 
را با سردی تلقی کرد. زیرا لوکرس اوازق بلندی را که اکنون دارد در آن 
هنگام نداشت. ارکوله سرانجام - پس از گرفتن امتیاز قابل توجهی از پدر 
مشتاق دختره بدان سان که آلکساندر او را کاسب چانه زن خواند - به این 
ایا ای اه ای ی رای سا 


100,000 دوکاتو (12507000 دلار؟) بدهد؛ خراج سالانة فرارا از 4000 
فلورین به 100 فلورین (1250 دلار؟) تقلیل یابد؛ و امارت فرارا با تصویب 
و تایید پاپ الق الابد. براق. القونسنو.و اغفاینتن. ینت شنود. .با, انتیعه: 
۱۳ تا هنگامی که عروس را ندیده بود, از اين ازدواج کراهت داشت. 
بعدا خواهیم دید که چگونه مقدم او را کزر هی داشت. 
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آلفونسو در 1505 به امارت رسید. او تیپ جدیدی از افراد خاندان استه 
بود. به فرانسه, هلند, و انگستان سفر کرده و فنون صنعتی و تجاری را در 
ان کشورها بررسی کرده بو پس از جلوس به تخت امارت؛ حمایت از 
هنر و ادبیات را ؛ به لوکرس واگذار کرد و خود به حکومت و قوام صنعت, از 
جمله سفالگری, ورد ات با دست خویش یک سفالينة لعابی نگارین ساخت 
و بهترین توب آن زمان را ریخت. فن دژسازی را تحصیل کرد, تا حدی که 
در این ی به عنوان حجت شناخته شد. معفولا هر و 
عادل بود؛ با لوکرس, علی رغم معاشقات مستند کتبیش, مهربان بود, اما 
هر وت روا رس با وشمان عاری با شورسان دای می اه 
هیچ وجه دستخوش رقت و رافت نمی شد. ۰ 
یکی از ندیمه های لوکرس, به نام انجلا, دوتن از برادران الفونسو - ایپولیتو 
و جولیو- را مفتون خود ساخت. انجلا یک بار با غرور بیفکرانه ای ایپولیتو را 
شماتت کرد و گفت: «تمام وجود تو نزد من به قدر چشمان برادرت قیمت 
ندارد. » کاردینال (ایپولیتو) با عده ای از اشرار در سرراه جولیو کمین کرد 
و.هنگافی. که این عدم جشمفان جولیو: زا با جوب توک. تیز ترمهن آوردند 
(1506), ناظر ماجرا بود. جولیو شکایت نزد آلفونسو برد و از او خواست تا 
انتقامش را بستاند؛ دوکا کاردینال را تبعید کرد, اما بزودی وی را اذن 
بازگشت داد. جولیو, که از بیعلاقگی ظاهری آلفونسو رنجیده بود. با یک 
برادر دیگر خود به نام فرانته. برای کشتن دوکا و کاردینال توطثه کرد. این 
توطئّه کشف شد و جولیو و فرانته در سلولهای کاخ زندانی شدند. فرانته 
به سال 1540 در زندان مرد؛ ؛ جولیو , به امر الفونسو دوم در 1558, پس از 
پنجاه سال حبس, آزاد شد؛ هنگام خروج از زندان, پیرمردی سپید موی بود 
حامه ای به سبک نیم قرن پیش در برداشت. بزودی پس از آزادی از 
زندان بدرود حیات گفت. 
خصال آلفونسو چنان بود که حکومتش ایجاب می کرد, زیرا ونیز به داخل 
رومانیا پیش می رفت و برای تصرف فرارا زمینه سازی می کرد؛ درحالی 
که پولیوس دوم, پاپ جدید, که از امتیازات اعطا شده به خاندان استه به 
مناسبت ازدواج الفونسو با لوکرس منزجر بود. تصمیم داشت که ان امارت 
نشین را به وضع یک تیول مطیع و پرسود تنزل دهد. در 1508 یولیوس از 
الفونسو خواست که برای منقاد ساختن ونیز, با او. فرانسه. و اسیانیا متحد 


شود؛ آلفونسو با اين تقاضا موافقت کرد. زیرا آرزوی بازستاندن روویگو را 
داشت. ونيزيها حملات خود را متوجه فرارا ساختند. ناوگان آنان به سمت 
قسمت علیای رود پو حرکت کرد اما از طرف تويخانة پنهان شدة آلفونسو 

منهدم شد؛ و سربازان ونیزی در برابر قوای کاردینال ایپولیتو, که جنگ را 
پس از روابط جنسی بیش از هرچیز دوست می داشت, منهزم شدند. 
وقتی ونیز در استانة شکست واقع شد؛ یولیوس, که نمی خواست 
محکمترین دژ ایتالیا را در برابر ترکها به نحو جبران ناپذیری ضعیف سازد, 
با ان-صلم. کزد و به آلفونسو نیز فرمان داد که او.هم چتیرن. کند: آلفونسو از 
ِِ فرمان سرباز زد و خود را با دشمن دیرین و متحد نوینش در حال 
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یافت. ردجو ٍِِ به دست قوای پاپ افتادند و الفونسو وضعی نزدیک به 
سقوط پیدا کرد. با نومیدی به رم رفت و از پاپ تقاضای صلح کرد؛ یولیوس 
استعفای کامل خاندان استه و انضمام فرارا را به قملرو پاپ خواستار شد. 
وقتی آلفونسو این شرایط را ردکرد, یولیوس کوشید تا او را دستگیر سازد؛ 
لو نس فرآن کرد میسن ان سع‌ماه‌تشر کردانی. ۱ لباس مبدل و گذشتن از 
چند < , به پایتخت خود رسید, یولیوس در 1513 مرد؛ آلفونسو ردجو و 
مودنا را پس گرفت. لو دهم, جانشین یولیوس, جنگ را برای تصرف دار 
از سر‌گرفت؛ الفونسو, که همواره تويخانة خود را اصلاح می 9 
دیپلوماسی خویش را تغییر می داد, به مقاومت خویش ادامه داد تا لو نیز 
درگذشت (1521). پاپ هادریانوس ششم به نحوی که برای دوک غلبه 
ناپذیر شرافتمندانه باشد, با او تین کرو الفخیت فرضت بافت که برای 
مدتی استعدادهای خود را صرف هنرهای زمان صلح کند. 


اا - هنر در فرارا 


فرهنگ فرارا صرفاً اشرافی. و هنرهایش در خدمت عده ای معدود بود. 
خاندان امارت؛ که غالبا با پاپ در جنگ بود بیش از آنچه خود به عبادت 
بپردازد, مف و است خشایل عبادت مردم را فراهم وت چند کلیسای 
جدید ساخته شد, اما هیچ یک دارای کیفیتی نبود که آن را جاودانه سازد. 
کلیسای جامع شهر در فرن پانزدهم با یک برح ناقوس ساده, یک جایگاه به 
سبک رنسانس برای گروه همسرایان, و یک پیشخان ستوندار زیبای گوتیک 
با بکری. از مریق غذرا دن تهای ان مجهز. شند: معماران آن. زمان. و 
مشوقانشان کاخ را بر کلیسا ترجیح می دادند. در حدود 1495 بیاجو 
روستی یکی از زیباترین کاخها را به نام پالاتتسو دی لودوویکو ایل مورو بنا 
نهاد؛ به موجب یک روایت ت مشکوک؛ لودوویکو با این فکر که ممکن است 
روزی از میلان رانده شود. دستور ساختن این کاخ را داده بود؛ وقتی 
لودوویکو را به فرانسه بردند, این کاخ ناتمام ماند؛ حیات خلوت کاخ, که 
دارای طاقگان ساده اما زیباست. از اناز تشنتا کم ارزش رنسانس است. 
از ان زیباتر حیاط کاخی بود که برای خاندان ستروتتسی ساخته شده بود 
(1499), و اکنون به نام بویلاکوا (ابنوشان) خوانده می شود. این نام از 
طرف یکی از ساکنان بعدی به ان داده شد. پالاتتسو د دیامانتی (کاخ 
الماس). که در سال 1492 توسط روستی برای ی برادر دوکا 
ارکوله ساخته شده بود, دارای دوازده هزار برجستگی گرد از مرمر سفید 
بت شکل دانه.های الماینن نود و وخه تسمیه آن تیر همبنه. برخستکیها ست: 
کاخهای عشرتی خیلی متداول و دارای اسمهای زیبا بودند؛ ؛ مانند: بلفیوره 
(گل زیبا), بلریگواردو (خوش منظر), لاروتوندا (کوشک گرد), بلودره (نیکو 
منظر), و بالاتر از همه کاخ تابستانی خان استه, به نام پالاتتسودی 
ها وا ی 2 
که ساختمانش در 1391 شروع شد و در حدود سال 1469 توسط بورسو 
پایان یافت. یکی از خانه های دربار و مسکن اعضای کهتر خاندان دوکا بود. 
وقتی فرارا به انحطاط افتاد. این کاخ تبدیل به یک کارخانة توتون سازی 
شد و نقاشیهای دیواری ان, که توسط کوسا, تورا, و چند نقاش 
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دیگر در تالار بزرگ پدید آمده بودند, با آهک پوشانده شدند. این نقشها 
سندهای جالبی از جامه ها, صنایع, نمایشها, و عملیات قهرمانی زمان 
بورسو هستند, به طرز عجیبی باصوری از اساطیر شرک امیخته اند, و 
زیباترین محصول یک مکتب نقاشیند که مدت نیم قرن فرارا را به مرکز 
پرجنب و جوشی از هنر ایتالیا تبدیل کرده بود. 


نقاشان فرارا سبک جوتو را تا زمان نیکولو سوم بدون چون و چرا دنبال 
کردند, تا اینکه نیکولو با اوزدن هترمتدان خارجی؛ برای: رقایت: ,با آنان: 
رکورد را شکست. این نقاشان عبارت بودند از : یاکوپو بلینی از ونیز, مانتنیا 
از پادوا, و پیزانلو از ورونا. لّونلو با گرامی داشتن مقدم روگیر وان در 
وایدن (1449), که نقاشان ابتالیا را به استعمال رت روغنی با زگرداند, 
رونقی به نقاشی داد. در همان سال پیرو دلا فرانچسکا از بورگو سان 
سپولکرو آمد تا یک رشته نقاشی دیواری (که اکنون از میان رفته اند) برای 
کاخ دوکی بسازد. انچه سرانجام مکتب فرارا را تشکیل داد مطالعة جدی 
کوزیمو تورا از فرسکوهای مانتنیا در پادوا بود؛ عامل موثر دیگر شیوه هایی 
بودند که در انجا توسط فرانچسکو سکوارچونه تعلیم داده می شدند. 

تورا در سال 1458 نقاش دربار بورسو شد. تصویرهایی از خانوادة دوکا 
رسم کرد, در تزیین کاخ سکیفانویا شرکت نمود. و چنان مورد تحسین قرار 
گرفت که پدر رافائلر اه زا زو مهمترین نغاشان ابتالیا به: مار آورد. 
جووانی سانتی ظاهرا شکلهای موقر و تیره گون کوزیمو و زمینه های 
معماری پر نزیین و دورنماهای صخره ای خبالی او را دوست می داشت؛ 
اما با توجه به این علاقة جووانی, رافائلو سانتی در این تصاویر عنصر 
طراوت يا رشاقت را از دست می داد؛ ما این دو عنصر را در آثار شاگرد 
تورا, ارکوله د روبرتی, که در 1495 به عنوان نقاش دربار جانشین استاد 
خود شد. می یابیم؛ اما تصاویر ارکوله فاقد نیرومندی و قدرت حیات است. 
مگر اينکه تابلو «کنسرت» فرانس- هالسیان را, که وقتی در موزة هنری 
لندن به او نسبت داده می شد. از این موضوع مستئنا سازیم. فرانچسکو 
کوسا., بزرگترین شاگرد تورا در سکیفانویا,. دو شاهکار ساخت که در 
ظرافت و نیرومندی غنی بودند. این دو عبارت بودند از «پیروزی ونوس» و 
«مسابقات». که زیبایی و سرور زندگی را در دربار فرارا مجسم می 
ساختند. وقتی بورسو مزد این دو تصویر را طبق نرخ رسمی به کوسا داد, 
کوسا اعتراض کرد؛ و چون بورسو منظورش را برنیاورد. به بولونیا رفت 
(1470) تا استعداد خود را در انجا صرف کند. لورنتسو کوستا نیز سیزده 
سال بعد همین کار را کرد, و مکتب فرارا دو تن از بهترین مردانش را از 
دست داد. 

دوسو دوسی با تحصیل در ونیزه در عنفوان قدرت جورجونه (1477- 
10" آن مکتب را جانی تازه داد. پس از بازگشت به فرارا, نقاش 
محبوب دوکا آلفونسو اول شد. دوست وی, آریوستو, او و یک برادر 
فراموش شده را با شعری در ردیف هنرمندان جاودان قرار داد. 

می توان دریافت که چرا آرنه ستو: دوسو را دوست داشت. این دوستی 
بدان جهت بود که دوسو, در تصویرهای خود, کیفیتی از مناظر باز را رسم 
من کرد که تجابانندخ خمانته ۰ های لین ازپونسته بودو آنها را با نها 


گرمی که از ونیزیهای متجمل به عاریت گرفته بود می آمیخت. دوسو و 
شاگردانش بودند که تالار مشاوره را در کاخ کاستلو با مناظر با روحی از 
مسابقات قهرمانی به سبک قدیم نزیین کردند, زیرا آلفونسو قهرمانی را 
بیش از شعر. دوست «داشت, دوسو در سالهای اخر زندگیش, با دستی نا 
استتوان. صناظر تمتیلی وه افشانه ای رات سشفی:. سالا ول اووورا تعاشیه 
د. 
کر 
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اینجا انگیزه های مشرکانه, که در ایتالیای آن زمان رایچ بودند, در مجموعة 
مهیجی از زیبایی جسمی و زندگی احساساتی پیروز می شدند. شاید 
انحطاطی که اینک در هنر فرارا اغاز شده بود - و بیشتر مرهون مخارح 
فرسايندة جنگهای آلفونسو بود - سرچشمه ای در اين پیروزی جسم بر 
روح داشت؛ شور و عظمت موضوعات کهن مذهبی از یک هنر عمدة دنیوی 
زایل شده و آن را بیشتر تزیینی ساخته بود. , ۲ 
بنونوتو تیزی, که به مناسبت زادگاه خویش «گاروفالو» لقب گرفته بود, 
درخشانترین عامل این انحطاط بود. در دو مسافرت به رم چنان شيفتة هنر 
رافائل شد که. گرچه دو سال از او بزرگتر بود. در کارگاه هنری او به 
عنوان دستیار مشغول کار شد. وقتی امور خانوادگی بازگشت او را به به 
فرارا ایجاب می کرد, به رافائل وعده می داد که بازگردد, اما آلفونسو و 
اشراف آنجا به او آنقدر شاموجنت می دادند که او هرگز نمی توانست خود 
را از کارهای آنان منفک سازد. او کارماية خود را صرف رسم تصاویر 
مختلف ساخت و نیروی خویش را بر تابلوهای متعددی تقسیم کرد که در 
حدود هفتاد عدد آنها باقی مانده اند. اين تابلوها فاقد نیرومندی و کمال 
هستند؛ ۰ مع هذا بکن از آنهاء «خانوادة مقدس », که در واتیکان است. نشان 
می دهد که چطور حتی هنرمندان کوچک رنسانس نیژ می توانستند گهگاه 
آثار نززی بفید آوز ند 
تقاشان و فعفاران_فقطظ عدخ ای از هنرمندان بودند که برای متعینین فرارا 
کار می کردند. میتیا تور پستهای: آن عصر فرخنده در فرارا نیز مانند سایر 
تقاط ابازی از زیبایی. و لطافت به وخود. آوردند که بیش از تیار از 
تابلوهای نقاشی مشهور به دیده لذت می رسانند؛ کاخ سکیفانویا چند تا از 
این گوهرهای تذهیب و خوشنویسی را حفظ کرده است. نیکولو سوم 
فرشینه بافاتی از فلاندر به فرارا آورد؛ تقاشان فرارا طرحهای زیبایی تزای 
آنان تهیه می کردند. اين هنر در زمان لونلو و بورسو رونقي بسزا یافت؛ 
فرشینه هایی که محصول ان بودند دیوار کاخها را می اراستند و در 
جشنهای امیرزادگان به آنان عاریت داده می شدند. زرگران مدام برای 
کلیسا ظرف و برای اشخاص زینت الات می ساختند. اسپراندیو مانتوایی و 
پیرانلو ورونایی در فرارا بهترین مدالیونهای دوران رنسانس را ساختند. 


در درجة آخر. و ناچیزتر از همه. مجسمه سازی بود. برای ساختن یک 
مجسمة برنزی ازنیکولو سوم, کریستوفورو دا فیر نتسه مجسمه ای از او, و 
نیکولو بارونچلی هیکلی از اسب او به قالب ریخت؛ را 
دو سال پیش از آنکه مجسمة «کاتاملاتا», کار دوناتلو, در پادوا افراشته 
شود, برپا شد. به علاوه, در 1470, یک مجسمة برنزی از دوکا بورسو تهیه 
شد. این مجسمه دوکا را نشسته و با قيافه ای آرام, همانگونه که برازندة 
یک مرد صلح طلب است؛ نشان می دهد. در 1796 این دو مجسمه به 
دست انقلابیون, که آنها را یادگار ظلم می دانستند. منهدم شدند. 
شورشیان آنها را دوب کردند و به درون لوله های توپ ریختند ۳ برای 
همیشه به ظلم و جنگ پایان دهند. آلفونسو لومباردی «طاقهای مرمر>» کاخ 
را با مجسمه های باشکوه آراست؛ آنگاه مانند بسیاری از هنرمندان فرارا 
به بولونیا رفت و در انجا به عزت رسید. دربار فرارا از جهت فکر و ذوق 
بس محدود بود و, با دریغ داشتن مزد کافی از هنرمندان, نتوانست ثروت 
زودگذر را تبدیل به هنر جاودان سازد. 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 294 


ااا - ادبیات 


زد حون فرهنگی فرارا دو ريشه داشت: یکی دانشگاه و دیگری گوارینو دا 
ورونا. دانشگاه. که در 1391 تا تیش شده بود. پس از چندی به علت 
فقدان بودجه بسته شد؛ در 1442 توسط نیکولو سوم مجددا افتتاح گشت 
و تا هنگامی که به وسیله لونلو تجدبد سازمان یافت و بودجه اش تأمین 
شد (1442), با ضعف به موجودیت خود ادامه داد. سرآغاز فرمانی که 
نیکولو برای تقویت دانشگاه صادر کرده بود بسیار شایان توجه است: 
نه تنها عیسویان, بلکه مشرکان نیز از قدیم الایام معتقد بوده اند که 
اسمان, دریاء. و زمین می بایست روزی معدوم شوند؛ درستی این اعتقاد از 
اینجا اشکار است که از بسیاری شهرهای عظیم هیچ چیز, جز ویرانه های با 
خاک یکسان شده, برجای نمانده است, و روم فانح اکنون بر سينة خاک 
غنوده و جلالش در اجزای پراکنده محو شده است؛ و حال آنکه فهم 
نابود نمی شود, بلکه اعتلای خود را الی الابد حفظ می کند. 
در 1474 دانشگاه چهل و پنج استاد داشت که مواجب مکفی دریافت می 
کردند, و دانشکده های نجوم, ریاضیات. و پزشکی ان در میان نظایر 
ایتالیایی خود - به جز بولونیا و پادوا- بیرقیب بودند. 
گوارینو که به سال 1370 در ورونا زاد. به قسطنطنیه رفت, پنج سال در 
آنجا زیست., زبان یونانی را به حد استادی فراگرفت, و آنگاه با باری از 
نسخه های خطی یونانی به ونیز بازگشت. به موجب روایتی, یکی از 
صندوقهای محتوی این نسخ در طوفانی از میان رفت و موی سرش از 
فرط اندوه در همان شب سپید شد. او یونانی را نخست در ونیز تعلیم داد 
- ویتورینو دا فلتره در آنجا از جمله شاگردانش بود؛ سپس این کار را در 
ورونا, پادوا, بولونیا, و فلورانس انجام داد و در هر شهر دانش کلاسیک ان 
را کسب کرد. وقتی که دعوت به فرارا| را پذیرفت. پنجاه و نه ساله بود. در 
انجا مامور تربیت لثونلو, بورسو, و ارکوله شد و این سه تن را چنان پرورد 
که از مهذبترین فرمانروایان دوران رنسانس شدند. توفیق او در تدریس 
یونانی و معانی بیان در دانشگاه, در سراسر ایتالیا شهرت پافت. جلسات 
درس او چندان مطلوب بودند که دانشجویان در سخت ترین سرمای 
زمستان پشت درهای_ بسنته اطاقی که او بنا بهد در آن سخن کوید. به 
انتظار می ایشتادند. آنها ۶ نه تنها از شهرهای ایتالیاء بلکه از مجارستان. 
آلمان. انکلسان. و فرانسه تیز من آمدند: بسیاری از آنان. در تتیحة 
تعلیمات او به مقامات مهم فرهنگی, حقوقی, و سیاسی منصوب می 
شدند. مانند ویتورینو, دانش اموزان بیبضاعت را از بودجة شخصی خود 


نگاهداری می کرد؛ در مسکنی فقیرانه می زیست. روزی یک وعده غذا 
می خورد, و دوستان خود را نه به سور و سرور, بلکه به «لوبیا و افسانه» 
دعوت می کرد. از 
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حیث سجایای اخلاقی با ویتورینو برابری نمی کرد؛ می توانست مانند هر 
اومانیست نامه های شدیداللحن قدح امیز بنویسد, و شاید این کار برای او 
یک بازی ادبی بود ظاهرا از یک زن سیزده فرزند داشت؛ در همه چیز جز 
تحصیل میانه رو بود و سلامت؛ قدرت. و روشنی ذهن خود را ۳ نود سالگی 
حفظ کرد. بینشتر به واسطة او بود که دوکهای فرارا| تربیت, دانشوری, و 
شاعری را می پروردند و پایتخت خود را به یکی از مشهورترین مراکز 
فرهنگی اروپا تبدیل کرده بودند. 

احای داش سای آسایی با هن اش کاس سا تقعدیی کرد 
پلاوتوس فرزند مردم, و ترنتیوس بردة ازاد شدة محبوب اشراف, پس از 
سیزده قرن؛: باز زنده شدند و در تماشاخانه های فلورانس و رمر و بیش از 
همه در صحنة تثاتر فرارا, ظاهر گشتند. اركولة اول مخصوصاً کمدیهای 
قدیم را دوست می داشت و برای به صحنه اوردن انها از هیچ خرجی 
تمام شد. وقتی لودوویکو, حکمران میلان, یک صحنه از این نمایش را در 
فرارا دید, از ارکوله خواهش کرد که بازیگران را برای تکرار آن در پاویا به 
ان شهر بفرستد, ارکوله نه تنها انان را فرستاد بلکه خود نیز با ایشان رفت 
(1493). هنگامی که لوکرس بورژیا به ِِ امد. ارکوله مراسم عروسی 
اورا با پیج پرده از کمدیهای پلاوتوس. که توسط 110 بازیگر اجرز می شد؛ 
برگزار کرد؛ در فواصل نمایش, موسیقی و رقص بر حظ تماشاگران می 
افزود. گوارینو, آریوستو, و خود ار کوله نمايشنامه های هت را به ابتالیایی 
ترجفهة فی. کردند و اجرای: آنها به لهجه های محلی انجام می گرفت. به 
واسطة تقلید این کمدیهای کلاسیک بود که هنر نمایشی ایتالیا شکل گرفت. 
بویاردو, آریوستو, و دیحکر ان نمايشنامه هایی برای هیلت تتاترال دوکا 
نوشتند. آریوستو طرح یک دکور ثابت را برای نخستین تماشاخانة دایمی 
فرارا و اروپای نوین به عهده گرفت و دوسو دوسی آن را نقاشی کرد 
(1532) 

موسیقی و شعر نیز مورد حمایت دربار بود. تیتو و سپازیانو ستروتتسی 
برای شعر سرودن به صله و اعانة دربار نیازی نداشت. زیرا خود از نسل 
یک خاندان تروتمند فلورانسی بود. او ده «کتاب» شعر به زبان لاتینی در 
مدح بورسو نوشت. اما عمرش به تمام کردن انها کفاف نداد و تکمیلشان 
را به موجب وصیت به پسر خود, ارکوله. واگذاشت. ارکوله برای این 
ماموریت فرد مناسبی بود؛ به زبان لاتینی و نیز ایتالیایی غزل می سرود و 


8 با شاعره ای به نام 1 تورلی زو 29 سیزده روز بعد او را 


1 اشنا مت کدی آثر بلاعین فوضوع آن ناما مکی آریست ی 
بر اثر شباهت فوق العادة دو برادر ِِ رخ می دهد. شکسپیر آن را 
# «کمدی اشتباهات» خود قرار داد. ‏ 
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بیست و دو ضربه دشنه سوراخ شده بود. قتل او داستانی مرموز بود که 
هنوز پس از چهار قرن حقیقت ان مکشوف نشده است. بعضی کسان 
پنداشته اند که الفونسو به باربارا عشق می ورزید و چون از او رانده شده 
بود. برای کینه جویی از رقیب کامیاب خويش, چند ادمکش را مامور قتل او 
ساخته بود. این روایت به نظر درست نمی آید. زیرا تا هنگامی که لوکرس 
زنده بود, آلفونسو از هر جهت به او وفادار می نمود. بيوة جوان و 
اندوهگین ارکوله مرثیه ای در مرگ شوهر سرود که لحن صمیمیش درمیان 
ادبیات تصنعی دربار فرارا نادر است. خطاب به شاعر فقید, می پر سد. 
«چرا من نباید با تو به گور بروم؟» و چنین می گوید: 
ان 
و بار دیگر سر وز: زندگی را به تو باز می گرداند! 
آنگاه من با دلیری, با خشمی آتشین, 
با مردی که رشتة محبت ما را گسست, , رو به رو می شدم؛ 
می گریستم. و می گفتم «ای ستمگر دیو سیرت! ببین عشق چه می کند!» 
در این جامعة درباری, که کانون عیاشی و زنان زیبا بود, داستانهای 
قهرمانی فرانسه همواره غذای روح را تشکیل می دادند. تروبادورهای 
پرووانس در فرارا, در زمان دانته, داستانهای کوتاهی به شعر گفته و نشانه 
هایی از یک خوی قهرمانی خیالی, نه جدی, برجای گذاشته بودند. در فرارا 
و سراسر شمال ایتالیا؛ افسانه های مربوط به شارلمانی, بهادران اوء و 
جنگهایش با مسلمانان تقزیبا همانقدر ماه بودند که در 0 
شاعران شمال فرانسه این افسانه ها را تحت عنوان شانسون دو زست 
منتشر کرده. شاخ و برگی داده بودند؛ چندان وقایع ضمنی و قهرمانهای 
فرعی مرد و زن به آنها افزوده بودند که مجموعه ای از داستانهای باشکوه 
۵ دهم بدید امد به. کفتم: اق. که..شاعری متل: هومر لاد بود.نا حکایات 
متفرق را توالی و وحدت بخشد. 
همان گونه که یک بهادر انگلیسی به نام سرتامس ملری بتازگی این کار را 
با داستانماق آرتربو مر کرد به اتحام رساندن نود به همان تروتیب :یی فد 


اشرافی اسالیایی کار یی اقا نههای تا لمات رنه قمده کر فیه رون 
ماتئو ماریا بویاردو ملقب به کنت سکاندیانو, یکی از برجسته ترین اعضای 
دربار فرارا بود. در مآمورینهای نهم:سخیر خاندان استه بود و از طرف آنان 
ادارة بزر گترین توایع انا یعنی مودنا و ردجو, را برعهده داشت. چندان 
خوب حکومت نمی کرد, اما خوب آفاز هی خواند. اشعار پرشوری خطاب 
به آنتونیا کاپرارا سروده و در آنها زیباییهای او را ستوده بود. یا او را به 
علت وفادار نبودن در گناه ملامت کرده بود. وقتی با تادئا گونتساگا 0 
کرد, طبع خود را در موضوعات بی شر و شورتری آزمود و حماسه ای به 
نام اورلاندو ایناموراتو (رولاند عاشق) سرود (تاريخ اتمام 1486). داستان 
عشق شورانگیز اورلاندو (رولان) را برای آنجلیکای فتان باز می گوید و 
فا ی درف شا سا آنفی ان 
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یک داستان فکاهی می گوید که چگونه بویاردو در جسنجوی یک نام 
پرطمطراق برای یک مرد کر لافزن: که از اشخاص داستان اوست؛ 
تلاش می کند و چه سان هنگام یافتن نام- رودومونته- ناقوسهای سکاندیانو 
(تیول کنته) از شادی به صدا درآمدند؛ گویی آگاه بودند از اینکه فرمانروای 
ناحیه ناآگاهانه واژه ای به چندین زبان می افزاید. 
برای ما در زمان پرجنب و جوش خودمان. که حتی در ایام صلح نیز 
مشحون از مصارعات و مسابقات واژه های مخاصمت است, مشکل 
اقتته که و ساسا فا ات نصا مات خبالی ولا دوه لدم او‌افد: 
رودجرو. آگرامانته, مارفیزاء فیورد لیزا, ساکریپانته, و آگریکانه مشغول 
تسارزی چ انجلیکاد که ممکر ات ها راربا سای ود .هیحان آفردر با 
سحاریهای فوق الطبیعه ای که انجام می دهد ما را ناراحت می سازد. زیرا 
دیگر مستحولن ساحره ها نمی شویم. اینها داستانهایی هستند مناسب 
برای شنوندگان متعینی که در زیر داربست پا محوطة سرپوشیده ای از باغ 
قصری لمیده باشند؛ و در حقیقت, به طوری که ما شنیده ایم, خود کنته این 
سرودها را در دربار فرارا می خواند. بدون شک, در هر جلسه, یک يا دو 
سر ود حماسی بیشتر قرائت نمی شد. ؛ اگر خواندن یک حماسة کامل رز در 
یک جلسه به بویاردو ۵ آزبوشتی تست دهیم, بی انصافی کرده ایم. آنها 
برای یک نسل و طبقة پرفراغت, و بویاردو برای نسلی که هنوز تجاوز 
شارل هشتم به ایتالیا را ندیده بود. چیز می نوشتند. وفنی» که بان 
شنز شکتش یی دنرز نیشن آهده اتالبای سترگر ار فه انعم تفعر و هنو: خود را 
در برابر قوای بیرحم شمالیان زبون یافت؛ بویاردو دلشکسته شد و پس از 
آنکه شصت هزار بیت سروده بود, با گفتن این رباعی خامه فرو هشت: 
ای شدای اس ری یی نم هکم شمه بر دار 


تمام ایتالیا را در شعله و اتش می بینم 


آتشی که این گلها, با انگیزه ای شدید از دلاوری, به جان میهن من انداختند 
و چندان تاختند, تا همه جا را بیابان ساختند. ۱ 

او تا پایان عمر خوش زیست و در 1494, پیش از انکه هجوم بر ایتالیا به 
منتهای شدت رسد. جان سپرد. ان حس والای قهرمانی که در شعر او به 
خشونت ابراز شده بود چندان مورد اقبال نسل اشفتة بعدی قرار نگرفت. 
گرچه با ایجاد حماسة عشقی جدید برای خود جایی بازکرده بود, ندایش 
بزودی در جنگها و غوغاهای دوران حکومت الفونسو, در نهب ایتالیا به 


وسيلة خارجیان, و در زیبایی مفتون سازندة شعر ملایمتر اریوستو فراموش 
شند. 


۷ - آریوستو 


چون به بزرگترین شاعر رنسانس ایتالیا می ۰ , باید به یاد آوریم که 
شعر یک موسیقی ترجمه ناپذیر است" کسانی که زبان ایتالیایی برایشان 
یک نعمت مادرزاد نیست نباید توقع 
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این موضوع را از خود داشته باشند که چرا ایتاليايیها در میان نغمه 
ِ لودوویکو اریوستو را در درجة دوم, فقط پس از دانته. قرار می 
و اورلاندو فوریوزو (رولاند خشمگین) را با چنان شور زایدالوصفی 
۳ شکسپیر خواندن انگلیسیان برتر است. ماء چنانچه 
ایتالیایی هم بدانیم. کلمات آن منظومة حماسی را می فهمیم, , اما لطف آن 
را در نمی پابیم. ۳ 
او در 14 سیتامبر 1474 در ردجو امیلیا متولد شد- پدرش فرماندار انجا 
بود. در 1( خانوادة او به روویگو نقل مکان کرد, اما لودوویکو ظاهرا 
تحصیلات خود را در فرارا انجام داد. او نیز مانند پتراری به تحصیل حقوق 
گمارده شد, ولی شعر سرودن را ترجیح می داد. از هجوم فرانسویان در 
1494 بر ایتالبا چندان مشوش نشد؛ و وقتی شارل هلشتم تاخت و تاز 
مجدد بر آن کشور زا تهیه می دید (1496)؛ آریوستو شعری گفت و 
موضوع راء بدان گونه که برای خود او تابلو دقیقی به نظر می آخفده وصف 
کرد: 
آمدن شارل و سپاهیانش برای من چه آاهمیت دارد؟ من در سایه استراحت 
می کنم, به زمزِمة آرام گوش می دهم, و هنگامی که کشاورزان سرگرم 
درو هستند, بر آنان می نگرم؛ و تو, ای فولیس عزیز: دست سفید خود را 
به میان گلهای مروارید گون دراز می کنی. و ضمن ترانه خوانی برای من 
دسته گل می سازی. ِ 
در سال 1500 پدرش بدرود حیات گفت و جهت ده فرزندش میرائی 
گذاشت که برای یک پا دو تن انان کافی بود. لودوویکو, که بزرگترین انها 
بود, پدر خانواده شد و کشمکشی طولانی با عدم امنیت اقتصادی آغاز کرد. 
اضطرابهایش خوی او را به جین و نوعی خدمتگزاری توأم با خشم گرایانید 
که برای شاعرانی که در ایام بیکاری غم گرسنگی نداشته اند قابل فهم 
نیست. در 1503 به خدمت کاردینال ایپولیتو د/ استه درآمد. ایپولیتو چندان 
به شعر علاقه مند تبود.و آربوشتو: وا واشا با فاهورتهای سیاسی و کارهای 
کوچک مشغول می ساخت و در مقابل 240 لیرا (3000 دلار؟), آنهم به 
طور نامرتب, درماه به او می پرداخت. لودوویکو می کوشید تا با 
شجاعت و پاکدامنی کاردینال, و دفاع از کورکردن جولیو, برشان خود 


بیقر اند ات لینة.شتهاد کرد کف اکر اد ماح‌تهای. فذهبی را اخرا کید و 
واجد شرایط دریافت بعضی از وجوه اوقاف موجود گردد, حقوقش را 
افزایش خواهد داد؛ اما آژيوفتو. روحانیان: را :دوست نمی داشت: .و 
عشقبازی با زنان را بر ان ترجیح می داد. 

در خدمت ایپولیتو بود که بیشتر نمایشنامه های خود را نوشت. مانند یک 
بازیگر شروع به کارکرد. و یکی از اعضای گروه نمایشی بود که ارکوله به 
پاویا فرستاد. وقتی که نمایشنامه نویسی را آ غاز کرد, در کارهايش نشانة 
آثار ترنتیوس و پلاوتوس مشهود شد, و خود صادقانه آنها را به عنوان 
تقلیدی ازان آثار عرضته‌ امین کود. نک از نمايشنامه های او به نام کاساریا 
در 1508 در فرارا اجرا شد؛ یکی دیگر به نام سوپوزیتی در 1519 در رم 
به روی صحنه امد و مورد 
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تحسین لثو دهم قرار گرفت. تعاشتتنامه تویسی را نا آخزنن سا حیات 
ادامه داد؛ _بهترین آنهاء که سکولاستیکا نام داشت. به سبب مرگش ناتمام 
ماند. تقریباً تمام نمايشنامه های او به آن طرح کلاسیک برمی گردند که بر 
ظیق آن بی با خند مره جوان: معمولا به باری زمیتهسازی خدمتکار اتشان, 
می توانند با ازدواج يا فریب به یک يا چند زن جوان دست یابند. نمایشنامه 
های اریوستو در کمدی ایتالیایی مقامی بلند و در تاریخ نمایش منزلتی 
ناچیز دارند. 

همچنین در زمان خدمت خود در دستگاه ایپولیتو بود که شاعر قسمت 
اعظم بزرگترین شعر حماسی خود, اورلاندو فوریوزو, نوشت. وقتی 
دستنویس شعر خود را به ایپولیتو نشان داد, به موجب ِ نامعلومی, 
ایپولیتو از آو پرسید. : «آقای لودوویکو, اینهمه چرند را از کجا پیدا کردید؟» 
اما اهدای آن به کاردینال, , ضمن اشعاری مدیجه آمیز, ظاهراً مقبول افتاد, 
کاردینال مخارج چاپ آن را پرداخت (1515), و تمام حقوق و منافع "روش 
آن ,زا وا ریت امن کر شاه این اشعان را هرید حاخییر نکر نیا 
چرند دلیذیری پنداشت؛ نه چاپ از این کتاب بین سالهای 1524 و 1527 
تماما به فروش رسید. بزودی بهترین قسمتهای منتخب کتاب در سراسر 
ایتالیا انشاد, يا به اواز خوانده شد. خود اریوستو بخشهای زیادی از کتاب را 
در بیماری ایزابلا د/ استه. در مانتواء بر بالین او خواند و حوصله ای را که 
وی در شنیدن انها به خرج داد, با مرئیه ای که در مرگ او سرود و در 
چایهای بعدی کتاب گنجاند, پاداش داد. ده سال (1515-1505) صرف 
نوشتن اورلاندو فوریوزو کرد و شانزده سال صرف بهبود آن؛ گهگاه 
سرودی بر آن می افزود, تا انکه تمام آن تقریبا به سی و نه هزار بیت بالغ 
شد, که از حیت حجم تقریبا مساوی است با مجموعة ایلیاد و اودیسه, اثر 
هومر. 


بخست او فقط می خواست اورلاندو ایناموراتو اثر بویاردو را ادامه و بسط 
ده فا انم سا و ای اضر را از سای ویس او 
گرفته بود: زمینه و طرح قهرمانی. عشقها و رزمهای شهسواران 
اما ای اضلی کت ارت خی یی ی ات 
برای پرداختن به دیگری عملیات ساحرانه ای که اغلب جریان داستان را 
عوض می کنند, و حتی فکر رساندن شجرة خاندان استه را به ازدواج رود 
جرو و برادامانتة افسانه ای. مع هذا؛ درحالی که دهها تن ذبحر را می 
ستاید. هرگز نام بویاردو را نمی آورد؛ آری هیچ کس در برابر وامدار خود 
قهرمان نیست. شاید ارنوسته اسان می. کرد که:فوضوع: دانضان یی ار 
انچه متعلق به بویاردو باشد., به پیوند خود افسانه ها مربوط است. 
ارتوسته مانند خود کنته, و برخلاف افسانه های متداول, نقش عشق را 
مهمتر از نقش جنگ می شمرد. و در نخستین ابیات منظومه اش نیز همین 
نکته را بدین شکل اعلام می دارد: 

نمی ها خوانه آز ان ای ار لاعفا 

دلاوریها, و ماجراهای متهورانه. 
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داسان۲ آخرنن لحظه به این اصل: وفا دار همم ماه وه ام آن شرانن 
کف وفی ار آنها یدای تخت بوصم اسل میو شت آسا ها ریان 
است. چندین امیر و شاه در عشق ورزی به انجلیکا رقابت می کنند؛ او با 
همه آنانرقی لاشد و هریک را به جان دیگری می اندازد, اما خود سرانجام 
برخلاف انتظار به دام مردی کاحی ری دوه پیش از آنکه: فرصت تخفیة: 
دربارة او را داشته باشد, با وی ازدواج ففت: نت اورلاندو, که پس از هشت 
بند وارد داستان می شود, در پی انجلیکا به سه قاره می رود. و به همین 
سبب, هنگامی که اعراب به پاریس حمله می کنند, از پاری به شاه خود 
شارلمانی غفلت می ورزد. احاهی یز از دست رفتن معشوقه او رز دیوانه 
می کند (بند بیست و سوم). اما پس از شانزده بند, وقتی که خرد گمشدة 
او درماه پیدا می شود و توسط یکی از اسلاف مه نوردان ژول ورن 
تارگ ان متن تووی شا متام مه سا هی ان اه نم اعلن, | 
ماجراهای ضمنی چند شهسوار دیگر, که معشوقه های خود را طی چهل و 
شش بند تعقیب می کنند, مغشوش و مبهم شده است. زنان از اين پیگیری 
خوششان می اید, شاید به جز ایزابلا که به رودومونته می گوید سرش را 
ببرد بهتر است تا بکارت از او بردارد. و در نتیجه به یادبود او یک بنای 
یادگاری برپا می شود. افسانة قدیم قدیس جورح نیز در حماسة او وارد 
شده است: انجلیکای زیبا به صخره ای در کنار دریا بسته شده تا به منزلة 
قربانی به اژدهایی که هرسال خواهان یک دوشیزه است اهدا شود؛ و پیش 
اد آتکه نون جوو‌ یرای تنخات اون تم شاغر او را خن مین ستایه: 


مردمی وحشی, نامهربان, و خشن 

یماترین ززن زا برهنه, 

بدان سان که هنگام زادن از مادر بود, 

بر ساحل نهادند تا طعمة حیوانی سبع شود. 

کوچکترین حجابی تن سیمگون وی را نمی پوشاند, 

و گلهای ارغوانی جسمش را دربر نمی گرفتند, 

وگلهایی که گرمای تموز و سرمای آذر را بی آسیب 

تحمل می کنند و بر اعضای درخشانش پرتو می افکنند. 

اگر آن ازدها قطره اشک درخشانی را 

از میان گلهای سرخ و سفید دو گونه اش 

افتان نمی دید 

و پستانهای شبنم زده اش را 

همچون دو سیب سفت نمی یافت. 

و بازی نسیم را بر گیسوان زرینش مشاهده نمی کرد. 

شاید او را پیکری از رخام می پنداشت. 

پا پیکره ای مرمرین تصور می کرد. 

اریوستو موضوع را خیلی جدی تلقی نمی کند؛ او برای محظوظ ساختن می 

نویسد؛ عمدا| 
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مارا با موسیقی شعرش مسحور می سازد و به یک دنیای خیالی می برد؛ 

و داستان خود را با حوری و پری, سلاحهای سحر امیز, اسبان بالداری که 

برفراز ابرها پرواز می کنند, مردانی که به درخت تبدیل شده اند, و 

دژهایی که با یک کلمة رمزی فرو می ریزند پر می کند. اورلاندو شش تن 

هلندی را با یک نیزه به هم می دوزد؛ لته با پرفابت کردندخند بز یه 

هوا یک ناوگروه به وجود می آورد, و باد را در بادکنکی حبس می کند. 

آزیوشته با ما به‌تمام. انها می ند و. با تردباری. ته. طنزی بر لافت.و کرافت 

شهسواری لبخند می زند. روح مطايبة ممتازی دارد که با استهزایی ملایم 

آمتکته است؛ بدین گونه, او در فضولاتی که زمین بر ماه فروهشته است, 

دعاهای ریاکاران,. چاپلوسی شاعران. خدمتگزاری درباریان, و عطية 
را جای می دهد (بند سی و چهارم). فقط گهگاه, در چند ديباچة 

اخلاقی. ور ای تظاهر می کند. او چندان به حد کمال شاعر بود 

که خود را در ساختن و پرداختن شکل زیبایی از شعر فرسود و دیگر قدرتی 

برای خود باقی نگذاشت تا فلسفة زندگی يا مقصود حکیمانه ای را در آن 

بگنجاند. 

ایتالیاییها داستان اورلاندو فوریوزو را بدان جهت دوست می دارند که 

پراست از صحنه های مهیج, که در هریک از انها لااقل یک زن شرکت دارد. 


بیان آن خوشنوا و در عین حال بی پیرایه است و شامل قطعات پرشوری 
است که ما را سریعاً از صحنه ای به صحنة دیگر می کشاند. آنان گریزهای 
نابهنگام و توضیحات طولانی و استعارات بیشمار و بعضاً متکلف را می 
بخشتندر. زیر ایتها یز به: قالب. شعر لطیی آمده: اید؛ با 
ایتالیایی به مصرع رسا و سلیسی از این قبیل می رسد 

طبیعت او را شناخت و بعد قالب را شکست 

خود زار ناداشن بافته می.بستد ودتی اخقیارشی. کوید؛ <افرین ۱ اسالیابیها از 
مدیجه سرایی آریوستو دربارة خاندان استه مدج ایپو ۲55 90با تحسین او از 
عفت لوکرس چندان ازرده خاطر نمی شوند. این خضوعها در ان زمان 
مرسوم بوده است؛ ماکیاولی, برای به دست اوردن کمک مالی, حاضر بود 
پشت خود را ؛ به همان اندازه در رکوع خم سازد؛ و شاعر باید به هر حال 
ززند کین: کند:. 

اما وقتی که کاردینال تصمیم گرفت در مجارستان بچنگد و خواست 
آریوستو را با خود ببرد, کار آن شاعر مشکل شد. آریوستو در همراهی با او 
اظهار تردید کرد و ایپولیتو او را از 009/0 معاف نمود (1517). آلفونسو آن 
شاعر را با یک وظيفة سالیانه به مبلغ 84 کراون (1050 دلار؟) به اضافة 
سه خدمتکار و دو اسب, در براپر هیچ از فقر نجات داد. پس از چهل و 
هفت سال تجرد, که در آن تقریبا محرومیت جنسی وجود نداشت, اریوستو 
با الساندرا بنوتچی ازدواج کرد. - او این زن را, حتی در ان موقع که همسر 
تیتو و سپازیانو ستروتتسی بود, دوست می داشت., از او صاحب فرزند 
نشد, اما دو پسر نامشروع زندگی قبل از زناشوییش را لذتبخش می 
ساختند. 

مدت سه سال (1525-1522) حاکم گارفانیانا بود؛ و چون این ناحية 
کوهستانی 
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دستخوش تاراج راهزنان بود؛ به او خوش نگذشت. او برای عمل پا 
فرمانروایی مناسب نبود, لاجرم با خوشحالی از ان شغل کناره گرفت تا 
هشت سال باقيماندة عمر خویش را در فرارا بگذراند. در 1528 قطعه 
زمینی در حوالی شهر خرید و خانة قشنگی ساخت که هنوز در ویا آریوستو 
بریاست و از طرف دولت نگاهداری می شود. بر سر در اين خانه کتیبه ای 
از این شعر ساده اما مفرورانه نصب کرد: «کوچک اما مناسب برای من»؛ 
مضر به حال هیچ کس, محقر نیست, با اين حال با پول خودم ساخته 
شده.» دور آن خانه آزاد می زیست؛ گاه در باغچة خودکار می کرد و هر 
روز به تجدید نظر در اورلاندو فوریوزو می پرداخت یا بر آن می افزود. 
اریوستو در رقابت با هوراس هفت نامة منظوم به دوستان خود نوشته بود 
که به نام «ساتیر» باقی مانده اند. این منظومه ها به سان اثار اصیل خود 


او کم وق موم اد رش دی لا ی دص له تباید سره و 
یوونالیس نمی رسند؛ محصول دهنی هستند که ارا: را دوست می 
داشت اما هر نز نی بافت؛ از فکر مردی بز آمدة بود که تحقیر و تازيانة 
زمان را با رنجش تحمل کرده بود؛ و بالاخره هجایی بود از حرمانهای مردی 
مغفرور. این نامه ها مفسر عیوب کشیشان, خرید و فروش مقامات 
کلیسایی در رم. و خودپرستی پایهای دنیادارند (ساتیر اول), ایپولیتو را به 
٩‏ 
شاعر, سخت تقبیح می کنند (ساتیر دوم)؛ ۰ تصور بدبینانه ای از وفا و عفاف 
زنان نمودار می سازند, و نصایح پیر دیری را ایک کی رو گرندی 
و رام کردن زنان مجرب است (ساتیر سوم)؛ بر ذلت زندگی درباری 
شفقت می اورند, و شرح ملاقات بی نتیجة شاعر را با لو دهم بدین سان 
بیان می کنند (ساتیر چهارم): ۲ 

پایش را بوسیدم, از جایگاه مقدس خم شد. دستم را گرفت. و مرا از دو 
سوی چهره ام بو سید. به علاوه مرا از نیمی از عوارض تمبر, که باید می 
پرداختم, معاف ساخت. آنگاه من با سینه ای پرامید و تنی خیس از باران و 
آلوده به گل, , رفتم و شام خود را خوردم. 

دو ساتیر از این مجموعه مشحون از تأثرات زندگی محدودش در گارفانیانا 
هستند. ؛ شرح روزهایی را می دهند که «در تهدید یا تنبیه بزهکاران, ترغیب 
آنان به اقرار, پا تبرلة آنان» صرف می شد, درحالی که قريحة شاعریش 
به وسيلة اعمال سیاه جنایتکاران و تعقیب آنان, و دخالت در نزاعهای 
ی تم یی ای و معشوقه اش 
فرسنگها از او دور بود! (ساتیرهای پنجم و ششم). در آخرین ساتیر از بمبو 
9 می کند که معلم یونانی برای تربیت پسرش, ویرجینیو, معرفی 
ند. 

پوناتی:باید آموخته شود اما همرام با اضول صخیح اخلافی, زیرا تبحر بدون 
اخلاق بس بی آرزش است. بدبختانه در این ایام یافتن معلمی که دانش را 
با اخلاق توأم سازد بسیار مشکل است. فقط معدودی از اومانیستها از 
فصیحترین گناهان برکنارند و غرور فکری بیشتر آنان را شکاک نیز کرده 
اش رای خرادا ی اما وا هد ی 
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خود ارپوشته .در قسفت اعظم زندگی خویش به دین چندان وقعی نمی 
گذاشت؛ ولی در پایان زندگی, مانند اغلب روشنفکران دوره رنسانس, با 
رجوع به دین برای » ارامش خاطری تحصیل کرد. از زمان ۳ از 
برنشیت رنج می برد. و این مرض محتملا به واسطة سفرهایی که برای 
کاردینال به نقاط 9 انجام می داد تشدید شده بود. در 1432 بیماری 
شدت یافت, تبدیل به سل شد., و او چنان با بیماری به کشمکش پرداخت 


که گویی از شهرت جاودانی که نصیبش شده راضی نیست و می خواهد باز 
هنم نة. زاند کی پررنج خویش ادامه دهد. به هنگام مرگ فقط پنجاه و هشت 
سال داشت (1533). 
وی مدتها قبل ات مر به سبک کلاسیک گراییده بود. بیست و سه سال 
پیش از انکه چشم از جهان فرو بندد, رافائل در فرسکو پارناسوس واتیکان 
تصویری از او با هومر و ویرژیل, هوراس و اووید, دانته و پترارک, در میان 
«صداهای فراموش ناشدنی» بشر نقاشی کرده بود. ایتالیا اورا هومر خود, 
رورا تاه نی شعرد ها آين قیامی بیس از نج غارره 
باشد سخاوتمندانه است. جهان اریوستو در جنب محاصرة بیرحمانة تروا 
ارام و خوش به نظر می رسد: شهسوارانش- که برخی از انها, همان طور 
که درون زره خودشان ناشناسند. از حیث اخلاق نیز نامشخصند- در عظمت 
به آکاممنون, در عاطفه به اخیلس. در خرد به نستور, در نجابت به هکتور, 
"۳ سرنوشت رقتبار به پریاموس نمی رسند؛ و که می تواند آنجلیکای زیبا 
و سبک روح را با هلنه, آن الاهه ای که در عین شکست هم فاتح بود, 
مقایسه کند؛ مع هذا آخرتن کلام دربارة انز ازخوسته باید همچون نخستین 
کلام باشد: فقط کسانی دربارة ارت میت توانند حکم کنند که زبان او را 
کاملاً بدانند, و بتوانند دقایق نشاط و اخساس او را درک کنند و به موسیقی 
رقیای شیرینش پاسخ گویند. 


۷ - موخره 


این خود ایتالیاییها بودند که با رف مزاح خویش تریاقی برای رومانتیسم دو 
اورلاندو یافتند. شش سال پیش از مرگ آریوستو, جیرولامو فولنگو کتابی 
به نام اورلاندینو منتشر کرد که در ار سخافتهای حماسی ٍ با اغراقهای 
شادیبخش به صورت کاریکاتوری مجسم بودند. جیرولامو سخنرانیهای 
بدبینانة پومیو ناتتسی را در دانشگاه بولونیا شنید, اما برای خود برنامه ای 
جز معاشقه, دسیسه بازی؛ مشتزنی, و دوئل نمی شناخت. و به همین جهت 
از دانشگاه طرد شد. پدرش وی را از خود راند و او در سلک راهبان فرقة 
بندیکتیان در امد شاید. برای اینکه بتواند از آن. رام معاشی. تحضیل. کند. 
بعدا به نوعی از ادبیات خشن و هجو. آمیز: داد که به شعر لاتینی و ایتالیایی 
نوشته می شد. اورلاندینو 
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حماسه ای مسخره آمیز به زبان عامه بود که موضوعی را در یک يا دو 
قطعه, به نحوی جدی بیان می کرد, انگاه خواننده را ناگهان با فکر عبارتی 
وسایل اشپزخانه مسلح هستند؛ سوار بر استران لنگ, یکباره به میدان می 
شتابند؛ روحانی زر و داستان, راهبی است به نام گریفاروستو (کباب دزد) 
که کشا ان ال کف طاعن اس در ده کاس سم ای 
شراب ومواد غذایی پراکنده است, و «تمام زبانهایی که او می دانست 
تمایق بودند که به گاوان و خوکان داشتند»؛ 
از طریق این راهب, فولنگو روحانیان ایتالیا را چندان مسخره می کند که 
پیروان لوتر از خواندن اثرش شاد می شوند. کتاب فولنگو با شادی و 
ی را رال ای رت وا ان رس ی 
خورد. سرانجام دوباره در دیری معتکف شد., به سرودن اشعار مذهبی 
پرداخت, و در پنجاه و سه سالگی درگذشت (1544). رابله به او ارادت 
می ورزید. و شاید آریوستو نیز در اواخر عمر خویش به لذت برندگان از 
اشعار او افزوده شد. 
اس ار مات کی خوه سا کی زار ات نابحم کرد. و 
سرانجام ی 
از او گرفت. ارتش مزبور رم را محاصره و تسخیر و غارت کرد 7 
شارل پنجم با بازگرداندن تیولهای سابق فرارا, مودنا, و ردجو به آلفونسو 
از او سیاسگزاری کرد؛ آلقه‌نستج در تتیجهة توانست امارت خود را بی کم و 


کاست به وارثان خویش منتقل سازد. در سال 1-۱29 پسرخود ار کوله را به 
فرانسه فرستاد تا عروسی از خاندان سلطنت بیاورد. این عروس. رنه (دو 
فرانس) يا رناتا بود - دختری کوچک اندام, غمکین, بد هیکل, که مخفیانه به 
بدعت کالون گرویده بود. آلفونسو پس از درگذشت لوکرس, خود را با 
معشوقه ای به نام لورا دیانتی دلخوش ساخت و شاید هم قبل از مرگش با 
او ازدواج کرد (1534). او تمام دشمنان خود را, به جز زمان, از میدان به 
در کرده بود. 
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فصل یازدهم :ونیز و قلمرو آن - 1534-1378 


۱ تا پادوا 


پادو| در دیکتاتوری خاندان کارارا قدرت بر کین در ایتالبا محسوب می شد؛ 
با ونیز رقابت و آن را تهدید می کرد. در 1378 پادوا در کوشش برای 
منقاد ساختن آن جمهوری جزیره ای (ونیز) با جنووا متحد شد. در 1380 
ونیزه که به وانشطه جنی.با جنووا از با درامده ود شهر تزهیزو را به‌ دوک 
آتریش تسلیم کرد. این شهر در یک موضع سوق الجیشی در شمال قرار 
گرفته است. در 1393 فرانچسکو دا کارارای اول ترویزو را از آتریش 
خرید. ؛ کمی بعد کوشید تا ویچنتسا, اودینه, و فریولی را تصرف کند. اگر او 
در اين کار موفق می شد, بر راههایی که از ونیز به معادن اهن ان در 
آگوردو منتهی می شدند, و همچنین بر راههای تجارت ونیز با آلمان مسلط 
می شد. ؛ به عبارت دیگر پادوا بر منافع حیاتی صنعت و بازرگانی ونیز دست 
می یافت. ونیز در نتیجة ۳۳ دولتمردان خود نجات یافت. اینان جان 
کالنّاتتسو ویسکونتی را ترغیب کردند که. در جنگ برضد پادواء متحد شود؛ 
کا لت مس کت ای اعایی صی می کرت را 
توسعة مرزهای خود به جانب شرق, با چشمپوشی ونیز, از فرصت استفاده 
کرد. فرانچسکو دا کارارای اول شکست خورد و استعفا داد (1389) و 
فرتدن ی که تام ایو فر 1399 معاهوه مفع فده در سال 1339 
را تجدید کرد. به موجب این معاهده, پادوا می بایست تابع ونیز باشد. 
وقتی فرانچسکو دا کارارای دوم کشمکش را از سر گرفت و به ورونا و 

ویچنتسا حمله کرد, ونیز به او اعلان جنگ داد, ۹ 7 
اعدام کرد, و به موجچب دای مخلنن تا باه را به فرمانروایی مستقیم 
ونیز درآورد (1405). شهر فرسودة پادوا تجملات یک استثمار کنندة محلی 
را ترک کرد. تحت حکومت یک دولت اجنبی اما صالح سعادتمند شد, و 
تبدیل به مرکز فرهنگی قلمرو ونیز گردید. از تمام اقطار کشورهای 
مسیحی لاتینی دانشجویانی به دانشگاه مشهور آن آفنوند 5 از جمله کسانی 
مانند پیکو دلا میراندولا, 
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اریوستو, بمبو, , گویتچاردینی, تاسو, گالیلئو, گوستاو واسا؛ و یان سوبیسکی 
- که دو نفر اخیر بعدا بترتیب پادشاه سوئد و لهستان شدند. ... کرسی 
زبان یونانی در 1463 و شانزده سال پیش از آنکه دمتریوس 
خالکوندولس به فلورانس برود, به به او واگذار شد. یک قرن بعد, شکسییر 
هنوز می توانست از «پادوای زیبا, , مهد هنر» سخن گوید. 

یکی از مردان پادوا خود یک موسسة فرهنگی محسوب می شد. این 
شخص؛ , که نخست خیاطی اموخت؛ فرانچسکو سکوارچونه نام داشت. وی 


عشقی سرشار به هنر کلاسیک پیدا کرد, در ایتالیا و یونان بسیار سفر کرد, 
از مجسمه سازی و معماری یونان تقلید يا طرحهایی به سبک آنها تهیه 
نمود. مدالها و سکه ها و پیکره های باستانی را گردآورد. و با یکی از 
بهترین مجموعه های کلاسیک آن زمان به پادو| بازگشت. هنرستانی 
تاسیس کرد, کلکسیون خود را در آن گذاشت. و دو دستور عمده به 
هنرجویانش داد: یک تحصیل هنرباستانی. و دیگر کسب علم جدید 
ژرفانمایی. معدودی از 137 هنرمندی که او پرورش داد در پادوا ماندند, 
زیرا بیشتر آنان از خارج آمده بودند. اما در عوض جوتو از فلودانش امه شا 
فرسکوهای آرنا را نقاشی کند؛ آلتیکیرو از ورونا آمد (حد 1376) تا 
نمازخانه ای را در کلیسای سانت آنتونیوتزیین کند؛ و دوناتلو پادگارهایی در 
کشا اس فا را یی کار و ار 
شاگردان دونانلو, دو مجسمة زیبای زن در همان کلیسا برای نمازخانة 
گاتاملاتا باقی گذاشت. پیترو لومباردوی ونیزی پیکرة زیبایی از پسر 
کوندوتیره و آرامگاه مجللی برای آنتونیو روزلی ساخت. آندرئا بریوسکو - 

«ریتچو» ‏ و آنتونیو و تولیو لومباردو برای نمازخانة گاتاملاتا چند نقش 
برجستة عالی از مرمر ساختند؛ و ریتچو در همان کلیسا جایگاهی برای 
گروه همسرایان ساخت که از حیث عظمت در سراسر ایتالیا بی نظیر 
است. با آلساندرو لثوپاردی ونیزی و آندرتئا مورونة برگامویی در طرح 
کلیسای ناتمام سانتا جوستینا (سال اتمام, 1502) شرکت کرد. این کلیسا 
از پادوا و ورونا بود که یاکوپو بلینی و انتونیو پیزانلو بذر ان مکتب نقاشی 
ونیزی را اوردند که به وسيلة ان ونیز به تمام دنیا معرفی شند. 


ا| - اقتصاد و سیاست ونیز 


ذر 1378 ونیز به .خحضیض. فدلت: اففاده تجارتش. در آدرباتیک به وسیاة 
ناوگان نیرو مند جنووا| فلح شده بود. : ارتباطش با خاک اصلی ابتالیا توسط 
سربازان جنووایی و پادوایی قطع شده بود؛ مردمش کرزشتکی می خوردند» 
و دولتش در فکر تسلیم بود. نیم قرن بعد همین ونیز بر پادواء. ویچنتسا, 
وروناء برشاء برگامو, ترویزو, بلونو, فلتره. فریولی, ایستریا, ساحل 
دالماسی, لپانتو, پاتراس, و کورنت حکومت می کرد. این کشور- شهر, که 
در دژ پر خندق خود از انقلابهای 
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سیاسی خاک اصلی ایتالیا بر کنار می نمود؛ بسیار مقتدر و نیرومند شد, 
چنانکه گویی به سان ملکه ای برتخت ایتالیا نشسته است. فیلیپ دو 
کومین: که.در :149 به عتوان.سفیر کبیر فرانمنه وارد وتیر شده آن: شهر 
را چنین توصیف می کند: «شادترین شهری که تاکنون دیده ام.» پیترو 
کازولاء که در همان اوقات از میلان مخاصم امده بود, «وصف زیبایی, 
جلال, و ثروت» آن مجموعة متشکل از 117 جزیره, 150 کانال, و 400 
پل را «غیرممکن یافت.» تمام اجزای این مجموعة زیبا در حيطة نظر 
هرکس که در کنارة کانال بزرگ گردش می کرد قرار می گرفت. این کناره 
را کومین جهاندیده «زیباترین خیابان جهان» می نامد. 

آن ثروتی که چنین جلالی را قوام می داد از کجا آمده بود؟ تا حدی از دهها 
صنعت - کشتی سازی, آهن سازی, شیشه سازی, چرمسازی, 
جواهرسازی, بافندگی. ... این صنایع همه دارای تشکیلات صنفی بودند که 
کارگر و کارفرما را پامواساتی میهن پرستانه به هم مربوط می ساختند 
اما شاید بیشتر شکوه و مکنت ونیز از ناوگان بازرگانی ان بود که 
محصولات ونیز و توابع آن راء و نیز محصولات آلمان و سایر نواحی ورای 
آلتب: زار به مصرزه بونان, بیزانشن: و آسیا می. بزدند.و یا کالاهاین از فبیل 
انز تنم: ادویه. فرش. دارو و برده باز می گشتند. صادرات ونیز در سال به 
۱0 دوکاتو (250,000,000 دلار؟) بالغ می شد؛ هیچ شهر 
اروپایی دیگری نمی توانست تجارتی به این عظمت داشته باشد. کشتیهای 
ونیزی در عدة زیادی از بنادر از طرابوزان در دریای سیاه گرفته تا کادیث, 
لیسبون؛ بروژ و حتی ایسلند دیده می شدند. در ریالتو, مرکز تجارت ونیز, 
می شد بازرگانان نیمی از جهان را دید. کشتیها و کالاهایشان بیمه بودند. و 
مالیا بر ماردات ه.ضادر ات هه عالی کفتور را نامین می کر عاندات 
سالانة دولت ونیز در 1455, مبلغ 800,000 دوکاتو (20,000,000 دلار ؟) 
بود؛ در همان سال درآمد فلورانس در حدود 200,000 دوکاتو, نایل 


0 دوکاتو, ایالات پاپی 400,000 دوکاتو, میلان 500,000 دوکاتو, 
و تمام اسپانیای ملسیحی 000 ,800 دوکاتو بود. 

سیاست همواره تابع تجارت بود که مخارج جمهوری ونیز را ناهن می 
کرن: دز تیه یک. فدرت تجارتی. اشرافی, به وخود امد که موزونن شند و 
تمام ارکان مملکت را در دست گرفت. در سال 1422 جمعیت ونیز یکصد 
و نود هزار نفر بود که همه مرفه و صاحب شغفل بودند, اما به بازارهاء 
مواد, و خواربار خارجی اتکا داشتند. ونیز چون وضع محصوری داشت. می 
توانست مردم خود را باوارد کردن مواد غذایی نگاه دارد؛ همچنین می 
تواننست صنایع خود راء فقط با آمزدن چوب؛ فلز, مواد معدنی» چرم, و 
ام ییا را ان تست فی با 
بازارهایی برای فروش محصول تهیه شود؛ بدین ترتیب, چون ونیز برای 
خواربار, راه صدور کالا, و تهية مواد خام به خاک اصلی ایتالیا نیازمند بود, 
به یک سلسله جنگ دست زد تا حاکمیت خود را بر شمال خاوری ایتالیا 
مستقر سازد. همچنین چون به نواحی غیر ایتالیاین احتیاج داشت. ِ 
کوشید تا بر مناطقی دست یابد که احتیاجات او را تاهیت کنند, بازارهایی که 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 308 _ 

کالاهای او را بخرند. و راههایی که دادوستد ان را تسهیل نمایند. به این 
جهت. به «حکم سرنوشت». تبدیل به یک قدرت استعماری شد. 

بدین گونه, تاریخ سیاسی ونیز براساس احتیاجات اقتصادیش پی ریزی شد. 
وقتی خاندانهای سکالیژر در ورونا, کارارا در پادوا, یا ویسکونتی درمیلان 
دربسط قدرت خود در شمال خاوری ایتالیا کوشیدند, ونیز خود را درخطر 
یافت و به اسلحه متوسل شد. چون می ترسید که مبادا فرارا بر دهانه 
های رود پو مسلط شود. می کوشید تا در تعیین امیر آن سرزمین با لااقل 
سیاست او دست داشته باشد؛ و از ادعاهای پاپ بر فرارا ناخشنود بود. 
جمهوری توسکان از ونیز عمک خواست و خاطرنشان ساخت که 
فرمانروایی امیرمیلان بر توسکان بزودی تمام ابتالیا را در شمال ایالات 
پایی در حيطة قدرت خود در خواهد آورد. در بحثی که غالبا در تاریخ تکرار 
شده است, تومازو موچنیگو, دوج ونیز» فتحاضهن که مشرف به موت ٍِ 
درسنای ونیز از صلح دفاع کرد؛ فرانچسکو فوسکاری به سود یک جنگ 
تعرضی به خاطر دفاع سخن می گفت؛ فوسکاری حرف خود را پیش برد. و 
ونیز با میلان به یک رشته جنگهایی دست زد که, جز در فواصلی کوتاه, از 
1425 تا 1454 طول کشید. مرگ فیلیپو ماریا (1447), آشفتگی جمهوری 
امبروزیایی در میلان. و تسخیر قسطنطنیه از طرف ترکان عثمانی. ایالات 
متخاصم را به امضای معاهده ای در لودی مایل ساخت که ان جمهوری 


جزیره ای را فرسوده اما فاتح به حال خود گذاشت. 
تو سعة ونیز در ناحية آدزناتیی با بهانه ای مشروع ا شد. موقعیت 
جغرافیایی آن به عنوان شمالیترین بندر مدیترانه نعمتی بود, اما بدون 
سلطه بر ادریاتیک ارزشی نداشت. ساحل خاوری در میان جزایر و 
خیلجهای متعدد خود پناهگاههایی برای جهازات دزدان دریایی فراهم می 
ساخت که هجومهایشان زیانهای مکرر و خطر دایم برای کشتیرانی ونیز به 
وجود اطق, آوردند. وفتی: ونید بهٌ جنگجویا ن صلیبی رشوه داد تا او را در 
تصرف تسار| یاری کنند (1202), پایگاهی به دست آورد که از آن هر سال 
توانست مقداری پر زود اشبانه های دزدان دریایی را از وجود آنان پاک 
سازد, تا آنکه تمامی ساحل دالماسی حاکمیت آن را پذیرفت. ای که 
آض جنگجویان بر قسطنطنیه تاختند (1204), ونیز موفق شد کرت. 
سالونیک, و جزایر سیکلاد و سیورادس را به عنوان سهم خود دریافت دارد. 
این متصرفات مانند زنجیری زرین رشتة ارتباط تجاری ونیز را با خارج 
استوار می ساختند. ونیز, با سماجتی صبورانه, دوراتتسو, ساحل البانی. 
جزایر یونیایی (1392-1386), فریولی و ایستریا (1420-1418), و راونا 
(1441) را گرفت؛ اکنون مالک بدون مدعی آدریاتیکر بود و از تمام سفاین 
غیر ونیزی, که در آن دریا تردد می کردند, باج می گرفت. چون پیشروی 
ترکان عثمانی به سوی قسطنطنیه دفاع از مستملکات بیزانس را در 
آن مشکل ساخت, بسیاری از جزایر یونانی خود را به ونیز تسلیم 
دند؛ 
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شرا انوا تفا نیرویی می دانستند که آماده برای حفظ آنها بود. به کاترینا 
کورنارو, ملكة قبرس, که آخرین فرد سلسلة لوزینیان بود, تلقین کردند که 
نمی تواند جزيرة خود را در برابر ترکها حفظ کند؛ در نتیجه, او به نفع حاکم 
ونیز استعفا کرد (1489), و یک مقرری سلالیانه به مبلغ 8000 دوکاتو از 
در ازولو نزدیک ترویزو رفت. درباری غیررسمی تشکیل داد, از ادبیات و 
هنر حمایت کرد و باقی عمر را به لذت بردن از شعر, اپرا. و تابلوهای 
تما یی سای سر هم مرو زرم اتصا ی زاو 7 
همة این فتوحات سیاسی يا نظامی, بازارها, محافظها, و باجگزارهای 
تجارت ونیز به نوبة خود با موجح سهمگین پیشروی عثمانیها روبه رو شدند. 
در گالیپولی یک پادگان ترک بر یی ناو گروه ونیزی حمله برد (1416)؛ 
ونیزیها با شجاعت ۱ 
آنگاه این دو نیروی رقیب به مدت یک نسل در صلح به سر بردند و یک 
دوسنی بازرگانی بین آنها برقرار شد که برای اروپا بس ناگوار دود زیرا 
کشورهای آن قاره از ونیز متوقع بودند که به سود آنها با ترکان بجنگد. حنی 


سقوط قسطنطنیه این مودت بازرگانی را نگسست؛ ونیز یک معاهدة 
بازرگانی سودبخش با ترکان فاتح منعقد ساخت, و ضمن محترم داشتن 
انان. خود نیز از سوی انان گرامی شمرده شد. اما حال دسترسی سودمند 
ونیز به بنادر دریای سیاه نسته به اجازة ترکان بود و طولی نکشید که دچار 
محدودیتهای نامطبوع شد. وقتیر پاپ پیوس که با منعکس ساختن 
اخشساشات فشسیجان وعضافع بات کاتی ازوبایی ۹ علیه ترکها اعلان جهاد کرد و 
از قدرتهای ارویایی وعدة اعزام قوا را دریافت داشت, ونیز» به این امید 
که استراتژی سال 1204 را تجدید کند, دعوت او را اجابت کرد. اما 
دولتهای اروپایی خلف وعده کردند و ونیز خود را در جنگ با ترکها تنها یافت 
(1463). این کشمکش را شانزده سال ادامه داد, اما سرانجام مغفلوب شد 
و مورد تطاول قرار گرفت؛ با معاهدة صلحی که در 7 امضا کرد 
نگروپونته (ائتوبویا), سکوتاریر و مورثا را به ترکان واگذاشت؛ 0000 ,10000 
دوکاتو به عنوان خسارت جنگ به آنان پرداخت؛ و تعهد کرد که سالی 
0 دوکاتو در ازای امتیاز تجارت در بنادر عثمانی بپردازد. اروپا ونیز 
را خائن به عالم مسیحیت شمرد. وقتی پاپ دیگری پيشنهاد یک جهاد دیگر 
علیه ترکها کرد, ونیز به پيشنهاد او اعتنایی نکرد و با سایر کشورهای 


ارویایی همعقیده شد که تجارت از مسیحیت مهمتر است. 


حتی دشمنان ونیز هم حکومت ان را می پسندیدند و کسانی را می 
فرستادند تا تشکیلات و طرز عمل آن حکومت را بررسی کنند. سازمانهای 
نظامی آن شامل بهترین ارتش و نیروی دریایی ِ ایتالیا بود. ونیز علاوه بر 
ناوگان تجارتیش, که هنگام لزوم به سفاین جنگی تبدیل 
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قف شدند, دارای چهل و سه رزمناو سیصد ناو کمکی بود. از اين کشتیها 
حنلی در جنگ با نیروهای زمینی نیز استفاده می شد؛ در 139( بر روی 
غلتکهایی به زمین کشانده شدند و, پس از عبور از کوهها و دره ها, به 
ذریاجة کاردا انداخته. شدند. و از انجا مستملکات میلان را کلوله باران 
کردند. درحالی که سایر ایالات ایتالیایی هنوز جنگهای خود را به وسيلة 
شبربازآن مزدوز انجام می دادند. وتیر آرتش آموخته و کار دیده ای داشت 
که به جدیدترین انواع تفنگ و توپ مجهز بود. ژنرالهای آن کوندوتیره هایی 
بودند که به سبک رزمجویی و استراتژی دوران رنسانس تعلیم یافته بودند. 
در جنگهای ونیز بامیلان. سه کوندوتیره استعداد خود را بروز دادند؛ اینان 
عبارت بودند از: فرانچسکو کارمانیولا. اراسمو دا نارنی (گاتاملاتا),. و 
بارتولومئو کولئونی؛ دو فرد اخیر. با دو مجسمة تاریخی که از ایشان ساخته 
شد. شهرتی یافتند, اما سر دیگری به اتهام مواضعه با دشمن در میدان 
ونیز بریده شد. ۳ 
حکومت و نیز که حنلی فلور انسیها نیز در رقابت با ان می کوشیدند. 
حکومتی طبقاتی از خانواده هایی بود که از راه تجارت تروتمند شده بودند؛ 
و اشرافیت آن چندان کهن بود که, جز آشنایان به امور, کمتر کسی می 
0 به بنیان تجاری آن پی برد. این خانواده ها توانسته بودند عضویت 
«شورای کبیر» را در اخلاف کسانی که پیش از 1297 در آن شورا شرکت 
داشتند موروثئی سازند. در 1315, اسامی تمام اشخاص قابل انتخاب در 
یک «کتاب طلایی» ثبت شده بود. شورا از میان چهارصد و هشتاد عضو 
خود شصت نفر - و بعداً یکصدوبیست نفر - را که «دعوت شدگان» خوانده 
هی تندند نامرد عضویت مجلسن سنا کرد که قورع ان یک سال بود. این 
مجلس روسای ادارات دولتی را تعیین می کرد که مجتمعا هیئت اداری 
کشور را تشکیل می دادند. این هیئت یک دوج (رییس کشور) را انتخاب 
می کرد که بر خود هیئت و , بر مجلس سنا ریاست داشت. اما تابع شورای 
کبیر بود. فرمانروایی این شخص مادام العمر بود, فکر. اينکه شور | بخواهد 
او را عزل کند. دوج دارای شش ی 3 با خود او «شورای شهر» 
را تشکیل می دادند. این هیئت و مجلس سنا عملا حکومت حقیقی ونیز را 


در دست داشتند؛ زیرا شورای کبیر چندان بزرگ بود که عمل موّثری نمی 
تواننست انجام دهد و در حقیقت تبدیل به مجموعه ای از انتخاب کنندگان 
شده بود که صاحبان مشاغل کشوری را بر می گزید و بر کار آنها نظارت 
می کرد. حکومت ونیز مشروطة موّثری بود که مردم را معمولاً به میزان 
معقولی از رفاه نگاه می داشت و می تواننست سیاستهای محاسبه شده و 
طویل المدتی را اعمال کند که در حکومتهای نااستوار دیگرء یعنی آنهایی 
که دستخوش نوسانهای حاصل از هیجانات و احساسات عمومی بودند. 
امکان نداشت. اکثریت عمدة مردم گرچه از مشاغل دولتی برکنار بودند, 
هیچ گونه نفرت فعالی نسبت به اقلیت حاکم ابراز نمی داشتند. در 1310 
گروهی از نجبای برکنار شده به زعامت باجامانته تیپولو به شورش 
برخاستند و در 1355 مارینو فالیرو, دوج وقت. درصدد برقراری حکومت 
دیکتاتوری برآمد؛ اما هر دو اقدام بسهولت منکوب شدند. 
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برای جلوگیری از هرگونه توطنة داخلی و خارجی, شورای کبیر ازمیان 
اعضای خود ده نفر را به عنوان کميتة امنیت ملی تعیین می کرد. این 
کمیته, به واسطة تشکیل جلسات مخفی؛, محاکمات سری؛ عملیات 
جاسوسی, و سرعت درکار, نیرومندترین نهاد دولت را تشکیل می داد. 
سشفرا غالبا خکزازشهای محرماته.به آن-نسلیم من کردند.و دستور‌هاین انز 
از احکام سنا لازم الاجراتر تلقی می کردند؛ و هریک از فرمانهای این کميتة 
ده نفری دارای قدرت قانونی کامل بود. دو یا سه تن از اعضای ان هرماه 
مامو «تحیفات کشوری» می شدند تا بین مردم و ماموران دولت برای 
کشف جرم يا خیانت پژوهش کنند. دربارة اين کميتة ده نفری و سختگیریها 
و اعمال خفية آن داستانهای اغراق آمیزی ساخته شد. این کمیته تصمیمات 
خود را به اطلاع شورای کبیر می رساند؛ گرچه اطلاعات مخفی خود را از 
اعحال- حفته هش که در تماق هن پر اکنده ود ندیه دنت می: آوردر که 
نامه های بی امضا يا انهایی که دو شاهد معرفی نکرده بودند ترتیب آثر 
نمی داد؛ حتی در صورت مستند و مستدل بودن اتهام نیز چهارپنجم آرا لازم 
بود تا بتوان ان را در دستور جلسه قرار داد. هرکس که دستگیر می شد 
دوه کل هد ام هر نو دز 0 نفری برای خود برگزیند. چ 
تصویب ۳ عدة کببا نی که و 09 نفری خن اف شده 0 
«خیلی کم» بود. به هر حال عدد این زندانیان از تعداد جاسوسان و 
دشمنان ونیز در کشورهای خارجی, که ترتیب قتلشان و 
نفری داده می شد, بیشتر نبود. در 1582, مجلس سنا چون حس کرد که 
کمیته مقصود خود را برآورده و غالبا از اختیارات خود فراتر رفته است. 
قدرت آن را تقلیل داد و از آن پس کميتة ده نفری فقط اسما وجود داشت. 


چهل قاضیی که از طرف شورای کبیر تعیین شده بودند قوة قضاییه قاطع و 
موثری به وجود آوردند. قوانین خیلی واضح بودند و بدقت دربارة وضیع و 
شریف اجرا می شدند. جریمه ها منعکس نا زندخ طلم زابه در آن-زمان 
بودند؛ محبوسان غالبا در حجره های تنگی زندانی می شدند که دارای 
حداقل نور و هوا بود. ؛ مجازاتهای قانونی بسیار ظالمانه بودند و تازیانه زدن» 
داغ کردن, قطع کردن عضو, کور کردن, بریدن زبان. شکستن دست و پا بر 
چرخ شکنجه, و نظایر انها را شامل می شدند. محکومان به اعدام را ممکن 
بود در زندان خفه سازند. محرمانه غرق کنند, از پنجرة کاخ دوج بیاویزند, پا 
زنده بسوزانند. کسانی که مرتکب جنایات وحشیانه يا دزدی اشیای مقدس 
شده بودند انبر داغ می شدند. يا به دم اسب بسته می شدند و سپس 
سرشان بریده و تنشان شقه می شد. گویی برای جبران این سبعیت بود 
که ونیز درهای خود را بر پناهندگان سیاسی و روشنفکران فراری می 
گشود و جسارت می ورزید تا کسانی مثل الیزابتا گونتساگا و شوهرش, 
گویدوبالدو, را در مقابل بورژیای نیرومند و خطرناک پناه دهد, درحالی که 
حتی زن برادر او, ایزابلاءه از اينکه الیزابتا از زادگاهش مانتوا هجرت کرده 
است سخت به هراس افتاد. 
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سازمان اداری ونیز شاید بهترین سازمان در ارویای قرن پانزدهم بود؛ 
هرچند فساد در آنجا نیز مانند هر کشور دیگر رخنه کرده بود. ی ادا 
مشروب تمیز به عمل اورد؛ همچنین عملیاتی برای جلوگیری از تشکیل 
باتلاقها اجرا کرد. ادارة دیگری حداکثر قیمتهای موادغذایی را تعیین می 
کرد. یک سرویس پستی و چاپاری نه تنها برای کارهای دولتی, بلکه جهت 
رساندن نامه ها و مرسوله های شخصی باننسن شد. کارمندان بازنشستة 
دولت حقوق تقاعد دریافت می داشتند و مقرراتی برای تامین ژد کی 
بیوگان و کودکانشان وضع شده بود. سرزمینهای وابستة وبیز در خاک اصلی 
ایتالیا نسبتا خوب و عادلانه اداره می شدند, به طوری که ان نواحی, تحت 
فرمانروایی ونیز». بیلش از بیش مرفه شدند, بدان گونه که پس از منفک 
شدن از آن؛ به واسطة وقوع ی دوباره به طیب خاطر به ونیز می 
پیوستند. ادارة مستملکات ونیز در ورای دریاها چندان قابل تحسین نبود؛ 
این مستملکات عمدتاً حکم غنایم جنگی را داشتند؛ قسمت اعظم خاک آنها 
به اشراف و سرداران ونیزی اعطا می شد؛ و مردم محلی, درحالی که 
نظامات حکومت خود را حفظ می کردند. کمتر به مقامات عالی نایل می 
شدند. ونیز در مناسباتش با سایر کشورها از خدمت دولتمردان خویش 
بسیار بهره مند می شد. کمتر دولتی بود که سوداگر سیاسی تیزهوشی 
چون برناردو جوستینیانی داشته باشد. ونیز, بر اثر گزارشهای سفیران اگاه, 


آمارهای دقیق دستگاههای اداری, و کشورداری خردمندانة سناتورها, آنچه 
را که در جنگ از دست داده نود از طریق. دییلو‌ماسی: باز به دشت آورد. 
حکومت ونیز اخلاقا از سایر حکومتهای زمان بهتر نبود, و در قانون جزا از 
آنها بذتز نود این کته افتضای: مصلعت: هد من یستت و هد میت 
شکست و اجازه نمی داد که تردید يا حس وفاداری مانعی در راه 
سیاستش پدید آورد؛ اما اين کار منحصر به ونیز نبود, بلکه تمام دولتهای 
دورة رنسانس چنین می کردند. ونیزیان این سیاست را می پسندیدند, غلبة 
کشور بر حریفان و دشمنانش راء به هر ترتیب که حاصل شده بودب می 
ان زیرا نیرومندی و ثبات کشورشان مایة جلال و رفاه آنان بود. به 
هنگام لزوم, با میهن پرستی و خدمتگذاری شاناتی. که:در ان زمان بی نظیر 
بو منافع کشور خود را حفظ می کردند. و دوج را پس از خدا از هرکس 
دیگر گرامیتر می شمردند. 
دوج در عین انکه معمولا عامل شورای کبیر و سنا به شمار می رفت., بر 
آنها ریاست داشت و جلال او بسیار برتر از قدرتش بود. در مراسم عام 
لباسی مجلل می پوشید که آر-انتنته به گوهرهای بسیار بود؛ تنها کلاه 
رسمیش معادل 194,000 دوکاتو (4,850,۵00 دلار؟) جواهر داشت. 
نقاشان ونیزی ممکن است رنگهای دلیذیری را که از کلکشان جاری می 
شد به گوهرهای لباس دوج مدیون بوده باشند؛ و بعضی از فروزانترین 
تصاویرشان از ان دوج با جامه های رسمی اوست. ونیز به مراسم و 
نمایش جلال و شکوه خود معتقد بود؛ این تشریفات تا حدی 
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برای تحت تأثیر قرار دادن سفرا و سیاحان و تا اندازه ای هم برای 
ترساندن انجام می گرفت. حنی زن دوع نیز باشکوه و جلال تاجگذاری می 
کرد. دوج صاحبمنصبان عاليرتبة خارجی را به حضور می پذیرفت و تمام 
اسناد مهم کشور را امضا می کرد؛ به واسطة ِ خود, که مادام العمر 
د, نفوذ رهبری دایم بر صاحبان مشاغل عمده - که برای یک سال انتخاب 
و یا مع هذا ظاهرا خدمتگزار و سخنگوی دولت بود. 
ونیز در تاریخ خویش دوجهای بسیار به خود دید. اما فقط معدودی از آنان 
توانستند از لحاظ شخصیت اثری در شان و سعادت کشور خود داشته 
باشند. علی رغم نطق فصیح تومازو موچنیگو پیش از مرگش, شورای کبیر 
فرانچسکو فوسکاری توسعه طلب را به جانشینی او انتخاب کرد. دوج 
حجد ید که در پنجاهسالگی به تخت نشست, در حکومت سی وچهار سالة 
خود (1423 -1457) وبیز را از میان حون و آشوب به ذروة قدرت رساند. 
در این دوره میلان مغفلوب شد و بر گامو, برشا کرمونا, و کرما به تصرف 
ونیز درآمدند. اما استبداد روزافزون دوج فاتح حسادت کميتة ده نفری را 
برانگیخت. اعضای آن کمیته وی را به ارتشا متهم ساختند؛ و چون نتوانستند 


اين موضوع را ثابت کنند. پسرش یاکوپو را به ارتباط خائنانه با میلان متهم 
کردند (1445). یاکویو در زیر چرخ شکنجه به گناه منتسب به خود اقرار 
کرد به رومانیا تبعید شد, اما بزودی اجازه یافت که در نزدیکی ترویزو 
زندگی کند. در 1450 یکی از تعقیب کنندگان یاکوپو در کميتة ده نفری به 
قتل رسید؛ این قتل به یاکوپو نسبت داده شد. اما او حتی در زیر شکنجة 
شدید از اقرار خوددازی کرد این بار به کرت تبعید شد و ذر آنجا از تتهایی 
و اندوه دیوانه گشت. در 1456 به ونیز بازگردانده شد؛ دوباره به مکاتبة 
محرمانة با دولت مپلان متهم گردید؛ به این جرم اقرار کرد. تا سرحد مرگ 
تحت شکنجه قرار گرفت, آنگاه دوباره به کرت فرستاده شد, و کمی بعد 
در آنجا مد دوج پیر, که تمام مخاطرات و مسوولیتهای یک جنگ طولانی و 
نامطبوع را با عزمی راسخ تحمل کرده بود, در برابر این محاکمه ها,؛ که 
حتی قدرت و جلالش نتوانسته بود از آنها خلوگری کنو شکسته شد. در 
سن هشتاد و شش سالگی دیگر از عهدة بارسنگین شغل خود برنیامد و از 
طرف شورای کبیر با یک مقرری سالانه به مبلغ 2000 دوکاتو خلع شد. او 
به خانة خود رفت و چند روز بعد به علت پاره شدن یکی از رگهایش: , در 
همان حین که ناقوسها به تخت نشستن دوج جدید را اعلام می کردند, 
زاند حیبد| نفد کفت, 

پیروزیهای فوسکاری ونیز را مورد نفرت تمام ایالات ایتالیا قرار داد؛ دیگر 
هیچ یک از ناحیه هایی که نزدیک قدرت و حرص ان قرار داشتند خود را 
مصون نمی یافتند. سازشهای زیادی علیه ان شد؛ سرانجام در 1508 
فرارا, مانتوا, پاپ پولیوس دوم, فردیناند پادشاه اسیانیاء لویی دوازدهم 
پادشاه فرانسه, و امپراطور ماکسیمیلیان, در اتحادية کامبره طرح منهدم 
کزردن آن را ریختند. در آن بحران لوناردو لوردانو (1521-1501) دوج بود. 
1۳ 
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سرسختی باور نکردنی, که فقط قسمتی از آن در تصویر او به قلم جووانی 
پلینی اشکان استت .مرجم را از ان نخران رحانیت خقرفا تصاحت آنچه ونیز در 
خاک اصلی ایتالیا طی یک قرن تلاش توسعه طلبانه به دست آورده بود از 
ان بازستانده شد, و خود ونیز هم به قید محاصره درامد. لوردانو ظروف 
نقفرة خود را برای ضرب مسکوک به ضر ابخانه فرستاد؛ اشراف روت 
نهانی خود را برای تأامین مخارج مقاومت به خزانة کشور اهدا کردند؛ 
اسلحه سازان دهها هزار سلاح ساختند؛ و هر مرد ونیزی خود را مسلح 
ساخت تا از وجب به وجب خاک میهن دفاع کند. هر چند وضع بس دشوار 
بود, ونیز خود را معجزه آسا نجات داد و قسمتی از متصرفات خود را در 
خای اصلی اتالیا بازستاند. این کوشش خزا: ی ی 2 
را بسیار ضعیف کرد؛ وقتی لوردانو مرد, ونیز نیک می دانست که دیگر آن 


نیرو و عظمت سابق وجود ندارد؛ هرچند هنوز پنجاه و هفت سال قدرت 
هنری تیسین و بیشتر هنرنماییهای تینتورتو و ورونزه را در پیش داشت. 


۷ - زندگی ونیزی 


آخرین دهه های قرن پانزدهم و اولین دهه های قرن شانزدهم درخشانترین 
دوران زندگی مردم ونیز بودند. منافع یک تجارت جهانی, که با ترکها از در 
صلح درآمده و هنوز دستخوش کاهشهای حاصل از دور زدن افریقا به 
وسيلة کشتیهای اقیانوس پیما یا باز 0 راه اقیانوس ِِ بود, 
عی رن فصزهای ربا را ارات فستوره هی گرانها می.اناشت: 
زنان را به جواهر و زینت آلات ظریف می آراست. و گروهی از نقاشان 
زبردست را نگاهداری می کرد؛ در جشنهای باشکوهش قایقهای آراسته به 
کزشیه های زیبا به نمایشگری می پرداختند, و در آبهایش آواهای خوش 
زندگی طبقات پایین معمولاً پر مشقت بود؛ اغنیا و توانگران اوقات خود را 
به بیهودگی و پرحرفی خاص ایتالیایی می گذراندند و بهترین خوشیهای 
عشق و لذت را به خود اختصاص می دادند. پلها وکانال بزرگ پر بودند از 
مردان و قایقهایی که محصول نیمی از جهان را حمل می کردند. در ونیز 
بیش از هر شهر اروپایی دیگر برده وجود داشت؛ برده ها را بیشتر از 
کشورهای اسلامی وارد می کردند. نه به منزلة کارگر, بلکه به عنوان 
خدمتکار. مستحفظ شخصی, دابه, و منعه. . پیترو موچنیگو, دوح هفتاد ساله, 
دو کنیز ترک برای اطفای غریزة جنسی خود داشت. به موجب یک داستان 
مضبوط, کشیشی کنیزی به کشیش دیگر فروخت؛ روز بعد خریدار معامله 
را فسخ کرد, زیرا معلوم شد که وی آبستن است. 

افراد طبقات عالی, هر چند مرفه بودند, عمر خود را به بطالت و بیکاری و 
تن پروری نمی گذرانيدند. بنشتر آنان:ذر بر سای در تجارت. اقتصاد. 
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قعالنت. فی. کزدند: تضویر‌هایی که اد آنان به ما رشنده اند انان. را خیلین 
موقر و بسیار مباهی به جاه و منزلت خویش نشان می دهند, اما حس 
وظیفه شناسی را نیز در قيافة جدی آنان می نمايانند. عدة کمی از آنان به 
لباسهای ابنزیشمی و پوستی ملینن هستند - شاید بزاق آنکه صور تسازان 
را از هیبت خویش شاد کنند - و عده ای از جوانان, که دسته ای به نام 
«گروه جوراب پوشان» را تشکیل می دادند. با فرنجهای تنگ. روجامة 
زربفت. و جوراب تسمه ای گلابتون دوزی یاگوهر نشان با تبختر می 
خرامیدند. هر جوان اشرافی وقتی به عضویت شورای کبیر در می امد, در 
پوشیدن لباس وضع موقری اتخاذ می کرد؛ در آن هنگام از او خواسته می 


شد «توگا» بپوشد, زیرا جامة جبه مانند مرد را مجلل و زن را مرموز می 
سازد. نجبا گهگاه در کاخهای باشکوه یا باغ ویلاهای خود, در مورانو یا سایر 
حومه های شهر, ثروت نهایی خود را در پذیرایی از یک تازه وارد يا به جا 
اوردن مراسم یادبود یک واقعة تاریخی شهر خانوادة خویش عیان می 
ساختند. وقتی کاردینال نها نی که هم عالی نسب بود و هم مقام روحانی 
بلندی داشت, ضیافتی به افتخار رانوتچو فارنزه داد (1542), سه هزار 
مهمان دعوت کرد بیشتر این مهمانان با قایقهای مجلل, که دیوارهای 
پوشیده از مخمل و نشستنگاههای ترم داشتند, به کاخ او آمدند؛ و اه برای 
آنان سرگرمیهایی از موسیقی, آکروباسی, بندباژی, و رقص ترتیب داد و 
بساظ شام فراهم آورد. مع هذا اشراف وئیز در آن دوره در زتدکی, لباسش: 
و خوراک میانه رو بودند و لااقل بخشی از معاش خود را با کار شخصی به 
دست می اآوردند. 

شابیند. طبفة" متوسط از دبکران. اشوده تر بودند آیبانبا رون بیان در 
شادیهای خصوصی و عمومی شرکت می جستند. مشاغل روحانی کوچک و 
کارهای عادی دولتی, حرفه های پزشکی, وکالت دعاوی, آموزگاری. تصدی 
کارهای صنعنی و صنفی, , محاسبات تجارت خارجی, و نظارت در بازرگانی 
داخلی به آنان تعلق داشت. اینان نه مثل اغنیا برای حفظ ثروت خود در 
تعب بودند و نه مانند بینوایان غم خوراک و پوشاک کودکان خویش داشتند؛ 
مانند طبقات دیگر, گنجفه و نرد و شطرنج می باختند, اما ندرتاً چنان قمار 
می کردند که از هستی ساقط شوند. دوست می داشتند که بنوازند, 
بخوانند, و برقصند. چون خانه هایشان کوچک بود. از خیابانهای شهر به 
عنوان گردشگاه و حیاط استفاده می کردند؛ این خیابانها تقرشا از اج بودتن 
زیرا حمل و نقل بیشتر از طریق کانالها صورت می گرفت. بنابراین, برای 
طبقة متوسط ترتیب مجالس پیش بینی نشدة رقص يا اواز دسته جمعی در 
شبها یا اعیاد در میدانهای عمومی شهر امری عادی بود. در هر خانواده ای 
آلات موسیقی وجود داشت. و افراد آن:نکی دو دانی ضدا داشتند. وفتی. که 
آدریان ویلائثرت آواز د سنة وی همسرایان را درکلیسای سان مارکو 
رهبری می کرد هزاران تن از مردمی که برای شنیدن آن به درون آضدم 
بودند خود با نواگران به نغمه سرایی پرداختند و برای یک لحظه نشان 
دادند که پیش از آنکه ونیزی باشتند. مسیحیند. 

اعیاد ونیز 3 زمینه ای از زیبایی بیرقیب کلیساها, کاخها, و دریای نیلگون 
مجللتر از نظا 
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خود در تمام اروپا بود. برای برپا داشتن جلال و کوکبه, از هر بهانه ای 
استفاده می شد: مثلا تاجگذاری دوج, یک عید مذهبی یا جشن ملی, ورود 
یک شتخضیت خارجن, انعفاد یک فرارداد ضلخ ابر‌ومتندن روز زیان: راد روز 


مرفس حواری يا قدیس حامی یکی از اصناف. در قرن چهاردهم. رزم تن 
به تن سواره هنوز بزرگترین واقعة هر جشن بود؛ ؛ حتی در 1491 وقتی که 
ونیز باشکوه فراوان مقدم ملکة مستعفی قبرس را کر اضیت داشت, چند 
واحد نظامی از جزیره کرت روی کانال پخزده به این رزم پرداختند. اما 
رزم سواره شايستة یک ملت دریانورد شناخته نشد و تدریجا نوعی جشن 
روی آت: که معمولاً مسابقة قایقرانی بود جایگزین ار شد. بزار کتربن 
جشن سان سپوزالیتسیو دل ماره - عروسی [ونیز] با دریا - نام داشت که 
بس باشکوه بود. این جشن به خاطر «ازدواج ونیز مرفه و آرام با دریای 
آدریاتیک» بریا می شد. وقتی_ بئاتریچه د/ استه در سال 1493 به عنوان 
سفیر لودوویکو میلان به ونیز آمد, سراسر کانال بزرگ طوری با کشتیهای 
زیبا تزیین شده بود که گویی خیابانی است در روز عید میلاد مسیح در یکی 
از شهرهای اروپا: کشتی بوچنتائور. که سفينة رسمی کشور بود و زیور از 
ارغوان و زر داشت, به استقبال بئاتربچه رفت: صدها قایق, که هریک به 
تاج گل و پرچم آراسته شده بود, برگرد آن کشتی باشکوه در حرکت بودند. 
یکی از وقایعنگاران با ذوق می گوید: «جهازات دریایی چندان زیاد بودند که 
تا مسافت 1.5 کیلومتر از هر طرف آب اصلاً دیده نمی شد.» 

بئاتریچه در نامه ای که در این باره از ونیز نولشته, نمایشی را شرح داده 
بود که درکاخ دوج به افتخار او اجرا کرده بودند. این نمایش بیشتر به 
صورت پانتومیم بود که توسط بازیگران ماسک دار اجرا می شد. ونیزیان 
این گونه نمایش را دوست می داشتند. تا سال 1462 نمایشهای مذهبی یا 
میستری قرون وسطی را حفظ کرده بودند, اما علاقة مردم باعث شد که 
در پیش پرده يا میان پردة آنها بازیهای مضحک اجرا شود؛ این بازیها چندان 
منافی اخلاق از کار درآمدند که در همان سال ممنوع شدند. در همان اوان 
نهضت اومانیستی آشنایی ایتالیا را با کمدی کلاسیک تجدید کرد؛ پلاوتوس و 
ترنتیوس توسط گروه نمایشی سکالتسا و سایر گروهها به معرض نمایش 
کد اشتته شدند؛ و در 1506 فرا 7۳ آ ویو راهب و هنرپيشه و 
نوازنده, در دير ارمیتانی اولین کمدی مدرن را به نام ستفانیوم به زبان 
لاتینی اجرا کرد. با این مقدمات. کمدی ونیزی همچنان تا زمان گولدونی 
پیش رفت و معمولاً با آرلکن و پانتالون. اشخاص «کمدیا دل آرته». به 
رقابت برمی خاست؛ گهگاه چندان در بی بندوباری با کمدیهای پیست 
رقابت می کرد که کلیسا و دولت با آن به مبارزه برخاستند. 

در اخلاق ایتالیایی و ونیزی همواره یک بی ملاحظگی و کفر دنیوی در جنب 
پاکدینی و تقدس هفتگی وجود داشت. مره که هاله رو سای یل 
در کلیسای سان مارکو جمع می شدند و با داروی وحشت و امید مذهبی, 
که در موزائیکها, مجسمه ها, یا نقوش برجسته به انها عرضه شده بود, روح 
خود را شفا می دادند؛ تاریکی عمدی شبستان پرستون کلیسا اثر وعظها را 
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می ساخت؛ و حتی روسپیان نیز. پس از گذراندن شبی پر تعب در آغوش 
مردان. چند ساعتی دستمال زرد را, که علامت حرفة انها بود و می باییست 
همواره چون نشانی بر جامة خود نصب کنند, پنهان می کردند و به کلیسا 
می امدند تا با دعا بخشایش طلبند. سنای ونیز از این ورع عمومی 
طرفداری می کرد و اين بیم و احترام دینی را حتی در دوج و اعضای دولت 
نیز رسوخ داده بود. پس از سقوط قسطنطنیه. یادگارهای قدیسان کلیسای 
شرق را به قیمتهای گزاف خرید و به ونیز آورد, و برای کفن عیسی حاضر 
شد ده هزار دوکاتو 1 ۱ 

مع هذا همان سنایی که پترارک آن را به مجمع خدایان تشبیه می کرد. 
کرارا و به وحشتناکترین فرمانهای تکفیر و 
تجریم مدهبی اعتنا نکرد, نا 1527 به شکاکان محتاط پناه داد, تک از 
راهبان را به سیب"*خصله به یوم ژیان تخت فلافت. کز و( 12 15): و کوشید تا 
کلیسای ونیز را تابع دولت سازد. اسقفان حوزه های روحانی ونیز از طرف 
سنا انتخاب می شدند؛ سنا تایید انتخاب را از رم می خواست. ولی در 
بسیاری از موارد انان را علی رغم امتناع پاپ به مشاغل خود می گمارد. 
پس از 1488 هیچ کس به جز یک کشیش ونیزی حق نداشت به مقام 
اسقفی برسد؛ و کلیسا مجاز نبود در قلمرو ونیز بدون تصویب دولت 
مالیاتی وصول يا وجوه ان را خرج کند. کلیساها و صومعه ها تحت نظارت 
دولت بودند, اما هیچ فرد روحانی نمی توانست شاغل مقام دولتی شود. 
دولت از موقوفات صو معه ها مالیات می گرفت. محاکم روحانی دقیقاً از 
طرف دولت نظارت می شدند تا روحانیان خاطی به همان مجازاتی بر سند 
که سایر بزهکاران می رسیدند. جمهوری ونیز مدت زیادی از پذیرفتن 
تفتیش افکار خودداری کرد و وقتی هم که آن را پذیرفت. مقرر داشت که 
تمام احکام دادگاههای تفتیش از طرف مجلس سنا مورد تجدید نظر و 
تصویب قرار گیرد؛ در سراسر تاریخ تفتیش افکار ونیز. بیش از شش حکم 
اعدام صادر نشد. جمهوری ونیز مغرورانه اعلام کرد که در مسایل دنیوی 
«هیچ مقامی را بالاتر از خود. بجز سلطنت الاهی. نمی شناسد.» این اصل 
را که یک شورای عمومی از اسقفان بالاتر از پاپ است و از حکم پاپ می 
توان به چنین شورایی استیناف داد علناً پذیرفت. وقتی پاپ 
چهارم حکم تحریم مراسم مذهبی را در شهر ونیز صادر کرد (1483), 
کميتة ده نفری فرمان داد که تمام روحانیان مراسم مزبور را همچنان 
ادامه دهند. هنگامی که یولیوس دوم تحریم مذهبی را به منزلة جزیی از 
جنگ علیه ونیز تجدید کرد, کميتة ده نفری انتشار فرمان او را در سرزمین 
ونیز ممنوع ساخت و به عمال خود در رم دستور داد که تقاضای استیناف از 


حکم پاپ به شورای آيندة اسقفان را "نوشته و بر درهای کلیسای سان پیترو 
نصب کنند (1509). یولیوس در جنگ فاتح شد و وبیز را مجبور کرد تا تا 
اختیارات روحانی او را به طور مطلق بشناسد. 

بر روی هم زندگی ونیز از لحاظ بنیان تشکیلاتی جالبتر بود تا از جهت 
معنوی. حکومت ونیز صالح بود و در مخالفت با حریفان ابراز رشادت بسیار 
می کرد اما گاه کاملاً خشن و 
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همواره خودپسند بود؛ هرگز ونیز را جزیی از ایتالیا نمی شمرد و به مصیبتی 
که ممکرن. توددامکیر ان سر ز مین کفستم ده (ابتالیا) شود: عندان نفی 
اندیشید: خاک ونیز شخصیتهای مقتدری پروراند ک معتمد به نفس, مکار, 
جوینده, شجاع. و مغرور بودند؛ اکنون ما دهها تن از آنان را از روی 
تصاویرشان می شناسیم. ونیز تمدنی داشت که در مقایسه با تمدن 
فلورانس فاقد ریزه کاری و عمق بود و ظرافت و عمق تمدن میلان دوران 
لودوویکو را نداشت. اما رنگینترین. مجللترین. و از لحاظ احساساتی 
سحارترین تمدنی بود که تاریخ تاکنون به خود دیده است. 


۷ - هنر ونیز 


1- معماری و مجسمه سازی ۱ 

رنگهای برانگیزنده اساس هنر ونیز و حتی معماری آن را تشکیل می دهند. 
بسیاری از کلیساها و کاخهای ونیز و برخی از ساختمانهای تجارتی در روکار 
خود موزائیکها و فرسکوهایی داشتند. نمای کلیسای سان مارکو با زیورهای 
زرین می درخشید؛ ؛ هر دهه غنیمتها و شکلهای جدیدی به این کلیسای بزرگ 
می افزود تا در آن مخلوط عجیبی از هنرهای معماری و مجسمه سازی به 
وجود اورد؛ تا ان حد که زینت ظاهر, اصل ساختمان را تحت الشعاع قرار 

داده و اجز |ء کل را به دست فراموشی سیرده بود. برای تشخیص و 
تحسین زیبایی نمای آن کلیسا.ع شکفت. آوردن: پرخلال آن, شخص باید 
فتر دور نز در آن سنوی دا سان مارکو, بایستد و بر ان نظاره کند. 
در آن مسافت ورودی شکوهمند رومانسک, ابزار دوخمهای گوتیک, 
ستونهای کلاسیک, طارمیهای به سبک رنسانس, و گنبدهای بیزانس به یک 
هر و و 

میدان مزبور در ان زمان به وسعت و عظمت کنونی نبود. در قرن پانزدهم 
هنوز اسفالت نشده بود, قسمتی از آن از تاک و درخت پوشیده بود. و یک 
محوطة سنگتراشی و یک آبریزگاه عمومی در آن قرار داشت. در 1495 
آجر فرش شد؛ در 1500 آلساندرو لثوپاردی برای سه چوب پرچم پایه 
هایی ساخت که بهتر از آن به دست هیچ کس ساخته نشد؛ در 1512, 
بارتولومئو بوئون کهین برج ناقوس عظیمی در ان ساخت. (اين برج در 
2 ویران شد, ولی با همان طرح سابق مجددا ساخته شد.) ادارات 
کهنه و نو کارکنان کلیسای سان مارکو, که بین سالهای 1517 و 1640 
ساخته شده و در شمال و جنوب میدان قرار گرفته اند, با نماهای و 
یکنواخت خود چندان جالب توجه نیستند. 

میان سان مارکو و کانال بزرگ, مرکز اداری شهر پعنی کاخ دوجها قرار 

داشت. در این دوره نوسازیهای زیادی در آن»ضورت گرفت. بدان سان که 
دیگر چیزی از شکل بیشین آن برجا نماند. بیترو بازدجو دز 1340-1309 
جناح جنوبی کاخ را, که روبه روی کانال است, بنا کرد؛ جووانی بوئون و 
پسرش بارتولومئو بوئون مهین جناح جدیدی در طرف باختری ساختند 
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(1424-1438) و پورتا دلا کارتا (1)1443-1438 را به سبک گوتیک در 
گوشة شمال باختری تعبیه کردند. این نماهای جنوبی و باختری با طاقگانها 
و بالکانه های خود از بهترین محصولات هنری دورة رنسانس هستند. اغلب 
مجسمه های نماها و کنده کاریهای عالی سر ستونها به دو قرن چهاردهم و 


پانزدهم متعلقند؛ راسکین یکی از این سرستونها را - انکه در زیر مجسمه 
های ادم و حوا قرار دارد- زیباترین مجسمه ها در اروپا می دانست. 
درداخل حیاط, بارتولومئو فرانچسکو کهین و آنتونیو ربتتسو طاق پر آذینی 
ساختند که به نام فرانچسکو فوسکاری نامیده شد, و سه سبک معماری را 
0 ستونها و نعل درگاههای رنسانس, قوسهای رمانسک, سر مناره های 
تزیینی گوتیک - با هماهنگی غیر منتظره ای به هم آميختند. ریتسو در 
تورفتگی قوس دو مجسمة عجیب قرار دارد: یکی آدم, که از معصومیت 
خویش دفاع می کند. و دیگری حوا, که از جريمة دانایی در شگفت است. 
ریتتسو و پیترو لومباردو بترتیب نمای خاوری حیاط را طرح و تکمیل کردند. 
در این نما اقتران بسیار فرحناکی از قوسهای گرد و تیزه دار با قرنیزها و 
بالکانه های رنسانس مشهود است. و باز هم ریتتسو بود که سکللا د 
جیگانتی (پلکان غولها) را طرح کرد. این پلکان ساختمان ساده و با شکوهی 
است, و وجه تسمية ان به مناسبت مجسمه های مارس و نیتون است. این 
دو مجسمه را پاکوپو سانسووینو در سر پله ها قرار داد تا نشانه ای از 
تسلط ونیز بر زمین و دریا باشد. در داخل حیاط سلولهای زندان, دفاتر 
اداری, اطاقهای پذیرایی, تالارهای مشاوره برای شورای کبیر, سنا, و کميتة 
ده نفری قرار داشت. بسیاری از این اطاقها با بهترین نقشهای 9 در 
تاریخ هنر اراسته شده بودند- يا بعدا چنین شدند. 

در حالی که جمهوری ونیز به این گوهر معماری فخر می کرد نجبای 
ثروتمندتر - خانوادمو های جوستینیانی, کونتارینی, باربارو. لوردانو, 
فوسکاری وندرامین, گریمانی - در طرفین کانال بزرگ کاخهایی ساختند. 
این کاخها را تناید:با وضع وبران کنونی آنها در نظر گرفت, بلکه باید کیفیت 
عالی آنها را در قرون پانزدهم و شانزدهم. یعنی زمانی که در منتهای 
آباذاتف بودنم در خاطر فختتم کودر تر کیت آنما در آن زمان بدین گونه بود؛ 
نماهایی از مرمر, سنگ سماق, يا مارسنگ؛ پنجره های گوتیک و 
ستونبندهای رنسانسی؛ درهای کنده کاری باز شونده رو به اب؛ حیاطهای 
مخفی اراسته به مجسمه ها, ابنماها, باغچه ها, فرسکوها, و خاکستردانها؛ 
و در داخل کاخها. کفهای کاشی يا مرمر. آتشدانهای بزرگ, مبلهای 
خاتمساخت. شیشه های مورانو. سرسایه های ابریشمی, اویزهایی از 
پارچه های زرین و سیمین, چلچراغهای برنزی مطلا يا مرصع. سقفهای 
قاببندی شده, و دیوارنگاره هایی که به دست ِِِ شهیر به وجود 
آمده بودند. بدین گونه, مثلاً بالاتتسو فوسکاری با نقاشیهای جان بلینی, 
تیسین, تینتورتو, پاریس بوردونه. و ورونزه تزیین شده بود. این اطاقها 
شاید بیشتر مجلل بودند تا راحت؛ پشتی صندلیها خیلی راست و 


1 چون فرامین شورای شهر بر تابلویی در نزدیکی آن الصاق می گشت. 


«در اعلانات» نامیده شد. 

تاو هدن لد 0 رسای ی 0 2 

پنجره ها بسیار بادگیر تودند: و هیچ گونه وسيلة حرارتی که بتواند تمام 
اطاق پا ساکنان آن را بت وجود نداشت. ارزش بعضی کاخهای ونیزی 
رسیده بود, 0 هر اطاق می بایست به 150 دوکاتو محدود شود. ولی 
ما وصف اطاقهایی را می شنویم که مبل و اثانشان 2,۷0۵ دوکاتو می 
ارزید. شاید مزینترین کاخها «خانة ة طلا» بود. اين نام بدان جهت به قصر 
مزبور داده شده بود که صاحبش مارینو کونتارینی فرمان داده بود که ۳ 
تمام قسمتهای نمای مرمرینلش بیشتر بارنگ طلایی اتا ند شود. بالکانه ها 
و تزیینات توری گوتیک هنوز اين کاخ را زیباترین جبهة کانال می سازند. 

این میلیوتره ضمن اراستن سامان 99 چیزی هم دژهای ایمان 
سان مارکو ت 7 کلیسای سا ونیز نبود, بلکه عبادتگاه ‏ خصوصی و 
معبد قدیس حامی شهر بود؛ با بهتر بگوییم, به دین کشور تعلق داشت. 
حوزة اسقفی به کلیسای کوچکتر سان پیترو دی کاستلو واسبته بود که در 
گوشة شمال خاوری شهر قرار داشت. در همان قسمت دور افتادة شهر, 
کلیسای سان جووانی | پائولو قرار داشت که مقر رهبانان فرقة دومینیکیان 
کات و ای یی ور ی کاس سا رد 
فرانسیستان از لحاظ ارحی ار هه مر اشفت:ای لا کم شا ۲ 
ماریا گلوریوز| دئی فراری نام دارد و اسم اختصاری آن که بیشتر معمول 
است ای فراری (اخوان دینی) است., در 1330 تا 1443 بنا شد؛ در ظاهر 
جلوه ای نداشت, اما درونش از اين لحاظ که آرامگاه چندتن از مشاهیر 
ونیز و ی موزة هنری بود معروف شد. در این کلیسا انتونیو ریتتسو 
ضریحی برای نیکولو ترون, دوج ونیز, طرح کرد؛ جان بلینی تابلو حضرت 
مریم کلیسای فراری و تیسین حضرت مریم خانوادة پزارو را نت و 
بالاتر از همه درآنجا پردة صعود مریم عذرا, کار تیسین, است که با شکوه 
تمام در پشت محراب قرار گرفته. شاهکارهای کوچکتری کلیساهای درجة 
کوصر ام ارات تسایر ی 
داشت که توسط جووانی بلینی و یالما وکیو ساخته شده بودند. کلیسای 
سانتاماریا دل اورتو پردة حضور مریم عذر| را داشت. این پرده کار تینتورتو 
بود که خود نیز در همان کلیسا مدفون است؛ کلیسای سان سباستیانو 
دارای چندتا از بهترین تابلوهای نقاشی ورونزه است. و مدفن ورونزه نیز 
انجاست؛ و تیسین برای کلیسای سان سالواتوره در سن نود و یک سا 
و ی یا ۱ وت : 

در ساختمان و تزیین کلیساها و کاخهای ونیز گروه برجسته ای از معماران 


و مجسمه سازان نقش موثر و مستمری ایفا کردند. برادران لومباردو از 
شمال باختری ایتالیا به ونیز امده بودند, و به همین جهت لومباردو نامیده 
می شدند, اما نام حقیقیشان سولاری بود. از جملة این برادران یکی 
کریستوفورو سولاری بود که تمتال لودوویکو و بثاتریچه را حک کرد, و 
دیگری آندرثاي نقاش بود؛ هردو, هم در ونیز و هم درمیلان کار کردند. پیترو 
لومباردو تقریباً در بیست 
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عمارت در ونیز از خود آثاری برجای گذاشت. او و پسرانش آنتونیو و تولیو 
کلیساهای سان جوبه و سانتاماریا د میراکولی راء که اکنون به مذاق ما 
خوش نمی آیند, طرح کردند؛ همچنین آرامگاههایی برای پیتر و موچنیگو و 
نیکولو مارچلو را در کلیسای سانتی جووانی | پائولو, آرامگاه اسقف 
تسانتی را در کلیسای جامع نرویز وه آرامگاه دانته را در راوناء, و کاخ 
وندرامین کالرجی را, که وانگر س آن مرد, طرحریزی کردند و در اجرای 
بیشتر این طرحها؛ علاوه برطرح ساختمان, به مجسمه سازی نیز دست می 
زدند. پیترو خود کارهای معماری و مجسمه سازی بسیار در کاخ دوجها 
انجام داد. تولیو و آتتونیور با یاری آلساندرو لتوپاردی, آرامگاه آندرتا 
ار 
کولئونی کار وروکیو و لوپاردی در میدان جلو کلیسا, بزرگترین اثر حجاری 
ونیز است. پیترو لومباردو برای کلیسای مجاور سکوئولا دی سان مارکو 
(انجمن اخوت قدیس مرقس) دری بسیار مزین و نمایی عجیب ساخت. 
بالاخره شخصی به نام سانته لومباردو در ساختن سکوئولا دی سان روکو, 
که به سبب پنجاه و شش تابلو : نقاشی به تینتورتو مشهور است. شرکت 
کرد. بیشتر براثر هنر این خانواده بود که سبک رنسانسی ستونها, فرسبها و 
سنتوریهای مزین برقوسهای چهار خم و سرمناره های تزیینی گوتیک 
گنبدهای بیزانسی غلبه کرد. در ونیز, معماری رنسانس, که هنوز تحت فو 
مشرق زمین قرار داشت. بسیار مزین بود. بدان حد که خطوط ساختمان 
در ارایش بسیار محو می شد. بنابراین, حالت و سنتهای کهن روم لازم بود 
تا به سبک جدید شکل هماهنگ و قطعی آن را بدهد. 

2- خاندان بلینی 

بعد از کلیسای سان مارکو و کاخ دوکی. شکوه هنر ونیز در نقاشی بود. 
عوامل بسیار موجب عزت نقاشان ونیزی شدند. یکی از این عوامل کلیسا 
بود که در ونیز هم مانند نقاط دیگر ناچار می بایست داستان دین را به 
مردم بازگوید؛ و چون عدة کمی از مردم با سواد بودند, کلیسا برای تقویت 
و تثبیت اثر گذرندة سخن به نقاشی و مجسمه سازی محتاح بود. بنابراین, 
هر نسل, و بسیاری از کلیساها و صومعه ها, از داشتن تصاویر و مجسمه 
های مربوط به عید بشارت, میلاد مسیح, ستایش [مجوسان], عید دیدار 


مریم, حضور حضرت مریم, قتل عام معصومان, فرار به مصر, تبدل, اخرین 
شام. مصلوب کردن عیسی, تدفین عیسی, رستاخیز. عید صعود. صعود 
مریم عذرا؛ و شهادت ناگزیر بودند. وقتی تابلوهای قابل حمل کدر با برای 
سای ای ی و ار ی 
گرد آوران آثار هنری فروخته شوند؛ اين تابلوها در ادوار معین نمیز و 
تجدید پا رتوش می شدند. بدان سان که اگر سازندگانشان امروز سر از 
گور بردارند. کار دست خود را نخواهند شناخت. این کار البته دربارة 
نقاشیهای دیواری اجرا نمی شد. گاه برای آنکه مجبور نباشند این نقاشیها 
زان که.نبشن, از چندی. خراب فی شندنن. عخدید کنند آنها زا روی.توم.می 
ساختند و به دیوار می چسباندند؛ و این همان روشی 
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است که در تالار شورای کبیر عمل شده بود. در ونیز دولت برای نقوش 
دیواری با کلیسا رقابت می کرد. زیرا این نقوش می توانستند با ارائة 
عظمت, تشریفات, و پیروزیهای تجاری و جنگی کشور, حس غرور و میهن 
پرستی را در مردم تقویت کنند. فرقه های مذهبی نیز ممکن بود 
سفارشهایی برای نقوش دیواری و علمهای نقاشی شده, که خاطرة 
قدیسان حامی يا کوکبة ساليانة آنها را زنده نگاه دارد, بدهند. اغنیا منظره 
هایی از زیبایی طبیعت با عشقبازیهای خود بر دیوار کاخهای خویش می 
خواستند؛ و برای فریب دادن زودگذری مسخره آمیز شهرت. گاه برای تهية 
شبیهی از خود, در برابر سه پاية نقاشی می نشستند. شورای شهر دستور 
می داد از هر دوجی که برمسند امارات می نشیند تصویری تهیه شود؛ حتی 
ناظمان کلیسای سان مارکو نیز تصویرهایی از خود برای نسلهای لاقید اتی 
تهیه می کردند. در ونیز بود که شبیه کشی و نقاشی سه پایه ای منزلتی 
بسزا یافت. 

تا اواسط قرن پانزدهم, نقاشی در ونیز ِِِ کندی داشت؛ آنگاه مانند 
گلی که خورشید صبحگاهان بر آن بتابد. همگام با زندگیی که مورد علاقة 
ونیزیان قرار گرفته بود, به منزلة وسیله ای بر انتقال ی و بوی آن 
زندگی, به طرز بیمانندی شکوفان شد. شاید قسمتی از شم و استعداد 
و مورد رنگ از شرق به آن دیار آمده باشد - به وسيلة بازرگانانی 
که, همراه باکالاهای تجاری, ذوق مشرق زمینی را نیز با خود می اوردند؛ 
خاطرات خود را از کاشیهای درخشان و گنبدهای زرین به میهن خود منتقل 
می کردند؛ و در بازارها, کلیساها, يا خانه های ونیز ابريشم, اطلس. مخمل. 
و پارچه های زربفت و سیم بفت مشرق زمین را رواج می دادند. در 
حقیقت ونیز هرگز به این نیندیشیده بود که آیا کشوری غربی است با 
شرقی. درمرکز تجارت ونیز شرق و غرب به یکدیگر برمی خوردند و اتللو 
و دزدیمونا می توانستند زن و شوهر بشوند. و اگر ونیز و نقاشانش نمی 


توانستند_فن رنگ امیزی را از شرق بیاموزند, می توانستند از طریق 
مشاهدة ِِ ونیز» صافی و مه الود کت گهگاهی آن, شکوه افتاب غروب 
آن بر کاخها و برجهای ناقوس, و انعکاس آینه وار آن برسطح دریا آن را 
فراگیرند. در همان ضمن پیروزیهای ارتش و نیروی دریایی ونیز, و بازخیزی 
دلیرانة مردم آن از مخاطرات ویران کننده, غرور و نیروی تخیل نقاشان و 
حامیان انان را برانگیخت ۵خاظرة آنترا در هن به‌خا کداشت: تره‌تمندان 
بتدریج دانستند که اگر ثروت نتواند خود را به خیرء زیبایی, يا حقیقت بدل 
برای به وجود آوردن مکتب نقاشی ونیزی. یک انگیزة خارجی بر عوامل 
فوق الذکر افزوده شد. در 1409 جنتیله دا فابریانو به ونیز خوانده شد تا 
الا شورای کر وا راید یراع ال اویش 1 
ورونا امد تا با او همکاری کند. معلوم نیست که این دو هنرمند چگونه 
نقاشان ونیزی را برانگیختند تا اشکال مذهبی تیره و خشک معمول در 
نقاشی بیزانسی را , به خطوط محیطی نرمتر و رنگهای غنیتر تبدیل کنند و 
ترکیبات کمرنگ و بیروح 
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مکتب جوتو را به سویی نهند. شاید نفوذ کم آثرتری با جووانی د/ آلامائنا از 
آن سوی آلپ به ونیز آمد؛ اما جووانی ظاهرا در مورانو ونیز پرورش یافته 
و هنر خود را آموخته بود. جووانی به اتفاق برادر زن خود, آنتونیو ویوارینی, 
محجر محرابی برای کلیسای سان تساکاریا ساخت که شکلهايیش به مذاق 
این عصر لطافت و ظرافتی بسزا یافته اند؛ بدان سان که کار برادران 
بلینی در هنر ونیز ممکن است به انقلابی همانند شود. 

بزرگترین نفوذها در هنر ونیز. از سیسیل یا فلاندر توق انتوتلی دا :هنینیتا 
همچون سوداگری بارآمد, و شاید در جوانی هرگز گمان نمی کرد که نامش 
قرنها در تاریخ هنر باقی خواهد ماند. هنگام اقامت خود در ناپل (اگر شرح 
محتملا رمانتیک وازاری را باور کنیم) یک تابلو رنگ روغنی را, که از طرف 
چند تاجر فلورانسی در بروژ برای شاه الفونسو فرستاده شده بود, دید. از 
زمان چیمابوئه (حد 1302-1240) تا دورة انتونلو (1479-1430) نقاشی 
ایتالیا برچوب يا بوم با رنگ لعابی انجام می گرفت. این رنگها سطح خشنی 
نصا هی ناه برای سایه روشن نامناسب بودند, و حتی پیش از مرگ 
نقاش می ترکیدند و می ریختند. آنتونلو به مزایای مخلوط ساختن رنگ با 
روغن واقف شد و دانست که این گونه رنگامیزی آسانتر, تمیزتر» روشنتر» 
و پردوامتر است. آنگاه به بروژ رفت و در آنجا فن رنگامیزی روغنی را از 
نقاشان فلاندرق. که . کارشان در بوز گونی روثقی بشزا داشت: آموخت: 
سپس فرصتی یافت تا به ونیز برود, و «چون خود بسیار زندوست و نوش 
طلب بود», چنان شيفتة ان شهر شد که باقی عمر را در ان به سر برد. 


سوداگری را بدرود گفت و تمام کوشش خود را صرف نقاشی کرد. برای 
محراب ب کلیسای سان کاسیانو تابلوبی رنگ و روغنی ساخت که برای صد 
تصویر مشابه دیگر نمونه واقع شد: در این تون حضرت مریم میان چهار 
قدیس برتخت نشسته است و فرشتگان نواگر برپایش غنوده اند. آنتونلو 
معلومات خود را دربارة روش جدید با سایر نقاشان درمیان گذاشت؛ و 
بدین سان عصر ری نقاشی وبیز اغاز شد. بسیاری از نجبا برای تهیة 
شبیهی از خود در برا, بر او نشستند, و چندتا از این گونه تصاویر هنوز باقیند: 
تابلو شاعر (یاویا), که خام ولی از لحاظ هنری نیرومند است؛ کوندوتیره 
(موزة لوور)؛ چهرة یک مرد. فربه و خل وضع (مجموعة هنری جانسن در 
فیلادلفی)؛ چهرة یک مرد جوان (نیویورک)؛ و خودنگاره انتونلو (لندن). 
انتونلو در اوج کامیابی خویش به بیماری ذات الجنب مبتلا شد و در چهل و 
نه سالگی درگذشت. نقاشان ونیز تشییع جنازة مجللی برای او به عمل 
آوردند و در سپاسگزاری از او عبارات ِِِ را بر سنگ گورش حک کردند: 
انتونینوس نقاش, پر ارجترین زیور مسینا و سیسیل, در این خاک نهفته 
ات اه ه نها يب کاظر تصوی هایس کم هش وم موارت ای 
نظیرند, بلکه نیز به این سبب مشهور است که با کوششی خستگی ناپذیر, 
از طریق امتزاج رنگها با روغن برای نخستین بار, به نقاشی ایتالیا شکوه و 
دوام بخشید. 
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از جمله شاگردان جنتیله دا فابریانو در ونیز, یاکوپو بلینی بود که سلسلة 
ای ما ها سر هر را ار اه ار 
اتمام اموزش خود, در ورونا, فرارا, و پادوا نقاشی کرد: در انجا دخترش با 
آندزنا مانتتیا ازدواح نمود, باکفیو از طریق داماد خود, و نیز بیشتر به طور 
مستقیم, تحت نفوذ سکوارچونه قرار گرفت. وقتی به ونیز بازگشت, با خود 
شمه ای از فنون رایج در نقاشی پادوا و فلورانس را همراه آو رن تمام این 
فنون ومیراث نقاشی ونیز, و بعداً شيوة رنگ روغنی آنتونلو, از یاکوپو به 
فرزندانش, و همچنین به نوابغی مانند جنتیله و جووانی بلینی که با او به 
رقابت برخاستند, منتقل شند. 

جنتیله بیست و سه ساله بود که خانواده اش به پادوا مهاجرت کرد. از نفوذ 
مانتنیا شوهر خواهر خود عمیقاً متأثر شد؛ در نقاشی پرده ای برای ارگ 
کلیسای جامع پادوا, با نهایت دقت. از شکلهای متصلب و روش کوتاه نمایی 
جسورانة فرسکوهای ارمیتانی پیروی کرد. اما در ونیز نرمش جدیدی در 
تصوير او از قدیس لورنتسو جوستینیانی پدید امد. در 1474 هیئت دولت به 
او و نابرادریش جووانی کار نقاشی يا تجدید نقاشی چهارده تابلو را در تالار 
شورای کبیر واگذار کرد. این تابلوها جزو آنهایی بودند که پیش از سایر 
تصاویر رنگ روغنی, در ونیز نقاشی شده بودند. بومهای مزبور در 1577 


دستخوش حریق شدند, اما طرحهای انها که هنوز باقی هستند نشان می 
دهند که جنتیله برای تصاویر خود روش داستانی معمول خویش را به کار 
برده است. که در آن یک واقعة اصلی در وسط. و چند حادثة فرع در 
طرفین تصویر رسم می شدند. وازاری این پرده ها را دید و از رئالیسم, 
تنوع, و ترکیب بغرنج آنها در شگفت شد. 

وقتی سلطان محمد ثانی تقاضایی برای یک شبیه ساز چیره دست به دولت 
ونیز فرستاد, جنتیله برگزیده شد. در قسطنطنیه (1474) او اطاقهای 
شلطان رات امس ای ارات مساط ار راد سا هنن 
شمایل و مدالیونی از سلطان ساخت که اکنون بترتیب در لندن و بستن 
هستند. و هر دو شخص لایق و روحا نیرومندی را نشان می دهند که 
تصویرش به دست نقاشی مجرب رسم شده است. سلطان محمد در 
1 مرد و جانشین او, که اصیل آیینتر از او بود و ممنوعیت شبیه کشی 
زا ف در شام رات صم کرف‌ ام آن اون را سر تا ان آنار 
جنتیله که در پایتخت عثمانی نقاشی شده بودند, به دست فراموشی سیر د. 
خوشبختانه جنتیله در 1480, با هدایا و نشانهایی از جانب سلطان, به ونیز 
باز گشته بود, او در کاخ دوکی به جووانی پیوست و قرارداد خود را با دولت 
ونیز به پایان رساند. دولت مزیور او را با وضع یک مقرری سالانه به مبلغ 
0 دوکاتو در سال پاداش داد. 

در زمان پیری, بزرگترین تصاویر خود را رسم کرد. فرقة سان جووانی 
اونجلیستا چیزی داشت که به اعتقاد خود از فر قه, حزء معجزه بخشی از 
صلیب واقعی بود. این فرقه از جنتیله درخواست کرد که در سه تابلو 
نقاشی این وقایع را مجسم سازد: معالجة علیلی به وسيلة آن جزء صلیب, 
نک ی ورس کرت سال ع ای یف اهای ار 
جزء کضشنده: اولین 
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تابلو شکوه خود را باگذشت زمان از دست داده است. دومین آنهاء که 
خننیله آن:را در شن هفتاد شنالکی رشسم کرده است, منظرح دلند بر ر از 
صاحبان مقام, همسرایان و حاملان شمع مجسم می سازد که برگرد 
میدان سان مارکو در حرکتند و خود مرقس در زمينة عقب تابلو دیده می 
شود؛ این تابلو کیفیت خود را تا اندازة زیادی حفظ کرده است. سومین 
تصویره که جنتیله ان را در هفتادوچهار سالگی رسم کرده است, افتادن 
پاره ای ِ را درکانال سان لورنتسو نشان می دهد؛ مردم وحشتزده 
بر کناره ها و پلهای کانال تجمع کرده و بسیاری از انان به سجود افتاده اند, 
اما آندرئا وندرامین خود را به آب می اندازد و پارة صلیب را پیدا می کند. 
آنگاه به نیروی معجزآسای أنْ برروی رت می آید و با وقار بیشائبه ای به 
خانتساحل جرکت بی کته ,هریی از اشکال اس تابلو‌های پرمفیت با 


وفاداری به عنصر واقعیت نقاشی شده است. مخصوصاً در سومین تابلو, 
چنانکه رسم ان نقاش چیره دست بوده, واقعة اصلی با چند حادثة ضمنی 
پیراسته شده است: در هنگام اشتغال قایقبان به تماشای بازیافته شدن 
پارة صلیب, قایقی از لنگرگاه خود جدا شده, و یک نفر مور سیه چرده خود 
را آمادة پریدن در آب کرده است. 

آخرن تابلو زک جنتیله (بررا), که در هفتادوشش سالگی برای انجمن 
برادری خود رسم کرده است, مرقس حواری را در حال وعظ در اسکندربه 
نشان می دهد. برحسب معمول, این تابلو نیز حاوی تصویر جماعتی از 
مردم است., زیرا جنتیله دوست می داشت که بشریت را به هیئت مجموع 
نشان دهد. جنتیله در هفتاد و هشت سالگی (1507) چشم از جهان 
فروبست., و تکمیل این تابلو را به عهدة برادر خود, جان, واگذاشت. 
جووانی بلینی (او را جان بلینی و جامبلینو نیز گفته اند) فقط دو سال از 
جنتیله کوچکتر بود, اما : نه سال بیش از او زیست. طی هشتاد و شش سال 
زندگی خود, هنرخویش را به سرحد کمال رساند و انواع بسیار از نقاشی 
تا مور اما تسلط یافت, و نقاشی وثتر وا عالی اکن ناما آمفزتنن 
فنی مانتنیا را جذب کرد بدون آنکه از شيوة متصلب و «مجسمه ای» او 
تقلید کند؛ و در ونیز با کامیابی بیسابقه ای روش نوین مخلوط ساختن رنگ 
با روغن را به کار برد. او اولین هنرمند ونیزی بود که شکوه رنگ را مجسم 
1۳ حال به رشاقت و دقت خطوط, رقت احساس, و عمق 
تفسیر دست یافت؛ بدان سان که حتی در حیات برادرش نیز بزرگترین و 
مطلوبترین نقاش در ونیز به شمار می رفت. 

کلیسا و فرقه ها و هنر دوستان هرگز از تصویرهای مریم او سیر نمی 
شدند؛ او «مریم عذرا» را به صد شکل مختلف به چندین سرزمین هدیه 
کر لها اکاذدفی وید نعداه زيادی از ان تضاهین ر در اختیاو دار رت 
مریم با کودک خفته, حضرت مریم با دو زن مقدس, حضرت مریم با کودک, 
حضرت مریم البرتی. حضرت مریم با بولس حواری و قدیس جورج, 
حضرت مریم تاجدار, و بهتر از همة اینها حضرت مریم کلیسای قدیس 
ایوب است. گفته می شود که تصویر اخیر اولین تصویری بود که جووانی 
۱۳ نقاشی کرد, و از حیث جلای رنگ 

*7تصویر 

متن زير تصوير : جووانی بلینی: حضرت مریم آلبرتی؛ آکادمی, ونیز 
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بهترین تصویر در ونیز, يا بهتر بگوییم در تمام جهان است. موز کوچک 
کورر واقع در انتهای باختری میدان سان مارکو, دارای تصویر دیگری از 
حضرت مریم < جامپلینو است که حالتی مهموم و جمیل دارد؛ کلیسای سان 
تساکاریا تصویر دیگری از حضرت مریم کلیسای قدیس ایوب دارد؛ کلیسای 


فراری تصویری از حضرت مریم تاجدار دارد که قدری خشک 3 
است و با قدیسان غمکین احاطه شده است. اما با جامة ابی رنگ خود 
دلیذیر می نماید. جهانگرد با ذوق و کوشا بسیاری دیگر از تصاویر مریم 
عذرا آثر جان را در ورونا, برگامو, میلان, رم. پاریس, لندن, نیویورک و 
واشینگتن خواهد دید. اگر پروجینو و رافائل زنده می بودند, در این تعدد و 
تنوع رقابت می کردند. و اگر تیسین حیات می داشت. در همان کلیسای 
فراری ماية بیشتری 7 کار خود می یافت. 

جووانی تصویر عیسی را به خوبی چهرة مریم نقاشی نمی کرد. مسیح در 
حال برکت دادن, که اکنون در موزة لوور است, کیفیت متوسطی دارد. اما 
مکالمة مقدس. که نزدیک ان است. به طرز مهیجی زیباست. تصویر 
مشهور پیتا (عزای مریم در مرگ فرزند) در کاخ بررا در میلان بسیار 
ستوده شده است. اما دو شخص نسبتا زشت را نشان می دهد که مسیح 
مرده را برپا داشته اند که برای آسوده خفتن به هیچ چیز جز آزاد بودن از 
توجه کسان احتیاح ندارد. این تصویر خشن و خام از تدفین عیسی, که تاریخ 
نقاشی ان نامعلوم است, به جووانی تلیتی تعلق دارد, یعنی به زمانی که او 
تحت نفود مانتنیا بوده است. اما قدیسه یوستینای اوء که در یک مجموعة 
خصوصی میلان قرار دارد. بسیار دلپذیرتر است - در این تصوير نیز چیزی 
از تصنع دیده می شود, اما وجنات قدیسه یوستینا ظریف؛ پلک چشم او 
قدری پایین افتاده, و جامة او با شکوه است؛ مجموعة این کیفیات, تصویر 
مزبور را یکی از موفقترین اثار جان ساخته است. این تصویر ظاهرا شبیه 
یکی از معاصران جان بوده است؛ او اینک در ساختن تمثالهای با روح چنان 
ماهر شده بود که دهها تن از او طلب می کردند که با پرداختن شمایلی 
انان را در شهرت جاودان با ِِ خود شریک سازد. حال به تصویر دوج 
لوردانو جان بنگریم؛ ببینیم بلینی با چه فهم عمیق, اصابت نظر, و چیره 
دستی قدرت تزلزل تایدیر هاش ان مرح را مجسم می سازد که توانسته 
بود دریک جنگ حیاتی علیه حملة مشترک تقریباً تمام کشور- شهرهای بزرگ 
ایتالیا و اروپای ماورای آلپ, مردم خود را به پیروزی برساند! دیگر آنکه 
۳۳ در رقابت با لثوناردو, که داشت در مهارت و شهرت بر او برتری 
می یافت, کلک خود را در ترسیم دورنماهای عجیب می ازمود؛ مانند صخره 
های درهم, کوهها, دز-کاخها, گوسفندها, اب, درخت شکافته. و اسمان 
روبروست. این تصویر اکنون در مجموعة فریک است. 

در سنین پیری, استاد از تکرار موضوعات عادی مذهبی خسته شد و به 
آزمودن تمثیلها و اساطیر کهن دست زد. او معرفت. شادی, حقیقت. 


تهمت,؛ , برزخ, و حتی خود کلیسا را شخصیت 
کلا لا لا کل لا .. پر 


3 زیر تصویر : جووانی بلینی: تک چهرة دوج لئوناردو لوردانو: موزة ملی, 
ن؛ 
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بخشید يا جنبة داستانی داد و کوشتید نا آنها. را با رتسم دورتماهای:خدات یه 
کر صبه . دک آورد. دو تا از تصویرهای مشر کانة او اکنون در تالار هه 
واشینگتن قرار دارند. اين دو عبارتند از: اورفئوس در حال رام کردن 
درندگان و جشن خدایان - که بزمی از زنان سینه بر هنه و مردان مست 
نیم عریان است. تلبت این تابلو راء؛ که تاریخش ۸4 است. در 
هشتادوچهار سالگی برای آلفونشتنوه وی قر اراد ساخت: اشخا .ما باز تدیکن به 
باد 0 اغراق ۳ آلفیری می افتیم که می گوید «گیاه انسانی» در خاک 
ایتالیا برومندتر از نقاط دیگر جهان می شود. 
جووانی فقط یک سال پس از تهية تابلو جشن خدایان زیست. زندگی او 
پربهره و به نحو خردمندانه ای شاد بود: شاهکارهای شگفت انگیز و 
مجموعه ای از رنگهای گرم برجامه های نرم که در انها پیشرفت عظیمی 
به سوی حداکثر ملاحت و تناسب ترکیب وجود داشت و, در سرزندگی, از 
تصاویر پیروان جوتو و دوستداران سبک هنر بیزانسی بتدریج پیش افتاد؛ و 
در تمام انها یک قدرت مشاهده و فردیت عجیب دیده می شود که در 
صورتهای خشک و توده های درهم تصاویر جنتیله وجود ندارد. اثار جووانی 
و ی 
شناخت, و تیسین, که هر مرحله از زندگی را داز فلورا تا شارل پنجم 
احساس می کرد و سور مف ساخت. یکی از شاگردان جان, چورجونه بود 
که شیوة نقاشی جنگل و رود استاد خود را بسط داد؛ تیسین با جورجونه 
کار کرد و آن سنت بزرگ نقاشی را از او فراگرفت. هنر ونیز در نسلهای 
متوالی دانش خود را متراکم و تجربة خویش را متنوع ساخت., و زمينة 
وصول به اوجچ عظمت را فراهم کرد. 
3- از بلینی تا جورجونه 
کامیابی هنرمندان خاندان بلینی نقاشی را در ونیز - که سالیان دراز هنر 
موزائیک در آن رواج داشت- محبوب ساخت. برتعداد کارگاههای هنری 
افزوده شد. حامیان هنردست سخاوت گشودند, و نقاشانی به وجود آمدند 
که گرچه به پای بلینیها يا جورجونه ها نمی رسیدند. در آسمان هنر جزو 
اختران فروزان کهکشانهای کوچک محسوب می شدند. وینچننسو کاتنا آن 
قدر خوب نقاشی می کرد که بسیاری از تصاویرش به جان بلینی یا 
جورجونه نسبت داده شدند. بارتولومئو, برادر کهتر انتونیو ویوارینی, با 
اطلاق شيوة سکوارچونه به موضوعات قرون وسطایی و استعمال رنگهای 
کاملتری که نقاشان آمیختن آنها را فراگرفته و منتقل ساخته بودند, تقاضای 
محافظه کارانه ای را اجابت کرده بود. آلویزه ویوارینی, برادرزاده و شاگرد 


ره لوا موی سان ای زا با کات ها تسا مر ویای ار 
حضرت مریم تهدید کرد و توانست تابلو جالبی برای محجر محراب کلیسا 
بسازد. این تابلو - حضرت مریم با شش قدیس- از ایتالیا به موزة کایزر- 
فریدریش در برلین راه یافت. الویزه معلم خوبی بود, زیرا سه تن از 
شاگردانش به شهرت متوسطی رسیدند. وصف بارتولومئو را ما به بخش 
مربوط به ویچنتسا, زادگاه اوء 
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وا می گذاریم. جووانی باتیستا چیما دا کونلیانو, برای خواستاران. تصویر 
مریم عذر| نقاشی می کرد؛ کت از آثار او که اکنون در پارماست تصویر 
زیبایی است از میکائیل, ملک مقرب؛ و دیگری که در کلیولند است, نقایص 
خود را با رنگهای درخشانش جبران می کند. از آثار مارکو بازائیتی یکی 
تابلو دلپذیر دعوت پسران زبدی1 (موزة ونیز) است, و دیگری تصویر مفرح 
یک جوان (گالری ملی لندن). , 

کارلو کریولی نیز ممکن است از شاگردان ویوارینی بوده باشد؛ کارلو کمی 
پس از هفدهسالگی (1457) مجبور شد از ونیز فرار کند؛ چون به جرم 
ربودن زن یک ملوان به جریمه و زندان محکوم شده بود. پس از رهایی از 
زندان در پادوا مامن جست و در انجا در مکتب سکوارچونه به تلمذ 
پرداخت. در 1468 به آسکولی رفت و بیست و پنج سال بقية عمر خود را 
صرف نقاشی برای کلیساهای آنجا و نواحی اطراف کرد. کریولی شاید به 
این جهت که ونیز را زود ترک کرد چندان نتوانسته باشد در نهضت مترقی 
نقاشی ونیز شرکت جوید؛ او رنگ لعابی را به رنگ روغنی ترجیح داد, به 
موضوعات مذهبی کهن چسبید, و یک طرح تقریباً بیز انسی اتخاذ کرد که در 
آن نمایش تابع تزیین قرار می گيرد. به تصویرهای خود یک لعاب مینیایی 
می داد که باقابهای مذهب تابلوهای چندلتی موافق بود؛ و گرچه تصاویر 
حضرت مریم او سرد به نظر می رسند. رشاقت ظریفی در انها هست که 
نوید کارهای جورجونه را می دهد. 

وتور (ویتوره) کارپاتچو, درمیان این نقاشان کوچک, هنرمندی بزرگ بود. 
وی با تحصیل ژرفانمایی و طرح به روش مانتنیا کار خود را اغاز کرد. سبک 
روایی جنتیله بلینی را به کاربرد, برای حکایات روستایی ی وقایع 
معاصر رجحان قایل شد, و به موضوعات رمانتیک خود شیوة کاملا گسترده 
ای داد. تصویری از نخستین دوران نقاشی او به یادگار مانده است که با 
رو) شادان او کاملا منافات دارد. این تصویره که اکنون در نیویورک است., 
تأمل برآلام مسیح نام دارد - قدیس هیرونوموس و قدیس اونوفریوس را 
می نمایاند که بر بر جنازة نشستة عیسی در برابر خودشان به وجه تخیل می 
رد درجلو پای ان دو. یک جمجمه و دو استخوان متقاطع دیده می شود. 
زمينة عقب ابرهایی را نشان می دهد که روبه زمین فرود می ایند. 


کارپاتچو در سی وسه سالگی (1488) مأموربت مهمی دریافت داشت, و 
تصاویر می بایست زندگی او را بنمايانند. او در نه تابلو زیبا داستان امدن 
کونون شاهزادة زیبای انگلستان را به برتانی؛ برای ازدواج با اورسولا دختر 
پادشاه آن ناحیه, مجسم می کند؛ نشان می دهد که چگونه اورسولا تقاضا 
کر که ازدواج به تعویق افتد تا او با موکبی از یازده هزار دوشیزه برای 
زیارت به رم برود؛ چگونه کونون, واله و شیدا, همراه او رفت, و همة آن 
زایران از طرف پاپ تبرک شدند؛ چگونه فرشته ای بر اورسولا ظاهر 
**۳*تصویر 
متن زیر تصویر : ویتوره کارپاتچو: رویای قدیسه اورسولا: اکادمی, ونیز, 
1 و چون از آنجا گذشت, دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادرش 
یوحنا را دید که در کشتی با پدر خویش زبدی دامهای خود را اصلاح می 
کنند؛ ایشان را نیز دعوت نمود. «انجیل متی» (4 .۰  .)21‏ م 
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شد و اعلام کرد که او و دوشیزگانش می بایست به کولونی بروند و شهید 
شوند؛ چگونه اورسولا کونون غمزده را ترک می کند و در نهایت آرامش و 
وقار با موکبش به کولونی می رود ؛ و چگونه شاه کوچک آن شهر به او 
پيشنهاد ازدواج می کند, و چون او پيشنهادش را نمی پذیرد, تمام یازده 
هزارویی دوشیزه را می کشد. این افسانه با خیالیردازی کارپاتچو موافق 
بود. : او از مصور ساختن جماعاتی از دوشیز گان و درباریان لذت می برد 
وتقریباً همة آنها را با قیافه اشرافی و جامه های زیبا و رنگین نقاشی می 
کرد؛ ضمناً او در هر صحنه نه تنها مهارت خود را در تصویر وارد می ساخت, 
بلکه اطلاع و بصیرت خویش از اشیای واقعی را- مثلاً اشکال معماری؛ نردد 
سفاین در یک خلیج. و حرکت آرام ابرها را- نیز دخالت می داد. 
در یکی از فواصل نه سال کوششش بر روی تابلو اورسولا, کارپاتچو برای 
فرقة سان جووانی اونجلیستا شفای یک جنزده توسط یک پاره از صلیب 
مقدس را نقاشی کرد. ویتوره. در رقابت جسورانه با جنتیله بلینی, منظرة 
یکی از کانالهای ۳ راء با جماعاتی از مردم, قایقها, و قصرها, رسم کرد. 
اینجا تمام واقع گرایی و ریزه کاریهای أنَ نقاش زبردست به صحنه آمده و 
ظوردق به خد کمال دسیدهم: بود که از عهده ان مرد :سالمتندتر (خشیله: بلیتی) 
خارج بود. برادران فرقة سان جورجو سلاوونياییها, که از کامیابی کارپاتچو 
خشنود شده بودند» از او خواستند که داستان قدیس ان فرفه را بز 
دیوارهای نمازخانة ونیز رسم کند. پس از اتمام تابلو اورسولاء نه سال دیگر 
کار کرد و نه اثر دیگر به وجود ]و این آثا ر با رشته تصاویر اورسولا کاملاً 
برابری نمی کنند, اما کارپاتچو, که اکنون متجاوز از پنجاه سال داشت., ذوق 


خود را برای نمايیش اشکال ظریف دریک ترکیب هماهنگ ازدست نداده 
بود, و عماراتی که زمينة تصویرهای او را تشکیل می دادند, گرچه بیشتر 
خیالی بودند. طوری با مهارت رسم شده بودند که به چشم حقیقی و قانع 
کننده می امدند. قدیس جورج با یک حرکت جسورانه به اژدها حمله می 
کند؛ درمقایل. قدیس هیرونوموس همچون دانشمندی ارام در اطاق 
کوچکی به تامل نشسته است و هیچ کس جز شیرش با او نیست. هریک از 
اجزا و اشیای اطاق به دقت هرچه تمامتر رسم شده است, و حتی نت 
موسیقیی که روی یک طومار افتاده بر زمین دیده می شود انقدر خواناست 
که مولمنتی از آن برای پیانو رونوشت برداشت. 
در 1508, کارپاتچو و دو نقاش گمنام نعیین شدند تا نقاشیی را که توسط 
۰ جوانی بر یکی از دیوارهای خارجی انبار بازرگانان توتونی در نزدیکی 
پل ریالتو رسم شده بود ارزیابی کنند. کارپاتچو دستمزدی به مبلغ 150 
دوکاتو (1875 دلار؟) را برای آن شایسته دید. گرچه کارپاتچو هجده سال 
دیگر زنده ماند. در آن مدت فقط یک تصویر بزرگ دیگر به وجود آورد. اين 
تصویر حضور عیسی در هیکل (1510) برای نمازخانة خاندان سانودو, در 
سا ان وه اه و ص هر اس اه 
دیگری که در انجا بود (حضرت مریم کلیسای قدیس ایوب) رقابت کند؛ 
گرچه مریم و بانوان همراهش در اثر ویتوره بس زیبا و 
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ظریف هستند, در این مسابقة ساکت, برنده جووانی است., نه ویتوره. اگر 
کارپاتچو در یکی از قرون آینده زندگی می کرد. ممکن بود استاد نقاشی 
جورجونه واقع شده بود. 
4- جورجونه , 
ممکن است پرداخت دستمزدهای گزاف به نقاشان برای نقاشی دیوار یک 
ِ موضوعی عجیب به نظر برسد؛ اما در 1507 ونیزیها احساس کردند 
که زندگی بدون رنگ چیز مرده ای است؛ و سوداگران آلمانی آن دیار, که 
تقضا از تور تبر ی بفتن زاد خام‌دفوره تاش ره العانی امد بودند. خور 
دارای یک ذوق نیرومند هنری بودند. بنابراین. قسمتی از منافع تجارت خود 
را صرف نقاشی دیواری می کردند و اين اقبال را داشتند که هنرمندان 
جاودان را برای اين کار انتخاب کنند. این نقاشیها بزودی تحت تاثیر اشعة 
افتاب و رطوبت نمک الود دریا واقع شد., و اکنون چیزی جز قسمتهای 
زودرس جورجونه دا کاستلفرانکو شهادت می دهند. وی در آن هنگام بیست 
و نه ساله بود. از نام خانوادگيیش اطلاعی نداریم؛ به موجب یی داستان 


کهن, او محصول عشق یک مرد اشراف منشی به نام باربارلی و یک 


عادی است؛ اما اين داستان ممکن است بعد از مرگ او جعل شده باشد. 
در سیزده یا چهاردهسالگی (حوالی 1490) از کاستلفرانکو به ونیز 
فرستاده شد تا نزد جان بلینی هنرآموزی کند. بزودی پیشرفت کرد, کارهای 
مهم گرفت: خانه ای خرید و پر سردر آن فرسکویی ساخت. و بساط 
موسیقی و شادی در آن خانه بگسترد : عود را خوب می نواخت, و جسم 
زنان دلربا را در اغوش خویش به تصوير زیباترین انان برروی بوم نقاشی 
ترجیح می داد. مشکل بتوان گفت که چه نفوذی موجب تشکیل و تقویت 
نداشت, جز آنکه محتملا قسمتی از ریزه کاریها و ظرافت کار خود را از 
کارپاتچو اموخته بود. وقتی جورجونه بیست و هفت يا بیست و هشت ساله 
بود؛ ادبیات ایتالیا گرایشی شبانی به رن بود؛ ساناتسارو چکامة 
آرکادیای خود را در 1504 منتشر کرد؛ شاید جورجونه این اشعار را خوانده 
و در تخیلات شادمانة ان نشانه هایی از دورنماها و عشقهای ایدئالی یافته 
بود. جورجونه احتمالا از لئوناردو - که در 1500 از ونیز عبور کرده بود- یک 
نرمش مرموز, ظرافت رنگامیزی, و ریزه کاریهایی را فراگرفته بود که او 
را به دورة هنر ونیز رساند؛ هرچند که این اعتلا متأسفانه بسیار زودگذر 
بود. 

در بین کارهایی که به اوایل جوانی او نسبت داده می شود دو تابلو چوبی 
است که ماجرای کودکی پاریس و نجات او را نشان می دهند؛ این داستان 
در واقع بهانه ای بوده است برای رسم تصوير چوپانان و دورنماهای پر 
ارامش روستایی. در نخستین تصویری که به اتفاق اقوال 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 331 

متعلق به اوست - کولی و سرباز - نوعی روش تخیلی دیده می شود که به 
روش جورجونه همانند است: زن برهنه ای است که فقط شالی بر روی 
شانه دارد و روی جامة به دور افکندة خود, بر ساحل پر خزه یک نهر روان؛ 
نشسته است و کودکی را پرستاری می کند و مضطربانه به اطراف می 
نگرد؛ پشت سر وی دورنمایی است از طاقهای رومی, یک رود و یک پل, 
چند برج و یک معبد, درختان عجیب. برقی سفید, و ابرهای سبز طوفانزا 
نزدیک او جوان خوبرو و با نمکی است که عصای چوپانی در دست دارد- 
اما لباس او چندان فاخر است که به یک چوپان بش | نفد و ان قدر از ان 
منظره شادان است که به طوفان قریب الوقوع اعتنایی ندارد. داستان 
خی اسیت انخه :از ,ان هی اند این است که جورجونه جوانان زیباء زنان 
نازک اندام, هضبتین .طیعت را حنی به هنگام خشم رت دوست می 
داشت. 

در 1504 برای یک خانوادة داغدیده در شهر زاد بومی خود حضرت مریم 
کاستلفرانکو را نقاشی کرد. این تصویر بی ارزش اما زیباست. در زمينة 


جلو, قدیس لیبراله, با زره درخشان یک شهسوار قرون وسطایی, نیزه ای 
برای مریم عذرا در دست گرفته است, و قدیس فرانسیس وعظ می کند؛ 
خیلی :با لاتر از ان دو, مریم با کودک خود روی یک سکوی مضاعف نشسته 
است و کودک از آن جایگاه بلند خود جسورانه به بیرون خم می شود. اما 
پارچة زری سبز و بنفشی که برپای مریم افتاده از حیث طرح و رنگ 
شگفت انگیز است؛ جامه های مریم چینهایی برگرد او تشکیل داده اند که تا 
سرحد امکان زیبایند؛ رخسارش دارای آن طراوت بیشایبه ای است که 
شاعران در رویای خود مجسم می کنند. و منظرة چشم انداز, با جنبة 
استرارآمننی که.خاض لنونار دفست:« جتدان ععب مفی زود نا اشمان: در زر نا 
فرو رود. 

وقتی جورجونه و دوستش تیتسیانو وچلی مأموریت نقاشی دیوارخارجی 
انبار بازرگانان توتونی را دریافت کردند, جورجونه دیواری را انتخاب کرد 
که رو به روی کانال بزرگ بود, و تیسین طرف ریالتو_ را برگزید. وازاری 
هنگام بررسی فرسکو "جورجویه در یک قرن بعد, فهم آن چیزی را که یک 
اظر دیگر «غنایم جنگی, بدنهای برهنه, سرهایی در سایه روشن, 
مهندسانی که کرة ارض ر ِِ می گیرند, دورنمای ستونها, عده ای 


شهار یار آنعار ه اشکال سمل »مهافت اه ها 
نویسنده چنین می افزاید: «می توان دید که جورجونه چگونه در رنگکاری 
فرسکو استاد بود.» 


اما نبوغ او بیشتر در تصور بود تا در رنگامیزی. وقتی ونوس خفته را, که 
گنجينة بس ذی قیمتی از نگارخانة درسدن است, رسم می کرد؛ شاید به 
دیده اخشاتاتن آن من تحرست و ان را مجموعة هوشربایی از تجمع 
یت ات ید ۳0 بدون شک تصویر ونوس او چنین است ۵ در 
نمایاند. اما در این ونوس 3 1 دیده نمی شود. او با 
و بازوی راست را زیر سرگذاشته است. با دست 
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چپ کار برگ انجیر را انجام داده است, و پاهایش به شکل دو عضو کامل و 
بسیار متناسب بر روی یکدیگر دراز شده اند. هنر بندرت توانسته 
اس؟نسج لطیف سطح بدن زن را با چنین انگیزشی مصور سازد یا 
تا در نقاشی این تصویر, 
جورجونه هیچ وجه خوبی و بدی را در نظر نگرفته و هنر را به حال خود 
گذاشته است تا عامل جمال موقتاً بر میل غلبه کند. در یک تابلو دیگر- بزم 
روستایی يا سمفونی پاستورال (موزة لوور) - عنصر لذت صرفاً جنسی 
است, مع هذا از تمام معصومیت طبیعت برخوردار است. دو زن برهنه و 


دو مرد ملبس یک روز تعطیل را در صحرا به سر می برند: یک جوان 
اشرافی, با کلیجه ای از ابریشم سرخ براق, در حال نواختن عود است؛ در 
کنار او چوپان ژولیده ای است که با رنج می کوشد شکاف میان سادگی 
ضمیر خود و یک ذهن فرهیخته را بپوشاند؛ معشوقة ان جوان اشرافی, با 
یک حرکت ملیح. اب پارچی بلورین را در چاهی فرو می ریزد؛ محبوبة 
چوپان صبورانه منتظر محبوب خویش است تا به دلبریهای ویا به نوای 
نی او توجه کند. هیچ نشانه ای از گناه در این جماعت دیده نمی شود؛ عود 
و نی لذت جنسی را به هماهنگی محبت اعتلا می بخشند. در پشت این 
اندامهای زیبا, یکی از غنیترین دورنماهای هنر ایتالیا دیده می شود. 
بالاخره در تابلو کنسرت (کاخ پیتی) ظاهرا میل به منزلة یک چیز ابتدایی و 
بیربط فراموش شده و موسیقی جای همه چیز را گرفته, یا تبدیل , به یک 
رشته دوستی شده است که از میل مرموزتر است. تا قرن و این 
اصیلترین کار به سبک جورجونه, معمولاً به خود جورجونه نسبت داده می 
شد. اما اکنون بسیاری از منتقدان آن را به تیسین منسوب می دانند. چون 
موضوع هنوز مشکوک است., بگذارید آن را به جورجونه متعلق بدانیم, زیرا 
او موسیقی را پس از زن از هرچیز بیشتر دوست می داشت, و نیز به این 
علت که تیسین انقدر شاهکار دارد که بتواند یکی را به دوست خویش 
واگذارد. در سمت چپ تصویر. جوانی با کلاه پردار ایستاده است که کمی 
بیروح و منفی است؛ راهبی در پشت کلاویکورد نشسته است؛ دستهایش, 
که به طرز زیبایی نقاشی شده اند, بر روی شستیهای ان الت موسیقی 
قرار دارند؛ وی صورت خویش را به سوی کشیش طاسی که در سمت 
راست او ایستاده گردانده است؛ کشیش یک دست خود را برشانة راهب 
گذاشته و در دست دیگر ویولونسلی را نگاه داشته که تهش روی زمین 
2 آیا موسیقی تمام شده پا هبوز آغاز نشده است؟ این امر چندان مهم 
نیست؛ آنچه ما را می انگیزد احساس یک سکوت عمیق است در چهرة 
۳ که هر جزء آن مصفاست و هریک از عواطف مشهود در آن با 
موسیقی تلطیف شده است؛ تمام این عوامل نشان می دهند که راهب 
پس از آنکه مدتی از سکوت آن آلات, موتسفی کی کرو هنوز نغمة آنها را 
می شنود. آنرخشار. که نه,به: طرز ایدئال: بلکه واقعپر داز انه تر سیم شده 
است. یکی از معجزه های نقاشی رنسانس است. ‏ 
جورجونه حیاتی کوتاه داشت. اما زندگیش ظاهرا خوش بود. گویا زنان 
زیادی در 
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اختیار داشته و درد ناکامی در هر عشق را با عشق دیگری درمان می کرده 
است. وازاری می گوید که جورجونه از آخرین معشوفة خود طاعون 
کرفت* انجه ما امین دانيم ابن. آنتتت که در سماری, همه. کیر 1911 :دون تین 


وچهار سالگی بدرود حیات گفت. نفوذ او بسیار وسیع بود. چندین نقاش 
کهتر به سبک او تصویرهای تغزلی روستایی, تابلوهای مکالمه ای» و پرده 
های بزمی پا بالماسکه ای رسم کردند. اما بیهوده کوشیدند تا لطافت و 
ریزه کاریهای سبک او, مبالغه های خیال انگیز او در منظره سازی, و جنبه 
های عشقی بی پيراية سوژه های او را دريابند. وی دو شاگرد از خود باقی 
گذاشت که هیجانی در عالم هنر به وجود آوردند: این دو عبارت بودند از 
سباستیانو دل پیومبو که به رم رفت, و تینسیانو وچلی که از تمام نقاشان 
ونیزی بزرگتر بود. , 
<- تیسین: سالهای سازندگی: 1533-1477 
در شهر پیوه. واقع در سلسلة کادوریک از کوههای دولومیتی, متولد شد؛ و 
ان کوههای خشن. که شکلشان در خاطر او محفوظ مانده بود, در 
دورنماهای او بخوبی مجسم شده اند. هنگامی که هنوز نه يا دهساله بود, 
او را به ونیز آوردند و متوالیاً به شاگردی سباستیانو تسوکاتو, جنتیله بلینی, 
و جووانی بلینی گماردند. در کارگاه هنری جووانی, در کنار جورجونه, که 
فقط یک سال از او بزرگتر بود, کار کرد. وقتی که آن نقاش چابکدست 
(جورجونه) کارگاه هنری خویش را ان کرد تیسین؛ , محتملاً به عنوان 
هعاون. با دشتیا اوه دز ان؛ مستغول. کار شیت. اف ندان: از تقو «خورخونه 
برخوردار شد که بعضی از پرده های نخستین او را به چورجونه, و برخی از 
آخرین تابلوهای جورجونه را به او نسبت دادند. پردة غیرقابل تقلید کنسرت 
شاید متعلق به این دوره باشد. جورجونه و تیسین در معیت یکدیگر بر 
دیوارهای خارجی انبار بازرگانان توتونی نقاشی کردند. 

تیسین, از ترس طاعونی که جان جورجونه را گرفت. یا از فترتی که به 
۳ جنگ اتحادية کامبره در هنر ونیز به وجود آمده بود, به پاد وا گریخت 
(1511)؛ در آنجا او سه فرسکو از معجزات قدیس آنتونیوس برای انجمن 
برادری سانتو رسم کرد. اگر ما قضاوت خود را بر ناپختگی آن پرده ها قرار 
دهیم, باید بگوییم که تیسین در سی و پنج سالگی هنوز راه درازی در پیش 
داشت تا آتارش به پای بهترین کارهای جورجونه برسد؛ مع هذاء گوته بعدها, 
با نظر صایب خود, در ان تابلوها «نوید کارهای بزرگ» را دید. پس از 
بازگشت به ونیز. تیسین نامه ای برای دوج و کميتة ده نفری فرستاد (31 
اورد: 
به پیشگاه امیر والاجاه و سروران بلندپایه و مقتدرا! من؛ لد > اهل 
کادوره, از زمان کودکی به تحصیل هنر نقاشی پرداخته ام و بیش ۳۹ آنکه 
به نفع مادی دلبسته باشم, خواستار کمی شهرتم. ... گرچه در گذشته و حال 
آان اف خی و سای و سای اش 
دعوت شده ام , همچون رعیت وفادار آن عالیجنابان این 
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آرزو را در سر می پروده ام که از خود یادگاری در اين شهر مشهور باقی 
بگذارم, بنابراین, اگر آن عالیجنابان را خوش آید, علاقه مندم که در تالار 
شورای کبیر نقاشی کنم, تمام قدرت خود را در آن به کار برم, و کار خود 
را با توالی از یک صحنة نبرد در کنار پیاتتستا اغاز کنم. اين کار چندان 
مشکل است که هیچ کس تا حال جرات دستیازی به آن را نداشته است. با 
طیب خاطر حاضرم برای زحمت خود هر پاداشی را که مناسب تصور شود, 
یا حتی کمتر, بپذیرم. بنابراین. چون همانطور که گفته شد فقط در پی 
افتخار و تحصیل مسرت آن عالیجنابان هستم, , استدعا می کنم امتیازنامة 
حق العمل کاری دیوارهای خارجی انبار بازرگانان توتونی را, هر ِِ 
محل خالی برای آن یافت شد., برای تمام عمر, و صرف نظر از کلية 
کیفیات مخصوص و محتمل, و با همان شرایط و مخارج و معافیتهای 
مالیاتی که در مورد ۳ اضافة دو دستیار که 
حقوق آنان از طرف ادارة نمک پرداخت شود, و همچنین تمام رنگها و مواد 
مورد احتیاج به من اعطا شود. در عوض, وعده می دهم که کار فوق الذکر 
را با چنان سرعت و مرغوبیتی انجام دهم که پسند خاطر دولت باشد. 
«امتیازنامة حق العمل کاری» ظاهرا عبارت بود از امتیاز وساطت بین 
بازرگانان ونیزی و خارجی؛ و در مورد دلالی با تجار آلمانی در ویز» عملا 
دارندة امتیازنامه را به مقام نقاش رسمی کشور منصوب می کرد و حقوق 
سالانه ای به مبلغ 200 کراون (3750 دلار), برای ساختن تصویری از دوج, 
و تصاویر دیگری که ممکن بود از طرف دولت الزام شود, در حق او مقرر 
عی‌داست طاهرا شاد سین به طور از مان او طرف ترا رو 
شد؛ درهرحال, او به نقاشی نبرد کادوره در کاخ دوکی اغاز کرد. اما رقیبان 
4 شورا را اغوا کردند که امتیازنامه را از او دریغ دارد و مواجب 
تیارانش را به تعویق اندازد (1514). پس از مذاکراتی که تمام 
۳ بدون عنوان 
آن دریافت داشت (1516). او نیز به نوبة خود نقاشی تصویر را به تأخیر 
انداخت و دو نقاشیی را که در تالار شورای کبیر شروع کرده بود تا 1537 
تمام نکرد. این نقاشیها در 1577 به واسطة حریق از میان رفتند. 
تیسین هنر خود را بآهستگی پیش می برد بدان سان که گویی یک قرن 
زندگی خواهد کرد. اما در اوایل 1508 آن ادراک معنوی و قدرت فنی را 
که می بایست او را فوق حریفانش قرار دهد به دست آورد. یک تصویر 
بینام,. که زمانی اریوستو نامیده می شد, دارای اثری از سبک جورجونه 
است - شخص مصور سیمایی شاعرانه و چشمانی مرموز و کمی شرارتبار 
دارد. و دارای لباس مجللی است که نمونه ای برای صدها تابلو بعدی شد. 
در اين دوره (1516-1506) تیسین. که رو به پختگی می رفت. می 


دانست که چگونه زنان را با ملاحت بسیار مصور سازد. اين کار او از 
جورجونه منشاً گرفت و, تا زمان روبنس, دورة بسط و تحول خود را طی 
کرد. حرکت از مریم تا ونوس در کار تیسین ادامه یافت؛ حتی زمانی که او 
تصاویر بسیار مشعشع و مشهور مذهبی رسم می کرد. همان دستی که 
زهد را با حضرت مریم کولی و ستایش 
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شبانان برانگیخت, تواننست به ژزن در حال بزک بیردازد و آن معصومیت 
شهوت انگیز را در تابلو فلورا (گالری اوقیتسی) مجسم سازد. آن صورت 
نخیب: و آغونش سخی شاید دوباره در پردة دختر هرودیاس تکرار شد؛ 
سالومه همان قدر کاملا ونیزی است که سر بریده شده دقیقاً عبرانی 
است. 

در سال 1:15 پا نزدیک ]9 نیسین دوتا از مشهورترین تصاویر خود را به 
وجود آورد. تابلو سه مرحله از عمر انسان گروهی از کودکان عریان ۲ 
تشانتمی دهد کفزیر ذرختن:شفته انم کوبيوخ عسشق اجنون امترز را به انان 
(با وجود سن کمشان) تلقیح می کند, یک مرد ریشوی هشتاد ساله ال 
تماشای جمجمه ای است. و یک زوج جوان در بهار عشق شادی می کنند, 
اما با حسرت به یکدیگر می نگرند, گویی لجاجت زمان را در فرسودن 
زد کف انسان پیش بینی می کنند. تابلو عشق مقدس و کفرآمیز عنوان 
جدیدی دارد که اگر تیسین سر ا: ز خاک بردارد, از آن در شگفت خواهد شد. 
در نخستین یادی که از این تصویر شده است (1615). آن زیبایی 
آراسته و ناآراسته خوانده اند. شاید مقصود از اين پرده تذکار یک نکتة 
اخلاقی نبوده و فقط تزیین یک داستان مورد نظر بوده است. برهنة 
«ناپاک» کاملترین کار تیسین است. و در حقیقت می توان گفت که ونوس 
میلو رنسانس است. اما بانوی «مقدس» او نیز دنیوی است؛ کمربند 
گوهرنشان وی دیده را؛ و جامة آبریشمینش دست را به خود جلب می کند؛ 
شاید او همان فاحشة شادمان باشد که مدل فلورا و زن در حال بزک بوده 
است. اگر بیننده ای مدت کافی بر تصویر بنگرد, منظرة درهمی در پشت 
اشخاص آن می بیند. + گیاهان و گلها و توده انبوهی از درختان؛ شبانی در 
حال توجه ۳ گله اش, دو عاشق, 1 و سگانی که خرگوش را 
0 ۳ ای ان ۱ 
نمی توأنیم بدانیم, چه اهمیتی دارد؟ 1 یک نوع زیبایی است که «چندی 
ای یا انیت ان می فست تس فایست فکرمی کرو ار ک ررع 
را دارد؟ 

تیش از انکه: مخت که ریایی» تناس اعم ان ایکه اراستت اش نا 
طبیعی: هموارم: مشتر ی :دارده آن زا با شادی دتبال. کرد.در امایل .1516 


دعوت الفونسو اول را برای نقاشي چند تابلو در کاخ دوکی فرارا پذیرفت. 
به هنرمند ما با دو دستیار خود در انجا برای مدتی در حدود پنج هفته منزلی 
داده شد؛ گویا یس ان ان نیز کرازا از ونیز به فرارا رفت. تیسین برای تالار 
مرمر کاخ آلفونسو سه تابلو رسم کرد که در آنها خوی مشرکانة جورجونه 
را اداضت دادن تابله باکانالیا مره رن که:نوخی از آنها فرهته آندر در جلو 
منظره ای از درختان قهوه ای, درياچة نیلگون: و ابرهای سیمگون می 
آشامند و می رقصند؛ طوماری بر روی زمین این تِ فرانسوی را برخود 
دارد: «آن که می آشامد و باز نمی آشامد, معنی شرب را نضفن ذاتخن: > در 
مسافتی, یک نوح پیر برهنه و مست با اندامی سست و کشیده خوابیده 
است؛ قدری نزدیکتر, 
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پسری و دختری به گروه رقاصان ملحق می شوند, و جامه هاشان با وزش 
نسیم می پیچد و موج می خورد؛ در زمينة جلو, زنی, که پستانهای محکمش 
جوانی او را می نماياند, برهنه بر روی علف دراز کشیده و به خواب رفته 
است؛ و نزدیی او, کودکی دامن جامة خود را بلند کرده است تا مثانة 
خویش را خالی کند و حلقة باکوس را به پایان رساند. در باکوس و آربادنه 
زنی متروک, از 2۳ باکوس, که ناگهان از میان جنگل تس رد مق آورد- 
ساتیرهای مست, مرد برهنه ای که چند مار به دورش پیچیده اند, خداوند 
شراب در حالی که از گردونة خود فرو می جهد تا شاهزاده خانم فراری را 
بگیرد- به وحشت می افتد. در این تابلوهاء , همچنین در عبادت ونوس. جنبه 
های مشرکانة هنر رنسانس در نهایت تجلیند. ۲ 

در همان اوان, تیسین شمایل بس جالبی از حامی جدید خود. دوکا الفونسو, 
بس با وقار می نماید, و دستی زیبا (البته چندان به دست یک سفالساز و 
توپساز شبیه نیست) که بر روی یک توپ محبوب نهاده شده است: این 
تصویری است که حتی میکلانژ را نیز به ستایش واداشت. اریوستو برای 
داشتن تصویری از خود در برابر نقاش نشست و تحسین خود را از ان 
تصویر با بیتی در یکی از چاپهای بعدی رولاند خشمگین بیان کرد؛ لوکرس 
بورژیا تهية تصویر خود را به اين شبیه ساز بزرگ واگذار کرد, اما اکنون 
هیج اثری از آن تابلو به جا نمانده است؛ ولورا دیانتی معشوقة آلفونسو هم 
ممکن است برای تهية شبیهی از خود در برابر او نشسته باشد. از این 
شبیه اکنون یک نسخه در تابلو حضرت مریم موجود است. شاید برای 
التوشتی ود کم قسمن کی ار من بر های حو ها ند نام ناخ ول 
رسم کرد. در این تصویر یک فریسی, با سری شبیه سر یک فیلسوف, 
صمیمانه سوالی از عیسی می کند, و عیسی بدون نفرت. به طرز بسیار 
تحتتتین آمیزی به آو.باننتخ می: کوین, 


این از مقتضیات زمان بود که تیسین می توانست از باکوس به عیسی و از 
ونوس به مریم بپردازد, و دوباره با آرامش خاطر عکس این را انجام دهد. 
در 1518 برای کلیسای فراری بزرگترین اثر خود- صعود مریم عذرا- را به 

وجود آورد. هنگامی که این تابلو در پشت محراب مرتفع, 
با تتجوه نصب شد. سانودو, وقایعنگاری ِِِ آن 7 را بی آرزش 
رسم شده بود, نصب شد.» اما و 
عذرا به وضعی ممتلی و نیرومند دیده می شود که به جامه ای قرمز و 
لین ات بلراست است. در لین کم کون شقن و اشطانمی شوه و 

رصان رها هط هاله عصسی از کرسان دار وی ات 
روان است. در بالای سر مریم شکلی است که نشان می دهد نیسین 
کوشش بیهوده ای برای مصور ساختن الوهیت انجام داده است- آنچه این 
شکل را می سازد سر به سر جامعه وریش ومویی است پریشان شده به 
دست باد اسمان؛ 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصوير : تیسین: صعود مریم عذرا؛ کلیسای فراری, ونیز, 
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فرشته ای که تاجی از طرف «او» برای مریم می برد ظریفتر رسم شده 
است. در زیر پای مریم. حواریون هستند که برخی با شگفتی بر او می 
نگرند. بعضی در ستایش او زانو برزمین زده اند. و عده ای 19 خود 
را بالا کشیده و دستشان را دراز کرده اند تا شاید با او به بهشت برده 
شوند. هر شکاک سرسختی در برابر اين پردة شگفت انگیز بایستد, از شک 
خود متاسف می شود و به زیبایی و جنبة ارزویی داستان اعتراف می کند. 
در 1219 یاکوپو پزارو» اسقف پافوس در قبرس,ٍ به شکرانة پیروزی ناو 
گروه ونیزی خود بر سفاین ترکیه, تیسین را مأمور ساخت که محجر 
محراب دیگری برای کلیسای فراری ‌ برای نمازخانه ای که از طرف 
خانوادة او به کلیسا هدیه شده بود- بسازد. تیسین مدت هفت سال در 
کارگاه هنری خویش روی این تابلو کار کرد. او به دلخواه خود مریم عذرا را 
بر تختی نشاند, اما در عدول از سابقة مر سوم, او را در سمت راست و 
اهداکننده را در قطب مخالف او در سمت چپ قرارداد؛ درحالی که پطرس 
حواری میان آن دو واقع شده و قدیس فرانسیس در جلو پای مریم قرار 
گرفته است. اگر به خاطر نوری که بر مادر و کودک تابیده است نبود, 
ممکن بود این تصوير تناسب و توازن خود را از دست بدهد. بسیاری از 
نقاشان, که از روش کهن ترکیب تمرکزی يا هرمی در این تصاوبر خسته 
شده بودند, این تابلو را پسندیدند و از تجربة نوین ان تقلید کردند. 


در حدود سال 1523 مارکزه فدریگو گونتساگا تیسین را به مانتوا دعوت 
کرد؛ او آنجا دیری نیایید, زیرا تعهداتی در ونیز و فرارا داشت؛ اما نقاشی 
رشته ای از تصاویر را, که شامل یازده تابلو بود و امپراطوران روم را 
نشان می داد. شروع کرد. این تابلوها اکنون مفقود شده اند. در یکی از 
سفرهای خود به مانتوا شبته خالبی از. آن مارکزة جوان ریشو کشید. مادر 
فدریگو, ایزابلای والاگهر, هنوز زنده بود و برای تصویر خود در برابر آن 
نقاش نشست. ۲ 
یافت. جزو اشیای عتیق خود قرار داد. و از تیسین تقاضا کرد که نسخه ای 
از روی تصویر چهل سال پیش او, که توسط فرانچا ساخته شده بود تهیه 
کند. از روی این تصویر بود که تیسین تابلو مشهور خود 1 به وجود اورد 
(حد 1534). در این تابلو ایزابلا با کلاه عمامه ای شکل. استینهای مزین؛ 
شنل پوستی, و چهره ای زیبا دیده می شود. ایزابلا بتعریض گفت که هرگز 
به آن زیتایی نوفده است: ها ترتیش داد. که آن:شمایلن باد کار به؛ اوشنت 
آیندگان بر لنند. 
اکنون تا لحظاتی تیتسیانو وچلی را رها کنیم. برای فهم فعالیتهای بعدی او 
باید نخست به شرح وقایع سیاسی بپردازيم که در آنها بزرگترین حامی او - 
شارل پنجم - جدا ذی علاقه بود. تیسین در 1533 پنجاه و شش ساله بود. 
که می توانست تصور کند که هنوز چهل و سه سال دیگر از عمر او باقی 
است و در نیم قرن دوم زندگیش به قدر نیم قرن اول شاهکار به وجود 
خواهد آورد؟ 
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6- هنرمندان و هنرهای کوچکتر 
حال باید به عقب برگردیم و دو نقاشی را که پس از تیسین به دنیا آمدند و 
پیش از مرگ او از جهان رفتند مختصرا بستأییم. ابتدا به جیرولامو ساوولدو 
ادای احترام می کنیم که از برشا و فلورانس به ونیز آمد و تصاویری عالی 
ساخت: حضرت مریم و قدیسان, که اکنون در گالری برراست؛ قدیس متی 
در موزة هنری مترپلیتن؛ و مریم مجدلیه در برلین - این تابلو بمراتب 
یاکوپو نیگرتی به مناسبت تام تپه ای در نزدیکی زادگاهش, سرینا در آلپهای 
برگاماسک, پالما نامیده شد؛ وقتی پیسر برادرزاده اش پالما جووانه نیز به 
شهرت ر سید یالما و کیو نام گرفت. معاصرانش او را تا چندی با نیسین 
برابر می د اند محتملا حسادتی بین آن دو به وجود آمده بود که به 
خاطر ربودن معشوقة یاکوپو از طرف تیسین رفع نشد. یاکوپو صورت این 
معشوقه را به نام ویولانته نقاشی کرده بود؛ تیسین تصویری از او به نام 
فلورا کشید. پالما نیز مانند تیسین, اگر نه به حدت او لااقل با مهارت او, به 
موضوعات مشرکانه و مذهبی هردو می پرداخت؛ در کشیدن تابلوهای 


«مکالمة مقدس>» پا «خانوادة مقدس» تخصص داشت. اما شاید شهرت 
خود را به ترسیم تصویر زنان زرین موی ونیزی مدیون بود - زنان فربه 
سینه ای که گیسوان خود را به رنگ بور تا خرمایی در می آوردند. مع هذا, 
بهترین تصاویر او مذهبی هستند؛ از جمله این دو تابلو: سانتا باربارا در 
کلوف ی انا ساسا وتا (ساتا ساریایا فش حامی ان چبنی 
بود)؛ و یعقوب و راحیل (موزة هنری درسدن) - این تابلو چوپان خوش 
اندامی را در حال بو سیدن دختر گلگون رخی نشان می دهد. اگر نیسین 
دهها پردة پرمایه تر به وجود نیاورده بود, تصویرهای پالما در زمان و شهر 
خود بهترین تصاویر به شمار می رفتند. ۲ 

شاگرد اوء بونیفا تسیو د پیتاتی. که به مناسبت زادگاهش ورونزژه نامیده می 
شد, سبک بزم روستایی جورجونه, و دیانای تیسین را برای تزیین دیوارها و 
اثات خانه های ونیزی, با دورنماهای جذاب و اشخاص برهنه, پیش گرفت؛ 
دیانااه آکایون اه شايستة آنار چنین افتادانی است: 

لورنتسو لوتو, که معاصر بونیفاتسیو بود ولی از لحاظ شهرت به پای او 
نمی رسید, با گذشت زمان معروفیت یافته است. چون خجول. متورع» و 


غمگین بود, در ونیز, که به محض قطع شدن طنین ناقوسها و نفمة نواگران 
مذهبی هنر مشر کانه قدرت تِِ_ را از نز ی کرافت: چندان احساس 
راحتی نمی کرد. در بیست سالگی (1500) یکی از اصیلترین نقاشیهای 
رنسانس را - تصویر قدیس هیرونوموس که اکنون در موزة لوور است - 
به وجود اورد. در این تابلو برخلاف معمول, تک چهره مبتذل یک زاهد 
خشکیده اندام دیده نمی شود, بلکه اجزای تصویر, به سبک چینی, از حفره 
های تاریک و ضخره های. کوهستانی تشکیل می شوند که در میان آنها آن 
فاضل پیر جزء بس کوچکی است که در ابتدا برحمت دیده می شود. رت 
اولین نقاشی 
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است که طبیعت را , به جای آنکه به سان یک منظرة خیالی نشان دهد, در 
سيطرة وحشیش می نمایاند. لورنتسو, در سفر خود به ترویزو برای 
کلیسای سانتا کریستیناء در پشت محراب. نقاشی بزرگی از حضرت مریم 
تاجدار رسم کرد که او را در سراسر شمال ایتالیا مشهور ساخت. کامیابی 
دیگری در نقاشی تصویر حضرت مریم برای کلیسای سان دومنیکو در 
رکاناتی باعت شد که وی را به رم فرا خوانند. در آنجا یپولیوس دوم او را 
ماتوو: نقاشی چند اطاق در واتیکان کرد؛ اما وقتی رافائل آمد, فرسکوهایی 
که. لوتو آغاز کرندم:بون خراب:شنده بودند: شایه این شر شکیشتکی به یرم 
ساختن خوی لورنتسو کمک کرد. شهر برگامو استعداد عجیب او را برای 
هم انز واه ده عول در هی دق و یدیل ۱۶ به الوانی که با 
تقوای مذهبی مناسبتر باشد, بیشتر ارج نهاد؛ دوازده سال در آن نهر 


کارکرد. مزد کمی دریافت می داشت. اما خشنود بود از اينکه ِ برگامو 
اول باشد تا در ونیز چهارم. برای کلیسای سان بارتولومئو یک محجر 
محراب ساخت. این نقاشی حضرت مریم در اوج جلال با وجود درهمی و 
بغرنجیش هنوز زیباست. زیباتر از آن پرده ای است به نام ستایش شبانان 
(دربرشا)؛ زنگ این تابلو, با آنکه پر و پخش شونده است, برای چشم و 
رو) آرامبخشتر است تا رنگهای پرجلای نقاشان_ بزرگ ونیز. 
رو خشاسی: مانتی دوع لونوو کمحامر پیت از ان تيسین در کته شحضیات 
رسوخ می کرد. اثر کمتر نقاشی توانسته است شادابی جوانی را مثل تابلو 
چهرة یک پسربچه (در کاستلو میلان) مجسم کند. خود نگارة لورنتسو او را 
سالم و نیرومند نشان می دهد, اما می بایست بسیار مریض شده و درد 
کشیده باشد تا بتواند بیماری را در تابلو مرد بیمار (گالری بورگزه), یا در 
تابلو دیگری به همین نام (در گالریا دوریا) چنان دقیق و با احساسات 
مجسم سازد: دستی تکیده و فشرده بر روی قلب, نگاهی دردناک و حیران 
که گویی با آن می پرسد چرا انگل بیماری شخصی بدان خوبی و بزرگی را 
برگزیده است. تصویر مشهورتری؛ لورا دی پولاء زنی را با زیبایی نجیبانه 
نشان می دهد که از معمای زندگی در حیرت است و هیچ پاسخی برای آن, 
جز در ایمان مذهبی. نمی يابد. 
لوتو خود نیز از توسل به دین ارامش یافت. تنها و ناراحت و مجرد بود و از 
جایی به جایی, و شاید از فلسفه ای به فلسفه ای, سر گردان؛ تا اينکه در 
سنین آخر عمرش (1556-1552) در صومعة سانتاکازا در لورتو, نزدیک 
مقدس>»>- که به عقيدة زایران حضرت مریم را پناه داده بود- ماوا 
گزید. در 1554 تمام دارایی خود را,: هر آن موه یی یتوس آه را 
چنین ستود: «در خوبی چون خیر, و در پاکی چون فضیلت.» لوتو پس از 
نهضت رنسانس چندی مشر کانه زیست. و به اصطلاح در آاغوش شورای 
ترانت راحت گزیده بود : 
در ارهفزن: مر آزلن (450 1 -1550) که طی آن تجارت ونیز شکستهای 
یار دید و نقاشی ونیز به پیروزیهای فراوان نایل آمد. هنرهای کهتر نیز از 
تقالف فرضکن یتیب نما ند ند آن قرن برای اين هنرها یک دورة رستاخیز 
نبود, زیرا آنها تا زمان پترارک در ایتالیا به پختگی خود 
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رسیده بودند و فقط رونق قرون وسطایی خود را ادامه دادند. شاید 
موزاییک سازان مقداری از مهارت يا حوصلة خود را از دست داده بودند؛ 
اما حتی در این صورت نیز کار در کلیسای سان مارکو لااقل با زمان همگام 
بود. سفال سازان اکنون در کار اموختن چینی سازی بودند؛ مارکو پولو 
مقداری چینی از چین اورده بود؛ سلطانی نمونه های زیبایی از ظروف 
چینی برای دوج فرستاده بود (1461)؛ در 1470 ونیزیها خود چینی سازی 


می کردند. شيشه سازان مورانو در اين دوره به اوج هنر خود رسیدند و 
بلورهای بسیار صاف و خوش نقشی می ساختند. شيشه سازان مهم در 
سراسر اروپا مشهور بودند و خانواده های سلطنتی برای تحصیل متاع انها 
با یکدیگر رقابت می کردند. . بیشتر شيشه سازان از قالب يا نمونه استفاده 
می کردند. برخی قالب را کنار می گذاشتند و همان طور که شيشة مذاب 
از کوره بیرون می ریخت, در آن می دمیدند و آن را به شکل لیوان, گلدان, 
جام, و زینت آلات رنگین و مختلف الشکل 7 گاه, با آموختن از 
مسلمانان. سطح شيشه را با مینای رنگی پا طلایی نقاشی می کردند. 
هنرمندان شيشه گر اسرار ریزه کاریها و زیباییهای هنر خود را کاملاً 
محفوظ و پنهان می داشتند. و حکومت ونیز قوانین سختی برای جلوگیری 
از فاش شدن آن و آموختنش در سرزمینهای دیگر وضع کرده بود. در 
4 عميتة ده نفری فرمان زیر را صادر کرد: 

اگر کارگری هر هنر یا صنعتی را به زیان جمهوری به کشور دیگر ببرد, 
فرمان بازگشت او صادر خواهد شد؛ اگر از اطاعت فرمان سر باز زند, 
نزدیکترین خویشانش زندانی خواهند شد تا علایق خانوادگی او را وادار به 
بازگشت کند؛ اگر در نافرمانی اصرار ورزد. اقدامات مخفیانه برای کشتن 
او در هرجا که باشد انجام خواهد گرفت. 

تنها مورد معلوم از چنین قتلی در قرن هجدهم در وین اتفاق افتاد. 
هنرمندان و افزارمندان ونیزی, علی رغم قانون. در قرن شانزدهم به آن 
سوی الپ راه یافتند و فن خود راء همچون هدیه ای به فاتحان ایتالیاء به 
فرانسه و المان بردند. 

نیمی از افزارمندان وبیز هنر مند بودند. سوت بشقابها, دیسها؛ جامها؛ ۰ و 
ساغرهایی با لبه های زیبا و گلنقشها می ساختند. اسلحه سازان در ساختن 
زره های طرح دمشق, کلاه خودها؛ سیرها؛ شمشی ها و خنجرها, و غلافهای 
گوهرنشان يا اراسته به کنده کاریهای زیبا مشهور بودند؛ و سایر استادان 
ممکن بود برای سلاحهای کوچک قبضه های عاج مرصع بسازند. در ونیز, در 
حدود سال 1410, بالداساره دلیی امبریاکی فلورانسی یک محجر محراب؛ 
مرکب از سی ونه قسمت., از استخوان ساخت. این تابلو اکنون در موزة 
مترپلیتن نیوبورک است. چوبکاران مجسمه ها و نقوش برجستة چوبی - 
مانند مجسمة معروف به ختنه (موزة لوور) يا صندوقی که توسط 
بارتولومئو مونتانیا نقاشی شده است و سابقا در موزة پولدی - پتتسولی در 
میلان قرار داشت و در جنگ جهانی دوم بمباران شد - می ساختند؛ به 
علاوه, این چوبکاران سقفها و درها و مبلهای اشراف ونیز را با نقوش کنده 
کاری, گلمیخ, و خاتم تزیین می کردند و جایگاه همسرایان را, 
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در کلیساهایی مانند فراری و سان تساکاریا, با حکاکی منقوش می ساختند. 


جواهرسازان ونيزی ی بسیار از داخل و خارج دریافت می 3 
زرگران, که حال ۱ و ۳ 
می گرفتند, خروارها شمش طلا را به زینتهای شخصی و اجزای تزیینی 
برای هرچیز- از کلیسا گرفته تا کفش- تبدیل می کردند. تذهیب و 
وس آناههسافته آها نم کس وا سای روف جات ویک ند 
طرحهای فرانسوی و فلاندری در نساجی ونیز نفوذ کردند, اما رنگامیزی و 
ای موی به مات باه مایت وان مطاه یر سس 
ملکة فرانسه سیصد توب اطلس الوان به ونیز سفارش داد (1532)؛ 
نقاشی ونیز نیمی از شکوه خود را مرهون پارچه های فاخری است که در 
کارگاههای ونیز ساخته می شدند. و همچنین رنگهایی که در رنگریزیهای 
نیز به. نها دادم فینند. یر ارغان زاشسیر شرا که به موجب آن صنعت 
باید هنر باشد و هر محصول صنعتی مبین شخصت و هنرمندی صنعتکار- 
تنشخیص داده بود. 


/- ادبیات ونیز 


1- الدوس مانوتیوس ‏ _ 

در این دوره ونیز چندان گرفتار بود که نمی توانست زیاد دربند کتاب باشد؛ 
مع هذا, دانشوران, کتابخانه ها, شعرا, و چایخانه هایش توانستند نام نسبتاً 
شایسته ای درعالم ادبیات برای آ فراهم کنند. . ونیز در نهضت اومانیستی 
سهم مهمی نداشت, مع هذا ت از ممتازترین شخصیتهای اومانیسم در 
ونیز بد بر آضفد. این شخص ارمولائو باربارو بود که در چهاردهسالگی از 
ِ یک امپراطور به مقام ملک الشعرایی رسید؛ یونانی درس می داد؛ 
اثار ارسطو را ترجمه کرد؛ به عنوان پزشک به هم میهنان خود, به صورت 
دولتمرد به کشور خویش, و با سمت کاردینال به کلیسا خدمت کرد؛ و در 
سی ونه سالگی به مرض طاعون درگذشت. زنان ونیزی هنوز ادعایی در 
فرهنگ نداشتند؛ فقط راضی بودند به اینکه جسما جذاب باشند, فرزندان 
فراوان بیاورند, و بالاخره مجنرم باشند؛ اما در ۱30ظ-(1 ايرنة سپیلیمبر گویی 
انجمنی برای نویسندگان تشکیل داد؛ نقاشی را زیر نظر تیسین آموخت؛ 
خوش می خواند؛ ویول, هارپسیکورد. و عود را خوب می نواخت؛ و همچون 
یک دانشمند, از ادبیات کهن و نو سخن می گفت. ونیز پناهندگان روشنفکر 
راء, از قلمرو عثمانی در مشرق و ممالک مسیحی در مغرب, می پذیرفت و 
۹۳ فی: داد در آن شهر ارتینو با امنیت کامل به پاپ و پادشاهان می 
خندید. همان گونه که چند قرن بعد لرد بایرن بر انحطاط آنان شادی می 
کرد. اشراف و روحانیون عالیرتبه باشگاهها يا آکادمیهایی برای پرورش 
موسیقی و ادبیات تشکیل می دادند و خانه ها و کتابخانه های خویش را بر 
طالبان علم, خوشنوایان. و دانشمندان می کشودند. صومعه ها, کلیساها, و 
بعضی خانواده ها کتاب گرد می آوردند؛ کاردینال دومنیکو 
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بساریون نیز در مورد گنجينة کتابهای خطی خود همین کار را کرد. برای 
جای دادن این کتاب. و بقیه کتابهایی که پترارک اهدای انها را وصیت کرده 
بود, دولت ونیز دوبار فرمان ساختن یی کتابخانة عمومی را صادر کرد؛ 
جنگ و سایر گرفتاریها اجرای این نقشه را به تعویق انداخت؛ سرانجام در 
سال 36 15 معلسس سنا با کویو ساتشوویتی را مامور گرد با کنابخانه وکیا را 
بسازد. این کتابخانه تا لحاظ زیبایی معماری سرآمد کتابخانه های اروپا بود. 
در همان اوان چاپگران ونیزی عالیترین کتابهای آن زمان و شاید تمام 
اعضارء را یه وجود آوزدند. اینان اولین خایکران ابتالیا تنودند. سوینهایم و 
پانارنس, که زمانی دستیار یوهان فوست درماینتس بودند, نخستین چاپخانة 


اپتالیایی را در یک صومعة بندیکتیان در سوبیا کو, واقع در کوههای ات 
تاسیس کردند (1464)؛ در 1467 ادوات خود را به رم منتقل ساختند؛ و 
ظرف سه سال بعد بیست وسه کتاب چاپ کردند. در 9 1 پا پیش از 
۳ صنعت چاپ در ونیز و میلان آغاز شد. در 1171 برناردو چنینی یک 
موسسة چاپ در فلورانس تأسیس کرد و با این کار پولیتسیانو را به به 
وحشت انداخت, که با افسوس می گفت: «اکنون احمقانه ترین افکار را 
می توان در یک لحظه به صورت هزاران مجلد کتاب در اورد و در خارج 
فر ساحی سا خر فین اه 997 4 مه کنات رانا جات 
شده بود. 300 جلد در فلورانس.: 6020 جلد در میلان, 925 جلد در رم» و 
بقیه در ونیز. 
تفوق ونیز در این مورد مرهون تئوبالدو مانوتچی بود که نام خود را به آلدو 
مانو‌تشته تیدیل. .کردم وتیعدا آن را به شکل لاتینی 0[ 
مانوتیوس مبدل ساخت. وی به شا 1450 در باسیانو, واقع در رومانیا, 
متولد شد؛ لاتینی را در رم و یونانی را در فرارا اموخت (هر دو را نزد 
گوارینو د ورونا)؛ ادبیات کلاسیکی را در فرارا ندریس کرد. پیکو دلا 
میراندولا, یکی از شاگردانش, او را دعوت کرد که به کارپی برود و دو 
برادرزاده اش لیونلو و آلبرتوپیو را تعلیم دهد, معلم و دو شاگردش محبتی 
متقابل و با دوام نسبت به یکدیگر یافتند؛ آلدوس تام بو :را به اسم خویش 
افزود, ۵ لیر نوم هدرز کنتس کارپی»_ قوافقت کردند که.مقارج نخستین 
فعالیت وسیع انتشاراتی را تامین کنند. آلدوس تنصمیم داشت که تمام آثار 
آدبی: توتان:را که ار ذشتبره زمان فحف‌ظ مانده بودند کردآوزی: ویر اینش: 
و چاپ کند و به بهای خیلی ارزان با قرار دهد. این کار به 
دلایل متعدد امری بس خطیر به شمار می رفت: تحصیل نسخه های خطی 
بسیار سخت بود؛ نسخه های خطی یک اثر به طرز مایوس کننده ای از 
حیتث متن متفاوت بودند؛ در تمام نسخه ها اغلاط کتابتی فراوان وجود 
داشت؛ برای مقابله و تجدید نظر متون می بایست این اقدامات را انجام 
دا هواسااتت اقب مس نان کاومر ونان ابا میات سر وف قرو 
یونانی را قالبریزی کرد و ساخت. مقادیر زیادی کاغذ وارد کرد, به تعداد 
کافی حروفچین و کار نز چایخانه استخدام کرد و تعلیم داد, دستگاهی برای 
نوزیع به 
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وجود اورد, با نمهید مقدماتی برعدة افراد کتابخوان افز ود, و مخارج همة 
این کارها را بدون حمایت قانون حق طبع تامین کرد. ۱ 
الدوس ونیز را برای مرکز خود اختیار کرد. زیرا موقعیت تجارتی ان برای 
که ممکن بود بخواهند اطاقهای خود را با کتاب بیارایند, و دانشوران یونانی 


متعددی را پناه داده بود که کار ویرایش و تصحیح آثار باستانی يوناني را با 
مسرت می پذیرفتند. یان, اهل شپایر, اولین چاپخانه را در ونیز تاسیس 
کرده بود (1469؟)؛ نیکولاس زژانسون فرانسوی. که این فن جدید را 
درماینتس, زادگاه گوتنبرگ. فراگرفته بود. سال بعد چایخانة دیگری دایر 


کرد. در 1179 ژانسون چايخانة خود را به به اندرئا تورزانو فروخت. در 
1490 آلدوس مانوتیوس در ونیز گزید و در 1۹99 با دختر تورزانو 
ازدواح کرد. 


آلدوس در خانة خود نزدیک کلیسای سانت آگوستینو دانشوران یونانی را 
گردآورد, به آنان خوراک و مسکن داد. و فاشهر ان ساخت تا متون یونانی 
را ویرایش کنند. با آنان یونانی حرف می زد و دیباچه ها و اهدانامه های 
کتب را خود به یونانی می نوشت. در خانة او حروف جدید به قالب ريخته 
ِِ ان ی و کتابها چاپ و صحافی شدند. اولین نشرية 
ِِِ شتا به نتشار متن اصلی آثا ر ارسطو آغاز کرد. در 1496 گرامر 
یونانی تلودوروس گاتسا, و در 1497 5 9 ۲ یونانی- لاتینی تألیف خودش 
را منتشر کرد. او حتی در میان گرفتاریها و دشواریهای چاپ و نشر از 
تالیف و تحقیق باز نمی ایستاد. بدین گونه, در 1502 پس از ساألها 
تحصیل, کتاب مبادی دستوری زبان لاتینی تارف و را ار این کتاب 
محض مزید استفاده شامل مقدمات زبان عبری نیز بود. 

از این مقامات فنی, او به انتشار یی دریی اثار ادبی کهن یونانی ادامه داد 
(تاریخ اتمام, 1495). موسایوس (هرو و لثاندر). هزیود, تئو کریتوس, 
تئوگنیس, آریستوفان. هرودوت, توسیدید, سوفکل, اوریپید. دموستن, 
آیسخینس, لوسیاس, افلاطون, پینداروس, و پلوتارک (مورالیا). ... در همان 
سالها اثار متعددی به لاتینی و ایتالیایی منتشر کرد: از نا ون تا بمبو, 
و نیز آداجای اراسموس را. اراسموس, که به اهمیت شگرف کار آلدو 
و7 شده بود, شخصاً نزد او آمد. مدنی: با. اه ژتد کی 1 9 نه تنها آداجا 
پلاوتوس, و سنکا ر نیز ویرایش اون برای کتابهای لاتینی حروفی 
را طرح کرد که اکنون ایتالیک نامیده می شوند. منشاً این حروف, برخلاف 
روایت, پترارک نبود, بلکه فرانچسکو دا بولونیا بود که در خوشنویسی ماهر 
بود. برای متون یونانی قالبی را طرح کرد که متکی به دستنویس دقیق 
دانشور یونانی, مارکوس موزوروس, اهل کرت بود. شعار «شتاب مکن» را 
به منزلة نشانه ای برای کتابهای خود انتخاب کرده بود, و همراه 
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آن علامت دیگری را چاپ می کرد: دولفین به نشانة سرعت. و لنگر کشتی 
به علامت حوصله و ثبات. این علامت, توام با تصویر برجی که تورزانو 


استفاده کرده بود, علامت مشخصه ای را تشکیل می داد که به کاربردنش 
برای ناشر یا چاپ کنندة آن کتابها عادت شده بود. 
الدوس در کار خود شب و روز می کوشید. در ديباچة خود بر کتاب ارغنون 
ارسطوچنین نوشته بود: «ادب پروران باید کتابهای لازم برای منظور خود را 
در اختیار داشته باشند, و تا وقتی که این ذخیره تامین نشود. من اسوده 
نخواهم نشست.» بر بالای در اطاق کارش ان کتیبه را به عنوان اخطار 
نصب کرده بود؛ «هر که هستی, آلدوس از تو جداً تقاضا می کند که مطلب 
یضار ی ترا اسان سارک کش سا شتا مدا 
کار است.» چندان مجذوب کار طیع و 7 خود بود که به خانواده و 
دوستان خود نمی رسید و سلامت خویش را نیز از دست داد. کارماية او 
ون هزار گرفتاری بود۰ اعتصابها برنامة او را به ۳ می ۶ یی 
اتحادية کامبره می 3 به تعویق انداخت؛ چاپگران رقیب در ابتالیا, 
گرانشته:.و آلمان نسخه هایی زا که .دستتویتن آنها برای اه کران:تقام شده 
بود و برای تجدیدنظرشان به دانشمندان مبالغی پول داده بود. بی اجازة 
ناشر چاپ کردند. اما مشاهدة فروش روزافزون مجلدات کوچک او, که 
خوب چاپ و صحافی شده بودند, قلب او را شاد می ساخت و اجر 
زحماتش را می داد. بهای این کتابها خیلی ارزان بود (تقریبا دو دلار به پول 
امروز). حال او به خود می گفت که جلال یونان بر کسانی پرتو خواهد 
افکند که خوانتتار برخوردار شدن از آن:بقدند. 
دانشوران ونیزی, که از فداکاری او سرمشق گرفته بودند, برای تاستیش 
«آدکامی جدید» به او ملحق شدند (1500). این آکادمی مخصوص 
گردآوری, ویرایش.: ۰ و انتشار ادبیات یونانی بود. اعضای 1 در جلسات خود 
فقط به یونانی سخن می گفتند, اسامی خود را به اشکال یونانی تغییر می 
دادند. و با یکدیگر در کار ویرایش تشریک مساعی می کردند. مردان 
نامداری چون بمبو؛ آلبرتو پیو» اراسموس هلندی, و لیناکر انح شنت در این 
آخادفی کاو می کورید الذوسن آنان‌ترا بای کامایی بر کلیفی که عون 
گرفته بودتد می:ستود. اما کوشتتن و عشق خود. اق:بود که ان کار را به 
سامان رسانید. او فر سوده و فقیر, اما سرفراز از نمرة کار خود, از 1 
جهان رفت (1515). پسران او کار پدر را ادامه دادند. آما با مرگ یکی از 
فرزندزادگان اوء آلدوس دوم (1597)؛ موسسة انها منحل شد. این 
موسسه منظور خود را بخوبی برآورده بود. ؛ ادبیات یونانی را از گنجینه های 
نیمه بتهانی. حرداوران تروتمند بیرون آورد و آن را چنان اشاعه داد که حتی 
چپاول ایتالیا در سومین دهة قرن شانزدهم. و نهب شمال اروپا در نتيجة 
چنگ سی ساله, نتواننست آن میراث راء آنطور که در قرن انحطاط روم 
قدیم عم از میان رفته بود, منهدم کند. 
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2- بمبو ۲ 

علاوه بریاری به احیای ادبیات یونان, اعضای آکادمی جدید قویا به ادبیات 
زمان خود نیز کمک کردند. انتونیو کوتچو, که سابلیکوس نامیده می شد, 
تاریخ وبیز را در کتابی به نام دوره های دهساله نوشت. اندر تا ناواجرو 
اشعاری به زبان لاتینی سرود که نزدیک به حد کمال بودند. هم میهنانش او 
راء از این لحاظ که رهبری ادبیات را از فلورانس به ونیز منتقل ساخته بود. 
ستودند. مارینو سانودو یادداشتهای متقنی از وقایع جاری سیاسی, ادبیات. 
هنر» آداب و رسوم, و اخلاق نبدوین کرد. این یادداشتها, که روزانه بودند و 
تفع به پنجاه وهشت جلد بالغ شدند, زندگی مردم ونیز را کاملتر و 
باروحتر از هر تاریخی در هر شهر ایتالیا مجسم می ساختند. 

سانودو به زبان شیرین گویش روزانه چیز می نوشت. اما دوستش بمبو 
نیمی ازن زتدوی ود را صرف آراسشتن یک سبک تصنعی اشنم و ایتالیایی 
کرد. پیترو فرهنگ را در گهواره جذب کرد زیرا پدر و مادرش از ونیزیان 
نروتمند و ادیب بودند. به علاوه, از این لحاظ که گویی می خواست اصالت 
ادبی خود را حفظ کند, در فلورانس که مهد پرافتخار لهجة توسکانی است 
متولد شده بود. یونانی را در سیسیل نزد کنستانتین لاسکاریس آموخت, و 
فلسفه را در پادوا نزد پومپوناتتسی. شاید اگر ما بخواهیم از روی رفتار او 
قضاوت کنیم - زیرا او به گناه چندان اهمیتی نمی داد- باید بگوییم که از 
بدبینی پومپوناتتسی و شک او دربارة خلود روح تنصیبی برده بود. ؛ اما شخصاً 
چندان بی آزار بود که نمی خواست تسلی خاطر مقمنان را به هم زند. 
وقتی که آن استاد. جسور. به.بدعتگذاری متهم. شده بمتو پاپ لو دهم 1 
متقاعد ساخت که با او مدارا کند. 

خوشترین ایام زندگی بمبو, از بیست و هشت سالگی تا سی وشش 
سالگی (1506-1498), در فرارا گذشت. در آنجا, لااقل به طریقی ادبی, 
به عشق لوکرس بورژیا, ملکة آن دربار باشکوه. مبتلا شد. اوء به سب 
جاذبة ملاحت لوکرس, جلای گیسویی که تیسین آن را جاودان ساخت, و 
جادوی شهرتش, سابقة مشکوک وی را در رم فراموش کرد؛ زیرا رت 
نیز مانند زیبایی می تواند انسان را سرمست سازد. بمبو تا ان حد که می 
توانست از گزند شوهر لوکرس یعنی آن توپچی ماهری که آلفونسو نام 
داشت در امان باشد, نامه های مت | مرا به سبک ادبی می نوشت. کتابی 
راء, که مشتمل بود برگفتگوی سه جوان و سه دوشیزه دربارة عشق 
افلاطونی, به لوکرس اهدا کرده بود. نام اين کتاب آزولوییها, و تاریخ 
انتشارش 5 بود؛ در وصف او اشعاری به زبان لاتینی سرود که به قدر 
اشعار عصر سیمین رم فصیح بودند. لوکرس در پاسخ نوشتن به او جانب 
احتیاط را رعایت می کرد. و ممکن است رشته ای از گیسوی خود را برای 


او فرستاده باشد. این رشته, با نامه های لوکرس به بمبو, اکنون از 
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ذخایر کتابخانة امبروزیان در میلان است. 

وقتی بمبو از فرارا به اوربینو رفت (1506), در منتهای زیبایی خود بود؛ 
طق با وش اتداش وه شمه عالی اس جر محائل: حصعی 
متشخص داشت, بی آنکه وقارش به تکبر گراید؛ به سه زبان می تواننست 
شعر بگوید, و نامه هایش پر ارج بودند.؛ در مکالماتش روية مسیحیان. 
دانشمندان, و نیکمردان را داشت. کتاب ازولوییهای اوء که در مدت 
اقامتش در اوربینو نوشته و به لوکرس بورژیا اهدا شده بود, با روحية دربار 
آن کشور - شهر موافق آمد. چه مبحثی خوش آیندتر از عشق است, چه 
محلی برای مذاکره در اين مبحث از باغ کاتریناکورنارو در ازولو مناسبتر, و 
چه موردی بهتر از عروسی یکی از ندیمه های لوکرس؟ چه کسی جز ان 
سه جوان و آن سه دوشیزه ای که بمبو شیرینی فلسفه و شعرش را در 
دهان انان گذاشته بود می توانست از عشق- هر قدرهم که افلاطونی 
پا کف ماه ابالا شا وان اسان اخساسات لا و 
دوشس فرارا اهدای ستایشگرانة کتاب را پذیرفته بود؛ روحانیون رم از 
بحت در عشق خوشحال می شدند؛ و اوربینو به داشتن شخص بمبو 
مباهات می کرد. وقتی کاستیلیونه در کتاب درباری خود گفتگوهایی را که 
در کاخ دوکی اوربینو شنیده يا تخیل کرده بود به صورت ارمانی تحریر کرد 
برجسته ترین نقش را در مکالمه به بمبو واگذار نمود و او را برگزید تا ان 
عبارات اختتامی مشهور را دربارة عشق آفلاطونی ادا کتد. 

در 1512 بمبو همراه جولیانو د مدیچی به رم رفت. یک سال بعد, برادر 
جولیانو با عنوان لثّو دهم به پاپی برگزیده شد. بمبو بزودی به سمت منشی 
پاپ در واتیکان استخدام شد. لو مزاحی او, سبک سلیس لاتینش, و رفتار 
مساهلش را دوست می داشت. مدت هفت سال بمبو زینت دربار پاپ بت 
اجتماع, پدر روحانی رافائل. , و محبوب ثروتمندان و زنان سخاوتمند بود. او 
در زمره اعضای کوچک کلیسا بود و عقیدة رایج مردم راء مبلی بر اینکه 
تت ی از مانتتن او با کلیسا با مختصری روابط جنسی تاکن نیلست؛ 
پذیرفت. وبتوریا کولونا, معروف به پاکترین پاکها, شيفتة او بود. 

در همان اوان در ونیز, فرارا, اوربینو, و رم اشعاری به لاتینی نظیر اشعار 
کاتولوس يا تیبولوس سرود: مرثیه هاء غزلها, قصیده ها, و شعرهایی برای 
سنگ گور می توشتت. که منیا رق. از انها مر کانه بودند و ترخیه ها تن 
پریاپوس. کاملا بیپر وا و به سبک رنسانس سر وده شده بودند. زبان لاتینی 
بمبو و پولیتسیانو از لحاظ اصطلاحی کامل بود اما در زمان نامناسبی 
استفاده شده بود. ؛ اگر این دو چهارده قرن پیش می زیستند, آنا ر لاتینشان 


در مدارس جدید اروپا معتبر می بود؛ اما چون در قرون پانزدهم و شانزدهم 
چیز می نوشتند. نمی توانستند صدای کشور خود. عصر خود, و حتی طبقة 
خود باشند. بمبو این امر را تشخیص داد و در مقاله ای به نام دربارة زبان 
عامیانه از استعمال زبان ایتالیایی برای مقاصد ادبی دفاع کرد. کوشش 
کرد تا راه را با 
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سرودن نغمه ها, به شیوق پترارک, نشان دهد؛ اما در ان اثر علاقة او به 
تنقیح سبک, شعرش را بیرونق ساخت و عشقهای او را به خودپرستیهای 
شعری کشانید. مع هذا, برای بسیاری از اين اشعار آهنگهایی ساخته شد 
که بعضاً متعلق به خود پالسترینا از ۱ 

بمبو حساس پس از مرگ دوستانش - بیبینا, کیجی, و رافائل شهر رم را 
غم افزا یافت. از شغل خود در دستگاه پاپ دست کشید (1520), و مانند 
پترارک سلامت راحت را در یک خانة روستایی نزدیک پادوا جست. اینک در 
پنجاهسالگی به عشقی غیر افلاطونی گرفتار شد. متعاقبا مدت بیست و دو 
سال در یک اتحاد ی آزاد با دونا موروزینا زیست که نه تنها سه 
فرزند برای ای آفزد بلکه تسلی ۵ اشاینت بسز| برایش فراهم کرد, و 
سالهای آخر عمر او را قرین آرامش ساخت. او هنوز از عایدی چند موقوفة 
روحانی برخوردار بود. ثروت خود را بیشتر در راه گردآوری تصویرها و 
مجتنتفه هاق زیبا ضرقت.می, کرد که.در میان: آنها «وتوش» و <بهوه» دز 
کنار «مریم» و «عیسی» مقام ارجمندی داشتند. خانة او ۲ ادیبان و 
هنرمندان بود, و از ان جایگاه ارجمند بود که او قواعد سبک را برای ایتالیا 
وضع کرد. حتی وقتی که منشیگری پاپ را عهده دار بود. همکار خود 
سادولتو را از خواندن نامه های بولس حواری برحذر ‏ داشت تا مبادا کلمات 
نامهذب آنها ذوق او را خراب کنند. بمپو به او می گفت: «اين اباطیل را 
کنار بگذا. زیرا چنین لاطارلان شايستة مردی موقر نیست.» می گفت 
لاتینی باید به قالب سخنان سیسرون ريیخته شود و ایتالیایی بر شيوة 
پترارک و بوکاتچو استوار گردد. او خود در زمان پیری تاریخهایی از 
فلورانس و ونیز نوشت که زیبا اما مرده هستند. اما وقتی موروزینای این 
واضع بزرگ اسلوب مرد, او قواعد خود راء و نیز افلاطون و لوکرس و 
کاستیليونه راء فراموش کرد و نامه ای به تک از دوستان خود نوشت که 
شاید بتنهایی از تمام مطالبی که از کلک او تراوش کرده اند بیشتر شایان 
به خاطر داشتن باشد: 

من گرامیترین دلدار جهان را از دست داده ام, دلداری که با رآفت بسیار 
مراقتب ند یمن نموه که آن. را دوست می خاشت ویر راخ آن .خان خود 
را به هیچ می شمرد؛ دلداری که بسیار بر خود مسلط بور و زر و زیور را 
چندان حقیر می شمرد که با لذت عشق یگانه و عالی من (همان گونه که 


خودش به من اطمینان می داد) راضی بود. دلدار من نرمترین, زیباترین, و 
لطیف ترین اندامها را داشت؛ دلدار من دلیذیرترین وجنات انسانی و 
شیرینترین حرکاتی را که من تاکنون در این سرزمین دیده ام داشت. 

او هرگز کلمات محبوبة خود را در آخرین لحظات زندگی از یاد نمی برد: 
«من کودکانمان را به شماأ می سپارم و از شما تمنا می کنم که از آنان 
مواظبت کنید, هم به خاطر خود من و هم خود شما. مطمئن باشید که آنها 
فرزندان خود شما هستند, زیرا من هرگز شما را فریب نداده ام و به همین 
جهت. با ارامتتن خاظر خان.به‌حان آفرزین سییلم.می کنمن» انگاهیتن از یی 
مکث طولانی, چنین ادامه داد «با خدا باش». چند دقیقه بعد برای هميشه 
چشمان خود را فرو بست, چشمانی که چون ستارگانی فروزان راهنمای 
سفر فرسايندة من در وادی زندگی بودند. 
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چهار سال بعد, بمبو هنوز در مرگ او سوگوار بود. چون علایق خود را از 
زندگی گسسته بود, سرانجام زاهد شد؛ و در 1539 پاپ پاولوس سوم 
توانست او را کشیش کند و به مقام کاردینالی ارتقا دهد. در هشت سال 
بقية عمرش یکی از ارکان, و سرمشق کلیسا بود. 


زاوها 


اگر اکنون وصف آرتینوی خارق العاده را به یکی از فصول آتی موکول کنیم 
و از ونیز به مستملکات شمالی درا خر ن بیردازیم. در آن نواحی نیز به 
مظاهر درخشانی از عصر طلایی برمی خوریم. ترویزو می توانست از 
وجود لورنتسو لوتو و پاریس بوردونه برخود ببالد؛ و کلیسای جامع آن یک 
تابلو عید بشارت کار تیسین و یک جایگاه ۱ داشت که از طرف 
لومباردی کثیرالاثار طرح شده بود. شهر کوچک پوردنونه نام خود را به 
جووانی آنتونیه دساکی داد, و در کلیسای جامع آن هبوز تن از شاهکارهای 
او - حضرت مریم با قدیسان و بخشندگان- دیده می شود. جووانی مردی 
پر نیرو و معتمد به نفس بود, ذهنی آماده و شمشیری مهیا داشت, و مایل 
بود هر کار مهمی را؛ هرجا که هست؛ به عهده بگیرد. در اودینه سپیلیمبر گو, 
ترویزو, ویچنتسا, فرارا, مانتوا, کرمونا, پیاچنتسا, جنووا, و ونیز(1527) 
نقاشی کرد؛ سبک خود را براساس دورنماهای جورجونه. منظرة معماری 
در تابلوهای تیسین, و نمايیش عضلات در پرده های میکلانژ اتخاذ کرد. 
دعوتی را به ونیز با مسرت پذیرفت (1527), زیرا مایل بود با تیسین 
رقابت کند؛ تابلو قدیس مارتینوس و قدیس کریستوفر او, که برای کلیسای 
سان روکو نقاشی شده بود با سایه روشن مناسب,: یک حالت مجسمه ای 
پیدا کرد؛ و نیز موجب ستایش او به عنوان رقیب شايستة تیسین شد. 
پوردنونه سفرهای خود را از سرگرفت. سه بار ازدواج کرد. مظنون به قتل 
برادر خود لشند؛ از طرف یانوش پادشاه مجارستان (که هی یک از تابلوهای 
او را ندیده بود) ب به اخذ لقب شهسواری مفتخر شد, و به ونیز بازگشت 
به اتمام نقاشی صحنة نبردی که درکاخ دوکی شروع کرده بود ۰ 
شود دولت ونیز پوردنونه را استخدام کرد که تابلویی بر دیوار مقابل رسم 
کند. مسابقه ای که سابقا میان اتونار و و میکلانز انجام: کراته بود, اینک با 
پوردنونه. تأبلو پوردنونه در رنگامیزی و بود, اما اثری شدید داشت. 
از اين رو در خوبی درجة دوم شناخته شد, و پوردنونه به فرارا رفت تا 
نقشهایی برای مبل و پردة کاخ ارکولة دوم طرح کند, اما دو هفته پس از 
ورودش مر د. ؛ دوستانش گفتند که مسموم شده است و دشمنانش ف او 
را طبیعی 0 
ی ای ی 
بهترین تابلو او حضرت مریم تاجدار 
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(دربررا) است. این تابلو بسیار نزدیک به نمونة کا زر انته‌تلف بوده کف در آن و 
قدیس بر راست و دوقدیس برچپ مریم رسم شده بود و فرشتگان 0 
شده تودند در ظرافت واقعاً او نام ك اه و مریم با ِِِ 
خوشایند و جامة جمیل خود یکی از زیباترین اشکال در میان تابلوهای 
متعددی است که از او در دوره رنسانس رسم شده اند. اما بهترین ایام 
هنری ویچنتسا زمانی بود که پالادیو پا به عرصه نهاد. 

ورونا پس از پانزده قرن تاریخ پر افتخار, در 1404 به صورت یکی از توابع 
ونیز در امد و تا 1796 به همان حال باقی ماند. مع هذا, در این دوره هم 
زندگی فرهنگی سالمی داشت. نقاشانش از نقاشان ونیز عقب ماندند؛ اما 
معماران و مجسمه سازان و چوبکارانش در ونیز بالا دست نداشتند. 
آرامگاههایی که در قرن چهاردهم برای سکالیژرها ساخته شدند. گرچه 
ژیاده: از خد. ازاسته اند از لحاظ فن. ستکتر اشی هیچ تقضی ندارنده و 
مجسمة سوارة کان گرانده دلا سکالا, با اسبی که به طرزی با روح حرکت 
را مجسم می سازد, فقط مختصری از شاهکارهای دوناتلو و وروکیو پایینتر 
است. بهترین چوبکار ایتالیا فرا جووانی ورونایی بود. وی در بسیاری از 
شهر ها کار کرد, اما قسمت عمده ای از زند دی خود را به تراشیدن و 
خاتمکاری جایگاه همسرایان کلیسای سانتاماریا در زادگاه خود, اورگانو, 
تخصیص داد. 

نام بزرگ در معماری ورونا از آن فراجو کوندو بود که وازارای او را «نابغة 
کم نظیر و جهانی» خواند. اين راهب فرقة دومینیکیان یونان شناس, کیاه 
شناس, باستان شناس, فیلسوف, و فقیه بود. و از معماران و مهندسان 
برجستة عصر خویش نیز به شمار می رفت. او لاتینی و یونانی را به 
دانشمند معروف, ژول سزار سکالیژر, که پیش از عزیمت به فرانسه در 
ورونا طبابت می کرد, تعلیم می داد. فراجوکوندو از کتیبه های بقایای اثار 
کلاسیک در رم کپیه برمی داشت و کتابی در این موضوع , به لورنتسو د 
مدیچی اهدا کرد. پژوهشهای او به کشف بزرگترین قسمت نامه های 
تلیتی: دز یکی از مجموفه های باریشن: متهن شید هنکافی: که: در آن:شهرن 
بود, دو پل بررود سن بنا کرد. وقتی فرسایش رود برنتا نزدیک بود دریاچه 
هایی را پرکند که زندگی در ونیز رز ممکن می ساختند. فراجوکوندو دولت 
ونیز را وادار ساخت تا با مخارج گزاف مسیر آن رود را عوض کند, به 
طوری که در محلی جنوبیتر به دریا ریزد. اگر اين کار انجام نمی شد, ونیز 
امروز دارای کوچه هایی «ابی» نبود؛ از این رو لویچی کورنارو, جو کوندورا 
دومین بانی شهر ونیز نامید. شاهکار او در ورونا پالاتتسو دل کونسیلیو بود 
که بالکانة ستوندار رمانسک ساده ای با یک قرنیز زیبا بود, که برفراز آن 


مجسمه های کورنلیوس نپوس, کاتولوس, ویتروویوس, پلینی کهین. و 
امیلیوس ماسر قرار داشتند- اينها همه از نجیای قدیم ورونا بوند. در رم, 
وا ال ما سا تا 
بود, اما در همان سال (1514) به سن هشتاد و یک تتسالگی در‌گذشت. 


زندگیش پر حاصل بود. 
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کارجو کوندو بر ویرانه های رم. یکی دیگر از معماران ورونا را هم 


برانگیخت. جووانماریا فالکونتو, پس از ترسیم تمام آثار کهن محل خود, به 
رم رفقت ۳ همان کار را در آنجا انجام دهد و دوازده سال. متناوباء مساعی 
خود را صرف آن کرد. پس از باز گشت به وروناء, جانب آن فرقه ای را 
گرفت که در سیاست شکست خورد. و به همین سبب مجبور شد به پادوا 
برود. در آنجا بمبو وکورنارو او را در به کار بردن طرح قدیمی در معماری 
تشویق کردند؛ و آن صد سالة سخاوتمند. به جووانماریاء تا پایان عمر 
هفتادوشش 1۳ اش, مسکن, خوراک, و پول عطا کرد و او را مورد مهر 
خود قرار داد. فالکونتو تالار جلوبازی برای کاخ کورنارو, ۰ بنا کرد و 
همچنین دوتا از دروازه های شهر, و کلیسای سانتا ماریا دله گراتسیه, را 
ساخت. جو کوندو, فالکونتو. و سانمیکلی سه تن از معمارانی بودند که 
رقبایی برای انها, جز در شهر رم, یافت نمی شد. 
میکله سانمیکلی بیشتر مساعی خود را صرف ساختن استحکامات کرد. او 
پسر یکی و برادرزادة یکی دیگر از معماران ورونا بود؛ در شانزدهسالگی 
به رم رفت و بناهای کهن را بدقت مورد مطالعه و اندازه گیری قرار داد؛ 
پس از نامدار شدن در طرح کلیساها و کاخها, از طرف پاپ کلمنس هفتم 
ماس ورنا خی استحکاماتی برای پارما و پیاچنتسا شند. یکی از صور برجستة 
معماری نظامی او یک باستیان پنج ح بود که از بالکانة برجسته اش 
تیراندازی در پنج جهت امکان داشت. هنگامی که در استحکامات ونیز 
مطالعه می کرد, به اتهام جاسوسی دستگیر شد. اما محاکمه کنندگانش 
چنان مجذوب دانش او شدند که او را برای ساختن چند دژ در ورونا, برشا؛ 
تسارا, کورفو, قبرس, وکرت استخدام کردند. پس از بازگشت به ونیز دز 
مفعظمی در لیدهها کرد من عملیات نی کی مرا در به: آب بر خورنه.با 
به کار بردن طريقة فراجو کوندو, دو رشتة مدور از تير پیوسته به هم در 
| فرو برد ]۷ را با تلمبه از میان دو دایره خالی کرد, و یی را در این 
حلقه خشک ریخت. این در حقیقت حکم مخاطره ای را داشت که پایانش تا 
آخرین لحظه معلوم نبود. منتقدان پیش بینی می کردند که وقتی شلیک 
تویخانة سنگین از این دز اغاز شود ساختمان تکان خواهد خورد و فرو 
خواهد ربخت. دولت بزرگترین توپهای ونیز را در آن قرار داد, و حکم کرد 
که همه با هم اتش کنند. زنان حامله از ان محل فرار کردند تا از ترس 


سقط جنین نکنند. با توپها تیراندازی شد؛ دژ مستحکم برجا ماند, مادران 
باردار باز گشتند, و سانمیکلی مورد ستایش مردم ونیز واقع شد. 

هنگام توقف در ۳۹4 , دو دروازة معظم برای شهر بنا کرد که به ستونها و 
قرنیزهای سبک دوریک مزین بودند. وازاری این ساختمانها را از لحاظ 
معماری در ردیف تئاتر و آحفه تأتر می داند که از زمان روم قدیم در 
ورونا باقی مانده بود. کاخهای بویلا کوا, کرتماتی: 9 موچنیگو را در آنجا بنا 
کرد؛ برج ناقوسی برای کلیسای جامع. و همچنین گنبدی برای کلیسای سان 
جورجو مادجوره ساخت. دوست او وازاری می گوید که گرچه میکله در 
حوات اف سای 
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پرداخته بود. در ایام کهولت مسیحی موّمنی شد. از مادیات گسست. و با 
همة مردم با مهربانی و تواضع رفتار می کرد. او مهارتهای خود را همچون 
میرائی به یاکوپو سانسووینو و برادرزاده ای که بغایت محبوبش بود منتة 
کرد. وقتی خبر کشته شدن آن برادرزاده در قبرس در جنگ ونیز علیه ترکها 
به او رسید, تب کرد و ظرف چند روز در هفتادو سه سالگی چشم از جهان 
فروبست (1559). 

بهترین مدالیون ساز دورة رنسانس, و شاید تمام ادوار به وروز تعلق 
داشت. انش مر اه بر انم نوی کم مار نب تاه آناه شناخته می 
شود؛ همواره «پیکتور» امضا می کرد و خود را نقاش می پنداشت. چند تا 
از وهای اه شاه ای هار تحاظ کشت :همان شک اما اه 
ببیم فا اعت اه ام ری رون ی امس انا ا اشفا ار 
مهارت و رئالیسم متقنی که در سکه های یونانی و رومی به کار رفته بود, 
نقوش برجستة مدوری می ساخت که ندرتا قطرشان از پنج سانتیمتر 
تجاوز می کرد و در ساختن انها ریزه کاری, استادی, و وفاداری به حقیقت 
را چندان به کار می برد که مدالهای او قابل اطمینانترین نمونه ای هستند 
که ما از چند تن از مشاهیر رنسانس در دست داریم. اين آثار او نه عمیقند 
و نه صبغه ای فلسفی دارند, اما گنجینه ای از دقت و رنج استادانه و 
روشنگری تاریخی به شمار می روند. 

از پیزانلو و خاندان کاروتو که بگذریم, ورونا در نقاشی همچنان در موضع 
قرون وسطایی ماند و پس از سقوط خاندان سکالیژر, تدرتجا یک نقش 
درجه دوم پید | کرد. ورونا مانند ونیز یک مرکز تجارتی نبود که بازرگانان از 
اقطار جهان در آن گرد آیند. ادیان خود را با یکدیگر در میان نهند, و بر سر 
عقاید خویش با یکدیگر بحث کنند. همچنین مثل میلان لودوویکو یک قدرت 
سیاسی, مثل فلورانس یک کانون مالی, و مثل رم یک مرکز بین المللی 
نبود. نه انقدر به شرق نزدیکی بود و نه چندان اسیر اومانیسم که 
مسیحیتش در عالم هنر با شرک امیخته شود. ورونا همچنان به موضوعات 


قرون وسطایی قانع بود و ندرا آن ذدوق شهوانی را که موجب پدید فک 
برهنگان جورجونه, تیسین, کوردجو, و رافائل شده بود در هنر خود منعکس 
می ساخت. در یکی از دوره های بعدی, یکی از فرزندان ورونا در هنر خود 
روية مشرکانه پیش گرفت. اين شخص, که اتفاقاً نام ورونا را نیز برخود 
داشت (پائولو ورونزه), در زندگی خود بیش از آنچه ورونایی باشد, ونیزی 
بود. 

در قرن چهاردهم, نقاشان پادوا هنوز از زمان جلوتر بودند, به طوری که 
پادوا یکی از آنان - آلتیکیر ود اتسویو- را فان ساخت تا نمازخانة سان 
جورجو را بیاراید. در اواخر آن قرن ستفانو داتسویو به فلورانس رفت و 
شيوة نقاشی را از آنیولو گادی فرا گرفت؛ یس از بازگشت به وروناء؛ 
فرتییکوفایی ساخت که دوناتلو آنها را بهترین نقاشیهای آن سامان 


1 از جمله تصویر لثونلو د/استه (برگامو), «شاهزاده خانم خاندان استه». 
که قیافه ای متفکر دارد و در محیط زیبایی از گل و صدف قرار گرفته 
است؛ «نیمرخ یک بانو» (واشینگتن)؛ یک فرسکو جذاب از «قدیس جورج», 
در کلیسای سانتا اناستازیا در ورونا؛ و تصویر بسیار جالب و سایه روشن 
دار «قدیس اوستاکیوس» (لندن). 
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دانست. شاگرد او, دومنیکو مورونه, با بررسی آثار پیزانلو و بلینی از 
استادش پیش افتاد- تابلو شکست بوئونا کولسی در کاخ حعومتی مانتوا با 
دورنماهای متعدد جنتیله رقابت می کند. فرانچسکو پسر دومنیکو, با نقوش 
دیواری خود. بر چوبکاری فرا جووانی چنان پیرایه ای افزود که خزانة 
اشیای مقدس کلیسای سانتاماریا در اورگانو را به یکی از گنجینه های ایتالیا 
مبدل ساخت. شاگرد دومنیکو, جیرولامو دای لیبری, در شانزدهسالگی 
(1490), در همان کلیسای محبوب. تصویر پایین اوردن مسیح از صلیب را 
برای محراب رسم وازاری می گوید: «وقتی پرده از این تصوير 
برگرفتند, , مردم شهر , با شگفتی نه تهاشای. آن شتافتند و به بدر آن نفانش 
تهنیت گفتند»؛ دورنماهای آن تِ از بهترین دورنماهای قرن پانزدهم بود. 
در یکی دیگر از تصاویر جیرولامو (در نیویورک) یک درخت چنان 
واقعپردازانه تصویر شده است که - بنا به گفتة یک راهب دومینیکی - 
بریدکان.می خهاستند-بر شاخه ها آن بتشینند و وازارق خود اتید ی گنه 
که در یکی از تابلوهای میلاد مسیح انسان می توانست موهای خرگوشان 
را بشمرد. پدر جیرولاموء به مناسبت مهارتش در تذهیب کتب خطی, دای 
لیبری (سلطان کتاب) نام یافته بود؛ پسرش ان هنر را ادامه داد و در ان بر 
همة مینیاتوریستهای ایتالیا تفوق یأفت. 

یا کوپو بلینی در حدود 1462 در ورونا نقاشی می کرد. یکی از جوانانی که 


خدمت او می کرد لیبراله بود, که بعدا نام شهر او را به خود گرفت؛ به 
وسيلة اين لیبراله دا ورونا بود که بهره ای از رنگ و روح نقاشی ونیز وارد 
نقاشی ورونا شد. لیبراله نیز مانند جیرولامو, دریافت که با تذهیب نسخ 
بهنر می تواند پیشرفت کند؛ او از راه مینیاتورسازی در سین 900 
کروان (20,000 دلار ؟) به دست آوزد. چون دختر شوهر کرده اش در 
زمان پیری با او بدرفتاری می کرد او ملک خود را به موجب وصیتنامه به 
شاگردش: فرانچسکو توربید و واگذار کرد تا آخد خر یا او زیست» و در 
هشتادوپنج سالگی بدرود حیات گفت (1536). توربیدو نزد جوز بو نیز 
ار و از لیبراله پیش افتاد؛ اما لیبراله کينة او را به دل نگرفت. 
تکیبصتر اش شا ردان انس فر انسیی کارمم نات سوه 
نقاشی چندلتة مانتنیا در کلیسای سان تسنو واقع شد. به مانتوا رفت تا نزد 
آن استاد پیر هنرآموزی کند؛ و چندان پیشرفت کرد که مانتنیا کارهای او را 
مانند انار شحخصی خود. نیون می» فرستاد,.جووانی:فراتخشکو تصاویر زیبایی 
از گویدو بالدو و الیز ابتا, و دوک و دوشسر اوربینو ساخت. هنحاضو. که به 
مانتوا باز گشت, ت تروتمندی بود که گهگاه می توانست عقاید خود را 
بجرئت اظهار کند. وقتی کشیشی او را به رسم تصاویر شهوانی متهم 
ساخت. او از آن کشیش پرسید: «اگر صور نقاشی شما را این طور تحریک 
کت من هی وان اظمسان. داشت که آندام نان شا تا خرنمی 
انگیزند؟» او یکی از نقاشان معد ود ورونا بود که از موضوعات مذهبی 
گریز می زد. 
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اگر به این مردان فرانچسکو بونسینیوری, پائولو موراندو (معروف به 
کاواتتسولو), دومنیکو بروزازورچی, و جووانی کاروتو (برادر کهتر جوواني 
فرانچسکو) را بیف زآییم, فهرست نقاشان ورونا در دوره رنسانس تسا 
یل می شود. تقریباً همة آنان مردان خوبی بودند؛ وازاری همة آنها را از 
لحاط اخلافی مسا کیدان که ار رنه انطار می رو رد کی 
آنان مستحسن؛ و کارشان مشحون از یک زیبایی آرام و بینقص بود که 
طبیعت و محیط آنان را منعکس می ساخت. ورونا اوایی کوچک ولی 
زاهدانه ۳3 در هنر رنسانس داشت. 
ارت تفن ون رتسا نم تفه 352 


فصل دوازدهم :امیلیا و مارکه - 1534-1378 


| - کوردجو 


هشتاد کیلومتر در جنوب وروناء جادة قدیمی امیلیا واقع شده که طول آن 
و ی ی و ۱ 
هک ار او ی 
گذریم تا به ناحية کوچکی که به فاصلة سیزده کیلومتری شمال ردجو واقع 
شده, و در نام نیز با ان سهیم است., بپردازيم. کوردجو یکی از چند شهر 
ایتالیایی است که هریک از انها فقط به واسطة نابغه ای شناخته می شود 
که.نام آن را بر.خود دار خاندان تیکوله دا که‌ردخه نود که اشعار مهذیی: دود 
وصف بتاتریچه و ایزابلا د/استه می سرود. کوردجو محلی بود که انتظار 
زادن و مردن نابغه دز آن می رفت. اما ماندن نابغه و ان امکان نداشت. 
زیرا فاقد هنر مهم يا سنت هنری روشنی بود که به استعداد نضح و تعلیم 
دهد. اما در نخستین دهة قرن شانزدهم. شخصی به نام کنته جیلبرتو دهم 
در رأس خاندان کوردجو قرار داشت؛ زنش, ورونیکا گامبارا, یکی از بانوان 
بزرگ دورة رنسانس بود. ورونیکا می توانست لاتینی حرف بزند؛ به فلسفة 
مدرسی آشنا بود؛ تفسیری بر الاهیات آبای ملسیحی نوشت: و اشعار 
لطیفی به سبک پترارک می سرود. و به همین جهت موز دهم لقب یافت. 
دربار کوچک خود را محفل هنرمندان و شاعران ساخته بود و به نشر ان 
ایین ۰ رمانتیک پرداخت که حال درمیان طبقات عالی ایتالیا 
جایگزین ستایش قرون وسطایی مریم عذرا شده بود و هنر ایتالیا را به 
سوی نمایش دلبریهای زن رهبری می کرد. در سوم سپتامبر 1528 به 
ایزابلا د/استه چنین نوشت: «استاد آنتونیو آلگری مابتازگی شاهکاری را 
تمام کرده است که مریم مجدلیه را در بیابان نشان می دهد و آن هنر 
عالی را که آنتونیو استاد بزرگ آن است مجسم می سازد» 


1 تمام اینهاء به اضافة فرارا و راوناء ایالت جدید امیلیا را تشکیل می 
دهند. در جنوب خاوری ریمینی, ناحية مارکه پا ایالات مرزی پزارو, اور بینو, 
آنکه‌تاء ماچراتاء. و اسکولی پیچینه قرار دار ند. 
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همین آنتونیو آلگری بود که ناآگاهانه نام کوردجو را ربود شهر خود را 
مشهور ساخت, هرچند نام خانوادگی خود وی ممکن بود که بخوبی مبین 
طبیعت شادان هنر او باشد. پدرش خرده مالک و انقدر مرفه الحال بود که 
بتواند برای پلسر خود زنی پا 2۳57 دوکاتو(425, 6 دلار ؟) جهاز بگیرد. وقتی 
آنتونیو ذوق نقاشی از خود بروز داد, او را به هنر آموزی نزد عمویش 
لور تشه الخرق گذاشتند: بعد از آن-جه کسی او را تعلنم داد سا ی 


برخی می گویند به فرارا رفت تا نزد فرانچسکو د بیانکی- فراری تحصیل 
کند, آنگاه به هنرگاههای فرانچا و کوستا در بولونیارفت. سپس با کوستا به 
مانتوا هار تشند و.دن آنجا تحت تأثیر فرسکوهای عظیم مانتنیا قرار 

گرفت. در هرحال او بیشتر ایام زندگی را در کوردجو نسبتاً با گمنامی به 
سربرد؛ و شاید تنها خود او در ان شهر بود که احتمال می داد در سلک 
«شخصیتهای جاودان» دراید. گویا حکاکیهایی را که مار کانتونیو رایموندی از 
رافائل ساخته بود بررسی کرد, و احتمالاً هم آثار مهم لئوناردو راء ولو یک 
تصوته: دید تهام این نقودها وآردسبی: عاملا عتعرد او-شدند. 

توالی موضوعاتش با انحطاط دین در میان طبقات باسواد ایتالیا در ربع اول 
قرن شانزدهم, و باتفوق موضوعهای دنیوی و حمایت از انها تطبیق می کند 
نخستین اثار اوء حنی وقتی که برای خریداران خصوصی رسم می شدند, 
تکرار تابلوهای مربوط به داستانهای مذهبی, بیشتر برای کلیساهاء, بودند: 
ستایش مجوسان, که در ان مریم عذرا دارای چهرة زیبا و دوشیزه وشی 
است که کوردجو بعدا به اشخاص پایینتر تخصیص داد؛ خانوادة مقدس؛ 
حضرت مریم کلیسای قدیس فرانسیس. که در تمام وجنات نْ هنوز آثار 
سنتی هنر آشکار بود؛ استراحت پس از بازگشت از مصر, که در ترکیب 
رنگامیزی و شخصت پردازی اصالتی تازه داشت؛ لاتسینگار لاء که در آن 
مریم عذرا با مهر بر روی کودک خم شده. و با ملاحتی که خاص مردم 
کورجوست رسم شده است؛ و حضرت مریم درحال ستایش کودک خود, که 
در آن کودک منبع فروزش صحنه است. 

آغاز سبک مشر کانة او با ماه رت عجیبی همراه بود. در 1518 جووانا دا 
پیاچنتسا, رئيیسة صومعة سان پائولو در پازماء او:زا برای آراستن. آیارتمان 
خود انتفتخدام کرد آنن خن تیش ار آنچه ناهد باشدر عالین نس ود بدا 
فرسکوهای اطاقش دیانای عفیف, الاهة شکار را برگزید. کوردجو, در بالای 
بخاری, دیانا را در ارابة با شکوهی تصویر کرد, در بالای سر او, در شانزده 
بخش شعاعی که در قبه تقاطع می کردند, منظره هایی از اساطیر کهن 
رسم نمود؛ درمیان آنها سگی در آغوش کودکی دیده می شود. چشمان این 
سگ, که به طرز باروحی تصویر شده اند, نشان می دهند که او از خفه 
شدن بر اثر فشار مهر آمیز آن کودک سخت ترسان است. و با زیبایی 
هراسان خود تمام نقشهای انشانی و الاهی را: که در آن براکنده انذه تحت 
الشعاع قرار می دهد. از ان زمان به بعد, جسم انسان, بیشتر برهنه, برای 
کوردجو عنصر عمده در نقاشی شد و انگیزه های مشرکانه, حتی در سوزه 
های مسیحی او, رخنه کردند. بدین گونه, می توان گفت که ان رئيسة دیر 
او را از مسیحیت منحرف ساخت. 
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کامیابی او خروشی درپارما پدید آورد و مأموریتهای پر سودی برایش 


فراهم ساخت. در حدود سال 1<19, تابلو عروسی قدیسه کاترین (ناپل) 
را رسم کرد. مریم عذرا و قدیسی که با اوست به طرز توصیف ناپذیری 
زیبایند؛ مع هذا, چهارسال بعد, کوردجو با استفاده از همان موضوع, برای 
یی تصویر دیگر, ان تابلو را تحت الشعاع قرارداد. این تصویر- که اکنون از 
خزاین موزة لوور است- شامل رخسارهای زیبا, دورنمایی جذاب, و بازی 
سحر آمیز سایه روشن برگیسوانی مواج و جامه ای پرچین و شکن است. 
در 1520, کوردجو ماموریت مشعلی را از پارما قبول کرد. از امه وت 
عبارت بود از نقاشی فرسکوهایی در قبه رگ ۵ خطابه و نمازخانه های 
جانبی یک کلیسای فرقة بندیکتیان به نام سان جووانی اونجلیستا. او چهار 
سال در اين کار رنج برد وء در 1323, با زن و کودکانش به پارما نقل مکان 
ِ تا نزدیک کار‌گاهش باشد. درگنبد, حواریون را نشان می داد که دایره 
بت تا نود ح.: بر ابرهای رقیق نشسته و بر عیسایی خیره شده اند که 
0 که به روش کوتاه نمایی رسم شده و چون از پایین دیده شود 
مسافت را به طرزی خیال انگیز در نظر مجسم می کند. شکوه این گنبد در 
تصاویر خوا تون است که با مهارت ر سم شده اند, و برخی از آنها کاملا 
برهنه اند و از این حیت با خداوندان فیدیاس رقابت می کنند؛ شاید هم با 
کیفیت عالی عضلات خود صوری را که میکلانژ دوازده سال پیش از ان در 
سقف نمازخانة ان کلیسا نقش کرده بود منعکس می سازند. در پشت بغل 
میان دوقوس, تصویر قدیس امبروسیوس دیده می شود که با یوحنای 
سان یکی از جوانان نورسيدة پارتنون است؛ تصاویر جوانان دل انگیزی که 
ظاهرا فرشته اند. با چهره ها, سرینها, رانها, و ساقهای فرشته اسای خود, 
فواصل را پر می کنند. احیای هنر یونانی, که در اومانیسم و اثار مانونیوس 
کهنه شده بود, اینجا در هنر مسیحی به منتهای رونق می رسد. 
در سال 2 کلیسای جامع پارما درهای خود را به روی آن هنرمند جوان 
گشود و قراردادی به مبلغ 1000 دوکاتو (12,500 دلار) برای نقاشی 
نمازخانه هاء مخارجة پشت محراب؛ جایگاه همسرایان. و گنبد منعقد کرد. 
او در اجرای این ماأموریت هشت سال, از 1526 تا هنگام مرگش, به 
فواصل مختلف کار کرد. برای کنند: نقش صعود مریم عذرا؛ را برگزید و 
بسیاری از کشیشان کلیسا را با کار خود به شگفت انداخت. در مرکز 
تصویر, مریم عذرا, درحالی که بر هوا تکیه دارد, با بازوهای گشاده برای در 
آغوش گرفتن فرزندش, به آسمان عروج می کند؛ در اطراف و در زیرپای 
او گروهی از حواریون و قدیسان دیده می شوند (با صورتهایی بس با 
شکوه که با بهترین تابلوهای رافائل رقابت می کنند) که گویی با نفس 
ستایش امیز خود او را به اسمان می رانند؛ و گروهی از فرشتگان نقعمه 
خوان, که در شکوه جوانی به پسران و دختران شاداب قی: فا نفد مریم را 


نگاه داشته اند؛ اینها بهترین تصویرهای برهنه در هنر ایتالیا می باشند. یکی 
از کشیشان, که از دیدن آنهمه با و دست گیج شده بود, آن تقاشی را 
«معجون وزغ» نامید؛ ظاهرا 

##***تصویر 

متن زیر تصویر : کوردجو: قدیس یوحنا و قدیس آوگوستینوس, از فاصلة دو 
قوس در کلیسای سان جووانی اونجلیستا, پارما, 
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سایر اعضای کلیسا به زیبایی این مخلوط درهم اعضای انسانی. که 
نناخوانان گرد مریم را گرفته بود. مشکوک بودند, و کار کوردجو در کلیسای 
جامع گویا برای مدتی قطع شد. ۱ ۱ 

او در اين موقع (1530) به سن کهولت رسیده بود و ارزوی ارامش یک 
زندگی بسامانی را داشت. چند جریب زمین و کوردجو خرید. مثل 
پدرش مالک شد, و برای ادارة خانواده و زمین خود به تلاش در نقاشی 
ادامه داد. ضمن اجرای مأموریتهای مهم خفی تیان انهار بیج وه 
تصاوتر ,مذهبی :ساخت که تقریبا همه آنها اشتادانه اند" خریم مجدلیه درخالن 
مطالعه: مریم عذرای کلیسای سان سباستیانو, که زیباترین تصویر مریم در 
کوردجو است؛ حضرت مریم سعکو دلا «بایک جام»؛ حضرت مریم سان 
جیرولامو, که بعضی اوقات ایل جورنو (روز) خوانده می شود - در این تابلو 
تصویر قدیس هیرونوموس شايستة کارمیکلانژ است,: فر شته ای که کتابی 
در برابر کودک نگاه داشته است دارای زیبایی کودکی است. و مجدلیه ای 
که گونة خود را بر ران کودک نهاده است پاکترین و مهربانترین گنهگار 
است, رنگهای گرم سرخ وزرد تابلو به رنگامیزی تیسین در بهترین ایام 
هنریش شبیه است؛ و بالاخره یک تابلو مکمل به نام ستایش شبانان که. از 
روی هوس, لانوته (شب) خوانده شده است. انچه کوردجو را به این 
تصاویر ذی علاقه ساخت احساس مذهبی نبود, بلکه ارزشهای جمالشناختی 
بود- مهر ستايندة یک مادر جوان, که خود با صورت کشیده. گیسوان 
صیقلی, آويخته, بینی باریک, لبان نازک, و سیينة فربهش بسیار 
دلرباست؛: يا عضلات نیرومند قدیسان قهرمان؛ يا زیبایی موقر مریم 
مجدلیه؛ يا جسم شاداب کودک. کوردجو پس از فرودامدن از چوب بست 
نقاشی در ان کلیسا, روح خود را با رژیایی چند دربارة بهترین زیباییهای 
ممکن تازه ساخت. 

در حدود سال 1523, چند مأموریت از طرف فدریگو گونتساگای دوم به 
اتتفاده آن عناضر شرک. آهند. دن تفاشی کوردحو: فیدان دا فارکنه 
فدریگو, که می خواست لطف شارل پنجم را به خود جلب کند, به کوردجو 
صتر یبا تابلو سفارش می داد و آنها را برای امپراطور می فرستاد تا آنچه را 
که در آرزویش بود, یعنی لقب دوکا را, به دست آورد. کوردجو موضوعهای 


اساطیری را پی دریی رسم می کرد و پیروزیهای عشقی ساکنان اولمپ را 
مصور می ساخت. در تربیت اروس. ونوس چشم کوپیدو را می بندد (تا 
مبادا تیرهای کوپیدو نسل بشر را براندازد)؛ در یوپیتر و انتیوبه, ژوپیتر به 
هیئت ساتیری به سوی ان زن (انتیوپه) که برهنه بر روی چمن خوابیده 
است پیش می رود؛ در دانائه. یک پیک بالدار با برداشتن روپوش از روی 
ان بانوی زیبا تهية ورود ژوپیتر را می بیند, درحالی که در کنار بستر او 
دوکودک برهنه, با بیعلاقگی, شادمانه به افتخار تقوای خدایان می نوازند؛ 
دریهر تویترن که آر-صاندن دن خایگاه: ا سفانو خود به ستوم امذه است بو 
پاره ابری پنهان شده و با دست همه توان خود زن فربهی را گرفتار می 
سازد. ان زن نخست با عشوة ملیحی تردید خود را ابراز می دارد و 
سرانجام به تهنیت میل تسلیم می شود. در هتک ناموس گانومدس, 
پسربچة زیبایی به وسيلة یک عقاب شتابان به اسمان برده می شود تا 
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احتیاج آن خدای خدایان «دوکاره» را رفع کند. در لدا وقوء عاشق, قو 
است. اما انگیزه همان است. حتی در تابلو مریم عذرا و قدیس جورج. دو 
کوپیدو برهنه در برابر مریم بازی می کنند. و قدیس جورج با زره 
درخشانش آزهان جسمانی شباب در دورة رنسانس است. 

از آنچه گفته شد نباید چنین نتیجه گرفت که کوردجو تنها یک شخص 
شهوانی است که فقط ذوق جسمانی دارد. شاید او زیبایی را به حد افراط 
دوست می داشت و در این تصویرهای اساطیر به طرزی استثنایی بیشتر 
به ظواهر ان می پرداخت., اما در تابلوهای «حضرت مریم» خود به عمق 
زیبایی بیشتر توجه کرده بود. خود او, هنگامی که قلم مویش روی 
تصویرهای اساطیری بازی می کرد. زندگی بورژوازی منظمی داشت. 
بیشتر اوقاتش را به خانواده اش تخصیص می داد, و کمتر از خانه بیرون 
می رفت. مگر برای کار. وازاری می گوید: «به کم قانع بود و همچون یک 
مسیحی خوب می زیست.» گویند که او جبان و اندوهگین بود. چه کسی 
می توانست هرروز. پس از رویای خوشی از زیبایی, به جهانی وارد شود 
که پر از زشتی است, و آنگاه اندوهگین نشود؟ 

احتمالاً در مورد پرداخت دستمزد به کوردجو برای کارش در کلیسای جامع 
بین او و اولیای کلیسا نزاعی رخ داده بود. وقتی تیسین به پارما امد و خبر 
این نزاع را شنید, چ: چنین اظهار عقیده کرد که اگر آن گنبد را می توانستند 
بر گزداند.ق ان تا پر 2 ادوات کنند. هنوز حق کوردجو ادا نشده بود. 
درهرحال پولی که به او پرداخته شد به طرز عجیبی باعث مررگش گردید. 
در 1534 قسطی به مبلغ 60 کروان (750 دلار؟) دریافت کرد. این پول 
تماماً به سکة مسی به او تحویل شد. هنگام عزیمتش از پارماء آن. باه 
سنگین را بردوش نهاد و پیاده ره سپرد؛ درمیان راه گرما بر او غلبه کرد. 


بدانسان که مجبور شد آب زیادی بنوشد؛ در نتيجه تب کرد و در 5 مارس 
4 در سن چهلسالگی (برخی گویند چهل و پنج سالگی) در مزرعة خود 
درگذشت. 

با آنکه عمری کوتاه داشت. کاميابیش شگرف بود؛ اگر از رافائل بگذريم, 
ای کامیایی نش از ان نفد که هر نقاش دیگر از جمله لثوناردو, تیسین, و 
میکلاند .در چهل-ضال اولیه زندکی-خود. به آن, تایل شزنبودندن کورذخو در 
زیبایی : ظرافت خطوط محیطی. و نمایاندن اعضای جسم انسانی به 
طرزی با روح. با همة آن استادان برابری می کند. رنگاميزیش کیفیتی 
سیال و درخشان دارد و بٍ هدر نیاق تفیش تارنجین: ی انیه و نقره ای 
فروزانتر از آن نقاشان متأخر ونیزی است. او استاد سایه روشن است؛ در 
بمی ار ها رت مر او نایم روا ید رم عع 
عملکردی از نور تبدیل می شود. در دستیازی به طرحهای ترکیبی - هرمی, 
قطری, و مستدیر- رشادتی بسزا داشت؛ اما در فرسکوهای گنبدی وحدت 
را در مجموعة مفصلی از پاهای حواریون و فرشتگان رعایت می کرد. در 
به کار بردن روش کوتاه نمایی بسیار افراط می کرد , به طوری که 
نقاشیهای گنبديیش گرچه مطابق قواعد علمی بودند, درهم, فشرده. و 
ناهنجار می نمودند, مانند تصویر صعود عیسی در کلیسای سان جووانی 
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اونجلیستا. از طرف دیگر به مکانیک هنر وقعی نمی گذاشت., چنانکه 
بسیاری از تابلوهایش, مانند «میکاوبر» پشتبند مشهوری ندارند. برخی از 
موضوعات مذهبی را با لطافت سرشار نقاشی می کرد. اما علاقة عمده 
اش به زیبایی چشم و حرکات و وجنات و شادیبخشیهای ان بود؛: و 
تصویرهای بعدی او نمايانندة پیروزی ونوس بر مریم در هنر ایتالیای قرن 
رقیب نفوذ او در ایتالیا و فرانسه میکلانژ بود و بس. در اواخر قرن 
شانزدهم, مکتب نقاشی بولونیا, به ریاست کاراتچی. کارهای او را 
سرمشق قرارداد؛ و پیروان اين مکتب, گویدو رنی و دومنیکینو, به سیاق 
کوردجو هنری از تعالی جسمانی و احساس نفسانی به وجود اوردند. شارل 
لوبرن و پیر مینیاریک شيوة شهوانی تزیین از طریق اشکال مشرکانه وارد 
فرانسه کردند و در ورسای رایج ساختند. در این شیوه تصویرهایی از 
کوپیدو در حال تیراندازی, و نیز از کروبیان فربه ساخته می شد. آن که هنر 
فرانسه را تسخیر کرد و نفوذی در آن به جا گذاشت که تا زمان واتو طول 
کشید, بیشتر کوردجو بود تا رافائل. 

در ود ار ارآ ات مت ول 
لها مار از نوی هس ماه لقت دای بت هر سز 
یافت. ماتتسوئولی بتیم متولد شد (1504), توسط دو عمش که نقاش 


بودند پرورش, یافت. و در نتیجه استعدادش بسرعت رشد کرد. 
هفدهسالگی مامور یت بافت که نمازخانة کلیسای سان جووانی ۳ 
را تزیین کند- و این همان کلیسایی بود که کوردجو گنبدش را نقاشی می 
کرد. در این فرسکوها شیوة او رشاقتی یافت که تقریباً به آن کوردجو شبیه 
تیه این قفاوت ها شرس ولی عش تصت ی ور را به جامة زیبا برآن 
افزود. در همین اوان او تصویر جالبی از صورت خود بدان سان که در اه 
دیده می شود. رسم کرد؛ این یکی از اتوریتراتو (خودنگاره)‌های بس جالب 
ات که ار له اسرد فراعت ابا +فتی باحصا 
طرف نیروهای پاپ محاصره شد, عم فرانچسکو این تصویر و سایر تصاوبر 
کار برادزاده اش را بست و به او داد و او را روانة رم ساخت تا کارهای 
رافائل و میکلانژ را بررسی کند و لطف پاپ کلمنس هفتم را به خود جلب 
نماید (1523). نزدیک به منتهای کامیابی بود که رم مورد تاخت و تاز قرار 
گرفت و او مجبور شد به بولونیا فرار کند (1527). در آنجا یکی از 
همگنانش به تمام حکاکیها و طرحهای او دستبرد زد. گویا در انن زهان آن 
عمش که کفالت او را بر عهده داشت مرده بود. ار آن پس ۳ چندی نان 
خود را از نقاشی تابلو شاهواری به نام جصزب: مریم روزا برای پیترو آرتینو 
(اين تابلو زمانی در درسدن بود)ء و تابلو دیگری به نام قدیسه مارگریتا 
برای چند رآهبه درآورد. تابلوهای اخیر هنوز در پولونیا هستند. وقتی شارل 
که مه نها اههد امرانی اسالاسا سس فرانی ویر ار اما و 
روعنی رسم کرد؛ امپراطور آ را پسندید و چه بسا ممکن بود جایزة 
هتسه آو اقا تم وی رتاش وس را اسراطود 
****تصویر 
متن زیر تصوير : پارمیجانینو: حضرت مریم روزا؛ تالار تصویر, درسدن, 
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گرفت و به کارگاه هنری خود برد تا آن را : به کمال بیشتری بیاراید, و دیگر 
هرگز امپراطور را ندید. 
پارامیجانینو به پارما باز گشت ( 9و1 )و حاهورستت یافت که شبستانی را در 
کلیسای مادونا دلا ستکأتا نقاشی کند. آو این در اوج توانایی بود و 
لها که ان ات ود اس سای ال وی که 
ترک؛ وا خانمی شبیه است تا به یک برده؛ یک عروسی 
قدیسه کاترین, که , با تابلو کوردجو در همین موضوع رقابت می کند- 
کودکانی که در این بروم رسم شده اند دارای زیبایی اسمانی هنت و یک 
شبیه بینام که به موجب روایت ت متعلق است به آنتیا, معشوقه اش. گویند 
که این زن از روسپیهای مشهور زمان بوده است, ولی تصویرش او را به 
بزاز تدم ک ماک است: 


اما اکنون با میحاتیقفر شاید به سیب میتی و بیته بت ب‌شدیدا به کیمیا کی 
دلبسته شد؛ نقاشی را رها کرد و کوره هایی بای طظلا شاه طضب کرد 
اولیای کلیسای سان جووانی چون نتوانستند او را بر سر کارش بیاورند, به 
علت نقض قرار داد, فرمان دستگیری او را صادر کردند. پارمیجانینو به 
کازالمادجوره رفت و خود را در میان انبیقها و بوته های آزمایش گم کرد 
موی ریش را نسترد. از سلامت خود غفلت کرد به سرماخوردگی و تب 
مبتلا شد, و مانند کوردجو ناگهان چشم از جهان فروبست (1540). 


ا(- بولونیا 


اگر ما از ردجو و مودنا با شتاب می گذریم. بدان جهت نیست که این دو 
ناحیه بلان شمشیر زن پا نقاشان و نویسندگان قهرمان نداشتند. در ردجو 
یک راهب آو وتو یف به نام آمبروجو کالپینو, فرهنگی به دو زبان لانینی 
و ایتالیایی نوشت که در چایهای بعدی تدریجا تبدیل به یک لغتنامة یازده 
زبانه شد (1590). شهرک کارپبی یک کلیسای جامع ۳ داشت که طرح آن 
به دست بالداساره پروتتسی تهیه شده بود (1514). مودنا مجسمه سازی 
به نام گویدو ماتتسونی داشت که همشهریان خود را از کیفیت 
واقعپردازانة پیکرة مسیح مرده, که با سفال لعابدار ساخته بود. به شگفت 
آورد؛ و جایگاههای همسرایان, که در قرن پانزدهم برای آن کلیسای متعلق 
به فرن یازدهم ساخته شده بودند, با زیبایی روکار و برج ناقوس آن 
هماهنگ بودند. پلگرینو دا مودناء, که در رم با رافائل کار می کرد و بعد به 
پسرش را داشتند به قتل نرسیده بود. ممکن بود نقاش شهیری بشود. بی 
شک شرارتهای دورة رنسانس عدة زیادی از نوایغ بالقوه را از میان 


بولونیا, که در برخوردگاه عمدة راههای بازرگانی ایتالیا واقع شده بود, 
همچنان رو به 

متن زیر تصویر : کوردجو: عروسی قدیسه کاترین؛ موّسسة هنری, 
دنرویت» 
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سعادت می رفت.؛ هرچند به همان نسبت که اومانیسم فلسفة مدرسی را 
از عرصه خارج میِ ساخت. ریاست فکری ات ان شهر به فلور انس منتقل 
می شد. دانشگاه آن اکنون فقط یکی از دارالعلمهای متعدد ایتالیا بود و 
تا او وا 
کند نبود؛ اما دانشکدة پزشکیش هنوز بر نظایر خود برتری داشت. پاپها 
ادعای مالکیت بولونیا را داشتند, و کاردینال آلبورنوت اتفاقا اين ادعا را 
تنفیذ کرد (1360)؛ اما شقاقی که به واسطة اختلاف میان پایهای رقیب 
حاصل شده بود (1417-1378) حاکمیت دستگاه پاپ را تا حد نظارت فنی 
تقلیل داده بود. یی خاندان ثروتمند به نام بنتیوولیو به زعامت سیاسی 
رسید و در سراسر قرن پانزدهم دیکتاتوری ملایمی را اجرا کرد که مظاهر 
جمهوری را مرعی می داشت وگرچه به ریاست عالی پاپ اعتراف می 
نمود, عملاً آن را نادیده می گرفت. جووانی بنتیوولیو به عنوان رییس 


مجلس سنا به مدت سی وهفت سال (1506-1469) با خرد و عدالت 
کافی بر بولونیا فرمان راند و تحسین شاهزادگان و محبت مردم را به خود 
جلب کرد. خیابانها را سنگفرش کرد راهها را اصلاح نمود, و ترعه هایی 
ساخت؛ به مستمندان پاری کرد برای تقلیل بیکاری کارگاههای عمومی به 
وجود آورد, و هنرها را جدا قوام داد. همو بود که لورنتسو کوستا را به 
بولونیا آورد؛ فرانچا برای او و پسرانش نقاشی می کرد فیللفو, ۰ 
آوربسپا, و سایر اومانیستها در دربار او بگرمی پذیرفته شدند. در سالهای 
آخر رای از توطثه ای که برای خلعش ترتیب داده شده بود چنان 
آزرده خاطر شد که با روش شدیدی برای حفظ قدرت خود کوشید, و حسن 
نظر مردم را از دست داد. در 1506 پاپ یولیوس دوم با ارتشی به بولونیا 
هجوم برد و استعفای او را خواستار شد. او به آرامی به اين امر تسلیم شد 
و رحصیت یافت که بدون مزاحمت به جای دیگر برود, و دو سال بعد در 
مبلان دررگذشت. یولیوس موافقت کرد که بولونیا از آن پس توسط مجلس 
شیوخ خود: ادارنخ شود و تصمیمات. آن+«به نطو تمابند بات مرنته ها 2 
قانونی مورد مخالفت کلیسا باشد, رد شود. فرما وه ان پایها منظمتر و 
آزادتشانه تر از ان افراد خاندان بنتیوولیو بود؛ حکومت خود مختار محلی 
بلامانع بود. و دانشگاه از آزادی فرهنگی قابل ملاحظه ای برخوردار می 
شد. بولونیا تا ظهور ناپلئون (1796) اسما و عملاً به صورت یکی از ایالات 
ار 

ها وم اه اش ارات اه 
تجارت زیبایی بنا کرد (تاریخ اتمام؛ 1382), و انجمن حقوقدانان ساختمان 
با شکوه وکلای دادگستری را از نوساخت (1384). اشراف کاخهای مجللی 
ساختند مانند بغبلاکوا که در آن شورای ترانت در 1547 جلسات خود را 
تشکیل داد و همچنین پالاتتسو پالاویچینی, که یکی از معاصران دربارة ان 
گفت «شايستة شاهان است» برای کاخ عظیم فرمانداری نمای جدیدی 
ساخته شد (1492), و برامانته برای پالاتتسوکوموناله (شهرداری) پلکان 
مارپیج شاهواری ساخت. نمای بسیاری از عمارات در سمت خیابان دارای 
پیش آمدگیهای طاق مانندی بود. به طوری که 
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شخص می توانست در قلب شهر چندین کیلومتر راه برود بی آنکه (جز در 
سر چهارراهها) در معرض باران یا آفتاب قرار گیرد. 

در حالی که شکاکان دانشگاهی. مانند پومپوناتتسی. در خلود روح تردید 
می کردند. مردم و فرمانروایانشان کلیساهای جدید می ساختند. کلیساهای 
معابد معجزه ساز تقدیم می داشتند. راهبان فرقة فرانسیسیان به کلیسای 
زیبای خودشان. سان فرانچسکو, برج ناقوس بسیار باشکوهی افزودند. 


ی ام اه هو 
ی 
دست فرا دامیانو اهل برگامو کنده کاری و خاتمکاری شد و میکلانژ 
استخدام شد تا برای سایبانی که در ان استخوانهای موسس فرقة 
متعصبانه حفظ می شد چهار پیکر بسازد. بزرگترین ماية افتخار و هم اندوه 
هنر بولونیا, کلیسای جامع سان پترونیو بود. پترونیوس (کسی که این کلیسا 
به نام او بود) در قرن پنجم اسقف این شهر بود, و مردم به واسطة اعمال 
نیکش او را دوست می داشتند. در 1307 بسیاری از مومنان ادعا کردند 
که با شستن قسمتهای بیمار بدن خود در چاه واقع در پایین ضریح او, از 
کوری؛ کری, يا ساير علتها شفا یافته اند. بزودی شهرت این معجزه شایع 
گشت و شهر مجبور شد برای صدها زایری که شفا می جستند جا تهیه کند. 
در 1388 انجمن شهر دستور داد که کلیسایی برای سان پترونیو ساخته 
شود- با عظمتی که کلیسای جامع فلورانس را تحت الشعاع قرار دهد. 
کلیسای سان پترونیو می بایست 215 متر در 140 متر باشد و گنبدی به 
ارتفاع 150 متر از سطح زمین داشته باشد. دراجرای این نیت. معلوم شد 
که اهمیت پول بیش از کسب افتخار است؛ فقط شبستان کلیسا. راهه 
های جانبی آن؛ و قسمت زیرین نما تمام شند. اما همان قسمت شاهکاری 
است که آرزوهای شکوهمند و ذوق هنر رنسانس را متجلی می سازد. 
لغازهای در و فرسب بالای آن با نقوش برجسته ای تزیین شدند (1425- 
8() که در موضوع و قدرت هنری برتر از دروازه های ساخت سرت 
برای تعمیدگاه فلورانس بودند و فقط در ظرافت و کمال از آن باز می 
مانند؛ در سنتوری» توام با مجسمه های غیر جالب پترونیوس و 
آمتز و شت شنز فحستهة: حضیر لته مریم و کودی زیدم. مین شود که خر از 
زمینه ساخته شده و با تابلو عزای مریم در یز ین فرزند اثر میکلانژ, 
مان انس ار رها اک وراه اسلا رای ای 
الهامبخش بودند, اما اگر میکلانژ صفا و سادگی کلاسیک طرحهای کوئرچا را 
می پذیرفت. ممکن بود از مبالفه در تجسم عضلات سبک مجسمه سازی 
خود نجات پابد. 

در بولونیا مجسمه سازی با معماری رقابت می کرد. یک زن هنرمند به نام 
پروپرتسیا د روسی نقش برجسته ای برای نمال‌کلیسای سان پترونیو 
هفتم به بولونیا امد. تقاضای دیدن ان زن را کرد اما او در همان هفته 
زندگی را بدرود گفته بود. آلفونسو لومباردی, که نقوش برجسته اش مورد 
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قرار گرفت, به تولای تیسین وارد تاریخ شد. چون شنید که شارل پنجم 


هنگام شرکتش در بولونیا (1530) می خواهد تیسین را مأمور ساختن 
تصویر خود کند. با اصرار از ان نقاش خواست که او را به عنوان مستخدم 
همراه ببرد؛ و وقتی که تیسین به نقاشی مشغول بود, الفونسو خود را 
پشت او پنهان کرد و مدل امپراطور را با گچ ساخت. شارل مراقب او بود 
و از او خواست تا کارش را ببیند؛ آن را بشندیدو از القو‌نسو خواست. تا از 
روی آن مجسمه ای از مرمر بسازد. وقتی شارل به تیسین 1000 کراون 
داد به اه کفت. که تیمی. از ان را به. الفو نشو ندهد. لومباردی مجسمة تمام 
شده را به جنووا نزد شارل برد و 300 کراون دیگر از او دریافت کرد. 
الفونسو, که حال مشهور شده بود, به وسيلة کاردینال ایپولیتو د مدیچی به 
رم برده شد و از طرف او مأموریت یافت تا برای لثو دهم و کلمنس هفتم 
سنگ گور بسازد. اما کاردینال در 1535 مرد و آلفونسو, که مأموریت و 
حامی خود را از دست داده بود, یک سال پس از 11 دارفانی را وداع گفت. 

نقاشی در بولونیای قرن چهاردهم بیشتر تذهیب بود؛ و وقتی که به نقاشی 
دیواری تبدیل شد, از یک سبک خشک بیزانسی پیروی کرد. ظاهرا دونقاش 
از فرارا بودند که نقاشان بولونیایی را از خشکی مرگ اسای بیزانسی 
(1470), هنوز در نقاشیهایش نوعی صلابت مانتیایی و سختی خطوط 
مجسمه ای وجود داشت., اما او یاد گرفته بود که تصاویر خود را با احساس 
و وقار بيامیزد, آنها را تحرک بخشد, و با بازی نوری با روحی به آنها جلوه 
دهد. لور نتسو کوستا در بیست تست تا کت وارد بولونیا شد (1483) و 
بیست و شش سال آنجا ماند. کارگاهی هنری اسر کرد, هردو باهم 
دوست شدند., و یکدیگر را به نحو موّثری تحت نفوذ قرار دادند؛ بعض 
اوقات تصویری را تو اما عف ساختند. کوستا با نقاشی یی پردة عالی به نام 
حضرت مریم تاجدار در کلیسای سان پترونیو هم تحسین جووانی بنتیوولیو 
را جلب کرد و هم مزد خوبی از او گرفت. وقتی جووانی با نزدیک شدن 
یولیوس مخوف فرار کرد (1506), کوستا دعوتی را برای جانشینی مانتنیا 
در همان اوان. فرانچسکو فرانچا خود را پیشوای مکتب بولونیا می ساخت. 
پدرش مارکو رایبولینی بود, اما چون اطلاق نام خانوادگی در ایتالیا تحت 
قاعده نبود, فرانچسکو به نام زرگری شناخته شد که نزد او به شاگردی 
گمارده شده بود. سالها به هنر زرگری. سیمگری, میناکاری. و حکاکی 
اشتغال. ذاشت: بعدا بزئیتین, ضرابخانه. شدد و تفش سکه:.های. شهر را با 
تصویر بنتیوولیو و پاپ تهیه کرد؛ سکه های کار او چنان در زیبایی مشتهر 
بودند که نظر گرد آورندگان سکه را جلب کردند و بزودی پس از مرگ او 
قیمتهای گزاف یافتند. وازاری او را مردی محبوب توصیف می کند و می 
گوید «در محاوره چندان خوش طبع بود که می تواننست غمگینترین 


اشخاص را سرگرم سازد, و محبت شاهزادگان و امیران و دیگر کسانی را 
که می شناختندش به خود جلب کرد.» 

دقیقاً نمی توان گفت که چه چیز فرانچا را به نقاشی کشاند. بنتیوولیو 
استعداد او را به هنگام 
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خیل.ه ند شالت کشت کرد وت اه ماهه رت دادعا ونم ام رات 
نمازخانة سان جاکومو مادجوره نقاشی کند (1499). پس از اتمام تصویر, 
ان دیکتاتور خوشوقت شد و فرانچا را, برای تزیین کاخ خود با نقوش 
دیواری, استخدام کرد. این نقوش در غارت کاخ به وسيلة مردم در 1507 
خراب شدند, ولی ما قول وازاری را در مورد این فرسکوها و نظایرشان در 
دست داریم. او می گوید: «اين فرسکوها چنان احترامی برای او در شهر 
فراهم کردند که مردم مقامی نزدیک به الوهیت برایش قایل شدند.» 
ماموریتهای بسیار به او واگذار شد و شاید اد انقدر از.طظرفیت. خود بیششتن 
کار قبول می کرد که نمی گذاشت قدرتش حداکثر پیشرفت را داشته 
باشد. مانتوا, ردجو, پارما, لوکا, و اوربینو از اثار نقاشی او بهره مند شدند؛ 
موزة نقاشی بولونیا به قدر یک اطاق از پرده های او دارد. از تصویرهای او 
در نقاط دیگر اینها را می توان نام برد: خانوادة مقدس, در ورونا؛ تدفین 
عیسی, در تورینو؛ مصلوب کردن عیسی, درلوور؛ مسیح مرده و تصویر 
شگفت انگیزی از بارتولومئو بیانکینی, در لندن؛ مریم عذرا و کودک, در 
کتابخانة مورگن؛ و شبیه دلیذیری از فدریگو گونتساگا در زمان جوانی, در 
موزه مترپلیتن. هی یک از اینها مقام اول را دار نیستند؛ ولی همه به 
زیبایی ترسیم شده اند. رنگامیزی ملایمی دارند. و جنبة مهر و زهدی در 
آنها هست که کارهای رافائل را بشارت می دهد. 

دوستی مکاتبه ای فرانچا با رافائل یکی از مطبوعترین وقایع رنسانس 
است. . تیموتلو و بلی از شاگردان فرانچا در بولونیا بود (1490 -1495) و در 
اوربینو یکی از نخستین آمو زگاران رافائل شد. شاید در همین هنگام بود که 
آن هنر مند جوان وصفی از فرانچا شنید. وقتی رافائل در رم به شهرت 
رسید, از فرانچا دعوت کرد که به دیدنش بیاید. فرانچا به علت پیری عذر 
آورد. اما قصیده ای در مدح رافائل نوشت. رافائل ۳ برای او فرستاد 
(5 سپتامبر 8) که مشحون است از تواضع خاص دورة رنسانس. 
دوست گرامی اقای فرانچسکو: 

هم اکنون تصویر شما را دریافت داشتم که سالم به دستم رسید. ... به 
خاطر ان از شما سپاسگزارم. تصویر بسیار زیبا و چندان جاندار است که 
مراگاه به اشتباه می اندازد. بدان سان که خود را با شما می پندارم و 
گویی سخنان شما را می شنویم. از تأخیر شن ارسال تک چهرة خودم پوزش 
می طلبم, زیرا مشاغل مهم و پیو سته مانع از آن بوده اند که به انجام 


تعهدی که با شما داشته ام دست یازم. ... مع هذاء فعلاً تابلو دیگری. از 
میلاد مسیح. برای شما می فرستم که ضمن کارهای دیگر رسم شده و من 
برای نقایصی, که در آن هست شرمنده ام؛ این هدية ناچیز را بیش از هر 
چیز به نشانة اطاعت و محبت به شما تقدیم می کنم. اگر در ازای آن, تابلو 
شما را از داستان بهودیت دریافت کنم, ان را درمیان اشیایی قرار خواهم 
آناان ایل بلباریو و رال یاوه تریصسنر ابظان عفتالن: محر 
مریم> کوچک و بزرگ شما هستند. ... من خود, با همان اشتیاق و رضایتی 
که با آن تمام کارهای شما را می بینم و تحسین می کنم, منتظر وصول آنه 
هستم؛ هیچ گاه کار کسی دیگر را زیباتر و نیکوتر از ان شما نیافته ام. 
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ضمنا با ان احتیاطی که در شما سراغ دارم. خواهش می کنم از خودتان 
مواظبت کنید و مطمئن باشید من اندوه شما را غم خود می دانم. مرا 
همچنان دوست داشته باشید, همانگونه که من شما را از صمیم قلب 
دو ییات می دارم. 

رافائلو سانتسو شما. 

البته در این نامه مقداری عبارت پردازی تشریفاتی دیده می شود اما 
اينکه آن محبت متقابل واقعی بود, از نامة دیگری هویداست که با آن 
رافائل تابلو مشهور قدیسه سیسیلیای خود را برای فرانچا فرستاد تا در 
نمازخانة بولونیا نصب شود. در این نامه رافائل از او خواهش می کند که 
«مانند یک دوست, اشتباهاتی را که ممکن است دود .ان ببیند تصحیح کند.» 
وازاری می گوید که وقتی فرانچا آن تصویر را دید, چندان تحت تنیز 
دای ان قرای طرفته که قیال : به نقاشی را بکلی از دست داد, بیمار شد, و 
فی الحال در سن شصت و پیج سالگی درگذشت (1517). این تین از 2 
حکایات مشکوک وازاری دربارة مرگ اشخاص است؛ اما در اين مورد می 
افزاید که عقاید دیگری نیز درمورد وفات فرانچا وجود دارد. 

شاید فرانچا پیش از مرگش گراوورهایی را دیده باشد که توسط شاگردش 
مار کانتونیو رایموندی از روی نقاشیهای رافائل تهیه شده بودند. مارک در 
سفر خود به ونیز. بعضی از حکاکیهای آلبرشت دورر را بر روی هس و 
جوب دیدم .نود تقریبا تمام پول سفر خود را در خرید سی وشش 

چوبی ان استاد و راتفر کوه دربارة آلام مسیح صرف کرد, آنها را بر مس 
منتقل ساخت وچاپ کرد و به نام کار دورر فروخت. پس از آن به رم 
رفت. یکی از پرده های رافائل را برروی مس حک کرد., و در اين کار 
چندان دقت و مهارت به خرج داد که رافائل اجازه داد تعداد زیادی از 
تابلوهای او کلیشه و چاپ شوند و به فروش برسند. رایموندی از نقاشیهای 


رافائل و دیگران نسخه برداری کرد و آنها را برمس منتقل ساخت و باسمه 
هایشان را فروخت. در حالی که او از اين طریق نوین راه معاشی به دست 
می آورد, نقاشان اروپا بدون دیدن ایتالیا می توانستند از آن راه طرح 
نقاشیهای زر رین استادان دورة رنسانس را بشناسند. فینیگوثرا, 
زایموندی: و اخلافشان:برای هتر ان کارق.را کزدتد که کوتتتری. آلذوسن 
مانوتیوس, و دیگران برای دانشوری و ادبیات انجام دادند: آنها راههای 
تونتی براق ایتاط و اتعال:ساختت وبه خوانان لااقل طرحهایی از مترات 


ان دادند. 


الا ال حاوق اسنا 


در مشرق بولونیا رشته ای از شهرهای کوچک قرار گرفته است که در حد 
خود به شکوه رنسانس جلا بخشیدند. شهرک ایمولا هنرمندی به نام 
اینوچنتسو دا ایمولا داشت که نزد فرانچا 
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تحصیل کرد و تابلو خانوادة مقدس را از خود به جا گذاشت که همچند 
تصویرهای رافائل است. فائنتسا نام خود را به فایانس (بدل چینی) داد و 
قسمتی از مساعی صنعتی خود را صرف آن کرد. در آن شهر- و همچنین 
در گوبیو, پزارو, کاستل دورانته, و اوربینو- سفالسازان ایتالیایی در دو قرن 
پانزدهم و شانزدهم هنرپوشاندن سفال را با لعاب و نقاشی با اکسیدهای 
فلزی بر آن را تکمیل کردند. این نقشها, با گداخته شدن, به رنگ ارغوانی, 
سبز, و آبی روشن در می آمدند. فورلی (سابقاً فوروم لیوی) به وسيلة دو 
نقاش و یک زن مرد صفت قهرمان شهرت یافت. وصف ملوتتسو دا فورلی 
را به هنگام توصیف رم موکول می کنیم, زیرا آن شهر صحنة محبوب 
عفلات او بود. شاگرد اوء مارکو پالمتتسانو, موضوعات کهن مسیحی را 
برای صدها کلیسا و حامیان خویش نقاشی کرد و شبیه سحرانگیزی 
از کاترینا سفورتسا از خود به جاگذاشت. 

کاترینا دختر گالئاتتسو ماریاء دوک میلان, با جیرولامو ریاریو, جبار ظالم و 
حریص فورلی, ازدواج کرد. در 1488 رعایای آن جبار بر او شوریدند, او را 
کشتند, و کاترینا و فرزندانش را اسیر کردند؛ اما سربازان وفادار به او 
قلعة شهر را حفظ نمودند. کاترینا به اسیر کنندگان خود وعده داد که اگر 
رهایش سازند, سربازان مزبور را به تسلیم وادار خواهد ساخت؛ آنان این 
وعده را پذیرفتند, اما فرزندانش ۳ به عنوان گروگان نگاه داشتند. وی 
چون به قلعه درآمد, فرمان داد که درهای آن را ببندند, و آنگاه رهبری 
مقاومت سربازان را خود به عهده گرفت. . وقتی شورشیان تهدید کردند که 
فرزندان او را خواهند کشت, از فراز بار به انان گفت که طفلی در رحم 
دارد و می تواند پس از زادن ان باز ابستن شود. لودوویکو, فرمانروای 
میلان, کاترینا را نجات داد, شورش بشدت سرکوب شد و اوتاویانو, پسر 
کاترینا, زیر نظر مادر اهنین اراده اش مقام امارت را اشغال کرد. ما بار 
دیگر به احوال کاترینا خواهیم پرداخت. 

در شمال و جنوب راه امیلیا, دو پایتخت قدیمی هنوز برجایند: راوناء, که 
زمانی خلوتگاه امپراطوران روم بود؛ و سان مارینو, جمهوری پایدار. 3 
اطراف صومعة قرن نهم قدیس مارینوس آبادی کوچکی به وجود آمد که, 
به واسطة موضع قابل دفاعش بر رات یک کوه سنگی, از حملات تمام 


سرکرده های نظامی دورة رنسانس مصون بود. استقلالش در 1631 
تتتعا از طرف پاپ اوربانوس هلشتم شناخته شد, و از آن پس تاکنون به 
لطف دولت اتالیا؛ که.فانده زیادی. نی داشتن آن نجن بایده مستتفل. مانوم 
است. راوناء؛ پس از آنکه در 1441 به تصرف ونیزیها دز امن به سعادت زود 
گذری نایل شد؛ در 159۱09 یولیوس دوم آن را جزو ایالات پاپی ساخت؛ سه 
سال بعد ارتش فرانسه, پس از نیل به فتحی در ان حوالی. خود را ذی حق 
دانست که بر آن شهر بتازد. این تاخت و تاز ز چنان شهر را وبران کرد که تا 
خی جهانی دوم:هر کر بفحال اول بازتکشت, و آن خی بر ان را دهباوه 
فرسود. در آن شهر پیترو لومباردو از طرف برناردو بمبو, پدر بمبو کاردینال 
و شاعر, ماموریت یافت که طرحی برای آرامگاه دانته تهیه کند (1483). 

ریمینی- که تن .ان جادة امیلیا دقیقاً در جلوب رود روبیکون به انتهای خود 


غن زیر تصویر .۰ سفالینه از فائنتسا؛ جچب و راست سر که دان.: وسط 
گلدان است., از اوربینو, اواسط قرن شانزدهم: 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 367 

آدریاتیک مق رسد - از طریق خاندانی که بر آن حکومت می کرد (خاندان 
مالاتستا, بعنی «بدسران») وارد عرصة تاریخ رنسانس شد. افراد این 
خاندان نخست در اواخر قرن دهم به عنوان نایبان امپراطوری مقدس روم 
در تاریخ ظاهر شدند. اینان بر ایالات مرزی انکوناء, از جانب اوتو سوم » 
فرمانروایی داشتند و فرقه های گوئلف و گیبلین را بر ضد یکدیگر تحریک 
می کردند؛ گاه از پاپ فرمان می بردند. و زمانی از امپراطور؛ و بدین نحو, 
عملا سلطة خود را بر آنکونا, ریمینی, و چزنا برقرار کردند و, مانند جبارانی 
کر هه ی مر وه خیانت. و شمشیر پایبند نیستند, بر آنها فرمان 
زاندند. کناب: شهرباز: ار ما کیاو‌لی. انعکاس. ضفیفی: از اعمال. حفیقی. آنها 
بود. جووانی مالاتستا زن خود فرانچسکا دا ریمینی و برادر خویش پائولو را 
کشت (1285)؛ کارلو مالاتستا شهرت خاندان خود را با هواداری از هنر و 
ادبیات برقرار کرد. سیگیسموندو مالاتستا سلسلة خود را به اوج قدرت و 
فرهنگ رسانید, و در قتل نفس نیز گوی سبقت را از پیشینیان خود ربود. 
معشوقه های متعددش چندین فرزند برای او اوردند, و در برخی موارد 
تقارن زایمان آنان باعث زحمت بود؛ سه بار ازدواج کرد و دو زن خود را به 
بهانة زنا کشت؛ می گفتند که دختر خود را آبتتنتن. کزده: و قصد ارتکاب 
ف ‏ ی یپ ی سا ۳ 
رانده است؛ و شهوت خود را با جخسد زنی آلمانی اطفا کرذه که مرگ را بر 
آغوش او ترجیح می داده است؛ مع هذا؛ دربارة این اعمال عنیف فقط گفتة 
دشمنانش دردست است. به آخرین معشوقه اش: ایز وتا دلیت آ و عشقی 


شیدایی داشت و سرانجام با او ازدواج کرد؛ پس از مرگ وی, یادگاری در 
کلیسای سان فرانچسکو برای او برپا کرد و دستور داد تا اين جمله را در 
پای آن حک دردلد: «به یاد ایزوتای ملکوتی صفات». ظاهرا منکر خدا و 
خلود روح بود؛ خوش داشت که ظرف اب مقدس کلیسا را به مرکب بیالاید 
و مومنان را هنگام تطهیر با آن آب آلوده ببیند. _ 
دستیازی به انواع جنایات هرگز او را نمی آزرد. سردار لایقی بود؛ در 
شهرتی بسزا داشت. شعر می سرود. لاتینی و یونانی تحصیل می کرد. و 
دانشوران و هنرمندان را می نواخت و از مصاحبت انان لذت می برد 
مخصوصا به لّون با تیستا البرتی مهر می ورزید, و به او ماموریت داد تا 
کلیسای جامع سان فرانچسکو را به یک معبد رومی تبدیل کند. البرتی آن 
کلیسای قرن سیزدهم را, که به سبک گوتیک ساخته شده بود, به حال خود 
واگذاشت و فقط روکار جلو آن را تبدیل به یک نمای کلاسیک کرد که از 
روی طاق آوگوستوس در ریمینی_ نمونه برداری شده بود. تاریخ ساختمان 
این طاق سال 27 ق م 99 تا نقشة پوشاندن جایگاه همسرایان را با 
گنبدی طرح کرد اما آن گنبد هرگز ساخته نشد؛ در نتیجه, آن کلیشسا متظرخ 
نامطبوعی یافت و موجب شد که معاصران آلبرتی آن: ز] تمپیو مالا تستیانو 
(معبد بدسر) بخوانند. هنری که سیگیسموندو با آن داخل کلیسا را آراست 
حتی نوعی پیروزی برای شرک بود. در یک فرسکو فروزان, کار پیرو دلا 
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فرانچسکاء. تصویر سیگیسموندو دیده می شود که در برابر قدیس حامی 
خود زانو زده است؛ اما این ۳ تنها نشانة مسیحیت در کلیسا بود. ایز وتا 
در یکی از : نمازخانه های این کلیسا دفن شده, و روی سنگ قبر او. بیست 
سال پیش از مرگش, این جمله نقش شده بود: «به ایزوتا ریمینی, زیبایی 
و تقوا و جلال ایتالیا»؛ در نمازخانة دیگری. تصویرهایی از مارس. 
ی ساتورنوس, دیانا, و ونوس تهیه شده بود. دیوارهای کلیسا با 
نقوش برجستة مرمرین ای ار اند شده بودند که بیشتر کار آگوستتیتو 
دی دوتچو بودند. این نقوش ساتیرها, فرشته ها, پسران نغمه خوان. و 
هنرها و علوم را در قالب اشخاص نشان می دادند و به طغرای 
سیگیسموندو و ایز وتا آراسته شده بودند. پاپ پیوس دوم که دوستدار هنر 
کلاسیک بود, این ساختمان جدید را «معبد مشرکان» نام داده بود ... 
چندان مشحون از اشکال مشرکانه بود که دیگر یک عبادتگاه مسیحی به 
شمار نمی رفت., بلکه بیشتر برای کافرانی مناسب بود که می خواستند 
ارباب انواع مشرکان را ستایش کنند. 
پیمان صلح مانتوا (1459), پاپ پیوس سیگیسموندو را مجبور ساخت 
که ولابات .ود «ابه کلسابار ردان وفتی. آن جبان یله کر الصا ندرا 


بر آنها تجدید کرد, پاپ توقیع تکفیر او را صادر نمود و او را به بدعت؛ قتل 
اقربا: زنا با محارم هتک ناموس, خیانت., , بر پیمانشکنی. , و نوهین به مقدسات 
تفه کر سکس مه ده نآ منکیم کت کف ان اما اما 
او به غذا و شراب چندان نکاسته است. اما حوصله, اسلحه, و استراتژی 
پاپ دانشور بر او غلبه کرد؛ در 1463, او با زانو زدن در برابر ِا 
توبه کرد, قلمرو خود را به کلیسا تسلیم نمود, و بخشوده شد. چون هنوز 
کارماية خود را از دست نداده بود, به فرماندهی یک ارتش ونیزی در چند 
نبرد علیه ترکها فاتح شد و با چیزی, که به نظر او به قدر استخوانهای 
ژر کتربنخ قدیسان ارزش داشت. به ریمینی باز گشت. این چیز خاکستر 
جمیستوس پلتون بزرگترین فیلسوف افلاطونی یونان بود, یعنی همان کس 
بود که پیشنهاد کرده بود به جای مسیحیت یک دین شرکت نو افلاطونی 
اختیار شود. سیگیسموندو این گنجينة خود را در قبر باشکوهی در کنار 
«معبد» خویش دفن کرد. سه سال بعد (1468) چشم از جهان فروبست. 
ما در بحث ترکیبی خود از رنسانس نباید او را فراموش کنیم. 
اگر سیگیسموندو را نمايندة آن اقلیت کوچک اما متنفذی بدانیم که به 
نجوی کمابیش آشکار از ایمان قرون وسطایی مسیحیت دست کشیده 
تودندر در لورت نمونة تدم ای از.ان انمان.وجود داشت. که اننشن آن هنوز 
در قلب ایتالياييها فروزان بود. برای یافتن این نمونه ما فقط باید کرانة 
ادریاتیک را از ریمینی تا درون مارکه تعقیب کنیم. هر سال. در دورن 
رنسانس, هزاران زایر به لورتو سفر می کردند تا خانة مقدس را زیارت 
کنند - در زمان حاضر نیز وضع به همین منوال است. بنابه روایتی, مریم و 
یوسف وی دی ان حابه در تاضده زندگی کرده 
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بودند و آن خانه, بنابر همان روایت عجیب. به طرز معجزه آسایی به 
وسيلة فرشتگان نخست به دالماسی برده شد (1291). و یس از آن از 
فراز آدرپا تیک به یک بيشه و غار در نزدیکی رکاناتی انتقال یافت. در 
اط اف آن خاند کیک یرنه فرمیییه که :رح ان وا اما هه 
کرده بود, ساخته شد, و آندرتئا سانسووینو تزیینات مجسمه ای به آن افزود؛ 
کلیسایی به نام سانتواریو توسط جولیانو دا مایانو و جولیانو دا سانگالو 
(تاریخ اتمام, 1468) ساخته شد. در یک محراب کوچک درون خانة مقدس. 
مجسمه ای از مریم و کودک او از چوب نشتر و سا قرار داشت که مومنان 
آن را ساختة دست قدیس لوقا می دانستند. . پس از آنکه این ساختمانها در 
1939921 به وسیلة حریق منهدم شد. به جای آنها بناهای مشابهی ساخته و با 
جواهر و سنگهای قیمتی آراسته شد, و چراغهای نقره شب و روز در 
جلوخان آنها می سوخت. اين نیز قسمتی از رنسانس بود. 


- اوربینو و کاستیلیونه 


به فاصلة سی و دو کیلومتر از ادریاتیک, در میان راه بین لورتو و ریمینی, 
بر زايدة بلند خوش منظره ای از کوههای اینن, امیرنشین کوچک اوربینو- به 
مساحت صدوچهار کیلومتر مربع- در قرن پانزدهم یکی از مهمترین مراکز 
تمدن در روی زمین بود. ان سرزمین سعادتمند دویست سال پیش از ان 
به ملکیت خانواده ای به نام مونته فلترو در امده بود که مردان آن به 
عنوانر سرکردگان نظامی روت اندوخته بودند؛ وگرچه آن ثروت را به 
خرام. کردافرده بوذنن خردمندانه به مضرف می.رشباندنی: قدریگو دا مونته 
فلترو, با مهارت و عدالتی که حتی در امارت لور نتسو باشکوه هم نظیر 
نداشت, مدت سی و هشت سال (1482-1444) بر اوربینو فرمان راند. 
در خدمت ویتورینو دا فلتره با خردمندی به تحصیل پرداخت. و زندگیش در 
خور عالیترین. ستایشی بود که. دربارم آن: افشاد. تجیب ادا می: شند. ۳ 
فرمانروایی بر اوربینو به مزدوری ناپل, میلان. فلورانس, و قلمرو کلیسا 
سرداری ارتشهای آنها زا عهده دار می شد. هرگز در هیچ نبردی بت 
نخورد و نگذاشت دامنة جنگ به سرزمین خودش سرایت کند. با جعل یک 
نامه, شهری را تسخیر کرد و ولترا را به نحو کامل مورد چپاول قرارداد. مع 
هذا رئوفترین فرمانده آن زمان به شمار می رفت. در زندگی کشوری 
مزدق: بسیاز امین و.شزافتمند نفد درآمدشن چنذان عافی بوذ که من 
توانست. بدون دریافت مالیات سنگین از رعایاء. کشور خود را اداره کند؛ در 
مهر آمیز آنان نسبت. به خود مطمئن. بود. هر بامداد. در باغی که از هر 
طرف بازبود, هرکس را که می خواست با او سخن گوید بار می داد؛ و هر 
پسین به قضاوت می نشست و به زبان لاتینی رأی می داد. مستمندان را 
دستگیری می کرد. به دختران یتیم جهاز می داد. در زمان فراوانی غله می 
انباشت 
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و هنگام نایابی آن را ارزان می فروخت, و وام خریداران تنج رونت را می 
بخشید. شوهر و پدری خوب و دوستی بخشنده بود. 
در 1468 برای خود و دربارش, و پانصد کارمند دولت. کاخی ساخت که 
بیشتر مرکز اداری و دژ ادبیات و هنر بود تا یک قلعة دفاعی. لوچانو لوراناء 
یکی از اهالی دالماسی, ان کاخ را چنان نیکو طرح کرده بود که لورنتسو د 
مدیچی به باتچو پونتلی دستور داد تا از روی آن کپیهایی تهیه کند. اين کاخ, 
نمای چهار طبقه ای با چهار قوس مطبق در وسط که در هر طرف یک برج 
مثقب 1 دارد, و دارای یکی حیات خلوت با طاقگان زیباست. اطاقهای عاخ 


اکنون بیشتر خالی هستند. اما هنوز با کنده کاریها و بخاریهای مجلل خود 
ذوق و زندگی تجملی آن زمان را می نمایانند. اطاقهایی که فدریگو را 
بیشتر خوش می آمدند آنهایی بودند که او کتابهای خود را در آنها گرد می 
آورد و همانجا با هنرمندان,ر دانشوران. و شاعرانی که از دوستی و حمایت 
او مستفید می شدند گفتگو می کرد. او خود با کمالترین فرد سرزمین 
خویش بود. ارسطو را بر افلاطون ترجیح می داد, و آثار ارسطو - اخلاق 
نیکوماخوس, کتاب سیاست. و فیزیک - را کاملا مطالعه کرده بود. تاریخ را 
از فلسفه برتر می دانست., بی شک به این سبب که احساس می کرد از 
یادداشتهای مربوط فا ا سای تواند دانش بیشتری دزبارة زندگی 
بیندوزد تا از شبکة بغرنجی از فرضیات: انشتانی.. آنا کلاسیک را. بدون 
تسلیم ایمان مسیحی خود به آنها, دوست می داشت. نوشته های آبای 
مسیحی و فیلسوفان مدرسی را می خواند, و هر روز دعای قداس را می 
شنید؛ در صلح و جنگ, قظ ما ای اه سم ال ی 
کتابخانه اش از نوشته های آبای مسیجی؛ ادبیات قرون وسطی, و آثار 
کلاسیک انباشته بود. مدت چهارده سال سی کاتب را در کاخ خود نگاه 
داشت:تا از کتب خطی. پونانی و لاتین رونوشتت بردار ند نا انکه: کتابخانة 
اش: بعد از کتابخانة واتیکان؛ جامعترین کتابخانه شد. با کتابدار خود, 
وسپازیانو د بیستیتچی. هم عقیده بود که هیچ کتاب چاپی نباید وارد 
مجموعه اش شود, زیرا هر دو کتاب را همان گونه که وسيلة انتقال افکار 
می دانستند, از حیث صحافی و نگارش و تذهیب. یک اثر هنری می 
پنداشتند. به همین جهت. هرکتابی که در کاخ بود با دقت برکاغذ پوست 
گوساله نوشته, به تصاویر مینیاتور مصور, و در جلدی چرمین با قلاب نقره 
نقاشی 0 هنری محجبوب بود. کتابخانة واتیکان, که مجموعة 
کتب فدریگو را خرید, مخصوصاً دوجلد «انجیل اوربینو» را که توسط 
وسپازیانو و چند تن دیگر مصور شده بود بسیار كِ می نهد. وسپازیانو می 
گوید: «فدریگو به ما دستور داد که اين عالیترین کتا 


1 برجی که از بدنة عمارت بیرون زده و دارای دریچه ای در کف بود که از 
آنجا مدافعان بر فتجاوران روعن.داغ هی زیختند با خلوله.می باربدند. ف 
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را تا سرحد امکان زیبا و پرارج سازیم.» برای تزیین دیوارهای قصر 
فدریگو, فر شینه بافان ماهر را از نقاط دیگر به سرزمین خود آورد؛ 
نفاشانی چون یوستوس فان گنت را از فلاندر, پذرو بروگته را از 
اسپانیا, پائولو اوتچلو را از فلورانس, پیرو دلا فرانچسکا را از بورگوسان 
سپولکرو, و نیز ملوتتسو دا فورلی را نزد خود آورد. ملوتتسو در آنجا دو تا 


از زیباترین تصایور خود را رسم کرد که در آنها پرورش «علوم», (یعنی 
ادبیات و فلسفه) را در دربار اوربینو, با تک چهره ای از قدریکود. مین 
نمایاند. یکی از این دو اکنون در لندن. و دیگری در برلین است. از این 
نقاشان و همچنین از قرانج و پروجینو, انگیزه ای به وجود آمد که باعث 
ِ آ 0 دوکاتو (1,875,000 دلار ؟) 0 0 

فدریگو معدودی دشمن و عدة زیادی دوست داشت. پاپ سیکستوس 
چهارم او را به مقام دوکی ارتقا داد (1474). هنری هفتم پادشاه انگلستان 
اور مان که اون که تسه ای مر 12 را ور ماه 
ای سعاد تمند و سنتی الهامبخش از از افتن و عدالت باقی گذاشت. پسر 
او, گویدوبالدو, در تعقیب روية پدر سعی وافی به عمل اورد. اما مرض 
مانع انجام کارهای نظامیش شد و در قسمت اعظم زندگی ناتوانش 
ساخت. در 1488 با الیزایتا کونتساکا خواهن شوهر ایزاباا. مار کیزمانتوا: 
اتوواخ کرت الیزانتا ‏ الا اعلل‌ سوه رایع ,مان طیعمرها ن 
به همین جهت هر دو از نزاع معمول بین زن و شوهر اجتناب می کردند. 
اما می توان گفت که الیزابتاً برای شوی خویش بیشتر مادر بود تا خواهر؛ با 
مهربانی از او پرستاری می کرد و هرگز او را دز محنتهایش تنها نمی 
کات باه ما هشال آرانی حفت رها رم که سوت 
احساسات و مهر خانوادگی شدیدی را می نمایانند که گاه در ارزشهای 
اخلاقی دوره رنسانس مورد بی اعتنایی 2و3 وقتی که ایزابلای با نشاط 
تفر ار نک سلاخات ی هنکیویه هانها بار‌ست, الیراشا این ناوت فد آفتو 
را برای او فرستاد: 

عزیمت شما : نه تنها اين احساس را در من ایجاد کرد که خواهر عزیزی را 
از دست داده ام, بلکه خود زندگی نیز مرا ترک کرد. نمی دانم اندوه خود 
را چگونه تسکین دهم, جز اینکه هر ساعت برای شما نامه بنویسم و آنچه 
می خواهم بر زبان آرم و نقش کنم. اگر می توانستم غمی را 
سوی من باز می گشتید. و اگر از ترس ازردن شما نبود, خود به دنبالتان 
هی انم ی وا 
برای آن والاحضرت قایلم, آنچه می توانم کرد این است که استدعا کنم 
گاهی مرا به خاطر آورید و بذانند که همواره باد شما را در قلب خود 
خواهم داشت. 
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یکی از مسائلی که در دربار گویدوبالدو و الیزابتا مورد بحث بود اين بود که 
او ور 
چنین بود: «شریک در شادی و اندوه.» این دو زوج جوان دلایل فراوان در 
صحت این امر به دست دادند. در نوامبر 1502, سزار بورژیا, پس از ابراز 
دوستی بسیار با گویدوبالدو, ناگهان ارتش خود را به سوی اوربینو متوجه 
ساخت و ادعا کرد که آن خطه ملک کلیساست. بانوان اوربینو الماسها, 
مرواریدها, گردنبندها, بازوبندها, و انگشتر های خود را نزد دوکا آوردند تا 
مخارج یک بسیح ناگهانی را برای دفاع تا 3 اما خیانت بورژیا وقتی 
برای مقاومت باقی نگذاشت؛ هر قوایی که در آوربینو تجهیز می شد 
باسانی طعمة نیروی تعلیم یافته و بیرحمی قرار می گرقت که در حال 
پیشرفت بود؛ و خونریزی سودی نداشت. دوکا و دوکسا ملک و ثروت خود 
را ترک کردند, به چیتا دی کاستلوو از اتجا : به مانتوا گريختند, و در آن شهر 
با مهربانی و همدردی بسیار مورد ایز ابلا قرار گرفتند. بورژیا, که 
قی ترشیت میا دا خوپدوبالده جز امجا ازنسی تفه کندمای یزان و شوهرشن 
خواست که او را با زنش از خود براند؛: لاجرم. برای حفظ مانتوا, 
گویدوبالدو و الیزابتا به ونیز رفتند که سنای بیباک آن به آن دو پناه داد و 
معاششان را تا کرد. چند ماه بعد بورزیا و پدرش. آلکساتدر تشم , در 
رم به تب مالاریای سختی مبتلا شدند؛ پاپ مرد. سزار شفا یافت. اما دچار 
ضعف شدید مالی شد. مردم اوربینوعلیه بادکاننسزار قیاق کردندد ان را از 
شهر راندند, و با سرور فراوان باز گشت گویدوبالدو و الیز ابتا را خوشامد 
گفتند (1503). دوکا برادرزادة خود فرانچسکو ماریا دلا رووره را به 
جانشینی خویش برگزید؛ و چون او خواهر زادة پاپ یولیوس دوم نیز بود, 
آن امارت کوچک برای ده سالی از خطر مصون اند 

در پیج سال بعد (1504 -1508) دربار اوربینو نمونة فرهنگی و اخلاقی 
ابتالبا شند. گویدوبالدو گرچه دوستدار ادبیات کلاسیک بود استعمال ادبی 
زبان ایتالیایی را ترغیب کرد؛ در دربار او بود که یکی از نخستین کمدیهای 
ایتالیا - کالاندرا اثر بیبیتا- برای اولین بار به روی صحنه آمد (حد 1508). 
مجسمه سازان و نقاشان مناظری ار ان عازن شاختتد تصاشار ان ین 
زمین, روی فرش, نشستند؛ ارکستری که پشت صحنه مخفی بود می 
نواخت؛ کودکان پیش درامدی خواندند؛ بین پرده ها رقصهایی اجرا شد؛ و 
در پایان کسی که نقش کوپیدورا بازی می کرد, چند شعر انشاد نمود؛ نغمة 
بدون اوازی با چند ویول اجرا شد. و یک دستة چهار نفری اوازی عشقی 
خواندند. گرچه دربار اوربینو اخلاقیترین دربار در ایتالیا به شمار می رفت, 
مرکز نهضتی نیز بود که شان زن را بالا برد و دوست داشت که از عشق 
سخن گوید - عشق افلاطونی يا غیر فلسفی. رهبر زندگی فرهنگی دربار, 
الیزابتا بود که در عشق افلاطونی نظیر نداشت و نیز امیلیاییو,. که تا پایان 


عمر بيوة پاک و غمگین برادر گویدوبالدو باقی ماند. عناصر دیگری که به 
اعتلای این محفل پاری می کردند عبارت بودند از: بمبو شاعر, بیبینای 
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نویس؛ برناردو اکولتی, خوانندة مشهور, معروف به اونیکو ارتینو. که 
مجلس را با نغمه های خوش خود می اراست؛ و نیز کریستوفورو رومانو 
پیکرتراش, که در فصل مربوط به میلان درباره اش صحبت شد. 
نجیبزادگانی که در اين مجمع شرکت داشتند عبارت بودند از: جولیانو د 
مدیچی, پسر لورنتسو؛ اوتاویانو فرگوزو که بزودی دوج جنووا شد؛ ۳ 
وی فدربگو, که بعدا به منصب کاردینالی رسید. و لویس کانوسایی, که 
بزودی به سفارت پاپ در فرانسه نایل شند. سرشناسان دیگری گاه و بیگاه 
به این محفل می پیوستند: روحانیان عالیمقام. سرداران,. کارمندان بلند 
پایة دولت؛ شاعران, دانشوران, هنرمندان, فیلسوفان, موسیقیدانان و 
سایر متشخصانی که به اوربینو می آمدند. این شخصیتهای مختلف شبها در 
سالن دوکشنا خرد فی آهدندر ضحنت مم کردندر می و قصید ند می :هید ند 
و بازی می کردند. در آن مجالس انس و ادب, هنر سخنوری- بررسی 
مودبانه و فرهيخته, جدی يا فکاهی مسایل مهم - به اوج رنسانسی خود 
رلسید. 
همین محفل مهذب بود که کاستیلیونه ان را در یکی از مهمترین کتابهای 
رنسانس به نام درباری به صورتی رویایی و شاعرانه وصف می کند, و 
مقصود او از کلمة درباری مرد نیک ایین بود. او خود در نیکومنشی نمونه 
بود: پسر و شوهری خوب, مردی شریف و متواضع حتی در میان جامعة 
فاسق رم؛ دیپلماتی شایسته که مورد تکریم دوست و دشمن بود, دوستی 
وفادار که هرگز کلام درشتی نسبت به هیچ کس بر زبان نراند, نیکمردی به 
بهترین معنی کلمه, و کسی که همواره به فکر دیگران بود. رافائل خوی 
باطنی او را به طرز شگفت انگیزی در تک چهره اش (موزة لوور) مجسم 
می سازد: صورتی بغایت متفکر, مویی مشکین: همان ای ر ری قيافه 
ای بی نیرنگ که نشان می دهد کامیابی صاحبش درسیاست بیشتر مرهون 
جاذبة شخصی و پاکدامنی او بوده است؛ وجناتی که می نماياند او دوستدار 
زیبایی در زن» هر 7 آدات: و شيوة نگارش بوده است. با حساسیت یک 
شاعر و ادراک یک 0 
وی پسر کنت کریستوفورو کاستیلیونه بود که ملکی در سرزمین مانتوا 
داشت و با یکی از دختران خانوادة گونتساکا, از خویشان مارکزه جان 
فرانچسکو, ازدواج کرده بود. در هجدهسالگی (1496) به دربار لودوویکو 
در میلان فرستاده شد و کسان را با نیک طینتی. خوش اداتت: و شایستگی 
متنوع خود در کارهای قهرمانی, ادبیات, موسیقی» و هنر مفتون ساخت. 


وقتی پدرش مرد. مادرش او را به ازدواج و تعقیب حرفة موروئیش ترغیب 
کرد؛ اما گرچه بالدابتاره یواست دربارة عشق داد سخن بدهد, در 
مورد ازدواج بسیار افلاطونی بود؛ تن آز آنکه مه خماهنن .ماد سیم 
شود او را هفده سال در انتظار گذاشت. به ارتش گویدوبالدو پیو ست, اما 
در کار نظام نه تنها کامیاب نشد, بلکه ضمن یک حادثه قوزک پایش نیز 
شکست. در کاخ اوربینو شفا یافت و یازده سال در آن به سر برد, زیرا| 
هوای کوهستان و سخن زیباء و نیز الیزابتاء او را بس خوش می آمد. الیزابتا 
زیبا نبوده شش سال بزرگتر از او, و تقریباً ك 
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اندازة او سنگین اندام بود؛ اما روح نجیبش جان او را اسیر کرده بود؛ 
بالداساره تصویر او را در اطاق خود در.ینس آیثه: ای پنهان کرده و غزلهایی 
در وصف او سروده بود. کمندوبالده ا‌ نله ی با اعرام آونه ماموریتی 
در انگلستان حل کرد (1506). اما بالداساره از اولین فرصت برای 
بازگشتی شتابان استفاده کرد؛ دوکا دریافت که مهر او به الیزابتا بیضرر 
است. و از راه لطف راضی شد که با او و الیزابتا یک محفل انس سه 
نفری ترتیب دهد. کاستیلیونه تاهنگام مرگ دوکا در آنجا ماند (1508) و 
پس از رفتن او این جهان مهر و اخلاص بيشايبة خود را با بيوة او ادامه داد, 
تا آنکه لو دهم برادرزادة گویدوبالدو را از امارت خلع کرد و برادرزادة خود 
انگاه به ملک کوچک پدری خود در نزدیکی مانتوا بازگشت و از روی 
دلسردی با ایپولیتا تورلی, که بیست و سه سال از خودش جوانتر بود, 
ازدواج کرد. تدریجا دلبستة او شد؛ نخست او را همچون کودکی دوست می 
داتجت. سین به نان .مادوی داتشت: که هر کر -پیشردای آن زان ار یا 
شخص خود را, چنان که باید نشناخته است. و این تجربة جدید خوشحالی 
عمیق و بیسابقه ای به.بار آهزن؛ اما ایزابلا او را تشویق کرد که به سفارت 
مانتوا در رم برود. : او با اکراه به اين ها مر رفت و زن خود را تحت 
مراقبت مادر او در همانجا گذاشت. بزودی نامة ممز اهنت ی از ان سوی آلپ 
از زن خود دریافت کرد: 

من دختر کوچکی زاییده ام که گمان می کنم خشنودت سازد. اما خود من 
حالم بدتر است. سه بار شدیدا تب کردم؛ حالا بهترم و امیدوارم که تب 
بازنگردد. دیگر چیزی نمی نویسم,؛ , زیرا هنوز حالم خوب نیست., و خود را از 
صمیم قلب از ان تو می دانم- زن تو, که قدری از درد رنجور است. 
ایپولیتای تو. 5 3 

چندی پس از نوشتن ان نامه ایپولیتا در گذشت. و عشق کاستیليونه به 
زندگی نیز با او از میان رفت. همچنان به خدمت ایزابلا و مارکزه فدریگو 
در رم ادامه داد؛ اما حتی در دربار مهذب 0 زند کی در 


خانة خود در مانتوا را از دست داد, بلکه کمال شخصی, محبت, و لطف 
۰ را که در اوربینو یعنی آن محفل آرمانهای شیرینش داشت. نیز گم 
3 
کتابی را که در اوربینو شروء کرده بود (1508), , در رم به پایان رساند- 
کتابی که او را به نسلهای بعد شناساند. منظور از آن کتاب تحلیل شرایطی 
بود که مرد نیکومنش را می ساخت, و رفتاری که چنین مردی را از دیگران 
ممتاز می کرد. کاستیلیونه محاورات آن محفل را با شيوة تخیلی : نگاشته 
اتت سای برخی: ار خی هاییرا کف و انستنیده وه رون نویدم اي 
مهذب ساخت و در کتاب خود منعکس کرد؛ نامهای مردان و زنانی را که در 
آن شرکت داشتند ذکر کرد و به انان احساساتی داد که با خویشان تطبیق 
می کرد؛ بدین گونه. سرود تغزلی زیبایی_ را که خود در وصف عشق 
افلاطونی ساخته بود در دهان بمبو گذاشت. آنگاه دستنویس کتاب را 
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نزد بمبو فرستاد تا ببیند آیا آن منشی عالیمقام پاپ اعتراضی به استفاده از 
نام خود دارد یا نه؛ بمبو نیکخو اعتراضی نکرد. با این حال آن مصنف جبان 
کناب حور | عا 1928 جات کرد انجام, بی:سال یش اد مر کس» ان را به 
جهان تسلیم کرد, فقط به اين جهت که چند تن از دوستانش با انتشار چند 
نسخه از آن در رم به این کار مجبورش ساخته بودند. ان کتاب در عرض ده 
سال به فرانسه ترجمه شد؛ و در 1561 سر تامس هابی ان را با ترجمة 
خود تبدیل به یک اثر کلاسیک بدیع و جالب انگلیسی کرد که تحصیلکردگان 
دورة الیزابت با رغبت می خواندند. 
کاستیلیونه از عقيدة خود چندان مطمئن نبود. ولی مایل بود چنین پندارد که 
نخستین لازمة نیکومنشی اصالت نسبت است. به گمان او تحصیل آداب 
نیک و اندام و فکر موزون جز یا پرورشم یافتن در میان کسانی که این 
صفات را دار هستند, ممکن نیست. ؛ اولاً او اشرافیت را پرورشگاه و 
وسیله ای برای ات و موازین و ذوق لطیف می دانست؛ نانیا به نظر آو 
هر نجیبزاده ای می بایست در نوجوانی سوارکار خوب بشود و فنون جنگ 
را بیاموزد؛ عشق به هنرهای آرام و ادبیات نمی بایست به حدی برسد که 
خصال نظامی را در افراد یک ملت ضعیف سازد. زیرا بدون اين خصال 
ملت بزودی به بردگی دیگران درخواهد آمد. مع هذاء به قول او افراط در 
جنگجویی ممکن است مرد را دارای خوی سبعیتی کند, که برای اجتناب از 
آن می بایست ضمن بار آمدن با مشقات سربازی, از نفوذ تلطیف کنندة 
زن نیز برخوردار شود. یک جا چنین می نویسد: «هیچ درباری, هرقدر هم 
که پر باشد, بدون زن نه نرمشی خواهد داشت و نه شادی و نه 
فروزشی؛ و نه هر فرد درباری می تواند خوش برخورد, پسندیده آداب, و 
شجاع باشد, و روش دلیری جوانمردان را پیشه کند, مگر اينکه با مصاحبت 


و عشق زنان انگیخته شود.» برای اعمال چنین نفوذ نجیب سازی, زن باید 
تا انجا که من اشت ریصقت باشند هدر راون آداينه حفتجودو لباسنخ 
نباید از مردان تقلید کند. زن باید جسم خود را به زیور ملاحت بیاراید, 
سخن خود را با مهر بيامیزد. و روح خویش را با ملایمت پرورش دهد؛ از 
این رو باید موسیقفی, رقص,: ادبیات, و فن مصاحبت بیاموزد. تنها بدین 
وشسیله. اثشت که می تواند*به: ان زیبایی درونی نایل شود که انگیزنده و 
مولد عشق حقیقی است. «بدن, که وجاهت در آن می درخشد, منبع جهش 
زیبایی نیست. زیرا زیبایی بی جسم است.» «عشق چیزی جز ارزوی التذاذ 
از زیبانی نیسنت؟» اما<آن کس که در فکر تملک بدن برای برخوردار شدن 
از زیبایی است, سخت فریب خورده است.» ان کتاب با تبدیل شهسواری 
شهوتناک قرون وسطی به یک عشق افلاطونی بیرنگ - دلشکستگیی که 
رن بآسانی از ات کر خاتمه می یابد. 

آن جهان آرمانی مشحون از فرهنگ مهذب و تصوری کاستیلیونه, در چپاول 
بیرحمانة رم فرو ربخت (15327). کاستیلیونه در یکی از کار استانان کنات 
خود می گوید: «چه بسیا ر که فراوانی تروت موجب تباهی است, همانطور 
۱1 هم به علت فزونی مکنت و هم به 
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شاید هم تا حدی خود را برای بدفرجامی رم قابل ملامت می دانست. 
کلمنس هفتم او را به عنوان سفیر پاپ به مادرید فرستاد (1524) تا شارل 
پنجم را با دولت پاپ اشتی دهد؛ رفتارخود کلمنس ماموریت او را مشکل 
ساخت و باعت عدم موفقیت آن شد. وقتی به اسیانیا خبر رسید که 
نیروهای امپراطور وارد رم شده اند, پاپ را زندانی ساخته اند. و نیمی از 
ثروت و زیبایی شگرفی را که یولیوس و لو و صدها هنرمند در آنجا پدید 
آورده بودند از بین برده اند, جان به همان گونه از قالب بالداساره دزایة 
که خون از یک رگ بریده. آن نیکترین نیکمرد دورة رنسانس به سال 1529 
در تولدو, درحالی که فقط پنجاه و یک سال داشت, درگذشت. 

جسد او به ایتالیا برده شد و مادرش, که علی رغم میل خود پس از پسرش 
هنوزر زنده بود, برای او, در کلیسای سانتاماریا دله گراتسیه در خارج مانتوا, 
آرامگاهی برپا کرد. جولیو رومانو ات آن را ریخت, و بمبو برای کتيبة آن 
کلام خوشی گفت؛ اما آخرین عباراتی که برسنگ مزار کاستیلیونه حک شد 
شعری بود که او برای آرامگاه زن خود سروده بود. ترجمة آن شعر چنین 
است: 

ای شوی عزیز, من اکنون در این جهان نیستم, 

زیرا سرنوشت جان مرا از جسم تو جدا کرده است؛ 

اما وقتی که با تو در یک گور نهاده شوم, 


و استخوانهای من با آن تو بياميزند. زندگی خواهم کرد. 

به موجب وصیت کاستیلیونه, بقایای جسد زن او به گور وی منتقل شد تا 
کنار جسم شوهر باشد. 
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- آلفونسو بزرگمنش 


در توب مور مارکه و ابالات بای شام خاق تالا قاط کقور 
پادشاهی نایل بود. این سرزمین, در جبهة دریای آدریاتیک, شامل بنادر 
پسکارا, باری, بریندیزی, و اوترانتو بود؛ کمی در درونبوم, شهر فودجا قرار 
داشت که موقعی پاینخت پر جنب و جوش فردریک دوم بود؛ بر «پاشنة» 
چکمة ابتالیا بندر قدیمی تارانت قرار داشت. و در «نوک پنجك» آن یک 
ردجوی دیگر وافع بود؛ و درساحل ِِ باختری, اراضی زیبایی به توالی 
یکدیگر قرار گرفته بودند: شکوه و جلال طبیعی این ناحیه در سالرنو, 
آمالفی, سورنتو, و کاپری زیاد بود و در شهر پرشور, پرغوغا, و پرسرور 
ناپل به اعتلا می رسید. ناپل تنها شهر بزرگ در آن سرزمین بود, در خارج 
اين شهر و بنادر, اراضی همه کشاورزی و به وضع قرون وسطائی و ملوک 
الطوایفی بودند: زمین به وسيلة سرفهاء, بردگان, يا دهقانانی کشت می 
شد که در انتخاب گرسنگی یا کار بزای یک لقمه نان و یک پیراهن, «آزاد» 
بودند. اين دهقانان در اختیار خاوندهایی بودند که حکومت جبارشان بر 
املاک وسیع با قدرت شاه معارضه می درد شاه از آن زمینها چندان 
درآمدی نداشت, و به همین جهت مجبور بود مخارج دولت و دربار خود را 
از عواید املای خود ذر آورده يا از حاکمیت خویش بر تخارت تافین کند, 
حاکمیتی به حد اجحاف و بدان سان که موجب ضعیف شدن و از رونق 
افتادن تجارت ر ۳ 

خاندان انژو بر اثر سبکسریهای ملکه جووانای اول بسرعت روبه انحطاط 
می رفت. شارل دوراتتسویی دستور داد او را با ریسمانی ابریشمین خفه 
کردند (1382). جووانای دوم» گرچه هنگام به تخت نشستن چهل سال 
داشت (1414), مانند سلف خویش عیاش بود. سه بار ازدواج کرد. شوهر 
دوم خود را تبعید نمودء و شوهر سوم را کشت. چون با شورش روبه رو 
شد. آلفونسه. پاذشاه. ارا کون و. سیسیل را به. باری طلبید و او را پسر 
خوانده و وارت خویش خواند (1420). 
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اما چون به او ظن یافت (و این ظن درست بود) که در صدد تصاحب تاج و 
تخت ناپل است. وی را از پسر خواندگی و ورائت خود انداخت (1420), و 
هنگام مرگ ملک خویش را به رنه د/آنژو واگذار کرد (1435). ی 
او جنگهای ِ بر سر ورائت درگرفت و آلفونسو با هدف قرار دادن 
ناپل کوشید تا تخت و تاج آن را تصاحب کند. هنگامی که گائتا را در 
محاصره داشت, به دست سربازان جنووایی اسیر و به میلان, نزد دوکا 
ان مه وه ۱ 


فراگرفته نشده بود, دوکارا متقاعد ساخت که اگر حکومت فرانسه مجدداً 
در ناپل برقرار شود, قدرت فرانسه, که میلان زا از شمال و جنووا را از 
مغرب در برگرفته است. نیمی از ایتالیا را چون گازانبری در میان خواهد 
ای ی ی 
احساس خواهد کرد. فیلیپو این نکته را دریافت. اسیر خود را آزاد کرد, و با 
درخواست کامیانی. او از خداه وف.را رهانة نایل. ساخت: القونشو بش از 
نبردها و دسیسه های بسیار فاتح شد, سلطنت خاندان انژو در ناپل 
(1442-1268) خاتمه یافت, و فرمانروایی سلسلة آراگون بر آن اغان ِ 
در 1 1-94 بر تالا 5 و این نخستین عمل در داستان غم ِ 
ایتالیا بود. 

آلفونسو از سلطنت جدید. خود چتدان شادمان بود که فرمانره‌این اراگون و 
سیسیل را به برادر خویش خوان دوم واگذاشت, خوان فرمانروای رئوفی 
نبود. ؛ مالیات گزافی می گرفت, وام دهندگان را [ ۳ فف طداشتت تا مردم 
را بدوشند, آنگاه به نوبة خود انان را می دوشید. و از یهودیان با تهدید به 
غسل تعمید پول می گرفت. اما بیشتر مالياتهایش به دوش طبقة بازرگان 
فت. افتاد: .المو‌ نو مالباتهانی را که از تیضاعنان. کر فنم. مینشتد کاشت:و 
به بینوایان کمک کرد, مردم نایل او را پادشاه خوبی می دانستند؛ او بین 
آنان بدون سلاح, بدون محافظ, و بدون ترس گردش می کرد. چون زنش 
فرزند نمی آورد, چندتن از زنان دربار خور را باردار کرد؛ زنش یکی از این 
رقیبان را کشت و آلفونسو پس از آن دیگر ملکه را به حضور نپذیرفت. با 
حرارتی خاص در کلیسا حاضر می شد و صمیمانه به وعظ گوش می داد. 
مع هذا تب اومانیسم» به او نیز سرا یت کرده بود؛ و او دانشوران کلاسیک 
را چندان با سخاوت می نواخت که وی را «بزرگمنش» لقب دادند. والاء 
فیللفو, مانتی, و ساير اومانیستها را با خوشرویی بر سرمیز و در خزانة خود 
می پذیرفت. به پودجو 500 کراوان (12,500 دلار؟) برای ترجمة 
کوروپایدیا (تربیت کوروش), اثر گزنوفون, به زبان لاتینی پرداخت؛ برای 
بارتولومئو فاتسیو 500 دوکاتو مقرری سالانه نعیین کرد تا تاریخی به نام 
تاریخ آلفونسو بنویسد, و 500 ۱۳ دوکاتو دیگر پس از اتمام آن به اوصله 
کرد؛ در سال 1458 مبلغ 20,000 دوکاتو (500,000 دلار) بین ادیبان 
توزیع کرد. هر جا که می رفت. بعضی از آثار کلاسیک را با خود می برد؛ هم 
در خانه و هم در اردوگاههای جنگی, همواره دستور می داد تا یکی از ان 
اثار را 
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به هنگام صرف غذا| برایش بخوانند؛ و دانشجویانی را که می خواستند آنها 
را بشنوند بار می داد. وقتی که بقایای جسدی که ظاهراً متعلق به لیویوس 


بود در پادوا کشف شد. بکادلی را به ونیز فرستاد تا یکی از استخوانهای آن 
را بخرد؛ ؛ هنگامی که آن را آوردند, با چنان احترام خلوصی آن را پذیرفت 
که گویی یک نایلی موّمن به جاری شدن خون قدیس یانواربوس1 می 
نگرد. وقتی مانتی خطابه ای به زبان لاتینی برای آلفونسو می خواند, او از 
تنيوخ اضطلاحی اصیل آن داتشتمتد قلور انسی جچندان :شاد شد که مکی را 
وی ی ی یت ای ی ی با و و رت 
آن عضو شاهانه «سورچرانی» کند!؛ به به اومانیستهای خود آزادی بیان کامل 
تای ا مر ای ی ار هس ان ار سار سا هی 
افکار حفظ می کرد. 1 

برجسته ترین دانشمند دربار الفونسو, لورنتسو والا بود. او در رم متولد شد 
(1407), لانینی را نزد لثوناردو برونی تحصیل کرد, و نسبت به این زبان 
چنان متعصب شد که در میان جنگهای متعددش یکی هم مبارزه ای بود 
ای ان اس راکسا ای را 
هنگام تعلیم لاتینی و علم معانی بیان در پاویا, قصيدة هجایی شدیدی علیه 
قاضی مشهور, بارتولوس, سرود. و در این قصیده سبی متکلف لاتینی 
نویسی او را یه مسخره گرفت و احتجاج کرد که فقط کسی که در لاتینی و 
تاریخ رم متبحرباشد می تواند قانون رم را بفهمد؛ دانشجویان حقوق 
دانشگاه از بارتولوس دفاع کردند, هنرجویان به حمایت والا برخاستند؛ کار 
مباحثه به شورش کشید, و از والا خواسته شد که دانشگاه را ترک گوید. 
بعدا در یادداشتهایی دربارة عهد جدید, دانش لسانی و خشم خود را به 
ترجمة لاتینی قدیس هیرونوموس از کتاب مقدس معطوف و بسیاری از 
اشتباهاتی را که در آن کار شگرف واقع شده بود فاش ساخت؛ اراسموس 
بعدها انتقاد والا را ستود. تلخیص کرد و به کار برد. در رسالة دیگری, به 
نام فصاحت زبان لاتینی, قواعدی برای سلاست و خلوص زبان لاتینی به 
دست داد؛ لاتینی قرون وسطی را مسخره کرد؛ و منشات لاتینی بد بسیاری 
از اومانیستها را برملا ساخت. در عصری که سیسرون مورد ستایش بود, 
اوکوینتیلیانوس را ترجیح داد. روية او دوستی در جهان برایش باقی 
نگذاشته بود. 

برای تأ ییاد انفکاک خود از عرف, در 1431 مکالمه ای رز تحت عنوان در 
لذت و خیر حقیقی منتشر کرد که در آن با تهور شگفت انگیزی بی اخلاقی 
اومانیستها را آشکار ساخته بود. برای اشخاص مکالمة سه کس را که هنوز 
زنده بود انتخاب کرد: لثوناردو برونی را برای دفاع از مذهب رواقی؛ انفیه 
بکادلی را برای پشتیبانی از مذهب اپیکوری. و نیکولو د نیکولی را برای 
آشنتین: دادن حسیحیت و. فلسفه: سخنی که از زبان بکادلی گفته شده بود 
چندان قوی بود که 


1 قدیس حامی شهر نایل. که حدود سال 305, در زمان امپراطور 
دیوکلتیانوس, به شهادت رسید. در ناپل سر و قسمتی از خون وی 
نگاهداری می شود؛ بنا بر روایت. سالی سه بار خون سیال و روان می 
شود. - م. 
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خوانند کان آنبرا پدرشتی: از آن-خود والا می داتستتت: بکازلن:شنین انشتدلال 
می کرد که ما باید طینت انسان را نیکو بدانیم. زیرا به وسيلة خدا خلق 
شده است؛ در حقیقت طبیعت و خدا یکی هستند. در نتیجه, غرایز ما خوبند؛ 
و میل طبیعی ما , ب لذنتی:و سنوور: خود بة خود اعفال آنها را به منز له هدفت 
ژد کین انسان توجیه می کند. تمام لذات, اعم از نفسانی يا عقلانی, تا حدی 
که مضر و موذی واقع نشوند, خوبند. ما غریزه ای بس نیرومند برای اعمال 
روابط جنسی داریم, و یقینا فاقد غریزه ای از عفت هستیم که مادام العمر 
در ما باشد. بنابراین. خودداری از روابط جنسی شکنج:ة غير قابل تحملی 
است و نباید تقوا شمرده شود. بکادلی از اين استدلال چنین نتيجه می گیرد 
که بکارت اشتباه و اتلاف است؛ و یک روسیی برای نوع بشر ارزشمندتر 
است تا یک راهبه. 

والا تا انجا که مئونتش اجازه می داد. به این فلسفه عمل می کرد. مردی 
بود با مخلوط نامتعادلی از عواطف, خوی تند, و تمایل زیاد به سخن گویی. 
از شهری به شهری می رفت و به دنبال کارهای ادبی می گشت. 
درخواست قتغلین. در دبزخانه پاب. کرن ولین: از ایحا رانده شد. وقتی 
آلفونسو او را به خدمت خود در آدرد (وحف شاه ارا کون ۵ سیسیل 
برای تصاحب تاج و تخت ناپل می جنگید, و پاپ ائوگنیوس چهارم را, که 
ادعا می کرد نایل ملک از دست رفنة کلیساست., از دشمنان خود می 
شمرد (1447-1431). دانشمند متهوری چون والا, که بر تاریخ محیط بود, 
در جدل مهارت داشت. و چیزی هم نداشت که از دست بدهد, آلت خوبی 

علیه پاپ بود. والاء تحت حمایت الفونسو, در 1440 مشهورترین رسالة 
خود را به نام دربارة عطية کاذب و بغلط باور شدة قسطنطین انتشار داد و 
دررآن ستد. مربوط به این عطیه را؛ که به موجب آن نخستین امپراطور 
شن کت هو رام وت اه وا به ای ففاشتر او 310۱ 
5 منتقل کرده بود, به عنوان مدرکی مجعول مورد حمله قرار داد. 
نیکولای کوزایی بتازگی (1433) در رساله ای به نام دربارة پیمان کاتولیک, 
که برای شورای بال نوشته بود, جعلی بودن آن سند را برملا ساخته بود. 
نیکولای کوزایی نیز میانة خوبی با ائوگنیوس چهارم نداشت. اما انتقاد 
تاریخی والا به زبان لاتینی از ان سند چندان شکننده بود (هرچند خود حاوی 
اشتباهات زیاد بود) که مسئله را برای هميشه حل کرد 

والا و آلفونسوتنها به حملة ادبی قانع نبودند, بلکه واقعاً با پاپ می جنگیدند. 


والا چنین نوشت: «من نه تنها بر مرده بلکه بر زنده حمله می کنم»؛ و 
ائوگنیوس نسبتا سلیم الطبع را با شدیدترین توهینهای لفظی کوبید. «حتی 
اگر این سند عطية موثق هم می بود. کمترین اعتباری نمی داشت. زیرا 
قسطنطین اختیار دادن چنین عطیه ای را نداشت؛ و در هر حال جنایات 
داسات یرای الفای ان کات هی کال با عشکفت دارون 
بخششهای ارضی پین و شارلمانی به پاپ بحث خود را چنین پایان می دهد 
که چون آن سند عطیه جعلی است. پس حکومت دنیوی پایها به مدت هزار 
سل کید تم است ببه. که وال سای کلشا: ما اسالتان ۶ 
«سلطة 
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خرد کننده. وحشيانه, و ظالمانة کشیشان» از ان قدرت دنیوی ناشی شده 
است. والا مردم را , به قیام علیه حکومت پاپ برشهرشان. و ساقط کردن 
ان ری کری ف رای ارضا زا تعوت نو ۷ باه ار ان تاه 
فیلکت ان مخردم کید کلام اب ند قدای لور میات ها 
الفونسو بود که به قلم او الهام می بخشید؛: اومانیسم تبدیل به یک سلاح 
۸ شده بود. 
اه کنیوون با قدرت دستگاه نفتیش افکار به مقابلة حریف برخاست. والا به 
محضر عمال پاپ در ناپل احضار شد. با تمسخر خود را کاملاً اصیل آیین 
خواند, و از پاسخ دادن به آنان امتناع کرد. آلفونسو به تعقیب کنندگان 
فرمان تا او را رها کنند؛ و انها جرئت نکردند از فرمان او سرپیچند؛ والا 
حمله به کلیسا را ادامه داد: نشان داد که آباز منتنسب به دیونوسیوس 
آریوپاگوسی ناموثقند, نامة آبگاروس1 به عیسی, که توسط ائوسبیوس 
منتشر شده بود. مجعول است. و حواریون مسیحیت در تدوین اعتقادنامة 
حواریون دست نداشته اند. . مع هذاء , وقتی که حدس زد آلفونسو قصد آشتی 
با پاپ را دارد, تصمیم گرفت که خود نیز با پاپ از در صلح درآید. نامه ای 
معذرت آمیز خطاب به پاپ نوشت., کفرگوییهای خود را پس گرفت. اصالت 
انلخ خویش را تأیید کرد, و برای گناهان خویش بخشایش طلبید. پاپ 
جوابی به او نداد. اما وقتی نیکولاوس ینجم به سلطنت روحانی رسید و 
دانشمندان را به دربار خود طلبید, والا به دبیری دیوانخانة او منصوب شد 
(1448), و به ترجمة انار ات به زبان لاتینی گمارده شد. دح خود را 
به صورت عضوی از کلیسای جامع سان جووانی لاتران (لاترانو) به پاپان 
رساند و در گورستان مقدس مدفون شد (1457). 
دوست و رقیبش,: , آنتونیوبکادلی: با نوشتن کتاب مستهچنی اخلاق و آداب 
زمان را مجسم ساخت و برای این کار مورد ستایش تمام مردان برجستة 
ایتالبا واقع شد. در پالرمو متولد شده بود. به همین جهت پانورمیتا لقب 
بافت؛ تعلیمات عالی و شاید روية اخلاقی ناثابت خویش را نیز در سین 


کسب کرد. در حدود سال 1425 یک سلسله مراثئی و اشعار نکته دار تحت 
عنوان هرمافرودیتوس سرود که از جهت لاتینی پردازی و هزل گویی با 
منظومة «مارتیالیس» برابری می کرد. کوزیمو د مدیچی اهدای کتاب را. 
شاید بدون خواندن آن؛ پذیرفت: گوارینو د ورونای عفیف فصاحت آن 
اشعار را تن : دهها تن دیگر مدایحی به کتاب او افزودند" و سرانجام 
کشیشان ان کتاب را تفن کردند؛ اثوگنیوس تمام خوانندگان آن کتاب ۳ 


1 بنابر گفتة اثوسبیوس, اسقف قیصریه و مورخ کلیسایی, آبگاروس پنجم, 
ملقب به «سبا», نامه ای به عیسی نوشته و از وی تقاضا کرده بود که به 
منزلش بیاید و بیماری جذام او را مداوا کند. بنا بر روایت, عیسی وعده 
کرد که یکی از حواریون را نزد او بفرستد. قولی دیگر حاکی است که 
ابکاروس نقاش بود, و تقاضا کرده بود که شبیهی از عیسی بکشد, ولی 
چنان از هیبت خیالی عیسی یکه خورد که به منظور خویش توفیق نیافت. ‏ 


م. 
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فرارا, بولونیا, و میلان علناً سوزاندند. مع هذاء بکادلی «به نجوی شایان و 
تبحجسین آمیز» در دانشگاههای بولونیل و پاویا ندرپس می کردر مواجبی به 
مبلغ 800 سکودو از ویسکوتتی می گرفت: , و به عنوان تاریخنگار دربار به 
ناپل دغوت اشند. تاریخ او به نام. از کلمات و اعمال به یاذاوردتی شاه 
الفونسو چنان به لاتینی نفز نوشته بود که انتاسیلویو پیکولومینی - پاپ 
پیوس دوم- که خود لاتینی دان خوبی بود, آن را نمونه ای برای شیوة لاتینی 
نویسی دانست. بکادلی به هفتاد و هفت سالگی رسید و در عزت و ثروت 
مر د. 


اا - فرانته 


فردیناند. که مردم کشورش او را فرانته می نامیدند. درست معلوم نبود. 
مادرش, مارگارت هیجاری عاشقان دیگری غیر از شاه داشت. پونتانو, 
منشی فرانته, به یقین می گفت که پدر او یکی از یهودیان مسیحی شدة 
اسیانیایی بود که در ونیز اقامت داشت. والا مربی فرانته بود. فرانته به 
فجور جنسی مشهور نبود, اما بیشتر شروری را دار بود که ممکن است از 
یک طبیعت حاد رام نشده به وسيلة یک نظام اخلاقی محکم صادر شود. 
پاپ کالیکستوس سوم تولد او را مشروع ساخت. ولی از شناختن سلطنتش 
خودداری کرد؛ سلسلة آراگون را در ناپل منقرض شده اعلام داشت, و ادعا 
کرد که قلمرو آن ملک کلیساست. رنه د/ آنژو کوشش دیگری کرد تا تاج و 
تنختی را که به موجب وصیت جووانای دوم به او واگذار شده بود باز یابد. 
وقتی در ساحل ناپل نیرو پیاده می کرد, مالکان فئودال برضد خاندان 
آراگون به شورش ار و با دشمنان شاه متحد شدند. فرانته با 
شجاعتی خشم آلود به مقابلة این مبارزه جوییهای همزمان شتافت, 
دشمنان خود را منکوب ساخت و انتقامی بسن وحشیانه از انان گرفت. انان 
را کف ینس از دیگری به بهانة سازش دعوت کرد, سفره ای از طعامهای 
لذیذ برایشان گسترد, بقضتی او آنان را پس از دسر به قتل رساند, عده ای 
را زندانی کرد. چندین تن را در سیاهچالهای خود از گرسنگی کشت. 
برخی را ار نو 
مردند اجسادشان را مومیایی کرد محبوبترین جامه هایشان را بر آنها 
پوشاند, و به همان شکل در موزة خویش نگاه داشت؛ مع هذا این 0 
ممکن است برای بزرگ کردن «مظالم جنگی» به وسيلة مورخان جبهة 
مخالف جعل شده باشد. همین شاه بود که در 1479 با لورنتسو د مدیچی 
نهایت خوشرفتاری را کرد. انقلاب نزدیک بود سلطنت او را در 1459 
واژگون سازد, اما او دوباره موقعیت خویش را تحکیم کرد و فرمانروایی 
خود را ادامه داد؛ سرانجام, پس از سی و شش سال سلطنت. در میان 
شادی عموم درگذشت. بقية داستان نایل مربوط به تاریخ سقوط ایتالیا 
است. 
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فرانته حمایت الفونسو را از دانشوران ادامه نداد. اما مردی را به صدارت 
برگزید که در ان واحد شاعر, فیلسوف, و دییلوماتی ماهر بود. جووانی 
وتان کاس تال راک لین ای ره نوس دای ا ها 
ا اهوم را سا ای اه را با مس کرو 


نام لاتینی برای خود برمی گزیدند (مثلاً پونتانو. یوویانوس پونتانوس شد). و 
با علاقه و شوق چنین می اندیشیدند که پس از یک فاصلة طولانی و ناکوار, 
فرهنگ باشکوه امپراطوری روم را احیا می کنند و آن را ادامه می دهند. 
تخت از آنان لایس را ختان. عالیضت: تشد که صاصق امین 
بود. پونتانوس رساله های لاتینی دربارة اخلاقیات می نوشت و فضایلی را 
می سنود که فرانته, بنا به روایت؛ رعایت نمی کرد؛ همچلنین رسالة 
فصیحی به نام دربارة فرمانر وا نوشت که در ان به فرمانر وا صفات 
پسندیده ای را توصیه کرده بود که ماکیاولی بیست سال بعد در کتاب خود, 
شهریار, آنها را تحقیر کرد. جووانی این رساله را به شاگرد خود. آلفونسو 
دوم پسر و وارثت فرانته (1494 -1495) که به تمام مواعظ ماکیاولی 
عمل می کرد اهدا کرد. پونتانو تعلیمات خود را هم یه نظم می داد و هم به 
نثر؛ و اسرار نجوم و کشت صحیح پرتقال را در اشعار شش وتدی لاتینی 
اوه هی او در یک رشته از اشعار دلیسند, انواع عشق معمولی را می 
ستود: اشتیاق متقابل جوانان سالم, دلبستگی مهرآمیز 7 و 
نودامادان, لذت مشتری زناشویی. شادیها و غمهای والدین. و حصول 
یکدلی و یگانگی کامل میان زن و شوهر که با پیشرفت سنین عمر حاصل 
می شود. با اشعاری که ظاهرا به روانی اشعار ویرژیل بودند تسلط عجیب 
گوینده اش را به لغت لاتینی می رساندند, زندگی ناپلیها را در ایام تعطیل 
تشریح کرد: کار گرانن که بر روی چمن غنوده اند؛ ورزشکارانی که سرگرم 
بازیهای قهرمانی هستند؛ تفریحگرانی که بر ارابه های خود نشسته اند؛ 
دوشیزگان دلربایی که به آهنگ دف می رقصند؛ پسران و دخترانی که در 
گردشگاه کنار خلیج معاشقه می کنند؛ عاشقانی که در میعادگاه به راز و 
پانزده قرن از نشاطها و نومیدیهای اووید سپری نشده است. اگر پونتانو با 
همان سلاست و ملاحتی که لاتینی را نوشته بود به ایتالیایی می نوشت, ما 
اکنون او را با گویندگان دو زبانه ای چون پترارک و پولیتسیانو برابر می 
دانستیم, که عقل سلیم قادرشان ساخته بود هم با زمان خود پیش بروند و 
هم در گذشته جولان بزنند. ۱ 
بمبو می توانست اتالیایی را به پاکیزه ترین سبک لهجة توسکان بنویسد که 
با زبان نایلی بسیار متقاوت بود مانند پولیتسیانو و پونتانو می تواننست 
مرائی و مدایحی به لاتینی بسراید که موجب خرده گیری تیبولوس یا 
مارتیالیس نشود. برای قصیده ای که در مدح ونیز نوشته بود, 600 دوکاتو 
از وبیز برای او فرستاده شند. آلفونسو دوم» که با آلکساندر ششم در جنگ 
بود. ساناتسارو را با خود به میدانهای نبرد می برد تا با اشعار خود تير بر 
رم بباراند. وقتی که پاپ شهوتران, که بر زره 
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خانوادگی بورژیای خود نقش یک گاو اسپانیایی داشت. جولیا فارنزه را به 
معشوقگی گرفت؛ ساناتسارو با دو خط شعر چنان او را که 
سربازان القونستو اد لاتیتی ندانستن خویش فا یت تور 

روزگاری ائوروپة صوری بر پشت گاوی نشست؛ 

اکنون یک گاو اسپانیایی جولیا را بر پشت خود حمل می کند.1 

هنگامی که سزار بورژیا بر ضد نایل وارد نبرد شد. این شعر به استقبالش 
شتافت: 

بورژیا هم قیصر است و هم هیچ 

چرانه, زیرا در ان واحد هر دو است. 

چنین هجاهایی در ایتالیا از دهانها به گوشها می رسید و به تشکیل داستان 
بورژياها کمک می کرد. . _ 

ساناتسارو وقتی که خوی ارامتری داشت. حماسه ای به زبان لاتینی در 
انگیز قلم بود: منظومه را بر دستگاه کلاسیک خدایان اساطیری بنیان 
نهادند, اما انها را به عنوان اشخاص فرعی. مانند کسانی که استراق سمع 
می کنند, به صحنة داستان انجیل وارد کرد؛ انگاه با نقل چهارمین سرود 
شبانی مشهور ویرژیل در شعر خود با او لاف برابری زد. متن لاتینی این 
بات ی و ندان موف من داد 

شاهکار ساناتسارو آرکادیا بود که به زبان زنده همشهریانش نوشته شده 
بود (1504) و مخلوطی بود از نظم و نثر. اين شاعر هم, نظیر تئوکریتوس 
در اسکندرية قدیم, از شهرها خسته شده بود و دوست داشت از نکهت و 
آرامش روستاها برخوردار شود. بیست سال پیش از ان, لورنتسو و 
پولینسیانو با صمیمیت آشکار, عشق خود را به زندگی شهری ابراز داشته 
بودند. دوزنفاهای: تفاشی. ان زمان بتدریج مردم را دوستدار روستا 
گرداندند و مردان دنیادار به زمزمه از جنگل و صحرا, نهرهای زلال. و 
شبانان نیرومندی پرداختند که از نایشان آهنگهای عاشقانه بیرون می آمد. 
کتاب ساناتسارو این خیالات خوش را جذب کرد و بیش از هر کتاب دیگر در 
دورة رنسانس محبوب و مشهور شد. خوانندگان خود را به یک دنیای خیالی 
از مزدان: یروهند. و رنان زیبا امعع"برد. که-فیج ,یک, پین ننودنده. ولی 
بیشترشان برهنه بودند؛ خفال, انان ۵ سکوه مفاطر ینعی را باب تب 
۳ نه چنان مجسم کرده بود که سبکش برای بیان 


1 اشاره به ماجرای زتوس و آئورویه است. بنابر اساطیر یونان؛ ائوروبه 
دختر آگنور, شاه صور, بود. زئوس که عاشق وی شده بود, به صورت نره 


گاو زیبای سفیدی درآمد, نز وی رفت. و او را بفریفت تا سوارش شد. به 
مجر د اينکه ائورویه بر پشت گاو (زئوس) نشست, خدای خدایان پرواز کرد 
اهر اه بره کرت بردره تفس کامیات ءشد: - م. 
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این گونه صحنه ها در ابتالی, دا در فرانسه و انگلستان, نمونه واقع شد: 
در میان نثر خود گاه اشعار قابل قبولی نیژ می آورد: این کتاب در واقع 
زایشگاه شعرشبانی جدید بود که اج چت نظایر پیشین خود را نداشت, زیرا| 
درازتر و میان تهی تر بود؛ اما نفوذ بیپایانی بر ادبیات و هنر داشت. 
جورجونه, تیسین, و صد نقاش دیگر پس از آن دو, موضوعهایی از آن برای 
تصویرهای خود می گرفتند؛ ادمند سپنسر و سرفیلیپ سیبدنی برای 

ها بریان ۵ ار کادیاق انکلیتسی خوداز آن بهرم: مد .می.شدند, ساناتسارنه 
و سحارتر از دنیای جدید کریستوف 
کلمب بود؛ یک بهشت افلاطونی که برای ورود به آن هیچ مایه ای جز سواد 
لا زم نداشت و می توانست, بدون برداشتن انگشت خود از صفحة کتاب اوء 
قصری به دلخواه خود بسازد. 

هنر رنیو قدری مرد آساتر از شعرش بود, هرچند آنجا نیز دست ظریف 
ایتالیایی خود را نمایان می ساخت. دوناتلو [ شیکلو نتسه از قلور انس آمدند 
و کار خود را با ساختن آرامگاه چشمگیری برای کاردینال ریناله و 
فرانکاتخی ذر. کلیشای :ان انحله ایله:اغار کردند. القو‌نشه :زر حتش 
دستور ساختن دروازة جدیدی را برای کاستل نوئووو, که در 1283 توسط 
شارل اول از خاندان انژو شروع شده بود. صادر کرد (1443- 1470). 
فرانچسکو لورانا طرح این دروازه را تهیه کرد؛ و پیترو دی و شاید 
هم جولیانو د مایانو, نقوش برجسته ای از کامیابیهای شاه در جنگ و صلح 
ساخت. کلیسای سانتاکیارا, که برای روبر خردمند ماه شده بود 
(1310), هنوز دارای یک بنای یادگاری دلیسند گوتیک است که چندی پس 
از کدی آن شاه در 1343 توسط برادران جووانی و پاچه د فیر نتسه برپا 
شد. قسمتهای درونی کلیسای جامع سان جنارو (1272) در قرن پانزدهم 
نع منبی کهتیک: خدبدق تزیین: شندند.در آن کلیتسا در کابلا دل تزورود خون 
قدیس جانواریوس, قدیس حامی شهر ناپل, سه بار در سال جاری می 
شود و سعادت شهری را که از تجارت به تنگ آمده و زیر بار قرون 
فر سوده شده است, اما به ایمان و عشق دل خوش دارد, تضمین می کند. 
سیسیل از رنسانس جدا ماند. چند دانشمند مانند آوریسیا و معدودی تقاش 
مثل انتونلو دا مسینا پرورد؛ اما انها بزودی به خای اصلی اتالیا هجرت 
کردند تا از فرصتهای بیشتری برخوردار شوند. پالرمو, مونرئاله. وچفالو در 
هنر پیشرفتهایی داشتند, اما فقط به منزلة بازمانده ای از هنر بیزانسی, 
اسلامی, ونورمان. فرمانروایان ملوک الطویفی که خود مالک زمین بودند 


قرن یازدهم را به قرن پانزدهم ترجیح می دادند. از ادبیات بیخبر بودند. یا 
آن را تحقیر می کردند. فردم موره اسان انان رقف تر از آن نودند کح 
به جامة رنگین, دین منحصر به موزائیکهای درخشان و امید تاریک, و ترانه 
ها و اشعار سادة عشقی خود بينديشند. ان جزيرة زیبا از 1295 تا 1409 
خود سلسله ای از شاهان و ملکه های آراگونی داشت؛ از آن ره نف مدتت 
سه قرن, گوهری بود بر تاج اسپانیا. 
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هرچند این شرح مختصر از ایتالیای غیر رومی ممکن است به نظر دراز آید, 
ولی حق زندگی کامل و متنوع آن شبه جزيرة دل انگیز را ادا نمی کند. 
بررسی اخلاق و آداب و علم و فلسفه را می توان به بعد از چند فصلی که 
می خواهیم دربارة پاپهای دورة رنسانس بنگاریم موکول کرد؛ اما حتی در 
آن شهرهایی که مورد بحث ما بوده اند چه فروع گرانبهایی از زندگی و هنر 
از نظر ما افتاده اند! ما از بخش ادب ایتالیا هنوز سخنی نگته ایم, زیرا 
بزرگترین داستانهای کوتاه به دورة بعدی مربوطند؛ نقش بزرگی را که 
هنرهای کوچک در اراستن ابدان. افکار. و خانه های ایتالیا داشتند چنان که 
باید بررسی نکرده ایم. چه اندامهای زشت و نامتناسبی که به طرزی 
اشراف و زنان والاتباری که به وسیله نقاشی ونیزی تجلیل یافتند, اگر به 
خاطر جامه های مخمل. اطلس, حریر. و زربفت نبود, به چه صورتی 
مجسم می شدند؟ چه خوب کردند که نمایاندن برهنگی و اندام عریان را 
گناه شمردند. و چه عاقل بودند که تابستانها را, هرچند به صورت رسمی و 
تشریفاتی, در باغهای خنک سر می کردند و با کاشیهای رنگارنگ کف و بام, 
با مجسمه های کوچک مفرغی و عاجی که به یادشان می اورد که مردان و 
زنان چه اندامهای زیبایی می توانند داشته باشند, با کارهای چوبی کنده 
کاری شده و منبتکاری شده ای که سالهای سال دوام داشتند, با ظروف 
سفالین لعابداری که به میزها و گنجه ها و پیش بخاریها جلوه می بخشیدند, 
با شيشه های رنگین مصوری که با وجود شکنندگیشان زمان را به مبارزه 
می طلبیدند, و با گیره بندی نقره ای و زرکوب کردن جلد چرمین کتابهای 
کلاسیکی که به دست مردان سرسپردة قلم تذهیب شده بودند - با همة 
ان تمهیدات - خانه های خویش را می آراستند. بسیاری از نقاشان, مانند 
سانو دی پیترو, ترجیح دادند که چشم خود را با ترسیم و رنگامیزی تصاویر 
مینیاتور بفرسایند تا آنکه رویای مرموز زیبایی خود را به طرزی خام و 
معجل برروی تابلوها و دیوارها پخش کنند. گاه وقتی که انسان از راه رفتن 
در موزه های هنری خسته می شود. می تواند ساعتها بنشیند و با مسرت 
بر تذهیبها و سطور زیبای کتابهای خطی که هنوز در قصر سکیفانویای 


فراراء کتابخانة مورگن نیویورک, یا آمبروزیانای میلان مضبوطند بتگرد. 

همة اینها, و نیز هنرهای بزرگتر, رنج و عشق, غدر و سیاستمداری, وفا و 
جنگ, دین و فلسفه, علم و خرافات. شعر و موسیقی, نفرت و هزل, و 
مردمی دوست داشتنی و آتشین مزاج. دست به هم داده بودند تا رنسانس 
ایتالیا را بسازند و ان را در رم زمان مدیچی تکمیل کنند و به انهدام 
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فصل چهاردهم :بحران در کلیسا - 1447-1378 


| - شقاق پاپی: 1417-1378 


گرگوریوس یازدهم رم را دوباره مقر پاپ ساخت؛ اما ایا کرسی پاپ در 
انجا برقرار ماند؟ مجمعی سری که برای تعیین جانشین او تشکیل شد 
مرکب از شانزده کاردینال بود که فقط چهار تن از آنان ایتالیایی بودند. 
مقامات شهرداری عریضه ای به این مجمع فرستادند و از اعضای ان 
خواستند تا یک تن رومی يا لااقل ایتالیایی را به پاپی برگزینند. در پشتیبانی 
از اين تقاضاء جماعتی از رومیان در بیرون کاخ واتیکان گرد آمدند و تهدید 
گردند که آکر بان منکب رمی بانیم تام کارماهای بر آنایبای را 
خواهند کشت. اعضای وحشتزدة مجمع, با پانزده رای در مقابل یی رای 
بارتولومئو پرینیانو, اسقف اعظم باری را که نام اوربانوس ششم را برای 
خود بر گزید: شتابان به پانی انتخاب کردند (1378)؛ آنگام از تزسن جان خود 
گریختند. اما رم اين مصالحه را قبول کرد. 

اوربانوس ششم بر شهر رم و هم بر کلیسا با قدرتی شدید و ظالمانه 
فرمان راند. سناتوران و ضابطان شهر را تعیین کرد و ان پایتخت مغشوش 
را به اطاعت و نظم در اورد. کاردینالها را با اين اعلام که می خواهد کلیسا 
را اضلاح کند.ه از راس اغاز نماید به حیرت انداخت. دو هفته بعد, در یک 
موعظة عمومی در حضور کاردینالها, اخلاق آنان و کشیشان عالیمقام را با 
لحنی بیپروا محکوم کرد, انان را از قبول مقرری منع نمود, و فرمان داد که 
هر امری که به دیوانخانه محول شود باید بدون حق الزحمه يا هدیه ای از 
هر قبیل, فیصله يابد. چون کاردینالها زمزمه اغاز کردند, دستور داد که 
«دست از یاوه توف بردارند»؛ وقتی کاردینال اورسینی اعتراض کرد؛ پاپ 
او را «احمق» خواند؛ هنگامی که کاردینال لیموژ لب به اعتراض گشود, 
پاپ برای زدن او به سویش هجوم برد. یس از شنیدن خبر این اعمال: 
قدیسه کاترین برای پاپ آتشین خوی این اخطار را فرستاد: «در کارهای 
خود میانه روی پیش گیرید ... با حسن نیت و 
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آرام عمل. کنید, زیزا افراط بیش از اتچه بسازد, ویران می کند. به خاطر 
عیسای مصلوب, این حرکات عجولانة طبیعت خود را قدری لگام بزنید.» 
اوربانوس, که به این اخطار بی اعتنا بود. تصمیم خود را دایر براینکه قصد 
دارد آن قدر کاردینال ایتالیایی به کار بگمارد تا ایتالیا در کالج کاردینالها 
کاردینالهای فرانسوی در انانیی اجتماع کردند و طرح شورشی را ريختند. 
در 9 اوت 1378 با صدور قطعنامه ای انتخاب اوربانوس را, به این عنوان 
که تحت فشار اوباش رومی صورت گرفته است. بی اعتبار شناختند. تمام 


اعلام کرد که پاپ حقیقی روبر ژنوی است. روبر» با نام کلمنس هفتم , 
آوینیون را مقر خویش قرارداد؛ حال آنکه اوربانوس همچنان_ بر مسند پاپی 
9 دروم تکیه زدخ:بوده شفافی. که یدین وه اغان شنده برآهد یر بود 
ز اعتلای ملیت؛ در حقیقت کوششی بود از طرف فرانسه برای حفظ پاری 
۱ ار ۱ تا ۳ ۱۳۱۲ ۳۱۰ ۳ 75 
آلمان و ایتالیا روی دهد. ناپل, اسپانیا, و اسکاتلند به فرانسه اقتدا کردند؛ 
اما انگلستان, فلاندر, آلمان, لهستان, بوهم, مجارستان, و پرتغال اوربانوس 
را به پایی پذیرفتند؛ در نتیجه, کلیسا بازیچة سیاسی جبهه های مخالف شد. 
این اختلال به مرحله ای رسید که خندة تمسخرآمیز اسلام رو به توسعه را 
برانگیخت. نیمی از جهان مسیحی ان نیم دیگر را بدعتگذار و کافر خواند. 
قدیسه کاترین کلمنس هفتم را یهودای دیگری خواند؛ قدیس وینثنتا فرر 
همین نام را به اوربانوس ششم داد. طرفداران هریک از آن دو ادعا می 
کب کنر نوتم مذهبیی که به وسيلة کشیشان طرف مخالف ِ شود 
نامعتبر است؛ کودکانی که به دست آنان تعمید داده شوند, کسانی که نزد 
انا توبه کنند, و اشخاص مشرف به موتی که به وسيلة آنان تدهین شوند 
روحشان در گناه مرده است و پس از مرگ به دوزخ یا برزخ خواهند رفت. 
نفرت تقایل به حدی شید که نظیر. آن-را فقط می:توان در شدیدترین 
جنگها دید. چون عدخ زیادی از کاردینالهای جدیدالانتصاب اوربانوس برای 
زندانی ساختن او, به عنوان عدم صلاحیت خطرناک» زمینه سازی کردند, او 
مرگ خود 1 مصالحة دو فرقه را فراهم نساخت؛ چهارده 
کاردینالی که در دستگاه او هنوز زنده بودند پیرو توماچلی را به نام 
بونیفاکیوس نهم به پاپی برگزیدند. و شقاق همچنان ادامه یافت. وقتی 
کلمنس هفتم مرد (1394), کاردینالهای آوتتیون پذرو دلونا راء, به اسم 
بندیکتوس سیزدهم, به پاپی انتخاب کردند. شارل ششم؛ , پادشاه فرانسه, 
که وان اس دود و ین ار تولران سا 
سر باز زد. در 1399 بونیفاکیوس نهم سال بعد را سال بخشش اعلام کرد. 
چون می دانست که بسیاری از زایران مستطیع به واسطة تشوش و عدم 
امنیت زمان قادر به تری محل خود نخواهند بود, به عمال خود اختیار داد که 
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هر فرد مسیحی را که به گناهان خود اعتراف کرد و کفارة لازم را داد و 
مبلغی معادل هزينة سفر خود به رم به کلیسا هدیه نمود از گناهانش بری 
سازند. گردآوران چنین وجوهی عالمین الاهی کاملاً دقیقی نبودند؛ بسیای از 
انان کناهان مراجعان را بدون اقرار گرفتن بخشیدند: بونیفاکیوس 
ملامتشان کرد. اما احساس نمود که هیچ کس بهتر ازخود او نمی تواند از 


پولی که بدان طریق به دست آمده است استفاده کند. منشی او چنین 
گفت که, حتی در بحبوحة درد شدیدی که از سنگ مثانه می کشید, «از 
حرص زر دست برنمی داشت.» جون برخی از گردآوران کوشیدند ۳ 
فریبش دهند, آنان را چندان شکنجه داد که هرچه گرفته بودند پس دادند. 
عده ای دیگر از محصلان وجوه به وسيلة اوباش رم. به جرم اینکه 
مسیحیان را در محل توبه داده و نگذاشته اند پول خود را در رم خرج کنند, 
مثله شدند. در میان مراسم و تشریفات سال بخشش, افراد خانوادة کولونا 
مردم را برانگیختند تا بازگشت حکومت جمهوری را بخواهند. چون 
بونیفاکیوس از اجابت این درخواست سرباز زد, کولونا با یک ارتش هشت 
هزار نفری به جنگ او رفت؛ پاپ کهنسال با عزمی راسخ محاصره را در 
سانت انجلو تحمل کرد؛ مردم برضد کولونا برخاستند؛ ارتش شورشی 
متفرق شد, و سی و یک سر کردة قیام زندانی شدند؛ ؛ به یکی از آنان وعده 
داده شد که اگر وظيفة دزخیمی سایرین را به عهده گیرد, از کشتنش 
صرف نظر خواهد شد؛ او به اين امر رضا داد و آن سی نفر دیگر, از جمله 
پدر و برادر خود, را به دارآویخت. 

با مرگ بونیفا کیوس و انتخاب (404) اینو کنتیوس هفتم, شورش دوباره 
آغاز شد و اینوکنتیوس به ویتربو گریخت. اوباش رم, به رهبری جووانی 
کولونا, واتیکان را غارت کردند. علایم قدسیت پاپ را به گل اندودند و 
دفترها و فرمانهای تاربخیش را به کوچه ریختند (1405). ۰ سیبسن؛ , مردم, که 
فکر می کردند رم بدون پاپ ویر ار خواهد دبا یاب اشتی کردندر.ه اهبا 
پیروزی بازگشت و چند روز بعد چشم از جهان فروبست (1406). 

جانشین او, گرگوریوس دوازدهم, بندیکتوس سیزدهم را به کنفرانسی 
دعوت کرد. بندیکتوس پيشنهاد کرد که اگر گرگوریوس استعفا کند, او نیز ار 
مقام خود کناره گیری خواهد کرد؛ خویشان گرگوریوس او را از رضا دادن 
به این امر منصرف ساختند. برخی از کاردینالهای او به پیزا رفتند و تقاضای 
تشکیل شورایی را برای انتخاب یک پاپ واحد کردند که برای تمام عالم 
مسیحی قابل قبول باشد. پادشاه فرانسه مخددا به. نتدیکتوس اضزار کرد 
که استعفا دهد. وقتی که بندیکتوس بار دیگر امتناع ورزید, فرانسه از 
وفاداری خود نسبت به او دست کشید و رويبة بیطرفی اتخاذ کرد. 
بندیکتوس, که کاردینالهایش او را ترک کرده بودند. به اسیانیا گریخت. 
کاردینالهای مزیور به آن همگنان خود که گرگوریوس را ترک کرده بودند 
پیو ستند 1۳/9 اعلامیه ای برای تشکیل شورایی در پیز ا, در 25 مارس 
9 صادر کردند. 
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| - شوراها و پاپها: 1418-1409 


فیلسوفان طاغی تقریباً یک قرن پیش از آن «نهضت شورایی» را بنیان 
نهادند. ویلیام آکقف به شاخصیت کلیسا از طریق روحانیان اعنراض کرد 
دوکفت که کایشا ارت است: ار مه هداران کل آن ای ان 
اجزا بالاتر است؛ و می تواند اختیار خود را , به یک شورای عام دارای قدرت 
انتخاب. ملامت؛ تنبیه؛ و خلع پاپ تفویض کند. مارسیلیوس پادوایی می 

که ی اه ایا یی ام ار 
آمده اند؛ چگونه کسی جرئت آن را خواهد داشت که خرد خود را فوق آن 
قرار دهد؟ چنین شورایی باید نه تنها از روحانیان بلکه از غير روحانیان 
منتخب مردم نیز تشکیل شود و تصمیماتش باید از سيطرة پاپ مصون 
باشد. هاینریش فون لانگنشتاین, استاد آلمانی الاهیات در دانشگاه پاربس, 
در رساله ای به نام شورای صلح (1381), این عقاید را به شقاق دستگاه 
بات الا کرورا مین مین کفت که هر معطفی در اس لیا ابا مرا 
قدرت قالی خداداد خویش نهفته باشد, قدر مسلم این است که بحرانی 
ایجاد شده که منطق آن را برطرف نمی کند؛ فقط قدرتی خارج از دستگاه 
پاپ و برتر از آن کاردینالها می تواند کلیسا را از هرج ومرجی که در کار 
فلح ساختن آن است نجات دهد؛ و آن قدرت فقط می تواند قدرت یک 
شورای عام باشد. ژان زرسون» رییس دانشگاه پاریس. , در وعظی که در 
تاراسکون در محضر خود بندیکتوس سیزدهم کرد, چنین حجت آورد که چون 
اختیار استثنایی پاپ برای دعوت یک شورای عام جهت پایان دادن به شقاق 
موثر واقع نشده است, باید به حکم ضرورت لغو شود و یک شورای عام به 
نحو دیگری تشکیل شود و, به منظور پایان دادن به بحران, آن اختیار را در 
دست گیرد. 

شورای پیزا طبق برنامه تشکیل شد. بیست و شش کاردینال, چهار بطرک. 
دوازده اسقف اعظم, هشتاد اسقف. هشتاد و هفت رییس دیر» رهبران 
تمام فرقه های رهبانی, نمایندگانی از دانشگاههای عمده, ِِ ِ 
کلیسا, سفرای کبار تمام ممالک اروپا بجز مجارستان, ناپل, 
اسکاندیناوی,. و اسکاتلند در کلیسای جامع شهر گردآمدند. ِِ 1 ۳ 
قانوتی و غاض (صاله او لحاظ قانون کلیشایی) اغلام کرت الته. این ادعاین 
بود که کلیسای ارتدوکس یونان و روسیه را نادیده می گرفت. شور | 
بندیکتوس و گر‌گوریوس را احضار کرد اما جون هیچ یک حاضر نشدند, 
هردو را مخلوع اعلام داشت. و کاردینال میلان را به نام آلکساندر پتجم به 
پاپی برگزید ی داد تا پیش از مه 1412 یک شورای 
عام دیگر تشکیل دهد؛ و آنگاه به کار خود پایان داد. 


این شورا امیدوار بود که به شقاق خاتمه دهد, اما چون بندیکتوس و 
کرک تن ان وس فان اخعار ان اعتاع کشوم که این ی که 
حال, به جای دو پاپ سه پاپ بر مسند پاپی تکیه زده بودند. خر کم 
آلکساندر بتجم (1410) نیز تتوانست قضیه را حل کند؛ کاردینالهانتش 
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پوانس بیست و سوم را به جانشینی او برگزیدند. وی ناآرامترین پاپ پس 
از یکی ان ابلاف خی ده سین ام س بالراشایم کوا ساییده 
بونیفا کیوس نهم در بولونیا بود. آن را مثل یک سر کردة نظامی با قدرت 
مطلق اداره می کرد؛ و از هرچیز, حتی فحشا, قمار, و رباء؛ مالیات می 
گرفت. بنا به گفتة منشیش, دویست دوشیزه, رن شوهردار, بیوه زن» و 
راهبه را از راه به در برد. اما در سیاست و جنگ قدرتی شایسته داشت؛ 
تروت هن اندوخته بود؛ و خور شخصاً فرماندهی نیرویی از سربازان 
وفادار را عهده دار شده بود. ؛ شاید هم می توانست ابالات پاپی را از 
گرگوریوس بگیرد و او را تحت اطاعت خویش درآورد. 
یوآنس بیست و سوم تا آنجا که می توانست, شورای مقرر از طرف مجمع 
پیزا را به تخیر انداخت. اما در 1411 که سیگیسموند پادشاه رومیان و 
سلطان بی تاج ولی مقبول امپراطوری مقدس روم شد., یوآنس را مجبور 
شاعت اصورا یا کل دهصو کسام را کف از موه اسالناعر گنای وه 
و درحيطة نفوذ امپراطوری قرار داشت, برای محل کنفرانس انتخاب کرد. 
سیگیسموند ابتکار را از دست پاپ گرفت؛ تمام نخست کشیشان. امیران؛ 
خاوندان, و مجتهدین کلیسا را به شورا فراخواند. در اروپا هرکس, به جز 
سه پاپ و اطرافیانشان. به این ندا پاسخ گفتند. عدة زیادی از محتشمان 
کیان با ای ساره لصو را امد که گرا تون‌شام اعصا شش ماد 
طول کشید. سرانجام, وقتی که یوآنس بیست و سوم حاضر شد در 5 
نوامبر 1414 شور | را بگشاید, از سه بطرک؛ بیست و نه کاردینال, سی و 
سه اسقف اعظم, یکصدوپنجاه اسقف. یکصد رییس دیر, سیصد مجتهد 
وم ِ چهارده نایب رئیس دانشگاه, بیست و شش امیر, یکصدوچهل 
تن از نجبا, و چهار هزار کشیشی که می بایست عدة اعضای بزرگترین 
3۳ عالم مسیحیت را کامل سازند. فقط بخشی حاضر شده بودند. این 
مجمع از زمانی که شورای نیقیه (325) اعتقادنامة کلیسا را تثبیت کرد. 
بزرگترین و مهمترین انجمن در تاریخ مسحیت بود. شهرک کنستانس, که 
تقوییا شش هزار سکنه داشت, نه تنها در حدود پنج هزار اعضای شورا را 
بخوبی جا و غذا داد. بلکه برای تأمین احتیاجات آنان عدق زیادی خدمتکار, 
منشی, کاسب دوره گرد, پزشک, خنیاگر, و هزار و پانصد روسپی را در خود 
پدیرفت. 
شورا هنوز مقدمات کار خود را تهیه نکرده بود که با فرار شگفت انگیز 


پاپی مواجه شد که آن را احضار کرده بود. یوآتس بیست و سوم آگاه شده 
بود که دشمنانش آماده هستند شرح زندگی, جنایات و شهوترانیهای او را 
به شورا تسلیم کنند. هیئتی به او اندرز داد که اگر او در آن واحد 
باگرگوریوس و بندیکتوس استعفا دهد, این ننگ از دامنش سترده خواهد 
۰ او با این پيشنهاد موافقت کرد اما ناگهان در لباس یک مهتر از 
گریخت (20 مارس 1415) و در قلعه ای در شافهاوزن به 
فردریک, مهیندوک اتریش و دشمن سیگیسموند, پناهنده شد. در 29 مارس 
اعلام کرد که تمام وعده های او در کنستانس با جبر و تهدید از وی گرفته 
نننده و نمی توانند دارای»خمانت اجرایی باشتد: در 6 آوریل: شور قذماتی 
ضادن که کته رکی اد 
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مورخان؛ «انقلابیترین سند رسمی تاریخ جهان است»؛ 
این سینود مقدس کنستانس, که نی شورای عام است و قانوناً در روح 
القدنن.برای ستایشن خداوند: بایان دادن بم شقاق کنونی: واتحاد و اضلاح 
کلیسای خداوند از جهت سران و اعضای ان تشکیل شده است. ... مراتب 
زیر را مقرره امر, و اعلام می کند: نخست اعلام می کند که این سینود ... 
نمايندة «کلیسای مجاهد» است و اختیار خود را مستقیما از مسیح ماخوذ 
می دارد؛ و هرکس, از هر مقام و منصب, از جمله خود پاپ موظف است 
اوامن این شور را دز آموری. که مزبوط : به تمایق مه دنه تک و 
ی ی ی 
هست, از جمله خود پاپ. از اجرای فرمانها, اساسنامه هاء و دستورهای این 
شورای مقدس, يا هر شورای مقدس دیگری که صحیحا برای پایان دادن به 
شتعاف,ا اضلات کر کلسا کال تدم باه مر ار تن بو فجارات 
شایسته خواهد رسید ... و, در صورت لزوم, به سایر وسایل عدالت توسل 
بسیاری از کاردینالها به این فرمان اعتراض کردند, زیرا می ترسیدند که از 
قدرت کالج کاردینالها در انتخاب پاپ بکاهد؛ شورا بر مخالفت آنان غالب 
شد, و پس از از کاردینالها فقط نقش کوچکی در الوا آن داشتند. 
آنگاه شورا هیئّتی را نزد توا خن تست و رهم فرستاد تا استعفای او را اخذ 
کند. چون جواب قاطعی از او دریافت نداشت, در 25 مه گزارش پنجاه و 
چهار اتهام را علیه او پذیرفت. در این گزارش او مشرک, ظالم, دروکحو 
فروشندة مقامات کلیسایی, خائن. شهوتران. و دزد خوانده شده بود؛ 
شانزده اتهام دیکرن بة: این 9 که بسیار شدیدند. رد شدند. در 29 مه, 
شورا یوآنس بیست و سوم را خلع کرد, و او, چون مقاومت را بیهوده 
یافت. سرانجام این حکم را پذیرفت. در مدتی که شورا ادامه داشت. 


سیگیسموند فرمان داد تا او را در قلعة هایدلبرگ زندانی سازند. در 1418 
از زندان خلاص شد و به عنوان پیر مرد بینوایی در دستگاه کوزیمو د 
مدیچی مسکن و معاش یافت. 
شور | پیروزی جودِ را با رژه ای در شهر کنستانس ابراز داشت؛ اما وقتی 
دوباره به کار بازگشت, , خود را با مشکل دوجانبه ای روبه رو یافت. اگر 
پاپ دیگری انتخاب می کرد, شقاق سه گانة کلیسا را دوباره برقرار می 
ساخت. زیرا هنوز بسیاری از مسیحیان از بندیکتوس و گرگوریوس اطاعت 
می کردند. گر گوریوس شور | راء, با,گفلی. کدی ان واحد محیلانه و 
جواتمردانه بود, از اين اشکال نجات داد: خاضر به استعفا شد, فشروط بر 
اینکه به او رخصت دهند با اختیار پایی خود شورا را دوباره فراخواند و آن 
را مرو سازد. در 4 ژويية 15( شورا؛ که به این ترتیب فراخوانده 
شده بود استعفای گرگوریوس را پذیرفت, , اعتبار انتصابات اورا تأیید کرد, 
و او را به نمایندگی پاپ در آنکونا و حکومت 1 شهر منصوب داشت. 
0 ِِ سال آخر عمر را بآرامی در آنکولا گذرانید. 
بت گوس ففا مها وش مب کرماها کارا لاس آهتاشها گرم 
شورا از در 
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سازش درامدند. در 26 ژوئیه 1417 شورا بندیکتوس را خلع کرد. او به دژ 
خانوادگی خود در والنسیا رفت و در نود سالگی, در حالی که خود را هنوز 
پاپ می دانست. درگذشت. شورا درماه اکتبر فرمانی صادر کرد- 
فر کوتسرد که به موخب: آن. تشکیل. سفر ای«عام ری را ظرف: بنج شال 
لا زم دانسته بود. در 17 نوامبر یک هیئت انتخابی از جانب شور | کاردینال 
اودونه کولونا را به نام مارتینوس پنجم به پاپی برگزید. تمام عالم مسیحی 
این انتخاب را پذیرفت, , و بدین گونه پس از سی ونه سال تنشوش شقاق 
کبیر پایان یافت. 
شور | اینک نخستین منظور خود را انجام داده بود اما پیروزیش در این 
مورد غرض دیگر آن را, که عبارت بود از اصلاح کلیسا, نقض کرد. وقتی 
مارتینوس پنجم به پاپی برگزیده شد, تمام قدرتها و اختیارات مقام خود را 
ود سیگیسموند را از ریاست شورا : بز, کنان کرد او خود. به جای او 
ی ای برای اصلاح کلیسا منعقد ساخت. با برانگیختن 
هر گروه بر سایر گروهها, هریک از انها را به قبول حداقل اصلاح وادار کرد؛ 
بهواه ضاهدات حوورایا جتان, ارات نمی تیم کرد که هرطری 
برای حفظ منافع و ابروی خود هرطور که بخواهد بتواند تفسیر کند. شورا 
به تمایلات او تسلیم شد, زیر | بسیار خسته شده بود. اعضای شور سه 
سال زحمت کشیده بودند و آرزوی بازگشت به اوطان خود را داشتند, و 


فکر می کردند که شورای دیگری می تواند با دقت بیشتری به جزییات 


اعلام کرد. 


آآز پترهوخ باب: 1847-1418 


مارتینوس پنجم, گرچه خود یک نفر رمی بود. نتوانست فورآ به رم برود, 
زیرا راهها در دست سرکرده ای به نام براتچودا مونتونه بود. از این رو 
مارتینوس صلاح در ان دانست که در ژنو بماند. بعد مدتی در مانتوا و 
سپس فلورانس توقف کند. وقتی سرانجام به رم رسید (1420), از وضع 
شهر و ویرانی بناها و خرابی اخلاق مردم آن هتحیر نشبد. پایتخت مسیحیت 
به یکی از عقب افتاده ترین شهرهای اروپا تبدیل شده بود. 

اگر مارتینوس با انتصاب کسان خود به مشاغل مهم و پر درآمد, مطابق 
معمول, از مقام خود سوء استفاده کرد, محتملاً برای آن بود که خانوادة 
خود را تقویت کند تا در واتیکان از امنیت مادی برخوردار باشد. او خود 
ارتشی نداشت. اما نیروهای ناپل, فلورانس, ونیز, و میلان ایالات پاپی را 
از هر سو در فشار گذ۶۲8/۸۱بودند. بیشتر ایالات پانی.بار دیحز بو دنردت 
دیکتاتورهای کوچکی افتاده بودند که گرچه خود را نایب پاپ می خواندند, 
کظلا کر خوران ضعاق بای قذرت اه به. هم دم دنت ور لومازدی 
قرنها بود که روحانیان محلی روية 
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خصمانه ای نسبت به اسقفان رم اعلام می کردند. در آن سوی آلب 
مسیحیت نامنظمی وجود داشت که قسمت اعظم احترام خود را نسبت به 
دستگاه پاپ از دست دادبود و حمایت مالی را از آن دریغ می کرد. 
هروس با شجاعت و کامیابی با این مشکلات مقابله کرد. گرچه وارث 
یک خزانة تقریبا خالی بود. وجوهی برای تجدید بنای قسمتی از پایتخت 
تخصیص داد. اقدامات مقتدرانه اش راهزنان را از جاده های رم طرد کرد, 
یک ۶ آنان را درمونته لیپو ویران ساخت. و سران آن را سر برید. نظم را 
در رم برقرار ساخت و قانون اجتماعی آن را تدوین کرد. یکی از نخستین 
اومانیستها را به منشیگری خود منصوب داشت. جنتیله دا فابریانو, آنتونیو 
پیزانلو و ماژانضو ۱ برای تهية فرسکوهایی در کلیساهای سانتا ماریا 
مادجوره و سان جووانی لاتران استخدام کرد. مردان باخرد و با شخصیت 
راء مانند جولیانو چزارینی, لویی آلمانی, دومنیکو کاپرانیکا, و پرسپرو کولونا 
را برای عضویت کالج کاردینالها نامزد کرد. دربار پاپ را تجدید سازمان داد 
و کارهای آن را منظم کرد اما برای تأمین مخارج آن راهی جز فروختن 
مشاغل و خدمات نیافت. کلیسا به مدت یک قرن بدون اصلاحات برپا مانده 
بود, اما بدون پول تی: نن هفته هم نمی تواننست به حیات خود ادامه دهد؛ 
لاجرم مارتینوس پول را ضروریتر از اصلاحات دانست. متعاقب صدور 
فرمان «فرکونس» شورای کنستانس, مجمعی را فراخواند تا در سال 


3 در پاویا انجمن کند. عدة بسیار کمی از اعضای این مجمع حاضر 
شدند. ؛ طاعون مجبورشان کرد که به سین بروند. وقتی که مجمع خواست 
اختیارات مطلق را در دست بگیرد. مارتینوس فرمان انحلال آن را داد و 
اسقفان, که می ترسیدند شغل خود را از دست بدهند, اطاعت کردند. به 
منظور تسکین روح اصلاحات, مارتینوس در 1425 توقیعی صادر کرد که در 
آن بتفصیل دربارة تغییرات پسندیده ای در روش و بودجة دربار پاپ بحث 
شده بود؛ اما در اجرای آن هزا فان وداشان تین امه و پيشنهادهای مندرج 
ور ان اندکی بعد فراموش شد. در 1430 یکی از فرستادگان آلمانی به رم 
نامه ای برای فرمانروای خود قرستاد که تقریبا به منزلة ناقوس اصلاحات 
بود. 

از در دربار رم به شدت حکفرماست ... هرروز برای پول دراوردن از 
المان؛ به عنوان حقوق کلیسا. نیرنگ تازه ای ساز می شود. از این رو 
سروصدای زیاد ۰ و ناراحتی بسیار برخاسته است؛ ۰ همچنین دربارة 
دستگاه پاپ پرسشهایی پیش خواهد آضذ در غیر این صورت سرانجام 
اطاعت تکلن از میان خواهد رفت ۳ مردم از این توقعات شرم آو 
ایتاليايیها نجات یابند؛ و این شق اخیر به گمان من برای بسیاری از کشورها 
قابل قبول خواهد بود. 

جانشین مارتینوس با مسایل بسیاری روبه رو شد که از یک راهب موّمن 
فرفة فرانسیسیان, که دستگاهش برای سیاستمداری نامناسب بود, به جاأ 
مانده بود. دستگاه پاپ بیشتر جنبة حکومتی داشت تا مذهبی؛ پاپها می 
بایست همواره سیاستمدار و گاهی جنگجو باشند و ندرتاً می 
قدیس باشند؛ ائوگنیوس چهارم گاهی قدیسی خود ری و عبوس بود و 
نقرسی که همواره 
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دستهایش را دردناک می ساخت به مشکلات بیحد او می افزود و او را 
بیحوصله و گریزان از اجتماع می کرد. با اين حال. همچون اه می 
زیست: بسیار کم می خورد. چیزی جز آب نمی آشامید, کم می خوابید, با 
جدیت کار عف: کرد" فظایفت مدهیی خود را فجدانا. اخام فن. داده به 
دشمنانش کینه نمی ورزید, زود برخطاکاران می بخشود, مال را با 
سخاوت می بخشید, هیچ چیز برای خود نگاه نمی داشت. و چندان با حیا 
بود که در مجالس کمتر چشم از زمین برمی داشت. مع هذا کمتر پاپی به 
قدر او برای خود دشمن تراشید. 

نخستین دشمنان وی کاردینالهایی بودند که او را انتخاب کرده بودند. اینان 
در ازای رایی که به او داده بودند, و برای حفظ خود از یک حکومت فردی 
مانند حکومت مارتینوس. او را وادار ساخته بودند سندی به نام «کاپیتولا» 
امضا کند: در این. ننند. وعده داده :شده بود. که به آنان از ادی:بیان: افتیت 


شغلی, و استفاده از نصف عایدات داده شود و در کلية امور مهم با آنان 
مشورت به عمل اید. این «کاپیتولاسیونها» سابقه ای ایجاد کردند که مرتبا 
در انتخابات پاپ در دورة رنسانس تعقیب می شد. به علاوه ائوگنیوس 
دشمنان نیرومندی از افراد خاندان کولونا برای خود به وجود اورد. چون 
معتقد بود که مارتینوس به میزان فزون از حدی املاک کلیسا را به آن 
خاندان منتقل کرده است, فرمان داد تا قطعات زیادی از آن زمینها ۳ 
کلیسا باز گردانند, و منشی سابق مارتینوس را. برای به دست 
اطلاعاتی دربارة انتقال آن اراضی, در زیر شکنجه کشت. سران خانوادة 
کولونا به جنگ با پاپ برخاستند؛ پاپ آنان را به وسيلة سربازانی که از 
فلورانس و ونیز اعزام شده بودند مات ساخت, اما در این کار دشمنی 
رم را برانگیخت. در همان ضمن شورای بال. که به وسيلة مارتینوس 
فراخوانده شده بود, در اولین سال حکومت پاپ حجدید (1431) جلسات 
خود را تشکیل داد و بار دیگر درصدد برآمد که تفوق شوراهای عام را 
برپاپ تسجیل کند. ائوگنیوس فرمان انحلال شورا را صادر کرد؛ اعضای 
شور از امر او‌شتر باز زدند به آه رمان:دادند تا در جلسات ان حضود بباید: 
و نیروهای میلانی را برای حمله به او در رم فرستادند. سران خانوادة 
کولونا از این فرصت برای انتقام استفاده کردند, انقلابی 7 شهر به راه 
انداختند, و یک حکومت جمهوری رن کردند (1434). ائوگنیوس با یک 
قایق کوچک از راه تیبر فرا کرد, درحالی که مردم بر او تیر, نیزه, و سنگ 
می انداختند. به فلورانس و سپس به بولونیا پناهنده شد؛ مدت نه سال او 
و اعضای دربارش در تبعید از رم به سر می بردند. 
اکثریت نمایندگان شورای بال فرانسوی بودند. همانطور که اسقف تور 
بیپرده اظهار داشته بود, اعضای این شورا قصد ان داشتند که «یاکرسی 
روحانیت را از ایتالياييها بستانند, یا طوری ان را از قدرت بیندازند که مقر 
آن و هرجا که باشد فرقی نکند.» بنابراین. شورا اختیارات پاپ را یکی 
بننن از .دیکری: قبضه کزد: به ضذور آمرزنفتنامة پرداخت, حکم معافیت 1 
1 01506۳51100 , دریافت کنندة این حکم از اجرای مقررات شریعت 
معاف می گردید يا اگر عملی بر خلاف شریعت انجام داده بود, بخشوده 
می شد. - م. 
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صادر کرد حق استفاده از عواید موقوفات را اعطا نمود. و مقرر داشت که 
مالیات موقوفات به جای پاپ به خود ان (شورا) داده شود. ائو گنیوس بار 
دیگر فرمان انحلال شورا را صادر کرد؛ شورا باخلع او (1439) و نامزدی 
نون هشتم ساووایی, به عنوان ناپاپ فلیکس پنجم, به مقابله 
برخاست. بدین گونه. شقاق تجدید شد. برای تکمیل شکست ظاهری 


ائوگنیوس, شارل هفتم پادشاه فرانسه مجمعی از اسقفان, شاهزادگان» و 
حقوقدانان فرانسه در بورژ ترتیب داد (1438). این مجمع تفوق شورای 
عام را بر پاپها اعلام و «پراگماتیک سانکسیوس بورژ» را صادر کرد 
(1438)؛ به موجب آن, مقامات روحانی اد آن نف باشیت ار وی 
انتخاب یه وسيلة کشیشان محل واگذار شوند, اما شاه می تواننست 
«توصیه هایی» بکند؛ استیناف به دربار پاپ ممنوع شد. مگر پس از 
استفاده از تمام امکانات قضایی در فرانسه؛ و تحصیل مالیات موقوفات 
توسط پاپ قدغن شد. این دستور در حقیقت موجب تاسیس یک کلیسای 
مستقل فرانسوی به ریاست شاه شد. یک سال بعد شورایی در شهر 
ماینتس اقداماتی برای تا تن یک کلیسای ملی در آلمان انجام داد. 
کلیسای بوهم خود را در انقلاب هوسیان از پاپ جداکرد؛ اسقف اعظم 
پراگ پاپ را «وحش مکاشفه» 1 نامید. دس ترتیب, به نظر می رسید که 
کلیسای رم چنان درهم شکسته است که دیگر امیدی به ترمیم آن نیست؛ 
اصلاحات ملی مذهبی ظاهراً یک قرن پیش از ظهور لوتو برقرار شده 
نود بو 
ائوگنیوس به وسيلة ترکان نجات یافت. چون عنمانیان هر لحظه به 
نیه نزدیکتر می شدند. بیزانسیها فکر کردند که 0 آن نهر 
ارزش سازش با رم را دارد و اتحاد مسیحیت یونانی و رومی مقدمه ای 
ضروری برای تحصیل کمک نظامی از جانب غرب خواهد بود. امپراطور 
یوحنای هشتم سفیری نزد مارتینوس پنجم فرستاد (1431) تا تشکیل 
شورایی از دو کلیسا را پیشنهاد کند. شورای بال فرستادگانی نزد یوحنا 
گسیل داشت (1433) تا توضیح دهد که شورا| در قدرت از پاپ برتر است 
و لحت حمایت امیراطور سیگیسموند قرار دارد؛ و اگر کلیسای یونان حاضر 
باشد به جای پاپ با شورا معامله کند, پول و نیرو برای آن خواهد فرستاد. 
ائوگنیوس نیز سفیری از جانب خود فرستاد و وعده داد که اگر پيشنهاد 
اتحاد به شورای جدیدی که از طرف او در فرار تشکیل خواهد شد تسلیم 
شود, برای نجات قسطنطنیه یاری خواهد کرد. یوحنا پيشنهاد ائوگنیوس را 
پذیرفت. پاپ آن عده از روحانیان عالیرتبه ای را که هنوز نسبت به او 
وفادار بودند به فرارا دعوت کرد. بسیاری از اسقفان سرشناس. از جمله 
چزارینی و نیکولای کوزایی, بال را به قصد فرارا ترک کردند, زیرا احساس 
می کردند که مهمترین مسئله مذاکره با یونانیان است. شورای بال به کار 
خود ادامه داد, اما با خشمی رو به افزایش و حیثیتی رو به کاهش. 
1 «. .. دیدم وحشی از دریا بالا ی که ده شاخ و هفت سر دارد, و بر 


شاخهايیش ده افسر و بر سرهایش نامهای کفر است.» «مکاشفة یوحنای 
رسول» (13 .  .)1‏ م 


تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 399 _ 

خبر اتحاد جهان مسیحیت. که از سال 1054 تا ان هنگام میان کلیساهای 
یونانی و رومی تقسیم شده بود, تمام اروپا را به هیجان اورد. در 8 فورية 
8 ممپراطور بیزانس, یوسفوس, بطرک قسطنطنیه,. هفده مطران 
یونانی, و عدة زیادی از اسقفان, رهبانان. و دانشوران به ونیز که هنوز تا 
حدی یک شهر بیزانسی بود وارد شدند. در فرارا ائوگنیوس آنان را با جلالی 
پذیرفت که گوبا در نظر یونانیان تشریفاتی بسیار ناچیز چیر بود. یس از 
گشايیش شورا, کمیسیونهای متعددی برای سازش دادن اختلافات دو کلیسا 
دربارة رهبری پاپ استعمال نان فطیر, ماهیت آلام اعراف, و صدور روح 
القدس از پدر و پسر, يا از پدر یا پسر, تعیین شد. مدت هشت ماه 
دانشمندان و متخصصان مذهبی این نکات را مورد بحث قرار دادند, اما به 
هیچ موافقتی نایل نیامدند. در همان اوان طاعون در فرارا شایع شد؛ 
کوزیمو د مدیچی از اعضای شورا دعوت کرد که به فلورانس بروند و به 
خرج او و دوستانش در انجا مسکن کنند. اين دعوت پذیرفته شد و برخی از 
مورخان تاریخ رنسانس را از زمان عزيیمت ان یونانیان دانشمند به 
فلورانس می دانند (1439). در آنجا موافقت شد که فورمول مورد قبول 
یونانیان, که به موجب آن «روج القدس از پدر به میانجیگری پسر صادر می 
من ۱ فورمول رومی که می گوید «از پدر و پسر 1 می و یکی 
پاپ به مشاجرات شدید منتهی شد., و امپراطور یونانی تهدید کرد ی شور | 
را به هم خواهد زد. بساریون. اسقف اعظم نیقیه, که شخصی مصالحه جو 
بود. تمهیدی برای سازش اندیشید که به موجب ان اقتدار جهانی پاپ 
شناخته می شد, اما حقوق و مزایای موجود کلیسای شرق نیز محفوظ می 
ماند. این راه حل پذیرفته شد؛ و در 6 ژوئیه. در کلیسای جامعی که کنبد 
منشور اتحاد دو کلیسا به زیان یونانی توسط بساریون و به زبان لاتين 
توسط چزارینی قرائت شد؛ این دو اسقف یکدیگر را بوسیدند؛ و تمام 
اعضای شورا, به ریاست امپراطور یونانی در برابر همان ائوگنیوسی که تا 
ان زمان منفورترین و مطرودترین مرد به شمار می رفت, به زانو 
درامدند. 

سرور عالم مسیحیت دیر نپایید. وقتی امپراطور یونانی (روم شرقی) و 
موکبش به قسطنطنبه باز گشتند, با اهانت و بدزبانی روبه رو شدند. 
روحانیون و مردم شهر تسلیم به رم را رد کردند. ائوگنیوس سهم خود را در 
معامله انجام داد, کاردینال چزارینی در راس ارتشی به مجارستان اعزام 


شد تا به نیروهای لادیسلاوس و هونیادی پیوندد؛ این نیروها در نیش فاتح 
شدند, پیروزمندانه در شب عید میلاد مسیح 1443 به صوفیه گام نهادند, 


اما در وارنا از طرف سلطان مراد دوم منهزم شدند (1444). جمعیت ضد 
کرده بود, به ایتالیا گریخت. گرگوریوس با جنگ به سانتا سوفیا بازگشت و 
منشور اتحاد را در آنجا قراء ثت کرد (1452)؛ اما از آن هنکام مردم از رفتن 
به کلیسای بزرگ تحاشی می کردند. روحانیان ضد اتحاد کلية طرفداران 
اتحاد را لعن کردند؛ از طلب مغفرت 
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ورزیدند, و بیماران را تحربض کردند که مردن بدون مراسم مذهبی را بر 

آمو رن یافتن به دست کشیشان وحدت طلب ترجیج دهند. بطرکان 
اسکندریه و انطاکیه و اورشلیم «سینود حرامی» فلورانس را انکار کردند. 
سلطان محمدثانی وضع را با تبدیل قسطنطنیه به پایتخت عثمانی آسان 
کرد (1453). به عیسویان آزادی عبادت داد؛ داد روت را که یکی از 
دشمنان ثابت قدم اتحاد بود, به بطرکی برگزید. 

ائو گنیوس در 1443, پس از آنکه سردار اعزامیش. کاردینال ویتلسکی, 
جمهوری نامنظم رم و کولونای آشوبناک را باسبعیتی بدتر از آن واندالها یا 
گوتها سرکوب کرد به رم بازگشت. اقامت پاپ در فلور انس او را با تحول 
اومانیسم و هنر به سرپرستی کوزیمو دمدیچی اشنا کرده بود. و 
دانشمندان حاضر در شورای فرارا و فلورانس در وی علاقه ای به حفظ 
نسخ خطی کلاسیک - که در صورت سقوط قریب الوقوع قسطنطنیه 
ممکن بود از دست بروند يا منهدم شوند - برانگیخته بودند. وی پودجو, 
فلاویو بیوندو, لموناردو برونی. و سایر اومانیستهایی را که می توانستند به 
زبان یونانی با یونانیان مذاکره کنند در دبیرخانة خود استخدام کرده بود. 
فرا انجلیکو را به رم اورده و به او دستور داده بود تا فرسکوهایی در 
نمازخانة ساکرامنتو در واتیکان بسازد. چون دروازه های برنزی را که 
گیبرتی برای تعمیدگاه فلورانس ریخته بود پسندیده بود, فیلارته را فامون 

ساخت که درهای مشابهی برای کلیسای کف سان پیترو بسازد (1433). 
اين نکته مهم بود- هرچند در آن زمان کمتر مورد تفسیر قرار گرفته بود- 
که آن مجسمه ساز آنچه بر سردرهای آن کلیسای عمدة مسیحیت لاتین 
قرار داده بود نه تنها شامل عیسی و مریم و حواریون بود, بلکه مارس و 
روما, هرو و لاندر, زئوس و گانومدس, و حتی لدا و قو را نیز در برداشت. 
اتوگنیوس, در همان ساعت پیروزی خود برشورای بال, رنسانس مشرکانه 
را به رم آورد. 
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| - پایتخت جهان 


وقتی که پاپ نیکولاوس پنجم بر کهنترین تخت سلطنت جهان نشست1, 
وسعت رم به یک دهم رومی که در دیوارهای اورلیانوس (275-270) 
محاط بود نمی رسید. و از حیث مساحت و جمعیت (هشتاد هزار نفر) از 
ونیز, فلورانس, يا میلان کوچکتر بود. از زمان ویرانی ابراههای عمده در 
نتيجة هجوم وحشیان. هفت تپة رم فاقد یک منبع اب قابل اطمینان شده 
بود؛ چند ابراهة کوچک هنوز باقی بودند و چند چشمه و شمارة زیادی اب 
انبار و چاه هنوز وجود داشتند. آها قسفت زیادی. از ساکنان شهر اب رود 
تیبر را می نوشیدند. بیشتر مردم در جلگه های ناسالمی می زیستند که 
دستخوش طغیان رود و عفونت مالاریای حاصل از باتلاقهای مجاور بود. تبة 
کاپیتولینوس در ان موقفع موننه کاپرینو نام داشت و وجه تنسميیهة ان بزها 
([801)یی بودند که بردامنة آن می چریدند. تپة پالاتینوس یک کنج 
روستایی تقریبا بلاسکته بود؛ قضر های قدیمی, که اين تپه نام خود را از آنها 
ماأخوذ داشته بود, اکنون چیزی جز معادن سنگ خاک گرفته نبودند. بور گو 
واتیکانو (شهرک واتیکان) قصبة کوچکی از حومة رم در آن سوی رود بود و 
به طرز درهم و نامنظمی گرد مزار پطرس حواری را گرفته بود. برخی از 
کلیساها, مانند سانتاماریا مادجوره يا سانتا چچیلیا از درون زیبا, اما از 
بیرون ساده بودند؛ هیچ کلیسایی در رم نمی توانست با کلیسای جامع 
ای رو ۱ وا وی ارت 
شهرداری با پالاتتسو وکیو, کاستلو سفورتسسکو, کاخ دوجهای ونیز, پا حتی 
کاخ مردم در سینا زقابات کید تفریبا تمام خیابانها به پس کوچه های گلی و 
خاکی همانند بودند؛ برخی با قلوه سنگ مفروش بودند؛ فقط چندتایی در 
شب چراغ داشتند؛ و تنها در موارد فوق العاده, مانند جشن يا دیدار 

زاین در صهورکن, اس که ادغای تا سس ناه آمیدا ظوری این را در 
0 ق م به عنوان افسانه ای رد کنیم. 
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یکی از شخصیتهای مهم, جارو می شدند. 

ماية اقتصادی شهر به طور جزیی از مرتع داری و تولید پشم و گله های 
کاوق که,در مزارع اطراف جرا مي کردند تامین من, نننده اما به طور عمده 
از عایدات کلیسا بهدست: می آمد. کشاوزژی مختضر بود خر شود آ کرک هم 
به مقیاس کوچک انجام می گرفت؛ صنعت و تجارت, به سبب عدم امنیت 
حاصل از حملات راهزنان, ۳ از میان رفته بود. طبقة متوسط ۳ 
وجود نداشت - تنها طبقات عبارت بودند از نجبا, روحانیون, و عوام. نجبا, 


که تقزینا مالک تفام رفتتهانین بودند که به. دست: کلسا تیفتاده: بودتد: 
دهقانان خود را بدون رعایت نهی و ندامت مسیحی استثمار می کردند. 
هرگونه شورش و مخالفتی را به وسيلة اراذل نیرومندی که در خدمت خود 
داشتند و برای زدن و کشتن تربیت می کردند, منکوب می ساختند. خانواده 
های بزارگ 3 بالاتر از همه دو خاندان کولونا و اورسینی - گورستانها, 
گرمابه ها, تماشاخانه ها, و سایر ساختمانهای عمومی رم یا نزدیک آن را 
تصاحب و به دژهای کوچک تبدیل کرده بودند. و کاخهای روستاییشان را 
برای جنگ مجهز ساخته بودند. نجبا معمولاً مخاصم پاپ بودند. یا می 
کوشیدند خود او را برگزینند و بر او حکومت کنند. گهگاه چنان اغتشاشی به 
پا می کردند که پاپها مجبور به فرار می شدند؛ پیوس دوم با لابه می گفت 
که کاش پایتختش شهر دیگری به جز رم بود. جنگیدن سیکستوس چهارم. و 
آلکساندر ششم با این گونه مردان؛ کوشش قابل بخشایشی بود 1 
تحصیل امنیتی در حوزة حکومت پا پ. 
رم معمولاً تحت حکومت روحانیان بود, زیرا آنان عایدات متنوع کلیسا را در 
دست داشتند و می توانستند خرج کنند. ساکنان شهر به ورود طلا از چندین 
وهای ار ام ار ی مایا 
کنند, و به اعاناتی که پایها می توانستند از آن محل بدهند متکی بودند. 
مردم رم نمی توانستند ازهرگونه اصلاحاتی که ممکن بود از جریان چنین 
عوایدی به شهرشان بکاهد, خوشحال باشند. چون مردم نمی توانستند 
انقلاب کنند, به جای آن به هجای تند و تیزی متوسل می شدند, که در نقاط 
دیگر اروپا بی نظیر بود. در میدان ناوونا, مجسمه ای که شاید یک هرکول 
یونانی بود. به پاسکوینو -_ احتمالا نام خیاطی ۰ ش آن نزدیکی بود- تجدید 
ارات با زبان لاتینی با ایتالیایی, که غالبا برضد پاپ بو رمیها؛ 
لااقل در موارد معین. مردمی مذهبی بودند؛ در این عوازد بای دریافت 
برکت ارات گرد هی آمدند وه خود می بالندند که‌با تونتیدن پای او از 
سفرا تقلید می کنند؛ اما وقتی که سیکستوس چهارم به سبب رنجوری از 
نقرس نتوانست در یکی از مراسم تبرک حاضر شود مردم رم با شدتی که 
خاص طبع کینه جویشان بود او را لعن کردند. به علاوه. چون ائوگنیوس 
چهارم جمهوری رم را ملفغا کرده بود پاپها فرمانروایان دنیوی شهر نیز شده 
بودند, و به همین جهت, , مذمتهایی که مردم معمولا 2 دولتهای خود می کنند 
به آنان هعلق مین حرافت. این بدبختی پاپها بود که می بایست در میان 
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۳ در 2 خوو | معینی ۳1 قدرت دنیوی و حوزه ای از حکومت 
ذی حق بودند. به عنوان سران یی سازمان بین المللی نمی توانستند خود 


را در اسارت هیچ کشوری ببینند, کما اينکه کو تون قض وا فا همین وضع 
را داشتند. چون بدین گونه در قید بودند. مشکل می توانستند با بیطرفی به 
عموم مردم خدمت کنند, تا چه رسد به رفیای عظیم آنان برای حاکم بودن 
بر هر حکومتی. گرچه «عطية قسطنطین» به طور محسوس جعلی بود 
(همان طور که نیکولاس با استخدام 4 به آن اذعان کرد), کطیة ایتالیای 
(3 77), تک ی ۳ بود. 7۳ از سال 782 به نام ور سکه رده 
بودند, و قرنها هیچ کس با حق انها معارضه نمی کرد. وحدت قدرتهای 
فا 
سات ایا ار شرت ی اس ایا تواوس ‏ 
تا کلمنس هفتم در ایالات خود مانند سلاطین مستبدی حکومت می کردند 
به اقتضای پیروی از رسم زمان بود؛ و وقتی اصلاح طلبانی نظیر ژُرسون, 
رییس دانشگاه پاریس. از دموکراسی کلیسا سخن می گفتند, اما ان را ِ 
کشور خود مذمت می کردند., پایها حق داشتند شکوه کنند. در زمانی که 
صنعت چاپ هنوز شروع نشده با انتشار پید | نکرده بود, هم کشور و هم 
کلیسا آمادة دموکراسی نبود. نیکولاوس ینجم هفت سال پیش از آنکه 
گوتنبرگ انجیل را چاپ کند, سی سال پیش از آنکه چاپ به رم برسد, و 
چهل و هشت سال پیش از انکه اثر الدوس مانوتیوس برای نخستین بار 
چاپ شود. پاپ شد. دموکراسی تجملی از خرد تعمیم يافته, امنیت, و 
آرامتم نت . 

حکومت دنیوی پاپها فزی‌ضف نها مربوط به ناحیه ای بود که در ایام باستانی 
لاتیوم ( اتسیو فعلی) نامیده می شد. این ناحیه اپالات کوچکی بین توسکان, 
ایا ی ایا را بر ی رای ی ال 
پایها اومبریاء ِ و رومانیا (رومانی قدیم) را نیز ملک خود می دانستند. 
این چهار منطقه توأماً کمربند پهنی را در وسط ایتالیا از دریایی به دریایی 
دیگر تشکیل می دادند؛ آنها شامل بیست و شش شهر بودند که پاپها 
هروقت می توانستند, به وسيلة نایبهای خود بر انها فرمان می راندند یا 
انها را میان حکام محلی قسمت می کردند. به علاوه. سیسیل و تمام 
راشای ال تسس برافساف ای ماباب ار وین ستم و 
فردریک دوم, به عنوان تیول مورد ادعای پاپها بود و پرداخت یک خراج 
و پاپها شد. بالاخره کنتسا ماتیلدا تقریباً تمام توسعان را. که شامل 
فلورانس, لوکا, پیستویا, پیزا, سینا, و ارتتسو بود, در 1107 به موجب 
وصیت به پاپ واگذار کرد. پاپها بر تمام اين ایالات حقوق سلطنت فئودالی 
ادعا می کردند, اما ندرتاً قدرت تنفیذ ادعای خود را داشتند. 

حکومت پاپ, که از فساد داخلی. عدم صلاحیت و استطاعت نظامی و 


مالی, درهم آمیختگی 
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نب 
بود, طی قرون برای حفظ سرزمینهای خود از سرکرده های نظامی محلی 
و 
بولونیا بود؛ ونیز راونا را تصرف کرد و کوشید تا فرارا را نیز ضميمة خود 
سازد؛ و ناپل در صدد دست اندازی به لاتیوم برامد. برای مقابله با 
حملات, پاپها ندرتا به ارتش کوچک مزدور خود اعتماد می کردند, بلکه 
اپالات ازمتد زا علبه. یکدیکر برمی انگیختند و من کوشیدید با با اعفمال یک 
سیاست موازنة قوا مانع نیرومند شدن آن ایالات شوند و نگذارند هی ی 
از آنها مستملکه پاپ,را دد حدود خود بنلهند. ماکیاهو لین و. کوشجاردیتی .دز 
عقيدة خود, مبنی بر اینکه عدم اتحاد ابتالبا تا حدی مربوط به این سیاست 
است. محق بودند؛ و پایها نیز چاره ای نداشتند جز اینکه به این طریق 
استقلال سیاسی و روحانی خود را از راه قدرت دنیوی خویش حفظ کنند. 
پاپهاء به عنوان فرمانروایان سیاسی, خود را مجبور می دانستند همان 
روشی را اتخاذ کنند که فرمانروایان دنیوی در پیش می گرفتند. مشاغل با 
موقوفات را به اشخاص با نفوذ و حتی مادونتر از انان واگذار می کردند - 
و بعضی اوقات می فروختند- تا دیون سیاسی خود را بیردازند. مقاصد 
شا دا ره ام اه وان ادا با مر ای 
ضمنا ازدواجهایی بین خویشان خود با خانواده های نیرومند ترتیب می 
دادند. گاه مانند یولیوس دوم از نیروی نظامی و گاه مثل لو دهم از 
سیاست فریب و تزویر استفاده می کردند. تا حدی با «فحشای اداری», که 
شاید از آنچه در سایر حکومتهای زمان رواج داشت بیشتر نبود. می ساختند 
و حبنی از آن توت می شدند. قوانین ایالات پاپی مثل قوانین سایر کشور- 
شهر ها سخت بود. ؛ دزدان و جاعلان توسط نواب پاپ به دا رآويخته می 
شدند, زیرا چنین شدت عملهایی در حکومتهای آن زمان لازم بود. بیشتر 
پایما تا ان حد که مراسم مقامشان اجازه می داد ساده می زیستند, و 
داستانهای بدی که دربارة آنان گفته شده غالبا از ناحية ساتیرنویسهای غیر 
ول ات را ار ایا او 
عمال مقتدر رومی مانند اینفسورا - که با پاپ معارضة شدید یا سیاسی 
داشته اند- جعل و منتشر شده اند. اما در مورد کاردینالهایی که امور 
سیاسی و مذهبی کلیسا را اداره می کردند باید گفت که آنها خود را 
سناتورهای یک کشور تروتمند می دانستند و به همان طریق هم زندگی 
فی کزدنی تجشیارق از آنان کاخهایی ترا خوم.می ساختید بسیاری .دیحو از 
ادبیات و هنر حمایت می کردند؛ و برخی با انتخاب معشوقه هایی برای خود 
به عشرت می پرداختند؛ اینان به طور کلی از رسم سست اخلاقی زمان 


خود تبعیت می کردند. 

امه وان ریما تور تاش با تاه سای انم 
و مسیحیت مواجه بودند. اومانیسم یک مذهب نیمه مشرکانه بود, و کلیسا 
یک بار تصمیم گرفت شرک راء هم از حیث اعتقاد و هم از جهت هنر, ريشه 
کن کند. سابقا تخریب معابد و مجسمه های شری را وجهة 
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همت خود قرار داده بود؛ مثلا کلیسای جامع اورویتو تازه با مرمری بنا شده 
بود که از کارارا, بعضا از خرابه های رومی, اورده شده بود؛ یکی از 
نمایندگان پاپ قطعاتی از مرمرهای کولوستوم را فروخته بود تا برای تهیة 
آهک سوخته شوند؛ در 1461 با مصالح آمفی تئاتر فلاویوس کار ساختمان 
پالاتتسوونتسیا شروع شد؛ خود نیکولاوس شخصا؛ , در بحبوحة ذوق معماری 
خود, دو هزار و پانصد بار ارابة مرمر و تراورتن از کولوسئوم,. سیرکوس 
ماکسیموس.: و فان ساختمانهای قدیمی گردآورد تا کلیساها و کاخهای رم 
را بنا کند. برگرداندن آن رویه و حفظ و گردآوری و پرورش بقایای هنر و 
ادبیات کلاسیک رم و یونان مستلزم انقلابی در فکر روحا نی بود. حیثیت 
اومانیسم چنان زیاد و ماية نهضت فرهنگ شرک جدید چندان نیرومند بود, و 
سبران آن نهضت انقدر به آن دلیشته بودند که کلیشا ناجار .نود مخلی, برای 
این تحولات در حیات مسیحی باززکند, يا پشتیبانی طبقات روشنفکر ایتالیا و 
شاید بعدا تمام اروپا را از دست بدهد. کلیسا به سرپرستی پاپ نیکولاوس 
پنجم بر اومانیسم آغوش گشود, ٍ با رشادت و سخاوت از آن جانبداری کرد, 
و ریاست ادبیات و هنر جدید را به عهده گرفت. به مدت یک قرن (1447- 
4 چنان آزادی وسیعی (یا به قول فیللفو آزادی بان نا کدی )نف فک 
ایتالیا داد و چنان از آن حمایت کرد و به آن انگیزه و فرصت بخشید که رم 
مرکز رنسانس گشت و از یکی از درخشانترین دوره های تاریخ بشر بهره 


مند شد. 


ان کولزوس تفج : 1855-1447 


تومازو پارنتوچلی, که در سارتسانا با فقر پرورش يافته بود, به طریقی 
توفیق آن را یافت که شش سال در دانشگاه بولونیا تحصیل کند. وقتی که 
تولش تمام شنذر به: فلور اتس رفت: و در خانواده های رشالده: دلیی: آلنیتتسین 
و پالا د ستروتتسی وظيفة معلمی را به عهده گرفت. همینکه پولی به 
دست آورد. به بولونیا بازگشت, تحصیلات خود را ادامه داد, و در بیست و 
دو سالگی دکترای الاهیات را دریافت کرد. نیکولو دلیی آلبرگاتی. اسقف 
اعظم بولونیا, او را ناظر خاندان خود ساخت و به فلورانس برد تا ملازم 
پاپ ائوگنیوس چهارم در دوران تبعید طولانیش در انجا باشد. باب طی 
سالهای تنعیدنشن: بی. انکة مسیحیت را از دست بدهد, اقغاتشست شد. 
دوستی صمیمانه ای با برونی, مارسوپینی, مانتی, اوریسپا, و پودجو به هم 
زد و به محفل ادبی انان پیوست: . بزودی تومازو سارتسانایی (اين نات بود 
که اومانیستها به پارنتوچلی داده بودند) از آتتشن عشق انا به هنر و ادبیات 
باستاتی. گرم .شتد. تقریا تمام عایداتنش..را در راه کتاب صرف کرد برای 
خریدن نسخه های خطی گرانبها وام می گرفت؛ و اظهار امیدواری می 
کرد که روزی عایداتش به گردآوردن تمام کتابهای بزرگ جهان در یک 
کتابخانه تکافو کند. در حقیقت همین آرمان بنیانگذار کتابخانة واتیکان بود. 
کوزیمو او را برای تنظیم فهرست کتابخانة 
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مارچانا به کار گرفت؛ و تومازو در میان نسخه های خطی بشادی زور کار 
هی کذزاند. آو ذرست نمی دانست که خود زا براق این آماده می کند که 
نخستین پاپ رنسانس باشد. 

مدت بیست سال در فلورانس و بولونیا البر کاتی خدمت کرد وقتی که 
اسقف اعظم مرد (1443), ائو گنیوس بازتتوجان را به جانشینی او منصوب 
کرد؛ و سه سال بعد, پاپ. که بسیار تحت تأثیر دانش و تقوا و قابلیت 
اداری او واقع شده بود. به کاردینالی ارتقایش داد. سال بعد ائوگنیوس 
درگذشت؛ و کاردینالها, که بین فرقه های اورسینی و کولونا دچار اشکال و 
بن بست شده بودند. پارنتوچلی را به پایی بر گزیدند. او یس از شنیدن خبر 
انتخاب خود. به وسپازیانو دا بیستیتجچی بانگ زد. : «که می تواننست فکر کند 
که زنگنواز فقیر کشیشی, در برابر حیرت مغروران به پاپی برگزیده 
شود؟» اومانیستهای ایتالیا شاد شدند و یکی از انان. فرانچسکو باربارو, 
اعلام کرد که رقیای افلاطون تعبیر گشته و یکی از فیلسوفان شاه شده 
است. 


لاس نم (ارسکلی ال شود را فد این تام می تافند )اه تقدق 


داشت: پاپ خوبی باشد, رم را از نو بنا کند, و ادبیات و دانش و هنر 
کلاسیک را احیا نماید. شغل عالی خود را با میانه روی و صلاحیت اداره می 
کرد, تقوبیا در تمام ساعات روز بارعام صف زاو و می توانست با آلمان و 
فرانسه هر دو دوستانه کنار آید. نایاپ فلیکس پینجم جون تشخیص داد که 
نیکولاوس بزودی مسیحیت لاتین ۳ به خود خواهد گرواند, از ادعاهای 
خویش دست برداشت و با رافت بخشوده شد؛ شورای بال. که سر طغیان 
داشت اما در حال پاشیدگی بود, به لوزان رفت و منحل شد (1449)؛ 
نهضت شورایی به انتها رسید و شقاق پاپی مرتفع شد. تقاضای اصلاحات 
هنوز از آن سوی آلپ می رسید؛ نیکولاوس احساس کرد که در برابر تمام 
شاغلانی که مشاغل خود را در نتیجة اصلاحات از دست می دادند. نمی 
تواند اصلاحات را عملی سازد؛ در عوض امیدوار بود که کلیسا همچون 
پیشرو احیای دانش حیثیتی زا که تن آفبتنهان و بر اثر شقاق از دست داده 
بود دوباره به: دست. آوزد. پشتیبانی نیکولاوس از دانش با مقاصد سیاسی 
بستگی نداشت؛ بلکه از یک عاطفة صمیم و تقریباً عاشقانه بر می خاست. 
او برای گردآوری نسخه های خظی. شفر ها بر زنجین به. ان نوی. الب 
انجام داده بود؛ همو بود که آثار ترتولیانوس را در بال کشف کرد. 

حال که به عواید دستگاه پاپ دست يافته بود. عمالی به اتن,. قسطنطنیه, و 
شهرهای مختلف آلمان و انگلستان فرستاد تا کتب خطی یونانی یا لاتینی 
راء, آعم از مسیحی یا مشر کاأنه, بخرند یا از آنها رونوشت بردارند؛ گروه 
زر کین از کاتبان و ویراستاران را در واتیکان مستقر ساخت؛ و تقریباً هر 
آوضاتیشت. برخستتة ایتالیانین را به رم فرا خهاند. از با نو مبالعه اشا هو 
نویسد. : «تمام دانشوران جهان در زمان پاپ نیکولاوس به رم آ اند برخی 
به میل خود و بعضی به تقاضای او,» کار آنان را با سخاوت خلیفه ای که از 
فوسسیفی با ستفر. به توعد آمده باشت‌بادآتردمی دام لور شسته وال برای 
ترجمة اثر نو سیدید به لاتینی 500 دوکاتو (۱00, 12 دلار ؟) 
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دریافت کرد؛ گوارینو داورونا برای ترجمة آنان استرابون 500 م1 دوکاتو, و 
نیکولو پروتی برای ترجمة آثار پولوبیوس 0 دوکاتو گرفت. پودجو 
ترجمة آنار دیودوروس سیسیلی شد: تلودوروس کاتسا با محجبت از فرارا 
خلت شتن تاتر خمه خویفی آز آنان ارشطو تهیه کند به فیالغه‌مشسکتی در رم 
و ملکی در روستا و دستمزدی به مبلغ 10,000 دوکاتو پيیشنهاد شد که 
ترجمه شد. این پاداشها ان قدر گزاف بودند که برخی از دانشوران در 
قبول انها تردید کردند, پاپ با این اخطار ماهرانه بر تردید انان غالب امد: 
«پيشنهاد مرا بپذیرید, زیرا ممکن است نیکولاوس دیگری پیدا نکنید.» 
هنگامی که یک بیماری همه گير او را از رم به فابریانو راند. تمام مترجمان 


و کاتبانش را با خود برد تا مبادا از ان مرض تلف شوند. ضمناً از آثاری که 
ممکن بود کلاسیک مسیحی خوانده شوند نیز غافل نماند. 5,000 دوکاتو 
جایزه برای کسی تعیین کرد که انجیل متی را در زبان اصلی پیدا کند و نزد 
او بیاورد. جانوتتسو مانتی و جورج طرابوزانی را برای ترجمة آثار سیریل 
اسکندرانی, باسیلیوس کبیر, گرگوریوس نازیانزوسی, و گرگوریوس 
نوسایی, و قشای. آناری انای. کلیسا! اتسشخدام. کرد هانتی .و .دشتیار انش زا 
مامور ساخت که نسخة جدیدی از انجیل از روی متن عبری و یونانی ندوین 
کنند؛ اين کار نیز با مرگ او عقیم ماند. این ترجمه های لاتین معجل و 
ناکامل بودند» اما برای اولین بار رام مطالعة آثار هرودوت, توسیدید» 
گزنوفون, پولوبیوس, دیودوروس, آپیانوس, فیلن اسکندرانی. و 
تثوفر استوس را بر دانشجویانی که نمی توانستند یونانی بخوانند گشودند. 
فیللفو در گفتگو از این ترجمه ها جچنین نوشت: «یونان نمرده, بلکه به 
ایتالیا, که در و از پیشین یونان پزرک خوانده می شد, هجرت کرده 
است.» مانتی, بیشتر بر سبیل حقشناسی تا از روی دقت؛, چنین حساب 
کرد که در هشت سال دورة سلطنت روحانی نیکولاوس ترجمه هایی که از 
یونانی به لاتینی شده بودند بیش از ترجمه های پنج قرن پیش از ان بودند. 
خودش خوشنویس بود, منشیان مجرپ را وا می داشت که ترجمه ها را 
بدقت بر روی کاغذ پوستی بنویسند؛ انگاه اوراق کتاب در جلدی از مخمل 
قرمز صحافی می شد و مجلد با گیره های نقره ای از خرابی محفوظ می 
ماند. بتدریج که بر تعداد کتابها افزوده می شد - نهایتاً 824 کتاب لاتینی و 
2 کتاب یونانی- و مجموعه های کتب پاپهای سابق فا قزر موی 
ساخت. مستئلة جا دادن کتابها و محفوظ نگاه داشتن آنها برای نسلهای بعد 
هنن اش در اي خوقع کا بای باب عجنوعا بالغ بر به: فراردلد موی 
شد ند و این بزرگترین گنجينة کتاب در اروپا بود. ساختن کتابخانه ای برای 
واتیکان یکی از بزرگترین آرزوهای نیکولاوس بود. 

نیکولاوس ضمن آکدا تور وا وهی وشات داتفا سیف 
خود تصمیم گرفته بود که رم را شايستة رهبری جهان سازد. سال بخشش 
در 1450 فرامی رسید؛ انتظار 
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می رفت که صدهزار تایب به رم بیایند؛ اینان نمی بایست شهر را چون 
ویرانه ای ببینند؛ حیثیت کلیسا و پاپ ایجاب می کرد که دژ مسیحیت 
زایران را با «عمارات فخیمی ببینند که ذوق و زیبایی را با تناسبهای دلپذیر 
"۳ تباخته باشد .از ان که یشان موخت. ابر ومندی. کزسن بطظرسنم 
حواری باشند»؛ این جمله ای بود که نیکولاوس در بستر مرگ ادا کرد و 
بدین گونه هدف کارهای خود را توجیه کرد. او دیوارها و دروازه های شهر 


را از نو بنا کرد, آبراهة آکوا ورجینه را تعمیر نمود و به هنرمندی مأموریت 
داز نا انتمای-زیتایی در دهانه: ان بسازده للوته: بانتستا: الترتی: وا .یرای 
ظرای کاها انوا ی ععومیه وجیااها ی عرصی اسشتام کرد کم در 
طرفین دارای گذرگاههای سرپوشیده باشند و رهگذران را از افتاب و باران 
محفوظ دارند. بسیاری از خیابانها را سنگفرش کرد. ساختمان بسیاری از 
پلها را تجدید نمود, و قلعة سانت انجلو را تعمیر کرد. به ساکنان برجستة 
برناردو روسلینو کلیساهای سانتاماریا مادجوره. سان جووانی لاتران. سان 
پائولو,. و سان لورنتسو را, که در خارج دیوارهای شهر قرار داشتند, و 
همچنین چهل کلیسایی را که گرگوریوس اول برای نگاهداری صلیب طرح 
کرده بود نوسازی کرد. نیکولاوس طرحهای شاهانه ای برای یک کاخ جدید 
در واتیکان تهیه کرد که با باغهایش تمام تپة واتیکان را فراگیرد و پاپ و 
کارمندانش, کاردینالهایش, و دفترهای دربار پاپ را درخود جای دهد؛ انقدر 
زنده ماند تا اطاقهای خودش (که بعدا مورد استفادة الکساندر ششم واقع 
و آپارتمان بورژیا خوانده شدند) تکمیل گشتند؛ کتابخانه اش (که اکنون تالار 
نقاشی واتیکان است) و اطاقهایی که بعدا توسط رافائل تزیین شدند به 
پایان رسیدند. بندتو بونفیلیی را از پروجا, و اندرئا دل کاستانیو را از 
فلورانس اورد تا فرسکوهایی بر دیوارهای واتیکان بسازند (اين فرسکوها 
اکنون از میان رفته اند.) و فرا انجلیکو مسن را ترغیب کرد که به رم 
بازگردد و در نمازخانة خود پاپ ماجراهای قدیس ستفانوس و قدیس 
لاورنتیوس را نقاشی کند. آنجلیکو تصمیم گرفت که کلیسای کهن و در حال 
ویرانی سان پیترو را خراب ب کند و به جای آن شگرفترین کلیسای جهان را 
بسازد؛ اجرای این نقشة جسورانه به زمان یولیوس دوم موکول شد. . 
نیکولاوس امیدوار بود که مخارج این ساختمان از عواید سال بخشش تامین 
شود. اين عید را به عنوان جشن ارامش باز گشته و اتحاد کلیسا اعلام کرد, 
و مردم اروپا این امر را به طیب خاطر پذیرفتند. کدی زایزانی که از هر 
سوی جهان مسیحیت لاتینی به رم روآوردند از حیث عظمت بیسابقه بود؛ 
کسانی که این سیل جمعیت را به چشم دیده بودند ان را با حرکت دهها 
هزار مورچه مقایسه می کردند. چنان جمعیتی در رم گرد آمده بود که پاپ 
مدت اقامت هر زایری را نخست به پنج روز و بعد به سه روز و سپس به 
دو روز محدود کرد. در یک مورد دویست نفر برأثر فشار جمعیت به رود 
تیبر افتادند و مردند؛ نیکولاوس. پس از ان واقعه, خانه ها را برای کگشاد 
کردن معابر ورود به کلیسای سان پیترو خراب ب کرد. چون زایران هدایای 
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کرانیها فی. آهرندء.غواید سال بنخفش حتی. از جد.انتظار باب هم کذشت و 
مخارج ساختمان جدید او و کارمزد دانشمندان و هزينة خرید کتابهای خطی 


زا تامین کرد:-سایر شهرهای. ایتالیا از کفنود پولر رنج می بردند, زیرا» به 
طوری که کف ۰ پروجا به شکوه فی. کقنت «هرچه بود به رم 
رفت»: در رم مهمانخا نه داران؛ صرافان؛ و کاسبان استفاده بلبیر بسیار کردند, 
و نیکولاوس توانست 100,000 فلورین (2,500,000 دلار؟) تنها در بانک 
مدیچی به ودیعه گذارد. کشورهای ورای الپ از سیل طلایی که به ایتالیا 
سرازیر می شد بسیار ناخشنود بودند. 
حتی درخود رم نارضایتیهایی سعادت نوین را مختل ساختند. حکومت 
نیکولاوس برشهر, از نظرگاه خود اوء مهذب و عادل بود. او با تعیین چهار 
نن از اهالی شهر برای انتخاب ماموران دولت و نظارت بر مالیاتها, تا حدی 
ایند مردم را به حکومت جمهوری براورد. اما سناتورها و نجبایی که 
گنانشان در دوران پاپی آوینیون و شقاق مذهبی بر رم حکومت می 
کردند درحکومت این پاپ بشدت ناراضی شدند. و مردم نیز از تبدیل 
واتیکان به قلعه ای که در برابر حملات (از آن قبیل که ائوگنیوس را از رم 
طرد کرد) مصون بود نفرت داشتند. افکار جمهوریخواهی, که توسط 
ارنالدو دا برشا و کولا دی رینتسو تبلیغ شده بودند, هنوز بسیاری از اذهان 
را منقلب می ساختند. در سال جلوس نیکولاوس به تخت پاپی, یکی از 
شارمندان به نام ستفأنو پورکارو نطق ام ایراد و طی آن بازگشت 
خودمختاری را تقاضا کرد. نیکولاوس اوراء با انتصاب به فرمانداری آناتیی؛ 
محترمانه تبعید کرد او پس از چندی به پایتخت بازگشت و در برابر 
جمعیتی که براي تماشای کارناوال آمده بودند بانگ آزادیخواهی بر کشید. 
نیکولاوس او را به بولونیا تبعید کرد و کاملاً آزآاذش گذاشت. جز اينکه فقرر 
داشت هر روز خود را به تمايتدة یاب در آن-شهر نشان دهد. مع هذا ستفأنو 
راسخ العزم توانست از بولونیا سیصد تن از پیروان خود را 0 رم به توطئه 
چینی علیه پاپ برانگیزد. قرار بود که در روز عید تجلی, هنگامی که پاپ و 
کاردینالها در کلیسای سان پیترو مشغفول به جا آوزدن مراسم قداس 
هستند؛ به واتیکان حمله شود, خزانه نه اش برای تهية پول جهت استقرار 
جمهوری به تصرف دراید, و خود نیکولاوس اسیر گردد. پورکارو بولونیا را 
مخفیانه ترک کرد (26 سپتامبر 1452) و. شب قبل از روز حملة معهود. به 
واتیکان خبر رساند. ستفانو را تعقیب کردند, یافتند. زندانی ساختند. و در 9 
ژانویه در سانت انجلو سر بریدند. جمهوریخواهان اعدام او را به عنوان 
قتل نفس تقبیح کردند؛ اومانیستها توطثه را به منزلة خیانت عظیم به پاپ 
نیکولاوس از کشف این موضوع که عدة زیادی از اهالی شهر با وجود 
نیکخواهیش او را جبار می شمردند یکه خورد و یکباره عوض شد. 
نیکولاوس, که از سوء ظن رنج می برد, از نفرت مرارت می کشید. و از 


نقرس به عذاب آمده بود بسرعت پیر می شد؛ وقتی به او خبر رسید که 
ترکها باگذشتن از روی نعش 000)0), 50 مسیحی وارد قسطنطنیه شده اند و 
کپوا 
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را تبدیل به مسجد کرده اند (1453), تمام جلال مسیحیتش غروری بیهوده 
به نظر امد. نیکولاوس به تمام قدرتهای اروپایی متوسل شد تا به جهاد 
برخیزند و دژ فروافتادة مسیحیت شرقی را از نو تسخیر کنند؛ پيشنهاد کرد 
که یک دهم تمام عایدات اروپای باختری به تامین مخارج جهاد تخصیص یابد, 
و خود تعهد کرد که یک دهم تمام عواید دربار و ديوانخانة خود و سایر 
درآمدهای کلیسایی را صرف این کار کند؛ و نیز اخطار کرد که اگر جنگ 
میان ملل مسیحی خانمه نیابد. همة آنها را تکفیر خواهد کرد. اروپا به این 
سخنان چندان اعتنایی نمی کرد. مردم شکوه داشتند که پولی که از طرف 
پایهای قبلی جمع آوری شده بود به منظورهای دیگری خرج شده است؛ 
ونیز استقرار ارتباطر تجاری را با ترکها ترجیح می داد؛ میلان از مشکلاتی 
که ترا ونیز :در از گرفتن برشا به وجود آمده بود انستفادم کرد فلورانس 
بر از دست رفتن تجارت شرق برای ونیز باخشنودی می نگریست. 
یکول وین به واقعیت تسلیم شد و آتش زندگی در وجودش به سردی 
گرایید. پس از آنکه از دیپلوماسی فرسوده شد و جزای گناهان اسلاف خود 
را دید, در 1455 در پنجاه و هشت سالگی, بدرود حیات گفت. 
نیکولاوس صلح را در داخل کلیسا دوباره برقرار ساخته, نظم و شکوه رم 
را از کردانده:,: زر کترنن. کتانخانه آن زمان: را تأسیس کرده, و کلیسا و 
رنسانس را با هم سازش داده بود. دست خود را 10[ از 
خویشاوندبازی اجتناب کرده. و کوشیده بود تا ایتالیا ۳ از کشمکشی که 
ممکن بود به نیستی ان انجامد بازدارد. باوجود عواید سرشار و بیسابقه ای 
که وارد خزانه اش می شد. خود او زندگی ساده ای داشت؛ به کلیسا و 
کتابهايش مهر می ورزید و فقط در بذل مال مسرف بود. یک وقایعنگار 
مهموم وقتی که او را «خردمند» عادل, خیر خواه, لطیف, ارامش طلب. 
مهربان. یار مستمندان, متواضع ... و دارای تمام فضایل» می نامید, در 
حقیقت احساسات مردم ایتالیا را منعکس می ساخت. این حکم از محکمة 
عشق صادر شده بود و پورکارو ممکن بود در آن تردید کند. ولی ما می 
توانیم ان را معتبر بدانیم. 


ااز- کالیکسنونن سوم 1458-1455 


کار عدم انعاد اسالبا.در اتغاب ات وی به ی زیر وید انا یایشا که 
نتوانستند بر سر یک پاپ ایتالیایی توافق کنند, یک کاردینال اسیانیایی را به 
پاپی برگزیدند؛ این شخص آلفونسو بورخا بود که نام کالیکستوس سوم را 
برای خود برگزید. او هفتاد و هفت سال داشت؛ انتخاب کنندگانش می 
توانستند به مرگ او در اندک زمانی, و برگزیدن یک پاپ دیگر و شاید 
مفیدتر مطمئن باشند. کالیکستوس کارشناس قانون کلیسایی و دیپلوماسی 
بود و به دانش کلاسیک, که نیکولاوس شيفتة ان بود چندان اعتنایی 
نداشت. اومانیستها, که در رم ريشة بومی نداشتند. در دوران پاپی او 
روز گار بملالت می گذراندند؛ فقط والا بود که اکنون خوی خود را کاملاً 
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تعدیل کرده و هنوز در شغل منشیگری پاپ مستقر بود. 

کالیکستوس مرد خوبی بود. و کسان خود را دوست می داشت. ده ماه پس 
از تاجگذاریش, دو تن از برادرزاده هايش را به نامهای لویس خوان د میلا و 
روذریگو بورخاء و نیز دون خايمة پرتغالی راء که بترتیب بیست و پنج, بیست 
و چهار. و بیست و سه سال داشتند. به کاردینالی رساند. روذریگو 
(الکساندر ششم آینده) غیب دیگری نیز داشت» و ان. عبارت بود از 
تجاهرش به معشوقه بازی؛ مع هذا کالیکستوس پرسودترین شغل دربار 
پاپ را به او داد (1457). این شغل عبارت بود از ریاست دربار پاپ. پاپ 
در .همان سال او را به فرماندهی قوای نظامی خود برگزید. تدنت. او ند بود 
که خویشاوندبازی در دستگاه پاپ شروع شد و پاپهای بعدی نیز مشاغل را 
به برادرزاده ها پا سایر بستگان خود, و حنی بعضی اوقات به پسران 
خویش, می دادند. کالیکستوس, در برابر خشم اتالیاییها, اطرافیان خود را 
از مردم کشور خویش, انتخاب کرد, و رم زیر نگین اهالی کاتالونیا واقع 
شد. پاپ دلایلی برای این کار در دست داشت: او در رم اجنبی بود؛ 
اشراف و جمهوریخواهان علیه او توطئه می کردند؛ و از این رو می 
خواست نزدیک خود مردانی داشته باشد که انان را می شناخت و مُر 
باشد که در حالی که خود سرگرم مهمترین هدف خود - جهاد- است, او را 
از دسيسة دشمنان حفظ قفم کنتد: به علاوه, پاپ مصمم بود که دوستانی 
دنا اس ای ان ات 
او جنبة مشروطیت نیز بدهد و وادارش سازد که در تمام تصمیماتش از ان 
هیئت؛ که در حکم مجلس سنا یا شورای سلطنت است. تبعیت کند- داشته 
باشد. پایها, درست همان گونه که پادشاهان با اشراف جنگیدند و آنان را 
شکست دادند, کاردینالها را نیز مغلوب کردند. در هر دو صورت برد با 


سلطنت مطلقه بود؛ اما شاید جانشین ساختن یک اقتصاد ملی به جای 
اقتصاد محلی, و رشد مناسبات بین المللی و وسیع و بفرنح شدن ان, در 
آن زمان تمرکز رهبری و قدرت را ایجاب می کرد. 

کالیکستوی آعرس کارمانه ودرا نوم کر کت را تفن ار 
به مقاومت در برابر ترکان صرف کرد. وقتی که مرد, رم خاتمة قدرت او 
را به منزلة اتمام حکومت «بربرها» جشن گرفت. فحامی که کاردینال 
پیکولومینی به جانشینی او انتخاب شد, رم چنان شادی کرد که در زمان 
هیچ پاپ دیگر در دو قرن اخیر نکرده بود. 


۷ - پیوس دوم: 1464-1458 


انتاسیلویو پیکولومینی کار خود را در 1405 در شهر کور سینيانو, نزدیک 
سیناء شروع کرد. والدینش فقیر بودند, اما نسبی عالی داشتند. در دانشگاه 
سینا حقوق تحصیل می کرد؛ این رشته مطابق ذوقش نبود, زیرا ادبیات را 
دوست می داشت؛ اما دانشگاه به ذهن او شوق و نظم 
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بخشید و او را برای تکالیف اداری و دیپلوماسی اماده کرد. در فلورانس 
علوم انسانی را نزد فیللفو تحصیل کرد و از آن زمان به بعد اومانیست 
باقی ماند. در بیست وهفت سالکی پا سمت منشیگری نزد کاردینال 
کایرانکا امشگدام شدو با اوبه شورای بال رفت در اما به کروهی که 
یی پاپ ائوکنیوس چهارم بود پیوست؛ تا چندین سال پس از ان, از 
پنجم بود. ۹ تشخیص 1 ستارة اقبال مخدومش رو به زوال ۱ 
ات ای و ۲ میاه آ یر ار رس سر یک 
بزودی شغلی در دفتر مخصوص ۳ به دست آورد و در 1442 همراه 
فردریک به آتریش رفت. دی ور تاه اهسافی مانوه رن کین امین 
تدم ِ 

در آن سالهای سازنده پایبند به اصل متقنی نبود و فقط هدفش ان بود که 
هرچه زودتر از نردبان ترقی و کامیابی بالا رود. بدون ترس و تأسف, از 
مرامی به فز امین رفن از زنی به زن دیگر می پرداخت. و این کار را با 
چنان عدم ثباتی تعقیب می کرد که به نظر او و بیشتر معاصرانش تعلیمات 
مناسبی برای اموختن راه و رسم زناشویی بود. برای یکی از دوستانش 
نامة عاشقانه ای نوشت تا به دختری که ازدواج را به زنا ترجیح می داد 
تدم رم رااب کف اد مافل مر ود ی تسایر 
خویش فرستاد و از او خواست تا وی را پرورش دهد و اذعان کرد که او 
«نه وین از 9 ۹ و نه 2 سلیمان.» این ابلیس جوان می 
۲ ۳ 1 بتفام‌شاهای اریبانی ترجمه ند و 
اورا در زمان کرت چم مر اوآ گرچه پیشرفت بیشتر او ظاهرا 
مستلزم ورود به حلقة کشیشان بود. از اين کار اجتناب می کرد. زیرا مانتد 
قدیس آو گوستینوس از قدرت خویش در خودداری از شهوات شک داشت. 
او برضد تجرد اجباری کشیشان چیز می نوشت. 

را دا اه سا ار ماس سای ات 
اوه را ات اما اس ماه معا اه متا 


مسافرتش کرد و سبک نگارشش را متشکل ساخت تا اينکه به یکی از 
نویسندگان 0 و ناطقان فصیح قرن پانزدهم بدل شد. ۳ واه به 
لاتینی می نوشت, در هر زمینه ای قلمفرسایی می کرد - داستان. شعر, 
سخن نکته دار, محاورات؛ رسالات؛ تاریخ, سفرنامه, جغفرافی؛ تفسیر, 
خاطرات یوس کی عم سا لا بت سا ی ها اه 
پترارک برابری می کرد. می توانست نامه های دولتی را به عبارات فصیح 
باراس ی طفی باربا شداییت. انم و ووانی مسحیر کتیری ایس ۱ 
بدودر مقدمه بیان کند. این یک خاصیت آن زمان بود که انثا سیلویو تواننست 
تقریباً از هیچ شروع کند و با نیش قلم خود را به مقام پاپی برساند. 
اشعارش عمق پا ارزش مستدامی نداشتند, اما و نرم و روان بودند 
که بتوانند تاج ملک الشعرایی را از دست نوازشگر فردریک سوم برای او 
تامین کنند (1442). رساله هایش چنان با روج و جادویی بودند که بی 
اعتقادی و بی ایینی 
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نویسنده شان را با لعاب خوشنمایی می پوشاندند. او می توانست از بحتی 
دربارة «باژگونیهای زندگی درباری» («همان طور که رودها به دریا می 
ریزند. بدیها نیز به دربار جاری می شوند») به رساله ای در «طبیعت 
اسیان و توجه از آنها» بپردازد. نشانة دیگری از روح زمان اين بود که او در 
نامة مطول خود دربارة تعلیم و تربیت؛ به جز یک مور د» فقط از نویسندگان 
مشرک نقل قول می کند و از وقایع روزگار شرک شاهد می اورد؛ جلال 
تحصیلات اومانیستی را مورد تاکید قرار می دادر و به شاه اصرار می کرد 
که پسرانش را برای مشقات و مسئولیتهای جنگ آماده کند. در آن نامه 
چنین می گوید: «موضوعات جدی با اسلحه حل می شوند نه با قانون» 
یادداشتهای مسافرتش در نوع خود بهترین اثار ادبی دورة رنسانس هستند. 
با دس حوضاه اجه وا شوه معا رسای را میم ی 
ساخت. بلکه صنایع, محصولات؛ شر ایط سیاسی, نظامات دولتی؛ اداب و 
اخلاق را نیز تشریح می کرد؛ از زمان پترارک تا آن هنگام هیچ فرد ایتالیایی 
وصف روستاها را به آن خوبی نکرده بود. از قرنها پیش تا آن هنگام ی 
نالا و کوالان راخست میراشت اهالی مرها و قضات 
آن راء که به جای کشتن یکدیگر در کوچه. خود را با آبجو و فضا را با بانگها 
و اواهای خود پر می کردند, می ستود. خود را شایق به دیدن چیزهای 
پولش. , و خردمند از دانشش راضی نیست .> با گرداندن کلک روانش به 
تاريخ. شرح حالهای مختصری از معاصران معروف خود (دربارة مردان 
مشهور), زندگانی فردریک پیتوم؛ وصف جنگهای هوسیان, و خلاصه ای از 
تاریخ جهان را نوشت. تصمیم گرفت کتاب مفصلتری در «تاریخ و جغرافی 


جهان» بنویسد؛ این کار را در زمان پاپی خود ادامه داد و قسمت مربوط به 
ی را تمام کرد. کریستوف کلمب این قسمت را با علاقة بسیار خواند. از 
زمان نیل به مقام پاپی تا هنگام آخرین بیماربش, وقایع سلطنت خود را روز 
به روز نوشت. معاصر او, پلاتینا می گوید: «تا نیمه شب که به بستر می 
رفت. همچنان می خواند و دیکته می کرد؛ هیچ گاه بیش از پنج یا شش 
مات ی واه ار اسکه مفت سلظیت مروحاتی خمد را ضرف کار‌های 
ادبی می کرد معذرت می خواست و چنین می گفت: «وقتی که ما برای 
کارها یر رف مه کنش‌ها راار اام مطتعصبار کی دار نها سرا 
نوشتن, از ساعات خواب خود می کاهیم؛ ما سنین پیری خور را از 
افتت احتی. که داتفه ان انفت» محر وم شاختم ایم یوار بات ان ان 
چیزی را برسانیم که شايستة به خاطر داشتن می دانیم.» 

در سال 1445 امپراطور, انثاسیلویو را به سفارت نزد پاپ فرستاد. اننا, 
که صدبار سس ائو گنیوس جیز 9 بود چنان با فصاحت از او معذرت 
خواست که ائوگنیوس او را بخشود. هش ان روز به بعد روج انثا به 
ات و خی کر وت در 1446 کشیش سد و در حل :هنک سالکی, با 
عفت سازش کرد و از آن پس زندگیش نمونة تقوا بو فردریک را نسبت 
به پاپ وفادار نگاه داشت و با دییلوماسی ماهرانه, و گاه مزورانه, وفاداری 
برگزینندگان و نخست- 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 414 

کشان لحاس را سس نم باس ار رایع انز هس او ما 
عشق او را نسبت به ایتالیا دوباری در او بیدار کردند؛ بتدریج مناسبات خود 
را با فردریک قطع کرد و خود را به پاپ نزدیکتر ساخت. همواره می 
خواست به جنب و جوش و فعالیتهای شتیایتن زادگاه خویش باز گردد, اما در 
رم در مرکز و کانون امور جای داشت؛ که می توانست بگوید که در شور و 
شر وقایع به مقام پاپی نخواهد رسید؟ در 9( اسقف سینا و در 1156 
کاران بتک لومیی نیو 

چون وقت تعیین جانشین برای کالیکستوس فرارسید, ایتالیاییهای مجمع 
سری, برای جلوگیری از انتخاب کاردینال د/ استوتویل, ری خود را به 
پیکولومینی دادند. کاردینالهای ایتالیایی تصمیم گرفته بودند که مقام 0۷ و 
کالح مقدس را به هم میهنان خود بدهند. اين نه فقط برای اغعراض شخصی 
بود. بلکه از بیم آن بود که یک پاپ غیر ایتالیایی ممکن است به نفع وطن 
خود کار کند يا مقام پاپی را بکل از چنگ ایتالیاپیها درآورد. هیچ کس گناهان 
زمان ِ انئا را بر او نگرفت؛ 9 سرانجام رأی کاردینال روذریگو بورخای 
ناکت ارا راهن ییاهن کرد ادلی انم 
کاردینال شنده. نود آکفریت" 0 کالم اه را بهنوان مردی. -مظرب: 
دیپلوماتی موفق در زمان ماموریتش در المان اشفته. و دانشوری که 


مقام می دانستند. 
دستبرد زده بود که از سن خود بسیار پیرتر می نمود. در مسافرتی از هلند 
به اسکاتلند (1435) با طوفان وحشت انگیزی روبه رو شد و به همان 
جهت سفرش از سلویس تا دانبار دوازده روز یه طول انجامید. در آن 
طوفان نذر کرد که اگر نجات یابد. پای برهنه به نزدیکترین زیارتگاه مریم 
عذرا برود. نذر خود را انجام داد و ان مسافت طولانی را با پای برهنه بر 
روی برف و يخ پیمود, به نقرس مبتلا شد, و مابقی عمر را در رنج آن 
لالز 3: در 1458 به سنگ مثانه و سینه درد مزمن مبتلا شد. 
چشمانش گود افتاد و چهره اش رنگیریده شد؛ پلاتینا می گوید: «اگر به 
خاطر صدایش یود هی کس نمی توانست رک که او زنده است. > در 
قاتا ی وکا تاه ان 
تمام پایها کمتر بود. هر وقت وظایفش اجازه می داد, به نکم از روستاها 
می رفت و «نه به عنوان پاپ, بلکه همچون روستایی حقیری روزگار می 
گذراند»؛ گاه در زیر تاد درختان پا زیتونستانی, پا کنار چشمه پا نهر 
خنکی. مجمعی از روحانیان تشکیل می داد يا سفرای دولتها را می 
پذیرفت. با صنعت جناس سازی لفظی از روی نامش (سیلویو) خود را 
سیلواروم آماتور (دوستدار جنگل) می نامید. 
نام پاپی خود را از ز عبارت «پیوس آینیاس» گرفته بود که ویرژیل مدام آن 
را به کار هی بزد: اگر صفت پیوس را به معنای دیندار و پرهیزگار ترجمه 
کنیصه امی توان. کفت. که وق. آن, را اصل و مبنای زندگی خویش قرار داده 
بود. متقفی: وظیفه شناس,: نیکخواه و باگذشت. و میانه رو و ملایم بود. ؛ از 
این رو محبت همه, حتی شکاکان رم, را به خود جلب کرده بود. او از 
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مرحلة شهوات جوانی اه و اخلاقاً مردی منزه و پاپی نمونه بود. هیچ 
گاه درصدد پوشاندن عشقهای سابق خود برنیامد و نکوشید تا تبلیغات ضد 
پایی خودرا به نفع شورای عام در ان اوقات مخفی کند؛ ضمن یک توقیع, 
حاصفانه ار دا کلسا درشواست کرو که کاهای را سید ۱12۸61 
اومانیستها, که منتظر حمایت سخاوتمندانه از جانب او بودند, از اینکه وی 
با وخود لزت بردن. ار :مخضرشان و دادن ند شفل به. انانفر حویاز بای 
مواجب زیادی به ایشان نمی داد و عواید پاپ را درا جهاد با ترکان حفظ 
می کرد, از آن حمایت مایوین شده بودند. او همچنان در اوقات فراغت 
اومانیست بود: خرابه های قدیمی را بدقت مورد مطالعه قرار می داد و از 
تاراج آنها جلوگیری می کرد؛ برای مردم آرپینو فرمان عفو عمومی صادر 
کرتیرا سس مور اناد که ی آن هام ارسمی ها ات ار ملد 


شده بود. فرمان ترجمة ابا هومر را داد, و پلاتینا و بیوندو را در دبيرخانة 
خوه استحدام کرو کیتی و روم را ای سم سادی و فصایته لمی زا 
برای نقاشی کلیساهای رم به آن شهر اورد. غرور خود را با بنا کردن 
کلیسای جامعی از روی طرحهای برناردو روسلینو, و کاخ پیکولومینی در 
زادگاهش کورسینیانو, که آن را از روی اسم خویش پینتسا نام نهاده بود, 
اطفا کرد. مانند تمام نجیبزادگان فقیر, دارای عره خاضی بود و بیش از 
آنچه به صلاح کلیسا باشد به دوستانش اخلاص می ورزید. ؛ واتیکان کندوی 
پیکولومینی شده بود. 

دو دانشمند ستوده مابة سربلندی مقام او بودند. فلاویو بیوندو, منشی پاپ 
از زمان نیکولاوس پنجم » نمايندة برجستة رنسانس بود؛ او شيفتة 
باستانشناسی بود و نیمی از زندگی خود را صرف تشریح تاریخ و بقایای آن 
کی ها هر کی ار اعالت اس و آحوا مراسم هی سا اند فوس او 
را همچجون راهنما و دوستبی ارج می نهاد و از مصاحبت او در سفرهایی که 
برای کشف اثار عتیق رم می کرد لذت می برد زیرا| بیوندو دايرة 
المعارفی درسه بخش نوشته بود و در انها شکل زمین. تاریخ, نظامات. 
قوانین. مذهب, آداب. و هنر ایتالیای باستان را ضبط کرده بود. از آن اثر 
زر تایه صحفر اتخطاط و یط یرای رتم ار 02 125 
بود. این کتاب اولین تاریخ انتقادی قرون وسطی بود. بیوندو صاحب سبک 
نبود, اما مورخی با نمیز بود؛ به وسيلة این اثر, داستانهایی که شهرهای 
ایتالیا دربارة اصل تروایی خود یا منشأهای خیالی دیگری پرداخته بودند از 
میان رفتند. تدوین این کتاب حتی برای هفتاد و پنج سال عمر بیوندو خیلی 
جاه طلبانه بود, و به هنگام مگ او (1463) ناتمام ماند؛ اما او برای 
مورخان بعدی نمونه ای از دانش وجدانی به جاگذاشته 29 

کاردینال زوا تنیز بساریون کانون زنده ای بود از فرهنگ یونانی که درحال 
ورود به ابتالیا بود. در طرابوزان متولد شده و در قسطنطنیه یک دورو 
کال اه ره ان تور ملسم ای را ی کدی ور ها 
تحصیلات خود را در میسترا زیرنظر جمیستوس پلتون نوافلاطونی ادامه 
داد. به نام اسقف نیقیه به شورای فلورانس امد و در اتحاد مسیحیت 
یونانی و لاتینی 
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«اتحادیون» از طرف طبقات روحانی پایین و تودة مردم طرد شدند. پاپ 
ائوگنیوس بساریون را کاردینال کرد (1439), و او به ایتالیا رفت و 
مجموعه ای از اثار خطی یونانی را با خود برد پودجو, والاء وپلاتینا از 
نزدیکترین دوستان وی بودند؛ والا او را «دانشمندترین یونان شناس در 
میان مردم لاتین, و کاملترین دانشمند لاتین در میان یونانیان» نامید. تقریبا 


تمام عایدات خود را صرف خریدن نسخ خطی يا خرج رونوشت برداشتن 
آنها کر و خود ترجمة جدیدی. از. مانعد الطبیعة ارشسطع بهة: عمل. آورد اما 
چون شاگرد جمیستوس بود, از افلاطون جانبداری ی گرده مز. نی ۱ آ نیو 
مکتب افلاطونی, در مشاجرات شدید آن زمان بین افلاطونیان 
وارسطوییان شرکت می جلست . افلاطونیان در آن مبارزه پیروز شد ند و 
فرمانروایی ارسطو بر فلسفة غرب به انتها رسید. وقتی نیکولاوس پنجم 
بساریون را به عنوان نمايندة پاپ در بولونیا انتخاب کرد تا بر رومانیا و 
مارکه حکومت کند, بساریون وظيفة خود را چنان خوب انجام داد که نیکولا 
او را «فرشتة صلح» نامید. او برای پیوس دوم ماموریتهای مشکل 
دیپلوماتیک را در المان, که بار دیگر بر کلیسای رم شوریده بود, انجام داد. 
در اواخر زندگیش کتابخانة خویش را به موجب وصیت به ونیز واگذار کرد 
و کتابهای اکنون او قسمتی از کتابخانة مارچانارا تشکیل می دهند. در 
1 پچیزی نمانده بود که به پاپی برگزیده شود. یک سال بعد, در حالی 
که در سراسر جهان علم و دانش مفتخر بود. درگذشت. 
مامورشهای اهتر الهان نا خنی. به آیزه علت. که مساعی: پپونین دوم بای 
اصلاح کلیسا دچار عدم موفقیت شده بود, و تا اندازه ای هم به این سبب 
که کوشش برای تحصیل عشریه ای جهت جهاد احساسات ضد رومی را در 
آن سوی آلپ برانگیخته بود بی ننیجه ماند. پیوس در آغاز سلطنت 
روخا نیش کمتته ای از فشانخ زوحانی, برای تنطیم بر نامة: اضلاحات: مذهبی 
تعیین کرده بود. طرحی را که به وسيلة نیکولای کوزایی تسلیم شده بود 
پذیرفت و آن را در یکی از توقیعات پاپی گنجاند. اما پیوس دریافت که هیچ 
کس در رم خواهان اصلاحات نیست. تقرضا هر مقام درجه دومی از یک 
سوء استفادة کهن نفع می برد؛ جمود و مقاومت منفی پیوس را مغلوب 
کرد؛ در عین حال, مشکلاتش با المان. بوهم, و فرانسه کارماية او را از 
میان برد, و جهادی که در نظر داشت انجام دهد تمام هم او را به خود 
فعطوف می-داشت و کرداوری بول سنگفتی زا ایجاب .مین کرد. او چاره ای 
نداشت جز اينکه به سرزنش کردن کاردینالها برای لهو ولعبشان, و با 
اصلاحات کوچک و مقطعی در نظم صومعه ها, خود را راضی کند. د 
1463 در آخرین تذکارية خود به کاردینالها, , چنین نوشت: 
مردم می گویند که ما برای لذت زد حی می کنیم, تروت می اندوزیم, 
رفتاری متبختر داریم, بر استران فربه و اسبان زیبا می نشینیم, با شنلهای 
بلند خود دامن کشان بر آنها می گذریم, و در زیر کلاه قرمز و باشلق 
سفیذ, جهره های کرد بز آنها من نمابانيم, تازی برای شکار تگاه می: دازيم: 
تول. زیادی ضرف معلدان و ,طفیلیان من کنیمر و برای دفاع ان ین ان هیع 
کار دست نمی بازیم. در این اظهارات مردم حقیقتی نهفته است. بسیاری 
از 
۳ 
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کاردینالها و کارمندان دیگر دربار ما بدین گونه زندگی می کنند. اگر به این 
حقیقت آذعان شود تجمل و شوه دربار ما بسیار زیاد است. و به این 
جهت چندان مورد نفرت مردم هستیم که حتی به بیانات عادلانه و معقول 
ما نیز گوش فرا نمی دارند. فکر می کنید در برابر چنین وضع شرم آوری 
چه باید کرد؟ ... باید تحقیق کنیم که پیشینیان ما به چه وسیله اقتدار و 
احترام کلیسا را به دست آوردند ها آن اقتدار را باید با همان وسایل 
حفظ کنیم. میانه روی, عفت, عصمت. و غیرت برای ایمان . .. تحقیر دنیا و 
میل به شهادت کلیسای رم را اعتلا بخشید و آن را سیادت جهان داد. 

پاپ هنکاضی که هبوز انتاسیلویو بود یک دیپلومات همواره موفق بود» حال 
در معاملاتش با قدرتهای اروپایی مجبور بود که ناکامیهای یی دریی را 
تحمل کند. لویی یازدهم با الفای پراگماتیک سانکسیون بورژز پیروزی 
مختصری برای او فراهم آونده اما وقتی پیوس از پاری به خانوادة آنرو 
برای تسخیر مجدد نایل امتناع کرد, لویی در حقیقت آن الغا را نسخ کرد. 
بوهم در طغیانی که یان هوس یک قرن پیش از لوتر اغاز کرده بود باقی 
ماند, و.شام:جدیده زرز بقدیرادي, از آن.بشدت مایت فی کرد. کشیشان 
آلمان همچنان در مقاومت علیه تحصیل عشریه از طرف پاپ با امیران 
الفانی تخد نودند ه در تقاضای فذیفی ود مییی »ین اینکه یک تور ای عام 
باید برای اصلاح کلیسا و حکومت برپاپ تشکیل شود اصرار می ورزیدند. 
پیوس با صدور توقیع «اکسیرابیلیس» (1460), که هر گونه کوششی را 
برای تشکیل یک شورای عام بدون ابتکار و رضایت پاپ محکوم می کرد 
به این تقاضا پاسخ گفت. در این توقیع استدلال شده بود که اگر مخالفان 
سیاست پاپ در هر زمان بتوانند چنین شورایی را تشکیل دهند, اختیارات 
پاپ همواره در خطر خواهد بود, و نظم کلیسا مختل خواهد شد. 

این مشاجرات ت کوششهای پاپ را در متحد ساختن اروپا علیه ترکان خنثا 
می کرد. پاپ در همان روز تاجگذاریش وحشت خود را از پیشروی 
مسلمانان از کنارة رود دانوب به سوی وین و از طریق بالکان به درون 
بوسنی؛ , ابراز داشت. یونان؛ اپیروس. مقدو نیه, و صربستان در حال سقوط 
به دست دشمنان مسیحیت بودند؛ که می توانست بگوید که چه وقت از 
آدریاتیک خواهند گذشت و به ایتالیا حمله خواهند کرد؟ پیوس یک ماه پس 
از تاجگذاریش دعوتی برای تمام امرای مسیحی فرستاد تا در مجمع 
ری در مانتوا کون آیند و برای نجات مسیحیت شرق از شر حملات 
عثمانی چاره ای بينديشند. 

خود او در 7 مه 1459 با فاخرترین لباس رسمی؛, درحالی که برتخت 
روانی نشسته بود, وارد مانتوا شد. این تخت روان را نجبا و خادمان کلیسا 
حمل می کردند. یکی از مهیجترین نطقهای پاپی خود را در برابر جمعیتی 


عظیم ایراد کرد. اما هیچ شاه یا امیری از ورای آلپ به آنجا نیامد و هیچ یک 
نماینده ای که تمایل او را تد ی وان ار دراو روح ملیت. که می 
بایست اصلاحات مذهبی ۳ سامان رساند, آن قدر قوی بود که بتواند 
«ملتمسات» پاپ را در برابر شاهان بی اثر سازد. کاردینالها به پاپ اصرار 
کردند که به رم باز گردد؛ زیرا هیچ- 
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یک از انان حتی فکر این را هم که عشر عایدات خود را برای جهاد از دست 
بدهد دوست نمی داشت. برخی از ز کاردینالها با جسارت از پاپ پرسیدند که 
آیا می خواهد که آنان در گرمای تابستان مانتوا : تب کنند و بمیرند؟ پاپ 
صبورانه منتظر امپراطور شد, اما فردریک سوم بعش اه به پارنی 
مردی که در گذشته به او خدمت کرده بود برخیزد, به مجارستان, که خود 
را برای مقاومت در برابر حملات ترکان آماده می ساخت. اعلان جنگ داد. 
فرانسه بار دیگر همکاری خود را با پاپ مشروط به پشتیبانی او از مبارزة 
فرانسه با ناپل ساخته بود. ونیز. به سبب ترس از ایتکة مبادا| متصرفاتش 
در دریای اژه اولین قربانی جنگ اروپای مسیحی با عثمانیان گردد. از قبول 
درخواست پاپ خودداری کرد. سرانجام درماه اوت فرستادگانی از طرف 
فیلیپ تیک دوک بورگونی. نزد پاپ آمدند. در سیتامبر. فرانچسکو 
رنه رز | وارد شد؛ سایر امرای ایتالبا نف اما شنت کرونه و کنگره نخستین 
جلسة خود را چهارماه پس از ورود با تشکیل داد. چهار ماه دیگر صرف 
مباحثه شد: سرانجام, در نتبجة موافقت با تقسیم سرزمین عثمانی پا 
بیزانس سابق بین نیروهای فاتح, پیوس موفق شد که بورگونی و ایتالیا را 
برای مبادرت به جنگ مقدس با خود همراه سازد. به موجب تصمیم این 
کنگره, تمام غیرروحانیان مسیحی می بایست یک سی ام, همة یهودیان یک 
بیستم» , و جملة روحانیان یک دهم عایدات خود را به هزينة جهاد تخصیص 
دهند. پاپ تقریبا با در ی کامل به رم باز گشت, اما فرمان ساختن 
تاو هی ضایر کرد وه با وخود نفوش و شیه دود وی مناته: آمادخ 
هدایت جهاد شد. ٍ 

مع هذا, روحش از خنگ بیزار بود و ارزوی فتحی صلحجویانه داشت. پاپ 
که شاید از خبر مسیحی بودن مادر سلطان محمد ثانی تشویق شده و 
گمان کرده بود که سلطان یک محبت نهانی نسبت به دین مسیح دارد, نامه 
ای به او نوشت (1461) و جدا اصرار کرد که به انجیل عیسی ایمان آورد. 
انن ناقه زا مت وان از قصیم وشات امدانسشتت: 

اگر شما مسیحیت را بپذیرید. هیچ امیری در جهان نخواهد بود که در جلال 
برتر از شما و در قدرت برابر با شما باشد. ما شما را امپراطور یونانیان و 
مشرق خواهیم شناخت؛ و آنچه شما اکنون بزور تصرف کرده و با بیعدالتی 
نگاه داشته اید ملک شرعی شما خواهد بود. ... وه که در آن زمان چه صلح 


قصیده ها سروده اند, باز خواهد گشت. اگر شما با ما متحد شوید, تمام 
مردم مشرق زمین بزودی مسیحی خواهند شد. یک اراده می تواند به تمام 
جهان آرامش بخشد, و آن ارادة شماست ! 
محمد پاسخی نداد؛ معتقدات مذهبیش هرچه بود. می دانست که آخرین 
وسيلة حمایتش در وعده های پاپ نیست, بلکه در حمیت مذهبی مردم 
خودش است. پیوس وقتی متوجه اين حقیقت شد, به گردآوری عشرية 
مدهبی پرداخت. وقتی در 1402 منابع پرتروتی از سنگ زاج در خاک پاپ 
در تولفا, در مفرب لاتیوم, کشف شد و چندین هزار تن به استخراج این 
مادة قیمتی برای رنگرزان به کا ر گماشته شدنده تا تین در کارپاپ بدید 
آمد. طولی نکشید که عایدی کات 
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از استخراج این سنگ برای دربار پاپ به 100,000 فلورین در سال رسید. 
پیوس اعلام کرد که کشف این معادن معجزه ای بوده است از جانب خدا| 
بای پایی به حساع ان ابالات بای ان ی بسن یرای ابال) 
بودند؛ ونیز پس از انها در درجة دوم, و ناپل در درجة سوم قرار داشت؛ و 
بعد از ان دو بنرتیب میلان.: فلورانس, مودناء, سینا؛ و مانتوا بودند. 
ونیز, که عزم راسخ پاپ را در جهاد با ترکان دید در فراهم ساختن 
تدارکات جنگ تسریع کرد. کشورهای دیگر از یاری مثبت دریغ کردند و 
فقط وعدة کمک نسبی دادند؛ تحصیل ما 8 ۱ و و۳ 5 
مقاومت روبه رو شد. عزم فرانچسکو سفورتساء بدین سبب که به ونیز 
وعده داده شده بود که مستملکات و تجارت از دست رفته اش را 
بازگردانند, به سردی گرایید. جنووا, که وعده داده بود هشت کشتی با سه 
ردیف پاروزن در اختیار جنگجویان گذارد, از دادن آنها ابا کرد. دوک 
بورگونی به پاپ اصرار ورزید که منتظر فرصت بهتری باشد. اما پیوس 
اعلام کرد که به. آنکونا خواهد رفت, , در آنجا به انتظار ناوگروههای پاپی و 
ونیز خواهد تشست: با آنها. از,راه دزی بهتزا کورا خواهد رفت: هه اسکندز 
بیگ, امیر بوسنی, و ماتیاس کوروینوس, فرمانروای مجارستان, خواهد 
پیوست؛ و شخصاً عملیات علیه ترکان را اداره خواهد کرد. ییا تمام 
کاردینالها به پاپ اعتراض کردند؛ انان هیچ میلی به عبور از بالکان نداشتند 
و پاپ اخطار کردند که سراسر بوسنی را بیماری طاعون و بدعتگذاران 
فراگرفته اند. مع هذا پاپ علیل صلیب جهاد را برگرفت, با رم که انتظار 
نداشت آن را بار دیگر ببیند وداع گفت, و با ناو گروهش عازم آنکونا شد 
(18 ژوئن 1464). 
در همان اوان؛ ارتشهایی که بنا بود در اختیار او قرار گیرند چنان نایدید 
شدند که گویی چادوی مشرق زمین در آنها کار گر شنده است؛ یرطاب که 


فلورانس فرستاده بود چنان بد تجهیز شده بودند که وجودشان بیفایده 
وقتی پیوس به آنکونارسید (19 ژوئیه), مشاهده کرد که تمام صلیبیونی که 
پیش از او در آنجا گرد آمده بودند از خستگی انتظار و فرط بی غذایی به 
ستوه آمدهو فزار کرده اند پیش از خروح ناو کان ونیز از مردابهای ساحلی: 
طاعون در میان ملوانان شایع شد و وصول به مقصد را دوازده روز به 
تعویق انداخت. پیوس, که از پاشیده شدن ارتشهای خود و ظاهر نشدن 
ناوگان ونیزی دلشکسته شده بود, در آنکونا دچار ضعف مفرط شد و 
مرضش ۳ سر حجد قر ان شدت یافت. سرانجام ناوگان وبیز پید | شد. : پاپ 
کشتیهای خود را به استقبال آنها فرستاد و دستور داد که خودش را به کنار 
پنجره ببرند تا از آنجا بتواند لنگرگاه را ببیند. اما حین مشاهدة ناوگان 
زندکی را بدرود گفت (14 اوت 4 ()/. ونیز سفاین خود ٍ احضار کرد 
سربازان باقیمانده متفرق شدند. و جهاد منتفی گردید. آن شخصیت 
درخشان و قابل انعطافی که پله های ترقی را یک یک پیموده و به برترین 
سریر عالم مسیحیت برشده و منزلت آن سریر را با دانشی مهذب و با 
نیکخواهی عیسوی خود بالا برده بود. شرنگ ناکامی. حقارت, و شکست را 
تا آخرین درد آن در کشید؛ اما خطاهای جوانی خود را با فداکاری در سنین 
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کهولت جبران کرده و سخرية کاردینالهایش را با مرگ خود به شرم بدل 
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زندگی مردان بزرگ به ما می آموزد که خویِ هر بزرگمردی پس از مرگش 
آشکار می شود. اگر وقایعنگارانی را که برگردش هستند از نعمت اشباع 
کتهبسن از مر کش او را عدشسشی عاودانی خواهتد داد اکر ان زا سازارد. 
جسدش را به سیخی زهرآلود خواهند کشید. با مرکب رسوایی خواهند آلود, 
وبا انش. کینه عبات «خوآهند. کرد پاولوس دوم باپلاتینا نزاع کرد؛ پلاتینا شرح 
حالی برای او توشت که بیشتر نظرات ت ایتد مان: از او نز آن فبتتی ارت در 
آن شرح. پاولوس دوم عفریتی از خودخواهی, عظمت طلبی. و طمع 
معرفی شده است. 

در آن ادعانامه مقداری حقیقت نهفته است. هر چند آن حقیقت چندان بیش 
از آن نیست که ممکن است در هر شرح حال دیگری که نویسنده اش 
خیری از قهرمان خود ندیده باشد پیدا شود. پیترو باربو, کاردینال سان 
مارکو, به صباحت خود مغرور بود, همانطور که هرکسی که صبیح المنظر 
باشد چنین است. وقتی به پایی رسید. شاید برسبیل شوخی, پیشنهاد کرد 
که فوروموسوس (خوش منظر) نامیده شود. ؛ اما او را از این قصد منصرف 
ساختند؛ لاجرم عنوان پاولوس دوم را برای خود برگزید. در زندگی شخصی 
ساده بود, اما چون ۳ شکوه و جلال را می دانست. درباری مجلل آراست 
و در آن از دوستان و مهمانانش با مهمان نوازی پرخرجی پذیرایی می کرد. 
پس از ورود به مجمع سری کاردینالهایی که به پاپی آنتخابش کردند. وعده 
داد که اکر فتاطیت و حا ی رسد سا بر کان سرا هد خیم دم کامدیا لیا 
را به بیست و چهار نفر و تعداد خویشان پاپ را در میان آنان به یک نفر 
رساند, و در مورد تمام انتصابات مهم با کاردینالها مشورت خواهد کرد. اما 
پس از انتخاب شدن؛ تمامی آن وعده ها راء به این عنوان که سنن 
اخشارات. کمن را باطل, خواهند ساخت:, فراموت کرق. کاردتالها ا9 1 
ارتقای عایدات سالانه شان به حداقل 4,000 فلورین (100,000 دلار؟) 
تسلی داد. خود او, که از خانواده ای بازرگان بود. امنیت حاصل از فلورین, 
دوکاتو. سکودو, و جواهری را که براقبال پرتو می افکند قدر می شناخت. 
تاج سه شاخه ای برسر می گذاشت که بهایش از بهای یک قصر بیشتر بود. 
در دوران کاردینالیش, زرگران را برای ساختن زیورهای گوهرنشان, مدالهاء 
افیا مت مد کار ی کرفت ان سای راما ها با سای قنم: 
هنر کلاسیک در قصر مجلل خویش به نام پالاتتسو سان مارکو, که در دامنة 
کابیته لیئوس. ساخته بوده کرد می, آورد:1 با تفام.مال دوستیش. به خرید. و 
فروش مقامات 


۷ و وا رف ابر کارا وی ادا کر پم حفیی یت ود کم | 
پالاتتسو و نتسیا (کاخ ونیزی) نامیده شد. در زمان حکومت فاشیست., این 
کاخ مرکز رسمی بنیتو موسولینی بود. 
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کلیسایی تن نمی داد, ۵ یز رم زاس رافت دارم نمی کروا مرت ان 
فرمان می راند. 

به مناسبت نزاعش با اومانیستهای رم ؛ از او به بدی باد شده است. برخی 
از اين اومانیستها دبیران پاپ یا کاردینالها بودند. بیشترشان شغلهای کم 
ارجتری داشتند؛ مانند منشیها و کارمندان دفتری دربار پاپ. پاولوس, خواه 
به عنوان صرفه جویی و خواه تصفية کارمندان دفتری دوباز بات: از پنجاه و 
هشت سینایی که پیوس دوم ان گماشته بود, تمامی هیئت را منحل 
ساخت, تکالیف آن را به سایر قسمتها واگذارد. و هفتاد اومانیست را بیکار 
کرد پا به مشاغل پیست تن کمارد: فصیحترین اومانیستهای اخراج شده 
با اوه ها کی یت که نام لاس بلاتا را مس صاتست. اد واه : ید 
(نزدیک کرمونا), برای خود اختیار کرده بود. پلاتینا از پاپ استدعا کرد که 
اخراج شدگان را دوباره به کا ز مارد وقتی باذلوتتن از قبول این خواهش 
امتناع کرد, او نامة تهدیدآمیزی به پاپ نوشت. پاولوس او را دستگیر کرد و 
چهار ماه دز شنانت. انجلو دز زیر رتعر کزان زندانی ساخت., کاردینال 
کتاا آه را هس عات اه ها اما فکوست که که بسا بت 
نظر بودن را تحمل خواهد کرد. 

رهبر اومانیستها در رم یولیو پومپونیو لتو نام داشت که بنا به روایتی فرزند 
نامشروع پرینچیپه سانسوورینو, اهل سالرنو, بود. یولیو در جوانی به رم 
آمدر نزد والا تخصیل. کرن. و به غنوان استاد لافیتی در دانشگام.جانشین او 
شد. چندان شيفتة ادبیات مشر کانه بود که گویی نه در رم زمان نیکولاوس 
پنجم يا پاولوس دوم, بلکه در رم زمان کاتوها یا قیصرها زندگی می کند. 
نخستین کسی بود که نوشته های کشاورزی کلاسیک وارو و کولوملا ۳ 
منقح ساخت و دستورهای آنان را در پرورش تاکستان خود جدا به کار 
بست. به دانش ۳ با فقر خود راضی بود. نیمی از اوقات خویش را در 
ویرانه های تاریخی رم من. کذراند و برتباهی و هدم آنها می گریست. نام 
لاتینی پومپونیوس لایتوس را برای خود اختیار کرده بود و با لباس باستانی 
روم سر کلاس درس می رفت. هیچ تالاری درست نمی توانست جماعتی 
را که برای شنیدن سخنرانیهای او گرد می آمدند جای دهد؛ بعضی از 
داتشتجویان او مشب به‌-محل:ذرتن می آمدند تا خابی بزاق کوخ فرا هم 
کسترفن مس اه ان ما می رسست هاعطان ان زاره ان 
عنوان که ریاکارند, تقبیح می کرد؛ و دانشجویان خود را بیشتر با اخلاقیات 


رواقی بار می اورد تا با روحیات مسیحی. خانه اش موزة اثار عتیق رومی 
و مکانی برای دانشجویان و استادان فرهنگ و ادبیات روم قدیم بود. 9 
سال 1460, با اعضای این محفل, یک آکادمی رومی تشکیل داد که 
اعضایش نامهای مشرکانه اختیار می کردند و چنان نامهایی را به هنگام 
تعمید فرزندان. خود به. آنان نیز می. دادند؛ یمان مستیحی: خود را تبدیل به 
پرستش دینی «نبوغ» روم می کردند؛ کمدیهای لاتینی اجرا می کردند؛ و 
سالروز پید ایش روم را با مراسم مشر کانه ای انجام می دادند, که طی ان 
اعضای اجرا کننده «کاهن» نام می یافتند و لایتوس «پونتیفکس 
ماکسیموس» بود. برخی از اعضای آن مجمع پیوسته خواب باز گرداندن 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 422 

جمهوری رم را می دیدند. 

در اوایل سال 1469 تک از رمیان گزارشی به پلیس پاپ داد مبدی بر 
اينکه آکادمی برای خلع و دستگیری پاپ زمینه سازی ی بعضی از 
کاردینالها اين اتهام را تأیید کردند و به پاپ اطمینان دادند که, به موجب 
شایعه ای در شهر, ترتیب قتل او داده شده است. پاولوس فرمان 
دستگیری لایتوس,: پلاتینا؛ و سایر سران آکادمی را صادر کرد. پومیو نیوس 
معذرتنامه های خاضعانه 5 نوشت و اصالت آیین خود را اعلام داشت و 
پس از تنزیه, مرخص شد. سخنرانیهای تدریسی خود را از سرگرفت. اما 
طی آنها چنان به پیمان دینی خویش وفادار ماند که پس از مرگش 
(1498) چهل اسقف در تشییع جنازه اش شرکت کردند. ۷۳ پلاتینا را برای 
به دست آوردن مدرک توطثه شکنجه دادند؛ چنین مدرکی در هیچ جا پیدا 
نشد, اما پلاتیناء با وجود تسلیم چندین معذرتنامه, به مدت یک سال زندانی 
بود. پاولوس فرمان انحلال آکادمی را به عنوان اشيانة زندقه صادر کرد و 
تعلیم ادبیات مشر کانه را در مدارس رم ممنوع ساخت. جانشین او افتتاح 
مجدد فرهنگستان را به شرط اصلاح اجازه داد و به پلاتینا. که دیگر تایب 
شده بود, تصدی کتابخانة واتیکان را هاگداز کزد. بلاتینا ذر انجا مواد لازم زا 
برای تدوین شرح حالهای گویا و فصیحش از پاپها یافت (زندگينامة پاپهای 
اعظم), و وقتی که به داستان زندگی پاولوس دوم رسید. انتقام خود را از 
او گرفت. اما حق این بود که این ادعانامه برای سیکستوس چهارم بماند 
که بیشتر استحقاق آن را داشت. 


/- سیکستوس چهارم: 484-1 1 


ات هشتتاد کاردینالی, که برای انتجاب یاب: خدید کرد آمده بودتده بانزده تن 
ایتالیایی بودند» ژوخوبکو بورخا اتانبایی بود د/ استوتویل فرانسوی, و 
تسار بون. بوناتی: یکی از ضشرکت. کنتد نان در این مجمم بهدا کفت. که 
انتخاب کاردینال فرانچسکو دلا رووره نتيیجة دسیسه و رشوه بوده است, 
اما این فقط بدان معنی بود که مشاغل مختلفی به کاردینالهای رای دهنده 
وعده شده بود, انتخاب این پاپ بخوبی تساوی فرصت را (در میان 
ایتالیاییها) برای رسیدن به مقام پاپی نشان می داد. فرانچسکو در یک 
خانوادة فقیر در پکوریله, نزدیک ساوونا, بدنیا امد. چون در زمان کودکی 
کرارا بیمار می شد, مادرش او را به امید شفا نذر قدیس فرانسیس کرد. 
در نهسالگی به دیر فرقة تزانمیسان فرستاده شد. و بعدا وارد فرقة 
مینوریتها شد. مدت کوتاهی در خانوادة دلا رووره معلم بود, و نام آن 
خانواده را بر خود گذاشت. فلسفه و الاهیات را در پاویاء, بولونیا, و پادو| 
تحصیل کرد و آنها را در آنجا و سایر نقاط , به کلاسهایی پر جمعیت تعلیم 
داد, بدان 7 که گویند ۳ هر اشالنانی: دانشمند نسل بعد شاگرد او 
بود. 
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وقتی در پنجاه و هفت سالگی با عنوان سیکستوس چهارم به پاپی برگزیده 
شد, به عنوان یک علامة مشهور و پاکدامن شهره بود. اما تقریبا 4 با 
ناگهانیترین تغییری که در تاریخ برجای مانده است, سیاستمدار و 
شد. چون اروپا را بسیار متشتت و حکومتهای آن را فاسدتر از آن یافت که 
به جهاد با ترکان قیام کند, تصمیم گرفت تمام مساعی دنیوی خود را متوجه 
ایتالیا کند. در ایتالیا نیز البته دسته بندی و انشعاب وجود داشت - در ایالات 
پاپی قدرت عمدتا منکوب فرمانروایان محلی بود, در لاتیوم فرمانروایی 
ظالمانة خانواده ای از اشراف وجود داشت که قدرت پاپ را نادیده می 
گرفت, و در روم جماعتی از اوباش چنان روية خودسرانه ای داشتند که 
هنگام تاجگذاری او, به خاطر تصادمی که به علت ایستادن موکب سوارة 

پاپ واقع شده بود, تخت روان او را سنگباران کردند. سیکستوس س تصمیم 
گرفت نظم را در رم برقرار سازد. قدرت فرستادگان پاپ را در ایالات زیاد 
کند. و ایتالیا را تحت فرمان واحد پاپ درآورد. 

جون خود را در محیطی مشوش محاط بافته بود, به بیگانگان اعتماد 
نداشت و سخت دربند مهر خانوادگی بود؛ برادرزادگان حریصش را به 

مقامهای پرقدرت و پردرآمدگماشت. نخستین لعنتی که برای او فراهم امد 
از ناحية کسانی بود که بس مورد محبتش بودند, اما بسیار بد از کار 


1 


درآمدند و چنان سوء استفادة طماعانه ای از موقعیت خود کردند که تمام 
مردم ایتالیا بر آنها نفرت می ورزیدند. گرامیترین برادرزادة او پیترو (پیرو) 
ریاریو بود. جوانی بود با خویی نسبتاً دلپذیر- با نشاط, مزاح, متواضع, و 
سخی- اما چندان شيفتة تجمل و لذات شهوانی بود که حتی عطیه های 
گرانبهای پاپ نیز نتوانستند امیال این فرایار سابق را اطفا کنند. 
تشیکست زر او را در بیست وییج تتالجی : به مقام کاردینالی ارتقا داد 
(1471) و به ریاست حوزه های اسقفی 0 شتنیکالیا, سپالاتو, و 
فلورانس منصوب کرد و عنوانهای دیگری با درآمدی به مبلغ 60,000 
دوکاتو (1"500"000 دلار؟) در سال به او داد. پیترو همة اینها راء و حتی 
خیلی بیشتر, تفت ظاروف سصی فدظاا لباسهای فاخر و فرشینه های 
گرانبها, پارچه های برودری دوزی پر قیمت. کوکبه های پرجلوه, بازیهای 
قهرمانی پرخرج. و کارمزد نقاشان. شاعران, و دانشوران کرد. جشنهایی 
که می گرفت- از جمله جشن شش ساعته ای که طی آن او و پسر عمش 
جولیانو, ورود الثونورا دختر فرانتهم_ را به رم خوش آمد گفتند- چنان 
مسر فانه بودند که بزحمت می شد آنها را با هر جشن پرخرجی از زمان 
لوکولوس يا نرون تا آن هنگام مقایسه کرد. پیترو, که از فرط قدرت گیج 
شده بود, به رسم فاتحان قدیم. سفری به فلورانس, بولونیا, فرارا, ونیز, و 
میلان کرد و همه جا مانند یک امیر عالی نسب از احترامات شاهانه 
برخوردار شد. معشوقه های خور را با جامه های فاخر نشان داد, و زمینه 
هایی برای پاپ شدن پس ری عمو, و حتی در زمان ند کی اوء چید. 
اما هنگام باز گشتش به رم (1474), به واسطة افراط در شهوات؛ در 
بیست وهشت سالک مرد؛ و در حالی که ظرف دو سال 2۱0 دوکاتو 
خرج کرده و 60,000 دوکاتو نیز مقروض شده بود. برادرش جیرولامو به 
فرماندهی ارتشهای پاپ و 
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فرمانروایی ایمولا و فورلی منصوب شد:؛ ما وصف او را در شرح این دو 
ناحیه گفته ایم. یک برادرزادة دیگر پاپ به نام لثوناردو دلا رووره شحنة رم 
شد. " و وقتی که مرد, برادرش جووانی به جانشینی او انتخاب گردید. آخزین 
این برادرزاده های بیشمار جولیانو دلا رووره بود که بعدا با نام یولیوس دوم 
پاپ شد, و شايستة آن است که فصلی از اين کتاب را به او تخصیص دهیم؛ 
زتدکی او تا حد معقولی با اعتدال قرین بود., و اوء با گذشتن از هر مانعی, 
به نیروی خرد و خوی خویش توانست به مقام پایی ارتقا یابد. 

نقشه های شیکستوتن برای و ایالات پاپی. سایر دولتهای ایتالیا را 
29 0 و 0 او را با تدبیر از میدان به در کرد و 
خانوادة پاتتسی را به جای خاندان مدیچی به بانکداری پاپ گمارد؛ 0 


کوشید تا خانوادة پاتتسی را تباه کند؛ افراد آن خانواده درصدد قتل او 
برامدند. سیکستوس با اين توطئه موافقت نمود. اما قتل نفس را تقبیح 
کرد و به انان گفت: «بروید و هر کار می خواهید بکنید, مشروط نز آنکهة 
کشتن در میان نباشد.» نتيجة این تحذیر, جنگی بود که دو سال طول کشید 
(1480-1478), تا هنگامی که خطر تاخت و تاز ترکان بر ایتالیا نزدیک شد. 
وقتی آن"خظز تفع در سبکستونن خود.را از اد‌یافت: با ایالات‌بابی‌برا از 
چنگ دشمنان در بیاورد. در اواخر سال 1480 سلسلة دیکتاتور اوردلافی در 
فورلی منقرض شد و مردم آن از پاپ تقاضا کردند که شهر را در اختیار 
خود بگیرد؛ سیکستوس به جیرولامو فرمان داد که ایمولا و فورلی را با هم 
اداره کند. جیرولامو پیشنهاد نمود که بعد] تویت به تسخیر فرارا رسد؛ و 
سیکستوس و ونیز را اغوا کرد که در جنگ با دوکا ارکوله متحد شوند 
(1482). فرانته, فرمانروای نایل, نیروهایی برای دفاع از دامادش فرستاد؛ 
فلوراس و مان بر بر فرارا اس و اب کع شنت خور وا | 
نقشه هایی برای استقرار صلح در اروپا اغاز کرده بود, دریافت که تمام 
ایتالیا را به جنگ کشانده است. پاپ چون در جنوب از ناحية نایل و در 
شمال از طرف فلورانس دچار مزاحمت بود, و اغتشاشات رم نیز رنجش 
هن واه پس آزیک مال هو مر و حور برع با فرارا آشتی کرو وفتس 
ونیزیها از تاسی جستن به او خودداری کردند, انان را تکفیر کرد و,. برای 
جنگیدن با متفق اخیرش, با فلورانس و میلان متحد شد. 
نجبای پایتخت با سرمشق گرفتن از پاپ جنگجو خود را در تجدید مخاصمات 
خویش محق يافتند. یکی از رسوم مودبانة مردم رم این بود که کاخ 
کاردینالی را که تازه به مقام پایی برگزیده شده است غارت کنند. هنگام 
چپاول قصر یکی از کاردینالهای دلا رووره, یکی از اشراف جوان به نام 
فرانحشکو دی سانتاکروچه به دست عضوی از خانوادة دلا واله مجروح شد. 
جوان مجروح با بریدن پی پای دلاواله انتقام خود را گرفت؛ خویشان دلا 
واله با بریدن سر فرانچسکو کینه توزی کردند؛ پروسپرو دی سانتاکروچه 
تلاقی این کار زا با کشتن پیره (یتزو) 
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قار کات دوآورد. کشمکش سراسر شهر را فرا گرفت؛ خانوادة اورسینی و 
نیروهای پاپ به پشتیبانی سانتاکروچه درآمدند, و خانوادة کولونا از دلاواله 
ِِ کردند. لورنتسو اودونه کولونا دستگیر, محاکمه, و تا حد اقرار شکنجه 
؛ آنگاه در سانت آنجلو اعدام گردید -هرچند برادرش فابریتسیو دو 
دزکولوا را به امید نجات او به پاپ تسلیم کرده بود. پروسپرو کولونا در 
جنگ علیه پاپ به نایل پیو ست؛ کامتاننا را چیاول کرد و به رم تاخت. 
0[ زویرتخ هالاتستای ریمینی را برای هدایت نیروهای پاپ به رم 
خواند؛ ۰ روبرنو قوای ناپل و کولونا را در کامیومورتو شکست داد. فاتحانه به 


رم بازگشت., و از تبی که در باتلاقهای کامپانیا به آن مبتلا شده بود جان 
سپرد. جیرولامو ریاریو جای او را گرفت, و سیکستوس تویخانه ای را که 
برادرزاده اش علیه دژهای کولونا هدایت می کرد رسما تبرک کرد. اما, در 
خلت که وی بان خواعان عک بوه سس نت شا رها بت ای 
از پا درامد. در 1484 او نیز از تب رنجور شد. در 11 اوت به وی خبر 
رسید که متفقانش, با وجود اعتراض اوء با ونیز صلح کرده اند؛ او از 
تصویب این صلح ابا کرد و روز بعد 0 

سیکستوس از بسیاری جهات نمونة قبلی یولیوس دوم بود, همچنانکه 
جیرولامو ریاریو اعمال سزار بورژیا را تکرار می کرد. سیکستوس, کشیش 
سخت خوی امپراطورصفتی که جنگ و هنر و قدرت را دوست می داشت. 
مقاصد خود را بدون تردید با یر اما با نیرویی وحشیانه و شجاعتی 
وافتخه تا آخر تن میرن آهتیره فانتدبابهاق.خحجوی. بعدی ر :سای 
پیدا کرد که می کوشیدند با سیاه کردن نام او قدرتش را زبون سازند. 
شایع بود که چون پیترو و جیرولامو ریاریو را پسران خود می خواند, از آن 
دو سخاوتمندانه حمایت می کرد؛ کسان دیگری مانند اینفسورا آن دو را 
عاشقان پاپ می دانستند و از اینکه او را اهل لواط بنامند خودداری نمی 
کردند, 1 45 ولی حنی بدون این نسبتهای بيپاية نایذیرفتنی؛ شهر 
سیکستوس به قدر کافی بد بود. سیکستوس پس از تهی ساختن خزانة پری 
که پاولوس دوم به جاأ گذاشته بود, به خاطر برادرزادگانش, , هزینة جنگهای 
خود را با مزایده گذاشتن مشاغل روحانی تأمین می کرد. یک سفیر ونیزی 
اضر ار قرل ای عل مب که راب دای ست آورن کر 
مبلغی که بخواهد, فقط به قلم و مرکب احتیاج دارد»؛ اما این موضوع 
دربارة بیشتر دولتهای جدید نیز صادق است که اوراق قرضة با ربحشان به 
طرق مختلف با شغلهای کم زحمت و پر درامدی که پاپها می فروختند 
تطبیق هن نا مع هذا؛ سیکستوس به اعمال این رویه قانع نبود؛ او در 
سراسر ایالات پاپی فروش غله را به انحصار خود دراورده بود؛ بهترین نوع 
غله را به 

1 ستفانو اینفسورا تاریخی از رم قرن پانزدهم تحت عنوان 
«(ودشهر رم» از روی یادداشتهای خانوادگی و مشاهدات 
شخصی نوشت. ۰ ا(اجمهوریخواهی با حرارت بود که پایها را جبار می شمرد 
و خود از کولونا طرفداری می کرد: از این رو داستانهایی که دربارة 
شرارت پاپها می پردازد. چنانکه در جای دیگر تاند: نسدم. باشند عابل 
اطمینان نیست. 
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خارج و مابقی را با سود نسپتا سرشاری به اتباع خود می فروخت. این 


حیله را از سایر فرمانروای 0لازمان خود, مانند فرانته فرمانروای ناپل, یاد 
گرفته بود؛ محتملا بیش از ساير سوداگران سودجو بر متاع خود قیمت نمی 
گذاشت. زیرا اين یک قانون نانوشتة اقتصاد است که بهای یک محصول 
بسته به میزان گولخوری خریدار است؛ اما بینوایان شکوه می کردند که 
گرسنگی انان ماية حشمت خاندان ریاریو است. با وجود این تمهیدها و 
نظایر ان. سکیستوس از خود قروضی به مبلغ 150,000 دوکاتو 
(3,750,000 دلار؟) باقی گذاشت. 

بدون توفیق کوشید تا باتلاقهای بیماری زای اطراف فولینیو را زهکشی 
کند. و لااقل خیال خشکاندن ماندابهای پونتین را داشت. خیابانهای عمدة رم 
را راست. پهن. و سنگفرش کرد؛ در منایع آب اصلاحاتی به عمل آورد؛ پلها, 
دیوارها, دروازه ها, و برجهای شهر را به حال اول بازگرداند؛ پلی بر رود 
تیبر بنا کرد که به نام خود اوء پو ننه سیسنو, نامیده می شود. ؛ کتابخانة 
جدیدی در واتیکان ساخت. و نمازخانة سیستین را بر روی آن بنا کرد؛ گروه 
همتتتر آنان. ستیشستین زا ناستس: کر رد بیمارستان خراب ب سانتو سییریتو را, که 
سالن اصلیش 111 متر درازا داشت و می توانست هزار بیمار را در خود 
جا دهد, از نو ساخت؛ دانشگاه رم را تجدید سازمان داد؛ و موزة کاپیتولین 
را, که پاولوس دوم تأسیس کرده بود. به روی مردم گشود؛ این نخستین 
موزة عمومی در اروپا بود. در دوران سلطنت روحانیش, و بیشتر تحت 
رهبری باتچو پونتلی, کلیساهای سانتاماریا دله پاچه و سانتا ماریا دل پوپولو 
ساخته و بسیاری از کلیساهای دیگر تتت 2 شدند. در سانتاماریا دل پوپولو, 
مینو دا فیزوله و آندرئا برنیو سنگ گور مجللی برای کاردینال کریستوفورو 
دلا رووره حجاری کردند (حد 1477)؛ و تفر سکیم در کلیسای سانتاماریا 
اين آراکوئلی, زندگی قدیس برناردینوسینایی را در چندتا از زیباترین 
فرسکوهای رم رسم کرد (حد 1484). ۲ 

نمازخانة سیستین از طرف جووانینو د دولچی بسادگی و بدون تصنع برای 
عبادت نیمه خصوصی پاپها و روحانیان عالیرتبه طرح شد. این نمازخانه 
توسط مینو دا فیزوله دارای یک خلوتگاه مرمرین برای خزانة ة اشیای مقدس 
شد؛ همچنین فرسکوهای خوشنمایی بر دیوارجنوبی آن تر سیم شد که 
صحنه ه هایی او و ند کین 92 + وب دیوار شتمالی ۵ از جیات 9 
به رم خواند: پرهجتو سینیورلی, پینتوریکیو, دومنیکو و بندتو گیرلاندایو, 
بوتیچلی, کوزیمو روزلی, و پیرو دی کوزیمو. سیکستوس یک پاداش اضافی 
برای بهترین تصوير از میان کارهای پانزده تن نقاش حاضر پيشنهاد کرد. 
روزلی؛ که ضعف خود ر( در طراحی نسبت به ساير همگنانش می دانست, 
دل به دریا زد و تصمیم گرفت که نقيصة خود را با رنگهای درخشان جبران 


کند؛ همگنانش به افراط او در استعمال رنگ طلایی, و نیز رنگ لاجوردی 
سیر, خندیدند؛ اما سیکستوس جایزه را به او داد. 
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پاپ جنگجو نقاشان دیگری را نیز به رم آورد و یک اتحادیة صنفی تحت 
حمایت عالية قدیس لوقا برای انان تاسیس کرد؛ ملوتتسو دا فورلی بهترین 
آثار خود را برای سیکستوس تهیه کرد. ملوتتسو در حدود سال ۰1472 پس 
از تخصیل تزد بیره دلا فر اتجسکار به رم آفدوردر کلیشناق سانتی آپوستولی 
یک فرسکو از صعود مسیح نقاشی کرد که علاقة وازاری را برانگیخت؛ 
هنگامی که کلیسا تجدید ساختمان شد (سال اتمام, 1702), تمام نقوش 
ان فرسکو, بجز چند تاتی: محو شدند. تصویرهای فر شته و مریم عذرای 
عید بشارت در تالار اوفیتسی بسیار ظریف و ملیح هستند, اما بهتر از آنها 
فرشته های نوازنده است که در آن یکی از فرشته ها وبول و دیگری عود 
می نوازد. این تصویر در موزة واتیکان است. شاهکار ملوتتسو به صورت 
برابر ستونهای پیراسته و سقف کتابخانه. شش چهره به طرزی نیرومند و 
مقرون به حقیقت نقاشی شده است: سیکستوس, درحالی که با جبروت 
شاهانه جلوس کرده است؛ در سمت راستش پیترو ریاریو با نشاط 
قراردارد؛ در برابرش جولیانو دلا روورة بلندبالا و سیه چرده ایستاده است؛ 
پلاتینا, آن پژوهندة بلندگرا, در پیشش زانو زده و اعلام انتصاب خود را به 
ریاست کتابخانه می شنود؛ و پشت سر او جووانی دلا رووره و کنته 
ِِ رباریو قرار گرفته اند؛ این یک تصویر جاندار از دوران پرحادئة 
۳ 
4 175 کتابخانة واتیکان شامل 2,527 مجلد به زبانهای لاتینی و یونانی 
د؛ سیکستوس 1,100 جلد دیگر به آنها افزود؛ و برای نخستین بار آن 
را به روی تمام مردم گشود. اومانیستها را دوباره مشمول لطف 
قرار داد, هرچند که پاداش آنان را به طور نامنظم می پرداخت. فیللفو را 
به رم خواست؛ آن نويسندة مبرز با اشتیاق تمام به مدیحه سرایی پاپ 
پرداخت تا اینکه حقوق سالانه اش که به 600 فلورین (15,000 دلار) بالغ 
می شد, عقب افتاد. یوآنس آرجیروپولوس را از فلورانس به رم دعوت 
کرد؛ در جلسات درس زبان و ادبیات یونانی این استاد, کاردینالها, اسقفها, 
و دانشجویان خارجی مانند رویشلین حاضر می شدند. سیکستوس یوهان 
مولر -رگیومونتانوس- دانشمند آلمانی را نیز به رم آورد و او را مأمور 
(1476), و کار اصلاح تقویم تا اغاز ۳ (1582) یک قرن به تعویق 
افتاد. 
این نکته جالب توجه بود که راهبی از فرقة فرانسیسیان, و استاد فلسفه و 


الاهیات. نخستین پاپ دنیادار دورة رنسانس بشود؛ يا بهتر بگوییم اولین پاپ 
زمان رنسانس که علاقة عمده اش به تبدیل سلطنت پاپ به یک قدرت 
سیاسی, دز اشالیا بود. شاید نز فراراء که فرماترهایان توا انش خراع خود 
را صمیمانه به پاپ پرداخته بودند. سیکستوس در کوشش برای استوار 
ساختن قدرت خود بر ایالات پاپی. و امن کردن رم و حومه اش برای پاپها, 
محق بود. تاریخ ممکن است همان گونه که یولیوس دوم را بخشوده است؛ 
جنگهای سیکستوس را برای این 
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مقاصد نیز , بر او ببخشاید, و نیز ممکن است اعتراف کند که دیپلوماسی او 
فقط تعقیب اصول غیراخلاقی کشورهای دیگر بوده است. تاریخ تا این 
اندازه می تواند دربارة او ارفاق کند, اما هرگز از توطئة یک پاپ با 
آدفکشان: بر کت« دادن تفیهان با خنکیدن او.شدتی کهه. اشای: زمان زوا اه 
وحشت اندازد خشنود نخواهد شد؛ مرگ هزار نفر در کامپومورتو از هر 
کشتاری در نبردهای ایتالیای رنسانس سنگینتر و فجیعتر بود. اخلاقیات 
دربار رم در نتيجة خودپرستی جسورانه, خرید و فروش مقامات کلیسایی 
به نحو بیشرمانه. و عیاشیهای پرخرج خویشان سیکستوس, باز هم تدنی 
بیشتری یافت؛ با این کارها و ساير اعمال بود که سیکستوس راه را برای 
الکساندر ششم هموار کرد- والحق الکساندر هم به ندای او جوابی مساعد 
داد و زمینه را برای انهدام اخلاقی ایتالیا فراهم ساخت. سیکستوس بود که 
تورکماذا را برای ریاست تفتیش افکار در اسپانیا تعیین کرد؛ سیکستوس 
بود که از حقد رومیان و بی بندوباری هجو گوییهای انان به خشم امد و به 
متصدیان تفتیش در رم قدرت داد تا از طبع هر کتابی که آنان را خوش نیاید 
جلوگیری کنند. او به هنگام مرگ شاید به بسیاری از ناکامیهای خود- در 
برابر لورنتسو, ناپل, فرارا, و ونیز- اذعان کرده باشد؛ باوجود تمام تلاشهای 
او, خانوادة کولونا هنوزمنکوب نشده بود. سیکستوس به سه موفقیت مهم 
نایل امده بود: رم را زیباتر و سالمتر ساخته, هنر ان را تقویت کرده, و 
مقام شايستة پاپ را در میان سلطنتهای اروپا بازگردانده بود. 


ا(۷- اینوکنتیوس هشتم: 1492-1484 


شکست سیکستوس با آنو نی که پس از ِ او بر رم پدیدار شند تأیید 
گشت. اوباش انبارهای غلة پاپ را چپاول کردند, به بانکهای جنوواییها 
هجوم, و به قصر جیرولامو ریاریو حمله بردند. مراقبان واتیکان تمام اثاث 
آ او اس ی و ها از اما اس 
در کوچه ها تشکیل شد؛ جیرولامو مجبور شد از نبرد خود با کولونا دست 
بکش مسربازان ود را به هر عمب شاد خایان لها از از 
دژهایشان را دوباره تصرف کردند. یک مجمع سری از کاردینالها با شتاب 
در واتیکان تشکیل شد, و تبادل یک مشت وعده و رشوه میان کاردینال 
بورجا و کاردینال جولیانو دلا رووره انتخاب جووانی باتیستا چیبو اهل جنووا| 
وراه ان و ها وی اس 

اینتو کنتیوس در موقع انتخاب به پاپی پنجاه و دو سال داشت؛ بلند بالا و 
نیکوشمایل بود؛ چندان مهربان و آرام بود که خوبیش به ضعف خوشایند 
می گرایید؛ هوش و تنجربه ای متوسط داشت؛ یکی از معاصرانش او را 
چنین وصف می کند: «زیاد عامی نیست.» دست کم یک پسر و یک دختر 
داشت. و شاید هم بیشتر: ابوت آن _دو را صادقانه معترف بودر و پس از 
پیشه کردن مشاغل روحانی ظاهرا نجرد اختیار کرده بود. گرچه نکته 
پردازان رم قطعات نیشداری 
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دربارة فرزندان او نوشتند, عدة کمی از رمیان بر باروری او درزمان جوانی 
خرده می گرفتند. اما وقتی که مراسم ازدواج فرزندان و فرزندزادگان خود 
را در واتیکان انجام می داد. مردم نشانه های نارضایتی بروز می دادند. 

در حقیقت اینوکنتیوس راضی به این بود که فدرفتر ق باشد و از مهر و 
استاتتن خانوادگی برخوردار. او به پولیتسیانو دویست دوکاتو پرداخت تا 
نرجمه ای از کتاب هرودوت را به او اهدا کند, اما جز این دیگر دربارة 
اومانیستها خود را دردسر نداد. ۱ رم را با تانی و به دست 
دیگران انجام داد. آنتونیو پولایوئولو را برای ساختن ویلای بلودره در باغ 
واشکان: ۵ آنورکا صاضا راسرای عاشی فرسشسایی بر عارخاند. ان 
استخدام ح اماحمایت از ادبیات و هنر را , به طور عمده به اعیان و 
اما دا اه مه هرا سا روتکو سعاست عارحی را 
نخست به کاردینال دلا رووره و سس به لورنتسو دمدیچی واگذار کرد. آن 
بانکدار مقتدر دختر پر جهیز خود مادالنا را برای ازدواج با پسر پاپ. 
فرانچسکتو چیپو, پيشنهاد کرد, اینوکنتیوس پيشنهاد اورا پذیرفت. قرارداد 
اتسادن. با قفراشن امضاء کرد ۱1287 و از آودیس بر فلورانسصاض 


مجرب و آرام رخصت داد که سیاست پاپ را اداره کنند. بدین ترتیب, به 
مدت پنح سال, ایتالیا از ارامش برخوردار بود. 

در دوران حکومت اینوکنتیوس یکی از عجیبترین کمدیهای تاریخ به وقوع 
پیوست. پس از قراگ سلطان محمدثانی (1481), ۰ دو پسرش؛ بايزید دوم و 
جم. برسر تخت و تاج عثمانی به نزاع برخاستند؛ جم دربروسه شکست 
خورد و با تسلیم خود به شهسواران قدیس یوحنا در رودس خود را از مرگ 
نجات داد (1482). پیر د/ اوبوسون, مهین سرور این شهسواران, از وجود 
جم برای تهدید بایزید استفاده کرد. سلطان حاضر شد که به آن شهسواران 
45,۸0 دوکاتو در سال بپردازد, ظاهرا برای نگاهداری جم, و باطنا برای 
اينکه از انگیختن جم علیه سلطنت عثمانی, و استفاده از او به منزلة متحد 
مجاهدان مسیحی مانع شود. اوبوسون, برای انکه چنین اسیر پرسودی 
هرچه بهتر و بیشتر محفوظ بماند, او را برای توقیف محترمانه به فرانسه 
فرستاد. سلطان مصر, فردیناند و ایزابل اسپانیا, ماتیلس کوروینوس 
فرماترهای.مجارسان قرانت حکمران تابل: ویاب اوکتوین همه حاضر 
بودند مبالغ گزافی برای انتقال جم به قلمرو خودشان بپردازند. در این 
رقابت برد با پاپ بود, زیرا علاوه بر پرداخت دوکاتو به ان مهین سرور, 
وعدة مقام کاردینالی نیز به او داد و به شارل هشتم پادشاه فرانسه یاری 
کرد تا به ازدواج با ان دوبرتانی» و تحصیل ملک او برای کشور خویش, نایل 
شود. بدین ترتیب, در 13 مارس 109 1 جم » که حال «ترک بزرگ» نامیده 
می شد, با کوکبه ای شاهانه از خیابانهای رم گذشت, به واتیکان وارد شد, 
و به صورتی مجلل و محتشمانه تحت نظر قرار گرفت. بايزید, بزای نان 
مقاصد شرافتمندانة پاپ. سه سال حقوق جهت نگاهداری جم فرستاد؛ و 
در 1492 برای پاپ چیزی فرستاد که, بنا به اطمینانی که خود می داد, 
سنان نیزه ای بود که با ان پهلوی عیسی را 
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شکافته بودند. برخی از کاردینالها به صدق گفتار سلطان شک داشتند, اما 
بات نیتی:دای نا ان بادکار »۱ از آنکونا هر او توف ان ان یه 
۳ دل پوپولو رسید. خود پاپ آن را گرفت و طی مراسم باشکوهی به 
واتیکان برد. کاردینال بورجا آن را برای جلب احترام مردم بر افراشت. 
وآنگاه به نزد معشوقة خود رفت. 

با وجود یاری سلطان به منئّونت کلیسا. اینوکنتیوس از متعادل ساختن دخل 
و خرح کلیسا عاجز ماند. مانند سیکستوس چهارم و اغلب فرمانروایان 
اروپاء کسر بودجة خود را با تعیین قیمت برای مشاغل تامین می کرد؛ و 
چون این طریقه را پرسود یافت. مشاغل جدیدی برای فروش ایجاد کرد. با 
افزودن شمارة منشیان پاپ به بیست و شش نفر. 62,400 دوکاتو تحصیل 
کرد؛ عدة پلمب زنان را , به پنجاه و دو نفر افزايش داد و از هریکی 2,500 


دوکاتو گرفت. کار سنگین این آقایان گذاشتن یک مهر سربی بر فرمانهای 
پاپ بود. چنین عملیاتی, اگر شاغلان آن مشاغل پول از دست رفتة خود را 
نه تنها با مواجب بلکه.با ارتشای علنی به اصعاف. در تفی. آوردنده عیزی 
همچند روش کنونی بيمة دوران حیات بود. مثلا دوتن از منشیان پاپ اقرار 

کردند که ظرف دو سال بیش از پنجاه فرمان جعل کرده و به موجب آن 
عده ای را مشمول غفران و معافیت ساخته بودند. پاپ خشمناک فرمان 
داد تا آن دو راء به جرم فرا رفتن از حد خود در سرقت. به دار زنند و 
بسوزانند (1489) در رم هر چیز- از بخشودگیهای قضایی تا مقام خود پاپ- 
قابل فروش به نظر می رسید. اینفسورا, که قولش قابل اعتماد ترشتت از از 
دو مردی سخن می گوید که با دختران خود زناکرده و بعد آنها را کشته 
بودند و با پرداخت هشت دوکاتو مرخص شده بودند. وقتی از کاردینال 
بورجا پرسیده بودند که چرا عدالت اجرا نمی شود بنا به روایت, جواب 
داده بود: «خداوند مایل به قتل گناهکار نیست., بلکه می خواهد که او پول 
بدهد و زنده بماند.» فرانچسکتوچیبو, پسر پاپ, یک رذل بی بندو بار بود؛ 
بزور «به قصد اعمال شنیع» وارد خانه ها می شد, مراقب بود که قسمت 
اعظم جریمه های اخذ شده در محاکم مذهبی رم به خود او پرداخته شود, و 
با ان پولها قمار می باخت. یک شب 14,000 دوکاتو (350,000 دلار) به 
کاردینال رافائلو ریاریو باخت و شکایت نزد پدر برد که کاردینال او را 
قریفته استت: یاب کسید نا ان له سا برای او از تتاند آما .خازذیا [ 
اعتراف کرد که. آن را برای پالاتتسو دلا کانچلریا, که در دست ساختمان 
بود, خرج کرده است. 

دنیوی ساختن سلطنت پاپ- اشتغال آن به سیاست. جنگ, و امورمالی- به 
کالج کاردینالها اغضایی, را افزود که در قدرت اذاري. تفوذ ؛سیاسی: یا 
نیروی مالی کافی برای خرید شغل خود مشهور بودند. اینوکنتیوس, علی 
رغم وعدة خود برای محدود نگاه داشتن کالج کاردینالها به بیست و چهار 
عضو هشت تن به ان افزود. بیشتر این اعضای جدید برای چنان شغل 
مهمی نامناسب بودند؛ بدین گونه بود که منصب کاردینالی به چووانی د 
مدیچی سیزدهساله اعطا شد تا قسمتی از وعده ای که به لورنتسو داده 
شده بود ایفا شود. بسیاری از کاردینالها صاحب تحصیلات 
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عالی بودند و از ادبیات موسیفی, , تئاتر, و هنر حمایت می کردند؛ چند تلی 
از آنات قدسی ۳ بودند و چند تن دیگر فقط وظایف دینی کوچکی انجام 
دادم ود و نون کیش محسئوبت: نمی شندن:. سای آز ابان: ضراحا 
دنیوی بودند. ؛ وظایف سیاسی, دیپلوماسی. و مالی ایشان ایجاب می کرد 
که مردان دنیاداری باشند و بتوانند از حیث دانش و تزویر با همترازان خود 
در حکومتهای ایتالیا یا کشورهای ورای آلپ برابری کنند؛ بعضی از آنان از 


اشراف رم تقلید می کردند, کاخهای خود را مستحکم می ساختند, و برای 
حفظ خود از این اشراف. و نیز از اراذل رم و سایر کاردینالها, مردان 
مسلح نگاه می داشتند.1 پاستور. مورخ بزرگ کاتولیی, در بحث از اعمال 
دنیوی کاردینالها شاید کمی در قضاوت تند رفته باشد: 

اینکه لورنتسو د مدیچی کالج کاردینالها را در زمان اینوکنتیوس هشتم 
کوچک می شمرد بدبختانه بسیار با اساس بود. ... از کاردینالهای دنیوی, 
آسکانیو سفورتسا؛ ریاریو, اورسینی, سکلافناتوس, ژان دولابالو, جولیانو دلا 
رووره. ساولی, و روذریگو بورخا برجسته تر از سایرین بودند. اینان همه 
عمیقا به فسادی آلوده بودند که در عصر رنسانس در میان طبقات عالی 
ایتالیا زان بود. این کاردینالها در کاخهای مجلل خود, که به تمام تجملات 
ظریف یک تمدن بسیار مترقی مجهز بود. به سان امیران دنیوی می 
زیستند؛ و چنان می نمود که جامة مذهبی خود را فقط وسيلة زینتی برای 
مقام خویش به شمار می اورند. به شکار می رفتند, قمار می کردند, 
ضیافتهای مجلل می دادند, در سبکسریهای روزهای کارناوال شرکت می 
کردند, و هرگونهم بی بندوباری اخلاقی را برای خود مجاز می دانستند. این 
موضوع مخصوصاً در روذریگو بورجا صدق می کرد. 

فساد سران در تنشویش اخلاقی رم منعکس می شد و آن را تشدید می 
کرد. اعمال زور, دزدی, هتی ناموس, ارتشا. دسیسه بازی, و انتقامجویی 
از امور روزمره بودند. هر سیپیده دم جسد مردانی در خیابانها دیده می شد 
که شبانگاه کشته شده بودند. زایران و سفیران در نزدیکی پایتخت 
مسیحیت به دست راهزنان گرفتار و گاه کاملاً عریان می شدند. زنان در 
کوچه ها یا خانه های خود مورد حمله قرار می گرفتند. یی قطعه از صلیب 
واقعی, که در قاب نقره قرار داشت., از خزانة اشیای مقدس کلیسای 
سانتا.ماربادر تزاستوره دزدنده شتد بعدا. ان -جوب. .در خالی که از قاب 
خود غاری شده بود: :در یک تاکستان: به دست. آمد. چتین بین انماتن ندز همه 
جا رایج بود. بیش از پانصد خانوادة رمی به بدعتگذاری محکوم. ولی 
بایرداخت جریمه آزاد شده بودند؛ مع هذا؛ شاید. دربار پولیرست رم به 
متصدیان سودجو و ادمکش تفتیش افکار, که در ان زمان به نهب اسیانیا 
دست زده بودند, ترجیح داشت. حتی کشیشان نیز در دین تشکیک می 
کردند؛ یکی از انان متهم بود که به جای عبارات قداس کلماتی از خود قرار 
داده است: «ای مسیحیان که خورای و پوشاک را چون خدا می پرستید.» 
همینکه پایان سلطنت روحانی 


دز یک هراق کلیساین ن ۶ وی 1480 کاردهال. هرا کار دیا لاله 
را برای مست بودن وی ملامت کرد؛ کاردینال بالو این سرزنش را با 
«روسیی زاده» خواندن آلکساندر ششم آینده پاسخ گفت. 
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اینو کنتیوس نزدیک می شد, پیمبرانی ظهور کردند که از بلایی قریب 
الوقوع خبر می دادند, و در فلورانس بانگ ساوونارولا شنیده می شد که 
وضع دوران را با زمان ظهور ضد مسیح یکسان می دانست. 

وقایعنگاری چنین می گوید: «در 20 سیتأمبر 1492 غوغایی در شهر رم به 
راه افتاد. و بازرگانان دکانهای خود را بستند. مردمی که در کشتزارها و 
تاکستانها بودند شتابان به خانه های خود بازگشتند. زیرا خبر مرگ پاپ 
اینوکنتیوس هشتم منتشر شده بود.» داستانهای عجیبی از ساعات کرک او 
گفته شد: چگونه کاردینالها جم را تحت نظر مستحفظین مخصوص قرار 

دادند, تا مبادا فر انچسکتوچییو او را به ملکیت خویش درآورد؛ چه سان 
کاردینال بورجا و کاردینال رووره درکنار بستر مرگ او با یکدیگر دست به 
گریبان شدند. اینفسورای غیرقابل اعتماد کهنترین داستانگوی ما دربارة 
مرگ پاپ است. او می گوید که سه پسر, برای اینکه مقدار زیادی از خون 
خود را بزاق نزریق به پاپ مشرف به موت داده بودند» تلف شدند و 
پزشکان می کوشیدند نات 7 با وارد کردن خون به بدنلش؛ از مرک نجات 
دهند. اینوکنتیوس 000 ,48 دوکاتو ( 400 00, 6000 دلار ؟) ارت برای خویشان 
خود به جا گذاشت و درگذشت. پیترو دفن شد. ۵ وه 
پولایوئولو گناهان او را با سنگ گور مجللی پوشا 
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فصل شانزدهم :بورژیاها - 1503-1492 


1 کاردینال بورجا 


جالب توجچه برین پاپ دوره رنسانس, , در اول ژانوية 1 [1, در خاتیوا, , در 
اسیانیا نف دتیا آمد: والدینش عموزادة یکدیگر بودنر و هر دو به خاندان 
بو شا تعلق داشتند که تاحدی اشرافی بود. روذریگو تحصیلات خود را 
درخاتیوا, والنسیا, و بولونیا انجام داد. وقتی عمش کاردینال و سپس با 
عنوان کالیکستوس سوم پاپ شد. راه جدیدی برای پیشرفت ان دانشجوی 
جوان در مشاغل مذهبی باز گردید. پس از عزیمت به ایتالیا, نام خود را از 
بورخا به بورجا تبدیل کرد. در بیست وینج سالگی کاردینال. و در بیست 
وشش سالگی به مثمرترین شغل, که ریاست کل دربار پاپ بود, منصوب 
شد. وظایق خود را با حذاقت انجام داده شهرتی در مدیریت به دست آورد: 
با قناعت زیست. و دوستان بسیاری از هردو جنس (زن و مرد) پیدا کرد. 
اما هنوز یعنی پیش از بیست و هفت سالگیش- کشیش نبود. 

خی خوآنیم ندان: شکوشهایل: وود وه ان قدر. ام عبت رسافه جر رفتاده 
حرارت شهوانی, خوی با نشاط, 0۹ مزاحی مستمر نمایان بود که 
زنان مقاومت در برابر او را مشکل می دیدند. چون در محیط اخلاقی 
سست اتالیای قرن پانزدهم بار امده بود, و مشاهده می کرد که بسیاری 
از کشیشان به خود رخصت متلذذ شدن از زنان را می دادند. اين جوان 
هرزة ارغوانی پوش نیز تصمیم گرفت از تمام مواهبی که خداوند به او و 
زنان اعطا کرده است بهره مند شود. پیوس دوم او را به سبب شرکت در 
یک «مجلس رقص قبیح و گمراه کننده» (1460) ملامت کرد اما پاپ 
معذرت روذریگو را پذیرفت و او را همچنان به منزلة دستیاری معتمد در 
فقام زیاست. کل دربار بافت. کذاشت: در اآن.سال. نخستین یسر زونزیکو: 
پذرولویس, زاده يا ایجاد شد؛ وشاید دخترش جیرولاما نیز. که در 1482 
ازدواج کرد. در همان سال پدیدآمد؛ مادران این دو ناشناخته اند. پذرو تا 
سال 1488 در اسیانیا ند کی کر در آن سال به.زم امد 
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و پس از چندی مرد. در 1464 روذریگو همراه پیوسر و( رفت و 
در آنجا به یک بیماری مقاربتی مبتلا شد, زیرا, بنا به گفتة پزشک معالجش. 
«تنها نخها منکه بود». 
حوالی سال 1446 علاقه ای نسبتاً دایفی بة وانفتتنها د کانانتي. که:ذر آن 
هنگام ببست و چهارساله بود» پیداکرد. بدبختانه وانوتتسا را به دومنیکو د/ 
آرینیانو شوهر دادند, اما دومنیکو او را در 141760 رها کرد. وانوتتسا برای 
روذریگو (که در 1468 کشیش شده بود) چهار فرزند آورد: در 1474 
جووانی, در 1476 چزاره (که ما سزار خواهیم خواند), در 1480 لوکرس. 


ودر 1( جوفره. این چهار فرزند برسنگ گور وانوتتسا به او سبت داده 
شده اند, و روذریگو گاه و بیگاه آنان را از خود می دانسته است. این پدر و 
ماذری -مشتدام تمایاتتذة مک انعاد تفریبا تککانی: اشت: و-شاید کاردسال 
بورجا را در مقایسه با سایر کشیشان بتوان دارای دی از وفاداری و ثبات 
خانوادگی دانست. پدری مهربان و خیرخواه بود, اما بسیار جای تأسف 
است که مساعی او برای ترقی دادن فرزندانش همواره ماية اعتلای کلیسا 
نمی شد. وقتی روذریگو به مقام پاپی چشم دوخت, شوهر حلیمی برای 
وانوتتسا پیدا کرد و او ۳ یاری داد تا زندگی سعادتمندی داشته باشد. 
وانوتتسا دوبان بیوه شد, باز ازدواج کرد, با عزلت و قناعت زیست, از نیل 
فرزندانش به شهرت و ثروت شادمان شد. اه خود از انان رنج برد 
شهرتی در پاکدامنی به هم زد, و در هفتاد و شش سالگی چشم از جهان 
فرو بست (1<18) و تمام اموال مهم خود را به کلیسا واگذار کرد. لو دهم 
حاجب خود را فرفتاه ۶ در مرانتم نشیم چباره او شرکت کند. 

اگر ما بخواهیم دربارة آلکساندر ششم از نظر اخلاقی زمان خودمان- با 
نسبت به دوران جوانی خودمان- قضاوت کنیم, یتفر کی خود را از حس 
تاریخی نشان داده ایم. معاصران او گناهان جنسی قبل از زمان پاییش را 
فقط از لحاظ شرعی کبیر می دانستند؛ اما اين گناهان در محیط اخلاقی 
ان زمان صغیر و قابل بخشش محسوب می شدند. حتی در نسلی که بین 
ملامت شدن او توسط پیوس دوم و نیل او به مقام پاپی واقع شده بود؛ 
عقيدة عمومی نسبت به عدول کشیشان از تجرد اجباری ملایمتر شده بود. 
خود پیوس دوم, علاوه برتولید فرزندانی ازراه عشق, یک بار از ازدواج 
کشیشان طرفداری کرده بود؛ سیکستوس چهارم چند فرزند داشت؛ 
اینوکنتیوس هشتم فرزندان خود را به واتیکان آورده بود. برخی از کشیشان 
اخلاق روذریگو را محکوم کرده بودند, اما هنگامی که مجمع سری برای 
انتخاب:جانشین ابئو کتنیوس تشکیل. شدء ظاهر| هیچکس با انتخاب او به این 
سمت مخالفت نکرد. پنج پاپ از جمله نیکولاوس پنح بتخم. نا هتقو 
موقوفات سودآوری به او عطا کردم و مامورتهای مشکل و مشاغل 
پرمسئولیت به آاو_ داده بودند, و ظاهرا (غیر ازپیوس دوم» آنهم 0 یک 
لحظه) هیچ یک آنان وحم 
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به شوق «بچه سازی» او نکردند. آنچه مردم در 1492 ملاحظه می کردند 
این بود که او به مدت سی و پنج سال رئیس کل دربار پاپ بود و پنج پاپی 
که متوالیا در این مدت به مسند رسیدند او را به همین شفل منصوب 
کردند. شغل خود را با جدیت و حذاقیت اداره می کرد. و جلال ظاهری 
قصرش سادگی قابل ملاحظة زندگی خصوصیش را پنهان می ساخت. 
یاکوپو دا ولترا در 1486 او را چنین وصف کرد: «مردی است خردمند, لایق 


هر کار, و دارای شمی قوی: ناطقی است اماده, تیزهوش: و باتمیز؛ و در 
ادارة امور مهارتی بسا دارن رم رهیان مخنوت سود و آنان را با نیما و 
نمایشهای عمومی سرگرم می کرد؛ وقتی به رم خبر رسید که غرناطه به 
دست مسیحیان افتاده است, او مردم را بایک صحنة گاوبازی به ر سم 
اسپانیا مشعوف ساخت. 

شاید کاردینالهایی که درمجمع سری 6 اوت 1492 شرکت کردند به ثروت 
او نیز دلبستگی داشتند؛ زیراء از برکت شغل اداری متمادی خود در زمان 
پنج پاپ, ثروتمندترین کاردینالی شده بود که تاریخ رم به یاد داشت-البته به 
جز د/ استوتویل. آنان با اتکا به قول او مبنی بر اينکه هدایای مهمی به 
انتخاب کنندگان خود خواهد داد به او ری دادند, و او نیز به وعدة خود وفا 
کرد. به کاردینال سفورتسا ریاست دیوانخانه, چند موقوفة پرسود, و کاخ 
بورژیا را در رم وعده داد؛ به کاردینال اورسینی اسقفیه و عواید کلیسایی 
قرطاجنه. شهرهای مونتیچلی و سوریانو. و حکومت مارکه را؛ به کاردینال 
ساولی چیویتا کاستلانا و ماریوکا (میورفه) را؛ٌ و غیره. اینفسورا این 
بخشش بورجا را «توزیع انجیلی اموالش به بیچارکان» نام داد. این کار غیر 
عادی نبود؛ هر کاندیدایی در مجامع سری تا به آن دست زده بود - همان 
گونه که کاندیداهای مشاغل سیاسی امروزه به آن مبادرت می کنند. اینکه 
آپا رشوة پولی نیز درکار بود مشخص نیست. دایی که اکثریت آرا| را برای 
بورجا تأمین کرد به وسيلة گراردو,. کاردینال نود وشش ساله, داده شد که 
«چندان از خرد بهره مند نبود.» سرانجام, تمام کاردینالها به طرف بریده 
ملحق شدند و روذریگو بورجا را به اتفاق آرا انتخاب کردند (10 اوت 
2 وقتی از او سوال ب کد چه نامی برخود خواهد گذاشت., پاسخ 
داد: «نام الکساندر شکست نایذیر». این یک اغاز مشرکانه برای پاپی بود 
که شیوه ای مشرکانه داشت. 


اا- آلکساندر ششم 


انتخاب بورجا به پایی از طرف مجمع سری در حقیقت انتخابی بود که خود 
و ای ای 
نکرده بود, و هیچ تاجگذاریی بدان سان با شکوه نبود. جماعات انبوه ازدیدن 
کوکبة تماشایی اسبان سفید. علمها و فرشینه ها, شهسواران و 
بزرگمنشان, کمانداران و سواران ترک. هفتصد کشیش. کاردینالهای رنگین 
یوش و بالاخره خود الکساندر خوش اندام, بسیار مسرور بودند. السکاندر 
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سال داشت. هنوز کشیده قامت بود و از وجناتش سلامت مزاج. نیرو, 
وغرور می بارید و به قول یک ۳ عینی؛ «قيافه ای ارام و جلالی 
سرشار» داشت. وحتی هنگامی که جمعیت را برکت می داد, مانند یک 
امپراطور بود. فقط تنی چند ازصاحبان افکار محتاط, مانند جولیانو دلا 
رووره وجووانن. د مدیچی, بیم آن داشتتند که. ضبادا باب جدیدء که بدری 
مهربان شناخته شده بود؛ قدرت خود را بیش از آنچه بزای تنقیح و تقویت 
کلیسا به کار اندازد, در بزرگ کردن خانوادة خود اعمال کند. 

آلسکاندر کار خود را خوب ۲ غاز کرد. در سی و شش سال بین مرگ 
او کتتیوسن و تایکذاری الکشاندر: دویست و بیست قتل مشهود در رم 
اتفاق افتاده بود. پاپ جدید اولین قاتل دستگیر شده را عبرت سایرین قرار 
داد؛ جانی به دار اویخته شد. برادرش نیز با اواعدام شد, و خانه اش هم 
ویران گشت. شهر این شدت عمل را سنود, جنایت قطع شد, نظم دوباره 
در رم برقرار گشت, و تمام مردم ایتالیا از اینکه شخص نیرومندی در رس 
کلیسا قرار گرفته بود خشنود شدند. 

هنر و ادبیات دچار رکود شدند. آلکساندر عمارات زیادی در داخل و خارج 
رم بنا کرد؛ هزینة ساختن سقف جدیدی را برای کلیسای سانتاماریا 
مادجوره با طلای به دست آمده ازقارة جدید امریکا و اهدا شده از طرف 
فردیناند و ایزابل پرداخت, مقبرة هادریانوس را تبدیل به دژ مستحکم 
سانت انجلو کرد و درون ان را دوباره نزژیین نمود ۳ حمجره هایی برای 
زندانیان پاپی و مکان راحت تبری برای پاپهایی که ممکن بود مورد ایذای 
دشمنان قرار 1 نهیه کند. بین آن دز وکاخ واتیکان یک راهرو دراز 

سرپوشیده ساخت که اورا در زمان حملة شارل هشتم به رم در 1494 
پناه داد و کلمنس هفتم را از کمند لوتریهاء به هنگام تاراج رم, نجات 
بکخشید. پینتور یکیو اتتخدام شد تا ایارتمان بورءیا را در واتیکان بپاراید. 
چهارتا از این شش اطاق توسط لو سیزدهم به حال سابق بازگردانده و به 


روی عموم گشوده شد. یک تابلوی هلالی در یکی از آنها تک چهرة باروحی 
را از الکساندرمی نمایاند-صورتی شادان. بدنی نیرومند. باجامه ای فاخر. 
در اطاق دیگری تصوير باکره ای دیده می شود که درحال تعلیم خواندن به 
کودکی است. بنا به گفتة وازاری, این تصویری است از جولیا فارنزه که بنا 
به روایتی معشوقة پاپ بوده است. وازاری می افزاید که ان تصویر شامل 
«سر پاپ آلکساندر در حال ستایش او» نیز بوده است, اما هیچ تصویری از 
پاپ در آنجا نمودار نیست. 
آلکساندر دانشگاه رم را از نوساخت. چند معلم سرشناس را به آنجا دعوت 
کرد و مواجب آنان را چنان مرتب پرداخت که قبل از آن مه نداشت. 
تثاتر را دوست می داشت و از کمدیها و رقصهایی که دانشجویان دانشگاه 
برای جشنهای خانوادگی او ترتیب می دادند خشنود می شد. موسیقی 
سبک را به فلسفة سنگین ترجیح می داد. در 1501 سانسور مطبوعات را 
با فرفانت مبنی براينکه هی کتابی نباید بدون تصويیب اسقف محل چاپ 
شود دوباره برقرار ساخت. 
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اضا ازادی وسیعی ترا ساییر نویشی وفتاظر هم قایل شد: به سختان-نیشدارن 
مزاحان شهر می خندید, و پیشنهاد سزار بورژیا را مببی برتنبیه این 
لیچارگویان رد کرد. به سفیر فرار| چنین گفت: «رم شهر آزادی است که 
در آن هرکس می تواند هرچه بخواهد بگوید و بنویسد. مردم ازمن خیلی بد 
فی کوند: اما من اهمیت نمی دهم.» 
ادارة امور کلیسا به وسيلة او در نخستین سالهای سلطنت روحانیش به 
طرز موثری انجام می گرفت. اینوکنتیوس هشتم خزانه را تهی و مقروض 
به جاأ گذاشته بود. «برای اصلاح وضع مالية پاپ صرف تمام قدرت مالی 
آلکساندر لا زم بود. ؛ دوسال وقت او گرفته شد تا تواننست بودجه را متعادل 
سازد. دا از عده۵ کارکنان واتیکان و همچنین از مخارج کاسته شد, اما امور 
مربوط به ضبط و ربط اداری همچنان بدقت انجام می گرفتند و حقوق 
کازضدان تیوقت برد اخته. مش الکسا ند -مزانتیم فد هیی. بر رخوصت 
شغل خود را با وفاداری, اما با بیصبری یک سوداگر. انجام می داد. رئیس 
تشریفات او یک نفر المانی به نام یوهان بورخارد بود که در جاودان ساختن 
شهرت و فضیحت مخدومش سهمی بسزا داشت. او در یادداشتهای روزانة 
خود تقریبا هرچه می دید ثبت می کرد. حتی بسا چیزهایی که الکساندر می 
خواست ندیده بماند. پاپ انچه را که در مجمع سری وعده کرده بود داد؛ 
حتی به کسانی مانند کاردینال د مدیچی, که با اومدت بیشتری مخالفت 
کرده بودند. سخاوت بیشتری ابراز داشت. یک سال پس از انتصابش به 
مقام پاپی دوازده کاردینال جدید برعدة کاردینالها افزود؛ برخی از این 
کاردینالها مردان واقعاً لایقی بودند؛ بعضی به تقاضای قدرتهای سیاسیی 


منصوب شدند که مصالحه با آنها صلاح بود؛ دوتن از آنان بسیار جوان بودند- 
آیپولیتو د/ استة پانزدهساله. و سزار بورژیای هجده ساله؛ یکی از انان, 
الساندرو فارنزه ارتقای خود را مرهون خواهرش جولیا فارنزه بود که بسیار 
کسان او را معشوقة پاپ می دانستند. رمیان تندزبان, که پیش بینی نمی 
کردند روزی الساندرو را به عنوان پاپ پاولوس سوم خواهند ستود, اورا 
«کاردینال پاچین» می نامیدند. قویترین کاردینالهای پیره جولیانو دلا رووره» 
از اینکه با وجود حاکمیتش بر پاپ پیشین؛ , اینو کنتیوس هشتم؛ , چندان نفودی 
در الکتناندر نذاشت نار اضی بود. آلکساندر کارذینال سقور تسا را مشاور 
محبوب خود ساخته بود ۰ جولیانو, دریک لحظة خشم شدید., به اسقف نشین 
خود در اوستیا رفت و گاردی از مردان مسلح برای خود تشکیل داد. یک 
سال بعد به فرانسه گریخت و از شارل هشتم تمنا کرد که به ایتالیا تجاوز 
کندر یی شهرای:غاض تشکیل: دهد ,والکساندن راسبه این غلوان که مشاغاه 
را با بیشرمی می فروشد, خلع نماید. 

در همان اوان, الکساندر با یک رشته مسائل سیاسی ناشی از فشار 
ها کار 
ای از دیکتاتوران محلی افتاده بودند. این دیکتاتورها, با انکه خود را نمايندة 
کلیسا می نامیدند. از ضعف پاپ اینوکنتیوس هشتم برای استقرار مجدد 
استقلالی استفاده کرده بودند که اسلافشان در زمان پاپی آلبورنوث یا 
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سیکستوس چهارم از دست داده بودند. برخی از شهرهای قلمرو پاپ از 
ظراف: دولنهای. محلی تصرف شندم: نودنده مثلا تور و آکویلا :را در 1467 
ناپل تسخیر کرد؛ و فورلی را در 1488 میلان ۳ نموده بود. بنابراین 
نخستین تکلیف آلکساندر درآوردن این ایالات تحت سلطة حکومت مرکزی 
پاپ و گرفتن مالیات از آنها بور- همان گونه که شاهان اسیانیا, فرانسه, و 
انکلشسان فرمانروایان فتودالی را شتکوت کته بهوند باق ای مأموریت ۳ 
به سزار بورژیا محول کرد که آن را با منتهای سرعت و بیرحمی, آنچنانکه 
دهان ماکیاولی از تحسین بازماند, انجام داد. 

شدیدتر از اين وضع, که به رم نزدیکتر و رفع مزاحمت آن نیز فوریتر بود, 
خودتستری.. شدید. تجباا بود: که. نظرا خابع بات و علا مخاضم او و.برابستن 
خطرناک بودند. ضعف حکومت دنیوی بات از زمان بونیفاکیوس هشتم به 
این اشراف رخصت داده بود تا عحکومعت فتودالی قرون وسطایی خود را در 
املاک خویش حفظ کنند, قوانینی برای خود وضع نمایند, ارتشهایی تشک 
دهند» به میل خود و بیپروا دست به جنگ يازند, و نظم و تجارت لاتیوم را 
تزهم ژنتدر کفین بغدار انتخاب. الکساندن به بابی: قرانخسکته خینو. اضلا کیت 
را که از پدرش اینو کنتیوس به او رسیده بود به مبلغ 0,000( دوکاتو 
(000, 500 دلار) به ویرجینیو اورسینی فروخت. این اورسینی افسر 


عالیرتبه ای در ارتش تایل نود و پیشتر بولی: زا که-برای خزید. آن: املای 
پرداخته بود از فرانته گرفته بود؛ در حقیقت ناپل دو نقطة سوق الجیشی 
مستحکم در قلمرو پاپ به دست آورده بود. آلکساندر, با تشکیل اتحادیه ای 
با ونیز, میلان, فرارا, و سینا, با تجهیز یک ارتش. و بامستحکم ساختن دیوار 
بین سانت آنجلو و واتیکان. به عکس العمل پرداخت. فردیناند دوم پادشاه 
اسپانیا, چون می ترسید که یک حملة مشترک علیه ناپل قدرت ازا کف زا 
در ایتالیا پایان دهد آلکساندر و فرانته را به مذاکره تشویق کرد. اورسینی, 
به منظور تحصیل حقی جهت نگاهداری املاک خریداری کرده, 40,000 
دوکاتو به پاپ پرداخت؛ و آلکساندر پسر خود جوفره راء که در آن هنگام 
سیزده سال داشت, با سانچا نوة زیبای پادشاه ناپل نامزد کرد (1494). 
در ازای وساطت فردیناند, آلکساندر هردو امریکا را به عنوان پاداش به او 
داد. کریستوف کلمب جزایر هند غربی را دوماه پس از انتخاب الکساندر به 
بان کشتی کردم و آنها «ابه فردیاند و آیذابل کقذیم ذاشته بود: برتغال 
دنیای جدید را به موجب فرمان کالیکستوس سوم (1479) ادعا می کرد. 
این فرمان ادعای پرتغال را بر تمام زمینهای واقع در ساحل اقیانوس 
اطلس تنفیذ کرده بود. اسپانیا چنین احتجاج می کرد که آن فرمان فقط 
ساحل شرقی اقیانوس اطلس را شامل می شود. این دو کشور نزدیی بود 
با یکدیگر بجنگند که آلکساندر دو فرمان صادر کرد (3و 4 مه 1493) و 
بنابر آن تمام نواحی مکشوفه را در غرب خطی فرضی از قلب شمال به 
فلت عون به فاصاه 20 کیاخري مفرت عرایی آشور و وا الاخضر 
به اسیانیا, 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 439 
اراضی مکشوفه مسکن عیسویان نباشند و فاتحان در مسیحی ساختن اتباع 
خود بکوشند. «عطیه» پاپ البته فقط قسمنهایی را شامل می شد که به 
زور شمشیر تصرف شده باشند, اما صلح را بین دو کشور شبه جزيزة 
ایبری حفظ می کرد. هیچ کس ظاهرا این انديشه را به خود راه نمی داد 
که غیر مسیحیان هم حقوقی بر زمینهای مورد سکونت خود داشته باشند. 
گرچه الکساندر می تواننست قاره ها را تقسیم کند, ولی نگاه داشتن 
واتیکان برایش امری دشوار بود. وقتی فرانته فرمانروای ناپل مرد(1494) 
شارل هشتم تصمیم گرفت به ایتالیا تعرض کند و نایل را به فرانسه ملحق 
سازد. آلکساند که از خلع شدن خود بیمناک بود, به عمل فوق العاده ای 
دست زد؛ بدین معنی که از سلطان عثمانی کمک خواست. در ژوئية 1494 
یکی از منشیان خود را, به نام جورجو بوتچاردور نزد بايزید دوم فرستاد, با 
اين پیام که شارل هشتم قصد دخول به ایتالیا, گرفتن نایل, و خلع کردن یا 
ی شاه ساب در تشن وا هد مراد علیه مس تیم اج یه 


عتوان قدعی تاج تخت عشمانی, استفادم .کل الکسا ندز شاد کر که 
ای تا ما را ره ای که 
بایزید بوتچاردو را با تواضعی که خاص شرقیان است پذیرفت و او را با 
0000 ,40 دو کاتو, که برای مخارج نگاهداری جم تخصیص داده بود؛ همراه با 
فرستاده ای از جانب خود, نزد پاپ بازگرداند. بوتچاردو در سنیگالیا توسط 
جووانی دلا رووره» برادر آن کاردینال ناراضی که وصفش قبلاً آمد, دستگیر 
شد. آن 40,000 دوکاتو را با پنج نامه ای که گفته می شد از سلطان به 
پاپ نوشته شده اند از او گرفتند. در یک نامه پيشنهاد شده بود که 
آلکساندر جم را بکشد و جسد او را به قسطنطنیه بفرستد تا پس از وصول 
آن 300,000 دوکاتو (3,750,000 دلار) ترای: یات ارشنال کردده که .با ان 
«عالیجناب می تواند املاکی برای خود و فرز تدانشخ خریداری کند.» 
کاردینال دلا رووره رونوشت نامه را برای پادشاه فرانسه فرستاد. 
آلکساندر ادعا کرد که کاردینال آن نامه ها و داستانقا هر بوطظ یه نها را 
جعل کرده است. شواهد موجود بودن پیام آلکساندر را به بايزید تأیید می 
کنند, اما جواب سلطان را به او محتملا مجعول می دانند. ونیز و نایل نیز 
قبلا وارد مذاکرات شا ریت با ترکها شده بودند. فرانسوای اول نیز نف 
همین کار را کرد. دین نیز برای فرمانروایان, تقریباً مانند هرچیز دیگر, 
وسیله ای برای قدرت است. 

شارل امد از کشو دوست خود, میلان, و فلورانس وحشتزده گذشت. و به 
رم نزدیک شد (دسامبر 1494). کولونا, با اماده شدن برای تجاوز به 
پایتخت. از او پشتیبانی کرد. یک ناو گروه فرانسوی اوستیا- بندر رم در 
دهانة رود تیبر- را تصرف کرد و تهدید نمود که مانع ورود غله از 
خواهدشد. بسیاری از کاردینالها, از جمله آسکانیو سفورتسا, ادا ۳ 
را از شارل اعلام کردند؛ ویرجینیو اورسینی قلعه های خود را به روی شاه 
گشود؛ نیمی از کاردینالها از او خوانستتد که بابرا خلغ کنر الکساتوز-در 
کاستلو سانت آنجلو پناه گرفت و سفیرانی 
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فرستاد تا با فاتح وارد مذاکره شوند؛ شارل نمی خواست با از میان 
ما ای ایا را بر شراه فوقش ال بو که تروت آر 
همواره خاطر افسران او را به خود مشغفول می ساخت. از این رو با 
الکساندر صلح کرد, مشروط بر انکه به ارتش وی اجازة عبور بلامانع از 
لاتیوم داده شود. پاپ کاردینالهای طرفدار فرانسه را ببخشاید. و جم را 
تسلیم کند: الکساندر به این شرایط. تسلیم شد و به واتیکان. باز گشت؛ 
انگاه شا 1 شارل سه بار در برا, بر او زانو زد, و پاپ با لطف مخصوصی او را از 
پابوسی خودش بازداشت. شارل «اطاعت» رسمی فرانسه از پاپ را 
وعده داد؛ و بدین گوته تمام نقشه های مربوط , به رخا بان ین مروا ی 


شدند. در 25 ژانوية 1495, شارل به ناپل حرکت کرد و جم را با خود برد. 
در 25 فوریه, جم از برونشیت مرد. به موجب شایعه ای, آلکساندر مزور 
به او یک سم تدریجی داده بود, اما هیچ کس آن داستان را دیگر معتبر نمی 
داند. 
به محض رفتن فرانسویان, آلکساندر شجاعت خود را بازیافت. او حال 
محتملا چنین اندیشیده بود که ایالاتی نیرومند, ارتشی خوب. و سرداری 
لایق لا زم است ۳ پایها را از شر نیروهای دنیوی نجات دهد. او با ونیز» 
آلمان, اسیانیا, و میلان یک اتحاد مقدس تشکیل داد (31 مارس 1495)- 
ظاهر | بزای دفاع متفایل و جنگ با ترکان, و باطناً برای طرد فرانسویان از 
ایتالیا. شارل ملتفت قضیه شد و از راه رم به پیزا عقب نشینی کرد؛ 
آلکساندر برای اجتناب از او چندی در اورویتو و پروجا به 1 وقتی 
شارل به فرانسه گریخت. آلکساندر فاتحانه وارد رم شد؛ از فلور انس 
خواست که به اتحادیه ملحق شود و ساوونارولا راء که دوست فرانسه و 
دشمن پاپ است. طرد یا ساکت کند. ارتش پاپ را تجدید سازمان داد؛ 
خووانی رتور کین فرر ید فتم‌هاندم و را حر‌واس ان خذاشت: و فرمان 
داد تا دژهای آاورسینی طاغی را تسخیر کند (1496). اما جووانی سردار 
نبود. از ان رو در سوریانو شکست خورد, مفتضحانه به رم بازگشت, و 
عیاشیهای بی بندوبار خود راء که شاید موجب مرگ زودرسش شدند. از 
سر گرفت. مع هذا؛ آلکساندر استحکامات فروخته شده به ویرجینیو 
اورسینی را دوباره به دست آورن و آوتتا را از فرانسه بازگرفت. چون 
ظاهر | بر تمام موانع فایق آمد, به پینتوریکیو دستور داد که فرسکوهایی بر 
ای اسان اب رسای لو سا و کات ها برشاه در آن 
بنماياند. آلکساندر حال در اوج قوس صعودی خود بود. 


اا- گنهکار 


آ راای اه آعو دای ووها یه رن بو 
ستودند؛ هرچند که آن دییلوماسی متردد بود؛ برای معاشقه هایش او را 
کمی ملامت می کردند؛ به شتنت: ار اشنتن اسيانه فرزندانش سخت مذمت 
می نمودند؛ و از انتصاب عدة زیادی از اسيانياييها, که قيافة 
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اجنبی و زبان خارجیشان برای ایتالیاییان ناخوشایند بود, خشمگین بودند. 
یکصد تن از خونشان: باب به. رم آمده بودند؛ یکی از ناظران می گوید: «ده 
وتا" پاپ هم رای این بای اعمام کافی نیست.» در آ هنگام خود 
آلکشاندر. از حیث فرهنگ, سیاست, و رسوم ایند کی ابتالیایی بود, اما هبوز 
اسیانیا را دوست می داشت؛ بسیاری از اوقات با سزار و لوکرس 
استاتیانی حرف می زد؛ نوزده اسیانیایی را به مقام کاردینالی_ ارتقا داد؛ 
وعدة زیادی خدمتکار و دستیار اسپانیایی در اطراف خود گردآورده بود. 
سرانجام رمیان حسود, نیمی بامزاح و نیمی باخشم, او را «پاپ بهودیزاده» 
لقب دادند, و غرضشان این بود که پیشینیانش بهودیان اسپانیایی عیسوی 
شده بودند. الکساندر چنین عذر می آورد که بسیاری از اتالیاییان. 
مخصوصاً از طبقة کاردینالها, بیوفایی خود را به او ثابت کرده اند و او می 
بایست برگرد خود حامیانی داشته باشد که اخلاصشان مبنی براین باشد که 
او را پیشتیبان خود بدانند. 

او- و تمام شاهان و امیران اروپا تا زمان ناپلئون- در ارتقای خویشان خود 
به مقامات حساس و پرقدرت. به همین گونه استدلال می کردند.1 تاچندی 
امیدوار بود که پسرش جووانی ممکن است در حفظ ایالات پایی به او 
کمک کند, اما جووانی حساسیت پدر خود را نسبت به زنان به ارت برده 
بود, بدون آنکه قابلیت او را در حکومت براشخاص دارا باشد. آلکساندر 
چون مشاهده کرد از میان پسرانش فقط سزار اراده و حمیت لا زم برای 
ایفای نقشهای سیاسی لا زم در آن زمان پرشدت را داراست.؛ موقوفات 
مختلفی در اختیار اوگذاشت که عواید آنها پول لازم را برای قدرت رو به 
افزایش او تأمین کند. حتی لوکرس نرمخو یک آلت سیاسی بود: يا به 
حکومت شهری منصوب می شد, يا به بستر دوک ی و متنفذی 
ی و 
ساختند و چنان می نمودند که او در عشقبازی با پسرانش رقابت می کند. 
در دومورد از غیبت خود از رم, حفاظت اطاقهای خویش در واتیکان را به 
لوکرس سیرد و به او اختیار داد که نامه های پاپ را باز کند و تصدی تمام 


کارهای عادی را عهده دار شود. این گونه واگذاری قدرت به زنان در 
اندانمای فرمانرها در ابتالیاهمتاا دز فرارا: ورین و مانتوا کرارا اتفاق 
افتاده بود, اما رم اشباع شده از لذات را کی تکا 


1 رجوع شود به شرح کرایتن در این باره: «در وضع نااستوار سیاست 
ایتالیا به هیچ متحدی اطمینان روا نبود, مگر اینکه وفاداری او با اغراض 
شخصی تامین شود؛ بدین سبب آلکساندر ششم وصلتهای خانوادگی خود را 
می برد. او کی دا که ۳ مه اعتماد قرار دهد نذ آشنت: جز فرزندان 
خود که به آنان به دیده ۹ برای اجرای مقاصد خویش می نگریست.» 
کرایتن. «تاریخ پایها در طی دوران اصلاح دینی», ااا , ص 263. بیطرفی و 
دانش این اسقف انگلیکان در این مورد فقط یک همتراز دارد و آن معرفت 
و شرافت لودویگ فون پاستور کاتولیک, مولف «تاریخ پاپها» است. وجود 
این ده تایه برختتنته می بات از قدنها بسن ان فضای مه آلودی را که 
رساله نویسان مغعرض در اطراف پایهای دوره رنسانس به وجود آورده اند 
برطرف سازد. 
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می داد. وقتی جوفره و سانچا پس از ازدواجشان از ناپل بازگشتند. سزار 
و لوکرس به استقبالشان شتافتند؛ و الکساندر از اینکه هر چهار فرزند را 
نزدیک خود داشت شادمان بود. گویتچاردینی ی گوید: «سایر پایها برای 
مستور داشتن فضیحت خود فرزندان خویش را برادرزاده می خواندند؛ اما 
الکساندر ازاينکه مردم انها را فرزندان او بدانند خشنود بود.» 

رم عشق ورزی پاپ رابه وانوتتسا, معشوقة پیشین او بخشوده بود. ؛ اما از 
فعاشقة آو با جولیا محبوبة فعلیش, در شگفت بود. جولیا فارنزه به سبب 
زیبایی خود, و مخصوصاً موکر زربنش که چون فرو می ریخت به پای او می 
رسید. مشهور بود. منظرة گیسوانش حتی اشخاصی را که از آلکساندر 
خیلی کم حرارت تر بودند بر می انگیخت. دوستانش او را لابلا (زیبا) می 
نامیدند. سانودو او را چنین وصف می کند: «عزیز پاپ. زن جوانی که 
دارای زیبایی و فهم بسیار است. و ملیح و نرمخوی است.» در 1493 
اینفسورا شرح حضور او را در ضیافت عروسی لوکرس در واتیکان داد, و 
وی را همخوابة الکساندر نامید؛ ماتاراتتسو. مورخ اهل پروجاء همین 
اصطلاح را درباره جولیا به کار برد. و شاید در استعمال ان از اینفسور| 
تقلید کرد؛ و یک مزاح فلورانسی در 1494 او را «عروس عیسی» نامید. 
که معمولاً عنوانی است خاص کلیسا. برخی از دانشوران کوشیده اند که 
جولیا را تبرئه کنند. براین اساس که لوکرس تا آخر با او دوست بود و 
شوهر جولیا, اورسینو اورسینی, نمازخانه ای به یادبود او بنا کرد. در 1492 


جولیا دختری به نام لائورا زایید که رسماً فرزند اورسینی شناخته می شد, 
اما کاردینال آلساندرو فارنزه آن دختر را متعلق به آلکساندر تشخیص داده 
توت 1 کفته هی نید که‌تيافب از زن:دیدري بسن اسر ارامتر دارد کون 
1499 متولد شده و در یادداشت روزانة بورخارد به عنوان کودک رومی 
ذکری از وی به عمل امده است. این موضوع معلوم نیست.؛ اما یک فرزند 
بیشتر یا کمتر چندان اهمیتی ندارد. 

آلکساندر بلاشک مردی چنان شهوانی و دموی بوده که مزاجش با تجرد 
سازگار نمی آمده است. دریک جشن عمومی در واتیکان, که طی آن یک 
نمایش کمدی داده شد (فورية 1503), او با صدای بلند ابراز شادمانی می 
کرد و خوش بود از ايینکه جماعتی از زنان زیبا گردش را گرفته و با ملاحت 
بسیار بر چارپایه هایی در پایین پای او نشسته اند. درهرحال او مرد بود. 
ظاهرا مانند بسیاری از کشیشان آن زمان احساس کرده بود که تجرد 
کی ی ام ار ات و ار رن 
باید در التذاذ از مسرات و تحمل شداید معاشرت با زنان مجاز باشد. او 
احساساتی از مهر شوهری به وانوتتسا, و محتملا علاقة پدرانه نسبت به 
جولیا, ابراز می کرد. از طرف دیگر, دلبستگی او به فرزندانش, که گاه بر 
وفاداری 


1 پاستور (۷ ,417 ۱ ) اين بینه را دلیل قاطع گناه آلکساندر می شمارد؛ 
اما خوی پاپ چنان در نتيجة شایعات خصمانه سیاه جلوه گر شده است که 
نیکخواهی ممکن است هنوز قضاوت دربارة آن را تاخیز ا نداد 

2 منظور پاپ گر گوریوس هفتم است که از نظرية نچرد کشیشان. 
اسقفان: و بانها دقاع می کردم 
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کلیسا در مقرر داشتن تجرد برای کشیشان محق بوده است. 

آلکساندر در اين سالهای میانة سلطنت روحانی خویش, پیش ار آنکه 
اعمال سزار بورژیا برآن سلطنت سایه افکند. فضایل بسیار داشت. گرچه 
خود را در مراسم عمومی سنگین و موقر می گرفت. در زندگی خصوصی 
بسیار با نشاط, نیکومنش,: و باحرارت بود و برای لذت بردن و 
آمادگی داشت و همواره مستعد بود که از پنجرة خود به رژه ای از مردان 
ماسکدار, با بینیهای ساختگی دراز بسیار بزرگ به شکل آلت رجولیت, 
بنگرد و از ته دل بخندد. اگر شمایلی از او را که توسط ِِ زیم 
۱ او حال کمی فربه شده بود. این شمایل, که بردیوار یکی 
از اطاقهای خصوصی او نقاشی شده است, او را درحال عبادت تشان. مین 
دهد. مع هذا تمام داستانهایی که دربارة او گفته شندم ان قفا تشان.می 


دهند که او با امساک زندگی کرد. و غذایش چنان ساده بود که کاردینالها از 
حضور در سرمیز او طفره می رفتند. اما در ادارة امور و در صرف وقت و 
همت امسای نمی کرد؛ شب تا دیر وقت به کار مشغول بود و به طرزی 
فعال برتمام امور کلیسا در هر نقطه ازجهان مسیحیت نظارت می کرد. 
ایا مسیحیت او بهانه ای بود؟ شاید نه. نامه های او, حتی 9 که دربارة 
جولیا نوشته است. پر از عبارات پارسایانه ای هستند که درمکاتبات 
خصوضتی. رورت ند شنت خندآن: مرو عم ون و ان قدر مجذوب 
ِ سست زمان خود گشته بود, که گهگاه منوجه تناقض نفزخ. ز ند کون 
و اصول اخلاقی مسیحیت می شد. مانند بسیار کسان که در الاهیات 
ِِ آیین .هنتخ در رفتاد. کاملا دنیوی بو ظاهر | خسن هی کرد که وی 
شر ایط موجود سلطنت او به دولتمرد نیازمند است نه ِ قدیس. او 
قدوسیت را می ستود, اما فکر می کرد که به صومعه و زندگی خصوصی 
متعلق است نه به مردی که مجبور بود درهر قدم با جباران سودجو و 
سیاستمداران خائن و بیوجدان سروکار داشته باشد. او سرانجام همان 
روشهای انان. همچنین بیشتر تمهیدات مشکوک اسلاف خود, را در مقام 
پایی اتخاذ کرد. 
چون برای حکومت و جنگهای خود محتاح به پول بود. مشاغل را فروخت. 
املاک کاردینالهای متوفا را تصرف کرد و از سال بخشش 1500 بیشترین 
بهره را گرفت. صدور احکام معافیت و فرمانهای طلاق قسمتهای مهم 
معاملات سیاسی او را تشکیل می دادند؛ بدین گونه بود که لادیسلاوس 
هفتم, پادشاه مجارستان, 30,000 دوکاتو به او پرداخت تا ازدواج او را با 
بتاتربچه:. امیر ادن نایلء. فننیخ. کنن. اکر .هتری هشتم تین الکتاندری 
داشت که بتواند با او سودا کند, تا آخر عمر «مدافع دین»1 باقی می ماند. 
الکساندر وقتی احساس کرد که مردم., به علت راهزنی و وجود امراض 
مسری و يا جنگ ممکن است در سال بخشش به رم نیایند 


عنوانی که پاپ. پس از اقدامات مجدانة هنری هشتم علیه لوتر, به او 
داد. ‏ م. 
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و از لحاظ مالی امید او را برنیاورند, برای تأمین نظرات خود. با پیروی از 
سوابق, توقیعی صادر کرد )4 مارس 500 و در آن بتفصیل متذکر شد 
که مسیحیان برای تحصیل امرزشنامه. بدون امدن به رم می توانند 
مبالغی بپردازند؛ بهای برائت از گناه ازدواج با خویشان را نیز تعیین کرد؛ 
همچنین مبلفی را که یک کشیش باید بیردازد تا از عقوبت خرید و فروش 
مقامات کلیسایی و «تخلف از نظام» معاف شود. در 16 دسامبر سال 
بخشش را تا عید تجلی به تعویق انداخت. محصلان این وجوه وعده دادند 


که کل مبلغ گردآوری شده صرف جهاد با ترکان خواهد شد؛ این وعده در 
مورد لهستان و ونیز ایفا شد؛ اما سزار بورژیا تمام عواید سال بخشش را 
صرف نبردهای خود برای بازگرداندن ایالات پایی کرد. 

آلکتاندن ترا اینکة تما بخشیین-رادبا مر ام ستتری بر کزان کرو 
8 سیتامبر 1500 دوازده منصب کاردینالی جدید ایجاد کرد و از این راه 
0 دوکاتو عایدی به دست آورد. گویتچاردینی می گوید که این 
ترفیعات «نه به لایقترین کسان, بلکه به پردازندگان بیشترین مبلغ داده 
شد.» در 1503 نه کاردینال دیگر را با پرداخت مبلفی مناسب با منصب 
انان به کلیسا افزود. در همان سال. هشتاد شغل جدید «از هیچ» در 
دیوانخانه ایجاد کرد؛ این شغلها؛ بنا به گفتة یک سفیر ونیزی معاند به نام 
جوستینیانی. هریک به مبلغ 760 دوکاتو فروخته شد. ساتیرنویسی کاغذی 
را که این بیت بر آن نوشته بود به مجسمة پاسکوینو چسبانید (103): 
الکساندر کلیدها و محرابها را می فروشد؛ 

حق دارد, زیرا| برای آنها پول داده است. 

بو ای کلسای ری هر شین اد اه کت 
می رسید, مگر اینکه پاپ طور دیگری دستور دهد. الکساندر همواره حکم 
معافیت از این موضوع را صادر می کرد. جز در مورد کاردینالها. در زیر 
فشار سزار بورژیای فاتح اما مسرف. آلکساندر اين شیوه را برگزید که 
ثروت کشیشان عالیمقام را تصاحب کند؛ بدین گونه. مبالغ هنگفتی عاید 
خزانة او شد. برخی از کاردینالها با دادن هدایای نفیس در هنگام نزدیک 
شدن مرگ, و برخی در اوان زندگی خود با صرف مبالغ گزاف برای ساختن 
مقابر مجلل يا یادگاریهای دیگر. از افتادن اموال خود به دست پاپ 
جلوگیری می کردند. وقتی کاردینال میکیل درگذشت (1503), فورا تمام 
اموالش توسط عمال پاپ تصرف شد. اگر گفتة جوستینیانی را بپذیريم, 
باید بگوییم که 150,000 دوکاتو به دست این عمال افتاد؛ اما آلکساندر 
شکوه می کرد که فقط 23,832 دوکاتو پول نقد در آن میان وجود داشته 
است. 

با تعلیق بررسی بیشتری از ادعای مسموم ساختن کشیشان عالیرتبه ای 
که زندگیشان زیاد طول کشیده بود, به دست الکساندر یا سزار بورژیا, 
موقتا می توانیم بپذیریم که, به موجب 
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تحقیقات جدید, «هیچ مدرکی از اینکه آلکساندر ششم کسی را مسموم 
کرده باشد به دست نیامده است.» این امر او را کاملا تبرئه نمی کند. زیرا 
ممکن است او برای تاریخ بسیار زرنگ بوده باشد. اما نتوانست از شر 
هجوگویان, رساله نویسان, و ساير مزاحانی که نکته پردازیهای موحش خود 
را برای رقیبان او می فرستادند نجات یابد. قبلاً متذکر شدیم که چطور 


سانانسارو پاپ و پسر او راء در کشمکش بین حکومت پاپ و ناپل, با ابیات 
کوبنده رنج می داد. اینفسور| با قلم کوبنده و تند خود به کولونا خدمت کرد؛ 
و جرونیمو مانچونه برای بارونهای ساولی به قدر یک هنگ سرباز ارزش 
داشت. آلکساندر, به منزلة جزئی از مبارزة خود علیه اشراف کامپانیا, در 
1 فرمانی صادر کرد که در آن جنایات و شرارتهای ساولی 5 کولهنا را 
بتفصیل شرح داده بود. گزافه گوییهای این فرمان در نامة مشهور 
مانچونه-«نامه به سیلویو ساولی»- که جنابات و سیئات آلکساندر و سزار 

بورژیا را مفصلا وصف کرده بود, تعدیل شد. این سند به تعداد زیاد منتشر 
شد.. در ایجاد ابن: اقسانة که. الکساندر غفرتی: ضال ع ظالم بود نقشنی 
بسزا ایفا کرد. آلکساندر جنگ شمشیر را برد. اما دشمنان اشرافیش: که 
خصم او پاپ یولیوس دوم مانعی در راهشان ایجاد نکرد, جنگ کلام را بردند 
و صورتی را که از او ساخته بودند به تاریخ منتقل کردند. 

او به افکار عمومی چندان توجهی نمی کرد و به افتراهایی که حقیقت 
تقصیرات ت او را چندین برابر می ساخت روا پاسخ می داد. او تصمیم 
داشت که کشوری نیرومند بسازد, و فکر می کرد که این کار با پیروی از 
اصول مسیحیت ممکن نیست. به کاربردنِ وسایل مملکت داری - تبلیغات. 
تبرنگ: دسیسه: اتضیاط, و .جنک طبعا بر کساتی. که کلیسای: .منسیخی 
ضعیفی را به یک حکومت قوی ترجیح می دادند, و همچنین بر اشخاصی که 
نفعشان در این بود که ایالات پاپی در میان اشراف رم و قدرتهای ایتالیایی 
بینظم باشد, ناگوار بود. آلکساندر گاه بر زند نی خور تاماش هی کوفتا ان 
را با موازین انجیلی بسجد؛ و آن وقت اذعان می کرد که منصب فروش,: 
زناکار, و حتی - از طریق جنگ- منهدم کنندة جانهاست. یک بار,. وقتی که 
ستارة سعدش ناگهان در حال افول به نظر رسید و تمام دنیای مغرور و 
مسرورش از هم پاشیده می نمود, بی اخلاقی ماکیاولی خود را از دست 
داد, به گناهان خویش اعتراف کرد, و عهدکرد که خودش و کلیسا را اصلاح 
کند. 

او پسرش جووانی را حتی از دخترش لوکرس نیز بیشتر دوست می داشت. 
وقتی پذرو لویس مرد, آلکساندر اقدام کرد تا جووانی بر رآس دوکنشین 
گاندیا در اسیانیا قرار گیرد. دوست داشتن آن پسر بسیار آسان بود, زیرا| او 
نیکو منظر, مهربان, و شادمان می نمود. پدر مهر پرورش در نیافت که 
پسر او نه به کار عشق ورزی می خورد, نه رزم ارایی؛ از اين رو او را به 
سرداری ارتقا داد, و ان فرماندة جوان بیکفایتی خود را ثابت کرد. جووانی 
یک زن زیبا را با ارزشتر از یک شهر تسخیر شده می دانست. در 14 ژوئن 
7 با برادرش سزار و چند 
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مهمان دیگر در خانة مادرش وانوتتسا شام خورد؛ هنگام مراجعت. جووانی 


از سزار و سایر مدعوین جدا شد و گفت که می خواهد خانم آشنایی را 
شیتد. از آن پس دیگر زنده دیده نشد. وقتی که پاپ متوجه نایدید شدن 
شد. پریشان گشت و منادی به اطراف فرستاد. یک قایقران اقرار کرد که 
در شب پانزدهم ژوئن جسدی را دیده است که به رود تیبر انداخته اند؛ 
چون از او پرسیدند که چرا گزارش نداده است. پاسخ داد که در دوران 
زندگیش صدها از این اجساد دیده و دانسته است که نباید خود را دربارة 
آنها زحمت دهد. رود را جستجو کردند و جسد پیدا شد, در حالی که نه جای 
ِ دشنه خورده بود؛ ظاهرا دوکای جوان مورد حملة چندین نفر واقع شده 
د. آلکساندر چندان دلشکسته شد که در اطاق دربسته ای به سوگ 
2 و ندبه هایش چنان پربانگ بودند که در کوچه ها 
و را جستجو کنند, اما شاید بزودی خود را به مسکوت 
ماندن قضیه راضی کرد. جسد نزدیک قلعة آنتونیو پیکو دلا مرا ندو لا به 
دست: آمده بود, که دختر زیبایش بنابر شایعات توسط دوکا گمراه. شده بود؛ 
بسیاری از معاصران وی. مانند سکالونا سفیر مانتواء قتل دوکا را به 
آدمکشانی نسبت دادند که از طرف کنته استخدام شده بودند, و این اسناد 
هنوز هم تا حدی قابل قبولند. برخی دیگر, از جمله سفیران فلورانس و 
میلان در رم, این جنایت را منسوب به عضوی از قبیلة اورسینی دانستند که 
ذر آان.هنخام.با یاب دو ال جنی. بو بعضی, از شایعهه: تبازان. گفتند. که 
جووانی با خواهرش لوکرس عشقبازی کرده و به دست اجیران جووانی 
سفورتسا, شوهر او, کشته شده است. در آن زمان هیچ کس سزار بورژیا 
را متهم نمی کرد. سزان که در آن هنگام. بیست ودو ساله بود. ظاهر ا ميانة 
بسیار خوبی با برادر داشت؛ کاردینال بور و در مسیر خود به سوی ترقی 
گام برمی داشت؛ و تا چهارده ماه پس از آن هم حرفة نظامی 0 
بود؛ از مرگ برادرش هیچ سودی نبرد؛" و پیش بینی هم نمی کرد که 
پرادرش او را پس از بازگشت از خانة وانوتتسا ترک کند. آلکساندر, که در 
آنهتحا شب سار ظنی: نمی ره اه وا به سس پرستی: اسوا ل نراد حمانشت: 
اولین نامی که از سزار به عنوان قاتل احتمالی جووانی برده می شود در 
نامه ای است که توسط پینیا, سفیر فرارا, در 22 فورية ۰1498 هشت ماه 
پس از آن واقعه, نوشته شده است. تا هنگامی که سزار خوی خود را در 
نیروی بیرحم خویش نشان نداده بود, افکار عمومی ان جنایت را منسوب 
به او نمی دانست؛ یس از ان ماکیاولی و گویتچاردینی در انتساب آن به او 
تفر شدند. شاید او (سزار), در مراحل بعدی ترقی خود, اگر برادرش 
زنده بود و برسر سیاست حياتي با او مخالفت می کرد, او رامی کشت اما 
در مورد آن قتل بخصوص کاملاً بیگناه بود. 
وقتی که پاپ براندوه خود از مرگ فرزند چیره شد. جلسه ای از کاردینالها 


تشکیل. داد (19 توکن 1497), تسلیت آنان: را شنیده و بة انان گفت. که 
«دوک گاندیا را بیش از هرکس دیگر در جهان دوست می داشتم»؛ این 
«بزرگترین ضربه ای را که بر روح من وارد شده است 
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مجازاتی از سوی خدا برای گناهانم عت:ذانم» آنگاه:خین آداهه دان ها به 
سهم خود مصمم هستیم که زندگی خود را بهبود بخشیم و کلیسا را اصلاح 
کنیم. از این پس موقوفات به اشخاص صالح و طبق رأي کاردینالها داده 
و شد. ما از خویش پرستی گذشتیم؛ اصلاح را از خود آغاز خواهیم کرد 
و سپس به تمام مناصب کلیسایی خواهیم پرداخت تا کار به کمال رسد.»؟ 
ی ۵ ۳9 اج جوا تیم لد این 
اک هه وج اجرا ۱ شد, 9 بود کلیسا ۳ از اقدامات ۳9 
و ضد اصلاحی بعدی نجات دهد. اما وقتی آلکساندر این سوال را که عواید 
پاپ بدون وجوه حاصل از انتصابات کلیسایی چگونه نامه خواهد شد 
مر کر جواب مناسبی برای آن عرضه نشد. درهمان اوان لویی 
دوازدهم تهية تجاوز مجدد به ایتالیا را می دید. و سزار بورژیا بزودی 
درضدد بزامند که ایالات پاپ را از حکام شرکش آنها بازستاند. رقیای 
ساختمان سیاسی و هی که توا ند در یک جهان سرکش و بیثبات قدرت 
مادی و مالی به کلیسا بدهد, خاطر پاپ را به خود مشغول می داشت؛ او 
اصلاحات را روز به روز به تعویق می انداخت: و سرانجام انها را در 
کامیابیهای پسرش, که در کار تسخیر قلمرویی برای او بود و او را به یک 
شاه تمام عیار مبدل می ساخت, فراموش کرد. 


۷- سزار بورژیا 


آلکشاندر دلایل, بسیاری: در دست داشت که از شزا که حال بزرگترین 
پسرش بود, راضی باشد. سزار زرین موی و زرد ریش بود, همان گونه که 
بسیاری از ایتالیاییها می خواستند باشند؛ نگاهی ناقذ داشت؛ بلند بالاء 
راست قامت. نبیرومند, و با مهابت بود. دربارة اوء همانند لوناردو, گفته 
شده است که می توانست نعل اسبی را با دست خم کند. اسبان سرکشی 
وا که بر ای اضطبلنش. کرد من آفردند با فذرنی. شوار ی فد با اشتیاق یک 
تازی که از بوی خون سرمست شود به شکار می رفت. در سال بخشش با 
جدا کردن سر یک گاو به ِِِِ در مسابقة گاوبازی در میدان رم, 
ختمافتی را به شگفت آورد؛ در 2 ژانوية 15902 در یک مسابقة گاوبازی 
رسمی, م کی فرط خود او در میدان سان پیترو ترتیب داده شده بود, به 
میدان تاخت و بتنهایی با نیزه اش وحشیترین گاوی را که در آنجا رها شده 
بود از پا درآورد. . پس از پیاده شدن از اسب. چندی نقش یک گاوباز را ایفا 
کرد؛ پیز او ان چون به قدر کافی شجاعت و مهارت خود را نشان داده 
بود, میدان را برای اهل فن خالی کرد. او این بازی قهرمانی را در رومانیا و 
همچنین در رم معمول ساخت؛ اما بسن از انکه جچتد کاویاز کشته شدندر. آن 
را برای اسیانياییها واگذاشت. 

اما اگر او را فقط یک عفریت نیرومند بدانیم. شخصیتش را درست درک 
نکرده ایم. یکی 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 448 

از معاصرانش او را «جوانی بامهارت و دهای سرشار. خلقی نیک. 
ونشاطی فراوان» می نامید؛ دیگری او را چنین وصف می کرد: «از حیت 
قيافه و هوش بسیار برتر از برادرش دوک گاندیاست.» مردان در او 
ملاحت رفتار, جامه ای ساده اما گرانبها, نگاهی فرمانروا, و هیئت کسی را 
می دیدند که گویی جهان را به میراث برده است. زنان او را می ستودند, 
آها حوت نی داستند می دانستن که ا بان سا شیف یرد و زود دور 
می اندازد. حقوق راء, به قدری که ذکاوت طبیعیش را تقویت کند, در 
چندان وقت نداشت, هرچند مانند هرکس دیگر گاه و بیگاه شعر می سرود, 
بعدها نزد خدمتگزاران خویش لاف شاعری می زد. هنر را بسیار ارج می 
نهاد؛ وقتی رافائلو ریاربو به این عذر که کوپیدو عتیق نیست بلکه اثر یک 
جوان گمنام فلورانسی است. از خریدن آن کتاب امتناع کرد, سزار قیمت 
اه اما ۳ مشاغل دینی ساخته نشده بود. اما آلکساندر چون بیش از 


آنچه امارت در اختیار داشته باشد. حوزه های اسقفی داشت. او را اسقف 
اعظم والنسیا کرد (1492). و پس از آن به مقام کاردینالی ارتقایش داد 
(1493). هیچ کس چنین مشاغلی را روحانی تلقی نمی کرد؛ انها وسایلی 
بودند برای تامین عایدی جهت جوانانی که خویشان متنفذ داشتند و ممکن 
بود برای تصدی اموال و امور پرستلی کلیسا تربیت شوند. سزار کارهای 
مذهبی کوچک انجام داد, اما هرگز کشیش نشد. چون زنازادگان از 
کاردینالی ممنوع بودند, الکساندر. به موجب فرمانی که در 19 سپتامبر 
1493 صادر کرد, او را فرزند مشروع وانوتتسا و د/ ارینیانو اعلام نمود. اما 
بدبختانه سیکستوس چهارم در 16 اوت 492( سزار را فرزند «زود روتکو 
اسقف و رئیس دیوانخانه» اعلام کرده بود. مردم, که معمولاً دیده بودند 
«داستانهای قانونی» برحقایق نابهنگام پرده می افکند. چشمک می زدند و 
می خندیدند. 

در 137 اند کی پس از زک جووانی, سزار به عنوان فرستادة پاپ به 
نایل رفت و این مسرت را یافت که شاهی را تاجگذاری کند. شاید لمس 
کردن تاج عشق به حکومت را در او برانگیخت. پس از بازگشت به رم, با 
سماجت از پدر خود خواست که به او اجازه دهد از شغل کلیسایی خود 
دست کشد. هیچ راهی برای معاف ساختن او از ان شغل نبود, جز اعتراف 
اس ارس رسای مهافت نی ات ین 
شد, و منصب کاردینالی او بی اعتبار گشت (17 اوت 1498). پس از آن, 
سزار با اشتیاق کامل به بازی سیاست بازگشت. 

آلکساندر امیدوار بود که فدریگو سوم پادشاه ناپل سزار را به شوهری 
دخترش کارلوتا بپذیرد؛ اما فدریگو هوای دیگری در سر داشت. پاپ. که 
سخت رنجیده خاطر شده نود یهافر آنینبه-رفی ندیه این امید که پاری 
اقا ند بازگرفتن ایالات پاپی تحصیل کند. اين امر فرصتی به دست 
لویی دوازدهم داد تا فسخ یی ازدواج اجباری را, که در جوانی به او تحمیل 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 449 

شده بود و به موجب ادعای خود او هرگز به مرحلة تمتع نرسیده بود» از 
پاپ خواستار شود. در اکتبر 1498, آلکساندر سزار را با فرمان فسخ آن 
ازدواج و 200,000 دوکاتو پول برای خواستاری دختری از خاندان سلطنت 
به فرانسه فرستاد. لویی, که از حکم طلاق و از رفع ممانعت پاپ از 
ازدواج او با بیوة شارل هشتم خشنود شده بود, به سزار پيشنهاد همسری 
با شارلوت د/ البره,. خواهر پادشاه ناوار. را کرد؛ به علاوه. عنوان دوکی 
دوتا از توابع - به نامهای والنتینوا و دیوئا- را به سزار اعطا کرد. پاپ بر این 
سرزمینها ادعای قانونی داشت. در مه 1499 دوک جدید- که از ان پس در 
ایتالیا دوکا والنتینو خوانده می شد- شارلوت خوشخو, زیبا, و ثروتمند را به 
زنی گرفت؛ و اهالی رم. که خبر این ازدواج را از پاپ شنیده بودند, 


شادمانی خود را با آتشبازی اعلام کردند: این ازدواج پاپ را به بند اتحاد با 
شاهی انداخت. که علنا قضد تعرض. به ایتالیا و تسخیر میلان. و تابل را 
داشت. آلکساندر در 1499 همان اندازه مقصر بود که لودوویکو و 
ساوونارولا در 94( این اتحاد سيجة تمام کوششهایی را که الکساندر 
برای تشکیل اتحاد مقدس در 1495 صرف کرده بود از میان برد و زمینه را 
برای جنگهای یولیوس دوم آماده کرد. سزار بورژیا جزو معاریفی بود که در 
6 اکتبر 1499, هنگام ورود لویی دوازدهم به میلان, در التزام او بودند؛ 
کاستیلیونه, که در انجا بود دوکا والنتینو را بلندبالاترین 0 قیافه ترین 
مرد در میان ملتزمان شاه توصیف می کند. غرور او با زیبایی منظرش 
برابری می کرد. بر نگین انگشترش این جمله حک شده بود؛ «آنچه باید 
کرد بکن, هرچه شد بشود.» بر تيغة شمشیرش مناظری از زندگی پولیوس 
قیصر (ژولیوس سزار) حکاکی شده بود؛ و دو شعار بر دو طرف آن دیده 
می شد: «طاس افکنده شده است؛ يا قیصر يا هیچ کس.» 

آلکساندر, در اين جوان دلیر و جنگجوی با نشاط, سرانجام آن سرداری را 
که سالها برای رهبری نیروهای مسلح کلیسا و تسخیر مجدد ایالات پاپی 
حت و می کرد پافت. لویی سیصد بیزه دار فرانسوی در اختیار او 
گذاشت؛ چهار هزار سرباز اهل گاسکونی و سویس و دوهزار سرباز مزدور 
اتالبایی. استخدام شندند. این ارتشن. کفجی ود آما سرا به. اغاز. کردن 
پاپ توقیعی صادر کرد ودر آن جدا اعلام داشت که افرادی املای کلیسا را 
غصب کرده اند: کاترینا سفورتسا و پسرش آتاویانو, ایمولا و فورلی را 
پاندولفو مالاتستا, ریمینی را؛ جولیو وارانو, کامرینوا را/ استوره مانفردی, 
فائنتسا را: گویدوبالدو, اوربینورا/ جووانی سفورتسا. پزارو را/ حال انکه 
این املاک از سالیان دراز حقا و قانونا به کلیسا تعلق داشته اند. همة اینان 
جبارانی بوده اند که از قدرت خود سوء استفاده کرده و رعایای خودر| 
استثمار کرده اند؛ 9 حال باید يا کنار روند يا با زور کنار گذاشته شوند. 
شاید همان طور که برخی از راویان ادعا کرده اند, آلکساندر خواب ادغام 
این ابالات را به صورت قلمرویی برای پسر خود می دید. این موضوع 
تامختملن اشت.:. ترا الکشتاتدر 
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می بایست دانسته باشد که نه جانشینانش و نه سایر کشور-شهرهای ایتالیا 
چنان غصبی را, که از غصبهای پیش از ك- غیر قانونیتر و ناخوشایندتر می 
بود. مدت زیادی تحمل نخواهند کرد. شاید خود سزار هم خواب چنین 
ادغامی را می دید؛ ماکیاولی نیز چنین امیدی داشت و شاید خوشحال می 
شد از اینکه دست نیرومندی را در کار اتحاد ایتالیا و طرد تمام متجاوزین به 
آن تبیند: آما سبز ار :در اواخز زقد کین بتأکید گفت که قصدی جز تسخیر 


ایالات کلیسا برای کلیسا ندارد و خود فقط قانع به این خواهد بود که به 
عنوان مامور پاپ حاکم رومانیا باشد. 

در ژانوية 1500 سزار و ارتشش از جبال آپنن گذشتند و وارد فورلی 
شدند. ایمولا فورا به قائم مقام سزار تسلیم شد و اهالی فورلی در 
استقبال از او دروازه های شهر را به رویش گشودند؛ اما کاترینا سفورتسا, 
همان گونه که دوازده سال پیش کرده بود. قلعة شهر را با پادگانش نگاه 
داشت. سزار برای صلح شرایط سهلی به او پيشنهاد کرد؛ اما او ترجیح داد 
که تحندگد: پس از یک محاصرة کوتاه, قوای پاپ بژور وارد شهر شدند و 
مدافعان را از دم شمشیر گذراندند. کات زا باه رد فرستاده شد و به عنوان 
میهمانی اجباری در گوشه ای از واتیکان, در جناح بلودره. مسکن یافت. از 
ترک حق خویش در فرمانروایی فورلی و ایمولا امتناع کرد. کوشید تا فرار 
کند, و در نتیجه به سانت انجلو منتقل شد. پس از هجده ماه آزاد و در 
دیری معتکف شد. کاترینا زن دلیری بود. اما خویی جنجال برانگیز داشت. 
«از بدترین فرمانروایان فتودال بود, و سزار در سرزمین او, همچون نقاط 
دیگر در رومانیا, گویی فرشتة انتقامی بود که از جانب خداوند ما مه روت 
دارد انتقام قرنها ستمگری را بگیرد.» 

اما نخستین فتح سزار کوتاه بود, سربازان خارجیش سر به شورش 
برداشتند, زیرا سزار پول کافی برای پرداخت مخارجشان نداشت؛ هنوز 
آنن شزتا رگن تور شر. ارام نشده بودند که لویی دوازدهم واحدهای 
فرانسوی را برای بازستاندن میلان از لودوویکو- که به مدت کوتاهی آن را 
دوباره به دست آورده بود- احضار کرد. سزار باقيماندة ارتش خود را به رم 
برگرداند و تقریباً از تمام احترامات وافتخارات یک سردار فاتح رومی 
برخوردار شده. الکشساندر از کامیانی فردندن. افراد فد یی« سظیر 
ونیزی گفت: «پاپ پ از هرزمان شادمانتر است.» پاپ سزار را به نیابت خود 
در شهرهای تسیر سکم کفا مساق به آندزر ها اه کیش کر عواید 
حاصل از سال بخشش و فروش مناصب کاردینالی خزانه را پرکردند. سزار 
سپس طرح یک نبرد دیگر را ریخت؛ به پائولو اورسینتی مبلغ قابل ملاحظه 
ای پیشنهاد کرد تا با نیروهای مسلح خود به قوای پاپ بپيوندد. پائولو آمد و 
خنو تن از -فجبای ویک بر ناسین کردند: با این تمهید سزار ارتش خود 
را وسعت بخشیيد و رم را در غیاب نیروهای پاپ از حملات بارونهای ماورای 
آیتن حفظ کرد. شاید با همین ترغیبات و وعدة تاراج بود که توانست از 
خدمات جان پائولو بالیونی, فرمانروای پروجا؛ و از سربازان او بهره مند 
شود و ویتلوتتسو ویتلی را برای هدایت 0 خود استخدام کند. لویی 
دوازدهم برای او هنگ کوچکی از 
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نیزه داران فرستاد. اماسزار دیگر به نیروهای تقویتی فرانسه اطمینان 


نداشت. در سیتامبر 1500, بنا به اصرار پاپ. به قلعه های تحت اشغال 
کولونا و ساولی مخاصم در لاتیوم حمله کرد. اين قلعه ها یکی پس از 
دیگری تتد ند پرودی الکشاندن توانست فاتحانه و با امنیت از میان 
مناطقی که سالها از دست پاپ خارج بود گردش کند. او همه جا با ستایش 
مردم روبه رو شد, زیرا بارونهای فئودال محبوب اتباع خود نبودند. 

وقتی سزار عازم دومین نبرد بزرگ خود شد (اکتبر 1500), یک ارتش 
چهارده هزار نفری داشت, با موکبی از شاعران و کشیشان عالیرتبه, و نیز 
روسپیانی برای خدمت به سربازانش. با پیش بینی رسیدن این ارتش, 
پاندولفو مالاتستا ریمینی را تخلیه کرد, و جووانی سفورتساأ از 
پزاروگریخت؛ هردو شهر سزار را به عنوان نجاتدهندة خود مورد استقبال 
قرار دادند. آستوره مانفردی در فائنتسا مقاومت کرد و مردم صمیمانه از 
او حمایت کردند. بورژیا شرایط سخاوتمندانه ای برای صلح پيشنهاد کرد؛ 
مانفردی انها را نیذیرفت. محاصره تمام زمستان طول کشید؛ سرانجام 
فائنتسا, با دریافت وعدة مدارا, همراه با تمام ساکنان شهر تسلیم شد. 
سزار با تمام اهالي به فتوت رفتار کرد, و دفاع دليرانة مانفردی را چنان 
ستود که او ظاهراً مهر فاتحش را به دل گرفت و در سلک ملتزمانش 
در امد برادر کمتو انتتورة نیز همین کار زا کزدر هرخند هرده آزاد بهدند که 
هرجا می خواهند بروند. مدت دوماه سزار را در تمام سفرهايیش همراهی 
کردند و همه جا رفتار محترمانه ای با آنها می شد. آنگاه, پس از رسیدن به 
رم, ناگهان به کاستلو سانت آنجلو افکنده شدند. یک سال آنجا بودند؛ بعد, 
در 2 ژوئن 1502 جسدشان بر روی رود تیبر دیده شد. چیزی که باعثت 
شد سزار- پا آلکساندر- آن دو را محکوم کند معلوم نیست. مانند صد 
واقعة عجیب دیگر در تاریخ بورژياها, آن حادثه نیز رازی است که فقط 
و 

سزار, که حال «دوک رومانیا» را نیز به سایر عناوین خود افزوده بود, 
نقشه را مطالعه می کرد و بر ان بود که ماموریتی را که از پدرش دریافت 
داشته است تکمیل کند. کامرینو و اوربینو نیز می بایست تسخیر شوند. 
اوربینو, گرچه قانونا ملک پاپ بود, ۳ آنجا که رسم سیاسیات آن زمان 
اقتضا می کرد, تقریباً یک ایالت نمونه بود؛ بنابر اين, خلع زوج محبوبی مانند 
گویدوبالدو و الیزابتا عملی زشت به شمار مي رفت, و شاید آن دو اکنون 
زضا دادم بودند به اینکه.هفان کونه که اسها نایب باب هستندر رنستها نیز 
بات اسان اسدلال.عی کر که این سر ورین رام اه ساته 
آدریاتیک قطع کرده است, و چنانچه در دست نیروهای متخاصم 
ممکن است ارتباط او را با پزارو و ریمینی قطع کند. ما نمی دانیم که آیا 
آلکسانذر با او موافقت کرد پا نه؛ اما چنین موافقتی غیرمحتمل است. زیرا 
در همین اوان او گویدوبالدو را وادار کرد که توپخانة خود را به ارتش پاپ 


امانت بدهد. بیشترمحتمل است که سزار پدر خود را فریب داده يا نقشه 
های خود را عوض کرده باشد. سزار در 12 ژوئن 1502- در این 
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هنگام لئوناردو دا وینچی سرمهندس ارتشش بود- عازم سومین نبرد خود 
شد, که ظاهرا هدفش کامرینو بود, اما ناگهان به جانب شمال روی آورد و 
خیان با شیر عبت به او ره وروی شد که فر مات‌اي.عغاین .ان فقط توانست 
خود را نجات دهد و شهر را بلادفاع به دست سزار اندازد (21 ژوئن). اگر 
ات کت با اظلاه فجوافعت الکیات شاه کر ماه با ان راک 
از قابل تحقیرترین خیانتها در تاريخ دانست, هرچند ممکن بود ماکیاولی را 
به مناسبت حیله گرییی که در آن به کار رفته بود بنه وجد آورد. سردار فاتح 
با نرمخویی مکارانه ای با اهالی شهر رفتار کرد اما مجموعة هنری 
گرانبهای دوکای شکست خورده را تملک کرد و آن را برای پرداخت مواجب 
سربازانش فروخت. 

کر همان هام ول کی آن ار ان انم اش | چم ای کی 
آرتتسو را, که مدتها جزو فلورانس بود, تسخیر کرد. شورای شهر اسقف 
ولترا را با ماکیاولی به شکایت نزد سزار به اوربینو فرستاد. سزار انان را 
با خوشخویی موفقانه ای پذیرفت و گفت: «من اینجا نیامده ام که نقش 
شتمکر را انفا کنم,‌بلکه آهده ام تا ستمگران را از میان بردارم.» وعده داد 
کم اد اعفال یه لو کر کید و ارشسه زاره تاعیت: قلفر ان 
۱ ۱ ی اه ۱ 0 بو 
فلورانس خواستار شد. اسقف وعدة اورا بیشائبه تلقی کرد, و ماکیاولی با 
شعف ناسیاستمدارانه ای به شورای شهر چنین نوشت: 

این فرمانر وا شکوهمند هرز ار است. و چنان دلیر است که هر امر 
بزرگی در برش کوچک می نماید. برای تحصیل افتخار و مستملکات ارضی, 
خود را از هر اسانستی هخروم می: ساره ه تم‌خطر مین نید نم خی 
خود را نزد سربازانش مجبوب می سازد و بهنرین مردان ابتالیا را به 
۱ 1 
مهیب می سازد. 

در 20 ژوئیهر کامرینو به نمایندگان سزار تسلیم شد. و ایالات پایی دوباره 
به خود او باز گشتند. سزار. مستقیم يا غیر مستقیم, چنان حکومت خوبی در 
ایالات تسخیر شده برقرار کرد که ادعایش مبنی بر اینکه از میان بردارندة 
ستمگران است درست و آهد؟ بعدا تمام این ایالات. به استثنای اوربینو و 
فائنتساء از سقوط اویس غمگین شدند. سزار چون شنید که جان 
فرانچسکو گونتساگا (برادر الیزابتا و شوهر ایزابلا) با چند تن از برجستگان 
به مان رفته است با لمتی «واردهی وا به محالفت با اوه کر باب 
عرض ایتالیا را پیمود, با دشمنان خود روبه رو شد, و فورا لطف شاه را به 


خود جلب و (اوت 2 شایان توجه است که تا این حد, و حتی پس 
از نیل به مشکوکترین کاميابیش, یک اسقف. یک شاه و یک دیپلومات. که 
بعدها به مناسبت زیرکیش مشهور شد, در ستودن سزار و پذیرفتن عدالت 
رفتار و اهدافش شرکت کردند. ۱ 

مع هذا, مردانی در ایتالبا بودند که ارزوی سقوط او را می کردند. و نیز 
گرچه عنوان 
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شارمندی خود را به او داده بود. از دیدن اينکة. ابالات:بایی تا ان خد تیرومتد 
شوند که برقسمت زیادی از سواحل آدریاتیک مسلط باشند, خرسند نبود. 
فلورانس از اينکه فورلی, که فقط 12,5 کیلومتر از ان فاصله داشت., در 
پیز | در دسامبر 1-202 داوطلب پذیرش فرمانروایی او شد, اما او مودبانه 
از قبول آن پیشنهاد امتناع کرد؛ مع هذاء, هیچ کس مطمئن نبود که او راه 
خود را همان طور که حین حرکت به کامرینو کرده بود- تغییر نخواهد داد. 
هدایایی که ایزابلا برای او فرستاد شاید پرده ای بود برای پوشاندن نفرتی 
که خود ایزابلا و همچنین مانتوا علیه نهب اوربینو توسط سزار به هم زده 
بودند. کولونا و ساولی, و تاحد کمتری اورسینی, به سبب فتوحات او از پا 
درامده بودند, و فقط درصدد به دست اوردن فرصتی بودند که اتحادی 
علیه او تشکیل دهند. «بهترین مردانش» که نفرات نظامی او را 
مشعشعانه رهبری کرده بودند, یقین نداشتند که بزودی نوبت تصرف 
اراضی خود آنها, که بعضاً مورد ادعای کلیسا بودند. نرسد. جان پائولو 
بالیونی می ترسید پروجا را از دست بدهد؛ جووانی بنتیوولیو برای 
فرمانروایی خویش بر بولونیا نگران بود: پائولو اورسینی و فرانچسکو 
ریس خوک کراهسا نمی وا سنج مد ول واه کشته ارام یا 
قبیلة اورسینی همان معامله ای را بکند که با طايفة کولونا کرده بود. 
ویتلی؛ که از مجبور بودن به ترک فرمانروایی خود به ار نی خشتفناک بود 
این مردان, و نیز اولیوروتو (جبارفرمو) و پاندولفو پتروچی سینایی و 
نمایندگان گکویدوبالدو, را دعوت کرد تا در لاماجونه در ساحل دریياچة 
ترازنمتة کرد آبند (شیتامتر 1502): :در انجا تضفیم خرفتند که تیروهای خود 
را علیه سزار به کار اندازند. او را دستگیر و خلع کنند. به حکومت او در 
رومانیا و مارکه خاتمه دهند, و فرمانروایان مخلوع را دوباره بر گمارند. این 
الکساندر و پسرش را برهم زند. 

این د سیسه با فتوحات درخشان آغاز شد. شورشهایی در آوربینو و کامرینو 
با پشتیبانی مردم به راه افتاد؛ پادگانهای پاپ اخراج شدند؛ گویدوبالدو به 
کاخ خود بازگشت؛ در همه جا مرا وایان ساقط شده سر برافراشتند و 


برای بازگشت به قدرت نقشه کشیدند. سزار ناگهان دریافت که 
سردارانش از او اطاعت نمی کنند و نیروهایش به حدی تقلیل يافته اند که 
او دیگر قادر به حفظ متصرفات خود بیست. در این گیرودار: کاردینال 
فراری دررگذشت؛ آلکساندر با شتاب 0000 50 دوکاتو روت باقيماندة او را 
تصاحب کرد و مقداری از موقوفات بحت اختیار او را فروخت: انگاه وجوه 
حاصل از این راه را به سزار داد؛ و او با آن یک ارتش شش هزار نفری 
تجهیز کرد. در همان اوان آلکساندر شخصاً با توطثه گران وارد مذاکره 
شدء به آنان وعده های دلپذیری داد. و عدة زیادی از آنان را به اطاعت 
با زگرداند؛ بدان 0 ۳ آخر اکتبر همة آنان با ان اشتی کردند؛ این 
یک موفقیت شگفت انگیز دیپلوماسی بود. سزار معذرتهای آنان را با 
سکوتی آهسگت به بدبیلی پذیرفت.: و ملاحظه کرد که, گرچه گویدوبالدو 
دوباره از 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 454 
اوربینو فرار کرده بود, خاندان اورسینی هنوز دژهای امیرنشین خود را با 
نیروهای خویش در دست داشتند. 
در ماه دسامبر, سرداران سزار, به فرمان اوء سنیگالیا واقع در ساحل 
آدریاتیک را محاصره کردند. این شهر بزودی تسلیم شد. اما حاکم آن از 
واگذار کردن آن جز به شخص سزار امتناع کرد. پیکی در چزنا نزد دوکا 
فرستاده شد. او با هشتصد سرباز وفادار به سنیگالیا شتافت. پس از 
رسیدن به ان شهر, چهار نفری را که در ۳ توطئه قرار _ داشتند- 
ویتلوتتسو ویتلی, پائولو و فرانچسکو اورسینی, و اولیوروتو- ظاهراً بگرمی 
بدیرفت, بفد. آنان را به مخلسی در کاخ فرهانداری دعوت کرد خون در 
رسیدند. دستگیرشان ساخت و همان شب (31 دسامبر 2 فرمان 
خفه کردن ویتلی و اولیوروتو را داد. دو اورسینی تا هنگامی که سزار بتواند 
دربارة آنها با پدر خود مشورت کند, در زندان نگاه داشته شدند؛ ظاهرا 
آلکساتدر با تظر فرزند خود موافقت کرد و در 18 ژانویه هردو تن کشته 
سد ند. 
سزار از اين ضربة ماهرانه در سنیگالیا بس سربلند بود و فکر می کرد که 
ایتالیا باید برای رهایی از اين چهارنفر, که نه تنها غاصب سرزمینهای کلیسا 
بودند, بلکه بر رعایای بیپناه خود نیز به طرز فاحشی ظلم می کردند, از او 
سیاسگزار باشد. شاید یک يا دوبار دچار عذاب وجدان شد. زیرا در برابر 
ماکیاولی چنین غذر آوزند: «به دام انداختن کسانی که ثابت کرده اند استاد 
کهنه کار دامگستری هستند شایسته است.» ماکیاولی گفتة او را کافلا ابید 
نمود و سزار را دلیرترین و خردمندترین مرد ایتالیا دانست. پائولو جوویو, 
مورخ و اسقف, نابود کردن این چهارتن دسیسه گر را «پسندیده ترین 
خدعه» نامید. ایزابلا د/ استه سلامت را دراین دانست که به سزار تهنیت 


گوید و صد ماسک برای او فرستاد تا, «پس از خستگیها و کشمکشهای یک 
لشکر کشی: پر افتخا»:. وشیلة انبشاط خاطر او را فراهم آورد. لویین 
دوازدهم این ماجرا| را «عملی که شايستة ایام پرافتخار روم است » 
دانست. ۳ 

آلکساندر حال آزاد بود که خشم کامل خود را از زمینه سازی علیه پسرش 
و شهرهای بازگرفته شدخ کلیسا ابراز دارد. ادعا کرد که, به موجب مدارک 
موجود» کاردینال اورسینی و خویشانش زمينة قتل سزار را فراهم آورده 
بودند" بسن آن کاردینال و. چند. شخص مظنون.,دیکر را ذدستکیر کرد (5 
ژانوية 1503)؛ کاخ کاردینال را متصرف شد و تمام اموال او را مصادره 
کرد. کاردینال در 22 فوربه, شاید به سبب رنج روحی و فرسودگی: در 
زندان مرد؛ رومیان چنین اندیشیدند که پاپ او را مسموم کرده است. 
السنکاتدر به.سزار توضیه. کرد بود که خانوادة اورستنت: را خاملا از رم و 
کامپانیا ریشه کن کند. سزار عجله ای در این کار نداشت؛ شاید او نیز 
فرسوده بود. باز گشت به پایتخت را تخیر انداخت و با کراهت ِ- 
محاصرة د کم وین آورستیت در چری شد (14 مارس 1503). در این 
محاصره - و شاید هم در محاصره های دیگر- بورژیا بعضی از ماشینهای 
جنگی لئوناردو را به کار برد؛ یکی از آنها برج متحرکی 
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نود که ین هر دصکی وا در حعو عاعه هی تا وم ی ان سا روانش 
دیوارهای دشمن بالا برد. جولیو تسلیم شد و با سزار به واتیکان رفت تا 
تقاضای صلح کند؛ پاپ تقاضای او را پذیرفت. مشروط براج تمام قلعه 
های اورسینی در سرزمین پاپ به کلیسا واگذار شوند؛ این کار انجام 
گرفت. درهمان هنگام, پروجا و فرمو فرماندارانی را که سزار برایشان 
فرستاده بود با آرامی پذیرفتند. بولونیا هنوز بازگرفته نشده بود, ولی فرارا 
لوکرس بورژیا را به عنوان دوشس خود پذیرفت. بجز این دو امیرنشین 
بزرگ- که چانشینان: الکساندر آنها را اشغال کردند- تسخیر مجدد ایالات 
پایی کامل بود؛ سزار بورژیا در بیست وهشت سالگی خود را فرمانروای 
سرزمینی یافت که در شبه جزيزة ایتالیا, بجز کشور پادشاهی ناپل, از حیت 
وسعت نظیر نداشت. او اکنون به تصدیق عموم برجسته ترین و 
نیرومندترین مرد ایتالیا بود. 

چندی راء با سکوتی که معمول او نبود. در واتیکان گذراند. در این مرحله 
انتظار می رفت که همسر خویش را ۳ خود فراخواند, اما این کار را 
نکرد؛ او را نز خانوادة خود در فرانسه گذارده بود, و او, در زمان اشتغال 
شوهرش به جنگ, فرزندی آورده بود. سزا| ار 99/۹ و 
و هدایایی می فرستاد؛ اما او را هرگز دوباره ندید. دوشس دو والانتینوا در 
بورژ, يا قلعة لاموت-فویی در دوفينه, ساده و.منژوی زندکی: هی گذراند: و 


منتظر شوهرش بود تا او را فراخواند یا نزدش بیاید. وقتی که سزار به 
بدبختی و تنهایی افتاد. کوشید تا نزد او برود؛ و هنگامی که سزار درگذشت: 
او خانة خود را سیاهپوش کرد و تا هنگام مرگ در عزای او به سر برد. شاید 
اگر سزار بیش از چند ماه فراغت می داشت. او را فرا می خواند؛ 
محتملتر آن است که او ازدواج خود را صرفاً سیاسی می دانست و وظیفه 
ای برای محبت حس نمی کرد. ظاهرا فقط اندکی محبت در وجود او بود 
که بیشتر ان را برای لوکرس نگاه می داشت. سزار تا ان حد که ممکن بود 
مردی به زنی علاقه مند و ی و 
معجلا از اوربینو به میلان می رفت تا با لویی دوازدهم دشمنان خود را 
محاصره کنند, مقدار زیادی از راه خود دورشد تا خواهرش را در فرار| 
نت لو کرمو دی ان با بیمار بود. در بازگشت از 
میلان دوباره به فرارا رفت. و هنگامی که پزشکان مشغول فصد او بودند, 
اوزا چل کون تاو توق او مانها ان حیحصت سر ال تزاق زب تتوتی 
ساخته نشده بود؛ معشوقه هایی داشت, اما نه مدتهای طولانی؛ چندان 
مقهور ارادة قدرت بود که نمی توانست بگذارد زنی مالک زندگیش شود. 

هنگام اقامتش در رم خلوت اختیار کرده و تقریبا از نظرها پنهان بود. شبها 
کار می کرد و روزها کمتر دیده می شد. اما حتی در این دورة استراحت 
ظاهری سخت می کوشید؛ دقیقا مواظب فاتهر ان خود در ایالات کلیسا 
بود؛ ؛ آنهایی را که از مقام خود سوء استفاده می کردند تنبیه می کرد, و 

یکین از آنان را به علت ظلم و استثمار اعدام کرد؛ همواره برای ِ- 
کسای. که بر وت رومانیا, يا برای حفظ نظم در رم, به دستور او 
نیازمند بودند وقت پیدا می کرد. کسانی که او 
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را می شناختند هوش مزورانة او را, قدرت دستیازی مستقیمش را به امور 
مربوط, استفادة او را از هر فرصتی برای احراز موفقیت؛ اه او را 
به عمل قطعی و موّثر می ستودند. سربازانش او را دوست می داشتند و 
سختگیری انضباطی او را, که به صلاح خود آنان بود, باطنا می پسندیدند؛ 
همچنین رشوه ها,؛ مکرهای سیاسی, و خدعه های جنگی او را که باعث 
کاستن از عدة دشمنان و تقلیل تلفات سربازانش درجنگ می شد, تصدیق 
می کردند. سیاستمداران از اینکه این سردار جوان سریع العمل و متهور 
فی توانشتت: برخرد م وراند. آنان-بیضی کیرد ورددر صوزت: لر وربا حذافت 
و سخنوریشان مقابله کند, , مهموم می شدند. 

2 او به اختفا دستاویزی برای ساتیرنویسان ایتالیایی و همچنین 
پا انتشار می دادند. 9 جداکردن حقایق از گزارشهای تاریک غیرممکن 
است. یکی از داستانهای زبانزد این بود که الکساندر و پسرش روحانیان 


ثروتمند را به موجب اتهامات ساختگی دستگیر می کردند و پس از دریافت 
فدیه ها يا جریمه ای گزاف؛ رها می ساختند. چنین ادعا می شد که اسقف 
چزنا, برای جنایتی که چگونگی آن فاش نشد., در سانت آنجلو زندانی شد و 
یس از پرداختن 0000 ,10 دوکاتو بهم پاپ خلاص گشت. نمی توان_ گفت که 
این کار ععالت» هدیا غارت اها. اکر بخواهيم اتصاف را درباره آلکساندر 
زعایت: کنیمن باند. در نظر ذاشته باشيم که.در ان زمان-غادت: داد کاهمای 
دی 0و دنیوی این بود که, با جانشین ساختن جریمه های سودبخش به جای 
حبس 0[۶ [منفعتی برای خود کسب کنند. به 76000جوستینیانی. سفیر کبیر 
ونیز, و ویتوریو سودرینی, سفیر کبیر فلورانس, بهودیان کرارا به اتهام 
بدعتگذاری جلب می شدند و ات آیین خود زا ب می توا سای با 
است؛ با بو ی ۳ 0 
بدعتگذار شناخته نمی شد و برای یهودی بودن به عقبات مذهبی دچار نمی 


یا به موجب شایعات بسیار, منهم به مسموم کردن کاردینالها برای 
تسریع تصاحب اموال آنها جهت کلیسا بودند. برخی از اين قتلها چنان محرز 
بودند- بیشتر از روی تکرار تا به موجب مدرک- که مورخان پروتستان 
عموما شایعات مربوط به انها را تا زمان یاکوپ بورکهارت با تمیز می 
پذیرفتند؛ و به عقيدة پاستور, مورخ کاتولیط«بسیار محتمل است که سزار 
کاردینال میکیل را برای بدست اوردن پول لازم مسموم کرده باشد.» این 
استنتاج متکی بر این واقعیت بود که در زمان یولیوس دوم (که با الکساندر 
دشمنی شدید داشت) یک معین شماس به نام اکوینو دا کولوردو در زیر 
شکنجه افرار کرد که کاردشال میکیل. زا به: ذدستور الکساندر و سرا 
مسموم کرده است. مورخی که در قرن بیستم به سرمی برد ممکن است 
به اعترافی که به زور شکنجه تحصیل شده است بدبین باشد, و در این 
وتو : فد وق یک آمار کد کوشا نشان داده است که میزان مرگ درمیان 
کاردینالهای زمان آلکساندر از آن دوره های قبل يا بعد از 
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او زیادتر نبوده است. اما بی شک در آخرین سه سال سلطنت آلکساندر, 
کاردینال ثروتمند بودن در رم خطرنای تلقی می شد. ایزابلا د/ استه به 
شوی خود نوشت که در سخنان خود دربارة سزار جانب احتیاط را رعایت 
کند, زیرا «او در زمینه سازی علیه خویشاوندان خود تردید نمی کند؛» 
ظاهرا او (ایزابلا) داستان کشته شدن دوک گاندیا را به دست سزار قبول 
کرده بود؛ در رم سخن از یک سم تدریجی به نام کانتارلا می رفت که 
مبناییش ارسنیک بود؛ اگر اين سم را : به شکل گرد در غذا یا مشروب - 


سم 


وحبنی شراب مقدس قداس- هت مرگی نبدرپجی به بار می 


اورد که یافتن منشا ان مشکل بود. مورخان معاصر عموما استعمال چنین 
سمی را در دوران رنسانس افسانه ای بیش نمی پندارند, اما باور دارند 
که در یک يا دو مورد بورژياها کاردینالهای ثروتمند را مسموم ساختند. 
تحقیقات بیشتری ممکن است این رقم را به صفر تنزل دهد. ۳ 
داستانهای بدتری از سزارگفته شده است؛ از جمله آنکه. برای سرگرم 
ساختن آلکساندر و لوکرس, چندین زندانی محکوم به مرگ را در حیاطی 
رها کرد, و خود از محل امنی, با پرتاب تیرهای مرگبار بر آنها, مهارت 
خویش را در تیراندازی نشان داد. تنها راوی این داستان کاپلو فرستادة ونیز 
است؛ چنین عفلی از طرف سزار بعیدتر است تا تاء درو وین از 
ی ارات مت ام ایا بای اسان اه 
جنگی و دروغگوییهای دییلماتیک نوشته شده است. 
باورنکردنی ترین داستانهای مربوط به عملیات وحشيانة بورژیاها در 
یادداشتهای روزانة بورخارد. رئیس تشریفات الکساندر, ثبت شده است که 
معمولاً قابل اعتماد به نظر می رسد. این یادداشت در وصف شامی که در 
لاد اکتیر :101 در آبارتمان تفر ار هر با در وانیکان دادم شدم: نود می 
گوید: روسپیان برهنه برای برداشتن شاه بلوطهایی که در کف اطاق ريخته 
شده بود, در پیش چشم الکساندر ولوکرس, می دویدند. این داستان در 
یادداشتهای بورخارد برنداشته است (زیرا ان یادداشتها هنوز محرمانه 
بودند), بلکه از شایعاتی گرفته است که از رم خارج شده و در سراسر 
ابتالیا منتشر گشته بودند. ؛ ماتاراتتسو می گوید: «اين موضوع همه جاأ زبانزد 
بود.» اگر چنین باشد, عجیب است که سفیر فرارا, که و ان زمان در رم 
بود و بعدا ما ورس پافته بود دربارة اخلاق لوکرس و مناسب بودن او برای 
ازدواج با ارکوله پسر دوکا ارکوله تحقیق کند. آن را درگزارش خود 
هلعکنن. کرد آما.خانکة. خواهيم دبه. آن «شفین مسا عدترین. رازن را 
دربارة لوکرس به کشور 
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خود داد؛ بنابراین, يا از الکساندر رشوه گرفته يا به یک داستان افواهی 
وقعی ننهاده است. اما چگونه این حکایت در یادداشتهای بورخارد وارد شده 
است؟ او به حضور در آن مجلس اعتراف نمی کند, و مشکل بتوان گفت 
که در آن حاضر بوده است. زیرا او دارای اخلاق محکم بود. وی در 
یادداشتهای خود معمولاً وقایعی را می گنجاند که خود به رأی العین دیده 
بود پا از طرف شخص موثقی روایت شده بود. آپا این داستان را 
دیگری در نسخة دستنویس او وارد کرده بود؟ از نسخة دستنویس اصلی 
بیست وشش صفحه باقی مانده است که همه مربوط به دوره یس 
از آخرین بیماری آلکساندر هستند. از بقية آن یادداشتها فقط چند نسخه 


باقی است. داستان مزبور در تمام این نسخه ها هست. ممکن است 
توسط کاتب معاندی. که شاید می خواسته است مطالب خشعی را با یک 
قصة آبدار تلطیف کند, افزوده شده باشد؛ يا شاید بورخارد برای یی بار 
گذاشته باشد که شایعه در بادداشتهایش راه يابد, يا اينکه در نسخة اصلی 
ذکری از شایعه بودن آن شده باشد. شاید داستان در مورد ضیافتی بوده 
است و این حاشية فضیح از روی خیال یا به دلیل ی ی یت 
ی با بورژیاها مبانة خوبی با آنان فردای آن تور ان داد 
که پاپ ۳ دیرگاه شب گذشته در آپارتمان سزار بوده و از آنجا «صدای 
رقص و خنده شنیده می شده است.» در گزارش او هیچ ذکری از روسپیان 
به میان نیامده است. باور نکردنی است که پاپ که در آن زمان می 
خواست دخترش را به وارث امیرنشین فرارا شوهر دهد, این ازدواج و 
اتحاد سیاسی حیاتی حاصل از ان را با رخصت دادن به لوکرس برای حضور 
در آن مجلس به خطر انداخته باشد. 

حال به خود لوکرس بپردازیم 


2۷ لوگرش یوردیاد: 1519-1480 


آلکساندر پسرش را به ديدة _تحسین می نگریست و شاید هم از او می 
ترسید. اما به دختر خود شدیدا مهر می ورزید. ظاهرا او از ژیباین متتانسب 
دخترش. از گیسوان طلایی وی(که سنگینیش موجپ سردرد می شد), از 
حرکات رقص آمیز اندام چابک اوء و از مهری که با آن گرفتاریها و مصایب 
بخ زا نشکننفن: داد لد عفر از آن دنز می یافت که از افسونگریهای 
وانوتتسا يا جولیا برده بود. لوکرس بالاخص زیبا نبود, اما در جوانی او را 
«شیرین رخ» نام نهاده بودند. در میان تمام خشونتها و بی بندوباریهای 
زمان خویش؛ تمام دلشکستگیهای حاصل از طلاق: و وحشت از قتل 
شوهرش, که تقریباً در پیش چشمان او کشته شده بود, او آن «شیرین 
رخساری» را تا پایان زندگی خویش حفظ کرد؛ همین نکته بود که بارها 
الهامبخش شعرای فرارا می شد. تک چهره ای که پینتوریکیو از او در کاخ 
بورژیا در واتیکان نقاشی کرده با این 
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او هم, مانند تمام دختران ایتالیایی که از عهده بر می امدند, برای تحصیل 
به صومعه رفت. در تاریخی که معلوم نیست., از خانة مادرش وانوتتسا به 
سرای دونا آدرپانا میلا عموزادة آلکساندر, منتقل شد. در آنجا با جولیا 
فارنزه, عروس ادریاناء, که 5 به روایت معشوقة پدرش بود, دوستی مادام 


العمری یافت. لوکرس با تمتع از تمام مزایای خوشبختی, بجز حلالزاده 
بودن» دوران صباوت خود به خوشی گذراند, و الکساندز از نشاط او 
مر ور بو3: 


دوران این صباوت پر سرور با ازدواج خاتمه یافت. لوکرس از اینکه پدرش 
شوهری برای او انتخاب کرده است رنجیده خاطر نشد, س آن زمان_ این 
روش برای تمام دختران خوب و عادی بود, و هیچ گونه دلتنگی بیش از آنچه 
خرد بر حژیتی عشقهای رمانتیک برای ما به بار می آورد, دربن دا تنه: 
آلکساندر نیز مانند هر فرماتزهو‌ای دیگریق چنین. اندیشید که ازدواج 
فرزندانش باید منافع کشور را اعتلا بخشد؛ این نیز برای لوکرس معقول 
بود. در آن زمان نایل با پاپ روش خصمانه داشت و میلان با ناپل دشمن 
بود؛ از اين رو نخستین ازدواج لوکرس در سیزدهسالگی او را به جووانی 
سفورتسا برادرزادة لودوویکو, که در ان زمان بیست وشش سال داشت و 
آلکساندر خانة زیبایی در کاخ کاردینال تسنو, واقع در نزدیکی واتیکان. برای 
دختر و داماد خود ترتیب داد؛ وی بدین سان از حظ پدرانه منمتع شد. 


اما سفورتسا برای مدتی می بایست در پزارو بماند؛ هنگام عزیمت به آن 
شهر, زن خود را نیز همراه برد. لوکرس در آن کرانه های دوردست, دور از 
پدر مهربان خویش و شهر با شکوه رم بدحال بود و پس از چند ماه به 
پایتخت بازگشت. بعدا جووانی در آنجا به او پیوست؛ اما بعد از عید قیام 
مسیح در 1497, یزار فهاند قرش ند رهین 4 شون الکشا ندرم نه 
سبب ناتوانی جنسی دامادش, طلاق دختر خویش را از او خواستار شد- 
ناتوانی جنسی تنها دلیل مشروعی بود که به موجب قانون کلیسا می 
توانست باعث فسخ ازدواج شود. لوکرس, به سبب اندوه, یا به علت شرم, 
و يا برای نجات از شر شایعه سازان در دیری منزوی شد. چند روز بعد, 
برادرش دوک گاندیا کشته شد, و شایعه سازان رم گفتند که وی. به سبب 
کوشش برای فریفتن لو کرس,: به دست عمال سفورتسا کشته شده است. 
شوهر لوکرس ناتوانی جنسی خود را انکار کرد و الکساندر را به زنا با ۳ 
خویش منهم ساخت. پاپ هیئتی را به ریاست دو کاردینال تعیین کرد که 
معلوم سازند آیا ازدواج دخترش به ثمر رسیده است يا نه. لوکرس سوگند 
خورد که شوهرش از او بهره نگرفته, و اعضای آن هیثت به آلکساندر 
اطمینان دادند که دخترش هنوز باکره است. لودوویکو به جووانی پيشنهاد 
کرد که توانایی خود را باید به هیئتی, از جمله نمايندة پاپ در میلان. نشان 
دهد, اما جووانی این پیشنهاد را نپذیرفت. غ ها هد اف ازنامه ای :را که ور آن 
به بهره نگرفتن از ازدواج اعتراف کرده بود امضا کرد؛ جهازلوکرس را 
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که به 31,000 دوکاتو بالغ می شد برگرداند: در 20 دسامبر 1497 آن 
ازدواج باطل شد. لوکرس, که فرزندی برای جووانی نیاورده بود, کودکانی 
برای دو شوهر بعدی خود زایید؛ اما سومین زن سفورتسا در 1505 پسری 
آورد که ظاهرا متعلق به خود سفورتسا بود. 

قبلا و شده که آلکساندر رشتة ازدواج دختر حور ر با سفورتسا 
دهد. 7 محتملتر این است 
که لوکرس حقیقت رقت انگیز موضوع را به پدرش گفته بود, اما آلکساندر 
نمی تواننست اورا بی شوهر گذارد. چون می خواست مقدمات آنتتنت با 
دشمن سرسخت پاپ, یعنی ناپل. را فراهم کند, به فدریگو, شاه ناپل, 
ازدواج لوکرس را با دون آلفونسو, دوک بیشلیه, پسر نامشروع آلفونسو 
دوم. وارث فدریگو, پيشنهاد کرد. شاه موافقت کرد, و یک قرارداد نامزدی 
رسمی امضا شد (ژوئن 8 وکیل فدریگو در این مورد کاردینال 
سفورتسا عم جووانی, شوهر سابق لوکرس, بود. لودوویکو فرمانروای 
مبلان نیز فدریگو را به قبول پیشنهاد پاپ ترغیب کرده بود. ظاهرا اعمام 
جووانی از ابطال ازدواج برادرزادة خود کینه ای به دل نگرفته بودند. در 


ماه اوت مراسم عقد در واتیکان به کتعان ادف 

لوکرس با عاشق شدن برشوهر خود هیچ مشکلی باقی نگذاشت؛ وی 
هجدهساله و شوهرش هفدهساله بود, اما بدبختی این زن و شوهر درمهم 
بودن انان بود؛ سیاست حتی به بستر ازدواج راه می یافت. سزار بورژیا, 
که پيشنهاد ازدواجش در ناپل رد شده بود, برای اختیار همسر به فرانسه 
رفت (اکتبر 1498)؛ آلکساندر با لویی دوازدهم, پادشاه ِِ که دشمن 
سرسخت نایل بود, متحد شد, دوک جوان بنشلیه, که از کثرت عمال 
فرانسوی در رم بسیار ناراحت شده بود, به ناپل گریخت. لوکرس 
دلشکسته شد. آلکساندر, برای آرام ساختن او و رفع اندوهش, اورا به به 

نایب السلطنگی سپولتو منصوب کرد (اوت 1499)؛ آلفونسو در آنجا به او 

بازپیوست, آلکساندر آن دو را در نیی ملاقات کرد, به دوکای جوان اه 
داد, و هر دو را به رم بازگرداند. در رم, لوکرس پسری زایید و او را به نام 
پدر خود روذریگو نامید. ۲ 

دوران خوشبختی کوتاه بود؛ خواه به این سبب که الفونسو بسیار حساس 
بود. یا به این جهت که سزار بورژیا نشانه ای از اتحاد با فرانسه به شمار 
می رفت. آلفونسو نسبت به او بسیار نفرت پیدا کرد و بورژیا نفرت او را 
با تحقیر پاسخ گفت. در شب 16 ژوئية 1500, چند مرد شریر, هنگام خروج 
آلفونسو از کلیسای سان پیترو. به او حمله کردند؛ او چند زخم خورد. اما 
توانست خود را به خانة کاردینال سانتاماریا در پورتیکو برساند. لوکرس به 
بالین او احضار شد و به محض ورود و دیدن او غش کرد؛ اما زود به هوش 
امد و با سانچا, خواهر شوهرش, مضطربانه از شوی خود پرستاری کرد. 
آلکساندر شانزده تن" متتنتخفظ .برای حفظ او از اسیب بیشتر فرشتاد. 
آلفونسو تدریجاً بهبود یافت. روزی سزار را درباغ مجاور دید. چون در اينکه 
تزا ان اشترآن :زا ما قوزر, کی کرده بود شک نداشت. تیروکمانی 
برداشت و پیکانی 
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به سوی قصر پرتاب کرد؛ ن‌ تیر از نزدیک سزار گذشت, ولی , شدای مت 
نرساند. سزار مردی نبود کم یک بار دیگر به دشمن خود فرت دهد؛ از 
این رو مستحفظان خود را احضار کرد و آنان را به اطاق آلفونسو فرستاد و 
ظاهراً فرمان کشتن او را نه آنان* فان ها رن سزار بالشی بر دهان 
آلفونسو گذاردند و آن رآ چندان فشردند تا مرد؛ شاید در پیش چشم زنش, 
خواهر سزار. الکساندرر زاریش سزار را از آن حادثه پذیرفت, , دستور داد ۳ 
آلفوئسو را بدون سروصدا دفن کنند, و تا آنجا که می تواننست در تسلای 
دل ورن وید . 

لوکرس به نپی رفت و در آنجا نامه های خود را با عنوان «یدیخت ترین 
شاهزاده» امضا کرد و فرمان داد تا قداسهایی برای امرزش و اسایش روح 


دش مر دا ره تکیت | مس سا وهای ی از تن 
لوکرس را در نپی ملاقات کرد و تمام شب را به عنوان میهمان نزد او ماند. 
لوکرس خویی صبور و قابل انعطاف داشت و ظاهرا قتل شوهر خود را 
عکس العمل طبیعی برادر خویش برای پیشگیری از کشته شدن خود 
دانست. ظاهرا لوکرس این داستان را باور نداشت که برادرش اشرار را 
برای کشتن الفونسو اجیر کرده بود. هرچند که این داستان محتملترین 
ایضاح یکی دیگر از اسرار رنسانس است. لوکرس در بقية زندگیش با 
شواهد بسیار ثابت کرد که عشقش به برادر خود برتمام مصایب زندگی 
اوغالب گشته است. شاید سزار نیز, مانند پدرش, لوکرس را باهمان عشق 
شدید اسیانیایی دوست می داشت؛ مزاحان رم يا, حتی بیشتر از انهاء 
ناپلیهای مخاصم لوکرس را «دختر, زن, و عروس پاپ» می ناميدند. او این 
هزلها را نیز با بردباری تحمل می کرد. همة محققان تاریخ ان زمان بالاتفاق 
معتقدند که این اسنادها تهمت ظالمانه ای بوده است. اما همین تهمت 
وسيلة اشتهار او (لوکرس) را به مدت چند قرن فراهم ساخت.1 

اينکه سزار الفونسو را برای این کشته باشد که جفت سیاسی بهتری برای 
خواهر خود فراهم کند بسیار نامحتمل است. پس از چند صباحی عزاداری, 
لو کرش را برای اردواع به.یکی از افراد‌خاندان اور شیتیره یس ار ان یه 
جوانی از خانوادة کولونا پیشنهاد کردند؛ که البته هیق کدام به قدر پیسر 
وارث تاج و تخت نایل ارزنده و سودمند نبود. از آن پس دیگر تا نوامبر 
سال 1500 خبری از ازدواج لوکرس نبود؛ در ان تاریخ همسری او با 
آلفونسو, پسر دوکا ارکوله فرمانروای فراراء پیشنهاد شد؛ و در سپتامبر 
1 1 مراسم نامزدی انجام گرفت. آلکساندر محتملا امیدوار بود که هم 
فرارا نبحت فرمانروایی دامادش قرار خواهد گرفت و هم مانتواء که از 
مدتها پیش, از طریق ازدواج. با فرارا پیوند داشت. درحقیقت در زمرة 
ایالات پاپی در خواهد آمد؛ سزارهم با اين نقشه موافقت کرد زیرا امنیت 
بیشتری برای 

1 رجوع شود به «تاریخ جدید کیمبریج», ا , ص‌239: «هیچ چیز نمی 
توانست از لوکرس نمايشنامه نویسان و داستان گویان کمتر به لوکرس 


حقیقی شببه باشد. ۳ 
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پیروزيهايش فراهم می ساخت وزمینه ای برای حمله به بولونیا به دست 
می داد. به همان عللی که ذکر شد, ارکوله و آلفونسو در قبول پیشنهاد 
پاپ تزدید داشتند: قبلا کنتس </ اتگولم برای همشتری. به آلفونسه: پیشنهاد 
شده بود, اما آلکساندر با تعهد دادن جهاز بزرگی به دختر خود و الغای خراج 
سالانة فرارا پیروز شد. حتی در این صورت نیز مشکل می توان قبول کرد 


که یکی از کهنترین و سعادتمندترین خاندانهای فرمانروا در اروپا اگر 
داستانهای مظلمی را که دربارة لوکرس شیوع داشت باور کرده بود. حاضر 
به پذیرفتن او می شد. چون نه ارکوله و نه الفونسو هنوز لوکرس را ندیده 
بودند, از رسم معمول در این گونه ازدواجها پیروی کردند: بدین معنی که 
از سفیر فرارا در رم خواستند تا گزارشی دربارة شخص لوکرس و اخلاق و 
کمالات او بفرستد, آن سفیر بدین گونه پاسخ داد؛ 
فرمانروای شهیر: امشب, پس از صرف شام. دون جراردو ساراچینی و من 
خدمت بانوی بزرگوار لوکرس شرفیاب شدیم که به نام عالیجناب و 
اعلخصرت دون آلنمسته احر امات لام زا عوض کی ما ساره مسانل 
مختلف بتفصیل گفتگو کردیم. لوکرس بانویی است بسیار باهوش, دلرباء و 
دون الفونسو بسیار از او راضی خواهید بود. به علاوه, ضمن برخوردار 
بودن از لطف و ملاحت؛ از هر جهت متواضع, , دوست داشتنی, و مبادی 
آداب است: از ۱۳ گذشته مسیحی موّمن و خداترسی است. فردا برای 
اعتراف به کلیسا خواهد رفت, و در هفتة عید میلاد مسیح در مراسم تناول 
عشان رای شرکت اههد کرت مار بات اها کت رفار آه ان 
ال سا ری اس ما حلاصهه حلم عم ان راسته که 
نمی توان هیچ سوء ظنی نسبت به او داشت؛ بلکه برعکس, ما منتظریم که 
خاندان شهیر و والاجاه استه متقاعد شدند و دستة باشکوهی از شهسواران 
فرستادند ۳ عروس را از رم ۳ فرارا| مشایعت کند. سزار بورژیا دویست 
سوار مجهز, همچنین نوازندگان و دلقکهایی, برای سرگرم ساختن او طی 
ساعات پر ری مسافرت. همراه او کرد. آلکساندر, که بسیار خوشحال و 
سرافراز بود, موکبی مرکب از 180 نفر, از جمله : پنج اسقف, با او فرستاد؛ 
همچنین جامه ای به ارزش 15,000 دوکاتو 00 7 دلار؟), کلاهی به 
قیمت 0000 ,10 دوکاتو 200 نیمتنه که بهای هریک 100 دوکاتو بود بر آن 
بیفزود. لوکرس در 6 ژانوية 1502, پس از خداحافظی محرمانه با مادرش 
وانوتتسا, سفر خود را هت ملحق شدن به نامزدش اغاز کرد. الکساندر 
پس از وداع با دخترش. که بریک اسب اسپانیایی با یراق کامل چرمین و 
زرین سوار بو در طول موکب او از نقطه ای به نقطة دیگر می رفت تا 
بار دیگر فرزند خود را ببیند؛ و هنگامی که او و هزار مرد و زنی که 
همراهش نودند جرکت. کردند: -حندان. بر. آنها تخریست. تا از نظر تاندید 
شدند. آلکساندز خدس. می زد که دخترش را دیگر تخواهد دید. 
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نه رم قبلا چنین خروجی را دیده بود و نه فرارا چنان ورودی را. پس از 


بیست وهفت روز راهپیمایی. لوکرس در بیرون شهر دوکا ارکوله و دون 
آلفونسو را دید که با موکب سواره ای از اشراف.؛ استادان: پنجاه و هفت 
کماندار, هشتاد شیپورجی و نی نواز و چهارده ارابه حامل بانوان اشرافی 
با جامه های فاخر به پیشباز می آید. وقتی موکب عروس به کلیسای جامع 
شهر رسید, دق تیان از ر ارفا ان قرو آمدنن مه ال کوش میت 
گفتند. هنگامی که به کاخ دوکا رسید. همة زندانیان آزاد شدند. مردم از 
زیبایی و تبسمهای دوکسای ايندة خود شادمان شدند؛ آلفونسو از داشتن 
چنین عروس شکوهمند و دلربایی مسرور بود. 


۱ انهدام خاندان بورژیا 


اخرین سالهای الکساندر ظاهرا خوش و سعادتمند بود. دخترش به فردی از 
یک خاندان سرشناس شوهر کرده و مورد احترام تمام مردم فرارا بود؛ 
پسرش مأموریتهای خود را همچون سردار و مدیری لایق انجام داده بود, و 
ایالات پاپی از یک حکومت عالی برخوردار شده بودند. سفیر کبیر ونیز ميی 
گوید که پاپ در آن سالهای آخر عمرش بسیار شادمان و فعال بود؛ ظاهرا 
وجدانی استخگه داشت و «هیج چیز او را تحزان نمی ساخت.» ۳ اول 
ژانوية 1501 هفتاد سال" داشت., اماء به طوری که همان سفیر می گفت. 
«به نظر می رسید که هرروز جوانتر می شود.» ۲ 

بعد از ظهر روز 5 اوت 1503, الکساندر. سزار. و چند تن دیکر در هوای 
ازاد ویلای کاردینال ادریانو دا کورنتو, که از واتیکان چندان دور نبود, غذا 
خوردند. همه تا نیمه شب در باغ ماندند. زیرا حرارت درون عمارت تحمل 
نایذیر بود. در یازدهم اوت کاردینال مورد حملة یی تب شدید واقع شد که 
سه روز طول کشید و بعد قطع شد. در 12 اوت پاپ و پسرش هر دو از 
تب و استفراغ بستری شدند. در رم مطابق معمول صحبت از مسمومیت 
بود؛ در افواه شایع بود که سزار دستور داده است کاردینال را مسموم کنند 
تا روت او را مالک شود ِِِ غذای زهرآگین را تقریب تمام مهمانان 
خورده اند. مورخان اکنون با پزشکان معالج پاپ هماهنگند که علت بیماری 
عفونت مالاریا بود که به داد ماندن مهمانان شب هنگام در هوای آزاد 
اواسط تابستان رم حاصل شده بود. درهمان ماه تب مالاریا نیمی از اهل 
خانة پاپ را از پا افکنده بود, در بسیاری از موارد بیماری به هلاکت 
انجامید؛ در رم صدها مرگ به همان علت اتفاق افتاد. 

آلکساندر سیزده روز مرحله ای بین مرگ و زندگی را می گذراند؛ گاه چنان 
بهبود می یافت که می توانست کنفرانسهای سیاسی خورٍ را از سر گیرد؛ 
در 13 اوت ورقبازی کرد. پزشکان مرتباً از او خون می گرفتند و یک بار 
چنان در فصد افراط کردند که قدرت طبیعی او را از بین 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 464 

بردند. پاپ در 18 اوت درگذشت؛ بزودی جسدش سیاه و عفن شد و به 
شایعات مربوط به مسمومیت قوت داد. بورخارد می گوید: «نجاران و 
باربران. در حالی که شوخی می کردند و کفر می گفتند. جسد باد کرده را 
بژوز در خابوتی که برای آن خهیه شده بود جا دادند.» شایعه سازان. می 
گفتند که هنگام مرگ پاپ. شیطان کوچکی دیده شد که روح او را به دوزخ 
می بر د. 


رمیان از درگذشت پاپ اسپانیایی شادی کردند. شورشهایی برپا شد؛ 


کاتالونياييها از شهر طرد شدند. يا در حین فرار به قتل رسیدند؛ خانه 
هاشان به دست اوباش غارت شد؛ بکصد مسکن اتش زده شدند و بکلی 
سوختند. در 22 و 23 اوت نیروهای مسلح کولونا و اورسینی. علی رغم 
اعتراض کالح کاردینالها, وارد شهر شدند. 0 میهن پرست 
فلورانسی, چنین گفت: 
در تمام شهر رم یک شادی باور ناکردنی حکمفرما بود. مردم در کلیسای 
سان پیترو اجتماع کرده بودند و از دیدن آن افعی مرده سیر نمی شدند- 
آن افعی که با جاه طلبی بیحد و خیانت نفرت انگیز, با ستمگری وحشت 
انگیز و شهوت دیوآسا, و با حرص سرشار خود در فروختن همه چیز, از 
مقدس گرفته تا ناپاک» تمام جهان را موم کرو بود. 
آلکساندر جز فریب کاری تداست و در تمام و زندگیش به هیچ چیز 
دیگر نمی اندیشید؛ هیچ کس مثل او با سوگندهای غلاظ و شداد وعده ای 
نمی داد که بعد آن را نقض نکند. مع هذا, در هر کار موفق می شد. زیرا با 
این قسمت از جهان خوب اشنا بود. 
این محکومیتها بر دو فرض مبتنی بودند: یکی اینکه داستانهای که دربارة 
آلکساندر ِ زم. کفته: مین تن خقیفت زآاستند و دبک انکه. الکساندن در 
روشهایی که برای بازگرفتن ایالات پاپی ۳ می برد محق بود. مورخین 
کاتولیک درحالی که از حق الکساندر در باز گرداندن قدرت دنیوی پاپ دفاع 
می کنند, موه در محکوم ساختن شیوه ها و اخلاقیات او همداستانند. 
پاستور شرافتمند چنین می گوید: 
مردم عقوما او را عفریتی می دانستند و هرنوع جنایت کثیف را به او 
نسبت می دادند. تحقیقات انتقادی جدید دربارة او بهتر قضاوت کرده و 
برخی از اتهامات وارد بر بر او را رد نموده است. اما اگرچه ما باید از قبول 
بدون تحقیق داستانهای گفته شده ازطرف معاصران آلکتباندر. برحذر 
باشیم . . و هرچند مزاحی تلخ رمیان خواهان آن بود که بادریدن حیثیت پاپ 
خود را اقناع کند, هنوز شواهد موجود علیه او چندان زیاد است که ما باید 
کوششهایی را که برای روسفید کردن او انجام می گیرد بازی ناشایسته ای 
با حقیقت بدانیم. ... از نظر گاه مذهب کاتولیک. ممکن نیست پاپ را بتوان 
زیاد سرزنش کرد. _ ۱ ۳ 
مورخان پروتستان گاه روش بسیار ارفاق امیزی با الکساندر داشته اند. 
ویلیام روسکو در 
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اثر کلاسیک خود به نام زندگانی و سلطنت روحانی لثود هم (1827) از 
تخوس کشانن. تور که وس وان پاپ خاندان بورژیا خوب گفت: 
جنایات او هرچه بود, شیک بیست که دربارة آن اغراق شده است. اينکه او 


در بزرگ ساختن خانوادة خود می کوشید و قدرت مقام بلند خود را برای 
استقرار سلطة دایمی پسر خویش بر ایتالیا به کار می برد مورد تردید 
نیست.. ؛ اما در زمانی که ۳ تمام سلاطین اروپا در اقناع جاه طلبی خود 
با وسایلی به همان اندازه جنایت بار تلاش می کردند. متهم ساختن 
الکساندر به هر فضیحت مخصوص و فوق العاده در این مورد بی انصافی 
است. در حالی که لویی پادشاه فرانسه و فردیناند پادشاه اسیانیا با هم 
توطئه می کردند که کشور سلطنتی ناپل را با خیانتی متصرف شوند و 
میان خود تقسیم کنند- کاری که بزرگترین لعنتها هم برای ان کم است- 
الکساندر لابد خود را در منکوب ساختن بارونهای اغتشاش طلب محق می 
دانست- بارونهایی که سالیان دراز سرزمینهای کلیسا را با جنگهای داخلی و 
منقاد ساختن فرمانروایان کوچک رومانیا, که سیادت پاپ برانها مسلم بود, 
متلاشی کرده بودند و ملک خود را با همان وسایل ناموجهی تحصیل کرده 
بودند که پاپ علیه آنها به کار برده بود. در مورد اتهام او به روابط 
نامشروع با دخترش . . آثبات عدم احتمال چنین امری مشکل نیست. در 
درجة دوم. بدیهای با اگر با بسیاری از خصال بزرگ جبران نمی شدند, 
لااقل با آنها توأم بودند؛ ؛ و در بررسی خوی اونباید آنها را مسکوت گذارد. . 
حتی سخت ترین رقیبانش اعتراف دارند که او مردی بوده است دارای 
نبوعغ متعالی, حافظه شگفت ِ شگفت انگیز, فصاحت, هشیاری, و مدیریت 
ماهرانه در تمام امور مربوط به خود. 
اسقف کرایتن در موافقت با قضاوت روسکو, و بسیار رئوفانه تر از 
پاستور, اخلاق و کمالات الکساندر را به طور خلاصه ذکر کرد. قضاوتی که 
بعدا توسط یک دانشمند پروتستان به نام ریچارد گارنت در تاریخ جدید 
کیمبریج دربارة آلکساندر به عمل آمد چنین است: 
خصال آلکساندر بی شک, با کنجکاویهای مورخان جدید, از دنائت مبرا شده 
است. طبیعتا شخصی که متهم به جنایات متعدد است و بلاتردید عامل آن 
همه فضایح است باید انیا ظالم و شهوت پرست به نظر رسد. اما هی 
یک از این دو صفت به او نمی برازد. انچه اساس خوی او را تشکیل می 
نامد, اما از این اصطلاح سوء اخلاق او را اراده نمی کند, بلکه مقصودش 
این است که دارای خویی دموی بود و نمی توانست بر احساسات و 
عواطف خود لکام زند. این خوی, ایتالیاییهای خونسرد بیعاطفة دییلومات 
منش را.؛ که در میان فرمانروایان و زمامداران عصر متعدد بودند و 
ِِِ از قدرت آلکساندر غرض سویی در ایشان نسبت به او ایجاد کرده 
در فتخیر می,شاخت: وخال انکه: او در حقیفت. انسایتز از امر ای ان زمان 
ِِ این «شهوانیت» مفرط در صدور اعمال نیک و بد از او موثر بود. چون 
تردیدهای اخلاقی و ملاحظات روحانی و مذهبی مانع او نمی شدند, گاه به 


نوعی نفسانیت شدید رز فیار: من گشت؛ هرچند از جهات دیگر معتدل و 
خویشتندار بود. در ابراز محبت خانوادگی, خوی سرکش او را به نقض 
اصول عدالت سوق می داد, گواینکه در این مورد نیز کار لازمی را انجام 
می داد که به قول یکی از عمالش با «اب مقدس» ممکن نبود اجرا شود. 
از طرف دیگر. خوشخویی و نشاطش او را از ظلم به معنی عادی کلمه 
حفظ می کرد ... از لحاظ فرمانروایی. چون بسیار مراقب رفاه اتباع خود 
بود 
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جزو بهترین فرمانروایان زمان به شمار می رفت؛ از جهت سیاست با 
بهترین سیاستمداران عصر برابری می کرد. اما دوراندیشی اوء به واسطة 
فقدان اخلاق سیاسی, خراب شده بود؛ از آن خرد عالی که مشخصات 
عصر را درک و سیر وقایع را پیش بینی می کند بیبهره بود, و از ملک و 
اصول اخلاقی اطلاعی نداشت. 

آن کسانی از ما که به حساسیت آلکساندر نسبت به ملاحت و دلرباییهای 
زنان حساسیت دارند, او را برای عشقهايیش ملامت نمی کنند. علایق 
همیشگی او فضیحتر از آن انا سیلویو [پیوس دوم] نبود, که با مورخان 
خفت؛ کناز من اف صفختین دن رسهوایی از دلستیهای. پولپون توهر. که 
زمان او را با لطف بسیار بخشوده است. شدت بیشتری نداشت. تاریخ از 
اينکه این دو پاپ نیز اه قدر الکشاندر به معشنوقه ها و فرزندان خود. مهر 
می ورزیدند ذکری نمی کند. ی یک خوی خانگی و خانوادگی در 
الکساندر بود که اگر قوانین کلیسا. رسوم اتالیای رنسانس. المان 
پروتستان. و همچبین انگلستان ازدواج کشیشان را مجاز می دانست. او را 
مردی نسبتاً قابل احترام می ساخت. گناه او با طبیعت منافاتی نداشت., اما 
با قانون نجچرد کشیشان, که بزودی از طرف نیمی از عالم مسیحیت ِِ" 
شد, متضاد بود. نمی توان گفت که مناسبات او باجولیا فارنزه شهوانی بود؛ 

تا آنجا که مي دانیم, نه وانوتتسا, نه لوکرس, و نه شوهر جولیا هیچ یک 
اعتراضی به آن نداشتند؛ شاید دلنستگی او به آن زن مبنی برسروری بود 
که از جاذبة هر زن زیبایی به هر مردی دست می دهد. 

در قضاوت خود دربارة سیاست آلکساندر باید بین مقاصد و وسایل او فرق 
گذارد. مقاصد او کاملا مشروع بودند- یعنی عبارت بودند از بازستاندن 
«میراث پطرس> (اساسا لاتیوم قدیم) از بارونهای ۰ و همچنین 
شعاد از طرف ی فمانبای ۰« ۳ 
آن زمان به کار می بستند- و در زمان حاضر هم به کار می بندند- جنگ 
دیپلوماسی, خدعه. خیانت. نقض معاهدات. و ترک متحدین. خروج وی از 
اتحادية مقدس, و جلب حمایت فرانسه و سربازان آن به قیمت نز 


میلان به فرانسه, جنایات بزرگی علیه ایتالیا بودند. و آن وسایل دنیوی, که 
کشورها نم ان هم توت و جوه کل کمکشهای. بیعا نون سب الط 
استفادة از آن را ضروری می دانند, وقتی به وسيلة پاپی که متعهد به 
و ی هر خطری 

که ترا کلیسا از جمتهافتادن به تایعیت نی :دولت فاهر درس نوت ماند 
تابعیت آوینیون از فرانسه- اگر کلیسا مستملکات خود را از دست می داد, 
برایش بهتر بود که تمام قدرت دنیوی خود را فداکند و مانند ماهیگیران 
دریای جلیل 1 فقیر باشد تا طرق دنیایی را برای نیل به ۳۹ سیاسیش به 
کار بندد. با اتخاذ چنین طرقی, و با صرف 


1 منظور پطرس و برادرش اندرئاس است. هنگامی که عیسی پطرس را 
ری توق عوت کرد ویو رادشه ماهگیری داستوم 
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وجوهی برای نیل به هدف., کلیسا کشوری را به دست اورد. اما ثلث عالم 
مسیحیت را از دست داد. 
سزار بورژیا, پس از بهبود یافتن از مرضی که پاپ را کشته بود, خود را در 
خطرهای پیش بینی نشده ای گرفتار یافت. که می توانست بیندیشد که او 
و پدرش در یک زمان از پا درایند؟ وقتی که پزشکان مشغول خون گرفتن 
از او بودند, کولونا اون بزودی قلعه هایی را که از آنها گرفته شده 
بودند پس گرفتند؛ فرمانروایان مخلوع رومانیا, با تشویق ونیز, آغاز به 
بازستاندن امارت نشینهای خوز کزردند؛ و بسن از هرک الکساندر: آهباش زمر 
که حال کاملا عنان گسیخته بودند. ممکن بود هر لحظه واتیکان را غارت 
کده پولمانی را که صرا ار زداکن راخ شوایس ارم داست 
بربایند. سزار چندتن مسلح به واتیکان فرستاد و کاردینال کازانوئووا را به 
زور شمشیر واداشت تا خزانه را تسلیم کند؛ بدین گونه سزار عمل قیصر 
پانزده قرن پیش از خود را تکرار کرد. سربازان 100,000 دوکاتو طلا و 
معادل 300,000 دوکاتو ظرف و جواهر برای سزار اوردند. او در همان 
ِ برای آنکه نیرومندترین دشمنش, کاردینال جولیانو دلا رووره, به رم 
سد, کشتی و نیرو فرستاد. چنین احساس کرد که اگر مجمع سری را 
۳0 به انتخاب پایی که با خودش مساعد باشد نکند, نابود خواهدشد. 
کاردینالها اصرار کردند که نیروهای سزار, اورسینی, وکولونا بیرودر روند تا 
بتوان انتخاب پاپ را در محیطی خالی از وحشت انجام داد. هرسه گروه به 
این خواست مایم شدند. سزار با سربازان خود به چیویتا کاستلانا رفت؛ و 
حال انکه کاردینال جولیانو به ایتالیا وارد شد و نیروهای مخاصم بورژیاها را 
به مجمع سری هدایت کرد. در 22 سیتامبر 1503 فرقه های مخالف در 
کالج کاردینالها برسرانتخاب کاردینال فرانچسکو پیکولومینی موافقت 


کردند. او نام پیوس سوم را, به افتخار عم خود انتاسیلویو پیکولومینی 
(پیوس دوم), برای خود برگزید. او مردی بود با دانش و تقواء هرچند که پدر 
یک خانوادة بزرگ نیز بود. شصت و چهار سال داشت و از ورمی در پای 
خود رنج می کشید. با سزار روشی دوستانه داشت و به او اجازه داد که به 
رم با زگردد. اما پیوس سوم در 18 اکتبر درگذشت. 

سزار دریافت که دیگر نمی تواند از انتخاب کاردینال دلا رووره. که 
تواناترین فردکاردینالها بود, جلوگیری کند. دریک ملاقات خصوصی با جولیانو 
ظاهرا قرار شازشی را گذاشت. به‌خولبا نو بشتیبانین. کاردیتالهای. استانیایی 
را (که هنوز به سزار وفادار بودند) وعده کرد, و جولیانو نیز قول داد که اگر 
انتخاب شود امارت او را و و فرمأندهيیش را بر نیروهای پاپ تأیید 
کند. جولیانو چند کاردینال دیگر راء به زور رشوه, با خود همراه وخ 
جولیانو دلا رووره به پاپی انتخاب شد (31 اکتبر 1503) و ش یولیوس دوم 
را برای خود بر کزید, چنانکه وی می خواهد بگوید که او نی نیز «قیصر» پا 
یک آلکتتتاندن نهتر اشت: 
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تاجگذاری او تا 26 نوامبر به تعویق افتاد, زیرا منجمان اقتران سعد 
ستارگان را ان روز پیش بینی کرده بودند. 

ونیز منتظر ستا نارة سعد نشد. ؛ ریمینی را تصرف وفائنتسا را محاصره کرد و 
قصد خود را بر تر. پلتین هر قسمت از رومانیا که بتوان پیش از تجهیز 
نیروهای کلیسا به چنگ اورد اعلام داشت. یولیوس به سزار دستور داد به 
ایمولا برود و ارتش جدیدی برای حفاظت ایالات پایی فراهم کند. سزار 
موافقت کرد و, به منظور سفر با کشتی به پیزا, به اوستیا رفت؛ در اوستیا 
ها اس با ای وی ای نات 
بکشد. سزار در اینجا مرتکب خبطی شد که نشان می داد بیماری قوة 
قضاوتش را مخدوش ساخته است؛ از اجرای فرمان پاپ خودداری کرد؛ 
هرچند می بایست بر او اشعار باشد که اکنون با مردی طرف است که 
لااقل به قدر خود او نیرومند است. یولیوس به او امر کرد به رم بازگردد؛ 
سزار اطاعت کرد, اما پس از ورود به رم در خانة خود زندانی شد. 
گویدوبالدو, که اکنون به حکومت اوربینو بازگشته و به فرماندهی ارتشهای 
پاپ نیز منصوب شده بود, به ملاقات بورژیای ساقط شده رفت. سزار خود 
را در برابری مردی که به دست او از حکومت افتاده و اموالش تاراج شده 
بود خاضع نشان داد. کلمات سری قلعه ها را به اوگفت. برخی از کتابها و 
پر ده های گرانبها ِِ زغارت اوربینو باقی مانده بودند به آو باز گرداند, و 
از او استدعا کرد که نزد پاپ شفیعش شود. 0 
از قبول کلمات سری و تسلیم دژها امتناع کردند؛ یولیوس آزاد ساختن 
سزار را مشروط به این کرد که او سرداران خود را به تسلیم وا دارد. 


لوکرس متضرعانه از شوهر خود خواست که به برادرش یاری کند, آلفونسو 
(چون هبوز ولیعهد بود و به امارت نرسیده بود) هی کار نکرد. آنگاه به 
ایزابلا د/ استه متوسل شد, اما او نیز خواهشش را انجام نداد؛ شاید او و 
الفونسو هر دو می دانستند که یولیوس دوم مردی راسخ است. سرانجام, 
سزار به حامیان وفادار خود فرمان تسلیم داد؛ پاپ وی را ازاد ساخت و او 
قمته ال کرحت 19 آوریل 15037 
در ناپل گونتسالو د کوردووا| او را خوشامد گفت و امان نامه داد. شجاعت 
سزار زودتر از عقل سلیمش به جا آمد؛ از اين رو نیروی کوچکی تجهیز 
کرد و می خواست آن را با کشتی به پیومبینو (نزدیک لگهورن) ببرد که به 
فرمان فردیناند پادشاه اسیانیا توسط گونتسالو دستگیر شد؛ یولیوس؛ که 
مصمم بود تکذانه سزار یک جنگ خانگی به راه اندازد, «شاه کاتولیک» را 
به آن عمل تحریض کرده بود. در ماه اوت سزار به اسپانیا برده شد و در 
آنجا به زندان افتاد. لوکرس باز برای آزادی او کوشید. زن بیوفاییدیدة او 
به برادر خود ژان د/ آلبره پادشاه ناوار متوسل شد؛ طرح فرار تهیه شد؛ و 
سرانجام, در نوامبر 6 1 پس از دو سال حبس؛ سزار دوباره خود را 
مردی ازاد دید و به دربار ناوار رفت. بزودی فرصتی یافت تا محبت البره 
خود شوریده 
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بود؛ سزار قسمتی از ارتش ژان را برای حمله به دژ ویانا هدایت کرد؛ کنت 
از دژ بیرون آمد و بر سزار هجوم برد و سزار هجوم او را دفع ۳ 
شکست خوردگان را با تهوری زیاده از حد تعقیب نمود. کنت, که 0 
خود را تقویت کرده بود, دوباره به سزار حمله کرد؛ قوای اندک سزار فرار 
کردند؛ خود او با یکی از همراهانش پایداری کرد و چندان جنگید که به 
ظرتف تتخمشیر کشته شید (12 فارین ۱۵07 ار ان هام نش فیک تال 
داشت. 
این مرگ پرافتخاری برای یک زندگی نامنزه بود. در وجود سزار عواملی 
وجود داشتند که ما نمی توانیم بپذیریم: غرور بيشرمانة او, ترک کردن زن 
وفادارش. رفتار او با زنان به عنوان وسایل لذت زود ندز قساوت اتفاقی 
او نست به دشمنانش- مانند فتحافین که نه تنها جولیو وارانو فرمانروای 
کامرینو را محکوم به مرگ کرد, بلکه دو فرزند او را نیز کشت, و ظاهرا 
فرمان مرگ دو برادر مانفردی را صادر کرد. اين بیرحمیها به طرز 
بیشرمانه ای با بخشایشگریهای مردی که همنام او بود فنافات داشت. 
معمولا براین , اصل استوار بود که هدف هرگونه وسیله ای را مجاز می 
سازد. و عود را در دروغ محاط یافته و توانسته بود دروغهای بهتری بگوید, 
تا هنکاند: که پولیوس به او دروغ گفت. تقریبا مسلم است که از قتل 


کردند او بر انگیخته بود. شاید در نتيجة بیماری قدرت مقابله با بدبختیهای 
خود را با رشادت و وقار از دست داده بود. فقط مرگ او بود که پرتویی از 
نجات بر زندگیش افکند. 

مع هذا| محسناتی نیز داشت. نیرومند شدن او به آن سرعت,؛ فراگرفتن 
هنر رهبری, سودای سیاسی, و جنگ به آن تندی, مستلزم قابلیت فوق 
العاده ای بود 5 در او وجود داشت. او مأموریت مشکلٍ ۱ قدرت 
الجیشی, و صرفه جویی در #9 بخوبی انجام داده بود. چون قدرت 
حکومت را نیز مانند نیروی فتح دارا بود, برای رومانیا عادلانه ترین حکومت 
و سعادتمندترین صلح را تامین کرد. وقتی فرمان یافت که رومانیا را از 
وجود گردنکشان ِ کند. چنان سرعتی عمل نمود که و یولیوس قیصر 
شاید در محقق ساعن رقیای تراک و ماکیاولی قدری شتاب کرذن 2 
۱ برای ایتالیا که آن کشور بتواند 
دربرابر قدرت متمر کز فرانسه و اسیانیا مقاومت کند.1 حتی اگر این اتحاد 
به "زور جنگ و فتح حاصل شود. اما فتوحات او, روشهایش, 


1 «اين ملتها» - فرانسه, اسیانیا, انگلستان. و هنگری - «حال به چنان 
کشورهای سلطنتی نظامی رز کین تبدیل شده بودند که برای آنها مجموعة 
سست بنیاد کشورهای خرد ایتالیا همشان آنان محسوب نمی شد. چنانچه 
یک سزار بورژیا به جای آخر قرن پانزدهم, در اول آن دست به کات 
شد, شاید می توانست ایتالیا را نجات دهد. . .. تنها دستیازی قابل ملاحظه 
برای وحدت ایتالیا, ناسین قدرت دنیوی پاپ بود که معماران عمدخ آن 
آلکساندر و یولیوس بودند. در حالی که خسایز معمول برای ایجاد چنین 
وحدتی غالبا محکوم شدنی بودند, خود هدف (ایجاد وحدت) موجه بود؛ زیرا 
اولا بدون آن حکومت پاپی وضع اسف انگیزی پید | می کرد, نانیا نتيیجة 
سودمندی داشت. چرا که تنها نشانة جلال و استقلالی شد که برای ایتالیا 
باقی ماند.» «تاریخ جدید کیمبریج», | ص 252. 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 470 

نیرویش, استتار مرموز او, و حمله های تند غیرقابل پیش بینی وی سبب 
شده بود که, به جای نجات دهندة ایتالیا, ماية وحشت ان کشور شود. 
نقایص شخصیت !| و کمالات ذهنیش را خراب می کردند. 

اما لوکرس گوهر دیگری داشت. او در سالهای آخر عمر خویش تباین 
شدیدی, ازحیث فروتنی و سعادت, با برادر از عزت افتاده اش داشت؛ او 
که در رم هدف تیير تهمت بود, در فرارا به منزلة نمونة فضیلت زنانه نزد 


اهالی آن شهر محبوبیت داشت. در آنجا کوشید تا خوفها و محنتهای گذشته 
را فراموش کند. با کمی خویشتنداری. نشاط جوانی خود را بازیافت و 
علاقه ای سخاوتمندانه به رفع احتیاجات دیگران پیدا کرد. آریوستو, تبالدئو, 
بمبو, وتیتو و ارکوله ستروتتسی در اشعار خود او را می ستودند و 
«زیباترین دوشیزه» می نامیدند؛ و هیچ کس براین توصیف چشمک طعنه 
آمیز نمی زد. شاید بمبو می کوشید تا خود نقش آبلار و لوکرس نقش 
هلوئیز را ایفا کند. لوکرس در این موقع تاحدی زباندان به شمار می رفت: 
اسیانیایی, ایتالیایی, و فرانسه حرف می زد و «کمی لاتینی و کمتر از آن 
یونانی» می خواند. گویند که به تمام این ۳ شعر می گفت. آلدوس 
مانوتیوس نسخه ای از اشعار ستروتتسی را که خود چاپ کرده بود به او 
اختصاص داد, و در دیباچة آن اشاره کرده بود به اینکه لوکرس وعدة 
مساعدت به کار بزرگ چاپ آن کتاب را داده است. 

در میان تمام این مشغله ها,؛ لوکرس وقت آن یافت که چهار پسر و یک 
دختر برای سومین شوهر خود بیاورد. آلفونسو, به روش نسبتاً خونسردانة 
خود, از او بسیار راضی و مسر‌ور بود. در 1306, چون فرصتی یافت که از 
فرارا خارج شود, لوکرس را به نایب السلطنگی خود برگزید, و او وظایف 
خود را چنان با حسن تدبیر انجام داد که اهالی فرارا مایل شدند آلکساندر 
7 ۱ 0 
ببخشایند. 

در سالهای آخر عمر کوتاهش خود را وقف تربیت فرزندانش کرد, به 
اجرای خدمات خیریه همت گماشت. و از وابستگان متورع فرفقة 
فرانسیسیان شد. در 14 زوئن 1519 هفتمین فرزند خود را زاد, اما کودک 
فرده یه دنیا آمذ: او دیگر از بستر زایمان برنخاست. در 24 ژوئن, درسی 
ونه سالگی, درگذشت؛ بدین گونه, رتیت که تن آن انخه مرتکب گناه شده 
باشد درباره اش گناه کرده بودند. چشم از جهان فرو بست. 
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ین 


اگر ما تصویر ژرف و متفحصی را که رافائل از یولیوس رسم کرده است 
در برابر خود قرا دهیم, خواهیم دید که جولیانو دلا رووره یکی از 
نیرومندترین اشخاصی بود که بر مسند پایی تکیه زده بودند. سرستبری که 
از شدت فرسودگی و خضوع دیرگاه خم شده است؛ ابروی پهن بالاجسته, 
بینی بزرگی که نشانة جنگدوستی است, چشمان فرورفتة نافذ, لبان بر هم 
فشرده از تصمیم, دستهایی که با خاتمهای قدرت سنگین شده. و چهره ای 
مهموم که نمودار سرخوردگی از 9 قدرت است: این است آن 
مرف که اسالیا را جه سال.سر‌جنی و اعتشاش نگام»داشت:. آن را از 
ارتشهای خارجی آزاد ساخت. کلیسای سان پیترو را ویران کرد. برامانته و 
صد هنرمند دیگر را به رم آورد. میکلانژ و رافائل را کشف کرد و پرورش 
داد و هدایت نمود, و به واسطة آنها کلیسای نوین سان پیتر و سقف زیبای 
نمازخانة سیستین؛ , و نقوش اطاقهای واتیکان را , به جهان هد یه کرد- این بود 
یک مرد واقعی. 

خوی تند او شاید از هنگام ولادت با او همراه بود. در محلی نزدیک ساوونا 
متولد شد (1443): چون برادرزادة سیکستوس چهارم بود, در بیست 
وهفت سالگی به مقام کاردینالی رسید؛ و پیتتر. از آنکه: به بانن. یعتی: به 
مقامی برسد که آن را حق مسلم خود می پنداشت, مدت سی وسه سال 
در آن منصب بماند. بیش از سایر همگنانش به لجرد اجباری وفادار نماند؛ 
رئیس نشریفاتش در واتیکان بعدها اظهار کرد که پاپ یولیوس قفف کذا رز 
پایش را ببو سند» زیرا به سبب «مرض فرانسوی» از شکل برگشته است. 
سه دختر نامشروع داشت, اما چندان سرگرم جنگیدن با الکساندر بود که 
فرصتی برای ابراز مهر پدری نداشت- ان مهر غیرقابل کتمانی که 
الکشاتوو سا اهاز ان سای دلشته سر عاسی ارنه اه الکساه راد 
این عتوان که اسرانبانی معا در است دمن ی داش فاششکی: اما 
برای مقام پاپی انکار می کرد, وی 

ماما ماد 

متن زیر تصویر : رافائل: تک چهرة پاپ یولیوس دوم: کاخ پیتی, فلورانس, 
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زا فرسکار غاضت‌ ی خهاند.م تا آجا که قذرت داشتت باق برافکندن آه 
می کوشید- حنی با دعوت فرانسویان به تجاوز به ایتالیا. 

اه ما .اک در و ایا ای میرم و 
طینت بود (اگر یک پا دو مورد مسموم ساختن احتمالی اشخاص را مستئنا 
کنیم)؛ یولیوس سختگیر, تندخو, بیحوصله, و سریع الغضب بود؛ ازجنگی به 


اه ی ی کی و ی آلکساندر 
سربازی تبدیل شده ۷" ؛ از آناتدر: نظامی وت می برد از تحاسه 
روحانی؛ اردوکشی و محاصرة شهر‌ها را دوست می داشت و می خواست 
همواره ناظر نشانه گیری توپها و اجرای حمله به دشمن باشد. الکساندر 
می توانست بازی کند, اما یولیوس پی درپی از یک عمل بزرگ به یک اقدام 
فقم دیکر هی پرداخت و هرگز آسوده نمی نشست. آلکنا در ففه تواننست 
دییلومات باشد, اما یولیوس دیپلوماسی را مشکل می یافت؛ زیر دوست 
می: داشنت: انخه را که درجارخ مردم ی آندیشد به آنان»بجوید: غالبا باتشن 
در خشونت و شدت از حد معقول فراتر می رفت. «و این عیب به طرزی 
محسوس با افزایش سن او شدیدتر می شد.» شجاعتش نیز مانند زبانش 
حدی نمی شناخت؛ هرچند در اردوکشیها گهگاه بیمار می شد, با جستن 
برروی دشمنان به محض بهبود یافتن؛ انان را به حیرت می افکند. 

مانند. آلکساندر مجبور. شده. نود براق. هموار کزدن راه خود به مسند یابی 
چند کاردینال را بخرد, اما این عمل را در توقیعی که به سال 1505 صادر 
کرد تقبیح نمود. اگر چه به اصلاحات حاد و سریعی دست نزد. خویش 
منصوب می کرد. مع هذا؛ در فروختن عواید اوقاف و ترفیعات از الکساندر 
پیروی می کرد, و افراط او در اعطای امرزشنامه, همین طور اصرارش در 
ساختن کلیسای سان پیترو, موجب خشم المان شده بود. عایدات خود را 
خوب اداره می کرد, مخارح جنگ و هنر را به موازات هم می پرداخت, و 
برای لو مبلغی درخزانه باقی گذاشت. در رم نظم اجتماعی را, که در 
سالهای آخر زندگی آلکساندر مختل شده بود, برقرار کرد. و بر ایالات 
کلیسا با انتصابات و سیاستهای خردمندانه فرمان راند. اورسینی و کولونا 
را رخصت داد تا قلعه های خود را دوباره اشغال کنند, و این خانواده های 
مقر زا از طریق مت باحیهاودان خود تسام باب وفادار صاخت: 
ققی ه قدرت رفیم: ابا کلسا را اشتد بات و مر او مساعی 
الکساندر و سزار بورژیا را خنتاشده دید. ونیز فائنتسا, راوناء؛ و ریمینی را 
بالیونی دوباره به پروجا تسلط يافته بودند؛ و خاندان بنتیوولیو بر بولونیا 
چیره شده بودند؛ از دست رفتن عایدات این شهرها دیوانخانة پاپ را به 
انحلال تهدید کرد. یولیوس نیز مانند الکساندر معتقد بود که استقلال 
اس کایسا حور یعاس رالات 
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االیاس ای انساهات اه را یکت ی رها رسای 


هشت هزار سرباز در ازای سه منصب کاردینالی موافقت کرد؛ ناپل. 
مانتوا, اوربینو, فرارا, و فلورانس تعهد کردند که نیروهای کوچکی بفرستند. 
در اوت 16 یولیوس در زانتن قوای مختصر خود 2 چهارصد سوار, 
مستحفظین سویسی پاپ. وچهار کاردینال- رم را ترک کرد. گویدوبالدو, 
دوک اوربینو, که دوبازه به امارت خود باز گردانده شده بود, فرماندهی 
نظامی نیروهای پاپ را عهده دار بود؛ اما خود پاپ در راس قواحرکت می 
کرد- چنین منظره ای طی چندین قرن هرگز در ایتالیا دیده نشده بود. جان 
پائولو بالیونی,. که فکر می کرد نخواهد توانست چنین اتحادیه ای را 
شکست دهد, به پاپ تسلیم شد و تقاضای بخشايیش کرد. پاپ زیر لب 
گفت: «من گناهان تروک شما را می بخشایم, اما برای اولین گناه کوچکی 
که مرتکب شده اید شما را به دادن کفارة همة انها وادار می سازم.» با 
اطمینان از اقتدار مذهبی خود. یولیوس فقط با گارد کوچکی وارد پروجا 
شد. و وقتی از دروازه گذشت که مستحفظینش هنوز نرسیده بودند, 
بالیونی می توانست به سربازانش فرمان دستگیر کردن او و بستن دروازه 
ها را بدهد, اما جرئثت نکزی هاعیاولی: که در آن,تزذیکی ابستادم:بهد. از 
اينکه بالیونی فرصت گرانبهایی را از دست داده است در شگفت شد. «او 
می توانست به کاری دست زند که نامش را جاودان سازد. او می تواننست 
برای نخستین بار به کشیشان نشان دهد که چگونه کسی که مثل خود آنان 
زندگی و حکومت می کند کم مورد احترام است. او می توانست به عملی 
دست زند که بزرگیش برتمام رسواییها و خطرات آتی بچربد.» ماکیاولی 
نیز مانند بیشتر ایتالیایبان با قدرت دنیوی پاپها, و با خودپایها که شاه نیز 
بودند, مخالف بود. اما بالیونی به سرخود. و شاید هم به روج خویش؛ بیشتر 
ارج می نهاد تا به شهرت پس از مرگ. 

یولیوس مدت زیادی در پروجا توقف نکرد؛ هدف حقیقی او بولونیا بود. 
ارتش کوچک خود را از راههای سخت آپنن به چزنا رهبری کرد. و سپس 
هنگامی که فرانسویان از مغرب به آن حمله می کردند, منوجه بولونیا شد. 
یولیوس حمله را با صدور فرمان تکفیر خاندان بنتیوولیو واعوانشان تقویت 
کرد. در این فرمان وعده داده شده بود که هرکس هریک از انان را بکشد. 
تمام گناهانش بخشوده خواهد شد؛ این طرز جدیدی از جنگ بود. جووانی 
بنتیوولیو فرار کرد, و یولیوس بر تخت روانی که روی دوش مردان حمل 
می شد به شهر وارد شد و به منزلة نجات دهندة مردم از ظلم مورد 
استقبال و تحسین قرار گرفت (11 نوامبر 1506). به میکلانژ دستور داد 
که مجسمة ستبری از او برای دروازة سان پنرونیو بسازد, و بعد به رم 
بازگشت. در آن شهر سوار بر ارابة ظفر از خیابانها گذشت و مردم او را 
همجون قیصری فاتح تهنیت گفتند. 

اما ونیز هنوز فائنتسا, راوناء و ریمینی را دردست داشت, و گویی هنوز به 


روحية جنگجويانة پاپ درست پی نبرده بود. یولیوس, با به خطر انداختن 
ایتالیا به خاطر بازگرفتن رومانیا, فرانسه و آلمان و اسپانیا را برای منکوب 
ساختن ملکة آدریاتیک (ونیز) دعوت کرد. بعدا خواهیم دید 
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که آن کشورها در اتحادية کامبره چگونه با قدرت جواب دادند (1508)- 
البته نه برای یاری به یولیوس, بلکه جهت مثله کردن ایتالیا وارد عمل 
شدند؛ در الحاق به انها, یولیوس نفرت قابل توجیه خود را از ونیز برمهر 
ایتالیا برتری داد. درحالی که متحدینش با ارتشهای خود به ونیز حمله می 
کردند, پولیوس صریحترین توقیعات تکفیر و منع مراسم مذهبی را که تاریخ 
به خود دیده است علیه ونیز صادر کرد. پاپ فانح شد؛ ونیز شهرهای گرفته 
شده از کلیسا را به ان بازگرداند و ننگینترین شرایط را پذیرفت.: 
فرسعا کان و پرصلی ریما طسو رات ور تاو ان یر او 
و الفای فرمان منع و تکفیر را تحصیل کردند (1510). یولیوس که حال از 
دعوت فرانسه به یاری خود نادم شده بود. سیاست خویش را تغییر داد و 
تصمیم گرفت فرانسویان را از ایتالیا براند. و خود را متقاعد ساخت که این 
تغییر سیاست مشیت خداوند بوده است. وقتی سفیر کبیر فرانسه فتح 
فرانسویان را بر ونیز اعلام کرد و به او گفت «خواست خدا| بود؟, یولیوس 
با خشم پاسخ داد: «خواست شیطان بود!» 
پاپ حال چشم جنگ طلب خود را به فرارا متوجه ساخت. فرارا تیول 
مرول پاپ بود؛ اما به واسطة امتیازاتی که آلکساندر هنگام نامزدی 
لوکرس به آن داده بود, فقط خراج مختصری به پاپ می پرداخت؛ به علاوه, 
دوک آلفو: نسوء پس از پیوستن به جنگ علیه ونیز به تقاضای پاپ از صلح 
کردن با ونیز به دستور او خودداری کرد و در اتحاد با فرانسه پایدار ماند. 
پولیوس تصمیم گرفت که فرارا را کاملاً به یکی از ایالات پاپی تبدیل کند. 
او نبرد خود را با صدور یک توقیع تکفی ذیگر آغاز کرد (15810) که در آن 
داماد یک پاپ برای یک پاپ دیگر «پسر بیعدالتی و ريشة خسران» خوانده 
شده بود. نو هشن بدون اشکال زیاد, و با کمک ونیز, مودنا را تسخیر کرد. 
می که نیروهایش در آنجا مشغول استراحت بودند» اشتباه رفتن به 
1۳ را مرتکب شد. ناگهان به او خبر رسید که ارتش فرانسه, که دستور 
کمک به الفونسو را دریافت کرده بود, به دروازة شهر رسیده است. 
نیروهای پاپ دورتر از آن بودند که به یاری او بشتابند؛ در داخل بولونیا 
را و تور کار رال ان ات اب 
ستم دیده بودند, برای مقاومت در برابر فرانسویان قابل اطمینان نبودند. 
یولیوس, که از تب به بستر افتاده بود, لحظه ای ناامید شد و به فکر زهر 
خوردن افتاد؛ نزدیک بود معاهدة ننگینی را با فرانسه امضا کند که قوای 
کمکی اسپانیا و ونیز در رسیدند. فرانسویان عقب نشستند, و یولیوس آنها 


را با تکفیر شدیدی بدرقه کرد. 

در همان ضمن فرارا طوری مسلح شده بود که یولیوس نیروهای خود را 
برای تسخیر ان ضعیف دانست. چون نمی خواست از افتخار نظامی 
بینصیب بماند, نیروهای خود را شخصا برای محاصرة میراندولاء یکی از 
پاسگاههای مقدم امارات فرارا, هدایت کرد (1511). حال گرچه شصت 
وهشت سال داشت., با جنگیدن در زمستان تمام سنن رزمی را شکست. 
در برف عمیق راه می رفت؛ , شوراهای سوق الجیشی را تحت نظر خود 
تشکیل می داد, عملیات را رأسا هدایت 
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و موضع توپها را تعیین می کرد, عده های خود را بازدید می نمود. نشان 
می داد که زندگی سربازی را دوست می دارد, و در رجزخوانی بر هر 
جنگجویی پیشی می حجلست . گاه سربازان به او می خند بدند, اما غالبا 
شجاعت او را می ستودند. وقتی تیر دشمن تک از خدمتکاران او را 
کشت, او به قسمتهای دیگر جبهه رفت؛ وفتی: ات فشتضتها نی انیت ار 
تويخانة میراندولا واقع شد., درحالی که شانة خمیده اش را در برابر خطر 
از دو هفته مقاومت تسلیم شد. پاپ فرمان داد که تمام سربازان فرانسوی 
مقیم شهر کشته شوند. شاید طبق یک قرار قبلی میان میراندولا و فرانسه 
تمام سربازان فرانسوی شهر را ترک کرده بودند. او شهر را از غارت 
مصون داشت., و ترجیح داد که خوراک سربازان و پول لازم برای ارتش را 
با فروش هشت منصب کاردینالی جدید تامین کند. 

پاپ می خواست در بولونیا استراحت کند, اما شهر بزودی از طرف ارتش 
قر انتننة محاصره شد. ؛ آو به ریمینی گریخت و فرانسویان خاندان بنتیوولیو 
را به امارت بازگرداندند. مردم بازگشت ستمگر خلع شدة خود را باشادی 
تهنیت گفتند؛ قلعه ای را که یولیوس بنا نهاده بود ویران کردند. مجسمه ای 
را که میکلانژ از او ساخته بور فرو آوزدند و ان را به نام آلفونسن, دوک 
فرارا, , فروختند. آلفوتشه بزنر ان را به مصرف ساختن نویی رساند که آن 
را, به افتخار پاپ, لاجولیا نام داد. یولیوس توقیع دیگری صادر و طی آن 
تعام کسانی را که ففرع اما در بولونا پرانداخته بودنه نکین کرو 
نیروهای فرانسوی این تکفیر را با بازگرفتن میراندولا پاسخ گفتند. در 
ریمینی پولیوس به در کلیسای سان فرانچسکو سندی به امضای نه 
کاردینال ملتصق یافت. امضا کنندگان تشکیل یک شورای عام را در اول 
ستیاأمبر 11 در پیز | خواستار شده بودند تا دربارة رفتار پاپ تحفیق کند. 
یولیوس, درحالی که سلامت خود را از دست داده و از فرط بدبختی از پا 
افتاده بود, به رم باز گشت. اما به شکست سر فرود نیاورد. گویتچاردینی 


می دوید. 


گرچه پاپ خود را سخت ناامید یافته بود. وجناتش او را دارای صفاتی 
نشان می داد که اسطوره نویسان دربارة آنتا نوشن می گفتند. آتاتوتن هر 
بار که با نیروی هرکول از پای درمی آمد, با خوردن به زمین, نیرومندتر می 
شد. تیره روزی همان آثر را در پاپ داشت زیرا وقتی که بیش از پیش 
نومید و مهموم به نظر می رسید, روحیه اش قویتر می شد و با صلابت و 
امامت کر مرش مر آز هر ان برفت خارشت: 

بزای مقابله:باکاردینالهاق ناراضی, او قزمانی برای اجضاز یک-شورای غام 
در کاخ لاتران در 19 آوریل 1512 صادر کرد. 0 می کوشید تا اتحاد 
سهمگینی علیه فرانسه تشکیل دهد. هنگامی که نزدیک به کامپابی بود, به 
مرک سختی دچار شد (17 اوت 11( 1). مدت لسه را زو دست به 
کا دشر اش دا مس اند که کالما رای ین 
جانشینش مجمع سری را تشکیل دادند؛ در همان هنگام, پومپئو کولونا, 
اسقف ریتی, اهالی رم را به قیاأم 
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علیه سلطة پاپ و تاسیس جمهوری دعوت کرد. اما در 22 اوت یولیوس به 
هوش أ 2 و برخلاف دستور پزشکانش مقدار معتنابهی شراب نوشید. ؛ با 
شفا یافتن خود همه را به شگفت انداخت و بسیار کسان را ناامید کرد؛ 
نهضت جمهوریخواهی یکباره زایل شد. در 5 اکتبر اعلام کرد که اتحادية 
مقدسی از دولت پاپ ونیز» و اسیانیا تشکیل داده است؛ در 17 نوامبر 
هنری هشتم از طرف انحلنستان به این اتحادیه پیوست. چون بدین گونه 
تقویتشنده, کاردیالهاین راکه جز ای تشکیل شورای عام در پیرا اقدام کرده 
بودند خلع کرد و تشکیل ان شورا را ممنوع ساخت. به فرمان پادشاه 
فرانسه, شورای شهر فلورانس اجازة تشکیل شورای ممنوع را در پیزا 
صادرکرد؛ یولیوس به فلورانس اعلان جنگ داد و برای بازگرداندن خاندان 
مدیچی به حکومت آن شهر زمینه سازی کرد. 1 9 مرکب از بیست 
999 کشیش با نمایندگان پادشاه ان و یس از دانشگاههای 0 
داشتند و فلورانس چندان کراهت ۳۳ که اعضای 0 و رفتند 
(12 شام اجان نعت حماطت ار ان فر افص | ببانست باحدی اد 
طعنه های مردم در امان باشد. 

یولیوس همینکه در این نبرد علیه اسقفان فاتح شد. دوباره به جنگ روکرد. 
سویسیها را به وسيلة پول با خود همراه کرد. و یک ارتش سویسی برای 
حمله به فرانسویان درمیلان فرستاده شد. 0 حمله به موفقیت نینجامید 
وسویسیها به ایالات خود باز گشتند. ۳ یکشنبة عید قیام مسیح (11 1 
112)؛ را نرومزا و به فرماندهی گاستون دوفوا| و با کمک قطعی تويخانة 
الففتنشوه بر ارتسن ملظ اتحانیه ور زاون و را تسا و ها 


به دست فرانسویان افتاد. کاردینالهای یولیوس از او استدعا کردند که صلح 
کند, ولی او امتناع کرد. شورا در میلان فتح فرانسویان را با اعلام خلع پاپ 
جشن گرفت؛ یولیوس به این اعلام خندید. در 2 مه با تخت روان به کاخ 
لاتران رفت و پنجمین شورای لاتران را گشود؛ اما بزودی آن را به حال 
خود رها کرد و با شتاب به میدان نبرد بازگشت. 
در 7 مه اعلام کرد که آلمان علیه فرانسه به اتحادية مقدس پیو سته 
است. سویسیها, که باردیگر با پول تطمیع شده بودند. از طریق تیرول وارد 
ایتالیا شدند و به سوی ارتش فرانسه پیش راندند؛ این ارتش به علت مرگ 
و از هم حتکلة بود. فرانسویان, که اکنون تعدادشان از دشمن 
بسیار کمتر بود, راونا, بولونیا, و حتی میلان را ترک گفتند, و کاردینالهای 
مخالف پاپ به فرانسه عقب نشینی کردند. خاندان بنتیوولیو بار دیگر 
گریختند. و یولیوس دوباره مالک بولونیا و رومانیا شد. ازاین فرصت برای 
تصرف پارمز و پیاچنتسا نیز استفاده کرد؛ وحال می توانست به تسخیر 
فرارا, اب یاری فرانسه دلگرم تبود, امیدوار باشد. آلفونسو پيشنهاد 
کرد که, چنانچه پاپ به او امان نامه بدهد, به رم بیاید و تقاضای عفو و 
شر ایط صلح کند. پولیوس 9 پیشنهاد را پذیرفت.: آلفونسو آمد و با 
مهربانی مورد عفو قرار گرفت؛ اما وقتی که از تعویض فرارا با ناحية 
کوچک استی امتناع کرد, پاپ امان نامة اورا بی اعتبار اعلام 
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و او را تهدید به دستگیری و حبس کرد. فابریتسیو کولوناء که امان 
21 را به دوکا (آلفونسو) رسانده بود. حیثیت خود را در خطر دید؛ 
ازاین رو به آلفونسو یاری کرد تا از رم فرار کند. آلفونسو پس از گذشتن 
از چند حادثة سخت, به فرارا بازگشت و در آنجا مسلح ساختن دژها و 
باروهای خود را از سرگرفت. 
حال دیگر کارماية دیو آسای پاپ تمام شده بود. دراواخر ژانوية 1513 با 
بیماری او وجود داشت؛ برخی می گفتند که رنج او دنبالة «مرض 
فرانسوی» است؛ بعضی دیگر اظهار می داشتند که نتیجة افراط در اکل و 
شرب است. وقتی که دیگر معالجات در شفایش موّثر نیفتاد. دستور دفن و 
کفن خود را داد, به شورایر لاتران توخییه کرد که کار خود را بلاانقطاع 
ادامه دهد, اعتراف کرد که گناهکار بزرگی است. باکاردینالهای خود وداع 
کرد, و با همان رشادتی مرد که با آن زندگی کرده بود (20 فوریة 1513). 
تمام مردم رم در مرگ او سوگواری کردند و جمعیت بیسابقه ای برای 
وداع با چنازة او و بوسیدن پاهایش گردآمدند. 
برای ارزیابی کامل موضع یولیوس در تاریخ, لازم است او را در جنبة ناجی 
ایتالیا, بانی کلیسای سان پیترو, و بزرگترین حامی هنر درمیان پاپها مورد 


زر ی قرار دهیم. اما معاصرانش او را بیشتر به جچشم سیاستمدار و 
می نگریستند, و در اين نگرش هم محق بودند. اینان از انرژی خارجح 
از ۱ اوء لعنتهای اوء و خشم ظاهرا آرام ناشدنی وی می تر سید ند. ؛ اما 
در ورای شدت اوء روحی را احساس می کردند که قادر به اعمال عطوفت 
و رحم بود1 انان می دیدند که اوهمان قدر با خشونت و بدون تردید از 
درصدد بزرگ کردن خانوادة خود نبود؛ همه به جز دشمنانش اهداف او را 
می ستودند؛ حلی وقتی که از تندزبانی او می لرزیدند و وسایلی را که 
برای پیشرفت منظور به کار می برد به دیدة مذمت می نگریستند. او 
برایالات بازگرفته شده به همان خوبی بورژیاها حکومت نمی کرد اما 
فتوحاتش دوام یافتند و ایالات پاپی اد .ان پس نسبت به کلیسا وفادار 
ماندند, تاهنگامی که انقلاب 1870 به قدرت دنیوی پاپها خاتمه داد. یولیوس 
نیز مانند ونیز» لودوویکو, و الکساندر- با دعوت ارنشهای خارجی به ابتالیا 
مرتکب خطا شد, اما از پیشینیان و جانشینانش بهتر توانست ایتالیا را از 
نیروها تتتن: از انتفادم اانهام. اراد سازد. شاید او ضمن نجات دادن 
ایتالیا آن را ضعیف نیز ساخت و به «بربرها» آموخت که چگونه می توانند 
مناقشات خود را با جنگ در سرزمين آفتاب لومباردی حل کنند. در بزرگی 
اوعناضر طلم وجود داشت درحمله به. فرارا و گرفتن پیاجتسا و بازما 
فریب حرص تملک را خورد؛ او نه تنها خواب 


كِ رجوع شود به شرح علاقه اش نسبت به فدریگو, پسر ایز ابلا د/استه؛ 
شایعه سازان از تعبیر این محبت به رذیلترین وجه خودداری نمی کردند. 
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نگاهداری متصرفات مشروع پاپ را می دید بلکه, داعية سروری خود را 
بر اروپا و تسلط بر شاهان آن را درسر می پروراند. گویتچاردینی او را از 
این لحاظ که «می خواست امپراطوری به زوراسلحه و با ربختن خون 
مسیحیان به قلمرو روحانی وارد کند, حال آنکه می بایست بکوشد تا خود 
را سرمشق زندگی مقدس تن محکوم مک اما در مقام و 
اسان واگذارد و, در زمانی که جهان اطراف او هیچ حقی فکر .تدای 
قدرتمندان نمی شناخت.؛ بقای کلیسا را فقط , به علل روحانی به خطر 
اندازد. او چنان بود که تحت کیفیات زمان می بایست باشد, و زمان هم او 
را بخشود. 
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پر دوامترین کار یولیوس دوم حمایتش از هنر بود. در فرمانروایی او 
رنسانس مرکز خود را از فلورانس به رم منتقل کرد, و در آنجا از حبث هنر 
به دورة اعتلا نایل شد؛ همان طور که بعدا در زمان لو دهم ازجهت ادبیات 
و دانش به اوج خود رسید. یولیوس به ادبیات چندان توجهی نداشت؛ آن را 
برای روح پرآشوب خود بسیار ساکت و زنانه می یافت؛ اما یادگاریهای هنر 
باطبیعت و زندگی او بهتر وقق می دادند. بدین گونه, او همة هنرهای دیگر 
را تابع معماری ساخت و کلیسای جدید سان پیترو را به منزلة نموداری از 
روح خود و نشانی از ان سلطنت روحانی که خود قدرت دنیوی ان را نجات 
داده بود باقی گذاشت. اینکه او معاش برامانته, میکلانژ. رافائل. و صد 
هنرمند دیگر را تأمین کرده و بودجة چندین جنگ را فراهم ساخته بود, و با 
تمام این احوال 700,000 فلورین در خزانة پاپ به جا گذاشته بود. یکی از 
شگفتیهای تاریخ و یکی از عوامل اجرای اصلاحات مذهبی است. 

هیچ کس آن اندازه هنرمند به رم نیاورده بود. مثلا همو بود که گیوم دو 
مارسیا را از فرانسه آورد تا پنجره های زیبایی با شيشه های رنگی برای 
کلیسای سانتا ماریا دل پوپولو بسازد. این خاصیت تصورات وسیع او بود که 
کوشید تا هنر مسیحی و مشرکانه را سازش دهد؛ همان گونه که نیکولاوس 
پنجم در مورد ادبیات کرده بود؛ نقاشی رافائل جز یک همسازی پیشین 
اساطیر کلاسیی و فلسفه, الاهیات و شعر عبرانی و احساسات و ایمان 
با آشراف و کشیشان عالیمقام و بانکدارها و بازرگانان, که 
حال در یک رم تروتمند کردامده بودنده از باب یرو کردند ودر رقاینت با 
یکدیگر کاخهایی ساختند که دارای شکوه سلطنتی بودند. در زمان او کوچه 
های تنگ شهر قرون وسطایی رم به خیابانهای عربضص تبدیل شد؛ صدها 
کوچة جدید احدات گشت., یکی از آنها هنوز نام آن پاپ بزرگ را برخود 
دارد. روم قدیم بار دیگر از خرابه های خود برخاست و موطن قیصری دیگر 
شد. 
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اگر کلیسای سان پیترو را مستثنا کنیم. در رم بیشتر کاخ سازی رواج 
داشت تا کلیساسازی. بیرون کاخها معمولا یکنواخت و ساده بود. یک نمای 
چهارگوش از اجر, تنی: پا گچ؛ یک دروازة سنگی که معمولا به یک طرح 
تزیینی اراسته شده بود؛ در هر طبقه ردیفی از پنجره های یک شکل, با 
نمایی مثلثی يا بیضوی؛ و قرنیزی که هیئثت کلی ان نمايانندة ذوق و دقت 
مخصوص معمار بود. در پس این روکار. ثروتمندان مجموعه ای از تجملات 
و ریات ذاشتتد که کمتر در برایر دید نان حاشتد فردم: اشکار می:" شن<* یک 


محوطة مرکزی که محاط بود در چند رشته پلکان, يا به وسيلة پله های 
پهنی از مرمر به دو قسمت تقسیم می شد؛ ی 
ساده ای برای کار و سوداگری يا ذخیره کردن کالا بود؛ در طبقة اول. 
تالارهای وسیعی برای پذیرایی و تفریح» همچنین اطاقهای هک و آثار 
هنری. با کف مرمر يا کاشی رنگی, وجود داشت؛ اثاث زیبایی که از مبلها, 
فرشها, و پارچه های خوش جنس و خوش ساخت تشکیل می شدند. 
دیوارها با ستونهای چهارگوش توکار مرمرین تقویت, و سقفها با مقرنسهای 
مستدیر, مثلثی, لوزی يا مربع تزیین می شد: دیوارها و سقفها منقش به 
نقوشی بودند که توسط هنرمندان مشهور رسم شده بودند و معمولا 
موضوع انها مشرکانه بود- زیرا حال رسم بر این بود که نجبای مسیحی و 
حتی روحانیان در میان مناظری از اساطیر کهن زیست کنند. در طبقات 
بالاتر اطاقهای خصوصی آقایان و بانوان. خدمتگزاران با لباسهای یراقدار, 
کودکان و پرستاران. و مربیان و معلمه های سرخانه و خدمه قرار داشتند. 
بسیاری از مردان چندان ثروتمند بودند که, علاوه برکاخهای شهری, 
ویلاهای روستایی داشتند تا بتوانند از غوغای شهر و گرمای تابستان به انها 
بنان تبرت این ویلاها تب غالبا خاهی وسایلراختی و تزسینات: تخملی و نقوشن 
دیواری کار رافائل. پرونتسی, جولیو رومانوء و سباستیانو دل پیومبو بودند. 
... این معماری کاخی و ویلایی از چند لحاظ یک هنر خودپسندانه بود که در 
1 ثروت حاصل از دسترنج زحمتکشان ناديدة بیشمار و سرزمینهای دور, 
به شکل ارایشهای خوشنما برای عده ای قلیل خودنمایی می کرد. در این 
مورد یونان باستان و اروپای قرون وسطی روح بهتری نشان داده بودند, 
ری را ول وه و سا 
تخصیص داده بودند که ملک و مایة افتخار و الهام عموم بود؛ پاء به عبارت 
دیگر, هم خانة خدا بود و هم خانة مردم. 

از معماران برجستة رم در زمان آلکساندر ششم و یولیوس دوم, دو تن 
ان فده وف برد وم ان دو بود. جولیانو دا سانگالو ؛ به عنوان 
مهندس نظامی در ارتش فلورانس کار خود را آغاز کرد؛ آنگاه به خدمت 
فرانته در ناپل درامد, و در نخستین روزهایی که جولیانو دلا رووره به مقام 
کاردینالی رسید» با او دوست شد. جولیانو معمار برای جولیانو کاردینال دیر 
گروتا فراتا را به قلعه ای تبدیل کرد؛ با 
بزرگ. قاببندی شندح: شانتا ماریا مادجوره را ساخت: و آنراء با ظلایق که 
نخستین بار از امریکا آوردة شده بود: تذهیب کرد. کاردینال دلا رووره را در 
دوران تبعیدش ملازمت کرد, کاخی برای او 
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در ساوونا ساخت. با او به فرانسه رفت؛ , و وقتی که حامیش سرانجام به 
پاپی برگزیده شند؛ با او به رم باز گشت. یولیوس او را برای تسلیم 


طرحهایی جهت کلیسای جدید سان پیترو احضار کرد؛ وقتی که طرح 
برامانته ترجیح داده شد. جولیانو پاپ جدید را ملامت کرد؛ اما یولیوس می 
دانست جچه می خواهد. سانگالو از ترامانته وهم از یولیوس بیشتر زیست؛ و 
بعداً دزساختن کلیسای سان پیترو به دستیاری رافائل برگزیده شد, اما دو 
سال بعد مرد. درهمان اوان برادر کهترش. آنتونیو دا سانگالو, نیز به عنوان 
معمار و مهندس نظامی آلکساندر ششم از فلور انس آمده و کلیسای 
عظیم سانتاماریا دی لورتو را برای یولیوس ساخته بود؛ یک برادرزادة او به 
تاض نا رتو نزو پیکونی_ دا سانگالو در 1512 ساختمان مجللترین کاخ رم- 
پالاتتسو فارنزه- را آغاز کرده بود. ۳ 

بزرگترین نام در معماری این عصر از آن دوناتو برامانته بود. وقتی از میلان 
به رم امد (1499), پنجاه وشش سال داشت. اما مطالعاتش از ویرانه 
های رم او را بشدت ترغیب کرد که اشکال کلاسیک را در ساختمانهای 
رنسانس به کار برد. در حیاطر یک صومعة فرانسیسیان نزدیک سان پینر وه 
در مونتوریو, یک معبد کوچک گرد با چند ستون و یک قبه به سبک کلاسیک 
ساخت. این بنا چندان شبیه عمارات باستانی بود که معماران آن را مطالعه 
می کردند و مورد سنجش قرار می دادن حوین یک شاهکار تازه کشف 
شدة هنر باستانی است. از آن پس برامانته به پدید آوردن یک رشته 
شاهکار پرداخت؛ از جمله رواق سانتاماریا دله پاچه و حیاط خلوت سان 
دامازو. ... یولیوس ماموریتهای معماری و مهندسی نظامی بسیاری به او 
داد. برامانته طرح «ویا جولیا» (جادة یولیانی) را تهیه کرد. عمارت بلودره 
را به پایان رسانید, تالارهای جلوباز واتیکان را اغاز کرد و طرح یک کلیسای 
سان پیترو جدید را ریخت. آن قدر به کار خود دلبسته بودکه به پول اهمیت 
نمی داد, و بولیوس مجبور بود به او فرمان دهد تا مأموریتهایی را بپذیرد که 
فا شش را تامین. کنده.هم هرا تعضی. از رفبایش او را متمم به اخلانن 
وجوه پاپ و استعمال مصالح پست در ساختمانها کردند. سایرین او را مرد 
خلیق و سخاوتمندی می دانستند که خانه انتن صاها نوی برای پروجینو, 
سینیورلی, پینتوریکیو, رافائل, و سایر هنرمندان رم بود. 

بلودره یک کاخ تابستانی بود که برای اینو کنتیوس هلشتم ساخته شده بود و 
بر روی تیه ای به فاصلة چند صدمتر از بقية واتیکان قرار داشت. این کاخ 
نام خود را از منظرة زیبایی گرفته بود که در برابر آن گسترده بود. ؛ این نام 
به مجسمه های مختلفی که در عمارت کاخ يا حیاط آن قرار داشتند نیز 
داده شد. یولیوس مدتها گردآوردندة اثار هنری باستانی بود؛ یکی از اشیای 
محبوب او مجسمه ای از اپولون بود که در دوران پاپ اینو کنتیوس هشتم 
کشف شده بود؛ وقتی که پاپ شد. آن مجسمه را در تالار بلودره قرار داد. 
این مجلسمه؛ که اکنون آپولون بلودره نامیده می شود یکی از مشهور ترین 
مجسمه های جهان شد. برامانته نما و باغچه ای برای کاخ 
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ساخت و نقشه ای برای متصل ساختن ان به خود واتیکان توسط یک رشته 
از بناها و باغچه های زیبا تهیه کرد, اما پیش از انکه ان نقشه اجرا شود 
خود او درگذشت و پاپ نیز زندگی را بدرود گفت. 
اگر ما اصلاحات مذهبی را به گردآوری پول برای ساختن کلیسای سان 
پیترو از طریق فروش امرزشنامه نسبت دهیم. مهمترین واقعة زمان پاپی 
یولیوس را باید تخریب کلیسای کهنة سان پیترو و ساختن کلیسای جدیدی 
ای ای میت وا سای کید یط بات و 
اول (326) برمزار پطرس حواری نزدیک میدان نرون ساخته شده بود. 
بسیاری از امپراطوران, شارلمانی به بعد, و نیز بسیاری از پاپها در آن 
کلیسا خاداری. کرده بودند. کلیسای مربونن که-مرخبا بر .وععتش افروده 
می شد., در قرن پانزدهم معبدی شده بود مستطیل با یک شبستان و دو 
راهه که در طرفینش کلیساهای کوچک دیگر, نمازخانه ها, و صومعه هایی 
قرار داشتند. در زمان نیکولاوس پنجم » , نشانه های فرسودگی یازده قرن در 
آن هویدا بود؛ شکافهایی در وهای ان دا نندم. بو و رده عیف 
ترسیدند که هر آن ویران شود و شاید هم در یک مجلس دعا بر سر 
مومنان فرو ریزد. در سال 1452 برناردو روسلینو و لئونه باتیستا البرتی 
ماموریت یافتند که ساختمان را با دیوارهای نو محکم سازند. وقتی 
نیکولاوس مرد, کار نوسازی هنوز بدرستی تمام نشده بود, و پاپهای بعدی, 
که برای جهاد به پول محتاج بودند. ان کار را تعطیل کردند. در 12:05 
یولیوس, پس از بررسی و طرد نقشه های مختلف, تصمیم گرفت که 
کلیسای کهنه را ویران کند و به جای آن, بر آنچه مزار پطرس حواری 
نامیده می شد. ضریح جدیدی بسازد. چند معمار را دعوت کرد که کلیسایی 
به شکل صلیب یونانی (با بازوهای_ متساوی الطول) طرح کنند و بر فراز 
برخوردگاه بازوهای عرضی با بدنة 1 گنیدی بسازند. طبق نقشة برامانته, 
مترمربع بیش از کلیسای ۱ پیترو امروزی- عملیات پی در اوریل 
0 آعار شده در 11 اوزیلولنوسن: با انکهشضت وه شا .داشت: 
از یک نردبان ریسمانی لرزان به عمق زیادی پایین رفت تا تشتنگ بنیاد آن 
بنای شگرف را بگذارد. چون هم یولیوس بیشتر مصروف جنگ بود و بودجة 
او صرف این کار می شد؛ کار بکندی پیش می رفت. در 12:14 برامانته 
گذارده نخواهد شد. 5 
بسیاری از مسیحیان خوب از فکر تخریب ان کلیسای راهن ناراحت 
شدند. بیشتر کاردینالها شدیدا مخالف ان کار بودند و بسیاری از هنرمندان 
شکوه داشتند که برامانته ستونها و سرستونهای صحن قدیم را با بییروایی 


خرد کرده است, در صورتی که با توجه بیشتری می توانست آنها را بی 
آسیب از جای درآورد. در ساتیری که شبة: تال بتن. از خر ی ان ار 
منتشر شده بود, گفته می شد که چگونه وقتی برامانته به دروازة سان 
پینرو رسید. مورد ملامت پطرس حواری قرار گرفت و از ورود او به 
بهشت جلوگیری شد. آنگاه ساتیرنویس چنین 
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می افزاید که برامانته نه ساختمان بهشت را دوست داشت و نه بالا رفتن 
از شیب تندی را که می بایست برای وصول به بهشت از زمین طی کند. 
بعد شاعر از قول او چنین می گوید: «من یک راه جدید. عریض, و اسان 
خواهم ساخت تا ارواح پیر و ضعیف بتوانند بر پشت اسب ان را طی کنند. 
آنگاه بهشت نوینی با غرفه های سرورانگیز برای موّمنان خواهم ساخت,» 
وقتی پطرس این پيشنهاد را رد کرد, برامانته گفت که حاضر است به دوزخ 
برود و جهنم جدید و بهتری بسازد. زیرا جهنم قدیم حال باید بکلی سوخته 
شده باشد. اما پطرس چنین پرسید: «جدا, بکو که چه چیز ترا وادار کرد تا 
کلیسای مرا خراب ب کنی؟» برامانته کوشید تا او را با این عبارت قانع کند: 
«پاپ لئو یک کلیسای جدید برای شما خواهد ساخت.» آنگاه آن حواری 
غییی یه او کفت: «نتن تا سکامی که ان کلییا خمام رها پیت در 
بهشت خواهید ماند.» 

آن کلیسا در 1626 تمام شد. 


ااا- رافائل جوان 


1- دوران تکامل: 1508-1483 
پس از مرگ برامانته, لو دهم نقاش سی ویک ساله ای راء که گنبد طرح 
برامانته برای شانه های جوانش بسیار سنگین بود. به مدیریت ساختمان 
کلیسای جدید سان پینرو برگزید؛ این نقاش خوشبخت ترین» کامیابترین, و 
محبوبترین هنرمند تاریخ بود. 
از قنحاضی که در خانة پدرش جووانی سانتی در اوربینو زاده شد؛ اقبال 
یارش بود. جووانی بزرگترین نقاش اوربینو بود. از جووانی چند تابلو باقی 
مانده است. این تابلوها مبین استعدادی اندکند, اما نشان می دهد که 
رافائل- که همنام زیباترین ملک مقرب بود- با محیط و هوای نقاشی 
خوگرفته بود. هنرمندانی که به اوربینو می آمدند, مانند پیرو دلا فرانچسعا, 
غالبا در خانة جووانی مقیم می شدند. ؛ و جووانی ان قدر با هنر زمان خود 
اشنا بود که بتواند شرح هوشمندانه ای دربارة چندین نقاش و مجسمه ساز 
ایتالیایی در کتاب خود به نام تذدکرة منظوم اوربینو بدهد. رافائل فقط یازده 
سال داشت که پدرش در‌گذشت. اما ظاهرا هنر خود را به پسرش منتقل 
کرده بود. محتملا, تیمونئو ویتی, که در 145 پس از تحصیل نزد فرانچاء 
از بولونیا به اوربینو بازگشت, ییات استاد را ادامه داد و آنچه را که از 
فرانچا, تورا, و کوستا فراگرفته بود. برای رافائل به ارمغان آورد. در همان 
اوان. رافائل در محافل نزدیک به دربار پرورش یافت وان جامعة مهذبی که 
کاستیلیونه در کتاب درباری خود وصف می کند. شروع کرده بود به معمول 
ساختن نرمخویی, ملاحت رفتار,. و لطف بیان در میان طبقة باسواد اوربینو. 
موزة اشمولیان در اکسفرد پردة جالب توجهی دارد که به رافائل (بین 
97( و 1500) نسبت داده شده و تصور می رود که تصویر او به قلم 
خودش باشد. چهره ای دوشیزه وش 
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و چشمان کم فروغی به سان شاعران دارد. این وجناتی است که به 
صورتی تیره تر و کمی متفکر در تصویر جالب دیگری از رافائل به قلم 
خودش (حد 1506) دیده می شود. این تصوير اکنون در نگارخانة پیتی 
موجود است. ۳ 
وضع جوانی را که در آن تک چهرة اولی نموده شده است در نظر مجسم 
کنید که در شانزدهسالگی از شهر ساکت و منظمی مثل اوربینو به پروجای 
پر از خشونت و ستمگری برود. اما پروجینو, که شهر تش تمام ایتالیا را 
۱ بود, آنجا بود؛ عموهای رافائل, که سرپرستی او را به عهده 
داشتند.. احسانتن. کردند. کم استعداد. اشکار آق. شایمتة بوفرتن به دنت 


بهترین نقاشان ایتالیاست. آنها من تواتشتتد اور به فلورانس نزد لنوناردو 
بفرستند تا از آن استاد روح مرموز هنرش را بیاموزد؛ اما خوی خاص آن 
فلورانسی بزرگ, که او را در معاشقاتش کمی انحرافی می ساخت. خاطر 
تمام عموهای خوب را مشوش می کرد. پروجا به اوربینو نزدیکتر بود, و 
پروجینو با تمام ریزه کاریهای فنی نقاشان فلورانسی در شرف ی 
پروجا بود (1499). یس آن جوان زیبا مدت سه سال برای پینرو وانوتچی 
کار کرد, در تزیین کامبیو به او یاری داد. به راز کار او مسلط شد. و 
دانست که تصویرهای مریم عذرا را چگونه با همان مهارت استاد خود 
نقاشی کند. تپه های اومبریا- مخصوصا آنهایی که در اطراف آسیزی بودند 
رافانل میت توانست. آنما ۱ از فلات پروجا ببیند- به به آن استاد و شاگرد 
منظره هایی از مادران ساده و فداکاری می داد که در عین زیبایی و جوانی 
دارای تقوای قابل اطمینانی بودند, تقوایی که استنشاق هوای اطراف 
صومعة فرانسیسیان به روح آنان وارد کرده بود. 

وقتی که پروجینو بار دیگر به فلورانس رفت (1502) رافائل در پروجا ماند 
و وارث تمایلی شد که استادش برای نقاشی تصویرهای مذهبی پیدا کرده 
بود. در 1503 برای کلیسای قدیس فرانسیس تاجگذاری مریم عذرز را 
رسم کرد, که اکنون در موزة واتیکان است؛ حواریون و مریم مجدلیه پرگرد 
یک« تابوت ی خالی- انتفادم: اند .ند اسفان .می رنه که در زر 
فرشی از ابرها, غشتی تاج سر قونی من کذارند و در همان حال 
فرشتگان لطیف باعود و دف مراسم شادي را انجام می دهند. علایم 
بیشماری از نارسایی در تصویر هست.: مثلاً سرها به طور مشخص از 
یکدیگر جدا نیستند؛ چهره ها, چنان که باید, از حوتایف بهره ندارند؛ دستها 
بدساخت و انگشتها خشکند؛ و خود عیلسی؛ که به طور وضو ح از مادرش 
پیرتر می نماید. به سان دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده ای که در 
مراسم فارغ التحصیلی می خواهد سخنرانی کند, ناشیانه حرکت می کند. 
اما در تصویر فرشتگان نوازنده. درهمان تابلو, باید گفت که رافائل با 
تجسم لطافت حرکات و چین و شکن پارچه ها, و به کار بردن خطوط 
محیطی نرم براي اندامها, نوید ايندة درخشان خویش را می نماياند. 

ان تا اه خرن صفیت شد زرا تال کسام ان 
فرانچسکو دیگر, در چیتا دی کاستلو, واقع در چهل وهشت کیلومتری پروجا, 
مشابه ان را - ازدواج مریم عذرا؛ 
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(بررا)- به وی سفارش داد. در این تابلو اشکالی از پردة قبلی تکرار شده و 
نسخه برداریهایی از یک تصویر مشابه کار پروجینو وجود دارد. اماخود مریم 
نشان مخصوص لطافت زنان رافائل را داراست- سرش با تواضع خم شده. 
صورت کشیده اش با طراوت و موقر است, و شانه و بازو و جامه اش 


دارای قوسی نرم است؛ در پس او زن زرین موی و زیبایی که فربه تر و با 
روحتر است دیده می شود؛ در طرف راستش جوانی با لباس چسبان نشان 
می دهد که رافائل شکل انسانی را با پشتکار بررسی کرده است. دراین 
تابلو تمام دستها خوب رسم شده اند و برخی از آنها زیبا هستند. 

تقریبا در همین اوقات؛ پینتو ریکیو که در پروجا با رافائل آشنا شده بود؛ 
اورا به عنوان دستیار خود به سین دعوت کرد. در آنجا رافائل طرحها و 
نمونه هایی از چند فرسکو درخشان تهیه کرد که مبنای کار پینتوریکیو ۳ 
تشکیل دادند. پینتوریکیو در این فرسکوها, که در کتابخانة کلیسای جامع 
نقاشی شدند, آن قسمت از داستان ژند کین انتاسیلویو را که برازندق آن 
پاپ بود منعکس ساخت. درآن کتابخانه رافائل از مجسمة گروهی الاهگان 
رحمت؛ که کاردینال پیکولومینی از رم به سین اورده بود, به حیرت افتاد. 
هنرمند جوان یک طرح معجل, ظاهرا برای یاری به حافظة خود, ازروی ان 
تهیه کرد. کویا وی دراین سه پیکر برهنه دنیای دیگری یافته و اخلاقی را 
جسته بود که با آنچه در اوربینو و پروجا بر روح او منقش شده بود تفاوت 
داشت- دنیایی که در آن زن بیشتر به الاهة زیبای پرنشاط شبیه بود تا به 
«مادر غمگین خداوند». دنیایی که در آن زیبایی همان قدر مشروع تلقی 
می شد که حد اعلای پاکی و معصومیت. جنبة مشرکانة رافائل, که بعدا 
موجب نقاشی تصاویر برهنه در حمام یک کاردینال شد و باعث گردید که او 
در اطاقهای واتیکان فیلسوفان یونانی را در کنار قدیسان مسیحی قرار 
دهد اکنون همگام با آن جهت طبیعت و هنر او که بعدا قداس بولسنا و 
حضرت مریم سیستین را به وجود اورد. پرورش می یافت. درکارهای 
رافائل. بیش از آن هر قهرمان دیگر رنسانس, دین مسیح و آیین باززادة 
فتت کانته.دی آزامشن فضاهی زیستند. 

و ی لو و و 
زمانی در آنجا ماند. در آن شهر دو تصوير برای گویدوبالدو رسم کرد که 
شاید نمايانندة غلبة دوکا برسزار بورژیا بود. صورتی از قدیس میکائیل و 
یکی از قدیس جورج. که هر دو اکنون در موزة لوور هستند. ۳ 
می دانیم, آن نقاش هرگز پیش از آن در نمودار ساختن عمل در تصویر 
چنان توفیقی نیافته بود؛ قدیس جورج, درحالی که اسبش آزوحشت بر دو پا 
برخاسته و آژدهایی بر پای او آويخته است. شمشیر را به عقب برده است 
تا فرود اورد؛ با این وضع, قدرت ان شهسوار وحشتزاست؛ اما شمایلش از 
فرط لطف مسرور کننده است. با این کار. رافائل رسام می رفت ان 
موفقیتی را که شایسته اش بود به دست اورد. 

در اين موقع فلورانس او را به سوی خود خواند- همان گونه که پروجینو و 
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جوان دیگر را طلبیده بود. ظاهر[ او احساس کرد که اکزبی: خند در آن 
مراکز انگيزندة رقابت و انتقاد زندگی نکند, آخرین تحولات خطوط و ترکیب 
و رنگ آمیزی و فرسکوسازی را فرانگیرد, و به پیشرفتهای حاصل در کار 
رنگ لعابی و رنگ روغنی آشنا نشود, هرگز چیزی بیش از یک نقاش محلی 
نخواهد بود؛ استعدادش محدود خواهد ماند و شهرتش از زادگاهش فراتر 
نخواهد رفت. لاجرم, در اواخر 1504 به صوب فلورانس عزیمت کرد. 
در آنجا با فروتنی معمول خود زیست؛ مجمسه های باستانی و قطعاتی از 
ابتية کهن.را که در آن:شغر کرداوری شنده بود بررسی کرد از اثار مازاتجو 
نسخه برداری نمود و با دقت بر الگوهایی که لثوناردو و میکلانژ برای 
نقاشی در تالار شورا در پالاتتسو و کیو ساخته بودند نگریست. شاید با 
للوناردو ملاقات کرد, و مسلما تا مدتی تحت نفوذ او قرار گرفت. به نظر 
او چنین آمد که سوای تابلوهای ستایش مجوسان, مونالیزا, و مریم عذرا؛ 
کودک. و قدیسه حنا, کار لثوناردو. نقاشیهای مکاتب فرارا, بولونیا, سینا 
واوربینو, همچون مرگ, خشک و بیروحند, و حتی حضرت مریم های کار 
پروجینو چیزی جز عروسکهای قشنگ و زنان جوان روستایی نیستند که 
ناگهان دارای الوهیتی ناسازگار شده اند. چگونه لثوناردو در رسم خطوطی 
به آن رشاقت و چهره هایی به آن لطافت کامیاب شده و چنان ته رنگهای 
ی را پرداخته بود؟ در تک چهره ای از مادالنادونی (تالار پیتی), رافائل 
حذف کرده بود, زیرا| بانو دونی ظاهرا متبسم نبود؛ اما هیکل نیرومند یک 
بانوی فلورانسی, دستهای نرم و گوشتالود و انگشترپوش او را که از ثروت 
رفاه او حکایت می کرد, و بافت و رنگ پارچه هایی را که به اندامش جلال 
می بخشیدند بخوبی رسم کرده بود. درهمان اوان. تصویر شوهر او (آنجلو 
دونی سیه چرده. هشیار, و درشت خوی) را نیز نقاشی کرد. 
از لثوناردو به فرا بارتولومئو پرداخت؛ اورا در حجره اش در صومعة سان 
مارکو ملاقات کرد و از حالات لطیف و احساسات گرمی که در تصویرهای 
کار آن راهب غمگین وجود داشت, و همچنین از نرمی خطوط محیطی, 
ترکیب هماهنگ, و رنگهای پر و عمیق آنها متحیر شد. فرا بارتولومئو نیز به 
نوبة خود رافائل را در 1 1 در رم ملاقات کرد و از ترقی تست آن 
هنر مند در رسیدن به اوج شهرت و 
رافائل تا حدی بدین سبب بزرگ شد که می توانست با معصومیت 
شکسپیر سرقت کند, یک روش را پس از یک شیيوة دیگر بیازماید, از هریک 
از آنها عنصر گرانبهای آن را بیرون کشد, و محصول این خوشه چینیها راء با 
حرارتی خلاق» تبدیل به سبکی کند که بلاشبهه متعلق به خود او بود. خرده 
غر ده کشت نس سعاسی اانا رحیت ردو ان با رف مسجت ساحت. 
در دوره های اقامت خود در فلورانس 1505-1504 و 1507-1506 


تصویرهایی ساخت که اکنون در سراسر جهان مسیحیت و ماورای ان 
مشهورند. در موزة بودایست تابلویی 
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به نام چهرة یک مرد جوان موجود است که شاید صورت رافائل به قلم خود 
او باشد؛ جوان مشهود در تصویر, دارای همان کلاه بره ونگاه ۳ است 
که در تصویر دیگری از رافائل به قلم خودش (تالار پیتی) شبیه است. 
رافائل هنگامی که فقط بیست و سه سال داشت, تصویر زیبای حضرت 
مریم مهیندوک (تالار پیتی) را رسم کرد که صورت کشیده. موی ابریشم 
وش, دهان کوچک, و پلکهای طرح لثوناردو ان, در تضاد با روبندة سبز 
وجامة سرخ, دلربایی خاصی دارند, تماشای این تصویر برای فردیناند دوم, 
مهیندوک توسکان, چندان لذتبخش بود که آن را در سفرهای خود همراه 
می برد و نام گراندوکا (مهیندوک) نیز به همین جهت به آن داده شده 
است. یک تصویر دیگر نیز که به همان زیبایی است حضرت مریم سهره ای 
(تالار اوفیتسی) نام دارد؛ عیسای کودک شاهکار تصویر نیست. اما قدیس 
یوحنای بازیگوش. که فاتحانه با سهره ای که گرفته است باز می گردد. به 
ذهن و چشم ماية مسرت است., و چهرة مریم یک نمایش فراموش نشدنی 
است از مهربانی صبورانة یک مادر جوان. رافائل این تصویر را به عنوان 
هدية عروسی به لورنتسو نازی داد. در 1547 زلزله ای عمارت نازی را 
ویران و آن تصویر را پاره پاره کرد؛ پاره های آن بعدا با چنان مهارتی به 
هم چسبانیده شدند که فقط شخصی مانند برنسن اگر آن را در تالار 
اوفیتسی ببیند می تواند بلایی زرا که فزشتر ان آفده بود حدس بزند. حضرت 
مریم در چمن (موزة لوور) نوع کم موفقیت تری از تصویرهای حضرت 
مریم است؛ مع هذا, رافائل در این تابلو منظرة جالبی را عرضه می دارد 
که در آن نور آبی رنگ غروب آهسته برمزارع سبز, نهر آرام, شهر پربرج» و 
تپه های دوردست می تابد. باغبان زیبا (موزة لوور) به اشکال می تواند 
مشهورترین حضرت مریم فلورانسی محسوب شود؛ تقریبا نظیر حضرت 
مریم در چمن است؛ یوحنای معمدان در آن از سرتا پا بیریخت است و 
نقایص ان فقط با چهرة ارمانی عیسای کودک جبران می شود, که با پای 
گوالوه دس ری با برعت مرش تاه و اورا با اطمان 
مهرامیزی می نگرد. آخرین و بهترین آن تصاویر در این دوره حضرت مریم 
در زیر سایبان است (تالار پیتی) که در آن مریم عذرا در زیر سایبانی 
برتخت نشسته است, دو فرشته گیسوان او را از هم باز می کنند, دو 
قدیس در هرطرف او قرار گرفته اند و دو فرشته در کنار پاهایش آواز 
می خوانند. این تصویر بر روی هم به سبک معمول رسم شده و تنها به این 
علت شهرت يافته که کار رافائل است. 

در 1505 توقف خود را در فلورانس قطع کرد تا به پروجا برود و دو 


مأموریت در آنجا انجام بدهد. برای راهبه های دیرسانت آنتونیو یک محجر 
محراب رسم کرد که اکنون یکی از ارزنده ترین تصاویر موزة هنری 
مترپلیتن نیویورک است. در میان قاب خوش ساختي, مریم عذرا برتخت 
نشسته و به راهبه ای همانند است که وردزورت (آلارا در شعر خود چنین 
می ستاید: «راهبه ای که محو ستایش است»؛ بر دامن او عیسای کودک 
دست خود را برای متبرک ساختن یوحنای کودک بلند کرده است؛ دو زن 
نیکو شمایل - قد/03)سیسیلیا و قدیسه کاترین اسکندرانی- 
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در جناحین مریم قرار گرفته اند؛ و در پیشزمینه پطرس حواری چین بر 
جبین افکنده و بولس حواری به مطالعه مشغول است؛ و در بالای انها, در 
یک قاب تزیینی, «پدر-خدا». ۲ولازبکه فرشتگان گردش را گرفته اند, 
مادر پسرش را متبرک می سازد. و دنیا را برروی یک دست نگاه داشته 
است. در یک نقاشی تزیینی پای محراب, عیسی روی کوه زینون دعا می 
خواند. درحالی که حواریون خوابیده اند؛ و در تصویر دیگری مریم عیسای 
مرده را برخود تکیه داده است و مجدلیه پاهای مجروح او را می بوسد. 
ترکیب کامل این مجموعه., چهره های متضرع و اندیشمند و ارزومند 
قدیسه ها, صورت غمزدة پطرس که با تصویری رسم شده است, و رویای 
بینظیر عیسی بر آن کوه, این تابلو حضرت مریم را (که برای خانوادة کولونا 
رسم شده بود) اولین شاهکار مسلم رافائل می سازد. در همان سال 
(1506) رافائل تصویر دیگری از حضرت مریم (گالری ملی لندن) برای 
خانوادة انسیدئی کشید که چندان جالب نیست: مریم عذرا, که راست 
برتخت نشسته است., به کودی خود تعلیم خواندن می دهد؛ در سمت چپ 
او قدیس نیکولای باری قرار گرفته است که در جامة روحانی خود بس 
مجلل است و هیئتی دانش پژوه دارد؛ در طرف راست مریم. یوحنای 
معمدان ایستاده است که ناگهان سی ساله شده, در حالی که همبازیش 
(عیسی) هنوز کودک است. و با انگشت بشارت دهندة خود به «پسر خدا» 
اشاره می کند. 

رافائل ظاهراً بار دیگر از پروجا به اوربینو رفت (1506), در اینجا یک 
تصوير دیگر قدیس جورج (لنینگراد) برای گویدوبالدو نقاشی کرد؛ این بار 
به دست آن شهسوار جوان خوش اندام, به جای شمشیر, نیزه داد؛ قدیس 
جورج زرهی در بردارد که رنگ آبی درخشانش یک مرحلة دیگر از مهارت 
راقائل. را نشان می.دهد. شاید در .همین, سفر بود: که اشناترین. تک چهرة 
خودش را (تالار پیتی) برای دوستان خویش رسم کرد: در اين تک چهره 
رافائل برة سیاهی بر موغوله های مشکین به سردارد: صورتش هنوز پر از 
طراوت شباب است و اثری از ریش در ان دیده نمی شود؛ دهانی کوچک و 
چشمانی کم فروغ دارد؛ چهره اش رازگوی روحی نظیف و تازه است که 


در برایر زیایهای جهان حساس است. ‏ _ 

در اواخر 1506 به فلورانس بازگشت و در انجا برخی از تصویرهای کم 
شهرت تر خود را رسم کرد. «قدیسه کاترین اسکندرانی» (لندن) و حضرت 
مریم و کودک (واشینکتن) برای نیکولینی کوپر. حوالی سالی 1780, ارل 
و یه ان یر را ام کل ان بان توا ان 
بیرون برد؛ این تصویر از بهترین کارهای رافائل نیست, اما اندروملون 
0,0 دلار در بهای آن پرداخت تا آن را به مجموعة خود بیفزاید 
(1928). یک تابلو بزرگتر توسط رافائل به سال 1507 در فلورانس آغاز 
شد: تدفین مسیح (گالری بورگزه): این تصویر توسط آتالانتا بالیونی برای 
کلیسای سان فرانچسکو در پروجا ساخته شد. بالیونی هفت سال پیش در 
کوچه برجسد پسر در حال مرگ خود زانوزده بود. شاید از طریق اندوه 
مریم بود که اومی خواست حزن خود را بنماياند. با نمونه قرار دادن پایین 
اوردن مسیح از صلیب, 
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کار پروجینو, رافائل جماعت حاضر درصحنه را نم کل ماه رش تفرسا سا 
قدرتی نظیر قدرت مانتنیا ترکیب کرد: ای ی ما شرا کر خالی کر 
دریک شمد توسط جوانی عضلانی و نیرومند و یک مرد ریشو که هنگام 
حرکت از رنج برخود می پیچد حمل می شود, سر با شکوه یوسف رامه 
ای,. یک مجدلية زیبا که با وحشت بر روی جسد خم شده. و مریم بیهوش 
شده در اغوش زنان حاضر؛ هراندامی با یک وضع مختلف و در عین حال 
دارای واقعیت تشریحی و ملاحتی که خاص تصاویر کوردجو است؛ ائتلافی 
از رنگهای سرخ, آبی, قهوه ای, و سبز که, با وجود تیرگی اجزا, مجموعه 
ای درخشان تشکیل می دهد. با دورنمایی که سه صلیب جلجتاا را در زیر 
اسمان شامگاه نشان می دهد. 

در 1508 رافائل در فلورانس دعوتی دریافت داشت که جریان زندگیش را 
عوض کرد. دوک جدید اوربینو, فرانچسکو دلا رووره. برادرزادة یولیوس دوم 
بو مات یاون رو وافانل ال برد بان محیون وه طاهرا هم 
دوکا وهم آن معمار رافائل را به یولیوس توصیه کردند؛ بزودی دعوتی برای 
نقاش جوان فرستاده شد تا به رم برود. رافائل از رفتن به رم خشنود بود, 
زیرا دراین موقع رم مرکز پرتحرک جهان رنسانس بود نه فلورانس. 
یولیوس, که چهارسال در اپارتمان بورژیا زیسته بود, از نقاشیهای تصویر 
مریم بر دیوار خسته شده بود؛ می خواست به چهار اطاقی نقل مکان کند 
که زمانی مسکن نیکولاوس پنجم نیکومنش بود, و قصد داشت که ان 
اطاقها را با تصاویری تزیین کند که با قامت پهلوانی و اهداف قهرمانیش 
موافق باشند. در تابستان 1-2۱09 رافائل به رم رفت. 

2- رافائل و یولیوس دوم . 1513-58 


از زمان فیدیاس ۳ آن هنگام, توس آن اندازه از هنرمندان در یک شهر و در 
یک موقع جمع شده بودند. میکلانژ پیکرهایی برای آرامگاه عظیم یولیوس 
می تراشید؛ برامانته در کار تهية طرح کلیسای جدید سان پیترو بود؛ فرا 
جووانی ورونایی. استاد چوبکاری, برای مسکن پاپ در. صندلی, و دستگیره 
می ساخت؛ پروجینو, سینیورلی, پروتتسی, سودوما, لوتو, و پینتوریکیو قبلا 
برخی از دیوارها را نقاشی کرده بودند؛ و امبروجوفوپا, معروف به 
کارادوسو, که چلینی زمان خویش به شمار می رفت., از هرسو زر به 
د ست می اورد. 

موس فایلا یفاضا ماک تا اه 
عهت‌جان ام اشت که پاپ: استافیا اور آن می شتیدهو عفونایهة ها را 
امضا می کرد. او از نخستین نقاشیهای رافائل در آن اطاق چندان خشنود 
شده بود؛ و آن جوان را چنان شایستة تجسم دادن به تصورات تززرگ 
‌ با بود, که پروجینو, سینیورلی, و سودوما را مرخص کرد. فرمان 
داد رز 


1 محلی در خارج حصار بیت المقدس, که گویند عیسی در آنجا مصلوب 
شد. بر محل آن کلیسای قیامت ساخته شده است. - م. 
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نقاشیهای انان را محو کنند. و به رافائل فرصت داد تا تمام دیوارهای 
هرمیار اظاق را عقاشی کند. زاقائل: بان وا خرلیت کرد که بعضی. از 
کارهای نقاشان قبلی را نگه دارد؛ مع هذا روی بیشتر اآنها با اب اهک 
پوشانده شد تا تصویرهای عمده دارای وحدت حاصل ازیی دست و یک مغز 
باشند. رافائل برای هر اطاق 1200 دوکاتو (15,000 دلار) دریافت کرد و 
برای دواطاقی که جهت یولیوس نقاشی کرد چهار سال ونیم وقت صرف 
طرح نقاشی تالار امضا بسیار عالی و شاهوار بود: تصویرها می بایست 
وحدت دین و فلسفه, فرهنگ کلاسیک و مسیحیت کلیسا و کشور, و ادبیات 
و قانون را در تمدن رنسانس نشان دهند. شاید پاپ طرح کلی را خود 
تصور کرد و موضوعات را با مشورت رافائل و دانشمندان دربار خود- 
اینگیرامی و سادولتو, و بعدا بمبو و بیبینا- انتخاب کرد. در نیمدايرة بزنز کون 
که از یک دیوار تشکیل شده بود. رافائل دین را در قالب تثلیت و قدیسان. 
و الاهیات را در هیئت ابا و مجتهدان کلیسا مجسم ساخت که مشغول بحث 
از ماهیت دین ملسیحج» بدان گونه که 7 آیین قربانی مقدس متمرکز : شده 
است. هستند. اينکه رافائل خود را چگونه برای این نخستین آزمایش آماده 
ساخت. از سی بررسی مقدماتی که دربارة مناظره بر تفر تن قربانی 
مقدس به عمل اورد معلوم می شود. او تصویر واپسین داوری فرا 


بارتولومئو را در صومعة سانتاماریانو نووا در فلورانس, و همچنین تابلو 
ستایش تثلیت خود را در کلیسای سان سورو, در پروجا,ء به خاطر اورد و 
صر جوز را برانها مبتنی ساخت. 

شکاکان را به رموز 5 معتقد 1 خطوط 0 در 0 و99 
متلاقی می شوند, وفوقانیترین تصویرها را چنان می نمایند که به جلو خم 
شده آند؛ دربالای قوس,: خطوط متقاطع پوششی از سنگ مرمر به تصویر 
عمق می بخشند. در بالاترین نقطه, خدای پدر- یک ابراهیم مهربان با وقار- 
کرة ارض را در یک دست دارد, و با دست دیگر آن منظره را تبرک می کند؛ 
در پایین او پسر تا کمر برهنه است و گویی در صدفی نشسته؛ در سمت 
راست او مریم متواضعانه به حال ستایش دیده می شود در طرف چب او 
یوحنای معمدان, درحالی که هنوز عصای شبانی خود را در دست دارد و 
تاحی, از اصایب بر سر مادم فرار گرفته. اشت؟ در پایتن, بای: اف کنوتری 
معرف روح القدس. یعنی شخصیت سوم تثلیت را مجسم می سازد؛ 
عیسای منجی بر ابر ضخیمی نشسته است و دوازده شخصیت عهد قدیم یا 
تاریخ مسیحیت گردش را فرا گرفته اند: آدم ابوالبشر به سان قهرمانان 
میکلانژ مجسم شده- ریش دارد وبرهنه است؛ آنگاه به تصویر ابراهیم و 
سپس به موسی می رسیم که الواح قانون را در دست دارد؛ داوود, 3 
مکابی, پطرس و بولس, قدیس یوحنا در حالی که به نوشتن انجیلش 
مشغول است. یعقوب حواری / قدیس استیفان. قدیس لاور نتیوس, 
ودوتن دیگر که هویتشان مورد اختلاف است؛ در میان آنهاء درون ابرهاء 
کروبیان و سرافیم درون و برون می جهند, و فرشتگان دیگر در هوا چنان 
می پرند و می چرخند که گویی 
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بر بال اوازهایی که خود می خوانند سوارند. دو کروبی که انجیل در دست 
دارندر و ظرف مقدسی که نان عشای ربانی در ان نمایان است. چنان 
قرار گرفته آند که گویی آن جماعت آسمانی را از گروهی زمینی که ناظر 
آن است: ها من دننکن ال مد ان صصل فی, سار نهر کرد ان 
تصوير هیئتی از عالمان الاهی دیده می شوند که برای بررسی مسائل 
الاهیات جمع_ شده اند؛ قدیس هیر ونوموس با وولگات و شیر دست اموز 
خود. قدیس آو خوستتون درحالی که مدينة الاهی را تقریر می کند, , قدیس 
آمبروسیوس با جامة روحانی خود, پاپها آناکلتوس و اینوکنتیوس سوم, 
فیلسوفان آکویناس و بوناونتوره و دانز سکوتس, دانتة عبوس با تاجی که 
کویی از خار ساخته شده است, فرا آنجلیکو نجیب,؛ ساوونارولای خشمناک 
رکه اتعام یر است او الکساندر سار دار ار همه درکوسه اه 
تصویر برامانتة طاس و زشت که دوست و حامی رافائل بود. هنرمند جوان 


در تمام این اشکال انسانی به حد اعلای فردگرایی رسیده و هر صورت را 
تبدیل به یک شرح باور نکردنی کرده است؛ و دربسیای از انها یک وقار 
فوق انسانی هست که کل تصویر و موضوع را باشکوه و والا می سازد. 
شاید هنز نقاشی هر گر بیتنن از آن حماسة علویت.: ایمان منسیه رابهان 

موفقیت نشان نداده بود. 

اما ایا همین جوان, که اکنون بیست وهشت سال داشت. می توانست 
عظمت نقش علم و فلسفه را در میان مردم نشان دهد؟ ما دلیلی در 
دست نداریم که نشان دهد رافائل زیاد مطالعه می کرده است؛ او با قلم 
موی خود سخن می گفت و با چشمانش می شنید؛ در جهانی از شکل و 
رنگ می زیست که در آن لغات چیزهای کوچکی بودند. مگر اينکه در اعمال 
مهم مردات. و زنان شوند. برای نیل به مفهوم وت عالی 9 
افلاطون و ِِِپ« لائرتیوس و مارسیلیو 0 و با گفتگوی خاضعانه با 
مردان دانشمند به مقصود نایل شده باشد. تابلو مدرسة اتن مجموعه ای 
است از پنجاه شخصیت نمايندة چندین قرن از ثروت فکری یونان؛ همة این 
شخصیتها در یک لحظة جاودانی در زیر طاق قاببند یک رواق ستبر مشرکان 
گردآمده اند. آنجا, بر دیواری که مستقیما مقابل بزرگداشت الاهیات در 
مناظره است, تجلیل فلسفه انجام گرفته است؛ افلاطون, با ابروانی به 
سان یو وه چشمانی فرو رفته, زلف و ریش شفید: .با انکتقیت به کشور 
ازضا نف خود اشاره می کند؛ ارسطو, که سی سال خاش ات آهسته 
در کنارش می خرامد- اندامی زیبا و خویی خوش دارد, دست خود را 
درحالی که کف ان رو به پایین است دراز کرده, توگویی می خواهد 
ایدئالیسم بلند پرواز استاد خود را به زمین با زگرداند؛ سقراط استدلالات او 
(افلاطون) را با انگشتان خویش می شمارد؛ آلکیبیادس مسلح با مهر به 
سخنان او گوش میِ دهد؛ فیثاغورس می کوشد موسیفی افلاک را در 
جدولهای متوافق بگنجاند؛ زن زیبایی که ممکن است آسپاسیا باشد؛ 
هرا کلیتوتن:معفاها ی افشذشی را ی هیده ذه‌خامس: غریان و لا ابالی: 
بر پله های مرمرین غنوده است: ارشمیدس بر لوحی برای چهار جوان 
مجذوب اشکال هندسی رسم 
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می کند؛1 بطلمیوس و زردشت کره هایی را به این سو و ان سو می 
اندازند؛ پسری در سمت چپ با در دست داشتن چند کتاب مشتاقانه می 
ذفز. تقیتا بزای اينکه. افضای ان استادان را به رسم باد کار خریافت ,دارد 
جوانی کوشا در گوشه ای مشغول یادداشت برداشتن است؛ درسمت چپ, 
فدریگو کوچک - اميرزادة مانتوا- پسر ایزابلا و محبوب یولیوس؛ و بار دیگر 
برامانته و خود رافائل, که اکنون خطش تازه دمیده, خود را در گوشه ای 


پنهان ساخته و تقریبا نامرتی است. عدة زیادی از اشخاص دیگر دز ان 
تصوی - تما بانند که. بخت دربارم: ان زا به خبرگان خردمند وامی گذاریم؛ 
برروی هم چنین محیطی از عقلا هرگز پیش از آن نقاشی نشده و شاید هم 
هر کز ‏ نف خنظه. تضور. تامدم. نود انجا. خی از بدعت‌داوی. و .تنم 
زر ند و فیلسوفان نبود؛ تحت حمایت پاپی که خود را با بحت بیهوده 
دربارة تفاوت یک اشتباه با اشتباهی دیگر کوخ مین کر آن ییحی 
جوان یکباره تمام این مشرکان را گردآورده. با خوی و خصال خودشان 
رسم کرده, و انها را درجایی قرارداده بود که الاهیون بتوانند ببینند و 
نظریات ری به خطای خود را دربارة آنان مبادله کنند. و پاپ در فواصل 
میان بررسی اسناد بر آنها بنگرد و برجریان و تکوین تعاونی فکر ِِ 
بیندیشد. این تابلو, و نیز تابلو مناظره, آرمان رنسانس است - آرمانی که 
در آن شرک باستانی با دین مسیح در یک جا با توافق زندگی می کنند. این 
دوتابلو رقیب درمجموعة تصور, ترکیب, و مهارت فنی, اوج نقاشی اروپایی 
هستند که تاکنون هیچ کس به آن نرسیده است. 

سومین دیوار آن اطاق از دو دیوار دیگر کوچکتر بود, به واسطة وجود 
پنجره های متعدد پیوستگی نداشت؛ از این رو تصویر یک موضوع واحد در 
ان تین زو ایتتن: تصضیض کرفته شد کهرآن را با تصوین شع و موستفی 
بیارایند. اين انتخاب خوبی بود» زیرا ۱ فلسفه و الاهیات را خنتا مت 
کرد. در آن اطاق. که تصمیمات غیرقابل استیناف دربارة مرگ و زندگی 
اتخاذ می شد, جهانی از تصور متوافق و ملودیهای نرم به وجود امد تا, طی 
قرون, با سکوت نغمه سرایی کند. در اين فرسکو پارناسوس, اپولون. بر 
فراز کوه مقدس. در ساية درختان غار نشسته است و از ساز خود «نقعمه 
های کوچک بی آهنگ» برمی ود در سمت راست وی تک از موزها با 
ملاحت لم داده است و سينة لخت خود را به قدیسان و خردمندان 
دیوارهای مقابل نشان می دهد؛ هومر اشعار شش وتدی خودرا با جذبه ای 
بی اراده بر می خواند؛ دانته, حتی در این مجلس زیبارویان و خنیاگران؛ 
قيافة عبوس خود را رها نمی کند؛ سایفو, که زیباتر از ان است که اهل 
لسبوس باشد, بر ساز خود زخمه می زند؛ و ویرژیل. هوراس, اووید, 
تیبولوس, و سایر نغمه گرانی که به دست زمان انتخاب شده اند, با 
پترارک, بوکاتچو, آریوستو, ساناتسارو, و مشاهیر کم ارجتری از ایتالیای آن 
زمان می آمیزند: بدین گونه, آن نقاش جوان ابراز عفیده 


تا اما اش وه زا 
و 
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کرد که «زندگی بدون موسیقی اشتباه است» و پیچ وخم و رویاهای شعر 


می توانند انسان را همان اندازه اعتلا بخشند که احتیاطهای فزون از حد 
خرد و جسارتهای الاهیات. 

بر دیوار چهارم, که ان نیز پیوستگی خود را به واسطة یک پنجره از دست 
داده بود, رافائل منزلت قانون در تمدن را نمایان ساخت. در یک قاب 
نزیینی مسندیر» مثالهای تدبیر, نیر وه و اعتدال را نقش کرد؛ دریک طرف 
پنجره, قانون مدنی را در تصویر امپراطور پوستینیانوس در حال اشاعة 
مجموعة قوانین؛ و در طرف دیگر, قانون کلیسایی را در تصویر پاپ 
گر گوریوس رش نشر ملحقات قانون شریعت مجسم ساخت. اینجا, 
برای تملق گویی به ارباب تندخوی خود, یولیوس را مانند گرگوریوس 
تصویر کرد, و تابلو نیرومند دیگری به وجود آورد. در دایره ها, شش ضعلعیها, 
و چارگوشهای سقف زیبای اطاق, به رسم شاهکارهای کوچکی مانند داوری 
سلیمان. و اشکال نمادی الاهیات. فلسفه, قانون شناسی. نجوم, و شعر 
مبادرت کرد؛ با اين تصاویر و نظایر انها, و چند مدالیون که توسط سودوما 
رسم شده بودند, کار اطاق امضا به پایان رسید. 

رافائل قدرت خود را در آنجا به مصرف رساند و دیگر هرگز به آن درجة 
اعلا از هنر خویش نرسید. در 1511, وقتی که کار را در اطاق دیگر شروع 
کرد, نیروی تصور پاپ و نقاش ظاهرا سست شده و حرارت خود را از 
دست داده بودند. از یولیوس چندان انتظار نمی رفت که تمام اپارتمان خود 
را به اتحاد بین فرهنگ باستانی و مسیحیت تخصیص دهد؛ حال طبیعی بود 
که او می بایست چند دیوار را وقف صحنه هایی از داستانهای دینی کند. 
شاید برای نمایان ساختن قصد خود دایر به طرد فرانسویان از ایتالیا, برای 
یک طرف اطاق داستانی را از کتاب دوم مکابیان انتخاب کرد که در ان 
هلیودوروس و سپاهیان مش رکش: که می خواهند گنجينة معبد اورشلیم را 
بردارند و بکرترنا (180ق م( از ِِِ جنگجو شکست می خور ند. بر 
زمینه ای از ستونهای بزرگ و قوسهایی که تدریجاً رو به عقب کوچکتر می 
شوند؛, اونیاس, کاهن بزرگ, در برابر محراب زانو زده است. و از قدرت 
الاهی استعانت می جوید. درطرف راست یک فرشتة سوار تن ی 
را در زیر سم اسب خویش می کونده درخالی که.ذو تخات دهتدة آسمانی 
دیگر. برای حمله به کافر بر زمین افتاده, که سکه های دزدیده در اطرافش 
پراکنده ده اند پیش می روند. در سمت چپ. یولیوس دوم با وقار 
شاهانه بر تخت نشسته است و با تحقیر امیخته به نفرت بر متجاوزان 
مطرود می نگرد؛ پایین پای او, جماعت نامنظمی از زنان بهودی به 
چشم می خورد, که رافائل (که اکنون ریش دارد و موقر است) و 
دوستانش مارکانتونیو رایموندی گراورساز و جووانی دی فولیاری. عضو 
دبيرخانة پاپ. در میان آنان دیده می شوند. اين تابلو در منزلت به گرد 
مناطرمه مد آن نمی رتیه کاهلا عامه افیت که متطی عایلن ری 


پاپ و یک موضوع نود کذر: وحدت ترکیب نادیده گرفته شده است؛ مع هذا؛ 
شاهکاری است جاندار که زمينة عقب ان معماری باشکوهی را می نمایاند 
و 2 
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نمایش حرکات غضبنای و عضلات پیچیده, با کارهای میکلانژ رقابت می 
کند. 
رافائل بر دیواری دیگر قداس بولسنا را نقاشی کرد. در حدود سال 1263 
از قصبة بولسنا (نزدیک اورویتو), که نسبت به تبدیل نان مقدس 
به جسم و خون عیسی مشکوک بود, با دیدن قطرات خونی که از یک نان 
تازه تبری شده در قداس فرو می ریخت در شگفت شد. به یادبود این 
معجز ه» پاپ اوربانوس چهارم فرمان داد تاکلیسای جامعی در اورویتو 
ساخته شود و هر ساله مراسم کورپوس کریستی (عید جسد) در آن 
معمول گردد. رافاثل آن منظره را باشکوه و مهارت نقاشی کرده است. آن 
کشیش شکاک به نان خون چکان می نگرد. درحالی که دستیارانش که 
پشت سر او ایستاده اند, از اين منظره بغایت درشگفتند؛ زنان و کودکان 
در یک رو ایستاده اند و گاردهای سویسی که در سوی دیگر هستند, 
چون نمی توانتد آن معخزه را ببینند: به طرز مجسنوسن دارای حالتی .عاری 
ار وال سا و لسن و سای مات رنه 
کلیسایی با حالتی مخلوط از تعجب و ترس به منظره می نگرند؛ در آن 
سوی محراب, پولیوس دوم» در حالی که برای دعا زانو زده است, با وقار 
سناکتی:نکان مین کند- کویی: تر تعام. ان .هدت می: داتشته. اشت. که از رتان 
مقدس خون خواهد چکید. تصویر پاپ بر فرسکو گل و بوته دار ساخته شده 
و. از لحاظ فنی. یکی از بهترین فرسکوهای ان اطاقهاست. رافائل 
تصویرهای خود را با مهارت در اطراف و بالای پنجره رسم کرده, آنها را با 
استحکام خطوط و اخرای دقیق عمل. اورده و یه تن و خاهه رنکن عمیق و 
گرم بخشیده است. تصویر پاپ در حال زانو زدن. تک چهره ای است که او 
را دز سال آخر عمزش من نمایاند: کرچه هنوز جنکجویی نیرومند و جدی 
است. و هنوز شاه شاهان است. در جچهره اش علامت فرسودگی از 
و ۵ 
رافائل ضمن این کارهای بزرگش (1513-1508) چند تصویر فراموش 
نشدنی - حضرت مریم ساخت. مریم عذرا با تاج (موزة لوور) به سبک 
اومبریایی باز‌ کی ند کف تفه تلم دز ان نمودار است.؛ حضرت مریم 
خانة سفید تصویر ملیحی است به رنگ صورتی و سبز وطلایی, و جامه اش 
دارای ِِ ستبر و موجداری است که در تصاویر سیبولاهای میکلانژ به 
کار رفته. اندرو ملون 1,166,400 دلار در ازای این تصویر به دولت 
شوروی پرداخت (1936). تصویر دیگری از مریم, به نام حضرت مریم 


فولینیو (موزة واتیکان), او را با کودکش درمیان ابرها نشان می دهد؛ 
یوحنای معمدان با تلی نزار به او اشارم می کند؛ قدیس هیر و نو موس ؛ با 
جسمی فربه, اهدا کنندة تصوير را که سیگیسموندو د کونتی, کنت فولینیو و 
رم» است به او معرفی می کند؛ اینجا رافائل, نبحجت ۳ سباستیانو دل 
پیومبو, هنرمند ونیزی, شکوه جدیدی از رنگ روشن به تصویر می دهد. 
حضرت مریم ماهی (موزة پرادو) بر روی هم زیباست. این زیبایی در همة 
اجزام تضور ویدار دز سیعا و حوعیسم دز کودی آو که هرگز 
تصویری نظیر ان حتی توسط خود رافائل نیز به وجود نیامد؛ در طوبیت 
جوان که به مریم ماهیی هدیه 
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می کند که جگرش بینایی پدر او را باز گردانده بود؛ در جامة فرشته ای که 
طوبیت را هدایت می کند؛: در سر با وقار قدیس هیرونوموس: این تابلو در 
ترکیب, رنگ, و نور با حضرت مریم سیستین قابل مقایسه است. 

بالاخره رافائل در این دوره تک چهره سازی را به درجه ای از اعتلا رساند 
که فقط تیشین توانست دوباره به آن ترلدید: تک چهره سازی یکی از موالید 
خاص رنسانس است و با محصول دیگر آن عصر درخشان؛ که آزادی 
پرافتخار فرد بود, تطبیق می کند. شمار تک چهره های کار رافائل زیاد 
نیست, اما همة آنها در عالیترین سطح هنری قرار دارند. یکی از عالیترین 
این تک چهره ها ان نتدو لاه ویتین است. که می توانست دس بزند که 
این جوان نرمخو, سالم. و درخشان چشم, که زیباییش به دختران می ماند, 
شاعر نبود, بلکه بانکدار و حامی هنرمندان از رافائل تا چلینی بود؟ هنگامی 
که این تصویر رسم شد., بیندو بیست ودوسال داشت؛ در 1556, پس از به 
کار بردن کوشش مجدانه اما بیفایده و فرساینده برای نجات استقلال سینا 
از فلورانس, درگذشت. تصویر یولیوس روم, که اکنون در تالار اوفیتسی 
است, بزرگترین تک چهرة متعلق به آن زمان است (حد 1512). نمی توان 
گفت که این تصویر نسخة اصلی است که به دست خود رافائل رسم شده 
است, بلکه محتملا یک بدل چهرة هنرگاهی است؛ و نسخة بدل شگفت 
انگیزی که از آن در کاخ پیتی موجود است از طرف هیچ کس جر تیسین, 
رقیب رافائل. برداشته نشده است. از سرنوشت نسخة اصلی اطلاعی در 
دست نیست. 

پیش از اتمام نقاشیها, یولیوس چشم از جهان فرو بست, و رافائل متحیر 
ماند که آیا طرح تهیه شده برای چهار اطاق باید اجرا شود یا نه. اما چگونه 
ممکن بود پایی مانند لو دهم, که وجود خود را به یک اندازه وقف هنر و 
شعر و دین کرده بود, در تعقیب نقشة سلف خود تردید کند؟ نقاش جوان 
شادترین سالهای عمر خود را در پرتو حمایت یک پاپ زنده دل به سر برد. 


- میکلانژ 


1- جوانی او: 1505-1475 
ما نقاش و پیکرتراش محبوب پولیوس - مردی که با او در خوی و خشم و 
قدرت و عمق روح برابری می کرد و بزرگترین و غمگینترین هنرمند در 
تاریخ بشر بود- را برای آخرین قسمت این مبحث گذاشتیم. 
پدر میکلانژ, لودوویکو دی لیوناردو بوئوناروتی سیمونی, شهردار شهرک 
کاپرزه, واقع در کنار جادة فلورانس- ارتتسو, بود. لودوویکو ادعا می کرد 
که با کنته های کانوسا خویشاوندی دوری دارد. یکی از این کنته ها از سر 
لطف این قرابت را تصدیق کرد؛ میکلانژ همواره به 
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خود می بالید که دارای خون اشرافی است؛ ولی تحقیقات بیرحمانه نشان 
داد که اشتباه می کند. 
میکلانژ, که مانند رافائل نام یکی از فرشتگان مقرب را برخود داشت. در 6 
مارس 75( در کاپرزه متولد شد. ؛ او دومین پسر از چهار برادر بود. او را 
به پرستاری در نزدیکی معدن سنگ مرمر ستینیانو سپردند. به طوری که 
می توان گفت از بدو تولد غبار مجسمه سازی را استنشاق کرده بود؛ ؛ بعداً 
خود او گفته بود که اسکنه و چکش مجسمه سازی را با شیر خود مکیده 
است. وقتی که هنوز فا بود. خانواده اش به فلورانس نقل مکان 
کرد. در آنجا مدتی به مدرسه زفت و, آن قدر که در سالهای بعد بتواند 
اشعار ایتالیایی خوبی بسراید, تعلیم یافت. هیچ لاتینی نیاموخت و, برخلاف 
بسیاری از هنرمندان زمان خویلش؛ هرگز کاملا به جدبه و شوق ادبیات 
باستان گرفتار نشد؛ او عبرانی بود نه کلاسیی, رح بیشتر پروتستان بود 
تاکاتولیی. 
نقاشی را به نوشتن؛ که نوع فاسد شدة نقاشی است.؛ ترجیح می داد. 
پدرش از این ترجیح متا تفت بود, اما سرانجام به آن تسلیم شد و میکل را 
در سیزد هسالگی نزد دومنیکو گیرلاندایو, مشهورترین نقاش آن زمان در 
فلورانس.: به شاگردی گذاشت. طبق قرارداد, میکلانژ می بایست سه سال 
برای «فراگرفتن نقاشی» نزد استاد بماند؛ سال اول شش فلورین. سال 
دوم هشت, و سال سوم ده فلورین بستاند, و احتمالا مسکن و غذایش نیز 
به عهدة استاد بود. میکل مشاهدات خود را در کوچه های فلورانس به 
تعلیمات گیرلاندایو افزود, و در هرچیز موضوعی برای هنر یافت. دوستش 
ِِ می گوید: «بدین گونه, او غالبا به بازار ماهی فروشان می رفت 
تا شکل و رنگ ماهیان, رنگ چشم آنهاء و سایر قسمتهای بدنشان را 
بررسی کند؛ انگاه جزئیاتی را که دیده بود با منتهای کوشش در نقاشيهايیش 


به کار می برد.» 

هنوز یک سال نزد گیرلاندایو نمانده بود که حادثه ای با میل طبیعی وی 
مصادف شد و وی را به مجسمه سازی کشانید. مانند بسیاری از هنرجویان 
دیکر: ارادانه به ماغهاین که خانوادة مدیچی مجموعه های آثار مجسمه 
سازی و معماری خود را در آن قرارداده بودند دسترسی داشت. او ظاهرا 
از روی برخی از آن مجسمه های مرمرین با علاقه و مهارت مخصوص 
نسخه برداری کرده بود, زیرا ,وقتی که لورنتسو می خواست یک مدرسة 
مجسمه سازی در فلورانس تاستشسن کند.ه از کیرلاندایو خهاهین کرد چند 
دانشجوی با استعداد در آن رشته ها برای او بفرستد, او فرانچسکو 
گراناتچی و میکلانجلو بوئوناروتی را فرستاد. پدر میکل از اينکه پسرش از 
یی هنر به هنری دیگر بگراید ناراضی بود؛ می ترسید مبادا به کار 
سنگتراشی بپردازد؛ و در حقیقت میکل تا مدتی به این کار مشغول بود و 
قطعاتی از سنگ مرمر برای کتابخانة لورنتسی تهیه می کرد. 0 
مجسمه سازی پرداخت. مجسمة مرمرین «فاون» میکلانژ شهرت جهانی 
دارد: داستان ساختن آن از یک تکه مرمر بیمصرف, و اینکه چگونه لورنتسو 
هنگام عبور از برابر آن مجسمه گفت «یک خدای پیر اينهمه دندان سالم 
ندارد», و براثر گفتة او میکلانژ با یک ضربة چکش یکی از داندانهای فک بالا 
را پراند. لورنتسو که از قابلیت و محصول کاران 
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جوان خشنود شده بود او را ی ی 
کرد. میکل مدت دو سال (1490 -1492) در کاخ مدیچی زندگی کرد. با 
لورنتسو, پولیتسیانو, پیکو, فیچینو, و پولچی بر سر یک میز غذا خورد و 
برترین سخنان را دربارة سیاست. ادبیات, فلسفه, , و هنر شنید. لورنتسو 
اطاق خوبی در کاخ خود به او داد و ماهانه پنج دوکاتو (6.250 دلار؟) برای 
مخارج شخصی او مواجب تعیین کرد. به علاوه. میکلانژ مجاز بود که آثار 
هنری خود را هر طور که می خواهد به مصرف برساند. 

سالهایی که او در قصر مدیچی گذراند اگر به خاطر نزاعش با پیترو 
توریجانو نبود, شاید بهترین ایام عمرش به شمار می رفتند. پیترو یک روز 
از وی یل رح روا یی و ی ی واه 
هم فشردم و چنان ضربه ای به بینیش زدم که احساس کردم استخوان و 
غضروف آن مثل بیسکویت در زیر مشتم فرو رفت؛ این تاه مرا او 
خود به گور خواهد بود.» چنین شد. و میکلانژ در هفتادوچهار سال بقية 
عمرش بینی شکسته ای داشت که البته مایة خشنودیش نبود. 

در همان سالها ساوونارولا مواعظ آتشین خود را دربارة اصلاحات مذهبی 
ایراد می کرد. میکل البا برای شنیدن آنها را 


ساوونارولا تباهی ایتالیای فاسد را اعلام می کرد و خروشش سکوت 
یسای پرجمعیت را می درید. وقتی ساوونارولا مرد. شمه ای از روح او 
در روان میکل به جا ماند: وحشتی از فساد روحی پراکنده در اطراف او 
نفرتی وحشیانه از ظلم. و احساس پیش از وقت ان تباهی موعود. ان 
خاطرات و ترسها در متشکل ساختن خوی اوء و در هدایت مغار و قلم موی 
او موثر بودند؛ وقتی در زير سقف نمازخانة سیستین خوابیده بود رن 
می نگریست: کلمات ساوونارولا را به خاطر می آورد؛ هنگام نقاشی 
واپسین داوری روح آن راهب را برانگیزاند و تقبیح شدید او را برای قرون 
و اعصار باقی گذاشت. 
در 1492 لورنتسو درگذشت و میکل به خانة پدر بازگشت. مجسمه سازی 
و نقاشی را ادامه داد و تجربة عجیبی به تعلیمات خود افزود. رئیس 
بیمارستان سانتوسییریتو به او اجازه داد تا دریک اطاق خصوصی اجساد را 
تشریح کند. میکل چندان تشریح کرد که تا چندی حالت تهوع داشت و 
بزحمت می توانست غذا بخورد. اما باهمین کار کالبدشناسی را فراگرفت. 
یک بار وقتی که پیرو د مدیچی از او خواست تا یک آدم برفی بزرگ در 
حیاط کاخ بسازد. فرصتی به دست آورد تا معلومات خود را در تشریح 
نشان دهد. میکل این تقاضا را اجابت کرد پیرو او را ترغیب نمود که دوباره 
در کاخ مدیچی زندگی کند (ژانوية 1494). 
در اواخر 1494 میکلانژ. به انگیزة یکی از هوسهای عصبیش. از طریق 
کوههای پر برف اپنن به بولونیا گریخت. به موجب روایتی, او به واسطة 
رویای یکی از دوستانش از سقوط قریب الوقوع پیرو اگاه شده بود؛ شاید 
شم خود او ان اتفاق را پیش بینی کرده بود؛ 
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به هر حال فلورانس در ان صورت برای کسی که مورد لطف مدیچی بود 
جای امنی به شمار نمی رفت. در بولونیا نقوش برجستة کار یاکوپو دلا 
قدیس دومینیک استخدام شد. و برای ان مجسمة فرشتة زانو زده را 
ساخت؛ اما پس از این کار مجسمه سازان بولونیا, که دارای اتحادیه ای از 
خود بودند, او را که یک «خارجی و طفیلی» بود تحذیر کردند که اگر 
بخواهد کار از دست ایشان بگیرد, به وسیله ای او را از میان خواهند برد. 
در همان اوان؛ ساوونارولا اختیار فلورانس را در دست گرفته بود. و 
فضیلت می رفت که بر رذیلت غالب شود. میکل , به آنجا بازگشت (1495). 
در فلورانس, لورنتسو دی فرانچسکو را, که فردی از یک شاخة خاندان 
مدیچی بود. حامی خود یافت. برای او یک کوپیدو خفته ساخت که تاريخچة 
عجیبی دارد. لورنتسو به او توصیه کرد که سطح ان مجسمه را طوری 
بسازد که عتیق بنماید؛ میکل این توصیه را به کار بست؛ لورنتسو ان 


مجسمه را به رم فرستاد و در آنجا به یک سوداگر به 30 دوکاتو فروخته 
دا کر مرو ارات رافاناه تاره کارال ان یی 200 
دوکاتو فروخت. کاردینال حیله را کشف کرد. مجسمه را پس فرستاد, و 
پول خود را پس گرفت. ۳4 آن مجسمه به سزار بورژیا فروخته 
آن را ؛ به گویدوبالدو اوربینو داد؛ اما ینس از تسخیر آن شهر (اوربینو) آن ر 
دیا صاحت کم سای اواا بر اه فرشا ایرانلا آن با تشن 
توصیف کرد: 2 میان کارهای عصر جدید بینظیر است.» تاریخچة بعدی 
این مجسمه بیست 
ما ات ای ات در شهری که بر از :هترفتد بود در آفد 
کافی تحصیل کند. یکی از عمال ریاریو او را به رم دعوت کرد و مطمئنش 
ساخت که کاردینال به او کار خواهد داد. و گفت که در رم حامیان هنر 
فراوانند. پس در 1496 میعلانژ با امید فراوان به پایتخت عزیمت کرد ِ 
خانوادة کاردینال محلی برای خود یافت. ریاریو سخاوتی از خود نشان نداد؛ 
اه باه هنامیمص مار کرد وس محستیه 
از بااکوس و یکی از کوپیدو برایش بتراشد. یکی از اين دو در کاخ بارجلو در 
فلورانس است, و دیگری در موزة ویکتوریا و البرت در لندن. باکوس 
نمايندة نامطبوعی از خدای شراب ب است, زیرا او را در حال مستی مفرط 
نشان می دهد؛ سر پیکر برای بدن آخنی ری است؛ اما تن آن خوشن 
ترکیب است و جسمی همچون گل نرم را می نماياند. کوپیدو جوانی است 
به جلو خم شده و به یک قهرمان بیشتر شبیه است تا به یک خدای عشق؛ 
شاید ناف که میکلانژ به ان داده است بیمناسبت نباشد؛ از لحاظ فن 
محشمه سار عز عالی ای شاه مر مد همان اعدا کار مور 
با نشان دادن پیکر به وضعی فعال و جاندار متشخص ساخت. رجحانی 
یونانی برای نکر نسبت به او تتحانه بود, مگر در مجسمة پیتا (عزای 
مریم در مرگ فرزند)؛ بدین گونه - با همان استثنا- ذوق یونانی مبنی بود بر 
ت, یعنی رسم انواع کلی؛ میکلانژ بیشتر به ترسیم فردی, که در مفهوم 
ذهنی و در جزئیات واقعی باشد تمایل داشت. او, جز در مورد لباس, از 
اشکال 
توبن 
متن زير تصویر : میکلانژ بوئوناروتی: پیتا: کلیسای سان پیترو, رم, 
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ناستانی خفلند نمی کرد کان او-توعانه: خود اه تعلی ذاشت» رای نو 
بلکه جنبة خلاقة منحصر به فردی داشت. 
بزرگترین محصول این نخستین اقامت او در رم پیتا بود که اکنون یکی از 
افتخارات کلیسای سان پیترو است. قرارداد مربوط به این مجسمه تو 
کاردینال ژان دو ویلیه. سفیر فرانسه در دربار پاپ. امضا شده بود 


(۰)1498 دستمزد مربوط به آن 450 دوکاتو (۰625 5 دلار؟)ء و مدت 
ساختن ان یک سال بود؛ و دوست بانکدار میکل ضمانتنامة سخاوتمندانه ای 
به این مضمون نوشت: 

من, یاکوپو گالو, به گرامیترین عالیجناب قول می دهم که میکلانژ مذکور 
کار نامبرده را ظرف یک سال انجام دهد؛ ان کار بهترین مجمسة مرمرینی 
باشد که رم آمروز می تواند عرضه بدارد؛ هیچ یک از استادان امروزی 
نتواند بهتر از آن به وجود آورد. و به همین ترتیب ... به میکلانژ مذکور قول 
ضی دافم کف آن کر آهیترین کاردستال دتم او را طبق مواد مشروحة فوق 
خواهد پرداخت. 

در این مجسمه از مریم » که پسر مردة خویبش را بر دامن دارد, نقایصی 
چند مشهود است: جامه زیاده از حد چیندار و گشاد است. سر مریم برای 
بدنش کوچک است. دست چپش با یک وضع نامناسب دراز شده. و 
صورتش بسیار جوانتر از چهرة پسرش می نماید. میکلانژ در پاسخ به 
ایرادی که متوجه این آخرین نقیصه شده بود, چنین می گوید: 

آنا. تفن دانند که ان غفییت طظرافت خودیرا پیش ان رنان عفت: حقطظ می 
کنند؟ چقدر بیشتر این مطلب دربارة باکره ای صدق می کند که هرگز 
آغوشش به اهوایی که جسم را ق لاد باز نشده است ا! نی من باز هم 
پیشتر می روم؟ این عقیده را فاش ۱ ۳ 
علاوه بر آنکه به علل طبیعی در او حفظ شده است., ممکن است چنان 
معجزه آسا ایجاد شده باشد که جهان را به بکارت و طهارت ابدی مادر 
عیسی متقاعد سازد. 

این یک خیال خوش و قابل بخشایش است. تماشاگر این مجسمه بزودی با 
ان چهرة نجیبی که در اندوه و عشق ارام است., با آن مادر داغدیده ای که 
راضی به رضای خداست و با چند لحظه بر دامن گرفتن جسد عزیز خود 
لت خی تاه ها مه مق یه همچنین با آن تن مجروحی که اینک 
نشانی از زخم بر خود ندارد و از تمام اهانتها آزاد است, و حبنی و در و 
زیباست. تمامی جوهر و حزن و فدية حیات در این مجموعة مجسمه ای 
ساده است: جریان ولادت. که با ان زن نسل بشر را مداومت می دهد؛ 
رفعت می بخشد و هر مرگی را با یک ولادت جدید جبران می کند. 
فرانسوای اول حق داشت که این مجسمه را بهترین کامیابی میکلانژ 
بخواند. در تاریخ مجسمه سازی هرز کسی بر این کار تعالی نجسته است. 
مر اند آن ضای اس که مخیلمة دسر زور سوزه پچابایی )زا 
ساخته است. 
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تیم سار فوسایی ماه ما هرا ان کی شوت رد 


پدرش با سقوط مدیچی عایدی مختصری را که از قبل لورنتسو باشکوه به 
او می رسید از دست داده بود؛ برادر مهتر میکل در صومعه ای معتکف 
شده بود و دو برادر کهترش تهیدست بودند, از اين رو میکل متکفل مخارح 
خانواده شده بود. او از این وضع شاکی بود, اما از بذل مال دریغ نمی کرد. 

شاید به این سبب که وضع ال نزدیکانش ایجاب می کرد, در 151 به 
فلورانس بازگشت. در اوت همان سال ها خاصی به او واگذار شد. 
هیئت مديرة ساختمانی کلیسای جامع قطعه ای از مرمر کارارا , به ارتفاع 
0 متر داشت که به واسطة شکل نامنظمش یکصد سال بلااستفاده 
مانده بود. هیئت مزبور از میکلانژ خواست که در صورت امکان مجسمه ای 
از ان ی آهرن فیکلانن خاهر ین دست: خی را در ان رام با رماند و 
ننیجه, در 16 اوت؛ هیئت مدیره ساختمانی کلیسا و اتحادية پشمبافان 
قرارداد زیر را با او امضا کردند: 

استاد ارجمند میکلانژ .۰ انتخاب شده است تا 1 مجسمة مذکر موسوم به 
«ایل جیگانته» راء, که دارای چند ذراع ارتفاع خواهد بود. طرح کند و به نحو 
کمال بسازد. ... کار باید ظرف دو سال از ماه سیتامبر به اتمام رسد. 
مواجب استاد در این مدت ماهانه پنج فلورین طلا خواهد بود. آنچه برای 
تکمیل لا زم است, از قبیل کار کرد چوب بست,؛ و غیره, توسط هیئت مدبره 
ساختمانی برای او تامین خواهد شد, و وقتی که مجسمه تکمیل شود 
ناظران اتحادیه, و نیز هیئت مديرة ساختمانی, تخمین خواهند کرد که ایا او 
سزاوار پاداش بزرگتری هست يا نه, و این امر به وجدان انان بستگی 
خواهد داشت. ‏ _ 

میکلانژ بر روی آن سنگ سرکش دو سال و نیم کار کرد؛ با کوششی 
دلیرانه, و با استفاده از هر سانتیمتر ارتفاع ان سنگ. مجسمة داوود خود را 
ساخت. در 25 ژانوية 1504, هیئت مديرة ساختمانی کلیسا شورایی از 
هنرمندان درجه اول فلورانس تشکیل داد تا تعیین کند که مجسمة داوود را 
(که ایل جیگانته نامیده می شد) در کجا قرار دهند. اعضای این شورا 
عبارت بودند از: کوزیمو روزلی. ساندرو بوتیچلی, لثوناردو داوینچی, 
جولیانو و انتونیو داسانگالو, فیلیپینو لیپی, داویدگیرلاندایو جووانی پیفرو 
(پدر چلینی), و پیرو دی کوزیمو. موافقتی بین انان حاصل نشد و موضوع را 
به خود میکلانژ واگذاشتند؛ او نظر داد که مجسمه را در صحن کاخ وکیو 
قرار دهند. شورای شهر با این نظر موافقت کرد؛ اما کار انتقال آن 
مجسمة ستبر از کارگاه نزدیک کلیسا تا کاخ چهار روز وقت چهل نفر را 
گرفت, برای گذراندن آن لازم آمد که دیوار بالای دروازة کاخ را بشکافند؛ 
نیسبت: و یک :روز دیکر ضرف شند غا آن زاربا دارند. آن. مجسنمه 369 ال 
در ایوان غیر مسقف کاخ در معرض تغییرات جوی و تطاول اوباش و 


انقلاب, به منزلة نشانه ای از جمهوری پرافتخار بازگشته و تهدیدی به 
متجاوزان, بر جای ماند. خاندان مدیچی, که در 1513 به قدرت باز گشتند, 
آن را همان جا باقی گذاشتند؛ اما در قیامی که دوباره آنان را ساقط کرد 
نیمکتی از پنجره به بیرون افکنده شد و بازوی چپ 
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مجسمه را شکست. فرانچسکو سالویاتی و جورجو وازاری (که در آن وقت 
جوانی شانزده ساله بود) تکه های آن را جمع کردند و نگاه داشتند, و دوکا 
کوزیمو. یکی از افراد خاندان مدیچی که بعدا روی کار آمد, فرمان داد تا 
انها را به هم وصل و در جای خود نصب کنند. ان مجسمه در 1873, پس از 
انکه از تغییرات جوی فرسوده شده بود, با زحمت بسیار به اکادمی هنرهای 
زیبا منتقل شد و اکنون, به منزلة محبوبترین پیکر در فلورانس, صدر ان 
اکادمی را اشفغال کرده است. 

تراشیدن مجلسمه از چنان نتتکین مستلزم قدرتی قهرمانی بود. و از این 
حیت هرچه میکلانژ را بستاییم باز هم کم است؛ آن هنرمند بر اشکالات فنی 
کار بخوبی فابق آمده بود: از لحاظ زییا شناسی جچند تفيضه در آن دیده: مین 
شود: دست راست خیلی بزرگ است و گردن بسیار بلند, پای چپ از زانو 
به پایین خیلی بلند است. سرین چپ به قدر کافی برجستگی ندارد. پیترو 
سودرینی, رئیس جمهوری. بینی مجسمه را بسیار بزرگ دانست. وازاری 
داستانی در این باره نقل می کند که شاید جنبة افسانه ای داشته باشد. 
هی گوید میکلانژ قدری خاک مرمر در دست خود پنهان کرد از نردبان بالا 
وفتت: وضنان. خانمود کرد که فشعتی آن نی نا با اسکنه می تر آنیدد انکاه 
پیش چشم رئیس جمهوری قدری از خاک مرمری را که در دستش بود از 
روی بینی فرو ریخت: ؛ چون چنین کرد, وی گفت: «حالا خیلی بهتر شد.» اثر 
کلی این مجسمه هرگونه انتقادی را خنثی می کند: قالب شکوهمند 
مجسمه؛, که هنوز آماس عضلات قهرمانان بعدی میکلانژ را ندارد, وجنات 
قوی و در عین حال لطیف, منخرینی که از فرط هیجان باد کرده است. و 
ارت غعضب و نگاه مصممی که هنگام آماده شدن داوود برای مقابله 1 
جالوت و پرکردن فلاخن خود با نشانة مرموزی از عدم اطمینان تام است. 
شمار می رود. به گمان وازاری؛ این مجسمه «از تمام پیکرهای دیگر, اعم 
از قدیم و جدید و لاتینی يا یونانی, برتر است.» 

هیئت مديرة ساختمانی کلیسا به میکلانژ جمعاً 200 فلورین برای مجسمة 
داوود پرداخت. با در نظر گرفتن تنزل قیمت پول بین سالهای 1400 و 
0۵ می توان اين مبلغ را تقریبا با 5000 دلار در 1952 برابر دانست؛ 
اين مبلغ برای سی ماه کار تا حدی کم : به نظر می رسد؛ از اين رو می 
توان احتمال داد که میکلانژ در این مدت هافر ای دیگری را پذیرفته و 


انجام داده باشد. در حقیقت هیئت مديرة ساختمانی علیسا و اتحادية 
پشمبافان ضمن اشتغال میکلانژ به مجسمة داوود, او را برای ساختن 
مجسمه هایی از دوازده حواری عیسی برای کلیسا, به ارتفاع دو متر, 
استخدام کرده بود. برای پرداختن این مجسمه ها به او دوازده سال وقت 
داده شد, با مواجبی به میزان دو فلورین در ماه؛ ضضا فوار سا شد که 
خانه ای نیز برای او ساخته شود تا کار 

1 این استئنا باید مجسمة «هرمس» کار پراکسیتلس باشد, اما به اقرب 
احتمال «مجسمة آزادی» در بندر نیویورک است. 
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زا ازادانته صران انجام دهد. از این مجسمه ها تنها چیزی که باقی مانده 
است مجسمة قدیس متی است که نیمی از آن از یک قطعه سنگ برآمده 
است و به یکی از مجسمه های کار رودن شبیه است. هنگامی که در 
آکادمی فلورانس به این مجلسمه بنگریم, منظور میکلانژ را از تعریف 
مجسمه بهتر در می یابیم. اف تضی. کوند: «مجسمه سازی یعنی بزور 
درآوردن شکل از سنگ.» و نیز در یکی از اشعارش چنین می گوید: «در 
نک بی سخت. مرمصرفی نما کف عفن آن اش که شین 
موجودیت می بخشد, و این موجودیت بتدریج که تکه هایی از سنگ پرانده 
می شوند, افزايش می یابد.» و غالبا در صحبت از خود می گفت که وظیفه 
اش جستجو برای یافتن شکل مخفی در سنگ است, و سطح سنگ را چنان 
سقوط کرده دفن شده است پیدا کند. 

در حدود 1505 برای یک بازرگان فلاندری مجسمة حضرت مریم را ساخت 
که اکنون در کلیسای نوتردام در بروز است. این محجلسمه بسیار مورد 
ستایش قرار گرفته, اما یکی از پست ترین کارهای آن هنرمند است جامة 
مریم ساده و موقر است, سر کودک با بدن او کاملاً بی تناسب است و 
چهرة مریم عبوس و گرفته است, گویی احساس می کند که همه سر به 
سر اشتباه بوده استت. از سم خر ار ان خایله حخضرت. مریم ات که در 
5 برای انجلو دونی نقاشی کرد. در حقیقت میکلانژ زیاد به زیبایی 
اهمیت نمی داد؛ او به جسم, ترجیحا بدن مرد, علاقه مند بود و آن را بعضی 
اوقات با تمام نواقص مشهود نشان می داد؛ گاه به طرزی که مبین پند یا 
فکری باشد؛ اما کمتر , بق حور زسایی و متس سا تن ار در سی اه 
پرداخت. کب هقی که ترای فص رسمه کرد است وا فراود اسان 
جوانان عریان در پس دیواره ای در پشت سر مریم, با ذوق سلیم معارضه 
کرده است. نمی توان گفت که او به روش مشر کانه رفتار کرده است؛ 
تبرا او آشکار] فنیخی با انمان و تن مخلضی بوده آما. اینجا! نیز مانند 


تصویر وایسین داوری, شیفتگی او به بدن انسان ۳ زهدش چیره شده 
است. او همچنین به کیفیات وضع جسمانی, و آنچه هنگام تغییر حالت بدن 
بر اعضا و جوارح و عضلات بدن می گذرد نیز عمیقاً دلبسته بود. بدین گونه, 
در اين تصویر مریم به عقب خم می شود تا کودک را از قدیس یوسف 
بگیرد و بر شانه گذارد. چنین هیئتی در پیکرتراشی بسیار بدیع می بود. اما 
در نقاشی تصویر را از رونق می اندازد, میکلانژ بارها به تعریض می گفت 
که نقاشی جنبة قوی هنر او نیست. 
بنابراین وقتی که سودرینی در 1504 او را دعوت کرد تا یی تصوير دیواری 
در تالار شورای کبیر کاخ وکیو رسم کند - درحالی که نقاشی دیوار مقابل به 
لئوناردو داوینچی, رقیب منفور او, واگذار شده بود - می بایست بسیار 
ناراحت شده باشد. او به صد علت به لثوناردو نفرت می ورزید - به سبب 
روش اشرافی او, جامة گرانبها و پرجلوه اش, جوانان زیبایی که ملازمش 
بودند, و موفقیت و شهرت بیشتری که تا ان زمان در نقاشی حاصل کرده 
بود. میکلانژ مجسمه ساز یقین نداشت که در نقاشی با لتّوناردو برابری 
کند؛ اما جرئت به خرج داد و دست خود 
1 - 5 
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را آزمود. برای نمونة مقدماتیش تابلویی از کاغذ چسبانده بر کتان به 
مساحت 27 متر مربع درست کرد. در این طرح تا حدی پیش رفته بود که 
به رم احضار شد: یولیوس به بهترین مجسمه سازی که ممکن بود در ایتالیا 
یافت شود احتیاج داشت. شورای شهر از این احضار ناراحت شد. اما 
میکلانژ را گذاشت تا برود (1505). شاید او متأسف نبود از اینکهم مداد و 
قلم مو را رها می کرد تا به هنر پرزحمتی که دوست می داشت باز گردد. 
2 میکلانژ و یولیوس دوم: 1505 - 1513 
میکلانژ ظاهرا بزودی دریافت که کارش با یولیوس بسیار مشکل خواهد 
بود, زیرا هر دو اخلاقاً به یکدیگر شبیه بودند. هر دو دارای خویی شدید 
بودند: پاپ مستبدالرآی و آتشین مزاج بود. و میکلانژ عبوس و مغرور. هر 
دو در روح و هدف اعجوبه هایی بودند که هیچ سروری برخود نمی شناختند, 
با هیچ رقیبی سازش نمی کردند, از یک نقشة بزرگ به طرح بزرگتری می 
پرداختند؛ هر دو مهر شخصیت خود را بر زمان زده بودند» و با چنان قدرت 
حون اسای می مدید کمسویی ردب انانا فرهووه وحالی شتسار 
می زر سید . 
یولیوس با پیروی از کاردینالها مقبره ای برای خود می خواست که حجم و 
شکوهش ور و او را حتی به اعقاب دور و فراموشکار برساند. با حسرت 
بر آرامگاه زیبایی که آندرثا سانسووینو در کلیسای سانتاماریا دل پوپولو 
بای ار ار وا ار 


شگرفی را پيشنهاد کرد که 8.3 متر درازا و 5.5 متر پهنا داشته باشد. چهل 
به دست پاپ پس گرفته شده بود.؛ برخی به نقاشی, معماری, مجسمه 
سازی, شعر, فلسفه, والاهیات شخصیت بخشند, چه همه به دست ان پاپ 
غیر قابل مقاومت اسیر شده اند؛ بعضی پیشینیان بزرگ, مثلا موسی, را 
بنمایانند؛ دو مجسمه یک جفت فرشته را مجسم سازند که یکی بر رفتن 
یولیوس از جهان می گرید, و دیگری برورود او به آسمان تیسم می کند. در 
دربرگیرد. در سطح خارجی مقبره نقوش برجسته ای از بزنز می بایست 
شرح کامیابیهای پاپ را در جنگ, حکومت., و هنر بدهند. این طرحی بود که 
به خروارها مرمره هزاران دوکاتو, و سالیان درازی از عمر مجسمه ساز 
احتیاج داشت. یولیوس نقشة میکلانژ را پسندید. 2000 دوکاتو برای سنگ 
مرمر به او داد, او را به کارارا فرستاد. و دستور داد که بهترین سنگها را 
برگزینند. میکل هنکامت که درانجا بوذ تیه مشرف»به ربا را مشتاهده 
کرد و به فکر افتاد که پیکر انسانی ستبر از آن بسازد و در بالای آن 
چراغدانی درست کند که هادی دریانوردان باشد؛ اما مقبرة یولیوس حضور 
او را در رم ایجاب می کرد. وقتی مرمرهایی که خریده بود وارد رم شد و 
در میدانی کنار منزل او در نزدیکی کلیسای سان پیترو انباشه گردید, مردم 
از حجم و.یهای آن به. شگفت آمدند, و بهلیوش شادشد: 
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وضع بزودی شکلی غم انگیز به خود گرفت. برامانته, که برای کلیسای 
جدید سان پیترو به پول احتیاج داشت, بر این نقشة عظیم به چشم عداوت 
می نگریست؛ به علاوه می ترسید که میکلانژ جای او را در نزد پاپ بگیرد؛ 
از اين رو, نفوذ خود را برای منصرف ساختن پاپ از ساختن مقبره به کار 
برد. یولیوس نیز به سهم خود در فکر جنگ با پروجا و بولونیا بود (1506) و 
مارس, خدای جنگ, را خدایی گررانبها یافت؛ بنابزاین: ارامگاه اوهی بایستت 
منتظر زمان صلح باشد. ضمناً میکلانژ حقوقی دریافت نکرده و هرچه 
یولیوس به او داده بود به مصرف خرید مرمر رسانده بود و از جیب خود نیز 
مبلفی برای مجهز ساختن خانه ای که پاپ در اختیار او گذاشته بود خرح 
کرده بود. روز شنبة مقدس سال 1506 به واتیکان رفت تا پول بخواهد؛ به 
او گفته شد که دوشنبه باز گردد؛ این کار را کرد اما به او گفتند که سه 
شنبه بیاید؛ سه شنبه, چهارشنبه, و پنجشنبه نیز او را به همین ترتیب 
بازگرداندند؛ 2 
ببیند. میکل به خانه رفت و این نامه را به یولیوس نوشت: 

پدر بسیار مقدس, او ام از کاخ بیرون کردند, بنا براین 


و۳ جای دیگری جر رم بگیرید. 
آنگاه دستور داد اثائی را که خریده بود بفروشند, و با اسب به فلورانس 
عزیمت کرد. در پودجیبونسی چاپارهای پاپ با نامه ای به او رسیدند. در آن 
نامه پاپ به او فرمان داده توت که فقو را ره رم با زگردد. اگر ما قول خود 
میکل را که شخصی فوق العاده درستکردار بود بپذیریم. باید بگوییم که او 
به پاپ چنین پاسخ فرستاد: «من فقط وقتی به رم خواهم آمد که پاپ تعهد 
کند شرایط مربوط به آرامگاه خود را بپذیرد.» آنگاه سفر خود را به به 
فلورانس ادامه داد. 
حال او کار خود را دربارة طرح نمونة نبرد پیزا از سر گرفت. او برای 
موضوع خود هیچ جنگ حقیقیی را انتخاب نکرد, اما در لحظه ای که 
سربازان که در رود ارتهتتنا هن کردتدناکهان به. ننرد.فزا خوانده سندند, 
میکل دیگر به صحنه های رزم اعتنایی نداشت؛ می خواست تن برهنة 
مردان را در هر وضعی بررسی و نقاشی کند؛ اکنون آن فرصتی که در 
توزربه ذست آمدم: پوه قد اتف او ال رین آهدن از رودخانه, 
عده ای را در حال پوشیدن جوراب بر پاهای تر خود. عده ای دیگر را در 
حال پریدن بر روی اسب با سوار بر اسب, برخی را در حال ساز کردن 
زره بر تن خود, و بعضی را نیز کاملاً عریان و دوان به سوی صحنة نبرد 
نشان داد. دورنمای منظرة عقب در این تصویر وجود نداشت؛ میکلانژ هرگز 
به منظره یا هر چیز دیگری در طبیعت. به جز پیکر انسانی, اهمیت نمی 
داد. وقتی که طرح تمام شد, آن را در کنار طرح لنوناردو در تالار پاپ در 
کلیسای سانتا ماریا نوولا قرار دادند. در آنجا این دو طرح رقیب. منشا 
مکتتیت ترا وخ ریادی از "همان از حفله آندر تا زان سار تفه آلوننته 
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بروگته, رافائل, یاکوپو سانسووینو, پرینو دل واگا, و دهها تن دیگر شدند. 
چلینی, که در حدود سال 1513 از طرح میکلانژ نسخه برداری کرد, ان را 
با شوقی زایدالوصف چنین توصیف می کند: «در نمایش حرکت چندان 
مشعشع است که از نقاشیهای قدیم یا جدید هیچ چیز بر جای نمانده است 
که به این حد از اعتلا برسد. گرچه میکلانژ ملکوتی در ایام اخیر عمر خود 
کا ر نمازخانة بزرگ سیستین را به پایان رساند, در نیمه راه هرگز دوباره به 
آن اوج قدرت نرسید.» ۱ 
آن تصوير هرگز به مرحلة نقاشی درنیامد. طرح آن گم شد, و فقط پاره 
هایی چند از نسخه های بدلی متعددی که از روی ان تهیه شده باقی مانده 
اند. وقتی که میکلانژ روی طرح خود کار می کرد پاپ پیام پس از پیام به 
شورای شهر فلورانس فرستاد و فرمان می داد که او به رم بازگردد, 
سودرینی, که میکل را دوست می داشت و بر جان او در رم می ترسید, به 


اطاعت کند. و گفت که پافشاری او در ماندن ممکن است روابط صلح 
ای به خطر اندازد. میکل امان نامه ای به امضای 
کاردینال ولترا| خواست. ضمن ۳ میکلانژ در حرکت.؛ پاپ بولونیا 7 
تسخیر کرده بود (نوامبر 1506). حال پاپ فرمان شدیدی فرستاد که 
میکلانژ باید برای انجام ماموریت مهمی به بولونیا بيابد. میکل, با نامة 
سودرینی به یولیوس, یک بار دیگر از راههای پر برف آپنن عبور کرد. دراین 
تب وا ی و 2 میلای ایزار دار 
و با او به محبت رفتار کند یوش اقرزا با فبافض ای کین بدیرفته 
اسقفی را که جسارت ورزیده و آن هنر مند را به به علت عدم اطاعت 
سرزنش کرده بود از اطاق بیرون کرد. میکلانژ را با غرولند بخشود, 
مأموریتی خاص به او داد, و گفت: «می خواهم مجسمة مرا به مقیاسی 
بزرگ از برنز بسازی؛ قصد دارم آن را در نمای کلیسای سان پترونیو قرار 
دهم.» میکل از اینکه به مجسمه سازی باز گشته بود خوشحال بود, هرچند 
به قدرت خود در ریختن یک مجسمة نشسته به ارتفاع 4.3 متر اطمینان 
نداشت. پولیوس هزار دوکاتو برای این کار فراهم کرد؛ میکلانژ بعداً گفت 
که تمام آن پول را به جز چهار دوکاتو صرف مصالح کرده است و برای دو 
سال رنج او در بولونیا پاداشی جز ان مبلغ ناچیز باقی نمانده است؛ ان کار 
همان قدر مایوس کننده بود که کار چلینی در ریختن مجسمة پرسئوس. 
چلینی در این باره به برادر خود بوئوناروتو چنین نوشت: «من شب و روز 
کار می کنم؛ اگر بنا باشد که کار را از نو آغاز کنم, گمان ندارم که تا پایان 
آن زنده بمانم.» در فورية 1320 آن مجسمه بر بیان دزن پنززرک کلیسای 
ات در ماه مارس. میکل , نة فلور انس.باز کشت و شاید آرژو 
می کرد ؟ که یولیوس را هرگز دوباره نبیند. به طوری که متذکر شدیم. سه 
سال بعد آن مجسمه برای ساختن توپ ذوب شد. 
تازه ِ« فلورانس رسیده بود که پاپ دوباره او را احضار کرد. میکلانژ به رم 
بار ت و 
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با نهایت تاسف دریافت که یولیوس او را نه برای ساختن آرامگاه پزرک 
خود, بلکه برای نقاشی بر سقف نمازخانة سیکستوس چهارم خواسته 
است. او در برابر مشکلات ژرفانمایی بر سقفی که حدود بیست و یک متر 
ارتفاع داشت مردد ماند و بار دیگر اعتراض کرد که پیکرتراش است نه 
نقاش؛ و اصرارش در اینکه رافائل برای آن کار بهتر است سودمند نیفتاد. 
یولیوس باوعده و وعید, و تعهد پرداخت 3000 دوکاتو (37500 دلار؟), 
را اه اد فا ار ای مر 
احتیاج داشت. در حالی که هنوز می غرید و می گفت «اين کار حرفة من 
نیست»» آن تکلیف شاق و ناخوشایند را عهده دار شد. برای استخدام پنج 


دستیار تعلیم یافته در طراحی به فلورانس کس فرستاد: چوب بست 
ساخت؛ با اندازه گیری و جدولسازی سقف. که نهصد و سی متر مریع 
مساحت داشت., و با تهية طرح کلی و زیر طرح برای هر قسمت آن, کار 
خود را آغاز کرد, بر روی هم 343 تصویر می باییست در سقف گنجانده 
شود. بررسیهای مقدماتی بسیار انجام گرفت که برخی از آنها از نمونه 
های زنده بود. وقتی که اآخرین شکل تمام شد, زیر طرح را با دقت از روی 
چوب بست به طرف سقف بردند و آن را در جای مخصوص خود, از پشت 
به گچ اندود تازه چسباندند؛ آنگاه با آلت نوک تیزی خطوط زیر طرح را به 
وت تن انز ان اب کدی شتسه سار تعاس :۱ 
ز کرد 

بیش از چهار سال - از مه 15308 تا اکتبر 1512 - میکلانژ بر سقف 
سیستین کار کرد. کار البته پیوستگی نداشت و فواصلی در آن به وقوع 
پیوست. از جمله وقتی که میکل به بولونیا رفت تا پول بیشتری از یولیوس 
بخواهد. میکل تنها نبود و دستیارانی برای ساییدن رنگ. تهية گچ اندود, 
شاید هم نقاشی تصویرهای کم اهمیت تر داشت؛ قسمتی از فرسکوها 
نشان می دهد که نقاشان کم مهارت تری نیز در آن کار دخیل بوده اند. اما 
پنج هنرمندی که او به رم خواسته بود بزودی اخراج شدند. طرز تصور 
میکلانژ و طرح و رنکا کاهیزی. او خندان با سیک انان و ستتهای. فلور آنستی 
متفاوت بود که آنان را بیشتر مانع کار خود می دید تا کمک به حال خود. به 
علاوه. نمی دانست چطور با دیگران بسازد, و این ناسا کار یکی از 
0 ۱ ۱ 5 
در خلوت بیندیشد و آن گفتة للوناردو را به کار بندد که می گفت؛ «فقط در 
تنهایی است که هنرمندی می تواند به خور متعلق باشد.» وجود پولیوس 
نیز. که با بیصبری می خواست آن. کان بو هر چه زودتر پایان_ یابد. بر 
اشکالات فنی می افزود. پاپ را در نظر مجسم کنید که گاه از آن چوب 
ست:شست با کفک: تفاش ,الا کشاندم هی شد.و بر ضوین‌ها تاه می کرد 
و با ابراز خشنودی می پرسید: «کی تمام می شود؟» پاسخ میکل درسی 
از درستی بود: «وقتی که من آنچه را که مستلزم اقناع هنر است به جا 
آورده باشم.» پاپ از این جواب ب خشمگین می شد و می عت: «می 
خواهی از این جوب.: 
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بست پایینت اندازم ‌« سرانجام میکل به شتاب پاپ تسلیم شد و چوب 
سفت را پیش از آنکه پرداختخری وی به بایان زشد, برداشت: انگاه 
پولیوش فکد. کرد نزن تعصی. تقاط. آن-تصاویر ی ظلایی لارم. ات اما 
میکل او را متقاعد ساخت که چنان رنگی برازندة پیامبران و حواریون 


نیست. وقتی که میکل برای آخرین بار از چوب بست پائین امد, فرسوده و 
تکیده و پیش از وقت پیر شده بود. داستانی می گوید که چشمان او, که 

به نور ضعیف نمازخانه عادت کرده بود نور افتاب را بزحمت می 
توانست تحمل کند؛ و به موجب روایت دیگری برای او حال آسانتر بود که 
کاغذ يا کتاب را بالای چشم خود نگه دارد و بخواند تا آن را زیر چشم قرار 
دهد. 


طرح اصلی یولیوس برای سقف فقط از یک رشته تصویر حواریون تشکیل 
می شد؛ میکلانژ توانست او را به تهية طرح وسیعتر و فخیمتر راضی کند. 
میکل طاق محدب نمازخانه را یه صد قسمت تقسیم کرد و فاصلة بين آنها 
را با تصویر ستونها و قالبها مشخص ساخت., و منظرة سه بعدی تصاویر را 
با پیکره هایی در زير قرنیزها يا روی سرستونها جاندارتر ساخت. در 
تابلوهای بزرگتر. که متوجه بلندترین نقاط سقف بودند, میکلانژ داستانهایی 
از سفر پیدایش را نقاشی کرد؛ نخستین عمل خلقت تاریکی را از روشنایی 
جدا می کند؛ خورشید, ماه و سیارات به امر خالق به وجود می ایند - خالق 
دارای پیکری ذوالجلال و صورتی عبوس است. جسما نیرومند است, و 
ریش و جامه اش با وزش باد در اهتزار است؛ قادر متعال در تابلو دیگر از 
همان تصوير دارای جسم ظریفتری است. دست راستش را برای خلق ادم 
دراز کرده و با دست چپ فرشتة بس زیبایی را نگاه داشته است - این 
تابلو از شاهکارهای نقاشی میکلانژ است؛ خداوند. که حال پیرتر است و 
شکلی پدرانه دارد, حوا را از دندة آدم می آفریند؛ آدم و حوا از ميوة درخت 
می خورند و از باغ عدن طرد می شوند؛: نوح و پسرانش قربانیی به خدا 
چیز که در این تابلو هست عبرانی است؛ میکلانژ به پیامبرانی متعلق است 
که اعلام کنندة لعن و تباهی هستند, نه انجیلیان مبشر مهر و رحمت. 
میکلانژ در بعضی فواصل بین قوسها تصویرهای مجللی از دانیال, اشعیا, 
زکریا, یوئیل, حزقیال, ارمیا, و یونس رسم کرد. در برخی فواصل دیگر 
کاهنان مشرکی را نقاشی کرد که بنا به روایت ت ظهور عیسی را پیش بینی 
کرده بودند: سیبولای خوش قامت لیبیایی. که کتاب طالعی گشوده در 
دست دارد؛ سیبولای کومه ای تیره وش, ناشاد و نیرومند؛ موبد ایرانی 
دقیق و متفکر؛ سیبولاهای دلفی و اریتره ای - تصویر این دو چنان است که 
با مجسمه های فیدیاس رقابت می کند؛ ات و 
از مجسمه سازی دارند؛ و میکلانژ مجسمه ساز. که به یک هنر بیگانه 
کشنانده شده:. آن را بع هنز خود تبذیل: کرد است: 0[ بزرگ یک 
طرف سقف, و در دو مثلت طرف دیگر, نقاش ما هنوز در گیرودار عهد 


تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 507 

مار برنجین 1 در بیابان. غلبة داوود بر جالوت؛ به دار زدن هامان. و بریدن 
سر هولوفرنس به دست بهودیت را نشان می دهد. سرا تجام, گویی به 
انگیزش یک توافق غیرمنتظر و یک فکر ناگهانی, میکلانژ از حيطة عهد قدیم 
خارج می شود و در هلالها و قوسهای بالای پنجره ها مناظری از سلسله 
نسب مریم و عیسی رسم می کند. 

هیچ یک از این تصاویر از حیث تصویر, ترسیم. رنگامیزی و اصول فنی با 
مدرسة آتن رافائل کاملا برابری نمی کند؛ اما بر روی هم بزرگترین 
موفقیت را در تاریخ نقاشی نشان می دهد. اثر کلی انديشة مکرر و دقیق 
شم ور ین تصویرها سای تفن از آن اشت که داش اطاعهای بات 
به کار رفته. در آن اطاقها ما کمال اعتلا و ارچ هنر را مشاهده می کنیم. و 
نیز اتحاد مهذب فکر مشرکانه و مسیحی را؛ اما در کلیسا نه تنها کمال فنی 
ژرفانمایی و تنوع بیمثالی از کیفیات و قيافه ها دیده می شود, بلکه 
جولانگاهی داز نبوع احساس می شود که در جنبة خلاقة تصویر «قادر 
متعال», هنگام برگرفتن آدم از ِِ , نمودار است. _ 

اینجا میکلانژ بار دیگر به انفعال نفسانی مسلط خود آزادی کامل می دهد, 
وگرچه موضع نقاشی او نمازخانة پاپهاست, موضوع و هدف هنر بدن 
انسانی است. مانند یونانیان؛ او به چهره و وجنات ان کمتر اهمیت می داد 
تا به قالب جسم. بر سقف سیستین در حدود پنجاه مرد و چند زن تصویر 
شده اند که غالبا برهنه اند. هیچ دورنمایی :در آن تضاویز وجود ندارد: از 
گیاهان نیز اثری نیست مگر در مجسم ساختن خلقت نباتات, و نقوش 
تزئینی نیز به کار نرفته است؛ مانند فرسکوهای سینیورلی در اورویتو, 
جسم انسان تنها وسيلة تزیین و ارائه است. سینیورلی تنها نقاش و یاکوپو 
دلا کوثرچا تنها مجسمه سازی بود که میکل در بند فراگرفتن از انها بود. هر 
فضای کوچکی که در طرح کلی نقاشی بر سقف سیستین خالی مانده بود 
با یک تصویر برهنه ای پوشانده شده بود که چندان بهره ای از زیبایی 
نداشت, ولی نیرومند و قهرمانی بود. در آنها هیچ نشانه ای از کشش 
و 
نمودار کارمایه و حیات است. گرچه برخی از اشخاص جبان به این وفور 
برهنگی در خانة خدا معترف بودند. یولیوس ایرادی نگرفت؛ او همان قدر 
که کینه جو بود, سعة صدر داشت و هنر بزرگ را وقتی می دید می 
تاش ما ان اک وی را سا فا یکی را 
اش ات عس و فان ماس ففت, کین سکلاه برای حاوخ 
گری در سقف نمازخانة پاپ, جاودان ساخته است. ۱ 

یولیوس چهارماه پس از تکمیل سیستین در‌گذشت. میکلانژ در ان هنگام به 
سی و هشتمین زادروز خود نزدیک بود. با مجسمة داوود و پیتا خود را در 


۳ تمام مجسمه سازان 


1 اشاره به مار برنجین مذکور در «سفر اعداد» (21 . 9): «پس موسی 
مار برنجینی ساخته, بر سر نیزه ای بلند کرد و چنین شد که اگر مار کسی 
زا کزنده نود بجر دنام کردن سر آن‌تضای بر تخت زر تدممی نید کرام 
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ایتالیایی قرار داده بود؛ با نقاشی بر این سقف, خویشتن را با رافائل برابر 
کرده و حتی بر او برتری جسته بود؛ ظاهرا جهان دیگری برای او نمانده بود 
که تسخیر نکرده باشد. تفا ای تسحتی اون هی نون که تفن ری امی 
بایست زندگی کند, و مشهورترین نقاشیها و بالغترین مجسنم هایش هنوز 
به عرصة وجود نیامده اند. از درگذشت پاپ بزرگ اندوهگین بود و نمی 
دانست که آيا لو نیز دارای همان انگیزة هنری سلف خود هست يا نه. در 
هر حال به شهر بازگشت و در انتظار فرصت مناسب نشست. 
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فصل هجدهم :لئودهم - 1521-1513 


| - کاردینال نوجوان 


پاپی که نام خود را به یکی از درخشانترین و آلوده ترین اعصار تاریخ رم 
داد, مقام روحانی خویش را مدیون استراتژی سیاسی پدر خود بود. 
لور نتسنو دمدیچین به دسنت: سیکستوس چهارم تقریبا از با درامده بود؛ آما 
امید داشت که قدرت خانواده اش و امنیت اعقابش در فلورانس, با 
عضویت یکی از افراد خانواده در کالج کاردینالها و وجود او در محافل 
داخلی کلیس]ا, تامین خواهد شند. بنابراین ۱ , دومین پسر خود, جووانی, را 
از اوان کودکی وقف کلیسا کرد. وسط سر جووانی را در هفتسالگی 
(1482) به رسم کشیشان تراشیدند؛ بزودی قائم مقام متصدی موقوفات 
کلیسا شد و عواید اضافی آنها را دریافت داشت. ت سالگی به 
ریاست حوزة دیرفون دوس در فرانسه برگزیده شد؛ در نهسالگی به 
ریاست دير ثروتمند پاسینیانو و در چهاردهسالگی به ریاست دیر تاریخی 
مونته کاسینو, منصوب شد؛ پیش از انتخابش به پایی شانزده تا از این 
مقامات را در اختیار داشت. در هشت سالگی به سمت منشی اول پاپ 
منصوب, و در چهاردهسالگی کاردینال شد.1 

به ان جوان عالیمقام تعلیم و تربیتی داده شد که در دسترس ثروتمندترین 
اشخاص بود. در میان دانشوران. شاعران. سیاستمداران. و فیلسوفان 
پرورش یافت؛ ِِ مارسیلیو فیچینو بود, یونانی را از دمتریوس 
خالکوندولس, و فلسفه را از برناردو دابینا. که بعدا یکی از کاردیتالهایش 
شد؛ آموخت. از مجموعه های هنری و مکالمات هنری و مکالمات مربوط 
به هنر در کاخ پدرش يا حوالی آن؛ ذوق زیبایی راء که در سنین بلوغش 
مذهبی برای او شده بود. دریافت. شاید آن گشاده دستی مفرط و گاه 
یروا و .ان ققد کی تدتضاطظ. بو تفرییا اپیکوری را 
کاردینالی 


1 باید به خاطر داشت که کاردینال شدن مستلزم کشیش بودن نبود؛ و 
کاردینالها بیشتر به سبب قابلیت و ارتباطات سیاسی خود برگزیده می 
شدند تا به جهت شایستگیهای مذهبی. 
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و پاپی او بود و نتایج بسیار موثری برای جهان مسیحی به باراورد. از پدرش 
فراگرفته بود. در سیزدهسالگی وارد دانشگاهی شد که پدرش دوباره در 
پیزا تاسیس کرده بود؛ در اینجا به مدت سه سال فلسفه, الاهیات, قانون 
کلیسایی. و قانون مدنی تحصیل کرد. وقتی که در شانزدهسالگی علنا 
اجازه یافت به کالج کاردینالها در رم ملحق شود, لورنتسو او را با یکی از 


ال ام ها ها رش شاه کر را مان 1292 
شما وهمة ما که به سعادت شما دلبسته هستیم باید خود را مورد الطاف 
عالية یزدان بدانیم. نه تنها برای افتخارات و نعماتی که به خاندان ما عطا 
شده است, بلکه مخصوصا به این سبب که در شخص شما از بزرگترین 
منزلت برخور دا ر گشته ایم. ات که فی نفسه بسیار مهم است. با 
کیفیات ملازم خود و بویژه از لحاظ جوانی شما و موقع جهانی ما اهمیت 
بیشتری کسب می کند. بنابراین, نخستین چیزی که من به شما تذکار می 
دهم این است که باید نسبت به خدا سپاسگزار باشید و همواره به خاطر 
آورید که حصول چنین منزلتی از ایکون خردمندی, و مراقبت شما 
نیست, بلکه از برکت لطف یزدان است که شما می توانید آن را فقط با 
یک زندگی متقی. عفیف, و مثالی جبران کنید؛ و تکالیف شما در اجرای این 
وظایف سنگینتر است. زیرا در سنین اولية عمر خود شواهدی به دست 
داده اید که نشان می دهد قابلیت انجام این وظایف را دارید. ... بنابراین 
بکوشید تا بار منزلت زودرس خود را با نظم زندگی و استمرار در آن 
تحصیلاتی که با حرفة شما مناسبند سبک سازید. وقتی شنیدم که سال 
پیش به میل خود غالباً در آیین تناول عشای ربانی و اعتراف شرکت کرده 
اید, بسیار خرسند شدم؛ گمان نمی کنم برای کسب فیض آسمانی راهی 
بهتر از عارت داون: وی به اجزای این.وظایی و تظایر آنها باشند.. 
من نیک می دانم که اکنون که باید در رم یعنی آن شهر پراز بیعدالتی 
ساکن شوید, کار شما در پیروی از این نصایح مشکلتر خواهد بود. تاثیر 
ری وس سش کال است ‏ اما سا ها با سا ادف سوه 
که مخصوصاً بکوشند که شما را فاسد کنند و به شرور سوق دهند؛ زیرا| 
همان کونه که خوذاشما ممکن:است درپایید, کامیابی زودگاه شما دز نیل 
و آنها که نتوانسته اه اد وضول به: ان 0 بازدارتذ 0 
۱ دادن محبوبیت _ عام, در تنزل آن خواهند کوشید تا 
شما را به ورطه ای افکنند که خود در آن فرو افتاده اند؛ دراین کوشش. 
جوانی شما برای انها ماية اطمینان خواهد بود. چون اکنون در میان برادران 
شما در کالج کاردینالها فضیلت کمتر وجود دارد. شما باید با استحکام 
بیشتری با مشکلات نامبرده مقابله کنید. من در حقیقت اعتراف می کنم که 
ختوج یس ان انا مردان خوب و دانشمندی هستند که زندگیشان سرمشق 
است, و توصیه می کنم که آن زنند کف را نمونة رفتار خود قرار دهید. در 
تقایت: با آنانه به نستی. کهدسنرق راجت ت منصبتان شما را از همگنانتان 
ممتاز می سازد, مشهورتر و محترمتر خواهید شد. مع هذاء باید از متهم 
شدن به ریا برحذر باشید؛ از هر تظاهری در رفتار و بحث بپرهيزید, خود را 
خشک و خشن نشان ندهید. امیدوارم به مرور زمان اين اندرز را بهتر از 


انچه من می توانم بیان کنم بفهمید و به کار بندید. 

با انتهمه, .شما به: اهمیت: شایان اخلاقی که باید. دارا باشید. اشنا هستید: 
زوا نک سی تایه که اک کار صالرا ان که ان باشند, جهان مسیحیت 
سعادتمند خواهد شد, زیرا در این صورت همواره آن کس که به پاپی 
پر کریده .من نود مراد خوبی:* خه هد بو که ارامنن, عالم مستخیت: از آه 
قوام خواهد یافت. پس بکوشید تا خود را چنان بسازید 
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که اگر دیگران مانند شما شوند, ما بتوانیم انتظار یک برکت جهانی را 
ذاشتته باشتم. ازانه.ظرنق دربارم8 وفتان. ه-کفتار شما کار .اسان تیفست. 
بنابراین, فقط به شما توصیه می کنم که در محاوره با کاردینالها و 
صاحبمنصبان دیگر زیانتان محترمانه و عاری از تصنع باشد. ... مع هذاء در 
اين نخستین سفرتان به رم صلاح در این است که بیشتر در شنیدن بکوشید 
تا در گفتن. 

و پایینتر از حد متوسط بگیرید نه 
بالاتر از آن. یک خانة زیبا و خانوادة منظم بر خدم و حشم و مسکن مجلل 
مرجح خواهد بود. ... پوشیدن لباس حریر و استعمال جواهرات برای مردی 
در منصب شما مناسب نیست. ذوق شما در تحصیل چند عتيقة ظریف, یا 
گردآوری کتابهای ارزنده, و نیز در انتخاب چند تن ملازم دانشمند و 
نیکونسب بهتر نشان داده خواهد شد تا در برگزیدن عدة زیادی از اشخاص 
عادی. بیش از انچه به میهمانی روید, میهمانی بدهید؛ اما در هیچ یک افراط 
نکنید. غذای خودتان ساده باشد و به قدر کافی ورزش کنید. زیرا کسانی 
که جامه ای مثل شما دارند, چنانچه در حفظ سلامت خود دقت نکنند, 
بزودی علیل خواهند شد. ... به دیگران خیلی کم اعتماد کنید. یک قاعده 
هسته هرمن انا نی از فواگد دیکی : به شما توصیه می کنم: صبح زود 
از خواب برخيزید. این کار نه تنها یا هت سا کمک خواهد کرد باکه 
باعث خواهد شند که کان رمدانه: حوه را بهتر و سریعتر انجام دهید؛ و چون 
وظایف زیادی به منصب شما تعلق می گیرد. از قبیل اجرای مراسم 
مذهبی, تحصیل, دادن بارعام, و غیره, به کار بستن این اندرز را بسیار 
سودمند خواهید یافت. ... شاید در موارد مخصوص از شما تقاضا شود که 
بات ات سای ری کر مواظب باشید که این میانجیگری 
زیاد تکرار نشود, زیرا او بنابر خوی خود نسبت به کسانی کریمتر است که 
او را با خواهشهای زیاد زحمت ندهند. این موضوع را باید رعایت کنید تا 
مبادا او را رنجیده خاطر سازید. ضمنا به خاطر داشته باشید که گاه باید با 
او در موضوعات مقبولتر سخن و اگر مجبور شدید لطفی از او 
درخواست کنید, خواهشخود. وا با آن تغاضم هو حفارتین توام سناز ید که:با 
خوی او سازگار است. خداحافظ. 


لورنتسو کمتر از یک ماه بعد مرد, و جووانی تازه به آن «مرکز بیعدالتی» 
رسیده بود که با شتاب به فلورانس بازگشت تا برادر مهتر خود پیرو را در 
ورائت متزلزلش یاری دهد. یکی از بدبختیهای نادر جووانی وجود او در 
فلورانس هنگام سقوط پیرو بود. برای رهایی از خشم عنان گسيختة مردم 
شهر علیه خاندان مدیچی» جووانی به لباس یک راهب فرقة فرانسیسیان 
درآمد؛ بی آنکه شناخته شود. از میان چماعات مخاصم خود را به سان 
مارکو رسانید؛ و اجازه خواست که به آن صومعه, که از اجدادش عطای 
فراوان دیده بود اما در ان زمان تحت اختیار ساوونارولا دشمن پدرش بود. 
واردر شود. راهبان او را پذیرفتند. پس خود را چندی درحومه مخفی ساخت. 
و آنگاه از کوهستان گذشت ۳ در بولونیا به برادران خویش ملحق شود. 
جچون آلکساندر ششم را دوست نمی داشت. از رفتن به رم اجتناب کرد؛ 
مدت شش سال متواری يا دور از وطن بود اما شار کر ابیت نو نماند. با 
برادرش جولیو (بعدا پاپ کلمنس هفتم) و چند سِ از دوستانش به آلمان. 
فلاندر, و فرانسه رفت. سرانجام, پس آاسشتی با آلکساندر, در رم مسکن 
گزید (1500). 
511-5 
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همه کس او را دوست می داشت. او فروتن, مهربان, و بدون تظاهر 
بخشنده بود. هدایای گرانبهایی برای استادان پیشین خود, پولیتسیانو و 
خالکوندولس, فرستاد. به گردآوری کتابها و آثار هنری پرداخت, و حتی 
عواید وسیعش بزژحمت کفایت یاریش به شاعران, هنرمندان؛ 
موسیقیدانان و دانشمندان را می کرد. از تمام هنرها و لطایف زندگی 
بهره مند شد؛ مع هذاء گویتچاردینی, که هرگز نسبت به بای بیمهر نبود, او 
را چنین وصف می کند: «شهرت شخصی عفیف را دارد و ادایش سرزنش 
ناپذیراست»؛ و الدوس مانوتیوس او را به مناسبت «زندگی متورع و 
غیرقابل ملامتش» ستود. _ 
در کر تفت زندگیش وقتی اغاز شد که یولیوس دوم او را به عنوان نمايندة 
پاپ برای حکومت به بولونیا و رومانیز فرستاد (1511). با ارتش پاپ به 
راونا رفت. بدون سلاح در میدان جنگ آمدوشد می کرد و شرربا ان را 
تشجیع می نمود, و برای برکت دادن مقتولین چندان در میدان نز 
باقی ماند تا به دست سربازان یونانی اجیر فرانسویان فانح اسیر شد. پس 
از انکه در اسارت به میلان برده شد., با مسرت مشاهده کرد که حتی 
سربازان فرانسوی چندان توجهی به کاردینالهای مخالف پاپ و شورای 
یار انار تضی کنین: بلکه برای برکت یافتن و طلب بخشایش از او, و شاید 
هم به خاطر پول سرشار او مشتاقانه نزد وی می آیند. از اسیر کنندگان 
نرمخوی خود گریخت. به نیروهای اسیانیایی پاپ که پراتو را غارت کردند و 


فلورانس را گرفتند پیوست, و در بازگرداندن خاندان مدیچی به قدرت با 
برادرش جویایو رت کرد 4 چندماه بعد به رم احضار شد تا 
اس و وف مات وکا ی رد و هبات تاد 
شود. چون از فیستول نشیمنگاه خود رنج می برد, برتخت روان وارد مجمع 
شد. تشن آز.یک: هفته بخت» و ظاهرا بدون بند ودبشت, جووانین به بابی 
برگزیده شد (11 مارس 1513) و نام لو دهم را برای خود انتخاب کرد. 
هنوز کشیش نبود. اما این نقص در 15 مارس دفع شد. 

همگان از انتخاب او متعجب و شاد شدند. پس از دسیسه های مظلم 
آلکساندر و سزاربورژیاء. و جنگها و اغتشاشات و کشمکشهای زمان 
یولیوس, مردم از انتخاب مرد جوانی ک اف تال داشت و در خوش 
طینتی, حذافت و فروتنی, و حمایت از ادبیات و هنر مشهور بود و نیز از 
ریاست او بر کلیسا که احتمالاً به صلح و سلم رهنمون می شد, احساس 
ی کردند. حال آلفونسو فرارا, که چنان بیرحمانه مورد حملة 
یولیوس قرار گرفته بود, از آمدن به رم بیمی نداشت. لثو تمام حقوق 
امارت او را به وی بر گرداند, و آن امیر حقشناس در 17 مارس,: هنگامی 
که لو می خواست برای شرکت در مراسم تاجگذاری سوار اسب شود 
رکاب مرکب او را نگاه داشت. اين مراسم به طرز بیسابقه ای پرخرج بود؛ 
و 100,000 دوکات هزینه برداشت. آگوستینو کیجی بانکدار ابزار شناوری 
تهیه کرد که. کتیبه وار, این خمله: امندحتشن یه زان ای بران تسه 
شده بود: «یک بار ونوس (الکساندر) سلطنت می کرد. پس از او 
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مارس (یولیوس) به پادشاهی رسید. و اکنون پالاس (خرد) فرمانروایی می 
کند.» یک سخن نکته دار دیگر دهان به دهان می گشت: «مارس بود, 
پالاس هست. و من, ونوس. همواره خواهم بود.» شاعران,. مجسمه 
سازان, و زرگران شادی می کردند؛ اومانیستها به خود نوید بازگشت عصر 
آو گوستوس را می دادند. هرگز هیچ کس تحت چنان شرایط مساعدی از 
تحسین عمومی بر مسند پاپی جلوس نکرده بود. 

اگر عقاید یادداشت نویسان آن زمان را باور کنیم, خود لو با شادی به 
برادرش جولیانو چنین نوشت : : «بگذار از منصب پاپی خود لذت بربم» زیرا| 
خدا آن را به ما داده است.» این گفته, که مجعول به نظر می رسد, نشانة 
بیحرمتی نبود, اما روح خرمی را می نمایاند که برای مسرت و گشاده 
دستی آماده -بود وه شاید. از -زوی: شاد کن: از اینکه»در اوان اقیال بلتدش 
نیمی از عالم مسیحیت تدارک شورشی را علیه او می دید بیخبر بود. 


لثو دهم سلطنت خود را با اقدامات نیک آغاز کرد. کاردینالهایی را که 
شورای ضد پاپ را در پیزا و میلان تشعیل داده بودند بخشود. و تهدید 
شقاق پایان یافت. وعده ِ و به این وعده وفا کرد- که از دستیازی به 
اموال کاردینالهای متوفا خودداری کند. شورای لاتران را مجددا گشود و 
نمایندگان را با لاتینی فصیح خود تهنیت گفت. چند اصلاح کوچک در 0 
امور کلیسا انجام داد و از میزان مالياتها کاست؛ اما فرمان مربوط به 
اصلاحات مهمتر (3 مه 1<14) به مخالفت زیاد خاضفوانی برخورد که که 
عایداتشان تقلیل می یافت, و تیز یف کوشش زیادی برای اجرای آن به 
عمل نیاورد. او می گفت: «من به موضوع خواهم اندیشید و خواهم دید که 
چگونه می توان همه را راضی کرد.» این خوی او بود. و خوی او 
سرنوشتش. 

تک چهرة لنو, که بین سالهای 1517 و 15:19 توسط رافائل رسم شده بود 
(کاخ پیتی), به قدر تصویر یولیوس مشهور نیست, اما این موضوع تاحدی 
تقصیر خود لو است. زیرا به قدر سلف خود ژرف اندیش و قهرمان صفت 
نبود و ان روح پرارزشی را که به چهره و شکل خارجی عظمت می بخشد 
نداشت. این تک چهره او را مردی درشت اندام با قامتی بلندتر از حد 
متوسط و جسمی سنگینتر از حد معمول نشان می دهد- فربهیش در زیر 
جامه ای سفید با حاشیه ای از پوست و شنلی سرخ پنهان شده است؛ 
دستهایش نرم و گوشتالود است و از انگشتریهای متعددی که معمولا 
برانگشت می کند عاری است؛ یک عینک مطالعه برای کمک به ِ 
نزدیک بینش برچشم دارد؛ چشمانش سنگین و جبینش اندکی پر 

است. این است لو سرخورده از دیپلماسی و شاید ناراضی از ِِ 
مذهبی بی بندوبار, و آن پیرو با فرهنگ مذهب لذت که سلطنتش رم را 
محظوظ ساخته بود. برای اينکه درست دربارة او حکم کرده باشیم, باید 
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شرحی نیز بر تصویر او بیفزاييیم. یک انسان, برای مردم و ازمنة مختلف, 
انسانهای متعددی است؛: و حتی بزرگترین صورتساز نیز نمی تواند تمام 
خواص و خصال او را در یک تک چهره نشان دهد. 

خاصیت اصلی لنو,. که خوشبخت از مادرزاده بود, طینتی خوش بود. برای 
هرکس کلامی دلپذیر داشت؛: از هرکس, به جز پروتستانها (که نمی 
توانست انها را بفهمد), بهترین جنبه های اورا می دید, و نسبت به عدة 
زیادی از اشخاص چنان بخشنده دست بود که کرمش به زیان بودجة 
مسیحیت تمام می شد؛ مع هذاء این بشر دوستی مفرط در پاری به اجرای 


اصلاحات مذهبی سهیم شد. دربارة تواضع, حذاقت. مهرورزی» و خوی با 
نشاطش حتی در بیماری و درد. داستانها گفته اند. (فیستولش, که کرارا 
مورد جراحی قرار گرفت, همواره باز می گشت و گاه حرکت را برای او به 
سکرات مر تبدیل می کرد.) ۳ آنجا که می توانست, مردم را از .هن 
گذاشت تا هرطور بخواهد زندگی کنند. اما وقتی توطثة بعضی از کاردینالها 
را علیه جان خود کشف کرد. مهربانی و ملایمتش به شدت عمل تبدیل شد. 
گاه به طرز بیرحمانه ای سختگیر می شد. همچنانکه در مورد فرانچسکو 
ماریا دلا روورة اوربینویی و جان پائولو بالیونی پروجایی چنان شد. می 
تواننست مانند یک دییلومات دروع بگوید, و گهگاه شيوة ارباب سیاست راء 
که در داهشان افتاده نود بهتر از خود آنان اجرا هی کرد. بیشتر اوقات: 
مانند وقتی که بردگی هندیشمردگان امریکایی را منع کرد (و نتیجه ای هم 
نگرفت) و بسیار کوشید تا از وحشیگری محاکم تفتیش افکار فردیناند 
کاتولیک جلوگیری کند, دارای نیات خیر خواهانه بود. باوجود اشتغالش به 
مسائل دنیوی, وظایف دینی خود را به وجه اکمل انجام می داد؛ در ایام 
صیام روزه می گرفت؛ و بین دین و نشاط منافات قایل نمی شد. اورا به 
این جمله متهم ساخته اند که: «سودمندی داستان عیسی برای ما در 
طی تمام قرون شناخته شده است»؛ اما تنها ملستند این گفتار یک اثر 
جدلی شدید به نام کوکبة پاپها است که در حدود 1574 توسط یک 
انکلیتنیین گمنام به نام جان بیل نوشته شده است؛ اما بل ازاداندیش و 
روسکو پروتستان هر دو این موضوع را افسانه می دانند. 
لذات او از فلسفه تا اطوار دلقکها گسترده بود. در خانة پدر ارج یابی شعر, 
مجسمه سازی, نقاشی, , موسیقی, خوشنویسی؛, تدهیب, نساجی, و ساختن 
آوندهای ظریف بلورین را فراگرفته بود- تمام اشکال زیبایی را, شاید به 
جز منیع و نمونة رت که رن باشد؛ وگرچه التذاد او از هنرهای زیبا بلاتمیز 
بود,. حمایت از هنرمندان و شاعران را در رم. و سنن بزرگمنشانة اجدادش 
را در فلورانس ادامه داد. چندان بیقید بود که در فراگیری کامل فلسفه 
کوشش نمی کرد؛ می دانست که استنتاجات فلسفی تا چه حد غیرثابت 
است, و از این رو. پس از دوران تحصیل, « وی را «وباري انا خنذانن ید 
زجمت نمی انداخت. هنگام صرف غذا دستور می داد برايش کتاب. معمولا 
تاریخ بخوانند یا به موسیقی گوش می داد. در اين قسمت ذوقی بسزا؛ 
گوشی حساس, و آوازی 
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خوش داشت؛ چند موسیقیدان در دربازن خویش, داشتت: و نت به* آنان 
تخشندو. ذشت توق مرا ردو , اکولشی نیمه سو ار که: به نتشادن ده 
آرتتسو و مهارت بینظیرش در سرودن شعر و ساختن قطعات موسیقی 
«اونیکو ار نامیده می شد) از کارمزدی که لو به او می پرداخت 


توانسته بود دوکنشین کوچک نیی را بخرد؛ : یک عودنواز یهودی قصری خرید 
و لقب کنت برای خود تحصیل کرد؛ گابریله مرینو» خواننده, ب منصب 
اسقفی اعظم رسید. دستة همسرایان واتیکان, با مراقبت و تشویق لنو, به 
تعالی بیسابقه ای نایل شد. تصویر پاپ در حال خواندن یک نت موسیقی 
مقس کار رافانل. کاملا مج ود توالت موی را پریدعهت واه 
ارگی بود که با مرمر سفید تزیین شده بود و به تشخیص کاستیليونه از 
لو همچنین دوست می داشت که در دربار خود عده ای شوخ و دلقک 
داشته باشد. این امر با رسم پدر او و شاهان معاصر موافق بود و برای 
مردم رم, که خنده را پس از ثروت و روابط جنسی از همه چیز بیشتر 
دوست می داشتند. اعجایی نداشت؛ اکنون برای ما که به ان زمان واپس 
گرم در وقتی که نغمة اصلاحات مذهبی در المان بلند بود, شوخی و 
هزل در دربار پاپ امری مستهجن به نظر می رسید. لو از اینکه یکی از 
راهب - دلقکها کبوتری را یکباره ببلعد یا چهل تخم مرغ را در یک وهله 
بخورد لذت می برد. فیل سفیدی را که از هندوستان اورده بودند, و 
سفارت پرتغال , به او تقدیم کرده بود, با شادی پذیرفت. اين فیل به محض 
دیدن حضرت قدسی فا مان تفت رد اک کی را نزد او می 
بردند که شوخ طبعی, بد شکلی, يا حماقتش می توانست شادی وی رآ 
برانگیزد. بدان می مانست که قلب او را با کلید جادو کشوده باشند. ظاهر | 
چنین می اندیشیده است که گاه پرداختن به چنین تفریحهایی از درد 
جسمانیش می کاهد, فکرش را از آلام دنیوی فارغ می کند, و بر طول 
عمرش می افزاید. شمه ای از خوی کودکان در او بود. گاه با کاردینالها 
ورقبازی می کرد. به مردم اجازه می داد که بنشینند و تماشا کنند. و آنگاه 
شکار را بیش از تفریحات دیگر دوست می داشت. از فربه شدن خود 
جلوگیری می کرد و پس از مدتی اقامت در واتیکان, که برایش به منزلة 
زندان بود, به روستا می رفت و از هوای ازاد بهره می گرفت. اصطبل 
بزرگی با صد مهتر داشت. عادت او بر این بود که تقریبا تمام ماه اکتبر را 
به شکار تخصیص دهد. پزشکان او این عادنش را می پسندید ند اما رئیس 
تشریفاتش پاری دوگراسی شکوه می کرد که پاپ چکمه های سنگینش را 
چندان درنمی اورد که «هیچ کس نمی تواند پایش را ببوسد» - لو بر این 
شکوه از ته دل خندید. ما با خواندن شرح سفرهای روستایی پاپ, تصویر 
بهتری از آنچه رافائل رسم کرده است به دست می آوریم. هام :عورش 
از جاده هاء دهقانان برای تهنیت گفتن او کنار راه صف می کشیدند و 
هدایای کوچکی , به او تقدیم می داشتند. پاپ این هدایا را چنان با گشاده 


دستی پاداش می داد که مردم همواره منتظر سفرهای 
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شکار او بودند. به دختران فقیری که درمیان مستقبلین بودند جهاز می داد؛ 
قرض بیماران و کهنسالان پا مردان معیل را می پرداخت. این مردم ساده 
او را صمیمانه تر از دو هزار خدمتگر او در واتیکان دوست می داشتند.1 

اما دربار لو فقط مرکز خوشی و شادمانی نبود. بلکه محل ملاقات 
دولتمردان مسئول و از جمله خود لو نیز بود؛ کانون خرد و هوش رم و 
محلی بود که در آن مقدم دانشوران. مربیان. شاعران. هنرمندان, و 
موسیقیدانان گرامی شمرده می شدند و برخی از انان نیز در انجا منزل 
داشتند, صحنة امور رسمی کلیسا. پذیراییهای تشریفاتی دیپلوماتیک» 
ضیافتهای مجلل, نمایشهای دراماتیک يا موزیکال. انشاد اشعار, و جلوة هنر 

بود و بدون تردید مهذبترین دربار جهان در آن زمان محسوب می شد. 
زحمات پاپها از نیکولاوس پنجم تا خود لو در اصلاح وتزیین واتیکان, و در 
تجمع نوابغ ادب و هنر و لایقترین سفیران اروپا, دربار لثو را نه از حیث هنر 
(زیرا اعتلای هنر در زمان یولیوس حاصل شده بود), بلکه از جهت ادبیات و 
شکوه فرهنگی دوران رنسانس به اوج اعتلا رسانید. ۳ آن زمان؛ تاریخ آن 
اندازه پیشرفت قرهنگی به خود نذیده نود - جتی دز دورة آنزن بریکلس یا 
روم آوگوستوس. . _ 

همچنانکه طلای گردآوری شدة لو در مجاری اقتصادی رم جریان می 
پافت. بر سعادتمندی و وسعت شهر می افزود. سفیر کبیر ونیز می گفت: 
در سیزده سالی که از جلوس لو برمسند پاپی ضیف کات : ده هزار خانه 
در رم ساخته شد, بیشتر به وسيلة مهاجرانی که, باگرایش رنسانس از 
شمال ایتالیا به سوی آن شهر, به آنجا امده و ساکن شده بودند- مخصوصاً 
فلورانسیها برای کسب فیض مادی از پایی که همشهری خودشان بود. 
پائولوجوویو, که در دربار لئو فعالیت می کرد, جمعیت رم را هشتاد وپنج 
هزار تخمین زد. رم هنوز شهرزیبایی مانند فلورانس يا ونیز نبود, اما اکنون, 
بنا به عقيدة عام. کانون مدنیت مغرب زمین بود؛ در 1537 مارچلو البرینی 
آن را «میعادگاه جهان» نامید. لو ضمن تفریحات و ادارة امور خارجیش, 
واردات مواد غذایی و قیمت آنها را تعدیل کرد, انحصارات و احتکارات را از 
میان برد, مالیاتها را تقلیل داد. عدالت را برقرار کرد. کوشید تا ماندابهای 
پونتین .را بخشکاند.. کشاورزی را خر کامیانیا ترفن داده وکار الکساندر و 
یولیوس را در گشودن خیابانهای جدید يا تعریض خیابانهای موجود در رم 
ادامه داد. مانند پدرش بازیهای سیرکی و تفریحی ترتیب داد- هنرمندانی را 
برای ترتیب دادن نمایشهای مجلل استخدام کرد. جشنهای کارناوال را 
ترویج 


1 در این شکارورزیها, ویلا مالیانا عزلتگاه محبوب لئو بود. اين ویلاء که 
برای سیکستوس چهارم ساخته و توسط اینوکنتیوس هشتم و یولیوس دوم 
وسیع شده بود, با فرسکوهایی از اپولون و موسی, به وسيلة جووانی دی 
پیترو, اهل اومبریا (معروف به لوسپانیا) برای یولیوس اراسته شد. رافائل 
برای نمازخانة آن سه فرسکو طرح کرد (بین سالهای 1513 و 1520) که 
دوتای آنها اکنون در موزة لوور موجودند, شاید آنها از روی 1 رافائل به 
توسط لوسپانیا رسم شده باشند. 
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نمود. و حتی گاوبازی معمول در زمان بورجا را دوباره در میدان سان پیترو 
معمول ساخت. می خواست که مردم در شادمانی عصرطلایی جدید 
مردم شهر با اقتدا به پاپ عنان شادی را رها کردند. نخست کشیشان. 
شاعران, طفیلیان, قوادان و روسپیان به رم شتافتند تا از «باران زرین» 
تیتراب شوند. کاردینالها که از پرتو فضان پانهاء و بالات از همه ای 
صاحب موقوفات فراوانی بودند که عواید آنها از اکناف جهان مسیحیت 
لاتین بر ایشان فرستاده می شد- اکنون غنیتر از اشراف کهن بودند. برخی 
از کاردینالها دارای 30,000 دوکاتو (375,000 دلار) درآمد در سال بودند. 
در کاخهای شاهانه ای می زیستند که تا سیصد نفر خدمه داشت و به آثار 
هنری و تمام تجملات رایج زمان مزین بود. آنان خود را کاملا روحانی نمی 
دانستند, مدیر» دییلمات؛ و سیاستمدار بودند» سناتورهای کلیسای رم بودند 
و می خواستند مانند سناتوران زندگی کنند. به خارجیانی که از آنان متوقع 
بودند با قناعت و خویشتنداری کشیشان زیست کنند می خندیدند. مانند 
بسیاری از مردان زمان خود, رفتار را براساس موازین علم الجمال می 
سنجیدند نه بر مبنای علم الاخلاق؛ و معتقد بودند که با لطف و ذوق می 
توان بعضی از احکام شریعت را نقض کرد. خود را در گروهی از 
نجیبزادگان جوان؛ موسیقیدانان شاعران, و اومانیستها محاط کرده بودند و 
گاه با روسپیان اشراف منش شام صرف می کردند. شکوه داشتند از اينکه 
سالونهایشان بدون زن است؛ به گفتة کاردینال بیبینا, «مردم رم می گویند 
که اینجا هیچ کمبودی نیست مگر بانویی که دربار را اداره کند.» به فرارا, 
اوربینو, و مانتوا رشک می بردند. و هنگامی که ایزابلا د/ استه می امد تا 
جامه و لطف زنانه اش را بر جشن يیکطرفة آنان بگسترد. شادی می 
دند. 
3 
آداب خوب, ذوق, گفتار نیک, و ارج یابی هنر اکنون به حد اعلا رسیده بود, و 
هنر پروران از هر زمان گشاده دست تر بودند. در پایتختهای کوچکتر نیز 
محافل فرهنگی وجود داشت. و کاستیلیونه مجلس انس اوربینو را به تمدن 
پر برق و پ(الاوژو رم مادر-شهر ترجیح می داد. اما اوربینو جزيرة 


کوچکاز فرهنگ بود. درحالی که رم به رود و حبنی دریا می مانست. لوتر 
به رم امد و از دیدن آن مشمئز شد؛ اراسموس نیز به انجا سفر کرد و از 
مشاهده اش مسحور و مجذوب گشت. دهها شاعر اعلام کردند که دوران 
سعد و خوشی باز گشته است. 


ال دانشوران 


گر تجگ نکالاه فرعانی برای‌ ام شاختن دم مو متسه علهی: فعیر 
کالح کاخ مقدس, یعنی واتیکان. و کالح شهر صادر کرد؛ این دو تبدیل به 
دانشگاه رم شدند و بزودی در بنایی تمرکز یافتند که ساپینتسا نامیده شد. 
این مدارس در دوران آلکسانذر پیشرفت کردند. ولی در ِِ یولیوس 
کارشان به سستی گرایید؛ ژیز | فولیوین بوذخه آنها را ضرف جنگ می کرد 
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و شمشیر را بر کتاب ترجیح می داد. لئو دانشگاه جدید را از لحاظ مالی 
خوب اوعی دانت تا اینکه. آو نیز به.بازی, پرخرخ آنهدام رقایت. امیز 
کشانده شد. او گروهی دانشور فداکار و صمیمی استخدام کرد. به طوری 
که آن موّسسه بزودی دارای هشتادوهشت استاد شد که سالانه از 50 تا 
0 فلورین (۵25 تا 6625 دلار) دریافت می کردند. رشتة پزشکی 
بتنهایی پانزده استاد داشت. لثو در سالهای نخستین سلطنتش بسیار کوشید 
تا این دو کالج توأم را به پردانشترین و مترقیترین دانشگاه در یلا تبدیل 


یکی از کارهای مفم اه تایه شعبات زبانهای سامی بود. در دانشگاه رم 
یک کرسی به زبان عبری تخصیص یافت, و تزئو آمبروجو مأمور تدریس 
سریانی و کلدانی در دانشگاه بولونیا شد. لثو از تالیف یک دستور زبان 
یت توسط وب گویداچریو و اهدای آن به خودش استقبال کرد. جون 
لاتینی است.؛ انم ای از ان حداست. آن را پستندیده و تضام مسا رج ان کار 
پر زحجمت را به عهده گرفت. 

و نیز لو بود که تعلیمات یونانی راء که درحال انحطاط بود, دوباره برقرار 
ساخت. دانشمند پیر یانوش لاسکاریس را, که در فلورانس فرانسه و در 
ونیز یونانی درس می داد, به رم خواند و به یاری او یک اا ی یونانی 
تأسیس کرد که از دانشگاه مجزا بود. بمبو نامه ای از جانب لنو به مارکوس 
موزوروس, شاگرد لاسکاریس و دستیار عمدة مانوتیوس, نوشت (7 اوت 
3 و ان دانشور را دعوت کرد که «ده مرد جوان فرهیخته و متقی پا 
هر عده بیشتری را که شما لازم می دانید از یونان استخدام کنید تا یک 
آموزشگاه عالی علوم آزاد تاندنید کنتد و آتالباییها بتوانند از آنان دانتش و 
استفادة صحیم از زبان یونانی را بیاموزند. » یک ماه بعد, مانوتیوس نسخه 
ای از اثار افلاطون را که موزوروس تکمیل کرده بود به پاپ اهدا کرد. لو 
ای ای ایا ات ال رح رب 
رساندن کتابهای یونانی و لاتینی را که الدوس منتشر کرده بود, پا در ان 


مدت ممکن بود منتشر کند, به خود او اعطا کرد. در فرمانی که به این 
متظون اضادو تدم بویه باب مقر داشتته نود که .ضر کی به آن رخف تخاوز. 
کند, تکفیر و جریمه شود. این «حق مخصوص طبع» طریقی بود ويژة 
دوران رنسانس که به موجب ان ناشر امتیاز انحصاری طبع و نشر اثاری را 
که برای تهية آن پول داده بود به دست می اورد. لو بر آن امتیازنامه 
افزوده بود که نشریات الدوس باید به قیمت مناسب به فروش رسند؛ 1 
توصیه به موقع اجرا گذارده شد. کالح یونانی در ساختمان خاندان کولوتچی 
بر تپة کویرینالیس تا شین شد. و مطبعه اي در آن برپاگشت تا کتابهای 
درسی و شرحهای لازم برای دانشجویان چاپ کند. در همان اوان یک 
آکادمی مشابه برای تحصیل یونانی توسط خاندان مدیچی در فلورانس 
تأسیس شد. وارینو کامرتی, که نام لاتینی فاوورینوس را برای خود برگزیده 
بود, بهترین فرهنگ یونانی- لاتینی را که تا آن زمان در جهان رنسانس 
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به وجود آمده بود خاش کرد. 

شوق پاپ برای ادبیات کلاسیک تقزشا شکل یک فريضة دینی به وجود 
گرفته بود. از ونیزیان «استخوان کتف لیویوس» ۳ با چنان زهدی پذیرفته 
بود که گویی بازمانده ای است از یک قدیس بزرگ. پس از نیل به مقام 
پایی. بزودی آگهی کرد که هرکس نسخه های خطی منتشر نشدة ادبیات 
باستانی را بیابد. پاداش گزافی دریافت خواهد داشت. مانند پدرش به 
فرستادگان و منصوبان خود در سرزمینهای خارجی دستور داد تا هر کتاب 
دستنویس ارزنده راء اعم از آنکه مولفش مشرک يا مسیحی باشد, بيابند و 
بخرند؛ گاه برای همین منظور بخصوص نمایندگانی به خارج گسیل می 
داشت و طی نامه هایی از شاهان و امیران تقاضای همکاری در پژوهش 
می کرد. عمالش ظاهرا هر وقت که نمی توانستند نسخه های خطی را 
بخرند, انها را می ربودند, چنین امری به طور وضوح در مورد اولین شش 
کتاب از سالنامه ها, اثر تاسیت. که در صومعة کوروی در وستفالی یافت 
شده بود, اتفاق افتاده بود؛ زیرا نامة بدیعی که پس از تنقیح و نشر ان 
ایا با طریاو ان ام بان مت یبود 
ید ها ایا تام وا وراد 
رئیس دیر و راهبانش فرستادیم تا آن را به جای آنچه از کتابخانه برگرفته 
شده است قرار دهند. اما برای اینکه بفهمند این سرقت بیش از انچه مضر 
اه ی وی اس ان بای اسان سای کایل ۳ 
کردیم. 

لثو آن کتاب خطی ربوده شده را به فیلیبو برو آلدو داد و به موجب 
دستوری وی را مکلف ساخت که متن آن را تصحیح و تنقیح کند و به طرزی 


زیبا اما مناسب به چاپ برساند. لو در دستورنامة خود چنین گفت: 

ما حتی از روزگار نوجوانی به این فکر خوکرده ایم که خالق متعال-سوای 
معرفت و عبادت حقیقی وجود خودش- به انسان هیچ چیز برتر و سودمندتر 
از این تحصیلات عطا نفرموده است؛ تحصیلاتی که نه تنها موجب آراستگی 
و رهبری زندگی انسانند. بلکه به هر وضع مخصوصی قابل اطلاق و برای 
ان مفیدند: در تیره روزی مایة تسلی, و در بهروزی مسرتبخش و ماية 
افتخارند؛ تا آن حد که بدون آنها ما از تمام فضایل زندگی و تهذیبات 
اتهاعی مره خواهيم نافوط این تحضیاات ضا هرا یه طوز. 
عمده منوط است به دو کیفیت: عدة مردان دانشمند, و ذخيرة قرا هنت از 
متون عالی. اما در بارة نخستین از این دو, ما امیدواريم که. به لطف 
کردگارر میل جدی خود را به پاداش دادن و ارج نهادن به شایستگیهای آنان 
باز هم آشکارتر سازیم؛ این میل از مدتها پیش شادی بزرگ ما را تشکیل 
می داده است. ... در مورد تحصیل کتب خدای را سپاس می گذاریم که در 
این قسمت نیز اکنون فرصتی به ما دست داده است تا به سود بشر قیام 


لو می اندیشید که حکم کلیسا باید معلوم سازد چه نوشته هایی به سود 
بشریت خواهد بود, و به همین جهت فرمان الکساندر را برای سانسور 
کتابها از طرف کلیسا تجدید کرد. 
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در غارت کاخ مدیچی (1494) برخی از کتابهایی که اسلاف لو گردآورده 
بودند متفرق شدند: مع هذاء بیشتر انها توسط رهبانان سان مارکو 
خریداری شدند. لو این کتابهای نجات یافته را در هنگامی که هنوز کاردینال 
بود به مبلغ 2652 دوکاتو (33,150 دلار؟) خریده و به کاخ خود در رم 
منتقل کرده بود. اين کتابخانه پس از مرگ لثو به فلورانس باز گردانده شد. 
ما از سرنوشت آن بعدا آگاه خواهیم شد. 

کتابخانة واتیکان اکنون چنان بزرگ شده بود که برای مراقبت خود به 
گروهی از دانشوران احتیاج داشت. وقتی لو به مسند پاپی جلوس کرد. 
و بیان یدی طولا داشت., و در میان نکته پردازان برجسته به نکته پردازی 
وحدت ذهن مشهور بود؛ همچنین بازیگری زبردست بود که توفیقش در 
ایفای نقش فایدرا در نمايشنامة هیپولوتوس, اثر سنکا, لقب فدرا را برای 
او تحصیل کرد. چون در سال 1516 در یک حادثة خیابانی به قتل رسید, 
فیلییو برو آلدو, به جانشینی اوء به سریرستی کتابخانه نعیین شند. فیلیپو 
محبت خود را بین تاسیت و یک روسیی دانشمند به نام ایمیریا تقسیم کرد؛ 
و چنان شرح مهذبی به زبان لاتینی نوشت که در شش ترجمة مستقل به 
زبان فرانسه نقل شد؛ یکی از این ترجمه ها از ان کلمان مارو بود. 


خیراولامو الا درو که در 19 کنایدار ند ری معتد لد نشمتدر. فقو انا 
بود. لاتینی و یونانی را تعلم می کرد و به عبری چندان روان سخن می 
گفت که لوتر او را اشتباهاً بهودی خواند. در دیت آوگسبورگ (1520) برای 
متوقف ساختن موح نهضت پروتستان کوشید, و کوشش او بیشتر با خشم 
توام بود تا با خرد. پاولوس سوم او را کاردینال ساخت (1538), اما چهار 
سال بعد., به علت توجه زیاد از سلامت خود و استعمال مکرر داروء زندگی 
را بدرود گفت. از اينکه باید در سن شصت و دو از این جهان برود, بسن 
خشمگین بود و دوستان خود را از خشم خویش بر شیوه های تقدیر, آشفته 
خاطر ساخت. ۱ 

در این موقع کتابخانه های خصوصی در رم فراوان بودند. خود الثاندرو 
مجموعة قابل ملاحظه ای از کتب داشت که به موجب وصیت به ونیز 
واگذار کرد. کاردینال گریمانی, که محسود اراسموس بود, هشت هزار جلد 
کتاب به زبانهای مختلف داشت که برای کلیسای سان سالوادور در ونیز به 
میراث گذاشت؛ این کتابها در آنجا طعمة حریق شدند. کاردینال سادولتو 
کتابخانة گرانبهایی داشت که بر کشتی بار کرد تا به فرانسه بفرستد؛ 
کتابخانة مزبور در دریا از دست رفت. کتابخانة بمبو از اثار شاعران 
پرووانس و کتب خطی- مثلا کتابهای پترارک- غنی بود. این مجموعه به 
اوربینو, و از انجا به واتیکان انتقال یافت. غیر روحانیانی همچون اگوستینو 
کیجی و بیندو آلتوویتی نیز در گردآوری کتب, استخدام هنرمندان. و حمایت 
از شاعران و دانش پژوهان, از پاپها و کاردینالها پیروی می کردند. 

ابر کرذاوران به نحو بیسابقه ای در رم زمان لو فراوان بودند. بسیاری از 
کاردینالعا 
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خود از دانشوران بودند؛ برخی مانند اجیدیو کانیزیو, سادولتو, و بیبینا, به 
این جهت جهت که در دانش پژوهی برای کلیسا سابقة ممنتد داشتند, به 
کاردینالی منصوب شدند. بیشتر کاردینالها دز زمر فعمولا با له دادن یه 
کسانی. کف تالیماتشان ناف آنان: اهدامو کردند, از علم و ادب حمایت 
نمودند. : خانه های بعضصی از کاردینالها- ریاریو, گریمانی, بیبینا؛ آلیدوزی, 
پتروچی, فارنزه. سودرینی. سانسورینو, کونتساگا, کانیزیو. و جولیو د 
مدیچی- از لحاظ تجمع روشنفکران و هنرمندان. فقط از دربار پاپ دست 
کم داشتند. کاستیلیونه. که به واسطة خلق نکویش هم با رافائل دوست 
داشتنی رفاقت داشت و هم با میکلانژ عبوس و زننده خو, از خود دارای 
لاتینی می گفت. ممکن نبود بدون پاداش از نزد او برود. مانند ایام 
نیکولاوس پنجم, دانشوری- و حال شعر نیز- در ارکان اداری وسیع کلیسا 


فقامی بسزا داشت: آنها که کم ازختر بودند به فتشیکزی روحاتی بر گزیده 
من ند آزآنانبالاین قه-عصویت.: کلیسا دز می آمدند با بهشفام اسفتی 
نایل می شدند؛ ستارگان اسمان ادب, مانند سادولتو و بمبو, منشی پاپ 
می شدند؛ برخی, , مانند سادولتو و بیبیناء به مقام کاردینالی ارتقا می پافتند. 
آیین سخنوری سیسرون با دیکر در رم بانی. یر افداشت" متشات در ادوان 

معین نضح می گرفت و از قوام می افتاد؛ اشعار ویرژیل و هوراس, به 
سان هزاران نهر. به مقصد نهایی خود, رود تیبر. می ریختند. بمبو سبک را 
بر بنیان پر وقری پیریزی کرد؛ در نامه ای به ایز ابلا د/استه چنین نوشت: 

«سخن گفتن به شيیوة سیسرون از پاپ بودن بهتر است.» دوست و همکار 
او یاکوپو سادولتو بیشتر اومانیستها را با تلفیق یک سبک منزه لاتینی با 
اخلاقیات مهذب شرمنده ساخت. در میان کاردینالهای این عصر مردان 
بسیار پاکدامنی وجود داشتند. و اومانیستهای لو بر روی هم از ان نسل 
گذشته فرهیخته تر بودند و زندگی منزهتری داشتند. مع هذاء برخی از انان 
درهر چیز, به جز ایمان مورد اعتراف خود. مشرک بودند. عادت براین 
جاری شده بود که شخص شریف. معتقدات و مشکوکاتش هرچه باشد, از 
کلیسایی که آن اندازه اخلاقاً باگذشت بود و چنان سخاوتمندانه از هنر 
حمایت می کرد سخن انتقادامیزی بر زبان نیاورد. 

برناردو دو ویتسی د بیبینا جامع تمام این شرایط بود- دانشور, شاعر, 
نمایشنویس, دییلومات. خبره, نطاق,؛ مشرک. کشیش. و کاردینال. تک 
جفوه ای که رافانل از او ورسخ رده ات فحط تیان کعات: اور 
اشکار می سازد- چشمان محیل و بینی تیز او را می نمایاند, طاسی سر او 
را با یک کلاه قرمز می پوشاند, و نشاط او را در زیر حجابی از وقار 
غیرعادی مستور می دارد. تیزیای و تندگفتار و سبکروح بود, و به همین 
سبب از تغییرات زمان با تبسمی می گذشت. فنحامی که در خدمت 
لور نله باشکوم پودر ور تال 1494 با پشران ام کرحت اما با رفتن به 
وصرف 

باس عون ی دوه وتان اه یر و5 

قسمتی از اوقات فراغت خود برای نوشتن و به صحنه آوردن یک 
نمايشنامة مستهجن به نام کالاندرا (حد 1508), زیرکی خود را نشان داد. 
پولیوس دوم او را به رم آورد. برناردو وسيلة انتخاب لو را به پاپی با 
خدافل خحال و ک یسن حنان راهم کرد کف لنی ایا قهرا ند سست 
منشی اول کلیسا منصوب کرد, روز بعد او را به خزانه داری خانوادة پاپ 
قاشت ارس اه هد ارس لین ساحت: صاضت: غالی ب ادها نع ان اون 
نمی بودند که وظيفة هنرشناس و سازمان دهندة جشنها را انجام دهد؛ 
تمایشنامه ود حضوریاپ اعرا شوه ویاب وا از آن‌سوار حوش امد مه 


سفارت پاپ به فرانسه فرستاده شد, اما چنان مهر فرانسوای_ اول را در 
ون گرفت که به رم خوانده شد, زیرا| حساسیتش بیش از آن بود که 
شايستة دییلوماسی باشد. وقتی رافائل اطاق حمام او رز هقرفت 
صحنه ها را به انتخاب خود 0 ونوس ره تصویرها 
نمايانندة پیروزیهای عشق بودند. ترا همة آنها به سبک خاص بودند 
۱ 2 9 نشنیده بود. 
لوء که وانمود می کرد متوجه خوی مشرکانة بیبینا نشده است. تا اخر 
نسبت به او وفادار ماند. 
لو نمایش را در تمام اشکال و درجات کمدیش دوست می داشت. از 
فارسهای ساده گرفته تا زیرکانه ترین «متشابهات» بیبینا و ماکیاولی. در 
نخستین سال سلطنت روحانیش, تماشاخانه ای در ۹ باز کرد. در 
و1 دی آن تماشاخانه نمایشی از ار‌پوتتته متام ای شسویوزسی دیده از 
شوخیهای دو پهلوی آن- کوشش جوانی برای فریفتن دوشیزه ای- از ته دل 
خندید. این گونه نمایشهای جشنی و تفریحی چیزی بیش ازکمدی محض 
بودند و قسمتهای دیگری را نیز شامل می شدند, از قبیل: زمینه های هنری 
(که بخش دکور آن کار رافائل بود)» یک رقص باله, یک آنتراکت با موسیقی 
به وسيلة گروهی از خوانندگان و ارکستری از عود, ویول. کورنت. نی 
او و 
یکی از کارهای تاریخی بزرگ دوران رنسانس در دوران پایی لو به وقوع 
پیوست. پائولو جووپو اهل کومو بود. در انجا, و همچنین در میلان و رم. به 
کار طبابت اشتغال داشت؛ اما چون با شور ادبیی که هنگام جلوس لنو به 
مسند پاپی به راه افتاد انگیخته شده بود. ساعات فراغت خود را به نوشتن 
تاریخ زمان خودش به زبان لاتینی تخصیص داد. این زمان از تعرض شارل 
هشتم به ایتالیا اغاز و به سلطنت لو ختم می شد. به او رخصت داده شد 
که نخستین قسمتهای آن را برای لو بخواند. و لو پس از تحسین فراوان, 
و گفتن اینکه نوشتة او از زمان لیویوس تا آن هنگام فصیحترین و 
سلیسترین اثر بوده است, با گشاده دستی معمول خود فورا پاداشی به 
صورت مقرری دربارة او برقرار کرد. پس از مرگ لئو, جوویو آنچه را که 
خود «خامة زرین» می نامید برای ستودن حامی متوفایش, و آنچه را که 
«کلک آهنین» می خواند جهت مذمت پاپ هادریانوس ششم, که اعتنایی به 
وی نمی کرد, به کار برد. در عین حال کار خود را بر روی تواریخ زمان خود 
ادامه داد و مطالب ان را تا سال 1547 رسانید. وقتی که رم در سال 
1227 
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غارت شد. او نسخة دستنویس خود را در یک کلیسا پنهان کرد؛ آن نسخه 
بعدا توسط سربازی پیدا شد و یابنده از مولف خواست تا کتاب خود را 


بخرد؛ پائولو به وسيلة کلمنس هفتم, که به آن دزد پيشنهاد کرد به جای 
۷ 
حالهایی که به آن افزوده شده بودند, به جهت سبک روان و جاندارش مورد 
ستایش قرار گرفت؛ اما به سبب عدم دقت و پیشداوریهایی که در ان به 
کار رفته بود مذمت شد. جوویو با وجد خاصی اذعان کرد که اشخاص 
داستان خود را برحسب اینکه خود آنان يا بستگانشان نسبت به او بخشنده 
دست بوده يا نبوده آند, مدح يا قدح کرده است. 


- شاعران 


افتخار عمدة این عصر شعر | آن بود. همچنانکه در ژاپن دوران سامورای از 
دهقان تا امپراطور به شعر گفتن می پرداختند, در رم زمان لتّو نیز از خود 
پاپ گرفته تا دلقکهایش شعر می سر‌ودند. تقر با هرکس اصرار داشت 
به اینکه آخرین اشعار خود را برای پاپ حلیم بخواند. بدیهه گویی را دوست 
مف داشت, و خود و آن فن ریب بود. شاعران همة جا با اشعار مطول 
خود در پی او می رفتند و وی معمولا هریک را به گونه ای ۰ 
گاه با جوابگویی به شاعران, به وسيلة یک سخن نکته دار که مرتجلا 
سروده شده بود, خود را مت می ساخت. هزار کتاب به نام اواهدا شده 
بود. برای یکی از این کتب به آنجلو کولوتچی 400 دوکاتو (5,000 دلار ؟) 
صله داد؛ اما برای جووانی اوگورلی, که یک رسالة منظوم دربارة هنر 
طلاسازی به وسيلة کیمیاگری به او هدیه کرده بود, یک کيسة خالی 
فرستاد. او وقت آن نداشت که تمام کتابهایی را که اهدایشان را پذیرفته 
بود بخواند؛ یکی از اين کتب نسخة چاپ شده ای بود از یک شاعر قرن 
پنجم رومی به نام روتیلیوس ناماتیانوس که مسیحیت را به منزلة زهری 
جانگاه تلقی, و از امحای ان طرفداری کرده, و بازگشت به پرستش 
خدایان نا مشرک را خواستار شده بود؛ لنو, که گمان می کرد 
نسبت به آز پونتتن دز فرارا تنوجچه کافی مبذول شده است, فقط توقیعی داد 
که درآن اجازة چاپ کردن اشعار او را به وسيلة دیگران منع کرده بود. 
آز بو تننتو: که امید داشت پاداشی مناسب با طول حماسة خود دریافت دارد. 
رنجیده خاطر گشت. 

لثو چون آریوستو را از دست داد, خود را به شاعران کم ارج تر و کم 
قدرت تر راضی ساخت. سخاوت او غالبا بدان حد گمراهش می کرد که به 
استعدادهای سطحی به قدر نبوغ یاداش می داد. گویدو پوستومو 
سیلوستری, از نجبای پزارو, با آلکساندر و یولیوس, به خاطر تصرف پزارو 
و بولونیا از طرف آنان, قویا مبارزه کرده و قطعات انتقادی شدید نوشته 
بود؛ اینک قصيدة شیوایی درمدح لنو نوشته و شادی ایتالیا را تحت رهبری 
پاپ جدید با اغتشاش و بدبختی 
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آن در ایام ِِ پیشین مقایسه کرده بود؛ پاپ ارجگزار املاک مصادره 
شدة او را به بازگرداند و وی را ملازم شکارورزی خود کرد: اما گویدو 
بزودی مرد. به قول برخی از معاصرانش, مرگ او نتيجة پرخوری در سر 
میز لو بود. آنتونیو تبالدئو, که قبلا از جنبة شاعری شهرتی در ناپل به هم 
زده بود, هنگام انتخاب لو شتابان به رم رفت و, به موجب روایت ناموثقی 


برای شعر نکته دار اشتهاآوری که گفت 500 دوکاتو از لثو صله گرفت؛ به 
هرحال پاپ به او نظارت و عوارض پل سورگا را واگذار کرد «تابتواند 
مرفه گذران کند.» اما پول گرچه ممکن است پشتوانه ای برای استعداد 
دانشوران باشد, تذرتا هت تواند نبوغ شاعران را کفایت کند. تبالدئو اشعار 
نکته دار دیگری سرود؛ پس از مرگ لنو,. به احسان بمبو محتاح شد. و 
همواره در بستر خود می غنود. یکی از دوستانش می گفت: «هیچ شکوه 
ای ندارد جز اینکه میل خود را به شراب از دست داده است.» مدتی مدید 
براحتی, و خوابیده بر پشت. زیست و در هفتاد و چهارسالگی درگذشت. 
ترس ما لا هل ویس از انتات لو ایور له 
دستی پیدا کرده بود؛ همینکه از شعر دوستی پاپ آگاه شد., والدین و زن و 
فرزندان خود را ترک و به رم مهاجرت کرد و در آن ۰ شيفتة یک 
بانوی رومی شد که همة انان را فراموش کرد. ٍ یک شعر شبانی تحت 
عنوان «پری رود تیبر» درمدح فاوستیناز مانچینی سرود. و توسط یک قاتل 
ناشناس شدیدا مجروح شد. پس از مرگ لنو, رم را ترک گفت و به موکب 
کاردینال ایپولیتو د مدیچی پیوست که می گفتند سیصد شاعر. موسیقدان, 
و ند له و دوز دربار خود دارد. اشعار ایتالیایی مولتسا فصبحترین اشعار آن 
زمان, و جنی از منظومه های آریوستو نیز برتر تن نغمه های او از حیت 
سبک با آن پترارک برابر ولی شور انگیزتر بود؛ زیرا مولتسا ازآتش یک 
عشق نرسته به شعلة عشقی دیگر گرفتار می شد. وی در 1544 از مرض 
سیفیلیس در‌گذشت. 

دو خرده شاعر بزرگ سلطنت لو را افتخار بخشیدند. کار و زندگی 
مارکانتونیو فلامینیو ان دوره را به وجه خوشی می نمایاند- مهربانی مستمر 
پاپ به مردان ادب, دوستی عاری از حقد فلامینیو, ناواجرو فراکاستورو و 
کاستیلیونه, هرچند که هرچهار تن شاعر بودند, وزندگی پاکيزة این مردان 
درعصری که ازادی مفرط جنسی رواح داشت. فلامینیو درسراواله. واقع 
در وننو» متولد شد. ؛ آو فرزند جان انتونیو فلامینیو بود که خود شعر می 
سرود. پدر فلامینیو پسر خویش راء برخلاف رسم معمول, به شاعری 
تشویق و ترغیب کرد و او را در شانزدهسالگی به رم فرستاد تا شعری را 
کا رن ند لو میلی به جهاد 
تداشت: آماداز تاره آان:بسر خوشسش امد و وسایل تحصیل او ۳ در رم 
فراهم کرد. کاستیلیونه اختیار او را به دست گرفت و او را : نب آوزبیته اهر 
(5 151)؛ بعدا پبدر فلامینیو پسرخویش را برای تحصیل فلسفه فلسفه به بولونیا 
فرستاد؛ سرانجام شاعر ما در ویتربو تحت حمایت کاردینال انگلیسی 
رجینلد پول ساکن شد. از قبول دوشغل عالی امتناع کرد, که یکی همکاری 
با سادولتو 
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در منشیگری لئوبود, ودیگری منشیگری شورای ترانت. علی رغم سوء 
ظنی که برای هواداری او نسبت به نهضت پروتستان می رفت, به وجه 
شایسته ای مورد حمایت چند کاردینال بود. در تمام سفرهای خود ارزوی 
زندگی ارام و هوای تمیز ویلای پدر را درنزدیکی ایمولا داشت. اشعارش 
که تقریبا همه به زبان لاتینی بودند و از اقسام کوتاه قصیده. سرود شبانی, 
مرثیه. و سرود مذهبی تشکیل می شدند., و نیز نامه هایی که به سبک 
هوراس به دوستانش می نوشت- جملگی مبین عشق او به اما کن 
روستایی می باشند؛ در یکی از اشعارش چنین می گوید: 
من شما را باز خواهم دید؛ از تماشای درختانی که 
به دست پدرم عرس شده آند محظوظ خواهم شد؛ 
مرا مسرور خواهد کرد. ۲ 
از زندانی بودن در محیط پرغوغای رم شکوه داشت و ارزو می کرد با 
دوست گوشه گیری, که در عالم خیال برای خود متصور ساخته بود, در کنج 
دنجی از یک ده بنشیند و با او «کتابهای سقراطی» بخواند و «در فکر 
افتخارات سطحی که به وسيلة جماعات غیرمهذب اعطا می شود» نباشد. 
رویای گردش در دره های سرسبز را با در دست داشتن اشعار ویرژیل وتئو 
کریتوس, به منزلة رفیق راه, در سر می پروراند. موثرترین اشعار وی 
برای پدرش, هنگامی که اودرحال احتضار بود. سروده شده اند: 
تو ای پدر, خوش و خرم زیستی؛ 
نه بینوا بودی نه ثروتمند, 
به قدر کافی فصیح بودی, 
روح وجسمت همواره سالم بود؛ 
خوی خوشی داشتی و درپاکدامنی بینظیر بودی. 
اکنون که هشتادمین سال را به پایان رسانده ای, 
به کرانة مقدس اقلیم خدایان می روی. 
بروء آی پدر, و فرزندت را نیز 
ایا اسان و 

مارکو جیرولامو ویدا در سرودن اشعار برای مقاصد لتو انعطاف پذیری 
بیشتری داشت. در کرمونا متولد شده بود, لاتینی را بخوبی فراگرفته و 
چنان ذران زبان متبحر شده بود که حتی اشغار آموزشی را از قبیل درفن 
شعر, يا در تربیت کرم ابریشم, يا دستور بازی شطرنج بزیبایی می سرود. 
لو چندان مهر ویدا را به دل گرفته بود که در پی او فرستاد, پاداشهایی 
گزاف به او داد, واز اوتمنا کرد که با سرودن یک حماسة لاتین دربارة 
دی مسیح تاج افتخاری برسر ادبیات عصر بگذارد. ویدا سرودن این 
حماسه را تحت عنوان کریستیاد آعاز ور اما لو چندان نزیست که آن را 


ببیند. کلمنس هفتم حمایت لو را از ویدا ادامه داد, یک حوزة اسقفی 
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را به او واگذار کرد تا از عواید آن زندگی خویش را تأمین کند. اما کلمنس 
نیز عمرش به انتشار آن حماسه وفا نکرد ددص ویدا| گرچه به هنگام 
شروع آن حماسه راهب و به وقت اتمام آن اسقف بود, نمی تواننست 
درحماسة خود از گنجاندن 1 اشارات اساطیری کلاسیک که در زمان لو 
معمول بود صرف نظر کند؛ اما اکنون ان اشارات برای کسانی که درحال 
فراموش کردن اساطیر یونانی و رومی هستند, و مسیحیت را به نوبة خود 
یک اسطورة ادبی می سازند. ممکن است ناهنجار آید. ویدا از «پدر-خدا» 
به عنوان «پدر ابر فرآور خدایان» نام می برد و همچنین به او «فرمانروای 
اولمپ» نام می دهد. جای دیگری مسیح را «قهرمان» می خواند؛ 
گورگونها, هارپیها, قنطورسها, و مارهای نه سررا به میدان می آورد تا 
خواستار قرف مسیح شوند. ظریفترین ابیات ویدا خطاب به عیسی در 
کریستیاد نیست, بلکه خطاب به ویرژیل در رسالة در فن شعر می باشد؛ 
ای مجد ات ای موز رین نور سرایندگان! 

و کر نی ِ و برایت ضریح می سازیم. 

برای تو همواره بحق نغمه های مقدس می خوانیم, 

و سرود تسبیح به خاطر می اوریم. سلام برتو, ای مقدسترین نغمه 


جلال تو از ستایش ما افزون نمی شود, ۱ 
و به صدای ما نیازی ندارد. بیا, به فرزندانت بنگر, 
روح گرم خود را به دلهای پاک ما فرو ریز؛ 

بیا, پدر» خود را در ارواح ما جای د۵. 


۷ - بازیابی و حفظ بقایای هنر کلاسیک 


روح مشرکانة عصر با حضور و نجات هنر کلاسیک اعتلا یافت. پودجو, 
بیوند وه پیوس دوم و دیکران تخریب شالوده های کلاسیک را مذمت می 
کردند؛ مع هذاء اين تخریب ادامه یافت و محتملا, همچنانکه پول رم را قادر 
ساخت با مصالح بناهای ویران کهن عمارات تازه ای بسازد. تشدید ِ 
سازندگان ابنية جدید همچنان مرمرها را برای تبدیل به آهک در کوره ها 
می ریختند. پاولوس دوم دیوار کولوسئوم را برای ساختن کاخ سان مارکو 
مورد استفاده قرار داد؛ سیکستوس چهارم معبد هرکول را ویران. ویکی 
ازپلهای رود تیبر را به گلوله های توپ تبدیل کرد. معبد خورشید مصالح این 
بناها را فراهم ساخت: نمازخانه ای در سانتاماریا مادجوره, دو آبنماء و یک 
کاخ پاپی بر تپة کویرینالیس. هنرمندان خود تاراجگران بی اعتنایی ُ 
میکلانژ یکی از ستونهای معبد کاستور و پولوکس را برای ساختن پایه ای 
جهت مجسمة سوارة مارکوس اورلیوس به کاربرد, و رافائل قسمتی از یک 
ستون دیگر از همان معبد را برای ساختن پیکره ای از یونس_ برگرفت. 
مصالح نمازخانة سیستین از مقبرة هادریانوس برداشته شد. تقریبا 
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تمام مرمر به کار رفته در ساختمان کلیسای سان پینرو از ابنیة کهن 
برگرفته شدند, وبرای همان کلیسا از سنگفرش زیر ستونها, پله ها؛ و نمای 
مثلئی معبد آنتونیوس و فاوستینا, طاق نصرتهای فابیوس ر و 
آوگوستوس, و معبد رومولوس پسر ماکسنتیوس استفاده شد. درست در 
مدت چهار سال (1546 -1549) | سازندگان بناهای جدید معابد کاستور و 
پولوکس, یولیوس کایسار, واوگوستوس را خراب کردند. ویران کنندگان 
چنین استدلال می کردند که به قدر کافی یادگارهای دوران شرک باقی 
مانده است, ویرانه های متروک فضای با ارزشی را اشغال کرده و مانع 
تجدید ساختمان منظم شهر هستند و مصالح برگرفته شده در اغلب موارد 
وشاید هم بیشتر مایة رضایت خداوند باشند. در عین حال دست ویرانگر 
نامحسوس زمان؛ فوروم و دیگر محلهای تاریخی را زیر طبقات متوالی 
خاک, آوار, و گیاهان مدفون ساخته بود, به طوری که فوروم در بعضی 
قاط متجاوز از 13 متر زیرسطح شهری که آن را دراحاطه داشت قرار 
گرفته بود. قسمتی از آن عمدتا به چراگاه تخصیص یافته و کامیوواتچینو 
(مرتع گاوان) نام گرفته بود. زمان, تاراجگر تمام آن آثار بود. 

ورود عدة زیادی از هنرمندان و اومانیستها میزان تخریب راابه تعویق 
سا را ۱ ۱ 


مجلسمه ها و قطعات معماری را در واتیکان و موزه های کاپیتولین 1 
گردآوری کردند. پودجو, خاندان مدیچی, پومپونیوس لایتوس, بانکداران؛ و 
کارژینالها.. از آتار کرانبها وتقایای باستانی,.طرجه توانستند در مجموعه 7۹ 
خصوصی خود جمع کردند. بسیاری از مجسمه های کلاسیک به کاخها و باغها 
باربرینی, تخت لودو ویزی و هرکولس فارنزه از آن مجموعه ها ريشه 
گرفته اند. 

وقتی که حفاران در 1506 در نزدیکی حمامهای تیتوس یک گروه مجسمه 
ای جدید و بغرنج یافتند. تمام رم به وجددرآمد. یولیوس دوم جولیانو دا 
سانگالو را برای تارتین فرستاد؛ میکلانژ نیز با او رفت. جولیانو 

آن را دید, بانگ زد: «اين لائوکوئون است. که در آثار پلینی.وضفشن آمده 
است.» یولیوس دستور داد آن را برای کاخ بلودره بیاورند و به پابندة آن و 
پسرش یک مقرری ساألیانه به مبلغ 600 دوکاتو (7,500 دلار؟) اعطا کرد؛ 
مجسمه های باستانی تا اين اندازه ارزشمند شده بودند. چنین پاداشهایی 
هنرپژوهان را تشویق کرد. یک سال بعد یکی از آنان پيکرة گروهی دیگری, 
هرکول باتلفوس کودک, یافت و بزودی پس از آن آريادنة خفته از زیر خاک 
ترفن آفد: شوق یافتن کتب خطی اکنون با عشق بازیابی و حفظ آثار هنر 
باستانی هماهنگ شده بود. این دو احساس در لو نیرومند بودند. در دوران 
پاپی او بود که 

1 موزة معروف رم, حاوی آثار عتیق روم. در 1471 به وسيلة سیکستوس 
چهارم تاسیس شد. کلمنس هفتم و بندیکتوس چهاردهم ان را توسعه دادند. 
بعضی از معروفترین آثار باستانی - مجسمة عظیم «مارس», با سلاح. 
روا و ایتو و بن دران مور قرار رازه 
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حفاران, آن به اصطلاح آنتینوئوس و مجسمه های «نیل» و «تیبر» را یافتند؛ 
این دو مجسمة اخیر در موزة واتیکان گذاشته شدند. لثّو هروقت که می 
توانست, جواهر و سنگهای قیمتی, برجسته کاریهای ندال و سایر آثار 
هنری متفرق را, که زمانی در تصرف خاندان مدیچی بود, باز می خرید و 
آنها را نیز در واتیکان قرار می داد. با حمایت لنّو, و آغاز کردن از کارهای 
قبلی فرا جو کوندو دیگران, 0 و فرانچسکو آلبرتینی ظرف 
چهار سال از تمام کتیبه هایی که توانستند در ویرانه های رومی پیدا کنند 
نسخه برداری کردند و رونوشتهای خود را تحت عنوان سخنان خوش دربارة 
شهر قدیم رم چاپ کردند (1521). این کار واقعة تشر ی در تاریخ 
باستانشناسی بود. 

للو در 15 15 رافائل را به شتر پرستی تحفیقات: انار غنیق متضوب کرد این 


نقاش جوان, با معاضدت ماتسوکی, اندرئافولویو, فابیوکالوو, کاستیلیونه, و 
دیگران. طرح باستانشناسی جاه طلبانه ای تهیه کرد. در 1318 نامه ای به 
لئونوشت ۵ ات اف فضترا تقاضا کرد که اختیار کلیسا را برای حفظ تمام 
بقایای اثار کهن به کار برد. کلمات این نامه ممکن است از ان کاستیلیونه 
باشند. اما عاطفة مندرج در آن دارای طنین رافائل است: 
چون بر الوهیت آن ارواح کهن می اندیشیم ... وقتی که لاشة درهم کوفتة 
این شهر نبیل را می بینیم, که مادر و ملکة جهان است, تا چه حد اندوهگین 
می شویم. ... چه بسیار پاپها که ویران کردن و زشت نمودن معابد, 
مجسمه ها, طاقها, و سایر بناهای کهن را رخصت دادند. من بجرئت می 
گویم که تمامی این رم جدید, که اکنون ما بر آن می نگریم. هر قدر که زیبا 
باشند و با کاخهاء کلیساها, و سایر بناها اراسته باشد, بااهکی استوار شده 
است که از مرمرهای قدیم به دست امده است. : 
این نامه می رساند که, حتی در مدت ده سال اقامت رافائل در رم, تا چه 
حد خرابی وارد امده است. بر تاریخ معماری مرور ف» کندر اه و 
خشونت سبکهای رمانسک و گوتیک را مذمت می کند (در نامه, این دو 
سبک گوتیک و توتونی نامیده شده اند), و نظامهای رومی-یونانی را به 
منزلة نمونه های تکامل و ذوق می ستاید؛ سرانجام پیشنهاد می کند که 
گروهی از کارشناسان تشکیل شود؛ رم به چهارده منطقه, طبق تقسیمی 
که در زمان قدیم توسط آوگوستوس مقرر شده بود. تقسیم شود: در هر 
یک از آن مناطق بازرسی دقیقی از بقایای آثار کهن , به عمل آید و یادداشت 
برداشته شود. مرگ زودرس رافائل, که بزودی پس از آن مرگ لثو نیز 
واقع شد؛ این اقدام شایان را به تعویق انداخت. 
نفود بقابای بازیافته در هر رشته از هنر و فکر احساس شند. این نفوذ بر 
وال کین لته وی بر امانتة نیز کارگر افتاد, تا اينکه در آثار پالادیو کاملا 
موجب تقلید بنده وار از اشکال قدیم شد. گیبرتی و دوناتلو کوشش کرده 
بودند که کارهای خود را براساس سبک کلاسیک طرحریزی کنند. میکلانژ 
روش کلاسیک را در بروتوس خود کاملا اجرا کرد, اما در بقية اثار 
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خویش عواطف غير کلاسیک خود را به کار برد. ادبیات الاهیات مسیحی را 
به اساطیر مشرکانه تبدیل کرد و اولمپ را جانشین بهشت ساخت. در 
نقاشی ی شرکر ۳9 به خود گرفت و حبنی 
در موضوعات مسیحی اشکال برهنة شرک اشنن را وارد عرصه کرد. خود 
رافائل, که خاطرش نزد پاپها گرامی بود. صورتهایی از پسوخه, ونوس, و 
کوپیدو بر دیوارهای کاخها نقش کرد: و طرحهایی کلاسیک و ارابسک وسيلة 
پیرایش ستونها, قرنیزها, و کتیبه های هزاران پنا در رم شدند. 
هنر کلاسیک پیروزی خود را به نحوی بس اشکار در کلیسای جدید سان 


پیترو نمایان ساخت. لنو, تا مدتی که توانست برامانته را به عنوان 
«سرپرست ساختمانها» تحاخق داشت. اما آن معمار پیر از مرض نقرس 
علیل شده بود, و فراجو کوندو مأمور شد که او را در طراحی یاری کند. اما 
فراجو کوندو ده سال از برامانتة هفتادساله بزرگتر بود. لو در ژانوية 
2914ظ(1 جولیانو دا سانگالو را که او نیز هفتاد ساله بود, به رهبری عملیات 
ساختمانی گماشت. برامانته در بستر مرگ مصرآ از پاپ درخواست کرد که 
آن کار را به دست یک مرد جوان. مخصوصاً رافائل. بسپارد. لو درخواست 
او را پذیرفت و در اوت 1-2۱14 رافائل جوان و فراجو کوندو پبر را 
سرپرست ساختمانها کرد. رافائل چندی با شوق, درکاری که با طبعش 
ناسازگار بود, مانند یک معمار کارکرد؛ گفت که از آن پس جز در رم کار 
نخواهد کرد, و اين «از عشق به بنای سان پیترو بود ... یعنی بزرگترین 
ساختمانی که تاکنون دیده است.» او کلام خود را با فروتنی معمول 
خویش چنین ادامه می دهد: 

هزينة این ساختمان به چند میلیون دوکاتو طلا بالغ خواهد شد, در صورتی 
که پاپ فرمان داده است فقط 60,000 دوکاتو بپردازند. او به هیچ چیز 
این کار نمی انديشد. او مرا با راهب مجربی همکار کرده که سن او از 
هشتاد فراتر رفته است. پاپ احساس می کند که اين راهب بیش از این 
نمی تواند زیست کند, و از این رو حضرت قدسی مآبش تصمیم گرفته 
اش کین رها ار هس دص مت ی رک 
پتشتر ی :در هر حغماریر که از اهب بر هام اسران نسانی آن»-عمیها اعام 
است, کسب کنم. . پاپ هر روز ما را به حضور می پذیرد و در بارة 
2[ 

فراجوکوندو در اول ژانوية 1:15 مرد» و در همان روز جولیانو ۱ د سانگالو 
از گروه طراحان کناره گیری کرد. رافائل, که حال در رأس گروه قرار 
گرفته بود. طرح زمینی برامانته را با یک طرح صلیب لاتینی که بازوهای آن 
تامساوی بودند غوض کرد و گنیدی برای آن طرح کرد که آنتونیو سانگالو 
(برادر زادة جولیانو) ثابت کرد برای ستونهایش خیلی سنگین است. در 
1-2۰17 انتونیو, به همترازی رافائل. به ریاست معماری منصوب شد. حال 
در هر قدم مشاجره پیش می امد؛ و رافائل, که غرق مشغله های نقاشی 
توده-شوون خود را دزن آن کار معماری از دست داد. درهمان اوان بودجة لو 
تحلیل رفت. سعی کرد که با صدور آمرزشنامه ها پول بیشتری به دست 
آورد, و در نلیجه خودر | گرفتار نهضت اصلاح دینی آلمان پافت (1517). 
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ساختمان سان پیترو پیشرفت مهمی نکرد. تاهنگامی که میکلانژ در 1546 
نف تضدی, ار ابر کزبدم: نشند. 


۱ - میکلانژ و لو دهم 


یولیوس دوم برای تکمیل مقبرة خود, به مقیاسی کوچکتر از آنچه میکلانژ 
طرح کرده بود پول کافی در اختیار کارگزاران خوبش گذارده بود. " 
هنرمند در سه سال اول سلطنت لثو روی آن آرامگاه کارکرد و 
کارگزاران لثو 6,100 دوکاتو (250, اد گر اه ۱ 
آن آرامگاه باقی مانده است شاید دراین دوره همراه با مجسمة عیسای 
سای وه کسام سا ریا وا مت سم وه باه اوه 
مجسمه پهلوان زیبای برهنه ای را نشان می دهد که بعداً با میانبندی از 
برنز پوشانده شد. نامه ای از میکلانژ, که در مه 1518 نوشته شده, می 
گوید که سینیورلی چگونه به کارگاه هنری او آمد و هشتاد جولی (800 
دلار؟) از او قرض کرد و آن را هر گز بسن تداد. انگاه چنین می افزاید: «او 
مرا درحال کار برمجسمة مرمرینی یافت که چهار ذراع ارتفاع داشت و 
دستهایش از پشت. بنسته شدم بود.» این مخسمه ظاهرا یکی از پزیجونی 
ای ی او ان ی ی سا اه ها که ی اس 
شهرها یا هنرهای اسیر شده به دست پاپ جنگجو را مجسم کند. مجسمه 
ای در موزة لوور مناسب این وصف است: یک هیکل عضصلانی که فقط 
لنگی به کمر دارد و دستهایش چنان محکم به عقب بسته است که 
ریسمانها در گوشت فرو رفته اند؛ در نزدیکی ار اسیر ظریفتری است که 
جز یک سینه بند باریک جامة دیگری ندارد؛ در این مجسمه ساختمان 
عضلات جنبة اغراق آمنیز ندارد؛ اعضای بدن از حیث سلامتی و زیبایی 
هماهنگند؛ نمونه ای است از کمال یونانی. چهار بردة نیمه تمام در آکادمی 
فلورانس ظاهرا برای ستونهای زن پیکر روبنای مقبره در دست ساختمان 
بوده اند. مقبرة نیمه تمام در کلیسای سان پیترو در وینکولی تشکیل می 
شود از یک تخت زیبای حجیم. ستونهایی با کنده کاری ظریف, و یک موسی 
نشسته- عفریتی با اندام نامتناسب, دارای ریش دوشاخ و ابروی خشمنایک. 
درحالی که الواح 9 را در دست دارد. اگر ما شرح باور نکردنی 
وازاری را بیذیریم؛ باید بگوییم که یهودیان هر شنبه وارد آن کلیسای 
مت ی ی رای مه را وت ده ان ار دسشته 
را 
از لیثه. و در سمت راستش مجسمه ای از راحیل است- مجسمه هایی که 
میکلانژ «زندگی فعال و اندیشمند» می نامید. مجسمه های باقيماندة 
ساخته شده اند: در بالای مجسمة موسی پیکره ای است از حضرت مریم, 
و در پایین آن یک مجسمة نیمه خوابیده از یولیوس دوم با تاج پاپی. تمامی 


این مقبره مجموعة بیتناسبی است که از کار مقطع در سالهای متفرق از 
6 تا 1545 به وجود امده است: مغفشوش, ستبر, نامتوافق, و سخیف. 
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وقتی که این مجسمه ها در حال ساخته شدن بودند, لو - محتملا طی 
اقامتش در فلورانس فکر تمام کردن کلیسای سان لورنتسو را در سر می 
پروراند. این آرامگاه مدیچی بود که مقابر کوزیمو, لورنتسو, و بسیاری از 
دیگر اعضای خانواده را شامل می شد. برونللسکی کلیسا را بنا کرده, اما 
نمای آن را ناتمام گذاشته بود. لثّو از رافائل, جولیانو دا سانگالو, باتچو د/ 
انیولو, آندرئا, و یاکوپوسانسووینو خواست تا طرحهایی برای جلوگاه کلیسا 
بسازند. میکلانژ, ظاهرا به صرافت طبع, طراحی از جانب خود فرستاد که 
لثو آن را به منزلة بهترین طرح پذیرفت؛ بنابراین. پاپ را نمی توان به 
خاطر منصرف ساختن میکلانژ از ساختمان مقبرة یولیوس ملامت کرد - 
چنانکه بعضی کرده اند. لثو او را به فلورانس فرستاد, او از آنجا به کارارا 
رفت تا مرمر مورد لزوم را تحصیل کند. میکلانژ, پس پس از اد 
فلورانس. دستیارانی برای آن کار انتخاب کرد با آنان, ترا نمود, و 
اخراجشان کرد؛ آنگاه به طرزی غیرفعال دربارة نقش تام تون معماریی 
که به او محول کرده بودند به انديشه نشست. کاردینال جولیو د مدیچی. 
پسر عم نو مقداری از مرمرهای بیمصرف مانده را به کلیسای جامع 
تخصیص داد؛ یت اما باز طفره رفت. قاتا (در سال 
520( لو وی را از پیمان ازاد کرد, و حساب پولهایی را که به رسم 
مساعده به آن معمار پرداخته شده بود وقتی سباستیانو دل 
پیو مبو از پاپ تقاضا کرد به میکلانژ ماعه‌نهای دیگر بدهد؛ لو عذر 
خواست. او تفوق میکلانژ را در هنر تشخیص می دادر اما به مخاطب خود 
کفت تا رز که خوو سفا هی سب آغ مره فخرست اک ارت ض نت ید 
وجه نمی شود با او ساخت.» سباستیانو جریان اين مکالمه را به دوستش 
کزازتشن داد, و چنین افزود: «من به حضرت قدسی مب گفتم که رویة 
وحشت اه ی دق ۱ اه و 
شمان دز کاری. که خود را وفف آن. نموده: اند‌شما را جر نظر. دیکران 
وحشت انگیز می سازد.» 

چه چیز این شخص مشهور را وحشت انگیز می ساخت؟ در درجة اول 
کارماية او بود, یک نیروی تباه کننده که جسم میکلانژ را عذاب می داد و 

ضمناً چندان حفظ می کرد که او را به سن هشتادونه سالگی رسانید؛ ۳ 
قدرت اراده ای که آن کارمایه را در کنترل خویش می گرفت به یک 
منظور- هنر- رهنمون می شد, و هرچیز دیگر را نادیده می گرفت. کارمایه 
ای که توسط یک ارادة متحد سازنده رهبری شود همواره نشانة نبوغ 
است. آن. کان‌هايه. آق. که.شنی: بنشکل زا : به مبارزه می طلبید, و۱ 


آفبکش زو با ختنم خکش و هار می ود باایه ان شکان رامیت مین داد 
همان قدرتی بود که دامن کشان و غضبناک بر ذخایر بی ارزش ولی جذاب 
زندکی می گذشت.؛ هی به لباس و پاکیزگی و تواضعات سطحی نمی 
انديشید, و کورانه با عبور از عهدهای شکسته, دوستیهای نقض شده, 
سلامت ناقص شده, و بالاخره روحية تحلیل رفته, که جسم و روح را خرد 
می کرد. به سوی مقصود پیش می رفت؛ اما نتيجة کار او با همة این علتها 
عبارت بود از ممتازترین نقاشیهاء برترین مجسمه ها, و برخی از بهترین 
معماریهای زمان. او 
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خود چنین می گفت: «اگر خداوند مدد کند. من عالیترین اثری را که ایتالیا 
تا به حال دیده است پدید خواهم اورد.» 

درعصری که از حیث زیبایی اشخاص و ‌ تع ها می ی 
یهن اندامی باریک, و فرر تن آیر واتک بالا جلسنه؛ ۳9 بیرون ۳ 
از پس گونه هار شقیقه هایی برون جسته در جلو گوشها, چهره ای تیره و 
درهم رفته, یک بینی شکسته, چشمانی ریز و تیزنگاه. و زلف و ریشی نیمه 
خاکستری داشت- این بود میکلانژ در ریعان شباب. لباسی کهنه در بر می 
کرو انا ند ان میوشنید که تفریا نی تلتتن: :زار و وف 
نیمی از اندرز پدرش را اطاعت می کرد: «ازشستن خویش برحذر باش؛ 
چرک را با مالش از تنت در بیاور, اما تنت را مشوی.» گرچه ثروتمند بود, 
به سان مردی بینوا می زیست؛ نه تنها با صرفه جویی, بلکه با خست. آنچه 
در دسترس می یافت می خورد, و گاه شام را با یک تکه نان سر می کرد. 
در بولونیا او و سه کارگرش در یک اطاق می زیستند و دریک بستر می 
خوابيدند. کوندیوی می گوید: «هنگامی که در عنفوان نیرومندی بود, معمولا 
با لباس به رختخواب می رفت و حتی چکمه هایش را نیز نمی کند, زیرا 
استعداد مزمنی به گرفتگی عضلات داشت. ... در بعضی ازفصلها چکمه 
باچرم بیرون می امد.» چنانکه وازاری می گوید: «بیعلاقگی او به کندن 
لباس فقط برای این بود که مجبور به دوباره پوشیدنش نباشد.» 

درحالی که بر نسب فرضی عالی خود می بالید, بینوایان را به اغنیا, , مردم 
ساده را به روشنفکران, و رنح کاز فان را به تنعم و تجمل دولتمندان 
ترجیح می داد. بیشتر عایدی خود را صرف نگاهداری بستگان بیکاره اش 
می کرد. تنهایی را دوست می داشت؛ صحبت پوچج با اذهان درجة سوم را 
تحمل ناپذیر می یافت؛ هرجا که بود. رشتة افکار خود را دنبال می کرد؛ 
توجهی به زنان زیبا نداشت؛ و در نتیجة قناعت ثروتی اندوخت. وقتی 
کش اظمار اس کری از اننکم را ص لا ری وان 


است, چنین پاسخ گفت: «من بیش ازحد زن درهنر خود دارم. و آن هم به 
قدر کافی مرا رنج دادم: اشتت.: اما چرباوة اطفال/ باید بکويم, کههابار هن 
کودکان منند؛ و اگر زیاد ارزنده نباشند, لااقل چندی باقی خواهند اب 
وجود زن را دراطراف خانه نیز نمی توانست تحمل کند. او مردان را. هم 
برای مصاحبت وهم برای کارهای هنری خود, رجحان می نهاد. زنان را 
نقاشی می کرد, اما همواره در موضع مادری نه در فتانی درخشان شباب؛ 
جالب توجه است که هم او و هم لّوناردو ظاهراً نسبت به زیبایی جسمانی 
زن, که در بسیاری از هنرمندان منشا و مجسمة جمال است. غیرحساس 
بودند. شاهدی در دست نیست که به موجب آن بتوان میکلانژ را 
همجنسگرا| دانست؛ ظاهرا تمام کارماية او در کار وی به مصرف می 
رسید. در کارارا تمام روز را از صبح زود بر پشت اسب می گذراند و 
سنکتراشان و راهسازان را راهنمایی می کرد؛: و شبها در کلبة خویش, در 
نور چراغ, نقشه ها 
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را بررسی می کرد, محاسبة مخارج را انجام می داد. وطرح کارهای روز 
بعد را تهیه می نمود. دوره هایی از سستی و کندی ظاهری داشت؛ اما 
ناگهان تب خلاقیت دوباره او را می گرفت و هر چیز دیگر, حتی غارت رم, 
چون در کار مستغرق بود. وقتی برای دوستیابی پیدا نمی کرد, هرچند 
دوستان وفاداری داشت. «ندرتا دوستی یا شخص دیگری بر سر میز او 
شام می خورد.» به مصاحبت با نوکر وفادار خود فرانچسکو دلیی امادوری. 
که بیست وپنج سال مواظبتش را می کرد و در بسترش شریک بود, قانع 
بود. دهشهای میکل, فرانچسکو را مردی ثروتمند ساخت., و آن هنرمند از 
مرگ او دلشکسته شد. در مورد سایرین. میکلانژ خوی بد و زبان تندی 
داشت, بشدت انتقاد می کرد. زود می رنجید, و به هرکس ظنین می شد. 
پروجینو را دیوانه می خواند, و عقیدة خود را دربارة تابلوهای فرانچا به 
پسر زیبای او چنین می گفت: «پدرت شبها صورتهای بهتری می سازد تا 
روزها. دا به کامیابی و محبوبیت رافائل رشک می برد. گرچه آن دو هنر مند 
یکدیگر را احترام می کردند, حامیانشان معاند یکدیگر بودند, و یاکوپو 
سانسووینو نامة نوهین آمیزی برای میکل فرستاد و در آن چنین گفت: 
«خدا لعنت کند آن روزی را که تو از کسی خوب گفته باشی.» اتفاقاً چنین 
روزهایی در زندگی میکلانژ وجود داشت. هنگامی که تک چهرة دوک 
آلفونسو فرار| را دید گفت: «گمان نداشتم که هنر بتواند چنین اثری به 
وجود اورد, فقط تیسین سزاوار نام نقاش است. وی نید و سیم تبره اش 
مصیبت مادام العمر او بود. گاه تا سرحد جنون مالیخولیایی می شد؛ و در 
سنین پیری ترس دوزج چندان آز آزتشن می داد که حتی هنرخود را هم گناه 


می پنداشت., و به دختران فقیر جهاز می داد تا خدای خشمناک را خرسند 
سازد. در 1508 نامه ای به پدر خود نوشت و در آن چنین گفت: «اکنون 
پانزده سال از آن زمانی که من یک ساعت از سلامت مزاج برخوردار بوده 
ام می گذرد.» پس از آن نامه نیز ساعات زیادی از صحت برخوردار نبود, 
هرچند هنوز پنجاه وهشت سال دبک در پیش داشت. 


۱۱ - رافائل و لو دهم: 1513- 1520 


للو, میکلانژ را تاحدی به این سبب از خود راند که مردان وزنان متعادل 
الاخلاق را دوست می داشت., و تا اندازه ای هم به این جهت که عشق 
زیادی به معماری, يا ستبری در هنر نداشت؛ او یک قعطه گوهر را به یک 
کلیسای جامع, و یک مینیاتور را به یک بنای یادگاری ترجیح می داد. لو 
کارادوسو, سانتی دی کولا ساباء. میکله ناردینی. و عدخ زیادی از زرگران 
دیگر را به کار جواهرسازی. برجسته کاری مدالی, مدالیون سازی, سکه 
سازی, و ساختن ظروف مقدس مشغول می داشت. به هنگام مرگ. 
مجموعه ای از سنگهای قیمتی, یاقوت؛ یاقوت کبود, زمرد» الماس,: 
مروارید, تاج پاپی, کلاه اسقفی, و سینه بند گوهرنشان به جای گذاشت که 
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(بیش از 2,500,000 دلار) ارزش داشتند. باید متذکر بود که بیشتر اینها را 
از اسلاف خود به ارت برده بود و قسمتی از خزانة پاپ را تشکیل می 
داوند که او ابر کاشم فیمت‌بولن ر ان مضون نی ود 

لو در حدود بیست نقاش را به رم دعوت کرد. اما رافائل تقریبا تنها فردی 
بود که لو به او لطف می ورزید. لثوناردو را آزمود و, به اين عنوان که 
«وقت تلف کن» است. اخراج کرد. فرا بارتولومئو در 1514 وارد رم شد و 
یک پطرس حواری و یک بولس حواری نقاشی کرد؛ اما هوا و هیجان رم با 
طبع او ناسازگار درآمد و بزودی به آرامش صومعة و۳ خود 
بازگشت. لو کار سودوما را دوست می داشت, اما ندرتا جرئت می کرد 
که آن هرزة بیپروا را اجازه دهد آزادانه در واتیکان بگردد. سباستیانو دل 
پیومبو را پسر عم لثو, جولیو د مدیچی, در اختیار گرفته بود. 

رافائل. هم از حیث اخلاق و هم از جهت ذوق, با لثو توافق داشت. هر دو 
لذت طلبانی دوست داشتنی بودند که مسیحیت را لذتبخش ساخته بودند؛ 
اما هر دو همان قدر سخت کار می کردند که به بازی می پرداختند. لو ان 
هنرمند با نشاط را با تکالیف زیادی مشغول داشت: تکمیل نقاشی مسکن 
شخصی پاپ طرح الگو برای فر شینه های نمازخانة سیستین. تزیین 
تالارهای جلوباز واتیکان, ساختمان کلیسای سان پیتروه و حفظ هنر 
کلاسیک. رافائل این قافویها را با نشاط و ذوق انجام داد, و علاوه بر آن 
برای نقاشی بیست تصوير مذهبی, , چند رشته فرسکو شرک امن پنجاه 
تصویر حضرت مریم و تک چهره هایی که هر یک از انها ثروت و شهرت 
برای او در بر داشت وقت پیدا کرد. لو از خدمتگزاری او سوء استفاده کرد 
و از او درخواست نمود که جشنهایی ترتیب دهد, مناظری برای دکوراسیون 


تثاتر نقاشی کند. و شبیهی از یک فیل محبوب بسازد. شاید کار زیاد, و 
همچنین عشق, مرگ زودرسی برای رافائل پیش آورد. 
اما او اکنون در عنفوان نیرومندی و ریعان سعادت بود. در نامه ای به 
«عمو سیمونة عزیز ... که مثل پدر نزد من گرامی هستی,» که او (رافائل) 
ر ی اکنده از اعتماد به 
چنین می نویسد. 
اما ِ ازدواج باید بگویم که من هر روز خرسندم از اینکه کسی را که 
شما برای من برگزیده بودید, يا در حقیقت هر کس دیگر را, ندیده ام. 2 
این مورد. من از شما عاقلتر بوده ام ... و یقین دارم که شما اکنون 
۱ کی ۱۳۳ 0 
معادل 3,000 دوکاتو دارم, و یک عایدی مطمئن به مبلغ 50 دوکاتو بیش از 
ان حضرت قدسی مات مواجبی معادل 300 دوکاتو برای نظارت بر تجدید 
ساختمان سان پیترو درباره ام برقرار کرده است که تا عمر دارم از من 
بریده نخواهد شد. 1 علاوه بر این آنچه برای کارهایم می خواهم به من 
می د هند. مر رن یک عالاز بزرک را برای حضرت قدوسیش آغاز کرده 
ام. و برای این کار باید 1,200 کراون طلا دریافت کنم. به این ترتیب. 
ِ- عزیزم. می بینید که من افتخاری برای خانواده و کشورم فراهم 
کرده ام. 
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در سی ویک سالگی به خیل مردان آگاه وارد شد؛ شاید برای: پوشاندن 
خوانی ور وه سکن کدازه و رافائل با راحتی؛ و حتی شکوه, در 
کاخی که توسط برامانته ساخته شده و به 3,000 دوکاتو خریده بود زندگی 
می کرد. جامه اش به لباس یک شریفزادة جوان می مانست. هنگام 
حضورش در واتیکان, با موکب مجللی از شاگردان و مراجعان همراه بود. 
میکلانژ او را ملامت کرد و گفت: «شما همچون سرداری با کوکبه به هر 
سو می روید»؛ و رافائل پاسخ داد: «و شما هم تنها می گردید, مثل یک 
دژخیم.» او هنوز جوانی خوش طبع, و از حسد آزاد بود. اما عشق به رقابت 
داشت, به قدر سابق متواضع نبود (چگونه می توانست باشد؟) اما همواره 
برای دیگران امیدبخش بود؛ به دوستانش شاهکارهایی اهدا می کرد. و 
حتی نسبت به نقاشان درجة دوم و سوم نقش حامی را ایفا می نمود. اما 
بر حسب مورد, ممکن بود به نحوی زننده بذله گو باشد. وقتی دو کاردینالی 
که از کارگاه هنری اد نوی کون بش ان دید که.از تضوی‌های اه 
ایراد بگیرند - مثلأً گفتند که چهره های حواریون خیلی سرخ است - او چنین 
پاسخ داد: ای ی وت عالیجنابان؛ من آتها زا غمدا چنین رسم 
کردم؛ آیا نمی توان تصور کرد که وقتی اینان ببینند کلیسا تحت حکومت 
کسانی مثل شماست., از خجلت در اسمان سرخ خواهند شد؟» مع هذا 


تصحیحاتی را که در کار او می شد بدون نفرت می پذیرفت؛ مثلا در نقشه 
از نقاشان را با تقلید از جنبه های عالی هنرشان تهنیت گوید. بی انکه از 
1 و اصالت اثر خود بکاهد. برای اينکه خودش باشد, به تنهایی احتیاج 
اخلاقیات او کاملا با رفتارش تطبیق نمی کرد. اگر او بشدت مجذوب زیبایی 
زنان نشده بود, نمی توانست انان را با ان جذابیت نقاشی کند. غزلیاتی در 
پشت نقاشیهای خود برای کتاب مناظره نوشت. او یک گروه معشوفه 
دافتت: اما هر کنتن ختی خود باب ظاهرا می اندیشید که یک چنین هترمند 
بزرگی حق التذاذ از چنین سرگرمیهایی را دارد. وازاری پس از وصف هرح 
ومرج جنسی رافائل, ظاهرا در جمله ای که در دو صفحه بعد می گوید., 
متوجه تناقص گویی خود نشد. آن جمله چنین است: «کسانی که از زندگی 
پرهیز کارانة او تقلید می کنند, در آسمان پاداش خواهند یافت.» وقتی 
کاستیلیونه از رافائل پرسید مدلهای زنان زیبایی را که نقاشی کرده از کجا 
یافته است: او پاسخ داد که آنها را در تصور خود از عناصر مختلف 
زیباییهایی ساخته که در زنان مختلف دیده است؛ از این رو او به عدة زیادی 
از چنین نمونه هایی احتیاح داشت. مع هذا, مایة سالم وجانپروری درخوی و 
کارهایش هست. از ند که هنریش یکپارچگی, ارات و صفایی در میان 
کشمکشها, ۰ حسادتها, و تهمتهای آن عصر وجود دارد. او به 
سیاستهایی که نزدیک بود لو و تال را به تباهی کشانند اعتنایی نداشت؛ 
شاید احساس می کرد که رقابتهای اخرافت و کشورها برای قدرت و امتیاز, 
بازی بی ارزش و ِِِ تاریخ است و هیچ چیز جز اخلاص به خیر, 
زیبایی. و حقیقت 
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رافائل پیگیری از حقیقت را به ارواح متهورتر واگذارد, و خود را به خدمت 
زیبایی قانع ساخت. در نخستین سالهای سلطنت لثو, تزیین تالار الیودورو را 
ادامه داد. با یک هوس ناگهانی- و برای مصور ساختن طرد بربرها از ایتالیا 
- یولیوس برای دومین نقاشی دیواری اصلی اطاق, ملاقات تاریخی اتیلا و 
لو اول را انتخاب کرده بود (452). نقاشی رافائل هنگامی به لو اول 
وجنات یولیوس دوم را داده بود که لنّو دهم به مسند پاپی جلوس کرد. 
تصوین مور د تجدید نظر قرار گرفت و للو, لو شد. موفقتر از اين تصویر 
بزرگ دسته جمعی, تابلو کوچکتری است که رافائل در طاق بالای پنجرة 
همان اطاق نقاشی کرد. در اینجا پاپ جدید, شاید برای یادبود فرارش از 
دست فرانسویان در میلان. موضوع نجات پطرس را از زندان» به وسيلة 
یی فرشته» پیشنهاد کرد. رافائل تمام هنروری ترکیبی خود را برای دادن 
وحدت و حیات به داستانی که جایگاه پنجره اطاق نقاشی آن را نه لثنه 


صحنه تقسیم کرده بود به کار برد: در سمت چپ نگهبانان خفته دیده می 
شوند. در بالا فرشته ای درحال بیدارکردن پطرس است. و در سمت 
راست., آن فرشته, حواری خواب تبالود. و خر نز دم | نه سوق ازآدی من رن 
درخشندگی فرشته ای که شبستان را روشن می سازد بر سپر سربازان 
می تابد و چشمشان را کور می کند؛ و هلال ماه. که ابرها را سفید می 
سازد, این منظره را از لحاظ بررسی نور به یک صحنة تماشایی تبدیل می 
کند. 

آن هنرمند جوان در فراگرفتن هرشيوة جدید ولعی خاص داشت. برامانته 
بدون اجازة میکلانژ دوست خود را برای دیدن فرسکوهای سقف نمازخانة 
تیه از انعام آیبار در ود افانل متسیس بر ار کر وف 
شاید, با خضوعی که هنوز با غروری همراه بود, خود را در حضور نابغه ای 
احساس کرد که صاحب نبوغی برتراز خودش بود, هرچند که از لطف ظاهر 
کمتر برخوردار بود. او خود را به آن نفوذ جدید واگذاشت تا به هنگام رسم 
فرسکوهای اطاق هلیودوروس در وجودش جریان یابد و در موضوعها و 
شکلها وی را پاری دهد. این تصویرها عبارتند از: ظهور خداوند به نوح, 
قربانی ابراهیم, رویای یعقوب, و بوته زار آتش گرفته. این نفوذ بار دیگر 
خود را در تصویر اشعیای نبی؛ که برای کلیسای سانت آو گوستینوس 
نقاشی کرد. نشان می دهد. 

در 1514 رافائل کاردر اطاقی را آغاز کرد که از روی تصویر عمده اش به 
تالار آتش سوزی بور گونامیده می شود. یک افسانة قرون وسطایی می 
گوید که چگونه پاپ لو سوم (816-795), فقط با ساختن علامت صلیب, 
را که بور گو- یعنی ناحیه ای از روم که بر کرد واتیکان قرار داشت- 
تهدید به سوختن می کرد خاموش ساخت. شاید رافائل فقط الگوی این 
نقاشی دیواری را تهیه کرده و نقاشی آن را به شاگردش جان فرانچسکو 
یی واگذار کرده بود. بااین حال؛ ترکیب آن نقاشی بسیار نیرو مند است ۲ 
به بهترین سبک داستانی رافائل رسم شده است. با اختلاط داستان 
کلاسیک و مسیحی, رافائل در سمت چپ یک اینیاس شکیل و عضلانی 
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که پدر پیر اما عضلانی خود, آنخیسس, را به محل امنی می برد. یک مرد 
برهنة دیگر, که به وجه کامل رسم رت از بالای دیوار آن ساختمان 
مشتعل آويخته و آمادة افتادن است؛ نفود میکلانژ دراین سه برهنه آشکار 
است. رافاتلتر اد ان بی. ماذر به. هبجان امد است. که از بالاق دیوار 
اویزان شده تا طفل خود را به مردی بسیارد که روی نوی پا بلند شده و 
دست خود را از پایین دراز کرده است. میان ستونهای عظیم گروههایی از 
زنان از پاپ یاری می طلبند, و پاپ از ایوان اهسته به اتش فرمان می 


دهد که قطع شود. اینجا رافائل هنوز در رأس خط و حرفة خویشتن است. 
برای تصویرهای باقی مانده در اطاق, رافائل الگوهایی رسم کرد؛ و شاید 
در این کار حتی مورد یاری شاگردانش نیز قرار گرفت. از روی این الگوهاء 
پرینو دل واگا در بالای پنجره سوگند لو سوم زا تفاشی کردج ان تابله للع 
سوم خود را در برابر شارلمانی از گناه بری می سازد (800)؛ بر دیوار 
خروجی یک شاگرد بزرگتر او, جولیو رومانو - تنها فرد برجستة رمی در هنر 
رنسانس - نبرد اوستیا را رسم کرد که در آن لو چهارم (که به طرز قابل 
توجهی شبیه لو دهم به نظر می رسد) اعراب مهاجم را عقب نشاند 
(849)؛ و در فضاهای دیگر. شاگردان چیره دست او تصویرهایی ارمانی از 
سلاطین رسم کردند که بخوبی شايستة نماینده شدن در کلیسا بودند. در 
کی وهای تکار راما کنو رن له مهم می وی و 
فرانسوای اول, که در اینجا مثل شارلمانی نقاشی شده است.؛ در قيافة 
دیکری به: آرروی. خود.. که تیل به امتراطفری باشده خی زسند. این. تصویر 
نمايانندة ملاقات لو با فرانسوا در بولونیا در یک سال قبل (1516) 0 
رافائل چند طرح مقدماتی برای تالار چهارم که تالار قسطنطین نام داشت 
تهیه کرد؛ اين نقاشی پس از مرگ او تحت حمایت کلمنس هفتم انجام 
گرفت؛ در همان اوان لو دهم او را وادار کرد که به تزیین تالارهای 
جلوبازی دست بزند که توسط برامانته ساخته شده بود تا حیاط سان 
داماسوس را در واتیکان احاطه کند. خود رافائل ساختمان این تالارها را 
تمام کرده بود؛ حال او برای سقف یک تالار پنجاه و دو فرسکو رسم کرد 
(1<519-1517) که داستان کتاب مقدس را از بدو خلقت تا وایسین داوری 
سا کر اشی عم رای خان ترار ی وه بر[ 
واگاء پولیدورو کالدار| دا کاراوادجو, و چندنن دیگر واگذار شد. ؛ درحالی که 
جووانی دا اودینه ستونهای چهارگوش و زیرسوهای طاقها را با تصاویر و 
نقوش آرابسک با گچ ورنگ تزیین کرد. این فرسکوها گاه موضوعاتی را 
مور استفاده قرار می دادند که قبلا بر سقف نماز خانة سیستین انجام 
گرفته بودند» اما با دستی سبکتر و باروحی ساده تر و با نشاط تر که طالب 
عظمت يا تعالی نبود. بلکه حوادث دلپذیری از داستانها را می جست: مانند 
ادم و حوا و فرزندانشان که از ميوة بهشت بهره می گيرند, ملاقات سه 
فرشته با ابراهیم, اسحاق در حال در اغوش کشیدن رفقه, بعقوب وراحیل 
برسرچاه, یوسف وزن فوطیفار, پیدا شدن موسی, 
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داوود و بتلشیع, و ستایش شبانان. این نقاشیهای کوچی_ البته نمی توانند با 
نقاشیهای میکلانژ قابل مقایسه باشند؛ زیرا دنیا و نوع آنها متفاوت است- 
دنیایی از لطف زنانه, نه نیروق, هردانه! آنها تشانه رافاتل سبکدل در. آخرین 
پیج سال ند کی وی هستند, و تصاویر سقف نمازخانة سیستین نشانة 


میکلانژ در اوج قدرتش. 
شاید لو کمی بر ان سقف. و مجدی که برسلطنت یولیوس نشانده بود, 
زشکتمی. برد پسور ان انتصایی رب.معام. پابوه بت فیر. افتاه که خاطره 
سلطنت روحانی خودش را. با اراستن دیوارهای نمازخانة سیستین با 
فرشینه, جاودان سازد. در ایتالیا بافندگانی نبودند که بتوانند با نساجان 
فلاندری برابری کنند. ولو فکر کرد که در فلاندر نقاشانی نیستند که 
بارافانل ههتراز بان ام ان هر متد راعافور کر( 19 15) کم راز 
از صحنه های کتاب اعمال رسولان رسم کند. هفت تا از این زیرطرحها 
توسط روبنس در بروکسل برای چارلز اول, پادشاه انگلستان. خریداری 
شید ۱1630 کف اکنون در مونه هکنوریا ق التست لخد فمحیدید. آینها 
خر خرن فاشمایی همستد که خاکنون. ساحته شوه اند.,وافانل بز انتسا 
تمام معلومات ترکیب, کالبدشناسی, و اثر نمایشی خود را به کاربرد؛ در 
میان تهام. انار نقاشی, فقط قطعات معدودی هستند که از صید معجزه 
آسای ماهی, ما مو روت عیسی به پطرس. مرگ آناتناتن: پطرس در حال 
معالجة مرد شل. پا بولس درحال وعظ در آتن برتر به شمار روند- هر چند 
در این تصوير اخیر چهرة زیبای بولس از فرسکوهای مازاتچو در فلورانس 
دزدیده شده است. ۲ 
این ده زیرطرح به بروکسل فرستاده شد ند و درانجا برنارت وان اورلی؛ 
که شاگرد رافائل در رم بود, برانتقال طرحها به پارچه های حریر و پشمین 
نظارت کرد. در مدت کوتاه سه سال. هفت تا از ان فرشینه ها تمام. وهمة 
ده فرشینه تا 1520 تکمیل شدند. در 26 دسامبر 9 هفت تا از این 
فرشینه ها را بردیوارهای سیستین آوزختزة و برگزیدگان رم را برای دیدن 
آنها«دغوت: کندند. ستظرخ. انفا تفری: انجاد کرد بای دق کراسی, زر 
یادداشتهای روزانة خود چنین نوشت: : «تمام جماعتی که در, نمازخانه حضور 
داشت از دیدن این فرشینه ها متحیر شد؛ همگان متفق الرآیند که در جهان 
چیزی از آنها زیباتر نیست.» هر فرشینه ای 0 2,000 دوکاتو 
(25,000 دلار) می ارزید؛ هزینه های مربوط به این ده فرشینه به خالی 
شدن خزانه لتو کمک, و فروش آمرزشنامه وتساعلن بیشتری را ایجاب 
میکلانژ دریک نبرد هنری در همان نمازخانه مصاف داده و جایزه را برده 
ِِِ 


1 به هنگام مرگ لثو, این فرشینه ها گرو گذاشته شدند تا پرداخت دیون 
ی در تاراج رم بسختی آسیب دیدند؛ یکی از آنها به چند 
نمازخانة 2 بازگردانده شدند؛ ی در عید جسد. در میدان 


سان پیترو به مردم نشان داده می شدند. لویی چهاردهم دستور داد کپیه 
فرانسویان افتادند, در 1808 به واتیکان باز گردانده شدند, و حال در تالار 
مخصوصی به نام «گالری فرشینه ها» در معرض نمايشند. 
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باروری شگفت انگیز رافائل- که در سی وهفت سالگی او بیشتر بود تا در 
هشتادونه تالک میکلانژ- وصف موجز صحیحی از اورا دشوار می سازد, 
زیرا هر محصول اوشاهکاری بود که استحقاق جاودان ماندن داشت. او 
نقشهایی برای انتقال برموزائیک. چوب, جواهر, مدال. سفالینه, ظروف 
برنزی, و جعبه های جواهر ساخت. و طرحهایی برای مجسمه ها و نقشه 
هایی برای قصرها طرح کرد. میکلانژ وقتی شنید که رافائل مدلی درست 
کرده که لورنتستولوتی از روی آن مجسمة مرمرینی از یونس درحال سوار 
شدن برنهنگ ساخته است. ناراحت شد. اما نتيجة کار دوباره او را 1 
ساخت - رافائل نابخردانه ازعنصر تصویری خود عدول کرده بود. او در 
معماری بهترکار می کرد, زیرا| دوست اوء برامانته, وی را در ان کار 
راهنمایی می کرد. در حدود 1514, وقتی که به تصدی کار کلیسای سان 
پیترو گمارده شد, دوست خود فابیو کالوو را به ترجمة اثر ویترویوس به 
زبان ایتالیایی گماشت؛ و از آن پس عاشق بیقرار سبکها و شکلهای 
معماری کلاسیک شد. ادامة کار او در ساختمان تالارهای جلوباز, لو را 
چندان خوشحال ساخت که او را به مدیریت تمام قسمتهای معماری و 
هنری واتیکان منصوب کرد. رافائل چند کاخ غیرمشهور در رم ساخت و در 
طرح ویلا ماداما برای کاردینال جولیو د مدیچی شرکت کرد؛ مع هذا, 
ساختمان این ویلا عمدتا کار جولیو رومانی, به عنوان معمار و نقاش, و 
جووانی دا اودینه به عنوان تزیینکار, بود. یکی از شاهکارهای معماری 
راقانل که هو رات قاس لس است کدی ار کش ار 
روی نقشه های او ساخته شد؛ این کاخ هنوز جزو بهترین قصرهای 
فلورانس است. او, با یک وارستگی عالی منشانه. استعدادهای خود را در 
خدمت خود کیجی صراف گذاشت. برای او نمازخانه ای در کلیسای 
اه وا سای ۱ کرد 
(1514) که درخور یک کاخ بودند. برای شناختن رافائل. و رم زمان لنّو, ما 
باید یک لحظه درنگ کنیم و بر کیجی محتشم نظری بيفکنيیم. 


اا - آگوستینو کیجی 


آگوستینو نمونة یک گروه جدید در رم بود: گروه بازرگانان ثروتمند و 
بانکداران. معمولا از اصل غیررمی. که ثروتشان اشراف رم را تحت 
الشعاع قرارداده و سخاوتشان نسبت به هنرمندان و نویسندگان فقط از 
پایها و کاردینالها کمتر بود. او در سینا متولد شده, "و زیرکی اقتصادی گویی 
با خونش عجین شده بود. در سن چهل و سه سالگی, بزرگترین وام دهنده 
به جمهوریها و کشورهای پادشاهی, اعم از مسیحی يا کافر, بود. مخارح 
تجارت با چندین کشور (ازجمله ترکیه) را فراهم می کرد. و با اجارة 
معادن, از پولیوس دوم انحصاری در استخراحج زاج و نمک به دست اورد. 
در 1511 برای یولیوس دلیل دیگری جهت اقدام به جنگ فرارا اقامه کرد - 
و آن اینکه دوک الفونسو جرئت کرده بود نمک را به قیمتی کمتر از انچه 
اگوستینو قدرت خرید 
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آن را داشته است بفروشد. تجارتخانة او شعباتی در کلية شهرهای ری 
ایتالیا داشت. همچنین در قسطنطنیه, اسکندربه, قاهره, لیون, لندن, 
امستردام. صد کشتی در زیر پرچم او دریاها را در می نوردیدند؛ بیست 
هزار تن اجیر او بودند؛ چند سلطان برای او هدیه می فرستادند؛ بهترین 
اسب او از طرف سلطان عثمانی فرستاده شده بود؛ ؛ هنگامی که به سفر 
ونیز (که به آن 125000 دوکاتو وام داده بود) رفت, پهلوی «دوج» در صدر 
نشست. وقتی لئو از ۹ 9 جو را تخمین زند, ِ داد- 
ِِ سالانة او به 70,000 دوکاتو (875,000 دلار) بالغ می شد. 
نقره و جواهراتش, از حیث مقدار, برابر با ان تمام اشراف بود؛ تختخوابش 
از عاج بود و روکشی از طلای گوهرنشان داشت؛ لوازم حمامش از سیم 
ناب بود. قصر و ویلاهای متعدد داشت که مزینترین آن ویلا کیجی در ساحل 
باختری رود تیبر بود. طرح این ویلا توسط بالداساره پروتننسی تهیبه, پا 
نقاشیهای پروتتسی, رافائل. سودوماء جولیو رومانو, و سباستیانو دل پیومبو 
نزیین» وبه هنگام تکمیلش در 12:12 به عنوان شاهوارترین کاخ از طرف 
اهالی رم ستوده شده بود. 

ضیافتهای کیجی تقریبا شهرت میهمانیهای لوکولوس1 در زمان قیصر را 
داشتند. درسال 1518, در اصطبلی که رافائل تازه به اتمام رسانده بود, و 
پیش از آنکه حیوانهای خوش پیکرتر از انسان در آن جای گيرند, آگوستینو 
از پاپ لتّو و چهارده کاردینال با شامی پذیرایی کرد که 200 دوکاتو 
(000, 5 دلار؟) خرج برداشت. در آن میهمانی حخلل .با زرم تشفاب, فرح 


بزرگ و سنگین دزدیده شد. شاید به وسيلة خدمتگرانی که ملازم میهمانان 
بودند. کیجی جستجو 0 یافتن آنها را ممنوع داشت و مودبانه اظهار 
تعجب کرد که چگونه خی خیلی. شش از ان به سر فت زر قعه اشت. وفتن: که 
میهمانی به پایان رسید, قالی ابریشمین؛ , فرشینه ها, و سایر اثاثة عالی 
برداشته شدند و صد اسب در جایگاه خود قرار گرفتند. 
چند ماه پس از آن, صراف شام دیگری داد. اين بار در تالار جلوباز ویلاء که 
از بدنة ساختمان تجاوز کرده و برفراز رود معلق بود. پس از هر دور غذا, 
تمام ظروف نقرة مورد استفاده در برابر چشم میهمانان به رود افکنده شد 
تا آنان یقین حاصل کنند که هیچ بشقابی دوبار استفاده نمی شود: پنن از 
ختم ضیافت, خدمتکاران کیجی ظرفهای نقره را با توری که در زیرپنجره 
های تالار در رود افکنده شده بود بیرون کشیدند. در شامی که در 28 اوت 
9 بر تالار ویلا داد. هر میهمانی- از جمله پاپ لو و دوازده کاردینال - 
در بشقابهای نقره يا طلایی شام خوردند که نقش شعارها و نشان 
ِِ خود او را داشتند؛ هر میهمان باماهی, گوشت شکار, سبزی؛ 
ه, تنقلات, و شرابی تغذیه شد که بتازگی از کشور يا محل خود او برای 
آن 0 آورده شده بود. 


3 سردار رومی قرن اول ق م. زندگی مجلل تظاهر آمیزش شهره بود. ‏ 


م. 
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و هنر جیران کند. 1 مخارج تنقیح کتاب پینداروس ِ که ۳ ۰ 
بنینیو دانشور اهل ویتربو انجام گرفته بود تافره و در خانة خود مطبعه ای 
برای چاپ آن تأسیس کرد حروف یونانی ساخته شده برای ان تطیعه: از 
لحاظ زیبایی, از ان که الدوس مانوتیوس دوسال پیش در چاپ چکامه ها به 
کار برده بود برتر بود. این نخستین متن چاپ شده در رم بود (1515). یک 
سال بعد همان چاپخانه نسخة صحیحی از تئوکریتوس چاپ کرد. اگرچه 
آگوستینو مردی دارای تعلیمات متوسط بود, خود را با دوستی با بمبو, 
جوویو, و حتی ارتینو سربلند می ساخت؛ پس از پول و معشوقة خویش, 
تمام اشکال زیبایی را که ساختة هنر بودند دوست می داشت. در واگذاری 
ماموریتها به هنرمندان؛ با لو رقابت می کرد و حتی در تعبیر مشرکانة 
رنسانس از او هم گاهی فراتر می رفت. او درکاخها و وبلاهای خود آن قدر 
آناز .هتری داشت. کم من توانشست موزه. ای را نا آنها پرکند. ظاهرا ویلای 
خویش را : نه فقط خانة خود می دانست, بلکه یک نگارخانة هنری عمومی 


قی شصرد که کهگان-به عامة مردم ادن وود به ان دادم من ننید: 
در همان ویلا, , در همان مجلس شامی که در 28 اوت 12:19 ترتیب داده 


تم و وا ار ان ای میم کنخ فی اساسا عفی هیا فاد 
خود, که هشت سال گذشته را با او می زیست, ازدواج کرد؛ خود لو 
مراسم عقد را انجام داد. کیجی هشت ماه بعد, چند روز پس از هرک 
رافائل, درگذشت. ماترک او, که 800,000 دوکاتو (10,000,000 دلار؟) 
ارزش داشت. به طور عمده میان فرزندانش قسمت شد. لور نتسو, فرزند 
فهتز وم زندکی مسرفانه ای پیشه کرد. و در 1553 دیوانه خوانده شد. ویلا 
کیجی به کاردینال دوم آلساندرو فارنزه به مبلغ کمی - در حدود 1580 
دوکاتوت* فروخته شذر و از آن:وفان به. بعدتافتترم به فان‌نزسا تغییر کرد: 


تراقااة آفریت جرخاه 


رافائل از سال 1510 ماموریتهای کوچکتری از آن بانکدار با نشاط دریافت 
داشته بود. در 1514 رافائل یی فرسکو در کلیسای سانتاماریا دله پاچه 
برای او ساخت. فضایی که به او برای این کار داده بودند باریک و نامنظم 
نود" راقاثل با رشخ تصویر هایی از هار سیبولا در آن - کوهه. ای ابراتی: 
فریحیا ین تور تین - فضای نقاشی را مناسب به نظر رساند, و این تصاویر 
مشر کانه را با فرشته هایی که در کنار آنها رسم کرده بود پیراست. این 
صورتها زیبا و لطیفند- اصولا کمتر ممکن بود رافائل صورتی بسازد که فاقد 
این جنبه ها باشد؛ وازاری کمان می کرد که آنها بهترین کار آن استاد 
جوانند. آنها تقلید ضعیفی هستند از سیبولاهای میکلانژ, به جز سیبولای 
تیبورتی که در اینجا, درحالی که از فرط سالمندی فرتوت و از طالع بدی 
که پیش بینی کرده متوحش است. نقشی است اصیل و دارای قدرتی 
شگفت انگیز. به موجب داستانی 
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که: نضی, توان فتشا آن. را بة بیش از فرن ففدهم رنیباند: سوء تفاهماتی 
میان رافائل و خزانه دار کیجی, دربارة کارمزد مربوط , به این سیبولاها, به 
وجود آمد. رافائل 500 دوکاتو دریافت کرده بود, ولی وقتی که کار تمام 
شد, مبلغی علاوه بر آن طلب کرد. خزانه دار فکر کرد که آن 500 دوکاتو 
پرداخته شده تمام کارمزد او بوده است. رافائل پيشنهاد کرد که خزانه دار 
باید یک هنرمند با صلاحیت برای ارزیابی فرسکوها تعیین کند. و ان کس 
میکلانژ باشد که سمت رسمی دارد؛ اين پيشنهاد د پذیرفته شد. میکلانژ, با 
وجود اینکه ظاهر | به رافاتل رشی می برد: ری داد که در آن تصاویر هر 
سری 100 دوکاتو می ارزد. وقتی خزانه دار این رای را به اطلاع کیجی 
رساند. آن بانکدار فرمان داد که 400 دوکاتو دیگر فورا تأدیه شود, و چنین 
افزود: «با او چندان مهربان باشید که خرسند شود. اگر او برای نقش پرده 
ها مزد حسابی بخواهد, من ورشکست خواهم شد.» 

کیجی می بایست در رفتار خود با رافائل مهربان و مراقب باشد, زیرا در 
همان سال رافائل برای او فرسکویی دلیذیر- پیروزی گالانیا- را در 
ویلاکیجی ساخت. مبنای این فرسکو داستان چرخ فلی پولیتسیانو بود. 
پولوفموس, سیکلوب یک چشم, می کوشید تا گالتا را با آوازها و نوای نی 
خود بفریبد؛ گالاتیا با تحقیر از او روی می گرداند- گویی می خواهد 0 
«چه کسی با یک هنرمند ازدواج می کند؟»- و عنان را به دو دلفین می 
سپارد که کشتی صدف وار او را به دریا بکشند. در سمت چپ او یک 
حوری درشت پیکر شادمانه توسط تریتون1 نیرومندی دستگیر می شود 


درحالی که کوپیدو از میان ابرها, برای تشویق عشق, تیر می بارد. اینجا 
رنسانس مشر کانه به اوج فعالیت می رسد و رافائل از تصویر زنان؛ بدان 
گونه که تصویر روشنش شکل دلخواه خود را ؛ به آنان می دهد محظوظ 
می شود. 

در 1516 او اطاق حمام کاردینال بیبینا را با فرسکوهایی تزیین کرد که 
ونوس و پیروزیهای عشق را تجلیل می کند. در 1517 او خود را بازهم به 
نحو شهوانیتری به تهية طرح برای سقف و لچکیهای تالار مرکزی وبلا کیجی 
اثر اپولیوس, به کار برد. پسوخه, دختر یک پادشاه, حسد ونوس را با زیبایی 
خود برمی انگیزد؛ ان الاهة کینه توز به پسر خود کوپیدو دستور می دهد که 
پسوخه را به عشق پست ترین مردی که ممکن است پیدا شود گرفتار 
سازد؛ کوپیدو به زمین نازل می شود تا ماموریت خود را انجام دهد؛ اما در 
اولین برخورد عاشق پسوخه می شود. پسوخه را در تاریکی ملاقات, و به 
او امر می کند که کنجکاوی خود را دربارة هویت او منکوب سازد. پسوخه 
به حکم ضرورت شبی از بستر برمی خیزد, چراغی روشن می کند. و 
مسرور می شود از اینکه با زیباترین خدا خفته است. از فرط شوق دستش 
تکان می خورد و قطره ای از روغن داغ برشانة کوپیدو 


1. آدم دریایی که نيمة پایین بدنش ماهی بود و با پدر و مادر در اعماق دریا 
زند کی ین کرد 
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می ریزد. کوپیدو بیدارمی شود, پسوخه را برای کنجکاویش ملامت می 
کند, و او را درحال غضب ترک می گوید, بی آنکه تشخیص دهد که عدم 
ی زن در چنین مواردی جامعه را دچار فساد اخلاق می سازد. 
پسوخه غمناک در روی زمین سرگردان می شود. ونوس کوپیدو راء به جرم 
سرپیچی از فرمان مادر. محبوس می سازد و به یوپیتر شکایت می کند که 
انضباط آسمانی در شرف تباهی است. یوپیتر مرکوری را ماه آوردن 
پسوخه می کند که در آن هنگام بردة اهانت ديدة ونوس می شود. کوپیدو 
از بازداشتگاه نجات می یابد و از یوپیتر استدعا می کند که پسوخه را به او 
اعطا کند؛ آن خدای متعجب., که معمولا نمی داند کدامیک از دعاهای 0 
را بپذیرد. خدایان اولمیی را برای مذاکره دربارة موضوع احضار می کند. 
اوخود, که تحت نفوذ زیباییهای مردانه است, جانب کوپیدو زا مه رن 
خدایان آماده به خدمت رآی می دهند که پسوخه را آزاد کند, او را الاهه 
سازد, و به کوپیدو بدهد؛ و درآخرین صحنه, مراسم ازدواج کوپیدو و پسوخه 
را با یک ضیافت بهشتی برپا می دارند. ما یقین داریم که این داستان یک 
تمثیل دینی است که در آن پسوخه نمايندة روح انسان است که وقتی با 


رنج مصفا شود, به بهشت خواهد رفت. اما رافائل و کیجی در این افسانه 
هیچ نشانة دینی ندیدند, بلکه به وسيلة آن فرصتی یافتند که اشکال کمال 
یافتة زن و مرد را مشاهده کنند. مع هذاء, در شهوانیت رافائل ظرافت و 
لطفی دیده مي شود که نقادی خشک مذهبی را خنثا می کند؛ لئو ظاهرا در 
گر کت از آن رافائل است. خولیه روماه وفراحسو ین مناظر را از 
روی طرح او نقاشی کردند؛ و جووانی دا اودینه تاج گلهای جالبی برگرد آنها 
نقش کرد که به میوه آراسته بودند. مکتب رافائل به صورت کمربند انتقالی 
ِِِ بود که محصول نهایی ان همواره به یقین شکلی از جمال و دلربایی 
داشت. 
هرگز هنر مسیحی و شرک آمیز با چنان توافقی که در کارهای رافائل وجود 
داشت آمیخته نشده است. همین جوان دنیادوستی که مثل شاهزاده ای 
زندگی می کرد. عشقی زودگذر به بسیاری از زنان داشت. و بر سقفها با 
مردان وزنان برهنه «بازی» می کرد. در طی همین سالها (1520-1513) 
تعضی از جذابترتن. تضویرهای. دوران تازنه زا به :وجود. آوزد. .با تمام 
شهوانیت معصومش, همواره به حضرت مریم به منزلة موضوع محبوبی 
می نگریست؛ پنجاه بار تصویر حضرت مریم را نقاشی کرد. گاه شاگردی 
نت او کمک ضی, کرو اما غالبا دراین گونه نقاشی اوصرفا بادست خود کار 
می کرد, ان هم با بخشی از زهد کهن اومبریایی. در 1-۱15 او حضرت 
مریم سیستین را برای صومعة سان سیستو در پیاچنتسا1 نقاشی کرد: 
ترکیب این تصوير کاملا هرمی است: رئالیسم قانع کنندة شهید پیر, قدیس 
سیکستوس؛ قدیسه باربارای با وقار, که قدری زیباتر 


1 اين تصویر در 1753 برای فردریک آوگوستوس دوم امیر ساکس به 
مبلغ 60,000 تالر (450,000 دلار؟) خریداری شد و به مدت دو قرن 
گنجينة عمدة گالری درسدن بود. تابلو مزبور به اضافة «شب مقدس» 
کوردجو و «ونوس» جورجونو, و در حدود 920,000 اثر هنری دیگر پس از 
جنگ جهانی دوم از طرف روسهای فاتح برداشته شد. 
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از آن است که باید و خوش لباس تر از آن که شاید؛ جامة سبز مریم عذرا, 
برطیفی از رنگ قرمز, در حالی که نا باد انتتمانین در اهتزاز است؛ کودک 
(عیسی) که در عین معصومیت نامرتب خود کاملا انسانی به نظر می رسد؛ 
صورت سادة گلگون حضرت مریم که کمی مهموم و متعجب است (گویی 
لافورنارینا, که ممکن است برای این تصویر نمونه ای واقع شده باشد, 
عدم شایستگی خود را حس کرده است)؛ پرده های پس کشیده به وسيلة 
فرشتگانی که در پشت مریم قرار دارند و او را به بهشت وارد می سازند: 


این است تصویر محبوب تمام عالم مسیحیت. که بیش از تمام دستاوردهای 
رافائل مورد قبول یافته است. آن که تقریباً به همان اندازه ظریف و شاید 
علی رغم شکل معمولیش هیجاأ ن‌ انگیز وت خانوادة مقدس در زیر 
شود. در حضرت مریم سدیا (کاخ پیتی) خوی تصوير کمتر انجیلی و بیشتر 
اش ات ی اور الا وا اه تا رن 
دارای عاطفه ای ساکت. درحالی که کودک فربه خود را با عشقی مالکانه و 
حفظ کننده هر اش فشرده است. و کودک نیز ترسان خود را , به آو 
فشرده است., چنان که گویی افسانة معصومان قتل عام شده را شنیده 
است. چنین «حضرت مریمی» می توانست بسیاری از تابلوهای معروف به 
فورنارینا را جبران کند. 

رافائل تصاویر نسبتا معدودی از عیسی نقاشی کرد. روح پرنشاط او از 
اندیشیدن و مصور ساختن رنج بیزار بود؛ يا اينکه او نیز, مثل لثوناردو, 
غیرممکن بودن نمایش الوهیت را تشخیص داده بود. در 1517, شاید با 
همکاری پنی,. عیسی در حال حمل صلیب را برای صومعة سانتاماریا دلو 
سپازیمو واقع در پالرمو رسم کرد که به همان جهت ان تصویر 
لوسپازیمودی سیسیلا نامیده شد. بنابه گفتة وازاری, ان تابلو سرنوشت 
جالبی داشته است؛ کشتتی. که: آزتر به سیسیل می برد در طوفانی راه 
خود را گم کرد؛ جعبه ای که تصویر در آن بود بر روی آب شناور شد و 
درجنوو| به زمين نشست. وازاری می گوید: «حتی خشم بادها و امواج 
چنین تابلویی را گرامی داشت.» صندوق مزبور دوباره برکشتی تا و به 
پالرمو رسانده شد, وی ور آن شهر نصب گردید و در آنجا «بیش از 
کوه وولکان مشهور شد.» در قرن هفدهم, فیلیپ چهارم, پادشاه اسپانیا, 
آن را مخفیانه به مادرید منتقل کرد. در این تابلو عیسی فقط مردی است 
فرسوده و مغلوب و هیچ گونه احساسی از ات پذیرفته و انجام شدة 
خود را نمی نمایاند. رافائل در پردة رویای حزقیال در تجسم الوهیت 
کامیابتر شده است, هرچند او اینجا نیز خدای مهیمن خود را از خلقت آدم 
تابلو و ۳09 تقرتبا 2 قدر محبوب است که حضرت مربم 
سیستین. یی بانوی بولونیایی در پاییز 1513 اعلام کرد که نداهایی شاه 
شنیده بود که به او امر می کردند نمازخانه ای را در کلیسای سان جووانی 
دل مونته به قدیسه سیسیلیا تخصیص دهد. یکی از «بستکان آو ساختن آن 
نمازخانه را عهده دار شد و از عم خود. کاردینال لورنتسو پوتچی, 
نو نز 

متن زیر تصوير : رافائل: حضرت مریم مروارید؛ پرادو, مادرید, 

ری یز 


مثن زیر تصویر : میکلانژ بوئوناروتی: خلقت آدم, سفف. ؛ نمازخانة سیستین, 
رم؛ 
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درخواست کرد که در برابر کارمزدی به مبلغ هزار سکودو طلا رسم تصوير 
شایسته ای را برای محراب سفارش دهد. رافائل پس از انکه رسم تصاویر 
الات موسیقی را به جووانی د اودینه واگذار کرد, نقاشی پرده را در 1236 
خاتمه داد. آن را به بولونیا فرستاد. و چنانکه دیدیم نامه ای نیز همراه آن 
برای فرانچا ارسال داشت. لازم نیست باور کنیم که فرانچا چندان مسحور 
زیبایی. ان تابله-شند. که شوه ان راب مدلول: موسیفی, تقریبا انتماتیسش را 
بولس حواری را در مهموم اندیشی- یحیای تعمید دهنده را در سرمستی 
دوشیزه وش او, نیز سیسیلیای ملیح آن را. و از آن ملیحتر مجدلية ان را - 
که در اینجا به معصومیت جذابی تبدیل شده است- و سایه روشن 
جاندارش را بر جامه هاء, پارچه ها, و بر پاهای مریم احساس نکرد. 

هنوز هم فا شاهواری از دست او در می آمدند. تابلو بالداساره 
کاستیلیونه (موزة لوور) محصول یکی از اگاهانه ترین کوششهای رافائل 
است که درمیان تی چهره های کار او فقط در درجة دوم پس از تابلو 
یولیوس دوم, و در میان تمام کارهای او دارای جذابیتی مستمر است. ابتدا 
انسان باشلق کرکدار اورا می بیند, بعد جامة پوستی و ریش انبوه او را؛ و 
او را چنان می انگارد که گویی شاعر یا فیلسوفی است مسلمان یا ربی 
است که از چشم رامبران دیده شده؛ آنگاه چشمان و دهان ظریف و 
دستهای قلاب شده اش کشیش رقیق الذهن, احساساتی. و داغديدة ابرانلا 
را در دربار لو ؛ به خاطر می آورد؛ شخص باید پیش از خواندن کتاب درباری 
براین تضهی اف کید تابلو بیبینا کاردینال را در سالهای اخیر عمر او نشان 
می دهد که از ونوسهای خود خسته شده و با مسیحیت آشتی کرده است. 
بانو مریم محجوب بدون شک از آن رافائل نیست, مع هذا, خقریبا به طور 
مسلم, تصش اشت کشا ای اراس امک ور اي ار مره وه 
رافائل وصف می کند. وجنات او همانهایی هستند که رافائل برای تصویر 
مجدلیه وحتی سیسیلیای نمازخانة سانتا چچیلیا, يا شاید برای حضرت مریم 
سیستین به کار برده بود- اینجا مریم سیه چرده و با وقار است, حجاب 
درازی بر صورتش افتاده. گردنبندی از جواهر برگردن دارد. و جامه های 
دل انگیزی بر پیکرش پیچیده است. تک چهره ای که شاید کار رافائل باشد, 
اما ت ار وضوحی که پیشینیان ادعا می کردند نماپانندة معشوفقة اونیست, 
از آن لافورنارینا (گالری بورگزه) است. لفظ لافورنارینا به معنی زن یا 
دختر نانوا است؛ اما چنین نامهایی, مانند سمیث (آهنگر) با کارپنتر (نجار), 
و ای نا مک کر ای 2 تمتالهای عونت را 


جذابتر می سازد. نمی یابد.1 باور نکردنی به نظر می رسد که آن بانوی 
محجبه همان کسی باشد که بخشندة خوشیهای معجل است؛ اما گذشته از 


وراه رای کال آزفتمی ان یشان مومت ات 
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مع هذا او به معشوقه اش بیش از حدی که از هنرمندان انتظار می رود 
وفادار بود, چون هنرمندان بیش از انچه در برابر خرد حساس باشند, در 
مقابل زیبایی حساسند. وفتی کار فهال سین به او اصرار ورزید که با ماریا 
بیبیناء برادرزادة کاردینال, ازدواج گند, رافائل چون فاموزیتهای پرسودی از 
او گرفته بود. برخلاف میل خود. موافقت کرد (1514). اما ازدواج را ماه 
به ماه وسال به سال چندان به تعویق انداخت که, بنا به روایتی, ماریا از 
قرط دلشکنهکی هرد وازاری متذکر می شود که رافائل , به اين امید که 
کاردینال بشود تخیر هی کرد برای چنین مقام بلندی ازدواج یک مانع بزرگ 
و معشوقه بازی یک مانع کوچک بود. درهمان اوان؛ آن نقاش ظاهراً 
معشوقة خود را همواره با خویشتن می برده و در نزدیکی محل کارش نگاه 
نشف دام ات وی که فاصم مب کنعین کم رافا لور ای ظرح 
بسیار می شد, ان بانکدار (کیجی) بانوی مزبور را در یک قسمت از وبلا 
ساکن ساخت؛ وازاری می گوید: «به همین جهت کار تمام شد.» معلوم 
نیست که رافائل. ان طور که وازاری می گوید, در نتيیجة ان «باده پیمایی 
کاردینال جولیو د مدیچی رافائل و سباستیانو دل پیومبو را مامور کرد تا 
محجر محرابهایی برای کلیسای جامع ناربون, که پاپ فرانسوی اول او را 
بق: اتعفی. ان بر کربدم نود تقاشی. کید تسا تیان از مدتها پیش احساس 
9 بود که استعداد او لااقل با استعداد رافائل مساوی است. هرچند 
کمتر شناخته شده است؛ اینجا فرصتی یافته بود که خود رانشان دهد. او 
برخاستن الیعازر را موضوع خود قرار داد و یاری میکلانژ را در طراحی ان 
به دست اورد. رافائل. که به واسطة رقابت تحریک شده بود, به سوی فتح 
نهایی ره سپرد. او برای موضوع خود داستان ضمنی کوه تابور را از روی 
انجیل منی انتخاب کرده بود. 
و بعد از شش روز. عیسی پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته, 
ایشان را درخلوت به کوهی بلند برد؛ و در نظر ایشان هیثئت اومتبدل گشت 
و چهره اش چون خورشید درخشنده و جامه اش چون نورسفید ِ که 
ناگاه موسی والیاس برایشان ظاهر شده, با او گفتگو می کردند. ۰ و چون 


به نزد جماعت یدنا تخضی تن آمنذه؛ نزد وی زانو زده, عرض کرد 
خداوندا برپسر من رحم کن: زیرا| مصروع و بشدت تالم است. چنان که 
بارها در انش 8ص | در آب می افتد. و او را نزد شاگردان توا هناد 
نتوانستند او را شفادهند. 1 

وحدتهای زمان و مکان یکی کرد. در بالای کوه پیکر عیسی نمایان است که 
به هوا برخاسته, صورتش از فرط جذبه تغییر هیئت داده, و جامه اش از 
نور اسمانی سیپید و درخشان شده است؛ دریک طرف او موسی و 


اک ملاعلا کلام 
تصویر 


متن زیر تصوير : رافائل و جیلو رومانو: تبدل؛ گالری بورگزه, رم» 


1 «انجیل متی» (17 . 3-1, 16-14). - 
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در طرف دیگرش الیاس است؛ و در زير پای آنها سه حواری محبوبش 
هستند که برفلاتی غنوده اند. در پای کوه یک پدر ناامید پسر محجور خود را 
پیش می راند؛ مادر آن پسر و یک زن دیگر. که هردو دارای زیبایی کلاسیک 
هستند؛ در کنار پسرزانو زده و از نه حواری, که در سمت چپ مجتمع شده 
اند, شفا می خواهند. یکی از آنان تمرکز حواسش را برکتابی که می خواند 
یکباره از دست می دهد؛ دیگری به عیسای تغییر هیئت داده اشاره می کند 
و فی کوید. که فقط اوست که-می تواند ان بتسر را تفا دهد معمولا شکوه 
قسمت بالای تصویر, که احتمالا توسط خود رافائل تمام شده است, مورد 
تحسین قرار می گیرد و بعضی از خشونتها و شدتهای بخش پایین, که 
توسط جولیورومانو نقاشی شده بود. نکوهش می شود. اما دوتا از بهترین 
تمرکز حواس خود را از دست می دهد و دیگری آن زن که با شانة برهنه و 
جامة فروزان زانو برزمین زده است. . _ ۲ , 
رافائل کار برروی تبدل را در 15317 اغاز کرد. اما تا هنگام مرش 
نتوانست آن را به اتمام رساند. ما نمی دانیم شرح وازاری. که سی سال 
پس از آن واقعه نوشته شده, تا چه حد مقرون به حقیقت است: 

رافائل خوشگذرانی نهانی خود را به حد افراط ادامه داد. پس از یک باده 
گساری بی بند و بار, با تبی شدید به منزل بازگشت و پزشکان گمان کردند 
که رها خورنم است سین علت. ال چز اع را ری نان تکار 
بی احتیاطانه تجویز فصد کردند و بدین گونه. وقتی که او بیش از هرچیز به 
تقویت احتیاج داشت. ضعیفش ساختند. درنتیجه او وصیت خود را کرد. ابتدا 
مانند یک مسیحی موّمن معشوقه اش را از خانه بیرون فرستاد و برای او 
وسایل ادامة یک زندگی شرافتمندانه را مهیا کرد. انگاه اشیای خود را میان 


شاگردانش, کشیشی. از اوربینو, و یکی از بستگان خویش ... قسمت کرد. 
شاگردانش عبارت بودند از: جولیا رومانو. که همواره محبوب استاد خود 
بود, و جووانی فرانچسکو پنی اهل فلورانس. پس از اعتراف و توبه, 
زندگی خود را در زادروزش, جمعة مبارک. درسی وهفت سالگی پایان داد 
(6 آوریل 1520). 

کشیشی که برای انجام مراسم مذهبی به بالین اوآمده بود ۳ خروح 
معشوقة او از خانه, از ورود به اطاق بیمار امتناع کرد؛ شاید بدین سبب که 
گمان می کرد حضور (آلارافائل را از اقرار صميمانة گناهانش, که قبل از 
رو لا زم بود مانع خواهد شد. آن معشو قه, پ5ازآنکه حنی از تشییع 
جنازة متوفا منع شد, دچار چنان اندوهی شد که ممکن بود به جنون انجامد؛ 
و کاردینال بیبینا وی را تحریض کرد که تارک دنیا شود. تمام هنرمندان رم تا 
لب گور به دنبال جنازه رفتند. لو از فقدان نقاش محبوبش عزادار شد؛ و 
یک )از منشیان و شاعران پاپ بمبو شهیر که در لاتینی و ایتالیایی هر دو 
فصیح بود. در نوشتن کتینه ای برای گور رافائل در پانتئون به یک جمله 
ساده اکتفا کرد: «آن که اینجا خفته است, رافائل است.» همین یک جمله 
رافائل به عقيدة معاصرانش بزرگترین نقاش عصر خود بود. او هیچ چیز که 
در تعالی به 
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پای نقاشی سقف نمازخانة سیستین برسد به وجود نیاورد, اما میکلانژ 
چیزی که در کل زیبایی به گرد پنجاه تصویر حضرت مریم کار رافائل 
برسد ایجاد نکرد. میکلانژ هنرمندی بر نز بود, زیرا در سه رشته دست 
داشت, و در فکر و هنر ژرفتر بود. وقتی که این جمله را دربارة رافائل بر 
زبان راند: «او نمونه ای است از آنچه مطالعة عمیق می تواند به وجود 
آورد» شاید مقصودش این بود که رافائل با تقلید از ریزه کاریهای بسیاری 
از نقاشان دیگر, آنها را با استعداد جدی خود تبدیل به یک سبک کامل کرده 
است؛ او در رافائل ان خشم خلاق را, که بزودی زنجیر رهبری را به دور 
می افکند و بشدت راه جدیدی برای خود باز می کند. احساس نکرد. 
رافائل چندان با نشاط می نمود که نمی توان او را به تمام معنی معمول 
کلمه نابغه دانست؛ او کشمکشهای درونی خود را چنان حل کرده بود که 
نشانة چندانی از آن روح یا نیرویی که بزرگترین روانها را به سوی خلاقیت 
و فاجعه حرکت می دهد نداشت. کار رافائل محصول مهاجرت منجز بود نه 
احساس يا اعتقاد عمیق. او خود را با نیازمندیها و هوسهای یولیوس, پس از 
اولئو, و سپس کیجی وفق می داد. اما همواره ان جوان لغزش ناپذیری بود 
که شادمانه میان «حضرت مریم»ها و «معشوقه»ها نوسان می کرد؛ این 
طریق مسرورانة او برای سازش دادن شرک با مسیحیت بود. 


از لحاظ هنرمند به معنی صاحب فن, هیچ کس بررافائل احراز برتری نکرد؛ 
در ترتیب دادن عناصر دریک تصویر. هماهنگی اجزا, وانسجام خطوط, هیچ 
کس با او برابر نبوده است. دک او عبارت بود از وفاداری به شکل؛ در 
نتیجه, همچنان در سطح اشیا باقی ماند. جز در مورد تک چهره ای که از 
یولیوس دوم رسم کرد هیچ گاه عمیقاً وارد اسرار يا تناقضات زندگی با 
ایمان نشد؛: ریزه کاربهای لوناردو وحس فاجعه یابی میکلانژ. هردو به 
یکسان برای او بیمعنی بودند؛ شهوت نشاط و زندگی, خلق کردن و مالک 
شدن زیبایی, و صمیمت, دوست و عاشق برای او کافی بودند. آنچه که 
راسکین بدین سان در شأن رافائل گفت درست بود: گهگاه در پیکرتراشی 
گوتیک و نقاشی «قبل از رافائل» در ایتالیا و فلاندر, یک نوع سادگی, 
صمیمیت, و تعالی ایمان و امید وجود | ۱ روح می شد تا 
«حضرت مریم»های زیبا و ونوسهای شهوت انگیز رافائل. مع هذاء یولیوس 
دوم و حضرت مریم مروارید همه چیز هستند جز سطحی؛ آنها : به قلب 
بلندگرایی مردانه و رقت زنانه می رسند؛ یولیوس بزرگتر و عمیقتر از 
عفناله انش ۱ 
لتوناردو ما را به شگفت می آورد, میکلانژ ما را می ترساند. و رافائل مارا 
آز اه فش شاد او ازما پرسشی تقا کید شکی برنمی انگیزد, و وحشتی 
به وجود نمی آفر ده بلکه زیبایی ند کی را همچجون شرابی بهشتی به ما 
عرضه می دارد. نه بین هوش وحس و نه میان بدن و روح. کشمکشی به 
فجود نمی آدرند هر چیز در او هماهنگی تضادهاست, که یک موسیقی 
فیثاغورسی تدیذصی. آغرد: هنر او به هر چیز که دست می یازد جنبة آرمانی 
به دین» زن» موسیقی, , فلسفه, تاریخ, و حتی جنگ می دهد. چون خودش 
تست مخمسعال است: اراحی و لطافت سا ه ارام رکه 
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در قیاسهای اختیاری که از نبوغ می شود, رافائل پس از بزرگترین نوایغ در 
درجة دوم قرار می گیرد, اما در عین حال با آنهاست: دانته, گوته, کیتس, 
بتهوون, باخ. موتسارت. میکلانژ, لثوناردو, و رافائل. 


فای ری است که درمیان تمامی این هنرها و ادبیات, لو مجبور بود به 
بازیهای سیاسی بپردازد. اما او رئیس کشور بود و در زمانی می زیست 
نیروهای آن سوی آلپ سرانی ماجراجو, ارتشهایی بزرگ, وفرماندهی 
نیرومند داشتند؛ لویی دواذهم پادشاه فرانسه و فردیناند کاتولیک در هر 
نایل سازش کردم بودند. برای مقابله با این تهدیدات- و ضمنا برای تقویت 
ایالات پاپی و بزرگ کردن خاندان خود- لو تصمیم داشت که فلورانس را 
(که درآن هنگام توسط برادرش, جولیانو, و برادرزاده اش, لورنتسو, بر آن 
اما را راو 
سازد و از انها اتحادیه ای تحت فرمانروایی افراد صدیق از 2 مدیچی 
قراردهد؛ و آنگاه آن سرزمینها را, با ایالات موجود کلیساء به منزلة سدی در 
برابر تجاوز از شمال متحد سازد؛ و اگر ممکن باشد. جانشینی سلطنت 
0 را, از طریق ازدواج,. برای یکی از اعضای خاندان خود امن کند؛ 
سپس, , با ایتالیایی که بدین گونه نیرومند شده است. اروپا را در یک جهاد 
دیگر علیه ترکان رهبری کند. ماکیاولی, که هیچ گونه پیشداوری به نفع 
مسیحیت با پایها نداشت., این نقشه را- لااقل تا انجا که به اتحاد و حفاظت 
ایتالبا رهنمون می شد- بسیار پسندید؛ این بود فکر اصلی در نگارش کتاب 
شهریار. 

لو با تعقیب این هدفها, به کمک وسایل خیلی محدود نظامی که در اختیار 
داشت., تمام روشهای کشورداری و دیپلوماسی معمول درمیان شهریاران 
زمان خود را به کار بست. دروغکویی: پیمانشکتی. دزدی. و آدمکشی 
شابستة: ر تسم یک. کلسای. فصن نهد آما ماخ بادشاهان. سفق الرای 
بودند که این کارها برای نگاهداری ملک ضروریند. لنّو, که ابتدا یک فرد 
خانوادق مدیچی بود و بعد پاپ شد؛ تا انجا که فربهی, فیستول, شکارورزی,: 
نید کی و بنية مالیش اجازه می داد, از عهدة آن نقش خوب 1۳ همة 
شاهان از اینکه او مانند یک قدیس رفتار نمی کرد تقبیحش می کردند؛ اماء 
به 1 گویتچاردینی, «لْنو به هنگام نیل , به مقام پاپی تمام انتظارات را 
باطل ساخت. زیرا نان می نمود که بیش از حد تصور خردمند, اما بسیار 
کمتر خوب است.» دشمنانش مدتی چنین می انگاشتند که زیرکی 
ماکیاولیش مربوط به نفوذ پسر عمش جولیو (کلمنس هفتم آینده) یا 
کاردینال بیبینا بود؛ اما چون وقایع سیر خود را انجام دادند. اشکار شد که 
۱ ۱5۳۲ 
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بلکه با روباه, با کسی که مودب بود و لغزنده, محیل و غیر قابل محاسبه, 
اخاذ و کجرفتار, گاه ترسان و زمانی مردد. اما در انجام کار قادر به اخذ 
تصمیم و پیش گرفتن یک سیاست راسخ. 

بگذارید مناسبات او را با اپالات ماورای پاپ به فصل دیگری موکول کنیم, 
وا ایور اه مه ما مس انا را 
دهیم, زیرا هنر زمان لو موضوع زنده تری است تا سیاستهایش. او مزیت 
بر کی سر اسلاف: خون چاشت. زبرا -فلورانمن: که با الکتضاندر .و بولیوشن 
مخالفت کرده بود, حال شاد بود که جزیی از قلمرو او باشد, زیرا او 
مزایای بیشمار به شارمندان ان داده بود, و وقتی که به دیدار شهر 
اجدادش رفت؛ #اهالی ان: با بستن چندین طاق صرت زیباء, از او صمیمانه 
استقبال کردند. از آن «نقطة اتکا» و همچنین از رم, دیپلوماتها و نظامیان 
خود را, و نیز حمایت خویش را از هنر, به خارج می گسترد تا سرزمین 
خویش را وسعت بخشد. در 1514 مودنا را به دست افرخم خی ط1 و1 
فرانهوای ال دای اه ی ایا ه رصان آمانم س ام تراد 
سفاوعت دز اش او اش ها کرده یک انحانیه اه لبایی سل دای باه 
دوک اوربینو, که تیولدار حوزة روحانی و مقر پاپ بود فرمان داد تا تمام 
قوایی را که می تواند گردآورد و در بولونیا به او ملحق شود. آن دوکاء 
فرانچسکو ماریا-دلا رووزم: از آامدن. سر باز زد هرچند لو بتازگی پول در 
اختیار او گذاشته بود ۳ به سرباز انش بدهد. پاپ به تتذتتت.. کها را برد که او 
با فرانسه ارتباط مخفیانه برقرار کرده است. به محض اينکه دستش از 
گرفتاریهای خارجی باز شدر فرانچسکو را به رم احضار کرد؛ دوکا به جای 
آنکه به رم برود, به مانتوا گریخت. لقو ای را تکفیر کرد.وبه استغانه هادو 
پیامهای الیزابتا گونتساگا و ایزابلا د/استه, عمه و مادرزن آن امیر بیباک, بی 
اعتنا ماند؛ نیروهای پاپ اوربینو را بدون مقاومت گرفتند. فرانچسکو 
مخلوع اعلام شد و لور نتسو, برادزادة لنو, دوک اوربینو گشت (1516). یک 
سال بعد, مردم شهر به پا خاستند و لورنتسو را طرد کردند؛ فرانچسکو 
ارتشی فراهم کرد و وکین خود را بازستاند؛ لو بشدت مشغول جمع 
آوری پول و نیرو شد؛ پس از هشت ماه جنگ, به مقصود رسید, اما مخارح 
جنگ خزانة پاپ را تهی ساخت و حسن نیت ایتالیا به پاپ و خانوادة اخاذ او 
را تبدیل به سوءنیت کرد. 

فرانسوای اول برای تحصیل دوستی پاپ از فرصت استفاده کرد و ازدواج 
لورنتسو, دوک به امارت باز كشتة اوربینو, را با مادلن دو لاتور د/ اوورنی, 
که عایدی جالب توجهی به میزان 10,000 کراون (125,000 دلار؟) در 
سال داشت. پیشنهاد کرد. لو موافقت کرد؛ لورنتسو به فرانسه رفت 
(1518) و مادلن و جهازش را با خود اورد. یک سال بعد. مادلن. پس از 


زاییدن دختری که کاترینا نام پافت و بعدها کاترین دو مدیسی ملکة فرانسه 
شد. در گذشت؛ و اندکی تشن از .ان خود لورشسه بر از جهان.رفت. کفیه 
می شد که علت مرگ لورنتسو یک بیماری مقاربتی بوده است که وی در 
فراشتهبه آن: متا ده له اون اوسو را جرو ابالات این اعلام کرو 
نماینده ای برای حکومت بر ان اعزام داشت. 
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در میان این گرفتاریها, لو می بایست با دو موضوع, که نشانة ضعف 
سیاسی و عدم محبوبیت روز افزونش بودند. مقابله کند. یکی از 
سردارانش, جان پائولو بالیونی, که به عنایت پاپ بر پروجا فرمان می راند, 
به فرانچسکو ماریا پیو سته و با او پروجا را گرفته بود. ؛ لو بعدا جان پائولو 
را با دادن امان نامه به رم کشاند و او را کشت (1520). بالیونی در یک 
توطئه برای کشتن پاپ به رهبری آلفونسو پتروتچی و سایر کاردینالها 
(1517) نیز شرکت داشت. این کاردینالها چنان تقاضاهایی از لئو داشتند 
که حنی گشاده دستی او نیز نتوانسته بود از عهدة اجابت آنها بر آید به 
علاوه, پتروتجچی از اینکه برادرش با غمض عین پاپ از حکومت سینا خلع 
شده خشمناک بود. انندا در نظر داتتت. که لنه را با دست: ود بکسن اما 
بدا اقا شنف به اه شیک له را ها شم مدای کم مخ ماه 
فیستول پاپ وی را مسموم سازد. این دسیسه کشف شد؛ پزشک پاپ و 
پتروتچی اعدام, و چندتن از کاردینالهای همدست زندانی و معزول شدند؛ 
برخی از آنان با پرداخت جریمه های گزاف آزادي خود را خریدند. 

اختیاخ ی یرل اکن صلطتت آمسرا کهسایفا شانهان وا کار تایه 
بود. دهشهای او به خویشان. دوستان, هنرمندان. نویسندگان 
وموسیقیدانان؛ مخارج مسرفانه اش برای نگاهداری یک دربار بیسابقه؛ 
احتیاجات تمام نشدنی ساختمان کلیسای سان پیثنر و. ؛ هزینة جنگ اوربینو؛ و 
تهية جهاد او را یه ورشکستگی می کشاند. عایدی مرنب او, که سالانه به 
0 دوکاتو (5,250,000 دلار؟) بالغ می شد و از مقرریها و 
مالیاتهای سالانه و عشریه ها به دست می امد, کاملا نامکفی بود, و تازه 
تحصیل آنها از اروپایی که از جریان انها به رم ناراضی بود همواره مشکلتر 
هم می شد. لنو برای پرکردن خزانة خود 1353 شغل جدید و قابل فروش 
ایجاد کرد که منصوبان به آنها جمعاً 889,000 دوکاتو (11,112,500 
دلار؟) پرداختند. ما نباید دربارة این فروش مشاغل پرهیز گارانه قضاوت 
کنیم؛ بیشتر مشاغل کارهای بی مسئولیتی بودند که حتی زحمات جزئثی انها 
می شد در حقیقت وامی بود که به پاپ داده می شد. : مواجبهای صاحبان 
شغل, که به ده درصد کل مبلغ پرداخته شده بالغ می گشت., فی الواقع 
خی نود که بول ایان: تعلق می گرفت. لثو در حقیقت چیزی را می 


فروخت که ما امروز اوراق قرضة دولتی می نامیم؛ و بدون شک اگر او 
امروز می بود, شکوه می کرد که ریح بسیار بیشتری از انچه دولتهای 
مسئولیت و پر بهره را می فروخت., بلکه حتی به فروش مشاغل عالیتر, 
مانند خزانه داری, نیز دست می زد. در ژوئية 1517 سی و یک نفر را به 

مقام کاردینالی برگزید که تیار ان نان مدا لایفی. "بوذنم .آها 
بیشترشان صراحتا به این سبب منصوب شدند که می توانستند برای عزت 
و قدرتی که نصیبشان می شود پول بدهند. بدین گونه, کاردینال پونتستی 
پزشک, محقق, و مولف 30,000 دوکاتو پرداخت؛ قلم لنّو در این مورد می 
توانست بر روی هم نیم میلیون دوکاتو وارد خزانه کند. حتی ایتالیا 
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نیز از این عمل تکان خورد؛ و در المان داستان این «معامله» در برانگیختن 
شورش لوتر (اکتبر 1517) سهمی بسزا داشت. وقتی که در آن سال مهم 
و حساس, سلطان سلیم مصر را برای ترکان عثمانی فتح کرد الحاح لنو 
برای جهاد به جایی نرسید. پاپ با اشتیاق بی ارادة خود عمالی به سراسر 
عالم مسیحیت فرستاد تا به طور فوق العاده به فروش امرزشنامه بیردازند 
ی تاهین کنند. 

گاه با ریح چهل درصد از بانکداران رم پول قرض می کرد. و بانکداران 
چنین ربحهایی را به این جهت مقرر می داشتند که می ترسیدند دستگاه 
مالی بیدقت پاپ موجبات ورشکستگی آنان را فراهم کند. در برابر برخی 
از اين وامهاء او ظروف نقره, فرشینه ها؛ و جواهرات خود را به وئیقه می 
گذاشت. ندزتا. به-ضرفة. جویی: می, آنذيشید: وفتن. هم که درضدد این کار 
برمی امد, دست به حقوق اعضای اکاذفشت یونانی خود و استادان دانشگاه 
رم می بازید؛ آکادمی مزبور در 1517 به علت فقدان بودجه بسته شد. 
پاپ نیکوکاریهای مسرفانة خود را ادامه می داد و اعانه های هنگفتی به 
صومعه ها, بیمارستانها, و نوانخانه های سراسر جهان مسیحیت می 
فرستاد؛ افراد خاندان مدیچی را از جلال و پول اشباع می کرد. و میهمانان 
خود را حاتم وار طعام می داد؛ حال آنکه خود به اعتدال می خورد و می 
اشاهند: بر روی هم. در زمان سلطنت 3 0 دوکاتو 
(56,250,000 دلار؟) خرج کرد و هنگامی که مرد. 400,000 دوکاتو 
مقروض بود؛ هجویه ت بر مجسمة پاسکوینو چسبانده بودند چنین می 
گفت: «لتو سه خزانة پاپی را خورده است : خزانة یولیوس دوم» عواید لنو, 
و درآمد جانشینان او را.» وقتی که مرد, رم دچار یکی از بدترین شکستهای 
مالی تاریخ خود شد. 

آخرین سال زندگی او مشحون از جنگ بود. پس از بازگرفتن اوربینو و 
پروجا, چنین به نظرش رسید که حاکمیت بر فرارا و رود پو برای امنیت 


الا ا یت ماما اهر ره دی انم و ات 
دوکا الفونسو با فرستادن عده های نظامی و تویخانه برای فرانچسکو ماریا 
جهت استفاده از آنها علیه پاپ, بهانة لازم را برای جنگ به دست داده بود؛ 
آلفونسو گرچه هار توق خیش از یک نسل مخاصمه با پاپ تقریب فر سوده 
شده بود؛ با شجاعت معمول خود جنگید و به واشنظه 9 پاپ نجات 
یافت. 

پاپ نیز در اوت 1921 تا حدی به واسطة درد فیستول, و تا اندازه ای هم 
به سیب رنجها و هیجانات خی مریض بود. شفا یافت. اما دوباره در ماه 
اکتبر بیمار شد. در نوامبر تنها به قدری بهبود یافت که بتوانند او را به 
ویلایش در ماألیانا ببرند. در انجا به وی خبر رسید که ارتش مشترک پاپ و 
امیراطور میلان زار از فرانسویان گرفته است. در 23 اکتبر به رم بازگشت 
مات اان کی مسر ان شون سا 
راه رفت و چندان عرق کرد که لباسش خیس شد. روز بعد, از فرط تب 
بستری شد. حالش بسرعت بدتر می شد, و احساس می کرد که پایان 
ژنذکتنن پز دیک. است: رز اول شا فبرر.نا آکاهی از اینکه 
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پیاچنتسا و پارما به نوبة خود از طرف نیروهای پاپ تصرف شده اند, 
شادمان شد؛ یک بار اعلام کرده بود که حاضر است برای افزوده شدن آن 
دو شهر به ایالات کلیسا جان خود را با رغبت تسلیم کند. در نیمه شب 
2دسامبر 1 1 ده روز پیش از اتمام چهل و پنجمین سال ژنند جوم خویش؛ 
درگذشت. بسیاری از ملازمان و برخی از اعضای خاندان مدیچی هرچه را 
که توانستنرٍ به دست آورند از واتیکان بیرون بردند. گویتچاردینی, حموویو» و 
کاستیليونه گمان کردند که مسموم شده است- شاید به اغوای آلفونسو 1 
ی اما او ظاهرا مانند آلکساندر ششم از مالاریا جان سیرده 


ره از خبر مرگ پاپ خوشحال شد و مدال جدیدی با اين عبارت ضرب 
کرد: «از کام شیر». فرانچسکو ماریا به اوربینو بازگشت و یک بار دیگر به 
تخت خود دست یافت. در رم بانکداران, با وام دادن به ۳ گویی اموال 
خود را غارت کرده بودند؛ موسسه های بینی؛ گادی, وتا رورت بترتیب 
۷0 32,000 , و 10,000 دوکاتو به پاپ وام داده بودند؛ کاردینال 
پوتچی 0 و کاردینال سالویاتی 80,000 دوکاتو به او قرض داده 
بودند, کاردینالها در تصاحب هرچیز که از چیاول نجات یافته بود برای خود 
حق تقدم قایل شدند؛ لاه بر ار یک تور کته زندگی را بدرود گفته بود. 
برخی دیگر در محکوم کردن پاپ متوفا به منزلة بد اداره کنندة ثروت 
0 به مخالفان او پیوستند. اما تقریب تمام مردم رم برای اوء به منزلة 
سخیترین نیکوکار در تاریخ رم. سوگواری کردند. هنرمندان. شاعران, و 


دانشمندان دانستند که ریعان اقبالشان به انتها رسیده است.؛ هر چند که 
هنوز از میزان بدبختی خود آگاه نبودند. پائولو جوویو چنین گفت: «معرفت, 
هنر, رفاه عام. نشاط زندگی - به طور خلاصه همه چیز خوب- با لو به گور 
رفت.» 

او مرد خوبی بود که به دست فضایل خود تباه شد. اراسموس بدرستی 
مهربانی و انسانیت, بزرگواری و دانش, و هنر دوستی و هنرپروری او را 
ستوده و سلطنت لثو را عصری زرین نامیده بود. اما لثو بسیار به زر خو 
کرده بود. چون در کاخ پرورش يافته بود. به تجمل همان قدر اشنا شده بود 
که به هنر؛ هرگز برای تحصیل درآمد رنج نکشید, هرچند دلیرانه با خطر 
روبه رو می شد؛: و وقتی که عایدات پاپ در اختیار او گذاشته شد؛ از میان 
انگشتان لابالیش بیرون می ریخت, درحالی که او با شادی دریافت 
کنندگان ان شاد می شد, يا طرح جنگهای پرخرج را می ریخت. با تعقیب 
و با میراث بردن موفقیتهای آن دو, ایالات پاپی را از هر زمان قویتر 
ساخت., اما المان را با اسراف و توقعات زیاد از دست داد. او می توانست 
ژییانی:یک. کلدان را ستدر آها نه اصلاحات پرونستاتن» را که.در هراق الب 
کرد, اما از ملتی که به شورش برخاسته بود طلای بیشتری می خواست. 
برای کلیسا, هم جلال بود و هم تیره ورزی. 
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او از تمام هنرپروران سخیتر بود, اما روشنگرتر نبود. با تمام هنر پروریش, 
هیچ ادبیات بزرگی در زمان سلطنتش پدید نیامد. کارهای آریوستو و 
ماکیاولی برایش خیلی مشکل بودند, هر چند می توانست آثار بمبو و 
پولیتسیانو را ارج نهد. ذوق هنریش به قدر ذوق یولیوس مطمئن و متعالی 
نبود؛ ؛ کلیسای سان پیترو یا تابلوهای مدرسة آتن را ما به او مدیون نیستیم. 
او شکل زیبا را زیاد دوست می داشت. اما نه ان عطمت‌ن از نی که هس آن 
را هی کل ای ردان ری مه از رافائل زیاد کار می 
که للوناردو را کمتر از حد ارج می نهاد, و مانند یولیوس نمی تواننست 
راهی از خود میکلانژ به نبوغ او باز کند. او آسایش زا پیش از آن دوسنت 
می داشت که بتواند به عظمت رسد. این گونه سخت حکم راندن بر اوماية 
تاسف است. زیرا او دوست داشتنی بود. ۲ 

زمان نام او را شاید بحق دریافت؛ زیرا گرچه او بیش از آنچه نقش خود را 
به زمان بدهد از زمان نقش گرفت, به هرحال او بود که میراث و ثروت و 
ذوق خاندان مدیچی و هنر پروری شاهواری را که در خانة پدرش دیده بود 
از فلورانس به رم اورد و با ان تروت و ضمانت اجرایی -ِِ پاپی خود, 
انگیزة مهیجی برای چنان ادبیات و هنری فراهم آورذ که ذر .سیک و شکل 


متعالی بود. سرمشق او صد مرد دیگر را برانگیخت تا به جستجوی استعداد 
برخیزند, آن را حمایت کنند, و برای شمال اروپا سابقه و معیاری جهت ارج 
یابی و ارزش ایجاد کنند. او بیش از هر پاپ دیگری بقایای تاربخی رم کهن 
را حفظ کرد و کسان را تشویق نمود که با آنها به رقابت برخیز زند. لذت 
شرک آمیز زندگی را پذیرفت؛ مع هذا در رفتار خود. در یک کر تفه 
ناپذیر, خویشتنداری پیشه ساخت. حمایت او از اومانیستهای رم به آنان 
یاری کرد که ادبیات و سبک کلاسیک خود را به درون فرانسه بگسترند. 
تحت توجهات اوء رم قلب فرهنگ اروپا شند. 1 تتهر. کرد مه 
آمدند تا نقاشی. مجسمه سازی, يا معماری کنند؛ دانشوران برای تحصیل, 
شاعران برای نغمه سرایی, و نکته پردازان برای در افشانی به ان روی 
آوردند. اراسموس چنین نوشت: «ای رم پیش از آنکه فراموشت کنم, باید 
در رون لت قوطظه زنم.س و وه ا رادم کر انبهاین یت جه. کنجینه ای 
از کتابها. چه ژرفای معرفتی درمیان دانشمندان. و چه معاشرتهای 
سودمندی! ادرخه جای دیگر انسان می تواند چنین جامعة ادبی پیدا کند, پا 
چنین تنوع و استعدادی در یک محل واحد بیابد؟» کاتتت یه نه رکش و بمبو 
مهذب, لاسکاریس دانشمند. فراجو کوندو, رافائل. سانسووینوها, و 
سانگالوها, سباستیانو, و میکلانژ چنین کسانی را ما کجا در یک شهر و یک 
دوران دهساله و در چنین جمعی خواهیم یافت؟ 


آسودقرنن هادسن رغالم هرد ان که توشیدن ابش فر آهمتیی.هی آورده- 


س 
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| - علوم غریبه 


در هر عصر و هر ملت, تمدن محصول کوشش, امتیاز. و مسئولیت یک 
اقلیت است. مورخی که با نفوذ مبرم عقاید سخیف اشناست, خود را به 
یک ايندة درخشان برای موهوم پرستی خوشدل می سازد؛ او انتظار ندارد 
که کشورهای کامل از مردان ناقص به وجود ایند؛ و نیز بر این امر واقف 
است که فقط عدة کمی از افراد هر نسل ممکن است چنان از قید 
رنجهای اقتصادی آزاد باشند که بتوانند با قدرت و فراغ خاطر. به جای 
پیروی از افکار گذشتگان يا قاطبة مردم زمان خویش, بالاستقلال بينديشند. 
مورخ همچنین شاد خواهد شد اگر بتواند در هر دوره ای چند مرد و زن 
بیابد که به نیروی مغز خویش. به برکت زاده شدن در یک خاندان متنعم, یا 
زیستن در شرایط مساعد., خود را از قید خرافات, علوم غریبه, و زودباوری 
رها ساخته و به درک هوشمندانه و صادقانة جهل بیپایان خویش برکشانده 
باشد. 

بنابر این در ایتالیای دوران رنسانس,. تمدن متحصضلن بود به معدودی از 
کسان که آن را می پروردند و خود از آن بهره هی گرفتند. هرد ساده ذهن 
عادی, که لژیون نامیده می شد. زمین را می کاشت و معادن را استخراج 
می کرد, گردونه می کشید و بار می برد, از بام تا شام رنج می برد, و 
شب هنگام چنان کوفته بود که پارای فکر کردن نداشت. این مرد عقاید. 
دین. و پاسخهای خود را به معماهای زندگی از جو اطراف خود می گرفت, 
یا آنها را با کلبة اجدادی خود به ارث می برد؛ می گذاشت دیگران او را 
وادار می کردند برای آنها کار کند. او نه تنها شگفتیهای دلفریب, 
الهامبخش, ارامده. و مسحوررکنندة الاهیات نقلی را, که هر روز خاطره اش 
به وسيلة بلاء تلقین, و آثار هنری تجدید می شد, می پذیرفت., بلکه در 
دستگاه فکر خود اعتقاد به اجنه, جادوگری. پیشگویی. طالع بینی, پرستش 
آثار قدسیان, و معجزه جویی را, که به اصطلاح یک ما بعدالطبیعة مطرود 
از جاتب کلیسا را تشکیل می دادء به. آن. الاهیات می افزود. کلیسا این 
عقاید 
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مزاحمت بود. 1 
همگنان خود در آن سوی آلب جلو بود. مرد عادی در جنوب کوههای آلپ 
همان اندازه خرافه پرست بود که اقرانش در شمال آن کوهها. 

غالبا خود اومانیستها به «همزاد» يا «نگهبانان غیبی محل» معتقد بودند و 
نوشته های به سبک سیسرون خود را با روح جنون آسای محیط خویش می 


سری که از کومو به المان هجرت می کردند, يا از تریتونهای ریشویی که 
از دریا برمی خاستند تا زنان زیبا را از ساحل بربایند یاد می کند. ماکیاولی. 
که سخت نسبت به دین بدبین بود, به امکان «پربودن هوا از ارواح» اشاره 
کرد و اعتقاد خود را به این امر که وقایع بزرگ با نشانه هایی از صور 
عجیب, پیشگویی و الیام و علایم آنتتمانی اعلام می شوند ابراز داشت. 
فلورانسیها, که گمان داشتند هوایی که تتفیین من کنتد آنان را بیش از حد 
زرنگ می سازد, چنین می پنداشتند که تمام وقایع مهم در روز شنبه اتفاق 
می افتد؛ ۵ گذشتن از بعضی. کوخه ها در راهپیمایی به سوی جبهة جنگ, 
بی گمان فرجام دی خواهد داشت. پولیتسیانو از توطنّة پاتتسی چنان بر بر 
آشفته بود که باران مصیبتباری را که در پی آن واقع شد به آن نسبت داد و 
از عمل جوانانی که برای پایان دادن به باران, جسد دسیسه گر اصلی را 
ات تخای: در آهیدند وان را سن از کرداندن در شهر به. زودارنو: انداختنو 
چشم پوشید. مارسیلیو فیچینو شرحی در دفاع از غییگویی, طالع بینی؛ 
اعتقاد به اجنه نوشت و به این دلیل که ستارگان دارای اقتران نخس ِ 
اند, خود را از دیدن پیکو دلا میراندولا معذور داشت. ایا اين فقط یک هوس 
عجیب بود؟ اگر اومانیستها می توانستند چنین چیزهایی را باور کنند, چگونه 
ممکن بود مردم عادی را, که دارای هیچ گونه فراغ بال يا تعلیمات فرهنگی 
نبودند, به خاطر این فکر که جهاد طبیعی همچون کانون يا وسيلة قدرتهای 
فوق طبیعی بیشمار است ملامت کرد. 

اشیایی که مردم ایتالیا انها را اثار مسیح يا حواریون می دانستند چندان 
زیاد بودند که شخص می توانست. تنها از کلیساهای رم دوران رنسانس. 
تمام لوازم تجسم صحنه های انجیلها را فراهم کند. کلیسایی ادعا می کرد 
که صاحب پارچة قنداق کودکی عیسی است؛ دیگری به خود می بالید که 
مالک مقداری علف از آخوری است که عیسی را به هنگام ولادت در آن 
نهاده بودند؛ آن دگر از دارا بودن قطعه هایی از گرده نانها و ماهیهای تبرک 
شده از طرف مسیح لاف می زد؛ یکی دیگر به داشتن میزی که آخرین شام 
نز آن کستردم نود مباهات.فی. کرد؛ و کلیسای دیگر به اين فخر می کرد که 
دارای تصویری است از مریم عذر| که توسط فرشتگان برای قدیس لوقا 
نقاشی شده است. کلیساهای ونیز جسد مرقس حواری». یک بازوی قدیس 
جورج. یک گوش بولس حواری, مقداری از گوشت کباب کردة قدیس 
لاوز وحن تا از شتجهایی را که قدیتن استفان. یا انا کته تدم 
بود به زایران ارائه می کردند. 

تقریبا هر چیز, هر عدد, و هر حرفی از حروف الفبا دارای یک نوع قدرت 
جادویی بود. به 
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گفتة آرتینو برخی از روسپیان رمی پرای برانگیختن مهر عاشقان خود, 
گوشت رو به فساد مردار انسانی به آنان می خوراندند, و برای تهية چنین 
گوشتی اجساد مردگان را از گورستانها می دزدید. عزایم به هزار منظور به 
کار می رفت. دهقانان اپولیایی می گفتند که شخص می تواند خود را با یک 
ورد مناسب از شر سگ هار نجات دهد. ارواح نیک و بد فضا را پرکرده 
بودند. شبطان. غالبا با بف شکل خود با به. هینتی: دیگر ظاهر فی:شند: تا مودم 
را اغوا کند, بترساند, و قدرت یا تعلیم دهد. جنها دارای مقدار زیادی 
فعلومات خفی. بودند که:.اکر کسی می توانست: آنها. را :باخود یار کند: از آن 
معلومات برخوردار می شد. برخی راهبان کرملی در بولونیا (تا هنگامی که 
سیکستوس چهارم در سال 1474 محکومشان ساخت) چنین می آموختند 
که در کسب دانش از شیاطین زیانی نهفته نیست؛ و وردگران حرفه ای 
اوراد مجرب خود را در جلب کمک اجنه برای مشتریان پولدار خویش به 
کار می بردند. به گمان مردم, ساحره ها به این موجودات پاری کننده, که 
به آنها همچون عاشقان پا خدایان می نگریستند, دسترس داشتند. به عفقيیدة 
این زنان با قدرت شیطانی خود می توانستند آنتاه را پیش بینی 
کنند. در یک لحظه به مسافات دور پرواز نمایند, از درهای بسته بگذرند. و 
نز کشایی که قاط را ترا اون ساسته پووه شردی شمه نی سار می 
توانستند عشق يا کینه به بار آورند. موجب سقط جنین شوند, زهر بسازند, 
و با یک سحر يا نگاه باعث مرگ بشوند. 
درسال 1484 اینوکنتیوس هشتم. به موجب توقیعی (سومیس 
دزیدرانتس), توسل به جادو را منع کرد حقیقت برخی از قدرتهای ادعایی 
ساخران را تاه تداست: برخی از طوفانها و طاعونها را به آنان نسبت 
داد, و شکوه کرد که بسیاری از مسیحیان دور افتاده از اضالت انش نا 
ابلیسان اتحادی شیطانی برقرار کرده و, با توسل به سحر و جادو و لعن و 
سایر فنون شیطانی, زیانهای غم انگیزی به مردان و زنان و کودکان 7 
حیوانات وارد ساخته اند. پاپ به متصدیان نفتیش افکار توصیه کرد که 
مراقب چنین اعمالی باشند. این توقیع اعتقاد به جادوگری ااست هن اس 
رسمی کلیسا تحمیل نکرد و مبدع تعقیب جادوگران نیز نبود؛ هم اعتقاد به 
سحر و هم مجازات گهگاهی شاخران خیلی تن از صدور آن وجود داشت. 
پاپ فرمان مزبور را از روی ایمان راسخ به این دستور عهد قدیم صادر 
نی ک عی. کو رو «زن جادوگر را زنده مگذار.» کلیسا چندین قرن به 
امکان نفوذ شیطانی در نوع بشر معتقد بود, اما پندار پاپ دربارة حقیقت 
ساحری, اعتقاد به ان را ترغیب, و سفارش او به ماموران تفتیش افکار 
وی ی ی ی ایفا کرد. تراسا نهد ان آنخساو ان توقیع, تنها در 
کومو چهل و یک زن به جرم جادوگری سوزانده شدند. در 1486 ۸ 
تفتیش افکار در برشا چندین زن متهم به جادوگری را به مرگ محکوم 


ساختند, اما دولت از اجرای حکم سر باز زد و اینوکنتیوس از این امر بسیار 
رنجیده خاطر شد. در 0 مجازات جادوگری بیشتر مطابق میل 
خواستاران آن بود. در آن سال صدوچهل تن به سبب جادوگری در برشا 
سوزانده شدند, و در سال 1514, در دوران پایی لنو 
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نرمخو, سیصد تن دیگر در کومو به همین مجازات رسیدند. 
ی ری و ایب 
دٍ گر, عدة کسانی که خود را جادوگر می دانستند, يا به گمان مردم 
پيشة جادوگری داشتند. سریها روءبه افز ایش. نهاد: مخضوضا در ابتالیای 
مجاور آلپ, ساحری از حیت ماهیت و مقیاس به صورت یک بیماری ساری 
در آاهد. به موحتب: کزارش .مشهوزیر پیشت. ویتج هزان تن در جلکه: ای 
نزدیک برشا در یک «شنبه بازار جادوگران» حضور یافته بودند. در سال 
8 محاکم تفتیش افکار هفتاد تن متهم به جادوگری را از اهالی آن 
ناحیه زنده سوزاندند,. و هزاران تن از مظنونان به ساحری را زندانی 
کردند. شورای شهر برشا برضد این حبس دسته جمعی اعتراض, و در 
اعدامهای بعدی مداخله کرد. در این هنکام لتودهم. در توقیعی به نام 
هونستیس (15 فوربة 1(1),: افز کرد که هر‌ماموری که بدون بررسی با 
تجدید نظر آنها, از اجرای محاکم تفتیش افکار سر باز زند. تکفیر شود, و 
اگر مرتکب این خطا یکی از جوامع باشد, 0 7 0۳۱۳0۶ :۱ 1 
کرد تلور آق. شهن: با نادیده رشتنم آن فرمان, دو اسقف, دو پزشک 
برشایی. و یک مفتش دستگاه تفتیش افکار را مامور کرد که بر تمام 
محاکمات بعدی جادوگران نظارت., و دربارة عادلانه بودن احکام 0 
قبلی تحقیق کنند؛ فقط این اشخاص می توانستند متهمان را محکوم 
سازند. حکومت محل به نمايندة پاپ اخطار کرد که به محکوم 
اشخاص به منظور شضا دود کردن اموال آنان پایان دهد. این کار دلیرانه 
بود, اما جهل و جنون مردم آزاری فایق آمد, و در دو قرن بعد, هم ۳ 
سرزمینهای پرونستان و هم در قلمروهای کاتولیک. هم دردنیای جدید و هم 
قدیم سوزاندن اشخاص به جرم جادوگری ننگینترین لکه ها را در تاریخ بشر 
به وجود آورد. 
جنون آگاهی از آینده انواع مختلف پیشگویان- کف بینان: معبران طالع 
بینان- را پاری مي داد؛ گروه اخیر در ایتالیا متعددتر و نیرومندتر بودند تا در 
نف ارویا قریا هر تولت یبای ای طاله بش ات که 
اوقات مساعد برای شروع کارهای مهم را تعیین می کرد. پولیوس دوم تا 
طالع بینش وقت را مساعد نمی یافت. بولونیا را ترک نمی کرد؛ 
سیکستوس چهارم و پاولوس سوم اختربینان خود را مامور می کردند که 
ساعات تشکیل کنفرانسها را تعیین کنند. اعتقاد به اینکه ستارگان برخوی و 


امور انسان حکومت می کنند به قدری عمومیت داشت که بسیاری از 
استادان دانشگاه در ابتالیا سالانه مجموعه ای به نام پیشگوییهای مبتنی بر 
طالع بینی منتشر می کردند. یکی از دستاویزهای آرتینو برای هجوگویی 
همین سالنامه های «دانشمندانه» بود. هنگامی که لورنتسو د مدیچی 
دانشگاه پیزا را از نو تاشیتن کرد, برای طالع بینی شعبه ای در نظر 
نگرفت. اما دانشجویان تشکیل ان"را مضرا خواستار شدندء و. او ناچار با 
خواستشان موافقت کرد. در محفل دانشمندانة لورنتسو, پیکو دلا میراندولا 
حملة سختی به طالع بینی کرد, اما مارسیلیوفیچینو, که دانشمندتر از او 
بود, از آن دفاع کرد. گویتچاردینی بانگ برداشت: «چه قدر خوشبختند طالع 
بینانی که اگر در برابر صد دروغ یک راست بگویند, حتتص نهآ نان 
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باور می دارنده خال آنکه. اکز مزدم دیگر یک :دروغ :در برابر ضد راشتت 
بگویند, تمام حیثیت خود را از دست می دهند.» مع هذاء طالع بینی, که تا 
حدی کورکورانه به سوی نظریه ای علمی دربارة جهان گام بر می داشت.؛ 
تا اندازه ای خود را از اعتقاد به اینکه جهان دستخوش خواستهای الاهی پا 
شیطانی است رهانده بود و به یافتن یک قانون طبیعی عام و سازگار توجه 


لابقا 


تحول علم بیشتر به سبب موهوم پرستی مردم به تعویق افتاد تا مخالفت 
ساسا سس ساسا مان اخوایات ند اضا .ی که اقب 
تقفر اه ترانت: ار اما 1545 انخام گرفت. هانم عمتم اخجز راه 
علم نبود. سیکستوس چهارم یوهان مولر «رگیو مونتانوس». مشهورترین 
منجم قرن پانزدهم, را به رم آورد (1463). دردوران پاپی آلکساندر, 
کوپرنیک ریاضی و هیئت را در دانشگاه رم ندریس می کرد. او هنوز واجد 
تسارح نت اک خود میی برحرکت. اعالی وفین بو اما خیکولاه 
کوزایی قبلا به ان اشاره کرده بود, و هر دو این مردان اهل کلیسا بودند. 
طی دو قرن چهاردهم و پانزدهم, تفتیش افکار در ایتالیا نسبتا ضعیف بود. 
این ضعف تا حدی به سبب غیبت پاپها از رم و اقامتشان دز آمنیون: نزاع 
آنان در دوران شقاق, و واقع شدن آنان نبحت تاثیر روشنگری رنسانس بود. 
در سال 1440 آمادئو د لاندی مادیگرا به توسط محکمة تفتیش افکار در 
فیلان محاکمه و تبر ته شد. در 1497 کابریله داساله: پز شک از اداندیشن؛: به 
وسيلة حامی خود ازشر محکمة تفتیش مصون ماند, هرچند «معتقد بود به 
اینکه مسیح خدا نبود بلکه پسریوسف نجار بود». علی رغم تفتیش افکار, 
فکر در ایتالیا ازادتر و فرهنگ پیشرفته تر ازهر کشور دیگر درقرن پانزدهم 
و اوایل قرن شانزدهم بود. مدارس نجوم. حقوق. طب. و ادبیات ایتالیا 
مقصد دانشجویان از چندین سرزمین بودند, تامس لیناکر. پزشک و محقق 
انکلشتیی: پس از اتمام دوره های دانشگاهی خود در ایتالیا, به هنگام 
بازگشت به انگلستان, محرابی در آلیهای ایتالیا بناکرد و, با انداختن آخرین 
نگاه به خاک ایتالیا, آن محراب را به عنوان «مادر مهرپرور تحصیلات»» و 
دانشگاه عالی جهان مسیحی به آن کشور تقدیم کرد. 
در این جو خرافه پرستی در زیر و قشر آزادمنشی در رو, اگر علم در دو 
قرن پیش از وسالیوس 1514 -1564) پیشرفت مختصری کرد, بیشتر به 
سبب آن بود که حمایت و افتخار نصیب هنر, دانشوری, و شعر بود؛ و هبوز 
در زندگی اقتصادی يا عقلی ایتالیا ندای روشنی برای روشها و افکار علمی 
به گوش نمی رسید. مردی چون لتوناردو می توانست نظرية جهانی جامع و 
وسیعی اتخاذ کند و با کنجکاوی مشتاقانه به چندین علم دست یازد. اما 
کتابخانة بر کی وجود نداشت؛ کالبد شکافی تازه آغاز شده بود 
میکروسکوپ هنوز اختراع نشده بود تا به 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 562 
زیست شناسی يا پزشکی پاری کند. و هیچ تلسکوپی که بتواند ستاره ها را 
بزرگ کند و ماه را نزدیک زمین آورد هنوز در اختیار بشر نبود. عشق قرون 


وسطایی نسبت به زیبایی به صورت کمال هنر تجلی کرده بود, اما از ان 
عشق قرون وسطایی به حقیقت چیزی باقی نمانده بود که مقوم علم شود؛ 
واحیای ادبیات قدیم نوعی شکاکیت لذت طلبانه ای را برمی انگیخت که به 
جای وفاداری صبورانه نسبت پژوهشهای علمی برای پی ریزی اینده, به 
آرمانی ساختن ایام باستان پرداخته بود. زاین درف ودرا به هت جه 
بود و آنچه برای ادبیات باقی گذاشته بود بسیار اندک 3 و از ار کمتر 
فکری متنوع ۳ دراوان بهروزی آن از زمان پریکلس واشیل تازنون 
رواقی و اریستارخوس منجم بود. تا فلسفه راه را باز نکرد, علم نتوانست 
پیش برود. 
بنابراین, طبیعی است که خوانندة بخصوصی که چندین هن مند دوران 
رنسانس را به نام می شناسد. مشکل بتواند اسم یک دانشمند رنسانس را 
به جز لثوناردو به خاطر آورد؛ ختی انم آمزیکو وشتیه‌تجن را بابن تاد او 
انداخت, و گالیله (1642-1564) به قرن هفدهم متعلق است. در حقیقت؛ 
جز در عالم جغرافیا وطب. کسی که نامش قابل یاداوری باشد وجود 
نداشت. اودریک اهل پوردنونه به عنوان مبلغ دینی به هندوستان و چین 
رفت (حد 11): از راه تبت و ایران باز گشت, , شرحی از مشهودات خود 
نوشت, و بر آنچه مارکوپولو یک نسل پیش از او گزارش داده بود, وصف 
گرانبهایی افزود. پائولو توسکانلی, ستاره شناس, پزشک, و جغرافیدان, 
ستارة دنباله دار هاله (هالی) را در سال 1456 ملاحظه کرد. و مشهور 
است که به کریستوف کلمب برای سفر پرخطر او در اقیانوس اطلس 
اطلاعات لازم را داد و وی را ؛ نب آن. کار نسنخنم. کرن. آقزیخه ‏ وننتتو خی 
فلورانسی چهار سفر به دنیای جدید کرد (تاریخ اتمام. 1497)؛ ادعا نمود 
که نخستین کسی است که خاک اصلی ان قاره را کشف و نقشه هایی از 
آن تهیه کرده است؟ ها رتین.والذر مولز: ناشر ان نفبنته. ها: پيشنهاد کرد که 
آن قاره را امریکا بخوانند.. ایتالیاییان را این امر خوش آمد و آن را در 
نوشته های خود تبلیغ کردند. 
علوم زیست شناسی اخرین دانشهایی بودند که به عرصه وارد شدند» زیرا| 
نظرية خلقت مخصوص انسان - که تقریباً مقبولیت عالم داشت - فحص 
دربارة منشاً طبیعی او را غیر لازم و خطرناک می ساخت. این علوم بیشتر 
به پژوهشهای تفت و مطالعاتی در گیاهشناسی طبی, باغبانی, گلپروری, و 
ورزی محدود می شدند. پیترو د کریشنتی در هفتاد و شش تالک 
کتاب با ارزشی در راههای کشاورزی نوشت (1306), ولی در تدوین ان 
توجهی به نوشته های با ارزشتر مسلمین اسپانیا در این زمینه نشده بود. 
اهر ات مدیچی دز کازدجی یک باغ نیمه عمومی از نباتات کمیاب داشت؛ 


شد. تفزییا تمام فرمانروایان متعین دارای باغ وحلش بودند, و کاردینال 
ایپولیتو د مدیچی یک باغ وحش انسانی داشت که در آن بربرهایی رعنا و 
خوش اندام را از بیست ملیت مختلف گرداورده بود. 
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ال پزشکن 


مترقیترین علم دانش پزشکی بود, زیرا انسان همه چیز را, جز اشتها, 
فدای سلامتی می کند. ی 
دست آورده بودند. پادوا به یکی از آنان سالانه 0 دوکاتو می داد تا در 
میت ماود عوفت. کند, و ضمناً او را آزاد گذاشته بود تا شخصا نیز 
طبابت کند. پترارک: با عواید این پزشک. خشمگینانه حق 
العلاح پزشکان, جامه های ارغوانی و باشلقهای پوستی آنها, و همچنین 
انگشتریهای درخشان و مهمیزهای زرینشان را مذمت کرد. وی پاپ 
1 

می دانم که پزشکان گرد بستر شما را گرفته اند, و طبعاً چنین امری مرا 
هراسان می سازد. عقاید آنان همواره ضد و نقیض است, و آن که چیز تازه 
ای برای گفتن ندارد, از شرم در پشت دیگران می لنگد. چنانکه پلینی 
گفت: پزشکان: براق انکه از طریی نوآوزی نامی بزای- وین کستب: کنته: 
با جان ما معامله می کنند. کافی است کسی پزشک خوانده شود تا مردم 
سخنان او را تا آخرین کلمه باور دارند؛ مع هذاء, دروغ پزشکان از هر دروغ 
دیگر خطرناکتر است. فقط امید شیرین است که ما را از اندیشیدن دربارة 
این خطر بازمی دارد. آنان فن خود را به هزينة ما یاد می گیرند, و حتی 
مرگ ما برای آنان تخر نه: اعی! امد تنها پزشک است که می تواند با 
بیشرمی بکشد. ای پدر بسیار والامنش, این دسته را به ديدة ارتش دشمن 
بنگر, این تحذیر را که بر گور مرد بدبختی کتیبه شده است به خاطر آر: 
«مرگ من به سبب طبابت پزشکان بسیار بود.» 

در تمام سرزمینهای متمدن, پزشکان, از اين حیث که هم مطلوبترین فرد 
بوده و هم بیش از هرکس دیگر مورد هجو و طنز قرار گرفته اند, رقیب 
زنان بوده اند. 

اساس ترقی در پزشکی نهضت کالبدشناسی بوده است. روحانیانی که با 
پزشکان و هنرمندان همکاری داشتند گاه اجساد مردگان_ را از 
بیمارستانهایی که تحت نظر کلیسا بود. برای تشریح در اختیار انان می 
گذاشتند. موندینو د لوتتسی نعشهایی را در بولونیا تشریح کرد و رساله ای 
به نام کالبدشناسی نوشت (1316) که به مدت سه قرن جزو کتب درسی 
بون. مع. هدام به*.دست. آوردان اجساد مشکل بود. درسال 1319 چند 
دانشجوی طب در بولونیا نعشی را از گورستان دزدیدند و آن را نزد معلمی 
در حاتشاه شفر بررند و.صعلم آن. زا به خاصطر آموزش. آنان. تشریخ کرد 
دانشجویان تعقیب اما تبرله شدند, ۱۳۳ مقامات اداری شهر نسبت 
به استفاده از اجساد جانیان معدوم يا بیکس برای تشریح غمض عین می 


کردند. برنگاریو دا کارپی. استاد کالبدشناسی در بولونیاء به سبب تشریح 
یکصد جسد, اعتباری شایان یافته بود. در دانشگاه 
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پیزا, نشریح لااقل از سال 1341 اغاز شده بود, این کار بزودی در تمام 
دانشعده های ایتالیا, از جمله دانشکدة طب پاپ در رم, مجاز شد. 
سیکستوس چهارم این گونه تشریحها را 3 رخصت داد. 

کالبدشناسی در دوران رنسانس میراث باستانی فراموش شدة خود را 
بازیافت. مردانی مانند آنتوتیق بنیوینی؛ آلکساندرو اکتاشی: آلساندروبندتی, 
ومارکونتونیو دلاتوره کالبدشناسی را از قیمومت عرب آزاد کردند, به 
دوران جالینوس و بقراط بازگشتند, وحتی کارهای آن دو استاد مقدس را 
نیز مورد تردید قرار دادند؛ با شکافتن تمام اعصاب. عضلات. استخوانها, بر 
علم ابدان معرفت قابل توجهی افزودند. بنیوینی عملیات کالبدشناسی خود 
را به یافتن علل داخلی بیماریها معطوف داشت؛ رسالة او موسوم به 
کالبدشناسی درمانی بود و کالبدشکافی را عامل مهمی در ی طب 
جدید ساخت. در همان اوان, فن جدید پیشرفت پزشعی را با تسهیل 
انتشار و مبادلة بین المللی متون طبی تسریع کرد. 

ما می توانیم پسروی علم را در پزشکی مسیحیت لاتینی با ملاحظة این 
موضوع دريابیم که پیشرفته ترین پزشکان و علمای کالبدشناسی ان عصر 
تا سال 1500 بزحمت توانسته بودند به دانشی برسند که بقراط, 
جالینوس, و سورانوس در دورة میان 450 ق م و 200 میلادی به آن 
رسیده بودند. معالجه هنوز بر نظرية اخلاط چهارگانة بقراط مبتنی بود و 
فصد علاج کلية بیماریها به شمار می رفت. نخستین تزریق خون انسانی 
توسط یک پزشک یهودی به بدن پاپ اینوکنتیوس چهارم صورت گرفت 
(1492) و همان گونه که دیدیم, به نتیجه ای نرسید. جن گیران و عزایم 
خوانان هنوز برای معالجة ناتوانی و نسیان فراخوانده می شدند تا ِا 
خواندن اوراد مذهبی, پا واداشتن مریض به بوسیدن بقایای قدیسان. او را 
شفا دهند, شاید برای اینکه چنین معالجة تلقینی گاه سودمند می افتاد. حبها 
و داروها توسط عطاران فروخته شدند, که با افزودن لوازم التحریر, 
صیقلهای مختلف, شیرینی, ادویه, و جواهر به کالای خود, بردرامد خویش 
می افزودند. میکله ساوونارولا, پدر آن راهب مشهور, کتابی به نام پزشکی 
عملی (حد 1440), و چند رسالة کوتاهتر نوشت؛ یکی از این رساله ها از 
فراوانی امراض مغزی در هنرمندان بزرگ بحث می کرد, دیگری از مردان 
مشهوری سخن می راند که با استعمال روزانه مشروبات الکلی مدتی 
دراز زیسته بودند. 


پزشکان کاذب هنوز بسیار بودند, اما عمل پزشکی تحت مقررات دقیقتر 


قانونی درامده و تحصیل پروانة پزشکی مستلزم طی یک دوره چهارساله 
از تعلیمات پزشکی بود (1500). هیچ پزشکی ماذون نبود سیریک مرض 
شدید را, بدون مشاوره با یکی از همکاران خود. پیش بینی کند. قانون ونیز 
مقرر می داشت که پزشکان و جراحان ماهی یک بار برای مبادلة 
یادداشتهای طبی گرد آیند و با گذراندن یک دورة کالبدشناسی, لااقل یک بار 
در سال. معلومات خود را تازه نگاه 
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دارند. هردانشجوی پزشکی هنگام فراغت از تحصیل می بایست سوگند یاد 
کند که هرگز دورة معالجه را طولانی نسازد. در تهية داروهایی که تجویز 
کرده است نظارت کند, و در بهای دارو که به عطار داده می شود سهیم 
نشود. همان قانون ونیزی (1368) قیمت هر نسخه ای راکه عطار می 
پیچید به ده سولدو محدود کرده بود - تخمین ارزش این سکه ها به پول 
آفرنفن یر ممکن است؛ ما از چندین مورد بیماری اطلاع داریم که, به 
موجب قراردادهای مخصوص, پرداخت حق العلاج منوط بوده است به 
شفای بیمار. ی 
شهرت و اعتبار جراحی. به همان نسبت که فهرست عملیات و وسایل ان 
از حیث تنوع و صلاحیت به جراحی مصر نزدیک می شد. افزودن می 
گردید. برناردو داراپالو عمل عجانی را برای سنیگ منانه (1451) ابداع کرد. 
و ماریانو سانتو به خاطر عمل سنگ مثانه از راه برش عرض (حد 1530) 
مشهور شد. جووانی داویگو, جراح یولیوس دوم. شیوه های بهتری برای 
را وه ایا را اما ار را 
شناختند. در حدود سال 1450 در سیسیل باز ظاهر شد: بینی, لب, و 
گوشهای بریده و ناقص, با پیوند پوست از سایر جاهای بدن, اصلاح می 
شدند, به نحوی که خطوط اتصال انها بزحمت قابل تشخیص بودند. 
بهداشت عمومی رو به اصلاح می رفت. چون اندرثا داندولو, دوج ونیز, 
نخستین کمیسیون شهرداری را برای بهداشت عمومی تاسیس کرد. سایر 
شهرهای ایتالیا از او پیروی کردند. این «کمیسیونهای بهداشت» تمام غذاها 
و دواهایی را که برای فروش عرضه می شدند امتحان می کردند و 
مبتلایان بة بعضی بیماریهای عفونی را از سایر مردم جدا| می ساختند. به 
سبب شیوع «مرگ سیاه». و نیز در سال 1374 کشتیهایی را که حامل 
مسافران و کالاهای مشکوک به به عفونت بودند به بندرهای خود راه نمی 
دادند. در راگوزاء به سال 1377, چنین مسافرانی را پیش از ورود به شهر 
سی روز در جایگاههای مخصوص نگاه می داشتند. مارسی (1383) مدت 
این بازداشت را به یک «دورة چهل روزه»1 تمدید کرد, و ونیز در سال 
1403 از همین شیوه پیروی بمود. 

شمارة بیمارستانها به همت مردم غیر روحانی و روحانیان افزایش یافت. 


سینا در سال 1305 بیمارستانی ساخت که در وسعت و خدمات پزشکی 
شهره بود. و فرانچسکو سفورتساء در 1456, بیمارستان بزرگ را در میلان 
تاسیس کرد. در 1423 ونیز جزيبره سانتاماریا دی ناتسارت را به یک 
بیمارستان امراض عفونی تبدیل کرد؛ این نخستین موّسسه از نوع خود در 
اروپاست. فلورانس درقرن پانزدهم سی و پنج بیمارستان داشت. این 
مسسات از اعانه های عمومی و خصوصی فراوان بهره مند شدند. برخی 
از بیمارستانها, مانند بیمارستان بزرگ,: 

1 ۸ 12 , لفظ «قرنطینه» معرب این واژه است که معنی 
لغوی آن «چهل روزه» است. - م. 
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نمونه های جالبی از معماری بودند؛ بعضی تالارهای خود را با اثار جانبخش 
هنری می آراستند. بیمارستان چبو در پیستویا, جووانی دلا روبیا را استخدام 
کرد تا برای دیوارهایش نقوش برجسته ای از گل صورتگری برای تجسم 
مناظر مختلف .ِ بسازد؛ و نمای بیمارستان دیگری در فلورانس, 
که به دست برونللسکی طرح شده بود, دارای مدالیونهای دلپذیری از گل 
صورتگری بود که توسط آندرئا دلا روبیا در پشت بغلهای قوسهای رواق آن 
جای داده شده بودند. لوتر, که از بداخلاقی رایج در ایتالیا در سال 1511 
سخت تکان خورده بو و ضمنا تحت تاتیر فسات خبربه .۵ نوشیکی ار 
نیز قرار گرفته بود. در بحث خودمانی خود, بیمارستانها را چنین وصف کرد: 

در ایتالیا بیمارستانهای زیبا بنا شده اند, و از حیت خوراک و نوشیدنی, 
پرستاران دقیق, , و پزشکان دانشمند ان تبحسین آمیز است. بسترها 
تمیزند و دیواو‌ها به تفاشنها زیبا ار اتنته: وقتی بیماری را وارد بیمارستان 
فف. کنند جامه‌ها بش را در حصمر صباطی. که ضووت ضححی ار نما تشه 
می کند در می اوردند و انها را محفوظ می دارند؛ یک روز جامة سعید بر 
او می پوشانند و او را بربستری راحت با ملافة تمیز می خوابانند. فور| دو 
پزشک به بالین او می ایند و خدمتکاران برای او خوراک و نوشیدنی در 
ظرفهای تمیز می اورند. ... بسیاری از زنان بنوبت به بیمارستانها می روند 
و به پرستاری بیماران می پردازند. اینان رخسارهای خود را می پوشانند تا 
شناخته نشوند, هریک از اين زنان چند روز می ماند و آنگاه به خانة خود باز 
می گردد و یکی دیگر جایگزین او می شود. ... پرورشگاههای بسیار خوبی 
هم برای کودکان سرراهی در فلورانس وجود دارد که در ان کودکان بخوبی 
تغذیه و تربیت می شوند, لباس مناسب متحدالشکل دارند, و بر روی هم به 
نحوی شایسته مورد یت قرار می گيرند. 
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شانزدهم در اروپا تقریبا مجهول بود, در این موقع به عرصة وجود امده بود؛ 
اولین اییدمی انفلوانزا در ارویا در سال 1510 شایع شد؛ و اییدمی تیفوس. 
که. پیش از مال 1477.نامی از ان تبوده اتالیا ردو سالهای. 1505 و 
8 فراگرفت. اما ظهور ناگهانی و شیوع سریع سیفیلیس در ایتالیا و 
فرانسه در اواخر قرن پانزدهم بود که حیران کننده ترین پدیده و ازمایش 
طب. دوران: رنسانشن را تشکیل.داد. ایتکه آیا شستفیلیتین پیش از سال 
1493 در اروپا وجود داشت بادن آن سال با بازگشت کریستوف کلمب به 
آن آورده شد, هنوز مورد بحث مطلعان است و در اینجا مجال پرداختن به 
ن نیست. : 

برخی حقایق نظرية بومی بودن چنین مرضی را در اروپا تايید می کنند. در 
5 زوئية سال 1463, فاحشه ای در یکی از دادگاههای دیژون شهادت داد 
که به یکی از خواستاران نامطلوب خود گفته است که کوفت دارد و بدین 
گونه او را از تعقیب خود منصرف کرده است. بیش از این وصفی در 
گزارش مربوط دیده نمی شود. در 25 مارس 1494. منادی شهر پاریس 
از 

۳ 
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جانب مقامات شهر مأمور شد که فرمان اخراج از شهر را به تمام کسانی 
که« نله بزر ی داششتی انلاغ. کت ما نمی دانیم ایز. اباة و چه بوده 
است؛ شاید سیفیلیس بوده باشد. در اواخر سال 1494 یی ارتش 
فرانسوی به ایتالیا تجاوز و در 21 فورية 1495 ناپل را اشغال کرد. چندی 
پس از آن مرضی در آنجا شایع شد که ایتالیاییها آن را «مرض فرانسوی» 
خواندند و ادعا کردند که فزانشنویان ان راسته آالیا آوزدم اند تتاری از 
سربازان فرانسوی به آن مبتلا شده بودند. خی کشا ان فرانسوی در 
اکتبر 1495 به فرانسه باز گشتند, آن مرض را در میان مردم منتشر 
ساختند؛ ازاین رو در فرانسه «بیماری ناپل» نامیده شد., به این گمان که 
سپاهیان کر تتنیم آن ر در ِ- گرفته بوده اند. در 7 اوت 9 دوماه 
منتشر ساخت که در آن از «بیماری 2 ِ برده شده بود, این 
«مرض فرانسوی» ظاهراً نمی توانست به ارتش فرانسه, که هنوز از 
ایتالیا بازنگشته بود, نسبت داده شود. از سال 1500 به بعد, اصطلاح 
«مرض فرانسوی» در سراسر اروپا به معنای سیفیلیس استعمال می شد. 
از آنخه کفته-شندمی تفان استنتاج کرد که اشاراتی دایر بر وجود سیفیلیس 
در اروپا پیش از سال 1493 هست. ما دلیل قانع کننده ای براثبات آن 
۳ بیست. 

سالهای 1504 و 1506 ۱۳۳ 4 پزشک ی به 1 روی ۳ دل/ 


و سفر 0 0 کلمب, 9 آن ۳ مورد 
تب سختی واقع شد که با بثورات ت جلدی همراه بود, و چنین می 
افزاید که خود او در بارسلون ملوانانی را معالجه کرده است که به این 
بیماری جدید مبتلا شده بودند- بیماریی که پیش از ان هرگز در ان شهر 
شناخته نشده بود. اوان را با انچه اروپا «مرض فرانسوی» می نامید کین 
داننست و احتجاج کرد که از امریکا اورده شده است. کریستوف کلمب پس 
از تخستین بار کشت از هند غربی,در کمارس 1495 یه پالفس. آشپانبا 
رسید. در همان ماه پینتور. پزشک الکساندر ششم, اولین ظهور «مرض 
فرانسوی» را در رم ملاحظه کرد. بین باز گشت کریستوف کلمب و اشغال 
مرض از اسپانیا به ایتالیا گسترده شود. از طرف دیگر معلوم نیست که 
بیماری شایع در نایل در سال 1495 سیفیلیس بوده باشد. مقدار بسیار 
که اس را که اعاشساضا زین و سار او مت بو 
در ان ایا یانما فلا کرتفل وو انها اف یم او 
کون استخوانها درضان انار قل از گوشتمی: کلمت در آفریکا بدا ده 
اند.1 
۲ سارتن چنین نتیجه می گیرد: ای و من تا کنون 
متوالیا در سال 1495 و سالهای یس از آن متتشتر شدند. علی یز تأییدات 
مکرری که سالهای اخیر دربارة وجود سیفیلیس در اروپا پیش از زمان 
کریستوف کلمب به عمل امده است, من هنوز متقاعد نشده ام.» 
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درهر حال این مرض جدید با سرعت وحشت اوری گسترش یافت. سزار 
بورژیا ظاهرا در فرانسه به ان مبتلا شد. بسیاری از کاردینالها, و خود 
یولیوس دوم, به اين بیماری گرفتار شدند؛ ولی ما باید در چنین مواردی 
امکان الوده شدن را در نتیجة تماس ساده با اشخاص پا اشیای حامل 
میکرب فعال مرض از نظر دور نداریم. قرحه های جلدی ازدیرباز در اروپا 
با پماد جیوه معالجه می شدند؛ در ان زمان جیوه همان قدر در معالجات 
رایج بود که پنی سیلین در زمان ما؛ جراحان و پزشکان کاذب کیمیاگر 
نامیده می شدند, زیرا جیوه را تبدیل به طلا می کردند. برای پیشگیری از 
ابتلا به بیماری سیفیلیس اقداماتی می شد. یکی از قانونهای سال 1496 
در رم سلمانیان را از پذیرفتن مشتریان سیفیلیسی, و نیز از استعمال 
دای کش وله اناد بامرای آنارسه کار ر وفع من کرت معاوه 


روسپیان به دفعات بیشتر و فواصل کمتر انجام می گرفت, و برخی از 
شهرها می کوشیدند تا با تیعید فواحش از این مشکل رهایی یابند؛ بدین 
گونه فرارا و بولونیا چنین زنانی را در سال 1496 تبعید کردند. به اين بهانه 
که «نوعی ابلة مخفی در انان هست که سایرین آن را برص ایوب می 
خوانند.» کلیسا عفت را تنها عامل پیشگیری مورد احتیاح می دانست, و 
بسیاری از روحانیان به همین قاعده عمل می کردند. 
نام سیفیلیس اولین بار توسط جیرولامو فراکاستورو, یکی از اشخاص عالم 
و جامع دوران رنسانس, به آن بیماری اطلاق شد. زندگیش خوش اغاز یود 
در وروناء در یک خانوادة اشرافی که قبلاً پزشکان برجسته به جامعه تقدیم 
کرده بود, متولد شد. در پادوا تقریبا همه چیز تحصیل کرد. باکوپرنیک در یک 
مدرسه تحصیل می کرد, درهمان مدرسه فلسفه و کالبدشناسی را بترتیب 
نزد پو میو ناتتسی و اکاتی آموخت؛ و خود در بیست وچهار سالگی استاد 
منطق شد. درحالی که ذخيرة شایانی از ادبیات کلاسیک داشت. برای 
اشتغال به تحقیقات علمی, و بالاتر از همه پزشکی. گوشه گیری اختیار 
کرد. این اتحاد علم و ادب شخصیت جامعی برای او تأمین کرد و وی را 
قادر ساخت تا شعری به زبان لاتینی و به سیاق گثورگیک اثر ویرژیل 
بسراید. عنوان ان شعر این بود: سیفیلیس پا مرض فرانسوی (1521). 
ایتالاییها از زمان لوکرتیوس در سرودن اشعار آموزشی زبردست بودند, 
اما چه کسی گمان داشت که میکرب سیفیلیس بتواند موجب پدید آمدن 
شعری روان شود؟ سوفیلوس در اساطیر باستانی چوپانی بود که بر آن 
شد تا خدایان ناپیدا را نستاید. بلکه شاه را, که تنها صاحب قابل رویت کله 
های او بود, بیر ستد. این کار اپولون را خشمگین ساخت و موجب شد که او 
هوا را با ابخرة مضره بیالاید؛ سوفیلوس. در نتیجة تنفس ان هواء به مرضی 
دچار_ شد که با طاولهایی بر سطح جلد او عفونت پافته بود. ؛ این داستان 
اصولاً ماجرای ایوب است. فراکاستورو بر آن شد که تحفیق کند دربارة 
منشا؛ همه گیری, علل بروز, و طرز معالجة «مرض موذی و عجیبی که 
هرگز در قرون گذشته دیده نشده و در آن زمان دست تطاول براروپا و 
ِِ مترقی آسیا و لیبی گشوده و ایتالیا را در آن جنگ شوم فراگرفته 
نکن کد به واسطة حملة گلها نام فرانسوی به آن مرض داده بود.» 
0۳9 
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ار که. ان بیماري از امزیکا امد ماشه شک داشیتر زرا نها در یک 
زمان, در بسیاری از کشورهای اروپایی که بسیار از هم دور بودند وجود 
ات اس اس ار 
یکباره ظاهر نمی شد, بلکه تا مدت معینی, گاه یک ماه ۰ حلی چهارماه, در 
حال کمون بود. در اکثر موارد قرحه های کوچکی روی الت شخص مبتلا 


نمایان می شد. ... کمی پس از ان. پوست بدن بثوری با یک قشر سخت 
در می آورد. ... آنگاه اين بثور پوست را می خورد و ... حتی استخوانها را 
نیز آلوده می ساحم: در بعضی موارد لبان يا بینی يا چشمان, و در 

7 0 ۲۱ بکلی خورده می شد. 
در این شعر از معالجه با جیوه يا گایاک1 - «چوب مقدسی که 
هندیشمردگان امریکایی به کار می بردند- سخن رفته بود. فراکاستورو در 
و و ی و و0 ِ 

- سیفیلیس. , تیفوس: سل- وطرق سرایت ت آنها سخن گفت. در سال 15 
از طرف پاولوس سوم فرا خوانده شد تا سر پزشک شورای ترانت باشد. 
ورونا یادگاری باشکوه نه یادبود او ساخت, و جووانی دال کاوینو شبیه او را 
بر مدالیونی که جزو زیباترین اثار از نوع خود به شمار می رود حک کرد. 
پیش از سال 1-200 چنین معمول بود که تمام امراض عفونی را به نام 
واحد بلا یا طاعون بخوانند. این یکی از ترقیات علم پزشکی بود که اکنون 
امراض ساری را بروشنی تشخیص می داد. کیفیت هریک را تعیین می کرد 
و آماده بود تا با مرضی موذی و تندگیر مانند سیفیلیس مبارزه کند. تنها 
اعتماد به بقراط و جالینوس هرگز نمی توانست در چنین بحرانی کافی 
باشد, زیرا حرفة 1 احتیاج به مطالعات تازه و مفصل علایم, علل, و 
معالجات را بخوبی درک کرده و در تجربة رو به وسعت و مرتبط خود 
دریافته بود که از عهدة این آموزش غیر منتظر برمی اید. 
به واسطة همین کیفیات نا له وفاداری به حرفه, و موفقیت تن بود که 
اکنون طبقة والاتر پزشکان جزو اشراف بدون عنوان ایتالیا به شمار می 
رفتند. درحالی که حرفة خود را کاملا دنیوی ساخته بودند, احترامشان بیش 
از رجال دین بود. برخی از انان نه تنها مشاور طبی بلکه مستشار سیاسی 
نیز بودند و از لطف امیران؛ اسقفان, و شاهان, و ملازمت آنان بهره وافی 
داشتند. بسیاری ات انا اومانیست بودند. با ادبیات باستانی آشنايي داشتند, 
و به گردآوری کتابهای خطی و آثاری هنری می پرداختند؛ غالبا دوستان 
صمیمی هنرمندان بزن ک بودند. بالاخره بسیاری از آراخ ارهان بقراط را 
دربارة الحاق فلسفه به طب تشخیص دادند. در مطالعات و تعلیمات خود 
بسهولت از موضوعی به موضوع دیگر مرور می کردند. و به اخوت فلسفی 
حرفه ای, برای معروض ساختن آثار افلاطون و ارسطو و اکویناس به 
بررسی وین و 
1 درخت گرمسیری امریکایی, دارای چوب سخت محکم و صمغ رزینی که 
در بعضی داروها به کار می ِ خشب الانبیا, خشب القدیسین؛ و چوب 
پیغمبری ی زو ۳ 
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دلیرانه ای از حقفیقت,؛ انگیزه ای می بخشیدند- همان گونه که در مورد آثار 
نقر اطر.حالنتوسره واوعلیت متا کرده بهوند. 


۷ - فلسفه 


در نخستین نظر, رتساتتن, استالیا :اهر از حیت فلسفه بارور نمی نماید. 
محصول آن را نمی توان با فلسفة مدرسی فرانسه در دورة ریعان آن, از 
آبلاز تا اکویناسن: مفایسه کرد تا که رسد به «مدرسه آتن*. مشهور ترین 
نام در فلسفة رنسانس (اگر حد زمانی رنسانس را بسط دهیم) جوردانو 
برونو است که بررسی آتازتنن از دورة مطالعات ما در این جلد فراتر می 
و جز او فقط پومپو نانتسی را می توان نام برد, اما اکنون کیست که پر 
گوییهای شک آلود و دلیرانه اما ضعیف او را گرامی شمرد؟ 

اومانیستها دنیای فلسفة یونانی را کشف. و آنِ را بدقت افشا کردند, و به 
این ترتیب انقلاب فلسفی را قوام دادند؛ اما آنان غالباء به جز والاء زرنگتر 
از آن بودند که عقاید خود را صریحا ابراز دارند. استادان فلسفة دانشگاه 
به سنت مدرسی بسیار پایبند بودند. پس از صرف هفت پا هشت سال 
تلاش در آن بیابان. آن را یا برای ورود به سایر رشته ها تری کردند, پا با 
تجلیل از موانعی که پای اراده شان را شکسته و خردشان را به بن بست 
امنی کشانده بود نسل دیگری را به آن سوق دادند. و از کجا معلوم است 
که بسیاری از انان در محدود ساختن مساعی خفی, که با دقت و به نحو 
بیئمری به قالب عبارات نامفهوم ریخته شده بود, امنیت فکری و اقتصادی 
بخصوصی حس نمی کردند؟ در بسیاری از دانشکده ها فلسفة مدرسی 
هنوز قوت داشت و با نزدیک شدن مرگ خود سرسخت تر شده بود. 
مسائل کهن قرون وسطایی به طرق بحث قرون وسطایی با کوشش 
بسیار, و در نشریات غرورآمیز اعضای دانشکده هاء مورد تجدید نظر قرار 
می گرفت. 

دو عنصر برای احیای فلسفه وارد عرصه شدند: کشمکش میان افلاطونیان 
وار سطوییانر و انشعاب ارسطوییان به اضیل ایتان و بتروان این رزشد. در 
بولونیا و پادوا این کشمکشها به منازعات واقعی تبدیل شد و به صورت 
حیاتی و مماتی درآمد. ام انش هه بیشتر افلاطونی بودند, در زیر نفوذ 
جمیستوس پلتون بساریون, تئودوروس گاتساء و سایر یونانیان. از شراب 

«مکالمات». اثر افلاطون. لاجرعه می ِِ و به اشکال می فهمیدند 
که مردم چگونه می توانند منطق خشک, ارغنون ناتوان. و روش ميانة 
سنگین ارسطوی مديبر و محتاط را تحمل کنند. اما اين افلاطونیان تصمیم 
داشتند که مسیحی بمانند. و به همین سبب بود که مارسیلیو فیچینو, 
نمايندة انان. عمر خود را وقف سازش دادن ان دو منظومة فکری کرد. به 
این منظور, او به مطالعات وسیعی دست زد و چندان دور رفت که به 
زردشت و کنفوسیوس رسید. وقتی که به 
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فلوطین رسید و انثادها را ترجمه کرد. پنداشت که ان رشتة ابریشمین را؛ 
که موجب بسته. شدن افلاطون به مسیح خواهد بود, در رازوری 
نوافلاطونی یافته است. کوشید تا اين ترکیب را در الاهیات افلاطونی خود 
به مخلوط آشفته ای از اصالت آیین, علوم غریبه, و هلنیسم تبدیل کند, و با 
تردید به یک نتیجة همه خدایی یا وحدت وجودی رسید و گفت که خداوند 
روح جهان است. این آیین فلسفة لورنتسو و محفل او شد, و فلسفة 
آکادمیهای افلاطونی رم, نایل, و جاهای دیگر گردید؛ از ناپل به جوردانو 
برونو رسید؛ از برونو به اسپینوزا, و از اسپینوزا به هگل منتقل شد, و هنوز 
هم زنده است. 


اما چیزی هم می بایست به سود ارسطو گفت, فخضو‌ضا اک بذان کته 
بود که بتوان او را سوء تفسیر کرد. ایا آکوبناس ارسطو را درست فهمیده 
یوق کف.مین کفت. او خلود شخضی را تعلیم مفه دهوه با ابا انن شید در 
خواندن در نفس, به منزلة آثری که فقط خلود روح کلی نوع پشر را 
تصدیق می کرد, راهی درست رفته 9 ابن رشد سهمگین؛ آن غول 
فا غرته که هیر تالا از هایس ام رای قدنف ماس 
انداخته بود, چنان رقیب فعالی | ارسطوییان بود که هم 
بولونیا و هم پاد وا از زندقة او به خشم امده بودند. در پادو| بود که 
مارسیلیوس حرمت خود را به خاطر کلیسا از دست داد؛1 در پادوا بود که 
فیلیپو آلجری د نولا, پیشتاز برونو که در نولا تولد یافته #بود, آن اشتباهات 
فا کی را هرت سس که خاطظر ان اما ای سم اه 
ای یر جوشان ناه یی کلم ور فان با سس اساوی. ماسته ور 
پادوا (1499-1471), ظاهراً آیینی را تعلیم داد که به موجب آن روح جهان, 
نه روج فرد, جاودان است؛ و شاگرد اوه آگوشتیتو تیقو. همین مقهوم را در 
رسالة خود به نام دربارة عقل شیاطین (1492) ارائه کرد. معمولا شکاکان 
می کوشیدند تا دستگاه تفتیش افکار را با تمییز میان دو نوع حقیقت (همان 
گونه که ابن رشد کرده بود) تسکین دهند. آنان چنین احتجاج می کردند که 
یک قضیه ممکن است در فلسفه از استدلال رد شود, حال آنکه از لحاظ 
ایمان می تواند, به موجب کتاب مقدس یا فتوای کلیسا؛ پذیرفته شود. ِ- 
اين اصل را متهورانه چنین ساده کرد: «ما باید همان گونه سخن گوییم که 
بسیار کسان می گویند. و همان گونه بیندیشیم که عده ای معدود.» نیفو 
بتدریج که رنگ موی سرش تغییر می کرد, فکر خود را نیز عوض کرد و 
۱ تا لک 0 
داستگاه وموشارهودای و ان مور حفاغات ا قه موی را 
سخنرانیهایی جلب می کرد که با شکلک سازی و حرکات عجیب جالب توجه 
شده و با حکایات و مزاحهای نفز ملاحت یافته بودند. وی از لحاظ اجتماعی 


1 مارسیلیوس پادوایی بیشتر به نهضت اصلاح دینی تعلق دارد تا به 
رنسانس, و به همین جهت بررسی احوال او در اين کتاب به بعد موکول 
لنند. 
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0 ی و ۱ بود 
که مردی است که زندگی و فکر را بسیار جدی می گیرد. در مانتوا از 
سلاله ای اشرافی زاد, فلسفه و طب را در پادوا تحصیل کرد دانشنامة هر 
دو علم را در بیست و پنج سالگی گرفت, و خود بزودی در آن دانشگاه 
مقام استادی یافت. تمام سنت بدبینی پادوا به او رسید و در او کمال 
یافت:.و همان طور که.ستاینده. اش وانینی. گفته تود, «اکر فیناغورس زنده 
می بود, چنین حکم می کرد که روح ابن رشد در بدن پومپوناتتسی حلول 
کرده است.» حکمت همواره تجسم مجدد يا پژوای صوتی است., زیرا در 
میان هزاران نوع وطی هزاران نسل از اشتباه, به یک حال باقی می ماند. 
پومپوناتتسی از 5 نا 1509 همچنان در دانشگاه پادوا تعلیم میٍ داد, 
آنگاه باد جنگ بر سر شهر وزیدن گرفت و تالارهای دانشگاه تازیخی آن.را 
تفت بویا تسس با خرس قوی زد ند کین حون حوراتها ماند شهار اندواج 
کرد, همواره دربارة ارسطو سخنرانی می کرد. و خاضعانه خود را با استاد 
خویش؛ , مانند حشره ای که تن پیلی را می پیماید. مقایسه می کرد. او 
و تس ای 
عرضه بدارد که گویی پلویجا با تضر بجا در تفسیر اسکندر افرودیسی از 
ارسطو آمده اند. روشهای او گاه سار حمیر قطا هرا تانع یک ججت بمرده 
اند اماجون. کلیشا به تنع آکویناشن ادغا کرد که این او همان این انزماه 
است, پومپوناتتسی ممکن است چنین احساس کرده باشد که اثبات هر 
بدعتی به عنوان یک آیتن واقعاً ارسطویی, اگر موجب زنده سوزاندن 0 
کننده نباشد, دست کم به نحوی خشم اصیل آیینان را برخواهد انگیخت. 
پنجمین شورای لاتران, که در سال 1513 به ریاست لنو دهم تشکیل شد. 
تمام کسانی را که ادعا می کردند روح در همة مردم یکی و غیرقابل 
انقسام است و روح فردی میراست محکوم کرد. سه سال بعد. 
پومپوناتتسی اثر پر ی خود را به نام در بقای نقلش؛ برای اثبات اينکه 
نظرية محکوم شده کاملا متعلق به ارسطو است., منتشر کرد. بنابر تفسیر 
پیتر و ارسطو معتقد است که روح در هر قدم وابسته است به ماده؛ 
مجردترین معرفت نهایتا از احساس مشتق است؛ تنها از طریق جسم 


است که روح می تواند بر جهان عمل کند؛ نتيجه انکه یک روح عاری از 
بدن, که پس از مرگ قالب خود زنده بماند. شبحی است بیعمل و زبون. 
تفاس ی سا ود که ما ها رد سا ما 
به نامیرایی روح فرد معتقد باشیم, اما به عنوان فیلسوف جنین اجازه ای 
قاس اه | هه اهاط وت ا نوی خطوی کرو کم ات ی ور 
ضد مذهب کاتولیک, که به رستاخیز بدن و روح باهم معتقد بود, قدرتی 
نداشته است. شاید افاشن آننن را جدی تلقی نکرد و به فکرش هم نرسید 
که خوانندگانش آن را جدی خواهند گرفت. تا آنجا که می دانیم, هیج کس 
وی را جدا بة سیب آن تعقیب نکرد. 
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ان کتاب گرفتار طوفان شد. راهبان فرفة فرانسیسیان دوج ونیز را 
واداشتند ۳ به سوزاندن تمام نسخه های قابل تحصیل ان فرمان دهد و 
این کار انجام گرفت. دز اين باره به دربار پاپ اعتراض شد: اما بفیو و 
سا در آنهام رای ای دون رها لو اند مه ای فد کر 
استاحات ان ات اما زا اصالت اس ی اس مت او هد 
297 لثوگول نخورد, زیرا بخوبی از اين حیلة کوچک مربوط به دو حقیقت 
آگاه بود اما اکتفا کرد به اینکه به پومپوناتتسی دسنتور دهد تا شرح 
خاضعانه ای در اطاعت خود از دین بنویسد. پیترو تمکین نمود و در پوزش 
کتاب سوم (1518) بار دیگر تأکید کرد که کلية تعالیم کلیسا را قبول دارد. 
در همان اوان: لئو آگوستینو نیفو را مأموز ساخت تا پاسخی به کتاب 
پومپوناتتسی بنویسد؛ چون آکوستینه جدل را دوست داشت, این ما هو رت 
ار ایا اس و مه 
میان دانشگاهها و روحانیان است.: که هتنعافی: که وضع پومپوناتتسی به 
سبب مخالفت متصدیان تفتیش افکار در ِ بود. سه دانشگاه برای 
استفاده از خدمات و با یکدیگر به رقابت برخاسته ود مقامات شهر 
9 استادی ۱ را, با ی ان به مدت شش سال درگ 
که ره مایا وا و اه 200 ۱ 
افزایش دادند. ۱ 

نبرد شکاکانة خود را دنبال کرد. در دربارة اوراد بسیاری از نمودهایی را که 
تصور می رفت فوق طبیعی باشند به علل طبیعی تحویل کرد. پزشکی 
دربارة یک رشته معالجات؛ که به موجب ادعا مرهون اوراد و عملیات 
جادویی بود. شرحی به پیترو نوشت و پیترو او را به شک دعوت کرد. وی 
چنین نوشت: : «استخفاف آنچه مرئی و طبیعی است برای توسل جستن به 
یک غلت تا دید که احقتفت ان به واشطه. هی کوند احتمال محقق برای 


ما تضمین نشده است. مضحک و سخیف است.» به عنوان فردی مسیحی, 
وجود فرشتگان و ارواح را می پذیرد. اما همچون یک فیلسوف اعتقاد به 
آنها را طرد می کند و می گوید که تمام علل در دستگاه الاهی طبیعی 
هستند. با منعکس ساختن آموزش طبی خویش, بر ایمان رایج به منابع 
مخفی معالجه می خندد: اگر ارواح می توانستند بیماریهای جسمی را شفا 
بخشند. پس خود می باید مادی باشند پا برای موثر ساختن معالجات در یک 
بدن مادی به استعمال وسایل مادی دست زنند؛ آنگاه به طرزی مضحک 
ارواح معالج را چنان مجسم می کند که با بساط رنگارنگی از مشمعها, 
روغنها, و حبهای خود به این سو و ان سو می دوند. مع هذاء به خواص 
درمانی برخی گیاهان اذعان می کند. معجزات مذکور در کتاب مقدس را 
می پذیرد. اما در این که عملیاتی طبیعی بوده, باشند شک می کند. جهان 
تحت حکومت قوانین یک شکل ولایتغیر است. معجزات مظاهر غیرعادی 
سا ی ار 
است., و مردم انچه را نمی توانند بفهمند به خدا 
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نسبت می دهند. بدون تکذیب این نظربة علیت طبیعی, پومپو ناتتسی 
قسمت زیادی از طالع بینی را قبول می کند. 1 نه تنها زندگیهای مردم 
دستخوش حرکات اجرام سماوی است. بلکه تمام نظامات انسانی. از 
جمله تمامی ادیان. طبق تاثیر اب اتتضاتی/ :زام: تعالی, با. انخظاط. .هی 
پیمایند. این امر حتی دربارة مسیحیت هم صدق می کند. پومیوناتتسی می 
کفید که در -حال حاضر نشانه هایی از مرگ مسیحیت پدیدار است. اما؛ 
کون فاد مشتیکی ب فقو ان تیه را یه هرزلق آهری: سکیف :رد می 
کند. 

ها | 
خدا اذعان می کند, اما در آگاهی خود از فعالیت آزاد و همچنین در لزوم 
افتراض نوعی آزادی انتخاب, اگر انسان واقعاً می بایست دارای مسئولیت 
اخلاقی باشد. راسخ است. در رسالة خود دربارة بقای نفس با این سوال 
مواجه شده بود که آیا یک قانون اخلاقی می تواند بدون مجازات و پاداش 
فوق طبیعی کامیاب شود. با غروری پرهی زگارانه معتقد بود که پاداش 
فضیلت خود فضیلت است نه یک بهشت پس از مرگ. اما معترف بود به 
اینکه مردم را می توان فقط با بیم و امید فوق طبیعی به سوی تقوا سوق 
داد. از این رو مطلب را چنین توضیح کرد که قانونگزاران بزرگ اعتقاد به 
وضع آینده را جانشین صرفه جويانة یک پلیس همه جا حاضر دانسته اند, و 
مانند افلاطون القای افسانه ها راء در صورت توانایی آنها برجلوگیری 1 
شرارت انسان, توجیه کرد. 


بنابراین, برای متقیان, پاداش ابدی در زتد وت آن جهان قابل شده اند, اما 
برای گنهکاران مجازاتهای ابدی, تا انان را سخت بترسانند. قسمت اعظم 
مردم اگر کار خوب بکنند. عمل آنها بیشتر از ترس مجازات ابدی است تا 
خیر ابدی, زیرا سزاهای بد نزد ما بیشتر معروفند تا جزاهای نیک. و چون 
اين عامل اخیر می تواند به تمام مردم, از هر طبقه که باشند, سود رساند, 
قانونگزاران, باتوجه به تمایل آدمیان به شر, و با خواستن خیر عام, چنین 
اظهار عفیده کرده اند که روج جاودان است. وجهة نظر آنها نه حقیفت, 
بلکه فقط پرهیزگاری بود, تا بدان وسیله مردمان را به تقوا سوق دهند. 
پومپوناتتسی می اآندیشید که بیشتر مردم فکرا چنان خام و اخلاقاً چنان 
ددمنشند که باید چون کودکان يا علیلان با آنان رفتار شود. صلاح نیست که 
اصول فلسفی به آنان تعلیم گردد. دربارة ملاحظات خود چنین می گوید: 
«اين امور را نباید به مردم عادی منتقل کرد, زیرا آنان قابل دریافت چنین 
اسراری نیستند. ما باید حتی از مذاکره دربارة این چیزها با کشیشان جاهل 
نیز خودداری کنیم.» او نوع بشر را به فیلسوفان و مردان دین تقسیم می 
کند, و با سادگی باور دارد به اينکه «تنها فیلسوفان خدایان زمین هستند, و 
با دیگر مردم. از هر مقام و وضعی که باشند, همان اندازه تفاوت دارند که 
انسان حقیقی از تصوير انسان بر پرده نقاشی. ِ 

در لحظات ضعیفتری از زندگی خود. حدود باریک خرد انسان و بیهودگی 
محترمانة فلسفة 
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ما بعدالطبیعه را تشخیص داد. در سالهای آخر زندگیش خود را از فکر 
کردن دربارة آن فرسوده و حیران یافت و فیلسوف را به پرومتئوس تشبیه 
کرت کهجون می‌خو است انشن: ۱ یعنی معرفت الاهی را؛ از آسمان بدزدد, 
محکوم شد به اينکه او را به صخره ای ببندند و کرکسی همواره برجگرش 
منقار کوبد. «متفکری که اسرار الااهی را می جوید مانند پرومتئوس 1 
مردم او را همچون دیوانه ای مسخره می کنند.» 

جدلهایی که او در آن شرکت کرد روانش را فرسودند و به انهدام سلامتش 
کمک کردند. از یک مرض پس از مرض دیگر رنج می برد, تا سرانجام 
تصمیم گرفت که بمیرد. راه سختی را برای خودکشی انتخاب کرد: چندان 
گرسنه ماند تا مرد. در برابر هرگونه استدلال و تهدیدی پایداری کرد. وحتی 
به قدرتی که برای وادار کردن او به خوردن اعمال کردند تسلیم نشد و با 
امتناع از خوردن و حرف زدن بر آن زور فایق آمد. پس از گذشتن هفت 
روز از اين روزة پیوسته, حس کرد که در نبرد خود به خاطر حق مردن 
پیروز شده است و حال می تواند با اسايش سخن کوید. گفت: با 
خشنودی از اين جهان می روم.» کسی پرسید: «کجا می روی؟» و او 


پاسخ داد: «آنجا که همة میرندگان می روند.» دوستا تفن -آحفبن: با 
کوشیدند تا او را به خوردن وادار کنند, اما او مرگ را رجحان داد. به دستور 
کارژینال کوتتشاکا. که شا کرد او بودر خسدشن: ر| به مانتها بردند ویدر آنجا 
دفن کردند و, با تساهلی که خاص دوران رنسانس بود. مجسمه ای به 
پادبود او بریا داشتند. 

پومپوناتتسی شکاکیتی را که به مدت دو قرن برمبانی ایمان مسیحی حمله 
می کرد به شکل فلسفی دراورد. عوامل زیر و بسیاری ازامور دیگر دست 
به هم دادند تا در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم طبقات 
متوسط و عالی ایتالیا را «شکاکترین مردم اروپا سازند»: شکست جنگهای 
صلیبی؛ نشر عقاید اسلامی از طریق جنگهای صلیبی, تجارت. و فلسفة 
عرب؛ انتقال دستگاه پاپ به آوینیون و شقاق مضحک آن؛ کشف یک دنیای 
یونانی -رومی انباشته از مردان_ خردمند و هنرهای زک و در کین حال 
فاقد «کتاب مقدس» يا کلیسا؛ گسترش فرهنگ و رهایی روزافزون !| ۳ ِ 
مراقبت کلیسا؛ فساد اخلاقی و جهانگرایی_روحانیان. حتی پاپها, که 
اعتقادی خصوصی خود. زا در انماتی: که علنا ابراز می داشتند ۳ 
ساختند؛ استفادة آنان از مفهوم اعراف برای گردآوری روت جهت اجرای 
مقاصد خویش. ؛ عکس العمل افزایش طبقات بازرگان و ثروتمند در برابر 
سلطة کلیسا؛ و تبدیل کلیسا از یک سازمان دینی به یک قدرت سیاسی غیر 
روحانی. 


1 در اساطیر کلاسیک. از خدایان دریاء که می تواند به اشکال مختلف 

دراند: اکر کسی: اور محکم نگاه می داشت, به سوالاتش پاسخ می داد 
کما اينکه منلائوس در بازگشت از جنگ تروا او را محکم نگاه داشت و راه 
رسیدن به وطن را از وی پرسید. ‏ م. 
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از شعر پولیتسیانو و پولچی و فلسفه فیچینو اشکار است که محفل 
لورنتسو هیچ ایمان واقعی به زندگی اخروی نداشت؛ و عاطفة فرارا در 
تمسخری نمایان است که اریوستو از دوزخی که به نظر دانته به طرز 
وحشتنا کی حقیقی بود می کند. تقریبا نیمی از ادبیات رنسانس ضد روحانی 
است. بسیاری از سرکردگان نظامی اشکارا خداناشناس بودند؛ درباریان 
بسیار کمتر پایبند دین بودند تا روسپیان؛ و یک شک مودبانه نشانه و 
مقتضای خصلت مرد رادمنش بود. پترارک متاسف بود از اینکه در ذهن 
بسیاری از دانشمندان رجحان دادن ديین مسیح بر فلسفة شرک امیز نشانة 
جهل محسوب می شد. در ونیز, در سال 1530, کشف شد که بیشتر مردم 
طبقات عالی مراسم عید قیام مسیح را برگزار نمی کنند, یعنی حتی سالی 
یک بار هم برای اعتراف نزد کشیش نمی روند و در ایین تناول عشای 


ربانی شرکت نمی کنند. لوتر ادعا می کرد که در میان طبقات تحصیلکرده 
در ایتالیا به هنگام رفتن به کلیسا برای شرکت در قداس چنین جمله ای 
رایج است: «بیایید تا با خطای عام موافقت کنیم.» 

اما در مورد دانشگاهها, یک حادثة عجیب خوی استادان و دانشجویان را 
آشکار می سازد. فا ینس از مرک پومیوناتتسی, شاگرد او سیمونه 
پورتسیو, که برای تدریس در پیز| دعوت شده بود, کتاب آثار علوی ارسطو 
را به عنوان متن درس انتخاب کرد. شنوندگان ان موضوع را دوست نمی 
داشتند؛ چند تن از آنان با بیتابی بانگ زدند: «چرا دربارة روح سخن نمی 
گویی؟» پورتسیو ناچار آثار علوی را به یک سو نهاد و کتاب در نفس 
ارسطو را پیش کشید., متام تسود ان ترا کوش فد ما نمی دانیم 
که آبا نارای اعفا ود را معی را ری اسان 
هیچ جهت اساسی با روح شیر یا گیاه تفأوتی ندارد ابراز داشت با نه»: اما 
می دانیم که چنین چیزی را در کتاب خود, به نام دربارة ذهن انسان, تعلیم 
داد. و ظاهرا هم با خطری مواجه نشد. ائوجنیو تارالباء که در سال 1528 
مورد تعقیب محاکم تفتیش افکار اسپانیا قرار گرفت. حکایت کرد که به 
هنگام جوانی در رم نزد سه معلم تحصیل کرده است که همة آنان فنای 
روح را تعلیم می دادند. اراسموس از اینکه در رم مبانی ایمان مسیحی در 
میان کاردینالها مورد بحث بدبینانه است متحیر بود. یکی از کلیساییان 
سایرین به عیسی و حواریونش خندیدند, و خود اراسموس ما را مطمئن 
می سازد که بسیاری از آنان ادعا می کردند باگوش خود شنیده اند که 
کارمندان پاپ به آیتره قداس کفر می گویند. به طوری که خواهیم دید 
طبقات بایین ایمان خود را تعامج هه ایند هزاران کس که به وعظهای 
ساوونارولا گوش می کردند می بایست موّمن بوده باشند؛ و زندگی وبتوریا 
کولونا نشان می دهد که تقوا می توانست بر تربیت فایق اید. اما روح 
ایمان بزرگ با تیرهای شک سوراخ شده, و شکوه افسانة قرون وسطی با 
طلای انباشتة آن کدر گشته بود. 
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۷ - گویتچاردینی 


ذهن گویتچاردینی سرخوردگی بدبينانة آن زمانها را به طور خلاصه تشریح 
ظفن. کنا: ذهن او یکی از تیزترین اذهان عصر بود, اما همچون نورافکنی که 
با شعاع خود آسمانها را می کاود متفحص, و محصول آن چون آثر نویسنده 
ای که خردمندانه تصمیم به انتشار کتاب خود یس از ی گرفته است 
صادقانه بود. 
فرانچسکو گویتچاردینی دارای مزیت زاده شدن در یک خانوادة اشرافی 
بود. از زمان کودکی سخنان نغز به ایتالیایی فصیح شنیده و دانسته بود که 
چگونه زندگی را با واقع بینی و متانت مردی که از موقع خود مطمئن است 
بپذیرد. عم بزرگش چندین بار پرچمدار جمهوری بود؛ نیایش بنوبت بیشتر 
مشاغل عمده دولتی را عهده دار بود؛ پدرش لاتینی و یونانی می دانست و 
چند مامهزبت سیاسی انجام داده بود. فرانچسکو نوشت: «پدر بزرگ من 
مارسیلیو فیچینو, بزرگترین فیلسوف افلاطونی جهان بود.» اما اين امر 
مورخ ما را از ارسطویی شدن باز نداشت. او قانون مدنی را تحصیل کرد 
و در بیست و سه سالگی , به استادی حقوق دانشگاه فلورانس منصوب شد. 
بسیار سفر کرد. حتی به آن اندازه که «اختراعات عریب و وهمی» 
هیرونیموس بوس را در فلاندر ملاحظه کرد. در بیست وشش سالگی با 
ماریا سالویاتی ازدواج کرد «زیرا خاندان سالویاتی. علاوه بر ثروتمند 
بودن, ازحیث نفوذ و قدرت بر سایر خانواده ها برتری داشت. و به این 
چیزها بسیار علاقه مند بود.» 
مع هذا؛ 7 بر ۱ برای به وجود آهز دزن فنز 
اه داشت. فلورانس اوء که در بیست وهفت سالگی نوشته شده 
د, یکی از شگفت انگیزترین محصولات قرن بود- قرنی که در آن نبوغ, یا 
ما بازیافته اما رها شده از سنت خود, فزون ازحد شده و در چندین 
تاریخ فلورانس, از 1378 تا 1509, محدود کرده بود, اما شرح مبسوط و 
دقیقی از ان دوره داده بود؛ همچنین محتوی بررسی منتقدانه ای بود از 
منایع , تحلیل نافذی از علل, و قضاوتی سنجیده و بیط فانه؛ و نیز نمايندة 
کر سای ی با کی ها در شا ای که ای دای 
ماکیاولی, که بازرده سال بعد در ششمین دهة زندگی او نوشته شده بود, 
گویتچاردینی ۳ 1 1512 درحالی که هنوز جوانی سی ساله بود, به 
سفارت نزد فردیناند کاتولیی فرستاده شد. لو دهم و کلمنس هفتم او را 
بقت ال امین ها این ال فضمت گررنده فرماند ار رصق امیلیا ب 


مودنا و پارما؛ سیس استاندار رومانیا, آنگاه سیهید تمام نیروهای پاپ. در 
سال 1534 به فلورانس بازگشت و آلساندرو د مدیچی را طی. آن دورة 
پنجسالة ستمگری حمایت کرد. در 1537 در رساندن کوزیمو کهین به 
امارت فلورانس 
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نقش بس مهمی ایفا کرد. وقتی که امید او به تسلط بر کوزیمو زایل شد, 
در یک ویلای روستایی عزلت گزید تا یک سال ان ده جلد شاهکار خود 
را, که تاریخ ایتالیا نامیده می شد., تالیف کند 

این کتاب از حیت ابتکار, 1 به آثر قبلی او نمی رسید. 
گویتچاردینی در همان آوان آثار آومانیشتها ۳ بررسی کرد و به لفاظی و 
ظاهرپردازی گرایید. حتی در این صورت هم سبکش باشکوه و پیرو نثر 
بدیع گیبن است. عنوان فرعی کتاب؛ تاریخ جنگها, موضوع را , به مسائل 
نظامی و سیاسی محدود می سازد؛ درعین حال دامنة بحث به سراسر 
ایتالیا و نیز به تمام اروپا در ارتباط با ایتالیا کشانده می شود. این نخستین 
تاریخی است که نظام سیاسی اروپا را یکجا و به هم پیوسته بررسی می 
کند. گویتچاردینی دربارة آن چیزی قلمفرسایی می کند که اغلب اطلاعات 
دست اولی دربارة آن دارد؛ و در اواخر کتاب از وقایعی سخن می گوید که 
خود در آن نقشی ایفا کرده است. او اسناد را بادقت وجدیت جمع آوری 
می کرد؛ اثر او بسیار دقیقتر وقابل اعتمادتر ازاثر ماکیاولی است. اگر 
مانند معاصر مشهورش به رسم قدیم اختراع کردن نطقها برای اشخاص 
داستان خود متوسل می شود. صادقانه می گوید که ان نطقها فقط از حیت 
مادة اساسی حقیقت دارند؛ برخی از ان نطقها را موثق می داند, و همة 
انها را به نحجوی موثر به کار می برد تا هردو جهت مناظره را اشکار سازد, 
یا سیاستها و دیپلوماسی کشورهای اروپایی را عیان کند. برروی هم, این 
تاریخ حجیم, و کتاب ارجمند تاریخ فلورانس, گویتچاردینی را بزرگترین 
مورج قرن شانزدهم می سازد. همان گونه که ناپلئون ان ۳ گوته بیتاب 
بود, همان طور تس شارل پنجم هنگامی که در بولونیا با گویتچاردینی 
بتفصیل سخن می گفت. اعیان و سرداران را در اطاق انتظار خود منتظر 
نگاه می داشت. چنین می گفت: «من می توانم صدتن را در یک ساعت در 
سلک نجبا ها اف ساصض ها نی تام شن مرها دور تست ها 
به وجود آورم.» 

او, از لحاظ یک مرد دنیوی. کوششهای فیلسوفان را برای شناخت جهان 
جدی نگرفت. می بایست بر هیجانی که توسط پومپوناتتسی انگیخته شده 
بود- اگر آن را دیده بود- خندیده باشد. چون مابعدالطبیه از حيطة علم ما 
خارج است. او جنگیدن بر سر فلسفه های رقیب را بیفایده تلقی کرد. 
بدون شک تمام ادیان مبتنی بر فرضیات و اساطیر هستند. این عوامل اگر 


به نگاهداری نظم اجتماعی و انضباط اخلاقی کمک کنند, قابل بخشايشند, 
زیرا به نظر گویتچاردینی انسان طبیعتاً خودخواه, فاقد اخلاق, و بیقانون 
ار او می بایست, در هر بیج گذرگاه زند و به وسيلة رسوم» اخلاقیات. 
قانون, یا قدرت مورد مراقبت قرار گیرد؛ و دین برای نیل , به این مقاصد 
معمولا ناگواری کمتری دارد. اما وقتی که دینی چنان فاسد شود که نفوذ 
فاسد کننده اش بیش از اثر مهذب سازنده اش باشد, جامعه به راه بدی 
گویتچاردینی در یادداشتهای سری خود چنین می نویسد: 
برای هیچ کس به اندازة من, دیدن جاه طلبی. طمع. و زیاده رویهای 
کشیشان تاماوم 
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نیست., نه تنها به این جهت که شرارت فی نفسه نفرت انگیز است, بل 
بدان سبب .. کین اسآ یاو در مورانی که رب شا ری 
بر نسبت مخصوص با خداست محلی داشته باشد. ... مناسبات من با چند 
تن از پاپان مرا مایل ساخته است که عظمت آنان را به زیان مصالح خود 
ِِِ اگر به خاطر این ملاحظه نبود, من مارتین لوتر را مانند شخص 
خودم دوست می داشتم؛ نه برای اينکه خود را از قوانینی که به وسيلة 
مر مت ی ها ی اس ار کب او 
انبوه اراذل را در حدود شایسته ای محدود بینم, تا مجبور شوند میان یک 
زندگی بدون جنایت و یک زندگی بدون قدرت یکی را انتخاب کنند. 
مع هذا, اخلاق خود او چندان برتر از ان کشیشان نبود. قانون اخلاقی 
شخصی او این بود که خود را در هر لحظه با هر قدرت فایقی تطبیق دهد؛ 
اون عهومی وی راای کاسا سس اف داش زرا ما مین 
توانست به قدر ماکیاولی به خودپسندی مردم معتقد باشد: 
اخلاص شاد می سازد و تحسین می اورد, ریا محکوم و منفور است؛ مع 
هذا؛ نخستین از ان دو برای دیگران سودمندتر است تا برای خود شخص. با 
ای حال‌م مه ماس ان کش را کر و مهم و یرارطضا ده 
است بستایم, و همچنین روش آن کس را که فقط در بعضی موارد بسیار 
مم یاه کاصی سس هر ی اشا ای رت اه اه 
روش آخیر بیشتر کامیاب می شود. ۱ 
او مراقب شعارهای احزاب سیاسی مختلف در فلورانس بود؛ هر گروهی 
گرچه 9 برمی کشید. ۱۳ 
برآنان ,یرای 0۱۱ 0۱۱۱۱ ۱۱0۱ 000۳ )10 5 
دوستدار ازادی هستند اندکند کسانی که نخواهند از هرفرصت مناسب 
برای حکومت و سیادت بر ان استفاده کنند. درست بر رفتار مردم یک شهر 


بنگرید؛ اختلافات آنها را نیک ملاحظه کنید و بسنچید. ؛ آنگاه درخواهید یافت 
که غرض بیشتر تسلط است نه آزادی. بنابراین, کسانی که در صف مقدم 
شارمندان قرار دارند در تام آزادی نمی کوشند, هرچند کلمة آزادی در 
دهان آنان باشد, بلکه آنچه دردل دارند عبارت است از افزایش مجال و 
برتری خودشان. برای انان آزادی اصطلاح ریاکارانه ای است که شهوت 
تفوق در قدرت و عزت را به طرز دیگری جلوه می دهد. ۳ 

او سودرینی؛ تخر تجمقه رت طلات: را که به جای اسلحه با طلا از ازادی خود 
دفاع می کرد. تحقیر می نمود, و به مردم يا دموکراسی ایمان نداشت: 
سخن گفتن ازمردم, صحبت کردن از دیوانگان است. زیرا ملت عفریتی 
است پراز اختلال و اشتباه؛ و معتقدات بیهوده اش چندان از حقیقت دور 
است که اسپانیا از هندوستان. ... تجربه نشان می دهد که وقایع ندرتا طبق 
انتظارات جماعت رخ می دهند. ... سبب این امر ان است که معلولها ... 
معمولا با ارادة عده ای بستگی دارند که معدودند, با مقاصد و نیاتشان 
تقریباً همواره با آن اکثریت فرق دارد. 

گویتچاردینی فردی بود از هزاران تن مردم ایتالیای رنسانس که هیچ گونه 
ایمانی نداشتند, 
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نغمة دلنواز مسیحیت را فراموش کرده بودند, به تهی بودن سیاست پی 
برده بودند, انتظار یک کشور ۲ ترا نمی کشیدند. هیچ رقیای خوشی 
نمی دیدند, و در حالی که موج سهمگینی از جنگ و بربریت بر ایتالیا جاری 
شده بود, خود را کنار کشیده بودند؛ پیر مردان غمزده ای بودند که 
فکرشان آزاد شده و امیدشان برباد رفته بود؛ بسیار دیر به این کنٌ 
رشیدم نودند که-وفتی آستظورم نمیر در فقط قدرت ازاد: من شود 


۱ - ماکیاولی 


1- دیپلومات 

در این مبحث یک مرد دیگر باقی است که قرار دادن او در طبقة بخصوصی 
مشکل است. این مرد دیپلومات, مورخ, نمایشنامه نویس, وبدبینترین 
متفکر زمان خود بود. ؛ بااین حال, میهن پر ستی بود با ارمانی شریف: . مردی 
که در هر کا ر که به عهده گرفت ناکام شد. اما در تاریخ نقشی ژرفتر از هر 
شخصیت زمان باقی گذاشت. 

نیکولو ماکیاولی پسر یک حقوقدان فلورانسی بود؛ مردی باعایدی متوسط 
که شغل کوچکی در دستگاه دولتی و یک ویلای کوچک درسان کاشانو, به 
فاصلة شانزده کیلومتر از شهر, داشت. پسر این مرد. نیکولو. معلومات 
ادبی معمولی را تحصیل کرد, خواندن لاتینی را بخوبی فرا گرفت. اما 
یونانی نخواند. از تاریخ روم خوشش امد, عاشق اثار لیویوس شد و تقریبا 
برای هر نظام سیاسی و هر واقعة تاریخی روز نظیر آشکاری در تاریخ روم 
یافت. تحصیل حقوق را آغاز کرد, اما ظاهراً هیچ گاه آن را به پایان نرساند. 
به هنر رنسانس چندان وقعی ننهاد, و۳ به کشف امریکا (که در آن 
ایام صورت گرفته بود) هیچ گونه دلبستگی از خود بروز نداد. شاید احساس 
کرده بود که براثر این اکتشاف فقط صحنة سیاست وسعت افته است. 
تنها علاقة قلبی و واقعیش سیاست بود, یعنی فن نفوذ و شطرنج قدرت. 
در سال 99 به سن بیست ونه سالگی, منشی شورای جنگی ده نفری 
شد و به مدت چهارده سال در آن مقام باقی ماند. 

را رح دا سار اس عو مها وان ی 
خلاصه کردن گزارشها؛ و نوشتن نامه ها؛ اما چون داخل حکومت بود. 
توانستنساشهای ارمیارا از یک قظر گاه کرونی صلاحظه کته هه کید ا: 
با به کار انداختن معلومات تاریخی خود, تحولات را پیش بینی کند. روح 
فشعاق: عصبی: وان طلب او احساس کرو که فقط زمان ارم اتشت تا اد 
بتواند به مقامی شامخ برسد و ان نقش سیاسی شتابان را برضد دوک 
هبلان,ستای ونین بافاه کرانسه بادشاه تایل‌سیابد و امیراطور بارق فد 
کمی بعد آه به. شام ری نزد کاترینا سفورتسا. کنتس ایمولا وفورلی؛ 
فرستاده شد (1498). کاترینا زرنگتر از آن بود که تحت نفوذ او واقع شود؛ 
ماکیاولی ناچار دست خالی بازگشت, درحالی که از ناکامی خود عبرت 
گرفته بود. دو 
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سال بعد باز او را آزمودند و همراه فرانچسکو دلا کازا| به عنوان نماینده به 
دربار لویی دوازدهم. پادشاه فرانسه, فرستادند؛ دلا کازا بیمار شد. و 


ریاست هیئت به عهدة ماکیاولی افتاد؛ او زبان فرانسه را آموخت: به 
فلافت درای ار کا سین یه کاخ در وت برای حکومت فلورانس چنان 
اطلاعات دقیق و تحلیل شده ای فرستاد که در بازگشت به آن شهر 
دوستانش او را دییلومات ورزیده خواندند. 

ة تحول در رشد فکری او ماموریتی بود که در آن به سمت کاردار 
اسقف سودرینی به اوربینو نزد سزار بورژیا فرستاده شد (1502). پس از 
فراخوانده شدن به فلورانس برای تقدیم گزارش حضوری, ترقی خود را در 
جهان با ازدواج کردن جشن گرفت. در ماه اکتبر دوباره نزد سزار فرستاده 
شد. در ایمولا به سزار پیوست و درست فتحاضی به تالا وارد شد که 
بورژیا از به دام انداختن و خفه کردن یا در قفس گذاشتن مردانی که برضد 
او توطئه کرده بودند شادمان بود. اینها وقایعی بودند که تمام ایتالیا را 
ترانکخته سرای ماکالیه کال ام ول اسخوار وا سص مت وه 
اعمال او به منزلة درسهایی در فلسفه بود. مرد عقاید, خود را با مرد عمل 
زونه ری دید و هر آننتم بند کی به چا آورد. این دیپلومات جوان وقتی فاصلة 
زیادی را که هنوز می بایست از فکر تحلیلی و نظری به یک کار خرد کننده 
بییماید دید, اتش حسد در جانش زبانه کشید. مردی را یافته بود که شش 
سال از خودش جوانتر بود, در ظرف دو سال بیش از ده ستمگر را ساقط 
کرده بود, به بیش از ده شهر فرمان داده بود, و خود را شهاب زمان ساخته 
نمی کات وم ار وا کی بر اتفمال اقا شار امشتای موه کر 
چقدر ضعیف بودند! سزار بورژیا قهرمان فلسفة ماکیاولی شد؛ همان طور 
که بعدها بیسماری قهرمان نیچه شد؛ در ان ادارة قدرت مجسم, اخلاقی 
بود که از خیر و شر فراتر می رفت؛ نمونه ای بود برای موجودات فوق 


بشر. 
ماکیاولی پس از بازگشت به فلورانس (1503), ملاحظه کرد که برخی از 
اعضای دولت بر او تد کشا شده اند که فکرش, تحت نفوذ بورژیای جسور, 
از طریق وان منحرف شده است. اما طرحهای مجدانه اش برای پیش 
بردن مصالح شهر احترام گونفالونیر سودرینی و شورای جنگی ده نفری را 

به او جلب کرد. در سال 1507 پیروزی یکی از افکار اساسی خود را دید. 
آه مدتها استدلال کرده بود که هر کشوری که خویش را محترم شمارد نمی 
تواند دفاع خود را به سربازان مزدور واگذارد, زیرا چنین سربازانی به 
هنگام بحران نمی توانند قابل اعتماد باشند, جون هرگاه دشمنی طلای 
کافی. دراختیاز داشته باشد: همواره هی تواند. انها .و سر. کرد کانشان .را 
بخرد. ماکیاولی می گفت که یک گارد ملی مرکب از شارمندان, ۳ 
دهقانان نیرومند معتاد به مشقت و زندگی در هوای آزاد, باید تشکیل شود 
و همواره دارای تجهیزات و تعلیمات خوب باشد. این گارد باید آخرین خط 
محکم دفاع جمهوری را تشکیل دهد. دولت پس از تردید بسیار, ان طرح را 


پذیرفت و ماکیاولی را مامور اجرای ان کرد. 
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در سال 1508 او این گارد را برای محاصرة پیزا رهبری نمود. و واحدهای 
آن بخوبی از عهدة آن کار برآمدند. پیزا تسلیم شد و ماکیاولی در اوج عزت 
به فلورانس بازگشت. 

در دومین ماضور نت خود به فرانسه (10 15) از سویس گذشت؛ شوق او با 
استقلال مسلح کنفدراسیون سویس انگیخته شد و چنین استقلالی را برای 
اتتالیا تن اه در بار شنت آن فراننحه مشکل کشور خود را دریافت: 
اگر یک ملت متحد مانند فرانسه تصمیم می گرفت تمام آن شبه جزيرة 
اتتالیا :را -تخنیر کندر. خکونم مها مخر اجه ارف تفانتم برای 
حفاظت اتالیا متحد شوند؟ 

آزمایش عالی گارد ملی او بزودی فرا رسید. در سال 1512 یولیوس دوم, 
پر آنشتفته ازاینکه فلورانس از همکاری در طرد فرانسویان از ایتالیا امتناع 
کرده بود, به ارتشهای اتحادية مقدس فرمان داد تا ان جمهوری را از پا 
دراورند و خاندان مدیچی را به حکومت آن باز گردانند؛ گاردملی ماکیاولی؛ 
که مامور دفاع از جبهة فلورانس در پراتو شده بود, در برابر سربازان 
مزدور اتحادیه تاب نیاورد و فرار کرد. فلورانس تسخیر شد, مدیچیها پیروز 
شد ند و ماکیاولی هم شهرت خویش را از دست داد و هم شغل دولتی خود 
را. وی منتهای کوشش را برای ارام ساختن فاتحان کرد, و ممکن بود در آن 
کوشش کامیاب شود, اما دو جوان پر حرارت, که برای تاسیس مجدد 
جمهوری توطته کرده بودند, به دست ماموران افتادند: در میان 
کاغذهایشان فهرستی از نامهای کسانی یافت شد که آن دو به حمایتشان 
مستظهر بودند؛ این فهرست شامل نام ماکیاولی نیز بود. او را دستگیر 
ساختند و چهار بار شکنجه کردند. اما چون هیچ مدرکی از همدستی او با 
دشتتگیر شدکان به دسنت نيامد. آزاد شند: عون از دستگیر شدن می ترسید, 
با زد و چهار فرزندش به ویلای اجدادی خود در سان کاشانو رفت. در آنجا 
تقریبا تمام پانزده سال باقيماندة عمر خود را گذراند و با فقری توام با امید 
زندگی کرد. اگر به خاطر آن تیره روزی نبود, شاید ما هرگز چیزی از او 
نمی شنیدیم, زیرا او آن کتایهای خود را که موجب تکان دادن جهان شدند 
در همان سالهای ت نوشت. 

2- نویسنده و : 

برای کسی که در کات سیاست فلورانس زندگی کرده بود, عزلت بس 
عم انگیز بود. گهگاه سواره به فلورانس می رفت تا با دوستان قدیم سخن 
گوید و از هر فرصت برای یافتن شغلی استفاده کند. چندین بار به مدیچیها 
نامه نوشت. اما پاسخی نیافت. در نامة مشهوری به دوستش وتوری, که 
در آن هنگام سفیر کبیر فلورانس در رم بود, زندگی خود را تشریح کرد و 


کم وا تا بل ۱ ۱3 

من از آغاز آخرین بدبختيهايم یک زندگی ساکت روستایی داشته ام. به 
هکام طلوع آقتات برمی خیرم و چنه سامت یکی از حگوامی رون زا 
کار روز پیش را وارسی 
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کنم,؛ چندی با دارافکنان گام می زنم که همواره مشکلات خود راء چه 
و 
پس از ترک جنگل, به چشمه ای می روم و از آنجا به جایگاه دام گستریم 
برای پرندگان, در حالی که کتابی زیر بغل دارم- کتابی از دانته, پترارک. پا 
از شاعران کوچک چون تیبولوس پا اووید. شرح جذبه های عشقی انان 
و تاریخ عشقهایشان را می خوانم, و عشق خودم را به خاطر می اورم, و 
وقن ره این آندیشهها حون سم رما ای بم ماس ای کار 
می روم باعابران گفتگو می کنم, اخباره-محلهابی. زا که ان آنجا. میا نند.می 
شنوم؛ چیزهای مختلفی به گوشم می رسد و سلیقه ها و هوسهای نوع 
بشر را ملاحظه می کنم. این کار مرا تا ساعت ناهار مشغول می دارد, 
یعنی تا وقتی که, درحال سرگرم بودن به انديشه های دور و دراز خود, هر 
چیز که این جای محقر و این میرات ك کوچک من بتواند به من بدهد شتابان 
بخورم. بعدازظهر به مهمانسرا باز می گردم. در آنجا معمولا میزبان, یک 
قصاب, نک اسانان, و دو آجرساز را می یابم. تمام روز را با اين مردم 
خشن می امیزم, کریکا و نرد بازی می کنم بازیهایی که موجب هزار نزاع 
و مبادلة کلمات رکیک می شوند؛ و ما غالبا برسر چند پشیز با هم کژتابی 
می کنیم, و فریادهای ما را می توان در شهر سان کاشانو شنید. با آلوده 
شدن به این مذلت. خرد من به تیرگی می گراید. و من خشم خود را بر 
سرنوشت رسوای خویش فرو می ربزم. 
شبانگاه به خانه باز می گردم تا به کار کر ها وی بسانت آن: 
جامه های روستایی خود را؛ که به گل آلوده دم اند یفن مهن آ عرص و 
لباس اشرافی خود را می پوشم؛ چون بدین گونه ملبس شدم, به دربارهای 
کهن مردان باستانی وارد می شوم؛ و چون بگرمی پذیرفته شدم, با غذایی 
ده ی شم که ها بال شش است مرا همان هن ارهان رایخ ام و 
ایا را ما ال اه ای و این 
مردان با انسانیت خاص خود به من پاسخ می دهند, به مدت چهار ساعت 
احساس هیچ گونه آزردگی نمی کنم, , هیچ زحمتی را به خاطر نمی آورم., 
دیگر از مسکنت نمی ترسم, از مرگ وحشتی ندارم. و تمام وود من 
آنان جذب می شود. و چون دانته می گوید که هیچ علمی نمی تواند بدون 
اه وم ده است فوط هاند. مق اه را که از مالعد با این 
ارجمندان به دست اورده ام یادداشت کرده ام و جزوه ای به نام «دربارة 


شهترتارآن» فراهم آورهه ام کم ور انا انا کمن وان هو این -بوضوع 
غور می کنم. دربارة ماهیت شهریاری و امارت. انواع آن. تحصیل این انواع, 
ظن هار هنن اک جوا از سس سوه ی که 
شما به هریک از نوشته های معجل من توجه کرده باشید. این یکی نباید 
شتما را از رده:شبنازد. این اثر مخصوصاً باید در بر یکی شهریار جدید مطبوع 
افتد؛ ه ی خت سر ار سرام به عالیجناب جولیانو اهدا می کنم . ۰ (10 
خشاشیر 13 ۱15 
ماکیاولی محتملا داستان را در اینجا خلاصه کرده است. ظاه را او با نوشتن 
گفتارهایی دربارة اولین ده کتاب لیویوس کار خود را آغاز, و تفسیر خویش 
زا سفعطه چربارم فد کناب اول .یام کرو ای ان کفتارها داب سطظات یبد 
تسانوبی بوئوندلمونتی و کوزیمو روچلای, با این عبارت اغاز کرد: «من 
انبهاترین هدیه ای را که دارم تقدیم می کنم. زیرا هرچه را از تجربیات 
مق ۵ حطالعا نی لاب شود فرافته ام شاف است» یی ار ان 
می سازد که ادبیات. حقوق, و طب باستانی برای تهذیب نویسندگی و عمل 
قضاوت و طبابت تجدید شده اند؛ 
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همچنین پيشنهاد می کند که اصول باستانی حکومت احیا شوند و در 
شباشهای. معاصر یه کار ژوتت آو فاشفه‌نسا ی حود را از کارت اقتباش 
تفی کند,بلکه از تاریخ وقایعن: زا من بزگزیند که استتاجات حاضل؛از آن 
موّید تجربه و فکر او هستند. او نمونه های خود را تقریبا به طور کامل از 
لیویوس می گیرد؛ گاه به طرزی عجولانه استدلالات خویش را بر افسانه 
مبتلی می سازد و گهگاه قطعاتی از پولوبیوس را مورد استفاده قرار می 
د هد. 
شکایی ور لش اهاپ میرگ زاف کهکمین آن او( 
خواهد انجامید و آن قدر دچار تأخیر خواهد شد که به کار اهدا به یکی از 
مسا اههد ور ای ار وکا زا فطع کوو تا طلاصه ای ان 
استتاحات جودقطی ک فک کنو وی لاه ای . تشر احا[ 
خوانده شدن را دار و ممکن است بهتر محبت خانواده ای را که درحال 
حاضر (1513) بر نیمی از ابتالیا فرمانروایی دارد جلب کند. بدین گونه, 
اوکتاب شهریار (طبق عنوانی که خود او به ان داده بود) را در چندماه از 
آن:شال ندویره کرد تضفنم کگرفت. که آن.را به حولیاتو د ,مد بجی, که در آن 
زمان بر فلورانس حکومت می کرد, اهدا کند, اما جولیانو پیش از آنگة 
ماکیاولی تصمیم قطعی برای فرستادن ان کتاب نزدش بکیو در در گذشت 
(1516). پس آن را به لورنتسو, دوک اوربینو, اهدا و ارسال کرد. اما او 
سپاسگزاری نکرد. که خظی کتاب دست به دست گشت و مخفیانه از 
آن رونوشت برداشته شد؛ و تا سال 232ظ(1, یعنی پیج سال پس از هرک 


خواف ان نو ان آن رشان کافايی و رامش کب حا ها ی 
دریی تجدید می شدند. 

به وصف ماکیاولی از خودش می توانیم فقط یک چهرة او را بيفزاييم که در 
گالری اوفیتسی موجود است. این تصویر پیکر باریکی را با رخسار 
رنگيریده. گونه های گود. چشمان سیاه نافذ, و لبانی محکم بسته شده 
نشان می د هد. از این نگاره می توان قضاوت کرد که او بیشتر مرد فکر 
بوده است تا عقل, و بیشتر تیز هوش بوده است تا دارای اراده ای 
دوستداشتنی. نمی توانست دییلومات خوبی باشد, زیرا| حیله ونر بسیار 
اشیکار بود؛ همچتین دولتمرذخوبی نبوده: زیرا بسیار سختگیر بود؛ چنانکه در 
دی ره اش اتکی که محم دیدشت کرف ای دی مر ات زا 
اشرافیش می باشد هویداست.؛ متعصبانه به افکار می چسبید. این مرد» که 
بیشتر مانند کلبیان چیز می نوشت و لبان خود را غالبا یه نشانة طنز می 
پیچاند و چندان خود را به زیور کذب می اراست که مردم راستش را نیز نیز 

دروغ می پنداشتند, در ژرفنای وجود خود میهن پرستی آتشین بود, صلاح 
مردم را قانون اعلا می شمرد, و تمام اخلاقیات را مادون اتحاد و نجابت 
ایتالیا می دانست. 

خصال دوست نداشتنی بسیار داشت. وقتی که بورژیا در اوج قدرت بود. او 
را چون بتی مجسم می ساخت؛ وقتی که از قدرت افتاد, با جماعت هم 
آواز شد و «قیصر درهم شکسته» را چون فردی جنایتکار و «شورشگر 
برضد مسیح» رسوا ساخت. وقتی که مدیچیها بیرون بودند, 
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آنان را با فصاحت تمام محکوم می کرد؛ وقتی که به مسند خود باز گشتند, 
چکمه هایش را برای نیل به مقام می لیسید. او نه تنها پیش از ازدواج خود 
و پس_ ان بر و واه ها می رفت؛: , بلکه گزارش کامل ماجراهای خود 
را در آنجا برای دوستانش می فرستاد. برخی از نامه هایش چنان ناهنجارند 
که ختی: زار کر بر ستاینده اش, که حجیمترین شرح حال او را نوشته است., 
خر تت: متشیتر اساختن آنها. زا نداشته: در سین تزدبی به.ینخا هسالی: حور 
چنین می نویسد: «دامهای کوپیدو هنوز مرا گرفتار و مسحور دارند. نه 
راههای خراب ی انمض مرا بان زسانه و سا ار مرا 
بترسانند. . تمام ذهن من مایل به عشق است, که به خاطر آن از ونوس 
سپاسگزارم.» این چیزها قابل بخشايشند, زیرا مرد برای تکگانی خلق 
نشده است, اما آنچه در تعداد قابل ملاحظه ای از نامه های او که هنوز 
موجودند کمتر قابل بخشایش است؛ هرچند کاملا بارسوم زمان موافق 
بوده است., فقدان کامل یک کلمة محبت امیز- حتی یک کلمة ساده- دربارة 
زن اوست. 


درهمان امانه کلک سناش بخوو رارف او اغ مای عاله تشت دایم 


کف در هن نوع: ان با اشتادانفن بر ابر هی گر در .رفنالق هت ای 
(1520), از برج عاج خود, به کشورها و سرداران. قانونهای قدرت و 
کامیابی نظامی را اعلام کرد. ملتی که فضایل نظامی را از دست داده 
باشد محکوم به فناست. ارتش به زر محتاج نیست. بلکه به سرباز نیازمند 
است؛ «طلا بتنهایی سربازان خوب فراهم نمی کند, بلکه سرباز خوب 
است که طلا به وجود می آورد.» طلا به سوی ملت قوی سرازیر می شود. 
اما قدرت از ملت تروتمند زایل می گردد, زیرا تروت سازندة آسایش و 
فساد است. بنابراین, ارتش را باید همواره مشفول داشت؛ جنگی کوچک 
که گهگاه واقع شود ابزار جنگی را آماده نگاه خواهد داشت. سواره نظام 
زیبا (و موثر) است, مگر وقتی که با نیزه های محکم روبه رو شود؛ پیاده 
نظام باید همواره عصب و بنیان ارتش به شمار رود. ارتشهای ِِ 
موجب شرم و عامل عطلت و وسيلة تباهی ایتالیا هستند؛ هر کشور با 
دارای یک گارد ملی از شارمندان خود باشد, یعنی محافظانی داشته 5 
که برای کشور خود و زمینهای خویش بجنگند. 

ماکیاولی, با آزمودن طبع خود در داستان نویسی, یکی از مشهورترین 
داستانهای ایتالیا را به نام بلفاگور شیطان بزرگ نوشت., که دربارة نظام 
اشیی بانری موفص اند ستیرمی کم ای و مارا 
نویسی. کمدی برجستة صحنه تثاتر ایتالیای رنسانس. ماندراگولا, را نوشت. 
ديباچة کمدی دارای لحنی نوین و تعظیمی بدیع به منتقدان بود: 

هرگاه کسی بخواهد نگارنده را با بدگویی بترساند. شما را آگاه می سازم 
از اينکه او نیز می داند چگونه بدگویی کند و در این کار واقعاً بینظیر است. 
او هرچند به کسانی که دارای جامه ای بهتر از آن خودش هستند تعظیم می 
کند. اما هیچ گونه حرمتی برای هیچ کس در ایتالیا قایل نیست. 
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در فلورانس است. کالیماکو ستایش زیبایی لوکرنسی. زن نیچاس, را می 
شنود. هرچند او را ندیده است. تصمیم می گیرد که اگر فقط به خاطر 
راحت خوابیدن هم شده است او را بفریبد. چون آگاه می شود که 
لوکرتسیا همان قدر که زیبا است. محجوب هم هست. مشوش می شود 
اما وقتی که می شنود نیچاس از ابستن نشدن زنش ناراحت است. 
امیدواری حاصل می کند. به دوستبی رشوه می دهد ت] او را همجون 
پزشکی به نیچاس معرفی کند. چون با نیچاس روبه رو می شود, به او می 
گوید شربتی دارد که هر زنی را بارور می سازد. اما افسوس که پس از 
آنکه لوکرتسیا این دارو را بخورد. هر مردی که با او همخواب شود, بزودی 
خواهد مرد. آنگاه انجام اين کار مرگیار را ی ی تس ۰ 


تن می دهد. اما لوکرتسیا درحفظ پاکدامنی خود سرسخت است؛ در 
ارتکاب زنا و قتل نفس در یک شب, مردد است. با این حال, ناکامی حاصل 
نف ود سای لورشیان: عفن اتف فد ادن ای شاف ات 
کشیشی رآ فریب می دهد تا در مراسم اعتراف به لوکرتسیا توصیه کند که 
به پيشنهاد ان پزشک کاذب تن دهد, لوکرتسیا تسلیم می شود شربت را 
می نوشد, با کالیماکو در یک فراش می خوابد, و آنشسترن می شود. داستان 
با خوشحالی فضعاتن پایان می پذیرد: کشیش لوکرتسیاز را از گناه منزژه می 
سازد. نیچاس از پدر شدن نامستقیم خود خشنود می گردد, وکالیماکو می 
تواند بخوابد. ربط و سبک نمایشنامه عالی. گفتگوی اشخاص آن دلپذیره و 
است که در کمدی کلاسیک از فرط تکرار مبتذل شده است, و نه حتی 
کیفیت جسمانی عشق؛ بلکه آماده بودن یک کشیش است برای توصیه 
کردن زنا در برابر 25 دوکاتو, و نیز نمایش بسیار موفقیت آمیز آن 
درحضور لنه دهم ین رم (1520): باب چندان از ان نمایسشن خرسند شد که 
از کاردینال جولیو د مدیچی خواست تا او را به عنوان نویسنده استخدام 
کند. جولیو به ماکیاولی پيشنهاد نوشتن تاریخ فلورانس را در برابر کارمزدی 
به مبلغ 300 دوکاتو (3750 دلار؟) کرد. 

تاریخ فلورانس (1525-1520), که محصول این پيشنهاد بود, در 
تاریخنویسی تقریبا همان قدر جنبة قاطع داشت که کتاب شهریار در فلسفة 
سناسی: نذهی.است. که آن تاریخ نقايص مهمی داشت: در نتيجة شتاب 
فاقد دقت شده بود؛ قسمتهای اساسی آن از مورخان قبلی انتحال شده 
بود؛ بیش از آنچه باید به تحول نظامات پردازد, به کشمکش فرقه ها 
پرداخته بود؛ و تاریخ فرهنگ را بکلی نادیده گرفته بود- همان گونه که روش 
مورخان پیش از ولتر بود. اما اولین تاریخ بزرگی بود که به زبان ایتالیایی 
نوشته شده بود؛ شيوة ان واضح, , نیرومند, و صریح بود. ؛ داستانهایی را که 
یک مت زیبا برای فلورانس ساخته بودندر به دور انداخت؛ روش 
وقایعنگاری سال به سال را ترک کرد و به جای آن یک شرح داستانی روان 
و منطقی داد؛ هخا حوادت باکه عال هیا وش ممردشت مرا 
داده و, به موجب تحلیل روشن سازنده ای, هرج و 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 587 

مرح سیاسی فلور انس را نتيیجة کشمکش خانواده ها و طبقات مخاصم و 
مصالح متضاد دانسته بود. دو موضوع را مبنای این تحلیل قرارداده بود: 
یکی اینکه پایها, برای حفظ استقلال قدرت دنیوی خود. ایتالیا را منقسم 
نگاه داشته بودند, و دیگر آنکه پیشرفتهای مهم ایتالیا در دوران حکومت 
شهریارانی مانند تئودوریک, کوزیمو, و لورنتسو حاصل شده بود. اینکه 
کتابی با چنین تمایلات توسط مردی نوشته شده بود که در پی تحصیل پول 


از پاپ بود, و اينکه پاپ کلمنس هفتم اهدای آن کتاب را بدون دلتنگی 
پذیرفت؛ نمودار شجاعت مولف و ازادمنشی فکری و مالی پاپ است. 
تاریخ فلورانس موجب شد که ماکیاولی به مدت پنج سال صاحت. تفای 
باشد, اما آرزوی دوباره شنا کردن او را در رود گل آلود سیاست اقناع 
نکرد. وقتی که فرانسوای اول همه چیز جز شرافت و جان خود را در پاوبا 
باخت (1525) و کلمنس هفتم خود را در برابر شارل پنجم مستاصل یافت. 
ِِ نامه هایی برای پاپ و گویتچاردینی فرستاد و برای ان دو آنچه را 
هنوز می شد برای مقابله با تسخیر قریب الوقوع ایتالیا به وسيلة 
2 و آلمان انجام داد تشریح کرد؛ و شاید پيشنهاد او مبنی بر اینکه پاپ 
باید جووانی دله بانده نره را مسلح سازد و قدرت و پول دهد. ان 
سرنوشت شوم را اندکی به تاخیر انداخت. وقتی جووانی مرد و سپاهیان 
المانی به سوی فلورانس. که متفق ثروتمند و قابل چپاول فرانسه بود, 
پیش راندند, ماکیاولی با شتاب به آن شهر رفت و به خواهش کلمنس 
گزارشی دربارة اينکه باروهای شهر را چگونه می توان برای قابل دفاع 
ساختن ان از نو برپا داشت تهیه کرد. در 18 مه 1526 از طرف دولت 
مدیچی به ریاست هیئت پنج نفری «باروداران» تعیین شد. به هرحال 
المانها فلورانس را دور زدند و پیشروی خود را به سوی رم ادامه دادند. 
وقتی که رم غارت و کلمنس به دست اوباش اسیر شد, فلورانس یک بار 
دیگر خاندان مدیچی را طرد کرد و جمهوری را دوباره برقرار ساخت. 
ماکیاولی شاد شد و با امید فراوان دوباره شغفل سابق خود راء که دبیری 
شورای جنگی ده نفری بود, خواستار شد. تقاضای او رد شد (10 زوئن 
137 رفتار او نسبت به خاندان مدیجی؛ حمایت جمهوریخواهان را از او 
برگرفته بود. ۱ ۳ 
تاتاولی بیس ال آين لاعت هرق ییاشگ یات اک اد اور 
به خاموشی می رفت و تن و روانش را می خست. سخت بیمار شده بود و 
از تشنجات معدی رنج می برد. زن. فرزندان. و دوستانش بر بستر او گرد 
امدند. گناهان خود را به کشیش اعتراف کرد و, دوازده روز پس از رد 
تقاضایش, درگذشت. خانوادة خود را در فقر شدید باقی گذاشت؛ ایتالیایی 
که اوآن قدر برای متحد ساختنش رنج برده بود درحال انهدام بود. در 
کلیسای سانتاکروچه دفن شد و در آنجا گور با شکوهی با آين کتیبه براي او 
ساخته شد: «هیچ ستایشی حق چنین مرد بزرگی را ادا نمی کند.» این گور 
نشانة آن است که ایتالیای سرانجام وحدت یافته گناهان او را بخشوده و 
رفیای او را به خاطر آورده است. 
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3- فیلسوف 
بگذارید فلسفة «ماکیاولی» را, تا آنجا که ممکن است, بیطرفانه بررسی 


کت هیا میور ابر او ال مها و ا ر افا ان 
سیاست نمی یابیم. ماکیاولی در اين ادعا که راههای جدیدی در دریاهای 
ناپیموده گشوده است محق بود. ۱ 
خلسی مایا یضرا ی اس انس تن آ مه که خن 
مابعدالطبیعه, الاهیات, خداشناسی يا الحاد, و جبر و اختیار دیده نمی شود؛ 
هو ات اساسا ی تلاصا 
قرار می گیرد. بنا به ادراک او, سیاست هنر عالی ایجاد. تسخیر, حفاظت. 
و تقویت یک کشور است. او بیشتر به کشورها علاقه مند است تا به 
بشریت. اقراد را فقط په عنوان اعضای کشور می نگرد و, جز در صورتی 
که به تعیین سرنوشت آن کمک کنند, هیچ گونه توجهی به نمایش شخصیت 
آنان در صحنة زمان ندارد. می خواهد بداند که چر| کشورها اعتلا می یابند 
پا منقرض می شوند, و چگونه می توانند فساد اجتناب نایذیر خود را تا 
سرحد آمکان به تعویق اندازند. 
به گمان او, تأسیس یک فلسفة تاريخ, یک علم حکومت, ممکن است, زیرا 
طبیعت انسان هی گاه تعییر نمی کند. ی 
مردان خردمند گویند- و گفتة آنان بی دلیل نیست- که هرکس بخواهد آینده 
را پیش بینی کند. باید با گذشته مشورت نماید؛ زیرا وقایع انسانی همواره 
به حوادث گذشته شبیهند. این امر از این حقیقت ناشی می شود که وقایع 
مزبور هميشه به وسيلة اشخاصی به وجود می ایند که به عواطف همسان 
تحریک شده اند و خواهند شد؛ و بدین گونه, لزوماً باید دارای یک نتیجه 
باشند. + من معتقدم که جهان همواره به یک گونه بوده است و هميشه 
همان قدر که حاوی خیر بوده, شامل شر هم بوده است. هرچند که ان خیر 
و و برحسب زمانهای مختلف, به نسبتهای متفاوت میان ملتها تقسیم 
سده آند. 
فرمان احوز نوم ترین نظمهای تاریخ, باید نمودهای رشد و انحطاط تمدنها 
ویو رها را سس ر آمو ایحا ما ونیا مرمول ی اوه ای با نک 
مستئلة تغرنج .مقابله. می کند. «دلیری. ضلح .می آورد؛ صلح, آسایش؛ 
اسایش, بینظمی؛ وبینظمی, تباهی. از بینظمی نظم پدپد می اید؛ از نظم, 
تقواء و از این جلال و دولتمندی. از این رو مردان خردمند ملاحظه کرده 
ات که کضر درخهان ارات س از ددران سح طلامی فرا می رسد؛ ۰ و9 
.. جنگجویان بزارک پیش از فیلسوفان به وجود آمده اند.» علاوه بر عوامل 
کلی در رشد و انحطاط, می توان عمل و نفوذ افراد برجسته را نام برد؛ 
بدین گونه, جاه طلبی مفرط یک فرمانروا| ممکن است دیدگان او را بر 
نارسایی منابع کشورش ببندد و کشور او را 3 ۳/۳ 
بکشاند. بخت و اقبال نیز در اعتلا ۵ وا کشورها موّتر است. «بخت 
داو ی از ال مات اما هرا ات کار تا عم را 


خودمان رهبری کنیم.» هرچه مرد دلاورتر باشد, کمتر 
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ار یک تفر ار قواین :کی تم کو که باشفف ظاعی آبتان 
متعین می شوند. تمام مردم طبیعتا حریص, فریبکار, مخاصم, ظالم. و 
فاسدند. 
هر کس بخواهد کشوری تانتتیتین و قوأنینی برای آن وضع کند, باید چنین 
بیندیشد که تمام مردم بد هستند و هرگاه فرصت یابند, خوی شریر خود را 
انز از-خواهنه کرد کر تعایل آنها به شر نز ای مدنی,بهان مانته بانج ان زا 
به یک علت نامعلوم نسبت داد؛ وما باید چنین انگاریم که برای ارائة خود 
فرصت نیافته است؛ اما زمان از فاش کردن ان قاصر نخواهد ماند. ... میل 
به تملک در حقیقت بسیار طبیعی و عادی است, و مردم هرگاه بتوانند, آن 
را به کار خواهند بست؛ و به خاطر آن هم همواره مورد ستایش قرار می 
گیرند نه سرزنش.» 
حال که خن است روا فی‌تهان فقظ با انشتاده وال ار فو رت 
در یک جامعه زندگی کنند. اساس یک کشور این است: سازمان قدرت از 
طریق ارتش و شهربانی, برقراری قوانین و مقررات. و تشکیل تدریجی 
مترقیتر باشد, احتیاج به استعمال پا ابراز صریح قدرت در ان کمتر است؛ 
تنها آشنا ساختن مردم به اصول و رسوج عادات لازمر دز انان کافی است., 
زیرا مردم در دست یک قانونگذار یا فرمانروا, مانند گل مجسمه سازی در 
دست یک پیکر تراش نرمند. 
بهترین وسيلة معتاد ساختن مردم طبقة شریر به رعایت قانون و نظم. دین 
است. ماکیاولی, که ستایشگرش, پائولو جوویو, او را خداناشناس و هجوگو 
می نامد, با شوقی وافر دربارة دین چنین می نویسد: ۳ 
هرچند که بنیانگذار روم رومولوس بود ... مع هذا خدایان قانونهای آن 
را کافی نمی دانستند ... و بدین سبب سنای روم را ملهم ساختند 
تا نوما پومپیلیوس را , به جانشینی او برگزیند. . ۰ توما؛ که خود را با مردمی 
بسیار وحشی روبه رو دید و می خواست آنان را با صناعات صلح به 
اطاعت و آزامش عادت دهد به دین. همچون لازمترین و مطمئنترین 
پشتیبان هر جامعة متمدن؛ متوسل شد و آن را برچنان بنیانهایی فرار: ۱۱ 
که طی چندین قرن در هیچ جا ترس از خدایان بیش از آن جمهوری نبود؛ 
ان نزن تمام. اخداماتی را که بسا با :هردان برری آن. در نطرر داشتند 
تسفل من کر ی ها تن اوه هی کرو کمبارکی از وان اوباظ 
دارد, و آن پری آنچه را که او می خواهد مردم انجام دهند به او تلقین می 


کند. ... در حقیقت هیچ گاه قانونگذار برجسته ای وجود نداشت ... که به 
قدرت الاهی توسل نجوید, زیرا در غیر آن صورت قوانینش هرگز مورد 
قبول مردم واقع نمی شدند؛ بسیار قانونهای نیکو هستند که آهمیتشان در 
برقانونگذار خردمند معروف است, اما دلایلشان به قدر کافی واضح نیست 
تا او را بر تلحریض دیگران به تمکین از آنها قادر سازند؛ بنابراین, مردان 
خردمند برای رفع این مشکل به قدرت الاهی توسل می جویند. ... رعایت 
نظارت دینی سبب عظمت جمهوریها بوده است., وعدم رعایت انها موجد 
انهدام کشورها. زیرا هرجاترس از خدا نباشد. کشور منهدم خواهد شد, 
مگر انکه 
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با ترس از شهریار نگاهداری شود که ممکن است تا مدتی جبران نبودن 
دین را بکند. 

اما عمر شهریاران کوتاه است. . 

شهریاران و جمهوریهایی که می خواهند خود را نگاه دارند ... باید بیش از 
هر چیز خلوص مراسم دینی را حفظ کنند و خود نهایت احترام را دربارة آن 
به جاأ ارند. 9 از تمام کسانی که ستوده شده آند, انهایی که موسس ادیان 
بوده اند بیشتر سزاوار ستایشند. و پس از انان کسانی که جمهوریها و 
کشورهای پادشاهی را بنیان نهاده اند. پس از اینان, شایسته ترین کسان 
انها هستند که بر ارتشها فرمان رانده و مستملکات کشور خود را بسط 
داده اند. به اینها می توان مردان ادب را افزود. ۰ به عکس. ان کسانی به 
بدنامی ولعن عام محکوم بوده اند که ادیان را منهدم ساخته اند. جمهوریها 
۹ پادشاهی را واژگون کرده اند, و دشمن فضلیت يا ادبیات بوده 
ند. 

( 
آن::ز ان به: ابرن عنوان: که تتوانشته اس شارشندان خوبی, بسازده شندیدا 
مورد مذمت قرار می دهد. به عقيدة ماکیاولی, دین مسیح, باتوجه بسیار به 
ملکوت و تبلیغ فضایل زنانه. مردان را ضعیف می کند: 

دين مسیح ما را وامی دارد که محبت این جهان را تحقیر کنیم, و ما را 
آرامتر می سازد. قدما, به عکس, بزرگترین خرسندیها را در اين جهان می 
یافتند ... دینشان هیچ کس را به سعادت نمی رساند مگر مردانی را که به 
زیور جلال آراسته بودند, مانند رهبران ارتشها و بنیانگذاران جمهوریها, 
درحالی که دین ما بیشتر حلیمان و اندیشمندان را تجلیل کرده است تا 
مردان عمل را. اين دین خیر اعلا را در حقارت و بیچارگی رو و در کوچک 
شمردن امور این جهان قرارداده است, درحالی که آن دک آن را دو بر کی 
فکر در نیروی بدنی, و درهر چیز دیگری که به مردان دلیری بخشد دانسته 
است. ... بدین گونه. جهان طعمه ای شده است برای شریران, که مردم 


را به خاطر رفتن به بهشت و برای تسلیم شدن به بدبختی آماده تر یافته 
است تا برای نفرت ورزیدن به ان. ... 
هرگاه دین مسیح طبق وصایای موّسس خود حفظ شده بود, کشورها و 
قلمروهای مسیحیت بیش از انچه اکنون هستند متحد و سعادتمند می 
بودند. دلیل بزرگتری از این حقیقت برای انحطاط مسیحیت در دست 
نیست که هرچه مردم به کلیسای روم. یعنی به رس آن؛ نزدیکتر باشند 
کمتر از ندین بهره مند ند. وهرکس اصولی را که آن دین بر آنها استوار 
انست ند هه کم کل و امتعهال کون آن او مار آن اضول به 
دور است. حکم خواهد کرد که روز انهدام با سقوط ان نزدیک است. 
فتیفا از دیس واه دیس میس خی را دمارد آن 
اصول استوار نکرده بودند, این دین اکنون کاملا محو شده بود. ... برای 
تأمین دوام فرقه ها یا جمهوریهای دینی, غالباً لازم است که آنها را به اصول 
اصلیشان با زگرداند. 
ایا ها ادا ی رهش اصا اه و 
نوشته شده بودند یا نه. 
شورش ماکیاولی بر ضد مسیحیت کاملا با شورش ولتر, دیدرو, پپن, 
داروین. سینسر, و رنان فرق دارد. این مردان الاهیات مسیحی را رد 
کردند, اما اصول اخلاقی آن را ستودند و نگاه داشتند. این وضع تا زمان 
نیجه ادامه داشت, و «کشمکش میان دین و علم» را ملایم ساخت. 
ماکیاولی با باور نکردنی 9 اصول ان دین ۳ ود آن را مسلم 
که نوعی ات ۳( 
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پشتیبانی ضروری برای نظم اجتماعی است. آنچه را که او به نحجو 
فاطعتری ار مضیخیت. نو مین کند. اخلاقیات آن. و مخموم ذهنی آن:از 
که نجابت, وا مقأومت است؛ عشق آن به صلح است 
ومذمت ان از جنگ؛ این فرض مسلم است که کشورها نیز مانند اتباعشان 
رب او به سهم خود اخلاق رومی را؛ که مبنی 
ین اصل است که امنیت مردم يا کشور قانون اعلاست.؛ درز یل ما دط3: 
1 
ملاحظة عدالت با بیعدالتی, رحم يا ظلم, مدح یا قدح را نباید در ذهن خود 
رام اک اه ترا اما تاه ار شرا کر 
که وجود و آزادی ملت را نجات می دهد.» اخلاق به طور کلی قانونی از 
7 به اعضای یک جامعه پا کشور داده می شود تا نظم و اتحاد 
و قدرت اجتماعی را حفظ کنند؛ هر دولتی که در دفاع از کشور, خود را به 
آن دسته از اصول اخلاقی محدود سازد که باید در وجود شارمندان خود 


هی ای ماش یوار واه هانده ار تا سک سا 
موی هواک ها ون آعاا یش وت «وفتی که فعلی :مسا 
متهم می سازد, تشبخه: ان باید تبرئه اش کند»؛ هدف وسیله را توجیه می 
کند. «هیچ مرد نیکی هرگز مرد دیگری را که می کوشد تا از مملکت 
خویش به هر طریق که ممکن باشد دفاع کند متهم نمی سازد.» حیله ها, 
لیا نات .که میات خفط کسام ی کرت اه دا 
شرافتمندانه » و «جنایات کریم» هستند. بنابر اين, رومولوس کار خوبی 
کرد که برادرش را کشت.؛ ترا ان حکومت جوان با می بایست اتحاد یابد با 
پاره پاره شود. هیچ «قانون طبیعی» و هیچ حقی که مورد موافقت عام 
باشد وجود ندارد؛ سیاست. به معنی کشورداری, باید کاملا از اخلاقیات جدا 
باشد. 

اکر راهطا ماع فبات ی اظاای کسر اک نع خهه 
است که ان اخلاقبات صاححوی خی را ی بو ایام هار ید 
چگ عم ای فرجان جوم را تعضرسی. کید در جنگ سوگند 
شکنی, دروغگویی, دزدی, قتل نفس, و هتک ناموس هزاران زن معمول 
است؛ مع هذا؛ اگر جامعه را حفظ یا تقویت کند, وی بت هرگاه 
کشوری از توسعه یافتن بازایستد. رو به انحطاط می رود؛ هرگاه ارادة 
جنگ را از دست دهد. زوال می یاید. صلح اگر زیاد به طول انجامد. ضعیف 
سازنده و گسلنده است؛ یک جنگ گهگاهی, به منزلة شربتی مقوی برای 
ملیت, نظم و نیرو و اتحاد را باز می گرداند. رومیان دوران جمهوری خود 
را همواره حاضر به جنگ می داشتند؛ وقتی می دیدند که با کشور دیگری 
مخاصمه دارند, هیچ گاه در اجتناب از جنگ نمی کوشیدند؛ و هم آنانسودند 
که ارتشی برای حمله به فیلیپ پنجم در مقدونیه و آنتیوخوس سوم در 
فونان فرستادنج به جای.انکه ستظر شوند که آن دوشن جنک را به ایتالبا 
اد فضلیت برای یک فرد رومی حقارت پا نرمخویی پا اور نبود, 
بلکه مردی, فزدانجی» و شخاعت دای با کارمانه. ورهوشفنوی: بود. این 
است آنچه ماکیاولی از ۳ «فضیلت» اراده می کند. 
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او این نظر گاه کشورداري, کم کاملا از فبود اخلافین آراق انشت فا کباولی 
پیش می رود تا به آن موضوعی برسد که مسئلة اساسی زمان او بود: 
بعنی له آن آنحاه و فررتی رای آرادی عععی نالا رم وت دس 
را مه فساد, و ضعف کشور خود باخشم می نگرد؛ و اینجا ما آن 
چیزی را می یابیم که در زمان پترارک بس کمیاب بور- یعنی آن مردی را 
که کشورش را بیش از شهرتش دوست می داشت. نه برای انکه شهرتش 
را کمتر دوست داشته باشد. چه کسی مسئول منقسم نگاه داشتن ایتالیا. و 
از ان رو ناتوان ساختن آن در برابر خارجیان بود؟ 


یک ملت جز در هنگامی که فقط از یک حکومت اطاعت کند- چه آن 
حکومت جمهوری باشد و چه يکه شاهی- همان گونه که در فرانسه و 
اسپانیا هستند, هرگز متحد و شادمان نخواهد بود؛ و تنها سببی که مانع 
رسیدن ایتالیا به چنین حالتی است, کلیساست. زیرا با آنکه کلیسا یک 
سلطة دنیوی به دست آورده و در دست دارد, هرگز قدرت و شجاعت آن 
نداشته است که باقی کشور را تسخیر کند و خود را تنها سلطان ایتالیا 
سازد. 1 

رم ی هر هی ی روا تدای سا زا اضر 
حفظ قدرت دنیویش, بل برای آن محکوم می کند که تمام منابع خود را 
برای آوردن ایتالیا در زير یک حکومت سیاسی به کار نبرده است. از این رو 
ماکیاولی سزار بورژیا را در ایمولا و سنیگالیا ستود, زیرا به گمان خود, در 
آن چوان بیرحم ال متحد را می دید؛ و آماده بود تا 
هر وسیله ای را که وی برای تحقق بخشیدن به اين آرمان قهرمانی اتخاذ 
کند توجیه نماید. وقتی که در سال 1503 در رم از سزار روی گرداند. 
بیزاریش محتملا نتيجة خشم حاصل از عملی بود که بت او (سزار) مرتکب 
شده بود. یعنی اینکه گذاشته بود جامی از زهر (به کمان ماکیاولی) ان 
رویای خوش را نابود کند. 

در نتيجة عدم اتحادی که دو قرن طول کشیده بود, ایتالیا به چنان ضعف 
مادی و انحطاط اجتماعی گرفتار شده بود که حال (طبق بحث ماکیاولی) 
فقط اقدامات شدید می توانست آن را نجات دهد. دولتها و مردم به 
یکسان فاسد بودندر فساد اعمال جنسی جای حرارت و مهارت نظامی را 
گرفته بود. همان گونه که در ایام انقراض روم باستان معمول بود 
شارمندان دفاع شهرها و سرزمینهای خود را به دیگران واگذار کرده بودند- 
یک جا به بربریان و جای دیگر به سربازان مزدور- اما اين دسته های مزدور 
ی ابتالیا 


1 گویتچاردینی یک تفسیر مهم بر این قسمت نوشت: «درست است که 
کلیسا از اتحاد ایتالیا برای تشکیل یک کشور جلوگیری کرده است؛ اما من 
نمی دانم که آیا اين کار خیر است يا شر. یک جمهوری واحد مسلما نام 
ایتالیا را مجلل می ساخت و سود فراوان برای پایتخت آن می داشت, اما 
موجب ویرانی شهرهای دیگر می گشت. درست است که انقسام, 
فضتیتهای. بسیار برای ها به.باو. آورده اش اما بای به: خاطر آورد که 
تجاوزات بربران در زمان رومیان یعنی وقتی که ایتالیا کاملا متحد بود, آغاز 
شد. و ایتالیای منقسم در داشتن شهرهای آزادی بسیاری کامیاب شده 
استن که من مان هی نمی جمهوری واخد برای آن پیشتر هوحت تیوه 
روزی می شد تا بهروزی. . .. این سرزمین همواره ازادی خواسته و از این 


رو هر گز نتوانسته است در زیر یک لوا متحد شود. 
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داشتند؟ نه تنها چنین علاقه ای در آنان نبود. بلکه زندگی و سعادتشان با 
انقسام ایتالیا بستگی داشت. آنان با قراردادهای متقابل جنگ را به یک 
بازی تبدیل کرده بودند که به قدر سیاست امن بود؛ سربازان از کشته 
شدن اباداشتند و وقتی که با ارتشهای خارجی روبه رو می شدند, فرار 
اختیار می کردند و «ایتالیا را به بردگی و حقارت کشاندند.» 

در این صورت چه کسی می توانست ایتالیا را متحد سازد؟ چگونه چنین 
کاری ممکن بود؟ مردان و شهرها بسیار متفرد و جانبگیر و فاسد بودند و 
اما را رش ب و مگراشی سل رال حل ان 
یگانگی واداشت؛ تنها چاره آن بود که وحدت با تمام حیله های 
کشورداری؛ و با جنگ, به انها تحمیل کرد. تنها یک دیکتاتور بیرحم می 
تواننست چنان کند- کسی که به وجدان خویش اجازه ند هد او را بترساند, 
بلکه با دنفی. اهین بکوید و دار نا ان هدیف عالین فشایلی .را که براق 
انجامش به کار رفته اند توجیه کند. 

ما یقین نداریم که کتاب شهریار با چنین خویی نگاشته شده باشد. در همان 
سال (1513) که تألیف کتاب ظاهرا آغاز شده بود, ماکیاولی به دوستی 
نوشت که «فکر وحدت ابتالیا مضحک است. حنی اگر سران کشورها هم 
موافقت کنند, ما ارتشی جز سربازان اسپانیایی. که مختصر ارزشی دارند. 
در اختیار نداریم. به علاوه, مردم هرگز با پیشوایانشان موافقت نخواهند 
کرد.» 

اما در همان سال 1513 لو دهم, که جوان و ثروتمند و زیرک بود. به پاپی 
رسید؛ فلورانس و رم, که تا ان زمان دشمن بودند, تحت رهبری خاندان 
مدیچی متحد شدند. وقتی که ماکیاولی اهدای کتاب را به لورنتسو, دوک 
اوربیئو, منتقل ساخت. آن کشور به دست مدیچیها افتاده بود: دوک جدید در 
سال 1516 فقط بیست وچهار سال داشت؛ و از خود جاه طلبی و شجاعت 
بروز داده بود؛ ماکیاولی ممکن بود با نظر بخشایش به این جوان ِ 
بنگرد- که تحت رهبری و دیپلوماسی لبّو (و تعلیمات ماکیاولی). 
توانسنت: آنخه را که مزار تور :یا در دهران بایی رشن ار کر 
بود به انجام رساند؛ یعنی بتواند کشورهای ایتالیا را, لااقل در شمال ناپل, با 
از میان بردن ونیز معغروره به اتحادیه ای تبدیل کند که برای ممانعت از 
تجاوز خارجی نیرومند باشد. شواهدی موجود است داير بر اينکه لو نیز 
همین امید را داشت. اهدای شهریار به خاندان مدیچی, هر چند محتملا در 
درجة اول , به منظور تحصیل شغلی برای مولف آن بود, شاید مبتنی براین 
فکر بود 1 خاندان مدیچی بتواند وحجدت ابتالیا را تا هیر" کند. 

شيوة کتاب شهریار قدیمی بود: از طرح و روش صد رسالة قدیمی قرون 


وسطایی دربارة حکومت شهریاران پیروی کرده بود. اما از جهت مضمون 
کاملاً انقلابی بود! از هیچ امیری نخواسته بود که چون قدیسان باشد و 
یت و تخت به کار بندد, 
اه 
سودمند باشد, به نظر من شایسته تر می رسد که حقیقت واقعی مسئله 
را تعقیب کنم تا تصور ان را. بسیاری از 
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اشخاص جمهوریها و امارتهایی را وصف کرده اند که در حقیقت نه شناخته 
و نه دیده شده آند؛ زیرا اینکه کسی چگونه زندگی می کند بسیار فرق دارد 
با آنکه چطور باید زیست کند. هرکس آنچه را که روش معمول انجام کاری 
است به خاطر آنچه که باید روش آن کا ر باشد رها کند, دیر يا زود. بیش از 
نامز حفاظت خود., موجبات تباهی خویش را فراهم می سازد؛ مردی که 
من خوافد کاملا طنق فضیلت آذعایی خود رفتار کند بزودف درمیان: انتوهی 
از شرور با انهدام خود روبه رو می شود. از اين رو شهریاری می 
خواهد مقام و موقع خود را حفظ کند لازم است بداند که چگونه باید به 
خطا ذشبت زند و چکونه باید برخست اخیاح از آن خطا استفاده کنذیا نکند: 
بتابراین: شهریار باید جدا میان اخلاق و کشورداری. و وجدان شخصی خود 
و خیرعام, فرق بگذارد؛ و باید آماده باشد که برای کشور آن کاری را بکند 
که در مناسبات خصوصی اشخاص ممکن است شرارت خوانده شود. او 
باید اقدامات نیمبند را کوچی شمرد؛ دشمنانی را که نتوان به خود جلب 
کرد, باید کشت. باید ارتشی نیرومند داشته باشد, زیرا هیچ دولتمردی نمی 
تواند از توپهای خود بلندتر حرف بزند. باید ارتش خود را همواره سالم. با 
انضباط, و مجهز نگاه دارد؛ و باید, با تحمل مشقات و خطرات آشکار, خود 
را برای جنگ تربیت کند. در عین حال باید فنون دیپلوماسی را نیز تحصیل 
کند, نت گاه از زور موثرتر و کم خرج تر است. معاهدات 
هتحامیت که برای ملت زیانبخش باشند, نباید محترم شمرده شوند, «یکی 
فرمانروای عاقل نمی تواند و نباید. وقتی که چنین احترامی به زیانش تمام 
می شود, و وقتی که علل ایجاب کنندة ان معاهدات از میان رفتند, برقول 
خود استوار ماند.» 

بهره مند شدن فرمانر وا از حماپت عام تا حدی صضروری است. اما اک 
فرمانروایی باید میان ترس بدون عشق مردم از او, علاقة توأم با ترس 
مردم به او ایکون را انتخاب کند؛ باید عشق را فدا کند. از سوی دیگز 
(چنانکه در گفتارهای خود می گوید) «جماعت با انسانیت و نرمخویی 
آسانتر مورد حکومت قرار می گیرد تا غرور و ظلم ... . تیتوس, نروا.؛ 
ترایانوس, هادریانوس, انتونینوس, و مارکوس اورلیوس پاسداران امپراطور 


و لژیونها را برای دفاع از خود لازم نداشتند؛ نگاهبان آنان رفتار خودشان و 
حسن نیت مردم و دوستی سنا بود.» برای تامین پشتیبانی مردم. شهریار 
باید هنر و دانش را حمایت کند, بازیها و نمایشهای عمومی ترتیب دهد, 
اصناف را محترم شمرد., و با اين حال همواره جلال مقام خود را حفظ کند. 
نباید به مردم آزادی عطا کند. اما تا حد امکان باید آنان را با ظواهر آزادی 
آسوده خاطر سازد. با شهرهای تابع, مانند پیزا و آرتتسو در مورد فلورانس. 
باید نفد اغان باشدت وحتی ظالمانه رفتار کرد؛ آنگاه وقتی که اطاعت 
برقرار شد, تابعیت آنها را می توان با ترتیبات آرامتری عادی ساخت. ظلم 
طولانی و ناشی از عدم تشخیص در حکم خودکشی است. 

فرمانروا باید دین را حمایت کند و خود در ظاهر دیندار باشد. معتقدات 
باطنی اوهرچه می خواهد باشد. درحقیقت. برای شهریار. پرهی زگار به نظر 
آهدن تفت استت ناربهر کار بودن: 
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گرچه شهریار به داشتن فضایل محتاج نیست, تظاهر به داشتن آنها برایش 
مفید است؛ مثلا خوتب اسنتت که رخیم, مخلص, پاکیزه خو, دیندار, و صمیمی 
به نظر رسد؛ همچنین مفید است که واقعاً دارای این صفات باشد, اما باید 
دارای ذهنی چنان قابل انعطاف باشد که به هنگام ضرورت به عکس رفتار 
کند. ... باید دقت کند که هیچ سخنی بر زبان نراند که مبین پنج 
مذکور نباشد, و باید به ديدة کسانی که او را می بینند و سخنش را می 
شنوند سرایا رافت. ایمان. انسانیت. دین, و درستی باشد. انسان باید 
رفتار خود را رنگامیزی کند و بس ظاهرساز باشد؛ مردم چنان ساده و چنان 
غرق احتیاجات روزانه اند که به اسانی گول می خورند. ... هرکس فقط 
شما را می نگرد. و فقط تنی چند می دانند که شما چه هستید؛ و آن چند 
تن هم جرئت مخالفت با عقيدة اکثریت را ندارند. 

ماکیاولی به این تعلیمات مثالهایی می افزاید. او کامیابی آلکساندر ششم 
را بررسی می کند و چنین می اندیشد که همة آنها کاملاً مربوط به دروع 
گفتن شگفت انگیز او هستند. فردیناند کاتولیک. پادشاه اسیانیا. را می 
ستاید, چون همواره پرده ای از دین بر عملیات نظامی خود یک 
وسایلی را که فرانچسکو سفورتسا با آن به سلطنت میلان رسید می 
ستاید. این وسایل عبارت بودند از شجاعت و مهارت سوق الجیشی, توام با 
حيلة سیاسی. اما بالاتر از همه سزار بورژیا را همچون نمونة اعلای 
شهریار ارمانی خود ارائه می کند. _ 

وقتی که تمام اعمال دوکا به خاطر اورده می شوند. نمی دانم چگونه او را 
ملاشت کنر ملک رها رف و خی شعاد کم اه او را به تمام 
کسانی که به مقام حکومت رسیده اند برای تقلید عرض کنم. ... او را 
ظالم می دانستند. مع هذا, ظالم بودن او تمام قسمتهای رومانیا 0 


ات داد, آن را وحدت بخشید, و به حالت صلح و وفاداری باز گرداند. 
با دارا بودن روحی بلند و هدفهایی پروسعت. نمی توانست رفتار خود را به 
نحو دیگری تنظیم کند, و فقط کوتاه شدن عمر الکساندر و بیماری خود او 
۲ 5 بنابر ی ین کسی که لازم می داند امنیت خود را 
در امارت جدید خویش فراهم تا دوستانی برای خود تهیه کند, با زور یا 
حیله بر دشمنان پیروز شود, در ان واحد ترس و محبت خود را در دل مردم 
خویش جای دهد, نزد سربازان خویش متبوع و محترم باشد, کسانی را که 
قدرت يا خرد اسیب رساندن به او را دارند نابود کند, نظم قدیم را تبدیل 
به نظم جدید سازد. جدی و رئوف باشد. بخشنده و ازادمنش باشد. ارتش 
ناصمیمی را منحل کند و ارتش نوینی بسازد, و دوستی خود را با شاهان و 
امیران به نحوی حفظ کند که او را با اشتیاق یاری دهند و در ازار رساندن 
به او محتاط باشند. نمونه ای زنده تر از اعمال این مرد نمی تواند داشته 
باشد. 
ماکیاولی بورژیا را می ستود, زیرا احساس می کرد که روشها و منش او , 
اگر به سبب بیماری همزمان پاپ و پسرش نبود, به وحدت ایتالیا می 
انجامید. حال در پایان کتاب شهریار به دوکا لورنتسو جوان, و به میانجیگری 
او به لو و خاندان مدیچی متوسل می شود تا وسایل وحدت شبه جزیره را 
فراهم کنند. او هم میهنان خود را برده تر از یهودان. ستمدیده تر از 
ایرانیان, پراکنده تر از آتتیان می نامد, و آنان را بدون رهبر» بینظم, 
مغلوب. حرمان دیده, 
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غار تزده, متشتت, و مورد تاخت و تاز اجنبیان می داند. «ایتالیا, چنانکه 
گویی بیجان شده است, منتظر کسی است که جراحاتش را رها بند: 
اه ی که که کی با ی ان را 
بیشرمیهای اجنبیان نجات دهد» وضع وخیم است. اما فرصت مساعد. 
«ایتالیا آماده و مایل است که از پرچمی متابعت کند, اگر فقط کسی باشد 
که آن را برافرازد.» و برای این کار چه کسانی بهتر ند از خاندان مدیچی, 
که بزر گترین خانوادة ابتالیاست و اکنون قرترانتن کلیسا قرار دارد؟ 
که می تواند عشقی را که ایتالیا نجات دهندة خویش را با آن خواهد ستود 
وصف کند, با چه عطشی برای انتقام, چه ایمان راسخی, چه وفاداریی, و 
چه اشکهایی؟ چه دری بر روی ان کس بسته خواهد شد؟ چه کسی اطاعت 
را از او دریغ خواهد داشت؟ این سلطة وحشیانه در مشام همة ما همچون 
بویی عفن است. پس بگذارید خاندان جلیل شما این مأموریت زا جا ان 
دلیری و امیدی که تمام امور شایسته به تیروی ان انجام می گيرند, عهده 
دار گردد, تا زادبوم ما در زیر پرچم آن به مدارج شرف نایل گردد و تحت 
توجهات ان این کلمات پترارک به تحقق پیوندد: 


«مردانگی بر ضد دیوانگی سلاح برخواهد گرفت, و رزم میان آن دو بس 
کوتاه خواهد بود, زیرا دلیری باستان در رگهای ایتالیا نمرده است.» 

4 ملاحظات 

بدین گونه, تانکت که دانته و پترارک به سوی امیراطوران اجنبی برداشته 
بودند اینجا متوجه خاندان مدیچی شده بود؛ و در حقیقت اگر لو بیشتر می 
زیست و کمتر بازی می کردر ماکیاولی ممکن بود اغاز ازادی را ببیند. اما 
لورنتسو جوان در 1519 در‌گذشت., و لو در 1521؛ و در 1527, یعنی 
سال مرگ ماکیاولی, تابعیت ایتالیا از یک قدرت خارجی تکمیل شد. آزادی 
آن کشور 343 سال به تعویق افتاد, تا آنکه کاوور آن را با به کار بستن 
تا ماکنالی هدشت آوون: 

فیلسوفان تقریبا به اتفاق شهریار را محکوم ساخته و سیاستمداران 
دستورهای ان را به کار بسته اند. از فردای انتشار شهریار هزارکتاب 
برضد آن منتشر شدند (1532). اما شارل پنجم آن را بدقت بررسی کرد, 
کاترین دو مدیسی آن را به فرانسه آورد؛ هانری سوم و هانری چهارم, 
پادشاهان فرانسه, حتی تا دم فر کت هم آن را با خود داشتند؛ تام ار را 
می ستود؛ و ویلیام او ارنح آن را زیر بالش خویش فی؛ کدارتت: چنانکه 
گویق می خواهد به نیروی اسمز مطالب آن را به به خاطر سیر د. فردریک 
کبیر, پادشاه پروس» رساله ای به نام صضد ماکیاول به منزلة دیباچه ای بر 
اعمال ايندة خویش, که حتی از دستورهای شهریار هم فراتر رفته بود, 
نوشت. این تعلیمات البته برای بیشتر فرمانروایان چیز تازه ای نبودند, 
جزانکه به طرزی نابخردانه اسرار صنفی انان را فاش کرده بودند. 
خیالیرستانی که می خواستند ماکیاولی را یک سیاستمدار چپرو قلمداد کنند 
تین اه کساسفمرا فراع اضاح ماه خورر که نا 
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کنایه ای مسخره آمیز تراق: برضلا نت نیرنگهای فرمانروایان نوشته 
است, ولی گفتارها همان نظرات را با تفصیل بیشتری شرح می دهد. 
فرانسیس بیکن با لحنی بخشایشگرانه چنین نوشت: «ما از ماکیاولی و 
نویسندگان نظیر او باید سپاسگزار باشیم که بصراحت و بدون هی گونه 
پرده پوشی نشان داده اند مردم به چه کارهایی عادت دارند, نه اينکه چه 
کارهایی باید بکنند. ۳ 

قضاوت هگل هوشمندانه و سخاوتمندانه بود. 

«شهریار». همچون کتابی که شامل فجیعترین ظلمها باشد, غالبا با وحشت 
به دور افکنده شده است؛ مع هذا؛ آن کتاب محصول احساس شدید 
ماکیاولی از احتیاج به تشکیل یک کشور (واحد) بود که او را برانگیخت ۳ 
اصولی برقرار سازد که بشود عکشورها را طبق آنها تأنتتینتن کرد. 
فرمانروایان و فرمانروایبهای مجزا می بایست کاملاً از میان بروند؛ اگرچه 


انديشة ما از آزادی با وسایلی که او پيشنهاد می کند منافات دارد. ... زیرا 
آن وسایل شامل بیپرواترین شدت عمل و انواع فریبها و آدمکشیها و نظایر 
آنهاست* یا این خالساید اذغان کنیم که آن‌خبار انی. که ی باشت منگوت 
شوند, به هیچ طرز دیگری قابل سرکوبی نبودند. 

ومکولی در مقالة مشهوری فلسفة ماکیاولی را همچون عکس العمل 
طبیعی اتالیایی می داند که شعوهمند اما فاقد روح شجاعت بود و از 
۳1 پیش . به واسطة فشا ر جباران, به اصول مقرر در شهریار معتاد شده 


ماکیاولی نمايندة مبارزة نهایی یک شرک احیاشده با یک مسیحیت ضعیف 
شده است. در فلسفة او دین باردیگر, مانند روم باستان. خدمتگزار 
کی مر اس که در نش اس ها فصاا سم احس ان 
فضایل روم مشرک است- شجاعت. طاقت, اعتماد به نفس, و هوشمندی؛ 
تنها نامیرایی عبارت است از یک شهرت ناپایدار. شاید ماکیاولی دربارة 
نفوذ ضعیف سازندة مسیحیت مبالفه کرده بود. آیا او جنگهای شدید تاریخ 
قرون وسطی و نبردهای قسطنطین. بلیزاریوس, شارلمانی. شهسواران 
پرستشگاه. شهسواران توتونی, و یولیوس دوم را, که هنوز خاطره اش تازه 
بود, فراموش کرده بود؟ اخلاقیات مسیجی برفضایل زنانه تکیه تکیه به می کرد 
زیر| مردان؛ تا حدی مخرب و دارای صفاتی متضاد با آن بودند. ؛ برای مقابله 
با آن وضع تذنافی نو هصفجنین. ارهان معکوسی لا زم بود تا به رومیان 
تشگ دا اه تئاتر, بربران خشنی که وارد ایتالیا می شد ند و مردمان 
قانونشناسی که می کوشیدند تا خود را در حوزة تمدن ساکن سازند تبلیغ 
شود. فضایلی که مورد تحقیر ماکیاولی بودند به ایجاد جوامع منظم و 
صلحجو توجه داشتند. و آنهایی را که ماکیاولی می ستود (و. نظیر نیچه, 
خود او فاقد آنها بود) ی تاسیس کشورهای نیرومند و جنگ حات و 
ایجاد دیکتاتورهایی بود که بتوانند میلیونها نفر را بکشند تا یگانگی به وجود 
اورند و کرة زمین را برای توسعة فرمانروایی خود به خاک و خون بکشند. 
او خیر فرمانروا را با خیر ملت خلط می کرد, دربارة حفظ قدرت بسیار 
را در نظر نمی گرفت. بر رقابت انگیزنده و باروری فرهنگی کشور- 
شهرهای ایتالیا دیده می بست و به هنر باشکوه زمان خود, يا حتی هنر روم 
باستان» بسیار 
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کم اعتنا بود. در پرستش کشور بس مستغرق بود. به ازاد ساختن کشور از 
کلیسا یاری کرد, اما در معبود قراردادن یک ملیت گرایی اتمیستی سهیم 
شد که به طرز مشهودی از نظرية قرون وسطایی, مبنی بر اینکه کشورها 
می بایست از اخلاقی بین المللی که مظهرش پاپ باشد تبعیت کنند, برتر 


نبود. هر ارمانی به موجب خودخواهی طبیعی مردم تحلیل می شد؛ و یک 
کی ایا اک نو کیت سنا واحرای ان ال که 
رعایت درست پیمانی نسبت به بدعتگذاران لازم است (همچنانکه در لفو 
امان نامة هوس در کنستانس, و امان نامة الفونسو, امیر فرارا, در رم از 
این اصل پیروی شد), یک بازی ماکیاولی می کرد که برای رسالت آن به 
عنوان یک قدرت اخلاقی خطرناک بود. 

با این حال, یک عامل انگیزنده در صراحت ماکیاولی وجود دارد, با خواندن 
کتاب او با این سوال روبه رو می شویم که عدة کمی از فیلسوفان جرئت 
طرح آن را داشته اند: آیا دولتمردی مقید به اخلاق است؟ این سوّالی 
است که ما جای دیگر , به طرزی آشکار نمی یابیم. سرانجام ممکن است 
لاافلن به.بی تتیجم رسیم فان اینکه: اخلاق فقط در میان اعضای جامعه 
ای وجود دارد که برای تبلیغ و اجرای اصول ان مجهز است؛ و اخلاق بین 
الممالک در انتظار تشکیل یک سازمان جهانی است که قدرت مادی و 
عقيدة عمومی لا زم را برای نگاه داشتن حقوق بین الملل دار باشد. ۳ آن 
زمان ملتها مانند حیوانات جنگل خواهند بود و, هر اصولی که دولتهایشان 
پیش گرفته باشند, اعمال انها همان است که در شهریار مرقوم است. 

چون بردو قرن از شورش عقلی در ایتالیا, از پترارک تا ماکیاولی, واپس 
نگریم, مشاهده می کنیم که اساس و عنصر آن فقط در کاهش دلبستگی 
به دنیای دیگر و افزایش علاقه به زندگی بود. مردم از کشف یک تمدن 
مشر کانه- که در آن شارمندان از گناه اصلی پا مجازات دوزج مضطرب 
نبودند و محرکات طبیعی , به عنوان عناصر قابل بخشش در یک جامعة پر 
جنب و جوش پذیرفته شده بودند- شاد بودند. ریاضت کشی, کف نفس., و 
حس گناه قوت خور را از دست داده و, در طبقات عالی نفوس ایتالیا, 
معنی خود را تقریبا گم کرده بودند؛ صومعه ها از نداشتن نوآموز از رونق 
افتاده بودند, و خود راهبان و کشیشان و پایهاء به جای نشان مسیح, در 
طلب لذات دنیوی بودند. قیود سنت و اطاعت از مقامات مذهبی | 
و وزن سازمان عظیم کلیسا در افکار و مقاصد مردم سبکتر شده بود. 
زندگی برونگراتر شده و. گرچه گاه وضعی شدید به خود می گرفت. بسیار 
کسان را از ترسها و تشویشهایی که آذهان قرون وسطایی را تیره کرده 
بودند می رهاند. عقل ان سس با شوق وافر, هرصحنه ای راء به جز 
حيطة علم, جولانگاه خود ساخته بود: سرشاری آزادی هنوز چندان با نظم 
تجربه و حوصلة تحقیق همعنان نبود. ؛ این همعنانی در دوران سازندة پس از 
آزادی حاصل شد. در همان اوان, در میان فرهیختگان. اعمال دینداری جا را 
برای پرستش خرد و نبوغ باز کرد؛ ایمان به بقای روح به جستجوی شهرت 
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پایدار تبدیل شد. ارمانهای مشرکانه ای مانند بخت. سرنوشت. و طبیعت 


به قلمرو تصور مسیحیت از خدا| تجاوز کرده بودند. ‏ 

برای همة اینها می بایست بهایی پرداخته شود. ازادی مشعشع ذهن. 
تضمینات فوق طبیعی اخلاق را ضعیف کرده. و اصول دیگری هم یافت 
نشده بود که جای ان را بگیرد. نتیجة این وضع عبارت بود از ارتکاب 
منهیات؛ میدان دادن به غرایز و تمایلات؛ وفور شادمانة بداخلاقی - بدان 
حد که از زمانی که سوفسطاییان یونان قدیم افسانه ها را درهم کوفته, 
فکر را آزاد کرده, و رشتة اخلاقیات را گسسته بودند, نظیرش در تاریخ 
دیده نشده بود. 
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:سستی اخلاقی - 1534-1300 





| - سرچشمه ها و شکلهای فساد اخلاقی 


پیشداوریهای یک مورخ هیچ گاه مانند وقتی که او در پی تعیین سطح اخلاق 
یک عصر است وی را گمراه تفت گنک مگر اینکه تحقیقات او دربارة 
انحطاط ایمان دینی باشد. در هر دو حال, استثنای مهیجی نظر او را جلب 
خواهد کرد ِ از توجه به میانگین ثبت نشده باز خواهد داشت. اگر 
بخواهد با ۱ یک برنهاد به مسئله نزدیک شود- مثلاً اینکه بخواهد مدلل 
دارد که شک مذهبی موجب انحطاط اخلاقی می شود- دید او بیشتر مبهم 
خواهد شد. شرح ثبت شدة وقابع نیز دو ارزشی هستند, یعنی برطبق یک 
غرض بخصوص ممکن است تقریباً هر موضوعی را ابت کنند. آثار آرتینو, 
شرح حال چلینی به قلم خودش, و مکاتبات ماکیاولی و وتوری می توانند 
برای اثبات حلول فساد مورد استناد قرار گیرند؛ نامه های ایزابلا و بتاتریچه 
د/ استه, و نیز نامه های الیزابتا گونتساگا و آلساندرا ستروتتسی را می 
توان برای ارائة تصویری از مهر خواهرانه وت خانوادگی ازصا تن ۳۳ 
کرد. فقط خواننده باید مراقب باشد تا گمراه نشود. 

عوامل بسیاری وارد انحطاط اخلاقی ملازم با اعتلای عقلانی دوران 
رنسانس شدند. شاید عامل اساسی ازدیاد ثروتی بود که از موقعیت مهم 
ایتالیا در سر راههای تجارت میان مفرب اروپا و شرق, و همچنین از 
عشریه ها و اعانات سالانه ای که از صدها مسیحی به رم جریان می یافت, 
حاصل شده بود. گناه, به همان نسبت که پول بیشتری برای_ تامین مخارج 
آن: به دنت امی: آمده بر زوا فی یافت. گسترش تروت, آرمان ریاضت 
کتتنین را ضعیف می ساخت: مردان و زنان از اخلاقی که زاييدة فقر و 
ترس بود و حال با غرایز و وسایل انان منافات داشت اعراض می کردند. 
آنان. با دلنشگی ووه افرایس, نظریه اننگور زا میتی بر آینکه بایه از 
زندگی بهره گرفت و تمام خوشیها را مباح دانست مر انکه مضارشان به 
ثبوت رسیده باشد. می شنیدند. زیباییهای فريبندة زن بر منهیات دین فایق 
امد. 
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شاید, در جلب تروت, تا مهم بداخلاقی ثابت نبودن وضع سیاسی زمان 
بود. کشمکش فرقه ها, جنگهای پی درپی, ورود روزافزون سربازان مزدور 
و از آن پس هجوم ارتشهای بیگانه به خاک ایتالیا يا > ازتشبهایی که ابدا بایبند 
قیود اخلاقیر ِ گسستگی مکرر زراعت و تجارت براثر خرابیهای 
حاصل از چنگ, و انهدام آزادی به وسيلة جبارانی که نیروی خودکامگی را 
جانشین 0 مشروع صلح آمیز ساخته بودند- همة اینها زندگی مردم 
ایتالیا را دستخوش بینظمی ساختند و «قشر رسوم» راء, که معمولا حافظ 


اخلاق است. شکستند. مردم, در دریایی منقلب. کشتی خود را بی لنگر و 
سرگردان یافتند. تة کشور قاوزن نم حفظ آنان مین تفود و به. کلیتیاه از این 
رو. کسان تا انجا که می توانستند خود را با اسلحه پا باخدعه حفظ می 
کردند؛ مردم قانون ناشناس, خود قانون شده بودند. جباران. که فوق قانون 
قرار داشتند و زندگیشان کوتاه ولی پرجنب و جوش بود, خود را در هر 
لذتق مستغفرق می ساختند و اعمالشان سرمشق اقلیت پولدار واقع می 
شد. 

تقویم نقش بی آیمانی مذهبی در ازادساختن بدخویی بشری را باید با تمییز 
شکاکیت دینی اقلیت با سواد از زهد مستمر اکثریت اغاز کنیم. روشنگری 
متعلق به اقلیتهاست. و رهایی از قیود امری فردی است؛ افکا ریکباره و به 
هیآأت اختماع اراد نفی.شونی »ند ان شکا ان منکن ود برد اشیبای 
مقدس کاذب. معجزات دروغین؛ و بخشایشهایی که در مقابل پول وعده 
زشتاری هی دهتد اعتر ان کننده آها مریم آنها را. با نیم و اهید بدیر فنه 
بودند. در سال 1462, پاپ پیوس دوم, که مردی دانش پژوه بود, با چند تن 
از کاردینالهای خود به پل میلویوس رفت تا سر اندرئاس حواری را, که تازه 
از پونان رسیده بود, ببیند؛ و کاردینال بساریون دانشور. وقتی که عضو 
گرانبها در کلیسای سان پیترو نهاده می شد؛ یک نطق رسمی ایراد کرد. 
مردم از اکناف برای زیارت به لورتو و آسیزی می اتف در سالهای 
بخشش گروه گروه به رم روق می آوردند, برای ستایش صلیب از 
کلیسایی به کلیسای ۳ می رفتند, و از سکالاسانتا (یلکان مقدس)., که 
می گفتند خود عیسی از همانجا به سوی کرسی پیلاطس بالا رفته است, با 
زانو صعود می کردند. مردم توانا تا هنحافی. که از سلامت مزاج برخوردار 
بودند, ممکن بود براین معتقدات بخندند, اما کمتر ایتالیایی دوران رنسانس 
بود که در بتتاتتر مرگ خواهان مراسم مذهبی نباشد. ویتلوتتسو ویتلی؛ آن 
سرکردة خشن که باءالکشاندر یشنم ور ترا بورخیا خنيده بودر شین از 
آنکه بة دنست کماشتة سنزار خفه شود: از پیکی به التماس خواست تا به 
رم رود و بخشایش پاپ را بطلبد. زنان مخصوصاً مریم عذرا را می 
پرستیدند؛ تقریبا هر دهکده ای یک مجسمة معجزه ساز از او داشت؛ حال 
(حد 1524) ذکر با سبحه نوع مطلوبی از دعا شده بود. هرخانة محقری یک 
صلیب و یک يا دو تصویر مقدس داشت, و در برابر یکی يا بیشتر از آنها 
همواره چراغی می سوخت. میدانهای ده و کوچه های شهر ممکن بود با 
مجسمه ای از عیسی يا مریم تزیین شوند که در یک سایبان مجزا يا یک 
طاقچه در دیوار نهاده می شد. اعیاد مذهبی باشکوه و 
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جلالی برگزار می شدند که به مردم فرصت می دادند تا رنج خود را با 
شادمانی فراموش کنند؛ و هر ده سال. پا کم وبیش در همان حد ود 


تاجگذاری یک پاپ موجب راه افتادن دسته ها و ترتیب دادن بازیهایی می 
شد که برای دلبستگان به دوران باستان خاطرات روم قدیم را تجدید می 
کرد. هنگامی که هنرمندان رنسانس معابد مسیحی را می ساختند و می 
پرداختند, قهرمانها و داستانهای مسیحیت را مصور و نمایش و موسیقی و 
شعر را وارد عرصه می کردند. و بخورهای معطر به مراسم رنگین و 
باشکوه عیادت منضم می شدند, هیچ دینی در زیبایی به دین مسیح نمی 
رلسید. 

اما اين فقط یک طرف صحنة بسیار متنوع و متضادی بود که شرح آن به 
اختصار ممکن نیست. در شهرها, همان گونه که چنین است. بسیاری از 
کلیساها نسبتا از جمعیت خالی بودند. اما در مورد روستاها, انچه را که 
قدیس آنتونینو. اسقف اعظم فلورانس, در حدود سال 1430 دربارة 
دهقانان حوزة دینی خود می گفته است. بشنوید: 

در خود کلیساها مردان گاه با زنان می رقصند و می خوانند و می جهند. در 
روزهای تعطیل وقت کمی صرف مراسم مذهبی و شنیدن 0 دعاهای 
قداس می کنند, بلکه بیشتر در میدانهای بازی و میخانه ها, يا به حال 
مجادله در جلو کلیسا؛ وقت می گذرانند. چون اندکی تحریک شوند, به خدا 
و قدیسانش ناسزا می گویند. از دورغ و سوگندشکنی سرشارند؛ 
وجدانشان نه از زنا ناراحت می شود و نه از بدترین معاصی. بسیاری از 
آنان حتی شنالن یک بار هم.بة کناهان خود. اغترافت. تمن کتند..و بسن آند کند 
کسانی که درعشای ربانی شرکت می کنند. ... برای خودشان و 
حیواناتشان به جادو متوسل می شوند. به خدا یا سلامت روح خودشان ابدا 
نمی اندیشند. .. . کشیشان بخش به گله ای که به آنان سپرده شده است 
وقعی نمی گذارند, بلکه به پشم آن اهمیت می دهند؛ از طریق وعظ, ابیز 
اقرار به گناهان, با اتذر خضوضی. آنان وا تعلیم تمی دهندر ملکة: «ام و 
رقتتخ آبان: وا عفیتفی کنند هون همان-خطاهایی .رن مت ند که 
مقتدیانشان. 

ممکن است از روی زندگی و مرگ طبیعی اشخاصی نظیر پومپوناتتسی و 

اه ۱ 0ب ۱0 ۱ کر بو ۳ 7 
تحصیلکرده در ایتالیای سال 1500 ایمان خود را به مسیحیت کاتولیک از 
دست داده بودند, و تا حدی با احتمال خطا تصور کنیم که حتی در میان 
بیسوادان نیز دین مقداری از قدرت خود را در مراقبت از زندگی اخلاقی از 
دست داده بود. عدة روزافزونی از مردم ایتالیا دیگر , به منشأً الاهی قانون 
اخلاقی اعتقاد نداشتند. به محض اینکه دانسته شد که احکام شریعت 
ساختة انسان است.؛ و همینکه تضمینات فوق طبیعی آنها دربارة بهشت و 

دوزج از اعتبار افتاد, 2 از میان رفت. محرمات برافتاد و به 1 
مقتضیات» جای سپرد. حس گناه به محاق افتاد, قید وجدان سست شد. و 


هر کس آن کاری را کرد که به نظرش صلاح می آمد, حتی اگر از لحاظ 
سنت درست نبود. مردم دیگر نمی خواستند خوب باشند., بلکه مایل بودند 
که قوی باشند؛ بسیار کسان, خیلی قبل از ماکیاولی, آن روشهای زور و 
خیله.را- ان اضلی را که.به موجب آن هدف: وسیله را توجته می. کند:. یعنی 
همان اصلی را که ماکیاولی برای شهریاران روا دانسته بود- اختیار کرده 
بودند؛ شاید اخلاق 
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ماکیاولی تصویر پس آیندی بود از اخلاقی که او برگرد خود مشاهده کرده 
بود. پلاتینا این جمله را به پیوسي دوم نسبت داده بود: «حتی اگر ایمان 
مسیحی به واسطه معجزات تایید نشده بود, به سبب اخلاقیاتش می 
بایست پذیرفته شود.» اما مردم چنین فیلسوفانه استدلال نمی کردند, بلکه 
با سادگی می گفتند: اگر دوزخ و بهشتی نیست., ما باید در این نشثه لذت 
ببریم, و می توانیم مشتهیات خود راء بدون ترس از مجازات پس از مرگ 
اقناع کنیم. تنها یک عقیدة عمومی هوشمندانه می توانست جای تضمینات 
فوق طبیعی را بگیرد؛ اما نه کشیشان به این کار قیام کردند. نه 
اومانیستها, و نه دانشگاهها. 
اومانیستها اخلاقاً همان قدر فاسد بودند که کشیشان مورد انتقاد آنان. البته 
استثناهایی در میان آنان وجود داشت, که نیکخویی را با آزادی عقلی 
موافق می دانستند- از قبیل آمبروجو تراورسای, ویتورینو دا فلتره, 
مارسیلیوفیچینو, آلدوس" مانوتیوس. ... اما اقلیتی بزرگ از مردانی که 
ادبیات یونانی و رومی را زنده کرده بودند چنان مانند مشرکان رفتار می 
کردند که گویی هرگز سخنی از مسیحیت نشنیده بودند. تحرک آنان, و 
گذشتنشان از شهری به شهر دیگر در طلب مثونت و افتخار, مانع با 
بود که ثبات يابند و درجایی ريشه دار شوند. به سان یک ممسک وام ده یا 
زن اوء به پول مهر می ورزیدند. به نبوغ, اه وجنات؛ و جامه های خود 
مغرور بودند. ی گفتار خود خشن, و در جدلهای خویش عاری از نزاکت و 
بیگذشت بودند؛ در دوستیهایشان ایمانی وجود نداشت. و عشقهایشان 
زودگذر بود. چنانکه گفتیم, آریوستو جرآت د نکرد فرزند خویش را به یک 
مربی اما تست بسپرد. تا مبادا اخلاقش فاسد گردد؛ شاید لا زم ندید کة آن 
یسر را از خواندن اورلاندو فوریو زو که از قباحت خوشاهنگ آکنده بود؛ 
بازدارد. والاء پودجو, بکادلی, وفیللفو در زندگی سست بنیان خود یکی از 
فسانل؛ اساسشین اخلافی و دنر پدیی کونه خلاضه: کردم بودند؛ آیا یک 
قانون اخلاقی برای اینکه به طرز موثری عمل کند. باید حاوی تضمینات 
فوق طبیعی باشد- بعنلی ایمان به زندگی اخروی, پا به یک منشاً الااهی 
قانون اخلاقی؟ 


ا| - اخلاق کشیشان 


اگر کشیشان زندگی پاک و مخلصانه ای می داشتند. کلیسا ممکن بود 
احکام فوق طبیعی تورات و سنن مسیحی را حفظ کند. اما بیشتر کشیشان 
رذایل و فضایل اخلاقی زمان را پذیرفتند, و جنبه های متضاد خوی ظیر 
روحانیان را منعکس ساختند. کشیش بخش یک خدمتگر سادة دینی بود؛ 
معمولاً تحصیلات مختصری داشت. اما ۳9 (با احترام به عقيدة مخالف 
ان تنتونتن: فرخنده خوی) ند کی نمونه ای داشت. که روشنفکران زمان 
اغتنایی به آن نذاشتند, اما مردم دوستدار آن بودند. عده ای از اسقفان و 
روسای صومعه ها زندگی اشرافی داشتند, اما بسیاری از آنان 
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مردان نیکی بودند؛ و شاید نیمی از کاردینالها رفتار زاهدانه و مسیحی 
واری داشتند که دنیاداری پرسرور همگنانشان را شرمسار می کرد. در 
سراسر ایتالیء بیمارستانها, بتیمخانه ها, مدرسه ها, نوانخانه ها, سازمانهای 
کار گشایی, و سایر مقسسات خیریه ای بودند که به دست روحانیان اداره 
می شدند. راهبان فرفه های بندیکتیان, مواظبین, و کارتوزیان, به سبب 
سطح عالی اخلاقی خود, مورد احترام بودند. مبلغان در راه گسترش ایمان 
درسرزمینهای شرک و میان مشرکان عالم مسیحی باهزار خطر روبه رو 
بودند. رازوران خود 1 از شداید زمان پنهان می کردند و تواصل بیشتری به 
در میان این اخلاص عبادت, زمينة اخلاق درمیان روحانیان به قدری سست 
بود که می شد هزاران شاهد برای اثبات آن آورد. همان پترارکی که تا 
پایان عمر به مسیحیت وفادار ماند و تصوير مساعدی از انضبا ط و قدسیت 
در صومعة کارتوزیان, که بر آدرش در. آنجا هی زیست: رضم کرد: ۳ 
اخلاق کشیشان اوینیون را مذمت می کرد. از داستانهای بوکاتچو در قرن 
چهاردهم تا داستانهای مازوتچو در سدة پانزدهم و اثار باندلو در سدة 
شانر دهد زند کی بی بتدوبار روحانیان. اشالبا معضوفی است. که کرارا دز 
ادبیات ایتالیا نمودار شده است. بوکاتچو از «زندگی هرزه و کثیف روحانیان 
از حیث گناهان طبیعی و غیرطبیعی (زنا و همجنس گرایی)» سخن می 
گوید. مازوتچو راهبان و کشیشان را «خدمتگزاران شیطان» نامید؛ اعتیاد 
تاه زار همجنس گرایی, لثامت خرید و فروش مشاغل, و بی تقوایی 
ذکر کرد؛ و آذعان نمود که در نظامیان سطح اخلاق را عالیتر یافته است تا 
در مقامات کلیسایی. آرتینو, که با این فسادها آشنا بود. در سرزنش کردن 
چاپگران می گفت که در شمار اشتباهات با گناهان کشیشان رقابت می 
کنند؛ «براستی خوددار يا عفیف یافتن رم آشانتز بود تا صحیح یافتن یک 


کتأب.» پودجو در راه برملا ساختن بداخلاقی. ریاء, طمع, جهل؛ و کبر راهبان 
و کشیشان ذدخيرة لفات هجایی خود را به اتمام رساند؛ اور لاندینو, اثر 
فولنگو, همین داستان را می گوید. ظاهرا راهبه هار که امروز در زمره 
فرشتگان و خدمتگزاران دین به شمار می روند, در این صفات مذموم 
شادمانه شرکت داشتند. راهبه ها مخصوصا در ونیز بسیار فعال بودند, زیرا 
در ان شهر دیرها و صومعه ها چندان به هم نزدیک بودند که همبستری انان 
را با راهبان ممکن می ساخت؛ آرشیوی در ایتالیا شامل بیست جلد از 
سوابق محاکماتی است که به سبب همخوابگی راهبان با راهبه ها صورت 
گرفته است. آرتینو دربارة راهبه های ونیز طوری سخن می گوید که نقل 
آن ممکن نیست. گویتچاردینی, که معمو لا حلیم است, در وصف رم متاأنت 
خود را از دست می دهد: «در صحبت از دربار رم. هیچ شدتی کافی 
نیست, زیرا یک فضیحت داینصین: و نموه ای است از پست ترین و خجلت 
آمیزترین حالت در جهان.» ‏ ۲ : 

اين گواهیها به نظر مبالغه آمیز می آیند و ممکن است آلوده به غرض 
باشند. اما حال سخنی از قد بسه کاترین سینایی بشنوید: 
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به هر سو بنگرید - چه بر روحانیان دنیوی یعنی کشیشان و اسقفان, چه بر 
راهبان فرقه های مختلف, چه بر روحانیان عالیمقام, اعم از کوچک و بزرگ, 
پیر یا جوان ... هیچ چیز جز گناه نمی بینید؛ و گند تمام این شرور با عفونت 
گناهی کبیر, مشام مرا می ازارد. چنان کوته نظر, طماع, و لثیم هستند . 
که از مراقبت روح دست شسته اند. . .. از شکم خود خدایی ساخته اند, در 
تزعهاع ستنظم من خه رتح قوف آشافنده ودانگان قورا به پلیدی می افتند و 
در شهوت غوطه می خورند. . .. کودکان خود را با ما[ بینوایان تغذیه می 
کنند, ... از مراسم دعا چنان می گریزند که گویی از زهر. 

اینجا نیز باید کمی تخفیف قایل شویم., زیرا از هیچ قدیسی نمی توان 
مطمئنا انتظار داشت که بدون خشم از رفتار انسانی سخن گوید. ولی ما 
باید براورد یک مورخ کاتولیک صادق را بپذيریم: 

میان فرقه های مذهبی عادی و روحانیان غیر راهب هرگونه معصیت و بی 
نظمی بیش از پیش معمول شده باشد. نمک جهان1 طعم خود را از دست 
داده بود. ... کشیشانی از این قبیل بودند که به اراسموس و لوتر مجال 
دادند تا پس از دیدارشان از رم, در زمان یولیوس دوم, ان داستانهای کم 
وبیش اغراق امیز را دربارة روحانیان بنویسند. اما اشتباه است ار کمان 
کنیم که فساد کشیشان در رم از جاهای دیگر بیشتر بود؛ دربارة سوء اخلاق 
کشیشان تقزیا در هریک از شهرهای_ شبه جزيرة ابتالیا شواهد مستند در 
دستک: آزتدت. صن تیار چ از تقاط منلا درم ویترد وضع بشیار بحین نود اور 


رم. چنانکه برخی از نویسندگان آن زمان با لحنی اندوهناک گواهی می 
دهند, عجب نبود اگر نفوذ کشیشان تحلیل رفته بود و در بسیاری جاها 
احترامی به روحانیت ابراز نمی شد. سوء اخلاق کشیشان چندان ناهنجار 
بود که پیشنهادهایی در لزوم ازدواج کشیشان از هر سو شنیده می شد. . 
بسیاری از صومعه ها وضعی بس اسفنای داشتند. رعایت سه تعهد 
اساسی, که عبارت بود از فقر. عفت. و طاعت. در بعضی از صومعه ها 
بکلی متروک شده بود. ... انضباط بسیاری از صومعه های راهبه ها به 
همان اندازه سست شده بود. 

انچه بیش از بی نظمی های جنسی و سورچرانی بخشش ناپذیر بود, همان 
فعالیت محاکم تفتیش افکار بود. اما این فعاليتها در قرن پانزدهم در ایتالیا 
تقلیل یافت. در سال 1440, آمادئو دلاندی ریاضیدان به اتهام مادیگری 
محأکمه, ولی تبرثه شد. در 1479 گالئوتو مارچو, برای اينکه نوشته بود 
شخص نیکو کردار پیرو هر دین که باشد به بهشت خواهد رفت. به مرگ 
محکوم شد, امز پاپ سیکستوس چهارم او را نجات داد. در سال 1497 
پزشکی به نام کابربلة داسالو, به میانجیگری بیمارانش؛ از عقبات مذهبی 
نجات یافت؛ هرخند که عشندم داشت مستج عا نیست, بلکه پسر یوسف و 
دس یت 


1 کنایه است از این بخش موعظة مسیح به شاگردانش: «شما نمک 
جهانید. لیکن اگر نمک فاسد گردد. به کدام چیز باز نمکین شود.» «انجیل 
۱ 
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ایجاد شده؛ جسم مسیح در نان مقدس قرار ندارد؛ و معجزات او نه ِ 
نبیروی الاهی بلکه به واسطة نفود ستارگان انجام گرفته؛ بدین گونه یک ٍ 
افسانه, افسانة دیگری را از صحنه خارج می سازد. در سال 1500 جورجو 
دا ار اساهرا همست انار النخت نو مرا که وان مد 
نداشت. زنده سوزانده شد. در همان سال, اسقف آراندا با کفتتناخوت اعلام 
کرد که نه بهشت هست و نه دوزخ و امرزشنامه های پاپ فقط وسایلی 
هستند برای کسب پول. در سال 15<10, وقتی که فردیناند کاتولیک کوشید 
تا تفتیش افکار را در ناپل معمول سازد, با چنان مقاومت محکمی ازطرف 
تمام طبقات مردم روبه رو شد که ناچار از مقصود خود دست کشید. 

در میان فساد کلیسا.ء چند مرکز برای اطلاحات سالم وجود داشتند. پیوس 
دوم یکی از پیشوایان فرقة دومینیکیان را عزل کرد و در ونیز, برشاء 
فلورانس» و سینا صو معه هایی را که قید اخلاقیشان سست شده بود به 
انضباط درآورد. در سال 1517 سادولتو, جیبرتی, کارافاء و ساير کلیساییان 
«عبادتگاه عشق خدا» را مرکزی برای مردان پرهی ززگاری قرار دادند که 


می خواستند از دنیاگرایی شرک آمیز رم در پناه باشند. در 1523 کارافا 
فرقة تتانينها را تاسیس کرد که در ان کشیشان آزاد طبق قوانین عفت و 
طاعت و فقر می زیستند. کاردینال کارافا از تمام موقوفات تحت نظر خود 
ِِ پوشید و تمام اموال خود را میان فقیران پخش کرد؛ قدیس ۰ 
دکیه دنکن از یشان ان فرفه. همین کار را کرت انن متاضان: که 
ار ار ان شا ردان هی رم زاماز اشعاست خوس تون 
اجرای مقررات تحمیل شده به خود, و نیز از عیادت بیباکانة خود از بیماران 
مبتلا به طاعون, به شگفت آورده بودند. در سال 1533 آنتونبه ماریا 
تساکاریا جامعه ای شبیه فرقة مزبور از کشیشان خاسیتن کرد که ابتدا 
کشیشان منظم بولس حواری نامیده شدند, اما بزودی, به مناسبت کلیسای 
کدی برتابار تفه فراباسان موی دی کارافا ی امه اصلاحی :۲ 
کضی برای کشیشان وبیز تنظیم کرد, و جیبرتنی اصلاحات مشابهی در 
بخش ورونا انجام داد (1528 -1531). اجیدیو کانیزیو فرقة زاهدان 
آوگوستینوسی را اصلاح کرد, و گرگوریو کورتزه اصلاحات مشابهی در میان 
بندیکتیان در پادوا صورت داد. 
کوشش مهمی که در آن عصر در اصلاحات صومعه ها شد عبارت بود از 
تاسیس فرقة کاپوسنها. ماتئو دی باسی, یکی از فرایارهای دستة مواظبین 
فرقة فرانسیسیان در مونته فالکونه, فکر کرد که قدیس فرانسیس را در 
عالم شهود دیده و از او چنین شنیده است: «می خواهم که قانون من تا 
آخرین کلمه, آخرین کلمه, آخرین کلمه, اجرا شود.» چون دانست که 
قدیس فرانسیس یک باشلق چهار‌گوشه می پوشد. باشلقی آن: نگل 
برای خویش اختیار کرد. هنگامی که به رم رفت؛ از کافتی حعتم رخضت 
گرفت (1528) که شعبة جدیدی از فرانسیسیان تاسیس کند که علامت 
مشخصة اعضای آن «باشلق» باشد و با رعایت آخرین قانون قدیس 
فرانتسینن: ( او شاخه‌های دیکر ان فرقه): شمایر تنتود, این فرانسیسیان 
خشنترین لباس را می پوشیدند؛ در 
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سراسر سال پا برهنه بودند؛ ؛ با نان؛ سبزی, میوه, و اب زندکی مین کر وید 
روزه های سخت می گرفتند؛ در حجره های تنگی در کلبه های ساخته شده 
از چوب و گل زندگی می کردند؛ و هرگز سفر نمی کردند مگر پیاده. این 
فرقة جدید اعضای بسیار نداشت. اما سرمشق انگیزنده ای بود برای آن 
اصلاح ذات وسیعتر که در دو قرن شانزدهم و هفدهم در فرقه های فقرای 
مسیحی وارد عرصه شد. 
تسار از آنها خود به ود به او و نشانة یک قوة 0۲ ات 
دهنده در مسیجچحیت و کلیسا بودند. 


۱ نت اخلاق در روابط جنسی 


حال با پرداختن به اخلاقیات مردم غير روحانی, وبا آغاز از روابط ختتی: 
باید نخست. متذکر شویم که. هرد داعا به. چندکاتی: متمایل است: و فقظ 
بیرومندترین قیود اخلاقی. میزان مناسبی از فقر و کار سخت. و نظارت 
دایمی زوجه می تواند تکگانی را به او تحمیل کند. معلوم نیست که زنای 
محصته ور فرون ونسای کسیر بووم باستد تا و رکتاسن: و همان گونه که 
در قرون وسطی زنا با ايین شهسواری تلطیف مي شد, به همان طریق در 
دورة رنسانس, در میان طبقات تحصیعرده. با ارمانی ساختن ظرافت و 
سحاریهای روحی زن تربیت شده. نرمش می یافت. هرچه اختلاف سطح 
تعلیم و تربیت و فرهنگ و موقعیت اجتماعی میان زن و مرد کاهش می 
یافت, استقرار یک رفاقت عقلی جدید بین زن و مرد امکان پذیر می شد. 
زندگی درز مانتوا» مین اوزشو قراراه و تابن با علو زنان «لر۳ ی فرهعته 
دختران خانواده های اصبل از مردانی که به خاندان خودشان تعلق نداشتند 
نسبتاً مجزا تام دا ی ره مزایای عفت پیش از زناشوبی جداً به 
آنان: تعلیم.عی: شید گاه این تعلیم چنان موّثر می افتاد که, 0 
جوانی پس از تجاوزی که به ناموسش شد, خود را در آب غرق کرد. از رز 
بی شک منحصر به فرد بوده است. زیرا پس از مرگ او اسقفی درصدد 
براهد تا مجشمه ای از او بزیا دارد. در سردابهای, رم: زن خواتی. از طبقة 
نجبا خود را برای اجتناب از هتک عرض خفه کرد؛ جسد او با جلال فراوان 
درحالی که تاجی از خار بر سرش نهاده بودند. از کوچه های رم گذرانده 
شد. مع هذا, شمارة ماجراهای قبل از ازدواج می بایست قابل ملاحظه 
بوده باشد, وگرنه مشکل بتوان برای اطفال نامشروع بیشماری که در 
هریک از شهرهای ایتالیای رنسانس یافت می شدند دلیلی جست. فرزند 
حرامزاده نداشتن امتیازی به شمار می رفت, اما داشتن آن ننگ فاحشی 
نبود؛ مرد معمولا به هنگام ازدواج زن خود را ترغیب می کرد که طفل 
حرامزادة خویش را به خانه بیاورد تا با ساير فرزندان آن مرد پرورش یابد. 
حرامزاده بودن اکن کت مت ات و داکن که جامعه بر آن. هی. 32 
چندان مهم 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 608 

نبود؛ وانگهی مشروعیت را می شد با رشوه دادن به یکی از اعضای کلیسا 
به دست آوزد. در نبودن وارثان مشروع پا با صلاحیت. پسران حرامزاده 
ممکن بود به ملک یا حتی به تاج و تخت برسند, همان گونه که فرانتة اول 
وارث سلطنت الفونسو اول پادشاه ناپل, و لتونلو د/استه جانشین نیکولو 


سوم » امیر فرارا, شد. وقتی که پیوس دوم در سال 1159 به فرارا اد 
مورد پذیرایی هفت شاهزاده قرار گرفت که همه نامشروع بودند. رقابت 
حرامزادگان با حلالزادگان منشاً مهمی از کشمکشهای دوران رنسانس بود. 
نیمی از داستانها به شرح ماجراهای هتک ناموس می پردازند؛ ولا یرد 
داستانها فقط با مختصری شرم زودگذر به وسيلة زنان خوانده پا شنیده 
می شدند. روبر نو اسقف اکونته: در اواخر قرن پانزدهم, اخلاق مردان 
جوان بخش خود را بیشرمانه و فاسد می نامد و می گوید که آن جوانان به 
او توضیح داده اند که عفت از اصول کهنه است و مسالة بکارت در شرف 
برافتادن. حتی زنای با محارم نیز طرفدارانی داشت. 

اما در مورد همجنس کر این باید بگوییم که تقریبا یک قسمت اجباری از 
احیای رسوم یونان باستان بود. اومانیستها با نوعی محبت ادیبانه دربارة آن 
چیز می نوشتند, و آزتومستی شمه آنان را ان کار معتاد می دانست. 
پولیتسیانو, فیلیپو ستروتتسی, و سانودو (وقایعنگارا, بحق مظنون به آن 
کار بودند. میکلانژء یولیوس دوم, و کلمنس هفتم به وجه ضعیفتری متهم به 
که آن شهر را به سرنوشت سدوم و عموره تهدید کرد. ارتینو اين انحراف 
را در رم بیز به همان اندازه شایع یافت. , و خود او در فاصلة میان زندگی با 
یک معشوقه و یافتن معشوقه ای دیگر, از دوی مانتوا تقاضا کرد که پسر 
دلربایی برای او بفرستد. در سال 1455 شورای ده نفری ونیز رسماً 
نوشت که «چگونه گناه نفرت انگیز لواط در این شهر افزایش یافته», و 
«برای دفع غعضب الاهی» 9 در هر محلة ونیز بر کزند ۳ از هل زر 
هه کی شور | سا خطم کر که کرت از هرا موی امه ان 
رواخ مه ارات تفا زا ار کر انس ما سوه 
را «نوعی لواط» نامید. در سال 1492 سر یک اصلمند و سر یی کشیش. 
که محکوم به اعمال همجنس گرایی شده بودند, در پیاتتستا بریده وتنشان 
ورزفا عام سوزانده شند. ٍ 

اینها البته مواردی استثنایی بودند که آن را نباید کلیت داد. اما می توانیم 
گمان بریم که همجنس گرایی تا زمان اقدامات ضد اصلاح دینی در ایتالیای 
نس بیش از حد معمول وجود داشت. ۲ 

در مورد فحشا نیز می توانیم همین گونه سخن بگوییم. بنابر روایت 
اینفسورا- که دوست می داشت امار خود را در مورد رم پاپ نشین 
تشر ساره هشال 1290 در هنان قوس 90000 فری رم 800 6 
روسپی «ثبت شده» وجود داشت, و این رقم البته شامل روسییان مخفی و 
غیر رسمی نمی شد. در ونیز. طبق آمار سال 1509 تعداد 11,654 
فاجفه بر شیاین تعمقین 000 00 یی ار شر وخوی پاشت کی اه 
چاپخانه داران جسور یک «کاتولوگ 
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از تمام روسپیان مهم و محترم ونیز, و نام و نشان و اجرت انان» منتشر 
کرد. در راهها این روسپیان مشتری میخانه ها, و در شهرها مهمانان کرامی 
جوانان هرزه و هنرمندان عاشق پیشه بودند. چلینی از به سربردن شبی با 
یک فاحشه به عنوان «حادثه ای کوچک» حکایت می کند, ۰ و یک ضیافت شام 
هنرمندان را وصف می کند که خود او و جولیو رومانو نیز در جمع آنان 
بودند؛ و می گوید از هر مردی خواسته شده بود که یک زن اهل دل باخود 
بیاورد. در یک سطح عالیتر. در مهمانی لورنتسو ستروتتسی بانکدار 7 
سال 1519 بود که چهارده تن, از جمله چهار کاردینال و سه فاحشه, به ان 
دعوت داشتند. 

بندریی تروت و ظرافت افزون گشت. , مردم طالب فاحشه هایی شدند که 
شتا تحصیلکرده و دارای دلربایی اجتماعی باشند؛ و همانگونه که در ۹ 
زمان سوفکل طبقه ای از روسیپیان به نام «هتایرای» برای اقناع این 
خواست به وجود آمد, در رم اواخر قرن پانزدهم, و در ونیز قرن شانزدهم 
تیز کروهی از «روسپیان نجیب» به وجود آمدند که در لباس, آداب, فرهنگ, 
و حلی ز هد هفتگی با برجسته نرین بانوان رقابت می کردند. درحالی که 
«روسییان ساده تر» در فاحشه خانه ها به کار خود می پرداختند. این 
«روسییان نجیب» رومی در خانه های خویش می زبستند؛, از مشتریان خود 
به طرزی مجلل پذیرایی می کردند. شعر می گفتند و می خواندند. ساز 
می زدند و نغمه سرایی می کردند. در بحثهای فرهنگی شرکت می کردند, 
برخی از انان به گرداوری پرده های نقاشی و مجسمه ها و نسخه های 
کمیاب آخرین کتابها مبادرت می جستند», و بعضی نیز مجالس ادبی تشکیل 
ف دادن بشیاری. آزه انان: نوا قاری با اومانیستها نامهای کلاسیک 
برای خود اختیار می کردند - مانند کامیلا, پولوکسنا, پنتسیلیا, فاوستینا, 
ایا و فلا وهای ایا توس کی ارس ان تفر 
یک رشته سخنان نکته دار در مدح مریم عذرا یا قدیسان سروده بود و بعد, 
بدون احساس کوچکترین خجلتی, نظیر آن سخنان را در همان کتاب در 
ستایش روسیپیان متشخص زمان خویش گفته بود. وقتی یکی از این 
روسپیان به نام فاوستینا مانچینی مرد, نیمی از رم در مرگش سوگواری 
کرد, و میکلانژ از جمله کسان بسیاری بود که به یادبود وی غزلسرایی کرده 
بودند. 

مشهور تر از تمام این «روسییان نجیب», زنلی بود به نام ایمیریا ر‌ 
کونیاتیس. این زن. که از قبل حامی خود آگوشتینه کیجن ثروتمند شده بود, 
خانة خویش را با اثاث مجلل و نخبة آثار هنری تزیین کرده و گروهی از 
داتشمتدان.هترهندان‌مشاغر ان.. و کلیسابیان زا برخود کرد. آوردم :بود*عتین 
سادولتو متقی نیز مدیحه سرای او بود. شاید ایمپریا بود که رافائل او را به 


منزلة نمونه ای برای ساپفو در تابلو پارناسوس خود انتخاب کرده بود. او در 
بیست و شش سالگی در ریعان زیبایی خود زندگی را بدرود گفت (1511). 
او را با احترام در کلیسای سان گرگوریو دفن کردند و سنگ گور مرمرینی 
باکتیبه ای به بهترین حجاری برایش ساختند و پنجاه شاعر در رای او 
اشعاری به سبک کلاسیک سرودند. (دختر او خود را کشت تا تن به فحشا 
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ندهد.) تولیا د/ آزاگو‌نا: , دختر نامشروء کاردینال آراگون: تب به همان اندازه 
مشهور بود. جچون به سبب مو 9 ررین و چشمان درخشان؛ گشاده دستی و 
حقیر شمردن پول, فریبندگی رفتار و لطف سخن بسیار ستوده بود, در 
ناپل, رم, فلورانس, و فرارا چون شهزاده ای گرامی بود. سفیر مانتوا در 
فرارا, در یک نامة غير سیاسی به ایزابلا د/ استه. ورود او را چنین وصف 
می کند (1537): 

باید ورود یک بانوی نجیب را در محفل خودمان وصف کنم. اين بانو چنان در 
رفتار با نزاکت رو در اداب دلرباست که نمی توان او را موجودی الاهی 
ندانست. تمام آهنگها و آوازها را بالبداهه می خواند. ... در فرارا هیچ 
بانویی حتی ویتوریا کولون , دوشس پسکارا, نمی تواند با تولیا برابری کند. 
مورتو دا برشا تصویر جذابی از او رسم کرده است که گویی از آن یک 
راهبة نواموز است. او مرتکب این اشتباه شد که عمری طولانی تر از دوام 
زیباییهای خود داشت. در کلبة محقری در نزدیکی رود تیبر مرد, و تمام 
ماترک او که حراج شد بیش از دوازده کراون (150 دلار؟) عاید نداشت. 
در تمام دوران بینواییش عود و هارپسیکورد خود را نگاه داشته بود. همچنین 
کتابی از خود باقی گذاشت که عنوانش این بود: در ابدیت عشق کامل. 

بی شک این عنوان نشانه ای بود از رسم دوران رنسانس در سخن گفتن و 
چیز نوشتن دربارة عشق افلاطونی اگر زنی نمی توانست مرتکب زنا شود 
لااقل ممکن بود خود را وس8۵ای قراردهد برای انگیختن نوعی شیوایی 
شاعرانه که اورا موضوعی می ساخت برای شعر و موجودی که مردان سر 
بر آستانش می ستودند و آثار خود را به وی اهدا می کردند. ستایشگریهای 
تروبادورها, کتاب زندگی نو دانته, و خطابه های افلاطون دربارة عشق 
روحانی, در چند محفل احساس ظریفی از ستایش زن- معمولاً زن مردی 
دیگر- به وجود آورده بود. بیشتر مردم به این فکر توجهی نداشتند و عشق 
۳ صادقانه به صورت نفسانی آن مت« خواستند. ممکن بود غزلهایی در 
وصف پار بسرایند. اما هدفشان همبستری بود و,. علی رغم داستانهای 
رمان نویسان, از هر صد مورد این گونه عشقبازیها حتی یکی هم به ازدواج 
نمی انجا مبد. 

ازدواج و بود مالی , و مال را نمی شد به هوسهای زودگذر جسمانی 
وابسته ساخت. نامزدیها به وسيلة مشورتهای خانوادگی صورت می گرفتند 


و اغلب جوانان بدون اعتراض جفت انتخاب شده برای خود را می پذیرفتند. 
در قرن پانزدهم دختری که در پانزده سالگی هنوز به شوهر نرفته بود ننگ 
خانواده به شمار می رفت: در سده شأنزدهم «سن ننگین» به هقده 
سالگی رسانده شد تا تحصیلات عالیتر را برای دختر ممکن سازد. مردان. 
که از تمام مزایا و تسهیلات فحشا برخوردار بودند. فقط در صورتی 
مجذوب ازدواج می شدند که زن برایشان جهاز معتنابهی بیاورد. در زمان 
ساوونارولا, بسیار دختران شوهر کردنی بودند که, به سبب نداشتن جهیز, 
از ازدواج محروم مانده بودند. حکومت فلورانس نوعی بيمة جهیز دولتی به 
نام «صندوق 
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دوشیزگان» خانختن: کرد که از آن به دوشیز گانی که هرساله مبلغ کمی به 
عنوان بیمه پرداخته بودند سرمایه ای برای تهية جهاز می داد. در سینا 
چندان جوان عزب بود که دولت مجبور شد موانع قانونی در راه مبارزه با 
تجرد وضع کند؛ در لوکا, در سال 1454, فرمانی صادر شد که تمام مردان 
مجرد از بیست ساله تا پنجاه ساله را از مشاغل دولتی منع می کرد. 
آلساندر| ستر‌وتتسی در سال 1455 نوشت: : «زمانه برای ازدواج مناسب 
نیست.» رافائل از پنجاه بانو تک چهره ساخت, اما مایل به زن گرفتن نبود؛ 
و اين تنها چیزی بود که میکلانژ در آن با او موافق بود. مراسم عروسی 
خود مبلغ کثیری پول را به هدر می داد؛ لتوناردو برونی شکوه داشت از 
اينکه ازدواجش باعث اتلااف تمام ارثیه اش شده است. درحالی که مردم 
به قحط گرفتار بودند, شاهان, شهبانوان, وشاهزادگان 0 دار خرج 
رتیه کرردند: وقتی که القه تنیز ز کفت: پادشاه ناپل, ازدواج کرد, 
در ساحل خیلح ناپل برای 3,000 تن میز چید. باشگفهن از آن: میهمانی 
اوربینو برای دوکا گویدوبالدو هنگامی بود که او نوعروسش الیزابتا 
گونتساگا را از مانتوا آورد؛ بانوان شهر با جامه های زیبا بر شیب تپه ای 
صف بسته بودند ۳ به عروس خیر مقدم بگویند. پیشاپیش آنان کودکانشان 
شاخه های زیتون در دست داشتند؛ نغمه گران سوار با صفوف ا تاه 
سرودی را می خواندند که به این مناسبت ساخته شده بود؛ و یک بانوی 
بسیار زیبنده و خوش هنجار در نقش یک ,ربة النوع به دوکسای جدید 
وفاداری و مهر مردم را تقدیم می کرد. 

زن پس از ازدواج معمولا نام خانوادگی خود را حفظ می کرد بدین گونه 
رن لور نتسو همچنان دوناکلاریچه اورسینی نامیده می شد. مع هذا| ژن 
ممکن بود نام شوهر را به اسم خویش بیفزاید- مثل ماریا سالویاتی د 
مدیچی. بنابر ابیز ازدواج" قرون وسطایی, چنین انتظار می رفت که در 
مراحل مختلف دوران زناشویی عشق میان زن و هز نضح گیرد, چنان که 
در شاد و آندوم م-خوشیکتی و-بذشتین شریک: یکویکر «باشتد و:ظاهز در 


بسیاری از موارد چنین انتظاری براورده می شد. هیچ عشق دوشیزه ای به 
جوانی نمی توانست عمیق تر و حقیقیتر از ان ویتوریا کولرنا به مارکزه 
پسکارا باشد, چه وی از چهارسالگی نامزد مارکزه شده بود. هیچ صمیمیتی 
بیشتر از آن الیزابتا کونتساکا به شنوی. خود نبود, که آن شوی علیل را در 
تمام بدبختیها و تبعیدهایش همراهی کرد و تا هنگام مرگ خود نسبت به 
خاطرة او وفادار ماند. 

با این حال زنای محصنه رایج بود. چون بیشتر ازدواجهای طبقات عالی 
اتحادی دییلوماتیک به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی بود, بسیاری از 
شوهران خود را به داشتن معشوقه ای محق می دانستند؛ و زن» گرچه 
ممکن بود از اين امر اندوهگین شود, معمولاً دیده بر آن می بست یا لب 
نمی گشود. در میان طبقات متوسط. برخی از مردان گمان با 
تفریح مشروعی است. ماکیاولی و دوستانش ظاهرا از داستانهایی که 
دربارة بیوفاییهای خود با یکدیگر رد و بدل می کردند ناراحت نمی شدند. 
وقتي که در این موارد زن با تقلید از شوی خود انتقام می گرفت, شوهر 
غالبا ترگمل اه جشم مق پوسید و کلام غیر تزا بالاتژفی. کنتنید: اما ورود 
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انا نباییها به اشالیا اد رام یله هت بیم.الکسانده سم سار شم 
«غیرت» ازن تاش را به زندگی ایتالیایی وارد ساخت., و در قرن شانزدهم 
شوهر احساس می کرد که به حکم حمیت باید زناکاری زن خود را با مرگ 
پاداش دهد و در عین حال مزایای فطری خود را محفوظ نگاه دارد. شوهر 
ممکن بود زن خود را ترک گوید و هنوز کامیاب باشد؛ زن متروکه هیچ چاره 
ای نداشت جز اينکه جهاز خود را باز خواهد, نزد کسان خویش باز گردد, و 
کردن نداشت. ممکن بود به صومعه ای وارد شود. اما ان صومعه انتظار 
اعانه ای از جهيزية او را داشت. به طور کلی. در کشورهای لاتین, زنا به 
منزلة یک چارة جایگزین طلاق مورد اغماض قرار می گیرد. 


۷- مرد رنسانسی 


امتزاج آزادی عقلی و سستی اخلاقی «مرد رنسانسی» را به وجود آورد. او 
به قدر کافی نمونة چنان حالتی تیوه تا واقعاً شايستة چنین عنوانی باشد؛ در 
آن«عضر تیر مانتدتمام اعضار دیکر چندین توع تشحیص وجود داشت؛ «مرد 
رنسانسی» فقط جالبتر بود. شاید بدان جهت که شخصیتی استثنایی 
داشت. دهقان دورة رنسانس همان گونه بود که سایر دهقانان, تا پیش از 
زمانی که اختراع ماشین کشاورزی را صنعتی ساخت., بودند. رنجچبر 
ایتالیایی سال 1500 مانند همگنان خود در رم دوران قیصرها و زمان 
موسولینی بود؛ " در حقیقت حرفه است که مرد را می سازد. کاسب دوران 
سا فا انران ور ه ال ویر انا کسسن انس ۱ 
کشیش قرون وسطایی و کشیش عصر جدید تفاوت داشت؛ کم اعتقادتر 
وخوشگذرانتر بود؛ می توانست عشقبازی کند و بچنگد. در میان این نمونه 
ها یک حد فاصل شگفت انگیز وجود داشت که لهو نوع و لعب زمان بود؛ 
نوعی از انسان که ما هنگام به خاطر آوردن رنسانس به آن می اندیشیم؛ 
یک تموتة متحصر به فرد در تاریخ که اکر الکیبیادس او را می دید: اخساس 
می کرد که دوباره متولد شده است. 
خصایص این نمونه برگرد دو کانون می گشت که عبارت بودند از جسارت 
عقلی و اخلاقی, ذهنی داشت تند, بیدار, قابل انعطاف, باز برروی هرگونه 
تصور و فکر, حساس در برابر زیبایی, و مشتاق شهرت. وجودی بود کاملاً 
فردگرا و مصمم به پروراندن تمام قدرتهای بالقوة خویش؛ روحی مغرور 
و هه ۱۱ 6 وت و ضعف و ترس را خوار می 
؛ با عرفیات, محرمات, پاپها, و حتی گاه با خدا معارضه می کرد. 
0 در شهر فرقة آشوبگری را رهبری کند و در کشور 
ارتشی را؛ در کلیسا دهها موقوفه و منبع اعانه را در زیر ردای خویش گرد 
می آورد و ثروت خود را برای صعود از نردبان قدرت به کار می برد. در 
هنر. دیگر مانند یک پيشه ور قرون وسطایی, که در گمنامی با دیگران در 
یک کار جمعی 
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شرکت کند, , نبود.؛ «شخصی بود منفرد و مجزا», که مهر شخصیت خویش 
را برآثار خود می زد, پرده های نقاشی خود را امضا می کرد, و حتی گاه و 
بیگاه نام خود را بر مجسمه ای که ساخته بود حک می کرد, همانگونه که 
میکلانژ بر مجسمة پیتا کرد. میزان کامیابی این «مرد رنسانسی» هرچه 
بود, دایم در حال تکایو و ناخرسندی بود؛ همواره می خواست حد خود را 
بشکند و «مردی جهانی» باشد - در تصور دلیر بود, در کار قاطع, در بیان 


فصیح, و در هنر ماهر؛ با ادبیات و فلسفه آشنایی داشت., و با زنان در کاخ 
و با سربازان در اردو مانوس بود. 
سوء اخلاق جزیی از فردگرایی او را تشکیل می داد. هدفش ابراز موفقیت 
امیز شخصیتش بود, و محیطش بر او هیچ گونه قیدی از هیچ سو تحمیل 
نمی کرد. چه قید تبعیت از کشیشان و چه وحشت از یک ایمان فوق 
طبیعی؛ برای نیل به منظور به هر وسیله دست می زد و هر لذتی را که در 
راه خود می یافت بر می گزید. با این حال فضایلی مخصوص به خود 
داشت. شخصی واقعگرا بود و, جز بازنی سرکش در برابر عشق, سخن 
ده کمتر می گفت. وقتی که:دست به قتل کشی نمی الون: خوش آذاب 
ا و حتی به هنگام آدمکشی ترجیح می داد که با لطف و جوانمردی کار 
کند. کارمایه. نیروی شخصیت., و قدرت وحدت هدایت اراده داشت؛ تصور 
روم باستانی را از فضیلت, به فحوای مردانگی, پذیرا بود, اما مهارت و 
هوشمندی را بران می افزود. بیهوده ظلم نمی کرد و در مستعد بودن به 
و اخ رصان فونه ری رات خودستا و خودنما بود, اما این صفت 
جزنی نود ان خفن زباشناسمین اه و دلستکش به اراشتحی» قدین اه ان 
جمال در زن و طبیعت, در هنر وجنات. رکن مهم رنسانس بود. عشق به 
جمال را جانشین مهر به اخلاق ساخته بود. ؛ اگر نمونة چنین کسی افزون 
می شد و فایق می آمد, یک اشرافیت با ذوق بیمسوولیت پدید می آمد که 
جایگزین نجبای بزرگزاده و ثروتمند می شد. 
مع هذاء چنین موجودی فقط یکی از انواع متعدد مرد رنسانسی بود؛ چقدر 
تفاوت داشت با پیکو ایدئالیست. و با ایمان او به کمال اخلاقی انسان؛ پا 
ساوونارولای عبوس؛ که چشم بر زیبایی بسته داشت. اما مجذوب 
استقامت اخلاقی بود؛ يا رافائل نجیب نرمخو, که زیبایی را با دستی باز 
بر گرا خود می پراکند؛ پا وب پیش از انکه صحنة وایسین 
داوری را رسم کند, آن را طرح می کرد؛ یا پولیتسیانو خوش سخن, که می 
پنداشت حتی در دوزخ هم رحم وجود دارد؛ يا ویتورینو دا فلتره. مرد راست 
منش.: , که با کامیابی توانسته بود تعالیم زنونِ را به مسیح تلقین کند؛ پا 
دومیره خوليا نو ند مدیخی:. که: نداد کر ق- مقر آمیزش: موب سنا تراد 
پاپش او را برای حکومت ناشایسته پندارد! از این رو در پس هرکوششی, 
برای خلاصه کردن و درست وصف کردن, ما ملاحظه می کنیم که موجودی 
به نام «مرد رنسانسی» وجود نداشت. مردانی بودند که فقط در یک چیز با 
یکدیگر وحدت نظر داشتند, و آن اینکه زندگی هرگز پیش از ان چنان جنب 
وجوشی نداشته است. قرون وسطی به ند کی «نه» گفته بود, پا وانمود 
کرده بود که چنان می گوید؛ اما عصر رنسانس با تمام قلب و روح و قدرت 
خود می گفت: «بلی». 
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۷- زن رنسانسی 


تجلی زن یکی از درخشانترین مراحل ان زمان بود. مقام او در تاریخ اروپا 
معمولا با ثروت بلند شده است؛ هرچند که یونان دورة پریکلس را, که 
بسیار به شدرثر نزدیک بود, باید از این موضوع مستتثنا ساخت. وقتی که 
بیمی از گرسنگی سنگی نباشد, نوسن خواهش مرد به سوی مخالف ره می 
سپرد؛ و اگر مرد بازهم خود را برای به دست آوردن زر به رنج می افکند, 
را ها و 
او برایش آورده است. اگر زن در برابر مرد مقاومت کند. مرد مهر او را به 
حد پرستش افزايش می دهد. ژن معهو لا از خرد پایداری ار 
واداشتن او به گران خریدن مواهب مهرانگیز خود برخوردار است. اگر با 
این وصف زن ظرافت فکری و ملاحت اخلاقی را به دلبریهای جسمانی خود 
بیفزاید. عالیترین خرسندی را که مرد بتواند در کانون جلالش بيابد به او 
می دهد؛ و در ازای این موهبت. مرد او را در زندگی خود به بالاترین درجة 
سروری می رساند 

اما نباید چنین انگاریم که زن متوسط الحال در دوران رنسانس چنین نقش 
دلپذیری داشت؛ این سعادت فقط نصیب معدودی از زنان سعادتمند بود, 
حال آنکه اکثریت زنان همینکه جامة عروسی را از تن به در می کردند, به 
کشیدن بارهای سنگین خانه داری و تحمل زحمتهای شدید خانواده سرگرم 
عت تتداند ها لد نوی به. ان کرفتان مودنده حال دربارة وقت مناسب برای 
زدن زن» به سخنان قدیس برناردینو توجه ۰ 5 ٍ 

به شما مردان می گویم که هر گز هنگامی که زنانتان ابستن هستند, آنان را 
نزنید», زیرا| این کار بس خطرناک است. تفی: کویم که نان را نزنید» اما 
وقت صحیحی برای زدن انتخاب کنید. . ۰ من مردانی را می شناسم که به 
مرغی که هر روز برایشان تخم می گذارد بیشتر ارج می نهند تا به زنان 
عوت اه ان خرعی.حامی‌سا کاشه افهرا می,شکنده اما مود ازجم انکه 
قبادا تفر اویعتی؛ ان تخم را از دست. ده 0 پس چه دیوانه 
اند مردانی که از زن خود, که ميوة زیبایی چون کودک در رحم دارد, نمی 
توانند حرفی بشنوند, _ زیر اگر زن کلمه ای بیش از آنچه مرد مناسب می 
داند ادا کند مرد فورا عصایی بر می گیرد و به تنبیه او آغاز می کند؛ اما 
شما (مردان) وجود مرغی را که در تمام روز پیوسته بانگش بلند است. به 
خاطر تخمش تحمل می کنید. 

دختری از خانوادة خوب دقیقاً برای تحصیل و نگاهداری یک همسر 
سعادتمند تربیت می شد؛ این موضوع اصل عمدخ برنامة تحصيلي او بود؛ تا 
چند هفته پیش از ازدواجش در خانه پا در صورت صومعة نسبتاً مجزا می 


زیست و از مربیان یا راهبه ها تعلیماتی می آموخت که به مردان طبقة 
خورش زر به حاورا ندادن هی شت فعمه لا قدری لانشن فا می کوافت 
و از دور با شخصیتهای 
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برجستة تاریخ یونان و روم» و ادبیات و فلسفة آن ارتانی حاصل می کرد. 
تواختریکی از الات خوسیفی سر ا| جاهمی کرفت: و گاه به طور تفننی به 
مجسمه سازی پا نقاشی دست می زد. عدة 1 از زنان دانشور می 
شدند و در مجامع عمومی با مردان به بحث دربارة مسائل فلسفی می 
راخ مانند کاسانها فولین فاصاه ری اما ان اسان شتا 
بود. چند زن خوب شعر می گفتند. مانند کوستانتسا وارانو. ورونیکا گامبارا, 
و ویتوریا کولونا. اما زن تحصيلکردة دوران رنسانس جنبة زنانگی و 
مسیحیت و نیز اصول اخلاقی خود را حفظ می کرد؛ و این به او وحدتی از 
ِ و خصلت می داد که تب مقاومت را از یک مرد رنسانسی بالاتر 
و 
فردان یا شواد ان ین لوا بی خیی: زتی ر توت | نمی کرت حتی 
بدان حجد که کتابهایی دربارة او ندیه و بخوانند که حاوی تحلیل مفصل و 
محققانه ای از زیباییهای سحرانگیز او باشد. آنیولو فیرنتسوئولا, راهبی از 
صومعة والومبروزا, دیالوگی با عنوان دربارة زیباییهای زنان نوشت و این 
هو ومع کل وا ا ار ارت وت اطا عم ات که ند 
راهب نبود. او نفس زیبایی راء به روش افلاطون و ارسطو, چنین وصف 
کرد: «توافقی منظم, همسازیی که به طرزی مرموز از ترکیب, یگانگی, و 
پیوستگی اجزای مختلفی حاصل می شود که هریک از آنها به خودی ِ 
متناسب و به یک معنی زیباست, اما پیش از آنکه با اجزای دیگر برای 
ترکیت یک شم مصل وبا آها متعارت و اصفافق است »ناه به 
آزمایش دقیق هر جزء از قالب زن می پردازد و معیاری برای زیبایی هریک 
تعیین می کند. گیسو باید انبوه, دراز, و بور یعنی دارای یک زردی ملایم 
نزدیک به قهو ه ای باشد؛ پوست باید روشن و درخشان باشد., اما 
سفیدیش به رنگباختگی نگراید؛ چشمان باید سیاه, درشت, و پر, و عنبية 
مخصوصا در یک زن بر هم زنندة تناسب است؛ دهان باید کوچک باشد, اما 
لبان پرگوشت؛ چانه گرد و گود باشد. گردن گرد کمی بلند. اما سیب آدم 
نباید هویدا باشد؛ شانه ها پهن و سینه بر ید9 باشد, از بالا با شیبی ملایم 
به بز آهد کی ستان بایین اند دستها سفید خ: کوشتالو و .ترم باشند سای تا 
دراز باشد و خود پا کوچک. ما ملاحظه می کنیم که فیرنتسوئولا برسر این 
موضوع مقدار زیادی وقت صرف کرده و مبحث جدید پسندیده ای برای 
فلسفه کشف کرده بود. 


زن رنسانسی, که به این مواهب قانع نبود. مانند هر زن دیگر گیسوان خود 
راء؛ تقریبا هميشه به رنگ بور» 1 ساختنش مرغوله 
های دروغین به آن می افزود؛ ان نان رات که زیبایی خود را به پایان 
رسانده بودند, دنبالة گیسوان خود را می بریدند و برای فروش عرضه می 
کردند. علاقه به استعمال عطر در ایتالیای قرن شانزدهم به صورت جنون 
در آمده بود. : گیسوان, کلاه, پیراهن. جوراب, دستکش, و کفش. همه می 
بایست معطر باشند؛ آرتینو از دوکا کوزیمو, برای معطر ساختن کيسة پولی 
که برایش فرستاده بود تشکر کرد؛ «برخی 
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اشیا که به آن زمان تعلق دارند هنوز عطر خود را از دست نداده اند.» میز 

ارات فان نود ای لماره اراشی که عضو در ها این اشفا 
نقره, و طلا قرار داشت. سرخاب نه تنها به صورت., بلکه , به پستانها نیز, که 
در شهرهای تزری معمولاً پوشیده نبود مالیده, می شد. مواد مخصوصی 
برای رفع لکة پوست. براق کردن ناخن, و نرم و صاف کردن پوست 
استعمال می شدند. در گیسو و جامه کل گذارده می شد؛ : مروارید, الماس.: 
یاقوت, یاقوت کبود, زمرد, عفیق, بریل, زبرجد, و لعل در انگشتر, بازوبند, 
نیمتاح, و (پس از سال 5۱25( گوشواره به کار می رفت: ؛ علاوه بر آن؛ از 
ين گوهرها مور هنن سرد خاههه بای افراریه تا اوه 


اک از روی تک چهره ها قضاوت کنیم, جامة زنان پرزینت, سنگین؛ و 
ناراحت بود. مخمل, حریر, و پوستهای قیمتی با چینهای درشت از شانه ها 
اویزان بود, يا - چنانکه شانه ها برهنه بود- از گیره ها و حلقه های روی 
سینه می اویخت. پیراهن بلند زنانه با کمربندی بسته می شد., و دامن ان 
از پشت پا برزمین می کشید. هم پاشنه و هم کف کفش زنان ثروتمند بلند 
بود تا پای آنان را از خاک و کثافت کوچه ها حفظ کند؛ مع هذاء قسمت 
فوقانی آن غالبا و دستمال, که در این 
موقع در میان طبقات عالی معمول بود, از کتان ظریف ساخته می شد و 
غالباً خطوطی از گلابتون یا حاشیه ای از تور داشت, و با ابریشم مطرز 
شده بود. گاه بالای پیراهن به اطراف گردن می رسید و به چینه ای با 
نوارهای فلزی منتهی می شد. و احیانا ازحد سر هم بالاتر می رفت. 
سرافزار زنان به اشکال مختلف بود: یا باشلقی که با چند سیم محکم شده 
بود. يا کلاههایی برسان پسران يا جنگلبانان. . . فرانسویانی که به مانتوا 
آمده بودند از اینکه می دیدند مارکزا ایا ام کت اس با ها 
کوهرنشان بپرسرنهاده وردر زیر آن:شانه ها وسته خود را نا توی بستان 
عریان کرده است متحیر شدند. واعظان از سینه های لخت زنان, که دیدة 
هوسناک مردان را به خود جلب می کرد. شکوه داشتند. گهگاه عشق به 


برهنگی چندان از اندازه می گذشت که, به گفتة ساکتی, اگر برخی از زنان 
کفش خود را از پای در می اوردند. بکلی عریان می شدند. بیشتر زنان 
خود را در شکمبندهایی محبوس می ساختند که با چرخاندن کلیدی تنگتر 
می شد؛ بدان گونه که پترارک برشکم آنان رقت می آورد و فا طقات : 
«چنان فشرده است که آنان به خاطر خودسازی همانقدر رنج می کشند که 
شهیدان برای دین متحمل عذاب می شدند.» 

زنان متعین دورة رنسانس, با مسلح بودن به تمام این سلاحها, جنس خود 
را از قیود قرون وسطایی و تحقیر راهبان می رهاندند و ان را چندان فرا 
می بردند که تقریبا مساوی مردان شوند. این زنان. با وضعی برابر, با 
مردان دربارة ادبیات و فلسفه بحت می کردند؛ پا با خردمندی, مانند 
ایزابلاء و یا با قدرتی مرد اساء مانند کاترینا سفورتسا. بر کشور- شهرها 
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اندکی تلطیف می کردند. زن رنسانسی وقتی خبر اشوبی را می شنید, از 
ترک کردن اطاق خود امتناع می کرد, در برابر عقاید بردبار بو و می 
توانست کلمات واقع بینانه را بدون از دست دادن نزاکت يا دلربایی خود 
بشنود. رنسانس ابتالیا پر است از زنانی که به واسطة هوشمندی يا تقوای 
خود. مقام بلندی برای خویش احراز کردند: بیانکا ماریا ویسکونتی در ِ 
شوهر خود, فرانچسکو سفورتسا, , چنان با لیاقت بر میلان حکومت کرد که 
شویش می گفت به او بیش از تمام ارتش اطمینان دارد؛ این زن در عین 
حال به مناسبت «تقواء رآفت, نیکوکاری, و زیبایی جسمانی خود» مشهور 
بود. ّ امیلیاپیو, که شوهرش در جوانی او مرد. و او در مابقی زندگی خود 
چنان خاطرة شویش با گرا داش که هرگ رو نهد سر را به 
خود جلب کند؛ یا لوکرتسیا تورنابوئونی. مادر و مربی لورنتسو بزرگمنش؛ ی 
الیزابتا گونتساگا؛ يا بئاتریچه د/استه؛ يا لوکرس بورژیای نجیب ولی متهم به 
بی عفتی؛ يا کاترینا کورنارو, که ازولو را مکتبی برای شاعران. هنرمندان. 
ورادمردان ساخت؛ يا ورونیکا کامبارا, شاعره ای که در کوردجو محفل 
ادبی داشت؛ یا ویتوریا کولونا, الاهة پاکدامن میکلانژ. 

ویتوریا, بدون خودنمایی مغرورانه. تمام فضایل ارام یک شیرزن دوران 
جمهوری روم, به به اضافة شریفترین خصایص مسیحیت را دار بود. نیاکان او 
مردم متشخصی بودند: پدرش. فابریتسیو کولونا. ضابط کل کشور 
پاوشا هی تایل نود مادرنن. نشخ دامونته فلترو دختر فدریگو. دوک 
دانشمند اور بینو, بود. در کودکی با فرانته فرانچسکو د/ اوالوس, مارکزه 
پسکارا, نامزد شد, در نوزدهسالگی با او ازدواج کرد (1509)؛ عشقی که 
آن دو را پیش از عروسی و پس از آن یگانه ساخت, از هر غزلی که طی 


نبردهای فرانته میانشان رد و بدل شد شاعرانه تر بود. مارکزه در نبرد 
راونا (1502) زخمی تقریباً مهلک برداشت و اسیر شد, از اسارت خود 
برای نوشتن کتاب عشقها استفاده کرد, و آن را به زن خویش اهدا نمود. 
اما در همان اوان ارتباط خود را با یکی از ندیمه های ایزابلا د/ استه ادامه 
داد. پس از رهاییش, نزد ویتوریا بازگشت و کوته زمانی نزد او ماند؛ آنگاه 
یی درپی به میدانهای نبرد شتافت. و زنش بندرت او را باز می دید. 
نیروهای شارل پنجم را در پاویا رهبری کرد (1525) و به فتحی شایان نایل 
آفته: به: او پیشتهاد شد که اگر در توطثه ای برضد امپراطور شرکت کند. 
تاج و تخت ایتالها نصییش خواهد شد؛ مدتی دربارة این پيشنهاد فکر کرد؛ 
انگاه آن را به شارل افشا نمود. هنگامی که زندگی را بدرود گفت (نوامبر 
5 ) زن خود را به مدت سه سال ندیده بود. ان زن, که از بیوفاییهای 
او بیخبر بود یا وانمود می کرد که بی خبر است., بیست و دوسال ایام 
بیوگی خود را با نیکوکاری, تقوا, و وفاداری به خاطر شوی خود به سر آورد. 
جون او را به ازدواج مجدد ترغیب کردند, گفت: "«شوهر من فرانته, که به 
نظر شما مرده است. برای من هنوز نمرده.» با گوشه گیری سکوت آمیزی 
در ایسکیا و سپس در صومعه هایی در اورویتو و ویتریو, و پس از آن در 
رم, در یک عزلت نیمه صومعه ای روزگار گذرانید. در این شهر, در حالی 
که خود 
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ظاهرا اضیل. ایین بافی. مانده بود؛ با چندتن. از ایتالیاییهایی که طرفدار 
اصلاحات دینی بودند دوست شد. چندی تحت نظر دستگاه تفتیش افکار بود 
و دوستی با او خطر متهم شدن به بدعتگذاری را داشت. میکلانژ اين خطر 
را پذیرفت و یک عشق شدید روحانی به وی یافت که هرگز جرأت ت نکرد از 
حد شعر بگذرد. ِ 

زنان تحصیلکردة دوران رنسانس خود را بدون دستیازی به تبلیغ ازادی و 
فقط با هوشمندی؛ لیاقت. مهارت و استفاده از حساسیت روبه افزایش 
مردان نسبت به دلرباییهای محسوس و نامحسوس خود, ازاد ساختند. در 
زمان خود به هر طریق نفود داشتند: در سیاست. با قدرتشان در ادارة 
کشور- شهرها در غیاب شوهرانشان؛ در اخلاقیات, با امتزاج آزادی خود با 
آداب نیک و تقوا در هنر» با زیبایی مادرانه ای که بر صد تصویر از مریم 
عذرا نمونه شد؛ و در ادبیات, با گشودن خانه ها و لبخندهای خود به روی 
شاعران و دانشمندان. دربارة زنان. مانند 0 هجوهای بیشمار 
گفته شده بود, اما در برابر هر بیت هجایی اشعاری هم در ستایش 
مخلصانة آنان سروده می شود. رنسانس ایتالیا, مانند روشنگری فرانسه, 
«دو جنسی» بود؛ ؛ زنان وارد تمام میدانهای زندگی می شدند؛ : مردان دیگر 
یت هه آنان: تبتمکر خسن تیودتن هریز آشن نقود آنان: رقاز و خفتارشان 


به ظرافت گراییده بود؛ تمدن, با تمام سستی اخلاقی و شدت خود. 


ارویا دیده نشده بود. 


۱ - خانه 


تهذب روزافزون در شکل خانه و زندگی در آن تجلی کرده بود. در حالی که 
منازل مردم عادی همچنان به وضع سابق باقی مانده بود - یعنی 
دیوار‌هایش. که آندود با آهفک آندود بودتد کفش با تخته ستی فرش شدم 
بود؛ یک حیاط درونی داشت که چاهی در آن بود؛ و گرداگرد حیاط یک یا دو 
طبقه اطاقهایی بود که به وسایل سادة زندگی مجهز بودند- کاخهای نجبا و 
نوکیسه ها دارای شکوه و تجملی بود که خاطرة روم امپراطوری را تجدید 
می کرد. ثروتی که در قرون وسطی و در کلیساهای بزرگ تمرکز یافته بود 
اکنون در مهین سراهایی ريخته می شد که اثاث. وسایل آتاننش:: و 
تزییناتش بندرت ممکن بود در پایتختهای امیران و شاهان ان سوی کوههای 
الپ پافت شود. ویلا کیجی و پالاتتسو ماسیمی, که هر دو توسط بالداساره 
پروتتسی طراحی شده بودند, شامل اطاقهای تو درتویی بودند که هریک به 
ستونها و ستونهای چهارگوش, يا قرنیزه های زنجیره دار, يا سقفهای 
قاببندی مطلاء يا دیوارها و قوسهای منقش با بخاریهای مجسمه دار, یا 
گچبریها و نقوش آرابسک, یا کفهای مرمرین یا کاشی پوش آراسته بود. هر 
مهین سرایی تختخوابها, میزها؛ , صندلیها, صندوقها؛ و قفسه هایی با نقشهای 
دلپذیر داشت و چنان محکم بود که گویی برای یک قرن ساخته شده اند؛ 
گنجه های حجیم آن انباشته بودند از ظرفهای 
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نقره و سفالینه های زیبا؛ بسترهایش نرم و راحت, فرشهایش ظریف و 
پرده هایش زیبا بودند و ملافه ها و روبستریهای فراوان از کتان عطرآگین 
بادوام داشت. آتشدانهای بزرگ اطاقها را گرم می کردند, و چراغها, 
مشعلها, و چلچراغها آنها را روشن می ساختند. آنچه در اين کاخها نایاب 
بود, کودکان بودند. 
چندان که وسایل پرورش اطفال افزون می شود محدودیتهای خانوادگی 
نیز رو به افزایش می روند. کلیسا و کتاب مقدس به مردم امر می کرد که 
نفوس خود را زیاد کنند. اما راحت طلبی ناباروری را به انسان توصیه می 
کرد. حتی در روستاها, که فرزندان در آن ماية یاری هستند, خانواده های 
دارای شش فرزند بسیار کم بودند؛ در شهرها, که کودکان در آن سربار 
بودند, خانواده ها کوچک بودند - هرچه ثروتمندتر, کوچکتر- و در بسیاری از 
خانه ها اصلا طفلی وجود نداشت. اینکه خانواده های ایتالیای چه کودکان 
زیبایی می توانستند داشته باشند از روی آنا ر نقاشان, تابلوهای همسرایان 
کار دوناتلو و لوکا دلا روبیا, و نیز از ۳ نظیر جوانی یحیای تعمید 
دهنده؛ کار آنتو تن روسلینو (موزة هنری خلغه واشینگتن) ,. هویداست. 


یگانگی خانوادگی, اخلاص و عشق متقابل والدین و اطفال, در میان سستی 
اخلاقی ان ایام به طرز جالبی نمودار است. 
خانواده هنوز یک واحد اقتصادی, اخلاقی, و جفرافیایی بود. معمولاً قرض 
یک عضو نامستطیع آن از طرف دیگر اعضا پرداخته می شد- و این به طرز 
فاحشی با قود بر ابیت آن عصر مباین است. بندرت ممکن بود فردی از 
افراد خانواده بدون موافقت کسان خود ازدواج کند پا کشور- شهر خود را 
ترک گوید. خدمتگزاران اعضای آزادزاده شدة خانواده بودند و سخن خود را 
آزادانه می گفتند. قدرت پدری فایق ود و در تمام ضوارن بخرانی از آن 
اطاعتت مق نوم تولن..مغمولا هادر بود که بر خانواده حکومت می. کرد 
مهرمادری در شاهدختان همان قدر شدید بود که در بینوایان. بتاتریچه د/ 
استه دربارة پسر شیرخواره اش به خواهر خود ایزابلا چنین می نویسد: 
«من غالبا ارزو می کنم که شما اینجا می بودید تا او را می دیدید. زیرا 
یقین دارم که شما هرگز نخواهید توانست از نواختن و بوسیدن او خودداری 
کنید.» بیشتر خانواده های متوسط دفتری از ولادتها, ازدواجهاء مرگها, و 
وقایع جالب زندگی خود ترتیب داده بودند که در خلال شرح آنها گاه اوصاف 
صمیمانه ای وجود داشت. در یکی از این دفترها, جووانی روچلای (جد 
نمایشنامه نویسی به همین نام) در اواخر زندگی خود (حد 1460) این 
کلمات را, که سرفرازی فلورانسی از آن نمودار است. نوشت: 
خدا را سپاس می گزارم که مرا موجودی متعقل و نامیرا افرید: در یک 
کشور مسیحی؛ نزدیک رم که مرکز عالم مسیحیت است؛ در ایتالیا, فرخنده 
ترین کشور در جهان عیسویت؛ و در فلورانس, زیباترین شهر تمام جهان. 
. از خداوندمان به خاطر مادر ارجمند خود که. هرچند به هنگام مرگ پدرم 
فقی بیست سال داشت, تمام پیشنهادهای ازدواج را رد کرد و خود را وقف 
ِِ خویش نمود تشکر می کنم؛ همچنین سپاس می کزارم خداوندمان 


ا تضت وحم 

برای زر خویلش؛ , که به همان اندازه ارجمند بود و مرا واقعاً دوست ِ 
داشت و با اخلاص کامل از خانه و فرزندان خود مراقبت می کرد؛ که 
پروردگار سالیان دراز وی را برای من حفظ کرد و مرگش بزرگترین فقدان 
بوده است. با یاد اوردن اينهمه الطاف و نعمتهای بی شمار, اکنون در سنین 
سر عاناه مورا اه کلوه اشیای دم دا کسهعا صام فی ید وا یه 
سپاس و نیایش تو ای خداوند و تو ای منبع زندة وجود تخصیص دهم. 

دو مرد. و شاید هم یکی, در حدود سال 1436 رساله هایی دربارة خانواده 
و طرز ادارة آن نوشتند. آنیوای پاندولفینی احتمالا نویسندة رسالة فصیحی 
به نام رشاله حعومت خانواده بود. کم بعد لئویه بانیسا اليرس, رماله اق 
به نام رسالة خانواده نبدوین کرد و کتاب سوم آن «اقتصاد», چنان به رساله 


های قبلی او شبیه است که بعض کسان هر دو را شکل مختلف رسالة 
واحدی به قلم التتف دانسته اند. شاید هر دو آنها اصیل بوده؛ اما بدان 
حجهت به هم شباهت داشته اند که براساس رسالة اقتصاد گزنوفون بوده 
اند؛ ولی آثر پاندولفینی بهتر است. او نیز مانند روچلای مردی مستطیع 
بوده که به عنوان دییلومات به فلورانس خدمت می کرده و امور عمومی 
را سخاوتمندانه یاری می داده است. او رسالة خود را در اواخر زندگی 
خویش نوشت و آن را به شکل مکالمه ای با سه پسرش ترتیب داد. 
پسرانش از او می پرسند که ایا باید دریی خدمت دولتی باشند؛ اما او انان 
را به این عنوان که خدمات دولتی مستلزم نادرستی, ظلم و دزدی, 
انگيزندة بدگمانی, و حسد و اهانت است منع می کند. می گوید که 
سرچشمة خشنودی انسان در خدمات دولتی يا شهرت نیست. بلکه در زن 
و فرزندان اوء کامیابی اقتصادی اوء نام نیک اوء و دوستان اوست. مرد باید 
با زنی ازدواج کند که به قدرکافی از او جوانتر باشد تا به تعلیمات و 
دستورهای سازندة او تمکین کند؛ و او باید در نخستین سالهای زناشویی 
تکالیف مادری و هنرهای خانه داری را به زن خود بیاموزد. یی زندگی 
سعادتمند از به کار بردن صرفه جویانه و منظم سلامت جسمانی, استعداد, 
وقت. و پول حاصل می شود: از سلامتی از طریق کف نفس, ورزش, 
خوراک معتدل؛ از استعداد به واسطة تحصیل علم و تشکیل یی اخلاق 
شرافتمندانه به انگیزة دین و پیروی از نیکخویان؛ از وقت به میانجیگری 
طرد بیکارگی؛ و از پول از راه محاسبة دقیق و معادل ساختن درآمد, 
هزینه. و پس انداز. مرد عاقل قبل از هرچیز پول خود را صرف تهية مزرعه 
با:فلکیفی. کند؛ بدان سان که نه تنها مسکنی در روستا برای او و خانواده 
اش تهیه شود بلکه غله, شراب, روغن, ماکیان. چوب, و سایر مایحتاح 
زندگیش به حد امکان تأمین شود. همچنین خوب است که خانه ای در شهر 
داشته باشد. تا فرزندانش از تسهیلات فرهنگی آنجا بهره مند شوند و 
برخی از هنرهای صنعتی را فراگیرند. اما خود خانواده باید هر قسمت 
بیشتر از سال را که بتواند در ویلا و روستا بگذارند؛ 

در حالی که هر مایملک دیگری مستلزم کار و مورث خطر, ترس, و نومیدی 
است؛ ویلا مزربت بر گ و شرافتمندانه ای در بردارد؛ ویلا همواره مخلص و 
مهربان است. ۰ در 
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بهار درختان: سبز و آهای برند فان شما را شاد و امیدواز .می: سازنده ور 
پاییز کمی زحمت صد برابر سود می دهد؛ در سراسر سال غم از شما 
زایل می شود. وبلا جایی است که مردان نیک و شرافتمند دوست دارند در 
آن کرد آنتده بب. تا بیدبة وی ان و ریبد از عرهر تووتمندان: ۵ اهافت 
شریران. 


شخصی به نام جووانی کامپانو از طرف میليونها دهقان به این اندرز چنین 
پاسخ داد: «اکر من روستایی افریده نشده بودم». هر اینه با این شرح 
خشنودی روستایی, «باسانی نوازش سرور را درمی یافتم», اما چون 
کشاورز بوده ام, «انچه برای شما سرور است. برای من چیزی جز رنج 


بیست. > 


۱۱ - اخلاق عمومی 


عمومی جنبة کمتر جذاب زندگی رنسانسی بود. در آن زمان نیز مانند 
حال, آنچه اساس حکم دربارة اشخاص را تشکیل می داد موفقیت بود نه 
فضیلت؛ حنی پاندولفینی راستکردار بیش ات انکد در طلب حیات جاودان 
تاشته ور ازژفی تروت بو در آن زمان نیز, مانند حال. مردم مشتاق پول 
بودند و وجدان خود را چندان انعطاف پذیر می کردند تا به آن دست یابند. 
شاهان و امیران ندای زر را با خیانت به متحدان خود و گسستن جدیترین 
عهد خویش پاسخ می گفتند. هنرمندان بهتر از آنان نبودند: بسیاری از آنان 
پول پیش می گرفتند, کار خود را ناتمام می گذاشتند یا اصلاً آغاز نمی 
کردند, اما پول را پس نمی دادن خربار بات خود. شش مشنق. بزری. از 
شهوت پول بود؛ بار دیگر سخنان بزرگترین مورخ عصر را بشنوید: 

یک فشیاو دستته دار دافنیر تفزجا تقام کارمندان دربار پاپ شده بود. ... 
تعداد بی قاعدة انعامها و توقعات بیجا از حد گذشته بود. بل و اسناد 1 
هر طرف به وسيلة کارمندان با نادرستی دستکاری و حتی با تزویر دگر؟ 
بانگ ۳ دربارة فماد م اخادت کارمندان پاپ ی تن حتی گفته 
می شد که در رم هر کار را با پول می شود کرد. 

کلیسا هنوز ریح گرفتن از پول را ربا می دانست. واعظان به آن حمله می 
کردند, شهرها - مثلاً پیاچنتسا- گاه ریح دهنده را با محروم ساختن او از 
فیض مراسم مذهبی به هنگام مرگ و فجتهوع ذاشتن. اداب تافیون مشتیکین 
دربارة جنازه اش, کیفر می دادند. اما وام دادن با ربح ادامه یافت, زیرا در 
یک اقتصاد تجاری و صنعتی رو به توسعه, چنین وامی ضروری بود. قوانینی 
در منع مرابحه به میزانی بیش از بیست درصد وضع شد. اما مواردی را 
ذکر کرده اند که در آن سی درصد بهره به وام تحمیل شده است. 
مسیحیان در وام دادن با بهودیان رقابت می کردند, 
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و انجمن شهر ورونا شکوه داشت از اینکه شرایط مسیحیان برای وام دادن 
سخت تر از آن یهودیان است؛ مع هذا, عناد عمومی بیشتر متوجه یهودیان 
بود و گاه به صورت هیجانات ضد سامی جلوه گر می شد. فرقة 
فرانسیسیان این مشکل را برای وامجویان بینوا از طریق اعانه ها و هبه 
هایی که «صندوق تبرع» نامیده می شد حل کردند؛ از این وجوه به 
بیچارگان. نخست بدون ریح. وام داده می شد. نخستین صندوق تبرع در 
0 3 در اورویتو تشکیل شد, بزودی هر شهر بزرگ چنین صندوقی 


تاسیس کرد. توسعة این صندوقها مخارج و تشکیلاتی را ایجاب کرد و 
ینجمین شورای لاتران (15915) به فرانسیسیان حق داد بر هر وام بهره ای 
متناسب با مخارج اداری بیفزایند. برخی از عالمان الاهی قرن شأنزدهم 
چون از این امر تجربه گرفته بودند. تعیین بهرة نازلی را برای وامها مجاز 
ساختند. بر اثر رقابت «صندوق تبرع», و شاید هم در نتيجة صلاحیت و 
همچشمی متزاید بانکداران حرفه ای, نرخ بهره در قرن شانزدهم بسرعت 
کاهش یافت. 

صتبت با توسعة خود, و با از میان رفتن روابط شخصی میان کارفرما و 
کارگر,. بی رحمتر شد. در رژیم فئودالی,. رعیت به موازات وظایف 
توانفرسای خود از برخی حقوق برخوردار بود: از خاوند او انتظار می رفت 
که در بیماری. پیری, رکود اقتصادی. و جنگ از او نگاهداری کند. در 
شهرهای ایتالیا اصناف برای طبقة بالاتری از زحمتکشان چنین عملی را 
انجام می دادند, اما به طور کلی کارگر «آزاد», وقتی که نمی توانست 
کاری پیدا کند, کي ی ورن آزاد نف صاهی که از پیدا می کرد 
تاجار .بفد آن ابا شراطی که کار فرها بیشتتفاد. فی کته بدیرن وان 
شرایط هم سخت بود. هر اختراع و اصلاحی در امور تولیدی و 1 به 
منافع می افز ود, اما دستمزد را بندرت افزايیش می داد. سوداگران با 
یکدیگر همان گونه سختگیر بودند که با مستخدمان خود؛ ما چیزهایی دربارة 
حیله های بسیار آنان در رقابت. و نیز در موردر قراردادهای فریبنده و حیله 
های بی شمار آنان شنیده آیم؛ وقتی که با یکدیگر همکاری می کردند, قصد 
آنها تباه ساختن رقیبان خود در شهرهای دیگر بود. مع هذا, مواردی از حس 
تات ا ارکاا ای ات مسا را ایا 
سبب درستی خود در تمام اروپا مشهور بودند. ۳ 

اخلاق اجتماعی مخلوطی از سختی و عفت بود. در معاتبات ان زمان 
شواهد بسیاری از روح مهر و محبت می یابیم؛ و ایتالیاییان نمی توانستند 
در درنده خویی با اسیانیاییان. پا در کشتار مردم با سربازان فرانسوی 
رقابت کنند. با اين حال هیچ ملتی در اروپا نمی توانست, در آن تهمت بی 
رحمانة بی پایانی که گرد اشخاص برجسته را در رم گرفته بود با ملت 
ات رای هم کیان ووه را ی تسه 
ارتینو را یک مو وه الااهی بدانند. شدت و قساوت خصوصی رواج داشت. 
مناقشات خانوادگی با گسست رسوم و ایمان و اجرای ناقص قانون ضحم 
گرفت؛ مردم شخصا به کینه توزی می پرداختند, و خانواده ها اعضای 
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یکدیگر را در نسلهای متوالی می کشتند. در فراراء تا سال 1537, دوئل 
کردن به قصد کشتن قانونی و معمول بود؛ حتی به پسران اجازه داده می 
شد تا با چاقو به جان یکدیگر بیفتند. کشمکش احزاب از هرجای دیگر در 


اروپا تلختر بود. موارد ضرب و جرح بیشمار بودند. خریدن آدمکشان به 
همان ارزانی بود که خریدن امرت شاه گناهان از پاپ. قصرهای اشراف 
رومی پر بودند از چاقوکشان که, با یک اشاره از نوی ارباب به قتل نفس 
دست می زدند. هرکس دشنه ای داشت., و زهرسازان دارای مشتریان 
بسیار بودند؛ مردم رم مشکل می توانستند مرگ هر شخص برجسته پا 
ثروتمندی را طبیعی انگارند. کسان بلندیایه الزام می کردند که خوراکیها و 
نوشیدنیهایشان نخست در حضور خودشان به وسیلة شخص دیگر چشیده 
شوند. در رم از داستان شگفت انگیز زهری به نام «زهر تدریجی» سخن 
می رفت که بتدریج - در مدتی که برای محو آثار جرم زهرساز کافی بود - 
مسموم می کرد. هرکس در آن روزها می بایست همواره در حال خطر 
باشد؛ هر شب اگر از خانه خارج می شد. ممکن بود مورد کمین و دستبرد 
واقع شود؛ و اگر جان خود را از دست نمی داد. خوشبخت بود؛ حتی در 
کلیسا هم تامین نداشت. و در شاهراهها می بایست برای مقابله با راهزنان 
اماده باشد. ذهن مرد رنسانسی درمیان این خطرها می بایست همواره 
چون دم شمشیر تیز باشد. 
ظلم؛ گاه دسته جمعی و ساری بودبه سا ل 1502 دز ار تسه شورشی: نز 
ضد گروهی از مأمورین ظالم فلورانسی به راه افتاد. صدها تن از 
فلورانسیها در کوچه های آرتتسو کشته شدند. یکی از قربانیان این حادثه را 
لخت و اویزان کردند و مشعل فروزانی را میان دوپای او گذاشتند, و آنگاه 
جماعت شادمان نعش او را «مابون» لقب دادند. داستانهای مربوط به 
خشونت,؛ ظلم, , و شهوت به اندازة عقیده به خرافات مردم پسند بود. دربار 
فرارا که از یک سو به نور شعر و هنر منور بود, از سوی دیگر از جنایات 
امیرانه و مجازاتهای شاهانه وضعی دهشتبار داشت. خودسری ظالمانی 
مانند افراد خاندانهای ویسکونتی و مالاتستا نمونه و انگیزه ای برای 
خشونت ذوقی مر دم بوو: 
اخلاقیات جنگ با گذشت زمان بدتر می شد. در نخستین روزهای رنسانس 
تزا تمام نبردها درگیریهای نسبتاً ملایمی بودند میان سربازان مزدوری 
که بدون جنون می جنگیدند و می دانستند کی از کارزار دست کشند. به 
محض کشته شدن چند تن از یک طرف, فتح طرف دیگر مسلم می شد؛ و 
یک اسیر قابل فروش در برابر قدبه, از یک دشمن کشته شده ارزشمندتر 
بود. چندانکه «کوندوتیره»‌ها نیرومندتر, و ارتشها بزرگتر و پرخرجتر می 
شدند, به افراد اجازه داده می شد که شهرهای تسخیر شده را به جبران 
مواجب معمول خود- که گاه داده نمی شد- غارت کنند؛ مقاومت در برابر 
چپاول به قتل عام ساکنان شهر می انجامید, و با بوی خون. وحشیگری 
خرونی می گرفت. حنی در این صورت, ظلم ایتالیاییان در جنگ بسیار کمتر 
از آن اسپانیاییان و فرانسویان مهاجم بود. گویتچاردینی می گوید وقتی که 


فرانسویان در سال 1501 کایوا را تصرف 
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کردند, «مرتکب خونریزی بسیار شدند ... و زنان, از هر طبقه و دسته, 
حنلی آنان که به خدمت خدا اختصاص داشتند, قربانی شهوتر پا للامت 
سربازان فرانسوی شدنده و بسیاری از این مخلوقات بیچاره بعدا به قیمت 
نازلی - ظاهرا به مسیحیان - در رم فروخته شدند.» هرچه جنگهای 
رنسانس قوت می گرفت. بردگی اسیران معمولتر می شد. 
مواردی از اخلاص فرد به فرد و وفاداری شارمندان به کشور وجود داشت. 
اما به طور کلی, حیله بازی فریبکاری را رونق می داد. سرداران خود را به 
معز ض هر آیده می کداستدو انجام در کرها نرق کیرد تدای دریافت قیمت 
بیشتری, با دشمن وارد مذاکره می شدند. دولتها نیز در بحبوحة جنگ متفق 
خود را عوض می کردند و متحدان با یک نیش قلم دشمن یکدیگر می 
شدند. امیران و پاپان امان نامه هایی را که می دادند لغو می کردند؛ دولتها 
محرمانه با قتل دشمنان خود در سایر کشورها موافقت می کردند. در هر 
شهر با اردوگاهی خائن یافت می شد. به عنوان نمونه, اين موارد را ذکر 
می کنیم: برناردینو داکورته. که قلعة لودوویکو را به فرانسه فروخت؛ 
سویسیها و ایتالیاییها که لودوویکو را به فرانسویان تسلیم کردند؛ 
فرانچسکو ماریا دلا رووره که نیروهای تحت فرمان خود راء که متعلق به 
پاپ بودند, از رفتن به یاری پاپ در سال 1527 منع کرد؛ و مالاتستا بالیونی 
که فاورانس,را عرسا 0 وا فقوت .سس تدانکه: آنمان قدهی. تحلیل 
رفت.: , فکر درستی و نادرستی در بسیاری از اذهان به حس مقتضیات جای 
سپرد؛ و چون دولتها از مشروعیتی که با گذشت زمان برقرار می شود 
برخوردار نبودند, عادت به اطاعت از قانون محو شد. و لازم امد که زور 
جای رسم را بگیرد. تنها چاره در برابر ظلم دولتها ظالم کشی بود. 
فساد در تمام قسمتهای اداری جریان داشت. سرانجام قرار شد که در 
سینا ادارة دارایی به یک راهب قدیس منش سیرده شود زیرا| هر منصدی 
دیگر مرتکب اختلاس شده بود. جز در ونیز, شهرت دادگاهها در رشوه گیری 
به حد شیاع رسیده بود. ساکتی در یکی از داستانهای خود می گوید که یکی 
از طرفین دعوی به یک قاضی گاو نری رشوه داد. اما طرف دیگر یک گاو 
ماده و یک گوساله برای قاضی فرستاد و حاکم شد. دادگستری گران بود, 
یتوایان باخار تودنداز آنخشم پوشتد و متمولا کنر از دادخواهی 
ارزانتر می یافتند. خود قانون تاحدی پیشرفت کرده بود, اما بیشتر از جنبة 
نظری. در پادوا و بولونیا, پیزا و پروجا, حقوقدانان مشهور می زیستند- چینو 
دا پیستویا, بارتولوس ساسوفراتویی, بالدو دلیی اوبالدی. تفسیر این 
حقوقدانان از قانون رومی به مدت دوقرن بر قانونشناسی غالب 9 به 
همان نسبت که تجارت خارجی وسیعتر می شد. قانون دریایی و بازرگانی 


نیز بسط می یافت. جووانی د لنیانو با رسالة جنگ خود راهی برای 
گروتیوسر گشود (1360). این رساله قدیمترین اثر شناخته شده دربارة 


ابا سل بهفاتو رامیت ری انشا ان یی کته خفانات ی کن 
و دارایی, 


تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 625 

مخصوصاً در فلورانس, نضح می گرفت؛ نمی تواننست با جنایت برابری 
کند. حقوقدانان فراوان بودند. در تحقفیق از شهود نیز» مانند بازرسی از 
منهم» شکنجه به کار می رفت. مجازاتها وحشیانه بودند. در بولونیا شخص 
محکوم (به مرگ) ممکن بود در قفسی از یکی از برجهای مایل آویخته و در 
حرارت آفتاب گذاشته شود. در سینا محکوم به مرگ را به ارابه ای می 
بستند؛ آن را رت در کوچه می راندند, و گوشش را با انبر گداخته می 
کندند؛ در میلان در حکومت جووانی ویسکونتی؛ میزبان پترارک.: اسیران 
قطعه قطعه می شدند. در اوایل قرن شانزدهم این رسم شروع شد که 
اسیران را به پارو زدن در کشتیهای جنگی محکوم می کردند؛ بدین گونه, 
اسیرانی که پایشان زنجیر شده بود کشتیهای یولیوس دوم را می راندند. 

در برابر اين وحشیگریها می توان از توسعة سازمانهای خیریه یادکرد. هر 
مردی که وصیت می کرد, مبلفی باقی می گذاشت تا میان بینوایان حوزة 
کلیسایی مربوط قسمت شود. چون گدایان بیشمار بودند, برخی ِ 
کلیساها آشپزخانه ای تشبیه به «مطبخهای عام» کنونی تاسیس کرده بودند؛ 
کلیسای سانتا ماریا در کامپو سانتو, در رم, هر روز سیزده گدا راء و هر 
دوشنبه و جمعه دو هزار بینوا را, اطعام می کرد. بیمارستانها, جذامخانه 
هایی برای بیماران شفاناپذیر, بینوایان و ار زایران بی چیزه و 
روسپیان تایب در ایتالیای رنسانس همان قدر فراوان بود که در ایتالیای 
قرون وسطی. پیستویا و وپتربو برای وسعت امور خيرية خود مشهور 
بودند. در مانتوا, لودوویکو گونتساگا بیمارستانی به نام «بیمارستان بزرگ» 
برای مراقبت از بینوایان و علیلان تاشینن کزرد و به آن سه هزار دوکاتو از 
بودجة دولت اعانه داد. در ونیز انجمنی به نام پلگرینی. که نیسین و دو تن 
از افراد خانوادة سانسووینو در آن عضویت داشتند, به اعضای خود کمک 
متقابل می کرد به دختران بینوا جهاز می داد. و به ساير کارهای خیریه می 
پرداخت. در سال 1500 فلورانس هفتادوسه سازمان شهری داشت که 
مختص امور خیریه بودند. سازمان دیگری برای اخوت و ترحم در سال 
0 خانفیس شده اما بزودی اد.میان رفت, این شازمان در سال 1475 
احیا شد؛ اعضایش افرادی عادی بودند که به عیادت بیماران می رفتند, به 
ساير کارهای خیر دست می یازیدند و دوستی مردم را با مراقبت شجاعانه 
از مایان به.طاغون خلب.می کروند عبور آنان به هفت اختماغ با جامة 


سیاه و به حال سکوت از کوچه ها, هنوز یکی از مناظر جالب فلورانس 
است. ونیز هم دارای سازمان مشابهی به نام انجمن اخوت سان روکو بود؛ 
رم سازمان خیریه ای به نام سودالیتی آو د دلوروزا که اکنون 504 سال از 
عمر آن گذشته است؛ و کاردینال جولیو د مدیچی در سال 1<:19 موسسة 
خیریه خر را انیت کرد ها انس ابان عبر شکدی. نکاهداری. کند نو 
تساج کفن هس وفزم اخواخبی جضاعت را فزراهم ستازی. اعابات:حضراصی 
میا ی که مان ست. تفت تا اسان را ند این اسان 
طبیعت, و مرگ تاحدی تخفیف می داد. 
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۷۱ - آداب و تفریحات 


در میان خشونت و نادرستی. زندگی پرغوغای دانشجویان دانشگاه. و 
تندخویی و طبیعت مهربان دهقانان و رنجبران اداب نیک به عنوان یکی از 
هنرهای رنسانس رشد کرد. ابتالیا اکنون در بهداشت شخصی و اجتماعی, 
لباس پوشیدن؛ آداب غذا خوردن؛ طباخی؛ , سخن گفتن, و تفریحات سرآمد 
تمام اروپا بود و در تمام اين مراتب. بجز لباس, فلورانس مقام پیشوایی را 
در ایتالیا داشت. فلورانس میهن پرستانه از کثافت شهرهای دیگر می نالید, 
و ایتالیاییان فقط تدسکو (آلمانی) را مرادف خشونت زبان و زندگی قرار 
دادند. عادت کهن رومی. که عبارت بود از استحمام مکرر. در طبقات 
تحصیکرده ادامه یافت؛ ثروتمندان زینتهای خود زانضان هی دادند یه اب 
گرم می رفتند و برای توبه از گناهان دستگاه هاضمه, هر سال مقدار 
تیادی ات کو‌کر ددازن فی خوردند. لباس مردان همانقدر مجلل بود که لباس 
زنان, با این تفاوت که جواهر نداشت: آستینهای تنگ و جورابهای رنگین» و 
کلاههای شگفت انگیز کیسه مانند, از آن گونه که در تصویر کاستيليونه, کار 
رافائل, دیده می شود. جوراب مردانه چندان بلند بود که تا بالای کمر می 
آمد و پوشندة خود را به دو قسمت ناهماهنگ چنان منقسم می ساخت که 
حرکاتش به رقصی سخیف شبیه می شد. اما از کمر به بالا, با نيمتنة 
مخمل و گردنیوش چیندار و توردار ابریشمی, گاه خوشنما بود؛ حتی 
دستکش و کفش حاشیه هایی از تور داشت. در یک نمایش رزمی میان 
لورنتسو د مدیچی و جولیانو, برادرش جولیانو جامه هایی پوشیده بود که 
0 دوکاتو می ارزید. 

در قرن پانزدهم انقلابی در آداب غذا خوردن پایدار شد؛ و آن استعمال 
چنگال به جای انگشتان بود. تامس کوریت, که در حدود سال 1600 در 
ایتالیا سفر می کرد از این رسم جدید متحیر شده بود و دربارة آن چنین 
نوشت: «اين رسم در هیچ کشور دیگری که من در سفرهایم دیده ام به کار 
نمی رود.» ؛ همو در معمول کردن آن در انگلستان سهیم بود. کارد. چنگال, 
و قاشق از برنج وگاه از نقره بود و به همسایگانی که مجالس ضیافت 
ترتیب می دادند امانت داده می شد. غذا, جز در مواقع مهمانی, ساده و 
مختصر بود, اما افراط در غذاهای متنوع در ضیافتها اجباری بود. ادویه - 
قلفل, میخک, جوز هندی, دارچین, ابهل. زنجبیل, و غیره- برای خوشمزه 
ساختن غذا و انگیختن عطش, به طور فراوان به کار می رفت؛ از این رو, 
هر میزبانی به مهمانان خود شرابهای متنوع عرضه می داشت. تاریخ رواج 
سیر را در ایتالیا می توان به سال 1548 مستند دانست. اما بدون شک 
خیلی پیش از آن مرسوم بوده است. میخواری یا شکمبارگی در ایتالیای 


رنسانس چندان رواج نداشت؛ ایتالیاییان دورة رنسانس, مانند فرانسویان 
یک دوره بعد» خوش غذا| بودند نه شکم پرست. وقتی مردان از زنان 
خانوادة خود جدا بودند. ممکن بود یک يا دو روسیی را در مهمانیها دعوت 
کنند؛ همان کاری که آرتینو به هنگام مهمان کردن تیسین 
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کرد. مردان منظم تر وقت غذا را با موسیقی, انشاد اشعار. و معالمات 
ادبی خوش می داشتند. ۲ 

هنر سخنوری, یعنی صحبت کردن به روش هوشمندانه با آراستگی و 
نزاکت و روشنی و بذله گویی, به وسيلة رنسانس از نو ابداع شد. یونان و 
رم به این هنر آشنا بودند. ؛ و آن در نقاط مختلف ایتالیای قرون وسطی نیز 
< هلا دی قربان‌هاق. فرتریک جوض بو او کنیوسی. سوه تاحدی. زنوه ناه 
داشته شده بود. حال, در فلورانس, اوربینو. و رم. بترتیب در حکومت 
لورنتسو, الیزابتا, و لو دوباره نضح گرفته بود: نجبا و بانوانشان. شاعران و 
فیلسوفان, سرداران و دانشوران, هنرمندان و موسیقدانان, گاه گاه 
طاعتی به دین ابراز می داشتند, بیان خود را با اشارت نمکین ملیح می 
ساختند. و از سخنان یکدیگر محظوظ می شدند. این مکالمات چنان 
پسندیده بودند که بسیاری از مقامات و رسالات به شکل مفاوضات منتشر 
می شدند تا لطف سخن دریافته و منعکس شود. این کار به افراط گرایید 
و زبان و فکر بیش از حد متصنع و مهذب شد؛ سرانجام, افراط در این 
ریت از قدرت مردانة بیان کاست. اوربینو جای رامبویه 1 فرانسه را 
گرفت, و مولیر به «زنان متصنع مضحک» بموقع حمله کرد تا هنر سخنوری 
را برای فرانسه حفظ کند. ۲ 

علی رغم تصنع عده ای قلیل. سخن ایتالیایی از ازادی موضوع 9 
قدح چنان برخوردار بود که امروزه اداب اجتماعی چنان اجازه ای را نمی 

دهد. چون مکالمات عادی ندرتا به گوش زنان شوهر نکردة خوش اخلاق 
می رسید. چنین گمان می رفت که دربارة فنتتانل ختسی .فت تهان اشکارا 
بحث کرد. اما سوای این موضوع, و حتی در عالیترین محافل مردان, نوعی 
بیقیدی در شوخی جنسی, نوعی ازادی پرنشاط در شعر, و نوعی بی عفتی 
در تئاتر وجود داشت که در برما اکنون جزو جنبه های کمتر عرضه شدنی 
دورة رنسانس است. مردان تربیت شده گاه اشعار هزلی بر مجسمه ها 
می نوشتند, و بمبو مهذب در مدح پریاپوس چیز می نوشت. جوانان برای 
اثبات بلوغ خود در هرزه گویی و ژاژخایی بر یکدیگر پیشی می جستند. 
مردان تمام طبقات ناسزا می گفتند و گاه سخنان کفر آمیز بر زبان می 
آوردند. که« شام مقدسترین نامها در دین مسیح بود. مع هذاء, نه عبارات 
مودبانه در کشورهای دیگر آن گونه پیراسته بود, و نه اشکال خطاب بدان 
سان از تخرد زنان هنگام ترک هر یک از دوست مردان صمیم خود, دست 


او را می بوسیدند, و مردان دست زنان را هدبه های فراوان میان دوستان 
رد و بدل می شد., و ملاحظه در گفتار و کردار به مرحله ای رسید که در 
شمال اروپا عجیب و بی سابقه به نظر می امد. کتابهای اداب و تشریفات 
ایتالیایی در آن سوی الپ خواستاران بسیار داشتند. 

همین موضوع دربارة اموزشنامه های رقص, شمشیربازی, و سایر تفریحات 
نیز صدق می کرد؛ در تفریح نیز, همان گونه که در مکالمه و کفرگویی, 
ایتالیا درجهان مسیحی پیشرو بود. در شبهای تابستان دختران در میدانهای 
فلورانس می رقصیدند. و شیرین حرکات ترین انان یک 


1 اشاره است به محفل ادبی مارکیز دو رامبویه در پاریس, که می کوشید 
تا زبان فرانسه را منزه سازد. مولف اینجا اشاره به سعی مفرطی می کند 
که در منقح ساختن زبان ایتالیایی در آوربینو معمول می شد. - م. 
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نیمتاج نقره جایزه می برد؛ در روستاها مردان و زنان جوان برروی چمن ده 
پایکوبی می کردند. درخانه ها یا مجالس رقص رسمی, زنان با زنان یا 
مردان, و مردان با مردان یا زنان می رقصیدند؛ در هر حال, هدف ملاحت و 
شیرین نمایی بود. در رنسانس, بالت رونق داشت: شعر وحرکت به هنرها 
افزوده شده بود. 

ورقبازی حتی از رقص هم محبوبتر بود, در قرن پانزدهم در تمام طبقات 
شکلی جنون آمیز به خود گرفته بود؛ لو دهم خود به آن عادت داشت. گاه 
ورقبازی شکل قمار به خود می گرفت؛ به یادآوزید که چگونه کاردینال 
رافائلو ریاریو ۷0۵ ( دوکاتو در بازی با پسر اینو کنتیوس هشتم؛ برد. 
مردان گاه طاسبازی می کردند, و ضمن ار بعضی اوقات طاس می 
گرفتند. این کار نیز به صورت عشق مزمنی درآمده بود که قانون بیهوده 
درصدد علاج آن بود. در ونیز قمار آن قدر خانواده های اشرافی را به تباهی 
کشانده بود که شورای ده نفری دو بار فروش ورق يا طاس را ممنوع و 
خدمتکاران را موظف کرد که هر وقت اربابانشان مقررات قانون ضد قمار 
را لغو کردند, گزارش دهند. «صندوق تبرع», که در سال 1495 توسط 
ساوونارولا تانتتیتنر: شده بود, از وام گیران نعهد می گرفت که, لااقل ۳ 
واریز کردن وام خود, از قمار خودداری کنند. مردم موقر ساعتها به بازی 
شطرنجح می نشستند و به مهره های قیمتی عشق می ورزیدند؛ جاکامو 
لوردانو در ونیز مهره هایی داشت که 5,000 دوکاتو می ارزیدند. 

جوانان بازیهای مخصوص به خود داشتند که غالبا در فضای باز انجام می 
گرفت. اشراف ایتالیا سواری؛ شمشیربازی و نیزه بازی؛ و مشق جنگ تن 
به تن سواره می آموختند. برای این گونه مسابقات شهرها؛ در تعطیلات 
معین. محلی را در میدان عمومی با ریسمان مجزا می ساختند؛ و ضعهو لا 


این محل را طوری انتخاب می کردند که زنان از پنجره ها و بالکانه ها 
بتوانند رزمجویان را ببینند و سوارکار محبوب خود را تشجیع کنند. چون این 
گونه رزمها به قدرکافی کشنده از کار در نیامدند. در سال 1332 بعضی 
جوانان متهور در کولوسئوم رم نوعی از گاوبازی را معمول کردند که در آن 
یک مرد پیاده می بایست با نیزه با یک گاو بجنگد؛ در آن مورد فقط هجده 
سوارکار از خانواده های کهن رم در جنگ باگاوان کشته شدند., و تنها یازده 
گاو به قتل رسیدند. چنین مسابقه هایی گاه گاه در رم و سینا تکرار شد, 
اما هرگز به ِِِ ی خوش نیامد. مسابقة اسبدوانی معمولتر بود و 
ذوق اهالی رم, سیناء و فلورانس را به یکسان برانگیخت. شکار, تا 
و مسابقه های ی قایقرانی, تنیس؛ و بوکس ورزشهای ایتالیایی را تکمیل 
می کردند و شارمندان را فردا ورزیده نگاه می داشتند, اما از لحاظ جمعی 
سودی از آنها عاید نمی شد و دفاع شهر ها به سربازان مزدور ۵ حد از قه 
شد. 
بر روی هم, زندگی, علی رغم رنجها و خطرها و وحشتهای طبیعی و فوق 
, خوش بود؛ مردم شهر از لذت پیاده یاسواره رفتن به روستاها, 
کرانة رودها, یا ساحل دریا برخوردار بودند؛ برای تزیین خانه و پیراستن 
شخص خود گل می پروردند؛ و در جوار ویلاهای خود 
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باغهای زیبایی به اشکال هندسی یتفن آوتفتی کلیشسا در تفطظین تسخن 
بود. و دولت تعطیلاتی از خود به آنها می افزود. در دریاچه های ونیزی, رود 
آرنو در ونیز, رود مینچو در مانتوا, ورود تیچینو در میلان جشنوارة آب گرفته 
می شد. یا, در روزهای مخصوص, دسته های بزرگی در کوچه های شهر, با 
علمها و ارابه های صنفی که به دست هنرمندان دارای شهرت جهانی تهیه 
شده بود, روان می شدند؛ دسته های موزیک می نواختند, دختران زیبا می 
خواندند و می رقصیدند, مردان موقر می خرامیدند, و شب هنگام آتشبازی 
صور شگفت انگیزی در اسمان بدید .نی آورد: در «شنبة مقدس», در 
فلفر انیس شب خعماق که از کلیسای فیامت: در آورشليم آورده شده 
بقد ندز یک تمه مت ها بسن ی کین کهدان: تیار یی شمع. تیه زر یز 
می افروخت, و شمع اخیر, که با یک کبوتر مصنوعی در طول سیمی حرکت 
داده می شد, به ارابه ای که در میدان جلو کلیسای جامع قرار داشت و 
علامت گردونة کشور توف رت 3 آن را آتش می زد. در کورپوس 
کریستی دستة نمایش دهندگان متوقف می شد تا اعضای آن سرودی را 
که توسط دختران و پسران همسرا خوانده می شد بشنوند, یا صحنه ای را 
از تاریخ کتاب مقدس يا افسانه های شرک آمیز, که توسط یکی از 
تشکیلات اخوت مذهبی نمایش داده می شد., ببینند. اگر شخص بزرگی به 
شنهر مین آمده ممکن بود.با -«دنستةه تصرت» مور استقبال. فرار. کیزد: این 


دسته به سبک روم قدیم با گردونه های مخصوصی ترتیب می پافت, یعنی 
به شیوة دسته ای که هنگام باز گشت یک سردار فاتح از جنگ اراسته می 
شد. وقتی که لنّو دهم فلورانس محبوب خود را در سال 1513 دید, تمام 
مردم شهر از خانه ها بیرون آمدند ۳ عبور گردونة ظفر او را؛ که توسط 
پونتورمو نقاشی و تزیین شده بود. هنگام عبور از زیر طاق نصرتهای بزرگ 
ببینند. این طاق نصرتها در خیابان مرکزی نمایش دهندگان بسته شده بود. 
هفت گردونة دیگر. که شبیه هایی از شخصیتهای مشهور تاریخ روم را در 
خود داشتند. موکب پاپ را نکیل هب دآدند گن این گردونه, یک پسر 
برهنه, , که او را با اکلیل رتگ کرده بودند, حلول عصر طلایی را با آمدن پاپ 
اعلام می کرد؛ اما آن پسر چندی بعد در نتيجة اثر سمی آن رنگ, , مر د. 
در هنگام کارناوال, گاه ارابه های دسته ها به وسيلة راکبان خود در 
فلورانس تصورات مجردی از قبیل «تدبیر», «امید», «بیم» و «مرگ»., یا 
«عناصر». «بادها», و «فصلها» را می نمودند, يا افسانه ای ۳ افسانة 
پاریس و هلن يا باکوس و آریادنه راء همراه با آوازهای مربوط به هر 
, مجسم می کردند؛ برای چنین «نمایشی» لورنتسو قصيدة مشهور 
خود برای جوانی وه تتباط,-نوشت :نی ان شتهای کار تناها همه از. 
کودکان بازیگوش گرفته تا کاردینالها, ماسک به صورت می زدند, به شوخی 
و فریب می پرداختند, و با چنان ازا رنه عشقبازی می کردند که انتقام قیود 
ایام روزه را پیش از وقت می گرفت. در سال 212(« وقتی که فلورانس 
هنوز سعادتمند بود - اما بدبختیهای غیر منتظر فقط چند ماه با ان فاصله 
داشتند- پیرو دی کوزیمو و فرانچسکو گراناتچی «ماسک پیروزی مرگ» را 
برای نمایش کارناوال ساختند. اين ماسک 
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عبارت بود از یگ گردونة ظفر بزرگ که با گاومیشهای سیاه کشیده می شد 
قتیا پارچه ستاهی پوشیدم نشدم»بود: که بر ان اسکلته بزر ی «مر یا 
داسی منقوش شده بود؛ ان ار رها که بر 
جامه هاشان استخوانهای سفید درخشان در تاریکی نقش شده بود. قرار 
داشتند؛ در پشت ارابه اشکال ماسکداری می خرامیدند که باشلقهای 
سیاهشان, هم در جلو هم در عقب, با سرهای مرده نقاشی شده بود. از 
قبرهایی که برروی ارابه ها درست شده بودند, پیکرهای دیگری برخاسته 
بودند که با تمهیدات هنر نقاشی همچون استخوان به نظر می رسیدند؛ این 
اسکلتها اوازی می خواندند که مضمونش این بود: همة مردم باید بميرند. 
در پیش و پس ارابه گروهی از اسبان مفلوک راه می رفتند که بر رویشان 
اجساد مردگان بود. بدین گونه. در مهمترین قسمت کارناوال. پیرو دی 
کوزیمو, با منعکس ساختن صدای ساوونارولا خوشگذرانی ایتالیاییها را 
محکوم ساخت و ان بلایی را که باید بر انها نازل شود پیش بینی کرد. 


- هنر نماییش 


این عیدهای ماسک و کارناوال یکی از مبانی هنر نمایش اتالیا بودند. زیرا| 
قالبا تایاویی: جوا اه تایح آها, برروی یکی از ارابه ها ضمن حرکت 
دسته, پا بر روی سکوهای نمایشی موقت که در سر راه دسته بسته شده 
بودند؛ اجرا می شدند. اما نخستین منشا نمایش در ایتالبا مرحله ای از 
داستان مسیحیت بود که توسط یکی از اصناف و گاه به وسيلة بازیگران 
حرفه ای متعلق , به یکی از انجمنهای برادری مذهبی اجرا می شد که این 
کار را برای خویش وسيلة کسب قرارداده بود. این گونه نمایشها را در 
لفت ایتالیایی «دیوو تسیونه» می کمن . منون بعضی از این دیوو سیوبه ها 
از دستبرد زمان محفوظ مانده اند و نیروی نمایشی شگفت شگفت انگیزی را 
نشان می دهند؛ مثلاء طبق یکی از آنها, مریم عذر| عیسی را در آورشلیم 
می یابد و باز او را گم می کند؛ دیوانه وار در جستجوی او برمی خیزد, و 
بانگ می زند: ای پسر مهربان من! ی 
رئوف من» از چه دروازه ای بیرون رفته ای ؟ ای پسر ربانی من» وقتی که 
مرا ترک کردی. بسیار غمگین بودی! به خاطر محبت خداء به من بگویید 
پسرم کجا, کجا رفته است؟» 

در قرن پانزدهم. مخصوصا در فلورانس, نوع پیشرفته تری از نمایش به 
نام «نمایش مقدس» در عبادتگاه یکی از اصناف, يا در ناهارخانة یک 
0 يا در یک کشتزار» یا در میدانی 9 ی دکور این 
رد شا بود, #۷ به 1۳ 2 آفتدان در هواء و فرشتگان به 
واسطة پسر بچه هایی که , بر شبکه های فلزی قرار گرفته و در آویزهای 
نت ای فهاج مان تشه نود ند هنم ام مخت مترن: تما یش حعمه لاه 
شعر بود و نتهای موسیقی برای ویول و عود داشت. لورنتسو د مدیچی و 
پولچی جزو شاعرانی بودند که متن این نمایشهای مذهبی را به صورت 
شعر تدوین می کردند. پولیتسیانو, در کتاب «اورفئو» خود. شکل نمایشهای 
مقدس را با موضوعات مشرکانه تلفیق کرد. 

در همان اوان سایر اجزای و ند کف ایتالیایی در ایجاد هنر نمایش سهیم 
گردیدند. نمایشهای 

«فارس», که مدتها به وسيلة مقلدان دوره گرد در شهرهای قرون وسطی 
اجر می شدند, حاوی عنصر اصلی کمدی ایتالیایی بودند. برخی از 
بازیگران در تهية بالبداهة گفتکو برای نمایشنامه های ساده چیره دست 
بودند. این «کمدیا دل ارته» وسيلة مطلوبی برای پرورش نبوغ 


ساتیرنویسی و مضحکه ای ایتالیابیان بود. در همین نمایشهای فارس بود که 
ماسکها, یا اشخاص کمدی مردم پسند. شکل و نام گرفتند؛ پانتالون, آرلکن, 
پولچینلا يا پونچینلو. 

اومانیستها, در منظومة بغرنجی از عوامل که به هنر نمایش می انجامید, 
نقش خود را با احیای متون نمایش روم باستان, و به صحنه اوردن آنها, ایفا 
کردند. دوازده نمايشنامة پلاوتوس در سال 1427 کشف شد و 0 
نوینی برای پیشرفت تثاتر ایجاد کرد. در ونیز» فرارا, مانتوا, اور بینو, سینا,ء 
رم, کمدیهای پلاوتوس و ترنتیوس نمایش داده شدند؛ سنتهای کهن کلاسیک 
به پرواز درآمدند و از فراز قرنها گذشتند تا بار دیگر تثاتر غیر مذهبی به 
وجود آفنند- در سال 60( «منایکمی», اثر پلاوتوس. برای نخستین بار به 
زبان ایتالیایی نمایش داده شد و زمينة انتقال هنر نمایشی باستانی را به 
دورة رنسانس فراهم آورد. در اواخر قرن پانزدهم, دیگر نمایشهای مذهبی 
مردم تحصیلکردة ایتالیا را به خود جلب نمی کرد؛ موضوعات شرک آمیز به 
نحو روزافزونی جای موضوعات مسیحی را می گرفتند و وقتي که 
نمایشنامه نویسان مجلی: مانند بیبینا, ماکیاولی, آر نیو و ارتننه, 
نمایشنامه هایی نوشتند, کارشان به سبک موهن وزنندهة پلاوتوس عاری از 
نزاکت بود و با داستانهای سابقا محبوب عیسی و مریم تفاوت بسیار 
داشت. تمام صحنه های کمدی رم, تمام طرح و توطئه های سطحی که به 
تا ری بافویتا ای نمی و سا اس متا مات 
- از جمله قوادان و روسپیان. که پلاوتوس با انها ذوق مردم فرومایه را 
اقناع می کرد - و تمام خشونت و رذالت بازیهای فرودستان کهن بار دیگر 
در این کمدیهای ایتالیایی ظاهر شد. 

با وجود حفظ نمایشنامه های سنکا و بازیابی هنر نمایشی پونان. تراژدی 
هرگز در صحنة تئاتر رنسانس وضع پایداری پیدا نکرد. حتی طبقات عالی 
نیز می خواستند بیش از آنچه متاثر شوند. شاد گردند. و از اين رو از 
«سوفونیسبا», اثر جان تریسینو (1515), و «روزاموتدا», اثر جووانی 
روچلای. که در همان سال در باغ روجلای در فلورانس در حضور لئودهم 
نمایش داده شد, استقبال نکردند. 

این از یی کی اسالایی و کم وک کل کرت کات ]شا 
به حضیض افتاده بود. اینکه نمایشنامه هایی مانند «کالاندرا»ی بیبینا و 
«ماندرا گولا»ی ماکیاولی می توانست ذوق طبقات عالی ایتالیا را حتی در 
شهر مهذب اوربینو, اقناع کند و بدون بلند کردن نداي اعتراضی در حضور 
پایان اجرا شود. بار دیگر اشکار می سازد که چگونه ازادی عقلی می تواند 
با فساد اخلاق همعنان باشد. وقتی که اقدامات ضد اصلاحی با شورای 
ترانت (تاریخ اتمام, 1545) آغاز شد. اخلاقیات کشیشان و غیر روحانیان 


شدیداً تحت نظر قرار گرفت. و کمدی رنسانس از دايرة تفریحات جامعة 
ایتالیا خارج شد. 


- موسیقی 


یکی از وجوه جبران کنندة کمدی ایتالیایی این بود که در فواصل میان پرده 
ها موسیقی نواخته می شد ِ و پانتومیم نمایش داده می شد. زیراء 
پس از عشق, موسیقی تفریح 
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تسلی عمدة هر طبقه در ایتالیا بود. مونتنی. که در سال 1581 در توسکان 
سفر می کرد, «از دیدن روستاییانی که عود در دست داشتند و شبانانی که 
ذرکنان انها اشفار. اریونتو را از خقظ هی. خواندن. ختخیر ده بوداه 
ابتالیا می توان دید. >> نقاشی رنسانس هزار تضویز از مردمی دارد که در 
حال نواختن هستند؛ از فرشتگان عودنوازی که هنگام تاجگذاری مریم در 
پای او غنوده اند, يا از سرافیم نغمه پرداز. اثر ملوتتسوء. گرفته تا ِِ 
مردی کو در پردة کنسرت پشت هارپسیکورد نشسته است؛ و حال به 
پسری بنگرید که در مرکز تصویر سه مرحله از عمر انسان کار 1 
دل پیومبوء قرار دارد و شخص کمتر گمان می برد که او (آن پسر) خود آن 
نقاش است. ادبیات به همان طریق تصویری از مردمی رسم می کند که 
در خانه های خود, در سرکار, در خیابان, در هنرکده های موسیقی, در 
صومعه ها و راهبه خانه ها, در کلیساها, در دسته ها و نمایشهای دینی و 
دنیوی, در قسمتهای تغزلی پرده های تثاتر, یا در گردشهای خارج شهر, از 
ان قبیل که بوکاتچو در دکامرون به حيطة خیال کشیده است. مشغول 
خواندن و نواختن هستند. ثروتمندان در خانه های خود الات موسیقی متنوع 
داشتند و مجالس خصوصی تشکیل می دادند. زنان باشگاههایی برای 
نوازندگی و تحصیل موسیقی داشتند. ایتالیا دیوانة موسیقی بود, و هنوز هم 
آوازهای عامیانه همواره رونق داشتند و موسیقی عالمانه در ادوار معین 
خود را از انها سرچشمه سیراب و جوان می کرد؛ ملودیهای مردم پسند 
برای ساختن مادریگالهای بغرنج, برای سروده های مذهبی, حتی براق 
قسمتهایی از موسیقی دعای قداس با تغییرات لازم مورد استفاده قرار می 
گرفت. چلینی می گوید: «در فلورانس مردم معتاد بودند که شبهای 
تابستان در خیابانها گرد ایند» و بخوانند و برقصند. خنیاگران کوچه و بازار 
آهنگهای غمناک پا شاد را بر عودهای زیبا می نواختند؛ مردم برای خواندن 
آوازهای ستایش مریم » در برابر زیارتگاههای او در کوچه ها با اد ها چم 
می شدند؛ در وبیز الحان هماخنی از صد ها قایق به سوی ماه بلند بود؛ و در 


نیمگرفته, تفه هاچ او دی از هرود مق کیدنی بان امالیانی-می 
تواننست آواز بخواند و صدای خویش را به طور ساده با هماوایان خود جور 
کند. صدها از ِ خرده آهنگهای عامه پسند تحت عنوان نام فروتوله (میوه 
های کوچی) به ما رسیده اند؛ معمولاً کوتاه و عشقی هستند و برای صدای 
سوپرانویی ساخته شده اند که پشتبندی از تنور, آلتو, و باس داشته باشد. 

در حالی که در قرون گذشته صدای تنور, ملودی را «نگاه» می داشت و 
نام خود را نب نیز از همین خاصیت گرفته بود, حال, در قرن پانزدهم, 
سوپرانو پشتگیر آهنگ بود- از این جهت آن را سوپرانو 

1 «تنور» در لاتيین به معنی «عمل نگاهدارنده» است. ‏ م. 
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می گفتند که در نت بالای سایر آهنگها نوشته می شد.1 این قسمت 
احتیاجی به صدای زن نداشت. غالبا توسط یک پسربچه با بافالستوی یک 
جوان بالغ خوانده می شد. (کاستراتی تا سال 1562 در دستة همسرایان 
پاپ وارد نشده بود). 

در میان طبقات تحصیلکرده معلومات قابل ملاحظه ای از موسیقی لازم 
بود. کاستیلیونه از درباریان خود مقدار کافی اطلاعات ذوقی در موسیقی 
طلب می کرد «که نه تنها اذهان مردان را می پرورد» بلکه بسیاری از 
اوقات حیوانات وحشی را رام می کند.» از هر شخص تربیت شدم ای 
انتظار می رفت که نت سادة موسیقی را با یک نگاه بخواند. با یکی از الات 
موسیقی همراهی کند؛ و در هر مجلس در یک اواز دسته جمعی مرتجل 
شرکت جوید. گاه مردم در یک «بالاتا» (بالاد) شرکت می کردند که شامل 
سال 1400 دارای دوره های موسیقی بودند و به فارغ التحصیلان دانشنامه 
می دادند؛ صدها دانشکدة موسیقی بود؛ ویتورینو دا فلتره در حدود سال 
5 یک مدرسة موسیقی در مانتوا تاسیس کرد؛ «کنسرواتور»های 
موسیقی بدان جهت دارای این نام هستند که در نایل بسیاری از 
کنسرواتوریو (بتیمخانه) ها به عنوان مدارس موسیقی مورد استفاده قرار 

می گرفتند. با استفاده از چاپ برای انتشار نت؛ موسیقی بیشتر گسترش 
یافت. در حدود سال 1476 اولریش هان در رم یک کتاب دعای کامل با 
حروف قابل انتقال برای نتها و خطوط چاپ کرد. و در سال 1501 اتاویانو 
د پنروتچی در ونیز به چاپ موتتها و فروتوله هایی به مقیاس تجارتی اغاز 
کرد. 

در دربارها موسیقی مهمتر از هر هنر دیگری, به جز آرایش شخصی, بود. 
فرمانر وا معمولاً کلیسای محبوبی برای خود برمی گزید که گروه 
همسرایانش مورد لطف او بودند؛ مبالغ هنگفتی برای جلب خوش آوا نتوین 


و خوشنوازترین افراد از ایتالیا. فرانسه, و بورگونی می پرداخت؛ 
خوانندگان جدیدی از کودکی تربیت می کرد- و ۳1 کاری است که فدریگو 
در اوربینو انجام داد- و از اعضای گروه انتظار داشت که در مراسم 
کشوری و اعیاد 9 نیز شرکت کنند. گیوم دوفه, اهل بورگونی, به 
مدت یک ربع قرن رهبری موسیقی را دردربار مالاتستاها, در ریمینی و 
پزارو, و نیز در نمازخانة پاپ در رم. عهده دار بود (1444-1419)؛ 
گالتاتتسو ماریا سفورتسا حدود سال 0 ددو گروه خواننده برای 
نمازخانه ترتیب داد و برای ادارة انها ژوسکن دپره راء که در آن هنگام 
مشهورترین آهنگساز در اروپا بود, به فرانسه آورد. لودوویکو سفورتسا ۹۹ 
هنگام ورود لئوناردو به میلان, اورا به عنوان یک موسیقیدان خوشامد گفت. 
و باید تذکار داد که لثوناردو وقتی از فلور انس به میلان می رفت همراه 
یک شخص مشهورتر در 

ای هکس انیم 
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ساختن چنگ, عود. ارگ, و کلاویکورد. لورنتسو گوسناسکو, اهل پاویاء بود 
که میلان را یکی از اقامتگاههای خود ساخته بود. دربار لودوویکو پر بود از 
خوانندگان: نارچیسو, تستاگروسا, کوردية فلاندری, و کریستفورو رومانو, 
که بثاتریچه به او عشقی پاک داشت. پذروماریای اسپانیایی در آن قصر, و 
نیز برای عموم. کنسرتهایی را رهبری می کرد و فرانکینو گافوردی در 
میلان یک مدرسة موسیقی خصوصی مشهور تاسیس کرد و خود تعلیمات 
آن را عهده دار شد. ایز ابلا د/استه عشقی سرشار به موسیقی داشت. آن 
را موضوع عمده برای تزیین خلوتگاه خود ساخته بود. و خودش چندین آلت 
موسیقی ۳ خوب می نواخت. وقتی که دستور ساختن یک کلاویکورد به 
لورنتسو گوسناسکو داد, تأکید کرد که شستیهای آن. خیلین: زوان.باشتد: 
«زیر| دستهای ما به قدری ظریف است که اگر شستیها سفت باشند, نمی 
توانیم بنوازیم.» دو موسیقدان شهیر در دربار او می زیستند؛ مارکتوکارا 
ماهرترین عودنواز زمان, و بارتولومئو ترمبو نچینو که مادریگالهای جذابی 
را کشت., به مجازات نرسید و موضوع به عنوان مناقشة خانوادگی چشم 
سرانجام, موسیقی در کلیساها, صو معه ها, و راهبه خانه ها طنین انداز 
شد. در ونیز, بولونیا, ناپل. و میلان راهبه ها نماز شامگاهان را چنان هیجان 
اتکی مین خواندند که مزد برای شستدن: آن . کرد می آمدند. سیکستوس 
چهارم گروه همسرایان نمازخانة مشهور سیستین را تأسیس کرد. یولیوس 


دوم به کلیسای سان پیترو «گروه همسرایان ره ۲ «یولیوس» را افزود 
ذروه گاه هنر موسیقی جهان لاتین در دورة رنسانس بود؛ بزرگترین 
خوانندگان از تمام کشورهای کاتولیک مذهب جهان در آن گرد آمده بودند. 
مناجات هنوز نخستین قاعدة موسیقی کلیسایی بود؛ اما اینجا و آنجا 
«هنرنو» فرانسه به شکل جدیدی از کنتریوان در گروههای همسرایان 
مدهبی راه یافته و ژمینه را برای پالسترینا و ویتوریا (ویکتوریا) آماده کرده 
بود. تیوقت به کاز بردن هر الت موستیفی غیر ار ار بت در کلیشیا مخالف 
جلال مذهبی به نظر می رسید, اما در قرن پانزدهم چندین نوع آلت 
موسیقی وارد کلیسا شدند تا به موسیقی ان لطف و ژینت موسیقیهای 
دنیوی را بدهند. در کلیسای سان مارکو در ونیز. استاد فلاندری, ادریان 
ویلاثرت بروژی. مدت سی و پنج سال 2 همسرایان را داشت و انان 
را چنان برای اجرای اهنکها ِ کرد که موجب رشک رم شد. ِ 
فلورانس, انتونیو سکوارچالویی یک مدرسة هارمورنی تأسیس کرد که 
لورنتسو که از اعضای ان بود. آنتونیو به مدت یک نسل بر گروه 
خوانه کان کلیشای خامه رناست کزییو آن کلیسا ان با فوسفی برطنن 
شده بود که هرگونه شک فلسفی را ساکت می کرد. لثونه باتیستا آلبرتی 
مردی شکاک بود, اقا وختی اهاز کووم هش ابان شا شتیدر ایمان هرن 

تمام اشکال دیگر آواز با تکرار کسل کننده می شوند, فقط موسیقی 
مذهبی است که هیجي گاه نمی ار شوه من نمی دانم دیگران چگونه بحت 
تأثیر قرار می گيرند, اما در خون من 
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نغمه ها و دعاهای کلیسا همان اتری را دازید کم بای آن تنظیم نفنده»آندر 
نی بر اتکی الا روحی و القای یک نوع رخوت وصف ناپذیر آکنده از 
احترام نسبت به خدا. کدام دل سنگی است که وقتی زیر و بم منظم آن 
صداها را می شنود نرم نشود ک آن صداهایی که کامل و حقیقی و 
ابقاخشان‌عنین شبرین و قایل انعطاف استترنه شها ایام من ,دهم که 
محال است من به آن کلمات یونانی («خداوندا, برما رحمت اور») که چارة 
بیچارگی انسان را از خدا می جوید گوش بدهم و گریه نکنم. آنگاه می 
اندیشم که موسیقی چه نیرویی را برای نرم ساختن و ارام کردن ما با خود 
می اورد. 

علی رغم تمام این محبوبیتها, موسیقی تنها هنری بود که ایتالیا در قسمت 
اعظم دوران رنسانس, در آن از فرانسه عقب ماند. در نتیجة محروم شدن 
از نوات سای بان چه علت مرا مایا که اون و ها تارسا بودن 
فرهنگ دربار جباران در قرن چهاردهم, ایتالی در آن زمان فاقد وسایل و 
روح لازم برای موسیقیهای عالیتر بود. در ایتالیا مادریگالهایی ساخته می 


شد. اما آن نغمه ها, که برپاية آهنگهای تروبادورهای پرووانسی بودند. در 
یک قالب موسیقی نهاده می شدند که حاوی یک پولیفونی (چند صدایی) 
منظم بود, بدان سان که شکل تصنیف از صلابت اصلی خود خارج می شد. 
افتخار موسیقی قرن چهاردهم در ایتالیا فرانچسکو لاندینو, ارگنواز کلیسای 
سان لورنتسو در فلورانس بود. لاندینوء هر چند از زمان کودکی کوربود. از 
والاترین و محبوبترین موسیقدانان زمان خود به شمار می رفت؛ مردم او 
را به عنوان ارگنواز, عودنواز, آهنگساز, شاعر و فیلسوف معزز می 
داشتند. اما حتی او نیز از فرانسه سرمشق گرفته بود, دویست آهنگ غیر 
مذهبی او به تغزلات ایتالیا ان شکل. <هتر تو» را داد که قرانسمته را یک تسل 
پیش فراگرفته بود. هنر نو از دو جهت نو بود: یکی از اين جهت که نظم 
دوگانی را نیز مانند نظم سه گانی. که سابقاً در موسیقی کلیسا لازم بود, 
پذیرفت, و یک نت نویسی بغرنجتر و قابل انعطافتر ابداع کرد. پاپ یوآنس 
بیست و دوم. که به هر زمینه ای دست اندازی می کرد به هنرنو همچون 
هنری غریب و فاسد حمله کرد و آن را ممنوع ساخت. منع او باعث تحول 
نومید کننده ای در موسیقی ابتالیا شند. به هرحال بوآنتنن بیست و دوم نمی 
مت ۳ ابد زنده بماند, گواینکه (به واسطة عمر درازش) گاه چنین می 
نمود؛ پس از مررگش در نودسالگی (1334), , هنرنو در موسیقی عالمانة 
فرانسه, و کمی پس از آن در ایتالیا نیز, پیروز شد. 

در آویتتون خوانندگان و آهنگسازان فرانسوی, فلاندری, و هلندی گروه 
همسرایان پاپ را تشکیل می دادند. وقتی که رم باردیگر مقر پاپ شد, 
دستگاه بات ب خود عدة زیادی خواننده و آهنگساز فرانسوی, فلاندری, و 
هلندی آوزد: و این موسیقیدانان خارجی و جانشینانشان بر موسیقی ایتالیا 
تسلط یافتند. تا زمان سیکستوس چهارم. تمام صداهای گروه همسرایان 
پاپ از ان سوی الپ بود؛ و در قرن پانزدهم یک سلطة خارجی بر موسیقی 
دربارها حکومت می کرد. وقتی که سکوارچالوپی دررگذشت (حد 75( 
لورنتسویک تن هلندی را, که هاینریش ایساک 
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نام داشت, به عنوان ارگنواز کلیسای جامع فلورانس به جای او برگزید. 
هاینریش برای تعدادی کانتی کارناشالسکی (اوازهای کارناوال) و برای 
تغزلات پولیتسیانو نت می ساخت و به لو دهم, پاپ اینده, تعلیم می داد که 
آهنگهای فرانسوی دا نوست داشته اند وختی.به نیک انها اهنی: بشازه: 
تا چندی آوازهای فرانسوی در ایتالیا خوانده می شدند, همان گونه که 
فردم ابتالیا پیش از ان اشتعار تروبادوزها را اتشاد کردم بودند: 

این تجاوز موسیقیدانان فرانسوی به ایتالیا, که یک قرن پیش از تجاوز 
سربازان فرانسوی به آن کشور صورت گرفته بود ِ ۳۹۳ 1-۱90 
انقلابی در موسیقی ابتالیا ید بر آورد. زیرا| این مردانی که از شمال آمده 


بودند- و ایتالیاییانی که تربیت کرده بودند- در هنر نو مستغرق بودند و آن را 
برای به آهنگ در آوردن: شغر.غنایی ایتالیا موزد انتفاده قرار داده بودند. 
دزن آثار پترارک, آریوستو, ساناتسارو, و بمبو- و بعدا در ا ۱ تاسو و 
گوارینی - منظومه های دلنشینی یافتند که تشنة موسیقی بودند؛ در حقیقت 
آیا شعر, اگر مخصوص آهنگ ساخته نشده بود, لااقل برای این نبود که به 
شیوایی برخوانده شود ؟ کتاب نعمه ها؛ اثر پترارک.: موسیقیدانان را قبلا 
مجدوب ساخته, ۵ اکنون هر بیت آن: و بعضی از قطعات آن چندین بار. به 
آهنگ درآمده بود. در ادبیات جهان. اشعار پترارک به نحو کاملتر از آن هر 
شاعر دیگر به موسیقی در آمده اند. غزلهای کوچکی از شاعران گمنام نیز 
وجود ٍِ که چون حاوی احساسی ساده و ماندگار بودند, تارهای هر 
قلبی را به لرزم در می آوردند و سیمهای هرسازی را به پاسخگویی فرا 
۰ تلا 

دخترانی زیبا در زیر درختان تابستانی دیدم 

که یکی از دیگری برگ و گل عاریت می کرد, 

و همه زمزمه کنان تاجهای گل می بافتند. 

در میان آن خواهر خواندگان خوش اطوار, زیباترین دختر 

چشمان دلربايش را به من گرداند و گفت: «بگیر!» 

چون گم کرده عشقی مات ایستادم و هیچ نگفتم. 

او قلب مرا خواند و تاج گل زیبایش را به من داد؛ 

پس من تا لب گور بندة اویم. 

آهنگسازان موسیقی کامل و بغرنج موتت را برای اين اشعار برگزیدند. 
«موتت»؟ عبارت بود از یک چند صدایی که در آن تمام چهار قسمت - که با 
چهار پا هشت صدا خوانده می شد- به جای آنکه سه قسمت آن تحت 
الشعاع یک قسمت واقع شود, دارای ارزش مساوی بودند, و تمام ریزه 
کاری بغفرنج کنترپوان و فوگ. چهار شاخة مستقل آهنگ را : به یک شاخة 
متوافق تبدیل می کرد. بدین گونه بود که مادریگال ایتالیایی قرن شانزدهم 
شک از زیباترین گلهای هنر ایتالیا- شکوفان شد. موسیقفی, , که در زمان 
دانته خدمتگر شعر بود, اکنون شریک همشاّن او شده بود؛ بدان سان که 
ذیگر لغات زا هنهم تنمی.ساخت و احساش را یره تمی کرد. بلکه. آن 
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دو را با موسیقی یگانه می ساخت که موجب می شد تواماً روح را 
برانگیزند و با مهارت فنی خود ذهن فرهیختگان را شاد کنند. 

تقریبا آهنگسازان بزرگ قرن شأنزدهم ایتالیا, حنی پالسترینا, گهگاه هنر 
خود را به مادریگال1 سازی معطوف می داشتند. فیلیپ وردلو. یکی َ 
روا و الیش وی ایا اف و 
فستا, در افتخار ایجاد این شکل جدید., میان سالهای 1520 و 1530, 


سهمی مساوی دارند؛ چندی پس از آن دو, آرکادلت, موسیقیدان فلاندری 
مقیم رم. که نامش در اثر رابله آمده است؛ وارد میدان شد. در ونیز 
آدریان ویلاثرت از رهبری گروه همسرایان کناره گیری کرد تا بزرگترین 
مادریگالهای زمان را بسازد. ۱ 
مادرنکال: معمولا بدفن همرآهی یی الت: مسفن خوانی فی شتد. آلات 
موسیقی فراوان بودند. اما فقط ارگ بود که جسارت همراهی با صدای 
انسان را داشت. موسیقی سازی در اوایل قرن شانزدهم از اشکال 
موسیقی به وجود آمد که مخصوص رقص و آوازهای گروهي بود. بدین 
گونه, پاوان: سالتارلو: و ساراباند از حالت همراهی با رقص درآمدند و جزو 
آهنگهای سازی شدند؛ و موسیقی مادریگال. که بدون اواز اجرا می شد, 
یک نوای سازی شد که سلف دور دست وتات کشتع و از آن ره متا 
سمفونی به شمار می رود. 
ارگ در قرن چهاردهم تغریا همانقدر تحول بافته بود که امروز. پدال آن در 
آن قرن در آلمان و هلند ساخته شد و کمی بعد در فرانسه و اسپانیا 
معمول گشت؛ ابتالیا قبول آن را ۳ قرن شانزدهم به تعویق انداخت. دز ان 
زمان بیشتر ارگهای بزرگ دو يا سه صفحة شستی داشتند با تعدادی 
9 » و «جفتکن». ارگهای بزرگ کلیسایی خود از آثار هنریی بودند که 
توسط استادان طرح و کنده کاری و نقاشی شده بودند. همین علاقه به 
شکل در ساختن سایر آلات موسیقی نیز به کار افتاد. عود, که آلت 
موسیقی محبوب خانه ها بود, از چوب و عاج ساخته می شد؛ به شکل 
نقره يا برنج تزیین شده بود؛ و دستة کوک آن با گردنش یک زاوية قائمه 
تشکیل می داد. یک زن زیبا که عودی بر روی دامن خود داشت و به ان 
زخمه می زد. شمایلی بود که هر ایتالیایی حساسی را بیقرار می کرد. 
چنگ. سیترن. پسالتریون. دلسیمیر. و گیتار نیز باب انگشتان موسیقیدانان 
بودند. 
برای کسانی که آرشه کشیدن را به مضراب زدن ترجیح می دادند, 
ویولهایی با اندازه های مختلف, از جمله نوع «تنور »> آن به نام ویولا د 
برانچو که روی بازو نگاه داشته می شد؛ و نوع «باس» آن به نام وبولا د 
کامبا که در کنار ساق پا نگاه داشته می شد., وجود داشتند. ویولا دا گامبا 
همان بود که بعدا ویولونسل, و ویول در حدود سال 1540 ویولن شد. 
ادوات بادی از سازهای زهی کمتر معمول بودند. رنسانس همان اعتراضی 
را داشت که الکیبیادس نسبت به 


1 تصنیفهای عاشقانه. ‏ م. 
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نواختن موسیقی با بادکردن گونه ها؛ مع هذاء فلوت. نی, نی انبان. شییور. 
بوق, و فلاژوله (نی لبک) وجود داشتند. ادوات ت کوبی - طبل, تبیره؛ سیخ ؛ 
دایره, و کاستأنیت (قاشقی)- غوغای خود را به موسیقیهای کر وهی می 
افزودند. تمام آلات موسیقی منشاً شرقی داشتند, مگر صفحة شستی که 
علاوه بر ارگ به سایر ادوات ت افزوده شده بود تا به طور غیرمستقیم زهها 
ما نوا کش قدیمیترین این آلات شستی دار کاویکورد بو که درکرن 
دوازدهم ظاهر شد و در روزگار باخ شوری به پا کرده بود؛ در این آلت؛ 
سیمها با سیمزنهایی برنجی که با شستیها به کار می افتادند به ارتعاش در 
می. آمدتد: در فرن شتا نردهم: کلاه مالیا قاس کی و ما ان را تفت 
که زهایش با نوک پره پا چرمی که به ملخهای چوبی بسته شده بود, زده 
تمام این الات هنوز تابع صدا بودند, و هنرمندان بزرگ رنسانس, آواز 
خوانان بودند. اما در تعمید الفونسو فرارا در سال 1477. از جشنی در کاخ 
سکیفانویا سخن رفته است که در ان کنسرتی توسط صد شییورزن. نی 
زن, و دایره زن اجرا شده بود. در قرن شانزدهم. حکومت فلورانس یک 
دسته موزیک رسمی استخدام کرد که چلینی یکی از اعضای ان بود. در این 
دوره کنسرتهایی داده می شد- اما هنوز برای اقلیت اشرافی. از طرف 
دیگر تکنوازی به حد چنون آمیز بود. مردم هميشه نه برای دعا خواندن, 
بلکه برای شنیدن اجرای ارگنواز مشهوری مثل سکوارچالویی با اور کانیا به 
کلیسا می رفتند. وقتی که پیتروبونو در دربار بورسو در فرارا عود می 
نواخت, رو) شنوندگان, بنا به روایت, به جهان دیگر پرواز می کرد. 
نوازندگان بزرگ در روزگار خود مرفه و محبوب بودند و توقع شهرت پس 
از مرگ را نداشتند, اما در زندگانی خویش از معروفیتی بسزا بهره مند 
بودند. 

علم نظری موسیقی یک قرن پس از جنبة عملی آن ظاهر شد: نوازندگان 
ابداع می کردند. استادان به مذمت می پرداختند, و انگاه تصویب می 
نمودند. در همان اوان, اصول پولیفونی, کنترپوان. و فوگ برای سهولت 
پیشرفتهای فنی نبود, بلکه غیرمذهبی شدن روزافزون ان بود. در قرن 
شانزدهم, انچه پیشرفتها و تجربیات را ممکن می ساخت موسیقی مذهبی 
نبود, بلکه مادریگالها و موسیقیهای درباری بودند. در جنب فلسفه و ادبیات؛ 
اسان کت سر ام هر ونساس ست ۱ مات 
شعر عشق یافت؛ کشمکش کهن بین دین و اعمال جنسی برای مدتی به 
پیروزی اروس انجامید. سلطة مریم به پایان رسید و اعتلای زن اغاز شد. 


اما در هر دو حال. موسیقی خدمتکار ملکه بود. 
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01 - دورنمایی از اوضاع 


ابا لیات آنالیای رسانشی ها بر از آن سایر سررمتیای آن واه 
بود؟ در این مورد مقایسه بس مشکل است.؛ زیرا| هر بینه ای بسته است به 
رجحان و انتخاب. قرن آلکیبیادس در آتزخ دارای نظایر بسیار از سوء 
اخلاقهای عصر رنسانس در روابط جنسی و سیاست بود. ؛ در آن زمان نیز 
سقط جنین به مقیاس زیاد صورت می گرفت و روسییان تربیت شدة 
داتشمند وجود داشتتد بونان. آن. عضر تبز دریک زمان خرد و غر ایز را از اد 
ساخت, و سوفسطاییانی که همانند تراسوبولوس در جمهور افلاطون 
بودند. اخلاقیات را به عنوان ضعف مورد حمله قرار دادند. شاید (در این 
فردی کمتر بود تا در ایتالیای رنسانس, و فساد مذهبی و سیاسی نیز قدری 
کمتر. در طول یک قرن کامل از تاریخ روم- از قیصر تا نرون- ما فساد 
زیادتری در دولت و شکست بدتری در ازدواج آن زمان می بینیم تا در 
رنسانس؛ اما حتی در آن زمان بسیاری از فضایل رواقی در خوی رومیان 
بود؛ قیصر, با تمام قابلیت و شوق متضادش در رشوه گیری و عشقبازی, 
بزرگترین سردار در ملتی سردار پزور بود. 

فرد گر ایی: رنشانسن جهت. دیخری از -سرزند کی غقلانی: آن بوخ آما. دز 
مقایسه با روح جمعی قرون وسطی, از حیث اخلاق و سیاست وضع 
نامناسبی داشت. فریبکاری سیاسی, خیانت, و جنایت در قرون چهاردهم و 
پانزدهم در فرانسه. المان. و انگلستان همانقدر شایع بودند که در ایتالیا؛ 
اما ان کشورها چندان از خرد بهره ور بودند که یک ماکیاولی به وجود 
نیاوردند تا اصول کشورمداری را بدان گونه تشریح کند و بر ملا سازد. 
آداب, نه اخلاق. در شمال آلب خشنتر بود تا در جنوب آن- بجز یک طبقة 
کوچک در فرانسه که افراد آن هنوز بهنرین وجه رادمردی را حفظ کرده 
بودند. نمونه های این طبقه. شهسوار بایار وگاستون دو فوا بودند. 
فرانسویان چنانچه فرصتی مساوی می يافتند. همانقدر استعداد زنا از خود 
بروز می دادند که ایتالیاییان؛ بنگرید که فرانسویان چگونه مرض سیفیلیس 
را «اختیار» کردند؛ همچنین به اختلاط جنسی در افسانه های منظوم 
فرانسوی توجه کنید؛ بیست و چهار معشوقة دوک فیلیپ دو بورگونی را در 
نظر یر ند همچلین آنیس سورل و دیان دوپواتیه راء که از معشوقگان 
شاهان فرانسه بودند, و انگاه کتاب برانتوم را نیز بخوانید. 

آلمان و انگلستان در دو قرن چهاردهم و پانزدهم چندان فقیر بودند که نمی 
توانستند در فساد اخلاق با ایتالیا رقابت کنند. بنابراین. مسافرانی که از ان 
دو کشور به ایتالیا سفر می کردند از سستی اخلاقی در زندگی ایتالیاییان 


در شگفت بودند. لوتر, که در سال 1511 از ایتالیا دیدن کرد. چنین استنتاح 
نمود: «اگر دوزخ وجود داشته باشد, ایتالیا برروی آن تا شده اس و این 
را من خود در رم شنیده ام.» قضاوت حیرت آمیز راجر اسکم, دانشور 
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در حدود سال 1550 به ایتالیا سفر کرده بود, معروف است: 

من خود زمانی در ایتالیا بودم, اما خدا را سپاسگزارم که مدت اقامتم در 
آن کشور فقط نه روز بود؛ مع هذا؛ فن ان اندک زمان؛ : من آزادی ارتکاب 
گناه را در آن دیار به نحوی دیدم که در شهر والای ۰ لندن, طی نه 
شنال کدیدمنودم: خن کنام زا درد ان شهر چندان آزاد دیدم که نه فقط بدون 
مجازات می ماند, بلکه هیچ کس به آن. توجه نمی کرد همانطوز که در 
ندن کفش پوشیدن با به جای آن دمپایی به پا کردن مستوجب ملامت 


ی ی «یک انگلیسی ایتالیایی منش: 
شیطان مجسم است.» ۱ 

ها یه ماد اسان آن یتفر آن مت ال دافم حین تالا سا 
بهتر می شناسیم و مردم غیر روحانی ایتالیا چندان کوششی برای پنهان 
ساختن فساد اخلاق خود ۲0)]کردند و گاه کتابهایی در دفاع [])می نوشتند. 
با این حال, ماکیاولی, که چنین کتابی نوشته بود, ایتالیا رل «فاسدتر از تمام 
کشورها دانسته بود. و پس از آن فرانسه و اوفم۸م)لارا»؛ او آلمانها و 
سویسیها را, به اين عنوان که هنوز دارای بسیاری از فضایل مردانة روم 
قدیم هستند, ستوده بود. می توان به قید احتیاط چنین استنتاح کرد که 
ایتالیا بدان جهت دچار سوء اخلاق شده بود که ثروتمندتر و حکومتش 
ضغیفتر «بون. و قانون در آن. کمتز شاظه داشت وایز ندان سبت که در 
تحول عقلانی پیشرفته تر بود- یعنی در تحولی که موجب گسستگی اخلاقی 
می شود. 

ایتالیاییان کوششهای قابل تحسینی برای جلوگیری از آن گسستگي کردند. 
بیهوده ترین این کوششها وضع مقررات تحدیدی بود که تقریبا در هر 
کشور- شهر پوشیدن جامة منافی عفت را ممنوع ساخته بود؛ اما غرور 
مردان و زنان با پا فشاری مرموزی برسختگیری گهگاهی قانون غالب می 
آمد. پاپها فساد اخلاقی را تندیدا .مدست:می: کزدنمه آما دود بعصضی: ههوازد ۳ 
جریان به پیش رانده می شدند. کوششهایشان برای رفع سوء استفاده 
های کلیسا با بیحالی روحانیان, يا کوشش انان برای حفظ منافع خود, خنثا 
می شد؛ خود پایها ندرتا چنان شریر بودند که تاریخ وصفشان را کرده بود. 
اما بیشتر به احیای قدرت سیاسی خود دلبسته بودند تا به باز گرداندن 
تمامیت اخلاقی کلیسا. گویتچاردینی می گوید: «در اين زمانة فاسد ماء 


خوبی پاپ وقتی ستوده می شود که از شرارت مردان دیگر تجاوز نکند.» 
کوششهای دلیرانه ای برای اصلاح وضع توسط واعظان بزرگ زمان مانند 
قدیس برناردینو سینایی, روبرتو د لنچه, , قدیس جووانی د کاپیسترانو, و 
ساوونارولا معمول گردید. وعظهای آنان و شنوندگانشان جزیی از خیم و 
خوی عصر بود. آنان گناه را با چنان شرح و بسط پر حرارتی مذمت می 
کردند که بر محبوبیتشان می افزود؛ قهر آهزان: را دعوت مق کردند که از 
انتقام دست بردارند و درصفا زندگی کنند؛ دولتها را ترغیب می کردند که 
وامداران بی بضاعت را آزاد سازند و تبعیدشدگان را به وطن با زگرداند؛ 
گاران سرسخت را به رعایت آیینهای مقدسی که مدتها از طرف آنان 
متروک شده 
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بود باز می گرداندند. 
اما حتی چنین واعظان نیرومندی ناکام می شدند. غرایزی که طی صدهزار 
سال از شکارورزی و وحشیگری تشکیل یافته بودند از یک شکاف اخلاقی 
سر برمی آوردند- اخلاقی که پشتبند ایمان مذهبی, حجتی محترم»؛ و قأنونی 
استوار را از دست داده بود. آن کلیسای بزرگی که یک بار بر شاهان 
حکومت می کرد, دیگر نمی توانست برخود فرمان نب و خویش را منزه 
سازد. انهدام تدریجی ازادی سیاسی در کشورها آن حس مدنی را که 
موجب حریت و نجابت جوامع قرون وسطایی شده بود کند کرده بودند؛ 4 
فردیت جای جمعیت شارمندان را گرفته بود. با محروم گردیدن از حق 
شرکت در حکومت, و سرمستی از تروت, مردم به پیگیری از 
پر داختتت: و تجاون عارسن سا مان انان: سا دی رها . گرم -خوشی: عاقل کی 
ساخت. کشور- شهرها به مدت دو قرن نیروها, حیله ها و خیانتهای خود را 
برضد یکدیگر , به کار انداخته بودند؛ اکنونبر ام انهاعیرفمن نود که درضد 
یک دشمن مشترک متحجد شوند. واعظانی مانند ساوونارولا, که تمام 
استدعاهای خود را برای اصلاح بی نتیجه یافته بودند, خواستار بلای اسمانی 
برای ایتالیا شدند؛ اینان ویرانی رم و تباهی کلیسا را پیشگویی می کردند. 
فرانسه, اسپانیا, و آلمان, که از پرداخت باج برای میسر ساختن جنگهای 
ابالات پاپی و تجملات زد کف ایتالیایی به سنوه آمده بودند» با رشک و 
شگفتی برشبه جزیره ای می نگریستند که حال از اراده و قدرت افتاده بود 
و زیبایی و ثروتش میل به تجاوز و چپاول را برمی انگیخت. پرندگان 
تکار رای خفردن را سالا کرد امد ید 
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[ ۶ قرانته نقالیا را کش می کمن 1395-1494 


وضع ایتالیا را در سال 1494 به یادآورید. کشور- شهرها به واسطظة بر آفندن 
طبقة متوسط, که با توسعه وادارة تجارت و صنعت ثروتمند شده بود. رشد 
کرده بودند. این کشور- شهرها ازادی جامعه ای خود را, به سبب ناتوانی 
حکومتهای نیمه دموکراتیک در حفظ نظم درمیان کشمکشهای خانوادگی و 
طبقاتی, از دست دادند. اقتصاد آنها, حنی وقتی که ناوگان و کالاهایشان به 
ستدن‌های دوز ذست. می: زشنیدنده اساسا فحلی بود. آنها یا بعذیکر رقابت 
شدیدتری داشتند تا با کشورهای خارجی؛ در برابر توسعة بازرگانی 
فرانسه, آلمان, و اسپانیا به داخل مناطقی که یک زمان تحت سلطة ابتالیا 
بود, مقاومتی ابراز نمی داشتند. گرچه ایتالیا مردی را زاد که امریکا را 
دوباره کشف کرد اما اسپانیا بود که هزينة مسافرت او را تامین نمود؛ در 
پی اين کشف. تجارت آغاز شد؛ با بازگشت کریستوف کلمب. سیل طلا 
جاری گشت. ملل کرانه های اقیانوس اطلس و مدیترانه سعادتمند شدند, 
و مدیترانه دیگر کانون زندگی اقتصادی سفیدپوستان نبود. پرتغال 
کشتیهایی می فرستاد تا با دور زدن افریقا به هندوستان و چین برونده تا 
بدین گونه از ممانعت مسلمانان در خاورمیانه و خاور نزدیک اجتناب کند؛ 
حتی المانها بیشتر از طریق دهانه های راین ارتباط خود را با درون ایتالیا 
برقرار می ساختند تا از فراز کوههای الپ. کشورهایی که مدت یک قرن 
منسوجات پشمی اتالیا را می خریدند, حال خود پارچه می بافتند؛ و 
ملتهایی که به بانکدارهای ایتالیا سود می پرداختند, اکنون صرافان خود را 
تقویت می کردند. ِِ هاء مالیاتهای سالانه, پنی پطرس, وجوه 
امرزشنامه ها, و پولهایی که زایران خرج می کردند حال بزرگترین یاری 
اروپای آن سوی آلب به ایتالیا بودند؛ اما یک سوم اروپا آن موج را بزودی 
بر گرداند. در تنسلی 2 مورد بحث ماست. که در آن ثروت تراکم بافتة 
ایتالیا شهرهای آن را به درخشندگی و هنر عالی رساند. ایتالیا از لحاظ 
اقتصادی محکوم به تباهی بود. 
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ایتالیا از لحاظ سیاسی نیز محکوم بود. درحالی که ایتالیا اقتصادیات 
مجزایی داشت و به کشور- شهرها تقسیم شده بود, در سایر جوامع 
اروپایی یک اقتصاد ملی انتقال از ایالات ملوک الطوایفی را به کشورهای 
دارای سلطنت مطلقه قوام می داد و الزام آور می نمود. خود را 
در زیر لوای لویی یازدهم متحد می ساخت و بارونها را به درباریان و 
ی ی رو ی ای 
فردیناند آراگون با ایزابل کاستیل, تصرف غرناطه. و تحکیم اتحاد مذهبی با 


خون, خود را یگانه ساخت؛ انگلستان خود را در زیر لوای هنری هفتم 
وحدت بخشید. ؛ و گرچه المان همان قدر تکه تکه بود که ایتالیا, یک شاه و 
امپراطور را به فرمانروایی خود برگزید و گاه به او پول و سرباز می داد تا 
با کون یرای الا بعنی اناسا ون فیاسه انار وه اجان 
ارنشهای ملی از مردم خود ساختند و اشراف آنها سواره نظام و فرمانده 
تهیه کردند؛ شهرهای ایتالیا قوای کوچکی از سربازان مزدور داشتندکه 
فقط به عشق غارت کار می کردند؛ این قوا تحت رهبری کوندوتیره های 
قابل خریدی کار می کردند که نمی خواستند زخمهای مهلک بردارند. فقط 
یت رزمی شدید لازم بود تا غیر قابل دفاع بودن ایتالیا را به ثبوت 
رساند. 
نیمی از دربارهای اروپا اکنون دستخوش توطثه های سیاسی برای کسب 
قدرت بودند. فرانسه مهمترین حق را می خواست., و برای این کار دلایل 
تسار ان حان کاتا عسه میتی صقر حود دانسا راب کی در 
اورلتان اولین دوک اورلئان؛ داده بود (1378) و در ازای این وصلت 
۱ و ۱71 
که در سلسلة خود امير نسل ذکور مستقیم نباشد, حق دختر و فرزند 
ذکورش دانسته بود؛ و وقتی که فیلیبو ماریا ویسکونتی مرد (1447), چنین 
نسلی وجود نداشت؛ اما شارل, دوک اورلئان؛ چون پسر والنتینا بود, 
خاندان سفورتسا را غاصب خواند و اعلام کرد که تصمیم دارد, در اولین 
به علاوه, بنا به گفتة فرانسویان, شارل, دوک انژو, سلطنت ناپل را از پاپ 
اوربانوس چهارم, به منزلة پاداشی برای دفاع پاپ در برابر شاهان 
هوهنشتاوفن. دریافت کرده بود (1266)؛ خوانای دوم پادشاهی خود راء به 
موجب وصیت, به رنه د/ ان واگذار کرده بود (1435)؛ آلفوتسو اول 
ان آنشاانه رانیعسی که کوا ا ام را موف ه پسر خواند کب 
خود برگزیده بود, ادعا کرد وبا زور خاندان آراکون-را بر تخت :بایل. نشاند. 
رنه کوشید تا آن پادشاهی را بگیرد, اما نتوانست؛ حق قانونی او پس از 
مرگش به لویی یازدهم پادشاه فرانسه رسید. و در سال 1482 
سیکستوس چهارم. که با ناپل ميانة خوبی نداشت. لویی را به تصرف ان 
دعوت کرد و گفت که «ناپل به او متعلق است.» در همان اوان ونیز, که 
حجت فسار جنگ مد که وظ انامه ام ار کشورشمرهای آببالا انار 
شده بود, از فرط نومیدی به لویی متوسل شد تا به ناپل يا میلان, ترجیحاً 
هر دو, حمله کند. لویی سرگرم وحدت بخشیدن به فرانسه 
تاره تخل و یساس تفه 624 
بود. اما پسرش, شارل هشتم, ادعای او را برناپل تعقیب کرد به سخنان 
تبعیدیهای: آن وبی-سایلین. که خر دربارشن بودند کوشنداده و کفت: که نا و 


تخت ناپل به آن سیسیل همبسته است که آن نیز حاوی تاج و تخت 
اورشلیم است؛ در نتیجه, این انديشة جاه طلبانه به او القا شد, يا خود به 
اين فکر افتاد. که ناپل و سیسیل را تسخیر کند, تاج شاهی اورشلیم را بر 
سر گذارد. و آنگاه به جهاد برضد ترکان برخیزد. در سال 1489 
اینوکنتیوس هشتم, که با نایل منازعه داشت. به شارل پیشنهاد کرنخا ان:ر 
بگیرد. آلکساندر ششم (1494), با تهدید شارل به تکفیر, او را از عبور از 
آلپ منع کرد, اما دشمن آلکساندر, کاردینال جولیانو دلا رووره - که بعداً به 
نام یولیوس دوم برای راندن فرانسویان از ایتالیا به جنگ دست زر به لیون 
نزد شارل رفت و او را به تعرض به ایتالیا و خلع آلکساندر تحریض کرد. 
ساوونارولا نیز دعوت دیگری بر ,ان افز وه به این افید که سار لر پیز ز 
مدیچی را در فلورانس و آلکساندر را در رم خلع کند - و بسیاری از 
فلوررانسیها از ان فرایار تبعیت کردند. سرانجام, لودوویکو میلانی, که از 
حملة ناپل می ترسید, عبور بلامانع از سرزمین میلان را به شارل, در هر 
هنگام که او جنگ با ناپل را آهنگ کند, پیشنهاد کرد. 

شارل چون بدین گونه توسط نیمی از ایتالیاییان تحریض شد, خود را برای 
تجاوز به ایتالیا آماده ساخت. برای حفظ جناحین خویش, آرتوا وفرانش- 
کنته را به ما کسیمیلیان. پادشاه اتریش, و روسیون و سردانی را به به 
فردیناند, پادشاه اسپانیا, واگذار کرد؛ و برای صرف نظر کردن انگلستان از 
ادعاهای-خود ین برانی: مبلق هنگفتیببم هبری. هفتم برداعت. شد:. درمارس 
4 ارتش خود را,ء که مرکب از 18,000 سوار و 22,000 پیاده بود, در 
لیون گردآورد. ناوگانی برای امن نگاه داشتن فلورانس جهت فرانسه 
اعزام گردید؛ این ناوگان, در تا ستامتو, رابالو را از بیروی نایل: که: در آنخا 
پیاده شده بود؛ پس گرفت؛ این برخورد اولیه چنان سخت و خونین بود که 
اتالزایه: را که عادت به کشتار معقول داشت متحیر ساخت. در آن ماه, 

شارل و ارتشش از الب گذشتند ونور اشتی توفیف. کردید: لودوویکه: فیلان؛ 

و ارکوله, فرمانروای فرارا, به استقبال او رفتند, و لودوویکو به او پول 
99 اما شارل, به.علت. متقلا شدن به. ابلة: نتوانست کاری انجام 
دهد. وی, پس از بهبود, قوای خود را از راه میلان به توسکان برد. 
استحکامات سرحدی فلور انس درسارتسانا و پیتر اسانتا ممکن بود در برابر 
او پایداری کنند, آها تیه دجدصی:شخضا ور دی تیم کردن انها. و بیزا 
ولیوورنو برآمد. زر 17 نوامبر؛ شارل و نیمی از ارتش او : 4 صنورات رژه ِ 
ات ور ۱ اما از اينکه 
از هتک ناموس خودداری کرده بودند, خرسندی نشان دادند. در ماه 
دسامبر, شارل به سوی رم روانه شد. 
ما قبلاء از دیدگاه آلکساندر, به ملاقات شاه و پاپ اشاره کردیم. شارل با 


ملایمت رفتار کرد: برای ارتشش فقط عبور ازاد از لاتیوم را خواستار شد؛ 
و همچنین واگذاری جم را, 
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که زندانی بات بو و معکن بو در خنی: با تزکها به غنوآن.مدعی: تاج و 
تخت عثمانی و به منزلة متحدی مورد استفاده قرار گیرد. تقاضا کرد؛ و نیز 
داشتن سزاربورژیا را به گروگان خواست. آلکساندر موافقت خود را اعلام 
داشت؛ ارتش نریم روبه جنوب حرکت کرد (25 ژانوية 1495 بورژیا 
کمی بعد فرار کرد. و الکساندر توانست خط مشی دییپلوماسی خود را 
اصلاح کند. ۱ 

در 22 فوربه, شارل. بی انکه مقاومتی در برابر خود بیند, فاتحانه. در زیر 
چتر بزرگی از پارچة زرین که توسط چهار اصلمند ناپلی حمل می شد, پای 
7 
باشکوه را با کاستن از مالیاتها و بخشودن کسانی که با امدن او مخالفت 
کرده بودند پاسخ گفت و, به تقاضای بارونهایی که در درونبوم کشور حاکم 
بودند. نظام برده داری را به رسمیت شناخت. چون خود را در امان 
احساس می کرد برای لذت بردن از اب و هوا و (2# ه به استراحت 
پرداخت؛ در این باره نامه ای پرشور به دوک بوربون نوشت و وصف 
باغهایی را کرد که حال در انها می زیست و, به قول خود او, از بهشت 
بودن فقط حوایی کم داشتند؛ از معماری, مجسمه سازی. و نقاشی ان 
شهر به شگفت آمد و تصمیم گرفت گروه منتخبی از هنرمندان ایتالیایی را 
با خود به فرانسه ببرد؛ در همان اوان مجموعه ای از آثار ربوده شده را با 
کشتی به فرانسه فرستاد. نایل چندان او را خوش امد که اورشلیم و جهاد 
خود را از یاد برد. 

هنگامی که در ناپل توقف کرده بود و ارتشش از زنان ولگرد و روسپیخانه 
ها متمتع می شدند و «مرض فرانسوی» را می پراکندند. برضد او زمینه 
نجبای ناپل. به جای انکه برای پاری کردن به او در خلع شاهشان پاداش 
یابند, در بسیاری از موارد از املای خود. به. تفع مالکان شابق که انژویی 
بودندر محروم می گشتند. يا ملزم می شدند وام شارل را به 
خدمتگزارانش ادا کنند. تمام مشاغل کشوری به فرانسویان سیرده شده 
بود و هیچ چیز به دست آنان انجام نمی گرفت؛ مگر با رشوه هایی که از 
اخاذیهای کارمندان ناپلی به نجوی فاحش تجاوز می کرد؛ ارتش اشغالگر, 
با حقیر شمردن آشنکان فزدم ابتالیا, اهانت را به آزار افزوده بود. در ظرف 
چند ماه. فرانسویان از چشم اتالیاییان افتادند و کینه ای برای خود فراهم 
ساختند که وحشیانه منتظر فرصتی برای طرد متجاوزان بود. 

در 31 مارس 1495, الکساندر پرتوان. لودوویکو پشیمان. فردیناند 


خشمناک, ماکسیمیلیان حسود., و سنای محتاط ونیز اتحادیه ای برای دفاع 
ایتالیا تشکیل دادند. یک ماه گذشت تا شارل. که با داشتن عصایی در یک 
دست و گویی - که شاید علامت کره بود - در دست دیگر, در کوچه های 
نایل قدرت خود را به رخ می کشید. فهمید که اتحادية جدید ارتشی برای 
جنگ با او فراهم کرده است. در 21 مه» ادارة نایل را به عهدة پسر عمش 
کنت مونپانسیه, واگذار کرد و ارتش خود را به شمال برد. درفورنووو, در 
کرانة رود تارو در ناحية پارما, نیروی ده هزار 
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نفری او راه خورٍ را از طرف یک ارتش 40,000 نفری - که تحت رهبری 
جان فرانچسکو گونتساگا, ماركزة مانتوا, قرار داشت - مسدود یافت. در 
آنجاء در 5 ژوئية 95( نخستین آزهانش فرانسویان در برابر اسلحه و 
تاکتیک ایتالیاییان شروع شد. گونتسالو, هر چند که خود دلیرانه می جنگید, 
نیروهای خود را بد اداره کرد. چنان که فقط نیمی از انها به کار افتاد؛ 
ایتالیاییان از لحاظ روحیه حاضر به جنگیدن با رزمجویان بی امان نبودند و 
تتتتباری ان انات گریختند؛ شوالیه دوبایا. که جوانی بیست ساله بود, به 
مردان خود سرمشق انگیزنده ای از تهور داد. و حتی خود شاه دلیرانه 
جنگید. نبرد قطعی نبود؛ هر دو طرف ادعای پیروزی داشتند؛ فرانسویان بنة 
خود را از دست دادند. اما فاتح میدان باقی ماندند, و شب هنگام بلامانع به 
سوق آستی رم فنپزدند: که در آنجا سومین دوک اورلثان با نیروهای تقویتی 
در انظازسشان سود در مام‌اکتود‌شاز نها شمزنی: اسب ذیوه اما یبن 
نتایح ارضی تجاوز چندان مهم نبود. گونتسالو, ملقب به «سردار تزری»: 
فرانسویان را از ناپل و کالابریا نیرفن واند وه شلسله. اراکفن زاا تفیینه 
فدریگو سوم به سلطنت, باز گرداند (1496). نتایج غیر مستقیم تجاوز بسیار 
مهم بود و برتری یک ارتش ملی را بر عده های مزدور ثابت کرد. مزدوران 
سویسی از این قاعده مستئنا نودب نیزه هایی به طول تقریبا شش متر 
داد ۵ آرایشن بکیارجه ام از خردانما نکیل مین دادن کمرابه شکل 
«خارپشت» خطرناکی در برابر سوار نظام عرض اندام می کردو می 
توانست پیروزیهایی بسیار به دست اورد, اما بزودی شکست ناپذیری این 
فالانژ. که صورت احيیا شده ای از آن ارايش معروف مقدونی بود, در 
مارینیانو, با ظهور یک توپخانة اصلاح شده. به پایان رسید (1515). شاید در 
این یود که فا با ارات زحانه دی که ایور انا را از حیث سمت 
و برد بسهولت ممکن ساخت؛ اين توپها با اسب کشیده می شدند., نه 
(آنچنانکه تا آن زمان در ایتالیا معمول بود) با گاو؛ و به طوری که 
گویتچاردینی می گوید, فرانسویان «تویهای صحرایی و دژکوب به تعدادی 
خبان: ریاد .وازد هیدان. کردند. که اشالیا هر کر مت از آن: ندید یفده 


شهسواران فرانسوی, اعقاب قهرمانان فرواسار, در فورنووو با دلاوری 
جنگیدند, اما این شهسواران نیز بزودی در برابر توپ به زانودر آمدند. در 
قرون وسطی صناعات دفاعی بر وسایل حمله غالب آمده بودند, اما حال 
حمله بر دفاع پیشی جسته و جنگ را خونینتر ساخته بود. جنگهای ایتالیا تا 
ان زفان,ندان به مردم کشوفری اسیت نمی رشانده. وسبیشتد در میدآنهای 
نبرد موثر بود تا بر حیات اهالی غیرنظامی؛ اما اکنون تمام ایتالیا را به خون 
۵ تباهی. کشانده بود: شنویسها در آن سال جنگ دانستند که جلگه های 
لومباردی تا چه حد حاصلخیز است. و از آن پس بارها بر آن حمله کردند. 
فرانسویان نیز دریافتند که ابتالیا به قسمتهای مجزایی تقسیم شده که 
منتظر سرداری پیروزگر است. شارل هشتم خود را در عشق مستغرق 
ساخت و دیگر چندان دربارة ناپل نينديشید, اما پسرعمو و وارش روح 
فوترق داشت. لوب دوازوهم. ان آزهاینتن را نله اعار کرد 
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اا- حمله تجدید می شود: 1505-1496 


ماکسیمیلیان. «پادشاه رومیان» - یعنی آلمانها - پیش پردة کارزار را 
فراهم کرد فا کسیمیانان از ایق تشه که شمن بر کی فرانسه ممکن 
است نیرومند شود و جناح او را با تسخیر ایتالیا تهدید کند. بس ناراحت بود؛ 
وانگهی شنیده بود که ایتالیا سرزمین زیبا و ضعیفی است که هنوز به 
صورت یک کشور واحد در نیامده است و شبه جزیره ای بیش نیست.. او 
نیز ادعاهایی بر ابتالیا داشت؛ شهرهای لومباردی هبوز عملاً تیول 
امپراطوری بودند و ماکسیمیلیان, که در رآس امپراطوری روم قرار 

داشت, ممکن بود آن را به هرکس که بخواهد بدهد. در حقیقت آیا 
لودوویکو به او رشوه ای از پول (فلورین) یا زن (یا بیانکای دیگری) نداده 
بود تا در عوض امارت میلان را از او بگیرد؟ به علاوه. بسیاری از ایتالیاییان 
او را دعوت کرده بودند: هم لودوویکو و هم ونیز به او متوسل شده بودند 
(1496) تا وارد ایتالیا شود و به انها در برابر تهدید یک حملة مجدد از 
را ای وت سا 
مکار ونیز او را به حمله بر لیوورنو, اخرین مخرج فلورانس در مدیترانه, 
تحریض کرد تا به این ترتیب فلورانس را, که هنوز با فرانسه متحد بود و 
همواره با ونیز رقابت می کرد ضعیف سازد. نبرد ماکسیمیلیان به واسطة 
هماهنگی و حمایت نامکفی دچار شکست شد و او, در حالی که کمی 
خردمندتر شده بود, به آلمان باز گشت (دسامبر 1496). 

در سال 1498, دوی اورلتان با عنوان لویی دوازدهم پادشاه فرانسه شد. 
به عنوان توو والنتینا ویسکونتی؛ ادعاهای خانوادة خود ۳ بر میلان فراموش 
نکرده بود؛ ق ‏ عنوان پسر عم شارل هیشتم, , وارت 0 آنزه بر تایل 
بود. در روز تاجگذاریش, علاوه بر القابی چند, عنوانهای دوک میلان, پادشاه 
ناپل و سیسیل, و امپراطور اورشلیم را اختیار کرد. برای باز کردن راه 
خود, معاهدة 1 با انگلستان را تجدید کرد و یک عهدنامة مشابه دیگر با 
اسپانیا منعقد نمود. با وعده دادن کرمونا واقع در مشرق آدا, 

ونیز را - «به منظور آغاز کردن یک جنگ مشترک با دوک میلان, لودوویکو 
سفورتسا؛ و هرکس دیگر به جز عالیجناب پاپ رم» به قصد بازگرداندن 
امارت میلان به مسیحیترین شاه به عنوان میراث کهن و بر حق او»- به 
اتحاد با خود کشاند. یک ماه بعد (مارس 1499) قراردادی با کانتونهای 
سویس منعقد کرد تا, در ازای یک اعانة سالانه به مبلغ 20,000 فلورین به 
او سرباز بدهند. در ماه مه, الکساندر ششم را با دادن یک دختر فرانسوی 
از سلالة شاهان به زنی به سزار بورژیا, واگذار کردن امیرنشین والنتینوا به 
اور و وعدة یاری دادن به تسخیر مجدد ایالات پاپی, وارد اتحاد کرد. 


لودوویکو در برابر اين ائتلاف خود را زبون یافت و به اتریش گریخت؛ 
ظرف سه هفته اعات او در قلمروهای ونیز و فرانسه ادغام شد. ؛ در 6 
اکتبر 1499, لویی یرهزمندانه وارنمیلان .شید و تفرها تمام ابتالیان: نف جر 
نایل. مقدم او را گرامی داشت. 
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درحقیقت تمام ایتالیاء بجز ونیز و نایل, اکنون تحت سلطه و نفوذ فرانسه 
بود. مانتوا, فرارا, و بولونیا با شتاب تسلیم شدند. فلورانس در اتحاد خود با 
فرانسه, که تنها نگاهبان آن در برابر سزار بورژیا بود, پایدار ماند. فردیناند, 
پادشاه. اشتبانيا. کرچه با سلسله ارا کون نایل. قر ابت: نز دیک: دانشته: دز 
غرناطه با نمایندگان لویی وارد یک معاهدة مخفیانه برای تسخیر مشترک 
تمام ایتالیا در جنوب ایالات پایی شد (11 نوامبر 1500). الکساندر ششم, 
که برای تسخیر مجدد این ایالات به یاری فرانسه نیازمند بود. با صدور 
فرمانی که فدریگو سوم ناپل را خلع می کرد و تقسیم آن کشور را بین 
فرانسه و اسیانیا تنفیذ می نمود,. همکاری کرد. 

در ژوئیه 1501, یک ارتش فرانسوی به رهبری ستوارت د/اوبینیی 
اسکاتلندی. سزار بورژیا, و فرانچسکو دی سان سورینو, محبوب خیانت 
پيشة لودوویکو, از درون کشور ایتالیا به کاپوا ره سپرد, انجا را گرفت و 
غارت کرد, و رو به ناپل پیش رفت. فدریگو, که از طرف همه ترک شده 
بود, شهر را در ازای پناهندگی راحت و یک مقرری سالیانه در فرانسه به 
فرانسویان تسلیم کرد. در همان حال, گونتسالو د کوردوواء ملقب به 
سردار بزرگ, کالابریا و آپولیارا برای فردیناند و ایزابل تسخیر کرد و 
فرانته, پسر فدریگو, ی تارانتو را پس از دریافت وعدة آزادی ار 
تسلیم کرده بود, به درخواست فردیناند, به عنوان اسیر به اسیانیا فرستاده 
شد. وقتی که ارتش اسیانیا در مرزهای میان آپولیا و و هنت با 
فرانسویان روبه رو شدند, بین آن دو برسرخط مرز دو «دزدی» نزاع 
برخاست؛ و به دلخواه آلسکاندر اسیانیا و فرانسه بر سر تقسیم دقیق 
«اگر خداوند میان فرانسه و اسپانیا مناقشه ایجاد نکرده بود, ما حال کجا 
بودیم »٩‏ 

د/ 0 ِِ بر 0 جنوب ایتالیا تاختند, ۱ ۳1 خود را 
در شهر مستحکم بارلتا متمرکز ساخت. در آنجا یک حادثة قرون وسطایی 
آننتن جنگ موحشی را بر بر افروخت (13 فوربة 1503 ). فرماندة یک هنگ 
ایتالیایی در ارتش اسپانیا, که از سرزنش یک افسر فرانسوی خشمگین 
شده بود, از تفر 93 قرانشته‌ی خواست تا با سیزده ایتالیایی مصاف دهند. 
(افسر فرانسوی گفته بود که ایتاليايیها زن صفت و بزدلند.) این پیشنهاد 


قبول شد؛ جنگ موقتاً قطع شد. درحالی که آن بیست و شش رزمجو با 
یکدیگر مصاف می دادند. سربازان طرفین به تماشا ایستاده بودند, تا آنکه 
هر سیزده تن فرانسوی زخمهای_کاری برداشتند و اسیر شدند. گونتسالو, با 
خود فدية اسیران را داد و آنان را به ارتش خودشان باز فرستاد. 

این حادثه روحية نیروهای سردار بزرگ را تازه کرد؛ این نیروها از بارلتا 
بیرون رفتند و محاصره کنندگان را پراکنده و مغلوب ساختند و یک بار دیگر 
فرانسویان را در چرینیولا شکست دادند. در 16 مه 1503, گونتسالو بدون 
مقاومت وارد ناپل شد و مورد ستایش مردم, که همواره 
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برای تحسین فاتح آماده اند, قرار گرفت. لویی دوازدهم ارتش دیگری به 
مصاف گونتسالو فرستاد؛ او در کرانه های رو حازلیاتوبه انز خورق و 
شکستتتن داد (29 دشامیز و10 در آن هزیمتر پیرو د مدیچی, که با 
فرانسویان فرار می کرد, غرق شد. گونتسالو گائتارا. که آخرین دژ 
مستحکم فرانسه در جنوب ایتالیا بود, محاصره کرد. شرایط جوانمردانه ای 
به فرانسویان پیشنهاد کرد که آن را بزرودی پذیر فتند (اول ژانوية 0-204 
وفاداری او در حفظ آن شرایط پس از خلع سلاح فرانسویان, آنان را, که 
موارد نقض معاهدات را بسیار دیده بودند, چنان شیفته ساخت که او را 
«سردار نجیب» خواندند. با انعقاد معاهدة بلوا (1505), لویی حقوق خود 
را در مورد نایل به خویشاوند خود. ژرمن دوفواء که می بایست با فردیناند 
ازدواج کند و ناپل را به عنوان جهاز به او بدهد, واگذار کرد و بدین ترتیب, 
تاحدی بت خود را حفظ نمود. تاجهای ناپل و سیسیل به تاجهایی که قبلاً 
برسر سیری ناپذیر فردیناند نهاده شده بودند اضافه شدند, و از آن یس » رها 
سال 1707. پادشاهی نایل ضميمة اسپانیا شد. 


ااا- اتحادية کامبره: 1516-1508 


انتالنا اکتون: تیه خارجی. نون خنوب آن. به. اسیانا علق داشت: شمال 
باختری, از جنووا تا میلان و از آنجا تا حوالی کرموتا, در زیر سلطة فرانسه 
بود؛ امارات کوچکتر نفوز فرانسه را پذیرفتند؛ فقط ونیز و ایالات پاپی 
متا ول وت رام سس سای انا ی اس دشر ور 
آرزوی بازارهای اضافی ۰ ضایعی تراک اضلی ابتالبا بودتاجای آنهایی را 
که ترکها گرفته بودند, , با آتقایی را که به واسطة وقوع در سرراههای 
آنلاتقیک. به: هتدوشتان. مورد هدند هدند بر کند: .وتير. از مری الکساندر و 
بیماری بورژیا آبرای تسخیر مجدد فائنتسا, راونا. وریمینی استفاده کرد 
یولیوس دوم آهنگ بازگرفتن آنها را داشت. در سال 4 1 لویی و 
ماکسیمیلیان را وادار کرد تا از نزاع غیر مسیحی خود جلوگیری کنند و در 
خمله به .ونیزه و نقشیم متعملکات آن در خای اضلی ابالیاء به او ملحق 
نی سا کسیم بایان قلبا هایل نویر آها خرانه اش‌عندان مایت اق تدا قت: و 
از این نقشه نتیجه ای عاید نشد. یولیوس به کوشش خود ادامه داد. 
در 10 دسامبر 1508 توطئة بزرگی در کامبره برضد ونیز آغاز شد. 
اهر اظفر ماکسایان به. ای یه ماهس وا سس گوریتسا, 
تریست, پوردنونه, و فیوم را از سلطة امپراطوری خارج ساخته بود؛ حقوق 
امپراطوری اورا در ورونا و پادوا نادیده گرفته بود؛ و عبور آزاد او وارتش 
کوچکش را به سوی رم. برای تاجگذاری پاپ, دريغ ورزیده بود. لویی 
دوازدهم به اتحادیه پیو سته بود, زیرا بر سر تقسیم شمال ایتالیا مناقشاتی 
بین فرانسه و ونیز به وجود آمده بود. فردیناند اسیانیا نیز به این اتحادیه 
زد تست (1509), زیرا ونیز نه تنها از تخلية رومانیا 
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خودداری کرد, بلکه منظور جاه طلبانة خود را برای به دست اوردن فرار|- 
که تیول_ مسلم پاپ بور- پنهان نمی داشت. نیروهای دریایی در این موقع در 
ضدد: بر آمدتد تا تمام متصرفات ونیز را در خاک اصلی ایتالیا تصرف کنند: 
اسپانیا شهرهای سابق خود را در ساحل آدریاتیک بازگیرد؛ پاپ رومانیا را 
دوباره بةه دست آرد؛ ماکسیمیلیان پادوا, ویچنتسا, ترویز وه فريولی, وورونا 
را بگیرد؛ لویی بر گامو, برشا؛ کرما؛ کرمونار , و دره آدا را به چنگ آوزد: او 
این نقشه به کامیابی می انجامید, ابتالیا دیگر وجود نمی داشت, فرانسه و 
ان رد سوه اشاتا سا مه وم ی ور اه ای مه 
طرزی خطرناک محاصره می شدند, و باروی ونیز در برابر ترکان منهدم 
می گشت. در این بحران هیچ ایالت ایتالیایی به ونیز پاری نکرد, زیرا| ونبیز 
تقریبا تمام آنها را با طمع ورزی و زورمندی خود برانگیخته بود. در حقیقت 


فراراء که بحق بر ونیز بدگمان بود, به اتحادیه ملحق شد. گونتسالو نجیب, 
که با خشونت از طرف فردیناند طرد شده بود. خدمات خود را برای 
فرماندهی به ونیز پيشنهاد کرد؛ سنای ونیز جرئت نکرد پيشنهاد او را 
بیذیرد, زیرا تنها امید ان به بقا در این بود که متحدان را یکی پس از دیگری 
از اتحادیه جدا سازد. 

ونیز حال شايستة همدردی بود, زیرا بتنهایی در برابر یک نیروی شکننده 
ایستاده بود؛ و هم بدان سبب که اغنیای وفادار و 0 زیر پرجمش 
یکسان و با لجاجتی باور نکردنی می جنگیدند تا به پیروزی نایل آیند - به هر 
بها که باشد. سنا پیشنهاد کرد که فائنتسا و ریمینی را به پاپ برگرداند, اما 
یولیوس خشمناک با طوفانی از تکفیر پاسخ گفت و نیروهای خود را فرستاد 
تا شهرهای رومانیا را از ونیز بازستانند. مقارن همان احوال. پیشروی 
فرانسویان ونیز را مجبور ساخت تا نیروهای خود را در لومباردی تمرکز 
دهد. در انیادلو, فرانسویان ونیز را درٍ یکی از خونینترین نبردهای رنسانس 
(14 مه مه 2909-()0 مغفلوب ساختند؛ ان روز شش هزار مرد در انجا کشته 
شدند. حکومت نومید ونیز باقيماندة قوای خود را بازخواند. فرانسویان را 
واگذاشت تا تمام لومباردی را اشغال کنند, آپولیا و رومانیا را تخلیه کرد به 
ورونا, ویچنتسا, و پادوا اعلام کرد که دیگر نمی تواند از آنها دفاع کند, , و به 
آنها آزادی کامل داد که با به امپراطور تسلیم شوند یار چنانچه بخواهند, در 
برا؛ بر او مقاومت کنند. ماکسیفیلیان با بزر کترین ارتشی که تا آن زمان:در 
آن ۰ هنوز دیده نشده بود-تقریباً 36,000 تن- آمد و پادوا را محاصره 
کرد. روستاییان اطراف آنچه توانستند برای سربازان او مزاحمت تولید 
کردند؛ اهالی پادوا با آن دلیری که گواه بر حکومت خوب آنان در زیر لوای 
ونیز بود جنگیدند. ماکسیمیلیان, که بیتب و همواره در صرف پول لنّیم بود, 
آن محل را با نفرت به فصد تیرول ترک کرد؛ یولیوس ناگهان فرمان داد تا 
نیروهایش از محاصره د ست بردارند, پادو| و ویچنتسا داوطلبانه به حکومت 
ولیر از کشتنن. لوبی جوا نهر که سهم خفیش را آن غارشه به زست: آوزته 
بود, ارتش خود را منحل کرد. 
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در این هنگام یولیوس تشخیص داد که پیروزی کامل اتحادیه شکستی برای 
سلطنت پاپ خواهد بود, زیرا پایها را در برابر کشورهای شمالی, که در انها 
اصلاحات دینی طرفدارانی پیدا می کرد, خاضع می ساخت. هنگامی که 
ونیز بار دیگر آنچه را که او می توانست بخواهد پيشنهاد کرد, او «در حالی 
که سوگند می خورد که هرگز موافقت نخواهد کرد. موافقت کرد.» 
(1510) پس از به دست اوردن انچه فکر می کرد ملک طلق کلیساست. 
فرصت ان را یافت تا خشم خود را متوجه فرانسویان سازد که. با در دست 
داشتن لومباردی و توسکان. به صورت همسایگان نامطلوبی برای ایالات 


پاپی درآمده بودند. در میراندولا سوگند خورد که تا فرانسویان را از ایتالیا 
نراند, هرگز ریش خود را نتراشد؛ بدین گونه بودکه در تصویر کار رافائل با 
أن ریش مجلل نمودار شد. پاپ به ابتالیا این شعار مهیح را داد؛ «بربرها 
رابیرون بریزید!» هر چندکه بس دیر شده بود. در اکتبر 1511 یک «جبهة 
اتحاد مقدس» با ونیز و اسپانیا تشکیل داد و بزودی سویس و انگلستان را 
نیز به آن ملحق ساخت. ۳ آخر ژانوبة 11212 ونیز» برشا؛ و ؛بز کامه زا: با 
همکاری مسرورانة شارمندان آن دو شهر, تسخیر کرده بود. فرانسه بیشتر 
نیروهای خود را در داخل کشور نگاه داشته بود تا با یک تجاوز احتمالی از 
طرف انگلستان و اسپانیا مقابله کند. 

یک نیروی فرانسوی زير فرمان یک جوان جسور و مهذب بیست ودو ساله 
در ایتالیا باقی ماند. کاستون دو فوا این ارتش را نخست برای نجات 
بولونیای محاصره شده هدایت کرد. سپس آن را برای مغلوب ِ 
ونیزیان در ایزولا دلا سکالا, و ۱ ردان آن برای باز گرفتن برشا برد 
سرانجام آن را به فتح مشعتشیع 1 پرخرح راونا سوق داد (11 ۳ 
2 ) آن آوردگاه با خون تقریباً 20,000 انسان رنگین شد. و خود 
گکاستون, که در جبهه می جنگید. زخمهای مهلک برداشت. 

پولیوس انچه را که به زور اسلحه از میان رفته بود با مذاکره به دست 
اورد. ماکسیمیلیان را تحریض کرد که متارکه ای با ونیز امضا کند, برضد 
فرانسه به اتحادبه محلق شود؛ و 4,000 سرباز المانی راکه قسمتی از 
ارتش فرانسه بودند بازخواند. به اصرار او,. سویسیان با 20,000 تن به 
درون لومباردی پیش رفتند. نیروهای فرانسوی, که به واسطة پیروزی و از 
دست دادن عده های المانی خود تقلیل یافته بودند. در برابر یک تودة 
همگرا از سربازان سویسی, ونیزی, و اسپانیایی به سوی جبال آلپ عقب 
تشیتی. کردند و باا انهای غیر کاراههعدر. برساه کرموناد فبلان: و زان | 
باقی آززتتند: «جبهة اتحادمقدس» دو ماه پس از نبرد راوناء؛ از طریق 
دیپلوماسی پاپ از یک بدبختی آشکار در آهده و فرانسویان را از خاک 
ایتالیا بیرون رانک بود؛ و یولیوس همچون منجی ایتالیا مورد ستایش قرار 


گرفت 

کر مانتوا (اوت 0)(5212 فاتحان غنیمتهای نکن را قسمت کردند. به 
اصرار پولیوس, میلان به ماسیمیلیانو سفورتساء پسر لودوویکو, داده شد؛ 
سویس لوئانو و سرزمین 
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واقع در گوشة درياچة مادجورم را دریافت کرد؛ فلورانس ناچار شد که 
خاندان مدیچی را به امارت بازگرداند؛ پاپ تمام ایالات پاپی را که توسط 
بورژیا تسخیر شده بود دوباره تفه دنت آمرد علاومین ان پارما؛ پیاچنتسا, 
مودنا, و ردجو را تحصیل کرد؛ فقط فرارا بود که باز از تملک پاپ بر کنار 


0 ۲ واقعاً ّ ایتالیا " بیرون و و 8 به عنوان 
مستحفظانی برای سفورتسا, میلان را نگاه داشتند - امپراطور ویچنتسا و 
ورونا را به عنوان پاداش مطالبه می کرد, و فردیناند کاتولیک, که معامله 
گری مزورتر از همة آنان بود, قدرت اسیانیا را در جنوب ابتالیا مستقر 
ساخته بود. فقط قدرت فرانسه در ابتالبا پایان یافته می نمود. لویی 
دوازدهم یک ارتش دیگر برای تصرف میلان فرستاد. اما آن ارتش در 
نووارا, با از دست دادن هشت هزار سرباز فرانسوی, از سویسیها شکست 
خورد (6 ژوئن 1313). وقتی که لویی مرد (1515), از امپراطوری سابقاً 
و اه را 

فرانسوای اول درصدد برامد که تمامی ان را تصرف کند. به علاوه (به 
طوری که برانتوم ما را مطمئن می سازد), فرانسو| شنیده بود که 
سینیور اکلریچه در میلان زیباترین زن ایتالیاست. و با عشقی سوزان 
خواستار او شد. در اوت 129115 از معبر جدیدی ی ات از تون زا 
به تعداد 40,000 تن گذراند. این ارتش بزز کتزین تیروبی مود. که داز جتین 
کارزارهایی دیده می شد. سویسیها برای مصاف دادن با آن پیش آمدند؛ در 
مارینیانو, واقع در چند کیلومتری میلان, یک نبرد شدید به مدت دو روز میان 
طرفین در گرفت (14-13 سیپتامبر 1515)؛ خود فرانسوا مانند یک رولان 
می جنگید و در همان محل, به وسيلة شوالیه دوبایار, به منصب شهسواری 
ارتقا یافت؛ سویسیان 13,000 کشته به جا گذاشتند و همراه با سفورتسا 
میلان را ترک کردند؛ آن شهر باردیگر به چنگ فرانسویان افتاد. 

مشاوران لو دهم, چون در تصمیم مردد بودند, از ماکیاولی نظر خواستند. 
او بیطرفی میان شاه و امیراطور را جایز ندانست؛ براین اساس که در 
صورت بیطرف ماندن, پاپ در برابر فاتحم همان قدر زبون خواهد بود که 
گویی در جنگ شرکت کرده و شکست خورده است؛ از این رو اتحاد با 
فرانسه را همچون راهی معتدلتر پيشنهاد کرد. لو فرمان داد که چنین 
شود, و در 11 دسامبر 1515 فرانسوا و پاپ در بولونیا ملاقات کردند تا 
شرایط اتحاد را تعیین کنند. سویسیان یک عهدنامة صلح مشابه با فرانسه 
امضا کردند؛ اسپانیاییان به نایل عقب نشینی کردند؛ امپراطور, که باردیگر 
با ناکامی رو به رو شده بود. ورونا را به ونیز تسلیم کرد. جنگهای اتحادية 
کامبره, که در آن همعهدان متحدان خود را مانند حریف رقص عوض کرده 
بودند, به پایان رسید. اخرین اوضاع این جنگها مانند اولینشان بود و هیچ 
نتيجة قطعی از آنها به دست نیامد, مگر اينکه ایتالیا میدان جنگ قدرتهای 
بزرگ شد که پی درپی به خاطر تسلط پر ازهیا در آن فصاف:می:دادند. 
پاپ پارما فا را ار و 
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فتتملکات خودرا در شمال تالا ووبا رم به-دست: آورهز ها بثیه: افتضا دیش 
تحلیل رفت. ایتالیا ویران شد, لکن هنر و ادبیات, یا با انگيزة وقایع ناگوار, 
یا به سائق گذشتة درخشان؛ همچنان رونق داشت. ولی تیره ترین روز 
هنوژ در پی بود. 


۷ ان و انا 1 21215 15 


کنفرانس بولونیا حیثیت و دیپلوماسی را, به جنگ چسارت و قدرت انداخت. 
آن شاه جوان خوش قامت با شنل زردوزی و پوستهای سمور جامه اش, با 
نشانه های پیروزی در پر کلاه خود و ارتشهایی چند در پشت سر خویش, 
درحالی که آرزوی بلعیدن ایتالیا را 0 و می خواست پاپ را 
فقط به عنوان پاسبانی بر مسند خویش نگاه دارد, آمد. لو در "۳ آن 
ارنش چیزی جز جلال مقام و تزور موروثی افراد خاندان مدیچی نداشت. 
اگر لو شاه را به جان امپراطور انداخت و با چابکی از سویی به سویی 
تیک رگید وقن بک زمان عهدنامه هایی با هر یک از آنها بر ضد دیگری 
امضاکرد., ما نباید صریحا در آن باره قضاوت کنیم؛ او سلاح دیگری نداشت 
و موظف بود که میرات کلیسا را حفظ کند. رقیبان او نیز چنان سلاحهایی 
را به کار بردند, مضافاً اینکه سرباز و توپ نیز داشتند. 

قرارداد سریی که در آن کنفرانس منعقد شد تاکنون نیز مخفی مانده 
است. ظاهرا فرانسوا کوشید تا لو را برضد ی لو 
وقت خواست تا در آن باره فکر کند, و این یک راه دیپلوماتیک است برای 
«نه» گفتن؛ این برخلاف سیاست دیرین کانا بود که بگذارد ایالات پایی از 
طرف یک قدرت هم از شمال و هم از جنوب محاصره شود. یک نتيجة 
قطعی معاهدة 1516 لغو پراگماتیک سانکسیون بورژ بود. این فرمان 
(1438) قدرت فايقة یک شورای عام را بر شورای پایها تصدیق کرده و 
حق انتصاب صاحبمنصبان عاليرتبة کلیسار| به پادشاه فرانسه داده بود. 
فرانسوا با الغای فرمان وی و کرد متیر هصا بر آنکه اختیار شاه 
در ِ ساختن ان ۳ به _ باقی بماند؛ ِ این امر ر 
ی لتو فقط آن ر رسمی را قبول می کرد که قرنه 2 سار 
داشت, و بدین گونه, بدون هیچ تمهیدی, پاپ کلیسا و کشور را در فرانسه 
طوری با هم نزدیی می ساخت که ۳ سلطنت فرانسه دیگر موردی 
باقی نمی ماند تا برای حمایت اصلاحات دینی کمک مالی کند. وانکفف: در 
همان حال, پاپ کشمکشی طولانی میان فرانسه و دربار پاپ را بر سر 
اختیارات نسبی شوراها و پایها خاتمه داد. 

کنفرانس با استدعای عفو از لو برای جنگی که با سلف او کرده بودند 
پاپان یافت. فرانسوا گفت: «ای پدر مقدس. شما نباید از دشمنی با 
یولیوس دوم متعجب شوید, زیرا او همواره بزرگترین دشمن ما بوده است. 
زیرا ما در زمان خود خصمی خطرناکتر از اوندیده ایم. 
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او در حقیقت فرماندهی بسیا لایق نود ع خیلی بخ از انخه نشایسته ناب 
شدن باشد, سزاوار سردار شدن می بود.» لو تمام این تایبان دلیر را 
و تبرک کرد. و آنان. پس از بوسیدن پای او, محضرش را ترک 
1 

فرانسوا با هاله ای از افتخار به فرانسه بازگشت و تا مدتی خود را با 
عشق و تجارت راضی کرد. وقتی فردیناند دوم درگذشت (1516), پادشاه 
فرانسه بار دیگر نقشة تسخیر ناپل را کشید, شاید به این قصد که آن را 
وسيلة افتخارامیزی برای کاستن از جمعیت زیاده از حد فرانسه قراردهد. 
مع هذاء عهدنامة صلحی با شارل اول, نوة فردیناند و پادشاه جدید آراگون, 
کاستیل, ناپل, و سیسیل, منعقد ساخت. اما وقتی ماکسیمیلیان وفات یافت 
(1519) و فرزندزاده اش شارل برای جانشینی او به عنوان فرمانروایی 
امپراطوری مقدس در نظر گرفته شد. فرانسوا خود را از پادشاه 
نوزدهسالة اسپانیا برای پادشاهی اسپانیا مناسبتر یافت و جدا در صدد 
شدن بو ات لنو بار دیگروضعی یت پیدا کرد. پاپ قاعدتا 
اسپانی آلمان: اتریش, و هلند در زیر لوای یک فرمانروا چنان با 
ای ال به او می دهد و وی را از حیث نفرات چندان نیرومند می 
سازد که مواز نقوا را-که تا آن زمان حافظ ایالات پایی بود- برهم خواهد 
زد. مع هذا, با خود اندیشید که اگر با انتخاب شارل مخالفت کند و با این 
حال او انتخاب شود, وقتی که یاریش برای درهم شکستن شورش 
پروتستانها لازم باشد, از بذل مساعدت دریغ خواهد کرد. لو برای اعمال 
نفوذ خویش بس درنگ کرد, شارل اول به امپراطوری برگزیده شد وشارل 
پنجم نام گرفت. پاپ چون هنوز در کار برقراری موازنة قوا بود. به 
فرانسو| پیشنهاد اتحاد کرد. وقتی که آن شاه به نوبة خود تردید کرد, لو 
شتابان قراردادی با شارل منعقد نمود (8 مه‌1521). امپراطورجوان ریا 
هر چیز را که دلخواه پاپ بود به او عرضه داشت: باز گرداندن پارما و 
پیاچنتسا, یاری در برابر فرارا ولوتر, تسخیر مجدد میلان برای خاندان 
سفورتساء و حفاظت ایالات پاپی و فلورانس در برابر هر حمله ای. 

در سپتامبر 1521, مناقشه تجدید شد. امپراطور گفت: «من و پسر عمم 
فرانشسها کاصلا ففزاهیی همان رام خواهته وسمن: رز آنررا» تیر وهای 
فرانسوی در ایتالیا به وسيلة اوده دو فواء ویکنت دو لوترک. رهبری می 
شد؛ فرانسوا اورا بنا به خواهش خواهر لوترک. که در آن زمان معشوقة 
شاه بود, برگزیده بود. لویز دو ساوواء مادر شاه. از اين انتصاب ناخشنود 
بود و پولی را که توسط فرانسوا برای ارتش لوترک فراهم شده بود 
محرمانه به مجرای هزینه های دیگر می انداخت؛ در نتیجه, سربازان 
سویسی ان ارتش به سبب پرداخت نشدن مواجب خود فرار کردند. چون 


قوای نیرومند پاپ و امپراطور, که از طرف پروسیرو کولونا. مارکزة 
پسکارا؛ و گویتچاردینی مورخ رهبری می شدند., به میلان رسیدند, حامیان 
امپراطوری 9 آن شهر مردمی را که از مالیات گزاف ناراضی بودند به 
شورش برانگیختند. لوترک از آن شهر به خاک ونیز 
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عقب نشینی کرد, سپاهیان شارل و لثو میلان را تفر بدون خونریزی 
گرفتند؛ فرانچسکوماریا سفورتسا. پسر دیگر لودوویکو, به عنوان واسال 
امپراطوری, دوک میلان شد؛ و لو در حالی که به مراد دل خود رسیده بود, 
درگذشت (اول دسامبر 1521). 


۷ - هادریانوس ششم: 1523-1522 


جانشین لئو در تاریخ رم شخصیتی نادر بود: پایی که تصمیم گرفته بود به 
هر قیمت که شده مسیحی باشد. ادریان ددل در اوترشت از خانواده ای 
پست به دنیا آمد. زهد و دانش را از «اخوان زندگی مشترک» در دونتر, و 
توش مدرسی و الاهیات را در دانشگاه لوون آموخت. در سی وچهار 
سمالکی:به: رباست. ان دانشگاه رسید؛ در چهل وهفت سالگی مربی شارل 
تس آ هه شد. در سال 1515 برای عاسور تن به اسیانیا رفت و, باقابلیت 
اداری و پاکی اخلاق خود, فردیناند را چنان شیفته ساخت که از طرف او به 
اسقفی تورتوسا برگزیده شد. پس از مرگ فردیناند. وی کاردینال خیمنث 
را در حکومت اسپانیا, در غیاب شارل, یاری کرد؛ در سال 1520 نایب 
السلطنة کاستیل شد. در تمام مراحل این ترقی در هرچیز جز یقین دینی 
معتدل ماند؛ بسادگی زندگی کرد, و بدعتگذاران را با چنان حمیتی تعقیب 
کرد که نزد مردم محبوبیتی یافت. . شهرت فضایلش به رم رسید. و لو او را 
به کاردینالی تعیین کرد. در مجمع برگزینندگان پاپ, که پس از مرگ لو 
تشکیل شد, نام او, ظاهراً بدون اطلاع خودش و شاید از طریق نفوذ شارل 
پنجم, به منزلة کاندیدای پایی پيشنهاد شد. در دوم ژانوية 1522, برای 
نخستین بار پس از 1378, یک فرد غیر ایتالیایی -و برای نخستین بار پس 
از 1161, یک فرد توتونی- به پایی برگزیده شد. 

چگونه رومیان. که دربارة هادریانوس چندان سخنی نشنیده بودند. چنین 
جسارتی را می توانستند ببخشند؟ مردم کاردینالها را دیوانه و«خائنان به 
خون عیسی» خواندند؛ رساله نویسان می خواستند بدانندکه چرا واتیکان به 
«خشم آلمانی تسلیم شده است». آرتینو ِِِ از قدح به وجود آمون 
کاردینالها را «اراذل کثیف» خواند. و دعاکرد که زنده به گور شوند. 
مجسمة پاسکوینو از کلمات هجایی پوشیده شد. کاردینالها خود را از ترس 
مخفی ساختند و انتخاب هادریانوس را به روح القدس نسبت دادند که, بنا 
به گفتة خودشان, به انات الهام بخشیده بود. بسیاری از کاردینالها ازترس 
استهزای مردم و «تبر» اصلاحات کلیسا از رم خارج شدند. هادریانوس کار 
ناتمام خود را بارامی در اسیانیا به پایان رساند و به دربار پاپ اطلاع داد که 
نمی تواند پیش ازماه اوت به رم برسد. چون ازشکوه ایتالیا بیخبر بود, به 
یکی از دوستان خود در رم نوشت که خانة محقر و باغی برای مسکن او در 
رم تهیه کند. وقتی که سرانجام به رم که هرگز آن را ندیده بود رسید» 
رخسار زرد از ریاضت و تن نزارش بینندگان را تا حدی به احترام 
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واداشت؛ اما وقتی که سخن گفت؛ آشکار شد که ایتالیایی نمی داند, و 


لاتینی را با چنان لهجة غلیظی حرف می زد که یک دنیا با زبان ملیح و 
خوشاهنگ ایتالیایی تفاوت داشت. در نتیجه, اهالی رم خشمگین و شایوشن 
شدند. 
هادریانوس خود را در واتیکان زندانی احساس کرد ان را بیشتر برای 
0 قسطنطین مناسب دانست تا برای پطرس حواری. نزیین 
اطاقهای واتیکان را موقوف کرد, پیروان رافائل, که در آنجاکار می کردند, 
اخراج شدند. تمام مهترانی را که لو برای اصطبل خود نگاه داشته بود, به 
جز چهارنفر, مرخص کرد؛ خدمتگران شخصی خودرا به دوتن, که هر دو 
هلندی بودند, تقلیل داد و به آتان دستور داد که مخارج او را به یک دوکاتو 
(12,50 دلار) در روز کاهش دهند. از سستی اخلاق در روابط جنسی. 
زبان, و قلم به وحشت افتاد و با لورنتسو و لوتر همداستان شد که پایتخت 
مسیحیت مفاک بیعدالّتی است. به هنرباستان, که کاردینالها آنارتتن زا به آو 
تشان مت دادند. اضلا توجهی نکرد؛ مجسمه را به عنوان بازماندة بت 
پرستی مذمت کرد؛ و برگرد کاخ بلودره. که حاوی نخستین مجموعه از 
مجسمه های باستانی بود, دیواری بلند کشید. همچنین می خواست که 
دیواری نیز به دور اومانیستها و شاعران - که به نظر او مشر کانی بودند که 
عیسی را تبعید کرده بودید- بکشد. وقتی که فرانچسکو برنی؛ در یکی از 
تلخترین مقاله های خود., او را به عنوان بربری که قدرت فهم ظرافتهای 
هنر, ادبیات, و زندگی ایتالیایی را ندارد مسخره کرد. هادریانوس تهدید 
نمود که تمام ساتیرنویسان را در رود تیبر غرق خواهد کرد. 
بزرگترین عشق هادریانوس این بود که وضع کلیسا را از اوضاع زمان لو به 
وضع دوران عیسی باز گرداند. اوبا صراحتی مستقیم به اصلاح سوء 
استفاده هایی در محیط کلیسا می پرداخت که می تواننست از آنها مطلع 
شود. مشاغل زیادی راء با قدرتی که گاه بیملاحظه و بینمیز بود, از میان 
برد. قراردادهای لو را برای پرداخت مقرری سالانه, باکسانی که مشاغل 
کلیسایی را خریده بودند لغو کرد؛ 5 تن کسانی که این مشاغل را به 
منظور بهره برداری از پول خود خریده بودند, به اصطلاح. هم اصل را از 
دست دادند و هم فرع را؛ در سراسر رم فغانشان شنیده می شد که می 
گفتند گول خورده ایم, و یکی از این قربانیان کوشید تا پاپ را بکشد. 
خویشان هادریانوس که برای کارهای کم زحمت ویر درامد نزد اومی 
امدند, جواب می شنیدند که بروند زندگی خود را با کارهای شرافتمندانه 
تامین کنند. به خویش پرستی و خرید وفروش مشاغل مقامات کلیسایی 
پایان داد, فساد دیوانخانه را بشدت مذمت کرد, جریمه های سنگینی برای 
ارتشا و اختلاس تعیین کرد, و کاردینالهای خاطی را با همان شدت تنبیه کرد 
که کوچکترین منشیها] را به اسقفان و کاردینالها دستور داد به حوزه های 
دینی خود بروند و وظایف اخلاقی آنان را گوشزد کرد. به آنان گفت که 


سوء شهرت رم در تمام اروپا زبانزد است؛ خود کاردینالها را متهم نمی 
کردر ها می کفت کهدر کاخ. انان کنام بی ثنبته فی اند از ابان خواست 
که به تجمل پرستی 
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خاتمه دهند و خود را با حداکثر 6,000 دوکاتو 75,000 دلار) عایدی 
درسال قانع سازند. سفیر کبیر ونیز چنین نوشت: «تمام دستگاه کلیسای 
رم از آنچه که پاپ درمدت هشت روز انجام داده به وحشت افتاده است.» 
اما نه هشت روزکافی بود و نه سیزده ماه سلطنت روحانی فعال 
هادریانوس. فساد تا چندی رخ پوشاند, اما همچنان برچای ماند؛ اصلاحات 
صدها کارمند را رنجاند و بامقاومت شدید و آرزوی مرگ هادریاتوس. زونه 
رو شد. پاپ از بیمقداری آنچه یک تن می تواند برای اصلاح مردم انجام 
دهد می نالید؛ بارها می گفت: «میزان موّثر بودن اقدام یک نفر بسته به 
عصری است که کار او به قالب آن ریخته می شود.» -و به دوست 
دیرینش, هیزه, نومیدانه چنین می گفت: «دیتریش, چقدر برای ما بهتر بود 
وقتی که ز ند کی ارامی: دز لوون داشنتیم.» 
در میان این محنتهای داخلی, دوچندان که می توانست بامسائل بفرنج 
خارجی شرافتمندانه مواجهه می کرد. اوربینو را به فرانچسکو ماریا 
دلارووره بازگرداند و آلفونسو را بی مزاحمت در فرارا باقی گذاشت. 
دیکتاتورهای مخلوع از آن پاپ صلح طلب استفاده کردند و باردیگر قدرت 
را درپروجا؛ ریمیدی؛ ۳ ابالات پاپی بفه دست گرفتند. هادریانوس به 
شارل و فرانسوا ملتجی شد تا صلح کنند یا لااقل متارکه ای را بپذیرند و 
در دفع ترکها, که خود را برای حمله به رودس آماده ساخته بودند, با یکدیگر 
متحد شوند. در عوض شارل با هنری هشتم پادشاه انگلستان معاهدة‌ونیزر 
را امضا کرد (19 ژوئن 1522) که آنها را متعهد می ساخت حملة هماهنگی 
به فرانسه بکنند. در 21 دسامبر, ترکها رودس را که آخرین دژ مسیحی در 
مشرق مدیترانه بود, گرفتند و چنین شایع بود که می خواهند در آپولیا پیاده 
شوند و ایتالیای نز نتب را تسخیر کنند. وقتی که جاسوسان ترک دررم 
دستگیر شدند, اضطراب به حدی رسید که خاطرة ترس تجاوز به شهر را 
پس از فتح هانیبال, درکانای درسال 216 ق م, به یاداورد. همداستان شدن 
کاردینال فرانچسکو سودرینی -وزیر اعظم و محرم اسرار و نمايندة عمدة 
او در مذاکراتش برای برقراری صلح دراروپا- بافرانسوا, وزمینه سازی 
برای حمله به سیسیل, جام اندوه هادریانوس را پر کرد. وقتی که 
هادریانوس ان توطئه را کشف کرد و دانست که فرانسوا| مشغول تمرکز 
نیرو در مرز ایتالیاست, بیطرفی را ترک کرد و با شارل پنجم متحد شد. 
انکامم,در عالی. ک تما هروه سشکیسه بونر مار شیر و درگذشت (14 
سیتأمبر 3(). به موجب وصیت,؛ اموال خودر | به فقیران واگذاشت, و 


اخرین دستورش این بود که کفن ودفنش بدون خرج و ارام باشد. 

رم بیش از انچه ممکن بود دربارة نجات شهر از شر ترکان شادی کند, در 

مسموم شده است؛ و شوخ طبعی به درخانة پزشک پاپ نوشته ای 

چسبانید که سپاسگزاری «سنا و مردم رم را از نجات دهندة وطن» می 

رساند. روح آن پاپ مرده را با صد طنز آلوده ساختند؛ به آز, ی و 

بزرگترین سوء اخلاق متهمش کردند؛ هرعملی که در دوران حکومت او 

انجام یافته بود با بدخواهی و مضحکه, 
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به شرارت تبدیل شد. ؛ حال ازادی با زماندة «مطبوعات» در رم» با گرایش 
به افراط, وسیلة مرگ بدون سوگواری خود را فراهم ساخت. بسیار 

موجب تاسف بود که هادریانوس نمی تواننست رنسانس را درک کند, اما 

اینکه رنسانس نمی توانست یک پاپ مسیحی را تحمل کند جنایت و جنونی 


بزرگتر بود: 


۱ کلمنس هفتم: نخستین مرحله 


شورای برگزینندگان پاپ. که در اول اکتبر 1523 تشکیل شد. به مدت 
هفت هفته بر سر جانشین هادریانوس نزاع داشت و سرانجام مردی را 
نامزد کرد که, پنا به عقيدة عموم, مناسبترین کس بود. جولیو د مدیچی 
پسر نامشروع ان جولیانو دوستداشتنی بود که قربانی توطنة پاتتسی شده 
بود,. و زادة معشوقة اوء فیورتاء, که بزودی از صحنة تاریخ محو شد. 
لورنتسو آن پسر را به فرزندی پذیرفت و او را با پسران خود تربیت کرد. 
یکی از این پسران لو بود که جولیو را از مانع قانونی نامشروع بودن نجات 
داد؛ او را اسقف اعظم فلورانس کرد بعد به مقام کاردینالی رسانید, 
سپس او را مدیر امور شهر رم ساخت. و آنگاه به صدارت عظمای خود 
برگماشت. کلمنس در این موقع چهل وینج سال داشت؛ ثروتمند. دانشمند, 
خوش اخلاق. ونیکو خصال بود؛ از ادبیات. دانش. موسیقی, و هنر حمایت 
می کرد. رم ارتقای او را با شادی به منزلة باز گشت عصر طلایی لو 
پذیرفت. بمبو پیش بینی کرد که کلمنس هفتم بهترین و خردمندترین 
فرمانروایی خواهد بود که کلیسا تا ان زمان به خود دیده است. ۲ 
او سلطنت خود را با لطف بسیار اغاز کرد. تمام موقوفاتی را که خود از ان 
بهره مند شده بود و عایدی سالانه ای به مبلغ 6,000 دوکاتو داشت. میان 
کاردینالها قسمت کرد؛ با حمایت دانشوران و منشیان به وسیيلة دهش, با 
جلب آنان به خدمت خود, آنان را نسبت به خویش وفادار ساخت؛ به 
داد گستری پرداخت؛ بسیار بارعام داد؛ با سخاوت کمتر اما با عقل بیشتری 
ازلئو, به سخاوت دست بازید؛ و با تواضع خود, نسبت به هرکس و هرطبقه, 
همگان را مجذوب ساخت. هیچ پایی چنان آغاز نیک و فرجام بدی نداشت. 
کار پیمودن یک طریق سیاسی سالم میان فرانسوا و شارل در جنگی که 
تقریباً تا حدمرگ پیش می رفت- را ها ان 
و تاز مشغول بودند, و در هنگامی که یک سوم اروپا بر ضدکلیسا قیام کرده 
بود- کر انباز تر ا قدرت کلمنس بود. کمااینکه از توانایی لو نیز حدی فراتر 
داشت. تک چهرة مجلل کلمنس در اوایل دورة پاپی,. که به وسيلة 
سباستیانو دل پیومنه رسم شدم بوده فريبند. است: او دز اعمال خود آن 
تصمیم شدیدی را که در خطوط چهره اش هویداست از خود نشان نداد؛ و 
ختی: در آن تصویر آززدکی مختضری, در بلی-خستة قرو افتادم. بر خشمان 
بیفر وغش نمایان است. کلمنس بیتصمیمی را سیاست خود 
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قرارداده بود. او در فکر کردن راه افراط می پیمود و آن را به جای آنکه 
راهنمای خودسازد, جانشین عمل ساخته بود. برای یک تصمیم می توانست 


صد دلیل به سود و صد دلیل به زیان آن یابد. چنان بود که گویی الاغ 
بوریدان 1 را بر تخت پاپ نشانده اند. برنی. در شعری که پیشگوی قضاوت 
آنتدکان اسنت, او راج هجومی کید 

پاپی است ساخته شده از تعارف؛ 

مناظره. بررسی, خوشخویی, 

[9 

اتفاقا, احیاناء و چنین اصطلاحات بیهوده. . 

از پای چوبین, بیطرفی تسلیم امیز. ... 

به سخن ساده و درست. چنان زنده خواهید ماند که ببینید 

پاپ هادریانوس, به واسطة اعمال دورة پاپی اوء قدیس شده است. 

کلمنس دوتن را مشاور عمدة خود ساخته بود: : یکی جان ماتئو جیبرتی, که 
طرفدار فرانسه بود, و دیگری فون شونبرگ, که به امپراطوری مهر می 
ورزید؛ او فکر خود را میان این دو تن تقسیم کرده بود؛ و وقتی که تصمیم 
گرفت با فرانسه متحد شود -فقط چند هفته پیش از تیره روزی فرانسه در 
پاویا- تمام حیله ها و نیروهای شارل و همچنین خشم یک ارتش نیمه 
پروتستان را که به سوی رم سوق داده شده بود, بر سر خود و شهر خویش 
فرود اورد. 

بهانة کلمنس این بود که از قدرت امپراطوری, که هم لومباردی و هم ناپل 
را در دست داشت. می ترسید و امیدوار بود. با گرایش به فرانسوا, 
فرانسه را به مخالفت با عقیدة‌مزاحم شارل مبنی بر تشکیل یک شورای 
عام برای قضاوت دربارة کلیسا برانگیزد. وقتی که فرانسوا با یک ارنش 
۵ رت از فراشمان نییان منوا ه لها از الب 
گذشت: میلان را گرفت؛ و پاویا را محاصره کرد, کلمنس, با مطمئن 
ساختن شارل از اخلاص و دوستی خود, یک اتحادنامة محرمانه با او امضا 
کرد (12 دسامبر 1524)؛ فلورانس و ونیز را به آن پیوست و با کراهت به 
فرانسو| اجازه داد تا در ابالات پاپی سرباز گیری کند و ارتشی از راو 
سرزمين پاپ به ناپل بفرستد. شارل این فریب را هرگز نبخشود. موکداً 
چنین گفت: «به ایتالیا خواهم رفت و از آن کسانی که:موا آزرنن اند انتفام 
خواهم کشید؛ مخصوصاً از آن پاپ جبان. شاید مارتین ی 
اغتیاز نودب در ان لخظه بدخی از اتخاض. کمان می کردند. که.لوتر 
خواهد شد, و چند تن از اطرافیان امپراطور به او اندرز دادند که با ِِ 
کلمنس, به بهانة حرامزاده بودن او, مخالفت کند. 

شارل یک ارتش آلمانی به فرماندهی گثورگ فون فروندسبرگ و مارکزة 


1. اشاره است به الاغ گرسنه ای که دو بسته یونجه به فاصلة مساوی می 


بیند و چون نمی تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد, از گرسنگی می میرد. ‏ 


م. 
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ام ایا اسان له ای فرآشیر وتان 
آنان زا نی اثر ساخت: و خال آنکه. اسلجة آتشین. اسپانیانیها. تیزة داران 
سویسی راٍ درهم شکست؛ ارتش فرانسه در یکی از 0 نبردهای 
تاریخ تغرییا -نابود ند (24-د2 فوربة. 1925" فرانسوا با دلیری: .تیار 
جنگید: در حالی که نیروهايش عقب نشینی می کردند, به قلب دشمن 
تاخت و کشتاری شاهانه به راه انداخت؛ اسبش کشته شد, اما از جنگیدن 
دست برنداشت؛ سرانجام, در حالی که کاملا فرسوده شده بود, دیگر تاب 
نیاورد, و با چندتن از فرماندهانش اسیر شد. از چادری در اردوی فاتحان 
نامه ای به مادر خود توفتت که:غالبا بیش از فسضی:از آن تفل تدم 
است: «همه چیز جز شرافت از دست رفت-و جز تن خودم که سالم 
است:» شارل: که در. آن هنگام در انتیانیا بود, .فرمان: داد تا او را به 
اسارت به قلعه ای نزدیک مادرید بفرستند. 
مبلان به امیراطور گرایید. حال تمام ابتالیا در یبد قدرت او بود, و کشور- 
شهرهای ایتالیا یکی پس از دیگری رشوه های مختلفی به او تقدیم کردند تا 
به حیات خود ادامه دهند. کلمنس, که می ترر سید مبادا| تشر ها امپراطوری 
به ملک خود او تجاوز کنند و شورشی در فلورانس بر ضد خاندان مدیچی 
به راه افتد, از اتحاد خود با فرانسه دست کشيد و در اول اوریل 1525 
معاهده ای با شارل دولانوی, نایب السلطنة شارل در ناپل. امضا کرد که به 
موجب ان پاپ و امپراطور. مدیچی را در فلورانس حفظ می کردند و 
فرانچسکو ماريیا سفورتسا را به عنوان نایب امپراطور درمیلان می 
شناختند؛ بنابر همان عهدنامه پاپ می بایست برای گستاخیهای گذشته و 
خدمات آینده 100,000 دوکاتو (000, 0 دلار؟). که بسیار مورد نیاز 
نیروهای امپراطوری بود, بپردازد. چندی پس از آن کلمنس بر توطئه ای که 
به وسيلة جیرولامو مورونه برای رها ساختن میلان از سلطة امپراطور 
چیده شده بود چشم پوشید. مارکزة پسکارا ان را به پاپ افشا کرد و 
مورونه زندانی لشند. 

شارل با اسیر خود, فرانسوا, گربه صفت بازی کرد. پس از نرم کردن او با 
تقریباً بازده ماه جبتن مخترماثه, با شرابط سنکیتی حاضر به آزاد ساخن هد 
شد. به موجب این شرایط, شاه می بایست حقوق محرز يا ادعایی فرانسه 
را بر جنووا, میلان. فلاندر, آرتوا, تورنه, بورگونی, و ناوار ترک گوید؛ کشتیها 
و نیروهایی, برای جنگ با رم یا ترکان, برای شارل فراهم کند؛ با الئونور, 
خواهر شارل, ازدواج کند؛ و پسران بزرگتر خود را به عنوان وثیقه ای برای 
اجرای این شرایط نزد شارل به گروگان بفرستد. این پسران یکی فرانسوا 


و دیگری هانری بود که بترتیب ده سال و نه سال داشتند. به موجب 
عهدنامة مادرید (14 ژانوية 1526), فرانسوا به قید سوگند. اما با نیت 
هو ترس با تماه اش انط مداففت یور 17 مار من رعصی ی افت تا 
فرانسه بازگردد. پس از رسیدن به فرانسه, اعلام کرد که قصد ایفای به 
عهدی را که بزور از او گرفته شده است ندارد. کلمنس به موجچب قانون 
کلیسا سوگند او را باطل ساخت. و در 2۸ مه فرانسوا, کلمنس, ونیز» 
فلو آنتتو مق فد انس ههار شفوتسا فرا واه انخادیه کسا ی 
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را امضا کردند. که آنان را منعهد می ات ارت و جنووا را به فرانسه 
باز گردانند, میلان را به عنوان تیول فرانسه به سفورتسا بدهند, به هر یک 
از کشور-شهرهای ایتالیا مستملکات پیش از جنگش را پس دهند, آزادی 
اسیران فرانسوی را در برابر فدیه ای به مبلغ 2,000,000 کراون تحصیل 
کدی تال را یک امد احالانه با دار د که داح سالنانه ای مه 
000 75 دوکاتو به فرانسه بپردازد. آنگاه امپراطور را صمیمانه به امضای 
آن قرارداد دعوت کردند, با این قید که اگر سرباز زند, اتحادیه با او چندان 
خواهد حنگید که‌تمام نیروهای افترا از اتالا بیرون راند: 

شارل عفل آنجادیض را به عنوان اییکه مت کندهای فراشوا اشفا مه ای سا 
که کلمنس با لانوی امضا کرده شکسته است مذمت کرد. چون خود او در 
آن زمان نمی تواننست نه ابتالبا برود» اوگود مونکادا را خاهون ساخت ۳ 
ه ج ی تا و اگر در این کار توفیق نیافت. 
با برانگیختن خاندان کولونا و عوام رم. شورشی برضد پاپ برانگیزد. 
مونکاد| افو خود را بخوبی انجام داد, پاپ را تخویض کرد که توافقی 
دوستانه با خاندان کولونا به عمل آورد و گارد محافظ خود را منحل کند, و 
آنگاه خاندان کولونا را فرصت داد تا به ز مینه سازی برای تسخیر رم 1 
دهند. درحالی که عالم مسیحیت خود را با خیانت و جنگ مشغول داشته 
بود, ترکان به رهبری سلیمان قانونی در موهاچ بر مجارها فایق آمدند (29 
مبادا تمام,ارویا نه فقظ پروتسسان بلکه مسلمان شود به کاردنالها اعلام 
کرت کت ها هو شخصضا پم با راون برود و شارل را به آشتی با فرانسوا 
و متحدشدن با مخاصمان خود برضد ترکها راضی سازد. در آن هنگام, 
چنانکه در رم شایع بود, شارل در کار فراهم ساختن بحریه ای بود تا با آن 

به ایتالیا حمله برد و پاپ را خلع کند. 
در 0 سپتامبر خاندان کولونا با قوایی مرکب از پنج هزار تن وارد رم 
شدند, برمقاومت ضعیفی که در برابرشان بود غلبه کردند. واتیکان و 
کلیسای سان پیترو و بورگو و کیو را غارت کردند, و کلمنس به کاستل 
سایت/ آنخای‌فرار کرت کاح اش کاها مین ند ی مه هانن که 


نقاشی کار رافائل بر آنها بود به دست تاراجگران افتادند و تاج پاپ 
ی و ۳9 ۱۳۱ های پاپ به سرقت رفتند. نک 
ریات اوه نمیا حامه فده کلام فرص ات به: اب فته وان تسه مت 
رفت و با وقاری تصنعی به تقلید پاپ حاضران را متبرکی می ساخت. روز 
بعد, مونکادا تاج پاپ را به او برگرداند. وی را مطمئن ساخت که امپراطور 
بهترین نیات را دربارة پاپ دارد, و پاپ ترسان را مجبور ساخت یک متاركة 
چهار ماهه با امیراطوری امضا کند و خاندان کولونا را ببخشاید. 

مونکادا تازه به نایل باز گشته بود که کلمنس نیروی جدیدی مرکب از هفت 
هزار تن فراهم کرد. در پایان ماه اکتبر به آن نیرو فرمان داد تا به 
استحکامات کولونا حمله برد. در همان 
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حال از فرانسوای اول و هنری هشتم تقاضای کمک کرد؛ فرانسوا به دفع 
الوقت گذراند؛ هنری, که سرگرم کار مشکل پدید آوردن پسری بود, هیچ 
نیرویی نفرستاد. یک ارتش دیگر پاپ که در شمال بود به وسيلة فرانچسکو 
ماریا دلارووره, دوک اور بینو, عاطل نگاه داشته شد. فرانچسکو که نان 
توانست خلع شدن خود را از امارت خویش به دست لو دهم فراموش کند 
و حقشناسی خاصی نسبت به هادریانوس و کلمنس, که او را آزاد گذاشته 
بودن تا به امارت با زگردد, نداشت, ظاهرا در این مورد روش انتظا رآمیز را 
کنان کذاشت ه خدا وازد عفل فد. یی رز هبو دلیرتر با ان از نش نود این 
شخص جووانی د مدیچی جوان, پسر خوش منظر کاترینا سفورتسا, بود که 
روح متهور اورا بین یه میراث برده بود. آن جوان را «جووانی نوارسیاه» 
می خواندند, زیرا| هنگامی که لو مرده بود, او نوار سیاه به جامة خود زده 
بود. جووانی طرفدار عمل بر ضد میلان بود. اما فرانچسکو ماریا ارادة خود 
را بر او تحمیل کرد. 


لا ت‌فاراخ وه 1527 


شارل, که هنوز در اسپانیا بود و مهره های خود را با نیرویی سحراسا از 
دور حرکت می داد, عمال خویش را کامور ساخت که ارتش جدیدی فراهم 
کنند. اینان به یک کوندوتيرة تیرولی به نام گثورگ فون فروندسبرگ رجوع 
کردند- این شخص به مناسبت موفقیتهای قوای فز تفر القانی که هه ری 
آو. خنکیدم بودند.. شهرتی. بهة: دست. آوزده بون. تفارل. چتدان: بولی. تمی 
توانست فراهم کند. اما عمالش وعده دادند که غنیمتهای فراوان در ایتالیا 
به یگ خواهت اور قرو دشر هون اشفا کات‌لیی ود اما تخت نهد 
لوتر ارادت می ورزید و از کلمنس به عنوان خائن به امپراطوری نفرت 
داشت. قلعه و سایر اموال خود و حتی زینت آلات زن خویش را گرو 
گذاشت و با 000 ,38 کولدن که بذین تر تیب به دست آمذه بود: در خدود 
10,000 مرد ماجراجو و تاراج طلب را که از شکستن نیزه ای بر سر پاپ 
مضایقه نداشتند, گردآورد؛ بنابه روایت, برخی از آنان کمتدی با خود داشتند 
تا یاپ را با آن:بهدار آویزند. خر تواهبر 1326 این آرتش خلق. الساعه: از 
کوهها گذشت و به برشا سرازیر شد. آلفونسو فرارا, با فرستادن چهار 
عراده از قویترین تویهای خویش برای فروندسبرگ, کوششهای پاپ را 
برای خلع کردنش از امارت تلافی کرد. جووانی نوارسیاه در نزدیکی برشا 
در زد و خوردی با مهاجمان تیرخورد و در 30 نوامبر به سن بیست وهشت 
سالگی در مانتوا در‌گذشت. دیگر کسی باقی نمانده بود تا دوک اوربینو را 
از عظمت باز دارد. 
ارتش اوباش صفت فروندسبرگ به محض مردن جووانی از رود پو گذشت 
و مزارع حاصلخیز آن را چنان منهدم کرد که سه سال بعد سفیر کبیر 
انکلستان در وصف آن ناحیه چنین گفت: «رقت انکیز ترین سرزمینی که 
تاکنون در جهان مسیحیت وجود داشته است.» در میلان. 
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فرمانده نیروهای امپراطوری شارل, دوک دو بوربون بود. شارل به سیب 
ابراز رشادت در مارینیانو به مقام شهربان کل فرانسه ارتقا یافته بود؛ اما 
وقتی که مادر شاه زمینهای او را با حیله گری از چنگش دور او به 
امپراطور گروید و در مغلوب ساختن فرانسوا در پاویا شرکت کرد و دوک 
میلان شد. اینک, برای گردآوری یک ارتش دیگر برای شارل و تأمین 
تا رن ال ور ۱ یا 
نوشت که برای این منظور خون شهر را بکلی گرفته است. سربازان او 
که در خانه های ساکنان شهر مسکن داده شده بودند, چنان در دزدی, 
بهیمیت. و هتک ناموس افراط کردند که بسیاری از میلانیها خود را از فرط 


خشم و نومیدی حلق آویز کردند يا از بامها به کوچه انداختند. در اوایل 
فورية 1527 بوربون ارتش خود را از میلان بیرون برد و آن را با قوای 
فروندسبرگ در نزدیکی پیاچنتسا متحد ساخت. این مخلوط عجیب و 
نامنظم, که اکنون به 22,000 تن بالغ می شد. از راه امیلیا رو به مشرق 
به حرکت درآمد, از شهرهای مستحکم اجتناب. ورزید: اما ضمن پیشروی 
همه جا را غارت کرد و روستاها را پشت سر خود خالی باقی گذاشت. 
متجاورآن‌نذ اوه به لافی فتوسل‌شند با عرنیب معا رکه اي رابدفد. ۳ 
السلطنه از نایل امد و شرایطی برای یک متارکة هشتماهه تنظیم کرد: 
کلمنس و خاندان کولونا از جنگ دست برداشتند و نواحی فتح شده را با هم 
معاوضه کردند, و پاپ 60,000 دوکاتو فراهم آورد تا به ارتش فروندسبرگ 
رشوه دهد و آن را بیرون ایالات پاپی نگاه دارد. آنگاه جچون خزانه اش 
نزدیک به تهی شدن بود و می پنداشت که فروندسبرگ و بوربون قراردادی 
را که به امضای نایب السلطنة امپراطور رسیده محترم خواهند شمرد, 
ارتش خود را به سیصد تن تقلیل داد. اما وقتی که چپاولگران بوربون از 
شرایط متارکه آگاه شدند, به خشم آمدند. به مدت چهارماه هزار گونه 
سختی را تحمل کرده بودند. فقط به این امید که رم را تاراج کنند, بیشتر 
آنان اکنون جامه هاشان پاره بود و کفش نداشتند. و همه گرسنه بودند و 
هی پولی نف انا داده نشده بود. ؛ از این روبه این امر تن ندادند که با 
0000 ,60 دوکا شش حون ره شوند, بویژه که فقط قسمتی از آن مبلغ به آنان 
برسد. از ترس اینکه مبادا بوربون متارکه را امضا کند, چادرش را محاصره 
کردند و فریاد زدند «پول بده! پول بده! » بوربون خود را در جای دیگری 
پنهان کرد و آنها چادر او را غارت کردند. فروندسبرگ کوشید تا آنها را رام 
سازد, اما ضمن کوشش خود به سکتة ناقص دچار شد. دیگر در نبرد 
شرکت نکرد. و یک سال بعد درگذشت. بوربون فرماندهی را عهده دار 
ما و در 29 
مارس به لانوی و کلمنس پیغام فرستاد که نمی تواند جلو سربازان خود را 
بگیرد و متارکه ناچار پایان یافته است. 

سر انجام, رم دریافت که قربانی مطامع ماجراجویان شده است. در 
ی وقتی که کلمنس یک جمعیت 10,000 نفری را 
در مقابل کلیسای سان پیترو متبرک 
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می ساخت. شخص متعصبی که فقط به یک پیشبند چرمی ملبس بود از 
مجسمة بولس حواری بالا رفت و به پاپ بانگ زد: «ای حرامزادة سدومی! 
رم به سبب گناهان تو ویران خواهد شد. توبه کن و خود را تغییرده! اگر 
حرف مرا باور نکنی, نتيجة آن را چهارده روز دیگر خواهی دید.» در شب 


عید قیام مسیح» , اين زاهد خشن؛ بارتولومئوکاروزی, مشهور به براندانو, از 
کوچه ها می گذشت و چنین بانگ می زد: «رم» توبه کن! با تو همان گونه 
رفتار خواهد شد که با سدوم و عموره.»؟ 

بوربون, که شاید امیدوار بود مردان خود را با مبلغ زیادتری پول راضی 
کند, به کلمنس پیام داد که باید 240,000 دوکاتو بپردازد. کلمنس پاسخ 
داد که شاید نتواند چنین فدیه ای بدهد. سربازان بوربون رو به فلورانس 
راه افتادند, اما دوک اوربینو گویتچاردینی, و مارکزة سالوتتسو به قدر 
کافی سرباز اورده بودند تا به طور موثر در استحکامات شهر دفاع کنند؛ 
سپاهیان بوربون, که بدین سان به مانع برخورده بودند, راه رم را در پیش 
گرفتند. کلمنس, که درمتارکه راه نجاتی نیافته بود, برضد شارل بار دیگر 
به اتحادية کنیاک پیوست و از فر انسه یاری خواست. برای کمک پولی جهت 
دفاع, به ثروتمندان رم متوسل شد, اما انان بنرمی پاسخ دادند که بهتر 
است پاپ از راه فروش مناصب کاردینالی پولی تهیه کند. کلمنس تا آن 
زمان هیچ فردی راء از راه فروش, به هیئت کاردینالها نیفزوده بود. اما 
وقتی که ارتش بوربون به ویتربو رسید, که با رم فقط 67,5 کیلومتر 
فاصله داشت. پاپ ناچار شش مقام کاردینالی را فروخت. پیش از آنکه 
نامزدان کاردینالی بتوانند پولی بدهند, پاپ از پنجره های واتیکان سربازان 
گرسنة بوربون را دید که از کشتزارهای نرونی ملخ وار به سوی رم پیش 
می آیند, حال او برای دفاع از رم در برابر یک عدة بیست هزار نفری, 
فقط چهارهزار سرباز دراختیار داشت. 

در 6مه, قوای بوربون با استفاده از مه به دیوارهای شهر نزدیک شدند. 
نیروهای رم با شلیک تفنگ آنان را پس نشاندند, و خود بوربون» که زخمی 
شده بود, فورا درگذشت. اما مهاجمان از حملق مکرر دست برنمی داشتند, 
زیرا ناگزیر بودند که يا رم را بگیرند یا گرسنگی بخورند. سرانجام نقطة 
ضعیعفی را در جبهة دفاعی پید| کردند, آن را شکافتند, و به درون شهر 
ریختند. میلیشیای رم و گاردهای سویسی با رشادت جنگیدند, اما نابود 
شدند. کلمنس, بیشتر کاردینالهای مقیم رم, و صدها صاحبمنصب دیگر به 
سانت آنجلو گریختند؛ در آنجا چلینی و عده ای دیگر کوشیدند تا مهاجمان را 
با, ات توپخانه متوقف سازند. اما حمله کنندگان از جهات مختلف وارد 
شدند؛ برخی از انان در پس پردة مه پنهان بودند, و بعضی چنان با فراریان 
مجروح مخلوط گکشته بودند که تیراندازی تویخانه به انان بدون کشتن 
مردم دهشتزده ممکن نبود. بزودی متجاوزان شهر را بکلی قبضه کردند. 
مهاجمان در حالی که به صورت یورش در کوچه ها می گشتند, هر زن, 
مرد, يا کودکی را که سرراه خود می دیدند می کشتند. خون اشامی نها 
وقتی افزون شد که به بیمارستان و يتيمخانة 
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سانتوسپیریتو وارد لتندته و تقریبا تمام بیماران زا کشتند: انکام به کلیشای 
سان پیترو گام نهادند و کسانی را که در آنجا بست نشسته بودند به قتل 
رساندند. هر کلیسا و صومعه ای را که یافتند غارت کردند و برخی از آنها 
را به اصطبل مبدل ساختند؛ صدها کشیش, راهب. اسقف. واسقف اعظم 
کشته شدند. کلیسای سان پیترو واتیکان سربه سر تاراج شد و در 
اطاقهایی که رافائل نقاشی کرده بود اسب بستند. تمام مساکن رم غارت 
و بسیاری از منازل سوخته شدند؛ فقط دوخانه از شر حریق مصون ماند: 
یکی مهین سرایی که کاردینال کولونا در آن سکنا داشت. و دیگری ِِ 
کولونا که خر آن: ایزابلا د/اشته و چند بازرکان ترهتمند بناه کزفته بودند؛ 
اینان 50,000 دوکاتو به سران اشرار پرداختند تا از حمله در امان مانند. و 
انگاه دوهزار تن را پناه دادند. هر قصری, برای حفظ خود در برابر یک عدخ 
, مجبور بود با فدیه ای بیردازد. در بیشتر خانه ها از 1 ساکنان 
1۳ بخرند. ؛ اگر از دادن پول 
ابا می کردند؛ شکنجه می شدند؛ هزاران نفر کشته شدند؛ برای وادار 
ساختن والدین به افشای نهانگاههای پول؛ کودکان را از پنجره ها بیرون می 
انداختند؛ برخی از کوچه ها مالامال بود از اجساد کشتگان. پسران دومنیکو 
ماسی وی زا نس ی که مر ار کر اه 
اش را سوختند. و سپس خودش را نیز به قتل رساندند. بنا به روایت, «در 
تمام شهر هیچ کس نبود که از سه سال بیشتر داشته باشد و مجبور به 
خریدن جان خود نباشد.» 
مت ار آشیار ق ییازان بان و ا نها زاس 
دزد می دانستند و معتقد بودند که ثروت کلیسا از سرقت اموال سایر 
ملتها به دست امده و نزد جهانیان ننگین است. برای تقلیل این ی تمام 
اشیای قیمتی قابل حمل کلیسا, از جمله ظروف مقدس و اثار هنری, را 
گرفتند و برای ذوب کردن يا فدیه دادن يا فروختن بردند؛ اما بقایای 
قدیسان را بر نداشتند و برروی زمین پراکندند. یک سرباز مانند پاپ ملبس 
شد؛ چند سرباز دیگر کلاه کاردینالی برسر گذاشتند و پای او را بوسیدند؛ 
جماعتی در واتیکان لوتر را پاپ اعلام کردند. لوتریهایی که جزو مهاجمان 
بودند از غارت اموال کاردینالها بسیار شادی کردند, از آنان فدیه های 
گزاف خواشتندم. و.به. آنان:*مرانستم :مدهیی -جدیدی آموختنند: کویتجارذیتی 
گوید: «برخی از کاردینالها را بر چارپایان گر نشاندند. درحالی که رویشان 
به عقب بود و تمام جامه ها و نشانهای فاخر خود را در برداشتند؛ اشرار 
اين کاردینالها را 7 0 های شهر می گرداندند. 
بپعضی ذیگر از آنان که نمی توانستند فدية مورد تقاضا را بیردازند چنان 
شکنجه شدند که فوراٌ یا پس از چند روز مردند» یک کاردینال را در گوری 
نهادند و به او گفتند اگر تا زمان معینی فدية خود را نپردازد, زنده به گور 


خواهد شد؛ ۳ فدیه فراهم و در آخرین لحظه پرداخته شد. کاردینالهای 
اسپانیایی و المایه که گمان داشتند از ۳1 هم میهنان خود مصون خواهند 
ماند, همان گونه مورد جفا قرار گرفتند که دیگران. راهبه ها و زنان محترم 
در رم مورد تجاوز قرار گرفتند يا برای بهره برداری شهوانی به جایگاه 
اشرار برده شدند. زنان 
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در برابر شوهران يا پدران خود هتک ناموس می شدند. بسیاری از زنان 
جوان, که پس از هتک عرض بس مهموم شده بودند, خود را در رود تیبر 
غرق کردند. 
هدم کتابها, آرشیوها, و آثار هنری بسیار شدید بود. فیلیبر, پرنس اورانژ, که 
به تیمه فرماندهی آن اشرار بی انضبا ط رسیده بود» کتابخانة واتیکان را با 
تنل ان به قرارگاه خود نجات داد؛ اما بسیاری از کتابخانه های صومعه ای 
و ان کشی ب ند ار اس اه ی رانا بجر 
شدند. دانشگاه رم چپاول و کارمندانش پراکنده شدند. کولوتچی 0 
خانة خود را با مجموعه های کتب خطی و آثا ریا ارت ان تور ری 
و با خاک یکسان دید. بالدوس, استاد دانشگاه, تفسیر خود را دربارة پلینی 
در دست غارتگران دید که با آن در اردوگاه خود آتش می افروختند. مارونة 
شاعر اشعار خود را از دست داد, اما نسبتاً خوشبخت بود [که کشته نشد]. 
پائولو بومبازی شاعر به قتل رسید. کریستوفورو مارچلو دانشور را با کندن 
تاختما نیز شکنجه دادند؛ دو دانشمند دیگر به نامهای فرانچسکو فورتونو و 
خوان والدس خود را از فرط نومیدی کشتند. هنرمندان, پرینو دل واگاء 
مار کانتونیو رایموندی, و بسیاری از همگنانشان مورد شکنجه قرار گرفتند و 
هر چه داشتند به وسيلة اشرار به یغما رفت. مکتب رافائل سرانجام 
پراکنده شد. 
تعداد کشتگان را نمی توان برشمرد. دو هزار نعش از ناحية واتیکان به رود 
تیبر افکنده شدند و 9,800 کشته دفن شدند؛ بدون شک تلفات جانی بسیار 
بیش از اینها بود. به موجب یک براورد کمتر از واقعیت, قیمت اشیای دزیده 
شده به 1,000,000 دوکاتو و میزان فدیه ها به 3,000,000 دوکاتو 
(125,000,000 دلار) تخمین زده شد. 
تاراج رم هشت روز طول کشید. و طی این مدت خود کلمنس از برجهای 
سانت انجلو ناظر بود. مانند ایوپ دردمند. به خدا چنین شکوه می کرد: 
«پس برای چه مرا از رحم بیرون آوردی؟ کاش که جان می دادم و چشمی 
مرا نمی دید.»1 4 او از آن پس دیگر تا پایان عمر موی از رخسار نسترد. 
از 6یه-تا 7 دسافتر 1527. ور ان. قاعه: زندانین.مانده به. این افید: که از 
ارتش دوک اوربینو, یا فرانسوای اول, یا هنری هشتم کمک بگیرد. شار 
که هنوز در اسیانیا بود, از تسخیر رم شادمان شد, اما وقتی که از تاراج 


وحشيانة آن شهر آگاه گشت, بسیار ناراحت شد. مسئولیت زیاده رویهای 
اشرار را از خود سلب کرد. اما از ؛ بیچارگی پاپ استفاده نمود. در 6 ژوئن 
تمایندکانشازل: شایه,بدون اطلاع ای کلمنس دا وازاز ساختته با عهدنایه 
صلح ننگینی را امضا کند. پاپ حاضر شند که به.ان نهایتد کان: و نیز ببه 
ارنش امیراطوری. 400,000 دوکاتو بپردازد؛ شهرهای پیاچنتساء پارما؛ 
ومودنا, و قلعه های اوستیا, چیوبتا وکیاء, چیویتا کاستلانا, و حنی خود سانت 
اتجلو را به شارل واگذارد و در آنجا زندانی باشد تا اولین 0000 ,50 1 دوکاتو 


1 «کتاب ایوب» (10 .  .)18‏ 
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تحویل شود, و آنگاه به گاثتا يا ناپل منتقل شود تا شارل تصمیم لازم را 
دربارة او بگیرد. تمام کسانی که در سانت آنجلو بودند اجازه یافتند که از 
آن خارج شوند, مگر پاپ و سیزده تن کاردینالی که همراه او بودند 
سربازان اسپانیایی الا به مراقبت کاخ گمارده شد ند و پاپ را تسا 
هميشه در یک مسکن کوچک نبحجت نظر گرفتند. گویتچاردینی در 21 ژوئن 
چنین نوشت: «برای او هیچ گونه مالی که جمعا ده سکودو بیرزد باقی 
۱ تمام ظرفهای طلا و نقره ای را که او, به هنگام فرار, از ز غارت 
نجات داده بود, به اسیر کنندگان خود تسلیم کرد تا بدین سان 100,000 
دوکاتو از فدية خود را تامین کند. 
در همان اوان, آلفونسو فرارا, ردجو و مودنا را (که فرارا بر آن حقوق 
قدیمی داشت), , و ونیز راونا راء , تصرف کردند. فلورانس 0 مدیچی را 
برای سومین بار طرد کرد و عیسی مسیح را پادشاه جمهوری جدید اعلام 
نمود. تمام دستگاه پاپ اعم از مادی و روحانی, ظاهرا , به چنان انهدامی 
کشانده مه ند که حتی رقت کسانی را که گمان می کردند مجازاتی 
برای سس سای ی اه مهارف ارات سا 
پرستی روحانیان, و بیعدالتی رم لازم است برمی انگیخت. سادولتو, که 
درکارپنتراس بارامی زندگی می کرد, خبر سقوط رم را با وحشت فراوان 
شنید و افسوس ان روزهای ارامی را خورد که بمبو و کاستیلیونه و ایزابلا و 
صد دانشور و شاعر و حامی هنر آن شهر پرشور را کانون و ذروة فکر و 
هنر زمان کرده بودند. اراسموس به سادولتو چنین نوشت: «رم فقط معبد 
دین مسیح, پرورشگاه ارواح نجیب, و مسکن موزها نبود, بلکه مادر ملتها 
بود. برای بسا کسان عزیزتر, زیبنده تر, و با ارزشتر از سرزمین خودشان 
و ره رای ماه ی سا ار بان 
مرتبط است.» 


۱۱ شارل پیروزمند: 1530-1527 


طاعون در سال 1512 به سراغ رم آمده و نفوس آن را به 55,000 نفر 
تقلیل داده بود؛ در سال 1527, کشتار, خودکشی. و فرار ظاهرا این 
جمعیت را به 40,000 تن تحلیل برده بود؛ حال, در ژوئية ان سال. طاعون 
در گرمای شدید تابستان باز گشته, با قحط و حضور مداوم غارتگران دست 
به هم داده, و رم را به صورت بیابان سهمگینی درآورده بود. کلیساها و 
کوچه ها بار دیگر از اجساد انسانی انباشته شدند, بسیاری از نعشها در 
آفتاب پو سید ند عفونت به حدی زیاد بود که زندانبانان و زندانیان به کنج 
اطاقهای خود خزیدند؛ مع هذاء بسیاری از انان. از جمله برخی از 
مستخدمان پاپ, از عفونت مردند. طاعون بیطرف بود, و متجاوزان را نیز 
بینصیب نگذارد؛ 0 اممانی تا 22 ژوئية 1527 مردند؛ و مالاریا, 
سیفیلیس. و بجع تغندبه: عدق: آن اشتر ار را بة نضف تقایل داد: 
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حریفان شارل جداً : به فکر پاپ افتادند. هنری هشتم, که می ترسید مبادا 
پاپ موس ات او را از کاترین آراخوتین تصویب نکند, کاردینال وولزی 
7 به فرانسه فرستاد تا تراق ازاد ساختن پاپ با فر اتسوا گفتکو. کند. در 
اوایل ماه اوت؛ آن دو شاه به شارل پیشنهاد صلح و پرداخت 0000 ,0000 ,2 
دوکاتو کردندر به. شز طی که باب و-شاهزاد کان: فرانمته آزاد و ایالات: باتن 
به کلیسا بازگردانده شوند. شارل از قبول این پیشنهاد امتناع کرد. به 
موجب عهدنامة آمین (18 اوت), هنری و فرانسوا با یکدیگر تعهد کردند که 
با شارل بجنگند. بزودی ونیز و فلورانس به این اتحادية جدید پیوستند و 
نیروهای فرانسه جنووا و پاویا را تسخیر کردند, و این شهر اخیر را همان 
طور غارت کردند که ارتش امپراطوری, رم را. مانتوا وفرارا, که از 
فرانسویان حاضر بیشتر از شارل غایب می ترسیدند, به این اتحادیه 
پیوستند. مع هذا, لوترک. فرمانده فرانسوی, که نمی توانست حقوق 
سربازان خود را بپردازد, جرئت نکرد به رم حمله برد. , 
امپراطور, که امیدوار بود محبوبیت خود را در کلیسای کاتولیی باز گرداند و 
از حرارت اتحادية رو به رشد بکاهد, با آزاد ساختن پاپ موافقت کرد, 
مشروط برآنکه کلمنس به اتحادیه کمکی نکند, فورا 112,000 دوکاتو 
بپردازد, و گروگانهایی برای تضمین رفتار خود به دربار امپراطور بفرستند. 
کلمنس ان پول را با فروش مشاغل کاردینالی» و با تسلیم یک دهم عواید 
کلیسایی ناپل به امپراطور, فراهم کرد. در7 دسامبر کلمنس, پس از هفت 
ماه حبس.: ات ان رای یه ماش اه موی رس 
حقارت, و در حالی که از فرط رنج نزار شده بود, از رم به اورویتو رفت. 


در اورویتو در قصری مسکن گزید که سقفش شکم داده بود, دیوارهایش 
برهنه و شکافته بودند» و باد از هرسو در اطاقهایش جریان داشت. 
نمایندگان انگلستان. که 9 اجازة طلاق از طرف هنری به ملاقاتش آمده 
بودند, او را کز کرده در بستری یافتند؛ در حالی که چهرن لاغر و رنگ پریده 
اش تا نیمه در ریش دراز و ژولیده اش پنهان شده بود. زمستان را در انجا 
به سر برد و سپس به ویتربو نقل مکان کرد. در 17 فوربه سربازان 
امیراطوری, که انچه کلمنس می توانست بیردازد از او گرفته بودند و می 
ترسیدند که مرض عدة بیشتری از انها را بکشد, رم را تخلیه کردند و روبه 
جنوب به ناپل رفتند. لوترک اکنون ارتش خود را به امید محاضرة تاپل به 
نزدیک ان شهر اورد, اما مالاریا از عده رت کاست, خود او را نیز نیز 
8 علمنس, که اینک امید یاری از جانب اتحادیه را از دست داده بود, 
خود را کاملا در اختیار شارل گذاشت و در 6 اکتبر رخصت یافت که دوباره 
وارد رم شود. چهار پنجم خانه ها متروک و هزاران عمارت ویران شده 
بودند؛ مردم از انچه هجوم نه ماه پیش برسر پایتخت مسیحیت اورده بود 
شارل ظاهرا مدتی چنین اندیشیده بود که کلمنس را خلع کند, ایالات پاپی 
به کشور پادشاهی ناپل ضمیمه نماید, رم را مقر امپراطوری خویش 
سازد, و پاپ را به وضع اصلی 
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خود, که اسقفی رم و تابعیت امپراطور باشد, باززگرداند. اما اين کار شارل 
زا به داهن پروان لوتر در آلفان: می. اتداخت. رمشة.ضی داخلی زا در 
اسیانیا فراهم می ساخت؛ و فرانسه. انگلستان, لهستان. و مجارستان را 
برمی انگیخت که متحداً و با تمام قوا در برا؛ بر او مقاومت کنند. لاجرم این 
نقشه را ترک کرد و به این نیت گرایید که پاپ را متحد وابسته و یاور دینی 
خود سازد و به پاری او ایتالیا را بین او و خودش قسمت کند. به موجب 
عهدنامة بارسلون (29 زوتن وروی امتیازات مهمی به پاپ داد؛ در این 
غمونامه معرن شوه نود کم ‌افارهای طرفته شده. آد. کلینا نف آن بان بسن 
حاحی‌شوند حوشان منحی باب جاوما شی با رون دفتارهتبه حومت 
فلورانس باز گردند؛ و حتی فرارا نیز به پاپ وعده داده شده بود. پاپ در 
عوض موافقت کرد که ناپل را به تولیت شارل در اورد, به ارتشهای او 
اجازة عبور از ایالات پاپی را بدهد. و سال بعد در بولونیا با امپراطور 
ملاقت کند تا بین خود ترتیب آرامش و تجدید سازمان ایتالیا را بدهند. 
چندی پس از آن. مارگارت. عمة شارل و نایب السلطنة هلند, با 
لویزدوساووا, مادرفرانسوا, ملاقات کرد و به پاری سفیران و تمانند کان 
مختلف, پیمان کامبره را میان امپراطور و شاه ترتیب داد (3 اوت 1529). 


اراد کر فرانستها اد عمام ادعاهای فرائسه بر اضالاء فلانوره ارعواء آرانن: 
وتورنه چشم پوشید. اینک سرنوشت متحدان فرانسه در ایتالیا به دست 
امپراطور بود. , 
متقاعد شدند که به یاری یکدیگر محتاجند. شگفت انکه این نخستین دیدار 
شارل از ابتالیا بود؛ وی ان کشور را بدون دیدن آن فتح کرده بود. وقتی که 
در بولونیا در برابر پاپ زانو زد و پای مردی را که خود به خاک کشانده بود 
بو سید؛ این نخستین بار بود که دو شخصیت برجسته - که تون نمايندة یک 
کلیسای رو به انحطاط و دیگری نمايندة یک کشور نوین و فاتح بود - 
یکدیگر را می دیدند. کلمنس غرور خود را نادیده گرفت و تمام اهانتها را 
بخشود - جز این هم چاره ای نداشت. دیگر نمی توانست امیدی به 
فرانسه داشته باشد. شارل ارنشهای مقأومت ناپذیری در جلوب و شمال 
ایتالیا داشت؛ بازگرداندن فلورانس به خاندان مدیچی بدون مداخلة 
نیروهای امپراطوری ممکن نبود؛ یاری امپراطور علیه لوتر در المان, و بر 
ضد سلیمان در شرق, لازم بود. شارل سخی و مدبر بود: اساسا به شرایط 
قرارداد بارسلون وفادار ماند, گرچه این قرارداد هنگامی منعقد شده بود 
که وی زیاد نیرو مند نبود. ونیز را وادار ساخت که انچه از ایالات پایی گرفته 
ِ 0 بدهد. به فرانچسکو ماریا سفورتساأ اجازه داد, پس از پرداختن 
۳ میلان منهدم شده را زیر امپراطوری نگاه دارد؛ و کلمنس 
1 نجربض کرد ۳ فرانچسکوماریا دلا روورة جبان پا بی ایمان را به 
فرماندهی اوربینو باقی گذارد. اتحاد اخیر الفونسو با فرانسه را بخشود و با 
برجای گذاردن او به حکومت امارت خود, به منزلة تیول پاپ, او را برای 
کمک به سپاهیان امپراطوری در حمله به رم پاداش داد؛ آلفوسیو در عوض 
به پاپ 100,000 دوکاتو, 
تاره وشات ای 0 ۵7 
که بسیار مورد احتیاج او بود» پرداخت. شارل برای تحکیم این ترتیبات از 
تمام امارتها خواست اتحادیه ای برای دفاع مشترک ایتالیا در برابر هر گونه 
حملة خارجی.- نجز جمله ِِ تشکیل دهند آن اتحادیه 0 به 
چهارم موش شده 0 ایک" از راه ِِ 0 نسبت به یک ِ 
لومباردی و تاج امپراطوری پاپی امپراطوری مقدس روم را بر سر شارل 
نهاد (24-22 فورية 1530). 
گرفته بود خاندان خود را به قدرت بازگرداند. 70,000 دوکاتو به فیلیبر, 


پرنس اورانژ (همان کسی که پاپ را در زندان نگاه داشته بود), پرداخت تا 
ارتشی فراهم سازد و جمهوری اغنیا را, که در سال 1527 در انجا برقرار 
شده بود, براندازد. فیلیبر 20,000 سرباز المانی و اسپانیایی را. که 
بسیاری از انان در غارت رم شرکت کرده بودند, به این ماموریت فرستاد. 
در دسامبر 1-۱29 این نیرو پیستویا و پراتو را اشفغال و فلورانس را 
محاصره کرد. اهالی مصمم و انکه.فهاجمان را تور انسشن تفیخانه 
ِ هرخانه و دیوار را : تا 1.5 کیلومتر در اطراف استحکامات شهر 
ب کردند؛ و میکلانژ کار ساختن مجسمه را برای گورهای خاندان 
۳3 به یک سو نهاد و به ساختن وپرداختن باروها ودژهای شهر پرداخت. 
محاصره با کمال بیرحمی مدت هشت ماه ادامه یافت؛ موادغذایی در 
فلورانس چندان نایاب شد که هرگربه يا موش به بهای 12,5 دلار به 
فروش می رسید. کلیساها و خانواده ها ظرفهای خود را, وزنان جواهر 
خویش را می دادند تا برای تهية خواربار و اسلحه تبدیل به پول شود. 
راهبان میهن پرست., همچون فرا بندتو دا فوبانو. روحية مردم را با نطقهای 
آتشین نگاه داشتند. یک فلورانسی دلیر به نام فرانچسکو فروتچی از شهر 
گریخت. سه هزار مردگردآورد, و به محاصره کنندگان حمله کرد؛ اما با 1 
دست دادن دو هزار تن از آنان شکست خورد. خود او اسیر شد؛ وی را نزد 
فابریتسیو مارامالدی. یکی از اهالی کالابریا که بر سواره نظام امپراطوری 
فرماندهی داشت., بردند. مارامالدی چندان به آن قهرمان دشنه زد که او 
جان سیرد. در همان اوان مالاتستا بالیونی. سرداری که فلورانس برای 
رهبری دفاع خود استخدام کرده بود, قرارداد خائنانه ای با محاصره کنندگان 
امضا کرد, شهر را به روی آنان گشود, 9 توپهای خود را به سوی فلورانسیها 
پر کرواند: موی فلور آنتیشه که‌مندم آن وه و شاهان بودنده لیم 
شد (12 اوت 1530). 
آلساندرو د مدیچی دوک فلورانشن شد و خاتوادة خود را با ظلم و درنده 
خویی خویش ننگین ساخت. صدها تن» که برای نجات جمهوری جنگیده 
بودند. شکنجه. تبعید, يا کشته شدند. فرا بندتو را نزد کلمنس فرستادند و 
نام[]۳۵ووآن راهب را چندان گرسنگی دادند تا مرد. حکومت شهر منحل 
شد؛ نام 
تاریخ تمدن جلد ۳ (رنسانس): صفحه ۹ 
۳ و ناقوس رگ یازده ِ لاواکا گاوا 9 می شد دا و 
خرد شد تا, به گفتة کین از وقایعنگاران آن زمان؛ «ما دیگر صدای گوشنواز 
ژاتنوم 0 انافوس در برج زیبایی قرارداشت که به مدت 
چندین سل از فراز انمض را به مشاوره می خواند. 


6(- کلمنس هفتم و هنر 


رفتار پاپ دربارة فلورانس انحطاط خانوادة مدیچی را خایید. کرد 
کوششهای او برای بازگرداندن رم به حال سابق بارقه ای از آن نبوغ اداری 
و ارجگزاری جمالشناسی را می نمایاند که آن خاندان را بزرگ ساخته بود. 
سباستیانو دل پیومبو, که تصوير او را در زمان نوجوانیش ساخته بود, حال 
تک چهراو را همچون پیرمردی غمناک با چشمان گود رفته و ریش سفید 
رسم کرد که مشغول برکت دادن بود؛ رن ظاهرا او را تادیب و تا حدی 
تقویت کرده بود؛ برای حفظ ایتالیا از ناوگان ترک, که اکنون برمشرق 
مدیترانه مسلط بود, اقدامات جدی به ۱۳۹ آهر دا آنکونا, آننکه‌لی: و فانو 
را ون ساخت 3 این کار را ب تحریض مجمع مشایخ ت_ ژونن 
#" کشیشان ایتالیایی. از کاردینالها, نات با فروختن 
مشاغل کلیسایی تاحدی بودجه ای برای تعمیر خرابیهای املاک کلیسا.؛ 
دوباره دایر کردن دانشگاه رم و از سرگرفتن حمایت از دانش و هبر 
فراهم گشت. با وجود ۱ دریایی از طرف بربران در نزدیکی 
سیسیل, برای تامین مقدار کافی غله اقدام کرد. رم در مدت نسبتاً کمی 
دوباره به صورت پایتخت جهان غرب درامد. 

شهر رم هنوز از حیث هنر مند مستغنی بود. کارادوسو از میلان و چلینی از 
فلورانس آمدند تا هنر زرگری را به اوج اعتلای آن در دورة رنسانس 
پرسانند؛ اين دو و بسیار کسان دیگر ب به کار ساختن گلهای زرین و 
کاردینالها, تاجها و انگشترها برای پاپان گمارده شدند. والریو بلی 
ویچنتسایی دس بس زیبایی از یک سنگ زجاجی ساخت که بر روی ان 
مناظری از زندگی مسیح حک شده بود. این درج, که حال یکی از اشیای با 
ارزش کاخ پیتی است, به فرانسوای اول, در هنگام عروسی پسرش با 
کاترین دو مدیسی, هدیه شد. 

تزیین اطاقهای پاپ در واتیکان در سال 1526 از سرگرفته شد. بزرگترین 
نقاشی زمان کلمنس در تالار قسطنطین انجام گرفت: در آنجا جولیو 
رومانو ظهور صلیب 1 و نبرد پل میلویوس 


ی کاس سا را 
پل میلوبوس, وی صلیب مشتعلی در آسمان دید و آن را نشانة فتح خود 
شمرد و خود سرانجام, در بستر مرگ, تعمید یافت. - م. 


تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 672 

را تصویر کرد؛ فرانچسکوینی غسل تعمید قسطنطین, و رافائلو دال کوله 
اهدای رم به پاپ سیلوستر از طرف قسطنطین 1 را رسم کرد. 

پس از میکلانژ و بعد از مهاچرت جولیو رومانو به مانتوا اکنون تواتاترین 
نقاش در رم سباستیانو لوچانی بود که وقتی به طراحی مهرهای پاپ 
گمارده شند؛ دل پیومبو لقب گرفت (1531). چون در ونیز متولد شده بود 
(حد 1485), این توفیق را داشت که از جان بلینی, جورجونه. و چیما هنر 
بیاموزد. یکی از نخستین و بهترین تصویرهایش سه مرحله از عمر انسان 
بود که خود او در آن همچون جوانی دلپذیر میان دو آهنکسار خارخی, که.:در 
آن هنگام در ونیز بودند, نمایان است. این دو آهنگساز یاکوب اوبرشت و 
فیلیپ وردلو بودند. برای کليساي سان جووانی کریزوستومو تصوير 
جانداری از آن قدیس رسم کرد- پا آن را برای جورجونه به پایان رسانید- و 
تقریبا 2 همان هنگام (1510) در تابلو ونوس و آدو نید که زنان بخشنده 
تنش گویی به عصر زرینی پیش از دوران گناه تعلق دارند. از روش 
شهوانی جورجونه تقلید کرده است. سباستیانو شاید همچنین در ونیز تابلو 
مشهور خود تک چهرة یک بانو را رسم کرد که مدتها به نام لافورنارینا به 
رافائل نسبت داده می شد. ۲ 

در سال 1511 آگوستینو کیجی سباستیانو را به رم خواند تا در آراستن 
ویلاکیجی, کمک کند. آن هنرمند. جوان.در آن شهر رافائل را دید و تا چندی 
سبک تزیین مشرکانة او را تقلید کرد؛ در عوض, رموز رنگامیزی ونیزی را 
به او یاد داد. سباستیانو بزودی دوست صمیم میکلانژ شد. به تصور از 
عضلات انسان کاملا آشنا گردید. و قصد خود را دایر بر تلفیق رنگامیزی 
ونیزی با شيوخ میکلانژ اعلام داشت. وقتی که کاردینال جولیو د مدیچی از 
او تصویری خواست, فرصتی یافت تا اين روش را به کار برد. سباستیانو 
مخصوصا رستاخیز الیعازر را موضوع کار خود قرار داد تا با رافائل. که در 
همان هنگام مشغول تهية تابلو تبدیل بود. به رقابت برخیزد. منتقدان ادعای 
اهر ار میتی بزاینکه دود هتر با زافاتل برابر استت..به اتفایق از تفض تکردند. 
سباستیانو اگر به مهارت خود مغرور نشده بود, می توانست بیشتر ترقی 
کند. میل مفرط او به راحتی مانع رسیدن او به نبوغ شد. جوانی با نشاط 
بود که نمی خواست به خاطر زر يا به عشق سراب شهرت پس از مرگ 
خود را بفرساید. پس از دریافت اجرت گزافی از حامی خود که پاپ شده 
بود. بیشتر به ساختن تک چهره اکتفا کرد, که در ان کار فقط تنی چند از 
بالداساره پروتتسی بلند گراتر بود و نام خود را به مدت یک نسل در اي 
سوی کوههای ایتالیا طنین انداز کرد. فرزند یک نساج بود. (هنرمندان غالبا 
از خاندانهای کوچک برمی خیزند. 


1 بنابر سندی ظاهرا مجعول. قسطنطین شهر رم و اختیارات وسیعی را 
در ایتالیا به پاپ واگذار کرد. ‏ م 
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افراد طبقة متوسط نخست در پی فايدة انی هستند. به این امید که در 
پیری فرصت برای پرداختن به زیبایی را داشته باشند؛ اشراف گرچه هنر را 
حمایت می کنند, هنر ژند کف را به کید هنری ترجیح می دهند.) 
بالداساره در سینا زاد (1481), نقاشی را زیر نظر سودوما و پینتوریکیو 
آموخت و بزودی به رم رفت. ظاهراً همو بود که سقف تالار الیودورو را در 
واتیکان نقاشی کرد؛ و رافائل چون آن را به قدر کافی خوب یافت, تغییر 
زیادی در آن نداد. در همان اوان او نیز مانند برامانته دوستدار ویرانه های 
ابنية باستانی شند. ؛ اندازة طرحهای زمینی معابد و کاخهای قدیمی را گرفت. 
و اشکال مختلف ستونها و سرستونهای آنها را بررسی کرد. آنگاه متخصص 
به کار بستن ژرفانمایی در معماری شد. 

وقتی آگوستینو کیجی تصمیم گرفت ویلا کیجی را بسازد, پروننسی 0 
طراحی آن دعوت شد (1508). آن بانکدار از نتيجة کار بالداساره, که 
عبارت بود از گچبری و قرنیز سازی در بالای نمایی به سبک رنسانس, 
خرسند شد و آن هنرمند جوان را مختار ساخت تا چندتا از اطاقهای درونی 
راء؛ در رقابت با دل پیومبو و رافائل. تزیین کند. بالداساره در سر سرا و 
بالکانة ستوندار, ونوس را در حال شانه زدن گیسوان خود, لد| و قویش راء 
ائوروپه و گاوش راء دانائه و رگبار طلا را. گانومدس و عقابش را, و نیز 
مناظر دیگر را برای عروح آن وامدهندة خسته از کار کر اخت روزانه به 
عالم رژیاهای زیبا, رسم کرد. پروتتسی جلوة فرسکوهای بالداساره را با 
حاشیه هایی از ژرفانمایی فزونتر ساخت. در این حاشیه سازی چنان ربزره 
کاری و مهارت به خرج داد که تیسین وقتی بر آنها نگریست, تصور کرد از 
نقش برجستة سنگی ساخته شده اند. در تالار طبقة بالاء بالداساره با کلک 
خود صور معماری خیال انگیز رسم کرد قرنیزهایی که بر ستونهای زن 
پیکر متکی بودند, افریزهایی که بر نیمستونهای منقش تکیه داشتند, و 
پنجره های کاذبی که بردشتهای زیبا گشوده می شدند. پروتتسی عاشق 
مقماری. نشنده و:نقاشی را.به خدمت آن. کماشته نود و در این کاز از تمام 
قوانین ساختمانی تقلید می کرد, اما تقلیدش بیروح بود. ولی در این مورد 
باید استثنایی قابل شویم» و ان مناظری از کتاب مقدس است که او در یک 
نیمگنبد کلیسای سانتا ماریز دله پاچه رسم کرد (1517). رافائل قبلا (سه 
سال پیشتر) در این نیمگنبدها تصویر سیبولاها را نقاشی کرده بود. 
فرسکوهای بالداساره بخوبی با این تصویر برابری می کردند, زیرا| اینها 
ظریفترین نقاشیهای بالداساره بودند. در حالی که تصویرهای رافائل در آنجا 


از بهترین کارهای او نبودند. 

لو دهم ظاهرا تحت تاثیر قابلیت انعطاف هنر پروتتسی واقع شده بود. 
زیرا او را به جای رافائل به عنوان سر معمار کلیسای سان پیترو گماشت 
(1520), نیز مقرر داشت (1521) تا او برای دکور کمدی بیبینا به نام 
لاکالاندرا نقاشی تهیه کند. انچه را از کار پروتتسی در سان پیترو باقی 
مانده طرح زمینی ان است؛ سایمندز آن را چنین وصف کرد: «بسیار زیباتر 
و جالبتر از نقشه هایی که تاکنون برای سان پیترو طرح شده اند.» مرگ 
لو, و بیمیلی جانشین او به 
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هنر, موجب شد که پروتتسی رم را ترک گوید و نخست به سینا و پس از 
ان به بولونیا برود. در بولونیا نقشة پالاتتسو آلبرگاتی را طرح کرد و برای 
نمای سان پترونیو نمونه ای ساخت, اما آن نما هرگز تمام نشد. وقتی که 
کلمنس هفتم بهشت هنرها را دوباره گشود, پروتتسی به رم بازگشت و کار 
خود را در سان پیترو از سرگرفت. زمانی که اشرار امپراطوری رم را 
غارت کردند, او هبوز آنجا بود. وازاری می گوید که او متحمل محنتهای 
خاصی شد؛ زیرا «موقر و نجیب منش بود, و آنما کفان: کزدتد که -روخانت 
عالیمقامی است با لباس مبدل.» او را ۳ دریافت فدية شاهانه ای 
دستگیر کردند, اما او, با رسم تصویر استادانه ای. وضع محقر خود را نشان 
داد و آنان فقط به اين اکتفا کردند که همه چیز را به جز پیراهنش از او 
رنه رها سا رید او راه سینا را پیش گرفت و تقریبا برهنه به آنجا 
رسید. حکومت سینا, که از باز یافتن فرزند گریزیای خود شاد شده بود. او 
را برای طرح استحکامات استخدام کرد و کلیسای فونته جوستا او را 
اضر کرد نقاشی دیواریی بسازد که ۴ طرف منتقدان با گذشت 
«شاهکار» او نامیده شند. این نقاشی دیواری تصویر سیبولایی بود که تولد 
قریب الوقوع عیسی را به یک آوگوستوس ترسان اعلام می کرد. 

اما بزرگترین کامیابی پروتتسی پالاتتسو ماسیمی دله کولونه بود که او پس 
از.باز کشت یرم نقشه آن+ز۱ تهیه کرد (30 1 ). خاندان ماسیمی ادغا. من 
کردند که اخلاف فابیوس ماکسیموس هستند و نامشان نیز از نام او مشتق 
است؛ ماکسیموس همان کسی بود که شهرت جاودانی خود را از تنیلی به 
دست آورده بود؛ نام خانوادگی خود را از ایوان ستوندار1 مسکن سابق 
خویش گرفته بودند که در تاراج رم منهدم شده بود. اين از خوشبختی 
پروتتسی بود که شکل منحنی و نامنظم محل بنا طرح یک نقشة چارگوش 
کسل کننده را غیر ممکن می ساخت. او شکل بیضی را انتخاب کرد. با یک 
نمای رنسانسی و یک رواق به سبک دوریک؛ و در حالی که خارج بنا را 
ساده گرفته بود, داخل آن را زینت و شکوهی بخشیده بود که خاص یک کاخ 
رومی زمان امپراطوری با ظراقتهای توأم با تناسب و آراستگی یونانی بود. 


پروتتسی» علی رغم قابلیت چند جانبه اش, در و در‌گذشت, زیرا| 
قدرت چانه زدن با پاپهاء کاردینالها, و بانکدارها را برای دریافت مزدی که 
متناسب با مهارتش باشد نداشت. وقتی که پاپ پاولوس سوم شنید که او 
مشرف به موت است., با خود انديشید که از میان هنرمندان فقط 
پروتتسی و میکلانژ مانده اند که بتوانند کلیسای سان پیترو را از دیوار به 
کنن, فتساننت بات -بزای ان _ 0۵ عروان (1250 دلار؟) فرستاد. 
بالداساره از آن تشگ کرد, / با این حال در سن پنجاه وچهار درگذشت 
(1335). وازاری ینس از بیان این مطلب که رقیبی او را ملسموم کرده بود 
می گوید: «تمام نقاشان. مجسمه سازان. و معماران رم جنازة او را تا لب 
گور تشییع کردند.» 

1 «کولون» به معنی «ستون» است. ‏ م. 
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یکی از اعتبارات کلمنس این است که درمیان تمام بدبختیهای خود بدخوییها 
و سرکشیهای میکلانژ را با مهربانی تحمل کرد ماموریتهای زیاد به اوداد, و 
تمام امتیازات شايستة نبوغ را به او اعطا کرد. کلمنس می گفت: ی 
بوئوناروتی به دیدن من می آید. من به او تکلیف می کنم بنشیند. زیرا یقین 
دارم اگر این کار را نکنم, او بدون اجازه خواهد نشست.» کلمنس حتی 
پیش از رسیدن به مقام پاپی, به آن هنرمند پیشنهادی کرد (1519) که بعدا 
معلوم شد بزرگترین مأموریت حجاری و مجسمه سازی است؛ و آن 
پيشنهاد این بود که در کلیسای سان لورنتسو در فلورانس یک نوئووا 
ساگرستیا (انبار جدید) بسازد که آرامگاهی باشد برای مشاهیر خاندان 
مدیچی, طرح مقبره های آنان را بریزد, و آنها را با مجسمه های مناسب 
تزیین کند. چون به قابلیت ات بسن واقف بود, از او نیز 
خواست که نقشه هایی معماری برای کتابخانة‌لورنتس چنان تهیه کند که ان 
بنا فضای کافی برای جا دادن مجموعه های ادبی خانوادة مدیچی را داشته 
باشد. راه پلة مجلل و دهلیز ستوندار این کتابخانه زیرنظر میکلانژ تکمیل 
شد (1527-1526)؛ کار ساختمان بقية بنا بعداً به وسيلة وازاری و دیگر 
هنرمندان از روی نقشه های بوئوناروتی انجام گرفت. 
«نمازخانة جدید» را به اشکال می شد شاهکار معماری خواند. به شکل یک 
چهارگوش ساده ساخته شده بود که با ستونهای چهارگوش جدا شده و گنبد 
محقری برفراز آن بود؛ خاصیت اصلیش آن بود که مجسمه هایی در طاقچه 
های تزیینی دیوار خود جای دهد. این «نمازخانة مدیچی» درسال 1524 
تمام شد, و در سال 1525 میکلانژکار خود را برروی مقبره ها شروع کرد. 
در این سال کلمنس نامة بیصبرانه اما محترمانه ای به او نوشت: 
تو می دانی که پاپها زندگی درازی ندارند؛ اکنون بینهایت آرزومندیم که آن 
نمازخانه را با مقبره های بستگان خویش بنگریم, يا به هر تقدیر خبر پایان 
یافتن آن را بشنویم؛ : همچنین دربارة کتابخانه. ازاین رو هردو را به کفایت 
تو وامی گذاریم, درعین حال (بنا بخ اضف خودت) صبر جمیل پيشه می کنیم 
۵ ان اس سر وا وادارد قلباً وسیل" پیشرفت هردوکار را 
فراهم کنی. مطمئن باش که تا من زنده ام کار و پاداش از تو دریغ نخواهد 
شد. خدانگهدار, عنایت یزدان و تبرکات ما یارت باد. - جولیو. 
فقرر بود شش مقیره در آن تمازخاته باشد: برای لور تتسو باشکوه؛ بزادر 
کشته شدة او, جولیانو؛ لثودهم؛ کلمنس هفتم؛ جولیانو کهین «که از فرط 
خوبی نمی تواننست بر کشوری فرمان راند» (فت 16 15)؛ و لورنتسو 
کهین, دوک اوربینو (فت 1519). فقط مقبره های دو نفر اخیر تمام شد. 


انش نف حاملا: مع هذا, اين دو نشانه ای از اعتلای مجسمه سازی رنسانس 
هستند؛, همان گونه که نمازخانة سین ذروه گاه معماری آن دوران 
است. سنگ روی این مقبره ها خفتگان در آنها را در عنفوان شباب نشان 
می دهد و هیچ گونه کوششی دراینکه تصویرها شمایل و وجنات صاحبان 
**۳**تصویر 

متن زیر تصویر : میکلانژ بوئوناروتی: مقبرة لورنتسو د مدیچی؛ نوئووا 
ساگرستیا, کلیسای سان لورنتسو, فلورانس 
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خود را بنمایانند نشده است: جولیانو جامة یک فرمانده رومی را به تن 
دارد, و لورنتسوهمچون «مرد متفکر»ی است. وقتی که یکی تماشاگر بی 
احتیاط فقدان واقعیت را درآن تصویرها خاطرنشان ساخت. میکلانژ 
باکلماتی پاسخ داد که نمايندة اطمینان فوق العادة او به بقای هنریش بود: 
«پس از گذشت هزار سال از این زمان. که اهمیت خواهد داد که این 
وجنات واقعا : به آنان متعلق بوده است پا نه ؟»* بر تأبوت توتن که جولیانو دو 
پیکر برهنه به عقب خم شده اند: در سمت راست مردی است که گویا 
نمايندة روز است.؛ ودر سمت چپ زنی که ظاهرا نشانة شب است. 
پیکرهای مشابه خوابیده بر گور لورنتسو «شفق» و «فلق» نام داده شده 
اند این تغییر ات فرضی: تتناید هم.بخلی موهومند؛ اختهالا معقضود مخسمه 
ساز فقط ساختن پیکری از «فتیش » مخفی خود. یعنی بدن انسان, بوده 
است., با تمام شکوه قدرت مردانه و خطوط محیطی ظریف اندام زن. 
یک روز پرفعالیت و خسته کننده را به شب تبدیل می کند, با شکوهمندترین 
خدایان پارتنون برابر است. ۲ 

جنگ کارهنر را مختل ساخت. موقعی که رم به دست مزدوران آلمانی افتاد 
(1527), کلمنس دیگر نتوانست از هنر حمایت کند. و مواجب میکلانژ از 
دربار پاپ, که هرماه به 50 کراون (625 دلار) می رسید, قطع شد. در 
همان اوان فلورانس از دو سال ازادی حکومت جمهوری برخوردار بود. 
وقتی که کلمنس با شارل سازش کرد و یک ارتش المانی-اسپانیایی برای 
ساقط کردن جمهوری و باز گرداندن خاندان مدیچی به حکومت فرستاده 
شد؛ فلورانس میکلانژ را به عضویت « کميتة نه نفری» برای دفاع شهر 

تز کزید: با یک نانی نقدیزه آن هنرمندی که در خدمت خاندان مدیچی ب 
اکنون فهندتی سنده نود که برضد آن خاندان کار.فی کرت سن از انتضافب 
به این سمت, با حرارتی زایدالوصف به طرح کردن و ساختن دژها و باروها 
اما ضمن پیشرفت کار میکلانژ بیش از پیش متقاعد می شد که دفاع شهر 
با موفقیت امکان پذیر نیست. چه شهری, مانندفلورانس ان زمان که پراز 


نفاق و دورویی بود, می توانست دربرابر توپخانه و تکفیر توام امپراطوری 
بتواند به فرانسه نزد پادشاه محبوب آن برود, از فلورانس فرار کرد. چون 
راه خود را در زمینی که تحت سلطة آلمانها بود بسته دید, موقتاً به فرارا 
ویس ازآن به ونیز پناه برد. از ونیز پیامی به دوست خود باتیستا دلاپالاء که 
عامل هنری فرانسوای اول در فلورانس بود, نوشت و از او پرسید که ایا 
می تواند در فرار به فرانسه به میکلا نژ ملحق شود. باتیستا از ترک پستی 
که برای دفاع شهر به او محول شده بود امتناع کرد و در عوض موکدأ از 
میکلانژ درخواست کرد که به وظيفة خود درشهر بازگردد, و او را آگاه 
ساخته بود که اگر چنان نکند, حکومت شهر دارایی او را رو 
خویشانش به بینوایی خواهند افتاد. در حوالی 29 نوامبر, ان هنرمند به کار 
خود در استحکامات فلورانس باز گشت. 
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به 1 وازاری,؛ اوحتی حو ان ماههای پرجنب وجوش وقت پافت تا مخفیانه 
بر آرامگاه مدیچیها کار کند, و همچنین برای آلفونسو فرارا تابلو لدا و قورا, 
که کمتر از ز کارهای دیگرش مشخص خوی هنری او بود, رسم کند. آن تابلو, 
برای مردی که از لحاظ غریزة‌جنسی ضعیف ولی از نظر پیرایشگری قوي 
بود, اثری عجیب به شمار می رفت: و شاید 9 ذهنی بود که موقتا 
مفغشوش شده بود. در اين تابلو قو را در حال مجامعت با لدا نشان می داد. 
آلفونسو در فاصلة میان جنگها کمی هرزه گرا بود, اما موضوع این تابلو را 
ظاهراٌ خود او انتخاب نکرده بود. پیام آوری که از جانب دوک برای گرفتن 
تابلو آمده بود, وقتی که آن را دید اظهار نومیدی کرد و گفت: «اين اثر بس 
جلف است», و برای تزدن: آن نزد دوک اقدافن کرد فبکلان. ان تصویر را 
به نوکر خود انتونیو مینی داد؛ و او آن را به فرانسه بردکه در انجا به 
مجموعة هنری فرانسوای اول منتقل شد. تصویر مزبور تا سلطنت لویی 
سیزدهم همچنان در کاخ فونتنبلو باقی بود, تا یک صاحبمنصب عالیرتبه ان را 
منافی عفت دانست و دستور داد که.اآن.را از بان ببرتد. ااچه ند این 
دستور اجرا شد., يا بعدا سرنوشت این تابلو اصلی چه شد. معلوم نیست؛ 
آنچه مسلم است نسخه ای از این تصویر اکنون در گالری ملی لندن موجود 
است. 
پس از آنکه فلورانس دوباره به دست خاندان مدیچی افتاد, باتیستا دلاپالا و 
سایر سران جمهوری اعدام شدند. میکلانژ دوماه در خانة یکی از دوستانش 
پنهان شد و هرلحظه منتظر چنین سرنوشتی بود. اما کلمنس دید که 
میکلانژ ارزش زنده ماندن را بیش از مردن دارد. پاپ نامه ای به خویشان 
فرمانروايش در فلورانس نوشت و از انان خواست که ان هنرمند را بيابند, 
با او مودبانه رفتار نمایند و پيشنهاد کنند که اگر مایل است کار بر سر 


مقابر خانواده را از سر گیرد, تا مقرریش از نو برقرار شود. میکل به این 
امر رضا داد, اما بار دیگر, همانطور که در مورد مقبرة یولیوس اتفاق افتاده 
بود. فکر پاپ و میکلانژ چیزی بیش از ان اندیشیده بود که از عهدة دست 
برآید و پاپ چندان نزیست که کاررا تمام شده ببیند. وقتی کلمنس 
درگذشت (1534), میکلانژ که می ترسید حال که حامیش زندگی را بدرود 
گفته, آلساندرو د مدیچی به او آسیب رساند, از نخستین فرصت برای فرار 
به رم استفاده کرد. 
آن مقبره ها منظری بسیار تیره و غم انگیز دارند. همچنین پیکر حضرت 
مریم مدیچی موقر, که میکلانژ آن را نیز در آن نمازخانه ساخته است. 
اندوه افزاست. مورخانی که به دموکراسی دلبسته اند (دربارة وسعت 
دامنة آن مبالغه می کنند) عموماً چنین انگاشته اند که آن پیکرهای خوابیده 
نمایانگر شهری هستند که از تسلیم خود به ظلم سوگوار است. اما این 
تعبیر شاید واهی باشد: گذشته از هر چیزر آن تصویرها وقتی ساخته شده 
بودند که خاندان مدیچی برفلورانس | خوب فرمان می راندند. برای 
پاپی از خاندان مدیچی حک شده بودند که همواره نسبت به میکلانژ مهربان 
بو و به دست هنرمندی به وجود آمده بودند که از هنگام جوانی رهین 
منت آن خاندان بود. بنابراین نمی توان تصور کرد که میکلانژ می خواسته 
است خاندانی را که برایشان گورهایی 
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اماده می کرده است محکوم سازد, و تصویرهای او از جولیانو و لورنتسو 
نشانه ای که دال بر تحقیر آن دو باشد ندارند. نه, چیزی که این شکلها می 
نمایند بس عمیفتر از عشق چند تن تروتمند است به ازادی برای 
فرمانروایی بر بینوایانی که خاندان مدیچی نه فقط مزاحمتی برایشان 
ایجاد نمی کردند؛ بلکه معمولاً محبوبشان هم بودند. تصویرهای مزبور 
بیشتر بیزاری میکلانژ از زندگی و خستگی مردی را نشان می دهند که از 
اعصاب خور و رقیاهای غول آسای تعبیرناشدنی خویش رنج می برد- مردی 
که هزاران گرفتاری و مانع در راه خود می دید و تقریباً در هرکار خود را با 
مادة سخت و سرکش (سنگ) روبه رو می یافت؛ قدرت خود را کندتر از 
حد دلخواه احساس می کرد و تشخیص می داد که زمان دین خود را از او 
مطالبه می کند. میکلانژ از خوشیهای زندگی چندان بهره ای نبرد: دوستانی 
که فکرآ با او برابر باشند نداشت؛ زن در براو فقط هیکل ظریفی بود که 
آرامش را تهدید می کرد؛ وحنی والاترین پیروزیهایش برآمدی بودند که از 
رنج و دردی وا تورنبب: آهنگهایی تمام ناشدنی, انديشه ای مالیخولیایی, و 
اما فک ور اش ورف بدترین ستمگران خود افتاد و وحشت در 
آتخانی حکففرزما شند که وقتی لورنتسو با خوشحالی: بر آن فرمان می:ر آند, 


هنرمندی که برمرمرهای مقدس مدیچی انتقاد زندگی راء, و نه صرفا تثوری 
وت دارسی یوسوم اس نمی کرد که ان اسکال سف اش وال 
افتخار شهری را که زمانی پرورشگاه رنسانس بود نیز مجسم می کنند. 
هنگام پرده برداری از مجسمة «شب», جامباتیستا ستروتتسی شاعر یک 
رباعی نوشت که در حقیقت یک تابلو ادبی بود: 
ی وا ات و 

ین پیکر غنوده, به دست فرشته ای, از اين سنگ ساخته شد. 
است. اما سنگی جاندار؛ ای مرد ناباور, 
برانگیزش, بیدارش کن: با تو سخن خواهد گفت. 
میکلانژ جناس تهنیت آمیزی را که به مناسبت نامش گفته شده بود1 
بخشود, اما آن را نپذیرفت. در پاسخ رباعی فوق, دو بیت گفت که بیش از 
تمام اشعارش خوی او را فاش می سازد: ۳ 
خدات هن کرام اشت: افا مس او ان افنت که ففط ی کارت 
تا وقتی که ویرانی و بیشرافتی حکمفرماست, 
بزرگترین سود من ندیدن و احساس نکردن است. 
پس بیدارم مکنید, آهسته سخن گوبید. 


- پایان یک عصر: 1534-1528 


کلفتتن. آن: قدر بزیست با بی.هاز کون تیان دیکر به نستت: خود. آه 
اتفاق افتاد, و 

. «میکلانجو» (میکلانژ) در لفت اتالیایی به معنی «میکائیل فرشته» 
0 بت 
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بدبختيهايش را با موجب شدن جدایی انگلستان از کلیسای رم تکمیل کرد 
( 11 کسرن شهرشن لوتری. در آلفان برای. شارن. شخم اسکالات: و 
خطراتی تولید کرد که امید می رفت با تشکیل یک شورای عام برطرف 
شوند پس؛ از پاپ تقاضای تشکیل آن را کرد و از عذرها و تأخیرهای او 
خشمگین شد. پاپ نیز. که از اعطای ردجو و مودنا به فرارا غضبناک بود, 
بار دیگر به فرانسه روی اورد. پيشنهاد فرانسوا را مبنی بر ازدواج کاترینا د 
محرمانه ای با شاه منعقد کرد که به موجب آن متعهد شده بود در باز 
گرفتن قبلان و جنووا| به او کمک کند (1531). در دومین مذاکره ای که بین 
پاپ و امپراطور در بولونی صورت گرفت. شارل دوباره پيشنهاد کرد که یک 
شوراي عام از کاتولیکها و پروتستانها تشکیل شود تا راه حلی برای سازش 
میان آنها پیدا 1 اما در خواستش باز پذیرفته نشد. آنگاه تقاضای ازدواج 
کاترینا را با فرانچسکو ماریا سفورتسا, نایب خود در میلان. کرد. اما 
توافت که دی شوه است: ر بدا کاتوینا قیلا خروکته دم بو در 12 آکتیز 
3 کلمنس در مارسی با فرانسوا ملاقات کرد و در آنجا برادرزادة خود 
را به ازدواج هانری, دوک اورلثان, درآورد. این نقص بزرگی 7 پاپهای 
ای یی ود که روا ساسا سای مص یکاح [. 
خانوادگی را آرجمندتر از ۰ ِ پا کلیسا می 0 
تا ند مض .۱ ِ_ ای کارا اس تاه ی 
ان را موه را او 0 رو 
کیان کار را ا ام سس رای دانست. 
پاستور می گوید: « با این کیفیات. پایان گرفتن روزهای زندگی پاپ می 
بایست خوشبختی کلیسا محسوب شود.» عمر او حال بس ولا تون شده 
بود. هنری هشتم به هنگام جلوس به تخت سلطنت هنوز «مدافع ایمان» 
بود, یعنی مدافع اصیل آیینی در برابر لوتر؛ و شورش پروتستان هنوز 
تضترات اش اساسی شاد بکرنم تساه آنکه مت خیاست فعط آن 


اصلاحات کلیسایی بود که شورای ترانت در یک نسل بعد به صورت قانون 
در آورد. به هنگام مرگ کلمنس (25 سپتامبر 1534), انگلستان, دانمارک, 
سوئد. نیمی از آلمان, و قسمتی از سویس از کلیسای رم بکلی گسسته 
و تالا عص اطع اسان که رای ان ارامی کر و اکن کهخوت 
پا ند از مشخصات دوره رنسانس به شمار می رفت هر کبار. بود- تسلیم 
شده بود. دورة پایی کلمنس بدون شک بدترین دوران تاریخ کلیسای رم 
بود. مردم همان طور که از رسیدن کلمنس به مقام پایی خشنود بودند, از 
مرگش نیز مسرور شدند, و اوباش رم کراراً گور او را ملوث ساختند.» 
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کتاب ششم 


مقخره 
1534-16 
- صفحة سفید - 
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ا- تولد دوبارة ونیز 


این موضوع تا حدی عجیب و مرموز است که این دوران رقیبت و انحطاط, 
برای بقية ایتالیا, برای ونیز عصری زرین بود. ونیز از جنگلهای اتحادية 
کامبره رنج بسیار برد بود» بسیاری از مستملکات خاوری خودر | یه ترکان 
باخته بود, تجارتش با مدیترانة خاوری کراراً بر اثر جنگ و دریا زنی مخت 
شده بود؛ و بازرگانیش با هندوستان تدریجاً به دست پرتغال می افتاد. ۰ پس 
چرا با این حال می تواننست معمارانی مانند سانسووینو و پالادیو, 
نویسندگانی همچون آرتینو. و نقاشانی مانند تیسین, تینتورتو, و ورونزه را 
حمایت کند؟ درهمان دوران؛ آندرثا گابریلی ارگ می نواخت؛ گروه 
همسرایان سان مارکو را رهبری می کرد, و مادریگالهایی می سرود که 
درسراسر ایتالیا طنین افکن می شدند؛ موسیقی عشق آتشین غنی و فقیر 
بود؛ هیچ بنایی از حیث تجمل و آثار هنری باکاخهای ساحل کانال بزرگ لاف 
همسری نمی زد. مگرقصرهای بانکدارها و کاردینالهای رم: دهها 
شاعراشعار خودرا در کوشکها ومیخانه های میدانهای عمومی انشاد می 
کردند؛ بیش از ده گروه بازیگر نمایشهای کمدی اجرا می کردند. تماشاخانه 
های داتفی ساخته می شد. و ویتوریا پیئسیمی, , ملقب به جادوگر زیبای 
عشق, «نمک» شهر بود. این زن, وقتی که زنان جای مردان را در تثاتر می 
گرفتند و حکومتشان در جهان نمایش آغاز می شد, بازیگر, خواننده و 
رقاص ماهری بود. 

ما در اینجا جز به توصیف مختصری نخواهیم پرداخت؛ همین قدر توانیم 
کت که گرچه وبیز از جنگ یت بسیار دیده بودر هر گز متجاوزی به 
خاکش گام ننهاده بود و خانه ها و دکانهایش بی آسیب مانده بودند. 
مستملکات خود را درخاک اصلی ابتالیا باز به دست آورده بود و اکنون 
شهرهایی مانند پادوا, ویچنتسا, و ورونا از حیث فرهنگ, اقتصاد, و نبوغ تابع 
از یبد تاد من, نی اراد فنمو . کنر این ها با از ایا 
برخاستند عبارت بودند از: کولومبو 
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و کورنارو در پادوا, پالادیو در ویچنتسا, و ورونزه از ورونا. ونیز هنوز بر 
نواحی بازرگانی وسسیعی در آدزبا تیک پا نزدیکی ان مسلط بود. خانواده های 
ثروتمندش هنوز گنجهای دست نخورده از مکنت متحصل يا موروث داشتند. 
صنعتهای قدیم آن هنوز پررونق بودند و بازارهای جدیدی در جهان مسیحی 
به دست می آوردند؛ مثلاً در همین زمان بودکه شيشة ونیز به کمال رسید 
و شکل بلور ظریف به خود گرفت. تفوق ونیز در محصولات تجملی حفظ 
شد و تور ونیزی برای نخستین بار شهرت یافت. علی رغم مراقبت مذهبی, 


ونیز هنوز به فراریان سیاسی و هنرمندان فراری نظیر آرتینو- که هزلهای 
پرنشاطش را گهگاهی باادبیات زاهدانه عطراگین می ساخت- پناه می داد. 
نزدیک به پایان این دوره, ونیز دوبار قدرت و مقاومت خود راز نشان داد. در 
سال 1571, در تجهیز ناوگانی مرکب از 200 کشتی جنگی. که 224 
سفينة عثمانی را در نزدیکی لپانتودر خلیج کورنت شکست داد, در همکاری 
با اسیانیا و پاپ نقش مهمی ایفا کرد. آن پیروزی» که شاید موجب نجات 
اروپای باختری برای جهان مسیحی شد, با سه روز شادی جنون آسا جشن 
گرفته شد: ناحية ریالتو با پارچه های زرین و فیروزه گون تزیین گردید؛ 
پرچمها 1 محوطة کانالها را رنگین می ساختند؛ یک طاق 
نصرت بزرگ بر فراز پل ریالتو ساخته شد؛ و در کوچه ها تابلوهایی از 
بلینی, جورجونه, _تیسین: و میکلانژ به معرض نمایش گذاشته شدند. 
کارناوالی که بعدا به همین مناسبت به راه افتاد تا آن زمان از حیت 
عظمت در ونیز نظیر نداشت و نمونه ای برای کارناوالهای شادی بعدی 
شد؛ هرکس ماسکی زده بود و جست و خیزی می کرد و اخلاق را موقتا به 
ای رس ای ات نو ای سا در ین 
زبان علم شد. ۲ 
سپس, در سالهای 1574 و 1577, اتشسوزیهای دهشتناک در کاخ امارت 
چند اطاق را ویران ساخت؛ تصویرهای زیبایی که به دست جننیله دا 
فابریانو. برادران بلینی, برادران ویوارینی. تیسین, پوردنونه, تینتورتوء و 
فروتژه ندید آمده بودند یکنسر نانود.شدند دز ظرف دو روز رنج هنری یک 
قرن معدوم شد. در سرعت و تصمیمی که برای بازگرداندن زیبایی درون 
کاخ به کار رفت. روح جمهوری چون نوری تابناک نمایان شد. جووانی دا 
پونته مأمور شد که اطاقها را به سبک سابقشان از نو بسازد؛ کریستوفورو 
شم ‏ زسی کف ایک ار هرا سس | تس یه کصمت ‏ قر 
بندی کرد؛ دیوارهای تالار توسط تینتورتوء ورونزه, پالما جووانه, و 
فرانچسکو باسانو نقاشی شدند. در اطاقهای دیگر- کولجو يا محل دیدار 
دوج با شورایش. پیش اطاق ان (انتی کولجو), تالار سنا- سقفها, درها؛ 
وینجره ها توسط بزرگترین معماران عصر طراحی شدند. اين معماران 
0 بودند از: یاکوپو سانسووینو, پالادیو, آنتونیو سکارپانیینو, و آلساندرو 
وبتورٍ 
یاکه‌نود/ آنتونیه دی یا کوبه تاتی: یه تفال. 1480 در فلور‌انس, زادم"بود: 
وازاری 
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می گوید: «] و با بیمیلی به مدرسه می رفت», اما به نقاشی شوقی وافر 
داشت. مادرش سس تمایل را تشویق می کرد و پدرش, که امیدوار بو او را 
به تجارت گمارد, تحت نفوذ زن خود قرار گرفت. پس یاکوپو به شاگردی 


تزد آتذرعا کونتوتچی دی مونته سان ساوینو زفقت: اندرغا خندان. مهر آن 
پسر را به دل گرفت و او را چنان وجدانا تعلیم داد که پاکوپو اورا همچون 
پدر نگریست و نام اورا به اسم خود افز ود. آن جوان از اقبال دوسنی با 
آندرئا دل سارتو نیز برخوردار شد و شاید از او بود که رموز طراحی ملیح 
و جاندار را فراگرفت. مجلسمه ساز جوان هتحافی: که در فلورانس بود, 
مجسمة باکوس را, که اکنون درکاخ بارجلو است. ساخت. این مجسمه به 
سیب موازنة حلسمی آن؛ و به واسطة مهارتی که در یدید آوردن بازو و 
دست و گلدان از یک تکة مرمر به کار رفته است. مشود آثرت: گلدان 
سبکوار بر روی انگشتان باکوس قرارگرفته است. هرکس (جز میکلانژ) 
بااندرئا مهربان بود و او را درنیل به اعتلا یاری کرد. جولیانو دا سانگالو او را 
به رم برد و مسکنی به وی داد. برامانته اورا مامور ساخت که یک شبیه 
مومی از لائوکوئون بسازد؛ این شبیه چنان خوب ساخته شده بود که برای 
کاردینال گریمانی از برنز ریخته شد. شاید به واسطة نفوذ برامانته بود که 
آندرئا از مجسمه سازی به معماری گرایید و بزودی سفارشهای پرسود 
دریافت داشت. ۱ 

هنگامی که تاراج رم اغاز شد. او نیز مانند سایر هنرمندان تمام اموال خود 
را از دست داد. از آنجا به ونیز رفت تا از آن طربق به فرانسه رخت کشد, 
اما آندرئا گریتی, دوج ونیز, از او خواست تا در ونیز بماند و ستونها و 
گنبدهای کلیسای سان مارکو را تقویت کند. کاراو سنا را چندان خشنود 
ساخت که او را معمار رسمی کشور کردند (1529). مدت شش سال 
برای اصلاح میدان سان مارکو زحمت کشید, دکانهای قصابی را که موجب 
کثافت میدان بودند از میان برد, کوچه های جدیدی احداث کرد و به میدان 
سان مارکو دلبازی و وسعت کنونی را بخشید. 

در سال 1536 بنای ضرابخانه را ساخت. و مشهورترین ساختمان خودرا, 
که کتابخانة وکیا نام داشت. آغاز کرد. نمای آن عمارت را با یک رواق 
دوگانه با ستونهای سبکهای دوریک و یونیایی, قرنیزها و بالکانه های زیبا, و 
مجسمه های تزیینی طرح کرد. برخی از صاحبنظران این کتابخانه را 
«زیباترین بنای غیر مذهبی در ایتالیا» دانسته اند؛ اما مضاعف ساختن 
ستونهاکاری زیادی بوده است, و آن ساختمان را به اشکال می توان با کاخ 
دوجها قابل مقایسه دانست. به هر حال خزانه داران آن بنا را پسندیدند, بر 
مواجب سانسووینو افزودند, و او را از پرداخت مالیاتهای جنگ معاف 
کردند. در سال 1544 یکی از قوسهای بزرگ خراب شد وطاق قوسی 
فروریخت. سانسووینو را به زندان افکندند و جريمة سنگینی از او گرفتند, 
اما ارتینو و تیسین خزانه داران را به بخشودن و رها کردن او وا داشتند. ان 
قوس وطاق قوسی تعمیر, و ساختمان در سال 1553 تکمیل شد. در همان 
اوان (1540) سانسووینو دهلیز زیبایی در ضلع شرقی 
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برچ ناقوس برای پاسبانان ساخته و آن را با مجسمه های مفرغی و گلی 
تزیین کرده بود. در کلیسای سان مارکو درهای برنجی برای خزانة اشیای 
مقدس ساخت و از فرصت استفاده کرد و تصویری از خود و آرتینو و 
تیسین در میان نقوش برجستة ان جا داد. 

این سه تن اکنون دوستانی وفادر شده بودند که محافل هنری ونیز از راه 
رشک , نم انار تربوم ویراتوس 1 لقب داده بودند. شبهای بسیار باهم به 
سرمی بردند, دربارة کارهای خود صحبت می کردند. و زنان زیبایی به 
محفل خود می اوردند. یاکوپو از جهت محبوب بودن نزد زنان, و تیسین از 
حیث درازی عمر, با ارتینو رقابت کردند. او نیرومند و سالم ماند و (به 
کامل برخوردار بود. مدت چهل سال هرگز نزد پزشک نرفت, تابستانها 
تقریبا همواره با میوه تغذیه می کرد. وقتی پاولوس سوم او را دعوت کرد 
که به عنوان سر معمار در کلیسای سان پیترو کار کند, درخواست او را 
نیذیرفت و گفت که زندگی در یک کشور جمهوری را برای خدمت زیردست 
یک فرمانروای مستبد ترک نخواهد کرد. ارکولة دوم, امير فرارا, و دوک 
کوزیمو, حاکم فلورانس, بیهوده کوشیدند تا با پيشنهاد حقوق گزاف, او را 
به دربار خود جلب کنند. در سال 1570, به سن هشتادوینج سالگی. 
درگذشت. 

۱ سال یک اثر بینظیر به نام چهار کتاب معماری به وسيلة آندرتا پالادیو 
تارف نید این کتاب نام خود را به سبکی داد که در نقاط مختلف تا زمان 
ما دوام یافته است. آندرتا, مانند بسیار کسان دیگر, به رم رفت و از 
عظمت ویرانه های فوروم به وجد آمد. او دوستدار آن ستونها و 
سرستونهای شکسته شد و آنها را ظریفترین اشکال معماریی دانست که تا 
آن هنگام ممکن بود به تصور درآمده باشند؛ خاطرة وینروویوس را تفرییا 
زنده کرد و در کتاب خود کوشید تا شيوة ساختمانی رم را , به آن اضولی 
برگرداند که به گمان او جلال رم باستان را به وجود آورده بودند. در نظر او 
ظریفترین معماری می بایست از هر زینتی که خودبه خود از سبک 
تسا ای پرناید اجان که وباشد باس حاضاط مهار ی با تام 
اجزا دریی کل هماهنگ باشد؛ چنین معماریی ازلحاظ کلاسیک باشکوه و 
نیرومند. همچون باکره ای پاک» و مانند امپراطوری پروقار است. 

نخستین کار بزرگش, که بهترین کارش نیز بود, یکی از ساختمانهای 
غیرمذهبی بسیار برجستة ایتالیاست. برگرد پالاتتسودلا راجونه (عمارت 
شهرداری) زادگاه خود. ویچنتسا؛ مجموعه ای از ستونهای باشکوه و 
نیرومند ساخت, و یک هستة غیرجالب گوتیک را تبدیل به بنای مستطیلی به 
اما و روا و دا راو و 


(تاریخ اتمام, 1549). ردیفی از قوسها که ستونها و ستونهای چهار گوش 
سبک دوریک را نگاه می داشتند, 

1 در روم قدیم, عنوان هیئت حاکمة سه نفری. - م. 
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فرسبی حجیم, طارمی و بالکانه ای با کنده کاریهای بس زیبا, یک ردیف 
دوم از قوسها برروی ستونهای سبک یونیایی, یک قرنیز و طارمی به سبک 
کلاسییک, و- دربالای هر پشت بغل- عجشفه ای. که بر شم مسلط نود وان 
را عظیم جلوه می داد. بیست و یک سال بعد, در کتاب خود چنین نوشت: 
«من.سشی دارم که نت شا رام وان با اشة‌باسانی. ففانسه ود .مان 
را یکی از باشکوهترین و زیباترین ساختمانهایی دانست که تاکنون به وجود 
آمده 1 اگر او این مقایسه را با بناهای شهری می کرد., لافش ممکن 
پالادیو قهرمان 1 بنای او از کتابخانة وکیای 
سانسووینو برتر است. ثروتمندان به او ساختن کاخها و ویلاها, و روحانیان 
ساختن کلیساها را سفارش می دادند؛ پیش از مردنش (1580) شهر خود 
را تقریبا به یک «شهر» روم کهن تبدیل کرده بود. تالاری برای ادارة امور 
شهر, همچنین یک موزة زیبا و یک تتاتر و اولیمپیکو باشکوه ساخت. ونیز او 
را فراخواند, و او در آنجا دو باب از بهترین کلیساهای آن شهر را ساخت. 
یکسا رسای تارتین بای استم حتی پیش 
از مرگش نفوذ نیرومندی در ایتالیا به هم زده بود. در اوایل قرن هفدهم, 
اینیگو‌جونز. سبک پالادیه را به انگلستان آورد؛ اين.سبک. در ارفپاق باختری 
فیرشت و بقد | به آمریکا رسیم 

شاید رواج این سبک نوعی بدبختی بود, زیرا هرگز جلال معماری رومی را 
حقیقتا به دست نیاورد. این سبک نماهای عمارت را با مجموعة درهمی از 
سادگی خطوط و روشنی بنای کلاسیک می کاستند. پالادیو, باچنین بازگشت 
خاضعانه ای به سبک باستانی, فراموش کرد که یک هنر زنده باید مشخص 
زمان وخوی مخصوص خودباشد نه نمايندة یک عصر دیگر. به این جهت 
است که وقتی ما دربارة رنسانس می اندیشیم, ,شعطا ریا تفن 
مجسمه سازی آن را به خاطر نمی آوژانش بلکه بالاتر از همه تمام 
نقاشیهای آن را به ذهن متبادر می کنیم که اندکی حاوی سنن اسکندریه و 
رم بودند, خود را از پیچشها و قالبهای ناهماهنگ بیزانسی آزاد ساخته و به 
ندا و رنگ موثق زمان تبدیل کرده بودند. 


اا - آرتینو: 1556-1492 


پیترو آرتیتو: «تازيانة شاهزادگان و امیر باجگیران», در جمعة مبارک به 
سال 1492 به جهان آمد تا آن 1۳ را فراموش نشدنی سازد. پدرش 
کفشگر فقیری در آرتتسو بود که نزد ما فقط به نام لوکا مشهور است. 
پیترو, مانند بسیاری از ایتالیاییان دیگر, به مرور زمان نام زادگاه خود را 
یافت و به «آرتینو» معروف شد. دشمنانش مصرا مدعی بودند که مادر او 
فاحشه بوده است, اما خود او این امر را انکار می کرد و می گفت که 
مادرش دختر زیبایی به نام تیتا بود که خود 
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را مدل نقاشان قرار می داد. اما در یی لحظة غفلت خود را در اغوش یک 
عاشق اصلمند به نام لویجی باتجین قرارذاد و او را آبشستن شند. آرتیتو از 
حرامزادگی خود احساس ننگ نمی کرد. زیرا اقران سرشناسی در میان 
متشخصان داشت و پسران مشروع لویجی. وقتی که پیترو به شهرت 
رسید., از اینکه انان را برادران خویش می خواند شرمنده نمی شدند. اما 
پدر او لوکا بود. 

چون دوازدهساله شد., در پس اقبال شتافت؛ در پروجا دستیار یک صحاف 
شد و چندان به تحصیل هنر پرداخت تا در سالهای بعد منتقد و خبره ای 
زبردست شد. خود او چند تابلو نقاشی کرد. در میدان بزرگ پروجا تصویر 
مقدسی بود که مردم او را بس گرامی داشتند. این تصویر مریم مجدلیه را 
می نمایاند که با خضوع تمام بر پای عیسی افتاده است. نک قتتب: آرکنته. 
عودی در دست مجدلیه نقاشی کرد و به این وسیله «دعای» او را به به 

«آهنگی» تبدیل کرد. وقتی که مردم شهر از اين «شیرینکاری» خشمگین 
شد ند پیترو از پروجا خارج شد و رفت که بخت خود را در یکی از نقاط 
دیگر ایتالیا بیازماید. نان خود را در رم با نوکری, در ویچنتسا با اوازخوانی 
در کوچه ها, و در بولونیا با مهمانشتراداری درآورد. هدتی در کشتیهای 
پارویی خدمت کرد؛ آنگاه در صو معه ای اجیر ‏ شد, اما به چنم۴ هرزه خویی 
اخراج شد و به رم بازگشت (1516). در آن شهر خدمتگری آگوستینو 
کیجی را پيشته ساخت. ان بانکدار با او تامهربان: نیود: آما آرتینو که نبوغ 
مخصوص خود را پیدا کرده بود, از نوکری رنج می برد. هجو گزنده ای 
دربارة دک یک شاگرد آشپزنوشت که: «مستراح تمیز می کند, ظرف 
می شوید ... کارهای ناشایسته برای اشیزان و مباشران انجام می دهد که 
مواظبند تا بزودی تن او را زخم وزیل ببینند و با مرض فرانسوی مطرز 
یابند.» اشعار خود را به چند تن از میهمانان کیجی نشان داد. و فی الحال 
شهرت یافت که پیترو هوشمندترین و با قریحه ترین ساتیرنویس رم است. 


نوشته هایش به گردش افتادند. پاپ لو از آنها خوشش آمد و به دنبال 
گويندة آنها فرستاد؛ از شوخیهای خشن و صریح اوخندید و او را به عنوان 
نیمه شاعر و نیمه مقلد به جمع کارمندان خود افزود. پیترو سه سال از 
زندگی راحت و متنعمی برخوردار تود: 

تاکهان لنه در کدشت: و از تینه بان دیکن مر کردان دش حون متخمع: کازدینا لها 
در انتخاب جانشینی برای لو به دفع الوقت می گذراند, او ساتیرهایی 
دربارة ِِِ برگزینندگان و کاندیداها نوشت و آنها را به محسمة 
پاسکوینو چسباند؛ وچندان با هزل خود مزاحم متشخصان شد که دیگر 
دوستی ار به جاأ نماند. وقتی که هادریانوس ششم به پاپی 
برگزیده شد و مبارزة بس ناخوشایندی را برای اصلاحات اغاز کرد پیترو به 
فلورانس و سپس به مانتوا گریخت (1523). در آن شهر, فدریگو او را با 
مواجب مختصری به شاعری دربار برگزید. هنگامیکه مرگ هادریانوس به 
دعاهای مردم رم پاسخ گفت. یکی از ثروتمندان خانوادة مدیچی به 
سلطنت روحانی رسید؛ پیترو نیز, مانند صدها شاعر. هنرپيشه, لوده. و 
متلور شتا از پات ارم باز کت 
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اما, تقریبا بلافاصله پس از رسیدن به رم, منفور شد. جولیو رومانو بییست 
تصویر رسم کرده بود که اوضاع شهوانی مختلف را می نمایاند؛ مارکانتونیو 
رایموندی گراوورهایی برای آنها ساخته بود. وازاری می گوید: «آقای پیترو 
آرتینو برای هر تصویر یک غزل بسیار هزلی نوشت, بدان گونه که من نمی 
توانم بگویم که آیا آن تابلوها بدتر بودند يا هزلیاتی که دربارة آنها گفته شده 
بود.» آن تصاویر با اشعار هجایی مربوط به آنها در محافل روشنفکران 
دست به دست گشت تا به جیبرتی, ممیز مالی پاپ, رسید که در دشمنی با 
ارتیته: مشقوز مود بیتر و از این امر: آکانشتد .و دهبازه بهرام: اضان: در اهنا 
فرانسوای اول را, که در شرف از دست دادن همه چیز به جز شرافت خود 
بود. مسحور ساخت. در این حال, با برگرداندن نیش قلم, چنان تغییر 
روشی داد که رم را متحیر ساخت. سه مدیحه بترتیب در شان کلمنس, 
جیبرنی, و فدریگو ساخت. مارکزه (فدریگو) نزد پاپ از او بخوبی سخن 
گفت. , جیبرنی (از مخالفت با او) پشیمان نشند: کلهنتن نه: دتبال وی فرستاد 
واوراء با تعیین مقرری, درعداد «شهسواران رودس» درآورد. فرانچسکو 
ی تنها رقیب او در میان ساتیرنویسان, او را در آن هنگام چنین وصف 


امیران در رم می خرامد. در تمام هرزه کاریهای اشراف شرکت 
می کند. راه خود را با اهانتهایی که در پردة لفات مزورانه مستور است 
سودمندانه می گشاید. خوب سخن می گوید و هر داستان هرزه ای را که 
در شهر زبانزد است می داند. مردان خاندان استه و گونتساگا بازو در 


بازوی او راه می روند و به لاطائلش گوش می دهند. او با آنان محترمانه 
دفارهی. کنت راضا در بر آنن ار کنن دبحر فقرون است: با انچه. انان: به نت 
می د هند دی می کند. قربحة ساتیرنویسی او مردم ۳ از وی می 
ترساند؛ و وقتی که مردم او را مفتری بدسگال و بیشرم می نامند, شادمی 
شود. آنچه او به آن احتیاج داشت یک مقرری ثابت بود, و آن مقرری را هم 
با اهدای یک شعر درجة دوم به پاپ به دست آورد. 

آرتینو نمی توانست این شرح ر ناسزا انگارد. چنانکه گویی می خواهد 
«دوجفت پیراهن زردوزی ... دو جفت پیراهن ابریشمدوزی, و دوجفت کلاه 
زرین» تحصیل کند. وقتی که وصول این اشیا طول کشید, آرتینو تهدید کرد 
که مارکزه را با یک قصيدة هجاییه نابود خواهد ساخت. سفیر, فدریگو را 
بدین سان تحذیر کرد: «عالیجناب می داند که او چه زبانی دارد, بنابراین 
من دیگر چیزی نمی گویم.» بزودی چهار پیراهن زردوزی, چهار ۳ 
ابریشمی, دو کلاه زرین, و دو کلاه ابریشمین رسید. سفیر نوشت: 
«ارتینوحال راضی است». پیترو اکنون واقعا می توانست مثل یک دوک 
لباس بیوشد. 

این دومین دروة زندگی سعادتمند آرتینو در رم با دشنه خوردن او به پایان 
رسید. آرتینو یک غزل توهین آمیز دربارة زن جوانی که در آشپزخانة ممیز 
پاپ استخدام شده بود ساخت. شخص دیگری از خانوادة جیبرتی, به نام 
اکیله دلا ولتاء ذر ساعت دو بامذاد در کوخه به ارنیئو خمله کرد (1525)؛ 
دوبار دشنة خود را در سينة او فرو برد, و نیز دست راست او را چنان 
مجرو) 
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ساخت که موجب بریدن دو انگشت اوشد. زخم کشنده نبود و آرتینو بزودی 
شفا یافت. تقاضای دستگیری آکیله را کرد, اما نه کلمنس و نه ممیز او در 
این کار مداخله ای نکردند. پیترو گمان برد که ممیز نقشة قتل او را طرح 
کرده است. و تصمیم گرفت که بار دیگر در ایتالیا به پرسه زنی بپردازد. به 
سوی مانتوا راه افتاد و خدمت خود را در دستگاه فدریگو از سرگرفت 
(1525). یک سال بعد, چون شنید که جووانی نوارسیاه مشغول جمع اوری 
نیرویی برای پیشگیری از تجاوز فروندسبرگ است, عرق نهانی نجابت در 
او جنبید و صدوشصت کیلومتر راه را سواره طی کرد تا در لودی به 
جووانی ملحق شود. از این فکر که او, یک شاعر کوچک. ممکن است مرد 
عمل شود و حکومت ایالتی را برای خود تحصیل کند و به جای آنکه شاعر 
بیمقدار امیری باشد خود امیر گردد, خون در رگهایش به «رقص» درآمده 
بود. در حقیقت آن فرمانده جوان, که به قدر دون کیشوت سخاوتمند بود, 
به او وعده داد که دست کم او را مارکزه خواهد کرد. اما جووانی دلیر به 


قتل رسید و آرتینو کلاه خودی را که برای جنگیدن گرفته بود کنا ر گذاشت و 
به سوی مانتوا و قلم خود باز ۱ 

در این-عوقع یک سالنامه رمسخرم. آمید بر اف ال 1927 دون کوم ور 
ان برای کسانی که دوست نمی داشت. سرنوشتهای مضحک يا شوم پیش 
بینی کرد. چون به سبب حمایت ناقص و متزلزل پاپ از جووانی نوارسیاه 
خشمگین بود. پاپ را نیز به باد مضحکه گرفت. کلمنس از اینکه فدریگو 
این دشمن بیحیای پاپ را پناه داده است متحیر شد. 

فدریگو 100 کراون به آرتینو داد و به او توصیه کرد که از حيطة قدرت پاپ 
خارج شود. پیترو گفت: «من به ونیز خواهم رفت, فقط در ونیز است که 
فرشتة عدالت ترازویی دردست دارد.» در مارس 1527 وارد ونیز شد و 
خانه اي در کنار کانال بززی کرفت: از.منظزة آن سوق دریاچه و ازامند و 
رفت کشتیها در مسیری که به قول خود او «زیباترین شاهراه جهان» بود 
مسحور شد, و چنین نوشت: : «تصمیم گرفته ام که برای هميشه در ونیز 
زندگی کنم.» نامه ای بس ستایش آمیز به آندرئا گریتی, دوج ونیز, نوشت؛ 
زیبایی شاهوار وبیز راء دادگستری و قوانین عادلانه اش راء, امنیت مردمش 
راء, و پذیرفتن پناهندگان سیاسی و فراریان متفکر را ستود و آنگاه چنین 
افزود: «من که شاهان را به وحشت انداخته ام . ,. خود را به شما, که پدر 
مردم خودهستید, می سپارم.» دوم او راء طبق ارزشی کم خود او برای 
خویش قایل شده بود. پذیرفت؛ وی را از حمایت خود مطمئن ساخت؛ 
مواجبی درباره اش مقرر داشت؛ و از او نزد پاپ شفاعت کرد. گرچه از 
چندین دربار خارجی دعوتنامه هایی برای ارتینو فرستاده شد, او اقامت در 
ونیز را ترجیح داد و بیست و نه سال بقية زندگی خود را با وفاداری در آنجا 
به سر برد. 

اثاث و آثار هنری که اودرخانة جدیدش گرد آورده بود برقدرت قلم 
اوشهادت می دادند. زیرا یا از طریق سخاوت حامیانش به او اهدا شده و 
یا به سبب ترس آنان ازرسوایی برایش فراهم کرده بودند. خود تینتورتو 
سقف اطاقهای خصوصی پیترو را نقاشی کرد. طولی نکشید که 
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دیوارهای مسکن او باتصاویرکار تیسین, سپاستیانو دل پیومبو, جولیورومانو, 
برونتسینو, ووازاری تزیین شدند. چند مجسمه کار یاکوپو سانسووینو 
والساندرو ویتوریا نیز در خانة او بود. یک مجری ابنوس محتوی نامه هایی 
بود که از امیران, روحانیان عالیرتبه. سرداران. _هنرپیشگان, شاعران. 
موسیقیدانان وبانوان نجبا برای اورسیده بود؛ بعدا او این نامه ها را به 
صورت کتأب, در 675 صفحه, چاپ کرد. همچنین جعبه ها و صندلیهای کنده 
کاری و تختخوابی در منزل اویافت می شد که برای پیکر فربه او مناسب 
در .میان: آن اشیای تخملیبو انا هر ارو ماد امیر خ ند ی می 


کرد. همسایگان بینوایش را دست می گرفت. به گروهی از دوستانش 
ضیافت می داد, و از معشوفه های یی دریی خود پذیرایی می کرد. 
اوچگونه وسایل چنین زندگی مسرفانه ای را فراهم می کرد؟ تا حدی 
ازفروش نوشته هایش به ناشران, و تا اندازه ای از مقرریهایی که توسط 
مردان و زنانی که از تحقیرش می ترسیدند و تحسینش را خواستار بودند 
ترا اف ارسال مسا ها اسا را ها سا ای از 
کلک او تراوش می کردند توسط مردم هوشیار و مهم ایتالیا خریداری می 
شدند که همه مشتاق بودند ببینند دربارة اشخاص و وقایع چه گفته است؛ و 
از حمله های او به فساد, ربا, ظلم, و بداخلاقیهای رایج درآن زمان لذت 
می بردند. آریوستو در چاپ سال 1532 رولاند خشمگین دو خط نوشت که 
دو عنوان به نام پیترو افزود: 

تازيانة امیران را 

یعنی پیترو وآرتینو ملکوتی را ۲ 
بزودی چنین رسم شد که از ناهنجارترین و دلقک منش ترین نويسندة بزرگ 
عصر, به عنوان «ملکوتی» یاد کنند. 

شهرت اوسراسر اروپا را گرفت. ساتیرهای او فوراً به فرانسه نرجمه می 
شدند؛ کتابفروشی درخیابان سن ژاک پاریس ازفروش کتابهای او ثروتمند 
شد. درانگلستان, لهستان, ومجارستان بغ.آناز آو. اقبالل فراوان. نی نشند: 
یکی از معاصران او می گفت که زین و ماکیاولی تنها مصنفان ایتالیایی 
هستند که آثارشان درالمان خوانده می شود. در رم. که قربانیان محبوب 
قلم او در آن می زیستند, نوشته های او در همان روز انتشار به فروش 
می رسید. اگر بخواهیم ناهد خود او را بیذبریم؛ عایدات او از نوشته 
هایش به 1,000 کراون (12,500 دلار؟) درسال می رسید. به علاوه, خود 
او می گوید که درظرف هجده سال «کیمیای کلک من بیش از ۷ 2 
کراون طلا از شکم امیران مختلف بیرون کشیده است.» شاهان, 
امپراطوران, دوکها, پایها, کاردینالها, سلاطین. ودزدان دریایی از جملة 
باجگزاران آو بودند. شارل پنجم یقه ای که 300 کراون می ارزید. وفیلیپ 
دوم يقة دیگری به ارزش 0 کراون به او دادند؛ فرانسوای اول 
به اوعطا کرد که از آن هم بیشتر می ارزید. فرانسوا و شارل, با وعدة 
پرداخت مستمریهای گزاف؛ در 
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تحصیل لطفش با یکدیگر رقابت می کردند. فرانسوا بیش از آنچه بدهد, 
وعده ص رای ارتینو فین. گفت: «من به او بس مهر می ورزیدم» اما پول 
درآوردن از او با تحربض سخاوتش هرگز برای سردکردن کوره های مورانو 
(ناحیه ای که در آن صنعت شيشه سازی ونیز تمرکز یافته بود) کافی نبوده 
است.» عنوان شهسواری بدون مقرری به او پيشنهاد شد. اما او از قبول 


آن امتناع کرد و گفت: «عنوان شهسواری بدوفن» در امد فانتد قبوان 
«کوتاهی» است که هرکس ممکن است از ان بالا رود و مزاحمت ایجاد 
کند.» بدین گونه پیترو قلم خود را در اختیارشارل گذاشت و با آن گونه 
وفاداری که مرسومش نبود به اوخدمت کرد. از او دعوت شد که در پادوا 
به حضور امپراطور برسد؛ به هنگام رسیدن به آن 1 شهر. مانند یکی از 
مشاهیر, مورد ستایش مردم شهر قرار گرفت. شارل از میان تمام 
حاضران آرتینو را برای سوارشدن درکنار خود برگزید و هنگامی که درشهر 
با موکب خودمی 0 به | و گفت: «تمام رادمردان اسیانیا از نوشته های 
شماگاهند و آنها را به محض چاپ شدن می خو‌انند:6 آن شب, در یک 
ضیافت رسمی؛ ره یک کی کر دز مت اروت امیراطور نشسته بود. 
شارل او را به اسپانیا دعوت کرد اما او چون ونیز را «کشف» کرده بود, 
دعوتش را نپذیرفت. اه که اینک در کنار فاتح ایتالیا نشسته بود., 
نخستین نمونهة آن عصری بود که بعدا ثیروی مطبوعات نامیده شد؛ همانند 
نفوذ او دیگر تازمان ولتر در ادبیات پیدا نشد. 
ساتیرهای او اکنون توجه ما را چندان به خود جلب نمی کنند, زیرا| قدرت 
آنها بیشتردر اشارات ت نکته دار مربوط به وقایع همان زمان بودند و آهمیت 
باندار تداشتند. انها فیول. غامه:داشتند: زیر شاد: نشدن.از: فوح دیگران 
سخت است. فسادهای حقیقی را برملا می ساختند و بر بزرگان و 
قدرتمندان با شجاعت می تاختند, وتمام منابع زبان کوچه و بازار را به 
خیطة اذبیات و «ادمکشتتی» بر سود ادبی مق کشاندتد. آرتیته از علافة و 
به گناه و روابط جنسی, با نوشتن کتابی به نام مکالمات. استفاده کرد. 
مکالمه کنندگان روسپیانی بودند که دربارق اسرار واعمال راهبه ها, زنان 
شوهردار, و فواحش با یکدیگر سخن می گفتند. در پشت جلد کتاب چنین 
نوشته شده بود. «گفتگوهای نانا و آنتخ نیا .: ۰ لصلنیف ار ملکوتی برای 
میمون خود کاپریچو, و برای اصلاح سه 1 از زنان. درماه آوریل 1533, 
در شهر ارجمند ونیز, به چاپخانه داده شده.» آرتینو در اين کتاب برطنز 
پرنشاط و جنون توا کی وا ند ی من جوید شادی هجوگويانة خود 
را در لفات چهار حرفی آشکار می سازد؛ و عبارات شگفت انگیزی 
استعمال می کند که در بایگانی ادبیات باقی مانده است: مثلاء «من جان 
خود را در مقابل یک پسته به داو می گذارم.» اوصاف سرورآمیزی را شرح 
می کند که مربوط است به یک زن زیبای هفدهساله - «ظریفترین اندام 
کوچکی که فکر می کنم تاکنون دیده آم.»- که چون به مردی شصت ساله 
شویش داده بودند, به راه رفتن درخواب معتاد شد تا بدان وسیله «با نیزه 
های شب به رزم تن به تن پردازد.» نتیجه ای که از این «مکالمات» حاصل 
شندن این بوذ که روسییان بیشتر از آن دوظبقه زنان دیکر قایل تشتايشتد, 
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زیرا زنان شوهردار و راهبه ها به عهد خود وفادار نیستند, درحالی که 
فواحش از حرفة خود ارتزاق می کنند و یک شب رنح شرافتمندانة خود را 
در برابر مزد می فروشند. مردم ایتالیا از اين کتاب خشمگین نشدند. بلکه 
خوش خندید ند. 
در این حال ارتینو مردمیسندترین نمايشنامة خود را نوشت: این کتاب 
یج ایو ماس اه مایم شین کمدهای بالات سر 
رنسانس, از سبک پلاوتوس پیروی می کرد که مبنی بودبر مسخره کردن 
نوکرها اربابانشان راء زمینه سازی برای انان, و ضمنا خدمت کردن به انان 
از طریق پاری فکری و فراهم کردن وسایل بزم با زنان. اما آرتینو از خود 
چیزی بر آن افزود: وان عبارت بود از روح بذله گویی شهوانی و لوده 
نله صمیمیتش با فواحش, نفرتش ازدربارها- و بالاتر از همه دربار 
پاپ- و تجسم بیپروای آن زندگی که در روسیپیخانه ها و کاخهای رم دیده 
بود. ریاکاریها, ابن الوقتيها, کرنشها, و چاپلوسیهایی که از درباریان خواسته 
می شد؛ و در یک مصرع مشهور, بهتان را «حقیقت گوپی» نامید؛ این عذر 
پرمغزی بود برای زندگی خود او دریک نمايشنامة دیگرش به نام تالانتا 
شخص عمده بازهم یک روسیی است و داستان برمی گردد به فاحشه ای 
که با چهار عاشق خود «بازی» می کند رخا با استفاده از شور عشق آنان و 
به کار بستن شیوه های مخصوص: از آنان پول درمی آورد. ۳ 
دیگرش به نام سالوس قرينة ایتالیایی تارتوف فرانسوي بود؛ در حقیقت 
نمایشنامه های مولیر دنبالة مهذب و بهبوديافتة کمدیهای ارتینو هستند. 
در همان سالی که او اين «غزلهای کوچه باغی» را می ساخت. رشتة 
درازی لیات مذهبی نیز به وجود آورد- شفقت مسیح. هفت دعای توبه, 
زندگی مریم عذرا, زندگی کاترین باکره, زندگی قدیس توماس آکویناس, 
خدایگان آکویتن: و غیره. اینها بیشتر از افسانه تشکیل شده بودند, و پیترو 
خود اعتراف کرد که «دروغهای شاعرانه» می باشند. اما مورد ستایش 
متقیان قرار گرفتند و حتی ویتوریا کولونای پرهیزگار نیز آنها را ستود. 
برخی محافل او را پاية کلیسا می دانستند و صحبت از این بود که او را 
کاردینال بکنند. 
شاید نامه های او بودند که شهرت او را محفوظ نگاه داشتند و باعث ثروت 
اندوختن او شدند. این نامه ها صریحاً به قصد کسب هدایا, مستمریها, پا 
مراحم دیگر بودند؛ گاه آنچه را که باید داده شود, با وقت دادن آند تعیین 
می کردند. آتبته این نامه .ها | تا بلافاصله پس از نوشتن آنها چاپ و 
منتشر می کرد. زیرا این کار برای افزودن بر قدرت اخاذی آنها لازم بود. 
مردم ایتالیا آنها را «می قاپیدند»» زیرا ازطریق آنها به طور غیرمستقیم با 
فرزدان بو زنان مشهور. اشنا می: شدند؛ مضافا :به اپنکه نامه ها به طرز 
اصیل و جاندار و نیرومندی نوشته شده بودند که از عهدة هیچ یک از 


تفتتف ان ان وهی سس تفت اه ار بدون آنکه.دریی سیک باشد: ضاحب 
سبک بود. به افراد خاندان بمبووامتال انها, که ابیات خودرا به زور «صیقل 
زدن» با روح می ساختند. می خندید؛ پرستش اومانیستی زبان لاتینی و 
توجه اومانیستها را به صحت و رشاقت پایان داد. 
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با ادعای اینکه از ادبیات چیزی نمی داند, خود را از تقلید مزاحم رها ساخته 
و در نوشته های خود یک قاعدة فایق اختیار کرده بود: بیان از خود برامده 
که, به زبانی مستقیم و ساده, تجربه و انتقاد او را ان ند که وصف کند و 
نیازمنديهايش را به خوراک و پوشاک به اشخاص مورد نظر بفهماند. در 
میان تلی از اين «زباله »های ریاگرانه. چند الماس گرانبها نیز پیدا می شد؛ 
مثلا: نامه های مهرآگینی به یک روسپی دردمند, حکایاتی نیرومند از زندگی 
خانگیش, وصفی از غروب آفتاب در نامه ای به تیسین که در فروزندگی 
تقریبا همسان تابلویی بود که تیسین يا ترنر ممکن بود از چنان منظره ای 
رسم کنند, و نامه ای به میکلانژ که در ان برای پردة وایسین داوری او 
طرحی پیشنهاد کرده بود که از ان خود آن هنرمند مناسبتر بود. 

ادراک و ارجیابی هنر جزو بهترین خصال ارتینو بود. صمیمترین دوستان مرد 
معمولا به وجود زنان فاسد اراسته بود. در اين بزمها, وقتی که نوبت به 
بحت هنری می رسید. ارتینو می توانست داد سخن بدهد. نامه های 
ستایش آمیزی برای تبسین به عنوان کسانی که ممکن بودحامی هنر او 
شوند می نوشت. و برای وچلی مأموریتهای پرسودی تحصیل کرد که گویا 
خود هم در آنها سهیم بود. آرتینو بود که دوج, امپراطور, و پاپ را تحریض 
کرد که تیسین را برای رسم تصویرهایی از خودشان فراخوانند. بیسین 
دوبار تک چهرة آرتینو را ساخت و هر بار شاهکاری از سرزندگی کوه آسا و 
مبتذل به وجود آورد. سانسووینو, که وانمود می کرد پیکری ازیک حواری 
می سازد. شبیه سر ان لوده را بر فراز دریک خزانة مقدس در کلیسای 
سان مارکو قرارداد و شاید میکلانژ درتابلو وایسین داوری, او را همچون 
قدیس برتولماوس نقاشی کرد. 

آرتینو از تصویر خود هم بهتر بود هم بدتر. اوتقریباً جامع جمیع رذایل و نیز 
متهم به لواط بود. نمايشنامة سالوس در مورد خود او کاملاً مصداق داشت- 
زبانش؛ وقتی که واقعاً تصمیم می گرفت آن را : به کار برد. یک «فاضلاب 
عالی» بود. گاه ممکن بود خوی نامردانه و ددمنش از خودیروز دهد؛ مانند 
وقتی که به هنگام تیرو روزی کلمنس, , او را بیرحمانه مسخره می کرد؛ اما 
در نامه ای که بعدا نوشت؛ چندان مردانگی داشت که چنین گوید؛ 
«شرمسارم از اينکه او را ؛ به هنگام شدیدترین اندوهش بدان سان مذمت 
کردم.» جسماً جبانی بیشرم بود. اما شجاعت رسوا ساختن مقتدران و 


انتقاد شدید از رایجترین سوء اخلاقها را داشت. مرئیترین فضیلتش 
تا کف بود. بخش بزرگی از مستمریها, درآمدها, , و هدیه های خویش را.؛ 
و نیز رشوه هایی را که می ستاند. به دوستانش و به بینوایان می بخشید. 
از حق التالیف نامه هایش, که به صورت کتاب منتشر کرده بود, صرف نظر 
کرد تا نسخه های آن هرچه ممکن است بیشتر به فروش رسند و شهرت و 
ارج زیادتری برای او فراهم آزنخ,.هزشال وان هدیه -غید نوتل. ند 
دوستانش می داد که تقرها او را به مرحلة ورشکستگی می رسانید. 
جووانی نوارسیاه به گویتچاردینی چنین می گفت: «من سخاوت هیجي کس 
را به جز آقای پیترو» به هنگام دازندفی اوء قبول ندارم. > به دوستانش 
*#*۳**تصویر ۱ 

متن زیر تصوير : تیسین: تک چهرة ارتینو؛ کالری فریک, نیوبورک, 
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پاری کرد تا تصویرهای خود را بفروشند و (درمورد سانسووینو) از زندان 
آزاد شوند. خود او چنین نوشت: «هرکس به من رو می آورد. گویی من 
خزانه دار سلطنتی هستم. اگر دختر بینوایی بستری باشد, مخارح او باید از 
خانة من تأمین شود. هرکس زندانی می شود هزينة او به گردن من می 
افتد. سربازان بدون ساز و بر غریبان بدبخت» و سواران سرگردان 
نها به خانة من شم ات تا افر ان سا رباص سوه اگرگاه 
بیست و دو زن در خانة خود داشت, برای این نبود که جرهسرایی از. آنان 
بسازد؛ برخی از انان کودکان سرراهی را پرستاری می کردند و درخانة او 
پناهی می یافتند؛ بنا به روایت, اسقفی یک جفت کفش برای یکی از این 
زنان فرستاد. بسیاری از زنان, که مورد تمتع یا حمایت او بودند, به او 
عشق می ورزیدند و گرامیش می شمردند؛ شش روسپی سوگلی او خود 
شکور اه «ارننیت ی تامیدنه: 

او تمام روحیات حیوانی را به حد وفور داشت؛ در زندگی خصوصی خویش 
حیوانی خوش طینت بود که هرگز قانون اخلاقی را نیاموخته بود. چنین می 
اندیشید- و در ان زمان تا حدی در این اندیشه معذور بود- که مردم 
متشخص واقعاً فاقد اخلاقند. به وازاری می گفت هرگز دوشیزه ای را 
ندیده است که وجناتش حدی از حساسیت شهوانی را فاش نسازد. 
شهوانیت خود او بس فاحش بود؛ اما نزد دوستانش فقط به صورت وجدی 
از خود جلوه گر می شد. صدها تن از مردم او را مردی دوست داشتنی می 
یافتند؛ امیران و کشیشان از مصاحبت با او محظوظ می شدند. تحصیلاتی 
نداشت, اما چنان می نمود که همه کس را می شناسد و همه چیز را می 
داند. مهرش به جووانی نوارسیاه, به کاترینا و دو فرزندی که برایش اورده 
بود, به پیرینا ریتچا, که نزار و مسلول و ملیح و بیوفا بود, جنبة انسانی 


شوهر با او می زیستند واو رسم پدری دربارة انان داشت؛ بزودی 
مهرپدرانة شدیدی نسبت به ان ژن یافت. اخلاق_ خود را اصلاح کرد, از 
میان تمام معشوقگان خود فقط کاترینا و کودک او آدریا راء که زادة خودش 
بود, نگاه داشت. آنگاه درست در همان هنگام که می رفت زد کی 
محترمانه ای پیدا کند, یکی از اشراف ونیز, که زنش شيعتة آرتینو شده 
بود, اورا در محکمه ای به توهین به مقدسات و لواط متهم ساخت. ان 
انیا را انکار کت ها حرنت یلها مه ایک ما کف را داست: زیر 
محکومیت مستوجب حبس طولانی یا مرگ بود. از خانة خود فرار کرد و 
هفته هانبا وان خفد نه ری آنان مهو وادار شا نو نا انهامی 
مردم در دو سوی کانال بزرگ واقع شد. اما وقتی که از طرز نگاه پیرینا 
دانست که آن زن اهر خاهان .ی داتد: دلشکسته شد. آنگاه شوهر پیرینا 
اور ترک کرد ووفتی که بیرتا تراق تضلی بافتن نرد ارتیتووفت: ابیت اد 
را معشوقة خود ساخت. پیرینا مسلول شد و مدت سیزده ماه مشرف به 
هو 9: ؛ آرتینو بامهربانی بسیار از او پرستاری کرد و سلامت او را باز 
گرداند. ذدرست در همان هنگام که آرتینو نسبت 
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به او در اوج اخلاص بود, او رهایش کرد و نزد معشوق جوانتری رفت. 
ارو کوشید اتود رازه کم جان وصفی سر اسسا ما از آن سن 
روحش متألم شد و پیری پیروزمندانه بر او دست یافت. 
یک سو به روسپیخانه ها می رفت و از سوی دیگر بیش از پیش موّمن به 
دین می شد: او, که در جوانی به قیامت همچون حرفی «پوچج» می خندید و 
ان را چیزی می دانست که «فقط اسافل ناس درست می پندارند.» در 
سال 1554 به رم رفت. به این امید که به منصب کاردینالی منصوب شود 
اما یولیوس سوم فقط توانست عنوان شهسوار پطرس حواری به او دهد. 
درهمان سال به سبب نپرداختن مال الاجاره اش از خانة خود, که به «کا زا 
آرتینو» معروف بود, بیرون رانده شد و مسکن کوچکتری دور ازکانال بزرگ 
اختیار کرد. دوسال بعد, درشصت و چهارسالگی. به عارضة سکته 
در‌گذشت. قسمتی از گناهان خود را اعتراف کرده بود و قربانی 
مقدس و تدهین نهایی دربارة اواجرا شده بود؛ : در کلیسای 1 لوکا دفن 
شد. سو یت شخص بذله گویی این شعر را 


شاعری که از همه کس جز خدا بد می گفت؛ 
و عذرش این بود: «هرگز او را نشناختم.» 


ال - تیسین و شاهان: 1576-1530 


ارتینو در سال 1530, در بولونیا, تیسین را به شارل بنجم معرفی کرد. 
امپراطور, که سرگرم تجدید سازمان ایتالیا ۳ با بیحوصلگی برای تصویر 
خود در برابر او نشست و به آن هنرمند متحیر فقط یک دوکاتو (21.50 
دلار) 9 فدریگو امیر مانتوا, که تیسین را «بهترین نقاش معاصر» 
قف تانید: 0ظ_1 دوکاتو از ز کيسة خود به آن کارمزد افزود و تدریجاً شارل را 
با خود همعقیده ساخت. درسال 1532 آن هنرمند و امپراطور بار دیگر با 
یکدیگر ملاقات کردند. در شانزده سال بعد, تیسین متوالیاً تصویرهای حیرت 
انگیزی از امپراطور رسم کرد: شارل با زره کامل (1532, این تصوير 
اکنون مفقود است)؛ شارل با کت زردوزی, نيمتنة قلابدوزی. شلوارک و 
جوراب ساقه بلند و کفش سفید, و کلاه سیاه با یک پر سفید ناجور 
(1533؟)؛ شارل با ایزابل (1538)؛ شارل با زره درخشان. 
سوار بر توسنی سرکش در نبرد مولبرگ (1548)- این تصوير مخلوط 
مجللی است از رنگ و غرور؛ شارل با جامه ای سیاه و اندوه افزا, درحالی 
که در بالکانه ای به انديشه نشسته است (1548). برای آن نقاش و آن 
شاه ماية مباهات است که تصویرشان, جز درمورد لباس. متوجه ارمانی 
ساختن موضوع نبوده است. این تک چهره ها وجنات طبیعی شارل را می 
نمايانند, همچنین پوست بد او 
*۲*۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : تیسین: تک چهرة شارل پنجم؛ مونیخ, 
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را روح اندوهگین او راء و قابلیت نسبی او را برای ظلم؛ مع هذا, 
«امپراطور» را نشان می دهند؛ مرد مقتدری را که بارهای سنگین 
مسئولیت بر دوش دارد؛ کسی را که دارای فکری سخت و مستبد بود که 
نیمی از مغرب اروپا را به زیر فرمان خویش اورده بود. با اين حال, او می 
تواننست مهربان باشد و تا حدقابل ملاحظه ای نخستین خست خود را 
جبران کند. در 1533 برای تیسین امتیازنامه ای فرستاد که به موجب آن او 
را کنت کاخنشین و شهسوار مهمیز زرین نامید؛ و از آن سال تیسین رسماً 
نقاش دربار مقتدرترین شاه در جهان مسیحی شد. 
در همان اوان, شاید به میانجیگری فدریکو, تیسین با فرانچسکو ماریا دلا 
رووره, دوک اوربینو, که با الثونوراگونتساگا خواهر فدریگو و دختر ایزابلا 
ازدواجح کرده بود, وارد مکاتبه شد؛ چون فرانچسکو حال فرمانده کل 
ارتشهای ونیز بود, او و زنش دوکسا کرارا در ونیز می زیستند. در آنجا 
تیسین تصویرهای آنان را رسم کرد: مردی که نه دهم بدنش را زره 


پوشانده بود (زیرا تیسین برق زره را دوست می داشت) و زنی که پس از 
ناخوشیهای بسیار پریده رنگ و افکنده حال ,: به نظر می رسید. تیسین برای 
آن زن و شوهر تصویر مریم مجدلیه را بر روی چوب رسم کرد که فقط از 
لحاظ تنوع رنگ و سایه روشنی که به موی خرمایی او داده بود جالب بود؛ و 
نیز تصوير زیبای دیگری با رنگ سبز و قهوه ای, که فقط به نام لابلا (زیا) 
1 
دوکا گویدوبالدو دوم. یکی از کاملترین «برهنه»های هنری را ساخت (حد 
8 ) که به ونوس اوربینو مشهور است. بنا به روایت؛ تیسین برای 
تکمیل ونوس خفته, آثر جورجونه, قدری روی آن کار کرده بود؛ اینک از آن 
شاهکار, بدون جزئیات آن, تقلید کرد. این تصویر فاقد آتافتن کامل اثر 
جورجونه استت. ور .نه.جاق يک-زمیتة اراد یک منظرخ درونی از پرده سبز, 
یک آویختنی چین خوردة قهوه ای, و یک تخت سرخ رنگ در آن دیده می 
شود, درحالی که دو خدمتکار به دنبال جامه هایی می گردند که برای 
ملیس ساختن جسم «زرین» آن زن مناسب باشند. 

تیسین پس از دوکا و امپراطور به پاپ پرداخت. پاولوس سوم نیز 
امپراطورمنش بود: خصلتی مردانه و خویی مزورانه داشت و چهره ای که 
دو نسل از تاریخ را شرح می کرد؛ به همین جهت اینک برای تیسین فرصتی 
فراهم شده بود بهتر از زمانی که تک چهرة یکنواخت و رازدار امپراطور را 
رسم می کرد. پاولوس در بولونیا, به سال 1535, خود را جسورانه به واقع 
پردازی تیسین عرضه داشت. پاپ شصت وهفت ساله, که خسته اما 
«چیرگی نایذیر» بود, با جامة گشاد و چین خوردة روحانی خود در برابر آن 
نقاش نشست, درحالی که سر دراز و ریش بزرگش بر بدنی که روزی 
نیرومند بود خم شده بود و حلقة قدرت بر دست اشرافیش می درخشید. 
اين تصویر و تک چهرة یولیوس دوم, کار رافائل, از اين جهت که ممتازترین 
و ژرفترین تابلوهای دوران رنسانسند, با یکدیگر لاف برابری می زنند. در 
سال 1545 پاپ تیسین را, که خود او نیز حال شصت و هشت سال 
داشت, به رم دعوت کرد. آن هنرمند در کاخ 

#۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر : تیسین: تک چهرة پاپ پاولوس سوم؛ موزة ناپل, 
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بلودره مسکن داده شد و از طرف مردم شهر مورد احترام فراوان قرار 
گرفت؛ وازاری در نشان دادن شگفتیهای رم باستانی و رنسانس به او 
سمت راهنمایی داشت. حتی میکلانژ نیز به او خوشامد گفت و در 
برخوردی, با نزاکت و ادب, آنچه را که دربارة او به دوستان خود گفته بود 
پنهان کرد - اینکه تیسین اگر چهره نگاری را یاد گرفته بود, نقاش بهتری 
می شد. در انجا تیسین باردیگر تصویری از پاولوس ساخت؛ این بار پاولوس 


پیرتر,. خمیده ترء و در میان دو نوة خاضع خویش, که بزودی برپاپ 
شوریدند, ازرده خاطرتر از پیش بود. این تصویر نیز جزو عمیقترین اثار 
تیسین بود. تیسین برای یکی از این نوه هاء اوتاویو فارنزه, تابلو شهوت 
انگیزی از دانائه رسم کرد که اکنون در موزه نایل است. پس از هشت ماه 
ند کی در رم» آهسته از فلورانس_ به وبیز سفر کرد (1546)؛ به این امید 
که بقیه‌تا یام عفر خود وا دز انجا با آزامش و.اسایش زیمت کندد. 

اما یک سال بعد امپراطور او را معجلا از آن سوی آلپ به آوگسبورگ 
طلبید. در آنجا نه ماه ماند. آن دور تصویر امپراطور را که در بالا ذکرشان 
رفت ساخت. و با هنر خود بزرگان باریک اندام اسپانیایی و توتونهای 
کوهنشینی جون یوهان فریدریش, برگزينندة ساکس, را جاودان ساخت. 
تیسین در یک سفر دیکر به. آو گسبورک (1550) فیلیپ دوم, يادشاه آيندة 
اسپانیا, را دید و چند تصوير از او رسم کرد؛ یکی از اينها, که اکنون در 
پرادو موجوداست, جزو شاهکارهای رنسانس به شمار می رود. باز هم 
زرا اس سار زسته آمیر ام اب نله و رید سای نا رم است. 
ایزابلا در سال 1539 مرده بود, اما امپراطور چهارسال بعد تصویر 
متوسطی از او راء که کار یک نقاش گمنام بود, به آن ضرفته داوم از اه 
خواست که آن را به یک اثر هنری کامل تبدیل کند. این تصویر ممکن است 
تا برتغال. می بات حجزو آثار مهم بیسین محسوب ود در ان 
تصویرت یرای سای متا مین دارم حامه آرسن شاهانه اش 
و کتاب دعایی دردست دارد تا بدان وسیله الم آگاهی قبلی خود را از یک 
مرک زودرس تسکین دهد. زمينة پشت سر این تصویر دورنمایی است 
دارای رنگهای تند سبز و قهوه ای و آبی. تیسین بارها برای رسم تک چهره 
به محضر نجبا رفت. 

پس از باز گشتش از آوگسبورگ (1552), تیسین احساس کرد که به قدر 
کافی سفر کرده است. اکنون هفتادوینج سال داشت و بدون شک فکر می 
کرد که چیزی به پایان زندگیش باقی نمانده است. شاید اشتغال 0 
موجب طول عمر او شده بود؛ چون پی درپی نقاشی می کرد مردن از 
یادش رفته بود. در رشته ای دراز از تابلوهای مذهبی (1570-1522) 
ری مور مصاسایی اویش مه ارس انار ار ارم تا ره 
دست داده بود.1 خاطرة رسولان 


1 مثلا «هبوط آدم» (حد 1570, پرادو) ‏ که تالية آشکاری است از جسم 
انسانی؛ «عید بشارت» (حد 1545, سکوئولا دی سان روکو, ونیز؛ و تابلو 
دیگری در کلیسای سان سالواتوره. ونیز)؛ «حضرت مریم کولی» (1510, 
وین)؛ «مادر داغدار» (1554؛ پرادو)؛ «حضور حضرت مریم» (1538, 


ونیز)- دورنمایی وسیع (8 متر در 3.5 متر) از منظرة کوهستانی معماری 
تور دعتری کموه ار پلههای سر کلبال می رو بیکرهای دیگر عبارتتو ار 
دو تن از زیباترین زنانی که مدل تیسین واقع شده اند؛ در پایین پله پیرزنی 
که حقیقیتر از زندگی است در کنار دیوار تخم مرغ می فروشد؛ این یک از 
بهترین تصاویر مذهبی تیسین است. تیسین مریم را در تابلوی دیگری به نام 
«مریم عذرا با خرگوش» رسم کرده است (حد 1530, لوور). «تبدل» (حد 
1560 سان سالواتوره, ونیز). این تابلو, که در شصت و سه سالگی نیسین 
رسم شده, تصویری است نیرومند از حواریون متحیر با چهرة درخشانی از 
عیسای منور. در «آخرین شام» (1564, اسکوریال) هر تمثالی یک اثر 
استادانه است, بجز شبیه عیسی که لئوناردو نیز در رسم آن کامیاب نشده 
است؛ و در تابلو « گذاشتن تاجی از خار بر سر عیسی» (1452. لوور)؛ 
«اکه هومو» (آن مرد را تماشا کنید) (حد 1543), که در گالری وین است؛ 
نیز عیسی را همچون یک موجود الاهی تنومند و عضلانی می نمایاند که 
پیلاطس (تصویر این مرد تک چهره ای هزلی است از ارتینو) او را به 
جماعتی تحویل می دهد که اسافل ناس نیستند, بلکه کسان متشخصی 
مانند شارل پنجم, سلیمان قانونی. لاوینیا دختر تیسین. و خود تیسین 
هستند. تصویر «مصلوب کردن عیسی» (حد 1560, در آنکونا) پیکر عیسای 
رنجکش را به نسبتهای قابل قبولتری نشان می دهد؛ و نوع دیگری از همین 
تضوی در اش کوویال (حد 1565) ظلمتی را که در آخرین ساعت فرو افتاده 
و تیه ها و آسمان و ضلیب و جماعات ایستاده در پای آن را فرا گرفته 
بودند به طرز موثری می نمایاند دو بار ‏ در 1529 (موزة لوور) و سی 
سال پس از آن (پرادو) ‏ تیسین «تدفین مسیح» را نقاشی کرد؛ در تابلو 
اخیر. و شاید هم در تابلوهای قبلی, تیسین خود را به جای قدیس یوسف 
رامه ای مصور ساخت. در تاریخ نامعلومی تابلو «شام در عمواس» را 
(موزة لوور) به وجود آورد که عالی اما بیش از حد ظریف است؛ رامبران 
ی بازشناختن 
عیسی اتفاق افتاده بود دش است. تیسین برای شارل پنجم در 
سال 1554 تصویری ساخت که به نام «تثلیت» يا «وایسین داوری» 
خوانده شده, و در پرادو «جلال» لقب یافته است؛ تودة درهمی است از 
سر و پا؛ و درون ابرها نخستین و دومین شخص تثلیث را می نمایاند, 
همراه با روح القدس که شکل نور به خود گرفته است. این تصویر کمی 
سخیف می نماید. اما امپراطور به هنگام عزلت گزیدن در صومعه, در سال 
7ص ان را با خود. برد ه فرمان داد تا یش از مر کش ان زا کر بالاق 
محراب ب‌ بلند قرار دهند. 
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و قدیسان را با تصویرهای نیرومند خود تجدید کرد. بهترین اما نامطبوعترین 
روی تابه ای به وسيلة سربازان و غلامان رومی کباب می شود, درحالی که 
برای افزودن بر رنجشر او را با سیخ داغ می کنند و شلاق می زنند. این 
تصویرهای مذهبی, آن گونه که جچهره های کار 3 فلورانسی ما را 
تحت تأثیر قرار می دهند, برما اثر نمی کند؛ از حیث ترکیب جسم انسانی 
عالی هستند, اما هیچ گونه احساس زهد در ما ایجاد نمی کنند؛ یک نگاه به 
پیکرهای ورزيدة مسیح و حواریون اشکار می سازد که تیسین فقط به جنبه 
های فنی دلبسته بوده و به بدنهای باشکوه می اندیشیده است نه به 
کشان واضت کی بر فا عیان دای ورن منت وان 
که هنوز موضوعاتی را برای نقاشی عرضه می داشت. سلطة خود را بر 
هنر ونیز از دست داده بود. 

ان عنصر شهوانی, که یکی از لوازم هنر تصویری يا پلاستیک است, به 
مدتی نزدیک یک 
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قرن در هنر تیسین نیرو مند ماند. او تابلو دانائه را به چندین وجه تکرار کرد, 
و برای مدافعان ایمان ونوس های متعدد ساخت. فیلیپ دوم., پادشاه 


اسپانیا, بهترین مشتری این «تصاویر اساطیری» بود؛ ؛ آیارتمانهای تدای 
درمادرید باتابلوهای دانائه, ونوس وآدوتنش: , پرسئوس و آندزومده: یاسون 
و مدیا, اکتایون و دیانا, هتک ناموس ائوروپه, تارکوینیوس ولوکرتیا, دیانا 
وکالیستو, و یوپیتر وانتیوپه (که به ونوس پاردو نیز مشهور است) مزین بود, 
و تمام انها, بجز تصویر اخیر. پس ازسال 1553 به وسيلة تیسین رسم 
شده آند, یعنی در زمانی که تیسین هفتاد و شش سال يا بیشتر داشت. 
دانستن این موضوع که آن استاد از هشتاد تا لکت به بعد زنان بزهته را 
چنان مصور می ساخت که در سنین جوانیش, انسان را ,: تا انز تا و 
آورد. دیاناهای اوء با موهای خرمایی ارف از همان و که ورونزه به 
کار می برد- ونوسهای زرین مویی که تقریباً از هر «آفرودیته» یونانی 
زیباترند. شاید نکم در ونوس با ارت (1555, واشینگتن) نقش شده همان 
زن باشد که قدری فربه تر شده بود؛ ؛ همان زن باردیگر همان ونوسی است 
که در تصوير موجود در پرادو به ادونیس تمسک می جوید و می کوشد تا او 
را از سگانش سگالش کند. حتی در تابلو کوردجو نیز چنین نمایش شهوانی 
پرآشوبی از اندام زن دیده نمی شود. و هنوز ونوسهای دیگری هستند که 
در تالارهای هنری پراکنده اک اما زمانی نقششان در مغز تیسین بود. 
ونوس انادیومنه که اکنون در بریجواتر هاوس است. در این تابلو ونوس در 
سای اایه ارات ای وی ارس اب ان ی ارت 


ونوس و کوپیدو (حد 1545) در گالری اوفیتسی-زن موبور آلمانی با 
دستهای لطیف. ونوس ملبس تابلو تربیت کوپیدو (حد 1565), در گالری 
بورگزه؛ ونوس با ارگنواز (حد 1545), نوازنده ای که نمی تواند [شاید به 
سبب جاذبة ونوس] حواس خود را برموسیقی جمع کند- این تصویر اکنون 
در پرادو است. ونوس با عودنواز (1560) در موزة هنری متریلیتن. باید 
گفت که زنان این تابلوها فقط قسمتی از زیبایی سحرانگیز خود را می 
نمایانند؛ تیسین همان قدر که به زن دلبسته است. به طبیعت نیز نیز علاقه 
دارد, و به همین جهت در چند تا از این تابلوها دورنماهایی هست که گاه به 
قدر خود الاهه زیبایند. 
بزرگتر و ژرفتر از اين تصویرهای اساطیری تیسین, تک چهره های او 
هستند. اگر ونوسهای او احساسی از شکل در بردارند که هرگز کسالت اور 
نمی شود. تک چهره های او قدرتی را فاش می سازند که تیسین به وسيلة 
آن نیروی هنری خود را به حد کمال می نمایاند؛ بدان سان که در انتقال 
خوی انسان تابلوهای او مجموعا, در مقایسه با مجموع آثار هر نقاش دیگر, 
بینظیر است. چه: خی .را مین وان از تضویز او از مرد کمنامی که به :مرح 
دستکش یوش مشهور است (حد 20 موزه لوور) ظریفتر یافت- که 
دستکشی دست چپ او وچينة سفید و لطیف یقه اش با روح حساسش, که 
آینه وار در چشمانش منعکس شده است, توافق دارد؛ تک چهرة کاردینال 
ایپولیتو د مدیچی (1533, پیتی) کمتر جنبة کنجکاوی از طرف نقاش دارد, 
مع هذا در صورت او اثار تزویر. حس هنری, و عشق به قدرت, که مشخص 
خاندان مدیچی است., دیده می شود. 
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تابلو فرانسوای اول (حد 1538. موزة لوور) وجنات پادشاه فرانسه را 
مشهور ساخت., زیرا دهها هزار نسخة چایی آن به اکناف جهان فرستاده 
شد. این تصویره شاه را باکلاه پردار, جچشم شادمان؛ بینی شمشیر وش؛ 
ریش شکیل, و پیراهن ارغوانی می نمایاند- شاهی که ایتالیا را باخت, اما 
لثوناردو وچلینی و صد زن را برد. شغل رسمی تیسین ایجاب می کرد که 
تصویرهایی از دوجهای ونیز رسم کند؛ اکنون تقریبا همة این تصویرها گم 
شده اند؛ فقط سه چهرة استادانه از انها باقی مانده اند: نیکولومارچلو (که 
پیش از تولد تیسین مرد)- رخساری زشت وجبه ای زیبا دارد؛ 
آنتونیوگریمانی (در تصویر ایمان, درکاخ دوج)- چهره اش مرتاض مآب و 
جامه اش مجلل است؛ واندرتاگریتی- که لباسش کم حشمت تر است؛ 
امارخسارش تمام جلال مصمم ونیز را در خود متمرکز ساخته است. تصوير 
ریچه ستروتتسی نحیف. که ارتینو بیش از حد از ان تمجید می کرد 
کیفیتی مخالف با امثال خود دارد. تک چهره هاق ارتتتهه که به. شیاه 
گر امیترزین دوستش تیسین رسم شده اند 7 «رذل سحار» را درست 


همان گونه که هست می نمایانند. این تک چهره ها اکنون در کاخ پیتی و در 
مجموعة فریک در نیویورک موجودند. از این تصویرها ظریفتر, تک چهرة 
بمبو است؛ آن شاعر عاشقی که در ان هنگام (1542) کاردینال شده بود. 
در میان بزرگترین تصاویر کار تیسین, یکی ایپولیتو ریمینالدی حقوقدان 
است (1542) که زمانی به دوک نورفک منتسب و به ان نام مشهور بود- 
صاحب تصویر موی قهوه ای رنگ آشفته ای دارد. پیشانیش بلند و موی 
سبیل و ریشش تنک است. و لبانش فشرده, بینیش باریک و نگاهش نافذ 
است؛ وقتی که می بینیم ایتالیا و ونیز چنین مردانی داشته اند, آنها را بهتر 
ماس وان رانا وی های‌ ارف نت حیا 
بودند برای اراده های قوی و اماده به مبارزه و اذهان نافذی که هر جنبه ای 
از تجربه و هنر را بسرعت درک می کردند. 

جالبترین تصاویر کار تیسین از آن خود او است. جهره خود را چندین بار 
رسم کرد, که آخرین آن در هشتتادونه: سالگی بود. وقتی که در پرادو در 
مقابل این خودنگاره می ایستیم, رخساری می بینیم که با کیت ایام 
بیشمار چیندار و در عين حال مصفا شده است؛ شب کلاهی دارد که موی 
سفید او را کاملا نمی پوشاند؛ ریش قرمزی که تقریباً تمام صورت را می 
پوشاند؛ بینی بزرگی که «قدرت» استنشاق می کند؛ چشمان رو 
تیره رنگ که مرگ را نزدیکتر از آنچه فرا رسد می بیند؛ دستش قلم مویی 
زا گرفته است: - یعنی ان التی را که نماینده عشق هنوز مضرف. نشدم او 
به هنر بود. همین قلم - نه دوجها, نه سناتورها, نه بازرگانان- به مدت نیم 
قرن اقای_ وبیز بود که به اشراف و شاهان زودگذر آن سامان ابدیت می 
بخشید و آن شهری را که صاحبش اقامت در آن را اختیار کرده بود, در 
تاریخ رنسانس, در ردیف فلورانس و رم قرار می داد. 7 

او حال مردی تروتمند بود, هرچند که خاطرة ناامنی قبلی اورا تا اخر عمر 
اخاذ ساخته بود. ونیز او را «به مناسبت مهارت نادرش» از برخی ماألیاتها 
معاف کرده بود. لباس شیک 


ا اک زر پر 
اک کار پر 


متن زیر تصویر : تیسین: خودنگاره؛ موزة پرادو, مادرید, 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 702 

می پوشید و در خانة راحتی می زیست که باغ وسیعی با چشم انداز به 
دریاچه داشت؛ او را در ان خانه مجسم می سازیم که شاعران, هنرمندان, 
نجبا, کاردینالها, و شاهان را به آن دعوت می کرد. معشوقه ای که, پس از 
داشتن دو پسر از او, در سال 5 به عقد ازدواجش درآمده بود, در 
سال 1-۱30 مرد. ؛ آنگاه نیسین آن آزادی نجردی را که تفوها نیم قرن پیش 


ات ان برخوردار بود از سرگرفت. دخترش لاوینیا مایة مسرت و مباهات او 
بود و او تصویرهای قم آکینین از ان دختر ساخت. حتی موقعی که لاوینیا به 
واسطة فربهی از شکل (وتتنتز کین خارج شده و به هیئت بانوان درآمده بود. 
یکی از دو پسر او, پومپونیو, لاتی بیمقدار شده و دل پدر پیر خود را دردمند 
ساخته بود؛ از دکر: اوراتسیو, چند تابلو نقاشی کرد که مفقود شده اند, و 
شاید در آثاری که به سالهای آخز زندکی پذرزش منسوتب است رت کر 
محتملا یکی دیگر از شاگردان تیسین-دومنیکو تئوتو کوپولوس معروف به 
«ال گرکو»- در آن هنگام به او یاری می کرد, هرچند در تصویرهای تنومند 
و مناظر شاد تبیسیرن اثری از کار او وجود ندارد. 
تا اواخر پیری تقریبا هر روز نقاشی می کرد, و تنها شادی بیغش خود را در 
هنرخویش می یافت. در آن زمان می دانست که استاد است. تمام جهان 
ستایشش می کنند, و دستش مهارت در ریزه کاری و چشمش تیزبینی را 
از دست نداده است؛ حتی قوای عقلی و نیروی تصورش هم ظاهرا قدرت 
خود را تا پایان عمر حفظ کرده بود. برخی از خریداران شکوه می کردند 
که آن تابلوها ناتمامند؛ با اين حال معجزه آسا بودند. شاید هیچ نقاش 
دیگری- جز رافائل- هرد دارای چنان تنردستی فنی, چنان دقت در 
۰ و زمینه پردازی, و چنان مهارت مرموز در سایه روشن سازی 
د. نقایص کار او عبارت بودند از ترسیم ت۲۳ و گاه 9 از دقت: 
اولية او آزمایشی بودند؛ ۰ مع هذا؛ هنگامی که وقت کافی در 
کار خود صرف می کرد آناز شکفت اکتا به وجفن مین آفرد ها رنسم 
قلمی تابلو مدورو و آنجلیکا (موزة بوناء بایون) برابری می کرد. در رسم 
تی چهره ها مجبور بود تند کار کند, زیرا سوژه های او چندان مشغول و 
بیصبر بودند که نمی توانستند به دفعات زیاد و به مدت طولانی در مقابل او 
بایستند یا بنشینند؛ بنابراین,. طرح سریعی فی المجلس می ساخت و پس 
از ان تصوير را تکمیل می کرد؛ شاید در پرداختن سروصورت سوژة خود 
قدری مبالفه می کرد. در نقاشیهای غیرتک چهره ای خود در پرداختن به 
وجنات جسمی افراط می کرد و کمتر می تواننست عنصر روحی را «ره 
چنگ ارد»؛ در عمق و درون بینی و احساس با لوناردو و میکلانژ برابری 
نمی کرد؛ اما در مقایسه با اثار انان, کار او چقدر سالم است! هیچ انديشة 
درونگرا و هیچ شکوة آتشزا از طبیعت جهان و انسان در تابلوهای اودیده 
نمی شود. ؛ تیسین جهان را همان طور می گرفت که می یافت, مردان را 
همان گونه که می دید, زنان را هر وقت می دید همان گونه که بودند 
ازای.فی کرد و از تام انها مجظوظ می فده فشزی: حامل العیاری بود 
که جسم زنان را مانند یک اثر معماری در تمام نودسال زندگی خود 
شادمانه برانداز می کرد؛ حتی تصویرهایش از مریم 
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عذرا سالم. پر نشاط. و برازنده اند. فقرء اندوه. و عدم امنیت زندگی در 
هنر تیسین چندان أثر نکرد: جز چند تصوير از شهیدان, و از عیسای 
مصلوب. تمام کارهای او سراسر زیبایی و نشاطند 

سنش با نقاشی پیش می رفت و پیرتر می شد و عمرش از حد متوسط 
زندگی یک ریع قرن فزونتر شده بود. در هشتادوهشت سالگی به برشا 
سفر کرد و ماموربت سختی را برای نقاشی سقف کاخ شهرداری پذیرفت. 
وازاری, که او را در نودسالگیش دیده بود. مشاهده کرد که در حال در 
دست داشتن قلم مویش مشغول کار است. در نودویک سالگی تصویری از 
یاکوپو دا سترادا (موزة وین) نقاشی کرد. این تصوير درخشان از رنگ و 
نیرومند از شخصیت پردازی است. اما سرانجام دستش شروع به لرزیدن 
ی ی و و ای ۱ 
در سال 160 در نودونه تال موافقت کرد که برای کلیسای فراری 
تابلویی از تدفین مسیح رسم کند, مشروط برآنکه آرامگاهی در آنجا ؛ به او 
تخصیص دهند. دوتا از تابلوهای او قبلا در آن کلیسا آویخته بودند. 1 
تدفین مسیح را تمام نکرد و, یک سال پیش از آنکه یک قرن تمام زیست 
کنده در کشت نو ان سا طاعون در روت شانع تشد هر روت دوخشسعت 7 
می مردند. ؛ یک چهارم جمعیت دستخوش بلا شد. خود تیسین نیز در 
زمان مر د. ؛ شاید نه به واسطة بلا, بلکه به سبب پیری (206 اوت ۳۹ 
برای تشییع جنازة او دولت مقررات منع اجتماعات را موقتا لغو کرد تا او را 
با جلال رسمی به خاک سپارند. همان طور که خواسته بود, 9 
سانتاماریا گلوریوز| دئی فراری, مدفون شند. مرگ او پایان ٍ تک نا نود 
باشکوه و عصری شگفت انگیز بود. 


تفه 5 9 15 


مع هذا کاملاً «پایان» محسوب نمی شد, زیرا نیرو و روحی که همان قدر 
عظیم بود هجده سال دیگر زندگی کرد و هنوز نقاشی تابلو بهشت خود را 
در پیش داشت. 

یاکوپو روبوستی پسر یک رنگرز بود؛ و به همین جهت ایتالیاییهای هوسباز 
یت ۱ به او دادند که در تاریخ ثبت شده است. در حقیقت, 
همان طور که رنگامیز بزرگی شد, «رنگرز» نیز شد, اما نام خانوادگیش به 
طولانی پر کشمکشی را ۱ و ۱ ۹ ۱۳ 
شاگردی نزد تیسین فرستادند و پس از چند روز اخراح شد. کارلو 
ریدولفی؛ که یک فرن بعد ان این باره شرحی نوشت, قضیه ۸زاز نظر گاه 
اخلاف تینتورتو چنین وصف می 

وقتی تیسین ۵وخانه آمد و به 0 وارد شد که شاگردانش بودند. چند 
کاغذ دید که از 
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لای یک میز بیرون زده است؛ و چون دید که برخی اشکال روی آنها ر سم 
نقندمر ,بر شید چه. کننیین آن را کشیده است. یاکوپو خجولانه گفت که دست 


او در رسم آن به کار رفته است. آنگاه تیسین, که از ان آغاز پیش میتی .مین 
کرد آن پسر مرد بس قابلی خواهد شد و موجب زحمت او را در هنر فراهم 
خواهد کرد, به محض آنکه از پله ها بالا رفت و ردای خود را درآورد, بیتابانه 
به خیرولامو دانتة. شاکرد ارشد. خود دستور داد که. یاکویو را از آن. خائه 
بیرون کند. از این رو می بینیم که کمی حسد در دل انسان کار می کند. 

ما مایلیم که این داستان را نيذيريم. اما ارتینو,. دوست صمیم تیسین, در 
نامه ای در سال 1549 به آن اشاره می کند. اخراج تینتورتو حقیقت دارد, 
اما تفسیری که دربارة ان شده است مشکوک به نظر می رسد. مشکل 
بتوان باور کرد که تیسین, که به هنگام دوازدهسالگی ان پسر نقاش شاهان 
بود, بریک رقیب فرضی حسد ورزد يا آتية درخشان شاگردی را که تازه به 
مکتب او وارد شده بود پیش بینی کند. فصملا ندمت در رشسم. ان تصاآویر. 
بود, نه خوبی آنها, که تیسین را ناراحت ساخت؛ این بیدقتی سالیان دراز 
نقیصه ای در نقاشی تینتورتو بود. یاکوپو در سراسر زندگی خویش تیسین 
را بس می سنود؛ تصویری را که تیسین به او داده بود چون گنجی حفظ 
کرده بود؛ ؛ و به دیوار کارگاه هنریش یک یادآور دایمی از آنچه هدفش را در 
تقاشتین تشکیل .فی: داد آويخته بود: «طراحی میکلانژ و رنگامیزی تیسین.» 


به 1 ریدولفی و بنا به روایت؛ پاکوپو پس از ترک بیسین تعلیماتی 
نگرفت, اما با نسخه برداری و تجربة جدی و ممتد خود را آزموده ِِ 
برای آموختن کالبدشناسی انسان بدنهای بسیار را تشریج کرد. 
مشاهدات روزانة خود هر شیئّی را با اشتیاق فراوان ملاحظه می کرد 
تاتمام جزئیات ان را در تابلوهایش به کار برد. مدلهایی از موم, چوب, یا 
مقوا می ساخت, به انها لباس می پوشاند, و انها را از هر زاویه ای رسم 
می کرد تا راهی برای ترسیم سه بعد در دو بعد پیداکند. دستور می داد 
برایش قالبهایی از مجسمه های مرمرین فلورانس و رم, و نیز از مجسمه 
های کار میکلانژ بسازند و بفرستند؛ اين قالبها را در کارگاه هنریش قرار 
اختلافاتی که در نتیجة تغییر مقدار و کیفیت و تابش نور در ظاهر اشیا 
به زمینه های تیره و سایه های سنگین بس دلبسته شد؛ در تصویر بازی 
سایه روشن بردست و صورت و اویختنيها و عمارات و دورنماها و ابرها 
متخصص شد. در نیل به تعالی از هیچ کوششی باز نایستاد. 

مع هذا, شتابی فراوان و فقدان پرداختگری فاحشی در ِِ وجود 
داشت که شاید جريمة خودآموزی او بود. تا چندین سال پس از رسیدن به 
سن بلوغ مجبور بود به دنبال فرصت بگردد. اثاث خانه را رنگامیزی می 
کرد, در نمای خانه ها فرسکو می ساخت. از بنایان می خواست تا برای او 
کارهای تزیینی با دستمزد نازل تهیه کنند, و کوشید تا تصویرهای خود 
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را با نمایش آنها درمیدان سان مارکو بفرروشد. هر کس طالب تصویرهای 
تیسین بود؛ وتیسین وآرتینو مواظب بودند هیچ شخص روتمندی به کسی 
جز تیسین؛ , یا در صورت غیبت او به بونیفاتسیو ورونزه. کار رجوع نکند. 
پاکوپو گویا از دلالی بيشرمانة آرتینو برای نقاشان محبوب خود متنفر بود, 
اما بعدا وقتی که آن «تازيانة بزرگ» برای رسم تصویر خود نزد او رفت؛ 
آن هنرمند طبانچه ای از جیب خود درآورد و چنین وانمود کرد که ابعاد بدن 
اف تا با آن انداز رف کیون آن کلاش مهیب از طیانچه ترسید و ترس او 
مورد استفادة یاکوپو واقع شد؛ از آن پس قلم پیترو روش مودبانه ای 
دربارة تینتورتو پیش گرفت. وقتی که یاکوپو دیوارهای وسیع جایگاه 
همسرایان کلیسای «- دل اورتو را ساده یافت (ارتفاع این دیوارها 15 
منر بود), پیشنهاد کرد که برهنگی آنها را در ازای 100 دوکاتو (1250 
دلار؟) بپوشاند. نقاشان ونیز شکوه کردند که او با ارزان فروختن هنر 
موجب «خراب کردن حرفة» آنان شده است. اما تینتورتو مصمم بود که 
بتشر از آنکه نم تخستین یرورض خوو تابل. آیدد«منی ساله شنت نود تشکو تو لا 


دی سان مارکو رسم تابلویی :از آفذنشن. مر فقس وا فرخال. اراد ساختن 
غلامی به مسابقه گذاشت. داستان این تصویر در کتاب افسانة زرین تألیف 
یاکوپو و راجینه مسطور بود: یک غلام پرووانسی نذرکرد که به زیارت قبر 
قدیس مرقس به اسکندربه برود. ؛ خدایگانش به وی اجازة رفتن نداد, اما 1 
رفت: وقتی که بازگشت, مولایش فرمان_ داد تا چشمان او را قاری اهر زد 
ولی سیخ آهنین به چشمان او فرو نرفت. آنگاه فرمان داد که دست و پای 
او را بشکنند, اما میله های آهنین هیچ اثری بر روی آنها نگذاشتند؛ مولا 
چون تشخیص داد که دخالت قدیس مرقس تنبیه او را بی اثر کرده است. 
آن زوم را تیوه تصضوید کاه تور نود ان داشتان را با خنامیری عغالن؛ 
رئالیسم مقنع, و شدت تمثیلی وصف کرد: درحالی که به انجیل 
خود آويخته است. از اشفا فرود هی ایو: تا فربهخود را که سرش نزدیک 
است به دست مغربی بریده شود نجات دهد, در حالی که بیست تن از 
اشخاص مختلف به نظاره مشغولند. یاکوپو از هر فرصتی که آن داستان به 
او می داد استفاده کرد تا پیکرهای نیرومند مردانه و زنانه رسم کند؛ عمل 
نور را بر مخملها, حریرها, و عمامه های شرقی بررسی نماید؛ و آن منظره 
را از رنگهایی که به کاربردنشان را از جورجونه و تیسین آموخته بود اشباع 
کند. مدیران انجمن از آن رئالیسم تازه نقاشی کمی تررسیدند و, برسر 
اينکه ایا باید آن را بر دیوار بگذارند يا نه. به مناقشه پرداختند؛ تینتورتو 
هون مقر و آنه.آن را از دست ایشان قاپید و به خانه برد, انان: نزد. او 
رفتند و استدعا کردند. که آن را پر کزداند: او مدتی برای بات آنان را 
0 تصویر را به ایشان داد. آرتینو پیام تحسین آمیزی 
برای او فرستاد؛ و حال دیگر راه ترا ره استعداد او باز بود. 

بزودی ماموریتهای بسیار به او محول شد. چندین کلیسا و چند تن از اعیان 
و امیران خواستار هنر او شدند. او برای این خواستاران حماسة نیرومند 
کیهانشناخت, الاهیات, و 

**۳**تصویر ۱ 

متن زیر تصوير : تینتورتو: معجزة قدیس مرقس حواری؛ اکادمی ونیز, 
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آخرتشناسی مسیحیت راء از بدو خلقت تا وایسین داوری؛ در صد تابلو 
نقاشی بیان کرد. او مردی موّمن به دین نبود- در قرن شانزدهم عدة کمی 
از نقاشان چنین بودند؛ هنر مذهب او بود و او شب و روز خود را در راه آن 
فداکرده بود. اما یک نقاش چه موضوعات بهتری از داستانهای ادم و حوا؛ 
مریم و کودکش, قصة غم انگیز انسان-خدای مصلوب شده, آلام و کرامات 
قدیسان, و اوج موحش تاریخ در احضار زنده و مرده به جایگاه داوری 
عیسی می توانست بیندیشد؟ 1 بهترین تابلو این سلسلة طولانی حضور 
حضرت مریم است (حد 1556) که تینتورتو برای کلیسای مادونا دل اورتو 


نقاشی کرد: هیکل اورشلیم با شکوه کلاسیک نقاشی شده است؛ یک 
«مریم» کوچک محجوب که از طرف کاهن بزرگ با آغوش باز و ریش دراز 

استقبال می شود؛ یک زن که به سبک مجلل فیدیاس رسم شده است و 
طرز جاندار نمایانده شده اند؛ پیمبری که بد پیشگوییهای معماامیزی قف کند 

تینتورتو: حضور حضرت مریم: سانتاماریا دل اورتو, ونیز, 

1 قسمتی از نقاشیهای مذهبی تینتورتو, بجز انهایی که در سعوئولا دی 
سان روکو هستند (کلیساهای نامبردة زیر همه در ونیز واقعند): 

2 صحنه های «عهد قدیم»: «خلقت حیوانات» (ونیز)؛ «ادم و حوا» (ونیز) 
_ دارای منظره ای است که به طرزی بی نظیر مذهب شده است؛ «قابیل 
و هابیل» (ونیز): «قربانی ابراهیم» (اوفیتسی)؛ «یوسف و زن فوطیفار» 
(پرادو)؛ «یافتن موسی» (اسکوریال)؛ ۳ 

«کوسالة طلایی» (مادونا دل اورتو): «جمع اوری من» (سان جورجو 
مادجوره) ‏ این تابلو اختلاط جالبی است از طبیعت مردان, زنان؛ و 
حیوانات. ۲ 

2- تصاویر 0 مریم . «تولد مریم عذرا» (مانتوا) بِ خقز ییا همان قدر 
زیباست که تابلو کار کوردجو؛ «عید بشارت» (برلین)؛ «عید دیدار» 
(بولونیا): «حضرت مریم و کودک» (کلیولند)؛ یو تا هر تص. و قدیسان» 
(قرارا) > عالی انست. اها قدیشان آنء به شیبی میکلاین. کلاذیا توزهایی 
هشتاد ساله هستند؛ «صعود مریم عذرا» (ای جزوئیتی) - در قیاس با 
شاهکار تیسین در فراری ضعیف و رنگ باخته است. 3- از زندگی مسیح: 

«ختنه» (سانتا ماریا دل کارمینه): «غسل تعمید» (سان سیلوسترو, 
تصویری نظیر ان در پرادو)؛ «عیسی در خانة مرتاه» (مونیخ) ۳ دارای 
زیبایی بی نظیر؛ «ازدواح در قانا» (مادونا دلا سالوته)؛ «مسیح در دریای 
جلیل» (واشینگتن) - تقریبا دارای کیفیت امپرسیونیستی با رنگ آبی و سبز: 
«زن دستگیر شده در حین زنا» (رم, تالار ملی) - گناهکاری زیبا در تصویری 
که زیاده از حد نمایشی است؛ «مسیح در حال شستن پای حواریون» 
(اسکوریال)؛ «رستاخیز الیعاذر» (لایپزیگ): «معجزة نان و ماهی» 
(نیویورک): «مسیح و زن سامری» (اوفیتسی): «آخرین شام» (سان 
ترووازو؛ نسخ دیگری در سان ستفانو و سان جورجو مادجوره, و تابلو مجلل 
دیگری در اوفیتسی)؛ «مصلوب کردن عیسی» (سان کاسیانو)؛ «پایین 
آوردن مسیح از صلیب» (ونیز, پارما, میلان. گالری پیتی)؛ «تدفین مسیح» 
(سان جورجو مادجوره): «نزول به مرز دوزخ» (سان کاسیانو)؛ «رستاخیز» 
(مجموعة فرر)؛ «واپسین داوری» (مادونا دل اورتو) - کوشش بیهوده ای 
برای فرار وی از اختلال و سخافتهای فرسکو میکلانژ در نمازخانة سیستین. 


4- قدیسان: «قدیس آوگوستینوس در حال شفا دادن طاعون زدگان» 
(نیوبورک)؛ «معجزة قدیسه آگنس» (مادونا دل اورتو)؛ «قدیس جورج و 
ازدها» (لندن) - کیفیتی از سایه روشن, چنان که گویی این درگیری در شب 
رخ داده است؛ «عروس قدیسه کاترین» (کاخ دوکی)؛ «شهادت قدیسه 
کاترین» (ونیز) ‏ در هر دو حال بانویی زیبا که فقط دیوانه ای ممکن است 
قصد کشتن او را بکند؛: «حمل جنازة مرقس حواری» (ونیز)؛ و «یافتن 
جنازة مرقس حواری» (میلان) ‏ منظره نمایی استادانه از یک مقصورة 
تاریک. یک فرد اشرافی که در حال وحشت زاهدانه زانو زده است. پسری 
دلربا که زانوهایش را جوانی که وانمود می کند می ترسد بغل گرفته 
است. و یک مرقس حواری شکوهمند که راست بر جنازة خود ایستاده 
است. 
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وگدایان و چلاقان نیم برهنه که روی پله های معبد کوژ کرده اند؛ این 
تصویری است که با بهترین اثار تیسین رقابت می کند و یکی از نقاشیهای 
بزرگ رنسانس است. , 

کامیابی تینتورتو وقتی تایید شد که سکوئولا دی سان روکو او را برای تزیین 
اطاقهای انجمن دعوت کرد (1564). جهت انتخاب صورتگری برای نقاشی 
سطوح وسیع دیوارها, مدیران فرقه از هنرمندان دعوت کردند تا طرحهایی 
برای تصویری کم بیضی شکل یک سقف جاگیرد و 
قدیس روک را با جلال نشان دهد. درحالی که پائولو ورونزه. اندرئ]ا 
سکیاوونه, و ساير نقاشان و وم برای این کار تهیه کردند, تینتورتو 
یک تصویر کامل عیار رسم کرد که رنگامیزی مشعشعی داشت و عمل را 
به طرزی «زنده» نشان می داد؛ این بوم را مخفیانه داد در جای مخصوص 
ان چسباندند و رویش را پوشاندند: روزی که سایرین طرحهای خود را 
عرضه داشتند, او داد پوشش پرده را برداشتند؛ چون داوران و مسابقه 
دهندگان تران انحرنستتند مبهوت شدند. عذری که تینتورتو برای این حيلة 
ناروا آورد این بود که به این طریق انگیزنده بهنر می تواند کار کند تا 
نقاشی از روی زیر طرح. نقاشان دیگر بانگ زدند که او نیرنگ زده است؛ 
تیتتورکع از مسابفه خارج نشدء اما آن برده را به انجمن هدیه کرد. انجمن آن 
پرده را پذیرفت, تینتورتو را به عضویت خویش درآورد, ماهانه ای به میزان 
0 دوکاتو برای تمام عمر در حق او مقرر داشت. و از او خواست که در 
عوض سه تصویر در هر سال برای انجمن بسازد. 

در هجده سال بعد (1581-1564) پنجاه و شش تابلو در دیوارهای 
اطاقهای انجمن قرار داد. آن اطاقها کم نور بودند وتینتورتو ناگزیر بود که 
ی تاریکی کار کند؛ تندکار می کرد و رنگاميیزیش نامشخص بود چنانکه 
گویی بیننده 7 متر در پایین یله ایشاوه وتان میت تخر ان اشنا 


مشهورترین نمایشگاه آثار یک فرد واحد را در تاریخ ونیز تشکیل می دادند؛ 
و بعدا, همان کونق. که هترآموزان برای بررسی کارهای مازاتچو در 
فلورانس می رفتند, , هنرمندان نیز برای مطالعة این آثار به اطاقهای انجمن 
در ونیز می امدند. باران و رطوبت سالها اين تصاویر را دستخوش 
فرسایش قراردادند, اما هنوز ازحیث وسعت و قدرت هنری بسیار جالبند. 
تاه رال فلع بش یت اس شالت بان انامه 
را نایین آمردند تا قرفت کننده اما.از فضا مرذن که‌این کار »یه او :ستزدم 
شده بود مرد و فقط یکی از آن تابلوها خراب شد.» 

تینتورتو در این موزه شگفت انگیز یک بار دیگر داستان مسیحیت را گفت, 
اما بدان گونه که هرک پیش از آن نقاشی نشده بود؛ بعنلی برخلاف 
نقاشیهای پیشین حاوی رئالیسم جسورانه ای بود که مراحل داستان را از 
جهان احساس ارمانی بیرون کشیده و انها را در چنان محیط طبیعی قرار 
داده بود که افسانه ظاهرا تبدیل به تاریخی بدون شک و تردید شده بود. 
قدرت مشاهده و تشخیص جزییات صحنه, احساس حیات در ان جزئیات؛ و 
ستفل ساتن انوا بعوار بای 
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دوحرکت قلم مو- مانند ابی که ازمیان ريشه های گیاه غار در تصویر مریم 
مجدلیه دیده می شدبارقه ای بودند از اتش تینتورتو. او طبقة پایین اطاقها 
را به مریم تخصیص داد؛ شتنکفتین خاضعانة مریم در عید بشارت, ملاحت 
شرمگینانه اش در عید دیدار, حیرت سادة او از هدیه های گرانبها در 
ستایش [مجوسان]؛ و حرکت وت او بر پشت الاغ در یک سرزمین آرام 
در تابلو فرار به مصر, یعنی به کشوری که از آن صحنة «قتل عام 
معصومان» (که نیرومندترین بخش این گروه تصویری را تشکیل می دهد) 
دور واز اين رو امن است. بر دیوارهای اطاق فوقانی تینتورتو وقایع زندگی 
عیسی را مصورساخت؛: غسل تعمید یوحنا, تجربه کردن شیطان عیسی را 
معجزات, و آخرین شام؛ واقعیت این تصویر اخیر چندان غیرعادی بود که 
راسکین آن را چنین توصیف کرد: «بدترین تصویری که من از تینتورتو می 
شناسم.» کی در انتهای دور دست تصوير است., حواریون مستغرق در 
خوردن يا سخن گفتن هستند. مستخدمان با در دست داشتن خوراکی در 
جنب و جوشند, و یک سگ نیز منتظر است تا به او هم چپزی برسد. در یک 
اطاق داخلی در طبقة فوقانی تینتورتو دو تا از بزرگترین آتار خود را تقاشین 
کرد. مسیح در برابر پیلاطس که دستهای خود را از گناه تسلیم عیسی به 
آن جفاعت عون اقام من وید عیسی در این تصویر, با جامة سفیدی که 
گویی کفن است, پیکری فرآاموش ناشدنی دارد؛ آرام در حال اند و 
خستگی, و در عین حال با وقار درجلو پیلاطس ایستاده است. و آخر از همه 

- که تیتتورتی اف را بهترین کار خود می داند- مصلوب کردن عیسی است 


که با واپسین داوری میکلانژ رقابت می کند و از حیث قدرت و وسعت 
ترکیب درمهارت اجرا از ان برتر است: در مساحت سیزده متر از دیوار 
هشتاد شکل با اسبها, کوهها, برجها, و درختها, همه با حفظ جزئیات. رسم 
شده است: مسیح با رنج جسمی و روحی اشکار؛ یک دزد که او را بزور بر 
صلیب فرو افتاده ای مصلوب می کنند و او تا آخرین لحظه مقاومت می 
کند؛ دزدی دیگر, که هیولایی است و حاصل ار بان که نم 
وسيلة سربازان خشن به سوی مرگ بالا کشیده می شود- این سربازان 
چنان از سنگینی او خشمگینند که هیچ بر او شفقت نمی آورند؛ زنانی که به 
شکل یک گروم وحشتزده به یکدیگر چسبیده اند؛ تماشاگرانی که مشتاق 
دیدن رنج و مرگ کسان هستند؛ ون در فاصله ای دوز اتفمان کبوننن, که اه 
صحنة غم انگیز زندگی بشری هیچ چیز جز رعدوبرق و باران عرضه نمی 
دارد. تینتورتو در اینجا , به اوج اعتلای خود رسید و با بهترین نقاشان برابری 
‌ 
کر 
0 ۳ این ۱ به خود ۳ وک 
وک ار انا ها حور یت اراک سار میت رایس ان 
همباشدد ائر پزجسته اي است تعاس موضوع خوه را انز پاپ بنجم انجیل 
یوحنا گرفته است: «در انجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان 
وشلان خوابیده», منتظر استحمام در ان حوض شفابخش می باشند. 
تینتورتو شفای شلان را نمی بیند, 
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نلکه ان خفاعت »بیمار انیا افکنده ان ترا متخ و اساسا همان کوته که 
مشاهده می کند, بدون کوچکترین تغییر» رسم می نماید: با اندامهای 
تفا ناسای اردع سا ی اند ساتشان: مه او دنه 
را از دوزخ دانته پا رمان ور زو برداشنته ۳ 
انسانی است خشم گیرد, مشتاقانه به که بدنی ی ِِ "7 و 
سلامت است پاسخ می گوید و در تصویر برهنگان تقریباً با تیسین و 
کوردجو رقابت هی کند. گرجه ما ممکن بود انتظار داشته باشیم که روح 
ات و کی سره ای در تال خسن اشای ام ال اراس 
قصور ورزد, در سراسر اروپا تصویرهای دلپذیری از دانائه (موزة لیون) می 
بینیم که لباسی گوهرنشان دارد, لدا و قو(اوفیتسی), ونوس و هی ون 
(مونیخ پیناکوتک), نجات آرسینوثه (درسدن), مرکوریوس والاهگان رحمت و 
باکوس و آریادنه (کاخ دوجها). . سایمندز گمان می کرد که این تصویبر 
اخیر «اگرِ از بزرگترین اور رنگ روغنی موجود نباشد, خی | حال 
وساترتن. آناست.» مع هدا کاهلتر ار ان تابلهه مدا کیکضان بر کالری 


لندن است. در این تابلو, کهکشان از فشار کوپیدو بر پستانهای ژونون پدید 
آمده است- تجسم موضوع مانند سایر تصاویر آن نقاش خوب است. موزه 
های لوور, پرادو, و وين, و تالار واشینگتن شوشنا و بزرگان قوم را در چهار 
تابلو مختلف کار تینتورتو به بینندگان عرضه می دارند. پرادو اطاقی پر از 
تصاویر شهوانی کار تینتورتو دارد: یک زن جوان ونیزی که جامة خود را 
برای نمایاندن سینه اش پس می کشد؛ حتی در نبرد ترکان و مسیحیان دو 
پستان هوشربا در میان دوبازوی سیمین نمایان است. در موزة ورونا 
تابلویت بمیام سرت از جند زان توا ندم وجود داد کفرشه خن از آنان 
تاکمر برهنه اند. وقتی که چشم به قدر کافی از دیدن زیبارویان این تصویر 
محظوظ شد؛ آن وقت گوش گویی نوای موسیقی آنان را می شنود. این 
تصویرها بهترین کار تینتورتو نیستند؛ نیرومندی او در نمایش زندگی مردانه 
و مرگ قهرمانانه است؛ اما, با این حال. تصویرهای مورد بحث نشان می 
دهند که او نیز, مانند جورجونه و تیسین, می توانست با دستی قوی به 
ترسیم جنبه های دیگر حیات نیز بپردازد. و در تمام این «برهنه پردازی»ها 
هیچ گونه نفی عفتی دیده نمی شود؛ یک نوع شهوانیت سالم در آنها وجود 
دارد؛ این خدایان والاهه ها برهنگی را امری طبیعی می دانند و خود متوجه 
آن نيستد: توای, آنها یک جنبة الوهیت در این است که خورشیيد را با تمام 
رخسار و بدن خود تهنیت گویند و خود را با تکمه ها و توریها و بندها آزرده و 
زندانی نسازند. 

ینس از اجتناب از ازدواج به مدت تشز چهل سال, تینتور نو فاوستینا 9 
وسکووی را به 


1 شهری در دامنه کوههای پيرنه. نزدیک آن غاری است که چشمه های 
شفابخشش مشهور است. گویند در آنجا مریم بر قدیسه برنادت ظاهر 
شد. همه ساله تا حدود یک میلیون نفر. برای. طلب شفا به. دبارت: آن- مق 
شتابند. - م. 
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زنی گرفت. فاوستینا او را چندان بینظم و بیچاره یافت که سرور خود را در 
پرستاری مادرانه از او جست. برای شوهر خود هشت کودی اورد که سه 
تن. از آنها تقاشان.: کم ههار تی: نتندند: آنها در خانة محقری می زیستند که 
از کلیسا مادونا دل. اور تو چندان حفی یود ی آن هیر فین کفتر از هرن دوز 
می شد. مگر برای نقاشی دریک کلیسا, کاخ. يا مرکز اخوت مذهبی در 
ونیز؛ در نتیجه می توان او را از حیث تنوع و قدرت کارش فقط در زادگاه 
او ستود. دوک مانتوا مسکنی در قصر خود به او پیشنهاد کرد, اما او 
نیذیرفت. فقط در هنرگاه خود, که تقریبا تخاه شنت روز نو آن کار.هتن 
کرد, خوشحال بود. شوهر و پدر خوبی بود, اما توجهی به لذات اجتماعی 


نمی کرد. او تقریبا همان قدر گوشه گیر: مستقل. مهموم, مالیخولیایی, 
عصبی, پرحرارت., و مغرور بود که میکلانژ- که تینتورتو او را می ستود و 
همواره می کوشید تا تا بر او فایق آنذ در روج پا ایا او ارام 
نداشت. مانند میکلانژ. نیروی بدن و فکر و روح را بیش از زیبایی ظاهری 
ارج می نهاد؛ تصویرهای او از مریم عذرا همان قدر عاری از تصنع هستند 
که آن تک چهرة حضرت مریم دونی. او تصویری از خود نیز برای ما به جا 
هفتادودوسالگی خود رسم کرد؛ سر و صورت او طوری است که می 
توانست متعلق به خود میکلانژ باشد- رخسار نیرومند و غم انگیزی است. 
عمیق و حیرت آساست. و از صد ناگواری و شدت نشان دارد. 
تصویر او به قلم خودش بهترین اثر او بود, اما تک چهره های دیگری نیز 
رسم کرد که مبین ژرفبینی او و تمامیت هنرش است. واقع پردازی او در 
چهره نگاری نیز موّثر بود؛ و هرکس که برای تصویر در برابر وی قرار می 
رگ نمی توا شنت نه: فر بت دادن »لها اننده: افیدهار باشن راز 
از متشخصان ونیز از طریق تابلوهای تینتورتو به ما شناسانده شده اند: 
دوجها؛ سناتورها, امنای مالی, سه تن امین ضرب؛, و شش خزانه دار؛ دراین 
رشته از تصویرها؛ بالاتر از همه تک جهره پاکوپو سورانتسو بود که ۳ 
بزرگترین تک چهره نگاریهای هنر ونیز است. جزو این رشته چهره ای هم از 
سانسووینو معمار و کورنارو صدساله است. 
در مجموعة تک چهره های کار تینتورتو, تصاویری که اکنون نام می بریم کم 
ارزشتر از تصویر سورانتسو هستند. این تصویرها, که به اشخاص گمنام 
, عبارتند از: مرد زرهپوش (پرادو): تک چهرة یک پیرمرد (برشا): تک 
چهرة یک مرد (ارمیتاژ لنینگراد)؛ و یک مور (کتابخانة مورگن ۵ نیویورک). 
در سال 1574 تینتورتو خود را به هیئت پیشخدمت دوج آلویزه مو< 
ترآوزد:وار دا ناه فرماندهی بوختا نو شید و مخفیانه یک پیشطرح مدادی از 
هانری سوم پادشاه فرانسه رشتنم کرد بعدا در گوشه ای از اطاقی که 
هانری سرشتاسان قاحی آن بای کادم. بو تیه تو آن تصویر را کامل کرد. 
هانری چندان او ان خشنود شد که عنوان شهسواری را ؛ به أن نقاش 
پیشنهاد کرد, اما او استدعا کرد که از پذیرفتن ان معذور شود. 
آشناییش با اشراف ونیز در حدود سال 6 بعنلی وقتی که با ورونزه 
شا مور هت یافت 
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که روم هایین. در کاخ افارت: نفاشی. کنده آغاز: شده بود. در تالار شورای 
کبیر تاجگذاری فردریک بارباروسا و تکفیر بارباروسا توسط آلکساندر سوم 
را رسم کرد؛ در تالار تفتیش, سراسر یک دیوار را با واپسین داوری 
پوشاند. این تصویرها مجلس سنا را چنان خرسند ساختند که در سال 


2 او را برای جاودان ساختن خاطرة فتح لپانتو برگزید. تمام این چهار 
تصوير در حریق سال 1577 نابود شدند. در 1574 سنا تینتورتو را به تزیین 
آنتی کولجو گماشت؛ در اینجا آن نقاش با رسم تصاویر مرکوریوس و 
الاهگان رحمت؛ آریادنه و باکوس, کارگاه هفایستوس, و تعقیب مارس به 
وسيلة مینروا آن بزرگان قفوم را تحت تأثیر قرار داد. در تالار سنا, تینتورتو 
یک رشته از تابلوهای بزرگ نقاشی کرد (1585-1574) که دوجهای زمان 
او را نشان می دهند. این تابلوها بر روی زمینه ای از دورنمای ان میدان 
شاهوار رسم شده اند: کلیسای سان مارکو و قبه های درخشانش, يا برج 
سای با را بافاه سل کاساه ریسا خانگان مس ۶ 
دوجها, پا مناظر مهی یا آفتابی کانال بزرگ. آنگاه. برای اعتلا جستن به حد 
دلخواه آن حکومت مغرور, تصویر پیروزمندانه ای از ونیز, ملکة دریاها بر 
سقف رسم کرد که به شکل زنی مجسم شده است که جامة باشکوه زن 
دوج را در بردارد. با گروههایی از ارباب انواع ستایشگر احاطه شده است. 
و از تریتونها و نرئیدها هدایای آاب- یعنی مرجانها, صدفها, و مرواریدها- را 
پس از وقوع حریق بزرگ, سنای نومیدی ناپذیر ونیز تینتورتو را فراخواند تا 
یاد ببرد. در تالار تفتیش», صحنه ای از نبردی باشکوه را, تسخیر تساراء رسم 
کرد. بر دیوار اطاق شورای کبیر این صحنه را رسم کرد: امپراطور فردریک 
را ال ی سا ان وی سای اهر 
را: عرض پیمان بندگی و عهد وفاداری از طرف شهرهای تسخیر شده به 
نیکولو دا پونته, دوج ونیز. 

وقتی که سنا تصمیم گرفت (1586) که فرسکو کهنة گوارینتو را بر دیوار 
شرقی اطاق شور بیوشاند, تینتور نو را که در آن هنگام شصت وهشت 
سال داشت. برای آن کار بسیار مسن یافت. این ماموریت و قطعات دیوار 
را میان پائولو ورونزه, که در آن زمان پنجاه وهشت ساله بود, و فرانچسکو 
باسانو سی وهفت ساله تیم کردند: اما ورونزه پیش از آغاز کار 
در‌گذشت (1588). تینتورتو با کرد که جای او را بگیرد و تمام دیوار 
را با یک تصویر شکوه بهشت بپوشاند. سنا موافقت کرد. و ان پیرمرد, با 
یاری دومنیکو پسر و ماریتا دختر خود, در سکوئولا دلامیزریکوردیا, که در آن 
نزدیکی واقع شده بود, قسمتهای پرده خود را که می بایست تمام تصویر 
را تشکیل دهند گسترد. چند طرح ابتدایی ساخت؛ یکی از آنها, که خود 
شاهکاری است, در موزه لوور قرار دارد. وقتی که تمام اين قسمتها در 
جای خود قرار گرفتند (1590) و دومنیکو درزها را با رنگامیزی مخفی 
ساخت, آن تصویر بزرگترین پردة نقاشی 
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شد که تا آن زمان دیده شده بود- بیست ودومتر طول و هفت متر ارتفاع 
داشت. جماعاتی که برای دیدن ان پرده امده بودند با راسکین همرای 
شدند که آن اوج کامیابی نقاشی ونیز بود- «شگفت انگیزترین نقاشی رنگ 
روغنی بیفش, مرداسا, و استادانه در جهان.» سنا به تینتورتو اجرتی چنان 
گزاف داد که او قسمتی از آن زا برگرداند: و این بار نیز موزد ملامت 
شدید همگنان خود قرار گرفت. 

زمان دست تطاول براین پرده گشوده است؛ امروز وقتی که شخص وارد 
تالار شورای کبیر می شود و به دیوار پشت دیهیم دوجها روی می گرداند, 
آن. تضویرق.را که بیتتوزتو بر آن نصب کرده بود نمی بیتد, بل پز دق ای زا 
می بیند که قرنها چنان دودخورده و نم کشیده است که از پانصد شکلی که 
ان را پرکرده بودند فقط عدة کمی را می توان بزحمت با چشم تشخیص 
داد. آن اشکال چونان 0 هایی در میان دایره ها می لرزند -متبرک 
شدگان ساده, باکره ها , ایمان پذیرندگان, شهیدان؛ انجیلیان, حواریون, 
فرشتگان, و ملائک مقرب-همه بر گرد مریم و پسرش اجتماع کرده اند. 
گویی این دو, هر چند تا حد مناسبی زن و مرد می نمایند. به خدایان حقیقی 
مسیحیت لاتين تبدیل شده بودند. و در ورای صد شکل که می تواند دیده 
شود, تینتورتو ما را وامی دارد که صدها شکل بیشمار دیگر از اشخاص را 
احساس کنیم. گذشته از هر چیز, حتی اگر چند تنی از آنان که به بهشت 
خوانده شده اند بر گزیده شوند, دز آنشانزدم کرنی: که ار دوه مشتنیخیت 
گذشته بودب می باییست گروه کثیری از مقمنان شادمان به بهشت وارد 
شده باشند؛ وتینتورتو همت به آن گماشته بود که شمارة نسبتا زیاد آنان و 
رستگاریشان را نشان د هد. او آسمان را با وقار دانته ای بیجان نساخته 
بود, بلکه همچون جایگاه عشرت تصورش کرده بود. ؛ و فقط آنان که آثار 
بشاشت از سیمایشان آاشکار بود اذن ورود به آن را می پافتند. این نشانه 
ای بود ازاینکه هنرمند خوی ضد بشری خود را طرد کرده است. 

او حق داشت غمگین باشد, زیرا, در همان سال پرده تردازی از آن. انز 
بزرگ, ماریتا دختر بزرگش مرده بود. مهارت آن دختر در نقاشی و 
موسیقی جزو خوشیهای بزرگ دوران پیری پدرش بود, و حال که او از این 
جهان رفته بود. پدرش ظاهرا فکر دیگری نداشت جزاینکه او را در آن 
جهان ببیتن -بییش: از سایق به. کليشای مادونا دل اهر تومیترفت: ور آنخا 
ساعات متوالی به انديشه و دعا می نشست؛ سرانجام مردی خاضع شده 
بود. هنوز نقاشی می کرد, و در اين سالهای اخر مجموعه ای از تصویرهای 
سالگی به بیماری معده مبتلا شد و چنان درد می کشید که دیگر نمی 
توانست بخوابد. وصیت خود را کرد. زن و فرزندان و دوستان خود را بدرود 
گفت. و در 31 مه 1594 از جهان رفت. در کلیسای مادونا دل اورتو به 


خاک سپرده شد. 

اگر, پس از قایقرانی از میان ونیز, در هر گوشة شهر روبه روی این 
میکلانژ دریاچه ها بایستیم و بکوشیم تا تصور ذهنی خود را از هنر او عاری 
سازیم. نخستین اثری که بر ذهن ما 

تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 713 

وارد می شود عظمت و جمعیت ان است., دیوارهای حجیم پوشیده از 
اشکال انسانی و حیوانی ان است., با هزار نوع زیبایی و زشتی, در 
اختلاطی از ابدان که فقط این عذر را دارد: «اين زندگی است.» این مرد, 
که از جماعات دوری می جست و , بر آنها نفرت می ورزید, آنها را همه جا 
شم فا مکی هر ماه صور میس ظاهرا چندان علاقه ای به 
اشخاص نداشت؛ اگر تک چهره رسم می کرد برای آَنْ بود که مزدی به 
دستت ارده او بر بت: را بکیارزخه درم یافت: زندکی ه تاویخ: را در جووخ 
هایی از موجودات انسانی می دید که رقابت می کنند, دوست می دارند. 
لذت می برند, و رنج می کشند؛ چه نیرومند و برازنده اندام باشند, چه 
بیمار و علیل, و چه رستگار و چه ملعون. پرده هایی از پهنه های مهابت خیز 
رسم کرد زیرا فقط چنین پهنه هایی بودند که به او میدان می دادند تا 
هرچه می دید مصور سازد. درحالی که برخلاف تیسین هرگز بر رموز فنی 
هنرٍ چهره نگاری مسلط نشد., برای خود روش تصویرهای غول آسا را 
برآورد؛ عظمت اطاقهای کاخ دوج بیش از هرچیز مرهون اوست. بنابراین, 
ما نباید از او هیچ گونه ظرافت پرداختکاری را متوقع باشیم. کار او خام. 
خشن, و معجل است, و گاه با یک حرکت تند قلم مو صحنه ای به وجود می 
اورد. نقص او این خشونت سطح کار نیست- زیرا حتی یک سطح خشن 
ممکن است فحوای تصوير را روشن سازد- بلکه خشونت نمایشی مرحله 
ای است که انتخاب می کند, اشفتکی ناسالم خیم و خوی او است. غمی 
است که او زندگی را در آن غرق می کند, و تکرار خسته کنندة جمعیتهای 
اوست؛ او شيفتة عدد بود, همان گونه که میکلانژ مفتون هیئت جسم, و 
روبنس عاشق گوشت و پوست بود. مع هذاء در اين جماعات چه ثروتی از 
جزئیات پرمعنی. چه دقت و نفوذ مشاهده ای, چه فردگرایی پایان ناپذیری 
از اجزا, و چه رئالیسم جسورانه ای در جایی که پیش از آن فقط تصور و 
است با یک شیوة بزرگ. هنرمندان دیگر زیبایی را مانند رافائل, با قدرت را 
همچون میکلانجلو, يا اعماق روح را چونان رامبران نقاشی کرده اند؛ اما 
اینجا, در این پرده های جهانی- در انچه غوغای شهر را می نماياند. جماعات 
ساکت را در حین دعا نشان می دهد. يا موانست مغفشوش يا الفت ال 
هزار خانه را مجسم می سازد- کیفیتی بشری نهفته است. هیچ هنرمند 


دیگری هرگز آن را چنین بزرگ ندیده یا بدین گونه کامل رسم نکرده است. 
زمانیکه در جلو آن تصویرهای رنگ و رورفتة کاخ دوجها یا کلیسای سکوئولا 
دی سان روکو ایستاده ایم, پرده های نقاشان بهتر از نظرما می افتند؛ و ما 
احساس می کنیم که اگر آن هنرمند رنگرز با به کار انداختن نیروی غول 
آسای خود مانند یک گوهرساز پرداختکاری می کرد, از همة آن نقاشان 


نقاشتر می بود. 
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۷7 ورونژه: 1588-86 


حال بگذارید کمی هم از برخی ستارگان درجة دوم هنر یاد کنیم؛ اینان نیز 
بخشی از درخشندگی ونیز بودند. آندرثا ملدولا یک فرد سلاوونی بود و 
سکیاوونه لقب یافت. او نزد نیسین تحصیل می کرد وگالاتیای زیبایی 
۹ ای در کاستلو میلان ساخت. در تابلویی یه نام پوپینر و انتیوبه 
(لنینگراد) و در حضور مریم عذرا (ونیز) شکل بزرگتری را اختیار کرد و 
پرده هایی با رنگامیزی مشعشع ساخت. نقاشان اورا| سنود ند حامیان 7۳ 
به او اعتنایی نکردند, و آندرثا ناچار شد اندام با کت وریشدار خودرا با 
جامه ای مندرس بپوشاند. پاریس بوردونه پسر زین ساز و نوة کفشگری 
بود؛ اما در دموکراسی پسنديدة نبوغ- که در هر مقامی ظاهر می شود- راه 
خود را در ونیز پر از مردم با استعداد تقریبا تا اوج شهرت کشود. از ترویزو 
آمده بود تا نزد تیسین تحصیل کند؛ و چنان بسرعت در هنر خود رشد کرد 
که در سی وهشت ناکین از طرف فرانسوای اول به پاریس دعوت شد. 
به رسم چند تصویر مذهبی عالی دست زد. مانند غسل تعمید مسیح 
(واشینگتن) و خانوادة مقدس (میلان)؛ و در تصویر ماهیگیری که انگشتر 
مرقس حواری را به دوج تقدیم می کند (ونیز) به اوج هنر خود رسید: اما 
آن پرده ای که شهرت او را از اعصا * کنزاند ه تا آمرود حقط کرد منوت 
واروس اوست (اوفیتسی) -زنی تنومند و زرین موی که برای نمایاندن 
خرید, به شهرت و روت مختصری دست یافت؛ چند تصویر خوب نقاشی 
رود مثلا مرد ریشو (شیکاکو)- و تواننست هشتادودوسال زیست کند بی 
انکه تصویری از انسان باقی گذارد که از سر تا پا ملبس نباشد. . 
در حدود سال 1553 جوان بیست وینج ساله ای از ورونا به ونیز امد. این 
جوان نامش پائولوکالیاری بود و خویی داشت که بشدت باخوی تینتورتو 
مخالف بود: آرام, دوست منش, اجتماعی, و منتقد از خود بود و فقط گاه 
دستخوش احساسات می شد. مانند تینتورتو و تقریباً هر ایتالیایی تربیت 
شده ای, موسیقی را دوست می داشت و به ۳۳ پرداخت. سخی و 
شریف بود هرگز رقیبی را نمی رنجاند, و هی گاه حامی هنری خود را 
دلسرد نمی کرد. ونیزیان او را «ایل ورونزه» می نامیدند. و دنیا نیز او را 
به همین نام می شناسد, هرچند که او ونیز را همچون وطن خویش و میهن 
عشق خود انتخاب کرده بودر معلمان بسیار در ورونا داشت, از جمله 
عمویش آنتونیه بادیله, که بعداً دختر خویش را به ازدواج او قرآورد تحت 


تحول سبکش, بزودی در تابش 


1 این یکی از تصاویر متعددی بود که توسط هرمان گورینگ در جنگ جهانی 
دوم از ایتالیا گرفته شد و پس از پیروزی متفقین به وسيلة آنها , به ایتالیا 
مسترد گردید. 
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گرم هنر و زندگی ونیز مستحیل شدند. هرگز از ابراز شگفتی بر تغییرات 

آسمان, که با رنگهای متنوع خود برکانال بزرگ بازی می کرد, باز نایستاد؛ 
از زیبایی کاخها و لرزش ساية آنها در دریا متحیر می شد؛ و بردنیای 
اشرافی, که مشحون بود از درامدهای مطمئن, دوستیهای هنری, اداب 
دلیسند, و جامه های حریر و مخملی که در برابر حس لامسه همان قدر 
هوس انگیز بودند که اندام نرم زنان در زیرشان رشک می برد. او می 
خواست جزو اشراف باشد؛ مثل یک فرد اشرافی جامة خودر | به تور 
وتوتتتهای. فنمتی می ارات وا آن فانون شرافیتی تفلید فن کود که به 
طبقة علیای مردم ونیز نسبت می داد. به نقاشی مرد مستمند و صحنه های 
فقیرانه يا غم انگیز چندان دست نمی زد؛ هدفش ضبط جهان درخشان و 
سعادتمند ثروتمندان ونیز بر پردة جاودان صورتگری بود؛ و می خواست آن 
جهان را زیباتر و ظریفتر از آن تصویر کند که ثروت بدون هنر می تواند 
باشد. اعیان و بانوانشان, اسقفان و رسای صو معه ها, - دوجها و 
سناتوران به او دلبسته شدند و بزودی چندین هو رت به او واگذار کردند. 
در اوایل سال 3 1 وقتی که هنوز بیست وپیح ساله بود, از او خواستند 
تا سقفی را برای شورای ده نفری در کاخ دوکی نقاشی کند. در آنجاء با 
تشبیه آن شورا به یوون, نگاره ای به نام یوپیتر فساد را بر می اندازد رسم 
کرد که اکنون در موزة لوور است. این تصویر موفقیت خاصی کسب نکرد؛ 
اشکال سنگین آن به طرزی متزلزل در هوا می رقصیدند؛ پائولو روح ونیز 
را کاملا در نیافته بود. اما دوسال بعد خود را یافت ودر نقاشی پیروزی 
مردخای بر سقف سان سباستیانو به مرحلة استادی رسید؛ رخسار و پیکر 
ان شیر مرد بهود با نیرومندی رسم شده است و نقش کشیدن اسبان 
حالتی حقیقی دارد. خود تیسین ممکن بود با دیدن اين تصویر تحت تأثیر 
قرار گیرد؛ امنای مالی سان مارکو تیسین را ماشممز ساختند تا تزیین 

کتابخانة وکیا را بامدالیونهای مصور سازمان دهد؛ رسم سه تا از انها را به 
ورونزه سپرد, مابقی را هریک به نقاش دیگر, و یکی را نیز خود عهده دار 
شد. امنای مالی برای بهترین مدالیون یک زنجیر طلا جایزه تعیین کردند؛ 
پائولو موسیقی را , به شکل سه زن جوان-یکی از آن زنان عود می نواخت, 
دیگری می خواند. وسه دیگر ویولا دا گامبا می زد- ویک کوییدو. که یک 


هاریسیکورد در دست داشت., و پان. که در نی خود می دمید., ارائه داد و 
جایزه را برد. دربرخی از تصویرهای بعدی, ورونزه تک چهرة خود را درحالی 
رسم کرده است که آن زنجیر را بر پیکر دارد. 
پائولو چون برای نقاشی تزیینی شهرتی بسزا کسب کرده بود, حال یک 
ماموریت پرسود دریافت کرد. خانوادة ثروتمند و اعیان منش باربارو در 
سال 1560 ویلای مجللی در ماچر بنا کرد. ماچر نزدیک همان ازولویی 
است که کاترینا کورونارو به ضصورت ملکه ای دز آن می زیست و بمبو با 
عشق افلاطونی خود سرگرم بود. خاندان باربارو برای این «زیباترین 
عشرتگاه دوران رنسانس» هیچ کس را بجز برترین هنرمندان بر نگزیدند؛ 
آندرئا پالادیو برای تهیة نقشة آن؛ آلساندرو ویتوریا برای نزیین آن با 
مجسمه هایی گچی, و ورونزه برای فرسکوسازی 
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سقفها و دیوارها و پشت بغلها و نورگیرها با مناظری از اساطیر مشرکانه و 
مسیحی. در طاق قوسی گنبد مرکزی اولمپ را نقاشی کرد- خدایانی را که 
تمام خوشیهای زندگی را می شناختند و هرگز پیر نمی شدند. درمیان 
منظره های اثبری: آن هتر فتد شیطان«صفت بی شکار کرء یک میمون, و یک 
سگ رسم کرد که از حیثت شکل و چابکی و جنب وجوش حیاتی شايستة آن 
است که یک تازی اناوت باشد. بر یک دیوار, نوکری از فاصله ای بر یک 
کلفت می نگرد. و اين نیز بر آن؛ و در یک لحظة جاودان آن دو نیز از طعام 
خدایان تغذیه می کنند. آن عشرتگاه چنان بود که فقط ذوق لطیفتر , به کار 
رفته در قصر قبلای قاآن در چین می توانست از آن فراتر رود. 
در اين مجمع الجزایر اروس, پائولو ناچار مأموریتهایی برای نقاشی 
برهنگان دریافت می کرد. پائولو در رسم این گونه تصاویر قوی نبود؛ او 
جامة فاخر و نرم را بر پیکرهای نیمه روبنسی که دارای رخسارهای برازنده 
اما بیحالت بودند و گیسوان زرین برجسته داشتند ترجیح می داد. تابلو 
مارس و ونوس او, که اینک در موزة هنری مترپلیتن قرار دارد, الاهة فربه و 
عاری از ظرافتی را باپای باد کرده نشان می دهد. اما آن الاهه در تابلو 
ونوس و آدونیسش پرادو زیباست. و در جمال فقط تحت الشعاع تسنکی است 
که درپای او عنوده است؛ پائولو بدون سگ نمی تواننست نقاشی کند. 
عالیترین تصویر افسانه ای پائولو هتک ناموس اثوروپه در کاخ دوجهاست: 
زمینه ای از درختان تیره رنگ, کودکان بالداری که حلقة گل فرو می 
اندازند, ائتورویه (شاهزاده خانم فنیقی) شادمانه بر گاو مهرورزی نشسته 
است که یکی از پاهای قشنگ او را می لیسد و معلوم می شود که گاو 
کسی جز یوپیتر. به هیئتی بدیع و ناشناس, نیست. این کازانووای خوشبخت 
اسماها بر اتا قم ای ار مد سای مه را اوه که ین 
ار ود با مان ملکه ایشا ده ات هتکس کال ناه 


است و چندان می ارزد که سزاوار است انسان بهشت را به خاطر او از 
دست بدهد. زمينة دوردست تصوير, داستان را با نشان دادن گاو که 
ائوروبه را از روی دریا به کرت می برد ادامه می دهد؛ در آن جزیره بود که 
«ائوروپه» نام خود را به قاره ای (اروپا) داد. 

پائولو پیش از آنکه به زن تسلیم شود از وقبت خویش بهره ای وافی برد. 
تا سی وهشت رن و انگاه با النا بادیله ازدواج کرد. 
النا دوپسر برای او آورد - کارلو و گابریله. هردو را برای نقاشی تربیت 
کرد و بیشتر از سرمهر تا از روی بصیرت. پیش بینی کرد که «کارلو 
کوچولو بر من پیشی خواهد گرفت.» مانند کوردجو مزرعه ای در سانت 
انجلو دی ترویزو خرید, بیشتر سالهای زناشویی خود را در انجا گذراند, 
امورمالی خود را با صرفه جویی اداره کرد, و کمتر از ونتو دور می شد. در 
چهلسالگی (1568) مطلوبترین نقاش در ایتالیا بود و حتی از کشورهای 
خارجی نیز برای او دعوتنامه هایی می رسید. وقتی که فیلیپ دوم از او 
خواست تا اسکوریال را تزیین کند, از ارجگزاری او تشکر کرد ولی در 
برابر جاذبة ان دعوت پایداری به عمل اورد. 


پائولو ورونزه: تک چهرة دانیله باربارو؛ کاخ پیتی, فلورانس, 
کلا لا لا کل< کل .. 


لصو لسن 
متن زیر تصوير : پائولو ورونزه: هتک ناموس ائوروپه؛ موزة هنری مترپلیتن, 
نیویورک, 
متن زیر تصویر : پائولو ورونزه: مارس و ونوس: موزة هنری مترپلیتن, 
نیویورک, 
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مانند پیشینیان خود فراخوانده شد تا داستان مقدس را برای کلیساها و 
مومنان نقاشی کند.1 پس از هزار تصویر که از حضرت مریم رسم شده 
بود, ما در تابلو حضرت مریم خاندان کوتچینو (درسدن) همه چیز را تازه و 
جذاب می یابیم: پیشکشگران شکیل و سیه ریش, کودکانی که از فرط 
طبیعی بودن هیئتشان انسان را مشوش می سازند, و پیکر به شال سفید 
اراستة تقدیر-زنی با چنان زیبایی شاهوار که هنر ونیز هم بندرت می 
توانست با آن برابری کند. ازدواج در قانا (لوور) درست همان صحنه ای 
بود که ورونزه دوست داشت نقاشی کند. . ژ[مینه اش معماری رومی است, 
یک یا دو سگ در پیشزمینه اند و صد کس با هیئت مختلف در آن نمايانند. 
تمام این کسان را طوری رسم کرد که گویی هریک از آنها باید تک چهره ای 
مهم باشد؛ و در میان آنها تیسین, تینتورتو, باسانو, و خودش را قرار داد, که 
هریک سازی زهی در دست دارند و می نوازند. پائولو, برخلاف تینتورتو, به 
داففردانی (رتالسسم) خی کات هس جمت ور این تصور. 


به جای آنکه شرکت کنندگان در آن ضیافت را به گونه ای رسم کند که 
مناسب با شهرکی از بهودا باشد., آنان ِ از لول رها ونیزی برگزید؛ 
کاخی را مصور ساخت که شايستة «آوگوستوس» باشد, کسان و سگان 
اصیلی را نقاشی کرد, و میزها را با غذاهای لذیذ و شراب ترا 
آراست. اگر از روی تصاویر ورونزه حکم کنیم. مسیح در میان آلام خود 
میهمانیهای مجلل داشت: در موزة لوور وی را می بینیم که در خانة 
تععو فریسی شه تاول عون است, درالی که فریی محولبه با نان 
را می شوید و در میان ستونهای کورنتی زنان خوش پیکر درحرکتند؛ در 
تابلو دیگری که اکنون در تورینو است, در خانة شمعون مبروص به شام 
نشسته است؛ و در تابلة آکادمی ونیز, ذر خانة لاو شام. می. خورد. اما در 
میان تابلوهای دیگری از ورونزه, عیسی را می بینیم که در زير بار صلیب 
ضعف کرده است (درسدن) 9 در زیر یک آسمان عبوس؛ با منظره ای از 
برجهای اورشلیم که در مسافتی دور در زیر آن آسمان نمودارند, مصلوب 
شده است (لوور). پایان آن داستان عم انگیز به به خضوع و ملایمت گراییده 
پاتولو ورونزه: خودنگاره؛ گالری اوفیتسی, فلورانس, 

2 علاوه بر تصویرهایی که ذکر شده است, این تابلوها شایان تنوجچه است: 

. از «عهد قدیم»: «خلقت حوا» (شیکاگو)؛ «موسی از آب نجات می 
1 (پرادو): «سوختن سدوم» (لوور): «ملکة سبا در محضر سلیمان» 
(تورینوا؛ «بتشبع» (الیون)؛ «بهودیت در برابر هولوفرنس» (تور)؛ و 
«شوشنا و بزرگان قوم» (لوور): در این تصویر, به خاطر تنوع, بزرگان قوم 
جالبتر از شوشنا هستند. 

2 از مریم عذرا: «عید بشارت» (ونیز)؛ «ستایش مجوسان» (وین, 
درسدن, و لندن)؛ - همة این تابلوها عالی هستند؛ «خانوادة مقدس» 
(پرینستن)؛ «خانوادة مقدس با قدیسه کاترین و یحیای تعمید دهنده» 
(اوفیتسی) ‏ اثری عالی است؛ «مریم عذرا, کودک و قدیسان» (ونیز) ‏ 
بسیار عالی است؛ «حضور حضرت مریم» (درسدن)؛ «صعود مریم عذرا» 
و «تاجگذاری مریم عذرا» (ونیز). 

3 از یحیای تعمید دهنده: «موعظة یحیای تعمید دهنده» (بورگزه). 

4 از مسیح: «غسل تعمید» (پیتی. برراء واشینگتن)؛ «مسیح در حال 
مجادله در هیکل» (پرادو)؛ «عیسی و یوزباشی» (پرادو)؛ «مسیح دختر 
پابرس را دوباره زنده می کند» (وین)؛ «آخرین شام» (بررا)؛ «پایین آوردن 
مسیح از صلیب» (ورونا, لنینگراد)؛ «مریمها بر سر گور عیسی» (پیتی). 
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است: زایران ساده, که درعمواس با مسیح شام می خورند با کودکان 
داب بری که سی اتید دز تانلوووونوه | را توارش می گنه 


مهمتر از اين تصویرهای مربوط به عهد جدید, نقاشیهای ورونزه از زندگی 
و افسانه های قدیسان است. قدیسه هلنا, که جامه ای زیبا برتن دارد, به 
گمان خود فرشتگانی را می بیند که در حال حمل صلیب می باشند (لندن)؛ 
قدیس آنتونیوس در حال شکنجه به دست یک جوان عضلانی و یک حوری 
(کان)؛ قدیس هیرونوموس در بیابان. که از کتابهای خود تسلی می پابد 
(شیکاگو)؛ قدیس جورج, که با شور و شعف خاصی شهادت را استقبال می 
کند (سان جورجو, ونیز)؛ قدیس آنتونیوس در پادوا, در حال وعظ برای 
ماهیان (بور گزه) - حاوی منظره ای دلیذیر از دریا و ارتفا قدیس 
فرانسیس که داغهای مقدس را دریافت می کند (ونیز)؛ قدیس مناس, که 
زرهی درخشان در بردارد (مودنا), و هموکه به شهادت می رسد (پرادو)؛ 
قدیسه کاترین اسکندرانی, و ازدواج روحانی او با عیسای کودیک (سانتا 
کا وی نی اسان رال حقلشحه اسان و امد 
هنگامی که او را به شهادتگاه می برند (سان سباستیانو, ونیز)؛ قدیس 
یوستینا که با خطری دوگانه با شهادت روبه رو می شود- در اوفیتسی, و 
نیز در کلیسای قدیس یوستینا در پادوا: تمام اين تابلوها را نمی توان با ان 
تیسین پا تینتورتو مقایسه کرد, اما با این حال شايستة نام «شاهکار» 
هستند. شاید عالیتر از همة اینها خانوادة داریوش در برابر اسکندر است 
(لندن)؛ با ملکه ای غمگین و شهزاده خانم تیبایی که.دربای: آن:فاتم خوش 
پیکر و با گذشت زانو زده اند. 

همان طور که پائولو حرفة خود را با نقاشی در کاخ دوکی آغاز کرد, همان 
وه خی ان را با رسم نقاشیهای دیواری بزرگ در آن کاخ به پایان رساند. 
این نقاشیها شايستة ایند که هر ری من رای را شاد سازند. 
پس از آتتتن سوزیهای 1-2۱74 و 1577, نزیین قسمتهای نوساختة درون کاخ 
عمدتاً به تینتورتو و ورونزه واگذار شد؛ و بنا بود موضوع نقاشی خود ونیز 
باشد, که نه از حریق می هراسد. نه از جنگ, نه از ترکان و نه از پرتغالیان. 
در سالا دل کولجو, پائولو و دستیارانش برسقف حکاکی شده و مذهب تالار 
ملاقاتهای رسمی یازده تصویر تمثیلی رسم کردند که بس زیبایند- «خضوع »> 
با بره اش . .. جدلها؛ که از میان شبکه ای که خود ساخته است برون می 
نگرد . ی سرت اک ای ها ار 
شیر قدیس مرقس آرام در پیش پایش غنوده است و از «عدالت» و 
«صلح» افتخار می یابد. در فضایی بیضوی در سقف, پیروزی ونیز ۳ 
نقاشی کرد؛ آن شهر بیمثال را همچون الاهه ای رسم کرد که در میان 
خدایان شرک نشسته است و تاج جلال را از اسمان دریافت می کند؛ در 
پیش پای او اعیان و بانوان اشرافی شهر و برخی از مورها قرار دارند؛ در 
پایین آنان جنگجویان مغرور و بیتاب برای دفاع آن آماده اند و غلامبچگان 
زنجیر سگهای شکاری را در دست دارند. اين تصویر نمايندة اوح هنر 


ورونزه بود. 
تاریخ تمدن جلد 05 - (رنسانس): صفحه 719 
در سال 1586 برای رسم نگاره ای به جای فرسکو رنگباختة گوارینتو- 
تاجگذاری مریم عذرا- در همان تالار شورای کبیر, وی را برگزیدند. طرح او 
ساخته و پذیرفته شد, و او آمادة ترسیم خود پرده شد که ناگهان به تب 
مبتلا گشت. در آوریل 158 ونیزیان از شنیدن خبر مرگ آن نقاش. که 
هنوز جوان نود فتاتر شدند...آبای کلیشای سان سباستیانه تفاضای دفن او 
را در آن کلیسا کردند و جسدش را در زیر تصویرهایی که خود او رسم 
کرده و بدان وسیله ان کلیسا را خانة هنر مذهبی خود ساخته بود به خاک 
سیر دند. 
زمان قضاوت معاصرانش را معکوس ساخته و اورا زیر دست معاصر 
نیرومندش [تینتورتو] قرار داده است. از لحاظ فنی او از تینتورتو فرادست 
تر بود؛ از جهت رسامی, ترکیب, و رنگامیزی در اوج نقاشی ونیز قرار 
داشت. تصویرهای گروهی او مغشوش نیستند؛ صحنه ها و مراحل داستانی 
او واضح و زمینه هایش روشن است؛ در جنب این «پرستندة روشنایی», 
تینتورتو «امیر تاریکی» به نظر می رسد. ورونزه همچنین بزرگترین نقاش 
تزیینی ایتالیای رنسانس بود؛ همواره آماده بود تا به تغییرات یا تاز گیهایی 
در زمينة رنگ يا شکل بیندیشد؛ مانند مردی که ناگهان از پشت پرده ای 
حاض نمی دار که ی از ار بر روی دروازه ای کشیده شده است؛ 
این تصویر در فرسکویی در ویلاماچر موجود است. اما او ان قدر در 
خونزٌ شنمایی سطحی مستغرق بود که آهنگ مرموز فراهنگی, ناهماهنگیهای 
غم انگیز, و هماهنگی ژرفتری که بزرگترین نقاشها را بزرگ می سازد به 
گوشش نمی رسید. چشمش بس تیز بود. : هنرش بسیار شيفتة آن بود که 
آنچه را مین دیده.ه یتنآ انچه. ففظ نیم خیطةه تخیل. می. آورده را تقاشی 
کند- ترکان در غسل تعمید مسیح, توتونها در خانة لاوی, ونیزیان در 
عمواس.: و سگها درهرجا. او می بایست بسن دوستدار سگ بوده باشد, زیرا| 
تصویرهای بسیاری از آنها رسم می کرد. می خواست روشنترین جنبه های 
جهان را مصور سازد. و با روشن پردازی بینظیری نیز چنین کرد؛ «ونیز» را 
در درخشش نیمرنگ غروب شادی زندگی تصویر کرد. درجهان او فقط 
اصلمندان خوش پیکر, بانوان شکوهمند, شاهزاده خانمهای سحار, و دلبران 
زرین موی وجود دارند؛ هر نگارة درجه دوم او تابلویی است از مجالس 
بافقت. 
افکار. به موجب فرمانی از شورای ترانت- که مقرر می داشت در عالم 
هنر از تعلیمات ضاله باید اجتناب شود- ورونزه را نزد خود احضار کردند 


تابلو ضیافت در خانة لاوی (ونیز) جای داده است - یعنی طوطیها, کوتوله 
ها, ژرمنها, دلقکها, و تبرزین داران را. پائولو دلیرانه چنین پاسخ گفت: 
«مأموریت من این بود که تصویر را اه به نظر خودم خوب می رسد 
تهیه کنم. ان ان ف ست واه شا اف بسا مات ۰ 
هرگاه فضایی خالی در تصویر محتاج به پرکردن باشد. من شکلهایی در آن 
هت ارم که‌هرا خه ایح دی ای هوارند بر کته تون سکس 
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ار کت کت آن مرت | ند وه وه اه ۳ 7 با 
در هنر ونیز» مشخص مرور از دوران رنسانس به دوره اصلاحات کاتولیکی 
بود. ۲ 2 
ورونزه شاگردان برجسته ای نداشت., اما نفوذش از فراز نسلهای انیه 
پیشی جست تا در به قالب ریختن هنر ایتالیا, فلاندر, و فرانسه سهیم شود. 
تیپولو ذوق تزیینی او را پس از فاصله ای طولانی (از رها کردن آن) 
بازیافت؛ روبنس هنر پائولو را بدقت بررسی کرد. رموز رنگامیزی او را 
آموخت, و زنان فربه تابلو ورونزه را قدری فربه تر ساخت تا با هیکل 
فلاندری موافق ایند؛ نیکولاپوسن و کلود لورن برای استعمال ژزینت 
معماری در ژمینه های خود از او سرمشق گرفتند؛ و شارل لوبرن در 
طراحی نقاشیهای دیواری وسیع از سبک او پیروی کرد. نقاشان قرن 
هجد هم فرانسه در مناظر «بزم روستایی» و عاشقان اشرافی بازی کننده 
در آرکادیا از ورونزه و کوردجو الهام جستند؛ اینجا هنر کسانی چون واتو و 
فراگونار بنیان گرفت؛ و همینجا بود که برهنگان گلبدن بوشه و کودکان و 
زنان دلربایی که از ذهن گروز تراوش کردند به جهان هنر برخاستند. باز 
شاید در همینجا بود که ترنر چیزی از نور افتاب یافت که با ان لندن را 
روشن ساخت. 

بدین گونه, با فروزش رنگامیزی ورونزه, عصر زرین «ملكة آدریاتیک» به 
پایان رسید. هنر» در راهی که از جورجونه ۳ ورونزه پیموده بود, به اشکال 
می توانست کامی فراتر نهد. کمال فنی به ثمر رسیده و کوه هنر تا 
ستیغعش پیموده شده بود. ؛ حال گاه آهسته فرود آمدن بود. ؛ تا آن زمان که 
در قرن هجدهم تیپولو به نقاشی تزیینی پردازد و گولدونی, در آخرین جهش 
شکوه و جلال پیش از مرگ آن جمهوری, آریستوفان ونیز شود. 


۷ - دورنمایی از اوضاع 


چندانکه به خوشروزی هنر ونیز می نگریم و با احتیاط می کوشیم تا نقش 
آن را در میرات خود ارزیابی کنیم. ممکن است فی الحال بگوییم که فقط 
فلورانس و روم در اعتلاء شکوه. و وسعت با آن رقابت می کردند. درست 
است که نقاشان ونیزی, حتی تیسین, کمتر از نگارگران فلورانس در 
امیدها, احساسها. نومیدیها, و اندوههای درونی مردمی که غالبا 
خاطرخویش را چندان به جامه و جسم مشفغول می داشتند که نمی 
توانستند به ژرفای روح برسند نفوذ می کردند. راسکین در این قول که 
پس از بلینی, و بجز لوتو, دین حقیقی از هنر ونیز زایل می گردد محق 
است. اگر شکست جنگهای صلیبی, پیروزی و گسترش اسلام, فساد 
دستگاه پاپ در آوینیون بر اثر شقاق, دنیاگرایی آن دستگاه در زمان 
ی وناز چهارم و آلکساندر ششم, و بالاخره انتزاع آلمان و انگلستان از 
کلیسای رم ایمان را حنی در میان موّمنان ضعیف کرده بود و برای 
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بسیاری از ارواح نیرومند فلسفه ای بهتر از خوردن و نوشیدنر وصلت 
کردن: و سیس نایدید شدن باقی ند ات بود, ونیزیان قدرت جلوگیری از 
آن را نداشتند. اما هنر مسیحی و هنر مشر کانه هرگز در جای دیگر چنان 
همسازی رضامندانه ای نداشته اند. همان کلکی که تصویر مریم را رسم 
می کرد, در جنب آن ونوس را نیز مصور می ساخت و هیچ کس شکوة 
موثری نمی کرد. مع هذا آن هنر مبنی بر زندگی تجمل آمیز وتنپرورانه 
نبود؛ هنرمندان خود به حد توانفرسایی کار می کردند؛ و مردمی 
تضویر شان, به دس آنان رشتم مین شد غالبا فردانتی. بودند. که.در تیردها 
شرکت می جستند يا برکشورها حکم می راندند؛ يا زنانی بودند که بر چنین 
مردانی فرمانروایی داشتند. 

نقاشان ونیزی چندان شيفتة رنگ بودند که نمی توانستند در طراحی به گرد 
استادان فلورانسی برسند. اما با این حال طراحان خوبی بودند. یک فرد 
فرانسوی وقتی چنین گفته است: «تابستان میور است و زمستان 
طراح»؛ درختان بیبرگ نمایشگر خط ساده هستند. اما اين خطها در زیر 
سبزی بهار, قهوگی تابستان. و زردی خزان, باز هم موجودند. در زیر جلال 
رنگ, ۶ دز پزدع های جورجونه, تیسين, ینتورنو, و ِِِِ «خط» وجود دارد, 
اما در رنگ مستحیل شده است. همان گونه که شکل سازمانی یک 
سمفونی در زیر سیلان آهنگ پنهان است. 

در همان زمان که اقتصاد ونیز در مدیترانه به انحطاط کشانده می شد- 
مدیترانه ای که یک سویش زیر سلطة ترکان بود و سوی دیگرش از 


اروپاییانی که در جستجوی طلا به امریکا می رفتند خالی می شد- هنر و 
ادبیات وبیزی آهنگ جلال ونیز ۳ می سر ود و شاید حق با هنرمندان و 
شاعران بود. هیچ گونه واژگونی تجارت و جنگ نمی تواننست خاطرة پر 1 
مباهات یک قرن شگفت انگیز را (1580-1480) خاشونسن .یه که 
طی آن موچنیگو, پریولی, و لوردانوها ونیز امپراطوری را ساخته و نجات 
داده بودند. لومباردی و لویاردی ان را با محجسمه ها اراسته, و سانسووینو 
و پالادیو ابهای آن را با تاجی از [انعکاس] کلیساها و کاخها پوشانده بودند؛ 
بلینی و جورجونه و تیسین و تینتورتو و ورونزه آن را به پیشوایی هنر ایتالیا 
رسانده بودند؛ ۰ نمیو اشعار بینقصی سر وده بود؛ ۰ و مانوتیوس میراثت یونان و 
روم را به دامن دلباختگان آن فرو ريخته بود؛ 9 آن «تازيانة شاهزادگان» 
اصلاح نایذیر و بی بندوبار, در کنار کانال دزن بر مسند رسواسازی و 
اخاذی خود تکیه زده بود. 
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اضال پیسنه وستوم ۲ آقوال رساتس ‏ 157621534 


ا- انحطاط ایتالیا 


جنگهای تهاجمی هنوز به پایان نرسیده بودند. اما ظاهر و خوی ایتالیا را 
عوض کرده بودند. ایالات شمالی چنان ویران شده بودند که فرستادگان 
انگلستان به هنری هشتم توصیه کردند که آنها را به عنوان تنبیه به شارل 
واگذارد. ونیز به وسيلة اتحادية کامبره و بازشدن راههای جدید بازرگانی 
منکوب شده بود. رم, پراتو, و پاویا مورد چپاول واقع شده بودند؛ فلورانس 
به گرسنگی اف ده وان بحاط مالی فقیر شده بود؛ پیزا خود را در کشمکش 
برای ازادی تباه کرده بود؛ سینا از شورشهای مکرر فرسوده شده بود. 
فرارا خود را در نزاع طولانی با پاپ بینوا ساخته و با پاری به حملة نابکارانه 
بر رم مفتضح کرده بود. کشور پادشاهی نایل, مانند لومباردی. به دست 
ارتشهای خارجی غارت شده و مدتی دراز در زیر سلطة سلسله های اجنبی 
رنج برده بود. سیسیل اینک پناهگاهی بود برای راهزنان. تنها تسلی برای 
ایتالیا این بود که شاید تسخیرش به وسيلة شارل پنجم ان را از دستبرد 
ترکان نجات داده بود. 

حکومت ایتالیا به وسيلة موافقتنامة بولونیا (1530)- با دو استثنا- به دست 
اسپانیا افتاد: ونیز محتاط استقلال خودرا حفظ کرد. و تسلط پاپ مجازات 
دیده برایالات کلیسا تایید شد. نایل. سیسیل. ساردنی. و میلان به اسیانیا 
تعلق گرفتند و تحت حکومت نایب السلطنه های انتسا تبایی واقع. شیر ند. 
ساووا و مانتوا, فرارا ۲0 که معمولاً از شا شارل حمایت کرده پا در 
برابر او بیطرف مانده بودند, رخصت افتند تا امیران محلی خودرا. به 
شرط رفتار خوب, باقی بگذارند. جنووا و سینا نظام جمهوری خود را حفظ 
کردند, اما به صورت تحت الحماية اسیانیا. فلورانس مجبور شد سلسلة 
دیگری از فرمانروایان خاندان مدیچی را بپذیرد که در نتيجة همکاری با 
اسپانیا برقرار ماندند. ۱ 
ی ور یوس کیسابون | مه فرب 
چهارم پادشاه 
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فرانسه در سال 1303 آغاز کرده بود توسط شارل. و لوتردز المان: 
فرانسوای اول در فرانسه, و هنری هشتم در انگلستان تکمیل شد؛ و همة 
او یآ سس اک سا اس ان 
ایتالیا را کشف کرده بودند, بلکه ترس خود را از پاپ نیز از دست داده 
بودند. خواری کلمنس به احترامی که نفوس ماهرای آلپ برای پاپ قایل 
بودند نیت رنه از را از لحاظ فکری برای انفکاک از قدرت کاتولیک 
آماده ساخت. 


تاه انا ار رح رات باه تلا مس وه اس و رای 
کشور- شهرهای ایتالیا با یکدیگر خاتمه داد و در دورة 1796-1559 
نبردهای خارجی را در خاک ایتالیا موقوف ساخت. نظم سیاسی را تا حدی 
برای مردم تداوم بخشید و فردگرایی شدیدی رآ که گاه سازنده و گاه 
فیزان کنندم زتسانسش نود ارام کرد. کسانی که در آرزوی نظم بودند سلطة 
اسپانیا را با اخسانن. راختی پذیرفتند" اما انها که ازادی هی خوانستند نه 
شکوه درآمدند. اما بزودی بها و تاوان سنگین صلح در ساية انقیاد به اقتصاد 
ان ور ال ای ای ی ایا 
برای نگاه داشتن جلال و نیروی نظامی خود می گرفتند, شدت قوانین انان؛ 
و انحصارات کشوری غله و سایر احتیاجات. صنعت و تجارت را دچار رکود 
کرد؛ وامیران محلی, که در تجمل پرستی بیهوده با یکدیگر رقابت می 
کردند. همان سیاست مالیاتی را, تاحد عقیم ساختن فعالیت اقتصادی 
پشتیبان خود, تعقیب می کردند. کشتیرانی تاحدی به انحطاط افتاد که 
کشتیهای پارویی موجود نمی توانستند خودرا از خطر دریازنان بربر حفظ 
کنند. این دزدان به سفاین و سواحل حمله می کردند و ایتالیاییان را به 
بردگی اعیان مسلمان می بردند. سربازان خارجی, که در خانه های ایتالیا 
مسکن داده شده بودند, اشکارا مردم و تمدنی را که زمانی بیرقیب بود 
تحقیر می کردند, بیش از سهم خود به سست بنیانی روابط جنسی عصر 
کمک می کردند. و تقریبا به قدر سایر عوامل مزاحم موجب ازار بودند. 
بدبختی دیگری دامنگیر ایتالیا شد که مصایب حاصل از آن از خرابیهای جنگ 
و مضار تسلط اسپانیا بادوامتر بود. دور زدن دماغة امیدنیک (1488), و 
بازشدن یک راه تمام ابی به هند (1498) میان ملتهای اتلانتیک و اسیای 
مرکزی, و خاور دور وسيلة حمل و نقل ارزانتری را فراهم کرد تا راه 
پرزحمت از جبال آلپ به جنووا پا وبیز» و از آنجا ۳ اسکندربه, و سیس از 
راه خشکی به دریای سرخ: و از آنجا باز از طریق دریا به هند. به علاوه, 
سلطة ترکان نز فندیتزانه آن راه را به سبب باجگیری, دریازنی, و جنگ 
خطرناک ساخته بود. ؛ و این موضوع در مورد راه گذران از قسطنطنیه و 
دریای سیاه بیشتر صدق می کرد. پس از سال 1498, تجارت ونیز و جنووا 
و امور مالی فلورانس روبه انحطاط رفت. تقریبا در اوایل سال 1502 
پرتغالیان فلفل موجود در هند را چندان زیاد می خریدند که تجار مصری و 
ونیزی برای صدور چیزی نمی يافتند. بهای فلفل در یک سال در بازار ریالتو 
یک ثلت بالا رفت؛ و حال انکه در لیسبون به نصف قیمت رایج در ونیز به 
فروش می رسید. در نتیجه, سوداگران آلمانی شروع به تخلية 
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کشتیهای خود از ساحل کانال بزرگ و انتقال فعالیت خرید خود به پرتغال 
کردند. سیاستمداری ونیزی این مسئله را درسال 1504 با پیشنهادی به 


دولت ممالیک مصر حل کرد: این پيشنهاد دایر بود به برقراری یک اقدام 
مشترک برای تجدید سیستم کانال قدیمی میان دلتای نیل و دریای سرخ 
اما فتح مصر به دست ترکان در سال 15317 این نقشه را باطل کرد. 

در آن سال لوتر نظریات انقلابی خود را به درب کلیسای ویتنبرگ الصاق 
به این جهت که از تعداد زایرانی که از شمال اروپا می آمدند, واز عایدات 
حاصل از آمدن آنان کاست؛ نتیجه به این خاطر که تبدیل راه مدیترانه ای- 
مصری هند به یک مسیر دریایی, و توسعة تجارت اروبا با امریکا, کشورهای 
اتلانتیک را ثروتمند و ایتالیا را فقیر ساخت؛ تجارت المان بیش از پیش از 
رود راین به مخرجهای دریای شمال راه سپرد و بتدریج از روآوردن 99 
ایتالیا از راه کوههای آلپ کاست آلمان از لحاظ بازرگانی کاملا از ایتالیا 
مستقل شد؛ یک حرکت و کشنش قدرت. المان را از دام تجارت و مذهب 
ابتالیا بیرون کشید, و به وی اراده و قدرت قائمیت به ذات بخشید. 

کشف امریکا حتی اثرات مداومتری برایتالیا داشت تا راه جدید هند. تدریجاً 
ملل مدیترانه رو به انحطاط نهادند, زیرا| از سرراه سفر مردم و کالاها بر 
کنان بودند فل. ا تلا بفیی: که با تجارت وطلای امریکا ثروتمند شده بودند, 
پیش افنادتی ابن. انقلاین نهد در راهای ارت انفلای, بر ره ان ازهه 
تاریخ از زمان فتح تروا به وسيلة یونان و بازشدن راه دریای سیاه به 
آشیای: مز کزین. بر روی. شفاین بونانی صبط کردم بون. فقظ در نیمه :دوم 
قرن بیستم بود که این انقلاب نخست با تغییر راههای تجاری به وسيلة 
حمل و نقل هوایی برابر شد, و آنگاه تحت الشعاع آن قرار گرفت. 

اخرین عامل درافول رنسانس اصلاحات کاتولیکی بود. به بینظمی سیاسی 
و انحطاط اخلاقی خود ایتالیا, انقیاد و انهدام ان در زیر سلطة اجانب, از 
دست رفتن تجارت ان به نفع ملتهای اتلانتیک, واز میان رفتن عایدات ان 
درنتیجهة کم شدن زایران در دوره اصلاحات, این تغییر مخرب اما طبیعی 
خوی و رفتار کلیسا افزوده شده بود. آن موافقت تنظیم نشده و شاید 
ناخودآگاه رادمردان با کلیسا به هنگام تروتمندی و امنیت از که به موجب 
آن کلیسا آزادی فکری قابل ق لا خاه ی و بود. مشروط بر 
انکه انان ایمان مردم را مختل نسازند- ایمانی که برای مردم شعر, 
انضباط, وتسلای جیاتی زندگی بود- اکون با اصلاحات مذهبی آغاز شده در 
المان: خداین انگلستان از کلیسا, و تسلط اسیپانیا به انتها رسیده بود. وقتی 
که خود مردم به طرد ۰ ی کلیشنا آغاز کردند و نهضت اصلاح 
دینی حتی در خود ایتالیا پیروانی یافت, تمام بنای مذهب کاتولیک از بن 
تهدید شد و کلیسا. که خود را کشوری می شمرد - و مانند هر کشور 
دیگری که موجودیت خود را در خطر می بیند رفتار می کرد- یکباره از 


شدیدی بر فکر, تحقیق, مطبوعات. 
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سیاست؛ و در تبدیل مذهب کاتولیک ملایم رسانس به اصیل ایینی جامد 
کلیشنا تین از شورای کرانت 3۰1345 156).سمیم شده پابهایین که پس ار 
کلمنس هفتم امدند نظام اسپانیایی متحد ساختن کلیسا و کشور را در 
حاکمیت شدید ن ند کت مذهبی و عقلی اتخاذ کردند. 

همان گونه که یک اسپانیایی نقش مهمی در استقرار تفتیش افکار در قرن 
سیز دهم داشت یعنی تکامین که شورش آلبیگاییان درجنوب فرانسه با 
کلیسا سخت به معارضه پرداخته بود و فرفه های مذهبی تاستتنن شدند تا 
به کلیسا خدمت کنند و حمیت ایمان مسیحی را تجدید نمایند- به همان 
طریق اکنون نیز- در قرن شانزدهم, شدت تفتیش افکار اسپانیایی وارد 
ابتالیا شد و یک فرد اسپانیایی فرفة یسوعیان را تاسیس کرد(1534)- آن 
انجمن عیسای مشهور که نه تنها سوگندهای فقر, عفت, و طاعت را 
پذیرفته بود بلکه به فعالیتهای جهانی نیز گراییده بود تا ایمان صحیح را 
گسترش دهد و همه جا در جهان مسیحی با بدعت و شورش ضددینی 
بجنگد. شدت مناظرات دینی در عصر اصلاح دینی, عدم تساهل کالونی, و 
حتاها هن فی ها لور اسان حانست‌ سای زار تال 9 
آورد؛ آیین کاتولیک مهذب اراسموس جای خود را به اصیل آیینی مبرز 
ن وا رت بر اه مات ۲۹ ادرگوهات پاپ ما چهارم آغاز ‏ شده 
بود, بابرقراری ممنوعیت طبع کتب ضاله در سال 1۱59 ار تن انجمن 
ممنوعیت در سال 1 تمدید شد. چاپ نظارت بر مطبوعات را اسان 
ساخت؛ مراقبت بر چاپگران آنیتا نت بود تا بر رونوشت برداران خصوصی. 
پس در ونیز, که تا آن حد نسبت به پناهندگان ادبی و سیاسی مهربان بود» 
چون حکومت احساس کرد که افتراق مذهبی به وحدت اجتماعی و نظم 
لطمه خواهد زد. در سال 1527 نظارت بر مطبوعات را برقرار کرد و در 
توق میات رای کشا پوت ایا که و کار 
در برابر این روشها مقاومت کردند؛ مردم رم به محض وفات پاولوس 
چهارم (1559) مجسمة او را به رود تیبر انداختند و مرکز تفتیش افکار را 
کی موی آماسس عفا سای حفطر سس ارات وی ان و 
عاقبت مقامات مختار پیروز شدند و بت تست اندوهبار و تسلیم به 
سرنوشت برروح مردم ایتالیا - که وقتی پرنشاط بودند- چیره شد. حتی 
لباس تيرة اسپانیایی- کلاه و نیمتنه و جوراب بلند و کفش مشکی- در 
ایتالیای سایقا رنکین فتداول شد حویین:مردم درهاتم حلال ناندند شنده و 
آزادیهردهر خاصه عز اه تن کزده‌بودین: 


پیشرفت اخلاقی تا حدی با این پس نشینی فکری همراه بود. کشیشان, 
اینک که ایمانهای رقابت کننده آنان را به کوشش برانگیخته بودند. تاحدی 
رفتار خود را اصلاح. و پاپها و شورای ترانت بسیاری از زیاده رویها و 
سوءاستفاده های کلیسایی را برطرف کرده بودند. دربارة اينکه آیا د 
1 غفررروحاتانشر چن کیتی صورت کرت ود با ممهوات سی 
نوال 
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حکم کرد؛ ظاه را گردآوری شواهد بینظمی جنسی, تولیدمثل نامشروع, زنا 
با محارم ادبیات منافی عفت. فساد سیاسی, غارتگری, و جنایات وحشیانه 
در ایتالیای سالهای 1534 تا 1576 همان قدر آسان است که در ایام 
تیه تذكرة بنونوتو چلینی_ به قلم خودش نشان می دهد که زنا, زنای 
محصنه, راهزنی, و قتل اصیل اش آن زمان را آلوده می ساخت. قانون 
جنایی همچنان سخت بود. شکنجه غالبا دربارة شاهدان بیگناه همان گونه 
اجرا می شد که در مورد متهمان؛ و گوشت آدمکشان را هنوز پیش از 
ذاززدن اناقی با ار زاع اتشتان فی. کون اخیای,برد کین به. مترله یی 
نظام اقتصادی عمده متعلق به همین دورم است. پاپ پاولوس سوم وقتی 
که در سال 1535 جنگ با انگلستان را آغاز کردر فرمان داد هر سرباز 
انکلیسی وا کم. به: اساوت: خراید می وان بط-تردی کرفت/, حدوق شتال 
0 این رسم رایج شد که بردگان و محکومان را در کشتیهای بازرگانی 
و جنگی , به کا رز کمازند: 

مع هذا؛ اما این دوره در زندگی خصوصی خود مردان تا نیکوخصالی 
بودند. پاولوس سوم بزرگترین آنان بود- او همان آلساندرو فارنزه بود که به 
مناسبت تأثیر موی زرین خواهرش در روح آلکساندر ششم به منصب 
کاردینالی رسید. درست است که پاولوس دوطفل حرامزاده به وجود اورد. 
اما چنین کاری در جوانی او رسمی مقبول بود؛ گویتچاردینی هنوز می 
توانست او را به عنوان «مردی که اراسته به دانش و دارای خوی بی 
الایشی است» وصف کند. همچون یک تن اومانیست., توسط پومپونیوس 
لایتوس تربیت شده بود؛ نامه های لاتینیش از حیث فصاحت با آن 
اراسموس برابری می کردند؛ متکلمی زبردست بود وبرگرد خود مردان 
شایسته و متشخصی فراهم اورده بود. با این حال. شاید کمتر به خاطر 
استعدادها و فضایلش انتخاب شده بود, تا برای سن و علتهای مزاجیش؛ 
شصت وشش ساله بود, و کاردینالها مطمئن بودند که بزودی خواهد مرد و 
به آنان فرصت خواهد داد تا برای انتخاب یی پاپ دیگر بندوبست کنند و 
ضوقوفات. بر "سودتری: دریافت .دارند: اما آو-هدت. بانزده. سال. آنان را 
«سردواند». 

دورة پاپی او برای رم شادی سازترین ایام در تاریخ بود. به رهبری اوء 


رئیس ادارة راه کوچه های رم را زهکشی, تسطیح, و تعریض کرد؛ 
میدانهای عمومی بسیار احداث نمود, کوخها را ویران کرد و به جای آنها 
خانه های زیبا ساخت. و بدین گونه یک خیابان را اصلاح کرد. این خیابان, که 
کورسو نام داشت, «شانزلیزه»‌ی رم شد. بزرگترین کار پاولوس به منزلة 
یک دیپلومات تحریض شارل پنجم و فرانسوای اول به امضای یک متارکة 
دهساله بود (1538). تقریباً به یک هدف بزرگتری نیز نایل شد- و آن 
برقراری مصالحه میان کلیسا و پروتستانهای آلمان بود؛ اما این کوشش دیر 
صورت گرفت. او شجاعت فراخواندن یک شورای عام را داشت- ند 
کلمنس هفتم فاقد آن بود. لحت ریاست او و با تصویبش؛ , شورای ترانت 
ایمان صحیح را دوباره تعریف کرد. بسیاری از سوء استفاده های کلیسا را 
اصلاح نمود, انضباط و 
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اخلاق را در میان کشیشان دوباره برقرار ساخت. و جهت حفظ ملل لاتین 
با یسوعیان برای کلیسای رم تشریک مساعی کرد. 

نقص غم انگیز پاولوس قوم و خویش بازی او بود. کامرینو را به نوة خود 
اوتاویو داد؛ و پیرلویجی پسر خویش را به تولیت پیاچنتسا و پارما 
برگماشت؛ پیر لویجی بةه د ست شارمندان ناراضی کشته شد و اوتاویو در 
توطثه ای برضد نیای خویش شرکت کرد. پاولوس عشق به زندگی را از 
کف داد و دو سال بعد در هشتاد وسه سالگی به علت سکتة قلبی 
درگذشت (1549). رومیان در مرگ او چنان عزادار شدند که از زمان 
پیوس دوم دریک قرن پیش سابقه نداشت. 


اج ی و فایتفه 


در آن علومی که بر الاهیات اثر نداشت., ایتالیا چنان پیشرفت ملایمی کرد 
العمل عایذ ععلی که فان را ی ار زاسبوی بارولی: ا مسا کی» و 
فالوپیوس. که نامهایشان در مجموعة اصطلاحات تشریح جدید امد 1, به 
این عصر کوتاه متعلقند. نیکولو تارتاگلیا راهی برای حل معادلات درجه 
سوم یافت و روش خود را به جرونیمو کاردان افشا ۳ که آن را به نام 
خود منتشر ساخت (1545). تارتاگلیا او را به یک مناظرة علمی دعوت کرد 
که در آن هریک از طرفین می بایست سی و یک مسئله برای حل به 
دیگری پیشنهاد کند. کاردان این دعوت را پذیرفت, , اما؛ به سم تحقیر, یکی 
اد .شا یردان گود را ند حل فصایل ایا بش کماشت. آن شاکرد ارحل 
مسائل واه و تارتاگلیا پیروز شد, اما کاردان تذکرة عجیب 
وجذابی از خود نوشت که نام اورا از فراموشی نجات داد. 

آن کتاب با صداقتی شروع می شود که تا پایان خصيصة بارز آن است: 
گرچه مادرم برای نازادن من داروهای مختلف سقط جنین استعمال کرد 
اما کوشش اوبه چایین ترسید: و من-در 24 سیتامیر 1501 به دنیا امدم. 
چون مشتری در عروج بود و زهره بر زايجة من چیره شد, جز در نیروی 
جنسی, علت مزاجی نیافتم؛ ضعف آن نیرو از بیست و یک سالگی یا سی 
ویک سالگی موجب ناتوانی من در همبسنری با زنان شند؛ و بساکه 
برسرنوشت خود مویه کردم و بربخت خوش مردان دیگر رشک بردم. 

این ضعف قوة حلللری خکف از ناتوانیهای او بود. لکنت زبان : داشت., در تمام 
دور ان.حات از کوی دا عترلد کلو رنه فت ند غالتا اد سوه هنم 
تپش قلب, فتق, قولنج, اسهال خونی, بواسیر, نقرس, خارش پوست, رشد 
سرطانی تکمة پستانی چپ, طاعون, و یک دوره بیخوابی 


1. رجوع شود به ص 729 همین کتأب. - م. 
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سالانه, که حدود هشتاد روز طول می کشید. شکوه داشت. «در سال 
6 مبتلا به ریزش فوق العادة ادرار شدم, وگرچه تقریبا چهل سال 
است که به اين رنج گرفتارم و هر روز از شصت تا صد اونس پیشاب می 
ریزم. خوب زندگی می کنم.» 

چون دربارة خود تجربة بالینی بسزایی داشت. پزشک کامیابی شد؛ خود را 
تقریبا از هر چیز, بجز غرور, شفا داد؛ شهرت «پر خواستارترین طبیب» را 
در ایتالیا به هم زد. وحتی به اسکاتلند فراخوانده شد تا اسقف شفاناپذیری 


را معالجه کند, و چنان هم کرد. در سی وچهار سالگی به ایراد سخنرانیهای 
عمومی در میلان دربارة رباضیاتر و در سی وییج سالگی دربارة طب 
پرداخت. در سال 5 با عاریت گرفتن عنوانی از رامون لول, کتابی به 
نام آرس ماگنا (کتاب کبیر) منتشر کرد که در آن یاری مهمی به علم چبر 

داد که هنوز هم. درحل معادلات درجه سوم, به دستور کاردان موسوم 
است. ظاهرا او نخستین کسی بود که متوجه شد معادلات درجه چهارم 
ممکن است ريشه های منفی داشته باشند. باتارتاگلیا, و مدتی دراز پیش 
از دکارت, متوجه به کاربردن جبر در هندسه شد. در اشیای ظریف 
(1551) دربارة نقاشی و رنگامیزی بحث کرد. در اشیای مختلف (1557) 
دانش فیزیکی زمان خود را خلاصه کرد؛ این هر دو کتاب به دستنویسهای 
چاپ نشدة لثوناردو بسیار مدیون بودند. علی رغم ناخوشیها, سفرها, و 
محنتهای توانفرسا, 230 کتاب نوشت که 138 جلد ان چاپ شده است و 
خندان‌ تما مت داشت که برخین آن آنها وا تسشوز اند 

در دانشگاههای پاویا و بولونیا طب تدریس کرد, اما علم خود را چنان با 
علوم غریبه و خودستایی آمیخت که احترام همکاران خود را از دست داد. 
مجلد بزرگی به روابط میان سیاره ها و صورت انسان اختصاص داد. در 
تعبیر خواب به اندازة فروید مجرب و سخیف بود. * به قدر فرا آنجلیکو به 
فرشتگان نگاهبان اعتقاد داشت. مع هذا؛ ده تن از بزرگترین شخصیتهای 
تاریخی صاحب دها را, که بیشترشان مسیحی نبودند, در آثار خود نام برد: 
ارشمیدس, ارسطو, اقلیدس, آپولونیوس پرگایی,. آرخوتاس تارانتی, 
خوارزمی, کندی, جابر بن حیان, دانز سکوتس, و ریچارد سواینزهد- که 
همه, به جز دانز سکوتس, عالم بودند. کاردان صد دشمن برای خود 
ساخت, هزار بهتان برخود خرید, در زناشویی بدبخت بود, و برای نجات 
فرزند ارشدش از اعدام. به جرم مسموم ساختن زن بیوفایش, مبارزه ای 
بینتیجه کرد. در سال 1570 به رم هجرت کرد. در آن شهر به سبب قرض 
با بدعتخداری: با هرذوه. ذستکیر شد؛ اما کر کوزیونن. شیز دهم آه را ازاد 
ساخت و مواجبی در حفش مقرر داشت. 

در هفتادوچهارسالگی کتابی به نام کتابی دربارة زندگی خودم نوشت. این 
کتاب یکی از سه «خود زندگینامه»ای بود که در آن زمان در ایتالیا چاپ 
شدند؛ هرسه کتاب یس جالب بودند. تفرضا با همان اطناب و وفاداری 
مونتنی, خود را جسما؛ فکرا, و از جهت خوی و عادات و محبت و نفرت و 
حالات غیر‌طبیعی و رقیاها تحلیل می کند. خود را , به لجاجت, ترشرویی, 
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خوی غیراجتماعی؛ قضاوت عجولانهر مخاصمت, دغلی در قمار, و کینه توزی 
متهم می سازد, و از «فجور زندگی ساردانایالی (عیاشانه) که من در 
سالهای ریاستم در دانشگاه پادوا مرتکب شدم» یاد می کند. فهرستی از 


«کارهايي احساس می کنم ِ آنها قصور ورزیده سد ذکر می کند- 
همچنین از هفتاد و کتابی که 1 نام برده #9 از معالجات ی 
آمیز متغددش: از پیشگویبهایش, , و از چیرگی ناپذیری خود در محاوره سخن 
می سرآید. از پيشگویيهایش, و از خطراتی که «به سیب نظریات نادرست 
کیشیم به من روی آورد» شکوه می کند. از خود می پرسد: «چه حیوانی را 
می توانم خائنتر, دوننره وفریبکارتر ازانسان بیابم ؟» و هی پاسخی به این 
پرسش نمی دهد. اما از بسا چیزها که به او خشنودی بخشیده اند, از جمله 
تنوعات دنر دی خوراک و نوشاک خوب, سفر دریایی, موسیفی, . سگها و 
گربه های محبوبش, عفت؛ و خواب, سخن ضف. اند «از تمام مقاصدی که 
انتتانضت قهاند به انشا برسد» هیچ یک پرارزشتر و شادیبخشتر از شناسایی 
حقیقت نیست.» حرفة محبوبش پزشکی بود, که در آن به معالجات شگفت 
کی تنها 0 نود که دراین دوره انحطاط ایتالیا به پیشرفت ۳ 
مهمی نایل شد. تزر تون علمای زمان سالهای بسیار به عنوان دانشجو و 

استاد در ایتالیا به سر بردند- کوپرنیک از 1496 تا 1506, و سالیوس از 
7 نا 1546 اما برای افتخار بخشیدن بیشتری به ایتالیاء ما نباید آنان 
کاه اس و ایا اس ای ی نا مرا 
کار کالبدشناسی (1558) گردش خون در ریه را شرح داد و شاید از این 
امر اگاه نبود که سروتوس همان نظریبه را دوازده سال پیش از ان_ عرضه 
داشته بود. کولومبو تشریح اجساد انسانی را در پادوا و رم. ظاهرا بدون 
مخالفت کلیسا, انجام داد؛ گوبا به تشریح سگان زنده نیز پرداخت. گابریله 
واه هانت را وهای را ار ماش راهان ی رون کش 
و شرح کرد. بارتولومئو ائوستاکی لولة اوستاشی گوش و همچنین دريچة 
اوستاشی قلب را وصف کرد و نام خود را : نف ان وان ما کشف عصب مبعد. 
غدد فوق کلیوی. و مجرای صدری را به او مدیونیم. کستانتسو وارولی 
اه اروت را تساه کی ایس یا فد اه ار اعصایت در 


مغز. 
ارقامی دربارة اثرات داروها بر درازسازی عمر انسان در دورة رنسانس 
در دست نداریم. وارولی در سی ودوسالگی مرد» فالوپیوس در چهلسا گو 1 
کولومیو در چهل وسه سالگی, و اتوستاکی در پنجاهسالکی؛ از طرف دیگر 
میکلانژ تا هشتادونه سالگی زیست, تیسین تا نودونه سالگی, و لویچی 
کورنارو تقریبا به مدت یک قرن. لویجی به سال 1467 يا زودتر در ونیز 
زاد؛ چندان ثروتمند بود که می توانست در خوردن و نوشیدن و عشقبازی 


افراط کند. این «افراطها موجب شدند که من دستخوش علتهای بسیار 
شوم, مانند شکم درد, پهلودردهای مکرر, 
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نشانه هایی از نفرس ... تبی خفیف که تقویا همواره ادامه داشت اس 9 
یک ,عطی فرشا ندتی این( وصع‌هاهجار آمیدی برای من نافی تکداشت: 
چن آنکت مرک لام مرا ان رای وی اس کی رن 
پزشکان دارو دادن به او را ترک کردند و به او سفارش کردند که تنها امید 
او به شفا در «یک ژد کیت معتدل و منظم است. ... مرا از خوردن هر 
غذایی, اعم از مایع پا جامد, مبع کردند, مگر آنچه برای معلولان نجویز می 
شد, آن هم به مقدار خیلی کم.» به او اجازه دادند که گوشت بخورد و 
شراب بنوشد. اما هميشه به روش اعتدال؛ و او بزودی خوراک و نوشاک 
خود را بترتیب به دوازده ای ظرف یک سال, چنانکه 
خود او به ما می گوید. «من خود را از تمام ِ مزاجی رها یافتم . 
بسیار سالم شدم؛, و از آن زمان ۳ حال همان گونه مانده ام » - مقصود " 
از ز کلمة «تا حال» سن هشتادو سه سالگی است. چنین یافت که این نظم و 
اعتدال جسمانی سلامت و خصایصی نظیر خود در فکر وخوی او نیز به 
وجود آورذة است؛ «مغفزش همواره وضعی روشن داشت؛ ... مالیخولیا, 
نفرت, و سایر عواطف زیانبخش» او را رها کردند: حتی حس جمال 
پسندی او حدت یافت و تمام اشیای قشنگ حال به نظر او زیباتر از پیش 
هامید 
در پادوا پیری را به آرامی و آسودگی گذراند, در کارهای عمومی و عمرانی 
شرکت کرد و به آنها یاری داد, و در هشتادوسه سالگی یک زندگينامة 
شخصی به نام گفتاری دربارة زندگی معتدل نوشت. تینتورتو تک چهرة 
دلپذیری از او برای ما رسم کرده است: سری طاس.: اما صوربی گلگون, 
نی روشن و نافذ, چینهایی نمودار ره ریشی سعید که به 
خاسحاه پیری تنکگ شده است, و دستهایی که با با وجود تک نزدیک مر که 
ا تن تمابا ننک عوایی اترافی ات بر اد مالکیمعا ساسا کامل: 
کسانی را که فکر می کردند زندگی پس از هفتاد سالگی رنج طولانی 
بیهوده ای است به نزد خویش فرا خواند: 
بگذار آنان بيایند. ببینند. و از سلامت من در شگفت شوند که چگونه بی 
یاری کسان براسب می نشینم, چه سان از پله و تیه بالا می روم. چقدر با 
نشاط خوش مشرب و راضی هستم, و چطور از غم و افکار نامطبوع 
آزادم. تشادن و زاف هر کر هار بر که رم کنو سپاس خدای را که 
تمام حواس من, از جمله حس ذایقه ام, در بهترین وضعند؛ زرا من از 
غذای ساده ای که اکنون به حد اعتدال می خورم بیش از تمام ِثكِپِ۹ 
گوارایی که در سالهای بینظم زندگیم می خوردم لذت می برم. ... وقتی که 


به خانه می [ در برابر خود نه یک یا دوء بلکه یازده فرزندزاده می بینم . 
هن اوات خواندن و نواختن آلات موسیقی مختلف به وسيلة آنان لذت می 
برم. من خود آواز می خوانم. و صدایم را بهتر, صافتر و بلندتر از هر زمان 
می پابم. ۰ بنابراین. زندگی من زنده است نه مرده, و پیری خود را نیز با 
زندگی جوانانی که در خدمت شهوات خود هستند عوض نمی کنم.ر 
در هشتادوشش سالگی, «پر از سلامت و قدرت». یک خطابة دیگر نوشت 
و شادی خود را از گرایش چند تن از دوستانش به روش زندگی خود او 
وصف کرد. در نودویک سالگی 
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مقاله ای دیگر نوشت وگفت که چگونه «همواره می نویسم- با دست 
خودم- هشت ساعت در روزژه و ... به علاوه بسیار ساعات دیگر را راه می 
روم و اواز می خوانم ... زیرا وقتی که از پشت میز بر می خیزم, احساس 
می کنم که باید بخوانم . آه که صدای من چقدر زیبا و پر طنین شده 
است!» در ی مقاله ای دیگر نوشت به نام «استدعای دوستانه 
.۰ از تمام افراد بشر برای زیستن با نظم و اعتدال.» مشتاقانه امیدوار بود 
که زندگی خود را به یک قرن برسانر و با تقلیل ندریجی حواس. 
احساسات. و روحية پرنشاط خودر به هر کن اسان نزدیک شود. به سال 
6 ارام از جهان رفت- برخی گویند دو تودونة: ستالجن:؛ و تعضی بر اتید 
که در صدوسه يا صدوچهار سالگی. گویند که زنش از تعالیم او پیروی کرد 
تقریبا به مدت یک قرن زیست. و در «کمال راحتی جسمی و اسایش 
روحی درگذشت.» 
ما انتظار نمی توانیم داشت که فیلسوفی بزرگ را در چند سطر کوتاه و 
زمانی اندک مورد بحث قرار دهیم. یاکوپواکونتسیو,. یک ایتالیایی 
پروتستانی. در رساله ای به نام در روش, راه را تا حدی برای دکارت اماده 
کرد (1558) و در حیله گریهای شیطان (1565) جسارت آن را داشت که 
پیشنهاد کند تمام جهان مسیحی باید به چند اصل متفق علیه تمکین کنند که 
شامل عفيدة تثلیث نباشد. ماریو نیتتسولی, با دم سلطنت مداوم ارسطو 
درجهان فلسفه, راهی برای فرانسیس بیکن گشود؛ مشاهدة مستقیم را به 
جای استدلال استنتاجی توصیه نمود؛ و منطق را به عنوان هنر «اثبات 
حقیقت کذب» نکوهش کرد. برناردینو تلزیو, اهل کوزنتسا, در دربارة 
طبیعت اشیا (1586-1565), در گسترش شورش بر صحبت ارسطو, به 
نیتتسولی و پیر لارامه پیوست و به سود علم تجربی احتجاج کرد: طبیعت 
باید از راه تجرية حواس ما درک و ایضاح شود. تلزیو می گفت: آنچه ما می 
بینیم از دو نیرو منفعل می شود: حرارتی که از اسمان می آید و توودتف 
که ِ زمین برمی خیزد؛ حرارت. اتساع و حرکت بار می آورد و برودت 
انقباض و سکون؛ عنصر درونی تمام نمودهای فیزیکی در تعارض این دو 


اصل نهفته است. این نمودها, بدون دخالت الوهیت. طبق علل طبیعی و 
قوانین ذاتی جریان می یابند. مع هذا طبیعت بیحس نیست؛ در اشیا نیز 
مانند انسانها روحی هست. تومازو کامپانلاه جوردانو برونو, و فرانسیس 
بیکن بخشی از این افکار را گرفتند. آن زمان در کلیسا می بایست تا حدی 
ازادق..وجود. داشته. باشد که به فلزیه فرضت: داد به مری طبیعی -بضیرد 
(1588). دوازده سال بعد, دستگاه تفتیش افکار برونو را سوزاند. 


ااا- ادبیات 


قصز ار دانش پژوهی ابتالیا اکنون به انتها رسیده بود: وقتی که ژول 
ات از ورونا ورن رفت؛ , فرانسه مشعلدار شد. 
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در نخستین دهة قرن شانزدهم در فلورانس 47, ِ میلان 99, در رم 11, 
و در ونیز 536 جلد کتاب به طبع رسید. آکادمیهایی که برای دانش پژوهی 
ناسین شچه عونوه آکاوتی اقاطو‌ی در علوراشزم آخادمی نوی نوشن 
لایتوس در رم» اطادفت جدید در و نیز» آکادنه: پونتانوس در ناپل- در این 
دوره از میان رفتند. تحصیل فلسفة مشر کانه, جز در فلسفة مدرسی شدة 
ارسطو, مغعضوب بود. : و لاتینی به منزلة زبان ادبی جای خود را به ایتالیایی 
داد. آکادمیهای جدید به وجود آمدند که بیشتر به انتقاد زبان و ادبیات 
اختصاص داشتند و منزلة مرکز انشاد اشعار برای شاعران شهر به کار 
می رفتند. بدین گونه, فلورانس آکادمیا دلا کروسکا (1572) و اومیدی را 
داشت؛ ونیز پلگرینی را؛ پادوا ارتئی را؛ و هر انجمن جدید نام احمقانه تری 
به خود می گرفت. این آکادمیها استعداد را تشویق می کردند و نبوغ را می 
کشتند؛ شعر | در اطاعت از قواعد موضوعه به وسيلة پیرایشگران به 
کشمکش می پرداختند, و «الهام» به فضاهای دور دست می گریخت. 
میکلانژ به هی آکادمی ادیی تعلق نداشت؛ گرچه او نیز مانند دیگران 
قريحة خود را در خودستاییهای سخیف غرقه می ساخت و آتش خود را در 
قال شور ارت میت ماش که طاهر خسن اما اطا حاوی 
احساس و فکری پرحرارت بودند, بهترین اشعار ایتالیای ان زمان به شمار 
می روند. لویچی آلامانی از فلورانس به فرانسه فرار کرد و شعری دربارة 
کشاورزی ساخت. این شعر کشتکاری نام داشت ودر جوم ساختن 
ورزی باشعر دست کمی از گثورگیک ویرژیل نداشت. 1 برناردو تاسو, 
در بدبختیهای زندگی ِِ ماجراهای پسر مشهور خویش تورکواتورا باز گو 
کزن, تغزلات او از جملة برگزیده ترین تصنعات زمانند؛ در حماسه اش, که 
آمادنجی, امد ار داتخاتهای عشقی پهلوانی آمادی دوگل را با صلابت و 
سنگینی به شعر درآورد. مردم ابتالیا, که مزاح دل انکیز اربو‌شته :وا از 
دست داده بودند, آن حماسه را در گور فراموشی به خاک سپردند. 
داستان کوتاه يا نوول, از زمانی که دکامرون به آن شکلی کلاسیک داده 
بود, همچنان رایج و مقبول بود. این داستانها, که به زبان ساده نوشته می 


شدند و معمولاً حوادث دراماتیک يا صحنه های خصوصی زندگی ایتالیایی را 
وصف می کردند, از طرف تمام طبقات مورد اقبال واقع می شدند. غالبا 
به صدای بلند برای شنوندگان حریص خوانده می شدند, و 9 شنوندگان 
بیسوادتر بودند. حرصشان به شنیدن آان:دانتتاها سر ,نود جدین. کوتف: 
تمام مردم ایتالیا طالب شنیدن آنها بودند؛ امروزه ما ممکن است از تساهل 
فوق العادة زنان رنسانس, که این حکایات را بدون شرمساری می شنیدند. 
به حیرت افتیم. عشق, هتک ناموس, ضرب و جرح. ماجرا, مزاح, 

1 آلامانی, تریسینو. و جووانی روچلای از نخستین سرایندگان شعر آزاد در 
ایتالیا بودند. 
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احساسات, و وصف صحنه ها موضوع این داستانها را تشکیل می دادند, و 
از هر طبقه ای برای نمونه ها و اشخاص داستان استفاده می شد. 

تقریباً هر شهری یک نوول نویس ماهر حرفه ای داشت. در ِ تومازو 
د گوارداتی. معروف به مازوتچو, در سال 1476 نوول کوچک را منتشر 
کرد. این نوول شامل پنجاه داستان بود که سخاوت امیران؛ بیعفتی زنان؛ 
مفاسد راهبان, و ریاکاری نوع بشر را مجسم می کرد. گرچه اين نوول از 
ان بوکاتچو نامهذبتر است. داستانهایش غالبا درخلوص.: قدرت, و فصاحت 
توا سوق سار رن در سیناء نوول کیفیتی بسیار شهوانی گرفت و صفحات 
خود را با حکایاتی از عشق بیمحابا پرکرد. فلورانس چهار نوول نویس 
مشهور داشت که سخافت و بیعفتی قلمشان آنان را نزد همگان محبوب 
کرده بود. آنیه اهفتر نتشتو تولا بسیاری از داستانهایش را به مسخره کردن 
گناهان کشیشان تخصیص داده بود؛ جریان وقایع را در یک صومعة الوده به 
فساد وصف کرده و حیله هایی را که اقرار گیرندگان بدان وسیله زنان را 
ترغیب می کردند تا ماترک خود را به صومعه واگذارند وصف کرده بود؛ و 
خود او هم در صومعة والومبر وز | راهب شند. او تده»فر آنحسک مر انشستی: 
| 
مضحک سرآمد اقران بود؛ در داستانهایش قهرمان شوخی داشت به نام 
پیلوکا, اما «طعام» حکایات خود را با چاشنی خونریزی و روابط جنسی نیز 
می اراست؛ از جمله, شویی را وصف کرده بود که زن خود را در حال زنا 
با پسر خویش می بیند. دست وپای هردو را می برد چشم و زبانشان 
راجایکن قت کنر ومی گذارد ۳ خونریزان دربستر عشق بمیرند. آنتون 
فرانچسکو دونی, کشیش و راهبی از سرویتها, ظاهراً به گناه لواط, از 
صومعة عید بشارت 7 شد؛ در پیاچنتسا به باشگاه فاجرانی که مرید 
پریاپوس بودند پیوست؛ در ونیز دشمن کینه توز آرتینو شد و رساله ای به 
نام مشئوم «زلزلة دونی فلورانسی, با خرابة کولوسوس بزرگ و ضدمسیح 


ددمنش زمان ما» نوشت. درهمان اوان نوولهایی ساخت که به واسطة 
طنزها و سبک گزاینده شان مشهورند. 

بهترین نوول نویس آن زمان ماتئو باندلو بود که زندگیش جزء اعظم یک 
قرن و نیمی از یک قاره را فرا گرفت. در نزدیکی تورتونا متولد شد. بزودی 
وارد فرقة دومینیکیان شد که عمویش ریاست ان را داشت. در صومعة 
سانتاماریا دله گراتسیه در میلان پرورش یافت؛ گویا وقتی که للثوناردو 
آخرین شام را در ناهارخانة آن صومعه رسم می کرد, و همچنین وقتی که 
بئاتریچه د/ استه در کلیسای مجاور به خاک سپرده می شد باندلو آنجا بود. 
م شش سال دریک خانوادة فرمانروا در مانتوا سمت لله و مربی 
داشت؛ با لوکرتسیا گونتساکا بظاهر معاشقه می کرد. و می دید که ایزابلا 
با تمام نیرو و حيلة خود می کوشد تا پیری را به تعویق اندازد. پس از 
بازگشت به میلان, فرانسویان را فعالانه برضد قوای اسپانیایی - آلمانی 
حمایت می کرد؛ پس از بدبختی فرا 25010 درپاویا, خانة او آتش زده 
شوه کناخانه اش ربا بکترم منهدم 
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گشت. وم ی ی 
میا به اتمام رسیده بود. به فرانسه گریخت, به خدمت چزاره فر؟ 
و ی اه ی کر وا 
(1550). در اوقات فراغت 2۵4 داستانی را که در آن سالها نوشته بود 
تدوین کرد, به آنها کمال ادف فیدر مطالب: نها زا که کمی: پیشرمانه 
بودند با بخشایشگری اسقفانة خود پوشاند, و آنها را در سه مجلد در لوکا 
به چاپ رساند (1554)؛ جلد چهارمی نیز در 19 (1573). 

در داستانهای باندلو نیز, مانند دیگر نوولها, طرح داستان بیشتر به عشق با 
خشونت پا به اخلاق فراریارها, راهبان و کشیشان می گراید. دختری 
دلیسند انتقام خود را از عاشق بیوفایش, باکندن گوشت او با انبر. می 
ستاند؛ شوهری زن زانية خود را مجبور می سازد تا فاسقش را با دست 
خویش خفه کند؛ صومعه ای که خود را به فجور سپرده است با طنز 
متساهلی وصف می شود: برخی از داستانهای باندلو مطالبی برای 
درامهای هیجان انگیز فراهم می کنند. به عنوان مثال. دوشس مالفی از 
خفله واسانن: ازست..که. میسن ظرح انوا ای غاد کرد ادلی یا 
احساس و مهارت عشق رومئو مونتکیو وجولیتا کاپلتی را وصف می کند و 
عاصافة عشق آن ,ده وا یه رونت رنه .یه ما قفا هی سا زد اینک نمونه 
ای از رومانتیکترین قطعة کتاب او: 

رومئو, که جرئت نداشت بیرسد که دوشیزه کیست. کوشید تا چشمان خود 
را از منظرة دلپذیر او تغذی کند, و در حالی که تمام حرکات او را بدقت 
مت نرستت/: آن ره زین عسف را نید ها شکفتی هام اخراق بدن 


و اطوار او را پسندید. در گوشه ای نشسته بود که در آن, وقتی که رقص 
0 بود, همه از برابرش می گذشتند. جولیتا (زیر| نام آن دوشیزه 
چنین بود) دختر صاحبخانه و فراهم کنندة آن جشن بود. و او نیز رومئو را 
نمی شناخت. با اين حال. چون می دید که زیباترین و ظریفترین جوانی 
دزدانه تا چندی زیر چشمی بر او نگریست؛ نمی دانم چه مهری در دل 
خویش احساس کرد که سراپايش را وجدی سرشار گرفت. پس وی را 
خوش امد, که با او برقصد تا بهتر بتواند او را ببیند و سخنش را بشنود و با 
او سخن گوید؛ در براو چنان بود که گویی همان طور که او به هنگام خیره 
شدن بر وی از شراب چشمانش می نوشد, از سخن وی شادی بیشتری بر 
می خیز د. ؛ اما او تنها نشسته بود و میلی به رقص نشان نمی داد. تمام هم 
رومئو مصروف بر اين بود که دوشيزة زیبا را عاشقانه نگاه کند, , و آن دختر 
نیز فکری نداشت جز آنکه براو بنگرد, پس هر دو طوری به یکدیگر 
نگریستند که چشمانشان گاه با یکدیگر تلاقی می کرد و اشعة درخشان 
یکی با برق نگاه دیگری می آمیخت؛ هر دو آهسته دریافتند که به نظر مهر 
بر یکدیگر می نگرند. چنان با رمز و اشاره که هر وقت چشمانشان با 
بکدیگر مضادف هی ند رها را با آههای عشق آکین بررهت کردی و چنان 
می نمود که در آن لحظه جز کشف شعلة نوافروختة خود از راه سخن 
گفتن, چیزی نمی خواهند. 
اوح داستان در اثر باندلو رقیقتر است تا در نمايشنامة شکسییر. به جای 
آنکه رومئو پیش از ژولیت از حال اغما بیرون آید, ژولیت پیش از رومئو 
بیدار می شود و اثر زهری را که رومئو 
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در لحظة نومیدی به هنگام مرگ ظاهری او نوشیده است احساس می کند. 
در شادی خود بر کشف این موضوع, زهر را فراموش می کند و دو دلداده 
چند لحظه شادی می کنند. وقتی که زهر اثر خود را می بخشد و رومئو می 
میرد, ژولیت با شمشیر وی خود را می کشد. 1 


۷- شفق در فلورانس: 1574-1534 


فرمان راندن_ بر کشوری در حال انحطاط آسانتر از حکومت کردن در 
ربعان شباب آن است؛ انحطاط نیروی حیاتی انقیاد را تقریبا استقبال می 
کند. فلورانس, که یار دنک مغلوب خاندان مدیچی شده بود (1530), 

باآزردگی , بف تسلظ. کلمنتین هفنم خن داد عوفتی که السانوزودد فدیخی: آن 
ستمگر تندخوی, به دست خویشاوند دور خود لورنتسینو کشته شد (1537) 
قلور انس به شادی ذر آمذ و: به جای آنکه برای استقرار مجدد جمهوری از 
فرصت استفاده کند, یک کوزیمو دیگر را پذیرفت: ؛ به این امید که او ممکن 
است خردمندی و کشورداری کوزیمو نخستین را از خود بروز دهد. نسل 
مستقیم کوزیمو پدر میهن قانونا منقرض شده بود. : این کوزیمو جوان از 
سلالة لورنتسو, برادر همنام پیشین او (کوزیمو), بود. گویتچاردینی عنان آن 
فرمانروای جوان راء, که در آن هنگام هجدهساله بود, به دست گرفت و او 
را به فرمانروایی هدایت کرد به این امید که خود قدرتی در پشت دیهیم 
باشد. اما فراموش کرده بود که مدیجچی جوان پسر جووانی نوارسیاه, نوة 
کاترینا سفورتسا؛ و بدان سبب دست کم وارث دو نسل مقتدر و نیرومند 
بود. کوزیمو زمام امور را به دست خود گرفت و أن را به مدت بیست 
وهفت سال محکم نگاه داشت. 

خصلت و حکومت او ممزوجی از نیک و بد بود. هرگاه یک سیاست بیرحمانه 
ایجاب می کرد؛ شدیدالعمل و الم بود. مانند مدیچیهای پیش از خود به 
نگاهداری رسوم و ظواهر جمهوری پایبند نبود. یک نظام جاسوسی برقرار 

کرد که در هر خانواده ای راه یافت و حتی کشیشان بخشها را : به جاسوسی 
گماشت. وحدت ایمان مذهبی مقبول را تقویت و با دستگاه نفتیش افکار 
همکاری کرد. حرص مال و قدرت داشت. از انحصار دولتی غلات استفادة 
بسیار برد. از اتباع خود مالیاتهای گزاف گرفت, نیم جمهوری سینا را ساقط 
پیوس پنجم را تحریض کرد تا به او لقب مهیندوک توسکان اعطا کند 
(1569). 

تا حدی برای جبران فرمانروایی استبدادی خود, طرز ادارة موّثری برقرار 
ارتش 


1 شکسپیر این داستان را از «تاریخ تأثرانگیز رومنئو و ژولیت» (1562) 
اتشررخی رنه است سروک اما اد سا ما ناماد نوم ات 
شکسییر همچنین از مطالعة «قصر شادی» نوشتة ویلیام پینتر» که خود از 
باندلو اقتباس کرده بود, وقوف داشته است. 
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و پلیس قابل اطمینان و یک دستگاه قضایی حاذق و فسادناپذیر به وجود 
آورد. بسادگی می زیست, از تشریفات و تظاهرات پرخرح پرهیز می کرد 
امور مالی را با سختگیری فوق العاده اداره می کرد, و خزانه ای پر برای 
پسر و وارث خویش باقی گذاشت. نظم و امنی که حال در کوچه ها و 
شاهراهها حفظ می شد تجارت و صنعتی را احیا کرد که طی انقلابات 
متوالی رنجور شده بود. کوزیمو مصنوعات جدیدی مانند مرجانسازی و 
شيشه سازی را به عرصه آورد؛ بهودیان پرتغالی را برای تقویت و توسعة 
صنایع به کشور آورد؛ لیوورنو (لگهورن) را توسعه داد و آن را به صورت 
بندری پرفعالیت در آورد باتلاقهای مارما را خشکاند تا آن ناحیه و سینا را 
که دی ان وان هالاسا اراه سا خی دو اجه تست عمل می ی 
اصل وجدان و منصفانه. سینا, مانند فلورانس. سعادتمندتر از سابق شد. 
قسمتی از ثروت حاصل شده از مالیات را بدون اسراف و باحس تمیز 
برای حمایت از ادبیات و هنر به کار انداخت. آکادمیا دلیی اومیدی را ۳۹ 
داد و ۳ ها آکادمبا فیورنتینا ساخت و به آن ماموریت داد تا 
قواعدی برای استعمال صحیح زبان توسکانی وضع کند. با وازاری و چلینی 
دوستی پيشه ساخت. سخت کوشید تا میکلانژ رابه فلورانس باز گرداند؛ 
یک آکادمی طراحی تأسیس کرد وگلا زا ابا فسات آن عصوته 
کرد. در پیزا یک مدرسة هه بنیاد نهاد (1544) که از حیث قدمت 
و اعتلا فقط در درجة دوم, بعد از مدرسة پادوا, قرار داشت. بدون شک 
کوزیمو می توانست استدلال کند که اگر حکومت خود را با کمی شر و با 
مشتی آهنین اغاز نمی کرد, به انجام این کارهای خوب نایل نمی شد. 
این فرمانروای قوی الاراده در چهل و پنج سالگی, به سبب تنشهای قدرت 
و ماجراهای غم انگیز خانوادگی. فرسوده شد. ظرف چند ماه, در سال 
1202 زن و دو پسرش از تب مالاریاء که نه هنگام کوشش او برای 
زهکشی باتلاقهای مارما به آن مبتلا شده بودند, درگذشتند. یک سال بعد 
دخترش مرد. کوشید تا خود را با عشق تسلی دهد اما شهوترانی نامشروع 
را از زناشویی کسل کننده تر یافت. در 1574 به سن پنجاه وییج سالکی: 
در‌گذشت. در سلسلة نسب خود به بهترین و بدترین وضع زیسته بود. 
فلورانس هرچند دیگر اشخاصی مثل لثوناردو و میکلانژ به وجود نیاورد و در 
اين دوره هنرمندانی که با تیسین مهذب و جامع الخصال, تینتورتو اذرخوی, 
یا ورونزة شادزی برابری کنند نداشت, درحکومت کوزیمو دوم به چنان 
بازخیزی نیرومندی نایل آمد که می شد ازنسلی انتظار داشت که در میان 
شوزشی: عقیم .و کی تتخاصلن به: باز آمدم بو حتی با این حال چلینی 
هنرمندان استخدام شده توسط کوزیمو را چنین وصف کرد: «گروهی که 
نظیرشان هرگز در این زمان در جهان یافت نمی شود.» - این گفته البته 


استخفافی از هنر ونیز است که معمولا از طرف فلورانسیان به عمل می 
آمد. بنونوتو دوکا کوزیمو را حمایتگری دانست که ذوقش بیش از سخایش 
هی فا اند ان مار اش لب را اقضادی و ی ام 
حیاتیتر از تزیین 
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هنرمندانة قصر خود می دانست. وازاری کوزیمو را چنین وصف می کند: 
«تمام هنرمندان را, و درحقیقت همة مردان صاحب نبوغ را, دوست می 
دارد و مورد عنایت قرار مي دهد.» کوزیمو بود که مخارج حفریات کیوسی, 
اسهم قاط ف اسان کر هن سح آس کاوتفاه مش ها 
مفرعی مشهور اتروسکی خیمایرا, خطیب. و مینر وا کشف شدند. تاحدی 
که می توانست, کنتنزم های هنریی را که در سالهای 34( و 1527 از 
کاخ مدیچی غارت شده بودند باز خرید, مجموعه های هنری خود را نیز بر 
آن افزود. و همة آنها را در آن قلعه ای که ساختمان آن در یک قرن قبل 
توسط لوکا پیتی آغاز شده بود قرار داد. کوزیمو این بنای حجیم را به دست 
بارتولومئو آماناتی بزرگتر ساخت و مسکن رسمی خود قرار داد (1553). 
آماناتی و وازاری در فلورانس بزرگترین معماران زمان بودند. آماناتی بو 
که باغهای مشهور بوبولی را درپشت کاخ ییتی آراست و پل زیبای سانتا 
ترینیتا را بررود ار بناکرد (1567 -1570)- این پل در جنگ جهانی دوم 
ویران شد. او همچنین نقاش و مجسمه ساز شایسته ای بود. ؛ در مسابقه 
های مجسمه سازی بر چلینی و جووانی دا بولونیا پیروز شد, و مجسمة 
ون راساعت کوا ظ بارخ را رتم ده در سس ار ایکه 
پیکره های مشرکانة بسیار ساخته بود استغفار کرد. رنسانس مشرکانه 
اکنون (1560) دورة خود را طی کرده بود. و مسیحیت بار دیگر می رفت 
تا سلظه خودرا برذهن هرمندان. اشالبایی استوار کند. 

کوزیمو, بر رغم میل چلینی, باتچو باندینلی را مجسمه ساز محبوب خود 
ات کی ارات که این بو که مس محلشی را از نات 
بشنود. باتچو نزد خودش بس محبوب بود. : قصد خود را دایر بر پیشی جستن 
بز میکلات اعلام کرد و سایر فترمتدان را چندان تجوهش کرد که بکن: از 
نجیبترین آنان به نام آندر تا سانسووینو کوشید ۳ اورا بکشد. توریب همه 
کس از اونفرت داشت؛ اما مأموریتهای هنری بسیاری که در فلورانس ورم 
که لودهم می خواست از گروه پيكرة بغرنج لائوکوئون واقع در کاخ بلودره 
نظیزی: ,ساخته شود با بم. فراسوای اول. هدبه کند. کاردیتال بیشا از 
باندینلی خواست تا آن کار را انجام دهد؛ باتچو وعده داد که آن نظیر را از 
اصل خود زیباتر سازد. و در برابر حیرت همگان در این کار کامیاب شد. 
کلمنس هفتم از نتیجة کار چندان خشنود شد که عتیقه های اصلی برای 


فرانسوای اول فرستاد و کپية باتچو را برای کاخ مدیچی درفلورانس نگاه 
داشت. ان کپیه بعدا به تالار اوفیتسی منتقل شد. باندینلی برای کلمنس و 
الساندرو د مدیچی گروه پیکرة غول اساپی به نام هر کول وکاکوس ساخت 
که در ایوان پالاتتسو وکیو در کنار مجسمة داوود میکلانژ گذاشته شد. 
چلینی آن مجسمه را دوست نمی داشت. در حضور کوزیمو به باندینلی 
گفت: «اگر زلف هرکول ترا بتراشند, آن قدر جمجمه برایش باقی نخواهد 
ماند که مغزش را نگاه دارد. ... شانه های سنگین او انسان را به یاد دو 
سبدی می اندازند که به طرفین پالان الاغی آویخته باشند. سینه و ماهیچه 
هایش از طبیعت تقلید نشده اند, بلکه از یک کيسة خربزة بد نسخه برداری 
شده اند.» 
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مع هذا؛ کلفشن: ان هر‌کو لت شاهکاری دانست, سازندة آن را با اعطای 
ملکی شایان پاداش داد. و وعده کرد که دستمزد قابل ملاحظه ای نیز به او 
بدهد. باتچو این احساس را با دادن نام کلمنس به طفل حرامزادة خود, که 
بزودی پس از رگ پاپ متولد شد؛ پاسخ 1 آخرین کارش ساختن 
آرامگاهی برای خودش و پدرش بود. و همینکه آرامگاه تمام شد, آن را 
فورا اشغال کرد (1560). شاید اگر از راه حسادت دو تن از هنرمندانی که 
به خوبی طراحی خود چیز می نوشتند جاودان نشده بود, امروز از شهرت 
بزرگتری برخوردار بود. این دو تن وازاری و چلینی بودند. 

جووانی دا بولونیا یکی از رقیبان خوشخوتر او بود. جووانی در دوثه زاد, راه 
خود را در جوانی به رم گشود (1561), و تصمیم گرفت که مجمسه ساز 
شود. پس از یک .سال مطالعه در آنچا: "یک نمونة گلی از کار خود نزد 
میکلانژ سالخورده برد. مجسمه ساز پیر آن نمونه را در دست گرفت؛ با 
انگشتان فرسوده و شست سنگین خود فشاری به اين سو و آن سوی آن 
داد, و در چند لحظه آن را به گونة بهتری درآورد. جووانی هرگز آن ملاقات 
را فراموش نکرد؛ در تضام بقية هشتادوچهار سال عمر خود با بلندگرایی 
بیتابانه ای کوشید تا با غول هنرهمتراز شود. عزم بازگشت به فلاندر را 
داشت که نک ان ای و انس هه ام ار کند انار شرت ره آمده 
در فلورانس را بررسی کند و به مدت سه سال وی را در کاخ خود نگاه 
داشت. در آن شهر و نزدیک آن چندان هنرمند ایتالیایی بودند که پنج سال 
طول کشید تا کار آن فلاندری مورد قبول واقع شود. آنگاه فرانچسکو, پسر 
دوکا کوزیموء مجسمة ونوس او را خرید. برای طرح فواره ای جهت پیاتتسا 
دلا سینیوریا وارد مسابقه ای شد؛ کوزیمو او را برای شرکت درچنان کار 
پرمسئولیتی بس جوان یافت. اما نمونة او به قضاوت بسیاری از هنرمندان 
بهنرین نموه شناخته شد و شاید موجب گشت که برای ساختن فوارة 
بزرگتری در بولونیا از او دعوت به عمل آید. پس از آن جووانی را به عنوان 


محشهه سای رشضی .خاندان: غدیخی به فلورآشسنت نان آوردند ور ان شم 
هرگز بیکار نماند. وقتی که دوباره به رم رفت, وازاری او را به عنوان 
«سلطان مجسمه سازان فلورانس» به پاپ معرفی کرد. در سال 1583 
یک گروه پیکره ساخت که تقد هتک ناموس سابینها نام یافت: قهرمانی 
قوی و عضلانی زن دلربایی را در بغل دارد که پیکر نرمش به وجهی 
واقعگرایانه در دست آن قهرمان فشرده شده است و پیشتش دلیذیرترین 
شکل را در مجسمه سازی از مفرغ در دوران رنسانس دارد. 
در مجموعة هنرمندان زمان کوزیمو, مجسمه سازان از نقاشان برتر و 
کات و سوک ای که شا ی بو ااظ انا 
نتوانست؛ ما می توانیم او را از روی چهره اش که کار لوکرتسیا سوماریا 
است و اکنون در ی است بشناسیم. فرانچسکو اوبرتینی, ملقب به 
اکاگا مس داش کی سا ای قاری را ها سید کوک جر | 
تفصیل زیاد رسم کند. پاکویو کاروتچی. که به مات زادگاهش پونتورمو 
خوانده می شد, دارای 
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هرگونه مزیت لازم و آغازی خوب بود؛ نزد لوناردو, پیرو دی کوزیمو, و 
آندرا دل سارتو تعلیم یافت؛ و در نوزدهسالگی (1513) جهان هنر را با 
نقاشیی که محو شده و اکنون وجود ندارد منقلب ساخت. این نقاشی 
تحسین میکلانژ را برانگیخت, و از زبان وازاری چنین وصف شد؛: «برترین 
فرسکویی که تا آن زمان دیده شده بود. > اما کمی پس از آن؛ پونتورمو 
دوستدار گراوورهای دورر شید خطوط نرم و همسازیهای سبک ابتالیایی را 
تز ک: کر ن.اشکال خام و کین المانی: یا ترحیج داد و فردان وه نان راد 
هیئتهای مغشوش جسمی و روحی ظاهر ساخت. در فرسکوهایی که در 
چرتوزا, در خارج فلورانس, رسم کرد منظره هایی از الام مسیح را به این 
شيوة توتونی نمایاند. وازاری از اين تقلید منزجر شد: «ايا پونتورمو از این 
موضوع که ژرمنها و فلاندریها به ایتالیا می آیند تا شیوة ایتالیایی را 
فراگیرند بیخبر بود که کوشید آن را همچون چیز بدی به دور اندازد؟» با 
اين حال, وازاری قدرت این فرسکوها را تصدیق کرد پونتورمو, براثر 
ترسهایی سور هن جود را بازهم بخرتجتر بباچت ۰ ۱و هرگز اجازه نمی داد 
که نام رک در حضورش برده شود؛ از شرکت درجلند و جماعات 
خودداری می کرد, مبادا براثر فشار جمعیت له شود و بمیرد؛ گرچه خود 
مهربان و نجیب بود, تقریباً به هیچ کس جز شاگرد محبوب خود برونتسینو 
اعتماد نمی کرد. هرروز بیش از روز پیش به عزلت مابل می شند, تاآنکه 
عادت بافت در اطاقی در طبقة دوم خانه بخوابد که فقط با نردبان می شد 
نف ان رفت؛ و پس از برشدن به آن؛ نردبان را بالا می کشید. در آخرین 
7 خود- ساختن فرسکو در ۱ نمازخانة اصلی سان لور نتسو- مدت 


یازده سال بتنهایی کارکرد, در همان نمازخانه مسکن گزید, و به هیچ کس 
اجاة ورود به آن زا نداد. پیش. از تمام کردن کار. در گذشت (1556) و 
وقتی که پرده از فرسکو برداشتند, دیده شد که شکلها به طرز بدی خارج 
از تناسب و رخسارها خشمگین یا غمناکند. حال او را از روی کاری که در 
بلوغ هنری سالمترش انجام داده بود یاد کنیم. این کار عبارت بود از تک 
چهرة زیبای او گولینو مارتلی که اکنون در واشینگتن است- کلاه نرم 
پرداری به سر دارد. چشمانش اندیشمند, جامه اش درخشان, و دستانش 
انیولیو دی کوزیمو دی ماریانو, که به برونتسینو تجدید نام یافت. به واسطة 
یک رشته از تصاویر جالب که بیشتر از افراد خاندان مدیچی بودند. 
شاخصیت یافت: کاخ مدیچی شامل مجموعه ای از آنهاء از کوزیمو «پدر 
میهن» تا دوکا کوزیمو, است؛ و اگر از صورت کیسه وش لو دهم قضاوت 
کنیمر آ رک مره ها خالیا فطانق با دافند شین آ ها متام سم جووانی 
نوارسیاه (اوفیتسی)- یک ناپلئون واقعی پیش از بوناپارت- شکیل, مغرور, 


و آتشین دم. 
شاید هنرمند محبوب دوکا کوزیمو مردی بود که اين کتاب, یا هر کتاب 
دیگری دربارة رنسانس, نیمی از حیات خود را به او مدیون است. این 


شخص جورجو وازاری است. خانواده ای که وازاری در آرتتسو در آن متولد 
شد قبلاً چند هنرمند پرورده بود؛ او از اقوام دور دست 
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لوکا سینیورلی بود و به ما می گوید که نقاش پیر. پس از دیدن نقاشیهای 
زمان کودکی جورجوء وی را به تحصیل طراحی تشویق کرد. کاردینال 
پاسرینی, که به قیمومیت ان اش ۵ الا ندوو دیع تفن شم تون دز 
اجرای تیت از اعمال سخاوتمندانه و روشن بينانة بیشمارش در حماپت از 
هنر, که باید در ارزیابی 9 رنسانس مورد توجه فران کیری, 
جورجو را به فلورانس برد. ؛ در انجا ان پسر چهاردهساله در تحصیلات 
وارثان جوان ثروت و قدرت شرکت کرد, شاگرد آندرئا دل سارتو ومیکلانژ 
شد, و تا پایان عمرش بوئوناروتی (میکلانژ) را - با بینی شکسته و ساير 
عیوبش - همچون خدایی اکرام می کرد. 

وقتی که خاندان مدیچی در سال 1527 از فلورانس طرد شد. جورجو به 
آرتتته باز کشت: در هخدهسالکی:. بسن از آتکه ندرزش از طاعون مرد, خود 
را متکفل مخارج سه خواهر و دو برادر جوان خویش یافت. بار دیگر 
مهربانی او را نجات داد. همشاگرد سابقش, ایپولیتو د مدیچی, او را به رم 
دعوت کرد؛ وی درانجا به مدت سه سال با جدیت تمام هنر باستان و 
دوران رنسانس را مطالعه کرد؛ ودرسال 1530 الساندرو, که پس از 
باز گشت دوبارة خاندانش به حکومت فرمانروای فلورانس شده بود, او را 


به کاخ مدیچی فراخواند تا در آنجا نقاشی و زندگی کند. در آنجا تک چهره 
هایی از افراد آن خانواده ساخت. این تابلوها شامل تصویری بودند از 
لورنتسو باشکوه در حالتی غمناک, و چهره ای از کاتربنای جوان سرزنده- 
که از روی هوس گاه در برابر نقاش حاضر می شد و گاه بارسم تصویر خود 
مخالفت می ورزید. گویی آگاه بود از اینکه روزی ملكة فرانسه خواهد شد. 
وقتی السانذرو.به فتل. زستید؛ وازاری به سرگردانی افتاد و تا چندی حامی 
هنری نداشت. منتقدان جدید دربارة تابلوهای او باخشونت حکم می کنند, 
اما این تابلوها می بایست برای او شهرتی فراهم آورده باشند, زیرا در 
مانتوا جولیو رومانو او را نزد خود مسکن داد و در ونیز آرتینو نگاهبان 
نیرومند او بود. هرجا که می رفت هنر آن محل را بدقت بررسی می کرد. 
با هنرمندان یا اعقاب آنان به گفتگو می نشست, و آثار نقاشی راگرد می 
آورد و یادداشت برمی داشت. چون یه برض باز کشت: مابلو بایین افردن 
مس از صلیب را برای بیندو آلتوویتی رسم کرد. به به طوری که او می 
گوید, این تابلو «ازچنان اقبال زیادی بهره مند بود که بزرگترین مجسمه 
ساز, نقاش, و معماری را که در آن زمان می زیست ناخشنود نساخت.» 
همین میکلانژ بود که او را ره قره دوم معرسف کر و 
همان کاردینال فرهیخته نفد کف در شال 6 به وازاری پیشنهاد کرد که 
برای زهنفونی آنند کان باید تذکرة هنرمندانی را که ایتالیای دویست سال 
گذیتنتة رٍ شاخص ساخته بودند تألیف کند. درحالی که به عنوان نقاش و 
معمار جدا در رم. ریمینی, راونا, آرتتسو, و فلورانس سرگرم بود, قسمتی 
از وقت خودرا صرف کار بيبهرة تنظیم سرگذشت هایی کرد که, به گفتة 
خودش, «به انگيزة عشق به این هنرمندان ما» بود. در سال 1550 
نخستین چاپ این زندگینامه ها را به عنوان سرگذشت 
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بهترین معماران؛ نقاشان. و مجسمه سازان ایتالیایی منتشر و ضمن شرح 
فقصیحی, ان زان توکا کتنعه اهدا کرد 

از 1555 تا 1572 سرهنرمند کوزیمو بود. داخل پالاتتسو 9« را تغییر 
شکل داد و بسیاری از دیوارهای آن را با نقاشیهایی 0 
باشکوهتر از پیش بودیرٍ نزیین کرد؛ ساختمان وسیعی را پی افکند که به 
واسطة ادارات دولتی آن به نام اوفیتسی مشهور شد واکنون کون از 
تالارهای بزرگ هنری جهان است. درتکمیل کتابخانة لورنتس سمت رهبری 
را عهده دار شد و راهرو سرپوشیده ای را بنا کرد که کوزیمو را قادر 
ساخت از پالاتتسو وکیو و اوفیتسی در آن سوی پونته وکیو به مقر جدید 
امارت درکاخ وینی برود. در سال 1-7 چندین ماه راصرف مسافرت و 
تحقیق کرد و یکی سال بعد نسخة جدید وبسیار بزرگتری از سر‌گذشت را 
انتشار داد. به سال 1574 در فلورانس درگذشت و در جوار نیاکانش در 


آزتفزنته چم خاک سیرده شد. 

هنرمندی بزرگ نبود, اما مردی نیک و محققی کوشا بود و (به جز چند 
طن زگزنده دربارة باندینلی) منتقدی باگذشت و باهوش تودد با یک زبان 
تفسکانی سار خوشایید و تقویا عکالمع آهم واه با تسرد کی بی.-توول, 
جالبترین کتاب تمام ادوار را برای ما به جاگذاشت, که بااستفاده از آن 
صدها مجلد به وجود آمده اند؛ کتاب مشحون از عدم دقت؛ اشتباهات 
تاریخی, و تناقضات فراوان است, با اين حال, از جهت اطلاعات جذاب و 
تفسیر منصفانه بسیار غنی است. آنچه را که پلوتارک برای قهرمانان 
نظامی هی توا نیبم کودم‌ فد زار برای ابا لیا خی رنمانش انحام 
داد. کتاب وازاری قرنها به عنوان یکی از آثار کلاسیک ادبیات جهان باقی 
ماند. 


۷ - بنونوتو چلینی: 1571-1500 


در آن عصر, در دربار کوزیمو, مردی بود که تمامی آن شدت و حدت, آن 
پژوهش جنون آسای زیبای زندگی و هنر, آن غرور نشاط بخش سلامتی و 
مهارت يا قدرتي را که مشخص دوران رنسانس بود در خوی خودگرد آورده 
بود؛ علاوه بر آن, دارای نیروی برونریزی افکار و احساسات, ناگواریها, و 
موفقیتهای خود در یکی از دلکشترین و فراموش ناشدنیترین خود زندگینامه 
ها بود. بنونوتو نمايندة کامل نبوغ رنسانس نبود, همچنانکه هیچ کس نمی 
تواننست بوده باشد؛ تقوای آنجلیکو, نزویر ماکیاولی, خضوع کاستیلیونه, و 
نزاکت شادساز رافائل را 2 
به قدر بنونوتو خود مجری قانون و بی اعتنا به محاکم قضایی نبودند. مع 
ات ار ای 0۳ 
صحنة رنسانس, و به قلب آن, رهنمون می شود. 

وی چنین می نویسد. 
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همة مردان, با هر خوی و خصلتی که باشند, اگر کار درخشانی, یا کاری که 
ممکن است درخشان به شمار رود. کرده باشند. هرگاه مردانی شرافتمند 
و راست منش باشند., باید با دست خود سرگذشت خویش را شرح کنند؛ 
اما نباید پیش از چهلسالگی به چنین مهم دقیقی دست یازند. این وظیفه 
اکنون بر من؛ که پنجاه و هشتمین سال را پشت سر گذاشته ام و در 
فلور انس پیعنی زادگاه خود هستم, خطور کرده است. 

از حقیر زاده بودن خود, و از اينکه با آن خانودة خود را مشهور ساخته بود, 
بر خود می بالد, اما در عین حال ما را مطمتئن می سازد که از اخلاف یکی 
از سرداران یولیوس قیصر است. ضمنا به رسم تحذیر چنین متذکر می 
شود: «در چنین آثری همواره موردی برای تفاخر به نسب یافت می شود.» 
او را بتوتوتو (خوش آهده) ناميدند, زرا والدششن در انتظار دختری بودند, و 
با آمدن او به تجوی دلیذیر شگفتزده شدند. و و 
دستورهای کورنارو) صدسال زیست؛ چلینی, که نیروی زیست او را به ارت 
ِ بود, هفتاد و یک سال زندگی کرد. پدرش مهندس. عاجکار. و عاشق 
نواختن فلوت بود؛ شیرینترین امیدش این نود که پتوتوتو فلوت نوازی حرفه 
ای و فردی از نوازندگان دربار مدیچی شود؛ ظاهرا در سالهای بعدی 
زندگیش از اينکه پسرش در ارکستر خصوصی پاپ کلمنس به نواختن 
فلوت پرداخته بود بیشتر لذت می برد تا از زرگری او که از آن راه پول و 
شتهرنت به داضت هی آوراد: 


اما بنونوتو بیشتر شيفتة اشعال زیبا بود تا آهنگهای خوش. بعضی از ز کارهای 
میکلانژ را دید و به «تب هنر» مبتلا شد. زیر طرح نبرد پیزا را دید و چنان 
هش ۱ ون 
شکفت. امد غلی رقم لخاد پدرش» شا کرد یی زر کر شنز آفا در الم 
وفاداری فرزندی نواختن فلوت را, که حال در نظر او منفور بود, ادامه داد. 
در خانة فیلیپینولییی یک کتاب نقاشی یافت که هنر باستانی روم را می 
نماياند. ی 
فالیا با وان خوو رازم وفین ه باکت صعیت ی کرو یک روز او و 
یک چوبکار جوان به نام جامباتیستا تاسو, درحالی که بدون هدف راه می 
رفتند و سخت گرم مکالمه بودند, خود را در جلو دروازة سان پیرو گاتولینی 
یافتند؛ بنونوتو ناگهان متوجه شد که در نيمة راه میان فلورانس و رم 
هستند؛ هر دو با جسارتی همچنان راه پیمودند تا به سینا رسیدند که پنجاه و 
سه کیلومتر با رم فاصله داشت. پاهای جان یاری نکرد. چلینی ان قدر پول 
داشت که اسبی کرایه کند؛ آن دو تزان حیوان سوار شدند و؛ «آوازخوانان 
و خندان, ما آن راه را تا رم پیمودیم. در آن هنگام من نوزده سال داشتم, 
همان اندازه نیز از عمر قرن گذشته بود.» 

در رم یک کار زرگری یافت., آثار باستانی را مطالعه کرد, و چندان پول به 
دست آورد که مبالغی برای تسلی پدرش بفرستد. اما آن پدر بیقرار چندان 
در بازگشتش اصرار ورزید که بنونوتو پس از دوسال اهنگ فلورانس کرد. 
هنوز در انجا درست مستقر نشده بود که در نزاعی 
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با یک جوان او را دشنه زد. چون فکر کرد که مضروب مرده است. دوباره 
به رم گریخت. بر نقاشیهای میکلانژ, در نمازخانة سیستین, و کارهای 
رافائل. در ویلاکیجی و واتیکان. نیک نگریست؛ تمام اشکال و خطوط را در 
تصویر مردان و زنان, و فلزات و برگها ملاحظه کرد؛ و بزودی بهترین زرگر 
رم شد. کلمنس او را نخست به عنوان فلوت نواز استخدام کرد و آنگاه 
متوجه مهارتش در طراحی شد. چلینی چنان سکه های زیبایی برای پاپ 
ساخت که پاپ اورا «سرطراح ضرابخانة پاپی» کرد - یعنی سازندة نقوش 
سکه های رایج در ایالات پاپی. هر کاردینال مهری داشت که گاه «به اندازة 
سر یک بچة دوازدهساله بود.» این مهرها برای مهروموم کردن نامه ها به 
مهرها و سکه ها را حکاکی می کرد, نگین می تراشید و استوار می کرد 
طرح مدالیونها را می ریخت, برروی مدال میناکاری برجسته می کرد, وصد 
نوع چیز از سیم و زر درست می کرد. خوداو چنین می نویسد: «اين شعبه 
های مختلف هنر بایکدیگر خیلی فرق دارند. بدان سان که هرکس که در 
یکی ازآنها زبردست باشد. اگر به دیگری دست یازد. مشکل ممکن است 


به همان کامیابی نایل شود. : در صورتی که من با تمام قدرت کوشیده ام تا 
در همة آنها تیک شا کار .ان مود شوم و در هر مورد بخصوص نشان 
خواهم فاد که همه خود رسیده ام.» 
بنونوتو تقریباً در هر صفحه از کتاب خود لاف می زند. اما چنان دراين کار 
استوار است که سرانجام ما حرف او را باور می داریم. از «خوش پیکری 
و تناسب جسمانی خود» سخن می گوید, هط نمی توانيم انوا انکار کنیم. 
«طبیعت چنان خویی شاد به من عطا نموده و اجزای جسم را بدان سان 
نیک افریده بود که من بسهولت می توانستم انچه را که می خواستم عهده 
داز شوم نها کفال وسام ور سا این سای لیس ور وس ریاد 
خوش اندام بود که من وی را همچون نمونه ای به کار بردم. . الا کته 
را با او صبح می کردم. ... پس از افراط در التذاذ جنسی, خوابم گاه 
نگین می شود.» از یکی از اين خوابها وقتی بیدار شد که خود را کانون 
«مرض فرانسوی» دید. ظرف پنجاه روز شفا یافت و معشوقة دیگری 
گرفت. 
وقتی که می بینیم چلینی با چه وجدان آسوده ای احکام کلیسا و کشور را 
زیرپا می گذاشت. بر بیقانونی زنند کین شهری ایتالیا در فرن شانزدهم آگاه 
می شویم. نظام شهر رم آشکارا سست و بنیان گسسته بود؛ مردی که 
دارای غرایزی نیرومند بود می توانست - و گاه می بایست- خودش برای 
خود قانون باشد. بنونوتو هرگاه خشمگین می شد؛ هیجان و تبی در خود 
احساس می کرد که «اگر مفر و مخرجی برای آن نمی یافتم, جانم را به 
لب می رسانید؛» موقعی که ازکسی جفایی می دید, «می بایست کاری 1 
ی انجام دهم.» دهها بار به نزاع پرداخت و. به طوری که خود 
او ما را مطمئن می سازد, درهمة آنها به جز یکی ذی حق بود. دشنه ای را 
هک «مجرمی» با چنان قدرت و شدت «گاو کشانه ای» فرو برد که 
آن فرد در دص حان دار مه وهی من اف ورس تون ای نون دشتته 
زدم. فقط دوضربه براو وارد ساختم, زیرا 
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در زیر دومین ضربت جان سپرد. نمی خواستم او را بکشم, اما, بنابه ضرب 
المثل رایج. دردعوا حلوا قسمت نمی کنند.» 
ااهات ا ان انا نم« ور که ایا هنن وا( ویک 
بار) بر حق بود, احساس می کرد که خدا طرفدار اوست و قدرت بیشتری 
به بازویش می دهد. و از اين رو برای کامیابی خود مر او را سپاسی 
شایسته گزارد. مع هذا, وقتی که پزدان مسئول او را برای یافتن عشق 
گمشده اش انجلیکا یاری نکرد. برای کمک به شیاطین روی اورد. یک 
جادوگرسیسیلی شیانه او را به کولوسئوم ویرانه برد, دایره ای برزمین 
رتتتمر کرانه ای برافووتت: ای بر ان پاشید, و با وردهای عبری, پونانی؛ 


ولاتینی اجنه را احضار کرد. بنونوتو یقین کرد که صدها شبح در پیش او 
برخاسته و عوضل: آو را با انخلیها شن بیتی‌دمی. کنیده به-خانه ود بار کشت 
و باقی شب را با دیدن شیاطین به سر برد. 

وقتی که ارتش امپراطوری رم راغارت کرد, چلینی به کاستل سانت آنجلو 
گریخت و به تیراندازی باتوپ پرداخت؛ خود او بتأکید می گوید که یکی از 
تیرهای او بود که دوک بوربون را کشت و نشانه گیری ماهرانة ة او بود که 
محاصره کنندگان را از آن قلعه دور نگاه 1 و کاردینالها وخود 
بنونوتو را نجات داد. ما ثفی دانیم این موضوع تا چه حد ضحت دارد. اما آن 
را همان قدر موثق می دانیم که وقتی کلمنس به رم بازگشت, چلینی را با 
200 کراون (2,500 دلار ؟) حقوق در سال, یساول خود ساخت و گفت: 
«اگر من امپراطور ثروتمندی بودم, به بنونوتو همان قدر زمین می دادم که 
حدودش تا حد دیدرس من ادامه می داشت؛ اما چون اکنون ورشکستة 
نیازمندی بیش نیستم, به هر تقدیر به او انقدر نان خواهم رساند تا سیر 
شود.» 

پاولوس سوم حمایت کلمنس از بنونوتو را ادامه داد. چلینی, شاید برای 
دلخوشی خود, پاسخ پاولوس را به کسی که به روش تلطف آمیز او دربارة 
بنونوتو معترض ابیت ریم ی مبالغه آمیز چنین نقل می کند: «بدان که 
مردانی مانند بنونونتو, که در حرفة خودرٍ بینظیر ند, شأنی بالاتر ازقانون 
دارند؛ وشن بنو نو نو با بلایای خشم آوری که من شنیده ام برسرش 
آورده اند. خیلی بالاتر هم هست.» اما پیرلویجی پسر پاپ. که به قدر خود 
بنونوتو در رذالت منهور بود, پاپ را بر ضد ان هنر مند برانگیخت. حتنی 
هنرمندیهای چلینی در فایق آفدن برچنین نفوذی ناتوان از کار درآمدند و در 
سال 1537 کارگاه خود در رم را ترک کرد وِ رو به فلورانس آورد. ۲ 
راه خود دریادوا مورد پذیرایی بمبو قرار گرفت. تک چهرة کوچکی از 
اوساخت. و درعوض برای خود و دو همراهش اسیابی به رسم هدیه 
دریافت داشت. از زوریخ, لوزان. ژنو, و لیون گذشت تا به پاریس رسید. در 
ان شهر نیز دشمنانی برای خود یافت. جووانی د روسی, نقاش فلورانسی, 
نمی خواست رقیب جدیدی در استفاده از پول امیراطور برای خود پیدا 
کند؛ از این رو اشکالاتی در راه آن هبرمند نو رسیده فراهم کرد؛ 7 
که چلینی خودرا ستراتجام به. امیراظور زساند. او را شدیدا کرفتار خنگ 
یافت؛ باتنی بیمار و درحالی که سخت 
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به درد وطن دچار بود, دوباره از کوههای آلب گذشت., زیارتی از لورتو کرد, 
و از جبال آپنن گذشت تا به رم رسید. بافایت صت ود را ان وف بو 
لویجی به اختلاس گوهرهای پاپ متهم یافت. به هما ن قلعه ای افکنده شد 
که درنجات آن یاری کرده بود؛ و چندین ۳ از آنجا گریخت, 


اما در حین فرار یک پايیش شکست؛ دستگیر شد و اين بار به مدت دو سال 
در یک حجرة زیرزمینی زندانی شد. به درخواست فرانسوای اول, که حال 
به خدمات او در فرانسه نیاز فوری داشت. مرخص شد. یک بار دیگر از 
کوههای آلپ به آن سو گذشت (1540). 

شاه و را در فونتنبلو یافت؛ مقدمش را پس گرامی داشتند و 
قصری در پاریس در اختیارش گذاشتند تا خانه و کارگاهش باشد. وقتی که 
ساکنان آن فضو ان ری آن امتناغ کردند خلیتی آنان را بزفن آز آن بیرون 
راند. فرانسویان رفتار و لحن سخن او را دوست نمی داشتند؛ و مادام دو 
اتامپ, معشوقة شاه, بر نافروتنی چلینی دربرابر بلندپایگی خود نفرت می 
ورزید. وقتی که شنید چلینی آثاث ساکنان قصر را از پنجره ها بیرون ریخته 
است., فرانسوای اول را تحذیر کرد که «آن شیطان صفت یکی از این 
روزها پاریس را غارت خواهد کرد.» آن شاه خوشخو را آن داستان خوش 
آفد: شرارت چلینی را به هنرش بخشود, و علاوه بر 700 کراون (50 87 
دلار؟) مواجب سالانه ای که در حق او مقرر داشت. 500 کراون هم برای 
هزينة سفر او از رم پرداخت و وعده کرد که در ازای هر اثر هنری که 
چلینی برای او به وجود اورد. مبلفی اضافه برحقوق مقرر به او بپردازد. 
بنونوتو چون آگاه شد که این همان شرایطی است که بیست و چهار سال 
پیش برای لنوناردو تعیین شده بود, بر خود بالید. 

یکی از مستاجران طرد شده از قصر او را به اتهام دزدیدن قسمتی از 
اموال خود تعقیب کرد. دادگاه علیه چلینی رآی داد. اما چلینی, به رسم 
شگفت انگیز خود, جریان قضاوت را بدین گونه تغییر داد: 

وقتی که شنیدم قضیه به ناحق به زیان من انجامیده است, بزای.دفع از 
حق خود به دشنة بزرگی متشبث شدم که همواره با من بود. زیرا من 
هميشه خوش داشتم سلاحهای خوب با خود بردارم. اه 
حملة من واقع شد شخص شاکی بود که مرا تعقیب کرده بود؛ یک شب به 
ساقها و بازوهای او زخمهای کاری زدم, اما دقت کردم که او را نکشم؛ 
زخمها چنان بود که او را از کار بردن هر دو پایش عاجز کرد. 

ظاهرا آن شاکی دیگر جرئت نکرد موضوع را بیشتر تعقیب کند, و چلینی 
توانست قدرت خود را در مجراهای دیگری به کار اندازد. در کارگاه هنری 
خود در پاریس «بینوا دختر جوانی به نام کاترینا داشتم؛ او را بینشتر به 
خاطر هنر خود نگاه می داشتم, زیرا نمی توانم بدون مدل کار کنم؛ اماچون 
(علاوه بر هنرمند بودن) مرد هم بودم, از او بهره می گرفتم.» کاترینا, که 
در تن دادن بس سخی بود, با پاگولو میکری, دستیار چلینی, نیز همبستری 
می کرد. بنونوتو وقتی 
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از این امر اکاه شده ان دختر ,را تا حد خشکی مفرط خوینشن. کنی-زد: 


خدمتگار او, روبرتا, او را ؛ به خاطر اینکه کاترینا راء برای یک حادئة عادی, به 
آن شدت مجازات داده بود. ملامت کرد و گفت: «اآیا نمی بینی که در 
فرانسه هیچ شوهری نیست که همسرش به او بیوفایی نکند؟» روز بعد, 
باز نمونه سازی از روی کاترینا را از سرگرفت؛ «درهمان حین باز چند 
کجروی عشقی روی داد؛ و سرانجام. مقارن همان ساعت روز پیش, او 
(کاترینا) مرا چنان خشمگین ساخت که همان گونه کوبیدمش. بدین گونه 
چندین روز گذشت و همان اوضاع تکرار شد. ... در آن حیص و بیص کار 
خود را به شیوه ای تمام کردم که بزرگترین اعتبار را برايم حاصل کرد.» 
یک مدل دیگز آوء به نام ژان؛ دختری برایش آوردا چلینی به مادر صداقی 
وا اه هد جرد سا اس مار دا نع ان نله 
به دست پرستار خود خفه شد. 

فرانسوای اول تمام این کارهای خلاف قانون را با حوصله تحمل می کرد 
اما سرانجام بنونوتو چندان برای خود دشمن تراشید که ناچار شد از شاه 
اجازة باز گشت , به ایتالیا را بخواهد. شاه به او رخصت نداد. اما چلینی 
مخفیانه گریخت و. پس از یک سفر بسیار سخت. خود را در زادگاه خویش 
فلورانس یافت (1545). در آن شهر جنبة بهتری از خوی خود را نشان داد 
و به مئونت خواهر خویش و شش دختر او کمکی بسزا کرد. کوزیمو را 
کمتر از فرانسوا سخی یافت. چنانکه رسم او بود, باز برای خود دشمن 
تراشید, اما مجسمة نیمتنة خوبی از دوکا (در بارجلو) به قالب ریخت؛ و 
مشهورترین آثر خود را - پرسئوس- برای او ساخت. خود او داستان مهیجی 
از قالبگیری آن می گوید. اضطرابهاء رنجهاء و در معرض حرارت و برودت 
قرار گرفتن او به تب سختی انجامید که او را ناچار ساخت, درست هنگامی 
که کورة مخصوص آن کار, که خودش ساخته بود, درحال ذوب کردن فلز 
بود,. به بستر رود و تازه آن فلز هم برای پرکردن آن قالب غول آسا کافی 
نبود. ماهها رنج داشت به هدر می رفت که چلینی از بستر برخاست. یک 
تکه قلع و دویست ظرف خوی وه آن ونکت مقدار فلز با این کار به حد 
کفایت رسید؛ قالبگیری به موفقیت انجامید؛ ۵ فتین که آزرسا کر متظر 
عموم گذاشتند (1554), همان قدر مورد ستایش قرار گرفت که هر 
مجسمة دیگر در فلورانس از زمان ساخته شدن داوود میکلانژ؛ حتی 
تاتولی از ان تمحند کرو 

داستان چلینی از این دورة کمال به مرحلة عادی چانه زدن با دوکا, دربارة 
پرسئوس افتاد. بنونوتو مدتها به انتظار نشست. زیرا کوزیمو بی پول بود. 
ماجرای زندگی ان هنرمند ناگهان در سال 1562 قطع می شود. خود 
بنونوتو از این موضوع- که صدفش از جهات دیگر تا حدی ثابت شد- که او 
در سال 156 دوبار ظاهرا به جچرم ارتکاب جناینتی به زندان افتاد ذکری 
مین کنو نو ان سالمای. اخن یی رقاله. اي درتا رم هون کرت تالیف 


کرد خی یش ان انکهر مد نیمه قرن من کی هر در آننی دن ال 
4 ارزو کرو موه طیل مسر و بر کورک با شروعی که در فراسسه 
پیدا کرده بود و پنج طفل نامشروع دیگر. که پس از بازگشتش 
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به فلورانس در آن شهر به وجود آورده بود, افزود. 

از آثار او- که به واسطة کوچکی باسانی قابل حملند- فقط چندتایی را می 
توان یافت و بازشناخت. خزانة کلیسای سان پیترو شمعدان نقره مزینی 
دارد که به چلینی منسوب است. بارجلو دارای دو مجسمة نارکیسوس و 
گانومدس است که هر دو از مرمر ساخته شده و عالی هستند؛ تالار پیتی, 
سینی و ابریقی از نقره دارد که به دست او ساخته شده اند؛ موزة لوور از 
او مدالیونی دارد که چهرة بمبو بر ان منقوش است.؛ و نیز نقش برجستة 
زیبایی از مفرغ که پری دریایی فونتنبلو نامیده می شود؛ وین نمکدانی از او 
دارد که برای فرانسوای اول ساخته شده بود؛ مجموعة گاردنر در بستن 
حاوی مجسمة او از الت‌ونتت است؛ تابلو مصلوب کردن عیسی در 
اسکوریال است. این نمونه های متفرق برای هنرمند شناختن چلینی کافی 
نیستند؛ اینها برای شهرت او خیلی کوچکند؛ و حتی پرسئوس., در نتیجة 
افراط در ریزه کاری. قدری به غرا؛ بت گراییده است. مع هذا کلمنس هفتم 
(بنا به گفتة خود بنونوتو) او را در فن خود «بزرگترین هنرمندی که تاکنون 
بز کی آمده است» می شناخت. یک نامه, که از میکلانژ به چلینی نوشته 
شده و هنوز هم موجود است, چنین می گوید: «درتمام اين سالها من شما 
را بزرگترین زرگری شناخته ام که جهان تاکنون وصفش را شنیده است.» 
از آنچه گفته شد, می توانیم چلینی را در آن واحد نابفه ولات؛ و هنرمندی 
استاد و آ گت بیباک بدانیم که «خود زندگینامة» او جلابی برتر از سیم و 
زر و نگین نقشهایش دارد و ما را با اخلاقیات زمان خودمان به سر سازش 


می اورد. 


۱ هنرمندان کوچکتر 


این عضر اتحظاط,بزای تالا رای برای ساوها ی مان ف لیس ور 
هشت سالگی خود ممکن بود هجوم فرانسویان را , و امیرنشین؛ , و فتح 
آن را بهدست نان دیده باشد (1536). در بیست و پنج سالگی وارث تاج 
و تخت آن سرزمین, اها نتخود انز ند در بیست و نه سالگی در پیروزی 
اسباتایان و اسان برخرا شمان ورس کانی نش میم آنا کرد 
و دو سال بعد فرانسه دیهیم کشور ویران و ورشکستة او را به وی تسلیم 
کرد. احیای ساووا و پیمو ننه به دست او شاهکار دولتمردی است. شیبهای 
خال انیب صصا ایارت اه ام ماس مد ار فد کف را 
تساه اراس ات کی سم وهای کی اک آیر ور 
تبدیل می کردند. پاپ پیوس چهارم عایدات کلیسایی یک سال را تفویض 
کرد تا او آن فرقه را منکوب سازد؛ امانوئل نخست اقدامات شدیدی 
معمول داشت., اما وقتی که آن اقدامات موجب مهاجرتهای نارگ شد ند او 
به سیاست تساهل گرایید؛ ازحدت تفتیش افکار کاست و به فراریان هوگنو 
پناه داد. دانشگاه جدیدی در تورینو تأسیس کرد, و بودجة تدوین یک دايرة 
المعارف راء که «صحنة جهانی تمام علوم» نام داشت.؛ فراهم ساخت. 
ِِ. در برابر زنش مارگریت دو والوا مودب و گران| تسبت به او بیوفا 
هار کربت اندرزهای_ خردمندانه به او می داد. درکارهای سیاسی 
0 می کرد و برزندگی عقلانی 
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و اجتماعی تورینو ریاست داشت. وقتی که امانوئل مرد (1580), امارتش. 
از جهت حسن اداره, یکی از بهترین سرزمينها در اروپا بود. شاهان ایتالیای 
منحد در قرن نوزدهم اعقاب همین امیر بودند. 
در همان اوان؛ آندرئا دوریاء که در جنگهای اخیر با خیانتی بهنگام از فرانسه 
روی گردانده و متوجه اسپانیا شده بود, رهبری خود را در جنووا حفظ کرد. 
پانکداران آن شهر در تأمین هزينة نیردهای شارل پنجم کمک کردند؛ و او 
آنان را با آزادگذاردن ی ۱ 
فعالیتهای بازرگانی از مدیترانه به اقیانوس اطلس به اندازة ونیز زیان 
ندیده بود» دوباره بندری بزرگ و قلعه ای سوق الجیشی شد؛ گالئاتتسو 
ای پروجایی, شاگرد میکلانژ, کلیساها و کاخهای با شکوهی در جنووا| 
0 
کند 


وقتی که فرانچسکو ماریا سفورتساء آخرین فرد خاندان خود در 


قافن رسای شاه انیت صله ‏ شا ازیو یقن 
باردیگر سعادتمند شد. السی در انجا پالاتتسومارینو زیبا را ساخت؛ و لنثونه 
لثونی, گراوورساز ضرابخانة میلان. در هنرهای پلاستیک کوچک با چلینی 
رقابت می کرد. اماچلینیی نمی یافت تا علو هنری او را (با قلم خود) 
مشهور سازد. متشخصترین فرد میلانی زمان, قدیس کارلو بورومئو بود که 
در اواخر دوران رنسانس نقش قدیس امبروسیوس را درزمان انحطاط 
دوران باستان ایفاکرد. او به یک خاندان اشرافی توانگر تعلق داشت؛ 
عمویش, پیوس چهارم, اورا در بیست ویک سالگی کاردینال, و در بیست 
ودوسالگی اسقف مبلان ساخت (15610). وی در آن زمان شاید توانگرترین 
روحانی مسیجی بود. اما او از تمام موقوفاتش, بجز اسقف اعظم نشینلش؛ 
دست کشید؛ عواید آن را به مصارف خیریه رسانید؛ و تقریباً تمامی قوای 
کرد؛ یسوعیان را به میلان اورد؛ و تمام نهضتهای اصلاحی کلیسا را که 
نسبت به مذهب کاتولیک وفادار مانده بودند تقویت کرد. چون به ثروت و 
قدرت معتاد بود. مصر بود براینکه دادگاه اسقف نشین او دارای تمام 
اختیارات قرون وسطایی باشد؛ قسمت زیادی از کارهای مربوط به قانون 
و نظم را در دست خود گرفت. دخمه های زندان اسقفية خودرا ازجانیان و 
بدعتگذاران پرکرد. و مدت بیست وچهار سال فرمانروای واقعی شهر بود. 
مایت اه ری کرد وطیی بزای اه فعسیراان کلسای عام فرامم 
نمود. در طاعون سال 1576, هنگامی که تمام متشخصان فرار می کردند, 
آن کاردینال در جایگاه خود ماند و بیماران و داغداران را با عیادتهای 
خستگی ناپذیر. شب زنده داریها, و دعاهای خود تسلی بخشید؛ و همین امر 
موجب بخشودگی شدت عملهای سابقش شد. 

در چرنوبیو, واقع در ساحل درياچة کومو, کاردینال تولومئو گالیو, که شاید 
اعتقادی به جهان دیگر نداشت., وبلا د/ استه را بنا کرد (1568). در برشا: 
جامباتیستا مورونی؛ شاگرد مور نو تک چهره هایی نقاشی کرد که شايستة 
برابر نهادن با بیشتر آثار تیسین بودند.2 در کرمونا, وبنچنتسو 


1 و یا بالبی در جنگ جهانی دوم بکلی ویران شد. 

2 تصویرهای قابل ذکر او عبارتند از: «چهرة یک جنتلمن پیر» (برگامو)؛ 
«آنتونیو ناوا جرو» (میلان), «بارتولومئو بونگا» (نیویورک), «پیرمرد و پسر» 
(بستن), «مدیر مدرسة تیسین» (واشینگتن). و «لودوویکو مادراتتسو» 
(شیکاگو). 
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کامیین شنت تا نواد کی تقاشی: تضویر‌های: کم ارزشتر از انان خاودانی»را 
ادامه داد. در فرارا ارکولة دوم با پرداختن 180,000 دوکاتو به پاولوس 
سوم و تعهد پرداخت 0000 ,7 دوکاتو خراج در سال, به مناقشات میان 
کشور- شهر خود با دستگاه پایی پایان داد. آلفونسو دوم به آن شهر دورة 
دیگری از سعادت بخشید (1558 -1597) که در اشعار «رهایی اورشلیم», 
اثر تورکواتو تاسو, و «چوپان با وفا», اثر جووانی گوارینی, به اوج اعتلا 
فد سره وا کاریی مر ماش باه ایا را رت سار یه 
وازاری) وقت خود را زیاده ازحد در راه عشق و عود صرف کرد, و چندان 
زود ازدواج کرد که نتواننست خود را گرفتار خودکامگی نبوغ سازد. 
پیاچنتسا و پارما در این عصر به اعتلای مهیج خود رسیدند. گرچه این دو 
شهر قرنها متعلق به میلان بودند, و آن دوکنشین اینک تابع شارل پنجم بود, 
پاپ پاولوس سوم انها را به عنوان تیول پاپ ادعا می کرد و در سال 145 
انها را به پسر خود, پیرلویجی فارنزه, اعطا کرد. هنوز دو سال تمام 
تک وی که آن ای دید سای موی ای کم ند عنام امه 
کرده بودند اما از انحصار قدرت و نعمت او نفرت داشتند. کشته شد. 
پاولوس ابتکار طرح توطئه را بحق به فران نته گونتساگا نسبت داد, که در آن 
شنکام یه عتوان تایت افین اور شارل , بر میلان حکومت می کرد؛ و ملاحظه 
کرد که ِِِ امپراطوری, ت آماده و در دسترس بودند. ناگهان پیاچنتسا 
یولیوس سوم اوتاویو, پسر 0 را به امارت پارما منصوب کرد؛ چون 
اوتاویو داماد شا شارل نیز بود» تا زمان مگ رخصت پافت که برپارما 
حکومت کند (1586). 
هی گونه انحطاطی در بولونیا مشهود نبود. در ار شهر وینیولا, معمار 
ایتالیایی, پورتیکو 91 بانکی را برای گروهی ما سوداگران ساخت؛ اوه 
موراندی بر دانشگاه شهر یک دبیرستان 9 افزود که به مناسبت حیاط 
حیت نفوذ با اثر پالادیو برابري می کرد. در سال 1563 پاپ پیوس چهارم 
تومازور لورتی پالرمویی را مأمور کرد تا فواره ای در میدان سان پنرونیو 
زد. قسمت مجسمه سازی آن. کار بة یک هنرمند جوان فلاندری واگذار 
شد که تازه از فلورانس آمده بود و شاید نام خودرا از شهری به دست 
آورده بود ِ بزرگترین اثر خود را در آن به وتو آورده ٍِ جووانی ۱ 
این 0 که یک مجسمة مات ترهند و بر ازنیتون را 
درگوشه های حوضک آبنما چهار طفل شادمان به قالب ریخت که با 
دولفینهای جهنده سرگرم بازی هستند؛ در پایین پای نپتون. چهار زن خوش 
اتدای‌تاکت که اد انهای خی اب شرس مب رش لوا ان راد 


فلورانس باز فرستاد و 70,000 فلورین (875,000 دلار؟) را, که صرف 
ساختن ان ابنمای با شکوه کرده بود, از وی دريغ نداشت. روح هنر 
شهرسازی هنوز در ایتالیا زنده بود. 

چون آخرین نگاه را بر رم دوران رنسانس یر از سرعت بازخیزی آن 
از تیره روزی سال 1527 به شگفت می اییم. کلمنس هفتم در مرمت 
ویرانیها مهارت بیشتری نشان داده بود تا در 
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جلوگیری از خرابی. تسلیم وی به شارل, ایالات پاپی را نجات داده و 
عایدات آن دستگاه پاپ را یاری کرده بود تا نظم کلیسا را بازگرداند و رم 
را تا حدی دوباره معمور سازد. اثر کامل اصلاح دینی در تقلیل عواید 
مذهبی هنوز در خزانة پاپ احساس نشده بود؛ و در حکومت پاولوس سوم 
روح و شکوه رنسانس برای یک لحظه احیا شده به نظر می رسید. ۳ 
برخی از هنرها در شرف زوال وی ی ی رو اس 
یا شکل خود را عوض می کردند. جولیا کلوویو, یک تن کرواتی که نزد 
کاردینال فارنزه مسکن داشت., تقریباً آخرین تذهیبگر نسخه های خطی بود. 
اما در سال 1567 کلودیو مونته وردی در کرمونا زاد؛ بزودی اپرا و 
اوراتوریو به هنرها افزوده شدند؛ و قداسهای چندصدایی پالسترینا بار دیگر 
از تقویت مجدد کلیسا خبر می دادند. قرن بزرگ نقاشی ایتالیا رو به پایان 
می رفت, , پرینو دل واگا و جووانی د اودینه, جانشینان کهتر رافائل. هنر را 
به جانب نزیین سوق دادند. مجسمه سازی اکنون شکل باروک به خود 
گرفته بود؛ رافائلو دامونته لوپو و جووانی دا مونتورسولی زیاده طلبیهای 
استاد خود, میکلانژ. را فزونتر ساختند و مجسمه هایی به وجود آوردند که 
سعی شده بود اندامهایشان شبیه به ه اصل باشند؛ ِ این کار را باچنان پیج 


بود. 

معماری اکنون پر رونقترین هن ود ره وا کها یو فع ین ند 
تکمیل شدند (1580). آنتونیو دا سانگالو کهین نمازخانة تون واتیکان را 
طراحی کرد (1540). در سالارجا- که به نمازخانه های پولین و سیستین 
راه می برد- پاپ پاولوس سوم همین سانگالو را مأمور کرد تا طرح قاببندی 
تزیینی و مرمرسازی کف آن را تهیه کند. فرسکوسازی دیوارهای آن را به 
وازاری و برادران تسوکارو سپرد. و سقف آن را به وسيلة دانپله دا ولترا و 
را ارت رس دای ین را 
با فرسکوها و کنده کاریهای پرینو, جولیو رومانو, و جووانی دا اودینه تزیین 
شدند. دومین کاردینال ایپولیتو د/ استه نزدیک تیوولی نخستین ویلا از دو 
ویلا د/ استة معروف را ساخت (1549)؛ شزو لیخوری شش ها ان را تهبه 


کرد؛ تسوکاروها کازینو ان را تزیین نمودند؛ و باغهای مطبق ان هنوز نمودار 
ذوق ظریف و ثروت سرشار کاردینالهای دورة رنسانسند. 

معروفترین معمار این عصر در رم يا حوالی آن جاکومو باروتتسی دا وبنیولا 
بود. از بولونیا برای بررسی ویرانه های باستانی امده بود. ؛ با تلفیق شيوة 
پانتئون آگریبا با شيوة باسیلیکای یولیوس قیصر, سبکی برای خود به وجود 
آورد؛ کوشید تا قبه ها و قوسها, ستونها و سنتوریها را توأم سازد, و مانند 
پالادیو کتابی برای اشاعة اصول خود نوشت. نخستین پیروزی خود را در 
کاپرارولا نزدیک ویتربو با طرح نقشة یک کاخ وسیع و تجملی دیگر برای 
کاردینال فارنزه به دست آورد (1549-1547)؛ و ده سال بعد سومین کاخ 
را در پیاچنتسا ساخت. اما موثرترین کار خود را در رم در ویلا دی پاپا 
جولیو, برای پاپ یولیوس سوم. پورتا دل پوپولو. و کلیسای جزو انجام داد 
(1575-1568). در این بنای مشهور, که برای پسوعیان روبه قدرت ساخته 
شده بود, وینیولا طرحی برای تالاری با عرض و ارتفاع عظیم تهیه کرد و 
زاهی ها وا ش ساراه ها سمل مات عصماران .این کشا تا 
نخستین مظهر اشکار سبک باروک ساختند. این سبک مرکب است از 
اشعال منحنی و پیچان بسیار پرزینت. در سال 1564, وینیولا به سمت 
سرمعمار کلیسای سان پیترو جانشین میکلاتژ گردید و در افتخار 
برافراشتن گنبد بزرگی که میکلانژ طرح کرده بود سهیم شد. 
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۱۱ - میکلانژ: آخرین مرحله: 1564-1534 


در سراسر این سالها میکلانژ همچون روحی سرکش از یک قرن دیگر زنده 
مانده 2392 وقتی که کلمنس دررگذشت؛ او پنجاه و به ساله بود اما هی 
ن نمی برد که او حق استراحت یافته باشد. پاولوس سوم و 
فرانچسکو ماریای اوربینویی بر سر بدن زندة او بایکدیگر می جنگیدند. 
دوکا (فرانچسکو), به عنوان وکیل ترکة یولیوس دوم, برای تکمیل قبر عم 
خود غوغایی برپا کرده و قراردادی را که خیلی پیش از ان زمان به وسيلة 
شبکلانه امضا شم بفخ ده حریان انداخت: آقا آن باب فد الرای ی 
خواست اصلاً سخنی در آن باره بشنود. پاولوس به میکلاتر گفت: «#سی 
سال است که من می خواهم تو وارد خدمت من شوی, و حال که من پاپ 
هستم مرا ناامید می کنی؟ آن قرارداد پاره خواهد شد ومن تورا وادار 
خواهم ساخت که برای من کارکنی؛ هرچه بادا باد.» دوکا اعتراض کرد اما 
سرانجام به مقبره ای کوچکتر از انچه یولیوس ارزوی آن را داشت راضی 
شد. اطلاع از اينکه آن قبر محکوم به ناقص ماندن است در تاریک ساختن 
سالهای اخر عمر غول هنر نقشی بسزا داشت. ۱ 
در سال 1535 پاپ پیروزمند حکمی صادر کرد که در آن میکلانژ را به 
سمت سر معمار مجسمه ساز, و نقاش واتیکان تعیین نموده و برتری او را 
درهر یک از این رشته ها ستوده بود. آن هنرمند به عضویت خانمان پاپ 
پذیرفته شد و 1,200 کراون (15,000 دلار؟) مواجب سالیانه برای تشام 
مدت عمر در حقش مقرر گشت. کلمنس هفتم کمی پیش از مرگش از او 
خواسته بود فرسکویی از وایسین داوری در پشت محراب نمازخانة 
سیستین رسم کند. پاولوس پيشنهاد کرد که اين مأموریت باید انجام گیرد. 
میکلانژ مبلی به این کار نداشت؛ می خواست مجسمه سازی کند نه 
نقاشی؛ با چکش و مغار شادتر بود تا با قلم مو. همان اندازة دیوار که می 
بایست نقاشی شود- بیست متر در ده متر- ممکن بود وی را به تردید 
اندازد. مع هذا, در سپتامبر 1535, به سن شصت, مهشورترین تصویر خود 
زا آغاز کرد 
شاید ناکامیهای مکرر زندگیش- مقبرة ناقص ماندة یولیوس. انهدام 
محجلسمه اش از پاپ در بولونیا, نمای ناتمام سان لور نتسو, و مقبره های 
ناتمام افراد خاندان مدیچی- در او نوعی تلخکامی ایجاد کرده بود که خود 
را دراین ن «علو خشم الاهی» یکباره بیرون ریخت. خاطرات ه ساوونارولا 
ممکن بود پس از چهل سال به سوی. او باز آمده باشتد آن پیشوییهای 
وحشتزای تباهی, آن مذمتهای مربوط به شرارت انسان, فساد کشیشان. 
ظلم مدیچیها, غرور عقلی, شادمانیهای شرک الود, و ان جهشهای اتش 


دوزخ که روح فلورانس را می سوزاند؛ حال آن شهید مرده از درونیترین 
محراب مسیحیت دوباره سخن می گفت. ان هنرمند غمگین, که لنوناردو 
وی را 
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«دانته شناس» خوانده بود. بار دیگر خود را در زقوم «دوزخ» غرق می 
ساخت و دهشتزاییهای آن را بر دیواری رسم می کرد تا پاپهای اه به 
مدت چندین نسل آن قضای ریز ناپذیر را به به هنگام خواندن قداس در 
برابر دیدگانشان داشته باشند. در همان حال. در اين دژ دین مسیح که تا 
کوته زمانی پیش بدن انسان را تحقیر و مذمت می کرد او حتی وقتی که 
با قلم مو کار می کرد. مجسمه ساز بود و جسم ادمی را درصد حالت و 
وضع مختلف مجسم می کرد. در پیج و تابها و آژنگهای برآمده از زجر, در 
ترخاشتر: .رک الود .و اضطر ات. امیز .مرد کان..در فرشتکانی. کم فرمانهاق 
احضار مشئوم را 1 و در مسیحی که هنوز جراحات خود 
را نشان می دهد و با این حال به قدر کافی نیرومند هست که باشانه های 
شین و بات‌های هر کول اشای خوه سای را انش افکند که هد دا زر 
از احکام الاهی می دانستند. 

شوق مجسمه سازی او نقاشیش را خراب می کرد. این پیرایشگر عبوس, 
که روز به روز به دین مومنتر می شد؛ اصرارٍ داشت که از رنگ هم » مانند 
سنگ, بدنهای حجیم و عضلانی «بتراشد», تا آن حد که فرشتگان, که هنر و 
شعر آنان را تجونان کودکان شادمان جوانان خوش, اندام با خوشتر کان 
نرمتن انگاشته بود, در دست او به پهلوانی بدل شدند که در پهنة آسمانها 
تنوره کشان پیش می رفتند؛ و ملعونان و رستگاران. حتی اگر فقط به 
خاطر‌شباهنشان به الوهیت:به بی.سان, شایستة تجات بود ند" و حتن خود 
عیسی, با خشم شاهوار خویش. تجسد آن حضرت ادم شد که بر سقف 
سیستین نقش شده بود: : خدایی به صورت و هیئّت انسان. اینجا «گوشت» 
چندان از اندازه برون است. بازوها و ساقها چنان بیشمارند, و عضلات 
«دوسر» و ماهیچه های بادکرده آن ۳ بسیارند که مانع ازتعالی روج 
برای مشاهدة سزای گناه می شوند. حتی آرتینو هرزه خو فکر می کرد که 
این برهنه های متراکم و درهم کمی نابجا هستند. همه می دانند که چگونه 
رئیس تشریفات پاولوس سوم, بیاجو دا چزناء بشکوه می گفت که چنین 
نمایشی از جسم انسان بیشتر برای پیراستن میخانه مناسب است تا 
نمازخانة پاپان؛ و میکلانژ با رسم تصوير بیاجو در میان ملعونان از او کین 
ستانده است؛ و وقتی بیاجو از پاپ درخواست تا فرمان دهد نقش وی را از 
میان بزدایند, او با مزاج گفت که حتی پاپ هم نمی تواند هیچ روحی را از 
دوزج نجات دهد. پاولوس چهارم سرانجام به اعتراضاتی از نوع شکوة بیاجو 
تبفلیم تن مهد تبله.< | ولثر | دستور داد که فشسمتهای رننده تر ان نویه 


را با نیم شلواری بیوشاند؛ و چون چنین شد, رم به ان هنر مند بیچاره 
براگتونه (شلوار دوز) لقب داد. والاترین شخصیت در ان «دورنمای تاریک» 
- مریم, که جامه اش آخرین پیروزی آن استاد در ترسیم چین و شکن پارچه 
است و نگاه آميخته از نفرت و رحمش تنها عنصر چبران کنتده در این 
الوهیت بخشی به درند ه خویی انسان است- کاملا ملبس است. ۳ 
پس از شش سال رنج, در مراسم عید میلاد مسیح سال 1541, از آن 
نقاشی پرده برداشتند. رم, که اکنون وارد یک عکس العمل مذهبی بر ضد 
رنسانس می شد, آن تصویر واپسین داوری 
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را به عنوان اثر خوبی از الاهیات و هنری تر ی پذیرفت. وازاری آن را 
شگفت انگیزترین تمام نقاشیها شمرد. هنرمندان ترکیب جسمانی آن 
شکلها را پذیرفتند و از فزونگراییهایی که در ترسیم عضلات به کار رفته 
بود, و قيافه های عجیب و افراط در جسمانیت., ازرده نشدند, بلکه, 
برعکس بسیاری از نقاشان, این اطوار خاص استاد را پذیرفتند و مکتب 
خاصی را, که آغاز انحطاط هنر ایتالیا بود. تشکیل ۳ حتی غیر روحانیان 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 
متر, پیکرهای وسطی را سه متر, و هیکلهای فوقانی را چهار متر نشان می 
داد, به شگفت می آمدند. ما؛ که امروز بر آن فرسکو می نگریم. نمی 
توانیم. تصفانه حرباری: ان فکر کنیمر ریر| «خیاطن »را نجله ۳ را اتیب 
۳ و پوششهای دیگری, که در سال 1762 بر تصویرهای آن افزوده 
شده اند. کمی آنها را از اصالت خارج ساخته و غبار و دود شمع و تیره 
شدن طبیعی. که طی چهارقرن بر آن اثر کرده اند, وضو ح آن را از میان 
برده است. 

پس از چند ماه استراحت. میکلانژ در سال 1542 کار خود را بر دو 
فرسکو, در نمازخانه ای که آنتونیو دا سانگالو برای پاولوس سوم در 
واتیکان ساخته بود, آغاز کرد. یکی از این فرسکوها شهادت پطرس حواری 
را نشان می داد, و آن دکر انمان آوردن بولس حواری را می نماپاند. در 
اینجا نیز آن هنرمند پیرخود را در فزونگراییهای شدید مستغرق ساخت. 
وقتی که این تصویرها را به اتمام رساند. هفتادوپنج سال داشت, و به 
وازاری گفت که آنها را بررغم میل خود. و با کوشش و خستگی زیاد. 
نقاشی کرده است. 

برای مجسمه سازی خود را پیر احساس نمی کرد؛ به گفتة خودش, چکش 
و مغار وی را درحال سلامت نگاه می داشتند. حتی در اوان نقاشی کردن 
وایسین داوری. گهگاه با مشغول داشتن خود به سنگ مرمر, در کارگاه 
هنری خویش, تسلی می جست. در سال 1539, بروتوس عبوس و نیرومند 


خودرا (در بارجلو) ساخت. اين پیکر شايستة بزرگترین مجسمه ساز رم 
است. شاید قصد او از ساختن این مجسمه تصویب الم کشی الساندرو د 
مدیچی در فلورانس.: و نیز به جای گذاشتن علامت هشدار برای جباران 
آیتده نفد بازدم منال.بعد: :در جالی. که خویی ملاتفتر یافته. نود متخنشمهة بیتا 
(عزای مریم در مرگ فرزند) را ساخت که در پشت محراب بلند کلیسای 
جامع فلورانس بریاست. امیدوار بود که این مجسمه را به به _گور خود 
اختصاص دهد؛ از اين رو با جهد فراوان برآن کار می کرد و غالبا درحالی 
که شمعی بر روی کلاه خویش استوار و روشن کرده بود, به آن می 
پرداخت. اما یک ضربة بیش از اندازه سخت چکش آن مجشفضه: | نان 
آسیب رساند که میکلانژ آن را به حدی چاره ناپذیر خراب یافت. نوکر او, 
ات سیم ان رات مار اوحواست وی ار مات ان نمی را 
به یک فلورانسی فروخت. این پیکر برای مردی هفتادو پنج ساله محصولی 
است حیرت انگیز. بدن عیسی بدون فزونگرایی نمایانده شده است؛ 
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درامده است؛ و رخسار نجیب نیقودیموس, که باشلقی بر سر دارد, به 
گمان برخی از کسان. می توانست بخوبی نمايانندة خود میکلانژ باشد که 
حال غالباً بر رنج عیسی می انديشید. 

مذهب او اساسا قرون وسطایی بود و با رازوری, پیشگویی, و انديشة 
مرگ و دوزخ تیره شده بود؛ از بدیینی لثوناردو يا لاقیدی شادمانة رافائل 
بهره ای نداشت؛ کتابهای محبوبش انجیل و اشعار دانته بود. در اواخر 
زندگیش, ای ای ای ی 

اکنون زندگی من از پهنة یک دریای طوفانی کته 

مانند زورقی ضعیف به آن بندری که مقصد همة آدمیان است, 

که همگان پیش از واپسین قضا در آن فرود می آیند 

تا سزای نیک و بد خود را در آن بيابند. رسیده است. 

حال نیک می دانم که ان خیال خوش, 

که روح مرا برده و ستایشگر آن هنر زمینی ساخته بود, 

چسان بیهوده بود؛ چگونه آنچه را که مردم همه چنین می جویند, 

گناه آلوده است: 

این افکار عاشقانه, که چنان سبک آراسته بودند, 

وقتی که مرک دوگانه نزدیک است, چگونه اند؟ 

یکی را به یقین می شناسم, اما از دیگری می ترسم. 

نه نقاشی و نه مجسمه سازی نمی تواند روح مرا ارام سازد, 

روحی که خود را به بالاء به مهر «او» برمی کشاند, 

که بازوانش برای در آغوش کشیدن ما بر روی صلیب گسترده است. 


آن شاعر پیر برای سرودن چند غزل در روزگار جوانی, خود را ملامت کرد. 
ابا ان رها موه سس ان اه سار عاطته ای مانب موم ارت 
نمرین شاعری بودند. صمیمترین منظومه های میکلانژ يا خطاب به بیوه ای 
پیر بودند, پا به عنوان جوانی زیبا. توماز وکاوالیری یک اصلمند رومی بود که 
تسا بسا یی بر ات هی سرا ام بر هلا آمد اعد مد و و 
معلم خود را شيفتة زیبایی رخسار و هیئت و ظرافت حرکات و سکنات 
خویش ساخت. میکل به عشق او گرفتار شد و غزلهایی با تحسینی چنان 
بیپر وا در وصف که از آنها میکلانژ را در میان همجنسگرایان 
موه ارت رای تما نوی ساتم ات راز احصا سار مور 
به مرد در دوران رنسانس, حتی در میان غیر همجنسگرایان, رایج بود؛ 
شيوة افراطی انان در این کار جزئّی از رسم چامه سرایی و نامه نویسی 
زمان بود, و از این رو نمی توان آن 7 سوء تعبیر کرد. مع هذا - خارج از 
حيطة شعر - میکلانژ؛ ظاهرا تا هنگامی که ویتوریاکولونا را ندیده بود. 
نسبت به زنان دلبستگی خاصی نداشت. 1 
دوستی میکلانژ با ویتوریا در سال 12:42 یعنی وقتی شروع شد که ان زن 
پنجاهساله و خود او شصت وهفت ساله بود. یک زن پنجاهساله هه 
کواند آن عیشی دا در دل مردی 

تا تمد هی و( ماس هه 5و7 

شصت ساله روشن کند, ولی ویتوریا هنوز خود را در بند مارکزة پسکارا 
می دانست که هفده سال پیش مرده بود. ویتوریا به میکلانژ نوشت: 
«دوستی ما استوار است و مهر ما مطمئن. زیرا با گره مسیحیت بسته 
شده است.» ویتوریا 143 غزل برای او فرستاد که همه خوب بودند, اما 
درخور اعتنا نبودند؛ میکلانژ پاسخ غزلهای او را با اشعاری داد که مشحون 
از حماسة اخلاص و محبت, اما آلوده به خودستایی ادبی بودند. هنگام 
ملاقات با یکدیگر. از هنر و دین سخن می گفتند؛ و شاید ویتوریا همدلی 
خود را نسبت به مردانی که در اصلاح کلیسا 0 به او ابراز می 
کرد. نفوذ او بر میکلانژ عمیق بود. ؛ گويي در تقواء مهربانی, و وفاداری آن 
زن جمیلترین عناصر روحی زندگی گرد آمده بود. وقتی که وبتوریا با او گام 
می زد و سخن می گفت, مقداری از بدبینی او از میان می رفت؛ و آو 
(میکل) دعا می کرد که دیگر مردی نباشد که پیش از آن بود. 2 
میرک ویتوریا, میکلانژ نزد او بود (1547). تا مدتی دراز پس از آن: میکلانژ 
«چنان فرو کوفته بود که گفتی کارش به جنون کشیده است» و خود را 
ملامت می کرد که چرا در ان وایسین لحظات صورتش را مانند دستانش 
نبوسیده است؟ 

کمی پیش از مرگ ویتوریا بود که میکلانژ آخرین مسئولیت هنری خود را 
عهده دار شد. وقتی که انتونه. داسانگالو درگذشت (1546), پاولوس سوم 


از میکلانژ خواست ۳ تکمیل کلیسای سان پیترو را به عهده یرت 

هنر مند آززده خاطر بار دیگر تأکید کرد که مجسمه ساز است نه ِِ 
شاید ناکامیابی خود را در ساختن نمای سان لورنتسو از یاد نبرده بود. پاپ 
اصرار کرد و میکلانژ با «نآسف بیپایان» پذیرفت؛ اما وازاری چنین می 
افزاید: «به حضرت, اقذشی. ماب از جانت خدا مهم سدم-بود» آن 
هنرمند برای این کار. که اوج اعتلای حرفه اش به شمار می رفت, از 
دریافت پاداش اضافی سر باز زد, هر چند که پاپ کرارا در دادن آن به وق 
اصرار می ورزید. با چنان قدرتی به کار پرداخت که از یک مرد 
هفتادودوساله انتظار نمی رفت. 

چنانکه گویی کار سان پیترو چندان سنگین نیلست؛ میکلانژ در همان سال 
تواصا مهوت دیگر را به عهده گرفت. یک طبقة سوم بر پالاتتسو فارنزه 
افزود, قرنیزی ساخت که همگان به سبب زیبایییش آن را سنودند, و دو 
ردیف فوقانی حیاطی را ساخت که به تشخیص وازاری بهترین حیاط در 
تمام اروپا بود. پله های وسیعی ترتیب داد که تا فراز تپة کاپیتولینوس بالا 
می رفت و بر قلة آن تپه مجسمة سوارة کهن مارکوس آورلیوس را 
قرارداد. بعدا, درهشتاوهشت سالگی, در انتهای دور این فلات. پالاتتسو دل 
سناتوره را با پلکان مضاعف مجلل آن ساخت؛ طرحهایی برای پالاتتسو دئی 
کنسرواتوری دریک طرف تالار سنا, و برای موزه کاپیتولین در یک طرف 
دیگر عرضه داشت. حتی نتواننست از قدر زندگی کند که این طرحها به 
موقع اجرا درآید, اما ساختمانهای مربوطه توسط تومازو کاوالیری, وینیولا 
و جاکومو دلا پورتا طبق نقشه های او تکمیل شدند. ِ ۳ 

وقتی پاولوس سوم درگذشت (1549), این شک پیش امد که ایا جانشین 
او, یولیوس سوم, 
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میکلانژ را در سمت خود, یعنی سرمعماری کلیسای سان پیترو, باقی 
خواهد گذارد يا نه. میکل طرح انتونیو دا سانگالو را برای ساختمان چنین 
کلیسای تاریکی. که (به قول او) برای اخلاق عمومی خطرناک واقع می 
شد, رد کرده بود. دوستان آن مرد از دنیا رفته دوکاردینال را اغوا کردند تا 
پاپ را آگاه سازند از اینکه بوئوناروتی در کار خرا ب کردن ساختمان است. 
یولیوس از میکلانژ حمایت کرد, اما در زمان جانشین اوء پاولوس چهارم 
(زیرا پایها در مدت زد حون میکلانژ پی درپی می آمدند ی و فنند ار دار و 
دستة سانگالو از نو به حمله آغاز وادعا کردند که آن هنرمند, که در آن 
زمان هشتادویک سال داشت, حال کودک را پیدا کرده و بیش از آنچه 
بسازد خراب می کند و نقشه های کاملا غیر عملی برای سان پیترو در نظر 
دارد. میکل گاه به فکر استعفا می افتاد؛ می خواست, با پذیرفتن دعوتهای 
مکرر دوکا کوزیمو, دوباره در فلورانس مسکن گزیند؛ اما طرح گنبد جٍ را قبلاً 


ريخته بود و نمی خواست پیش از آنکه به معرض عمل درآید, قافوریبت 
خود را ترک گوید. در سال 7 پس از سالها تفکر دربارة آن مسئله, 
نمونة کوچکی از گل برای آن گنبد حجیم ساخت که پهنا و وزن آن 
خطرناکترین قسمت ان نقشه را تشکیل می داد. یک سال دیگر صرف 
ساختن نمونة بزرگی از چوب و طرح نقشه هایی برای ساختمان و تکپه گاه 
شد. ای ی و ی ی ی و 
0 بر کی بقلتها ی او ی رسای سا 
متکی باشد. یک کلاهک نورگیر یا گنبد کوچک روباز ساخته شود که بیست 
ویک متر در بالای قبة بزرگ قرار داشته باشد و یک بنای چلیپایی می 
پایست ساخته شود که (از رأس گنید) 9.75 متر بلندتر باشد و برج آن بنای 
شاهوای را تشکیل ذهخ که‌جععا 6 192 .ستر اریفاع جی بافت. کنید مایل 
منت که مها کی سر کلسا ی شام ی ارات فسات ار 
میکلانژ به عنوان «تفوق نایذیر» ستوده بود 2 متر عرض. 5 متر 
ارتفاع, و 91.4 متر بلندی از زمین تا رأس, و جمعا 107 متر ارتفاع تا 
کلاهی تور کی داشت. ساختن این دو گنبد جسورانه ترین اقدام در تاریخ 
معماری رنسانس بود. ِ 
پیوس چهارم در سال 1569 جانشین پاولوس چهارم شد. یک بار دیگر 
دسسان ول کشا ره فک ترفن عای ام ار ند امجمن آن مخاواه 
ای طولانی فرسوده شده بود. استعفای خود را تقدیم داشت (1560). پاپ 
از قبول آن امتناع کرد. و میکلانژ تا پایان عمر در مقام سرمعماری کلیسای 
سان پیترو برقرار ماند. آنگاه معلوم شد که منتقدانش کاملا بخطا نرفته 
بودند. همان طور که در .مجسنمه: شازی: تسش بو در «مغفاری نیز غالبا 
بدون هیچ زمینة دیگری, جز فکر خود, کار می کرد؛ بندرت طرحهای خود را 
روی کاغذ می آورد و کمتر آنها را با کسی حتی با دوستان خود در میان می 
گذارد, بلکه برای هر قسمت از ساختمان. همین که وقت ساختنش نزدیک 
می شد, نقشه ای رسم می کرد. از اين رو, به هنگام مرگ, هیچ نقشه یا 
نمونة معینی از هیچ قسمت. به جز گنبد, از خود به جا نگذاشته بود. در 
ععهساسسان آی ار نود کم افکار 
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خود را به کار :بنند: آنان: تقشه اور آ ونیز نقتشتة برامانته:را- غوض کردند: 
این نقشه عبارت بود از تصور اساسی تلفیق یک صلیب یونانی با یک صلیب 
لاتینی با دراز کردن بازوی شرقی کلیسا. وجبهه سازی آن بانمای بلندی که 
گنبد را از آن سونامرثی می ساخت, مگر از فاصلة 400 متری. تنها 
فست قصاخمان کمم هگا تفای وا ره کییه ان ات هار وی تفه 
های اوء بدون تغییرات مهم به وسيلة جاکومو دلا پورتا در سال 199 


افراشته شد. این گنبد, بدون تردید. مجللترین منظرة معماری در رم است. 
با قوسهای باشکوهی از ساقة گنبد تا کلاهمک نورگیر روی گنبد بالا می رود 
تاج شاهواری برفراز بنای عظیم زیرخود می گذارد, و به ستونها, ِِِِ 
چهار گوش, فرسبها, وسنتوریها وحدتی جامع می بخشد که از حیت شکوه با 
هربنای مشهوری در دنیای قدیم برابری می کند. دراینجا نیز مسیحیت با 
روز کاز باستان سر به سازش گذاشت: پرستشگاه عیسی ند پانتلون را 
(43.2 متر عرض بت متر مجموع ارتفاع) بار باسیلیکای قسطنطین 
قرارداد؛ همان طور که برامانته عهد کرده بود و جسارت آن ورزید که 
ستونهای کلاسیک را به ارتفاع بلندی برپا دارد که در تاریخ باستان بینظیر 


بود. 

میکلانژ تا هشتادونه سالگی به کار ادامه داد. در سال 1563, به خواهش 
پانسوفی حمارم: فم ی ار حامهای دنه سین رنه کلسا موه 
اه ما تدای انح دی کرویا تس معا سا را کس کی از رایخ 
های شهر بود, طرح کرد. برای فلورانسیها در رم نمونه ای از یک کلیسا 
ساخت؛ وازاری. که شاید دلبستگی زیادی به معلم و دوست پیر خود 
داشت؛ آن سای پیشتها‌ی را چنین: وضف کرد «زبیاترین بنابین. که انسان 
تاکنون برآن نگریسته است»؛ اما پول فلورانسیها در رم به انتها رسید و آن 
سرانجام كارماية اور نکردنی غول هنر به ناتوانی انجامید. در حدود 
هفتا دسا لیر تساه یه رت ۳ ظاهرا به وسيلة دارو یا آبهای 
معدنی 7 اما چنانکه خود او می گوید, مر به 
دعا بیشتر ایمان دارم تا به دارو. ۳ دوازدم سال بعد به نجی از برادرزادگان 
خود چنین نوشت: «اما دربارة وضع خود بگویم, من به تمام رنجهایی دچارم 
کم وا وا ار ی سارت سا راز ای 
دارد. کمر و پشتم چنان خشک است که غالبا نمی توانم از پله بالا بروم.» 
مع هذا تا نودسالگی در هرگونه هوایی بیرون می رفت. 

مرگ را با وارستگی مذهبی و خوش خلقی فیلسوفانه استقبال می کرد. به 
وازاری می گفت: سشتران بیرض که مر ف.-غالبا سل رامین کیرد و ار مه 
کند کهبا ان بروم:» یک تفس برجسته ههور بر تحی: که به دست دانیله 
د ولترا| ساخته شده است, صورتی را نشان می دهد که از فرط رنج چین 
خورده و از کبر سن آشفته است. در فورية 1564 روز به روز ضعیفتر شد 
و بیشتر اوقات را بر روی صندلی کهنة خود چرت می زد. وصیتی نکرد, اما 
فقط «روح خود را برای خدا, بدنش را برای زمین, واموالش را برای 
نزدیکترین خویشانش به جاگذاشت.» در 18 


لا علا کل کل< ام 


فلورانس,: 
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فورية 1564, به سن هشتادونه سالگی در‌گذشت. جنازه اش را به 
فلورانس بردند و باتشریفاتی که چندین روز طول کشید در کلیسای سانتا 
کروچه به خاک سیردند. وازاری با اخلاصی فراوان طرح یک ارامگاه مجلل 
را برای او ربخت. 

داوری برخی از معاصرانش, و همچنین قضاوت زمان؛ این است که, 
باوجود معایب بسیا بزرگترین هنرمندی بود که تا آن زمان زیسته بود. 
میکلانژ کاملا مظهر آن تعریفی بود که راسکین از «بزرگترین هنرمند» می 
کند- بدینر سان: «کسی که در مجموع آثارش شمارة بیشتری از بزر کترین 
افکار را گنجانده باشد.»- یعنی افکاری که «بزرگترین نیروهای ذهن را به 
کار می برند و اعتلا می دهند.» او در درجة اول یک استاد رسام بود که 
رسمهایش را دوستانش به عنوان گرامیترین هدیه ها عزیز می داشتند و 
ضفنا دردانة از انها. استفادم می. کردتد,.ما برخی از این رسمها را آمروز در 
کازا بوئوناروتی (خانة میکلانژ) در فلورانس يا در قسمت رسمهای موزة 
لوور می بینیم: طرحهایی برای نمای سان لورنتسو, یا برای واپسین داوری, 
طرح زیبایی برای یک سیبولاء یک قدیسه ان که در تصورش همان قدر 
رقت به کار رفته که در اثار لنوناردو, و رسم عجیبی که از جسد مرده 
ویتوریا کولونا کرد, با نمودار ساختن قيافة رازورانه و پستانهای پژمردة او. 
میکلا بر در یکی از مکالمان: که حرازش آن. از فرانیتینکو د-هولاندا دنه ما 
رسیده است. تمام هنرها را به رسامی تحویل کرد: 

علم طراحی, يا رسامی نیکو. منشا و عنصر نقاشی, مجسمه سازی, و 
معماری است؛ و میس آساس مت رش کل افو ام 
علوم نیز هست. کسی که خود را استاد اين فن کرده باشد صاحب گنجی 
است بزرگ. تفای اناد فقر و دشت: اسان با حورشم هستند با زنعیه 
۱ ۱ 
میکلانژ در نقاشی خود همچنان طراح باقی ماند. زیرا خیلی بیشتر از انچه 
به رنگ علاقه مند باشد به خط دلبسته بود؛ بیش از هر چیز می کوشید تا 
شکلی گویا رسم کند, در هنر وصفی انسانی مستقر سازد, يا ازطریق 
رسم فلسفة زندگی را منتقل کند. دست او دست فیدیاس يا آپلس و 
صدایش صدای ارمیا يا دانته بود. در یکی از گذارهایش میان فلورانس و 
رم, او ظاهرا در اورویتو وت کرده و برهنه هایی را که سینیورلی در انجا 
نقاشی کرده بود دیده بود؛ این تصاویر, به اضافة فرسکوهای جوتو و 
مازاتچو, اشاراتی به شیوه ای داد که با این حال به هر شیوة دیگری که 
تاریخ برای ما حفظ کرده است مانند نبود. وی بسیار بیشتر و بالاتر از 
دیکران: عتن ستن: از لنمنار دوه رافاتل:.و تیشین: برای هنز خود. اضالت: آورد 


و اصالت را از آن هنر براورد. خود را با تزیین و خرده کاری معطل نمی 
کرد؛ به زیبایی» دورنما, زمينة معماری, و نقوش ارابسک اهمیت نمی داد؛ 
می گذاشت تا موضوع کامل ولو عاری از زینت باشد. ذهنش درگیر یک 
ژویای. عالی .نود که به ان تاخدی که از عهده:دشت بر آیده شکل. مین داز؛ 
کرده است. 
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هنرش جسم انسان را به عنوان وسیله ای استعمال می کرد, اما آن 
اشکال انسانی برای او تجسمات شکنجه شدة امیدها و وحشتهایش. 
فلسفة مشوشش. و ایمان دینی آتشناکش بودند. 

مجسمه سازی هنر گرامی و اصلی او بود, زیرا| ان وکا 
سازی است. هرگز مجسمه های خود را رنگ نمی کرد چونر می اندیشید 
که شکل کافی است؛ حتی مفرغ هم برای او بیش از حد رنگین بود؛ و او 
مجسمه سازی خود را فقط به استفاده ازسنگ مرمر محدود می 0 
هرچه با نقاشی و معماری به وجود می آورد «مجسمه» ای بود. حتی گنبد 
کلیسای سان پیترو. در معماری (بجز آن گنبد عالی) توفیقی نیافت. زیرا 
بزجمت می توانست ساختمانی را, جز در شرایط نسبتهای اندام انسان, به 
تصور دراورد و بزحمت قادر بود اجازه دهد که یک بنا چیزی جز محفظة 
مجسمه ها باشد؛ می خواست به جای آنکه سطحها را عنصری از شکل 
کند. همة آنها را بپوشاند. مجسمه سازی در وجود او تبی بود؛ ؛ به گمان او, 
مرمر با سماجت سری را پنهان می کرد که او مصمم بود آن را بزور بیرون 
کشد؛ اما ان سر در خود او بود و چندان پنهانی که فاش کردن کاملش 
امکان نداشت. در کوشش برای دادن یک شکل برونی به رویای درونی, 
دوناتلو او را کمی یاری کرد, دلا کوثرچا بیشتر, و یونانیان کمتر؛ در موقوف 
ساختن قسمت عمدة هنرش به بدن و کلی ساختن و تقریبا یکنواخت کردن 
چهره ها, همچنانکه در مورد ارامگاه افراد خاندان مدیچی کرده بود, با 
یونانیان توافق داشت؛ اما هرگز موفق نشد آن آرامش عاری از احساس 
را که یونانیان پیش از عصر هلنیستی به مجسمه های خویش می دادند, به 
پیکره های خود بدهد- طبعش نمی گذاشت که در بند اين موضوع باشد. 
برای شکلی که گویای احساس نباشد موردی نمی یافت. فاقد حس 
محدودیت و تناسب کلاسیک بود؛ شاهانه ها را برای سر خیلی پهن می 
ساخت, بالاتنه را نسبت به دست و پاخیلی ستبر. و عضلات را بیش از حد 
گره دار می کرد, چنان که گویی تمام مردان و خدایان کشتی گیرانی 
هستند که از فرط تقلا تابیده شده اند. باید اذعان کرد که این فزونگراییهای 
عجیب در کوشش و احساس. به هنرباروکی نشئّت داد. 


تربیت کرد و نفوذی ساير به هم زد. یکی از شاگردانش, گولیلمو دلا پورتاء 
برای پاولوس سوم در کلیسای سان پیترو مقبره ای ساخت که تقریباً با 
آرامگاه خاندان مدیچی لاف همسری می زند. اما جانشینان میکلانژ در 
مجسمه سازی و نقاشی از افراط کاریهای او تقلید کردند. بی آنکه به 
عمق فکر و احساس و استادی فنی او بر سند. معمولا یک هنرمند والاجاه 
ذروة یک سنت» روش سبک, و خوی تاریخی است؛ برتری فی نفسة او 
سای ارعیل را ردو ان مق شا گس اراد ی 
باید دوره ای از تقلید ناگزیر و انحطاط به وجود اید. انگاه یک خوی و سنت 
جدید اهسته رشد می کند؛: یک تصور, ارمان, يا فن با پیج و تاب از میان 
صد تجربة عجیب می گذرد تا نظمی دگرگونه یابد, یعنی نظمی اصیل و 
کاشف شکلی تازه. 
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اخرین کلام در اینجا کیفیتی متواضع دارد. ما میرندگان عادی, حتی وقتی که 
جسارت حکم کردن دربارة خدایان را می ورزیم» نباید از تشخیص الوهیت 
آنان قاصر مانیم. لا زم بیست که از پرستش قهرمانان شر منده شویم, به 
شرط آنکه حس تشخیص ما از معبدهای آنان بیرون نباشد. ما میکلانژ را 
معزز می شماریم. زیرا در عمر دراز خود سربه سر به خلاقیت ادامه داد و 
در هر رشتة مهم شاهکاری پدید آورد. ما می بینیم که این آثار به اصطلاح 
از خون و گوشت اق‌خدانده و از مغر فلت او رون آمده اند و تا مدتی 
او را از رنج زايش رنجور کرده اند. می بینیم که از صد هزار ضربة چکش 
و مغار, وهمان قدر حرکت مداد وقلم موه شکل گرفته اند؛ که یکی پس از 
دیگری, مانند نفوسی نامیرا, جای خود را درمیان اشکال پایدار زیبایی و 
شاخصیت اشغال کرده اند. ما نمی توانیم بدانیم که خدا چیست. يا بفهمیم 
که جهانی که این سان از خوب و بد, رنج وجمال, و خرابی و تعالی سرشته 
است چه ماهیتی دارد؛ اما در حضور مادری که به کودک خویش مهر می 
ورزد, در برابر نابغه ای که به هرج نظم می بخشد. به ماده معنی می دهد, 
و .به کل .با فکر. اضالت فی: بجشندر خود را به آن زندکین و ذهن فائونیی 
که خرد ادراک ناپذیرجهان را تشکیل می دهد, چندانکه ممکن است. نزدیک 
می یابیم. 
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اخرین پیام 

بررسی چنین مراحل بسیار واشخاص پرشمار اين قرنهای غنی و پر جنب 
وجوش تجربه ای ژرف و خرسند ساز است. ثروت این رنسانس چه اندازه 
بود که حتی در دوران محاقش مردانی مانند تینتورتو و ورونزه, آرتینو و 
وازاری, پاولوس سوم و پالسترینا, سانسووینو و پالادیو, دوکا کوزیمو و 


چلینی, و آثاری هنری نظیر اطاقهای کاخ دوکی و گنبد سان پیترو را به 
وجود آورد! در آن ابتالیاییانی که در میان شدت, اتف خرافه پرستی» و 
جنگ می زیستند, و با اين حال, در برابر هرگونه زیبایی و هنرمندی, بس 
سر زنده و مشتاق بودند و - چنانکه گویی ایتالیا کوهی آتشفشان است- 
گدازه های گرم عواطف و هنرهای خود راء معماریها و آدمکشیهای خویش 
را مجسمه سازیها و عشقهای نامشروع خود را, نقاشیها و راهزنیهای 
خویش راء تصویرهای مریم و نقشهای عجیب خود را, سرودهای مذهبی و 
اشعار ملمع خود را, بیعفتيها و تقواهای خویش را, و کفرها و دعاهای خود 
را بیرون می ریختند- در آن ایتالیاییان دورة رنسانس, چه نیروی حیاتی می 
توانست نهفته باشد! ما تا امروز نفس رسای ان الهام را احساس می 
کنیم,. و موزه های ما از بقایای هنری آن عصر پرالهام و جنون اسا 
سرشارند. 
قضاوت آرام دربارة رز عصر مشکل است و کاری که ما اکنون می کنیم 
تکرار اتهاماتی است که و وارد شده. پیش از هرچیز باید گفت که 
رنسانس (با محدود 0 این اصطلاخ به. ایتالیا) عمدنا مبتتی بر استتفاز 
اقتصادی ساده لوحانی بسیار به دست معدودی مردم زرنگ بوده است. 
ثروت رم زیر فرمان پاپها از پولهایی فراهم شده بود که از میلیونها خانة 
اریای ی دش تیاس ار ریس را وا و 
ساعات طولانی کار می کردند. حقوق سیاسی نداشتند, و فرقشان با 
رعایای قرون وسطایی این بود که در جلال مفرورانة هنر مدنی و انگیزة 
مهیچ زندگی شهری سهیم بودند. از لحاظ سیاسی. رنسانس جایگزین 
زی 
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کمونهای جمهوری با اولیگارشی بازرگانی و دیکتاتوریهای نظامی بود. از 
جهت اخلاقی. شورشی مشر کانه بود که پشتبندهای الاهیات و قانون 
اخلاقی را سست بنیان ساخته و غرایز انسانی را سخت آزادگذاشته بود تا 
از ثروت جدید تجارت و صنعت بهره گیرد؛ دولت, آزاد از نظارت کلیسایی 
که خود دنیاگرا و مادی شده بود, خود را در حکومت., دییلوماسی, و جنگ 
برتر از اخلاق اعلام کرد. 
هنر رنسانس (ادعای مخالفان چنین ادامه می دهد) زیبا, اما کمتر متعالی 
بود. درجزئیات بر هنر گوتیک فایق بود, اما در عظمت به وحدت در اثر کلی 
بای اه را الوا ال وی اه 
صلای یی اشرافیت ثروتمند بود که هنرمند را از افرازمند جداساخته. 
ازمیان مردم ريشه کن کرده, و به امیران و توانگران تازه به دوران رسیده 
وابسته ساخته بود. او روح خود را به یک عصر باستانی مرده باخته بود 
ومعماری و مجلسمه سازی را برده اشکال کمن وان ساخته بود. ساختن 


جبهه های یونانی-رومی کاذب بر کلیساهای گوتیک چه سخافتی بود- کاری 
که البرتی در فلورانس و ریمینی کرد! شاید احیای روش کلاسیک در هنر 
ی سبکی که مرد دیگر به نحو شایسته قابل زنده شدن 
نیست. مگر آنکه ۱ بوده است دوباره برقرار 
شود؛ ؛ قدرت و سلامت سبک در توافق آن با زندگی و فرهنگ زمان خود آن 
است. در عصر بزرگ هنر پونانی ی یک فد او وجود داشت که 
فکز قوتانی به آن ری ارمانی منود وخوی رعمی‌بفالا ان ارمان را 
تحقق بخشیده بود. ؛ اماآن قید نسبت به روح آز ادیجو, عاطفی, , مشوش» و 
افراط طلب رنسانس اجنبی بود. چه چیزی می توانست بیش 0 
سقف مسطح, نمای چهارگوش منظم, و ردیفهای کسالت آوری از پنجره 
های مشابه, که داغ باطله برکاخهای رنسانس می زد, باخوی ایتالیایی در 
دوقرن پانزدهم و شانزدهم معارض باشد؟ وقتی که معماری ایتالیا از اين 
یکنواختی و از سبک کلاسیک تصنعی خسته شد, خودرا, مانند ان تاجر 
ونیزی که به سود غول هنر غارت شد, در میدان تزیین و شکوه مفرط رها 
کرد و از روش کلاسیک به شیيوة باروک افتاد. 
مجسمه سازی کلاسیک نیز نمی توانست مبین رنسانس باشد. زیرا قید 
برای مجسمه سازی ضرور است؛ مادة مقاوم پیچ وتاب حاصل از رنجی را 
که طبیعنا بای تایایدار باشد پدرشتی:در برنمی کیرد مجسمه سازی خر کت 
ثابت یا جامد است, عاطفه ای است صرف شده با مضبوط, و زیبایی یا 
شکلی است که به وسيلة سنگ یا فلزی که پس از قالبریزی منجمد شده 
است به وجود می آید. شاید به همین جهت بزرگترین کار مجسمه سازی 
بیشتر وابسته به مقابر یا مجسمه های پیتا (عزای مریم درمرگ فرزند) 
هستند که در آنها انسان سرانجام راحت حقیقی را یافته است. دوناتلو 
هرچند که می کوشید کلاسیک باشد, همچنان تلاشگر, آرز مت ینوی شی 
گوتیک باقی ماند؛ میکلانژ برای خودش قانون بود, غولی بود محبوس 
درخوی خود و به میانجیگری بردگان و اسیران می خواست آز افش 
جمالشناسی را پیدا کند؛ ای 
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رای ارام لاوس ما ناور بو پرهعان: بوصم میات تفه کلارزیت 
همان قدر که نعمت بود, زحمت هم داشت: روح جدید را با نمونه های 
شکوهمند غنی ساخت. اما تقریبا روان جوان را- که تازه به حد بلوغ رسیده 
بود- در زیر آنبوهی از ستونها, سرستونها, فرسبها, و سنتوریها خفه کرد. 
شاید این عهد باستان رستخیز يافته, این پرستش تناسب و هماهنگی (حتی 
در باغها), از رشد یک هنر محلی و سازگا ر با خوی زمان جلوگرفت. , درست 
همان کونة که آخبای یره وسله اومانستها مان تعول امبات در ربان 
مردم شد. 


نقاشی رنسانس در بیان اوضاع و عواطف زمان کامیاب شد و هنر را به 
چنان تهذب فنی رساند که هرگز برتر از آن دیده نشده بود: آما. آن نقاشی 
نیز نقصهایی داشت. تأکید آن در زیبایی شهوت انگیز, لباس شاهوار, و 
چهرة گلگون بود؛ حتی تصویرهای مذهبی حاکی از احساسات 7 
بودند و به اشکال جسمانی بیشتر توجه داشتند تا به فحوای مذهبی؛ و 
شجایی را اوهای شا ماو ار خر وی سیر ناه 
روح می رسند تا تصویرهای موقر مریم عذرا که از یادگارهای هنر 
رنسانس می باشند. نقاشان فلاندری و هلندی به نقاشی رخسارهای 
ی و ی ی 
بتنتن: آنها جرئت ورزیدند. دربرابر ستایش بره» اثر وان آیک, برهنه های 
ونیز- و حتی حضرت مریم های رآفاتل- چقدر سطحی به نظر می رسند! 
تصویر یولیوس دوم, کار رافائل, بینظیر است, اما آیا درمیان خود نگاره 
های صورتگران ایتالیایی چیزی هست که با خود نگاره های بیغش رامبران 
قابل قیاس باشد؟ رواج تک چهره سازی در قرن شانزدهم مبین برآهدن 
نوکیسگان و ولع آنان به دیدن خود در آينة شهرت است. رنسانس عصری 
درخشان بود, اما در میان تمام مظاهر آن اثری از خودنمایی و نانز کی 
دیده می شود- نمایش خودیسندانه ای از جامه های گرانبها, قالبی مجوف 
و مملو از قدرت متزلزل که پشتبندی از نیرومندی درفتی تداردتی اهادم 
است تا با کوچکترین حرکت یک جماعت شورشگر بیرحم» پا فریاد دور 
دست یک راهب گمنام و خشمناک, برزمین افتد. ۳ 
خوب, دربرابر این ادعای خشن و ناگوار. نسبت به دورانی که ما آن را با 
تمام اشتیاق جوانی دوست داشته ایم, چه باید بگوییم؟ ما نباید در رد این 
ادعا بکو شیم زیرا| هرچند که مشحون است از قیاسهای نابجا, بیشتر ان 
راست است. رد کردن صرف هرگز مجاب نمی کند و افکندن یک «نیم 
حقیقت» بر «نیم حقیقت» دیگری که ضد آن است ناسودمند است. مگر 
مهو نها زور یی ره بش کر او تم امش ات خر 
رنسانس روبنایی اشرافی بود که بر پشت بینوایان رنجکش استوار شده 
بود. ؛ اماء افسوس, چه فرهنگی چنین نبوده است؟ بدون شک بیشتر ادبیات 
و هنر, بدون تمرکزی از ثروت, به اشکال می تواند نضح گیرد؛ حتی برای 
ِِِ حقپرست هم رنجبران نامرئی معادن زمین را استخراج می 
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با کشتگری خواربار فراهم می سازند, پارچه می بافند, و مرکب درست 
می کنند. ما از جابران دفاع نمی کنیم؛ برخی از آنان مستوجب خفه شدن 
به وسيلة سزار بورژیا بودند؛ بسیاری از آنان عو۵4لارا که از قبل مردم 
تحصیل می کرژ1>ادر راه تجملات بیهوده تلف می نمود او نیز به سود 


کوزیمو و نوه اش لورنت‌5هکه فلورانسیان حکومت آن دو را واضحاً بر 
فرمانروایی بینا لتتوانگرسالاری ترجیح داده بودند. سخنی تم گوییم. اما 
دربارة سست بنیادی اخلاقی باند بجوییم که:اناوان اراد عقلی نود 
هرچند تاوانی سنگین بود, آن آزادی حق طبیعی ارزش ناپذیر جهان نوین 
است که امروزه برای روانهای ما در حکم نفس کشید )است. 

دانش پژوهی فداکارانه, که رستاخیز ادبیات و فلسفة کلاسیک را موجب 
شد, بیشتر کار ایتالیا بود. در ان کشور بودکه نخست ادبیات جدید به وجود 
امد؛ گرچه هیچ یک از نوبسندگان ایتالیایی زمان نمی توانستند با اراسموس 
پا شکسپیر برابری کنند, خود اراسموس ارزوی آهنگ ازاد ایتالیای رنسانس 
را می کرد و انگلستان دورة الیزابت بذرگل شکوفان خود را مرهون ایتالیا 
3 انکلیسیان ایتالیایی فاد می دانست. ارتوستن و ساناتسارو سرمشق 
سینسر و سیدنی بودند؛ و ماکیاولی و کاستیلیونه سرمشق انگلستان دوره 
الیزابت و جیمز اول. معلوم نیست که اگر پومپوناتتسی و ماکیاولی, و تلزیو 
و برونو راه را باعرق و خون خود باز نکرده بودند. بیکن و دکارت می 
توانستند اثار خودرا به وجود اورند. 

بلی, معماری رنسانس به طرز غم انگیزی افقی و در سطح است. البته در 
صورتی که قبه های شاهوار ابنية رم و فلورانس را همواره مستثنا سازیم. 
سبک گوتیک, که در کلیساسازی عمودی بود, منعکس سازندة دینی بود که 
اند کی خاکی ما را همچون تبعیدگاه روح مجسم می ساخت و امیدها و 
خدایان آن را در آسمان قرار می داد؛ معماری کلاسیک مبین دینی بود که 
الوهیتهای خود را در درختان و رودها و درون زمین می گذاشت و بندرت 
انان را برکوهی می نشاند که ازکوه واقع در تسالی بلندتر باشد؛ برای 
یافتن الوهیت به بالا نمی نگریست. سبک کلاسیی, که چنان سرد و آرام 
بود, نمی تواننست نمايندة رنسانس بر شوت باشد, اما هرگز نمی شد آن 
را واگذاشت تا بمیرد؛ یک رقابت سخاوتمندانه آثار آن را حفظ کرد و 
آرمانها ی ی ها 
کی که فقط سر ات اسر ایتالیا نه توانست با معماری یونانی با 
گوتیک برابری کند, نه با مجسمه سازی یونانی, و نه شاید با طبقات پلکانی 
مجسمه های گوتیک در شارتر و رنس؛ اما می توانست هنرمندی به وجود 
اورد که ارامگاههای خاندان مدیچی را چنان بسازد که در ارزشمندی با کار 
فیدیاس برابری کنند. و مجسمة پیتای ان با تندیسهای کار پراکسیتلس. 
برای نقاشی فلورانس عذری نمی توان جست؛ این نقاشی هنوز نقطة اوج 
آن هنر در تاریخ است. اسپانیا در روزهای آرام ولاسکوئز, موریلیو, ریبرا, 
ثورباران, 9 ال گرکو , به آن دوره رسید؛ فلاندر و هلند در کارهای روبنس و 
رامبران به آن نزدیک شدند, اما نه کاملا. نقاشان 
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چینی و ژاینی به مدارجی برشده اند که خاص خودشان است و گاه 
تصویرشان همچون آثاری مخصوصاً ژرف برما اثر می کند, لا قل از آن 
جهت که انسان را در منظری بزرگ می بینند؛ مع هذا فلسفة سرد و 
اصالت ۳ با انديشه آنارشان تحت الشعاع دامنة غنیتری از بغعرنجی, 
قدرت, و جانداری گرم رنگ, که در هنر تصویری فلورانسیان, رافائل, 
کوردجو, و ونیزیان وجود دارد, قرار می گیرد. در حقیقت نقاشی رنسانس 
یک هنر شهوانی بود, هرچند که برخی از بزرگترین تصاویر مذهبی و 
همچنین - چنانکه در سقف سیستین دیده می شود- برخی از روحانیترین و 
متعالیترین پرده ها را به وجود آورن: اما همان شهوانیت ده عکس العملی 
سالم بود. دربارة بدن انسان به قدر کافی مدنی دراز مذمت شده بود. زن 
در چندین قرن ناگوار و نامساعد از یک ریاضت کشی شدید اهانت دیده 
بود؛ از این رو خوب نود که زتدکی بار دیگر زیبایی بدنهای سالم انسان را 
تایید کند, و هنر آن را تعالی بخشد. رنسانس از ز گناهکاری ذاتی, سینه زنی, 
ووحشتهای افسانه ای پس از مرگ خسته شده بود. ؛ پس به مرگ پشت 
کرد و به زندگی رو گرداند و, خیلی پیش از شیلر و بتهوون. قصیده ای 
پرنشاط و قیاس ناپذیر درشان شادی سرود. 

رنسانس, با بازخواندن فرهنگ کلاسیک, به حکومت هزار سالة ذهن شرقی 
در اروپا پایان داد. از ایتالیاء از صد راه, مژدة آزادی بزرگ از کوهها و دریاها 
گذشت و به فرانسه. آلمان, فلاندر. هلند. و انگلستان رسید. دانشمندانی 
مانند الناندرة وسکالیژر, و نقاشانی مانند لنوناردو, دل سار تو, پریماتیتچو, 
چلینی, , و بوردونه رنسانس را به فرانسه بردند. 2 و 
معماران ایتالیایی آن را به پست. کراکو و ورشو منتقل ساختند؛ 
فیکلو‌تنشتو ان را ند یرس برد. جتعبلخ بلیتی با آن کسبتاخانه چم استاتبول 
رفت. از ایتالیا کولت و لیناکر آن را با خود به انگلستان باز آوردند. و 
آکریکولا و رویشلین 0۳ جریان افکار, اخلاق, و هنر به مدت یک قر 

از ایتالیا به سوی شمال همچنان روان بود. از سال 1500 تا 1600 3 
اروپای باختری ایتالیا را مادر و پرستار تمدن و علم و هنر و «علوم 
انسانی» جدید دانست؛ حتی فکر راد مردی و تصور اشرافی زندگی و 
حکومت از جنوب برخاست تا آداب کشورهای شمال را به قالب ریزد. بدین 
گونه, قرن شانزدهم, هنگامی که رنسانس در ایتالیا به انحطاط افتاد. 
عصری بود از رستن گیاه پر رشد هنر در فرانسه, انکلتستا رن آلمان, فلاندر, 
ات 

برای مدتی کشمکشهای اصلاح دینی و اصلاحات کاتولیکی. و مناظرات 
الاهیون و جنگهای مذهبی, بر نفوذ رنسانس چبرهشند و آن زا پوشاند؛ در 
سراسر یک قرن خونین» مردان برای آزادی و ایمان و عبادت به میل خود, 
یا به خرسندی شاهانشان. جنگیدند؛ و صدای خرد چنین می نمود که با 


برخورد ایمانهای مبارز خاموش شده است. اما بر روی هم ساکت نبود. 
حنی در ان محیط وحشتناک, مردانی مانند اراسموس,: بیکن؛ و دکارت ان 
صدا را دلیرانه منعکس ساختند و صلای نو و نیرومندتری در دادند؛ اسپینوزا 
فورمول جادویی برای آن یافت؛ و در فرن مهم روح رنسانس ایتالیا در 
روشنگری فرانسه از نو زاد. از ولتر و گیبن تا گوته و 
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هاینه, تاهوگو و فلوبر, تا تن و اناتول فرانس, این پیچ و تاب همچنان در 
ارواح مهذب و نیرومندی- که در کشور فکر دوستان صمیمند- وجود دارند 
که از این میراث ازادی فکری. حساسیت جمالشناسی, و تفاهم دوستانه و 
مشفقانه تغذیه می کنند؛ غمهای زندگی را به آن می بخشایند و خوشیهای 
حس, ذهن, و روح را در برمی گیرند؛ و همواره در قلب خود, در میان 
دوست خواننده! سیاسگزارم 


نمایه (فهرست راهنما):رنسانس 


آئوستا ۸053 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 198 

اباته, 

نیکولودل 71512-1571) ۵۸۳9۵۲6), نقاش ایتالیایی, 284, 285 آبای 
کلیسا0۳۱۲۱ 1۳6 0۴ ۲۵۲۳6۲5, عده ای از نویسندگان مسیحی (قرن 
اول-هفتم) 

شهره در دانش و ایمان و دینداری: 15, 98, پا 145, 275, 282, 407 
آبروتتسی ۵۳۱221 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 21, 648 

آبگاروس پنجم ۷ ۸093۲ 

پیر 1079-1142) ۸6۵۱3۲۵), حکیم مدرسی فرانسوی: 53, 470, 570 
آپلس ۰۸06۱۱۵5 نقاش یونانی (مط قرن چهارم ق م): 118, 152, 758 
اپنن؛ 

رشته کوه۸۵۸06۲۱۲۱۳۱65, ایتالیا: 169, 342, 369, 450, 473, 496, 504, 
745 

آپولون ۸۵00۱۱0 

در اساطیر یونان. پسر زئوس از زن تیتانش لتو, خدای نور و پیشگویی و 
حامی موسیقی و تیراندازی و شفا: 98, 279, 284 480, 491, 561, 
268 

آپولونیوس پرگایی06۳93 0۴ ۸۵۵0۱۱0۳5 

ریاضیدان یونانی (مط قرن سوم ق م): 728 

ایولیا ۸۵0۱۲۱۱۵ 

ناحیه, جنوب ایتالیا: 559, 648, 650, 657 

اپولیوس, 

لو کیوس5ا ۸۵0۱1۱6 

نویسنده و فیلسوف رومی (مط قرن دوم): 542 

اپیانوس ۸۵00۱۵۲ 

تاریخنویس رومی (مط قرن دوم): 407 

اتچایوئولی ۸01۵10۱۱ 


خاندان ثروتمند فلورانسی (مط قرن دوازدهم-پانزدهم): 30 

اتن ۸۵۱6۲5 

پایتخت یونان, 80, 91, 92, 152, 406, 516, 639: مدرسة - : 570 
آتندولو, 

موتسیو ۸6۲۱00۱0: : سفورتسا 

آتنودوروس ۵۱60000۲5, 

مجسمه ساز یونانی (مط قرن اول ق م): پا 148 

1 ی 

اتوس: 

کوه۵۱05, شبه جزیره 9 شمال خاوری یونان: 136 

اتف 

ایزوتا دلیی1425-1470) نلا۵),. همسر سیگیسموند و مالاتستا: 367, 
208 

آتیکوس, 

تیتوس پومپونیوس 32- -109) وبااااماق م), دانشور رومی: : 17 

آتیلاه| ۸۵۱ , 

پادشاه هونها (حد 453-435): 255, 536 

آخرتشناسی 65۵10۱09۷: -در فلسفة پومپوناتتسی: 574 

ادا, 

رود0 ۸۸0 

لومباردی, شمال ایتالیا: 647, 650 

آدریاتیک, 

دریای ۸0۲۱3116 شاخه ای از دریای مدیترانه. بین ایتالیا و شبه جزيرة 
بالکان: 7, 45 29 131, 369-367, 377, 417, 453, 454, 473, 
650 684 

آدریانو داکورنتو00۲۳۳6]0 03 ۸0۲۱۵۲0 

کاردینال ایتالیایی: 463 

آدونیوس ۸00۲۱5 ۱ 

در اساطیر یونان. پسر کینوراس از دخترش مورها, معشوق افرودیته: 
4 700 

آدیجه, 

روده۸019. شمال ایتالیا: 17 

آرابیاتی (<سگان دیوانه) ۵۲۵0۱31 

عتوان گرم تالف ستاو ی ار ات ره 19 
1 182 


آراس ۲۲۵5 

شهر, پایتخت تاریخی آرتواء شمال فرانسه: 669 

آراگون ۸۲3۵90۲ 

ناحیه و مملکت قدیم. شمال خاوری اسپانیا, 206 377, 378, 380, 
2 438 610, 654 

آراگون, 

خاندانی که در قرون وسطی در آراگون کاتالونیا, مایور کا, سیسیل, 
مملکت ناپل, ساردنی, روسیون, آتن, و برخی نواحی دیگر فرمانروایی می 
کردند: 10, 643, 646, 648 

آراندا 606 :۸۲۵۱0۵ 

آرایش: - زنان ایتالیایی دورة رنسانس: 615: 616 

آرپینو ۸۵۲0۱۲ 

آرپینون باستانی, شهر ایتالیای مرکزی: 415 

آرپینون۸۵۲۵۱۳۱۲: ارو 

آر تتسو7<0 ۲62 

شهر, ایتالیای مرکزی: 3, 27, 80, 260-255, 403: شکست و انقیاد س 
توسط فلورانس: 3, 80, 173, 255, 256, 452, 5:94, 735: شورش -- 
برضد فلورانس (1502): 623؛ هنر-: 258-256, 260 

ارتتسو, 

دانشگاه: 7 

آرتواکآ۸۵۲۱0, ناحیه, و ایالت سابق, شمال فرانسه: 644, 660, 669 

آرتی مادجوری (<اصناف بزرگتر)[۳۵99۱0۲ ۸۵۲۱۱ 

فلورانس: 1 82 

آرتی مینوری (<اصناف کوچکتر) ۱۱۳۵۲ ۸۵۲۲ 

فلورانس: 91 

ار تینو, 

پیترو1492-۶1556) ۵۲۵۱۲0), هجانویس اتالیایی: 3, 95, 341, ۵41, 
0 604, 608, 626, 655, 696-687, 740, 752, 761 اثار مذهبی 
ب : 693؛ <و تیسین: 686, 694 701, 705؛ ساتیرهای -:404, 688, 
693-1: سبک -: 693, 694: - و شارل پنجم: 692: - و فرانسوای 
اول: 1 692 ب- و کلمنس هفتم : 09 ولئودهم: 099 سور ۲ مانتوا: 
8 690: نامه های -: 693: نمایشنامه های -: 631, 693 

آرثر ۸۵۲۲۱۲۲ شاه نیمه افسانه ای بریتانیایی (مط قرن ششم): 296 
ارجیروپولوس/اریروپولوس, 

یوانس 6-1486 ۶141) ۲۵۷۲۵00۱105), دانشور یونانی: 87, 90, 127 
0 427 


آرچیته ۳۱۲6 

شخصیت : تستیده 

آرخوتاس تارانتی 13۳6۳10۳0 0۴ ۸۲۳۵۳۱۷]۲35(م4302 ق م), 
رٍیاضیدان. عالم مکانیک, و فیلسوف فیثاغورسی یونانی: 728 
آرکادلت, 

پاکوب۶1514-1560) ۸۲۵۵06۱), موسیقیدان دانمارکی: 637 
آر کادیاه ۸۲6۵0 

ناحیه یونان قدیم, پلوپونز مرکزی: 720 

ارکانیولو (<ملک مقرب) ۸۲6۵90010: اور کانیا 

آرکوا [آرکوا پترار کا ]۵۳۵۲3 

دهکده, جنوب پادواء؛ شمال خاوری ایتالیا: 7 

آرکوس ۸۲605 

شور جوب استاتاه 166 


ارلکز: ۲۱۵۲۱60۲ 

شخصیت معروف کمدیا دل/آرته که ساده, شوخ و خشن بود: 316, 631 
آرمونیو, ۱ 

جووانی ۸۲۳۱۵۳۱0 (ف1528), راهب. بازیگر, و نوازندة ایتالیایی: 316 
ارنا؛ 

نمازخانة ۸۲۵۲۵ پادوا: فرسکوهای جوتو در -: 24, 25, 28, 306 
آرنالدو دابرشا 21100-1155) 8۳656۱3 0۲ ۸۳۱۵۱۵), مصلح دینی 
ایتالیایی: 18, 409 

ارنو, 

رود ۸۲۳0 توسکان, ایتالیای مرکزی: 4, 31, 50, 130, 173, 183, 190, 
8 2754 255, 503, 558, 737 

آرنو دو ویلنوو 1235-1312) 0۲۷۱۱۱3۱6۵۷۵ ۸۸۲۴6۵۱۵), 

پزشک, ستاره شناس,: و کیمیاگر اسپانیایی: 56 

آرنولفودی کامبیو ت 0 تلا ی (حد 1232-حد 1310), 

آریادنه ۸۳۱۵0۳06 

در اساطیر یونان, شاهزاده خانم کرتی, دختر مینوس و پاسیفائه: 98, 629 
آریروپولوس, 

پوآنس: : آرجیروپولس, یوآنس 

اریستارخوس5 :۸۵۲۱5۲۵۲0۱۱۱ 

ستاره شناس و ریاضیدان یونانی (مط: حد 80 2 ق‌ م): 262 

آریستوفان 5 (مت: حد 448 ق م), شاعر یونانی: 343, 720 
آریوتتن ونا ۸۱ (فتودد):. کشیتشن اسکندر انیت بان ارپا نیسنم :29 


اریوستو, 

لودوویکو1474-1533) 8۵۲۱050), شاعر حماسی و غنایی ایتالیایی: 89, 
6 292 304-297 306 ۸632 ۸691 732 764؛ - در خدمت 
خاندان استه: 280, 301-298؛ ساتیرهای -:302؛ قالب شعری -: 12 
و میکلانژ: 330 < و مسیحیت: 3 نقش - در ادبیات رنسانس: 
5 نمایشنامه های -: 295, 298, 299, 522, 631 

آزولو560۱0, 

شهر, شمال خاوری ایتالیا؛ 309, 346, 617, 715 

آزن ۸06۲ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 732, 734 

آستی ۸5۱ 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 42, 644, 646, 661 

۲ ۱ 

اسکولی پیچنو۲۱۵6۲60 ۸۵50۱۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 328, پا 354, 671 

۳۹ 

جزایر ۸20۲65, مجموعة نه جزیره و چندین جزيرة کوچک, متعلق به 
پرتغال, شمال اقیانوس اطلس: 438 

آسیا 568 ,307 ,33 :۸5۱3 

آسیزی ا5ا۸55, 

شهر, ابتالیای مرکزی: 29-27 40 پا5گ 203 265, 266,483 601 
آشور ۵55۱۲۱3 

آفرودیته ۸۵0۳۳۵016 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و دیونه, الاهة اولمپی عشق و بخشندة 
زسامی وجدایتت: 32:11 98 104 257 700 

آکادمیا دلاکروسکا ۸6۵06۳۱۷ 0۳56۵ ۱2۵۱۱2], 

فلورانتش: 732 

اکادمیا دلیی اومیدی 060۱۱ 6۵06۳۱۱۵ 

اوملا, فلورانس: 732, 736 

آکادمی افلاطونی ۸6۵06۳۱۷ ۱۱۵۲۵۳0۱6, 

فلورانس: 137 138, 732 

آکادمی جدید 66206۳013 ۱۵۵, ونیز: 344, 732 

آکادمی طراحی 065100 0۲ ۰۸6۵06۳۱۷ فلورانس: 736 

آکادمی فیورنتینا 736 :۴۱۵۲6۲۲۱6۵ ۸6680602 

آکسفرد 0«۲0۲0, 


شهر:. اکتسفر دشر, انگلشتان: 150 

آکوا ورجینه۷6۲۵۱۲ ۸0۱3 

آبراهه, رم . 09 

آکوتو۸۱]0:: ها کوود, جان 

آکولتی, ۱ 

برناردو]۸60۱, معروف به اونیکو ارتینو (1536-1445), شاعر ایتالیایی: 
وه د1 و 

یاکوپو 1492-1565 ۶) 0۲210), نويسندة ایتالیایی: 731 

آکویلاا ۸0۱ 

شهر, جنوب ایتالیای مرکزی: 438 

آکویناس, ۱ 

توماس: : توماس اکویناس 

آکوینو۱۳0 ۸0۱۲ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 11, 608 

آکوینودا کولوردو 00۱۱0۲۵00 03 ۸0۱۱00 (مط: حد 1503): 456 

آکیله دلاولتا 689,690 :۷۵۱68 06۱۱2 ۸6۱۱۱6 

ا کات 

آلکساندرو 1463-1512) ۵۸۳۲۱۱۱0), پزشک و فیلسوف ایتالیایی: 564, 
568 

آگاممنون ۸03۳0۱6۲۱۲0۲ 

در اساطیر یونان؛ رهبر یونانینان در جنگ تروا: 3003 

آگریپاپانتشون, 

معبد ۳۵۲۱۲۲۱6۵۲ ۸0۲۱۵۵۵5: : پانتئون» معبد 

آگریکولاء 

رودولف 1433-1485) ۸9۲۱012), دانشور, نقاش, و موسیقیدان هلندی: 
765 

آگساندر ۸9653۳06۲ 

حجار پونانی (مط قرن اول ق م): پا 148 

اگنور ۸06۲۱0۲ 

پادشاه فنیقیه, پبدر کادموس و ائورویه: پا 294 

آگوردو305 0۳00( 

آگوستینو دی دوتچو 1418-1498) 96210 0 050و۸), 

معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 269, 368 

آلتاندرو, 

جیرولامو 1480-1542) ۸۱۵۵۲۳۱0۲0), روحانی و اومانیست ایتالیایی: 520 


765 

الاضانیة 

لویجی 1495-1556) ۸۱3۲۳۵۲۳), شاعر ایتالیایی: 732 

آلامانیا, 

جووانی د/۸۱۲۳۲۵0۲۵ (145029): 323 

آلبانی ۸۵۱۱0۵۳۱3 

کشور: 308 

آلبرت 1150-1214) ۸۵۱06۲۲), 

اسقف ورچلی, رئیس دیر کرملیان: 117 

البرت ساکسی 1316-1390) 537*00۱۷ 0۲ ۸۵۱06۲۲), 

فیلسوف ودانتعند ا لمات 806 247 250 . ر 

آلبرتو اول | ۸۵۸۱6۲۵ (فرمانروای ورونا): : سکالا, البرتو اول دلا 

آلبرتوس_ کبیر 1193 ۷60۲۱۷5 ۸۵۱۳5 یا 1280-1206) حکیم 
مدرسی المانی از فرقة دومینیکیان: 246 

البرتی؛ 

لئونه باتیستا 1404-1474) ۵۱06۲۲۱), معمار. موسیقیدان, نقاش. و 
اومانیست اتالیایی: 124-122, 138, 219, 248, 408, 481, 28 
0 634, 762؛ آثار ادبی-: 123؛ آثار معماری -: 123, 124, 276, 
7 ویژگی -: 87, 99 


برنینی, 
فرانچسکو ۸۵۱۵6۲۱۲۱ (مط 1512): ۵28 
الب رتینلی, 
مارپوتو 1474-1515) ۵۱۵6۲۲۱۳6۵۱۱۱), نقاش ایتالیایی: 188 
البررگاتی, 
نیکولو دلیی 1357-1443) [۵۱۵6۲9۵1), اسقف اعظم بولونیا: 405, 406 
البره, 
ژان د/۸۱0۲6۵ (فت 1516), شاه ناوار: 468, 469 
البره, 
55 
آلبرینی, 


مارچلو ۸۱06۲۱۲۱ (مت 1511): 516 

آلبوئین ۸۵۱00۲ (572), شاه لومباردها: پا 24 

البور نوث, 

اجیدیو د: 7۰ دنت خیل آلوارث کاریلیود 

آلبورنوث, خیل آلوارث کاریلیو د1310-1367 () ۵۱00۲۶02), کاردینال, 


سیاستمدار, و سردار اسیانیایی, و اسقف اعظم تولدو با عنوان اجیدیود 
البورنوت: 22, 65, 67, 361, 437 

الیتتشی. ]۵۱9۱22 

خانوادة روتمند فلورانسی: 85-83 

, 1 

رینالدو دلیی (370 1442-1), سیاستمدار فلورانسی: 84, 85, 405 
آلبیگاییان ۵۱0۱06۳565 

فرفة دینی قرون وسطایی در جنوب فرانسه که نها اهل بدعت در 
میتفر سای ممی اموتدن اه ی هل سر ابید وت مان میدید 
25 

آلپ: 

رشته کوه ۸۱05 جنوب ارویای مرکزی: 13, 17, 21, 50ظ, 51ظ, 70, 89, 
5 141, 203, 205, 340, 396, 409 431, 560, 639 ۸652 723 
5 747 

آلپ های لیگوریایی ۸۱05 بشیاازه(۱۳ 


قسمتی از کوههای آلپ در غرب لیگوریا: 195 

آلتوویتی, 

بیندو 1491-1556) ]1 ۵۱۲۵۷), از حامیان هنر و ادبیات: 520 740 747 
آلتیکیرو دا تسویو 26۷10 05 ۸۱۲۱۳۱۱6۲0 (فت : بعد از 1350), 
نقاش ابتالیایی: 306, 351 

آلجری د نولاء 

فیلیپو ۱۱0۱5 0 ۸۵۱96۲۱ (مط 1560): 571 

آلدوس دوم ا| ۸۵۸۱0۱۲5: : مأنوتیوس, آلدوس دوم 

آلساندریا ۸۱6553۲0۲۱3 

شهن شمال ایتالیا: 42 

تج 

گالاتتسو 1512-1572) 55۱ع۸۱), معمار ایتالیایی: 748 
آلفونسو ۸۱۴۵050 (ف1500), 

دوک بیشلیه, , همسر دوم لوکرس بورژیا: 463-460 469 
آلفونسو اول (شاه آراگون): : آلفونسو پنجم 

آلفونسو اول (دوک فرارا): : استه, 

آلفونسو اول د/ 

الفونسو دوم (دوک فرارا): : استه 

الفونسو دوم د/ 

الفونسو دوم, 

شاه ناپل (1495-1494): 131, 207, 209, 212 


)سب 


لفونسو پنجم, 

میتی ال ما کات اس کش گام آرا ین 12/59214116 )شاه 
سیسیل و ناپل (1458-1443) با عنوان آلفونسو اول: 206, 217, 323, 
385-7, 608, 6۵11, 643 

الفونسویازدهم, 

شاه لّون و کاستیل (1350-1311): 65 ۱ 

آلفونسو ال ماگنانیمو ۵93۳01۳۲0۱5 ۲۳6 ۸۱۲۵۲50: : آلفونسو پنجم 
۱۳ 

ویتوریو 1749-1803) [۵۱66۲), شاعر تراژدی نویس ابتالیایی: 327 
آلکساندر پنجم ۷ ۵۸۱۵۵۴06۳, پاپ (1410-1409): 392 

آلکساندر ششم/روذریگو بورخاء 

پاپ (1503-1492): 140, 184 185, 267, 269, 289, 372, 114, 
۶۸ 433 67, 71, 511, 17:, 19:, 5:23, 61 ۸0۵12 ۰720 ۰726 
در اتحادية مقدس: 4۸40, 449 اخلاقیات -: 184, 411, 28, 433, 
۵ 465, 466: - و ساوونارولا: 168, 180-174, 440 سیاست --: 
066 ماکیاولی و بح 95و معماری در دوره۵-. 6 479؛ نظر 
تاریخنویسان دربارة م: 466-464 

الکیبیادس ۸۵۱۵۱3065 (حد 404-450 ق م)؛ 

سیاستمدار اتنی: 490, 6۵12, 637, 639 

آلگری, 

آنتونیو [۸۱۱69۲: : کوردجو 

آلگری, 

لورنتسو (فت1527), عموی کوردجو: 355 

آلمان 66۲۳۵۳۷: - در اتحادية مقدس: 476 بازرگانی-: 305, 307؛ 
جدایی - از کلیسای رم: 702؛ چاپ در -: 344؛ - و دستگاه پایی: 56, 
9 61, 63. 417؛ رتسانس در م: 79 معماری -: 99؛ نهضت اصلاح 
دینی در -: 679, 724 

الیدوزی, 

فرانچسکو ۸۱:05 (1511), کاردینال ایتالیایی: 474 521 

امادئو, 

جووانی آنتونیو 1447-1522 ۶) ۸۳۱۵۵0), معمار و مجسمه ساز 
ایتالیایی: 201, 218, 221 

آمادئوس ششم ۷۱ 5ا۵۳۱306, ملقب به کنت سبز, کنت ساووا (1343- 
83 46 

امادئوس هشتم, 

کنت (1416-1391) و دوک ساووا (1449-1416) و ناپاپ با عنوان 


فلیکس پنجم (1449-1439): 198, 398, 406, 412 


آمالفی ]۸۳۱۵۱ 

شهر, جنوب ایتالیا: 49, 377 

 تاهآ‎ 

بارتولومئو 1<11-1592) ۸۵۲۳۱۲۱۵۲۵]۱), معمار و مجسمه ساز فلورانسی: 
737 

امبروجو, ۲ 

تزئو 1469-1540) ۸۲۳۱۵۲۵0910), استاد زبان دانشگاه بولونیا: ۵18 
آمبروجینی, 

انجلو ۸۲۱۵۲۵091۲1: : پولیتسیانو 

امبروزیان, 

کتابخانة ۱۱۵۲۵۲۷ ۰۵۸۳۱۵۲۵05۱۵۲۱ میلان: 5, 220, 253, 345, 386 
امبروزیایی, 


جمهوری ۲6۵۱۵۱6 ۸۵۲۱۲۵5۱۵۲۱ 

حکومت میلان در دورة بین حکومت خاندان ویسکونتی و خاندان سفورتسا 
(1450-1447): 206, 308 

امبروسیوس, 

قدیس ۶340-397) 5]:۸۵۲۳۱0۲۵056), اسقف میلان. عالم الاهیات مسیحی, 
متولد تریر: 15, 206, 356, 362, 490, 748 

آمبواز ۸۳۱0056 

شهر, فرانسة مرکزی: 251 

شارل د/, نایب السلطنة میلان (مط 1500): 238 

عضره کنات فرد ار انس 1 25 

آمستردام ۳۱5۲6۲۵۵۲۲ 

پایتخت هلند: 540 آموزش و پرورش: - در ایتالیا: 198؛ - زنان: 614 
5 - در فلورانس: 32؛ - در مانتوا: 276-274 

آمیانوس مارکلینوس ۷۵۲۵۱۱:۳5 ۸۵۳۱۲۱۱۱۵۲۱۱۷5 

تاریخنویس رومی (مط قرن چهارم): 89 

۳ 

کلیسای ۸۵۲۲۱۱6۲۱5, فرانسه: 99 

آناتول فرانس ۴۲۵۱66 ۵۸0۵۲0۱ 

نام مستعار ژاک آناتول تیبو (1924-1844), نويسندة فرانسوی: 54, 765 
آناکلتوس دوم ا! ۵۸030161۱5 

ناپاپ (1138-1130): 490 


آنانیی ۸۱۵9۲۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 68, 390, 409 

آنتایوس ۸۳۱36۱15 

در اساطیر یونان. یکی از غولها, پسر پوسیدون و گایا: 475 

انتورپ ۸۵۲۱۲۷۷/۲0 

شهر و ایالت» شمال بلژیی: 44 

آنتونلو دامسینا 71430-1479) ۱۳۵55۱5 06 ۸۳۲۵۴۵۱۱۵), 

نقاش سیسیلی: 153, 323, 324, 349, 385 

قدیس 1389-1459) 51.۸20]07۱۳۱0), اسقف اعظم فلورانس: 118, 
602 

انتونینوس پیوس, 

تیتوس آورلیوس ۳۱5 ۸۲۱۲۵۲۱۱۲۱۱۷۲5 امپر اطور روم (161-138): 594 
آنتونیو ۵۲۵۲/0 

دستیار لنوناردو داوینچی (مط 1510): 246 

آنتونیو دا ولترا 130 :۷۵۱۲6۲۲۵ 03 ۸۵0010 

آنتونیو دی جیرولامو 191 :6۱۳۵0۱۵۲۳۱0 01 ۸۵00 

انتونیوس, 

قدیس 251-350 ۸۳۱۲۳۱0۳۱۷ .51), عابد مصری, پدر رهبانیت مسیحی: 
4 333, 718 

انتونیوس و فاوستینا, 

معبد ۳۵۱۲5۲۱۳۵ 200 ۸۵۲۱۲۵۲۱۱۲۱۱۷5 رم قدیم: 527 

آنتیاه۵۱۵6, 

ات ۳۹ ۱۳| 

قسمتی [ ز کاخ دوجها؛ , ونیز. : 684, 711 

آنتیوپه ۵۱11006 

در افسانه های یونانی, دختر پادشاه بئتوسی: 357 

آنتیوخوس سوم ۱۱ ۵۳۱106۱5 

شاه سلوکی سوربه 187-223 ق م): 91 

آنجلا ۸۳۱0۱2 

ندیمه لوکرس بورژیا (مط: حد 6 (1): 290 

آنجلیکا ۸۳۱0۱۱6۵ 

شخصیت.: ز اورلاندو ایناموراتو 

انجلیکه: 

فرا ۸۳96۱۱60/ گوئیدو دی پیترو (1455-1387). نقاش فلورانسی: 28, 


7 113, 118-115, 120, 155-152 189, 259, 260, 400, 408, 
9 741 آثار -: 118-116؛ ویژگی قرون وسطایی-: 113, 116 
آنخیسس ۵۳۱۱565 

در افسانه های یونانی. از پهلوانان تروا: 537 

اندرئا دا فیرنتسه 1388-1459) ۳۱۲6۱26 03 ۸۸۰۲0۲63), 

نقاش و مجسمه ساز فلورانسی: 29, 160 

آندرئاس, 

قدیس ۸۵۲۱0۲6۷ از حواریون عیسی: 601 

آندرونیکوس سالونیکایی 140 :53۱0۴162 0۴ وباه۸۵۸۱0۲۵۴ 

اندره ۸۳۱0۲6۷ (ف-1345), 

همسر اول خوانای اول: 16 

ان دو برتانی 5۲۱۲۲۵۲۷ 0۲ ۸۵۲۱۲۱6 

همسر شارل هشتم (1491- 1498) و سپس لویی دوازدهم (1499- 


29 ) 4 

انژولاه [۸۳(۲۱ 

ناحیه و دو کنشین سابق, شمال باختری فرانسه: 643, 645, 647 

انژو, 

نژو 

خاندان ۱ نام دو سلسله از فرمانروایان قرون وسطایی, سلسلة 
اول بر قسمتهایی از فرانسه و بر اورشلیم و ا: نگلستان فرمانروایی داشت 


و سلسلة دوم بر قسمتهایی از فرانسه و بر ناپل و مجارستان و لهستان 
سلطنت کرد: 10, 377, 378, 385, 417 

آنزه6۲5 ۸۳9 

شهر, غرب فرانسه: 36 

7۳ 

میکلانجلو 1491-1554) ۰۸۳5۵۱۲۳۳ نقاش ایتالیایی: 284 

هه 

خانوادة 487 :۸۸۴5۱061 

آنکونا ۸۱6۵۳03 

شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: پا 55, پا 354, 367, 671 

آنکونا, 

موزة: 699 

آنگلیکان, 

جامعة ۸۳۱۵۱۱۵۲, هیئت کلیساهایی که با کلیسای انگلستان از یک خانواده 
اند: 441 

آنگیاری ۸۳۱0۲13۲۱ 

دهکده. شرق توسکان, ایتالیا: 234, 235 


آنوتتتیانا: 

کلیسای ۸۱۲۱۷۸۱2۱۵۲2 فلورانس: 191-189, 232, 273 

آنیادلو ۸0۲306۱۱0 

دهکده, کرمونا, شمال ایتالیا: 650 

آنیبالدی ۸۵۲۳۱۵۱01 

خاندان رمی. 13 

آنیولو, باتچو د/21460-1543) ۸9۲0۱0 معمار و چوبکار فلورانسی: 
۵2۸ << 

آنیولودی تورا 1۲2 0 ۸000۱0 

وقایعنگار سینایی (مط قرن چهاردهم): 34 

انیولو دی کوزیمو دی ماریاتو ۳۵۲۱۵۱۵ 01 0051۳0 01 ۸۵۱0۱0: : 
برونتسینو, ایل اوالوس, فرانته فرانچسکو /1489-1525) ۸/۵۱05), 
مارکی پسکارا. سردار اسپانیایی: 611, 617, 659, 660, 755 
اورلیانوس, 

لوکیوس دومیتیوس ۰۸۱۲6۵۱۱۵۲ امپراطور روم (275-270): 401 
اورلیوس, _ 

مارکوس انتونینوس 5با۳۱۱۲6۱۱, فیلسوف رواقی و امپراطور روم (161- 
0 149 

آورولینو, 

آنتونیو ۸۷6۲۷۱۱۳0: : فیلارته آوریسپا, جووانی 21369-1459) ۸۸۱۸۲۱50۵), 
اومانیست و دانشور سیسیلی: 89, 361, 385, 405 

اوسونیوس, _ 

دکیموس ماگنوس ۸5۵۲۱۲۲5 (حد 310-حد 395), شاعر لاتینی متولد 
بوردو. 48 

آو گسبو رگ ۸۵۱۸1950۱1۲9 

از شهرهای آزاد امپراطوری مقدس روم اکنون در آلمان غربی: 039 

آو گوستوس5115دا۸۵/ کایوس یولیوس کایسار اوکتاویانوس, امپراطور 
روم (27 ق م-214): 96, 198, 418, 513, 516, 328 

آوگوستوس, 

طاق, ریمینی: 367 

آوگوستینوس, 

قدیس 354-430) ,5 06وباونا۵), عالم الاهیات مسیحی و از آبای 
کلیسا: 9, 15, 52, 116, 138, 206, 255, 412, 490 
اوینیون۵۷۱0۲۱0۲. شهر, جنوب خاوری فرانسه. 4 390 406 409, 
6 561, 575, 604: 635 دستگاه پاپی در-: 4, 13, 21, 42, 55- 
3 403 


آیسخینس ۸6۵50۲۱۱۲6۵5 (حد 314-389 ق م), 

خطیب آتنی: 809, 343 

آیک, یان وان ۶۷۷ (حد 1441-1390), نقاش فلاندری: 284 

آبنیاس ۸6۲۱6۵۵5 ۱ ۱ 

در اساطیر روم و یونان. شاهزادة تروایی, پسر انخیسس و افرودیته, جد 
رومیان: 470, 536 

الف 

ائوروبه۴۱۲006, در اساطیر یونان,. شاهزاده خانم فنیقی, مادر مینوس: 
4 716 

ائورودیکه 0۱66 ۳۱۲۷, 

در اساطیر یونان, از دروادها, زن اورفتوس: 142 

اتوسبیوس پامفیلی۵۲۱۵۳۱۱۱ ۴۱۱56۵۱۱۷5 (؟260-؟340), 

تاریخنویس, دانشور, و عالم الاهیات مسیحی, اسقف قیصریه: 381 
انوستاکی: 

بارتولومئو۲1524-1574) ۴۱5۲۵6۲۱0), کالبدشناس ابتالیایی: ۰727 729 
ائوگنیوس چهارم ۱۷ ۲۱16۳۱15 

پاپ (1447-1431): 95, 380, 381, 400-396 402 405 406, 
9 12 416 

حضرت 0-0-0 جد اعلا و موجد ملت بهود از طریق اسحاق. و جد 
اعلای اعراب از طریق اسماعیل (مط: حد1550 ق م): 104, 489 ۵37 
ابن رشد [لتب اوروئس], 

ابوالید محمدبن احمد بن محمد 520-595) ۸۷6۲۲۵65 ه ق), فیلسوف 
مسلمان اسیانیایی: 16, 25, 29, 53, 160, -572 

ابوعلی سینا [لتی آویکنا] ۸۷۱6۳۳3/ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن 
بن علی بن سینا (428-370 ه ق), دانشمند. فیلسوف, و پزشک ایرانی: 
570 

اپیروس 0۱۲۱15 ۲, 

ناحية قدیم. شمال یونان: 417 

اییکور 341-270) ۲0۱۱۲۱5 ق م), فیلسوف یونانی: 15, 157, 600 
اتامپ. 

آن دو پیسلو 1508-1580) 13۳0۱065), معشوقه فرانسوای اول فرانسه: 
745 

اتحادية مقدس 1630۱16 ۲۱0۱۷؛ 

در تاریخ ایتالیا, اتحادی که به منظور اخراج لویی دوازدهم فرانسه از ایتالیا, 
توسط پاپ یولیوس دوم تشکیل یافت(1510): 212, 449, 582 


اتروسک ها ۲۱۲۱۱56۵۲۱5, 

ساکنین اتروریا, عالیترین تمدن ایتالیا قبل از دولت روم: 266, 737 
اتریش ۸۵۱۱5۲۲۱۵ 

کشور: 21, 305, 392, 412, 644, 654 

اتسلینو دا رومانو 1194-1259) ۴۵۲۸۵۲0 05 ۳226۵۱۱۳۵), 

اتللو 01۳6۱۱0 

نام قهرمان تراژدی اتللوء شکسییر: 322 

اختراعات: -در فلورانس: 122؛ - لتوناردو داوینیچی: 246-244 
اخلاقیات: انحطاط - در دوران رنسانس: 602-600 639, 640, 726 
اومانیستها: 96, 97, 603: - جنسی: 612-607؛ -جنگ: 623, 624؛ 
روحانیون: 428, 430 431, 607-603, 725, 726؛ - در فلورانس: 
5 قوانین مربوط به -: 640 ماکیاولی و -: 591, 598, 599؛ - در 
ناپل: 11؛ - در ونیز: 316, 317 

اخوان زندگی مشترک [برادران همزیست]؛ 

فرقه ۱۱۲6 00۲۱۲۳۱۵۲۳ 6 0۴ 8۲0]۳۱6۲5, جمعیت مذهبی معتقد به اصول 
اخوت مسیحی در آلمان و هلند (1380-قرن هفدهم): 655 

اخیلس ۸۵۲۱۱۱۱۵5 

در اساطیر یونان, فرزند پلئوس و تیتس, پهلوان یونانی در جنگ تروا: 303 
ادبیات: - ایتالیایی: 10-5 43-41 ۵49-46 735-731 در اوربینو: 
376-2؛ اومانیستها و -: 92, 97؛ -در فرارا: 304-295؛ -در فلورانس: 
38-1, 136, 146-141؛ گرایش شبانی در -: 330؛ -در میلان: 215- 
7 نوول نویسی در -: 734-732 -در ونیز؛ 696-687؛ - لاتینی, 9, 
0 2:, 53؛ احیای - توسط اومانیستها: 96-88؛ بوکاتچو و -: 48 پتراک 
و -: 23:- در فلورانس: 141 - در ناپل: 385-379؛ - در ونیز: 346-345 
سح یونانی: 9, 48, 49: احیای-در ونیز: 348-343؛ اومانسیتها و-: 96-88؛ 
ترجمة آثار-: 91, 406, 407 - در فلورانس: ۰79 80, 85, 86, 88 ادوارد 
سوم ۱۱ ۶0۷/۵۲۵ پادشاه انگلستان (1377-1327): 43, 61, 81, 86, پا 
114 

ادوارد چهارم. پادشاه انگلستان (1483-1461): 86 

اراسمو دا نارنی ۱۱۵۲۳ 03 ۲۵5۳0: : گاتاملاتا 

اراسموس. 

دسیدریوس 1469-71536) 15ا۶۲35۳۲), ادیب, مربی, و کشیش کاتولیک 
هلندی: 14, 54, 343, 344, 379, 517, 520, 553, 554, 576, 605, 
7 725 726 764, 765 

ارتئی 732 :۴2۲6]۲6۱ 


ارسطو 384-322) ۸۲۱5۲۵۲6 ق م), فیلسوف یونانی: 53, 89, 124, 
9 341, 344-343 370, 572-569, 5:76, 015, ۰728 ۰731 732 
پترارکی و -: 15؛ پومپوناتتسی و -: 572؛ ترجمة آثار -: 407, 416 
چاپ آثار - در ایتالیا: 343 

ازشفندس ۱287-212 :2۱۱۱۱۵۵66 ما رباضیدان ففیزیکدان توا نی 
0 729 

ارمنستان ۸۵۲۲۵۲۱۱۵ 

سرزمین قدیم, آسیای باختری: 44, 57 

ارمیا 6۲6۲۲۱۵۲۱ 

از پیامبران بنی اسرائیل (مط 600 ق م): 106, 506, 758 

ارمیتاژ, 

موزة ۳۱۲۵۲۳۱۱۲۵96, لنینگراد: 710 

ارمیتانو, 

جووانی ۴۲6۵۲۳۱۵۲۱0, راهب و معمار ایتالیایی (مط 1306): 24 

ارمیتانی, 

دیر ۳۲6۲۲۱۵۲, ونیز: 24, 316, 324 

اروس ۲۲۵5, 

در اساطیر یونان؛ خدای عشق؛ مطابق کوپیدو رومی: : 33, 638 716 

۱ 

"( 

ان سکوتوس [جان اریجینا] ۴۲۱9602 (حد 810-حد 877), عالم 
الاهیات؛ و فیلسوف مدرسی ایرلندی 2 53 

ازوپ ۸۵6500 

۳ یونانی (مط قرن ششم ق م)* 242 

ر۵» 

دریای 563 ۰۸606۵۲0 شاخه ای از مدیترانه, بین یونان و آسیای صغیر: 45, 
1 

اسیانیا 5010: - در اتحادية کامبره :474, ۸649 650؛ - در اتحادية 
مقدس: 212, 476, 576؛ تفتیش افکار در - : 4۸31 725؛ - و دستگاه 
پایی: 390 392, 440 441 رنسانس -: ۰79 سلطة - برایتالیا: 587, 
4 652-648, 679, 725-722 

اسپراندیو مانتوایی 0۴۵۳۱۲۷۵ 506۲۵۳00, زرگر ایتالیایی: 293 

باروخ 1632-1677) 50۳022), فیلسوف هلندی: 571, 765 

استانبول ۱5121۱0۱1 

شهر, ترکیه, 765؛ نیز: : قسطنطنیه 


استرابون 5۲۲۵00۲0 (مت : حد 63 ق م)؛ 

استوتویل, 

گیوم /1403-1483) ۳5۲0۱2۲6۷۱۱۱6),. نخست کشیش و کاردینال 
فرانسوی: 414, 422, 435 

استهع]۳5 , 

خاندان اشرافی ایتالیایی. شاخه ای از گوئلفها که بر فرارا (1597-1240) 
و مودنا (1796-1288) فرمانروایی داشتند: 197, 304-286, 462, 689 
استه, 

آتتسو اول د/(مط 961): 286 

لسته » 

آتتسو دوم د/, خاوند فرارا (1212-1208)؛ 286 

لدننه ؛ 

آلفونسو اول د/, دوک فرارا و مودنا (1534-1505): 293-289, 296, 
4 468 77-474, 533, 5:98, 638, 657, 662, 669, 677؛ ازدواج 
با لوکرس بورژیا: 289, 290, 470؛ حمایت - از هنر: 291, 292؛ - و 
للودهم: 291, 512, 552, 553؛ - و یولیوس دوم: 290, 291, 474 
6 477 512, 539 

استه, 

آلفونسو دوم د/, دوک فرارا و مودنا (1597-1558): 290, 749 

لدنده ؛ 

ارکولة اول د/, دوک فرارا و مودنا (1505-1471): 281, 288, 289, 
1 294, 295, 298, 424 457, 463-461, 644 

استه, 

ارکولة دوم د/, دوک فرارا و مودنا (1558-1534): 304, 686, 749 

لدنده ؛ 

اوگو د/ پسر نیکولو سوم د/استه (مط 014125 297 

لدنده ؛ 

ایپولیتو اول د/. معروف به کاردینال د/ استه (1520-1479), برادر 
الفونسو اول, اسقف اعظم میلان: 289, 290, 298, 299, 301, 302, 
7 750 

استه, 

ایز ابلا د/ (1539-1474), مارکیز مانتوا, از بانوان برجستة رنسانس: 195, 
0 214, 220, 232, 285-279, 289, 311, 354, 372, 497, 517, 
0 619, 634, ۸665 667, 697, 733: ازدواج - با جان فرانچسکو 
گونتساگا: 281, 282؛ بمبو و -: 280, 282, 285, 521؛ تیسین و -: 


5 337: حمایت - از هنر و ادبیات: 284-282؛ - و سزار بورژیا: 
۵4 457, 468؛ - و للوناردو داوینچی؛ 232, 284؛ نامه های -: 282, 
600 

استه, بئاتریچه د/ (1497-1475), خواهر آلفونسو د/استه, دوشس میلان: 
215-0, 281, 282, 316, 320, 354, ۸600 617, 619, 634, 733 
ازدواج نت با لودوویکو سفورتسا: ٩0(‏ 89 2؛ دربار میلان در دوره -. 
0 1 219 و لتوتارنه دافینخی: ۰227 2228 :مقبرم: بد: 202 
9 220 

استه, 

بورسو د/, مارکی فرارا (1470-1450), دوک مودنا (1471-1452), و 
دوک فرارا (1471-1470): 217, 288, 293-291, 295, 638 

لدنده ؛ 

جولیو د/ (15589), برادر آلفونسو اول د/ استه: 290, 298 


استه, 


استه, 

فرانته د/ (154029), برادر آلفونسو اول د/استه: 290 

استه, 

لئونلو د/, مارکی فرارا و مودنا (1450-1441)؛ 287, 288, 294-292, پا 
1 609 

استه, 

نیکولو سوم د/, مارکی فرارا و مودنا (1441-1393): 164, 287, 289, 
294-2, 608 

استه, 

ویلا د/, چرنوبیو, ساحل درياچة کومو: 748 

استه, 

ویلا د/, نزدیک تیوولی: 750 

استیفان/ستفانوس, 

قدیس 51601۱6۲ .]5 (فت302), اولین شهید مسیحی: 120-118, 489, 
558 


اسحاق »۱52۵2, پسر حضرت ابراهیم از ساره: 403, 537 
اسکاتلند 728 ,413 ,392 ,390 ,84 :56011800 
اسکاندیناوی 562۱۱01۱05۵۷۱2, ناحیه, شمال اروپا: 392 
اسکس 2556«۶؛ 

مملکت قدیم و ولایت؛ جنوب خاوری انگلستان: 199 
اسکم. 


راجر 1515-1568) ۸۵5۲۵۲), نویسنده و دانشور انگلیسی: 639, 640 
اسکندر افرودیسی-95 ۵0۳۳۵۵۱5 0۲ ۸۵۱۵3۲06۲, فیلسوف مشایی 
یونانی (مط: حد 211-198): 572 

اسکندر بیگ/ژرژ کاستریوتا (حد 1468-1404), 

قهرمان ملی آلبانی: 419 

اسکندر مقدونی [ کبیر] 6۲6۵1 1۳6 ۸۵۱6«۵۲۱06۲, شاه مقدونیه (323-366 
ق م): پا 118, 150, 264 

اسکندریه ۸۵۱62۲۱0۲۱2۵ 

شهر و بندر. مصر: 33, 87, 152, 325, 384, 400 540 ۸687 705 
723 

اسکوریال ۲560۲۱۵۱, ۲ 

کاخ و صومعه ای نزدیک مادرید که دارای مجموعة مهمی از اثار نقاشی 
است: پا 699, پا 706, 716, 748 

اشعیا ۱5۵۱21؛ 

از اتببای بزرک.بتی اش اثیل (مظط 710 وم 506 

اشمولیان, ِ 

موزة ۸6۱۱۳۲۱۵۱6۵۲, آکسفرد, انگلستان: 482 

اشیل [ین آیسخولوس] 525-456) 5ا۸65۳۷ ق م), نمایش نویس 
یونانی: 89, 91, 562 

اصلاح دینی 529,724,725 ,64 ,۳6۲0۲۲۳۱۵01 

اطلس.: 

اقیانوس: : اقیانوس اطلس 

اعتقادنامة حواریون 0۲660 ]۸۵005 

اعتقادنامه ای که در کلیساهای محافظه کار غربی خوانده می شود و در 
قرون وسطی ان را از حواریون مسیچ می دانستند: 381 
افخارستیا]۳۱:۳۵۲15: : قربانی مقدس, ایین 

افریقا 642 ,314 ,247 :۸۵۴۲۱6۵ 

افلاطون ۴۱۵۲0 (حد 347-427 ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 239, 343, 370؛ انجمن دوستداران - در فلورانس: 
139-7؛ اومانیستها و فلسفة -: 90, 91, 93, 96, 139-137, 406, 
6 70 571؛ ترجمة آثار - به لاتینی: 91, 93, 138 

اقلیدس ۳۴۱۸۱۱0, 

72 1 

اقیانوس اطلس 0663۵۲ ۸۵11۱116 

بین اروپاء امریکا, و افریقا: 43, 81, 314, 62, 774 


اکسکر ابیلیس 60۲۵0۱۱۱5<, 

توقیعی از پاپ پیوس دوم مبنی بر تأکید بر تفوق قدرت پاپ بر شوراهای 
عام (1460): 417 

الثونور [الّونور د/اتریش] ۳۲۱60۳0۲3, 

خواهر شارل پنجم. همسر فرانسوای اول فرانسه (مط 1558-1526): 
660 

الئونورای آراگونی 0۴۸۵۲۵90۲ ۴۱60۵۳0۲۵ (ف1493), 

23 

الاهگان رحمت ۵۲3۵665), 


الب 

رود 2۱06, چکوسلواکی و آلمان: 21 

الیاس ۲۱۱5 

نام قرانی الییاه, پیامبر بنی اسرائیل (مط 5 ق م): 6 47ظ 
الیزابت ۴۲۱۱20۵061۳, 

ملکة انگلستان (1603-1558): 81, 375, 764 

الیصابات. 

همسر زکریا و مادر یحیای تعمیددهنده: 111 

امادوری؛ 

فرانچسکو دلیی ۸۲۳۱۵00۲۱ (ف1555), مستخدم میکلانژ: 533 
ارات 


بالداساره دلیی ۲۱۲۱۵0۲۱۵0۲۱۱, 

مجسمه ساز ونیزی (مط 1410): 340 

امیراطوری مقدس روم ۴۲۳۱۵۱۲۵ ۲0۵۲۳۱۵۲ ۳۱۵۱۷؛ 

عنوان سازمان سیاسی که قسمت اعظم اروپای مرکزی را به معنای وسیع 
از سال 800 و به معنای اخص از 962 تا 1806 در برداشت: 3 5, 19 
۶2۸ 2 5:1, 198, 367 

امت گریان: : پیانیونی 

امریکا, ۱ 

قارة ۸۳6۵۲۱68: کشف -: 98, 438 562 567, 580, 642؛ تأثیر - بر 
بازرگانی ایتالیا: 724 

امریکا, 

کشورهای متحد ۸۵۳۱۵۲۱۵۵ 0۲ 512165 ۲۱۱۲۵0ل۱: پا 44, 110 

امیدنیک, 

دماغة ۳۱۵06 000, ساحل جنوب باختری ایالت کاپ, جنوب افریقای 


امیلیاهز از ۴. 

شخصیت: : تستیده 

امیلیا [امیلیا-رومانیای کنونی]؛ 

ناحیه. شمال ابتالیا: پا 354 

امیلیا, 

۵ جادة قدیمی بین پیاچنستا و ریمینی: 354, 365, 366, 663 
انئا سیلویو پیکولومینی ۱6۵۱۵۳0۱۳ 5با 5۱۷۱۷ ۸6۳6۵5: : پیوس دوم پاپ 
انریکو, 

فرا ۴۲۲۱۵0, از هواداران ساوونارولا (مط 1498): 182 

انطاکیه ۵۲۱۲۱0۲۱/, 

شهر, جنوب ترکیه: 400 

انگلستان ۶09۱۵00: پارلمنت -: 61؛ جدایی - از کلیسای رم: 679 
0 724 - در جنگ صدساله: 65؛ - و دستگاه پاپی: 56, 59, 61, 
0 رنسانس در-: 79, 765؛ وحدت -: پا 469, 643 

اوبرتی؛ 

فاریناتا دلیی ۱06۲ (فت1264), 

دولتمرد فلورانسی. رهبر گیبلینها: 121 

اوبرتینی, 

فر انچسکو ۱06۲۱۲۱, 

ملقب به ایل باکیاکا (1557-1494#), نقاش ابتالیایی: 273, 738 
اوبرشت. ۲ 

یاکوب 1505 21430-۶) 00۲60۴), آهنگساز هلندی: 672 

اوبوسون, 

پیر د/1423-1503) ۸۵۱۱550۲), کاردینال فرانسوی و مهین سرور 
شهسواران مهمان نواز: 429 

اوتاوا ریما ۲۱۳۱۵ 012۷۵), 

نوعی قالب شعری ایتالیایی, متشکل از هشت مصرع یازده هجایی:12 
اوتاویانو ریاریو: : ریاریو, اوتاویانو 

اوتتسانو, 

نیکولو دا 1359-1431) ۱!27210), دولتمرد فلورانسی: 106 

اوتچلو, 

پائولو ۱66۱۱0 (حدود 5-1396 147), نقاش فلورانس: 104, 113, 114, 
9 277 3271 

اوترانتو 01۲3۲۱۲۵), 

شهر, جنوب ابتالیا: 132 377 


اوترشت ۲61۱۲]لا, 
اوتو اول | ۲۲۱0), ۲ 
امپراطور امپراطوری مقدس روم (973-962), شاه المان (973-936): 
26 
اوتو سوم, ۱ 
امیراطور امپراطوری مقدس روم (1002-996), شاه المان (983- 
2 3267 
اودریک 1286-1331) 0006۲16), 
اوده دو فوا ۸6 0006۲: : لوترک؛ ویکنت دو 
اودی 0001), 
خانوادة پروجایی: 267 
اودینه00۱۲6ا, 
شهر. شمال خاوری ایتالیا: 305, 348 
اورانژ 0۲۵۱96, 
شهر, جنوب خاوری فرانسه: 666, 670 
اورانوس ۱!۲۵۲۱۱5, 
در اساطیر یونان, خدای آسمان: پا 104 
اوربانوس چهارم ۱۷ ۱۲0۵۲ 
پاپ (1264-1261): 57, 493, 643 
اوربانوس پنجم, 
پاپ (1370-1362): 47, 59, 66-63-61 72 
اوربانوس ششم/بارتولومئو پرینیانو 
پاپ (1389-1378): 16, 68, 72, 389, 390 
اوربانوس هشتم, 
پاپ (1644-1623): 366 
اوریینو ۵0« 
شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 197-195, 220, 285, ۸669 697, 722 
ادبیات در : 4376-370 تصرف توسط سزار بورژیا: 282, 371, 372, 
454-1 497: تصرف - در دوران لتّودهم: 552-549؛ - در دورة 
خاندان مونته فلترو: 376-369, 449, 451, 452, 468, 473؛ رنسانس 
در -: 195, 372, 373؛ سفالگری در-: 366؛ هنر در-: 27, 257 258 
0 371, 488-482 


اوربینو, 
کاخ: 371, 373 


آوردالی ۱ع۵۲06), 

آزمایشهای الیم یا خطرناکی که برای تشخیص گناهکاربودن يا بیگناهی 
متهم او را در معرض آن قرار می دهند: 169, 183-181 

اوردلافی ۲06۱3۲۴۱), 

خاندان ایتالیایی, حاکم برفورلی (قرن سیزدهم-قرن شانزدهم): 424 
اورسان میکله ۱۷۱۱۳۱۵۱6 5۵17 ۲)؛ 

پرستشگاه دینی اصناف بزرگتر, فلورانس: 105, 109, 150 

اورسولا, , 

قدیسه وآباو۳لا (ف238 پا 283 پا 451), شاهزاده خانم انگلیسی, رهبر 
گروه دوشیزگان باکره عازم رم؛ که شفدی در کولونی شهید شدند: 328, 
3229 

اورسینی 0۲5۱۲۱۱)؛ 

خاندان رمی: 13, 161, 164, 402, 406, 425, 446, 454, 455, 461, 
۵ 467, 472 

اورسینی, 

اورسینو, همسر جولیا فارنزه: 12 

ورسینی؛ 

باتیستا (فت1503), کاردینال ایتالیایی: 435, 454 

اورسینی, 

پائولو (فت1503), کوندوتيرة ایتالیایی: 450, 453 

ورسینی؛ 

جولیو (مط 1503): 454, 455 

اورسینی, ۲ 

فرانچسکو (15029), دوی گراوینا: 453, 454 

اورسینی, 

کلاریچه (1487-1453), همسر لورنتسود مدیچی: 127, 611 

اورسینی, 

لائورا (مت 1492), دختر جولیا فارنزه: 442 

اورسینی, ناپولئونه (1342-1263), کاردینال ایتالیایی: 60 

اورسینی, 

ویرجینیو (فت 1497): 440-438 

اورسینی, 

یاکوپو (فت 1379), کاردینال ایتالیایی: 389, 431 

اورشلیم 6۲۱5۵16۳۱(: : بیت المقدس 

اورفئوس0۲0۱6۵۱5, در اساطیر یونان. شاعر و خوانندة تراکیایی: 142, 
143 


او رکانیا0۲620۳0/آر کانیولو/آندرثا دی چونه (حد 1348-1308), نقاش, 
مجسمه ساز. معمار, موزائیکساز. وزرگر فلورانسی: 30. 40, 638 

او رگانو352 ,349 :0۲9300 

اورلثان0۲۱6۵۳5, 

شهر. شمال فرانسة مرکزی: 206, 207, 643, 646, 647 

اورلاند, 

شخصیت : , : مور گانته مادجوره 

اورلاندو 0۲۱۵۲00/رولان؛ 

شخصیت : : اورلاندو ایناموراتو 

اورلی, 

برنارت وان 0۲۱6۷)۶1492-1542), نقاش فلاندری: 538 
اورویتو۲۷6]0), 

شهر. ایتالیای مرکزی: 195 622, 668: فرسکوهای سینیورلی در-: 
261-9, 507, ۰758 معماری در-: 30, 31, 39, 493 

اورویتو, 

کلیسای جامع: 31, 39, 405, 493 

اوریپید 480-406) ۲۱۲۱0۱05 ق م)؛ 

نمایش نویس اتنی: 9, 89, 91, 137, 343 

اوریچلاری, 

فدریگو 80 :0۲۱66۱۱3۲۱۱ 

اوستاکیو, 

فرا 555 1473-1) ۴۱5۲301۱10), خوشنویس اتالیایی: 191 

اوستیا 5112), 

شهر قدیم, ایتالیا: پا 55, 437, 439, 440, 468 

اوفیتسی, 

گالری ۱(]۲2<1, فلورانس: 117 پا 120, 147, 188, 190, 224, 225, 
39 257, 259, 265, 271, 335 427, 486, 494 پا 545, 584 
0, با 706, 714, پا ۰717 718, 737 739 741 

آوکیس, 

آندرئولو د 0 :006۳0۱5 

اوگانی, 

تیه های ۲۱۱۱5 ۰۴۱92۳06۵0 جنوب پادوا, شمال خاوری ایتالیا: 47 

اوگورلی, 

جووانی 1441-1524) ۸۵۱19۱1۲6۱۱۱), شاعر ایتالیایی, 523 

اولجاتی, 

جیرولامو وال (فت 1476): 207 


اولمپیا 284 :0۵۱۷۲۵12 

اولمییان ۲۲۱۵۱۵۲۱5 0۱۷)؛ 

در اساطیر یونان. خدایان عمدة دوازدهگانه ای که در کوه اولمپ هام 
داشتند: 284 357, 543 

اولیوروتو 0۵۱۱۷6۲010 (1502-9), 

جبار فرمو: 453, 454 

اومانیسم ۱/۲۱۱۲۲۱۵۲۱۱5۲۲ومانیست ها؛ 

عنوان نهضتی در قرن چهاردهم که بیشتر جنبة طغیان علیه سلطة اولیای 
دین و الاهیات و فلسفة قرون وسطی را داشت و انسان را واجد کمال 
اهمیت می شمرد: 98-88 اخلاقیات -: 96, 97, 603؛ بوکاتچو و -؛ 48 
بفزارک و ند 210 فانیر . شه بر ادپیات: 97 انیر ند.یر هن 98 158 
تاریخنگاری -: 92: - در رم: 410, 421, 427 9 554؛ - وزبان 
ایتالیایی: 92,97, 135؛ - و زبان لاتینی: 91, 92, 97؛ - درفلسفه: 
0- ارسطو: 90؛ - افلاطون: 90, 91, 96, 137, 138 570:-مدرسی: 
9 - در فلورانس؛ 95-92, 124, 141-137؛ - و کشف اثار 
کلاسیک: 89, 90: کلیسا و -: ۸404 405؛ للودهم و -: 554؛ ح و 
مسیحیت: 91, 96, 138, 168؛ معنی --: 88, 99؛ - در نایل: 381-378؛ 
نظر - دربارة انسان: 139, 140؛ نیکولاوس پنجم و-: 405, 406؛ - در 
ونیز: 344-341؛ هادریانوس ششم و -: 656 

اومبریا ۱1۲۱۵۲۱۵ 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: پا 55, 254, 265, 267, 273 پا 516, 403 
اوربانی: 

مکتب (نقاشی)493 ,270 ,265 :56۳00۱ ۲۲۱۵۲۱۵۲( موضوع - : 266 
اومیدی: : آکادمپا دلیی اومیدی 

اونوفریوس, 

قدیس 328 :000۴۲۱۱/5 ,]5 

اونیاس سوم‌| 0۱25 کاهن اعظم یهودیان (173-185 ق م): 492 
اونیکو آرتینو ۸۲6۷۱۳۵ ۱۱60 لا: : آکولتی, برناردو 

و ند نلی؛ 

کاخ [09۱55۵۱۱1, فلورانس: 111, 154, 157 

اووید 0 وبلیوس اوویدیوس ناسو (43 ق‌ م- 8م): شاعر رومی: 11 
2 96, 242, 303, 491, 583 

ایالات پاپی 1۵165 ۳۵0۵۱, 

سرزمین مستقل سابق که مستقیماً تحت حکومت یاپ و پایتختش شهر رم 
بود: - در دورة آلکساندر ششم: 437, 438, 440, 445, 447, 449- 
55 466, 648: بسط - توسط سزار بورزیا: 455-449؛ ثروت -: 


7 ۰419 حکومت در-: 395, 4۵03 ۸404 423 437, 438, 452, 
3 .- در دورة سیکستوس چهارم: 424, 425: قلمرو -: پا 55, 403 
قوانین -: 404 - در دورة للودهم: 553-549, 653, 654؛ « در دورة 
یولیوس دوم: 478-472, 652-649 

ایبری, 

شبه جزیره ۳6۵۲۱۱۲5۷۵ ۱06۲۱۵۲, جنوب باختری اروپاء. شامل اسیانیا و 
ایپولیتا سفورتسا: : سفورتسا. ایپولیتا 

ایتالیا ۱۵۱۷: تجزية -: 50؛ حملات فرانسه به -: 212, 298, 643- 646, 
8 حملءة ترکان عثمانی به -: 133-131: سلطة اسپانیا بر -: 587, 
4 8 652, 679؛ نتایج - :725-722 کشور-شهرهای -: 52-49, 
7 641, 642؛ انحطاط-: ۰722 اوضاع سیاسی-: 49 50, 643؛ 
حکومت در-: 197؛ روابط بین-: 49, 50؛ زندگی اقتصادی-: 195, 196, 
2 643 - ی شمالی: پا 24, 42, 78, 87, 129, 169؛ اقتصاد -: 78, 
9 فنودالیسم در-: 78, 79 

ایتالیایی, 

زبان ,346 ,343 ,303 ,298 ,295 ,162 ,141 ,92 ,48 ,10 :۱6۵۱180 
7 ,۱47 ,539 ,402 ,372 ,360 ,347 ارتقای -: 162: اومانیستها و 
به: 92, 97, 135 

ای جزوئیتی, 

کلیسای ا]اباوه‌ه ا: پا 706 

ایران: 44, 81, 257, 562 

ایرنة سپیلیمبر گویی 50۱۱۱۳۱۳۱۵6۲90 0۴ ۱۳606 از زنان روشنفکر ونیزی 
(مط 1530): 341 

ایزابل اول | ۱50۵06۱۱2 

ملکة کاستیل (1504-1474) و آراگون (1504-1479): 429, 436, 
3 648 

ایزابل (1539-1503), 

همسر شارل پنجم: 696, 698 

ایزابل آراگونی 0۲۸۵۲۵90۳ ۱5306۱۱3 

دوشس میلان (مط 1491-1481): 209, 212 

ایزابلا د/استه: : استه, ایزابلا د/ 

ایزولا دلا سکالا 651 :56۵12 06۱1 5012 

ایزولا دی کارتورا 276 :00۵1۲۲۵ 01 50۱12] 

ایساک؛ 

هاینریش ۷5۵3 (حد 1517-1445), آهنگساز هلندی: 635, 636 


ایستریا, 

شبه جزيرة ۱5۲۲۱۵, شمال دریای آدرباتیک: 306, 308 

ایسکیا, 

جزيرة ۱501۱۱2, دریای تيرنه, ایتالیا: 617 

ایسلند 307 :661800 

ای فراری, , 

کلیسای ۳۲۵۲۱ ۱: : سانتاماریا گلوریوزا دئی فراری. کلیسای 

انکناتتوشن لوب بو 

قدیس 1491-1556) ۱۵۷۵0۱2 0۲ ۱9۱۵115 .5۲), موسس اسیانیایی فرقة 
یسوعی: 725 

ایلاریا دل کارتو 262 ,0۵۲۲۵۲۲0 06۱ ۱۱۵۲۱2 

ایل پارادیزو ۵۲۵0150 اا: : ایل ستودیو لو 

ایل داتاریو 364 :۱2۵۵۲۱0 ] 

ایلد براندو ۳۱۱۱060۲۵00: : گر‌گوریوس هفتم 

ایل سانتو, 

کلیسای 530۲0 ۱| / کلیسای قدیس آنتونیوس, پادوا: 24 

ایل ِ 0 ۱ ایل پارادینی, 

ایل کروناکا 6۲۵8۵28 ۱۱: : و ارو تولا, سیمونه 

ایل گروتو 0۲0۱۲0 ۱ 

اطاقی در کاخ کامرا دلیی سپوزی, مانتوا, 283 

ایل گوتوزو, 

پیرو 6011050 اا: : مدیچی, پیرو د 

ایمپروویز اتورها 143 :۳0۲۵۷۱5۵10۲۱]] 

ایمپریا ۱۳۱06۲12: : کونیاتیس, ایمپریا د 

ایمولا ۱۲۱0۱3, 

شهر. شمال ایتالیا: پا 55, 129 234, 354, 365, 424, 449 450, 
58 580, 581, 592 

اینفسورا, 

ستفانو 1436-1500) ۲3/ا۱۳۱]655), تاریخنویس ایتالیایی: ۸404 4125, 
0 432 435, 442, 445 608 

اینکور وناتا, 

کلیسای ۱۳۱6۵۲۵۳۱۵]2, لودی: 220 

اینگیرامی, 

تومازو ۱0۱9۲۱۲۵۲۱۱, ملقب به فدرا (1516-1470), بازیگر. شاعر. و 
نويسندة ایتالیایی: 489, 520 


اینوچنتسو دا ایمولا ۱۳۵۱۵ 05 ۱۳۳۵۵۵۱20 /اینوچنتسو دی پیترو 
فرانکوتچی (1494-<د1550), 

نقاش بولونیایی: 365,366 

اینو کنتیوس سوم ۱۱ ۱۱۳۱۵66۲۱, 

پاپ (1216-1198): 403, 490 627 

اینوکنتیوس چهارم, 

پاپ (1254-1243): 564 

پاپ (1362-1352): 22, 41, 61, 65-63 

پاپ (1406-1404): 391 

اینوکنتیوس هشتم / جووانی باتیستا چیبو, 

پاپ (1492-1484): 133, 140, 149, 161, 169, 196, 279, 428- 
2 438-436, 480, 559, 628, 644 

ایوب 00( 

از پیامبران: 568 


بئاتریچه د/استه: : استه. بثاتریچه د/ 

بابل 0۱۷/۱0۲۱2ظ, 

ناحیه و دولت قدیم, بین النهرین: 2۸2 288 

جووانی آنتونیو3377: : سودوما 

باتچو دلاپورتا ۴۵0۲۲۵ 06۱۱2 520610: : بارتولومئو, فرا 
لویجی 688 :83001 

باخ, ۱ 

پوهان سباستیان 1685-1750) 9۵), آهنگساز آلمانی: 549 
بادیا, 

دیر و کلیسای 114 ,111 :86012 

بادیله, 

النا 58۵0۱16 همسر ورونزه (مط: حد 1566): 716 

بادیله, 

جووانی آنتونیو (1560-1518), نقاش ایتالیایی: 714 
پاربازا, 

قدیسه ]5 ۰۳۴2۲0۵۲2 شهید مسیحی (مط قرن سوم): 543 


باربارلی 330 :8۵۲0۵۲6۱۱۱ 
باربارو ۵۲0۵۲0ظ, 
خانوادة ونیزی: 319, 715 
باربارو, 
ارمولائو (1493-1454), اومانیست اتالیایی: 341 
باربارو, 
فرانچسکو (1454-1398), اومانیست اتالیایی: 406 
باربو, 
پیترو ۳۱3۳00 پاولوس دوم پاپ 
بارتولوس ما 1314-7) 5356067۲۵۲0 ۵۲ 5باا۵۲۲0ظ), 
حقوقدان ایتالیایی: 4, 379, 624 
بارتولومئو, 
فرا ۲۲۵۱0۲۲6۵ظ/ باتچو دلا پورتا (۶* 1517-1472), 
نقاش فلورانسی: 115, 184, 188, 189, 254, 270, 485, 4۸89, 534 
بارتولومئو دی لیبری ۱۱0۲ 01 5۵۲۲0۱0۲۲۲۲60 (مط 1488): 137 
بارتولی, 
تادئو 1362-1422) ۵۲۲0۱ظ5), نقاش ایتالیایی: 263 
بارجلو, 
کاخ 82۲96۱۱0, فلورانس: 106, 108 187, 497 685, 746 747, 
753 
باردی ۵۲01ظ, 
خانوادة فلورانسی: 28, 81 
بارسلون 0۲66۱0۳۱3ظ, 
شهر. شمال خاوری اسپانیا: 196, 567,661, 669 
بارسلون, 
عهدنامة, بین شارل پنجم و کلمنس هفتم (1529): 669 
بارلام 1290-1348) 83۲۱32۳0), راهب کالابریایی: 48 
بارلتا, 
بندر 82۲۱612, جنوب خاوری ایتالیا: 648 
باروتتسی, 
جاکومو 53۲07721: :وینیولا, جاکومودا| 
باروک 03۲۳00۱16, ۵" 
سبکی در معماری و تزیین, که علامات مشخصة ان ازادی در طراحی. 
کثرت اشکال گوناگون. و درهم بودن شیيوة ترکیب عناصر است: 261 
750 
بارونچلی, 


فرانچسکو 8۵۲0۱6۱۱۱, تریبون رمی (مط 1353): 22 
بارونچلی, 
نیکولو (فت1453): 293 
باری, 
بندر 5۲, جنوب ابتالیا: 377, 389 
۳ 
آنتونیو 1453-1517) 83۲/۱6), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 262 
با ائیتی, 
مارکو ]8250 (فت: بعد از 1451), نقاش اتالیایی: 328 
بازدجو, پیترو 2560010ظ (فت: حد 1354), معمار ایتالیایی: 318 
بازرگانی: - ایتالیا: ۸79 642 انحطاط -: 723, 724؛ - جنووا: 43؛ ‏ 
سینا: 38؛ - فلورانس: 81؛ - ناپل: 10؛ - ورونا: 17؛ - ونیز: 44, 307, 
9 683, 684 
بازیلیکا پالادیانا ۴۵۱۱۵0۱۵۲۵ ۵5۱۱۱62ظ, 
ویچنتسا: 686 
بازیلیکا یولیا ۱۷۱۱2 825۱۱2: : باسیلیکای یولیوس قیصر 
باسانو, 
فرانچسکو 1549-1592) 2552۳0ظ5), نقاش ونیزی: 684, 711 
باسانو, 
یاکوپو/یاکویو دا پونته (1592-1510), نقاش ونیزی: 714, 717 
باستانشناسی: 95, 97, 415, 528 
باسوس, 
انجلوس 15ا255ظ: : پولیتسیانو 
باسیانو 342 :805512۲۱0 
باسیلیکای قسطنطین 00۳50۵1۱۲۱۳6 0۲ 95۱۱162ظ, 
رم: 757 
باسیلیکای پولیوس قیصر 2653۲ ودااانا( 0۲ ۵5۱۱۱2ظ/ایتابازیلیکا یولیا, 
رم: 686, 750 
باسیلیوس کبیر, 
قدیس 6۲6۵۲ ۱6 ااو8 (حد 379-330), اسقف قیصریه درکاپادوکیا, از 
آبای کلیسای یونانی: 407 
بافندگی: - ایتالیا در مرحلة سرمایه داری: 196؛ - فلورانس: 80؛ -- 
میلان: 203, 204؛ - ونیز: 341 
باکخوس 0061۱۱15ظ, 
در اساطیر ونان و روم. خدای شراب: 135, 157, 172, 336, 629 
085 


باکیاکا, 

ایل 00۱۱3009ظ8, : اوبرتینی, فرانچسکو 

بال 56۱ظ, 

شورای کلیسای کاتولیک رومی در -شهر بال که اهمیت. عمدة آن :در 
کشمکش شورا و پاپ بود (1449-1431): 380, 397, 398, 400, 406, 
112 

بالثار, 

مجمع الجزایر ۱5۱2۲05 0۱6۲1ظ, مدیترانة باختری» اسپانیا: 81 

بالاتا 06۱۱012: : بالاد 

بالاد 03۱۱30/بالاتا, 

نوعی اواز سبک و ساده: 45, 633 

بالداتچو د/آنگیاری-85 :۸۵۲۵9۳۱۵۲ 0 8۵۱0610 

بالدو دلیی اوبالدی 1320-1400) ]۱۱02۱0 ااوعبا 58۱00), حقوقدان 
ایتالیایی: 624 

بالدوس 666 :80۱0۱15 

بالدووینتی, 

السو 1425-1499 ۶) ۱۳۵۲۲۱ 5۵۱00۷), نقاش فلورانسی: 156-154 
بالدینی, باتچو ۲1436-۶1487) 8۱0۳), حکاک فلورانسی: 122 

بالکان؛ 

شبه جزيرة 62۱۷2۲5, جنوب خاوری ارویا: 196, 417, 419 

بالو, 

ژان 1421-1491) 5۱۱6), کاردینال فرانسوی: 431 

بالیا 5۱12, کمیسیون اصلاحات در فلورانس: 83, 85 

بالیونی 00۱۱0۲۱ظ, 

خانوادة اشرافی پروجایی: 5ه, 269-267, 272, 472 

اتالانتا (مط: حد 1500): 267, 268, 487 

استوره: 267, 268 

بالیونی, 

جان پائولو (ف1520), فرمانروای پروجا: 267, 268, 450, 453, 3 47, 
4 1(<ظ 


گریفونتو (ف1500): 267, 268 


گیدو: 267 

بالیونی, 

مالاتستا (فت1531), فرمانروای پروجا: 268, 624, 670 

باندلو, 

ماتئو 8006۱10 (حد 1562-1480), کشیش و داستان نویس ایتالیایی: 
۶2۸ 280 735-733 604 

باندینلی, 

باتچو 1493-1560) 582۲۱01۲6۱۱۱), مجسمه ساز فلورانسی, 737 38 7 
76 

باندینی. 

برناردو 8200۳ (147929): 129, 130 

بانکداری: - در جنووا: 199, 200 - در فلورانس: 81؛ - در ونیز: 44 
بانکو, 

نانی دی 1373-1421) 52۲60), مجسمه ساز ایتالیایی: پا 105, 109 
بانا 

سنیور دو 63۷2۲0/بیر ترای (حد 1524-1474), قهرمان ملی فرانسه: 
4 646, 652 

بایای 0126ظ8, 

دهکده, کامپانیا, جنوب ایتالیا: 11, 383 

بایرن»_ ۳ 

جورج گوردن نائل 1788-1824) 5۷۲۳0۲), شاعر رمانتیک انگلیسی: 143, 
31 

بايزید دوم, 

سلطان عنمانی (918-886 ه ق): 439 

بایون ۵۱0۲۱۳6ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 702 

بتشبع 01/۱5/۱6۵09ظ, 

همسر داوود: 5389 

بتولی 56]۳۱۷۱۱2: پا 106 


بنهوون؛ ت 
لودویگ وان 1770-1827) 566]۲۳۱0۷6۲), اهنگساز المانی: 5:49, 765 
نی ؛ 


تزا ر کاخ [5611: : پینتوریکیو 
بحرالمیت 562 ۱26۵0], 


درياچة شور مرز اردن و اسرائیل: 247 


بختنصر 6۱۵0۲۱62723۲ ۱!60۱۱, 

شاه بابل (562-604 ق م): پا 106 

براتچو دا مونتونه 1368-4) 6 3 2۲66۱0ظ6), کوندوتيرة 
ایتالیایی: 395 

پودجو: : پودجو براتچولینی 

برادامانته ۲۵0۲۲۱۵۲۱۲6ظ, 

شخصیت:: اورلاندو فوریوزو _ 

برامانته ۳8۲۵۳۱۵۲۲6/دوناتو د/انیولو (1514-1444), 

معمار ایتالیایی: 31, 202, 215, 221-218, 361, 503, 528, 529 
5 673, 685, 757: آثار - در رم: 220, 471, 482-480 537؛ آثار 
در میلان: 202, 218, 219, 221؛ - و رافائل: 488 490 491, 
6 39 سبی -: 219 480 

برانتوم, 

سنیور دو 6۲۵۲۱]0۲۳6/پیر دو بوردی (۶ 1614-1535), نویسنده, درباری, و 
سرباز حادثه جوی فرانسوی: 639, 652 

براندانو 5۲270500: : کاروزی, پارتولومئّو 

براندینی, 

چینتو 8۲3۳001۳: (13459), شورشگر فلورانسی: 82 

آنتونیو 115 :8۲۵۲6861 

رینالدو (ف1423), کاردینال ایتالیایی: 385 

نما زخانة, سانتاماریا دل کارمینه: 114, 115, 160, 256 

برتانی ۲۱۲۵۲۱۷ظ, 

ناحیه, و ایالت سابق. شمال باختری فرانسه: 67, 114, 328, 644 
برتولدو دا فیرنتسه ۳۱۲6۲۱26 05 66۲۲۵0۱00 (9ت14912), مجسمه ساز 
ایتالیایی: 109 

برتولماوس, 

قدیس 51 ۵۲]۳۱۵0۱0۲۳۱6۷۷ظ5. از حواریون مسیح: 694 

بردگی: - در ایتالیا: 196؛ احیای-: 726؛ - در ونیز: 314 

گالری هنری ۲6۲3ظ, 

میلان: 220, 229, 279, 325, 326, 338, 349, 484 پا 717 

برشا ۲6561ظ, 


شهر, شمال ایتالیا: 42 203, 221, 306, 313, 350, 650, 651, 6۵62, 
703 تفتیش افکار در -: 559, 560؛ سلطة میلان بر -: 203, 205, 
1 سلطة ونیز بر -: 306, 313, 410 مکتب نقاشی -: 221؛ هنر سم 
1 222 339, 748 

ترش 

موزه» 710 

برگامو 26۲03۳۲0 

شهر. شمال ایتالیا: 42 50, 221 306, 313, 326, 339, پا 351, 362, 
6۱0 651 

برگامینی 210 :86۲93۲0۱۲ 

برلین 6۲۱۱۲ظ, 

۳ آلمان: 9 


برلیر 

موزخ: 32 پا 706 

برلینگتن هاوس ۲۱0۷156 ۵۱۲۱۱9۲۵۲ 

لندن: 232, 233, 243 

برناباسیان 6۲۲۱۵0۱۲65ظ, 

فرقة اصلاح طلب مسیحی (تأسیس 1533): 606 

برنادت؛ 

قدیسه 1844-1879) 6۲۲۳۱06]16ظ5), قديسة فرانسوی که مریم در شهر 
لورد بر او ظاهر شد: پا 709 

قدیس 1090-1153 ۶) 5].86۲۳2۲0), کشیش فرانسوی, عالم الاهیات 
مسیحی: 16 1 

برناردو دا راپالو ۲۵0۵۱۱0 05 6۲۲۱۵۲00ظ, 

جراح ایتالیایی (مط 1451): 565 

برناردو گارو 63۳۷65 0۲ 86۲0۵۲0 

کاردینال فرانسوی, 62 

برناردینو دا کورته 624 ,213 :60۲۲2 05 86۲۲۱۵۲0۱۳0 

برناردینو سینایی, 

قدیس 1380-1444) 5۱6۳09 0۲ 5].86۲۳0۵۲0۱۳0), 

راهب فرانسیسی ایتالیایی: ۰72 426, 608, 614, 640 


برنتاء 
0 ۵ شمال خاوری ایتالیا: 349 


1 1865-6) ۷0۲ نویسنده و منتقد هنری امریکایی, 


متولد لیتوانی: 486 

برنگاریو دا کارپی, 

یاکوپو 1470-1530) ۵۲0۱ 05 86۲6۲۳9۵۲۱0), کالبدشناس اتالیایی: 
563 


برنی» 
فرانچسکو 71497-1536) 86۲0), کشیش و شاعر ایتالیایی: 404, 656, 
9 689 


بر نیو» 

آندرئا 1421-1506) ۲۳9۳00), معمار ایتالیایی: 263, 426 

تره الندو: 

فیلییو 1470-1518) 6۲0۱00ظ۳), دانشور ایتالیایی: 519, 520 

برونوس؛ 

لوکیوس یونیوس 15ا]ل۲۱ظ5, شخصیت نیمه افسانه ای رومی (مط 510 ق 
م): 207 

برونوس؛ 

مارکوس یونیوس (42-85 ق م), سیاستمدار رومی و از قاتلان قیصر: 17, 
207 

بروزازورچی, 

دومنیکو 58۲۱5350۲6:: ریتچو, دومنیکو 

بروژ 65 ۲۱10ظ, 

شهر. شمال باختری بلژیک: 43, 81, 307, 323, 501 

بروسه ۲۱52ظ, 

شهر, شمال باختری ترکیه: 429 

پروک, ۲ 

ارثر 8۲0۲6 (فت1563), مترجم انگلیسی: پا 735 

بروکسل ۲۱556۱5ظ, 

پایتخت بلژیک: 538 

الونسو 66۲۲۱0۱6۲6 (حد 1561-1486), مجسمه ساز و نقاش اسیانیایی: 
504 

بروگته, 

پذرو (فت1503), نقاش اسیانیایی: 371 

برولتو ۲0۱600ظ, 

بناء میلان: 221, 265 


برونتسینو, ۱ 
ايل ۳۲0۲21۳0/انیولو دی کوزیمو دی ماریانو (۶* 1572-1502), نقاش 


فلورانسی: 691, 739 
برونسویک ۲۱۱5۷۷۱0ظ,. . _ 
سلسلة فرمانروایان قدیمی المانی: 286 


۳ 1446 -1377) 56۲۱۳6۵۱۱۵560), معمار ایتالیایی: 31, 87, 90, 99- 
3 108, 113, 115, 147, 205, 262, 399, 528, 531, 566, 756 


برونو» 

جوردانو 1548-1600) 5۲۳0), حکیم ایتالیایی: 570, 571, 731, 764 
برونی؛ 

لئوناردو 1369-1444) ۲۱۲۲ظ5), اومانیست ایتالیایی: 88, 90, 94-92, 
6 109, 110, 379, 400, 409, 611 

بری 6۲۲۷ظ, 

ناحیه و ایالت سابق, فرانسة مرکزی: 214 

بریتانیا 61 :8۲۱۲۵۱۲ 

مانب بو 

موزة ۱۱56۷۲۲ ۱ا۲!]15ظ, لندن: 498 

بریجواتر هاوس 700 :۳۱۵۱/56 8۲1096۷/۵]6۲ 

بریندیزی ۲۱۳0۱5ظ؛ 

شهر, جنوب ایتالیا: 377 

بریوسکو, 

اندرتا 5۲۱0500:: ریتچو 

بریوسکو, 

بندتو, معمار ایتالیایی (مط 1490): 202 

بساریون, 

یوآنس 1402-1472) 86553۲۱0۲), اومانیست, نویسنده,. و روحانی 
بیزانسی, اسقف اعظم نیقیه: 90, 342, 399, 415, 416 2 70۳< 


بستن؛ 

موزة 747 ,324 :05]0۳.ظ, پا 749 

بشارت؛ 

عید ۵۲۱۲۱۱/۲۱۱۵]101, از اعیاد مسیحیان در روز 25 مارس: 321, 733 
بطلمیوس, 

کلاودیوس ۳۲۵۱6۲۳۱, ستاره شناس, ریاضیدان, و جغفرافیدان حوزة علمی 
اسکندریه (مط 151-127): 491 

بقراط 460-357) ۲۱۱0۵00۲3]25 ق م), 

پزشک یونانی: 564, 569, 570 

بکادلی, 


آنتونیو ا866306, ملقب به ایل پانورمیتا (1471-1394), اومانیست و 
تاریخنویس ایتالیابی: 383-379, 603 

بکافومی؛ 

دومنیکو 1486-1551) 66۵01۲۲۱ظ5), مجسمه ساز و نقاش اتالیایی: 
2 265 

بلانو, 

بارتولومئو 6۱۱۵۲0ظ, (حد 1498-1430), مجسمه ساز ایتالیایی: 306 
بلریگواردو (-خوش منظر), 

کاخ 6۱۲۱9۱۵۲00ظ8, فرارا: 291 

بلفیوره (حگل زیبا)؛ 

کاخ ۱۲0۲6ظ8, فرارا: 291 

بلوا, 

معاهده 5۱0/5, بین فرانسه و اسیانیا (1505): 649 

بلودره (<نیکو منظر)؛ 

کاخ ع6۱۷606۲ظ8, فرارا: 291 

بلودره, 

کاخ, واتیکان: 239, 269, 429 450 480, 527, ۸656 697, 698 
727 

بلونو 6۱۱۱۲0ظ, 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 17, 306 

بلی, 

والریو 1468-1546) 86۱۱۱), حجار و زرگر ایتالیایی: 671 

بلیزاریوس 5۵05-565) ۱15ا6۱۱5۵۲۱ظ), 

سردار بیزانسی: 597 

بلینچونه 56۱۱۱۲۱6۱0۲6, شاعر توسکانی در دربار میلان: 215 

بلینی 6۱۱۱۲۱۱ظ, 

خاندان ونیزی: 321, 323, 327 


جان:: بلینی, جووانی 
بلینی 


جنتیله (حد 1507-1427), نقاش ونیزی: 265, 329-327, 333, 352, 
765 

جووانی (جان)/جامبلینو (حد 1516-1426), نقاش ونیزی: 284, 314, 
9 320, 327-324, 330, 333, 684, ۸699 720, 721 اثار-: 325, 
6 ویژگی-: 326: دورنماهای -: 326,327 


یاکوپو (حد 1400-حد 1464), نقاش ونیزی: 277, 292, 306, 324, 352 


برناردو 86۲۱00 (فت15192): 366 

پیترو (1547-1470), روحانی, شاعر, و نويسندة ایتالیایی: 302, 306, 
348-43, 0ظ35, 372, 376-374, 383, 489 518 520 521 224, 
1 547, 554, 573, ۸6۵27 658, ۸667 701, ۰715 721 744, 747: 
در آکادمی جدید: 344, 345؛ سبک -: 345, 347 - و لوکرس بورزیا: 
5 346 470 


بمبی؛ 
خاندان 222 :۲۲۲۱0۱ 
بن 0۲۱۲۱ظ؛ ۱ 
شهر, شمال باختری المان: 61 
بنتیوولیو 6۲۱۲۱۷00۱۱0ظ, 
خانوادة ایتالیایی حاکم بر بولونیا: 55, 361, 472, 473, 5 47 
بنتیوولیو, 
جووانی دوم, فرمانروای بولونیا (1506-1469): 361, 363, 453, 473 
بنچی دی چونه 10۳6 01 6۳061ظ (13889), معمار ایتالیایی: 102, پا 
105 
بندتودا رووتسانو 1474 ۳۵۷۵72۵0۱0 05 86۳606]10-بعداز 1556), 
مجسمه ساز ایتالیایی: 191 
بندتو دا فویانو ۳۵۱۵۲00 02 6۱۱606]1۲0ظ, 
راهب فلورانسی (مط 1530): 670 
بندنی؛ 
آلساندرو 1460-1525) 360606۱), کالبدشناس و پزشک ایتالیایی: 
564 
قدیس ]56۳06۵010 .]5 (فت : حد 547), راهب ایتالیایی موسس فرقة 
بندیکتیان: 259, 264 
بندیکتوس دوازدهم, 
پاپ (1342-1334): 40, 58, 59, 63, 64, 69, 116 
بندیکتوس سیزدهم/پذرو د لونا, 
ناپاپ (1394 ِِ 395-30 


بندیکتوس چهارد 
پاپ (1740 مس پا 527 


بندیکتیان ۱6۲۱۳65 6۲۱60ظ8, 
فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی که به طور گروهی در دیرها زندگی می 
کردند و تابع مقررات خاصی بودند: پا 116, 303, 356, 604, 606 


آلساندرا [86۳۱۸, همسر آریوستو: 301 

بنینسی؛ 

سا یی مان رای فاو یرانق هش ۵39 1 
آنتونیو /8۳۱۷۱60 (حد 1502-1440), پزشک و کالبدشناس ایتالیایی: 
204 

بوئون؛ 

جووانی ۱0۲ظ (فت ۶ 1442), معمارو مجسمه ساز ونیزی: 318 
بوئوناروتی, 


میکلانجلو 56۱0۳32۲۲01: : میکلانژ 
بوئوناروتی سیمونی... __ _ 
لودوویکو دی لیوناردو 5۱۳۱۵۲۱ []۱0۲2۲۲0ظ۳, پدر میکلانژ: 494 


بوئوناکولسی, 

خاندان 283 :۴۱0۲۱86015۱ 

بوئوندلمونتی, 

تسانوبی ۳5۱0۲06۱۲۳۳۱۵۲ (مط 1513): 583 

بوئونسینیوری؛ 

کاخ ۱0۲5۱9۲0۲۱ظ5, سینا: 263 

بوئون کهین, 

بارتولومئو ۷۵۱/۲96۲ 1۱6 8۱00 (حد 1529-1450), معمار ونیزی: 318 
بوئون مهین. 

بارتولومئو ۴۲۱0۵6۷ 1۳۱6 0۲اظ۲ (فت ۶ 1464), معمار مجسمه ساز ونیزی: 
318 

بوبولی, 

باغهای 8000۱1, فلورانس: 737 

بوتچاردو, ِ 

جورجو 906612۲700, منشی الکساندر ششم (مط 1494): 439 
لوکرتسیا االا8, معشوقه و مدل فیلییو لیبی (مط 1461): 119, 120 


ساندرو اااف80 (حد 1510-1444), نقاش فلورانسی: 86: 113, 
15 120, 122, 132, 149, 150, 159-156, 184 224, 243, 276 


(22۰2499 

بوچنتائور ۱166۲۵۱۲ظ, 

کشتی ونیزی: 316, 710 

بوداپست ]۱102065ظ, 

پایتخت مجارستان: 148, 661 

بودایست. 

موزه» 195 

بوربون؛ 

پیر دوم دوک دو 645 :(1438-1503) 80۱/۲0۲ 

بوربون»؛ 

شارل دو (1527-1490), شهربان فرانسه و فرمانروای میلان: 663, 
4 744 

بورجا, 

چزاره 80۲912: : بورژیا, سزار 

بورجا . _ 

روذریگو:: الکساندر ششم 

بورخاء 

الفونسو:: کالیکستوس سوم 

بورخا, 

خاندان: : بورزیا, خاندان 

بورخا. _ 

روذریگو: : الکساندر ششم 

بورخارد, ۳ 

پوهان 5۱۲6۲3۵۲0: رئیس تشریفات الکساندر ششم (مط 1513-1481): 
7 422 457, 45 

بوردو 0۲063۱۷ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 5د 

بوردونه, 

پاریس 1500-1571) 50۲0006), نقاش ونیزی: 319, 348, 714, 765 
بورژ 0۱1۲065ظ, 

شهر, فرانسة مرکزی: 398, 455 

بورژوازی 78 :00۷۲960156 نقش - در رنسانس: 53 

بورژیا/سیا بورخا 0۲912ظ, خاندان اشرافی اسیانیایی-ایتالیایی: 234, 240, 
4 470-433, 477 


بورژیا, ۳ 
پذرو لویس (ف1485), پسر آلکساندر ششم: 433, 445 


بورژیا, ۲ 

جوفره (مت 1481), پسر الکساندر ششم: 434, 442 

جووانی (1497-1474۶), دوک گاندیاء پسر آلکساندر ششم: 434, 440, 
1 445, 446, 448, 460 469 

بورژیا, ۴ 

جیرولاما (فت1483), دختر الکساندر ششم: 433 

بورژیا, 

سزار/ایتا چزاره بورجا (حد 1507-1476), فرمانروای ایتالیایی, از مردان 
برجستة دوران رنسانس: 186, 285, 311, 458-441, 649-647؛ - و 
تسخیر اوربینو: 282, 371, 372, 497: - و تسخیر مجدد ایالات پاپی: 
8 444, 455-449 ۸647 652؛ - و للوناردو: 233 235, 244, 
2 ماکیاولی و -: 438, 581, 584, 5:92, 593, 595؛ - و هنر: 148 


یولیوس دوم و بح 467 469 

بو ر ژیاء 

رها سا ما 0و کار خم مان ازکانیر شر 
خواهر سزار بورژیا: 289, 290, 295, 296, 301, 304, 336, 345- 
7 ۸.4 4۸41, 42, 446 463-457 467 ۸70 74 617 

تور زیر 

با آنفنتة: بورسو د/ 


بورکهارت, 
یاکوب 1818-7) ]5۱۲۷۱۵۲0), تاریخنویس سویسی: 456 


بورگزه, 

گالری ۶6 رم: 103, 190, 339, 487 545, 700, پا ۰717 718 
بورگوسان سیپولکرو 371 ,256,292 ,121 :560010۲0 51 80۲0 

بور گونی ۱۱۲۵۱۲۵۷ 

ناحیه, و ایالت سابق. شرق فرانسه: 323, 418, 633, 660 

بورگونيونه, 

امبروجو 6 نفقاش ایتالیایی (مط 1524-1473), 202, 220 
بورگو واتیکانو 536 ,401 :۱۷۵]۱69۳00 80۲90 

بورگو وکیو 661 :۷/۵6۲0 80۲90 

بوریدان. زان 1300) 8۱۲۱02۳۲- بعد از 1358), فیلسوف مدرسی 
فرانسوی: 247, 250 

بوسنی 05۲۱24ظ, 

مملکت قدیم, جمهوری کنونی, شمال پوگوسلاوی مرکزی: 7 419 


جووانی 1313-1375) 806630010), شاعر و داستان نویس ایتالیایی: 4, 
۸۵4 52 247؛ - و ادبیات کلاسیک: 11 48, 49 88, 89؛ - و 
اومانیسم: 48: - ویترارک: 14, 25؛ - و نگارش دکامرون: 38-35؛ - در 
فلورانس: 13, 25, 32, 49-47 قالب شعری -: 12؛ - و ماریا د/آکوینو: 
1 12؛ - و مسیحیت: 37, 48؛ - در نایل: 13-11 

بوکاتچینی 8006۵001۳01, خانواده کرمونایی:222 

بوکاتچینی, 

بوکاتچیو (1525-1465), نقاش ایتالیایی: 222 

بوکاتچینی, 

کامیلو (1546-1501), نقاش اتالیایی: 222 

سیمونه 80663۳6۲3, دوج جنووا (1344-1339 و 1363-1356): 43 
بولترافیو, 

جووانی انتونیو 1467-1516) 50۱۲۲۵۴۲۱0), نقاش ابتالیایی: 208, 253 
بولس حواری ۳۵۱ .51 (فت67), رسول امتها, عالم و مبلغ مسیحی: 29, 
7 547 487 489, 538, 545, 558, ۸606 664, 753 

بولسنا 0۱56۲3ظ, 

دهکده, ایتالیای مرکزی: 39, 493؛ معجزه -: پا 39 

بولونیا 0۱00۲9ظ, 

شهر. شمال ایتالیای مررکزی: 42, 65, 85, 365-359, 393, 416؛ - جزو 
ایالات پایی 361, 404 حکومت خاندان بنتیوولیو در -: 361, 72, 3 47, 
5 سلطة میلان بر -: 42 203, ۰404 فتح - توسط یولیوس دوم: 
475-2 503, 504, 523؛ قانون در -: 624, 625: معماری در --: 
2 61, 362, ۰749 مکتب نقاشی -: 359, 365-362, 485 

بولونیا, 

دانشگاه: 16, 25 97, 160, 165, 294, 303, 361, 405, 518, 571 
728 

بولونیا, 

موزه نقاشی: 363, پا 706 

بولونیا, 

جووانی دا/جان بولونیا (1608-1528), مجسمه ساز فلاندری: پا 105, 
7 3 719 

بومبازی, 

پائولو 50۳۱0۵5 (15279), شاعر ایتالیایی؛ 666 

بونا, 


موزه ]0۲۳۵ظ, بایون: 702 

النا [80060055ظ, مادر ساوونارولا: 165 

بوناونتوره, 

قدیس 60۳۵۷6۲۱۲۲6 .5/جووانی دی فیدانتسا (1274-1221), عالم 
بونسینیوری؛ 

فرانچسکو 80۲5۱0۲0۲۱ (حد 1519-1453), نقاش ایتالیایی: 353 


تون انی: 

بندتو 1420-1496) 0۳۱۴9۱ظ5), نقاش ایتالیایی: 266, 269, 270, 408 
بونوء 

پیترو 000ظ (فت: حد 1505): 638 

بونویچینو, 

الساندرو 50۲۱۷۱6۱۳0:: مورتو دابرشا 

بونیفاتسیو د پیتاتی 06۳۱۲۵11 80۲۱۱۲۵210:: بونیفاتسیو ورونزه 

بونیفاتسیو ورونزه ۱۷/6۲0۳0656 50۲۱۲۵210/ بونیفاتسیو د پیتاتی (1487- 
1<53), 

نقاش ایتالیایی مکتب ونیزی: 338 

بونیفا کیوس هشتم ۷۱۱۱ 0۳۱۱۲366ظ, 

پاپ (1303-1294): 8-55 5, 69, 438 

بونیفاکیوس نهم/پیرو توماچلی, 

پاپ (1404-1389): 390, 391, 393 

بووه. 

کلیسای ۵15 6۵۱۷ظ, 

فرانسه: 99 

بوهم 0۲۱6۲۳۱۱۵ظ, 

مملکت پادشاهی قدیم, ارویای مرکزی, اکنون جزو چکوسلواکی: 1ظ, 6ظ, 
0 398, 416, 417 

بویاردو, 

ماتئو ماریا 580۱3۲00 (حد 1494-1434), کنت سکاندیانو. شاعر ایتالیایی: 
2۸ 146, 297-295 

بویلاکو| (<آبنوشان) 6۷۱۱3]0۱3ظ, 

کاخ خاندان ستروتتسی, فرارا: 291 


کاخ ورونا: 30 

بیاجو دا چزنا 656۲2 03 ۱010ظ, 

رئیس تشریفات پاولوس سوم (مط 1541): 752 

بانکا ماهبا شور سا شور فسا هانگ مارا 

بیانکا ماریا ویسکونتی: : ویسکونتی, بیانکا ماریا 

بیانکی (<سفیدان), ۲ 

فرقة 56۱2۲۲۱, گروهی سیاسی متشکل از بانکداران و بازرگانان (مط 
قرن چهاردهم): 3 

بیانکی-فراری, 

فرانچسکو د-۶1460-1510) ۳6۲۲۵۲۱ ۱۲۱6۲۱۱ظ5), نقاش ایتالیایی: 355 
بارتولومئو 364 :8101۱6۱۱۲۱۱ 

برناردو دوویتسی 1470-1520) 6۱00۱675), کاردینال و کمدی نویس 
ایتالیایی: 347 372, 489 509 517, 522-520, 542, 546, 47 
9 031 673, 737 

بیت المقدس ۱۵۱0 ۳۱۵۱۷ /آورشلیم: 4, 44, 257, پا 488, 492, 029 
60 644, 645, ۸647 706 717 

بیت لحم 6/۱۱۵۲۱۵۲۲ظ, 

شهر, زادگاه عیسی, جنوب بیت المقدس: 153 

قدیسه ۲۶1303-1373) ]۲۱0096ظ .]5), راهبة سوئدی: 66 

بیزانس,: 

امیراطوری ۴۲۱0۱۲6 8۷2211۲16, امیراطوری جنوب خاوری و جنوب اروپا 
و غرب آسیا (قرن چهارم-پانزدهم): 33, 307, 308, 399 

هنر و معماری: 28, 321, 322, 327, 328, 363, 385, 633 


/ 


بندر 8569۱16, جنوب خاوری ایتالیا: 460, 469 


راجر 98۵8 (حد 1292221214), فیلسوف مدرزشی انکلیشی: 246 
فرانسیس (1626-1561), فیلسوف انگلیسی: 597, 731 764, 765 


جبان 1495-1563) 8۱6), اسقف و نویسنده انگلیسی: 514 
بیمارستانها: 565, 566 


بیمه کشتیرانی: - در جنووا: 43 - در فلورانس: 81 
بینی؛ 
موسسة 553 :۴۱۲۱ 


پاپی, 

دستگاه ۳۵030۷: آلمان و -: 417؛ - در آوینیون: 4, 13, 42, 69-55 
0 403 بازگشت به رم: 65, 66, 389, ۰432-401 - بعداز تسلط 
اسیانیا: 725؛ - در دوران الکساندر ششم: 464-435؛ - در دوران پیوس 
دوم: 420-411 - در دوران کلمنس هفتم: 679-658؛ - در دوران لنو 
دهم: 1554-509 - در دوران مارتینوس پنجم: 396-395؛ - در دوران 
نیکولاوس پنجم . 5 406 ات ۲ دوران یوانس بیست و دوم . 7 58؛ سم 
در دوران پولیوس دوم: 478-471؛ سازمان اداری -: 59؛ شقاق در سس 
(1417-1378): 395-389؛ - و شورای عام: 397, 398؛ شورش خاندان 
کولونا بر ضد -: 391؛ عواید -: 62-59؛ فرانسه و -: 55, 56, 390, 
391 

پاتارین ها - 5ع۳۵]۵۲۱۱6. اعضای فرقة مذهبی مسیحی که در حدود 
5 در میلان, درصدد اصلاح اولیای دینی برامدند: 69, 169 

پاتتسی ۳۵221, 

خاندان اشرافی فلورانسی: 83, 101, 129, 172, 185, 424, 558 
توطئه سال 1478 برضد لورنتسو و جولیانو د مدیچی به منظور پایان دادن 
به تسلط خاندان مدیچی در فلورانس: 111, 133, 288, 658 

فرانچسکو د (1478-1444), از اشراف فلورانس و از سران توطئه 
پاتتسی: 129, 130 

یاکوپو د (فت 1478), از سران توطئه پاتتسی: 130 

پاتراس ۳۵۲۲۵5, 


شهر: پلونونز شمالی:.نونان 306 
پا ۱ 
لوکا 1450-۶1520 ؟) ۳۵[0۱۱), ریاضیدان, و راهب فرانسیسی اتالیایی: 
06 249, 258, 291 

پاچه دا فیرنتسه ۳۱۲6۲۱26 05 ۲۵66, 

معمار ایتالیایی (مط 1343): 385 

پادوا ۱۵0۱۵؛ 


شهر. شمال ایتالیا: 17, 25-23, 47-45 78 107, 196, 203, 204, 
0 305, 306, 324, ۸624 ۸649 650؛ انقیاد - توسط ونیز: 24, 
5 683: « در دوران حکومت خاندان کارارا: 23, 24, 197, 305, 
8 معماری در -: 24, 306 350؛ نقاشی در -: 24 25, 29-27, 
7 7 306, 324, 333, 351, 718 

پادوا, 

دانشگاه: 16, 25, 97, 160, 294, 305, 306, 571, 572, 729 

پادوا, 

کلیسای جامع: 324 . 

پارتنون ۳۵۲۲/۱6۲۱۵۲, معبد اتنه, اتن: 356, 676 

پارما ۱۵۲۳۱۵؛ 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 42, 195, 203, 205, 287, 328, 350, 
4 359, 477 549 652, 654, 666, 727, ۰749 نقاشی در --: 
360-355, 364 

پارما: 

برادران روحانی, فرقه ای مسیحی در قرن چهاردهم که منکر مرجعیت 
پاپ بود. 9 70 

پارما: 

کلیسای جامع: 356 
پارما. 

موزه. پا 706 

پارمیجانینو ۳۵۲۲۲۳۱1211۳۱0/فر انچسکو ماتتسوئولی (1540-1503), نقاش 
ایتالیایی: 359, 3060 

پارناسوس, 

کوه 15ا۳۵۲۳۵55, جنوب باختری فوکیس, یونان: 279, 491 

تومازو ۳۵۲۳6۲۱۱6۱۱: : نیکولاوس پنجم, پاپ 

پاریزینا 289 :۳۵۲۱5۱۱۵ 

پاریس ۳۵۲۱5, 

در اساطیر یونان؛ شاهزاده تروایی, پسر پریاموس و هکابه: 4 30 د, 
029 

پاریس, 

پایتخت فرانسه: 8, 11, 63, 138, 140, 254, 300, 326, 349, 566, 
۵4 +7۱4 

پاربس, 

دانشگاه: 10, 25, 58, 140, 392, 403 


پاستور, 

لودویگ فون 1854-1928) ۳۵5۲0۲), تاریخنویس آلمانی: 431, 441, 
2۸ 456, 464, 465, 679 

سیلویو ۳۵556۲۱۲, کاردینال ایتالیایی (مط 1527-1514): 740 
پاسکال, 

بلز 1623-1662) ۳۵56۵۱), عالم و فیلسوف دینی فرانسوی: 248 
دیر 509 :۳۵55۱0۲3۲۱0 

پافوس ۳۵0۲۱۵5, 

شهر قدیم, جنوب باختری قبرس: 337 

باتیستا دلا ۳۵۱۱۵, سیاستمدار فلورانسی (مط 1530): 676, 677 
پالاتتسو آلبرگاتی ۸۱06۳93 ۳۵۱8220, 

کاخ, بولونیا: 674 

پالاتتسو پالا وینچی ۳۵۱۱۵۷۱61۳۱۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, بولونیا: 361 

پالاتتسو پاندولفینی ۳۵۲۱00۱۴۲۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, فلورانس: 539 

پالاتتسو پوبلیکو ۳۱۵۵۱۱60 ۳۵۱۵220, 

عمارت اداره امور عامه, سینا: 40-38 تالار نه نفر -: 40 
پالاتتسودئی کنسرواتوری 00۲56۲۷۵0۲۱ 06 ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم : 755 

پالاتتسو د دیامانتی (<کاخ الماس) ۱۱۵۲۲۵۲۲۱ 06 ۳۵۱۵220, فرارا: 291 
پالاتتسو دلاراجونه ۵0۱۳6 06۱1 ۱۵۱۵220, 

عمارت شهرداری. ویچنتسا: 686 

پالاتتسو دلا سینیوریا 5۱9۲0۲۱۵ 06۱12 ۳۵۱272720: : و کیو, کاخ 
پالاتتسو دلا کانچلریا 0۵۳066۱۱6۲۱2 06۱12 ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم : 130 

پالاتتسو دل ته 16 06۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, مانتوا: 284 

پالاتتسو دل سنا توره 56۳۴۵10۲6 06۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم : 755 

پالاتتسو دل کاپیتانو 6۵0110100 06۱ ۵۱۵220, 

کاخ خاندان بوئونا کولسی, مانتوا: 283 

پالاتتسو دل کونسیلیو 0۵۳05۱0۱۱0 06۱ ۳۵۱۵220, کاخ, ورونا: 349 


پالاتتسو دوکاله ۱۱۵۱6 ۳۵۱2270/کاتسلو یاردجا, کاخ دوکی مانتوا 283 
پالاتتسو دی سکیفانویا 5۳۱۲۵۲۱۵۱۵ 0۱ ۳۵۱۵7220, کاخ تابستانی خاندان 
استه, فرارا: 291, 292 

پالاتتسو دی لودوویکو ال مورو ۵ ۱۱ ۱۲۵00۱۷۱60 0 ۲۱۵۱2220 

کاخ, فرارا: 291 

پالاتتسو سان مارکو ۱۵۲۵0 5۵70 ۳۵۱3770: : پالاتتسو ونتسیا 

پالاتتسو فارنزه/کاخ فارنزه ۳۵۲۳6۵56 ۲۵۱۵220, 

رم: 480 750۵ 755 

پالاتتسو فوسکاری ۳05۵۲۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, ونیز. 19 

پالاتسو کوموناله 0۱۲۱۱:۲۵۱6 ۱۵۱۵220, 

عمارت شهرداری پروجا: 256, 268. 269 

عمارت شهرداری بولونیا: 361 

پالاتتسو مارینو ۱۷۵۲۱۳0 ۱۵۱۵220, 

کاخ میلان: 748 

پالاتتسو ماسیمی دله کولونه 60۱0۳۳6 06۱۱6 ۱۷۵55۱۳۳ ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم: 618, 674 

پالاتتسو وکیو ۷66۲۱0 ۳۵۱27220: : و کیو, کاخ 

پالاتتسو ونتسیا ۷6۲6۵212 ۳۵۱۵220, 

کاخ پاولوس دوم در دامنه تپه کاپیتولینوس, با نام پالاتتسوسان مارکو, که 
بعدا به ونیز اهدا شد: 405, 420 

پالاتینوس, 

تیه ۳۵۱۵۱۳6, رم: 750 

پالادیو, 

آندرئا 1518-1580) ۳۵۱۱۵0/0), معمار ایتالیایی: 195, 349, 528, 683, 
4 686, 687, 715, 721 749, 750, 761 

پالاس 531 :۳۵۱۱۵5 

پالرمو ۱۵۱6۲۲۳۵, 

شهر و بندر. سیسیل, ایتالیا: پا 64, 381, 385, 544 

پالسترینا ۳۵۱۵5۲۲۱۳۵, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 22 

پالستریتا: جووانی پیر لویجی دا (حد 1594-1524), آهنکنساز ایتالیایی؛ 
7 4 637 750, 761 

پالما جووانه (<کهین) 1544-1628) ۱0۷۵06 ۳۵۱۳۳۲۵), نقاش ایتالیایی 
مکتب ونیزی: 338, 684 


پالما وکیو (<مهین) ۷/6۲10 ۳۵۱۳۵/یاکوپو نیگرتی (1528-1480), 
نقاش ایتالیایی مکتب ونیزی: 320, 338 

پالمتتسانو, مارکو ۳۵۱۳622۵۳00 (حد 1456-حد 1543), نقاش ایتالیایی: 
266 

پالمون ۳۵۱6۲۳۱0۲۱, 

شخصیت: : تسنیده 

پالوس ۳۵۱05, 

بندر قدیم, جنوب باختری اسیانیا: 567 

پامپینیا ۳۵۲۲۱0۱۲۱۵ شخصیت: : دکامرون 

پان ۲۵۲؛ 

در دین یونان. خدای گله ها, شبانان. و حاصلخیزی: 715 

پانارتس, 

ارنولد ۳۵۲۱۱۵۲۲2 (مط 1465): 342 

پانتالون ۳۵۲۱۲۵۱00۲, 

شتخصییی در کمدیا دل/ارقه» بر مر دحفیر و بیکارهای که شلوار کشادهرند 
پا دارد: 316, 631, 684 

پانتئون ۳۵۲۱۲۲۱۵0۲۱, 

معبدی در رم که توسط آگریپا ساخته شد: 78 100, 101, 547, 750 
757 

پاندولفینی ۳۵۲۱۵00۱۲۱۲۱, 

خانوادة فلورانسی: 186 

پاندولفینی, 

آنیولو (1446-1360), رساله نویس ابتالیایی: ۸620 621 

پانیینی, 

سانته ۳۵۵۲۱۲۱ (حد 1470-حد 1538), مترجم ایتالیایی: 518 

پاوان 2۵۳6 ۱۵۷؛ 

قطعه موسیقی مخصوص رقص : 637 

پاولوس دوم || الا۲۵, 

پاپ (1471-1464): 149, 288, 422-420, 425, 426, 526 

پاولوس سوم/الساندرو فارنزه, 

پاپ (1549-1534): 268, 348, 437 442, 520 560, 569, 674 
6 697 698, 727 744 755-749 759 761 

پاولوس چهارم, 

پاپ (1559-1555): 725 752 756 

پاویا ۰2/3" 

شهر. شمال ایتالیا: پا 24 203-201, 214 617, 668, 722؛ حکومت 


خاندان سفورتسا در -: 201, 214؛ حکومت خاندان ویسکونتی در --: 
۵۸ 43 203-201 شکست فرانسوای اول در -: 587, ۸617 659, 
60 663, 689, ۰733 کتابخانة -: 301؛ معماری -: 201, 202, 244, 
23 

پامبا 

دانشگاه: 97, 203, 205, 209 215, 346, 379, 728 

پین سوم ۱ ۳۵۵۱۲, 

ملقب به پین کوتاه. پادشاه فرانکها از سلسله کارولنژیان (768-751): 
6 380, 403 


/ 


پترارک ۳۵۲۲۵۲۵۲/ فرانچسعو پترارکا (1474-1304), 

شاعر ایتالیایی: 6-3, 28-8 54-40 ۸66-62 90-88 317, 343, 383, 
۸2 413 520 521 583, 598 625, 636, 732؛ - و ادبیات 
کلاسیک: 5, 8, 9, 23, 52: - و اومانیسم: 10؛ - و بوکاتچو: 14, 25؛ سس 
و تحصیل حقوق 5 وبونو. 5 سب و حکومت: 7 و زبان لاتینی : لا 
6 .- و فلسفه: 15, 16؛ قالب شعری -: 6؛ - و کلیسا: 7, 62, 66؛ 
و لورا: 6, 42 43؛ مارتینی و -: 40 محتوای 8-6 :-000ع05؛ - و 
مسیحیت: 15, 16, 52؛ نامه های -: 8, 9, 14, 52: - و وحدت ایتالیا: 
0 51؛ - در ونیز: 46, 47 

پترارکاء 

گراردو ۳۵۲۲۵۲6۵ برادر پترارک (مط: حد 1352): 41 

پتراکو ۳6۵۲۲۵60, 

پدر پترارک: 3, 4, 25 

پتروتچی ۰61 ۳۵]۲۱۱, 

خانوادة سینایی: 262 


پنرونچی, > > ئ 
الفونسو (1517-1492), پسر پاندولفو پتروتچی, کاردینال "00۱60۱8 
1 

پنروتچی, اتاویانو د (1539-1466), 

چاپگر ایتالیایی, اولین ناشر نتهای موسیقی در ایتالیا: 633 

پنروتچی, 

پاندولفو, دیکتاتور سینا (1512-1497): 259, 262, 453 

پنروتچی, 

چزاره: 130 

پترونیوس ۳۵۲۲۵۲۱۱۱15 (فت : حد 66), 


هجانویس رومی: 89 

پنرونیوس؛ 

قدیس (ف4502), اسقف بولونیا: 362 

پذرو ماریا ۱۱۵۲۱۵ 60۲0, 

موسیقیدان اسپانیایی در دربار لودوویکو سفورنسا: 634 

پراتو ۳۲۵۱۵, 

شهر, غرب اتالیا: 14 80, 119, 120, 149, 160, 189, 582 0۵70, 
22 

پر5عنا 

کلیسای جامع: 102, 120 

پرادوء 

موزه ۳۲۵00, مادرید: 493, 544, 701-698, پا ۰706 710, 718-716 
پراکسیتلس ۵65 ۳۲۵۱۲۵۱, 

مجسمه ساز آتیکی (مط: حد 370- حد 330 ق م): پا 500, 764 

پراگ 16ا۳۲۵0, 

پایتخت چکوسلواکی: 21, 51, 398 

پراگماتیک سانکسیون بورژ 80۱۷۲9۵5 0۲ 53۳061100 ۳۲۵9۲۱۵۲۱ 

فرمان شارل هفتم فرانسه که برطبق آن قدرت پاپ در کلیسای فرانسه 
محدود و آزادی کلیسای گالیکان برقرار شد (1438): 398, 417, 653 
پرتغال 683,724 ,642 ,515 ,439 ,438 ,390 ,187 ,109 :۳۳۲۱۸۱93۱ 
پردیسل» _ 

جووانی آمبروجود 21455-1508) ۳۳6۵15), نقاش ابتالیایی مکتب میلان: 
220 

پروتتسی ۳6۵۲۱221, 

خانوادة ثروتمند فلورانسی: 28, 81 

پروتتسی, 

بالداساره (1536-1481), نقاش و معمار اتالیایی: 264 265, 360, 
3 376, 479, 488, 540, 618, 674-672 

پروتستان, 

نهضت ۳۲۳۵]۵5]۲۱/5۲۲7, عنوان نهضتی دینی در عالم مسیحیت, مبنی بر 
اصول ازادی فردی در امور دنیایی و دینی. قصاوت شخصی. و رواداری 
دینی: 495, 525 

پروتوگنس ۳۲۵۲0۵96۳۵5, 

نقاش یونانی (مط: حد 300ق م): 152 


پروتی, 
نیکولو 1430-1480) 06۲۳0]11), مترجم و اومانیست ایتالیایی: 91, 407 


پروجا ۳6۵۲۱۵012, 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 85, 196, 203, 273-265, 551, 552, 
4 67 688 استقلال -: 266؛ درگیریهای سیاسی در - 266- 268؛ 
معماری در -: 269؛ نقاشی در -: 272-265؛ 486, 487, 489 

پروجا, 

دانشگاه: 448 

پروجا, 

کلیسای جامع: 257, 259 

پروجینو 6۲۱1۲0/پیترو دی کریستوفورو وانوتچی (حد ۶-1445 1523), 
نقاش اتالیایی: 115, 149, 231, 273-265, 26, 480, 483, 484, 
58 499 533؛ ویژگی آثار -: 270, 271, 273 

پروس ۳۲۱۱۹5۱۵, 

کشور سابق, آلمان: 596 

پرومتئوس ۳۲0۲۳۱۵۲۲۱6۱15, 

در دین یونان. یکی از تیتانها: 575 

پرووانس ۳۲0۷6۲۱6۶؛ 

ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 6, 16, 5ظ, 520 

ات 

آندرئا ۳۳6۷۲۵۱ (حد 1528-1480), نقاش ایتالیایی, 221 

پره ۳۵۲2, 

محله ای در شمال شاخ زرین, استانبول: 200 

پریاپوس ۳۲۱۵0۱15, 

در اساطیر یونان, فرزند دیونوسوس و آفرودیته, خدای حاصلخیزی, باغها, و 
گله ها که با پرستش آلت رجولیت بستگی دارد: 627, 733 


پریاموس ۳۲۱۵۲۲۲؛ 

در اساطیر یونان, پادشاه ترواء پدر هکتور و پاریس: 303 

پریکلس ۳6۲۱6۱۵5 (حد 429-495 ق م), 

سیاستمدار بزرگ آتنی: 93, 96, 222, 272, 516, 562, 614 
پریماتیتچو 

9 1504-0۵ ۳۲۱۳۳۵۲۱۵610), نقاش و معمار ایتالیایی: 84 2, 

765 5 

پرینستن؛ 

موزة ۳۲۱۳6]0۲, کشورهای متحد امریکا: پا 717 

پرینیانو, 

بارتولومئو ۳۲۱9۲۵۳0۵: : اوربانوس ششم 

پریوری ۳۲۱0۲؛ 


هیئت استادکاران صنایع فلورانس (مط: حد 1282): 31 

پریوری دله آرتی ۵۲ 06۱16 ۳۲۱0۲ , 

رهبران اصناف فلورانس: 82 

پریولی 721 :/الا|۳۲ 

پزارو ۳۵5۵۲0, 

شهر, ایتالیای مرکزی؛ پا 55, 234, پا 354, 366, 449, 451, 459 523 
6033 

پزارو, 

یاکوپو, اسقف پافوس (مط 1<19): 337 

پزشکی: 570-563, 728؛ پیشرفت-: 1729 تاثیر کالبدشناسی بر-: 63ظ, 
4 قوانین مربوط به -: 564, 65ظ, 

پست اوم۳۲, 

که از شهرهای تشکیل دهنده بودایست. کنارة دانوب, مجارستان: 765 
پسکارا, 

بندر ۳۵56۵۲2, ایتالیای مرکزی: 377, 610, 617, 654 

پسوخه (ع<روح)۳5۱/۱6, 

در اساطیر یونان. معشوقة کوپیدو: 284, 529, 5:42, 543 

پطرس حواری ۳۵۲۵۲ .]5 (فت؟ 67), 

از شاگردان و حواریون عیسی مسیح. ۰105 115, 180 189 271 
7 پا 466, 481, 482, 487, 489, 536, 546, 656, 696, 753 
پطرس شهید, 

قدیس ۱۵۲۲۷۲ ۳۵۲۵۳ .5 (ف12522): راهب دومنیکی, ماضفر ذشتگاه 
تفتیش افکار در لومباردی: 155 

یکوریله 422 :۳۵60۲۱۱6 

پلاتینا ۳۱۵۱02/بارتولومئو د ساکی (1481-1421), تاریخنویس و 
اومانیست ابتالیایی: 276, 416-413, 422-420, 427, 603 

پلاوتوس, 

تیتوس ماکیوس 5باا ۴۱۵۱ (حد 184-254 ق‌ م), نمایش نویسی رومی: 
9 259, 298, 316, 343, 631, 693 

پلایو, 

آلوارو 0 (حد 1350-1280), عالم الاهیات فرانسیسی پرتغالی: 60 
پلگرینو دا مودنا 1483-1523) ۳۵06۴3 03 ۳۵۱۱۵9۲۱۴0), 

نقاش ایتالیایی, 360 

انجمن ۳۵۱۱60۲۱۲, ونیز: 625, 732 

پلوتارک ۶46) ۳۱۱۵۲6۲- حد 120), 


نویسنده و زندگینامه نویس پونانی, 91, 282, 343, 741 

پلوتون ۲۱۱۱0, 

در اساطیر روم, خدای جهان زیرزمینی مردگان و باروری: 49, 142 

پلینی کهین ۲۵0۱:۲96۲ ۳6 ۳۱۱۲۱۷/ کایوس پلینیوس کایکیلیوس سکوندوس 
(114-61), 

سیاستمدار و خطیب رومی: 9 221 349 

پلینی مهین ۴۱06۲ ۳6 ۳۱۱۲۱۷/کایوس پلینیوس سکوندوس (79-23), 
طبیعیدان رومی: 137, 221 

جان فرانچسکو 1528 -1488) ۳۵۲۱۲۱۱), 

نقاش ابتالیایی: 536, 537, 543, 544, 547, 672 

پتی پطرس 06۳066 ۳6۲6۲۲5, 

اعانات کاتولیکها در حمایت از پاپ: 642 

بو 

رود 00 ایتالیای شمالی: 5۸, 195, 203, 247, 286, 308, 552, 650, 
02 

پواتیه ۳0/]16۲5, 

شهر, غرب فرانسه: 5د 

پونجچی, 

لورنتسو ۳۱ (فت1531), کاردینال ایتالیایی: 544, 553 

پودجو» 

یاکویو دی ۳۵09910 (ف89 147), فرزند یودجو براتچولینی,. از شرکت 
کنندگان در توطّة پاتتسی: 130 

پودجو آکایانو 147 ,133 :06۵1300 2 90و2۵ 

پودجو براتچولینی 1380-1459) ۳6۲۵66101۱81 ۳۵9910), اومانییست 
ایتالیایی: 90-87, 94 95, 147 217, 242 378 400 405 407, 
6 526 ۰:27, 558, 603, 604 

پودجیبونسی ۳۵۵0۵۱00۲5۱, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 131, 503 

پودستا؛ 

کاخ ۳0065]2, فلورانس: 28 

پورتا؛ 

جاکومو دلا1541-1604) ۳0۲۲۵), معمار ایتالیایی: 750 755 757 

پورتا, 

گولیلمودلا (7-1510 157)؛ 

مجسمه ساز ایتالیایی: 759 


پورتا پیا ۳۱2 ۳0۲۲۵, 

دروازه, رم . 17 

پورتا جوویا, 

قصر 010۷12 ۳۵۲۲۵, میلان: 204 
پورتادلا کارتا 0۵۲۲۵ 06۱۱3 0۲۲۵, 
دروازه ای در کاخ دوجهاء ونیز: 319 
پورتا دل پوپولو ۴۵۵0۱0 06۱ ۳0۵۲۲3, 
دروازه, رم: 430, 750 


پورتسیو, 

سیمونه 1496-1554) ۳0۲210), فیلسوف ایتالیایی: 576 

پورتیکو 460 :۳0۲۲۱60 

پورتیکو د بانکی 56۲۲۱۱ "06 ۳۵0۲۲۱60, 

بناء بولونیا: 749 

پوردنونه۳۵۲06۲۱0۲۱6؛ 

شهر و ایالت. شمال خاوری ایتالیا: 70, 348, 562, 649 

پوردنونه , 

ایل/جووانی انتونیو د ساکی (1539-1483), نقاش ونیزی: 222, 348, 
094 


پورکارو, ۲ 
ستفانو ۳۵0۲۵۵۲0۵ (فت1453), شورشگر رمی: 409, 410 


پوسن؛ 
نیکولا 1594-1665) ۳0۱/55۱۲), نقاش فرانسوی: 720 


پول, 
جینلد 1500-1558) ۳۵۱6). کشیش انگلیسی. اسقف اعظم کنتربری: 
224 


پولایوئولو ۳۵۱۱۵۱۱,0۱0, 

خانوادة فلورانسی, 148 

پولایوئولو, ِ 

انتونیو (۶ 1498-1429), نقاش, زرگر. و مجسمه ساز فلورانسی: 104, 
150-8, 187, ۸29 432 

پولایوئولو, 

سیمونه. ملقب به ایل کروناکا (1508-1454), معمار فلورانسی: 148, 
171 


پولایوئولو, 


یاکوپو, زرگر فلورانسی (مط قرن پانزدهم): 148 
پولچی, 
لویجی 1432-1484) [عآا۳). شاعر ایتالیایی: ۰12 132, 146-143, 
5 158 242, 496, 576, 630 
پولچینلا ۳۱۱۱1۳6۵۱۱2: : پونچینلو 
پولدی-پتتسولی, 
موزة ۳0۱0۱-۳627011, میلان: 340 
پولو, 
مارکو 1254-1323) ۳۵۱0), جهانگرد ونیزی: 340, 562 
پولوبیوس 205) ۳۴0۱۷۵۱۱5-حد 125ق م)؛ 
تاریخنویس یونانی: 89, 91, 07, 584 
پولودوروس 5ا۳۵۱۱۷۵۲0؛ 
پولوفموس ۳۵۱۷۱۵۲۱۵۲۲۱۲5؛ 
اساطیر یونان؛ چوپان و پسر پوسیدون. : 542 
پولیتسیانو ۳۵۱۱۲3۲/آنجلو آمبروجینی/آنجلوس باسوس (1494-1454), 
شاعر و اومانیست ایتالیایی: 52, 92, 43-135, 158-155, 276, 383, 
4 29, 496, 512, 5:42, 554, 558, 576, 6۵13, 630, 636؛ - در 
انجمن دوستداران افلاطون: 138؛ - و زبان لاتینی: 135, 141,346؛ سم 
لورنتسو د مدیچی: 132, 136, 141, 143, 162 
پولین, 
نمازخانة ۳۵۱۱۱۳۱6, واتیکان: 750 
پومپئی 6 ۳0۲۳۴۵؛ 
شهر باستانی ویران» جنوب ایتالیا: 152 
پومیوناتتسی, 
پیترو 1462-1525 ۳0۲۳۲۵0۳۵221), فیلسوف ایتالیایی: 303 <345, 
2 576-568 578, 602, 764 
پومپونیو ۳۵۲۱۵۵۲0: : وچلی, پومپونیو 
جووانی ۳0۲۲۵۲۱۵/ لتیی یوویانوس پونتانوس (1503-1426), اومانیست و 
شاعر و سیاستمدار ایتالیایی, 382, 383؛ ادکامی -: 732 
پونتانوس, 
یوویانوس ۳0۲۱۵۲۱۱5: : پونتانو, جووانی 
پونترمولی ۳۵۲۱۲۲۵۲۳۵۱۱؛ 
شهر, توسکان, ایتالیا: 42, 206 
پونتلی, 


باتچو 1450-1492 ۳0۳۲6۵۱۱۱), معمار ایتالیایی: 370, 426 
پوتنور مو, 
یاکوپو ۳0۲۱۷۵۲۳۲۵/ یاکوپوکاروتچی (1557-1494), نقاش ایتالیایی مکتب 
فلورانسی: 86, 629, 738, 739 
دنه ؛ 
جووانی [آنتونیو] دا 1512-1597) ۳0۳6), معمار ایتالیایی: 684 
پونته سیستو 55]0 ۳0۲۱۲6, 
پل, بر رود تیبر: 426 
پونته وکیو ۷/6۱۱0 ۳۵۲۱۲6, 
پل نز رود آرتفب قلور اتشش ار 4و 711 
پونتیفکس ماکسیموس ۱۱۵۶۱۲۲۱۱۲5 «۳۵۱۲۱۲۱۲۵, 
بالاترین مقام مذهبی در روم قدیم: 91, 421 
پونتین» 
باتلاقهای ۳0۲۱۱۲۱6, جنوب باختری لاتیوم. ایتالیای مرکزی: 426, 516 
پونچینلو کر یس پولچینلا, 
پیاتتسا دلا ها 5900۳3 دااعل 02222 
میدان, فلورانس: 83, 85, 738 
پیاتتسا دل کامپو 06۵۲000 06۱۱ ۳۱۵22۵, 
میدان, سینا: 39 
پیاتتستا 608 ,334 :۳۱۵226116 
پیاچنتسا ۳۱۵66۳022, 
شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 2, 49, 97, 203, 205, 230, 348, 354, 
1 2 654, 666, 727 ۰749 750 
پیادنا ۱۵06۲5۵, 
نزدیی کرمونا: 421 
ویتوریا [011551۳0, بازیگر, خواننده, و رقاص ونیزی (مط 1576): 683 
پیانیونی (< امت گریان) 0۱30۳00۳, 
عنوان هواداران ساوونارولا در فلورانس: 174-172, 182, 183 
پییی» 
جولیو ۳۱۵0۱: : جولیو رومانو 
پیتاکوس ۳۱۲]۵)۱15 (حد 569-652 ق م)؛ 
از حکمای سبعة یونان؛ معروف به کشورداری و جنگجویی: 272 
فرانچسکو ۲۱۵۱۱۱۳۵0 (فت1463), 


کوندوتيرة فلورانسی, 131, 205 

پیترا سانتا 53۳010 ۱6۲۲۵ظ, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 173, 644 

پینرو» 

جووانی دی ۳۱6]۲0: : سپانیا, لو 

پینرو دی مارتینو ۱۵۲۲۱۱۵ 01 ۴۱6۲۲0 (فتَ3 147), 
معمار ایتالیایی: 385 


نیکولو 1421-1453) ۳۱22010), نقاش ایتالیایی: 277 

پیتی (۳۱1, 

خانوادة فلورانسی: 81, 83 

کاخ, فلورانس: پا 120, 147, 191, 264, 332, 483, 487-485, 494, 
3 5:44, 671, 697, 700 701, پا 7706 پا ۰717 737 747 


پیدی؛ 

لوکا (1472-1394), بازرگان و بانکدار فلورانسی: 102, 124, 737 

پیر دو باناک 50۳3 0۲ ۲۵۲۵۲, 

کاردینال فرانسوی: 62 

پیر لویجی (پسر پاولوس سوم): : فارنزه, پیر لویجی 

پیر به» 

کوههای ۳۷۲6۱۱665, جنوب باختری اروپا: پا 709 

پیرو» 

نمازخانة ۳۱6۲0, کلیسای سان مینیاتو: 111 

پیرو ایل گوتوزو 6011050 || 16۲0: : مدیچی, پیرو د 

پیرو د/آنتونیو ۸۵۳۲۵۳0 0۳ 06۲0, 

پدر لثوناردو داوینچی (مط 223:)1469-1452, 224 

پیرودلا فرانچسکا ۳۲۵۱۵56۵ 06۱۱2 ۳۱6۲0/پیرو دی بندتو (حد 1416- 
92( 

نقاش ایتالیایی مکتب اومبریایی: 115, 121, 123, 192, 258-256 
9 2 367 371, 427, 482 

پیرو دی بندتو 6۲606]10ظ 01 ۳۱6۲0: : پیرو دلا فرانچسکا 

پیرو دی کوزیمو 1462-1521) 005۱۲۳۲0 01 ۱6۵۲۵), 

نقاش فلورانسی: 188, 189, 426, 499, 629, 630, 739 

پیرو نقرسی: : مدیجچی, پیرو د 

پیزا ۱5۵, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 4 27 33, 40, ۸49 254 255, 403 562 


۵ 644, 722 735 736 انحطاط -: 255, 722؛ انقیاد - توسط 
فلورانس: 4, 80, 81, 129, 169, 185, 204, 255, 582: شکست 
ناوگان - از جنووا, 4 شورش - بر علیه فلورانس: 173, 255؛ نقاشی 
در -: 4, 40, 41, 153 

3۹ 

دانشگاه: 4, 97, 137 510, 560, 563, 564, 576 

پیز ا, 

شورای کلیسای کاتولیک رومی که به منظور پایان دادن به شقاق کبیر در 
پیزا تشکیل شد (1409)؛ 392, 393, 476, 513 

پیزانلو 0۱5۵۳6۱۱0/ آنتونیو پیزانو (حد 1455۶-1395), مدالساز, نقاش, و 
طراح ایتالیایی: 205, 239, 292, 306, 322, 351, 352, 396 

پیزانو, 


آنتوتیج ۰۳۱5۵۳۱۵ پیرآنلو 
پیزانو, 
آندرئا ( حد 1270-حد 1348), مجسمه ساز ایتالیایی: ۰26 27, 30, 39, 
103 
پیز انو, 
وه (1245- بعد از 1314), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 24, 39 
پیز انو, 
۳ (1284-1220), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 26, 27 
تزا نز 


ویتوره 1324-1380) [۳۱5۵۳), فرمانده نیروی دریایی ونیز: 46 
پیستویپا ۳۱5۲۵۱2, 

شهر, ایتالیای مررکزی: 80, 111, 254, 403, 566, 625 670 
پیفر و 

جووانی 499 :۳/76۲0 

جی. اف. : : پیکو دلامیراندولا. جان فرانچسکو 

پیکو دلامیراندولاء 

آنتونیو ۷۱۲۵۲۱۵0۱5 06۱۱ ۴۱۵0 (فت1501): 446 

پیکو دلا میراندولا, 

جان فرانچسکو (1533-1470), زندگینامه نویس ایتالیایی: 162 
پیکودلا میراندولا, 

جووانی (1494-1463), اومانیست ایتالیایی: 52, 87, 132, 141-138, 
3 162 166, 276, 305, 96, 558, 560, 613 


کاترینا (مط 1495): 342 

پیکولومینی ۳۱66۵۱0۲۲۱۲, 

خانوادة سینایی: 263 

پیکولومینی. 

انئاسیلویو: : پیوس دوم. پاپ 

نک امن 

فرانچسکو: : پیوس سوم, پاپ 

پیکولومینی, 

کاخ, کورسینیانو: 415 

پیکولومینی, 

کتابخانة. سینا: 270 

پیلاتوس. 

لئون 5داا۱ز۳, استاد یونانی در دانشگاه فلورانس (مط 1366-1360): 48 
پیلاطس ۳۱۱۵6/پونتیوس پیلاتوس, 

والی یهودا (حد 26-حد 36): 601, پا 699, 708 

پیلوری ۳۱۱۱0۲۷, 

تخته ای با سوراخهایی برای سرودست که وسيلة مجازات گناهکاران در 
ملاء عام بود و تأ اواسط قرن نوزدهم در اروپا رواج داشت: 19 

پیمون: : پیمونته 

پیمونته/ فنس پیمون ]۳۱60۲۳0۲, 

ناحیه, شمال باختری ابتالیا: ۸70 195, 198, 199, 747 

پین» 

تامس 1737-1809) ۳۵۱۲6۵), نويسندة امریکایی صاحبنظر در مسائل 
سیاسی: 290 


پیسر» 
ویلیام ۲1540-1594) ۳۵۱۳۲6۲), مترجم انگلیسی: پا 735 

پینتور ۳۱۲۱۵۲؛ 

پزشک آلکساندر ششم (مط 1493): 567 

پینتوریکیو ۳۱۳۱۱۲۱۵۲۱/۵/برناردینو بتی (1513-1454), 

نقاش ایتالیایی: 195, 259 260, 262, 263, 266, 269, 270, 3 27, 
6 436, 440, 443, 458, 480, 484, 488, 673 

پینداروس ۶518) ۳۱۳۱02۲- حد 438 ق م)؛ 

شاعر غنایی یونانی: 343, 541 

پینیا 446 :۳۱0۲۵ 


پیو, 
آلبرتو 1475-1531) ۳[0), اومانیست ایتالیایی: 342, 344 


امیلیا: ر پیو د کارپی 


پیو» 
لیونلو (فت1535): 342 

پیو دا کارپی 0۵۲01 02 ۴۱۵0 (ف15289): 

6۵17 2 

پاپ (1464-1458): 120, 263 270, 309, 368, 382, 402, 411, 
421-415 433, 434 ۸466 ۸526 ۸601 ۸603 606, ۸608 727؛ آثار 
ادبی -: 412 413: اعلام جهاد - علیه علشمانیان: 419-417؛ - و 
اومانیستها: 412, 413؛ هنر در دوران -: 415 

پیوس سوم/فرانچسکو پیکولومینی, 

پاپ (1503), 263, 467 

پیوس چهارم/جووانی د مدیچی, 

پاپ (1565-1559): 185, 420 749-747, ۰756 757 

پیوس بنجم» 

پاپ (1572-1566): 735 

پیومبینو ۳۱0۲۳۱۵۳0, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 468 

پیوه ۳۲۱2۷6 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 333 


تثاتین ها ۱6۵۵1۱۳65]]؛ 

انجمنی از کشیشان که در حدود سال 1523 توسط پاولوس چهارم و 
قدیس گائتانو در رم تشکیل شد و هدف ان اصلاح اخلاقیات روحانیون بود. 
606 

تابور, 

کوه 900۲, شمال فلسطین: 546 

یاکوپو د/انیونیو دی یاکوپو ۲911 : : سانسووینو, یاکوپو 

تاراسکون ۵۲3500۳ 

تارالبا, 

ائتوجنیو ۲2۵۲۲2۱02 (مط 1528): 576 

تارانت/ تارانتو ۲0۵۲۵۲۱۲0 


شهر, جنوب ایتالیا: 16, 377 

تارانتو: : تارانت 

تارتاگلیا, 

نیکولو ۲2۳12۵0112 (حد 1557-1500), ریاضیدان ابتالیایی: ۰7۵27 728 

تار کوینیوس, 

سکستوس 2۳01۲ (مط قرن ششم ق م): پا 207 

تارو, 

رود ۲2۳0 شمال ایتالیا: 645 

تاریخنویسی: - اومانیستها: 92؛ - در فلورانس: 32, 95؛ - در دورة 
للودهم 522, 523: - ماکیاولی: 586 

تاسو, 

برناردو 1493-1569) 125950 ), شاعر ایتالیایی: 280, 732 

تور کواتو (1595-1544), شاعر حماسی ایتالیایی: 90, 363, 732 749 
تاسو, 

جامباتیستا, چوبکار ایتالیایی (مط 1540): 742 

تاسیت 190115 /کایوس کورنلیوس تأاکیتوس (حد 5<-حد 117), تاریخنویس 
رومی: 48, 89, 519, 520 


ِ 7 موزائیکساز فلورانسی (مط قرن سیزدهم): 103 
ی ۵ کنت پریگور, کاردینال فرانسوی: 41 
ِِِ 191601 , معمار فلورانسی (مط 1375): 102, پا 105 
۳ معمار فلورانسی (مط 1365-1351): 27, 30, پا 105 
تئوتوکوپولوس, 


دومنیکو ۲۳60106000۱105 : : گرکو, ال 

تئودوریک اول [کبیر] | »۱6000۲۱]]؛ 

پادشاه اوسترو گوتها (حد ۵4 -526): 97< 

تلود وسیوس اول [کبیر ] 055 7/۲۳6۵ فلاویوس تلود و سیوس, 
امپراطور روم شرقی (395-379) و روم غربی (395-392): 206 
تتوفراستوس ۲۳۱600۳۱۲۵5]۱15 (حد 372-حد 288 ق م)؛ 

فیلسوف و دانشمند یونانی. موْسس علم گیاهشناسی: 249, 407 
تئوکریتوس 5لا][۱60۲]]؛ 

شاعر یونانی اسکندرانی (مط: حد 270 ق م): 343, 384, 525, 541 


تئو گنیس ۲۱600۲15 
شاعر مگارایی (مط قرن ششم ق م): 343 


تایلر, 

وات ۱6۲ (فت1381), رهبر شورش دهقانان در انگلستان (1381): پا 39 
تبالدئو, 

آنتونیو 1463-1537) 16031060), شاعر ابتالیایی: 470, 524 

تبت ۲۱06۲, 


سرزمین, اسیای مرکزی, ایالت خودمختار کنونی, چین: 362 

تبدل ۲۲۵۲۱5۲۱0۱۲۵۲10۲ ؛ ۲ 
اشاره به روزی که عیسی سه تن از حواریون را به کوهی برد و در انجا 
هیئّت وی متبدل شد (چهره اش چون خورشید و جامه اش چون نور شد) و 
تبدیل هیئت: : تبدل 

عید ۲0۱03۲۷, یکی از اعیاد مسیحیان که در شب دوازدهم بعداز میلاد 
تدهین نهایی ۱۲60۲ 6(1۲6۲۳6, 

ازمراسم کاتولیکها که عبارت است از مالیدن روغن مخصوص به بعضی 
اعضای شخص مشرف به مرگ: 696 

ترازیمنو [ترازیمنه], 

دریاچه ۲۲25۱۲۲6۲0؛ اومبریا, ایتالیای مرکزی: 453 

تراستوره 6۲6 ۲25]6۷؛ 

محلی در کنار تیبر, رم: 13, 27, 431 

تراسوبولوس 455) 5ا[۳۱۲۵5۷0۱۷]-حد 389 ق م)؛ 

سردار و دولتمرد یونانی: 6039 

ترزایت؛ 

شورای ]۲۳6۲ نوزدهمین شورای کلیسای کاتولیی رومی که وسيلة عمدة 
اصلاحات کاتولیکی بود: ۰,79 339, 361, 525, 5:61, 569, 631, 719 
5 726 

تراورساری, 

امبروجو 1386-1438) ۲۲3۷6۲5۵۲۱), اومانیست ایتالیایی: 88, 89, 91, 
۵4 96, 216, 603 

ترایانوس, 

مارکوس اولییوس نروا ۲2۵[20]؛ امپراطور روم (117-98): 272, 594 


تراینی, 


فرانچسکو ۲۲۵۱01, نقاش ایتالیایی (مط 1364-1321): 40 


ترتولیانوس, 

کوینتوس سپتیموس فلورنس ۲6۲۲۷۱۱۱۵۲ (حد 150- حد 230), عالم 
الاهیات رومی: 89, 406 

ترکان عثمانی: : عثمانی, امپراطوری 

ترکیه 539 ,337 ,192 :11/۲۵۷ 


تر مبونچینو» سک 

بارتولومئو 1470-1535) ۲۳0۲۲۱00۲۱6۱۲۱۵0 )» اهنگساز ایتالیایی: 634 
ترنتیوس 6۲666]/ پوبلیوس, 

ترنتیوس افر (حد 159-195 ق م), نمایش نویس رومی: 295, 298, 
6 343, 631 

ترنره ۳ 

جوزف ملرد ویليام 1775-1851) ۲۱:۳۲6۲), نقاش انگلیسی: 694, 720 
ترنی ۲6۲۲۱۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 265 

تروا ۲۲0۵۷ 

شهر قديم:. اسیای ضفیره تية حضار لیق. کتوتی: تر کیه: 10 2 303 724 
جنگ -: پا 148, 575 

تروبادورها ۲۲۵۱۱0300۱1۲5 ؛ 

شاعران قرون وسطایی جنوب فرانسه که به لهجة محلی شعرمی 
سرودند: 6,296 ۸610 635, 636 

ترون» 

نیکولو ۲۲0۲ دوج ونیز (1471-1462): 320 

تروی |۲۲6۷ ؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 273 

ترویزو 2۱۱۱-۰۱۹0 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 17, 305, 306, 309, 313, 339,348, 423, 
60 7/14 

ترویلوس ۲0!|5؛ 

در اساطیر یونان؛ پسر پریاموس و هکابه, که به دست اخیلس کشته شد: 
12 

تریتون ۲۱]01۲۱]؛ 

در اساطیر یونان. پسر پوسیدون, که نيمة پایین بدنش ماهی بود: 5:42 
711 

تریست ۲۲۱65]6؛ 

شهر, شمال ایتالیا: 649 


جان جورجو 1478-1550) ۲155۲0]), نویسنده و دانشور ایتالیایی: 031, 
پا 732 


تریوم ویراتوس ۱۲۵16 ۲۱۱۱۲۲۱۷]؛ 
هینئت حاکمة سه نفری در دوره ای از تاریخ روم قدیم: 6096 


تریوولتسیو, 

جان جاکومو 1448-1518) 20الا71۷): مارکی ویجوانو, سردار ابتالیایی 
در خدمت لویی دوازدهم: 213, 238 

سا را: 

بندر 23۲2, دریای آدریاتیک, اکنون جزو یوگوسلاوی: 308, 350 

تقنا کارا 

آنتونیوماریا قدیس 1500-1539) 22663۲8 ,5۲), بانی انجمن 
برناباسیان: 606 

تسالی ۲۱۱۵55۵۱۷ ؛ 

ناحیه, شمال یونان: 764 

تسانتی 321 :76۳06111 

تسانی 2۲۱۲۱۱ 

از شخصیتهای کمدیا دل/آرته: 684 

تستاگروسا ۲۵5۲۵0۲۳0553, 

خوانندة دربار میلان: 634 


تسناله, 

برناردینو 1436-1526) 26۳۵۱6), نقاش ایتالیایی: 229 
تنسنو, 

باتیستا 726۳0 (فت1501), کاردینال ایتالیایی: 459 

سباستیانو 2۱66۵10, نقاش ایتالیایی (مط قرن پانزدهم): 333 
تسوکارو, 

تادئو 1529-1566 2۱:۵۲0), نقاش ایتالیایی: 750 
تسوکارو, 


فدریگو (1609-1540), نقاش ایتالیایی: 750 

تفتیش افکار ۱۱۵۱۲۱5۱10۳0, 

عنوان سازمانی در کلیسای کاتولیک رومی که به عنوان برافکندن فساد 
عقیده و بدعت در دین مسیح تاسیس شد: - در اسیانیا: 428؛ - در 
ایتالیا: ۸69 605, 606, 725 تضعیف-: 561, 605: - و برادران روحانی 
پارما: 69, 70؛ - و جادوگران: 559, 560: - و ساوونارولا: 183؛ - در 
ونیز: 317, 719, 720 

تلربو, 


برناردینو 1509-1588) ۲6۱65۱0), فیلسوف ایتالیایی: 731, 764 


سل 2 
اییلخت. ادولف, 182821899 ۵6 اوآ ات تفر فیلشنق:.. آدیت:. ۶ 


ای اه و 
تنداء 


بئاتریچه ۲6۳02 (ف1415), دوشس میلان: 205 

توتون ها 6۱۱0۲5 ؛ 

از اقوام ژرمنی: 719 

ی 

شهسواران ۲۳/9۳۲5 ۲6۵۱۲0۳1, عنوان یک سازمان مذهبی و نظامی 
ژرمنی (1805-1190): 597 

تور 10۱1۲5 , 

شهر, غرب فرانسة مرکزی: پا 278, 397 

تور 

موزة: پا 717 

تورا, 

کوزیمو ۶1430-1495) ۲1۳2), نقاش ایتالیایی: 291, 292, 482 
توراتتسو, 

برج ناقوس ۲0۲۲3720, کرمونا: 222 

تنوربید و 

فرانچسکو ۲0۲0۱00 (حد 1561-1483), نقاش ایتالیایی: 352 
تورتوسا ۲0۲۲053 

شهر. شمال خاوری اسپانیا: 655 

توتورنا 10۲۲0059 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 42, 733 

تورزانو, 

آندرتا ۲0۲۲653۳0 چاپگر ایتالیایی (مط 1479): 343, 344 

تور کماذا, 

توماس د 1420-1498) 10۲0۱/6۳۱۳۱۵03), مأمور اسپانیایی تفتیش افکار: 
28« 

تورلی, 

ایپولیتا ۲0۲۵۱۱ (فت1520), همسر کاستیلیونه: 374 


تورلی , 
باربارا (ف15082), همسر ارکوله ستروتتسی: 295, 296 
تورن ۲۱۱۲6۲۱۲۳۱6 ؛ 


تورنابوئونی, 

جووانی ۲0۲۳۵0۱10۲؛ رئیس بانک مدیچی در رم (مط 1485): 155 
تورنابوئونی. ر 

فرانچسکو, بازرگان فلورانسی: 149, 154 

تورنابوئونی, 

لودوویکا: 155 

تورنابوئونی, 

لوکرتسیا (1482-1425), مادر لورنتسو د مدیچی: 156, 617 

تورنوا ]۲0۱1۲۲۵۲۳6۲ 

تورنه 10۱01۲۲۱۵1 ؛ 

شهر. غرب بلژیک: 660, 669 

توره؛ 

مارکانتونیودلا 1478-1511) ۲0۲۲6), کالبدشناس ایتالیایی: 238, 246, 
564 

توره دل کومونه 00۲۲۱۷۲۲6 061 ۲0۲۲۵ 

بنار کومو: 221 

توره د مانجیا ۱۱۵۲۱۵۱2 0 ۲0۲۲۵ 

برح سینا: 39 

توریتی, 

یاکوپو ۲0۲۲۱۲۱ نقاش و موزائیکساز ایتالیایی (مط اواخر قرن سیزدهم): 
103 

توریجانو, 

پیترو 1472-1528) 0۲۲۱91210), مجسمه ساز فلورانسی: 186, 496 
تورینو 081 

شهر ِ باختری ایتالیا: 188, 198, 220, 239, ۰,717 747, 748 


تور یو 

موزة: 364 پا 717 

توسکان ۲۱1563۲۱۷ ؛ 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 84, 100, 116, 132, 136, 177, 215, 254, 
5 403, 486, 632, 644 

توسکانلی, 

پائولودال پوتتسو 1397-1482) /10502۳6۱1), ریاضیدان. ستاره شناسی. 
و پزشک ایتالیایی: ۵062 

توسکانی, 


سبک ۲563۲ (معماری): 147 

توسیدید ۲۳۱6۷/۵۱065 (حد 460-حد 400 ق م), تاریخنویس آتنی: 89, 
1 343, 406, 407 

تولدو 0۱600 

شهر. اسپانیای مرکزی: 65, 376 

تولستوی, 

لیف نیکولایویج 1828-1910) ۲01510 ), نویسنده و ادیب روسی: 245 


تولفاء, 

کوههای 012], لاتیوم, ایتالیای مرکزی: 418 

تولنتینو 0۱6۲۱1۳0 

شهر, ایتالیای مرکزی: 216 

تولیا د/اراگونا ۸۲۵90052 0۳ ۲۱۱۱۱۱۵ 

روسپبی ایتالیایی (مط 1537): 609, 610 

توماچلی, 

پیرو /0۲۳۲۵6۱۱]: : بونیفا کیوس نهم, پاپ 

تومازو گوئیدی دی سان جووانی 610۷۵۳۳ 530 01 6۱1۵01 10۳0۱۳۱۵50 : : 
مازاتچو 

تومازو د گوارداتی [6۷3۲۳03 06 10۳0۱۳۸850: : مازوتچو 

توماس اکمپیس, ۱ 
قدیس ۶1380-1471) 16۲۲۵۱5 ۲۳۱0۳۱۵5 .]5), نویسنده و راهب المانی: 
116 

توماس اکویناس, 

قدیس 1225-1274 0۱۱۱۵5 ۱0۳25 .]5), فیلسوف مدرسی 
ایتالیایی: 15, 29, 53, 160, 165, 490, 572-569 

تومای حواری ۲۱۵۳۲325 .1, 

یکی از حواریون مسیح: پا 150 151 

تومولتو دی چومپی (<شورش پشمزنان) 10۳۱۵۱ 061 ۲۱۱۲۳۱۱۸۱۲۵ : : 
تونس ۲۱۲۱۱5 ؛ 

پایتخت تونس: 43, 288 

تیبالدی, 

پلگرینو 1527-1596) ۲۱0۱01), معمار. نقاش, و مجسمه ساز ایتالیایی: 
58 


رود ۲۱06۲, ایتالیای مرکزی: 50, 256, 397, 401, 426, 439, 521, 
4 650 656, ۸666 725 


تیبولوس: آلبیوس 5داالا1[0 (حد 19-55 ق م)؛ 
شاعر رومی: 346, 383, 491, 583 


تیپولو, 

جووانی باتیستا 70 1696-17) 1160010), نقاش و حکاک ونیزی: 720 
تیپولو, 
باجامانته (فت: حد 1329), از اشراف ونیز: 310 

رتینان ها ۲۱1015 

در اساطیر یونان دوازده عفریت و عفریته, فرزندان اورانوس و گایا: 294 
تیتوس 15ا]1] /تیتوس فلاویوس سابینوس وسپاسیانوس, 

رود 01۳00], سویس و ایتالیا: 201, 629 

جیرولامو 1731-1794 ۲۱۳۵0050۱۱), تاریخنویس و دانشور ایتالیایی: 
214 

تیر نه, 

دریای 563 ۷۲۲۳۱۵۲۱۱۵۲], قسمتی از مدیترانة باختری, غرب ایتالیا: 403 
تیرول ۱۲0۱ 

کنت نشین قدیم. ایالت کنونی, غرب اتریش: 650 662 

تیزی» ۰ ۰ اس 

بنونوتو اوآ : : گاروفالو, بنونوتو 

تیسین 1113۲]/تیتسیانو وچلی (1576-1477), نقاش ونیزی: 221, 222, 
339-1, 348, 494 625, ۸673 675, 686-683, 709-696, 14 7 
5 ۰721-717 ۰729 758 آثار اساطیری -: ۰700 آثار - در فرارا: 
5 336؛ آثار مذهبی -: 334, 335, 698, 699؛ - و ارتینو: 694؛ 
تکچهره های -: 285, 701-697؛ جنبة مشرکانة هنر -: 336؛ - و 
جورجونه. 1 336 

تینتور تا, 

ماریتا روبوستی ۲1۳۲0۲۵۲۲۵ (بین 1550و 1590-1560), نقاش ونیزی: 
1 712 

تینتور تو» 

دومنیکو روبوستی 1560-1635) 10]0۲6]10), نقاش ونیزی: 711 

تینتور تو» 

یاکوپو روبوستی (1594-1518), نقاش ونیزی: 191, 321-319, 690 


712-3, 719-717 730, ۰,736 761 آثار اساطیری -: 709؛ آثار 
مذهبی -: 708-705 711؛ - و آرتینو: 705؛ تکچهره های -: 710؛ - و 
تیسین: 703, 704؛ رئالیسم آثار -: 705 707, 710 

تیوولی ۲1۷0۱؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 750 


تورباران, 
فرانثیسکو د 1598-1662) ۰/2۱/۲۵۲۲ نقاش اسپانیایی مکتب سویل: 
764۵ 


جابربن حیان 260۲), 

بزرگترین کیمیادان عرب (مط نیمه دوم قرن دوم ه ق): 728 
جادو/جادو گری: 560-558؛ تفتیش افکار و -: 559, 560 
جاکومو دا سیچیلیا 177 :5۱61۱12 05 1200700) 

جالوت 30۱۱91/۱), 

پهلوان تنومند فلسطینی که به دست داوود کشته شد:150, 507 
جالینوس 129-199) 9167)), 

پزشک, عالم تشریح, و فیلسوف یونانی: 249, 564, 569, 570 
جامبلینو 13۳۲۱06۱۱۱۳0): : بلینی, جووانی 

جان گالتاتتسو (ویسکونتة میلان): : ویسکونتی, جان گالثاتتسو 
جانواریوس, 

قدیس ۶272-۶305) ۵۲۱۱9۲۱۱15[ .5]۰), شهید مسیحی, قدیس حامل ناپل: 
295 

جبرائیل ۵0۲۵161), 

از فرشتگان مقرب., رابط بین خدا و پیامبران: 37, 256 

جبل طارق.: 

تنگة 610۲۵۱۲), بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس: 43, 145 
جتسمانی 61۳۱56۲۳۵۲6 <), 

زیتونستانی نزدیک دامنة کوه زیتون, شمال بیت المقدس: 229 
جز و9 

لاو6‌ج), کلیسای یسوعیان در رم: 750 

جزواتی؛ 

فرقة برادران 271 :6650311 

جلجتا ۵0۱00]۳2), 


محل مصلوب شدن عیسی, در خارج حصار بیت المقدس: 488 


دریای 0۵۱۱166, شمال خاوری اسرائیل: 437, 466 

جم (900-864 ه ق)؛ 

شاهزادة عثمانی, پسر سلطان محمد فاتح: 429, 439, 440 

جمعة مباری ۳۲۱۵۵۷ 000)؛ 

جمعة یادبود مصلوب شدن عیسی مسیح؛ 5 547 6897 

جمیستوس پلتون؛ 

گثورگیوس 1355۶1450) ۱6۲۳0 ونا5ا66۳0), فیلسوف بیزانسی: 87, 
0 91, 368, 415, 570 

قدیس 255 :6۲۳۱۱۲۱۱3۲۱ .5 

جنادیوس دوم || 15 36۲۱۱۵0)؛ 

دانشور یونانی, بطرک قسطنطنیه (1459-1453), 400 

جنتیله دا فابریانو ۳۵۵۲۱۵۲۱۵0 05 66۳۱۱۱6 (حد 1427-1370), نقاش 
ایتالیایی: 265, 266, 309, 320, 322, 324, 325, 396, 684 

جنگ سی ساله ۷۷۵۲ ۷6۵۵۱۲5 ۲۱۱۲۲۷ ِ 

جنگ عمومی اروپا, که می توان آن را مبارزة امرای آلمان و دولتهای 
خارجی (فرانسه. سوئد, دانمارک, و انگلستان) بر ضد وحدت امپراطوری 
مقدس روم و خاندان هاپسبورگ دانست (1648-1618), 344 

جنگ صدساله ۷۷/۵۲ ۷۵۵۲5 ۲۱۱۱۲۱۵۲۵۵ 

عنوان جنگهای فرانسه و انگلستان بر سر فرمانروایی اراضی دوطرف 
دریای مانش (1453-1337), 43, 52, 59 

جنگ گوتیک ۷۷۵۲ 501۱۱6), 

99 جنگهای امپراطوری بیزانس با اوستروگوتها بر سر تسلط بر ایتالیا: 
جنووا 6۲۱03 3)؛ 

شهر و بندر. شمال باختری ایتالیا: 24, 33, 43 44 81, 195, 196, 
201-9 373, 378, ۸649 ۸652 660, 661, 668, 679؛ اقتصاد -: 
3 199, 200, ۰748 انقلاب - (1339): 43؛ انقلاب - (1383): ۰199 
جمهوری -: 200 722 درگیریهای سیاسی در -: 43, 44, 199؛ سلطة 
میلان بر -: 199 200 205؛ - و شکست پیزا (1284), , ۹9 
شکست - از ونیز (1378): 24, 45, 46, 199, 305؛ معماری در سس 
0 718 

جواکینو دا فیوره ۳۱۵۲۵ 0۲ 0۵0۱۳۲( (حد <145-حد 1202), رازور 
ایتالیایی: 69, 166 


جوتسک ۱0]1650۱6), 

جوتو 10]10)/جوتو دی بوندونه (حد 1266-حد 1337), نقاش, معمار. و 
مجسمه ساز فلورانسی: 4, 14, 30-24, 59, 114, 115, 118, 292 
3 27 758؛ برج - در کلیسای جامع فلور انس: 6 ۰,27 110, 
2 -- و دانته: 28: فرسکوهای - در کلیسای دوگانة قدیس فرانسیس: 
7 28 ۰40 112؛ فرسکوهای - در نمازخانة آرنا: ۰24 25, 28, 306؛ 
ویژگی آثار -ک 28, 29 

جورج؛ 9 

قدیس 060۲96 .]5 قدیس حامی انگلستان. از شهدای مسیحی, در هنر 
کشندة اژدهاست (مط قرن چهارم): 300, 329, 358, 487, 558, 718 
جورج؛ 

طرابوزانی ۶1396-۶1486) ۲۳۲۵۵۱20۳00 0۲ 660۲96), اومانیست 
بیزانسی: 407 

جورجو دا نووارا ۱۱0۷3۵۲۵ 05 6۱0۲910 (ف15002): 606 

جورجونه 010۲01006)/جورجونه دا کاستلفرانکو (حد 1510-1478), نقاش 
ونیزی: 292, 327, ۰328 335-330 338, 351, 352, 385, پا 543 
۶۵۸ 697 705, 7709 ۰,720 721 آثار شبانی -: 332, 333؛ سبک ت-: 
0 محتوای آثار -: 330, 331 

جورجونه دا کاستلفرانکو 0۵5161۴۲81060 05 10۲91016): : جورجونه 
جوستینیانی ۱۱۱51۳۱۱۵۲۱۱), 

خانوادة ایتالیایی: 319 

انتونیو, سفیر ونیز در دربار پاپ (مط 1505-1502): 444, 456 

جو نی؛ 

ری 190۰ -1489), تاریخنویس و سیاستمدار ونیزی: 312 

لورنتسو (1456-1381), روحانی ونیزی: 324 

جو کوندو, 

فرا جووانی ۶1433-1515) 51060000)), معمار و عتیقه شناس ایتالیایی: 
8 5:29, 554 

جوکوندو, 

فرانچسکو دل. همسر مونالیزا (مط 1512): 236 

جولیانودا مایانو 1432-1490) ۷۵۱۵۲۱0 0 01۱!۱1۲۱۵0)), معمار و مجسمه 
ساز ایتالیایی: 148, 369, 385 

جولیو رومانو ۲0۲۵۲0 0االا0)/جولیو پیبی (حد 1546-1492), نقاش و 


معمار ایتالیایی: 284 285, 376, 479, 5:37, 539, 540, 543, 547 
9 071, 689, 691, 40/, 750 


جونز, 
اینیگو 1573-1652) 0065(), معمار انگلیسی: 687 

جووانا دا پیاچنتسا ۳۱۵66۱25 02 10۷2۲۱۲۱2), 

رئيسة صومعة سان پائولو (مط 1518), 355 

جووانی دا اودینه ۱0۱۳6 03 210۷۲۱۲۱۱), 

(1487-1564), مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی: 537, 539, 543, 545, 
750 

جووانی دا فیرنتسه ۳۱۲6۲26 03 310۷21۱۲۳۱۱ 

معمار ایتالیایی (مط 1343), 385 

جووانی دا کاپیسترانو, 

قدیس 1385-1465 ۵0151۲2۳۱0 02 610۷۵0۳)), واعظ و راهب 
فرانسیسی ایتالیایی : 640 

جووانی دا لنیانو ۱60۳۵۲0 03 610۷20۱۲۳۱ (فت-1383), 

قانوندان ایتالیایی: 624 

جووانی دا مونتورسولی, 

فرا 1507-1563 ۱۵۳۱۲۵۲50۱۱ 05 3۱0۷۵۲۲۳۱۱)), معمار ایتالیایی: 200, 
750 

جووانی دا مونته کوروینو 00۳۷۱۳۵ ۱۵0۳۲6 05 10۷۵۲۳۲۱ (13289), 
مبلغ مسیحی: 70 

جووانی دا ویگو 1460-1525) ۷۱90 03 010۷۵0۳))؛ 

جراح ایتالیایی: 565 

جووانی دله بانده نره (< نوار سیاه) ۱6۲6 82۲06 06۱۱6 0۵10۷2۳۳۱: : 
مدیچی, جووانی د 

جووانی دی سان مینیاتو 110 : :۷۱۳۱۵۲۵ 560 01 ۲۳ 510۷) 

جووانی دی فولیاری ۳۵۱۵۲۱ 01 210۷2۳۲۱۱) عضو دبيرخانة پاپ 

دوست رافائل: 492 

جووانی ورونایی: فرا ۷6۲۵0۳۵ 02 610۷20۲ (حد 1525-1457), راهب 
دومینیکی و چوبکار ایتالیایی: 349, 352, 488 


جوویو» 

پائولو 1483-1552) وا60۷), زندگینامه نویس و تاریخنویس ابتالیایی: 
4 516, 522, 523, 541, 553, 9و5 

جان ماتئو 1495-1543) 6106۳), 

مشاور پاپ کلمنس هفتم: 606, 659, 689 


جیرولامو دای لیبری 1474-1556) ۱۱0۲۱ 01 2۱۲0۱۵۲0)), 

میا نورسشت | مالبانی* 352 

جیلبرتو دهم ۱۱06۲۲۷ (فت 15168), 

خاوند کوردجو:354 

جیمز اول 9۳۱۵5 

شاه اسکاتلند با عنوان جیمز ششم (1625-1567), و شاه بریتانیا (1603- 
5 764 

جینروا د بنچی 155,237 :66۳1 "06 5۱۳۱6۲۷۵) 


چاپ, 

صنعت: 342, 403؛ - در فلورانس: 137, 342؛ - در مانتوا: 276؛ - در 
ونیز: 344-342 

چارلز اول ۱۱۵۲۱6۵5)؛ 

شاه انگلستان (1649-1625): 279, 538 

چاسر, 

جفری 0۳3۷6۲ (حد 1400-1340), شاعر انگلیسی: 13, 38-36 
بیمارستان 6000, پیستویا: 254 566 

چرتالدو 6۲۲۵۱00 

شهر, ایتالیای مرکزی: 11, 49 

چرتوزا دی پاویا ۴۵۷۱۵ 0۱ ۵۲۲۵05۵.), 

صومعة سابق کارتوزیان, پاویا: 30, 201, 203, 213, 218, 219, 271 
1 739 

چرنوبیو 748 :066۲۳000۱0 

چری 454 ,234 :06۲1 

چرینیولا 6۲۱0۲۱0۱3 

چزاره دا سستو 1477-1523) 56510 0 ع65۵۲6)), 

نقاش ایتالیایی: 253 

چزارینی, 

جولیانو 1398-1444) 6۵52۲1۲۲)), سیاستمدار. قانوندان, و کاردینال 
ایتالیایی: 396, 399 

چزنا 65609 

شهر. شمال ایتالیا: پا55, 67, 354, 366, 454, 456, 468, 473 

چفالو, 


بندر لاا26), دریای تیرنه. شمال باختری ایتالیا: 385 

چلسی, 

لورنتسو وا دوج ونیز (1365-1361): 45 

بنونوتو 1500-1571) 0۵۱۱۱۲۱۱), مجسمه ساز, فلز کار. زرگر. و نويسندة 
فلورانسی: 50, 112, 148, 152 200, 220, 242, 251, 494, 609 
2 639 738 747-741, 761, 765 

برناردو 1415-1498) 06۳۳۱۲۱), چایگر و زرگر فلورانسی: 137 342 
چنینو (حد 1440-1365), نقاش فلورانسی: 113 

چومپی, , 

شورش 10۲۳۱0۵۱)/تومولتو دی چومپی, شورش طبقة کارگر فلورانس (به 
رهبری پشمزنان) که منجر به تشکیل یکی از دموکراتیکترین حکومتهای 
تاریخ فلورانس شد (1378): پا 39, 82, 85 

چونه, 

آندرئا دی 010۳06: : اور کانیا 

چونه, 

اندر تا دی میکله: وروکیو 

چونه, 

ناردو دی, نقاش ایتالیایی (مط 350-حد 1366): 30 


جووانی باتیستا 000: : اینوکنتیوس هشتم, پاپ 

فرانچسکتو, پسر اینوکنتیوس هشتم (مط: حد 1487): 429, 430, 432, 
38 

چیپولا 37 :0100۱۱8 

چیتا دلا پیوه 0۱6۷6 06۱۱ 2]]آن), 

شهر, ایتالیای مرکزی: 270 

چیتا دی کاستلو 0۵516110 0۱ 2]]آن), 

شهر, ایتالیای مرکزی: 372, 483 

چیمابوثه, 

جووانی 0۱۲۳۵0۱16 (13029), نقاش فلورانسی: 28, 323 

چیما دا کونلیانو, 

جووانی باتیستا 0۳60۱2۵۳00 09 ۱۳۲2 (حد 1517-1459 يا 1518), 
نقاش ونیزی: 328, 672 


چین 642,716 ,562 ,340 ,81 :01۱۱۱۵ 

چینو دا پیستویا 1270-1336) ۳۱5۲۵0۱2 0 ۱۲۱0:))؛ 

حقوقدان و شاعر ایتالیایی: 624 

ویچنتسو ۷6۲0۲۱۱0) (فت: بعد از 1539), نقاش ایتالیایی: 221 
چیویتا کاستلانا 0۵516۱13۳2 ۱۷۱۲۵ن)؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 435, 467, 666 

چیویتالی, 

ماتئو 1436-1501) اا0۱۷]]۵), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 200, 254 
چیویتا وکیا ۷6۵۲۱۱۵ ۱۷۱۲۵آن)؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 128, 666 

چیویداله ۷۱00۱16)؛ 

شهر, ایتالیا: 17 


حبقوق ۲۱۵00۵۱۱۷؛ 

از پیامبران بنی اسرائیل: 106 

حزقیال 226۱6۱, 

از پیامبران بنی اسرائیل (مط 592 ق م): 506 

حکومت: - در ایالات پایی: 403, 404 -در رم: 02 403, 409 - در 

۰ 9 84-92, 134: - در کشور-شهرهای ایتالیا: 762؛ ماکیاولی 
بم: 596-588 « در ونیز: 313-309 


ی تیتوس: : تیتوس: حمامهای 


خاتیوا 2۵۲۱۷۵ 

شهر, شرق اسپانیا: 433 

خالکوندولس. 

دمتریوس 1424-1511) ۱۱۵۱60۱۱0۷۱65:)), دانشور یونانی,. ۸90 137, 
9 12:< 

خانوادة مقدس ۳۵۲۲۱۱۷ ۳۱۵۱۷؛ 

در هنر, ارائة حضرت مریم, عیسی مسیح کودی, و یوسف: 120, 190, 
293 

خانة طلا 00۲ ۵)؛ 

کاخ, ونیز. 390 

خایمه 2۷۲۱6[ (فت 1459), کاردینال پرتغالی: 109, 411 


خروسولور اس, 

مانوئل ۲۶1355-1415) ۱۱۲۳۷5۵۱0۲25)), اومانیست یونانی: 90, 94, 203 
خروسولوراس 

یوهانس (مط 0( 216 

خسرو دوم 

شاه 0 (628-590): 257 

خوارزمی, 

جغرافیدان, و تاریخنویس ایرانی: 728 

خوان دوم || 01۱۲ 

پادشاه پرتغال (1495-1481): 378 

خوانای اول | 01۱۵۲۱۲۱۵ 

ملکة نایل (1381-1343): 16, 48, 49, 377 

خوانای دوم 

ملکة نایل (1435-1414): 205, 382-377, 643 

خیرالدا 3۱۲۵۱0), 

برج معروفی در کنار کلیسای جامع سویل, اسیانیا: 222 

خیمنت د تیسنروس,؛ 

فرانثیسکو 1436-1517 15۳۱6۵۲05 06 2۱۳۱۵۲۵5), کاردینال و 
سیاستمدار اسپانیایی: 655 


داروین, 

چارلز رابرت 1809-1882) ۲23۲۷/۱۱), طبیعیدان انگلیسی: 590 
داریوش اول, 

شاه هخامنشی (486-521 ق م): 150 

دافنه ۲۵0۱۱۲۱6 , 

در اساطیر یونان , یکی از پریان که اپولون عاشقش بود: 98 
دالماسی 2۵۱۲۳۱۵۲۱۵]؛ 

تاخیه تاربخی :یو کو‌شلاوق:. ابالت کروا سیر امندان دای آدربانیی: 306 
8 369, 370 

دامیانو ۲3۵۲۱۱۵۲۵0 (15499), 

خاتمکار ایتالیایی: 362 

دانائه ۵۲۱۵6( 

در اساطیر یونان» دختر پادشاه آرگوس, مادر پرسئوس: 673 


دانته, 


جیرولامو 6 شاگرد تیسین (مط 1580-1550): 704 

دانته آلیگیری 1265-1321) ۸۱۱9۳16۲ 0۵۳۲6), 

شاعر ایتالیایی: 3, 4, 6, 7, 14 17, 31, 36, 41, 51, 54, 121, 135, 
7 8 15, 216-214, 235, 242, 490, 91, 596, 670,709, 758 
داندولو, 

آندرا ۲03۳00۱0, دوج ونیز (1354-1343): 565 

دانز سکوتوس, 

جان 1265-1308 560۱15 ۱33۲5), عالم الاهیات مدرسی اسکاتلندی: 
5 53 90 728 

دانمارک 679 :26۲۱۳۲۱۵۲۱] 

درسدن؛ 

دانوب, 

رود ۷۸6((, اروپای جنوب خاوری و مرکزی: 117 

دانیال ۵۳6۱ (فت : حد 538 ق م), از انبیای اسرائیل: 506 

دانیله دا ولترا: : ولترا, دانیله دا 

داوود 23۷0 

شاه عبرانیان قدیم (حد 1012-حد 972 ق م): 412, 489, 507, 538 
دور 

آدریان ا2606]: : هادریانوس ششم پاپ 

درسدن ۲۵506۲(], ۱ 

شهر, پایتخت کشور سابق ساکس, شرق آلمان: 359 

درسدن؛ 

نگارخانة: 331, 338, پا 543 717 

دریای سرخ 563 ۸60, 

بین افریقا و عربستان: 722, 724 

دریای سیاه 562 ۱۵01۲ظ, 

دریای داخلی» بین بلغارستان. رومانی, اتحاد جماهیر شوروی, و ترکیه: 33, 
3 79 199, 307, 309, 723, 724 

دریای شمال 563 ۱0۲۲۳ 

شاخه ای از اقیانوس اطلس, بین بر اروپا و بریتانیای کبیر: 723 

دزدیمونا 6506۲۲0۲۱2(], 

شخصیت تراژدی اتللو: 322 

دزیدریو دا ستینیانو1428-1464) 56119۳03۳0 0 606۲۱0عنا), 

مجسمه ساز فلورانسی: 93, 108, 110, 124, 149 

دکارت؛ 

رنه 1596-1650 ۵566۲]65(),. فیلسوف. ریاضیدان. و دانشمند 


فرانسوی: 16, 728, 31 7, 764, 765 

دلاروبیا ۲۴۵۵۵۱۵ 26۱۱]؛ 

خانوادة فلورانسی: 111, 148, 187 

دلاروبیا, 

آندرئا (1525-1435), مجسمه ساز فلورانسی: 187, 566 

دلاروبیا, 

جووانی (حد 1496-حد 1529), مجسمه ساز فلورانسی: 187 254, 
5266 

دلاروبیا, 

لوکا (1482-14004), مجسمه ساز فلورانسی: 27, 111-109 258, 
019 

دلاواله ۷۵۱۱6 06۱۱ 

خانوادة رمی: 424, 425 

دلفی ۲26۱0۱۲۱۱]؛ 

محلی در فوکیس, دامنة جنوبی کوه پارناسوس, محل معروفترین وخشگاه 
دمتریوس 242 :26۲۲6۵۲۲|۱5] 

دموستن ۶384-322) ۲26۱۱۵05۲۳۲6۲6۵5 ق م)؛ 

سیاستمدار و خطیب انیت 09 343 

دوه برتران دو ۱( (مط 7 20 

دونه [2(0۱۲۵], 

دوتچو دی بوئونینسنیا 1255-1319) 5۱0۲۱۱۳569۲3 0۱ ۲266۱0]), 

نقاش ایتالیایی, بنیانگذار مکتب سینایی: 14, 39, 152 

دوراتتسو, ۲ ۳ 

بندر ۱۲37720(], کنار دریای ادریاتیک, البانی: 308 

دوران؛ 

گیوم 21237-1296) ۱۲۵۲0), اسقف ماند: 62 

دورره 

آلبرشت 1471-1528) 0۲6۲), نقاش, رسام, و حکاک آلمانی: 330, 
5 739 

دوریا ۲20۲۱۵2], 

خانوادة جنووایی: 43 

دوریاء 

آمیز وخو: دریاسالار جنووایی (مط 2-۵8 45 

دوریاء 


آندرئا (1560-1468), دریاسالار و سیاستمدار جنووایی: 200, 748 

دوریاء 

پیترو (فت13802), دریاسالار جنووایی: 46 

دوریاء 

لوچانو, دریاسالار جنووایی (مط 1379): 45 

دوریک 20۲16], 

قدیمترین سبک معماری در پونان باستان: 674, 685 

دوسودوسی 1479-1542 () 055 ۱20550), نقاش ایتالیایی مکتب 
فرارایی: 289, 292, 295 

دوفه, 

گیوم 0۷۵۷ (حد 1474-1400), آهنگساز فلاندری: 633 

دوفینه 0۱۱۲۱6 (23۵۱], 

ناحية تاریخی و ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 455 

دولچی, 

جووانینو د ۱۱0۱ (14869): 426 

دولچینو 0۱01۲0 (فت1307), 

بدعتگذار ایتالیایی: 69, 70 

دولومیتی, 

کوههای 020۱0۳۱65], دسته ای از کوههای آلپ. شمال ایتالیا: 333 
دومنیکو (پسر تینتورتو): : تینتورتو, دومنیکو روبوستی 

دومنیکو د/ارینیانو ۸۲۱9۲۵۲0 0۳ 20۲۲۱6۵۲۱۱60۵]؛ 

همسر وانوتتسا د کاتانئی (مط: حد 1476): 434, 448 

دومنیکو دا پشا ۳۵5۱۵ 0 ۲0۲۵۲۱60 (ف1498), 

از پیروان ساوونارولا: 7 183-1900 

دومنیکو دی بارتولو 1400-1445) 8۲۲0۱0 01 ۲(0۲۶۵۲۱60), 

نقاش ابتالیابی: 263 

دومنیکو ونتسیانو 1400-1461 ۱۷/6۳۲۵2۱۵70 130۳06۲۱۵۵0),. نقاش 
ایتالیایی: 121, 269 

دومنیکینو, 

ایل 0۲۲۱6۲۱۱۲۱۱۲0(]/دومنیکو تسامپیری (1641-1581), نقاش بولونیایی: 
359 

دومیتیانوس 0۵۳0/۵/ تیتوس فلاویوس دومیتیانوس اآوگوستوس, 
امپراطور روم (96-81): 14 

دومینیک, 

قدیس ۶1170-1221) ۲0۳۳۱۲۱۱6 .51), کشیش کاستیلی. موسس فرقة 
دومینیکیان: ۸69 116, 590 آرامگاه - (بولونیا): 497 


دومینیکیان. 

فرقة ۱0۲۲/۲۱۱۵۲5, فرقة کاتولیک رومی که در سال 1216 به وسيلة 
قدیس دومینیک تاسیس شد: 17, 28, 29 65,70, 116, 165, 169, 
3 175, 176, 181, 182, 189, 228, 320, 349, 362, 606, 33 7 
34 

دوناتلو 20۲۱3]6110]/دوناتو دی نیکولو دی بتوباردی (حد 1466-1386), 
مجسمه ساز ایتالیایی: 27, 87, 95, 113-100, 115, 124, 150, 151, 
8 230 262, 293, 306, 385, 528, 619, 759 762؛ آثار -: 
109-5 ویژگی-: 109؛ مجسمه های داوود -: 105, 106؛ واقعپردازی 
بم: 107 

دوناتلیانو, 

سالن 106 :20۱۱۵16۱۱13۲۱0] 

دوناتو د/آنیولو 0۸۵9۳00۱0 00۳0810: : برامانته 

دونا تو دی نیکولو دی بتو باردی 9۲0۱ظ 01۱ ۱۱۱6۵۱0 01 ۲20۲0: : دوناتلو 
دوناتوس 0۲۱۵]115(], 

دستوردان رومی (مط 333): 30 

دوناتی؛ 

لوکرتسیا ۱0۳0۵ (مط 1469-1467): 127 

دونتر 6۲۱۲6۲ 26۷], 

شهر, شرق هلند مرکزی: 655 

دوبی؛ 

انتون فرانچسکو 1513-1574) ۱0۲), نويسندة ایتالیایی: 259, 733 
دونی؛ 

آنجلو, از اشراف فلورانس (مط: حد 1505): 485, 501 

دوف 

مادالناء همسر انجلو دونی: 485 

دیاث د ل/ایسلا, 

روی ۱۱5۱2 06 22], پزشی اسیانیایی (مط: حد 1506-1504): 567 
دیانا ۱۵۲۱۵(]؛ 

الاهة شکار رومی. مطابق آرتمیس یونانی: 98, 355, 368, 700 

دیاناء, 

معبد, افسوس: 33 

دیانتی؛ ۱ 

لورا ۵1201ا, معشوقة الفونسو اول فرارا (مط 1534-1520): 304, 336 
دیان دو پواتیه 1499-1566) ۳۵0۱۲۱6۲5 06 ۲21۵۲0), 

معشوقة هانری دوم فرانسه: 639 


دیدار مریم ؛ 

عید ۷۱5]01101, از اعیاد مسیحیان. به مناسبت دیدار مریم با الیصابات: 
321 

دیدروه 

دنی 1713-1784) ۱۱06۲0۲), دايرة المعارف نویس, فیلسوف. و ادیب 
فرانسوی: 590 

دیژون 101(]» 

شهر. شرق فرانسه: 566 

دیوئا 449 :۱015د] 

دیوجانس 1096۳65 (حد 323-412 ق م), 

دیودوروس سیسیلی وال5۱ ۱000۲۱5 (فت : بعداز 21 ق م), 
تاریخنویس سیسیلی: 407 

دیوکلتیانوس/دیو کلسین ۱06۱6]1۵۲(], 

امپراطور روم (305-284): پا 379, 757 

دیو کلسین: ۳ : دیو کلتیانوس 

دیوگنس لائر تیوس ۱۵6۲۱15 ۱2۱006۳65], 

زندگینامه نویس فلاسفة یونانی (مط قرن سوم): 1 242 490 
دیومدس 201۲۳۱۵065], 

در اساطیر یونان, آزدلیرترین جنگجویان یونان در جنگ تروا: 12 
دیونوسیوس آریوپاگوسی, , 
قدیس-16 ۸۲۵۵0۵0 ۲06 5باز0:0۳۷5 :51, از اعضای محکمة آریوپاگوس, 
که توسط بولس حواری به مسیحیت گروید (مط قرن اول): 381 
دیووتسیونه [021010 01۷ , 

نوعی نمایش مذهبی قرون وسطایی در ایتالیا: 630 


رابله, 

فرانسوا 1490-1553) ۳۴۵06۱/5), نویسنده و پزشک فرانسوی: 37, 38, 
4 691 

راپالو ۵0۵۱۱0 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 644 

راحیل ۳۵0۱6۵۱, 

زن محبوب یعقوب, مادر یوسف و بنيامین؛ دختر لابان : ۱37( 

رازوری ۲۲۱۷516157۲ 

اعتقادی دایر بر اینکه معرفت خدا و يا ادارک حقیقت به طور مستقیم و 


بدون هی واسطه ای به وسيلة کشف و شهود ممکن است: 570 571 
راس 1 [انکا کیپ ورد ۷/6۳06 ۰ 
38 
راسکین, ۱ 
جان 1819-1900) ۳5۱۱۲), نویسنده و منتقد انگلیسی: 319, 341, 
8 707 708 ۰,712 758 
رافائل ۴۶۵۵0۳۵6۱/,افائلو سانتی/رافائلو با -1520), 
نقاش فلورانسی: 494-482 549-533 آثار -: ر سینا: 484؛ در 
فلورانس: 485, 487, 488, - در واتیکان. 260 264 303 9 0+ 
194-8 539-536 ویژگی -: 155, 191, 539 543, 548, 549؛ ‏ 

و آگوستینو کیجی: 543-541؛  -‏ و برامانته: 480, 488, 536؛ ‏ 
پروجینو: 272 273 ۰4183 تکچهره های -: 373, 494 513, 215 
5 611, 626؛ - و جولیو رومانو: 284 285, 547؛ - و سباستیانو 
لوچانی: 2 .- و فرابارتولومئو: 485: - و فرانچا: 364, 365, 545؛ 
گاروفالو و -: 293 لتودهم و -: 522 528, 531, 539-533 554؛ بم 
و للوناردو داوینچی: 239 485, 486؛ - و میکلانژ: 533, 535, 36 
8 . و هنر کلاسیک: ۰28, 529؛ و ۳ دوم: 471 478, 488- 
9۵4 
راگوزا ۸۵0۱52, 
نام ایتالیایی شهر دوبروونیک, شمال باختری یوگوسلاوی: 9 565 
رامبران ۳۶6۵۲۱0۲۵۲۱۵۲/رامبرانت هارمنسون وان راين (1669-1606), 
نقاش و حکاک هلندی: 229, 243, 545, پا ۸699 713, 763 764 
رامبویه ]۱۱۱6۵ ۳۵۲۲۱۵۵0۱؛ 
شهر, شمال فرانسه: 627 
رامبوبه, 
مارکیز دوه لقب کاترین دو ویون (10665-1588), بانوی فرانسوی که 
نخستین سالون ادبی را در اروپا گشود, پا 627 
راموس, 
پتروس 15ا۳۵۲۲/ فنسکپیر دو لا رامه (1572-1515), فیلسوف و 
اومانیست فرانسوی: 731 
رامه, 
پیر لا ۳۵۲۲۱۵6: 2 راموس.: پتروس 
راونا ۵۷6۲۱۲۱۵؛ 
شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 27, 49 پا 55, 129, 234, 308, 321, پا 
4 366, 404, 472, 473 ۸476 617, 649 651 667, 740 


رایبولینی, 

مارکو 8۵۱00۱۱۲, پدر فرانچا: 363 

رایشنو, ۲ 

دیر لا۴86۵۱۲۱6۲۵, المان: 94 

رایموندی, 

مارکانتونیو 1534 475-۶ () 8۵۳0۲۳0۱), حکاک ایتالیایی: 122, 355, 
65, 492, 666, 689 

راین. 

رود ۲۳۱۱۳6, اروپای باختری: 642, 724 

ردجا ۲60019, 

کاخ سلطنتی, پادوا: 24 

ردجاء 

کاخ (مانتوا): : کاستلو 

ردجو ۳60010: : ردجو امیلیا 

ردجو امیلیا ۴۶۲۲۱۱۱۱۵ ۲60010, 

شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 230, 287, 288, 291, 296, 298, 304, 
4 0 364, 377 577 652 667, 679 

ردننوره» 

کلیسای ۴8606۲۱۲0۲6, ونیز: 687 

رفقه ۲۳۵0۵069, 

همسر اسحاق, مادر یعقوب: 537 

رکاناتی []۲6۵6۵۲۵, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 339, 369 

رکسانه ۴0۷۵۱۵ (فت311 ق م), همسر اسکندر مقدونی: 264 
رگیومونتانوس 6۵910۳00۳۵۳0۱5 ۲/بوهانس مولر (1476-1436), 

ستاره شناس و ریاضیدان المانی: 477, 561 

رم ۳0۲۲۱6۵؛ 

پایتخت ایتالیا, آکادمی یونانی در -: 518, 552؛ اقتصاد -: ۰402 انقلاب 
ب (1347): 18, 23-19: اومانیسم در -: 410, 421 422, 427, 129 
تاراج - (1527): ۸666-664 685؛ توسعة - در زمان لتودهم: 16ظ, 
4 جمعیت -: 401, 516, 667؛ جمهوری -: 55, 402؛ دستگاه پاپی 
در -: 432-401: رنسانس در -: 405 406 سنای -: 10, 13, ۰14 
شورش خاندان کولونا در -: 391, 661؛ طاعون - (1512), 667؛ 
معماری -: 408, 426, ۰482-478 نوسازی -: 726؛ هنر و ادبیات در -م: 
3 14, 674-671 

رم 


دانشگاه: ۸666 671 

رمانسک ۳0۲۱۵۲۱6۵50۷6؛ 

شیوه ای در معماری و هنر اروپا (1200-774): 101, 318, 319 

رنان؛ 

ارنست 1823-1892) ۴,6۵۲۵۲), منتقد و تاریخنویس فرانسوی: 9, 590 
رنس ۲۵۱۲۳5, 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 0۵4 

رنسانس دس نت ایتا تا سم ایتالیای شمالی: 8 7 تآثیر 
53 زمينة اخلاقی" 53 زمينة ۳ نج 3 4 زمينة اقتصادی -: 3 
8 80؛ زمينة سیاسی -: 53: زمينة فرهنگی -: 78 فردگرایی --: 
3 فلسنفة -: 53 مذهب در دوران -: 601 602: نقش تجزية ایتالیا 
در -: 51, 52؛ پایان -: 265 

رنه د/انژو 1409-1480) با۸۳[0 0۴ ۳6۲6), پادشاه اسمی نایل, دوک 
و بار, لورن؛ و کنت پرووانس: 8 2 643 

رنه (رناتا) دو فرانس 1510-1575) ۳۲۲۵۲66 0۲ ۳6۵۲6۵6۵), همسر اركولة 
دوم فرارا: 304 

گویدو: : گویدو رنی ۲ 

رنیو 00 عنوان مملکت سیسیلهای دوگانه: 395 

رواقی؛ 

٩50615۳0: 379 مذهب‎ 

روان ۲0۱16۲, 

روبرتو ۲0/6۲۲ 

اسقف اکوینو (مط: اواخر قرن پانزدهم): 608 

روبرتو دا لتچه ۱6666 03۵ ۴006۵۲۲0 (ف1483), واعظ ایتالیایی: 640 
روبرتی؛ 

ارلو که د 006۲۲ (حد 1496-1450), نقاش ایتالیایی: 292 

روبرو خردمند ۷۷۱56 ۲06 8006۲۴: : روبر د/آنژو 

روبر د/آنژو لاهز۸۳ 0۲ 2006۲ 

ملقب به خردمند, شاه ناپل (1343-1309): 10, 11, 13, 14, 16, 57, 
285 

روبر ژنوی 66۲06۷3 ]0 ۳8006۵۲: : کلمنس هفتم, نایاپ 


زوسن 
پترپول 1577-1640) ۳۱۸6۳5), نقاش مکتب فلاندری: 27, 285, 334, 


764 720 713 58 

روبوسنی, 

یاکویو ]5لا۴800: : تینتورتو, پاکوپو 

روبیکون, 5 ۳ 
رود ۳۱0160۳0, روانة کوچکی که به دریای ادریاتیک می ریخت و مرز گل 
سیزالیین با ایتالیای قدیم بود: 366 

روتیلیوس ناماتیانوس, 

کلاودیوس ۱(۵۲۲۱۵]12۳۱15 5با۳[11, شاعر رومی (مط قرن پنجم): 523 
روچلای ۲۱16۱۱۵۱, 

خانوادة فلورانسی: 83,123 

روچلای, 

جووانی (مط: حد 1460): 6۵19, 620 

روچلای, 

جووانی (1526-1475), شاعر و نمایش نویس اتالیایی: 631, پا 732 
روچلای, 

کوزیمو (مط 1513): 583 

روج در فلسفة پومپوناتتسی: 5272 ات ۱ فلسفة سیمونه پور تسیو: 
6 از نظر للوناردو داوینچی: 250 251؛ - در فلسفة نیکولتو 
ورنیاس: 2:71 

رودس؛ ۳ 

جزيرة ۲۳۱0065, دریای اژه. نزدیک ساحل جنوب باختری اسیای صفغیر: 43, 
۵4 657 

رودن؛ 

اوگوست 1840-1917) ۳0۵۵0۱۲), مجسمه ساز فرانسوی: 501 

روزلی, 

انتونیو 306 :۲۴056۱۱۱ 

روزلی, 

کوزیمو (1507-1439), نقاش ایتالیایی: 154, 188 

روژه دوم ۱۱ ۶006۲, شاه سیسیل (130 1154-1): 53 

روسپیگری: 611-608 


روستی, 
بیاجو 1447-1516) [۳055611), معمار ایتالیایی: 291 


روسکو, 
ویلیام 1753-1831) 05606), تاریخنویس انگلیسی: 434, 464, 465, 
214 


روسلینو ۲0556۱۱۱۲0, 


خانوادة فلورانسی:,: 148 


روسلینو, 
انتونیو (1427-حد 1478), مجسمه ساز فلورانسی: 109, 110, 149, 
019 


روسلینو, 

برناردو (1464-1409), معمار و مجسمه ساز فلورانسی: 93, 109, 
0 263, 408, 415, 481 

روسو, 

ایل ۳0550/جووانی باتیستا د روسی (1540-1494), نقاش فلورانسی: 
۹4 


روسو, 

زان ژاک 1712-1778) ا0۱/5562), نویسنده و فیلسوف فرانسوی: 8 
روسی, 

پرویرتسیا د ۴095 (حد 1530-1490), زن مجسمه ساز ایتالیایی: 362 
روسی؛ 

جووانی د: : روسو, ایل 

روسیون ۲۵۱155۱۱۱0۲, 

ناحية تاریخی, جنوب فرانسه: 644 

روسیه ۳۱۱5513, 

196 ,33 4 

روک 

قدیس ۶1295-1327) ۵۲ .51), راهب فرانسیسی فرانسوی: 707 
108 

رولان 0 (ف 7 7), قهرمان فرانسوی و از نجبای دوازدهگانة ملتزم 
رکاب شارلمانی: 652 

روما ۲۵۳۳۵؛ 


در اساطیر روم الاهة شهر رم: 100 

رومانسک, 

سبک: : رمانسک 

رومانو, 

جان کریستوفورو 1465-1512) ۳0۲۵۲0), مدالساز و مجسمه ساز 
ایتالیایی: 202, 210, 220, 373 

رومانو, 

کریستوفورو, خوانندة دربار میلان: 634 

رومانی 80۲۳۱۵۲۱9: : رومانیا 

رومانی, 


جیرولامو ۳0۲۳۵۲: : رومانینو, ایل 

رومانیا ۲۵۲۳۱۵9۲۵؛ 

تومانین قجیم باحته تاریخی‌تاز بای فد شمان اسالبای سر کزی: ] 
55 233 290, ۸403 416 447, 453-450 455, 465 469-467 
3 76 5:12, 577, 649 650 

رومانینو, 

ایل ۳0۵۲۲۵۲۱۱۲۱0/جیرولامو رومانی (1566-1485), نقاش اتالیایی مکتب 
برشا: 221 

رومولوس ۲۵۲۲۱۱۲|15؛ 

در اساطیر روم, برادر رموس, پسر مارس, بانی شهر رم: 47, 527, 589, 
5:91 

رول» 

رود ۲۲۱0۲۱6, سویس و فرانسه: 4, 7, 55 

روندینلی؛ 

جولیانو ۴0۳۵۱۳6۱۱۱ (مط 1498): 181 

رونسود [انگا رونسوال] 0۱6۵5۷۵۱۱۵6 , 

گردنه ای در پيرنة باختری, بین فرانسه و اسپانیا: 145 


روور ۵ 

باسو دلا 187 :۳0۷/6۲6 

روور ۵ 

جولیانو دلا: : یولیوس دوم, پاپ 

روور ۵ 

ای لا رو 0 نو امش ی اه ما وس وه 
رووره؛ 

فرانچسکو دلا: : سیکستوس چهارم. پاپ 

روور ۵ 

فرانچسکو ماریا دلا (1538-1490), دوک اوربینو: 372 488, 553-550 
روور ۵ 

کرت لزق و ار فان الا ۵« 

رووره؛ 

گویدوبالدو دوم دلا 1514 -1574), دوک اوربینو: 6097 

زو ور 9: 

لئوناردو دلا (فزظ 147), برادرزادة سیکستوس چهارم: 24 
روویگو 0/۱90 


شهر حوباری و اد رو و ون ور وود 
رویشلین, 


پوهان 1455-1522) (86۱۷0۱۱), اومانیست آلمانی: 140, 141, 427, 
65 

ریاریو, 

اوتاویانو ۱0+ فرمانروای ایمولا و فورلی (مط قرن پانزدهم): 30 
149 

ریاریو, 

4 ان اور اوه وشوو ها را ال تا 
423 425 427 

ریاریو 

128 2427 ,425- 423 366 9 


ریاریو, 

رافائلو (فت15<21), کاردینال ایتالیایی: ۸430 431, 448 493, 497, 
1 6298 

ریالتو ۲۱۵۱۲0, 

کهنترین محلة ونیز: 723 

ریالتو ۱ 

پل, بر کانال بزرگ, ونیز: 307, 329, 331, 684 

ریبرا, 


خوسه ۲06۵۲۵ (حد 1590- حد 1652), نقاش اسیانیایی: 764 


ریننسو, 

آنتونیو ۲1430-11498) 220), مجسمه ساز ایتالیایی: 319, 320 
ربتچا, 

پیرینا ۳۶۱13, معشوقة آرتینو, ۸695 696 

رسخو ۱/۳۱60 نفرتا روشک ( 992-1170 از شمان و شمه سا 
ایتالیایی: 306 

ریتچو, 

دومنیکو/دومنیکو بروزازورچی (1567-1494), نقاش ایتالیایی: 353 
ریتچی ۲۱661, 

خانوادة فلورانسی: 83 

ریتی ]۲۱6, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 475 

ریچاردسن, 

سمیوئل 1689-1761) ۳۱6۵۲0500), داستان نویس انگلیسی: 32 
ریدولفی ,٩۱00۱8‏ 

خانوادة فلورانسی: 83 


ریدولفی, 

کارلو (حد 1650-1598): 703, 704 

ریسورجیمنتسو ۲۱50۲0۱۲۳۲۱6۲۱۲۵0, ۳ 

در تاریخ ایتالیاء عنوان دوره ای که در طی ان ایتالیا وحدت یافت(حد 
1870-5: 70 

ریشلیو ۳۱۲۱6۵۱۱6۱/ارمان دو پلسی (1642-1585), نخست کشیش و 
سیاستمدار فرانسوی: 596 

ریکاردی 

کاخ ۳۱۵۲0/مدیچی, فلورانس: 101 

ریکازولی, 

موسسة 553 :۲۳۱6۵50۱۱ 

ریمینی ۳۱۲۲۱۱۲۱۱؛ 

شهر. شمال ایتالیای مرکزیک 27, 55ظ, 123 217, 234, 257, 354, 
369-6, 49, 451 76-472 633, ۸650 657, 740۵ 762 
ریناشیتا (<نوزایی) ۳۱۱۵501]9: : رنسانس 

وین[ حو 

فرایار ۲۱۱۵۱00, شخصیت: : دکامرون 

رینتسو, ۳ 

کولادی ۴6۲۱20/رینتسی/نیکولا دی رینتسو گابرینی (1354-1313), 
سیاستمدار و دولتمرد رومی: 23-18, 51, 58 

رینتسو گابرینی 60۲۲1 816۳020: : رینتسو, کولا دی 

رینتسی ۳۱6۲۱21: : رینتسو کولا دی 

ریویرا ۲۱۷۱6۲۵, ۲ 

ارکتساحلی ان وهای او آ شا هرا ۸ 

ریویرا دی پوننته (<ساحل غروب) ۳۵۳6۲۲6 01 ۳۱۷۱۵۲2, شرق جنووا: 
199 

ریویرا دی لوانته (<ساحل طلوع) ۱6۵۷۵۲۱۲6 0۱ ۱6۲۵ ۲۱۷, 

زاکس, ۲ 

هانس 1494-1574) 5301۱15), شاعر و نمایش نویس المانی: 38 

زانوبند, 

مرتبة شهسواری: : گارتر 

زئوس 26۱15, 

در دین یونان. خدای خدایان. فرزند رئا و کرونوس: 143, 284, پا 384, 


00" 
زبدی 2606066, 


پدر یعقوب و یوحنا (از حواریون مسیح): پا 328 
زردشت 570 ,491 :۸20۲05516۲ 


زرگری: - در رم: 533, 671, ۰743 - در فرارا: 293؛ - در فلورانس: 
6 122, 148؛ - در ونیز: 341 

زکریا 260۱۵۲۱۵, 

پدر یحیای تعمیددهنده. شوهر الیصابات: 506 

زنون ۶336-264) 26۳0 ق م), فیلسوف رواقی یونانی: 562, 613 
زوریخ 2۱1۲۱6۱ 

شهر و ایالت. شمال سویس: 744 


زاین 523 :303۳[ 

ژان دوم || 01۱۲ 

ملقب به ژان نیکو, شاه فرانسه (1364-1350): 48 

ژان دوم, 

شاه پرتغال (1495-1481): 61, 187 

ژان دو لا بالو 50۱6 06۱2 6070(: : بالو, ژان 

ژانسون, ۲ 

نیکولاس 1420-1480) 6۳500(), حکای و چایگر فرانسوی: 343 

زرژ پودبرادی ۳۵060۲۵0 0۴۲ 60۲96), 

شاه بوهم (1471-1458): 417 

ژزرسون؛ 

زان شارلیه دو 1363-142) 656۲50۲)), نویسنده. فیلسوف. و واعظ 
فرانسوی: 392, 403 

ژرمن ها 36۲۳۱۵۲5)؛ ۱ 

قوم قدیم که قبل از توسعه طلبی در شمال المان, جنوب سوئد و دانمارک 
و سواحل بالتیک مسکن داشتند: 739 

ژزویت ها: : یسوعیون 

ژنو 36۲۱6۷۵), 

شهر و ایالت. جنوب باختری سویس: 198, 395, 744 

ژوپیتر: : یوپیتر ۳ 

ژوسکن دیره 60۲65 050۱1۳۲[ (حد 1521-1440), اهنگساز فنلاندری: 
033 


سانتی دی کولا 53003, زرگر ایتالیایی (مط قرن شانزدهم): 533 


سابلیکوس 5ع5206۱۱۱/مارکانتونیو کوتچو (1506-1436), تاریخنویس و 
اومانیست ایتالیایی: 345 

,٩06۱۱۱5 سابلیوس‎ 

کشیش و عالم الاهیات مسیحی, بانی بدعتی در مسیحیت مبنی بر تثلیت 
اقتصادی (مط 215): 29 

سایفو 5300۲۱0 

شاعرة یونانی (مط: اوایل قرن ششم ق م): 491, 609 

٩30۱6۲۱25 ساپینتسا‎ 

بنای دانشگاه رم: 517 

ساتورنوس 53101۲۲, 

در دین روم, خدای خرمن: 368 

ساتیرها 3۵07/۲5 

در اساطیر یونان. ارواح جنگلی با شکل انسانی و برخی اعضای حیوانی: 
236 

ساد, 

اوگ دو 6 ٩306:‏ 

ساد, 

لورا (لائورا) دو (فت 1348), محبوبه و منبع الهام پتراری: 8-6, 11, 40, 
2 52 

سادولتو, 

پاکوپو 1477-1547) 5300۱610), کاردینال و اومانیست ایتالیایی: 347, 
9 520 521, 5:24, ۸606 ۸609 667 

ساراباند 53۵۲303۳0, ۲ 

نوعی رقص اسپانیایی و قطعة موسیقی مخصوص ان: 637 

ساراچینی, 

جراردو 462 :5۵۲301۳01 

ساراچینی. 

کاخ» سینا: 263 

ساراسن ها 3۲3066۳5, ِ 

نامی که یونانیان و رومیان متاخر به مردم چادرنشین بیابان سوریه و 
عربستان اطلاق می کردند و سپس به طور کلی به عربها و مسلمانان 
گفته می شد: پا12, 144 

سارانو 53۲3۲۲0 

شمرب‌ ان اسالنا» 3و2 

سارتسانا 3۲20109 

شهر. شمال باختری ایتالیا: 169 170, 173, 405, 644 


سارتن؛ 
جورج 1884-1956) 50۲۲0۲), 
عالم معروف بلژیکی- امریکایی تاریخ علم: پا 367 
رنو» 
آندرثا دل 53۲۲0/آندرثا دومنیکو د/آنیولو دی فرانچسکو وانوتچی (1486- 
1 نقاش فلورانسی: 115, 192-188 270, 503, 685, 739 
765 
ساردنی, 
جزيرة 53۲01۲19, مديترانة باختری, ایتالیا: 722 
ساستا 52556]12/ستفانو دی جووانی (1451-1392), نقاش سینایی: 
5 263 
ساستی, 
فرانچسکو 135 :۵556111 
ساستی, 
نمازخانة. کلیسای سانتا ترینیتاء فلورانس: 154, 155 
ساسو فراتو ۴۵۲۲۵۲0 8550, 
شهر, ایتالیای مرکزی: 4 
ساکتی, 
فرانکو 5366۳611 (حد 1400-1330), نویسنده و شاعر ایتالیایی: 92 
616 
ساکر آمنتو, 
نمازخانة ]520۲۵1۳6۲, کلیسای سانتو سییریتو, فلورانس: 187 
ساکس ۷ مسکن ساکسونها در ازمنة قدیم, دوکنشین قرون 
وسطایی, مطابق ساکس سفلای کنونی: پا 543, 698 
ساکسی, 
بارتولومئود 9۵01۱۱: : پلاتینا 
ساکی. _ ۱ 
جووانی انتونیو د: : پوردونه, ایل سالا دل اورورا ۸۱۲۵0۲۵ 06۱۱ ۵12ه, 
فرارا: 292 
سالا دل اورولوجو 0۲۵0۱09۱0 06۱ ۵13ه, 
فلورانس: 154 
سالا دلا راجیونه ۳۵09۱0۳6 06۱12 ۵12ه, 
پادوا: 24 
سالا دل کولجو 00۱۱6010 06۱ ۵12, 
کاخ دوکی ونیز. 719 
سالا دل کونسیستوریو 60۳51510۲10 06۱ ۵12, 


سینا: 265 : 
سالا دلیی سیکی (2< تالار اینه) 50601۱ 069۱۱ ۵12ه, 
تالاری در کامرا دلیی سپوزی, مانتوا: 283 
سالا دلیی سیوزی (عتالار نامزدان) 5005۱ 069۱۱ 12ه, 
تالاری در کاخ دوکی مانتوا: 278 
سالا رجا ۲۳6۵۱9 ۵12ه, 
تالاری در قصر واتیکان: 750 
سالاینو, 
آندرئا 513100, نقاش ایتالیایی (مط 1520-1490): 253 
سالنارلو 0 ۱ 
سالرنو 0( 
شهر, جنوب ایتالیا: 377, 421, 733 
سالن کاره (< تالار مربع) 0۵۲۲۳6 510۳ , 
موزة لوور: 237 
لوتاتی؛ 
کولوتچو 1331-1406) 53۱۱۵11), اومانیست ایتالیایی: 88, 89, 94-92 
سالومون 53107۲0۲, 
پزشک لویی دوازدهم (مط: حد 1500): 214 
سالومه 0۱0۳۱6 (مت+ 14), 
نوة هردوس کبیر: 335 
سالونیک ,٩10۳۱۷۵‏ 
شهر, شمال خاوری یونان: 2089 


۱ 
دیر 190 :53۱۷1 

سالویاتی, 

جووانی 53۱۷126, کاردینال ایتالیایی (مط 1517): 553 
سالویاتی, 

فرانچسکو (فت 1473), اسقف اعظم پیزا: 129, 130, 500 
سالویاتی, 

ماریاء همسر گویتچاردینی (مط 1509): 577 

سالیمبنی, 

کاخ 5۵۱۱۲۳۱۵6۲۱۲, سینا: 263 

ساموس,: 


جزيرة 5 رریای اژه. یونان. نزدیک ساحل باختری آسیای صغیر: 43 


شان اجه انرلن 


کلیسای ۱۱۱۱6۶ 2 ۸۳۵۵۱0 52۱0, نایل: 385 
یاکوپو 1458-1530) 53۵۲۱0222۲0), شاعر و اومانیست ابتالیایی: 330, 
385-3, 445, 91 636, 764 
سان بارتولومئو, 
کلیسای 5۲۲۵0۱0۲۲۳۲60 910, ونیز: 339 
نمازخانة 6۲۳۵۲۵0ظ .51, کاخ وکیو, فلورانس: 224 
نمازخانة 269 :6۲۳۵۲0۱۴0 51۲ 
سان بریتسیو, 
نمازخانة 5۲۱210 52۲, اوروینو: 259 
سان پائولو, 
کلیسای آلا۳۵ .1, رم: 66, 408 
کلیسای ۳۵۲۱6۲۵210 ,٩20‏ فلورانس: 123 
سان پترونیو, 
کلیسای ۳۵۲۲۵۲۱۱0 521۱, بولونیا: 362, 363, 97, 504, 674؛ دروازة -: 
2 35 47 
سان پترونیو, 
میدان, بولونیا: 749 
سان پیترو, 
کلیسای ۳۵۲۵۲ .1, رم: 27, 66, 106, 149, 218؛ تجدید بنای -: 408, 
1 472 482-477, 488 503, 529 530: طرح گنبد - توسط 
میکلانژ: 100 751 ۰757 ۰759 761 معماران -: 349, 482-480, 
58 529 673, 750۵ 755 756 
سان پیترو, 
یلان, رم: 447, 517, پا 538 
سان پیترو دی کاستلو, 
کلیسای 02516۱10 01 ۳۱۵۲۲0 9, ونیز: 320 
ان وی اتولینی: 
دروازة, 742 :0۵1011۳1 ۴۱۵۲۵ 530 
سانت آپولونیا, 
دیر ۸۵0۱۱0۲9 5۵0۲, فلورانس: 121 
کلیسای, ۸۵۵005]100 5211, پروجا: 273 


سانت امبروجو, 

کلیسای ۸۲۱۵۲۵09۱0 ]5۳, فلورانس: 149 
سانت آناستازیا, 

کلیسای ۸۲۱۵5۲۵512 .1, ورونا: 17, پا 351 
ساتت. اتتونیو: 

کلیسای ۸۲۱۲۳۵۳۱۷ .1, پادوا: 107, 306 

سانت انتونیو, 

دیره پروجا: 196 

سانت آنجلو ۸۳96۱0 5306: : کاستل سانت آنجلو 
سانت آنجلو دی ترویزو 716 :1۳6۷150 ۵1 ۸۳6۱0 5۳01 
سانت آندرتا؛ 

کلیسای ۸۲۱0۲63 ]53۵1۱, فلورانس: 276 

سانت آندرتا, 

کلیسای. مانتوا: 219, 280, 284 

سانت آوگوستینوس, 

کلیسای 5:36 :۸۱0۱5۲۱۳۵ :51 

سانتا اورسولا: ۱ اورسولا, قدیسه 

سانتا باربارا 8۵۲0۵۲۵ 2۵۲0۱۲2, 

قديسة حامی توپچیان ونیزی: 338 


سانتا ترینیتاء 

کلیسای ۲۲۱۲۱۲۵ ,٩۵۳]2‏ فلورانس: 155, 265 

سانتا ترینیتاء 

پل, بر رود ارنو: 737 

سانتا ترینیتاء 

میدان, فلورانس: 235 

کلیسای 6۱۱5۲۱۳۱2 ,٩۵۲۱]2‏ پادوا: 306 

کلیسای 6۱۱۱2۵ 50۳۱]2, رم: 13, 27, 401 نمازخانة -: 545 
سانتا چلسو, 


کل 0 3۲۱۲5, بر شا: 221 


سانتا سوفیا, 

کلیسای 500۳۱2 .]5 مسجد اياصوفية کنونی, استانبول: 244, 399, 409 
نمازخانة ۳۱0۵ 53۳۱۲2 سان جیمینیانو: 148, 154, 255 
سانتا کاترینا, 

کلیسای ۵16۲۱09 50۳۱۲2, ونیز: 718 
سانتا کازا, 

صومعة 259 2۲۱]2, لورتو: 339 

سانتا کروچه, 

کلیسای 0۲066 37]2, فلورانس: 28, 31, 93, 95, 108, 109, 113, 
1 48 149, 181, 587, 758 
سانتا کروچه, 

پروسپر دی: 424 

سانتا کروچه, 

فرانچسکو دی (9ت1484): 424 

کلیسای 0۲۱5۲۱۳۱2 50۱]2, ترویزو: 339 
سانتا کلار ا, 

کلیسای 0۱۵۲۵ ,٩320]2‏ آوینیون: 6 

سانتا کلارا, 

دیر, فلورانس: 272 

سانتا کیارا, 

کلیسای 0۲۱۱۵۲۵ ,٩۵۳۱۲2‏ نایل, 385 

سانتا مارگریتا, 

دیر ]۱۱۵۲9/۱6۲ 5۵7]2, پراتو: 199 

سانتا مارگریتا: کلیسای, کرمونا: 222 260 
ابا عارا. 

کلیسای ۱۵۲۱۵ 53۳01 اورگانو: 349, 352 
سانتا ماریاء 

کلیسای, کامپو سانتو, رم: 625 

سانتا ماریاء 

کلیسای, تراستوره. رم: 431 

تانب خارما: 

کلیسای, لورتو: 187, 259 

ساتا عاقا: 

کلیسای, میلان: 219, 228 


شانتا فازبا اشن.اراحو‌کلی: 

کلیسای ۵۲۵606۱۱ ۱۳۱ ۱۷۵۲۱۵ 52۱۱]2, تية کاپیتولینوس, رم: 426 

سانتا ماریا د فوسی. 

کلیسای ۴055۱ 06 ۱۷۵۲۱۵ ,٩2۳۱2‏ پروجا: 270 

سانتا ماریا دل اورتو, 

کلیسای 06۱۱0۲۲۵0 ۱۵۲۱۵ 90۳۱۲2, ونیز: 320 

شا شا ماساد نیوا 

کلیسای ۳۵00۱0 06۱ ۵۲۱۵ ]0۱0, رم: 187, 426, 478, 502, 539 
سانتا ماریا دل فیوره, 

کلیسای ۳۱0۲6 06۱ ۱۱۵۲۱۵ ۵1۱۲2, فلورانس: 30, 31, 100, 198 
سانتا ماریا دل کارمينه, 

کلیسای 0۵۲۳۸۱۲6۵ 06۱ ۷۱۵۲۱۵ ,٩20]2‏ فلورانس: 114 

سانتا ماریا دلوسیازیمو. صومعة 051۳0 06۱۱ ۱۱۵۱۲۵ ,٩20]2‏ پالرمو: 
524 

سانتا ماریا دله پاچه, 

کلیسای ۲۵6۵ 06۱۱ ۱۷6۵۲۱۵ 50۳۱]2, رم: 426, 480, 5:41, 673 
سانتا ماریا دله گراتسیه, 

کلیسای 6۲۵716 06۱۱2 ۱۵۲۱2 2۱۱۲2, میلان: 213, 219, 228, 733 
سانتا ماربادلی انجای 

دير ۸۳۵611 0601۱ ۷۱۵۲۱2 9۱۱1, فلورانس: 94 

سانتا ماریا دلی انجلی, 

کلیسای و صومعة, رم: 757 

سانتا ماریا د میراکولی. 

کلیسای ۱۱۲۵6۵۱۱ "06 ۵۲1۱۵ 52۱]2, ونیز: 321 

سانتا ماریا دی لورتو, 

کلیسای 480 :۱۵۲۵۲0 0۱ ۱۵۲۱۵ 5۵102 

سانتا ماریا دی ناتسارت. 

جزيرة 565 :]۱۸۵2۵۲6 01 ۱۵۲۱۵ 5۵012 

کلیسای ۱۱۱۱6۲۷۵ 5006۲۵ ۷۵۲۱2 ,٩3۳012‏ رم: 154, 160, 530 
سانتا ماریا فورموزا, 

کلیسای 338 :۴0۲۳۱۵5۵ ۵۲۱۵ 5۵012 

سانتا ماریا گلوریوزا دئی فراری, 

کلیسای ۳۲۵۲۱ 061 6۱0۲۱052 ۱۵۲۱2۵ 5۵۳2/ ای فراری, ونیز: 45, 320, 
703 

سانتا ماریا نوئووا, 


بیمارستان 489 ,266 ,224 :۱0۷۵ ۱۷۵۲۱۵ ]5۲ 
سانتا ماریا نوئووا, 
کلیسای, فلورانس: 121, 266, 489 
سانتا ماریا نوولا, 
کلیسای ۱۱0۷۵۱۱۵ ۱۵۲۱۵ 53۳۱]2, فلورانس: 29, 30, 35, 114, 123, 
8 <15, 160 
سانتا ناتسارو, 
کلیسای ۸۵2۵۲0 .], برشا: 221 
سانت-اوستورجو ۴۱5۲0۲910 1۲۱, میلان: 220 
سان ترووازو, 
کلیسای ۳0۷۵50 ,٩2۲‏ ونیز: پا 706 
سان تساکاریا, 
کلیسای 2۵600۲12 2۲0, ونیز: 320, 323, 326, 341 
سان تسنو, 
کلیسای 26۳0 53۲, مانتوا: 278, 352 
رافائلو 527210: : رافائل 
سانتو, 
انجمن برادری ,٩2۳0‏ پادوا (مط 1511): 333 
نتو 
ماریانو (مت : حد 1490), جراح ایتالیایی: 565 
سانتواریو, 
کلیسای 0]۱9۲۱0, لورتو: 369 
سانتو سپیریتو, 
بیمارستان 501۲۱0 53700, رم: 426, 496 


کلیسای., فلورانس : 110, 187 
سانتی, 
جووانی ۶1435-1494) []5217), نقاش ایتالیایی, پدر رافائل: 292, 482 


نلی ؛ 
رافائلو: : رافائل 
کلیسای ۸005۲0۱۱ 5۵۲۱ , رم: 427 
سانتی جووانی | پائولو, کلیسای ۴۵۵۱0 6 610۷2۵0۳1 ,٩0۱0‏ ونیز: 321 
سانتیسیما آنونتسیاتا, 
کلیسای ۸۲۱۲۱۱۱2۱۵۲2 5۳۱1551]۳2, فلورانس: 102 


سان جاکومو مادجوره, 

نمازخانة ۱۵99۱0۲6 1001700 91, بولونیا: 364 
ن جنارو, 

کلیسای جامع 66۳۱۲۵۲0 52۲, ناپل: 385 

کلیسای 010006 5170, ونیز: 321, 329 

سان جورجو, 

بانک 660۲06 .51, جنووا: 199 

سان جورجو, 

کاخ 10۲910 53۱۲۱, مانتوا: 283 

سان جورجو سلاوونیایی ها, 

فرقة 329 : 5۱9۷0۲۱۵05 0۲ 660۲96 .]5 

سان جورجو مادجوره. 

کلیسای ۵0910۲6 10۲910 210 ,ورونا: 350 

سان جورجو مادجوره. 

کلیسای, ونیز: 687, پا ۰,706 718 

کلیسای ۵۱0۷۵۲۱۲۱ 5۵0, پیستویا: 111 

سان جووانی اونجلیستا, 

فرقة 329 ,324 :۶۷۵۳۱06۱51 1۳6 0۱۱[ .]5 

سان جووانی اونجلیستا, 

کلیسای ۴۶۷۵۳۱06۱۱512 610۷۵۲۲ 520, پارما: 356, 360-358 

سان جووانی باتیستا, 

نمازخانة 501101512 10۷۵۲۱۲۱ 50, کلیسای سان لورنتسو, جنووا: 200 

سان جووانی دل مونته, 

کلیسای ۱۱۵۳۱۲۵ 06۱ 10۷20۳ 5910, بولونیا: 544 

سان جووانی کریزوستومو, 

کلیسای 0۲50510۳۲0 10۷210۳ 51۲, ونیز: 672 

سان جووانی لاتران (لاترانو), کلیسای ۱۵6۲8۳0 0۲۲[ .], رم: 20, 266, 

408 ,396 1 

سان جیرولامو 

گروه 260 :61۱۳۵0۱8۳00 5۵0 

سان جیمینیانو ۱۳۲۱۱0۲۵۲0 530 

سان جیمینیانو, 

کلیسای: 148, 154 


سانچا 5301 [سانچا د/آراگون]. همسر جوفره بورزیا, دختر آلفونسو دوم 

نایل: 438, 442, 460 

سان چلسو 103 :06150 5۲0 

سانچو پانتا ۲۵۲2۵ 53۲۱6۲0, سلاحدار دون کیشوت: 37 

سان دامازو, 

کلیسای ۱۵۲۳۱3۵50 530, رم: 480 

سان داماسوس ۱۵۲۵515 .1, 

حیاطی در واتیکان: 537 

سان دومنیکو, 

کلیسای ۲0۲۱6۵۲۱60 531, بولونیا: 362 

سان دومنیکو, 

کلیسای, رکاناتی: 339 

سان دومنیکو, 

کلیسای, سینا: 264, 269 

سان روکو, انجمن اخوت ۲۵۵0 90۲, ونیز: 625 
ن روکو, 

کلیسای, ونیز. 248 

سان ساتیر و, 

کلیسای 311۳0 51۲, میلان: 219 

سان سالواتوره, 

کلیسای 5۵۱۷۵10۲6 53۲, ونیز: 320, پا 699 

سان سالوادور, 

کلیسای, ونیز. 52۱20 

سان سباستیانو, 

کلیسای 56035]18170 5۵1۲۱ مانتوا: 276 

سان سباستیانو, 

کلیسای, ونیز: 320, 715, 718, 719 

سان سیوزالیتسیو دل ماره ۱۵۲6 06۱ 5005۱1210 53۲۱, 

عنوان جشنی در ونیز: 316 

سان سیپولکرو 5600۱0۲0 53۲۱ 

شهر, غرب ایتالیا: 259 

سان ستفانو, 

کلیسای 51672۲0 521, ونیز: پا 706 

سان سکوپتو 5600610 53۲ 

فرقة رهبانی: 160, 225 

سان سورو, 


کلیسای 56۷6۲0 52۲0, پروجا: 489 

سان سورینو, 

فرانچسکو دی 648 :56۷6۲۱۳0 5۲ 

سان سورینو, 

گالتّاتتسو دق » 

سردار میلانی (مط: حد 1498): 213 

سانسووینو 58150۷۱۳0 

خانوادة ونیزی: 625 

سانسووینو, اندرثا/اندرتا دومنیکو کونتوتچی (15<29-1460), مجسمه ساز 
و معمار ایتالیایی: 112, 187, 369, 502, 554, 685, 37 7, 

سانسووینو. _ 

یاکوپو/یاکوپو د/انتونیو دی یاکوپو تاتی (1570-1486), معمار و مجسمه 
ساز ایتالیایی: 200, 319, 342, 351, 504 531, 533, 554, 683- 
7 691 694, 695, ۰710 ۰721 761 

سان سیستو, 

صومعة 51510 520, پیاچنتسا, 543 


سان سیلوسترو, 

کلیسای 5۱۱۷۵5۲0 521۱, ونیز: پا 706 
سان فرانچسکو, ۱ 

کلیسای ۳۲۵۲۱6۵560 5۵1 ارتتسو: 257 
سان فرانچسکو, 

کلیسای, بولونیا: 362 

سان فرانچسکو, 

کلیسای, پروجا: 483, 487 

سان فرانچسکو, 

کلیسای, ریمینی: : 123 367, 475 


۳ کاترین, 

دیر ۵161۲1۳6 .1, پیزا: 177 

سان کاسیانو, 

کلیسای 2۵95120 50۱, ونیز: 323, پا 706 
سان کاشانو 35010۳00 520 

شهر, غرب ایتالیا: 580, 583 

سانگالو, 

دروازة 147 :6110 5۲0 


سانگالو 53095110 

خانوادة ایتالیایی: 148 

سانگاله, 

آریستوتله دا, معمار ایتالیایی (مط 1500), 186 

سانگالو [کهین]. آنتونیودا (1546-1483), معمار ایتالیایی: 480, 529, 
0 753 755 756 

سانگالو [مهین], 

انتونیو دا (1535-1455), معمار ایتالیایی: 480, 499 

تاو 

جولیانو دا (15<16-1445), معمار و مجسمه ساز یتالیایی: 147, 188, 
9 369, 479, 480, 99, 527, 529, 531, 554, 685 

بشان که 

جووانی فرانچسکو دا, معمار ایتالیایی (مط 1500), 186, 188 

سان گرگوریو, 

کلیسای 609 ,06۲600۲10 53۳ 

سان لور نتسو, 

کانال ۱۵۲6۲۱20 270, ونیز: 325 

سان لور نتسو, 

کلیسای, رم . 109 

سان لورنتسو, 

کلیسای, فلورانس: 101, 108, 110, پا 120, 24, 147, 150, 165, 
16 200, 531, 635 675, 751, 755 758 نمازخانة -: 739 

سان لوکا؛ 

کلیسای ۱۷9 5۲, ونیز: 696 

سان مار کو, 

دیر ۵۲00 520, فلورانس: 102, 116, 117, 137, 147, 165, 166, 
98 77 182, 187, 189, 485, 511, 520 

سان مارکو, 

کلیسای, ونیز: 45, 315, 316, 318, 322-320, 340, 20, 634 683 
5 686, 694, 711 715 

سان مارکو, 

میلان, ونیز: 45, 325, 326, 705 

سان مارینو ۱۱۵۲۱۳0 53۳ 

پایتخت جمهوری سان مارینو,. قسمت مرکزی شبه جزيرة ایتالیا: 366 

سان میکله, 

نمازخانة ۱۱6۲6۵۱6 531۲۱, فلورانس: 30 


میکله 1484-1559) 52۳۱۳۲۱۱6۱۱6۵۱۱), معمار ایتالیایی: 350 

سان مینیاتو, 

کلیسای ۷۱۳۱۵۲۵0 5۵0, فلورانس: 102, 109, 111 

سانودو, 

مارینو 1466-1535) 53۳0۷00). سیاستمدار و وقایعنگار ونیزی: 336, 
5 442, 608 

سانودو, 

نمازخانة خانوادة. کلیسای سان جوبه, ونیز: 329 

سانو (سانی) دی پیترو 1405-1481) ۴۱۵۲۲0 01 5۵000), نقاش ایتالیایی 
مکتب سینا: 263 386 

سانو دی ماتئو ۳۵۲۲60 01 52000, معمار ایتالیایی (مط 1420): 263 
ساولی /532۷6۱۱, 

خاندان رمی: 13, 451, 453 

ساولی؛ 

جامباتیستا (فت 1498), کاردینال ایتالیایی: 431, 435, 453 

ساولی؛ 

سیلویو (مط 1501), 445 

ساووا ۳-07 

ناحیه ای در کوههای آلپ. شرق فرانسه: 46, 161, 198, 722 747 
ساوولدو, 

جووانی جیرولامو 1480-1548) 52۷0۱00), نقاش ابتالیایی: 338 

ساوونا 532۷0۳2 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 4۵22, 471, 480 

ساوونارولاء 

جیرولامو 1452-1498) 5۵۷0۲۵۲09), مصلح دینی ایتالیایی: ۰72 108 
185-4 211, 432 449, 490 511, 576, 613, 628, 640, 641, 
4 750؛ الکساندر ششم و -: 168, 180-174 440 - و اومانیسم: 
8 69, لورنتسو د مدیچی و -: 162, 168-166؛ میکلانژ و -: 4196 
نفوذ - بر هنر: 184, 189-187 


فردریک کبیر 6۲6۵1 ۲۳6 ۳۲6۵۵06۲۱6۱, 

شاه پروس (1786-1740): 291, 596 

فردیناند اول | ۳6۲0۱05۳0/فرانته, 

شاه ناپل (1494-1458): 130, 131, 133 147, 163, 207, 281, 


479 439 ,438 ,29 ,26 24 ,423 ,383 ,382 ,290 8 

فردیناند دوم (مهیندوک توسکان): : مدیچی, فردیناند دوم د 

فردیناند پنجم, 

معروف به کاتولیک, شاه اسیانیا, کاستیل. و لّون (1474 -1504), شاه 
آراگون (1516-1479), شاه سیسبل (1516-1468), و شاه ناپل (1504- 
6 196 429, 436 465, 549 577, 595, ۸606 643, 6۵44, 
9 62 655 

فردیناند کاتولیک 0۵1۳0۱16 1۳6 ۳۵۲0۱۳۵۲0 : : فردیناند پنجم 

فرره 

مجموعة ۳۵۲۲۵۲: پا 706 

فرژوس 5ا[۲۲6؛ 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 37 

فرقة توبه ۳۵۲۱6۲۱66 0۴ ۲06۲), 

فرقه ای از دومینیکیان: 70 

فرگوزو, 

اوتاویانو 0 دوح جنووا (1522-1513): 373 


فرگوزو, 
چزاره: 73۹4 


فرگوزو, 

فدریگو (1541-1480), اسقف اعظم سالرنو, اومانیست ایتالیایی: 373 
فرمو 6۲۲۲۱۵0 ۳؛ 

شهر. شرق ایتالیای مرکزی: 453, 455 

فرواسار, 

ژان ۲۲۵۱55۵۲۲ (حد 1337-حد 1410), وقایعنگار و شاعر فرانسوی: 646 
فروتجی, 

فرانچسکو (15309): 670 

فروتوله ۲۲۵۱۲0۱6, 

نوعی وا رایح در قرن پانزدهم و شانزدهم ایتالیا که مشخصة آن داشتن 
موسیقی واحد برای هر بند شعر است: 6032 

فرونتینوس, 

سکستوس یولیوس ۳۲0۲۱۲5 سیاستمدار. مهندس. و نویسندة رومی 
(مط 78-75): 89 

رو بر ۱ 

کلورگ فون 1473-1528 ۳۲۱۳۵506۲9),. سردار المانی: ۸659 6۵62 
3 690 

فریسیان ۳۱۱۵۲۱5665, 


فریک, 

مجموعة ۳۲۱6۷, نیویورک: 326, 701 

فریولی االا[۳۲, 

تاحیه بازبخی وه تفن فزیم فا اسالبات | کتون بین ابا لاه نو کساا وی 
منقسم است: 305, 306, 308, 605 

فستا, ۱ 

کوستانتسو ۲65۲۵ (حد 1545-1490), خواننده و آهنگساز ایتالیایی: 637 
فصیح, 

عید ۳3۵550۷6۲, از مهمترین اعیاد بهود به یادبود رهایی بنی اسرائیل از قید 
اسارت در مصر. 129 

جان انتونیو 524 :۳۱۵۲۳۱۱۲۱۱۵0 

مارکانتونیو (1550-1498), شاعر و اومانیست اتالیایی: 524 

جادة ۳۱۵۲۱۱۳۱5 ۷۱2 جادة عمدة رم قدیم به گل سیزالپین: 38 

فلاندر ۲۱۵۲۱06۲5؛ 

دشتی در شمال باختری اروپاء کنار دریای شمال, امروز بین بلژیک و 
فرانسه منقسم است: 8, 32, 44, 78 81, 293, 323, 371, 390, 
1 511, 538, 548, 77, 669, 720, 729, 738, 764, 765 
فلاویو بیوندو 1389-1463) ۳10۱۳00 ۰3/0 

تاریخنویس و عتیقه شناس اتالیایی: 96, 242, 400 415, 526 
فلاویوس, 

آمفی تثاتر ۲۱6۵۲6۲ ۵۳۱۵۳۲۱ ۲۱۵۷۱۵۳, رم: 405 


فلتره ی 


۲ 1 143 :ناکم |ج2 

فلسفه: اومانیستها و -: 570؛ - یونان: 90, 91, 96, 137, 139, 570؛ 
پایان نفوذ ارسطو بر - اروپایی: 90؛ - پومپوناتتسی: 575-572؛ - شک 
گرا: 571, 573, 575؛ شکل ارائة - در دورة رنسانس: 91؛: - مارسیلیو 
فیچینو: 570, 571؛: - سیاسی ماکیاولی: 599-588 


بره 
گوستاو 1821-1880) ۴۱306۳), رمان نویس فرانسوی: 766 


فلورانس ۳۱0۲6۲۱66, 
شهر, ایتالیای مرکزی: ادبیات -: 38-31, 87, 88, 24-122, 146-136, 


3 اقتصاد -: 81-79, 28, 133, 204, 307, 723؛ اومانیسم در سس 

۰98-8 بورژوازی -: 82, 83؛ بیمارستانهای -: 565, 566 0 و 

آداب مردم - : 632-626؛ جمعیت -: 80؛ جمهوری - (1512-1494 و 

153-7): 184-170, 186 667 0 6 حکومت خاندان مدیچی 
: 164-83 185, 186 5:12, 549, 584, 593 652 6۵71-669, 

577 8 حملة شارل پنجم به -: 169 170, 644؛ - و دستگاه پاپی: 

7 68 132-130 395 403 424 429 473 550,582 660؛ 

شورش چومپی در -: پا 39, 82, 85؛ قانون اساسی -: 82, 83, 134, 

0 ۳ قلمرو حکومت -: 80, 256-254 مجسمه سازی در -: 

7 37 ,685 ۸676 ,675 ,531 ,500۵ 499 ,186 ,152-148 ,111-03 

8 معماری -: 26, 27, 30, 31, 103-100, 147, 148, 186, 529 

7 موسیقی در -: 632, 636-634, 638؛ نقاشی در -: 14, 29-24, 

,487 272-270 259 191-187 160-152 7150-148 121-1 

741-9 نگارش تاریخ - توسط ماکیاولی: 586, 587 

فلورانس, 

اکادمی: 117, 501, 530 

فلورانس, 

تعمیدگاه: 100, 105-103, 108, 400 

فلورانس, 

دانشگاه: 25, 48, 90, 93, 577 

فلورانس, 

کلیسای جامع: 31, 100, 101, 103, 106, 109, 362, 401, 753, 756 

فلوطین 205-270 15ا۳۱0۱۲), فیلسوف نو افلاطونی متولد مصر: 91, 

5۱71 

فلیکس پنجم ۷ ۳6۱۱۷: : آمادئوس هشتم 

فوا, 

زرمن دو 1488-1538) ۳0(۷), ملکة آراگون و ناپل: 649 

فوا, 

گاستون دو (1512-1489), دوک نمور, سردار فرانسوی: 476, 639 

651 

فوپا, 

آمبروجو [کریستوفورو] ۳۵003, ملقب به کارادوسو (1527-1452), زرگر 

ایتالیایی: 202, 220, 448, 533, 671 

فوپاء 

وینچنتسو, نقاش ایتالیایی (مط قرن پانزدهم): 207, 220, 221 

فودجا ۲00919, 


شهر, جنوب ابتالیا: 377 

فورتونو 

فرانچسکو 666 :۲0۲۲۱۲0 

فورته براتچو, 

نیکولو ۳0۲۲۵0۲۵010 (فت1435), کوندوتيرة ایتالیایی: 205 
فورلی ۳۵۲۱۱؛ 

فوروم لیوی سابق, شهر. شمال ابتالیای مرکزی: 49 پا 55, 212, 234, 
4 366, 424, 438, 449 450, 453, 468 580 
فورنارینا ۳0۲۲۵۲۱۳۵؛ 

بانوی زیبای ایتالیایی. مدل نقاشی رافائل (مط: حد 1510): 554 
فورنووو 646 ,645 ,281 ,212 :۳۲0۲۲۱۵۷0 

فوروم ۳0۲۱۲۲؛ 

رم . 2:27 

فوروم لیوی ۱۱۷۱۱ ۳0۲۱۲۲: : فورلی 

فوریوس ۳۱۱۲۱۱۲؛ 

شاعر لاتینی (مط قرن اول ق م): 272 

و 9 

یوهان 1466 -21400) اودا۳), چایگر آلمانی: 342 

فوسکاری ۲05۵۲۱, 

خانوادة ونیزی: 319 

فوسکاری, 

فرانچسکو, دوج ونیز (1457-1433): 308, 313, 319 
فوسکاری, 

یاکوپو (فت 1456), پسر فرانچسکو فوسکاری: 313 

فوطیفار ۳۵۱۱0۵۲, 

در کتاب مقدس؛ خواجة والامقام مصری که یوسف را خریده بود. 37 


فولنگو, 

جیرولامو 1491-1544) ۳0۱6۲۱90), شاعر ایتالیایی: 303, 304, 604 
فولویو, 

اندرئا ۳۱۱۷۱۵ (مط 1515): 528 

فولینیو ۳0۱۱0۳0, شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 265, 266, 426, 493 
فونتنبلو ۲0۲۱۱۲۵۱۳۱۵۵۱6۵۱؛ 

شهر, شمال فرانسه: 237, 285, 745 

فونتنبلو, 

کاخ: 677 


کلیسای 5۲2 ۳0۲۱۲۵۵0۱۱۷, سینا: 262, 674 

فونتینیانو 273 :۴۲0۲۱۱0۲3۲۱0 

فون دوس؛ 

دیر 0۱166( ۳0۲, فرانسه: 509 

فیثاغورس ۳۷۲۳۲۵00۲35 (حد 570-حد 495 ق م), فیلسوف یونانی: 490, 
5۱72 


مارسیلیو 1433-1499) ۳۱۱۲0), فیلسوف ایتالیایی: 87, 91, 124, 127, 
2 40 155, 242, ۸90 96, 509 558 560 576 577 603 
ویلای, کاردجی: 137 

فیدیاس ۳۳۵۱0۱۵5 (حد 432-498 ق م), 

مجسمه ساز یونانی: 40, 285, 365, 488, 506, ۰706 758 764 

انیولو 1493-1545) ۳۱۳6۲۱2۱10۱3), شاعرو مترجم ایتالیایی: 615, 733 
فیزوله ۲۱۵50۱6, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 101, 102, 116, 118, 148, 149 

فیزوله, 

دیر: 88, 147, 149 

فیزوله, 

مینو دا (1481۶-1431۶), مجسمه ساز ایتالیایی: 149, 415, 426 
فیسکی ۲۱۵56۲۱۱, 

خانوادة جنووایی: 43 

فیلادلفی 0۵۲۱۱9 ۱۱۱۱۱۵06۱, 

شهر, کشورهای متحد امریکا: 323 

فیلارته 6 نتونیو آهزه لنته (+14007 -1470), معمار و مجسمه ساز 
فلورانسی: 99, 104, 219, 400 


فیلیس حواری ۲۳۱۱۱0 .51, 
از حواریون ملسین . : 1060 


فرانچسکو 1398-1481) ۳۱۱۵۱۲0), 

اومانیست ایتالیایی: 88, 89, 92, 95, 207, 208, 216, 217, 242, 
6 7 361, 378, 405 07, 412 427, 603 

فیلن بهودی 02( ۲۳۱۱0 (حد 30 ق م- ۵40), فیلسوف یونانی متولد 
اسکندربه: 407 

فیلوستراتوس, 


ی ۱:۲5 ۱ (حد 245-170 يا 250), نویسنده و فیلسوف 
تونانی*2 

فیلومنا ۳۲۱۱۵۲۲6۲۵, 

شخصیت . , : دکامر 

فیلیبر 1530- 05021 ۲ بر پرنس اورانژ: 666, 670 
فیلیپ دوم » 

شاه مقدونیه (336-359 ق م): پا 118 

فیلیپ چهارم. 

شاه فرانسه (1314-1285): 55, 56, 722 

فیلیپ چهارم 

شام آشباتیا (1621 -1665): 544 

فیلیپ پنجم » 

شاه مقدونیه (179-221 ق م): 591 

فیلیپ ششم؛ 

شاه فرانسه (1350-1328): 58, 61 

ماریانو ۳۱۱۱06۵0۱, پدر بوتیچلی: 156 

فیلیپ نیکو 0 ۲۱6۶ ۱۳۱۱۱۱۵؛ 

دوک بورگونی و کنت فلاندر (1467-1419): 418, 639 
فینیگوثرا؛ 

توماژ 1426-1464) ۳۱۱۱96۲۲۵), حکاک زرگر. و سیاه قلم کار 
فلورانسی: 122, 365 

فیوراوانته, 

نری دی ۳۱0۲۵۷3۳۱6, مهندس ایتالیایی (مط 1345): 31 
فیورتا ۳۱۵۲۵۲۵, 

معشوقة جولیانو د مدیچی: 658 

فیوم ۳۱۱۱۲۲۱۵؛ ۱ 

شهر و بندر, کنار دریای آدریاتیک, یوگوسلاوی: 649 


قانون اساسی اجیدی 65 :0۳۱5]1]۱]۱0۳۱ ۴0101۲ 
قاهره 2۵۱۲0 

پایتخت مصر: 540 

قبرس 765 ,351 ,350 ,316 ,309 ,81 :0۷۵۲۷5۰ 
قبلای قاآن, 

خان مفول (693-658 ه ق): 716 


قداس, 

ايین ۲۵55, صورتی از اجرای ایيین قربانی مقدس مرسوم در کلیسای 
کاتولیک رومی: 6, 11,35, 66, 129, 168, 179, 180, 632, 752 
کلیسای 2۵۲۳۱۵025ظ .]9, فلورانس: 158, 606 

قدیس سباستیانوس, 

کاخ 56065112۲ .1, مانتوا: 284 

کلیسای ۳۲۵۲۱6۱5 .]5, پروجا: 483 

کلیسای نا[ .1ه, پادوا: 718 

قربانی مقدس, 

ایین 0۱۲۲۱۲۲۱۱۲۱0۲:)/تناول عشای ربانی. مراسم خوردن نان و شراب به 
نشانة جسم و خون عیسی: ۰72 117 

قرطاجنه 2۵۲۲۵096۳۱3)؛ 

شهر و بندر, جنوب خاوری اسپانیا: 435 

قسطنطنیه 20۲۱5۵1۲۱۲۱۲۱0)016)؛ 

شهر. پایتخت سابق امیراطوری بیزانس و علمانی. از 1930 به بعد 
استانبول خوانده می شود: 80, 89, 90, 200, 308, 309, 317, 400 


قسطنطین اول | 20۲۱5۲۵۲۱۲۱۲ 
امپراطور روم (337-306): 20, پا 25, 96, 257, 380, 597, 656, 672 


تالار, قصر واتیکان: 537, 671, 672 
1 


عطية 0۲5]0۵111۳6) 0۴ ۲(۵۲۱۵]10۲, عنوان سندی مجعول (احتمالا از قرن 
هتم کر باس اعطای. اختاراتونیوی وس در ابالبا به باب توفط 
قسطنطین اول: 301, 4403 اثبات جعلی بودن -: 380 

قلب ماهیت ۲۲۵۳۱5۱(50۳۱۲13110۳؛ ۱ 

عنوان اعتقادی در مذهب کاتولیک رومی, مبنی بر اینکه در ايین قربانی 
مقدس, نان و شراب به جسم و خون عیسی تبدیل می شوند: پا 39 
قنطورس ها 26۱۱]۵۱1۲5)؛ 

در اساطیر یونان, نژادی از جانوران که نیمی اسب و نیمی انسان بوده اند: 
52۱26 

قیام مسیح, ۱ 
عید ۳25]6۲, عید عمدة مسیحیان در سالروز قیام عیسی پس از مرگ: 
9 76, 576 


قیصر ۵655۲)/کایوس یولیوس کایسار (44-100 ق م), سردار, دیکتاتور: و 
رجل رومی: 47, 78, 279, 384, 449, 469, 742 
قیصربه 2۵650۲65 


شهر قدیم کاپادوکیا, اکنون در ترکية مرکزی: پا 381 


کائور 2۵۳۱0۲5 

شهر, جنوب فرانسة مرکزی: 57 

کاپرارا, 

آنتونیا 296 :630۲3۲3 

کاپر ارولا 29۵0۲۵۲0۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 750 

کایرانیکا, 

دومنیکو 1400-1458) ۵0۲3۳۱62)), کاردینال ایتالیایی: 396, 412 
کاپرزه 2۵0۲656؛ 

شهر, شرق توسکان, ابتالیا: 494, 495 

کاپری, 

جزيرة [020۲, خلیج نایل, جنوب ایتالیا: 377 

کاپلا دل تزورو 1650۳0 06۱ 2۵006۱12)؛ 

نمازخانه, کلیسای سان جنارو, نایل: 385 

کاپلا دلی سیانیوئولی 5050۲۱0۱۱ 060۱ ۵06۱۱2)؛ 

نمازخانة اسپانیاییهاء کلیسای سانتا ماریا نوولا: 29 

کاپلتی 2۵06۱۱611۱ 

خانوادة ورونایی از گوئلفها, که در نمايشنامة رومئو و ژولیت به صورت 
کیپولتها ذکر شده است: 17 

کاپلتی, 

جولیتا شخصیت یکی از آثار ماتئو باندلو: 734 

کاپلو, 

پائولو 457 :06۵06۱۱0 

کاپوا 00۱19 

شهر, جنوب ایتالیا: 196, 623, 648 

کایوسن ها 00۱10۱۱۱5)؛ 

فرقة رهبانی کاتولیک رومی که در 1528-1525 در ایتالیای مرکزی 
کایونی 29000۲)؛ 

خانوادة فلورانسی: 83, 172 


کاپونی, 

پیرو (1496-1447*۶), سیاستمدار فلورانسی: 170 

کاپیتول 2۵0110۱ 

معبد یوپیتر بر تبة کاپیتولینوس در رم قدیم, که برای انجام امور دولتی از 
ان استفاده می شد: 14, 18, 22-20, 72 522 

کاپیتولین 

موزة 2۵0۱]0۱1۳6), رم: 426 527 755 

کاپیتولینوس, 

نپة, رم: 401, 20 755 

کاتالونیا ۵10۱10019 ناحیه, شمال خاوری اسیانیا: 411, 464 

کاتانتی, 

وانوتتسا د 1442-1518) 0312۳061),. معشوقة آلکساندر ششم: 434, 
2۸ 46, 448, 458, 459, 462, 466 

کاترین آراگونی 1485-1536) 0۴۸۲۵900 0۵۳6۲۱06), ملکة انگلستان, 
همسر هنری هشتم: 668 

کاترین اسکندرانی, 

قدیسه ۸۱6۸۵۲۱0۲۱9 0۴ ۵1۳6۲۱۳6 .]5 (فت : حد 307), شهید مسیحی: 
6 718 

کاترین دو مدیسی 1519-1589) ۱۵0]615 06 ۵1۳۱6۲۱06۵)), 

دختر لورنتسو د مدیچی (دوک اوربینو), همسر هانری دوم فرانسه: 550, 
6 1 67, 679 

کاترین سینایی, 

قدیسه 1347-1380 5۱602 ۵0۲ 0۵۳6۲۱06 .51), راهبة رازور و 
سیاستمدار ایتالیایی: 63, 65, 67, 72-70 264 

کاتناء, 

وینچنتسو دی بیاجو ۵1602 (حد 1531-1470), 

نقاش ونیزی: 327 

کاتولوس, 

کایوس والریوس 87-54) و6۵۱ ق‌ م), شاعر رومی: 7 346, 349 
کاتیلینا, 

لو کیوس سر گیوس 1089-2) 91111۳6 ق م), سیاستمدار رومی: 78 

کاخ دوجها (ونیز): : کاخ دوکی 

کاخ دوکی ۲۵۱۵66 ۵۱عدادا/ کاخ دوجها, ونیز: 321-318, 324, 334, 335, 
6 348, 701 پا ۰706 710 ۰7713 715 ۰,716 718, 761 تالار 
تفتیش -: 711 تالار سنای -: 711 تالار شورای کبیر -: 322, 324, 
4 4 711, 712 


کادوره, ۲ 

الیهای 200۲6: : کادوریک, الیهای 

کادوریک, ۳ 

الیهای ۸۵۱05 ۵00۲۱6/الیهای کادوره. نام کوههای دولومیتی در شمال 
خاوری ایتالیا: 333 

کادیث 2012 

شهر, جنوب باختری اسپانیا: 307 

کارا, 

مارکتو 2۵۲9 (فت : حد 1535), عودنواز دربار ایزابلا د/استه: 634 
کاراتچی, 

لودوویکو 1555-1619) »0۵۲۲2)), نقاش ایتالیایی مکتب بولونیا: 359 
کارادوسو 0۵۲200550): : فوپا, امبروجو 

کارارا ۵۲۲3۵۲۵), 

شهر, ایتالیای مرکزی: 23, 405, 499, 502 


کارا را 

خاندان حاکم بر پادوا: 24, 197 305, 308 

کارارا, 

فرانچسکو اول دا, فرمانروای پادوا (1393-1355): 24, 25, ۸46 47 
305 

کارارا, 

فرانچسکو دوم دا, فرمانروای پادوا (1406-1388): 305 
کاراراء 

بای اف دای تفا ماع ادها فاد 2 ول 23 
کارارا؛ 

با کویی مدا قرمانوهای ادها 46 19291 )23 
کارافاء 

اولیویرو 0۵۲۵۲2 (مط 1489): 160 

کارافاء 

جووانی پیترو: : پاولوس چهارم 

کار اما ردو 


پولیدورو دا 20010 2۵۲29۷)/پولیدورو کالدارا (حد 1543-1495), نقاش 
ایتالیایی: 537 

کارپاتچو, 

ویتوره (وتور) 02۲080010 (حد 1525-1455), نقاش ونیزی: 330-328 
کارپنتراس 2۵۲06۱۱۲۲۵5)؛ 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 4, 56, 57ظ5, 667 


کارپی 2۵۲0۱ 
قتهره قتمال. الب 3242 
کاربی, 
جیرولامو دا (1556-1501), نقاش ایتالیایی: 749 
کارتوزیان 29۵۲۲۱۱۱5۱۵۲ ۱ 
فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی که به وسيلة قدیس برونو تاسیس شد: 
004 
کاردان. 
جرونیمو 1501-1576) ۵۲0510)), ریاضیدان. پزشی. و عالم علم احکام 
نجوم ایتالیایی: 242, 245, 727, 728 
کاردان 
فاتسیو: 245 
کاردجی 562 ,162 ,137 ,133 ,101 :06۵۲۳6091 
کارلوتا ۵۲۱0]12)؛ 
دختر فدریگو سوم ناپل: 448 
کارمانیولا ۵۲۲۲30۲۱0۱9)/فرانچسکو بوسنی (حد 390 1432-1), کوندوتيرة 
ایتالیایی: 205, 310 
کاروتچی, 
پاکوپو [0۵۲۲۱: : پونتورمو, یاکوپو 
کاروتو, 
جووانی فرانچسکو 1480-1555) ۵۲010), نقاش ابتالیایی: 354-352, 
7۱74 
کاروزی, 
بارتولومئو ۵۲05 مشهور به براندانو (مط 1529-1527): 664 
کاریکامنتو, 
میدان 2۲1621۳06۲0), جنووا: 200 
کازا, 
فرانچسکو دلا ۵59 (مط 1500): 581 
کازا بوئوناروتی ۳6۱0۳6۵۲۲0۱ 02۵52, خانة میکلانژ در فلورانس: 758 
کازاتسوجوزا (<خانة شادی) 20(055 ۵53.), 
مدرسة ویتورینو دا فلتره, مانتوا: 275 
کازالمادجوره 2۵50۱1۳۳030010۲6 
شهر, شمال ایتالیا: 360 
کازانوئووا, 
یا کوپو 2501۱10۷3), کاردینال ایتالیایی (مط 1503): 467 
کازانووا 353۳00۷3)/جووانی جاکومو دو سنگال (1798-1725), ماجراجو 


و نويسندة ونیزی: 716 

کاز ولا, 

پیترو 025012 (مط 1494): 307 

اندرئا دل 2۵512000 (حد 1457-1423), نقاش فلورانسی: 115, 121, 
089« 

کاستراتی [ کاستراتوها] 951۲011 

خوانندگان مرد که در گذشته انان را قبل از رسیدن به سن بلوغ برای 
حفظ ظرافت صدایشان اخته می کردند: 633 

کاستلانا ۵516۱10۳00۵), 

شهر لاتیوم. ایتالیا: پا 55 

کاستل دورانته ۱۱۲۵۳۱۲6 ا۵56), 

محلی نزدیک اوربینو, مرکز سفالسازی ایتالیا (قرن سیزدهم-هفدهم): 
9 6 

کاستل سانت/انجلو ۸۳۱۵6۱0 5۵۲۲ ۵5]6۱۱0))؛ 

مقبرة هادریانوس, رم: 21, ۸66 175, 391, 408, 409 421, 436, 
8 440 50, 456, 661 668-666 ۸670 744 750 

کاستل نوئووو ۱۱0۷0 ا۵5]6), ناپل: 385 

کاستلو ۵5]6۱10)؛ 

کاخ, پاویا: 201 

کاستلو, 

کاخ, فرارا: 227, 286, 289؛ تالار مشاورة -: 292 

کاستلو/ردجا/پالاتتسو دوکاله, مانتوا: 2853 

کاستلو سفورتسسکو 5۲0۲26500 ۵56۱۱0ر)؛ 

کاخ خاندان سفورتسا, میلان: 207, 210, 339, 401, 714 

کاستور و پولوکس, 

معبد 00۱۱۷۷ ۵۳0 50۲), رم: 526 527 

کاستیل ۵51۱16 

ناحیه و مملکت سابق, اسپانیای مرکزی و شمالی: 65, 654, 655 
کاستیلیونه, 

بالداساره 8-1529 147) ۵511011076)), سیاستمدار و نويسندة ایتالیایی: 
5 220, 346, 347, 369, 376-373, 49 482 515, 517, 21 
4 528 535, 553, 554 


کاستیلیونه, 
فرانچسکو دا: 275 
کاستیلیونه, 


کریستوفورو: 373 

کافادجولو ۵100910۱)؛ 

محلی در توسکان, از مراکز سفالسازی ایتالیا در قرن پانزدهم: 101 
کالابریا 2۵۱301۲۱2 

ناحیه, جنوب ایتالیا: 48, 50, 192, 646, 648, 670 

کالپینو, 

آمبروجو 1 (1435-1) ۵0 لغتنامه نویس؛ راهب, و اومانییست 
ایتالیایی: 360 

کالج کاردینالها 0۵۲۳0۱۳0۵۱5 0۲ 20۱۱696 

مجمع کاردینالها که انتخاب پاپ را بر عهده دارد و در حکم رایزن خصوصی 
پاپ است: 411 

کالدارا, 

پولیدورو 09 کاراوادجو, پولیدورو 

کالون؛ 

ژان 1509-1564) 9۵۱۷۱۳), عالم الاهیات پروتستان فرانسوی در دورة 
اصلاح دینی: 304, 725 747 

کالوو, 

فابیو ۵1۷0 (مط 1515), 528, 539 

کالیاری, 

پائولو 1528-1588) 0۵۱12۲1), نقاش ابتالیایی: : ورونزه 

کالیاری, 

کارلو/کارلو ورونزه (1596-1570), نقاش ونیزی: 716 

کالیاری, 

گابریله/ گابریله ورونزه (1661-1568): نقاش ونیزی: 716 

کالیکستوس سوم !| 5داا3۱۱)/آلفونسوبورخا, 

پاپ (1458-1455), 382, 410, 11, 14, 433, 438 

کالیماکو 0۵11۳۱۵ 

شخصیت : : ماندراگولا 

کامالدولی؛ 

فرقة 138 ,113 ,94 :۱0۱۱۱66 06۳۱2 

کامبره ۵۲۳۱0۲۵۱)؛ 

شهر, شمال فرانسه: 649 

کامبره, 

اتحادية امپراطور ماکسیمیلیان اول, لویی دوازدهم فرانسه, پاپ یولیوس 
دوم, فردیناند کاتولیک, فرارا, و مانتوا بر ضد جمهوری ونیز (1308- 
0 313, 333, 344, 74 ۸649 652, ۸669 683, 722 


کامبیو 271,272,483 :060۳۳۱0/0 
کامپالدینو ۵۲۳۱0۵۱0۱۲0)؛ , 
دهکده,. توسکان, محل نبرد گوئلفهای فلورانس باگیبلینهای آرتتسو 
(1289): 3 
کامپانلا, 
تومازو 1568-1639) 0۵۲۳0۵۱6۱۱), فیلسوف ایتالیایی: 731 
کامیانو, 
جووانی 621 :03۲۲0۵۲۱0 
کامپانیا ۵۲۲۱۵۵01۵ [کامپانیا دی رما]؛ 
ناحية پستی در اطراف شهر رم, ایتالیای مرکزی: 19, 20, 425, 445, 
۵4 516 
کامپو 263 :06277000 
کامیو دی سان تسانیپولو ۶220100۱0 59۲0 01 ۵۲۳۱00)؛ 
ونیز: 151 
کامپو سانتو (<دشت مقدس) 5۵۲۲0 ۵۲۳۱0)؛ 
آرامگاهی در پیزا: 4, 40, 153, 255, 256 
رم . 025 
کامپو مورتو 425,428 :0۲۲۵ 03۲۳0۵0 
کامپو واتچینو (< مرتع گاوان) ۷۵۱۳0 2۵۲0۱00 
محلی در رم قدیم بر روی ویرانه های فوروم: 527 
میبی» 
آنتونیو 02۵۳00 (فت1591), نقاش, معمار, و تاریخنویس ایتالیایی: 222 
میبی» 
برناردینو (1590-1522), نقاش اتالیایی: 222 
کامپی, 
جولیو (حد 1572-1502), نقاش ایتالیایی: 222 
کامپی, 
گالثاتتسو (1536-1477), نقاش ایتالیایی: 222 
کامپی, 
وینچنتسو (1591-1536), نقاش اتالیایی: 748, 749 
کامرا دلیی سیپوزی, 
کاخ 50051 069۱1 2۵۲۱۵۲2, مانتوا: 283 
مرتی, 
وارینو []09۵۲۳6۲): : فاوورینوس 
کامرینو ۵۲۲۱6۲۱۲0 


شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 449, 453-451 469 727 

کاملی /۵۲۳۱6۱۱)؛ 

شاعر توسکانی: 215 

کان, 

موزة هنرهای زیبای 0۵60 فرانسه: 718 

کانال بزرگ: : کاناله گرانده 

کاناله گرانده/کانال بزرگ ۳031 ۵۲3۵۲00 

شاهراه آبی عمدة ونیز: 45 307, 316, 318, 319, 331, 683, 690 
65 ۸696 711, ۰715 721 724 

کانای ۵۲۱0۵6)؛ 

آبادی قدیم, جنوب خاوری ایتالیا, محل شکست قوای روم از هانیبال (216 
ق م): 657 

کانتی کارناشالسکی (<آوازهای کارناوال) :۵۳02501216561 6۵۳۲1 
036 

کانوسا ۵۱۱0552)؛ 

دهکده, شمال ایتالیای مرکزی: 494 

اجیدیو 1470-1532) ۵۲15۱0)), کاردینال ایتالیایی: 521, 606 
کاواتتسولو 2۷27272010/بائولو موراندو (1522-1486), نقاش ونیزی: 
353 

کاوالکاسل, 

جووانی 1820-1897) ۵۱0256116 ۵۷) تاریخ هنرنویس ایتالیایی: پا 159 
کاوالکانتی گویدو 02۷۵۱0۵0 (حد 1300-1250)؛ 

کاوالیری, 

تومازو 0۵۷۵۱۱6۲1 (مط: حد 1532): 754, 755 

کاوالینی, 

پیترو 02۷۵۱۱10 (حد 1250-حد1330), نقاش و موزائیکساز ایتالیایی: 13, 
27 

کاوور, 

کامیلو بنسو دی 1810-1861) 03۵۷0۱۲), سیاستمدار ایتالیایی, از بانیان 
اصلی وحدت اتالیا: 596 

کاوینو, 

جووانی دال 1500-1570) 02۷۱00), حکاک ایتالیایی: 569 
کایزر-فریدربش, 

موزة ۵156۲-۳۲۱60۲۱6, برلین: 327 


و کتاب طلایی 010۲0 ۱۱۲۵؛ ۱ 

در تاریخ ایتالیاء, دفتر رسمی که اسامی نجبا در ان ثبت می شد. و در این 
بین کتاب طلابی ونیز و جنووا| شهرت دارند: 0 3100 

کراکو ۲۵00۷۷:)؛ 

شهر, جنوب لهستان: 765 

کراو, _ , 

جوزف ارچر 1825-1896) ۲0۷/6:)), تاریخ هنرنویس انگلیسی: پا 159 
کرایتن, 

مندل 1843-1901) 0۳6۱9۳۲0۳0), نخست کشیش و تاریخنویس انگلیسی: 
1 465 

کرت. 

جزيرة ۲6۲6), جنوب خاوری یونان: 308, 313, 316, 343, 350, پا 384, 
7/16 

کرس, 

جزيرة 00۲5169, از ولایات فرانسه. شمال ساردنی, دریای مدیترانه: 199 
ره 

کرما 0۵۳ 

شهر, شمال ایتالیا: 42, 50, 313, 650 

کرملی, 

راهبان: : کرملیان 

کرملیان 03۳۳6۱۱۲65, فرقه ای از راهبان فقیر که در آغاز بر کوه کرمل 
فلسطین می زیستند: 119-117, 160, 559 

کرمونا ۲6۵۲۳۱0۲۵ر)؛ 

شهر. شمال ایتالیا: ۸203 206, 209, 222 271, 313, 348, 421, 
5 647, 651-649, 748, 750 

کریستوف کلمب 1451-1508) 00۱۷۲۱۵۱5 2۲۱۲۱5۲۵۵۲۱۵۲))؛ 

کاشف امریکا: پا 25, 145, 200, 385, 413, 438, 562, 566, 567, 
042 

کریستوفورو دا فیرنتسه ۳۱۲6۲۱26 05 ۲۱5۲0۲0۲0)؛ 

مجسمه ساز ایتالیایی (مط 1451): 293 

شبه جزيرة 3 جنوب اوکرائین؛ بر ساحل شمالی دریای سیاه: 43 
کریولی, 

کارلو 21430-21494) 0۲۳۷6۱۱), نقاش ونیزی: 328 

کریولی, 


لوکرتسیا, معشوقة لودوویکو سفورتسا (مط 1496): 212, 228 

کسانتن 2۵۲۱۲6۲ 

کلدانی, 

زبان 518 :06۱3۵۱0216 

کلرنس, 

دیوک او ۱2۵۲6۳066/)/لایونل پلنتجنت. پسر ادوارد سوم. حعمران ایرلند 
(1367-1361): 43 

کلریچه 652 :016۲166 

کلستینوس پنجم ۷ ۵۱65]۱06)؛ 

پاپ (1294): 69 


کاهنتتن: پنجم ۷ 6۱۲۱6۱۲۱۲آن)؛ 
پاپ (1314-1305): 57-55, 60, 69, 70, 287 


که ششم؛, 

پاپ (1352-1342): 16, 22-18, 41, 42, 58, 61, 64, 66, 563 
کلمنس هفتم/روبرو ژنوی, 

نایاپ (1394-1378): 67, 390 

کلمنس هفتم/جولیو د مدیچی, پاپ (1534-1523): 88, 350, 359, 
2 363, 384, 403, 436, 511, 523, ۸606 ۸608 751؛ - و تسخیر 
فلورانس: 185, 186, 670, 671, 735؛ - و چلینی: 743, 744, 747 
حمایت - از ادبیات؛ 525, 5:26, 586, 587, 689؛ - و خاندان کولونا: 
663-1؛: - و شارل پنجم: 186, 376, 659, 661 670-666 750؛ س- 
و فرانسوای اول: 659, 679؛ - و میکلانژ: 678-675, 751؛ هنر در 
دوران -: ۸678-671 737, 738 

کلو ۷لا0آن)؛ 

محلی در کنار رود لوار: 251 

کلود لورن 1600-1682) ۱0۲۲۵۱۲ 0۱2۱0106), نقاش دورنماساز فرانسوی: 
720 


کلووبو, 

جولیو 1498-1578) 0۱0۷0), مینیاتوریست ابتالیایی: 750 

کلیسای قیامت 560۱1۱0۲6۲ ۳۱0۱۷, کلیسایی در بیت المقدس که بر مدفن 
مفروض عیسی بنا شده است: پا 58 62 

کليولند, 

موزة هنری 16۷/6۱۵۲0), کشورهای متحد امریکا: 188, 328, پا 706 
کمدیا دل/آرته 06۱3۳۲6 20۲۳۱۲۱6۵۱3 

نوعی تتّاتر مرسوم در ایتالیا مبتنی بر بدیهه پردازی (قرون 18-16): 316, 


631 

کنت 0۱۱6 

عنوان داستانهای خیالی و اعجاب انگیز در ادبیات شفاهی عامیانه: 36 
کنترپوان 20۱1۲۱6۲0۵0۱۲۳ 

در موسیقی. هنر ترکیب ملودیهایی که هریک استقلال دارد. به نحوی که 
مجموعة انها واحد متجانسی تشکیل می دهد: 634 

کندی, 

بزرگ اسلام در علوم ریاضی و طبیعی: 728 

کنستانس 0۲۱5۵۲۱66 

شهر, جنوب باختری آلمان: 393, 394, 598 

کنستانس. 

شورای کلیسای کاتولیک رومی که به جهت جهت پایان دادن به شقاق کبیر در 
کنستانس تشکیل شد (1418-1414): 89, 395-393 

کنفوسیوس 00۳۲۱615 (حد 479-551 ق م), 

فیلسوف و رهبر دینی چینی: 570 

کنیاک, 

اتحادية 0090۵, بین فرانسوای اول. کلمنس هفتم, ونیز, فلورانس. و 
فرانچسکوماریا سفورتسا (1526): 660, 661, 664 

کوثرچا, 

یاکوپو دلا ۶1378-1438) 00۱16۲012), مجسمه ساز سینایی: 103, 254, 
2 562 759 

سومین ارل 487 :(1738-1789) 00۷/06۲ 

کوپرنیک 0/006۲۲۱۱615/نیکولاوس کوپرنیکوس (1543-1473), ستاره 
شناس لهستانی: 561, 68ظ, 729 

کوپیدو 0ات 

خدای عشق رومیان. مطابق با اروس یونانی: 211, 284, 335, 357- 
59 372, 5:29, 542, 543, 585, 714 715 

انتونیو 0060: : سابلیکوس 

فیلییو 20۲۱22), سیاستمدار فلورانسی (مط 6) 3 17 

کورپوس کریستی/عید جسد |۱۲51 ۰00۲۵۱15 عید کلیسای کاتولیک رومی 
که در روز پنجشنبة یس از عید تثلیث برای یادآوری وضع آنیو قربانی 
مقدس برپا می شود: 324, 493, 629 


کورتزه؛ 

گرگوریو 606 :(1483-1548) 00۲۲656 

کورتونا 0۲۲0۲۵ 

شهر ایتالیای مرکزی: 80, 260-258 

کوردجو 0۲۲۵0910)/آنتونیو آلگری (1534-1494), نقاش ایتالیایی: 191 
5 221, 253, 351, 360-354, 488, پا 543, پا 706, ۰709 16 7 
0 765 آثار - در کلیسای جامع پارما: 356, 357؛ سبک مشرکانة -: 
358-5؛ ویژگی آنار -: 358, 359 

کوردیه 0۲۳0۱6۲ 

خوانندة فلاندری (مط 1485-1474): 634 

کورر, 

موزة 0۲۲6۲, ونیز: 326 

کورسو, 

خیابان 0۲50 رم: 726 

کورسینیانو 411,415 :60۲519105100 


کورفو, 

جزيرة 0۲ یونان: 350 

کورنارو, 

کاترینا 1454-1510) 0۲۲۵۲0), ملکة قبرس: 309, 346, 617, 6۵84 
0 715 742 

کورونا, 

لویجی (1566-1467): 349, 350, 729 

کورنت 20۲۱۲۲۳۱ 

کورنت؛ 

خلیج, شاخابة دریای یونیایی, بین پونان مرکزی و پلوپونز: 094 
کورو, 

دومنیکو دل 0۲0)؛ 

خاتمکار و هنرمند ایتالیایی (مط 1423-1413): 262 

کوروی, ۲ 

دیر 0۲۷6۷ نزدیک پادربورن, المان: 89, 519 

کوریت, 

تامس 21577-1617) 00۳۷۵6), جهانگرد انگلیسی: 626 
کوریو, 


ات90 )ار یختو یه 23 
کوزاترو, 


بلترامینو 281 :0۱531۳0 

کوزنتسا 056۲۱23), 

شهر, جنوب ابتالیا: 731 

کوزیمو کهین: : مدیچی, کوزیمو اول د 

کوسا؛ 

بالدارساره:0583: + پوانتن بیست: و سوم ناياپ 

کوسا؛ 

فرانچسکو (1480-1438+۶), نقاش ایتالیایی: 291, 292, 363 
کوستا؛ 

لورنتسو 00502 (حد 1535-1460), نقاش ایتالیایی: 284, 292, 355, 
1 363, 482 

کولئونی, 

بارتولومئو 1400-1475) 00۱60۲۲), کوندوتيرة ایتالیایی: 151 <205, 
0, 321 

کولئونی, 

نمازخانة, برگامو: 221 

کولت, 

جان 1467-1519) 00۱6), اومانیست انگلیسی: 765 

کولجو 20۱۱6010)؛ 

قسمتی از ز کاخ دوکی ونیز. : 684 

کولوتچی 20۱0661 

خانوادة رمی. 519 

کولوتچی, 

انجلو (ف1549), دانشور ایتالیایی: 523, 666 

کولوسئوم 20۱0556۱1۲۲ 

آمفی تئاتر, رم: 405, 526, 628 744 


کولومبو, 

رئالدو 1526-1559) 0:0۱0۲00), کالبدشناس ایتالیایی: 683, 729 
کولوملا, 

لو کیوس یو نیوس مودرأاتوس ۵ 20۱۲۵۱), نويسندة رسالات کشاورزی 
رومی (مط: حد 56): 89 

کولونا 20۱0۲۳2 

خاندان اشرافی رم از گیبلینها (مط قرون دوازدهم-شانزدهم): 8, 13, 18, 
23 391, 397, 402 406, 425 286 445, 451, 453, 461, 467, 
۸ 4897 663-661 


کولونا, 


استفانو (فت1347): 14, 18, 20, 22 

کولونا, 

اودونه: : مارتینوس پنجم 

کولونا, 

فردیناند دوم: 425, 654 

کولونا, 

کولونا, 

پومپئّو (1532-1479), کاردینال ایتالیایی: 475 

کولونا, 

کولونا, 

جاکومو (فت1341), کاردینال ایتالیایی: 8 

کولونا, 

جووانی (ف1348), کاردینال ایتالیایی: 8 

کولونا, 

جووانی (فت1413): 391 

کولونا, 

فابرینسیو (فت1520), کوندوتيرة ایتالیایی: 425, 477, 617 
کولونا, 

لورنتسو اودونه (9ت14842): 425 

کولونا, 

ویتوریا (1547-1492), همسر مارکزه دی پسکاراء, شاعرة ایتالیایی: 346, 
60 6۵11, 6۵15, 6۵17, 693, 754, 755, 758 

کولونا, 

کاخ, رم: 285, 665 

کولونی 20۱00۲۱6 ۱ 

کوله, 

رافائلو دال 00۱۱6 (حد 1490-حد1540), نقاش توسکانی: 672 
کومو0۲۳۱0)؛ 

شهر. شمال ایتالیا: ۸42 211, 221, 5:22, 58ظ, 748 
کومین, ۱ 

فیلیپ دو ۶1447-۶1511) 0۲۳۱۲۱۵5)), وقایعنگار فرانسوی: 307 
کونتارینی 0۲۱۵۲۱۲۱۱ 


خاندان ونیزی: 319 
آندرثا دوج ونیز(1382-1367): 46 
مارینو (مط 1422): 320 
کونتونجی, ۱ 
اندرئا دی دومنیکو [»0۳۱1): : سانسووینو, اندرئ]ا 
نتی,» 
برناردینو د (حد 1525-1450): نقاش ایتالیایی: 253 
سیگیسموندو د: 493 
کوندوتیره 011167۲6 0۲۱0)؛ 
در تاریخ ایتالیا, سرکردة سربازان مزدور که کشور-شهرهای ایتالیا او را در 
جنگهایشان علیه یکدیگر استخدام می کردند: 107, 114, 151 
کوندیوی, 
آسکانیو 1520) 00001۷-بعداز 1564), دوست میکلانژ: 495, 532 
کونسیگلیو دل پوپولو (<-شورای مردم) 83 :۴۵۴00۱0 0۱ 0زاو6086) 
کونسیگلیو دل کومونه (<-شورای جامع)83 :60۳0۷۳6 06۱ 6005619110 
کونسیگلیو دی ستانتا (<-شورای حکومتی) 134 :561۵0۲3۵ 0 60061910 
کونون 329 ,328 :60۲00۲ 
کونیاتیس, 
ایمپریا د 1485-1511) 0۱9۳0۵315), روسپی ایتالیایی: 520, 609 
کویرینالیس, 
تية 0۵۱(۱۲۱۳۵۱, رم: 518, 526 
کوینتوس 01۳]5: : سیسرون, کوینتوس تولیوس 
کوینتیلیانوس, 
مارکوس فابیوس 0۱۱۳۱۲۱۱۱۵۲ (حد118-40), استاد معانی و بیان رومی: 
909 343, 379 
کیپولت ها 615الا0۵0۱: : کایلتی 


جان 1795-1821) 6۵۲5), شاعر انگلیسی: 549 

کیجی, ۱ ۳ 

آگوستینو 5006 ,(21465-1520) اوادام‌ایتالیایی: 264, 347, 512 
0 543-539 548, ۸609 672 673 688 


/ 


لورنتسو (مط 1553): 541 


ویلا: : فارنزینا 

لوکیوس کوینکتیوس ۲۱6۱۲۱۳۵]115), دیکتاتور رومی (458 و 439 ق م): 
272 

کیودجا ۱۱۱0۵9912)؛ سك 

شهر, شمال خاوری 46,199 ,45 00010 

کیوزوری 259 :0۳۱۱۱۸5۱۸۲۱ 

کیوسی اولاا۱ا), 

شهر, ایتالیای مرکزی: 737 

گ 


گائنا ۵۵612, 

شهر و بندر, ایتالیای مرکزی: 378, 649 

گائتانو, 

قدیس 1480-1547) 2613۳00 .51), مصلح دینی اتالیایی. از بانیان 
فرفة تئاتینها: 606 

گائتانی 6۵61301, 

خانوادة رمی. 13 

گابریله دا سالو 5۱ 03 ع6۵0۲6۱, 

پزشک ایتالیایی (مط 1497): 561, 605 

کایزیای ۹ 

اندرتا ۶1510-1586) 6630۲۱6۱1)), اهنگساز ایتالیایی: 683 

گاتاملاتا, 

اراسمو ۵]12۳06112)/اراسمو دا نارنی (1443-1370#۶), کوندوتيرن 
ایتالیایی: 205 310 

گاتاملاتا, 

نمازخانة, کلیسای سانت آنتونیو, پادوا: 306 

گاتسا؛ 

تثودوروس 1398-1475) 0:27232), اومانیست بیزانسی: 90, 287, 343, 
7 570 

گادی, 

آنیولو 6300 (حد 1396-1350), نقاش فلورانسی: 113, 351 

گادی, 

تادئو (حد 1300-حد 1366), نقاش و معمار فلورانسی: 29, 113 

گادی, 


گادو (حد 1260-حد 1333), نقاش و موزائیکساز فلورانسی: 113 
گادی, 
موّسستة: 3 
گارتر (<زانوبند) ۵3۵۲16۲), 
عنوان قدیمیترین و مهمترین نشان شهسواری در انگلستان: 371 
گاردا, 
درياچة ۵2۳09 ایتالیای شمالی: 310 
گارد سویسی 6۱3۵۲0 5۱۷۷۱55, 
عنوان سپاهیان مزدور سویسی در خدمت کشورهای اروپایی (قرون 
پانزدهم ی از 2 سویسی واتیکان هنوز به عنوان محافظ شخصی 
کاردنزه: 
مجموعة 2۲006۲), بستن: 747 
گارفانیانا 6۵۲۲۵0۲5۳5 
ناحية کوچکی در توسکان, ایتالیا: 301, 302 
رت 
ریچارد 1835-1906) 62۲061۲), منتقد و نويسندة انگلیسی: پا 457, 
165 
گاروفالو, 
بنونوتو دا 00۲0]10)/بنونوتو تیزی (1559-1481۶), نقاش اتالیای: 293, 
۹9 
گاریلیانو, رود ۵3۲0۱1300, نام قسمت سفلای رود لیری. جنوب ایتالیای 
مرکزی: 649 
گاسکونی 635609۳06), 
تایه و انالت سانه توب ارت فواست مور 119 
گافوری, 7 
فرانکته 11522 که آهکسان بو یدای سای .| 
۱0 634 
گالاتیا 6۱216 در اساطیر یونان. از پریان دریاء که پولوفموس عاشقش 
بود: 542 
گالرانی, 
چچیلیا 02116۲2۲۱۱), معشوقة لودوویکوسفورتسا (مط: حد 1491): 210, 
5 229 
گالریا دوریا 339 :۲0۲1۵ 6۵۱/6۲12 


/ 


پاکوپو 63۱۱0 بانکدار رومی (مط 1498): 497, 498 


گالیله ن0۵۱۱۱6/گالیلئو گالیلئی (1642-1564), ریاضیدان, ستاره شناس, و 
فیزیکدان ایتالیایی: 306, ۵362 

گالیو, 

تولومئو 1527-1607) 0۱۱10)), کاردینال ایتالیایی: 748 

گامبارا, 

ورونیکا 1485-1550) 200۱0۵۲2)), شاعرة ایتالیایی. همسر کنت جیلبرتو 
دهم: 354, 615, 617 

گاندیا ۵0012), 

شهر و بندر, شرق اسیانیا: 445 446, 457, 459 

گانومدس 3۳۷۲۱6۵06 

در اساطیر یونان. ساقی خدایان اولمپ: 143, 267, 400, 673 

انتونیو فرانچسکو ۲27721۳۲1), معروف به ایل لاسکا (1584-1503), 
نويسندة ایتالیایی: 733 

گراردو, 

مافئو 61۱6۲3۲00 (ف1493), کاردینال ایتالیایی: 435 

۱ 

پاری دو 6۲۵5515 (15289), رئیس تشریفات لو دهم: 515ظ, 538 
گراکوس, 

تیبریوس سمیپرونیوس 162-133 ؟) ۲30۲۱5) ق م), سیاستمدار اصلاح 
طلب رومی.: 19 

گراکوس, 

کایوس سمپرونیوس (121-153# ق م), سیاستمدار اصلاح طلب رومی: 
18 

گراناتچی, 

فرانچسکو 1469-1544) 5۲3۳03661)), نقاش فلورانسی: 4۸95, 629 
گراوینا ۵۲۵۷۱۳۵ 

گرکو, 

ال ۲660)/دومنیکو تئوتوکوپولوس (حد 1614-1541), نقاش یونانی مقیم 
اسیانیا: 118, ۰702 764 

گرگوریوس اول [کبیر] | 6۲6۵90۲۷), پاپ (604-590): پا 94, 408 
گرگوریوس هفتم/ایلد براندو, 

پاپ (1085-1073): 5ظ, 442 

گرگوریوس یا زدهم, 

پاپ (1378-1370): 61, 63, 66, 68, 72, 389 


گرگوریوس دوازدهم, 

پاپ (1415-1406): 391, 392, 394, 395 

گر گوریوس سیزدهم, 

پاپ (1585-1572): 728 

گرگوریوس نازیانزوسی, 

قدیس ۱۵21310260 5.0۲690۲۷ (حد 331-حد 395), عالم الاهیات 
مسیحی, از ابای کلیسای شرق: 407 

گرگوریوس نوسایی, 

قدیس ۱/59۵ 0۴ ۲6۵90۲۷ .5۲ (حد 331-حد 395), عالم الاهیات 
مسیحی, از آبای کلیسای شرق: 407 

گرمانیا 6۲۳۱۵۲۷), ۱ 

ناحية قدیم اروپای مرکزی, پهناورتر از المان کنونی, شامل سرزمینی واقع 
در شمال راین و دانوب: 24 

گروتافراتا, 

دیر ۲01]076۲۲212), رم: 479 

گروتانلی, 

کاخ ۵۲0]]26), سینا: 263 


گروتیوس, 
هوخو 1583-1645) کدانا6:0)), قانوندان و سیاستمدار هلندی: 624 


گروز, 
ژان باتیست 1725-1805) ۲6۱26:)), نقاش فرانسوی: 720 
گروسین, ۱ 
ویلیام 1446-1519 ۶) ۵۲0۵0۷۲)), اومانیست انگلیسی: 141 
گریتی, 
آندرئا 0۱۲۱۲۱ 
دوج ونیز (1538-1523): 685, 690 
گریزلدا 6۲۱56۱0, 
شخصیت: : دکامرون 
گریمالدی 6۲۱۳۱۵۱01 , 
خانوادة جنووایی: 43 
گریمانی 6۵۲۱۳۱۵۲۱ 
خانوادة ونیزی: 319 
یمابنی؛ 
دومنیکو (1523-1461), کاردینال و از اشراف ونیزی: 341, 342, 520, 
1 685 
گریمانی, 


مارینو (فت 1546), کاردینال ایتالیایی: 315 

گریمانی, 

کاخ, ونیز: 319, 350 

گزنوفون 26۳00000 (حد 428-حد 354 ق م)؛ 

تاریخنویس, نویسنده» و سردار یونانی: 5 378, 407 620 

گستا 66512, 

اشعار حماسی قرون وسطایی دربارة شخصیتهای مشهور: 36 

گل الا۵), 

نام قدیم سرزمینی واقع در میان کوههای پیرنه, دریای مدیترانه, کوههای 
الپ, رود راین, و اقیانوس اطلس: 77 

گوادانیی, 

برناردو 0۱302090 گونفالیر فلورانس (مط 1333): 85 

گوارینتو 0۱1۵۲۱60۲0 

نقاش ایتالیایی (مط 1365-1335): 711, 719 

گوارینو دا ورونا 1370-1460 ۷6۲۵۱۸۵ 05 6۱3۲۱۲۵0), اومانیست 
ایتالیایی: 91, 96, 276, 287, 294, 295, 342, 361, 381, 407 
قاری 

جووانی باتیستا 1538-1612) [3۳[۲), شاعر ایتالیایی: 636 749 
گوالبرتو, 

جووانی ۱(۵۱06۲۲0), رئیس دیر والومبروزا: 116, 117 

کوتلف ها: + کوخلف ها و کییلین ها 

گوئلف ها و گیبلین ها 6۳۱۵6۱۱۱۴65 200 6اهبای, 

گروههای رقیب سیاسی در آلمان و ایتالیا در اواخر قرون وسطی که 
گولفها طزف اربابها ه کییلینها-‌هواداز امیراظفرآن آمپراطوری ممدسن روم 
بودند: 3, 4, 17, 22, 50, 208, 3067 

گوئیدو دی پیترو ۴۱6۲۲0 ال 00لا0: : آنجلیکو, فرا 

گوبیو 0ا9اطالا, 

شهر. ایتالیای مرکزی: 41, پا 55, 265, 266, 366 


گوتتسو 7 

بنوتتسو 1420-1497) 60220۱1), نقاش فلورانسی: 86, 101, 153, 
۵4 :5 2609 

گوتنبرگ, ۳ 

یوهان 0۱6۱06۲9 (حد 397 1-حد 1468), چاپگر المانی: 122 343, 
5 403 

گوته, 

پوهان ولفگانگ فون 1749-1832) ع606۲۳), شاعر, داستان نویس, 


تمایش تویسن: و دانشهند الفاتن: 2در دوف 419و 709 
از اقوام ژرمنی که مسکن اولية آنها احتمالا اسکاندیناوی بوده است: 77 
100 


گوتیک, 

سبک 0]1۱۱6, مجسمه سازی -: 77, 112, 548؛ معماری -: 30, 9ظ, 
7۷7 99 202, 269, 318, 321, 367, 686, 762, ۰764 - توسکان: 
0 رافائل و-: 528؛ -مزین: 27؛ نظر فیلارته دربارخ- : 99 

گورگون ها 50۲9005), 

در اساطیر یونان, سه عفريتة بالدار که در میان گیسوان خود مارهای به 
هم بیچیده داشتند و:هر کس.به.: آنان ناه می کرد.ستی: می شند: 526 
گوریتسا [ گوریتسیا] 20۲۱23 

شهر هشال خاوری اتالبا: 619 

گورینگ, 

هرمان ویلهلم 1893-1946) 206۲۱۳9))؛ 

گوستاو اول واسا ۷۵53 ۱ 66۱1503۷۵, 

پادشاه سوئد (1560-1523): 306 

۱ 

لورنتسو 0۱15۲9500), سازندة الات موسیقی (مط 1503): 634 

حول دوز 

کارلو 1707-1793) 60۱00), نمایش نویس ابتالیایی: 316 

گونتساگا ۵0023293), 

خانواده ای از امرای اینالیایی حاکم بر مانتوا (1627-1328): 197, 274, 
909 3 ۰" 

گونتساگا, 

ارکوله (1563-1505), کاردینال ایتالیایی: 285 

گونتساگا, 

الیرابتا: (152621472) خواهن عان فرا تجشکو کوتسا کار خوشسش اون و 
00 2 311, 352, 374-371 451 452 50ظ, 600, ۸617, 0۵27 
091 

گونتساگا, 

تادئا (فت : بعداز 1504), کنتس سکاندیانو. همسر ماتئو ماریا بویاردو: 
26 

گونتساگا, 

جان فرانچسکو اول, مارکی مانتوا (1444-1432): 276-274 


اک 
جان فرانچسکو دوم, مارکی مانتوا (1519-1484): 214, 279, 281, 
4 285, 373, 452 

۳ 

فدریگو اول, مارکی مانتوا (1484-1478): 278, 279, 281 

فدریگو دوم. مارکی (1519) و دوک مانتوا (1540-1530): 284, 285, 
7 357, پا ۰477 491, 689, 690, 696, 697 


گونتساگاء 

فرانته, امیر مولفتا (1557-1506): 749 

گونتساگاء 

فرانچسکو (فت1483), پسر لودوویکو گونتساگا, کاردینال ایتالیایی: 142, 
8 1 521 

گونتساگا, 

لودوویکو, مارکی مانتوا (1478-1444): 217, 276 278, 279, 283 
025 

گونتساگاء 

لوکرتسیا: 733 

گونتساگا, 


لویجی اول, فرمانروای مانتوا (1360-1328): 274 

گونتسالو د کوردووا 0۲۳۵003 06 600210), 

ملقب به سردار بزرگ (1515-1453), سردار اسیانیایی: 468, 646 
048 

کونفالونیره دی جوستیتسیا (عیرچمدار عدالت) 0 001۳۲۵10716۲۶ 
70۱012۳4۰ 

عنوان رئیس شورای شهر فلورانس (حد 1382): 82 

گویتچاردینی, 

فرانچسکو 1483-1540) ۱۱6»13۳01۳۲۱۲)), تاریخنویس و سیاستمدار 
ایتالیایی: 124, 134, 184, 186, 208, 252, 306, 404 442, 444, 
6 464 475 478, 5:12, 5:49, 553, 560, 578-577, پا 592 
4 623 640, ۸646 654, ۸664 665, ۸667 ۸694 726 735 
گویداچریو, 

اکاچو 0 اه (مط 1 51 

گویدو بالدو دا 9 فلترو: , ر مونته فلترو, گویدو بالدو د 

گویدو بالدو دوم: : رووره, گویدو بالدو دوم دلا 

گویدو رنی 1575-1642) 86۳۱ ۱00لا66)), 


نقاش ایتالیایی: 359 
گویدو 21240-4) ۱۱26۱۱۱)), شاعر بولونیایی: 31 
پبردی» 
لورنتسو 0۱۱06۲1۱ (حد 1455-1378), معمار و مجسمه ساز فلورانسی: 
6 87 105-103, 109, 114-111, 400, 528 
گیبلین ها ۱۱06۱۱:065): : گوئلف ها و گیبلین ها 
ادوارد 1737-1794) 61000۳0)), تاریخنویس انگلیسی: 32, 578 765 
بندتو 1458-1497) 0۱۱۲۱۵۲۱010), نقاش فلورانسی: 426 
داوید (1525-1452), موزائیکساز فلورانسی: 155, 499 
دومنیکو (1494-1449), نقاش فلورانسی: 115, 152, 156-154, 224, 
55 26, 495 
ریدولفو (1561-1483), نقاش فلورانسی: 191, 738 


لوکا 60 (حد 1556-1500), موسس اولین باغ نباتات در پیزا: 562 


لثاندر 63۲۱06۲ 

در اساطیر یونان, عاشق هرو که هرشب شناکنان خود را به او می رساند: 
00" 

لائوکوئون 2000۳]؛ 

در افسانه های یونان, کاهن آپولون, که ترواییان را از راه دادن اسب چوبی 
به نهر اترخیر داشت و اننه آو را یه کرد با 1۸۵6 

لاتران؛ 

پنجمین شورای ۵]673۲0], شورایی که یولیوس دوم و پس از او لثو دهم, به 
منظور مخالفتبا کوشش لویی دوازدهم فرانسه در احیای نظرية شورایی 
منعقد کردند (1517-1512): 476, 77, 513, 572, 622 

لاتران؛ 

کاخ, رم: 66, 475, 476 

لاتسیو 1۵7210 : لاتیوم 

لته 


زبان ,123 ,95-97 ,91-93 ,87 ,78 ,57 ,47-49 ,25 ,10 ,9 :211۳] 
,0۰ ,518 ,378-384 ,345-347 ,343 ,303 ,295 ,161 ,146 ,135 
7 ,525 

لاتیوم ۱۵111۲۲/ایتا لاتسیو, 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: پا 55, 265, 403, 404, 418, 423, 438, 440, 
1 466 

لادیسلاس سوم ۱۱ ۵015125]؛ 

پادشاه لهستان (1444-1434) و مجارستان (1444-1440): 399 
لادیسلاس هفتم» 

پادشاه مجارستان (1490- 1516): 443 

لا روتوندا (<کوشک گرد) 8۵۲۵۳03 ها, فرارا: 291 

۷ 


ایل ۱2503 ۱۱: : گراتتسینی, آنتونیو فرانچسکو 

لاسکاریس. 

کنستانتین 1434-1501) ۵562۲15): دستوردان یونانی: 91, 343, 345 
لاسکاریس. 

یانوش (1535-1445۶), دانشور یونانی: 136, 137, 518, 554 

لافور نارینا ۳0۲۳۵۲۱۲۵ ها: : فورنارینا 

لا فو 


نتن؛ 
زان دو 1621-1695) ۳00۵۱۱6 12), شاعر فرانسوی: 38 
لامبرتی؛ 
ستفانو 221 :20۳006۲۲1 
جووانی ۱۵۲۳۱0۱9۲۱۵۳ از قاتلان گالتّاتتسو سفورتسا (مط 1476): 207 
لاموت-فویی, 
قلمعة ۱0۲6-۳6۱۱۱۱۷ ها, دوفینه: 455 
لاندریانی, 
گراردو ۱۵00۲۱۵۲ (مط 1422): 809 
لاندی, 
آمادئو د [200], ریاضیدان ایتالیایی (مط 1440): 561, 605 
لاندینو, 
فرانچسکو ۱۵۳00۱۳0 (حد 1397-1325), موسیقیدان فلورانسی: <45, 
035 
لاندینو, 


کریستوفورو (1498-1424), ادیپ و دانشور ابتالیایی: 132, 137 140, 
1 155 


لانگر, 

کتابخانة دیر 2۵0۲65], فرانسه: 94 

لانوی, 

شارل دو ۱۵۲۲0۷ (حد 1527-1487), سردار اسپانیایی: 663-660 
لو اول, 

قدیس | ۱60, پاپ (461-440): 536 


لثو سوم, 
پاپ (816-795): 536, 537 


لثو چهارم, 

پاپ (855-847): 537 

لودهم/جووانی د مدیچی (1521-1513): 170, 185, 363, 374, 509- 
4 629-627 636, 737, 739: - و اریوستو: 302, 523 554ظ؛ - و 
بمبو: 321 345, 346, 554, 573؛ حمایت - از هنر و ادبیات: 132, 
7 264 299, 78, 5:12, 515, 528-517, 554, 673؛ - و رافائل: 
2 513 528, 5:29, 539-933؛ سیاست -: 268, 291, 404, 494, 
551-9 655-652, 662؛: - و شارل پنجم: 654: - وفرانسوای اول: 
2 653 2 و فرهنگ کلاسیک: 52, 89, 518, 519, 526؛ - و فلسفه: 
4 . و للوناردو داوینچی: 238, 239, 5:34, 554؛ ماکیاولی و -: 
9 554, 595 652: - و میکلانژ: 533-530: نظر اراسموس دربارة 
به: 3و5 

لاواکاء, 

ناقوس 671 :۷۵662 2 

لنوپاردی, 

الساندرو 1465-1522) 6006۲01), معمار ومجسمه ساز ونیزی: 151, 
6 318, 321, 331, 721 

لاور نتیوس, 

قدیس ۱۵۷۷۲6۲۱66 .51 (9ت258), شهید مسیحی رومی: 108, 118, 408, 
9 39<< 

لئوناردو داوینچی 1452-1519 ۷۱۳۱ 05 60۲۵۲00), 

مهندس و هنرمند ایتالیایی: 27, 115, 191-189, 202, 253-223, 84 2, 
3 4۸99 503, 505, 532, 544, 548, پا 699, ۰733 745 4 آار 
معماری -: 227, 243, 244؛ اختراعات -: 246-244 تاثیر وروکیو بر 
بم: 149 150, 223: «- در خدمت سزار بورزیا: 233, 234, 452, 4154 
در رم: 238, 239؛ ‏ در فلورانس: 171, 226-223, 238-232؛ - در 
فرانسه: 239, 251, 252, ۰765 - در میلان: 187, 195, 202, 10 2, 
220-8 231-226 238 239 633؛ دورنماهای <: 243؛ - و 


رافائل: 239, 485, 486: رسالات -: 242, 249؛ شخصیت -: 239- 
4 - عالم: 238, 251-246, 5:62, ۰728 - و فلسفه 250 لو دهم و 
بم: 238, 239, 534, 554؛ < و مسیحیت: 250؛ - و میکلانژ: 171, 
2 236-234 348, 501, 751 

لئونچینا, 

ایپولیت ۵ معشوقة پولیتسیانو: 142 


نی؛ 
لئونه 1509-1590) ۱60۲). معمار, زرگر, و مجسمه ساز ایتالیایی: 200 
لّونیداس 295 60۲0۱0]؛ 
شاه اسپارت (480-490 ق م): 272 
لاوینیا 268 :2۷1۱۳۱۵ 
لایپزیگ, 
موزة ۱6۱0210: پا 706 
لایتوس, 
ایتالیایی: 421, 422 527, 726 اکادمی -: 732 
لایلیوس ساپینس, 
گایوس 5301605 عباز۱ (ف180 ق م). کنسول رومی, از طرفداران 
هلنسیم: 9 
لیانتو 160610۲0 
شهر, غرب یونان مرکزی: 306, 684, 711 
یولیو پومپونیو 6]0]: : لایتوس, یولیوس پومپونیوس 
رود 6" در اساطیر یونان؛ رود فراموشی در هادس: 2:4 
لدا 160 
در اساطیر یونان. زن توندارئوس, که زئوس به صورت قویی با او 
درامیخت: 400, 673, 677 


ن. 
کنت 469 ,468 :6۲۲۱ ] 


لسبوس,: 
جزيرة ۱65005, دریای اژه, یونان: 43, 491 


کوتهولد افزائ 291/۵1 /1) وراددصا از اخیتتی فاد نی ماش ون 
المانی: 38 
لگهورن ۱69۳00۲0/ایتا لیوورنو. شهر و بندر, ایتالیای مرکزی: 169, 255, 


747 746 7 36 ,674 ,044 8 

لندن 10۲۱00۲ 

پایتخت انگلستان: 90, 258, 371 

لندن؛: 

گالری ملی: 110, 158, 292, 328, 677 

لنینگراد 16۳۱۳۵۲۵0 

شفرر ختمال بای ا شاد ماه وی اما 0 1 ۱7 
717 

لوان/شرق طالع ]16۷۵0 

اصطلاحی برای نواحی مجاور مدیترانة شرقی: 79 


لوبرن؛ 

شارل 1619-1690) 8۳۷۷ عا), نقاش فرانسوی: 359, 720 

موندینو د ۱۱721 (حد 1326-1270), کالبدشناس ایتالیایی: 563 

مارتین 1483-1546) ۱۱۲6۲),. مصلح دینی آلمانی, بنیانگذار نهضت 
پروتستان: 14, 184, 304, 381, 417, 443 517, 520, 552, 566, 
65 639, 656, ۸662 665, ۸669 ۸679 723, 724 

لوترک, 

ویکنت دو ۱۵۱1]۳6/اوده دو فوا (1528-1485), سردار فرانسوی: 654, 
668 

لوتو, 

لورنتسو ۲60ما (حد 1556-1480), نقاش یتالیایی: 338, 339, 348, 
58 720 


لوتی؛ 

رنتستو 1490-1541) [۱011), مجسمه ساز ایتالیایی: 539 
لودجا دلامر کانتسیا ۱6۲6۵۲219 06۱۱ ۱09919, سینا: 263 
لودجا دی لانتسی (<تالار نیزه داران) ۱۵۲21 06 ۱00991 
فلورانس: 102, 106 
لودوویکو ایل مورو 0۲۵0 || ۱۵00۷۱060: : سفورتسا, لودوویکو 
لودی 1001 
شهر. شمال ایتالیا: 42, 89, 209, 220, 308, 690 
لوراناء؛ 
لوچانا 1420-1479) ۱۵۱1۲2۲2), معمار ایتالیایی: 370, 385 
لورتو 0۲60 
شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 187, 259, 339, 368, 369, 601, 745 


لورتی, 

تومازو 749 :(1530-1602) 3۱1۳61] 

لوردانو 0۲605170]؛ 

خانوادة ونیزی: 319 

لوردانو, 

جاکومو (مط 1527): 628 

لوردانو, 

لئوناردو, دوح ونیز (1521-1501): 313, 314 
رن 

ِ کلود لورن 

۳ ۵۳۵۴2۵۷ | (حد 1348-1300), نقاش ایتالیایی: 4, 40 


لورنتستی, 

پیترو (حد 1348-1280), نقاش ایتالیایی: 4, 40 

لور نتسو, 

فیورنتسو دی ۶1445-۶1525) ۱0۲6۲20), نقاش اومبریایی: 269 
لورنتسو دی پیترو ۴۱6۲۲۵0 01 10۲6۲20 

ملقب به ایل وکیتا (1480-1412), نقاش, مجسمه ساز, و زرگر سینایی: 
203 

لورنتسو دی کردی 1459-1537) 0۲601 01 ۱0۲6۳020), نقاش فلورانسی: 
9 150 152, 188-185 

لورنتسو موناکو ۱00۵60 ۱0۲6۲۳20 (حد 1425*۶-1370), نقاش ایتالیی: 
93 116 

لورنتسو ونتسیانو 1336-1373 ۱۷/۵0۵21070 10۲6۲20), نقاش ونیزی: 
415 

لور نتسی, 

کتابخانة ۱۱۵۲۵۲۷ ۵۱1۲60۱۵۱], فلورانس: 6, 137, 144, 495, 675 
لوزان 0۵۱151۱۳۱6 

شهر, جنوب باختری سویس: 198, 406, 744 

لوزینیان ۱15۱0۲3۲۱], 

خاندان اشرافی فرانسوی: 309 

لوسیاس ۱۷5۱95 (حد 459 -حد 380 ق م), 

خطیب یونانی: 343 

لوش؛ 

قلعة ۱00۳65, غرب فرانسه: 214 

لوقاء؛ 


قدیس ۱1۷ .1, نويسندة «انجیل سوم» (مط قرن اول): 224, 369, 
7 :<< 

لوکا 663 ۱1], 

شهر, ایتالیای مرکزی: 27, 71, 84, 97, 173, 187, 203, 254, 264, 
3 6011, 734 

لوکاس.: 

یوانس ۱۱25, سفیر فرارا در رم (مط 1501): 462 

لو کرتسیا ۱6۲۵212], 

شخصیت : , ماندراگولا 

لوکرتسیا دل فده ۲6۵06 06۱ ۱۱۲6۵212, 

همسر اندرتا دل سارتو: 191-189 

لوکرتیا ۱16۲۵12], 

در افسانه های رومی, بانویی که به سبب تقوايش مشهور بود: 264 
لوکرتیوس 99-۶55) 5با0۲611ااق م), 

شاعر و فیلسوف رومی: 46, 89, 568 

لوکزی 601۱65 !۱], 

خانوادة اهل لوکا: 254 

لوکولوس, 

لو کیوس لیکینیوس وبااالاه‌ناا (فت57 ق م), سردار رومی: 423, 540 
لوکیانوس ۱۷12۳0 (حد 120-بعداز 185), هجانویس یونانی: 137 

لوکیفر 1۱11۲6۲ 

نام شیطان در زبانهای ارویایی: 145, 146 

لوگانو ۱3۳00 

شهر, جنوب سویس: 651 

لول, 

رامون ۱۱۱۷ (حد 1316-1234), فیلسوف., نویسنده, و مبلغ مسیحی 
کاتالونیایی: 728 

جووانی پائولو 1538 10۳272720-حد 1600), نقاش و نویسندة هنری 
ایتالیایی: 229, 230 

لومبارد, 

سبک ۱۵۲۱۵۵۲0 (معماری): 202 

لومباردو, 

انتونیو ۱0۲۳۱۵۵۲00 (حد 1516۶-1458), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 
6 320, 321 

لومباردو, 


پیترو (1515-1435), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 306, 321-319, 
266 

لومباردو, 

تولیو (حد 1532-1455), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 306, 321 
لومباردو, 

سانته (1560-1504), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 321 

لومباردها ۱0۲۱03۲05/لتی لانگوباردی (لانگوباردها), قوم قدیم ژرمنی: 24, 
0 77 

لومباردی 0۲۲۱03۲0۷]؛ 

ناحیه,. شمال ایتالیا: 50, 51, 64, 166, 169, 175, 201, 205, 348, 
5 477 646, 647, 650, 651, 659 670, 722 

لومباردی, 

الفونسو 1487-1537) ۱0۲۱0۵۲0۱), مجسمه ساز ایتالیایی: 293, 362, 
363 

لونا؛ 

پذرو د ]: : بندیکتوس سیزدهم, ناپاپ 

لونجینو 0۲9۱۲0]؛ 

از اعضای برادران روحانی پارما (مط: حد 1304): 70 

لونگوباردها ۱۵۲09003۲05: : لومباردها 

لور 

موزة ۸0۱۷۲6 پاریس: ۸117 پا 120 155, 187, 190, 208, 223, 
8 232 233, 238 270 271, پا 278, 323, 326, 332, 338, 
0 356, 364, 373, 484, 86, 493, پا 516, 530, 545, پا 699- 
1 ۰710 711, 715, ۰717 747 758 

لوون 21۳ 0۱1۷]؛ 

شهر, بلژیک مرکزی: 657 

لوون, 

دانشگاه: 655 

لویز دو ساووا 1476-1531) 532۷0۷ 0۲ 15لا0), 

نایب السلطنة فرانسه, مادر فرانسوای اول: 654, 669 

لویس کانوسایی ۵۳00552 0۲ و5آلاهما (15329), سفیر پاپ در فرانسه: 


373 

لوینی, 

برناردینو ۱۱۱۲ (حد 1532-1475), نقاش ابتالیایی: 202, 253 
لویی اول | 5الا0]؛ 


پادشاه مجارستان (1382-1342), و پادشاه لهستان (1382-1370): 16 


لویی چهارهم, 

ملقب به لویی باواریایی, امپراطور امپراطوری مقدس روم (1328- 
7 و شاه المان (1347-1314): 64 

لویی یازدهم, 

شاه فرانسه (1483-1461): 207, 417, 643 

لویی دوازدهم, 

دوک اورلئان (1498-1465), شاه فرانسه (1515-1498): 200, 201, 
214-2, 231, 238, 239, 282, 285, 313, 447 448, 450۵, 452, 
4 455, ۸460 465, 549, 581, 652-646 

لویی سیزدهم, 

شاه فرانسه (1643-1610): 677 

لویی چهاردهم, 

شاه فرانسه (1715-1643): 63, پا 538 

لویی [لویی د/انژو]. شوهر دوم خوانای اول: 16 

لویی المانی ۸۱۱۵۲۶۵۲۵0 و5آباما (حد 1450-1380): 396 

لویی د/اورلثان 0۲۱63۳5 0۴ 5ألاما: : لویی دوازدهم 

لهستان 729 ,691 ,669 ,390,444 ,306 :۴۵۱۵۲00 

لیبراله, 

٩]. ۱۱06۲۵۱6: 331 قدیس‎ 

لیبراله دا ورونا ۷6۲۵۳۵ 05 ۱06۲۵۱6], 

(#+1445-1529) نقاش و مینیاتوریست ورونایی: 352 

لیبی 568 :۱0۷2 

لیپی, 

تومازو 118 :1001 


فرافیلیپو (حد 1469-1406), نقاش ابتالیایی: 87, 115, 121-118 124, 
158-6, 160, 233 


فیلیپینو (حد 1504-1457), نقاش ایتالیایی: 156, 159, 160, 224, 225, 
3 7412 

لیدو دی ونتسیا؛ 

جزيرة ۷6۲۱۵212 0۱ 1۱00/لیدو. شمال خاوری ایتالیا: 350 

لیژ ع 169], 

شور و ابا لش رشعال ی 17 

لیسبون 150001]؛ 


پایتخت پرتغال: 187, 307, 723 


لیس-سن-ژرژ 

دژ 214 :60۲065 60-]۵1۳۱ ۱۷5-5 

لیگوریا 10۱1۲۱۵ 

ناحیه, شمال باختری ایتالیا: 199 

لیگوریو, 

پیرو۱۱90۲۱0 (حد510 83-1 15), نقاش و معمار ایتالیایی: 750 

لیموزن 1۲۲۱۵۱15۱۲۱]» 

ناحية تاریخی, فرانسة مرکزی: 58 

لیموژ ۱۱۲۱۵065 

شهر, جنوب فرانسة مرکزی: 389 

لیناکر, 

تامس ۶1460-1524) ۱۳36۲6), اومانیست و پزشک انگلیسی: 141, 
4 561 765 

لیون 0۲۱5 ۷]؛ 

شهر و بندر. شرق فرانسة مرکزی: 55, 57, 208, 214, 540, 644, پا 
7 4 744 

لیوورنو ۱۷0۲۳۵: : لگهورن 

لیویوس, 

تیتوس 59) ۱۷۷اق م-17م), تاریخنویس رومی: 9, 22, 23, 242, 379, 
9 5:22 580, 584 


فرانچسکو ۱۵۲۵۲3770, تاریخنویس ایتالیایی (مط 1500): 267, 268, 
2 457 

ماتئو دی باسی 555 01۱ ۳۵۲۲60 (حد 1552-1495) راهب ایتالیایی, 
ماتئو دی جووانی 1435-1495) 610۷۵۳۱۳۱ 01 ۱/۵۲۲60), 

نقاش و موزائیکساز ایتالیایی: 262, 263 

فرانچسکو 101۱ا2727/: : پارمیجانینو 

گویدر 1450-1518) 37707۱), مجسمه ساز ایتالیایی: 360 

ماتسوکی, 

یاکوپو ۵20۱ (مط 1531): 528 

ماتیاس کوروینوس 00۲۳۷۱۳۱۲5 ۱۱۵۲۲۳۱۱۵5, 


پادشاه مجارستان (1490-1458): 137, 148, 419, 429 
ماتیلدای توسکانی ۲053۳۷ 0۲ ۱۷۵1۲۱۱02, 

کنتس توسکان (1115-1055): 386, 403 

ماجونه ۱۵010۳6 

شهر, ایتالیای مرکزی: 453 

ماچر 715 :566۲ 

ماچراتا ۵66۲۵۲0, 

شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: با 354 

مادجور کونسیگلیو 060059۱10 ۵9910/: : شورای کبیر 


مادجوره, 

درياچة 3۵0010۲6/, شمال ایتالیا و جنوب سویس: 652 
مادرید ۷۵0۲10, 

پایتخت اسپانیا: 376, 544, ۸660 700 

مآذرنه: 


عهدنامة. بيین شارل پنجم و فرانسوای اول (1526): 660 
مادریگال ۳۵0۲۱921 

قطعه آوازی چند صدایی با تک صداپی همراه با ساز: 5 637 
مادلن دو لا تور د/اوورنی 0۱۸۵۱۷6۲۵۳6 ۲0۱1۲ ۱5 06 ۵06۱6۱۴6؛ 
مادر کاترین دو مدیسی (مط 1519): 550 

مادونا الیزابتا ۴۱۱۹۵06۵ ۳/200۲۳۵: : مونالیزا 

مادونا دلا سالوته, 

کلیسای 5۱6 06۱1 ۱۷۵00۲۲۳۵, ونیز: پا 706 

مادونا دلا ستکاتا, 

کلیسای 1666۵102 06۱ ۵00۲۱۳۵, پارما: 3060 

مادونا دل اورتو, 

کلیسای 0۲۲۵0 06۱۱ ۵00۲05, ونیز: 705 پا ۰706 ۰710 712 
مادونا دله لاگریمه ۱۵9۲۱۳۲6 06۱۱ ۸۵00۳0۳0 تروی: 273 
مارامالدی, 

فابریتسیو ۱۵۲۵۲۵۱01 (مط 1530): 670 

او گولینو 739 :۷۵۲۲6۱۱۱ 

مارتن؛ 

قدیس ۶316-۶397) ۱۵۲۲۱۲ .51), راهب مسیحی, اسقف تور: 40 
مارتیالیس, 

مارکوس والریوس ۶40-۶104) ۵۲۲۱۱), شاعر و نويسندة رومی: 48, 
1 383 


مارتینوس پنجم ۷ ۱/۵۲۲۱۲۱ودونه کولوناء پاپ (1431-1417): 94, 266, 
398-5 

مارتینی, 

سیمونه 95-4 12) ۵۲۲۱۲/), نقاش سینایی: 6, 15, 39, 40, 59 
5 6 ,405 :۱۷۱۵۲66103 

کریستوفورو ۵۲66۵۱۱0, دانشور ایتالیایی (مط 1527): 666 


رجلو» 
نیکولو 321 :۷۵۲66۱۱0 
مارس ۱۷۵۲5, 
خدای رومی جنگ, مطابق آرس یونانی: 49 279, 284, 319, 368, 
0 ۱13< 
مارسوپینی, 
کارلو ۷۵۲5۱00۱۲۲ (حد 1453-1390), اومانیست ایتالیایی: 90, 93, 94, 
0 405 
مارسی, 
بندر ۷۵۲56۱۱۱6, جنوب خاوری فرانسه: 33, 65, 66, 68, 565, 679 
مارسیا؛ 
گیوم دو 1467-1529) ]۷۱۵۲61۱۱2), نقاش روی شيشه فرانسوی: 478 
مارسیلیوس پادوایی ۲۶1290-۶1343) ۳۵0۱5 0۴ ولا|[۵۲5), دانشور 
ایتالیایی: 392, پا 571 
مارکوپولو: : پولو, مارکو 
مارکو د/اودجونو 1475-1530) 0109910۳00 ۱۷۵۲60۵), 
نقاش ابتالیایی: 230, 253 
مارکه ۱۷۱۵۲6۲۱6۵5, 
ناحیه, ایتالیای مرکزی: پا 55, 265, 354, 377, 403, 416, 435, 453 
مارگارت اتریشی ۸۱۷5۲۲۱۵ 0۴ ۷۵۲9۵۲6 
دوشس ساووا, نایب السلطنة هلند (1530-1507): 669 
مارگارت باواریایی 53۷3۲5 0۲ ۷۵۲93۲6۱ 
مارگارت هیجاری ۲۱۵۲ 0۴۲ ۷۵۲93۲6۱ 
مادر فردیناند اول ناپل. 292 
هار کایی: 
پیرو (ییترو) ۷۵۲95۲ (9ت14802): 424, 425 
مارگریت دو والوا [فرانس] 1532-1574) ۱۵۱0۱5 0۴۲ ۵۲9۵۲6۲/), 


دوشس ساووا: 77 
مارگوته ۵۲9۵ 
شخصیت : : مار گانته مادجوره 
مارما؛ 
باتلاقهای ۷۱۵۲6۲۳۱۲۱۵, غرب ایتالیا: 736 
مارونه, 
آندرا ۵۲0۳6, شاعر ایتالیایی (مط 1527): 666 
ماریا د/آکنوینو 0۸۵۵۱۱۳0 ۷۵۲۱۵ 
بانوی نایلی, منبع الهام بوکاتچو (مط 1331): 11 
ماریانو, 
لورنتسو دی 6-1534 147) ۱۵۲۱۵۲۱0), معمار ایتالیایی: 262, 263 
ماریای ساووایی 5۱3/0۷ ِ" 1 
ماریتا ۲۷۵۳۵۵ (دختر تینتور تو)؛ : تینتورتا, ماریتا روبوستی 
مارینوس, 
قدیس 366 :۱۱۵۲۱۲۳۱۸5 .]5 
مارینیانو ۷۱۵۲۱0۲۵۲0 
شهر, جنوب ایتالیا: ۸646 652, 663 
مازاتچو 10ع35۵/تومازو گوئیدی دی سان جووانی (1428-1401): 29, 
115-93, 118, 119, 154, 160, 256, 269, 277, 396, 485, 538 
7 75:9 
مازتو ۱۵56۲0 
شخصیت : , : دکامرون 
مازوتچو 610 1ا۱۵5/تومازو د گوارداتی, 
داستان نویس ایتالیایی (مط قرن پانزدهم): 604, 733 پا 735 
مازولینو دا پانیکاله 1383-91477) ۳۵۳۱۵16 03 ۵50۱۱۴۵/), نقاش 
فلورانسی: 114, 115, 269, 277 
ماسر, 
امیلیوس 349 :۷56۲ 
ماسیمی ۱۷۱۵551۲۲۱۱, 
خانوادة رمی. 074 
ماسیمی, 
دومنیکو (مط 1527): 665 
ما کسنتیوس, 
مارکوس اورلیوس والریوس 5دا]۱۵*6۲۱, امیراطور روم (312-306): 
257 


ماکسیمیلیان اول | ۱۷۱۵:۱۳۱۱۱۱۵۲0, 

پادشاه المان (1519-1486), و امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(1519-1493): 214-212, 313, 567, 646-644, 651-649 654 
ماکیاولی, 

نیکولو 1469-1527) /۵0۲3۷6۱۱), سیاستمدار, فیلسوف, و نويسندة 
ایتالیایی: 34, 80, 126, 184, 186, 383, 598-580, 640, 652, 691؛ 
آثار ادبی -: 587-583؛ - و آلکساندر ششم: 464, 595 اخلاقیات --: 
4 585 588 591 592 597 602 603؛ - پایها: ۰473 
تاریخنویسی -: 577, 586, 587* - و جمهوری فلورانس: 185, 581, 
2 .- و دین: 558, 591-589, 597: - و سزار بورژیا: 234, 438, 
6 454, 581, 584 592, 593, 595: فلسفة سیاسی -: 197, 
582-0, 584 585, 598-588: نمايشنامه های -: 585, 586, 631؛ 
و وحدت اتالیا: 50, 404 450, 469, 549, 587, 592, 593, 595, 
6 .- هگل و -: 597 

ماگدالن, ۱ 

نمازخانة ۰890۱60 کلیسای دوگانة قدیس فرانسیس, آسیزی: 28 
مالاتستا ۱۱۵۱۵]6512, ۲ 

خاندان کوندوتيرة ایتالیایی حاکم بر انکونا, ریمینی, و چزنا (قرون سیزدهم- 
پانزدهم): 55, 367, 623, 633 

مالاتستاء 

توسط برادرش (جووانی مالاتستا) کشته شد: 3607 

مالاتستاء 

پاندولفو سوم (1427-1370), فرمانروای ریمینی: 265, 449, 451 
مالاتستا؛ 


جووانی (فت1304), فرمانروای ریمینی. همسر فرانچسکو دا ریمینی: 367 


مالاتستا, 

یواست > 25 

مالاتتنتا: 

۱ 8 
370 ,368 7 

الا تا 


کارلو (1429-1364۶), فرمانروای ریمینی: 367 
مالاجیجی اواود۲/۵۱, 
شخصیت: : مورگانته مادجوره 


تامس رابرت 1766-1834) 5دا۱۵۱), اقتصاددان انگلیسی: 195 
مالوولتی؛ 

اورلاندو 262 :۷۵۱6۵۱۷0۱۱ 

مالیانا؛ 

ویلای ۳۵۵0۱۵۳02 : پا 516, 552 

مانتگاتتسا, 

کریستوفورو ۱۵۲۱۲۵027223 (14829), معمار پاویایی: 201 

مانتگیوها 65ا0۳0۵9: : مونتکی 

مانتنیا, 

آندرئا 1431-1506) ۵۱۲۵902), نقاش و حکاک ایتالیایی: 24, 29, 
2 219 280-276, 285-283 292, 328-324, 352, 355, 363 
مانتوا ۷۱۵۲۱۲۱۸۵ 

شهر. شمال ایتالیا: ۸78 97, 195, 220, 372, 441, 616, 629؛ - در 
اتحادية کامبره: 313؛ بیمارستان -: 625؛ - در دوران حکومت خاندان 
گونتساگا: 197 285-274, 289؛ مدرسة موسیقی -: 633؛ مدرسة 
ویتورینو دا فلتره در -: 276-274 287 معماری در -: 123, 276, 
3 284؛ نقاشی در -: 280-276, 284, 285, 337, 348, 352, 355 
مانتوا, 

پیمان صلح (1459): 368 

مانتی, 

آنتونیو [۱۵۳611, ریاضیدان فلورانسی (مط 1440): 113 

مانتی, 

جانوتتسو (1459-1396), اومانیست ایتالیایی: 90, 93, 96, 378, 379, 
5 407 

مانچونه, 

جرونیمو ۱۷۵۲۱60۳6 (مط 1501): 445 

ماند ۷۱6۲۱06, 

شهر, جنوب فرانسه: 56, 62 

مانفردی, 

آستوره ۵۳۱۴۲60۱ (1502), فرمانروای فائنتسا: 449, 469 

مانفردی, 

تادئو: 275 

مأنوتچی, ۱ 

تئوبالدو 2۱ : مانوتیوس, الدوس اول 

مانوتسیو, ۱ 

الدو ۷۵۲۱۱:210: : مانوتیوس, الدوس اول 


مانوتیوس, ۱ 

چاپگر و پژوهندة ادبیات کلاسیک ایتالیایی: 123, 282, 344-341, 356, 
5 518, 603, 721 

مانوتیوس, ِ 

آلدوس دوم (1597-1547), چاپگر و دانشور ایتالیایی: 344 


/ 


بندتو دا 1442-1497) 012۳0), معمار و پیکرتراش فلورانسی: 147, 
8 255 

مایتانی, 

لورنتسو 1275-1330) ۷۵۱۲۵۲),. مجسمه ساز ایتالیایی: 39 

مایکناس: 

کایوس کیلنیوس ۵6۵66095 (فت8 ق م), سیاستمدار رومی: 3 

مایناردی, 

سباستیانو ۶1460-1513) /۵۱۳۱۵۲0/), نقاش ایتالیایی: 155 

ماینتس ۷۵۱۳۱2, 

شهر, آلمان غربی: 61, 342, 343, 398 

مایورکا, 

جزیرخ/۶ میورقه ۵[0۲68/, جزاير بالثار, دریای مدیترانه, اسپانیا: 435 
مترپلیتن, 

موزة هنری ۷۵۲۲0۳00۱۱]2۵۲, نیویورک: 108, 109, 338, 340, 364, 
6 00 7, 716 

مجارستان ,390 ,348 ,192 ,180 ,150 ,148 ,137 ,16 :۳۱۱۸۱۳۱۵۵۲۷ 
1 6 ,658 ,443 ,418 ,395 ,392 

مجسمه سازی: 111-103؛ - در بولونیا: 362, 363؛ - در فرارا: 293 
در فلورانس: 152-148, 186, 187, 675؛ کاربرد کالبدشناسی در --: 
3 149؛ - کلاسیک: 105؛ - گوتیک: 77 - در مودنا: 360؛ - در 
میلان: 220: - در ونیز: 319, 321؛ ویژگی کلی - رنسانس: 764-762 
محمد دوم (ثانی), 

ملقب به فاتح. سلطان عنمانی (1481-1451): 131, 324, 400, 4118, 
19 

مدرسی؛ 

فلسفة 50۳0۱251]1015۳7۲, فلسفه و الاهیات مسیحیت غربی در قرون 
وسطی: 53, 354, 361, 570, 655, 732؛ اومانیستها و -: 139؛ پترارک 
و -: 115 پایان سلطة - بر فلسفة غرب: 91 


دریای ,647 ,624 ,308 ,288 ,81 ,78 ,43 :563 ۷606۲۲۵۲6۵۲ 
۵ ۱ ۱ ۸5 62۰۲۱۲" 

مدیچی ۷۱۵0]61, 

خانوادة بانکدار حاکم بر فلورانس (قرون چهاردهم-شانزدهم): 164-81, 
175-8, 186-184, 224, 238, 255, 262, 386, 476, 497, 500 
1 512, 554-552, 582, 587, 593, 596, ۸652 ۸660, 667, 678؛ 
0 7722 735 740, 742, 764 


مدیچی, 
آلساندرو د, دوک فلورانس (1537-1531): 186, ۸670 ۸677 735 
7 740 753 

مدیچی, 

آمرارده ده کقالین فلمر انش 8201319 

مدیچی, 

ایپولیتو د (1535-15117), کاردینال ابتالیایی: 363, 524, 562, 740 
مدیجی؛ 


پیرو د, ملقب به ایل گوتوزو (<نقرسی), فرمانروای فلورانس (1464- 
9 ) 102, 110 1 119, 1260, 141, 47 150, 156, 157 
مدیچی؛ 

سره ارام قلورانسی 9192و وا مود رز 
6 11 :5, 644 

مدیچی؛ 

جولیانو د. ملقب به دوک نمور (1516-1479), پسر لورنتسو د مدیچی: 
1 <186, 239, 346, 373, 5:12, 513, 549, 583, 584 613 675 
مدیجی؛ 

خولانی و ( وف تاو براض لورموو موی 09896 
۵ 41, 143, 157, 158, 185, 224, 225, 029, 058, 675 


0 ز کلمنس هفتم, پاپ 
مدیچی, 

جووانی د: : لثودهم, پاپ 
مدیجی؛ 


جووانی د/جووانی دله بانده نره [<نوار سیاه] (1526-1498), کوندوتيرة 
فلورانسی: 662, 690, 694, 695, 735, 739 

مدیجی؛ 

جووانی دی بیتچی د (1429-1360). بانکدار فلورانسی, گونفالونیر 
فلورانس (1421): 84, 115 


مدیچی. 
سالوسترو د (1388-1331), گونفالونیر فلورانس (1378): 84 

مدیچی. 

فرانچسکو د, گراند دوک توسکان (1587-1574): 738 

مدیچی. 

فردیناند دوم د, گراند دوک توسکان (1670-1621): 486 

مدیچی. 

کارلو د (ف1492), پسر کوزیمو د مدیچی: 120 

مدیچی. 

کوزیمو د. ملقب به پاتر پاترای [<یدر میهن] (1464-1389), بانکدار,. و 
فرمانروای فلورانس: 79, 88-83, 91,-94, 97, 101, ۰108-106 111, 
29-6 137, 138, 146, 147, 157, 161, 164, 192, 216, 256, 
1 39 7, 764 

مدیچی. 

کوزیمو اول ( دوک فلورانس (1569-1537), و گراند دوک توسکان 
(1574-1569): 102, 577, 578, 615, 739-735 7741 746 756 
761 

مدیچی. 

کوزیمو دوم د, گراند دوک توسکان (1620-1609): 736 

مدیچی. 

کیاریسیمو د, از اجداد خاندان مدیچی (مط 1201): 84 

مدیچی. 

لورنتسو د [مهین] (1440-1395), برادر کوزیمو د مدیچی, بانکدار 
فلورانسی: 164, 735 


مدیچی؛ 

لورنتسو د, ملقب به ایل ماگنیفیکو ) <باشکوه), فرمانروای فلورانس 
(1469 ۰ 88 1 164-126, 227, 231, 510 562 71, 
6 764؛ - و اینوکنتیوس هشتم: 431-429 توطنّة پاتتسی علیه -: 


1 129. 130 4 424؛ حمایت - از هنر و ادبیات: 101, 132, 
133 160-136, 163, 216, 217, 259؛ - و ساوونارولا: 162, 166- 


9 - و سیکستوس چهارم: 132-126 428, 509؛ - شاعر: 134- 
136 629 0 - و فرانته: 131, 382؛ - و میکلانژ: 495, 496 
9و4 676, 678 

مدیچی, 


لورنتسو د, دوک اوربینو (1519-1516): 549 550, 584, 593 5و5 


لورنتسو دی پیر فرانچسکو (1507-1463): 497 


مدیچی, 
لورنتسو د (1548-1514): 735 

مدیچی, 

مادالنا د (1519-1472), دختر لورنتسو د مدیچی: 429 
مدیچی, 

باغهای, فلورانس: 108, 147, 170 

مدیچی, 

بانک: 87, 155, 409 


مد یجی؛ 

کاخ, فلورانس: 106, 111, پا 120, 128, 130, 147, 149, 153, 496, 
۱0 737 739 740 

مراد دوم» 

سلطان عنمانی (1451-1421): 395 

مرقس حواری ۵۲۲ .1, نويسندة انجیل: 325, 558, 705, پا 706 
718 

مرکوریوس 6۲6۱۲۷, در دین رومیان, خدای حامی بازرگانان و مسافران, 
مرگ سیاه ۳630 5۱20: : طاعون 

مریم مجدلیه ۱۷۵0016۲ ۱۷۵۲۷؛ 

زنی که توسط عیسی شفا یافت: 117, 354, 357 

مرینو 

گابریله ۱6۲۱۳۵0 (مط 1513): 515 

بندر ۱۷665/۲2, شمال خاوری سیسیل: 91, 323 

مصر ۴0۷0۲: پا 12, 33, 44, 81, 145,241, 276, 307, 429, 552, 
565 724 

معماری: - ایتالیای قبل از رنسانس: 99؛ - بیزانسی: 31, 45؛ سم 
رنسانس: - در اوربینو: 370؛ -در برگامو: 221 - بولونیا: 362, 674؛ -در 
پادوا: 24:-در پاویا: 201 202؛ - در جنووا: 200؛- در رم: 426, 478- 
2 674-672 750 751 ۰757-755 -در ریمینی: 367, 368؛ - 
درسینا: 39, 262, 263؛ - درفرارا: 292-289؛ - در فلورانس: ۰,26 27 
0 31, 103-99, 123, 147, 148, 186, 187؛ -درکرمونا: 222: - در 
کومو: 221؛ - در لورتو: 369- در لوکا: 254؛ در مانتوا: 276, 283, 284؛ 
- در میلان: 220-217؛ -در نایل: 385؛ - درورونا: 351-349؛ - در ونیز: 
5 321-318, 683, 687-685 ویژگی کلی-: 764 


مقدونیه ۷66600۲۱3, 
ناحیه, بالکان مرکزی, و نام مملکتی قدیم در این ناحیه: 417, 591 


تامس ببینگتن 1800-1859) ۱۵]۵۱113۷), نویسنده و دولتمرد انگلیسی: 
597 
ملتسی, 
فرانچسکو 1570*-1492) ۵۱21), نقاش اتالیایی. دوست و همکار 
لثوناردو داوینچی: 251, 253 
آندرتا 6۱060۱۱2: : سکیاوونه, آندرثا 
ملری, 
تامس ۷۵۱۵۲۷, مترجم انگلیسی (مط 1470): 296 
ملکیصدق 6 ۱۷۱۵۱»۱۱۱560, 
شخصیت : , : دکامرون 
ملوتتسو دا فورلی 1438-1495) ۳۵0۲۱۱ 03 6۱0270), نقاش اتالیایی 
مکتب اومبریایی: 258, 366, 371, 427, 632 
ن. 
اندرو ویلیام 1855-1937) ۳6۱۱0۲), بانکدار و سیاستمدار امریکایی: 
7 493 
مناس: 
قدیس ۷۱6۲۱۳۵۹5 .]5, بطرک قسطنطنیه (552-536): 718 
مندویل, 
جان 1300-1372) ,3۳06۷۱۱6), سفرنامه نویس انگلیسی: 242 
منلائوس ۷۱6۱6۱5۱15 
در اساطیر یونان. برادر آگاممنون, پادشاه اسپارت. شوهر هلنه: پا 575 
مواظبین ۵0056۲2۷۲۱۱۲۱6 
فرقه اي از فرانسیسیان که شدیداً معتقد به حفظ قوانین قدیس 
فرانسیس هستند: 604 606 
0 ب- 
۰ امادئوس 1756-1791) ۷023۲), اهنگساز اتریشی: 549 


لیر اول ۵0190ع۱۸0, دوج ونیز (1577-1570): 710, 721 
موچنیگو, 
بیترو, دوج ونیز (1476-1474): 314, 321 


تومازو, دوج ونیز (1423-1414): 308, 311 


رس 


موچنیگو , 

کاخ, ورونا: 3500 

مودنا ۷00679, 

شهر. شمال مرکزی ایتالیا: 5, 138, 287, 288, 354, 360, 419, 474, 
4 549 550, 652, 667, 679, 718 

مور ۳ 

تامس 8-1535 147) ع0۲), نویسنده و سیاستمدار انگلیسی: 90 

مورا ۷0۲6۵, 

نام شبه جزيرة پلوپونز در دورة امپراطوری بیزانس, تشکیل دهندة جنوب 
یونان: 309 

موراندو, 

پائولو 0۲۵۲00: : کاواتتسولو 

انتونیو ]۱۵۲۵۲0 (فت15682): 749 

مورانو ۷۱۱/۲۵۲۱0 

حومة شمالی ونیز: 315, 323. 340, 692 

مورتو دا برشا 6۲65012 03 0۲۵۲۲0/الساندرو بونویچینو (1554-1498), 
نقاش ایتالیایی مکتب برشا: 221 610, 748 

مور گن؛ 

کتابخانة ۷0۲9۳, نیویورک: 110, 156, 364, 386, 710 

موروزینا ۷0۲05۱۳۵, 

مورونه, 

جیرولامو ۱0۲0۲6 (حد 1529-1450), سیاستمدار میلانی: 660 


مورونه؛ 

دومنیکو (1517-1442), نقاش ورونایی: 352 

مورو ونه» 

فرانچسکو (1473 -1529), نقاش ورونایی: 352 

مورونة برگامویی, 

آندرا 56۳95۳00 0۴ 0۲۵06, معمار ایتالیایی (مط 1502): 306 
مورونی؛ 

جامباتیستا ۶1525-1578) 0۲0۲۷۱), نقاش ایتالیایی: 748 

مورها ۷00۲5, ۱ 
قومی ساکن ماورتانیا, شمال افریقا, که در قرن هشتم اسلام اوردند و 
اسپانیا را فتح کردند: 160, 718 

موریلیو, 


بارتولومه استبان 1617-1682) ۱۱:۲۱۱۱0), نقاش اسیانیایی: 764 
موزوروس؛ 

مارکوس ۶1470-1517) 5دا۲با5لا), دانشور یونانی: 343, 518 

موزها ۷۱۱/565, 

در اساطیر یونان. نه تن از دختران زوس که هریک الاهة حامی هنری 
است: 98, 279, 491, 667 

موساتو, 

آلبرتینو 1261-1329) 1553۲0), نويسندة ایتالیایی. ملک الشعرای پادوا: 
25 

موسایوس ۱۷۱5۵6۱15, 

شاعر یونانی (مط قرن پنجم): 343 

موسولینی, 

بنیتو 1883-1945) ۷,550۱/۳0), دیکتاتور ایتالیایی: پا 420 612 

موسی ۷0565, 

پیامبر یهود (مط: حد 1200 ق م): 29, 502, پا 507, پا 516, 530, 537, 
546 

موسیقی, 

الات - ایتالیایی: 637, 638؛ - درباری: 633, 634, 638: - عامیانه: 
2 علم نظری -: 638: -در فرارا: 295, 638: - فرانسوی در ایتالیا: 
65 636: - در فلورانس: 632, 636-634, 638؛ - کلیسایی: 634, 
65 638: - مادریگال: 638-636 مدارس -: 633, 634؛ - درمیلان: 
3 634؛ « در ونیز: 44, 45, 315, 632 683 

مولبرگ, ۱ 

نبرد ۷۱۱۲۱۱۵06۲۵, بین شارل پنجم و امرای پروتستان المان (1547): 696 
مولتسا؛ 

فرانچسکو ماریا 1489-1544) 0۱22), اومانیست و شاعر ایتالیایی: 
5۱24 

مولر, ۲ 

پوهانس ۱۱6۲/: : رگیومونتانوس 

مولمنتی, 

پومپئو 1852-1928) ۷0۱۳۶6۲]۲۱), تاریخنویس و سیاستمدار اتالیایی: 
229 

مولیر 0۱۱6۲6/زان باتیست پوکلن (1673-1622), نمایش نویس 
فرانسوی: 38, 627, 693 


/ 


مول 
کاخ ۱۷0۱۱۵, محل اقامت پترارک در ونیز: 46 


مونالیزا ۱۱52 ۳۱0۳۱۵/مادونا الیز ابتا؛ 

همسر فرانچسکو دل جوکوندو. مدل نقاشی لئوناردو دا وینچی (مط 

236 ,233 :)1506-3 

مونپانسیه, 

کنت دو 0۲۱۲۵6۱5۱6۲/زیلبر دو بوربون (1496-1443), سردار 

فرانسوی: 645 

مونیلیه ۷۱0۲۱۲۵6۱۱۱6۲, 

شهر, جنوب فرانسه: 5, 56, 65 

مونتانیا, 

بارتولومئو ۶1450-1523) ۱0۳۱۲۵9۳۱2), نقاش ایتالیایی: 340, 348, 

219 

مونتکی ۱۷0۲۱۲۵۲۱۱, ۲ 

خانوادة ورونایی که در رومئو و ژولیت. با عنوان مانتگیوها از آنان نام برده 
1 


شده است : 


مونننو» 

نیکولو 207 :۷0۲۱6۲0 

مونتدی؛ 

میشل ایکم دو 1533-1592) 0۳0۵19۲02), فیلسوف و مقاله نویس 
فرانسوی: 52, 632, 728 

مونتوریو 480 :۷0۲۱۲0۲۱0 

مونتونه ۱۷0۲۱0۲۱6, 

کوندوتيرة ایتالیایی: 205 

مونته اولیوتو مادجوره, 

صومعة ۱۱۵0010۲6 0۵۱۱۷6۲0 ۷۱۵۲۱۲۵, سینا: 259, 264 
مونته پولچانو ۷0۲۱۲60۱۱6۱۵۲0, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 71, 173 

مونته پولیتسیانو ۳۵۱۱2۱۵۲۱0 ۷0۲۱۲6, 

محلی نزدیک فلورانس: 140 

مونته سان ساوینو 187 :55۷۱۳۱۵ 5۵۲ ۷0۲۱6 

مونته فالکو 269 :۷0۲۱۲6۲۵۱60 

مونته فالکونه, 

دیر 606 :۷0۲۲6۲31601۱6 

مونته فلترو ۷0۲۱۲6۲6۱]۲0, 


خاندان حاکم بر اوربینو (مط قرون سیزدهم-پانزدهم): 369 


مونته فلترو, 
انیزه, مادر ویتوریا کولونا: 6017 


مونته فلترو, 

فدریگو سوم داء دوک اوربینو (1482-1444): 137, 191, 257, 275, 
371-9, 617, 633 

موید؟ فلترو, 

گویدوبالدو دا, دوک اوربینو (1508-1482): 311, 352, 374-371, 449- 
1 3 45, 468, 73, 484, 487, 497 611 

مونته فیاسکونه ۷0۲۱۲6۲1350016, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 66 

مونته کاپرینو 0۵0۲۱۳۵ ۷0۲۱6, 

نام تپة کاپیتولینوس در دوره ای از تاریخ رم: 401 

مونته کاسینو, 

دیر 0255110 ع۷0۳۱۲, ایتالیای مرکزی: 48, 89, 509 

رافائلو دا 1505-1566 ۱0۲۱۵۱۱00), مجسمه ساز ایتالیایی: 750 
مونته لیبو 396 :۷0۲۱6۱۱00 

مونتیچلی 435 :۷0۲۱66۱۱۱ 

مونرئاله ۷۱0۲۱۲6۵۱6 

شهر, سیسیل, ایتالیا: 385 

مونکادا, 

اوگو د 006۵0 (حد 1528-1476), سردار اسیانیایی: 661 
مونیخ» 

موزة ۱:۲۱۱: پا 706 

موهاج ۱۷۱0۳۱۵65, 

شهر, جنوب مجارستان: 661 

میراث پطروس ۲6۲۵۲ 0۲ ۳۵]۲۱۲۳۳۵۲۱۷؛ 

سرزمینهایی در ایتالیا, سیسیل. و ساردنی که در قرن چهارم به پاپها اعطا 
و منشا ایالات پایی شد: 466 

میراندولا ۷۱۱۲۵۲00۱5, 

شهر, شمال ایتالیا: 474, 475, 651 

میستر | ۱۷۱5]۲2, 

شهر ویران, جنوب خاوری پلوپونز. یونان: 415 

میکائیل ۷۱۱0۲۱۵6۱, 

از فرشتگان مقرب الاهی: 328 

میکاوبر ۱۷۱۱۵۵۱۷۷06۲ 

شخصیتی در کتاب دیوید کاپرفیلد (چارلز دیکنز): 359 

میکری, 


پاگولو 745 :۱666۲۱ 

میکلانژ ۱۷۱۱۲۱۵۱۵۲۱۵6۱0/میکلانجلو بوئوناروتی (1564-1475), 

هنرمند ایتالیایی: 105, 112, 147, 152, 155, 240, 266, 508-499 
533-0 542, ۸608 760-751؛ آثار مجسمه سازی -: 106, 148, 
2 5 475 495, 501-497 504, 526, 530, 531, 613, 753 
4 7 آثار معماری -: 137, 186, 362, 502, 503, 677-675 
۰757-55 777 آثار نقاشی -: 234, 235 260 356, 504-501 
2 3 75 ۰759 بر سقف نمازخانة سیستین: 184, 261, 71, 
50-4 538-536 548 742 743 7751 752 765؛ هم و 
آریوستو: 336؛ پاولوس سوم و -: 751؛ - و پروچینو: 272, 273؛ - و 
ساوونارولا: 496 751؛ - شاعر: ۸609, 732, 754 شخصیت-: 531- 
3 کالبدشناسی در آثار -: 29, 261, 496, 507؛ کلمنس هفتم و --: 
678-5: - و لثوناردو دا وینچی: 171, 232, 236-234, 501, ۰751 - 
و ویتوریا کولونا: 617, 618, 754 755؛ ویژگی آثار - : 188, 758 
9 762 ۰763 یولیوس دوم و -: 236, 471, 473, 478, 508-502 
756 

میکلوتتسو دی بارتولومئو -1396) ۳5۵۲۲۵۱0۳۱۳۲۵۵ 0۱ ۷6۱۱6۱0220 
12(" 

معمار ایتالیایی: 87, 99, 101, 102, 104, 108, 116, 385, 765 

فرا 165 :۷6۱6۱6 

میکله دی لاندو 1343-1401) ۱۵۲00 01 ۱۷۱۱6۳۱6۵۱6), 

از رهبران شورش چومپی در فلورانس: 82 


جووانی ۱:6۱ (ف1503), کاردینال ابتالیابی: 444, 456 


آدریانا ۱۱۱۱۵ (مت : حد 1455): 459 

اسان و رد0 )۸ کاردتال اتراتانی 2111 

میلان ۷۱۱۱۵۲۱, 

شهر. شمال ابتالیا: - در اتحادية مقدس: 185, 212, 440؛ ادبیات --: 
217-5: اقتصاد -: 203, 204, 209؛ بیمارستان -: 219, 565؛ 
جمهوری امبروزیایی در -: 308؛ حکومت خاندان سفورتسا در -: 87, 
7 222-205, 318, 1ظ3, ۸617 625 6034 654, 5ظ6, ۰748 
حکومت خاندان ویسکونتی در -: 42, 43, 85, 87, 205-202, 308؛ - و 
دستگاه پایی: 64, 65, 203, 395, 404, 438 فتح - توسط شارل پنجم: 


2 663, 669, ۸679 722 748, 749؛ - و فرانسه: 14-212 2, 
1 239 378 450 643 ۸644 ۸647 ۸649 651 ۸659 661؛ 
قلمرو -: 17, 18, 42, 203-200, 220, 221, 222؛ لثوناردو دا وینچی 
در م: 1867 195, 202 210, 220-218, 231-226, 238, 239 633؛ 
طدرسنة موسیقی: 2۲ ۱634 معماری سح 203, 220-218 ۰748 نعاشی در 
بم: 220 228 220 

میلان. 

دانشگاه؛ 203 

میلان. 

کلیسای جامع: 203, 218 

میلان. 

موزة: 242, 243, پا 706, 714 


میلویوس, 
پل ۱۱۱۷۱۵۲0 ]۳0۲, بر رود تیبر: 257, 6001, پا 671 


میلیوروتی, ۳ 
اتالانته ۱۷۱۱۱0۲011, سازندة الات موسیقی (مط 1482): 633 


رود ۷۱۲6۱0, لومباردی, شمال ایتالیا: 283, 629 

مینروا ۷۱۱۲۱6۲۷/۵, ۲ 

الاهة رومی, حامی صنایع دستی و هنرها, مطابق با اتنة یونانی: 211 
مینسترل ها ۲۲۱۱۲۱5]۲6۱5, 

خنیاگران قرون وسطایی: 143 

مینوریت ها [فرایارهای کهتر] ۷۱۱۳۱0۲۱۲65, 

فرقه ای از فرانسیسیان: 336, 422 

مینی: 


آنتونیو ۱۳۱ (مط 1550): 677, 753 


بلبا ر» 
پیر 1612-1695 ۱9۲۵۲0), نقاش فرانسوی: 359 
میورقه: ,: مایور کا 


تانل؛ 

بندر ۱۱۵0۱65, جنوب ایتالیا: - در اتحادية مقدس: 185 ادبیات -: 379- 
5 اقتصاد -: 10, 307, 377؛ ادعای فرانسه بر - و تسخیر آن توسط 
شارل هشتم: 169 170, ۰417 418, 439 440, 449 647-643 
4 661 اومانیسم در -: 380-378؛ تفتیش افکار در -: 606؛ 


حکومت خاندان آراگون در -: 385-378, 643, 646؛ حکومت خاندان 
آنژو در -: 10, 11, 16, 377, 378, 417, 643؛ - و دستگاه پایی: 380- 
2 390 395, 403 425 438 445 459 ۸460 473؛ فیح سس 
توسط اسیانیا: 648, 649؛ قلمرو -: 10, 55ظ, 377؛ مدارس موسیقی -: 
3 .- و میلان: 209, 211, 212, 378؛ معماری در -: 385 

ناپل. 

آکادمی: 97, 383, 571 

نایلئون اول | ۱۵001607 

امپراطور فرانسه (1815-1804): 200, 218, 254, 283, 361, 441, 
8 739 

ناربون, 

کلیسای جامع 546 :۱۵۲00۲۱۲۱۵ 

نارچیسو 634 :۱۲61550 

ناردینی, 

میکله [۱(۵۲۵[۳, زرگر ایتالیایی (مط 1513): 533 

نارنی ۱۵۲۲۱۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55 

نازی, 

لورنتسو 486 :5۱لا 

ناصره ۱۵20۵۲6۲۳, 

شهر قدیم جلیل, اکنون در شمال اسرائیل: 368 

ناواجرو, 

آندرتا 1483-1529) ۱3۷396۲0), سیاستمدار. شاعر, و دانشور ایتالیایی: 
5 524 

ناوار ۱۵۷۵۲۲۳6 

مملکت پادشاهی قدیم. شمال اسیانیا: 449, 468 

ناووناء, 

میدان ۱۵۷0۲۳۵, رم: 402 

نیتون ۱6۵6 . _ 

خدای رومی دریاها و اب مطابق پوسیدون یونانی: 19 


تبنون»؛ 

ابنمای, بولونیا: 749 

نپوس: 

کورنلیوس 16005, تاریخنویس رومی (مط قرن اول ق م): 89, 349 
نبی ۱601 

نزدیک رم: 460, 461 515 


نرئیدها ۱!6۲6/05, 
در اساطیر یونان پریان دریایی, پنجاه دختر نرئتوس و دوریسر. 711 


نرلی ۱!6۲۱۱؛ 
خانوادة فلورانسی: 172 
نروا, 


مارکوس کوککیوس ۱۱6۲۷5, امپراطور روم (98-96): 594 

نرون ۱!6۲0/ نرون کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس, امپراطور 
روم (68-54): 63, 423, 639 

نرونی؛ 

دیتیسالو 149 :۱6۲0۲۱۱ 

ترونی؛ 

کشتزارهای 664 :۴۱6۱05 ۱6۲0۳1۵۲ 

نری (<سیاهان), 

فرقة [۱!6۲, گروهی سیاسی متشکل از نجبا در فلورانس: 3 

نستور ۱!650۲, 

در اساطیر یونان. شاه پولوس, عاقلترین و پیرترین جنگاور تروا: 303 
نقاشی: دلایل:رواج ند در رنشانمن: 112, 113 د آپرنی: 156.153 
تک چهره: ۸494 545 ۸698-696 ۸702-700 710, 739؛ -دورنما: 
56 333-330, 335, 352؛ - رنگ و روغن: 121, 153, 156, 269 
2 326-323 ژرفانمایی در -: 115-113, 153, 155, 258, 261, 
2 - قرون وسطایی: 29, 41, 113, 118-116, کالبدشناسی در : 
9 114, 115, 153؛ کوتاه نمایی در -: 261, 266, 277, 356, 358؛ 
مینیاتور: 293, 352, 370؛ - در اوینیون: 59؛ - در اورویتو: 259, 
0 . در پادوا: 24, 25, 28: - در پارما: 360-355؛ - در مانتوا: 
280-6 - در میلان: 220, 221؛ - در ورونا: 353-349؛ - مکتب 
اوربینو: 370, 371؛ - مکتب اومبریایی: 265, 273-269؛ مکتب برشایی: 
1 222؛ - مکتب بولونیا؛ 365-363؛ - مکتب سینایی: 41-39, 263- 
5 .- مکتب فرارا: 292, 293؛ - مکتب فلورانسی: 29-25, 149 
۷0۵ 191-187, 259, 270, 741-738؛ - مکتب ونیزی: 306, 321- 
39 348, 720-696؛ ویژگی کلی - رنسانس: 763 

نگروپونته, 


جزيرة ۱60۲000۲6 [ائوبویای باستانی], دریای اژه, یونان: 309 


اوتاویانو آا۱۱6 (حد 1445-1370), نقاش ایتالیایی: 266 
نمایش/نمايیش نویسی: - ارتینو: 693 اومانیستها و -: 631: - در پادوا: 
5 .- ترازدی: 631: - خیابانی: 134, 135؛ - در فرارا: 295, 298, 


9 در فلورانس: 630؛ - کمدی: 123, 146, 316, 372, 683؛ ب 
ماکیاولی: 585, 586؛ منشأاً - در ابتالیا: 630؛ - در ونیز: 316, 683 


نمور ۱!6۲۲۱0۱1۲5, 

شنفر « شمال, فز انستة* 161 

نوتردام, 

کلیسای ۲۵۲۲6 ۱(0]۲6, پاریس: 99 

نوتردام؛ 

کلیسای, بروژ: 501 

نوچرا ۱!066۲3, 

شهر, جنوب ایتالیا: 523 

نورنبرگ ۱۱۱۲۵۳۱۵6۲9, 

شهر, المان غربی, 330 

نولا ۱!0۱3, 

شهر, جنوب ایتالیا: 571 

نوما پومپیلیوس ۳۵۲۱۵۱۱15 ۱۱۸۲۵ 

دومین پادشاه نیمه افسانه ای رم 673-715 ق م): 2 993۵( 
نووارا ۱0۷۵۲3 

شهر و ایالت, شمال باختری ابتالیا: 42, 69, 203, 214, 652 
نوولا د/آندریا 0۸۵۳0۲63 ۱0۵۷6۱۱5 (136629), 

استاد دانشگاه بولونیا: 5 


ماریو 1498-1576) ۱(270۱1), فیلسوف ایتالیایی: 731 
نیچاس ۱!۱6۱۵5, 

شخصیت: : ماندراگولا 

نیچه, 


فریدریش ویلهلم 1844-1900) ۱۷6۲2۲6), فیلسوف آلمانی: 


۷0 597 
نیش ۱!۱6۱۱, 
شهر. شرق یوگوسلاوی: 395 


آگوستینو 1473-1538) ۱۷۲0), فیلسوف ایتالیایی: 571, 573 
نیفیله ۱!۱۲۱۱6, 

شخصیت: : دکامرون 

نیقودیموس [نیکودموس ] 6۲۲۱۱۲5 ۱]600, 

نیقیه: : نیکایا 


,< 1 


نیکایا/نیقیه ۱۱۱6262, 

شهر قدیم بیتینیا [ ایس نیک کنونی], شمال باختری ترکیه: 90, 399, 415 
نیکولاوس پنجم ۷ ۱(۱۲۱۵۱25/ تومازو پارنتوچلی. 

پاپ (1455-1447): 52, 86, 95, 109, 117, 118, 123, 217, 264, 
1 403 410-405 4۸15, 416 21, 4۸34, 478 81, 488, ۱16, 


نیکولای باری, 

قدیس 487 :5۵۲۱ 0۴ ۱۱۱6۱۱۵۱85 .]5 

نیکولای کوزایی 1401-1464) 53 0۴ ۱!۱6۲۱۵۱5), 

اسقف و فیلسوف مسیحی المانی: 246, 380, 416, 561 

نیکولو دا کوردجو 1450-1508) 00۲۲۵9910 03 ۱660۱0), 

شاعر ایتالیایی: 215, 280, 354 

نیکولودی لیبراتوره 1430-1502) ۱۱0۲۵۵۲0۲6 0۱ ۱۱۱660۱0), نقاش 
ایتالیایی: 266 

نیکولی, 

نیکولو د 1364-1437) ۱!]660۱), 

اومانیست اتالیایی: 87, 88, 90, 92, 94, 102, 216, 379 
و 

یاکوپو ۱!60۲60: : پالما وکیو 


نیل, 

رود ۱۱۱۱6, شمال و شرق افریقا: 241 

نیویورک 63 :۱(6۷۷۷0۲۱, پا 110, 156, 190, 323, 326, 328, 352, 
6 ۰701 710 پا 749 


آتو, 

زان آنتوان 1684-1721) لا۷31۲۲6), نقاش فرانسوی: 359, 720 
واتیکان. 

کاخ ,400 ,395 ,346 ,303 ,260 ,258 ,257 ,224 ,217 :۷۵۱6۵0 
,515-۰ ,484 ,481 ,471 ,457 ,455 ,440 ,426-429 ,406-409 
536-93 

واتیکان. 

کتابخانة: 370, 405, 422, 427, 483, 493 520, 527, 528, 666 
واتیکان. 

موزة: 427, 483, 493, 527, 528 

وارانو, 


جولیو چزاره ۷۵۲۵۲0 (15029), فرمانروای کامونیو: 449, 469 

بندتو 1502-1565) ۷۲۳0۲۱۱), اومانیست و تاریخنویس بتالیایی: 88, 136 
بندر ۷۵۲۲۱۵ کنار دریای سیاه, بلغارستان: 399 

ارو, 

وارو 

مارکوس ترنتیوس 116-26) ۷۵۲۲0 ق م), دانشور و نويسندة رومی: 421 
۱ ۱ 

وارو 
کوستانتسو ۶1543-1575) ۷2۲0۱), پزشک و کالبدشناس اتالیایی: ۰727 
729 

جورجو 15<11-1574) ۷۵5۵۲۱), نقاش, معمار, و تاریخ هنرنویس اتالیایی: 
3 28 40, 77, 121-119, 123, 147,149 151, 156, 157, 159, 
0 7 190 230-228 232 258-256 260 270, 323, 324, 
1 333, 349, 350, 352, 353, 358, 363, 365, 27 532, 41 
546-۵4 ۸674 ۸675 677, 684, 689, 6۵95, 698, 703, 41-736 7, 
750-8 753 758 761 

لاتتسار و: 259 

و 4 
گوستاو: : گوستاو اول واسا 
واشینگتن ۷۷۵5۱۱۲۱0۲0۲۱ 
پایتخت کشورهای متحد امریکا: پا 110, 326, پا 351, 487 


واشینگتن, 

موزة: : 700, پا 706 714 پا ۰717 738, 739 پا 749 

واگاء 

پرینو دل 1501-1547) ۷۵02), نقاش ایتالیایی: 200, 504, 537, 666 
۱ 751 


واگ 7 

ریشارد 1813-1883) ۷۷/۵906۲), آهنگساز آلمانی: 321 

والاء 

لورنتسو 1406-1457) ۷3۱۱3), 

اومانیست ایتالیایی: 88, 92-90, 95, 118, 382-378, 403, 406, 410, 
6 570 603 

والاس, 

مجموعة ۷۷۵۱۱۵66 لندن: 220 


والدزمولر, ۲ 

مارتین ۶1470-1518) ۷۷۵۱0566۳۳۷۱6۲), جفرافیدان المانی: 562 
والدس. 

خوان 666 :۱۷۵۱065 

والدوسیان ۷۷۵۱00۳565 

پیروان فرقة مذهبی مسیحی در جنوب فرانسه (بعداز 1170): 69, 169, 
77 

والریوس فلاکوس, 

کایوس ۳۱۵6۱15 ۷۵۱6۲۱۱15 شاعر رومی (مط قرن اول): 89 
والنتینوا ۷۵16۲۱1۳۱015 

والنتینوا, 

دوشس دو: : آلبره, شارلوت د/والنسیا ۷3۵۱6۳03 شهر و ایالت. شرق 
اسپانیا: 395, 433, 448 

والوری ۷/۵۱0۲ 

خانوادة فلورانسی: 83 

والوری, 

فرانچسکو (1498-1439), سیاستمدار فلورانسی: 174, 182 
والوری؛ 

نیکولو (مط 1492): 146 

والومبروزا, 

دیر ۷۵۱۱0۲۲۱0۲053 توسکان: 116, 6۵15, 733 

وانتو, 

کوه ۷6۲۱]0۱«۷, شمال خاوری کارپنتراس, جنوب فرانسه: 8 

واندال ها ۱۷/۵۲۱0۵۱15 

از قبایل ژرمنی: 400 

وانوتچی, 7 ۱ 

اندرتا دومنیکود/انیولو دی فرانچسکو ۷۵۲۱۳۱۱:»۱: : سارتو, اندرتا دل 
وانوتچی, 

پیترو دی کریستوفورو: : پروجینو 

وانینی؛ 

جولیو چزاره 1585-1619) ۷۵۲۱۲), فیلسوف ایتالیایی: ۵72 
وایدن. 

روگیر وان در 21399-1464) ۷۷/6۷06۲). نقاش فلاندری: 153 257, 
6 292 

واینگارتن, 


دیر ۷۷/۵۱۱0۵۲۲6۲, آلمان: 94 

وبستر, 

جان ۶1580-1625) ۷۷605/6۲). نمایش نویس انگلیسی: 34 7 

وتوری؛ 

فرانچسکو (مط 1513): 582ظ, 600 

. 9 

اوراتسیو 1525-1576) ۷66۱۱۱), پسر تیسین (نقاش ابتالیایی): 702 
وچلی, 

۰ پسر تیسین: 702 

,ر تیسین 

ورچلی ۷6۲6۱۱۱ 

شهر و ایالت. شمال باختری ایتالیا: 42, 7۸0, 199, 263 

وردلو, 

فیلیپ ۷6۲۵6۱0۲ (ف15402), آهنگساز فرانسوی: 672 

وردی؛ 

جوزیه 1813-1901) ۷6۳0), آهنگساز ایتالیایی: 43 

ورسای ۱۷/6۲5۵۱۱65 

شهر, جنوب باختری پاریس, شمال فرانسه: 359 

ورشو ۷۷۵۲5۵۷۷ 

پایتخت لهستان: 765 

ورن 

ژول 1828-1905) ۷6۲6), نويسندة فرانسوی: 300 

ورنیاس, 

نیکولتو ۷6۲۲۱۱۵5, فیلسوف ایتالیایی (مط 1499-1471): 571 

وروکیو ۷۵۲۳۲0۳۱0/آندرتا دی میکله چونه (1488-1435), نقاش و 
مجسمه ساز فلورانسی: پا 105, 115, 146, 152-149, 187, 221, 
23 224, 228, 231, 270 321, 349 

ورونا ۷6۲0۲۵ 

شهر, شمال خاوری ایتالیا: 23, ۰78 197, 203, 204, 308, 353-349, 
9 606, 622, 649, 652, 683, 684, 714 پا 717, 732 

ورونا, 

موزة: پا 278, 364 

ورونزه ۷6۲0۲۱656/پائولو کالیاری (1588-1528), نقاش تالیایی: 191, 
9 314, 319, 351, 683, 684 ۰700 ۰705 ۰707 710, 721-711 
6 7۱1" 


ورونزه؛ 

کارلو: : کالیاری, کارلو 

وسالیوس, 

اندرئاس 14-1564 15) 5ا/۷65۵۱), کالبدشناس بلزیکی: 729 
وسیازیانو دا بیستیتچی 51511661 02 ۷۵50۵512۱۱0 (حد 1498-1421), 
نویسندة ایتالیایی: 87, 88, 95, 137, 370, 406 

وسپرس [نماز شامگاهان سیسیل] 6506۲5/, 


امریگو 1454-1512 ۷650۱1601), دریا نورد ایتالیایی: 154, 562 
وسپونجچی, 

سیمونتا (فت62 147), معشوقة جولیانو د مدیچی: 141, 157, 158 
وستفالی ۷۷۵5۲0۳۵۱1 _ 

دوکنشین قدیم, اکنون در المان غربی: 519 

و سنمینستر» 

دیر ۷۷/65۲۲۲۱۱۳5]۵۲, لندن: 1866 

وکلوز (< درة پوشیده) ۷2۱111156 

جنوب فرانسه: 8, 10, 18, 21, 41 

وکیا, 

کتابخانة ۷۵0۱۱۵ ونیز: 342, 685, 687 711, 715 

وکیتا ۷60۱۱6۵۵: : لورنتسو دی پیترو 


و کیو, 

کاخ ۷66۲۱۱0/پالاتتسو وکیو/پالاتتسو دلا سینیوریا, فلورانس: 82, 83, <85, 
2۸ 129, 130, 148, 170, 171, 173, 178, 182, 189, 216, 224, 
4 501؛ تالار پانصد نفری : - : 171, 189 

وکیو, 

پل: : پونته و کیو 

ولاسکوئز» _ 

دیگو روذریکت د سیلوا ای 1599-1660) ۷6۱350۱65), نقاش اسیانیایی: 
764۵ 


ولانو ۷6۱۱3۲۱0 

مجسمه ساز یادوایی (مط 0)(99(- 151 

ولتر, ۲ 

فرانسوا ماری اروئه دو 1694-1778) ۷0۱]۵۱۲6), نويسندة فرانسوی: 
7 5:86, 590, ۸692 765 

ولترا ۷0۱۲6۲۲۵ 


شهر, ایتالیای مرکزی: 80, 28 129, 173, 264, 369 

ولترا, 

دانیله دا, ملقب به براگتونه (1566-1509), نقاش ایتالیایی: 750, 752 
757 

ونتسیاأنو, 

آنتونیو 1319-1384) ۷60621600), نقاش ایتالیی: 114 

ونتسیاأنو, 

دومنیکو: : دومنیکو ونتسیانو 

ونتو ۷6۲۱6۲0 

ناحیه. شمال خاوری ایتالیا: 524 

وندرامین ۷6۲۱0۲۵۲۲۱۱۲ 

خانوادة ونیزی: 319 

وندرامین, 

اندراء دوج ونیز (1478-1476): 321, 325 

وندرامین-کالرجی, 

کاخ ۷۵۲0۲۵۲۱۱۱-۵۱6۲1, ونیز: 321 

ونسسلاوس ۷۷/2۲۳65۱25 

پادشاه آلمان. امپراطور امپراطوری مقدس روم (1400-1378): 204 
ونسن؛ 

شورای کلیسایی 58 :۱۷۱۳66۲۱۲6۵5 

ونوس ۷6۲۱۱5 ۲ 

الاهة رومی, در اصل حامی باغهای سبزی, بعدها مطابق افروديتة یونانی: 
1 49 62, 98, 157, 159, 211, 284, 331, 336, 347, 357, 359, 
8 543, 673, 721 

ونیز ۷6۲۱۱66 

شهر و دریا بندر. شمال خاوری تالیا: 353-305. ۰721-683 
آتشسوزیهای - (1574 و 1577): 684, 718؛ اتحادية کامبره علیه --: 
3 314, 344, 651-649, 683؛ ادبیات -: 348-341 ۸687 696؛ 
ارتش -: 310؛ اقتصاد -: 306, 307, 683, 1684 بهداشت عمومی در 
-: 565؛ تأاسیس آکادمی جدید در -: 325, 344, 345, ۰717 جمعیت --: 
7 جنگهای - و جنووا: 45 46 305؛ حکومت در -: 314-309؛ 
سازمان اداری -: 312؛ سنای -: 151, 308, 310, 311, 317؛ سیاست 
م: 309-307 شکست ناوگان عثمانی توسط -: 684 قوانین در --: 
1 ۰725 معماری -: 45, 321-318, 683, 687-685: نقاشی -: 
6 339-321, 348, 720-696: نیروی دریایی -: 309, 310 


وبیر»؛ 


موزة: 328, 699, پا ۰706 714, 719 

وولزی, ۲ 
تامس ۲۶1475-1530) ۷۷0۱56۷),. نخست کشیش و دولتمرد انگلیسی: 
6068 

وولکان, 

کوه ۱۷۱۱۵۵۲ ایتالیا: 544 

ویا بالبی 5۱01 ۱۷۱۵ 

خیابانی در جنووا: 748 

ویا جولیا (<جاده یولیانی) واالاآ) ۸۱۵ رم: 480 

وان 

دژ 469 :۷۱803 

وبتر بو 0 

شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: پا 55, 391, 524, 541, 625, 664, 668, 
750 

ویتر بو» 

صو معة. 017 

ویتروویوس پولیو, 

مارکوس ۳۵۱۱۱0 ۷۱۲۲۱۷۱۱۲5:, معمار و مهندس رومی (مط قرن اول ق م): 
7 89 147, 349, 539, 686 


جووانی 1380-1440) ۷۱۲6۱۱۵56۲), کاردینال ایتالیایی: 400 

ویتلی. 

ویتلوتتسو ۷۱۲۵۱۱ (15029), سردار سزار بورژیا: 450 452 453, 
601 

یتنیز کا: 

کلیسای ۷۷/۱۲۲۵۲۱06۲0, المان: 724 

ویتوریا, 

الساندرو 1525-1608) ۷۱۲0۲۱2), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 084, 
61 715 


ویتوریا (ویکتوریا), مد 
تومازو لودوویکو دا 1540-1611) ۱60۲1 ۷), آهنگساز اسپانیایی در رم: 
24 


ویتورینو دا فلتره 1378-1446) ۳۵۱۲۲0 05 ۷۱۲0۲۱۳۵), 
متخصص تعلیم و تربیت ایتالیایی: 96, 276-274, 287, 294, 295, 369, 
3 6013 633 


وینی؛ 


تیموتئو 1467-1523) ۷), نقاش ایتالیایی: 364, 482 

وینی,؛ 

کاخ, فلورانس: 741 

ویجوانو ۱06۷۵۲0 ۷ 

شهر. شمال ابتالیا, 209 

ویچنتسا ۷۱66۲022 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 17, 23, 195,204 305, 306, 327, 348, 
9 650, 652, 688-683 

ویدا, 

مارکو جیرولامو 1480-1566) ۷۱02), شاعر ایتالیایی: 525, 526 

ویرژیل |[۷۱۲9/پوبلیوس ویرگیلیوس مارو (19-70 ق م), 

شاعر رومی: 5, 9, 10, 14, 41, 52, 777 91, 137, 283, 303, 383, 
4 414, 91, 5:21, 5:25, 526, 568, 732 

ویسکونتی ۷۱500۱۲۱1 

خاندان حاکم بر میلان (مط 1447-1311): 42, 6۵5, ۸87 197, 201- 
4 208-206, 212, 308, 623 


ویسکونتی,؛ 
نیچ فرمانروای میلان (1385-1355): 43, ۸64 ۸68 202, 203 
نتی؛ 
بیانکامار با (1423 -1468), همسر فرانچسکو سفورتسا؛ دوشس میلان: 
5 20 617 
ویسکونتی, 
جان کالناتتسو, دوک میلان (1402-1395): 204-201, 209, 212, 18 2, 
9 306 643 
ویسکونتی, 
جان مارپا, دوک میلان (1412-1402): 204 
ویسکونتی؛ 
جووانی» فرمانروای مبلان (1354-1349): 42, 43, 625 
ویسکونتی,؛ 
فیلیپو ماریا, دوی میلان (1447-1412): 87, 206-204, 216, 308, 
۵ 6۵3 
ویسکونتی؛ 
کارلو (ف1476): 207 
نتی؛ 


گاسپارو (1499-1461), شاعر لومباردی 215 
ویسکونتی,: 


گالئاتتسو دوم, فرمانروای میلان (1378-1355): 43, 47, 201, 202 


و9 دی ؛ 
ماتته اول, فزمانره‌ای میلان (1322-1311)* 42 
ویسکونتی,؛ 
3 فرمانروای میلان (1355-1354): 43 
ننی؛ 
0 (366 1 -1408), , دختر جان گالتّاتتسو ویسکونتی؛ دوشس اورلثئان: 
3 647 
ویسکونتی,؛ 
ویولانته (ف-1382), دختر گالتاتتسو دوم ویسکونتی؛ همسر دیوک آو 
کلرنس: 43 


موزة ۱۰۳ 0 ۷۱6۲0۲/4, لندن: 110, 497, 538 
ویکلیف, 
3 21320-4) ۷۷۷۱۱۲), مصلح دینی انگلیسی: 63 
ویلاثرت, 
آدریان 21480-1562) ۷۷۱۱۱3۵6۲), موسیقیدان فلاندری: 315, 634 637 
ویلا دی پایا جولیو 0االاا6) ۲۵۵۵ 0۱ ۷۱۱۱۵ , 
متعلق به یولیوس, رم: 750 
ویلا ماچر ۱۵66۲ ۱۷۱۱۱۵ 
ونیز: 715, 719 
ویلا ماداما ۱۵0۵۲2 ۱۷۱۱۱ 
رم: 539 
ویلانی, 
جووانی 1275-1348) ۷۱۱3۲۱): تاریخنویس ایتالیایی: 32 
ویلانی؛ 
فیلییو (ف1405), تاریخنویس ایتالیایی: 32 
ویلانی, 
ماتئو (فت1363), تاریخنویس ایتالیایی: 32, 34 
ویلیام اکمی 1300-1349 066۵۲۲۱ 0۲ ۷۷۱۱۱۱۵۲۲), فیلسوف مدرسی 
انگلیسی: 392 
وبلیام آو آرنج 0۲۵۳۱96 0۴ ۷۷۱۱۱۱۵۲0, 
معروف به ویلیام خاموش (1584-1533), رهبر شورشیان هلند علیه 
اسپانياييها و بانی جمهوری هلند: ۵96 


ویلیه, 

زان دو 1430-1499) ۷۱۱۱۱6۲5), کاردینال فرانسوی: 498 

وین ۷۱6۲۱۲۱۵ 

پایتخت اتریش: 271 پاد273, 417 

وبن؛ 

پانزدهمین شورای کلیسای کاتولیک رومی که به دستور فیلیپ چهارم و به 
ریاست پاپ کلمنس پنجم در وین تشکیل شد (1311): 56, 62 

موزة: پا 699, 703 711, 747 

قدیس 1350-1419) ۳6۵۲۲۵۲ ۷۱۳6۵۲۱۲ .51), راهب دومینیکی اسیانیایی: 
390 

وینچی ۷۱۲۱61 

نزدیک فلورانس, زادگاه لّوناردو دا وینچی: 223 

وینچی, 

لنوناردو دا: ز لوناردو د وینچی 

وینزره 

کتابخانة سلطنتی 239 :۱۷۷۱۳۵50۲ 

وینزر» 

معاهدة, بین شارل پنجم و هنری هشتم (1522): 657 

وینکولی 530 :۱۷۱۳۱6۵۱۱ 


وینیولاء 
جاکومو دا ۷۱0۲0۱3/جاکومو باروتتسی (1573-1507), معمار ایتالیایی: 
9 75 :755 
ویوارینی. 
ار ۶1446-2153) ۵۲۱۳ ۷۱۷), نقاش ونیزی: 327 
ویوارینی, 
آنتونیو (1470۶-14157), نقاش ونیزی: 323, 327 
ویوارینی, 


بارتولومئو (1491-1432) نقاش ونبزی, 327,328 
ویولا دا براتچو 0۲36010 09 ۷۱0۱2 

نوعی ساز: 637 

ویولا دا گامبا 9۳0052 03 ۷۱013 

نوعی ساز: 637, 715 

ویولانته ۸6 +7 ویسکونتی, ویولانته 

۳ 


تن 1530-6) ۳۱0۵0۷), مترجم و سیاستمدار انگلیسی: 375 
هادریانوس, 

پوبلیوس ایلیوس ۲۱۵0۲۱۵۲, امیراطور روم (138-117): 147 

هادریانوس, ۳ 

مقبرة: : کاستل سانت/انجلو 

هادریانوس ششم ۷۱ ۸۵۲۱۵۲/ آدریان ددل, 

پاپ (1523-1522): 291, 5:22, 654, 655, 688 

هادس ۳۱۵065؛ ۱ 

در اساطیر یونان, جهان زیرزمین و نام فرمانروای آن. مطابق با پلوتون 
یونانی: 47, 142, پا 554 

هارپی ها ۲۱۵۲۵۱65, 

در اساطیر یونان» موجوداتی با سر زن و بدن پرنده که کارشان ربودن 
اطفال و ارواح بود. 2:26 

ها کوود, 

جان ۳۱3۷۷۷۷/۵۵۵, معروف به آکوتو (1394-1320), کوندوتيرة انگلیسی 
در ایتالیا: 65, 67, 114, 198 

هامان (۲۱۵۲۲۱۵۲, 

درکتاب استر وزیر خشیارشاک 507 

هان, 

اولریش 633 :۳۱۵/۱۲۳۱ 


نتر» 
ویلیام 1718-1783) ۳۱۲۲6۲), پزشک و کالبدشناس انگلیسی: 250 
هانری دوم ۱۱ ۳۱۵۲۲۷؛ 

دوک اورلثان, پادشاه فرانسه (1559-1547): 679 

هانری سوم, 

پادشاه فرانسه (1589-1574): 595, 660, 710 

هانری چهارم, 

پاحشام راهم ما ام واه وان اش ریم 
(1589-1572): 596 

هانری هفتم, ۳ 
اشراطنه اما وی سعص رازفا مات 
(1313-1308): 4, 42, 51 

هانری. 

دوک اورلتان: : هانری دوم 


هانوور, 

سلسلة ۳۱۵۱0۷6۵۲ خاندانی از امرای برگزیننده آلمان. و سلسلة پادشاهی 
در انگلستان (1901-1714): 286 

هانیبال 247-183) ۲۱۵۲۱۳۱0۵۱ ق م)؛ 

سردار کارتاژی: 10, 657 

هایتمرز 519 :۳۱6۲۳6۲5 

هایدلبرگ, 

قلعة 394 :۲۱۵۱06۱06۲9 

هاینریش فون لانگشتاین (6۱اعه‌ووها ۷۵۲ ۲۵۱0۲۱۵۲ (حد 1325- 
1397).- 

عالم الاهیات آلماتی: در دانشگاه پاریس: 292 

هاینه, 

هاینریش 1797-1856) ۳۱6۵۱۲6), شاعر و منتقد آلمانی: 766 

هتایرای ۱6۵۲۵۱۲۵1], 

روسیپیان فر هیخته در یونان قدیم: 6009 

هراکلیتوس ۳۱۵۲۵۱۱]۲5؛ 

فیلسوف یونانی (مط 500 ق م): 490 

هراکلیوس/هرقل ۳۱۵۲۵۱۱۱5؛ 

امیراطور بیزانس (641-610): 257 

هرقل: : هراکلیوس 

هرکول ۲۱6۲6۱۲۱65, ۲ 

در اساطیر روم مطابق هراکلس یونانی, پسر زئوس و الکمنه. مشخصة او 
قدرت خارق العاده اش است: 148, 149, 475, 737, 752 

هرکول, ۳ ۲ 
ستونهای ۳6۲۵۱۷165 0۲ ۳۱۱۱۵۲5, دو پرتگاه در انتهای خاوری تنگة جبل 
طارق: 145 

هرو۲16۲0, 

در اساطیر یونان, کاهنة معبد آفرودیته درسستوس, معشوقة لثاندر: 400 
هرودوت ۶484-425) 5بالا۲۱۵۲۵00 ق م), 

تاریخنویس یونانی: 89, 91, 343, 429 

هرون اسکندرانی ۸۱6۵۲۱0۲۱۵ 0۲ ۳۱۵۲۵0۲۳؛ 

دانشمند یونانی (مط قرن سوم): 24 

هزیود ۲۱6۵5۱00, 

شاعر یونانی (مط: حد 800 ق م): 343 

هکتور ۳۱۵۵۲۵۲؛ 

در اساطیر یونان. پسر پرباموس و هکابه, رهبر نیروهای تروا در جنگ تروا: 


303 
دِ ۰ 

گثورگ ویلهلم فریدریش 1770-1831) ۲۸۵96۱), فیلسوف آلمانی: 571. 
7و5 


هلناء؛ 

قدیسه ۳۱۵۱6۲۵ .51 (ف9ت3302), مادر قسطنطین اول: 718 

هلند 765 ,669,764 ,654 ,637 ,79,290,414 :۳۱۵۱۱۵00 

هلنه ۲۱۵۱6۲؛ 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و لدا, همسر منلائوس, که پاریس او را 
دزدید و به تروا برد: 3 

هلوئیز 1101-1164) ۲۱6۱0۱56), 

همسر ابلار: 470 

هلیودوروس ۳۱۵۱۱۵00۲۱15؛ 

صدراعظم سلوکوس چهارم, که به دستور او هیکل را غارت کرد (مط 
قرون دوم ق م): 492, 536 

همتن کورت, 7 

کاخ ]0۱۲ ۳۱۵۲۲۱۵0۵۲: همتن, انگلستان: 279 

هند غربی, 

جزایر ۱۱065 ۷۷65, بین جنوب خاوری امریکای شمالی و شمال امریکای 
جنوبی: 567 

هندوستان 723 ,683 ,649 ,642 ,579 ,562 ,515 ,81 :۱۱0۱3 

هنری هفتم ۷۱۱ ۲۱6۲۱۲۷؛ 

پادشاه انگلستان (1509-1485): 186, 371, 643, 644 

هنری هشتم 

شاه ات (1547-1509): 476 ۸657 662, ۸666 668, 679 
2 7۱ 

هوراتیوس کوکلس 06165 5ا[]۲۱0۲۵, 

قهرمان رومی (مط قرن ششم ق م): 272 


هوراس ۳۱۵۲۵6/ کوینتوس هوراتیوس فلاکوس (8-65ق م)؛ 
شاعر رومی: 92, 96, 137, 141, 302, 303, 491, 521, 525 


بان 369-1415) 5 مصلح دینی بوهمی: 417, 598 

هوسیان, 

جنگهای 413 :۱۷۷۵۲5 ۳۲۱۸55۱۲6 

هو گنو ۲۱۱۱۱16۲06, 

عنوان هریک از پیروان کالون در فرانسه (قرن شانزدهم و هفدهم): 747 


هوگو, 

ویکتور ماری 1802-1885) ۳۱۱90), نويسندة فرانسوی: 766 

هولاندا, 

فرانئیسکو د 758 :(1517-1584) ۳۱۵۱۱۵۲۱05 

هولوفرنس ۳۱۵۱0۲6۲۲(65؛ 

در کتاب یهودیت. سردار بختنصر که توسط بهودیت کشته شد: 106, 507 
هومبرت اول | ۳۱۱۱۲۳۱۵۲۲؛ 

کنت ساووا (1051-1003): 198 

دوجو ۳ ۱ 
الکساندر فون 1769-1859) ۳۱۲۳۱۵0۱۵۲). طبیعیدان, جهانگرد. و 
سیاستمدار المانی: 250 

هومر ۳۱0۲۲۲6۲؛ 

شاعر حماسه سرای یونانی (مط قرن نهم ق م): 9, 48, 91, 140, 141, 
6 299 303, 07, 415, 491 

هونستیس ۳۱0۲۱۵5]16؛ 

توقیع, لّودهم (1521): 560 

هون ها 5لا .۳۱‏ 

قوم قدیم, شمال اسیای مرکزی: 77 

هونیادی, 

یانوش 1387-1456) ۳۱۲۱۷30۱). سردار. سیاستمدار. و قهرمان ملی 
مجارستان: 399 

هوهنشتاوفن ۲۱۵۳۱۵۱5۲۵۱1۲6۲؛ 

سلسلة پادشاهی المانی (1254-1138) و سیسیل (1268-1194): 10, 
043 

هیرونوموس؛ ۲ 

قدیس ۶340-420) 6۲0۲۳۲6[ .]5), از ابای کلیسا: 52, 96, 243, 328, 
9 ۵ 357, 379, 494 577, 718 

هیز ه» 

دیتریش 657 :۳۱6۵76 

هیکل ۲۵۲۳0۱6 »؛ 

معبد قدیم بهودیان در آورشلیم: پا 699, 706 


یاکوپو دا امیولی 1554-1640) ۴۲۱۵0۱۱ 05 1806000)؛ 
نقاش ایتالیایی: 191 
یاکویو دا پونته ۵0۳۲6 05 ۱۵6000: : باسانو, پاکوپو 


یاکوپو داسترادا 703 :5۲۲303 05 806000] 

یاکوپو دا ولترا ۷۵۱۲6۲۲۵ 05 ۱۵6000 (مط 1486): 435 

یاکوپو د وراجینه 1230-1298) ۷0۲30۱۳6 06 ۱۵6000)؛ 

راهب و نويسندة ایتالیایی: 705 

یان اهل شپایر 506۷/6۲ 0۴ 101۱۲ 

چاپگر آلمانی. موّسس اولین چايخانة ونیز (مط 1469): 343 

پان سوم سوبیسکی و900۱ ۱۱۱ 00۳( 

پادشاه لهستان (1696-1674): 306 

پانواریوس, 

قدیس ۶272-۶305) 80۱2۲1115[ .5]۰), قدیس حامی ناپل: 379 

یانوش زاپولیا 2300۱۷5 10۱۳ , 

پادشاه مجارستان (1540-1526): 348 

یحیای تعمیددهنده 5۵0151 ۲۳6 0۳۲( .51/یوحنای معمدان, از پیامبران 
یهود (مط 29): 28, 40, 102, 106, 119, 149, 150, 155, 190, 200, 
7 489, 493, 545, پا 717 

یسوعیان 5تاألاوع(/ فنس ژزوییتها, 

از فرفه های مسیحی که توسط ایگناتیوس لویولایی تاسیس شد (1534): 
5 ۰727 748 750 

یعقوب صغیر ۱۵55 ۲۳6 ۵۲۳۱۵5( (فت۶41), 

پسر زیدی, از حواریون مسیح: 299, پا 328 

یعقوب کبیر 6۲63]6۲) 1۳۱6 9۲۲۲65 

ملقب به یعقوب عادل (ف62), از حواریون مسیح: 229, 489, 546 
یکشنبة نخل 5۱۲03۷ ۱۵۱۲۲۱؛ 

جشنی در بین مسیحیان به مناسبت ورود عیسی به اورشلیم در یکشنبه 
قبل از عید قیام مسیح : 192 

یوآنس بیست و دوم ۲2۱۱ 10۳۱۲ 

پاپ (1334-1316): 59-57, 61, 63, 287, 635 

یوانس بیست وسوم/بالداساره کوسا؛ 

نایاپ (1415-1410): 108, 393, 394 

یوئیل 061 

از پیامبران بنی اسرائیل (مط 400 ق م): 506 

پوپیتر 016۲ لا[/یووه, 

در اساطیر روم, پسر ساتورنوس و اوپس, خدای خدایان. مطابق با زئوس 
یونانی: 49, 91, 347, 357, 715, 716 

یوحنای حواری 01۱۲[ .1, 

از حواریون مسیح. نويسندة «انجیل چهارم»: 28, 29, 159, 160, 166, 


6 پا 328, 356, 429, 486, 489, 5:46, 708 

یوحنای معمدان: : یحیای تعمیددهنده 

پوحنای هشتم ۷۱۱۱ 0۲۱۲ 

موف بات مین تایه اتف 1۵25 100 )3982 
یوستوس فان گنت 6۳6۳۱۲ ۷۵۱ 5بااونال 

نقاش فلاندری (مط 1480-1460): 371 


یو ستینا, 

قدیسه 718 ,326 :وال 58۳13 

یوستینیانوس اول [کبیر ], فلاویوس آنیکیوس 0 و( امیراطور بیز انس 
(565-527): 30؛ قانون نامة -: 141 

یوسف 05601۱/, 

شوهر مریم مقدس: 190, 368 

یوسف رامه ای, 

قدیس ۸۲۱۳۱۵۲۲۱۵۵ 0۲ 0560[ .]5, از اعضای سنهدرین بهود که عیسی 
را دفن کرد: 488, 5:61, 605, پا 699 

یوسفوس دوم | 05601۱ 

بطرک قسطنطنیه (1439-1416): 399 

یولیوس دوم || 5نااالا(/جولیانو دلا رووره, 

پاپ (1513-1503): 482-471 517 560 568, ۸608 ۸625 034 
52 3 - و آلفونسو اول: 290 291 477-474 539؛ - و 
الکساندر ششم: 436, 437, 445, 456, 471, 472, 644؛ - در اتحادية 
کامبره: 313, 317, 74, 651-649؛ - در اتحادية مقدس: 476, 82 5؛ 
حمایت - از هنر: 260, 264, 273, 339, 471, 482-477, 516, 527 
4 .- و رافائل: 71, 494-488: - و سزار بورژیا: 469-467؛ - و 
فتح بولونیا: 361, 363, 373, 523؛ - و فتح پروجا: 268, 473 مقبرة 
ج: 502 503, 30ه, 677 751؛ < و میکلانژ: 236 71, 473, 502- 
8 756 

پولیوس سوم, 

پاپ (1555-1550): 696, 749, 755 

یونان ,306 ,216 ,146 ,126 ,98 ,89-93 ,87 ,53 ,44 ,9 :6۲۵۵6۵ 
1 ,490 , 147 ,407 ,307,405 

یونان, 

کلیسای ارتودکس: 392, 398, 399 

یونانی؛ 

زبان ,140 ,137 ,127 ,97 ,94 ,93 ,91 ,90 ,87 ,80 ,48 :6۲6۵۷ 
8 ,400 ,399 ,381 ,367 ,341-344 ,294 


یونس 0۲۱۵۲۱ 
از پیامبران کتاب مقدس: 506, 526, 539 


یونیایی, 

جزایر ۱59105 0۲۱9۲( دریای یونیایی, بین ایتالیا و غرب یونان: 308 
یونیایی, 

سبک ۱0۲۱6, یکی از پنج سبک معماری کلاسیک: 685, 687 

یوونالیس, 

دکیموس یونیوس ۷6۲۵۱( (حد 60-حد 140), شاعر طنزسرای رومی: 
202 


یووه 0۷6[: : یوپیتر 
یوهان فربدریش 0۱2۳0۱۳[ (فت1554), 


امیر بر گزينندة ساکس: 6099 

پهانات ]6۲۱۵۲۲۱۵ 

شخصیت: :دکامرون 

یهودای اسخریوطی ۱035 

از حواریونی که به مسیح خیانت کرد: 25, 213, 228 
یهوای مکابی ۱۵66۵086۱15 ۱۱025 

از رهبران مکابیان (160-166 ق م): 390, 489, 717 
بهودیان 317,456 ,139 ,79 :6۷/5[ 


جلد 6 


فصل اول :کلیسای کاتولیک - 1517-1300 


ا. خدمات مسیحیت 


دریافت و شناخت دین, آخرین مرحلهای انتتت که خرن ادف ندان ختر سید 
در شباب زندگی, با تفوقی که از غرور جوانی احساس میکنیم, سنن دیرین 
و باور نکردنی آن را به دیده اکراه متتکر نم ان هنگام که عمرمان چون 
آفتابی بر لب بام است و ما را به خود اعتمادی نیست. از حیات کامیاب 
دين در یک عصر مادی و علمی دچار حیات میشویم, و از اينکه از زیر 
ضربات مرگیاری مانند ضربات اپیکور, لوکرتیوس, ای , هیوم, و یا ولتر 
صبورانه قد راست کرده و به پا خاسته است متعجب ميشویم. رمز این 
قوام و دوام و تجدد حیات در چیست دانای فرزانه را بینش و چشمانداز 
ند زتد کی لازم است تا بدین پرسش پاسخ بسندهای بدهد. او میتواند 
جواب خود را با اذعان به این حقیقت آغاز کند که در زندگی پدیده های 
یضار .هستنن. که.علم: نی در تفیه کمال: کمتتو‌اند سا را بر مبنای 
روابط علت و معلولی, سنجشهای کمی, ۱ 
99 و تبیین کند. هنوز هیچ یک از قوانین روانشناسی الهام و رمز کار را 
نگشوده است: آن نظم طبیعی شگفتانگیزی که علم فیزیک را میسر 
میسازد, میتواند انگیزه ایمان و اعتقاد به معقولیت نظام عالم نیز باشد. 
دانش ما.ء در بیابان بیکران جهل و نادانی, سرابی دورگریز و فریبنده بیش 
نیست. با این وجود. زندگی به لاادری بسنده نمیکند و برای توجیه پدیده 
های ناشناخته جهان به دو مبدا یکی طبیعی و دیگری فوق طبیعی توسل 
میخوید وبه مقتضای حال و مان به یکی از آن ذو زهی میاورن؛ نها اقلیت 
بسیار ناچیزی از افراد میتوانند, با وجود دلیل مخالف. مشکوک و مردد 
بمانند و به هیچ عقیدهای رو نکنند: اما اکثریت عظیم افراد بشر خود را 
ناگزیر میبینند که پدیده ها و رویدادها را به عوامل فوق طبیعی, که برتر از 
نوامیس طبیعتند, نسبت دهند. دین. پرستش عوامل فوق طبیعت. 
خشم و جلب حمایت انها, با ستودن و عشق ورزیدن بدانهاست. بیشتر 
مردم زود از زندگی به ستوه میأیند, و چون نیروهای طبیعی را مددکار و 
چارهساز خویش نمیبینند» از قوای فوق طبیعی استعانت میجویند , آنان به 
ادیان, که به زندگیشان شکوه و امید 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 4 ۱ 

و به جهان نظم و معنا میبخشند, مشکور و سپاسگزار روی میأورند: اگر 
حوادث جهان را معلول مشیتی ازلی و الاهی که غیرقابل شناخت است 
نمیدانستند و بدان نیروی "برتر از خیال و گمان و وهم" ایمان نداشتند, 
چگونه میتوانستند توحش و درندهخویی بیپروای طبیعت, خونریزی و 
نیرنگبازی تاریخ. و محرومیتها و محنتهای خویش را تحمل و توجیه کنند. 


عالم اگر دارای علتی معلوم يا سرنوشتی محتوم نباشد, زندان عقل و 
تشه است: امافس ای کم که ارام بش ی ایا اه 
پایانی شریف دارد. 
به علاوه. برای ما تصور این امر دردناک است که طبیعت: با آنهمه رنج 
توانفرسا, ارت راء, با آن نبیروی خرد و پرهی زکاری و اخلاصی که به وی 
ارتای داش شا تاه ,این آفرینه است. تاجن ید ام کالم 
رسد. چراغ زندگی خود را به دم مرگ خاموش سازد: زیرا ما مشتاق بقا و 
ابدیت هستیم. علم همیشه به انسان قدرت و نیروی بیشتر کم اهمیتتری 
میبد هد و افزارهای کار او را بهتر میسازد, ولی اغراض و نیات او را نادیده 
میگذارد و در باب مبادی, مقاصد, و ارزشهای کل چیزی بدو نمیآموزد. 
او و 
و زمان جهانخوار در امان باشد. از این روی, مردم جزمیت و ایقان 
معتقدات دینی را بر ناپایداری و بیاعتمادی خرد و تعقل ترجیح میدهند: و 
چون افکار مشتت و سرساماور و ارا و عقاید ناموثق روح و جان آنها را 
خسته اوه مصازیم هر و راشای کلسایین بر جو: ار اف 
صفابخش ان, و ثبات اصول و معتقدات کیشی دیرین را با اغوش باز پذیره 
میشوند, و انان که شرمناک از قصور. محروم از دیدار عزیزان. سیه روی 
از گناه, و هراسان از مرن بودند, به یاری و لطف حق؛ , خود را وارسته از 
وحشت و گناه, تسکین یافته و سرشار از امید, و مهندی بر صراط مستقیم 
و ابدیت احساس میکند. 
در همان حال, دین به جامعه و دولت توانایی و کفایتی عمیق و استادانه 
میبخشد: شعایر و ایینهای دینی روح را ارامش میدهند و چون رشتهای 
نسلها را به هم میپیوندند: کلیسای بخش, محل انجمن میشود و افراد را به 
گوشه تاری به هم میبافد ها ان نسح جامعه را به وجود عباآوزذ: ی 
جامع به عنوان ننیجه و مظهر مفاخرت اتحاد شهر داریها به آتتمان قد 
میافرازند. هنرهای ند کم وا را و یا سار تور رو و خی 
مدهبی نوای ار آفتختشن خود را تا عمق جان فرد و جامعه سرایت مید هد. 
خی یه وان ا این کم مان سرت وطعت سیر ها مفید. نمدن 
اشستم سوه و اعتارس اسان اعطا حنفته هداس قایرع‌اطر اعیال 
ماست که نیکوکاران را بهشت سعادت ابدی وعده میدهد و بدکاران را به 
عذاب و لعنت جاوید میترساند. 
احکامش چون احکام انسانی دارای سندیت و اعتبار سپنجی و تاپایدار 
نیست. بلکه حتمیالاجرا و ابدی است. غرایز ما در طی صدها هزار سال که 
زندگی را در ناامنی و تعقیب شکار گذراندهايم شکل گرفتهاند: آين غرایز 
ما را مناسب آن میسازند که شکارگری چابک و بیپروا, یا زنبارهای حریص 
و سیریناپذیر باشیم نه شارمندی ارام و متین. نیرو 
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و شدت این غرایز که زمانی برای انسان ضروری بود اکنون از حد احتیاح 
جامعه درمیگذرد و باید خودآگاه يا ناخودآگاه, روزی هزاران بار, جلو طغیان 
وتتتتر کی آنها خرفته شتون:تا خامقه: و هدن فعنین و صفهوم بیدا کند, 
خانواده ها و دولتها, از اعصار پیش از تاریخ, از دین در راه اعتدال بخشیدن 
به درندهخویی و سبعیت انسان یاری و کمک گرفتهاند. پدران و مادران. 
دین را وسیله نیکوبی برای رام ساختن کودکان خودکام. و ملایم و خوددار 
ساختن آنها ساختهاند: مربیان آن را به عنوان افزارگران قدری در تهذیب و 
تادیب جوانان ستودهاند: دولتها از دیر زمانی جویای همکاری و معاضدت آن 
بودند تأ, علیرغم خودپرستی مخرب و هرح و مرج طلبی طبیعت انسان, یک 
نظم اجتماعی ِ ۰ اگر دین وجود نداشت, قانونگذاران بزرگی 
چون حموربی, . لوکورگوس, و نوما پومپیلیوس آن را اختراع 
میکردند. اما بدانها احتیاج نیفتاد, زیرا دین خود به خود و پیدرپی از نیاز و 
امید ادمی بوجود میاید. 
در طی هزار سال میان سلطنت قسطنطین تا ظهور دانته. که یکی از 
هزاره های برومند و سازنده تاریخ بشر است. کلیسای مسیحی موهبت و 
نیروی دین را به ملتها و کشورها ارزانی داشت. به شخص عیسی تجسمی 
الاهی از فضانل ملکوتی بخشید, چنانکه بربرهای وحشی ناهنجار, در برابر 
ات پوغ تمدن مسیحی را شرمگین نف کون افکندند. کلیسای مسیحی 
کیشتی بدید آفرد که در اند ژند کی انسان جزئی هرچند ناچیز از یی نمایش 
عظیم و باشکوه جهانی بود و رابطه و پیوندی خطیر و مهم در میان هر یک 
از افراد بشر و خداوندی که وی را آفریده بود قابل شد همان خداوندی که 
در کتاب مقدس با فرزند آدم سخن گفته و احکام اخلاقی خویش را به وی 
عرضه: زا شته بوو همان خداو‌ندی. که از .هلکوت: شود بفا زیر ده یه 
کفاره گناهان و معاصی ابنای بشر رن اهانت و تحقیر و مرگ را بر 
خویشتن هموار ساخته و کلیسا راء, که جایگاه تعلیمات وی و نماینده قدرت 
او در این جهان خاکی بود, بنیان گذاشته بود. عظمت این درام مذهبی ساله 
به سال افزايش مییافت: مردان مقدس و مجاهدی در راه اشاعه و تبلیغ 
آن شربت شهادت نوشید ند و سجایا و شایستگیهای آنها سرمشق مومنان 
نسلهای بعد قرار گرفت. در تفسیر و تعبیر این درام بزرگ, صدها نوع هنر 
بوجود آمد و صدها هزار اثر هنری پرداخته شد: چنانکه حتی بر مردم گول 
عامی چیزی نامعلوم نماند. مریم عذراء "زیباترین گل گلزار شعر" و مظهر 
لطف و زیبایی زنانه و عشق مادرانه. موضوع هزاران سرود و نیایش 
دلانگیز و الهامبخش بناها و مجسمه های باعظمت و نقاشی و شعر و 
موسیقی شد. هر روز, از میان هزاران هزار محراب, نی رازورانه دعای 
گیرا و باشکوه مراسم قداس با جلال و عظمتی متعالی و عارفانه به 


آسمان برمیخاست. اقرار و اعتراف به گناه و تحمل ریاضت و دادن کفاره, 
روان گناهکار و تائب را پاک و منزه میساخت: دعأ و نماز او را تسلی میداد 
۱ آیین قربانی مین او را به نجو مهابانگیزی به مسیح 
تاریخ تمدن ِ 06 (اصلاج دی :6 

مقدس (تدهین) روحش را از شوایب گناه تطهیر میکرد و برای دخول در 
بهشت و ملکوت خدا آماده ی دین در خدمت به مردم به ندرت به 
این مرحله از هنرمندی رسیده است. 

کلیسا, در دورانی که بر اثر متانت کیش و عقیدهاش, فریبندگی و جادوی 
شعایر و مراسم دینیش, اخلاق نجیبانه و بزرگوارانه پیروانش, دلیری و 
حمیت و درستکاری اسقفانش, و عدالت گستری محکمه های روحانیش 
جای خالی حکومت امپراطوری روم را میگرفت و مرجع نظم و صلح دنیای 
مسیحیت در قرون تیرگی (حد 1079-524) میشد. در اوج کمال اخلاقی و 
ترقی خود بود. اروپا رستاخیز تمدن را در مغرب زمين, بعد از هجوم بربرها 
ایا کل سا ساسا مس اسان وهای ای 
مدیون است. راهبان سرزمینهای بایر را اباد میساختند. صومعه ها به 
بینوایان خوراک, به کودکان تعلیم و تربیت, و به مسافران و زائثران جا و 
پناه میدادند. بیمارستانهای وابسته و به کلیسا تیمارگاه ناتوانان بودند. راهبه 
خانه ها زنان بییار و همسر را به اغوش خود میپذیرفتند و علایق و و 
عواطف مادرانه انها را به سوی کارهای اجتماعی سوق میدادند. راهبه ها و 
زنان تارک دنیا قرنها معلم و مربی دختران بودند. اگر زیانهای یونانی و 
لاتینی در برابر سیل جهالت و نادانی از میان نرفتند. بدان جهت بود که 
راهبان, در همان حال که سبب نابودی بسیاری از کتب ملل مشرک شدند. 
دستنویسهای بیشماری را هم با نسخه برداری از خطر فقدان و نابودی 
نجات دادند, و با نوشتن و خواندن یونانی و لاتینی, این دو زبان را زنده نگاه 
داشتند. در کتابخانه های وابسته به کلیسا در سنگال, فولدا, مونتهکاسینو, و 
دیگر جاها بود که اومانیستهای دوره رنسانس بر آثار گرانبهای تمدنهای 
درخشانی که هرئز نام مسیح را نشنیده بودند دست یافتند. مدت هزار 
سال, یعنی از زمان قدیس امبروسیوس تا وولزی, تمام دانشوران, 
اموز گاران, قضات. دیپلوماتها, و وزرای ممالک اروپای باختری پرورده 
مکتب کلیسا بودند: در قرون تیرگی, دولت متکی , بر کلیسا بود. چون این 
قرون بگوییم با تولد آبلار پایان پذیرفت, , کلیسا به تاسیس دانشگاه ها و 
ساختن کلیساهای جامع به سبک گوتیک دست زد و به این طریق هم 
مردان علم و هم مردان خدا را در زیر بال خود جای داد. فلاسفه مدرسی. 
تحت حمایت کلیسا, کوشش و مساعی قدما را در تفسیر و تاویل حیات و 


زره تماق هترق انوا از کلسا انیا هگرفته وان ای ماد آن 
برخوردار بود. حتی وقتی هنر رنگ شرکاآمیز به خود گرفت. پاپهای دوره 
رنسانس از حکایت كِ دریغ نورزیدند. موسیقی در متعادلترین صورتش 
زاده و پرورده کلیسا بو 
علاوه بر همه اینها, کلیس , در اوج اقتدار به 0 ارویایی یک قانون 
اخلاقی و یک حکومت بینالمللی اعطا کرد, همان طور که زبان لاتینی که به 
وسیله کلیسا در مدارس تعلیم میشد وسیله توحیدبخشی برای دانش 
پژوهی و تحقیق در ادبیات و علم و فلسفه ملیتهای گوناگون بود, و همچنان 
که ایین کاتولیک و مراسم و شعایر ان به اروپایی که هنوز به حکومتهای 
ملی کوچک 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 7 
قسمت نشده بود وحدت دینی میداد, به همان طریق, کلیسای رم نیز, که 
مدعی مرجعیت و قدرتی الاهی و پیشوایی و رهبری روحانی بود. خود را 
دادگاهی بینالمللی قلمداد کرد که همه زمامداران و دولتها میبایستی خود 
را در برابر آن از نظر اخلاقی مسئول بدانند. پاپ گرگوریوس هفتم این 
نغمه را به نام تشکیل یک جمهوری مسیحی اروپایی ساز کرد. و امپراطور 
هانری چهارم با تسلیم شدن به گرگوریوس در کانوسا (1077) آن را 
تصدیق کرد. یک قرن بعد. پادشاه تواناتری. یعنی فردریک بارباروسا. پس 
از مقاومتی طولانی, عاقبت در ونیز در برابر پاپ ناتوانتری. یعنی پاپ 
الکساندر سوم , زانوی یو دی بر زمین زد. در سال 119 پاپ اینو کنتیوس 
سوم اقتدار و اعتبار دستگاه حکومت پاپها را تا بدانجا رساند که تا مدتی 
چنان به نظر میرسید که آرزوی گرگوریوس جامه عمل پوشیده و دولتی 
اخلاقی که فوق همه دولتهاست بوجود آمده است. 
اما این خواب پرشکوه را طبیعت پست و پلشت آدمی بر هم زد. 
کارگزاران دستگاه عدالتگستری پاپها نشان دادند که همچنان انسان 
ماندهاند. و چون انسانهای دیگر, مغرض و مادی و غاصب و مال مردم 
ستانند: شاهان و مردمان نیز که خود را اشرف مخلوقات میدانستند از هر 
نیروی فوق طبیعی نفرت داشتند. ثروت و دارایی روزافزون فرانسه غرور 
مسا براتکعت تیاب مارم عنق سا مافار اب حتعاکتوین 
هلشتم بر املاک و دارایی کلیسای فرانسه به مبارزه برخاست و پیروز شد. 
ماموران مخفی امپراطور پاپ سالخورده رز سه روز در اناتفی به زندان 
افکندند, و بونیفاکیوس اندکی ی ان ان در حختتته ‏ لوا ام تک ان خی 
فا اشاسی جنیش اضلام دی که قیام مرها برمابان بر رشان علیه 
پامستم ار سا مار ان مان اه 


ا۱- انحطاط کلیسا: 1417-1307 


کلیسا در سراسر قرن چهاردهم گرفتار شکست و انحطاط سیاسی و 
فساد اخلاقی بود. کلیسا کار خود را با صمیمیت و اخلاص واقعی پطرس 
حواری و بولس حواری اغاز کرد: به یک نظام باشکوه اخلاقی, انضباطی. 
خانوادگی, علمی: و بینالمللی ارتقا یافت: و این در این وضع بود که به 
صورت یک دلبستگی شدید و مستمر به شهرتطلبی و مالاندوزی تنزل 
مییافت. فیلیپ چهارم وسایلی برانگیخت تا یک نفر فرانسوی به پاپی 
پر کر بده تسه آنگاه آو وا بر ان داننت تا عفر خود را به آوینیون در ساحل 
رون منتقل سازد. پایها مدت شصت و هشت سال چنان آشکار | وسیله 
مطامع و زنداتی شاهان فرانشه: بودند که اخترام و درآمذشان از ممالک 
دیگر به سرعت کاهش پذیرفت. پایها, وحشتزده از این ِِِ خزاین و 
گنجینه های خویش را با مضاعف ساختن مالیاتهایی که برای مناصب 
کلیسایی, صومعه ها, و کلیساهای محلی 
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وضع شده بود پر ساختند. هر که به یک مقام کلیسایی منصوب میشد, لازم 
بود که در سال اول (2008]65) تمام درآمد حوزه خود, و در سالهای بعد 
یک دهم آن را در دربار باب بعنی دستکاه اداری باب. بیزدازد: هر اسقف 
اعظم جدیدی برای تجهیل گرفتن نشان اسقفی ای از پشم سفید که 
نشانه تایید سمت و قدرت او بود مبلغ هنگفتی به پاپ میپرداخت. وقتی 
کاردینال. اسقف اعظم. اسقف, يا رئیس دیری میمرد, دارایی شخصی او 
تمام و کمال به پاپ میرسید. در فاصله میان مرگ یک مامور کلیسایی و 
انتصاب جانشینش, عواید منصب او به خزانه پاپ واصل میشد. و پاپها متهم 
بودند که. برای کسب این عایدی, در انتخاب جانشین شخص متوفا تعلل 
میورزند. تحصیل رای و نظر موافق دربار پاپ مستلزم آن بود که هدیهای 
به علامت سیاسگزاری تقدیم شود , 5 گاهن نجوه رای و قضاوت تقت رن 
کامل با کیفیت هدیه داشت. 

بیشتر مالیاتهایی که پایها دریافت میداشتند وسیله شرعی تامین هزینه 
ادارات مرکزی کلیسایی بود که با موفقیتی رو به خسران؛ به عنوان 
حکومت اخلاقی جامعه اروپایی, انجام وظیفه میکرد: مقداری هم برای پر 
ساختن کیسه روحانیان و افزایش روسییانی به مصرف میرسید که به 
آوینیون هجوم آورده بودند. گیوم دوران, اسقف ماند. عریضهای به شورای 
وین تقدیم داشت (1311) که در آن سخنانی از این قبیل مندرج بود: 

اگر کلیسای روم افراد پست: و تابکاری .زا که: مایه: ننک آدمیان. و الود کی 
دیگر مردمانند از آغوش خود بیرون میافکند. سراسر کلیسای مسیح اصلاح 


و تصفیه میشد. ... زیرا کلیسای رم در همه سرزمینها بدنام است. و همه 
فریاد میزنند و در کشورهای خارج شایع میسازند که خدمه ان از بالا تا 
پایین به تعدی و تطاول دل نهادهاند. ... و اینکه همه مسیحیان از روحانیان 
سورهای انان پرتجملتر و مسرفانهتر از جشنهای شهریاران است. 

الوارو پلایو,. اسقف اسیانیایی, فریاد برداشت که "گرگان در حمایت کلیسا 
به سر میبرند و از خون رمه های مسیح تغذیه میکنند". ادوارد سوم, پادشاه 
انگلستان, که خود در وضع مالیات دستی توانا داشت. به پاپ کلمنس 
ششم یاداور شد که " وظیفه جانشینان حواریون آن بود که رمه خداوند را 
به چراخوارگاه رهبری کنند نه آنکه آنها را سلاخی کنند". در آلمان 
مالیا نیدان مارا فده اماسا تندانیه من و خنه. کودنی در سا 
2 روحانیان کولونی, بن, کسانتن. و ماینتس همقسم شدند که مالیاتی 
را که پاپ گرگوریوس يازدهم وضع کرده بود نپردازند. 

در میان تمام این طغیانها و نارضایتیها, پاپها همچنان مدعی تفوق کامل 
با جوز بر 1 روی زمین بودند. در سال 1324 اگوستینو 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 9 

بیست و دوم, در جواب حملات ویلیام آکمی و مارسیلیوس پادوایی به 
ارشتن ترا حلسم و فا تما اه سس ات ع ات بای کی کر 
تفر در گاخ‌مانه واجب است سورایبعمومیه کشا نها بجوم 
الحاد و بدعت اشکار میتواند وی را معزول کند, اما غیر از این. هیچ قدرتی. 
جز قدرت خداوند. فوق قدرت او نیست: قدرت او از قدرت تمام سلاطین 
برتر است. وی میتواند شهریاران و امپراطوران را به دلخواه خود عزل 
کنده کین اکر حلع آنها موافی میل,رعایا و انتخایکتتد کانتشان نبا شند. میتوانه 
احکام فرمانروایان را باطل, و قوانین کشوری انها را لغو کند. 

فرمان هی پادشاهی بدون موافقت و تایید پاپ معتبر نیست. مقام پاپ 
برتر از مقام فرشتگان و درخور همان ستایش و تقدیسی است که به مریم 
عذرا| و دیگر قدیسان گزارده میشود. یوآتنتن اینهمه را از نظر منطقی 
نتیجه عقیده شایع "تاسیس کلیسا به دست پسر خدا" بود. پذیرفت وبا 
یکدندگی تمام بدان عمل کرد. ۱ 

تاجچود این فرار ها ارم مکی و تاه آنای اد فرانعس ات 
قدرت و حیثیت آنها را سست کرد. 

پاپهای آوینیون از مجموع 134 نفر داوطلب کالج کاردینالها, 113 نفر را از 
فرانسویان بر کز دید 7 میخواستند آوازه ند گی و قیادت خود را به به 
کوش همه رس نتو» حکوسته انکلستان اد فرصه‌هایی کمما سا دی خی 


صدساله به پادشاهان فرانسه میدادند دل آزرده و خشمگین بود, و از این 
روی» حملات ویکلیف بدانها را زیر کانه نادیده گرفت. در المان. امیرانی که 
در انتخاب امیراطور حق رای داشتند از دخالت پایها در امر انتخاب 
پادشاهان و امیراطوران سر باز زدند. در سال 1372 روسای دیرهای 
کولونی علنا اعلام داشتند که "کلیسای رم م چنان بیحیثیت شده که آنین 
کاتولیی در این نواحی جدا به خط افتاده است.". در ایتالیا, کوندوتیره های 
خودکامه, ایالات پاپی ۳ اومبریا, له مارکه, رومانیا را تصرف کردند: 
استان: از تفر اظهار تانفیتی نستت به یا کر دنت ليم غايدی. املای آنهادرا 
برداشت میکردند. وقتی پاپ اوربانوس پنجم دو سفیر به میلان فرستاد تا 
حکم تکفیر یکی از نجبای متمرد را به وی ابلاغ کنند, برنابو ویسکونتی ان 
نجیبزاده متمرد آنها را به خوردن توقیعهای پاپ مشتمل بر پارشمن. نج 
ابریشمی, و مهره های آسربی, مجبور کرد (1362). در سا" 6 دولت 
فلورانس, که با پاپ گرگوریوس یازدهم منازعه داشت, تمام املاک و 
دارایی کلیتسنا را در.ان-تناخیه.ضبظ کرد خعکمه های. کلیشنابی :زا تشت: 
ساختمان دستگاه تفتیش افکار را ویران کرد. کشیشانی را که ابراز 
مقاومت کردند به زندان افکند پا بر دار کرد و از ایتالیا کمک خواست تا به 
قدرت مادی کلیسا پایان دهد. معلوم شد که پایهای اوینیون, به خاطر 
سرسپردگی به فرانسه, دارند اروپا را از دست مید هند. 
از این روی, گرگوریوس یازدهم در سال 1377 بار دیگر مقر پاپها را به رم 
انتقال داد. 
1 "در باب قدرت کلیسا". م. 
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هنگامی که گرگورپوس در‌گذشت (1378), شورای کاردینالها, با آنکه اکثر 
فرانسوی بودند, از ترس توده مردم رم یک نفر ایتالیایی را به نام 
اوربانوس ششم به پاپی برداشتند. اوربانوس مردی خشن و انعطاف ناپذیر 
بود. 
چنان از خود تندمزاجی و در اصلاحاتی که با طبع زعمای دستگاه ناساززگار 
بود سرسختی و اصرار نشان داد که کاردینالها بار دیگر به شور نشستند و 
انتخاب وی راء به عذر آنکه در شرایط نامساعد و تحت فشار صورت 
گرفته است, باطل اعلام داشتند و روبر ژنوی را پاپ معرفی کردند, روبره 
به نام کلمنس هفتم, در و به . ملد باتی نشست, در حالیکه 
اوربانوس در رم همچنان خود را پاپ میدانست. شقاق در حکومت 2 
(1417-1378) که به این طریق آغاز شد., مانند بسیاری از نیروهایی که 
زمینه را برای نهضت اصلاح دینی اماده ساختند. ناشی از پیدایش دولتهای 
کوچک ملی بود: نتیجه ان کوششی بود که فرانسه برای حفظ کمک اخلاقی 


و مادی پاپ در نبرد خود با انگلستان ابراز داشت. دولتهای ناپل. اسیانیا و 
اسکاتلند, به تبعیت از فرانسه, کلمنس را رسما پاپ نشتاختند: "اما 
انگلستان, فلاندر, آلمان, لهستان, بو هم » مجارستان, ایتالیا؛ و پرتغال 
آورباتوتن ر| باب خقیفی داسته, بدین تر تیب کلیتسا سلاح و الت:ندست :ده 
نیروی متخاصم شد: نیمی از دنیای مسیحیت نیمی دیگر را ملحد و کافر 
میدانست: : این طرف, شعایر و مراسم دینی را که به وسیله کشیشان_ ان 
طرف صورت میگرفت بیاعتبار میشمرد و مدعی بود که کودکانی که آنها 
تعمید میبد هند, توبهکارانی که آنها تا مر بت و محتضرانی که آنها ندهین 
میکنند همچنان گناهکار و ناپاک باقی خواهند ماند, و اگر مرگ ناگاه در 
رسد, یک سر به دوزخ و با حداکثر به برزخ خواهند رفت. اسلام, که در حال 
گسترش و ترقی بود, به مسیحیت از هم گسیخته و متفرق میخندید. 

مرگ اوربانوس نیز (1389) سبب سازش و رفع نفاق نشد: ملیتهای 
متخاصم, شقاق علیسا را همچنان طولانی میکردند. چهارده تن از 
کاردینالهای طرفدار اوربانوس پس از وی بونیفاکیوس نهم, سپس 
اینوکنتیوس هفتم, و بعد از وی گرگوریوس دوازدهم را به پاپی برداشتند. 
هنگامی که کلمنس هفتم نیز درگذشت (1394), کاردینالهای آوینیون 
نخست کشیشی اسپانیایی را برگزیدند تا به نام بندیکتوس سیزدهم بر 

مسند پایی نشیند. 

بندیکتوس اعلام داشت در صورتی که گرگوریوس هم بدو تاسی جوید, از 
مقام خویش کناره میگیرد. اما خویشان گر گوریوس, که به دستگاه پاپی دل 
بسته بودند, گوش بدین سخنان نمیدادند و او را هم مانع ميشدند. پادشاه 
فرانسه بندیکتوس را به کنارهگیری فرمان داد, بندیکتوس امتناع ورزید, 
فرانسه ناچار از تبعیت او دست برداشت و بیطرفی اختیار کرد. هنگامی که 
ایا کیت رسای زار امه ایا از 
گرگوریوس اعتزال جسته بودند پیوسته و متفقا دعوتنامهای برای تشکیل 
یک شورای کلیسایی در پیزا, و انتخاب پاپی که مورد قبول همه باشد, صادر 
نمودند. 
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فیلسوفان انقلابی, تقریبا در یک قرن پیش: پایه های نظری "نهضت شور" 

را مستقر ساخته بودند. ویلیام ]مان علیه تفن دانستن و عینیت دادن 
کلیسا با روحانیت به اعتراض برخاست و اعلام داشت که کلیسا مجمع کل 
مومنان مسیحی است. و قدرت کل از قدرت هر یک از اجزا است. ممکن 
است مجمع. قدرت خود را به شورایی عمومی که از تمام اسقفان و 
راهبان تشکیل میشود تفویض کند: چنین شورایی البته قدرت ان را دارد که 
پاپ را برگزیند, تثبیت کند, مورد توبیخ قرار دهد, و یا از مسند فرمانروایی 
به زیر کشد. مارسیلیوس پادوایی اظهار داشت که شورای عمومی, 


خردمندی و فرزانگی متمرکز شده عالم مسیحیت است: چگونه کسی 
میتواند خود را بالاتر از ان بداند به عقیده وی. چنین شورایی نباید تنها 
منحصر به روحانیان باشد, بلکه خوب است که نمایندگان مردم نیز در ان 
شرکت جویند. هاینریش فون لانگنشتاین آلمانی, عالم الاهی دانشگاه 
پاریس (1381), در مورد شقاق کلیسا اینگونه اظهارنظر کرد: بحث در 
باره منطقی بودن يا نبودن تفوقی که پاپها برای خود قایلند به کنار,. انچه 
مهم است این است که بحرانی رخ نموده است که خرد و منطق برای 
چاره ان فقط یک راه میشناسد و ان این است که تنها قدرتی ورای قدرت 
پاپها و بالاتر از قدرت کاردینالها میتواند کلیسا را از اين هرج و مرج مخرب 
و هلاکتبخش نجات دهد و ان قدرت؛: شورای عمومی کلیساست. 
شورای پیزا در بیست و پنجم مارس 1409 تشکیل شد. بندیکتوس 
گرگوریوس را فرا خواند تا در برابرش حاضر شوند: آنها اعتنایی نکردند. 
شور تن آن.قوی وا معزفل: کرد.ه بات دید بر کید و به وی, که پاپ 
الکتنناندر بنجم-باشتده فرمان داد که پیش از.هاه:مه. 1412 بار دیکن تفر ای 
عمومی کلیسا را تشکیل دهد و سپس به اجلاس خود خاتمه داد. اینک, به 
عوض دو پاپ سه پاپ وجورر داشت. زک آلکساندر (1410) به فیصله 
ون کفکی: نکزاد: کاردینالها تو آنلنن بیست و سوم را به خانشتی ای انتخات 
کودنده و بو نش ود کامهتر بر مهرد ترتن. بای بود کهتا به خال بر تشد 
پاپی نشسته بود. این کوندوتیره روحانی؛ بالداساره کوسا,؛ هتکامت که به 
نیابت پاپ در بولونیا حکومت میکرد, هر عملی را مشروع دانسته و بر هر 
کاری, حتی فحشا و قمار و رباخواری, مالیات بسته بود. بنابر روایت منشی 
وی, ان حضرت دویست دختر باکره, زن شوهردار, و راهبه را لکهدار کرده 
تصاحب کند و به اين طریق گرگوریوس را از راه بینوایی به کنارهگیری وا 
دارد. 
یوآنس بیست و سوم تا آنجا که میتوانست تشکیل شورای کلیسا راء که در 
پیزا قرار آن گذاشته شده بود, به تاخیر افکند. هنگامی که در پنجم نوامبر 
سال 1414 ان را در شهر کنستانس افتتاح کرد, از سه بطرک, بیست و نه 
کاردینال. سی و سه اسقف اعظم. صد و پنجاه اسقف. سیصد دکتر 
الاهیات, چهارده نماینده دانشگاه, بیست و شش امیر. صد و چهل تن از 
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نجبا, و چهار هزار کشیشی که میخواستند بزرگترین شورای تاریخ مسیحیت 
۳ پس از شورای تیفیه (325) که.ذر. آن اعتفاد‌ناهه لیت کلیسا مورد 
تصویب قرار گرفت. تشکیل دهند. تنها عده کمی آمده بودند. در ششم 
ِ 5 این اجتماع عظیم فرمان انقلابی فخیمی به شرح زیر صادر 

د. 


سینود مقدس کنستانس, که شورای عمومی کلیساست و به یاری 
روحالقدس شرعا و قانونا برای ستایش خداوند و خاتمه دادن به شقاق 
کلیشا. و. توحید و اصلاح و تضفیه آن از پیشوا تا بقیه اعضا تشکیل. تئنده 
است ... 

مقررات. معنویات, و احکام خود را چنین اعلام میدارد: نخست اعلام میدارد 
که این سینود مقدس ۰ نماینده قوه دفاعیه کلیساست و قدرتش مستظهر 
و متکی به مسیح میباشد. و هر کس در هر مقام و رتبهای, از جمله پاپ, در 
امور مربوط به دین مجبور و موظف به فرمانبرداری و اطاعت از ان 
است, تا شقاق از میانه برخیزد و اصلاح سراسر کلیسا و اعضای ان از بالا 
با ایس مس شی سرا عم مارد که کر کسی :ره بای ار 
احکام و دستورها و مقرراتی ... که این شورای ۰ برای پایان دادن 
به شقاق يا اصلاح کلیسا اعلام میدارد سرپیچی رخا 
خواهد شد ... و اگر لازم باشد. از دیگر مراجع تامین عدالت طلب یاری 
خواهد شد. ِ 

شورا استعفای گرگوریوس دوازدهم, بندیکتوس سیزدهم, و یوآانس بیست و 
سوم را خواستار شد. چون از جانب یوانس اعتنایی نشد, شورا| به افشای 
پنجاه و چهار اتهام از اتهاماتی که به وی زده شده بود از قبیل مشرک؛ 
نتفگ دروغزن, غاصب, خائن فاسق, , و دزد موافقت کرد: ولی از شانزده 
اتهام دیگر, به عذر آنکه بیش از حد شدید و زشتند, امتناع ورزید. در بیست 
و نهم ماه مه 115 شور | پوآنس را مخلوع اعلام داشت. گر گوریوس, که 
زیرکتر و انعطافپذیرتر از یوآنس بود, به کنارهگیری راضی شد, مشروط بر 
آنکه نخست به وی اجازه داده شود که شور را به فرمان جود: به اس 
فرا خواند. شورا موافقت کرد. و پس از تشکیل مجدد آن, گرگوریوس 
استعفای خود را تقدیم داشت (چهارم ژوئیه). در ششم ژوثیه, شورا, برای 
نشان دادن اصیل ایینی بیشتر خویش, یان هوس, مصلح بوهمی, را محکوم 
کرد و در آتش سوزاند. شورا در بیست و ششم ژوئیه بندیکتوس سیزدهم 
را برکنار کرد. بندیکتوس به والانس رفت و در انجا در نود سالگی 
درگذشت. در حالی که هنوز خود را پاپ میدانست. در هفدهم نتوامبر 
7 عمیته برگزیننده شورا کاردینال آو ونم کولونا را به نام مارتینوس 
پنجم به پاپی تر گزید: تمام جهان مسیحیت او را به پایی شناختند, و به این 
طریق. شقاق حکومت پاپها پایان پذیرفت. 

پیروزی و موفقیت شورا در اين مورد آن را از تعقیب مقاصد دیگرش که 
اصلاح کلیسا باشد باز داشت: مازتینوس پنجم. به مخض آنکه به مسند 
فرمانروایی نشست, زمام تمام قدرتها و اختیارات ویژه پاپ را به دست 
گرفت و نمایندگان جمعیتهای ملی را به جان هم انداخت و 
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آنان را به پذیرفتن حداقل یک اصلاح پوشالی قانع ساخت. شورا نیز, که 
خسته شده بود, به به اقدامات او به دید قبول نگریست: و در بیست و دوم 


آوریل 1418 منحل شد. 


لا رفق شگان بای 7 1513-4281 


هارتتویتی دفتگاه اداری عربان نها بان برای ا که ففرتر انسام یقت کوج 
از نو سازمان بخشید, اما برای تامین مالیه آن راهی جز تقلید از روش 
حکمرانان غیرروحانی و فروش مناصب و مقامات کلیسایی نیافت. وی با 
توجه به این مسئله که کلیسا توانسته بود. بدون اصلاح. مدت یک قرن 
پایدار بماند, ولی بدون پول یک هفته هم باقی نمیماند, چنین استنتاج کرد 
که احتیاج دستگاه به پول فعلا بیش از احتیاجش به اصلاحات است. یک 
سال پیش از مر مارتینوس, یعنی در 140 یک سفیر المانی که به رم 
امده بود به مخدوم خویش نامهای نوشته که اژیر جنبش اصلاح دینی در ان 


طنینانداز است؛ 
حرص و طمع با تمام قدرت بر دربار رم حکومت میکند و هر روز وسیله 
جدیدی . برای چاپیدن پول المان بهة د ست میاورد. ۰ بر اثر بسیاری خشم 


و نفرت ... بسا دشواریها که در باب حکومت پاش واه آمد: يا آنکه, 
برای رهایی از استنمار خشمانگیز ایتالیاییها, یوغ اطاعت و فرمانبرداری 
بالاخره از گردن فرو خواهد شد: و این کار آخرین: چنانکه من 
میبینم. مورد قبول بسیاری از اين کشورها قرار خواهد گرفت. 

جانشین مارتینوس, با معلومات و تربیت یک فرایار فقیر فرقه فرانسیسیان 
که از سیاست دولتمردی هیچ اطلاعی نداشت., به جنگ مشکلات و 
دشواریهایی که برای دربار رم بر روی هم انباشته شده بود رفت. 

حکومت پاپها هم حکومت بر کلیسا و هم حکومت بر کشورها بود: و پاپها 
میبایست مردمی کاردان میبودند که دست کم یک پایشان در این دنیا باشد, 
و .به. تدرت. فیته‌انستند. آدم مفدسن .و یاکی. باشند. اکر مشکلات: مذاق 
ائوگنیوس چهارم را تلخ نمیکردند. ممکن بود مرد مقدسی بشود. در 
نخستین سالی که وی پاپ شد, شورای بال بر آن شد تا بار دیگر تفوق 
قدرت. شورای. عمومی. کلیسا را بر یاب تایید کنذ. شورا آنچه را که.سابر 
سنت در عهده پایها بود کمن پس از دیگری به خود اختصاص داد. 
آمرزشنامه منتشر ساخت: بر مناصب کلیسایی مامور گماشت: و خواست 
که دراد سال اول اسقف نشینها, که معمولا به پاپ داده ميشد, برای 
شورا فرستاده شود. 

ائوگنیوس به انحلال شورا فرمان داد. شورا : نیز او را مخلوع اعلام کرد و 
آمادئوس هشتم. دوک ساووا, را به عنوان و با نام فلیکس پنجم, به 
حکومت کلیسا برگزید (1439). شقاق حکومت پاپ از نو شروع شد. 
شارل هفتم, پادشاه فرانسه. شکست ظاهری پایها را کامل کرد: فرمان 
داد تا شورایی از 
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اسقفان و نجبا و حقوقدانان فرانسوی تشکیل شود. در این شور باز دیگر 
تفو قدرت شورای عمومی بر قدرت پاپها مورد تایید قرار گرفت, و 
پراکماتیک سانکسیون بورژ" صادر شد (1438) که به موجب آن؛ 
کارگزاران دستگاه های وابسته به کلیسا میبایست به وسیله روحانیان 
محلی انتخاب شوند: ولی پادشاه حق "پيشنهاد و توصیه" داشت. ارجاع 
دعاوی به محاکم دربار پاپ قدغن شد. مگر آنکه محکمه های فرانسه در 
حل ان درمانده با آن را در صلاحیت خود ندانسته باشند. فرستادن عایدی 
سال اول مناصب اسقفی نیز برای پاپ ممنوع شد. _ ۲ 
در نتیجه این تصمیمات. یک کلیسای گالیکان بوجود آمد که شاه رئیس آن 
بود. یک سال بعد, شورای شهر ماینتس هم تصمیماتی اتخاذ کرد که هدف 
آن تاسیس کلیسای ملی مشابهی در آلمان بود. بوهم نیز قبل از این از 
کلیسای رم جدا شده بود, در هنگامی که به نظر میاآمد بنای عظیم کلیسای 
رم در شرف اضمحلال است. 
ترکان به فریاد ائو گنیوس رسیدند. هتحامتت که ترکان عثمانی به قسطنطنیه 
نزدیک شدند, حکومت بیزانس دریافت که وقت آن رسیده است که 
مراسم قداس کلیسای رومی در پایتخت یونانی آن دولت برگزار شود. و به 
این طریق کلیسای ارتدوکس یونانی با ملسیحیت لاتینی از نو وحجدت پابند: 
زیرا این اتحاد پیش درآمد تحصیل کمکهای نظامی و مالی مغربزمین بود, و 
از آن گریزی نبود. اسقفان و نجبای یونانی, سراپا لباس رزم در بر, به 
فرارا و سیس به فلورانس رفتند تا با بزرگان کلیسای رم که به وسیله پاپ 
فرا خوانده شده بودند به کنکاش نشینند (1438). مذاکرات یک سال طول: 
کشید, و در نتیجه آن سازش میان دو گروه پدید آمد و اقتدار و فرمانروایی 
پاپ رم بر جهان مسیحیت مورد تصدیق قرار گرفت. تمام اعضای مجلس 
وره, و در راس آنان امپراطور یونان. روز ششم ژوثیه 1439 در برابر 
ائوگنیوس, همان پاپ ناتوانی که تا چندی پیش هیچ کس او را قبول نداشت 
و همه وی را تحقیر مینمودند, زانوی اطاعت و فرمانبرداری بر زمین زدند. 
این سازش چندان دوامی نیافت., زیرا جامعه روحانی یونان و مردم ان 
کشور زیر بار آن نرفتند: با این وجود, سبب شد که حکومت پاپها تا 
اندازهای حیثیت از دست رفته خود را باز یابد. شقاق تازهای به وجود اید. و 
واه ال انا وید 
حکومت متوالی چند پاپ مقتدرر که رنسانس اتالیا سبب رفعت مقام و 
جلالت قدر آنها شد. قدرت دستگاه پایی را بدان درجه از عظمت رسانید 
که در روزگار پرفخامت اینوکنتیوس سوم هم نظیر نداشت. نیکولاوس 
پنجم » با وقف و أ ها و عایدات کلیس]ا, به حماپت از دانشطلبی و هنر 
برخاست و خویشتن را موضوع تحسین و تمجید اومانیستها قرار داد. 


کالیکستوس سوم عادت پسندیده خویش پرستی [(دادن مناصب و مقامات 
مهم به اقربا و بستگان خویش) را بنیان نهاد. که یکی از پایه های فساد 
کلیسا شد. پیوس دوم, که مولفی باهوش اما پاپی کودن بود. به اصلاح 
دستگاه دربار پایی و صومعه ها کمر بست. مجمعی از اسقفانی که به 
کمال و تقوا معروف 
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بودند تشکیل داد و ان را به مطالعه در معایب و قصور کلیسا مامور کرد, و 
قصد خود را صریح و بیپیرایه با آنان در میان نهاد: 

دو چیز است که دل من بخصوص بر آنها قرار گرفته است, جنگ با ترکان و 
اصلاح دربار رم. من بر آنم که به تمام امور روحانی رسیدگی کنم و نقایصس 
آن ,زا برطظرف: تام انجام اين کار در درجه اول بستگی به اصلاح دربار 
رم دارد, که نمونه و سرمشق مراکز دیگر است. فضند .من آن است که 
اقدام خود را با اصلاح اخلاق کارگزاران کلیسا در اینجا آغاز کنم و جلو سو 
استفاده ها و خرید و فروش مقامات کلیسایی به اشخاص را بگیرم. 

مجمع, نظرات پسندیدهای ابراز داشت. و پیوس همه را در توقیعی درج 
کرد. اما در رم کسی گوش بدین سخنان نمیداد و خواهان اصلاح نبود: از 
هر دو نفر کارگزار کلیسا, يا دو تن اسقف, یکی فاسد بود و به نحوی از 
انحا از راه اخاذی و ارتشا کیسه خود را میانباشت. خونسردی و بیاعتنایی و 
مقاومت منفی اینها اقدامات پیوس را در راه اصلاح کلیسا با شکست 
مواجه ساخت. از سوی دیگر, جهاد بیثمر و عقیم او با ترکان نیرو و 
مالیهاش را تباه کرد. در اواخر دوران حکومتش, برای واپسین بار. جهت 
اصلاح کلیسا دست به دامن کاردینالها شد و خطاب بدانها چنین گفت: 

ه ۳ میگویند که ما زندگی را به لهو و لعب میگذرانیم, ثروت میاندوزيم, با 
تکبر و نخوت حرکت میکنیم, و بر استرهای فربه و اسبان برازنده سوار 
میشویم ... برای نخجیر, تازی میپرورانیم. و مبالغ هنگفتی صرف بازیگران 
و طفیلیها میکنیم, و کاری برای دین انجام نمیدهیم. باید گفت که -ِِ 
آنها تا حدی حقیقت دارد, کاردینالها و ماموران دربار ها ارت کی ,تا ند 
سان که گذشت میگذرانند. نهراسیم و حقیقت را بگوییم, تجمل 0 
دربا ر ما بیش از اندازه است. به همین جهت مردم از ما بیزار و متنفرند, و 
حنی وقتی سخنی به راستی میگوییم, به گفتهمان گوش فرا نمیدارند. به 
نظر شما در چنین وضع شرمانگیزی چه باید کرد .. . ما باید تحقیق کنیم که 
پیشینیان ما به چه وسایلی آن همه قدرت و شایستگی برای کلیسا کسب 
میانهروی, سادگی, پاکی, غیرت. شور ایمان, خوار شمردن دنیا, و عشق به 
جانبازی در راه دين, اینها وسایلی بودند که سبب اعتلای کلیسای رم و 
سروری آن برجهان شدند. 


با وجود زحمات و رنجهایی که پاپهای مانند نیکولاوس پنجم و پیوس دوم و 
روحانیان پاکدل و کامل عیاری چون کاردینال جولیانو چزارینی و کاردینال 
نیکولای کوزایی کشیدند. هرچه قرن پانزدهم به پایان خود نزدیک میشد, 
فساد و تباهی دربار پاپها فزونی میگرفت. پاولوس دوم تاجی بر سر نهاد که 
بیش از کاخی میارزید. ۳ 
سیکستوس چهارم برادرزاده خود را میلیونر ساخت, ازمندانه قدم در بازی 
سیاست نهاد. توپهایی را که برای وی 
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بح کیداند تقدیس کرد, و مخارج منازعات خود را از راه به مزایده فروختن 
اینوکنتیوس هشتم برای فرزندانش در واتیکان جشن عروسی گرفت. 
الکساندر شم مانند لور و کالون: فجرد کسسان را کاز باطلی مرو 
پیش از انکه بدان درجه از عصمت و پرهی زکاری که بایسته پاپی است 
توت پنج فرزند و يا بیشتر به وجود آورد. شهوترانیهای او, چندان که ما 
گمان میبریم. به مذاق اهل زمانه ناخوش نیامد, زیرا در میان روحانیان 
عشقبازیهای پنهانی مجاز و رایج بود: آنچه بیش از همه این کارها اروپا را 
دلازرده کرد و به شورش برانگیخت, شیامنت دور از اخلاق و فاقد اصول 
آلکساندر و بیرحمیها و قساوتهای پسرش سزار بورژیا بود که ایالات پاپی 
را دوباره به دست آورد و بر عایدات و قدرت مورد نیاز کلیسا افزود. 
بورژیاها در سیاست و لشکرکشیهایشان تمام آن روشهای جنگی و قتل 
عامهایی را که اندی زمانی بعد در کتاب شاهزاده ماکیاولی محبوب و 
تدوین (1513) و برای ایجاد یک کشور مقتدر يا یک ایتالیای متحد ضروری 
دانسته شد به کار بستند. 
پاپ یولیوس دوم, در جنگ با حکومت غارتگر و آزمند ونیز و فرانسویان 
جم, دست سزار بورژیا را از پشت بست. وی هر وقت میتوانست, از 
واتیکان؛ که برایش به مثابه زندانی بو میگریخت و سپهسالاری 
لشکریانش را خود به عهده میگرفت. از زندگی در اردوهای جنگی و زبان 
خشن و ناهنجار سربازان لذت میبرد. اروپا از اینکه پایها نه تنها در کارهای 
دنیوی بلکه در امور نظامی غرق شدهاند. مات و مبهوت مانده بود. 
با وجود این از تحسین چنین مرد جنگاور و نیرومندی که برای پاپی ساخته 
نشده بود خودداری نمیتوانست کرد. شرح خدمات او به عالم هنر و 
سخنی بود که بر سر هر بازاری بود. همو ساختمان کلیسای جدید سانپیترو 
را بنیان نهاد و به کسانی که در بنای ان شرکت داشتند به جای مزد. برای 
اولین بار, آمرزشنامه اعطا کرد. در زمان فرمانروایی او بود که لوتر به رم 
امد و به چشم خویش. به گفته لورنتسو د مدیجی؛ آن "فتحلات بیعدالتی و 


گناه" را که مرکز عالم مسیحیت بود دید. دیگر هیچ فرمانروایی در اروپا 
حکومت پایها را حکومتی اخلاقی که تمام ملل را به صورت یی کشور 
مشترکالمنافع مسیحجی به هم پیو سته باشد نمیدانست. خود حکومت پایها 
نیز. به عنوان یک دولت غیرروحانی. جنبه ملی پیدا کرده بود. چون دین و 
ایمان قدیم سستی گرفت: سراسر اروپا به بخشهای کوچکی با حکومتهای 
ملی منقسم شد که به هیچ قانون اخلاقی فوق ملی يا بینالمللی پایبند نبود: 
و اروپا مدت پنج قرن مبتلا به جنگهای داخلی شد. 

برای انکه درباره پاپهای عهد رنسانس منصفانه داوری کرده باشیم, باید 
انها را در شرایط زمانی عصری که میزیستند مورد مطالعه قرار دهیم. 
اروپای شمالی خطاهای انها را خوب میتوانست احساس کند, زیرا مالیه 
آنها را تامین میکرد: اما تنها کسانی که ایتالیای تجملپرست و پرزرق و برق 
میان دوران نیکولاوس پنجم (1455-1447) و لنّو دهم 

*۷۷#*تصویر 

متن زیر تصویر : کلیسای سن ماکلو, روان 
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(1513-1521) را میشناختند با ملایمت و مدارا بدانها مینگریستند. با آنها 
تنی چند از آنها شخصا متقی و پرهیزگار بودند, اکثرشان این عقیده رایج 
دوران رنسانس را قبول داشتند که دنیا در همان حال که دام دیو و جایگاه 
هزاران اندوه بود, میتواننست مکان زیبایی نیز برای تتد کی پراشتیاق و 
سعادت ناپایدار باشد. در نظر آنان, باب بودن و انامه ند کی ارف 
کسب لذت روی کردن ننگین و شرمآور نبود. 

اما پاپها فضایل و محاسنی تیش داشتند. ترا اناده ریا ساخن. رم که 
هنگام استقرار آنان در آوینیون دچار ویرانی و زشتی و کثافت بسیار شده 
بود. کوشش فراوان کردند. باتلاقها را خشکانيدند, خیابانها را سنگفرش 
کردند, به مرمت پلها و جاده ها پرداختند. اب انبارها را تعمیر کردند, 
کتابخانه واتیکان و موزه کاپیتولین را بنیان نهادند, بیمارستانها را توسعه 
دادند, موسسات خیریه بریای داشتند, کلیساهای جدیبد ساختند و کلیساهای 
قدیم را اصلاح کردند. شهر رم را با احداث کاخها و باغها, زیبا ساختند. 
دانشگاه رم را از نو سامان بخشید ند, اومانیستها را در احیای ادبیات و 
فلسفه و هنر پشتیبانی کردند, نقاشان و پیکرتراشان و معماران را که 
امروز آثارشان میراث ت گرانقدر تمام بشریت است به کار گماشتند و در 
سایه حمایت خود گرفتند. و سخن کوتاه, میلیونها نفر را چاپیدند و میلیونها 
صرف ابادی و عمران کردند. برای بنای کلیسای سانپیترو بیش از اندازه 
خرج کردند: اما این به تسبت, از انچه که پادشاه فرانسه صرف ساختمان 
فونتنبلو. ورسای, و قصر لوار کردند بیشتر نبود: و شاید بنای کلیسای 
سانپیترو را تبدیل ثروتهای پراکنده و ناچیز و ناپایدار به جلال و عظمتی 


پایدار برای مردم و خدایشان میدانستند. بیشتر پاپها در خلوت زندگی 
سادهای داشتند: و برخی, چون الکساندر ششم, با پرهی زگاری و امساک 
ایجاب کرد, به تجملپرستی و اسراف تن دادند. انها حکومت کلیسا را, که 
تنها در اين اواخر ضعیف و ناتوان شد و مورد سرزنش قرار گرفت, به 
مرتبه ارجمند و باشکوهی از قدرت ارتقا دادند. 


ات اواغ در ال فییر 


اما در همان حال که به نظر میرسید کلیسا عظمت و اقتدار خویش را 
دوباره دارد به دست میآورد, اروپا دستخوش یک سلسله تحولات اقتصادی, 
عقلانی. و سیاسی بود که اهسته اهسته پایه های بنای مسیحیت لاتين را 
معمولا دین در جامعه کشاورزی. و علم در جامعهای که دارای اقتصاد 
صنعتی است رشد و ترقی میکند. ۱ 

هر خرمنی نشانهای از معجزه زمین و اراده اسمان است. دهقان فروتن, 
که بازیچه هواست و فرسوده رنج, در همه جا قوای فوق طبیعی را در کار 
میبیند. برای جلب مساعدت 
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آسمان دعا میکند و به نظام مذهبی فئودالی. که وفاداری و اطاعت را در 
سیر تدریجی ان از خان به خاوند و شاه و خدا میداند, گردن مینهد, کار کن: 
بازرگان, کارخانهدار. و صراف شهری در دنیایی زندگی میکنند که همه 
چیزش مطابق حساب است: علل مادی نتایج منظم و معلومی دارند. 
ماشینالات و جداول حساب. انها را برمیانگیزند تا در همه جا سلطه "قوانین 
طبیعی" را در کار بینند. رشد و ترقی اقتصاد صنعتی و مالی قرن پانزدهم, 
انتقال کار و فعالیت از روستاها به شهرها, روی کار امدن طبقه سوداگر, 
توسعه اقتصاد محلی و بیرون امدن ان به صورت اقتصاد ملی و بینالمللی 
برای دینی که با نظام فئودالی و تغییرات غمافزای مزارع مناسبت کامل 
داشت علامت شوم و بدیمنی بود. سوداگران هم مخالف تضییقات کلیسا و 
هم مخالف باجگیریهای فئودالها بودند: کلیسا با یک تردستی مشعشعانه 
شرعی به ضرورت بهرهگرفتن در برابر قرضه هایی که میداد گردن نهاد: 
در سال 1500, قانون دیرین منع "ربا" به کلی مورد بیاعتنایی قرار گرفت. 
حقوقدانان و سوداگران به ندریج جای نجبا و روحانیان را در اداره حکومت 
گرفتند. قانون نیز پیروزمندانه سنن و اعتباری را که در عهد امپراطوری 
روم داشت دوباره به دست آورد, گرایش امور را به مرحله مادی و مدنی 
رهبری کرد, و خود آهسته آهسته جای قوانین کلیسایی را در نظامات 
زندگی مردم گرفت. دادگاه های کشوری ۳ ه قضایی خود را توسعه 
دادند, و محکمه های کلیسایی راه زوال گرفتند. 

کشورهای سلطنتی جوان, که درآمدهای بازر کاتی و صنعتی آنها راغنی و 
مقتدر ساخته بود, روز به روز بیشتر خود را از زیر سلطه کلیسا بیرون 
کشیدند. پادشاه خوش نداشتند که آنها نمایندگان یا سفرای پاپهاء که جز 
پاپ قدرتی را به رسمیت نميشناختند, در قلمرو حکومت رحل اقامت 


افکنند. و کلیسای هر ملتی دولتی شد در میان همان دولت. در انگلستان, 
قضایی و مالی کلیسا را سخت محدود کرد. در فرانسه, در سال 1516, 
پراگماتیک سانکسیون بورژ از لحاظ نظری نسخ شده بود, ولی پادشاه 
همچنان حق انتخاب اسقفان اعظم. اسقفان, و روسا و نواب صومعه ها و 
دیرها را در دست داشت. مجلس سنای ونیز اصرار داشت که حق انتصاب 
ماموران عالیرتبه کلیسایی را بر مناصب و موقوفات کلیسای ونیز به دست 
آفرد. خر اسیانیاه فردیناند وا با انتصاب افرادی در مناصب خالی 
روحانی, پاپها را مورد بیاعتنایی قرار دادند: و در امپراطوری مقدس روم, 
آنجا که گرگوریوس هفتم, در منازعه علیه هانری چهارم. حق اعطای 
مناصب را برای باپها حفظ کرده بود, اینک سیکستوس چهارم به 
امیراطوران حق برگزیدن مامور برای سیصد بنفیس و هفت حوزه اسقفی 
میداد. پادشاهان اغلب از این قدرتها سواستفاده میکردند و نورچشمیها را 
ار مناصب نها ند و آنان در ا منز و عایدی مربوط به دیر و اسقفیه 
خود را دریافت میداشتند, اما مسئولیت وظایف را به گردن نمیگر فتند. رد 
بسیاری از سواستفاده های روحانی را میشد تا اینگونه مناصب غیرروحانی 
دنبال کرد. 
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در این میان, محیط عقلی و فکری پیرامون کلیسا هم دچار تغییر و تحولی 
شد که به زیان آن بود. کلیسا هنوز دانشیژوهان و محققان تاک ِ 
شرافتمندی در آغوش خود میپرورد: اما در مدارس و دانشگاه هایی که 
بنیاد نهاده بود, اقلیتی پرورش یافت که شیوه تفکرشان برای مردان متدین 
و پاک کلیسا خوشایند نبود. گوش فرا دارید و ببینید قدیس برناردینو, در 
خوالید سال 1420, در باب اینان چه میگوید 

بسیاری از مردم چون پستی و فرومایگی زندگی راهبان و زاهدان و راهبه 
ها و کشیشان دنیادوست را میبینند. یکه میخورند, و چه بسیار ایمانشان را 
از دست میدهند, به آنچه بالاتر از خانه هایشان است اعتقاد ندارد, و آنچه 
را درباره کیش ما نوشته شده است حقیقی نمیدانند, بلکه گمان میبرند که 
این همه ساخته و پرداخته انديشه ادف است و الهام ربانی نیلست. ... 1 
به آیینهای مقدس به چشم تحقیر مینگرند ۰ و معتقدند که روحی وجود 
ندارد, نیز . . از دوزخ نمیهراسند و آرزوی بهشت نمیکنند, بلکه به چیزهایی 
ناپایدار دل بستهاند و میگویند که برای آنها بهشت. همین جهان است. 

گمان میرود که طبقه سوداگر چندان متقی و پایبند به دین نبوده است., زیر| 
این قاعدهای کلی است که چون روت فزونی گیرد, دین راه زوال 
میپیماید. گاور مدعی است که سوداگران انگلیسی به زندگی پس از مرگ 
اکتا تدارنیرع: میکوبتد ‏ آن کتن که لظفرو-شیرنتی. زند کی:را]. دریافته 


باشد و از آن بهره نگیرد, ابلهی بیش نیست: زیرا هیچ کس نمیداند کز پس 
امروز بود فردایی". شکست مسیحیان در جنگهای صلیبی تردید و حیرتی 
دیریا در میان انها پدید اورد که چرا خدای مسیح اجازه داده است تا اسلام 
# ملسیحیت جبرز کی پابد. 

فتح قسطنطنیه به دست ترکان این تردید و حیرت را تجدید کرد. 
0 نیکولای کوزایی (1432 م و لورنتسو والا (1439 م( در بیپایه و 
جعلی نشان دادن "عطیه قسطنطین" " به حیثیت کلیسا ضریتی مهلک وارد 
ساخت و ادعای حکومت کشوری کلیسا را سست گردانید. کشف و انتشار 
متون کلاسیک. شکاکیت را جان تازهای بخشید. زیرا اين آثار از روی یک 
دنیا دانش و هنر, که دراز زمانی پیش از پیدايیش کلیسای مسیحی بوجود 
آمده بود, پرده برمیگرفت: درحالیکه پنجمین شورای لاتران اعلام داشته 
بود که " "بیرون از آغوشن مسیحیت, داتش ف‌رستکاری بوخون دزد کشیه 
امریکا و گسترش سفرهای اکتشافی به شرق؛ صد ها قوم جدید را به 
اروپاییان شناساند که از تعلیمات مسیح اطلاعی نداشتند و پا بدان معتقد 
نبودند, اما خود ادیانی داشتند که مانند مسیحیت دارای جنبه های مثبت و از 
نظر اخلاقی سودمند بودند. سیاحانی که از سرزمینهای "کافران" باز 
میگراتتند با خود تعدادی از کشیشها و ادیان تحانة و آداب و شعایر 1 
بدانها ژاابه. ارضفان میاوردند: این ایتهای خارخیدر. تندر ام ها وبا زارها: 
با آیینها و معتقدات مسیحیت تلاقی میکرد و جزمیت و یقین را از هر دو 
جانب میکاستند. 
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فلسفه, که در قرن سیزدهم کنيزک مطبخی علم کلام به شمار میرفت و 
هم خون‌را صرق بیدا کردن تباهای عقلای وراد من کرد در فزن 
چهاردهم, با ظهور ویلیام اکمی و مارسیلیوس پادوایی, ازادی خود را به 
دست آورد و در قرن شانزدهم با روی کآر آمدن پومپوناتتسی, ماکیاولی, ۸ و 
گویتچاردینی رنگ تهو رآمیز و پرشور مادی و شکاکیت به خود گرفت. در 
حدود چهار سالی پیش از آنکه لوتر ایرادات خود را علیه کلیسا اعلام دارد, 
ماکیاولی پیشگویی شگفتانگیزی کرد: _ 
اگر دین مسیحیت را مطابق احکام بانی ان حفظ میکردند. جهان مسیحیت؛ 
از نظر حکومت و اشتراک منافع, متحدتر و سعادتمندتر از اين میبود. دلیلی 
بزرگتر از این حقیقت برای فساد کلیسای رم نمیتوان یافت که آنان که 
بدان نزدیکترند فاسدترند. و هرکس اصولی را که مبنای این مذهب است 
بررسی میکند و اختلاف عظیم انها را با شعایر و اداب و اعمال فعلی 
میبیند. معتقد میشود که نابودی يا تنبیه ان نزدیی است. 


ایا لازم است که رئوس اتهاماتی را که کاتولیکهای پاکدامن و مومن بر 
کلیسای قرون چهاردهم و پانزدهم میبستند بار دیگر از نظر بگذ رانیم 
نخستین و دردناکترین اتهام کلیسا, پولدوستی و مالاندوزی بیش از حد آن 
بود.1 در لایحه "صد شکایت", که دیت نورنبرگ (1522) علیه کلیسا 
جمعاوری و اقامه کرد, ادعا شده بود که کلیسا نیمی از تروت و دارایی 
المان را در تصاحب دارد. تاریخنویسان کاتولیی یک سوم دارایی المان و 
یک پنجم دارایی فرانسه را متعلق به کلیسا میدانند: ولی طبق محاسبه یک 
نماینده تامالاختیار پارلمان, در 1502, سه چهارم همه ثروت فرانسه از ان 
کلیسا بود. متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست تا بتوان صحت و سقم 
این تخمینها را معلوم کرد. آنچه مسلم است این است که در ایتالیا یک 
سوم اراضی, به نام ایالات پایی, به کلیسا تعلق داشته, و در بقیه نقاط نیز 
کلیسا ملکهای پردرامدی را صاحب بوده است. 2 


۷1 فک از علل زوال و سقوط کلیسای آلمان در روت بیاندازه آن بود 
که ازدیاد ناصواب آن از یک سو غبطه و نفرت عامه را برانگیخت, و از 
سوی دیگر اثر ار مخربی بر خود کارگزاران کلیسا باقی گذاشت* 
لودویگ فون پاستور "تاریخ پاپها" 293 ,7۱ 

2 در هر اجتماعی اکثریت استعدادها و شایستگیها در اقلیتی از مردم جمع 
است. از اینروی, دیر پا 99 اکثریت امتیازات و اموال و ِ در اختیار 
اقلیتی از مردم قرار میگیرد. در قرون وسطی, ثروت در کلیسا متمرکز 
شده بود, زیرا عهدهدار خدماتی حیاتی بود و مردان سمتدرج نیز بدان 
خدمت میکردند. نهضت اصلاح دینی, از نظری, توزیع این ثروت بود که از 
راه تسلط کلیسا بر اموال. املاک و درآمدهای کشور تمرکز یافته بود. 
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شش عامل سبب شدند که اراضی تحت تملک پاپها درآیند: 1 بیشتر 
کسانی که از خود ملکی به میراث ت میگذاشتند. سهمی نیز به عنوان "بیمه 
آتشسوزی" برای کلیسا کنار مینهادند:_ و چون کلیسا در تنظیم و تصویب 
وضیتنامه. ها دست داشت, کار گزاران آن فیتوانستند چنین میرانگذازبهایی 
را تشویق کنند. 2) چون اموال و املاک کلیسا از دستبرد دزدان. سربازان. 
و دولتها بیشتر در امان بودند. عدهای از مردم املای خود را به قیمومیت 
کلیسا وا شنحد انتررند و کلیسا مانند رعیت خود از آنها مواظبت و حراست 
میکرد 9 هنگام مر ی تمام حقوقشان را مسترد میداشت. عدهای دیگر تمام 
یا بخشی از املاکشان را به کلیسا وامیگذاشتند. بدان شرط که در ایام 


پیری و ناتوانی از آنها نگاهداری و تیمارخواری کند: در این مورد کلیسا به 
مثابه بیمه کهولت و ناتوانی بود. 3) صلیبیون, برای فراهم ساختن پولی که 
با آن لشکر کشیهایشان را راه بیندازند. زمینهای خود را به کلیساها فروخته, 
پا به رهن گذاشته, و یا سپرده بودند. 4) صدها هر آد کوزن زمین بایر. که 
به وسیله فرقه های رهبانی اصلاح و آباد شده بود, به کلیسا تعلق گرفت. 
دصر لها رسای فان انعال سیر ها آکو 
بود, مشکلات فراوانی در بر داشت. 6) املاک کلیسا معمولا از مالیات 
معاف بود: ولی گاهی برخی از پادشاهان لعن و تکفیر کلیسا را نادیده 
میگرفتند و بر املاک کلیسا مالیات میبستند یا, با تدبیرهای شرعی. قسمتی 
از دارایی منسوب به کلیسا را ضبط میکردند. فرمانروایان اروپای شمالی, 
در صورتی که کلیسا عایداتی را که از املاک انجا و يا از طریق اعانات 
اشخاص متدین به دست میآورد در داخل مرزهای ملی به مصرف 
میرسانید, چندان از تروت آن گلهمند نمیبودند, خشم آنها از این بود که 
میدیدند طلاهای شمال, به صورت هزاران نهر کوچی, به سوی رم جاری 
است. 

کلیسا خود را عامل عمده حفظ نظامات اخلاقی, نظم اجتماعی, تعلیم و 
تربیت, ادبیات و دانش پژوهی, و هنر میدانست: کشورها در این امور بدان 
متکی بودند. برای براوردن این خواست. کلیسا نیازمند سازمانی وسیع با 
هزینهای گزاف بود: و برای تامین اين هزینه, مالیات وضع میکرد و به 
جمعاوری پول میپر داخت. 

حتی بر یک کلیسا هم تنها با خواندن دعای ربانی نمیشد حکومت کرد. 
بسیاری از اسقفان هم فرمانروای مدنی و هم فرمانروای روحانی قلمرو 
خود بودند, بیشترشان از طرف مقامات غیرروحانی منسوب میشدند و 
اشرافزادگانی بودند که به ند کت پرتجمل و عشرتطلبی عادت و مبانی 
اخلاقی سستی داشتند: مالیات میگرفتند و مانند شاهزادگان ولخرجی 
میکردند: گاهی, در انجام کارهای متعدد خویش. لباس رزم در بر میکردند, 
سیپهسالاری سیاهیانشان را به عهده میگرفتند, و با این اعمال. مقدسان 
مسیحی را به لجن میکشیدند. انتخاب کاردینالها به ندرت براساس دینداری 
بزهد کارنشان بود, : آنها بیشتر به لحاظ ثروت یا وابستگیشان به یک مقام 
سیاسی و یا داشتن قدرت: مدیریت: بدین مفام بر گزیده میشدند.. آنان به 
خویشتن به دیده راهبانی که در زیر بار تعهدات و پیمانهای 
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مذهبی گرانبارند نمینگریستند. بلکه خود را سیاستگران و سناتورهای یک 
ایالت توانگر و نیرومند میدید ند. 

در بسیاری از موارد. کشیش و پیشوای روحانی نبودند و نمیگذاشتند کلاه 
سرخ اسقفی, آنها را از لذتهای زندگی محروم سازد. کلیسا فقر مسیحی را 


فدای قدرت کرد. ِ 
خدام کلیسا چون به امور دنیوی الوده زو اغلب مانند عمال حکومتهای 
صر» پیست 9 پولکی شدند. 
فساد در نهاد آذفی و سنن زمانه بود. دادگاه های کشوری در برابر فریبایی 
پول؛ به نحو رسوایی انگیزی, رام میشد ند , و انتخاب شدن هی پایی, از 
لحاظ دادن رشوه به پای انتخاب شدن شارل پنجم به امپراطوری نمیرسید. 
صرفنظر از این یک مورد خارجی, بزرگترین رشوه ها در دادگاه رم پرداخت 
ميشد. برای اموری که در دستگاه اداری دربار پاپها انجام میشد حقالزحمه 
های مناسبی تعیین شده بود: اما حصر و مالاندوزی کارمندان, ان را تا 
بیست برابر مقدار شرعی و قأنونیش بالا برد. هر حرامی را میشد حلال 
کرد و از هر جرم, و حتی گناهی. میشد برائت ت حاصل کرد, به شرط آنکه 
انگیزه کافی ارائه میشد. انتاسیلویو, پیش از آنکه نب ملسند پاپی نشیند, 
نوشت: در رم همه چیز فروختنی بود و هیچ چیز را بدون پول نميشد بدست 
اورد. یک نسل بعد, راهب ساوونارولا, با اهانتی اغراقامیز. کلیسای رم را 
"فاحشه "ای خواند که الطاف خویش را به پول میفروشد. بعد از یک نسل 
دیگر, اراسموس خاطرنشان کرد: "بیشرمی دربار پاپ به اوج خود رسیده 
است" لودویک فون پاستور مینویسد. 
فساد عمیقی بر تمام کارمندان دستگاه پاپی حکمفرما بود. ... مقدار 
غیرمتعارف انعامها و رشوه هایی که مطالبه میشد از اندازه بیرون بود. به 
علاوه, ماموران از هر جانب به تعریف و حتی جعل اسناد میپرداختند. از این 
روی شگفت نیست اگر از تمام نقاط دنیای مسیحیت فریاد اعتراض نسبت 
به فساد. هر شوم .شتانتی کارمندان:دستگام پابی,به اشمان:بلند آنسخت: 
در کلیسای قرن پانزدهم جایی برای تجلی سجیه و فضیلت فقر نبود. از 
مبلغ ناقابلی که برای احراز به مقام کشیشی پرداخت ميشد, تا پولهای 
هنگفتی که کاردینالها برای ترفیع خو میدادند. هر انتصابی تقریبا مستلزم 
"چرب کردن سبیل" روسای مافوق بود. یکی از راه های پولاندوزی پاپها 
عبارت بود از فروش ادارات وابسته به کلیساء, يا نصب اشخاصی به 
مقامات کلیسایی و حلی کاردینالی که حاضر بودند کمک اساسی به هزینه 
کلیسا بکند. الکساندر ششم 80 اداره جدیدی تاسیس کرد و از هر یک از 
اشخاصی که بر راس ان ادارات منصوب کرد, 760 دوکات (19,000 دلار) 
دریافت داشت. یولیوس دوم "کال" يا دفترخانهای که 101 دبیر داشت 
ایجاد کرد و رویهمرفته از فروش مناصب آن 74,000 دوکات استفاده برد. 
لئو دهم 
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0 تن را به مقام پردهداری و 141 تن را به مباشرت دربار پاپی برگزید و 
0000 ,202 دوکات از آنان دریافت داشت. مواجبی که به این ماموران 


پرداخته میشد, از نظر گیيرنده و دهنده, به مثابه پیشیرداخت سالیانه یک 
قرارداد بودز به نظر لوتر, فاسدترین نوع خرید و فروش مقامات کلیسایی 
همین بود. 
در هزاران مورد منتصبان از بنفیس خود بخش کلیسایی, جوره دبره 
اسقفنشین که درآمدش صرف عیش و عشرتشان ميشد, فرسنگها به دور 
بودند. چه بسا که یک شخص, مستمریبگیر غایب چندین شغل بود. مثلا 
کاردینال فعالی چون روذریگو تهزخا. (یاپ: الکشاندن شنتتم آنندم) از 
منصبهای مختلف, سالیانه درآمدی برابر 7000 دوکات (1,750,000 دلار) 
به دست میاورد. و دشمن وی, کاردینال دلا رووره (پاپ یولیوس دوم بعد) 
در یک زمان, هم اسقف اعظم اوینیون, هم اسقف بولونیا و لوزان و 
کوتانس و ویویه و ماند و اوستیا و ولتری. و هم رئیس دیرهای نونانتولا و 
گروتافراتا بود. با همین روش "چند منصبی" بود که کلیسا کارگزاران عمده 
خود را, و در بسیاری از موارد دانش پژوهان و شاعران و دانشمندان راء 
حمایت میکرد. به اين طریق, پتر ارک منقد تندزبان پاپهای اوینیون, از 
مقرری منصب بیمسئولیتی که انان به وی واگذاشته بودند میزیست. 
اراسموس. که هزاران خطا و حماقت کلیسا را به باد تمسخر و هجا 
میگرفت؛ مرنب مقرری از کلیسا دریافت میداشت. کوپرنیک, که 
مهلکترین ضربات را بر مسیحیت قرون وسطی وارد آورد. سالها از 
مستمری مقامات و مناصب کلیسایی, که مستلزم حداقل صرف وقت و 
انصراف از پژوهشهای غلمی بود میزیست. 
شدیدتر از اتهام "چند منصبی", اتهام فساد اخلاق فردی روحانیان بود. 
اسقف تورچلو گفته است (1485): "اخلاق روحانیان فاسد است. آنها برای 
عموم مایه دردسر و دلازاری شدهاند". از چهار فرقه رهبانی که در اواخر 
قرن سیزدهم تاسیسی افته بودند. یعنی فرقه های فرانسیسیان. 
دومینیکیان, کرملیان و آوگوستینوسیان, غیر از فرقه آخری, بقیه به 0 
شرمانگیزی از تقوا و ۳ دست کشیده بودند. نظامات و قوانین 
رهبانی, که در تب دینداری و شور مومنان قدیم وضع شده بود, اینک بر 
طبیعت ادمی, که هر روز بیشتر خود را از زیر بار ترس و وحشت قوای 
فوق طبیعی بیرون میکشید, بیش و میآمد. هزاران تن از راهبان 
۵ فرآنارهای مسیحین که تروت: اشتر اکیشان. آنها را از رنج کار بدنن. انستوده 
ساخته بود, خدمات مذهبی را به غفلت سپردند. از چهار دیواری دیرهایشان 
قدم به بیرون نهادند. به ولگردی پرداختند. در میان میخانه ها به بادهنوشی 
نشستند, و به دنبال عشقورزی سرگردان دیارها شدند. راهبی از فرقه 
دومینیکیان. موسوم به جان برومیار. در باره قراپارهای هم مسلکش چنین 
ید. 
آنان که بایستی بینوایان و فقر را پدر باشند ... بر غذاهای لذیذ حریص 


شدهاند و از 
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خواب شیرین تلذذ میجویند. ... عده بسیار معدودی, با منت فراوان, در سر 
نماز صبحگاهی و يا مراسم قداس حاضر میشوند. . . همهشان در 
شکمبارگی و بادهخواری اگر بگوییم در ناپاکی غرق شدهاند. از اين روی, 
اکنون مجامع راهبان را فاحشهخانه مردمان هرزه و محل بازیگران مینامند. 
یک قرن بعد از او, اراسموس این اتهام را تکرار کرد: "بسیاری از صومعه 
های مردانه و زنانه تفاوت چندانی با فاحشهخانه های عمومی ندارند." پتر 
ارگ ار نظام اتضاطی: خداتوسی: وعوای.واهان ضومعه کارتودی: که 
برادرش در انجا زیسته است. تصویر منصفانه و شایستهای به ما ارائه 
میدهد: چند تا از صومعه های هلند و بخش خاوری المان هنوز آن روح تقوا 
و دانشپژوهی را که موجد فرفه "برادران همزیست" و سبب تالیف کتاب 
مسیح شد حفظ کرده بودند. با وجود این, یوهانس تریتمیوس, رئیس 
"۳ شپونهایم (حد 140 راهبان این قسمت از آلمان راء با شدتی 
مبالغهامیز, چنین مورد اتهام قرار داد: ۱ 
هرگز برای حفظ آنها سوگند 1 ۰ تمام روز را به زشتگویی 9 
میگذرانند و همه وقتشان را وقف بازی و شکمبارگی کردهاند. 
ی ی وم . هر یک در خانه خصوصی خود 


بلعدن مین ند ِ , از خداوند ابدا 2 و به او محبتی ندارند: به زندگی 
پس از مرگ معتقد نبیسنند, و شهوات جسمانی را بر نیازهای روحانی 
ی میدهند. . . میتاق فقر را خوار میدارند, از عفت و پاکدامنی به 


دورند. و اطات و فرمانبرداری را مسخره میکنند. ... دود گناهان و 
هرزگیهای آنان همه جا را فرا گرفته است. 
و 
بود. با گزارش تاسفباری بازگشت (1503): بسیاری از راهبان قمار 
میبازند. لب به لعن و نفرین میالایندر در قهوهخانه ها میلولند, قداره 
میبندند, مال میاندوزند, زنا میکنند. "چون بادهخواران عیاش زندگی 
مار ند و ان قدر در فکر دنیا فرو رفتهاند که کلمه (دنیاپرست) دنیا 
دوستیشان را نمیترساند. .. . اگر من بخواهم همه آنچه را که با چشم 
دیدهام بیان کنم. سخن سخت به درازا خواهد کشید." بر اثر افزایش 
بینظمی و بیانضباطی در دیرها و صومعه ها, عقاو از راهان میت 
کارهای تیکن که. انها را موزد. اعتماد. فردم فرار,‌نادم. بود دستکیزی. از 
مستمندان؛ تیمارداری بیماران و مسافران, و تعلیم و تربیت راه بیاعتنایی 
در پیش گرفتند. پاپ لنّو دهم میگفت (1516): "فقدان انضباط در دیرهای 
فرانسه و زندگی نامتعادل و بیرون از رویه راهبان چنان بالا گرفته است 


که هی کس. نه پادشاه, نه حاکم, و نه مردم» برایشان ارزش و احترامی 
قایل نیست". یک تاریخنویس اخیر کاتولیک وضعیت 
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این زمان (یعنی 0()/ راء محتملا با شدتی بیش از اندازه, چنین خلاصه 
میکند: 

لاههای آامونر هیاهای شاغران .و ادیات«عوفهات انیت اگام 
سینودها در آنها چه نوشته شده است هیچ. جز همان حقایق و همان 
مارا سا ی ها رصان وی شام و اس اظ و اه 
دیرهای در باید گزارشات مشروحی را که نتیجه تحقیقات قضایی است 
بخوانیم .. اعمال نکوهیده در میان کارتوزیان به حجدی زیاد بود که آوازه 
0 آنها در همه جاأ شیوع داشت. ۳ زندگی راهبانه از راهبهخانه رخت 
بربسته بود. ... همه اینها دست به دست یکدیگر دادند تا این محرابهای دعا 
روحانیان ازاد البته اگر با نظر مدارا به صیفه و متعهگیری بنگریم از راهبان 
و فرایارهای مسیحی بهترند. گناه عمده کشیشان بخشها جهل و نادانیشان 
بود. اما پولی که بدانها پرداخت میشد چنان کم بود و کارشان چندان سخت 
که : نه پسانداز و نه وقت برای تحصیل و مطالعه داشتند, و چنانکه از 
دیتدازی و پارسایی مردم .برمياید:..هميشه مورد. احترام و محبت بودند. 
شکستن عهد و میثاق تجرد امری شایع بود. در نورفک انگلستان, از 73 
مورد اتهام بیعفتی که در 4399( ضبط شد؛ 15 موردش درباره کشیشان 
است: به همین طریق در ریبن از 126 مورد» 24 مورد» و در لمبثت از 58 
مورد» 9 تا یعنلی بر روی هم کشیشان 20 درصد کل مجرمین را تشکیل 
میدادهاند,. در حالی که شمارشان کمتر از 2 درصد کل جمعیت بوده است. 
برخی از کشیشان اقرار نیوش از زنان تایب و معترف تقاضاهای نامشروع 
میکردند. هزاران تن از انها صیفه و متعه داشتند: در المان تقریبا همگی از 
این فیض بهرهور بودند. در رم. کشیشان صیفه های متعدد نگاه میداشتند: 
بنابر بعضی آخبار, در این شهر صدهزار نفری,. شش هزار روسپی زندگی 
میکردند. اجازه بد هید بار دیگر از یک تاریخنویس کاتولیک نقل قول کنیم: 
وقتی که بالاترین طبقه روحانیت در چنان وضعی باشد, جای شگفتی نیست 
که همه گونه بینظمی و شرارت و گنهکاری در میان راهبان 0 آزاد 
تداول عام يابد. نمک زمین طعم خود را از دست داده بود. ... اما اگر کسی 
خطا رفته است. زیرا مدارک و شواهد مستند نشان میدهند که در تمام 
شهرهای شبه جزیره ایتالیا فساد و هرزگی گریبانگیر کشیشان بوده است. 


... از این روی, تعجبآور نیست که نویسندگان معاصر, با تحسر و تاسف, از 
انحطاط روحانیت باد میکنند و میگویند که روحانیت در همه جاأ نفود و اعتبار 
خود را از دست داده است. و در بسیاری از نقاط کسی برای کشیشان 
کمترین ارزشی قایل نیست. فساد اخلاق انان به حدی زیاد بود که زمزمه 
تحصیل اجازه ازدواج برای کشیشان به گوش میرسید. 
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به طرفداری از این کشیشان شهوتران باید بگوییم که صیغهگیری آنها را 
نباید هرزگی پنداشت, بلکه باید به آن به چشم یک قیام عمومی علیه قانون 
تجرد نگریست که پاپ گر گوریوس هفتم در 1074 به روحانیان. بيآنکه خود 
مایل باشند, تحمیل کرده بود. همچنان که کلیساهای ارتدوکس روسی و 
یونانی. پس از شقاق سال 105<4, به کشیشان خود اجازه ازدواج دادند, 
اینک روحانیان کلیسای رم نیز همان حق را خواهان بودند. اما چون قوانین 
کلیسای آنها این امر را مردود دانسته بود, ناچار به صیغهگیری 0 
میپرداختند. آردوئن, اسقف. انژه: گزارشن داد (1428) که روحانیان 
اسقفنشین او صیغهگیری را گناه نمیشمارند و کوششی برای کتمان آننه 
عمل تضیا واز ند در پومرانی, در حوالی سال 500 مردم چنین وصلتهایی 
را بدون اشکال دانستند و برای حفظ دختران و زنان خویش ان را تشویق 
کردند: در جشنهای عمومی, مطابق معمول, بهترین جا به کشیشان و 
همسرانشان داده میشد. در شلسویگ, اسقفی را که خواسته بود جلو این 
اعمال را بگیرد از مقرش بیرون راندند (1499) در شورای کنستانس. 
کارخال زابارا پشتهاه کرد که اک یناجم صرتوباری. کشیشان با 
گرفت. پس باید بدانها اجازه ازدواج داد. امپراطور سیگیسموند. در پیامی 
که برای شورای بال فرستاد (1431), خاطرنشان کرد که دادن حق ازدواج 
ن سبب تصفیه اخلاق عمومی خواهد شد. پلاتینا؛ تاریخنویس 
انتاتس خی و کنایداد کتاها تهوایکان‌داز فول. مق تقل میکند که پاپ 
مذکور رد کسام واسفت ها هل ندرا خر مبداسته است: اک 
صیغهگیری کشیشان را شورش بجا و برحقی علیه قانون سخت و خشنی 
بدانیم که در نزد حواریون و کلیسای شرق سابقه نداشته است. وضع 
اخلاقی کشیشان پیش از جنبش اصلاح دینی وضوح و روشنی بیشتری 
خواهد یافت. ۱ 
نارضایتی و شکایتی که سرانجام چون جرقهای اتش انقلاب اصلاح دینی را 
برافروخت, فروش امرزشنامه بود. 
به واسطه قدرتی که ظاهرا مسیح به پطرس حواری (انجیل متی. 
9 )(, پطرس حواری به اسقفان, و اسقفان به کشیشان داده بودند, 
روحانیان صلاحیت داشتند که اشخاص تایبی را که به گناه خود اعتراف 
میکردند. با تعیین کفارهای برای جرایم آن گناهان و مکافاتشان در دوزخ 


ببخشایند: : ولی نمیتو اتشتتند آنما را از اين کفاره معاف دارند. به این ترتیب؛ 
تنها عده بسیار معدودی از تایبان تا هنگام مرگ به انجام کفارات مقرر 
رها فد در و لازم بود برای اه کاملا از گناه پاک شوند؛, پس از .رک نیز 
روحشان چندی در عالم برزخ. که خداوند بخشاینده فان زرا ماه 
دوزخی موقتی برای تطهیر ارواح قرار داده بود, به سر برند. از سوی 
دیگر: بسیاری از قدیسان از راه تقدس و پارسایی و شهادت به ثوابهایی 
نایل آمده بودند که برای جبران لغزشها و خطاهایشان بسیار زیاد بود, و 
ای , با 


1 "و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم, و آنچه بر زمین ببندی در 
استفان.سته حرجم و آنخه‌ دز رامین کشانی:در اسمان کتوده شود یم 
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مرگ خود, واب بیپایانی بر گنجینه ثوابهای قدیسان افزوده بود. به موجب 
نظریه کلیسا, متسد این تعانها راید ستر له کتتهای دانسست که فش را 
پاپ در اختیار داشت, و او میتوانست تمام پا قسمتی از کفاره گناهکار 
تایب و معترف را ده کفارهای که کلیسا برای جبران 
گناه مقرر میداشت معمولا خواندن دعا و نماز بسیار, دادن صدقه, رفتن به 
زیارت. شرکت در جنگهای صلیبی علیه ترکان يا دیگر بیدینان. وقف پول, و 
اتجام ارهات راب ای بر ادن بای سای امه 
پل و بیمارستان يا کلیسا بود. 

پرداخت جریمه نقدی (غرامت) به جای کیفر, در دادگاه های کشوری سنتی 
دیرین و قدیم بود, و از این روی» هنگامی که کلیسا نیز به جای کفاره 
گناهان این رسم را معمول داشت. خشم و اعتراضی برنینگیخت. شخصی 
که اعتراف میکرد و بخشیده میشد, با پرداخت این جریمه یعنی دادن پولی 
برای هزینه های کلیسا معافیتی جزئی یا کلي تحصیل میکرد, و این معافیت 
نه برای ارتکاب گناهان بعدی, بلکه برای آن بود که روحش روز, ماه, یا 
سالی از عذاب قل رت برهد, در غیر این صورت, تمام مدتی را که برای 
کفاره و تطهیر گناهانش لازم بود میباییست در انا ی بر ات امه 
جرم گناه را از میان نمیبرد, : معصیت گناه, هنگام اعتراف شخص تایب به 
وسیله کشیش بخشوده میشد. بنابر این, امرزشنامه عفو قسمتی يا تمام 
جریمه های موقتی (نه ابدی) ناشی از گناهانی بود که معصیتشان رد عمل 
اعتراف و تعیین کفاره امرزیده شده بود. 

دیری نگذشت که این فرضیه زیرکانه و بغرنج. بر اثر سادهلوحی مردم و 
اتصاکی "بخشایش دهندگان" 1 یعنی کسانی که مامور نوزیع آمرزشنامه ها 
بودند, صورت دیگری به خود گرفت. از آنجا که به اين "کارچاق کنها" اجازه 
داده شده بود که چند درصدی از وجوه دریافتی را خود برداشت کنند, 


بعضی از آنها در باب توبه و اعتراف و نماز تاکیدی نمیورزیدند و خریدار را 
ازان هداما انامه را برگ معافیت از همه چیز, از توبه, 
اعتر اف اهرزش صطلبی, و کفاره گناه, تعبیر کند و آن را کلا منوط و مربوط 
به پولی که میدهد بداند. در حدود سال 1450, تامس گسکوین, رئیس 
دانشگاه آکسفرد , شکایت میکرد که: 
امروز گناهکاران میگویند, ؛ "من پروایی ندارم که در برابر خداوند چقدر گناه 
و کار زشت میکنم, زیرا با اعتراف و طلب امرزش در نزد کشیش و 
خریدن امرزشنامه پاپ کلا از تمام معاصی و کفاره ها برایت حاصل میکنم. 
من امرزشنامه پاپ را به چهار یا شش پنس خریدهام, یا در بازی تنیس با 
توزیع کننده آن, به عوض داو و شرط, بردهام" زیرا آمرزشنامه فروشان 
در سراسر کشور پراکندهاند و آمرزشنامه ها را به دو پنس؛ , گاهی به دو 
جرعه شراب يا آبجو ... حتی به جای مزد فاحشهای, يا در ازای لاسیدن با 
او میفروشند. 
پاپ بونیفاکیوس نهم در 1392, پاپ مارتینوس پنجم در 1420, و پاپ 
سیکستوس چهارم در 147/۵9 این سواستفاده ها و سو تعبیرها را مکر را 
تخطئه کردند, اما آنها برای جلب عایدی چندان در فشار بودند که 
نمیتوانستند اقدام موثری برای جلوگیری از اين کار 
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به عمل اورند. ان قدر مکرر در مکرر, و برای موارد مختلف و متوارد, 
توقیع صادر کرده بودند که مردم تحصیلکرده ایمان و اعتقادی به نظر انان 
ابراز نمیداشتند و کلیسا را به سواستفاده های بیشرمانه از سادگی و امید 
انسانها متهم میکردند. در بعضی موارد. همچون امرزشنامه هایی که 
پولیوس دوم در 1510 و لنو دهم در 1513 صادر کردند, عبارتبندی رسمی 
آهرزشناههها طورنی نود کهخز-جنبه: بولی تغبیر .ذیکر برنمیداشت. یک 
فرایار عالیرتبه فرقه فرانسیسیان با خشم بیان میکند که چگونه در تمام 
کلیساهای آلمان صندوقهایی گذاشته بودند تا انا که بتو‌انشته بودند دز 
سال بخشش (1450) به رم زوند: در آنما پول بریز ند و برای معافیت و 
آمرزش از کفارات و گناهان خویش, از همان آمرزشنامه ها دریافت دارند. 
این فرایار فرانسیسی, نیم قرن پیش از لوتر, مردم آلمان را آگاه ساخت 
که وم با آفرزشتامه‌ها و .وسایلن حبکین دار خیرم ها آنان | مشایو 
اجازه بدهید باز 2 از تاریخنویس کاتولیکی ِ مطلب را با ضراحت بو و 
تزا تضاه ادها و ای رها ی به امرناهه ها از اینجا 
تتتر جشنخه: هبکر فت؛ که. ممتان: ین از: آنکه: به عاوت: همیشین به گناه 
خویش اعتراف میکردند و به کفاره و.حدی. که برایشان. تعبین مش زبه 
غنوان بحانة وله موق امرزش گردن حشهادن اعلب: مندجدند که او انا 


درخواست ميیشود تا به نسبت وسع خویش اعانهای نقدی هم بیردازند این 
اعانات نقدی, که برای کارهای خیر پرداخت میشد و فقط جنبه فرعی 
داشت., در بعضی موارد. شرط عمده بخشایش شد. ... چه بسیار که به 
جای نیکی و پاکی روح,. نباد بولین: هذفت بکانه بخشود حی.اشد. ها انک نون 
عبارتبندی توقیعات پاپی از اعتقاد و نظریه کلیسا تجاوز نمیشد, و اعتراف 
و توبه و طلب آمت تسش و پرداختن به کارهای عامالمنفعه کماکان شرط 
اساسی امرزش به شمار میرفت. جنبه مالی موضوع کاملا روشن بود, و 
ضرورت تقدیم داشتن اعانات نقدی, به بیشرمانهترین وجهی؛ , در سر لوحه 
کار قرار داده شنده: بوده به تدریح آمرزشنامه ها ضورت: زد و بندهای 
به خود گرفت و به بروز کشمکش میان کلیسا و قدرتهای کشوری, که 
هميشه برای خود سهمی از این کار میخواستند, انجامید. 

پذیرش و تقاضای مزد و پیشکشی و هدیه به وسیله کشیشان برای به جا 
اوردن مراسم قداس, که تصور میشد سبب تخفیف مجازات روج مرده در 
عالم برزخ خواهد شد. به اندازه امرزشنامه فروشی جنبه مادی و پولی پیدا 
کرده بود. مجرمان خداترس و پرهیزگار برای اين کار مبالغ هنگفتی 
میپرداختند تا روح دوست با اشنایی را از عذاب برهانند و يا محنتهای 
خویش را پس از مرگ در عالم برزخ سبک کنند. بینوایان شکایت میکردند 
که چون بر اثر نداری و فقر نمیتواننر آمرزشنامه بخرند. يا برای خواندن 
دغا به کشیشان پول بدهتد, بسن باید گفت آنچه که ملکوت خدا را نصیب 
او نها وروت فاو ارت و سلامت روح: و کریستوف کلمب 
در عین تاسف پول را میستود و میگفت: "آن کس که پول دارد میتواند 
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ارواح را رهسپار بهشت سازد ._ 

هزاران شعایت و نارضایتی دیگر قطر ادعانامه علیه کلیسا را میافزود. 
بسیاری از مردم از مصونیت و معافیت روحانیان از قوانین و الزامات 
کشوری و مسامحه محاکم روحانی و نادیده گرفتن جرایم آنها 3 پرخون 
داشتند. دیت نورنبرگ در سال 1522 اعلام داشت که با ۱ پرونده یک 
مجرم روحانی به یک دادگاه روحانی عدالت اجرا| نخواهد شد؛ و هشدار داد 
که اگر طبقه روحانی تابع قوانین دادگاه های کشوری نشود, دیری نخواهد 
گذشت که مردم علیه کلیساهای آلمان قیام خواهند کرد. البته این قیام 
همان موقع شروع شده بود. 

شکایات و دعاوی دیگر علیه کلیسا از اين قرار بود: دور کردن مذهب از 
اخلاق, تاکید نهادن بر اصیل آیینی به جای حسن عمل (اگر چه مصلحان 
کلیسا در این مورد گناهشان بیش از کلیسا بود)ء غرق شدن مذهب در 
مراسم و اداب ظاهری و تشریفاتی, تنبلی و تناسانی راهبان, فریفتن مردم 
سادهلوح از راه معجزات و اثار متبرک دروغین. سواستفاده از اختیار تکفیر 


و طرد. سانسور نشریات به وسیله روحانیان؛ ۰ و ظلم و اجحاف 
دستگاه نفتیش افکار. استفاده سو از پولهایی که برای هزینه جنگهای 
صلییی .با تر کان جمفغاوزی. که .بود بزای مفاضد دیکر و اذفای رفخانیان 
هستند. 

همه عوامل فوق به احساس ضد روحاني ازوپای کاتولیک آغاز قرن 
شانزدهم دامن زد. لودویگ فون پاستور میگوید: "نفرت و تحقیر مردم 
نسبت به روحانیان فاسد, در این ارتداد و از دین برگشتگی بزرگ» عامل 
کوچکی نبود". یک اسقف لندنی در سال 1515 شکایت ِِ که مردم 
"خود را چنان از روی کینهتوزی در بیدینی غرق کردهاند ... که روحانیی را, 
حنی اگر در یو میت و پاکی چون هابیل باشد, ملعون خواهند شمرد . 
اراسموس میگوید که در میان عوام لفظ کشیش, راهب, و روحانی از 
بدترین فحشها و ناسزاها بوده است. 

در وین. شغل کشیشی, که زمانی پرخواهانترین شغلها بود. در بیست سال 
پیش از جنبش اصلاح دینی, متقاضی و داوطلبی پیدا نکرد. 

در سراسر دنیای مسیحیت فریاد مردم برای اصلاح کلیسا از رئیس تا 
مرئوس بلند بود. مردان ایتالیایی پرشوری چون آزنالده دا تزشا یوآکیم دا 
فیوری. و ساوونارولای فلورانسی, بیآنکه از آیین کاتولیک روی برگردانند, 
بر عملیات سو کلیسا تاختند, ولی دو تن از آنها زنده زنده طعمه اه 
شدند. با وجود این. مسیحیان پاکدل و پاکدین همچنان امیدوار بودند که 
اصلاح به دست فرزندان خلف کلیسا انجام پذیرد. اومانیستهایی چون 
اراسموس, کولت, مور, و بوده از هرج و مرج و آشوبی که از قیام علنی 
علیه کلیسا ممکن بود درگیر شود هراس داشتند. کنارهگیری مصممانه 
کلیسای یونان از کلیسای رم در حد خود لطمه بزرگی بود: هر شکاف و 
اتتتعاب ذیکری کهبر "خر فه,پیدرژ و یکبارخه: مشتم ‏ واردمیامد 
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حیات خود مسیحیت را به خطر میافکند. کلیسا مکرر, و اغلب با حسن نیت 
کامل. کوشید تا افراد و دادگاه های خود را اصلاح و تصفیه کند و اصول 
اخلاقی مادی را که برتر از سطح اخلاق توده مردم باشند بیذیرد. دیرها 
بارها برای برقرار ساختن مجدد قوانین انضباطی خویش سخت کوشیدند: 
اما طبیعت و سرشت ۳ این همه را نادیده گرفت؛ شوراهای عمومی 
چه سعیها کردند که کلیسا را اصلاح کنند, اما از پاپها شکست خوردند: پایها 
آستین اصلاح بالا زدند, اما از کاردینالها و اصول تشریفاتی دستگاه اداری 
خود شکست خوردند. لو دهم. در 1516, خود بر بیهودگی همه اقدامات 
مینالید. مردان روشنفکر کلیسا,؛ , چون نیکولای کوزایی, موفق به اصلاحات 
محلی شدند, اما حتی این اصلاحات محلی عمری زودگذر داشتند. 


حملاتی که از جانب دوست و دشمن به قصور و کوتاهیهای کلیسا میشد 
مدارس را به هیجان آورد, کرسیهای خطابه را متشنج ساخت, و چون سیلی 
در دنیای ادبیات جریان یافت. روز به روز و سال به سال, انديشه و خشم 
مردم بالا گرفت؛ تا اینکه سد احترام و سنن را شکست و انقلابی دینی, که 
عظیمتر و عمیقتر و پهناورتر از تمام دگرگونیها و تبدلات سیاسی دنیای 
جدید بود, ارویا را در بر گرفت. 
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ا حکومت 


در بیست و پنجم فوریه 1308, ادوارد دوم. ششمین پادشاه خاندان 
پلانتاژنه (پلنتجنت)» در انز نز ان سوحانی ود ان قوات شا که ور 
دیر وستمینستر گرد آمده بودند, موقرانه تاخ بر سر نهاد .و به زسم. شاهان 
انگلستان سوگند یاد کرد: ۲ 

اسقف اعظم کنتربری, اعلیحضرتا, ایا پیمان میکنید که قوانین و رسومی را 
که شاهان باستانی انگلستان. پیشینیان راستین و دیندار شماء به مردم 
انگلستان اعطا کردهاند خاصه قوانین؛ رسوم, و امتیازاتی را که شاه ادوارد 
مقدس:؛ سلف 1 شماء به روحانیان و مردم ارزانی داشتند, حامی و 
ک ا ی 
میبندم که چنین کنم. , , 
اسقف اعظم: اعلیحضرتاء سوکند یاد میکنید که پس از به دست گرفتن 
زمام قدرت: به خداوند, به کلیسای مقدس., به روحانیان, و به مردم ۱ 
باشید و بدانها صلح و آرامش ارزانی دارید شاه: سوگند میخورم. 

اسقف اعظم: سوگند میخورید که در تمام داوریهای خویش عدالت. 
برابری, انصاف, شفقت؛ و حقیفقت را با همه قدرت رعایت کنید شاه: 
سوگند میخورم که چنین کنم. 

اسقف اعظم: اعلیحضرتا, پیمان میبندید که به قوانین و و۲ پیسندیده و 
درستی که مردم قلمرو شاهی شما بر میگزینند احترام کذارند: یا نله 
خدای بزرگ سوگند یاد میکنید که با همه توانایی خویش به دفاع و تقویت 
آنها همت گمارید شاه: سوگند میخورم و تعهد 

ادوارد دوم پس از آنکه چنین سو گند یاد کرد, ۳ باید مسح و پا 
روغنهای مقدس تقدیس گشت. حکومت را یه اشخاص فاسد و نالایق 
واگذاشت و خویشتن را یکسر به دست 
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زندگی شناعتباری با پیرز گوستن, که به منزله گانومدس1 دربار وی بود, 
سپرد. بارونها به شورش برخاستند, گوستن را گرفتند و به قتل 
رساندند(1312), و ادوارد و انگلستان را مطبع اولیگارشی فئودالی خود 
ساختند. 

اسکاتلندیها ادوارد را در بنکبرن شکست دادند. و وی چون رسوا از این 
شکست بازگشت. خویش را با عشق جدیدی تسلی داد,. و ای عشق جدید 
هیو ل دسپنسر سوم بود. زن ادوارد, ایزابل دو فرانس, که چنین مورد 
بیمهری و بیاعتنایی قرار گرفته بود, به دستیاری محبویش, راجر د مورتیمر, 
توطئهای چید و وی را از سلطنت خلع کرد (1326): و سال دیگر, در قلعه 


بارکلی, به دست یکی از عملا مورتیمر به قتل رسید (1328): و پسر 
پانزدهسالهاش به نام ادوارد سوم به سلطنت نشست. 

یکی از حوادت مهم و ارجمند تاریخ انگلستان در این کهد, استقرار و 
پایهگذاری سنتی بود (1322) که به موجب آن, ارزش و اعتبار هر قانونی 
منوط به موافقت و تصویب یک مجلس ملی بود. یکی از سنن دیرین 
پاذشاهان انکلستان. ان بود که. چون در کاری. فره .میماندنده "شورای 
سلطنتی" را که از نجبا و روحانیان عالیمقام تشکیل شده بود, به مشورت 
فرا میخواندند. در سال 1295 ادوارد اول. که همزمان مشغ )جنگ با 
فرانسه و اسکاتلند و ویلز بود و به نقدینه و مردان کین نیازی شدید 
داشت, فرمان داد تا از هر "شهر شهری, و قصبهای" دو نفر (شارمند 
دارای حق رای), و از هر ایالت پا استانی دو شهسوار,به یک مجمع ملی که 
با "شورای سلطنتی" نخستین پارو انگلستان را تشکیل میدهند گسیل 
شوند. شهرها پول داشتند: از این روی, نمایندگان آنهاتاشیتت ریت ویر 
تا به شاه رای دهند: استانها پر از مالکان آزاد بودند, و اینان میتوانستند 
نیرومندترین کمانگیران و نیزهوران را به خدمت کشور بگمارند: وقت آن 
رسیده بود که این نیروها به هم پیوندند و بنای حکومت بریتانیایی را پی 1 
افکنند. ادعای یک دموکراسی کامل در میان نبود. با انکه شهرها از ِ 
سلطه خاوندان بزرگ رهایی یافته بودند يا تا سال 1400 رهایی یافتند حق 
رای شهرنشینان منحصر به اقلیت کوچکی از مالداران بود. حکومت 
همچنان در دست نجبا و روحانیان باقی بود: اینان بیشتر زمینهای مملکت را 
در تصرف داشتند, اکثریت اهالی سرف يا مستاجر انها بودند, و سازمان و 
رهبری نیروهای مسلح کشور را خود بر عهده داشتند. 

پارلمنت (مجمع ملی در زمان حکومت ادوارد سوم بدین نام خوانده شد) 
در کاخ سلطنتی در وستمینستر تشکیل ميشد. اسقفهای اعظم کنتربری و 
یورک همراه هجده اسقف و روسای بزرگ دیرها در جانب راست پادشاه 
مینشستند , پنجاه دیوک, مارکوئس, ارل, وایکاونت؛ و بارون بر سمت 
راست جلوس میکردند: پرینس آو وبلز و شورای سلطنتی نزدیک به تخت 
سلطنت گرد میآمدند: و قضات کشور نیز که آنها را بر مخده های پشمی 
مینشاندند تا اهمیت حیاتی پشم را در بازرگانی انگلستان خاطرنشان 
سازند, حضور مییافتند تا نکات و مواد قانونی 

1 پسر زیبایی که زئوس او را ربود و ساقی خدایان اولمپ کرد. م 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 33 

را بادآور شوند. هنگام افتتاح جلسه. شهرنشینان و شهسواران که بعدها به 
"عوام" معروف شدند سر برهنه در پایین نردهای که آنان را از روحانیان 
عالیقدر و خاوندان جدا میکرد میایستادند: به این طریق, مجمع ملی دارای 


دو مجلس بالا و پایین بود (1295). شاه یا رئیس تشریفات وی برای هر دو 
مجلس نطقی ایراد میکرد و موضوعاتی را که باید مورد شور قرار گیرد 
بیان میداشت. آنگاه آعوام به تالار دیگری میر فتند که معمولا تالار بحت ديیر 
و ستمینستر بود, ز در آنجا پيشنهادهای شاه را 9 بحت قرار میدادند. جچون 
پایان میپذیرفت, نا از میان خود, "سخنگو" یی برمیگزیدند ۳ نتیجه 
به مجلس بالا گزارش دهد و درخواستهای آنها را به سمع شاه برساند. 
۱ در پایان جلسات, دوبا ره دو مجلس را فرا میخواند, به درخواستهایی 
که از وی شده بود چواب میگفت. و آنگاه مجلسین را منحل میکرد. تنها 
شاه قدرت تشکیل و انحلال پارلمنت را داشت. 
هر دو مجلس مدعی آزادی بحث و گفتگو بودند و معمولا از این موهبت 
پژخور دای تاه دازشتتد رد شیاری ان قوارد ارام عفایه‌خودة زا نیت وا وبا 
شدت به شخص فرمانروا| اظهار میداشتند و با" به او مینوشتند: در چند 
مورد. شاه ناچار نقادان بسیار گستاخ را امر به زندان میفرمود. از لحاظ 
تئوری و نظر, وظیفه قانونگذاری با پارلمنت بودز در عمل, بیشتر قوانینی 
که از تصویب پارلمنت میگذشت لوایحی بودند که وزیران پادشاه تسلیم 
کرده بودند: اما عموما اعضای مجلسین نظرات و ایرادات خود را ارائه 
میکردند و تا هنگامی که جلب رضایت آنان نمیشد., به لوایجح مالی رای 
نمیدادند. یگانه حربه مجلس عوام همین ؛ "نیروی ضالن" " بود که با بالا رفتن 
هزینه اداره امور و داراتر شدن شهر‌ها بر قدرت مجلس عوام افزود. 
سلطنت نه سلطنت مطلقه بود, نه مشروطه. 
شاه به طور مستقیم نمیتوانست در قوانینی که به تصویب پارلمنت رسیده 
بود تغییری دهد يا قانون جدیدی وضع کند: ولی در قسمت بیشتر سال. 
مجلسی وجود نداشت تا از اقدامات پادشاه جلوگیری کند. او احکام و 
فرمانهایی صادر میکرد که پر ابیت اسر خیرات مردم انگلستان اثر داشت. بر 
تخت سلطنت نشستن او انتخابی نبود, بلکه ارثی و بر حسب نسب بود. 
شخص وی؛ از نظر دینی, مقدس محسوب ميیشد, : اطاعت و فرمانبرداری و 
وفاداری نسبت به اوء با تمام قدرت؛: به وسیله دین, سنت؛ قانون تعلیم و 
تربیت. و تحلیف و سوگند به افراد تلقین میشد: و اگر اینها کفایت نمیکرد, 
قانون خیانت به کمک میرسید: به موجب این قانون, چون شخص طاغی به 
مملکت را دستگیر کنند. میبایست او را کشان کشان از میان کوچه و 
خیابان به پای چوبه دار برند, اندرونهاش را بیرون کشند و در برابرش به 
اتش افکنند. و سپس بر سر دارش کنند. 
ادوارد سوم, در سال 0( در هجدهسالگی, زمام حکومت را به ۳9 
گرفت و یکی از پرحادثهترین سلطتتهای: ناریح انکلستان. را اغاز کزد. یکین 
از تاریخنویسان معاصرش میگوید: 
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"اندامش زیبا و چهرهاش به سان خدایان بود" و زمان که زیادهروی 
در مجالست با زنان او را نشکسته بود, سرایا هیئت شاهان داشت. از آنجا 
که تسوبی تا ماس الب .۱ ساست رای شوه عافل 
میماند: و تا وقتی که پارلمنت هزینه لشکرکشیهای او را تامین میکرد. تمام 
قدرتها را به دست ان سیرده بود. در طی سلطنت طولانی خود, بدین امید 
که فرانسه را ضمیمه قلمرو پادشاهی خویش کند, فرانسویان را از هستی 
ساقط کرد. معهذا, در وجودش شوالیهگری و جوانمردی و میل به زنان 
جمع بود. پس از آنکه برج مدور وینزر را با کار اجباری 722 تن ساخت, 
میز گرد شهسواران محبوب خود را تشکیل داد و بر بسیاری از نیزهبازیهای 
شوالیه ها ریاست کرد. فرواسار طی داستانی نقل میکند که ادوارد کوشید 
تا کاونتس او سالزبری دلربا را بفریبد. اما مودبانه شکست خورد. آنگاه 
مشایعهای تشکیل راد تا چان خفیش را از نوت یدای زبباس ام مترات 
سازد. این داستان موثق نمینماید. در یک افسانه دلفریب ی ات 5 
کاونتس, هنگامی که در دربار میرقصید, زانوبندش به زمین افتاد, و شاه آن 
را بزگرفت و کفت: "رشوا باد آن که ذر-انن باب فکر بد: به-خود رام دهد . 
این عبارت. شعار گروه شهسواران دارای نشان گارتر (زانوبند) شد که به 
وسیله ادوارد در حدود سال 1349 تشکیل شد. 1 
دست یافتن بر الیس پررز اسانتر از کاونتس او سالزبری بود: الیس با انکه 
شوهر داشت, خود را به پادشاه ازمند تسلیم کرد: در مقابل, مقدار زیادی 
زمین از پادشاه ستاند و چنان بر وی تسلط یافت که پارلمنت به اعتراض 
رات یماسا وهای ماش لکش مایا ات 
همه را به شکیبایی تحمل کرد, او را بخشید. و در بستر مرگ از وی 
خواهش کرد که فقط تعهدات او را به موسسات خیریه انجام دهد و ؛ "چون 
مشیت الاهی بر آن قرار گرفت تا ترا به جهان دیگر فراخواند. گوری جز در 
کنار من انتخاب مکن". 

پا ی ید قوا ای متام ی و الق ار کش اه 
اه ات هراس ای تفس کرو 

ادوارد در نبردهایش با نیرو, دلاوری» و مهارت میجنگید. در آن زمان جنگ 
در زمره والاترین و مهمترین کارهای شاهان بود: فرمانروایانی که جنگاور و 
سلحشور نبودند حقیر و خوار شمرده ميشدند و در تاریخ انگلستان سه تن 
از این گونه شاهان از سلطنت خلع شدند. اگر کسی دل به دریا زند و به 
تحریف تاریخی کوچکی تن در دهد, میتواند بگوید که مردن به مرگ طبیعی 
ننگی است که از شرم آن آدمی را پروای زنده ماندن نیست. 

هر یک از نجیبزادگان ارویایی برای خی تربیت میشد, پیشرفت و ترقی 
وی در دارایی و قدرت منوط به لیاقت و دلیری او در بکار بردن سلاحهای 
: بود. مردم براثر جنگ ۳ صدمات فراوان ميشدند, ولی تا زمان 


سلطنت ادوارد سوم به ندرت خود در جنگها شرکت میکردند: فرزندانشان 
داستان پیروزیهای شهسواران قدیم را میشنیدند و آن عده از پادشاهانشان 
را که بیشتر خون بیگانگان را ريخته بودند, با بر گزیدهترین ستایشها, تجلیل 
میکردند و خاطره صدمات و 
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مصایب جنگ را از یاد میبردند. 

هنگامی که ادوارد قصد تسخیر فرانسه رز کرد, تنها معدودی از مشاورانش 
جرئت ورزیدند و او را , به مصالحه اندرز گفتند اما وقتی که جنگ یک نسل 
طول کشید و حبلی پشت مالداران در زیر بار مالیات خم شند؛ وجدان قلی 
بیدار شد و فریاد صلحطلبی از همه جا برخاست. چون 1 
لشکر کشیهای ادوارد جای خود را به شکست داد, بیم ورشکستگی اقتصاد 
ملی, نارضایتی را به شورش نزدیی کرد. تا سال 1370 بر اثر خدمات 
صادقانه و خردمندانه سرجان چندوس, در چنگ و سیاست. برد با ادوارد 
بود. فا کیان فررات رس ای او را که رئیس شورای 
سلطنتی بود, پسر ادوارد. دیوک آو لنکستر, گرفت؛ که .یه نایبت آنکه در 
گان یا گنت متولر شده بود, جان آو گانت نامیده میشد. جان لابالی زمام 
حکومت را , به چنگ دزدانی افکند که گنجینه های خویش را از ثروت و 
دارایی مردم میانباشتند. در پارلمنت, تقاضای اصلاح بالا گرفت و برخی از 
پاکدلان؛ به خاطر باز گشت سعادت ملی. رک عاجل شاه را از خداوند 
ارته. کودتهشاید پسسر دیکر ادمازده کسبه لخاظ بیان تسیا ره امیر 
سیاه" نامیده ميشد, میتوانست قدرتی به دستگاه دولت دهد, ولی وی در 
سال 1376 درگذشت., در حالیکه شاه پیر همچنان زنده ماند. پارلمنت 
خوب آن سال اصلاحاتی را مقرر داشت: خاطیان و قانونشکنان را به 
زندان افکند, الیس پررز را از دربار بیرون راند و اسقفان را متعهد ساخت 
که اگر وی با ززگشت., تکفیرش کنند. پس از تفرق و انحلال پارلمنت, ادوارد 
قوانین و مقررات موضوعه را نادیده گرفت. زمان قدرت را بار دیگر در 
کف جان آو گانت نهاد, الیس را به بستر شاهی بازخوان. و هیچ یک از 
اسقفان حتی به توبیخ و سرزنش وی لب نگشودند. سرانجام. پادشاه لجوح 
به مرگ تن داد (1377) پسر یازدهساله امیرسیاه در میان تشتت و 
آشفتگی اقتصادی و سیاسی و انقلاب مدهبی, به نام ریچارد دوم, به 
سلطنت رسید. 


اا- جان ویکلیف: 1384-1320 


چه شرایطی باعث شد که انگلستان, در قرن چهاردهم, اصلاح مذهبی را از 
سر گیرد به احتمال قریب به یقین, اخلاقیات روحانیان در این امر نقش 
دومی را داشته است. روحانیان مراتب بالا با تجرد از در صلح خواهی 
درآمده بودند گفته میشد که اسقفی به نام برنل دارای پنج پسر بوده 
است. اما کمان میرود که وی یک مورد کاملا استثنایی بوده باشد. ویکلیف, 
مسیحی راغب غذای خوب و زنان بدکارهاند. اما گمان نمیرود که خشم و 
غضب بریتانیاییها از چنین انحرافات و گمراهیها, یا از کار زنان تارک دنیا که 
چون بر سر خدمت مياآمدند. قلاده سگ 
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دز کفی, و بر تدهای دست آموز بر دشتی, داشتند. و با از مسایقه گذاشتن 
راهبان در وردخوانی انگیخته شده باشد. (انگلیسی شوخ طبع, در مورد 
اخیر, برای شیطان دستیاری معین ساخته است که کارش جمعاوری 
هجاهایی است که, در این مسابقه تقذتتا محر ناقص کردن کلمات. از زیر 
زبان این "جهندگان و تازندگان و جست و خیززنندگان و سبقتگیران" 
درمیر فته است, و برای هر یک از اشتباهات لفظی و در هم جویدگی 
کلمات؛ یک سال عذاب جهنم برای گنهکاران مفرر داشته است). 
آنچه رگ مالی توده مردم و دولت را میازرد و آنها را به خشم برمیانگیخت, 
ثروت روزافزون و کوچنده کلیسای انگلستان بود. در برخی موارد. 
روحانیان یک دهم درآمد خود را به دولت میپرداختند. ولی اعتقاد راسخ آنها 
بر این بود که بدون موافقت و رضایت شوراهای روحانی نمیتوان مالیاتی 
بر آنها وضع کرد. علاوه بر آنکه اسقفان و راهبان نززی تقانند حار آنها ۳ 
8 ۱ بودند, به طور مستقیم, يا به طریق وکالت. در شوراهایی که 
تحت ریاست اسقف اعظم کنتربری یا یورک تشکیل میشد گرد میآمدند و 
درباره تمام امور مربوط به مذهب و روحانیت تصمیم میگرفتند. معمولا 
شاه از میان طبقه روحانی. که باسوادترین طبقه جامعه بود. پایوران 
عالیرتبه دولت را انتخاب میکرد. دادخواست مردم عادی علیه روحانیان. در 
باب دارایی و املاک کلیساء در محاکم و دادگاه های شاهی قابل دادرسی 
بود, لیکن حق رسیدگی و قضاوت درباره مجرمان روحانی منحصرا در 
اختیار دادگاه های کلیسایی بود. کلیسا در بسیاری از شهرها املاک خود را 
به اجاره میداد, و قضاوت و دادرسی در جرایم مستاجران را حتی در امر 
جنحه, حق خود میدانست. همه اينها خشم و نفرت مردم را برمیانگیخت, 
ولی آنچه بیش از همه سبب و انگیزه خشم و طغیان ميشد, سیل دارایی و 


تروت کلیسای انگلستان بود که به جیب پایها در قرن چهاردهم به آویتیون: 
یعنی فرانسه سرازیر میشد. تخمینا, آن مقدار از پول مردم انگلستان که 
یه خیتب بایها تشر ازیرن میتید بیش.ان آن مقداری یود که بادشاه و دول 
انگلستان خود میبردند. 

دستهای به مخالفت با روحانیان در دربار تشکیل شد. قوانینی گذشت که 
قسمت بیشتر هزینه دولت را بر املاک کلیسایی تحمیل میکرد. در سال 
3 ادوارد سوم از پرداخت خراجی که شاه جان. پادشاه انگلستان, 
متعهد شده بود به پایها بپردازد سرباز زد. در سال 1351 قانون نظارت بر 
املاک به سلطه پاپها بر اعضا یا عواید مناصب کلیسای انگلستان خاتمه داد. 
نخستین قانون نظارت قضایی (1353) انگلیسیهایی را که در باب اموری 
که پادشاه آن را در حیطه اقتدار دادگاه های کشور میدانست., به محاکم 
بیکاته (دربار پاپ) میدادند متمرد خواند. در سال 1376, 
مجلس عوام رسما ادعا کرد که مودیان مالیاتی پاپ منایع نتوین از 
مالیاتها را برای پاپ میفر ستند و کاردینالهای مجهه لا لمکان فرانسوی از 
مناصب کاردینالی انگلستان ثروتهای کلان میاندوزند. 
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رهبری مخالفان روحانیت در دربار با جان آو گانت بود, که حمایتش از جان 
ویکلیف سبب شد این مصلح بزرگ کشته نشود و به مرگ طبیعی در گذرد. 

جان ویکلیف. نخستین مصلح انگلیسی. در حدود سال 1320 در هیپسول, 
نزدیک دهکده ویکلیف در شمال پورکشر, زاده شد. در آکسفرد تحصیل کرد 
و به مقام استادی الاهیات در همان دانشگاه رسید. در حدود 1360 مدت 
یک سال رئیس کالح بیلیل بود. اس 
پایها در کلیساهای بخشها به مناصب و مقاماتی که دارای وظیفه و 
مستمری بودند گمارده شد: و در همان حال همچنان به تدریس در دانشگاه 
ادامه داد. فعالیت عادی وی بسیار, اعجابآور و حیرتانگیز است. رسالات 
بسیاری به روش فلسفه مدرسی درباره مابعدالطبیعه, الاهیات؛ و منطق 
نوشت : دو کتاب درباب جدلیات. چهار کتاب خطابه و وعظ, و مقالات کوتاه 
اما سلیس و رسا درباره چیزهای مختلف تالیف کرد. که مقاله معروف 
رساله درباره حکومت مدنی از ان جمله است. بیشتر اثار وی به زبان 
لاتینی ناهنجار و غیرقابل فهمی نوشته شده بودند که, جز برای دستور زبان 
نویسان, مایه دردسر هیچ کس نميشدند. ولی در خلال همان ابهام و 
ناهنجاریها چنان اندیشه های تند و آتشینی نهفته بود که انگلستان را, 155 
سال پیش از هنری هشتم, از ز کلیسای کاتولیک رومی جدا| ساخت, بوهم را 
در آتش جنگهای داخلی افکند, ۰ و تقریبا تمام انديشه های اصلاحی پان هوس 
و مارتین لوتر راء پیش از آنان, به سمع جهانیان رسانید. 

ا کاس با ار سر ترس عم واه 


آوگوستینوس, بنیان عقیده خویش را بر اصل تقدیر ازلی گذاشت., که هنوز 
هم به مثابه مغناطیس الاهیات ایین پروتستان است. به نظر وی؛ خداوند 
لطف و عنایت خویش را شامل حال آن کس که بخواهد میکند و سعادت و 
شقاوت هر فردی را از روز ازل برای ابدالدهر معلوم کرده است. حست 
عمل سبپ رستگاری نیست, بلکه نشانه آن است که کننده آن مورد لطف 
و عنایت الاهی و از بندگان خاص درگاه اوست. ما مطابق سرنوشتی که 
مشیت الاهی به حکم تقدیر برای ما معین فرموده است عمل میکنیم, یا 
اگر گفتار هراکلیتوس را معکوس سازیم. سرنوشت ما منش و شیوه 
سلوک ماست. 
تنها آدم و حوا دارای اختیار و آزادی اراده بودند که بر آثر نافرمانی و 
سزییخی: نم تنها خود. ان زا از دست: دادن بلکه دردیة آنها محروم 
شدند. 
خداوند فرمانروای جهان مطاع همه ماست. اطاعت و وفاداری ما نسبت 
به وی مستقیم و بلاواسطه است. و مانند سو گند وفاداری یک انحتتتتین به 
پادشاه خویش است: نظیر فرانسه فئودال نیست که به میانجی نیاز باشد 
و اتضفی؛ به واسطه خاوند, تبعیت و وفاداری خود را نسبت به ابلخان و از 
او به پادشاه اظهار دارد. از این روی, پیوند و ارتباط میان خالق و خلق 
پیوندی مستقیم است و مستلزم واسطه و میانجی نیست: پس ادعای 
کلیشا ج کشیشان بر اشنکه آنها زابظ 
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لازم میان خدا و مردمند. مردود است. بدین منوال. همه مسیحیان خود 
ند, و نیازی به تعیین شخصی به نام کشیش نیست. خداوند مالک کل 
زمین و آسمان و مافیهاست: آدمی تنها به عنوان رعیت مطیع و فرمانبردار 
میتواند که بر چیزی که چیزهای این جهان تملک داشته باشد. کسی که 
گناهکار است. جچون گناه سبب طفغیان وی علیه خداوندگار میشود, حق 
تملک را از دست میدهد, چه مالکیت برحق مستلزم معصومیت است. از 
سوی دیگر, چنانکه از ز کتاب مقدس برمیاید, ملسیح میخواست که حواریون, 
جانشینان آما: و ایکا رتبهدار آنها صاحبان مال و منالی نباشند. پس 
کلیسا یا کشیشی که دارای ثروت و " تمول است. چون از فرمان مسیح 
تجاوز کرده, گناهکار است و در نتیجه, انجام شعایر مدذهبی از جانب وی 
فاقد اعتبار میباشد. 
ویکلیف؛ که گویی این گفته ها را چندان سخت نمیدانست. از الاهیات 
خویش یک کمونیسم و انارشیسم نظری استنتاج کرد, ان کس که معصوم و 
مورد تایید الاهی است با خداوند در تملک تمام کالاهای این جهان شریک 
است: به عبارت دیگر, درستکاران در همه چیز به شکل اشتراکی سهیمند. 
مالکیت فردی و خصوصی و حکومتی (چنانکه برخی از فلاسفه مدرسی 


تعلیم میدادند) نتیجه گناه حضرت آدم (یعنی سرشت آدمی) و گناهکاری 
ذاتی انسان است. در جامعهای که فضیلت تن ان فرمانروا باشد, نه 
مالکیت فردی وجود دارد نه قوانین کلیسایی ۳ ساخته و پرداخته ذهن 
بشر. ویکلیف از انجا که میترسید افراطیون, که در این زمان در انديشه 
انقلاب بودند, عقاید وی را به معنای لفظی و ظاهری آن تعبیر کنند, چنین 
بیان داشت که مرام اشتراکی وی فقط جنبه تصوری و معنوی دارد. 
قدرتهای موجود, چنانکه بولس حواری تعلیم داده, عطیه خداوند است و 
باید از آنها اطاعت کرد. لوتر نیز در سال 1525 عینا همین نکته را در مورد 
انقلاب تکرار کرد. 
دسته مخالف روحانیان کمونیسم ویکلیف را به مذاق خویش خوشگوار 
ندیدند ولی حملات وی را به روحانیت و مالکیت کلیسا سخت پرمعنا 
یافتند. هنگامی که در سال 1366 بار دیگر پارلمنت انگلستان از پرداخت 
خراج مقرره شاه جان به پاپ خودداری کرد, ویکلیف نامزد شد تا به عنوان 
"روحانی طرفدار شاه" از این فرمان مجلس دفاع کند. در سال 1374 
ادوارد سوم دراند کلیشانین بخش لوتر ورت راء ظاهر | به عنوان کارمزد, 
به وی بخشید. در ژوئیه 1376 ویکلیف مامور شد تا به نمایندگی از طرف 
مقام سلطنت به بروژ رود و با عمال پاپ درباره امتناع انکلسان از 
پرداخت خراج, که هنوز ادامه داشت. مداکره ها ید. هنگامی که جان آو 
گانت بر آن شد که حکومت را به ضبط بخشی از املاک کلیسا وارد کند, از 
یکی سوت کزوا ار نظر ور یی سس و اس کهیور لندن آعراد 
میکند به دفاع برخیزد. ویکلیف این دعوت را پذیرفت (سپتامبر 1376) و از 
آن زمان. روحانیان و طرفدارانشان وی را آلت دست جان آو گانت 
توب داستتی. کهرتیز اسف لندن بر ا رش تا نا تعفیتب 
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ویکلیف به عنوان بدعتگذار. به طور غیرمستقیم, بر جان ضربت زند. 
ویکلیف 1 فراخواند تا در فوریه 1377, در کلیسای جامع سنت پول, در 
از نخست کشیشان حاضر شود. وی حاضر شد., اما چان آو 
و اآنبوهی ملازم مسلح نیز همراه او بودند. سربازان با برخی از 
تما هاگ مشاجره هایی اغاز کردند: غوغایی برپا شد؛ ویکلیف صحیح و 
سالم به اکسفرد بازگشت. کورتنی اتهامنامه مشروحی با نقل پنجاه و دو 
بند از آثار ویکلیف تهیه کرد و برای پاپ به رم فرستاد. در ماه مه, پاپ 
گرگوریوس بازدهم توقیعی صادر کرد و هجده مسئله از مسائل مندرج در 
آنازتویکلیف زان که ستتر آنها: از راساله خربازه عکوفت بودنده دا بر ار نداد 
شمرد و به اسقف اعظم, سایمن سادبری, و اسقف کورتنی فرمان داد تا 
تحقیق کنند آیا ویکلیف هنوز هم بدان آرا و نظرات معتقد و پایبند است پا 
نه.. در صورت اثبات. آنان دستور داشتند که وی را توقیف سازند و در 


زنجیر کنند و منتظر دستورهای بعدی باشند. ِِ ِ 
اما ویکلیف در این زمان نه تنها تحت حمایت جان او کانت و لرد پرسی او 
نورئامبرلند بود, بلکه افکار عمومی نیز از او پشتیبانی میکرد. در پارلمنتی 
که در ماه اکتبر تشکیل شد., احساسات مخالف روحانیان شدت و فزونی 
داشت. بحث درباره سلب دارایی و مالکیت کلیسا برای عدهای از اعضای 
پارلمنت شیرین و فریبنده بود. زیرا حساب میکردند که پادشاه, با ثروتی 
که اینک در اختیار اسقفان, روسای دیرهاء و روحانیان والامقام است. 
میتواند مخارح 15 ارل. 1500 شهسوار, و 0 سیردار را تامین کند و 
سالانه 20,000 لیره هم برای خویشتن نگاه دارد. در این هنگام فرانسه 
خود را آماده میساخت تا به انگلستان لشکر کشدر و خزانه دولت انگلستان 
تقریبا خالی بود: بنابراین. چقدر ابلهانه بود که بگذارند عمال و ماموران 
پاپ روت بخشهای کلیسایی انگلستان را جمع کنند و برای بک پاپ 
فرانسوی و کالج کاردینالها, که اکثریت اعضای آن فرانسوی وود اسان 
دارند. مشاوران پادشاه از ویکلیف خوازستند تا دربار وال آنان رسد ه 
اظهار نظر کند: سوال این بود: "یا کشور انگلستان شرعا میتواند. در این 
هنگام که ضرورت دفع حمله اجنبیان حتمی است. از ارسال ثروت مملکت 
به کشورهای خارجی, حتی اگر پاپ به سرزنش و عیبجویی برخیزد یا به نام 
فریضه فرمانبرداری خواهان ارسال ان باشد. جلوگیری کند" ویکلیف در 
رسالهای بدین سوال پاسخ داد و در نتیجه خواستار جدایی کلیسای 
انگلستان از دربار رم شد. وی نوشت: "پاپ نمیتواند ثروت و نقدینه 
کلیساهای انگلستان را مطالبه کند, مگر به عنوان صدقه. ... چون احسان و 
خیرخواهی باید در خود کشور اغاز شود. فرستادن اعانات و صدقات کشور 
به -خارخ: در حالی که خود نبازمتد آن. اشت, نه. تتها اخشان: نيست: بلکه 
حماقت و ابلهی است". ویکلیف در برابر این قسمت سوال که کلیسای 
انگلستان جزئی از کلیسای کاتولیک يا عمومی است و باید از آن تبعیت 
کند, استقلال روحانی کلیسای انگلستان را توصیه کرد. "به استناد 
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کتاب مقدس؛ کشور انگلستان باید یک پیکر مقدس باشد و روحانیان 
خاوندان, و عوام باید اعضای این پیکر باشند". این گفتار که بعدها زبان 
حال هنری هشتم شد, چنان ند و ورام بود که مشاوران شاه به 
ویکلیف دشتتور دادند که نیشن از آن در این»ناب سختی تکوید: 

اجلاس آینده پارلمنت به 28 نوامبر موکول شد : اسقفان که به قتل ویکلیف 
کمر بسته بودند, در 18 دسامبر, توقیعی را که دال بر محکومیت ویکلیف 
بود منتشر ساختند و از رئیس دانشگاه اکسفرد خواستند ۳ فرمان پاپ را 
در مورد دستگیری ویکلیف اجرا کند. در آن زمان, دانشگاه در اوج استقلال 
فکری خود بود. دانشگاه در سال 1322 حق خلع رئیس نالایقی راء بدون 


مشورت با مافوق رسمی اوء پبعنی اسقف لینکن؛ بدست اورده, و در سال 
7 قید نظارت اسقفان را از دست و پای خود بریده بود. نیمی از 
دانشگاه به یشتیبانی ویکلیف. دست کم بدان دستاویز که حق دارد آزادانه 
عقاید خود را بیان کند, برخاستند. رئیس دانشگاه از اطاعت امر اسقفان 
سرباز زد و اعلام داشت که هیچ مقام روحانی, در امور عقیدتی. حق 
فرمان دادن به دانشگاه را ندارد, و در همان حال ویکلیف را اندرز گفت تا 
برای مدتی سکوت و خاموشی گزیند: ولی آن کدام مصلحی است که 
بتواند زبان در کام کشد و خاموش در کنجی بنشیند. در مارس 1378, 
ویکلیف در برابر شورای 2039 و از عقاید خویش به 
دفاع پرداخت. هنگامی که استماع دفاعیه وی در شرف آغاز بود, نامهای از 
مادر شاه ریچارد دوم به دست اسقف اعظم رسید که در آن خواهش شده 
بود که از دادن حکم قطعی بر محکومیت ویکلیف خودداری شود. در جریان 
محاکمه, انبوهی از خلایق از کوچه و خیابان بزور راه به درون کشیدند و 
ندا در دادند که مردم انگلستان نمیتوانند بپذیرند که در کشور دستگاه 
تفتیش افکار وجود داشته باشد. اسقفان تحت فشار دولت و ملت صدور 
حکم را به تعویق افکندند, و ویکلیف بار دیگز: بی آنکه صد مه و آزاری 
ببیند؛ و در حقیقت پیروزمند, به خانه باز گشت. باب گرگوربوس یازدهم در 
7 مارس درگذشت: چند ماه بعد. شقاق در حکومت پایی روی داد و 
قدرت آن, و اقتدار و اعتبا ر کلیسا را تضعیف کرد. ویکلیف حمله را از سر 
گرفت و رسالات و مقالات متعددی تحایئنت: . که شفد .اقا یف تیان 
انگلیسی بود, و دامنه بدعتها و طغیانها را وسعت داد. 

در اين ایام وی را برای ما مردی تصویر کردهاند که ستیزه و مباحثه چون 
فولاد آبدیدهاش کرده و گذشت عمر در امور مذهبی و اخلاقی. سختگیرش 
ساخته بود. او رازور نبود, بلکه مبارز و خلاق بود و منطق خود را شاید تا 
سرحر بیرجمی رسانده بود. قریحه وی, در هجو و بدگویی, اینک یکسره 
لجام گسسته بود. فرایارهایی را که به مردمم تعلیم فقر میدادند, اما خود 
ثروت میاندوختند. تقبیح و تحقیر میکرد. میگفت بسیاری از صومعه ها 
"مکمن دزدان, لانه ماران 00 دیوان و شیاطین است .". با این نظر, که 
از ثواب و نیکی اعمال قدیسان میتوان برای نجات ارواح زیانکاران در 
برزخ استفاده کرد, به مبارزه برخاست. مسیح و 
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حواریون آموزهای در مورد رواداری تعلیم نداده بودند. "نخست کشیشان 

مردم را با آمرزشنامه یا بخشش دروغین میفریبند و ملعونانه پولهای 11 
زا فيربايند,. .... آنان که با قیمتهای گزاف از این دروغزنها آمرزشنامه 
میخرند: ابلة و ببخردند . اکر یاب توانایی ان را داشت: که ارواخ کناهکاران 
را از عذاب برزج نجات دهد چرا؛ به نام احسان و دین» یکباره چنین 


نمیکرد. ویکلیف با شدت و حرارت روزافزونی ادعا میکرد که "بسیاری از 
کشیشان زنان؛ دختران؛ بیوهزنان؛ و راهبه ها را به راه های مختلف 
میفریبند و بیعفت میسازند" . تقاضا داشت که جنایات و جرایم روحانیان در 
دادگاه های غیرروحانی کیفر داده شود آن دسته از نایب کشیشان را به باد 
ناسزا گرفت که ثروتمندان را تملق میگفتند و فقیران را خوار و پست 
ِِِِ ز گناهان مالداران را بوفور و به آسانی میبخشیدند, اما بمجدستتان 

به به خاطر آنکه نمیتوانستند مطامع آنها را تا فد رد و بدانها عشریه دهند 
0 فیک ینتبم تخیر میر فتم: با رها دنتسا مور میروودند ِ 
میباختند. و مردم را با ذکر معجزات دروغین میفریفتند. نخست کشیينٌ 
انگلیسی را متهم ساخت که "معیشت بینوایان را میدزدند, اما با 
و ظلم به مخالفت برنمیخیزند." آنان "برای پول بیش از خون مسیح ارزش 
قایلند". فقط برای خودنمایی ی عبادت میکنند, به جا آوردن 
مراسم مذهبی از مردم اجرت میطلبند: به لهو و ۰ لعب و تجمل زندگی 
میگذرانند: بر اسبان فربه با زین و برگ سیمین و زرین سوار میشوند: آنان 
همگی "دزد ۰ و روباهانی مکار و بدایشند ۰.۰ . گرگا نی مزور . ۰ شکمباره 
۰.۰ کی شبهوت ی *. در اینجاء جدت و طعن زبان ویکلیف حتی 
که در تمام دوای ی 27 بیشترین صدمه را 
به مار وارد میسازد, زیرا در هه جا, و زیر معدسترین رنگهاء رواج دارد و 
زمینهای ما را از ثروت و خلایق تهی میسازد". رقابت شناعتبار و ننگآور 
پایها (در هنگام شقاق و جدایی). طرد و تکفیر کردن یکدیگر, و ستیزه 
بیازرمانه برای کسب قدرت "باید مردمان را به هوش اورد و بر آن دارد 
کار انقای با انا که آنان یات مس را شید کت خعیت ما لته 
پاپ پا کشیش. در عالم روحانی؛ "فرمانروا| و حتی پادشاه است : مسیح 
جایی تداشت که در ان سر بز بالین استراخت تیور اما مرو میکوبند: که 
ماهس اف تفا ی یا ات ات ی سس یت امن 
فروتن بود ۰ اما پاپ بر تخت مینشیند و فرمانروایان ۳ وادار میسازد تا بر 
پای وی بوسه زنند" . شاید ویکلیف میخواسته است زیر کانه بگوید که پاپ 
همان عم نص دحا اش که دراه ال ای رتیل 1 آمدنش 
پیشگویی شده, و همان وحش 2 مکاشفه یوحنای رسول میباشد. 
منادیگر آمدن 

1 "ای بچه ها, این ساعت آخر است: و چنانکه ند ها بو که:دعال .اند 
الخال شر فبالاي شاه اف ها مار اش انس کش ساعت اسر 
است". "(رساله اول یوحنای رسول", 2 ۰ 18) م. 
2 و چون شهادت خود زا به اتمام رشانند, آن وحش که از .هاویه بر میاید 


با ایشان جنگ کرده, غلبه خواهد یافت, و ایشان را خواهد کشت. 
"(مکاشفه یوحنای رسول", 11 . 7) م. 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 42 

مجدد مسیح است. به نظر ویکلیف, راه حل مسئله اين بود که کلیسا از 
تمام قوا و تملکات مادی دست بکشد. مسیح و شاگردانش در فقر و 
تهیدستی به سر برده بودند. پس شایسته بود که کشیشان نیز بدانها تاسی 
جوببه: فرایارها و راهبان باید مال و منال و زندگی مرفه و متجملانه را کنار 
بگذارند و بار دیگر به قواعد و مقررات سخت فرقه های خویش روی کنند. 
کشیشان "باید با خوشحالی, از دست دادن فرمانروایی و آقایی جهان 
مادی را تحمل نمایند . آنها باید به غذا و لباس بسنده کنند کنند و تنها از 
صدقاتی که از رویر میل و اختیار بدانها داده میشود زندگانی را بسر برند. 
اگر روحانیان, با بازگشت به فقر انجیلی, از املاک خویش دست برندارند, 
بر عهده دولت است که پا پیش گذارد و اموال آنها را ضبط و مصادره کند. 
حکمرانان و شاهان باید به اصلاح کشیشان همت گمارند و آنها را به 
پذیرفتن فقری که مسیح دستور داده است مجبور کنند. "نباید در این راه از 
لعن و تکفیر پاپ بهراسند, زیرا نفربن هیچ کس, جز نفرین و لعنت خداوند, 
انان از اوست. ویکلیف, به جای قبول عقیده پاپ گرگوریوس هفتم و 
بونیفاکیوس هشتم که حکومتهای غیرروحانی را تابع و فرمانبردار کلیسا 
میدانستند, میگفت که دولت باید در امور دنیوی خود را بالاتر از همه بداند, 
اه کشیشان باید به وسیله شخص 
دارد. ویکلیف در این باره عقایدی اظهار میدارد که بعدها از دهان لوتر و 
کالون شنیده میشود. وی اعتراف و اقرار محرمانه را ضروری نمیداند و از 
اعتراف علنی. که مورد تصدیق و پذیرش مسیحیان نخستین بود. پشتیبانی 
و حمایت میکند. "اعتراف محرمانه در نزد کشیش . ضروری نیست و از 
ساخته های اخیر جناب شیطان است, زیرا نه مسیح و نه پس از وی 
شاگردانش به چنین کاری اقدام نکردهاند" : این گونه اعتراف؛ آدفت را 
بنده زرخرید کشیشان میکند و گاهی در مقاصد اقتصادی و سیاسی مورد 
سواستفاده قرار میدهد: "با اين اقرار نیوشی و بخشایش محرمانه ممکن 
است که راهب و راهبهای با یکدیگر مرتکب گناه شوند." یک آدم معمولی 
نیکوکار میتواند فرد کناهکاری را بهتر و موثرتر از کشیشان پست و دغلکار 
امرزش عطا کند: ولی حقیقت امر این ِ تنها خداوند بخشاینده 
ار مشگوک تشد 


کشیشی هم, چه خوب باشد و چه بد, نمیتواند نان و شراب آیین قربانی 
مقدس را به جسم و خون مسیح تبدیل کند. برای ویکلیف چیزی زشتتر از 
این نبود که برخی از کشیشانی که وی میشناخت مدعی بودند که میتوانند 
این معجزه خداوندی را انجام دهند. ویکلیف مانند لوتر منکر قلب ماهیت 
بود, اما حصور: عفن مسیم را در این مراسم انکار نمیکرد. مسیجچ به 
نجوی ترا من / که نه ویکلیف 
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نه لوتر در پی توضیح ان بودند, "روحا, واقعا, حقیقتا, و موثرا در این 
اس " حاضر بود, اما همراه با نان و شرابی که (بنابر تعلیم کلیسا) معدوم و 

نميشد. 
وگو این آنذيشته ها را یدعامیز نمیداتست, ولین نظرٍ وی در باب 
"موجود بودن جسم و خون مسیح در ماده فطیر و شراب" بسیاری از 
طرفدارانش را به وحشت افکند. جان آو گانت با شتاب خود را به آکسفرد 
زسانی نا از. دونتتت وین وا هه سس از این بارخ این فربای مفدنن 
سخنی نگوید (1381), اما ویکلیف امتناع ورزید و عقاید خود را در یک 
"شهادتنامه" تایید و تاکید کرد (مه 1381). یی ماه بعد. اتش انقلاب 
اجتماعی در انگلستان شعلهور شد و تمام مالداران را به وحشت افکند و 
انان را به تقبیح و برگشتن از عقاید و اصولی که مالکیت جامعه و افراد را 
به هر نحوی, خواه روحانی و خواه غیرروحانی: تهدید میکرد واداشت. بدین 
ترتیب. ویکلیف بیشتر پشتیبانان خود را در دستگاه دولت از دست داد. و 
قتل اسقف اعظم سادبری به دست شورشیان سبب ارتقای 1 
دشمن وی؛ اسقف اعظم کورتنی, به مقام سر اسقفی انگلستان شد. 
کورتنی احساس کرد که اگر بگذارد عقاید و ارای ویکلیف در باب ایین 
قربانی مقدس انتشار یابد, نه تنها اعتبار و ابروی روحانیت خواهد رفت. 
بلکه پایه های اقتدار و سلطه اخلاقی کلیسا نیز متزلزل خواهد شد. در ماه 
مه سال 2 وی از تمام روحانیان دعوت کرد که در صومعه "فرایارهای 
سیاه" در لندن گردآیند و شورایی تشکیل دهند. پس از آن, شور | را وادار 
ساخت ۳ بیست و چهار مسئلهای را که اد انا و یکلم استخراج کرده بود 
مردود, و دلیل بیدینی او اعلام دارند: همچنین, حکم غیرقابل ردی 1 
دانشگاه اکسفورد فرستاد تا از تدریس و سخنرانیهای مولف آن مسائل, تا 
اثبات دینداری وی, ممانعت به عمل آید. شاه ریچارد دوم به رئیس دانشگاه 
دستور داد تا ویکلیف و تمام پیروانش را اخراج کند, و این امر را باید ناشی 
از عکسالعمل وی در برابر انقلاب دانست. که نزدیک بود به سقوط و خلع 
حفاظت ميشد, به مقر کار خود در لوترورث رفت. 
تعریف و تمجیدهای جان بال, یکی از روسای عمده انقلاب. چنان 


هراسانش ساخت که به انتشار چندین مقاله و رساله دست زد و خود را از 
شورشیان برکنار و جدا| دانست: ز از داشتن هر گونه عفیده سوسیالیستی ابا 
کرد و از پیروان خویش خواست تا از حعمرانان خود در اين جهان, به امید 
پاداش جهان دیگره صبورانه فرمانبرداری کنند. معهذا؛ همچنان به نوشتن 
رسالات ضد کلیسایی ادامه داد و هیاتی از " کشیشان فقیر موعظهگر" 
کل داو مات اصااعی ی را رصان سوم مساکنتد وی ار این 
"لالرد "ها مردمانی بودند که تحصیلاتی ناقص داشتند. و برخی نیز از 
عوهت دانشگاه آکسفرد. اینان همه خرقه پشمینی سیاه میپوشیدند و 


٩0 1‏ گمان میرود از لغت ۵ آلمانی میانه گرفته شده باشد, 
که از ریشه ۷۱ , به معنای " "زمزمه کردن" " (دعا) است. 
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کسانی. وجوه داست که همست را از توبتاریافته باشتد نارشان جفریا 
چون شعار پروتستانها بود, آنها بر لغزش ناپذیری و مسلم بودن تعلیمات 
کتاب مقدس در برابر سنتهای اغفالامیز و دروغین تعلیمات دینی کلیسا 
تاکید داشتند و سخنرانی و وعظ به زبان بومی را در برابر به رمز و راز 

انجام دادن مراسم مذهبی به یک زبان خارجی پيشنهاد میکردند. ویکلیف 
برای این کشیشان غیر رسمی و مستمعین با سواد انها, به انگلیسی خشن 
ولی پر حرارتی: در دود سیصد وعظ و سخنرانی ایراد کرد و مقالات 
مذهبی بسیار نوشت: از آنجا که میل زیادی داشت که مردم به مسیحیت,؛ 
انخنان میر مد وید افدی اشته بان دید بر آنشد که کات مفدسن 
راء, که تنها مرجع و راهنمای راستین حقایق مدهبی است. با عدهای از 
یارانش ترجمه کند. تا آن زمان (1381), فقط بخشهای پراکندهای از کتاب 
مقدس به انیت ترجمه شده بود: طبقات تحصیلکرده با یک ترجمه 
خی سا مه بکترم سکس سکس اف اسان 
زمان ویکلیف غیر قابل فهم بود. از عهد شاه الفرد باقی مانده بود. کلیسا 
ور ی ی بر ارف ها ماد هسام راد مد کر 
نشاندن عقاید خویش از کتاب مقدس استفاده بسیار میبرند, مردم را از 
خواندن ترجمه هایی که از نظر کلیسا موثق و درست دانسته نشده بود 
منع کرد, از این راه از شدت تشتت و هرج و مرجهای عقیدتی, که از 
ترجمه های دلخواه دسته ها و تعبیر و تفسیرهای اختیاری مردم از متون 
کتاب مقدس بروز میکرد, کاسته بود. اما ویکلیف اعتقاد راسخ داشت که 
کتاب مقدس باید در اختیار هر انگلیسی زبانی که خواندن میداند باشد. 
ظاهرا وی خود عهد جدید را ترجمه کرد, و ترجمه عهد قدیم را به نیکولس 
هرفرد و جان پروی واگذاشت. ترجمه کامل کتاب مقدس ده ۳۳ پس از 


مرگ ویکلیف به پایان رسید این ترجمه از روی ترجمه لاتینی هیرونوموس 
به عمل آمده بود, نه از روی متن عبری عهد قدیم یا متن یونانی عهد جدید. 
سبک و شیوه آن نمودار عظمت نثر انگلیسی نبود, اما در تاریخ انگلستان 
واقعه حیاتی و مهمی به شمار میرفت. در سال 1384, پاپ اوربانوس 
ششم ویکلیف را به رم فراخواند. اما فرمان مرگ از فرمان وی نیرومندتر 
بود. 

در 28 دسامبر 1384, این مصلح رنجور در مراسم قداس دچار فلح شد, و 
سه روز بعد جان سیرد. در لوترورث دفنش کردند, اما به حکم را 
کنستانس (چهارم مه 1415) استخوانهایش را از گور بیرون اوردند و در 
نهری که اتان نزدیکی میگذشت افکندند. به دنبال نوشته هایش همه جاأ 
ند هر رورا بهسوست ]وروت ابو ردیح 

تمام عناصر برجسته جنبش اصلاح دینی در تعلیمات ویکلیف وجود داشت: 
قیام علیه دنیا دوستی روحانیون, و خواستاری نظام اخلاقی شدیدتر: روی 
آمتدق ان کلیشا به. کنات هدیدان اکتا به آه تن ار اخمان چه 
تقدیر ازلی: و از رستگاری بر آثر حسن عمل به مشیت و توفیق الاهی: 
مخالفت با فروش امرزشنامه, اعتراف محرمانه, و قلب ماهیت: پایین 
اوردن 
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کشیشان از مسند میانجیگری میان خدا| و خلق: اعتراض بر انتقال تروت 
ملی به رم , : فراخواندن دولت به عدم اطاعت از دستگاه پایها: و حمله به 
مالکیت روحانیون بر اموال دنیوی (که راه را برای هنری هشتم هموار 
ساخت). اگر شورش پزرک سیب نمیشد که دولت از پشتیبانی ویکلیف 
دسا دعس شاوی ا الا همان ماه نع دم ی تسا 
پیش از انکه ذر المان در کیر شنودء در انگلستان ريشه مییست. 


ااا- شورش بزرگ: 1381 


جمعیت انگلستان و ویلز در سال 1307 سه میلیون نفر برآورد شده است: 
و البته این رقمی قطعی نیست و نسبت به جمعیت این دو منطقه در 
6 که دو میلیون و پانصد هزار نفر فرض شده است افزایشی قلیل و 
نامحسوس دارد. این رقم نشان مبد هد که پیشرفت فنون کشاورزی و 
صنعتی در این دوره بسیار بطئی بوده است. و قحطی و مرض و جنگ از 
افزایش جمعیت بشر در این جزیره بارور ولی کوچک, که منابع آن هیچگاه 

برای زندگی عده کثیری بسنده نیست. بشدت جلوگیری کردهاند. احتمال 
میرود که سه چهارم مردم دهقان, و از این عده نیمی سرف بودهاند. از 
این نظر, ی 00 

امتیازات طبقاتی بیش از سایر نقاط اروپا بود. زندگی در دست دو گروه 
میچرخید: خاوندان زیردستنواز_ یا خودیسند از طرفی. و خدمتگزاران 
امیدوار یا خشمگین از طرف دیگر. بارونها, بر کنار از خدمات محدودی که 
برای شاه انجام میدادند. مالک و صاحب تمام قلمرو خود و بلکه ورای آن 
بودند. دیوکهای لنکستر. نورفک, و باکینگم دارای املاکی بودند که با املاک 
شاه برابری میکرد. املاک خاندان نویل و پرسی هم دست کمی از این 
نداشتند. خاوند فتودال شهسواران واسال و سپرداران انها را مجبور 
میکردند تا به او خدمت کنند, از وی دفاع نمایند, و "جامه"1 او را بیوشند. 
مع هذا امکان داشت که شخصی از یک طبقه به طبقه بالاتر ارتقا یابد: 
دختر یک بازرگان تروتمند میتوانست با بارونی ازدواج کند و صاحب نام و 
نشان شود اگر چاسر زنده ميشد, از اينکه مبدید 9« عنوان داچس 
دارد, به شگفت میأمد. طبقات متوسط تا آنجا که میتوانستند آداب و رسوم 
اشرافی را اخذ و اقتباس میکردند: در انگلستان یکدیگر را مستر و در 
فرانسه موسیو مینامیدند, و دیری نگذشت که همه مردان مستر يا موسیو 
و همه زنها مسترس يا مادام.2 

1 ۱22 در اصل. در زبان انگلیسی فرانسوی, 6۱۷۲ به معنی "جیرگی" 

یا مقدار آذوقه و یا لیاسی بود که ارباب به رعیت خود میداد. بر اثر گذشت 
زمان, جامه های رعایای یک شخص بزرگ ویژگی اونیفورم را پیدا میکرد. 

اصناف این شیوه را بکار بستند ‏ و با مفاخرت؛ در تظاهرات؛ و 
اجتماعاتشان, جامه های ویژه و 9۹ صنف خود را میپوشیدند. این 
عادات و رسوم به "انگلستان شادکام" " رنگ و روی میداد. 

2 دو عنوان اخیر خود دستخوش تحولات دیگری قرار گرفتهاند. 
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پیشرفت صنعت از کشاورزی سربیعتر بود. در سال 300( تقریبا معادن 
انگلستان در دست استخراج بود, نقره» آهن, سرب ؛ و قلع استخراج میشد, 
و دور فلزات یکی از ارقام بزرگ تجارت خارجی کشور را تشکیل میداد. 
به گفته عوام. "پادشاهی زیر زمین از پادشاهی روی زمین پر ارجتر بود." 
در این قرن بود که صنعت پشم در انگلستان رواج گرفت و این کشور را 
غنی ساخت. خاوندان هر روز مقدار بیشتری از زمینهای خود را, که قبلا به 
غلامان و مستاجران خویش برای کارهای معمولی واگذاشته بودند, مسترد 
از فروش پشم بیش از شخم زدن و کاشتن زمین سود عاید ميشد. 
سوداگران پشم تا مدتی توانگرترین تجار انگلستان بودند: میتوانستند 
فرضه ها و مالیاتهای هنگفت به ادوارد سوم » که مسب تباهی و9 سبه 
روزگاری 1 شد, بیردازند. اذوا ره که نمیتوانست ببیند پشم خام انگلستان 
برای خوراک کارخانه های پارچه بافی فلاندر بدان سرزمین روان ميشود, 
بافندگان فلاندری را ترغیب کرد تا به بریتانیا کوچ کنند(1331 به بعد) و به 
دستور انان یک کارخانه نساجی بر پای داشت. انگاه صدور پشم و ورود 
پارچه های خارجی را قدغن کرد. در آخر قرن چهاردهم. صنعت پارچه بافی 
جای تجارت پشم را گرفت و یکی از منایع عمده تروت قابل تبدیل 
انگلستان شد و به مرحله نیمه سرمایهداری رسید. 

لازمه صنعت جدید. تعاون و همکاری صنایع و فنون متعددی چون 
ریسندگی, بافندگی, قصاری, رنگرزی. پنبهزنی. و پرداختگری بود. اصناف 
صنعتی قدیم نمیتوانستند آن توحید مساعی منظمی را که برای تولید 
اقتصادی لازم است به وجود آورتد: مالکان و اربابان متهور و بیباک 
متخصصان را در سازمانی گرد آوردند و هزینه و رتق و فتق. آن را خود به 
دست گرفتند. ولی در هر حال, چنین نظامی, چنانکه در فلورانس و فلاندر 
وجود داشت. هنوز در انگلستان پدید نیامده بود: کارها در دکه های کوچک. 
زیر نظر استادکار و شاگردانش و چند تن کارگر مزدور, یا در کارخانه های 
کوچک روستایی که از قوه اب استفاده میکردند, و يا در خانه های رعیتی, 
آنجا که انگشتان شکیبای کدبانوی خانه پس از فراغت از کارهای منزل به 
کارگاه بافندگی میچسبید, انجام میگرفت. اصناف صنعتکار با نظام جدید به 
جنگ برخاستند و دست به اعتصاب ت اما افزايش تولید نظام جدید بر 
همه مخالفتها فایق آمد و کارگران, که برای فروختن مهارت و کار خود با 
یکدیگر رقابت میکردند, هر روز بیشتر بازیچه دست سر مایهگذاران و 
مدیران کارگاه ها شدند. رنجبران شهری "دست به دهان زندگی 
... در مورد لباس و مکان خویش لاقید بودند: در روزهای خوب, خوب 
میخوردند و مینوشیدند, و در روزهای بد گرسنه میماندند." همه افراد ذکور 
محکوم به خدمت اجباری در کارهای عمومی بودند, اما ثروتمندان, به جای 


کار, پول میپرداختند. فقر و نداری ناگوارتر بود اگر چه شاید شدتش به 
پایه ابتدای قرن نوزدهم نمیر سید. گدایان رو به فزونی نهادند و برای حفظ 
و سامان دادن به شغل خویش متشکل گشتند. 

دستگیری و اعانه کلیساها, صومعه ها, و اصناف از 
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ناگهان مرگ سیاه(طاعون) بر این صحنه قدم گذاشت: اما نه چون بلیه و 
محنتی اسمانی که بر بنینوع بشر مقدر شده باشد, بلکه به مثابه انقلابی 
اقتصادی. مردم انگلستان در اقلیمی میزیستند که برای رویش نباتات بیش 
از سلامتی انسان مساعد بودز کشتزارها در سراسر سال سبز و خرم 
بودند, اما مردم از نقرس, تنگی نفس. رماتیسم. عرقالنسا. سل. استسقا.؛ 
و امراض چشم و پوست میناليدند. اهالی. از هر طبقه که بودند, غذا زیاد 
میخوردند و با مشروبات الکلی خویشتن را گرم نگاه میداشتند. ریچارد رول 
در حدود سال 1340 نوشت: "این روزها کمتر کسی به چهلسالگی میرسد, 
و از آن کمتر به پنجاهسالگی." اصول بهداشتی جامعه بسیار ابتدایی بود: 
گند دباغخانه هاء خوکدانیها, و مستراحها هوا را آلوده میکرد. تنها خانه 
ثروتمندان اج جاری داشت: اکثریت از جویها و چاه ها آنه برمیداشتند و 
نمیتوانستند آن را به مصرف استحمام هفتگی خویش برسانند. طبقات 
ها 
شکارهای حاضر و امادهای بودند. در 1349 طاعون غدهای از نورماندی به 
انگلستان و ویلز سرایت کرد: یک سال بعد, از آنجا به اسکاتلند و ایرلند 
راه یافت: در سالهای 1361, 1368, 1375 1382, 1390, 1438 
4 بار دیگر در انگلستان شیوع یافت و در اين حملات متعدد. بر روی 
هم ؛ از هر سه نفر انگلیسی یک تن را نابود کرد. 

تقریبا نیمی از روحانیون مردند: و شاید یکی از علل سواستفاده و 
بدکاریهایی که در کلیسای انگلستان فریاد شکایت همه را برانگیخت این 
بود که کلیساء بر حسب احتیاجی که داشت. عدهای از اشخاصی را که فاقد 
صلاحیت و سجایای لا زم بودند به خدمت خود گماشت. هنر و صنعت صد مه 
بسیار دید: زیرا, نزدیی به یک نسل, ساختن بناهای کلیسایی متوقف شد. 
اخلاقیات مردم سسبی گرفت؛ قیود خانوادگی از هم گسیخت. و 
بیبندوباریهای جنسی سدهایی را که قانون ازدواج به خاطر رفاه و نظم 
جامعه به دور انها کشیده بود در هم شکستند. قوانین نیز چون مجری 
نداشتند, اغلب در بوته فراموشی افتادند. طاعون و جنگ دست به دست 
یکدیگر دادند تا زوال و انحطاط نظام مالکانه را سرعت بخشند. بسیاری از 
روستاییان,. چون فرزند يا دستیارانشان را از کف دادند, املاک مورد اجاره 
خویش رازها ساختند ودب شهر روی آوردند: سالکان مخنور شدند. کار گران 


آزاد را با اجرتی معادل دو برابر اجرت پیشین به مزدوری گیرند و 
اجارهداران تازهای با شرایط سهلتری پیدا کنند و خدمات فئودالی را به 
پرداختهای پولی تبدیل سازند. مالکان. چون خود مجبور بودند که برای هر 
چه میخرند قیمت بیشتری بیردازند. از دولت تقاضا کردند که مزدها را 
تثبیت کند. شورای سلطنتی با صد ور فرمانی(8 1 زوتن 09 ) , به تقاضای 
آنان پاسخ داد رئوس مطالب فرمان چنین است: 

از آنجا که توده کثیری از مردم, خاصه کارگران و خدمتکاران. بر اثر وبای 
اخیر تلف 
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شدهاند و بسیاری ... جز در برا, بر کارمزد فوقالعاده زیاد حاضر به خدمت 
0 9 برخی حتی تنبلی و دریوزگی را بر کار کردن ترجیح میدهند, ما با 
در نظر گرفتن ناراحتیهای غمافزایی که, مخصوصا بر اثر فقدان دهقانان و 
اینگونه رنجبران, پس از این به وجود خواهد آمد. پس غور و مشورت با 
اسقفان. نجبای مملکت. و مردان فرزانه که ما را یاری دادند. مقرر 
میداریم که: 1 هر کس که دارای توانایی بدنی و سن کمتر از شصت باشد 
و ممر معیشتی نداشته باشد. چون از وی تقاضای کار شود, باید بدان کس 
که از وی تقاضا نموده است خدمت کند. در غیر این صورت به زندان 
افکنده خواهد شد, تا آنکه ضامن و کفیلی پیدا شود و او را به کار بکمارد. 
2 اگر کارگر يا خدمتگزاری قبل از پایان مدت مقرر, 9 خدمتش را 
ترک گوید, محکوم به حبس است. 

3 مزد فقط بر مبنای اجرتهای پیشین به خدمتکاران پرداخت ميشود. نه 


4 اگر پیشهور يا کارگری مزدی بیش از آنچه که باید پرداخته شود بطلبد و 
یا بگیرد, به زندان افکنده میشود. . 

5 خوراک و اغذیه به قیمت مناسب فروخته میشود. 

6 هیچ کس حق ندارد به گدایی که توانایی کار کردن دارد اعانه دهد. 

نه کارگران بدین فرمان اعتنایی کردند و نه کار فرمایان. چنانکه پارلمنت 
در نهم فوریه 1351 مجبور به صدور قانون کارگران شد, تصریح کرد که 
مزد بیش از نرخ سال 1346 پرداخت نشود., و برای تعداد زیادی از مشاغل 
و اجناس و کم به موجب تصویبنامه دیگری که در سال 1360 
اعلام شد. روستاییانی که زمینشان را پیش از فسخ اجاره يا سرآمدن 
فرازداد آنتترک: ود بابستی بزور بان آفرده وین ورن صلاخدید. افتای 
صلح, بر پیشانیشان داغ زده شود. میان سالهای 1377 و 1381 نیز 
اقدامات مشابهی, با شدت بیشتری, انجام گرفت. علیرغم این کوششها و 
تحکمات, اجرتها بالا رفت: اما نزاعی که از اين راه میان کارگران و دولت 
درگرفت آتش جنگ طبقاتی را شعلهور ساخت و سلاح جدیدی در کف 


خطیبان انقلاب قرار داد. 

انقلابی که در گرفت علل و انگیزه های متعدد داشت. دهقانانی که هنوز 
سرف بودند آزادی میخواستند و آنان که آزاد بودند الغای بهره های 
مالکانهای را که هنوز از انان 1 میشد خواستار بودند و اجارهداران 
نبا ال اقا سای ای هی حرف سار ی( رل 
پای میفشردند. برخی از شهرها هنوز تابع اصول فئودالی و تحت نظارت 
خانهای فئودال بودند و آرزوی حکومت مستقل در سر داشتند. در جوامع 
آزاد, کارگران از اولیگارشی بازرگانان نفرت. و مزدوران از فقر و نبودن 
تام فیکات تاش کار ره کساوودر عت کشسسان ماه کاساییه 
سو ند بیر و اداره حکومت را در وایسین سالهای سلطنت ادوارد 
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سوم و نخستین سالهای پادشاهی ریچارد دوم سرزنش میکردند. میپرسیدند 
که چرا پس از سال 1369 سپاهیان انگلستان مرتب در جنگها شکست 
خوردهاند و چرا باید به خاطر این شکستها هر روز بار مالیات سنگینتری بر 
دوش آنان گذاشته شود آنان به ویژمر از اسقف اعظم سادبری و رابرت 
هیلز, صدر اعظم پادشاه جوان, وجان 1 و کایت متفر و بیر ان تودنوو آنما را 
مسبب فساد و بیلیاقتی دستگاه دولت میدانستند. 

لالردهای موعضهگر با این شورش پیوستگی و ارتباطی نداشتند. ولی 
تعلیمات آنها 9 آماده ساختن اذهان برای انقلاب موثر توب جان بال؛ وی 
متفکر انقلاب, انديشه های ویکلیف را با نظر تصدیق مینگریست: و وات 
تایلر, که سلب مالکیت مادی کلیسا را خواستار بود» از تعلیمات ویکلیف 
الم اک وا سار بعش کته وا مات ار ارام 
اسقفان و خاوندها را تقبیح میکرد و خواستار باز گشت روحانیت به فقر 
انجیلی شد. پایهای دورم شقاق کلیسا را که در پی قسمت کردن خرقه 
مسیح بودند, به ریشخند گرفت. " روایتی این شعر معروف را به وی نسبت 
مبدهد. هنگامی که آدم بیل میزد و حوا پشم میرشت., چه کسی آقا و ارباب 


۱( انگلستان است. نظریات منتسب 
به بال را به تفصیلی که حاکی از هواخواهی است. نقل میکند: 

یاران خوب من» تا وقتی که همه جیز اشتراکی نشود, انگلستان روی 
سایش نمیبیند: تا زمانی که اساس مالک و رعیت برچیده نشود و جز خود 
ما کسی آقای ما نباشد, کارها سامان نمیگیرد. آه, آنها چه زشت با ما رفتار 
میکنند! ی ی ی ی ی 


فرزندان یک پدر و مادر. یعنی ادم و حوا؛ نیستیم انها چه چیز افزون از ما 


دارند که آقای ما باشند ... ما را بنده خطاب میکنند, و اگر کار خود را تجم 
ندهیم» , به تازیانهمان میبندند. .. . بيایید به نزد شاه رویم و با وی ؟ 
او جوان است, و ممکن است که به سخنان ما گوش فرا دارد و به خواسته 
هایمان پاسخ مساعدی بدهد. و اگر چنان نکرد. برماست که خود برای بهتر 
ساختن زندگیمان به پا خیزیم. 

بال سه بار دستگیر شد. و هنگامی که انقلاب درگرفت. در زندان بود. 
مالیات سرانه سال 1380 بر نارضایتيها افزود. دولت به ورشکستگی 
9 و ۲ 
(000: 10,000 دلار) وضع ند که ۳ یک از اهالی: که بیش از پانزده سا 
داشت مجبور به پرداخت آن بود. 

این مالیات تازه عناصر پراکنده انقلاب را 
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وحدت بخشید. هزاران تن از پرداخت ان طفره رفتند و از جلو ماموران 
مالیات گريختند, در ننیجه» مبالغ دریافتی از مبلغ مورد نظر خیلی کمتر بود. 
چون دولت ماموران جدیدی برای وصول گسیل داشت., مردم گرد آمدند و 
با زور به مقأومت با آنها برخاستند. در برنتوودر عمال سلطان را به ضرب 
شنک از شهر بیرون راندند(1381) و در فابینگ, کرینگم, اس 
صحنه تکرار شد. در لندن اجتماعات عظیمی برای اعتراض به این مالیات 
تشکیل شدند: انها شورشیان روستاها را تشجیع کردند تا به سوی پایتخت 
راه افتند و به انقلابیونی که در لندن کرد آمدهاند بييوندند تا "به این طریق 
شاه را تحت فشار قرار دهند و به وی بقبولانند که دیگر نباید در انگلستان 
سرف وجود داشته باشد." هنگامی که دستهای از ماموران مالیات برای 
وصول به کنت وارد شد ند با یک مقأومت انقلابی روبهرو شدند. در ششم 
ژوئن 131 تودهای از شورشیان درهای سیاهچالهای راچیستر را 
شکستند.. زندانیان: را ازاد ساختند: و قلعه را غارت کردند. روز بعد. 
شورشیان واتتایلر را به رهبری خود برگزیدند. از احوال و پیشینه این مرد 
چیزی به دست نیست. ظاهرا کهنهسربازی بوده است. زیرا سیاه اشفته و 
نامنظم انقلابی را نظم و ترتیب بخشید. متحد ساخت. و به اطاعت از خود 
واداشت. در هشتم ژوئن. این جمعیت که هر دم بر انبوه ان افزوده میشد 
و مسلح به تير و کمان و چماق و تبر و شمشیر بود و از هر سوی سیل 
انقلابیون نواحی اطراف کنت بدان مییپیوست., به خانه مالکان, قضات, و 
عمال دولتی بدنام حمله بردند. در دهم ژوئن به کنتربری رسیدند و مورد 
استقبال مردم قرار گرفتند: قصر اسقف اعظم سادبری را غارت کردند. 
زندانها را گشودند و خانه های ثروتمندان را چپاول کردند. اکنون تمام ناحیه 
کنت شرقی به ارتش انقلاب گرویده بود. شهر‌ها قافن پس از دیگری قیام 


میکردند, و عمال و مامورانر محلی از برابر این طوفان سهمگین 
میگریختند. توانگران به نقاط دیگر انگلستان فرار کردند. يا خویشتن را در 
جاهای دور از نظر پنهان ساختند, و يا با دادن کمک به جنبش انقلابی از 
تابودی تست خود جله ندیه عمل آمرزنده ون بازدهم تون کایلر سیام 
خود را به سوی لندن حرکت داد و در میدستن. جان بال را از زندان آزاد 
9 بال به انقلابیون پیوست و سخنرانیهای ی خود را از سر 


گرفت 

هت که اینک آن حکومت دموکراسی مسیحی که وی ۳ 
میکرده و خواستار آن بوده است آغاز میشود: دیگر نه توانگری خواهد بود 
نه بیتوایی. نه آقاین ته بندهای: همه تابزابریهای اختماغی از میان خواهد 
رفت. و هر کس برای خود پادشاهی خواهد شد. 

در همین زمان, قیامهای مشابهی در نورفک. سافک, بورلی, بریجواتر 
کیمبریج. اسکس, میدل سکس, هارتفرد. و سامرست روی داد. اهالی 
بریسنت ادمند اسقفی را که برای تحمیل حقوق فئودالی دیر بر مردم شهر 
زیاد پافشاری کرده بود سر بریدند. در کولچیستر. شورشیان چند بازرکان 
1( به خاطر آنکه در تجارت بریتانیا دخالت میکردند کشتند. هر 
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امکان یافتند. طومارها, اجارهنامه ها, قراردادنامه ها, و احکامی را که 
مالکیت خاوندها يا فرمانبردای و عبودیت خودشان را میرسانید نابود کردند. 
از اینجاست که مردم کیمبریج منشورهای دانشگاه را سوختند, و هر سندی 
را که در ارشیو صومعه شهر والتم یافتند در اتش افکندند. 

در یازدهم ژوئن سپاه شورشی اسکس و هارتفرد به نواحی شمالی لندن 
نزدیک شد: در روز دوآزدهم انقلابیون کنت به ساوئوارک, در ان سوی تمز, 
رسیدند. از طرف شاهدوستان مقاومتی که مبتنی براساس و نقشهای 
باشد به عمل نیامد. ریچارد دوم, سادبری, و هیلز در برج لندن پنهان شدند. 
تایلر برای شاه پیامی فرستاد و از او تقاضای ملاقات کرد: شاه نپذیرفت. 
شهردار لندن؛ ویلیام والورث؛ دروازه های شهر را بست ؛ اما انقلابیون 
داخل شهر آنها را گشودند. ور سب دهم ژوئن. قوای شورشی کنت به 
پایتخت داخل شدند و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتند, و هزاران 
کارگر بدانها پیوستندر تایلر زمام نظم سپاهیان خود را به خوبی در کف 
داشت, ولیکن خشم آنها را با اجازه دادن به نهب و تخریب قصر جان او 
گانت فرو نشاند. در اینجا هیچ چیز به سرقت نرفت: جمعیت یکی از 
انقلابیون را که در هنگام تخریب کاخ میخواست جام سیمینی را بدزدد به 
قتل رسانید: اما همه چیز را نابود کردند. اسبابهای گرانبها را از پنجره به 
بیرون افکندند, آویزه ها, پرده ها, و دیوارکوبهای پرارزش را تکهپاره و 


جواهرات را خرد کردند: سیس خانه را تا به بن آتشن زدند و برخی از 
شورشیان سرخوش, که تا سرحد کرختی در انبار کاخ شراب نوشیده بودند, 
طعمه گرنی ندشن آر ان شورشیان به بصل (ارکه فضای انکلیسی) 
یخن دهفانان :و کشا ووران: با به خاطر آورون انکه فضات انشاه برد کی 
و مزدوری آنها را نوشته يا مالیات املاک و دارایی انها را تعیین کرده بودند, 
در انجا نیز همه مدارک را طعمه حریق ساختند و عمارات را سراپا به آتش 
کشیدند. زندانهای نیوگیت و فلیت منهدم شدند و زندانیان خوشبخت انجا 
به سیل جمعیت پیوستند. شبانگاه, لشکر انقلاب, که کار انتقام قرنی را در 
روزی انجام داده بود. خسته و کوفته در کوچه و خیابانهای شهر جای گرفت 
و به خواب فرو رفت. > 

شهرای سای ات کف ۵ لفات ما شاه بایان واه‌شتن اد 
امتناع یافت. از این روی, برای او پیغام فرستادند که فردا صبح با پیروانش 
یکت ار‌خممیهای سمال روما مارا فا یر 
سیید هدم روز چهاردهم ژوئن؛ شاه چهاردهساله جان خود را ؛ به خطر افکند 
و با تمام اعضای شورای سلطنتی, جز سادبری و هیلز که جرئت بیرون 
امدن نداشتند, از برح لندن قدم بیرون نهاد. این هیئت کوچک از میان سیاه 
خصم راه خود را باز کرد و به سوی میعاد. که شورشیان اسکس در آنجا 
گرد آمده بودند» پیش رفت. تایلر نیز در راس بخشی از شورشیان کنت 
رهسیار مایلاند شد. تایلر از اينکه شاه حاضر بود تقریبا تمام خواسته های 
شورشیان را برآورد متعجب شد: بندگی بایستی در تمام انگلستان ملفا 
شود 
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بهره های مالکانه و بیگاریها باید پایان گيرند, اجازه بهای املاک مورد اجاره 
باید به همان اندازه که آنها میگویند تقلیل یابد, و فرمان عفو عمومی باید 
تمام کسانی را که در شورش شرکت داشتند مشمول بخشایش شاهانه 
قرار دهد. لیکن شاه از براوردن یکی از خواسته های انقلابیون یعنی 
سیم ریا یکی کخاییان ‏ سدانها. اتام ور مارد کفت کس ماد 
کسانی که به خیانت و سواستفاده منهمند طبق موازین قانونی محاکمه 9 
اگر مجرم تشخیص داده شدند, مجازات خواهند شد. 

اين پاسخ شورشیان را خرسند نکرد: تایلر و جمعی از خاصان وی به 
سرعت به سوی برج لندن تاختند. انها سادبری را در نمازخانه برج مشغول 
خواندن دعای مراسم قداس يافتند. وی را به درون حیاط برج کشیدند. 
بژور به زمینش نشاندند, سرش را بر روی کنده درختی نهادند, و جلاد 
ناازمودهای, با هشت میرن بر سرش را از تن جدا| کرد. پس از ان 
شورشیان هیلز و دو نفر دیگر را گردن زدند. تاج اسقف اعظم را, با میخی, 
بر جمجمهاش استوار ساختند: سرهای کشتگان را بر نیزه کردند و در میان 


نهر کرد دندوبن دروازه بل لندن نضب: کردتضیبساغات بان‌ما نوم آن روز 
به کشت و کشتار صرف شد. سوداگران لندنی, که از رقابت تجارتی 
فلاندریها رنجیده خاطر بودند, به میت دورد دنه کف هل کر دزی را در 
پایتخت یافتند به قتل رسانند. رمز تشخیص ملیت شخص مظنون آن بود که 
به او نان و پنیر نشان میدادند و میخواستند که نام آنها ۳ بگوید: اگر که به 
آلقانت جواب میداد, سرش را بر ؛ باد دادم بو در آن-روز فاه زوتن:بیتن. از 
صد و پنجاه تن از بیگانگان بازرگان و بانکدار در لندن به قتل رسیدند. و 
تتشیا دی از قضات., مودیان مالیاتی. و پیروان جان آو گانت. در زیر ضربات 
تبر و تیشه انتقامجویان جان به جان افرین تسلیم کردند. شاگردان 
استادان خود را کشتند و بدهکاران بستانکاران را به قتل رساندند. نیمه 
شب, انقلابیون پیروزمند بار دیگر سر بر بالین استراحت نهادند. 
چون خبر این حوادت به گوش شاه رسید» از مابلاند بازگشت. ولی به جای 
زفتنته برح لندن به. قضر ماذرتن تززیک کلیسای:جامع شنت پول ,روت 
در این میان جمع کثیری از میان شورشیان اسکس و هارتفرد, شادمان از 
حکم معافیت و بخشش خویش, به سوی خانه هایشان رهسپار شدند. در 
باتهم روش بادفاه بای بات یی تام فشتا و از نان 
خواهش کرد تا با وی در دشتهای سمیثفیلد. در خارج الدرزگیت, ملاقات 
کنند 


تایلر موافقت کرد. ریچارد بیش از آنکه در میعاد حاضر شود, چون بر جان 
خویش میترر سید, اعتراف کرد و ایین مقدس را به جا اورد و سپس با 
دویست تن ملازم. که در زیر تا عادی خود شمشیر بسته بودند. به 
وعدهگاه رفت. در سمیثفیلد, تایلر همراه یک نفر محافظ به پیش آمد. 
درخواستهای جدیدی کرد که. به علت نامطمئن بودن گزارشات. ماهیت 
اصلی آنها معلوم نیست. ولی ظاهرا ضبط و مصادره املاک کلیسا و توزیع 
دارایی. آن در میان مردم از آن زهره بوده 
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است. مشاجرهای درگرفت: یکی از ملازمان شاه تایلر را دزد خواند. تایلر 
به دستیارش فرمان داد تا آن مرد را نابود کند. والورت. شهردار لندن, در 
ميانه خایل شد, تایلر با ختجر به والوزث ضربتی وازد کرد: ولی, از آنجا که 
وی در زیر قبای خود زره پوشیده بود, این زخم بر او کارگر نیامد. والورث 
با شمشیر کوتاهی تایلر را مجروح ساخت., و یکی از سپرداران ریچارد 
دوباره شمشیرش را به تن او فرو کرد. تایلر بر اسب پرید و به سوی سپاه 
شورشیان بازگشت و,در حالی که فریاد میزد "خیانت. خیانت" به زمین 
افتاد و جان سپرد. شورشیان از این امر. که خیانت مسلم بود. برافروختند 
و تیرها را در چله کمان نهادند و آماده تیراندازی شدند. با آنکه عده آنها 
تقلیل یافته بود, باز عده انها زیاد بود و, چنانکه فرواسار حساب کرده 


است, به 0 تن بالغ میشدند: احتمال قریب به یقین میرفت که بر 
همراهان شاه چیرگی یابند. اما در اين حال. ریچارد بیباکانه اسب پیش 
تاخت و فریاد براورد: "ایا پادشاه خود را میکشید بيایید. من رئیس و رهبر 
شما خواهم شد و هرچه بطلبید به شما خواهم داد. پشت سر من به 
ذشتهای بیر ون بیایید ". و آهشته بیتتن راند,فر جابی کم تمیدآئشت: که وی 
را تبعیت خواهند کرد يا نه. شورشیان ابتدا مردد ماندند. سیس به دنبال وی 
به راه افتادند و بسیاری از محافظان پادشاه با آنها دز آافبخنند. 
اما والورث به سرعت بازگشت و به سوی شهر تاخت و به اعضای انجمن 
شهرداری نواحی بیست و چهارگانه لندن پیام فرستاد که, با نیروهای 
که میتوانند تدارک ببینند. فورا به وی ملحق شوند. بسیاری از 
شارمندانی که در اغاز کار به هواخواهی شورشیان برخاسته بودند اینک از 
این همه قتل و غارت مضطرب شدند. هر که اندک تمکنی داشت., جان و 
مال خود را در خطر میدید. از این روی والورث فور| یک سیاه هفت هزار 
نفری را, که گویی از دل زمین جوشیده بود, گوش به فرمان خویش یافت. 
با این سیاه به سمیثفیلد بازگشت., به شاه ملحق شد, و وی را در حصر 
گرفت. و پيشنهاد قلع و قمع شورشیان را کرد. ریچارد موافقت نکرد زیرا 
شورشیان هنگامی که جان وی در کفشان بود بر او بخشوده بودند: اکنون 
وی نیز میبایست از خود بزرگواری و جوانمردی نشان دهد: پس بدانها 
اعلام داشت که میتوانند متفرق شوند و کسی متعرض نها نخواهد شد. 
بازمانده شورشیان اسکس و هارتفرد در حال نایدید گشتند: یاغیان لندنی 
به بیغوله های خود گرپختند, تنها شورشیان کنت باقی ماندند. سپاهیان 
مسلح والورث از عبور آنها از میان شهر جلوگیری کردند, اما ریچارد فرمود 
که هیچ کس متعرض آنان نشوت انها به ایمتی, از هر خارج: ننیدند. ور 
تنم و ناف جاده قدیمی کنت را دونش گر فتند. شاه به نزد مادرش,: 
که اینک اشک شوق میریخت. بازگشت: تاه تشر زیر من اکر بدانی خقدن 
برای تو دلواپس و مضطرب بودم!" و شاه جواب داد: "این طور است 
مادر. من خوب میفهمم شما چه میگویید. اما اینک شاد باشید و شکر 
خداوند را بجا آوربد. زیرا امروز هم میراث از دست رفته خود و هم کشور 
انگلستان را نجات بخشیدم". 
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وی را نجات داده بود. فرمانی صادر کرد که به موجب ان تمام کسانی که 
در سال گذشته ساکن لندن نبودهاند میبایستی این شهر را ترک گویند. و 
مجازات نافرمانی را مرگ نهادند. والورث و سپاهیانش تمام خیابانها, کوچه 
هاء و اجارهنشینهای لندن را در پی اینگونه اشخاص گشتند. بسیاری را 
دستگیر کردند, و عدهای را کشتند. در میان کشته شدگان شخصی بود به 


نام جی سترا که, ظاهرا تحت شکنجه. اعتراف کرده بود که شورشیان 
کنت قصد داشتند تایلر را به پادشاهی بردارند. در این آثناء هیئتی به 
نمایندگی از جانب یاغیان اسکس به والتم آمد و از پادشاه تصویب رسمی 
وعده هایی را که در چهاردهم ژوئن به شورشیان داده بود خواستار شد. 
ریچارد پاسخ داد که وی در ان روز از بیم جان آن وعده ها را داده است و 
حاضر به انجام آنها بیست, و در مقابل گفت: " شما بنده بودهاید و بنده 
خواهید ماند. " و تهدید کرد که هر کس دست به قیام مسلحانه زند سخت 
طعمه انتقام خواهد شد. نمایندگان خشمگین, , چون باز گشتند, یاران خود را 
به انقلاب مجدد فرا خواندند: عدهای شوریدند, اما سیاهیان والورث با قتل 
عام فجیعی این شورش را خواباندند(28 ژوئن). 
در دوم ژوئیه, پادشاه, به تحریک اطرافیانش, تمام منشورها و احکام 
بخشایش و عفوی را که هنگام شورش صادر کرده بور لغو کرد: راه را 
برای تحقیقات قضایی درباره هویت و رفتار شرکت کنندگان در انقلاب باز 
گذاشت. صدها نفر دستگیر و محاکمه شدند: صد و ده نفر, و يا بیشتر, 
محکوم به مرگ شدند. جان بال را در کاونتری گرفتند. وی بیبا کانه به نقش 
موثر خود در طرفداری از اصول انقلاب اعتراف کرد و از درخواست 
بخشش از شاه امتناع ورزید. وی را به دار آويختند, معا" و احشایش را 
بیرون آوردند, چهار شقهاش کردند, و سرش را با سر تایلر و جک سترا, به 
جای سر سادبری و هیلز, زیور پل ساختند. در سیر دهم نوامبر, ریچارد شرح 
کارهای خود را به پارلمنت تقدیم داشت و گفت, , در صورتی که نخست 
کشیشان. اعضای مجلس اعیان, و نمایندگان مجلس عوام طالب آزادی 
سرفها باشند, وی نیز آر شلد ان است. اما اعضای پارلمنت تقریبا همه 
مالک بودند و نمیتوانستند حق شاه را به بخشیدن املای خود تصویب کنند: 
از این روی» روابط فتودالی موجود میان مالک و رعیت را تشیت و تأیید 
کردند. کشاورزان افسرده به کشتزارها, و کاز حران عبوس به کار گاه 
هایشان باز گشتند. 


۷ -ادبیات جدید 


زبان انگلیسی بتدریج محمل مناسبی برای ادبیات شد. هجوم نورمانها در 
سال 1066 تحول زبان آنگلوساکسون را به انگلیسی متوقف کرد و زبان 
جدیدی به وجود امد که در اساس المانی بودند, ولی 
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با لفات و قواعد گالیک آمیختگی داشتند. گمان میرود که جنگ طولانی با 
فرانسه سبب شده باشد که مردم انگلستان علیه تسلط زبانی دشمن 
بشورند. در سال 1362 زبان انگلیسی زبان حقوقی محاکم شد, و در 
3 نخست وزیر کشور, با نطقی که هنگام افتتاح پارلمنت به زبان 
انگلیسی ایراد کرد. سابقهای به جای گذاشت که بعدا حکم قانون پید | کرن, 
دانشمندان. تاریخنویسان. و فلاسفه(حتی تا زمان فرانسیس بیکن) همچنان 
برای انکه اثارشان در خور فهم ملل مختلف باشد., به زبان لاتینی 
مینگاشتند, اماء از اين زمان به بعد, شاعران و درامنویسان به زبان 
انگلیسی میسرودند و مینوشتند. 

قدیمیترین درام موجود به زبان انگلیسی, یک "میستری" (ارائه یک داستان 
مذهبی به صورت درام) بود به نام "جان ازاری دوزخ" که در حوالی سال 
0 در میدلندز نمایش داده شد, و داستان آن مشاجره لفظی میان 
مسیح و شیطان در دهانه دوزخ بود. در قرن چهاردهم, رسم ان بود که 
اصناف شهر یک مجموعه از اين میستریها را به نمایش میگذاشتند: هر 
صنفی صحنهای معمولا از "کتاب مقدس " را برای نمایش فراهم میساخت: 
وسایل و بازیگران نمایش را بر ارابهای حمل میکرد, و بر صحنهای معمول 
آن. زمان: کهه. ذر تقاط بزجمعیت بریا ميشد. به. تماشا میگذاشت. دز 
روزهای بعد, اصناف دیگر, صحنه های بعدی آن داستان "کتاب مقدس" را 
نمایش میدادند. قدیمیترین نمونه این نوع نمایش مجموعه میستریهای 
چستر مربوط به سال 1328 است. در سال 1400 مجموعه های مشابهی 
در یورک, بورلی, کیمبریج. کاونتری, ویکفیلد, تاونلی, و لندن نمایش داده 
ميشدند. دیرزمانی پیش از این, یعنی در حدود 1182, از میستریهای لاتینی 
یک نوع درام دیگر بوجود آمده بود که آن را "میراکل" (درام معجزات) 
مینامیدند, و موضوع آن معطوف به معجزات و کرامات و مصیبتهای برخی 
از قدیسان در حوالی 8 نوع دیگری از درام پیدایش یافت که نام 
أن "مورالیتی" " (درام اخلاقی) بود. مورالیتی با روی صحنه آوزدن یک قصه 
پا داستان نکتهای اخلاقی را بیان میداشت: : این نوع نمایش با پیدایش درام 
"آدمیزاد" (حد 1480) به اوج کمال خود رسید. همچنین در قرن چهاردهم 


از یک "فرم دراماتیک" " دیگر اطلاع داریم که در آن موقع بدون شک مدتها 
از عمر آن شت خرته است. و آن "اینترلود" " (میان پرده) است: اما اینترلود 
با ها ها اه ات را ی 
نمایشی بود که میان دو يا چند بازیگر انجام میگرفت. موضوع اینترلودها 
محدود به موضوعات دینی یا اخلاقی نبود, بلکه امکان داشت که موضوع آن 
غیرمذهبی. خندهدار, کفرآمیز. و حتی مستهجن باشد. خنیاگران اینترلودها 
را در بارون نشینها يا تالار اصناف, در شهر يا میدان دهکده ها, و يا در 
حیاط مسافرخانه های شلوغ و پرمشتری روی صحنه میاوردند: اکستر, د 
8 نخستین تماشاخانه شناخته شده انگلستان را بر پا ساخت. 

و این تماشاخانه. بعد از بناهای کلاسیی رومی. نخستین ساختمان ارویایی 
بود که مخصوصا و برای هميشه وقف نمایش و بازیگری شد. از تکامل و 
تحول اینترلودها کمدی, و از تکامل میستریها و موراليتيها, تراژدیهای با روح 
تئاتر الیزابتی بوجود امد. 

آن 7 است. ی در ۳ پیرز شخمزن را 9 شرح ۳ 
گوینده آن, جز آنچه از خود شعر برمیاید. چیزی معلوم نیست. اگر شعر را 
ترجمه احوال خود شاعر بپنداریم, باید نامش را ویلیام لانگلند بدانیم و 
زمان تولدش را نزدیک به 1332 تصور کنیم. وی, چنانکه از اشعارش 
برمیاید, به مراتب 
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کوچک روحانی رسیده, ولی هیچگاه به مقام کشیشی نایل نیامده است. به 
لندن رفته و در آنجا نان بخور و نمیری. از راه خواندن کتاب "مزامیر 
داوود" در مراسم قدانن مندان‌ربه دس :میا و زد انست: ند کین را به به 
هزاز کی میگذرانده, و با "چشمانی آ یه و جسمی شهوتران,؛ مرتکب گناه 
میشده است: : همراه زنی» که ظاهرا همسرش بود و با دختری که از وی 
داشته, در کلبهای در کورنهیل زندگی میکرده است. خود را مردی بلندبالا و 
لاغراندام وصف میکند که قبای تیرهای, متناسب با نومیدیهای غمانگيیزش, 
فلیوتنیده آنستا: امتظومه خویشن :را دوست منداشت و تیه بار آن"را متتشر 
ساخت (1362, 1377, 1394),و هر بار بر طول آن افزود. مانند شعرای 
انگلوساکسون, قافیه بکار نمیبرد, بلکه از یک نوع جناس حرفی و صوتی در 
اوزان نامتساوی ۳ 

است., و در عالم 1 "دشتی پر از مردم و ار و ۳ نیک و 
ند پیر برنا میبیند» و در میان آنها زنی است زیبا و بزرگزاده که مظهر 
ی را و ما 
وی میپرسد. "من ما ل دنیا نميطلبم. اما به من بگوی که چه سان روح 


خویش را رستگاری بخشم . زن جواب مید هد : چون همه گنجینه های جهان 
را بیازمایی, راستی را از همه بهتر مییابی ... 

آن. کین که بان تراستوی دازددو چن رانفت هنت و یه راستی. کار نزارد: 
و بد هی انسانی را نخواهد, چنین کس برای خود خدایی است ۰ و به 
خداوندگار ما مسیح میماند. ۱ 
در رویای دوم. گناهان کبیره هفتگانه را میبیند, و در بررسی هر یک از آنهاء 
بشر زبون را با هجوی نیرومند به محاکمه میکشد. برای مدتی خویشتن را 
ب پذنیتیت فیشیار در آسشژم پشن را فا فده و بابان,جمان »را انتظار میکشد, 
سیس پیرز (۲۵۲ع۳) شخمزن وارد داستان میشود. وی بو رت 
است: شرافتمند, صمیمی؛ ,. سخاوتمند, مورد اعتماد, سختکوش : با با زن و 
فرزندش زندگی را به دینداری میگذراند. و فرزند باوفا و پرهیزکار 
کلیساست. در رویاهای بعدق ؛ ویلیام همان پیرز را به صورت تجسم 
انسانی مسیج, به صورت پطرس حواری, و به صورت یک پاپ میبیند پاپی 
که در شقاق کلیسا و ظهور ضدمسیح دارد نایدید ميشود. رتکد میگوید 
روحانیان دیکر آن تخبه ناجیه تیشتتد: سیاری از آنها فاسد و فاجرند: مردم 
ساده لوح را میفریبند. و توانگران را به خاطر چشمداشتی که از آنها دارند 
میبخشند. چیزهای مقدس را وسیله سوداگری میسازند. و بهشت را به 
پولی میفروشند. در اين غرقاب. وظیفه مسیحی واقعی چیست وبلیام 
میگوید, وی باید باز دامن همت به کمر زند, از مفاسد و رسومی که سد 
راه رستگاری او شده است بگذرد, و خود مسیح را که کامل و جاویدان 
است بجوید. 

منظومه "پیرز شخمزن" به اندازه خود مبهم است, و کنایات پیچیده و 
پرابهام آن خوانندگانی را که روشن و صریح نوشتن را وظیفه اخلاقی 
نویسنده میدانند خسته میسازد. اما شعری بیریا و صادقانه است: بر 
فرومایگان و نادرستان, بی هیچ تبعیضی, میتازد. صحنه های حیات آدمی را 
به روشنی تمام تصویر میکند, و از لحاظ زیبایی و گیرندگی احساس به 
چنان مقام رفیعی میرسد که در ادبیات قرن چهاردهم انگلستان, جز "قصه 
های کنتربری" اثر چاسر, دست بالایی ندارد. تاثیر 
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و نفوذ آن شایان ملاحظه است. پیرز برای انقلابیون انگلستان مظهر و 
نمونه دهقانی دستکار و بیباک بود, جان بال شورشیان اسکس (1381) را 
توصیه میکرد تا وی را سرمشق خویش قرار دهند: و تا دوره جنبش اصلاح 
دینی, چون پای انتقاد از نظام مذهبی قدیم و لزوم نظام جدیدی به میان 
میامد. نام وی در خاطره ها زنده ميشد. شاعر, در پایان رویاهایش, بار 
دیگر از پیرز پاپ به پیرز برزگر باز میگردد و نتیجه میکردد که بزرگترین و 
وایسین انقلاب آن است که همه ما چون پیرز ساده. و درعمل مسیحی 


باشیم: در این صورت به انقلاب دیگری نیاز نیست. 

جان گاور, شاعر دیگر اين عهد, کمتر از ویلیام لانگلند رمانتیک و دوستدار 
پیچید گی و ابهام است. وی مالک توانگری از ایالت کنت بود که دانش 
مدرسی بسیار اندوخته و بر ابهام و پیچیدگی سه زبان تسلط یافته بود. او 
نیز زیانکاریهای روحانیان را به باد انتقاد ۳ اما از بدعتهای لالردها 
وحشت داشت 9 از گستاخی دهقانان, که زمانی به غله و آنخو خرسند 
بود ند و اکنون گوشت ۲ شیر و پنیر میخواستند, مبهوت نت بود گاور 
میگفت سه چیز چون زمامشان از دست بشود. بر هیچ کس و هیچ چیز 
نرحم روا نمیدارند, تا ۳ , و نوده مردم. 

گاور از آنجا که مردی اخلاقی بود. چون این جهان را خوار میداشت و از 
جهان دیگر میترسید, در گهد. بیری دز دیزی معتکف شدد. و سالهای آخر عمر 
را در کوری و گزاردن نماز و خواندن دعا بخ لسن لرد معاصرانش اخلاق وی 
را تحسین میکردند و از خلق و خوی و شیوه نگارشش متاسف بودند, و 
برای رفع ملال و تنوع به چاسر روی میأوردند. 


۷- جفری چاسر: 1400-1360 


او مردی بود سرشار از خون و آبجو انگلستان شادکام آن عهد. توانایی آن 
را داشت که با گامهای بلند خویش مشکلات طبیعی حیات را پشت سر 
گذارد. با طبع بخشایشگر خود خلش خارهای جانگزای موانع را نادیده 
انگارد, و با کلکی به جامعیت قلم هومر, و روحی پرشور چون روح رابله, 
وجوه مختلف حیات مردم انگلستان را تصویر کند. 

نامش, چون بسیاری از واژه های زبانش. اصلی فرانسوی داشت: معنی 
اسمش " کفاش" بود و احتمالا "شوسایر" تلفظ میشد. اخلاف ما نیز 
نامهایتمان را به بازی فیکیرند و نها برای ان.ما را به باد میاورند تا ما را 
دستمایه بلهوسیهای خود سازند. او فرزند یک میفروش لندنی, جان چاسر, 
بود. از زندگی و کتاب معلومات بسیاری اندوخت: اشعارش لبریز از دانش 
مردان و زنان, ادبیات و تاریخ است. در سال 1357 نام جفری چاسر رسما 
دز (هز 9 خدمتگزاران خاندان دیوک آو کلرنس تبت بود. دو سال بعد برای 
جنگ به فرانسه رفت ,: اسیر شد؛ اما با پرداخت خونبهایی که ادوارد سوم 
هم در ادای آن سهمی داشت آزاد شد. در سال 1367 وی را از "مباشران 
مجلس پادشاه" میبینیم که مقرری سالانهای در حدود 20 مارک (1,333 
دلار) دارد. ادوارد بسیار سفر میکرد. و اغلب خانوادهاش را به دنبال 
داشت. از قرار معلوم چاسر نیز از همسفران بود و انگلستان را در ضمن 
سفر سیاحت میکرد. در سال 1366 
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با فیلیپا. زنی که ندیمه ملکه بود, ازدواج کرد: و با اندی اخلاقی, تا دم 
واپسين, با او به سر برد. ریچارد دوم مستمری سالانه او را همچنان 
پرداخت. و جان آو گانت سالانه 10 پوند (1000 دلار) بر آن افزود. هدایا و 
صلات اشرافی دیگری نیز دریافت میداشت که میتواند نشان دهد چرا 
چاسر, که زیر و بم حیات و جزئیات زندگی را بدان خوبی میدید. شورش 
بزرگ موردنظرش قرار نگرفته است. 

در آن روزگاران. یکی از آداب و رسوم پسندیده آن بود که برای ستایش 
شعر و فصاحت., مردان ادب را به ماموریتهای سیاسی به خارج 
میفرستادند. از اين روی, چاسر را با دو نفر دیگر به نمایندگی برای عقد 
یک قرارداد تجارتی به جنووا گسیل داشتند (1372), , و در سال 1378 نیز 
همراه سر ادوارد بارکلی , به میلان رفت. 

کننی. چه. میداند شاید. در انجا بوکاتجو زتجور و بتزارک سالخورده را 
ملاقات کرده باشد, اما به هز راز ۳ سفر ابتالیا برای وی الهامی دگرگون 
کننده داشت. در آنجا با فرهنگ و تمدنی روبرو شد که درخشانتر, دقیقتر, و 


ادبیانهتر از فرهنگ انگلستان بود: براق آثار کلاشیک: دست کم اتار لاتینی, 
احترام تازهای قایل شد. از آن.پس نفوذ و تائیزات فرانسوی: که آثار و 
اشعار نخستین وی را شکل داده بود, جای خود را به اندیشه ها, قالبهای 
شعری» و موضوعات ایتالیایی داد. سرانجام چون به وطن خود باز گشت, 
هنرمندی تمام عیار و متفکری با کمال بود. 

در انگلشسان: ان زمان؛ کسی: تمیتوانست ها از رام شاغری زند کی کند. 
ممکن است چنین بپنداریم که مستمریهای چاسر برای تامین جا, غذا, 
لباس وی کافی بودهاند: پس از سال 1378 جمع درآمد سالانه وی ِ 
9000 (1 دلار امروزی میشد , علاوه بر ان زنش نیز از پادشاه و جان او 
گانت مقرری سالانهای دریافت میداشت. با وجود این چاسر خود را نیازمند 
میدید که با تصدی مشاغل مختلف دولتی بر درامد خویش بیفزاید. مدت 
دوازده سال (1386-1374) به عنوان "ممیز و بازرس گمرک و اعانات 
نقدی دولت" خدمت میکرد: در طی این مدت, اطاقهای برج آلدگیت را در 
اختیار داشت. در سال 1380 مبلغ نامعلومی به سسیلیا شومینی پرداخت 
تا شکایت خود را علیه وی, به اتهام تجاوز. مسترد دارد. پنج سال بعد به 
"امین صلحی" ایالت کنت منصوب شد: و در 1386 ناگاه خود را نماینده 
پارلمنت دید. در خلال این کارها و گرفتاریها بود که به گفتن شعر 
در منظومه خانه شهرت. خویشتن را چنین وصف میکند که چون کار 
"محاسبات پایان میگیرد", به خانه میشتابد و خود را در میان کتابهایش 
غرق میکند, "خاموش چون سنگی" مینشیند, و از همه جهت چون زاهدی 
معتکف زندگی میگذراند, جز انکه با فقر و تجرد و عبودیت میانهای ندارد: و 
"قریحه خود را به افرینش کتابها, سرودها, و تصنیفات کوچک منظوم و 
مقفا" میگمارد. به ما میگوید که در جوانی "سرودها و نغمات فاسقانه و 
شهوتناک بسیار" سروده است. تسلی فلسفه اثر بوئتیوس را به نثر زیبایی 
ترجمه کرد, و نیز قسمتی از داستان 
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گل سرخ, اثر گیوم دولوربس, را به شعری عالی برگردانید. به گفتن 
اشعاری پرداخت که میتوان آنها را منظومه های کوچک و بزرگ نامید: خانه 
شهرت., کتاب دوشس. مجلس 9 مرغان, و افسانه زنان خوب از ان 
جملهاند. قبل از ما پیشبینی کرد که توانایی ان را نداریم که انها را از ابتدا 
تا انتها بخوانیم. این منظومه ها آزمایشهای آرزومندانه اما کوچک و از نظر 
موضوع و قالب, تقلیدهای صریحی از نمونه های اصلی بر اروپا بود. 

در منظومه ترویلوس و کرسیدا, که از زیباترین اشعار اوست, باز به تقلید 
و حتی ترجمه ادامه داد: اما بر 2730 بیتی که از فیلوستراتو بوکاتچو 
برداشت. 5696 بیت افزود, که از ماخذی دیگر و یا ساخته ذهن وقاد 


خودش بود. از اين کار قصدش فریفتن و گولزدن نبود, چه به کرات ماخذ 
کارش را ذکر میکند و از اینکه به ترجفه همه متن: نترداخته است از 
خوانندگان پوزش 0 در آن زمان چنین انتقالاتی از ادبیاتی به ادبیات 
دبکر کار سر وع و ننوزمند بو زیرااختی آنان که تحضئلاتن: کردم بودتد 
زبانی جز زبان مادری خویش نمیدانستند. 

موضوع و طرح در نظر درامنویسان یونان و انگلستان عصر الیزابت کالایی 
همگانی بود: آنچه هنر نویسندهای را ِ میداد, قالب و فرم بود. 
ترویلوس چاسر, علیرغم همه معایبی که بر آن گرفتهاند. نخستین منظومه 
بزرگ روایی زبان اتحلنیی ات 

سکات آن را "طولانی و تا حدی ملالاور " میشمارد, و چنین است: روستی 
میگوید: "شا شاید زیباترین منظومه بلند روایی زبان ا کته باشد". و این 
اف درست است. تمام شعرهای بلند, ۰ هرچند زیبا باشند, ملالتباا 
میگردند: جوهر شعر, تاثیر و انفعال است: و اگر تاثری 8386 بیت طول 
کشد,به همان سرت که میل و اشتیاق به انعم مرسد شعر نز بر 
تبدیل میشود. برای أنكة ژزنی به بستر زفاف کشانده شود هرگز به 

همه شعر نیاز نیست: و عشق هرگز در تردیدها با 
تسامح خویش. به این خطابه های بیجا, نفمه های مصنوع, و سلاست نظم 
نیاز ندارد. تنها میسی سییی نثر ریچاردسن است که میتواند با این نیل 
نظم,؛ در روانشناسی عشق از لحاظ وسعت مجال برابری کند.1 معهذا؛ 
حتی اطناب مخل, لفاظی بیپایان, و تعقیدی که از اظهار فضل خودسرانه 
شاعر نذید آفنه استت تم اند ار‌تسش‌ه رسای ان را از قیان زد راز ایخ 
گذشته, ترویلوس داستانی فلسفی است که چه سان زن برایٍ عشقورزی 
افریده شده است و چون "زید" از نظرش مدتی دور ماند. با "عمرو" نرد 
عشق باختن میگیرد . یکی از قهرمانان از پانداروس, سخت زنده و واقعی 
ترسیم شده است. در منظومه ایلیاد. پانداروس سپهسالار لشکر لوکیایی 
در نبرد ترواست, اما در اینجا, دلال محبتی سودرسان, با تدبیر. و 
ناخداترس است که عاشقان را به سوی "گناهی پرلذت" رهنمون میشود. 
ترویلوس سلحشوری است که در دفع یونانیان خویشتن را از یاد 


7 نویسنده منظومه طولانی چاسر را همچون رود نیل و آثار منتور 
و 
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برده است., و مردانی را که بر سینه نرم زنان به عشقورزی مشغول و بنده 
شهوت و شکمبند سرزنش میکند: اما خود در یک نگاه, دیوانهوار. به 
کرسیدا| دل فیتدن و از آن بر نم تابن آزازضر نجابت. و ملاحت او 


نميانديشد. کرسیدا پس از انتظاری دردانگیز 0 بیت طول میکشد تا 
این سیاهی کمرو عشق خود را بدو اعتراف کند خود را در اغوش وی 
مياندازد. و ترویلوس یک باره هر دو جهان را از یاد میبرد: 

همه اندیشه های هراسانگیز از وی گریخت. و هم محاصره و هم رستگاری 
را از یاد برد. 

پس از انکه خویشتن را برای رسیدن بدین وجد و بیخودی خسته و مانده 
سوگ جدایی مبدل میکند و بدین وسیله منظومه خویش را از ملالتباری 
میرهاند. چون پدر کرسیدا به نزد یونانیان گریخته است. ترواییان غضبناک 
دخترش را در مقابل ازادی آنتتر: که یه اسارت افتاده است, به یونانیان 
میبخشند. دو دلدار. مغموم و دلشکسته. از یکدیگر جدا میشوند و سوگند 
میخورند که برای ابد به هم وفادار بمانند. کرسیدا چون به میان یونانیان 
میر سد, اج دیومدس میشود. زیبایی مردانه دیومدس چنان او را اسیر 
میسازد که گوهری را که در طی یک کتاب نگاه داشته است., در یکی صفحه 
تسلیم او میکند. با مشاهده این امر. ترویلوس, به جستجوی دیومدس. خود 
را در میدان جنگ میافکند, ولی به زخم نیزه اخیلس از پای درمپآید. چاسر 
و 9 و میدهد: و 
اصلاح آن پردازد.. 

به احتمال قوی, چاسر سرودن قصه های کنتربری را در سال 1397 آغاز 
کرد. نقشه و طرح 0 بسیار درخشان ِ گروه متنوعی از مردم 
های ابجو بسیار خالی کرده بود) به هم ملحق ساخت: در سفر زیارتیشان 
به مزار تامس | بکت, در کنتربری. همراه انها رفت: و داستانها و انديشه 
هایی را که در طی نیم قرن در مغز جهاندیده شاعر جمع شده بود در 
دهانشان گذاشت. چنین تدابیری, برای پیوستن داستانهای متعدد به هم, 
بارها پیش از او به کار گرفته شده بودند, اما این برترین و بهترین همه بود. 
بوکاتچو برای نوشتن "دکامرون تنها مردان و زنان یک طبقه را انتخاب 
واقعی نبخشیده بود. چاسر یک مسافر خانه ادم خلق کرد که چنان 
جورواجور و واقعی هستند که از انگلیسیهای بیحس و حرکت و پوشالی که 
تاریخ به ما عرضه میدارد حقیقیتر به نظر میرسند. آنها زد کی میکنند, به 
مفهوم لفظی کلمه حرکت میکنند, عشق میور ز ند اظهار نفرت میکنند, 
میخندند, و گریه میکنند: و همچنان که در طول جاده ناهموار پیش میروند. 
ما نه تنها داستانهایشان را 
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میشنویم, بلکه از رنجها, منازعات, و فلسفه هایشان آگاه میشویم. 

چه کسی از اینکه ایات دلانکیز بهارش آغاز آين منطومه را نقل کنی بان 
به اعتراض خواهد گشود هنگامی که رگبارهای جانبخش بهاری فرو میریزد 
و تا ژرفنای خشکی و قحطزدگی زمستان رخنه میکند. و تاکها. در شراب 
نیرویی که به گلها جان تازه میبخشد, خود را ميشویند, هنگامی که نسیم, با 
نفس گرم و شیرینش, در هر دشت و بیشهای, بر شاخه های نو رسته و 
جوانه ها دامن میکشد, و خورشید نوبهاری بر نیمه مدار خود در برج حمل 
سیر میکند, و پرندگان کوچکی که شب را با دیدگان باز خفتهاند به 
نغمهسرایی میپردازند ۳ 

3 آن هنگام, ۳ آرزوی زیارت دارند و 

و عزم دیدار قدیسان سرزمینهای دور و بیگانه را میکنند ... 

دز ساوتواری, دز تبرد-همچان که مر با ندلی. اکنده از اخلاص در آرزوی 
رفتن به زیارت, و حرکت به سوی کنتربری خفته بودم, شبانگاه, بیست و نه 
تن: دستهجمهی: بم متافر خانه د زآمدند. 

هر یک از طبقهای بودند و بتصادف با هم اشنا شده بودند: همه زایر بودند و 
قصد داشتند که به سوی کنتربری روند. ۲ ۱ 

سپس چاسر آنها را یکی پس از دیگری, در آن پیش درآمد بینظیر, با 
وصفی کوتاه و عجیب معرفی میکند: 

در میان آنها شهسواری بود, مردی بسیار برجسته, که از نخستین روزی که 
بر پشت اسب نشسته جز راه فانک حقیقت؛, افتخار, گشادهدستی, و 
ادب نییموده بود. . 

در پانزده جنگ مرگبار شرکت جسته بود, و در ترامی سن, به خاطر دین 
مقدسمان, تن به تن نبرد کرده بود. . 

با همه ناموری, دانا و خردمند بود. و رفتارش, چون دوشیزگان محبوب و 
پرازرم, 
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هرگز تا به حال, و زندگیش, به هیچ کس, و در هیچ پیشامدی, سختی 
زشت و ناهنجار نگفته بود. 

براستی شهسواری حقیقی و کامل عیار بود. 

و پسر شهسوار ۲ 

سپرداری جوان بود. عاشق پيشه و اتشین مزاج .. 

که در تب و تاب عشق, چون هزاردستان, تا سییدهدم نمیخفت. 

و مباشری که در منادمت شهسوار و سپردارش بود, و یک زن دلفریب: 

بر راههای‌با آنها نوم نامه دبری, که تبسفی رین و شرهنای داشش: 
و بزرگترین سوگندش به سنلویی بود, و به مادام اگلانتین شهرت داشت, و 
چه خوب سرودهای مذهبی را میخواند, با صدایی که به شایستهترین وجهی 


در بینی میافکند. 

چندان خیرخواه 0 بود که اگر میدید موشی در تله افتاده یا مرده و 
مجروح شده است. سخت میگریست. 

توله سگهایی داشت که با کباب و شیر و يا نان سفید غذایشان میداد و اگر 
یکیشان میمرد, به تلخی زاری میکرد. . 

بازوبندی از مرجان به بازو بسته, و گردنبندی از مهره های پرزرق و برق 
سبزرنگ به گردن آویخته بود, که از وسط آن, گل سینهای زرین, با تابشی 
بس درخشان, آویزان بود, بر روی آن نخست حرف ۸ و سپس جمله 
"عشق پیروز است" " حک شده بود. 

پس از آن, یک راهبه دیگر, سه کشیش, راهبی سرخوش که "عاشق 
شکار" است, و یک فرایار که در کار بیرون کشیدن صدقه از کیسه های 
مومنان است: 

اگر چه ممکن بود بیوهزنی کفش بر پای نداشته باشد, ولی احوالپرسیهای 
تقدسامیز او چنان خوشایند بود که از وی نیز صدقه ناچیز خود را دریافت 
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چاسر, یک دانشجوی جوان رشته فلسفه را بیشتر از همه دوست میدارد: 
نیز دبیری از اکسفرد با انها بود, جوانی. منطق از سالها پیش آموخته. 
اسبی داشت که از لاغری دنده هایش را میشد شمرد. و خودرالنیز چندان 
چاق نبود. اما ظاهری فریبنده. و نگاهی خیره داشت. 

جامهاش نخ نما ۶۳9۸بود. زیرا از کلیسا درآمدی نمیگرفت. و چندان 
لاهوتی ود ظ از بی کییتب:مال فا تمیرافت؛ ۲ 
ترجیح میداد که در کنار بسترش بیست جلدی کتاب قرمز و سیاه از اثار 
فلسفی ارسطو داشته باشد تا جامه های زیبا و الات طرب. . 

اندیشهاش تنها از پی کسب دانش بود و به راستی سخنی بیش از حد 
لزوم نمیگفت. 

گفتارش درگ از فضایل اخلاقی بود. با شادی فرامیگرفت. و با شادی 
میأموخت. ِ ۲ 

و نیز یی "زن اهل باث" انجا بود که وصفش بزودی خواهد امد, و "کشیش 
بخش 2 "سرشار از انديشه و کردار مقدس", و یک "دهقان", و یک 
"آسیابان" "درست بر قله دماغش زگیلی رسته بود و بر آن دستهای 
موی, چون ِ سرخ میان گوش ماده خوک پیری:" و یک "کارپرداز", 
"ضابط , و یک "داعی": ٍ 

خدمتگزاری سر به زیر و مهربان بود, اگر در صدد برمیامدید, از او بهتر 
نمييافتید. به خاطر شیشهای شراب, اجازه میداد که هر جوانی صیغهای را 
یک سال نگاه دارد, و او را کاملا میبخشید. 


و با او 

.. "مرزشنامه فروش" مهربانی همراه بود .. 3 

که انبانی در پیش رو داشت, لبریز از امرزشنامه هایی که گرماگرم از رم 
میرسید. 

و همچنین: "بازرگان", "حقوقدان", "مالک" "درودگر", "نساج", "صباغ", 
ها و ای 
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" کشتیران", و خود "جفری چاسر که با کمرویی در کناری ایستاده است و 
چنان " گنده " است که در آغوش گرفتنش مشکل است " "و هميشه به زمین 
مینجرده کوب دن .خستحویر خر کقشی: است ر ‏ میزیان .آنها: ضاحخف 
مسافرخانه تبرداین. دست کمی از او ندارد. و سوگند میخورد که محفلی 
شادیانگیز تر از این ندیده است: و خود نیز بر آن میشود که با آنها برود و 
راهتماشان با شید نها دمبکننه ترا آانکه نود. کیله‌متر راهنطی کتتم .هن 
یک از زایران دو داستان هنگام رفتن و دو داستان هنگام بازگشتش بگوید, 
و ان کس که داستانش از همه زیباتر بود, چون مراجعت کردند, "به خرج 
همه ما" شامی بخورد. همه موافقت میکنند : صحنه این "عمدی انسانی*" 
متحرک آمادة ۹ زیارت آغاز میشود, و "شهسوار" مودب اولین 
داستان را روایت میکند, که چگونه دو دوست, به نام پالامون و آز تشه : 
دختری را هنگام گل چیدن در باغی میبینند و هر دو عاشق او میشوند و با 
یکدیگر به نبرد تن به تن و مرگیاری با نیزه برمیخیزند تا هر که پیروز شود, 
دخترک را به عنوان جایزه مسابقه ببرد. 

چه کسی میتواند باور کند که قلمی چنین خیالانگیز, ناگاه درطی یک سطر, 
پس از این داستان شوالیهای مطنطن,؛ به هرزهدرایی "داستان اسیابان" 
تیرذازقاها اشتایان " در حال بادهخو ار بوژه است.ر و خوو مشبیی میکند 
که مغز و زبانش به مطالب ناشایست خواهد لغزید. چاسر از جانب او و 
خودش که بایستی با کمال درستی و صداقت داستانها را بازگو کند از 
خواننده پوزش میطلبد, و خواننده عفیف و با آزرم را به خواندن داستانهایی 
که "آکنده از نجابت . اخلاق: تقدس, و پاکی است" " اندرز مبد هد. "داستان 
ناظمه دیر" " با لحن شیرین مذهبی اغاز میشود. سیس افسانه دردناک 
کودکی مسیحی را باز میگوید که تصور میشود بهودیان او را کشتهاند. و 
اينکه چگونه سرپرست روحانیان شهر به حکم وظیفه, بهودیان را 0 
میکند و بعضی از آنها را تا دم مرگ شکنجه میدهد. در بیش در آهد " داستان 
آمرزشنامه فروش؛ " چاسر پس از این زهد و تقوا, یکسر به هجایی شدید 
در باب فروشندگان دورهگرد آثار متبرک و آمرزشنامه ها میپردازد: هنگامی 
که لوتر این موضوع را در شیپور جنبش اصلاح دینی به گوش جهانیان 
فترشا نوم فونها ان مرو .ان کذشته استت: و بخد از ان دی ین دزامد 


"داستان زن اهل بات", شاعر ما به اوج قدرت و حضیض اخلاق میرسد. 
این داستان اعتراضی آشوبانگیز علیه "تجرد" زن و مرد است که از دهان 
هرزه زنی که در زناشویی صاحب نجربه است بیرون میاید: زنیکه از 
دوازدهسالگی تا کنون پنج بار شوهر کرده, چهارتای آنها را به خاک سپرده 
است, 3 چشمانتظار شوی ششمین است که بیاید و التهاب جوانیش را 
فرو نشاند 

خد ود که ما قرفوه کشیر کشوم وقولیه یال کتیم: 

ولی از دفعات ازدواج سخنی به میان نیاورد, کت کم تا هشت بار 
عروسی کنید. 
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پس چرا مردم ازدواج را گناه میشمارند سلیمان پادشاه را درنظر اورید, 
هی هام که هرا سا ان هد امین داشت در یکاش کدام ند 
خر هار مان اه دنس اسان اه هی ااه کناب 


_. 


دریغ و درد که عشق هميشه گناه محسوب شده است. 

در اینجا نه اعترافات وظایفالاعضایی او را نقل میکنیم. و نه توصیفات 
مردانه مشابهش در "داستان:داعی رابار شيکویيم آنخا که چایش: بر ای 
مطالعه اناتومی غرور. تن به فروتنی میدهد. هنگامی که به افسانه 
گریزلدای فرمانبردار در "داستان دبیر آکسفرد" میرسیم. هوای قصه 
روشن و صاف میشود: نه بوکاتچو و نه پتراک هیچ یک این افسانه را که 
رویای مردی به سنوه آمده است, بدین خوبی بازنگفتهاند 

از پنجاه و هشت قصهای که چاسر در پیش درآمد کتاب به ما وعده مید هد 
تنها بیست و سه ۳ را باز میگوید. 

شاید چاسر, مانند خوانندگان, احساس میکرده که پانصد صفحه کافی 
است, و شاید چشمه خلق و ابداعش خشکیده بود. حتی در نهرهای جوشان 
نظمش عبارات گلالود کم نیستند,. که چشم خردمند سخن شناس آن را 
نادیده خواهد گرفت. معهذا؛ جریان آرام و عمیق ابیات ما را سبکبال پیش 
میبرد و شادابی و طراوت میبخشد: گویی شاعر در ساحلی سبز و خرم 
میز پیسته است. نه در دروازه لندن گرچه رود نمز ز از آنجا نیز چندان دور 
نبود. برخی از قصایدی که در سپاس و ستایش زیباییهای طبیعت سروده 
شدهاند مشقهای یکنواخت ادبیند: با وجود این. تصویر متحرکی که شاعر 
ارائه میدهد, بر بر اثر طبیعی بودن و صراحت و روشنی احساس و بیان 
جاندار است: ر و به این طریق, آدمها و آخات و سلوکشان را در یک مشاهده 
د ست اول نشان مید هد چنانکه به ندرت در صفحات یک کتاب بدان میتوان 
دست یافت: و اينهمه استعاره و تشبپه و تمثیل را, مگر تنها نویسندهای 
چون شکسپیر بتواند دوباره بپرورد. "(امرزشنامه فروش" از منبر وعظ بالا 
میرود و, مانند کبوتری که بر شیروانی انباری نشسته باشد. سرش را به 


جانب شرق و غرب, رو به جمعیت, تکان میدهد. ۳ گویش میدلند شرقی: 
که چاسر آن را در نوشته هایش به کار گرفت, به وسیله او زبان ادبی 
انگلستان شند: وازگان این گویش در همان زمان هم » برای بیان تمام 
ظر ایف: و لطایف فکرء لغت و توانایی کافی:داشتت: 

اکنون, برای اولین بار. زبان گفتاری مردم انگلستان محمل هنری بزرگ 
چون ادبیات شد. 


ماده آثار چاسر, مانند انا شکسییر. بیشتر دست دوم است. چاسر 
داستانهایش را از هر جاأ که توانسته اقتباس کرده است : "داستان 
شهسوار" را از تستیده اثر بوکاتچو, "گریزلدا" را از دکامرون, و چندتایی 
را از فابلیوهای فرانسوی اقتباس کرده است. ماخذ اخیر میتواند 
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توجیه کننده بسیاری از هزلیات چاسر باشد, اما جانگزاترین داستانهایش 
ماخذ و منبعی جز طبع وقاد شاعر ندارند. بدون شک. وی مانند 
درامنویسان عصر الیزابت معتقد بود که گاه و بیگاه باید به خواننده نوالهای 
از داستانهای شنیع و زشت داد تا وی را به فراخواندن اثر تحریک کند. زنان 
و مردان داستانهای او مطابق شان و منزلت خود سخن میگویند: و به 
علاوه, به قول خود چاسر, همه از آبجوهای بسیار ارزان سرمستند. بیشتر 
طنزها و لطیفه های او بیضررند, و از انواع طنزهای تمام عیار انگلیسیهای 
مرفه دوران پیش از رواح خشکی و نزاکت پیرایشگری بشمار میروند. که 
به نحو شگفتانگیزی با نذله کوش هدرن با تایی. امیعته ند ها یو 
چاسر از معایب. گناهان, جنایات. حمافتها, تکبر, و یاوهسرایی انسان کاملا 
آگاه بود, اما با وجد همه اینها ند کی را دوست میداشت و میتواننست با 
۳ جز آنان که میخواستند یاوه های خود را زیاد گران بفروشند, از 
ر سا زگاری درآید. به ندرت چیزی یا کسی را متهم یا محکوم میسازد, او 
۳۹ توصیف میکند. در داستان "زن اهل بات" زنان مراتب پایین طبقه 
متوسط را مورد هجو قرار میدهد, اما از سرشاری نیروی حیانی آنان لذت 
میبرد. در باره زنان زبانی تند و بیادبانه دارد,. کنایات زننده او, کنایات 
شوهری است که با قلم خود نانوانیهای شبانه زبانش را تلافی میکند. با 
وجود این, از عشق و محبت با لطافت و رقت سخن میراند. و ان را یکی 
از غنیترین موهبتها و خوشیها میداند. و تصاویری که از زنان خوب پرداخته 
است چندان هستند که یک تالار نقاشی پدید آورند. وی بزرگ و شرفی را 
که میم بر مت تاد دی مارد وما ان کش را که "کارهای 
بزرگ کند بززگ میداند." اما به طبقه عوام به علت تلون مزاجشان 
اعتمادی ندارد, و هر که را که بخت و بزرگی خود را به عوام پسندی و 
قبول عام منوط سازد, يا با عوام درامیز. احمقی بیش نمیشمارد. 
وی به مقدار بسیار زیادی از خرافهپرستی عهد خویش به دور بود. 


دغلبازیهای کیمیاگران را نشان داد, و با آنکه بعضی از قصهگویان کتابش از 
علم احکام نجوم سخن به میان میاورند, خود ان را رد میکند. برای پسرش 
رسالهای در باب اسطرلاب نوشت که اطلاع وی را از دانش نجومی رایج 
نشان میدهد. چاسر مرد بسیار عالمی نبود, و گرنه آن را برملا میکرد, زیرا| 
دوست داشت که دانش و علم خود را در اشعارش ارائه دهد. صفحات 
کتاب خود را از نقل قولهایی که از بوئتیوس کرده گرانبار ساخته است. 
حتی "زن اهل باث" از سنکا نقل قول میکند. بعضی از مسائل و مشکلات 
فلسفی و الاهیات را بیان میکند, اما در برابر انها نومیدانه شانه به بالا 
میافکند و میگذرد. شاید, مانند هر شخص جهاندیده دیگری, میداند که یک 
فیلسوف دوراندیش عقاید نهانی خود را در باب مسائل مافوقالطبیعه بر 
همه کس آشکار نمیکند. 
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آپا او مسیحی مومنی بود هجویات بیرحمانه و خشونتبار او در باره فرایارها, 
در مقدمه و متن "داستان داعی", در ادب انگلستان دست بالایی ندارد, اما 
چنین حملاتی مکررا به وسیله مردان متقی و پارسا به برادران مذهبی 
میشده است. گاهگاهی در بعضی از اصول دینی شک میکند: وی نیز بیش 
از لوتر نمیتوانست میان علم قبلی الاهی بر وقایع و حوادت جهان و اراده 
انسان هماهنگی و سازش بیابد. ترویلوس را بر آن میدارد که مسئله جبر 
را تفسیر کند. اما در پایان کتاب آن را مردود میشمارد. اعتقاد خود را به 
بهشت و دوزخ تایید میکند, اما ار و وا 
هستند که هنوز هیچ سالکی ازشان بازنگشته است. از بدی و شری که 
آشکارا با خیر مطلق بودن خداوند سا زگاری ندارد حیرت میکند, و آرسیته 
را تر .ان فیدارد. که. متتتئله. عدالت: جدایان زا با زبانی تشر شا میا ۵ 
گستاخانه, چون سرزنشهای عمر خیام, به پرسش گیرد: 

ای خدایان ستمگری که بر جهان حکومت میرانید و همه جهانیان را محکوم 
آن گفتار و اراده ازلی خویش کردهاید که بر لوح دگرگونی ناپذیر سرنوشت 
نويسانيدهاید, آبا آدمیت در تظرتان ین ۱ ز گله گوسفندی ارزش دارد که در 
آغل خویش خفته است زیرا او نیز, چون دیگر بهایم. کشته ميشود, اسیر 
میگردد, به زندانش میافکنند, و بیماری و مصیبتهای بزرگ جانش را 
میکاهند, و دریغا که, آ ات معصوم و بیگناه است, این چه عدالتی 
است. این چه دانایی قبلی است که شکنجه و عذاب مجرمان دامنگیر 
مظلومان و بیگناهان شود از این گذشته, جانور چون فیمیرد, دیگر آن:را 
درد و رنجی نیست, اما انسان پس از فزیت: نیز باید دقنارم ریج بکشد و 
زاری کند. . 

من جواب این را به خدایان وامیگذارم. 

چاسر کوشید تاء در سالهای وایسین عمره دوباره به پارسایی و تقوای 


جوانی دست یابد. بر منظومه ناتمام قصه های کنتربری توبهنامهای اضافه 
کرد. و از خداوند و مردم, به خاطر هزلیات و سخنان ناشایستی که بر زبان 
رانده بود. طلب بخشایش کرد و اظهار داشت که "تا پایان زندگی خود .. 
۰ و تقصیرات خویش سوگواری خواهم کرد و در پی تحصیل 
ری روحم خواهم بود . ۳ 
۳1 این سالهای وایسین. شادی و نشاط زندگیش جای به تفعرات 
مالیخولیایی مردی سپرد که, در هنگام فرسایش و زوال تندرستی و حواس, 
شور بیپروای جوانی طلب میکند. 
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در سال 1381 ریچارد دوم او را "دبیر کارهایمان در کاخ وستمینستر" و 
دیگر بیوتات سلطنتی کرد. ده سال بعد, با آنکه هنوز پنجاه سال بیش 
نداشت, به نظر میرسید که کلی شکسته و ناتوان شده است: به هر حال, 
کارهايش بیش از حد تواناییش بود و از منصب خود معزول شد. دیگر او را 
دست در بان شغل دیگری نمیبینیم. نقدینهاش تمام شد و برای شش 
و هشت پنس از پادشاه در خواست کمک کرد. در 1394, ریچارد 
متر رش سالانهای معادل بیستت توند ای ما 
پرداخت شود. اما این پول کافی نبود, و چاسر از پادشاه تقاضا رت که 
که ۳ همان سال از به اسان ِِ" چهارده پوند ان شد, از 
پرداخت آن عاجز بود. وی در بیست و پنجم اکتبر 1400 درگذشت و در دیر 
وستمینستر به خاک سپرده شد: : اولین و بزرگترین شاعر از خیل شاعرانی 
ند 3 


/- ریچارد دوم 


"خدای راء بگذار بر زمین نشینیم و در مرگ پادشاهان داستانهای اندوهبار 
سردهیم". هالینشد میگوید: "ریچارد دوم خوش اندام و خوش صورت بود, و 
اگر رفتار ِ شرارتبار و نافرمانی پیرامونیان وی را ِِ 
نمیساخت. طینت و نهادی پاک 9 نیکو داشت. ... ولخرج, جاه طلب. 
سخت پایبند لذایذ جسمانی بود ". کتابدوست بود, و چاسر و فرواسار ۳ 
یاری و معاضدت میکرد. در هنگام شورش بزرگ, از خود دلاوری, حضور 
ذهن و خردمندی نشان داد اما پس از شورش, که سستی و ضعف در همه 
چیز راه یافته بود. وی نیز خود را به دست خوشگذرانی و تجملی مکنتبار 
سپرد و زمام امور مملکت را در کف جمعی از وزیران مسرف و ویرانکار 
افکند. دسته مخالف نیرومندی به رهبری تامس آو وودستاک, ملقب به 
ِِ آو گلاستر, ریچارد (ارل آو ارندل), و هنری آو بالینگبروک, نوه ادوارد 
م. علیه این افراد تشکیل شد. 
این" دسته بر "پارلمنت بیرحم" سال 1388 تسلط داشتند, ده نفر از پاران 
ریچارد را به دادگاه جلب کردند. و پس از اثبات اتهام همه را به دار 
اويختند. در سال 130 پادشاه, که هنوز جوانی بیست و سه ساله بود, 
دامن همت به کمر زد و مدت هفت سال مطابق قانون اساسی یعنی در 
هماهنگی کامل با قوانین, سنن, و نمایندگان انتخابی ملت حکومت راند. 
هرگ ملکه, آن آو بوهمیاه زیچارد را از تقوذ معتدل و سودهندی که آین زن 
در وی داشت 
1 به احتمال قوی, دفن وی در دیر وستمینستر به خاطر شاعر بودنش 
نبود, بلکه بدان علت بود که در هنگام مرگ اجارهدار املاک دیر بود. 
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محروم ساخت. در سال 1396, به امید آنکه رشته صلح میان فرانسه و 
انگلستان را مستحکم سازد, با ایزابل دختر شارل ششم ازدواج کرد. اما از 
انجا که ایزابل کودکی هفتساله بیش نبود, وی جوهر و نیروی خود را بر 
ندیمان و سوگلیهای ذکور و اناث صرف کرد. ملکه جدید عدهای فرانسوی 
را که ملتزمان رکاب بودند با خود به لندن اورد, و اینان رسوم و اداب 
فرانسوی, و احتمالا نظریه سلطنت مطلقه فرانسویها, را برای دربار 
انگلستان به ارمغان آوردند. هنگامی که پارلمنت سال 1397 لایحه 
شکایتآمیزی علیه اسراف و ولخرجی بیش از حد دربار نزد ریچارد فرستاد, 
وی متکبرانه پاسخ داد که این امور خارج از دایره صلاحیت پارلمنت است. 
و نام نمایندهای را که پیشنهاد دادخواهی نموده بود استفسار کرد. پارلمنت. 


0 نماینده معترض را به مرگ محکوم کرد: ریچارد او را مورد عفو 
فرار داد 

اندک زمانی ینس از اين, گلاستر و ارندل, به طور ناگهانی, لندن را ترک 
گفنند. باذشاه. که کمان: توطنهان علیه خود مفزرد. فرمان:داد. تا آنها .را 
دتشکتر کته ارندل را کزدن زدند, و گلاستر را خفه کردند (1397). در 
سال 1399 جان 1 گانت در گذشت و املاک پردرآمدی از خود به جای 
گذاشت: ریچارد, که برای لشک رکشی به ایرلند احتیاج به پول داشت, 
درمیان ترس و وحشت اشرافیت. دارایی دیوک را ضبط کرد. هنری آو 
بالینگبروک, , پسر تبعید شده جان آو گانت, که از ارث پدر محروم شده بود, 
هنگامی که شاه سرگرم برقراری صلح و آرامش در ایرلند بود, با سپاهی 
اند که به سرعت بر شمار آن میافزود, در یورک پیاده شد و نجبای قدرتمند 
به وی پیو سنند. ریچارد چون به انگلستان باز گشت. سپاه دشمن را چنان بر 
لشکر خود افزون یافت و یاران راء به خاطر ترسی موهوم, چنان از خود 
رمیده دید که خویشتن و تاج و تخت سلطنت را به بالینگبروک تسلیم کرد, 
و وی به نام هنری چهارم به پادشاهی نشست (1399). به این طریق, 
سلسله پلانتاژنه. که با هنری دوم در سال 1154 آغاز شده بود, پایان 
پذیرفت. و سلسله لنکستر, که با سلطنت هنری ششم در سال 1461 
اختتام مییافت؛ شروع شد. ریچارد دوم در سن سی و سه سالگی در زندان 
پانتیفرکت. شاید به علت شدت سرمای محبس, درگذشت و یا, چنانکه 
هالینشد و شکسییر تصور میکردند. به دست عمال شاه جدید به قتل رسید. 
(1400) 
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فصل سوم :محاصره فرانسه - 1461-1300 


فرانسه سال 1300 به هیچ وجه کشور عظیمی که اینک از دریای مانش تا 
دریای مدیترانه و از کوه های وژ و آلپ تا اقیانوس اطلس گسترده است 
39 از جانب خاور به رون میرسید. بخش بزرگی از ناحیه جنوب باختری 
آن گویین و گاسکونی بر اثر ازدواج هنری دوم با الئونور د/آکیتن (1152) 
ضمیمه امپراطوری انگلستان شده بود. 

در سمت شمال, انکلستان ایالت پوننیو و آتوین را تصرف کرده بود, و با 
آنکة پادشاهان انگلستان این ایالات را به.عنوان تیول شاهان فرانسه در 
دست داشتند, به تمام معنا چون پادشاهی بر آنجا حکومت میراندند. 
پرووانس, دوفینه, و فرانش کنته (ایالت آزاد) به امپراطوری مقدس روم 
تعلق داشت که فرمانروایان 2 عموما آلمانین بودند. شاهان فرانسه به 
طور غیر مستقیم, یعنی به میانجی و واسطه خویشان نزدیک خود. بر 
امیرنشینهای والوا, آنژو, بوربون, و آنگولم فرمانروایی داشتند: اما بر 
نورماندی, پیکاردی. شامپانی, پواتو, 0 بخش اعظم لانگدوک, و ایل 
طور مستقیم و به عنوان شاه حکومت میکردند. ارتواء بلوا, نور, لیموژ 
ارمانیاک, , و والنتینوا تحت تسلط امیران فتودالی بور که گاهی اسما تابع و 
خدمتگزار پادشاهان فرانسه بودند, و زمانی به خی با آنها برمیخاستند. 
برتانی, بورگونی, و فلاندر تیول فرانسه بودند, ولی, چنانکه شکسپیر 
میگوید, "تقریبا دوکنشینهای شاهانه ای" به شمار میرفتند که درمعنا مانند 
یک ایالت مستقل رفتار میکردند. فرانسه هنوز فرانسه نبود. ۱ 
حیاتیترین و در عین حال گریزپاترین تیولنشین فرانسه, در آغاز قرن 
چهاردهم, ایالت فلاندر بود. در تمام اروپای شمال رشته کوه های الپ تنها 
فلاندر میتوانست از نظر رشد و توسعه اقتصادی با ایتالیا برابری کند. 
فرز‌های. آن. در زمان و مکان, سخت متغیر بود. اجازه بدهید ما آن را 
ناحیهای بدانیم که بروژ, گان؛ ایپر, و کورتره را دربر دارد. در خاور رود 
سکلت. دوکنشین برابان قرار گرفته است که دور ان زمان آنوو نزن مالین؛ 
بروکسل, تورنه, و 
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لوون را شامل میشد. در جنوب فلاندر, حوزه های اسقفی مستقل لیژ, 
کامبره, و ایالت انو, در اطراف والانسین. واقع شدهاند. معمولا "فلاندر" 
اه ار رو ی ای ال 
امارت نشین کوچک و جود داشتند که تقریبا هلند امروز را تشکیل میدادند. 
این نواحی تا قرن هفدهم یعنی زمانی که امپراطوری انها از رامبران تا 


باتاویا امتداد یافت به باروری و شعوفایی در خور خود نرسیدند. ولی 
طته ارت فشک ان فلا تدر ده ابا سا 1300 را رن 
افکنده بود. ترعهای به درازای 19 کیلومتر بروژ را به دریای" شمال 
میپیوست. هر روز صد سفینه تجارتی از آبهای آن گذر میکردند و کالای 
تجارتی سه قاره را از صدها بندر به فلاندر میآوردند. انئاسیلویو شهر بروژ 
را یکی از سه شهر زیبای جهان میدانست. زرگران بروژ قسمت بزرگی از 
نیروی نظامی شهر را تشکیل میدادند: بافندگان گان بیست و هفت هنگ از 
نیروی مسلح آن را که بالغ بر 189,000 تن ميشد, به وجود میآوردند. 
سازمان صنفی قرون وسطایی, که به مرد صنعتگر عظمت آزادی و غرور 
چیرهدستی اعطا کرده بود اینک, در برابر صنایع فلزی بافندگی فلاندر و 
برابان. جای خود را به یک نظام سرمایهداری میداد که در ان, کارفرما 
سرمایه, مواد خام, و ماشین آلات کار برای کارگران کارگاه ها تهیه میکرد 
و پشتیبانی و حمایت صنفی نبودند از روی کار کرد یا ٍ 
به طور مقاطعه مزد میپرداخت. داخل شدن در یک صنف کاری دشوار 
شد.هزاران رز نن آز ز کار گران به روزمزدی و دورهگردی افتادند: از شهری به 
شهری ۹ به کارگاهی میر فتند, کاری موقتی مییافتند که اجرت 
ناخیر آن. مجبورشان: میکرد در فحله های کنیفت. زندعی کننده و.ترایشان 
چیزی جز لباسهای تنشان باقی نمیماند. افکار کمونیستی در میان پرولترها 
و دهقانان ظاهر شد. 
بایان یرس تباید یاکسا وی ناه ماه اسان 
لبریز از اذوقه: همه مردمی که از قوت بازوی خود نان نمیخورند طفیلی و 
سربار جامعه محسوب میشدند. کار فرمایان نیز به نوبه خویش از 
مخاطرانن. که تنترمابه گذاری آنها را تهدید. ميکرد. از نامر بو تاموتق 
بودن مواد خام, از خراب شدن کالایشان در کشتی, از تنزل و تغییر 
بازارهای فروش, از نیرنگ و حقه بازی رقیبان. از اعتصابهای پی در پی 
کارگران, که اجرتها ِ_- را بالا میبرد و ارزش پول را متغیر میساخت و 
سود برخی از انها را تا سرحد توانایی پرداخت بدهیهایشان تنزل میداد 
شکایت میکردند. لویی دونور, کنت فلاندر, بیش از حد از کار فرمایان 
طرفداری میکرد اهالی بروژ و ایپر به پشتگرمی دهقانان همجوار. علم 
طغیان بر افراشتند. لویی را خلع کردند دیرها را چاپیدند, و چند تن از 
میلیونرها ر 
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کشتند. کلیسا فرمان داد تا کشیشان از انجام امور مذهبی در نقاط انقلابی 
ابا ورزند, مع هذا شورشیان کشیشان را به انجام وظیفه وادار کردند و 
یکی از رهبران شورشی, سال 450 پیش از دیدرو, سوگند خورد که تا همه 
کشیشان به دار آويخته نشوند آرام نخواهد گرفت. لویی از مخدوم خود, 


پادشاه فرانسه, کمک طلبید: فیلیپ ششم به یاری او آفه نیروهای 
شورشی رز در کاسل شکست داد (1328), شهردار بروژ را به دار زد 
کنت را باز گردانید. و فلاندر را تایع فرانسه ساخت. 
به طور کلی فرانسه کمتر از فلاندر صنعتی شده بود. صنعت اغلب در 
مرحله صنایع دستی مانده بود اما لیل, دوثه, کامبره. و امین شلوغی 
شهرهای نساجی فلاندری همجوار را منعکس میکردند. راه های بد, و 
راهداری و باجگیری فئودالها تجارت داخلی را به زحمت میافکند. ولی وجود 
ترعه ها و رودخانه ها یک رشته شاهراه های طبیعی در سراسر فرانسه به 
وجود میأورد که برای بازرگانی سودمند بودند. طبقه سوداگر, که رو به 
ترقی میرفت. بر آثر اتحاد و مواصلت با شاهان, در حوالی سال 1300, در 
مملکت به درجهای از مقام و روت رسید که اشرافیت راء که از لحاظ 
زمین ثروتمند و از لحاظ پول فقیر بود. به وحشت انداخت. حکومت شهرها 
در دست بازرگانان متنفذ بود. اینان اصناف را زیر نظر داشتند وبا شدت 
تولید و داد و ستد را در انحصار خود گرفته بودند. در اینجا نیز, چون فلاندر, 
طبقه انقلابی رنجبر داشت به جوش و خروش میاأمد. 
در سال 1300, روستاییان بینوا به انقلابی دست یازیدند که در تاریخ به 
"انقلاب چوپانان" معروف ارنتت. مو.ح انقلابیون چون سال 1 12, به 
درون شهرها فرو ریختند و پرولترهای خشمگین و آزرده خاطر را نیز به 
دنبال خود شوراندند. به پیشوایی یک راهب انقلابی, پابرهنه و بدون سلاح, 
به سوی جبواب رهسپار شدند و بیتالمقدس را مقصد و هدف خود اعلام 
داشتند. چون گرسنه بودند دکانها و مزارع را به به باد یغما گرفتند, و چون 
در برابرشان به مقاومت پرداختند ابزا ر جنگ جستجو کردند به اين طریق 
به یک ارتش مسلح تبدیل شدند. در پاریس. زندانها را گشودند و سیاهیان 
سلطنتی را درهم شکستند. فیلیپ ششم خویشتن را در قصر لوور پنهان 
ساخت. نجیبزادگان و اشراف به قلاع خویش پناه جستند. و بازرگانان از 
ترس در خانه یت مخفی شدند. ارتش اعلانین: که فقر و تهید سنی 
پایتخت برشمار آن افزوده بود از شهر گذشت. اکنون تعداد افراد آن به 
چهلهزار تن, از زن و مرد, بیدین و دیندار, بالغ شده بود. در وردن؛ اوش, و 
تولوزر تمام, بهودبانی ,را که یه ندست: آوردند کشت هام که :در اگ 
مورت بر ساحل دریای .مدترانه: کرد آهدند: قوای نماینده تامالاختیار دولت 
در کارکاسون آنها را در حصار گرفت و از رسیدن اذوقه بدانها جلوگیری 
کرد. 1۳ قدر صبر کرد تا همه شورشیان از گرسنگی پا وبا جان دادند: 
معدودی را هم که زنده مانده بودند خود به دار آویخت. 
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این چه نوع حکومتی بود که فرانسه را در چنگال ثروتی آزمند و فقری 
بیقانون و طاغی افکنده بود حکومت فرانسه, از بسیاری جهات., قویترین 


حکومت اروپا بود. پادشاهان توانای قرن سیزدهم خاوندهای فئودال را 
مطیع دولت ساخته و با نک تکام مدنی و کشوری ورزیده» قوه قضایی و 
اداری ملی را تشکیل داده بودند و گاهی نیز اتاژنرو (مجلس عمومی 
طبقاتی) را برای شور فرا میخواندند. اتاژنرو در اصل به یک مجمع عمومی 
از صاحبان املاک, و سپس به یک مجلس مشورتی اطلاق ميشد که از 
نمایندگان اشراف؛ روحانیان شهر نشینان پا طبقه متوسط تشکیل میگتنت: 
دربار فرانسه آنجا که دوکها, کنتها, و شهسواران نیرومند با زنان 
ابریشمپوش در جشنهای مجلل و پرشکوه به هم امیختند: انجا که غلتبانی 
موقرانهم و برخورد نبیزه ها در مسابقه های نمایشی طمطراق دوران 
شوالیه گری را حفظ میکرد مورد ستایش همه اروپا بود. یوهان, شاه بو هم » 
پاریس را "مهمترین مقر شهسواری جهان" میدانست و سوگند میخورد که 
یک لعطبرون اران دی وان کی ار که در ال 11 
پاریس را دیده بود, آن را با شور و هیجان کمتری وصف میکند: 

پاریس گرچه چنانکه شهرت دارد نیست, و این شهرت زاده دروغ پردازیها و 
کرافهکویبهای اهالن آن است: اما بدون شک شهر بزرکی است. بیکفنکو, 
من جز آوینیون شهری کثیفتر از آن ندیدهام, در عین حال. دانشمندترین 
مردان در انجا زندگی میکنند. و به سبدی میماند که نادرترین میوه های 
جهان در ان جمعند. زمانی بود که فرانسویها را به خاطر اداب و رسوم 
وحشیانه [ ناهنجاری کف زاین بویت چ شتمار -صا وردتق. آما اکنون وضع 
کاملا دگرگون گشته است. خوش مشربی». عشق به اجتماع, آسانگیری, و 
بش هی فلت کی اق ات ایا ی اطلافین اماست. از 
فرصتی برای نمایاندن خویش سود میجویند. و با شوخی. خنده, 
نغمهسرایی, خوردن.: و اشامیدن. با عم و اندوه میستیز ند. 

فیلیپ چهارم, با آنکه اموال پرستشگاهیان و یهودیان را بزور ضبط و 
مصادره کرد. برای پسرش خزانهای تقریبا خالی به ارث گذاشت (1314). 
لویی دهم پس از سلطنت کوتاهی در گذشت (1316) و از خود وارثی جز 
یک ناشن باقی نگذاشت. . یس از اند فترتی, برادرش.؛ فیلیپ پنجم. تاج 
نس ما ماه ار فعالما زر سلانت را رای ان وخ جیار ساله 
لویی خواشتاز شد ند اما ججلسی که از تجبا و روحانبان:تشکیل شد غرمان 
معروف 1316 را تصویب کرد: "قوانین و اداب و رسوم متداول در میان 
فرانکها. بیهیچ گفتکو, دختران را از سلطنت محروم میکند." هنگامی که 
خود فیلیپ بدون داشتن فرزند ذکور در گذشت (1322), این فرمان دختر 
وی را نیز از به تخت نشستن مانع امد, و برادرش, شارل چهارم, ۹۹ 
پادشاهی اعلام شد. به احتمال قوی, هدف از وضع این قوانین آن بود که 
ایزابل دو فرانس, دختر 
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فیلیپ چهارم, که با ادوارد دوم پادشاه انگلستان ازدواج کرده و در سال 
1312 ادوارد سوم را به دنیا آورده بود از سلطنت محر وم سازند. 
فرانسویها مصمم بودند که نگذارند هیچ پادشاه انگلیسی بر فرانسه 
هنگامی که شارل چهارم بدون داشتن فرزند ذکور درگذشت. سلسله 
کایسینها به پایان آمد. ادوارد سوم که یک سال پیش به پادشاهی انگلستان 
رسیده بود؛ به عنوان نوه فیلیپ چهارم و مستقیمترین جانشین و وارت 
زنده اوگ کایه مدعی تاج و تخت فرانسه شد و ادعای خود را به مجلس 
اشراف فرانسه عرضه داشت. مجلس ادعای وی را رد کرد: با این 
استدلال که مادر ادوارد, که خود بنا بر قانون 1316 و 1322 از سلطنت 
بهرهای ندارد. نمیتواند ناقل تاج و تخت به وی باشد. بارونها ترجیح دادند 
که یکی از برادرزاده های فیلیپ چهارم. کنت دو والوا, را به شاهی 
برگزینند. وی با نام فیلیپ ششم به تخت نشست و سلسله والوا راء که تا 
زمان پادشاهی هانری چهارم و شروع سلطنت خاندان بوربون (1589) بر 
فرانسه تِِِ داشت, اغاز کرت اور نخست اعبزاض 0 اما بر در 
فتودال اپالات ا ی ۱ و پونتیو», یار 0 وفاداریر کامل 
کرد. چون ادوارد بزرگ شد و به همان نسبت بر زیرکی و حیلهگریش 
افزود, سر از اطاعت باز زد و دوباره خواب نشستن بر تخت دو کشور 
خیالاتش را اشفته ساخت. 

مشاوران سلطنتی. وی را مطمئن ساختند که فیلیپ. شاه جدید. پادشاه 
ضعیف النفسی است که دریکی از لشکرکشیهای صلیبی به سرزمین 
مقدس.: از رنب وا میدآن: رورا رن حفته اشت. مان بزای: اغات 
کردن جنگ صدساله مقتضی به نظر میرسید. 


ا[- به سوی کرسی: 1348-37 


در سال 1337, ادوارد رسما ادعای خود را بر تاج و تخت فرانسه تجدید 
کرد. رد و انکار ادعای وی فقط نخستین بهانه و علت جنگ بود. پس از 
هجوم نورمانها بر اتحلتشان: نورماندی مدت 1389 سال به شاهان انگلستان 
تعلق داشت: فیلیپ دوم دوباره آن را فتو کرد و به فر ایند باز گردانید 
(1204): اکنون ستیانی از خن اد نان ارطلخسی: که از اعفاتب. رما ها 
بودند, جنگی را که در پیش بود به صورت اقدامی برای تصرف مجدد 
سرزمین مادریشان میدیدند. فیلیپ چهارم و شارل چهارم قسمتی از گویین 
را به تصرف خویش در آورده بودند. هوای گویین از بوی تاکستانها 
عطرآاگین بود, و تجارت شراب بوردو برای انگلستان چنان نعمت گرانبهایی 
بود که نميشد: تنها به خاطر آنکه چند سالی مرگ ده هزار سرباز انکلیسی 
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به تعویق افتد, آن ر از دست داد. اسکاتلند دشمن همجوار انگلستان بود, 
و فرانسویها,در جنگهای اسکاتلندیها با انگلیسیان, چه بسا که جانب 
اسکاتلندیها را گرفته بودند. دریای شمال پر از ماهی بود: نیروی دریایی 
انگلشتان بر آن. آبها و بر ابهای دریای ماتشن و خلیج بیسکی ادعای 
فرمانروایی داشت و تیاه فرانسوی راء که حرمت ادعای وی را 
شکستند, توقیف کرد. فلاندر برای پشم انگلستان بازاری حیاتی بود. 
نجیبزادگان انگلیسی که از کوسفندهایشان بشم به. دست میاوردند. و 
بازر کانان انگلیسی که ان زا به فلاندر ضادر میکردند. از استقلالی که 
پادشاهان فرانسه با حسن نیت میخواستند به مهمنترین بازار فروش آنها 
اعطا کنند دل خوشی نداشتند. 

۳ سال 6 کنت فلاندر, ظاهر | به توصیه فیلیپ ششم که از توطئّه 
انکلیشنما فیرشت فرفان داد با هم بوفا تا بیفای اه را چه.زتدان افکننر, 
ادوارد سوم متقابلا تلافی کرد و دستور داد که همه فلاندریهای ساکن 
انگلستان را بازداشت کنند, و صدور پشم را به فلاندر ممنوع کرد. در 
ظرف یک هفته, کارخانه های بافندگی فلاندر بر اثر فقدان مواد خام از کار 
باز ایستادند: کارگران چون سیل به کوچه ها و خیابانهای شهر ریختند و کار 
خواستند. در گان, صنعتگران و کارخانمدازان متحدا دست از اطاعت کنت 
باز کشیدند: آبجوسازی به نام یاکوب وان آرتولده را به حکومت شهر 
برگزیدند و سیاست وی را در جلب دوستی و ورود ی پشم انگلستان 
پشتیبانی کردند (1337). ادوارد قرق صدور پشم را شکست: کنت فلاندر 
به پاریس گریخت: و همه فلاندر به دیکتاتوری آرتولده گردن نهادند و قبول 
کردند که دوشادوش انگلستان با فرانسه بچنگند. در اول نوامبر 1337, 


ادوارد ی بر به پیروی از شیوه شوالیه های قدیم, رسما به فیلیپ ششم 
پیام جنگ فرستاد و متذکر شد که انگلستان, و اه 
فرانسه را آغاز خواهد کرد. 

نخستین تصادم بزرگ جنگ صدساله., نبردی دریایی بود که در سواحل 
فلاندر در سلویس رخ داد (1340). در این نبرد. ناوگان انگلستان 142 
کشتی از 172 کشتی ناوگان فرانسه را نابود کرد. ینس از این نبرد در 
همان سال, ژان دو والوا, خواهر فیلیپ و مادرزن ادوارد. صومعه فونتنل را 
ترک گفت و پادشاه فرانسه را بر آن داشت تا وی را به رسالت صلح به 
اردوی انگلیسیها گسیل دارد. وی پس از ز گذشتن از خطرات متعدد, به چادر 
سران سپاه انگلستان بار یافت و آنها را به قرار مذاکرهای راضی ساخت. 
وساطت 2 او پادشاهان دق کنالور: 9 به متارکه نه ماه های برانگیخت. 
و این ارات موقتی, 7 جنگ 0 افروخته شد. بافندگان سازمان 
یافتهگان اشراف رنجبر پیست بومان به شمار فا دنه آنان اعلام داشتند 
که آرتولده حکمرانی چبار و ستمگر است که بیتالمال عمومی را حیف و 
میل میکند و الت دست انگلیسیها و بورژوازی است. ارتولده پيشنهاد کرده 
بود که فلاندر پرینس او ویلز را به عنوان فرمانروای خود بپذیرد: و 
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ادوارد سوم به سلویس امد تا این کار را قوام بخشد. هتحامان که آرتولده 
از سلویس به گان بازگشت. جمعیت خشمنای خانهاش را در محاصره 
گرفت. وی برای نجات جان خویش دلیلها آورد که یک میهن پرست واقعی 
فلاندری است. اما مردم به سخنش گوش نکردند, او را به میان کوچه و 
خیابان کشیدند و در زیر ضربات مشت و لکد هلاکش کردند (1345). 
بافندگان در گان دیکتاتوری پرولتاریا اعلام داشتند و نمایندگانی به شهرهای 
دیگر فلاندر فرستادند تا کارگران رابه شورش برانگيزند. اما قصاران گان 
با فند بان تور نب .صحاافت: بر داشستننم. انها سا از کار بی کار کروندن و 
بسیاریشان را کشتند. مردم از حکومت جدید خسته شدند. و لویی 1 
که اینک کنت فلاندر بود, همه شهرها را به زیر سلطه خود در اورد. چون 
زمان متارکه به سر امد, ادوارد سوم به نورماندی لشکر کشید و انجا را 
تاراج کرد. در بیست و ِِ اوت سال 36 1, دو سپام فرانسه و 
انگلستان, در ناحیه کرسی, با هم روبهرو شدند و خود را اماده نبردی 
قطعی ساختند: سرداران و سربازان دو سپاه به دعا و مراسم قداس گوش 
فرا دادند, از نان و شرابی که گوشت و خون عیسی مسیح بود خوردند و 
نوشیدند, و نابودی خصم را خواستار شدند. آنگاه با درنده خویی ۲ دلیری 
جنگیدند و به هیچ کس امان ندادند. ادوارد. امیرسياه, در آن روز اعجاب و 
تحسین پدر را برانگیخت: فیلیپ ششم تا وقتی که فقط شش تن از 


سربازانش بر عرصه میدان جنگ باقی ماندند, پایداری کرد. بنابر تخمین 
فرواسار که نامطمتن و اغراقامیز به نظر میرسد, تنها در یک نبرد سی 
هزار تن کشته شدند. در این جنگ فئودالیسم نیز مرد. شوالیه های 
9 که با بیزه های کوتاه مردانه به حمله پرداخته بودند, در برابر 
دیواریر از نیزهداران ان کته که سنانهای خود را بةه لببینه اسبهای آنان 
نشان گرفته بودند, از تکاپو بازماندند, و کمانداران آنح رورت از جناحین 
باران تیر بر سر شوالیه ها میریختند. کوکب اقبال و عظمت دیرپای سواره 
نظام, که 968 سال پیش درادرنه (ادریانویل) درخشیدن اغاز کرده بود, از 
اين زمان به بعد زوال گرفت: پیاده نظام قوام یافت و تفوق نظامی 
اشرافت وه اتعطاط نماد در خی کرشتی,سوشانه تا دی مفره 
استفاده واقع شد, اما صعوبت پر کردن و حرکت دادنش ان را بیش از 
آنکة تمربخش بااشد اسباب زرحمت میساخت. از این روی؛ ویلانی 
سودمندی آن را محدود به صدای وحشتبار آن کرد. 

ادوارد, پس از فتح کرسی, نیروی خود را به محاصره کاله برد و باروهای 
شهر را به تیر اننن اوه توپ گرفت (1347). اهالی شهر مدت یک سال 
مقأومت ورزیدند» اما چون از گرسنگی بیم_ جانشان میرفت.: , شرط ادوارد 
را در امان دادن به بقیه اهالی پذیر فتند, و آن شرط چنین بود که شش تن 
از معاربف شهر طناب بر گردن و کلید شهر در دست به نزد او آیند. شش 
تن داوطلب شدند. و چون در برابر پادشاه قرار گرفتند,. وی دستور داد تا 
آنمایرا کرو 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 77 ر 

تزنتده ملکه انکلستان با درمیانن کرد و بخششی آنها را ان‌بادشام خواستاد 
شد , پادشاه انها را به وی بخشید, و ملکه انان را بسلامت به خانه هایشان 
باز فرستان: آری, در عرصه تاریخ, زنان برجستهتر از پادشاهان جلوه میکنند 1 میکنند, 
و برای متمدن کردن مردان, شجاعانه به جنگی یاس آیز انس یرنه 

کاله از این زمان تا سال 159 جزتی از انگلستان محسوب ميشد و پایگاه 
نظامی و بازرگانی اْ در بقیه قاره اروپا به شمار میرفت. در سال 1389 
مرو متشن سر به سورب پردآشتند: آدوارد‌تفباره آن وا عخاگرن کرد ورخهر 
با هیئّت ناشناس در تاراج و قتلعام اهالی شرکت جست. یک شهسوار 
فرانسوی به نام اوستاش دو ریبومون در ستیز تن به تن دوبار او را 7 
زمین افکند, لیکن ادوارد بر وی غلبه پافت و زندانیش کرد. هنحامین که 
شهر دوباره به تصرف انکلیسیان درآمد, ادوارد اعیان 9 اشراف اسیر شهر 
یی سا کست رصوا وه حای ان انکاشنی: و موی ای آ ممایات 
پذیرایی کردند: در این ضیافت, ادوارد ریبومون را چنین مخاطب قرار داد: 
آقای اوستاش.؛ شما در ض مسیحیت دلیرترین شهسواری هستید که من 
در نبرد با دشمن دیدهام ... . من شما را بر همه شهسواران دربار خویش 


در دلیری و شجاعت برتر مینهم 

و با این سخن. پادشاه ارگلسیان تاج گرانبهای خود را برداشت و بر سر 
شوالیه فرانشهق گذاشت و گفت: 

آقای آوستاش, من شما با 9 ۳ ری میسازم ی 3 شما 
ان | 
دوست میدارید, از اين روی, به هر کجا میروید بگویید که من آن را به شما 
تخشيدهام نیز ارادي ها ترا به.شما ارزانت میدازم و ان دادن جونها 
معافتان میسازم: شما میتوانید به هرجا که دلخواهتان است بروید. 

در جای جای کتاب فرواسار, در بحبوحه آزمندی و خونریزی. شوالیهگری 
باستانی زنده میگردد و تاریخ به سرحد افسانه های شاه آرثر نزدیک 
میشود. 


ااا مرگ سیاه و بلیات دیگر: 1349-1348 


بر سر انگلستانی که از تاراج فرانسه فرخنده حال بود. و فرانسهای که از 
شکستهای پیاپی احوال پریشان داشت. ناگهان طاعون تور ۰ بیهییي گونه 
ترحمی, فرو افتاد. در تاریخ قرون وسطی طاعون و وبا حادثهای عادی به 
شمار میاید. اين بلیه, در طی سی و دو سال از قرن چهاردهم, چهل و یک 
سال از قرن پانزدهم. و سی سال از قرن شانزدهم, اروپا را ویران و تباه 


کرد. به 
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قحطی دست به دست هم دادند تا از تولید مثل بیرویه آدمی جلوگیری 
کنند. فزی سیاه از این بلیات بدتر و مشئومتر, احتمالا مصیبتز آاترین رویداد 
طبیعی در اعصار تاریخی بود. اين مرض از ایتالیا به پرووانس و فرانسه, و 
شاید سر راستتر, به وسیله موشهای شرقی که در بندر مارسی وارد 
خشکی شدند, از خاور نزدیی به ارویا سرایت یافت. بنابر یک روایت 
مشکوک, در ناربون 30,000, ۳ پاریس 50,000, در اروپا 25,000,000 
نفر. و شاید بر روی هم "یک چهارم جمعیت جهان متمدن" بر اثر ابتلا بدان 
مردند. از پزشکی چارهای بر نمیامد, زیرا علت ان را نمیدانست (کیتاساتو 
و پرسنِ باسیل طاعون غدهای را در سال 1894 کشف کردند): آنچه طب 
آن روزگار توصیه میکرد, رگ زدن. مسهل, خوردن داروهای تقویتی و 
محرک بهداشت خانه و تن و ضد عفونی کردن با بخارات سر که بود. 
معدودی از پزشکان و کشیشان, از بیم واگیری, از معالجه بیماران سرباز 
زدند, ولی اکثریت عظیم انها مردانه خود را بدین بوته ازمایش افکندند: 
هزاران تن از طبیبان و روحانیان در این راه جان سیردند. از 24 کاردینالی 
1 8 زنده بودند, سال بعد 9 تن مردند: و بر همین منوال, از 
4 اسقف اعظم, 25 تن, و از 375 اسقف. 207 تن چشم از جهان 
فروبستند. ۱ ۱ 

شیوع بیماری در تمام شئون زندگی اثر گذاشت. چون فقرا بیش از 
ثروتمندان مردند, از این رهگذر کمبود کارگر پیدا امد, هزاران جریب زمین 
ناکشته ماند, و میلیونها ماهی به مرگ طبیعی تباه شد. کار برای مدتی 
خریدار بسیار پیدا کرد. کارگران مزدشان را بالا بردند, از قبول شرایط 
فتودالی باقیمانده شانه خالی کردند. دست به شورشی زدند که مدت نیم 
قرن اعیان و ثروتمندان را به ستوه اورد: حتی کشیشان برای حقوق بیشتر 
به اعتصاب برخاستند. سرفها کشتزارها را ترک گفتند و به شهرها هجوم 
آوردند, صنعت توسعه یافت, و طبقه سوداگر و کاسبکار بر اشرافیت 


زمیندار چیرگی بیشتری پیدا کرد. احساسات عمومی برای اصلاحات 
معتدلی انگیخته شده بود. شدت رنج و عظمت فاجعه مغزهای بسیاری از 
مردم را فرسود و سبب بروز اختلالات مغزی شد, کوبتن همه هر 
هماهنگ, , رو به جنون میر فتند, , چنانکه در سال 1349, چون "تازیانه زنان" 
قرن سیزدهم, تقریباً برهنه در میان کوچه و خیابان ظاهر شدند و به عنوان 
توبه, با تازیانه, به زدن خویش پرداختند واز فرارسیدن وایسین داوری, 
فاضله و کفاره همگانی سخن گفتند. مردم با اشتیاق و توجهی 
پزشکان 0 دیگر گوش فرا میدادند. آنمان واقعی سستی 
آوری 
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قابل میشدند. برخی آن را ناشی از قران بیموقع زحل, , مشتری؛ و مریح 
میدانستند: و برخی دیکرز آن را ناشی از مسموم ساختن ۳1 چاه ها به 
وسیله جذامیان و یهودیان میانگاشتند. در پنجاه شهر, از بروکسل تا برسلاو, 
بفودیان را فتل عام کرفند. (1319-1348):. شیرازه نظامات اجتماعی؛ 
براثر کشته ات یت پاسبان, قاضی, مامور دولت, اسقف, "و کشیش» 
اضر کال اس اس ای صساله ها کم اگرام امش 
به عهده تعویق افتاده: ق در همان حال؛ , صفوف پیاده نظام از مردانی پر 
شد که. از شدت فقر, زندگی را بر مرگ چندان رجحانی نمينهادند. 

فیلیپ ششم در سن ینجاه و شش سالگی مصیبت طاعون و رنج شکست 
را با ازدواج با بلانش دو ناوار هجدهساله, که او را برای پسرش در نظر 
گرفته بود تسکین داد, و هفت ماه بعد درگذشت. پسرش ژان دوم ملقب 
به "زان نیکو" , براستی برای اشراف و نجیبزادگان خوب بود, آنان را از 
پرداخت مالیات معاف داشت. به آنان برای دفاع از زمینهایشان در برابر 
انگلیسیها کمک رساند, و آداب و رسوم شوالیهگری را حفظ کرد: برای 
پرداخت غرامت ت جنگ, در عیار پول رایج تقلب روا داشت, بارها , بر طبقات 
پایین و متوسط جامعه مالیات بست. و با دبدبه و کوکبه بسیار, با 
با انگلیسیها, روانه پواتیه شد. در انجا امیر سیاه, با 7۱,00 سپاهی خود, 
لشکر 15,000 نفری او راء که از شهسواران؛ اسکاتلندیها, و نوکران 
تشکیل شده بود, تار و مار و قلع و قمع کرد. در این نبرد خود ژان, که از 
سر حمیت میجنگید و ابلهانه مردان جنگیش را رهبری میکرد, همراه با 
پسرش فیلیپ. هفده ارل, و بارونها و شهسواران و سپردارهای بیشمار 
اسیر شدند. بسیاری از گرفتاران کی با پرداخت خونبها, درجا آزاد 
شدند, و بسیاری دیگر نیز, با تعهد اينکه تا عید میلاد مسیح قدیه خود را به 


عم 


بوردو بیاورند. ازاد شدند. امير سیاه با شاه فرانسوی شاهانه رفتار کرد و 
وی را به انگلستان برد. 


۷- انقلاب و احیا: 1380-1357 


پس از مصیبت پواتیه. سراسر فرانسه دستخوش و مرح شد. 
نادرستی و بیلیاقتی دولت. کاهش بهای پول. خونبهای اف شاهان و 
شهسواران, ویرانیهای ناشی از جنگ و طاعون, و مالیاتهای کمرشکنی ۳ 
بر کشاورزی و صنعت و بازرگانی بسته شد ملت فرانسه را از نومیدی به 
انقلاب برانگیخت. شارل دو والوا. دوفن نوزده ساله. یک اتاژنرو از 
استانهای شمالی را به پاریس فرا خواند تا مالیاتهای جدیدی وضع کند و 
تشکیل یک حکومت پارلمانی را در فرانسه 
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به عهده گیرد. پاریس و شهرهای دیگر از مدتها پیش مجلسهایی داشتند, 
اما اینها هیئتهای کوچک منتخبی بودند که معمولا از حقوقدانان تشکیل 
ميشدند و کار انها راهنمایی حکمرانان محلی يا شاه از لحاظ قانونی» و 
اتاژنرو, که ائتلاف زودگذر روحانیت و بورژوازی بدان نظام بخشیده بود 
شورای سلطنتی را مورد خطاب قرار داد که چرا با آن همه پولی که صرف 
جنگ شده, حاصلی جز بیانضباطیهای لشکری و شکستهای شرم آور به 
دست نیامده است. به حکم شورا,؛ بیست و دو تن از عمال دولتی توقیف 
شدند, و به ماموران خزانه دولت فرمان داده شد تا مبالغی را که متهم 
بودند از صندوق دولت اختلاس کردهاند بازگردانند. تحدیداتی برای حقوق 
ویژه سلطنتی قایل شد, و حتی بر آن شد که ژان نیکو را از سلطنت خلع و 
پسرانش را از جانشینی محروم کند, و اورنگ شاهی فرانسه را به شارل 
دوم, ملقب به "شارل بد", پادشاه 1 که از اعقاب اوگ کایه بود 
بسپارد. تواضع و فروتنی ناشی از حزم دو فن باعث تسکین خاطر اتاژنرو 
شد: اعضای اتاژنرو او را به عنوان نایب السلطنه تایید کردند و اعتبار لازم 
برای تجهیز یک لشکر مسلح سی هزار نفری در اختیارش قرار دادند: در 
عین حال, از او خواستند که ماموران فاسد يا نادان را از کار برکنار کند: 
وی را از مداخله در ضرب سکه بر حذر داشتند و یی هیئت سی و شش 
نفری را مامور نظارت بر کارها و هزینه های دولت کردند. قضاوت را به 
داشتن خدم و حشم و اسباب و لوازم بیش از حد. تنبلی در رسیدگی به 
امور, و معوق بودن کارهای قضاییشان متهم ساختند, و مقرر داشتند که از 
اين به بعد جلسات محاکم باید در سپیده دم, یعنی همان هنکام که 
شارمندان شرافتمند به دکانها یا کشتزارهایشان میرفتند تشکیل شود. 
"فرمان بر ۳ سال 7 بنجبا را نیز نیز از ترک فرانسه و پرداختن به 
جنگهای خصوصی منع کرد و به اولیای محلی دستور داد که هر یک از نجبا 


را که از این فرمان عدول کرد بازداشت کنند. در نتیجه, اشرافیت به 
اطاعت از شورای بخشها, نجبا به اطاعت از طبقه سوداگر. و شاه و 
شاهزاده و نجبا , نه اظاعت: اد نماد حان مردم در آمدند. 
فرانسه, چهار قرن پیش از انقلاب کبیر, میخواست دارای حکومت 
مشروطه شود. 
دو فن فرمان را در ماه مارس افقضا کرد در آوویلن از اجرای آن به طفره 
زدن پرداخت و آن را نادیده گرفت. 
انجلیسها برای. از اد ساختن پدرش خونبهای کمرشکنی خواستند و تهدید 
گردند که به سوی پاریس بیش میایند.. هردم در پرداختن مالیات اهمال و 
کندی میکردند. و دستاویز و بهانه تازهشان این بود که وضع مالیات تنها 
برعهده اتاژنرو است. شارل, که برای 
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پول نقد سخت در مضیقه بود, از اتاژنرو دعوت کرد که در اول فوریه 
1358 بار دیگر تشکیل جلسه دهد: و در اين میان با تنزل دادن بیشتر بهای 
پول رایج بر درآمد و نقدینه خود افزود. در دوم اتين مارسل, بازرگان 
ثروتمندی که رئیس صنف بازرگانان و یکی از عناصر موثر در تقریر و 
تنظیم "فرمان بر ی " بود و مدت یک سال بر پاریس حکومت داشت, با 
گروهی از افراد مسلح که باشلقهایی به رنگ پرچم رسمی شهر یعنی آبی 
و سرخ پوشیده بودند, به قصر سلطنتی وارد شد. شارل را به علت تخلف 
از احکام اتاژنرو مورد عتاب قرار دا و چون شاهزاده از قبول 
فرمانبرداری سرباز زد. مارسل به همراهانش دستور داد تا دو پیشکار 
سلطنتی را که از دوفن پاسداری میکردند به قتل رسانند: چنان که خون 
اتاژنرو جدید از این ضرب و شتم بیباکانه وحشتزده شد معهذا با تقریر این 
حکم (مه 1358) که تنها اتاژنرو حق وضع قانون فرانسه را دارد و شاه 
باید به صلاحدید آن به کارهای مهم اقدام کند, بر آتش انقلاب دامن زد. 
بسیاری از نجبا و روحانیان از پاریس گریختند. و بسیاری از ماموران اداری 
مناصب و مشاغل خود را از بیم جان ترک گفتند. مارسل شهرنشینان را به 
جای آنها برگماشت, 1 
را به دست گرفتند. دوفن به اتفاق نجبا به پیکاردی پناهنده شد. لشکری 
بیار است و از مردم پاریس خواست تا سران انقلاب را به وی تسلیم کنند. 

مارسل پایتخت را برای دفاع آماده ساخت., باروهای جدیدی بر گرد آن 
کم فصن آومی را کضیر ان رهام موو ج ما سلایتت: تون اسعالن 

د. 
در این هنگام که پاریس دستخوش انقلاب بود, دهقانان وقت را برای 
گرفتن انتقام از اربابانشان در دهات مقتضی یافتند: اینانی که هنوز سرف 


بودند. اين قربانیان مالیاتهای سنگین برای مجهز ساختن زندگی مخدومان و 
تادیه خونبهای آنان, این غارت شدگان سربازان و راهزنان؛ اين شکنجه 
دیدگان برای افشار کردن محل اندوخته های با رنج به دست آمده, این 
مصیبتزدگان طاعون؛ و این پایمال شدگان جنگ, با خشمی بیحد و قیأس, به به 
پا خاستند, بر قلعه ها و دژ کاخهای توانگران حمله بردند, کاردهایشان گلوی 
هر نجیبزادهای را که به چنگشان افتاد بریدند. و عطش و گرسنگیشان با 
شراب سردابها و آغذیه انبارهای بارونها فرو نشست. نجبا بنابر سنت به 
دهقانان خوش طینت و پاک سرشت "زاک نیک نهاد" نام داده بودند: اینک 
هزاران تن از این ژاکها, که کاسه صبرشان لبریز شده بود, در ژاکری با 
ژاکبازی راه افراط و وحشیگری پیمودند: اربابانشان را کشتند, بانوانشان 
را مورد تجاوز قرار دادند, وراث آنها را نابود کردند و زیور و لباسهای پر 
زرق و برق مردگان را بر زنان خود پوشاندند. 

مارسل, که امیدوار بود انقلاب دهقانان دوفن را از حمله به پاریس باز 
دارد, هشتصد تن از مردان خود را به یاری دهقانان فرستاد. دهقانان, که به 
این طریق تقویت شده بودند, به مو تاختند. دوشسهای اورلتان و نورماندی 
و بسیاری از زنان بلندپایه و عالی نسب دیگر, که 
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که مانند سیل به درون شهر سرازیرند زندگی و عفت خویش را برباد رفته 
یافتند. ولی بناگاه. چون رمانهای آرثرشاه, رویدادی معجزه آسا رخ نمود: 
گروهی از شهسواران که از جنگهای صلیبی باز میگشتند به مو حمله بردند 
بر جان دهقانان افتادند هزاران تن از آنها را کشتند و دسته دسته به میان 
رودخانه های نزدیکشان انداختند. نجبا از مخفیگاه ها بیرون آمدند و محض 
تنبیه, غرامتی سنگین از روستاها مطالبه کردند. و 20,000 تن دهقان را 
خواه گناهکار و خواه شکنام: بیرون از شهر کشتند (ژوئن 38 1). 
قوای دوفن به پاریس نزدیک شد, و راه ورود آذوقه را به شهر قطع کرد. 

مارسل که امید نداشت به وسایل دیگر به مقأومت موافقت آمیزی نایل 
آید, تاج سلطنت را به شارل بد, پادشاه ناوار, تقدیم داشت و بر آن شد که 
سپاهیان وی را به درون شهر راه دهد. ژان مایار. دوست و دستیار مارسل 
چون این نقشه را عذر و خیانت میدانست. پنهانی با دوفن مصالحه کرد و 
در سیویکم ژوئیه, به اتفاق دیگران مارسل را با تبری به قتل رساند. 
دوفن در پیشاپیش سپاه مسلح نجبا وارد شهر شد. با اعتدال و احتیاط به 
کار پرد اخت, هم خویش ِ ِِِ تدارک خونبهای پدرش و تقویت روعیه 
کوشیده بودند, اینک دست از کاب برداشتند و خود را به نتتکوگ و 
گمنامی افکندند, نجبا و اعیان برگرد تخت شاهی حلقه زدند و اتاژنرو آلت 


دست پادشاهی نیرومند شد. 

در نوامبر 1359 ادوارد سوم با لشکر تازهای در کاله پیاده شد: به ملاحظه 
دیوارهای جدیدی که بر گرد پاریس کشیده بودند بر آن حمله نبرد. ولی 
دهات و روستاهای پیرامون آن را؛ از رنس تا شارتر, چنان از اذوقه و غلات 
تهی کرد که پاریس باز دچار گرسنگی شد. شارل با شرایط فضیحتباری 
تقاضای صلح کرد. مطابق این شرایط, فرانسه گاسکونی و گویین را, آزاد 
از هر گونه پیوند و وابستگی , به شاه فرانسه, به انگلستان تسلیم کرد: نیز بر 
پواتو, پریگور, کرسی, سنتونژ, روثرگ, کاله, پونتیو, اونیس, آنگوموا, آژنوا 
لیموزن, و بیگور را به انگلستان واگذار کرد. و 3,000,000 کراون برای 
استرداد شاه تقدیم داشت. در عوض؛ ادوارد و جانشینانش از هر گونه 
ادعایی بر تاج و تخت فرانسه صرف نظر کردند. پیمان صلح برتینیی در 
هشتم مه 1360 امضا شد و یک سوم فرانسه در زیر لوای حکومت 
انگلستان به جوش و خروش افتاد. دنسر زان بعتن.دوک: د/آنزو وخوک ده 
بری, به عنوان گروگان و ضامن وفاداری فرانسه نسبت به پیمان نامه صلح 
به انگلستان گسیل شدند. ژان در میان هلهله و شادی نجبا و ساده دلان به 
پاریس بازگشت. چون دوک د/آنژو مان شی کر ترآ پیوستن به 
زنش از اتحلتتان فرار کرد ژان خود به انگلستان باز گشت ۳ به جای 
پسرش گروگان و ضامن وفاداری فرانسه باشد, و نیز بدان امید که 
شرایط متارکه را اندکی معتدلتر کند. ادوارد از وی چون میهمانی پذیرایی 
کرد و به افتخار این سمبل و مظهر شوالیهگری و مردانگی, بساط سور 
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و شادی گسترد. ژان در اسارت. به سال 1364 در لندن در گذشت و در 
کلیسای جامع سنت پول به خاک سیرده شد: و دوفن در سن بیست و شش 
تا لکوت : با نام شارل پنجم بر اورنگ پادشاهی فرانسه نشست. 

وی شایسته لقب "خرمند"ی بود که مردم به وی دادند حتی اگر این 
شایستگی بدان جهت باشد که میدانست چه سان, بیانکه دستی به چنگ 
گشاید. نبردها را به سود خویش پایان دهد. دست راستش همیشه متورم و 
بازویش فلج بود: از این روی نمیتوانست نیزه بر گیرد. گویند شارل بد او 
را مسموم کرده و بدین روزگار انداخته بود. از آنجا که تا حدی مجبور به 
انزوا و گوشه نشینی بود مشاورانی حازم و دوراندیش به گرد خویش جمع 
کرد: تمام ادارات دولتی را از نو سامان داد, قوه قضایی را اصلاح کرد 
ارتش را بهبود بخشید. به ترویج صنعت پرداخت. بهای پول را تثبیت. از 
ادبیات و هنر پشتیبانی به عمل اک و در قصر لوور کتابخانه شاهانهای 
تشکیل داد که اساس تحریر و ترجمه متون کلاسیک فرانسوی در عهد 
رنسانس, و هسته کتابخانه ملی فرانسه شد. در برقرار ساختن باج راه 
های فئودالی تسلیم نجبا شد, ولی با برگماشتن یک فرمانده کل قواء که 


مرد گندمگون, پهنبینی, ستبرگردن, و کله گندهای به نام برتران دوگکلن 
اهل برتانی بود آنها را تحت کنترل خود قرار داد ایمان به برتری و تفوق 
این "عقاب برتانی" بر تمام فرماندهان آنحلیتتیت: در تصمیم شارل برای 
آزاد ساختن فرانسه از زیر حکومت انگلستان سهمی شایان داشت. در 
سال 1369 رسما به ادوارد سوم اعلام جنگ داد. 

امیرسیاه با محاصره لیموژ و قتل عام سه هزار تن زن و مرد و کودک به 
اعلامیه جنگ شارل پاسخ داد: درک وی از تعلیمات سیاهی همین اندازه 
ود لیکن این کشت و کسار سر شید هعه شهرفی لو رام اوه از 
لحاظ استحکامات. سیاه و اذوقه خود را اماده دفاع کرده بودند و برای امیر 
چارهای جز این نبود که در دشتهای خالی تاخت و تاز کند, غلات و خرمنها را 
اتش زند, و خانه های متروک دهقانان را ویران کند. دوگکلن از مقابله با 
وی خودداری کرد. اما عقبه لشکر امیر را مکرر مورد حمله قرار داد: علیق 
و اذوقه داران سیاه را به دام افکند و اسیر ساخت و منتظر ماند تا 
سپاهیان انکلتیشان از کرک ان سان آفزین تسليم کنند: همین طور 
هم شد؛ و انگلیسیان عقبنشینی کردند. دوگکلن پیش رفت, یکیی شهرهایی 
را که به انگلستان واگذار شده بود پس گرفت. و پس از دو سال 
سیهسالاری قابل تحسین و وفاداری نسبت به شاه, انگلیسیها از تمام 
ایالات و شهرهای فرانسه, به استثنای بوردوء برست, شربور, و کاله, بیرون 
رانده شدند. حدود فرانسه برای نخستین بار به کوه های پیرنه رسید. 
اکنون شارل و فرمانده سیاه او میتوانستند در استانه پیروزی, با افتخار 
تمام. در یک سال چشم از جهان فروبندند (1380). 
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۷ شاه دیوانه: 1422-1380 


اکنون قمار سلطنت موروتی, ابلهی و داشتنی را جانشین حکمرانی 
لایق و با کفایت کرد. شارل ششم هنگام فر کی پدرش دوازدهساله بود, 
عموهایش تا سن بیست سالگی به نیابت وی سلطنت راندند و او را به 
خود واگذاشتند تا بی آنکه احساس مسئولیتی کند, در فسق و 0 
تزرف شود ذر خالن که در همان ایام تیفی: از ارچبا بة استاته. اتقلاب قدم 
مکدافت. ور سال. ۰9 13 کار کراي سوم کلام سر 7 برر ماو با انا 
کر امه فل عوهنل رشت در ال 66 15 مات بان امن فا کرنند و 
مردم را به جهاد مقدسی علیه توانگران فرا خواندند در 1378 چومپی در 
فلورانس دیکتاتوری پرولتاریا برقرار کرد. در 1379 دهقانان و کشاورزان 
لانگدوک, که از کرشسنکین زو له هرز میر فتند, به پیشوایی مردی که فرمان 
میداد "هر کس را که دستهای لطیف دارد بکشید " به جنگ نجبا و روحانیون 
برخاستند. کارگران. در سال 1380 در ستراسبورگ, در سال 1 در 
لندن, و در 1396 در کولونی شورش کردند. از 1379 تا 1382, در کان 
یک حکومت انقلابی زمام امور را در دست داشت. رنجبران شورشی روان 

بز از تنومندی را به شاهی برگزیدند, و در پاریس مردم, با کلوخ کوبهای 
سربی, مالیات کیراد پادشاه را کشتند (1382). 

شارل ششم در سال 1388 زمام دولت را به دست گرفت و مدت چهار 
سال چنان خوب سلطنت و حکومت کرد که مردم به وی لقب "محبوب" 
دادند. اما وی در سال 1392 دچار جنون شد. دیگر زنش را نمیشناخت. و 
از او که برایش بیگانه بود خواهش میکرد که از مداخلات ابرام آمیز " 
دست بدارد. دیری نگذشت که متواضعترین خدمتگزاران نیز به وی اعتنایی 
نمیکردند. مدت پنج ماه جامه خود را عوض نکرد و چون سرانجام بو ان 
شدند که وی را استحمام کنند. ده تن با تلاش برخاستند تا توانستند بر 
اکراه و تنفر وی غالب آیند. سی سال تمام تاج فرانسه بر سر ابله قابل 
ترحمی بود: در حالی که پادشاهی جوان و نیرومند انگلستان را برای حمله 
مجدد به فرانسه مجهز میکرد. 
در یازدهم اوت سال 1415 هنری پنجم با 1300 کشتی جنگی و 11,000 
سرباز از انگلستان بت سمت فرانسه حرکت کرد. این سیاه در روز 
چهاردهم, نزدیک آرفلور در دهانه رود سن, به خشکی قدم نهاد._ آرفلور 
شجاعانه به دفاع برخاست.؛ لیکن تمر نبخشید. سربازان از؟ ۳ 
سرخوش از پیروزی و مبتلا به بیماری اسهال شتابان رهسپار کاله شدند. 
در آژنکور, نزدیک , به کرسی, به شوالیه های فرانسوی برخوردند (25 
اکتبر). 


فرانسویان که از شکست کرسی و پواتیه عبرت نگرفته بودند» همچنان 
پشتگرمیشان به سواره نظام بود. لیکن کل و لای. بسیاری از اسبان انها را 
از حرکت باز داشت: و بقیه نیز که 
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موفق به پیشروی شدند با تیرکهای سرتیزی که سپاهیان انگلستان به طور 
مایل در پیرامون کمانداران خویش نصب کرده بودند مواجه شدند. اسبان 
رمیدند و باز گشتند و بر لشکریان خودی حمله آوردند: انگلیسیها, با چماق و 
تبر و شمشیر, به جان این سپاه بینظم و درهم آشفته افتادند و با امتیازی 
غیر قابل سنجش پیروز شدند. 0 ِ 
تاریخنویسان فرانسوی تعداد کشته شدگان انگلیسی را در این نبرد 1600 
تن نوشتهاند, در حالی که از فرانسویها ۷0 1 نفر به قتل رسیدند. 
در 1417 هنری به فرانسه باز گشت و روان را در محاصره گرفت. اهالی 
شهر ابتدا آذوقه و سپس اسبان و سگان و گربه هایشان را خوردند, برای 
وی در مواد غذایی, زنان و کودکان و پیرمردان را از شهر بیرون 
دند 
اینان کوشیدند تا از میان صفوف لشکریان انگلیسی راه عبوری بيابند, لیکن 
موفق نشدند. گرسنه و بی پناه میان دوستان و دشمنانشان باقی ماندند, و 
جان سپر دند. در-ان محاضره بیرحمانه 0000 ,50 فرانسوی جان سیر د. 
چون شهر تسلیم شد, هنری لشکریانش را از قتل عام انهایی که 9 
مانده بودند باز داشت., اما انها را به پرداخت 0 3 کراون غرامت 
محکوم ساخت, و چندان در زندانشان نگاه داشت که مبلغ فوق وصول شد. 
در سال 1419 به پاریسی که در فساد و بینوایی و توحش و جنگ طبقاتی 
غرق بود قدم گذاشت. فرانسه به امضای قراردادی تحقیرآمیزتر از 
قرارداد سال 1360 تن درداد. به موجب پیمان تروا (1420) فرانسویها 
همه چیز حتی شرافت خود را به انگلستان تسلیم کردند. شارل ششم دختر 
خود کاترین را به هنری پنجم داد و وعده کرد که تاج و تخت فرانسه را به 
وی ارث بدهد. اختیار امور فرانسه را به دست او سپرد: و برای اینکه ابهام 
و شک و تردیدی در میان نباشد, دو فن را از فرزندی خویش محروم کرد. 
ملکه ایزابل, با گرفتن مقرری سالیانهای برابر 24,000 فرانک. بدین 
تبهکاری و بیعفتی اعتراضی نکرد, و در حقیقت در دربارهای ان زمان برای 
یک زن بسیار مشکل بود که پدر فرزند خویش را بازشناسد. ولیعهد, که بر 
جنوب فرانسه حکمرانی داشت. از قبول عهدنامه سر باز زد. و سیاهی 
متشکل از جنگجویان گاسکونی و ارمانیای را برای ادامه جنگ از نو سامان 
داد ضمانا پادشاه انگلستان در قصر لوور سلطنت میکرد. 
دو سال بعد هنری پنجم به مرض اسهال درگذشت: گویی میکروبهای 
اسهال خونی پیمان تروا را قبول نداشتند. 


جون شارل ششم ۲ به دنبال وی رخت از این سرا بربست (1422), 
هنری ششم پادشاه انگلستان تاح سلطنت فرانسه را نیز بر سر نهاد. ولی 
از انجا که هتوز بیتشن از یک ال تدذاشت» دیوی. آو بدفرد به. تیا مت وق یر 
فرانسه حوتت راند. وی با شدت تم ۱ چنانکه از یک نفر 
راهزنی ۳ ۱ 0( 10 سس تفت از 
این جا میتوان به كِ فرانسه در آن تخد از پیبر د. سربازان از خدمت 
مرخص شده شاهراه ها را مخاطره آمیز ساخته و حتی 
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شهرهای بزرگی چون پاریس و دیژون را به خطر افکنده بودند. در 
نورماندی, بدبختی و ویرانی ناشی از جنگ چون طوفانی دوزخی و هلاکت 
بخش در تلاطم بود: حتی در لانگدوک که خوشبختتر از سایر شهرها بود. 
ثلت جمعیت از بین رفته بود. دهقانان و کشاورزان. از برابر لشکریان با 
دسته های فئودالها و يا باند دزدان. به شهرها فرار میکردند. يا در غارها 
پنهان ميشدند, و يا در کلیساها تحصن اختیار میکردند بسیاری از دهقانان 
دیگر به سوی مایملک ناچیز و ناپایدار خود باز نمیگشتند. بلکه در شهر 
میماندند و از راه دریوزگی و دزدی زندگی میکردند و یا از گرسنگی با ابتلا 
به طاعون میمردند. کلیساها, کشتزارها, و شهرها به حال خود رها شده و 
به دست تباهی و زوال سپرده شده بودند. در سال 1422 در پاربس 
0 خانه خالی وجود داشت و 80,000 تن, از جمعیت 300,000 
نفری شهر در یوزگی میکردند. مردم گوشت و امعا و احشای سگان را 
میخورند. فریاد اطفال گرسنه فضای کوچه ها و خیابانها را پر کرده بود. 


/۷- کی در میان ویرانه ها 


در این گیرودار. امور اخلاقی چنان بود که از یک چنین ناتوانی اقتصادی و 
ضعف حکومتی انتظار میرفت. 

ژوفروا دو لانور لاندری دو کتاب برای راهنمایی فرزندانش در این هرج و 
مرج نوشت (حد 1372), اما از این دو, تنها قسمتی که خطاب به دختران 
اضطراب پدری که نگران باکرگی دختران خویش است. زیرا در عهدی 
زندگی میکنند که کناهان کریمانه. زنان را به خفت و سبکیهای پست و 
ناشرافتمندانه میکشاند, و تا چشم بر هم زنی گوهر عفت از دست رفت 
است. 

شهسوار خوب ما بهترین راه مقاومت در برابر چنین وسوسه ها را ادعیه و 
نمازهای مکرر میداند. کتاب, اوضاع و احوال عصری را که هنوز پایبند 
احساسات و افکار مدنی و مفاهیم اخلاقی است منعکس میسازد. 

هفتاد سال بعد با شخصیت مهیب و ترسناک مارشال دو رتس (ره). مالک 
ثروتمند اهل برتانی, برخورد میکنیم. عادت وی بر آن بود که کودکان راء به 
بهانه انکه سرود دینی تعلیمشان کند. به کاخ خود دعوت میکرد: ِ ِ 
آنان را میکشت و به عنوان قربانی تقدیم شیاطین و اجنهای میکرد که 

قدرت سیاه جادویی از آنها میطلبید. اما او برای ۰ 
روایت کردهاند که به فریادهای جانخراش سرودخوانان کوچولوی شکنجه 
دیده يا درحال مرگ خویش قاه قاه میخندید. چهارده سال تمام زندگی وی 
بدین منوال گذشت تا سرانجام پدر یکی از مقتولین جرئت به خرح داد و 
وی را به قتل فرزندش متهم کرد. او به همه چیز اعتراف کرد و به دار 
آویخته شد (1440): اما فقط بدان لحاظ که ی برتانی را رنجانده بود 
زیرا مردانی از طبقه او بندرت به پای میز محاکمه کشیده ميشدند. گناه و 
جرمشان 
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هر چه میخواست باشد. با وجود اين, اشرافیتی که وی از آن برخاسته بود 
قهرمانان ناموری چون یوهان. شاه بوهم, یا گاستون فوبوس, کنت دوفوا., 
نیز که انهمه مورد عشق و ستایش فرواسار بودند پرورانده بود و اپسین 
گلهای شوالیه گری در چنین لجنزاری شکوفا شد. 

در این وانفسای عمومی اخلاق مردمان نیز دستی داشت. ظلم, خیانت؛ و 
فساد دامنگیر همه بود. همه مقامات, از بالا تا پایین. رشوهستانی 0 
نوهین به مقدسات رواج کامل داشت ژان شارلیه دو ژرسون شکایت 
میکرد که بیشتر اعیاد مقدس به ورقبازی. قمار و کفر گویی میگذرد. 


دغلکاران, جاعلان, دزدان ولگردان, و گداها روزها سد معبر میکردند و 
ییا کرد هم.خمع فیشدند ۶ انجه: زا به دست آوردم مدید یه عباشت 
صرف کنند: در پاریس. در محلی به نام "مجمع معجزات ‏ ", آنجمن میکردند, 
و این نام را بدان جهت به آن محل داده بودند که تمام گدایان ناقصالخلقه 
روزت رنف شتا لم و تندورشست در آتها خضهن صیبا فتند. 

لواط فراوان, فحشا امری عمومی, و زناکردن تقریبا همگانی بود. فرقهای 
به نام "پیروان رب آدم " طرفدار برهنگی بودند و عملا بدین کار 
میپرداختند, تا آنکه دستگاه تفتیش افکار آنها را به جای خود نشاند. تصاویر 
جلف و مستهجن مثل امروز خریدار فراوان داشتند: بنابر گفته ژرسون, 
حتی در کلیساها و در روزهای مقدس نیز خرید و فروش ميشدند. شاعرانی 
از زمره دشان چکامه های عاشقانه برای زنان نجبا و اشراف میساختند. 
نیکولا دو کلمانژ. سرشماس بایو, صومعه ها و دیرهای آن منطقه را 
"محرابهای مخصوص شعایر ونوس" مینامید. معشوقه داشتن شاهان و 
شاهزادگان امری عادی و بدیهی تلقی میشد زیرا ازدواجهای شاهان و 
بسیاری از ازدواجهای نجبا و اشراف به 7 رقابتهای سیاسی بود, نه 
براساس عشق و محبت. ۱ علنا و رسما؛ درباره رفع مشکلات 
امیزشهای جنسی با هم بحث میکردند "فیلیپ جسور". دوک بورگونی, در 
سال 11 در پاریس عشرتعدهای تاسیس کرد. در میان این هرز گیها و 
فسادهای اخلاقی که زاده پول بود, زنان پارسا و مردان شرافتمندی نیز 
زندگی میکردند که نشان کوچکی از آنها, در کتاب عجیبی به نام مناژیه دو 
پاری که به دست کامل مرد شصت ساله ناشناسی نوشته شده (1393), 
باقی مانده است: من معتقدم که وقتی دو نفر شخص شرافتمند و پاکدامن 
با یکدیگر عروسی میکنند, به عشقی . . جز عشق یکدیگر نمياندیشند و به 
نظر من, چون در کنار هم مینشینند, به کسبی جر دکذیگر تمیگرن: همدیگر 
را تنگ در آغوش میگیرند و با هیچ کس جز یکدیگر به زبان و اشاره سخنی 
نمیگویند . شادی, عشق و آرزوی آنها همه آن است که به یکدیگر لذت و 
شا رشا هس اه ار ار کنند. 
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تعقیب و آزاد بهودیان (1306, 1384, 1396) و جذامیان (1321), 
محاکمه و کشتن خیوانات به جر ازاز رشانون:ه 3 جفتگیری کردن با 
آدمیان؛ به دار آونختن در انظار عمومی که انبوه عظیمی تماشاگر مشتاق 
داشت., از زمره تصاویری است که این قرن رز به خوبی میشناساند. در 
قبرستان کلیسای اینوسان. در پاریس, تعداد مردگان جدیدی که میخواستند 
دفن کنند به حدی زیاد بود که اجساد را, به محض آنکه تصور میرفت 
گوشتشان از استخوان جنذا ند آنفت. از ای یرون مباوزدند و 
استخوانها راء بيآنکه تمییزی در میان باشد در دخمه های دو سوی معابر بر 


روی هم میانباشتند: مع هذا, همین معابر, میعادگاه عمومی بودند: در آنجا 
دکانهایی بریا کرده‌بودند: وژوسبیان در آتجا پی مشتری میگشتند. در سال 
4 نقاشی, پس از ماه ها رنج, بر یکی از دیوارهای گورستان تابلویی از 
رفص مرت تفاسی. کرد که در آن شیاطین با زنان و مردان و کودکان, 
دستاندر فیانه عوخ-فیر دنو و بایکویی: فیک دنده و باقدمهابی: شان. آهستته 
اهسته, به سوی دوزخشان میبردند: و این خود موضوعی نمادین برای 
معرفی هنر عصر نومیدی شد. در سال 1449, در بروژ, آن را به صورت 
نمایشنامه به روی صحنه اوردند: دورر» هولباین, و بوس ان را در اثارشان 
تصویر کردند. شعر این دوره سرشار از بدبینی است. دشان زندگی را 
سراسر به ناسز| میگیرد: به نظر او دنیا پیری فرسوده, مضطرب, آرمتده 
بزدل, و فرومایه است: و نتیجه میگیرد که "همه چیز بر مدار زشتی 
فیگر دی زرسون نیز در این باب با وی همعقیده است: "و ما در دنیایی که 
پیر و فرسوده است زندگی میکنیم. , " واپسین داوری نزدیک بود. پیرزنی 
مياندیشید که هر دردی که وی در انگشتان پاهایش احساس میکند نشان 
آن است که روح انسانی دیگر به دوزخ سرنگون گشته است. تخمین وی 
در این باره منصفانه بود. زیرا بنا بر عقیده عوامالناس در سی سال اخیر 
هیچ کس قدم در بهشت ننهاده بود. 

اینک باید دید در میان ملت شکست دیدهای که رو به انحطاط و زوال 
میرفت. دین در چه حال بود. در چهلساله آغاز جنگ صد ساله, پاپها, که در 
چهار دیوار اوینیون زندانی بودند, تحت حمایت و فرمانبردار شاهان فرانسه 
نودند. بیشتر مالیاتها و د رآمدهایی که:پایها از سراسر اروپا جمع میکردند به 
کیسه این پادشاهان فرو میریخت تا بنیه مالی آنها را در جنگ با بربتانی, که 
جنگ مرگ و زندگی بود, تقویت کند کلیسا طی یازده سال (1355-1345) 
مبلغ 3,392,000 فلورین (84,800,000 دلار) به مقام سلطنت مساعده 
داد. پایها بارها کوشیدند تا جنگ را پایان بخشند. لیکن موفق نشدند. کلیسا 
از این جنگ. که یک قرن تمام باعث ویرانی و تاراج فرانسه شد. زیان 
و برد. صدها کلیسا و صومعه از دست رفت.: پا ویران شند, و 
روحانیون دون پایه در فساد عصز جود نقش بزرگی داشتند. شهسواران و 
خدمتگزاران, جز در هنگام جنگ يا زمان مرگ. به دین اعتنایی نمیکردند. 
مردم در همان حال که پا بر روی تمام قوانین و احکام دینی میگذاشتند 
هراسان به دامن دین و کلیسا فبا و ینید 
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پولها و صدقات خود را به محرابها و عتبات مقدس مادر خدا میاورند, و 
برای تسلی یافتن بدو پیشکش میکردند: هنگام گوش فرا دادن به موعظه 
های پرشور فرایار ریچارد يا قدیس و یثنته (ونسان) فرر همه در یک جذبه 


داشتند: بدان امید که چون وی را لمس کنند. شکم مقدسش از هم باز 
شود و آفانم اند آپران وروخالفدشن به کمک آهاستاندر .. 

پیشوایان فکری کلیسا در این دوره بیشتر فرانسوی بودند پیر د/ایی نه تنها 
یکی از معتبرترین دانشمندان زمان, بلکه یکی از تواناترین و فساد 
ناپذیرترین رهبران کلیسای عهد خویش بود. یکی از سیاستمداران کلیسا 
که در شورای کنستانس شقاق و جدایی دستگاه پایی را التیام بخشید. همو 
بود. زمانی که مدیر کالج ناوار در پاریس بود, یکی از شاگردانش در 
الاهیات به مقام ارجمندی رسید. ژان دو زرسون از پست بومان دیدار کرد 
و سخت تحت تاثیر رازوری رویسبروک و دینداری و پارسایی جدید فرقه 
"برادران همزیست " فرار گرفت. فنحافت که به ریاست دانشگاه پاریس 
زسید (95 13):.تر آن.شد که این شنوه جدید تورع راءختی در آن موقم که 
خودپرستی و اعتقاد به وحدت وجود مکتب رازوری عیبجویی میکرد. به 
مردم فرانسه ارائه کند. شش خواهر داشت و هر شش انان؛ نبحت تاثیر 
سخنان مستدل و شیوه زد کون اوء تا تا پایان ند کی مجرد و با کره باقی 
ماندند. زرسون خرافه پرستی نوده مردم» حفه بازیهایی را که به نام علم 
احکام نجوم, جادو, و درمانهای سحری صورت میگرفت محکوم میدانست: 
لیکن تصدیق میکرد که سحر و طلسمات ممکن است. از آنجا که بر تخیلات 
آدمی. کار کر ميافتنه.دازای انز. باشتد..وی.میکفت. که دانشن ما درباره 
اختران ناقصتر از آن است که به ما اجازه پیشگویی و پیشبینی دهد: ما 
حتی یک سال شمسی را به طور دقیق نميتوانيم محاسبه کنیم: موضع 
فاقعی مار نان راسته علت ایک رانا مان کی ما مت آصان 
مواد مختلف میگذرد و انکسار مییابد, نمیتوانیم تعیین کنیم. ژرسون 
طرفدار یک دموکراسی محدود و تفوق شوراها در کلیسا بود: و بیش از 
آنتبعواها ری وت ‌ نی پیر ومد برای مرا سه بوفه شایدهعات: این 
تضاد انديشه را بتوان از روی وضعیت میهنش, در ان زمان که به نظم 
بیش از آزادی احتیاح داشت, توجیه کرد. در عهد خویش و در شیوه و 
رسمی که داشت, مرد ور کون بود. فضابل اوء چنانکه گوته گفته است, 
تراویده ذات او بود و کژ انديشيهایش زاده فصن و زمان. جنبش اصلاح 
دینی را به خلع پاپهای متخاصم رهبری کرد و کلیسا را بهبود بخشید: و در 
محکوم ساختن یان هوس و ژروم پراگی به مرگ دست داشت. 

در میان فقر و تهیدستی عامه, افراد طبقات بالا خود و خانه هایشان را 
باشکوه تمام هیا استند مردمی عاصمن نیمتنه های ساده چسبان. بلوز, 
شلوار, و چکمه میپوشیدند: طبقات متوسط, با وجود قانون تحدید هزینه 
های شخصی, به تقلید از پادشاهان. قباهای بلندی به تن میکردند که گاهی 
رنگ ارغوانی و زمانی حاشیه خز داشت نجبا لباسهای چسبان و جورابهای 
بلند و شنلهای زیبا 
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مییو شیدند و کلاه پرداری به سرمیگذاشتند که هنگام کرنش زمین را 
جاروب میکرد. برخی ازمردان برپنجه های کفششان "شاخ" نصب میکردند 
تا بانشان نجابت کم پیدایی که بر سر داشتند تطبیق کند. زنان بزرگزاده 
کلاه های مخروطی را, که به سان برج کلیسا بود. دوست میداشتند و با 
پوشیدن ژاکتهای تنگ و شلورهای رنگین گشاد. خود را باریک اندام 
میساختند, دامن بلند لب خزشان را با شکوه تمام به روی زمین میکشیدند 
وسینه های زیبایشان را در معرض تماشا میگذاشتند. در حالی که 
صورتشان را باروبند و نقاب میپوشاندند. دکمه, که قبلا تنها برای تزیین 94 
اینک برای بستن به کار میرفت. ما نیز امروز همین شیوه را تکرار 
ابریشم, پارچه های زری و زربفت, گلابتون, جواهر براي تزیین مو, گردن, 
دست, لباس و کفش حتی پیکر زنان چاق و تنومند را میآراست و پر زرق و 
برق میساخت: در زیر این تلالو و درخشندگی, تقریبا همه زنان طبقه بالا تا 
سرحد تابلوهای روبنس پیش رفته بودند. 

خانه های مردم فقیر و تهیدست به همان شکل قرنهای پیش باقی مانده 
بود, جز انکه به کار بردن شیشه امری همگانی شده بود, اما ویلاها و خانه 
های شهری (هتلهای) توانگران دیگر چون دوره های گذشته برجی تاریک و 
اندوهزا نبود, بلکه ساختمانهای وسیع و مجهزی بود که حیاطهای پهناور و 
فواره دار, پله های عریض گردان. طارمیهای پیش امده داشت و پشت 
بایای یا ایک اسان را سکف و ار از 
شیبهای تند خود فرو میلغزاند: در انها, علاوه برتالار بزرگ و خوابگاه های 
خانواده, اطاق مستخدم, انبار, جای مستحفظ و در بان؛ رختشویخانه, 
سرداب جای شراب, و نانوایی وجود داشت. برخی ازکاخها چون پیرفون 
(حدود 1390) و شاتودون (حد 1450) همچند قصر سلطنتی لوار بودند 
قصری که بهنر از قصرهای دیگر زمان باقيمانده است خانه سرمایهدار 
بژرگ عصر» ژا کور» در بورژ است که به اندازه یک محله وسعت دارد و 
دارای برجی از سنگ حجاری شده به سبک گوتیک. کتیبه ها و گچبریهای 
زیباء و پنجره های سبک رنسانس است. 

گویند هزینه این قصر به پول امروز 0000 000۰ 4 دلار بوده است. اندرون 
خانه ها را در این زمان با صرف پولهای گزاف میآراستند: بخاریهای دیواری 
باشکوه که دست کم نیمی از کاخ و ساکنان آن را گرم میکردند: میزها 
وصندلیهای سنگین و ستبری که با رنجی توانفرسا حکاکی و منبتکاری شده 
بودند: نیمکتهای مخدهداری که در کنار دیوارهای پرده کوب قرار داشتند: 
جالباسیهای عظیمو قفسه هایی که ظروف سیمین وزرین و بلورهای زیباتر 
مفروش از چوب بلوط صیقل خورده یا سفالهای لعاب خورده میناکاری 


شده , و تختهای آسمانهدار وسیعی که گنجایش آن را داشتند که آقا و خانم 
و یک یا دو بچه انها را درخود جای دهند: بر روی این تختهای نرم و لطیف, 
زنان ومردان قرن چهاردهم و پانزدهم لخت و برهنه میخوابيدند, زیرا هنوز 
سراهت مایت وحن نداست که اه رصان ماس 
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۱۱ ادبیات 


در میان این ویرانیها, نویسندگان زن و مرد به کار تالیف و تصنیف ادامه 
دادند. کتاب پوستیلائه پرپتوائه (1322-31) اثر نیکولای لیرایی (نیکولاوس 
لورانوس) به فهم نص کتاب مقدس کمک بزرگی کرد و راه را برای عهد 
جدید اراسموس و ترجمه المانی لوتر از کتاب مقدس هموار ساخت. 
داستانهای این زمان برگرد حکایات عاشقانه سبک چون صد داستان جدید 
ِ آنتوان دو لا سال, يا افسانه های شوالیهای مانند گل و گل سفید دور 
میزد. کتاب سفرنامه "ژان ریشدار", طبیب لیژی. که خود را سرجان 
۷ مینامید. در حدود سال 1370 منتشر شد و تقریبا همین اندازه 
یالی و اقسانهآمیز بود. این کتاب شرح مسافرتهای خیالی نوسسنده به 
مصر, اسیا, روسیه و هلند است. وی مدعی بود که از تمام سرزمینهایی که 
در "انجیلهای چهار گانه" ذکر شده دیدار کرده است. از "خانهای که مریم 
عذرا به مکتب میرفت ", "نقطهای که آب گرم کردند تا خداوند ما عیسی 
پای حواریون را بشوید", از کلیسایی که حضرت مریم "خود را در آن 
مخفی ساخت تا شیر پستانهای مقدسش را بدوشد"؛, و از "ستون مرمری 
همین کلیسا که وی پشت مقدسش را بدان تکیه داد و هنوز از شیر پاک او 
مرطوب است"*, و از "انجاها که شیر پر ارج او تراوید و هنوز صاف و 
سفید است." ژان ریشدار در توصیف چین هنر را به اوج اعتلا میرساند, 
تا وا اه 
هر جا که فرصتی دست میدهد, به بحثهای علمی میپردازد, مثل وقتی که از 
مردی سخن میگوید که "ان قدر از سمت مشرق به سفر خود ادامه داد تا 
به میهن خویش رسید", که یادآور پاسپارتو, قهرمان کتاب ژول ورن است. 
وی دوبار از "چشمه جوانی" نوشید. لیکن در حالی که نقرس وی را فلج و 
چلاق ساخته بود به اروپا بازگشت. و این احتمالا نتیجه سکونت دایم وی در 
لیژ بود. این سفرنامه به صد زبان ترجمه شده و یکی از اثار پرشور دوره 
اخیر قرون وسطی به شمار میرود. 
یکی از اثار به مراتب برجستهتر ادبیات فرانسه در قرن چهاردهم. 
وقایعنامه, اثر ژان فرواسار است. وی به سال 1338 در والانسین زاده 
شد و در آغاز زندگی به شعر گفتن روی آورد: در بیست و چهار سالگی به 
لندن سفر کرد تا در نظم خویش را نثار قدم فیلیپا آو انوء همسر ادوارد 
سوم, کند. به مقام منشیگری او رسید, با اشراف انگلیسی تماس یافت, و 
چنان بضدر یت در عارنة خهیش. به ستایشن آنان زبان. خشود که نمتهان: او 
را بیطرف دانست. عشق به مسافرت او رل از جای برکند و به اسکاتلند, 
بوردوه ساووا؛ و ایتالیا کشاند. چون به انو بازگشت. به مقام کشیشی رسید 


و از روحانیان کلیسای شیمه شد. در این هنگام تصمیم گرفت که کتاب خود 
را از تیه ی تن مت خر ار .آن بیفزاید. بار دیگر در انگلستان و 
فر انسه 
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سفر کرد و با کوششی تمام به جمع مدارک پرداخت. چون به شیمه 
سیب , خود را وقف اتمام وقایعنامه کرد این تاریخ دل انگیز و بزرگ 
مرتبه ... که چون من از این سرای رخت بر بندم, مورد احتیاج فراوان 
0 بود ... تا دلاوران را دل ببخشد و به آنان نمونه های برجسته و 
شرافتمندانه, دلاوری و شجاعت را عرضه بدارد." هیچ رمان و داستانی 
فریباتر از این تاریخ نیست. آن کس که خواندن این کتاب عظیم 1200 
صفحهای به قصد آنکه فقط بر قلل شامخ آن سیاحتی کند آغاز نماید. دره 
ها را نیز چنان گیرا و دلفریب مییابد که با شادمانی و فراغت بال همه جا را 
از مدنظر میگذراند. این کشیش, مانند پاپ یولیوس دوم, به هیچ چیز چون 
جنگ علاقمند نیست. فریفته اشرافیت. سلحشوری. و عمل است مردم 
عادی تنها وقتی در تاریخ او راه مییابند که دستخوش مجادلات و نبردهای 
ار اک ی ان ام ایا 1 
برنظرات و روایات مفرضانه يا پیرایهدار با اطمینانی بیش از حد اعتماد 
میورزد. در نقل وقایع. ادعای فیلسوفی نمیکند. یک وقایعنگار ساده است؛ 
اما بهترین وقایعنگاران است. 

از مشخصات این عصر شیوع و رواج درام است. میستریها, مورالیتیها, 
میراکلها, اینترلودها, و فارسها صحنه هایی را که موقتا در شهرها بر پا 
ميشدند مجسم میکردند. موضوع نمایشنامه ها روز به روز دنیاییتر و مادیتر 
بازیها موضوعی مذهبی داشت. و مردم هیچ گاه از تماشای نمایشهایی که 
"الام مسیح" را نشان میدادند سیر نميشدند. معروفترین صنف و گروه 
تتاتری آن عصرء "انجمن آلام خداوند گار ما, عیسی مسیح" بود که در 
پاریس قرار داشت و در روی صحنه اوردن داستان توقف کوتاه مسیح در 
اورشلیم متخصص بود. یکی از اين گونه نمایشهای الام مسیح, که به قلم 
ارنوگربان بود, بر 35,000 بیت بالغ ميشد. 

شاعری نیز برای خود اصناف و انجمنهایی داشت. در سال 1323 در تولوز 
یک "انجمن علم خوشدلی" برپا شد. تحت حمایت این انجمن. شاعران 
برای احیای هنرٍ و روح تروبادورها به رقابت برخاستند انجمنهای ادبی 
مشابهی نیر در امین دونه, و والانسین تشکیل شد ند و راه را برای تاسیس 
"اکاذفی:. فا نسه‌ای ریشلیو" هموار ساختند. پادشاهان و نیز بزرگان 
والامقام, شاعران, خنیاگران, و دلقکهایی خاص خود داشتند, رنه ارو 
ملقتب:به "رنه نیکو وی آنزو و لورن: و بادشاه اشمی: نایل در دربارهای 


متعدر خود در نانسی, تاراسکون. واکس ان پرووانس. از جمعی از 
گویندگان و هنرمندان حمایت میکرد و چنان با بهترین قافیه پردازان دربار 
خویش رقابت میکرد که به وی لقب "اخرین تروبادور" دادند. شارل پنجم 
از اوستاش دشان, که در وصف زنان نغمات دلکش میسرود. حمایت میکرد 
دشان چون ازدواج کرد منظومهای بلند به نام "اینه ازدواج" سرود و در 
0000 ,12 بیت؛ زناشویی را مردود و محکوم شمرد, و از نکبت و پیستی 
زمانه نالم.شرداد. اق روز کار مجتتزاء آق زمانه فاسد: اي انسمان کستاح: هو 
بی آزرم. 
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ای زمین بیثمر و نازا و بيفایده, ای مردمی که اکنده از غم و اندوهید, آپا 
۱ زیرا در جهان فردا, که سخت 
اندوهبار و سراسر آشنفته و در پر از تبهکاری است: چیز امید بخشی نمیبینم . 

روز ما, روزگار محنت و زاری ۳ 

کریستین دوپیزان از انجا که دختر پزشک ایتالیایی شارل پنجم بود. در 
پاریس ِ و نما و تربیت یافت. 

هنگامی که شوهرش وفات کرد. سرپرستی سه کودک و سه تن از 
بستگانش بر عهده او ماند. و کریستین این مهم را با توشتن اشخار لطبی و 
تاریخ میهن پزستاته به. نجو معجزه اسایی به انجام رساند. از آنجا که 
نخستین زن سراینده اروپای باختری است که از درآمد قلم خود میزیسته, 
شایسته تعظیم و فتایشن. ات الن. شارنیه حوشیختر مور زبرا اشعار. 
عاشقانهاش چون "پریروی بیرحم", که با بیانی شیرین و موزون زنان را به 

خاطر آنکه زیباییهایشان را از نظر میپوشانند به سرزنش میگیرد چنان 
جوامع اشرافی را مسجور کرد که گویند ملکه ینده فرانسه مارگارت 
شاهزاده خانم اسکاتلندی, دهان شاعر را هنگامی که بر نیمکتی به خواب 
رفته بود بوسید. آتين پاسکیه. یک قرن بعد, این داستان را با بیانی شیرین 
توصیف میکند: چون بسیاری از این رویداد متعجب و حیران بودند زیرا اگر 
حقیقت را بخواهید طبیعت به آلن روحی زیبا در جسمی سخت زشت و 
نازیبا عطا کرده بود شاهزاده خانم بدانان گفت که از اين کار نباید متعجب 
باشند, زیرا| وی آرزوی بوسیدن خود شاعر را نداشت, بلکه آرزوی بوسیدن 
آن لبانی را داشت که چنین کلمات دلنشین و پر ارجی از آنها بیرون 
ميامدند. 

زیباترین سراینده این عصر به شعر گویی حاجتی نداشت, زیرا| برادر زاده 
شارل ششم و پدر لویی دوازدهم بود. 

اما شارل دوک د/اورلتان, در اژنکور به اسارت افتاد و مدت بیست و پنج 
سال,. (1440-1415) در انکلستان به اسیرق به شر برد: در آنجا دل 
اندوهگین خویش را با سرودن اشعاری لطیف درباره زیبایی زنان و فاجعه 


فرانسه تسلی میداد. تا مدتی همه مردم فرانسه نغمه بهاری او را زمزمه 
میکردند: 

عروس سال جامه سرماء باد. باران و هوای ناخوش را از تن به در کرده 
است. 

و بر آن است که لباسی از زر از خورشید خندان واز بهار دل انگیز به تن 
ند. 

پرندگان جنگل و وحوش صحراء یکی به نغمه و دیگری به خروش, صدا 
میزنند که 
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عروس سال جامه سرما را فرو هشته است. 

حتی در انگلستان هم دوشیزگان پریچهرهای بودند که شارل چون آن 
زیبارویان پر آزرم را مینگریست, اندوه های خویش را به فراموشی 
میسپرد. 

خداوندا, دیدن او چه زیباست, او که اندامی دلارام دارد و چنین خوب و 
فهسان ات1 همه تیجیهای: مزیدم ذر اه خفعند تیکیهاین که شستایش, آدمی 
را بر ميانگيزند. 

از دیدن او هیچ کس خسته نميشود, زیرا زیباییش هر روز طراوت و 
شادابی دیگری دارد. 

خداوندا دیدن او چه زیباست. او که اندامی دلارام دارد و چنین خوب و 
مهربان است! 

چون سرانجام به وی اجازه باز گشت به فرانسه داده شد, قصر خود راء, که 
در بلوار قرار داشت. مرکز ادبیات و هنر قرار داد: در همین جا بود که 
فرانسوا ویون, با 3-9 بینوایی و آن همه جرایمی که مرتکب شده بود, 
مورد استقبال قرار گرفت. چون برف پیری برسرش نشست. از شرکت در 
شادی و سرور یاران جوان بازماند, و این تقصیر را در اشعاری نغز پوزش 
خواست اشعاری که بعدا کتیبه گور او شند: 

ز من جمع یاران را که به دلجویی گرد هم نشستهاند, سلام برسان. 

و بگوی که چقدر خود را خوشبخت و شادمان مییافتم. اگر میتوانستم 
بدانان بييوندم. 

اما پیری مرا به زنچیر کرده است.در توز کار ان دور ۱ جوانی 
برزندگیم فرمانروایی داشت: اکنون جوانی رفتم و من که عاشقی شید | 
بودم», دیگر طعم عشق را نخواهم جشید, و زندگانی آزادی, چنان که در 
پاریس داشتم, نخواهم داشت. 

بدرود ای روزگار خوش گذشته, بدرود که دیگر چون تو ایامی نخواهم 


داشت! . 


زمن جمع یاران را سلام برسان 


۷۱۱۱ هنر 


هنرمندان این زمان فرانسه بر گویندگانش برتری داشتند, لیکن آنان نیز از 
فقر جانگزای کشورشان در رنج و عذاب بودند. هیچ کس دستی گشاده 
برای حمایت از آنها نداشت, نه 
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شهری, نه کلیسایی, و نه شاهی, بخشها که غرور و نخوت اصناف خود را با 
ساختن معابد با شکوه. به سابقه ایمانی تزلزل ناپذیر. نشان داده بودند, 
براثر گسترش اقتدار شاهان و توسعه اقتصاد محلی به صورت اقتصاد 
ملی, نیروی خود را از دست داده یا بکلی نابود شده بودند. کلیسای 
فرانسه بیش از این قادر نبود که الهامبخش يا بانی بناهای حیرت آوری 
چون عماراتی که در قرون دوازدهم و سیزدهم در این رن بر پا گشته 
بودند باشد. ایمان مردم, چون قدرت مالی آنها, سستی گرفته بود. امیدی 
و 
جامع شده بود, جذبه و شور زاینده و بارور خود را از دست داده بود. آنچه 
در عالم معماری در دوران امیدبخش تر پیشین اغاز شده بود بیشتر از آن 
بود که قرن چهاردهم بتواند ان را تکمیل کند. معهذاء ژان راوی کلیسای 
نوتردام پاریس را تکمیل کرد (1351), روان نمازخانهای مخصوص حضرت 
مریم برکلیسایی که وقف همو شده بود افزود (1302), و در پواتیه, جبهه 
باشکوه باختری کلیسای آن حضرت را در این عهد بنا کردند (1379). 

سبک شعاعسان در طرحهای معماری گوتیک اینک (1275 به بعد) بندریم 
جای خود را به سبک گوتیک هندسی داد که بر اشکال هندسی اقلیدسی 
بیش از خطوط شعاعی تاکید میورزید. کلیسای جامع بوردو (1320- 
5 برج زیبای کلیسای سنییر در کان (1308, که در جنگ جهانی دوم 
خراب شد). شبستان جدید کلیسای جامع اوسر (1335), نمازخانه های 
قشنگی که بر کلیساهای تاریخی کوتانس (1386-1371) و آمین (1375) 
افزوده شد, و نیز کلیسای باشکوه سنت اوان (1<46-1318) که مایه 
رفعت شکوه معماری شهر روان شد, همه بدین سبک ساخته شدهاند. 

در ربع اخیر قرن چهاردهم. آن هنگام که فرانسه خود را فاتح جنگ صد 
ساله میینداشت. معماران فرانسوی سبک گوتیک جدیدی ارائه کردند که 
روحی شاداب, کندهکاریهای اغراق آمیز, و نقش و نگارهای خیالپرور سر 
پنجره هاء و تزییناتی که از خوشگذرانیهای بیپروا حکایت میکردند داشت. 
طاقیهای چهارخم, یعنی طاقی نوک تیزی که از امتداد یک کمان به وجود 
آمده بود, جای خود را به طاقیی داد که بیشباهت به زبانه شعله نبود, و از 
کاس مس ان ات شک ساب سبک 


1 


شعلهسان" معروف بود, سرسنون دیگر مورد استفادهای نداشت. ستونها 
یا خیارهدار, يا مارپیچ بودند. جایگاه همسرایان با حوصله تمام کندهکاری, و 

با ضریح آهنین مشبک کاری بسیار ظریف مسدود میشد: آویزها, شکل 
گلفهشنگ داشتند: و گنبدها پهنهای از طاقهای جلی و خفی تودرتو بودند. 
ستونهای میان پنجره ها از صورتهای هندسی مستحکم قدیم دور شده و 
شکلهای من در آوری بیشمار و بیدوامی پیدا کرده بودند. مناره ها گویی 
سراسر از نقش و نگار بودند: ساختمانها در زیر تزیینات ظاهری ناپدید 
شده بودند. سبک جدید نخست در نمازخانه سن ژان باتیست (1375), در 
کلیسای جامع آیین. جاوهگری اغاز کرد و تا 1425 در سراسر فرانسه 
شیوع یافت. در سال 1436, نمونهای از ظرافت معجز اسای ان 
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به صورت کلیسای سن ماکلو در روان برپا شد. شاید احیای شجاعت و 
ارنش فرانسه به وسیله ژاندارک و شارل هفتم, توسعه و رشد نیروی 
تجارتی شد., و تمایل طبقه تازه به دوران 
رسیده بورژوازی به تزیینات بیش از حد و پر خرج. به سبک شعلهسان 
کمک کرد تا در نیمه نخستین قرن پانزدهم تسلط خود را حفظ کند. سبک 
گوتیک: به همان صورت زنانه خور باقی ماند, تا آنکه شاهان ف9۸لازو 
نجیبزادگان آن کشور, هنگام باز گشت از جنی: انديشه های معماری 
کلاسیک عهد رنسانس را با خود از ایتالبا به سوغات آوردند. 

پیشرفت و 01۳][6امعماری مدنی حاکی از شیوع فلسفه و بینش دنیا 
دوستی ان عهد بود. پادشاهان و دوکها کلیساها را کافی دانستند و برای 
خویشتن به ساختن قصرها و کاخهای باشکوه پرداختند. تا هم مردم را تعت 
تاثیر قرار دهند. و هم معشوقه های خود را در انها جایگزین کنند. 
شهرنشینان توانگر هنگفتی خرج خانه های خود میکردند: شهرداریها 
ثروت خود را با بنای هتل دو ویلها به رخ میکشیدند. برخی از بیمارستانها, 
چون بیمارستان بون با زیبایی روحبخش و طراوت آوری که مایه تسکین 
آلام و بهبودی میشد طرح افکنده شده بودند. در آوینیون پاپها کاردینالها گرد 
آمدند و هنرمندان مختلف را از نو تقویت کردند: لیکن معماران, نقاشان و 
پیکرتراشان فرانسوی, در این ایام بیشتر برگرد پادشاه پا نجیبرادهای جمع 
بودند. شاتطلپنجم کاخ ونسن (1373-1364) و باستیل (1369) 7 
نهاد: و آندره بونوو فعال را مامور کرد ۳ پیکره فیلیپ ششم؛ , ژان دوم و 
خودش را برای آراستن مقبره سلطنتی در کلیسای سندنی 0 
(1364). لویی داورلتئان کاخ پیرفون را پیافکند, و ژانر دوک دو بری, با 
آنکه نسبت به رعایایش تا مت یرنه ۵ یکی از بر کی ی حامیان هنر 
در طی تاریخ به شمار میرفت. 

بونوو, برای وی کتاب مزامیر را مصور ساخت (1402) و این تنها یکی از 


سلسله نسخ تذهیبکاری وی بود که میتوان گفت؛ به مثابه موسیقی 
مجلسی هنرهای گرافیک نزدیک به نقطه اوج قرار دارند. برای همین 
مخدوم هنرشناس ژاکمار دو هسدین تمام کتب ادعیه راء جهت انجام 
فرایض شرعی, از ادعیه کوچک و ادعیه نیک تا ادعیه بزرگ, نقاشی کرد. 
نیز برادران پول, ژانکن و هرمان مالوئل, اهل لیمبورگ برای دوک ژان 
ادعیه بسیار ارجمند را مصور ساختند (1416) و ان مجموعهای از شصت و 
پنج مینیاتور ظریف و زیباست که مناظر مختلف فرانسه و صحنه هایی از 
زندگی مردم را نشان میدهد نجبا در حال شکار. رعایا در حال کار. و 
روستاها و دشتها پوشیده از برف. این مینیاتورها, که در موزه کنده 
شانتیی حتی از دیده جهانگردان پنهان است, و مینیاتورهایی که برای رنه د/ 
انژو, شاه نیکو, کشیده شدهاند, تقریبا وایسین پیروزی در صنعت 
تذهیبکاری به شمار میروند: زیرا در قرن پانزدهم حکاکی روی چوب, و 
مکاتیب مترقی نقاشی دیواری و نقاشی روی سه پایه, که در فونتنبلو, 
آمین, بورژ. تور. مولن, آوینیون. و دیژون روی کار آمدند. به رقابت با فن 
تذهیب برخاستند و آن را از 


کا عا کل کل مر صویر 
منن زیر تصویر تاقوا ده تیور ک؛ ماه اکتبر, مینیاتور, موزه گنده, شانتیی 
>لا کلا کل کل تصویر 


متن زیر تصوير : خانه ژاک کور, بورژ 
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رواج افکندند و این در صوربی است که استادانی را که برای دوکهای 
بورگونی به کار مشغول بودند در شمار نیاوریم. بونوو و برادران وان آیک 
سبکهای نقاشی فلاندری را در فرانسه رواج دادند, و هنر ایتالیایی. دیر 
رات مش از اک سیاهان فرانسهی الا را میره ام فران دش 
انژرون در نایل (1435-1268) در هنر فرانسوی رسوخ تمام یافت. در 
آغاز سال 1450, نقاشی فرانسوی بریای خود ایستاد و رشد و موجودیت 
خود را با تابلو پیتای ویلنوو, اثر هنرمندی ناشناس, که اکنون در موزه لوور 
است اعلام داشت. 

ژان فو که نخستین شخصیت شناخته شده فرانسوی در هنر نقاشی است. 
وی در 1416 در تور زاده شد. هفت سال (1447-1440) در ایتالیاً به 
تعلیم پرداخت. و سیس, در حالی که به استفاده از زمینه های معماری 
کار اشی رس و ال باق رصم فران با رکشت این تسیل 
در قرن هفدهم, در نقاشانی چون نیکولا پوسن و کلودلورن به حد عشق و 
جنون رسید. با وجود این فوکه چند تکچهره نیز کشید که با قدرت تمام 
شخصیت افراد را منعکس میکنند. اسقف اعظم. ژوونال دز اورسن. 


صدراعظم فرانسه. مردی است چاق. عبوس و با اراده و چندان متقی و 
پارسا نیست که به کار سیاستگری نياید: اتين شوالیه, خزانهدار کشور, 
مردی مالیخولیایی که عدم امکان گردآوری پول؛ بدان سرعت که دولت 
قادر به خرح کردن آن باشد, وی را رنجور و معذب ساخته است: خود 
شارل هفتم. پس از انکه انیس سورل از وی مردی ساخت: انیس با ان 
چهره سرخش در نقاشی فوکه به صورت دوشیزهای پرابهت و خونسرد, با 
چشمان فروهشته و سینه هایی برجسته, در آمده است. ژان فو که برای 
شوالیه کتاب ادعیهای تذهیب کرد و ملالت دعاها و نمازها را با صحنه های 
عبیر آگینی از دره های لوار به تاد و بشاشت 7 ساخت. یک مدالیون 
میناکاری در موزه لوور, فوکه را انچنان که به چشم خویش میامده به ما 
فتماای تفر اه ون فش زا فا که بر ات سوار است واه 
نیست. بلکه تصویر هنرمندی ساده است که قلم مو به دست دارد و لباس 
کار پوشیده است: , هم مشتاق است و هم دو دل: هم اضطراب دارد وهم 
مصمم است: و فقر و تهیدستی یک قرن بر پیشانی او اثر گذشته است. به 
هر حال زندگی او پیانکه اتفاق ناگواری برایش رخ دهد, به رفتن از 
تاصهای چه ناحنه دیگر. گذشته هش رانجام سانتها ارفا عافته که هاش 
مخصوص اعلیحضرت لویی یازدهم شد. موفقیت پس از سالها رنج و 
ستختی, به. دشت میاید؛ که 


- ژاندارک: 1431-1412 


در سال 1422, فرزند مطرود و محروم شده از سلطنت شارل ششم خود 
را به نام شارل هفتم 
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پادشاه خواند. فرانسه از شدت ناامیدی چشم امید بدو دوخت. لیکن 
نومیدتر شد. زیرا این جوان بیحال و بیاعتنا و ترسو, که بیست سال بیش 
نداشت, خود نیز به ادعای خویش زیاد پایبند نبود, و احتمالا مانند همه 
فرانسویها, در اینکه فرزند مشروع پدر باشد مشکوک بود. تک چهرهای که 
فوکه از وی کشیده است چهره غمگین و زشتی را نشان میدهد که زیر 
چشمانش باد کرده است و بینی بسیار درازی دارد. سخت مذهبی بود. 
روزی سه بار به دعای مراسم قداس گوش مان و نمیگذاشت ساعتی از 
ساعات عبادت بگذرد و فریضه آن ساعت را به جای نیاورد. بقیه اوقات را 
در میان معشوقه ها و همخوابه های ی مصری واز زن 
پرهیز گارش دارای دوازده فرزند شد. جواهرات خود و بسیاری از لباسهای 
اسلافش را به گرو گذاشت تا پول آن را صرف مقاومت نیروهای 
فرانسوی در برابر سپاه انگلستان کند: لیکن خود دل جنگ نداشت و کار 
نا اینان همه, به استثنای 
ژان دونوای با حمیت؛ فرزند نامشروع لویی, دوک د/اورلثان, نه غیرت جنگ 
داشتند و نه زیرک و هوشیار بودند. به حسادت با یکدیگر به نزاع برخاستند. 
هنگامی که سپاه انگلستان به سمت جنوب راند تا اورلئان را در محاصره 
گیرد (1428), عملیات جنگی متشکلی برای مقابله با آنها صورت نگرفت: 
بینظمی و هرج و مرح قانون روز بود. اورلتان در سرپیچی از لوار قرار 
دارد. اگر اورلئان سقوط میکرد. همه ایالات جنوبی, که اینک با دودلی به 
شارل هفتم تکیه کرده بودند,. به ابالات شمالی میپیوستند و سراسر 
فرانسه مستعمره انگلستان ميشد. شمال و جنوب چشم به سرانجام این 
محاصره داشتند و برای انکه دستی از غیب برون اید و کاری بکند, دعا 
میکردند. 
حتی روستای دورافتاده دومرمی, در مرز خاوری فرانسه. که در حالتی 
میان خواب و بیداری به سر میبرد, با شوری میهنپرستانه و مذهبی پی جوی 
این نزاع بود. روستاییان ان سامان احساسات. عقاید, و ایمانی کاملا قرون 
وسطایی داشتند: معیشتشان از طبیعت بود, لیکن در دنیایی فوق طبیعت 
میزیستند: یقین داشتند که ارواح در فضای پیرامونشان به سر میبرند. و 
بسیاری از زنان روستایی سوگند میخوردند که اين ارواح را دیده و با آنها 
سخن گفتهاند. مردان و زنان ار دیار, چون دیگر نقاط روستایی فرانسه, 


انگلیسیها را شیاطین و دیوهایی میینداشتند که دم خود را در دنبالچه کتشان 
پنهان کردهاند. بنابر یک پیشگویی که در میان ده شایع بود. روزی خداوند 
"دوشیزه" ای را برخواهد انگیخت تا فرانسه را از لوث این دیوان پاک سازد 
و به واسطه شیطانی جنگ پایان بخشد. زن شهردار دومرمی این 
چشمداشتها و امیدها را در گوش دختر تعمیدی خویش, ژان, زمزمه میکرد. 
پدر ژان. موسوم به ژاک دار دهعانی سغادتفته و بختیا بوده و« محتملا 
بدین داستانها وقعی نمیگذشت. 
ژان. در میان این مردم پارسا, به پرهیزگاری و تقوا و خداترسی معروف 
بود. به رفتن کلیسا شایق بود. مرتب. وبا ایمان و حمیت. نزد کشیش به 
گناهان خویش اعتراف 
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میکرد, و با کارهای خیر محلی خود را سرگرم میساخت. در باغچه کوچکی 
که داشت پرندگان و ماکيانها را دانه میداد. یک روز هنگامی که در حال 
روژه بود, چنین پنداشت که نور عجیبی بر فراز سرخود میبیند و صدایی 
میشنود که بدو میگوید: "ژان فرزند مطبع و فرمانبرداری باش و هميشه به 
کلیسا برو." در این هنکام (1424), وی سیزده سال داشت. شاید برخی 
تغییرات فیزیولوژیکی در اين عهد, که تاثرپذیرترین دوران حیات است, وی 
را اشفته و متوهم کرده بود. در طی پنج سال بعد, "نداهایی" ميشنید که به 
وی اندرزهایی گوناگون میدادند, تا انکه سرانجام چنان به نظرش رسید که 
میکائیل,. فرشته مقرب درگاه الاهی, به وی فرمان میدهد: "ای ژان, به 
پاری پادشاه فرانسه برو. تو پادشاهی وی را بدو باز خواهی گرداند. ۰ له 
نزد بودریکور که در و کولور فرمانده است برو, او تو را به نزد پادشاه 
راهنمایی خواهد کرد." و دفعه دیگر "صدا" گفت: "ای دختر خداء تو باید 
دوفن را به رنس رهنمون کنی تا در آنجا بشایستگی مسح و تدهین شود" و 
تاجگذاری کند. زیرا تا شارل رسما از جانب کلیسا برای پادشاهی تدهین 
نميشد, فرانسه در اینکه سلطنت وی موهبتبی الاهی است مشکوک بود. اما 
اگر روغن مقدس بر سرش میریختند. فرانسویها به دنبال وی دست اتحاد 
به هم میدادند و فرانسه نجات مییافت. 
پس از تردیدی طولانی و رنج خیز, ژان الهامات و رویاهایی را که میدید در 
نزد پدر و مادرش فاش کرد. پدرش از فکر اینکه دختر ساده و معصومی 
چنین ماموریت خیال انگیزی را به عهده کیرد یکه خورد و گفت نه تنها او را 
بدین کار اجازه نخواهد داد. بلکه به دست خویش غرقش خواهد کرد. و 
برای انکه دخترش را بیشتر از این کار منصرف کند. یک جوان دهاتی را بر 
آن داشت که مدعی ازدواج با او شود. ژان اين ادعا را منکر شد, و برای 
آنکه بکارت خویش را که در نزد قدیسان کزوکان پیمان خویش کرده بود, 
حفظ کند وهم به فرمان مقدسی که میشنید گوش فرا دارد, به نزد 


عمویش گریخت و او را واداشت که وی را به و کولور برساند (1429). در 
انجا, فرمانده بودریکور عموی ژان را نصیحت کرد که برادرزاده 
0 را گوشمالی خوبی بدهد و به نزد والدینش با زگرداند, اما 
هنگامی که ژان با زور راه خود را باز کرد و به حضور او در آمد و موکدا 
اعلام داشت که از جانب خداوند گسیل شده تا پادشاه را در نجات اورلتئان 
کمک کند, فرمانده لافزن و کولور در برابر این سخن نرم شد و حتی با انکه 
ميانديشید که دخترک جنزده شده است. کس به شینون فرستاد تا رضایت 
خاطر شاه را بطلبد. هنگامی که دستوری شاهانه فرا رسید, بودریکور به 
دوشیزه شمشیری عطا کرد. مردم و کولور بدو اسبی بخشیدند. و شش تن 
سرباز موافقت کردند که در سفر دراز و پر مخاطره به شینون همراه وی 

رون ایو ای انکه آن دی مر دان من مانده اسان اند ی 
اسب سوار شود و نیز سربازان و فرماندهان نظامی به چشم قبول در وی 
بنگرند, لباس مردانه نظامی نیمتنه چرمی, لباس چسبان. جوراب بلند, پا تا 
به و مهمیز پوشید و گیسوانش را به سان موی پسران کوتاه 
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کرد از میان شهرهایی که از وفر چون جادوگری بیم داشتند و به سان 
قدیسی میپرستیدند آرام و با وقار گذشت. 

بسن ان آنکه 5 کیلومتر راه را در یازده روز طی کرد به حضور شاه و 
شورای سلطنتی رسید. با آنکه پادشاه جامهای فقیرانه بر تن داشت که به 
هیچ وجه شکوه و هیبت شاهانه را نمینمود, ژان (چنین آوردهاند, و چگونه 
میتوان دست افسانه را از تاریخ حیات وی کوتاه کرد) در حال وی را 
بازشناخت و باکمال ادب او را سلام داد: "ای دو فن شکیبا, خداوند به تو 
طول عمر عطا کند. . نام من ژان لا پوسل است. پادشاه آسمانها به 
قافن سای تویام مفرت وگو مودو رفن هنن راخ بو 
تاج بر سر خواهی نهاد و خلیفه پادشاه اشمانما: که پادشاه فرانسه نیز 
هست., خواهی شد. " کشیشی که در آن موقع قاضی عسکر ژان بود بعدها 
گفت که زان در خلوت پادشاه را از اینکه فرزند مشروع پدر خویش است 
مطمئن ساخت. برخی از محققان میاندیشند که وی, از نخستین ملاقات 
خود با شارل. جامعه روحانی را ترجمان واقعی نداهای درونی خویش یافت 
وء در مشورتهای خویش با پادشاه, از راهنماییهای آنان پیروی کرد. اسقفان 
به وساطت او به تغییر و جابه جاأ کردن سرکردگان پرداختند. شارل, که 
هنوز از کار وی مشکوک بود, او را به پواتیه گسیل داشت تا دانشمندان 
انجا وی زا بیازمایند. انان زرتشتی و شرارتی در کار او ندیدند. برخی از 
زنان را برگماردند تا بکارت وی را بیازمایند, و در این مورد نیز خرسندی 
حاصل شد. زیرا| این دانشمندان نیز, چون خود ژان؛ دوننتیز کن را امتیاز 
ویژه پیامآوران خداوند میدانستند. 


در اورلتئان, دونوا به پادگان شهر اطمینان داده بود که بزودی خداوند کسی 
را به یاری آنان میفرستد. چون وی آوازه ژان را شنید, در حالی که تا حدی 
به امیدها و آرزوهای خود ایمان آورده بود, از دربار خواهش کرد که فورا 
وی را نزد 1 بفرستد. دربار بدین کار رضایت داد. ژان را جامه رزمی سپید 
درنز کردند, برجم شسفیدی که تشان خانواده: شلطنتی "فر آنسه بر آن دوخته 
شده بود در کف نهادند, بر اسب سیاهی نشاندند. و با جمعی کثیر, که برای 
محاصره شدگان آذوقه حمل میکردند. به سوی دونوا روانه کردند. پیدا 
کردن مدخلی برای ورود به شهر کار سختی نبود (29 آهر یل 0)(۱(29/ زیر 
انگلیسیها تمام اطراف شهر را در محاصره نگرفته بودند» بلکه سیاه دوسه 
هزار نفری خود را که کمتر از پادگان اورلثان بود. میان ده دوازده برج. که 
موقعیت سوق الجیشی داشتند, در گرداگرد شهر تقسیم کرده بودند. مردم 
اورلثان, که به وی به چشم تجسم مریم عذرا مینگریستند, با اطمینان 
خاطر, به هرجا که وی میرفت, حتی به جاهای خطرناک میرفتند: او را در 
کلیسا همراهی میکردند: چون دست به دعا برمیداشت., انان نیز دعا 
میکردند: و چون میگریست. گریه میکردند. به فرمان او. سربازان از 
معشوقه های خویش دست کشیدند و کوشیدند تاء بيانکه سخن زشتی از 
دهانشان بیرون اید, مافیالضمیر خویش را بیان دارند. یکی از فرماندهان به 
نام لاایر, که این کار را غیر ممکن یافته بود, از 
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طرف ژان دستوری دریافت داشت که به عصای صاحبمنصبی خود سوگند 
یاد کند. همین کوندو تیره اهل گاسکونی بود که این دعای معروف را بر لب 
راند: "خداوندگارا, از تو مسئلت مینمایم که برای لاایر همان را انجام دهی 
که اگر لاایر خدا بود و تو فرمانده. برای تو انجام میداد." ژان برای تالبت 
فرمانده انگلیسی. نامهای فرستاد و پيشنهاد کرد که دو سیاه, به جای جنگ, 
برادرانه با یکدیگر متحد شوند و برای رهائی سرزمین مقدس از چنگ 
ترکان به سوی فلسطین پیش روند. تالبت این امر را بیرون از حد 
ماموریت خویش میدانست. چند روزی بعد از اين,. قسمتی از پادگان شهر, 
بی آنکه دو نوا يا ژان را خبر دهند, در آن سوی بار و پراکنده شدند و به 
یکی از سنگرهای انگلیسی حمله بردند. سربازان انگلیسی مردانه جنگیدند 
و فرانسویها مجبور به عقب نشینی شدند, اما دونوا و ژان چون زا این 
تصادم آگاه شدند. سوار شدند و سربازان خود را به حمله مجدد 
فراخواندند. اين بار پیروزی نصیب فرانسویها شد و انگلیسیها موضع خود را 
از دست دادنده فردای. آن: روز فر آنسویها بر ده بارفی ذبکر خمله بردند.و 
آنها را مسخز ساختند. در تمام این احوال: زان شخصا در بحبوحه نبرد نود؛ 
در دومین نزاع تیری شانهاش را مجروح کرد اما همینکه زخمش را بستند, 
دوباره به میدان جنگ بازگشت. در اين میان. تویخانه نیرومند گیوم دویزی 


قلعه انگلیسی له تورل را به زیر آتش گرفت و گلوله های 55 کیلویی خود 
تا عون آن فره رت زان منظره قتل عام شدن پانصد تن انگلیسی را 
که, پس از سقوط قلعه, به دست فرانسویهای پیروزمند انجام شد نادیده 
گرفت. تالبت بدین نتیجه رسید که افراد وی برای محاصره کافی نیستند. و 
به سوی شمال عقب نشینی کرد(هشتم مه). 

همه مردم فرانسه خوشحال و شادمان شدند., زیرا در وجود "دوشیزه 
اورلثان" دست خداوند را یاور خویش میدیدند: اما انگلیسیها او را ساحر و 
جادوگر اعلام کردند و سوگند خوردند که وی را. زنده يا مرده, 
خواهند آورد. 

ژان؛ فردای - پیروزبش» , عازم دیدار پادشاه شد که از شینون پیش آمد. 
شاه وی را با بوسهای سلام گفت و نقشه او را مبنی بر رفتن به رنس, 
یعنی رهسپار شدن از اين سوی فرانسه بدان سو و گذشتن از میان نواحی 
دشمن, قبول کرد. سپاهیان او در مناطق مون, بوژنسی, و پاته با نیروهای 
انگلیسی مصاف دادند, یی در بی پیروز شدند» و با قتل عامهای 
انتقامجویانه خاطر دوشیزه وحشتزده اورلتان را معدر ساختند. او چون 
میدید که یک سرباز فرانسوی یک اسیر انگلیسی را میکشد, از اسب پیاده 
میشد. سر کشته را بر دامن میگرفت؛ و به دنبال کشیش اقرارنیوش 
میفرستاد. در روزه پانزدهم ژوئیه. پادشاه به رنس در امد و در روز 
هفدهم, در کلیسای باشکوهی, ور زو پرهیبتی, تدهین شد و تاج بر 
نی فاد اس ارید که از دومرف یه رتور امد نووی رحس کون ۳ 
هنوز لباس مردان بر تن داشت و با جلال و شکوه تمام در خیابانهای 
بزرگترین شهر مذهبی فرانسه اسب میراند, دید. وی فرصت را غنیمت 
شمرد وه به 
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میانجیگری و شفاعت دخترش, دهکده خود را یک سال از پرداخت مالیات 
معاف کرد. برای لحظه گذرایی, زان چنین اندیشید که ماموریت وی به 
انجام رسیده است., و با خود گفت: "اگر خداوند بخواهد, وقت آن است که 
برود و به اتفاق برادر و خواهرش به تیمار داری گوسفندان پردازد." لیکن 
تب و شور جنگ در خون وی رخنه کرده بود. از آنجا که نیمی از فرانسه وی 
را الهام شده و مقدس میشمارند خود اینک تقریبا از یاد برد که قدیسی 
است, و جنگجویی شد. نسبت به سربازانش سختگیر بود: با محبت, تنبیه و 
سرزنششان میکرد, و آنان را از همه آن چیزهایی که مایه دلخوشی 
ستربازان است: مجروم میساخت یک. بان که.انان راادز فعیت: دو. فاخشه 
دید, چنان خشمگین شد که شمشیر برکشيد و با چنان ضربت مردانه بر 
یکی از فواحش زخم زد که شمشیر از میان شکست و زن در حال جان 
سپرد. هنگامی که پادشاه به پاریس. که هنوز در تصرف سیاه انگلستان 


بو دز خفله: رو وی ادتبا آوود نی ان حامی. که بای بای کردن 
نخستین خندق از وجود دشمن پیشتازی میکرد و به خندق دوم نزدیک 
ميشد, تیری بر ران او فرو نشست. لیکن وی از میدان جنگ کناره نگرفت 
و,. برای تقویت روحیه افراد, در گیرودار نبرد باقی ماند. حمله انان به جایی 
نرسید و با شکست مواجه شد. 1500 تن تلفات دادند و به جان وی. که 
مباتدنشید:با. ذعا میتوان آنتشن توب.ه نی را خامونشن کر .لعنت فرستادتن. 
عدهای از زنان فرانسوی, که بر وی حسد میبردند, در انتظار نخستین روز 
نگونبختی او بودند و او را به ۳ آنکة در روز تولد مریم عذرا(هشتم 
سیتامبر 1429) سربازان را به حمله و قتل عام رهبری کرده است ملامت 
کردند. وی با سپاه خود به سوی کومپینی عقب نشست. لشکریان 
بورگونی. که با انگلیسیها متحد بودند. او را در محاصره گرفتند. ژان 
شجاعانه بر محاصره کنندگان حمله برد, لیکن حمله وی دفع شد و وی 
آخرن تفزی, نود .کب غقیه تشتتی بر داد ولی بیین ان انکه-خود :را بة 
شهر برساند, دروازه ها به رویش بسته شد. دشمنان او را از اسب فرو 
کشیدند و به اسارت نزد یوهان. فرمانروای لوکزامبورگ, بردند (24 مه 
0 ) بوهان او را محترمانه در دژ بولیو و دژ بوروووا نگاه داشت. 
اين نیکبختی, فرمانروای لوکزامبورگ را دچار حیص و بیص خطرناکی کرد. 
فرمانروای مافوق او, فیلیپ نیکو, دوک بورگونی. قیمت گزافی مطالبه 
میکرد: انگلیسیها به وی فشار میاآوردند تا ژان را بدانها تسلیم کند. چه 
امیدوار بودند که سیاست کردن او طلسم وجودی وی را که به فرانسویها 
چنان دل و جرئت داده بود, خواهد شکست. انان پیرکوشون, اسقف بووه, 
راء که به جرم پشتیبانی از انگلیسیها از اسقف نشین خود رانده شده بود؛ 
به نزد فیلیپ فرستادند و به وی پول و اختیارات دادند تا, هر گونه هست, 
دوشیزه را بخرد و به نزد مقامات بریتانیایی بیاورد: درازای این خدمت,؛ 
وعده کردند که اسقف اعظم نشین روان را بدو بدهند. دیوک آو بدفرد, که 
بر داتشگام پاریتس نظارت داشت؛ دانشمندان انجا را وادار کرد تا فیلیپ:ز| 
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راضی کنند تا ژان را به عنوان جادوگر و بیدین, به کوشون, که رئیس 
روحانی منطقهای بود که ژان را در آنجا دستگیر کرده بودند, تحویل دهد. 
چون این مذاکرات به جایی نرسید, کوشون برای گرفتن ژان رشوهای 
برا, بر 1,000 کراون طلا (250,000 دلار) به یوهان و فیلیپ پیشنهاد کرد. 
چون این نیز کفایت نکرد, دولت انگلستان صدور کالا را به تمام ناحیه 
فروبومان قدغن کرد. در نتیجه این کار فلا ندر» که ی سر چشمه 
درآمد و عایدات دیوک بود به خطر ورن افتاد. عاقبت یوهان, بر اثر 
پافشاری زنش, و فیلیپ, علی رغم لقب نیکویش, رشوه را قبول و دوشیزه 
به کوشون تسلیم کردند, و وی او را به روان برد. در انجا, با انکه بظاهر 


زندانی دستگاه تفتیش افکار بود. وی را, تحت حفاظت انگلیسیها, در برج 
قلعهای که در اختیار ارل او و اریک, حاکم روان؛ بود محبوس کردند. 
برپایش پایبند نهادند, و با زنجیری که از روی سینهاش میگذشت به تیری 
محاکمه او در بیست و یک فوریه 1431 شروع شد و تا سیام ماه مه ادامه 
یافت. ریاست محکمه را کوشون عهده دار بود. یکی از روحانیون زیردست 
وی نقش مدعی را داشت. یک راهب از فرقه دومینیکیان نماینده دستگاه 
تفتیش افکار بود, و چهل تن از عالمین الاهی و حقوق جز و اعضای هیئت 
منصفه بودند. اتهام وارده. بدعت و بیدینی بود. کلیسا. برای جلوگیری و 
دفع جادوگران و ساحرانی که به اروپا هجوم آورده و مایه زجمت شده 
بودند, هر گونه ادعا به الهام الاهی را بدعت اعلام داشته و مجازات و کیفر 
آن را مرگ معین کرده بود. 

جادوگران را, به جرم آنکه ادعا میکردند قدرتهای فوق طبیعی دارند, 
میسوزآند, و عقیده عمومی, خواه روحانی و خواه اف بر ان بود که 
کسانی که چنین ادعاهایی دارند نیرو و قدرت خارقالعاده خود را از شیطان 
دریافت میدارند. گمان میرود که بعضی از دادرسان درباره ژان نیز همین 
پندار را داشتند. درنظر آنان. عدم تمکین وی از اينکه قدرت کلیسا را قائم 
مقام قدرت مسیح بر روی زمین بداند بدتر از ادعای وی بر شنیدن 
"نداها"یی بود که او را جادوگر و شیاد معرفی میکرد. عقیده اکثریت افراد 
محکمه همین بود. مع هذا, سادگی بی غل و غش جوابها و خداترسی و نیک 
اندیشی بدیهی او انها را تکان داد. انان مرد بودند و چه بسا که برای این 
دختر نوزدهساله, که طعمه ترس انگلیسیها شده بود, در دل احساس 
شفقت و ترحم میکردند. واریک با صراحتی که خاص سربازان است 
میگفت: "پادشاه انگلستان پولی گزاف برای به دست آوردن او پرداخته 
است, و به هیچ وجه حاضر نخواهد شد که وی» خواه گناهکار و خواه تنگناه: 
بخ فز کطبیعی در خذاری بعصی از دادرشان هن آن شدند که کار وی را به 
۱ 
رهایی بخشند. ژان تمایل خود را بدین کار ابراز داشت., اما امتیاز قایل 
شدن میان قدرتهای پاپ کار وی را خراب کرد: او به تفوق و برتری قدرت 
پاپ در امور دینی آذعان داشت. لیکن در مورد انچه که خود به فرمان 
نداهایی که شنیده بود انجام داده بود, داوری هیچ کس را جز شخص 
خداوند قبول نداشت. داوران همه تصدیق 
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کردند که این بدعت است. از آنجا که بر اثر ماه ها استنطاق خسته شده 
بود. وی را به انکار سخنانش وادار ۳9 و انکار نامهای به امضای او 
رساندند. تا خون. اکان شند که,با اين کار نیدان مخکوم میشود که«سر ابر 


عمر را در حیطه قضایی انگلیسیها در زندان به سر برد انکار خود را باز 
پس گرفت. سربازان انکلتیتف محکمه را در محاصره گرفتند و داوران 
تهدید کردند که اگر دوشیزه را به مرگ محکوم نسازند, همه را خواهند 
کشت. در سی یکم ماه مه, معدودی از قضات گرد آمدند و دخترک بینوا را 
به مرگ محکوم کردند. 

صبح همان روز, در میدان روان توده انبوهی 1 هیزم برهم انباشتند. برای 
کاردینال وینچستر و روحانیان عالیقدرش که انگلیسی بودند, و برای 
کوشون و داوران محکمه, , در همان نزدیکی, دو سکو بستند. هشتصد تن 
سرباز انگلیسی به حال پاس ایستادند. دوشیزه بر 0 به فیدان آهرنند. 
یک راهب اسب او ور یی به نام ایز امبار, که وایسین دم به قیمت 
جان خود وی را مساعدت و یاری کرده بود, همراه او بود. ژاندارک خواهش 
کرد که به وی صلیبی بدهند: یک سرباز انگلیسی صلیبی را که از دو تکه 
چوب درست کرده بود به وی داد. 

ژاندارک آنرا پذیرفت لیکن خواهش کرد ایغ هم که به و کلیسا 
تبرک شده باشد به او ارائه دهند. ایزامبار مامورین را وادار کرد که برای 
وی صلیبی از کلیسای سن سووور بطلبند. ظهر فرا رسیده بود و سربازان 
از تاخیری که رخ داده بود میغریدند. فرمانده انان میپرسید "مگر خیال 
دارید اینجا ناهار بخورید" و مردانش دخترک را از کف کشیشان ربودند و 
برجای سوختن بستند. ایزامبار صلیب متبرک کلیسا را در برابر چهره او بلند 
نگاه داشت.؛ و یک راهب از فرقه دومینیکیان با وی به فراز توده های هیزم 
رفتند. هیمه ها را آتش زدند. هنگامی که شعله های آتش در اطراف پاهای 
او زبانه کشید, چون راهب را هنوز در کنار خویش دید. از وی خواهش کرد 
که فرو رود و خود را نجات دهد انگاه نداهای غیبی, قدیسان. میکائیل 
فرشته مقرب. و مسیح را به پاری طلبید, و در نهایت درد و عذاب سوخت. 
یکی از کاتبان درگاه پادشاه انگلستان قضاوت و فتوای تاریخ را پیش بینی 
کرد و فریاد براورد: "ما از دست ۳ ما قدیسی را سوزاندیم." پاپ 
کالیکستوس سوم, در سال 1455, به شارل هفتم فرمان داد تا بار 
ذیکر قدارکت: را کذانه استناد آنها زان را ی بررسی 
قرار دهد و در 1456 (فرانسه اکنون پیروز بود) حکم و فتوای سال 
1 دادگاه, به وسیله دادگاه تجدیدنظر, مردود و غیر عادلانه اعلام شد. 
در 1920, پاپ بندیکتوس پانزدهم دوشیزه اورلثان را در شمار قدیسین 
محسوب داشت. 


- فرانسه زنده میماند: 1453-1431 


درباره اهمیت نظامی زژانداری نباید زیاد اغراق کنیم: شاید دونوا و لاایر 
بدون وجود وی 
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هم میتوانستند اورلتئان را نجات دهند.تاکتیک جنگی وی, که عبارت از حمله 
متهورانه به سپاه دشمن بود, در چند جنگ سبب پیروزی و در بقیه مایه 
شکست شد. انگلستان سنگینی هزینه جنگ صد ساله را داشت احساس 
میکرد. فیلیپ. دوک بورگونی, که متحد انگلستان بود. در سال 1435 از 
جنگ خسته شد و جداگانه با فرانسه پیمان صلح بست. جدایی وی تسلط 
انگلستان را بر شهرهای مفتوحه جنوب سست گردانید: و آنها پادگانهای 
بیگانه را یکی پس از دیگری بیرون راندند. پاریس در سال 6 که 
هفقده سال تمام در تصرف بریتانیاییها بود, سپاهیان آنها را بیرون راند, و 
شارل هفتم سرانجام در پایتخت خود حکمرانی آغاز کرد. 
که وی» که تابه حال سایه بیبو و خاصیت یک پادشاه بود این فراگرفته بود 
که چه سان حکومت کند چگونه وزرای با کفایت برگزیند, چگونه ارتش را 
سازمان بخشدء چگوته باروتهای کردنکش را به انقیاد درآورده و خلاضه به 
آنچه برای آزاد کردن کشورش لازم است دست بازد. چه چیز سبب این 
نغییر احوال شده بود تلقینات زان تا حدی سبب این تغییر احوال شده بود 
رن را و هه و را 
مرگ بردند» برای نجاتش کوچکترین اقدامی نکرد. مادر زر متشخص و 
بزرگ وی, یولاند د/ آنژو, با پندهای گرانبهای خود وی را کمک و یاری داد و 
به استقبال از دوشیزه تشویق کرد. و اگر به روایت اعتماد روا داریم 
دلداری را که مدت ده سال در قلب 1۳ حکمرانی کرده بود به دامادش 
سپرد. آنیس سورل دختر مباشری از اهالی تورن بود. چون در کودکی یتیم 
شد, ایزابل. دوشس لورن, تربیت وی را برعهده گرفت و او را نیک و 
مبادی آداب بار آورد. در سال 1432, یک سال پس از مرگ ژان. دوشس 
وی را به دربار شینون برد. شال در دام زلف بلوطی رنگ و خنده های 
دلانگیز وی گرفتار آمد و چشم تصاحب بدو دوخت. یولاند وی را دختری رام 
شندنی یافت. و: به امید. ان. که به. موسیله او بتواند دز شاه نفود پیدا کند: 
3 9 ماری را راضی کرد تا بدین واپسین معشوقه شوهرش به چشم 
قبول بنگرد. آنیس تا دم مرگ در اين نامهربانی و خیانت وفادار ماند, و یکی 
از پادشاهان بعدی, فرانسوای اول. پس از تجارب زیادی که در اینگونه 
امور اندوخت, این "بانوی زیبا" را ستود که بهتر و بیشتر از هر راهبه 
صومعه نشینی برای فرانسه خدمت انجام داده است .شارل "از زلال لبان 


وی شهد خرد و دانایی نوشید" و آنیس را اجازه داد تا وی را از شرمساری 
تناسانی و جبن به در اورد و از وی مردی کوشا و با اراده بسازد. مردان 
قدرتمندی را به دور خود جمع کرد: ریشمون شهربان که ارتش وی را 
سامان داد, ژاک کور که خزانه مملکت را قوام بخشید, و ژان بورو که 
توبخانهاش نجبای کردنکنش. را به.زانو در آورد انگلیستنها زا آهستة: آهست ند 
کاله راند. 
ژاک کور, در عالم اقتصاد. خود یک کوندو تیره بود. مردی که شجره نسب 
عالی يا دودمان اشرافی نداشت. مدرسه کم رفته بود. اما حسابگر 
زبردستی بود. فرانسویی بود که میخواست 
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با ونیزیها, جنوواييها, و کاتالونیاییها در تجارت با مشرق زمین مسلمان به 
رقابت برخیزد و موفق شود. دارای هفت سفینه بازرگانی مجهز بود که 
مردانش راجانیان اجیر و ولگردانی که از کوچه و خیابان گرفته شده بودند 
تشکیل میدادند. و پرچم کشتیهای او به تمثال مادر خدا مزین بودند. 
بزرگترین ثروت عهد خود در فرانسه را, که مبلغی درحدود 27,000,000 
فرانک بود, اندوخت. در حالی که هر فرانکی, در مقایسه با ارزهای ناتوان 
ما؛ برابر پنج دلار بود. در سال 16 شارل به وی ماموریت ضرب سکه و 
اندکی پس از ان. سرپرستی درامد و هزینه های دولت را سررد. اتاژنرو 
سال 1439 باشور و شوق تمام از تصمیم شارل برای بیرون راندن 
انگلیسیها از خای فرانسه پشتیبانی کرد و به وسیله یک سلسله 
"دستورالعملها" (1447-1443) به پادشاه ار داد که تمام مالیاتهای 
فرانسه را مالیاتهایی که تا به حال به وترله رعایا به خاوند فتودال پرداخت 
ميشدند دریافت دارد. 

به این ترتیب, درآمد خزانه دولت به 1,800,000 کراون (45,000,000 
دلار) بالغ شد. از اين زمان به بعد؛ سلطنت فرانسه برخلاف انگلستان از 
"قوه ال ابالات بینیاز شد و تواننست در برابر 0 و ترقی دموکراسی 
طبقه متوسط مقاومت کند. این سیستم ملی ما لیاتی هزینه هایی را که 
برای پیروزی فرانسه بر انگلستان لازم بود به دست داد اما از آنجا که 
شاه میتوانست نرخ مالیاتی را بالا ببرد. وسیله خوبی برای اعمال زور 
پادشاهان شد. و همین خود یکی از علل انقلاب 1789 گشت. ژاک کوردر 
این توسعه های مالی و مالیاتی نقش مهمی ازنظر راهنمایی داشت: و 
کارهای او سبب تحسین بسیاری. و نفرت معدودی از قدرتمندان شد. در 
سال 11451, به اتهام آنکه عدهای را برای مسموم ساختن ییون تسه ول 
اجیر کرده است اتهامی که هرگز به اثبات نرسید دستگیر و محکوم به تبعید 
شد. تمام اموالش را نیز به نفع دولت ضبط کردند. وی به رم گریخت, در 
آتجا.به دریاسالاری تاو کان-یاب. رسید. و.بزای. از اد-ساختن. رودش. زهستیار 


آن دبا تشد در کیوس مریض شد, و هم در آنجا به سال 1456؛ در سن 
شصت و یک سالگی, درگذشت. در طی این مدت. شارل هفتم به 
راهنمایی ژاک کور شیوه سکه زنی شرافتمندانه مستقفر ساخت, دهکده 
های ویران را از نو بنا کرد صنعت و تجارت را ترقی داد. و حیات اقتصادی 
فرانسه را از ورشکستگی نجات بخشید. ۱ 

ارتشهای خصوصی را منحل کرد و سربازان انها راء, در خدمت خود, به 
صورت نخستین ارتش مستقر اروپاء متشکل کرد (1439). فرمان داد که 
در هر بخش کلیسایی یک تن از شارمندان دلاور. که به وسیله 
همشهریانش انتخاب میشود و از پرداخت همه گونه مالیاتی معاف میشود, 
خویشتن را مسلح گرداند, به کار بردن افزارهای جنگی را مشق کند, و 
اماده باشد تا هر گاه احتیاح افتاد. درحال, با دیگر همانندان خود به 0 
شاه دراید. 

ِ تیر آندازان.. آزاده بودتد که سنیام انگلستان را از «فرانتشه بیزون 
راند ند. 

در 1449, شارل مجهز و آماده بود که قرار داد متارکهای را که در 1444 
امضا کردم بود درهم بشکند. انگلیسیها از این امر متعجب شدند ویکه 
خوردند. جنگهای داخلی آنها را ضعیف 
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کرده بود, و امپراطوری رنگ باخته خود را در فرانسه قرن پانزدهم, چون 
هند قرن بینستم» پر خرختر ار ان یافتند که قادر به نگاهداری آن باشند. در 
سال 1427 نگاهداری فرانسه برای انگلستان 68,000 پوند تمام شد, در 
حالی که فقط 2,00 پوند بدو سود رساند. سپاهیان بریتانیایی دلیرانه 
اما نابخردانه جنگيدند. آنها بیش از اندازه بر کمانداران و تیرکهای نوک تیز 
شده بود اعتماد ورزیدند. لیکن این تاکتیکها در نبرد فورمینیی (1450) در 


برابر تویهای بوروکاری از پیش از نبرد. در 1449, انگلیسیها بیشتر نواحی 
نورماندی را تخلیه کردند: در سال 1451 پایتخت ان. روان, را از دست 
دادند. 


در 1453 تالبت بزرگ در نبرد کاستیون شکست خورد و کشته شد, بوردو 
تسلیم شد. تمام ناحیه گویین دوباره به فرانسه تعلق گرفت. تنها کاله برای 
انگلیسیها باقی ماند. در نوزدهم اکتبر 1453, دو کشور پیمان صلحی امضا 
کردند که به جنگ صد ساله پایان داد. 
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ا- لویی یازدهم: 1483-1461 


لویی, فرزند شارل هفتم, یک دو فن استثنایی و دردسر انگیز بود. دز 
سیزدهسالگی (مجه ۳ بر خلاف میلش او را به ازدواج با مارگارت 
شاهزاده خانم ۱ که یازده سال داشت, مجبور کردند, و او با بی 
اعتنایی به وی و گرفتن معشوقه های متعدد انتقام خود را بازستاند. 
ماگارت, که زندگی خود را وقف شعر کرده بود, با مرگی زودرس آرامشی 
ابدی یافت (1444): گویند در دم مردن گفته بود: "با من از زندگی سخن 
مگویید. . تفو بر این زندگی!" " لویی دوبار بر ضد پدرش شورید, در دومین بار 
به فلاندر گریخت, و با خروش فراوان منتظر زمانی شد که قدرت به دست 
آورد. شارل خود. وا از کرسنکن به کشتن: داد(1461) و اززوق. او را یز 
آورد: و فرانسه, برای مدت بیست و دو سال, حکومت یکی ۳9 
بزرگترین پادشاهان خود را گردن نهاد. 

لویی اکنون سی و هشت سال داشت. لاغر, زشت. ساده, و مالیخولیایی 
بود. چشمانی بی اعتماد و بینی دراز داشت. مانند یک روستایی به نظر 
مباخند. چون زایری بینوا قبای خاکستری زمختی ميپو شید و کلاه نمدی 
کهنهای به سر میگذاشت, به سان قدیسی عبادت میکرد, و چنان سلطنت 
میراند که گویی شاهزاده.را,ء پیش از آنکه ماکیاولی متولد شود, خوانده 
است. کوکبه و دبدبه فتودالیسم را نکوهش میکرد, بر. آذابت و سنن 
میخندید» مشروعیت سلطنت خویش را به پرسش میگرفت: و با ستاز کین 
خود همه سلاطین زمان را به وحشت میافکند. در قصر خفه و غمانگیز 
تورنل, در پاریس, يا در کاخ پلسی له تور, در نزدیکی تور ۳ سل میبرد. با 
آنکه برای دومین بار ازدواج کرده بود: به اسان هرن مجرق: زند من فیکرو: 
گرچه همه فرانسه را داشت, تنگ چشم و خسیس بود: همان چند مستخدم 
و ندیمی را که در هنگام تبعید با او بودند نگاه میداشت. و چنان غذا میخورد 
که تدارکش برای هر دهقانی میسر بود. با اين حال. حقیر و ناچیز نمینمود, 
بلکه ابهت شاهی تمام عیار را داشت. 

همه سجایا و صفات خویش را فدای این تصمیم کرده بود که فرانسه را 
زیر چکش 
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حکومت خویش, از صورت تفرقه خانخانی بیرون اورد و وحدت سلطنت و 
توحید قدرت بخشد و, با ایجاد یک حکومت مرکزی, ان را از میان خاکستر 
و ویرانیهای جنگ به سوی زندگی و قدرت جدیدی رهنمون شود. 

برای رسیدن بدین مقاصد و هدفهای سیاسی, با ذهنی روشن و زیرک و 
خلاق ناارام. شب و روز میاندیشید و مانند قیصر هیچ کاری را تا سرانجام 


نمییافت, انجام شده به شمار نمیآورد. کومین میگوید: "صلح را بسختی 
میتوانست تحمل کند." اما در جنگ نیز بختیار نبود و از اين رو سیاست 
بازی, جاسوسی, و رشوه را بر اعمال زور ترجیح 4 دیگران را ب 
تشویق و ترغیب, و مداهنه يا ترس, با مقاصد خویش همراه میکرد, و گروه 
کثیری جاسوس داشت که در داخل و خارج برای وی کار میکردند. به 
وزیران ادوارد چهارم, پادشاه انگلستان, پنهانی مستمری و حقوق میداد. 
اهانت را تحمل میکرد, از در تسلیم در میامد. پستی و زبونی را طاقت 
میاورد. و منتظر ميشد تا فرصت پیروزی يا انتقام به دست اورد. لغزشهای 
بزرگی مرتکب شد, لیکن با زیرکی و تدبیری بالبداهه همه را جبران کرد. 
در تمام جزئیات امر حکومت دقت و رسیدگی میکرد و چیزی را از یاد 
نمیبرد. معهذا, وقت زیادی به ادبیات و هنر تخصیص میداد. علاقه بسیاری 
به خواندن داشت, نسخه های خطی جمع میکرد, و از انقلابی که مطبوعات 
قادر به ایجاد ان در جامعه بودند آگاهی داشت. از مصاحبت مردان صاحب 
علم, خاصه اگر بوهمی به معنایی که پاریسیها میدانستند بودند, لذت میبرد. 
در ایامی که در فلاندر به سر میب د» با گنت شاروله برای تشکیل انجمنی 
از دانش پژوهان و محققان که فضل فروشیهای خود را با داستانهای دل 
انگیزی به سیاق بو کاتچو چاشنی میدادند همدست شد. آنتوان دو لا سال. 
در صد داستان جدید. برخی از این داستانها را ذکر کرده است. بر توانگران 
سختگیر, و بر بینوایان بیاعتنا بود, : اصناف صنعتکاران را دشمن میداشت, و 
به مردم طبقه متوسط, که نیرومندترین تکیه گاه او بودند, مهر میورزید: و 
با انان که مخالف وی بودند, در هر طبقه, در کمال بیرحمی رفتار میکرد. 
پس از انقلابی که در پرپنیان رح نمود, فرمان داد تا هریک از شورشیان 
تبعیدی را که پروای بازگشتن کرد مثله کنند. در ستیزه خود با نجبا, برخی 
آز. تیان ۵ خیاشکار ان اضر را در ففسهایت هید که دون ملو ۵ نیم 
طول, دو متر و نیم و عرض, و دو متر ارتفاع داشت. زندانی کرد. این 
قفسها اختراع اسقف وردن بودند, که خود بعدها. مدت چهارده سال. 
دریکی از انها محبوس شد. در عین حال, لویی سخت پایبند کلیسا بود, زیرا 
برای دفع نجبا و زمامداران به کمک ان احتیاج داشت. تقریبا هميشه 
تسبیحی در دست داشت و با شور و التهاب یک راهبه محتضر, دعای ربانی 
"آوه ماریا" " را مکرر در مکرر زمزمه میکرد. در سال 1472, دعای انژلوس 
را, که خواندن سرود اوه ماریا" در نیمروز برای سلامت و صلح کشور بود, 
مر سوم داشت. به زیارت مزارهای متبرک میرفت؛: از اشیای مقدس 
ضورت. بز مبداشت: فقذسان. را بزای آنکهة به خدمت خویش گیرد رشوه 
میداد, و پیکره مریم عذرا را جهت کمک به خویش به جنگ میبرد. چون 
مرد» تمثال خود او را نیز» به سان قدیسی, 
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بر دروازه دیری در تور نقش کردند. ۲ 
با اشتباه کاريهايش فرانسه جدید را به وجود اورد. چون به پادشاهی رسید. 
فرانسه را ترکیب از هم پاشیدهای از حکومتهای فتودالی و روحانی یافت. 
از این تر کیب از.هم کنفیخته ملتی ندید آورد. که در دنیای مسیحیت لاتین؛ 
از همه ملل نیرومندتر بود. از ایتالیا ابریشمباف, و از آلمان معدنکاو و به 
فرانسه اورد. بندر ها را مرمت کرد, صادرات را رونق بخشید, کشتیرانی 
کشور را تحت حمایت گرفت. بازارهای فروش جدیدی برای صنایع فراهم 
ساخت. و حکومت فرانسه را با طبقه نوظهور بورژوازی. که قدرت 
بازرگانی و مالی کشور را در دست داشت.متحد کرد. دریافت که توسعه 
تجارت و بازرگانی در داخل مرزهای محلی و ملی احتیاج به تشکیلات 
نیرومند و متمرکزی دارد. برای حمایت و اداره کشاورزی کشور دیگر 
احتیاجی به فتودالیسم نبود. طبقه کشاورز, آهسته آهسته, خود را زیر یوغ 
سرفداری, که مایه رکود و کسادی کار زراعت بود. رهایی میبخشید. دیگر 
آن زمان که خاوندهای فثودال برای خود قانون وضع میکردند و به نام 
خویش سکه میزدند و در قلمرو و املاک خویش پادشاهی میکردند گذشته 
بود. به وسایل مختلف؛ خواه زشت و خواه زیبا, فق انما را نی کی ره 
تسلیم و اطاعت واداشت. حقوق آنها راء در تعدی و تجاوز به املای و 
اموال دهقانان در هنگام شکار, محدود ساخت: و یک سرویس پستی 28 
دایر کرد که از سراسر املای آنها میگذشت (1464). آنها را از نزاعهای 
خصوصی بر حذر داشت. و تمام دیونی را که از گذشته به پادشاهان 
فرانسه بدهکار بودند, و از پرداخت آن تعلل کرده بودند, مطالبه کرد. 
انان او را خوش نداشتند. در سال 1464, نمایندگان پانصد خانواده از نجبا 
در پاریس کرد آهذند.و "اتحادبه رفان عصوفی رانشکیل دادن رشان 
آن بود تاء تحت نام مقدس رفاه مردم, امتیازات خویش را محفوظ دارند. 
کنت شاروله, که وارت تاج و تخت ور جونی بود, به خیال آنکه نواحی 
شمالی فرانسه را هم به دو کنشین خود بیفزاید, بدین اتحادیه پیوست. 
شارل, دوک دو بری؛ برادر لویی, به برتانی گریخت و سرداری انقلاب را به 
عهدو گرفت. دشمنان و سپاهیان از هر سو بر شاه شوریدند. اگر اینان با ۱ 
یکدیگر متفق ميشدند. کار لویی ساخته بود. تنها امید وی آن.بود که آنان:را 
در حال تفرقه در هم شکند. به جنوب تاخت., از رود آلیه گذشت. و سیاه 
یکی از دشمنان را به تسلیم واداشت: سپس به سوی شمال بازگشت و, 
درست بموقع به پاریس رسید و جلو لشکریان بورگونی راء که میخواستند 
به پایتخت وارد شوند, گرفت. در نبرد مونلری. هر دو طرف برای پیروزی 
کوشیدند. سپاهیان بورگونی شکست 0 و عقب نشینی کردند. لویی 
وارد پاریس شد؛ و ارتش بورگونی با با متحدینش بازگشت و شهر را ان 
محاصره گرفت. ۳ از آنجا که نمیخواست مردم پاریس را از کر تضکی 


به کشتن دهد طبق پیمان کونفلان (1465), همه آنچه را که دشمنان 
میخواستند زمین, پول, و مقام بدانها تسلیم کرد. نورماندی نصیب برادرش 
شارل شند. از رفاه و اسایش مردم سخنی به میان نیامد, 
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منتظر فرصت شد. دیری نگذشت که شارل با فرانسواء دوک برتانی. وارد 
جنگ شد و او را به اشارت. نو افزت: لویی:بة: تورهاندی. لسشکر کشيد. .ور 
بدون خونریزی, آن را مسخر ساخت. اما فرانسوا, که بدرستی حدس زده 
بود لویی خواهان برتانی نیز هست, با دوک شاروله که این به نام دوک 
شارل, ملقب به "شارل دلیر" فرمانروای بورگونی شده بود متحد شد تا با 
هم بر این پادشاه متجاوز حمله اورند. لویی در اینجا تمام فوت و فنهای 
سا کری. وارنت کاس ها فراسها حداکانه شمان لح کت و 
مداففت که که قزر رون در کترا سا ناس ابا اراس نید 
در اینجا, شارل وی را به زندان افکند و مجبور کرد تا از پیکاردی دست باز 
کشد و وی را در بیتالمال لیژ سهیم کند. لویی, در حضیض انحطاط و قدرت 
رت و یه با نش مار کشت 1۱6۵۱ اما چه ال یر انس نت ,را 
تلافی کرد: و هنگامی که شارل در گلد رلاند سرگرم بود. سپاه خود را به 
سن کانتن, آمین, و بووه راند. شارل بر آن شد تا ادوارد چهارم را تا 
و همدستی باخویش علیه لویی برانگیزد. ولی لویی, که از زن پرستی 
ادوارد 9 آگاه بود, وی را دعوت کرد که به پاریس آید و با زنان پاریس 
خوش بگذراند؛ به علاوه, وعده کرد که کاردینال دو بوربون راء به عنوان 
کشیش اقرار نیوش سلطنتی, به وی بسپارد تا "از روی میل, هر گناهی را 
که وی از راه عشق یا زن بازی مرتکب میشود ببخشاید " با تدبیر و 
زیرکی, شارل را به جنگ با سویس کشاند, و چون در اين نبرد . شارل کشته 
شد, لویی نه تنها پیکاری بلکه سراسر بورگونی را به تصرف درآورد 
(1477) و نجبای بورگونی را با پول. و ی آن را از راه گرفتن یک 
معشوقه اهل بورگونی, خرسند و آرام ساخت 
اکنون خود را به حد کافی قوی و نیرومند مییافت که به سراغ بارونها برود» 
بارونهایی که اغلب با وی به جنگ بر میخاستند و کمتر به ندای وی برای 
جنگیدن با دشمنان فرانسه پاسخ مثبت میدادند: بسیاری از بزرگانی که در 
سال 1465 علیه وی توطثه کرده بودند اینک مرده, يا بر اثر زیادی سن از 
کار افتاده بودند. جانشین این عده به تجربه اموخته بودند که از چنین 
تاه که سر اضرا خاشکار را مرن اعوالشان راخضادوی کته 
باید ترسید: پادشاهی که سپاهی گران از ماموران و گماشتگان پنهانی, و 
پولی هنگفت برای خریدن و رشوه دادن دارد. لویی. که ترجیح میداد پول 
رعایای خود را تلف سازد تا جانشان راء سردانی و روسیون را از اسپانیا 


روشل را از راه مرگ برادرش به دست اورد. الانسون و بلوا را از طریق 
لشکر کشی گرفت. رنه را بر آن میداشت که پرووانس را به پادشاهی 
فرانسه واگذارد (148). یک سال بعد نیز انژو و من ضمیمه ۳ 
سلطنت شدند. در 1483, فلاندر که به پشتیبانی و کمک لویی_ علیه + 
امپراطوری مقدس روم نیازمند بود, ایالت آرتوا را با دو شهر توانگر آراس 
و دوئه به وی تسلیم کرد. با مقهور ساختن بارونها, پارلمانهای داخلی, و 
بخشهای تحت تأبعیت قانونی شاه لویی برای فرانسه آن وحدت قفش و 
قدرت اداری متمررکزی را ایجاد کرد که, ده 
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سال بعد, هنری هفتم برای انگلستان, فردیناند و ایزابل برای اسپانیا, و 
آلکساندر ششم برای ایالات پاپی فراهم ردق با اینکه. که این کار 
چیزی جز آن نبود که سلطنتی را جانشین سلطنتهای متعدد کند, اما این امر 
گر ان مان پیشرفتی تززک محسوب ميیشد, زیرا سبب تقویت نظم داخلی 
و امنیت خارجی, تثبیت مقادیر و اندازه ها و ارزش پول رایج. شکل دادن 
لهجه ها و گویشها به گونه زبان. و پیش بردن رشد ادبیات بومی فرانسه 
شد. اما ان ساط شود فسات اه نبود. نجبا قدرت زیادی داشتند: 
و برای وضع مالیات جدید, رضایت و موافقت اتاژنرو لازم بود. نجبا به عذر 
آنگه برای رفاه فیخنگند/ ماموران دولتی و ادارات به عذر آنکه حقوق و 
درآمدشان ناچیز است, و روحانیون به عذر آنکه برای سلامتی شاه و امنیت 
کشور دعا و عبادت میکنند از پرداخت مالیات معاف بودند. شاه مجبور به 
رعایت 1 عقاید و ارای مردم و اداب و رسوم جامعه بود. 

پارلمانهای. محلی. هنوز بر آن بودند که فرمان پادشاه تنها وقتی در ِ 
آنها حکم قانون پیدا میکند که مورد پذیرش و تصویب آنها قرار گیرد. با 
وجود اين, راه برای لویی چهاردهم و ادعای "دولت یعنی من" باز شده بود. 
با همه این پیروزیها, لوبیی روز به روز جسما و روحا فرسودهتر ميشد. 
خویشتن را در کاخ پلسی له تور محبوس کرده بود. میترسید وی را بکشند 
یا مسموم کنند. با بدگمانی به همه مینگریست, و از کسی دیدن نمیکرد. 
اشتباهات و بیلیافتیها رز ظالمانه کیفر میداد, و گاهگاهی لباسهایی میپو شید 
که آبهت و گرانقدری آنها نقطه مقابل قبای کهنه ابتدای سلطنتش بود. 
چنان لاغر و رنگ باخته بود که آنان که او را میدیدند زنده بودنش را باور 
نداشتند. سالها از رنج و زحمت بواسیر در عذاب بود. و گاهگاهی دچار 
حملات سکتهای میشد. #ر یت و پنجم اوت 1483, حمله دیگری او را 
لال ساخت: و پنج روز بعد در گذشت. 

رغایا. از هرک او شادمان شدند. زیرا برای لشکرکشیها, شکستها. و 
پیروزيهایش بر آنها مالیاتهای کمر شکن بسته بود: در ایام زمامداری 


ستمگرانه او, به همان اندازه که فرانسه نیرومندتر شده بود, مردم فقیرتر 
شده بودند. مع هذا, نسلهای بعد, از اقدامات وی, از مقهور شدن نجبا, از 
تجدید سازمان قوای مالی و اداری و دفاعی کشور از پیشرفت صنعت و 
تجارت., از زیاد شدن مطبوعات. واز تشعیل یک کشور جدید و متحد سود 
فراوان بردند. 

کومین مینویسد: "اگر همه روزهای زندگی لویی را برشماریم تا در یابیم در 
کدامیک شادمانی و سرور وی بر درد و رنجش افزون بوده است. این ایام 
خوش را چنان معدود میيابیم که بسختی در برابر هر بیست روز اندوهبار, 
یک روز شادی اور به حساب خواهیم اورد." او و نسل معاصرش برای 
سعادت و عظمت اینده فرانسه تلاش و فداکاری کردند. 
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اا -ماجرای ایتالیا 


شارل هشتم هنگامی که پدرش مرد. سیزدهساله بود. مدت هشت سال, 
آن دو بوژو, خواهرش که فقط ده سال از وی بزرگتر بود, به عنوان نایب 
السلطنه, خردمندانه بر فرانسه حکومت راند. هزینه های حکومت رز تقلیل 
داد, یک چهارم مالیات سرانه را بر مردم بخشید. بسیاری از تبعیدشدگان را 
باز خواند, عده زیادی از زندانیان را آزاد کرد, و با موفقیت تمام توطئه ها و 
اقدام بارونها را در نی احمقانه شان (1484) برای دوباره به دست 
آوردن نیمه پادشاهیهایی که لویی از آنها سلب کرده بود درهم شکست. 
می که برتانی با اورلثان. لورن, آنگولم, اورانژ, و ناوار در شورش 
دیگری علیه وی متحد شد. سیاستمداری خردمندانه وی و سپهسالاری لویی 
دو لا ترموی همه را مغلوب کرد, و او با برقرار ساختن مواصلت میان 
شارل و آن دو برتانی که دو کنشین 3 خود را به عنوان جهاز به دربار 
فرانسه میاورد. پیزوزمتدانه. بدین آشوب خانمه داد (1491). پس از آن: 
نایب السلطنه از حکومت و فرمانروایی کناره گرفت و سی و یک سال 
بازمانده عمرش را در فراموشی آرامش بخشی به سر برد. 
ملکه جدید, از هر لحاظ, "آن" دیگری به شهار میامد. کمتاه قذ, بهن, لاغر: 
ق نی یود نی 2 دهان گشاد,. و صورتی به سبک گوتیک ۱ 
داشت. چنانکه از , یک زن اهل برتانی بایسته بود, تیزهوش و ممسک بود. با 
آنکه ساده لباس میپوشید و اغلب پیراهن و روسری سیاه به تن میکرد. 
میتوانست در مواقع رسمی لباس زرین بپوشد و در زیر بار جواهرات 
بدرخشد. و در واقع او بود, نه شارل, که شاعران و هنرمندان را حمایت 
میکرد و ژان بور دیشون را به ترسیم ادعیه آن: زو ترا نی ما هون فا خت: آن 
هیج گاه تشد تاتی و تفص و اداته آن راء که سخت عزیز میداشت, به 
فراموشی نسپرد. غرور خوبش را در زیر حیا و آزرم مستور میداشت. با 
کوشش تمام, خیاطی میکرد: و برای اصلاح اخلاق و رفتار شوهرش و دربار 
مجاهدت میورزید. 
برانتوم. که به نوشتن شایعات بی اساس عادت دارد. میگوید که شارل"به 
زنان. بیش از انکه بنیه نحیف وی اجازه میداد عشق میورزید." پس از 
ازدواج, به یک معشوقه بسنده کرد. از زشتی ملکه چندان 
نمیتواننست باشد, زیرا| خود نیز سری بزرگ و دراز و پشتی ۲ داشت. 
قیافهاش نادلیسند,. چشمانش بزرگ و بیرنگ و نزدیک بین, لب زیرینش 
کلفت: و افنادم. سکن کفتشش تین و دستانش دارای انقباضات ناگهانی 
نها هی بود. اما نیک سرشت. مهربان؛ و گاهی سخت خیال اندیش بود. 
خواندن داستانهای شوالیهای را دوست داشت. و اندیشه فتح ناپل را برای 


فرانسه, و تسخیر بیتالمقدس را برای جهان مسیحیت در سر میپروراند. 
خاندان ۳ ۳ زمانی که به وسیله آلفونسو پادشاه آراگون بیرون 
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رانده شدند, سلطنت ناپل را در دست داشتند (1435-1268): ادعای 
سلطتت بر ان دیار از دوکهای آفاه زد لویی یازدهم انتقال یافت: و اینک به 
وسیله شارل از سر‌گرفته شد. شورای سلطنت وی او را تنها و آخرین 
کسی در جهان میدانست که توانایی رهبری سیاهی را در یک جنگ رت 
دار اهاء اعضای آن. امیدواد نفتند که از رن سبیاسی‌راهزا برا 
فرانسه در ناحیه مدیترانه خواهد شد. برای حفظ جناحین مملکت, ارتوا و 
فرانش کنته را به ما کسیمیلیان اتریشی, و سردانی و روسیون را به 
فردیناند. حکمران اسیانیا, تسلیم داشتند. و بر ان بودند که, در ازای این 
بخششهای کوچک فرانسه, نیمی از ایتالیا را به دست اورند. با وضع 
مالیاتهای سنگین, گرو نهادن جواهرات, و وام گرفتن از بانکداران جنووایی 
و لودوویکو, نایب السلطنه میلان سپاهی بالغ بر چهل هزار سرباز. یکصد 
توپ, و هشتاد و شش کشتی جنگی فراهم آوردند. در سال 934( شارل, 
که شاید بیمیل نبود که از "آن /ن همسرش و تس " خواهرش دور شود, با 
خوشحالی پایتخت را ترک گفت. در میلان (که با ناپل خرده حسابهایی 
ذاشت) ۶ فی انتتقیال. شابانی. به عمل. امد -زنان: انجا را مقاومتنایذیر 
یافت. به دنبال خویش, در ضمن لشکر کشی, ردیفی فرزند نامشروع به 
جای گذاشت. اما جوانمردانه از تجاوز به دختری رام نشدنی, که خدمتگزار 
مخصوص اتاق خوابش وی را به دام شهوت او افکنده بود. خودداری کرد: 
دروب یبال عاشفش فریت خسن آروا اما را سرپرنتی کر 
و جهازی معادل 500 کراون به دخترک داد. ناپل نیرویی نداشت که در 
برابر او بتواند مقاومت کند, و شارل باسانی وارد شهر شد (1495): 
مناظر ان, شیوه اشپزی, و زنانش او را خوش امد, و بیتالمقدس را 
فراموش کرد. وی ظاهر | یکی از ان مردان خوشبخت فرانسوی بود که, در 
این لشکر کشی, به امراض مقاربتی, که بعدها به علت انتشار سریع آن 
پس از بازگشت سپاهیان به فرانسه . "مرض فرانسوی" " نامیده شد, گرفتار 

نیامد. " اتحاد مقدس!" الکشاندر ششم؛, و یز ولودوویکو نایب السلطنه 
میلان (که اینک تغییر رای داده و از اتحاد با شارل روی گردانده بود) شارل 
را به تخلیه ناپل و عقب نشینی از میان ایتالیایی که دشمن وی بود مجبور 
کرد. سیاه وی که سخت تقلیل یافته بود, در فورنووو به جدالی سخت 
درست گشود (1495), با شتاب به سوی فرانسه عقب نشست. و رنسانس 
راء همراه امراض مسری, به ارمغان اورد. 1 

در نبرد فورنووو بود که پیر ترای, سنیور دو بایار, که در آن هنگام بیست و 


دو سال داشت., برای نخستین بار چنان دلاوری و شجاعتی از خود نشان داد 
که نیمی از لقب مشهور "شوالیه پاک و بیباک" را به دست اورد. وی در 
کاخ بایارر در دو فینه, زاده شد و از خاندان تزردکی بو گنز انیتر ی کر ی 
دو قرن گذشته. در میدان جنگ جان داده بودند. در نبرد فورنووو, چنان به 
نظر میرسید که پیر نیز خواهان ادامه این سنلت است. دو اسب در زیر 
رانش تلف شدند. یکی از پرچمهای دشمن را به چنگ آورد. و از طرف 
پادشاه حق شناس خویش 
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به دریافت شهسواری مفتخر شد. در دورهای که زورگویی و هرج و مرح و 
خیانتعاری امری متداول بود. وی همه فضایل شوالیه گری را در خود جمع 
داشت بزرگوار و9 بلند نظر بود, بی آنکه متظاهر باشد: وظیفه شناس و 
وفادار بود, بی آنکه پیست و فرومایه بااشد: ر محترم و معزز بود, بی آنکة 
مغرور و دل آزار باشد: و در جنگهای متعددی که کرد, چنان روحیه بشاش و 
مهربانی داشت که معاصرانش او را "شوالیه نیکو" مینامیدند. ما باز از او 
سخن به میان خواهیم آورد. شارل تا سه سال پس از لشکرکشی به ایتالیا 
زنده ماند: سپس هنگامی که در آمبواز ند ساسا ی مشابعه تنیس 
میرفت, سرش باشدت به در زهوار در رفتهای خورد و, بر آثر صدمهای که 
نف مر اف وارد. اند در سن بیست و هشت سالگی درگذشت. از آنجا که 
همه فرزندانش پیش از وی در گذشته بودند. سلطنت به برادرزادهاش 
دوک د/اورلئان رسید. و او به نام لویی دوازدهم به تخت نشست (1498). 
وی, که فرزند هفتاد سالگی پدرش, شارل د/اورلثان. بود, اینک سی و 
شش سال داشت و از نظر تندرستی رنجور و ضعیف بود. اخلاق وی, برای 
ان ایام. به نحو غیرمتعارفی منحط مینمود: و ۰ چنان بیریا و 
دوستداشتنی بود که دیری نگذشت که ملت فرانسه, علی رغم جنگهای 
بیهودهاش, به وی مهر آورد. هنگامی که در سال جلوسش ژان دو فرانس, 
دختر لویی یازدهم. را طلاق گفت. . وی را به بیحرمتی متهم داشتند. اما او 
را در این کار تقصیری نبود,. زیرا لویی یازدهم, آن پادشاه اندوهگین و 
انعطافناپذیر. وی را که یازده سال پیش نداشت به ازدواج با این دختر 
زشت مجبور کرده بود, و او هیچ گاه نتوانست نسبت به وی مهری در دل 
ورن وید .آفر ون ِ روی, آلکساندر ششم را با وعده یک عروس 
فرانشو‌ي. یک ابالت. و دادن هزیته ها پسر یاپ شرآن بورزیا بر آن 
داشت تا,؛ براساس قرابت نسبی و همخونی, این ازدواج را ملغا ار 
ازدواج وی را با ان دو برتانی, که اینک بیوه بود و دو کنشین برتانی جهیز 
وی به شمار میرفت, صادر کند. زن و شوهر در بلوا سکونت اختیار کردند و 
در فرانسه نمونه شاهانه محبت و وفاداری شدند. 

لویی دوازدهم نمودار مردی است که منش و اخلاقش بر هوش و عقل وی 


برتری دارد. وی چون لویی یازدهم نیز هوش نبود, اما خوشنیت و خوشرفتار 
بود و به حد کافی هوشیاری داشت که کارها را به یاران برگزیده کاردان 
بسپارد. امور اداری و بخش زیادی از کارهای سیاسی را به دوست 
زندگیش, زرژه کاردینال دموا واگذاشت: و این روحانی دور اندیش و 
مهربان چنان خوب به رتق و فتق امور پرداخت که مردم بوالهوس و 
متلونالمزاج هر گاه کار خطیری پیش میأآمد. شانه بالا میافکندند و میگفتند؛ 
ان را به ژرژ واگذارید." مردم از اینکه بار مالياتهایشان, ابتدا یک دهم و 
سیس یک سوم » کاهش یافت, حیران شدند. پادشاه با آنکه در ناز و لعمت 
پرورده شده بود, تا انجا که میسر بود, هزینه های خود و دربارش را تقلیل 
داد و نزدیکان را نیز از سو استفاده باز داشت. فروش مقامات اداری را 


منسوح» و 
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قبول هدایا و تحف را به وسیله دادرسان ممنوع کرد. یک سرویس پستی 
دولتی برای کارهای محرمانه دایر کرد. و خویش را مقید ساخت که, برای 
تصدی مقامات اداری خالی؛ از میان هر سه تنی که به وسیله قوه قضائبه 
انتخاب میشوند یکی را برگزیند, و هیچ یک از کارمندان دولت را پیش از 
اثبات جرم يا عدم کفایت معزول نکند. برخی از کمدی نویسان و درباریان 
صرفه جوییهای وی را تمسخر گرفتند. لیکن وی سخنان مضحکهامیز آنان را 
با خوشرویی میشنود و میگفت: "در میان هرزه دراییهایشان ممکن است 
گاهی حقیقت سودمندی وجود داشته باشد. بگذارید خود را مشغول دارند, 
به شرط آنکه حرمت زنان را نگاه دارند ... من بیشتر مایلم که درباریان به 
ِِ چشمی من بخندند, ۳ مردم از اسراف و ولخرجیم گریان 
" فطمتتتربن فسیله بر اق:شادمان. شاختن .وی آن‌ بوخ که راهن ترا 
وت ۱ 9 
"پدر مردم" به وی. سپاسگزاری خود را ابراز داشت. فرانسه هیچ گاه 
خواب چنین خوشبختیها را ندیده بود. 
جای تاسف است که دوران خوشبختی آورد سلطنت او را حمله ؛ به ایتالیا 
لکه دار ساخت. شاید غرض لویی و دیگر پادشاهان فرانشه: از این 
ات نها آن ید تا لت و را را , که ممکن بود 
سلطنت نیمبند و وحدت ملی را با جنگهای داخلی به مخاطره افکنند, از 
میان بردارند. پس از دوازده سال پیروزی در ایتالیا, لویی دوازدهم مجبور 
شد سپاه خود را از اين شبه جزیره عقب بکشد: و بعد از آن هم, در نبردی 
که در گینگات اتفاق افتاد(13 15), از انگلیسیها شکست خورد. این جنگ را 
به تمسخر "خن مهمیزها" " نام دادهاند, زیرا| سواره نظام فرانسوی, با 
شتاب و سرعتی غیر عادی, از میدان جنگ فرار اختیار کرد. لویی ناچار به 
قبول صلح شد: و از آن به بعد. خویشتن را به پادشاهی فرانسه خرسند 


ساخت. 

مرگ همسرش, آن دو برتانی. سلسله غمهای او را کامل ساخت (1514). 
ان برای وی وارثی به وجود نیاورده بود و لویی با نارضایتی حاضر شد که 
دخترش کلود را به عقد ازدواج فرانسوا, کنت د/ انخولم: که اننی وارنت 
بعدی تاج و تخت یو ميشد, در آورد. یارانش او را ب- ان داشتند که, 
در پنجاه و دو سالگی, زن سومی بگیرد و با به وجود آوردن فرزند ذکور, 
حسرت سلطنت را بر دل فرانسوا بگذارد. وی ماری تودور. خواهر 
شانزدهساله هنری هشتم, را به زنی اختیار کرد. ملکه جدید, که به هر آنچه 
زاده زیبایی و جوانی است اصرار داشت. پادشاه رنجور را به زندگی 
لذتبخش اما فرسایندهای کشاند. لویی سه قام پس از عروسی درگذشت 
(1515) و برای دامادش فرانسهای شکست خورده اما خوشبخت. که 
محبتها و خدمات "پدر مردم"را به یاد داشت, به ارث گذاشت. 
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استذانش کاخیا 


اکنون تمام رشته های هنری فرانسه, جز معماری کلیسایی, زیر نفوذ یک 
حکومت سلطنتی مقتدر و اثرات تاخت و تازهای ان ِ ایتالیا قرار داشت. 
بناهای کلیسایی همچنان به سبک گوتیک شعله سان, که زوال و انحطاطش 
در تزیینات فوقالعاده و پرداختن به ریزهکاریهای بیش از حد هویدا بود. 
ساخته میشد. با وجود این. ساختمان برخی از کلیساهای بزرگ و با شکوه 
در این عهد آغاز تنید؛ کلیسای سن ولفرام در آبویل, , کلیسای سنت اتين 
دومون در پاریس, و مقبره کامل اما کوچکی که مارگارت اتریشی به یادبود 
شوهرش فیلیبر دوم, دوک دوساووا, در برو ساخت از اين زمرهاند. بناهای 
قدیمی نیز زیباييها و جلوه های تازهای پیدا کردند. آسردر شمالی کلیسای 
جامع روان. به خاطر قفسه های کتابی که در حیاط 1 گذاشته بودند» "سر 
در کتاب" نام گرفت. پولی که برای خرید آمرزشنامه داده ميشد تا در ایام 
روزه بزرگ صرف کره خوری شود به مصرف بنای برج زیبای جنوبی آن 
سا رسید: و از این روی فرانسویان به تمسخر آن را "برج کره" 
ناميدند. کاردینال د/آمبواز برای ساختن نمای باختری, به همان سبک گوتیک 
شعله سان, پول کافی تدارک دید. بووه برای کلیسای جامعش, که 
شاهکاری بود در قسمت جنوبی ان محرابی ساخت که سر در و پنجره 
خورشیدیش بر تمام نماها و سردرهای بنای اصلی برتری داشت: سانلیس. 
تور, و تروا کلیساهای خود را مرمت کردند: ژان لو تکسیه, در شارتر, برج 
تا ار نا ی ها 
نشانهای از اختلاط ایده های معماری رنسانس با طرحهای گوتیک بود, 
ساخت. در پاریس بنای استادانه برج سن ژاک بازمانده مرمت یافته 
کلیسایین است که دز آن عفد یراق یعقوب حواری کبیر ساخته شده بود. 
بناهای باشکوه شهری هرج و مرج و جنگ و جدال این عهد را جبران میکنند. 
تالارهای عمومی با عظمتی در آراس: دونه, سنتو مره نوایون, سن کانتن؛ 
کومپینی, درو, اورو, اورلثان. و سومور برپا شدند. در گرنوبل. به سال 
5 یک "کاخ عدالت" بنا نهاده شد, و کاخ باشکوهتری در روان در 
1493 بنیاد پافته بود. این کاخ را زوفنو آنخو ۵ ژولان لورو به سبک گوتیک پر 
نقش و نگاری طرح افکنده بودند: اين کاخ در قرن نوزدهم از نو تزیین و 
مرمت یافت. و در جنگ جهانی دوم کاملا ویران شد. 
این قرن. نخستین قرن پیدایش کاخهای فرانسوی بود. کلیسا به رقیت 
دولت درآمده و لذتهای اینجهانی جای توشهاندوزی برای جهان دیگر را 
گرفته: بود: یادشاهان: که خود خدایانی: انکاشته ميشدنده برای آسایش 
خویشتن در کناره های رود لوار کاخهایی چون بهشت مسلمانان پی 


کنو تفه فاهله الما 1490 ور وه کاخهاه یا فلا ای تیور 
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"کاخهای ییلاقی" دادند. شارل هشتم. چون از لشکر کشیهای نایلی خود 
بازگشت. از معماران خواست تا قصری به عظمت قصرهایی که در ایتالیا 
دیده است برایش بنا کنند. وی با خود فراجووانی جوکوندو. معمار ایتالیایی. 
گویدوماتتسونی, مجسمه ساز و نقاش, دومنیکو برنابئی (بوکادور), منبتکار, 
و نوزده هنرمند ایتالیایی دیگر, از جمله یک معمار منظره ساز یعنی 
دومنیکو پاچلو, را همراه اورد. او قبلا قلعه قدیمی امبواز را مرمت کرده 
بود. اکنون این هنرمندان ماموریت داشتند تا به یاری بنایان و صنعتگران 
فرانسوی ان راء به سبک ایتالیایی. به صورت یک "مقر سلطنتی" با شکوه 
در آورند. نتیجه فوقالعاده عالی بود: توده عظیمی از برج و بار و و سر 
مناره و قر نیز و ستون و خوابگاه و طارمی با جلالی شاهانه, بر کناره 
شیبی که مشرف بر رود آرام لوار بود, به اسان قد برافراشت: نوع 
جدیدی از معماری به وجود آمده بود. 

این شیوه, یعنی به کار بردن برجهای گوتیک در قصرهای سبک رنسانسی, و 
استفاده از شکلها ۲ ریزهکاریهای کلاسیک به جای تزئینات سبک شعله 
سان. میهن پرستان و طرفداران سرسخت سبک را رنجیده خاطر ساخت. 
باروها, ستونهای استوانهای شکل, بامهای بلند و سراشیب کنگره های 
روزن دار و خاکریزها هنوز به شیوه قرون وسطی بودند و آدمی را به یاد 
یو ی ی از ی اما 
بت ی ار از میان پوشش عظیم جنگیشان بیرون 
آورد: پنجره ها را با خطوط مستقیم فراخی بخشید تا نور آفتاب را یکسر 
به درون فر ستند, و آنها را با کالبد و قابی از سنگ تراشخورده زیبایی 
داد:درون تا را با نیمستونهای کلاسیک. گچبریها: مدالیونها, مجسمه 
ها, و نقوش و کتیبه های اسلیمی مزین ساخت: و از بیرون انها را با باغها, 
فواره ها و معمولا جنگلی برای شکار محصور کرد. در این خانه های 
حیرتبخش پرتجمل, تاریکی جای به روشنی پرداخت و وحشت و غم قرون 
وسطی جای خود را به اعتماد. بییروایی. و شادمانی عهد رنسانس داد. 
اگر نشئت و توسعه کاخها را بدین قرن, که نخستین قرن پیدایش 
کاخهاست. منتسب بداریم. اعتبار و انتسابی ناحق بدان دادهایم. بسیاری از 
کاخهای این عهد قبلا به صورت قلعه و در وجود داشتند و تنها اصلاح و 
تجدید بنایی در انها به عمل امد. در قرن شانزدهم و هفدهم, شکل آنها 
کمال و ظرافتی اشرافی یافت. در قرنر هجدهم حالتها دگرگون شد, و 
حماسه عظیم ورسای جای غزل نشاطاور کاخهای پیلاقی را گرفت. 


(1429 م), ان بنا به حد کافی کهنسال بود, و وقتی لودوویکو ال مور وه 
پس از تسخیر دوباره میلان به دست لویی دوازدهم, به عنوان زندانی وارد 
لوش شد, ان دژ به عنوان مقر و زندان شاهی تاریخچهای طولانی داشت. 
در حوالی 1460, ژان بوره, وزیر کشور لویی یازدهم, قلعه قرن سیزدهم 
لانژه را به صورتی که در | 
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قرون وسطایی بود تجدید بنا کرد گرچه هنوز هم یکی از بهترین 
کاخهاییست که باقی مانده است. شارل دراه از در اوان 1473 در 
شومون کاخ دیگری به سبک قرون وسطی ساخت., و برادرش, کاردینال, 
کاخ قلعه معظمی در کایون بنیاد نهاد(1510-1497) که در انقلاب کبیر 
فرانسه, بی هی ملاحظه و رشن ویران شند. دونواء کنت "حرامزاده 
اورلثان" " کاخ شاتودون را تجدید بنا کرد (1464) و کاردینال د/اورلئان 
لونگویل برای آن جناح جدیدی به سبک مختلط گوتیک 4 ساخت. کاخ 
بلوا هنوز قسمتهایی از بنای قرن سیزدهم خود را دارد: لویی دوازدهم, از 
ترکیب هماهنگ سنگ و آجر, یک جناح خاوری با دروازه های گوتیک و پنجره 
های. رتشانسی. پراق آن. نا کرده. لیکن ستهای:, شوه ان در انتظار 
فرانسوای اول بود. 

مجسمه سازی گوتیک. با زیبایی و ظرافت بییایان. در کندهکاریهای 
استادانه مقبره ها و جدار تزیینی پشت محرابها جلوه گر شد: پیکره 
سببولاا کرييا: در. جداز تزیینن. بشت محراب. کلیشسای: بروه همان اندازه 
ظریف و زیباست که مجسمه های شارتر و رنس. اما, در اين میان 
هنرمندان ایتالیایی استقلال, قرینه سازی, و لطافت سبک رنسانس را به 
مجسمهسازی فرانسه افزودند. مراوده میان. فرانسه و ابتالیا بر اثر ره 
و آمد روحانیان, دیپلوماتها, بازرگانان. و مسافران, افزونی گرفت. ورود 
اشیای هنری ایتالیایی. خاصه اشیای مفرغی کوچک. ناقل ذوق و فرم هنر 
کلاسیک و رنسانس شد. با روی کار امدن شارل هشتم. ژرژ و شارل د/ 
آمبواز, این جنبش شدت یافت. این هنرمندان ایتالیایی بودند که "مکتب 
آمبواز " ایتالیایی شده, را در بایتخت. بیلافی شاهان تاسیس. کردند. مقانن 
شاهان فرانسه در کلیسای سن دنی یادگاری تاریخی است که تحول پیکر 
تراشی را از عظمت با وقار سبک گوتیک ,: به ظرافت پرنرمش و تزیینات 
سرورآمیز طرحهای رنسانس نشان میدهد و, در آنجا که مرگ پیروزی 
مطلق دارد, باز شکوه و سلطه زیبایی را صلا میدهد. 

این تحول سبک در میشل کولومب تجلی میيابد. وی در 1431 زاده شد: و 
در 1467, دیر زمانی پیش از حمله فرانسه با ایتالیا, از او به عنوان 
بر حتو رخ مجسمه ساز کشور فرانسه" یاد میشد. تندیسهای گالیک, 


بیشتر, تقریبا همه از سنگ بود: کولومب از جنووا مرمر وارد کرد و با آنها 
مجسمه هایی ساخت که هنوز صلابت سبک گوتیک در عدم لطافت و 
نرمش آنها اثر ذاشت: لیکن در قالی از نقش و نگارهای فراوان کلاسیک 
قرار گرفته بودند. برای کاخ گایون نقش برجسته عظیمی به نام " "قدیس 
جورج در پیکار با آزدها" تراشید: شهسواری بیروح بر اسبی توسن سوار 
است و ستونها و قالببریها و کتیبه هایی به طرح رنسانس ان را در میان 
گرفتهاند. در "مریم عذرای ستون" که برای کلیسای سن گالمیه در سنگ 
کنده شده است, کولومب موفق شد که ظرافت و نرمش کامل سبک 
ایتالیایی را در آزرم و شفقت چهره و خطوط صاف گیسوان فروهشته 
مریم بنمایاند: و گویا همو بوده است که در ایام پیری نقشهای مقبره استر 
را در کلیسای نایب نشین سولسم تراشیده است (1496). 

نقاشی فرانسه, به یک اندازه. تحت نفوذ ایتالیا و هلند قرار گرفت. نیکولا 
فرومان در تابلو 

*۷۷۷*تصویر 

7 زیر تصویر : میشل کولومب: سن ژرژ در پیکار با اژدها. موزه لوور, 
پاریس 
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"برخاستن لعازر" کار خود را تقریبا با یک نوع واقعگرایی هلندی آغاز کرد. 
اما در 14176 از آوینیون به اکس آن پرووانس رفت و برای رنه د/آنژو تابلو 
تفت لته بوته سوران ‏ فا تقاشی: کیرد جر ابرم بای که لبه‌ضانت ان .مریم 
عذرا را بر تخت نشان میدهد, همه چیز زمینهر ِ سبزه روی و مشکین 
موی, موسای با عظمت, فرشتگان خوبچهر, سگ گله تیزگوش و هوشیار, و 
گوسفندان با اطمینانش دارای خصوصیات سبک ایتالیایی است. در 
پرده, نفوذ ایتالیا در سرحد کمال است. چنین تحول سبکی در کارهای 
"استاد مولن" که احتمالا ژان پرآل است؛ نیز به چشم میخورد. وی با شارل 
هفتم و سپس با لویی دوازدهم به ایتالیا سفر کرد: چون بازگشت, , در لیمی 

از هنرهای رنسانس مینیاتور. نقاشی دیواری. تک چهره نگاری. مجسمه 
سازی. و معماری استاد شده بود. در نانت مقبره با هیبت فرانسوای دوم 
دوک برتانی, را طرح افکند و کولومب حجاری کرد و در مولن تک چهره 
های زیبای حامیان هنر خود, ان ده و و را به یادگار گذاشت که اینک 
در موزه لوور آویخته است. 

صنایع مستظر فه نفاست دوران اخیر قرون وسطی را حفظ نکردند. در 
حالی که تذهیبکاران فلاندری مدتها بود به موضوعات دنیوی و مادی و 
مناظر طبیعی روی آوزده-بودند: میتیاتور‌های زان بوردیشون: یعتی, افقسانه 
های دلانگیز مربوط به مریم عذرا و فرزندش, تراژدی جلجتا, رستاخیز 
یره ملد نم مشیحز و ند کی فدسمانب ‏ آذعیه آن دم بان ۲ (1308) 


نشان باز گشت, به نتتاد کت و دین داری قرون وسطی است طرح ضعیف, 
زمینه کلاسیک, رنگ غنی و خالص. و همگی در محیطی که ظرافت و 
احساسی زنانه از آن فنترآود: برعکس شیشهبندهای منقوش این زمان از 
سبک طبیعت گرایی فلاندری تاثیر گرفته بودند, که در نظر اول با پنجره 
هایی که نور را میشکستند و به درون کلیسا میتاباندند نامتناسب مینمایند. 
مع هذا, شیشه هاپی که در این دوره برای اوش.: روان؛ و بووه نقاشی و 
رنگ شدهاند شمهای از شکوه و عظمت قرن سیزدهم را در خود دارند. 
کوره های سفالگری لیموژ. که مدت یک قرن خاموش بودند, اینک دوباره 
روشن گشتند و, با ظروف مینا کاری نیم شفاف خود, با ظروف نقاشی 
شده ایتالیایی و اسلامی به رقابت پرداختند, استادانی که کنده کاری روی 
چوب میکردند چیره دستی و مهارت خویش را از یاد نبرده بودند. راسکین 
جایگاه همسرایان کلیسای جامع آمین ت بهترین نمونه کنده کاری روی 
چوب فرانسه میدانست. فرشینه های رنگین اواخر قرن پانزدهم در کاخ 
ای ی کل اس کت ی و ریا مت 
زنده و جاندار از حدود سال 1500 دارد که عدهای موسیقیدان را نشان 
میدهد که در باغی از کان سوسن مشغول نواختنند. 

قرن پانزدهم ۳ تمام هنرهای فرانسوی, جز ساختن کاخها, دوره 
بیحاصلی بود. خاک را گامهای سربازان شخم زده. و خونریزی ایام جنگ 
پرقوت و حاصلخیز گردانیده بود: لیکن تنها در اواخر عهد مردم فرصت و 
وسیله ان را داشتند تا تخم و بذر خرمنی را که فرانسوای اول ان را 
میدروید در این زمین اماده بکارند. تک چهرهای که فوکه از خود کشیده 
است نمودار دورانی پر از زبونی و اضطراب است: : مینیتورهای شاگردش 
بوردیشون آرامش خانوادگی 
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لویی دوازدهم را در دومین ازدواجش, و اسایش شادیبخش سرزمین بهبود 
افیا رامشکس سک برای فرانه شب اعانات کار و ی را 
پایان یافته و سییده دم خوشبختیها در شرف دمیدن بود. 


مع هذاء در همین قرن پر کشمکش و پرهرج و مرج. یک شاعر شهیر و یک 
تاریخنویس بزرگ به وجود آمد. یکی از نتایج اقتصاد ملی و مرکزی آن بود 
که زبان مزر دم پاریس زبان اتف فرانسه شد و مولف؛ خواه اهل برتانی 
بود, يا بورگونی, و يا پرووانس, اثر خود را بدین زبان مینوشت. گویی برای 
نشان دادن رشد و بلوغ فرانسه بود که فیلیپ دو کومین زبان فرانسه را 
برای بیان "خاطرات" خود برگزید, نه زبان لاتینی را. وی لقب خود را از نام 
زادگاهش, کومین 5 در فلاندر است.؛ گرفت. خاندانی معتبر داشت.؛ زیرا| 
جدش دوک فیلیپ پنجم پنجم بود: ود دز دربار بورگونی پرورش یافت و در سن 
هفدهسالگی(1464) یکی از کارگزاران کنت شاروله شد. هنگامی که کنت 
شاروله لقب "شارل دلیر" یافت و لویی یازدهم را در پرون اسیر کرد, 
کومین از رفتار دوک متغیر گشت وء شاید هم جون سقوط و زوال وی را 
پیش بینی میکرد. از روی خرد به خدمت پادشاه گروید. لویی وی را رئیس 
خلوت خویش گردانید و و با پول و مال توانگر ساخت: و شارل هشتم او را 
به ماموریتهای مهم سیاسی فرستاد. در این میان, کومین به تالیف دو 
کتاب. که از زمره ادبیات تاریخی به شمار میروند, دست زد. یکی کتاب 
"خاطرات؛ وقأیع, و تاریخ سلطنت لویی پازدهم" و دیگری کتاب "وقایع 
سلطنت شارل هشتم", و اين هر دو سرگذشتهایی هستند که, به دست 
مردی که جهان را خوب 7 و خود در حوادثی که بیان میکند دست 
داشته, با نثری روشن و ساده به زبان فرانسه تحریر يافتهاند. 

این کتابهاء, گواه ۳ تروت فوقالعاده ادبیات فرانسه در زمینه کتب 
خاطرات است. البته در این دو کتاب اشتباهاتی هست. مقدار زیادی از آنها 
صرف توصیف جنگها شده است: وضوح و شیرینی آنها به پای کتابهای 
فرواسار, يا ویلار دوئن, و يا ژوثنویل نمیرسد: مولف در همان حال که 
زمامداری فاقد اصول لویی یازدهم رز میستاید, در برابر خداوند نیز تواضع 
و فروتنی بسیار میکند. انحرافات و گریزهای بیفایدهاش چه بسیار سبب 
ابتذال میشوند. با وجود این کومین نخستین تاریخنویس فیلسوف دنیای 
جدید است: در حوادت تاریخی روابط علت و معلولی را جستجو میکند. 
خصوصیات. انگیزه ها, و موجبات امور را تجزیه و تحلیل میکند: به طور 
عینی, شیوه سلوک قهرمانان را مورد داوری قرار میدهد و حوادث و اسناد 
و مدارک دست اول راء برای روشن ساختن طینت ادمی و طبیعت دولت؛ 
بررسی میکند. در اين موارد, و نیز از لحاظ بدبینی نسبت به نوع بشر, بر 
ماکیاولی و گویتچاردینی حق تقدم و پیشی دارد: نه علت طبیعی, نه دانش 
خود ما, نه عشق و محبت همسایه ها, و نه چیزهای دیگر, هیچ یک, نمیتواند 


ما را از تجاوز به دیگران باز دارد. يا از حفظ مال خویش و غصب دارایی 
دیگران به هر وسیله که باشد, مانع شود ِ 

بداندیشان و تبهکاران, به خاطر طرز فکری 
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که دارند. روز به روز بدتر میشوند: و نیکان هر روز بیشتر رو به ترقی 
میرروند. 
وی نیز چون ماکیاولی امیدوار است که کتابش شهریاران را بکار اید و انان 
را یکی دو تدبیر زمامداری بیاموزد: ممکن است فرمایگان رنج خواندن این 
خاطرات را بر خویشتن هموار نسازند, اما شهریاران را بایسته است که 
نذین. رنح تن در دهتار سب یرفن ان اطلاغانی فرا ین خواهند اورد که 
رنجشان را جبران خواهد ساخت. ... 

زیرا با آنکه شهریاران و دشمنان هميیشه یکسان نیستند, اما کارهایشان 
اغلب همانند است: از این روی آگاهی از آنچه درگذشته روی داده است 
سراسر بیفایده نیست ... یکی از بزرگترین اسباب خردمندی انسان 
مطالعه در تواریخ است .. . و اينکه فراگیرد که اقدامات و تدابیر خود را از 
روی ث_ِ_ِ ۱ و سرمشقهای گذشتگان طرح افکند. 

زیرا (ت کف آدفی تخت کوتام: و برای آندوختن تجارب لا زم ۲ات اما 
امپراطور شارل پنجم, خردمندترین فرمانروای مسیحی عهد خویش 
بااکومین همعقیده بود و کتاب "خاطرات" او را راهنما و برنامه 0 
خویش میشمارد. 

توده مردم رمان فارس, و هجویه ر بیشتر دوست میداشتند. در 8 از 
داستان "آمادی دو گل" یک روایت فرانسوی انتشار یافت. گروه های 
متعددی از بازیگران همچنان به نمایش دادن میستریها, مورالیتيیها, فارسها؛ 
و "سوتی" ها (نمایشهای عمدی با شخصییتهای احمق) ادامه میدادند.در 
نمايشنامه های اخیر همه چیز و همه کس. حتی کشیشان و شاهان, مورد 
تمسخر و شوخی قرار میگرفتند. پیر گرینکور استاد مسلم این نوع 
نمایشنامه بود.یک نسل تمام سوتی مینوشت و خود با شور و حرارت و 
موفقیت انها را بازی میکرد. 

یابندهترین فارس در ادبیات فرانسه. یعنی فارس "جناب پیر پاتلن". 
نخست در سال 1464 روی صحنه آمد و تا 1872 همچنان بازی ميشد. 
پاتلن وکیل مدافع بینوا و فقیری است که برای دعوا و مرافعه جان میدهد. 
تزاری وان ان میدارد که به وی شش ذرع پارچه بفروشد, ِِ هنگام 
برای صرف شام و گرفتن بهای آن به منزل او رود. هنگامی که بزاز به 
خانه او میرود, پاتلن را میبیند که در بستر افتاده 9 به تظاهر, از شدت تب 
هذیان میگوید و از پارچه و دعوات به شام اظهار بی اطلاعی میکند. بزاز با 
خشم و نفرت خانه او را ترک میگوید: قضار را در نیمه راه شبان رمه 


خویش را میبیند و او را متهم میسازد که پنهانی عدهای از گوسفندانش را 
فروختهاست و چوپان بیچاره را به دادگاه میکشاند. چوپان درصدد پیدا 
کردن یک وکیل مدافع ارزان برمیاید و پاتلن به تورش میخورد, و وی او را 
بر آن میدارد که در محکمه خود را به ابلهی و حماقت بزند و تمام 
پرسشهای قاضی را با صدای گوسفند, یعنی ؛ "بع بع " پاسخ دهد. قاضی, که 
"بع بع" چوپان او را عاجز کرده و رفتار بزاز, که اینک هم از چوپان و هم از 
وکیل مدافع شکایت میکند, ذهنش را مشوب ساخته است. عبارتی میگوید 
که در فرانسه مشهور و زبانزد است: "بگذارید به اين گوسفندها بپردازیم." 
و سرانجام. از آنجا که از اين غوغا یک کلمه حسابی و منطقی دستگیرش 
نمیشود, اقامه دعوی را باطل میکند. پاتلن؛ که پیروز شده است:, از چوپان 
یل وف اه ای ی بر 
سادهلوح 
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گوش وکیل مدافع زیرک و فرییکار را میبرد. اين داستان روح و جان یک 
مجادله و مباحثه کالیک را بخوبی نشان میدهد. امکان دارد که رابله, هنگام 
خلق "پانورز" , قهرمان این داستان: یعنی پاتلن را ؛ به خاطر داشته است: و9 
مولیر خود تجسم دوباره گرینگور و منصف ناشناس این نمایشنامه باشد. 
یکی از شخصیتهای فراموش نشدنی ادبیات فرانسه در قرن پانزدهم 
فرانسوا ویون است. او مردی بود که دروغ میگفت. دست به دزدی میزد, 
فریبکاری و روسپی بازی میکرد, و مانند پادشاهان و نجبای معاصرش, اما 
با دلیل و به مناسبت. ادم میکشت. چندان فقیر و تهیدست بود که حتی 
نمیتوانست نامش را از آن خود بداند. 
در 1431 با نام فرانسوا دو مونکوربیه متولد شد. در فقر و طاعونی که 
پاریس را تاراج میکرد پرورش یافت, و کشیشی مهربان به اسم گیوم دو 
ویون او را به فرزندی پذیرفت. فرانسوا نام خانوادگی او را بر خود نهاد و 
آن را زشت و بی اعتبار اما جاویدان ساخت. گیوم فریبهای شوخيامیز, 
تنبلی؛ و از مکتب گریختنهای او را تحمل میکرد: وسیله تحصیل او را در 
دانشگاه فراهم آورد. و هنگامی که فرانسوا درجه لیسانس هنر گرفت 
(1452) در خود غرور تسلی بخش احساس کرد. پس از آن نیز مدت سه 
سال, جا و غذا و پوشاک وی را در صومعه سن بنوا تدارک دید, و در انتظار 
ان نشست تا استاد به مرحله رسیدگی و کمال رسد. 
شک نیست که وقتی فرانسو| از دینداری و تقوا به شعر و شاعری, و از 
الاهیات به دزدی و دغلکاری روی آورد. گیوم و مادرش سخت اندوهناک 
شدند. پاریس پر از آدمهای هرزه, روسپی, رند و دغلکار, دزد, گدا, 
لافزن,دلال محجبت, و مست بود و این جوان بیپر وا ۳ تقریبا در 
همه این طبقات دوستانی داشت: خود نیز مدتی دلالی محبت میکرد. شاید 


بیش از حد تعلیمات مذهبی دیده بود و زندگی در صومعه را یکنواخت و 
خسته کننده مییافت. برای فرزند یک کشیش. بخصوص, به کار بستن ده 
فرمان دشوار است. با 455( کشیشی به نام فیلیپ شرموا 
(چنانکه فرانسوا میگوید) با وی به نزاع برخاست و با کاردی لبش را 
مجروح کرد: کر مر ره رصان باه شاه بان ای ند کمک 
هه فد در کشت شا رها که ای چر رانا را ی ریلوانی نود 
ولی در میان اجتماع مجرمی بود که پاسبان تعقیبش میکرد. از پاریس فرار 
کرد و نزدیک , به یک سال در نواحی اطراف به سر برد. 

سپس "پژمرده و رنگباخته", در حالی که پوست بر استخوانش خشکیده 
بود و چشم مراقبت به ژاندارمها دوخته بود و گاهی جیبی را میزد و زمانی 
قفل دکهای را میشکست., و گرسنه غذا و محبت بود. به پاریس باز گشت. 
به دختر جوان بورژوایی عاشق شد. و دختر تا زمانی با وی به سر برد که 
توانست عاشقی پهلوانتر بیابد. که فرانسوا را کتک زد. مع هذا, مهر 
فرانسوا به وی 
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افزونتر شد, لیکن بعدها "دلدار بینی کج من" از او یاد میکند. در این اوان 
(۱6 اوه وصسامه کی را که وسابای وی شا اند آوشست: 
تصنیف کرد: زیرا دیون و خساراتی که بایستی تادیه کند فراوان بودند و او 
نمیدانست کی زندگی خود را خفت به سر خواهد برد. در این وصیتنامه 
عشق خود را به دلبر خسیس به باد سرزنش میگیرد, جورابهايش را برای 
روبر واله میفرستد تا "معشوقه اش را فروتنانه بدانها بپوشاند و برای 
پرنه مارشان "سه بافه از حصیر به میراث میگذارد تا بر زمین برهنه 
نخسبد و بر آنها نرد عشق ببازد." به آرایشگرش "خرده موهای ریش و 
گیسویش" را میبخشد و قلبش را "رنگیاخته و کرخت و محتضر" به 
خوبرویی که "چنان لجوجانه وی را از دیدار خود محروم کرد" وا میگذارد. 
پس از بخشیدن اینهمه تروت, خوبشتن را محتاح نان میبیند. در شب عید 
میلاد مسیح, سال 1456, با سه تن دیگر, پانصد کراون (12,500 دلار) از 
کولژ دو ناوار میدزدد. با سهمی که از اين سرقت بدو میرسد, باز رحل 
اقامت به بیرون شهر میافکند. مدت یک سال از منظر تاریخ ناپدید میشود, 
هم ون رمهتان 7و و را وه مسا رایس کم خی باه به گرد 
شار د/اورلئان جمع_ شدهاند میبینیم . ویون در مسابقات شعری و 
هترنماییهای شاعران آن-مجلس شر کت جست:و"بایستین.مابه خر سندی: و 
نشاط شارل شده باشد, زیرا وی چند هفته از او به عنوان میهمان خویش 
پذیرایی کرد و کیسه سوراخ و "پولخوار قشاع را بر ساخت. ند از آن؛ 
گویا مزاح یا نزاعی سبب تکدر خاطر آن ۱ راه سفر در 
پیش گرفت و اعتذا نامهای به نظم درآورد. 


اواره جنوب شد تا به بورژ رسید: در مقابل صلهای, شعری برای ژان دوم, 
دوک دو بوریون. بسرود و سپس پرسه زنان تا به روسیون پیش رفت. از 
روی اشعارش میتوانیم او را مجسم سازیم که از راه گرفتن صله و وام. 
خوردن میوه و فندق, و ربودن مرغ از مزارع کنار جاده زندگی میگذاشته با 
دخترکان روستایی و روسپیان میکده ها نرد عشق میباخته. بر روی جاده ها 
آوازخوانان و سوتزنان راه میسپرده, و در شهر از چشم پاسبانان به سوراخ 
سنبه ها میگریخته است. اما بار دیگر رد او را گم میکنیم. و بعد ناگهان وی 
را در زندان اورلئان مييابیم که به رک محکوم شده است (1460). 

ما نمیدانیم چه چیز وی را به زندان کشیده بود, فقط میدانیم که در ژوئیه 
همان سال ماری د/اورلتان. دختر دوک شاعرمنش اورلئان. رسما وارد 
شهر شد, و شارل ورود او را با بخشش عمومی زندانیان جشن گرفت. 
ویون. در حالی که از شدت شادی سر از پای نمیشناخت., از مرگ نجات 
پیدا کرد و زندگی از سر یافت. اما دیری نگذشت که گرسنگی بار دیگر او 
را به دزدی کشاند. باز دستگیر شد و, با در نظر گرفتن جرایم گذشتهاش, 
او را به درون سیاهچال تاریک و خیسی در دهکده مون سور لوار, نزدیک 
اورلتان افکندند. آنجا چهار ماه تمام در میان موشها و وزغها به سر برد 
لب زخم خورده خویش را به دندان گزید, و سوگند خورد که از اين جهان 
دون هجیت؛ که دزدان را به دست مکافات میسپارد و شاعران را از 
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میکشد, انتقام بگیرد. اما همه جهانیان دون همت و نامهربان نبودند. لویی 
یا زدهم, فتحامی: که از اورلئان هگ بتزت: بار دیگر عفو عمومی اعلام کرد: 
چون به ویون گفتند که آزاد شده است. از شدت شعف بر کاه های 
محبسش رقصید. باز به پاریس یا حوالی ان شتافت : : اینک در سی سالگی, 
پیر و شکسته و طاس و بی پول, بزرگترین اشعار دوران حیات خود را 
بسرود 0 نام ساده تصنیفها نهاد, اما آیندگان چون دیدند باز بسیاری 
از آن اشعار به صورت میراث بخشیهای طعنه آمیزند. آن را 0 
بزرگ نام دادند(1462-1461). 

در این منظومه, ویون ِِ را برای بیمارستان به ارت میگذارد ۳ به 
گدایان کور داده شود تا بلکه آنها بتوانند در میان اسکلتهای دخمه های 
کلیسای اینوسان خوب را از بد, و فرومایه را از بزرگوار تشخیص دهند. در 
آن تن رصان وخنفیت مرن بر حانسش: تشه نود که بر فنای زیبایی 
توا :۵ ۳ و در چکامه زیبارویان دیروز چنین میسراید: 

مرا بگویید که در کدامین سرزمین. : فلورا, آن زیباروی رومی, به سر میبرد, 
و در کدامین دیار. طائیس و آرخیپیادس, آن دو دلارام بیهمتاء جای دارند. 

اخو, زیباتر از زیبارویان خاکی نژاد, آن که چون بر کنار رودی که در جریان 


است, و يا بر مردابها, نامش را بر زبان آوری. از میان هوا ترا پاسخ 
میگوید. کجاست راستی را برفهای پارسال به کجا رفتند: 

ویون این گناه طبیعت را | 0[ ان 
میان بازوانمان پوچ و تباه میکند, غير قابل بخشش میداند. سوزناکترین و 
دردانگیزترین شعر وی قطعهای است به نام مرثیه سکان ساز زیبا: 

کجاست آن پیشانی صاف و بلورین, و آن ابروان کمان و گیسوان طلایی : 
کجاست آن دو دیده درخشان, که خردمندترین کسان را میفریفتند. 

و آن بینی کوچک و زیبا, و آن گوشهای قشنگ و دوست داشتنی, و کجاست 
آن چاه زنخدان؛ و آن لبان برخسته سرخ و لطیف. 

توصیف همچنان از عضوی زیبا به عضوی زیباتر پیش میرود. و هیچ اندامی 
از قلم: تمیافند. و. تتترانجام, بر تباهی این .همه زیبایی .توحه. حریق اغاز 
میشود: 
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پستانها سراسر پژمرده و تباه گشتند, و آن سرین, که چون دوتیه بود, نابود 
شد. 

رانها دیگر به ران شبیه نیستند, بلکه به سوسیس خشک و پژمردهای 
میمانند. 

و به این طریق, وین که دیگر نه خواستار عشق و نه عاشق زندگی است. 
خویشتن را تسلیم خاک میکند: 

و من نیز تن خویش را به خاک که مادر ماست. وامی گذارم: اما دريغ که 
کرمهای خاکی بهره کوک از آن:خواهند برد خه. کر‌سنحی سالها آان: .را 
فر سوده است. 

کتابهايش را از راه حقشناسی به پدر خواندهاش تقدیم داشت و, به عنوان 
تحفه وداع, برای مادر پیرش چکامهای سرشار از نیاز و فروتنی درباره 
مریم عذر| سر ود. از همه, جز انان که وی را زندانی کردند, طلب رحمت 
کرد: از راهبان و راهبه هاء از بازیگران و سرایندگان, از فاسقان و طفیلیها, 
از "زنان هرزهای که همه زیبایبهایشان را در معرض تماشا میگذارند.. از 
عربدهجویان و شعبده بازان و معلق زنان شادمان, از لوطی عنتریها با 
بساط گسترده شان ۰.۰ از پا کدلان و ساده دلان, مرده و زنده من از این 
مردم, از همه تمنای بخشایش دارم." بنابراین: ۲ 

در اینجا وصیتنامه های ویون بینوا, بزرگ و کوچک پایان میپذیرد! ارزومند 
است که چون مرگ 1 را در ربود, و بر فراز سرش ناقوسها طنین افکندند, 
به خاک او قدم نهید . 

ای شهریار, که چون و یکسالهای سر به زير داری, گوش فرادار که, 
چون میخواست واپسین دم را برآرد. چه کرد: در آن هنگام که احساس 
میکرد پایانش نزدیک است. جرعهای پر درنگ شراب سرخ نوشید. 


با همه این وصایا و وداعها, جام زندگی وی بدان رودی که گمان میبرد لبریز 
نشد. در 1402 به نزد گیوم دو ویون به صومعه باز گشت, و مادرش از 
ِ او شادمانیها کرد. اما قانون جرایم او را از یاد نبرده بود: بر اثر 
شکایت کول دو ناوار, وی را دستگیر کردند و تنها بدان شرط که پول 

دزدی شتنش. سال قبل. را باز دهده خاضر به آزاد ساختن وی شدند قرار تر 
انس که ال مر سل مقل کراممبو ها ره نت 
ازادیش, بر آثر شور بختی, 
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با دو تن از دوستان جنایتکار قدیم بود. ان دو بر اثر مستی به نزاع و عربده 
جویی پرداختند دز آن میان کشیشی را مجروح کردند. ویون, که ظا هرا 
در این جرم گناهی نداشت, به خانه رفت و برای آر اشتدن خاطر به درگاه 
الاهی دعا کرد. مع هذاء دوباره دستگیر شد. وی را, با بستن آب به گلویش 
تا حد انفجار, شکنجه دادند و سپس, در نهایت حیرت و تعجبش, او را به 
مرگ محکوم کردند. مدت چند هفته در زندانی تنگ و تاریک, و ۱۳ 
امید, به سر برد. و چون مرگ را در انتظار خود و پارانش میدانست. 
قصیده جانگزایی ساخت و با جهان و جهانیان وداع کرد: 
ای مردم, ای برادران که بعد از ما زنده میمانید, دل خویش را بر ما سخت 
مگردانید, چه اگر بر ما بینوایان ترحمی روا دارید. خداوند نیز بر شما 
رحمت خواهد اورد. ۱ 
اینک ما پنج شش تن را میبینید که از چوبه دار اويختهايم. 
و گوشت تنهایمان, که نیک فربه بود, کم کم خورده ميشود, میپوسد, و 
متلاشی میگردد. 

و استخوانهایمان نیز خاک و خاکستر میشوند: ای مردم, مگذارید کسی بر 
۳ غمزدگان بخندد, بلکه دعا کنید, شاید خداوند بر ما ببخشاید. ... 
باران ما را شسته و غسل داده است. ۳ ما را خشک کرده و 
سوزانده است, و زاغان و کلاغان, با منقارهایی که پوست و گوشت 1 
میدرند, دیدگانمان را بیرون آورده. و موی ابروها و ریشهایمان راء به جای 
دستمزد, برکندل انا ۱ 
هرگز, حتی یک لحظه, ما را آساوآ[0۵نیست: هنوز زخم پرندگان, بیش از 
ریزش میوه درختان, در وزش پر شتاب و متغیر ب("لابر دیوار باغستانها, بر 
سر ما فرود میاید. 
خدای را, ای مردامگذارید ما را به ریشخند گيرند, بلکه دعا کنید: شاید 
ویون. که هنوز پاک نا امید نبود. زندانبانش را بر آن داشت که پیامش را به 
پدر خواندهاش برساند تا وی از این حکم غیر عادلانه به دادگان پارلمان 
استیناف دهد. گیوم دو ا85وکه حاضر بود هفتاد و هفت بار فرزند خوانده 


با خی ایشا ماع اسا 
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کشیش پدید اورده بود 9 در سوم ژانویه 1463 بنابر مدارک 
موجود, دادگاه "مقرر داشت که ... حکم سابق محکمه لغو و, نظر به 
سوابق و فساد اخلاق. فرانسوا ویون کر مدت ده سال از پاریس . 
توابع آن اخراج شود. فرانسوا در چکامه سرور آوری از دادگاه 
سپاسگزاری کرد و روز مهلت خواست "تا رخت سفر بر بندم و کسانم 
را بدرود گویم." دادگاه با تقاضای او موافقت کرد. و از قرار معلوم, برای 
وایسین بار, به دیدار پدر خوانده و مادرش شتافت. 

توشه و بار سفرش را بست, کیسه پول و شيشه شرابی را که گیوم 
مهربان به وی داد گرفت و در حالی که دعای خر پیرمرد همراهش بود, از 
دروازه پاریس و تاریخ, هر دو, خارج شد. دیگر ما را از او خبری نیست. 

او دزد بود. اما یک دزد شیرین سخن و خوش گفتار, و دنیا به شیرین سخنی 
نیاز داشت. گاه چون در چکامه ببولی چاقه خشن و بد زبان بود, : از زنانی 
که میل و ویر را تر اور ده نمیساختند با القاب و صفات زشت و 
مستهجن 1 میکرد: در توصیف جزئیات بان آدفیر شرها و کستا بفد: 
ولی ما به خاطر خطاهایی که در برا, ۵ 
به خاطر روح سر زنده و مهربان و موسیقی شورانگیز اشعارش, اينهمه را 
بر او میبخشاییم. وی مکافات کردار خویش را خود دید و تنها ثواب ان را 
واه اش 
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فصل پنجم :انگلستان در قرن پانزدهم - 1509-1399 


ا- پادشاهان 


چون هنری چهارم به سلطنت رسید, خویشتن را با شورشی بزرگ روبرو 
دید. اوون گلنداور در ویلز برای مدتی سلطه انگلیسیها را برانداخت 
(1408-1401). اما سلطان آینده, هنری پنجم, که اینک پرینس آو ویلز بود, 
با یک تاکتیک مدبرانه نظامی بر او غلبه کرد. اوون گلنداور هشت سال از 
بیم جان در قلاع و پرتگاه های ویلز متواری زیست, و چند ساعت پس از 
آنکه هنری دلیر او را بخشید, جان به جان آفرین داد. هنری پرسی؛ ازل آو 
نورثامبرلند, همزمان با شورش گلنداور قیام کرد و عدهای از نجبای شمال 
را علیه پادشاه, که به وعده هایی که هنگام یاری نجبا در خلع ریچارد دوم به 
آنها داده بودر وفا نمیکرد. شوراند. هنری "هاتسپر". فرزند بیپروا و گستاخ 
ارل (که در آثار شکسییر بیجهت شخصیت درخور ستایشی یافته است) با 
شتاب و با سیاهی نابسنده, به شروزبری تاخت و با پادشاه مصاف داد 
(1403). در این نبرد, هنری با ابراز تهور و دلاوریهای احمقانه جان سیر د» 
9 چهارم مردانه در مقدمه سپاهش جنگید, و فرزند عیاش و بیخیالش, 
پرینس هال", چنان شجاعتی از خود نشان داد که موجب پیروزی در نبرد 
آژنکور و هم غلبه بر فرانسه شد. اين شورشها و دیگر اغتشاشات برای 
هنری وقت و رغبتی باقی نگذاشت که به مملکتداری بیردازد. خرجش از 
دخل زیادتر شد: از روی ندانمکاری با پارلمنت نزاعها کرد. و سرانجام 
سلطنتش در میان آشفتگیهای مالی و محنتها و بلایای جسمانی, چون برص 

و پایین افتادگی روده راست و امراض مقاربتی, به پایان آمد. و چنانکه 
هالینشد میگوید, "در سن چهل و شش سالگی . با رنج و اضطراب بسیار 
و دلخوشی اندک . . بال سفر به جانب خدا| 3 " بنابر روایت و درامهای 
شکسپیر, هنری پتجم در جوانی زندگی بی بند و بار خوشی داشته است, و 
حتی یک بار برای گرفتن زمام حکومت از دست پدرش پدری که امراض 
مختلف او را ناتوان و بیکفایت ساخته. لیکن همچنان به قدرت چسبیده بود 
به توطه برخاسته است. وقایعنگاران معاصر تنها به عیاشیهای او اشارت 
میکنند, ولی ما را اطمینان میدهند که پس از 
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نشستن بر تخت سلطنت "تغییر کد و مرد دیگر شد: مردی که میکوشید 
شریف و موقر و با آزرم باشد. " آن کس که مصاحب میگساران و دختر 
کان شوخ و شنگ بود, اینک سراسر هم خویش را صرف آن میکرد که جهان 
متحد مسیحی | علیة بر کان.. که پیش ميامدند: رهزن. کند؛ و علاوه بر این 
نخست فرانسه را مسخر سازد. مقصود و هدف دومین او با سرعتی 
حیرتانگیز جامه عمل پوشید. و برای مدتی, یک پادشاه انگلیسی بر 


سلطنت فرانسه تکیه زد. شاهزادگان آلمانی در برابرش سر تعظیم فرود 
آورند و به. تستایشتشن پر داختند و بر آن_ شدند که وی را امپراطور سازند. 
خلاحبه: وی در لشکر. کشین: در تدارک:اذوفه: براق. سا هیا تشن , در عشق و 
و ی 1 
ابتلا به تب, در 0[ جچشم از جهان فرو بست (1422). 
مرگ وی فرانسه را از اسارت نجات داد. اما انگلستان را پاک به ویرانی 
+ مصیوبیت او سبب شده بود که مالیات دهندگان, برای جلوگیری از 
ورشکستگی دولت؛ به تادیه دیون خویش پردازند, اما پسرش. هنری 
ششم؛ فنعاشید که به پادشاهی رسید نه ماه بیش نداشت و توالی 
ناخوشایند قائممقامان فاسد سلطنت. و سرداران نالایق. خزانه دولت را 
تهی ساخت و وامی غیر قابل جبران یدید آورد. فرمانروای جدید هیچگاه 
هیبت و هیئت شاهی پیدا نکرد. جوان ظریفی بود که اعصابی بغایت ضعیف 
داشت. عاشق دین و کتاب بود» و از شنیدن نام جنگ به خود میلرزید: مردم 
انگلستان از اينکه پادشاهی از دستشان به در رفته, و این قدیسی 
جانشین وی شده است. سوگوار و ماتمزده بودند. هنری ششم. در سال 
2 مانند شارل ششم. پادشاه فرانسه, دیوانه شد. سال بعد, وزیران 
او پیماننامه صلحی را که حاکی از شکست انگلستان در جنگ صد ساله بود 
امضا کردند. 
از موی: اه یورک. دو سال به عنوان نایب السلطنه حکومت راند. در 
4 هنری, که در آن هنگام اندکی عقل خود را باز یافته بود, وی را 
مغزول کرد:دیوک خشهکین» بة دستاویزر آنکه از. اعقاب: ادوارد سوم اشت: 
ادعای سلطنت کرد. پادشاهان سلسله لنکستر را غاصب خواند و به 
همراهی سالزبری, واریک, و دیگر بارونها آتش جنگ گلها گل سرخ علامت 
خانوادگی لنکستر, و گل سفید علامت خانوادگی یورک بود را برافروخت. 
اين چنگ, که سی و یک سال طول کشید (1485-1454), بارونها را در 
خودکشی خستگینایذیر اشرافیت آنگلو نورمان به جان یکدیگر افکند و 
انگلستان را بر زمین فقر و ویرانی نشاند. سربازان, که بر اثر صلح بیجا از 
خدمت آزاد شده بودند, بیزار از اينکه زندگی روستایی از سر گيرند. دست 
به چپاول و غارت شهرها و دهکده ها گشودند و هر آن کس را که سد 
راهشان شد, بی هیچ بیمی , کشتند. دیوک آو یورک در جنگ کشته شد 
(1460), اما پسرش 7 ازن آف مارج. جنگ را بیرحمانه ادامه داد. تمام 
اسرا را از هر طبقه و دودمانی به قتل آورد: در همان حال, 
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لنکستر را رهبری میکرد. مارج در تاوتن پیروزی یافت (1461), سلسله 


لنکستر را برانداخت. و خود به نام ادوارد چهارم. نخستین پادشاه سلسله 
یورک به سلطنت نشست. 
اما در حقیقت کسی که برای شش سال بعد بر انگلستان حکومت میراند 
ریچارد نوبل, ارل آو واریک, 4 بو 
ریچارد رئیس یک دودمان توانگر و پر جمعیت بود و شخصیتی نافذ و در 
عین حال جاذب داشت. در مملکتداری و سیاست همان اندازه دقیق و 
زیرک بود که در جنگ شجاع و دلاور. این "واریک تاجبخش!" " بود که در نبرد 
تاوتن پیروز شد و ادوارد را به پادشاهی رساند. پادشاه جون از جنگ 
برآسود, خویشتن را وقف زنان کرد: در حالی که واریک چنان بخوبی به 
رنق و فتق امور پرداخت که تمام ایالات جنوب تاين و خاور سورن (زیرا 
مارگریت هنوز مشغول جنگ بود) به اطاعت وی گردن نهادند و وی را به 
همه جیز» جز نام پادشاهی, ۱ هتحامی که ادوارد واقعیت 7 
نادیده گرفت مخالفت با وی برخاست.؛ واریک به مارگریت پیوست , 
ادوارد را از انگلستان بیرون راند و هنری ششم را اسما دوباره به سلطنت 
باز گردانید (1470), و بار دیگر زمام حکومت را به دست گرفت. ولی 
ادوارد, به یاری سربان بورگینيونها, سپاهی عظیم تجهیز کرد: از هال 
گذشت. در بارنت واریک را شکست داد و به قتل رساند. سپاه ماررگریت را 
در تیوکسبری درهم شکست (1471), و دستور داد که هنری ششم را در 
برج بکشند: و پس از آن با دل راحت به پادشاهی پرداخت. 
در اين هنگام, ادوارد سی و یک سال بیش نداشت. کومین او را "یکی از 
خوشسیماترین مردان عصر خود" میداند و میگوید "به هیچ چیز به اندازه 
زن» رقص,: تفریح» و شکار علاقه نداشت." با ضبط املاک نویل؛ قبول یک 
رشوه 125,000 کراونی نقد, و وعده سالی 50,000 کراون به خاطر 
خلم .از لویف یودهم حرانه خوو را دفبایم‌بر ساخت. توفتی از ادن بات 
آسایش خاطر یافت؛ پارلمنت را, که تنها منفعتش برای وی رای دادن به 
لوایج مالی دولت بود, به فراموشی سپرد. و چون خویشتن را در ایمنی و 
نعمت دید, به تن پروری و عشرت طلبی پرداخت. افراط در اسایش و 
خوراک او را فربه, و زیاده روی در عشقبازی وی را فرسوده ساخت: و 
سرانجام در چهل و یک سالگی, در حالی که در نهایت فربهی جسم و اوح 
قدرت شاهی بود, جان سیرد(1483). 
از ادوارد دو پسر به جای ماند؛ کف ادوارد پنجم که دوازدهساله بود و 
دیگری ریچارد دیوک آو دیوک, که نه سال داشت. عموی آنان, ریچارد, 
دیوی آو کلاتتر: در طی شش سال گذشته نخست وزیر مملکت بود, و با 
چنان کوشش, جدیت, پرهیزگاری, و مهارتی به اداره امور پرداخته بود که 
اینک, که خویشتن را نایب السلطنه اعلام میداشت. هیچ کس. علی رغم 
"اندام بیقواره" پشت گوژ, سیمای عبوس, و شانه کجش", به مخالفت وی 


تا جوز ریچارد, بر اثر سرمستی از باده قدرت يا بدگمانی بجا از توطئه 
هایی که برای برکناری او میشد, 
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چند تن از بزرگان را به زندان افکند و یکی را به سیاست رسانید. در 
ششم ژوئیه 1493 خود را به نام ریچارد سوم پادشاه خواند: و در پانزدهم 
ژوئیه, دو شاهزاده جوان در برح لندن به قتل رسیدند قاتل_ انا معلوم 
نیست. بار دیگر اشراف و نجبا قیام کردند, و اين بار رهبر آنان بازورث 
روبهرو شد (1485), بیشتر سربازان ریچارد 1 و ریچارد, 
که پادشاهی و اسبش را یکجا از دست داده بود, در نبرد نومیدانهای جان 
داد. با مرگ 711 آمد و ارل آو ریچمند, به نام هنری 
هفتم, به سلطنت نشست و سلسله شاهان تودور را که با الیزابت به 
تایان فیافنه اعار کرد 

هنری, در زیر تازیانه احتیاجات, صفات و فضایلی را که در خور چنان 
مقامی بود در خویشتن پرورش داد. 

هولباین در فرسکویی که بر دیوار وایتهال از وی نقش کرده, او را بلند 
قامت, باریک اندام, بیریش. , متفکرر و با شفقت نشان داده است: ولی در 
این تصویر بسختی زیرکیها, حسابگریهای پنهانی, برودت طبع, غرور؛ و 
سرسختی دیر پای اما انعطافیذیر وی, که انگلستان را از فقر و تشتت 
دوران هنری ششم به ثروت و قدرت مرکزی عهد هنری هم رسانید, 
نموده شده است. بیکن میگوید هنری "پول زا دوست میداشت", زیرا از 
زبان رساأ و قوه اغوای آن در امور سیاسی آگاه بود. با استادی تمام بر 
مردم مالیات میبست, از نجبا و اشراف از راه "خیرخواهی" " پول میستاند پا 
تفت از بان هد به و پیشکش میگرفت 1 برای پر ساختن خزانه دولت و 
کاهش میزان جرم» ارت اند بزهکاران را به حجریمه های سنگین محکوم 
میکرد. از 1216 به بعد. در میان یادشاهان انگلستان. او نخستین کسی بود 
که دخل و خرجی متعادل داشت, و سخاوتها و کارهای خیرش از شدت 
خست و امساکش میکاست. از روی شعور و وقوف. هم خویش را صرف 
اداره امور مملکت میکرد. و برای انکه زحمتش به ثمر رسد. خوشیهای 
خور را سخت محدود کرده بود. سوظن مداوم., که بدون علت هم نبود, 
زندگیش را تیره و تار ساخته بود, به هیچ کس اعتماد و اطمینان نداشت. 
مقاصدش را مخفی میکرد. و به هر وسیله که میتوانست, خواه مطمتن و 
خواه مشکوک؛ مقصود خود را براورده میساخت. "دادگاه تالار ستاره" را 
تأاسیس کرد تاء در جلسات سری, نجبای گردنکشی را که نیرومندتر از آن 
بودند که از قضات با دادگاه های محلی بیمی به دل راه دهند به محاکمه 
کشد: و سال به سال, اشرافیت منهدم و زهوار در رفته و روحانیت بیمزده 
را بیشتر به انقیاد اطاعت سلطنت وا میداشت. اقویا از نبودن و فقدان 


آزادی و بیکاره ماندن پارلمنت با خشم تام دم میزدند: اما کشاورزان و 
دهقانان سختگیریهای این پادشاه را, که اربابان آنها را به زیر مهمیز 
انضباط کشیده بود, میبخشیدند: و بازرگانان و صاحبان صنایع. به خاطر 
مساعی خردمندانهاش در پیشبرد صنعت و تجارت., از وی سیاسگزار بودند. 
وقتی او به سلطنت رسید., انگلستان دستخوش هرج و مرج ملوکالطوایفی 
بود , دولتی ناتوان و بدنام داشت که مردم نه از 
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آن اطاعت میکردند و نه بدان وفادار بودند, اما چون درگذشت. برای هنری 
هشتم کشوری محترم. منظم, دارای اقتصادی متعادل. متحد, و ارام باقی 


اا -ازدیاد ثروت انگلستان 


ظاهرا شورش بزرگ سال 1381 سودی به حاصل نیاورده بود. هنوز از 

رعایاء بزور. حق بردگی گرفته میشد و حتی در سال 7 
لایحه آزادی کامل تمام سرفها را رد کرد. حصار کشی به دور زمینهای 
عمومی سرعت گرفت: هزاران تن از رعایای بي زمین آواره شهرها شدند 
و به صورت کارگران بیچیز و مستمندی در آمدند. تامس مور میگفت 
گوسفندان جای کشاورزان را گرفتند. اين جنبش از بعضی لحاظ خوب بود: 
زمینها که تمام نیروی خود را بر اثر چرای گوسفندان از دست داده بودند 
دوباره پر از نیتروژن شدند, 1 1500 تنها یکدهم جمعیت سرف 
بودند. طبقهای از کشاورزان روی کار آمدند که در زمینهای خود کشاورزی 
میکردند, و بتدریج به توده مردم انگلستان چنان صفت و سجیه مستقل و 
ممتازی دادند که بعدها ملتهای مشترکالمنافع بریتانیا را پدید آورده و 
اساسنامه تا نوشته آزادی بیسابقهای زا بی افکندند. 

همینکه صنعت و تجارب وجهه ملی یافت و اقتصاد پولی با بازرگانی خارجی 
ارتباط پیدا کرد. فئودالیسم از حیز انتفاع افتاد. وقتی که رعایا برای خاوند 
کار و خو ای محصول میکردند, دل و دماغ و انگیزهای برای وسعت دادن کار 
پا اختراع و ابداع نداشتند. اما شتحامی که کشاورز آزاد و سوداگر آزاد 
تواتتفتند. کالای توليوت: هویش را دز بازار ازاد بفروشند, .شور 

ضربان تبض اقتصاد فلی مملکت را تندتر کرد. روستاها مواد غذایی 
بیشتری به شهرها گسیل میداشتند: و شهرهاء برای آنکه بتوانند دیون خود 
را بیردازند. کالاهای بیشتری تولید میکردند, مبادله مازاد تولید از حدود 
مالی و انحصارات صنفی گذشت و در سراسر انگلستان و ماورای دریاها 
بعضی از ات به "شرکتهای بازرگانی" تبدیل شدند و از طرف پادشاه 
اجازه یافتند که کالاهای انگلیسی را در خارج از مملکت به فروش رسانند. 
در حالی که در قرن چهاردهم بیشتر تجارب انگلستان به وسیله کشتیهای 

ایتالیایی انجام میگرفت, اکنون بریتانیا خود کشتیهایی ساخته بود که به 
دریای شمال. کرانه اقیانوس اطلس, و دریای مدیترانه سفر میکردند. 
بازر گانان جنهوایی و بازر کانان, آتخادیه. هاتساین. از این توامدکان. بیزار و 
متنقر بودند و از راه دزبا رنف و بازد اش کستیی بان 0 پم تزا چا 
انگلستان مستلزم تجارب خارجی آن است, کشتیرانی را زیر حمایت دولت 
گرفت و با دیگر دولتها معاهدات بازرگانیی بست که سبب استقرار صلح و 
نظم 
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بازرگانی دریایی شد. در سال 1500, "بازرگانان بیپرواٌ و ماجراجوی" 
انگلیسی بازرگانی دریای شمال را در کف داشتند. پادشاه نگر. که به 
تجارت با چین و ژاپن چشم دوخته بود. به جووانی کابوتو, دریانورد ایتالیایی 
که آن زمان در بریستول به نام جان کبت زندگی میکرد, ماموریت داد که 
معبری شمالی در میان اقیانوس اطلس بجوید (1497), کبت در این سفر 
به کشف نیوفندلند قناعت کرد, و در سفر دوم (1498) به اکتشاف ساحل 
لابرادور تا دلاور نایل امد. وی در اين سال چشم از جهان فروبست, و 
پسرش سبستین, به خدمت دولت اسیانیا درامد. به احتمال زیاد, نه پادشاه 
و نه دریانورد او نمیدانستند که با این سفرهای اکتشافی بنیان امپریالیسم 
بریتانیا گذاشته میشود. و دروازه دنیایی به روی تجارت و مستعمره 
نشینهای انگلستان گشوده میشود که, بر اثر گذشت زمان. مایه قدرت و 
تجارت انگلستان میگردد. 

وضع تعرفه گمرکی در این میان صنایع داخلی راجان تازهای بخشید. نظم 
اقتصادی سیب بایین. آمدن نوخ نهره.. کاهفه تا حدود پنج درصد. شد. و 
احکام و لوایح دولتی. شرایط کار و مزد را سخت تحت انضباط دراورد. 
نکن از فرمانهای هنری هفتم در این باره چنین است (1495): 

از نیمه ماه مارس تا نیمه ماه سپتامبر, هر صنعتگر و کارگری باید صبح 
پیش از ساعت پنج بر سر کار حاضر شود. 

وی نیم ساعت برای خوردن صبحانه. و یی ساعت و نیم برای خوردن ناهار 
و نیز خوابیدن وقت دارد ... و نباید تا ساعت هشت بعداز ظهر از کارش 
دست کشد ... و از نیمه ماه سیتامبر تا نیمه ماه مارس. هر صنعتگر و 
0 ر حاضر باشد و تا شب از کار دست نکشد 
۰ و روز حق خفتن ندارد. ِ 

کارگران در روز یکشنبه, و بیست و چهار روز تعطیل دیگر سال, استراحت 
داشتند و به تفریح و باده گساری میپرداختند. از طرف دولت برای بسیاری 
از اجناس " قیمتهای عادلانهای" تعیین شد و. طبق اخباری که به ما رسیده, 
آنان که گرانتر از نرخ مقرر میفروختند بازداشت ميشدند. از قرار معلوم. 
سطح اجرت کارگران, به نسبت قیمتها در اواخر قرن پانزدهم, بالاتر از 
سطح اجرت در اوایل قرن نوزدهم بوده است. ۲ 
شورشهای کارگری این عهد انگلستان نشانه نقایص اقتصادی و ازادی 
حقوق سیاسی است. تبلیغات نیمه کعمونیستی تقریبا همه ساله ادامه 
داشت, و به از کزان مکرر گفته میشد که "شما از همان خمیر مایه 
سرشته شدهاید که نجبا و اشراف: پس چرا آنان زندگیشان را به بازی و 
تفریح میگذرانند و شما با رنج و زحمت سر میکنید چرا آنها در اين دنیا همه 
چیز دارند و شما هیچ ندارید" بر ضد محصور کردن زمینهای عمومی 


طغیانهای بسیار صورت گرفت» و نیز گاه و بیگاه, میان بازرگانان و 
صنعتگران مجادلاتی بر پا شد. را دوره. بیش از هر چیز, از جوش و 
خروشهایی که به خاطر آزادیهای داخلی و بودن نمایندگان کارگر در 
۱ ۳۳ کر ان ۵ 19۳۰ 
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در زوتن سال 1450 نیروی عظیم و منظمی از کارگران شهری و 
شاورزان به سوی لندن رهسپار شدند و در بلک هیت اردو زدند. رهبر 
آنان. جک. کیده تظلمات آنها را به ضورت: سند منظمی. ار انه:داد: تمام 
مردم طبقه پایین. چه از لحاظ مالیات و خراج و دیگر اجحافات, نمیتوانند از 
محصولات و دسترنج خود زندگی کنند." قانون کارگران باید ملغا شود. و 
وزارتخانه تازهای تشکیل گردد. دولت کید را به طرفداری از کمونیسم 
متهم کرد. سپاهیان هنری ششم و ملازمان عدهای از نجبا در سون اوکس 
با شورشیان رو به رو شدند (18 ژوئن 1450). در میان حیرت و تعجب 
همه, شورشیان پیروز شدند و به داخل شهر لندن ریختند. برای خاموش 
کردن آتش فتنه آنان؛ شورای سلطنتی دستور داد که لردسی و ویلیام 
کراومر دو تن از وزرایی که بر اثر اجحاف و ستمگریهایشان سخت مورد 
قرت وتان بوذ وا دشتگیر کنید: در چهارم ژوئیه آنان را به انقلابیون, 
که برج لندن را در حصار گرفته بودند. تسلیم کردند. شورشیان آنها را به 
محاکمه کشیدند, و چون از دفاع خودداری کردند. گردن هر دو را زدند. بنا 
به نوشته هالینشد, سرهایشان را بر سر نیزه کردند و با شور و شعف در 
میان خیابانها گرداندند و گاه و بیگاه اين دو سر بریده را به هم نزدیک 
میکردند و لبهایشان راء در بوسهای خونین, به هم میچسباندند. اسقف 
اعظم کنتربری و اسقف وینچستر قرارداد صلحی با شورشیان به امضا 
رساندند. برخی از خواسته های انان را براورده ساختند. و بدانها عفو 
عمومی ابلاغ کردند. شورشیان موافقت کردند و پراکنده شدند. اما جک 
کید به قلعه کوینز بارو در شبی حمله برد: دولت او را طاغی اعلام داشت, 
و در دوازدهم ژوئیه. هنگامی که میخواستند او را دستگیر کنند, زخمی 
سخت برداشت و کشته شد. هشت تن از همدستان او به مرگ محکوم 
شدند, و بقیه را پادشاه "در میان شادمانی و خوشحالی رعایاییش" عفو 
کرد. 


ااا- اخلاق و آداب 


سفیر کبیر ونیز, در حدود سال 1500, به دولت متبوع خود چنین گزارش 
داد: بیشتر انگلیسیها, چه مرد و چه زن, و در هر سنی. زیبا و خوشاندامند 
. عاشق خویشتن و متعلقات خویشند: به هیچ کس جز خود نمياندیشند و 
به دنیایی جز انگلستان فکر نمیکنند: و هر گاه بیگانه زیبا و خوش اندامی را 
میبینند, میگویند, "به انگلیسیها فیماند ‏ و از اينکه انحلیشین نیست متاسف 


کیب سر نصا 
لازم در آن داده شود, با احوال بسیاری از مردم جهان سازگار است. اما 
شک نیست که آنان, از نظر جسم و منش و زبان, نژادی نیرومند و قوی 
بودند. چنان از ته دل سوکند یاد میکردند که حتی ژاندارک 
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انها را نیک سیرت مینامید. زنانشان صریح و بیپرده سخن میگفتند, و از 
مطالب و موضوعات جسمی و جنسی چنان با ازادی گفتگو میکردند که 
احتمالا متجددان امروزی را متحیر میساخت. شوخیها و مطایباتشان, چون 
زبانشان. خشن و ناهنجار بود. و طرز رفتار انها, حتی در طبقه اشراف, از 
خشونت برکنار نبود, و یک قانون تشریفاتی سخت لازم بود تأ اخلاق و رفتار 
مردم را تهذیب کند. آن زوخبه: بر شوری کة اتکلیسنهای عصر الیزابت را به 
هیجان میاورد. در قرن پانزدهم, تازه داشت شکل میگرفت. هر گس 
میبایست پاسبان و نگاهدار خود باشد. کلوخ انداز را با سنگ پاداش دهد, 
دز موف ضفزت. آز. کشتن. مر آشسد. هیر حانور ان در آذفی ۳ 
میتوانستند سخاوتمند. جوانمرد. و حتی در جای خودش رقیق القلب باشند. 
هنگامی که سرجان چندوس مرد, پهلوانان گریه کردند و اشک ریختند: نامه 
مارگارت پاستن به شوهر بیمارش (1443). نشان میدهد که عشق. زمان 
و مکان و دودمان نمیشناسد. اما گفتنی است که همین بانوی با شفقت و 
رحمدل سر دخترش راء به علت امتناعش از ازدواج با کسی که والدینش 
برگزیده بودند. شکست. 

دختران را باوقار و آزرم بار میآوردند تا بتوانند خویشتن را در برابر مردان, 
که چون جانوران درنده در پی شکار آنان بودند. حفظ کنند: زیرا دوشی زگی, 
در بازار زناشویی, سرمایه هنگفتی بود. ازدواج بیشتر حادثهای برای نقل و 
انتقال دارایی از خاندانی به خاندان دیگر بود. دختران شرعا در 
دوازدهسالگی و پسران در پانزدهسالگی میتوانستند, حنی بدون اجازه پدر 
و مادر, ازدواج کنند. اما در طبقات بالا, برای تسریع معامله اموال, ازدواج 
فرزندان, همینکه به سن هفت میرسیدند, به وسیله پدر و مادر انجام 


میگرفت. از این روی, ازدواجی که بر پایه عشق و محبت صورت گیرد نادر 
بود, و طلاق ممنوع, و زنا و بیعفتی, خاصه در میان طبقه اشراف.؛ امری 
عمومی. هالینشد مینویسد: " گناه پلید هرزگی و فحشا و معصیت زشت 
زناکاری و بیعفتی در همه جا, خاصه در دربار پادشاه. شایع بود." ادوارد 
چهارم. پس از بیعفت ساختن خوبرویان متعدد, جین شور را به عنوان 
سوگلی خویش برگزید. اين زن, با وفاداری بیعفتانهای, به ادوارد خدمتها 
کرد: در دربار برای بسیاری از متظلمان دوست خوبی بود. هنگامی که 
ادوارد مرد, ریچارد سوم, ظاهرا برای انکه عیوب و مفاسد برادرش را به 
همه نشان دهد و بر معاصی خویش پرده کشد, دستور داد تا جین را با 
جامه سپیدی که نشان توبه و ندامت بود در خیابانهای لندن بگردانند. جین 
در بینوایی تا به سن پیری زیست و مورد تحقیر و اهانت همان کسانی قرار 
گرفت که روزی کمکشان کرده بود. 

مردم انگلستان, که اکنون پیرو و طرفدار قانونند, در طی تاریخ هی گاه 
ون ان زهانتوون آن فانون ف طاغی نبودهاند. فد سال نیم هروه را 
حیوان صفت و درنده خو کرده بودز نجبا و اشرافی که از نبرد فرانسه 
بازگشته بودند در انگلستان به جان 7 و سربازان آزاد شده را 
در تیول خود به کار کفاشنند. خرض و از اشداقت و سوداگران به پول 
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تمام قوانین اخلاقی را لگدمال میکرد. سرقتهای کوچک بیشمار رخ میداد. 
سوداگران کالای تقلبی میفروختند و وزنه های نادرست به کار میبردند. یک 
بار تقلب در جنس و مقدار کالای صادراتی به تجارت خارجی انگلستان 
لطمه شدیدی زد. بازرگانی دریایی با دریا زنی همراه بود. ارتشا عمومیت 
داشت. قضات تقریبا بدون دریافت "پیشکشی" به قضا نمینشینند: به 
دادرسان رشوه داده میشد تا در محاکمه از متظلم, ظالم, و يا هر دو 
ِِ دب ماموران مالیاتی ر تطمیع میکردند تا حکم معافیت صادر 
1 بکلی از قلم بیندازند. 

دشمنان, با پول؛ یک سیاه اتحلیتتو را که به فرانسه هجوم میبرد آغوا 
کردند. مردم» مانند ازور دیوانه پول بودند, : شاعرانی چون چاسر, با آنکه 
آزفندی. .بر زاس ناد نعوشن گرفته بودند, خود بدان میپرداختند. شالده 
بنای اخلاق اجتماعی اگر با زندگی ساده توده مردم که در همان حال که 
بزرگانشان به توطئه و جنگ و بطالت میپرداختند. به فکر زندگی و تولید 
نسل بودند جوش نخورده بود, هر آینه سرنگون ميشد. ۱ 

تمام طبقات. جز سوداگران و پرولترها, بیشتر سال را تا انجا که 
میتوانستند در خارج از شهر به سر میبردند. 

قلعه ها, که از زمان توسعه و ترقی تویها جنبه دفاعی خود را از دست داده 


بودند, آهتنتته. آهتخته .یم خاره های اربابی تبدیل شدند. آجر جای سنگ را 
گرفت, اما خانه های فقیرانه و متوسط همچنان با گل و چوب ساخته 
ميشدند. تالار مرکزی خانه ها, که زمانی برای تمام کارها قابل استفاده 
بود, اندازه و عظمت پیشین خود را از دست داد و به صورت هشتی 
کوچکی درآمد که به یک اطاق نشیمن بزرگ, چند اطاق کوچک, و یک اطاق 
پذیرایی برای گفتگوهای دوستانه باز میشند. در خانه توانگران: به دیوارها 
فرشینه آويخته بودند, : پنجره ها؛ که گاهی شيشه بند منقوش داشتند, صحن 
اطاقها را که سابقا تاریک بود. روشن میساختند. دود اجاقها, که قبلا از میان 
در و پنجره و منافذ سقف خارج ميشد, اینک جمع ميشد و از توی دودکش 
راه به بیرون میبرد: و یک بخاری بزرگ دیواری به ی وقار و 
شکوه فوقالعادهای میداد. سقف را با تير و کف اطاق را با سفال 
میپوشاندند: فرش هنوز چیز نادری بود. اگر به آنان ادیق اراسموس بیش از 
اظهارات صریحش اعتماد کنیم. تقریبا کف همه اطاقها از گل و بوریایی 
است که از باتلاقها میاورنده و چنذان: از رزوی مسشامحه, دنر به تعمیر آن 
میپردازند که گاهی مدت بیست سال همچنان باقی میماند و در زیر آن آب 
دهان قی, ادرار سگ و آدم, پس مانده آبچو . .. و ماهی, و کثافات بی نام و 
تشتان: دیکر جمع منود از . این زوقن.یا تغییر. ات و هوا: بخاری ا آن 
متضاعد میشود که به. عقیدم من: تعفشتن از :همه اجزای سازندم آن بیشتر 
است. 

تختخوابها, با کندهکاریها و پوششهای گل آذین و آسمانه ها, زیبا و مجلل 
بودند, در خانه های 
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مرفه میز ناهار خوری شاهکار عظیمی از چوب گردو پا بلوط کنده کاری 
شده بود. نزدیک ان, يا در تالار. یک قفسه. میز قفسه دار, و يا میزی با 
پوشش زیبا قرار داشت که برای جلوه فروشی يا تزئین چیده شده بود. 
اطاقی که قبلا خاص گفتگو بود, اینک برای غذا خوردن به کار میرفت. برای 
انکه از مصرف روغن چراغ جلوگیری شود, غذاهای اصلی در روز روشن 
صرف میشد:"ناهار" در ساعت ده صبح و "شام" در پنج بعداز ظهر. مردان 
برای انکه گیسوان بلندشان به میان غذا| نیفند, در سر میز کلاه به سر 
میگذاشتند. چنگال در موارد بخصوص, چون خوردن سالاد يا پنیر, به کار 
میرفت : استعمال آن به شیوه جدید برای نخستین بار در 1463 به چشم 
میخورد. مهمان کارد خود را همراه داشت و ان را در غلاف کوچکی که به 
گریبان بسته بود حمل میکرد. 

تزاکت: آن-زهان: چنان افتضا فیکرد که غدانرا با سر انخشتان تناول کنند. تا 
یمه فرن شا دهم دستمال مهرد انستعمال تدانتوت هررسم کر آزود که 
بینی را با همان دستی که کارد را به کار میبردند پاک کنند, نه با دستی که 


غذا میخوردند. دستمال سفره برای مردم ناشناخته بود, ولی از کسانی که 
غذا میخوردند, تقاضا ميشد که دهان و دندانشان را با رومیزی پاک نکنند. 
خوراکها سنگین و رنگین بودند: ز ناهار معمولی یک آدم متشخص بر پانزده تا 
بیست نوع غذا بالغ ميشد. خاوندان بزرگ سفره های رنگینتری داشتند و 
روزانه بیش از صد تن از ملتزمان رکاب, مهمانان, و خدمه ها ر غذا 
میدادند. برای سفره واریک تاجبخش روزانه شش گاو میکشتند, و گاهی 
پانصد تن مهمان بر سر سفره او غذا میخوردند. گوشت خوراک عمومی و 
ملی بودز سبزیها کم, يا اگر بود کسی نمیخورد. آبجو نوشابه ملی مردم به 
شمار میرفت: نوشیدن شراب, چون فرانسه پا ابتالیا عمومیت نداشت, اما 
جیره معمولی هر نفر در روز. حتی راهبه ها, یک گالن آبجو بود. سرجان 
فورتسکیو میگفت (حد 1470) که انگلیسیها "هرگز آب نمینوشند. مگر در 
فرایض مذهبی, يا به عنوان کفاره گناه, و يا به طلب بخشایش." در جامعه 
اشرافیت؛ لباسها عالی و باشکوه بودند. مردم ساده قبایی بی الایش, پا 
روپوش, و پا جامهای تین کوتاه که مناسب کار بود میپو شیدند. توانگران 
کلاه های خز يا پردار, قباهای گل آذین یا نیمتنه های فانتزی آستین پفی و 
جوراب شلوار چسبان و بلند را دوست میداشتند که به گفته چاسر "اسافل 
اعضا را چنان برجسته نشان میداد که گویی آدمی به فتق دچار است, و 
کفل را آنچنان که گویی ما تحت میمونی است در شبی مهتابی." خود 
چاسر هنگامی که شاطربچه خانه توانگران بود لباسی با رنگ تند میپوشید 
که یک پاچه جوراب شلوارش سرخ و دیگری سیاه بود. در قرن پانزدهم 
کفشهای نوک دراز قرن چهاردهم از رواج افتاد و پنجه کفشها پهن يا مدور 
ی ها اک ار ناش مها ترس را مدای که گرجه صورته اهر 
هایشان از شهوت پرستی و غرور انها حکایت میکرد." به هر حال. تصاویری 
که از ان زمان به دست 
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رسیده نشان میدهند که جنس لطیف خود را سر تا پا در جامه های بلند و 
تنگ میپوشانیده است. وسایل نز کرمی و تفریح متعدد بود, و از شطرنح, 
نخته نرد» و طاس بازی آغان فیشد و به ماهیگیری, شکار, تیراندازی, نبیزه 
بازی» و سوارکاری سر میزد. ورق بازی در اواخر قرن پانزدهم به انگلستان 
راه یافت؛ ۱ 
میپوشانند. رقص و موسیقفی به اندازه قمار شیوع داشت. تقریبا همه 
انگلیسیها در اوازهای دسته جمعی کلیسا شرکت میجستند: هنری پنجم در 
ساختن اه اسان سل که از آمکسا زان موی مان ور درابوفه 
رقابت میکرد, و اوازخوانان انگلیسی در سراسر قاره اروپا معروف بودند. 
مردان تنیس, هندبال, فوتبال, گوی بازی, و حلقه بازی میکردند: کشتی 


میگر فتند, مشت زنی میکردند. خروس جنگ میدادند,. و خرس و گاومیش 
رام میکردند. مردم بزای:دیدن. اکروباتهاا و تتجبازان: که با حرکات خطرناک 
خود قدما درا .شنز کرم..۵ هتخددان. .زا مهوت میتتاختند ‏ کرد میاآمدین: 
پادشاهان و نجبا عدهای شعبده باز, دلقی. و تردست در التزام رکاب 
داشتند ولرد او میسرول نامی از طرف پادشاه يا ملکه سرپرستی بازیها و 
جشنهای هفته میلاد مسیح را عهده دار میشد. زنان همه جا ازادانه در میان 
مردان رفت و امد میکردند: در میخانه ها باده مینوشیدند. سواره به شکار 
میرفتند, با باز صید میکردند. و در تورنواها (جشنهای نظامی) نظر 
تماشاگران را از هماوردان به خود معطوف میداشتند: این زنان بودند که 
به رهنمایی ملکه. در میان همنبردان, داوری میکردند و تاج زرین را به 
برنده جایزه میدادند. 

رفتن به سفر با رفتن به سقر برابر بود: مع هذا, هیچ کس در خانه نمیماند 
و این بلای تکگانی بود. جاده ها خاکی يا گلی بودند: و دزدان زن و مرد و 
نژاد و طبقه و مذهب نمیشناختند. مسافرخانه ها جالب بودند. اما کثیف و 
اکنده از سوسک, موش, و کک. تقریبا همه مسافرخانه ها سلیطه لوندی 
داشتند که در اختیار مسافرانش میگذاشتند. و برای پاکدامنی جایی نبود. 
توانگران با اسب, و بینوایان پیاده طی طریق میکردند: اغلب, افرادی 
مسلح توانگران را همراهی میکردند, بسیاری از ثروتمندان با کالسکه های 
این نوع کالسکه در قرن پانزدهم به وسیله مردی از اهالی مجارستان, در 
روستای کوج, اختراع شده بود. کالسکه های خاوندها کنده کاری شده. 
منقش, طلاکاری شده, و با مخده و پرده و فرش بودند: با اینهمه, آازشتر 
ناراحتتر و, چون کشتیهای کوچک ماهیگیری, لرزان و متموح بودند. کشتیها 
نه بهتر از گذشته, و نه بدتر بودند: سفینهای که در سال 1357 شاه ژان را 
از بوردو به لندن آورد دوازده روز در راه ۳ 

جرم و جنایت رواج داشت. شهرها فقیرتر از ان ار ی 
داوطلب اجیر کنند: اما از همه مردان شهر انتظار میرفت که به کسانی که 

با هیاهو مرف وا تال میک ند هد و آن. عنم وود که کر فا 
میأآمدند به مجازاتهای شدید محکوم ميشدند. جزای 
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شبروی, سرقت., ایجاد حریق, توهین به مقدسات., و نیز ادمکشی و خیانت 
دار زدن بود, و مجرم را به هر درختی که مناسب مییافتند حلق اویز 
میکردند و جسدش را برای عبرت دیگران و خوراک کلاغان همچنان آویخته 
میگذاشتند. شکنجه کردن متهم و شاهد, هر دو, در زمان ادوارد چهارم 
رواج گرفت و مدت دویست سال دوام یافت. بر تعداد وکلای مدافع 
افزوده شد. 


شاید قضاوت ما درباره آن عهد نامنصفانه باشد, و ما وحشیگریهای دوران 
روشنقکری خویش را از یاد برده باشیم. سرجان فورتسکیو, قاضیالقضات 
عهد هنری ششم, اوضاع عصر خویش را خیلی برتر از انچه ما میاندیشیم 
میدانست و در این باب دو اثر نوشت که زمانی سخت مشهور و معروف 
بودند. فورتسکیو در نکیه از دیالو گهایش: به نام در ستایش قوانین 
انگلستان, قوانین اک توا مسا یه یمان مه مت 
ی 
هزاران فیلسوف دیگر. شهریاران را رهنمونی میکند که خدمتگزار مطیع 
قانون خلق باشند. در کتاب سلطنت, پا حکومت انگلستان, با لحنی که 
روحیه میهن پرستی از آن هویذداست؛ فرانسه و انگلستان را ان 
میکند: در فرانسه مردم را بدون محاکمه علنی محکوم میکنند اتاژنرو 
کمتر مورد مشورت قرار میگیرد زو باصفام هر وقت اعياع باشذرن دوش 
مردم مالیات میبند د. سرجان فورتسکیو, پس از آنکه در این مقایسه وطن 
خویش را برتری میدهد, سخن را چنین به پایان میبرد: همه دولتها باید 
مطیع پاپ باشند و "حتی پای او را ببوسند." 


-لالردها 


در سال 1407, اسقف اعظم ارندل بار دیگر قوانین شرعی را بر تمام 
قوانین غیر شرعی ارجح شمرد و تکذیب فتوا و فرمان پاپ یا تردید در آن 
راء به عنوان بدعت غیر قابل بخشایشی, در خورد محکومیت شمرد. 

کلیسا, که از حملات ویکلیف , بر آسوده بود, در قرن پانزدهم, توش و توان 
گرفت و ثروت روزافزون به ۳ صندوقهای آن روان شد. دادن پول به 
کشیشان, برای انجام عبادت پا ساختن نمازخانه, نوع جدید و شایعی از 
اعانه دادن بود. آنان که آفتاب عمرشان بر لب بام بود به کلیسا پول 
میدادند تا به نامشان نمازخانهای احداث شود و با خواندن نماز و دعا 
ارواحشان را در رسیدن به عالم ملکوت مدد کنند. از انجا که در مجلس 
روحانی وجود داشتند, اکثریت کرسیهای پارلمنت در اختیار کلیسا بود. هنری 
هفتم و سپس هنری هشتم , برای جبران این کمبود, ابرام ورزید که 
پادشاهان حق دارند از میان روحانیان واجد شرایط هر کدام را که بخواهند 
به مقام اسقفی يا ریاست دیری بر گزینند: و این امر, که اختیار مراتب 
روحانی را در کف شاه مینهاد, راه را برای ۰ هنری هشتم بر تفوق 
مقام ۹ ۳ بر کلیسای انگلستان 
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هموار ساخت. در این میان. موعظه گران فقیر ویکلیف اندیشه های ضد 
کلیسایی خود را در همه جا منتشر میکردند. در 1382 یک راهب وقایعنگار, 
با اغراق و وحشتزدگی, گزارش میدهد که "اینان. چون گیاهان در موسم 
شکوفایی, بسرعت افزایش مییابند و سراسر کشور را فرا میگیرند ..ر 

از هر دو نفر عابری را که میبینید, یکی پیرو ویکلیف است." کارگران 
کارخانه ها, خاصه بافندگان نورفک. مستمعین صاحبدل پیروان ویکلیف 
بودند. در سال 1395, لالردها چندان خود را نیرومند یافتند که قطعنامه 
گستاخانهای از اصول نظرات خود به پارلمنت تقدیم داشتند. در این بیانیه 
آنان با تجرد کشیشان, عقیده به قلب ماهیت, شبیه پرستی, زیارت, نماز و 
دعا برای مرده, ثروت کلیسا, اشتغال روحانیان و کارمندان کلیسایی در 
ادارات دولتی, ضروری بودن اعترافات در نزد کشیش. مراسم و ایینهای 
دفع یا جیسن دیو و جن. و پرستش قدیسان کلیسا مخالف کرده بودند. در 
بیانیه دیگرر توصیه نمودند که همه مردم باید کتاب مقدس را مرتب بخوانند 
و از مفاد آن, که بالاتر و فوق احکام کلیساست, متابعت کنند. جنگ را به 
عنوان امری مردود در قوانینی بودند که هزینه های شخصی را تحدید. و 
مردم را به خوردن غذاهای ساده و پوشیدن جامه های بی الایش مجبور 


کنتده از نو کند: خوردن نقرت .و ا کرام داشتتد ود ان .ان اختناب: فیک دیدن رز 
گام ضرورت با عباراتی نظیر "من یقین دارم" با "حقیقت این است" 
افاده سوگند میکردند, اندیشه ها و نظرات پیرایشگری رفته رفته در 
بریتانیا شکل میگرفت. 
معدودی از واعظان پیرو ویکلیف انديشه های سوسیالیستی را با عقاید 
مذهبی میأمیختند. اما بیشتر آنها از حمله به مالکیتهای خصوصی خودداری 
میکردند و در پی جلب پشتیبانی شهسواران و طبقات متوسط و همچنین 
دهقانان و پرولترها بر ميامدند. 
با وجود این. طبقات بالا فراموش نمیکردند که با چه مذلتی از انقلاب 
اجتماعی سال 1381 جان به در برده بودند, و کلیسا در وجود آنها آمادگی 
تازهای, برای حمایت از خویشتن به عنوان نیروی مقوم اجتماع, مبدبد. 
ریچارد دوم» با توقیف نمایندگان لالردها در پارلمنت, آنها را نهدید و به 
سکوت مجبور کرد. در سال 1397, اسقفان انگلیسی عرضحالی به شاه 
تقدیم داشتند و مجازات بدعتگذاران سرسخت را "چون کشورهای دیگر 
پیرو مسیحیت" خواستار شدند. اما ریچارد تا این حد با انها موافق نبود. به 
هر حال. در سال 1 1 هنری چهارم و پارلمنت او فرمان معروف 
"سوزاندن بدعتگذاران" را صادر کردند. بنابراین فرمان؛ اشخاصی را که 
تمام کتب ضاله را نابود میکردند. در همین سال. یک کشیش از فرقه 
لالردها به نام ویلیام ساتری را سوزاندند: دیگران را بازداشت کردند, و 
چون به تکذیب عقاید خویش پرداختند, با انها به مدارا رفتار کردند. در سال 
۲ رن آوولر عرستالی هی ارم قديم داب 
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مبنی بر اینکه تبلیغات لالردها و حملات انان به دارایی صومعه ها بنای 
جامعه را به ویرانی تهدید میکند. ۱ 
پادشاه فرمان داد تا تعقیب و مجازات انان با شدت بیشتر ادامه یابد. لیکن 
اشتغال اسقفها به مسائل ناشی از شقاق در حکومت پایی موقتا انها را از 
تعقیب موضوع منصرف ساخت. در سال 0 کلیسا یک خیاط لالرد به 
نام جان بدبای | نب مزر ی مجح وه کرد وین باران سوء‌آنید. پیت از آنکة 
هیمه ها را آنبشن زد پرینس هال از بدبای خواست که از عقاید خوبش 
دست باز کشد و به او مال و جان وعده کرد: لیکن بدبای نپذیرفت و از 
توده هیزمها به سوی مرگ بالا رفت. 
پرینس هال در 1413, به نام هنری پنجم, به سلطنت رسید و سیاست 
دستگیری و توقیف بدعتگزاران را با شدت دنبال کرد. یکی از دوستان 
شتخضی .ویر سترجان اولد کاسل: لرد. کويم:.نود که برخی از خوانند کان. آنار 
شکسییر بعدها وی را با فالستاف شبیه دانستهاند. اولد کاسل در میدانهای 


نبرد به ملت انگلستان خدمات شایانی کرده بود, لیکن در قلمرو نفوذ 
خویش, یعنی هر فرد شر و کنت. از لالردها حمایت میکرد و به کارهای آنان 
با نظر مسامحه مینگریست. اسقفان سه بار وی را به محاکمه خواندند, و 
او هر سه بار از حاضر شدن در برابر دادگاه امتناع ورزید. سرانجام. در 
برابر فرمان پادشاه 0 تعطیم فرود اورد و ض سال 1 3 تالار 
محاکمه خوانده شده فد در ۳ اسقفان حاضر شد. اد کال تاکید 
کرد که مسیحی متدینی است, اما عقاید لالردها زا درتانه: اعتتاف: و این 
قربانی مقدس تکذیب نکرد. دادگاه او را بدعتگذار اعلام داشت, در برج 
لندن محبوس کرد و بدان امید که سخنانش را پس بگیرد. به وی چهل روز 
مهلت داد. اولد کاسل, در عوض توبه, از برج گریخت. به شنیدن این خبر, 
لالردهای اطراف لندن سر به شورش برداشتند و کوشیدند تا شاه را 
دستگیر کنند (1414). کوشش آنان به جایی نر سید وعدهای از رهبران 
آنها گرفتار و به دار آويخته شدند. اولد کاسل سه سال در کوهستانهای هر 
فرد شر و ویلز متواری بود: عاقبت دستگیر شد. و چون دولت و کلیسا هر 
دو میخواستند داد خود را از وی بستانند, اول به عنوان تن به دارش 
آویختند و سیس به عنوان بدعتگذار به آتتخشن افکندند (1417). 
دراد ار را وا اس ارات وی هار 
صورت معتدلی داشت. میان سالهای 1400 تا 1485, تنها پازده تن به جرم 
بدعتگذاری محکوم شدند. ما از چند گروه لالرد که تا سال 1521 وجود 
داشتهاند اطلاع داریم. تا 1518 لالردها هنوز فعالیت داشتند, و تا مس من. 
که مدعی بود هفتصد نفر را به کیش خود دراورده است., در این سال به 
آئنتن افکنخم ننتد. ذرشال. 1521 شبن تن دیخد از لالردها رار سور‌آندند: 
هنگامی که هنری هشتم جدایی انگلستان را از کلیسای رم اعلام داشت؛ 
مردم اين تغییر و تحول را بدون سر و صدا پذیرفتند: لالردها میتوانستند 
ادعا کنند که آنان تا حد زیادی, راه را هموار ساختهاند. 
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در سال 1450, رجینلد پیکاک, اسقف چیچستر, کتابی منتشر کرد که, به 
شیوه هوسباز انه ان عهد نامش را ردیه بر ملامتگران افراطی روحانیت 
نهاد. این کتاب صریحا ردیهای بر عقاید لالردها بود و در آن وجود یی نهضت 
نیرومند مخالف روحانیت در میان مردم مسلم گرفته شده بود. هدف این 
کتاب آن بود که جلو این افکار را با زندانی کردن و سوزاندن نباید گرفت, 
نلکه باید با دلایل. غقلانی یا انها مباخته و-نظراتشان: زا رد کرد: این: اسف 
پرشور و با حمیت چندان از عقل و استدلال دم زد که خود عاشق عقل 
شده و در خطر بدعتگزاری قرار گرفت. و دید که دارد, از راه دلیل و 
برهان عقلانی, برخی از عقاید و استدلالات لالردها را, که از کتاب مقدس 


ماخوذ است. رد میکند. وی در یکی از نوشته های خود به اسم رساله 
درباره ایمان, به طور صریح. عقل را بالاتر از کتاب مقدس میداند و آن را 
معیار و محک حقیقت میشمارد مرحلهای که اروپا دویست سال دبک بدان 
رسید. بالاخره, پیکاک در ردیه خود میافزاید که اولیای کلیسا هميشه در 
خور اعتماد نیستند: ارسطو مرجعیت مسلم و غیر قابل تردیدی نیست: 
حواریون 3 نوشتن "اعتقادنامه رسولان" دست نداشتهاند, و "عطیه 

"شفلی مسا هد است «اسفها اتکی پیکاک" ۳ 
به ای خواندند (1457) و وی را در انتخاب میان دوشق, یکی سوختن 
هشیگری. انکار که های. خفیش: اراد گذاشتند:سکای.. که. ستوختن. چا 
دوست نمیداشت, انکا ر نامهای در برابر هزدم قرار نت کرد: از مقام اسقفی 
ِِ و تنها و منفرد, تا آخرین روز زندگی, در دير ثورنی به سر برد 


۷ -هنر انگلیسی: 1509-1300 


با وجود انديشه های ضد روحانی و بدعتگذاری, مذهب هنوز آن اندازه نیرو 
و توانگری داشت که معماری انگلیسی را به مرحلهای از کمال برساند. 
توسعه بازرگانی و غنایم جنگی هزینه بنای کلیساهای جامع و قلاع و قصور 
را فراهم ساخت و دانشگاه های کیمبریج و آکسفرد را با احدات زیباترین 
خانه هایی که تا آن زمان بر دانش پژوهی ساخته شده بود جلال و شکوه 
بخشید. مصالح ساختمانی انگلستان, از مرمر پوربک و مرمر سفید ناتینگم 
گرفته تا چوبهای جنگلهای شروود و آجرهای ایالات مختلف, به کار ساختن 
برجهای اشرافی و مناره های مخروطی یا شکوه و سقفهای چوبینی 
میرفتند که به اندازه طاقهای قوسی سنگی گوتیک استحکام داشتند. 
تیربست زشتی که از یک دیوار به دیوار دیگر کشیده ميشد, جای خود را به 
زبانه های پیش امدهای داد که با حمالهای ستبر بلوط طاقی بلند بالای سر 
را نگاه میداشتند. برخی از زیباترین کلیساهای انگلستان. بدین سبک؛ 
او وا سس سا اي مت ار بط 
داشت که تویره ها و کل میخهای ان با طرحهای تزیینی و بادزنی سقف دیر 
ای را ای ما 
جامع گلاستر, با شبکه های 
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پیچ در پیچ سنگی, برابری میکرد. 

طرحهایی که در تزیینات توری سر در پنجره هاء قاببند دیوارها و شباک 
جایگاه همسرایان به کار میرفت, نام خود را فا 
که اغلب در یک زمان رواج داشتند تین کاهن در یک ساختمانن بف. ام 
ميأميختند. سبک گوتیک هندسی_ مزین (حد 1250 -1315) از اشکال 
اقلیدسی در طرحهای خود سود میجست. مانند کلیسای جامع اکستر. سبک 
گوتیک منحنی مزین (حد 1380-1315), به جای اشکال معین هندسی, از 
خطوط مواجی استفاده میکرد که, با احتیاط. سبک شعله سان معماری 
فرانسه را نوید میداد. 

مانند پنجره جنوبی کلیسای لینکن. سبک گوتیک قائم (حد 1530-1330) که 
در قوس چهار خم معمولی گوتیک خطوط عمودی ور افقی به کار میبرد, 
مانند نمازخانه هنری هفتم در دير وستمینستر. رنگهای تند شيشه بند 
منقوش قرن سیزدهم اینک ملایمتر و روشنتر شده, يا به رنگ نقرهای و 
خاکستری کمرنگ درآمده بودند. در این پنجره هاء نمایش جلوه های 
شوالیهای, که در حال بر افتادن بود, با افسانه های مسیحیت برابری میکرد 
تا هنر گوتیک را به واپسین مرحله کمال و در عین حال انحطاط آن برساند. 


انگلستان بندرت از لحاظ معماری چنان شور و جذبهای به خود دیده است. 
ساختمان شبستان فعلی در وستمینستر سه قرن طول کشید (376 1- 
7()/. ما کمتر میتوانیم رنج و زحمت مغز و دستهایی را که در طی آن 
همه سال, برای نوایغ انگلیسی, مقبره های عالی و بینظیری پدید آوردند 
درک کنیم. عظمت تجدید بنای قلعه وینزر دست کمی از ساختمان دیر 
هاستمیتسن تداشتت: در آنجا آدوارد شوم برخ بزری: هدور را تر شالذهای 
عظیمتر, از نو ساخت (1344), و ادوارد چهارم. در سال 1473 بنای 
تقارحانه کشت حور را با سای سای سسرایان طای بادرتی: و 
شیشه بند منقوش اغاز کرد. الن د والسینگم یک نمازخانه بسیار عالی به 
سبک گوتیک منحنی برای حضرت مریم. و یک برج فانوسی در کلیسای ایلی 
ساخت. در کلیسای جامع گلاستر یک برج مرکزی, یک طاق قوسی برای 
جایگاه همسرایان, پنجره مجللی در جانب مشرق, و رواق وسیعی که 
طاقهای بادزنی انها از عجایب معماری انگلستانند بنا شد. وینچستر 
شبستان عظیم کلیسایش را وسیعتر ساخت و نمای جدیدش را با طرحهای 
گوتیک قائم پوشاند. کاونتری به همین سبک کلیسایی پی افکند که در جنگ 
دوم جهانی فقط مناره با شکوهش باقی ماند. در پیتربره طاقی به سبک 
بادزنی ساخته شد که حیرت افزاست. 

شبستان یورک مینستر و برجهای غربی و جایگاه همسرایانش در این عهد 
اختتام پذیرفتند. برجها تاج شکوهندهای بود که بر فرق معماری این عصر 
میدرخشیدند, کالجهای مرتن و ماگدالن در اکسفرد, دیرفونتینز, کنتربری, 
گلاستنبری, داربی, تانتن, و صدها آرامگاه دیگر را برجهای زیباء جلال و 
عظمت بخشید ند. ویلیام آو ویکم نیوکالح آکسفرد را به سبک گوتیک قائم 
طرح افکند. ویلیام آو وینفلیت, معمار نود و اند 1۳5 دیگر, حیاط چهار 
گوش بزرگی را در ایتن, به همین شیوه, 
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پی ریخت. در کینگز کالج کیمبریج نمازخانهای ساخته شد که شاهعار این 
دوران است. و پنجره ها و طاق قوسی و نیمکتهای جایگاه همسرایانش 
کالیبان را با تعلیم و تربیت اشتی میداد و تیمون انتف را به عبادت 
میکشانید. 

در سبک گوتیک قائم سادگی و مادیتی وجود داشت که برای بناهای عمومی 
و غیر روحانی چون مدارس, قلاع. دژها, تالارهای اصناف, و تالارهای 
عمومی کاملا مناسب مینمود. به همین سبک بود که ارلهای واریک در قرون 
چهاردهم و پانزدهم قلعه معروف خود را در نزدیکی لیمینگتن بنا نهادند. 
"تالار اصناف لندن", که بازرگانان پایتخت بدان مباهات میکردند, در فاصله 
سالهای 1411 تا 1435 بنا شد: در سال 1666 سراسر سوخت, که 
کریستوفررن آن را تجدید بنا کرد: در سال 1866 اندرون جدیدی برای آن 


ساختند که بمبهای جنگ دوم جهانی آن را ویران کردند. حتی دکانها و مغازه 
های شهر, در وادارهای عمودی میان پنجره هایشان, یک نوع طرح گوتیک 
قائم به کار بردند که همراه با سردرهای کنده کاری شده ۹ ها و 
طارمیهای پیش آمده شان, به افسون شکوه و عظمتی گذرا: ۳۳ 
فریبند. 
مجسمه سازی این عهد انگلستان همچنان در وضع متوسط خود باقی ماند. 
مجسمه هایی که برای نمای کلیساها ساخته ميشد, چون مجسمه های 
کلیساهای لینکن واکستر, پستتر از عماراتی بودند که این مجسمه ها برای 
تزیینشان طرح افکنده شده بودند. شبای محراب در کلیساهای جامع 
وستمینستر و دیر سنت آلبتز زمینه و جایگاهی برای مجسمه ها شدند, 
لیکن لها شضان کمقر ان اش که بر صکیتی داسا نها بیفر استته ممت بر 
مجسمه ها, مجسمه های یادبود مقابر بودند.مجسمه های زیبایی از ادوارد 
دوم کلیسای جامع گلاستر, از بانوالئونور پرسی در بورلی مینستر, از هنری 
چهارم و مله ژان در کنتربری, از ریچارد د بیچم در واریک تراشیده شدند. 
ماده اين مجسمه ها معمولا مرمر سفید بود. مجسمهسازان انگلیسی 
بهترین نمونه هنر خود را در کندن گل و بته و شاخ و برگ سرزمین سبز و 
خرمشان نشان دادند. بر روی چوب نیز کندهکاریهای زیبایی صورت 
میگرفت: تیمکنای جایگاه همسرایان در کلیسای وینچستر. آیلی, گلاستر 
لینکن, و ناریچ با زیبایی خود, که زاده رنج و دقتی توانفرساست, نفس 
بیننده را در سینه حبس میکنند. در انگلستان این دوره؛ نقاشی در زمره 
خرده: هتر‌ها. محشنوت. میتفتدب و۵ از این روی. انار آن: خیلق. .عفبتر. از انار 
فلاندری و فرانسوی بودند. ۱ هنوز صنعت دلیسندی به شمار 
میرفت. ادوارد سوم 66 پوند (6600دلار) برای تذهیب یک مجلد داستان 
پرداخت. و رابرت او اورمسبای " کتاب مزامیر" تذهیب شدهای به کلیسای 
جامع ناریچ اهدا کرد که کتابخانه بودلیان آن را, در مجموعه تذهیبات 
خویش."زیباترین نسخه انگلیسی" قلمداد کرده است. هنر مینیاتور سازی 
پس از سال 1450 با ظهور نقاشی دیواری و نقاشی روی تخته, رو به 
انحطاط نهاد و در قرن 
ددم 
متن زیر تصویر : نمازخانه کینگز کالج (نمای داخلی), کیمبریج 
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شانزدهم. با روی امدن معجزه جدید چاپ, رخت از میان بربست. 


۱- ککستن و ملری 


در تاریخ نامعلومی از قرن پانزدهم. مولفی که اینک نامش از یادها رفته 
اسنتت: معروفترین: تجاینش مورالیتی. انگلستان. را بدید اآورد: ادمیز اد 
داستانی تمثیلی است که شخصيتهايیش تجریدات ذهنی صرفند: "دانش , 
تزیبایی». "عقل" "نیرو". "حواس پنجگانه"" "مال". "کارهای نیک" 
"دوستی , "خویشاوندی" , "اعتراف", "مرگ" و "ادمیزاد" و "خداوند". در 
مقدمه,؛ "خداوند" " لب به شکایت میگشاید که از هر ده تن, نه تن احکام وی 
را نادیده میگیرند, و ۱ " رابه زمین گسیل میدارد که خاکیان را آگاه 
سازد که, دیر یا زود. باید به نزد وی با زگردند و حساب اعمال خویش را باز 
دهند. "مرگ" در یک آن, بر زمین نزول میکند: ازضت او " را میبیند که جز 
به زن و پول نميانديشد. ۳ " فرمان میدهد که وی همراهش به سوی 
ایدیت رهسپار گردد. "آدمیز د" میگوید که هنوز توشه سفر برنگرفته است, 
التماس میکند که ی به وی مهلت داده شود, و به "مرگ" " هزار پوند 
رشوه مبد هد , اما * و تنها آرفافن که ذر اخقش فیکند: آن است که 
موافقت میکند تا هر یک از دوستانش را که میخواهد در این سفر بی 
بازگشت همراه آورد. "آدمیزاد" از "دوستی" میخواهد که در این سفر 
رد ی به وی ملحق شود اما "دوستی" گستاخانه بهانه میاورد و از رفتن 
امتناع میورزد: ِ 
در خوردن و نوشیدن و دست افشاندن, و به همنشینی با زنان شورانگیز 
رفتن, با تو همراهم و از تو جدا نخواهم شد .. 

"د میزاد", پس در این سفر دور و دراز نیز مرا همراهی کن. 

"دوستی؛ ": نه, قبول کن, من در این سفر با تو نخواهم آمد. 

ار تا ی ان یب 
مدد خواهم کرد. 

"آدمیزاد" به " خویشاوند " توسل میجوید. و و او نیز از رفتن به بهانه آنگة 
"انگشت پایم درد میکند" پوزش میطلبد. "ادمیزاد" به سراغ "مال" میرود, 
اما او چنان سخت گرفتار است که کمکی از دستش بر نمیأید. 

عاقبت "آدمیزاد" به نزد "کارهای نیک" میرود: "کارهای نیک", از اینکه 
"آدمیزاد" وی را بکلی از یاد نبردهاست. شادمان میشود و او را به 
"دانش" معرفی میکند: "دانش" به نزد "اعتراف" رهنمونش میکند. و 
"اعتراف" او را از لوت کناه میشوید و تطهیر میکند : انگاه "کارهای نیک" 
همراه " ادمیزاد" به میان و نزول میکند و فرشتگان, با آوای اتفاتی 
خود, ورود گناهکار تایب و تطهیر یافته را به بهشت خوشامد میگویند. 
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مولف این نمایشنامه تقریبا در پروراندن داستان. که شکل دراماتیک 
ناخوشایندی دارد. پیروزی یافته است, اما اين پیروزی کامل نیست. تجسم 
یک کیفیت به صورت یک شخص هرگز کار یک شخص را نمیکند: زیرا یک 
شخص ترکیب شگفت انگیزی است از اضداد و, جز در مواردی که جزو یک 
جمع میباشد, منحصر به فرد است: و هنری بزرگ است که بتواند جمع را 
در فردی مشخص, مثلا در هملت يا دون کیشوت. در اودیپ يا پانورژ 
تجسم بخشد. یک قرن دیگر تجربه و استادی لازم بود تا نمایشهای اخلاقی 
خسته کننده جای خود را به درامهای جاندار انسانهای تغییرپذیر تتاتر 
الیز ابتی بدهند. 

رویداد بزرگ ادبی انگلستان قرن پانزدهم, تاسیس نخستین چایخانه بود. 
ویلیام ککستن, که در کنت زاده شده بود, به عنوان یک بازرگان به بروز 
مهاجرت کرد. وی, در ایام فراغت از کار, به ترجمه مجموعهای از 
داستانهای فرانسوی دست زد. دوستانش نسخ دستنویس این داستانها را از 
وی میخواستند: اما دستهای او, چنانکه خود میگوید," "از بسیاری نوشتن 
فرسوده و نا استوار". و چشمانش "از بسیاری نگریستن بر کاغذهای سفید 
تار" شده بود. 

هنگامی که به کولونی رفت, احتمالا چایخانهای را که اولریش تسل در آنجا 
بریا کرده بود دید. تسل خود این فن جدید را در ماینتس فرا گرفته بود. در 
111 کولار مانسیون در بروز چایخانهای دایر کرد, و ککستن از آن برای 
تکثیر ترجمه های خویش سود جست. ککستن در سال 1476 به انگلستان 
باز گشت و یک سال بعد, در و ستمینستر» وسایل و دستگاه چاپی را که با 
خود از بروژ آورده بود به کار انداخت. در این هنگام وی پنجاه و پنج سال 
داشت: تنها پانزده سال از عمرش باقی بود. ولی در همین مدت به چاپ 
نود و هشت کتاب, که چند تای انها را خود از لاتینی و فرانسه ترجمه کرده 
بود, توفیق یافت. انتخاب عنوان کتاب, و شیوه جالب و دلپسندش در 
نوشتن دیباچه, اثری پایدار بر ادبیات انگلستان گذاشت. چون ککستن در 
1 چشم از دنیا فروبست. وینکین د/ورد. همکار الزاسی وی, انقلاب را 
ادامه داد. 

ککستن در 1195 یکی از شاهکارهای دلانگیز نثر اتحتتی راء به نام 
داستانهای با شکوه ارثر شاه و برخی از شهسوارانش, چاپ و منتشر کرد. 
نویسنده عجیب این کتاب, در حدود شصت سال پیش احتمالا در زندان جان 
سپرده بود. سرتامس ملری در جنگ صد ساله جزو ملازمان ریچارد دابیچم. 
ارل آو واریک, , بود. در سال 5 به نمایندگی از واریک به مجلس رفت.؛ 
اما از آنجا که به آزادی و بی بند و باری ایام جنگ خو گرفته بود. از تنهایی 
به رون آمد: خانه هیوسمایث را مورد تهاجم قرار داد, ۳ ژن هیو تجاوز 
کرد از ات و ماه مار 00 یی را تهدید و تخویف 


گرفت: دوباره به خانه هیوسمایث هجوم برد و دوباره با زن وی در آمیخت. 
7 گاوء 2 گوساله, و 335 گوسفند دزدید. دوبار دیر فرقه سیسترسیان در 
کومب را تاراج کرد, و دوبار به زندان افتاد. باور نکردنی است که مردی با 
این روحیه کتابی را که اکنون مرگ آرثر مینامیم, و به مثابه وایسین نغمه 
آیین شوالیه گری در 
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انگلستان است. نوشته باشد: لیکن. پس از یک قرن جر و بحث, همه بر آن 
شیهاید کاس دایص و شا مکی ستاصا ابا یش شراخ 
خاری ات 

بیشتر این داستانها ماخوذ از صورت فرانسوی افسانه های آرثرند که در 
اینجا تسلسلی منطقی پیدا کرده و به شیوهای که لطافت و فریبندگی 
زنانهای دارد نوشته شدهاند. وی جامعه اشراف انگلستان را, که در بحبوحه 
وحشیگریها و دغلکاربهای جنگ رسوم شوالیهگری را از یاد برده است, فرا 
میخواند تا به اداب و رسوم شهسواران عهد ارثر تاسی جوید, و تخلفات و 
زیانکاربهای 9 و او را به فراموشی سپارد. آرثر, پس از شهوتپرستیها و 
بیعفتیهای بسیار, با گوینور زیبا اما حادثهجوی خویش, در کنج آسایش 
مینشیند و از پایتخت خود در کیملت (وینچستر) بر انگلستان و در حقیقت 
بر تمام اروپا حکومت میراند و از 150 "شهسوار میز گرد" " میخواهد که در 
برابر وی پیمان بندند که 

هیچ گاه به کسی تخطی نکنند و به خیانت دست نیالایند. نیز کل نوتم 
نکنند. بلکه آنان را که در خور ترحمند مورد ترحم قرار دهند ... و هميشه 
زنان و داهن ر تا پای جان یاری 

پر سر زنان ۱ وصفناپذیر است. ی 0 9 تشکیل 
میدهد. تریسترم و لانسلو زن پادشاهان خود را میفریبند, اما شجاع و 
بزرگمنش هستند. غرق در سلاح نبرد, با خود و خفتان و نقاب, با یکدیگر رو 
به رو میشوند و بیانکه بکدیگر. زا بشناسند, چهار ساعت تمام دست و پنجه 
9« تا آنکه, در کشاکش جنگ, شمشیرهایشان کند و اغظشته به خون 


آنگام 1 و گفت: ای شهسوار, سخت 
دلیرانه میجنگی, من هرگز شهسواری به استادی تو در جنگ ندیدهام: اگر 
ترا نایسند نمیایدر نام خویشتن به من بازگوی: سر تریسترم پاسخ داد: ای 
نت رای کی اما اگر کسی نام مرا بیر سد» ٩‏ 
نمیگردانم. سر تریسترم پاسخ داد: نیک گفتی, پس من میخواهم که نامت 
را به من بازگویی. و او گفت: ای شهسوار سترگ, نام من سر لانسلو دو 


1 و همان بل هنتی که من در جهان بیش از هرکتن 
دوست میدارم. سر لانسلو گفت: ای شهسوار دلیر, نامت را به من بگو. او 
گفت: بدرستی نام من سر تریسترم دو لیون است. به ۰ این سخن؛ 
سر لانسلو فریاد برآورد: ای مسیح بزرگوار, چه میشنوم! و پس از آن سر 
لانسلو زانو بر زمین زدن و شمشیرش را تسلیم کرد. . سر تریسترم نیز زانو 
زد و شمشیرش را به سر لانسلو تقدیم کرد. ۱ .. آنگاه هر دو به سوی سنگ 
پیش رفتند» بر آن نشستند, کلاهخودهایشان را برداشتند ۰ و بیش از صد 
بار یکدیگر را بوسیدند. 
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چقدر فرق است میان این دنیای با روح و لطیفی که در آن هیچ کس در 
تلاش معاش نیست و زنان همه "بانو" و پاکدامنند, با دنیای واقعی نامه 
های پاستن ان نامه های رسمی و پرشوری که افراد پراکنده خانوادهای را. 
به سبب محبت و احتیاجات مادیشان, در انگلستان قرن پانزدهم به هم 
میییوندد, جان پاستن در لندن پا اطراف آن به کار قضاوت مشغول است., 
و زنش مارگارت, در املاکشان در ناريچ. بچه ها را تربیت میکند: جان همه 
کاره. استتت: تسختکیر ورننک جشم: آما ضاله و هار کارت همه سلنم و 
اطاعت ,ات یی است:متواضع, با کفات:وخعالتی که ازدفکز آنکه 
شوهرش را آزرده باشد به خود میلرزد. بلی, گوینورهای دنیای واقعی چنین 
بودند. مع هذا؛ در اینجا نیز احساسات لطیف, شور و اشتیاق دو جانبه, و 
حتی عشق و پرستش در کار است. 

مارجوی بریوز به سرجان پاستن دوم عشق خود را اعتراف میکند, و از 
اشک شرم میریزد و میگوید: "ولی اگر مراهمان اندازه دوست داشته باشی 
که من ترا, از نزد من نمیروی و مرا تنها نمیگذاری. "واو, که صاحب ثروت 
و املااک پاستن است, ال رغم گلابه ها و شکایات بستگانش, با وی 
ازدواج میکند و خود دو سال بعد چشم از ان فرو میبندد. در زیر ظواهر 
ناهنجار این قرن پراشوب. دلهای نازی و پرشفقتی نیز وجود داشتند. 


سای انکنسی 


از اینکه پژوهش پرشور ایتالیای دوران کوزیمو و لورنتسو د مدیچی در 
فرهنگ و هنر کلاسیکر تنها انعکاسی کوچک در انگلستان داشته است نباید 
قح کنیم: را مار کانان انکلشی به ادعات ده کاب کر خمجمی داشسند 
و نجبا و اعیانش؛: از بیسوادی, خود را شر منده نمییافتند. بنا بر تخمین 
سرتامس مور, در آغاز قرن شانزدهم, چهل درصد مردم انگلستان سواد 
خواندن داشتهاند. کلیسا و دانشگاه های تابعه آن هنوز یگانه حامی و 
پناهگاه دانشمندان بودند. برای انگلستان مایه سرافرازی است که در این 
شرایط, و در میان نابسامانیها و اضطرابات عظیم جنگ, مردانی چون 
گروسین, لیناکر, لاتیمر, وکولت برخاستند که آتش شور و شوق ایتالیا بر 
دلهایشان موثر افتاد: ون قدر از گرما و روشنایی آن به انجلمتان منتقل 
کردند که جون اراسموس. آن فرمانروای مطلق عالم ادب اروپاء؛ , در سال 
1499 به این جزیره قدم گذاشت, خویشتن را در وطن خود احساس کرد. 
اومانیستهایی که خویشتن را وقف مطالعه در فرهنگ و تمدن مسیحی و 
مشرکانه کرده بودند مورد سرزنش معدودی از "ترواییهای ذاتی قرار 
گرفتند که از رهاورد اين "یونانیها" از ایتالیا بیم داشتند: ولی روحانیان 
ی چون ویلیام آو وینفلیت, اسقف وینچستر» ویلیام وارم؛ اسقف اعظم 
کنتربری, جان فیشر, اسقف راچیستر, و بعدا کاردینال تامس و ولزی 
دلیرانه به دفاع از انها برخاستند. 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 150 

از زمانی که مانوئل کریزولوراس به انگلستان آمد (1408), دانشمندان 
جوان این کشور به تبی گرفتار شدند که احساس میکردند چاره اش تحقیق 
و مطالعه یا عیاشی در شهرهای ایتالیاست. هامفری, دیوک آو گلاسترء چون 
از ایتالیا بازگشت. شوقی بیپایان برای جمع کتب خطی داشت و, از این 
راه, کتابخانهای و آورد که بعدها تنصیب موزه بودلیان شد. جان تیپ 
تافت, ارل آو ووستر, در فرارا نزد گوارینو داورونا, و در فلورانس نزد 
یوآنس آرجیروپولوس تحصیل علم کرد و, بیش از اخلاق, کتاب به انگلستان 
به ارمغان آورد. ویلیام تنلی: راهب اهل تلینی: در پادوا, بولونیا, ورم 
کسب دانش کرد (1467-1464): و چون بازگشت., کتب کلاسیک بسیار از 
آباز کلاسیک شرک همراه آورد, و در کنتربری به تدریس زبان یونانی 
2 

از شاگردان پرشور او تأمس لیناکر بود. اشتحان که وه در سال 
17 بار دیگر به ایتالیا رفت, لیناکر با وی همراه شد و دوازده سال در آن 
کشور باقی ماند. در نزد پولیتیانوس و کالکوندیلیس, در فلورانس, تحصیل 


کرد: آثار پونانی را در ونیز برای آلدوس مانوتیوس تصحیح و منتشر کرد: و 
چون به انگلستان بازگشت, 1۱ 
وی را برای تعلیم آرثر, ۲ آو ویلز, 9 دربار فرا 0 لینا کر, 
گروسین, و لاتیمر در آکسفرد یک نهضت آکسفرد س برای تحصیل زبانها 
و ادبیات کلاسیک ید ید آوردند: ۳ و دروس آنان الهامبخش جان 
کولت و تامس مور شد و حتی توجه شخص اراسموس را جلب کرد. در 
میا آوماتستهاق انکلستان: لیباکر از همه جامعتزوهام آورتر تود؛ ربانهای 
لاتینی و یونانی را مثل زبان مادریش میدانست: آثار جالینوس را ترجمه 
کرد: پزشکی امه را پیش برد کالح سلطنتی پزشکان" " را تاسیس کرد: 
و ثروتش را برای ایجاد کرسی طب در آکسفرد و کیمبریج وقف نمود. 
اراسموس میگوید: به وسیله اوء علم و دانش جدید چنان در بریتانیا 
اخق او بات کسیر الوم داشت ایشا را خصیل ار مه اتالن 
روند. 

ویلیام گروسین هنگامی که در فلورانس به لیناکر ملحق شد, چهل سال 
خاش در 1۸92 رد تب ار کشت در تال اکستد در اکسترر 
اطافقایت: اخارم کرد و علن رماع اصاس سص اف عارانین که مت رسد نو 
مبادا متن اصلی عهد جدیر ترجمه مستند هزار ساله هیرونوموس را, که به 
زبان لانینی بود, یعنی وولگات راء از رواج و اعتبار بیفکند, به تندریس هر 
روزه زبان یونانی پرداخت. گروسین, به طور قطع و یقین. مردی اصیل 
آینت و مندین» و حیات اخلاقیش مبرا از هر گونه عیب و خدشهای بود. اصولا 
در نهضت اومانیسم انگلستان هرگز, مانند برخی از دانشمندان عهد 
رنسانس ایتالیا, عقاید ضد مسیجی, حتی به صورت پوشیده و نهانی, به 
وجود نیامد. اومانیستهای انکلتتتین میراث ملسیحیت را بالاتر از تمام 
آراستگیهای معنوی و 1 عقلانی میشمردند, و بزرگترین آنها از اينکه 
رئیس کلیسای سنت پول باشد 
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اضطرابی به خود راه نمیداد. 

جان کولت بزرگترین پسر سرهنری کولت بود, و وی بازرگانان توانگری بود 
که بیست و دو فرزند داشت و دوبار به مقام شهرداری لندن رسیده بود. 
کولت جوان در آکسفرد, براثر تعلیمات لیناکر و گروسین, به تب اومانیسم 
مبتلا شد. آثار افلاطون, ی ,. و سیسرون را " مشتاقانه بلعید.". در سال 
1493, به فرانسه و ایتالبا سفر کرد. با اراسموس و بوده در پاریس دیدار 
کرد, تعلیمات ساوونارولا در فلورانس او را برانگیخت. و سبکسری و 
هرزگی کاردینالها و پاپ آلکساندر ششم در رم وی را تکان داد. جون به 
انگلستان بازگشت, تروت پدر برای وی به ارت مانده بود. با این ثروت 
میتواننست در سیاست پا در تجارت به مقام منیعی بر لسند؛ لیکن اه زند کی 


"طلبگی" را در آکسفرد بر همه ترجیح داد. روایتی را که میگفت تنها 
کشیشان حق تعلیم الاهیات دارند نادیده گرفت و به تقریر درباره رساله به 
رومیان پرداخت: انتقاد و تلصحیح و توضیم وولگات را جایگزین فلسفه 
0 کرد. 

شنوندگان و خوانندگان بیشمارش از شیوه نو بیان اوء و تکیه و تاکیدش بر 
اينکه خداشناسی واقعی به یکی گذراندن ند کف است, جانی تازه که 
اراسموس, که وی را در سال 1499 در آکسفرد دیده است, او را قدیسی 
توصیف میکند که پیوسته در معرض وس و یه شهوات و عشرتطلبی قرار 
داشت., لیکن "تاج پاکی را تا هنگام مرگ از سر نیفکند". راهبان بی بند و 
بار ایام خود را به باد سرزنش گرفت و ثروتش را برای مصارف خیر و 
الاهی تقدیم داشت. ۲ 
وی مخالف و دشمن وفادار کلیسا بود, ان راء, فلی رغم معایبش, دوست 
قرار میداد, اما در منزل بودن کتاب مقدس شک نمیکرد. وی سندیت کتاب 
مقدس را بالاتر از احادیث و روایات کلیسا میدانست. فلسفه مدرسی را 
معنا برای مسیحیت مضر نمیینداشت. برای اقرار نیوشی کشیشان اعتباری 
قایل نبود, و حضور واقعی مسیح را در نان مقدس عشای ربانی با تردید 
تلقی میکرد, از این رو سرمشق و پیشرو مصلحان مذهبی بعد بود. کولت 
دنیا دوستی روحانیان را مردود میشمرد: 
اگر بلند مرتبهترین اسقف, که ما پاپش مینامیم . اسقفی شایسته و موید 
باشد, از خور به کاری دست نمییازد.مگر به تقدیر خداوندی که در نهاد 
اوست. اما اگر به خواست خود به کاری اقدام ورزد, در این صورت» 
موجودی زهرآگین است ... در‌گذشته, سالها حال بر این منوال بوده است و 
اکنون به درجهای رسیده است که همه اعضای کلیسای مسیح بدان زهر 
مسموم شدهاند. بنابراین. اگر . . مسیح خود مدد نکند ... کلیسای از هم 
پاشیده ما از مرگ چندان تا تدارنمت. اه ار یی و بابازشدانی بلید 
کشیشان بی آزرمی که عصر ما مملو از آنهاست. اين کشیشانی که از 
خداوند بیم ندارند و از آغوش روسییان پلشت. ناگهان به کلیسا, به 
عبادتگاه مسیح, و به عبادت خداوند فیشتا ند روزی دست انتقام الاهی بر 
آنان فرود خواهد ۳ 
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کولت در سال 1504 به ریاست کلیسای سنت پول منصوب شد. از فراز 
منبر رفیع اين کلیسا, وی علیه فروش حوزه های اسقفی و اینکه یک تن 
بتنهایی اختیار چندین بنفیس را داشته باشد سخن راند, گفتارهای او, 
مخالفان خشمگین را برانگیخت, لیکن اسقف اعظم وارم او را تحت 
حمایت گرفت. لیناکر, گروسین, و مور» که دیدار اراسموس آنان را 


برانگيخته بود, آزاد از محافظه کاری و توجه به فلسفه مدرسی آکسفرد, 
اینک در لندن مستقر شدند و دیری نپايید که مورد پشتیبانی هنری هشتم, 
شاهزاده جوان قرار گرفتند. همه چیز برای یک رنسانس انگلیسی آماده به 


نظر میرسید, رنسانسی که, همراه با یک جنبش اصلاح دینی»؛ ارام و بدون 


سر و صدا بود. 
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فصل ششم :داستان بورگونی - 1515-1363 


از دوکهای درباری 


تور کوتی: به مناسبت موقعیت جغرافيايیش که, در دامنه شرقی فرانسه, 
پیرامون دیژون قرار ذاشتتت: و نیز از انضا که بر ات زماصداری خردمتداته 
دوکهایش, از جنگ صد ساله چندان صدمهای ندید, مدت نیم قرن,: 
ناماورترین ایالت مسیحی ماورای آلپ بود. هنگامی که دودمان دوکهای 
نز کونی: که از سلاله کایسینها بودند, برافتادند و دوکنشین پور گوتی به 
پادشاهی فرانسه باز گشت. ژان دوم آن را به چهارمین پسرش,؛ فیلیپ. به 
پاس دلاورپهای او در نبرد پواتیه واگذاشت (13603). فیلیپ جلسور» در چهل 
و یک سالگی که ِِ بوررگونی بود. چنان خردمندانه خکومنت و از روی 
سیاست ازدواج کرد که نواحی انو, فلاندر, آرتوا, و فرانش کنته را ضمیمه 
اد و رم ور تم کی اي اه تیار ات 
فرانسه بود خود مملکت مستقلی شد که بازرگانی و صنعت فلاندر آن را 
توانگر کرد و حمایت از هنرمندان آن را نام آور ساخت. 

"ژان بی ترس" با یک رشته اتحادها و زد و بندها, قلمرو قدرت خویش را 
به نهایت رساند, چنانکه فرانسه خود را ناچار به جلوگیری دید. لویی, دوک 
د/اورلثان, که به جای برادر دیوانهاش شارل ششم بر فرانسه حکومت 
میراند. با امپراطوری مقدس روم طرح دوستی و اتحاد ریخت تا جلو آن 
دوک بی ترس و ناخردمند را بگیرد: اما آدمکشانی که ژان اجیر کرده بود 
وی را مهلت ندادند. میان بورگینیونها و آرمانياکها طرفداران پدر زن لویی, 
کنت: آرماتیک بر بر کتترل سشیاست فر انسه» تراغ شدیدی در کرفت: و در 
نتیجه ژان در زیر خنجر یک آدمکش جان داد (1419), پسر وی, فیلیپ 
نیکو, بکلی از وابستگی خود با فرانسه چشم پوشید و تور وتو را پا 
انگلستان متحد ساخت و تورنه» نامور, برابان؛ هولاند, زیلاند, لیمبورگ, 
ولوون را ضمیمه ان کرد. چون در سال 35 با فرانسه اشتی کرد, ان 
کشور را وادار ساخت تا دو کنشینی وی را, که عملا در حکم سلطنت بود. 
به رسمیت بازشناسد و با انتقال لوکزامبورگ, لیژ, کامبره, واوترشت 
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خود رسیده بود و, در قدرت و ثروت., با هر یک از کشورهای معرتب رامین 
برابری میکرد. ممکن نبود فیلیپ از مردمان حساس و رحمدل لقب "نیکو" 
بگیرد, زیرا از حیله گری و ظلم و خشمگینی بیجا به دور نبود. اما برای 
وطن فرزندی فرمانبردار و مدیری کاردان, و برای شانزده فرزند 
نامشروعش پدری مهربان بود. زنان را شاهانه دوست میداشت. دارای 
بیست و چهار معشوفه بود, نماز میخواند, روزه میگرفت. صدفقه میداد, و 


پایتختهایش دیژون, بروژ, و گان را بعد از ایتالیا کانون هنر مغرب زمین 
نمود. سلطنت طولانی او بورگونی و ایالات تابع ان را چنان در نعمت و 
فراوانی غرقه کرد که بندرت برخی از رعایا درباره کناهان و لغزشهایش 
لب به قیل و قال گشودند. شهرهای فلاندری در زیر سلطه او رنج میبردند 
و بر سازمانهای صنفی و ازادیهای محلی از دست رفته خود, که جای به یک 
اقتصاد ملی و حکومت مرکزی پرداخته بود, زاری میکردند. فیلیپ و 
ترش نار بز شورشهای. آنان غالب شندنده اما ترا استمالت از ما 
قرارداد صلحی منعقد ساختند. زیرا میدانستند عایدات عظیم دو کنشین 
انها, از صنعت و تجارت این شهرها تامین میشود. پیش از فیلیپ نواحی 
راین سفلا به قطعاتی تقسیم شده بودند که, چه از لحاظ قانون و سیاست 
۱ نژاد و زبان؛ با یکدیگر اختلاف داشتند: بر وی آنها را به صورت 
ایالت متحدی درآورد. بدانها نظم و هماهنگی داد, و از دارایی و ثروت آنها 
حمایت کرد. ۲ 
مجامع بورگینیونها در بروژ, گان, لیژ, لوون, بروکسل. و دیژون بی آنکه 
فلورانس دوره کوزیمو د مدیچی را استثنا کنیم. مترقیترین و عاشقانهترین 
مجامع اروپایی این دوره (1420- -1460) به شمار میرفتند. دوکها شیوه 
شوالیه گری را با تمام صور آن حفظ کرده بودند, : فیلیپ نیکو فرقه "پشم 
زرین " را تاسیس کرد (1429), و انگلستان تا حدی عظمت و شکوه 
شوالیه گری را, که ظاهر خشن آداب و رسوم انگلیسیان را تلطیف کرد و 
به لشکرکشیهای هنری پنجم جلال و شکوه بخشید و در نوشته های 
فرواسار و ملری درخشیدن گرفت, از بورگینیونهای متحد خود دریافت کرد. 
نجبای بورگینیون, که قدرتهای مستقل خود را از دست داده بودند, بیشتر 
مانند درباریان میزیستند و چنان زیبا لباس میپوشیدند و دلانگیز رفتار 
میکردند که زیبنده طفیلی گری و بیعفتی است. 

بازرگانان و کارخانه داران چون پادشاهان جامه به تن میکردند, زنانشان را 
چنان میاآراستند و میپروردند که گویی صحنه را برای روبنس مهبا 
میساختند. نبحت لوای فرمانروایی چنان دوک دوست داشتنیی, تیاهن کسر 
شان به شمار میرفت. ژان هاینسبرگ. اسقف عیاش لیژ, ده ها طفل 
حرامزده از خود به جای گذاشت: ژان اهل بورگونی. اسقف کامبره. سی و 
شش فرزند و نوه نامشروع داشت: بسیاری از مردان گزیده. در این 
دوران اصلاح نژاد, چنین به دنیا امده بودند. روسییان. تقریبا همه وقت و به 
هر قیمتی, در حمامهای عمومی یافت ميشدند. در لوون. فاحشه ها خود را 
میهمانخانه دار معرفی میکردند و به دانشجویان جا و منزل میدادند. 
جشنواره ها فراوان و 
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سخت مجلل بودند. هنرمندان مشهور به ترتیب نمایش و تزیین صحنه های 


متحرک میپرداختند: و مردم از چهار سوی مرزها, از خشکی و دریا, به 
نز وی سرازیر میشد ند تا این نمایشهای باشکوه راء که در آنها زنان 
برهنه نقش خدایان و پریان قدیم را بازی میکردند, تماشا کنند. 


اا- روحیه دینی 


انچه در اين اجتماع پرجوش و خروش با تغایر شدیدی به چشم میخورد, 
وجود قدیسان و رازورانی است که در زیر رایت فرمانروایی همین دوکها 
برای هلند, در تاریخ مذهبی جهان, مقام رفیعی تحصیل کردند. یان وان 
رویسبروک کشیشی اهل بروکسل بود. در پنجاهسالگی (1343) در یک دیر 
آوگوستینوسی, در گرونندال نزدیک واترلو, اعتکاف جست و خویش را 
وقف تفکرات و تالیفات رازورانه کرد. وی میگوید که روحالقدس خامه او 
را راهنمایی میکند: مع هذا, مشرب وحدت وجودی وی به انکار بقای فرد 
تمایل دارد. 
چون از همه حالات بیخود گشتیم, خداوند خود در وجود فرد مقدس حلول 
میکند ... و ذات شخص برای هميشه فانی میگردد. ... هنگامی به مرتبه 
هفتم توان رسید که, فارغ از همه دانشها و دانستگیها, در خود به یک 
ناشناختگی بیپایان برسیم: هنگامی که. در ورای تمام اسمایی که به خداوند 
یا مخلوقات میدهیم, در یک بینامی ابدی سپری شویم و خود را گم کنیم . 
ای که همه این ارواح متبرک را دز نظر آفرجم که اساسا 99 
شدهاند و در ذات برتر خویش, در ظلمتی نامعلوم و بیحالت. گم و فانی 
ند. 
در این زمان. در هلند و سرزمینهای آلمانی اطراف راین, دسته های غیر 
مذهبی زیادی بگارها, بگينها, و برادران آزاد روان وجود داشتند که جذبات 
رازورانه آنها را اغلب به تقوا و پارسایی, خدمات اجتماعی, خاموشی و 
صلحجویی, و گاهی استنکاف از عبادت بر فبانکشنید. گریت گروت؛ اهل 
دونتر, پس از آنکه 3 کولونی, پاریس, و پراگ کسب دانش کرد, روزهایی 
بسیار با رویسبروک در گرونندال به سر آورد و تحت تاثیر او عشق به 
خداوند را مجور اساسی حیات خویش قرار داد. چون به مقام شماسی 
ر سید (1379), در شهرهای هلند, به زبان بومیر برای مردم به موعظه 
پرداخت:, فستمعاتشن جان ریاد نودند که کلیساها کتجایش آنها را نداشتند. 
مردم کار و کسب و خوراکشان را رها میساختند ۳ به سخنانش گوش 
فرادهند. گروت, با آنکه از لحاظ عقیده سخت متعصب و خود "پتکی" برای 
کوبیدن بدعتگذاران بود, مع هذا سستی اخلاق کشیشان و نیز عوامالناس 
را به باد انتقاد گرفت. و مسیحیان را به زیستن مطابق او امر و اخلاقیات 
مسیح فراخواند. کلیسا وی را بدعتگذار اعلام داشت و اسقف او ترشت 
حق موعظه کردن را از تمام شماسها سلب کرد. یکی از پیروان گروت به 
نام فلوریس را دویخنچون برای فرقه "برادران همزیست , که در "خانقاه 
برادری" دونتر 
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نبجت رهبری گروت میزیستند و بی آنکه میثاق رهبانی بسنه باشند, 
خویشتن را به کارهای یدی, تعلیم, نذر و نیازهای مذهبی. و دستنویس 
کردن نسخ خطی مشغول میداشتند. قانون نیمه کمونیستی نیمه راهبانهای 
طرح افکند. گروت. به سال 1384, هنگامی که از دوستی پرستاری میکرد. 
به مرض طاعون گرفتار شد و در چهل و چهار سالگی درگذشت: لیکن 
"مجمع برادری" او نفوذ خود را بر دویست خانقاه برادری در هلند و المان 
گسترد سصفحامم تیا در در ترنامه مدا رشن خهدعقام مممیخه انار کلاسیک 
میدادند و بدین ترتیب راه را برای مدارس یسوعیان. که در نهضت 
اصلاحات کاتولیکی دنبال کار آنها را گرفتند, هموار ساختند. مجامع برادری 
از صنعت چاپ. به محض ظهور آن, استقبال کردند و برای انتشار تقدس و 
بازشایین جفید. خهد. از ان سود خنستن: الکساندر «هکیوشن: در دونتر, 
(1498-1475) نمونه کامل آن دسته از معلمانی است که شاگردان 
خوشبخت هیچ گاه فراموششان نمیکنند آن معلمین مقدسی که فقط برای 
تعلیم و راهنمایی شاگردان زندهاند. 

وی برنامه درسی رز اصلاح 0 مطالفه در .متون کلاسیک .را در متن .ان 
قرار دای نهر اراس ی ابا تن اور یاه‌ را 
برانگیخت. چون مرد. از وی چیزی جز جامه ه و کتابهایش باقی نماند: زیرا 
در زمان حیات بقیه داراییش رِ | پنهانی به بینوایان بخشیده بود. در میان 
شاگردان وی در دونتر, که شهرت عالمگیر دارند, نام نیکولای کوزایی, 
اراسموس, رودولفوس اکریکولا, ژان دو ژرسون, و نویسنده کتاب تقلید 
مسیح را میتوان ذکر کرد. 

ما به طور یقین نمیدانیم این کتاب نفیس را که دفترچه تواضع و فروتنی 
است چه کسی نوشته است. احتمال میر ود که نویسنده ان توماس 
هامرکن, اهل کمپن در پروس, باشد. توماس آکمپیس در خلوت حجره 
خویش در دریمونت سنت اش نزدیک زوئوله, عباراتی را از کتاب 
مقدس, نوشته های آباق کلیشاء و قدیس بزنار جمع آوزی کرد که در تفشتیر 
و تبیین آرمان خداپرستی و پارسایی غیرمادی و غیر دنیوی به شیوه 
رویسبرگ و گروت متکی بود و انها راء با بیانی سلیس و ساده, به زبان 
لاتینی باز گو کرد. ۱ 

برای نو از بحثت و مناظره درباره تثلیت چه حاصل, اگر که از تواضع و 
فروتنی عاری باشی و در نبلیجه در نظر ۳ ابن؛ و روحالقدس ناخوشایند 
حقیقت آن است که مرد را سخنان بزرگ و کلمات برجسته مقدس و دادگر 
نمیسازد, بلکه اين زندگی باتقواست که وی را در نزد خداوند عزیز 
میگرداند. اگر همه "کتاب مقدس" و گفتار تمام پیامبران را از حفظ بدانی, 
ترا از آن چه سود تواند بود اگر عشق خدا در دلت نباشد و لطف وی ترا 


شامل نگردد, همه چیز, جز عشق به خداوند و خدمت به وی, پوچ در پوچ و 
یاوه و هیچ است. بزرگترین نشانه خردمندی خوار داشتن دنیا و روی کردن 
به سوی ملکوت آسمانهاست. ... مع هذا, علم و دانش از هر نکوهشی 
مبراست ... زیرا فینفسه خوب است.؛ و خداوند نیز مردمان را , به تحصیل 
آن امر فرموده است. ولی وجدان پاک و حیات بافضیلت. هميشه, بر ان 
برتری دارد ... 
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آن کس براستی زو و است که عشقی ری در سینه دارد. آن کس 
براستی برگ است که در چشم خود خوار مینماید و مراتب و مقامات 
رفیع را به چیزی نمیشمارد: آت, کنتن: تداشتی خرد مند است که از همه 
علایق دنیا, که در حکم سرگین است, به خاطر جلب عنایت مسیح چشم 
بیوشد ... 

از قیل و قال مردان تا آنجا که میتوانی بپرهیز, زیرا پرداختن به امور دنیوی 
مانع و سد بزرگی است .. . براستی, زندگی کردن بر جهان خاکی مصیبت و 
بینوایی است .. . مهم آن است که انسان زندگی را در اطاعت به سر برد و 


مافوقی داشته باشد, نه آنکه به اختیار خویش باشد. اطاعت کردن از 
فرهان.زاندن بهتر است ی جخجرهای. که ادمی .مدامددن ان زرتدنی: فیکند 
دلنشین میشود. 


در کتاب تقلید مسیح سلامت و آرامشی است که سادگی و بلاغت عمیق 
گفتارها و تمثیلا حضرت مسیح را منعکس میسازد. برای جلوگیری کردن از 
برتنیهای عقل فضول پيشه و سفسطه گریهای آن, دارویی مفیدتر از تقلید 
مسیج بیست. نیز چون از مقابله با مسئولیتهایی که در زندگی بر دوش 
داریم مضطرب میشوبم,؛ پناهگاهی مطمئنتر از "انجیل پنجم" " توماس 
اکصیشن تفت نیمه آشا ان کست: که ها اد کر کس مات اج 
جهان, مسیحیانی به معنی واقعی کلمه باشیم 


ااا- بورگونی پر زرق و برق: 1465-1363 


علی رغم وجود اشخاصی جون توماس آکمپیس, که به جهان با دیده اکراه 
یستند و فعالیتهای عقلانی را خوش نمیداشتند. ایالات تحت 
فرمانروایی بورگونی فعالیت فکری شایان توجهی داشتند. دوکها, و در 
رانین آنها فیلیب. تیکو: خورٍ کتاب گرد میآوردند و ادبیات و هنر را تشویق 
میکردند. دا رن افزون گشتند و دانشگاه لوون. که در 1426 تاسیس 
شد؛ دیری نيايید که به صورت تک از مراکز معتبر تعلیم و تربیت اروپا در 
آمد. زرز کاستلن, در کتاب وقایع دوکهای بورگونی, تاریخ این دوک نشین 
را, با سخنوری بسیار و فلسفه پردازی اندی, اما با نثر فرانسوی روشن و 
یت نیز در آبجاد آن ذست داشتهاند بة رشته تخریر 
کشیده است. گروه های خصوصی, برای همچشمی و رقابت در نطق و 
شعر و روی صحنه آوردن نمایشنامه ها, "سالنهای سخنوری" تشکیل دادند. 
دو زبانی که در قلمرو حکومت دوکهای بورگونی رایج بود, یعنی زبان 
فرانسه يا "رومیایی والونها" در جنوب. و گویشهای آلمانی فلاندریها و زبان 
هلندی در شمال. در پرورش گویندگان با هم رقابت میکردند. 
دوک نشین بورگونی خویشتن را به بهترین وجهی در عالم هنر جلوه گر 
ساخت. ساختمان 
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کلیسای وسیع نو ز نزن با راهه های بسیارش در 13_52 آغاز و در 1519 
تمام شد: کلیسای متناسب و زیبای سن پیر, که در جنگ دوم جهانی ویران 
گشت. در لوون پی افکنده شد. مردم شهرها چندان توانگر بودند که 
میتوانستند ساختمانها يا تالارهایی عمومی به عظمت کلیساهایی که در راه 
خدا میساختند بنیاد نهند. 
اسقفانی که در لژ حکومت میراندند, برای سکونت خویش و اعضای اداری 
حکومت. قصری بنا کردند که در پست بومان در زیبایی و عظمت نظیر 
نداشت. تالار اصناف گان در سال 1325, شهرداری بروکسل در فاصله 
سالهای 1410 تا 1455, و شهرداری لوون در فاصله سالهای 1448 تا 
3 ساخته شدند. هتل دوویل, که بنای آن از 1377 تا 1421 به طور 
انجامید. در این عهد بر بناهای دیگر بروژ افزوده شد. و سپس بر فراز آن 
گلدستهای ناقوسی ساخته شد (1396-1393) که شهرت عالمگیر دارد و 
برای آوارگان دریا نشان رسیدن به خشکی است. در همان حال که این 
ساختمانهای با عظمت گوتیک مبین غرور و تفاخر شهرها و بازرگانان بودند, 
دوکها و جامعه اشرافی بورگونی قصور و معابد خویش را با مجسمه ها و 
نقاشی و نسخ تذهیبکاری شده بسیاری میاآراستند. هنرمندان فلاندری. که 


بر اثر جنگ از فرانسه وحشت داشتند. به شهرهای خویش باز گشتند. فیلیپ 
جسور هفت تن از نوایغ واقعی را برای تزیین کاخ تابستانی خویش در 
شارتروز دو شامول دیری کارتوزی, نزدیک دیژون گرد آورد. 

فیلیپ در سال 1386, ژان دو ماروی را مامور کرد تا برای وی آرامگاه 
باشکوهی در شارتروز بسازد. چون ماروی مرد (1389), کلوس سلوتر 
هلندی کار وی را ادامه داد. و چون سلوتر چشم از جهان بربست (1406) 
شاگردش کلوس د وروه بنای آرامگاه را ادامه داد. بالاخره در سال 1411 
ساختمان پایان پذیرفت؛ و استخوانهای دوک را که اینکه هفت سال از 
مرگش گذشته بود در آن قرار دادند. در سال 1793 مجمع انقلابی دیژون 
دستور داد ۳ آن گور باشکوه را ویران کنند: و وسایل و تزیینات درون آن 
پراکنده يا نابود شد. در سال 1827 آبای ساده دل کلیسا, که خط مشی 
سیاسی تازهای داشتند, قطعات و آثار بازمانده را گردآوردند و در موزه 
دیژون جای دادند. 

دوک و همسرش, دوشس مارگریت دو فلاندر. زیر پاره سنگ عظیمی از 
مرمر سفید و زیبا خفتهاند: و در پایین آن, یک گروه چهل تایی, که تنها اثار 
بازمانده از نود مجسمهاند, با اندوهی خاموش و زیبا بر مرگ دوک زاری 
میکنند. برای سر در نمازخانه شارتروز, سلوتر و شاگردانش پنج مجسمه 
عالی و باشکوه تراشیدهاند (1394-1391): مریم عذرا اطاعت و احترام 
فیلیپ و مارگریت را. که به وسیله یحیای تعمید دهنده و قدیسه کاترین 
اسکندرانی به حضورش معرفی میشوند, میپذیرد. در حیاط دیر, سلوتر 
ی ی اس بای ۳ 
بر فرازش مجسمه های موسی, داوود, ارمیا, زکریا, اشعیا و دانیال 
تراشیده شدهاند, و در اصل, صحنه مصلوب کردن مسیج نیز بر بالای ان 
بوده است. از مجسمه اخیر, جز سر مسیح., که تاجی از خار بر ان است و 
*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : کلوس سلوتر: موسی. موزه دیژون 
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وقار و اندوهگین مینماید: چیزی باقی نمانده است. در اروپاء از عهد اعتلای 
هنر رومی, مجسمه ای با چنین نیروی مردانه و بیباکی منحصر به فردی 
دیده نشده بود. 

نقاشان نیز. چون مجسمهسازان. سلسله باشکوهی را تشکیل میدادند. 
مینیاتورسازان هنوز هواخواهانی داشتند: ویلیام, کنت آنو, برای نقاشی و 
تذهیب ادعیه بسیار خوب نوتردام (حد 1414) پول هنگفتی پرداخت: نابغه 
کسنامت که آن را نقاشی کرد (شاید این هنرمند گمنام هویبرخت وان آیک 
تووم: بباشد)ا برننیم-.شدری: که کشنیها: در ان لنکن انداخته با بایان 


کشیدهاند. مسافرانی که در حال پیاده شدن, دریانوردان و باربرانی که به 
کارهای مختلف مشغولند, امواجی که بر ساحل هلالی شکل دریا میشکنند, 
و ابرهای سفیدی که دزدانه از گوشه ۵ کار انتیهاند شتر ید میکسیین: 
سرمشق و جای پایی برای هزاران نقاش منظره کش پست بومان باقی 
گذاشت. این اثر, که نشاندهنده حمیت موشکافانه خالق ان است. بر 
صفحهای به اندازه یکی کارت پستال ترسیم شده است. ملخیور برودرلام. 
اهل آیپر. در سال 1392 شارتروز دو شامول را با قاببند چوبی معتبری, که 
قدیمیترین نقاشی روی تختهای است که بیرون از ابتالیا تر سیم شده؛ 
روشنی و زیبایی بخشید. اما برودرلام و هنرمندانی که دیوارها و مجسمه 
های دبر شارتروز را رنگامیزی کردند از همان زنگ لعابی سنتی که 
امیختهای از زنی با ,یک مادم : انینی بهد استفاده میدن با این تمهیدات: 
نشان دادن درجه اختلاف سایه و ته رنگ, و نیمه شفاف کردن رنگمایه 
دشوار و نشدنی بود, و رطوبت آن را خراب میکرد. دیر زمانی پیش یعنی 
در سال 1399 ژاک کومپر, اهل گان, ازمایشهایی با رنگ و روغن کرده 
بود. در طی صد سال ازمايیش و خطاء نقاشان فلاندری تکنیک جدید را 
تکمیل کردند و این تکنیک در ربع اول قرن پانزدهم انقلابی در هنر ترسیمی 
پدید و وقتی که هویبرخت وان آیک و برادر کوچکترش بان ستایش بره 
را برای کلیسای جامع سن باوون در گان نقاشی کردند, نه تنها برتری و 
مزیت روغن را برای رنگسازی به اثبات رسانيدند. بلکه یکی از شاهکارهای 
فوقالعاده عالم نقاشی را یدید ود ند از آن زمان به بعد؛ کلیسای سن 
باوون زیارتگاه هنر دوستان جهان شد. 
از لحاظ "فرم". بزرگترین نقاشی قرن پانزدهم یاء به قول گوته. "محور 
تاریخ هنر" شش قاببند تاشویی است که بر روی چوب نقاشی شدهاند و بر 
هر طرف ان دوازده تصویر ترسیم شده است. چون ان را باز کنند 35,3 
متر درازا و 26,4 متر پهنا دارد. در قسمت میانی ردیف پایین. دورنمایی 
است خیالی که در فراسوی تپه هایش شهری با برجهای سر به فلک کشیده 
به چشم میاید که اورشلیم مقدس را مجسم میسازد: در جلو, چشمه اب 
حیات قرار دارد: و در عقبتر, قربانگاهی دیده میشود و برهای که نماد 
مسیح است و جان و خون خویش را جهت آمرزش گناهکاران ایثار 
*۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر ۰ هویبرخت و يان وان آیک: مریم عذرا, جزئی از ستایش 
بر۵. . کلیسای سن باوون, گان 
*۷۷*تصویر 
متن زیر تصویر : هویبرخت و یان وان آیک: ستایش بره. کلیسای سن 
باوون, گان 
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میکند. در پیرامون آن, کاردینالها و پیامبران, حواریون و شهدا, فرشتگان و 
قدیسین, مفروق و مجذوب در ستایش.: ایستادهاند. در قسمت میانی 
میماند, به عنوان خداوند پبدر تر سیم شده است که برای تجسم حضرت 
الوهیت نابسنده, ولیکن تصور شرافتمندانهای از یک حکمران خردمند و یک 
داور دادگر است. عظمت این نقاشی تنها در یک تصویر آن است. و آن 
تصویر مریم عذراست که به صورت زنی از نژاد توتونی, با خطوط چهره 
بسیار ملیح و موی بوره ای و | ده است : اما چندان که عفیف و پاکدامن 
و با ارم مینماید. زیبا تیلست , "حضرت مریم سیستین" بدین نجابت تصویر 
نشده است. در سمت چپ مریم گروهی از فرشتگان ایستادهاند: در منتها 
الیه جانب چپ. آثاوبرهنه و نحیف و غمگین, که گویی "در این بیچارگی یا 
ایام سعادتمندی را م9ظ([!" ترسیم شده است. در خانب راست 
خدا("اکپدر, یحیای تعمید دهنده با لباسی که برای چوپان موعظه گر 
بیابانگردی سخت با شکوه است ایستاده است. در منتها الیه راست. حوا؛ 
برهنه و اندوهگین و زیباء, در حالی که بر بهشت از دست رفته میگرید, 
ترسیم شده است. این تصویر نیز. جون تصویر برهنه آدم, تا مدتی 
فلاندریهای بی احساس را, که نه در زندگی و نه در با برهنگی آشنا 
بودند, ناراحت میکرد. بر بالای سر حواء قابیل برادرش هابیل را میکشد. 
کایهای بت ان بای له ار ری وهای بق: 
فروتر است. در ردیف میانی, فرشتهای در جانب چپ و مریم در جانب 
راست, که به وسیله اطاقی از هم جدا شدهاند. "عید بشارت" را تجسم 
میبخشند چهره ها یکنواخت. دستها فوقالعاده ظریف و زیبا, و جامه ها به 
سیاق همه نقاشیهای فلاندری پرشکوهند. در پایین شعری به زبان لاتینی 
نوشته شده که چهار مصراع 0 گذشت زمان برخی از واژه های آن را 
محو و نابود کرده است: معنای آنچه باقی مانده چنین است: "هویبرخت 
وان آیک. آن هنر مند بتتظیر یر هد رونت این کار خطیر را آغاز کرد, ای 
ان که پس از هویبرخت در هنر نقاشی در مرتبه دوم قرار دارد, به خواهش 
یودوکوسوید کار را ادامه داد ... اين ابیات. که در ششم ماه مه سروده 
شدهاند. شما را به تماشای پایان کار فرا میخوانند. و در مصراع واپسین. 
برخی از حروف, از روی ارزش عددیشان. سال 1432 را, که سال پایان 
یافتن نقاشی است, اعلام میدارند. وید و زنش بانی وهبه کننده این اثر 
بودند. چه مقدار از این نقاشی به وسیله هویبرخت و چه مقدار به وسیله 
کتیبه فوق تا زمانی که تمام نقاشی نابود شود. همچنان به قوت خود باقی 
خواهد ماند. 
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شاید بتوان گفت که در این تصویر, که در تاریخ هنر نقاشی آن را یک مبدا 
میدانند. اشخاص و نکات جزثی زاید و غیر لازم بسیارند: تمام مردان, زنان. 
فرشتگان, گلها, شکوفه ها, شاخه ها, حیوانات. سنگ. و جواهر با صبر و 
ایمانی درخور ستایش و قهرمانانه تر سیم شدهاند همان چیزی که میکلانژ 
را, که معتقد بود در واقع گرایی نقاشان فلاندری تم و موضوع اصلی فدای 
نشان دادن جرئیات زاید و درجه وم شده است. سر گرم میساخت: اما در 
اتالنا ان هو ای ار بصعت انریا ناش ات ان 
نقاشی نمیرسید. و در هنر ترسیمی دورانهای بعد نیز تنها ِِ سقف 
نمازخانه سیستین آثر میکلانژ. فرسکو واتیکان اثر رافائل, و شاید تابلو 
تام را دام ی ار اک مت ی خداین سم و 

آن برتری دارند. در همان عهد نیز در سراسر ادبیات اروپا از این تابلو 
سخن میرفت. الفونسو بزرگمنش از یان وان ایک خواهش کرد که به ناپل 
رود و برای وی مردان و زنانی با موهای طلائی, چنانکه در پرده "ستایش 
بره " اواز میخوانند ولی در جنوب ایتالیا نظیر ندارند, نر سیم کند. 

هویبرخت وان ایک پس از سال 1432 از منظر دید ما بیرون میرود. لیکن 
از زند کید کن تانق برادرش یان تا حدی مطلعیم. فیلیپ نیکو او را 
"پیشکار خود کرد که‌ندر آن زمان مقامی با دولت و مکنت بود و او را به 
عنوان سفیر برجستهای از بورگونی به کشورهای ۳ فرستاد. در حدود 
بیست و چهار تابلو موجود به وی منسوبند که هر یک تقریبا شاهکاری 
است. درسدن مریم عذرا و کودک را از وی دارد. که پس از ستایش بره, 
اثر وان آیک, بینظیر است: برلین از داشتن مردی با گل میخک چهرهای 
عبوس و گرفته که به نحوی شگفتانگیز با گلی که در دست دارد هماهنگ 
است به خود میبالدز در ملبورن تابلو حضرت مریم اینس هال با رنگامیزی 
درخشانش, با انکه اندازهاش 23 در 15 سانت بیش نیست. ارزشی معادل 
0000 ,250 دلار دارد: بروژ نقاشی حضرت مریم و کانن وان در پائله را دارد 
که در آن حضرت مریم از فرق سر تا نوک پا با زیبایی و شکوه تمام. و 
کانن مصاحبش با تن فربه و سرطاس و چهره مهربان تصویر شدهاند و 
کون از تک چهره های بزرگ قرن پانزدهم است: : نقاشی دیگری از یان که 
در لندن است جووانی آرنولفینی و همسرش را که تازه با هم عروسی 
کردهاند, در درون خانهای که با آیتة و چلچراغ آراسته است نشان مید هد. 
کلکسیون فریک در نیویورک بتتاز کین: با قیمتی وان اما از راهی تن 
نقاشی مریم عذرا و کودک با قدیسه ها, باربارا و الیزابت را که از لحاظ 
رنگ بسیار غنی است به دست آورده است: موزه واشینگتن تصویری از 
عید بشارت دارد که, به خاطر عمق فضا و شکوه جامه جبرائیلش. اثری 
برجسته و ممتاز به شمار میرود: در موزه لوور, تصویر حضرت مریم ورولن 
صدر اعظم؛ با فتظره:دلفریب رودخانه برییچ و خم, پلی مملو از جمعیت: 


شهری با برج و بارو, باغهای پرگل, و رشتهای از تپه های مرتفع 
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که سینه به نور خورشید میسایند: بیننده را به خود مجذوب میسازد. در 
تمام این نقاشیها؛ گذشته از رنگامیزی سراسری, کوششی مردانه به خرح 
رفته است که بانیان پرده ها چنان که بوده و به نظر میامدهاند تصويبر 
شوند و زندگی صاحب تصویر, و چگونگی تفکرات و احساساتش, که بر اثر 
گذشت زمان چنان قیافهای را که مبین چلین شخصیتی است بد ید 0 
است. مجسم شود. در این تک چهره ها روحیه ایدئالیستی قرون وسطی به 
کنار نهاده شده, و به جای آن از سبک جدید طبیعت گرایی, که شاید 
انعکاس دنیا دوستی طبقه متوسط باشد. با تمام قدرت پیروی شده است. 
در این سرزمین بارور و در اين عهد هنر پرور, نقاشان بسیار دیگری چون 
پتروس کریستوس, ژاک داره, و روبرکامپن (استاد فلمال) به مقام شهرت 
و افتخار رسیدند. ما در برابر همه آنها سر تعظیم فرود میآوریم و به سراغ 
روژه دو لا پاستور. شاگرد کامپن. میرویم. وی در سن بیست و هفت 
سالگی در زادگاه خویش تورنه چنان نام و نشانی کسب کرد که اهالی شهر 
دو بار, و هر بار سه برابر مقداری که به یان وان آیک شراب داده بودند, به 
وی شراب تقدیم داشتند. مع هذا, روژه دعوتی را که از او شده بود تا 
نقاش رسمی بروکسل کردد پذیرفت و از آن زمان به بعد, به نام خود 
صورت فلاندری داد و خویشتن را روژه وان در وایدن خواند. در سال 
۱۵ که سال بخشش عام بود, در سن پنجاه و یک سالگی به رم رفت؛: 
با نقاشان ایتالیایی ملاقات کرد, و به عنوان یک شخصیت مشهور جهانی 
شناخته شد. گمان میرود که نقاشی رنگ و روغن در ایتالیا بر اثر نفوذ وی 
پیشرفت کرده باشد. هنگامی که در سال 1464 در 1 چشم از 
جهان فرو بست. مشهورترین نقاش اروپا به شمار میرفت. 

از وی آثار متعددی به جای مانده است؛ او نیز فیلیپ نیکور رولن که چهل 
سال صدراعظم فیلیپ بود شارل دلیر. و بسیاری از بزرگان را موضوع 
تقاشیهای..خود قرار داژه. اسشت: یکی. از تابلو‌های. اه که زمایی.غیر قانل 
توصیفی دارد "تک چهره یک بانو" میباشد که اینک در گالری ملی واشینگتن 
قرار دارد و در آن ستیزه جویی و دینداری و ازرم و غرور همه جمعند. 
وایدن در تک چهره سازی رمانتیکتر از آن بود که بتواند با یان وان آیک 
رقابت کند: اما در نقاشیهای مذهبی او رقت. لطافت احساس, و کششی 
عاطفی است که در هنر مردانه و واقعگرای یان وجود ندارد. در تابلوهای 
روژه روح نقاشیهای فرانسوی يا ایتالیایی, و حالت نقاشیهای قرون 
وسطایی, در قالب نقاشی فلاندری, جلوهگر شدهاند. 

روژه. مانند نقاشان ایتالیایی. رویدادهای پر روح داستان مریم عذرا و 
فرزندش را بر پرده نقاشی ثبت کرد: جبرائیل, که به دختر وحشتزدهای خبر 


میدهد که بزودی مادر پسر خدا خواهد شد: پسر خدا در طویله: ستایش 
فحوسای » فیس لوف که و میم تا ور حازه تاره ار کرک 
خویش میکشد: دیدار مریم با الیصابات: مادر, که در انديشه لذتبخش 
فرزند خود فرورفته است: حضور مسیح در هیکل: مصلوب کردن مسیخ , 
پایین اوردن مسیح از صلیب: رستاخیز, و وایسین داوری. در این صحنه 
آخر, که احتمالا برای رقابت با "ستایش برم" تهیه شده است ولی به پای 
ان 

ویر ۱ 

متن زیر تصویر : روژه وان در وایدن: تکچهره یک بانو. گالری ملی هنر, 
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نمیر سد, روژه به اوج هنر خویش رسیبده است. این تابلو برای رولن تر سیم 
شده, و اینک در بیمارستان زیبایی است که آن مرد بزرگ دربون ساخته 
است. در قاببند چوبی وسط, حضرت مسی) بر کرسی داوری نشسته 
ای ها یات از یسک خوما یر مر ار اس در ده 
سوی او فرشتگانی که جامه های سپید درخشان در بردارند افزارهای زگ 
سنجش اعمال نیکان و بدان در ترازوی اعمال است: در جانب چپ, 
حضرت مریم به ستایش و تضرع زانو بر زمین زده است: در یک سو, 
رستگاران نماز شکر گزاری میخوانند. و در سوی دیگر, گناهکاران با 
وحشت به درون دوزخ در میغلتند. اثر دیگری از روژه که به همین اندازه 
شهرت دارد یک نقاشی سه لته است که در انورس میباشد و هفت ایین 
مقدس را با صحثه های رمزی و کنایی نشان میدهد. برای آنکه مبادا ما 
گمان بریم که جذبات مدذهبی گم شده است, روژه خوبروییر را در حال 
استحمام نقاشی میکند که دو جوان از روزنی وی را دزدانه مینگرند. دقایق 
ادا ان تس ای رای استه که ای خاطو اس را وید 
نمیسازد. 


۷-شارل دلیر: 1477-1465 


همه این جوش و خروش و هیجان, بر اثر خلق و خوی تند شارل دلیر, باد 
هوا شد و از میان رفت. روژه وان در وایدن او را به صورت جوان سیه 
موی جدی و زیبارویی, که کنت شارول بود, تصویر کرده است: همان که 
سپاهیان پدرش را به پیروزیهای خونخوارانهای رهبری کرد و بیصبرانه 
انتظار مرگ او را میکشید. فیلیپ نیکو چون نا شکیبایی وی را احساس 
کرد. در سال 1465, حکومت را به وی تفویض کرد و از اشتیاق و 
جاهطلبی و نیروی جوانی او غرق لذت گشت. 

شارل از اينکه قلمرو حکومتش به ایالات شمالی و جنوبی تقسیم شده و از 
تک ای ای تحار ای ور اسر مت ار 
و نیز از اينکه به خاطر برخی از این ایالات باید تابع پادشاه فرانسه, و به 
خاطر بعضی ذیگر فرمانبردار امپراطور آلمان باشد بیشتر دلخون گشت. 

شارل آرزو داشت که بورگونی بزرگ راء چون لوترینگن (لورن) قرن نهم, 
ها اه تا اما ی ی ۱ نا 
قزاماین فلس ای اس نک کشور ای تم ی اون 
میاندیشید که مرگ بموقع چند تن از ولیعهدها سبب خواهد شد که تاج و 
تخت فرانسه و انگلستان و آلمان به او رسد و او را به مرتبه 0 
شخصیتهای تاریخ برساند. برای تحقق بخشیدن بدین خواب و خیالات. 
بهترین ارتش مقاومت اروپا را تشکیل داد: رعایایش را بیش از پیش به 
زیر بار مالیات کشید: خویشتن را به کارهای سخت و ازمایشهای شاق 
عادت داد: و به جسم و فکر خویش, به دوستان و دشمنانش, دمی مهلت 
استراحت و ارامش نداد. 
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اما در هر حال, لویی یازدهم وان بورگونی را تابع و ملک فرانسه 
میدانست و با شارل با فنون جنگی و حیله های برندهتری وارد نبرد شد. 

شارل با نجبای شورشی فرانسه علیه لویی همدست شد, چند شهر دیگر 
را به تصرف آورد, و خصومت پایدار پادشاه بیباکی چون لویی را برای خود 
خرید. در اين نزاع, لیژ و دینان به پشتیبانی فرانسه بربورگونی شوریدند: 
عدهای از متعصبان دینان تمثال شارل را به دار آویختند و او را فرزند 
حرامزاده کشیشی تبهکار خواندند. شارل باروهای شهر را در زیر اتش 
گلوله ویران کرد. و سربازانش را رون تمام به غارت و چپاول شهر 
مایت مردان را سراسر به_ اسارت گرفت و زنان و کودکان را تبعید 
کرد: تمام ساختمانهای شهر را آ تفش زد و هشتصد تن از انقلابیون را دست 
و پا بسته به رود موز افکند (1466). در زوتن سال بعد؛ فیلیپ دررگذشت: 


و کنت شاروله, به نام شارل دلیر, رسما زمامدار بور گونی شد. با لویی 
جنگ را از سرگرفت و بزرو وی را به مساعدت و همکاری در محاصره لیز, 
که مکرر شورش مینمود, وادار کرو اهالی شهر, که از گرسنگی نزدیک به 
هلاکت بودند, همه دارایی خویش را برای مصون ماندن جانشان به شارل 
تقدیم داشتند: اما او بدین معامله راضی نشد, شهر را ۳ وایسین خانه و 
محراب غارت کرد: سیاهیانش جامها را از دست کشیشانی که مشغول به 
جای آوردن مراسم قداس بودند بزور گرفتند. و تمام اسیرانی را که 
نمیتوانستند خونبهای سنگین بیردازند غرق میکردند (1468). ۲ 
جهان, با آنکه بدین ستمگریها عادت داشت. نمیتواننست نه سختگیریهای 
شارل و نه» برخلاف رسم و اداب فتئودالی, به زندان افکندن و اهانت کردن 
به پادشاه متبوعش را بر وی ببخشاید. هنگامی که گلدر لاند را فتح کرد و 
آلزاس را به چنگ آورد و با مداخله در امور کولونی و محاصره نویس 
انگشت نات امپراطوری آلمان را لکد کرد. همه همسایگانش برای 
جلوگیری از او قد علم کردند. پیتر وان ها گنباخ مردی که وی به 
فرمانروایی آلزاس برگماشته بود, بر اثر ظلم و شرزگی و گستاخی, 
شارمندان را چنان به خشم اورد که او را گرفتند و به دار زدند: و چون 
بازرگانان سویسی در زمره قربانیان پتر بودند, و طلاهای فرانسه از لحاظ 
سوق الجیشی در سویس پخش ميشد, و کانتونهای این کشور با توسعه 
قدرت شارل ازادیهای خويش را در خطر میدیدند, کنفدراسیون سویس به 
وی اعلام جنگ داد (1474). شارل نویس را ترکی گفت و به سمت جنوب 
راند: لورن را فتح کرد: به اين طریق, برای نخستین بار, دو بخش انتهایی 
دو کنشین خود را به هم پیوست, و سپاهش را از کوه های ژورا گذراند و 
به وو وارد شد. سویسیها دلیرترین جنگاوران قرن بودند: شارل را یک بار 
در نزدیکی گرانسون و بار دیگر در نزدیک مورا شکست دادند (1476). 
سپاهیان بور گونی با بینظمی تمام هزیمت کردند, و شارل از شدت اندوه, 
نزدیک بود دیوانه شود. لورن نیز, چون فرصت یافت. شورید. سویس 
سرباز, و فرانسه پول فرستاد و به انقلاب دامن زد. شارل لشکر جدیدی 
کرد آوردبا متخدین. در تردیکو تانشتی» خنکید. شکشته و و هه فینلن 
رسید (1477). در فردای 
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جنگ, تنش را که مرده خوران برهنه کرده بودند: یافتند. نیمی از آن در 
گودال آبی فرو رفته, و صورتش در میان یخها منجمد گشته بود. وی در این 


هنگام چهل و چهار سال داشت. بورگونی بار دیگر به فرانسه ملحق شد. 


۷ هر جر نفست بومان: 1515-1865 


پس از مرگ فیلیپ نیکو, فلاندر جنوبی برای مدتی راه زوال پیمود. 
آشفتگیهای سیاسی بسیاری از بافندگان را به انگلستان تاراندر توسعه و 
ترقی صنعت پارچه بافی بریتانیا تجارت و مواد خام را از چنگ شهرهای 
فلاندری بیرون آورد. در 1520, پارچه های انگلیسی حتی در خود بازارهای 
فلاندر پر بودند. بروکسل, مالین, ووالانسین به علت داشتن تور, فرش, 
فرشینه, و جواهرات مرغوبتر, نامور به علت داشتن چرم, لوون به علت 
داشتن دانشگاه و آبچو از رونق نیفتادند. در سال 1480, بستر ترعهای که 
بروژ را به دریا میپیوست از ز گل و لای آکنده شد؛: : کوششهای مردانهای برای 
پاک کردن آن به خرج رفت, لیکن باد و خاک قویتر بودند و توفیقی حاصل 
نلنند. 
از سال 1494 به بعد, کشتیهای اقیانوس پبیما دیگر نمیتوانستند یکسره تا 
بروژ پیش روند: در نتیجه بازرگانان و سپس کارگران بروژ را ترک گفتند 2 
به آنورس, که کشتیهای بزرگ از راه کشندانهای رود سکلت میتوانستند تا 
کنار ن پیش ایند رفتند. آنو زان با صادر کنندگان انگلستان معاهدات 
تجارتی بست و در تجارت بریتانیا با دیگر کشورهای قاره اروپاء با کاله 
در هلند زندگی آدمی بسته به سدها و بندهاست که مرتب باید تجدید بنا 
بندها شکستند و بیست هزار تن از مردم غرق شدند. صنعت عمده هلند 
گرفتن و دودی کردن ماهی بود. بسیاری از نقاشان اين عهد از هلند 
برخاستند, ولی همه, جز گرتگن توت سنت یان, به علت فقر کشورشان به 
فلاندر رحل اقامت افکندند. 
در آنجا.. ختن, در قهرهایی. که صدمه دیده بودند, شهرنشینان با تجمل 
بسیار لباس میپوشیدند و در خانه های اجری بزرگ: ۱ داشتند, 
زندگی میکردند. بز ذیوارهایشان قزشیته. های کار . اراس , یا بروکسل 
ميآويختند. و ظروف برنجین کار دینان به اطاقهایشان تلالو و درخشندگی 
میداد. کلیساهای زیبا و با عظمتی را چون کلیسای نوتردام دو سابلون در 
بروکسل, و سن ژاک در آنورس بنا کردند, و سالن شهرداری شهر گان را 
پی افکندند. 
آنها از نقاشان حمایت میکردند: هینشستند تا تک چهره آنها را ترسیم کنند: 
با هنرهای تذری رز شوه به آسمان-میدادنده و نانشان را در خواند کتب: ازاد 
میگذاشتند. شاید مشرب خاکی و مادی آنها سیب شد که نقاشی فلاندری: 
در دومین دوران شکوفايیش, بر واقعگرایی و تصویر 
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مناظر طبیعی, حتی در نقاشیهای مذهبی, تاکید ورزد و موضوع خود را در 
سبک واقع گرایی را دیرک بوتس, با اغراق و غلوی که معمولا از مبدعان و 
مخترعان انتظار میرود, اغاز کرد. ۱ ۲ 
وی از زادگاه خویش, هارلم. به بروکسل آمد: در آنجا نزد روژه وان در 
وایدن تلمذ کرد: در لوون رحل اقامت افکند و برای کلیسای سن پیر 
نقاشی چند لته "اخرین شام" را همراه با یک قاببند جالب به نام "عید فصح 
در یک خانواده بهودی" ترسیم کرد که گویی نیتش این بوده است که آخرین 
شام, تجلیل از یک اصیل ایینی عبری است که هنوز به وسیله بهودیانی که 
به یهودیت پای بندند برگزار میشود. بوتس. برای یکی از نمازخانه های 
همین کلیساء "شهادت قدیس اراسموس" را با واقع گرایی تکاندهندهای 
نقاشی کرد: دو نفر دژخیم چرخی را میگردانند که روده ها را از اندرون 
قدیسی که برهنه است بیرون میکشد, در تابلو "شهادت قدیس 
هیپولیتوس" چهار اسب, از چهار سوی, میتازند و اندامهای قربانی مقدس 
خویش را از هم میگسلند. در "سر بریدن شهسوار بیگناه", شوالیهای که 
عشق بی سرانجام شهبانویی قرار گرفته است, به اتهام هتک او, 
سرخود را برباد میدهد. تن بی سر او, غرق در خون, جلو صحنه افتاده و 
سر بی تنلش؛ , بر دامن بیوه داغدار, به خواب راحتی فرورفته است. بوتس 
خشونت آثار خود را با رضایت پر آرامشی که به میرندگان و مرده ها 
میدهد جبران میکند. در این نقاشیها رنگهای روشن و زنده, و گاه منظره یا 
دورنمایی زیبا, به چشم میخورد: لیکن طرحهای متوسط, پیکرهای خشک, و 
چهره های مرده و بیروح انسانها نشان میدهد که زمانه هميشه در و تخته 
را خردمندانه به هم جور نمیکند. کهاره میرود که هوگو وان درگوس تخلص 
خویش را از نام گوس, که یکی از توابع زیلاند, است. گرفته باشد. وی یکی 
دیگر از نمونه های نوابغی است که هلند پرورده و از دست داده است, در 
سال 1467, وی را به مجمع نقاشان گان پذیرفتند. شهرت نقاشی فلاندری 
از اینجا پیداست که یک تاجر ایتالیایی در فلاندر وی را برای کشیدن یک 
نقاشی سه لته برای بیمارستان سانتاماریا نوئووا در فلورانس, فلورانسی 
که خود پر از تفاشان هنومن بودتر کزیم هو نو غبارت. ان زا کصتنه وجحود 
آورد میستاید" را موضوع کار خویش قرار داد, پیکر مریم عذرا که, به 
انداز یک انسان است فریبایی و جادوی آنار رافائل:ه تشتین:ر 
طبیعت. ی شدید. ترکیب بندی اصیل, طرح صحیح. و تجسم وی 
شاید به خاطر به دست آوردن آرامش بیشتری جهت خلق آنازتتنء با بزای 
تعکین ترسهای ذیتی. که بيهوده کر فتار آنهابود: در خخوق 14175 وارد-دیری 


در ترا دیکی پبزه کشلن ندز انا به. کار خویش دام داه.و (خنانکه یکی از 
برادران راهب میگوید) مدام شراب نوشید. عقیده به اينکه خداوند چنان 
مقدر داشته است که او به لعنت ابدی گرفتار آید زندگانیش را سیاه کرد و 
سرانجام به دیوانگیش کشانید. 

و سپازیانو دا بیستیتچی میگوید که در حوالی 1468, فدریگو, دوک اوربینو, 
به دنبال نقاشی که کتابخانهاش را تزیین کند. کسی را به فلاندر فرستاد: 
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بتواند با رنگ و روغن بدین کار بپردازد." یکی از دوستان وان در گوس, به 
نام یوست وان واسنهوف, این دعوت را پذیرفت؛ به اوربینو رفت, و در 
آنجا به اسم یو ستوس وان گان شهرت یافت. وی برای دوک دانشمند 
اوربینو بیست و هشت تصویر از فلاسفه, و برای "انجمن برادری اوربینو" 
یک محجر محراب به نام "رسم. آیینهای مقدذس" کشید. با آنکه همه این 
انار از لخاظ. شبی: شیوم فلاندری دارند, لیکن از مبادله تاثیرات هنر 
ایتالیایی و فلاندری در یکدیگر نفوذ استفاده از رنگ و روغن و واقع گرایی 
ری در هر اسلا و یریسم جفین ابالبایی, در هی در 
حکایت میکنند. 

هانس تشگ با آنکه سندی از مسافرت وی به ایتالیا نداریم, در 
نقاشیهایش لطافت و ظرافتی به کار برده که کمهانت میر ود از جات 7 
کولونی, يا از روژه وان در وایدن, اخذ کرده, يا از ونیز و نواحی مسیر راین 
به ماینتس سرچشمه گرفته باشد. هانس در نزدیکی ماینتس متولد شده 
است., و گمان میرود که نامش را از زادگاهش مملینگن گرفته باشد. در 
حد ود سال 5 (1, آلمان را ترک گفت و به فلاندر و بروژ رهسپار شد. سه 
سال بعد؛ دز اتخایک شاف انکلیشی به اسم سرجان دان به وی سفارش 
داد که تابلو مریم عذرای تاجدار را ی ترلتیی کنده ابش تابلو با آنکه» از 
لحاظ درک و ترکیب بندی, معمولی و مطابق اصول قراردادی جاری بود. 
قدرت فنی و لطافت احساس و پارسایی حرفهای مملینگ را نشان میداد. 
یحیای تعمید دهنده به سبک واقع گرایی فلاندری, و یوحنای حواری 
براساس ایدئالیسم فرا آنجلیکو ترسیم شدند: فرد گرایی در هنر. به 
صورت تک چهره نهانی مملینگ که از پشت ستونی سرک میکشد, در این 
پرده جلوه گر شد. 

مملینگ مانند پروجینو. که یک نسل پس از وی میزیست. صدها پرده از 
ارامشی ملکوتی هستند: اين تابلوها اینک بر دیوارهای موزه ها در برلین؛ 
مونیخ. وین, فلورانس, لیسبون, مادرید, پاریس, لندن, نیوبورک, واشینگتن, 
کليولند, و شبکاک اويختة :شده اند دو تا از بهترین نها در بیمارستاننسشن 


ژان بروژ قرار دارند, در تابلو عروسی رازورانه قدیسه کاترین, با انکه 
همه اشخاص استادانه نقاشی شدهاند. صورت مریم از همه افضل است: 
همچبین در تابلو ستایش کودک, برد با چهره مریم است: لیکن در اینجا, 
تصویر مرد مجوس صحنه را تسخیر کرده است. در یک نقاشی ری 
سراسری که در مونیخ است. مملینگ تمام داستانها و رویدادهای اصلی 
ژند کین مسیح را تجسم بخشیده است: و در نقاشی دیگری که در تورن 
است: داستان آلام مسیح را با کشیدن جمعیتی را زنان و مردان گوناگون. 
که شمردن آنان حتی برای شخصی چون بروگل دشوار بوده است., باز 
میگوید. برای جعبه ارگ صومعهای در ناخرا, در اسپانیا. نقاشی سه لته 
مسیح در میان فر شته ها را نقاشی کرد که با فر شته های نوازنده اثر 
ملوتتسو دا فورلی, که 

تاریخ تمدن جلد 6 - (اصلاح دینی): صفحه 168 

چند سال پیش ترسیم شده بود, برابری میکرد: و موزه آنورس, هنگامی که 

در سال 1896 1۳ 0 فرانک (1,200,000 دلار) برای خریدن این 
اثر پرداخت. خود را مغبون نمیدانست. یک محجر محراب چند پارچه دیگر 
به نام واپسین داوری برای پاکوپوتانی, نماینده لورنتسو د مدیچی در بروز 
کشید: آن را با یک کشتی به مقصد تالیا فرستادند, اما در راه به چنگ 
ناخدای کشتی بازر کاتیت کوچکی, متعلق به اتحادیه هانسایی, افتاد و او 
نقدینه ها را برگرفت و تابلو را به کلیتهای ممم ین دای کرس از 
مملینگ در اين آثار عمده, و در قاببندهای منفرد. به تصویر تک چهره های 
شایان تحسینی توفیق یافت. از جمله: تک چهره مارتین وان نیوونهو و تک 
چهره یک زن که با کلاه بلند و انگشتریهای فراوانش جبروتی دارد در 
بیمارستان بروژ, تک چهره یک مرد جوان در کالری لندن, تک چهره یک 
پیرمرد در نیویورک, و تک چهره مردی با تير در واشینگتن. البته کارهای وی 
در عمق و الهام به پای اثار تیسین يا رافائل و يا هولباین نمیرسند. اما 
ظاهر کار را با مهارت استادانهای نشان میدهند. تصویرهای برهنهای که 
مملینگ بر حسب تصادف کشیده است. چون آدم و حوا و بتشیع در گرمابه, 
چندان فریبندگی ندارند. 

مملینگ, در پایان زندگیش, برای بیمارستان بروژ, بقعه گوتیکی را که برای 
تدفین استخوانهای قدیسه او رسولا پی افکنده شده بود تزیین کرد. در 
هشت قاببند چوبی سرگذشت زندگی این زن مقدس را باز ز گفت که چگونه 
وی با شاهزاده کونون نامزد شد ولی ازدواج خود را به خاطر زیارت رم به 
تاخیر افکند: چگونه با یازده هزار دختر باکره کی نشست, از راین به 
بال راند, و همراهانش را به امید گرمی برکات پاپ از کوه های سرد و 
لغزان آلپ گذر داد, و چگونه, هنگام بازگشت. این یازده هزار و یک تن زن 
مقدس به دست هونهای مشرک, در کولونی. شربت شهادت نوشیدند. نه 


سال بعد (1488) کار پاتچو این خرافه دلیسند را با ین دقیقتر و 
رنگهای زیباتری برای مدرسه سانتا آورسولا در ونیز نقاشی 
در مورد مملینگ, یا هر نقاش دیگری, کمال بی انصافی 3 اگر که 
مجموعه آنارش را یکجا در در نظر آورند و مورد قضاوت قرار دهند. زیرا 
هر یک از آنار. برای زمان و مکان معینی نقاشی شده, و ناقل احساس 
غنایی نقاش ون مورد خاص است. آن کس که آنها را یکجا مورد مداقه 
قرار میدهد. یکجا نیز نارساییهای طیع او را نارسایی شیوه, تنگی حدود کار, 
یکنواختی تک چهره ها, و حتی یکسانی چهره های محجوبی که با مویهای 
طلایی فروهشته از مریم کشیده است در مییابد. چهره ها بظاهر زیبا یا 
واقعیند و با رنگهای روشن و صاف میدرخشند , : اما قلم موی نقاش بنددرت 
بر اندوه, حیرت, اشتیاق, آرزور و روحی که در زیر این ظاهر نهفته است 
دست مییابد. در زنانی که مملینگ ترسیم کرده است نیروی حیات نیست. و 
چون آنان را برهنه تجسم میبخشد, شکمهای بزرگ و پستانهای کوچکشان 
ما زا دلتنی و افستردم میسازند. شاید.در آن ی این گونه اندامها 
مورد پسند ۳ شاید امیال و 
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آرزوهای ما هم قابل تعلیم و تلقینند. مع هذا, باید اعتراف کنیم که مملینگ 
وقتی دیده از دنیا فرو بست (1495), به فتوای همه طرفداران و 
رقیبانش, تتر متا نقاشان شمال رشته کوه های آلپ بود. اگر چه هنرمندان 
ِ به نقایص کار وی بیش از عیوب آثار خود واقف بودند. اما در لطافت 
سبک و خلوص احساس و شکوه رنگامیزی با وی در خور مقایسه و برابری 
نبودند. نفوذ وی بر مکتب نقاشی فلاندر مدت یک نسل بیرقیب بود. 
گیرارد داویت این شیوه را ادامه داد. وی در حوالی سال 1483از هلند به 
بروژ آمد و افسون احساس لطیف مملینگ در او کارگر افتاد. پرده های وی 
از حضرت مریم با کارهای مملینگ یکسانند: شاید هر دو مدل واحدی برای 
این کار داشتهاند. در برحی از تابلوهایش, مانند "استراحت در هنگام فرار 
به مصر " (موزه واشینگتن)؛ در نشان دادن زیبایی پرمتانت مریم عذرا با 
مملینگ برابری میکند, و در تصویر و ترسیم کودک بر او برتری مییابد. 
داویت در سالهای کهولت به دنبال تجارت رفت و در رحل اقامت 
افکند. مکتب نقاشی بروژ با وی به پایان امد. در حالی که مکتب نقاشی 
انورس با کونتین ماسیس فعالیت خود را اغاز کرد. 
ماسیس فرزند یک آهنگر اهل لوون بود. در سن بیست و یک سالگی 
(1491) وارد " "صنف نقاشان قدیس لوقا" در نو ون شد. اما گمان نمیر ود 
که قدیس لوقاء اگر هم زنده میبود, بر تابلو "ضیافت هررودس " که در آن 
هرودیاس با خنجری سر بریده یحیای تعمید دهنده و نیش میزند, يا بر 
"تدفین مسیح" که یوسف رامهای دلمه های خون را از گیسوی جسد بیجان 


مسیح میکند, به دیده قبول بنگرد. ماسیس, از آنجا که دوبار ازدواج کرده و 
هفت فرزند به خاک سیرده بود» اعصابی از پولاد و قلمی تلخ و جانگزا 
داشت. از این روی, منظره فاحشهای که پیرمرد رباخواری را میفریبد و یا, 
به صورت ملایمتر, بانکداری که طلاهایش را میشمرد و زنش با تحسین و 
حسادت وی را مینگرد توجه او را جلب میکند. با وجود این مریمهایی که 
ماسیس کشیده است از تابلوهای مملینگ انسانیترند. در یکی از این پرده 
ها (در برلین) مریم, مانند همه مادران. فرزندش را مییو پیت و نوازش 
0 و رنگهای آبی روشن, ارغوانی, و سرخی که در رنگآمیزی لباس او 
به کار رفتهاند بر زیباییش میافزایند. ماسیس در تک چهره سازی, با 
توفیقی بیش از مملینگ, سجایای قهرمانانش را در چهره هایشان مینماياند, 
تابلو مشهور "بررسی یک تک چهره", که جر موز ٩‏ ژاکمار آندره در پاریس 
است, از این زمره به شمار ميیر ود. هنگامی که پتر گیلیس در 117 
میخواست تصویر نزدیک به حقیقتی از خود و اراسموس برای تامس مور 
بفرستد, به ماسیس توسل جست. کونتین در مورد گیلیس بخوبی از عهده 
تداهنر ول تدبخانه "نی جهوه اراسموشن درد اش نی جهر‌هاه. که 
هولباین از همین دانشمند کشیده بود, از نظر افتاد. هنگامی که دورر 
(1520) و هولباین (1526) رای آمدند: نسبت به ماسیس. به عنوان 
پیشوای هنر فلاندری, ترشیت رن احترامات را مرعی داشتند. 

در همین میان, اصیلترین. و در عين حال هجاییترین, هنرمند تاریخ نقاشی 
فلاندر در شهر برابان ظهور کرد. ۳ 

گاهگاهی در نقاشیهای ماسیس, مثلا در میان تماشاگران تابلو نشان دادن 
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مسیح به مردم (در مادرید) يا چهره های زشت و بدترکیب تابلو ستایش 
مجوسان (در نیویورک), سرهایی ترسیم شده بودند که مانند طرحهای 
هجوامیز لوناردو داوینچی در نهایت غرابت و خشمناکی بودند. هیرونیموس 
بوس کشیدن چنین اشکال و صور عجیب را شیوه خویش قرار داد. از انجا 
که در بوالودوک (در شمال برابان, یعنی جنوب هلند فعلی) زاده شده و 
بیشتر عمرش را در همین ناحیه صرف کرده بود, بانام فلاندریش 
سرتوخنبوس, و بالاخره بوس تنهاء شهرت یافت. وی مدتی به ترسیم 
موضوعات مذهبی اشتغال داشت. و در برخی از تابلوهایش. چون ستایش 
مجوسان که در مادرید است. به عرف و واقعیت تمایل بافته بود. لیکن 
حس هجو گرای او بر قدرت تخیل و هنرش چیره گشت. شاید در کودکی 
وی را با داستانهای جن و پری قرون وسطی, و غولهایی که از پشت هر 
صخره و هر درخت به آدمی جشم دوخته بودند» ترسانده بودند, و این وی 
با ترسیم ریشخندآمیز آن لوله های دوران کودکی روح و روان خویش را از 
وجود آنها میپالود و شفا میبخشید. بوس: با حساسیت یک هنرمند, از وصله 


های زشتی که بر دامن بشریت چسبیده بود, از عجیبالخلقه ها؛ زشنها؛ و 
ناقصالخلقه ها, بیزار بود و آنها را با قيافه های خوفناکی, که ترکیبی از 
خشم و شادی بود, مجلسم ۱ 

حتی در صحنه های توصیفی مانند میلاد مسیح (در کولونی) جلو پرده را 
پوزه گاوی اشغال کرده بود: در تابلو ستایش مجوسان (نیویورک) 
روستاییان, از میان پنجره ها و راهروهای طاقدار, بر مریم عذرا و طفلش 
چشم دوختهاند. مع هذا, در همین پرده, با طرحی که از استادی کامل وی 
حکایت میکند, پطرس حواری و سلطان سیاهپوستی را کشیده است که 
عظمت و شکوهشان دیگران را تحتالشعاع قرار دادهاند. اما بوس هر چه 
بیشتر میرود ِ زندگی مسیح را با ترسیم چهره های حیوانی, 
چشمهای دریده و وحشی, بینیهای بزرگ, و لبان حریص و جلو آمده 
ناخوشایند پر 7 از این که دزیم به رده هایی که موضوعشان 
افسانه های قدیسان مسیجی است میر سیم , : از یوحنای حواری تصویری 
میان منظره فوقالعادهای از جزایر و دریا کشیده است که شگفتانگیز 
است : : لیکن در گوشه همین پرده دیوی متفکر با جامه باشلقدار راهبان و با 
دم موش و پاهایی چون پای حشرات تر سیم شده, که صبورانه به انتظار 
میرات بردن جهان نشسته است. در پرده وسوسه کردن شیطان قدیس 
آنتونیوس را بر گرداگرد اين زاهد گوشه نشین نومید جمعی روسپی 
سرمست و موجودات خیلی خارقالعاده کوتولهای که پاهایش بر شانهاش 
روییده است. پرندهای که پاهای بز دارد. زنی که پاهایش پای گاو است, 
موشی که بر دو پا نشسته, و سراینده دوره گردی که جمجمه اسبی بر کله 
دارد ترسیم کرده است. بوس اشکال عجیب و غریب کلیساهای جامع سبک 
گوتیک را میگرفت و از آنها جهانی شگفتانگیز میساخت. ۱ 
وی از شیوه واقع گرایی سخت به دور بود. گاهگاهی صحنه هایی از زندگی 
مردم را ترسیم میکرد چون تابلو پسر مرد ولخرج: اما اینجا نیز در نشان 
دادن زشتی, فقر و ترس 
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اغراق میکرد. پرده سفر در هنگام خرمن او از شادیهای ماه مه حکایت 
نمیکند, بلکه توصیف تلخی است از "همه سروته یک کرباسیم". در بالای 
کومه یونجه ها همه چیز در کمال حسن و آرزومندی است: مرد جوانی 
برای دختری که آواز میخواند موسیقی مینواز. پشت سر آنها, عاشق و 
معشوقی یکدیگر را میبوسند, و فرشتهای زانوی ستایش بر زمین زده 
است: بالای سر انها, مسیح در میان ابرها بر اسمان پر کگشوده است. اما 
بر روی زمین, , آدمکشی دشمن خود را که بر زمین افتاده است با زخم 
خنجر از پای درمیآورد: دلاله محبتی دختر جوانی را به فاحشگی مبخواند: 
پزشک چاچول بازی دوا میفروشد: کشیش فربهای از راهبه ها پیشکشی 


میستاند, و چرخهای یک گاری سرمستان از خود بیخبر را زیر میگیرد. ۳ 
جانب راست.؛ کر وهی از دیوان؛ به کمک بوزینگان؛ نفرین شدگان را به 
دوزخ میکشانند. فیلیپ دوم., پادشاه اسیانیا, که سلطان غم و افسردگی نیز 
بود, این پرده زای عص وی ااسکممال امس عرص کار ارتاباه‌ی 
مشابهی به نام لذت دنیا قرار داده بود. ۲ 

پیرامون استخری که زنان و مردان برهنه اب تنی میکنند. صفی از 
برهنگان, سوار بر جانورانی که نیمی از تنشان واقعی و نیمی وهمی و 
خیالی است. در حرکتند: خار و تیغ از هر سوی به میان تصویر راه جستهاند. 
در جلو پرده؛ دو تن از برهنگان هماغوش یکدیگر میرقصند و پرنده غول 
پیکری, با نگاهی فیلسوفانه, آنها را مینگرد. 

بر پردهای خلقت حواء به عنوان سرچشمه همه شرارتها, تر سیم یافته 
است: و بر پرده دیگر شکنجه ها و به خود پیچیدنهای کناهکاران نشان داده 
شدهاند. این تابلو ترکیب عجیبی است از طرحهای دقیق و استادانه و 
تخیلات یک مغز بیمار تجسم واقعی بوس. 

ایا ممکن است که, حتی در سپیده دم تجدد, میلیونها تن در عالم مسیحیت 
بوده باشند که کابوسها و دلهره هایی از اين قبیل داشته اما نتوانسته باشند 
آن وا آتواز دازند نا بوس نیز یکی از همین میلیونها تن نبود بسختی میتوان 
چنین باور داشت, زیرا تصویری که از وی در کتابخانه آزان وود دارد او 
را در عهد پیری نشان میدهد که در نهایت حدت ذهن است و نگاهی نافذ 
دارد: مردی است که میداند چگونه خود را با شرایط حیات منطبق سازد, و 
خشم هجاگر وی نتوانسته است او را در خود فرو برد. براستی اگر وی 
همچنان اسیر این تخیلات خوفناک میبود» هرگز نمیتوانست چبین استادانه 
بر پرده نقاشی رقمشان زند. معاصرانش آثاز او را نه از آن لحاظ که 
نشان دهنده دلهره های مذهبی بودند, بلکه از آن جهت که شوخیهای 
مصوری بودند, دوست میداشتند, و این از 1 نسخه هایی که از 
روی اور انا وی چاپ شدهاند, پید است. 7 یک نسل بعد؛ پیتر بروگل این 
دیوها را از صحنه بیرون میراند و به جای آنهاء به تصویر مردمان تندرست 
و شادمان میپردازد: و چهارصد سال بعد, هنرمندانی, با مغزهای بیمار, 
اکلال و وتان خراسی عصورخی را ۲ ترمیم فیلات رنه و 
کنایهامیزی که یاد اورنده هیرونیموس بوس هستند. منعکس میسازد. 
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نقاشی که بیشتر متمایل به رعایت اصول قراردادی است این فصل را در 
تاریخ نقاشی فلاندری به پایان میبرد. 

وی در موبوژ زاده شده است و از این روی به مابوز شهرت دارد. نام او 
یان گوسارت است: او در سال 3 احتمالا پس از آنکه این فن را از 
داویت در بروز فراگرفت, به تون امن در 12:07 به دربار فیلیپ. دوک 


بو حوتی: یکی از تخر ات ت معاشقه های فیلیپ نیکو دعوت شد و با وی به 
سفر ایتالیا رقت. و چون باز گشت, قلمش لطافت و نرمشی خاص افته, و 
عشق شگفتی به تصویر پیکرهای برهنه و اساطیر مشرکان پیدا کرده بود. 

یلو "آدم و حوا" ی او, برای نخستین بار در هنر فلاندری. نقش پیکرهای 
برهنه را زیبا و گیرنده جلوه میدهد. 
پرده های "مریم با کودک و فرشته ها" "قدیس لوقا در حال کشیدن 
حضرت مریم" ", با بچه فرشته های ی بناهای رنسانسی در پشت 
دور با کی نی آسا لیا دی هم یاه تاندهم‌قر ان اي ر به احتما لا 
قوی, نمایش نور مهتاب خود را مدیون هنر ایتالیاست. اما هنر گوسارت در 
تک چهره سازی بود. پس از یان وان ایک. هیچ نقاش فلاندری نتوانسته 
است, بدان خوبی که در "تک چهره یان کار و ندلت " (موزه لوور) پیداست. 
به بررسی سجایای اخلاقی کسی بیردازد. در این تابلو,. نقاش هنر خود را 
در ترسیم صورت و دستها متمر کز ساخته است و دودمان پولدار, قدرت 
اداره. و روح ذهنی راء که در زیر بار اداره امور جدی و سختگیر شده 
است, بخوبی نشان مبد هد. ماسیس دوره اول نقاشی فلاندری راء, که با 
وان آیک:: به مقام عظمت رسیده بود, به پایان برد. گوسارت آن دسته از 
تکنیگهای«جدیده لطافت تزین: طرافت خطوط: سایه ر فشتهای استادانه. و 
دقیق چهره سازی را از ایتالیا با خود به ارمغان اورد که در قرن شانزدهم 
(به استثنای بروگل) نقاشی فلاندری را از شیوه ذوق بومی خویش دور 
میکرد و, تا زمانی که با ظهور روبنس و وندایک به اوج خود میرسید, آن را 
در حالت تعلیقی که از عظمت و زیبایی بر کنار نبود نگاه میداشت. 

شارل دلیر از خود پسری به جای نگذاشت. اما دخترش ماری را نامزد 
ماکسیمیلیان اتریشی کرد. بدان امید که خاندان هایسبورگ از بورگونی, در 
برابر فرانسه, حمایت کنند. اما لویی یازدهم این دوکنشین را تصرف کرد و 
ار کت و ای 
ترانان اس و هو ند پاش بمان امه ارات کروت (فعرته ۱۱۱۸77 
امضا کرد, که به موجب ان بدون موافقت این ایالات. پا مجالس ایالات 
امضا کننده پیماننامه و فرمانهای دیگر, از آن جمله اعطای آزادی محلی به 
برابان که اهالی آن را "مدخل شادمانی" اصطلاح کرده بودند. هلند به یک 
جنگ صد ساله برای تحصیل استقلال دست بازید. اما ازدواج ره با 
ماکسیمیلیان (اوت 0)(77 پای خاندان نیرومند هاپسبورگ را به_ پست 
بومان گشود. ماری چون در سال 1492 وفات یافت, ماکسیمیلیان به مقام 
نیابت سلطنت رسید. و هنگامی که وی به امپراطوری برگزیده شد 
(1494), مگ پست بومان را به پسرش فیلیپ واگذاشت. چون 
قیلیبب مرد 1 خواهرش ۳ ۵9 به ِِِِ به 
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انتدهه کف یر آن فان با سا داستته هد شین فاتوتی زشت* رل )۱ 
هلند, در زیر لوای حکومت یکی از زیرکترین فرمانروایان تاريخ, جزئی از 
امپراطوری پهناور هاپسبورگ شد 
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ا- زمین و کار 


اا انکا که ارم نون رخضت و ماوت امساة طبیعی آتشتی انار 
نیروهای طبیعت بر سر نوشتش حکمفرمایی دارند: : کوه ها, رودها, و دریاها 
او را به گروه های بیشمار قسمت میکنند, و اين گروه ها, دور از هم, زبانها 
و عقاید دینی متفاوتشان را تکامل میبخشند و رنگ و خصوصیت چهره و 
لباس و آدات و رسومشان؛ ‌ که زاده شرایط اقلیمی هستند, اختلاف 
بیشتری پیدا میکنند. عدم تأمین؛ آنها را بر آن میدارد تا بیگانگان را به چشم 
ند حضاتی بنگرند و مظاهر خارجی و آداب و رسوم غعریب دیگر را 
منفور و مردود بدارند. همه آن تفاوتهای ارضی جالب کوه ها و دره ها, 
هه اس وه ار اه واه 
ان 
که ااهات ما هام خموها با صران یافیو ات و مسر زان 
زندان خود ساختهای از نفرت موروث محبوس کردهاند. در اين افتراق و 
چند کونگی: خود. فریبند کی و لطفی هست: آدمی از ذنیایی که مرذفش همه 
یا قاتا ات هرا اس ور 
زیر و در ورای این مغايرتها, طبیعت و احتیاج مردم این سامان را به وحدت 
و به هم پیوستگی اقتصادی مجبور کرده است. و این وحدت با پیشرفت 
اختراعات و دانش, که سدها و مرزها را در هم میشکنند, روز به روز 
آشکارتر و ضروریتر ميشود. دیده تیزبین و دور از تعصب یک تاریخنویس, از 
نروژ گرفته تا سیسیل, و از روسیه تا اسپانیا, مردم را از آن لحاظ که لباس 
جمیتشن تفا نی ذارشد به تطظر تیاهن بلکه از آن.عفت»می یرد که در پی 
اشتغالاتی هستند که منش و شخصیت افراد را یکسان شکل میبخشند: 
شخم میزنند و کشت میکنند. زمین را در پی فلزات میکاوند, پارچه میبافند, 
خانه و معبد و مدرسه میسازند. کودکان را پرورش میدهند. با مازاد 
اور ای و ارت مش وسه آار طامات. ای که 
نیرومندترین اندام دفاع و بقای انسان است. میپردازند. برای یک لحظه, ما 
باید اروپای مرکزی را با چنین وحدتی مورد مداقه قرار دهیم. 
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کار عظیم و اصلی انسان در اسکاندیناوی غلیه بر سرما؛ در هلند چیرگی بر 
دریاء در آلمان تسخیر جنگلها, و در اتریش تسلط بر کوه ها سرنوشت 
کشاورزی و چای زیست بدین پیروزیها بستگی داشت. ۳ سال ۱0( 
دوره گردش زمینهای زراعتی در اروپا امری رایج شد و باروری و محصول 
زمتن را افزون کرد اما,دی فاصله سالهای 1۱۸7 131.۲ طا عون مرک 
سیاه نیمی از جمعیت اروپای مرکزی را,: به کام مرگ کشید, و فنای آدمیان 


تن, کراکو 20,000 تن, و برسلاو 30,000 تن از جمعیت خود را از دست 
دادند. مدت یک قرن, کانهای هارتس بدون استفاده ماندند. مردم با صبر و 
شکیبایی فوقالعادهای کارهای قدیم. شخم زدن, و برگرداندن خاک را از 
سرگرفتند. 1 ۱ 

سوئد و المان استخراج آاهن و مس خویش را افزودند: در اخن و دورتموند 
زغال, در ساکس قلع. در هارتس سرب, در سوئد و تیرول نقره, و در 
کارینتیا و ترانسیلوانی طلا استخراج ميشد. 

سیل فلزات در کام صنایعی که در حال رشد بود فرو میریخت و با ترقی 
صنایع, بازرگانی اشاعه مییافت. 

آلمان, که در کار استخراج فلزات سرآمد دیگر کشورهای ارویایی بود, 
طبعا در صنایع فلزگری نیز پیشوایی داشت. کوره های بلند برای نخستین 
بار در قرن چهاردهم در این کشور بدید آمدند به ضدد چکشها و دستگاه 
هایی که به قوه اف کان متیر دنه شیوه کار فلزات دگرگون گشت. نورنبرگ 
مرکز صنایع آهنکاری شد و به خاطر توپها و زنگهای مرغوبش شهرت یافت. 
صنعت و بازرگانی. شهرهایی چون نورنبرگ, آوگسبورگ, ماینتس, شپایر, و 
کولونی را استقلال دادند و آنها را به صورت کشور شهرهایی بیرون 
اوردند. رودهای راین. ماین, لش و دانوب شهرهای جنوب المان را, در 
ارتباط با ایتالیا و مشرق, سرامد دیگر شهر‌ها ساختند. در مسیر این 
خطوط ارتباطی. موسسات بزرگ مالی و تجارییی به وجود آمدند که در 
نقاط مختلف و دور دست بازارهای فروش و نمایندگی داشتند و, در قرن 
پانزدهم, قدرت و ثروتشان از اتحادیه هانسایی درگذشت. در قرن 
چهاردهم. اين اتحادیه هنوز نیرومند بود و زمام بازرگانی دریای شمال و 
دریای بالتیک را در دست داشت. اما در سال 1397 ایالات اسکاندیناوی با 
هم متفق شدند تا بر قدرت انحصارگرانه آن شکست آورند. اندک مدتی 
بعد, هلندیها و انگلیسیها خود به حمل و نقل کالای خویش مبادرت جستند. 
حتی شاه ماهیها نیز بر ضد اتحادیه به توطثه برخاستند و از سال 1417 
تخمهای خود را, به جای دریای بالتیک, به دریای شمال ریختند. 

در نتیجه» لوبک, که سنون اتحادیه بود» تجارت شاه ماهی را از دست داد و 
راه زوال گرفت. و آمستردام بدان دست یازید و ترقی یافت. 

در زیر اين وضع اقتصادی رو به پیشرفت, , آتش جنگ میان روستا و شهر, 
خاوندان و سرفها؛ اشراف و سوداگران, اصناف بازر کات و اصناف صنعبی؛ 
سرمایه داران و پرولترها, روحانی و عامی, و کلیسا و دولت درگیر بود. در 
سوئد و نروژ و سویس, نظام سرفداری برافتاده 
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پا در حال برافتادن بود, اما در کشورهای دیگر اروپای مرکزی از نو توش و 


توان میگرفت. در دانمارک, پروس, سیلزی, پومرانی, و براندنبورگ, که 
روستاییان با پاک کردن جنگلها آزادی خود را به دست آورده بودند, حکومت 
نظامی اشراف دوباره در قرن پانزدهم سرفداری را برقرار ساخت. 
خشونت و سختگیری این اشرافزادگان الفاتن را نسبت به رعایا از یک 
ضربالمثل دهقانان ترآندنبوز کی. مبتوان فریافت: آنها ناه اشتمان, اربات 
طول عمر ارزو میکنند تا مبادا بر دوش سرفهایش سوار شود. در 
سرزمینهای بالتیک, بارونها و شهسواران توتونی, در نخستین اقدامی که 
برای برده کردن اسلاوهای ساکن این منطقه کردند (به علت کمبود کارگر 
که نتيجه مرگ سیاه. و جنگ 1409 لهستان بود). مجبور شدند "هر بیکاری 
را که در شهر يا روی جاده ها درگذر بود" به اسارت بگیرند, و با کشورها و 
دولتهای همجوار معاهداتی برای استرداد پناهندگان بستند. 

طبقه بورژوازی سوداگر, که نقطه مقابل بارونها, و از اين جهت مورد 
عنایت امپراطوران بود, در شهرداریها نفوذ کامل داشت, چندان که در 
بسیاری از موارد انجمن شهر و اطاق بازرگانی یکی بودند. اصناف صنعتی 
مجبور به انقیاد گشتند. به اجرتهایی که شهرداری مقرر میداشت گردن 
نهادند,. و از وحدت عمل محروم شدند. در اینجا نیز. چون انگلستان و 
۲ صنعتگر انی که غرورشان درهم شکسته شده بود به پرولترهای 
بییناه و بیدفاعی تبدیل شدند. گاه و بیگاه کارگران دست به شورش 
میزدند. در سال 1348 صنعتگران نورنبرگ اعضای انجمن شهر را دستگیر 
کردند و مدت یک سال بر شهر حکومت راندند, لیکن سپاهیان امپراطور 
بازرگانان بزرگمنش را دوباره به قدرت رسانيدند. در پروس, فرمانی در 
سال 1358 صادر شد که به موجب ان گوش اعتصابگران را میبریدند. 
آتنشن انقلابهای دهقانی در دانمارک (1340 و 1441) در ساکس. سیلزی, 
پراندنبورگ, وراینلاند (1432), و در نروز و سوئد (1434) شعله ور 
کیت : اما این انقلایها شستر ,و خااستوار راز آن بفدند که کاری از تن 
برند. اندیشه ها و افکار انقلابی در شهرها و دهکده ها اشاعه داشتند. در 
سال 1438 یک انقلابی دو آتشه بینام رسالهای نوشت و در آن "اصلاحات 
کایزر سیگیسموند ۳ خیالی راء براساس اصول سوسیالیستی, , مورد تفسیر 
قرار داد. صحنه آهسته آهنستة برای جنگ سال 12:25 دهقانان آماده میشد. 


اا -سازمان حکومت 


نظم ما در تمدن و آزادی است. و اغتشاش قابله استبداد و دیکتاتوری: از 
این روی. ممکن است تاریخ گاهی از شاهان به نیکی نام برد. وظیفه 
شاهان در قرون وسطی ان بود که فرد را بتدریج از زیر یوغ حکومتهای 
محلی رها سازند و اختیار قانونگذاری, دادرسی, مجازات. ضرب سکه, و 
جنگ را در کف یک قدرت متمر کز قرار دهند. 

بارونهای فئودال 
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بر از دست رفتن حکومتهای محلی زاری كِِ اما شارمندان ساده بهتر 
ان میدانستند که در کشورشان یک فرمانده, , یک پول, و یک قانون وجود 
داشته باشد, و به آنچه رخ میداد به چشم رضا مینگز پنشتند. .در آن ایام که 
نیمی از مردم بیتیتفآد بودنده بندرت: کسی ارزو میکرد. که شافان: یکره از 
جهان نایدید شوند و دنیا را به قانونها و تدابیر سستی که مردم خود 
آنفینتوی بودند واگذارند. 

اسکاندیناوی در قرن چهاردهم پادشاهان برجستهای داشت. ماگنوس دوم, 
شاه سوند, قوانین متضاد و متغایر قلمرو شاهی خود را به صورت قانون 
نامه ملی یکدستی بیرون آورد (1347). در دانمارک. اریک چهارم بارونهای 
گردنکش را به زیر فرمان آورد و قدرت مرکزی را استواری و نیرو بخشید: 
کریستوفر دوم بر این استواری خلل وارد کرده, و والدمار چهارم از نو به 
تقویت آن کوشید و کشور خود را یکی از نیروهای عمده سیاست اروپا 
گردانید. لیکن, سرآمد همه "شاهان" اسکاندیناوی در این عهد مارگریت, 
دختر والدمار بود. در دهسالگی (1363) باهاکون ششم. شاه نروژ, که 
فرزند ماگتوس دوم شاه سوئد بود, ازدواج کرد. از نظر خون و ازدواج 
چنان مینمود که در تقدیر اوست که این دو سلطنت به هم پیوسته را 
وحدت بخشید. چون پدرش چشم از جهان فرو بست (1375), با پسر 
پنجسالهاش, اولاف, به کپنهاگ شتافت و روحانیون و بارونهای شورای 
برگزینندگان را بر آن داشت تا اولاف را به پادشاهی, ۰ و وی را به نیابت 
سلطنت برگزینند. سامت که شوهرش درگذشت (1380), , فرزندش تاج 
سلطنت نروژ را نیز به ارت برد, اما چون ده سال بیش نداشت: : در آنجا 
نیز مارگریت نیابت سلطنت یافت. حزم و کاردانی و شجاعت این زن 
معاصرانش را, که با بیکفایتی يا ستمگری مردها اشنا بودند, به حیرت 
افکند, و خاوندان فئودال دانمارک و نروژ. پس از انکه بر بسیاری از 
شاهان فرمانروایی کرده بودند, حکم این شاوی خردمند ۹ را با 
افتخار تمام گردن نهادند و وی را پشتیبان گشتند. چون ن اولاف به سن 


قانونی ر سید (1385), سیاست خردمندانه مادرش او را وارت تاج و تخت 
سوئد گردانيد. دو سال بعد. اولاف مرد: با مرگ وی چنان مینمود که نقشه 
دوراندیشانه مارگریت برای متحد ساختن کشورهای اسکاندیناوی عقیم و 
بی نتیجه گشته است: ولی شورای سلطنتی دانمارک, که وارث ذکوری 
برای تاج و تخت آن کشور نمیدید که در حفظ نظم و آرامش با مارگریت 
درخور مقایسه باشد, قانون اسعاندیناوی را, که مخالف حکمرانی زنان بود. 
منسوخ کرد و او را نایب السلطنه کشور گردانید (1387). 

مارگریت به اسلو رفت و در آنجا برای تمام عمر به نیابت سلطنت نرو 
برگزیده شد (1388) و یی سال بعد, نجیبزادگان و اعیان سوئد. که شاه 
سلطنت برگزیدند. مارگریت موفق شد که هر سه شور را به قبول 
پادشاهی نوه خواهريیش, اریک, وادارد. در سال 1397, وی شورای 
سلطنتی سه کشور را به کالمار در سوئد فراخواند. در آنجاء , سوئد و نروژ و 
دانمارک اعلام داشتند که, 
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با حفظ اداب و رسوم و قوانین خویش, برای هميشه متحدند و در زیر لوای 
یک حکومت به سر میبرند. اریک به شاهی برگزیده شد. اماء چون 
پانزدهساله بود, مارگریت تا زمان مرگ (1412) در مقام نیابت سلطنت 
باقی ماند, هیچ یک از فرمانروایان آن عهد اروپا چنین قلمرو حکومتی 
وسیعی نداشتند و چنین با موفقیت حکعمرانی نکردند. 

اریک از خردمندی او بهرهای نداشت. در زمان وی, کشورهای متحد به 
ضورف: .یک امیهاظوری. دانهار کن. ترفن آمدید که تتتورایی. مر .کتتها ی 
داشت و بر هر سه مملکت حکومت میراند. در این امپراطوری, نروژ زوال 
یافت و مقام رهبری ادبی خود راء که از قرن دهم تا سیزدهم حفظ کرده 
بود. از دست داد. در 1443 انگلبرکت انگلبرکسن در سوئد علیه استیلای 
دانمارک به شورش برخاست. مجمعی از بزرگان, اسقفان, خرده ۰ 
شتهر نان تور ارو ها نکیل دای (رحوه 1 ار و این مجمع عظیم,. پس از 
پانصد سال. به صورت مجلس ملی سوئد, تیور نک آای اهر ور در اند 
انکلیر‌کستتن وه کارل کمسن بدا یجالسلطیحی اتخاب: یی ال هد 
قهرمان انقلاب به قتل رسید و کنوتسن به عنوان نایبالسلطنه. و سپس به 
طور متناوب به عنوان شاه, تا زمان مرگش بر سوئد حکومت راند 
(1470). 

در اين میان کریستیان اول سلطنت سلسله اولد نبورگ را, که تا سال 
186603 بر دانمارک و تا 1914 بر نروز حکومت راند, اغاز کرد. در زمان 
نایبالسلطنگی مارگریت (1381), ایسلند تحت حکومت دانمارک قرار 
گرفت. اوج تاریخ و ادبیات این جزیره دیگر سپری شده بود. اما هنوز به 


اروپای اشفته و به هم ریخته درس فراموش شدهای در باب حکومت منظم 
و با کفایت میداد. 
در این زمان. سویس دارای قویترین حکومت دموکراسی جهان بود 
قهرمانان تاریخی این کشور شکستناپذیر, کانتونهای تشکیل دهنده آن 
هستند. لخست کانتونهای آلمانت زبان (کانتونهای جنگلی) اوری, شویتس؛ 
واونتروالدن برای حمایت و دفاع از یکدیگر متحد شدند و یک کنفدراسیون 
(اتحادیه) تشکیل دادن (1219). 
پس از پیروزی تاریخی کشاورزان سویسی بر سپاه هاپسبورگ در ناحیه 
ققر رنف کمدراسیون, شوش با آنکه: اتتها منم ات اظوری 
مقدس روم بود, عملا استقلال واقعی داشت. کانتونهای تازهای نیز بدان 
شدند: لوسرن در 1332 زوریخ در 1351, گلاروس و تسوگ در 
2 و برن در 1353. در 1352 نام شویتس بر تمام کانتونهای 
کنفدراسیون شمول یافت. موانع طبیعی, استقلال. و حکومت داخلی 
موجب تشکیل کانتونها بودند و انها؛ بسته به انکه شیب دره ها و جریان 
رودهایشان به کدام سوی بود, زبان و اداب و رسوم فرانسوی, المانی, و یا 
ایتالیایی را پذیرفته بودند/ نیز هر یک برای خود قانونی داشتند که از 
مجلسهایشان. که نمایندگانش را شارمندان انتخاب میکردند. میگذشت. 
دامنه امتیازات و حقوق افراد از کانتونی به کانتون دیگر, و در 
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داشتند و اختلافات داخلیشان را به حکمیت یک دیت فدرال وا میگذاشتند. 
گر چه کانتونها گاهی با یکدیگر به ستیزه برمیخاستند,اما قانون اساسی 
کنفدراسیون انها نمونه الهامبخشی در حکومت فدرال التقاط حکومتهای 
برای دفاع از ازادی و استقلال خود, تعلیمات نظامی را برای تمام افراد 
ذکور. و خدمت سربازی را در هنگام احضار برای همه افراد ده تا شصت 
ساله اجباری اعلام کرد. پیاده نظام و نی , که تعلیمات شاق نظامی دیده 
و مجهز به نیزه بودند. ترس انگیزترین و گران قدرترین لژیون جنگی اروپا 
به شمار میرفتند. کانتونها, برای افزودن درآمد خود, هنگهای پیاده نظام 
خود را به دولتهای خارجی به اجیری میدادند, و تا مدتی "ذلاورای سربازان 
سویسی, چون کالای بازرگانی,. خرید و فروش میشد." فرمانروایان 
اتریشی هنوز در سویس ادعای حقوق فئودالی داشتند. و یکی دوبار برای 
تحصیل این حقوق به زور متوسل شدند. لیکن در سمیاک (1386) و در 
نافلس (1388), در نبردهایی که شایستگی ان را دارند که به عنوان 
نخستین سند ازادی و دموکراسی به خاطر سیرده شوند. شکست خوردند. 


در سال 6( عهدنامه کنستانس بار دیگر تبعیت ظاهری سویس را از 
امیداطوری, هو ازادی عملی ان را مهرد تایید فر ار داد 


اد المان با کلیسا میشتیزد 


المان نیز چون سویس کشوری بود فدرال. لیکن بخشهای تشکیل دهنده ان 
تحت حکومت مجالس دموکرات تبودند؛ بلکه فرمانروایانشان شهریارانی 
روحانی یا غیر روحانی بودند تنها تبعیت مختصری از پیشوای امپراطوری 
ات روم ریگرد ند بعضی از این ایالات تاواب: وود ِِِ توری 
9 دوکها کنتها مارکگرافها, و دیگر خاحیتصیان: كِ روحانی بودند. 
برخی دیگر ماگدبورگ, ماینتس, هاله, بامبرگ, کولونی, برمن, 
ستراسبورگ, سالزبورگ, تریر, بال, و هيلدسهايم از نظر سیاسی, به 
درجات مختلف, تابع اسقفها پا اسقفهای اعظم بودند, 7۳۳ تا سال 1460 در 
حدود صد شهر از فرمانروایان خود, خواه روحانی و خواه غیرروحانی, 
فرمان آزادی عمل تحصیل کرده بودند. در هر یک از این قلمروها؛ 
نمایندگان سه طبقه اعیان, روحانیان, و عوام, گاه و بیگاه, در یک دیت 
محلی (ایالتی) اجتماع میکردند: دیت مزبور از انجا که اختیار قدرت مالی 
رآ در دست داشت. میتوانست تا حدی جلو سلطه و اقتدار شهریاران را 
بگیرد. مناطق تحت فرمانروایی شهریاران و شهرهای آزاد نمایندگانی به 
رایشستاگ. يا دیت امپراطوری. میفرستادند. برای انتخاب شاه از "دیت 
برگزینندگان" دعوت میشد: اعضای 
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این شو را را معمولا شاه بوهم» دوک ساکس, مارکگراف براندنبورگ, کنت 
کاخنشین» و اسقفان اعظم ماینتس. تریر, و کولونی تشکیل میدادند. به 
انتخاب انان. شاه برگزیده میشد, که تنها پس از انکه پاپ تاج امپراطوری 
بر سرش مینهاد. پیشوای امپراطوری مقدس روم به شمار میرفت: به 
همین جهت,؛ , قبل از تاجگذاری رسمی, لقب "شاه رومیها" " داشت. شاه 
پایتخت خود را اصولا در نورنبرگ, اما اغلب در جاهای دیگر, و حتی گاهی 
در برای قرار میداد. اقتدار و حیثیت وی بیشتر منوط بق نت ور ات و 
مقام بود, نه املاک و قدرت. مانند همه شهریاران فتودال, جز ایالت و خطه 
تحت فرمان خود مالک جای دیگری نبود. برای تاميین هزینه مالی اداره امور 
کشور و تجهیزات ت چنگی محتاج موافقت رایشستاگ يا دیت برگزینندگان 
بود, و اين احتیاج حتی مردان بزرگ و با اقتداری چون شارل چهارم یا 
| به شکستها و ناکامیهای تحقیر آمیزی در امور خارجی محکوم 
میساخت. اضمحلال سلسله هوهنشتاوفن به دست پایهای نیرومند قرن 
سیزدهم, امیراطوری مقدس روم را, که در سال 800 میلادی به وسیله 
پاپ لو سوم و شارلمانی تاسیس شده بود, دچار ضعف و سستی جانکاهی 


کرد. در سال 1400 این امپراطوری مجموعه از هم گسستهای از آلمان؛ 
اتریش, بوهم» هلند, و بسنوییین 9 هنگامی که در سال 4 1 دو گروه 
متخاصم از اعضای دبت برگزینندگان در یک روز دو شخص, بعلی لویی 
باواریایی و فردریک, دوک اتریش, را به شاهی تر کزندند: نزاع میان 
امپراطوری مقدس و دستگاه پاپی بالا گرفت. یو آنس بیست و دوم از 
ففربایی خودرور آمشون آشتات این دی راب وان اوه ا را ای 
به رسمیت شناخت و اعلام داشت. از آنجا که تنها پاپ قدرت آن را دارد 
که بر سر شاهی تاج امپراطوری گذارد, باید وی را داور اعتبار اين انتخاب 
قرار داد, و از این به عقیده وی. به عقیده وی, اداره امور 
ت۱۱ ۲ ۳۳ 
جدبد باید در دست پاپ باشد. فردریک و لویی ترجیح دادند اختلاف میان 
خود سا رامع حل کنن لومه ال ۱922 ور هه مولدی واه 
فردریک را در هم شکست., خود وی را به اسیری گرفت. و از آن پس 
اسان توت ال ی سا رای و اضرا واه 
که از مقام و منصب خویش استعفا کند و در دربار پاپی به عنوان یک 
شورشی ضد کلیسا برای محاکمه حاضر شود. لویی از فرمان سر باز زد. و 
پاپ وی را تکفیر کرد (1324) و به تمام مسیحیان امپراطوری مقدس 
دستور داد که از قبول حکومت وی امتناع ورزند. و بر روحانیان و کشیشان 
مناطقی که پادشاهی وی را به رسمیت میشناختند, کزازدن و به جای 
آوزدن تکلیف شرعی و مذهبی را قدغن کرد. در بیشتر نقاط آلمان, 
فرماهای بات ایح ی سر نو را آلمایها تب چین ا ابا واه 
آوندهن ظ چاکر و پا همدست فرانسه میدانستند. در آن ایام که ایمان 
مردم و قدرت پاپها هر روز بیشتر سستی میگرفت, این طرز انديشه در 
آذهان رسوخ يافته بود که نخست خویشتن را میهن پرست و سپس 
فسخی دای ین الک که کسوع توا ماب گرای 
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است, راه فساد و تباهی در پیش گرفت و نهضت پروتستان. که یک نوع 
ملی گرایی است, ظهور کرد. در این گیرودار, لویی مورد پشتیبانی متحدین 
مختلف قرار گرفت. بنابر توقیع پاپ بوانشنن بیست و دوم (1323), اعتقاد 

به امتناع مسیح و حواریون از داشتن املاک و اموال بدعت تلقی شد, 

تا به دستگاه نفتیش افکار دستور داده بود که گروه "روحانیگران فرقه 
فرانسیسان" " راء که از مومنین به این عقیده بودند, به محاکمه احضا ر کند. 
بسیاری از کشیشان داغ بدعت را به خود پاپ چسبانیدند. از ثروت بی حد 
و حصر کلیسا ابراز وحشت نمودند, و حتی برخی از انان پاپ سالخورده را 
"ضد مسیح" نامیدند. پیشوای گروه روحانیگران. میکائل چزنا, اقلیت کثیری 
ای کشا ی و زا کارا نع تاه صعت با وس باما ناس رون 


کرد (1324). لویی, که از هواخواهی آنان جسارتی یافته بود, در 
زاکسنهاوزن اعلامیهای علیه "یوانس بیست و دوم. که خود را پاپ 
میخواندند" منتشر ساخت و وی را مردی خون اشام و بیعدالت خواند که 
در پی نابود کردن امیراطوری است: و تقاضا کرد که شورای عمومی 
کلیسا تشکیل شود و پاپ را به جرم بدعتگذاری به محاکمه کشد. 
جرئت و جسارت لویی, با هد دو تن از استادان دانشگاه پارپس به دربار 
وی در نورنبرگ, افزونتر شد. این دو مارسیلیوس پادوایی و یوانس پاندونی 
بودند که کتاب اقا به نام مدافع صلح, با حملات تندی که به دستگاه پاپی 
آوینیون کرده بود. به گوش پادشاه خوشایند أمتدة نود آنان توتثتته بودند: آدر 
آنجا چه میبینید جز عدهای طفیلی که درآمد مشاغل و مناصب کلیسایی را 
بالا میکشند و مناصب آن را خرید و فروش میکنند چه چیز در آنجا, جز 
ازدحام و های و هوی عدهای وکیل پست و حیله باز ... که مایه شرم و 
رسوایی مردم شرافتمندند, میشنوید در انجا حق مظلومان لکدمال میشود, 
مگر آنکه پول دهند و حق خود را بازخرند. " این دو مصنف تحت تاثیر وعاظ 
فرفه آلبیگاییان و والدوسیان قرن سیزدهم, و دویست سال پیشتر از لوتر, 
اظهار داشتند که دین مسیحیت باید منحصرا بر شالوده تعلیمات کتاب 
مقدس قرار گیرد. شورای عمومی کلیسا را باید امپراطور به اجلاس 
فراخواند, نه پاپ: در انتخاب هر اسقفی نظر و رضایت امپراطور نیز باید 
جلب شود و بانا: مانند هر کس دیگر, باید از امپراطور اطاعت کند. 
لویی, که از شنیدن این سخنان به وجد آمده بود, تصمیم گرفت که به ایتالبا 
رود و به دست مردم رم تاج امپراطوری بر سر نهد. لویی در آغاز سال 
17 با سیاهی کوچک و عدهای از روحانیان فرفه فرانسیسیان و دو نفر 
فیلسوفی که نوشتن نطق افتتاحیه خود را بدانها واگذار کرده بود, بدان 
جانب عزیمت کرد. در ماه آوریل آن سال, پاپ توقیعات تازهای صادر کرد: 
بو آ :۵ -مارستلیواسن را تکفیر کرد و لویی ۳ به ترک ایتالیا فرمان داد. اما 
خاندان ویسکونتی در میلان از لویی استقبال کردند و عنوان پادشاه 
رسمی لومباردی, تاج اهنین شهر را بر سرش 
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نهادند. در هفتم ژانویه 1328 لویی در میان ابراز احساسات شدید مردم, 
که از انتقال مقر حکومت پایها به آوینیون رنجیده خاطر بودند, وارد شهر 
رم شد, در کظر واتیکان استفرار عست: مردم را به یک اجتماع عمومی در 
کاپیتول فراخواند, دو. آنجا در برابز جمعیت حاضر شد تا تاج امپراطوری 
بر سرش گذاشته شود. مردم به انتخاب وی به امپراطوری رضایت دادند و 
در هفدهم ژانویه شاراکولونا, شهربان سالخورده شهر همان مردی که یک 
ربع قرن پیش با پاپ بونیفاکیوس هشتم به نزاع برخاست و او را به مرگ 
تهدید کرد نیمتاج امپراطوری را بر سر لویی نهاد و باردیگر, برای یک 


لحظه, پیروزی دولت رو به ترقی را بر کلیسای منحط مجسم ساخت. 

پاپ یوانس, که اکنون هفتاد و هشت سال داشت. به شکست خود تن در 
نمیداد. برای خلع لویی از تمام مناصب. جهاد عمومی اعلام داشت و با 
تهدید به بازداشتن روحانیان از به جای اوردن فرایض مذهبی, به مردم رم 
دستور داد که لویی را از شهر برانند و دوباره فرمان وی را گردن نهند. 
لویی متقابلا به عملی دست زد که سلف تکفیر شدهاش, هانری چهارم, را 
بس ان ما مره بار دیگر مردم را به یک مجمع عمومی دعوت کرد, در آنجا 
فرمانی صادر کرد و پاپ را به بدعت و ستمگری محکوم ساخت و از مقام 
پاپی خلع نمود. و مجازات وی را به دادگاه های کشوری حوالت داد. 
انجمنی از روحانیان و عوام رم, به فرمان او, پطر کوروارایی را به پاپی 
برگزیدند: 9 لویی, درست برعکس لو سوم و شارلمانی, تاج پاپی را بر 

سر پطر گذاشت و وی را پاپ نیکولاوس پنجم خواند (12 مه 1328). 
دنیای مسیحیت از این کار دچار حیرت شد و, درست در طول همان 
خطوطی که ارویای بعد از جنبش اصلاح دینی تقسیم شده بود, به دو 
اردوی متخاصم قسمت شد. 

چند رویداد کوچک محلی وضع را به نحو غم انگیزی دگرگون ساخت. لویی 
ریاست روحانی پایتخت را به مارسیلیوس پادوایی سپرد. مارسیلیوس به 
عدهای از کشیشان که در رم باقی مانده بودند فرمان داد که, علی رغم 
حکم پاپ مراسم قداس و دیگر فرایض دینی را به جای آورند: برخی از 
آنها امتناع هر دنو ما یتختور داد آنان ۳ شکنجه کردند و یک 
راهب آه کویتتینو نت را به لانه شیران کاپیتول افکند. بسیاری از مردم رم 
این کار را افراطی دیدند. ایتالیاییها هیچ گاه محبت توتونها را به دل خود راه 
نداده بودند, و هداهن که سربازان الخانه از بازارها تان و مواد غذایی 
گرفتند و پول نپرداختند. شورش درگیر شد. لویی برای نگاهداری و هزینه 
سربازان و ملازمانش به پول احتیاح داشت. از این روی خراجی ات 
0 فلورین (250,000 دلار) برای طبقه غیر روحانی, و برابر همین 

مبلغ برای روحانیان و یهودیها معین ساخت. خشم و بیزاری مردم چنان ن با 
گرفت و وضع چنان تهدید آور شد که لویی وقت را برای بازگشت : به آلمان 
هناشب دید. در خهارم اوت :1326 غقب نشیتی از اقالیا آغاز شنده روز بعد: 
سپاهیان پاپ شهر رم را متصرف شدند و کاخها و خانه های 
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طرفداران و هواخواهان لویی را ویران, و اموال انان را مصادره کردند. 
مردم مقاومتی به خرح ندادند, و دوباره به عبادت و جنایت خود مشغول 
شدند. 

لوبی در پیزا با آمدن ویلیام آکمی, مشهورترین فیلسوف قرن چهاردهم. 
آنذوم.شکشست: رارق آهوش دس اوه که از رندانیات. در آویتبون. گر بخنه 


بود, چون به حضور لویی رسید, بنا به روایتی که چندان موئثق نیست, ِِ 
"تو با شمشیر خود از من حمایت کن تا من با قلم خود از تو دفاع کنم." 
قلمی توانا و پرشور داشت, اما نمیتواننست وضع را دگرگون کند. 9 
تمام یت حاکیه تالا را ش ضد ود فوزانده بو گنها هوداران 
ایتالیایی مخالف پاپ اوء بر # امید بودند که, یه نام وی و به سود و صلاح 
خوینش, بر آن شته جزیره. حکومت. برانند: و هنگامی که دیدند لویی تمام 
رها و اما رات کسیر براهشیس تاه رتسا کش یه 
علاوه, لویی انها را وادار ساخت تا برای پر کردن خزانهاش مالیاتهای 
ناصوابی بر مردم ببندند. از انجا که نیروهای وی متناسب مدعاهایش 
نبودند. هواخواهان ایتالیایی. حتی خاندان ویسکونتی. دست از طرفداری او 
شاه وا بات ار ور ای در آمدند: نا پاپ نیز, چون خود را تنها یافت. 
به نان نات سای ند او را» 0[ آنس بیست و 
دوم کشاندند: وی خود را بر پای پاپ افکند و عفو طلبید (1328), یوآنس 
او را بخشید, به عنوان اسرافکاری تایب در آغوش گرفت. ولی به زندان 
ابد محکوم ساخت. ۱ 
لویی به المان باز گشت. سفیران یی در پی به اوینیون فرستاد, و برای 
تحصیل عفو و تایید پاپ پوزشهای بسیار خواست و سخنان خویش را پس 
گرفت: اما یوآنس ۳ نبخشید و تا دم مرگ (1334) از مخاصمت با وی 
باز نایستاد. هنگامی که انگلستان در جنگ صد ساله داخل شد و درصدد 
اتحاد با لویی برامد, لویی تا حدی مقام و منزلت خود را بازیافت: ادوارد 
سوم او را به امپراطوری شناخت و برای وی. به عنوان پادشاه فرانسه, 
درود فرستاد. با استفاده از فرصتی که اتحاد این دو قدرت اساسی علیه 
حکومت پایها به وجود اورده بود. مجمعی از نخست کشیشان و شهریاران 
المان در 16 ژوئیه 139 در رنس تشکیل شد و اعلام داشت که شهریاری 
را که شورای برگزینندگان آلمان به شاهی برگزیند هیچ قدرت و مقامی 
تایه غولب آن اتای را ال کیت ای که بر کر انکت رت آم 
عانع کل شور سس ات باحصا را اوه امس عم و باطل 
اعلام و3 بنا بر رای این شورا, دادن عتوان امیراطور و قدرت مربوط 
بدان در اختیار شورای برگزینندگان امپراطوری بود و احتیاجی به تایید پاپ 
نداشت. آلمان و انحلتتتا رن به اعتراضات پاپ بندیکتوس دوازدهم اعتنائی 
نکردند, و گامی به سوی جنبش اصلاح دینی پیش رفتند. _ 
یت که این رو سا موه فارطا ارت 
مارسیلیوس ر | سراسر به کار بندد و زمام امور روحانی راء چون امور 
مادی. به دست گیرد. ماموران دست نشانده 
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پات تا ار صاصت مسا کاس سرام سا و که 


جای آنها برگماشت. پولی را که ماموران مالیاتی دستگاه پایی برای یک 
جنگ صلیبی گرد آورده بودند ضبط کرد: ازدواج مارگارت کارینتیایی وارث 
قسمت اعظم ناحیه تیرول را برهم زد و او را به عقد پسر خود, که با وی 
به درجهای قرابت خونی داشت که شرعا مانعم"وضلت آنان فیشد: :در آورد. 
شوهر مطرود مارگارت, برادر بزرگش شارل, و پدرشان شاه یوهان 
فرمانروای بوهم سوگند خوردند که از او انتقام بگیرند. کلمنس ششم, که 
در 1342 به مقام پایی رسیده بو فرصت را برای دفع دشمن کهنسال 
پاپها مناسب دید. با سیاست و تدبیری ماهرانه. اعضای شورای 
برگزینندگان را یکی یکی متقاعد ساخت که صلح و آرامش در اروپا مستقر 
نخواهد شد, مگر آنکه لویی از امپراطوری برافتد و شارل. شاهزاده 
بوهمی, به جای وی بر تخت امپراطوری نشیند: شارل, با وعده حمایت 
پاپ. بدین کار رضایت داد. در ژوئیه 1346 دیت برگزینندگان در رنس 
تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا شارل را شاه آلمان اعلام داشت. لویی, 
که از دربار اوینیون جوابی به درخواستهای خود مبنی بر اطاعت نشیند, خود 
را اماده ساخت که تا پای جان از تاج و تختش دفاع کند. در این میان. 
روزی هنگام شکار از اسب به زیر افتاد و در شصت سالگی چشم از جهان 
فرو بست (1347). 

شارل چهاره, با داشتن مقام شاهی و امپراطوری, بخوبی حکومت راند. 
المانیها او را, به علت انکه مقر امپراطوری را شهر پراگ قرار داده بود, 
دوست نمیداشتند. اما وی, خواه در المان و خواه در مملکت خود, به اصلاح 
اداره امور کشور پرداخت. تجارت و صادرات را مورد حمایت قرارداد. از 
باجح و عوارض راه کاست. پول رایج مملکت را برمبنای شرافتنمندانهای 
استوار ساخت, و با سلطنت خویش, نزدیک به یک نسل. سراسر اروپا را 
صلح و ارامشی نسبی داد. در سال 6, با صدور یک سلسله دستورها و 
قوانین به نام منشور زرین گر چه تنها معدودی از آن اسناد بیشمار به مهر 
طلایی امپراطوری ممهور بودند در تاریخ شهرتی زودگذر یافت. 

شاید به اعتقاد اینکه غیبت طولانیش از آلمان چنین کاری را ایجاب میکند, 
به هفت تن از برگزینندگان اختیاراتی داد که تقریبا اقتدار امپراطوری را 
تحتالشعاع قرار میدادند. چنان مقرر شده بود که بر گزینندگان سالی یک بار 
الجمن کت رای کر المان فواسی وضه‌حمایه شاه با امیراظور چنها 
به مثابه قوه اجرایی انها بود. انان در قلمرو حکومت خویش از قدرت 
قضابی کامل و حق مالکیت بر تمام معادن و کانها پر حون دار و اختیار 
ضرب مسکوک. ون ایا و تا حدی اختیار صلح و جنگ را در دست 
داشتند. هدف منشور زرین آن بود که به حقایق موجود, قدرت قانونی 
بخشد و بر شالوده آنهاء از قلمروهای مختلف شهر یاران. یک فدراسیونی 
تفاونتین یب وود آوزی اما بر گزینند کان خنان خر اهور داخلن قلهره خکومت 


خود غرق شدند که مسئولیت بزرگتر خود راء به عنوان رایزن امپراطوری, 
از یاد بردند, چنان که از المان تنها نامی باقی ماند. استقلال محلی 
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برگزینندگان این حسن را داشت که حمایت بر گزیننده ساکس را زا لوتر 
میسر ساخت. و در نتیجه به انتشار نهضت پروتستان کمک کرد. 

شارل در دوران پیری, با دادن رشوه های هنگفت توانست ولایتعهدی 
امپراطوری را برای پسرش تامین کند (1378). ونسسلاوس چهارم 
فضایلی نیز داشت. اما الکل و زادگاهش را بیش از هر چیز دوست 
برگزینندگان, که سلیقه او را نمییسندیدند. خلعش کردند (1400) و به جای 
او رویرتر را به فرمانروایی برداشتند, که 2 تاریخ اثری از خویشتن 
به جای نگذ اشت. سیگیسموند, امیر لوکزامبورگ, که در نوزدهسالگی به 
پادشاهی مجارستان برگزیده شده بود (1378), در 1411 شاه رومیها شد 
و دیری نگذشت که به مقام امپراطوری رسید. سیگسموند مردی بود با 
کمالات و سجایای مختلف, و شخصیتی گیرا داشت: : خویش سیما, , مغروره 
سخاوتمند, مهربان؛ و در جای خود نیز ظالم گ ستمگر. چندین زبان 
میدانست وء بعد از زن و قدرت؛ ادبیات را بد بیش از هر چیز دوست 
میداشت. نیات خیرش میتوانستند دوزخ را به بهشت 9 سازند, اما دل و 
جرات مقابله با بحران را نداشت. شرافتمندانه کوشید تا نقایص و 
نابسامانیهای حکومت المان را برطرف سازد: چند قانون سودمند و عالی 
گذرانید, و برخی را به موقع اجرا گذاشت: لیکن اقدامات و کوششهای او, 

بر اثر خودکامگی و بیچالی برگزینندگان و عدم تمایل آنان به جلوگیری از 
پستتتر فرت: ترکان؛ نمری نبخشید. در سالهای آگر. عفر نیروی مالی و بدنی 
خود را در جنگ با هوسیان ِِِ بوهم از دست داد. هنگامی که در 1437 
مرد ارونا بر مرگ وعدٍ ی ی ون 
سیگیسموند ۳1 ِ«ِ 0 را 7 از خادان هاپسبورگ بود به 
برگزینندگان بوهم, مجارستان. و آلمان توصیه کرده بود. آلبرشت دوم 
پادشاهی سه کشور را به دست اورد, اما قبل از انکه بتواند کفایت و 
لیاقتی از خود نشان دهد, در یکی از لشکر کشيهایش علیه ترکان به مرض 
اسهال, در گذشت (1440). از ِ پسری به جای نخان ادا برگزینندگان 
تاج شاهی و امپراطوری را به یکی دیگر از افراد خاندان هاپسبورگ یعنی 
فردریک دوک ستیرتا سیردند. از آن به بعد, قرعه پادشاهی مرتب بر یکی 
از امیزان. هانستذر کی. میافتاد: ه در قیخه. صقام, اضیر اظوری. موزونی: ان 
دودمان با استعداد و جاه طلب شد. فردریک سوم اتریش را به نگ 
مهیندوکنشین تبدیل کرد. پادشاهان سلسله هاپسبورگ وین را پایتخت خود 


قرار دادند: و ولایتعهد امپراطوری, معمولا, مهیندوک اتریش بود: به این 
طریق, خوش مشربی, و نرمخویی اتریشیان و وینیها, چون عنصر لطیف 
زنانهای, با خشونت مردانه توتونیهای شمالی درامیخت. 
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۷- رازوران 


در قرون چهاردهم و پانزدهم, تخم جنبش اصلاح دینی افشانده شد: لویی 
باواریایی, ویکلیف در انکلفشان: و بان هوس در بو هم نمایشی را که مقدر 
بود لوتر, هنری هشتم, کالون, و ناکس به روی صحنه آورند تمرین میکردند. 
در اسکاندیناوی ثروت سریع التزاید روحانیان و معافیت انها از پرداخت 
مالیات برای مردم و دولت بار جانکاهی بود که تحملش از طاقت بیرون 
بود. طاعنان مدعی بودند که نیمی از سرزمین دانمارک در ِ 
کلیساست و کلیسا حتی بر خود کپنهاگ استیلا دارد. نجبا به مالکیتهایی که 
تنهز متکی بر اعتقاد نامهای دینی بودند با حسادتی مشئوم و ناخجسته 
مینگریستند, و حتی اصیل آیینان نیز مخالف کلیسا بودند. در سویس 
استقلال مباهات آمیز کانتونها مقدمهای برای ظهور تسوینگلی و کالون بود. 
در 1433 در ماگدبورگ اسقف اعظم و روحانیان را بیرون راندند. مردم 
بامبرگ علیه حکومت اسقفان شوریدند. در پاسا و اسقف را در قلعهاش 
محاصره کردند. در 1449 استادی از دانشگاه ارفورت (آنجا که لوتر درس 
میخواند), خطاب به پاپ نیکولاوس پنجم, از شورای عمومی کلیسا دفاع 
کرد و قدرت ان را فوق قدرت پایها اعلام داشت. شورش پیروان یان 
هوس در کشور همجوار, یعنی بوهم, در سراسر آلمان انعکاس یافت. 
جماعات والدوسیان, در گوشه و کنار, آرمانهای بدعتگذارانه و نیمه 
کمونیستی سابق را مخفیانه حفظ کرده بودند. تورع خود به نوعی رازوری 
گرایش پیدا کرده بود که با بیدینی چندان تفاوتی نداشت. 

در آنار یوهانس اکهارت؛ رازوری به صورت یک مذهب وحدت وجودی 
درآمد که از حدود تعلیمات کلیسا در‌گذشت و حتی دین رسمی را نادیده 
گرفت. این راهب فرقه دومینیکیان چندان دانشمند بود که لقب مایستر 
(استاد) جزئی از نامش شده بود. نوشته های فلسفی او با چنان نثر لاتینی 
منسجم و عالمانهای تجحریر یافته بودند که اگر تنها همین رسالات از وی 
باقی ميماندند, هرگز نه شهرتی و نه آسیبی متوجهش میشد. اما پوهانس 
در دیر خود در کولونی بیباکانه. به زبان آلمانی, دم از وحدت وجودی میزد 
که دستگاه تفتیش افکار را علیه خود برمیانگیخت. به پیروی از دیونوسیوس 
آریوپاگوسی و یوهانس سکوتوس اریگنا, میکوشید تا احساس مقاومت 
ناپذیر خویش را از یک خدای "همه جا حاضر" بیان دارد. اکهارت این دریای 
همه جاگیر لوهیت را نظیر یک شخص يا یک روح تصور نمیکند, بلکه آن را 
"وحدت مطلق محض . ببه کودآینی بدون شکل و بدون حالت. و ابدیتی 
خاموش ۳ بیکران ۰ که در آن پبدر و پسر ور روحالقدس متفاوت 
نمینمایند, آنجا که هیچ کس آسایش ندارد, مع هذا در آنجا جرقه روح بیش 


از وقتی که در ,خود< است اه ا رامش برخوردار است." به نظر وی اصولا 
چیزی جز این الوهیت بی شکل وجود ندارد. 
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خداوند همه چیز است.؛ و همه چیز خداوند است. خداوند پدره مراء و 
پسرش مسیح راء در یک آن به وجود اورد. بالات از اين بگویم. او در من 
خود را موجودیت داد. و در خودش مرا به وجود اورد. چشمی که من با ان 
خدای را میبینم همان چشمی است که خداوند با ان مرا مینگرد ... چشم 
در هر فردی پرتوی از ذات احدیت وجود دارد: و از همین راه ما میتوانیم با 
وجود اقدسش بیواسطه ارتباط یابیم. و میتوانیم ذات خویش را با ذات او 
عینیت دهیم. روح ادمی نه بر اثر انجام فرایض کلیسایی, و نه به 
میانجیگری کتاب مقدس, بلکه تنها به وساطت شعور کل میتواند به خداوند 
تقرب جوید و به دیدار او نایل شود. هر چه آدمی بیشتر از مقاصد و اغراض 
دنیوی چشم پوشد و خویشتن را نادیده انگارد. آن پرتو الاهی که در 
وجودش هست درخشانتر و نورانیتر میگردد تا آنجا که سراسر وجودش را 
فربا میکیرد و شراتجام.جانش باجانان. در میامیزد و بکلن "با خداوند یکت 
میشود . بهشت و برزج و دوزج مکان نیستند؛ بلکه حالات و مقامات 
روحند: دوری از خداوند به منزله دوزخ است., و وحدت با وی به منزله 
بهشت. به نظر اسقف اعظم کولونی. بسیاری از این قضایا بوی بدعت 
میدادند. از این روی, اکهارت را به محاعمه فراخواند (1326). 

اکهارت ایمان و دینداری خود و اطاعت و فرمانبرداری از کلیسا را تائید 
کرد. و اظهار داشت که باید به گفتارهای او به چشم اغراقات و مبالغات 
ادبی 0 مع هذا, اسقف کولونی او را محکوم کرد. اکهارت به پاپ 
یوآنس بیست و دوم متوسل شد و تقاضای دادرسی مجدد کرد ولی قبل از 
آنکه پاپ جواب دهد از کوم بموقع او را از سوختن در آتش نجات 
داد( 1327). 

تعلیمات او را دو تن شاگرد فرقه دومینیکیان, که میدانستند چه سان عقاید 
وحدت وجودی او را در چارچوب دین نگاه دارند, منتشر ساختند. هاینریش 
زوزو, شانزده سال تمام با ریاضتهای شاق زاهدانه خویشتن را شکنجه 
کرد: نام عیسی را بر روی قلبش کند, و ادعا کرد که خون زخمهای مسیح 
را در دهان خویش احساس کرده است: کتاب کوچک حکمت ابدی خود را 
به زبان المانی به رشته تحریر دراورد. زیرا معتقد بود که خداوند ان را 
بدین زبان بر وی الهام کرده است. یوهانس تاولر اکهارت را " مقدسترین 
استاد" خویش میخواند و در ستراسبورگ و بال عقیده رازورانه "فنا فیا" را 
تعلیم میداد. همین تاولر است که لوتر کتات الاهیات آلمانی را بدو منسوب 
میدارد: کتابی که با شعار ساده خود خدا, مسیح, و ابدیت وی را سخت 


برانگیخت. ۲ 

کلیسا به رازورانی که اصول اعتقادات آن را نادیده میگرفتند و از به جا 
آوردن مراسم و اعمال دینی غفلت میور زیدند و ادعا میکردند که بدون 
مراقبت مینگریست. در اینجا نطفه عقاید عصر جنبش اصلاح دینی بسته 
شد عقیده به داوری خصوصی, عقیده به اینکه هر کس کشیش خویشتن 
است., و ملاک 
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حقانیت تنها کار نیک نیست. بلکه داشتن ایمان پاک و منزه است. کلیسا 
مدعی بود که الهامات فوق طبیعی ممکن است از ناحیه شیاطین و 
دیوانگان. يا خداوند و قدیسان باشد. و اعتقاد داشت که وجود یک راهنمای 
موثق و بر حق ضروری است تا از اینکه دین دستخوش اوهام و الاهیات 
فردی شود جلوگیری کند. این اختلاف عقیده هنوز هم مردمان شریف عهد 
ما را از یکدیگر جدا میسازد. 


۷-هنرها 


سبک گوتیک مدتها پس از آنکه در ایتالیا و فرانسه در برابر تاثیرات 
معماری کلاسیک به سبک معماری دوران رنسانس درامد. در المان 
همچنان به صورت خویش باقی ماند, شهرهای پر رونق اروپای مرکزی 
اینک با کلیساهایی که بدین شیوه ساخته ميشدند شکوه بیشتری مییافتند: 
گر چه اين کلیساها چون معابد و مقابر معظم مت نبودند, اما روح 
آدمی را با زیبایی ارام و غظمت. متواضعانه. خویش اعقلا میتخشیدند. 
اوپسالا ساختن کلیسای جامع خود را در 1287, فرایبرگ ساکس در 1283, 
و اولم در 1377 آغاز کرد: کلیسای اخیر دارای بلندترین برج گوتیک جهان 
0 وین کلیسای سن شتفان را در 1304, شترالزوند کلیسای مریم را 
در 1392 و دانتزیگ کلیسای مریم را در 1425 آغاز کرد: کولونی و آخن 
یک جایگاه همسرایان بر کلیسای جامع خود افزودند: ستر اسبورگ کلیسای 
خود را که گویی موسیقی مجسم بود, در 1439 تکمیل کرد. کسانتن 
کلیسای سن ویکتور را, که در جنگ دوم جهانی منهدم شد, بنا کرد. نورنبرگ 
به چهار کلیسای مشهوری که تورع را با ذوق و هنر پرورش میداد مباهات 
میکرد. کلیسای اورنتس (1278- 1477) نمای مجلل و پنجره های مدور 
خورشیدی خود را از قرون چهاردهم و پانزدهم دارد. کلیسای جامع سن 
شتفان (1304- 1476) یکی از اثار برجسته و دوستداشتنی این عهد بود. 
بام سراشیب آن, شبستان و راهه ها را با سقف واحدی میپوشانيد. این بنا 
در مارس 1945 در جنگ ویران شد. در اوان 1309 کلیسای زبالدوس به 
تجدید بنای راهه های خود پرداخت: و در 1361 جایگاه جدیدی برای 
هنت آبان .بر ان افزود: در 1498 برجهای جناح باختری تکمیل شدند: از 
1300 تا 1:10 شیشه بند منقوش در آن جای گرفت. کلیسای حضرت 
مربم (1361-1355) با راهه سرپوشیده پر از مجسمهاش در جنگ جهانی 
دوم تقریبا ویران شد. ولی اینک تجدید بنا شده است: ز هر روز هنگام ظهر, 
چهار مجسمه, که نماینده چهار تن از اعضای شورای بر گزینندگانند. در 
ساعت مشهور نمای بنا به شارل چهارم. در سپاس از صدور منشور زرین, 
نف وی سکن کاپینش تفای میکنند. تراش مجسمه ها هنوز زمخت و 
ناهنجار ود اما محجلسمه های جوبی و سنگی حضرت مریم در کلیساهای 
برسلاو, هالگارتن. زبالدوس نورنبرگ از وقار و عظمت بیبهره نبودند. 
شهر ها نه تنها به زیبا کردن کلیساهایشان برخاستند, بلکه بناهای عمومی؛ 
مغازه ها و خانه هایشان را نیز آراستند, ساختن خانه های نیمه چوبی, با 
بامهای دو شیب. در این آغاز شد, این شیوه به شهرهای آلمان یک 
نوع زیبایی قرون وسطایی بخشید که چشم متجددین را به تحسین خیره 
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میسازد. راتهاوس, یا تالار شورا, مرکز فعالیتهای مدنی و گاهی دیدارگاه 
اصناف بزرگ بود, بر دیوارهای این تالارها فرسکوهایی نقاشی شده, و 
قسمتهای چوبکاری آنها معمولا با کمال و استحکامی که شیوه نژاد توتونها 
است کنده کاری شده بودند. تالار شورای بر من (1450-1410) سقفی از 
تیرهای کنده کاری شده؛ پلکان ماربیچی با جانپناه و تیرکهای منبتکاری 
شده, و چهلچراغهای پر زرق و برقی به شکل کشتی داشت. تالار شورای 
کولونی (1571-1360), آنجا که نخستین انجمن اتحادیه هانسایی تشکیل 
جلسه داد تالار شورای مونستر (1335), آنجا که عهدنامه وستفالی به 
امضا ود ان سای پروموی کوسکی ار ساهکارهای مارم 
گوتیک قرن چهاردهم "بود, و تالار شورای فرانکفورت آم ماین (1405), آنجا 
که شورای برگزینندگان با امپراطور جد ید ناهار میخورنر همه در جنگ 
جهانی دوم منهدم شدند. در مارینبورگ, میهن سروران بزرگ فرقه توتونی 
بنای معظم دویچهوردن شلوس (1380-1309) را پی افکندند. تالار 
شورایر نورنبرگ مقابل کلیسای زبالدوس قرار دارد: ساختمان آن در 
۵ اار سه احلسات راشای امسر اطورت در اتا سک شوه از 
صورت قرون وسطایی این کوشک, , بر اثر تعمیرات و تجدید بناهای متعدد و 
مکرر, چیزی باقی نمانده است. دز بازار جلو کلیسای حضرت مریم یک 
هجسمهساز پراکی» هاترشن ارلره "چشمه یبا" را طرخ آفکند ( 1361 
بعد) و بر فراز آن مجسمه های قهرمانان مسیحی, یهودی. و مشرک را 
تراشید. نورنبرگ با مجسمه ها, کلیساها, و بناهای غیر مذهبیش نمودار 
روحیه المانی, در برترین و بهترین وجه ان, در طی سه قرن (1250- 
1550) است. کوچه های پر بیي و خم ان بیشتر باریک و ناهموار بودند, با 
وجود این؛ مردی که بعدها پاپ پیوس دوم شد درباره آن چنین نوشته 
است: وقتی انسان از فرانکونیای سفلا فراز میآید و این شهر پرشکوه را 
مشاهده میکند, براستی جلال و شکوه آن را عظیم میبیند. چون آدشی به 
داخل آن پای میگذارد, زیبایی خیابانها و کوچه ها و تناسب خانه هایش بر 
شب اسان امه سا رای کلساماس نع همان آندارم کشا 
عبادت و پرستش شايستهاند, در خور تحسینند. 

کوشک امپراطوزی نز به آسمان. بر افراشته و همه نهر را در زیر ذازی 
خانم. ها اهالی بعه کاج شاهرارکان یمان سشعت: اک بادشاهان 
اسکاتلند را در خانه های پر تجمل مردم عادی نورنبرگ مسکن د 
خوشحال خواهند بود. 

در شهرهای المان صنایع و هنرهای دستی کوچک, چون کندهکاری و 
ظریفکاری روی عاج, چوب. مس, مفرغ, اهن, نقره, و طلا در این دوره به 
اخرین درجه کمال و ترقی قرون وسطایی خود رسید. هنرمندان و 


بافندگان فرشینه های اعجاب آوری طرح افکندند: کندهکاران راه را برای 
ظهور دورر و هولباین هموار ساختند: استادان مینیاتور در استانه ظهور 
گوتنبرگ به تذهیبکاری و مصور ساختن نسح خطی پرداختند. و نجاران 
هنرمند اسباب و اثاثیه مجلل ساختند و کنده کاری کردند: ريخته گران در 
قرن پانزدهم برای کلیساها ناقوسهایی ریختند که صدایشان از خوبی در حد 
کعمال است. . موسیقی تنها یک هنر. تبود؛ نیمی از اوقات فراغت مردم بدان 
صرف ميشد. در نورنبرگ و دیگر شهرها, از درامها و آوازهای مردم پسند, 
کارناوالهای بزرگ ترتیب میدادند. 

ترانه های عامیانه روح خداترسی و تقوا يا احساسات لطیف عاشقانه مردم 
را بیان میداشتند. مردم طره 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 190 

متوسط بر مشکلات چند صدایی (پولیفونی) حملهور ند ند ر صنفهای 
مختلف برای ربودن جایزه "مایستر کر (استاد آواز) در مسابقه 
پرغوغای آواز خوانی با هم به رقابت بر میخاستند. اولین مدرسه معروف 
مایسترزینگر در سال 1311 در ماینتس دایر شد, سپس در ستراسبورگ, 
فرانکفورت آم ماین, و ورتسبورگ, زوریخ, اوکسیبور ی نورنبرگ, و پراگ 
مدارس دیگری تشکیل شدند. دانشجویانی که از چهار مرحله "شولر, 
"شولفرویند", "دیشتر" و "زاینگر" (شاگرد, دوست مدرسه, شاعر, و 
آوازهخوان) موفق بیرون میآمدند عنوان "مایستر" (استاد) میگرفتند. 
هنگامی که شهر نشینان واقع و نود پر شور خود را بر بالهای آواز بستند, 
نقخات سای مه ادالی عرش ابان العانی از اسان بت رصن هه 
شد. 

از آنجا که طبقه سوداگر بر شهرها تسلط داشت, تمام هنرها؛ به جز 
معماری کلیسایی, رنگ واقع گرایی به خود گرفتند. ات و هوای سرد و 
بیشتر اوقات مرطوب, برای برهنگی مناسبتی نداشت. از این روی» پیکر و 
بندن. آدمی در هنرهای این متطقه افتخار و ستایشی را که در ایتالیای عهد 
رنسانس يا یونان باستان تحصیل کرده بود به دست نیاورد. هنگامی که 
ور موس ام سای برنن "اسان ماه شا را انس کرد 
بر آنان لباسی پوشاند که مناسب زمستان مناطق آلپ است. به هر حال. 
عدهای از شهرها چون اولم, سالزبورگ, وورتسبورگ, فرانکفورت, 
آوگسبورگ, مونیخ, دارمشتات, بال, آخن؛ نورنبرگ, هامبورگ, کولمار؛ و 
کولونی, در قرن پانزدهم, دارای مدارس نقاشی بودند و از همه آنها 1 
هایی به جای ماندهاند. در یکی از وقایعنامه های سال 1380 آمده است 
که "در اين زمان, نقاش مشهوری در کولونی میزیست که نامش ویلهلم 
بود و نظیر او در تمام کشور پیدا نمیشد. . صورت مردمان را چنان دقیق و 
استادانه مینگاشت. که چون آدمهای زنده مینمودند." استاد ویلهلم یکی از 


جندین استاد پیشقدم این عهد بود, او و استادانی چون استاد برترام, استاد 
فرانکه, استاد سنت ورونیکا, و استاد نمازخانه هایستر باخر, که بیشتر 
زیرنفوذ مکتب فلاندری قرار داشتند. شیوهای در نقاشی دیواری آلمان پدید 
آوردند: و موضوعات انجیلی را با عواطف دینی, که لحن ای ان ترا نزو 
اکهارت و دیگر رازوران آلمانی میتوان جست, در امیختند. 

شتفان لوختر, که در سال 1 در کولونی جچشم از دنیا فرو بست؛: این 
شیوه مقدماتی را به کمال رسانید. و با او ما به اوچ نخشتین مکتب نقاشی 
کلیسای جامع 7 است, میتوان با بیشتر نقاشیهایی که قبل از نیمه 
قرن پانزدهم کشیده شده؛ است مقایسه کرد: چهره ملیحی از مریم عذرا 
که در عین غرور محجوب و شرمناک است: یک کودک شاداب: خردمندان 
مجوس ِ بشرهای به سان مردان المانی دارند. اما کاملا خردمند 
و دانا جلوه یک مکتند زر کیب نف اضیل تابله و راهن بن کهزربن آتویه کار 
بردن زنکهای ان و سبز و طلایی. روشن و تابناک است. در تابلوهای 
"مریم عذرا زیر سایبان کل سرخ" و "حضرت مریم با بنفشه ها", چهره ها 
مادران ایدئال و جوان المانی: با زیبایی لطیف و عرق در تفکر, با تمام 
استادیهای فنی هنر قرون وسطی, که به طور مشهود به سوی تجدد گام 
برمیداشت, تضویر شدهاند.. المان در استانته. بزر رین عضر تاريخ خود 
قرار گرفته بود. 
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۱ گوتنبرگ 


چه چیز به قرون وسطی پایان داد علل بسیاری در طی سه قرن موجب 
شدند که دوره جدیدی در تاریخ جهان آغاز شود و قرون وسطی به سرآید: 
شکست در جنگهای صلیبی: توسعه آشنایی اروپای احیا شده با اسلام: فتح 
قسطنطنیه که به خوابهای خوش اروپاییان پایان داد رستاخیز فرهنگ و 
تمدن مردمان مشرک عهد کلاسیک: گسترش و توسعه بات کانی: یز اثر 
مسافرتهای ناوگان هانری دریا نورد کریستوف کلمب. و واسکو دو گاما: 
روی کار آمدن طبقه سوداگر که از نظر مالی سبب تمرکز حکومت 
سلطنتی شد: توسعه حکومتهای ملی که با قدرت و اقتدار فراملی ابا 
مبارزه میکردند, قیام پیروزمندانه لوتر علیه پاپها: و فن چاپ. 

پیش از ظهور گوتنبرگ, تعلیم و تربیت و دانش اندوزی تقریبا تماما در 
دست کلیسا بود. کتابها گرانبها بودند. و نسخه برداری کاری رنج خیز و 
اغلب همراه با بیدقتی و اشتباه بود. تنها معدودی از مولفان پیش از مرگ 
خواننده فراوان سيافتند.. آنان. از .رام تعلیم مبزيستند. با به فرقهای از 
راهبان میپیوستند, با جیرگی و وظیفهای که از طرف ثروتمندان میگرفتند, 
یا از طریق مشاغلی که در صومعه ها به دست میأوردند زندگی خود را به 
سر مییردند.. از ناشرانی. که آنارشان را خاب مبکردند پولی بت 
نمیداشتند, با اگر میداشتند. سخت اندک و ناچیز بود. حتی اگر ناشری 
بدانها حقالزحمهای میپرداخت. حق چاپ آنها محفوظ نبود. کتابخانه ها 
بسیار ولی کوچک بودند: صومعه ها, کلیساهای جامع. مدارس, و برخی از 
شهرها مجموعه, کتب اندک و ناچیزی داشتند که بندرت از سیصد مجلد 
تجاوز میکرد. کتابها را در اطاقهای در بسته نگاه میداشتند و برخی را به 
میزها يا رحلهای کلیسا زنجیر کرده بودند. شارل پنجم, پادشاه فرانسه, 
کتابخانهای داشت که به کثرت کتاب مشهور بود: نی کقضد وفن .فکای 
کتاب داشت. هامفری. دیوک آو گلاستر, در و ی ششصد مجلد, و 
کتابخانه کلیسای نایب نشین مسیح در کنتربری, که بزرگترین کتابخانه 
بیرون از دنیای بیرون از دنیای اسلام بود, در سال 1300, دو هزار مجلد 
کتاب داشت. در انگلستان کتابخانهای که بیش از همه شهرت عمومی 
داشت کتابخانه ریچارد دو بری سنت ادمند بود. وی در رساله دوستداری 
کتاب (1345) با محبت تمام از کتابهايش سخن میراند و از زبان انها, از 
بدرفتاری حیوانات دوپایی که زن نام دارند. شکایت ۲8ظ("اکه اصرار 
دارند انها را با پارچه های کتانی و ابریشمی مرغوب معاوضه کنند. 

همین که مدرسه ها افزون شدند و میزان سواد مردم بالا رفت, احتیاج به 
کتاب نیز افزايیش یافت. طبقه سوادگر, با سوادی را در عملیات صنعتی و 


بازرگانی سودمند یافت: زنان طبقات متوسط و بالاء از راه خواندن, به 
دنیای افسانه ها و داستانهای شورانگیز راه یافتند. در سال 1300 دیگر آن 
دورانی که روحانیون تنها افراد باسواد به شمار میر فتند به پایان رسیده 
بود. 
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تقاضا و احتیاج مبرم مردم به کتاب, بیشتر از فراوانی روز افزون کاغذ و 
پیدایی یک نوع مرکب روغنی, راه را به روی گوتنبرگ کشود. مسلمانان در 
اسپانیا در قرن دهم, و در سیسیل در قرن دوازدهم, کارخانه کاغذ سازی 
دایر کردند: این صنعت از انجا در قرن سیزدهم به ایتالیاء و در قرن 
چهاردهم به فرانسه رسید: هنگامی که فن چاپ روی کارامد. از عمر 
صنعت کاغذ سازی در اروپا صد سال میگذشت. در قرن چهاردهم چون 
بافت پارچه های کتانی در اروپا معمول شد, دور انداخته های ان, ماده خام 
ارزان قیمتی برای ساختن کاغذ گشت: و در نتیجه قیمت کاغذ تنزل پیدا 
کرد, و در دسترس بودن ان, همراه با توسعه و بالا رفتن میزان سواد 
مردم» زمینه را برای چاپ کتاب فراهم ساخت. 

خود د چاپ. همچون مهر و باسمه زنی؛ نا بابلیها 
کلمات يا علامات را بر روی آجرر و رومیها و بسیاری از ملل دیگر بر روی 
مسکوکات نقش میکردند. کوزه گران بر کوزه ها, بافندگان بر پارچه ها, و 
صحافان بر جلد کتابها علامات و نقوشی چاپ میزدند. بزرگان عهد باستان 
پا دوران قرون وسطی چون اسناد را با مهر خویش ممهور میساختند, در 
حقیقت کار چاپ را میکردند. در ایجاد نقشه ها و ورقهای بازی از همین 
روشها استفاده ميشد. قدمت چاپ با حروف و نقوش و تصاویر باسمهای 
چوبی يا فلزی در چین و ژاپن به قرن هشتم مسیحی و حتی پیش از ان 
میرسد. چینیها پیش از قرن دهم, به این شیوه, پول کاغذی يا اسکناس چاپ 
زدند. چاپ باسمهای در سال 1294 در تبریز, و در حوالی 1300 در مصر 
رهق کاز امد: ولی مسلمانان خوشنویسی را بر چاپ ترجیح میدادند, و از 
این روی, چون دیگر پدیده های فرهنگي و همچنین تمدنی که از مشرق به 
مغرب رسیده است., به تکامل و ترقی ان برنخاستند. 

فن حروفچینی یعنی چاپ با حروف يا کلمات مجزا و قابل انتقال برای هر 
کلمه يا حرف دیر زمانی پیش, یعنی از سال 1041, در چین دایر بود. در 
سال 1314 وانگ چن برای چاپ کتابی در باب فلاحت در حدود 60,000 
نقش چوبی متحرک به کار برد. وی نخست با نقشهای فلزی ازمایش کرد. 
لیکن دریافت که قالبهای فلزی به خوبی قالبهای چوبی مرکب به خود 
نمیگیرند. چاپ با حروف قابل انتقال برای زبانی که دارای الفبا نبود ولی 
0 علمه مجزا داشت نه مناسب بود و نه مزیتی داشت. بنابراین. 
چاپ باسمهای تا قرن نوزدهم در چین عمومیت و رواج داشت. در سال 


کرد. نقش حروف و کلمات بر چوبهای سخت کنده شد. از روی نها 
قالبهایی با خمیر چینی درست کردند. و در این قالبها ماده سازنده حروف 
فلزی را ريختند. 

در اروپاء چاپ کردن با حروف قابل انتقال نخست بایستی در هلند رشد و 
توسعه يافته باشد: بنابر روایات هلندی, که قدمت انها به سال 1569 
میرسد., لاورنس کوستر, اهل هارلم, در سال 1430 یک سالنامه مذهبی با 
حروف متحرک فلزی چاپ کرده است: اما این روایت قطعیت ندارد. دیگر 
تا سال 1473 یعنی زمانی که آلمانهای کولونی چاپخانهای در اوترشت 
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برپا کردند, نامی از چاپ با حروف قابل انتقال در هلند نمیشنویم. اما این 
افراد بایستی شیوه جدید را در ماینتس فرا گرفته باشند. یوهان گوتنبرگ, 
در حوالی سال 1400, در ماینتس و در یک خانواده تیکبخت. به دیا آمند. نام 
پدرش گنسفلایش بود, اما یوهان نام خانوادگی اصلی مادرش را ترجیح داد. 
قسمت اعظم چهل سال اول زندگیش را در ستراسبورگ گذرانيد, و چنان 
پیداست که در انجا در کندن و ریختن حروف فلزی مشغول تجربه اندوزی 
بوده است. در حوالی 141498 شارمند ماینتس شد. در بیست و دوم اوت 
1۹150 با یوهان فقوست, ژر نزن تروتمند, قراردادی بست و به موجب آن 
چایخانهاش را در نزد فوست به 800 سکه طلای هلندی, که بعدا به 1600 
سکه بالغ شد, گرو گذاشت. به احتمال قوی, آمرزشنامهای که پاپ 
نیکولاوس پنجم در سال 1451 منتشر ساخت به وسیله گوتنبرگ چاپ شده 
بود: چند نسخه موجود دارای قدیمترین تاریخ چایند, یعنی 1454. 

در سال 1455 فوست استرداد پول خود را خواستار شد. و گوتنبرگ. چون 
اص ۱ 
وسیله پتر شوفر, که گوتنبرگ وی را برای حروفچینی استخدام کرده بود, 
کار را ادامه داد. برخی معتقدند که این شوفر بود که, از این زمان به بعد, 
سبب پیشرفت و تکامل افزارها و فن جدید چاپ شد: برای هر یک از 
حروف؛ اعداد, و علامات نقطه گذاری, میخهایی از فولاد ساخت که شکل 
آن حروف, يا عدد, و یا علامت بر شانه آن نقر گشته بود. این میخها در یک 
قالب فلزی جای میافتادند و سپس قالب بزرگتری این قالب و حروف را 
مرتب در خود نگاه میداشت. 

در سال 1456, گوتنبرگ, با پولی که قرض کرد. چایخانه دیگری به راه 
انداخت. در این چایخانه. همان سال با سال بعد. اولین کتاب چاپی خود را, 
که نسخه معروف و زیبای کتاب مقدس گوتنبرگ باشد, به چاپ رسانید و 
آن کتاب عظیمی است که 1282 صفحه بزرگ دو ستونی دارد. در سال 
2 ساهیان ادولف ناسویی شهر ماینتس را غارت کردند. چایخانه 


به سال 3 در ستراسبورگ, کولونی, بال, اوگسبورگ, نورنبرگ, و اولم 
چاپخانه وجود داشت. گوتنبرگ هم که یکی از پناهندگان بود. در التویل 
مستقر شد و کار خود را از سر گرفت. وی با بحرانهای مالی, که يکي پس 
از دیگری کرببانگیزش میشدند, با رتجی جانکام:مبارزه کر تا اینکه: ادولت 
در 1465 یک مقرری کلیسایی در اختیار او گذاشت که عایدی آن وی را 
حمایت میکرد. سه سالی پس از این گوتنبرگ در‌گذشت. 
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بدون تردید, اگر گوتنبرگ هم زاده نمیشد. فن چاپ با حروف قابل انتقال 
به وسیله دیخر ان ترقی و تعامل مییافت. زیرا| زمان ضرورت آن را ایجاب 
میکرد: و اين واقعیت نه تنها در مورد چاپ, بلکه درباره تمام اختراعات 
صادق ۳ نامهای که در سال 1470 به وسیله گیوم فيشه, اهل پاریس, 
نوشته شده است استقبال پرشور مردم را از این اختراع نشان مید هد. ۳4 
آلمان روش شگفت انگیز جدیدی برای چاپ کتاب ابداع شده است, و آنها 
که در این کار استادند اين فن را در ضا تن افرا کف ود خن 0 
... نور این اختراع بزودی از المان بر تمام نقاط جهان خواهد تافت." اما 
عدهای نیز ان را خوش نداشتند. کاتبان به اعتراض برخاستند که رواج چاپ 
وسیله معاش آنها را از دستشان گرفته است. اشراف با آن: نة نام آنکه 
کار کتاب را به ابتذال میکشاند, دشمنی داشتند و از اینکه قیمت کتابخانه 
هاء 71 بودند, کاهش مییپذیرفت میترسیدند. 
زمامداران و روحانیان. از اینکه ممکن بود این فن وسیله انتشار انديشه 
های مخرب باشد, مضطرب و دلواپس شده بودند. با وجود همم اینها, 
صنعت چاپ پیروزمندانه راه خود را گشود. در 1464, دو نفر المانی 
چایخانهای در رم دایر کردند: يا اينکه پیش از سال 9 دو نفر آلمانی 
چاپخانهای دن ونیق کشودنخة در 1470 +نبه: نن. الضانی اختر اع-حدید »را به 
پاریس آوردند: اين اختراع در 1471, به هلند,در 1472 به سویس, ۳ 
3 به مجارستان, در 1474 به اسیانیا, در 1476 به انگلستان. در 
2 به دانمارکی, در 1483 به سوئد. و در 1490 به قسطنطنیه رسید. 
چاپ و انتشار کتب در نورنبرگ با سعی و کوشش خاندان کوبوگر, در 
پاریس با وا استین, در لیون با دوله. در ونیز با الدوس مانوتیوس, در 
بال با آمرباخ و فروبن, در زور یخ با فروشاوئر, و در لیدن با خاندان الزوبر 
رواج و رونق بسیار یافت. دیری نگذشت که نیمی از ارویا به خواندن افتاد, 
و عشق به کتاب یکی از عناصر پرهیجان عصر اصلاح دینی گشت. یک 
دانشمند اهل بال برای دوستش مینویسد که "در همین لحظه, یک گاری پر 
اد اناز کلاسبی, از بهترش خانهاق, الدیته: آز-وبیر :فرا زسند است. جبری 


نمی خواهی اگر میخواهی به من بنویس و فورا پول بفرست. زیرا همین 
که بار خالی شود. برای هر کتاب سی خریدار قد علم میکنند. مردم فقط 
قیمت کتاب را مییرسند و برای به دست آوزد تین خشسمر بکدیگ را بیرون 
میاه رند. " به این طریق, انقلاب چاپ با حروف قابل انتقال ادامه یافت. 
بیان داشتن تمام تتایجی: که از این اتعلاب خاضل امد بیر ون از»حوضله این 
کتاب است, زیرا باید وقایع نیمی از تاریخ فکری دنیای جدید را تحریر کرد. 
اراسموس آن را بزرگترین همه اختراعات جهان شمرد: ولی شاید در این 
گفتار اختراعاتی چون زبان, آتش؛ , چرخ, کشاورزی, خط, قانون, و حتی 
ابداع کوچکی چون اسم عام کوچک شمرده شده باشند. صنعت چاپ, متون 
ارزان قیمت را, که با سرعت هم افزایش مییافت, جایگزین نسخ خطی 
خصوصی و نایاب کرد. نسخ چاپی دقیقتر و خواناتر از نسخ خطی بودند. و 
اییگر جان شاه داش که 
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محققان کشورهای مختلف میتوانستند, با مراجعه دادن یکدیگر به صفحات 
فدای کمیت میشد. اما اولین کتابهای چاپی, از هر لحاظ, نمونه و سرمشق 
هر چاپ و صحافی بودند. فن چاپ. با انتشار کتب ارزان راجع به دین,؛ 
ادبیات, تاریخ» و علوم, مردم زا این اون اشنا ساخت و نه. ضورت 
بزرگترین و ارزانترین دانشگاهی درآمد که دروازه های آن به روی همه 
ده بود. درست است که رنسانس زاده این فن شریف نبود, اما 
راه دوران روشنگری و انقلابات آزادیخواهانه کشورهای منجد آمربکا و 
فرانسه را صنعت چاپ هموار ساخت. فن چاپ, کتاب مقدس را در 
دسترس و تملک همه قرار داد و مردم را برای شنیدن دعوات لوتر, که انها 
را از پیروی پاپ به تبعیت از کتاب مقدس فرا میخواند, آماده ساخت: بعد 
از آن نیز خرد گرایان را اجازه داد که از ز کتاب مقدس به عقل توسل جویند. 
فن چاپ به سلطه روحانیان بر علم و دانش. هن به سای اما در افو 
تعلیم و تربیت. پایان بخشید: زبان و ادبیات عامیانه را رواج داد. زیرا زبان 
لاتینی نمی توانست تعداد خوانندهای را که برای اشاعه صنعت چاپ لا زم 
بود فراهم آورد. ارتباطات بینالمللی و معاضدت و همکاری دانشمندان را 
آشنان .ساخت:. در کمیت:ه. کتفیت: ادنیات :ویر افتاد: زیر تفجشتندکان: ه 
مصنفان راء, ذوقا و ما سس ان کیان و حامیان طبقه اشراف 1 
بر طبقات متوسط متکی و محتاج گردانید و. پس از ز گفتار, آسانترین وسیله 
برای انار مد اشاعه اظائلاتی شد که‌جهان ها اما ومصضاسد. 
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فصل هشتم :اسلاوهای مغرب - 1517-1300 


ا- بوهم 


پیش از این اسلاوها چون کالاهای آب آوردهای بودند که همراه امواج گاهی 
به جانب مغرب؛, به سوی الب؛ گاهی به جانب جنوب, به سوی مدیترانه, 
زمانی به سوی مشرق, به طرف کوه های اورال. و حتی به سوی شمال, 
به طرف اقیانوس شمالگان, روان بودند: سپس, در قرن سیزدهم, 
شهسواران توتونی و لیوونیایی در مغرب, و مغولها و تاتارها در مشرق جلو 
انها را گرفتند. در قرن چهاردهم, بوهم پیشوای امپراطوری مقدس روم و 
رهبر جنبش اصلاح دینی پیش از لوتر بود: و لهستان با کشور وسیعی چون 
لیتوانی متحد شد و به صورت قدرت عظیمی بیرون امد که طبقه بالای 
اجتماع آن را مردمی سخت فهمیده و با فرهنگ تشکیل میدادند. در قرن 
پانزدهم, روسیه خود را از زیر سلطه تاتارها بیرون کشید و قلمروهای درو 
افتادهاش را به صورت کشور پهناوری سامان داد. اسلاوها, چون موج 
عظیمی که از مد دریا برخیزد, ناگاه وارد صحنه تاریخ شدند. 

در سال 1360 ب مرگ ونسسلاوس سوم, سلسله باستانی پرمیسل در 
بوهم به سر امد. پس از مقدمه و پیش درامدی که با روی کار امدن 
شاهان کوچکی سپری شد. شورای برگزینندگان, که از بارونها و روحانیان 
ار اه | 
آغاز نهادند(1310) . اقدامات و کارهای دلاورانه او مدت یک نسل کشور 
بوهم را خواه ناخواه پایگاه شوالیه گری کرد. برای وی زیستن بدون 
تورنواها سخت بود, و چون این مبارزات چنانکه باید قانعش نمی کردند, به 
هر نقطه ای از اروپا لشکر میکشید. دز آن روز کار این یک. لطیفه شایع 
شده بود که " "بدون استعانت خداوند و پادشاه, بوهم هی کاری نمی توان 
کرد." شهر برشا هنگامی که در محاصره سپاه ورونا افتاد. از او درخواست 
کمک کرد: و وی وعده آمدن داد: سپاهیان ورونایی, باخبر شدن از آمدن 
او دست از محاصره باز کشیدند. برشاء بر کامو, کرمودناء پارما, و حتی 
میلان. به رضایت خود, وی را , در ازای حمایت از 1 سلطان متبوع خود 
شناختند. انچه را که فردریک اول, ملقب به بارباروسا(ریش قرمز)؛ 
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و فردریکی دوم ملقب به اعجوبه جهان, نتوانسته بودند به زور سپاه و سلاح 
به دست آوردند, این یادشاه, تنها با سحر و جادوی نام خود, به دست آورد. 
جنگهای دلیرانه وی بر وسعت قلمرو بو هم افزودند: لیکن؛ به تاوان آن 1 
محبت مردم را از روی سلب کردند مردمی که نمی توانستند او را 
ببخشایند, زیرا غالبا از کشورشان دور مانده , اداره امور آن ر به دست 
فراموشی سیرده و حتی سخن گفتن به زبان مردم آنجا را فرا نگرفته بود. 


در 160 قنکا هی که در لیتوانی به یک جهاد مدذهبی میرفت؛: به مرضی 
گرفتار شد که او را نابینا کرد. با وجود این. چون شنید که ادوارد سوم 
پادشاه انگلستان در نورماندی پیاده شده و به سوی پاریس در حرکت 
است., با پسرش شارل و پانصد شهسوار بوهمی از اروپا گذر کرد ۳ به 
یاری پادشاه فرانسه بشتابد. پدر و پسر در جبهه کرسی علیه انگلستان 
جنگیدند. چون سپاهیان فرانسه عقب نشینی اغان کردند, پادشاه نابینا 
فرمان داد تا دو نز تن از شهسواران اسبشان را از دو طرف به اسب او بر 
بندند و وی را 1 انگلیسیهای پیروزمند برند. و گفت "اراده 1 
بر این تعلق گرفته است, مردم نباید بگویند که پادشاه بو هم از میدان نبرد 
ک وی پنجاه تن از شهسوارانش پیرامون او کشته شد ند ر خود نیز 
زخمهای کاری برداشت. و در لحظه ای که میمرد, او را به چادر پادشاه 
انگلستان بردند. ادوارد جنازهاش را با این پیام شاهوار به نزد شارل 
فرستاد: "امروز دیهیم شوالیه گری سرنگون گشت." شارل چهارم در 
پهلوانی به پای پدر نمی رسید., ولی از او خردمند تر بود. معامله و مذاکره 
را بر جنگ ترجیح میداد, ولی چندان جبان نبود که به هر مصالحه ای تن در 
دهد. با وجود اين, مرزهای پادشاهیش را گسترش داد. در دوران سی و 
دوساله سلطنتش اسلاوها و آلمانها را در صلح و آرامشی نامنتظر نگاه 
داشت. حکومت را سامانی نو داد, دادگستری را اصلاح کرد. و پراگ را 
یکی از شهرهای زیبای اروپا گردانید . در آنجا, به سبک قصر لوور, کوشکی 
شاهانه و دژ معروف کارلشتین را به عنوان خزانه اسناد دولتی و جواهرات 
سلطنتی یی ۳ این جواهرات برای بط هن ون بودد: ِ برای 
دهند دز آنضا قرار گرفتند. وی ار را اه اه 
سن ویتوس, و تومازو دامودنا را برای نقاشیهای دیواری کلیساها و کاخها 
فراخواند. کشاورزان را از ظلم و ستم مصون داشت و تجارت و صنعت را 
رونق داد. دانشگاه پراگ را بنیاد نهاد(1347): چیزهای مفیدی را که خود از 
تمدن و فرهنگ فرانسه و ایتالیا کسب کرده بود به ملت خویش انتقال داد 
و تخم آن انگیزه های فکری و عقلایی را که در انقلاب هوسیان منفجر 
گشت در انديشه ها کاشت. دربار وی مرکز اومانیستهای بوهمیی شد که 
پیشوایشان اسقف جووانی داسترزا. دوست پترارک بود, پترارکی شاعر 
مشهور ایتالیایی, شارل را بیش از تمام پادشاهان عصر خود میستود. در 
پراگ با وی دیدار کرد و از او خواست که به تسخیر ایتالیا کمر بندد: اما 
شارل بهتر از وی 0 و احساس میکرد. دوران 
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سلطنت او, با وجود صدور منشور زرین. عصر طلایی تاریخ بوهم بود: در 
کلیسای جامع پراگ مجسمه نیمتنه باشکوه و زیبایی از او باقی است که 


لبخندی بر لب دازد و از ی آهی تر اشیدهشنده اسشت: این مجسفه اد او 
را زنده نگاه میدارد. ونسسلاوس چهارم هنخامی که پدرش, شارل چهارم, 
مرد(1378) هجده سال داشت. حسن خلق و عشقی که به رعایایش 
داشت. اعتدال وی در وضع مالیات برانان, و زیرکی و فراستش در اداره 
امور مملکت همه را دوستدار او گردانید. جز نجبا و اشراف را که 
میاندیشیدند محبوبیت وی امتیازات آنها را 7 ۲ 

عصبانیت و تندخوییهای اتفاقی, و اعتیاد و تمایل وی به مشروبات برای انان 
بهانه و دستاویزی شد که وی را از سلطنت بردارند. در 1394 ناگهان از 
قصر پیلاقيیش سربر اوردند, او را به زندان افکندند, و تنها بدان شرط که 
بدون اجازه شورایی از نجبا و روحانیان به هیچ کاری دست نیازد, دوباره به 
بنیز کازشن آوز دنق کشمکشهای تازه ای رخ دادند: نجبا سیگیسموند, شاه 
اه و در حبس به وین برد(1402) . ونسسلاوس چند تال بعد از زندان 
گریخت و به بوهم بازگشت. مورد استقبال شدید مردم واقع شد. و تاج و 

تخت خویش را به دست اورد. بقیه تاریخ سلطنت او با تراژدی حیات 7 


اا -یان هوس: 1415-1369 


ونسسلاس, به خاطر آنکه آلمانها را با دیده خشم و بیزاری, و بدعتگداری 
را با تسامح و اغماض مینگریست, هم منفور بود و هم محجوب. بر اثر نفوذ 
سریع معدنچیان صنعتکاران, سوداگران؛ و دانشجویان الصانه: به بوهم» 
میان توتونها و چکها خصومت نژادی شدبدی ایجاد شده بود . اگر پان هوس 
نماد قیام و مقاومت مردم علیه استیلا قدرت آلمانها نمی بود, اینهمم مورد 
خمایت و پشتیباتی آنها و شاهان قرار نمی گرفت. ونسسلاوس هیچ گاه از 
یاد نمی برد که این اسقفهای آلمانی بودند که شورشی را که منجر به خلع 
وی از سلطنت شد رهبری کردند. خواهرش, ان, به ازدواج ریچارد دوم 
پادشاه انکلترشان در اخذه: اقدامات ویکلیف را برای جدا| ساختن انکلفشا ن 
از کلیسای کاتولیک رومی دیده, و یحتمل از آن هواخواهی کرده بود. در 
سال 1399 آدلبرت رانکونیس وجوهی برای فرستادن دانشجویان بوهمی 
به دانشگاه بار یس یا اکسفزد به ارث گذاشت. برخی از این دانشجویان در 
انکلستان انار ویکلیف. زا 1 اب رونویس تهیه کردند, و با 
خود به بوهم به ارمغان آوردند. میلیچ. اهل کرمزیر, و کونراد والدهاوزر 
دور افتادن عامه و روحانیان را از جاده اخلاق به باد نکوهش گرفتند و مردم 
پراگ را از خواب بیدار ساختند. ماتیاس, اهل یانوف. و توماس شتیتنی 
موعظه های آنان را ادامه دادند. امپراطور و حتی ارنست, اسقف اعظم, 
بدین نهضت به چشم 
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قبول نگریستند: و در 1391 کلیسای ویژه ای به نام نمازخانه بیت لحم در 

پراگ تاسیس شد تا جنبش اصلاح کلیسا را رهبری کند. در سال 1402 یان 
هوس سخنران و واعظ این نمازخانه شد. وی در دهکده هوزینتس زاده 
شده بود, و از اين روی به یان هوزینتسی شهرت داشت, لیکن بعدها خود 
این اسم را به هوس کوتاه کرد. در حدود سال 1390 برای تحصیل به پراگ 
آمد و چون بضاعتی نداشت. از راه خدمت به کلیساها معیشت خود را 
میگذرانيد. قصدش آن بود که کشیش شود مع هذا, به رسم زمانه, به آنچه 
که فرانسویان بعدها شیو هخوش " بوهمی " جوانان دانشگاهی نامیدند 
گروید. در 1396 درجه فوق لیسانس گرفت و به تدریس در دانشگاه 
پرداخت . در 1401 به مدیریت داخلی دانشکده هنرها و فنون دانشکده 
مطالعات کلاسیک برگزیده شد. در همان سال به مقام کشیشی رسید و 
زتدکی ود را به صورت: زتد کی آمیخته با ریاضت یک راهب درآورد. از آنجا 
که رئیس نمازخانه بیت لحم بود, نامورترین خطیب پراگ به شمار میرفت. 
بسیاری از مشاهیر و بزرگان دربار جزو مستمعین او بودند, و ملکه سوفیا 


وی را کشیش مخصوص خود گردانید. هوس به زبان چک وعظ میکرد و به 
جماعت پیرو خود یاد داده بود که با خواندن سرودهای مذهبی در ادای 
فریضه شرکت جویند. ۲ 

آنان که وی را متهم ساختند بعدها تاکید کردند که, از همان آغاز کار. هوس 
تشکیلات ویکلیف را درباره ناپدید شدن نان و شراب از میان عناصر 
مخصوص و متبرک آیین قربانی مقدس, بازگو کرده بود. بدون تردید, وی 
تعضی: از انار ویکلیفرا ِ و از آنها رو نوشتهایی تهیه کرده بود که 
هبوز با حواشی و یادداشتهایی که بر بر آنها نوشته موجودند. هنکا میت که او را 
محاکمه میکردند, اعتراف کرد که:""من یقین دارم که ویکلیف رستگار 
ميشود, اما حتی اگر میاندیشیدم که او رستگار نیست. بلکه از جمله 
محکومین و مردودین است., باز آرزو میکردم که روعم با وی باشد." در 
سال 1403 عقاید ویکلیف چندان در دانشگاه پراگ قبول عام یافت که 
دفتر کلیسا از نوشته های او چهل و یک مورد استخراجح کرد و تسلیم 
استادان دانشگاه کرد و پرسید که ایا باید از شیوع این عقاید در دانشگاه 
جلوگیری شود يا نه. چند تن از استادان. از جمله هوس, پاسخ منفی دادند, 
اما اکثریت مقرر داشتند که هیچ یک از اعضای دانشگاه, چه به طور 
خصوصی و چه به طور عمومی, نباید از اين چهل و یک عقیده دفاع یا 
هواخواهی کنند. هوس این ممنوعیت و قدغن را نادیده گرفت: زیرا در 
سال 1408 روحانیان پراگ از ژبینک, اسقف اعظم, خواستند که وی را از 
این بابت سرزنش و ملامت کند. اسقف اعظم, که در ان هنگام با پادشاه 
در مجادله بود. با احتیاط تمام بدین کار پرداخت. ولی هنگامی که هوس از 
عقاید و نظریات ویکلیف علنا جانبداری کرد. ِِ او و چند تن از پارانش 
را تکفیر کرد (1409): و چون آنان به وظیفه کشیشی خود ادامه دادند, 
ژبینک فرمان داد که تمام روحانیان از اتجام. ترا مذهبی در پراگ دست 
باز کشند, و امر کرد که در بوهم تجسس کنند و همه 
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تالیفات ویکلیف را جمع آوری کنند و به وی تحویل دهند, دویست نسخه از 
آناز ویکلیف یافتند و به نند اقآ فزدند و ری نها را کر خباط فضرش 
سوزاند. هوس به یوآنس بیست و سوم, که تازه برمسند پاپی نشسته بود 
شکایت برد, پوآنس وی را فراخواند تا در برابر دربار پاپی حاضر شود 
لیکن هوس نپذیرفت. 

در سال 111 9 که برای جهاد علیه لانسلو (لادیسلاوس), پادشاه ناپل, 
به پول احتیاج داشت, اعلام کرد که آمرزشنامه های جدیدی به مردم اعطا 
خواهد شد. چون این خبر در پراگ اعلام شد, از آنجا که به نظر اصلاح 
طلبان چنان میأمد که نمایندگان و عمال پاپ آمرزشنامه را به خاطر پول 
میفروشند. هوس و پشتیبان بزرگش ژروم پراگی علنا برضد فروش 


آمرزشنامه. به فوعظه پرداختند, وجود برزخ را مورد پرسش قرار دادند, و 
به اقدام کلیسا که برای گردآوری پول خون مسیحیت را میریخت 0 
هوس در کار نکوهش و ملامت پاپ از این نیز پیشتر رفت و او را دزد و 
بودند و عمال پاپ را چنان مورد استهز| و فحاشی قرار دادند که پادشاه هر 
گونه وعظ يا عملی را علیه اعطای امرزشنامه قدغن کرد. سه تن جوان که 
این حکم را نادیده گرفتند برایر محاکمه به انجمن شهر فراخوانده شدند: 
هوس از آنان شفاعت کرد و گفت که سخنرانیهای اه انماواترآنکشنه 
است: خر کت را زا کزدن:زدند: 
پاپ در این هنگام هوس را تکفیر کرد و چون هوس آن را نادیده گرفت. 
یوآنس روحانیان هر شهری را که هوس در آن توقف میکرد از انجام 
خدمات مذهبی منع نمود(1 141). هوس. به نصیحت شاه, پراگ را ترک 
گفت و مدت دو سال در روستاهای بیرون شهر منزوی زیست. 
در اين دو سال, وی بزرگترین آثار خود راء برخی به زبان لاتینی و بعضی به 
زبان چک, نوشت. تقریبا در تمام آثار, الهامبخش وی ویکلیف است, و 
بعضی نیز شاید بوی بدعتهایی را میدهند که بازماندگان فرقه والدوسیان 
در قرون دوازدهم و سیزدهم با خود به بوهم آورده بودند. هوس پرستش 
شمایل و مجلسمه, اعتراف سر گوشی, و آب و تاب بیش از اندازه مراسم 
دینی را مردود شمرد. با تهدید و ملامت آلمانها و طرفداری از اسلاوها به 
نهضت خویش رنگ قومی و مردمیسندانه ای داد. در رساله ای به نام خرید 
و فروش اشیای متبرک, روحانیانی را که به خرید و فروش اشیای مقدس و 
مقامات کلیسایی مشغول بودند مورد حمله قرار داد: در کتاب خطاهای 
ششگانه مزد گرفتن کشیشان را برای انجام وظایف مذهبی در هنگام 
تعمید, تایید,. قداس, ازدواج. و يا تدفین محکوم ساخت: عده ای از 
روحانیان پراگ را به فروختن روغن مقدس متهم کرد: و عقیده ویکلیف را 
کهگفت کشیشی که مرتکب خرید و فروش اشیای متبرک بشود نمیتواند 
اعمال و شعایر مذهبی را به طور صحیح انجام دهد, مورد تایید قرار داد. 
رساله درباره کلیسا ی[ "دفاعیه" اوست و هم سبب نابودی او شد. 
بدعتها و عقایدی را که به اتهام آنها او را سوزاندند از لابه لای اوراق این 
کتاب بیرون کشیده شدند. هوس, به پیروی 
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از ویکلیف, به تقدیر ازلی معتقد بود و, مانند ویکلیف, مارسیلیوس, و 
ویلیام اکمی, میگفت که کلیسا نباید دارای مایملک دنیوی باشد. مانند 
کالون معتقدر بود که کلیسا نه روحانیان بتنهایی و نه همه مسیحیان, بلکه 
مجموع رستگاران و نجات یافتگان است چه در آسمان و چه در زمین, 
پیشوا و رئیس کلیسا نیز مسیح است, نه پاپ: و راهنمای مسیحیان کتاب 


تی ها ی و و ی ره 
و مصون از خطا و لغزش نیست: او نیز ممکن است گناهکاری لجوج یا 
بدعتگذار باشد. در آن زمان افسانه ای در افواه شایع بود که در نزد عده 
ای صحت و اعتبار داشت (حتی در نزد ژرسون): بنابراین افسانه, پاپ 
قلابی, یوانس هشتم؛, در خیابانهای رم. بی هیچ مقدمه ای, کودکی به دنیا 
او ند و جنسیت خویش را آشکار ساخت: هوس این افسانه را دستاویز کرد 
و ها اشی کرت ماحصل کلام هی آن ید روت بو ار بای 
کر رن انا کار ال ات رام ی 
اوء در حفیفت, اطاعت کردن از مسیح است." هنکامین که در سال 1114 
شورای عمومی کلیسا برای خلع سه پاپ متخاصم در شهر کنستانس 
تا را اه 
مناسبی برای ۳۹ دادن هوسیان و کلیسا پیش آقوه است. امپراطور 
سیگیسموند. که وارث مسلم ونسسلاوس چهارم بدون فرزند بود,برای 
برقرار ساختن وحدت مذهبی و صلح و آرامش در بوهم دلواپس بود. از اين 
روی, پيشنهاد کرد که هوس به کنستانس برود و برای مصالحه با کلیسا 
اقدام کند, و تعهد کرد که در این سفر خطرناک: برای رفتن به کنستانس و 
در صورتی که که رای شورا مورد قبول او نبود, در بازگشت به بوهم به وی 
تامین جانی بدهد: نیز در شورا به وی اجازه داده شود که, علنا و در برابر 
مردم. منویات خویش زا ببان-دارت:عا فخود انکه.-پارانتن او راز ان عنفر. 
برحذر میداشتند و نگران او بودند. هوس همراه سه تن از نجبای چی و 
عده ای از دوستان عازم کنستانس شد (اکتبر 14( در همان زمان 
شتفان پالچی و دشمنان و مخالفان بوهمی دیگر هوس به کنستانس رفتند 
تا با ادعانامهای که تنظیم کرده بودند وی را در برابر شورا متهم کنند. 

در آغاز ورود با هوس در نهایت ادب و آزادی رفتار شد. اما وقتی که 
شتفان پالچی صوربی از بدعتهای ملحدانه هوس را در برابر شور گذاشت. 
وی را فرا خواندند و مورد بازجویی قرار دادند و از پاسخهای او برایشان 
مسلم شد که با بدعتگذاری بزرگ سروکار دارند. و فرمان دادند تا به 
زندانش افکنند. هوس در زندان بیمار شد, چنان که به مردنش چیزی 
نمانده بود. پاپ یوانس بیست و سوم پزشک مخصوص خود را برای معالجه 
وی یل داشت. سیگیسموند, از اینکه شور | امان نامه ای را که وی به 
هوس داده نقص کرده است. شکایت کرد: اما پاسخ شنید که شورا ضامن 
عمل و تعهد او نیست و دخالت در امور روحانی 
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از اقتداری وی خارج است. و کلیسا حق دارد که, برای به محاعکمه کشیدن 
دشمنان ذین: فوانین مملکتن.را نادند بگیرد. در ماه آوزیل: قوس را به 


قلعه گوتلیبن, که بر کنار راین قرار داشت., بردند: در آنجا او را به زنجیر 
بستند, و چنان بدو اندک غذا دادند که بار دیگر بیمار شد. در این میان: 
دوست بدعتگذار وی ژروم تدا کی با شتاب وارد کنستانس شده, بر 
دروازه های شهر, کلیساها, و خانه های کاردینالها درخواست نامه ای میخ 
کرده, و تقاضا نموده بود که به وی خط امان و اجازه 
صبحت در ملا عام داده شود. بر بر آثر اصرار دوستان هوس؛ شهر را ترک 
گفت و رهسپار بوهم شد: لیکن در بین راه توقف نمود و علیه طرز رفتار و 
ِ شورا با هوس وعظ و سخنرانی کرد. وی را گرفتند و به کنستانس 
باز گردانیدند و به زندان افکندند. 

در پنجم ژونیه, ۱ پس از هفت ماه بازداشت.؛ 
هوس را با زنجیر در برابر شورا حاضر کردند. ار او را درباره چهل و پنج 
مطلبی که از ارای ویکلیف استخراج شده و از ارای مردوده بودند جویا 
شدند. اکثر موارد را رد و معدودی را تصدیق کرد. آنگاه مطالبی را که از 
کتاب خود وی, درباره کلیساء, بیرون کشیده بودند در برابرش نهادند: وی 
اظهار تمایل کرد که از هر رایی که شورا با استناد به کتاب مقدس رد کند. 
وی نیز دست بکشد (درست کاری که لوتر در شورای و رمس کرد).شورا 
اظهار داشت که کتاب مقدس را همه کس نمی تواند تعبیر و تفسیر کند, 
بلکه این کار به عهده اولیا و پیشوایان کلیساست: واز هوس خواست که 
تمام مطالب و آرای مستخرح از کتابش را , بدون هیچ گونه کتمان و پرده 
پوشی, تکذیب کند. هوس امتناع ورزید, و فتحاهفین که اعلام داشت که 
پیشوا و مرجع دنیوی يا روحانی وقتی مرتکب گناه و لغزش کبیر شود دیگر 
حاکم و فرمانروای شرع و قانونی به شمار نمی اید. نیت خیری را که 
امپراطور مردد درباره او داشت نیز از دست داد. 

اینک سیگیسموند هوس را آگاه ساخت که اگر شور | وی را محکوم کند 

خط امان او نیز خود به خود باطل خواهد شد. پس 1 و 
اسنتطاق. و کوششهای بیهودهای که از جانب امپراطور و کاردینالها برای 
واداشتن او به انکار و تکذیب گفته هایش شد. او را به زندانش باز 
گرداندند. شورا به وی و به اعضای خود چهار هفته مهلت داد تا مسئله را 
خوب وارسی کنند, زیرا| تنصمیم گرفتن درباره آنچه پیش آمده بود برای 
شورا دشوارتر و بغرنجتر از هوس بود. چطور میشد بدعتگذاری را زنده 
گذاشت و بر تمام سیاستهایی که به اتهام بدعتگذاری در گذشته ضصورت 
گرفته. داغ بظلان. نکشنید. و آنها را ختایات غیر اتشاتی ندانست این شورا,: 
ان را ای ری و سا 1 
کند که یک کشیش ساده بوهمی از اطاعت او امرش سر باز زند ایا کلیسا؛ 
هخا نکم قرات سا ههام اهاع سوت مه سا اس 
جامعه نبود و مسئولیت نظام اخلاقی اجتماع را, که به قدرت و مرجعی غیر 


قابل انکار و بحت نیازمند بود تا اساس جامعه برقرار بماند, بر عهده 
نداشت حمله کردن به این 
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مرجع و مصدر در نظر شورا گناه اشکار بود, همچنانکه سلاح برگرفتن 
برضد شاه خیانت مسلم محسوب میشد. یکی قرن دیگر وقت لا زم بود تا 
عقاید و آندیشه ها تکامل پذیرند و لوتر بتواند همین سخنان را در دفاع از 
خویش باز گوید وزنده بماند. 

برای آنکه هوس, به صورت ظاهر هم که شده است, آرای خویش را یس 
بگیرد, اقدامات بیشتری شند. امپراطور پنهانی کفاششکاتن به نزد او فرستاد 
تا با وی در این باره گفتگو کنند. اما وی همیشه همان پاسخ نخستین را 
میداد : او حاضر بود هر یک از نظراتش را که از روی کتاب مقدس نادرست 
تشخیص داده شود پس بگیرد. در ششم ژوئیه سال 1415 در کلیسای 
جامع کنستانس, اعضای شور | ویکلیف و هوس را محکوم کردند, فرمان 
دادند تا نوشته های هوس را بسوزانند, و خود او را برای مجازات به 
مقامات دولتی سپردند. در حال؛ جامه روحانیت را از نز تن او کندند و وی را 
تماشرون شور که بو ها بهرم وا باه رات برس ابا ورن 
کتتبانید ند ,ترا آخرین سارت به. او بیشنهاد. شید که از کفاند. خود بر کزدد .و 
جان خویش را برهاند, لیکن نپذیرفت. 

شعله های آتش او را در حالی که سرود میخواند در میان گرفت. 

ژروم در لحظه ای که وحشت و ترس بر او چیره شده بود و از این لحاظ 
درخور بخشایش است., در برابر شورا از تعلیمات دوست خود تبری جست 
(10 سیتامبر 1415). دوباره به زندانش بردند. در زندان به تدریج ترسش 
زایل شد و شجاعت خود را بازیافت . تقاضای صحبت کرد, و پس از درنگی 
وان اه زا دن سا خاضر سح ( 23 هه 1۳10 هااه عای انکه به 
وی اجازه دهند که درباره وضع خود سخن گوید, نخست از او خواستند که 
به چند اتهامی که : 0 شده پاسخ گوید. روم با فصاحتی 
ایتالیایی که به عنوان: منشی 9 باتوی من بیست و سوم, در تا 
کشا بر ون ناخ ید م‌هحان اور سل شرا اعضاحه کرد ه 


اوه خت نها لنی اشت کم اه ا که سای فان دش اراد وشن 
دفاع کنم محروم میسازید من سیصد و چهل روز در زندانی کثیف بودهام, 
بی آنکه وسیله ای برای دفاع از خود داشته باشم, هد حالی که دشمنان من 
هميشه گوش شما را با سخنان خود آکنده اند. اذهان شما علیه من, به 
عنوان یک بدعتگذار, شایبه تعصب پذیرفته است. شما پیش از آنکه بدانید 


من چگونه مردی هستم و بر چه راه و رسمی میباشم, در قضاوت خویش 


ابدی نیستید. شما, همچون همه ادمیان, خطا پذیرند. هر چه ادعای شما بر 
اينکه چراغ راه بشریتتان بشمارند بیشتر باشد, باید برای نشان دادن 
عدالت و حقانیت خود به جهانیان محتاطتر باشید. من, که دعوایم در این 
داد گاه مطرح است, عقبه و خلفی ندارم: و نیز برای خویشتن سخن 
نمیگویم, زیرا مرگ پایان زندگی همه ماست: اما معتقدم که این همه 
مردان حردمندی که در این شور | گرد امده اند نباید به عملی دست یازند 
که بیداد گرانه باشد: 
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زیرا عمل انهاء با بنیان نهادن پیشینه ای برای بیعدالتی, بیش از کیفری که 
مرا بدان مجازات میکنند به بشریت زیان میرساند. ۲ ۳ 
اتقاماتبوات کی امس ددم هصه را افم کفتر سین آنکه اد انا 
تبری جوید. ما چون بدو 11 داده شد که سخن بگوید, صمیمیت و 
شور و التهابش همه اعضای شورا را تحت تاثیر قرار داد. روم برخی از 
خوادت اهر ای کم بر اما هداس اهاط اعتفاداسشا کته سید 
بررسی کرد: خاطر نشان ساخت ک چه سان قدیس استفانوس را 
روحانیان به مرگ محکوم کردند: و اعلام داشت که گناهی بزرگتر از این 
نیست که حجمعی از روحانیان دست به خون روحانی دیگری بیالایند. شور | 
امیدوار بود که وی با درخواست بخشش؛ , جان خویش را از زک برهاند. 
اما روم وهای طلب رای وهای سا وی را کاب ماس نو 
اعتفاد خویش,را به ارای»ویکلیف .هون تاکیه کرد و شوزاندن:-هوش را 
جنایتی دانست که بزودی دست خداوند, به به انتقام ان, از استین عدالت به 
دو یا خن شور | چهار روز بدو مهلت داد تا در گفته های خویش تجدید نظر 
و دقت کند. جچون از گفتار خود توبه نکرد, محکوم شد(30 مه). بیدرنگ؛ او 
را , به همانجا بردند که هوس را سوزانده بودند. هنگامی که دژخیمان به 
پشت سر او رفتند تا توده هیمه ها را آتش زنند, زروم بدانها فرمان داد: 
"بیایید و آنها را در برابرم بیفروزید, اگر از مرگ میتر سیدم» هرگز بدینجا 
نمی آمدم. ربهر نم وهای دیتن برداخت: با انکه وود اون جفه کزو: 


ااا- انقلاب بوهم: 1436-1415 


چون خبر مرگ هوس به وسیله پیکها, به بوهم رسید, یک انقلاب ملی برپا 
شد. مجمعی از نجبای بوهم و موراوی نامهای به امضای پانصد تن از 
بزرگان چک رسانیدند و به شورای کنستانس فرستادند (2 سیتامبر 
1415 بنابراین استشهاد نامه, هوس یک کاتولیک مندین و درستکار 39 
1 از این رو اضضنا کشند کان 
نامه اعلام داشته بودند که تا جان در بدن دارند, برای دفاع از قوانین و 
تعلیمات مسیح در برابر عقاید و تعلیمات خود ساخته انسانها, خواهند 
جنگید. در بیانیه دیگری, ۳8 مجمع اعلام داشتند که از این پس تنهز از 
آن عده از احکام پاپ تبعیت خواهند کرد که با نص کتاب مقدس سازگار 
باشند, و قضأوت در باب این توافق و سازگاری بر عهده دانشگاه پراگ 
است. خود دانشگاه بر هوس؛ به عنوان شهید راه حق؛ , درود فرستاد و زبان 
به تحسین و ستایش ژروم, که در بند بود, گشود. شورای کنستانس فرمان 
داد که نجبای شورشگر در برابر دادگاه حاضر شوند و به اتهامات بدعتی که 
بدان منتسبند پاسخ گویند. 

هیچ کس اعتتانی ننمود؛: : شورا| به بستن دانشگاه 
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حکم کرد: لیکن اکثریت استادان و دانشجویان همچنان به کار خویش ادامه 
دادند. 

در حوالی سال 1412 یکی از پیروان هوس به نام يا کو بک شترژیبویی 
پيشنهاد کرده بود که خوب است شیوه مسیحیان صدر مسیحیت که مراسم 
آنتوه قربانی. فقس وا به هر ده صودت:. یقت هم با تازندوه هم.با نثیر اب 
معمول میداشتند در سراسر عالم مسیحیت از نو عمل شود. هوس نیز, 
هنگامی که این انديشه درمیان پیروانش از بالا تا پایین طرفدار پیدا کرد, 
آن را تصدیق نمود. شورای کنستانس این رسم را قدغن کرد و دست 
کنیدن ان آن رار. یف دستاهیز انکهة این کار خطر ریختن خون مسیح را به 
همراه دارد, لازم شمرد. پس از مرگ هوس» دانشگاه پراگ ۱ 
پیشوایی ملکه سوفیا؛ به جای آوزتان مراسم تناول عشای اب را به هر 
دو شیوه, بنابر دستور خود مسیح. بدون اشکال اعلام داشتند: و جام شراب 
عشای ربانی نماد انقلاب "اوتراکیان" شد. طرفداران هوس, در سال 
0 قطعنامه "مواد چهارگانه توا ۳ را به عنوان خواستهای اساسی 
خود ازائة دادند. ابخ مواد چهار کانه عبارت بودند از: به.جای آوردن مز آسنتم 
آیین قربانی مقدس به هر دو صورت هم با نان , هم با شراب: تنبیه و کیفر 
بدون درنگ کسانی که به خرید و فروش مقامات کلیسایی دست میزنند: 


تبلیغ بدون مانع و رادع کلام خداوند, به عنوان تنها معیار و ماخذ حقایق و 
اعمال دینی: پایان دادن به مالکیتهای مادی بی حد و حصر کشیشان و 
راهبان. اقلیت دو آتشه ای از میان انقلابیون احترام گذاشتن به اشیای 
متبرک؛ مجازات اعدام, اعتقاد به برزخ» و به جای آوردن مراسم قداس را 
برای مرده مردود شمردند. در انقلاب هوسیان تمام عناصر جنبش اصلاح 
دینی لوتری جمع بود. ۱ ۲ 

پادشاه وقت؛ ونسسلاوس, که در اغاز, احتمالا به علت انکه این نهضت 
اموال و املاک کلیسا را به دولت منتقل می ساخت. از ان هواخواهی کرده 
بود, اینک چون میدید اقتدار و سلطه روحانی و مدنی هر دو به خطر افتاده 
است. متوحش شد. در "شهر جدید "ی که بر پراگ افزوده بود تنها اشخاص 
ضد هوسی را به عضویت انجمن شهر برگماشت. و اینان قوانین و احکام 
جماعتی از هوسیان به درون شهر جدید ریختند, بازور راه خود را به سوی 
مقر انجمن گشودند, اعضای انجمن را از پنجره ها به بیرون افکندند, و در 
آنجا. بارانشان .کار انها را ستتاختند. + مجمعی از مردم شهر تشکیل شد 
وعدهای از هوسیان را به عضویت انجمن شهر بر گزید. ونسسلاوس انتخاب 
جد ید را معتبر شمرد, و سیس دزن اثر سکته قلبی در گذشت (1419). 
نجبای بوهم پيشنهاد کردند که سیگیسموند را در صورتی که مواد چهارگانه 
پراگ را معتبر شناسد. به پادشاهی خویش تزفی گرنتند: سیگیسموند با آنها 
مخالفت کرد: از تمام مردم چک خواست که به اطاعت کامل کلیسا درآیند: 
و یک نفر بوهمی را که از انکار "جام مخصوص عشای ربانی" " سر باز زده 
بود, سوزاند. پاپ جدید, مارتینوس پنجم, علیه بدعتگذاران بوهم اعلام جهاد 
کرد اه سیکیتتموند با لشکری عراز عازم برای:شند. ( 1420 .هفخسیان: 
شبانه, 
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سپاهی تشکیل دادند: از تمام شهرهای بوهم و موراوی. سربازان پرشور 
جدید گسیل شدند: یان زیزکا. شهسوار یکچشم شصت ساله, آنها را تعلیم 
داد و به فتوحاتی باور نکردنی رهبری کرد. آنها دوبار سپاهیان سیگیسموند 

را در هم شکستند. سیگیسموند لشکری دیگر تدارک دید, اما چون خبر 
زستند. که مردان زیر کا پیش .مین ایتدسیاه. جدید. با تنظمن تما و بدون 
پیرایشگران زیزکا, سرمست از اين پیروزیها, اکنون اين اندیشه را از 
مخالفان خود اخذ کردند که اختلافات مذهبی را باید با زور از میان برد: 
چون طوفانی ویرانگر, سراسر بوهم و موراوی وسیلزی را نوردیدند: 
صومعه ها را غارت. راهبان را قتل عام, و مردم را به قبول مواد چهار کانه 
پراگ وادار کردند. المانهای ساکن بوهم. کهخواستند همچنان کاتولیک 


بمانند. شکارهای مناسبی برای سیاهیان هوسی شدند. در تمام این احوال. 
و مدت هفقده سال تمام (14191436), بوهم بدون شاه بود. عناصر مفایر 
و متضادی با هم جمع شده و انقلاب بوهم را پدید اورده بودند. بوهمیان 
بومی به ثروت و غرور و تبختر آلمانیهای ساکن کشورشان به چشم 
نارضایتی مینگریستند, و آرزو میکردند که آنها را از سررمین خویش برانند. 
نجبا آرزوی املاک کلیسا و روحانیان را میبردند, و آنها را مستحق .طرد و 
محر ومیت: شید آنتستند ‏ پرولتاربا بو ان آشید: یود کّ خویشتن را از زیر ۳ 
اربابان طبقه متوسط رها سازد: و طبقه متوسط در ان ارزو که قدرت 
ناچیز خوپش راء, در برابر قدرت اشراف در دینی که بر تراک حکومت 
میراند و گاهی حکومت بوهم را تعیین میکرد, افزایش دهد. سرفها, خاصه 
آنها که در املاک متعلق به کلسسا کان .میحر دنه ات شیم و تصاخته ان 
سرزمینهای مقدس رادیدند. 
عده ای از روحانیان فرو دست. که مورد اجحاف و چپاول روحانیان عالیقدر 
قرار گرفته بودند, به طور ضمنی آانقلابیون را پشتیبانی میکردند و برای آنها 
مراسم و شعایر مذهبی را, که کلیسا به جای آوردنش را قدغن کرده بود, 
به جای میأورند. 
هنگامی که هوسیان با تکیه به قدرت و سپاه خود بر قسمت اعظم بوهم 
تسلط پافتند, اختلاف مقاصد آنها راء به صورت دسته هایی که به خون 
یکدیگر تشنه بودند. پراکنده و متفرق کرد. نجبا پس از آنکه بیشتر املاکی 
را که در تصرف دسته های روحانی اصیل آیین بودند تصاحب کردند, 
ان نمودند که باید اتش انقلاب را خاموش کنند و از وضعی که زمانه 
نش آورژه است سود جویند. در همان حال که سرفهایی که این زمينها و 
املاک را برای کلیسا شخم میزدند و میکاشتند برای تفشتم: آنها در میان 
خود و کسب آزادی غوغا انگيخته بودند, تجبایی که صاحب املاک کلیسا 
شده بودند میخواستند که کشاورزان با همان شرایط پیشین برای اربابان 
جدید کار کنند. زیز کا به حمایت از کشاورزان برخاست و, برای مدتی, این 
اماار اطا ار ربراک به محاصره گرفت. چون از ستیزه خسته 
شد, تن به مصالحه در داد, اه را مه تسف هی کیت شنم فروه 
ای به نام "انجمن برادری هورب" بنیاد نهاد که کارش تبلیغ مواد 
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چهارگانه پراگ و کشتن آلمانیها بود. هنگامی که در سال 1424 در گذشت. 
وصیت کرد که از پوستش یک کوس جنگی بسازند. 
در شهر تابور دسته دیگری از هوسیان تشکیل شد که مدعی بود لازمه 
مسیحیت واقعی, داشتن سازمان حیات کمونیستی است. مدتها پیش از 
ظهور هوس, گروه های کوچکی از والدوسیان, بگارها, و دیگر فرق 
بذعتکدان رام تشدنی.در بوهم میزینتند که ارمانهای دیتی را با ارماتهای 


کموتیشتی در آمیخته بودند. این دسته , تا زمانی که سپاهیان زیزکا قدرت 
و سلطه کلیسا را در بسیاری از شهرهای بوهم برانداخت, در ارامش و 
سکوت به سر میبرد: ولی اینک عقاید خود را آشکار ساخت و پیشوایی و 
رهبری دینی و عقیدتی تابور را به دست گرفت. 
بیشتر افراد این دسته منکر حضور واقعی مسیح در مراسم عشای ربانی 
0 نماز خواندن برای مرده, و کلیه ایینهای مقدس. 
جز تعمید و تناول عشای ربانی, را مردود میشمردند, و احترام گذاشتن به 
اشیای متبرک؛ تصاویر, مجسمه ها, و قدیسان را مورد سرزنش قرار 
میدادند. قصدشان آن بود که آداب و مراسم مذهبی ساده کلیسای عهد 
حواریون را باز گردانند و با تمام ی ی ای ی ی ی 
وجود نداشت مخالفت میکردند. به نمازخانه ها, ارگها, و تزیینات پرشکوه 
کلیسا اعتراض داشتند و این تزیینات را, در هر کجا که به دستشان 
میرسید, نابود میکردند. ۳ مانند پروتستانهای آینده. پرستش خداوند را به 
تناول عشای ربانی, نماز, خواندن کتاب مقدس, وعظ, و ترنم سرود محدود 
کردند. و این فرایض به وسیله روحانیانی که از لحاظ پوشش و جامه با 
مردم غیر روحانی فرقی نداشتند راهبری ميشد. بیشتر تابوریان مرام 
اشتراکی را از اعتقاد به هزاره رجعت و سلطنت مسیح نتیجه گرفتند و 
استنباط کردند: بزودی مسیح مراجعت میکند تا ملکوت خود را در زمین 
برقرار سازد, در شاهنشاهی او مالکیت معنا نخواهد داشت, نه کلیسا 
خواهد بود و نه دولت؛ نه امتیازات طبقاتی و نه قوانین انسانی, نه مالیات و 
نه ازدواج: و براستی مسیح چه خوشحال میشد اگر وقتی باز میگشت, 
وجود اورده اند. اين اصول و فروض را در ۰ شهر جامه 
پوشانیدند: یکی از استادان آر زمان دانشگاه پراگ میگوید که "همه چیز 
اشتراکی است, هی کتتتی بتنهایی مالک چیزی نیست , مالکیت گناه 
غیرقابل بخششی به شمار میرود. آنان میگویند که همه باید برادران و 
خواهران همشان یکدیگر باشیم " یک کشاورز بوهمی, 7 7 
فیلسوف شد, از ی هی فراتر گذاشت و سلسله رسالاتی, چون 
رسالات تولستوی, به زبان چک به رشته تحریر کشید و نوعی آناز تشتنستخ 
صلحجویانه را تبلیغ و توصیه کرد. وی اقویا و توانگران را مورد حمله قرار 
داد. جنگ و مجازات اعدام را جنایت شمرد. و خواستار اجتماعی شد که در 
آن خاوند, سرف؛: و قانون وجود نداشته باشند. پیروان خود را دستور داد که 
مسیحیت را طابقالنعل بالنعل, چنانکه در 
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کتاب عهد جدید میيابند. بپذیرند: تنها افراد بالغ را غسل تعمید دهند: به مال 
دا رام شم ان یت ترازو هه ردان دور ی 


امتیازات طبقاتی. سوداگری, و زندگی شهرنشینی بیرهیزند: در فقر ارادی 
زندگی کنند: کندن و کاشتن زمین را بر دیگر کارها ترجیح نهند: و "تمدن" و 
دولت را بکلی به فراموشی سپارند. تابوریان این فلسفه صلحجویی را با 
خلق و خوی خود سازکار ندیدند: به رادیکالهای معتدل و مترقی تقسیم 
شدند (مترقیان برهنگی و اشتراک زنان را تبلیغ میکردند). و سرانجام کار 
دو دست از گفتگو به نزاع کشید. با گذشت چند سال. از عدم تساوی 
لیاقتها و استعدادها, نابرابری قوا و امتیازات و بالاخره اموال حاصل آمد: و 
پیشوایان صلح و آزادی جای خود را به قانونگذاران بیرحم و ستمگری دادند 
که نیروی مستبدانه خویش را تکویتنه کار کرفتند: 

جهان مسیحیت با ترس و وحشت به نغمه این مسیحیت اشتراکی تصوری 
گوش میکرد. بارونها و شهرنشینان هوسی در بوهم آهسته آهسته وجود 
کلیسای رم راء به عنوان یگانه سازمان بیرومندی که میتواننست از انحلال 
قریبالوقوع نظام موجود اجتماع جلوگیری کند, آرزو کردند. و از این روی؛ 
هنگامی که شورای بال آنان را به مصالحه دعوت کرد, مار گشتند. 
هیئتی از جانب شوراء بدون دستور و تایید پاپ, به بوهم آمد و به امضای 
یک سلسله پیمانها پرداخت: این پیمانها چنان بودند که هم هوسیان مهربان 
حاضر به خدمت ميشدند. و هم کاتولیکها میتوانستند انها را, به لحاظ رد و 
قبول مواد چهارگانه پراگ. تفسیر و تاویل کنند (1433) . چون تابوریان از 
تصدیق و تصویب این معاهدات سرباز زدند. هوسیان محافظه کار با دسته 
های متدین و مومن بوهم همدست شدند؛ برتابوریان منشعب شده تاختند و 
آنها در هم شکستند, و به تجربه اشتراکیشان خاتمه دادند (1434). دیت 
بوهم با سیگیسموند از در صلح و اشتی در اخقو را بهبادتاهن پذورفت 
(1436). 

اما سیگیسموند, که عادت داشت پیروزيهایش را با تاجی از پوچی بر سر 
نهد, سال بعد در گذشت : در اغتشاش و اشکی: :نشن از مرحة اوه کروه 
متذیترن. این اسنت در رای قدرست بافتد..سزدار محلی مقتدری به نام 
درد مودیرایی سیاهن از تیان فسل واه راک را ق کرو بان 
روکیکانا را, که از اوتراکیان بود, دوباره در مقر اسقف اعظم نشین مستقر 
که پاپ نیکولاوس ینجم از به رسمیت شناختن روکیکانا ابا ورزید» اوتراکیان 
بر آن شدند که به کلیسای ارتدوکس یونانی بيیوندند» اما سقوط 
قنن‌طنطنيق یه زیت کر کان.فتته آنها را برهم- زد دیت: وه دز اسال 
8 پچون مشاهده کرد که زمامداری مدبرانه ژرژ پود برادی نظم و 
زاف رات کنتور عفر ساخته است, او را به پادشاهی بر رید 

زرژ پود برادی اینک نیروی خود را برای استقرار آرامش مذهبی به کار 
انداخت. با موافقت دیت. سفیری به دربار پاپ پیوس دوم فرستاد (1462) 


و تقاضا کرد که پاپ "پیمانهای پراگ" را تصدیق و تصویب کند. پاپ امتناع 
ورزید, و به جا اوردن مراسم ایین قربانی مقدس را به دو صورت 
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در هر نقطه ای که باشد, قدغن کرد. ژرژ پودبرادی به توصیه یک حقوقدان 
الماتی: فر کور هایمتور یز در سال 1۸64 از تمام تشاهان اروبا دغفت. کرد 
که فدراسیونی دایمی از تمام دول اروپایی تشکیل دهند که دارای قوه 
مقننه و مجریه, ارتش,: و قوه قضائیه نیرومندی باشد, تا به قدرت ان بتوان 
تمام مشاجرات بینالمللی اینده را سامان بخشید. پادشاهان بدین دعوت 
پاسخی نداند: زیرا| دستگاه حکومت پایها, که از نو نیرو گرفته بود قویتر از 
آن بود که اتحادیه ملل قادر به مخالعت ها فتصانی از آن باشنده ,بات پتوش 
دوم ژرژ پودبرادی را بدعتگذار اعلام داشت.,رعایای او را در شنکتتن پیمان 
بیعت آزادی بخشید, از قوای مسیحی درخواست عزل وی را کرد (1466). 
ماتیاس کوروینوس شاه مجارستان عهده دار این مهم شد و به بوهم حمله 
برد, و عده ای از نجبای کاتولیی تاج شاهی بر سرش نهادند (1469). زرژ 
پودبرادی تاج و تخت را به لادیسلاوس, فرزند کازیمیر چهارم پادشاه 
لهستان. سپرد و خود, در حالی که مصایب جنگ و رنج استسقا و 
فرسودهاش ساخته بود, در سن پنجاه و یک سالگی درگذشت (1471). 
بوهم چکوسلواکی فعلی وی را پس از شارل چهارم بزرگترین پادشاه خود 
میداند و به افتخار و احترام از او یاد میکند. 
دیت بوهم لادیسلاوس دوم را به شاهی قبول کرد, و ماتیاس به مجارستان 
بازگشت. نجبا از ضعف پادشاه, که زاده جوانی او بود. سود جستند و 
قدرت سیاسی و اقتصادی خویش را استحکام بخشیدند:شمار نمایندگان 
شهر و قصبات را در دیت بوهم کاستند و کشاورزانی را که خواب مدینه 
فاضله دیده بودند بیش از پیش به زیر یوغ سرفداری کشیدند. هزاران تن 
از مردم بوهم در کتر‌ود ان انقلاب. و عکسالعمل ناشی از آن؛ به کشورهای 
دیگر گریختند. در سال 1485 اوتراکیان و کاتولیکها عهدنامه کوتناهورا را 
امضا کردند و خویشتن را متعهد صلح سی ساله ای ساختند. 
پیروان خلچیکی در مشرق بوهم و موراوی فرقه مسیحی جدیدی به نام 
"کلیسای برادری"" تشکیل دادند و خویشتن را, بر مبانی تعلیمات "عهد 
جدید" وقف زندگی ساده دهقانی کردند. این فرقه در 1467 مرجعیت 
کلیسای کاتولیک را رد کرد: کشیشانی از ان خود را به خدمات کلیسایی 
گماشت: با انکار برزخ ورد پرستش قدیسان, بر لوتر و اعتقاد وی به 
داوری از روی ایمان سبقت گرفت: و نخستین کلیسای جدیدی شد که به 
مسیحیت به معنای واقعی آن عمل کرد. تا سال 1500 
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صد هزار تن عضویت آن را پذیرفتند. این "یراد ان,مقر آفباین در کر ودارن 


ی لتق کشت ای ان کر 
زندگی از سر گرفتند: و هنوز هم به صورت جماعات متفرقی در اروپاء 
افریقا, و امریکا وجود دارند با بردباری و اغماض مذهبی, دینداری و 


خداپرستی متواضعانه. و وفاداری صلحجویانه نسبت به اصولی که تعلیم 
میکنند دنیای فاجر و شکای ما را دچار حیرت و اعجاب ساخته اند. 


۷ -لهستان: 1505-1300 


حفظ صلح, حتی در مناطقی که موانع طبیعی وحدت و مصونیت آنها را 
ِ کرده است, دشوار است: حال بیندیشید که حفظ آن در سرزمینهایی 
که مرزهایش از یک سو, پا سوهای مختلف همجوار همسایگان آزفند است 
چه دشوارتر میباشد. لهستان قرن چهاردهم در زیر فشار شهسواران 
توتونی, لپتوانیایی, مجار, موراویایی, بوهمی, و آلمانی که بر مرزهایش 
عجوم میاأًوردند نیمه جان شده بود؛ هنکافن که لادیسلاوس کوتاه امیر 
بزرگ لهستان کوچک لهستان جنوبی شد (1306), خود را با دشمنان 
متعددی رو به رو دید. 
آلمانیها در لهستان بزرگ لهستان باختری از اطاعت او سرباز زدندر 
جنگجویان توتونی, دانتزیگ و پومرانی را تسخیر کردند: مارکگراف 
براندنبورگ برای از میان برداشتن او توطثه چید: و ونسسلاوس سوم, 
پادشاه بوهم. مدعی تاج و تخت لهستان بود. لادیسلاوس, درمیان این دریای 
مشکلات, راه خود را به زور اسلحه, به نیروی سیاست., و از راه ازدواج 
گشود: لهستان کوچک و بزرگ را به صورت کشور واحدی بان بخشید و 
در کراکو, پایتخت جدید شاهنشاهی, تاج برسر نهاد(1320). چون در هفتاد 
و سه سالکی در گذشت. (1333), افرنگ تا ارام سلظنت خود را برای بخانه 
پسرش. کازیمیر کبیر, به ارث گذاشت. 
شاید بعضی بر لقب "کبیر" کازیمیر سوم غبطه خوردند. زیرا او معامله و 
مصالحه را بر جنگ ترجیح میداد. 
سیلزی را به بوهم, و پومرانی را به جنگجویان توتونی واگذاشت و خویشتن 
را پا به دست آونتن کالشتی: 0 اطراف لووف؛ مازوویا, و نواحی 
اطراف و رشو دلخوش ساخت. وی دوران سلطنت سی و هفت ساله خود 
را وقف مملکتداری کرد مناطق مختلف را زیر یک قانون اورد, چنانکه 
"دیگر کشور چون آژدهای چند سر نمینمود." عده ای از حقوقدانان. تحت 
رهبری اوء قوانین متغایر و اداب و ر سوم متفاوت ایالا مختلف را به صورت 
" قوانه نین کازیمیر" وحدت بخشید ند و این نخستین قانون نامه لهستانی است 
و در ۱ با قانون نامه های معاصر, نمونه ای از بشر دوستی میانه رو 
و معتدل است. کازیمیر از یهودیان, ارتدوکسهای یونانی, و دیگر اقلیتهای 
نژادی و دینی حمایت کرد, تحصیل علم و هنر را تشویق و ترویج نمود. 
دانشگاه کراکو را بنیان نهاد (1364), و در سراسر کشور چنان بناهای 
محکمی برپای داشت که میگفتند چون به سلطنت رسید, لهستانی از چوب 
و تخته یافت, ولی از تو آن را از سنیگ ضاخت. کازیمیر چنان خردمندانه 
همه جوانب اقتصاد مملکت را ترقی داد که دهقانان وی را "پادشاه 


کشاورزان" مینامیدند: بازرگانان. در امنیت صلح. کارها را بر وفق مراد 
خویش مییافتند: و همه طبقات به او لقب کبیر داده بودند. 

از آنجا که فرزند ذکور نداشت. تاج و تخت خود را به برادرزادهاش لویی 
بازر تن شاه مجارستان, سپرد (1370) بدان امید که کشور خود را به به 
حمایت شاه نیرومندی واگذارد و سهمی از انگیزه های 
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فرهنگی و تمدنی که سلسله آنژون از ایتالیا و فرانسه به ارمغان آورده بود 
نصیب برد. اما لویی چنان در مجارستان گرفتار بود که لهستان را به 
فراموشی سرپرد. برای انکه نجبای مغرور را در غیاب خود مطیع نگاه دارد, 
با فرمان "امتیاز کوشیتسه" (1374) انها را از پرداخت مالیات معاف 
داشت و به مقامات عالیه اختیار مطلق داد. 

پس از مرگ لویی (1382), بر سر جانشینی او جنگ در گرفت: پارلمان 
کشور. که سیم نامیده میشد., دختر یازدهسالهاش یادویکا را "شاه" 
لیتوانی, با یادویگا ازدواج کرد (1386 م). یاگیلو سرزمین وسیع خود را با 
۳ وحدت بخشید و, در کار حکومت. شخصیت مقتدری از خود نشان 
داد 

ترقی و توسعه لیتوانی یکی ۳ رویدادهای مهم قرن چهاردهم محسوب 
ميشود. گدیمیناس و پسرش آلگیرداس تقریبا تمام نواحی روسیه باختری 
پولوتسک,پینسک, سمولنسک, چرنیگوف, والینی. کیف, پودولیاء و اوکرائین 
را ضمیمه حکومت مشرکانه خویش کردند. این وضع برای بعضی از ایالات 
قرین مسرت بود, زیرا با پیوستن به شهریاران بزرگ از سلطه اردوی زرین 
تاتارها (آلتون اردو), که روسیه خاوری را در تیول داشتند. در امان 
میماندند. هنگامی که یاگیلو جانشین آلگیرداس شد (1377), امپراطوری 
لیتوانی. که پایتخت آن ویلنا بود. از دریای بالتیک تا دریای سیاه. و تقریبا تا 
خود مسکو, امتداد داشت. این هدیه ای بود که یاگیلو به همسرش یادویگا 
پیشکش کرد لهستان جهیزی بود که یادویگا به خانه او برد. یادویگا هنگام 
عروسی فقط شانزده سال داشت: وی یک کاتولیک رومی بار امده و در 
محیطی پرورشر یافته بود که از فرهنگ و تمدن لاتینی عهد رنسانس 
برخوردار ت09 پاگیلو سی وشش سال داشت و بیسواد و کافر بود, اما به 
مسیحیت گروید, تعمید یافت, نام مسیحی لادیسلاوس دوم بر خود نهاد, و 
قول:داد که همه مردم لیتواتی را به این فسیجیت در آورد. 

این وصلت بموقعی بود, زیرا پیشروی شهسواران توتونی هر دو کشور را 
به خطر میافکند. "فرقه صلیب" که در اصل خود را وقف مسیحی کردن 
اسلاوها کرده بود, اینک تبدیل به جماعتی از فاتحان نظامی شد که کارشان 
ان بود که به زور شمشیر هر جا را که میتوانستند از کافران يا مسیحیان 


میگر فتند و نظام سرفداری ستمگرانهای بر کشاورزان آزاد آن دیار تحمیل 
میکردند. در 1410 مهین سرور از تختگاه خود در مارینبورگ بر استونی, 
لیوونیا, کورلاند. پروس, و پومرانی خاوری فرمان میراند و راه لهستان را 
به دریا بسته بود. در "جنگ شمالی" سپاهیان استاد بزرگ و یاگیلو, که 
هریک بنابر روایات از صد هزار مرد جنگی تشکیل شده بود. در نزدیکی 
گرونوالد پا تاننبرگ باهم روبرو شدند(0 141 ). شهسواران توتونی شکست 
پافتند و چهارده هزار اسیر و هجدم_ هزار کشته به جای گذاشتند مهین 
سرور بيز در میان کشتگان بود. از آن روزه فرقه صلیب با سرعت راه 
انحطاط پیمود, تا آنجا که در پیمان صلح نورون (1466) پومرانی, پر وس 
باختری, و بندر ازاد دانتزیگ را به عنوان دروازه دریا به لهستان واگذاشت. 
در دوران سلطنت کازیمیر چهارم (1492-1447) لهستان به اوج وسعت. 
قدرت, و هنر خود رسید. کازیمیر با انکه خود بیسواد بود. پسران خود را 
مجال تحصیل کامل داد و از این راه به تحقیر و ملامت شهسواران. که 
نواد و آموختن را غاز مبداشتند: بایان داد...ملکه پاذفیگاه در هنکام مزگ؛ 
تمام جواهرات سلطنتی خویش را برای گشایش مجدد دانشگاه کراکو هبه 
کرد دانشگاهی که در 
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قرن بعد کوپرنیک را میپرورد. ادبیات. همچنین فلسفه و علوم, به زبان 
لاتینی تدریس ميشد. يان دلوگش "تاریخ لهستان" خود را به لاتینی نوشت 
(1478). در سال 1477 فایت شتوس, اهل نورنبرگ, به کراکو دعوت شد., 
وی مدت هفده سال در انجا توقف کرد و شهر را در عالم هنر ان زمان به 
مقام ارجمندی رسانید. شتوس در کلیسای حضرت مریم 147 نیمکت برای 
همسرایان, یک محجر محراب عظیم به ابعاد 2و 12 در 10 متر, با تصویری 
از صعود مریم عذرا که در گیرایی دست کمی از نقاشیهای تیسین ندارد. و 
هجده قاببند چوبی, که زندگی مریم و فرزندش را نشان مبد هند؛ با 
کنده کاری کرد قاببندهای شتوس, با آنکه از چوبند, با درهای مفرغی کار 
گیبرتی. که یک نسل پیش برای تعمیدگاه فلورانس ساخته شده بودند, در 
وی در کلیسای جوامع کراکو سنگ قبر فوقالعاده زیبایی از مرمر سرخ رگه 
دار برای کازیمیر چهارم تراشید. با این اثار. مجسمه سازی گوتیک در 
لهستان به اوج و پایان خود رسید. در دوران پادشاهی پسر کازیمیر, 
سیگیسموند اول 1506 -1548), , هنر لهستانی شیوه رنسانس ایتالیایی را 
پذیرفت مذهب لوتری نیز از راه آلمان نفوذ یافت. و دوران جدیدی آغاز 
شد. 


تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 213 





ا- شکوفایی دوباره بیزانس: 1373-1261 


امپراطوری روم شرفی, که در سال 1261 بدون خونریزی در زیر فرمان 
سلسله جدید پالاپولوگوس قرار گرفت. بی آنکه خود بخواهد, در حدود دو 
قرن دبکز دوام آورد. قلمرو متصرفات ان بر بر اثر پیشروی مسلمانان در 
آسیا و اروپاء گسترش قلمرو اسلاوها در پشت مرزهای ۳ و قطعه قطعه 
شدن بخشهایی از آن به دست دشمنان مسیحی نورمانهاء جنوواييها. و 
ونیزیها که در 1204 قسطنطنیه را غارت کردند. کاهش پذیرفت. صنعت در 
شهرهای امپراطوری اهسته اهسته جنب و جوشی داشت, اما محصولات و 
کالای تولیدی ان بار کشتیهای ایتالیایی ميشدند که منفعتی به خزانه دولت 
نمیرسانیدند. از طبقه متوسط, که زمانی از شماره بیرون بود معدودی 
بیش باقی نمانده بودند بالاتر از طبقه متوسط. اشراف و نجبا و 
نخستکشیشان مسرف و ولخرج قرار داشتند که لباسهای فاخر و مجلل 
مییوشیدند و از حوادت تاریخ درس عبرت نگرفته, جز امتیازات طبقه 
خویش, همه چیز را فراموش کرده بودند. پایینتر از طبقه متوسط, طبقه 
متلاطم و بی ارامی قرار داشت: راهبانی که به دینداری و خداپرستی 
چاشنی سیاست میزدند, کشاورزانی که از مالکیت به اجارهگیری افتاده 
بودند زارعانی که از اجارهگیری به ظلمات نظام تنیز دارم لغزیده بودند, 
پرولترهایی که خواب مدینه فاضلهای را میدیدند که در ان برابری و 
مساوات باشد در سالونیک انقلابی در گرفت (1341): اشرافیت را تار و 
مار کرد, کاخها و کوشکها را دستخوش یغما ساخت و یک حکومت جمهوری 
نیمه اشتراکی روی کار آورد که مدت هشت سال رنق و فتق امور را به 
دست گرفت و سس به دست سیاهیانی که از پایتخت فرا ید ند 
سرکوب شد. قسطنطنیه هنوز مرکز پر جنب و جوش تجارت و بازرگانی 
بود, اما چون گذشته اباد نبود. یک سیاح مسلمان در سال 1330 از "خانه 
های ویران بسیار. و مزارعی که در داخل شهر کشت شدهاند" سخن 
میگوید: روی گونثالث د کلاویخو, دیپلمات اسپانیایی در حوالی سال 1409 
در باب آن مینویسد: "در داخل پایتخت همه جا قصرهاء کلیساها, و صومعه 
های بزرگ و باشکوه قرار دارند اما بیشتر آنها ویران و مخروبند." بلی, 
عظمت و جلال از ملکه شهرهای بوسفور 
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رخت بر بربسنه / ۰ 

در گیرودار این انحطاط و زوال سیاسی میرات نامیرای ادبی و فلسفی 
یونان باستان پا سنتهای بیزانسی در معماری و نقاشی به هم مرت تا 
واپسین نغمه پرشکوه فرهنگ و تمدن امپراطوری روم شرقی را ساز کند. 


در مکتبهای آنجا هنوز آثار افلاطون, ارسطو, و زنون رواقی تفسیر و تاویل 
| اپیکور. به عنوان فیلسوفی ملحد. پرهیز 
میگردند زانشنفندان و ادییان .عتون. کلاسیی را اضلا میکرزند و بر آنها 
تفسیرهای نو مینوشتند. ماکسیموس پلانودس, سفیر روم شرقی در ونیز, 
مجموعه اشعار یونانی را به چاپ رسانید, متون کلاسیک لاتینی را به یونانی 
ترجمه کرد و میان امپراطوری روم شرقی و ایتالیا رابطه فرهنگی جدیدی 
برقرار 0 سیرت زندگانی تثودوروس متوکیتس این رنسانس دوران 
سلاله پالایولوگوس را به خوبی نشان میدهد. وی در عین حال که صدر 
اعظم اندرونیکوس دوم بود, یکی از دانشمندترین و پرکارترین محققان 
زمان خویش بشمار میرفت. نیکفوروس گرگوراس, که خود عالم و 
تاریخنویس نامداری است, درباره او میگوید: "از صبح تا شام. به با و 
با شور و اشتیاق. خود را وقف کارهای جامعه میکرد, گویی با دانشاندوزی 
هرگز رابطهای نداشت: اما در شب بعد از آنکه کاخ را ترک میگفت. 
یکسره غرق در مطالعه ميشد, چنان که گویی دانشمندی است که بکلی از 
علایق دنیوی بریده است" تثودوروس, به یونانی فصیح و زیبایی که در قرن 
چهاردهم نظیر نداشت. کتب بسیار در تاریخ و فلسفه و نجوم نوشت و 
اشعار نغز سرود. در انقلابی که به عزل مخدوم ولینعمت او انجامید. وی 
نیز مقام و ثروت و خانه خویش را از دست داد. شورشیان وی را به زندان 
افکندند, اما چون بیمار شد, بدو اجازه دادند به صومعه سن ساویر در کورا. 
که دیوارهای ان را با زیباترین موزائیکهای تاریخ امپراطوری روم شرقی 
زینت و جلال بخشیده بودند, برودو تا اخر عمر در انجا بماند. در عالم 
فلسفه, جدال در میان افلاطونیان و ارسطوییان باز بالا گرفت: امپراطور 
پوحنای ششم, کانتاکوزنوس, مدافع ارسطو بود, در حالیکه افلاطون خدای 
گمیستوس پلتون به شمار میرفت. گمیستوس شناخته شدهترین فیلسوف 
سوفسطایی یونانی جدید بود, ( فلسفه را در بورسه واقع در آسیای صعیر» 
هنگامی که آن شهر مرکز پیشرفت و ترقی ترکان عثمانی بود, آموخت و 
نیز از استادی بهودی اصول تعلیمات زردشت را فراگرفت: چون به زادگاه 
ی پلوپونز آن زمان مورئ]ا باز گشت, به احتمال قوی کر به مسیحیت 
اعتقادی نداشت. در میست | استقرار جست و مقام قضا و استادی پافت. 
در سال 1400 رساله ای در فلسفه نوشت که. مانند یکی از رسالات 
افلاطون؛ نوامیس نام داشت در این رساله, گمیستوس بر ان شده بود که 
دین باستانی یونان را جایگزین مسیحیت و اسلام سازد: با این فرق که, جز 
زئوس, خدایان اولمپ را مظهر متشخص فرایندهای خلاق يا "مثل " 
شمرده بود. پلتون نمی دانست که دین ساختنی نیست., بلکه به وجود 
ادن است. مع هذا؛ شاگردان بسیاری به گرد شمع حکمتش میچرخیدند: 
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بود که یکی از آنانء توانشن سار بو دی ایلیا کانالی اومانیشت کردد: 
بساریون و گمیستوس, هر دوء همراه امپراطور یوحنای هشتم, برای 
شرکت در شورای کلیساهای رومی و یونانی. که برای لحظه ای اختلافات 
خود را در مسائل مربوط به الاهیات و سیاست کنار گذاشته و باهم در 
آفتن در آفده بودند, .به فرارا و فلور انس رفتند (1438). در فلورانس. 
گمیستوس برای حمعی ات ید کات و بزرگان در باب افلاطون تقریراتی 
کرد و آتش رنسانس ایتالیا راء که مقدمات آن فراهم بود,. مشتعل ساخت. 
در آنجا بود که لقب پلتون (کامل) را. که اشاره ای به گمیستوس (پر) و 
پلاتون (صورت لاتینی "افلاطون") داشت. بر نام خویش افزود . چون به 
میسترا باز گشت. از جر و بحث در باب الاهیات دست کشید, اسقف اعظم 
شد, و در نودوینج سالگی درگذشت (1450). 

تجدید حیات هنر. همچون تجدید جوانی ادبیات؛ از وقایع برجسته این عهد 
است. موضوعات و اشکال آثار هنری هنوز رنگ روحانی داشتند. لیکن 
کی ار ار ی را یا ۱ 
به موزائیکها حیات و طراوت میبخشید. ان دسته از این اثار که اخیرا در 
صومعه کورا (مسجد جامع کهریه) به معرض تماشا گذاشته شده آند چنان 
سرشار از زندگیند که تاریخنویسان مغرب زمین معترفند که در آنها آثری 
از نفوذ هنر ایتالیایی میبینند. در ساختن فرسکو, که اهسته اهسته جایگزین 
موزائیک در نزیین کلیساها و کوشکها میشد, سلطه موضوعات روحانی و 
مدهبی سستی گرفت و تصاویر تجملی و خیالی و رویدادهای غیر روحانی, 
در کنار افسانه های مذهبی و ند کی قدیسان, جلوه گری آغاز کردند. 
شمایلسازان به شیوه باستانی یونانی چنگ زدند و آثاری ندید آوزدند.نا 
پیکرهای لاغر و چهره هایی که به نور تقوا و تدینی بی آلایش درخشان 
بودند چیزی که در اخلاق مردم زمانه ذره ای از آن یافت نمی شد نقاشی 
مینیاتور بیزانسی در این زمان دستخوش انحطاط شدیدی بود, اما بافتن 
طرحهایی با ابریشم هنوز به ایجاد شاهکارهایی میانجامید که در دنیای غرب 
همال و نظیر نداشتند . خرقه آستین گشاد معروف به "خرقه شارلمانی" 
از ز کارهای قرن چهاردهم يا پانزدهم است: بر زمینه ای از ابریشم ۳۳1 
۳ هنرمندی طرح و نقشه ای ریخته, و صنعتگر چیره دستی نخهای 
سیمین و زرین را در زمینه ابریشمین بافته, و صحنه هایی از زندگی مریم, 
مسیح». و قدیسان مختلف را پدید اورده است. در سالونیک. صربستان. 
مولداوی. و روسیه نیز در اين عهد پارچه هایی با طرحها و نقشه های 
برازندهای از این قبیل بافته شدند. 

اکنون یونان بان تفر مرکز هنرهای دک شده بود. همچنانکه قرن 
سیزدهم به پایان خود نزدیک ميشد, فرانکها, که با قلاع ممتاز و مضخص 


خود اماکن باستانی را اشغال کرده بودند, راه را برای احیای قدرت 
امپراطوری روم شرقی باز کردند. در سال 1348 امیراطور یوحنای پنجم, 
پالایولوگوس, پسرش مانوئل را به مورئا فرستاد تا به عنوان "دسپوتس" 
زمام حکومت آنجا را به دست گیرد. وی مقر خویش را برفراز تبهای قرار 
داد که مشرف بر اسیارت 
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قدیم بود. اشراف. اربابان پیشین, راهبان. هنرمندان. دانشوران, و فلاسفه 
به پایتخت جدید روان شدند. ۱ 

صومعه های معظم بنا شدند, که سه تا از انها فرسکوهای قرون وسطایی 
خود را در دل کلیساهایشان محفوظ داشته اند, فرسکوهای دیر متروپولیس 
موس از فرن وراه و دیر انااس ار آعار فرنباتردهم آنها 
زیباترین نقاشیهای دیواری در تاریخ طولانی هنر بیزانسی هستند. طراحی 
دقیق, زیبایی و لطافت سیال نقشها,و عمق و درخشش رنگها این اثار را با 
وه ین اما ال ماس را ار ور 
حقیقت, چه بسیار ممکن است که اینها مقداری از لطف و تازگی خود را 
مرهون چیمابوثه, جوتر, یا دوتچو باشند که خود همه سخت مدیون بیزانس 
میاشند ۱ ۱ 
بر ساحل خاوری یونان, برفراز ارتفاعات کوه اتوس, در قرن دهم و از آن 
پس در بیشتر قرون صومعه هایی برپا شده بودند: در قرن چهاردهم 
صومعه باشکوه پانتوکراتور و در قرن پانزدهم صومعه معظم سن پول. یک 
"راهنمای نقاشی" یونانی از قرن هجدهم بهترین نقاشی دیواری موجود در 
اين نهانگاه ها را به مانوئل پانسلینوس. اهل سالونیک. منسوب میدارد: 
"وی در هنر خویش چنان مهارت و استادی نشان داد که سرامد هنرمندان 
قدیم و جدید شد." اما از زمان زندگی و آثار مانوئل هیچ گونه اطلاع 
موثقی در دست نیست: شاید وی از نقاشان قرن یازدهم یا شانزدهم 
تاشتد و نی کسنی نمی دا ند بخوید کداق یک از فاشنهای. کوه آنوتن. ان 
سرپنجه هنرمند اوست. 

در همان حال که هنر بیزانسی در این شور و شوق واپسین سر میکرد, 
دولت امپراطوری روم شرقی راه زوال میسپرد. ارنش از هم پاشیده و 
نامنظم بود و نیروی دریایی در حال تباهی. کشتیهای جنووایی و ونیزی بر 
دریای سیاه نظارت داشتند. و دریازنان در دریای اطراف مجمع الجزایر 
یونان تاخت و تاز میکردند. دسته ای از سربازان مزدور کاتالونیا, به نام 
"گروه بزرگ کاتالونیایی" , در سال 1306 گالیپولی وا ضرف ردو اواند: 
تجارت در تنگه داردانل را ممنوع کردند, و در آتن_ حکومتی جمهوری از 
دزدان: عشکیل دادتد( ۰۱1310 هی حکومتی: ان عمدم: آنان:.برنباهدر.و جندان 
به حال خویش ماندند که قدرت و شدت علمشان سبب نابودیشان شد. در 


سال 17 پاپ کلمنس ینجم توطئه ای چید و با فرانسه, ناپل. و ونیز 
برای فتح مجدد قسطنطنیه همدست شد. 

توطئّه نگرفت؛ اما امپراطوران روم شرقی را چنان از دنیای مسیحیت 
غرب به وحشت افکند که برای جلوگیری از پیشرفت مسلمانان نیرو و 
شجاعتی از خود نشان ندادند. تنها وقتی این ترس از میان رفت که ترکان 
عثمانی به دروازه های امپراطوری رسیده بودند. 

برخی از امپراطوران خود سبب نابودی خویشتن گشتند. در سال 1342 
امپراطور یوحنای ششم, کانتاکوزنوس, که گرفتار جنگهای داخلی بود, از 
اورخان سلطان عثمانی کمک خواست: اورخان کشتیهای جنگی خویش را 
به یاری او فرستاد و کمک کرد تا سالونیک را به تصرف 
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آورد. امپراطور. به نشانه سپاسگزاری, دختر خود تئودورا را به وی. که زن 
پا زنان دیگری نیز داشت, به زنی داد. 

سلطان 6,000 سیپاهی دیگر برای وی فرستاد. هنگامی که یوحنای پنجم, 
پالایولوگوس, به خلع وی کمر بست. یوحنای ششم, ا بم کلیسای 
قسطنطنیه را غارت کرد برای گسیل 20,000 مرد جنگی دیگر برای 
سلطان عثمانی پول فرستاد. و دژی نیز در شبه جزیره تراکیا بدو وعده داد. 
در آن لحظه که بظاهر پیروزی یافته بود, مردم قسطنطنیه او را خائن 
شمردند و برضدش به پای خاستند. انقلابی یکشبه او را از امیراطوری به 
تاریخنگاری کشاند (1355). در صومعه ای اعتزال جست و به عنوان 
واپسین کوشش برای غلبه بر دشمنانش, به نوشتن تاریخ دوران خود 
پرداخت. 

یوحنای پنجم » , پالایولوگوس, از وقتی که به تخت نشست, یک دم آسایش 
نداشت. جچون سائلی به دربار رم رفت (1369)و, درازای دریافت کمی 
علیه ترکان عثمانی, وعده کرد که تمام رعایای خود را به اطاعت دستگاه 
پاپی در آورد. در برابر محراب ب بلند کلیسای سان پیترو, بیعت خویش را از 
کلیسای ارتدوکس یونانی پس گرفت. 

پاپ اوربانوس پنجم, علیه کافران ترک؛ به او قول مساعدت داد و به تمام 
شهریاران مسیحی توصیه کرد که به او کمک کنند. اما اینان خود به کارهای 
خویش گرفتار بودند. در عوض کمک, یوحنا را در ونیز, به غرامت وامهای 
پونان, گروگان نگاه داشتند. پسرش, مانوئل, پولهای وام را آورد و پدر را 
آزاد ساخت: : یوحنا تهیدست تر از پیش به قسطنطنیه بازگشت و به 
شکسنتن. پیمان, آیین- ارنده کس, مطرود رعایانشن واقغ شد: هنکامی که دز 
اقدام بعدی خود برای کسب کمک از مغرب نیز نومید شد, مراد اول. 
سلطان عثمانی, را قیم و فرمانروای خود شناخت و پیمان کرد که به 
سیاهیان عثمانی کمک نظامی کند و فرزند دلبند خود. مانوئل. را به گروگان 


پیمان خویش فرستاد. سلطان مراد برای مدتی ارام شد, از تسخیر روم 
شرقی چشم پوشید, و در یی به اطاعت دراوردن بالکان رفت. 


اا -ترکان عثمانی در بالکان: 1396-1300 


تا این زمان, قرن چهاردهم اوج تاریخ ملل بالکان بود. اسلاوهای سخت 
کوش دروالاکیاء بلغارستان. صربستان. بوسنی, و آلبانی جنگلها را میبریدند, 
به استخراج معدن مییرداختند. زمین را به زیر کشت میبردند. گله چرانی 
و3 و مجدانه برشمار جانشینان خویش میافزودند. از دریای آدریاتیک 
فا ام 
بلغارها, یونانیها, و یهودیها دست اندر کار تجارت میان شرق و غرب بودند و 
در مسیر راه آنان شهرهای جدید سر از خاک به در میکردند. 
بزرگترین مرد تاریخ صربستان, در این عهد. ستفان دوشان است. پدرش,: 
ستفان او روش سوم, وی را با تجاوز از رسم تکگانی به وجود آورد و نام 
محبت امیز دوشا, به معنای "جان , 
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را بر او گذاشت و, به عنوان وارث مسلم خویش, تاج ولایتعهدی برسرش 
نهاد. هنگامی که فرزندی مشروعتر برای او روش زاده شد, و او نیز نامی 
که نشان علاقه مندی پدر بود دریافت داشت. ستفان پدر 1 از سلطنت 
خلع کردز دستور داد که خفهاش کنند و خود مدت یک نسل با قدرت تمام بر 
صربستان حکومت راند. یکی از معاصرانش مینوبیسد که " "وی از همه 
مردان عهد خویش بلند قامت تر, و نگریستن به وی وحشتناکتر بود." مردم 
صربستان همه قصور و عیوب او را میبخشیدند, زیرا پیروزمندانه بح 
لشکر بزرگی ی ی ار 
بوستی.. الباتی. اییروسن,: آکازنانيا, ایتولیا: مقدونيه. و تسالی را تسخیر کرد. 
پایتختنن: را از بلکراد به سکويلبه: برد در آنخا مجلسی از تجبا تشکیل داد 
و فرمان داد که این مجلس قوانین ممالک مختلف قلمرو حکومت او را 
یکسان سازد: نتیجه این 1 که "قانون نامه تزار دوشان" بود. 
مرحلهای از تکامل حقوقی و ترقیات مدنی را نشان میدهد که دست کمی 
از اروپای باختری ندارد. هنر صربی, که از نظر مالی و احتمالا انگیزه و 
الهام از این ارتقا و اعتلای سیاسی سیراب میشد, در قرن چهاردهم., باهنر 
معاصر خود در قسطنطنیه و مورت برابری میکرد. کلیساهای معظمی پی 
افکنده شدند که موزائیکهای آنها آزادتر و جاندارتر از آن بودند که روحانیت 
محافظه کار مرکز یونان معمولا اجازه میداد. در سال 1355 دوشان 
سپاهیان خود را برای آخرین بار گردآورد: از آنان پرسید که ترجیح میدهند 
به کجا حمله برند, به امپراطوری روم شرق يا مجارستان. سریازان پاسخ 
دادند که به هر جا وی برگزیند: و او فریاد بر اوق "پیش به سوی 
قسطنطنیه ۱" 1 


امپراطوری وی چندان ناجور و متباین بود که رهبریش جز به دست مردی 
تیز هوش با 9 ِِ امکان نداشت. 9 کناره گرفت 
بالکان تفوق حاصل کرد. بلغارستان. در زمان و جان آلکساندر, 
وایسین دوران عظمت و بزرگی خود را طی کرد. ایالت والاکیا, که زمانی 
جزو امپراطوری روم شرقی بود, خود را جدا ساخت (حد 1290) و بر 
دلتای حاصلخیز و بارور دانوب مسلط شد. مولداوی تبعیت خود را نسبت به 
مجارستان شکست (1349). 

بلیه ترک , بر این دولتهای کوچک که از تمرکز میگریختند, حتی قبل از آنکه 
یوحنای پنجم, پالایولوگوس, امپراطوری روم شرقی را تیول سلطان مراد 
اول اعلام دارد. نازل شد. سلیمان. پسر جنگاور سلطان اورخان. لشکریان 
ترک را به یاری یوحنای ششم, کانتاکوزنوس, به پیش راند و, به عنوان 
پاداش, قلعه ژیمپ را, که 9 جانب اروپیایی داردانل قرار داشت, دریافت و 
یا تسخیر کرد(1353) . که زمینلرزه باروهای شهر گالیپولی را که 
در آن نزدیکی قرار ِِِ ۳ ریخت. سلیمان به شهر بیپناه تاخت. به 
دعوت او مستعمره نشینهای ترک از اناطولی ند و بر ساحل شمالی 
دریای مرمره تا خود قسطنطنیه پراکنده شدند. سلیمان با سیاهی جرار به 
تراکیا حمله برد و ادرنه را تسخیر کرد (1361). پنج سال بعد. سلطان 
مراد 
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یسیو بات اسای سار ماع از آ ماوت 
ترکان عثمانی. مدت یک قرن. ملل متفرق بالکان را هدف حملات خود 
قرار میدهند. 

پاپ اوربانوس پنجم به اهمیت نفوذ و گسترش ندریجی ترکان در اروپا یی 
بترم مان مخت را به جنگ صلیبی دیگری فراخواند. لشکری مرکب 
از سپاهیان صربستان. انار و والاکیا دلیرانه به سوی ادرنه راندند. 
در کناره رود ماریتسا, پیشرفت بیمانع خود را جشن گرفتند: در گیرودار 
باده نوشی و عیش و عشرت, سپاه نسبتا کوچکی از ترکان با شبیخون خود 
غافلگیر‌شان کرد. بسیازی بیش از آنکه بتوانند سلا< برگیرند. کشته شدند؛ 
و بسیاری که کوشیدند با عبور از رود عقب نشینی کنند, غرق گشتند: بقیه 
فرار کردند (1371). در سال 1385 صوفیه تسلیم شد و نیمی از 
بلغارستان به دست ترکان عثمانی_ افتاد. ترکان در 130 نیلش؛ و در 
7 سالونیک را گرفتند, و با فتح آن, دروازه های سراسر یونان به روی 
انان گشوده شد. 

بوسنی با دفاع قهرمانانه خود. برای مدت یک سال. جلو سیل ترکان 
عثمانی را گرفت. ستفان ترتکو نیروهای خود را با سپاهیان صربی, به 


فرماندهی لازار اول. متحد ساخت و ترکان را در پلوچنیک شکست داد 
(1398). 
ی سا و 
به جانب مغرب راند. در کوسووو با لشکر موتلف صربستان, بوسنی, 
مارهان و رسای لاس و اسان روت وت وی 
صربی, به نام میلوش کوبیلیج چنان نمود که سربازی مطرود است و 
میخواهد به سلطان اخباری گزارش کند: به چادر سلطان راه پافت, , وی را 
کشت, و خود ۰ پسر و جانشین مراد بايزید اول, ترکان را با 
شجاعتی خشماگین به جنگ رهبری کرد و پیروز گشت. شاه لازار به دست 
ترکان افتاد و سرش برباد رفت: صربستان خراجگزار ترکان گشت و 
پادشاه جدیدش, ستفان لازارویچ. مجبور شد که سپاه و سلاح برای سلطان 
بفرستد. در سال 1392 ایالت والاکیاء که تحت حکومت جان 
شیشمن بود, در زمره ایالات خراجگزار عثمانی درآفد: تنها بلغارستان و 
امپراطوری روم شرقی هنوز از خویشتن دفاع میکردند. 
در سال 1393 سلطان بايزید به بلغارستان هجوم برد. پس از یک محاصره 
سه ماهه, ترنووو» پایتخت آن؛ سقوط کرد: کلیساها بیحرمت» و کاخهای آن 
طعمه حریق گشتند: اعیان رک شهر به مجلس مذاکره ای دعوت شدند 
و جملگی به قتل رسیدند. پاپ دوباره جهان مسیحیت را به جهاد خواند و 
سیگیسموند/, شاه مجارستان, اروپا را به برگرفتن سلاح و بسیج سپاه 
دعوت کرد. فرانسه با انکه گرفتار جنگ مهلکی با انگلستان بود. سپاهی 
تحت فرماندهی کنت دو نور گسیل داشت: کنت هوهانزولرن مهین سرور 
شهسواران مهمان نواز با پیروانشان فرا رسیدند: برگزیننده کاخنشین 
دسته ای از اسبان باواریابی هدبه او جان شیشمن از متابعت با سلطان 
سرباز زد و با سپاهیانش به متحدین پیوست تا, به فرماندهی پادشاه 
مجارستان. با عثمانیها بجنگد. 
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سیاه متحدین؛ که مشتمل بر 60,000 مرد جنگی بود. صربستان را در 
نوردید و پادگان ترکان را در نیکو پول در حصار گرفت. جنگجویان فرانسوی 
که سری گرم از باده و عشق زنان داشتند, چون اطلاع پافتند که بايزید با 
سیاهی گران از آسیا پیش میأید تا حلقه محاصره را درهم شکند, وعده 
کردند که او و سپاهش را نابود کنند: و چنین لاف زدند که اگر آسمان به 
زیر افتد, آن را با نیروی نیزه هایشان به جای خود خواهند نهاد. بايزید نیز» 
نة توبه خود, نو کند خوزد که آخوز اشیش را بر مخراب: بلتد کلیسای:سان 
پینرو در رم, قرار خواهد داد. 

ی ضعیف سپاه خود راء برای فریفتن دشمن. در مقدمه قرار داد. 
شهسواران فرانسوی در ابتدا آنها, و سپس 10,۸۱0 ینی چری, و بعد 


0 سواره نظام ترک را تار و مار کردند. آنگاه, دلیرانه به فراز تپهای 
تاختند و, درست در ان سوی, خویشتن را با قسمت اعظم و اصلی لشکر 
عثمانی مقابل دیدند 40,000 مرد نیزه دار. 

نجبا شرافتمندانه جنگیدند, کشته يا اسیر شدند, يا به هزیمت رفتند: و پیاده 
نظام متحدین بر اثر فرار و عقب نشینی انها دچار بینظمی شد. با وجود 
این المانها و مجارها ترکان را عقب راندند: لیکن در همین هنگام, ستفان 
لازارویج پادشاه صربستان؛ با 5,00۱ مسیحی به جنگ همکیشان خود آمد 
و جنگ تور که نیکوپول را به نفع سلطان تمام کرد (1396). 

سلطان بايزید با دیدن اجساد بیشمار سربازان خود در میدان نبرد و شنیدن 
سخن افراد پادگان نجات بافته, که ضیگفتند محاصره کنندگان اسرای ترک 
را کشتهاند, دیوانه شد و فرمان داد تا 10,000 اسیر جنگی را قتل عام 
کنند. کنت دو نور و 24 تن از شهسواران, به خاطر خونبهایی که وعده 
کردند. از کشتن نجات افتند. از طلوع افتاب تا بعد از ظهر. درمیان 
تشریفاتی خونین, چندین هزار مسیحی را گردن زدند. تا عاقبت. 
سرکردگان ترکی سلطان را واداشتند که از ریختن خون بقیه صرف نظر 
کند. از آن روز تا سال 1878 بلغارستان ایالتی از ایالات امپراطوری 
مان بود. پس از این پیروزی؛ بايزید قسمت اعظم یونان را مسخر 
ساخت, و آنگاه قصد قسطنطنیه کرد. 


ااا- آخرین سالهای قسطنطنیه: 1453-1373 


در تاریخ جهان, هیچ دولتی چون دولت روم شرقی, سزاوار سقوط و 
اضمحلال نبوده است. از انجا که اراده ان را نداشت که از خود دفاع کند, و 
نیز قادر نبود که یونانیان سفسطه گر را متقاعد سازد که جنگیدن و مردن 
در راه وطن شیرین و افتخارآمیز است, برای لشکریان مسیحی, نه در نبرد 
ماریتسا و کوسووو و نه در جنگ نیکویول. مددی نفرستاد. در سال 1379 
دوازده هزار سرباز برای سلطان تجهیز کرد و اين سپاهیان امپراطوری 
روم شرقی بودند که به فرمان یوحنای هفتم, شهر فیلادلفیا 
را در اسیای صغیر مجبور به تسلیم در برابر 
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ترکان عثمانی کردند (1390). 

تدای که بايزید محاصره قسطنطنیه را از سر گرفت(1402) از 
ار ی ی ی ار بای کاوی فا 
سلطان بایزید بر دو سوی ساحل دریای مرمره و تقریبا بر تمام اسیای 
صغیر و بالکان روان بود. داردانل را زیر نظارت داشت. و در میان دو 
پایتخت اسیایی و اروپایی خویش تاخت و تاز میکرد. 

چنان به نظر میامد که واپسین ساعت عمر شهر محصور به پایان رسیده 
است . یونانیان, که از گرسنگی مشرف به مرگ بودند, از باروهای شهر به 
پایین میلفز بدند و, برای سیر کردن شکمشان, خود را به ترکان تسلیم 
میکردند. ناگاه, از شرق مسلمان. منجی *کافر کیشی" " پیدا شد و دنیای 
مسیحیت را نجات داد. این شخص یمور لنگ بود که قصد داشت جلو بسط 
و جسارت دولت عثمانی را بگیرد. چون سیل سپاهیان تاتار به جانب غرب 
خروشید, بایزید دست از محاصره قسطنطنیه کشيد و با شتاب بازگشت تا 
نیروی خود را در آناطولی جمع آورد. دو سیاه ترک و تاتار در آنکارا باهم 
مصادف شدند (1402): بایزید شکست خورد و گرفتار گشت. سیل ترکان 
عثمانی مدت یک نسل فروکش کرد: به کر بالاخره به 
فریاد مسیحیان رسیده است. 

در دوران فرمانروایی خردمندانه مانوئل دوم, امپراطوری روم شرقی 
بیشتر نواحی یونان و قسمتی از تراکیا را دوباره به دست اورد. اما سلطان 
محمد اول؛ دیگر بار, ارتش ترک را نظام بخشید و سلطان مراد دوم, پس 
از شکستی بزرگ, آن را به سوی پیروزیهای درخشانی رهبری کرد. 
مسلمانان هنوز از این عقیده الهام میگر فتند که اگر در راه اسلام کشته 
شوند, به بهشت میروند . اگر بهشت و حورالعینی هم موجود نمی بود, 
اشکالی تداشت. زرا دختران و زنان زای بونانی کار انها-را مفیکردنن..آما 


مسیحیان چنین اغماض و گذشتی نداشتند. ۲ 
کاتولیکهای یونانی از کاتولیکهای رومی بدشان میامد. و خود نیز منفور آنها 
بودند. هنگامی که ونیزیها در کرت کاتولیکهای یونانی را گرفتار ساختند و به 
خاطر آنکه کلیسای رم و قدرت پاپی را به رسمیت نمیشناختند قتل عام 
کردند, پاپ اوربانوس پنجم در تهنیت گفتن به فرمانروای ونیز, به خاطر 
خوانتین که از یگانه کلیسای حقیقی کرده بود. با پترارک هماواز شد 
(1350). توده مردم و روحانیان دون پایه امپراطوری روم شرقی با هر 
گونه اقدامی که برای اتحاد مجدد مسیحیت یونانی و لاتینی میشد مخالفت 
میور زیدند, و یکی از نجبای روم شرقی اعلام داشت که ترجیح مبد هد ترک 
عمامه به سر را در قسطنطنیه ببیند تاکاردینال سرخ کلاه رومی را. . بیشتر 
کشورها و ایالات بالکان از همسایگان خود بیش از ترکان نفرت داشتند, و 
بعضی ترجیح میدادند که به اطاعت مسلمانان ذراینه زیرا جزبه ای ِ 
ابتان: از آنها میطلنیدند جمراتب کمتر از مالیاتهایی نود. که فرمانروایان 
مسیحی میخواستند: به علاوه. کسی را به جرم ارتداد و الحاد مجازات 
نمیکردند. و گرفتن چهار زن را هم جایز میشمردند. 

در سال 1422 سلطان مراد دوم حمله , به فشطنظنیه را اه تعارز کنر اما 
شورشی که در 
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بالکان در گرفت او را مجبور ساخت که دست از محاصره بکشد: و یوحنای 
عم بالایوله کوس: با ادن گرا سایانه سنگتی به بر کان: مواست با 
آرامشی نسبی به سلطنت پردازد. سلطان مراد یونان و سالونیک و 
قسمت اعظم الباتف را دوباره فتح کرد. صربستان, تحت رهبری زرز 
برانکوویچ مردانه ایستادگی نمود: سپاه متحدی از صربها و مجارها, به 
فرماندهی یانوش هونیادی, مراد را در کونوویتزا شکست داد (1444) و 
برانکویج تا آخر عمرش, یعنی نود تشاک (1456), بر صربستان حکومت 
راند. مراد پس از پیروزیهایی که در وارنا و در جنگ دوم کوسووو (1448) 
به دست آورد: با امپراطور قسطنطین یازدهم, پالایولوگوس. معاهده 
صلحی بست, به به ادرنه باز گشت, و درگذشت (1451). 

سلطان محمد دوم, ملقب به فاتح, در بیست و یک سالگی به تخت 
امپراطوری عثمانی نشست. عهدنامه ای را که قسطنطین بسته شده بود 
معتبر شمرد,و برادرزاده خود. اورخان. را گسیل داشت تا در دربار 
قسطنطنیه پرورش پابد(شاید هم برای جاسوسی او را فرستاده بود). 
هنگامی که دیگر دولتهای اسلامی قدرت وی را در آسیای باختری به خطر 
افکندند. سلطان محمد سیپاه خود را از تنگه بوسفور عبور داد و قلمرو 
فرمانروایی خود را در اروپا به وزیرش خلیل پاشا سپرد که به دوستداری 
امپراطوری روم مترقی معروف بود. قسطنطین, که متاسفانه خردش به 


اندازه شجاعتش نبود. به وزیر اطلاع داد که اگر مستمری و چیرگی 
نگاهداری برادرزاده سلطان دو برابر نشود, امپراطوری روم شرقی 
اورخان را, به عنوان مدعی تاج و تخت سلطنت عمانی. برخواهد انگیخت. 
ظاهرا قسطنطین پنداشته بود که انقلاب اسیا فرصت مناسبی برای ضعیف 
گردانیدن قدرت ترکان در اروپاست: اما وی فراموش کرده بود که با 
ممالک غرب يا جنوب از در اتحاد درایند. سلطان محمد با دشمنان مسلمان 
خود, و همچنین با ونیز, والاکیا, بوسنی, و مجارستان صلح کرد. چون به 
اروپا بازگشت. قلعه مستحکمی بر ساحل بوسفور, مشرف بر قسطنطنیه, 
ساخت و به این طریق عبور بلامانع لشکریان خود را از میان دو قاره آسیا 
و اروپا تضمین کرد و تجارت دریای سیاه را سراسر زير نظر گرفت. هشت 
ماه تمام سپاه و سلاح و لوازم گرد آورد. آهنگران مسیحی را برای ریختن 
بزرگترین لوله های توپی که تا آن زمان دیده شده بود به خدمت گرفت: 
این توپها میتوانستند گلوله هایی به وزن 360 کیلو بر باروهای دشمن فرو 
ریزند. سلطان محمد در ژوئیه سال 1452 اعلام جنگ داد و با 140,000 
سپاه, برای آخرین بار. قسطنطنیه را در محاصره گرفت. 

قسطنطین؛ با عزمی ناشی از نومیدی, به دفاع از شهر برخاست. سربازان 
خویش را, ات کوچک, , نیزه, تیروکمان, 
مشعلهای سوزان» و سلاحهای آتشین ناهنجاری که گلوله های سربی 
کوچکی به اندازه گردو پرتاب میکردند مجهز ساخت. شبها, جز اندکی. نمی 
خوابید و کار مرمت خرابیهایی که روزها توپهای عثمانی بر دیوارهای 
شهر, وارد.میاوردند نظارت مبکرد. با وخود این: استحکامات:دفاعی شهر در 
برا, بر ناوهای 
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جنگی خمپاره انداز و توپهای عظیم ترکها هر ۸:ابیشتر ویران ميشد. در 
بیست و نهم مالامه, ترکان نبردکنان از میان خندقی که انباشته از جسد 
کشتگانشان بود عبور کردند و از شکاف باروهای ویران به درون شهر 
وحشتزده ریختند. فریاد محتضران در ناله شیپورها و کوسهای جنگی گم 
شد. یونانیان, در پایان کار دلیرانه جنگیدند: امپراطور جوان همه جا در 
معرکه نبرد شمشیر میزد, و بزرگانی که با وی بودند تا آخرین نفر, در دفاع 
از او جان سپردند. چون ترکان درمیانش گرفتند, قریاد بزآورد: ایاشینن 
مخ ها موس راربا سارت ام قاهانهای راز 
تن بیرون کرد چون سربازی ساده جنگید, و در میان سپاه کوچک 
بهمریختهاش گم شد, و دیگر کسی از او نشانی بازنیافت. 

ترکان پیروز مند هزاران نفر را قتل عام کردند, ۳ آنکه مردم دست از 
مقاومت بازداشتند. آنگاه وحشیانه دست به یغمای شهر, که سالهای دراز 
بدان امید بسته بودند, گشودند. درمیان مغلوبان. هر فرد بالغی را که 


کارآمد (0۵1*87به غنیمت گرفتند: در جنون بیتفاوت هتک, راهبه ها را 
چون دیگر زنان مورد تجاوز قرار دادند. اربابان و رعایای مسیحی, عاری از 
لباسهایی که مقام و طبقه آنها را مینمودند. چشم باز کردند و یکدیگر را 
همشان و بلاتفاوت در زرد کی پافتند. غارت و چیاول شهر بی حساب و 
کتاب نبود: هنگامی که سلطان محمد دوم مسلمانی را دید که, از راه 
دینداری: مرمر سنگفرش صحن کلیسای سانتاسوفیا را نابود میکند, با 
شمشیر شاهی وی را به دیار عدم فرستاد و اعلام داشت که تمام بناها باید 
شاه ساسا اس ی سای مضال ان راما رم 

کلیسای سانتاسوفیا, پس از تغییرات و تطهیرات خاصی, به صورت مسجد 
ایاصوفیه درآمد: دی آن هر جم شان. ار میت بود. تمجو. کزدید ۵ 
موز یگهام انز زین بزوه ستفیدی:آن هرد مت بانضد ال نو فر آموشت 
ماندند. در روز فتح شهر, پا در جمعه بعد» مودنی از بلندترین مناره 
ایاصوفیه بالا رفت و مسلمانان را برای رازن نماز به درگاه خدای 
پیر وزمند فراخواند. سلطان محمد دوم., در مشهورترین عبادتگاه مسیحیت؛ 
فریضه اسلامی به جای آورد. 

فیم معطنطت پشت ام ساهان ارمانی واه رنه افه یی کب ارو 
با تشن از فرار سال آن سلایهای. اسب حقظ کروو بو شکسته شیوخ نیو 
آن دین و دولتی که صلیبیون امیدوار بودند آن را به دروبینرین بخش آسیا 
بتازانند. اینک از فراز لاشه امپراطوری روم شرقی, و از میان کشورهای 
بالکان, تا پشت دروازه های مجارستان راه خود را 0 بود. دستگاه 
پاپی, که در آرزوی آن بود که دنیای مسیحیت یونانی به فرمان رم گردن 
نهد. اینک با ترس و وحشت میدید که میلیونها تن از مردم اروپای جنوب 
خاوری به دین اسلام میگروند. راه های بازرگانی, که زمانی بر روی 
کشتیهای تجارتی کشورهای غربی گشوده بودند» اکنون به دست بیگانگان 
اخادنه قری فد مان خلع با ساجها مهار سک فردز ایام 
جنگ با توپ و آتش به روی آنها بسته شوند. 

هنر بیزانس. که از زادگاه خود رانده شده بود. در روسیه 
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پناهگاه یافت: در حالی که نفوذ و عظمت ان هردوء در مغعرب زمین نایدید 
نف مخت یسور ان این لام قواسه: که ار 1397 ریم 
شده بود, اینک سرعت بیشتری یافت. و ایتالیا را با رهاوردی که از یونان 
باستان اورده بودند پربار ساخت. از یک لحاظ هیچ چیز از میان نرفت تنها 
انچه باید بمیرد مرد. امپراطوری روم شرقی نقش خود را در تاریخ جهان 
به پایان برد, و در جریان پیشرفت قهر مانانه اما خونین» و «بزز کوارانة اما 
پست بشریت, جای به دیگری پرداخت. 


۷- یانوش هونیادی: 1456-1387 


جمعیت مجارستان که در قرن چهاردهم بالغ بر 00 ا تن ميشد, 
ترکیب ناثابت و متغیری بود از مجارها, سلوواکها, بلغارها, پچنگها 
(پاتسیناکها), فیچاقها(کومانها), کرواتها, روسها, ارمنیها, والاکهاء و صربها, و 
اهالی پانونیا, اسلاوونیا, و بوسنی: به طور خلاصه, اقلیتی از قوم مجار بر 
اکثریتی از قوم اسلاو 9 میکرد. در شهرهای تازه و نوظهور؛ در 
قرن چهاردهم, سوداگران طبقه متوسط و پرولعاریای ضنعتی بدید آمدندد* و 
از انجا که. بنیشترشان. از ما اد آلمانی, فلاندری؛ و اسالیایی بودند, 
تعصبات قویم جدیدی بر معمای نژادی سابق افزوده شد. 

هنگامی که اندراش سوم چشم از جهان فرو بست و با مرگش سلسله 
آرپاد (907 -1301) به پایان ان ۳۹۰ که بر سر تاج و تخت در گرفت 
سبب تفرق بیشتر ملت گردید: و مجارستان تنها وقتی روی صلح و آرامش 
به خود دید که طبقه اعیان و نجبا سلطنت را امری انتخابی کردند و تاج 
قدیس ستفان را بر سرشارل روبر د/انژو نهادند (1308). شارل اندیشه 
های فئودالیسم و شوالیه گری را از فرانسه, و ایده های صنعتی و تجارتی 
را از ایتالیا با خویشتن به ارمغان اورد. معادن طلای مجارستان را توسعه 
داد, اقدامات بزرگ را تشویق نمود. پول رایج مملکت را ثبات بخشید. 
دستگاه دادگستری را تصفیه کرد, و وضع اداری مملکت را برمبنای شایسته 
ای بنیان نهاد. کشور مجارستان در دوران سلطنت شارل و پسرش لویی به 
کشوری غربی تبدیل شد که خواستار جلب کمک دول غرب علیه مشرق 
زمینی بود که با سرعت بسط مییافت. 

ی ان الا یت ی ارت ۵ 1172 
2 ) و (نه بدان خوبی) "دوازده سال در لهستان حکومت راند. 
رعایایش به وی لقب (بزرگ) دادند, و وی براستی شایسته این عنوان بود. 
مع هذا, اين شهریار را در اروپای باختری کمتر میشناسند, زیرا فرمانروای 
مردمانی نبود که بتوانند فضایل و ناموری او را در میان ملل دیگر بیراکنند. 
چه معدودند کسانی که میدانند در قرن چهاردهم شهریاری به نام لویی 
بزرگ در کوه های کارپات میزیسته است." در وجود او تربیت و اخلاق 
مدنی با احساسات شوالیه گری و 
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سلحشوری, شور و غیرت سربازی, و درک عالی به هم آميخته بودند. گاهی 
برای انکه انتقام قتل برادر خویش را در نایل بگیرد, يا بنادر دالماسی را از 
ونیز, که مجارستان را از دست داشتن به دریا محروم ساخته بود, بازستاند, 
و کاهی با آوردن ابا لات کر داستیت: بوسنی» و بلغارستان شمالی به زیر 


حکومت مجارستان, به منظور جلوگیری اژ توسعه طلبی صریها و ترکها 
دست به جنگ مییازید. ارمانهای شوالیه گری و جوانمردی را, با صدور 
احکام و دادن سرمشق؛ درمیان طبقه اشراف رواج داد و سطح اخلاق و 
رفتار مردم را بالا برد. در طی سلطنت او و پدرش, سبک گوتیک به 
زیباترین صورتی در مجارستان جلوه گر شد: نیکولای کلوژی و پسرانش 
مجسمه های برجسته و ممتازی, چون مجسمه قدیس جورج که اینک در 
پراگ است., تراشیدند. در سال 1367 لویی دانشگاه پچ را بنیاد نهاد: اما 
اين بنا و بسیاری 1 مفاخر قرون وسطایی مجارستان, در منازعات 
توانفرسای آن کشور با ترکها, از میان رفت. 

سیگیسموند اول, داماد لویی,. سلطنت درازی یافت (1437-1387) که به 
وی امکان اتخاذ سیاستی دوراندیشانه میداد, اما کارهای او بیش از 
قدرتش بود. لشکر عظیمی ۳ ۶ 
تنها خود جان سلامت باز اور او تشخیص داده بود که پیشرفت ترکان 
بزرگترین مشکل فعلی اروپاست: برای محکم ساختن مرز جنوبی کشور, 
توجه بسیار و پولهای هنگفت صرف کرد و در ملتقای رود دانوب و ساوا دز 
بزری: تلگراد را پی افکند: اما چون به امپراطوری بر گزیده شد., ناچار 
مجارستان راء در طی غیبت طولانیش در الما به فراموشی سیرد, و 
مسئولیت وی با الحاق سلطنت بوهم به امپراطوری. بی انکه توانایی او 
افزون شده باشد, بیشتر شد. 

دو سال پس از مرگ او, ترکان مهاجم به مجارستان حمله بردند. در این 
گیرودار و اشفتگیها, نامدارترین قهرمان ملی مجارستان ظهور کرد. یانوش 
هونیادی نام خود را از قلعه هونیادی, که در ترانسیلوانی واقع است. دارد و 
آن دژی بود که به پدرش, به پاس خدمات نظامی, اعطا شده بود. پانوش 
از همان آغاژ جوانی تربیت جنگی یافت. بر اثر پیروزیی که در نبرد زمندریه 
بر ترکان عثمانی به دست اورد, خویشتن را از اقران ممتاز ساخت: و 
پادشاه جدید مجارستان: لادیسلاوس پنجم. وی را فرمانده کل نیروهای 
دفاعی در برابر ترکان ِ دفع ترکان عثمانی هدف اصلی و اساسی 
زندگی او بود. هنگامی که ترکان وارد ترانسپلوانی شدند. وی سیاهیان 
تعلیمدیده جدیدی را که از میهن پرستی و سپهسالاری او الهام گرفته 
بودند. به جنگ آنها برد. در اين جنگ سیمون کمنی. مردی که محبوبترین 
قهرمان ادبیات مجارستان است, برای نجات فرمانده خویش جان خود را 
قربان کرد. سیمون که دریافته بود که ترکان در پس شناختن هونیادی و 
کشتن او هستند. خواهش کرد که جامه هایشان را با یکدیگر بدل کنند, و در 
زیر حملات و ضربات متمرکز دشمن جان سررد., در حالی که هونیادی 
لشکریان را به فتح و پیروزی رهبری کرد (1442). سلطان مراد دوم, 
0 سپاهی جدید به جبهه فرستاد: هونیادی, با یک 
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عقب نشینی دروغین؛ انان را فریفت و به معبر باریکی کشاند که هر بار 
جز بخشی از آنها نمی توانستند جنگید, و باز حیله جنگی او موثر افتاد و 
پیروز گشت. سلطان مراد, که اغتشاشات آسیا او را به وحشت افکنده 
بود, پیشنهاد مصالحه کرد و به دادن غرامت ت جنگی معتنابهی رضایت داد. 
شاه لادیسلاوس و متحدینش با نمایندگان سلطان مراد در شهر سگد پیمان 
متارکه ای امضا کردند که متعاهدین را به حفظ صلح ملزم میساخت: 
لادیسلاوس به کتاب مقدس». و فرستادگان ترک به قرآن سو گند 
خوردند(1442). 

اماکاردینال جولیانو چزارینی. نماینده پاپ در بوداء با در نظر گرفتن وضع 
موجود, موقع را برای حمله مناسب میدید. مراد سپاهیان خود رز به آسیا 
برده بود: یک ناوگان جنگی ایتالیایی میتوانست در داردانل راه نکن اه 
را ببندد. کاردینال چزارینی, که در کفایت و درستی خود را انگشتنما ساخته 
بود, میگفت که پیمان بستن با کافر. مرد مسیحی را مقید نمیکند. هونیادی 
طرفدار صلح بود, و سپاهیان صربی از نقض معاهده صلح سر باز زدند. 
سفرای دول غربی با چزارینی همداستان بودند و وعده فرستادن پول و 
سیاه برای این جهاد مقدس میدادند. لادیسلاوس تسلیم عقیده انان شد و 
شخصا به مواضع ترکان حمله برد. قوای جدیدی که سفرای محترم وعده 
کرده بودند نرسیدند. لشکر عثمانی, که بالغ بر 60,000 مرد جنگی بود, 
دریاسالار ایتالیایی را اغفال کرد و داخل اروپا شد. مراد در وارنا, واقع بر 
ساحل دریای سیاه. شکست مدهشی بر سیاه 20,000 نفری لادیسلاوس 
وارد کرد. (1444) در این نبرد پرچمدار سپاه ترک پیمان نامه بیحرمت 
شده صلح را بر سرنیزه ای کرده بود. هونیادی پيشنهاد عقب نشینی کرد 
لادیسلاوس فرمان پیشروی داد هونیادی تقاضا کرد که پادشاه در عقبه 
لشکر بماند, لادیسلاوس به جلو جبهه جنگ شتافت و کشته شد. چزارینی 
گرچه در نبرد جان سپرد, لیکن آبرو و شرف از دست رفتهاش را باز نیافت. 
چهار سال بعد؛ هونیادی برای جبران خسارات کمر همت بر میان بست؛ 
راه خود را از میان صربها؛ که به چشم دشمن در او مینگریستند, گشود, و 
در ناحیه کوسووو با ترکان مقابله کرد: و ی و۳ 
تمام به طول کشید. لشکریان مجارستان تارومار شدند هونیادی, در فرار, 
با آنهز همداستان شد. چند روزی در باتلاقها پنهانی زیست و چون از 
گرسنگی به مردن افتاد, از خفا بیرون آمد. جنگجویان صربی وی را 
شناختند, او را گرفتند و به ترکان تحویل دادند. ترکان از او قول گرفتند که 
دیگر هیچ گاه به این سوی صربستان سپاه نراند, و آزادش ساختند. 

ترکان در سال 1456 بلگراد را محاصره کردند. سلطان محمد دوم گلوله 
تویهایی را که باروهای قسطنطنیه را شکافته بودند متوجه ارکی شهر 


گردانید. اروپا هرگز چنان بارانی از گلوله ندیده بود . هونیادی, با شجاعت و 
مهارتی که از صفحه شعر و ادب مجارستان محو نخواهد شد, به دفاع 
برخاست. سرانجام, محاصره شدگان وحشت جنگ را بر رنج فر اون 
گرسنگی ترجیح دادند. از دژ بیرون تاختند جنگ کنان به سوی تویهای دشمن 
راه بردند, و چنان نیروی 
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خصم را تارومار و نابود کردند که از ان پس؛ تا شصت سال. مجارستان از 
حمله مسلمانان در امان بود. هونیادی چند روز بعد از این دفاع دلیرانه, تب 
کرد و مرد. کشور مجارستان هميشه از وی به عنوان یکی از بزرگترین 
مردان تاریخ با افتخار یاد میکند. 


۷ اوج هجوم: 1481-1453 


ترکان در این زمان تسخیر بالکان را از سر گرفتند. صربستان سرانجام در 
سال 1459 از پا درآمد و تا 1804 در زمره متصرفات ترکان باقی ماند. 
سلطان محمد دوم کورنت را با محاصره آن, و آتن را بی آنکه دستی به 
شمشیر رود فتح کرد (1458). سلطان فاتح. چون قیصر, با. آتنبها: به 
اخترام تباکاتشان, بمدارا زفتار کرد وبه انار باستانی آنها توجخمن. غالمانه 
مبذول داشت. میبایست هم که چنین بمدارا| و ملایمت رفتار کند. زیرا نه 
تنها انتقام جنگهای تیه بلکه انتقام نبرد با را هم بازستانده بود. 
بوسنی, که پایتخت و بندر گاه آن؛ دوبروونیک (راگوزا) به علت شیوه 
فرهنگ و تمدنش "آتن اسلاوونیک جنوب" یافته بود, حکومت ترکیه را در 
1463 پذیرفت و با چنان آسانی و سرعتی به دین اسلام گروید که مغرب 
زمین را به حیرت افکند. ۱ 

دلیرترین دشمن ترکان در نیمه دوم قرن پانزدهم اسکندر بیگ آلبانیایی بود. 
نام حقیقی او ژرژ کاستریوتا, و محتملا از یک دودمان متوسط اسلاوونیایی 
بود. اما افسانه هایی که برای هموطنانش سخت گرانبهایند او را از خون 
شاهان اپیروت, و جوانی حادثه جو معرفی میکنند. گویند که در عهد کودکی 
به عنوان گروگان به سلطان مراد دوم داده شد و در دربار عثمانی در ادرنه 
پرورش پافت. سلطان دلاوری و رفتار او را چندان دوست میداشت که با 
وی مانند فرزند خویش رفتار مینمود, و او را یکی از سرکردگان سپاه 
ترکان کرد, زر به دین اسلام گروید و اسکندر بیگ نام یافت. پس از آنکه 
بارها سیپهسالاری ترکان را در نبرد با مسیحیان بر عهده داشت, از ارتداد 
خود توبه نمود و فرار اختیار گرد. از دین اسلام دست باز کشید و پایتخت 
البانی, کرویه, را از دست فرمانروای ترک ان بیرون اورد و رسما سر به 
شورش برداشت (1442). سلطان محمد دوم. برای تادیب وی, پی در پی 
سپاه فرستاد. و اسکندر بیگ, با سرعت و نبوغی که در به کار بردن 
نیرنگهای جنگی داشت, همه را ۰ : سرانجام, سلطان محمد, که 
گرفتار مجادلات بزرگتری بود, با وی به متارکه دهسالهای رضایت داد 
(1461). اما مجلس سنای ونیز و پاپ پیوس دوم اسکندر بیگ را به نقض 
صلح و تجدید جنگ ترغیب کردند (1463). سلطان محمد مسیحیان را کافر 
و بی ایمان و پیمانشکن خواند, و به محاصره کرویه باز امد. 

اسکندر بیگ چنان با حدت و شدت از شهر دفاع کرد که سلطان مجبور شد 
بار دیگر از محاصره آن دست بکشد: اما, در میان ویرانیهای پیروزی, 
اسکندر بیگ مرد (1468). کرویه در 1479 از در تسلیم درآمد 
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در این کنر ود ار سلطان مجمد سلطان سیریناپذیر عثمانی؛ مورئاء, 
طرابوزان, لسبوس, نگروپونته (در قدیم, ائوبوبا), و کریمه را تسخیر کرد. 
در سال 1477 تن از لشکرهای او از ایزونتسو کد شنت و ابتالیای شمال 
خاوری را تا سی و بنج کیلومتری و نیز غارت کرد و سپس, , گرانبار از غنایم, 
به صربستان بازگشت. ونیز وحلشتزده؛ که برای حفظ تملکات خویش در 
دریای اژه و دریای آدریاتیک زمانی دراز و لجوجانه جنگیده بود, از تمام 
ادعاهای خود بر کرویه و سکوتاری صرف نظر کرد و غرامتی در حدود 
10,0 دوکات به ترکان تقدیم داشت. 

اروپای باختری, که در وقت ضرورت از یاری ونیز دریغ کرده بود, اینک از 
آن به خاطر صلح با کافران و حفظ آن صلح بیزاری میجست. ترکها اکنون 
به دریای آدریاتیک رسیده بودند. و فقط آبهایی که قیصر با کرجیهای پارویی 
ان آن کنو کردق یود انان.را از اتالتاء زمه هاتیکان جدا شکرد. در سالن 
0 سلطان محمد سپاهی از ترکان وراد ای انا گذر داد تا پادشاهی 
ناپل را مورد حمله قرار دهد. آنها بأسانی اوترانتو را گرفتند. نیمی از 
0000 ,22 کته انوا ند بقیه را به بردگی بردند» و اسقف اعظمی 
را چون خیار تر به دو نیم کردند. 

سرنوشت مسیحیت و تکگانی در ترازوی قضا و قدر بالا و پایین میرفت. 
فردیناند (قرانته) ال شاه خابلر به فبارعات توا فلورانس خانمه داوه 
بهترین نیروهای خود را به بازگرفتن اوترانتو 0 سلطان محمد 
سرگرم محاصره رودس بود, ولی در گیرودار آن کار خطیر چشم از جهان 
سس رودس ‏ ۳ زمان سلطان سلیمان قانونی مسیحی باقی ماند 
خرکان تما نی ۳ لحظه ای راکد ماند. 


۱ -رنسانس مجارستان: 1490-1456 


در نیم قرن امنیت و اسایشی که هونیادی برای مجارستان تامین کرده بود. 
پسرش؛ ماتیاس, کوروینوس, ملت مجارستان را به دوره تاریخ خود رسانید. 
سانشان ی ست ی اس سا سر ات هار ره 
و اندام شاهواری جرا نبود: پاهایش نسبت به بالاتنهاش کوتاه بودند, و 
از این روی تنها هنگامی که بر اسب مینشست بلند قامت مینمود. اما به 
هر حال سینه و بازو و قوت و شجاعت یک گلادیاتور را داشت. از 
ات ی 09۱۳ 
زوری بسیار داشت و در مسابقه قهرمانی بودا بر تمام رقیبان چیره گشته 
بود تن به تن مبارزه کرد. قبل از نبرد, ماتیاس شهسنوار آلماتی را بهدید 
کرد که اگر با تمام قدرت و مهارتش نجنگد. دستور خواهد داد وی را 
مارا ند عارجمسان اسان عا را اسان هه که فا 
جوان با استفاده از همین دو راهی 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 229 

بر رقیب غول پیکر خود پیروز شد. ماتیاس چون بالغ شد. سرباز و 
ستعسالار تیک از اب در امنا: هر کجا با ترکان روبه رو شد, آنها را شکست 
داد: موراوی و سیلزی را تسخیر کرد, اما از عهده فتح بوهم برنیامد. چهار 
بار با امپراطور فردریک سوم جنگید, وین را گرفت. و آتریش را ضمیمه 
قمره عورش ساخت ۱1485 تخیشن آمبر اطور آترنش کرت آترمردم 
مجارستان بود. 

پیروزیهای اوء برای مدت گذرایی, قدرت سلطنت را بر اعیان و اشراف 
چیره گردانیدند: در اینجا نیز, مانند ارویای باختری. تمرکز دولت و ایجاد 
حکومت مرکزی مسئله عمده کشور بود. در بودا, و در کاخ شاهی 
ویسگراد, دربار سلطنتی ماتیاس, چون همه دربارهای آن عصر, از عظمت 
و شکوه بهرهمند بود. تور کانشی از درجات مختلف سمت خدمتگزاری و 
تمکی ام را ات و سرا و فرسا ات رات با لاشای حاعر: 
کالسکه های مجلل. و ملتزمین با دبدبه و کوکبهشان مشهور خاص و عام 
بودند. سیاست و خط مشی زمامداری ماتیاس زیرکانه, غير رسمی. 
دلیذیر. و سخاوتمندانه بود کر 
تمام ميشد با پول میخرید. در عین حال؛ 0 1۳392 
علاقهمندی, تمام دستگاه های دولتی را از نو سامان بخشد و شخصا چون 
مدیری محتاط و دقیق و داوری بیطرف, رنج کار را بر خویشتن هموار 
سازد. با لباس مبدل در میان مردم. سربازان. و درباریان میگشت: رفتار و 
طرز سلوک ماموران دست اول را بازرسی میکرد, و نارساییها, بيکفايتيها, 


و بیعدالتيها را بدون ترس و بدون رعایت اشنایی و دوستی جبران میکرد. 
برای حمایت ضعفا در برابر اقویاء و رعایا در برابر اربابان ازمند, هر آنچه 
میتوانست انجام داد. در همان حال که کلیسا همچنان مدعی مالکیت کشور 
4و3 ماتیاس روحانیان را خلع و لصب میکرد و لحت انضباط در میاورد. و 
کی که ی سر سا اعاایت را نمی فان کب 
کرد. برای یک لحظه لذت دیوانگی را دریافت. بازرگانان فراراء با مطایبتی 
که برازنده انتصاب ماتیاس بود. برای اسقف اعظم جدید یک دست اسباب 
بازی فرستادند. 

در سال 14176 ماتیاس با بئاتریچه, شاهزاده آراگون, ازدواج کرد و روحیه 
بشاش نایلی و سلیقم و ذوق لطیف ایتالیایی نوخ الفو‌تسو بزرگمتش را نة 
مجارستان خوشامد گفت. وصلت میان مجارستان و ناپل به 1 
وابستگی پادشاهان دو کشور به خانواده انژون صورت گرفت؛ و بیشتر 
بزرگان دربار بود| تربیت بافته ایتالبا بودند. ماتیاس خود, چه از نظر تمایلات 
فرهنگی, و چه از نظر زمامداری بر شیوه ماکیاولی, تشببه "حکمرانان 
خودکام" دوره رنسانس ایتالیا بود. لورنتسو د مدیچی برای او دو لوحه 
مفرغی برجسته از کارهای وروکیو فرستاد: ولودوویکو ایل مورو به لوناردو 
داوینچی سفارش داد که برای پادشاه مجارستان تابلویی از حضرت مریم 
بکشد. و به نقاش هنرمند اطمینان داد که "وی ارزش تصاویر بزرگ را 
چنان خوب باز میشناسد که تنها معدودی به پای او میرسند." ذ لیبی 
نیز تصویر از 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 230 

حضرت مریم برای ماتیاس کوروپنوس نقاشی کرد. و شاگردانش کاخ 
شاهی را در استر گوم با فرسکوها آراستند. 

یک مجسمه ساز ایتالیایی از بئاتریچه مجسمه نیمتنه زیبایی ساخت: احتمال 
میرود که زرگر مشهور میلانی, کارادوسو, مصلوب کردن مسیح را, که 
اثری استادانه است, در استر گوم طرح افکنده باشد. بند تو دامایانو 
تزیینات کاخ پادشاه را در بودا حجاری کرد. و هنرمندان مختلف ایتالیایی 
طاقچه محراب کلیسای قسمت قدیمی پایتخت را به سبک رنسانس 
ساختند. 

نجبا و اسقفان نیز در حمایت و پشتیبانی هنرمندان و دانشمندان, به 
پادشاه تاسی جستند: حتی در شهرهای معدنی, توانگرانی بودند که 
نروتشان را وقف هنر کردند. ساختمانهای زیبا, چه عمومی و چه کلیسایی, 
نه تنها در بوداء بلکه در ویسگراد, تاتا, استر گوم, نادی واراد, و واج پيافکنده 
شدند. صدها مجسمه ساز و نقاش این عمارات را تزیین کردند. جووانی 
دالما تا مجسمه های برجستهای از یانوس هونیادی و دیگر قهرمانان 
مجارستان تراشید. در کوشیتسه مکتبی واقعی از هنرمندان تشکیل شد. در 


آنجا برای سکوی مرتفع محراب کلیسای سنت الیزابت. "استاد ستفان" و 
هنرمندان نکر ختارد نت مان عظیم و پر کاری کنده کاری کردند 
(1477-1474) که مجسمه های وتطا ان. در تراش و لطافت و زیبایی. 
کاملا مانند مجسمه های ابتالیایی هستند. در کلیسای بخش بستر چبانیه, 
دسته دیگری از هنرمندان لوحه سنگی بزرگی به نام مسیح در زیتونستان 
تراشیدند که جزئیات دقیق و تائیز دز. اماتیک آن: اعجابانگیز است. نقاشیهای 
مجارستان نیز, که از آن عهد به جای ماندهاند, دارای همان حدت گیرایی و 
هنری هستند, چنانکه در پرده دیدار مریم با الیصابات, کار "استاد.ام.اس " 
که این در موزه بوداپست است. مشهود میباشد. تقریبا تمام آیان هنری 
مجارستان در این دوره پرعظمت. در پورشها و حملات قرن شانزدهم 
ترکان عثمانی نابود يا ناپدید شدند. بعضی از مجسمه ها در استانبول 
هستند, و انها را ترکان فاتح بدین شهر اوردهاند. 

ماتیاس بیشتر به ادبیات علاقهمند بود تا نقاشی و مجسمه سازی و دیگر 
هنرها. در دربار خود از اومانیستها, خواه بیگانه و خواه بومی؛ استقبال 
میکرت .از ذرامد دولم بر ای انها حقرربهای کاقی ففرز .میداشتت: انش بیع 
بونفینی تاریخی درباره سلطنت او به سبک لیویوس, به زبان لاتینی نوشت. 
یانوش ویتز, اسقف اعظم استر گوم, کتابخانهای از اثار کلاسیک تشکیل داد 
و اعتباری برای فرستادن دانشجویان به ایتالیا, جهت فراگرفتن زبان 
یونانی؛ تخصیص داد. نکن از این دانشجویان اعزامی, که یانوش پانونیوس 
نام داشت؛ هفت سال در فرارا به سر برد و اجازه ورود به مجمع لورنتسو 
را ذر" فلور انننن نه دست آوردر و خون به.فجارشتان بار کشت در باریان زا 
با شعرهای نغزی که به زبان لاتینی میسرود. و رسایلی که به زبان یونانی 
مینو شت؛ به یرت آفکند. 

پونفینی مینویسد: "چون پانونیوس به زیان یونانی سخن میگوید. انسان 
کمان. مییرد هنن فلت آنن رادم فده استت. شایده دن زیم آخیر فرن 
پانزدهم. تنها در ابتلا 
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میشد مجمعی از دانشوران و هنرمندان را چون مجمعی که جیرگی و 
معیشت خود را از دربار ماتیاس دریافت میداشتند پیدا کرد. انجمن ادبی 
دانوب, که در سال 1497 در بودا تشکیل شد. یکی از قدیمیترین انجمنهای 
ادبی دنیاست. 

ماتیاس کوروینوس, مانند مدیچیهای معاصرش, کتاب و اثار هنری جمع 
میکرد. کاخ او موزه مجسمه ها و اثار هنری شده بود. بنابر روایات؛ وی 
سالانه 30,000 فلورین (750,000 دلار) برای خرید کتاب. که اکثرا نسخ 
خطی مذهب و مصور گرانقیمت بودند. صرف میکرد. مع هذاء مانند فدریگو 
د مونته فلتر و, دوک اور بینو, با اثار چاپی مخالفتی نداشت: در 1473 


یعنی سه سال قبل از آنکه صنعت چاپ به انگلستان برسد. چایخانهای در 
بود| برپا کرد. کتابخانه کوروینوس. که هنگام مرگ ماتیاس ده هزار جلد 
کتاب داشت., بهترین کتابخانه قرن چهاردهم در کشورهای خارج از ایتالیا 
بود. این کتابها در قصر بوداء در دو تالار بزرگ, جاداده شده بودند که پنجره 
های آنها, با شیشه بندیهای منقوششان, مشرف بر دانوب بودند. قفسه 
های کتابها سراسرکنده کاری شده, و در جلو کتابهاء که اکثر با پوست 
گوساله صحافی و تجلید شده بودند, پرده های دیوار کوب مخملی آویخته 
شده بودند. به نظر میرسد که ماتیاس برخی از کتابها را خوانده بوده 
است: حداقل کتاب لیویوس, برای ترغیب خواب, مورد استفاده او بوده 
است. به یکی از اومانیستها مینویسد: "اه شما دانشمندان چه خوشبخت 
هستید! شما برای رسیدن به جلال و شکوهی که الوده به خون است تلاش 
نمیکنید: برای به دست اوردن تاج شاهی نمیکوشید: کوشش شما بر ان 
است تا تاج خداوندان شعر و فضیلت را بر سر نهید. شما حتی میتوانید ما 
قایت ان تایید که انتوتب و غلغله جنگ را به فراموشی سپاریم." قدرت 
متمرکزی که ماتیاس ایجاد کرد تنها چند صباحی پس از مرگش (1490) 
برقرار ماند. اشراف متنفذ بر لادیسلاوس دوم تسلط یافتند و عایداتی را 
که صرف هزینه سپاهیان میشد به جیب زدند. ارتش سر از فرمانبرداری 

باز زد. سربازان به خانه رفتند. نجبا و اشراف, که از پرداخت مالیات معاف 
شده بودند, درآمد و نیروی خود را در عیاشی و هرزگی به هدر میدادند, در 
حالی که سپاه اسلام بر مرزها فشار میآورد. و دهقانان استثمار شده 
انديشه انقلاب در سر مییروراندند. در سال 1514 دیت مجارستان علیه 
ترکان اعلام جهاد داد و داوطلب خواست. دهقانان, که مرگ و زد ین 
برایشنان: تفافتی تداشت, کروه گروم, به.خدفت زیر ضلیب در آمدند. چون 
خویشتن را مسلح پافتند, این انديشه در سرشان افتاد که در وقتی که 
دشمنان خانه زادشان, اربابان منفوره این قدر نزدیکند, چرا به کشتن ترکان 
بروند سربازی به نام گیورگی دوژا آنها را به نوعی ی " وحشیانه 
رهبری کرد: سراسر مجارستان را لگدمال ساختند. قصرها را سوختند, و از 
نجبا و اعیان هر که را به چنگشان افتاد, از زن و مرد و کودک, قتل عام 
کردند. نجبا از تمام اطراف و اکناف تقاضای کمک نمودند, سربازان مزدور 
گرفتند و آنها را مسلح ساختند و بر دهقانان. انقلابی و بی انضباط و 
تشکیلات چیره شدند, و رهبرانشان را به فجیعترین 
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وجهی مورد شکنجه قرار دادند. دوژا و یارانش را دو هفته بی خورد و 
خوراک نگاه داشتند: تین دوز زا بر تختی آهتین که جون ان رخ نود 
نشاندند, تاجی: از هن تافته .بر فرش نهادندر و عضای. سلطتتی تافته: از 
آهن در دستش نهادند: و به یاران گرسنهاش اجازه دادند که گوشت کباب 


شده تن او راء در حالی که هنوز هوشیار بود. بکنند و بخورند. بلی, از 
توحش به تمدن راهی دراز است. اما از تمدن به توحش کم بیش 
نیست.. 
ریب ژخرااز فجود آنها کربزی نود آها "فانون امه 
نبه" (1514) مقرر داشت که "انقلاب اخیر ... برای همیشه داغ بی 
را بر پیشانی زارعان نهاده ات و آنان از اين زمان 
آزادی خود را ۱ دادهاند و برای هميشه, و بدون هیچ گونه قید و 
شرطی, برده و خدمتگزار اربابانشان هستند ... همه چیز, از هر نوع که 
باشد. ملک طلق ارباب است و زارع را بر آن حقی نیست: و نیز. حق ندارد 
که علیه ارباب اقامه دعوی کند." دوازده سال بعد. مجارستان به تصرف 
ترکان عثمانی درامد. 
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فصل دهم :پر تغال انقلاب بازرگانی را آغاز فیکتد ‏ 1۳5۱171200 


مقدمه 


کتور گویی وتان ها مخاطر انات ای که سای بعون آن 
است. و در سایه شجاعت و اقدام به کارهای خطیر, و دیگر هیچ در این 
عهد خود را یکی از نیرومندترین و توانگرترین کشورهای اروپا گردانید. از 
آنجا که در سال 1139 به عنوان یک کشور پادشاهی بنیاد یافته بود, 
حکومت, زبان کمدن و فرهنگ آن. در دوران: سلطنت: محنوبترین 
فرمانروای نت دینیز معروف بو "کشاورز ", که مد بر» مصلح, سازنده, 
مربی, حامی هنر, و استادی کارازموده در ادبیات و عشق بود. صورت 
و اما ارس ای ها 
سلطنتی کریمانه اغاز نهاد که در ان, افزايیش تجارت و داد و ستد با 
انگلستان دو کشور را از نظر مناسبات سیاسی به هم نزدیک ساخت: 
چنانکه هم اکنون نیز ادامه دارد. آلفونسو از روی حزم, برای تاکید اتحاد 
خویش با ایالت کاستیل که رو به ترقی بود, پسر پدرو را به ازدواج با 
دونا کوستانزا مانوئل برانگیخت. 

پدرو, با این شاهزاده خانم ازدواج کرد, اما همچنان به اینس دکاسترو, که 
خود از دودمان شاهی بود, مهر میورزید. پس از مرگ کوستانزا, اینس خار 
راه دومین ازدواج مصلحتی و سیاسی پدرو بود: الفونسو پس از تردیدهای 
زیاد. دستور داد او را بکشند (1355), کاموئش, که میلتن پرتغال به شمار 
میرود. شرح این داستان مشهور را در حماسه ملی خویش لوزیاد اورده 
است: 

بدین گونه, آن گروه خون آشام برای کشتن اینس پیش آمدند. :. 
شمشیرهای آن درندگان در سینه سیید او به خون آغشته شدند ... 

و. در خشمی دیوانه وار, خود را در کون ساختند, هنوز دست انتقام الاهی 
بر سر انها فرود نیامده است. 

اما پدرو دو سال بعد. چون به تخت و تاج رسید. انتقام او را بازستاند: 
جنایتکاران را به قتل رسانید, جنازه محبوب خویش را از دل خاک بیرون 
اورد, تاج شهبانویی بر سرش نهاد, و نظیر 
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شاهزادگان دوباره به خاک سیرد و با سختگیری و خشونتی که از این حادثه 
سوگاور سرچشمه میگرفت به سلطنت پرداخت. 

داستان عاشقانه دیگری, که البته این ۳ اعتلا ندارد, پادشاهی جانشین 
او را از هم پاشید. فردیناند (فرناندو) اول دل و جان در راه لثونور, همسر 
امیر پومبیرو, از دست داد. نامزدی خود را با یک شاهزاده خانم کاستیلی به 
هم زد, و با لثونور, علیرغم مخالفت شوهرش و کلیسای رسوا, ازدواج کرد. 


ت رک را( ده ها ۶ ار ام یتوافت باس طورش 
بئاتریس را ملکه ساخت و به خوان اول, شاه کاستیل, به زنی داد. 

مردم از اینکه در اتیه تابع حکومت کاستیل خواهند شد. شوریدند: مجمع 
انار کی سا یی ال را اسعایسی اعلاض‌داشت و ارم سر 
پدرو و اینس, را به پادشاهی برگزید. دولت کاستیل بر آن شد که بثاتریس 
را با اعمال زور بر تخت نشاند. ژان بر فور لشکری تدارک دید. 00<ظ تن 
کماندار از انگلستان به پاری خواست.؛ و لشکریان کاستیلی را در چهاردهم 
اوت 1395 ق ال هتونه< زا شکست داد مردم پرتغال از آن زمان هر سال 
این روز را به عنوان با استفان پرتغال جشن میگيرند. 

اکنون "زاک 0 17۳ را اعات کر وه نا 
پادشاهی او سلسله سلطنتی اویش که دو قرن بر پرتغال حکومت راند, 
روی کار ۹ امور اداری مملکت را سازمانی نو داد, و قانون و دستگاه 
قسای را اضا کیان ال زان سیسات عالی آغاد 
شد. در اینجا نیز, چون اسپانیا, دانشوران تا قرن هجدهم به لاتینی 
مینوشتند. اما واسکو د ای به زبان بومی خویش؛ , داستانی پهلوانی را 
به نام آمادی دو گل نوشت (حد 1400) که ترجمه آن یکی از 
مردمپستدترین کتابهای غیر دینی اروپا شد. هنر ملي در کلیسای سانتاماری 
ویکتوریا, که به وسیله ژان اول در بطالیه به یادبود نبرد الژوبروتا ساخته 
شم تسه حو فاحا ای سلی باقع این کلسا و تدارا شا 
جامع میلان, و در تودرتویی و پرکاری شکوهمند پشتبندها و سر مناره های 
تزئینی نوتردام ی مب برابری میکند. در سال 1436 نمازخانهای با طرح 
و تزییناتی بسیار ظریف و زیبا بر اين کلیسا افزوده شد تا استخوانهای 
"شاه حرامزاده" را در آن دفن کنند. 

پسرانش نیز سبب بزرگداشت و افتخار وی گشتند. دوارته جانشین او شد 
و تقریبا به همان خوبی زمامداری کرد: پدر و مجموعه قوانینی برای کشور 
تنظیم داد: هانری دریانورد انقلاب از رگانیی را که مقدر بود نقشه کره 
زمین را تغییر دهد آغاز نهاد. هنگامی که ژان اول سبته را از مورها گرفت 
(1415), هانری بیست و یک ساله را به عنوان فرمانده آن پایگاه مهم 
سوق الجیشی, که درست سوی که جبلالطارق است, باقی گذاشت. 
توصیفات مسلمانان از تمبو کتو, سنگال, و طلا و عاج و بردگانی که در 
ساحل افریقای باختری یافت میشدند این جوان جاهطلب را برانگیختند, و 
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پرتغال سازد. رود سنگال: که مطلعین او را از آن خبر داده بودنده آمکان 
داشت که به جانب مغرب, به طرف سرچشمه های نیل و ایالت مسیحی 
حبشه, جریان داشته باشد: در این صورت. میشد از میان آفریقا راهی 


دریایی از دریای آدریاتیک به دریای سرخ, و بنابراین به هندوستان, گشود: 
آنگاه, انحصار تجارت مشرق, که اينکه در دست ایتالیا بود. میشکست و 
ميشدند. افریقای اسلامی را دولتهای مسیحی از دو جانب شمال و جنوب 
در حصار میگرفتند, و دریای مدیترانه برای تجارت و دریانوردی مسیحیان 
امن و بیخطر ميیشد. هانری انديشه ان نداشت که راهی به دور افریقا 
بیابد, اما نتیجه تاریخی کارش همین شد. 

هانری در حدود سال 1420 در ساگرش, در منتهاالیه جنوب خاوری پرتغال 
دریایی بنیاد نهاد. چهل سال تمام او و یارانش, که گروهی از ستاره 
شناسان و نقشهکشان اسلا می و بهودی در زمره انها بودند» نظریات و 
شرحها و توصیفات سیاحان و ملاحان را گردآوری و بررسی کردند و 
کشتیهای کم قدرتی راءکه به نیروی بادبان و زدن پارو حرکت میکردند و 
گنجایش بیش از سی تا شصت تن را نداشتند, به تحقیق در دریای پرخطر 
فرستادند. یکی از ناخدایان هانری در سال 1418 مادرا را, که دریانوردان 
جنووایی هفتاد سال پیش بدان رسیده و سپس از یادش برده بودند, کشف 
کرد: مستعمره نشینهای پرتغالی به توسعه و بسط منابع ان پرداختند, و 
دیری نگذشت که شکر و دیگر محصولات مادرا هزینهای را که صرف 
مستعمره ساختن ان شده بود جبران کردند: و اين استفاده دولت پرتغال را 
بر ان داشت که تقاضاهای هانری را برای پول و اعتبار به نظر قبول تلقی 
کند. هانری که جزایر اسور را بر روی یک نقشه ایتالیایی سال 1351 دیده 
بود, به گونزالو کابرال ماموریت داد که برودو آنها را پیدا کند. این کار 
انجام گرفت و از 1432 تا 1444 این گوهرهای گرانقدر دریایی, یکی پس 
از دیگری, تاج شاهی پرتغال راز اراستند. 

اما آنچه که بیش از هر چیز دیگر هانری را به خود میخواند و در دل او فتنه 
برمیانگیخت. افریقا بود.دریانوردان کاتالونیایی و پرتغالی تا 1450 
کیلومتری ساحل باختری. یعنی تا بجادو بر سیاحت کرده بودند (341 1- 
136 ). در - انجا تخب ۵ پیشامذ کن .یش آز. اندازه فاره پتری فرح 
دریای آدرپاتیک, ملاحان و دریانوردان ۲ 9 اینکه در پی یافتن راهی به 
جنوب بر آیند مایوس میکرد: ناچار بهم ارویا بازمیگشتند. در حالی که برای 
معذوربت خویش داستانهای هراس انگیزی از بومیهای خوفناک و دریای پر 
از نمک, که پارو بسختی سینه ابهایش را میشکافد, حکایت میکردند و به 
مستمعین خود اطمینان میدادند که هر فرد مسیحی که پا از بجادور آن 
سوتر گذارد, زنگی میشود. ناخدا ژیلیانش نیز در سال 1433 با چنین 
معاذیری به ساگرش بازگشت. هانری دوباره به وی فرمان پیشروی داد, و 
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دستور داد که از سرزمينها و دریاهای ممنوعه آن سوی دماغه بجادور 
که تا 0 کیلو متری ان طرف بجا دور پیش رود (1435), و سخت 
متعجب شد هنگامی که در آن منطقه از استوا, که بنابر گفته های ارسطو 
و بطلمیوس در زیر افتاب سوزان ان جز صحرای خشک نمیتوانست وجود 
داشته باشد, همه جا را سبز و خرم یافت. شش سال بعد, نونوتریشتاون 
باز هم دورتر رفت و به دماغه پلانکو رسید, و با خویشتن برخی از 
اسان رت وف ها را ایآ یاه 
تعمید یافتند و به بردگی گر فته شدند. خاوندهای فئودال آنها را در 
کشتزارهای پرتغال به کار گماشتند: نخستین ننيجه مهم زحمات و 
۰« هانری, افتتاح تجارت برده آفریقا بود. اینک, شاهزاده درپانورد 
نه مالی تازهای پیدا کرد. کشتيهايش اسما برای سیاحت و اکتشاف و 
ِ دین به سفر میرفتند. و در عمل طلا و عاج و برده میأوردند. ناخدا 
لانزاروته در سال 4 1 با خود 1065 "صورسیاه؛ " آورد که به کشت و زرء 
زمینهای فرفه نظامی و رهبانی " عیسی مسیح " گمارده شد ند یک پرتغالی 
معاصر اسارت این "مورهای سیاه" "را چنین وصف میکند: 
پاران ها فریاد: براوردنده "سانت باحوا سان زرژهر پرتغال! و خود را بر 
روی. آنها افکندند و.هر. که زا توانشتند کشتند با گرفتار .کردند. ادن آنجا 
مادرانی را میدیدید که کودکانشان را به سینه چسبانیده بودند و فرار 
میکردند. شوهرانی را میدیدید که دست زنانشان را گرفته بودند و 
میگریختند: هر کس به بهترین وجهی که میتوانست, میدوید. بعضی خود را 
را ان دار که و راو را کید هاتا 
پنهان سازند: عدهای دیگر کودکانشان را در زیر بوته های انبوه مخفی 
کردند ... ولی یاران ما انها را یافتند. بالاخره خداوند, که به همه پاداش 
میدهد, به مردان ما نیز در آن روز بر دشمن پیروزی عطا کرد و, به جبران 
رنجی که در راه تعالی او کشیده بودند, به غیر از انچه کشتند, 165 تن را. 
از زن و مرد و کودک, گفتار ساختند. ۱ 
تا سال 1448 بیش از 900 برده افریقایی به پرتغال اورده شدند. در اینجا 
باید اضافه کنیم که مسلمانان شمال آفریقا در بسط تجارت برده پیش 
کسوت مسیحیان بودند. و روسای قبایل سیاهپوستان افریقا خود از 
پرتغالیها برده میخریدند و بدانها طلا و عاج میدادند. در دست ددان ادمی 
در سال 1445, دینیز دیاش به دماغه بلندی به نام راسالاخضر (دماغه سبز) 
رسید: در 1446 لانزاروته دهانه رود سنگال را سیاحت کرد: در 1456 
کاداموستو جزایر کیپ ورد را کشف نمود. در همین سال شاهزاده هانری 
درگذشت. ولی اقدامات وی بر اثر جنبشی که بدان بخشیده بود, ونیز 


متافخ افتضادیی که از آن غابدششه ادامه سافتنه واه ساسا خاس اف 
استوا گذشت (1471): دیوگوسائو به رودخانه کنگو رسید (1484): و 
بالاخره, 
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نیم قرن بعد از نخستین سفر اکتشافی هانری, بارتولومئو دیاش در میان 
طوفانها و کشتی شکستنها, راه خود را گشود و جنوبیترین نقطه آفربقا را 
دور زد (1486). در آنجا از اینکه مبدید میتواند به جانب شرق پیش براند, 
خوشحال شد: هندوستان درست در رو به رو قرار داشت و تقریبا در 
دسترس او بود: لیکن مردان خسته و مضطریش وی را به بازگشتن مجبور 
کردند. بارتولومئو, به سوگ یارانی که دریای متلاطم و طوفان خیز 
اسان را که وی زاس منت فا افسفا زا دماعه اوق با 
نامید: ولی شاه ژان دوم, که هندوستان را در انحنای این منطقه میدید نام 
این پیشرفتگی را دماغه امید نیک نهاد. 

دیاش و پادشاه هیچ یک زنده نماندند تا تحقق این رویا را رویای یک راه 
سراسر نفخ به هندوستان که این همه پرتغال را به هیجان اورده بود 
مشاهده کنند. در سال 1497, شاه مانوئل, که نسبت به ثروت و افتخاری 
که کریستوف کلمب نصیب اسیانیا کرده بود غبطه میخورد, واسکو دو گاما 
رامامور ساخت تا افریقا را دور بزند و به هندوستان برود. ناخدای هشت 
ساله, بر اثر طوفان, مجبور شد که راه غیرمستقیمی را در پیش گیرد, و 
پس از 137 روز و طی 0 کیلومتر راه به دماغه امید نیک 
سیسن؛ با گذشتن از صدها خطر و تحمل هزاران محجنت و طی 7250 
کیلومتر راه, 178 روز دیگر به کالیکات, که نقطه ارتباطی مهم تجارت 
شرق غرب و شمال جنوب در آسیا بود, رسید. در آنجا, , در روز بیستم مه 
سال 1498, یعنی ده ماه و دوازده روز بعد از حرکت از لیسبون, لنگر 
انداخت. همینکه قدم به خشکی گذاشت. به عنوان دزد دریایی توقیف شد, 
و بزحمت از کیفر و مرگ حتمی نجات یافت. با شجاعت و سخنوری قابل 
تحسینی بر سو ظن هندیان و حسادت مسلمانان چیره گشت و برای کشور 
کید رالد اناد سارت یل کید بار رات از اوه قفاب یل 
دارچین, میخک. و جوز هندی واحجار کریمه برکشتی زد : و در بیست و نهم 
اوت, کالیکات را برای سفر دشوار یکسالهای به لیسبون ترک گفت. 
عاقبت, پرتغالیها راهی به هندوستان یافتند و از هزینه سنگین انتقال کالا از 
یک کشتی به کشتی دیگر و دادن باج و عوارض راه و صدمات راه خشکي و 
اش قتيم که ار اقالبا با مضیر با "عرستان جریا آنشران شگاشت: آراه 
گشتند. نتایج اقتصادی کشف این را. مدت یک قرن. برای اروپا مفیدتر از 
نتایجی بود که از کشف امریکا عاید شده بود. 

ال رو ار که یه انا ره اس بر خالی که 


دریانوردان اسپانیایی اشتباها در دریای کارائیب به جزایر هند غربی 
افتادهاند, تا سال 1500 به هیچ وجه کوششی برای یافتن یک معبر غربی 
به خرج نداد. اما در این سال. پدرو کابرال, که در مسیر خود به سوی هند 
از راه افریقا دور افتاده بود. تصادفا به برزیل رسید: و باز در همان سال, 
گسپار کورته رئال لابرادور را کشف کرد. در سال 1503 آمریگووسپوتچی, 
که در زیر پرچم پرتغال ناورانی میکرد, به ریو دلاپلاتا و پاراکه رسید: و در 
6 ترشیتاون دا کونیا جزیره اتلانتیک 
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جنوبی را کشف نمود که اینک نام او را برخود دارد اما زمامداران پرتغال 
در برزیل چندان سودی نمیدیدند. در حالی که هر محمولهای که از 
هندوستان میرسید خزانه سلطنتی و جیب سوداگران و دریانوردان را پر 
7 ۱ 

از آنجا که بازرگانی در آن زمان همیشه احتیاج شدید به حمایت ارتش 
داشت. دولت پرتغال تجارت جدید را زیر نظارت کامل خود قرار داد. تجار 
مسلمان, از دیر زمانی پیلش» در هندوستان پایگاه هایی برای خویشتن 
درست کرده بودند. برخی از راجه های توانای هند علیه پرتغالیان با آنها 
همدست شدند, :نگ و تجارت و پول و خون در انقلاب بازرگانی وسیعی 
که ذر گرفته بوذ نه هم آمیخت. در سال 9 اآلفونسو آلبوکرک نسختین 
حکمران هند پرتغال شد. وی در جنگهای پي در پی خود با مسلمانان و 
هندیان, عدن و هرمز را در ساحل عربی, گوا را در هند, و مالاکا را در شبه 
جزیره ماله تسخیر کرد و در آنها پایگاه های پرتغالی ساخت. از مالاکا یک 
میلیون دوکات غنیمت به پرتغال اه به این طریق, پرتغال مدت صد و 
پنجاه سال فرمانروای مسلم تجارت اروپا با هندوستان و جزایر هند شرقی 
شد. بازرگانان پرتغالی قلمرو تجاری خود را در جانب خاور تا جزایر مولوک 
بسطٍ دادند ی و از اینکه جوزهندی, جوز بویا و میخک این "جزایر 
البوکرک 1 سیری ناپذیری داشت. با بیست کشتی به دریای سرخ 
رخت سیاحت بربست. و به پادشاه مسیحی حبشه پيشنهاد کرد که مشتر کا 
ترعهای از نیل علیا به دریای سرخ حفر, و به اين طریق, با برگردانیدن 
مسیر رود نیل, مصر مسلمان را به بیابان خشکی مبدل کنند, اشفتگی 
اوضاع سبب شد که البوکرک به گوا برگردد: وی در همانجا, به سال 
5 مرد. سال بعد. دوارته کویلیو دروازه های تجارت کوشنشین و سیام 
را به روی پرتغالیان گشود: و در 117 فرنائو پرز د اندراده باکانتون و پکن 
روابط تجارتی برقرار کرد. ۱ 
ارام ان تال سین وه آیپالننه که گوس کر 
درجه بسط خود در جهان رسیده بود, و تنها رقیب ان در اين باب اسپانیا 


بود که با کشف امریکا دروازه های یی چنین امپراطوربی به رویش گشوده 
شده بودند. لیسبون مرکز پر رونق تجارت شد, و بر ابهای آن کشتیهای 
بازرگانی, از سرزمینهای مختلف دور دست., پهلو میگرفتند. بازرگانان 
اروپای شمالی میتوانستند بیشتر اجناس و کالاهای اسیایی را در اینجا با 
ارزانترین قیمت به دست اورند. نه در ونیز و يا جنووا. ایتالیا بر زمانی که 
تجارت مشرق زمین بکلی در انحصارش بود نوحه میکرد. رنسانس ایتالیا, 
که کریستوف کلمب, واسکو دو گاما,؛ و لوتر ضربات مهلک خود را در یک 
نسل بر آن قرود آوزده بودند. آهسته آهسته رنگ میباخت, در حالی که 
پرتغال و اسپانیا فرمانروایان دریاهای باز, پیشگام و طلیعه دار باروری و 
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در سایه این یت و جلال, ادبیات و هنر نیز بازارگرمی 9 
7 ۳ | 
قدرت توصیف و تجسمی که با سبک نا برابری میکنند. به رشته 
تحریر کشید. ژیل ویسنته باب درام نویسی رادر ادبیات پرتغال با 
نمایشنامه های کوچکی که برای دربار. و صحنه هایی که برای جشنهای 
عمومی مینوشت افتتاح کرد (حد 1500). یک مکتب نقاشی پرتغالی, که 
انگیزه و راهنمایی کار را از نقاشان فلاندری گرفته بود موفق شد با 
خصوصیات و سجایای ویژه خود ید بر آورد. نونو گونسالوس (مط 1450- 
2 ) در تابلو چند لته با ابهتی که برای صومعه سن و نسان کشیده 
است. بامانتنیاء و حتی وان آیک رقابت میکند: شش قاببند آن از لحاظ 
منظره و تجسم ابتدایی است, اما پنجاه و پنج تک چهرهای که ترسیم نموده 
آتتت: و بهترین انقا مک هر قانتی دزبانهره است. قدرت واقع گرایی هنر 
او را مشخص میسازند. شاه مانوئثل. ملقب به نیکبخت, برای آنکه خاطره 
سفر پیروزمندانه واسکودوگاما را زنده نگاه دارده زواتو . دکشتیلیو:.ز| 
برگماشت ۳ در نزدیکی لیسبون؛ به سبک گوتیک شعله سان, صومعه پر 
شکوه و معظم بلم را پی افکند (حد1500). پرتغال به عصر طلایی تاریخ 
خود قدم نهاده بود. 
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فصل یازدهم :اسپانیا - 1517-1300 


| -صحنه اسپانیا: 1469-1300 


کوه های اسیانیا حافظ و در عین حال مسبب سرنوشت غقا ی ان بودند: 
ان را از حملات خارجی مصونینی نسبی بخشیدند, لیکن پیشرفت اقتصادی 
و وحدت سیاسیش را معوق گذاشتند, و از انباز گشتن آن در آنديشه و فکر 
اروپایی جلوگیری به عمل آوردند. در زاویه کوچکی از شمال غرب, جمعیت 
نیمه بیابانگردی از باسکها کله ها کسفته حود را ,ماهنگ با اتقاضش ‏ 
انبساط فصول, از دشتها به تیه سارها بالا میبردند و از تیه سارها 0 
باز ميگردانيدند. با آنکة بسیاری از باسکها سرف بودند. همه ادعای 
پر ژد کی میکردند و ایالات سهگانه انان,. تحت فرمانروایی نامنسجم 
ابالت کاستیل با وان حکوستی از ,خوسقتن داشخند ابالت وان نب ضورت 
پادشاهی جداگانهای باقی ماند. تا آنکه فردیناند کاتولیک بخش جنوبی آن را 
ضمیمه کاستیل ساخت (1515), و بقیه تابع حکومت فرانسه رت 
ساردنی در سال 1326 به تصاحب آراگون درآمد: به دنبال آن بالثار در 
4 و سیسیل در 1409 بدین سرنوشت کرفتار امدند. اراکون با 
صنعت و بازرگانی والانس, تاراگونا؛ ساراگوساء و بارسلون پایتخت ایالت 
کاتالونیا در قلمرو آراگون توانگر ميشد. کاستیل وسیعترین و نیرومندترین 
پادشاهی اسیانیا بود و بر شهرهای پرجمعیت اوویذو, لئون, بورگوس, 
والیاذوليذ, سالامانکا, قرطبه, سویل, و تولدو, که پایتختش بود, استیلا 
داشت. پادشاهان کاستیل در اسپانیا بر بیشترین جمعیت حکومت میراندند 
و برای به دست اوردن بزرگترین حصه ها قمار سلطنت میباختند. 

آلفونسو پازدهم, که از 1312 تا 1350 حکومت کرد قوانین و محاکم 
کاستل را الاح مود ختحمی تضا مر اغتان را قح مهه‌ها کرم اسات 
و هنر را زير حمایت گرفت. و خویشتن را به عشق معشوقهای پرزا 
سرگرم ساخت. ۰ زنش برای او پسر مشروعی زایید که در گمنامی, غفلت, 
فا ی ری شد و پذرو ال کروئل (یذرو ستمگر) آننده کشت به تخت 
نشستن پدرو در پانزدهسالگی (1350) چنان نه فرزند حرامزاده دیگر 
آلفونسو را آشکارا نومید و محر وم ساخت که قص ‏ خفن کته و 
مادرشان لنونورا د گوثمان به قتل رسید. هنگامی 
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که عروس پذور, بلانش دو بوربون, بدون دعوت از فرانسه فرا رسید, پذرو 
با وی ازدواج کرد, دو شب با او به سراورد. سپس فرمان داد تا به اتهام 
توطئه مسمومش کردند (1361) و با معشوقه خود., ماریا د پاذیلیاء ازدواج 
کرد که بنابر افسانه ها زیبایییش چندان مستی بخش و فریبنده بود که 
شهسواران درباری ۳۹ را که وی ذر ان ی کرده بود, در جذبات عشق؛ 


ی شرت یو خرو طیان بای مت تاه 
وایسین طرفدار و پشتیبانش بودند, سخت کرافت و وجیه المله بود, اما 
سو قصدهای مکرری که نابرادریها, برای عزل وی کردند او را به چنان 
نیرنگها, چنایات. و اهانتهایی سوق داد که مانع از آن شد که داستان این 
دوسنتی رنگ و رونق بگیرد. سرانجام هانری, کنت تراستامارا, بزرگترین 
پسر لنونورا, به قیام متشکلی دست زد, پذرو را به دست خویش به قتل 
آورد, و به نام هانری دوم براریکه سلطنت کاستیل تکیه زد (1369). 
قضاوت درباره ملتها از روی رفتار و کردار پادشاهانشان کاری است دور از 
انصاف., زیرا پادشاهان با ماکیاولی هم عقیدهاند که اخلاق برای سلاطین 
ساخته و پرداخته نشده است. در همان حال که فرمانروایان دست اندرکار 
قتل و جنایت بودند. مردم خواه فرد يا ملت. که در 1450 به ده میلیون تن 
تالغ: متتندنده مد اسیاتا را میا فویدند: ار اشکه به- یاک خون خویش 
میباليدند. ترکیب ناپایداری از سلتها, فنیقیها, کارتاژیها, رومیهاء ویزیگوتها, 
واندالها, عربها, هو و یهودیها بودند. پستترین طبقه اجتماع را بردگانی 
معدود و کشاور رزانی تشکیل میدادند که تا 1471 به صورت سرف بودند: 
بالاتر از آنهاء صنعتگران, صاحبان کارگاه هاء و سوداگران شهرها بودند: 
بالادست آنهاء به ترتیب بزرگی و اهمیت, شهسواران, نجبای متکی به شاه, 
و نجبای مستقل قرار داشتند: در برابر طبقات غیر روحانی: هخا یزان نیز 
برای خود سلسله مراتبی داشتند که از ز کشیش بخش تا اسقف, رئیس دیر, 
اسقف اعظم, و کاردینال رز شامل ميشد. هر شهر دارای انجمن و شورای 
مخصوص خود بود و نمایندگانی برای ملحق شدن به نجبا و روحانیان به 
ی سس تا ای یی اب ار تا سار 
فرمان هام شاهان برای انکبعکم قانون پانه میات ار میت ان 
کورتسها بگذرند. مزد, شرایط کار قیمت اجناس, و نرخ سود به وسیله 
انجمنهای شهرداری يا شورای اصناف تعیین و تنظیم ميشد. عوامل زیادی 
باعث عدم رونق و جنب و جوش در امر بازرگانی بودند: انحصارطلبی 
شاهان. عوارض دولتی و محلیی که بر صادرات و واردات تعقل میگرفت. 
اختلاف مقیاس اوزان و مقادیر, بی اعتباری پولهای رایج, راهزنان, دریازنان 
مدیترانه, حرمت مذهبی ریج؛ و تعقیب و ازار مسلمانان که کارهای صنعتی 
و تجارتی در دستشان بود و بهودیان که بر اقتصاد و مالیه کشور استیلا 
داشتند. در سال 1401 یک بانک دولتی در بارسلون گشایش یافت و دولت 
سپرده های بانکی آن را تضمین کرد: براتها صادر شدند: و در 1435 بیمه 
دریایی تاسیس ؟ 
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ها اه ای سم هت اس 
آمیختند. حرارت و گرمی افریقا را نیز در خون خویش محفوظ داشتند, و 


مانند بربرها به نادره گویی و شدت عمل مایل بودند. هوشی تیز و دهنی 
کنجکاو داشتند. در عین حال سخت زودباور بودند و به نحو دهشتناکی 
خرافاتی. استقلال و استغنای غرورآمیز روح و شکوه و کوکبه کالسکه 
هایشان راء حبنی در هنگام فقر و محنت؛ از دست نمينهادند. جوینده و 
مکتسب بودند» و میبایست باشند, اما بینوایان را تحقیر نمیکردند و تملق 
توا نگران درل تميبفتنن. کار دادعا میواشید .و اد انت رو هیودا نید ند لیکن 
با بردباری تمام سختی و مشقت را تحمل میکردند. تناسان و تن پرور 
بودند, مع هذا نیمی از دنیای جدید را فتح کردند. تشنه ماجراجویی, بزرگی, 
و عشق بودند. از استقبال خطر, حتی اگر استقبال کننده کس دیگری 
میبود. لذت میبردند: گاو بازی. که بازمانده یک سنت کرتی و رومی بود, 
تقریبا بازی و ورزش ملی محسوب ميشد, زیرا تظاهری باشکوه, پرزرق و 
برق. و دقیق بود و شجاعت و مهارت و تیزهوشی میاموخت. ولی 
اسپانياییها مانند انگلیسیهای امروز (و برعکس انگلیسیهای عصر الیزابت) 
لذات و شادمانیهای خود را به نحو اسفناکی به دست میأوردند. خشکی 
خاک و سایه های دامنه سراشیب کوه ها در افسردگی خشک خلق و خوها 
انعکاس بافته بود. رفتار و سلوک افراد., موفر و کامل بود و از بهداشتشان 
بمراتب بهتر: همه اسپانیاییها بزرگوار و شریف بودند. ولی معدودی از آنها 
مرد حمام و گرمابه بودند. کارها و مسابقات پهلوانی در میان نایاکی عوام 
پیدایش پذیرفت: شرافت و پاکدامنی وجهه مذهبی یافت: : زنان در اسیانیا 
خدایانی بود ند زندانی. درمیان طبقات با لاء جامه ها, که در روزهای هفته 
ساده و سنگین بود, در روزهای یکشنبه و ایام جشنها و عیدها با جلوه و 
زرق و برق ابریشمها, منگوله ها, يقه های پر چین, دامنهای باد کرده, یراق 
دوزیها, و زردوزیها شکوه و عظمت دیگری مییافتند. مردان کفشهای پاشنه 
بل مود ند مه وشن اغظر سیر دی زان کهر ار سر مه ربا 
طبیعی خویش راضی نبودند, با بزک و زینت و نقابهای مرموز مردان را 
مسحور فریفته خویش میساختند. کشش و کوششهای جنسی, به هزار 
صورت و به هزار لباس, در جریان بود: ها هراس آور روحانیت, حکم 
اعدام, و حفظ شرافت و پاکدامنی جلو عشقها و پویه های دیوانهوار را 
میگرفت: لیکن, به ونوس بر همه چیرگی داشت, و باروری زنان از حاصلخیزی 
زمین در 

در ایا کلیسا : متحد جداییناپذیر دولت بود. به پاپهای رم چندان اعتنایی 
نداشت و بارهاء حنی در آن حال که آلکساندر ششم؛ ۳ مرد اصلاحناپذیر, 
را بر اریکه سلطنت پاپی مینشاند. خواستار اصلاح و تصفیه دستگاه پاپی 
بود ر : در سال 1۱13 کاردینال خیمنث انتشار و توزیع آخزن نامه هایی را که 
به وسیله پاپ یولیوس دوم. برای تجدید بنای کلیسای سان پیترو, صادر 
شده بود قدغن کرد. در نتیجه,. شاه رئیس کلیسای اسپانیا شد. در این باب 


فردیناند متتظر آن تشد که هتری -هشتم به. وی تعلیم دهد؛ در اسبانيا برای 
متحد ساختن کلیسا و دولت, و ملیت و 
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مذهب احتیاجی به اصلاح نبود. کلیسای اسیانیا تحت لوای حکومتی که برای 
حفظ نظم اخلاقی, ثبات. استحکام جامعه و سر به راه نگاه داشتن توده 
مردم آگاهانه بدان تکیه کرده بود, از امتیازات اساسی ویژهای برخورداری 
داشت. اعضای ان, حتی در فرقه های کوچی, تنها مطیع و تابع محاکم 
کلیسایی و روحانی بودند. 

زمینهای وسیعی از مملکت را در تصرف خود داشت که مستاجر نشین 
بودند. از محصول و درامد دیگر مستملکعات عشریه دریافت میکرد. و 
بود. در مقایسه با دولت. از کلیسای دیگر کشورهاء جز ایتالیاء توانگرتر بود. 
اخلاقیات کشیشان و قوانین انضباطی دیرها ظاهرا در سطحی بالاتر از حد 
معمول قرون وسطی قرار داشت: لیکن, مانند جاهای دیگر. متعهگیری 
کشیشان امری رایج بود و بدان به چشم اغماض نظر کرده میشد. زهد و 
ریاضت؛ در همان حال که در شمال کوه های پیرنه رو به انحطاط میرفت؛: 
در اسیانیا مداومت داشت. حتی عاشقان, خود را تازیانه میزدند تا مقاومت 
دلبرهای دلسوز و محجوب را درهم بشکنند. يا از لذت مازوخیستی 
برخوردار گردند. 

مردم سبت به شاه و کلیسا سخت وفادار بودند, زیرا| برای آنگة بتوانند با 
دلیری و پیروزمندی با دشمنان بسیار قدیمی خود یعنی مورها بجنگند, 
احتیاج به نظم و آرامش داشتند: نزاع بر سر غرناطه : به گونه یک سانتافه 
(جهاد مقدس) ارائه گشت. در روزهای مقدس مذهبی, زن و مرد و کودک. 
از توانگر تا بینوا, در پشت سر عروسکهای بزرگی که مظهر مریم عذرا یا 
یکی از قدیسان بودند, در میان کوچه ها و خیابانهای شهر, با وقار و 
طمانینه, خاموش پا سرود گویان راه 0 به دنیای روحانی؛ به عنوان 
سرمنزل واقعی و چایگاه ابدی خود, اعتقاد مبرم داشتند: در مقابل آن, 
ند کون خاکی خوابی اهریمنی و ناپایدار بود. از بدعتگذاران سخت نفرت 
داشتند و انها را خائن به وحدت و جنبش ملی میدانستند. و بر سوزانیدن 
انها اعتراض و ایرادی نداشتند: زیرا سوزاندن انها کمترین کاری بود که 
میتوانستند برای خدای خشمنای خود انجام دهند. طبقات پایین کمتر 
مدرسه و مکتب به خود میدیدند: و اگر هم میدیدند, تحصیلاتشان تقریبا 
سراسر مذهبی بود. 

کورتز نیرمند, که در میان مشرکان مکزیکی به مرا خی شنیه ان قربانی 
مقدس مسیحیان برخورده بود. شکوه میکرد که شیطان این رسم را 
بدانهاآموخته تا فاتحان را مشوش سازد. 


حدت و شدت آیین کاتولیک در اسپانیا بر اثر رقابتهای اقتصادی با مسلمانان 
و یهودیان که رویهمرفته تقریبا 9 دهم جمعیت اسپانیای مسیجحی را 
تشکیل میدادند. افزون گشت. مورها غرناطه حاصلخیز را در دست داشتند, 
و از لحاظ اتسانباییها این وضع: تمتیاز بخ بوی بدن از آن: مدحتون بودند 
ای را ی 
هنوز به مسیحیت در نیامده بودند و مهارت و چیره دستی اآنان در کار و 
توانفرسا پایبند زمین بودند. 

نابخشودنیتر از انهاء 
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یهودیان اسپانیایی بودند. اسیانیای مسیحی هزار سال تمام انها را مورد 
تعقیب و ازار قرار داده بود: مالیاتهای غیر عادلانه بر انها تحمیل کرده بود, 
بزور از آنها وام گرفته بود, املاک و اموالشان را مصادره کرده و خودشان 
را کشته يا اجبارا تعمید داده بود, حتی در کنیسه ها آنها رز به استماع 
خطابه ها و موعظه های مسیحی مجبور کرده و بزور مسیحی گردانیده بود 
و در عین حال کیفر قانونی مسیحیانی را که به دین یهود بگروند مرگ قرار 

داده بود. از آنها برایق متاحثه با عالمان الاهی مسیحی نامنویسی میکردند 
جایی که مجبور بودند میان شرم و خجالت شکست و هلاکت و خطر 
پیروزی:.-یکی, را انتخاب. کننده اغلب به آنها و مدجتون فرمان داده شده بود 
که علامت ممیزهای (غیار) شکا موز خویشتن بدوزند» و آن معمولا وصله 
دایره شکل سرخی بود که بر سر شانه قباهایشان میدوختند. یهودیان حق 
استخدام و به مزدوری گرفتن خدمتگزار مسیحی را نداشتند. پزشکان آنها 
نمیتواستند بیماران مسیحی را معالجه کنند با برایشان نسخه بنویسند, اگر 
0 یهودی با زنی مسیحی وصلت میکرد یا همخانه میشد. سزایش 
مرگ بو 

0 132 خطبه های راهبی از فرقه فرانسیسیان مسیحیان استلا در 
ناوار را به به قتل عام پیج هزار یهودی و سوزاندن خانه هایشان بر انگیخت. 
در سال 11 موعظه های فرنان مارتینثت مردم راء, در تمام مراکز مهم 
اسپانیا تحریک به کشتن هر بهودیی که به چنگشان میافتاد و از گرویدن به 
مسیحیت امتناع میورزید کردند. در 1410 والیاذولیذ, و سپس دیگر شهرها؛ 
تحت تانیر قصاخت بیان. وه فررر آن هرد مدشن متخصی ر دور رادند 
که یهودیان و مورها را در محله های بخصوصی "الحما" يا "جودریه" که 
ذروازه های ان. از: غروتب تا طلوع افتاب: فردا بسته بوذند: زندانی. کننده 
احتمال میتوان داد که این اقدام, یعنی منفک ساختن آنها از خیل مسیحیان: 
برای حفظ و مصونیتشان بوده است. 

یهودیان بردبار و زحمتکش و تیزهوش, حتی در زیر این تضییقات و فشارها, 


از هر فرصتی برای تکامل و پیشرفت سود جستند و افزودنتر و داراتر 
شدند. بعضی از شاهان کاستیل, چون آلفونسو یازدهم و پذرو ال کروئل. 
آنها را تحت حمایت گرفتند و یهودیان نام آ و هوشمند راء در کار 
حکومت, مناصب عالی دادند. 

آلفونسو دون یوسف اثیخایی را وزیر مالیه خود کرد و یهودی دیگری به نام 
شموئیل بن وقار را طبیب مخصوص خویش ساخت: اینان از مقامات 
خویش سو استفاده کردند, به توطئه علیه شاه و مملکت محکوم شدند, و 
در زندان جان سپردند. شموئیل ابوالعفیا نیز به همین سرنوشت دچار شد: 
وی در زمان سلطنت پذرو خزانه دار کل مملکت بود, روت بیکرانی 
اندوخت, و به فرمان شاه به قتل رسید. سه سال پیشتر» یعنی در 1357, 
شموئیل در تولدو کنیسه زیبا و سادهای ساخته بود: ان را در زمان فردیناند 
به کلیسای ال ترانسیتو مبدل ساختند, و اینک به عنوان یادبود هنر عبری 
موری اسپانیا, به وسیله دولت نگهداری ميشود. حمایت پذرو از بهودیان 
سبب بدبختیشان گشت: هنگامی که هانری, 
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کنت تراستامارا, او را خلع کرد سربازان فاتح 1200 بهودی را قتل عام 
کردند (تولدو, 1355). و هنگامی که هانری "یاران آزاده" را که به وسیله 
دو گکلن از میان 3« و توده های یست فرانسه اجیر گرفته شده بودند 
به اسپانیا آورد, کشت و کشتارهای فجیعتری به وقوع پیوست. هزاران تن 
ای ای ی ای ار ار ام 
برنامه قبلی ترجیح دادند. این "نوکیشان". چون شرعا مسیحی شناخته 
شدند, از نردبان اقتصادی و سیاسی راه به بالا بردند و در مشاغل دولتی» و 
حنی در کلیسا, مقامات والایی پافتند. برخی از انها روحانیان بلند مر نبه, و 
بعضی دیگر رایزن و مشاور پادشاه گشتند. استعداد و شایستگی آنها در 
امور فالی سبب شد که دز کزد آوری و ترتیب عایدات دولت مقام مقام 
برجسته و ممتازی پابند. و حسادت دیگران را برانگیزند. بعضی خویشتن را 
در رفاه و آسایشهای اشرافی غرقه ساختند. و بعضی اموال و املاک 
خویشتن: زاء به نوی اهانتامیز, به رخ ذیخران کشيدتد. کاتولیکهای خشمناک 
به نوکیشان نام مارانو (خوی) دادند. با وجود این خانواده های مسیحی که 
بیش از ثروت دارای اصل و نسب بودند و با نف تا تین و لیاقت یهودیان 
احترام میگذاشتند, با آنها پیوند ازدواج میبستند. از این راه, مردم اسپانیا, 
بو طیحات ال خییتان باس بیان آنست فراید اک وی 
کماذاء, مامور تفتیش افکار, در تبار خویش رگه بهودی داشتند. پاپ پاولوس 
چهارم, هنگام جنگ با فیلیپ دوم, او و اسپانياییها را "تخم هرزه بهودیها و 
مورها" نامید. 


اا -غرناطه: 1492-1300 


ابن بطوطه غرناطه را چنین وصف میکند: "شهری است که در دنیا چون آن 
شهری نیست ... باغهای میوه, درختستانها, مرغزارهای پر گل, و تاکستانها 
شهر را را " و در آن "بناهای باشکوه ساختهاند." معنی نام 
ان در عربی معلوم نیست: فاتحانش بدان نام مسیحی گراناذا دادند که به 
معنی "پردانه" " است و این شاید به علت داشتن درختان انار فراوان بوده 
است. غرناطه : نه تنها شهر,بلکه ایالتی را که خرث د لا فرونترا, خائن. 
آلقتربا: مالاگا و قصبات دیگر جزو آن بودند شامل میشد و بر روی هم 
جمعیتی در حدود چهار میلیون نفر داشت. پایتخت این منطقه وسیع. با 
جمعیتی که یک دهم کل جمعیت ان بود, مانند برج دیده بانی. مشرف بر 
درهای پهناور بود: و اين دره به علت ابیاری دقیق و کشاورزی علمی, 
سالی دو بار محصول میداد. بارویی, با هزار برج. شهر را از حمله دشمنان 
در امان میداشت. اشراف در بناهای وسیع با طرحهای زیبا سر میکردند: در 
میدانهای عمومی؛ آبنماها حرارت و سوزش آفتاب را خنکی میبخشیدند, و 
در تالارهای معظم قصر الحمرا, امیر پا سلطان با خلیفه با درباریانش 
میزیست. یک هفتم کل محصولات کشاورزی را حکومت میبرد. و احتمالا 
همین مقدار, در ازای 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 246 
اداره اقتصادی و رهبری نظامی. به کیسه طبقه حاکمه ریخته میشد. 
فرمانروایان و نجبا مقداری از درامد خود را به هنرمندانر شاعران. 
دانشوران؛ ( 1 تاریخنویسان, 1 فلاسفه میدادند, و هزینه دانشگاهی راکه 
دانشورآن مخسبحین, و بهودی در آن کرسی امستادیر.و حاهی زباست؛ :داشتند 
تامین میکردند. بر سر در مدرسه در پنج سطر نوشته شده بود: "بنیان جهان 
بر چهار چیز نهاده شده است: دانش دانایان. دادگری بزرگان. نیایش نیکان, 
و دلیری دلاوران:" زنان نیز ازادانه از زندکی قرهنگی جامعه برخورداری 
داشتند. در میان مورهای غرناطه نام زنان دانشور بفراوانی به گوش 
میخورد, ز اما دانش اندوزی و تحصیل, زنان را از برانگیختن به عشقهای پر 
شور و حتی کارها و بسن سپردگیهای شهسوارانه باز نمیداشت. یکی از 
هر دم آن زمان میگوید: "زنان به خاطر موزونی اندامهاء زیبایی بدنها, 
مواجی و بلندی گیسوان؛ سییدی دندانها لطافت و سبکی حرکات . 
فریبندگی و شیرینی گفتار , و عطر نفسهایشان ممتاز و معروفند." 
پاکیزگی و نظافت و نظافت فردی و بهداشت عمومی از جهان مسیحیت 
معاصر فراتر بود. مردم لباسهای فاخر میپوشیدند و رفتار و آدابی 
بزر گوارانه داشتند. مسابقه های قهرمانی 9۰ پا نمایشهای باشکوه ,«روزهای 


چشن:وآغیاد زا روشتی"«فیتخشیدند :مدار اخلافیات »بر بردباری و اسانگیری 
بودب و تندی و تعدی نیز یکباره رخت برنبسته بود, اما سخاوت و 
اف ای رها ای وم ان را سای رما 3 
ارسوسی سای موه یت اهالی صواطه مسا و 
امانت چندان بود که به گفتار و قول آنها بیش از سند کتبی خود ما ميیشد 
اعتماد کرد." در میان این ترقیات عالی. عشرتطلبی و خوشگذرانی برای 
رشد خود شیره حیات و قدرت ملت را میمکید: و بروز ناهمسازیها و 
اختلافات داخلی زمینه را برای حملات خارجی اماده میساخت. 
اسیانیای مسیحی, که اهسته اهسته امارتهای خود را استحکام و وحدت 
میبخشید و بر توانگری و ثروتش میافزود. بدین نواحی مسلمان نشین 
محصور در قلمروهایش. که دینشان به مسیحیت رنگ شرک و بی اعتقادی 
میزد و بندرهایشان دروازه با بودند که به روی سپاهیان دشمن 
کافر باز بودند» با خصومتی رشگا میز مینگریست. از این گذشته, 
کشتزارهای پربار و حاصلخیز اندلس میتوانست خشکی و لم یزرعی 
زمینهای بایر شمال را جبران کند. تنها به علت انکه اسیانیای کاتولیک میان 
دسته های مختلف و پادشاهان متخاصم دچار تفرقه بود. غرناطه چنین در 
آزادی میزیست. حنی در این هنگام نیز این امارت نشین آزاده پذیرفت 
( ۱ که سالیانه به کاستیل خراجی بفرستد. هنگامی که در 1446 امیر 
گردنکشی نکشی به نام علی ابوالحسن از فرستادن این خراج که ضامن صلح بود 
سرباز زد.هانری چهارم بیش از آن درباده خواری وهرزگری غرق بود که 
بتواند وی را به اطاعت و فرمانبرداری مجبور سازد. اما فردیناند و ایزابل, 
۹ توت ای سل سس میاه تام سا رود 
تجدید خراج گذشته را خواستار شدند. علی با گستاخی جواب داد: "به 
شاهتان 
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بگویید امیران غرناطه که خراح میدادند مردهاند. حالا ضرابخانه ماء به جای 
سکه, تیغه شمشیر ضرب میزند." امیر بیپروای غرناطه آگاه نبود که 
فردیناند بیش از تمام اهنهای ضرابخانه مورها اراده و استقامت دارد: امیر 
تاخت و تاز مرزی مسیحیان را بهانه ساخت. به قصبه مرزی مسیحی زهرا 
تاخت. ان:را تخیر کردء و تمام اهالی. ان:را به غزناظه آورد:و به-تزدکی 
فروخت. (1481). مارکی کادیث کار او را با نهب و غارت قلعه مورهای 
علامه تلافی کرد (1482). از همین جا, فتح غرناطه شروع شد. 
عشق, خی را دشوار و بفرنج ساخت. ابوالحسن چنان فریفته یکی از 
کنی زکان خود گشت که زنش. سلطانا عايشه. مردم را به خلع او و به تخت 
نشاندن پسرش ابوعبدا محمد یازدهم, که اروپاییان اف را بوئبدیل مینامند, 


محاضره مالاگا زهسیار آن دیار شد. لیکن در معایز کوهستاتی آجارکيه. بة 
دست سپاهیانی که نسبت به امیر وفادار مانده بودند, تقریبا سراسر نابود 
شد. ابوعبدا محمد, که از فتوحات تظامین برش به: وشی امدم:بودر.با 
سیاهی گران از غرناطه تشون امی نا ند نیروهای مسیحی, که در نزدیکی 
لوسنا موضع گرفته بودند, حمله برد. دلیرانه جنگید, اما شکست یافت و 
اسیر شد. و ازادی خود را با وعده کمک به مسیحیان علیه پدرش و دادن 
0 دوکات خراج سالانه به حکومت اسیانیا به دست اورد. در این 
میان,؛ عمویش ابوعبدا, , معروف به الزغل (دلاور), , خوبشتن را امير غرناطه 
گردانید. میان پدر و پسر و عمو بر سر غرناطه جنگی سه جانبه درگرفت. 
پدر مرد. پسر الحمرا را گرفت, عمو به گواذیخ عقب نشست و از آنجا, 
هرگاه که فرصتی مییافت. به تا ها اسپانیایی حمله میبر د. ابوعبدا| 
محمد, به تقلید از پدر. تعهد خود را با دولت اسیانیا شکست و از فرستادن 
خراج سر باز زد و پایتخت خود را برای مقاومت در برابر هجوم گریزناپذیر 
مسیحیان اماده ساخت. 

فردیناند و ایز ابل 0000 ,340 سیاهی را به ویران کردن دشتهایی که آذوقه 
غرناطه را له کول دا من بر کها سید 

آسیاها, انبارهای غله, کشتزارها, تاکستانها, زیتونستانها, و باغهای مرکبات 
پایمال و ویران شدند. سپاهیان اسپانیایی مالاگا را در حصار گرفتند, مبادا 
از. آنخا به غرناطم. با راز -گرناظة به. انجار. مواد غذایبیتحمل شود ای این 
محاصره آن قدر آداههیافت کذ اهالی اسبها و سگها و گربه هایی 0 
شهر یافت میشدند کشتند و خوردند. و سپس از گرسنگی ده ها و صدها 
جان سپردند, يا بر اثر ابتلا به امراض مردند. فردیناند اهالی را به تسلیم 
بدون قید و شرط مجبور کرد. دوازده هزار تن از بازماندگان وا نید اسیری 
گرفت, اما اعیان و بزرگان را با گرفتن تمام ثروت و مایملک آنها به عنوان 
خونبها آزاد گذاشت. الزغل تسلیم شد. این تمام امارت نیمز نار به 
چز پایتخت آن, در دست مسیحیان بود. 

فردیناند و ایزابل, فرمانروایان کاتولیک, برگرد ارگ محصور, برای سپاهیان 
خود, شهری واقعی به نام سانتافه بنا نهادند و به انتظار نشستند تا 
گرسنگی شهری را که مایه مباهات اندلس 
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بود به چنگ آنها در اندازد. سواران مور از غرناطه بیرون تاختند و 
شهسواران اسپانیایی را به نبرد تن به تن فراخواندند. شهسواران, با 
شهامت و شجاعتی همانند انها؛ پاسخ مثبت دادندخ اما فردیناند, چون دید 
که جنگجویانش یکی یکی به خاک هلای میفلتند, بدین بازی خطرناک خاتمه 
داد: ابوعبدا محمد, با دستهای از سپاهیان خود. بر محاصرین حمله برد. 


کمک کرد. اما به تقاضايیش جوابی نرسید. اسلام نیز چون مسیحیت گرفتار 
تفرفه شده بود. 

در بیست و پنجم نوامبر 1491 ابوعبدا محمد عهد نامهای را امضا کرد که 
افتخار و احترام غیر منتظرهای نصیب فاتحان ساخت. به موجب ان؛ مردم 
غرناطه میتوانستند اموال, زبان, لباس, مذهب, و اداب و رسوم خود را 
حفظ کنند: دعاوی آنها در دادگاه های بومی و به وسیله دادرسان و قوانین 
خودشان رسیدگی میشدند: تا سه سال از پرداخت مالیات معاف بودند و 
پس از آن تنها همان قدر که به فرمانروایان مسلمان میپرداختند از آنان 
اخذ ميشد. اسپانيايیها شهر را اشغال میکردند. ولی همه مورها میتوانستند, 
اگر دلشان بخواهد, از آنجا رخت سفر بربندند, و برای آنان که قصد 
کوچیدن به افریقای مسلمان را داشتند وسیله رفتن فراهم ميشد. 

با وجود این مردم غرناطه به تسلیم شدن ابوعبدا محمد اعتراض کردند و 
سر به شورش برداشتند: و اين شورش چنان ابوعبدا محمد را به وحشت 
افکند که کلیدهای شهر را به فردیناند تسلیم کرد (2 ژانویه 1492) و خود. 
همراه با خویشاوندان و پنجاه سوار, از میان صفوف سپاهیان مسیحی 
ی ی ی ی 
تابع کاستیل میبایست بر آن حکومت کند, هنگامی که از میان گردنه ها 
میگذشت, برگشت تا برای آخرین بار به غرناطه, آن شهر شگفت انگیزی 
که از دستش رفته بود, بنگرد. ۲ 

این نقطه مرتفع هنوز "اخرین اه امیرمور" نامیده میشود. مادرش او را به 
خاطر سرکشی که اینک از چشمش روان بود ملامت کرد و گفت: و 
زنی؛ کنخ باق آنیی نتوانستی حفظش کنی اشک میریزی." در این 
میان. سپاهیان اسیانیایی به درون شهر سرازیر شدند. کاردینال مندونا 
صلیب سیمین بزرگی برفراز قصر الحمرا برافراشت. و فردیناند و ایزابل 
دز هبدان:بزری شهر زانو زدند تا سپاس خداوندی را که پس از 781 سال 
اسلام را از اسپانیا برانداخته بود به جای آورند. 


ااا -فردیناند و ایزابل 


ی بر تخت آراگون: ۳ اسیانیا یام ۳ و آمادگی #9 روی 
کارآمدن عدهای فرمانروای ناتوان سبب شد که نجبا و اعیان با منازعات 
خویش شیرازه نظم کشور را از هم بگسلند: حکومت غافل 
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و فاسد بود, انتقام گیریهای خصوصی رواج داشت: : چنگهای داخلی چندان 
مکرر به وقوع پیوستند که جاده ها برای_ بازرگانی نا امن شدنده و مزارع آن 
قدر لگدکوب سپاهیان شد که زارعان آنها را ناکشته عبحد اند به دنبال 
حکومت طولانی خوان دوم. شاه کاستیل (1454-1406), که به موسیقی و 
شعر بیشتر از آنکه بتواند به امور مملکت رسیدگی کند علاقه داشت. 
سلطنت مصیبتزای هانری چهارم آغاز شد که بر اثر عدم لیاقت در اداره 
امور. فساد, نامنظم ساختن پول رایج, و اتلاف 0 و عایدی کشور در 
راه طفیلیهایی که در چشمش عزیز بودند لقب "هانری بیکفایت" یافت 
وف بنابر 0 تاج و تختش را به خواناء, که وی را در 397 
واگذار کرد. نج نجبا و اعیان ملامتگر اصل و نسب و شایستگی او را مورد 
ایراد قرار دادند و خوان را بر آن داشتند که خواهر خود, ایزابل, را به 
جانشینی بر گزیند. اما خوان در هنگام هر (1474) مشروعیت نسبت و 
حکومت خوانا را بار دیگر تابید کرد. ایزابل و فردیناند از همین اغتشاش و 
آتقتحی: که.فر کوششی:ر | کفيم. میگذاشت: نطم و حکومتی پدید ۱ 
و ی کر 

سیاستمداران با ترغیب ایزابل هجده ساله به ازدواج با پسر عموی هفده 
ساختند. عروس و داماد هر دو از پشت هانری, کنت تراستامارا, بودند. 
فردیتن. در هنگام ازدواج, شاه سیسیل بود و با مرگ پبدر حکومت آراگون 
را نیز مییافت: از این روی, ازدواج ی اس ج 
پادشاهی نیرومندی به هم پیوست. پاپ پاولوس دوم از دادن فرمانی که 
ازدواج پسر عمو و دختر عمو را از نظر دستگاه پاپی مشورع اعلام دارد 
خودداری کرد: فردیناند. پدرش, و اسقف اعظم بارسلون سند مورد احتیاج 
را جعل نمودند. پس از تکمیل ِِ ازدواج. سند اصیلی از پاپ 
سیکستوس چهارم تحصیل کردند. مشکل دوم ازدواج انها از یک سو فقر 
عروس بود, که برادرش به ازدواج او به چشم قبول نمینگریست, و از 
سوی دیگر نداری داماد که پدرش سرگرم جنگ بود و نمیتوانست عروسی 
شاهانهای تدارک بیند. یک وکیل دعاوی بهودی راه این سیاست بارور و 


سودمند را با دادن قرضهای به مبلغ 20,000 سوئلدو هموار ساخت, و 
ایزابل هنگامی که ملکه کاستیل شد (1474) این دین را ادا کرد. 
الفونسو پنجم. شاه پرتغال, که با خوانا ازدواج کرده بود. مدعی تاج و تخت 
کاستیل شد. جنگی که در تورو در گرفت این دعوی را فیصله داد. فردیناند 
سپاهیان کاستیل را به پیروزی 
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زسانید. (14170): شه سال بعده ارا کون به فردبانج یه ارت» زر سید. آپنک 
سراسر اسپانیا, جز غرناطه و ناوار, در زیر فرمان یک حکومت بود. ایزابل 
همچنان ملکه کاستیل باقی ماند: فردیناند بر اراگون. ساردنی. و سیسیل 
فرمانروایی داشت و در حکومت کاستیل نیز با زنش شریی بود. اداره امور 
داخلی کاستیل را ایزابل در دست داشت. لیکن صدور فرمانها و احکام 
سلطنتی در اختیار هر دو بود, و بر روی سکه های جدید سر هر دو 
فرمانروا ضرب شده بود. صفات و سجایای آنهاء که مکمل و متمم یکدیگر 
بود, آنها را موثرترین جفت تاریخ گردانید. درباریانش میگویند که ایزابل در 
زیبایی بینظیر بود و معنی این حرف آن است که نسبتا زیبا بود: قامتی 
ميانه, چشمانی 7 و گیسوانی شاه بلوطی که به سرخی میز د. ایز ابل 
بیش از فردیناند به مدرسه رفته و درس خوانده و اما کم هوشتر و در 
عوض دلرحمتر از اور بود. ایزابل میتواننست حمایتگر شاعران باشد و با 
فیلسوفان محتاط به گفتگو پردازد, اما همصحبتی کشیشان را : بر این هر دو 
ترجیح مینهاد. برای اعترافات و راهنمایی خود. سختگیرترین و ترشروترین 
ِِِِ عالم اخلاق را بر میکزید. با آنکه.با شوهری بیوفا ازدواج_ کرده 
د. گمان میرود که تا پایان عمر به پیمانی که بسته بود وفادار ماند. گر چه 
۳ عهدی میزیست که چون دوران ما اخلاقیات سستی تمام داشت رام او 
نمونه شرم و آزرم حبنسی بود. درمیان ماموران و کارگزاران فاسد و 
سیاستمداران گمراه, او تنها کسی بود که بیپروا, رک» و فسادناپذیر باقی 
ماند. مادرزشن او راستخت اضیل. ایین. ۵ پارتتا جاز بود: ایزابل این 
ت را در وجود خویش تا سر حد زهد و تورع پرورش داد و در دفع و 
سرکوب بدعتگذاری همان اندازه سختگیر و بیرحم بود که در امور دیگر 
مهربان و دلجو. نسبت به کودکانش سراپا مهر و ملاطفت, و برای 
دوستانش ستونی از وفاداری و حقشناسی بود. به کلیساها, صومعه ها, و 
بیمارستانها بیدریغ کمک میکرد. ایمان و تعصبش وی را از اينکه بعضی از 
اما اس را ملد ی تدارا له ات 
اخلاقی و جسمانیش از تمام اطرافیانش بیش بود: با نجبای قدرتمند و 
کردنکش. درافتاد. و آتها را به تسلیم و انضباط واداشت: خانمان 
براندازترین فقدانهاو مصییبتها را با امن تحمل مینمود و با شجاعتی که 
به دیگران نیز سرایت میکرد با سختیها وخطرات جنگ روبه رو ميشد. حفظ 


عظمت وجلال شهبانویی را, در میان مردم ,کاری خردمندانه میدانست: و 
جامه های شاهانه فوق العاده گزاف میپوشید و جواهرات بیبدیل به 
خویشتن میأویخت. لیکن در خلوت؛ ساده و حتی با امسای لباس میپو شید و 
اوقات فراغتش را به برودری دوزی برای کلیساهایی که دوست میداشت 
صرف میکرد. رنج کارهای خطیر حکومت را, با اگاهی و شعور, برخود 
هموار میساخت: در اصلاحات اساسی پیشقدم میشد و عدالت را با 
سختگیریهایی که شاید لازم نمیبود اجرا میکرد: میخواست کشورش را از 
بینظمی ناشی از قانون شکنی نجات دهد و مطیع و فرمانبردار قانون 
سازد, و به این طریق بدان صلح و ارامش بخشد. خارجیان معاصرش, 
چون پائولوجوویو, کویتچاردینی, وسنیور دو بایار, 
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او را در ردیف تواناترین فرمانروایان عصر میگذراند و به زنان قهرمان و 
شکوهمند عهد باستان مانند میکنند. 
رعایایش, در همان حال که با شاه بزحمت به یک جوال میرفتند, او را 
مییر سید ند. 
نمیتوانستند ببخشند. حتی در آن هنگام که از پیروزیهای ناشی از 
زمامداری, سیاستگری, و جنگجویی او میباليدند, در او لغزشها و خطاهای 
بستیان .مبدبدندد آنها اخلاق ری مختاطظ وی زا با مهربانی هد کرمن که 
ناراستیهای از روی حساب او را با رفتار صریح ملکه, امساک وی را با 
گشاده دستی ملکه, تنگ چشمی و خرده نگری او نسبت به یارانش را با 
پاداشهای سخاوتمندانهای که ملکه به خدمتگزارانش میداد. و عشق ورزیها 
و هرزگیهای بعد از ازدواج او را با عصمت و پاکدامنی ملکه میسنجیدند و 
آنها را زنده و کزان مییافتند. گمان نمیرود که به دلیل استقرار و تاسیس 
دستگاه تفتیش افکار, يا استفادهای که او از احساسات و تعصبات دینی آنها 
ذر جنگ میکرده نسبت به آو اظهار بتمیلی و تنفر تموده باشند: آنهما از جهاد 
علیه بیدینی؛ فتح غرناطه, اخراج بهودیها و مورهایی که به مسیحیت 
نگرویده بودند استقبال کردند. مردم آن کارها و اقدامات فردیناند را که 
آیتدگان نمیپشندیدند دوست: مبداشتند:. در هیچ کجا اعتراضی مناسب با 
شدت و شاقی قوانین؛ از قبیل بریدن زبان به علت و حور و زنده 
سوزانیدن به جزای لواط, نمیبینیم. آنها متوجه اين امر بودند که وی, هر جا 
پای امتیازات شخصی يا سیاست ملت در میان نباشد, میتواند دادگر و حتی 
ملایم و آسانگیر باشد: در نظر داشتند که وی گر چه بیشتر مایل است 
مغزها را در مذاکرات و معاهدات به کار بیندازد تا سربازان را در جنگها, 
اما میتواند سیاهیانش را با چابکی و بیمهابا رهبری کند: و منوجه بودند که 
خست و امساک او نه برای آن است که پولها را صرف تجملات و راحت 


طلبیهای شخصی کند, بلکه برای این اتتت که ان رابه رم اقدامات خطیر 
و پر خرجی که مایه عظمت و بزرگی اسپانیاستبزند. 

مردم با چشم رضا و قبول , به خصلتهای او مینگریستند: عادت پارسایانهاش, 
ثبات و پایداریش در بدبختی و ادبار, میانه رویش در هنگام توانگری, بینایی 
و بصیرتش در انتخاب یاران و همدستان, وقف خستگیناپیذیر خویش در کار 
حکومت, و تعقیب مقاصد دیر رس و صعب الوصول به وسایل احتیاطامیز و 
ابرام توام با انعطاف. دوروبی و خلف وعده های مکررش راء به عنوان یک 
مرد سیاسی. نادیده میگرفتند: مگر نه این بود که فرمانروایان دیگر با 
همین شیوه ها میکوشیدند تا وی را بفریبند و اسپانیا را چپاول کنند وی با 
قیافهای سهمگین میگفت:"یادشاه فرانسه شکایت میکند که دوبار او را 
فريفتهام: احمق دروغ میگوید, من ده بار, و بلکه بیشتر, او را گول زدهام." 
ماکیاولی زندگی فردیناند را با دقت مورد مطالعه قرار داد, زیرکی و 
هوشمندی او را نشان داد, کارهایش را . .. که همه بزرگ و برخی فوق 
العاده بودند" ستود, و وی را "قزر کقزتین 39 جهان مسیحیت" خواند. 
گویتچاردینی مینویسد: "میان گفتار و کردار اين شهریار 
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چه اختلاف بزرگی وجود داشت. و چه ژرف و نهانی مقاصد و احکام خود را 
به منصه ظهور میرسانید." بعضی فردیناند را مردی نیکبخت میدانستند, اما 
در حقیقت بختیاری او نتیجه تدارک و تجهیزات دقیق برای مقابله با حوادث. 
و استفاده انی و بیدررنگ از فرصتها بود. تکام که فضایل و رذایل او را 
برای سنجش در کفه ترازو مینهیم, انچه مسلم مینماید ان است که وی از 
هر وسیلهای, خواه زشت وخواه زیباء, برای ارتقای اسیانیا از تفرقه و 
ناتوانی به قدرت و : تکانکن: سود جسته است قدرت .8 وحدتی که. استانیا 
راء در یک نسل بعد, دیکتاتور اروپا گردانید. 

فردیناند در کلیه زمینه ها با ایزابل همکاری میکرد: استقرار امنیت مالی 
وجانی در کاستیل, احیای فرقه "برادری مقدس" به عنوان یک میلیشیای 
محلی برای حفظ نظم: جلوگیری در راهزنی در جاده هاء پایان دادن به 
روابط نامشروع جنسی در دربار. سازمان دادن مجدد دستگاه های قضایی 
و اصلاح قانون بازگرفتن املاک دولتی که 0 پیشین به نور چشمیها 
بخشیده بودند: و بالاخره مجبور کردن نجبا و اعیان به اطاعت کامل از 
مقام سلطنت. در این جا نیز, مانند فرانسه و انگلستان, آزادیها و 
آشفتگیهای دوران فئودالیسم ناچار جای خود را به یک امنیت مرکزی و 
سلطنت مطلقه دادند. بخشهای شهرداریها نیز افتیاز ات خود را تسلیم 
کردند: مجامع و محاکم ایالتی بندرت تشکیل ميشدند. و اگر هم ميشدند, 
تنها به خاطر آن بود که به لوایج مالی دولت رای دهند. در زیر لوای 
حکومت این پادشاه سختگیر. دموکراسی سست بنیاد موجود دست و پایی 


زد و جان سپرد. 
. حتی کلیسای اسپانیا در برابر اين "شهریاران کاتولیک" از برخی از اموال, 
هار ای نویه شا رات ری کی سس هد الا ی 
و حجدت تمام به اصلاح و تصفیهاخلاقیات کعشیشان عمر بست پاپ 
سیکستوس چهارم مجبور شدکه حق انتصاب روحانیان عالیقدر کلیسا را در 
اسیانیا به حکومت واگذارد, و روحانیان قدرتمندی چون پذرو گونثالت [9 
مندوا و خیمنث د یسنروس تا بدانجا رسیدند که در عین حال هم اسقف 
اعظم تولدو وهم صدر اعظم کشور بودند. ۱ 
کاردینال خیمنث, مانند پادشاه. شخصیتی مقتدر و مثبت داشت. از انجا که 
در خانواده شریف اما تهیدست متولد شده بود, در کودکی به کلیسایش 
سپردند. در بیست سالگی از دانشگاه سالامانکا در رشته قانون مدنی و 
قانون کلیسایی هر دو, درجه دکترا گرفت. مدتی نایب اسقف و سرپرست 
مندوئا در اسقف نشین سیگوئنثا بود. 
چون با وجود موفقیت و پیروزمندی مردی دل افسرده و بی اعتنا به مال و 
منال و مقامات دنیوی بود وارد ریاضت کشترین گروه رهبانی اسیانیا گروه 
مواظبین" فرقه فرانسیسیان شد , تنها زهد و ریاضت او را دلخوش 
میساخت: بر روی زمین سرد و سفت میخوابید, پی در پی روزه میگرفت 
خود را تازیانه میزد, و پیراهنی موبین در زیر لباس بر تن میکرد. در سال 
2 ایزابل متقی و پارسا این راهب 
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لاغر اندام ریاضت کش را به عنوان کشیش اقرار نیوش و راهنمای خود 
برگزید. خیمنت پذیرفت, به شرط آنکه به وی اجازه داده شود همچنان در 
دیر بماند و به زندگی راهبانه خویش بر طبق سنت فرانسیسیان ادامه 
دهد. 
فرانسیسیان وی را به عنوان پیشوای محلی خود برگزیدند و به فرمان او 
به اصلاحات دشواری تن در دادند. 
هکامی که افرایل. وی ترا نامز اتقف اعظیی وی کرد رو 
قبول ان امتناع ورزید, لیکن پس از شش ماه مقاومت, به فرمان پاپ که 
او را به خدمت میخواند, قبول نمود. در این هنگام نزدیک بق تتتضت متا ل 
داشت. و گمان میر ود او هت از صمیم قلب آن بود که چون راهبی 
تیک با اک ره انا انا هن و رای سای ی 
همچنان به ز هد و ریاضت کشی ادامه مناد در زیر جامه های با شکوه و 
پر زرق و برقی که لازمه شغلش بود قبای ساده و خشن راهبان فرقه 
فرانسیسیان, هتفر یر اق پیراهن مویین قدیم را کماکان بر تن داشت. با 
وود مخاآفت: وحاتان 6 تبرت ولی هی یط که اضا یی را که 
خود شروع کرده بود در تمام جماعات رهبانی اجرا کرد. مثل آن بود که به 


قدیس فرانسیس, صرف نظر از فروتنی و افتادگیش, ناگهان قدرت و 
استعداد قدیس برنار و قدیس دومینیک داده شود. 

این مرد مقدس موقر و اندوهنای زا خوش نمیامد کم دوه تن بهودی به 
مسیحیت نگرویده را در دربار مورد عنایت ببیند. تک از مشاوران بسیار 
معتمد و مطمئن ایزابل, ابراهام سنیور بود. او و اسحاق ابراونل عایدات و 
درآمدهای کشور را برای فردیناند جمع کردند و هزینه نبرد غرناطه را 
فراهم ساختند. شاه و ملکه در این هنگام رت خویش را مخصوصا به 
تو کیشان مقطوق: اشنه ورد و-آمید داششته که. فذشت: رمان این نو آییتها 
را به مسیحیان پاکدلی مبدل سازد: ایزابل. بخصوص, دستور داده بود که 
بای ها یلص رس ما 
کنند: با وجود این. بسیاری از انها پنهانی به دین قدیم خویش وفادار بودند و 
این وفاداری به معتقدات اجدادی را به فرزندانشان منتقل میساختند. 
نفرت کاتولیکها از یهودیانی که تعمید نیافته ی برای مدتی فرونشست, 
در حالی که بیزاریشان 2 " نومسیحیان . بالا ِِِ آشوبها 5 
(1474) دک شد. ۲ 

مشکل مذهبی رنگ نژادی نیز پیداکرد. و شاه و ملکه جوان در اندیشه ان 
بودند که برای تقلیل اشوب و بینظمی, و منحد و متجانس ساختن اقوام, 
زبانها, و عقاید, و ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی راهی بيابند. و راهی به 
خاطظرشان. ترسید جر. آنکة خستام تفییتش: افکار .را در اشیانیا. مستتفز 
سازند. 


۷- شیوه های دستگاه تفتیش افکار 


امروز ما در باب منشا و مقصد جهان و ادمی چندان مشکوکیم, و عقایدمان 
با یکدیگر چندان 
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متفاوت است که در بیشتر نقاط از سیاست ۳ مردمی که معتقدات 
دینی مخالفی دارند دست باز ز کشيدهايم. 

تعضتت کتفتی. ها مت طاصننر آن: کساتن مشود که بر اصول و مبادی 
سیاسی و اقتصادی ما ایراد کنند. و وحشت عقیدتی 7 خویش را بر 

این زمینه توجیه میکنیم که هر گونه شک و تردید در این اصول و مفروضات 
جا افتاده, وحدت ملی و بقای ما را به خطر میافکند, تا نیمه قرن هفدهم, 
مسیحیان. یهودیان. و مسلمانان با حدت و شدتی بیش از ما به مسائل 
مذهبی تنوجچه داشتند: شرایع و الاهیات انان سنودبیترین و موثقترین 
مایملکشان بود, و به آنان که بر این اصول و معتقدات ایراد میگر فتند, 
چون کسی مینگریستند که بر ۱ 
بشریت تیشه زند. هر دسته, در جزمیت اعتقادات خویش» به تعصب آندفدن 
شده بود و بر پیشانی دیگران داغ کفر و بیدینی میزد. 

دششتگاح نفتیش افکار در میان مردمی که اصول معتقدات مذهبی آنها از 
تاثیر تعلیم و تربیت و سیر و سیاحت بر کنار مانده و خردشان پای بسته 
عادات واوهام است سریعتر و زودتر بسط مییابد. تقریبا تمام مسیحیان 
بودند که کتاب مقدس, کلمه به کلمه, گفته خداست و عیسی, که پسر خدا 
باشد. مستقیما کلیسای مسیحت را بنیاد نهاده است. از این دو مقدمه 
نتیجهای که حاصل میامد این بود: خداوند خواستار مسیحی شدن تمام 
ملتهاست. و عمل به دستور و تعالیم مذاهب غیر مسیحی بخصوص ضد 
مسیحی آهانتی بزرگ به ذات باری تعالی است. از این گذشته, چون بدعت 
بایسته عذاب و کیفر جاودانی بود, کیفردهندگان آن میتوانستند معتقد 
باشند (و براستی عدهای اعتقاد قلبی بدین امر داشتند) که با یافتن و 
مجازات کردن ملحدان, عدهای از بیدینان بالقوه, و شاید شخص خویشتن. 
را از عذاب ابدی دوزخ ميرهانند. 

احتمال میرود ایزابل نیز, که در پرتو تعلیمات و مصاحبت متشرعان ند کی 
میگذاشت, در این معتقدات سهیم بود. اما فردیناند. از انجا که مردی 
جهاندیده و سختی کشیده بود, شاید در پارهای از این عقاید شک داشت. 
لیکن وی ظاهرا معتقد بود که وحدت عقاید دینی کار حکومت بر اسپانیا را 
آسانتر میکند و وی را برای دفع دشمنان توانگرتر میسازد. پاپ سیکستوس 


چهارم به تقاضای او و ایزابل, در اول نوامبر 079«( توقیعی صادر کرد و 
بدانهااختیار داد که شش کشیش را که در قانون کلیسایی و الاهیات 
درجه باشند. به عنوان هیئت مفتشه برگزینند و بدعتگذاران را بجویند, 
استنطاق کنند. و به کیفر برسانند. یکی از خصوصیات مهم این توقبع ان بود 
که اجازه انتخ(آاناو انتصاب اعضای دستگاه تفتیش افکار را, که قبلا از 
اختیارات محلی روسای فرقه های دومینیکیان پا فرانسیسیان بود, به 
فرمانروایان اتتتیانیا تاتام‌کردم: یفن در اننخا: فانند: المان. پزوتستان 2 
۰ قرن بعد, برای سه نسل, مذهب مطیع و دست نشانده دولت 
. اما صورت ظاهر قضیه چنین بود که فردیناند و ایزابل مفتشین را 
معین مینمود ند و آنگاه پاپ فرمان انتصاب آنها را صادر میکرد: مرجعیت و 
اعتبار 
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دستگاه نفتیش افکار ناشی از همین فرمان پاپ بود, به این طریق, دستگاه 
تس آفکار یک مهمشته رموحاتی و قضوی. ار اعضای: لیا ,یود که خود 
عضوی از اعضای دولت به شمار میرفت. برعهده حکومت بود که هزینه 
این دستگاه را بپردازد و درآمد آن را کلا دریافت بدارد. فردیناند و ایزابل بر 
جزئیات کار آن نظارت و مراقبت میکردند, و از حکم و رای ار زد 
بدانهااستیناف داد. از میان تمام وسایل و فرمانرواییاین یکی در 
نزد فردیناند گرامیتر بود. انگیزه و محرک وی در این خوشایندی, در اصل, 
مالی و مادی نبود. البته اموال محکومین مصادره میشد و به ضبط او درمی 
امد, اما وی, در عین حال, از گرفتن رشوه های هنگفت از متهمان ثروتمند 
برای نسخ کردن حکم دستگاه امتناع میورزید. هدف او نفع مادی نبود, بلکه 
اتحاد و یگانگی اسپانیا بود. 
به اعضای دستگاه تفتیش افکار اختیار داده شده بود که, از میان روحانیان 
و غیر روحانیان, کسانی را به عنوان مامور تحقیق و مامور اجرا به یاری 
خود برگزینند. یس از سال 1483 سراسر دستگاه نفتیش افکار زیرنظر 
یکی از عمال دولت. یعنی مفتش عالی دستگاه تفتیش افکار, قرار گرفت 
که معمولا به او "مفتش کل" گفته میشد. 
صلاحیت قضایی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار شامل تمام مسیحیان 
اسیانیا میشد: دستگاه به یهودیان یا مورهایی که به مسیحیت نگرویده 
بودند کاری نداشت: تهدیدهای آن متوجه نوکیشانی بود که گمان میرفت به 
دین قدیم خود, یعنی ی پا اسلام. بازگشتهاند. و يا مسیحیانی که متهم 
به بدعتگذاری بودند, تا سال 1492 یهودیانی که به مسیحیت نگرویده 
بودند مصونتر از تعمیدیافتگان بودند. کشیشان راهبان. و فرایارها 
درخواست معافیت از تفتیش افکار نمودند, اما در خواست انها رد شد: 
یسوعیان مدت نیم قرن در برابر صلاحیت قانونی آن ایستادگی کردند. 


لیکن سرانجام از پای درآمدند. تنها قدرتی که فوق قدرت مفتش کل بود, 
مقام سلطنت بود: و در قرنهای بعد. حتی این قدرت نیز نادیده گرفته شد. 
دستگاه نفتیش افکار از تمام ماموران غیر روحانی مساعدت و همکاری 
میطلبید, و معمولا جواب مساعد ميشنید. 

دزشگاه نفتیش افکار قوانین و انتت دادرسی خاص خود را داشت. پیش از 
آنکه دیوان محاکمات آن در شهری تشکیل شود از فراز منابر کلیساها 
"فرمان ایمان" " را به گوش مردم میرسانید و از آنها میخواست که هر کس 
بدعتگذاری سراغ دارد به سمع اعضای دستگاه تفتیش افکار برساند/ آنها 
را به خبرچینی و به متهم ساختن همسایگان, دوستان, و خویشاوندان 
تحریض و تشویق میکرد. 7 قرن شانزدهم, اتهام خویشان نزدیک پذیرفته 
نبود.) به خیرجینان قول زارپوشی کامل وحمایت داده میشد و آن کسن که 
بدعتگذاری را میشناخت و اورا رسوا نمیساخت پا در خانه خویش پنهان 
میداشت. به لعن و تکفیر و نفرین گرفتار ميشد. اگر بهودی تعمید یافتهای 
هتفر افید آفدن. مستخای دیگری تست ی مهار اتید ار ات مود 
پرهیز از غذا را رعایت میکرد: اگر روز سبت را روز ستایش و استراحت 
میدانست یا برای آن 
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روز جامه زیرین خویش را عوض میکرد: اگر اعیاد مقدس بهودی راء به هر 
صورت که باشد. جشن میگرفت: اگر فرزندانش را ختنه میکرد یا بدانها 
نامی عبری میداد. يا بی انکه نشان صلیب رسم کند آنها را دعا و تبرک 
وا کی ان با ها ی ان راز 
کتاب مقدس را بی انکه سرود تسبیح يا ستایش را بر ان بیفزاید, میخواند: 
اگر هنگام مرگ رو به دیوار میکرد: اينها و اعمال دیگری از این قبیل, که 
مفتشان نشانه بدعت پنهانی میشمرد ند, میبایستی فور| به دستگاه نفتیش 
افکار گزارش داده شوند. به موجب قانونی که "شرح بخشایش" " نامیده 
ميشد, هر آن کس که خویشتن را در مظان اتهام بدعتگذاری احساس 
میکرد میبایست بیاید و به تقصیر خویش اعتراف کند. در اين صورت او را 
جریمه میکردند, و يا به کفاره گناهش به کاری وامی داشتند: اما اگر چنین 
شخصی بدعتگذار دیگری را لو میداد, بخشوده ميشد. 

مفتشان مدارک و اسنادی را که به وسیله خبر گزاران و ماموران تحقیق در 
اختیار آنها گذاشته ميشدند بررسی میکردند: هنگامی که اعضای محکمه بر 
جرم بدعتگذاری کسی متفق ميشدند, حکم بازداشت او را صادر مینمودند: 
متهم را دور از دیگران نگاه میداشتند و به کسی, جز عمال و ماموران 
محکمه, اجازه دیدار و گفتگو با او را نمیدادند. معمولا او را به زنجیر 
میکردند. او را ملزم میساختند که برای خود بستر بیاورد و هزینه حبس و 
نگاهداری خود را بپردازد: اگر برای این منظور پول کافی نمیپرداخت., به 


وسیله ماموران دستگاه نفتیش افکار ضبط ميشد, مبادا که چیزی از ان 
مخفی کنند و با انکه, برای فرار از مصادره, به فروش رسانند. در بعضی 
موارد مقداری از دارایی متهم راء برای نگاهداری آن عده از افراد خانواده 
او که نمیتوانستند کار کنند. میفروختند. 

هنگامی که زندانی را برای محاکمه میآوردند, دادگاه, که رای خود را صادر 
کرده و او را مجرم شناخته بود از وی میخواست تا برائت خویش رز از 
جرم منتسبه ثابت کند. محاکمه محرمانه و پنهانی بود, و متهم را سوگند 
غلاظ و شداد میدادند که در صورت اراد یدنه خبیی. از جزبان. ان قافن 
نسازد. اقاربر شهود علیه وی, و نام آنها به وی گفته نمیشد: مفتشان, برای 
حفظ و حمایت خبرگزاران. خویشتن را از این عمل معذور میدانستند. 

در اغاز .به فتهم تمیگفتند که چه اتهاماتی بر او زدهاند. تنها از: او فیخواستند 
که کوتاهی و قصور خویش رااز معتقدات و عبادات مقرر اعتراف کند و نام 
تمام کسانی را که به بدعتگذاری میشناسد باز گوید. اگر اعتراف و اقرار 
وی هیئت دادرسی را قانع میساخت, به کیفری غیر از مرگ محکوم ميشد. 
اگر از اقرار سر باز میزد. به وی اجازه میدادند تا برای دفاع از خود وکیل 
مدافعی بر گزیند: در این حین. او را در زندانیر مجرد محبوس میکردند. در 
شتنیاری. از موارق. ترای: انکه. از اف اقرار بییرتدر. شکنجهاشس:. میکزدند. 
معمولا محاکمه را ماه ها به درازا میکشاندند, 
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و زندان مجرد و غل و زنجیر کافی بود که متهم را به اعتراف و اقرار انچه 
که مورد نظر اعضای محکمه بود وادار سازد. 

متهم را تنها وقتی مورد شکنجه قرار میدادند که اکثریت اعضای محکمه, بر 
مبنای اینکه شواهد و مدارک موجود بر احتمال جرم اما نه به طور یقین 
دلالت دارد. موافقت مینمودند. اغلب حتی بعد از فتوای محکمه نیز شکنجه 
زره که امید انکة برس و فجشت ناشی از نام شکنجه متمم راب اعتزاف وا 
دارد, به تعویق میافکندند. چنین مینماید که اعضای محعمه از صمیم قلب 
معتقد بودند که شکنجه به منفعت متهمی است که در واقع مجرم شناخته 
شده است.؛ زیرا از راه مجیور ساختن به اقرار جزا و کیفر سبکتری نصیبش 
میشود , ز حتی اگر بعد از اعتراف و اقرار به مرگ محکوم شود میتواند از 
بخشش و آمرزش کلیسا, در هنگام مردن, برخورداری یابد و روح خویش را 
از عذاب دوزخ برهاند. در هر صورت اقرار به 2 کافی نبود: برای مجبور 
ساختن متهم به معرفی همدستانش در امر بدعتگذاری و یا در جرمی که 
مرتکب شده بود, باز از شکنجه کمک گرفته ميشد. شهود ضد و نقیض گورا 
شکنجه میکردند تا معلوم شود کدام یک حقیقت را میگویند: غلامان و 
کنیزان را شکنجه میکردند تا علیه ولینعمتان خویش گواهی و شهادت دهند. 


قید سنی نمیتوانست کسی را از شکنجه برهاند: دختر سیزدهساله و زن 
هشتاد ساله را بکسان عذاب میکردند: اما قوانین دستگاه تفتیش افکار 
اسپانیا معمولا شکنجه زن شیرده, يا اشخاص ضیعفالقلب, وا انها زا که به 
بدعتگذاریهای کوچک؛ , چون اعتقاد به اينکه زنا از ز گناهان صغیره است. متهم 
بودند منع کرده بود. شکنجه نمیبایست چندان و یابد که شکنجه شونده 
را فلج سازد یا از کار بیندازد: و هر وقت که پزشک حاضر در شکنجهگاه 
دستور میداد, بایستی متوقف گردد: شکنجه تنها میبایست در حضور 
مفتشانی که مامور رسیدگی بدان جرم بودند. یک سردفتر. یک کاتب. و 
نماینده اسقف محل اجرا شود. طرق شکنجه در جاها و زمانهای مختلف 
متفاوت بودند. گاه میشد که دستهای متهم را به پشتش میبستند, و سپس 
با آنها میأویختندش. ممکن بود که او را ببندند, چنان که نتواند حرکت کند, و 
ی ی اس 
بر اطراف بازوان و ساقهايیش ببندند و چندان محکم کنند که در 
ای ور وه ان وان پرنن میگویند شکنجه هایی که از 
طرف دستگاه تفتیش افکار اسپانیا اعمال میشد ملایمتر از شکنجه هایی 
بود که قبلا توسط تفتیش افکار پاپها و محکمه های غیر روحانی ان عصر 
اجرا میشد. شکنجه اصلی و عمده, همان حبس طولانی بود. 
دستگاه تفتیش افکار تنها مدعی, قاضی, و دادرس نبود, بلکه احکام اخلاقی 
و دینی نیز منتشر میکرد و برای مجازاتها درجاتی قایل میشد. در بسیاری 
از موارد, قسمتی از مجازات را به عذر سن, جهل, فقر, مستی, و یا 
خوشنامی متهم و تایب میبخشید, کمترین مجازات, توبیخ رسمی بود. بالاتر 
ِ" مجبور ساختن متهم به انکار و تکذیب بدعت خویش در ملا عام بود, 
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قتخضن بیکیاه را نید با آخو عمر. تشاندان یرد معمولا تایب فلرم درون 
مراسم قداس به طور مرتب شرکت جوید و قبایی که تصویر صلیب 
فستتعلی: ین ان تفن تدم توح نو آن را "سان بنیتو" مینامیدند. بپوشد. 
مسکن بو اف را حالی که تال انش را برهنه کرده و گناهانش را بر آن 
نقش کرده بودند در کوی و برزن بگردانند. گاه میشد که اخلاف وی را 
برای هميشه از کارهای عمومی محروم میکردند. ممکن بود از شهر, و 
گاهی بندرت از اسپانیاء تبعید کنند. گاه او را "تا جدی: که بل نله رصن 
لطمهای وارد نیاید" صد يا دویست ضربه تازیانه میزدند: این مجازات 
درباره زنان نیز چون مردان اجرا میشد. ممکن بود به زندان و يا اعمال 
شاقه محکوم شود و این مجازات اخیر را فردیناند به حال دولت مفیدتر 
میدانست. ۷ 
محکوم شود, در چند مورد, که تنی چند از مردگان به بدعتگذاری متهم 


شدند, متهمان را پس از مرگ محاکمه کردند و به ضبط اموالشان محکوم 
ساختند, و به این طریق وارثان انها از ارت محروم ماندند. به کسانی که از 
بدعتگذاری مردمان فوت شده خبر میدادند, سی تا پنجاه درصد آنچه را که 
به دست دستگاه تفتیش افکار میافتاد ميدادند. خانوادهیی که از اس داوری 
و قضاوت مرجوع به گذشته 7 به مفتشان به عنوان نیمه ؛ علیه 
ضبط و مصادره ماترکشان, " "وجه المصالحه" میپرداختند. ثروت بلای جان 
حِ بود و وسوسهگر خبرچینان. مفتشان, و حکومت. چون پول به 
کیسه اعضای دستگاه تفتیش افکار جاری شد. دیگر برای حفظ دین, به 
اندازه به دست آوردن طلاء حرارت به خرح نمیدادند. و فساد, از راه 
دینداری, در همه جا پیچید. 

زنده سوزانیدن, کیفر و جزای نهایی بود. این مجازات خاص کسانی بود که 
به بدعتگذاریهای بزرگ متهم بوده. مجرم شناخته شده؛ و قبل از اعلام رای 
نهایی دادگاه به گناهان خود اعتراف نورزیده بودند, پا خاص انهایی بود که 
بموقع به تقصیر خویش اعتراف ورزیده, و چون مورد بخشایش قرار گرفته 
و از گناه تطهیر یافته بودند, دوباره پیرامون بدعتگذاری گشته بودند. 
دستگاه تفتیش افکار ادعا میکرد که خود کسی را به قتل نرسانده, بلکه 
محکومان را تحویل مقامات دولتی داده است. اما به هر حال دستگاه 
میدانست که قوانین جنایی مملکت کیفر بدعتگذاریهای بزرگ راء در 
صورتی که مجرم به که اعتراف نورزیده و توبه نکرده باشد, سوختن قرار 
دادهاند. 

حضور رسمی ماموران کلیسا در مراسم سوزاندن. مسئولیت و دخالت 
کلیسا را در این کار بروشنی نشان میدهد. "اجرای قانون دین" نها 
برسوزاندن اطلاق نمیگشت., بلکه سراسر جریان وحشتناک و موثر 
محکومیت و کیفردهی شخص بدعتگذار با اين عنوان خوانده میشد: و 
غرض از ان تنها ترسانیدن و مرعوب ساختن گناهکاران بالقوه نبود, بلکه به 
خاطر نشان دادن شمهای از داوری روز قیامت و دادن درس عبرت و 
اخلاق به مردمان بود. جریان محاکمه و کیفردهی در آغاز ساده بود: آنها را 
که به مرگ محکوم گشته بودند به میدان بزرگ شهر میبردند و, به ردیف؛ 
بر بالای تلی از هیزم میبستند: اعضای دستگاه 
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تفتیش افکار بر سکویی در روبه روی محکومان با جلال و جبروت 
مینشستند , برای آخزین بار به محکومان فرصت اقرار و اعتراف داده 
میشد, سپس حکم دادگاه اعلام میکشت: همه ها را اتش میزدند و به زجر 
و عذاب محکومان پایان میدادند. اما چون این سوزاندنها مکرر گشت و 
مقدار زیادی از آبهت و نیرویی را که از لحاظ روانشناسی داشت از دست 
داد, جریان محاکمه و کیفردهی مفصلتر و پر ابهتتر شد و به صورت یک 


صحنه مجلل و عظیم تفای ور فد هر وقت امکانپذیر بود, اجرای آن را 
همزمان با تاجگذاری, ازدواج, و پا آمدن یک شاه, ملکه, و پا شاهزاده 
اسپانیایی قرار میدادند. اعضای دولت و شهرداری, افراد دستگاه نفتیش 
افکار. کشیشان و راهبان محلی دعوت میشدند و در نتیجه ملزم بودند تا در 
اين تشریفات شرکت جویند. در شب کیفردهی, اين بزرگان به هم ملحق 
میشدند و با تشریفات پر ابهتی در خیابان اصلی شهر راه میافتادند تا 
صلیب سبزرنگ دستگاه تفتیش افکار را بر فراز محراب کلیسای جامع با 
کلیسای عمده شهر نصب کنند. برای آخرین بار, کوشش میشد که از 
محکوم اقرار بگیرند: بسیاری در این هنگام تسلیم ميشدند و محکومیت آنها 
به زندان ابد, يا زندان برای مدت معینی, تخفیف پیدا میکرد. صبح فردا 
زنذانیان.وار که قبارت بودند ازءتیادانر کفر کهیان, فردان دور نف با زنان ده 
شوهره؛ بدعتگذاران, مرتدهاء و بعدها پروتستانها, از میان انبوه متراکم 
جمعیت به میدان شهر میبردند. گاهی تمثال محکومان ایب و صندوق 
استخوان اشخاصی را که پس از مرگ به بیدینی محکوم گشته بودند, در 
زمره زندانیان, به .میدان میاآوزدنن. در افیدان.. برفراز سکهيهای. جایگام, 
اعضای دستگاه نفتیش افکار, کشیشان و راهبان, و مقامات و ماموران 
دولتی و کشوری مینشستند: گاهگاهی, شاه نیز در این مراسم حضور 
مییافت. خطابهای تقریر میشد, و پس از آن از تمام حضار سوگند و پیمان 
وفاداری به دستگاه مقدس تفتیش افکار میگر فتند و آنان را ملزم ۱/۳ 
که بدعتگذاری را به هر صورت و در هر جا که باشد تعقیب کنند و خبر 
دهند. پس از آن, زندانیان را یک به یک در برابر محکمه میأوردند و حکم 
دادحاه دا تر انهامیخوا ندنن اک تصور کنیم که ۳ از خود دلیرانه 
دفاع و به خطا رفتهایم: گمان میرود که زندانیان در اين مرحله 
روحا و جسما, چندان فرسوده بودهاند که توانایی دفاع از خویشتن را 
نداشتهاند. حتی در این زمان اگر کسی به خطا و جرم خود اقرار میکرد, از 
مر نجات مییافت. در این صورت, دون گام نفتیش افکار به تازیانه زدن» 
ضبط اموال, و حبس ابد بسنده میکرد. اگر شخص گناهکار پس از اعلام 
حکم تن به اقرار میداد. وی را ترحماء پیش از سوزاندن, خفه میکردند: و 
چون این اقرارهای بازپسین دم زیاد بود, زنده سوزانیدن محکوم بندرت 
اتفاق میافتاد. آنان که جرمشان بدعتگذاری عمده بود اما تا دم آخر منکر 
آن ميشدند. از آخرین آیینهای مقدس محروم میشدند و به این طریق: به 
تصور دستگاه تفتیش افکار, برای همیشه در کام دوزج عذاب میکشیدند. 
تایبان و تطهیریافتگان را دوباره به زندان میبردند: توبهناکردگان را تحویل 
مقامات دولتی میدادند و, از راه دینداری, ماموران را از اینکه 
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خونی ریخته شود برحذر میداشتند. ماموران محکومان را از میان جمعیت 


انبوهی که از اطراف برای دیدن این منظره تماشایی گرد آمده بودند به 
خارج شهر میبردند. وقتی به محلی که برای کیفردهی اماده شده بود 
میر سیدند, آنان را که اقرار کرده بودند خفه میکردند و سپس میسوزاندند, 
و آنان را که اعتراف نکرده بودند زنده طعمه آ تشن میساختند. به آتش 
آنقدر سوخت میدادند که از اجساد جز خاکستر چیزی باقی نماند. و آن را 
نیز بر دشتها يا بر روی نهرها میپاشيدند. کشیشان به کلیساها, و 
تماشاگران به خانه هایشان باز میگشتند: در حالی که معتقد بودند. به 
کفاره بدعتهای اهانتآمیز, پیشکشهای مناسبی به خداوند تقدیم داشتهاند. 


۷- پیشرفت دستگاه تفتیش افکار:1516-1480 


نخستین اعضای دستگاه تفتیش افکار را فردیناند و ایزابل در سیتامبر 
0 برای ناحیه سویل منصوب کردند. 

بسیاری از نوکیشان سویل به دهستانها گریختند و به دامن خاوندهای 
فئودال در آويختند. اینان مایل , به حمایت پناهندگان بودند» ولی اعضای 
دستگاه تفتیش افکار به تکفیر و مصادره اموال تهدیدشان میکردند. و 
خاوندها, از ترس, پناهندگان را تسلیم مینمودند. در خود شهر. عدهای از 
نوکیشان نز آن شدند که به مقاومت مسلحانه دست يازند, لیکن رازشان 
فاش , گشت: اک دست گرفتار آمدند و دیری 
سر هم » , آغاز شد , و تسین ۳ #۷ در آتش وتان نفتیش 
ی با ِا با با مورا نیدن سس زن رو مره برپا 
حبس ند که رن شدند. 

در سال 1483, به تقاضا و معرفی فردیناند و ایزابل. پاپ سیکستوس 
چهارم. فرایاری از فرقه دومینیکیان راء به نام ها مر تفا دا به ریاست 
دستگاه تفتیش افکار سراسر اسیپانیا برگماشت. وی خشکه مقدس 
فسادناپذیر و متعصبی بود که تخمل و خوشگذرانی را خوار میداشت. با 
حرارت کار میکرد, و خوشحال بود که در موقعیت فعلی میتواند با تعقیب و 
ريشه کن کردن بدعتگذاران به مسیح خدمت کند. اعضای دستگاه تفتیش 
افکار را به خاطر ملایمت و مداراگریشان به باد سرزنش گرفت: بسیاری 
از تبرئه شدگان را دوباره به محاکمه خواند, و دستور داد تا از ربیهای 
یهودی تولدو به زور شکنجه, حتی اگر تا سرحد مرگ باشد, نام نوکیشانی 
را که ذوبازم بة دین بهود. گرو‌ندهاند بازجویند. باب الکساندر ششم, , که در 
آغاز تلاش و استغراق وی را در کارهایش به دیده تلحسین نگریسته بود 
اینک از شدت عمل و سختگیریهای او لرزه بر پشتش افتاد, و در سال 
4 بدو فرمان داد که دو مفتش کل دیگر را در کار خود 
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شریک سازد. تور کماذا نفوذ خود را بر اين دو دستیار حفظ کرد و همچنان 
رئیس و پیشوای با عزم دستگاه تفتیش افکار باقی ماند, وان را به صورت 
"امپراطوریی در امپراطوری" در اورد که قدرتش پهلو به پهلوی قدرت 
فرمانروایان اسپانیا, یعنی فردیناند و ایزابل, , میزد. به ریک وی دستگاه 
تفتیش افکعار در سیوداد رثال طی دو سال (1486-1483), 2< تن را 
سوزانید, املاک 220 پناهنده را مصادره کرد, و 191 تایب را به مجازات 


مفتشان چون مرکز خود را به تولدو منتقل ساختند. در ظرف یک سال 
0 نفر از یهودیان تعمیدیافته رابازداشت. و یک پنجم داراییشان را ضبط 
کردند. و محکومشان ساختند که در لباس توبه کاران. شش جمعه, از کوی 
و بر زن شهر عبور کنند و با الیاف شاهدانه خویشتن را تازیانه زنند 
(1486). همان سال. مراسم سوزاندن در تولدو برگذار شد و 0 تن 
دیگر برشمار تایبان افزوده گشتند. همین کارها در والیاذوليذ, گواذالویه, و 
دیگر شهرهای کاستیل به موقع اجرا گذاشته شد. 
اراکون با شجاعتی ناشی از نومیدی در برابر دستگاه نفتیش افکار 
مقاومت کرد. کلانتران شهر تروئل دروازه ها را به روی اعضای دستگاه 
تفتیش افکار بستند: اين امر سبب شد که کلیسا کشیشان را از به جای 
اوردن فرایض و شعایر دینی در شهر باز دارد: فردیناند حقوق و مستمری 
شهرداریها را نپرداخت و, برای مجبور ساختن مردم به اطاعت. سپاهی 
بدانجا گسیل داشت. کشاورزان اطراف, که همیشه با شهریها خصومت 
داشتند, به پاری دستگاه تفتیش افکار شتافتند: زیرا به آنها وعده داده شده 
بود که با منتهم ساختن اربابانشان, 01 پرداخت اا رخ و دیونی که دارند 
آسوده میشوند. تروئل تسلیم شد؛ و فردیناند به اعضای دستگاه تفتیش 
افکار اختیار داد که هر کس را که گمان میکنند در این مخالفت دست 
داشته است از شهر تبعید کنند. در ساراگوسا بسیاری از "کهنه مسیحیان" 
با "نومسیحیان" به اعتراض علیه دستگاه تفتیش افکار همدست شدند: 
هنگامی که, علی رغم اعتراض آنها, دستگاه تفتیش افکار دیوان محاکمات 
خود را تشکیل داد, بعضی از نوکیشان یکی از اعضا را کشتند (1485). این 
اشتباه مرگ آوری بود. زیرا اهالی وحشتزده به خیابانها ریختند و فریاد 
برآوردند که "نوکیشان را بسوزانید"! اسقف اعظم محل, با دادن وعده 
رسیدگی سریع مردم را آرام ساخت: تقریبا تمام توطئهگران گرفتار شدند 
و به مجازات رسیدند: یی : تن از فراز برجی که در آنجا محبوسش کرده 
بودند خود را به پایین افکند ِِ سیرد: دیگری شيشه چراغی را شکست 
و خرده های ان را بلعید, 0 او را در زندانش مرده یافتند. کورتس 
شهر والانس از دادن اجازه عملیات به مفتشان خودداری کرد: فردیناند به 
عمال خود دستور داد که همه مزاجمین را گرفتار سازند: در نتیجه. والانس 
نیز تسلیم شد. پادشاه, به پشتیبانی از دستگاه نفتیش افکار, عناصر 
استقلال لت آزا کون را یکی پس از دیگری مورد تجاوز قرار داد: اتفاق 
کلیشنا .و سلطنت: اسلحه تکفیر و شمشیرسپاهیان. تواناتز از آن بود که 
ابالت با شهری بنتهایی در برابرش مقاومت ورزد. در 1488 تنها در والانس 
3 نفر به بدعتگذاری محکوم و صدها تن طعمه آتش شدند. 
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پاپها به استفاده از دستگاه تفتیش افکار به عنوانافزاری در دست دولت 
چگونه مینگریستند بدون شک, از نظارت مقامات دولتی در این کار بیزار 
سنگینی که برای تبرثه از حکم دستگاه نفتیش افکار به دولت پرداخته 
میشد ساکت نمیتوانستند بنشینند. 
چند تن از پاپها کوشیدند تا جلو پیشرفت آن را بگیرند, و در چند مورد 
قربانیان آن را تحت حمایت خود گرفتند. 
ِ سال 1492 پاپ سیکستوس چهارم توقیعی صادر کرد که اگر اجرا| 
تتساط دنتتگاه تفتیش افکار از آراگون برچیده ميشد. وی شکایت 
ِ بود که ماموران دستگاه نفتیش افکار, بیش از انکه دلسوز دین و 
۱ ۱ ات ۱0 
مشکوک دشمنان و غلامانشان,. زندانی ساخته. شکنجه کرده. و 
سوزانیدهاند. وی فرمان داد که در اينده هیچ مفتشی نباید بدون حضور و 
موافقت نماینده اسقف لو دست به کارتفتیش بزند, و نام وادعای 
تهمت زنندگان باید به اطلاع متهم برسد, و زندانیان دستگاه نفتیش افکار 
باید در زندانهایی که زیر نظر اسقف نشین اداره میشوند محبوس گردند: و 
به انها که به حکم دنشگام نفتیش افکار اعتراض دارند باید اجازه داده شود 
که از مقام پاپ تقاضای دادخواهی کنند و, در این صورت, جریان محاکمه تا 
صدور فرمان پاپ باید معوق بماند: و تمام کسانی که به بدعتگذاری 
متهمند, ,. چون به گناه خویش اقرار نمودند و توبه کردند, باید مورد بخشایش 
قرار گیرند و ازآن پس از تعقیب و آزار در امان باشند. تمام ۰ 
احکامی که در گذشته برخلاف این مقررات و شرایط جاری شده بودند 
باطل. : فلفاءتندند, و اعلام نشند. که تمام. کسانی. که ار ان:نبه: بعد این 
اين فرمان فرمان روشنبینانهای بود و کمال و تمامی ان نشان میدادکه از 
روی خلوص و صفای باطن صادر شده است. مع هذا؛ باید درنظر آوریم که 
این فرمان منحصر به آراگون بود شهری که نوکیشانش برای تحصیل آن 
رادمردانه به پای خاسته بودند. داهن که فردیناند از اجرای فرمان 
سرپیچید و مامور ابلاغ آن را توقیف کرد و به اعضای دستگاه نفتیش افکار 
دستور داد که چون سابق به کار خویش ادامه دهند, پاپ سیکستوس قضیه 
را دیگر دنبال نکرد و, پنج ماه بعد, اجرای توقیع خود را معلق ساخت. 
نوکیشان ناامید و مستاصل سیل پول به رم روان ساختند و از احضار و 
احکام دستگاه تفتیش افکار تامین و بخشودگی خواستند: رم پولها را 
پذیرفت., برای آنها امان نامه و آمرزشنامه فرستاد. اما اعضای دستگاه 
تفتیش افکار اسیانیا, به حمایت فردیناند. بدان اعتنایی نکردند: و پاپها, که 
به دوستی فردیناند و خراج سالانه اسپانیا احتیاج مبرم داشتند. برای اجرای 


احکام خود پافشاری بهعضا یامنیتی: اخرتشاهه ها که مردم برای به 
ذشتت: آفردن آنها تون مندادنده اشدا ضادر شین لغه.متندند. حاهکاهن؛ 
پاپها بر سر فرمانهای خود میایستادند و مفتشین را, به اتهام عدم اجرای 
آنها, به رم فرا میخواندند. پاپ آلکساندر ششم کوشید که از سختگیریهای 
دیوان محاکمات دستگاه نفتیش افکار بکاهد. یولیوس دوم فرمان داد که 
یکی از اعضای دستگاه را 
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به نام لوثرو, به جرم خطاکار محاکمه کنند. نیز مفتشان تولدو را تکفیر کرد. 
پاپ لنو, آن مرد شریف و دانشمند, عفیده به سوزانیدن بدعتگذاران را 
بدعتی قابل سرزنش و توبیخ اعلام کرد. 
دادند طبقات بالا و اقلیت تحصیلکرده در برابر آن اندکی مقاومت و 
مخالفت نمودند: قاطبه مسیحیان با عملیات آن موافق بودند. . 
حجمعینی که هنگام برگزاری مراسم سوزاندن به تماشاگرد ميامدند. جز 
دشمنی ونفرت نسبت به محکومان, اظهار ترحم و شفقتی نمیکردند. در 
بعضی نقاط, همین تماشا کر از بر سس قربانبان فیرختند و آهادرا میکس نید 
مباد| با اعتراف و طلب بخشایش از سوختن نجات پابند. مسیحیان درخرید 
اموال حراجی محکومان سر و دست میشکستند. شماره قربانیان چقدر بود 
لورنته تعداد آنها را در خلال سالهای 1480 تا 1488 به 8,800 تن سوخته 
و 96496 تن محکوم به مجازاتهای دیگر, و در فاصله سالهای 1480 تا 
8 به 31,912 سوخته و 291,450 تن محکوم به مجازاتهای سنگین 
تخمین میزند. این ارقام اغلب حدسی هستند. و آ شوه تاریخنویسان 
پروتستان آنها را بکلی مخدوش و اغراق گویی میدانند. یک تاریخنویس 
کاتولیک شماره سوخته شدگان بیان سالهای 1480 و 1504 را دو هزار 
تن, و از آن تارنخ تا 1758 زا نیز دوهزار تن دیگر میداند. ارناندو د بولگار. 
دبیر مخصوص ایزابل, تعداد سوختگان پیش از سال 1490 را به دوهزار تن 
تخمین میزند. ثوریتا, یکی از دبیران دستگاه تفتیش افکار, لاف ۳ 
در سویل چهار هزار تن رابه کام آتش افکندهاند. البته در بیشتر شهرها و 
حتی نواحی تابع اسیانیا, مانند بالثار. ساردنی, سیسیل, هلند, و امریکا, 
قربانیان دستگاه تفتیش افکار فراوان بودند. از سال 1500 به بعد, تعداد 
آنان که طعمه آتش میشدند تقلیل یافت. اما هیچ آماری نمیتواند نشان دهد 
که مردم اسیانیا قر ان شبان و روزان در چه ترس و وحشتی سر میکردند. 
اشخاص, چه مرد و چه زن. حبی در جرگه خانوادگی خویش مراقب و 
مواظب کلضه به. کلمه سختان خود بودند, مبادا تبختی انتقاد آضیز بر خسشت 
اتفاق.انقا. زا به بکی: از زتدانهای دستان تیش افعار رمان‌شارزن فتیسشن 
افکا ر فشاری فگر و ذهنی بود که در تاریخ نظیر نداشت. 


آیا دشتگاه کفتیش افکار در انخه میخواست. فوقق شد بلی, در ر شیدن, به 
هدفی که خود اعلام داشته بود. یعنی رهایی دادن اسپانیا از بدعتگذاری 
آشکار, توفیق یافت. آنان که میاندیشند دستگاه تفتیش افکار هميشه 
بیفایده و بلائمر است باطل میاندیشند و خویشتن را 
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میفریبند. همین دستگاه نفتیش افکار بود که آلبیگاییان و هو گنوها را در 
قراس کاتو ایکا بر اسان عصر القانت: و مشطا ره را رای 
نابود ساخت و در قرن شانزدهم, جماعات قلیلی راکو در اسیانیا به لهضت 
پروتستان التفاتی داشتند مضمحل کرد. از سوی دیگر, به احتمال قوی, 
همین دستگاه تفتیش افکار بود که نهضت پروتستان را در آلمان, 
نامع انکلسان: سرا خی ان اسعرار اسن. کانولنی در 
مردم به وجود میآورد, تقویت نمود. 

مشکل است که بگوییم دستگاه نفتیش افکار در پایان دادن به عصر 
درخشان و طلایی تاریخ اسپانیا, عصری که از کریستوف کلمب تا ولاسکوئز 
ادامه یافت (1660-1492) چه سهمی داشت. اوج اعتلای این عصر 
باظهور سروانتس (1616-1547) و لوپه دوگا (1635-1562), صد سال 
پس از استقرار و گسترش نفتیش افکار در اسپانیا, فرا رسید. دستگاه 
تفتیش 9 عون و در عین حال علت تمایلات انحصاری و شدید مردم 
ب مورهای "کافر؛ " در آنها پر پرورش یافته ‏ بود. 

شاید تانوان شدن اسپانبا بر اثر حنگهای توانفرهای:شارلتض لیب 
دوم » و ضعف اقتصادی ان بر اثر پیروزیهای بریتانیا بردریا, و سیاست و خط 
مشی پول دوستانه حکومتش در زوال و انحطاط آن بیش از دستگاه 
نفتیش افکار موثر مت باشد. تعقیب و ۳ جادوگران درمیان پروتستانها, 
در شمال اروپا و انگلستان جدیبد قرابت زیادی به اعمال دستگاه نفتیش 
افکار در اسپانیا داشت و شگفت آن است که در نظر دستگاه تفتیش افکار 
اسپانیا جادوگری توهم و فریبی بودکه, بیش از آنکه سزاوار تنبیه و مجازات 
باشد. درخور ترحم و دلسوزی بود. تفیتش افکار و تعقیب و سوزاندن 
جادوگران, هر دوه مظهر عصری هستند که شرع و الاهیات 1 گونه 
ادمکشی را کاری ضروری میدانست. همچنانکه قتل عامهای میهن پرستانه 
دوران ما ناشی از ضرورت ادمکشی به خاطر اعتقادات سیاسی و نژادی 
ميشوند. ما باید بکوشیم تا اين گونه نهضتها را در شرایط زمانی آنها بفهیم, 
ورنه امروز این نهضتها چیزی جزجنایات تاریخی غیرقابل بخشایش نیستند. 
برای فکر بشر, دشمنی خطرناکتر و مرگ اورتر از ایمانی خشک و 
اعراضاندی نست: 


۱ -خروح بنی اسرائیل 


غرض دستگاه تفتیش افکار آن بود که همه مسیحیان را, چه کهنه و چه نو, 
بترساند و دست کم به رعایت ظواهر دین وادار سازد. بدان امید که 
بدعتگذاری درنطفه بمیرد, و دومین يا سومین نسل یهودیان تعمیدیافته از 
دین اجدادی خویش دست باز کشند. به هیچ وجه قصد ان درمیان نبود که 
به بهودیان تعمید یافته اجازه خروج از اسپانیا داده شود: هنگامی که اینان 
بز .آن. شدتد که. کوج کنند: فردیناند که تفتیش افکار جلوشان را 
9 و اما یهودیان تعمید نیافته: 
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از انها در حدود 235,000 تن در اسانیای مشیحی بافن ماندند, اگر به این 
عده اجازه داده میشد که عبادات و مراسم دینی خود را به جای آورند. و آن 
را تبلیغ کنند. وحدت ملی چگونه میسر میشد تور کماذا این وضع را 
امکانناپذیر میدانست, و سفارش کرد که با شمیت را بژور تعمید دهند و به 
مستیخیت .در آورند, یا از اسپانیا ببرون برانند. فردینانر مردد بود. وی از 
ارزش اقتصادی استعداد یهودیان در بازرگانی و مالیه آگاه بود. امابه وی 
گفته بودند که آنان نوکیشان را شماتت ت. هیکنتم و برآنند که ختی اکر. بغانتی 
هم شده است. آنان را به بهودیت باز گردانند. پزشک مخصوص ویر ریباس 
آلتاس, که بهودی تعمیدیافتهای بود, متهم شد که بر طوق گردنش گلولهای 
از طلا آویخته اسشت که در آن تضویری از وی ذر جال بیحرمتی. کردن, به 
مسیح مصلوب قرار دارد: اتهامی باور نکردنی بود: مع هذاء پزشک بیچاره 
را سوزاندند (1488). نامه هایی جعل کردند که در انها یی پیشوای بهودی 
اهل قسطنطنیه به رئیس یهودیان اسیانیا سید کرده بود که از مسیحیان 
تا انجا که میتواتند بدردند و مسموم کنند. یک توکیش را به اتهام آنکه قطیر 
متبرک در کوله بارش يافتهاند باز داشت کردند: او را جندان شکنجه دادند 
که اقرار نامهای را را اه 
همراه شش تن بهودی یک کودک مسیحی را کشتهاند تا قلبش را در یک 
ایین جادویی, که نتیجهاش مرگ تمام مسیحیان و اضمحلال مسیحیت بوده 
است., به کار برند. اعترافات شکنجه شدگان با یکدیگر منافات داشت. 
وهیچ جا خبری از یک کودک گمشده یافت نشد: ز با وجود این چهار بهودی را 
سوزاندند: َ دو نفر از اين چهارتن راء پس از آنکه با گازانبرهای داغ و 
آتشین نکه: باره کردند. به انش افکندند. ممکن. است. اینها و او 
مشابهشان در فردیناند موثر افتاده باشد: در هر حال. این وقایع و اتهامات 
از عمومی ر برای اکراه ِِ تعمیدنیافته ان اسپانیا آماده ساخت. 


و بازرگانی مورها عاید اسپانیای ملسیحی گشت. سهمی که یهودیان 
مسیحی نشده در پیشرفت اقتصادی کشور داشتند ناچیز جلوه کرد. در این 
میان, تعصبات و خشکه مقدسی مردم, بر بر اثر مراسم سوزاندن و وعظهای 
راهبان, چنان انگیخته شد که صلح و امنیت جامعه, بدون آنکه دولت 
یهودیان را پا تحت حمایت گیرد و پا از اسیانیا بیرون راند, امکانناپذیر بود. 
در 30 مارس 1492. که یکی از سالهای پرهیاهوی تاریخ 
اسیانیاست, فردیناند و ایزابل فرمان تبعید را صادر کردند. تمام یهودیان 
تعمید نيافته, از خرد و کلان و توانگر و ناتوان, میبایست ۳ روز 31 ژوئیه 
اشیانیا. را تری کویند خ دیکر بازنگردند: خزای ان که.باز میکشتت ضر ی بود: 
ذرانن مهلت کوتاه, یهودیان میبایست اموال و املاک خود را به هر قیمت 
که به فروش میرفت از سر خود باز کنند. انها تنها میتوانستند اموال منقول 
و بروات و حواله هایشان را همراه ببرند» اما اجازه بردن پول رایج, خواه 
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و اسحاق ابراونل مبلغ هنگفتی به فردیناند و ایزابل تقدیم داشتند تا فرمان 
تبعيید را مسترد دارند. ولی انها نیذیرفتند. از طرف مقام سلطنت اتهامی به 
یهودیان زده نشد. جز قصد اغفال و بازگردانیدن نوکیشان به دین سابق. در 
فرمان متممی. مقرر شد که مالیاتهای تا اخر سال تمام اموال و خرید و 
فروشهای بهودیان اخذ شوند. 

طلبهای انان از مسیحیان یا مورها تنها در سر رسید قابل تادیه بودند, و 
تبعیدیان میتوانستند به توسط وکیل يا نماینده خود, اکر چنین کسی پیدا 
میکردند. طلب خود را مطالبه کنند و یا حواله مطالبات خود را, با تنزیل, به 
مسیحیانی که خریدارآنند بفروشند. در این شتاب قهری, دارایی یهودیان به 
قیمت ناچیزی به چنگ مسیحیان افتاد. خانهای در ازای استری فروخته شد. 
و تاکستانی به تکه لباسی. بعضی از یهودیان. از شدت پاس, خانه های خود 
را آتش زدند (احتمالا برای گرفتن حق بیمه آن) و بعضی دیگر خانه هایشان 
را به شهرداریها واگذاشتند. کنیسه ها رز مسیحیان به تصاحب در آوردند تو 
با اندک ی ج به کلیسا مبدل ساختند. گورستانهای قوم بهود ط به چراگاه 
بدل کردند. چندماه, قسمت اعظم روت بیکرانی که بیهودیان 
رز قریب پنجاه هزار تن از 

یهودیان قبول مسیحیت کردند و اجازه اسکان یافتند. 

بیش از صد هزار تن اسیانیا را ترک گفتند و سفر دور و دراز و اندوه آوری 
زا اعاز کززند 

قبل از خروح, تمام پسران و دخترانی را که بیش از دوازده سال داشتند به 
عقد یکدیگر وزاوزد ند جوانان پیران را کمک کردندء و توانگران دست 
تشه ابان وا کرفتتد‌سمفر :دور هدراز آنان جر شتت: اسب و استر, پا در گاری, 


و يا پیاده آغاز شد. مسیحیان خوب و نیکدل چه عامی و چه روحانی در 
منازل میان راه, انها را به قبول تعمید و مسیحیت فراخواندند. اما ربیها 
پاسخ رد دادند و پیروان خود را مطمئن ساختند که خداوند, با پدید آوردن 
معبری در دریا, انها را به سرزمین موعود رهبری خواهد کرد, همچنانکه 
پدرانشان را رهبری تمودع بود. 

مهاجران. که در کادیت گرد آمده بودند. با یک دنیا امید به دریا چشم دوختند 
تا ات ان هم ایتافد و. آنان نی انکه بر قبا فش تفر نود حف ان نود ته 
افریقا, روان شوند. اما چون واقعیت 1 شیرینشان را بر هم زد, برای 
عبور با کشتی پولهای گزاف پرداختند. طوفان کشتیهای انها را, که بیست و 
پنج فروند بودند, از هم دور ساخت و پانزده کشتی را دوباره به ساحل 
اسیانیا راند, و بسیاری از مسافران نومید این کشتیها قبول تعمید کردند, 
۳ سر گیجه و دلهره دریا را از ان بدتر یافته بودند. پنجاه تن از بهودیان 
که کشتیشان در نزدیکی سویل شکسته بود, گرفتار و مدت دو سال زندانی 
شدند, و سپس به غلامی و بردگیشان فروختند. هزاران تن بهودی دیگر از 
جبل طارق؛ مالاگا, والاننس؛: و یا بارسلون گذشتند و دریافتند که, در سراسر 
جهان مسیحیت, تنها ایتالیاست که بانوعدوستی آنها را به خاک خود راه 
مید هد. 

مناسبترین مقصد برای مهاجران پرتغال بود. عده کثیری بهودی از قبل 
درانجا وجفد داشتند. هر ترخی از انهادو خمایتت باخشاهانن.ووست: مشنتن 
تال ماما ال متا 
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زسیدم بودند.. آما زان دوم از کترت. بهودیاتی که از اسیاتیا آمده-بودند در 
حدود هشتاد هزار تن متوحش شد. ۳ ۲ 

بدانها هشت ماه مهلت توقف داد, به شرط انکه پس از ان پرتغال را ترک 
گویند. درمیان آنها طاعون شیوع یافت و به مسیحیان نیز سرایت ت کرد و 
آنها اخراج بلادرنگ یهودیان را خواستار شدند. ژان, با فراهم 1 
کشتیهای ارزان قیمت. حرکت مهاجران را تسهیل کرد: اما انها که خود را 
بدین کشتیها سپردند مورد تجاوز قرار گرفتند و اموالشان به غارت رفت: 
بسیاری را بر سواحل متروک افکندند تا از گرسنگی جان سپارند و یا به 
غلامی مورها در افتند. یکی از کشتیها, که دویست و پنجاه بهودی بر آن 
بودند, به علت آنکه هنوز طاعون درمیان مسافرانش بیداد میکرد, اجازه 
نیافت که در هیچ بندری لنگر اندازد و چهار ماه تمام آواره دریاها بود. 
دریازنان خلیح بیسکی کشتی دیگری را گرفتند, اموال مسافران رابه یغما 
تردنده و میسن کسستی: وا چه.مالا ها راندندن نز انجار کشفیتان ووادرسان 
مسیحی بهودیان را مختار گذاشتند که پا قبول مسیحیت کنند و پا از 
گر شتکین ان یار ند .کون نتجام شم آد.انها مردنده مفامات -فحلین. اب و 


نانشان دادند. و فرمان دادند که به سوی افریقا بادبان بر کشند. هنگامی 
که هشت ماه مهلت به پایان رسید» ژان دوم آن دسته از مهاجران بهودی 
را که هنوز در پرتغال باقی مانده بودند به بردگی فروخت. کودکانی را که 
کمتر از پنج سال داشتند از پدر و مادرشان جدا کردند و به جزیره سنت 
تامس فرستادند تا آنها را مسیحی بار آوردند. از آنجا که هیچ التجا و 
التماسی نمیتوانست ماموران را از اجرای حکم باز دارد. برخی از مادران 
خود و فرزندانشان را غرق کردند تا داغ جدایی آنان بر دلهایشان ننشیند. 
داش نیع ماو تن تافحنی به جان پمورران دیت: آایی 
راکه ژان به بردگی گرفته بود ازاد ساخت و واعظان را از تحریک مردم 
علیه آنان باز داشت: به دادگاه ها فرمان داد که از طرح دعاوی مربوط به 
قتل کودکان مسیحی به دست بهودیان خودداری کنند. زیرا این دعاوی 
داستانهای کینه توزانهای بیش نیستند. اما در اين میان, مانوئل به ایزابل, 
دختر و وارت فردیناند و ایزابل. نرد عشق باخت و خواب آن دنه که وه 
پادشاهی رادر زیر یک بستر متحد سازد. فردیناند و ایزابل با ازدواج وی و 
دخترشان موافقت کردند, بدان شرط که تمام یهودیان تعمیدنيافته را, خواه 
بومی و خواه مهاجر, از پرتغال بیرون ریزد. 

مانوئل, که دوست میداشت افتخار از یی افتخار نصیبش ِِ موافقت 
کرد و فرمان داد که تمام یهودیان و مورهای قلمرو او یا به مسیحیت 
گرایند. يا پرتغال راترک گویند (1496). چون دید که تنها معدودی قبول 
تعمید نمودند؛ نیز چون نمیخواست شیر ازه بازر خانت و صنعت کشور راکه 
بهودیان با استعدادهای عالی خود به هم بافته بودند بگسلد, دستور داد که 
تمام کودکان کمتر از پانزده سال یهودی را از والدینشان جدا کنند و اجبارا| 
تعمید دهند. روحانیان کاتولیک بااین عقیده مخالفت ورزیدند, لیکن سودی 
نکرد و فرمان اجرا شد. اسقفی میگوید: "من به چشم خویش دیدم که 
کودکان را از گیسوانشان گرفته بودند و به لب حوض تعمید میکشاندند." 
بعضی 
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از یهودیان, به اعتراض. نخست فرزندان و سپس خودشان را کشتند. 
مانوئل خشمگین شد, موعد عزیمتشان را به تعویق افکند, و سپس فرمان 
داد که همگی را بزور تعمید دهند. مردان را از ریش, و زنان را از 
گیسوانشان گرفتند و به کلیسا کشاندند. و چه بسیار از انها که در راه خود 
را کشتند. نوکیشان پرتغالی عریضهای برای پاپ الکساندر ششم فرستادند 
و میانجیگری و شفاعت وی را خواستار شدند: از پاسخ وی چیزی نمیدانیم: 
احتمال دارد که مساعد حال بهودیان بوده باشد, زیرا مانوئل بعدا 3 
7 به تمام بهودیانی که بزور تعمید یافته بودند بیست سال 

فافش اد کنر ی آی تست شاه مت با ند سار : به اتهام پیروی 


از دین یهود به محاکمه فراخوانند. اما مسیحیان پرتغالی به رقابتهای 
اقتصادی بهودیان ,خواه تعمید پافته و خواه نیافته, با دیده انزجار 
مینگریستند: هنگامی که یکی از یهودیان در وجود معجزهای که مسیحیان 
مدعی بودند درکلیسایی در لیسبون وقوع یافته شک کرد. مردم قطعه 
قطعهاش کردند (1506): سه روز تمام, قنل عام یهودیان ادامه داشت: 
دوهزار یهودی کشته. و صدها تن زنده به گور شدند. روحانیان عالیمقام 
کاتولیک شورش را به باد مذمت گرفتند و مردود دانستند: و دو تن از 
فرایارهای فرقه دومینیکیان را, که مردم را به شورش تحریک کرده بودند, 
و ارامش برقرار بود. 

خروج پرمشقت بنی اسرائیل از اسیانیا پایان پذیرفت. اما وحدت دینی 
مورد انتظار حاصل نیامد: قوره ۰ باقی بودند. اگر چه غرناطه تسخیر گشته 
بود, لیکن ازادی مذهب اهالی مسلمان نیز تضمین شده بود. اسقف اعظم, 
ارناندود تالاورا, که به فرمانروایی غرناطه مامور شده بود, این ضمانت را 
با دقت زیاد رعایت میکرد نو آن نود که آز رام مهرهرزی و داد خشتری: 
مردم وا به خسسحیت زر آورند. خیمنث با چنین مسیحیتی مخالف بود, و ملکه 
را تحریک کرد که حفظ عهد و پیمان با کافران لزومی ندارد, واورا به 
صدور فرمانی که مورها را مجبور به قبول مسیحیت و يا ترک اسپانیا 
میکرد (1499) وادار ساخت. خیمنث خود به غرناطه رفت. بالای دست 
تالاورا زد مساجد رایست. تمام کتب و نوشته های عربی را که به دستش 
افتاد طعمه اتش ساخت. و برتعمید دادن اجباری غیر مسیحیان نظارت 
کرد. مورها همینکه از دیدرس کشیشان خارج ميشدند. اب مقدس را از 
چهره کودکانشان میستردند. در شهر و در ایالت شورشهایی برخاست. و در 
هم شکسته شد. مطابق فرمانی که در دوازدهم فوریه 1502 از طرف 
مقام سلطنت صدور یافت, تمام مسلمانان کاستیل و للّون تا 30 اوریل 
مهلت داشتند که میان مسیحیت و تبعید یکی را برگزینند. مورها زبان به 
اعتراض گشودند که نیاکان آنهاء هنگامی که بر قسمت اعظم اسپانیا 
حکومت میرآندند, به تمام مسیحیان تحت فرمانروایی خود. بدون استثنا, 
آزادی نذهب نبودند.. ما این اعتر اضاتث در فردیناند. و ایزانل هوتر تیفتاد, 
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پسران کمتر از چهاردهسال. و دختران کمتر از دوازدهسال حق نداشتند با 
پدران و مادرانشان از اسیانیا خارج شوند و به خاوندان فتودال اجازه داده 
شند که مان فص هو را هر که بر انا کل هر هو وه ناه 
دارند. هزاران تن از مورها اسپانیا را ترک گفتند, و بقیه, فیلسوفانهتر از 
یهودیان, تعمید پذیرفتند و به نام موریسکوها, به جرم بازگشت به دین 
سابق, جای بهودیان تعمید یافته را در تحمل مجازاتهای دستگاه تفتیش 


افکار گرفتند. در طی قرنر شانزدهم سه میلیون مسلمان بظاهر مسیحی 
شده اسپانیا را ترک گفتند. کاردینال ریشلیو فرمان 1502 را 
" افیا نهر برد فرمان تاریخ" نامید, اما فرایار بلدا آن را" "برجستهترین 
حادثه اسیانیا, از زمان حواریون به این طرف" " میدانست, و میافزود که 
"اکنون وحدت مذهبی تامین گشته است, و دمیدن سپیده دورانی پر برکت 
ی با اخراج اج بازرگانان تعکر ا زانهم آن: 
پزشکان. و علمای بهودی و مسلمان, گنجینه بیحسابی را از دست دادم و 
را را اه 
فراوان بردند. مردم اسیانیا, که از این زمان به بعد جز یک دین نميشناختند, 
پاک تسلیم روحانیان شدند و حق اندیشیدن را, جز در چارچوب سنن 
مذهبی, از دست دادند. خوب پا بد, اسیانیا در شرایط قرون وسطایی باقی 
ماند: : در حالی که اروپاء بر اثر انقلابهای اقتصادی, فکری, دینی» و اختراع 
چاپ. به سوی تجدد ات 


۷۱۱- هنر اسپانیا 


معماری اسپانیایی, با سبک پابر جای گوتیک, روحیه قرون وسطایی آن را 
سکه ها کمک میکردند که پادشاهان و بزرگان, برای ادای دین يا اجرای 
سیاست مذهبی خود, کلیساهای جامع عظیم. مجسمه ها, و نقاشیهای 
پرتزیین و با ابهت و گزاف برای قدیسان محبوب خود و يا حضرت مریم, که 
این چنین پرشور مورد پرستش بود, بسازند. کلیسای جامع بارسلون میان 
سالهای 1299 تا 1448 اهسته اهسته بالا امد: درمیان شلوغی کوچه ها و 
خیابانهای کوچک؛ ستونهای بلند, دروازده نامشخص, و گنبد باشکوهش سینه 
به آففتها رخ میساید, و ایوانهای 7-1 با فواره های منعدد, هبوز هم ۳ را از 
تلاش و گرمای روز به خود پناه میدهند. والانس, تولدو, بورگوس, لریذا, 
تاراگوناء ساراگوساء و لثون فعا ند پیش خود را وسعت دادند و یا تعمیر و 
تزیین کردند: و در همان حال, در شهرهایی چون اوئسکا و پامپلونا عمارات 
جدیدی پی افکنده شدند ایوان کلیسای پامیلونا از مرمر سید ساخته شده 
و با ظرافت تمام حجاری شده است و پهلو به پهلوی حیاطهای قصر الحمرا 
میزند. در سال ۲ که عهمی. سا اجه سویل بر آن شد که 
کلیسای جامعی بنا نهد که "چندان عظیم و زیبا باشد که چون آیندگان بدان 
بنگرند, ما را در 
***#۲۷تصویر 
ر اه اس ها سای ای سول 
***۷*#تصویر 
متن زیر تصویر : کلیسای جامع. سوبل 
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ساختن آن دیوانه پندارند." معماران مسجدی را که میبایست کلیسا در 
جای آن بنا شود ویران ساختند, لیکن به پیها, کف بندی؛ ك مناره کل الدای 
باشکهوه آن: دست تردندد در سر قرن پانزدهم سنگ روی سنگ بالا 
رفت.: , تا عاقبت به صورت وسیعترین بنای گوتیک جهان درآمد: عظمت این 
کلیسا چندان است که به قول تثوفیل گوتیه: "کلیسای نوتردام دو پاری 
میتواند, با قامت برافراشته, در صحن ان قدم بزند" درهر صورت. کلیسای 
نوتردام دو پاری کامل است, در حالی که کلیسای جامع سویل وسیع است. 
7 مجسمه ساز و 38 نقاش, ازموریلیو تا گویاء برای تزیین این غار غول 
حوالی سال 1410, گیلر موبوفی, یک از معماران اسپانیایی, به مجمع 
عمومی کلیسای جامع خرونا پيشنهاد کرد که ستونها و قوسهایی را که 


0 به شیستان: و راهه های جانیین آن تقسیم میکنند بزدارد و 
با زدن تنها یک اطاق قوسی به عرض 2 و 22 متر, دیوارها را در زیر سقف 
قرار دهد. این کار انجام گرفت واینی کلیسای جامع جزون دارای بزرگترین 
پیروزی: و برای هنر شکست رن بای عبادتگاه های دیگری نیز, 
که البته این اندازه حیرتانگیز تجودتدر ج پرتبتیاز ...هتسه آنتتجور بار. و 
والیاذولیذ ساخته شدند. سگوویا در سال 1472 با بنای یک کلیسای جامع 
دژنما بر جلال و عظمت خود افزود: سیگوئنثا صومعه مشهور خود را در 
1-۱07 به اتمام رسانید. 5 
سالامانکا در 1513 ساختن کلیسای جدیدی را اغاز کرد. تقریبا در تمام 
شهرهای معتبر اسپانیا, به استثنای مادرید, کلیساهای جامعی ساخته شدند 
که عظمت و ابهت نمای خارجی انها شکوه فوق العادهای داشتند: و 
اندرونهای تار یکشان, که نور خورشید را به خود راه نمیيدادند, 
وحشتزده را به خداپرستی و پارسایی میکشانید: ز مع هذا؛ رنگهای روشن و 
درخشان نقاشیهای اسپانیایی, حجاریهای الوان, و برق و تلالو جواهرات و 
طلا و نقره بدانهادرخشش و روشنی میدادند. اينها منازل روح اسپانیایی 
سم که, با همه تندپروازیهای غرور, وحشتزده سرتسلیم فرود اورده 
با وجود این شاهان, نجبا, و شهرها برای ساختن کاخها وبناهای پرخرج پول 
کافی داشتند, پذروال کروئل, فردیناند و ایزابل. و شارل پنجم بنای القصر 
را در سویل, که به وسیله یک معمار مور در سال 1181 طرح افکنده شده 
بود. از نوساختند: تجدید بنای القصر. که بکرات انجام گرفت. توسط 
مورهای غرناطه صورت پذیرفت: و از اين رو, اين کاخ را میتوان نیمچه 
خواهر قصر الحمرا دانست. دون پذرو انریکوئث نیز در سویل. به همین 
شیوه ساراسنی, برای دوکهای الکالا بنای مجللی به نام قصر پیلاطس بنیاد 
نهاد (1500 به بعد) که تصور ميشد قرینه کاخی باشد. که پیلاطس بر فراز 
رواق ان مسیح رابه دژخیمان سپرد تا به صلیب کشند. در تالار عام 
والانس. سالن طلاکاری شدهای 
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جهت جلسات کورتس محلی بنیاد نهاده شده بود (1500) که در شکوه 
زیبایی با تالار بزرگ کاخ دادگستری ونیز رقابت میکرد. 
مجسمه سازی هنوز خادم معماری و دین بود: و کلیساهای اسیانیا پر از 
مجسمه های مرمری, فلزی سنگی, و چوبی مریم عذرا بودند: تورع و 
پرهی ززگاری, در اینجا, به صورت چهره های متعصب مدذهبی, با قيافه هایی 
ریاضت کشیده و زاهدانه. تجسم بافته بود, که این چهره ها در زیر ورقه 
های نی و تاریکی و اندوه شبستان کلیساها شدت و مهابت بیشتری 


مییافتند. جدارهای تزیینی پشت محراب شباکهای کندهکاری و نقاشی شده 
آن سوی سر در محراب مایه فخر و مباهات هنر اسپانیایی بود. توانگران. 
از خوف هر و به هنگام مردن, مبالغ هنگفتی برای گردآوری و نگهداری 
کار کر ار هنرمند و چیره دست به ارت مدا شتنه: طراحان؛ کندهکاران, 
"دورادورها" کارگرانی که سطوح و بدنه های مجسمه يا ضریح را مطلا یا 
مرصع میساختند و "استوفادورها" آنان که مهارتشان در رنگامیزی ردا و 
لباس و تزیینات مجسمه ها بود و "انکارنادورها" هنرمندانی که در رنگ 
زدن بدن مجسمه ها, به رنگ گوشت و پوست واقعی. تخصص داشتند از 
این زمره بودند. اینها بنوبت يا همه با هم بر روی بقعهای کار میکردند. در 
پشت محراب مرکزی کلیسای جامع سویل, جدار نزیینیی قرار دارد. که 
دارای چهل و پنج خانه است و افسانه ها و داستانهای محبوب آنین 
مجسم میسازد. (15<19-1483): و در نمازخانه سنت جیمز در کلیسای 
جامع تولد و داستان زندگی محترمترین قدیس اسپانیایی در چوب سیاه 
کاج, به همین سبک, کنده کاری و تذهیب و زراندود شده است. 
مجسمه شاهزادگان و نخست کشیشان را نیز میساختند, اما تنها بر سنگ 
کمففتتان که ولا در کلشاها ودیرها فر ار فیک تا میا سر کان رن امرا 
این اماکن را مدخل بهشت تصور میکردند. از این روی. دونامنسیا 
اریکگ کم تسش اکتا در شا نی کر اند که طر اف 
تمام تراشیده شده بود و اکنون در موزه انجمن اسپانیایی, در نیویورک 
قرار دارد: و پابلو اورتیث برای کلیسای جامع تولدو تابوت شک مجلل و 
منقوشی برای دون آلوارود لونا و 1 ساخت. در دیر کارتوزی 
میرافلورس, در نزدیکی بور گوس خر خیل دسیلوئه, به سبک ایتالیابی مقبره 
باشکوهی برای پدر و مادر و برادران ملکه طرح افکند. ایزابل چنان از اين 
قبور شاهانه خوشش آمد که شنکامین که غلام بچه محبوبش؛ , خوان دپاذیلیا 
(که چندان جسور و بیپر وا بود که ملکه او را قباه که "احمق من" هی 
در نبرد غرناطه تير به سرش خورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد 
دسیلوئه را دوباره مامور ساخت ۳ برای وی قبری جون قبور شاهان 
تترآشد تا خسدنن را عر آن جای دهند: و خیل برای بار دیگر موفق شد 
اثری بیافریند که با بهترین شاشخا رها اشالیایی ان مان برابری کند. 
هنر هیچ کشوری چون هنر اسپانیایی مشخص و ممتاز نیست: در عین حال, 
هنر هیچ کشوری چون اسپانیا پذیرای نفوذ هنر خارجی نبوده است. نخست 
از نفوذ هنر مورها, که از دیر زمانی پیش در آن شبه جزیره رواج داشته 
ولی ریشه هایش از هنر ایران و بین النهرین آ میخورده است, سخن باید 
گفت: تحت تأثیر مورها بود که ظرافت سبک و میل شدید به تزیین و ریزه 
کاری وارد شیوه هنر ایبریایی شد, چنانکه در هنر هیچ یک از کشورهای 


مسیحی نظیر ندارد. در هنرهای کوچک ظریف. که نزیین و نقش و نگار 
مقام معتبری داشت. اسیانیا از استادان ساراسنی تقلید کرد و هیچ گاه از 
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حد تقلید پا فراتر ننهاد. کوزه گری به تمام و کمال در دست مدجنون بود که 
تنها رقیب انهاء در ساخت ظروف لعابدار. چینیها بودند, و کاشیهای 
رنگینشان. بخصوص کاشیهای آبی, به سقفها, دیوارها, کفها, حوضهاء و 
محرابهای بناهای اسیانیای مسیحی جلال و شکوه داده بودند. نفوذ سبک و 
استادی هنر مورها منسوجات اسپانیها نظیر مخمل و ابریشم توری را نیز 
در زمره زیباترین بافته های عالم مسیحیت قرار داد. این نفوذ در زمینه 
های زیادی خود را بروز میداد: در چرمسازی اسپانیا, در سبک ارابسک 
شباکهای فلزی, در ظرف نان عشای ربانی, در کندهکاریهای چوبی 
جدارهای نزیینی پیشت محراب؛ در نیمکتهای جایگاه همسرایان؛ و همچنین 
در طاقهای قوسی. تاثیرات بعدی از ناحیه نقاشی بیز انش و سپس نقاشی 
فرانسه, توز کونی: هلند, و آلمان در هر اسیانیا رخنه کرد. نقاشی و 
مجسمه سازی اسپانیایی واقع گرایی حیرتانگیز خود را از هلندیها و آلمانیها 
گرفت مریم عذاری تابلوهای اسپانیایی لاغر و به گونهای بارز. بدان حد که 
گفته میکلانژ که معتقد بود دوشیزگی مانع زوال جوانی است. در قرن 
شانزدهم, تمام این نفوذها و تاثیرات, در برابر پیروزی سبک ایتالیایی در 
تمام اروپا, ناچیز و محو شدند. 
تقاشی اسپانیایی نیز آن این تحول پیرفق کرد اهاتکافل ان کنده بود و این 
شاید بدان علت بود که هنرمندان مورد. در این زمینه. دیگر یاری و 
راهگشایی نکردند. فرسکوهای کاتالونیایی, که در قرون دوازدهم و 
سیزدهم بر روی گچ کشیده شدند, از نظر طرح از نقاشیهای پیش از تاریخ 
غاز آلتامیرا پست ترند: با وجود این, در قرن چهاردهم, بازار نقاشی اسیانیا 
سخت گرم بود: هزاران نقاش به ترسیم نقاشیهای عظیم دیواری و 
مخجر‌های. هخراب: برزری: برداختند: برخی. از این آناز: که سن دود تال 
5 ترسیم شدهاند. بیش از حد استحقاق باقی ماندهاند. در سال 
8 بان وان آیک از اسپانیا دیدن کرد و با خود مکتب فلاندری را بدانجا 
بزد.. تیه سال,.بعدر شام: آرا کون لویشن دالفه.را برای :مطالعه به ,تروز 
فرستاد: لویس چون باز گشت, تابلو "مریم عذاری مشاوران" " راء که سراپا 
سبک فلاندری دارد, ترسیم کرد. از آن پس نقاشان ابا نبایف با انکة: هنور 
رنگ نی روغن را ترجیح میدادند, آهسته آهسته رنگهایشان را با روغن 
با میختند. 
دورد پیشقدمان نقاشی در اسپانیا با بارتولومه برمخو (فت" 1498) به اوج 
خود رسید. وی خیلی زود, یعنی در 1447, با ترسیم پرده "سانتودومینگو" 


که بر دیوار تالار موزه پرادو آویخته است, برای خود کسب نام و شهرت 
کرد. تابلو "قدیسه انگراسیا", که موزه گاردنر بستن آن را خرید. و تابلو 
"قدیس میکائیل", که جزو کلکسیون لیدی لادلو است., تقریبا با اثار رافائل 
که یک نسل بعد ظهور کرد برابری میکنند. اما بهتر از اين دو,. و شاید بهتر 
از همه آثار برمخو, تابلو "پیتا" (1490) در کلیسای جامع بارسلون است 
که در آن هیرونوموس با کله طاس و عینک, و مریم با چهره تیره به رنگ 
پوست زنان اسپانیایی, در حالی که فرزند بیحال و لاغر و مردنی خود را در 
آغوش دارد, ترسیم شدهاند. پشت سر انها, برج و باروی بیتالمقدس به دل 
اسمان فرو افتاده تابلو فرو رفته و در سمت راست تابلو تی چهره 
ستمگرانهای از کانن دسیلاء با موی شانه نکرده و ریش نتراشیده. نقاشی 
شده است که شبیه یک دزد دریایی توبه کار اما محکوم است و حکایت از 
"تصور زشت و درد انگیزی برمحو از بشریت" دارد. در اینجا لطافت و 
زیبایی سبک ایتالیایی به نیرو و شدت سبک اسپانیایی بدل میشود و واقع 
گرایی پیروزی خود را در هنر اسپانیایی جشن میگیرد. 
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نفوذ سبک فلاندری به وسیله فرناندو گالکوس ادامه یافت. و این سبک در 
تابلو "شهسواری از فرقه کالاتراوا" حیرتانگیز میگوئال سیتیوم. یک نقاش 
فلاندری که در خدمت ملکه ایزابل بود. پدید امد. اين یکی از زیباترین تک 
چهره های گالری ملی در واشینگتن است. اما پس از آن, دگر باره. نفوذ 
سبک ایتالیایی, بر اثر بازگشت پذرو بروگته بعد از تجربهاندوزیهای طولانی 
در ایتالیا, قوت گرفت. وی در ایتالیا با پیرو دلا فرانچسکاو 9 
فورلی کارکرد و تحت تاثیر شیوه اومبریایی آنها قرار گرفت. هنگامی که 
فدریکو, دوک اوربینو, برای تزیین و نقاشی قصر خود پی نقاش میگشت, 
یو سنوس وان گان و "پیترو اسیانیایی" را انتخاب کرد. پس از مرگ دوک 
(1482), پذرو شیوه هنر اومبریایی را با خود به اسپانیا آورد و محجرهای 
معروف محراب کلیساهای تولدو و اویلا را نقاشی کرد. تابلوهایی که در 
لوور, بررا, پرادو, و کلیولند بدو منسوبند شهرت فعلی او را به عنوان 
"ولاسکوئز شهریاران کاتولیک" تایید نمیکنند. اما کارهای او از لحاظ 
طراحی و ترکیب بندی, بر تمام اثاری که پیش از وی در اسپانیا به وجود 
امدهاند رجحان دارند. ۲ ۲ 

بتدریج انگیزه های خارجی با نبوغ بومی درامیخت و راه را برای اثار کاملتر 
الونسو کوئلیو و ال گرکو در عهد فیلیپ دوم, و پیروزیهای درخشان 
ولاسکوئز, ورباران. و موریلیو در قرن هفدهم, که عصر طلایی 
اسپانیاست, آماده ساختند. نبوغ موهبتی فردی است از نیرو و اراده, اما در 
عین-حال میراثی اجتماعی است از نظم و مهارت که در طی زمان به وجود 


نا هنگا سا 

ياید و به نگ هم 
میشود. ات 

ب میشود. نیو < 
نبوع, 
هم زاده 
۲ ۳۳ 
خته 


۷ -ادبیات اسپانیا 


در عالم ادبیات. نفوذ ایتالیا میبایست در انتظار بماند, در حالی که اسیانیا و 
فرانسه قرون وسطی از یکدیگر تاثیر میپذیرفتند. احتمال میرود که 
تروبادورهای پرووانس قالبها و تخیلات شعری خود را از مسلمانان و 
مسیحیان اسپانیا گرفته باشند: با وجود این, خوان اول, شاه اراگون, 
سفیری به نزد شارل ششم شاه فرانسه فرستاد (1388). و خواهش کرد 
که عدهای از تروبادورها از تولوز به بارشسلون بیایند و دز آنجا انجمن خود 
را, به نام "حکمت شادیبخش" تشکیل دهند: این کار انجام گرفت. در 
بارسلون و تورتوسا مسابقات شعری به شیوه پرووانس برپا شد و سرودن 
و خواندن اشعار در میان اقلیت با سواد آراکون و کاشتیل به صورت میلی 
سر کش در آمد. شرایندکان دوره گرد غزلهای عاشقانه. ختنگی. و دینی .را 
همراه نعمه ساده سازهایشان برای مردم میخواندند. 
در نسل بعد. خوان دوم. پادشاه کاستیل, از اشعاری که به پیروی از 
شعرای ایتالیایی سروده ميشدند پشتیبانی کرد. جلوه ها و اوزان و مضامین 
ی ات ار هس اه 
داشتند, و از طریق دانشگاه بولونیا, که جوانان اسپانیایی چون بورژیاها ان 
انجا تحصیل میکردند. به شبه جزیره ایبری راه یافتند و برای دانته و پترارک 
رقبای پرشوری در زیان کاستیلی پیدا شدند. غزلهای شعرای اسپانیایی, 
دوره به دوره. در "کانسیونروس" (مجموعه هایی از چکامه هایی که از 
نظر احساسی شوالیهای, و از نظر قالب و سبک پترارکی بودند) گرد اوری 
ميشدند. مارکوئس دسانتیلیانا ان مرد سیاستمدار, دانشمند. شاعر. و 
حامی شاعران قالب ترانه را از شعر ایتالیایی گرفت و وارد ادبیات اسپانیا 
کرد و در همان اوان, تاریخ ادبیاتی برای 
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اسیانیا نوشت. خوان دمناء با خلوص تمام. شعری حماسی به نام 
"لا بیرنت", به تقلید از دانته, سرود که در استقرار زبان کاستیلی به عنوان 
یک رن ادبی همان اهمیت را داشت که " کمدی الاهی" دانته در سا دادن 
به زبان توسکانی. در این میان, دون خوان مانوئل با نوشتن داستانهای در 
اماتیک بر بوکاتچو سبقت گرفت: شکسییر افسانه باور نکردنی پتروکیو را 
در "رام کردن زن پتیاره" " از یکی از همین داستانها گرفت. ۲ 
رمان همچنان مقبول طبع همه نوع خوانندهای بود. "آمادی دو گل" د 
حدود سال 1500 به وسیله گارثیا اردونث به اسپانیایی ترجمه شد. و او 
خوانندگان خود را از اطمینان داد که در متن پرتغالی اصلاحات ترارانت به 
عمل آورده است: و از آنجا که اين اثر گم شده است. سخن او را رد 


نفيتوانیم کرد امادق راء که بسر نامشروع یک شاهزاده خانم خیالی 
بریتانیایی است, مادرش از ترس رسوایی به ار میسپارد: یک شهسوار 
اسکاتلندی او را از آب میگیرد د و آمادی, در آینده, غلام بچه ملکه اسکاتلند 
میشود. لیسوارت, شاه انگلستان, هنگامی که در قلهره حکومت خود در 
تلاش چیر گی بر یک یاغی غاصب است, دختر دهسالهاش, اوریاناء, را به به 
دربار ار میفرستد. ملکه اسکاتلند آمادی دوازدهساله را به خدمت ِ 
میگمارد و میگوید: "این کودکی است که به تو خدمت خواهد کرد." 

جواب داد که از این امر خوشحال است. و کودک این سخن را در دل 2 
داشت و خردمندانه به حفظ آن کوشید, خندانکه هر کز. آن زا از باد نیز دنه 
و هیچ گاه در همه زندگیش ۳ و به این 
طریق, عشقشان تا زمانی که زنده بودند دوام آورد: اما آمادی, که به هیچ 
وجه نمیدانست اوریانا وی را دوست میدارد, و چه اندازه دوست میدارد, 
گفتن انديشه های درونی خود را به اوریاناء به لحاظ بزرگی و زیبایی او, 
کاری جسارتامیز میپنداشت: و از این روی؛ جرئت نکرد که سخنی در این 
باب با وی بگوید. 

اوریانا نیز, با انکه آمادی را در دل دوست میداشت.؛ پایبند آن بود که با وی؛ 
نیشن از انچه با دیکر آن میخوند: تباید کفتکو کند: اما دیدگانش از اینکه به 
قلبش نشان میدادند جه چیزی را در دنیا بیش از همه میتواند دوست 
داشته باشد تشفی خاطر میيافتند. ۱ 

شیاه ساپس ار هی آمارس اف ات کل از 
ازدواج در افسانه به همان اندازه زیاد است که پس ازدواج در زندگی 
واقعی؛ به پیروزی میانجامد. در این داستان طولانیم لحظات مهربانی و 
عشق و بزرگواری زیاد است: و سروانتس, که سوگند خورده بود همه 
رمانهای این گونه را نابود سازد, از این داستان به عنوان تن انا صرف 
نظر کرد. 

رمان, برای درام, که بتدریج از قالب میستریها, مورالیتیها, فارسهای 
عاميانه, و ماسکهای درباری بیرون آمده بود 1 
قدیمترین زمان در تاریخ درام اسیانیا سال 1492 است هنگامی که 
دیالوگها (گفتگوها)ی خوان دل انسینا به روی صحنه آورده شدند. فرناندود 
روخاس, یکی از نوکیشان, با نوشتن "لاسلستینا" (1499) قدم دیگری به 
سوی درام برداشت. نمایشنامه اخیر سراسر به صورت گفتگو و به بیست 
و دو صحنه تقسیم شده بود آنقدر طولانی بود که نمیشد به روی صحنهاش 
آوزد: اما تختم. زنده شخضیتها و کفتگو‌های گیرای متن: راه زا برای 
کات ای ایا ان کر 
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کلیسا هم مروج و هم مانع دانش اندوزی و تحصیل علوم بود. در همان حال 


که دستگاه تفتیش افکار در پی بازرسی اندیشه ها بود, روحانیان بلند پایه 
در راه دانش ی و تربیت سعی وافر میکردند. ایتالیاییهایی نظیر پیترو 
هاتیره: داانکیوا. که در سال. 1487 به امپانیا آمدند. اخبار, تعصضت 
اماتنتا یا به 1 ورف و اشاناتهانت: که مر اتنا تحص 
میکردند با شوربشر دوستانه ای که در آنجا بدانها سرایت کرده بود, به 
یشان بان کر مه مار رم فاضای: ملکمه در یار او وراه 
تعلیم زبان و ادبیات کلاسیک, ِِِِ ای تاسیس کرد همچنان که هفتصد 
شال مت ناه کین تشن اقدافی دد سرا شا رهانی سوق 
شاهزاده خانم خوانا چنان ۱ به تحصیل زبان و ادبیات لاتینی پرداخت 
که ره جنون پیمود. خود پیترو اولین تاریخ اکتشافات امریکا را تحت عنوان 
"دربوس اوکنانیس ات نووو اوربه" نوشت 1504 به بعد): دو کلمه آخر 
این عنوان؛ یعنی "نووو اوربه" همراه با استفادهای که و سیونچی قبلا 
(1502) آزانن. اصطلاح برای تافیدن آمویکا کرده بوده سینت ند که "دنبای 
جد ید بفید آند: 

کاردینال خیمنت, که ایمانی به استحکام و ترانلد حون پولاد داشت, به نهضت 
کلاسیک گرایید و برای پیشبرد آزن-نه تکاته: و کوشنشن برخاست. وی در سال 
9 کالم سان ابلذ فونشود و در سال 1508 داتشگاه آلکالا را سیان نهاد. 
در آنجا در سال 1502 نه زبان شناس, زیر نظر خود او به یکی از 
پیروزیهای بزرگ عصر رنسانس در عالم تحقیق و تتبع نایل آمدند: و آن 
چاپ کتاب مقدس چند زبانی کومیلوتوم بورد نخستین چاپ کامل کتاب 
مقر رصان یه ربا ها ال عفانم عفن ری وه و و مت 
یونانی عهد جدید, موازی متون و يا در حاشیه, ترجمه هفتادی و ترجمه 
لاتینی هیرونوموس, وولگات و تفسیر سریانی اسفار خمسه راملحق 
ساختند. 

پاپ لو دهم درب گنجینه نسح خطی کتابخانه واتیکان را به روی هیلئت 
تحقیقی خیمنث گشود, و سه تن بهودی تعمید یافته معلومات عبری خود را 
در اختیار آنان کذاشتند. کار تالیف و ترتیب کتاب در 1:17 کامل گشت. اما 
شبدتن. .مخ ان تا سسال.. 1922 -خات: تشه ِِِ که مرگ خود را پیش 
بینی میکرد, یاران دانشمند را ترغیب کرد که "وقت را تلف مکنید تا کار 
بزرگی را که شروع کرده ایم به پایان بریم. مبادا گردش روزگار حامی 
شما را از کفتان به در برد, پا من خدای ناخواسته بر عزای ]0 که 
خدمتشان در نظرم از همه ثروتها و افتخارات جهان گرانبهاتر است 
سوگوار شوم. ۹ واپسین مجلد این کار عظیم, همراه تعارفات دوستأنش, 
چند ماه پیش از مرگ به وی هدیه شد. خیمنث بدانها گفت که هیچ یک از 
اقدامات دوران وزراتش.: به یمن کار آنها, چنان نام و اعتباری نداشته 
است. وی همچنین برای چاپ آثار ارسطو, بر همین سیاق, و الحاق یک 


ترجمه جدید لاتینی به آن نقشه ای طرح کرده بود, لیکن کوتاهی عمر 
درازش بدو مجال نداد. 
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- مرگ شاه 


ایزابل, در این ماجرای بزرگ, از وزیر پرشور و نیروی خود در گذشته بود: 
ویر با همه سختگیرپهایش, زنی بود که احساساتی عمیق داشت: مصایب و 
سوگهایی را که از جنگ سنگینتر و جانگزاتر بودند تحمل میاورد. در سال 
6 مادرش را از دست داد. از ده فرزندش, پنج تا يا مرده به دنیا امدند 
و يا در دوران طفولیت مردند: دوتای دیگر در اویل جوانی جان سپردند. در 
1497 یگانه پسرش؛ تنها وارثت و مایه امیدش: و در 149 عزیزترین 
ان و ی ی و ی ی 
, چشم از جهان فرو بستند. درمیان این ضربات روحی فاجعه دیوانه 
۳۳ تدریجی دخترش خوانا نیز که اکنون وارت مسلم تاج و تخت بود, او 
را رنج میداد. 
خوانا با فیلیپ زیبا, دوک بورگونی, پس امپراطور ماکسیملیان اول, ازدواج 
کرده بود (1496). از وی دو پسر, که امپراطوران اینده باشند, به دنیا 
آورده بود: یکی شارل پنجم و دیگری فردیناند اول. فیلیپ به عنوان تلون 
مزاج, يا به علت بیکفایتی خوانا, او را نادیده گرفت و با یکی از زنان دربار 
خود در بروکسل رابطه نامشروع برقرار ساخت. خوانا دستور داد که 
موهای سر زن افسونگر را بتراشند, و فیلیپ بر سر این کار سوگند خورد 
که دیگر هرگز با زنش همبستر نشود. ایزابل چون این اخبار را شنید, بیمار 
کت در دوازدهم اکتبر 1-2۰04 وصیتنامهاش را نوشت, و در آن مقرر 
داشت که وی را به سادهترین صورتی به خای سیپارند و پولی را که از این 
ری وی سا وه و او را در صومعه فرانسیسیان در 
قصر الحمرا دفن کنند, و افزود "امااگر شاه؛ سرور من, جای دیگری را 
برای استراحتگاه ابدی خود 02 وصیت من آن است که جنازه ام را به 
نزد او انتقال دهید تا نزدیکی جسمهای ما نشانه پیوندی باشد که ۱ 
جهان از آن برخورداری داشتیم: و شاید. به خواست خدای بزرگ, جانهای 
ما در دنیای دیگر از آن بهره مند باشند." وی در بیست و چهارم نوامبر 
سال 4 چجشم از جهان فرو بست, و چنان که وصیت کرده بود به خاک 
سیزده: شید آما بشن از مرک فردیناند, استخه‌انهای او را بیرون: آوردند و در 
کار وی؛ در کلیسای جامع غرناطه, , دقن کردند. پیترو مارتیره در زر کم او 
نوشت شت : "جهان گرامیترین گوهر خود را از دست داد. من از همجنسان 
وی» در اعصار گذشته و در حال. کسی را نمیشناسم که شایسته آن ِ 
که نامش را در ردیف این زن بیهمتا بتوان برزبان آورد. " (مارگریت ملکه 
سوئد ازدید پیترو خیلی دور بود, و الیزابت ملکه انگلستان هنوز روی کار 
نیامده بود.) ایزابل, در وصیتنامه خود, فردیناند را در کاستیل نایب السلطنه 


فیلیپ که در هلند سخت مشغول بود و خوانا, که هر روز بیشتر در ژرفای 
جنون تسلی بخش فرو میرفت., قرار داده 
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بود. فردیناند, بدان امید که از افتادن تاج و تخت اسیانیا توسط پسر فیلیپ. 
یعنی شارل به دست خاندان هاپسبورگ جلوگیری کند, , در سن پنجاه و سه 
سالگی با شتاب تمام با برادرزاده هفدهساله لویی دوازدهم , , ژرمن دو فوا؛ 
ازدواج کرد (1505): اما این ازدواج براکراه و نفرت بزرگان کاستیلی از 
مخدوم آ راکوت آنان افزود و یگانه و ارش. در اوان طفولیت, ری ی فیلیپ. 
که اینک ادعای تاج و تخت کاستیل را میکرد. به اسیاینا امه زان امد دا 
استقبال نمودند (1506) و فردیناند ناچار به پادشاهی ازاحوق-:قناعت کرد 
سه ماه بعد, فیلیپ بدرود حیات گفت و فردیناند, به نام دختر دیوانه اش. 
نایب السلطنگی کاستیل را از سرگرفت. خوانای دیوانه اسما ملکه باقی 
ماند. تا سال 1555 زنده بود, لیکن از 1507 به بعد هرگز از کاخ شاهی, 
در تورذسیلیاس, خارج نشد: از استحمام و پوشیدن لباس ابا میکرد. و 
سرتاسر روز از میان پنجره اطافقش چشم به قبرستانی میدوخت که جنازه 
شوهر بیوفایش, شوهری که هنوز هم دوستش میداشت., در آن دفن شده 
بود. 

فردیناند, در زمان نایب السلطنگی, مطلق العنانتر از زمانی که عنوان 
شاهی داشت حکومت میراند. فارغ از نفوذ ملایمت بخش ایزایل. سجایای 
مثبت و تند شخصیت او بروز کرد. خود او, پیش از این. روسیون و سردانی 
را دوباره به چنگ آورده بود(1493) گونثالو دکورذووا نیز در سال 1503 
۳ 7 

اين کار پیمانی را که میان فیلیپ و لویی دوازدهم در لیون امضا شده و به 
موجب ان پادشاهی ناپل میان اسیانیا و فرانسه تقسیم شده بود نقض 
میکرد. اما فردیناند به جهانیان اطمینان داد که فیلیپ برخلاف دستور او به 
بستن چنین پیمانی پرداخته است: با کشتی یم بانل امد وشخصاخاع وعحت 
شاهان ناپل را متصرف شد (1506). 

چون گمان میبرد که گونثالو تخت ناپل رز برای خویشتن میخواهد, هنگام 
بازگشت به اسیانیا(1507) آن کاپیتان بزرگ را نیز با خود همراه اور و آن 
ری خششت مس خی اعطا کرو کاری که بیشتر فردم آشیانیا. آنترا تخقبری 
ناشایست میدانستند. ۱ ۱ 
فردیناند برهمه چبز» جز گردش ایام, تنسلط یافته بود. اهسته آهسته 
سرچشمه های نیرو و اراده او میخشکید. 

ساعات استر احتش طولانیتر میشد, و ی ار زودتر بر جانش چیره 
میگکشت. کار حکومت را به غفلت سپرد: ناشکیبا و بی آرام گشت, و نسبت 
به وفادارترین خدمتگزارانش سوظنی بیمار گونه یافت. استسقا و تنگی 


نفس او را ناتوان کرد: نفس کشیدن در شهر برایش مشکل بود. در ژوئیه 
1۱160 به جنوب, به اندلس, شتافت و امیدش آن بود که زمستان را در 
هوای آزاد آنجا بگذراند. در راه مریض گشت. و همراهانش او را برای 
تذیره شدن مرک آماده تباختند. وی خیمنث را برای نیابت سلطنت کاستیل 
نامزد کرد: فرزند نامشروع خود. اسقف اعظم ساراگوسا, رانایب السلطنه 
آراگون قرار داد و در بیست و سوم ژوئیه 1516, در سن شصت و چهار 
سالگی و در سال چهل و دوم سلطنتش, رخت از این سرای بیرون برد. 
شگفت نیست اگر ماکیاولی او را ستوده است. زیرا پادشاهی بود که مفاد 
کتاب شاهزاده 
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را,ء بیش از انکه مولفش ان را نوشته باشد, به کار بست. فردیناند مذهب 
را وسیله سیاست ملی و نظامی قرار داد, احکام و دستورات خود را از 
عبادات خدایرستانه پرساخت. لیکن هیچ گاه نگذاشت که ملاحظات اخلاقی 
مانعی برای رسیدن به امیال و منافع شخصیش باشند. هیچ کس در لیاقت 
و استعدادش, شایستگیش در نظارت بر حکومت و انتخاب وزرا و 
ی پیروزیهای خدشه ناپذیرش در کار سیاست و اجرای قوانین 
جنگ نمیتواند شک کند. خودش شخصا رو ند ی بر 
شهوت قدرت طلبی داشت تا میل به خوشگذرانی و تجمل پرستی: آز متدی 
او به خاطر کشورش بود که میخواست آن را به وحدت و قدرت رساند. به 
دموکراسی عقیدهای نداشت: در دوران حکومت او ازادیهای محلی 
بسط و توسعه رسوم و سنن و قوانین محلی قدیم نمیتوان بر ملتی با این 
همه حکومتها, ادیان و زبانها پیروزمندانه فرمانروایی کرد. پیروزی او و 
ایزابل ان بو که:خکوفت سلطنتی. را جایجزین. آنازشیسم. و: قدرنت. .را 
جایگزین ضعف و ناتوانی سازند. وی راه را برای شارل پنجم که با وجود 
غیبت طولانیش از مملکت تفوق شاهانه اش را حفظ کرد و برای فیلیپ 
دوم که تمام امور حکومت را در مغزی بیکفایت تمرکز داد, هموار ساخت. 
برایر رسیدن بدین هدف, وی به آنچه ما امروز آن را تعصب وحشیانه و 
ستمگری غیر انسانی مینامیم متهم گشت: اما در نظر معاصرانش این 
پیروزی درخشانی برای مسیحیت بود. 
خیمنث, به عنوان نایب السلطنه کاستیل, استبداد مطلق سلطنت را, شاید 
به مثابه تنها راه جلوگیری از بازگشت فئودالیسم, حفظ کرد. با انکه اکنون 
هشتاد سال داشت. با ارادهای انعطاف ناپذیر حکومت کرد و تمام اقدامات 
و کوششهای فئودالها و شهرداریها را برای به دست آوردن قدرتهای گذشته 
درهم کوبید. هنگامی که بعضی از بزرگان و اعیان از او پرسیدند که به چه 
حقی امتیازات آنها را سلب کرده است, وی به مقام خود اشاره ای 


نکرد,بلکه تویهایی را که در حیاط قصر وجود داشتند بدانها نشان داد. با 
وجود این؛ میل او به قدرت و مقام, کمتر از وظیفه شناسیش بود, زیرا 
بارها از شاه جوان. شارل. خواست که فلاندر ربا ترک گوید. به اسپانیا آید, 
و زمام حکومت را خود در دست گیرد. هنگامی که شارل قصد آهدن کرد 
(17 سیتامبر1517), خیمنت برای دیدار او به شمال شتافت. ولی 
مشاوران فلاندری شارل با نجبا و بزرگان کاستیل همداستان شدند و 
کر ارزش بدی از وضع اداره امور و شخصیت حضرت کاردینال به شاه دادند: 
چندان که شاه, که جوان نيخته هفدهساله ای بود, نامه ای به خیمنت 
فرستاد و از خدمات او تشکر نمود و وعده ملاقات و گفتگو را به زمانی 
دیگر موکول کرد, و دستور داد که به قلمرو اسقفی خود, تولدو, برود و به 
استراحتی که شایسته سن و سال اوست بپردازد. نامه دیگری که این 
پیر مرد غیور را از تمام مناصب و مقامات سیاسیش میافکند دیرتر از ان 
بدو رسید که زخم تحقیری را که در دل داشت عمیقتر سازد: زیرا وی در 
هشتم توامبر 1517 در سن. هشتاد.و یک سالکی مرده بود. با آنکه ظاهرا 
مردی فساد نایذیر و غير قابل تطمیع بود. مردم متعجب بودند 
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که چگونه آن همه تروت راء که طبق وصیتنامهاش برای دانشگاه آلکالا 
گذاشت, جمع کرده است. 

مرگ او دورانی را در اسیانیا پایان داد که سراسر آکنده از افتخار. وحشت. 
و مردان با اقتدار بود. حوادث بعدی نشان میدهند که پیروزی واسطه 
سلطنت مطلقه بر کورتس و مجالس محلی, ان وسیله و ماده ای را که 
شخصیت و منش اسیانیایی میتواننست به وساطت آن 1۳۳ و باروری 
خود را ابراز و نگاهداری کند از دسترس او خارج ساخت: وحدت دین به 
قیمت رکود و سر کوفتگی انديشه های اصیل اسپانیایی در باب بدایت و 
نهایت کاینات تمام ند , : اخراج بهودیها و مورهای مسیحی نشده تجارت و 
صنعت اسپانیا را. درست در آن هنگام که کشف دنیای جدید بسط و تکامل 
بازر حاتن ۳ ایجاب مینمود, از پای نست ویران کرد: ث#: شدن 
روزافزون اسیانیا در سیاست بازی و جنگ با فرانسه و ابتالیا (و سپس 
آلمان وفلاندر ب انکلفتان) به به عوض عطف توجه و دست زدن به کارهای 
خطیر برای پیشبرد و توسعه مهاجر نشینهايش در امریکا, بار سنگین غیر 
قابل تحملی بر دوش بنیه مالی و انسانی ملت نهاد. اما اينها که ما میگوییم 
به پشت نگرٍ یستن و قضاوت گذشته در حال است. ما با زبانی درباره 
اسپانیای دوران فردیناند و ایزابل قضاوت میکنیم که برای تمام اقوام 
ارویایی همعصر آنها نامفهوم بوده است. در ان عهدر تمام جمعیتهای 
مذهبی, به استثنای معدودی از مسلمانان و انابانیستها, گرفتار تعصبات و 
خصومتهای دینی بودند: تمام حکومتها فرانسه و ایتالیای کاتولیک, و المان و 


انگلستان پروتستان برای ایجاد وحدت مذهبی به زور متوسل میشدند: 
تمام کشورها گرسنه طلاهای هند غربی یا شرقی بودندز همه برای بقای 
خود و گسترش مرزها, يا افزون ساختن ثروتشان, به جنگ يا خدعه های 
سیاسی دست میزدند. مسیحیت. برای تمام حکومتهای مسیحی, قانونی 
برای اخذ روش و شیوه سلوک نبود, بلکه وسیله ای برای حکومت و قانون 
بود. مسیح برای مردم بود: شاهان ماکیاولی را ترجیح میدادند: دولت تا 
اندازه ای مردم را متمدن کرده بود, اما چه کسی میتوانست دولت را با 
موازین تمدن اشنا کند 
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فصل دوازدهم :پیشرفت دانش - 1517-1300 





|- جادوگران 


ک ‏ بد وی اما ور من ین ان ات 
شده است.؛ هنوز بخشی از دورانی است که, بنابرسنت. قرون وسطی 
نامیده میشود و میتوان آن را بتسامح دوران حیات اروپا از قسطنطین تا 
کریستوف کلمب (1492-325) دانست. از آنجا که اکنون برآنیم تا وضع 
علوم, تعلیم و تربیت, و فلسفه اروپای باختری را در قرون چهاردهم و 
پانزدهم به طور مختصر ِِ بررسی قرار دهیم, باید به یاد داشته باشیم 
که, در این عهد, علوم عقلی برای به دست اوردن خاک و هوا در جنگل 
انبوه خرافه و تعصب و ترس؛ ناچار به منازعه و تلاش بود. در میان قحطی, 
وبا و جنگ, در هرج و مرج نظام ناپایدار و ازهم گسیخته حکومت پاپها, 
مردم, از زن و مرد, جواب و علت بدبختیهای غیرقابل تعقل پشر را در 
قوای مکنون و اسرار آمید منخسشتنده میخواستند به وساطت آنها نبیرو و 
قدرتی سحرانگیز برای ضبط و ربط امور بیابند و مفرو گریزگاهی مرموز 
جهت گریختن از واقیعت تلخ و ناگوار به دست افو ند. در میان سر و 
جادوگری, احضار مردگان و کفبینی, گفتن حوادث به وسیله جمجمه خوانی 
و عدد خوانی و عیبگویی و تطیر و پیشگویی, تعبیر خواب و قران 
سرنوشتساز ستارگان, استحاله های شیمیایی و شفا بخشیهای معجزه آسا؛ 
وقوای مکنونه حیوانی و معدنی و گیاهی, حیات عقلانی جامعه پیشرفتی 
مشکوک و مخاطره امیز داشت. همه این کارهای عجیل و غریب تا زمان ما 
جاوید و پایدارمانده اند و هر یک از ماء پنهانی. به یکی از آن امور و 
معتقدات پا یبندیم: چیزی که هست, نفوذشان در اروپای امروز به پای 
سلطه شان در قرون وسطی نمیر سد. 

در احوال ستارگان نه تنها برای راهنماییهای دریایی و یا تعیین زمان اعیاد 
مذهبی, بلکه برای پیشگویی اتفاقات و وقایع زمینی و سرنوشتهای فردی 
جذر و مد دریا با ماه؛ قمری بودن حیصضص زنان؛ و وابستگی و ارتباط فلاحت 
و کشاورزی با اوضاع و احوال آسمان, ادعای علم احکام نجوم را, مبنی 
براینکه از روی کیفیت اسمان امروز میتوان حوادث فردا را پیش بینی کرد, 
اد 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 281 

موجهی جلوه میداد. چنین پیشگوپیهایی به طور مرتب و منظم چاپ ميشدند 
(مثل حالا) و خواننده حربص و آز مت بسیار داشت. شاهان و شاهزادگان 
پروای آن نداشتند که به لشکرکشی, جنگ, سفر. و يا پی افکندن بنایی 
بیرداز ند. هکر انکة متجمان و اختر شناسان به. آنها اظمینان میدادند. که 


ستارگان درمقام سعدند. هنری پنجم. پادشاه انگلستان, برای اطلاع از 
وضع آنتضان: همیشه اسطرلابی با خود مر اه داشت, و هنگامی که ملکه 
وضع حمل میکرد, زایجه و طالع کودک را از روی آن میدید دن دربار 
روشنفکر ماتیاس کوروینوس, علمای علم احکام نجوم همان اندازه گرامی 
بودند که اومانیستها. 

مردم معتقد بودند که اختران را فرشتگان راهنمایی میکنند. و هوا پر است 
از ارواح نامرئی که برخی بهشتیند و بعضی دوزخی. شیاطین و دیوان در 
همه جا؛ بویژه درمیان بستر اشخاص, کمین کرده اند بعضی از مردها 
احتلام خود, و بعضی از زنها ابستنیهای بیمناسبت خود را بدانها منسوب 
میداشتند: و عالمان الاهی نیز به واقعیت این همخوابیهای دوزخی به چشم 
قبول مینگریستند. افراد ساده لوح و زودباور, درهر قدم و در هر لحظه, 
میتوانستند قدم از دنیای محسوس به عالم موجودات و قوای جادویی 
کتابهای مربوط به سحر و جادو جزو "پرفروشترین" کتابهای روز بودند. 
اسقف کائور را به اتهام جادوگری شکنجه کردند, تازیانه زدند. و پس از 
آنکه اعتراف نمود که مجسمه مومی پاپ تو انس پیت و دوه را سوزانده 
است تا خود او نیز طبق قانون جادو جون تندیسش بسوزد. زنده زنده 
سوزانیدند (1317). مردم معتقد بودند که اگر قرص فطیر عشای ربانی را 
که کشیش متبرک ساخته است بشکافند. از ان خون مسیح میچکد. 

مفلطه های پرزرق و برق انها همچنان ادامه داشتند. در همان حال که 
فرمانهای شاهان و پاپها داغ بطلان برپیشانیشان میزدند. برخی از 
شهریاران راء با وعده آنکهه.غلم کیسنا خذ این نبه ته وشنده آنها را از نو پر 
خواهد ساخت., به جانبداری از خود میفریفتند: و مردم ساده "طلای 
خوردنی" ساخته انهاراء که ضمانت شده بود همه چیز را شفا میبخشد البته 
جز ساده لوحی را میبلعیدند.(طلا هنوز هم به وسیله بیماران و پزشکان 
برای معالجه باد مفاصل به کار میرود.) علم پزشکی, در هر قدم, باعلم 
احکام نجوم و الاهیات و دغلکاری حکیمباشیها مجادله و منازعه داشت. 
اه زان ات مرا ی ی که خر وان ده 
شده, يا مبتلا به مرض گشته بود مرتبط میدانستند: از این روی. شگفت 
نبود اگر گی دوشولیاک جراح ور که آن عصر نوشت (1363): ت۳۹ در 
وقتی که قمر در برج ور است کسی در ناحیه گردن زخم بردارد, جراحتش 
خطر نای است." یکی از قدیمیترین اسناد چایی در این باره. تقویمی است 
که در 2 در ماینتس چاپ شده و در آن, از نظر نجومی: ساغات سعد 
برای گرفتن جون معتن گنه اند. امراض مسری را بیشتر نتیجه اقتران 
منحوس ستارگان میدانستند. میلیونها تن از 
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مسیحیان. شاید به. علت. آنکه از پزشکی خیری. نمیدیدنده متوجه :درمانهای 
ایمانی شدند. هزاران تن از ز کسانی که به مرض خنازپر گرفتار بودند به نزد 
پادشاه فرانسه پا انگلستان میر فتند ۳ بر اثر مسح آنان شفا یابند. ظاهر | 
آغاز این رسم با لویی یازدهم بود که تقدس و پارسامنشی وی مردم را 
بدین اعتقاد میافکند که میتواند به کارهای معجزه آسا دست يازد, و تصور 
میکردند که این قدرت او به اعقاب و جانشینانش رتیت ٩‏ است و فیض ان 
از طریق ایزابل دو والواء ما در ادوارد سوم » شاهان انگلستان را هم شامل 
گشته است. عده بیشتری برای شفا به زیارت قبور قدیسان میشتافتند, و 
ترخی, ار قدیسان را به ضورته متخصض. درمان.در آهزدنم.ظلا تمازخانه 
سن ویتوس پاطوق بیماران داالرقص بود, زیرا وی را متخصص درمان این 
بیماری میدانستند. قبر پیر دو لوکزامبورگ. کاردینالی که در هجدهسالگی 
بل آنر رباضتت هر 3 مقصد كِ وتات شد 9 ظرف 3 ماه یس 
7 1 1۳9 روا ِِ ابا ای سس شاه 
شد. در سال 1382 راجر کلرک را که ادعا میکرد امراض را با به کار بردن 
افسونهایی درمان میکند. محکوم ساختند که ظروف قاروره بر گردنش 
آویزند و سواره بر گرد شهر لندن بگردانند. 
بیشتر اروپاییان به سحر و جادو, یعنی قدرت اشخاص 9 مطیع ساختن 
ارواح پلید و کمک گرفتن از آنها, اعتقاد داشتند. قرون تیرگی, از این لحاظ, 
نسبتا دوره روشنگری بود. قدیس بونیفا کیوس و قدیس آحوبان اعتقاد به 
جادوگری و سحر را گناه و باطل شمردندر : شارلمانی برای متهمان به سحر 
و جادو, کیفر اعدام معین کرد: پاپ گرگوریوس هفتم تفتیش و استنطاق 
جادوگران را به بهانه عامل بروز طوفان يا وبا بودن ممنوع ساخت. ولی 
تاکیدی که وعاظ و روحانیان بر واقعیت دوزج و حیله ها و خدعه های 
شیطان ۱[ برا اعتقاد مردم به حضور نت و شریرانه و همه جایی 
شیطان يا یکی از یارانش میافزود. اتهام جادوگری دامن بسیاری از مردم 
را از هر طبقه و دسته, از جمله پاپ بونیفا کیوس هشتم. گرفت. در سال 
1315, آنگران دو مارینیی راء که فک از اشراف بود, به جرم ساحری به 
دار آوبخنند: و در 17 پاپ توا نت بیست و دوم دستور داد اشخاص 
مختلف و ناشناسی را کیفر دهند اینان متهم بودند که با استمداد 1 
ماود فدحان بابرا کرو اند بواش رن وله سا ین ترا 
مردود شمرد و دستور به مجازات مرتکبین داد, لیکن مردم احکام او را 
تاییدی بر اعتقاد خویش به وجود و قابل حصول بودن قوای شیطانی تاویل 
میکردند. پس از سال 1320 بر شمار متهمان به سحر و جادو افزوده شد. 
و بسیاری از آنها مصلوب يا زنده زنده طعمه حریق شدند. در فرانسه. این 


عفیده شایعی بود که شارل ششم را به وسیله جادو دیوانه کرده اند. دو 
ساحر گیر افتادند و عهدهدار شدند که عقل وی را بدو بازگردانند: چون 
توفیق نیافتند. هر دو را گردن زدند (1397). در سال 1398 مدرسه 
الاهیات دانشگاه پاریس رساله ای شامل بیست و هشت بند منتشر کرد که 
جادو و سحر را محکوم میکرد. اما اثرات اتفاقی آن را مسلم میدانست. 
ژرسون بحث در باب وجود 
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یا اعمال شیطان را بدعت اعلام داشت. 

جادوگری فن به کار بردن جادو به وسیله اشخاصی بود که, به پندار مردم, 
در مجامع شبانه پا در ایام سبت؛ شیطان راء به عنوان پادشاه دیوانی که 
آنها میخواستند ق مان ود در آ منت هیر شید رب عفیتم واه البا یه 
جادوگران که معمولا زن» بودند. در ازای این پر ستش؛ بر قوای طبیعی 
دست مییافتند و آنگاه, برای آتکة بدبختی و مصیبت بر سر کسی بیاورند, 
قوانین طبیعی رانقض میکردند. دانشمندانی چون اراسموس و تمس مور 
واقعیت جادوگری را قبول داشتند: بعضی از کشیشان کولونی در حقیقت 
آن مشکوک بودند: دانشگاه کولونی آن را تایید نج اغلب خدام کلیسا 
مدعی بودند (و تاریخنویسان عامه نیز تا حدی , با آنها همعقیده اند) که 
دیدارهای پنهانی شبانه دستاویزی برای روابط نامشروع و بی بندو باری 
جنلسی و کشاندن جوانان به فسق و فجور بوده است. بسیاری از 
جادوگران پا به علت تخیلات واوهام جنون اف پا برای رهایی از عذاب و 
شکنجه, به کارهای شیطانییی که آنها را بدانها منهم میداشتند اعتراف 
میکردند: نیز ممکن است که این "سبتهای جادوگران" حکم فرصت و 
استمهالی را برای مسیحیت ستمدیده و زجر کشیده داشته, و يا پرستش 
نیمه تفننی و نیمه انقلابی شیطان در برابر ان خدای بیرحمی بوده که 
بسیاری از لذات را محدود دانسته و 1 از ارواح را به عقبات دوزخ 
محکوم ساخته بود, و يا اینکه این آیینهای پنهانی یاذاوز و تاییدبخش آیینها و 
جشنهای مشرکانه مربوط به خدایان زمین و کشتزار و جنگل, یا حاصلخیزی 
و زایش, و يا باکوس, پریاپوس, کرس, و فلورا بوده اند. 

محاکم کشووی و کلیسانی براي سرکوت ساختن آنچه کفمه نظران کف 
امیزترین شرارتها وتبه کاریها بود همدست شدند. چند تن از پاپها در 
سالهای 1374 1409, 1437, 1451, و بویژه پاپ اینوکنتیوس هشتم در 
4 عمال دادگاه تفتیش افکعار را مامور ساختند تا با جادوگران به مثابه 
ملحدان لجام کته رفتار کنند, زیرا جرایم و دسیسه ها یشان نمره 
کشتزارهای زمین و زهدانهای زنان را میخشکاند, و دعاوی و لافهایشان 
ممکن بود همه جامعه را به دیو پرستی بکشانند. پاپها, کلمه, به کلمه به 
جمله ای از سفر خروج استناد میکردند (18023) که میگفت: "جادوگر را 


زنده مگذار." با وجود این, دادگاه های روحانی پیش از سال 1446 چندان 
سخت نمیگرفتند و به مجازاتهای کوچک بسنده میکردند, مگر آنکه مجرم 
بخشوده شده ای دوباره مرتکب جرم میشد. در سال 1446 دادگاه تفتیش 
افکار چندتن جادوگر را در هایدلبرگ سوزانید: در 1460 دوزاده مرد و زن 
را در آراس به کام آتش افکند: نام وودواء که بدانها و به طور کلی به 
بدعتگذاران (والدوسیان) و جادوگران فرانسه داده شد, چندان باقی ماند 
تا پس از گذشتن از اقیانوس اطلس به لغت وودوئیسم. برای اطلاق به 
جادوگری سیاهان در مستعمره نشینهای فرانسه در امریکا, موجودیت 
بخشید. در سال 1487 يا کوب شپرنگر, مفتش دومینیکی دستگاه تفتیش 
افکار که از اشاعه علنی جادوگری میترسید, یک راهنمای رسمی برای 
تعقیب و9 
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پیدا کردن جادوگران منتشر کرد به نام پتک ساحران. ماکسیمیلیان اول, که 
در آن زمان شاه رومیها بود, در مقدمه این "بزرگترین و عجیبترین یاد بود 
خرافات جهان" " نامه توصیه امک نوشت. شپرنگر مینویسد که این زنان 
تبهکار با بهمزدن مایه اهریمنانه ای در یک دیگ, و يا به وسایل دیگر, 
میتوانند افواج ملخ و کرمهای میوه را برای خوردن و نابود کردن خرمنی 
احضار کنند: میتوانند مردان را از نظر جنسی ناتوان و زنان را عقیم 
سازند: میتوانند شیر زنان را خشک گردانند, یا جنینی را ساقط کنند: تنها با 
یک نگاه میتوانند عشق يا نفرت, و مرگ یا بیماری پدید او ند بعضی از آنها 
کودکان را میدزدند, کباب میکنند, و میخورند. یه آنتة اشیا را از مسافات 
دور ببینند, و چگونگی هوا را پیشگویی کنند: میتوانند خود يا دیگران را به 
صورت حیوانات وحشی درآورند. شپرنگر متعجب است که چرا 
ا فردان یه خادو کر مرا زتتر ی خوابیت که هرن مر سد. آن» انعت 
که زنان سبکمغزتر و حساستر از مردانند, و میافزاید که, علاوه بر این 
زنها ۳۵۶2۸لاآلت دست شیطان بودهاند. وی, در طی پاسال, چهل و 
هشت تن از این گونه زنان را سوزانید. از زمان او به بعد, حمله روحانیت 
و کلیسا بر سحر و جادوگری شدت یافت و در قرن شانزدهم, تحت نظارت 
کاتولیکها و پروتستانها هر دو, به اوج خود رسید. در اين گونه درنده خوییهای 
خوفناک؛ اعصار نوین بر قرون وسطی پیشی گرفته اند. در 1554 بکاو از 
ماموران نفتیش افکار لاف زده بود که دستگاه مقدس تفتیش دواد طی 
0 سال. دست کم 30,000 جادوگر را سوزانیده است. وگر نه تمام 
جهان را به نابودی میکشاندند. 
در این عهد کتابهای بسیاری در رد و ابطال خرافات نوشته شدند که خود 
همگی شامل خرافات بودند. 
آگوستینو تریونفو رساله ای خطاب به پاپ کلمنس پنجم نوشت و وی را به 


غیرقانونی شمردن کارهای مکنونه توجه داد, اما خود تریونفو معتقد است 
که اگر پزشکی, موقع معین و خاصی از گردش ماه. فصد کند, غیرقابل 
بخشایش است. پاپ پوآنس بیست و دوم حملات شدیدی به کیمیاگری 
(317 1) متا رو کوی (1327) نمود. وی از شیوع و تداول روز افزون آنچه 
که قربانی کردن در راه شیاطین میشمرد, از پیمان بستن با ابلیس, و از 
ساختن مجسمه و حلقه و شربت برای اغراض جادویی دل خونی داشت و 
تمام کسانی را که بدین کارها پرداختند تکفیر کرد اما حتی خود وی نیز به 
تاثیر احتمالی این اعمال معتقد بود. بزرگترین دشمن علم احکام نجوم, در 
این عهد, نیکول او رسم بود که در سال 1382, هنگامی که سمت اسقفی 
لیزیور را داشت., درگذشت. وی به علمای علم احکام نجوم, که نمیتوانستند 
جنس کودک متولد نشده را معین کنند, اما بعد از تولد او سرنوشتش را در 
عالم خاکی پیشگویی میکردند. میخندید. او رسم میگفت که چنین 
طالعبینیهایی داستان پیرزنهاست. وی, پس از چهارده قرن, مساعی و 
کوششهای سیسرون را تکرار کرد و کتاب 9 پیشگویی را برضد 
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فالگیران خوابگزاران, و امثال آنها نوشت. وی در گرما گرم مشکوک بودن 
نسبت به سس غریبه قبول میکند که برخی از حوادث را میتوان به عنوان 
کار شیاطین پا فرشتگان توجی_ کرد. عفقیده به "چشم زخم ۳ قبول 
داشت: ز و گمان میبرد که اگر یک آدم جانی به درون آینه ای رو ان کد 
میشود, و یک نگاه آدم "تیز چشم" میتواند دیواری را سوراخ کند. وی 
معجزاتی را که در کتاب مقدس داستانشان امده است میپذیرد, اما هر جا 
که علل طبیعی کافی برای ایجاد حادثه ای درمیان است توجیه ان را 
برمبنای علل فوق طبیعی رد میکند. نیکول میگوید بسیاری از مردم, به 
علت عدم آشنایی با علل و جریانات طبیعی, فورا جادو را باور میکنند. آنها؛ 
تنها با شنیدن, آنچه را که ندیده اند میپذیرند و از این راه یک افسانه مثل 
افسانه جادوگری که از طناب معلقی در هوا بالا میرفت به صورت یک 
عقیده عمومی درمیآید (اين قدیمترین اشاره ای است که به افسانه بالا 
رفتن از طناب شده است). او رسم استدلال میکند و نتیجه میگیرد که 
شیوع و تداول عمومی یک عقیده نمیتواند دلیل واقعیت آن باشد. حتی اگر 
عده زیادی از مردم ادعا کنند که شاهد حادثه ای بوده اند که مخالف 
تحریات ی ماس بان کول مومت روا دارم ویر حوادن 
ادمی سخت خطا پذیرند. رنگ. شکل. وصدای اشیا با مسافت. روشنی, و 
وضع عضو حاسه تفاوت میکند. ممکن است شیئی که در حالت سکون 

است: فتحرک به نظر اید و برعکن: آنچه که در حال حرکت است ساکن 
به نظر رسد یک که مه وی با اس هرن تما ند خا هیا نتم سک 
در یک ظرف خالی. به علاوه, ما ادراکاتمان را از راه تصدیق و حکم تعبیر و 


تفسیر میکنیم» و این نیز خود میتواند سبب اشتباه شود. او رسم میگوید 
همین خطاهای حواس و قضاوت میتوانند بسیاری از امور عجیب و غریب 
را, که به قوای فوق طبیعی يا جادویی نسبت داده شده اند, توجیه کنند. 

با وجود چنین پیشرفتهای دلیرانه به سوی یک روح علمی, خرافه های قدیم 
همچنان باقی ماندند, يا فقط تغییر صورت دادند. اعتقاد به خرافات تنها 
منحصر به توده عوام نبود, ادوارد سوم پادشاه انگلستان, برای به دست 
اوردن پیالهای که بدو اطمینان داده بودند متعلق به پطرس حواری 
بودهاست مبلغ هنگفتی پرداخت. به شارل پنجم. پادشاه فرانسه. در سنت 
شاپل پیاله ای نشان دادند که مدعی بودند محتوی مقداری از خون مسیح 
است : : شارل از دانشمندان و عالمان الاهی پر سید که آپا این امر حقیقت 
دارد, و آنها با احتیاط مثبت دادند. در چنین محیطی بود که تعلیم و 
تربیت, علم, پزشکی, و فلسفه برای رشد و ترقی نزاع میکردند. 


اا -آموزگاران 


ترقی تجارت و صنعت سبب رونق تعلیم و تربیت شد. سواداموزی, در 
نظام کشاورزی تجمل گرایی مسرفانه ای بود, اما در دنیای متمدن 
بازرگانی ضرورت کامل داشت. قانون, با 
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فئودال از ریچارد دوم خواستند (1391) که اجرای قانون پیشین را دستور 
دهد: همان قانونی را که مطابق آن سرفها حق نداشتند بدون رضایت 
خاوند فرزندشان را به مدرسه فرستند, و اگر هم میفرستادند, مجبور بودند 
جبران کار او را بنمایند. ریچارد در خواست انها را نپذیرفت, و در زمان 
سلطنت جانشین او فرمانی صادر شد که هر پدر و مادری میتوانند 
فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. بر اثر قانون ازادی تعلیم و تربیت, 
مدارس ابتدایی افزایش یافتند. در روستاها؛ مدارس وابسته یه دیرها دایر 
ماندند: در شهرها, دبستانها به همت کلیساها, بیمارستانها, موقوفات. و 
اصناف تاسیس گشتند. حضور در ین مدارس. حتی ۳ روستاها, اختیاری ام 
عمومی بود. معمولا معلمان از جمله کشیشان بودند, اما در قرن چهاردهم 
شماره مربیان غیر روحانی فزونی گرفت. تاکید برنامه درسی برکاتشیسم, 
اعتقادنامه, نمازهای اصلی, خواندن. نوشتن. حساب., اواز. و شلاق زدن 
بود. حتی در دبیرستانها, تازیانه و سیله تعلیم و تربیت بود. یک دانشمند 
علوم الاهی میگفت: "روح کودکان را باید مطیع شناخت." و والدین با او 
همعقیده بودند, و شاید هم چنین باشد. اگنس پاستن به معلم سرخانه پسر 
تنبلش دستور داد تا چنانکه اصلاح نشد. "او را بزند" و گفت که "من 
دوشتتر هبدارم که وق. در زیر ضریات چوب معلم. بمیرد عا اینکه. : بر اثر 
قصور و نادائی به چام هلاکت درافتد." در دبیرستانها آموزش دزوس دیتی 
ادامه یافت و گراماتیکاء که نه تنها دستور زبان (گرامر) و انشاء بلکه زبان 
و ادبیات پیر استه کلاسیک روم را هم شامل بود, افزوده شده شاگردان 
پسر بچه های متوسط با بیتفوتی, خواندن و نوشتن لاتینی را به عنوان 
موضوعی ضروری برای تجارت خارجی و نیز مشاغل کلیسایی میأموختند. 
نهترین. دبیرستانهای این عهد. آنهایی بودند که. در پبست. بومان. و المان 
توسط فرقه "برادران همزیست." تاسیس شدند. تفن آنه دبیرستانها در 
دونتر 20 شاگرد داشت. ویلیام آووبکه: اسقف تروتمند و فعال 
وینچستر باتاسیس نخستین مدرسه دولتی رایگان در انگلستان (1372)؛ 
سابقه پسندیدهای به جای گذشت: بزرگان. به طریق اعانه خصوصی یا 
عمومی, به مدرسه کمک میکردند تا وسایل تحصیلات مقدماتی را برای 


عده محدودی از کودکان برگزیده فراهم سازد. هنری ششم, به تقلید از 
این کار مدرسه ایتن را با قدرت مالی بسیار زیادی بنیان نهاد (1440) تا 
شا خکردانی:ر| که‌میخو استند وارد کینکر کالم کیمبريه شوند آمادهسازد: 
تعلیم و تربیت زنان از مرحله ابتدایی تا بالا. به استثنای معدودی از 
بزرگزادگان, محدود و منحصر به خانه بود. 7 
بسیاری از زنان طبقه متوسط, مانند مارگارت پاستن, به نوشتن انگلیسی 
سلیس و روان قادر شدند, و معدودی تا حدی با ادبیات و فلسفه اشنایی 
پیدا کردند. پسر بچه های اشراف يا تعلیماتی ورای انچه در مدرسه بود 
تربیت مییافتند. تا هفتسالگی زیر دست زنان خانه تعلیم میگرفتند. سپس 
به عنوان غلام بچه به نزد خویشاوندان و يا بزرگان همجوار 
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فرستاده می شدند. در انجا, برکنار از محبتهای زیاد. خواندن. نوشتن 
واجبات مد هتی تن و: آدات و رسوم اجتماعی را از خانمها و کشیش محل 
میاآموختند. در چهاردهسالگی به مقام سپرداری خدمتگزاری و ملازمت 
خداوندگار و مجدوم, خود میرسیدند. اکنون سواری, تیراندازی, راه و رسم 
شکار, نبیزه پرانی؛ و جنگجویی را فرا میگر فتند و دانش کتابی را به فرود 
دستان خویش وا میگذاشتند. 

در این میان. یکی از گرامیترین میراثهای قرون وسطی, یعنی دانشگاه, در 
کار ترقی و تکامل بود. در آن حال که آتش شوق ساختن کلیساها و بناهای 
مدهبی به سردی میگرایید, شور و حرارت تاسیس کالح و مدرسه بالا 
میگرفت: ذر این عهده اکشفرد :شاهد تأاسیس نیوکالح, کوینز کالج, و 
کالجهای اکستر, اوریل, لینکن, آل سولز. ماگدالن. بریزنوز. کورپوس 
کریستی, و مدرسه الاهیات بود. این موسسات هنوز کالج به معنای امروزی 
نبودند, بلکه تالارها و اماکنی برای سکونت شاگردان برگزیده بودند. تها یک 
دهم دانشجویان آکسفرد ذر آنها میزیستند: 

بیشتر درسهای دانشگاهی را, در کلاسهای مدارس و يا سالنهای سخنرانی 
پراکنده در شهر, روحانیون آموزش میدادند. راهبان فرقه های بندیکتیان, 
قر آنسیسیان : دو‌مینیکیان: و دیگر فرایان‌ها دز اکسفرد برای خود کالجهایی 
داشتند. برخی از نامورترین مردان قرن چهاردهم از اين آکادمیهای رهبانی 
بیرون آمدنده : دآنزسکوتس و ویلیام آکفتوی: که هر دو بر الاهیات اصیل ۳ 
لطماتی وارد آوردند از آن جملهاند. دانشجویان حقوق در اینس آوکورت: 
3 لندن؛ از تعلیم و تدریس آنها برخوردار شدند. ۳۱ 

در آکسفرد میان شارمندان و رداپوشان دانشگاه ام هیچ گونه عشق و 
علاقهای نبود. در 1355 دشمنی اردوهای متخاصم به جنگ علنی کشید, و 
چندان قهرمان به قتل رسیدند که آن سال : به سال قتل عام بزرگ مشهور 
شد. با آنکه شلاق و تازیانه زدن دانشجویان در دانشگاه های انگلستان آغاز 


شده بود (1350), محصلین سخت نافرمان و زحمت افزا بودند. از آنجا که 
زور آزمایی و ورزش در داخل دانشگاه قدغن بود, جوانان نیرویشان را 
صرف کفر گویی, میگساری, و هرزگی میکردند: از دولت سر آنها میخانه 
ها و روسپیخانه ها رو زگار پررونقی داشتند. شماره دانشجویانی که در 
آکسفرد حضور مییافتند از اوجی که در قرن سیز دهم داشت فروافتاد و به 
حدود هزار تن رسید: و پس از دفع ویکلیف, , بر اثر نظارت اسقفان بر 
آکسفرد, از ازادیهای دانشگاهی سخت کاسته شند. 

کیمبریج ازمباحثات ویکلیف و هراس لالردها سود فراوان برد. محافظه 
کاران پسرهای خود را از آکسفرد بیرون آوردند و به دانشگاه جدید 
کیمبریج فرستادند: به این طریق, در آخر قرن پانزدهم. اين دو موسسه 
شاگردان یکسانی داشتند. کینگز کالح. کوینز کالج. سنت کاترینز کالج, 
جسس کالج. کریستز کالج, ی سل و کالجهای جدید دیگری چون 
کالجهای مایکل هاوس, یونیورسیتی يا کلیر, پمبروک گانوبل و کایوس, 
ترینیتی. و کورپوس کریستی, در 
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کناره رودکم. ساخته شدند. اینها مانند تالارهای مسکونی دانشگاه اکسفرد, 
تبدیل به کالج به معنای امروزی آن شدند: و در هه فزن :با برد هم معلمان 
بیشتری آنها را برای تدریس برمی گزیدند و شاگردان بیشتری در آنها گرد 
ميامذند: کلاشفا اد شاعت شسی ضبه:. آاغار هدند .و ان بعدار.:ظمر 
ادامه داشتند. در این میان, ایرلند و اسعاتلند نیز, با وجود بنیه ضعیف 
مالیشان, دانشگاه های سنت اندروز, گلاسگو, ابردین؛ و ترینینی کالح دوبلن 
را پی افکندند چهار دانشگاهی که مقدر بود. نسل بعد نسل, نوابغی تحویل 
دنیای عقلی مجمعالجزایر بریتانیا دهند. 

در فرانسه, تعلیم و تربیت, مانند همه چیزهای دیگر, از جنگ صد ساله 
صد مه فراوان دید. با وجور این؛ با توجه به احتیاح روز افزون جامعه به 
حقوقدان و پزشک. فریبندگی این رشته ها نیز بر جذابیت سنتی مشاغل 
کلیسایی افزوده شد و انگیزه تاسیس دانشگاه های جدیدی چون افتتیوا: 
اورلثان. کائور, گرنوبل, اورانژ, اکس-آن-پرووانس, پواتیه, کان, بوردو, 
والانس, نانت» و بورژ را بدید آوزد: دانشگاه باریس,: در قرن چهاردهم: 
شاید به علت آنکه اساس سلطنت مطلقه داشت از هم میپاشید. مرکز 
قدرت و نیروی ملی شد: با پارلمان مبارزه و مجادله میکرد, پادشاه را 
اندرز میگفت. کار دادگاه استیناف را در الاهیات فرانسوی انجام میداد, و 
در نزد بیشتر مربیان قارم اروپا به نام دانشگاه دانشگاه ها, شناخته شده 
بود. روی کار آمدن دانشگاه های خارجی و ایالتی از شمار شاگردان آن 
کاست. با وجود این چنین شهرت يافته بود که دانشکده هنرهای آن, تنها در 
سال 1406, هزار معلم و ده هزار دانشجو داشت: و در 1490 تعداد 


دانشجویان کلیه رشته های دانشگاه پاریس نزدیک به بیست هزار تن بود. 
این عده تقریبا در پنجاه کالج جاأ داده شده بودند. 

قوانین انضباطی اینجا آسانتر و ملایمتر از اکسفرد بود: اخلاق دانشجویان 
بیشتر مکمل مردانگیشان بود تا مذهبشان: و زبانهای عربی؛ یونانی؛ 
کلدانی, و عبری در برنامه درسی گنجانده شده بودند. 

اسپانیا دانشگاه های بزرگ خود را در قرن سیزدهم در پالنسیا, سالامانکا, و 
لریذ| بنیان نهاده بود و اینک دانشگاه های دیگری در پرپینیان, اوئسکا, 
والیاذوليذ. بارسلون. ساراگوسا, پالماء سیگوئنثا, والانس, آلکالا, و سویل 
تاسیس کرد. نظارت کلیسا بر این دانشگاه ها کلیت و مطلقیت داشت, و 
الاهیات بر آنها حکومت میکرد: به هر حال, در دانشگاه آلکالا چهارده کرسی 
به دستور زبان؛ ادبیات. و فن سخنوری» و دوازده کرسی به الاهیات و 
قانون کلیسایی تخصیص داده شده بود. آلکالا برای قدنی: بزر کترین فر کر 
تربیتی اسیانیا شد. در 1525 تعداد دانشجویان آن به 7000 تن بالغ بود. به 
دانشجویان بیبضاعت هزینه تحصیلی داده میشد. حقوق یک استاد از روی 
تعداد شاگردانش معین میشد. و بر استادان لازم بود که پس از چهار سال 
کناره گیری کنند: اگر آنهاء در مدت خدمت., جلب رضایت اولیای دانشگاه را 
کرده بودند. شایستگی انتخاب و انتصاب مجدد داشتند. دینیز. شاه پرتغال, 
به سال 
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0 در لیسبون دانشگاهی تاسیس کرد. لیکن شورش و اغتشاش 
دانشجویان سیب شد: که ان. را به کویمبرا اتتفال دهد که. آهروزن مانه 
افتخار آن است. 

فعالیتهای فکری این عهد در اروپای مرکزی بیشتر و شدیدتر از فرانسه و 
اسیانیا بودند. در سال 1347 شارل چهارم دانشگاه پراگ را پی افکند. که 
بزودی رهنمای فکری و دهان سخنگوی مردم بوهم گشت. دانشگاه های 
دیگری نیز در کراکو, وین, پچ,ژنو, ارفورت, هایدلبرگ, کولونی, بودا, 
وورتسبورگ, لایپزیک, روستوک, لوون, تریر, فرایبورگ ایم برایسگاو, 
۰ بال »اینگولشتات,پرسبورگ (براتیسلاوا) ماینتس, توبینگن, 
کتهان:: اوتشالاه فر انعورت..آن. رد آودره و ویر ن: دید آهدنده این 
تاسیسات تربیتی, در نیمه دوم قرن ِِِ از دانشجو ومباحثات و 
مشاجرات در غلیان بودند. تنها کراکو, در یی زمان. 338 "18 شاگرد 
داشت. بیشتر هز نیه مالی این دانشگاه ها را کلیسا تامین میکرد, و طبعا 
خواستار موافقت و سازش فکری آنها بود: اما شاهزادگان , نجبا, شهرها, و 
سوداگران نیز در دادن هزینه ها و تدارک وسایل تحصیلی کمک میکردند. 
فردریک , برگزیننده ساکس, قسمتی از هزینه دانشگاه ویتنبرگ راء از راه 
فروش امرزشنامه هاییی که پولشان را به رم مسترد نمیداشت, فراهم 


د. 
کر 
فلسفه مدرسی در دانشگاه ها بر کرسی فلسفه تکیه زده بود. در حالی که 
او مانیسم در بیرون از دانشگاه ها رشد و تکامل مییافت. از این روی » 
بیشتر دانشگاه های آلمان, در دوره اصلاح دینی. ریزه خوار خوان کلیسا 
بودند, به استثنای دو دانشگاه مهم: دانشگاه ارفورت , یعنی آنجا که لوتر 
تحضیل. کردبو داتشام: ویتتتر ک.: هن انجا که لوتر ندرشن کرد 


ااا -دانشوران 


قبول عام تمایلات علمی در نزد دانشمندان و عالمنماها بیشتر از مردم 
عادی نبود. روح زمان به "اتار کلاسیی یونانی و لاتینی" تمایل داشت: حتی 
باب شدن دوباره مطالعه زبان یونانی. علم یوناین را ندیده گرفت. درعلم 
حساپ, ار 9اه رومی مانع یر کت بودبد: به نظر میأمد که این ام از 
محسوب ميشدند, به کرش نان دال بر بیدینی 3 و از 7 جهت در 
دنیای مسیحیت , خاصه نواحی شمال الپ , بسردی مورد قبول قرار 
گرفتند. ادراه بازرسی و ممیزی فرانسه, تا قرن هجدهم, ارقام زمخت و 
ناهنجار رومی را به کار میبرد. مع هذا,تامس بردواردین. که به مرض 
طاعون درگذشت (1349) , چند ماهی پس از اينکه خود را وقف خدمت به 
تعدادی از قواعد و قضایای مثلثاتی اسقف اعظم کنتر بری کرد, تعدادی از 
ای را ی ان ری ره 
شاگردش , ریچاردوالینگفرد, رئیس دیر سنت آلبنز, از ریاضیدانان برجسته 
قرن چهاردهم بود: و کتاب وی نخستین اثر مهمی بود که در باب مثلثات در 
اروپای باختری 
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نوشته شد. وی در چهل و سه سالگی, در حالی که بر عمری که به جای 
آموختن الاهیات در راه علم صرف کرده بود میگریست: به مرض برص 
در‌گذشت. 

کول آورمم, آنکه شفل کیان ورفمالتی دعس موفقهای شازسه 
در پارهای از علوم به دست اورد. 

وی , با تکامل دادن راه علمی استفاده از مختصات و به کار بردن اشعال 
هندسی برای نمایش دادن افزایش یک تأبع؛ راه را جهت هندسه تحلیلی 
هموار ساخت. انديشه وی متوجه بعد چهارم هم شد, لیکن. ان زارد کدد 
وی ,؛ , مانند عده ای از معاصرانش , به قانون گالیه سرعت جسم ساقط با 
افزایش مدت سقوط آن به طور منظم افزايیش مییابد اشارهای کرد. او 
رسم در ِِ بر رسالهای از ارسطو نوشت: "ما با هیچ نوع آزمایشی 
نميتوانيم ثابت. کنیم که امنمان کردش روزانهای دارد و زمین ندارد", 
بلکه" دلایلی وجود دارد که بخوبی نشان میدهند این زمین است که روزانه 
حرکت ش کتک نه: اشفا " وی دوباره به نظام بطلمیوسی برگشت نمود, 
اما در گشایش راه جهت کوپرنیک کمک شایانی کرد. 

وقتی ملاحظه میکنیم که در قرون وسطی هنوز دوربین نجومی و عکاسی 
برای مشاهده و ثبت اجرام سماوی وجود نداشته است, از دقت و هوش و 


نیروی منجمان این عهد, خواه مسلمان و بهودی و خواه مسیحی, برخود 
میبالیم. ژان دو لینیه. پس از سالها رصد و مشاهده شخصی, محل چهل و 
هشت ستاره را با چنان دقت و صحتی معین کرد که تنها مشاهدات منجمان 
شمان ما ان فایل ما بو ف ممدان رات یل او طا تریح 

راء, تا هفت ثانیه اختلاف با جدیدنرین تخمینها, محاسبه کرد, ژان دومور و 
فیرمن دو بووال در 4 1 نز ان شدند که تقویم یولیانی را که از گردش 
خورشید جلو افتاده بود باحذف هر چهار سال یک بار روز 29 فوریه, برای 
قدت کل مان ان اضلاع کند: اما صاخ تا سا 192 ور 
نگرفت, و هنوز هم محتاج تفاهم میان ادیان و ملتهاست. ویلیام مرل. استاد 
دانشگاه آکسفرد , با ثبت اوضاع جوی و هوایی 2556 روز, علم آثار علوی 
را از علم احکام نجوم استقلال بخشید. رصد کنندگان و دریانوردان 
گمنامی. در قرن پانزدهم , انحراف عقربه مغناطیسی را کشف کردند و 
پی بردند که عقربه درست به جانب شمال نمیایستد, بلکه با زاویه کوچک 
اما مهمی به سوی نصف النهار نجومی تمایل دارد, واین زاویه انحراف؛ 
چنانکه کریستوف کلمب دریافته بود, از نقطه ای به نقطه دیگر فرق میکند. 
ِِ و بلندمرتبهترین شخصیت وم ریاضی و نجومی این عهد. 
کر در ار سب در در تاریخ به نام رگیومونتانوس مشهور 
است. وی در چهاردهسالگی وارد دانشگاه وین شد همانجا که کُتّورگ فون 
پورباخ اومانیسم و آخرین پیشرفتهای علوم ریاضی و احکام نجوم ایتالیاییها 


۳ 
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به جامعه المانی معرفی نمود. اين هر دو مرد زود به سر حد کمال 
رسیدند, وزودهم مردند: پورباخ در سی و هشت سالگی, و مولر در 
چهلسالگی. مولر» که مصمم بود یونانی بیاموزد ۳ بتواند منن اصلی 
المجسطی اثر بطلمیوس را بخواند, به ایتالیا رفت: یونانی را نزد گوارینو 
داورونا آموخت. و تمام متون لاتینی یونانی موجود درباره علم نجوم و 
ریاضی را خواند. چون به وین باز کت این علوم را در انضا ندریسن کردیره 
چنان توفیقی به دست آوزد که ماتیاس کورونیوس_ او را برای ندرپس به 
دانشگاه بودا دعوت تقو ون از ان تین به تور نبرک دعوت شة: در انجاه 
یکی از توانگران برایش نخستین رصد خانه اروپایی رابنا کرد. مولر ان 
رصدخانه را با افزارها و وسایلی که خود ساخته يا اصلاح کرده بود مجهز 
ساخت. در نامه ای که در 1464 به یکی از دوستان ریاضیدان خود نوشته 
است. رایحه پاک علم به مشام میخورد: "نمیدانم که قلمم راه به کجا 
خواهد برد. اگر عنان آن را با زنکشم, تمام کاغذهايم را سیاه خواهد کرد. 
فتتباتل مختافتر یکی ین اد ویر یر بر مغر مرخطون سکلیه مس در ان هیان: 


بعضی چنان فریبا هستند که نمیدانم کدام یک را برای تو بگویم." در سال 
1475 پاپ سیکستوس چهارم او را, ۰ ات تقویم», به رم فراخواند. در 
آنجا زندگی رگیومونتانوس سالی بیشتر نپا 

کوتاهی دوران ژند کون نگذاشت وی به ۷ بیشتری نایل ]وه 
رسالاتی در باب ریاضیات, فیزیک, و علم احکام نجوم طرح افکنده بود و 
میخواست اثار کلاسیک این علوم را به چاپ رساند. تنها جزئی از 
ات صفیت کب بات سای اند یی ای ‌الای وا | 
تکمیل کرد و رساله ای به نام درباره مثلثات نوشت که اولین کتابی است 
که مستقلا در باب مثلثات نگاشته شده است. ظاهرا وی نخستین کسی 
است که استفاده از ظل (تانژانت) را در محاسبات نجومی توصیه کرد, و 
جدولهای جیب (سینوس) و ظل او کار محاسبات کوپرنیک را اسان کردند. 
زیجهای او دقیقتر و صحیحتر از تمام زیجهایی بودند که قبل از وی تهیه 
شده بودند. روش او در محاسبه طول و عرض جغرافیایی برای دریانوردان 
که 9 و وضع روزانه ستارگان را در سی و دو سال آینده نشان 
میبد اد. 

4 پیش بینی میکند و شکم گرسنه ملوانان خود را پر میسازد. رصدهای 
رگیومونتانوس درباره ستاره دنباله دارهاله مطالعات نجوم جدید را درباره 
دنباله داران بنیان گذاشت. اما نفوذ شخصی وی در دوران حیات بیش از 
کتابهایش بو تقریرات دلیسند او در باب علوم درایجاد نشاط و ذوق 
فکری نورنبرگ در دوران جوانی دور ر سهم شایانی داشتند: و آن شهر را, 
به خاطر داشتن نقشه ها و افزارهای دریایی, مشهور ساختند. یکی از 
شاگردانش, به نام مارتین نم بر روی پوست گوساله, با رنگ قدیمیترین 
کره جغرافیایی را ترسیم نمود (1492) که هنوژ در موزه وه آلمان در 
نورنبرگ محفوظ است. 

جغرافیای جدید را ملاحان, بازرگانان, مبلغان. سفیران. سربازان و زایران 
به وجود 
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اوردند نه جغرافیدانان. کشتیهای تجارتی کاتالونیایی از نقشه های بسیار 
خوبی استفاده میکردند که احتمالا ساخته و پرداخته خود انها بودند. راهنامه 
های بنادر مدیترانه انها,ء در قرن چهاردهم, همان اندازه صحیح و دقیق بود 
غرب به دست ترکان عثمانی افتاده بود. صادر کنندگان اروپایی راه های 
جدیدی را. از طریق مغولستان گشودند. فرایار فرانسیسی, اودریکو دا 
پوردنونه. پس از انکه سه سال در یکن به سر برد (1326-1323) شرح 


مسافرت خود را از راه هند و سوماترا به چین, و بازگشتش را از راه تبت 
و ایران مکتوب ساخت. کلاویخو, چنانکه خواهیم دید, شرح جالبی از رفتن 
خویش, درمقام سفیر, به دربار امیر تیمور بیان داشته است . یوهان شنیتبر 
گرباواریایی, که در سال 1396 در نیکو پول به دست ترکان عثمانی اسیر 
شده بود , مدت سی سال در ت رکیه, ارمنستان؛ گرجستان, روسیه. و 
سیبریه سرگردانی کشید و در کتاب خود. سفرنامه , به توصیف سیبری 
پرداخت: این توصیف نخستین اظهار نظر یک نز تن از اهالی ارویای باختری به 
شمار میرود . در سال 1500, خوان 1 یکی از ناخدایان کریستوف 
کلمب. نقشه گستردهای از تمام دنیا منتشر ساخت و برای اولین بار 
سیاحتها و اکتشافات مخدوم خود و واسکو دو گاما و دیگران را در روی 
نقشه نشان داد. در قرن پانزدهم , جغرافیا, درحکم یک درام متحرک بود. 

از یک نظر, پرنفوذترین رساله جغرافیای قرون وسطی صورت جهان 
(1410) اثر کاردینال پیر د/ایی بود, این رساله, به بیان این مطلب که 
اقیانوس اطلس را "اگر باد مساعد بوزد, میتوان در چند روز" پیمود, 
کریستوف کلمب را به سفر بزرگ خویش برانگیخت. اين تنها یکی از چند 
رساله ای است که این روحانی هوشمند و زیرک در باب نجوم, 
جغرافیا,علم اثار علوی, ریاضی, منطق, مابعدالطبیعه, روانشناسی, و اصلاح 
صرف مطالعات غیر روحانی کرده است, جواب داد که علمای الاهیات باید 
خویشتن را با پیشرفت علوم هماهنگ سازند. وی تاحدی درعلم احکام نجوم 
نیز به چشم علم مینگریست و, برمبانی آن, وقایع و تغییرات بزرگی را 
برای صد سال آینده جهان مسیحیت, و حوادث تکان دهنده ای را در سال 
9 برای جهان پیش بینی کرد. در قرن چهاردهم. بهترین انديشه های 
علمی در رشته فیزیک پیدا شدند. ِِ فون فرایبورگ (فت "1311), 
اساس نظریه جدید ما را درباره تشر تشکیل رنگین کمان بیان داشت و آن را 
نتیجه دوانکسار ویک انعکاس اشعه خورشید در قطرات باران دانست. ژان 
بوریدان در فیزیک نظر به کارهای بزرگی نایل آمد: جای تاسف است که 
وی را تنها به خاطر داستان الاغش, که محتمل است از وی نباشد, 
میشناسند. بوریدان در نزدیکی اراس زاده شد (قبل از 1300) , و در 
دانشگاه پاریس تحصیل و تدریس کرد. وی نه تنها برای گردش روزانه 


رمین 
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دلیل میاوزدد یلک تظربه عقول ملکی را که ارسطو و آکویناس براساس 
آن گردش و راهنمایی اجرام سماوی را تفسیر میکردند. درعلم نجوم رد 
کرد. بوریدان میگفت برای توجیه گردش آنها به هیچ چیز احتیاج نیست, جز 
ات یی کر ار امد ه آها داده ایس اون خرکت 


به 9 خود ادامه میدهد. ۳ مورد 0 برگالت 0 و نیوتن 
پیشی جسته است. علاوه براین. وی گفته که همان قوانین مکانیکیی که بر 
زمین حکمروایی دارند برحرکات سیارات و کواکب نیز ها هستند. 
این قضایا؛ که اکنون چنین آسان و پیش پا افتاده مینمانید, در آن عهد , 
ضربات ویران کننده ای بر بنیان عقاید قرون وسطایی فرود تاو رن این 
تحقیقات. تقریبا , اغاز فیزیک نجومی را بر صفحه تاریخ رقم میزنند. 
شاگردان بوریدان نظریات وعقاید او را به آلمان و ایتالیا بردند, و لثوناردو 
داوینچی, ین برو نو و گالیله تحت تاثیر آنها قرار گرفتند. آلبرت اهل 
ساکس این عقاید را به دانشگاهی که خود در وین تاسیس کرده بود 
(1364) برد و مارسیلیوس فون اینگهن نیز به دانشگاهی که در هایدلبرگ 
بنیان نهاده بود (1386) . البرت اولین کسی بود که عقیده ارسطو را در 
باب عدم امکان خلا رد کرد. وی در پیشبرد نظریه وجود مرکز ثقل درتمام 
اختمام شافط راکهار عقای کالیله اشته مل از سس مور 
اظهار داشت که فرشانش تذزیجی کوه ها بر انزءجریان انب و بالا آخدن 
تدریجی سطح زمین بر اثر آتشفشانی, از لحاظ زمین شناسی, دو نیروی 
موازنه گر را تشکیل میدهند عقیده ای که سخت مور توجه لورناردو 
داوینچی قرار گرفته بود. 

در مکانیک عملی پیشرفتهای متوسطی حاصل شد. از اصول ساختمان 
آسیاهای بادی درکار پمپ کردن آب , خشکانیدن خاک, کوبیدن غلات, ودیگر 
کارهای روزمره استفاده میشد. نبیروی اب را در تخلیص و تصفیه فلزات و 
اره کشی, حرکت دادن دمه های کوره و چکشهای مکانیکی, و گردانیدن 
ماشیهای ابریشم ریسی به کار میبردند. لوله توپ ريخته و سوراخ میگشت. 
فولاد به مقدارشان شایان توجهی نهیه ميشد. کوره های مرتفع بزرگ, در 
قرن چهاردهم, در شمال اروپا کار گذاشته شدند. از کندن چاه به وسیله 
ماشین در سال 1373 ذکری رفته است: در قرن پانزدهم , ساخت 
مفتولهای فلزی در نورنبرگ معمول بودز در یک نسخه خطی, متعلق به 
فا هن امه ای مدش ات ار مه وه هر ری 
زنجیر بی انتها درست شده بود. 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 294 

در طرحی که به وسیله مهندسی از فرقه هوسیان, به نام کونراد کیزر, 
کشیده شده است (حد 1405) قدیمیترین نمودار تبدیل حرکت مستقیم 
متناوب به حرکت مستدیر و بالعکس دیده میشود: دو بازوی متحرک به 
طور متناوب استوانه ای را میگردانند درست همان طور که پیستونها 
میللنگ یک اتومبیل را میگردانند. 


هر قدر که صنعت و تجارت پیش میرفت, به همان اندازه ساخت دستگاه 
های بهنر برای اندازه گیری وقت ضرورت بیشتری مییافت. راهبان و 
دهقانان, در تمام فصول, روزها را به اوقات مساوی تقسیم کرده بودند و 
در تابستانها طول اوقات را بیشتر از زمستان میگرفتند. در زندگی شهری 
لزوم یکسان بودن تقسیمات زمانی بیشتر بود, و در قرون سیزدهم و 
چهاردهم ساعتهایی اختراع شدند که روزها را, در تمام فصول سال , به 
بخشهای متساوی تقسیم میکردند. در بعضی نقاط, ساعات مانند زمان 
سنجهای نظامی عصر ما از یک تا بیست و چهار شماره ميشدند: و در سال 
0 برخی از ساعتها, مانند ساعت سان گوتاردو درمیلان , در هر ساعت 
, به تعداد تمام ساعاتی که از روز گذشته بود, زنگ میزند. و این. افراطی 
سرسام آور بود. در سال 1375, روز را به دو نیمه مساوی؛ هر نیمه 
دوازده ساعت. تقسیم کردند. ۲ 1 ۰ 

ساختمان ساعتهای مکانیکی براساس آونگی بود که آهسته آهسته چرخی 
را میگردانید. گردش این چرخ به وسیله دنده های یک چرخ دنگ کنترل 
میشد, و چرخ دنده آخیر انقدر مقاومت داشت که در مدت زمان معینی, 
تنها به اندازه یک دنده, به چرخ اولی اجازه گردش میداد. تقسیم بندی زمان 
براین منوال درحوالی سال 1217 توصیف شده است . نخستین ساعتهای 
مکانیکی را در بر جهای ناقوس يا برج کلیساها, که از قسمت اعظم شهر 
قابل رویت بودند» کار گذاشتند. یکی از قدیمترین آنها به وسیله ریچارد 
والینگفرد در دیر سنت آلبنز نصب شد (1335-1326). این ساعت نه تنها 
ساعات و دقایق روز بلکه جزر و مد درب و حرکات ماه و خورشید را هم 
نشان میداد. در ساعتهای بعدی هنرهای دیگری نیز به کار برده شد: ساعت 
کلیسای جامع ستراسبورگ(1352) خروسی را در حال خواندن , سه 
مجوس , و پیکره یک انسان رانشان میداد که بر روی ان زمان مناسب 
برای خون گرفتن از هر یک از اعضا نموده شده بود. در ساعت کلیسای 
جامع ولز تصوير متحرک خورشید برای نشان دادن ساعات , حرکت ستاره 
کوچکی بریک دایره داخلی برای نشان دادن دقیقه, و دایره دیگری بر همین 
شیوه برای نشان دادن روزهای ماه به کار رفته بودند: و هرگاه ساعت زنگ 
میزده بر شکوی. بالای .صفخه آن هار شنوار هویدا میشدند و.به -یکدیکز 
حمله میبردند. بر بالای ساعتی از قرن پانزدهم, در ینا؛ سرگاو میشی تعبیه 
شده بود که دهان مخوفش را برای گرفتن سیب طلایی از دست یک زایر 
فیکشودز و به مخضش آینکه: میخو است آن:را به. عاق کشند, مره دشن را با 
سیب عقب میکشید. این کمدی صدها سال, هو و در راغ , ادامه 
داشت: این ساعت هنوز وجود دارد. ساعت مشابهی که در 1506 در 
نورنبرگ نصب شده بود و در جنگ دوم جهانی بسختی صدمه دید, در 1953 


نمایش 
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خنده آور خود را از سر گرفت . ۳ 

برای ساختن ساعتهای مچی و بغلی, فنر ماربیچی جایگزین آونگ شد (حد 
0 نوار ظریفی از فولاد, به شکل دایره یا استوانه. پیچیده شده بود 
و, با باز شدن تدریجی خود, همان کاری را میکرد که آونگ در گردانیدن 
چرخ دنده انجام میداد. در آخر قرن پانزدهم, ساعتهای مچی به هر شکل و 
نوعی یافت میشدند: برخی به بزرگی یک کف دست , و برخی به کوچکی 
یک بادام,. و بسیاری چون ساعتهای"تخم مرغی نورنبرگ" ساخت پترهله 
(1510) ببصضی شکل بودند. اصلی که در ساختمان ساعت از آن استفاده 
شندم نود بعلی «وفته: (امنی) و جر دنی بو رم زندم: ترآهر مقاضز 9 
اغراض دیگری نیز به کار رفت: و به این طریق, ساعت مکانیکی 0 
هزار اختراع ماشینی دیگر شد. 

در همان حال که علوم فیزیکی به این طریق از انقلاب صنعتی خبر 
میدادند, کیمیاگری نیز بتدریج به صورت علم شیمی درمیآمد: کیمیاگران, تا 
آخر اين عهد, بیسموت, روی, ترکیبات گوگرد, ترکیبات آنتیموان, فلوئور 
قلیایی فرار, و اجسام و عناصر دیگری را کشف و توصیفی ربمود 29 به 
تقطیر الکل و تبخیر جیوه دست زدند. از راه تصعید گوگرد. اسید 
سولفوریک ساختند. اتر. تیزاب سلطانی, و یک ماده سرخرنگ که از 
رنگهایی که اکنون به کار برده میشوند عالیتر بود درست کردند. روش 
تجربی را که بو ریخ ارمغان علم قرون وسطایی به دنیای جد یبد است, 
برای علم شیمی به میراث ث گذاشتند. 

گیاهشناسی هنوز محدود به سالنامه های فلاحتی و يا گیاهنامه هایی بود که 
شرح گیاهان طبی را در برداشتند. 

هانری هسه ای (1325 -1397) گمان میبرد که انواع جد یبد خاصه درمیان 
کیاهان. .از تکامل .طبیعی, اتواع قدیمی به وخود میایند. و این نظربه باتضد 
سال پیش از داروین بود. کلکسیون حیوانات شاهان پا پاپها, اماکن پرورش 
حیوانات, درمانگاه های دامیزشکی, رسالاتی که درباره شکار, ماهیگیری, 
اجتماع زنبوران عسل, و يا کرم ابریشم نوشته شده بودند, جنگاه و 
مجموعه هایی که قصه حیوانات و جانوران را با مفاهیم ضمنی اخلاقی و 
مذهبی در بر داشتند, و کتابهایی مربوط به نگاهداری و پرورش باز, چون 
اینه فوبوس (1387) اثر کاستون سوم, کنت فواء کم و بیش مواد لازم را 
ناچار بیشتر از تشریح جانوران و جراحات سربازان , و گاهگاهی, در 
مواقعی که قانون به تشریح جنازه مرده احتیاج داشت. از جسد انسان 
برای پیشرفت خود سود میجستند. مسیحیان شریف برای جلوگیری از 
تشریح پیکر انسان. حتی پیکر انسان مرده, دلایل معقولی داشتند, زیرا 


معتقد بودند که جسم انسان در روز وایسین داوری باید دست نخورده و 
کامل از گور برخیزد. در سراسر قرن چهاردهم, به دست آوردن لاشه برای 
مطالعات تشریحی کاری مشکل بود, در نواحی شمالی آلپ, پیش از سال 
0 تنها عده بسیار معدودی از پزشکان کالبدشکافی و تشریح جسد 
انسان را دیدهبودند. با وجود این, در حدود سال 1360, گیدو 
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شولیاک, مقامات آوینیون را (که آن زمان تحت فرمانروایی دربار پاپی 
بودند) برانگیخت تا جسد جنایتکاران را برای کالبد شکافی به مدارس 
پزشکی واگذارند. عمل کالبد شکافی جسد در سال 1368 در ونیز, در 
7 در مونیلیه, در 1388 در فلورانس, در 1391 در لریذا, و در 1404 
در وین در برابر دانشجویان طب صورت گرفت: و در 1445 نخستین سالن 
کالبد شکافی در دانشگاه پادوا ساخته شد. نتایج این کار برای علم پزشکی 
بی حد و حصر بود. 


۷- ورهانخر ان 


اروپای شمالی در زمینه علم و عمل پزشکی, همچون هنر و ِِ یم 
۳ از دانش ۹ ذشنت: :دآشست. که هزار سال با و 
سورانوس بدان رسبده بودند. اما مدارس پزشکی ۰ پاریس. و 
آکسفرد پیشرفتهای شایان توجهی کردند: بزرگترین جراحان این عصر 
فرانسوی بودند. شغل پزشکی اکنون پیشه کاملا متشکلی بود و از 
امتیازات و حقوق خود با شور و تعصب دفاع میکرد: اما از آنجا که شماره 
بیماران بیش از حدی بود که پزشک وجود داشت. فروشندگان گیاه های 
طبی, عطارها, ماماها, حکیمان دوره گرد, و دلاکان در همه جا به رقابت با 
پزشکان مجرب برخاستند. 

مردم, که بر آثر زیست بد بیماریها را به خانه تن خود راه میدادند و سپس 
خواستار شناسایی حتمیبیماری و ماه یکشبه آن 9 معمولا از 
پزشکان تاجر مسلک و قاتل شکایت میکردند. فرواسار گفت "هدف تمام 
پزشکان گرفتن دستمزد بیشتر است" وف این امر خصلت ویژه تمام 
جهان متمدن نبود. جراحان جالب توجه ترین طبیبان این عصر بودند. البته 
پزشکان هنوز آنها را همسر و همشان خود نمیدانستند. 

درحقیقت, دانشگاه پاریس در قرن چهاردهم هیچ دنشجویی را در ۲ 
پزشکی خود نمییذیرفت. مگر آنانکه سوگند یاد کنند که به هیچ گونه عمل 
جراحی دست نخواهند زد. نیرف زدن, که به صورت یک درمان عمومی 
درآمده بود, برای پزشکان قدغن بود و میبایست به اشخاص پستتر واگذار 
شود. مردم هنوز ازدلاکها استفاده های گوناگون میکردند: اما دلاکان جراح 
اینک بتدریج کارهای دلاکی را به کنار میگذاشتند و در جراحی تخصص 
مییافتند. در سال 1365, در حدود چهل تن از این دلاکان جراح در پاریس 
وجود داشتند. در انگلستان, آنها تا 1540 به کار خود ادامه میدادند. ِ 
فرانسه, فرمان سال 1372 درمانگری آنها را محدود به "زخمهایی که 
کشنده نباشند" 7 ۵ و ان ان یه هن عملیات جراحی ژر را قانونا 
"استادان جراح" بنابر تخصصی که داشتند میبایست انجام دهند. در سال 
5 مدرسه سلطنتی جراحان در ادنبورگ تاسیسیافت. 

در نیمه اول قرن چهاردهم, بزرگترین نامها در عالم جراحی نام هانری دو 
موندویی و 
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9 دو شولیاک است. جاأ داشت که فرواسار بنویسد که موندویی, با احتیاج 
فراوانی که داشت تا آخر هر ققیر و تهیذرست ماند [ با وجود ابتلا به 


نفس تنگی و سل, کار خود را ادامه داد. کتاب جراحیهای او (1320-1306) 
اولین کتاب جراحیی که به وسیله یک فرانسوی نوشته شده است با چنان 
شایستگی و تمامیتی کلیه مباحث را دربرداشت که مقام و موقعیت جدیدی 
برای جراحان به دست آورد. کمک برجسته وی به علم جراحی, به کار 
بستن و تکامل بخشیدن روشی بود که از تئودوریک بورگونیونی در بولونیا, 
برای زخمبندی فرا گرفته بود: این روش بر مبنای پاک کردن کامل زخم, 
جلوگیری از چرک کردن ان. محفوظ داشتنش از هواء و مرهم گذاری با 
شراب بود. وی در دفاع از این ابداعات؛ در برابر قبول بی چون و چرای 
نظریات پزشکان قدیمیی چون جالینوس و دیگران, نوشت:"مولف جدید در 
برابر مولف قدیم چون کوتولهای است که بر دوش غولی جای دارد: وی 
انچه را که غول میبیند میبیند, و حتی بیشتر از ان." نسل بعد از او 
مشهورترین جراح قرون وسطی را پدید اورد. گی دو شولیاک دریک 
خانواده روستایی, نزدیک د هی که نام وی از ان گرفته شده است, به دنیا 
امن و چنان خاوندان این ده را تحت تاثیر قرار داد که آنها هزینه تعلیم او را 
در تولوز, مونیلیه, بولونیا, و پاریس بر عهده گرفتند. وی در سال 1342 در 
اب ی 
ملصب خطیر باقی بود. هنحامقت ک تفر ی سیاه بر آوبنیون سایه انداخت, 
وی در محل ماموریت خود ایستاد, به درمان مبتلایان پرداخت. و خود نیز 
گرفتار ۲ گشت و تنها توانست جان سالم به در برد. او نیز, مانند هر انسان 
, دچار خطاهای فاحش میشد: بروز طاعون را گاهی نتیجه اقتران 
ِِ ستارگان و گاهی بر اثر اعمال یهودیان. که قصد داشتند تمام جهان 
مسیحیت را مسموم سازند. میدانست: وی را با رد کردن روش ساده 
زخمبندی موندویی, و باز گشت به شیوه ضماد و مشمع انداختن؛ پیشرفت 
جراحی را به تاخیر انداخت. اما در بیشتر موارد با بهترین و جدیدترین شیوه 
منظمترین, و عالمانهترین رسالهای بود که قبل از قرن شانزدهم درباره 
جراحی نوشته شده بود. 
بهداشت فردی و اجتماعی با پیشرفتهای پزشکی هماهنگ و همگام نبود. 
نظافت شخصی شان و مقامی نداشت. حتی پادشاه انگلستان فقط 
هفتهای یک بار استحمام میکرد, و گاهی نیز آن را از برنامه حذف میکرد. 
آلمانها گرمابهم های "عمومی داشتند و عبارت از وانهای زد کوه بود که 
شستشو کنندگان, گاهی زن و مرد با هم, هدر آنقا یرو 
میایستادند. اولم. در سال 1498, بتنهایی 168 عدد از این وانها داشت. در 
سراسر اروپا به استثنای طبقه اشراف.؛ اما نه همیشه یک جامه ماه ها 
سالها, و يا نسلها پوشیده ميشد. ۳ ب 
بسیاری از شهرها دارای یک منبع اب بودند, اما اب آن به چند خانه بیشتر 


نمیرسید. اغلب خانواده ها مجبور 
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بودند از نزدیکترین چشمه يا چاه آب بیاورند. هوای لندن از بوی گند 
گوسفندها و گاوهای کشتار شده متعفن و آلوده بود: تا آنکه در سال 1371 
این گونه کشتارها قدغن شد. بوی مستراحها از خیال انگیزی و لطافت 
منظره زندکوت روستایی میکاست. خانه های اجارهای لندن برای تمام 
مستاجرین و ساکنان فقط یک مستراح داشت: بسیاری از خانه ها حتی یک 
مستراح هم نداشتند و اهالی به آنها نجاسات خود را در حیاط يا کوچه خالی 
میکردند. هزاران هزار مستراح به رود تمز میریختند: مطابق دستوری, در 
سال 1357 این امر قدغن شد, ولی عملا همچنان ادامه یافت. در سال 
98 بر اثر بروز مکرر طاعون؛ پارلمنت انگلستان نخستین قانون 
بهداشتی را برای تمام مردم انگلستان وضع نمود: 

به خاطر آنکه بسیاری از نجاسات فاضلابها و کثافات امعا و احشا, و نیز 
لاشه حیوانات و نکر پلشتیها, در میان 9 رودخانه ها, و آبهای و 
ريخته و گذاشته میشوند ... و به علت آنکه هوا بغایت ناپاک و متعفن است 
و هر روز امراض و بیماریهای غیر قابل تحملی دامنگیر ساکنان ... و نیز 
مسافران و دیگران میشوند 5 موافقت و تصویب میشود که, در سراسر 
کشور انگلستان, اعلام گردد... هر کس چنان چیزهای پلشت با زبنبخشی 
را بیرون افکند پا بگذارد ... باید همه را بکلی پاک 9 ... وگرنه, به 
فرمان اعلیحضرت پادشاه. مستوجب جریمه و غرامت است. 

در همین اوان, در فرانسه نیز دستورهای مشابهی اعلام شد. در سال 
1393, مارسی, به تقلید از دوبروونیک (1377), دستور جدا| ساختن 
مبتلایان به طاعون را از دیگر اشخاص برای مدت چهل روز (قرنطین) 
صادر نمود. بیماریهای واگیردار و مسری یکی پس از دیگری ظهور میکردند 
بیماری عرقزا درانگلستان (1468- 1508), و دیفتری و ابله در المان 
نبود. با انکه وضعی بهداشتی مردم سامانی نداشت., بیمارستان نسبتا 
فراوان بود. در سال 1500 انگلستان 460 بیمارستان. و یورک بتنهایی 16 
بیمارستان داشت. 

درمان جنون بتدریج از صورت احترامات خرافهامیز با ستمگریهای وحشیانه 
بیرون آمد و جنبه محافظتهای نیمه علمی پیدا کرد. در سال 1300, جسد 
دختری را که ادعا کرده بود روج القدس اننتت: به دستور کلیسا,؛ از قبر 
بیرون اآوردند و سوزانیدند و دو زن را که به ادعای او اظهار اعتقاد کرده 
بودند طعمه آتش ساختند. در سال 1359, اسقف اعظم تولدو به مقامات 
کشوری دستور داد که یی نفر اسیانیایی را که اعتراف کرده بود برادر 
میکائیل است و هر روز به تماشای بهشت و دوزخ میرود, زنده زنده 


بسوزاندند. موضوع تاحدی در قرن پانزدهم اصلاح شد. راهبی به نام خوان 
خوفره, که دلش از شفقت و ترحم نسبت به دیوانگانی که در خیابانهای 
والیاذولیذ مورد تمسخر و های و هوی اوباش قرار میگر فتند لبریز شده بود؛ 
تیمارستانی_ در آن شهر برای آنها تاسیس کرد (1409): از کار او در 
شهرهای دیگر پیروی 
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کردند. بیمارستان سنت مری او بتلیم. که در سال 1247 در لندن تاسیس 
شده بود, در 1402 به صورت تیمارستانی درامد. و کلمه بتلیم (بیت لحم) 
به صورت بدلم تصحیف و مترادفی برای تیمارستان شد. 
جذامیان هنوز مطرود جامعه بودند, اما مرض جذام در قرن پانزدهم تقریبا 
از صفحه اروپای باختری برافتاد. 
سفیلیس جای آن را کرفت.شاید این یمازمن. از تکام بیماری انله:بذر کم 
که قبلا در فرانسه شناخته شده بود, بروز کرده باشد: و شاید هم سوغات 
اصویکابوومباشد: اب سار رد سال 3 رر اسیپانیا و در سال 1495 
در ایتالی پید | شد: در فرانسه سرایت ه آن به حدی وسیع توق که: آن :را 
"مرض فرانسوی" نامیدند: و برخی از شهرهای آلمان چنان مورد نهب و 
غارت این بیماری قرار گرفتند که تقاضا کردند از پرداخت مالیات معاف 
شوند. و میشنویم که از همان زمانها, مثلا اواخر قرن پانزدهم, برای درمان 
ان از جیوه استفاده میکردند. 
پیشرفت و ترقی علم پزشکی, همچون زمان ما, با پیدایی بیماریهای 
ناشناخته مسابقهای دلاورانه داشته است. 


با آنکه عصر فیلسوفانی که مبتکر دستگاه های فلسفی بودند گذشته بود, 
فلسفه هنوز توش و توان زیادی داشت: و براستی, در قرن چهاردهم, بنای 
معتقدات جزمی دنیای مسیحیت را سراپا تکان داد. تغییر نقطه نظر 
فلاسفه به تسلط عالمان الاهی و متشرعان در فلسفه پایان داد: متفکران 
درجه اول اکنون بیشتر توجه خود را یا چون بوریدان به علم, يا چون اورسم 
نه اقتصاد, پا چون نیکولای کوزایی به سازمان کلیسا, و یا جون پیر دویوا و 

مارسیلیوس پادوایی به سیاست معطوف داشته بودند. اين بزرگان از حٍِ 
فکری کاملا همپایه آلبرتوس ماگنوس, توماس آکویناس, سیژر دو برابان, 
بوناونتوره, و دانز سکوتس بودند. 

فه مدرسی چه به عنوان شیوه و روشی برای بحث و توجیه, و چه به 

عنوان کوششی برای نشان دادن توافق میان عقل و دین هنوز در دانشگاه 
های شمال سلطه خود را حفظ کرده بود. آکویناس در 1323 نز زمره 
آباوقدیسان کلیسا قرار گرفت. و از آن پس دومینیکیان پیرو اوء خاصه در 
لوون و کولونی, دفاع از عقاید او را در برابر هر گونه حملهای, باعث 
افتخار خوش میدانستند. فرانسیسان, به عنوان مخالفت ناشی از وفاداری, 
قدیس آوگوستینوس و دانز سکوتس را ترجیح میدادند. یک راهب آزاده 
دومینیکی, به نام گیوم دوران؛ با گرویدن به سکوتس فرقه خود را دچار 
تزلزل ساخت. دوران در سی و هشت سالگی (حد 1308) نوشتن تفسیر 
عظیمی را که در پیری به پایان رسانید شروع کرد. همچنانکه 
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بتدریج پیش میرفت.: اول ارسطو و بعد آکویناس را ؛ به کنار گذاشت, و 
تعقل را فوق سندیت و گفتار "هر استادی, هر چند مشهور و بزرگ* 
دانست. در همان حال که در الاهیات یک معتقد اصیل ۳۳ باقی ماند, با 
احیای فلسفه اصالت تصور کلی آبلار. راه را برای فلسفه اصالت تسمیه 
آشتیتا بدیر. ويلياش اکفت با کرد نها اشیاق. منفرد. عجوة دارند. تصوفرات 
مجرد يا کلی فقط برای سهولت. به وسیله ادراکات ذهنی. ساخته میشوند. 
دوستان گیومر دوران او را "استاد صاحب عزم" مینامیدند: مخالفانش او را 
"دوران " میخواندند و خویشتن را بدین امید دلخوش میداشتند که 
سرانجام استن دوز او را نرم خواهد ساخت. 
ویلیام آکمي سختگیرتر از او بود. اماچندان منتظر نماند که مرگش با 
سوختن در آتش فرا رسد. سراسر زندگی او از قیل و قال و مجادلات گرم 
بود, و تنها به زندان افتادنهای گاه و بیگاهش این حرارت و گرمی را سردی 
میبخشید, يا اجبارش به نوشتن به شیوه مدرسی شور و حرارت عقایدش 


را در زیر لفاف عبارات پنهان میداشت. در فلسفه هیچ مرجع و ماخذی جز 
تجربه و تعقل مورد قبولش نبود. قضایای فلسفی خود را با شور و شوق 
بیان میکرد, و هنگام دفاع از نظریانش نیمی از اروپا را به شنیدن بر 
میانگیخت. 0 رویدادهای زندگی, و مقاصدش شبیه ولتر و شاید., از 
۳ بود. 

بدرستی نمیتوان گفت که در کجا و کی متولد شده است: به احتمال قوی 
در اواخر قرن سیزدهم در آکم, از توابع ساری, به دنیا آشد: در اوان کودکی 
وارد فرقه فرانسیسان شد و, چون نوجوان بسیار تیزهوشی موی یه به امید 
آنکه یقینا چراغ تابانی اج شد, در دوازدهسالگی او را به 
اکشنفرد. گرستادند. در اکستفرده. و.ساید در بارتنین: تحت: تقو راهبی 
هوشمند و زیرک از فرقه 0 یعنی دانز سکوتس, قرار گرفت: 
زیرا با آنکه واقعپردازی سکوتس را رد میکند, نقد عقلانی او را از فلسفه 
و الاهیات میگیرد و تا سر حد شکاکیتی که معتقدات مذهبی و قوانین علمی 
و بکشان تم تاد ی میک ی ال ور | کرو رس دا و 

شاید در پاریس نیز تدریس کرده باشد. ظاهرا پیش از 1324 ی که 
هنوز جوان تازه کار بیست و اند سالهای بود بر ارسطو و پتروس 
لومباردوس, و نافذترین کتایش, قدعن بل نایز | نوشت. 

پر است از اتطلاخات فنی و نامرتبط, 9 از 1 بیروح, 
تقسیمبندیهای اصلی و فرعی, انتزاعات و طبقه بندیها و موشکافیها. 

ویلیام آکمی از مبحت "دلالت" اطلاع کامل داشت: نارسایی الفاظ و 
اصطلاحاتی را که در فلسفه به کار میرفت مورد تفحص قرار داد. و نیمی 
از وقتش را صرف ان کرد که به اصطلاحات فلسفی دقت و صراحت 
بیشتری ببخشد. وی از بنای گوتیک تجریدات ذهنی, که ساخته فکر قرون 
وسطی بود و, همچون یک سلسله قوسهای فوق هم, بر مبنای یکدیگر قرار 
این بودند, نفرت داشت. ما در آثار موجود او, بصراحت, قضیهای را که 
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روایات به نام " "تیغ آکم" " نامیده میشود نمییابیم: "تکثیر جواهر و ذوات. بدون 
احتیاح. ضرورت ندارد." اما همین اصل, با عباراتی دیگر, معرو. وی انات اه 
امده است:"بدون ضرورت نباید به 0 : یا: "وقتی میتوانیم چیزی 
را با جواهر و علل کمتر بیان داریم, بیهوده نباید به تفصیل بپردازيم." البته 
این اصل تازهای نبود. آکویناس آن را پذیرفته. و سکوتس به کارش برده 
بهد. آها دو-دست ویلیاض اکفنی: به سلاح مرگباری برای نابود ساختن صدها 
خبال :وضو مضه عحربددهنی رن خی ند ۰ 

با به کار بردن این اصل در مبحث معرفتشناسی, ویلیام اکمی اظهار 


داشت که لازم نیست ماخذ و سرچشمه دریافت معرفت و شناسایی مادی 
را در چیزهایی ورای حواس بجوییم. از حواس, خاطره (احساس زنده 
شده), ادراک (تعبیر و تفسیر احساس به میاأنجی خاطره)؛ تخیل (تالیف 
رات ِِ قبلی پا بصیرت (بیرون افکندن اط فکر (مقایسه 
نشئثت میگیرد. "هیچ چیز نمیتواند موضوع حس درونی (فکر) قرار گیرد. 
مگر آنکه موضوع حس خارجی (احساس) قرار گرفته باشد." و اين همان 
نظریه اصالت تجربه لاک است که سیصد سال پیش را شد. انچه 
را که مابیرون از هستی خویش درمی یابیم؛ افراد اعیانند اشخاص, اماکن؛ 
اشیاء اعمال. اشکال, الوان. مزه ها, بویها, فشارها, مزاجها؛ 1 صداها. 
الفاظی که بر این حقایق دلالت دارند "الفاظ مفاهیم اولی" يا اغراض 
ابتدایی اه میشوند و مستقیما به واقعیتها و اعیان خارجی ری ان از 
ادراک و انتزاع وجوه مشترک تصورات مشابهی که به این طریق دریافت 
شدهاند, مفاهیم کلوه و مجردی چون انسان, فضیلت, بلندی, شیرینی؛ 
موسیفی, , و فصاحت برای ما حاصل میشوند که الفاظ دلالت کننده بر آنها 
را "الفاظ مفاهیم ثانوی" میگوییم. و این الفاظ به مفاهیم حاصل از 
تصو رات نخستین مربوطند. این 9 کلی و انتزاعی قابل تجربه با 
حواس نیستند: الفاظ, علامات. و نامهایی هستند که برای تعمیمهای فکری 
یا تعقلی در عالم علم. فلسفه, و الاهیات فوقالعاده سودمند (و در عین حال 
ندارند. 

"بیرون از ذهن. همه چیز منفرد و, از لحاظ شمارش, یک است." تعقل بس 
عالی و باشکوه است. اما نتیجه تعقل وقتی صحیح و بامعنی است که به 
تجربهای مربوط باشد: یعنی يا به تصور ذوات فرد و يا انجام اعمال فردی 
بینجامد. در غير این صورت. نتیجه ان باطل است و شاید چیزی جز 
تجریدات ذهنی گمراهکننده نباشد. 

بر اثر همین اشتباه خلط تصورات با اشیا, و مفاهیم کلی با حقایق چه 
بسیار لاطائلات گفته و نوشته شدهاند. 

انديشه کلی و مجرد تنها وقتی عمل خرد را انجام میدهد که به حکم معینی 
درباره چیز معینی منتهی شود. 

فنلتام. اکمی: اد این اصالت: تیه ریا موی وا کی قیرانگر: فام ور 
میدان فلسفه و الاهیات میگذارد. وی اعلام میدارد که ما بعدالطبیعه و 
علم, هردو, تعمیمهای پوج و 
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بی اساسی بیش نیستند: زیر| تجارب ما تنها , به افراد اعیان در زمان و 
مکان بسیار بسیار محدود مربوط است: و تنها و ری داد ماست که برای 


قضایای کلی و "قوانین طبیعی" که از این حقیقت ناچیز تجربی استنتاج 
کردهایم کلیت و 1 قایل میشود. معرفت ما مخلوق افزارها, و 
نتیجه روشهای ادراک ما از اشیاست (و این نظریه کانت است پیش از 
کانت): و این معرفت در زندان ذهنمان محبوس است. و نباید آن را 
۹[ 

اما روح, آن نیز یک تجرید و مفهوم ذهنی است: و هیچ گاه به احساس با 
ادراک ما, خواه بیرونی و خواه درونی, در نمیاید: آنچه ما درک میکنیم اراده 
است. یعنی "خود"ی که در هر عمل يا اندیشهای خود را وارد میکند. 

تعقل و عقل. با همه شکوه و جلالشان. افزارهای ارادهاند: عقل, اراده 
متفکر است: ارادهای است که به وسیله انديشه, مقاصد خود را میجوید. 
(اين همان نظریه شو پهناور است.) خود خداوند تیز جلو تيغ این فلسفه 
میافتد. ویلیام اکمی (مانند کانت) هیچ یی از دلایل و براهینی را که برای 
اثبات وجود خدا اقامه میشود نتیجه بخش نمییابد. نظر ارسطو راء که 
میگوید سلسله محرکات يا علل ما را بر آن میدارند که به یک محرک اصلی 
و ی ره رای ۱ 
محرکات و علل به همان اندازه ناموجه و غیرقابل پذیرش است که محرک 
بیحرکت و علت بیعلت فلسفه الاهی ارسطو. از انجا که هیچ چیز جز از راه 
ادراک مستقیم دانسته نمیشود, ما هیچ گاه علم روشن و واضحی از وجود 
داشتن خدا به دست نميتوانیم آورد. قادر مطلق يا لایتناهی بودن, يا عالم 
کل يا خیر مطلق بودن. و شخص بودن خداوند نیز از راه تعقل قابل اثبات 
بیستند. بر همین منوال, اعتقاد به وجود سه وجود (اب؛ ابن؛ و روج القدس) 
در یک خدا| ریا تجلی خداوند به صورت انسان برای جبران ساختن نافرمانی 
آدم و حواء و یا وجود جسم پسر خدا در نان متبرک عشای ربانی خیلی کمتر 
تب استدلال عقلانی متاه ید اعتقاد به وجود خدای واحد نیز منطقیتر و 
عقلانیتر از اعتقاد به وجود خدایان متعدد نیست: زیرا چه بسا دنیاهایی 
متعدد. و در نتيجه خدایان متعددی برای حکومت بر انها, وجود داشته باشند. 
به اين ترتیب از بنای باشکوه دیانت مسیح, از افسانه ها و اوازها و هنرهای 
دلانگیز آن. از اخلاقیات آن که موهبت و عطیه خداداد پنداشته میشد. و از 
امید توانایی بخشش چه چیز باقی میماند ویلیام آکفتی در برابر ویرانه های 
الاهیات؛ که آن را عقل به چنین وضعی افکنده بود, به خود آمد و نومیدانه 
کوشید تا نظام اجتماعیی را که بر شالوده قوانین اخلاقی بنیان نهاده شده 
بود قوانین اخلاقیی که خود براساس عقاید دینی برپا ایستاده بودند از 
ویرانی نجات دهد. سرانجام بر ان شد که عقل را در پیشگاه ایمان قربانی 
کند. با انکه خدا را اثبات نمیتوان کرد, به احتمال قوی خدا وجود دارد. و 
اوست که به هر یک از ما روحی جاویدان عطا 
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فرموده است. ما باید (مانند ابن رشد و دانزسکوتس) میان حقیقت دینی و 
حقیقت فلسفی امتیاز بگذاریم و, با کمال فروتنی و ایمان, آنچه را که عقل 
"فضول پیشه" نمیپذیرد بپذيریم. انتظار آنکه کلیسا اين دنبالچه الحاقی را 
که به پاس "عقل لیا " افزوده شده بود, به کفاره گناه انتقادهای ویلیام 
آکفی ات نمض بیذیرد انتظاری بیرون از حد بود. پاپ یواتش. بنیست .و 
دوم دستور داد تا "بدعتهای نادلیسند" این فرایار جوان را به زیر مهمیز 
تحقیق روحانیت کشند: وی را اخضان کرد ۳ تا در برابر محکمه پاپ در 
ایور حاضر شود. ویلیام اکضفه حاضر شد, زیرا وی ۳ در سال 1328 
همراه دو تن دیگر از راهبان فرانسیسی در زندان پاپ میبینیم. اما دیری 
نگذشت که هر سه از زندان گریختند و به اگ مورت رفتند: برقایق کوچکی 
سوار شدند. سپس یک کشتی کوچک بادبانی آنها را برگرفت و به پیزا نزد 
اتسوا سای بری بان آها. زا کی کرد لو بت ماشنان رف 
ویلیام همراه لویی به مونیخ رفت, در آنجا به مارسیلیوس پادوایی ملحق 
در در نی صحفت فر آنشیتفی معالی‌بیای رح انامسه اف کید ۵ او آمدا 
سیلی ار کناب وزساله بر ضو قدرت »و ندعتهای ملخدانهبایها به طور کلی 
و پاپ یوانس بیست و دوم بخصوص ؛ منتشر ساخت. 

همچنانکه در مبحث مابعد الطبیعه شکاکیت سکوتس را پشت سر نهاده 
بود, اکنون نیز در نظریه لین خود 0 ضد کلیساپی مارسیلیوس 
پادوایی را به اسنتتاجات خطیری کشاند. وی "تیغ " خود را در مورد عقاید و 
آنینهایی. که کلیشا بر متسیخیت: اولیه افزوده بود به کاربرد و بازگشت به 
ایمان و پرستش سادهای را که در عهد جدید مندرج بود ی شد. در 
رساله جنگجویانهای, به نام صد گفتار در الاهیات. صدها عقیده از عقاید 
جزمی کلیسا را به محکمه عقل کشید و نشان داد که بسیاری از آنها منطقا 
خدا| 0 زا ند از مریم), پس مریم مادر پدر خویش است. 
ویلیام آکمی تششتن پابها را در جای حواریون,. و معصومیت و بیگناهیشان 
را مورد پرستش قرار داد عکس آن را ثابت کرد, و نشان داد که بسیاری 
از پاپها بدعتگذار, و بعضیشان جنایتکار بودهاند. او طرفدار طرز رفتار 
فا ار را کرد که بیان همه عقاید, جز آرای 
سخیف عمدی, آزاد باشد. او میپنداشت آنچه برای دنیای مسیحیت لازم 
است بر گشتن از ز کلیسا به مسیح, فان توت هقرت اد کی رد نی 
و فروتنی در حکمرانی است. کلیسا را نباید به روحانیت خلاصه کرد, بلکه 
باید ان را تمام جامعه و دنیای مسیحیت دانست. تمام افراد و اعضای این 
خاففه: از جیلم اناد رای اساوست رای عصمی تایه کرحم 
زنان. برگزینند: و این شورا باید پاپ را تعیین کند و به او فرمان دهد. 
کلیشا ودوت مان نت ریا کر اند 


خود دولت باید تابع اراده مردم باشد, زیرا حکومت غایی و نهایی کره خاک 
به دست آنان سپرده شده است. 

آنها حق خود را در اداره امور و قانونگذاری به شاه یا امپراطور تفویض 
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میکنند, بدان شرط که وی برای رفاه و بهبود حال همه قوانینی صادر کند. 
اگر صلاح عمومی ایجاب کند, مالکیت خصوصی باید ملفا شود. اگر شخص 
فرمانروا مرتکب جنایت بزرگی شود یا از اداره امور چنان غلفت ورزد که 
موجودیت و بقای کشور به خطر افتد. عدالت حکم میکند که مردم وی را 
برکنار کنند. ۱ ۱ 

ما از سرنوشت و پایان کار ویلیام اکمی کم اطلاع داریم. ابجو مونیخ 
نمیتوانست جای شراب پاریس را بگیرد و وی را تسلی دهد. او خویشتن را 
با یوحنای حواری مقایسه میکرد, اما جرئت آن را نداشت که از حریم امن 
افتراطهر یرون ایدت فایر انهه یی فا یار افزا نی آورده است. 
انقلاب وایسین سالهای حیاتش باعث شد که از بدعتهای کفرآمیز خود 
نار کرت شاید مصالحه لویی با کلیسا این امر را سبب شده باشد: و ممکن 
است که ویلیام بدینجا رسیده باشد که در واقعیت و حقیقت مذهب شک 
کردن از تهی مغزی است. در هر صورت؛ هنوز در عنفوان زندگی بود که از 
مرگ سیاه سال 1349 يا 1350 درگذشت. 

مدتها پیش از مرگش, به عنوان با نفوذترین متفکر عهد خویش, شناخته 
شده بود: دانشگاه ها از جر و بحثی که درباره فلسفه او میشد میلرزیدند. 
بسیاری از عالمان الاهی با این نظر وی که اصول اساسی مسیحیت را از 
راه تعقل نمیتوان اثبات کرد همعقیده بودند: و اعتقاد به تمایز میان حقیقت 
فلسفی و حقیفقت مذهبی در قرن چهاردهم چندان رایح و شایع بود که 
سازش ضمنی میان تحقیقات علمی و تبلیغات مذهبی در عصر ما. در 
اکسفرد مکتبی از پیروان وی تشکیل شد و برخود "حیات جدید" نام نهاد 
(کما اينکه ابلار. سیصد سال پیش, فلسفه اصالت تصور کلی خود را چنین 
نامیده بود) و بر واقعیردازی سکوتس و اکویناس درمباحث ما بعدالطبیعی 
لبخند تمسخر زد. اين متجددان. بخصوص در دانشگاه های اروپای مرکزی, 
پیروزمند بودند. 

هوس در پراگ, و لوتر در ارفورت. فلسفه اصالت تسمیه تعلیم میکردند. و 
شاید هم همین فلسفه آنها را به سمت چنان انقلاباتی رهنمون شد. الا 
دانشگاه در پاریس تعلیم عقاید ویلیام اک را قدغن کردند (339 1- 
0 مما بسیاری از دانشجویان و برخی از استادان او ر پرچمدار 
آزادی. فکر امیدند و موزد تخستین قراز دادند: و چه بشیاز گروه های 
مخالف که, چون دوران ما با حرف و مشت در کافه ها يا خیابانهای شهر 
به جان هم افتادند. گمان میر ود به عنوان عکس العمل علیه فلسفه او بود 


که توماس آکمتشن: در کتاب تقلید مسیح؛ بر فلسفه تاخت ون را محکوم 
شمر د. 

وبلیام آکمی, حتی اگر او را گویندهای بیش ندانیم, در قیام دولت ملی در 
برابر کلیسای جهانی سهم شایانی داشت. تبلیغات وی, برای بازگشت به 
فقر روحانی, در ویکلیف موثر افتاد و حملات جانانهاش بر پاپها, و نیز توسل 
و مراجعه پی در پی او از کلیسا به کتاب مقدس و مسیحیت اولیه, راه را 
برای لوتر اماد ساخت: لوتر وی را "معتبرترین واصیلترین استاد فلسفه 
مدرسی" نامید. اعتقاد وی به اصالت اراده و اصالت فرد. پیشاییش. از 
روحیه بیپروای 
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رنسانس خبر میداد. شکا کیت او به راموس, مونتنی, و احتمالا اراسموس 
رسید: عقیدهاش در محدود بودن علم و معرفت به تصورات ذهن, بیان 
قبلی نظریه بار کلی بود: و کوشش 9 در توسل "به عقل عملی" برای 
ها ۳ با که ار نار ای از قلارنید 
ایدئالیست (پیرو اصالت تصور) به شمار میرود, اما تاکید وی بر احساس به 
عنوان تنها ماخذ علم, در میان زنجیر فلسفه تجربی انگلستان. که از راجر 
بیکن و فرانسیس بیکن شروع میشود و به توسط هابز, لاک, هیوم, میل, و 
سینسر به برتراند راسل میرسد., به او مقام شامخی بخشیده است. . سیر و 
بررسیهای اتفاقی او درعلم فیزیک درک وی از قانون جبر, و نظریهاش در 
باب تاثیر بعید انگیزهای برای متفکران از زان وریدان تا ابر که تبون نت 
اثر کلی و عمومی آبازد اوء مانند آیاد دانز سکوتس, آن بود که فرض 
اساسی فلسفه مدرسی راء که مدعی بود اصول دین مسیح را میتوان از 
راه تعقل اثبات کرد, از پای بست ویران کرد. گر چه فلسفه مدرسی تا 
قرن هفدهم وجود بیفروغ بعد از مرگی داشت, هرگز از زیر آن ضربات قد 


راست نکرد. 


۱- مصلحان 


در همان حال که ابن خلدون مشغول بنیان گذاشتن جامعهشناسی اسلام 
بود, پیر دوبوا, نیکول اورسم, مارسیلیوس پادوایی, و نیکولای کوزایی به 
مطالعات متشابهی در عالم مسیحیت اما نه بدان نظم و ترتیب علمی 
اشتغال داشتند. دوبوا بامتوجه ساختن حملات وسیع فکری به دستگاه پاپی, 
ما وی ی انم اه رنه ب مت 
کاری دست بازیده بود که ویلیام اکمی و مارسیلیوس پادوایی در خدمت 
لویی باواریایی کرده بودند. در رسالهای به نام استدعای مردم فرانسه از 
پادشاه در مخالفت با پاپ بونیفاکیوس (1308) و رساله درباره تسخیر 
مجدد سرزمین مقدس (1305) این حقوقدان پر شور توصیه کرد که پایها 
هر چه زودتر بایستی قدرتها و داراییهای دنیوی خود را به دور افکنند: 
ای وان اه را ور 
جلوگیری کنند: بایستی کلیسای فرانسه کلیسای رم را رها سازد و مطیع 
قدرت و قانون کشوری شود. به نظر دوبوا, از اينها گذشته, همه اروپا باید 
در زیر فرمان پادشاه فرانسه. به عنوان امپراطور, متحد شوند و پایتخت 
خود رآ قسطنطنیه, که در حکم سنگری علیه اسلام است. قرار دهند. برای 
و هه مر ی 
اگر یک کشور مسیحی علیه کشور مسیحی دیگری به جنگ دست يازد, 
بایستی مورد تحریم اقتصادی قرار گیرد. زنان باید از همه امتیازات تربیتی 
و حقوق سیاسی که مردان دارند برخوردار باشند. 

به نظر نمیآمد که کسی بدین پيشنهادات توجه زیادی کند, اما این نظریات 
وارد جریانات 
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فکریی شد که بنیان دستگاه پایی را سست گردانید. دو قرن بعد از دوبوا, 
هنری هشتم, که بدون شک هرگز نام او را نشنیده بود, نظرات پیشنهادی 
او وویکلیف را در عرصه دیانت دنبال کرد, و در اغاز قرن نوزدهم, ناپلئون 
برای مدت کوتاهی اروپا را نحت حکومت فرانسه وحدت بخشید و پاپ را 
تابع و اسیر دولت گردانید. دوبوا جزو آن طبقه نوظهور از حقوقدانان بود 
که آرزو داشتند جای روحانیان را در اداره حکومت بگیرند. او 1 مبارزه 
خویش پیروز شد. و ما امروز در اوج و رونق پیروزی او زندگی . 

او رسم. که در دیگر میدانهای دانش و تجربه شور و انقلاب پدید #۷ بود, 
حدود سال 1355 یکی از روشنترین, بیپیرایهترین, و رساترین رسالت 
ادبیات اقتصادی را به نام درباره اصل, ماهیت؛ قانون. و تغییرات پول؛ به 
رشته تحریر کشید. به گفته اوء پول یک کشور تعلق به جامعه دارد, نه شاه: 


فایده آن عام است و نباید منحصر به شاه باشد: شخص فرمانروا, پا 
حکومت؛ بانند انتشان و ضدور بول: را متظم و اسان شا دم آماء تباید صرت: و 
چاپ آن را وسیله انتفاع قرار دهد: و باید عیار فلز مسکوکات را پاک و 
بیغش نگاه دارد. آن شاهی که:دز کار ضرب شنکه تقلب روا دارد:نزد است. 
به علاوم, پول تقلبی درست را هم از رواج میافکند (همچنانکه دو قرن بعد 
"قانون گرشم" مقرر میدارد.) مردم پول درست را پنهان يا صادر خواهند 
کرد و مسکوکات تقلبی و کم بهاء از راه دریافت مالیات و غیره. نصیب خود 
حکومت دغلکار خواهد شد. اندیشه های او رسم ارمان و ارزوی محض 
نبودند, بلکه وی انها را در مقام معلمی به پسر ژان دوم, پادشاه فرانسه, 
تعلیم داد هنگامی که شاگردش به نام شارل نتخم.. بر انخت: اساطرت 
نشست. پس از یک بار کم بها ساختن اجباری مسکوکات, از اندرزهای 
استاد سود جست و بر شالوده صحیح و شرافتمندانهای بنای مالیه ویران 
فرانسه جنگزده را تجدید عمارت کرد. 

مارسیلیوس پادوایی طبیعتی شادابتر و پرشورتر از اورسم داشت: پیرو 
آشتینایذیر اصالت فرد بود و مغرور به عقل و شجاعت خویش: فلسفه 
سیاسیش را جز ناگسستنی زندگی پر شور خود ساخته بود. یلسر سر 
دفتری از اهل پادوا بود. در دانشگاه تحصیل طب داد: احتمال دارد که 
عقاید تند ضد کلیسایی او نتيجه محیط آکنده به شکاکیتی باشد که فلسفه 
ابن رشد در دانشگاه پادوا ایجاد کرده بود همان شکاکیتی که پترارک نیز در 
همان نسل با آن رو به رو شد, لیکن به رد و تقبیحش کوشید. مارسیلیوس 
از اینجا به پاریس رفت و مدت یک سال رئیس دانشگاه پاریس بود. در 
سال 1324 با همکاری اندک یوآنس یاندونی مهمترین و پرنفوذترین رساله 
سیاسی قرون وسطی را, به نام مدافع صلح, تالیف کرد. مولفان, از انجا 
که میدانستند کتابشان مورد طرد و تکفیر کلیسا واقع خواهد شد. به 
نورنبرگ گریختند و خود را در سایه حمایت امپراطور لویی باواریایی, که در 
ان زمان با پاپ سر مخالفت برداشتهم بود, قرار دادند. 

آنها انتظار نداشتند که مرد پرخاشگر و ستیزه جویی جهن بات ها تین 
بیست و دوم دفاع جنگجویانه آنها را از صلح با اتامت و رای سمل 
کند. در این کتاب آمده بود که نزاع 
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میان کلیسا و دولت صلح اروپا را به هم زده است, و اروپا تنها وقتی 
سامان میگیرد و به بهترین وجهی حفظ میشود که کلیسا با همه اعضا و 
دارایی خود تحت تبعیت همان شاه يا امپراطوری قرار گیرد که افراد و 
دارانهای دیکر به فرمان او هشتتی .سای انکه دن این کنات آمژمم تحسیلن 
مال اشتباه فاحشی بوده که کلیسا از اول مرتکب شده است. زیرا در 
کتاب مقدس چیزی که این کار را مجاز بدارد موجود نیست. 


مولفان کتاب مدافع صلح, مانند ویلیام أ کلیسا را به سراسر جامعه 
مسیحی اطلاق میکنند. همان طور که مردم روم. در قانون روم, 
فرمانروایان واقعی سرزمین خود بودند و اختیار و قدرت خود را تنها از 
ظریق کفالت ورتماهدگی نه قنور اهاء به محلس اه و باه امیراطوران 
واگذار میکردند, جامعه مسیحیت نیز باید, از طریق دادن وکالت, اختیار و 
قدرت خود را ؛ نم نماد ان خود. که روحانیان باشند, واگذار کنند : و ابنان 
باید خی ترایر -فترهی هه نها کال تدادهاند مولباشته. به. نار 
مارسیلیوس, ادعای پاپها بر اینکه تفوق و برتری خود را از پطرس حواری 
از دیگر حواریون نداشته است. ۳ اسقفان رم نیز در سه قرن اول 
مسیحیت» بر اسقفان پایتختهای دیگر تفوقی نداشتند. ریاست ٍِِِ 
تتوراهای مومیه کلیشا با ابر اور ها شا ان از ونیا بایما سیف 
شورای عمومی؛ که اعضای را مردم جامعه مسیجی به آزادی شام 
برگزیده باشند: بای کتاب مقدنسن و توشته های آبای کلیسا را مورد تفسیر 
قرار دهد, آیین کاتولیک را تعریف کند, و کاردینالها را برگزیند. و آنها پاپ را 
انتخاب کنند. همه جامعه روحانی, از جمله پاپهاء در تمام امور کشوری و 
دنیوی باید تابع حقوق و قوانین مدنی باشند. اجازه انتصاب. افزایش و 
کاستن تعداد روحانیان, تثبیت کلیساها و کشیشها, عزل کشیشان نالایق, 
نظارت بر اعانات مدارس و درامدهای کلیسایی, و دستگیری از مستمندان 
با اضافه درامد کلیسا باید با دولت باشد. 
در اینجا : نیز آوای بلند و پر هیبت روی کار آمدن دولت و حکومت ملی به 
گوش رود پادشاهان. که به پشتیبانی طبقات نو دولت متوسط, خاوندان 
و بخشها را مطیع خود ساخته بودند, این خویشتن را آن اندازه نیرو مند 
احساس میکردند که ادعاهای کلیسا را بر تفوق داشتن بر قدرت کشوری 
منکر شوند. فرمانروایان غیر روحانی از فساد و زوال اقتدار فکری و بین 
القللی کلیسا تنو‌دجسنند و بر ان شدند تا دن قلمرو حکومت خویش فکمه 
امور حیاتی رعایا, از جمله دین و کلیسا,؛ را تحت نظارت و سلطه خویش 
گيرند. این نکته اساسی نزاعی بود که کار آن در دوران جنبش اصلاح دینی 
یکسره شد؛ و پیروزی دولت بر کلیسا یکی از نشانه های ختم قرون 
وسطی بود. (در سال 1535 هنری هشتم, در اوج قیام خویش علیه کلیسا, 
دستور داد تا کتاب مدافع صلح را به خرج دولت ترجمه و چاپ کنند.) 
مارسیلیوس, مانند ویلیام اکمی و لوتر, پس از انکه پيشنهاد کرد که قدرت 
مردم جانشین 
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قدرت کلیسا شود, به خاطر حفظ جامعه و نیز امنیت جان خویش مجبور 


تا سرحد غولانی با قدرت مطلق بالا نبرد. وی در ورای پیروزی دولت چشم 
همه نظریات حقوقی ان را حق مردم میدانست., بیردازند. در کار اصلاح 
کلیسا و روحانیت, مارسیلیوس طرفدار دموکراسی بود: هر جامعه مسیحی 
باید نمایندگان خود را جهت شرکت در شورای عمومی کلیسا برگزیند: هر 
بخش کلیسایی باید کشیشان خود را انتخاب نماید, در کارشان نظارت کند, 
و در صورت لزوم معزولشان سازد: هیچ یک از اعضای بخش را بدون 
موافقت بقیه اعضا نمیتوان طرد و تکفیر کرد. مارسیلیوس همین اصول را 
اما با تغییراتی که از روی تامل و دودلی در ان داده شده بود برای حکومت 
کشوری پيشنهاد کرد: 

ما؛ بنابر حقیقت و بنابر عقیده ارسطو, اعلام میداریم که قانونگذار, بعنلی 
اولین و موثرترین علت قانون, باید مردم باشند: یعنی همه شارمندان, یا 
بش تفزشتر انز که در -مخفه/ وی شارمندان؛ به اراده و اختیار, 
خواست و رای خود را بر زبان میراند. ۱ ۰ میگویم بخش و زینتره و از این 
سخن هم شماره افراد و هم خصایص آن ۳ در جامعهای که قانون برای آن 
وضع ميشود, منظور میدارم. تمام شارمندان, یا بخش وزینتر آن, یا 
0 قیما به وضع قانون میپردازند و با این وظیفه را به عده معدودی وامی 
گذارند: اما این عده قانونگذار به معنی دقیق کلمه نیستند و نمیتوانند 
باشند. نها تنها در مواردی و برای مدتی که از طرف قانونگذار اصلی 
بدانها اختیار داده شده است عمل میکنند ... من آن کس را شارمند میگویم 
که در جامعه مدنی شرکت دارد و, بنابر مرتبه و مقامش, از حق رای و 
قضاوت برخوردار است. با این تعریف. کودکان. بردگان. بیگانگان. و زنان 
که بهترین قانون پدید میاید ... . اکثریت از هر یک از اجزای خود بیشتر 
آمادگی دارد و میتواند عیوب قانونی را که برای وضع ارائه شده است 
تشخیص دهد, زیرا کل جامعه با ارزشتر و نیرومندتر از هر یک از اجزای 
خود است. 

و این برای زمان خود (1324) سخنی برجسته و برازنده است, و شرایط 
تفت ان عمش رن ار ت متاملانه آن را کاری موجه نشان میدهد. حتی 
مارسیلیوس از تساوی حق رای برای همه افراد بالغ اروپا هواخواهی 
نمیکرد ارویایی که بزحمت از ده تن یکی خواندن میدانست., و تفهیم و 
حقیقت وی مخالف دموکراسی کامل, که در ان قانون و خط مشی سیاسی 
را فقط شماره افراد تعیین میکرد. بود: و برای التیام این "زوال و فساد 
یک حکومت جمهوری" تمایل داشت که افراد قدرت سیاسیی متناسب با 
ارزشمندیشان در جامعه داشته باشند گرچه نمیگفت که چگونه و به وسیله 


چه کسی باید این ارزش و تناسب را باز شناخت. او برای حکومت 
پادشاهی جا باقی 
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گذاشت. اما افزود که "فرمانروایی را که از طریق گزینش انتخاب میشود 
باید بر آنان که از طریق توارت به حکومت میر سند بسی ترجیع نهاد." 
وظیفه شاه آن است که وکیل و خدمتگزار جامعه باشد: و اگر شدیدا 
بدرفتاری پیشه کند, جامعه بحق میتواند وی را برکنار سازد. 

ای وا را ری ای موه ای 
بودند. حقوقدانان رومی و فیلسوفان مدرسی مرتبا زمام حکومت را نظرا 
در کف مردم نهاده بودند. خود دستگاه پاپی یک نوع سلطنت انتخابی بود. 
پاپ خویشتن را "خدم‌وار. خدمه خداوند" " مینامید: و توماس آکویناس 
اجان اوتصالدبد قر در یاب مقر مردض دی برانداخشن شاهان. کرونکش 
قانونشکن همعقیده بود.اما در جهان مسیحیت بندرت این افکار تا سرحد 
یک قاعده و دستور صریح و روشن برای حکومت انتخابی توسعه یافته 
بودند. اینجاء در وجود این مرد قرن چهاردهمی, انديشه اصلاح دینی 
پروتستان و فکر انقلاب کبیر فرانسه یکجا جمع امده بود. 

مارسیلیوس ان قدر از زمان و عصر خویش پیش بود که نمیتوانست مزاحم 
و مایه دردسر نباشد. وی خیلی سریع همراه لویی باواریایی ارتقا پافت, و 
خیلی زود با سقوط او راه زوال گرفت. هنگامی که لویی با پاپها از در 
ای درافد: از وی خواستند که مارسیلیوس را به عنوان یک نفر بدعتگذار 
از کار برکنار سازد. ما از نتیجه کار بیاطلاعیم. ظاهرا مارسیلیوس در سال 
13 مره در جالی که هم مر دود کلیشتایی ,یهد که بادان :جحیده بو و ظم 
مطرود دولتی که برای ارتقا و رفعتش کوشیده بود. 

اگر طبقه نوخاسته حقوقدانان به دولت قدرت و اختیاری برابر با قدرت و 
افندار. کلیشا تمیداوت مو‌فعجهایی: کهتدر عفد وسیه دسشت آمدند عبر غفکن 
میبودند. حقوقدانان بر ویرانه قوانین فئودالی و محلی, و در کنار و اغلب بر 
ضد قوانین کلیسایی, بنای "قانون تحققی" دولت را بالا بردند. و سال به 
سال. اين قانون شاهی پا مدنی سلطه و شمول خود را بر امور مختلف 
زندگی مردم گسترد. مدارس حقوق مونیلیه, اورلثان, و ۱۳ قانوندانهای 
متهور و زیرکی بیرون دادند که برای مخدومان خویش از قانون رومی, در 
برابر ادعای پایها, نظریبه موهبت الاهی بودن سلطنت و قدرت مطلق 
داشتن پادشاهان را ساختند. این افکار در فرانسه شدیدتر و نیرومندتر 
بودند, و سرانجام به اندپشه "دولت یعنی من" و "شاه خور شید مثال" 
تکامل پذیرفت. این افکار در اسپانیا نیز شیوع یافت و راه را برای سلطنت 
مطلقه فردیناند, شارل ینجم» و فیلیپ دوم باز کرد: و حتی در انگلستان, 
که حکومت براساس مجلسین بود, ویکلیف از اقتدار و اختیار بیپایان شاه و 


موهبت الاهی بودن مقام سلطنت سخن ساز کرد. مجلس اعیان و عوام به 
مخالفت با این نظر برخاستند. و سرجان فورتسکیو تاکید کرد که شاه 
انگلستان, بدون موافقت پارلمنت, حق وضع و صدور قانون ندارد. و قضات 
انگلیسی, به مناسبت سوگندی که یاد کردهاند, مقیدند که درباره شاه چنان 
که شایسته و سزاوار اوست حکم کنند: اما در دوران سلطنت هنری هفتم , 
هنری هشتم, و الیزابت, انگلستان نیز در برابر اين فرمانروایان مطلق 
العنان زانو به زمین میزند. میان دو 
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عقیده متغایر قدرت مطلقه پاپها و قدرت مطلقه پادشاهان, برخی از 
متفکران ایدئالیست به عقیده "قانون طبیعی" يا الاهی چسبیدند: انها 
معتقد بودن عدالت الاهی تخم آن را در وجدان آدمی کاشته, و در انجیلهای 
چهار گانه به زبان لغت جاری ساخته است. و آن فوق قوانین بشری است. 
نه دولت و نه کلیسا بدین انديشه توجهی نکردند: لیکن این انديشه در پس 
پرده باقی ماند, گاه جلوه گر شد و گاه در بوته نسیان افتاد, اما زندگی 
بیفروغ خویش را همچنان ادامه داد, تا آنکه در قرن هجدهم در اعلامیه 
استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه شنز اور و نیز در انقلابی 
که این هر دو قدرت مطلقه (کلیسا و سلطنت) را که بر بشریت حکمرانی 
کرده بودند واژگون ساخت نقشی کوچک اما گویا به عهده داشت. 
نیکولای کوزایی ابتدا با قدرت مطلقه دستگاه پاپی جنگید و سیس خویشتن 
را بدان تسلیم کرد. در دوران زندگی متنوع خویش, , بهترین چهره مسیحیت 
را به آلمانتی که,همیشه با خشم.ید کماتی به. کلیسا میتکر تست تشان .داد 
فیلسوف. مدیر, عالم الاهی, قانوندان. رازور, و دانشمند بود. در زیر 
شخصیت هت( خویش بهنرین سجایای سازندگان قرون وسطی را, که با 
روح و زندگی خویش سازکار یافته بود. جمع کرده بود. در کوزا نزدیک تریر 
زاده شد (1401). در مدرسه فرقه برادران همزیست در دونتر. هم دانش 
اندوخت و هم پارسایی و اخلاص آموخت. در یک سالی که در هایدلبرگ به 
سر برد, نفوذ فلسفه اصالت تسمیه ویلیام آکمی در او موثر افتاد: در پادوا, 
از فلسفه سراسر شک ابن رشد برخورداری یافت: در کولونی. سنت دینی 
فلسفه آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس را جذب کرد: همه اين عناصر 
در وود امه هم آمیختتد تا مرا حاملترین فرن مسشی: عصش. ویر 
زند. 
هیچ گاه آن حال رازورانهای را که از مایستر اکهارت به وی رسیده بود از 
دست نداد: رساله کلاسیکی به نام مشاهده الاهی در رازوریر نوشت و, در 
دفاع فلسفیی که از اين مشاهدات کرد (رساله آپولوگیا دو کتای 
ایگنورانتیای) عبارت معروف "نادانی آموخته" را سکه زد. وی اصالت تعقل 
فلسفه مدرسی را که میخواست الاهیات را از راه تعقل مدلل دارد رد 


کرد: مياندیشید که دانش بشر سراسر نسبی و نامطمئن است: حقیقت در 
ذات خدا مخفی است. از نظر کلی. علم احکام نجوم را منکر بود, اما در 
بزاتر کفراهی,ه صلالت عصر از.بای درامد و نه برخی از محاسبات نجومی 
پرداخت. مثلا حساب کرد که دنیا در سال 1734 به پایان خواهد رسید. وی 
در گیرودار زندگی, که آکنده از فعالیتهای کلیسایی بود, با آخرین انديشه 
های علمی آشنایی داشت. خواهان تجربه بیشتر و اندازهگیریها و مقیاسات 
دقیقتر در کار علم بود: مدت سقوط اجسام مختلف را از ارتفاعات مختلف 
حدس زد: : او اعتقاد داشت کم "زمین نمیتواند ساکن باشد, بلکه چون دیگر 
ار کان»خر کنته میکند: شا کانببا انکه ممفکرم: است:بایت یه نظر. زاستد: 
حرکت میکنند, ام هیچ مداری کاملا مستدیر نیست: زمین مرکز عالم 
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نیست, مگر از آن لحاظ که بگوییم هر نقطهای را میتوان مرکز یک عالم 

انتتاهی دانست. این نظریات گاهی اقتباسات خردمندانه از پیشینیان, و 
گاهی نتیجه بصیرت و بینش درخشان خود او بودند. 5 
در سال 1433 نیکولا به بال رفت تا به شورای روحانیی که در انجا تشکیل 
شده بود, درخواستهای یکی از دوستانش را نسبت به مقام و مقر اسقف 
اعظمی کولونی عرضه دارد. درخواست وی رد شد. اما او بعدها از 
موقعیت استفاده کرد و به شورا که اکنون گرفتار اختلاف با پاپها بود اثری 
را تقدیم کرد که در عالم فلسفه لحظهای خوش درخشید. نیکولا اين اثر را 
سازواری دنیای کاتولیک نامید, و هدف کلی ان پیدا کردن راه ها و 
شرایطی بود برای سازش میان شوراها و پایها. او در تمثیل استادانهای 
دنیای مسیحیت را ؛ به پیکر جانداری تشبیه کرد و کلیسا را به صورت وحدتی 
حیاتی (ارگانیک) مجسم نمود که بدون همکاری متوازن تمام اندامها, قادر 

به انجام کاری موفقیتامیز نیست. نیکولا, به عوض آنکه چون پاپها از این 
تشه کیرد کر اعصا اوه اه سرساصمایی تیه سکفت که 
تنها یک شورای عمومی میتواند عناصر و اجزای وابسته به هم کلیسا را 
توحید بخشد. وی آنچه را که آکویناس و مارسیلیوس گفته بودند تکرار کرد 
3 در عباراتی خیالانگیز, آنچه را که بعدها روسو و جفرسن باز میگفتند 

باس نمود: 
هر قانونی متکی بر قانون طبیعت است: اگر قانونی متناقض با آن_ باشد, 
نمیتواند با ارزش باشد ... از آنجا که طبق ناموس طبیعت همه آدمیان 
ازادند. پس از موجودیت هر حکومتی ... منحصرا بسته به رضایت و 
موافقت تابعان ان است ... قدرت الزامی هر قانونی از اين موافقت و 
رضایت ضمنی يا علنی پدید میاید. 
مردم, که قدرت و حکومت از انهاست, حق خود را برای وضع يا اجرای 
قانون از طریق انتخاب نماینده, به گروه کوچکی که به سلاح سواد و 


تجربه مجهزند تفویض میکنند: حقانیت این گروه ناشی از رضایت خود رعایا 
یا مردم است. هنگامی که جامعه مسیحیت نیز قدرت خود را, از راه 
سار وا وی سا وا ی هه ان وا 
وکالت از طرف مردم» نماینده قدرت و حکومت دینی است. پاپ نمیتواند 
صدور قوانین مذهبی باشد, زیرا سند مذکور جعلی و افسانه محض است. 
پاپ این حق را دارد که شورای عمومی را تشکیل دهد: اما همین شورا 
یه اند او را اگر ناشایست و نامناسب تشخیص داد, معزول کند. این 
اصول درباره شهریاران نیز صادق است. ۳ 
به احتمال قوی. سلطنت انتخابی, در شرایط یاس اور فعلی. بهترین نوع 
حکوفت برای شرت است: آما شام با کرمانروا من جفن پاب» اند هر 
چند وقت یک بار مجلس نمایندگان را به اجتماع فراخواند, و باید به احکام 
و اوامر آن گردن نهد. 
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زندگانی بعدی نیکولا سرمشقی برای نخست کشیشان بود. در سال 1448 
به مقام کاردینالی ارتقا یافت. و شخصا مصلح ایین کاتولیک گشت. در سفر 
پرفعالیت و حرارتی که به هلند و المان کرد سینودهای ایالتی را تشکیل 
داد, انضباطهای روحانی را احیا نمود. صومعه ها و راهبه خانه ها را اصلاح 
کرد. برهمخوابهگیری کشیشان تاخت. برنامه تحصیلات روحانیان را بیشتر 
ساخت. و سطح اخلاقیات عوام الناس و روحانیان راء دست کم برای مدتی. 
بالا برد. ترتیمیوس, رئیس دیر دانشمند, مینویسد: نیکولای کوزایی. به سان 
فرشته نور و ارامش.؛ درمیان تاریکی و اشوب المان ظاهر شد: وحدت 
را مسترد داشت. بر اقتدار پیشوا و رهبر عالیقدر آن افزود, و تخم 
گرانبهای ند کت نوینی را افشاند. " نیکولا, علاوه بر عناوین و پیشه های 
دز اومانییست نیز بود. ایا کلاسیکهای باستانی را دوست میداشت و 
تحصیل و مطالعه این آثار را تشویق میکرد, و بر آن بود که سلسله عظیمی 
از نسخ خطی یونانی را, که خود از قسطنطنیه آورده بود, به چاپ رساند. 
وی از صبر و بردباری یک محقق واقعی برخوردار بود. در کتاب مکالمهای 
در باب صلح, که درست در همان سالی که قسطنطنیه به دست ترکان 
افتاد تالیف یافت. خواستار تفاهم صلحجویانه میان ادیان مختلف شد و 
مذاهب مختلف را شعاعهای متعدد حقیقت سرمدی واحدی دانست. و در 
سپیده دم افکار نو هنگامی که ارتقای آزادی انديشه سبب سرمستی و 
تفرعن شده بود, سخنان درست و بزرگوارانهای بر زبان قلم راند: 
دانستن و اندیشیدن, و با چشم خرد جمال واقعیت را دیدن, هميشه مایه 
انبساط خاطر است. هر چه انسان پیرتر میشود. لذتی که از این راه 
عایدش میگردد بیشتر میشود ... همچنان که عشق و محبت. جان جان 


است. کوشش در پی کسب دانش و کشف حقیقت نیز جان خرد و انديشه 
است. درگیرودار جنبشهای زمان. رنجها و اضطرابات روزانه, و تضادها و 
تناقضات حیات باید سر برداریم و نگاه خود را بر گنبد اسمان افکنیم: و در 
پی آن باشیم که روز به روز از . تال همه جیوه و زیباییها, از ظرفیت و 
توانایی دلها و مغزهای خود, از ثمرات فکری بشری در طی قرون و 
اعصار, و از آثا ر شگفتانگیز طبیعت پیرامون ِ تصور و دریافتی استوارتر 
داشته باشیم: اما هميشه به خاطر بسیاریم که پزر کون: .وا قعی: دز :فر وتنق 
است. و علم و حعکمت تنها وقتی سودمند است که برجانهای ما حکمروا 
باشند. 

اکر از این کونه:تیکولاها نیشتر میبودتد, لوتزی به وخود تمياهد. 
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"سرنوشت روشن و مسلم" چنان بود که در اين عهد کسی خطرات سفر 
در اقیانوس اطلس را به جستجوی هند یا "ختا" بر خویشتن هموار سازد. 
مدت دو هزار سال, در یک افسانه, از جزیره اتلانتیس در ان سوی دریا 
سخن رفته بود, و بنابر افسانه های بعدق؛ درورای اقیانوس اطلس 
چشمهای وجود داشت که آبش به آدمی جوانی ابدی میبخشید. شکست 
مسیحیان در جنگهای صلیبی به کشف آمریکا انجامید: تسلط ترکان بر 
قسمت خاوری دریای مدس رات و بند آمدن پا بسته شدن راه خشکی به 
وسیله عثمانیان در قسطنطیه, , و به وسیله حکومتهای ضد مسیحی در ایران 
و ترکستان, جریان قدیمی تجارت ِ و غرب را پز‌هریته: و مخاطرهامیز 
کردند. ایتالبا و فرانسه ممکن بود, با وجود مشکلات جنگ و راهزنی, 
همچنان به ته مانده این تجارت بچسبند, اما پرتغال و اسپانیا, که در اقصای 
غرب قرار داشتند, دورتر از آن بودند که این کار برایشان نفعی داشته 
باشد. 

مشکل آنها پیدا کردن راهی جدید بود. پرتغال از طریق افریقا برای خود 
راهی به شرق بازکرد. اسپانیا باقی مانده بود, و چارهای نداشت جز انکه 
از جانب غرب در پی جستن راهی به شرق باشد. 

بر آثر پیشرفت دانش, از مدتها پیش کرویت زمین امری مسلم شده بود. 
اشتباهات و خطاهای علم در کم تخمین زدن پهنای اقیانوس اطلس. و 
تصور آنکه آسیا در آن سوی دیگر آماده فتح و اکتشاف است., خود بر آتش 
بیباکی دریا نوردان دامن زد. ملاحان اسکاندیناوی در سال 986 و 1000 به 
لابرادور رسیده و از وجود یک قاره بزری خبر آورده بودتد. در سال 1۰77 
کریستوف کلمب, اگر به گفته خود او اعتماد کنیم, به ایسلند رفت: و از 
قرار معلوم, روایات غرورامیز سفر لیف اریکسن را به "وینلند" شنید 
اکنون تنها چیزی که برای اقدام به اين ماجرای بزرگ ضرورت داشت پول 
بود. شجاعت و دلاوری فراوان بود. 

کریستوف کلمب در وصیتنامهاش, که قبل از عزیمت به سومین سفر برای 
عبور از اقیانوس اطلس نوشته بود, از جنووا به عنوان زادگاه خویش نام 
برده است. درست است که وی در 
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نوشته های موجود همیشه خود را به نام اسپانیایی کربستوبال کولون 
وا ای ی وا ال 
این امر آن است که وی به زبان اسپانیایی مینوشته, در اسپانیا میزیسته, و 
برای فرمانروایان اسپانیایی به سفرهای اکتشافی خود میرفته, نه به خاطر 


که در اسیانیا متولد شده بوده است. 
گمان میرود که نیاکان وی یهودیان مسیحی شده اسپانیایی بودهاند که به 
ایتالیا مهاجرت کردهاند: اینکه کریستوف کلمب در رگهای خود خون و 
غیرت عبری داشته است دلیلی تقریبا متقاعد کننده دارد. پدرش نساج بود. 
و ظاهرا کریستوقوو مدتی در جنووا و ساوونا شغل پدر را دنبال میکرد. 
بنابر ترجمه احوالی که پسرش فردیناند از وی نوشته است. در دانشگاه 
پاویا به تحصیل ستارهشناسی, هندسه, و هیئت پرداخته است: اما در اسناد 
دانشگاه نامی از او نیست, و خود وی میگوید که در چهارده سالگی به 
شغل ملاحی افتاده است. زیرا در جنووا همه راه ها به دریا میرسید. 
در سال 1476 کشتیی که وی با آن به سوی لیسبون میرفت مورد حمله 
دریازنان گرار گرفت و غرق شد: کریستوف کلمب نقل میکند که به یاری 
پاره های کشتی, شناکنان پس از طی حدود ده کیلومتر. به ساحل 
رسیده است: شاید این دریاسالار بزرگ از قدرت تصور فوقالعادهای هم 
برخوردار بوده است. میگوید که چند ماه بعد, با داشتن سمت ناخدایی, به 
انگلستنان: سیس به ایسلند, , و بعد اش ان به لیسبون رفت. در آنجا ازدواج 
کرد. رحل اقامت افکند. و به کار نقشه کشی و نقشه نگاری پرداخت. پدر 
زنش دریانوردی بود که خدمت شاهزاده هانری دریانورد را کرده بود, بدون 
بود. در سال 1482. احتمالا با سمت افسری, به یک ناوگان پرتغالی که به 
المینا میرفت پیوست. با علاقه و توجه فراوان؛ کتاب معروف پاپ پیوس 
دوم را که در آن از امکان دور زدن افریقا از طریق دریا سخن میراند 
خوانده 1 بسیاری برداشته بود. 
که استرابون در قرن ال #۳ از اقدامی که ِِ ۳ زدن ۳ زمین 
شده بود سخن گفته است. با این کلمات سنکا اشتنا بو که میگفت: یس از 
گذشت سالها. عهدی فراخواهد رسید که حصار دریاها خواهد شکست و 
قاره عظیمی پیدا خواهد شد., تیفوس پیامبر دنیاهای جدیدی را به جهانیان 
نشان خواهد داد, و توله [ایسلند] دیگر آخرین نقطه زمین تصور نخواهد 
شد." وی سفرنامه مارکوپولو را, که از ثروت و نعمت چین ستایشها میکرد 
و ژاپن را در 2,400 کیلومتری قاره اسیا جای میداد, خوانده بود. بر نسخه 
حدس و تخمین شایع ان زمان را درباره اندازه محیط زمین 29,000 تا 
۴ رارق هار تکیت بو تالف ان با کت مار کول دز 
مورد محل ژاپن بدین نتیجه رسید که نزدیکترین جزایر آسیایی باید در حدود 
0 کیلومتری غرب 
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لیسبون باشند. از نامهای که طبیب فلورانسی, پائولو توسکانلی, به 
الفونسو پنجم, شاه پرتغال نوشته بود (1474) اطلاع داشت: پائولو گفته 
بود که راه نزدیکتر برای رسیدن به هند, در مقایسه با دور زدن افریقا؛ 
راهی است که با رفتن هفت هزار کیلومتر به جانب غرب یافت خواهد شد. 
کریستوف کلمب برای توسکانلی نامه نوشت و پاسخی تشویقآمیز دریافت 
داشت. نقشه او نضح گرفت و در مغزش جوش و خروشی برا: 

وی در حدود سال 1484 به زان دوم,. شاه پرتغال. پیشنهاد 13 ۳ شاه 
سه کشتی برای یک سیاحت اکتشافی یکساله در اقیانوس اطلس مجهز 
سازد: کریستوف کلمب ۸["دریا سالار بزرگ اقیانوس" و بلادرن("فرماندار 
تمام سرزمینهایی که کشف خواهد شد قرار دهد و یک دهم تمام عایدات و 
فلزات ت گرانبهایی را که از آن مناطق نصیب کشور پرتغال میشود به وی 
دهد. (چنانکه پیداست اندیشه گسترش و ترویج مسیجحیت, فرع بر 
ملاحظات مادی بود). شاه پيشنهاد او را به مجمعی از دانشمندان ارائه 
کرد, اما رد شد, کریستوف کلمب عرض اقیانوس اطلس را 9503 
کیلومتر تخمین زده بود, این رقم, به نظر دانشمندان. سخت کوچک و 
اشتباه بود. (اين مسافت تقریبا با فاصله میان جزایر کاناری و جزایر هند 
غربی تطبیق میکرد.) در سال 1485 دو دریا نورد پرتغالی نقشه مشابهی 
به شاه ژان پيشنهاد نمودند. اما تعهد مالی ان را خود تقبل کردند. ژان؛ 
دست کم, دعای خیر خود را بدرقه راه انها ساخت. دریانوردان بادبان بر 
کشیدند (1487): اما چون راهی را که بیش از اندازه در جهت شمالی بود 
تعقیب نمودند, با بادهای سخت غربی مواجه شدند و با نومیدی باز گشتند. 
کریستوف کلمب دوباره پيشنهاد داد(1488), شاه وی را به حضور طلبید. 
اما وی درست موقعی رسید که بارتولومئو دیاش افریقا را دور زده و 
یزور مند::باز کته نود خکومت: پرتغال:» که از مافتن راه. افریبغا به: هو 
سرخوش بود, مسئله پیداکردن راه غربی از طریق اقیانوس اطلس رآ به 
فراموشی سپرد. کریستوف کلمب به جنووا و ونیز روی کرد, ولی در آنجا 
نیز به پيشنهادات وی اعتنایی ننمودند, زیرا انها توجه خود را به راه خاوری 
شرق معطوف داشته بودند. 

کریستوف کلمب برادرش را مامور کرد تا به انگلستان رود و عقیده هنری 
هفتم , , پادشاه آن دیار, را بپرسد, هنری او را به مذاکره فراخواند. هفتکامی 
وتنام یف ریت کر یستوف کلمب رسید که وی پيشنهاد خود را به اسیانیا 
ارائه کرده بود. اکنون (1488) او در حدود چهل و دو سال داشت: بلند بالا 
و و لاغر بو صورت کشیده. بشره سرخگون و کک و مکی, بینی عقابی, 
چشمان آبی: و موهای قرمز زروشتی داشت. که به خاکستزی میزد و دیری 
نمیگذشت که سفید ميشد. پسر و دوستانش او را محجوب, خوش برخورد, 
موقر, بصیر, در خوردن و نوشیدن میانه رو, و سخت پارسا توصیف 


کردهاند. دیگران مدعی بودند که مردی خودبین بوده. عناوینی را که به 
دست میآورده به رخ دیگران میکشیده, در خیال و نوشته هایش نسب خود 
را بالا میبرده, و برای گرفتن سهم بیشتری از طلاهای دنیای جدید آزمندانه 
چانه میزده است. اما در هر صورت او بیش از آنچه میخواست ارزش 
داشت. 
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گاهی از ده فرمان پای بیرون مینهاد, چنانکه در قرطبه, بعد از مرگ زنش؛: 
زنی به نام بتاتریت انریکوئت از او پسر نامشروعی به دنیا آورد (1488). 
کریستوف کلمب, با آن که در زمان حیات و پس از آن, طبق وصیتنامهاش, 
زندگی مرفهی برای او تدارک دید, با وی عروسی نکرد. از آنجا که بسیاری 
از بزرگان آن دوران که عصر سرخوشی بود از این کودکان حرامزاده 
فراوان داشتند. گمان نمیرود که کسی , به این یکی به چشم بدبینی و خشم 
نگریسته باشد. 

در این میان. او درخواست خود را به ایزابل,. فرمانروای کاستیل. عرضه 
کرد (اول مه 1486). ایزابل ود که بدان را بر عهده مجمعی از 
مشاوران خود به ریاست اسقف اعظم تالاورا گذاشت. مجمع مزبور. پس 
از مدتها تاخیر, آن را به دلیل غیر عملی بودنش رد کرد و اعلام داشت که 
آسیا ووزر از ان است که کریستوف کلمب گمان برده است. با وجود این 
ایزابل و فردیناند سالانهای برابر 12,000 سکه مراودی (840 دلار) برای 
وی مقرر داشتند 94 ۳2 شهرداریها دستور دادند که به او 
جا و خوراک رایگان بدهند. شاید قصدشان آن بود که از این راه حق خود را 
بر نقشه او حفظ کنند, مبادا کریستوف کلمب آن را که ممکن بود به 
کشف قاره جدیدی منجر شود, در اختیار شاه دیگری بگذارد. اما هنگامی 
که مجمع تالاورا, پس از بررسی نقشه, دوباره آن را رد کرد, کریستوف 
کلمب بر ان شد که پيشنهاد خود را تسلیم شارل هشتم پادشاه فرانسه 
کند. 

فرایارخوان پرث رئیس صومعه لارابیدا, با تحصیل اجازه شرفیایی مجدد او 
به حضور ملکه ایزابل, وی را از این کار منصرف کرد. ایزابل 20,000 
سکه دیگر برایش ارسال داشت تا هزینه راه کند و به اردوگاه سانتافه 
بیاید. 

کرت کی اهامای ان گر 
داد: اما مشاورانش بار دیگر طرح پيشنهاد وی را رد کردند, و او ناچار 
اماده عزیمت به فرانسه شد (ژانویه 2()/. 

در این لحظه مهم و قاطع. یک بهودی تعمید یافته چرخ تاریخ را به گردش 
افکند. لویس دسانتاندر, وزیر مالیه فردیناند, ایزابل را به نداشتن تخیل و 
جرئت مبادرت به کارهای خطیر ملامت کرد. وی را با نوید مسیحی کردن 


مردم آسیا برانگیخت, و پيشنهاد کرد که خود, به یاری عدهای از دوستان. 
هزینه مالی سفر را تامین کند. چند تن یهودی دیگر. چون دون اسحاق 
ابراونل, خوان کابررو, و آبراهام سنیور, از نظر وی پشتیبانی کردند. ایزابل 
برانگیخته شد و جواهرات خود را برای تدارکی پول لازم عرضه داشت. 
سانتاندر احتیاجی بدان ندید. از انجمن برادریی که خود خزانهدارش بود 
0 مراودی وام گرفت: از جیب خود 350,000 مراودی بر آن 
افزود: و کریستوف کلمب همه این مبلغ را به اضافه ۷0۵ 2 مرادوی 
دیگر دریافت داشت. شاه در هفدهم آوریل سال 2 اوراق لازم را امضا 
کرد. 
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همان زمان یا بعدا, نامهای به عنوان خان ختا نوشت و به کریستوف کلمب 
داد: زیرا جایی که کریستوف کلمب امید داشت بدان رسد چین بود, نه 
هند: و تا اخر عمر نیز میینداشت که جایی را که کشف کرده است همان 
دیار است. در روز سوم اوت, "سانتاماریا" (کشتی پرچمدار او) و دو 
کشتی "پینتا" و " نینیا , 2 یکساله, به دل 
دریا بادبان ۳ 


اا -آمریکا 


به جنوب, به سوی جزأٍ پر کاناری راندند و پیش از آنکه روی به جانب مغرب 
نهند. در انتظار بادهای مساعد مشرق ماندند. پس از درنگی طولانی در 
جزایر کاناری, در امتداد مدار بیست و هشت درجه به پیش راندند (6 
سیتامبر), اما مسیر انها چندان جنوبی نبود که بادهای تجارتی مساعد انها 
مسافت و زحمات رسیدن به امریکا را کمتر میکند. هوا خوب بود 
کریستوف کلمب در دفتر یادداشت خود نوشته است:"هوا چون هوای بهار 
اندلس است. تنها نغمه بلبل , به گوش نمیرسد" سی و سه روز با اضطراب 
و هیجان گذشت. کریستوف کلمب مسافتی را که هر روز میپیمودند, با 
هک و 
انچه بود حدس میزد. گزارشهای وی, بيانکه بخواهد درست از اب در 
ميامدند. آرامشن دریا ادامه.داشت, و او مسیر خود را تغییر داد. ملاحان 
بیش از پیش, خود را در دل 3 دریا گمشده احساس میکردند. 
ناخدایان پینتا و نینیا در نهم اکتبر به به عرشه کشتی پرچمدار کریستوف 
کلمب 1 و تقاضای بازگشت فوری به اسپانیا نمودند. کریستوف 
کلمب وعده داد که اگر تا سه روز دیگر به خشکی نرسیدند, چنان خواهد 
کرد, در روز دهم اکتبر, جاشویان کشتی خودش نیز شوریدند: وی آنها را 
هم با همان تمهید خاموش ساخت. در یازدهم اکتبر. شاخه سبز درختی را 
که غرق در گل بود از آب دریا گرفتند و اعتمادشان به ناخدا بازگشت. در 
ساعت دو صبح بعد. در زیر روشنی ماهتاب. روذریگو تریاناء دیده بان 
کشتی نینیا, فریاد نرآوود* خشکی! خشکی ! و سرانجام به خشکی رسیدند. 
چون سپیده دمید, بومیان برهنه را, که "همه خوش قامت بودند", برکنار 
ساحل دیدند. سه ناخدا با قایق, همراه عدهای از مردان مسلح. به ساحل 
رفتند: زانو زدند, زمین را بوسیدند. و شکر خدای را, به جای آوردند. 
کریستوف کلمب آن جا را سان سالوادور (نجات دهنده مقدس) نام داد و 
به نام فردیناندر ایزابل, و مسیح تصاحب کرد. بومیان وحشی با ات 
متمدناته: بردم کران یندم خهد را به زاد گام خویش رام دادند. کربشتوف 
کلمب مینویسد: . _ ۱ 

برای انکه دوستی انها را جلب کنیم زیرا من میدانستم که انها مردمی 
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بهتر میتوان از توحش نجاتشان داد و به مسیحیت معتقدشان ساخت ت با 
زور به برخی از آنها کلاه های قرمز و گردنبندهایی از مهره های شیشهای 


رنگین ... و چیزهای کم بهای دیگر دادم که سخت مایه خوشحالیشان شد. با 
ما دوست شدند و چندان دوست ماندند که حیرت کردیم, بعدها, شناکنان, 
به کشتیهای ما در آمدند و برایمان طوطی و طنابهای پنبهای ... و چیزهای 
تیان دبک آوزدنن ما نیز در عوض بدانها مهره های ای کوچکی 
دادیم : و:بالاخرم با عمال جشتن. نیت هر انخهرا ذاشتند بادما مبادله 
کردند. 

خبر "وحشیان مهربان و خوش برخورد", که بعدها روسو, شاتوبریان, و 
ویتمن را فریفت., بایستی همان وقت و همان جا شروع شده باشد. از 
جمله چیزهایی که کریستوف کلمب در همان ابتدا دریافت. آن بود که 
بومیان این جزیره آماج حملات دسته های بومی دیگری هستند که میکوشند 
آنها راجت برد حی رنه ند آنان نز با اخدادشان:-همین معامله.ر ابا 
بومیان اولیه جزیره کردهاند. دو روز پس از رسیدن به خشکی, دریا سالار 
در دفتر یادداشت خود مطلب مهمی نوشت:" این بومیها در به کار بردن 
لاح مار ادن وه هه کش وا هوهشیت انوا بنجام: مرو آبان-و 
مطیع خویش سازد." اما افسوس که طلایی در شان سالوادور وجود 
نداشت. در چهاردهم اکتبر, ناوگان کوچک به جستجوی سیپانگو ژاپن و طلا 
بادبان برکشید. در بیست و هشتم اکتبر, در کوبا پهلو گرفتند. بومیان آنجا 
نیز خوش قد و قامت بودند, و ۳ با ملاحان سرود اوه ن یا را 
طلانشان داد, چنان اشاره کردند که در داخل جزیره. در جایی 5 1 را 
کوباناکام (کویای مرکزی) مینامیدند, میتوان مقداری به دست اورد. 
کریستوف کلمب, که این نام را با کلمه ال گران کان (خان بزرگ چین) 
اشتباه گرفته بود, دو تن اسپانیایی را با اعتبار نامه های کامل سیاسی 
گسیل داشت تا آن حاکم خیالی »را ببابتده فرستاد حان: بت آرکه خان را 
بيابند, با اخبار خوشی بازگشتند: بومیان همه جا با حسن استقبال آن دورا 
پذیرفته بودند. به علاوه.ر آنها نخستین اروپاییانی بودند که خبر از تنباکو و 
تون آمزیکایین اورفند: آنها تهمیان سار ار ری مردننندمونید که جهای 
تنباکو را به صورت سیگار لوله کرده و در بینی خویش فرو بردهاند و دود 
میکنند. کریستوف کلمب نومیدانه لنگر برکشید (4 دسامبر) و بزور پنج تن 
از جوانان بومی راء به عنوان مترجم, و هفت زن بومی را, برای تسلای 
خاطر آنهاء, با خود برد. اما همه اینان در راه اسپانیا مردند. 

فررانن میان/ ناخدا بکم مارتتن. آلونت‌بننون بر ام نه-دست: آووون طاا ۶ 
کشتی خود رفته بود. کریستوف کلمب در پنجم دسامبر به هائیتی رسید. 
چهار هفته در انجا ماند: بومیان از او استقبال کردند و برایش جشن 
وشادیبرپا نمودند. مقداری طلا به دست آورد, و خود به تختگاه خان نزدیکتر 
پنداشت. اما در شب عید میلاد مسیح, که وی قصد داشت به عنوان 


خوشترین روز زندگیش جشن برپا کند, کشتی پرچمدار بر تپه های زير 
دریایی به گل نشست, و لطمات 
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موح و ضربات ضخره ها آن را خرد کردند. کشتی نبا خوشبختانه: آن: قدر 
نزدیک بود که میتواننست جاشویان را نجات دهد و بومیان مهربان با 
کرجيهایشان قبل از آنکه کشتی به زیر ات فرو رود برای رهانیدن 
محموله آن تلاش کردند. رئیس قبیله کریستوف کلمب را با پذیرایی گرم و 
طلا تسلی داد و مطمتئن ساخت که در هائیتی از این فلز هلاکت اور به 
مقدار زیادی یافت ميشود. در یاسالار خدا را به خاطر طلاها سپاس گفت و 
به خاطر شکستن کشتی بخشود و در بادداشتهای روزانهاش نوشت که 
اکتفن ایزانل و: فرذنناند به. ان خد روت اند که سرزمین مقدس را 
تسخیر کنند. کریستوف کلمب چندان تحت تاثیر پذیرایی گرم بومیان قرار 
گرفت که عدهای از ملاحان خود را برای سکونت باقی گذاشت تاء در 
هنگامی که خود برای دادن گزارش اکتشافاتش به اسپانیا میرود. جزیره را 
سیاحت کنند. در ششم زانویه 1493, پینتون با پینتا بدو ملحق شد: پوزش 
و معذرتش مورد قبول واقع شد. زیرا کریستوف کلمب نمیخواست تنها با 
یک کشتی باز گردد. انها در شانزدهم ژانویه به سوی اسیانیا بادبان گشودند. 
سفرشان سفری دراز و پرمحنت بود. بادهای مخالف در سراسر ماه ژانویه 
میوزیدند, و طوفان هولناکی در دوازدهم فوریه کشتیهای کوچک را, که 
طولشان 1 متر بیشتر نبود, به زیر لطمات موج گرفت. خون به. آسوز 
نزدیک شدند, پینئون دوباره دور گرفت؛ باشد که زودتر به اسپانیا رسد و 
خبر کف آسیا زا به کوشها وساند. تیاه دور ان سا تاهاریا: در آسور لنگر 
انداخت (17 فت نیمی از جاشویان, بیشتر به خاطر زیارت "زیارتگاه 
مریم عذرا" " به ساحل رفتند. مقامات پرتغالی آنها را توقیف کردند و, دون 
همان حال که کریستوف کلمب دور از ساحل جوش میزد و خود را میخورد, 
چهار روز در زندان نگاه داشتند. پس از آن, ازآذشان کردند و نیتیا" دوباره 
بادبان کشید و راه افتاد: اما طوفاتی:دیحر ان ترا از مسیرشن منحرف کرد 
بادبانهايش را گسست, و سرنشینانش چنان نو مید و مایوس کیزتتند که 
سوگند خوردند چون به خشکی رسند, اولین روز را روزه بگیرند و به نان و 
۳ خالی بسازند و ده فرمان را رعایت نمایند. در سوم ماه مارس.: ساحل 
پرتغال را از دور دیدند, با انکه کریستوف کلمب میدانست که به کار 
خطیری دست مییازد. تصمیم گرفت که به عنوان سفیر در لیسبون پیاده 
شود و 360 کیلومتر راه باقیمانده تا پالوس را تنها با یک بادبان نپیماید. ژان 
دوم بگرمی او را به حضور 0 , نینیا تعمیر شد و در پانزدهم مارس, 
چنانکه کریستوف کلمب میگوید, , با رنج و وحشت بیپایان" " به بندر پالوس 
باز کشت تفر انها از زوزی. که این بندی را تری حفته ار تمانی. که ندان 


بازگشته بودند 193 روز طول کشیده بود. 

مارتین پینتون چند روزی بیلشتر, در جانب شمال باختری اسیانیا, , قدم به 
خشکی نهاده و ورود خود را به اطلاع فردیناند و ایزابل رسانده بود. اما آنها 
وی رآ به حضور نپذیرفتند. پینتا ناچار به بندر پالوس آمد و, یک روز بعد, نینیا 
پهلو گرفت. پینثون از ترس بیآبروبی به منزل خود گریخت, به بستر رفت, 
و دیگر دیده نگشود. 
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ااا -آبهای تلخ 


شاه و ملکه از کریستوف کلمب در بارسلون پذیرایی کردند. وی مدت 
شش ماه دردر بار باقی ماند و به لقب "دریا سالار دریای اقیانوس وش" 
مفتخر شد البته منظور از دریای اقیانوس ولش؛ اقیانوس اطلس در غعرب 
آسور بود. وی فرماندار دنیای جدید, یا چنانکه خود میگوید "نایب السلطنه و 
فرمانده کل جزایر و سرزمینهای آسبا و هند" شده بود. از آنجا که شایع بود 
ژان دوم. شاه پرتغال. مشغول تجهیز ناوگانی برای عبور از اقیانوس 
اطلس است. فردیناند به پاپ الکساندر ششم متوسل شد که حقوق 
اسیاتیا را بر آفریای افیاتوس فش صعین.-سازی باب اشانبایین خر بی 
سلسله 1 (1493), در طول یک.خط فرضی, که از 43 کیلومتری 
غرب اسور و جزایر کیپ ورد به شمال و جنوب کشیده ميشد, تمام 
سرزمینهای غیر مسیحی مغرب را به اسپانیا, و تمام سرزمینهای غیر 
فا وی اس ال یا فا ار ار تا 
ورزید: جنگ امری مسلم مینمود که دولتهای متخاصم, مطابق عهدنامه تورذ 
سیلیاس (7 ژوئن 1494), موافقت کردند که این خط مرزی, برای 
اکتشافات پیشین در امتداد مداری واقع در 1500 کیلومتری مغفرب جزایر 
کیب ورد. و برای اکتشافات بعدی از 2220 کیلومتری مغرب این جزایر 
بگذرد. (انتهای خاوری برزیل در مشرق خط مرزی دوم قرار میگیرد.) ناحیه 
جدید, در توقیعات پاپی, ایندیز (جزایر هند غربی) نامیده شد: دانشورانی 
آسیا ریدم انست. پذیرفتند, و این تضور و پتداز همچنان باقی ماند تا انکه 
ماژلان کره زمین را دور زد. 

فردیناند و ایزابل, به امید طلا, کریستوف کلمب را با ناوگانی مرکب از 
هفقده کشتی و هزار و دویست ملاح و جاشو و عده زیادی حیوانات اهلی 
ار اه او ار و 
روحانی برای توبه دادن و امرزیدن اسپانياييهاو تعمید دادن بومیان مجهز 
ساختند و به سفر اکتشافی جدیدی فرستادند. سفر دوم در 25 سیتامبر 
1493 از سویل شروع شد. سی و نه روز بعد (در برابر هفتاد روز سفر 
اول) دیده بان چشمش به جزیرهای افتاد که کریستوف کلمب, به مناسبت 
آنکه وروی بکتنيه. بوخ بدان دومینیکا نام.ذاد. کشتیها .در آنجا پهلو نگرفتند, 
زیرا در یاسالار در پی شکار بزرگتری بود. او از میان غریبترین گروه جزایر 
آنتیلهای کوچکتر گذشت., و چنان تحت تاثیر کثرت شماره آنها قرار گرفت 
که آنها را "یازده هزار باکره" نام داد: اين جزایر هنوز به نام جزایر ورجین 
(باکره) مشهورند. کریستوف کلمب به رفتن ادامه داد تا پورتوریکو را 


کشف کرد: اندک مدتی در آنجا توقف کرد. و سپس با شتاب پیش راند تا 
دریابد بر سر ملاحانی که ده ماه قبل درهائیتی به جای گذاشته بود چه آمده 
است. یک تن از آنها باقی نمانده بود. آنها جزیره را گشته و زنان و طلاهای 
بومیان 
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را دزدیده بودند: برای خود در این منطقه حاره بهشتی برپا کرده و هر یک 
با پنج زن نرد عشق باخته بودند: برخی با هم نزاع کرده و یکدیگر را به قتل 
رسانده بودند: و بقیه نیز همگی به دست بومیان خشمگین از پای درانده 
بودند. 

ناوگان. در طول ساحل هائیتی. به جانب مشرق راند. درپاسالار در دوم 
زانویه 1494 سرنشینان و بارها را برای تشکیل ماندگاه دیگری, که ان را 
ایزابل نام داده بود. پیاده کرد پس از نظارت بر ساختمان شهر و تعمیر 
کشتیها, برای سیاحت کوبا حرکت کرد. چون نتوانست ان را دور زند. معتقد 
شد که قاره آسیا همان است و شاید این شبه جزیره ماله باشد. به آنديشه 


آن افتاد که آن را دور زند تاء به این طریق, کره زمین را دور زده باشد: اما 
کشتيهایش 0 به هائیتی بازگشت (29 اکتبر 
4 در حالی که نمیدانست ساکنان ماندگاه های جدید چگونه 
سرکردهاند. وقتی دریافت که اینان نیز چون پیشینیان رفتار کردهاند, 
سخت متحیر شد: : اسیانیاییها به زنان بومیان تجاوز کرده, آذوقه هایشان را 
دزدیده. و پسر بچه ها را برای بردگی ربوده بودند: و بومیان نیز, بتلافی, 
بسیاری از اسپانياییها را کشته بودند. مبلغان برای تعمید دادن و معتقد 
ساختن بومیان به مسیحیت؛ کوچکترین اقدامی نکرده بودب2: اتکی از 
کشیشان. همراه جاشویان ناراضی, با کشتی به اسیانیا باز گشته بود تا در 
نات دای هانیتی زا رشان آورسرند شاه و که خود بدهد. اکنون. 
کریستوف کلمب خود به یک تاجر مبدل شده بود. وی هیئتهایی برای شکار 
برده به جزیره فرستاد: هزار و پانصد برده اسیر گرفت. چهارصد تن را در 
اختیان ساکنان ازویایی. آنجا گذاشت. و یانضند: تن را نبه اسیانيا فرستاد. 
دویست تن از اینها در راه مردند: بازماندکان را در سویل فرروختند, اما 
برده ها چون نتوانستند خود را با آب و هوای سرد آنجا و یا وحشیگری تمدن 
سا زگار سازند. در ظرف چند سال همه تلف شدند. 

کریستوف کلمب برادرش بارتولومه را با دستورهایی در مورد تغییر مکان 
دادن ساکنان از ماندگاه ایزابل به ماندگاه بهتری به نام سانتو دومینگو 
(تروخیو امروز) به جای گذاشت و خود به سوی اسیانیا حرکت کرد 
(10مارس 6() و یس از نودوسه روز سفر پر محنت به کادیث رسید. 
بردگان و قطعاتی از طلا را که آورده بود به حضور شاه و ملکه پیشکش 
کرند کر چه زیاد نود آما ان اثر را خاشت که شی و تردیدها .وا پرطوف 


سازد: زیرا اخبار ناموثق اذهان درباریان را مشوب کرده بود و انها ریختن 
ان همه پول را در اقیانوس اطلس کار خردمندانهای نمیدانستند. در پاسالار 
از ماندن در خشکی ناراحت بود. شوری دریا با خون او در آميخته بود. 
تقاضا کرد که.ذشست کم هشت کشتی برای سفری دیگر و ازفودن بخت: به 
او بسیارند. شاه و ملکه رضایت دادند, و او در ماه مه 1498 دوباره به دل 
دریا بادبان کشید. ۱ 
در سفر سوم, تا دهمین مدار عرضی به سمت مشرق راند و سپس از انجا 
به جانب مغرب روان شد. در سی و یکم ژوئیه. جاشویان جزیره بزرگی را 
دیدند که در یاسالار پارسا نام ان را ترینیداد گذاشت: و در سی و یکم 
اوت, شاید یک سال پیش يا یک سال بعد از وسپوتچی, به سرزمین 
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راند. و در سی و یکم اوت به سانتردومینگو رسید. ساکنان این سومین 
مستعمره باقی مانده بودند, اما یک چهارم گروه پانصد نفری اسپانیایی, که 
در 6 به جای گذاشته بود, از مرض سیفیلیس رنج میبردند و به دو 
دسته متخاصم تقسیم شده بودند که هر لحظه بیم جنگشان میرفت. 
کریستوف کلمب, برای آنکه آتش دشمنی میان آنها را فرو نشاند, به هر 
یک قطعه زمینی بخشید و بومیان ساکن در آنها را نیز بدانها به بردگی داد, 
و این قانون مستعمرات اسپانیایی شد. سختی, نومیدی, نقرس. و درد 
جچشم او رز فر سوده بود و اینک این مشکلات نیز بیشتر درهمش 
میشکست. گاهی ابری تیره آسمان ذهنش را میپوشاند, تیا تون نزاع 
طلب. سختگیر: ره و در تنبیهات و مجازاتهایش بیرحم شد, به به این 
طری سس کم نی از انیا باه از ایک رن کرمانسک انالبای 
باشند ناراضی بودند, و ادعاها داشتند. کریستوف کلمب دریافت که مسئله 
اداره مستعمرات با تربیت و خلق و خوی او سا زگاری ندارد. در اکتبر 
9 دو کشتی به اسپانیا گسیل داشت و از ایزابل و فردیناند درخواست 
نمود که یک نفر مامور شاهی, به دستیاری وی در امر حکومت, بدان جزیره 
بفرستند. 
شهریاران سخن او را مدرک ساختند. فرانثیسکو د بوباذیلیا را گسیل 
داشتند, اما پا از حد تقاضای دریا سالار فراتر نهادند و وی را بر همه چیز و 
همه کس,: حنی کریستوف کلمب. اختیارات کامل دادند. بوباذیلیا, لاه 
که کریستوف کلمب در سفر دریا بود, به سانتودومینگو وارد شد و شکایت 
مردم را از طرز حکومت کریسوفورو و برادرانش, بارتولومه و دیگو, بر 
جزیرهای که اینک هیسیانیولا نامیده میشد شنید. هنگامی که ۹ 
کلمب بازگشت, بوباذیلیا دستور داد وی را به زندان افکنند و در غل و 
زنجیر نهند. پس از تحقیقات بیشتر, سه برادر را در زنجیر به اسپانیا 


فرستاد (اول اکتبر 1500). چون به کادیث رسیدند, کریستوف کلمب نامه 
تاثر به دوستان درباری خود نوشت: 

از زمانی که برای مبادرت به اکتشاف سرزمینهای مغرب به خدمت این 
شاهزادگان در آمادهام هفده سال میگذرد. هشت تن از آنان مرا به گفتگو 
خواندند, و آنچه را بر آن بودم شوخی پنداشتند. با وجود این. من در این 
باب پافشاری کردم ... و بر اثر ان,. سرزمینی را که وسعتش از انچه که در 
افریقا و اروپا قرار دارد بیشتر است و 1700 جزیره» بلکه زیادتر, رابه زیر 
سلطه انها دراوردهام . ۰ این همه راء به خواست خداوند, در مدت هفت 
سال فتح کردم. دز آن آهنگام که امید پاداش داشتم و در آرزوی استراحت 
بودم. به ناحق زندانی گشتم و در زیر بار گران زنجیر بدینجا گسیلم داشتند 
۳ براساس افتراهای ساکنان: که سر به طفغیان برداشته بودند و 
میخواستند همه چیز را , به تصاحب خویش دراورند, مرا کینه توزانه متهم 
داشتهاند. 

من از شما که مسیحیانی پاکدین و با حمیت و مورد اعتماد شاه و ملکه 
هستید, عاجزانه استدعا دارم که بذل توجه کنید, نوشته های مرا سراسر 
بخوانید, و ملاحظه کنید که 
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چه سان مراء که از کشوری دور دست به خدمت این شاهزادگان درآمدهام 
۰ در پایان عمر, بدون دلیل از افتخار و شرف و دارایی محروم داشتهاند 
کاری که نه با عدالت راست میاید و نه با شفقت. 

فردیناند سر گرم تقسیم کردن پادشاهی ناپل با لویی دوازدهم بود: شش 
هفته گذشت تا فرمان آزاد کردن کریستوف کلمب و برادرانش را صادر 
کرد و آنها زا به دربار فراخواند. شاه و ملکه در قضر الحمرا آنان را به 
حضور پذیرفتند. تسلای خاطر دادند, و نعمت و عزت بخشیدند: اما دیگر 
مقام سابق راء, در دنیای جدید, بدانها محول نکردند. بنابر پیمان یا موافقتی 
که در 1492 میان انها بسته شده بود. شاه و ملکه وعده کرده بودند که 
اما اکنون وی را برای این کا ر مناسب نمیيافتند. دون نیکولاس 9 اوواندو را 
به فرمانروایی ۱ نامزد کردند: اما در یاسالار را اجازه دادند 
که همچنان از دارایی و حقوق خود, و از طلاها و تجارت سانتو دومینگو 
برخوردار باشد. کریستوف کلمب, در ِ عمر, به صورت مردی توانگر 
زیست. 

اما وی بدینها راضی و خرسند نبود. با اصرار تمام ی 
که بار دیگر وی را اجازه سفر دهند. و آنهاء آنکه .هنون ندرستی 
نمیدانستند که از " " تسلط بر جزایر هند غربی" نفعی ِِ خواهد شد با 
نه. خویشتن را آن اندازه مدیون او یافتند که بار دیگر ساز سفر او را 


سرنشين, از جمله برادرش بارتوموله و پسرش فردیناند, چهارمین سفر 
خود را از کادیث اغاز کرد. در 15 زوتن به مارتینیک رسید, در 20 زوتن 
طوفانی را در هوا و عارضهای را در مفاصل خود احساس کرد و در نقطهای 
از ساحل هائیتی. نزدیک سانتودومینگو, پناه گرفت و لنگر انداخت. در بندر 
اضلو تفن تین بادبان عزیمت بر کشیده بودند. کریستوف کلمب به 
فرماندار پیغام فرستاد و از طوفانی که در دل. اسمان و دریا میجوشید 
آگاهش ساخت. و گفت که بهتر است در اعزام کشتیها اندکی درنگ روا 
دارد. او واندو پیام تحذیر او را گوش نکرد و کشتیها را بیرون فرستاد. 
طوفان در رسید, کشتیهای کریستوف کلمب اند کی ار ار دیدند اما همه 
ناوگان فرماندار, جز یکی. عرق شدند/ جان پانصد تن» از جمله بوباذیلیا, از 
دسترفت»ه مقذار عطیمی. طلا مر کام:دریاخای کرفت. 

خویش را اغاز کرد. به جانب غرب راند تا به هندوراس رسید: و ساحل 
نیکاراگا و کوستاریکا راء به امید یافتن معبری برای دور زدن کره زمین؛ 
تفحص کرد. در 5 دسامبر 1202 طوفانی از باد و باران درگیر شد که 
قدرت دیوانه آسای آن را از نوشته های کریستوف کلمب بروشنی میتوان 
دریافت: 

نه روز تمام چون کسی بودم که از دست شده باشد. هیچ امیدی به زنده 
ماندن نداشتم. 
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هرگز امواج را چنان سهمگین, , و در یارا چنان خشمناک و پوشیده از مه 
ندیده بودم. باد نه تنها نمیگذاشت به پیش رویم, حتی فرصت آن را نمیداد 
که به خشکی نزدیک شویم و در کناری پناه گیریم. ناچار در ان اقیانوس 
خونین, که چون دیگی میجوشید و زیر و زبر ميشد, باقی ماندیم. اشتمان را 
هیچ گاه چنان وحشتناک ندیده بودم یک شب و یک روز چون کورهای 
مشتعل بود. اذرخش با چنان شدتی فرو میافتاد که گمان میبردم هم اکنون 
دکلها و بادبانهایم را درهم میپیچد: برق با چنان خشم و وحشتی بر کشی: 
میزد که گفتی انها را متلاشی خواهد کرد. در تمام این مدت. اب از اسمان 
فرو میریخت نمیگویم باران میبارید, زیرا براستی طوفان نوح دیگری برپا 
شده بود. مردانم چنان خسته و کوفته شده بودند که, برای رهایی از این 
مصایب, آرزوی مرگ میکردند. 7 

گردبادی در نزدیکی کشتیها بر دل آب افتاد گویی برای افزون ساختن 
وحشت و مخافت باد و باران و برق, و خطر نزدیک بودن تپه های زیر 
دریایی و آنگاه "آبفشانی گردان ت را تا سینه ابرها بالا برد. " کریستوف 
کلب کناب ممدسن ها یرون آوردو از روی ان دانشان-مسیخ را در.ضام 


ارام ساختن طوفان کفر تاحوم خوانده و سپس با شمشیرش در دل آشمان 
صلیب رسم کرد و بدان وسیله ارواح خبیت را از میان ستون گردباد 
دریایی بیرون کرد و شگفتا که گویندٍ ستون آب فورا فرو ریخت. پس از 
گذشت دوازده روز هر اسناک؛ , خشم اسان و دریا فرو نشست و ناوگان 
کریستوف کلمب در نقطهای نزدیک به انتهای خاوری کانال پانامای فعلی 
لنگر انداخت. در آنجا, با اندوه ۳ عید میلاد مسیح سال 1502 و روز 
اول سال 1503 را جشن گرفتند, در حالی که نمیدانستند اقیانوس کبیر 
تنها 64 کیلومتر از آنها فاصله دارد. 

مصایب و بدبختیهای دیگری پیش آمدند, سیزده تن از ملاحان؛ که با قایق 
کشتی. پرخهدار نه خسجوق. آب. رین از دمانه:رودی. الا رفته بودند, 
مورد حمله بومیان قرار گرفتند: همه. جز یک تن اسپانیایی. کشته شدند و 
قایق نابود شد. دو تا از کشتیهای ناوگان چنان کرم خورده بودند که 
میبایست رهایشان کنند, و دو تای دیگر, چنان ترکهایی برداشته بودند که 
شب و روز تلمبه هایشان, برای بیرون ریختن اب, در کار بودند: سرانجام 
کرمها ثابت کردند که قویتر از ادمیانند: ناچار کشتیها را بر کنارهای از 
سواحل ژامائیک به خشکی نشاندند (25 ژوئن 1503). در انجا, ملاحان و 
جاشویان واژگونبخت یک سال و پنج روز باقی ماندند. آنان برای تامین 
غذایشان به دوستی ناپایدار بومیانی که خود به حد کافی برای خوردن 
تذاشتتد وانستم. بو ند دیجومندتم. که شتحاعت. آميخته. به. ار امشن 
کریستوف کلمب را از اینکه یکباره در نومیدی غرق شود باز میداشت. 
ِِ شد که با یک کرجی که از تنه خالی شده درخت بود همراه شش 
تن مسیجی و ده تن بومی؛ برای گرفتن کمی, به سانتودومینگو رود. 
۳ سانتودومینگو ۳ آنجا 732 کیلومتر بود, و 130 کیلومتر از بان 
مسافت بکلی دور از سواد 
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ساحل بود. در طی این اقدام خطرناک, ابشان تمام شد و چند تن از بومیان 
برای نجات دریاسالار بفرستد. در ماه فوریه, بومیان ژامائیی از غذاهایی 
که به ملوانان میدادند. چندان کاستند که نزدیک بود اسپانیاییها از گرسنگی 
تلف شوند. کریستوف کلمب سالنمای نجومی ررگیومونتانوس راء که 
خسوفی را در 20 فوریه پیش بینی کرده بود, همراه داشت. از این روی» 
روسای بومیان را فراخواند و انان را اکاه ساخت که. چون از دادن غذای 
کافی به مردان وی امتناع ورزیدهاند, خداوند در خشم شد و بر ان است 
که ماه را از ضفحه آشمانن نایدید. کند:. آنان سخن. وق را به ریشخند 
گرفتند, اما چون خسوف حادث شد با شتابی هر چه تمامتر غذا و خواروبار 


به کشتیها اوردند. 


کریستوف کلمب نیز آنها را مطمئن ساخت که به دادگاه خداوند دعا میکند 
تا ماه را دوباره 0 سازد و خواهد گفت که بومیان از این به بعد 
مسیحیان را بخوبی خوراک خواهند داد: ماه دوباره در آسمان هویدا شد. 

چهار ماه گذشت تا آنکه کمک رسید» و تازه کشتیی که اوواندو فرستاده بود 
چندان شکاف و ترک پید | کرده بود که فقط توانست خود را به 
سانتودومینگو باز رساند. کریستوف کلمب همراه برادر و پسرش با کشتی 
محکمتری, پس از یک سفر دراز و طوفانی, در هفتم نوامبر به اسپانیا 
سا وک ار اک ی ی مر وا کم فان 
هند رسد نیافته بود رنجیده خاطر شدند. نه فردیناند و نه ایزابل, که در 
استانه مرگ بود. وقت نداشتند که دریاسالار سپید موی را, که سرانجام از 
هائبتیطنوز واهل ميشد. از ففر ایمتن.داشت. انجه وی زا عذاب هیداد 
نقفرس بود» سرانجام هنگامی که فردیناند حاضر شد وی را به حضور طلبد, 
کریستوف کلمب که پیرتر از سنش 59 سال بود بزجمت توانست رنج 
سفر دور و دراز به دربار راء, تا سگوویا, بر خویشتن هموار سازد. تمام 
عناوین؛ حقوق, و عایداتی را که در 1492 بدو وعده شده بود از شاه 
خواستار شد. فردیناند در خواسته های او اشکال نمود. و ملک پر درامدی 
در کاستیل , به او اعطا کرد. کریستف کلمب نپذیرفت: و همراه با دربار به 
سالامانکا و واا لد راقته هدر آنجاه فرسوده بو د لشکسته. .در بیشتم ماه 
مه 1506 در گذشت. هیچ کس چون او نقشه جهان را دگرگون نساخته بود. 


اکنون که راه باز شده بود, صدها دریانورد دیگر به سوی دنیای جدید 
شتافتند. نام "دنیای جدید" را ظاهرا نخستین بار بازرگان فلورانسی, 
آمریگو وسپوتچی, به کاربرد که اینک نامش بر قاره امریکاست. وی را 
مدیچی به اسیانیا فرستاد تا کار یک بانکدار فلورانسی را 
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سامان بخشد. در سال 1495 او توانست برنده مقاطعه آماده ساختن 
دوازده کشتی برای فردیناند شود. خود نیز به تب اکتشاف دچار شد و, 
چنانکه از نامه های بعدی او (1504-1503) که به دوستانش در فلورانس 
نوشته پیداست. چهار بار به جایی که آن را "دنیای جدید" مینامید سفر 
کرده است, و در نی از این سفرها (16 زوتن 97() به سرزمین 
امریکای جنوبی رسیده است. همچنانکه جان کبت در 24 زوتن 1437 به 
جزیره کیپ بر تن در خلیج سنت لارنس رسید و کریستوف کلمب در 
8 ساحل ونزوئلا را رویت کرد, میتوان وسپوتچی را هم, به اعتبار 
نوشته های خودش, اولین اروپاییی دانست که بعد از لیف اریکسن ِ 
000( به خشکی نیمکره ه غعربی رسیده است. آشفتگی و نادرسیتهایی که 
در گزارش وسپوتچی وجود دارد سایه شک و تردید بر ادعاهای او ميافکنند. 
ما گفتنی است که در 1505 کریستوف کلمب, که تا آن زمان میبایست به 
بل اعتماد بودن وسپوتچی پی برده باشد, به وسیله او نامهای برای دیگو, 
پسر دریاسالار, فرستاد. وسیوتچی در سال 15308 به مقام "رئیس 
دریانوردان" " اسیانیا منصوب شد. و ۳ آخر عمر در آن مقام باقی ماند. 
ترجمه لاتینی یکین از نامه های او در آوریل 7 در سن دیه (لورن) چاپ 
شد. مارتین والدزمولر استاد هیئت دانشگاه سن دیه. اين نامه را در کتاب 
خود به نام مدخل هیئت؛ که همان سال به چاپ رساند, نقل کرد. 
وی نظر وسپوتچی را قبول کرد و قابل اعتماد شمرد. و پيشنهاد کرد که نام 
ای پا آمریکا به جاپی که امروز امریکای جنو بیش میدانیم داده شود. در 
سال 8 1 گرهارد مر کاتور در نقشه معروف خود نام آمریکا را برتمام 
نمیکره غربی اطلاق کرد. در اين باره توافق کامل هست که وسپوتچی, اگر 
سال 1497 نباشد, در سال 1499 به اتفاق الونسو د اوخذا ساحل ونزوئلا 
را سیاحت کرده است. در سال 15<00, یعنی بلافاصله بعد از ز کشف اتفاقی 
برزیل به وسیله کابرال, ویسنته پینثون. که در نخستین سفر کریستوف 
کلمب ناخدای کشتی نینیا بود ساحل برزیل را در توردید و آمازون را 
کشف کرد. در 41513, واسکو نونیت 9 بالبوا : به اقیانوس کبیر رسید: ویونته 
دلتون: که نر ار وی«جشمه جوانی: بختن ,بو فلوریدا را کشف کرد. 


اکتشافات جغرافیایی که با شاهزاده هانری دریانورد آغاز شد, با واسکو دو 
گاما پیش رفت. کریستوف کلمب آن را به اوح رسانید. و ماژلان موفق شد 
کره زمین را دور بزند و بزرگترین انقلاب بازرگانی تاریخ راء پیش از اختراع 
هواپیما, به وجود اورد. باز شدن دریاهای غربی و جنوبی به روی دربانوردی 
و تجارت. به دوران مدیترانه در تاریخ تمدن جهان پایان داد و دوران 
اقیانوس اطلس را اغاز نهاد. هر چه بیشتر طلای امریکا وراد اسپانیا میشد. 
زوال اقتصادی کشورهای پیرامون مدیترانه. حتی شهرهای جنوبی آلمان 
چون آور گسبورگ و نورنبرگ که از لحاظ تجارتی با ایتالیا مربوط بودند, 
سریعتر ميشد. کشورهای اطراف اقیانوس اطلس دنیای جدید را جایگاهی 
برای مازاد جمعیت, انرژی ذخیره, و جانیان خود 
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یافتند و بازارهای خوبی برای کالاهای اروپایی به دست اوردند. این امر در 
اروپای باختری انگیزه صنعت شد: وجود اختراعات ماشینی و تجهیز بیشتر 
قوای تولیدی ضرورت پیدا کرد. و در نتیجه, به انقلاب صنعتی انجامید. 
گیاهان و سبزیهای جدیدی, چون سیب زمینی, گوجه فرنگی, کنگر فرنگی, 
کدو, و ذرت. از امریکا وارد شدند و کشاورزی اروپا را رونق و توانگری 
بخشیدند. وفور طلا و نقره قیمتها را بالا برد, بازار کارخانه داران را رواج 
داد, کارگران و وام گیرندگان و خاوندان فتودال را به سنوه آوو 3 و رویای 
اسپانیا را برای تسخیر دنیا هستی بخشید, و بر هم زد 
نتایج و اثر فکری و اخلاقی اکتشافات اه با نتایج اقتصادی و 
سیاسی آن برابری میکرد. مسیحیت بر نیمی از کره زمین انتشار یافت. و 
به این طریق, کلیسای کاتولیک رومی در دنیای جدید پیروانی یافت که 
شمارشان از انچه بر آثر جنبش اصلاح دینی در دنیای قدیم از دست داد 
بیشتر بود. زبان اسپانیایی و پرتغالی زبان مردم امریکای لاتین شد ند و 
ادبیاتی غنی و مستقل به وجود آوردند. اما از راه اين اکتشافات., در اخلاق 
مردم اروپا پیشرفتی به دست نیامد: قانونشکنی وحشیانه مستعمره 
نشینان, با بازگشت دریانوردان, ملاحان. و مهاجران, به ارویا سرایت کرد و 
موجد تعدیهای متعصبانه و بر بند و باریها حللسی شد؛ فکر اروپاییان بر آثر 
کشف آنهمه ملیتها و و مردم گوناگون, با آداب و رسوم و تمدنهای متفاوت, 
سخت به هیجان اد عقاید جزمی و اصول دینی مذاهب بزرگ دستخوش 
برخوردها و ستایشهای دو جانبه شد ند , و حتنی هنگامی که پروتستانها و 
کاتولیکها, به پیروی از بقینیات متضادشان, آننخر جنگهای ویرانگری را دامن 
زدند» آن بقینیات به شکها و به دنبال آن به رواداری دوران روشنگری بدل 
میشد ند. ۳ 
بالاتر از همه اینها, غرور موفقیت. درست در هنگامی که کوپر نیک بر آن 
بود تا از اهمیت کیهانی کره زمین و ساکنان آن بکاهد, الهامبخش ذهن 


آدفی فیدی تبون مزنی ییتداشتید که شخاعت: فکری نو فر.‌دنیای. .هاده 
چیرگی یافته است. شعار قرون وسطی در مورد جبل طارق این بود:"نه 
دورتر!" اما اکنون, با تلخیصی بجا, به شعار "دورتر!" تبدیل شد. همه حدها 
برداشته شده بودند: دنیا باز و گشاده بود, همه چیز ممکن به نظر میرسید. 
اکنون, با جنبشی خوشبینانه و بیباک, تاریخ جدید اغاز شد. 
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فصل چهاردهم :اراسموس پیشگام - 1517-1469 


| -تحصیلات یک اومانیست 


بزرگترین اومانیست این عهد به سال 1466, يا 1469, در روتردام یا 
نزدیک آن به دتیا آمد: وی بسر دوم روحانی دون پایهای به نام خرارد بود و 
مادرش, که دختر بیوه یک طبیب بود. مارگارت نام داشت. اندکی پس از 
این واقعه, پدر به مقام کشیشی رسید. نمیدانیم که چگونه نام محبتامیز 
دسیدریوس اراسموس (محبوب مطلوب) بر او نهادهاند. آموزگاران 
نخستینش او را خواندن و نوشتن زبان هلندی آموختند. اما قحاهفی که برای 
تحصیل به مدرسه "فرقه برادران همزیست " در دونتر رفت. وی را به 
خاطر آنکه به زبان بومی خود سخن میگفت جریمه کردند: زیرا در آنجا 
درس عمده زبان لاتینی بود و پارسایی و تقوا, چون انضباط و فرمانبرداری, 
بشدت رعایت میشد. مع هذا؛ برادران همزیست مطالعه برخی از منون 
آتنهن 9 فلسفی یونان و روم را تشویق میکردند. و اراسموس استادی 
شگفتانگیز خود را در زبان و ادبیات لاتینی ابتدا در دونتر به-دست آوزد, 

در 1484 پدر و مادرش هر دو مردند. پدر دارایی اندکی برای پسرانش به 
ارث گذاشت, اما سرپرستهایشان تفت ان را از بین بردند و جوانان را به 
سوی زندگی رهبانی, که احتیاجی به پول نداشت, راندند. ۳۹ 
کردند, زیرا میخواستند برای ادامه تحصیل به دانشگاهی بروند, اما 
سرانجام اغوا شدند اراسموس را پا وعده دسترسی بر کتب بسیار 
فریفتند. پسر بزرگتر تسلیم سرنوشت شد و (چنانکه اراسموس گزارش 
میکند) "شرابخوارهای شد که در عیاشی دست کم از شرابخوارگی 
نداشت." دسیدریوس در نایب نشین امائوس در شتاین؛ به عنوان یک 
راهب آه که نیت نت ,.سو گند رهبانیت پاد کرد. کوشش بسیار نمود که به 
زندگی رهبانی علاقه پیدا کند: و حتی رسالهای به نام در مذمت دنیا نوشت 
تا خویشتن را متقاعد سازد که دیر رهبانیت مناسبترین جاأ برای جوانی 
ات ری امه سکس سار ای انا سس ار رن رت 
مینالید و از بوی ماهی هیا نوت رعایت سو گند و پیمان فرمانبرداری از 
ی را ات 
کلاسیک کم داشت. 
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رئیس مهربان دیر بر او شفقت آوزد وب .عتوان کاتت و منشی نزد هانری 
اک سا ات 

اراسموس در سال 2 رتبه کشیشی یافت. 

اما اراسموس هر جا که بود پایی نیز جای دیگر داشت. او به مردان جوانی 
که از مدارس محلی خود رخت به دانشگاه ها بردهاند رشک میبرد. پاریس 


چنان رایحه خوشی از دانشطلبی و شهوترانی به بیرون مییراکند که 
مغزهای تند و حساس را از دوردست مستی میبخشید. پس از چند سال 
خدمت پر کوشش. اسقف مخدوم خویش دسیدریوسر را و داشت تأ, با 
اندک پولی که قدرت ادامه حیات بدو دهد, به دانشگاه پاریسش فر ستد. 
ِ با بیصبری و ناشکیبی به تقریرات استادان گوش میکرد, اما کتابخانه ها 
به تحلیل میبرد. در بازیها و میهمانیها شرکت میجست, و گاهی مذاق 
ک را از سرچشمه زیباییهای زنان سیراب میساخت. در یکی از مکالمات 
خود یادآور میشود که شادیبخشتر راه یاد گرفتن زبان فرانسه آموختن آن 
از روسیپیان است. با وجود این عشق و شور راستین او برای ادبیات بود, 
موسیقی سحرانگیز کلمات دری را به روی او میگشاد که به دنیایی خیالی و 
سرورانگیز راه میبرد. یونانی را نزد خود آموخت: گاهی آتن عهد افلاطون و 
اوریپید و زنون و اپیکور چنان آشنای ذهن او ميشد که روم عهد سیسرون, 
هوراس, و سنکا: و این هر دو شهر چندان به نظر واقعی جلوه میکردند که 
ساحل چپ رود سن. سنکا به نظر او, چون بولس حواری. مسیحی تمام 
عیاری بود و اين امتیاز را هم داشت که صحیحتر و ظریفتر از او مینوشت 
(نکتهای که شاید سلیقه اراسموس در ان صایب نبود.) به اختیار خویش: 
دل قرون را کاوید و لورنتسووالا, ولترناپل, را کشف کرد. از انشای ظریف 
و بیان بیپروای والاء که سند جعلی "عطیه قسطنطین" را به باد انتقاد 
گرفته. اشتباهات و خطاهای بزرگ هیرونوموس را در وولگات باز نموده 
بود. و نیز از استدلالاتش در باب أنکة فلسفه و مشرب اییکوری 
خردمندانهترین جهان بینی بیست لذت فراوان برد. خود اراسموس بعدها, 
در میان تعجب و بهت عالمان الاهی و تسلی خاطر کاردینالها, از پبی اشتی 
دادن اپیکور و مسیح برخاست. هنوز انعکاس تعلیمات دانز سکوتس و 
ویلیام ِ- در پاریس باقی بود, فلسفه اصالت تسمیه رو به ترقی داشت 
و بعضی | ز اصول دینی را؛ چون قلب ماهیت و تثلیت. به مخاطره میافکند. 
این گریزها و پشت پا زدنها , به اصول و بنیان دین؛ ایمان تعبدی کشیش 
جوان را ویران کرد و او را مردی باقی گذاشت که. جز ستایش عمیق 
اخلاق و کردار مسیح, به هیچ کس نظر نداشت. 
اعتیاد و تمایل او به کتاب. تقریبا چون عیب و گناهی بزرگ, برایش گران 
تمام شد. برای انکه بر درامد خویش «ِ به دانشجویان درس 
خصوصی فتد اد وبا یکی ار-انها زندکن میکرد. با وجود اين, چندان نداشت 
که آسوده زتدکی کند. به: اشفقت. کامبره نامهای استغانهامیز نوشت " که 
پوست و کیسهام هر دو خالی است: یکی از گوشت و دیگری از پول: لطف 
خود را چون هميشه از من دریغ مدارید." و اسقف, با میانه روی ویژه خود. 
بدان پا 
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داد. یکی از شاگردان, لرد آو ویر, او را به قلعه خود در تورنهام در فلاندر 
دعوت کرد, و اراسموس از ايینکه لیدی آن اوویر را مخدومی نابفه و سخن 
شناس یافت خوشحال شد: این زن به احوال او پی برد و با دادن هدیهای 
کمکش کرد: اما هدیه نقدی او بزودی پایان پذیرفت. شاگرد توانگر دیگری 
به نام ماونتجوی او را به انگلستان برد (1499). آنجا, در خانه های بزرگ 
اشرافی در ییلاقات. دانشمند رنجدیده دنیایی چنان لذت بخش و مودب 
یافت که عمر به سر رفتهاش در رهبانی برایش خاطره نفرتباری شد. 
پیشرفت خود را در یکی از نامه های بیشمار و غیر قابل تقلیدش, که اینک 
باروحترین پادگار اوست, به دوستبی در پاریس گزارش داد؛ 
میگذرانیم. اگر خردمند تاتنتین: نو نیز بال فنکتتاتی و به این دیار پرواز 
میگیری . . ای کاش میدانستی که در اینجا چه ناز و نعمتی وجود دارد! 5 
1[ من فقط یکی را به تو میگویم: اینجا زیبا رویانی دارد که 
چهرهای ملکوتی دارند, و آن قدر خوت: و ففربانتد کهبه کفتن. تمبارد. .. . از 
این گذشته در اینجا رسمی وجود دارد که بدرستی وصف نمیتوان کرد. هر 
جامیروی, با بوسه استقبالت میکنند و چون قصد رفتن میکنی, با 0 
بدرقه ات مینمایند: 2 بازگردی, دوباره سلامت را با بو سه پاسخ میگویند 
.هر حا ا تفت باشده جر این کشیدن کار درود هرود زا فیکند. آم 
فا توا اگر تو یک بار, فقط یک بار,. مزه آن لبان لطیف و خوشبوی را 
میچشید ی, و میکردی که مسافر باشی, اما نه چون سولون فقط ده 
سال. بلکه همه عمر و در انگلستان. 
اراسموس در خانه ماونتجوی در گرینیج با تامس مور آشنا شد. مور در این 
هنگام بیست و دو سال داشت, اما آن قدر مشهور بود که دانشمند ما را به 
هنری هشتم آینده معرفی کند. در آکسفرد, دوستی و رفاقت ۳ 
میان دانشجویان و دانشکده ها همان اندازه او را فریفته خود ساخت که 
بوسه ها و در آغوش گرفتنهای بتان خانه های ییلاقی. در آنجا , به جان کولت 
علاقهمند شدر وی با آنکه "طرفدار و قهرمان الاهیات قدیم بود" 1 با جامه 
عمل پوشانیدن به تعلیمات مسیح, مردم زمان خویش را دچار حیرت 
ساخته بود. اراسموس نبحت تاثیر پیشرفت اومانیسم در انگلستان قرار 
گرفت: 
هنگامی که به گفتارهای کولت گوش فرا میدارم, گویبی سخنان خود 
افلاطون را میشنوم. چه کسی از چنین دنیای کامل دانش گروسین دچار 
شگفتی نخواهد شد از رای نا کز بخ جیر قیفر دیون و دل. انکیر در 
وود دارد مگر طبیعت نجیبتر, شیرینتر. و نیک بختتر از تامس مور خلق 
کرده است 
این بزرگان بر اراسموس تاثیرات عمیقی به جای گذاشتند و فولاد طبع وی 
را ابدیدهتر ساختند. او, که جوانی متکبر و متلون المزاج و مست از می 


آنان کلاسیک و رایحه دلپذیر وجود زنان بود, به دانشمندی جدی و زحمتکش 
تبدیل شد که نه تنها در پی پول و شهرت., بلکه ارزومند موفقیتی پایدار و 
بزرگ بود. هنگامی که انگلستان را ترک گفت (ژانویه 1500) تصمیم خود 
را 
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برای بررسی و چاپ متن یونانی عهد جدید گرفته بود: زیرا ان را اساس 
مسیحیت واقعیی میدانست که, بنابر فتوای مصلحان دینی و اومانیستها, در 
زیر اندودی از عقاید و آرای دینی دیگر, که در طی قرون بر روی هم 
انباشته شده, نایدید گشته است. 

کش فا ات سر ایعسا ‏ خاظر ات ار اسرااز اش کش 
تیره و تار ساخت. مامور گمرک دوور پولی را که یاران انکاتفیین بدو داده 
بو دیور و بالغ بر 20 پوند (2000 دلار) میشد, ضبط کردند: زیرا| قانون 
انلگستان خروج طلا و نقره را از کشور ممنوع کرده بود. رن کون ان 
هنگام هبوز حقوقدان بزرگی نبود,. به اشتباه او را اندرز داده بود که 
پوندهایش را به پول گرا یه تبدیل ِ نه انگلیسی شکسته بسته, و نبه 
سازند: و باتوی بی پول و تهیدست. به عزم فرانسه 
شد. به گفته خودش, "به دریا نرفته, زیان کشتی شکستگان بردم." 


اد از انم تفانی 


ّ را چند ماهی در پاریس ۳ و نخستین اثر مهم خویش را 8 
۳ بیشتر از نویسندگان کلاسیک ۷" اخیان دانش اخبدارت قدیم سیب 
شده بود که مردم آرای خود را با نقل گفتارهای کوتاهی, از نویسندگان 
یونانی يا رومی ژزینت دهند» و این برای خود سبکی شده بود, که اعتلای آن 
را در رسالات مونتنی و تشریح مالیخولیا, اثر بر تن, میبینیم: و این سبک تا 
قرن هجدهم در سخنوری دیوانی انگلستان دوام آورد. اراسموس بر هر یک 
از ضرب المثلها تفسیر کوتاهی نوشته بود که معمولا به رغبت و تمایلات 
عمومی جاری اشارت داشت و هجوی خردمندانه چاشنی آن بود. مثلا آورده 
بود که "در کتاب مقدس آمده است که کشیشان گناهان مردم را میبلعند, 
و هضم آن را چنان دشوار میيابند که ناچار باید بهترین شرابها را بنوشند تا 
آنها را تحلیل برد. " این کتاب برای نویسندگان و سخنوران نعمت بزر؟ 
دا ری ره ی ا سم نی آ ات 
تیک سر کند. 
به علاوه. اسقف اعظم, ویليام وارم. که از کتاب علی رغم نیشها و کنایه 
هایش خوشش امده بود, برای مولف ان هدیهای نقدی فرستاد و منصبی 
کلیسایی در انگلستان بدو پيشنهاد کرد: اما اراسموس حاضر نبود به خاطر 
انگلهتان از بقبه. ارویا ضرف نظر کند. در ضشت. سال بعد. جند بار کتاب 
اشال خوق را خا تجدیة و اب کرد.و شمارن ضرب المتلهایتی. را .یه 
30 رسانید. در زمان حیاتش,: شصت 0 از ان به عمل آمده 7 
لاشیتی: ببه انکلیسی: فرانشوی, اشالبایی: المانی: وه هنوت ترخمه ند و 
خلاصه, از زمره "پرفروشترین" کتب عهد خویش بود. 
اه وا اس اس .ار موس رسد ای 
باق بة آخید انکه 
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پولی فرا چنگ آورد, به دوستش جیمزبات؛ که به پسر "لیدی آن آو ویر" 
درس میداد, نامهای نوشت (12 دسامبر 1500) و از او خواست که: 

به او خاطر نشان ساز که من, با دانش خویش, تا چه حد بیش از روحانیون 
دیگری که در زیر بال حمایت خود گرفته است به او خدمت میکنم و نام و 
اعتبار میبخشم. آنها موعظه های معمولی میگویند. و من چیزهایی مینویسم 
که بایدر ماد مات اه اس مر ی کی ون کلتتا: کشی 
نمیشنود: در کشورهای مختلف جهان, همه کسانی که یونانی و لاتینی 
میدانند سخنان مرا میخوانند. چنان روحانیانی همه جا فراوانند. مردانی 


چون من قرنها میگذرد و بندرت یافت میشوند. همه اینها را به او بگوی, 
مگر آنکه آن قدر خرافه پرست باشی که نم سا ی دور یه دروعغ 
چون از ین 1۳ اد حاصل نشند, اراسموس در ماه ژانویه باز به بات 
نامه نوشت و پيشنهاد کرد که به لیدی آن آو ویر بگوید که وی قوه بینایی 
خود را دارد از دست میدهد. و افزوده بود:" تو خود چهار يا پنج سکه طلا 
برای من بفرست, و سیس از پولی که لیدی مبد هد بردار." جچون بات بدین 
کا ر مبادرت نکرد, اراسموس مستقیما به لیدی آن آو ویر نامه نوشت و او 
را همرتبه زنان قهرمان تاریخ. و همشان زیباترین سوگلیهای حرم حضرت 
سلیمان شمرد و برایش شهرت و آوازهای ابدی پیشگویی کرد. با این یاوه 
سرایی واپسین,لیدی آن آو ویر تسلیم شد. اراسموس مبلغ هنگفتی از 
جانب او دریافت داشت و بینایی چشمانش را باز یافت. رسم 1 زمان 
نویسنده را از اینکه چنین دست گدایی پیش مخدومانش دراز کند 3 
میداردر زیرا ناشران هنوز توانایی آن را نداشتند که حنی پر خوانندهترین 
نویسندگان را تحت حمایت رد اراسموس میتوانست بهترین عفر در اند 
را داشته باشد بنفیسها؛ اسقف نشینها؛ و حتی بعدها کلاه کاردینالی. وی 
چنین پیشنهاداتی را بارها رد کرد, زیرا| میخواست آزاد بماند و بر پای 
اندیشهاش قید و زنجیر نیفتد. ترجیح میداد که آزاد باشد و گدایی کند, نه 
انکة در بند فساد و تباهی افتد. 

اراسموس در سال 1502 از طاعون گریخت و به لوون رفت. آدریان 
اهترشتی:. زنشتن. دانشگاه. . آنجا: به وی پیشنهاد استادی کرد: اما او 
نیذیرفت. چون به پاریس بازگشت, بر آن شد تا مغیشت خود را از راه قلم 
زدن به دست آورد. کتاب التزام اخلاقی سیسر ون هکابه اورییید, و 
دیالوگهای لوکیانوس را ترجمه کرد. بدون تردید, این شکاک شوخ طبع در 
تربیت ذهن و سبک نگارش اراسموس تاثیری بسز | داشته است. در 1504 
اراسموس به دوستبی نوشت: 

خداوندا! لوکیانوس با چه شوخ طبعی و سرعتی ضربت خود را فرود 
میآوردز همه چیز را به مسخرم میگیرد و نمیگذارد چیزی, بی آنکه رنگ 
مسخرگی گیرد, از زیر قلمش بگریزد. سختترین حملاتش متوجه فلاسفه و 
تواقان آفت ‏ ناسمه را باس صورات 
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و فرضیات فوق طبیعی, و رواقیان را به علت خودبینی غير قابل تحملشان 
دست میاندازد ... هنگامی که لقب ماه بدو-دادند فشیتی: افتخار امیز. از 
ناحیه بدبینی و خرافه پرستی خدایان را نیز» با همان بیپروایی, به باد 
تمسخر گرفت. 7 

در دیدار دومش از انگلستان (1506-1505) همراه کولت به زیارت 


آرامگاه قدیس تامس | بکت در کنتر بری رفت. وی شرح این سفر را با 
نامهای افسانهای, در یکی از مکالمات خود میاورد و بیان میدارد که چه 
گونه "گراتیا" (کولت) پيشنهاد کرد که حق بود مقداری از ثروتی که صرف 
تزیین کلیسا شده است برای التیام آلام بینوایان کنتربری به کار میرفت, ۰ و 
از ان تن راهب اسان وا یی ای مات ود رات 
شیری را که واقعا از پستان مبارک مریم عذرا ريخته بود بدانها نشان داد 
چگونه "مقدار حیرت انگیزی استخوان مرده , که میبایست همه آنها را با 
احترام بپوسند, به آنها ارائه نمود: چگونه گراتیان از بوسیدن کفشهای 
کهنهای که میگفیتد بکت میپوشیده طفره رفت.: چگونه مرد راهنما؛ به 
عنوان نهایت لطف خود, یادبود مقدسی را به گراتیان ارائه داد و آن 
پازجهان بود که قدیتن کت عزق:یشایش ,رابا آن پاک و بینیاش را در آن 
خلت کرد مهو ار ات دما فد درا بدا وه هحال کرایان 
از دیدن آن به هم خورد و روی درهم کشید. دو و تفن در حالی که بر 
تنارشت گر ده به آبدن,بار؟ 
در آنجا بخت خوش به اراسموس روی کرد. پزشک هنری هفتم دو پسرش 
را به ابتالبا میفرستاد: اراسموس مامور شد تا به عنوان "راهنما و 
سرپرست" همراه انان شود. وی همراه جوانان یک سال در بولونیا توقف 
کرد, کتابخانه ها را بلعید, و روز به روز بر شهرت خود به دانشطلبی, تبحر 
در زبان لاتینی. و خردمندی افزود. وی, تا این زمان. جامه کاننهای 
آو گوستینوسی را ميپوشید ردای سیاه و قبای بلند و باشلق, اکنون (1506) 
این جامه را از تن بیرون کرد و جامه یک کشیش معمولی را که کمتر 
انگشت نما بود, پوشید و ادعا ِ که برای اين کار از پاپ یولیوس دوم, که 
در آن زمان به عنوان یک فاتح نظامی در بولونیا به سر میبرد. کسب اجازه 
نمود است. به دلایلی که بر ما نامعلوم است, اراسموس در 1:06 به 
انگلستان بازگشت و در دانشگاه کیمبریج به تدریس زبان یونانی پرداخت. 
اما در 1508 باز او را در ایتالیا میيابیم که چاپ تجدید نظر شده و بزرگی 
از امثال خود را برای چاپخانه آلدوس مانوتیوس درونیز آماده میکند. از آنجا 
گذارش به رم افتاد (1509) و فریفته ند کف مرفه, آداب و طرز رفتار 
مهذب, و رشد فکری کاردینالها شد. اثرات آشکار موضوعات 
وادابوایینهایمشرکانهدر مرکز جهان مسیحیت او را به خود مشغول داشت: 
همچنانکه در سال پیش لوتر را به وحشت افکنده بود. انچه بیش از همه 
قاط آراستوسن را ا سه خصس لت ات بای وم 
دوم بود. در این باب با لوتر موافقت داشت : 
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اما ادها ماه کو .ار ماهر ای و تکمین اسف 


میکردند, موافق بود. آنها ورود اراسموس را به مجامع خود خوشامد زد 


و پيشنهاد کردند که از ندز رم مستقر شود. مشاغل و مناصبی بدو خواهند 
داد که بی آنکه انجام وظیفه کند, مقرری آنها را دریافت خواهد داشت. 
دست در همان حال که مهر این شهر ابدی میخواست در دل وی ريشه 
کند, ماونتجوی بدو نوشت که هنری هفتم مرده است و دوست اومانیستها, 
به نام هنری هشتم, بر تخت نشسته است و اگر اراسموس به انگلستان 
باز گردد. همه درها و مزیتها به روی او گشوده است. همزمان با نامه 
ماونتجوی, نامهای هم از خود هنری هشتم بدو رسید: ۱ 
اشنایی ما وقتی شروع شد که من کودک بودم. احترام و ارزشی که ان 
زمان من در دل خویش نسبت به شما احساس میکردم, به مناسبت ذکری 
که از من در نوشته های خود کردهاید. و به خاطر استفادهای که از 
استعداد و شایستگیهای خود در راه پیش بردن حقیقت مسیحیت مبذول 
داشتهاید, افزونتر شده است. شما تا اینجا این بار سنگین را بتنهایی به 
دوش کشيدهاید, اما اکنون به من این افتخار را بدهید که, تا انجا که قدرت 
و توانايیم اجازه میدهد, شما را کمک و حمایت کنم ... . بهبود حال شما 
برای همه ما گرانبهاست ... . بنابراین. پيشنهاد میکنم که انديشه توقف در 
نقاط دیگر را بکلی از خانه ذهن خود دور سازید. به انگلستان بیایید و یقین 
بدانید که بر دل و دیده ما جای دارید. شرایط خود زرا باز کویید: آنهاء نان 
که آرزوی شماست: نظر بلندانه و افتخارآمیز تلقی خواهند شد. به یاد دارم 
که یک بار گفتید وقتی از در به در گشتن خسته شوید, این کشور را خانه 
دوران پیری خود خواهید ساخت. از این روی, به نامه همه آنچه خوب و 
مقدس است.از شما میخواهم که به وعده خویش تحقق بخشید. ما اکنون 
از ارزش فضایل و نصایح شتها اخاه "هستتم: .ما:خصور. شما را در‌هیان تخود 
از همه داراییهایمان گرانبهاتر میشماریم ... شما اوقات فراغتتان را برای 
خود میخواهید: ما نیز از شما چیزی نمیخواهیم, جز انکه قلمرو حکومت ما 
را خانه خود بدانید ... بنابراین, اراسموس عزیز به نزد من بیایید و بگذارید 
که حضورتان جواب دعوت من باشد. 

چگونه ميشد دعوتی چنین مودبانه و کریمانه را رد کرد در رم, حتی اگر به 
وی منصب کاردینالی میدادند, میبایست زبان در کام کشد. در انگلستان, در 
میان دوستانی با نفوذ و تحت حمایت پادشاهی نیرومند» میتواننست 
آزادانهتر بنویسد و در امان بااشد . آوء با اند کی اکراه, اومانیستهای ره 
کاخها و کتابخانه های باشکوه, و کاردینالهایی را که به وی اظهار لطف 

کرده بودند بدرود گفت. دوباره از آلپ عبور کرد, به پاریس رفت. و از آنجا 
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اا(- اراسموس هجاگر 


پنج سال در آنجا ماند و, در تمام آن مدت., از پادشاه جز سلام و درودی 
اتفاقی نشنود. آپا هضنری با ششکان خارجی پا خویشان داخلی سر گرمی 
داشت اراسموس انتظار کشید و خود را خورد. ماونتجوی با هدیهای به 
فریادش رسید: ز وارم درامد یک کلیسای محلی را در کنت بدو اعطا کرد: و 
جان فیشر, اسقف راچیستر و رئیس دانشگاه کیمبریج, وی را با 7۳7 
بزابز 13 بوتد (1300 دلار) به. استادی زبان بونانی. بر کماشت. برای انکه 
ایک ۱۱ 
بزد. آنارش زا به دوستاننش, که معمولا به خواست او پاسخ میدادند اما 
شاد کات فد وم رات 

تال ار مس ی اس دصر اسان رخا امس مور 
مشهورترین کتاب خویش را به نام در مدح دیوانگی, در هفت روز. نوشت. 
عنوان یونانی لاتینی شده از انکومیوم و موریای, نوعی بازی لفظی با نام 
"مور" است اما موروس (۲۱۵۲۵5) یونانی به معنی "دیوانه" و موریا 
(۳۱۲۱۵) به معنی فتوانک ی ۷ بود. اراسموس این اثر را دو سال همچنان به 
صورت دستنویس نگاه داشت, انگاه سفری کوتاه به پاریس کرد تا أن را به 
چاپ رساند (1511). این کتاب در زمان حیاتش چهل بار تجدید چاپ, و به 
چندین زبان ترجمه شد. رابله آن را خواند, نه, بلکه بلعید: تا دیر زمانی 
بعد, یعنی 1632, میلتن در کیمبریج نسخهای از ان "در دست هر کسی" 
مبد بد. 

موریا در معنایی که اراسموس 11 را به کار برده است تنها جنون؛ یاوه 
گویی, نادانی. و ابلهی معنی نمیدهد, بلکه استعداد طبیعی, غریزه, 
عواطف, و سادگی و صفای ناشی از بیسوادی راهم, در برابر خردمندی, 
تعقل. حسابگری, و عقل. شامل میشود. اراسموس در این کتاب ما را 
متوجه میسازد که نژاد بشر هستی خود را مدیون دیوانگی است. زیرا مگر 
از رغبت مرد به زن. که به هزار شکل جلوه میکند, و ستایش پر شور مرد 
از جسم زن, و شهوت سیرایی ناپذیرش به همخوابگی چیزی عبثتر وجود 
دارد آیا مرد اگر به هوش باشد. برای تسکین شهوت هرگز قلاده ازدواج با 
یک زن را به گردن خواهد افکند آیا زن اگر به هوش باشد, به خاطر لذتی 
انی, رنج و محنت زاییدن و مادر شدن را تحمل خواهد کرد ایا خنده اور 
نیست که بشریت حاصل فرعی این فرسایش و استهلاک دو جانبه باشد 
اگر زن و مرد از روی تعقل از اين کار باز ایستند. بیشریت نابود خواهد شد. 
از این مثال,. , وجوب دیوانگی و حماقت خردمندی اشکار میشود. اگر عقل 
بر وجود ۹ فرمانروایی کنت: آپا از شجاعت اثری میتوان پافت 


تین ار هه ود را ات ای نان ماس ی 
آنجا که اظهار میدارد " ... در کثرت حکمت 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 336 
کثرت غم است. و هر که علم را بیفزاید حزن را میافزاید" چه کسی با 
وقوف براینده خوشبخت میبود جای شکر است که علم و فلسفه رواجی 
ندارد. و مردم بدانها التفات نمیکنند, و از اين راه بر نادانی حیاتی نزاد بشر 
ی وارد تمیاید. متجمان "از ابعاد-دفیق خوزشید و ماه و.ستار کان: به 
همان آسانی که از تنگ و دیگچه حرف مپزنند. با شما سخن میرانند." اما 
"طبیعت به ناچیزی حدسیات و فرضیات انها میخندد." فیلسوفان پیچید گیها 
را پیچیدهتر. و مبهمات را مبهمتر میکنند. وقت و هوش خود را درباره 
لطایف الحیل منطقی و متافیزیکی, که نتیجه شان جز باد هوا نیست, زایل 
میکنند, چه خوب بود که ما؛ به جای سپاه و سرباز, اين مهملات را نه- خی 
ترکان میفرستادیم, زیرا در این ۳ در برابر اين "روده درازیهای" 
گمراه کننده, همه راه گریز در پیش میگرفتند. پزشکان از فلاسفه بهنر 
نیلستند , "امروز انچه آنها به نام پزشکی بدان عمل میکنند ترکیبی از 
دورویی و نیرنگ بیش نیست. " اما عالمان علوم الاهی: 
سراسر جریان پیگیر خلقت جهان را تا یک ذره ناچیز, به وسیله قدرت 
مطلق باری, به شما خواهند گفت. نحوه دقیق گناهکاری ذاتی را, که از پدر 
و مادر نخستین ما سر زد. تشریح خواهند کرد ... و شما را قانع خواهند 
ساخت که چه سان 4 . نطفه جهان دهنده ما در رحم باکره مریم عذرا 
بسته شد. و در قرص تقدیس شده فطیر عشای ربانی به شما نشان 
خواهند داد که چگونه ممکن است خوادنی:.بی. انکه: فاغل و کنندم ذاشته 
باشند, به حصول پیوندند ... . چگونه کسی میتواند, در یک زمان, در چند جا 
باشد, و چگونه جسم مسیح, در آسمان با جسم وی بر صلیب, و جسم وی 
در عشای ربانی فرق دارد. ۸ 
نیز بر مزخرفات و لاطایلاتی که بر ان نام معجزات و کرامات مینهند اشباح 
و قبور شفابخش. احضار شیطان, و "لوله هایی از این قبیل که ساخته و 
پرداخته دست خرافاتند" بينديشید. 
این مهملات برای کشیشان و روحانیانی که دست به کار آنند دکان خوبی 
است و درآمدی بیرنج دارد. از. آنان که بازار دغلباز بخشایشدهی و 
ی نگاه میدارند, چه بگویم که اینان حساب زمان 
و توقف یکایک ارواح را در برزخ نگاه میدارند و مدت ماندنشان را, از روی 
میزان وجوهی که از راه فروش این آمرزشنامه ها و عفونامه های وقاحت 
آذز به دست میاورند, کم و زیاد میکنند پا درباره آن: دیکران خمر فتوازن 
گفت: آنانی که وانمود میکنند با او راد سحرانگیز و یا سر هم بندی کردن 
ادعیه و انداختن تسبیح (که برخی از شیادان مذهبی برای تفریح يا به 


احتمال قویتر برای جلب منفعت. ساخت و پرداخته اند) میتوانند ثروت. 
افتخار, شادی, طول عمر, برنایی در عهد پیری. و حتی بعد از مرگ 
جایگاهی در دست راست عیسای نجات دهنده فرا چنگ آرند 

این هجا ادامه مییابد و راهبان فقیران؛ مفتشان, کاردینالها, و پایها را در بر 
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تاهان با اسان دم راز وی ی وه ور کیان که 
زبورخوانیهای خوابآورشان بهشت رل فتح میکنند. 3 معمولی تشنه و 
گرسنه پولند: ۳5 در فن به چنگ ور عشریه, صد قه, درآمدهای 
اتفاقی, و غیره زیرکتر و نیرنگبازترند. 2 " تمام روحانیان, از هر طبقه و مرتبه 
و رنگی که باشند, با سوزاندن جادوگران موفقند. پایها, نه خاطر تروت, 
افتخارات, حق‌ حکومت؛ مناسب, وضع دستورات شرعی, بی بند و باری؛ 
فروش آمرزشنامه ... تشریفات و مالیاتگیری, تکفیرها و تحریمها", حرص 
به مال اندوزی, خط مشی مادی و اینجهانی, و جنگهای خونینشان, به هی 
وجه به حواریون مسیح شباهتی ندارند. چنین کلیسایی, جَز به صد فقه سر 
حماقت و سادگی و ساده لوحی و گولی بشر, چگونه میتواند زنده بماند 
کید مارا الما هی را پم شم شا را ها ره 
دروپسیوس به اراسموس نوشت: "باید بدانید که کتاب شما؛ حنی در میان 
ای که ی ار انیا سر ی یه سا هو اماخی ید کریم 
است." اما هجوی که اراسموس در این ویرانگری خندهانگیز به کار برده 
بود, در مقایسه با اثر بعدیش, بسیار نرم و ملایم بود. سومین و واپسین 
سال ندریس اراسموس در کیمبریح (15153) مقارن با سال مرگ پاپ 
یولیوس دوم بود. در سال 1-2۱14 در پاریس هجونامه پا دیالوگی به تا 
یولیوس اکسکلوسوس منتشر شد. اراسموس, جز انکار صریح. کوشش 
بسیار نمود که تعلق آن را به خود مکتوم بدارد: اما نسخه رساله دست به 
دست دوستانش گشت: مور از روی بی احتیاطی, آن را در زمره آناز 
اراسموس قلم زد. جا دارد که آن را در اینجا به عنوان نمونه تندی از سبک 
اراسموس هجاگر ذکر کنیم. پاپ جنگجوی متوفا دروازه بهشت را به روی 
خود بسته میبیند, و قظ رنیرت رخوا رخ ] سماجت تمام دروازه را پاس میدارد. 
پولیوس: این مسخره بازی بس است. من یولیوس لیگوریایی هستم, پی.ام 


ره پی.ام! پی.ام چیست "پستیس ماکسیما" (بزرگترین بلا) یولیوس: 
احمق فرومایه! پی.ام یعنی "پونتیفکس ماکسیموس" (بزرگترین 
پونتیفکس). 

پطرس: اگر سه بار هم "ماکسیموس" " (بزرگترین) باشی ... نمیتوانی داخل 
شوی, مگر آنکه "بهترین" هم باشی. 


یولیوس: فضولی موقوف! تو که در تمام این کر "قدیسی" بیش نبودهای 
برای من که "قدوس" و اقدس" و "اقدسیت و "ذدات تقدس" بودهام, و 
احکامم نیز آن را نشان میدهند, فضولی 7 

پطرس: آیا میان قدیس بودن و قدیس نامیده شدن فرقی نیست ... بگذار 
کمی دقیقتر به تو بنگرم. هوم! نشانه های بیدینی و ناپارسایی در تو فراوان 
است ... ردای کشیشان بر تن داری. اما در زیر آن لباس خونین رزم 
پوشیدهای: چشمها وحشی, دهان_ گستاخ و اهانتگر, جبین بیشرم؛ تن 


سراسر مجروح از زخم گناه, نذ نفس آلوده به بوی شراب و مزاج شکسته از 
افراط در هرزگی. ۷ 
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... تو یولیوس امپراطوری که از دوزخ با زگشتهای .. 

یولیوس: به یاوه گوييهایت خاتمه بده؛ و گرنه تکفیرت میکنم ... 

پطرس: مرا تکفیر میکنی ممکن است بدانم با چه حقی پولیوس: بهترین 
حقوق. تو کشیشی بیش نیستی: شاید کشیش هم نباشی, به تو میگویم در 
را باز کن! پطرس: نخست باید شایستگی و استحقاق خود را برای دخول 
نشان دهی . 

یولیوس: 1 شایستگی و استحقاق چیست پطرس: آپا دین و اعتقاد 
واقعی را به کسی آموختهای: یولیوس: نه, اين کار را نکردهام. من به جنگ 
سرگرم بودم. اما اگر نمری دارد, بیدا بگویم که در آنجا راهبانی هستند 
که مراقب و محافظ دینند. 

پطرس: ایاء با دادن سرمشق پاکی و دینداری, ارواح مردمان را به سوی 
مسیح متوجه کردهای یولیوس: بسیاری را به تارتاروس روانه کردهام. 
پطرس: ایا معجزه يا کرامتی از تو بروز کرده است یولیوس: اه, معجزه و 
کرامت دیکر از رواج افتاده است. 

پطرس: ایا در دعاهای خود کوشا و با پشتکار بودهای یولیوس: یولیوس 
شکستنایذیر نباید به سوالات یک ماهیگیر گدامنش جواب دهد. تو خواهی 
دانست که هن کیستم و چيستم: نخست آنکه من یک تن لیگوریایی هستم: 
و مانند تو بهودی نیستم. مادرم خواهر پاپ 0 سیکستوس چهارم, بود. 
پاپ مرا با املاک کلیسا توانگری داد. کاردینال شدم. بدبختیها و مصیبتهایی 
نیز دامنگیرم شد. به سیفیلیس گرفتار شدم: تبعیدم کردند, از کشور 
خویش بیرونم راندند. اما در همه این احوال میدانستم که بالاخره پاپ 
میشوم ... . و چنان شد که میپنداشتم: بخشی به واسظه کمی:-فرانمتویها: 
بخشی به وسیله نزول. و بخشی دیگر از طریق قولها و وعده ها: کرزوس 
نیز نمیتوانست پولی را که لازم بود تدارک ببیند ز پانکدارها شرح آن را به تو 
تیاه کت ام ی شم موس ار اه کمیا وان سار بر 


کردهاند, برای کلیسا و مسیح کار انجام دادهام. 

پطرس: چه کردهای یولیوس: درآمد کلیسا را افزون ساختم. منصبها و 
ادارات جدیدی درست کردم و آنها را فروختم ... از نو سکه زدم» و از این 
راه مبلغ کلانی اندوختم. بدون پول کاری از پیش نمیرود. آنگاه بولونیا را 
ضمیمه مقر مقدس پاپ ساختم . .. همه شاهزادگان و شهریاران اروپا را به 
حرف شنوی از خود واداشتم. عکهد نامه ها را پاره کردم و سپاهیان 
میدان جنگ بردم, رم را از کاخهای با شکوه پر ساختم: و بعد از خود, پیج 
میلیون در خزانه پاپی به جای گذاشتم . 

پطرس: چرا بولونیا را گرفتی پولیونن؛ زیزا درآمد آنجا زرا خواهان نودم: 
پطرس: درباره فرارا چه میگویی 
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یولیوس: دوک انجا لثیم حق ناشناسی بود, مرا به فروختن مشاغل و 
مناصب کلیسایی متهم کرد. به من تهمت بچه بازی زد ... من دوکنشین 
فرارا را برای پسر خودم میخواستم که میشد بدو اعتماد کرد و از اين راه 
به کلیسا خدمت نمود. او,. درست در ان زمان, کاردینال پاویا را خنجر زده 
بود. 

پطرس: چه پاپ و زن و بچه پولیوس: زن نه, زن نه, اما داشتن کودک چه 
عیبی دارد پطرس: ایا تو مرتکب جنایاتی که بدانها متهمت میداشتنند شده 
بودی یولیوس: برای رسیدن به مقصود, اینها که چیزی نیستند ... 

پطرس: آپا برای برکنار کردن یک پاپ فرومایه و رذل راهی بیست 
یولیوس: برکنار کردن پاپ چه لاطائلاتی ! چه کسی میتواند بالاترین مرجع و 
قدرت امعم را سارک 

تنها شورای عمومی کلیسا میتواند خطاهای پاپ را بدو تذکر دهد, اما خود 
شور باید به رضایت و موافقت پاپ تشکیل شود ... . از اين روی, به خاطر 
هیچ جنایتی, هر چه میخواهد باشد, او را نمیتوان برکنار کرد. 

پطرس: حتی به جرم قتل یولیوس: نه, حتی به جرم پدر کشی. 

پطرس: حتی به جرم زنا یولیوس: نه, حتی به جرم هتک. ۲ 
پطرس: حتی به جرم فروختن مقامات کلیسایی یولیوس: نه, حتی اگر 
ششصد بار چنین عملی شود. 

پطرس: حتی به جرم مسموم ساختن و زهد خوراندن یولیوس: نه, حتی به 
جرم توهین به مقدسات. ۲ 
پطرس: حتی اگر همه این جرایم از یک نفر سرزده باشد یولیوس: اگر 

ِِِ جرم دیگر نیز بر انها بیفزایی, هیچ قدرتی نمیتواند پاپ را عزل 
ند. 

پطرس: امتیازات تازهای است برای جانشینان من که شریرترین و 
پستترین افراد باشند و از مکافات نیز ایمن. 


بدبخت آن کلیسایی که نمیتواند چنین غولی را از پشت خود بر زمین افکند. 
.. مردم باید به پا خيزند و با سنگ سنگفرش پیاده روها مغز این فرومایگان 
زا متلاشی کنند.. . اگر شیطان نایب منابی میخواست. کسی را بهتر از تو 
نمییافت. تو به عنوان یک پیشوای مذهبی برای مسیح چه کردهای: 
یولیوس: یت و یت 
پطرس: چگونه کل کلیسا را بسط دادهای . 
یولیوس: رم را از کاخها, خدمتگزاران, سا ها مداد ات پرساختم . 
ترس نی گس سا را سامهای از این فیل رها بات 
پولیوس: آه: تو به: آن روزها میاندیشی که خود پاپ بودی و عدهای اسقف 
گدامنش و بینوا دورت را گرفته بودتد و داشتی از گرسنگی میمردی. حالا 
لت بان رما 
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فرق دارد ... اکنون به کلیساهای معظم ما.؛ به اسقفانی که هر یک به 
شاهی میمانند ۰ له کاردینالهایی که خدم و حشم باشکوه دارند, و به 
اسبان و استرانی که زین و پراقشان از طلا و جواهر و نعلشان از سیم و 
رات اه 
بالاتر از همه اینها, خود من, بزرگترین پونیتفکس, در تخت روان زرین, بر 
روی دوش سربازان. حمل میشدم و چون پادشاهان به سوی جمعیتی 
مرا میستودند دست تکان میدادم. به غرش تویها و اوای کرناها و صدای 
طبلها گوش فرادار. به ماشینهای جنگی, به جمعیتی که فریاد میزنند, به 
مشعلهایی که در خیابان و میدان نور میپاشند. و به پادشاهان زمین که به 
پاپوس من آمدهاند, بنگر ... اين همه را تماشا کن, و ببین که پر شکوه و با 
مت نیستند ... میبینی که در برابر من تو چه اسقف کدا و بینوایی 
هستی. 
پطرس: ای فرومایه وقیح! حقه بازی, رباخواری, و نیرنگ ترا پاپ کرده 
است ... بر روم کافر کیشی زانیر ان داشتم رنه مشیه بر این نو انز 
دوباره به ورطه کفر افکندهای. بولس از شهرهایی که غارت کرده, از 
لشگریانی که درهم شکسته و کشته سخن نمیگفت ... بلکه از کشتی 
شکستنها, غل و زنجیرها, ور و تازیانه خوردنها حرف میزد: افتخارات و 
پیروزیهای او, به عنوان شاگرد و پیرو مسیح, اینها بود. مجد و بزرگواری 
سردار مسیحیت اینها بود. مباهات او به جانهایی بود که از چنگ شیطان 
رهانیده بود, نه به پولهایی که جمع کرده بود .. 
پولیوس: ین حرفها برای من تازگی دارد. 
پطرس: بله. ممکن است. با این زد و بندها و عهد نامه ها؛ با این سپاهیان 
فتوحات نظامی دیگر فرصتی نداشتهای که به خواندن انجیلها بپردازی. . 
تو تظاهر میکنی که مسیحی هستی, در حالی که از ترکها هم بدتری: تو 


مثل ترکها فکر میکني و مثل ترکها بی پند و بار و شهوترانی. اگر میان تو و 
انها فرقی باشد. در آن است که تو از انها بدتری .. 
یولیوس: پس دروازه را باز نمیکنی پطرس: به روی دیگری چرا, اما نه به 
روی چون تویی ... 
پولیوس: اگر تسلیم نشوی, مقامت را بزور میگیرم. آنها هم اکنون دارند 
پایین را غارت میکنند: دیری نمیگذرد که شصت هزار ملعون به پشتیبانی 
من برمیخیزند. 
پطرس: ای ادم بیچاره! ای کلیسای بدبخت ! وقتی کلیسا چنین پیشوایی 
داشته باشد, برای من جای شگفتی نیست که تنها معدودی اجازم تا به 
اینجا را بخواهند. با وجود این, در همان حال که چنین غول ستمگری, که 
مظهر بیعدالتی و بی انصافی است, تنها به خاطر آنکه نام پاپ برخود دارد 
تکریم و تعظیم قرار میگیرد, مردمان خوب هم در دنیا باید فراوان 
اين انتقاد البته سخت یکطرفه است. شخصی بدین فرومایگی که در اینجا 
تصویر گشته است هرگز نمیتوانست ایتالیا را از وجود مهاجمان پاک سازد؛: 
به ام ار پر تیه سا دی سامد مکلار وراقانل را کشت 
و راهنمایی کند و سبب بسط هنرشان شود: تمدن مسیحی و تمدن 
کلاسیک را در واتیکان با هم توحید بخشد: و چهرهاش, در زیر دست هنرمند 
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رافائل. چون تک چهره یولیوس دوم در گالری اوفینسی از کار درآید 
متفکری ژرف اندیش, با دقت و احتیاطی جانگاه. و اراسموس بینواء در 
همان حال که همه کشیشان را به فقر حواریون فرا میخواند, خود برای به 
دست آوردن پول دست التماس به سوی دوستانش دراز میکرد! این امر 
که کشیشی چنین ادعانامه هلاکت بخشی علیه یک پاپ به قلم آرد روح 
انقلابی ان زمان را نشان میدهد. در سال 1:18 دومین سال قیام لوتر پنر 
گیلیس از آنورس به اراسموس نوشت:"در اینجا, یولیوس اکسکلوسوس را 
همه جاأ میفروشند: همه أنْ را میخرند, و همه درباره آن گفتگو میکنند." 
شگفت نیست اگر مصلحان دینی بعدها اژاتتتوتن راربة خاظر انکه نیون 
انقلاب را نواخت و خود گریخت ملامت کنند. 
در سال 1514 یکی دیگر از آثار قلمی اراسموس دنیای فکری ارویای 
باختری را برانگیخت. از سال 1497 به بعد. اراسموس به تالیف 
دیالوگهایی_ به شیوه خودمانی دست زده بود؛/ و قصدش بظاهر تعلیم سبک 
نوشتار و گفتار لاتینی بود: اما در خلال مطالب بسیار متنوع. موضوعات 
روزمره زندگی را مورد بحث قرار داده بود تا جوانان مدرسه را از بیحالی 
و خرفتی روزانهشان به در آورد. دوستش, بیاتوس رنانوس, با اجازه خود 
اوء مقداری از این مکالمات را تحت عنوان "قواعد مکالمات روزمره. به 


قلم اراسموس روتردامی, که نه تنها برای پیرایش زبان کودک, بلکه برای 
اصلاح اخلاق او نیز مفید است" چاپ کرد. در چایهای بعدی. مکالمات 
دیگری نیز بر کتاب افزوده شد, و به صورت تن از اساسیترین تالیفات 
اراسموس بیرون امد. 

این کتاب مجموعه عجیبی است از بحثهایی جدی درباره ازدواج و اخلاقیات. 
ترغیب و اندرز به پارسایی و دینداری. نشان دادن پوچیها و نارواییهایی 
اداب و اعتقادات انسانی, که با کنایه ها و شوخیهای تند و خارج از ادب 
تلفیق شده, و سراسر به زبان مصطلح و عامیانه لااتینی است که نوشتن 
بدان بقینا سختتر از نوشتن به زبان رسمی و عالمانه بوده است. یک 
مترجم انگلیسی در سال 1724 درباره آن چنین میگوید: "هیچ کتابی بهتر از 
انب که وهای شادتن و عین حال آمهزنده عقاید و ارای پاپها و 
خرافه ها را بر نمیاندازد." گر چه این نظر تا اندازهای اغراقآمیز است. اما 
شک نیست که اراسموس, با شیوه شیرین و پرطنز خود, اين "کتاب درسی 
انشای لاتینی" را وسیلهای ساخته است که مجددا بر قصور و تبهکاری 
روحانیان بتازد. اراسموس خرید و فروش اثار متبرک, سو استفاده از 
تکفیر, مال اندوزی نخست کشیشان و کشیشان؛ معجزات دروغینی که از 
زودباوری و ساده لوحی مردم آب میخورند, افسانه های قدیسان که برای 
مقاصد مادی ساخته و پرداخته شدهاند. بی اعتدالی در روزه گرفتن, و 
تضاد و تناقض تکاندهنده میان مسیحیت کلیسا و مسیحیت مسیح را مورد 
حمله قرار میدهد و انها را محکوم میسازد. باوفاترین هواخواهان و 
مشتریان مسیحیت را یک مشت راهب روسپی ستا میداند. زن جوانی را 
که میخواهد بکارتش را حفظ کند اندرز میدهد که از "ان راهبان 
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فربه شکمباره پرهیز کن ... عفت ادمی دص مه ها بیشتر در معرض 
خطر است تا در خارج." از اينکه به دوشیزگی اينهمه بها دادهاند اظهار 
حسرت میخورد که چرا مردمی که اسب خوب را با اسب خوب جفت 
میکنند, در امر ازدواج, به خاطر جلب منافع و مادیات, دختران تندرست و 
شاداب خود را به مردان بیمار شوهر میدهند: و پيشنهاد میکند که از ازدواج 
اشخاص مبتلا , به سیفیلیس, یا اشخاص ناتوان, و يا آنهایی که به مرضهای 
سخت دچارند ان ور شود. با این اندیشه های جدی, گفته های بسیار 
هزل را ميأمیزد. کودکان را اندرز میدهد که به مردم هنگامی که عطسه 
میکنند "عافیت باد" بگویند: نه وقتی که "ضرطه میزنند" رت را 
با دعایی بینظیر درود میفرستد: "خدا کند این باری که در شکم داری ... به 
همان آننانی که به میان رفته است. بیرون آید. " ختنه کردن را سفارش 
میکند, "چرا که از شدت خارش و نعوظ, و در نتیجه از همخوابگی, 


میکاهد." گفتگوی طولانی میان "مرد جوان و فاحشه" به اصلاح 
اطمینانبخش زن میانجامد. 

منتقدان زبان به شکایت گشودند که این مکالمات, از لحاظ تعلیم انشای 
لاتینی. شیوه تند و جسورانهای دارند. 

منتقدی ادعا میکرد که این گفتارها تمام جوانان فراییورگ را به فساد 
فیکشانی ار ل بیخم تعلیم آنها را هدارتن خرف دانست که مکافاتش 
مرگ بود. لوتر در اين مورد با امپراطور همعقیده بود:"من, در بستر مرگ, 
پسرانم را از خواندن مکالمات اراسموس منع خواهم کرد. "خشم و غیظ 
فروش رفت: تا سال 1550 تنها کتاب مقدس فروشی بیشتر از آن داشت: 
در آن میان اراسموس تقریبا کتاب مقدس را هم از ان خود کرده بود. 


۷- اراسموس محقق 


انگلستان را در ژوئیه 1-214 ترک گفت و در میان مه و گمرکات, راه به 
بندر کاله برد. در انجا نامهای از رئیس صومعه فراموش شدهاش در شتاین 
دریافت داشت که اطلاع و تذکر داده بود که مدتهاست اجازه مرخصی او 
تمام شده است و بهتر است هر چه زودتر بازگردد و باقی عمر را به توبه و 
تقوا گذراند. اين نامه پشت او را لرزاند. زیراء مطابق قوانین شرع. رئیس 
ِِِ میتوانست از قوای کشوری بخواهد که وی را به حجرهاش 
باز گردانند. اراسموس پوزشر خواست و رئیس صومعه نیز موضوع را 
تفقیب: نکرق. اقا دانشمند سیر کردان. برای انکه انن. قضته. بار ,دیحرز موخب 
پریشانی خاطرش نشود, از دوستان با نفوذ خود در انگلستان خواست که 
برایش از پاپ لو دهم معافیت از الزامات و تعهدات رهبانی بطلبند. 
در همان حال که این گفتگوها درگیر بود. اراسموس از طریق راین به بال 
رفت و نسخه 
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مهمترین آثرش راء که تصحیح انتقادی متن یونانی عهد جدید و ترجمه و 
تفسیر جدید آن به زبان لاتینی بود, برای چاپ و انتشار به فروین داد. این 
کار, که زاده عشق و مایه افتخار بود, هم برای مولف و هم برای ناشر 
خطرناک بود: آماده کردن متن سالها طول کشیده بود, و چاپ و انتشارش 
کاری دشوار و پر هزینه بود, احتمال داشت که کلیسا هر گونه تبرجمه و 
اصلاحی را بر بر که لاتینی هیر ونوموس؛ که مدتهای مدید پا نام وولگات 
مورد تصدیق قرار گرفته بود, محکوم بدارد و فروش کتاب هزینه چاپ آن 
را درنیاورد. اراسموس با تقدیم کتاب به پاپ لو دهم یکی از خطرات را از 
میان برد. در فوریه 1516 فروبن بالاخره کتاب را منتشر کرد. اراسموس 
متن یونانی تصحیح شده و ترجمه لاتینی خود را, در ستونهای متوازی, روبه 
روی هم قرار داده بود. معلومات یونانی اراسموس اندک بود, و به این 
سبب در اغلاط بیشماری که در متن راه يافته با حروفچینها سهیم است. از 
نظر تحقیق و علم, این چاپ از متنی که عدهای از محققان در سال 1514 
برای کاردینال خیمنث فراهم کردند فروتر است. اما کتاب اخیر تا سال 
1222 در دسترس مردم قرار نگرفت. این دو کتاب نشانگر آغاز توجه 
اومانیستها به ادبیات صدر مسیحیت, و شروع پژوهشهای انتقادی درباره 
کتاب كٍِِ است. رشته اخیر در قرن نوزدهم بدانجا رسید که کتاب 
یادداشتهای اراسموس در مجلد جداگانهای به چاپ رسیدند. این یادداشتها 
به لاتینی روشن و مصطلحی نوشته شده بودند و برای همه فراغ 


التحصیلان مدارشن. ان-رور قابل قمم بودند: ره خوانتوم»بشیان بیدا کردند: 
تحنها با آنکه.نه طوز کلی.دز چهاز جوب: غفاید.موزد پذیزشن کلیسا بودند: 
اما راه بسیاری از کشفیات بعدی را از پیش بازنمودند. در نخستین چاپ. 
جمله معروف به "عبارت یوحنایی" " رساله اول یوحنای رسول (5 2 
که در تاکید تثلیث است, حذف کرد: در منون پیر استه و موتثق امروز نیز 
عبارت مذکور راء که از افزوده های قرن چهارم است, حذف مینند. 
داتشانی زنی .زا کم وزحال ون کرفتان شیدی بود از انجیل توختا (7 3و8 
117 و نوازده آبه آخر اتجیل مرفسشن. راخاب کزن اما متدکر شد که:ممکن 
است الحاقی باشند. مکر را فرق میان مسیحیت اولیه و مسیحیت زمان 
جاری را جلوه گر میساخت. به این طریق, درباره انجیل متی (23 . 37) 
نوشت: 

هیرونوموس چه میگفت اگر میدید که شیر مریم عذرا راء به خاطر پول, در 
معرض تماشا نهادهاند و به ان بیشتر از جسم مقدس مسیح احترام مینهند 
او چه میگفت اگر اين روغنهای اعجازامیز, اين پاره های صلیب واقعی را 
که به اندازه باریک کشتی بزرگ شده است مینگریست اینجا با شلق 
قدیس فرانسیس. آنجا دامن زیرین مریم عذرا؛ و يا شانه سر قدیسه حنا 
را به معرض تماشا گذاشتهاند ... و آنما .را به به‌عنوان-حشسایلی برای. بای 
مذهب, بلکه به عنوان اه نشان میدهند, و اين همه 
ناشی از آز و حرص کشیشان و ریاکاری راهبانی است که صفا و سادگی 
مردم را به بازی گرفتهاند, 
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از آنجا که ادعا ميشد در انجیل متی (19 ۰ 12) آنجاکه میگوید:" ... خصیها 
میباشند که به جهت ملکوت خدا خود را خصی نمودهاند" نجچرد راهبان 
توصیه شده است., اراسموس چنین نوشت: 

ما آن دسته از مردمان را نیز که. بر اثر دغلکاری يا ترس, به زندگی 
مجردانه افتادهاند از زمره این طبقه میشماریم: زندگیی که در آن مجازند 
زنا کنند, اما اجازه ندارند زن بگیرند: از این روی, اگر آشکارا همخوابه نگاه 
دارند. کشیش مسیحی هستند. اما اگر شرعا ازدواج کنند. در آتش 
سوزانده میشوند. به عقیده من, پدران و مادرانی که قصد دارند 
کودکانشان را به سک کیان مجرد ,بفزستد بهتر است: آنها :را در 
کودکی اخته کنند, نه اينکه آنها را بکل, برخلاف میلشان؛ در برابر وسوسه 
های شهوانی رها کنند. 

و درباره رساله اول به تیموتاوس (1053) نوشت: 

اکنون کشیشان بسیارند, فوج فوج و خیل خیل از هر نوع, و آشکار است 
که معدودی از آنان پا کدامنند. قسمت اعظم آنها به شهوترانی هتک زنان و 
دنر ان هر کی وفشسق آشکان افنادهاندر یفیتا نمتر, است: به آنمانی. که 


نمیتوانند مجرد زندگی کنند. اجازه داده شود که برای خود زنان شرعی 
اختیار نمایند, تا به این طریق از اين ناپاکی و آلودگی قبیح و مصیبتبار 
جلوگیری شود. 

بالاخره, در یادداشتی که برانجیل متی (11 . 30) افزود, عقیده اساسی 
ساخت: 

آنچه که وی شخصا مقرر داشته بود نمیافزودند. مسیح به ما فرمانی جز 
آنکه یکدیگر را دوتتت بدارنمه نمیدهدر زبرا در جهان ختری نیست: که. آن 
قدر تلخ و ناگوار باشد که محبت نتواند آن را شیرین و در خور تحمل سازد. 
بنابر قانون طبیعت. روال همه چیزهابر آسانی است: و هیچ چبز جز 
مسیح» , که هدف نماییش باز گردانیدن عفت و کمال به طبیعت ساقط شده 
است, با سرشت و طیع آدمی سازگاری ندارد.. کلیسا بر اين فلسفه 
چیزهای بسیاری افزود که برخی و میتوان 
حذف کرد ... مثلا تمام آنْ عقاید فلسفی را که درباره . ماهیت و تمایز 
اقا تم اه دیسا ال یار دم اس یه فانه ها مه 
خرافه هایی که در باب لباس کشیشان وضع کردهاند!.. چه روزه هایی که 
مقرر شدهاند! ۳ در باب پیمان _بستن و سوگند یاد کردن راهبان .. .۰ اقتدار 
فان اه شوه سا از ای تا ساسا ما یه 
کش میت که مومرضات ده مار هت وان , "انجیل" 
حکومت کتتن .و .بح وز فف آن نباشند که برای تقویت 0 
خودکامانه و ضد روشنفکری خویش, قوانین بشری را به یاری طلبند! 

به احتمال قوی, این یادداشتها بودند که کتاب را قرین موفقیتی ساختند که 
مولف و ناشر 
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هر دو را به تعجب افکند. چاپ نخست در طی سه سال تمام شد, و چاپ 
جدیدتر, با تجدید نظر, تا زمان مرگ اراسموس شصت و نه مرتبه دیگر به 
چاپ رسید. انتقاداتی هم که از کتاب شد بسیار شدید بودند: منتقدان 
بسیاری از اغلاط و اشتباهات آن را برملا ساختند: و دکتر یوهان اک, استاد 
داشگاه انگولشات منمعاوض اصلی لور کقار اراشموس را کر بات 
اينکه انشای یونانی عهد جدید گزوتن از انا دموستن است, سخنی و 
تنکاهش نهر ولی پاپ لو دهم با نظر قبول به این کار نگریست, و پاپ 
هادریانوس ششم از اراسموس خواوتت که در ورد عکهد قدیم : نیز این کار 
را بکند: اما شورای ترانت تبرجمه اراسموس را مردود دشن ج رات 
هیرونوموس را بکانه نرجمه موئثق اتف از کتاب مقدس اعلام داشت. 
دیری نگذشت که عهد جدید اراسموس از نظر علمی و تحقیقی مقام خود 


را از دست داد اما این اثر, از نظر تاریخ افکار. همچنان حادثهای پر اهمیت 
باقی ماند. کار او راه را برای ترجمه کتاب مقدس به زبانهای بومی, که 
بزودی همه گیر ميشد, اسان و هموار ساخت. در بندی از مقدمه پر شور 
کتاب چنین امده است: ارزو میکنم که ضعیفترین زنان انجیلها و "رسالات 
بولس حواری" را بخوانند .. تاره میکنم که آن کلمات شریف به تمام 
زبانها ترجمه شوند تا نه تنها اسکاتلندیها و ایرلندیها, بلکه ترکها و رانا 
نیز آنها را بخوانند. آرزوی من آن است که پسرک شخمزن. همچنانکه به 
ال گام ای آنها را برای خود بخواند: مرد نساج, با آهنگ رفت 
و آمد ماکوها, آنها را در زیر لب زمزمه کند, و مسافر دلخسته سنگینی و 
اندوه سفر را با خواندن آنها سپری سازد ۰ ممکن است که روزی از 
پرداختن به دیگر مطالعات انگشت تاسف بگزیم, اما خوشبخت کسی است 
که چون مرف به سراغش آید, در کار مطالعه " کتاب مقدس" باشد. این 
کلمات مقدس, به روشنی تمام, تصویر مسیح را در حال وعظ, شفابخشی, 
مرگ و رستاخیز در برابرتان مجسم میسازند و او را چنان تشخص و 
واقعیت میبخشند که اگر خود وجود میداشت, شاید او را بهتر و واقعیتر از 
این نمیدیدید. 
اراسموس, که از کفایت چایخانه فروین خوشحال شده بود, در نوامبر 
6 متن انتقادی بر ترجمه هیرونوموس, و به دنبال آن متون تجدید نظر 
شده کلاسیی و نوشته های ابای کلیسا را به چاپ رسانید: و در متن مورد 
پذیرش سنکا بیش از چهار هزار غلط را تصحیح کرد: اینها خدمت بزرگی به 
عالم تحقیق و پژوهش بودند. ۱ 
مشروح روایت عهد جدید را از نو به قلم اورد (1517). مبادرت بدین 
کارهای مهم ایجاب میکرد که مکرر در بال رحل اقامت افکند: اما تعلق 
خاطر جدیدی سکونت وی را, در نزدیکی دربار شاهی, در بروکسل تثبیت 
کرد. در این زمان. شارل فقط پادشاه کاستیل و حعمران هلند بود و هنوز 
امپراطور شارل پنجم نشده بود: پانزده سال بیشتر نداشت. اما انديشه 
تابناک او به دلبستگیهای متنوع و رنگارنگی عطف توجه مینمود: و 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 346 
چه زود از مغزش خطور کرد که اگر بزرگترین نویسنده عهد در زمره 
متضآور ان خاص او باشد, چه بسا بر رونق و درخشندگی دربارش افزوده 
شود. بدین کار فرمان داد و اراسموس, هنگام باز گشت از بال (1516), 
منصب افتخاری را با سالیانهای اندک پذیرفت. در کورتره منصبی کلیسایی, 
همراه با وعده یک حوزه اسقفی, بدو پیشنهاد کردند: اما او سر باز زد و به 
ذونستی یادآوز .شند: خوابی برایم دیدهاند که گفتنش تو را سرگرم خواهد 
کرد." از دانشگاه های لایپزیگ و اینگولشتات وی را برای تدریس دعوت 
کردند, اما نپذیرفت. تا اول سعی کرد تا او را با درخواست 


چاپلوسانهای. جهت پیوستن به دربار فرانسه, از شارل جدا سازد: ولی 
اراسموس, باکلامی که مظهر نزاکت و ادب بود, تقاضای او را رد کرد. 

در این میان. پاپ لو دهم معافیت خواسته شده را به لندن فرستاد. در 
مارس 1<:17 آن که ره به لندن رفت و نامه پاپ راء که او را از قید 
الزامات و تعهدات رهبانی آزاد میساخت. دریافت داشت. للو, علاوه بر 
مدارک و اسناد رسمی, شخصا نیز نامهای برای او فرستاده بود: 

فیرت گرامی ترس وهای یر بر بو زا زدگی و وی فان و 
بسیار نیک تو, استادی نادر و شایستگیهای بلند پایه ات که نه تنها از اثار 
مطالعات تو که در همه جا بزرگ داشته میشوند پیداست. 
دانشمندترین کسان نیز بر آن همداستانند و بالاخره نامه های توصیه آفیز ق 
که دو رز راز امورترین یازا ی ۰( و دوز ر کاتولیک 
را ما نوشتهاند, با دلایل کافی ما را متقاعد میسازند تا ترا مورد 
مرحمت خاص و منحصر خویش قرار دهیم. بنابراین, با کمال میل, خواهش 
ترا راتخم و آماذهایم تأء هرگاه که 9 بخواهی و یا تصادف پیش آورد, 
محبت خویش را بیشتر شامل حال تو سازیم, و بدرستی معتقدیم که 
کوششهای مقدس ترا, که با 7 در راه منفعت عموم هستند, 
تاتتترهت ۸ با پاداشهای بسنده, به مساعی والاتری تشویق نمود. 

شاید اين رشوه خردمندانهای بود برای آنکه اراسموس ۸ژبه رفتار بهتر با 
کلیسا برانگیزد, شاید اشاره شرافتمندانهای از یک دربار اومانیست و 
بردبار بود: اما به هر حال اراسموس هیچ گاه این اظهارات ادب پاپ را 
فراموش نکرد و هميشه, به لحاظ این بردباری و شکیباییی که کلیسا در 
پر ابر نیشن انتفادات او تشان دادم بودر. بریدن از آن را دشوازن فییافت: 


۷ اراسموس فیلسوف 


اراسموس چون به بروکسل بازگشت. بر اثر استقبال صمیمانهای که دربار 
سلطنتی از او کرد بیشتر خود را مجبور به احتیاط دید. کار مشاورت 
خصوصی خود را جدی گرفت. و نمیدانست که نویسندگان بزرگ بندرت به 
نیرو و استعداد زمامداری و سیاستگری مجهزند. در سال 1516. با عجله, 
رسالهای به نام تربیت یک شاهزاده مسیحی نوشت که پراست از عقاید 
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مبتذل و ناخوشایند پیش از ماکیاولی درباره چگونگی رفتار پادشاه. در 
اهدانامه ِ به شارل, 1۳ | بیپروایی تمام, نوشت:" این از عنایت الاهی است 
که قلمرو نز ها نی انظابه. کسی: ضدمه رشده که دست آمدم است؛ ۳ 
بتوانید صلح و آرامش را در اين خطه حفظ کنید, , خردمندی و دانایی شما 
بهنر جلوه کر خواهد شند. " اراسموس, مانند بیشتر فلاسفه, حکومت 
را بیضررترین نوع حکومت میدانست: ز از مردم باک داشت از ان 
به عنوان "هیولای متلونالمزاج چند سر" یاد میکرد: بحث و مذاکره عوام را 
درباره قوانین و سیاسیات نمیپسندید, و هرج و مرج ناشی از انقلاب را 
بدتر از ستمگریهای شاهان میشمرد. اما شهریار مسیحی خود را از متمرکز 
ساختن ثروت بر حذر میداشت. عقیده داشت که مالیات را باید بر چیزهایی 
تجملی بست: باید از تعداد صومعه ها کاست و بر شمار مدارس افزود: و 
بالاتر از همه اینها, در میان ایالات مسیحی نباید نزاع و سنیزه 7 
حتی با ترکان نیز نباید جنگید. "ما با پارسایی و تقوایمان زودتر میتوانیم بر 
ترکان غلبه کنیم تا با سلاح و سرباز: به اين طریق, امپراطوری مسیحیت با 
همان سلاحی که بنیاد یافته است از خود دفاع خواهد کرد ِأ ز جنگ جز 
جنگ پدید نمیاید در حالی که از ادب ادب, و از عدالت عدالت برمیخیزد. 
هنگامی که شارل و فرانسوا آهنگ ستیز کردند, اراسموس مکرر در مکرر 
خواهش صلح نمود. برای لحظهای گذران. به خاطر جلب رضایت پادشاه 
۰ ۱ ۱ ۱ 
فرانسه را, که "پاکترین و پر رونقترین بخش جهان مسیحیت است", به 
سر راه دهد. او در کتاب ناله صلح (1517) به اوج بلاغت و شور 
صلحدوستی میرسد: , , , 
از فاجعه جنگهای قدیم خاموش میگذرم و چیزی نمیگویم. تنها بر جنگهایی 
که در این سالهای اخیر به وقوع پیوسته اند تکیه خواهم کرد. کجاست 
سرزمین پا دریایی که مردم به ظالمانهترین وجهی در آن نجنگیده باشند 
کجاست رودی که با خون شهیدان جنگ, با خون مسیحیان رنگین نشده 
باشد ای وای از اين ننگ بزرگ! آنها ستمگرانه تر از غیر مسیحیان با هم 


میستیزند. وحشیانهتر از دزدان یکدیگر را میدرند ... همه این جنگها, که 
زاده خودرایی شاهزادگان بود. به زیان کلی مردم, که هرگز بدان منازعات 
میلی نداشتند. انجامید ... اسقفان. کاردینالها, و پایها که نمایندگان و 
خلفای مسیح بر روی زمینند. هیچ یک از اینکه دست به جنگ بیازند, یعنی به 
چیزی که آنهمه مورد اکراه مسیح بود. شرم ندارند. میان کلاه اسقفی و 
خود جنگی چه قرابتی هست . . ای اسقفان که بر جایگاه حواریون تکیه زده 
اید! چگونه جرات دارید, در شمان حال که اخکام دین و اوامر حواریون را 
امه رندر انکه وا زیر که بوی جنگ از آن به مشام میرسد به مردم : 
تمانید مب شناحی نیست. "هر چند بیدادگرانه باشد. که بر دادگرانه ترین 
جنگها رجحان نداشته باشد." 
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ممکن است که شهریاران و سیهسالاران از جنگ بهرهای ببرند, اما توده 
مردم را از آن جز سوک و زیان حاصلی نیست. ممکن است گاهی لازم 
شود که ملتی برای دفاع از خویش بجنگد, اما در این گونه موارد نیز 
خردمندانهتر آن است که دشمن را به پولی و رشوهای بخرند. نه انکه 
دست به جنگ بیالایند. پادشاهان مشاجرات و اختلافات خود را به پاپ وا 
میگذارند, البته در زمان یولیوس دوم که خود حکمرانی جنگجو بود این کار 
غفلا امکان نداشت:: ها لته ,دهم آن. بات داشتنمتد ش بفتو و پرهیزگار" , 
میتواننست با عدالت کامل در این گونه مواره داوری نماید و بر یک دادگاه 
تفن که ان گردن بشریت شده است‌زو با زمامداران توا ایجاد تیک 
کشور جهانی, مجادله میکند و میگوید: "ارزو میکنم که مرا اهل دنیا 
بخوانند". بوده را میبخشاید که فرانسه را دوست داشت. اما میگوید: "به 
عقیده من, آگر روابط خود را با اشیا و اشخاص بر چنان پایهای قرار دهیم 
که همگی جهان را کشور خود بدانیم. پندارمان بیشتر بر مبنای فلسفی 
استوار است." اراسموس در دوران جنبش اصلاح دینی. که روح ملی 
گرایی در ترقی بود, کمترین حس میهن پرستی را داشت. به نظر او 
"برترین و عالیترین چیز ان است که ادمی شایسته نژاد بشر باشد." ما 
نباید از اراسموس انتظار داشته باشیم که تصوری واقعی از طبیعت بشر, 
یا از علل جنگ, و يا از چگونگی سلوک دولتها داشته باشد. او هیچ گاه با 
مسئلهای که ماکیاولی در همان سالها با ان دست به گریبان بود روبه رو 
نشد اگر دولتی قواعد و قوانین اخلاقییی را که به رعایا سفارش میکند خود 
بخ کاز .بتده: آیا باقی میماند کار اراسموس بریدن شاخه های خشکیده 
درخت حیات بود, نه انکه فلسفه قائم به ذات و مثبتی بنیان نهد. او حتی به 
مسیحی بودن خویش نیز اعتماد نداشت. بارها اعتراف کرد که بر دین 
حواریون است: مع هذا, در وجود دوزخ شک داشت: زیرا مینویسد:"انان که 


وجود خداوند را انکار میکنند خداناشناستر از اای نیستند که وی را چنین 
سنگدل و بیرحم ویر که " گمان نمیرود که وی عهد قدیم را کلام 
خداوند دانسته باشد, زیرا از صمیم قلب "نابودی تمامی عهد قدیم" را, اگر 
که این کار اتش خشمی را که بر سر رویشلین افروخته شده است 
خاموش سازد, خواهان است. ‌ یه روایات موجود درباره مینوس و نوما؛ ۲ 
اينکه چگونهر با نسبت دادن قوانین نااستوار خود به خدابان مردم را به 
اطاعت از آنها واداشتند. میخندید: و احتمالا زمامداری اه 
موسی راهم از آن قبیل میدانست. از اینکه تامس 9 مربوط به 
نقاق.:قردی: را فییذیرفت اظهار شگفتی :میکرد. آیین قربانن.مقدس را یک 
نماد میدانست. نه یک معجز: از قرار معلوم در مسئله تثلیث. تجسم 
مسیح, و زادن مسیح از باکره شک داشت و مور ناچار شد از وی, در برابر 
یکی از مکاتباتش که اعلام میداشت اراسموس محرمانه در نزد وی به بی 
اعتقادی خود اعتراف کرده است. دفاع کند. در اعمال و اداب دینی 
مسیحیت زمان خود, چون فروش امرزشنامه, 
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روزه گرفتن, زیارت, توبه, رهبانیت, تجرد روحانیان, پرستش آثار متبرک, 
ستاییدن و نماز بردن بر قدیسان. و سوزاندن تدعتخدذار ان اشکال میکرد و 
آنها زا به بان برستنن. میکرفت: بسیاری از عبارات کتاب مقدس را با 
تعبیرات عقلایی يا استعاری توجیه میکرد: داستان آدم و حوا را با افسانه 
پرومتئوس میسنجید, و معتقد بود که نباید کتاب مقدس را لفظ به لفظ 
تفسیر کرد. عذاب دوزخ رابه "عذاب و ناراحتی دایمی وجدان, که ناشی 
از ارتکاب گناه است". تحلیل میکرد. وی شکیات خود را در میان مردم 
شایع نساخت, زیرا| افسانه های تازه و تسلی بخشی نداشت که به جای 
اساطیر قدیم بدانها ارائه کند. از این روی. نوشت که "پارسایی و دینداری 
ایجاب میکند که گاهی حقیقت را از مردمان بيوشانيم, باید احتیاط کنیم و 
آن را هميشه آشکار نسازیم, چنان که مهم نیست که کی, کجا, 0 
دروغ برای مردم سودمند است." با وجود این تمایلات شدید به استدلالات 
عقلانی در امور دینی؛ اراسموس در ظاهر مردی مندین و مومن باقی ماند. 
هیچ گاه از عشق به مسیح, به انجیلها, ون آنین و اداب: تضادیتی. که کلیتتنا 
با آنها در اعتلای خداپرستی و تقوا میکوشید دست برنداشت. از زبان تین 
از شخصیتهای کتاب مکالمات بیان داشت:"اگر چیزی هست که همه 
مسیحیان بدان عمل میکنند و با کتاب مقدس مباینت و ناسازی ندارد, من 
آن را بدین دلیل که دیگران را نیازرده باشم رعایت میکنم" اراسموس 
خواب آن را میدید که "فلسفه مسیح" " را جایگزین الاهیات مدرسی سازد, 
و کوشید تا آن را با اندیشه متفکران بزرگتر یونان و روم هماهنگ گرداند. 


درباره افلاطون؛ سیسرون» و سنکا عبارت "الهام پافته الاهی" را به 
کاربرد, و نمیتوانست قبول کند که این مردان از نجات و رستگاری محروم 
باشند: بندرت میتواننست از ستایش "قدیس سقراط" چشم بپوشد. از 
کلیسا خواست تا اصول اساسی مذهب مسیح را تا آنجا که ممکن است 
تقلیل دهد و "در موارد دیگر. به مردم آزادی عقیده بدهد." وی طرفدار 
رواداری کامل نسبت به تمام عقاید نبود (چه کسی میتواند باشد) اما 
خواهان نظر و طرز سلوک ملایمتری با بدعتهای مذهبی بود. ایدئال و 
ارمان مذهبی او تقلید از مسیح بود: اما باید تصدیق کنیم که اعمال خودش 
کمتر از مسیحیت انجیلی بود. 


۷- اراسموس انسان 


اکنون باید دید اراسموس به عنوان یک انسان واقعا چگونه میزیست در این 
هنگام (1517) بیشتر اوقات در فلاندر بروکسل, 1 نورس» و لوون اقامت 
داشت. مجرد بود و با نوکری زندگی میگذاشت. اما اغلب دعوت و مهمان 
نوازی ی توانگری را که مصاحبت با وی را برای خود یک امتیاز 
اجتماعی و یک بزم فکری میشمارد میپذیرفت. ذوق و سلیقهای مشکل 
پسند 
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که دایما از جنبه های مبتذل و عوامانه زندگی رنج میبرد. شراب فراوان 
مینو شید, و از استعداد و بیرویی که در مقأومت با ان داشت بر خود 
میبالید. ه ات ار رود رن مت اه 5 2 
هیا زرم همیه باشیده اما خودش گمان میبرد که شراب, با باز کردن شریانها, 
دردش را تسکین میبخشد. در سال 1514, که چهل و پنج با چهل و هشت 
سال داشت, خویشتن را چنین وصف نمود: "مردی رنجور و خاکستری موی 
. که جز شراب نباید بنوشد" و باید "از انچه میخورد مسرور باشد." 
ند میانهای نداشت, و از ماهی بدش میامد, شاید مزاج صفرايییش ِ 
فلسفه الاهی او اثر گذاشته بود. کم میخوابید و, مانند تمام کسانی که 
ذهنی مشغول دارند, وقتی برای آسایش نمیشناخت. دوستان و کتاب مابه 
تسلی خاطرش بودند. "چون از مطالعات عادی روزانهام دور میاقتم. گویی 
با خود نیستم ... خانه من انجاست که کتابخانه من انجاست." اینکه وی با 
ی ار ان ها ی 
برای خرید کتاب بود. او به طور منظم از ماونتجوی و وارم مقرری دریافت 
میداشت: ژان لو سوواژء صدراعظم بورگونی, مبالغ بت بت مثلا 300 
فلورین (500,7 دلار), برای او فرستاد: حق تالیفهایی که وی دریافت 
میداشت بیش از تمام مولفان عصر خویش بود. تهمت پولدوستی را از خود 
زد میکرد: آکر در بی بول مر قت: برای آن. بود که:.فرد بیساماتی بود و:از 
تنهایی و بی یاوری دوران پیری میترسید. در همان حال, از پذیرفتن 
مقامات پر سود که به ازدیاد درامد او کمک میکرد. اما از ازادی محرومش 
میساخت, سر باز زد. 
قیافهاش در برخورد اول گیرایی نداشت. کوتاه و لاغر و پریده رنگ بود. 
ضندا و بتیهای: ضعیف, داشت.. دستان. حشسناس: بیتی. بلند و تیز, شمان آبی 
خاکستریش که به هوشمندی میدرخشید,و سخنانش گفتارهای توانگرترین 
و سریعالانتقالترین مغز ان دوران برجسته و درخشان ادمی را تحت تاثیر 


قرار میدادند. کونتین ماسیس در سال 1517 تصویری از او کشیده است. 
غرق در نوشتن, که قبای ضخیمی برای جلوگیری از سردی اطاقهای آن 
قرنها بر تن دارد. این تصوير به تامس مور اهدا شد بود. دورر در سال 
1-2۱0 یک طراحی با زغال, و در 1-2۱26 گراوور جالبی از اراسموس 
ساخت. در اینجا, ذوق المانی نقاش به "اروپایی خوب 7" ما قیافهای کاملا 
هلندی بخشیده است. خود اراسموس درباره آن گفته است: "اگر شکل 
من چنین است, فرومایه بزرگی هستم." هولباین در تصاویر و تک چهره 
های بیشماری که از اراسموس کشید برهمه نقاشان دیگر سبقت جلست . 
یکی از اين تک چهره ها در تورن. دیگری در انگلستان, سومین در بال. و 
بهترین همه در لوور است تمام این تابلوها, که به وسیله بزرگترین نقاش 
تک چهره شمال نقاشی شدهاند. کارهای برجسته و استادانهای هستند. در 
اینجا (تکچهره موزه لوور) اراسموس دانشمند چهره ارام, متفکر, و تا حدی 
مالیخولیایی یک فیلسوف را به خود گرفته 
*۷۷**تصویر 
متن زیر تصوير : هانس هولباین کهین: اراسموس. موزه لوور, پاریس 
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است. رای رال و "باید به هر چه که سرنوشت ما 
بیتتن. آوز د گردن نهاد. من ذهن خود را برای هر پیشامدی آماده ساختهام ِ 
۱ از ات خاطر و رواداری فلسفه رواقی که اراسموس هیچ گاه 
واقعا بدان دست نیافت. درباره جوان جاهطلبی نوشت که "جلال و بزرگی 
را دوست میدارد. اما نمیداند بزرگی و عظمت چه سنگین است." با وجود 
از ها تتوا ته از زر ماز ی و نون وای‌هدشت. ورون 
اين شبح رمنده تلاش کرد. 
اه و ار ان ز فضيلتهایش اسراری هستند که تنها بر 
دوستانش آشکارند. او ما بیشرمانه دست گدایی دراز کند, اما به 
همان سادگی نیز میتواننست ببخشاید و چه بسیار جانها که در پرتو گرمای 
ستایشهای او باليدند. هنگامی که رویشلین مورد حملات پففر کورن قرار 
گرفت. اراسموس به دوستانی که در میان کاردینالهای رم داشت نامه 
نوشت و, در به دست اوردن تامین و مصونیت برای ان عبری دان 
رنجدیده, کمک و پاری خواست.او فاقد فروتنی و حقشناسی بود, و این از 
کسی که مورد لطف شاهان و پابهاست بعید نمینمود. تاب انتقاد نداشت و 
سخت ازرده خاطر و خشمگین میشد , و کاهت جواب انتقاد را با بد زبانی, 
که شیوه آن عصر پر مجادله بود. میداد. او در نهضت انتی سمیتیسم (یهود 
ستیری) آن عضرر کهختی:دانشمتدان:رشانشن. در آن.ونمت: داشتند: میم 
بود. امیال و رغبتهای او به همان حد که شدید بودند. ظریف و دقیق نیز 


بودند: ادبیات را هنگامی دوست میداشت که به لباس فلسفه درمیاآمد, و 
به فلسفه فتنگاهی عشق میورزید که منطق را برای ند نی 01 
7 
اعتنایی سپرده بود. بر دستگاه های نجومی که در میدان علم میخرامیدند 
میخندید و ستارگان آسمان نیز او را همراهی میکردند. در نامه های بیشمار 
اه تعربفیت از الب با شعماری آکسفرد و کیمبریج, و يا نقاشیهای رافائل و 
مجسمه های میکلانژ که هر دو هنگام توقف اراسموس در رم (1509) 
برای یولیوس دوم مشفغول کار بودند یافت نميشود. سرودهای شورانگیز 
دسته های مذهبی اصلاح طلب بعدها گوش او را میاآزرد.بذله گویيهایش 

معمولا زیر کانه و مودبانه, گاهی چون مطایبات رابله, اغلب گوشه دار. و 
یک بار غیر انسانی بودند, چنانکه پس از شنیدن خبر سوزانیدن چند تن 
بدعتگذار, به دوستی نوشت: "آگر سوزاندن آنها, بخ فناستت. انگة زمستان 
نزدیک است, قیمت سوخت را بالا ببرد, #1 دلم به حالشان خواهد 
سوخت." " وی نه تنها چون همه انسانها طبیعتا خودپرست و خودخواه بود 
بلکه به آن خودستایی و تکبر پنهانی که بدون آن نویسنده يا هنرمند در 
حملات بیرحمانه این دنیای بیتفاوت خرد خواهد شد میدان میداد. چاپلوسی 
و تملق را دوست میداشت, و علی رغم رد اين گونه اتهامات, با آن موافق 
بود. به دوستی گفت: "داوران برجستهای میگویند که مر بهنر از تمام 
نویسندگان زنده جهان مینویسم." این سخن بیان واقع بود. اگر چه فقط در 

مورد زبان لاتینی باشد. فرانسه را بد مینوشت. 
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تنها کمی به انگلیسی و هلندی حرف میزد, "عبری را بسیار کم میدانست", 
و یونانی را به طور ناقص: ولی در لاتینی استادی و تبحر کامل داشت, و ار 

را چون زبان زندهای, در بیان جزئیات غیر لاتینی زمانش, به کار میبرد. 
قرنی که عشق به آثا ر کلاسیک تازه در آن شروع شده بود خطاهای او را 
به خاطر بیان با روحش, سبک پرشکوهش, فریبایی بدیع گفتارش: و 
برندگی نیشخندهایش بخشید. نامه هایش در لطافت و ادب با نامه های 
سیسرون برابری میکنند. و در با روحی و نکته گویی از آنه در میگذرند. از 
این گذشته,زیان لاتینیی که او مینوشت خاص خودش بود, تقلید از زبان 
سیسرون نبود, با روح, پر نیر وه و قابل انعطاف بود, نه انعکاس زبان مرده 
0 سال پیش. نامه هایش چون نامه های پترارک» بعد از فیض 
گفتگوهایش که .مزنبه: اول. را ذاشتند.. ارزو هو دانشمتد و شهزباری 
بودند. میگوید شاید با اندکی اغراق ادیبانه روزی بیست نامه دریافت 
میداشته و چهل نامه مینوشته است. چند مجلد از آنها در زمان زندگیش 
زیر نظر خود مولف؛ که بخوبی از استقبال آیندگان خبر داشت, بزیبایی به 
زیون ظیع اراششه تجدن لنم دهم: هادر باتوتن شنم مار حربت: ملکه باو ان 


سیگیسموند اول شاه لهستان, هنری هشتم.مور, کولت, و پیرکهایمر از 
زمره کسانی بودند که با وق مکانبهداشتنن,.مهر: ان دانشنند فروتن و پر 
آزرم. مینویسد. "هنگامی که از مغزم خطور میکند که به آیندگان قرنهای 
اه به عنوان ۳ اراسموس معرفی میشوم, نمیتوانم از ابراز احساس 
تکبر و غرور جلوگیری کنم." شهرت هیچ یک از منت کان معاصرش به 
پای او نمیرسد, مگر آنکه لوتر را یک نویسنده بینداریم. در سال 1520 یک 
کتابفروشی اهل آکسفرد گزارش داد که یک سوم تمام کتابهای فروشی او 
دشمنان وی». خاصه درمیان علمای علوم الاهی لوون. فراوان بودند, اما 
شاگردان و پیروانش در بسیاری از دانشگاه ها, و او مانیستها در سراسر 
اروپا, به عنوان نمونه و سرمشق و رهبر خود, او را میستودند و برایش 
درود میفرستادند. در میدان ادبیات او و اثارش و حدتبخش نهضت رنسانس 
و جنبش اومانیسم بودند ستایش و وه آنها اف انز کلاسیکی و انشای 
سلیس و یکدست لاتینی, و توافق بزرگوارانه آنها در این باب که نباید از 
کلیسها بر و ببیی اساطین گریزق دی توذی‌فردم زا بت هم رن کلرست را 
اماده ساخت تابه ازاد فکری طبقات تحصیلکرده چشمک زند و اصلاح منظم 
نارواییها و پوچیها و لاطابلات روحانی راء از داخل, اجازه د هد. اراسموس 
مانند همه اومانیستها از ارتقای لو دهم به مقام پاپی خوشحال شد, رویای 
انها جامه حقیقت پوشیده بود مردی که او ما نیست.؛ دانشور, نژر کوار: اه 
توحید بخش رنسانس و مسیحیت بود بر بزرگترین اورنگ فرمانروایی تکیه 
زده بود. بدون تردید, آکنون تصفیه کلیسا با ارامشتمام تحقق مییافت: 
تعلیم و تربیت اشاعه پیدا میکرد: مردم ایین دوست داشتنی و دین تسلی 
دهنده خود را حفظ میعردند: و اندیشه و ذهن بشر ازاد ميشد. 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 353 

تقریبا تا استانه ظهور لوتر, اراسموس این امید را در دل خود حفظ کرده 
بود. اما در نهم سیتامبر سال 1-۰17 از انورس به تامس, کاردینال یورک؛ 
در شرف وقوع است." در مدتی کمتر از دو ماه. انقلاب درگرفت. 
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فصل پانزدهم :آلمان در آستانه ظهور لوتر - 1517-1453 


ا- عصر فوگرها 


در نیم قرن آخر پیش از جنبش اصلاح دینی, تمام طبقات مردم المان, به 
استثنای شهسواران. رو به ترقی داشتند. به احتمال قوی, بر آثر ترقی 
وضع و مقام دهقانان و کشاورزان بود که کراهت و خشم انها از ناتوانیها و 
نابسامانیهای موجود تندتر شد. معدودی برده, اقلیتی صاحب فمین و جمع 
کثیری اجاره نشین بودند و اجازه بهای زمین را با محصول, کار, 1 با پول به 
خاوندان فتودال میپرداختند. اجاره نشینها از رفتار خاوندان مینالیدند: از 
اخاذیها و مطالبات تحمیلی آنها: از دوازده و گاهی شصت روزی که هر 
سال بنا بر عرف بایستی برای آنها بیگاری کنند: از اینکه خاوندان زمینهایی 
زا کهر نایز ستت:. اآنها مبتواتستند از آبهایش ماهی بگیرند. از چوب 
درختهایش استفاده کنند, و يا دامهایشان را در آن به چرا ببرند پس گرفته 
بودند: از ویرانی و صدماتی که شکارگران و تازیهای خاوندان در 
مزارعشان به بار میآوردند: از دخالت و اعمال نفوذ خاوندان در دادگاه های 
محلی که زیر نظارت خود مالکان بود, و بالاخره از مالیات بر ارثی که 
هنگام درگذشت سرپرست خانواده و بیمراقب ماندن زمین دامنگیر خانواده 
اجاره نشین میشد. دهقانان صاحب زمین نیز از زیادی نرج مرابحه وامهایی 
که برای برداشت محصول گرفته بودند, و از ضبط مزارع به وسیله وام 
دهند بان ز بر ک که به:ذهفقااتی واق میداذند که اشکار بود در ستر موعن فاد 
به ادای آن نیستند, دلی پر خون داشتند. تمام طبقات کشاورز از پرداخت 
مالیات سالانهای که کلیسا بر محصولات و احشام آنها میبست خودداری 
میکردند. این ناراضیان در سراسر قرن پانزدهم, برای تقسیم اراضی. 
شورشهایی پراکنده به راه انداختند. در سال 1( کشاورزان پیرامون و 
رمس به شورش بیثمری برخاستند: یک کفش روستایی را یک پوتین واقعی 
که از مج تا زانو بند میخورد به عنوان پرچم خود برگزیدند: آن را بر سر 
چوبی میکردند و پا تصویرش را بر عملها نقاشی مینمودند. از آن زمان؛ 
کلمه "گروه کفشیان" نام مناسبی برای دسته های انقلابی کشاورز در عهد 
لوتر شد. در سال 1476 گاوچرانی به نام هانس بوم اعلام داشت که مادر 
خدا| در عالم مکاشفه بر او معلوم گردانیده 
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است که ملکوت آسمان بزودی در زمین برقرار خواهد شد: دیگر 
امپراطور, پاپ شاه. شاهزاده, و يا خاوندی وجود نخواه داشت: همه مردان 
برادر. و همه زنان خواهر خواهند بود: همه از ثمرات زمین یکسان بهره 
خواهند برد: زمین جنگل, آب, و مرتع مشترک و مجانی خواهند بود. هزاران 
تن از کشاورزان برای شنیدن سخنان هانس به نزد او شتافتند: کشیشی به 


وی گروید: اسقف وورتسبورگ با بردباری به ندای او لبخند زد. اما هنگامی 
که هانس به پیروانش گفت که در گرد آمدن بعدی هر سلاحی را که به 
دستشان میافتد با خود بیاورند, اسقف دستور داد دستگیرش کنند: سربازان 
اتفف. به: روق: خمعیتی. که ترا شعات. او آهده بودند. انش کشتودندر بو 
شورش فرو نشست. 
در سال 1491 دهقانان قلمرو فرمانروایی رئیس دیرکمپتن در آلزاس به 
دیر او هجوم بردند و ادعایشان آن بود که وی با جعل اتتناد آنها :وا نه 
برد کی کشانده است : امپراطور فردریک سوم میان آنها مصالحه برقرار 
ساخت. دو سال بعد. تیولداران زیر دست اسقف ستراسبورگ یک "گروه 
کفشیان" تشکیل دادند و خواستار خاتمه دادن به حقوق فتودالی, مالیاتهای 
کلیسایی, نسخ همه دیون, و قتل کلیه یهودیان شدند. بر 1 نقشه بودند که 
شهری شلتشتات را تصرف کنند و از آنجا نیروی خود را در آلزاس بپراکنند. 
مقامات دولتی از نقشه آنها اطلاع پافتند, رهبران شورشیان را گرفتند و 
شکنجه کردند و به دار آويختند, و بقیه را با ارعاب به تسلیم و اطاعت 
وادار کردند: در سال 1502, کشاورزان اسقف شپایر یک "گروه کفشیان" 
تشکیل دادند که هفت هزار تن عضو آن بودند. 
ادعایشان عبارت بود از برانداختن کامل نظام فئودالیسم, "گرفتن و کشتن 
تفام. ژاهنان و کیان .وداغاده انخه که ضعتفم بودینن مرا استراکین 
اجدادشان بوده است. دهقانی؛ هنگام اعتراف, از این نقشه پرده برداشت: 
روحانیان و نجبا در کشف توطئه همداستان شدند: توطئه گران اصلی را 
شکنجه کردند و به دار کشیدند. 
در سال 1112+ یوس فریتس, در نهان, نهضت مشابهی در نزدیکی 
فرایبورگ ایم برایسگاو تشکیل داد: صرف نظر از خدا, امپراطور, پاپ 
تمام مالکیتها و حقوق فثودالی میبایست لغو شوند. دهقانی که مجبور به 
پیوستن به این دسته شده بود رازشان را در نزد کشیش اقرار نیوش خود 
فاش کرد. مقامات محلی رهبران را دستگیر و شکنجه کردند: شورش در 
نطفه کشته شد. اما یوس فریتس ان قدر زنده ماند که به شورش سال 
5 دهقانان بییوندد. در سال 1<17, در ستیریا و کارینتیا, اتحادیهای 
مرکب از 90,000 دهقان بر آن شد که به فئودالیسم خاتمه دهد: گروه 
های آن مدت سه ماه بر قلاع و دژها حمله بردند و خانها را کشتند: عاقبت 
امپراطور ماکسیمیلیان. که با جنبش انها همدل اما از شدت عملشان 
منزجر بود, ارتش کوچکی به مقابله شان فرستاد: در نتیجه, آنها واه 
ناخواسته مجبور کرو اما صحنه برای جنگ دهقانان و ۷ 
اشتراکی آناباتیستهای آلمان دوران جنبش اصلاح دینی آماده شده بود. 
در اين میان, انقلاب حیاتیتری در صنعت و تجارت آلمان جریان داشت. 
بیشتر صنایع 
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همچنان در شکل دستی باقی مانده بودند, جز انکه هر روز بیشتر تحت 
نظارت مقاطعهکاران و کارفرمایانی قرار میگر فتند که مواد اولیه و 
سرمایه کار را فراهم میساختند و محصولات تولید شده را میخریدند و 
میفر‌وختند. 
صنایع معدنی پیشرفت سریعی حاصل کرده بود. از استخراج نقره. مس و 
شمشهای طلا و نقره وسیله مناسبی برای اندوختن روت شده بودند, و 
پولهایی که برای تحصیل حق استخراج به امرای صاحب زمین داده میشدند 
خاصه به برگزیننده ساکس که لوتر را تحت حمایت خود گرفت برخی از 
انها را قادر میساختند تا در برابر پاپ و امیراطور از خود مقاومت نشان 
دهند. مسکوکات نقره قابل اعتمادی 1 شد, پول رایج فراوان گشت. ۸ و 
عبور از اقتصاد کالایی به اقتصاد پولی تقریبا سیر خود را به کمال رسانیده 
بود. ظروف نقره از لوازم عمومی زندگی تمام طبقات متوسطه و بالا بود. 
بعضی از خانواده ها میز و صندلیهایشان را از نقره سخت 
ظروف نان و جامهای شراب ب عشای ربانی, جعبه های اشیای متبرک, و حبنی 
مخسقفه هایی: همه از شیم و زرم کلیساهای آلمان را بر کرده. و 
شاهزادگان را و 0 3 11 
اجازه دهد متمایل ساخته بودند. انتاسیلویو (بعدا| پاپ پیوس دوم) در سال 
58 چون میدید مهمانخانه داران در ظروف سیمین نوشابه میأورند 
متعجب ميشد, وی میگوید: "کدام زنی است, نه تنها در طبقه اشراف, بلکه 
ت میان طبقات پایین, که با زینتهای زرین ندرخشد آیا لازم است که از زین 
و برگ اسبان, که پوششی از طلای ناب دارند, و از 9 سلاحها و 
گنها که از لا راتاس خی وم سومان رای کر این 
زمان. قدرت سیاسی عظیمی داشتند. جای صرافان بهودی المان را 
شرکتهای خانواده های مسیحی گرفتند: خانوادهایی چون ولزر, هوخشتتر, 
وفوگر و همه اینها از اهالی آو گسبورگ بودند که در قرن پانزدهم مرکز 
مالی جهان مسیحیت به شمار میرفت. یوهان فوگر, که فرزند بافنده ای 
بود, خود تاجر پارچه شد و هنکام مرگ (1409) ثروت کوچکی, در حدود 
0 فلورین (75,000 دلار)؛ از خود باقی گذاشت. پسرش, یاکوب, 
تجارت پدر را بسط داد وی به هنگام رگ (1469) هفتمین تروتمند آو 
بورگ بود. 
پسران یاکوب, اولربش, گثورگ, و یاکوب دوم, با دادن پیش پرداخت به 
شاهزادگان المان, اتریش, و مجارستان, در ازای عایدات معادن. زمینها, و 
یا شهرها. شرکت اجدادی را قدرت و تفوق بخشیدند. از این 
سرمایهگذاریهای حسابگرانه, خاندان فوگر منافع هنگفتی بردند: چنان که 


در سال 1500 ثروتمندترین خانواده ارویا شدند. 

یاکوب دوم, بزرگترین نابغه این خاندان, مردی بیباک, بیرحم, و کوشا بود. 
وی, با بررسی و مطالعه تمام جوانب کسب. پيشرفتهاي دفترداری, تولید, 
داد و سند؛ و سرمایه, خویشتن را و بت کاب آموخت. میخواست 
همه چیز را؛ جز خاندان خود, قربانی شرکت سازد: و میخواست که هر یک 
از افراد خاندان فوگر: در برابر منفعت خاندان سر تسلیم فرود آورد؛ 
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مقرر داشت که هیچ کس, جز یک فوگر, در شرکت قدرتی ندارد: و هیچ 
گاه نگذاشت که دوستیهای سیاسی او در وامهايش اثر گذارد. با شرکتهای 
دیگر برای کنترل قیمت و فروش کالاهای مختلف پیمان میبست: به این 
ترتیب» وی و برادرانش در سال 1439 با بازرگانان آو گسبورگ معاهده 
بستند که بازار و نیز را, از لحاظ مس, در مضیقه گذارند و قیمت را بالا 
ببرند. در سال 18 خاندان فوگر 0000 ,150 فلورین به سیگیسموند, 
مهیندوک آتریش, قرض داد و, به عنوان وثیقه, اجازه بهره برداری از 
کانهای نقره شوارتس را تا زمان پس دادن وام, به دست آورد. فوگرها در 
2 با خاندان تورتسو, از مردم کراکو, جهت دست یافتن و استخراج 
معادن مس و نقره مجارستان. و حفظ "بالاترین قیمت ممکن" برای 
محصولات, پیمان ازدواجی دوجانبه بستند. در 1501 افراد خاندان فوگر 
سرگرم عملیات وسیعی در استخراج معادن آلمان, اتریش, مجارستان, 
بوهم, و اسیانیا بودند. از اين گذشته, پارچه میبافتند و صادر میکردند: و در 
داد و سند ابریشم, مخمل, خزه ادویه, مر کبات؛ آلات و افزار خنگی: و 
جواهرات دست داشتند: یک بنگاه حمل و نقل ی و یک خط پستی 
خصوصی احداث کردند. در سال 1 هنگامی که یاکوب دوم رئیس 
منحصر به فرد شرکت شد, دارایی موجود آن به 196,791 گیلدر میرسید: 
در سال 1527 یعنی دو سال بعد از مرگ او دارایی شرکت 2,021,202 
گیلدر (50,000,۵000 دلار) برآورد شد یعنی, در مدت 16 سال, هر سال 
10 درصد سود بر سرمایه اصلی اضافه شده بود. 

قسمتی از اين منافع نتیجه روابط خاندان فوگر با امپراطوران و پاپها بود. 
اولریش فوگر وامهای زیادی به فردریک سوم داد: یاکوب دوم دلال عمده 
ماکسیمیلیان اول و شارل پنجم بود, بسط قدرت خاندان هایسبورگ در 
قرن شانزدهم, بر اثر وامهای خاندان فوگر, امکانیذیر گشت. با آنکه یاکوب 
شرایطی را که کلیسا برای مرابحه مقرر میداشت و اقداماتی را که 
روحانیان برای تثبیت "قیمت عادلانه" امتاین و کالاهای مورد استفاده 
عقوم میکردند ردو یذ همختان. بر. آنتن کات لیی نود و بهروحانیان 
برای پرداخت بهای ترفیعاتشان پول فرض 1 رز او و اولریش اداره امور 
مالی پاپها را در المان.. اسکاندیناوی. بوهم. و مچارستان به.دست آوردند 


(1494). 
یاکوب_ فوگر, در سالهای آخر عمر, محترمترین و در عین حال منفورترین 
مردم آلمان بود. عدهای از کاتولیکها به علت رباخواری, بعضی از بزرگان 
به سب آنکه با دادن رشوم های اند منت پا قدرتی را از چنگشان به 
در کرده بود, برخی از بازر کانان به خاطر آنکه تجارت و داد و ستد را در 
انحصار خویش گرفته بود, بسیاری از کارگران به علت آنکه قوانین قرون 
وسطایی کسب و دارایی را پایمال کرده بود و اکثریت پروتستانها به خاطر 
آنکه پول آلمان را به کیسه پایها میریخت بر او میتاختند. اما ار اف ان 
شاهان, شاهزادگان و نخستکشیشان به نزد اوء جون فرمانروایی, سفیر 

میفرستادند: دورر, بورکمایر, و هولباین مهین 
*۷۷۷*تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : ماتیاس گرونوالد: مصلوب کردن مسیح, جزئی از یک 
تابلو. موزه کولمار 
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تک چهره او را به عنوان یک شخص واقعبین. ساده. و عبوس ترسیم کردند, 
و ماکسیلیمیان بدو عنوان "کنت امپراطوری" " عطاأ کرد. یاکوب کوشید ۳ با 
۳ صد و شش خانه برای کاتولیکهای مستمند آو گسبورگ کفازه تروت 
خود را بدهد. برای دفن استخوانهای خود, نمازخانه زیبایی در کلیسای سنت 
میلیونها گیلدر از خود باقی گذاشت. اما فرزندی از او به جای نماند: 
طبیعت او را از بزرگترین موهبتها محروم ساخته بود. 
اغاز دوران سرمایه داری. توسعه امتیازات انحصاری شخصی, و سلطه 
بازرگانان پولدار بر خاوندان فتودال صاحب زمین را, در آلمان, باید از 
زمان او دانست. صنعت استخراج معدن و نساجی المان در اخر قرن 
پانزدهم, به تبعیت از شیوه فلاندر و ایتالیای یکصد سال پیش در امر 
نساجی, بر پایه ها و مبانی سرمایه داری سازمان گرفته بود. در قرون 
وسطی, دارایی شخصی را تا حدودی یک نوع ودیعه و امانت عمومی 
میدانستند: حقوق و امتیازات صاحب دارایی را احتیاجات صنفی, 
تشکیلات آن به وی فرصت, وسیله, و مصونیت میداد, محد ود میکرد. شاید 
در آنديشه صاحب دارایی, بر اثر نفوذ حقوق رومی که اکنون رویه حقوقی 
آلمان را تحتالشعاع قرار داده بود چنان خطور کرد که مالکیتش مطلقیت 
دارد: اندیشید که حق دارد با دارایی خود هر آنچه میخواهد بکند. در نظر 
افراد خاندانهای فوگر, هوخشتتر. و دیگر "ملک التجار"ها "احتکار" یک کالا 
و بالا بردن بهایش, تبانی برای تحدید تولید و کنترٍل 1۹ و ستد, و فریفتن 
خرده بازرگانان از طریق سرمایهگذاریهای توطئهآمیز کار غلط و نادرستی 
نمینمود. بازرگانهاء در بسیاری از موارد. نمایندگان خود را بر دروازه های 


شهر میگماشتند تا کالای بخصوصی را که وارد میشود تماما بخرند, و به اين 
طریق میتوانستند ان را به هر قیمتی که بخواهند دوباره بفروشند. امبروز 
هوخشتتر تمام نقره خام موجود را خرید. سپس قیمت فروش را 75 درصد 
بالا برد. یک شرکت المانی مقدار بسیار زیادی فلفل, به ارزش 600,000 
گیلدر, از شاه پرتغال با قیمتی بیشتر از حد معمول خرید بدان شرط که 
شاه از دیگر صادر کنندگان فلفل به آلمان قیمت بیشتری مطالبه کند. بر 
اثر این گونه سازشها ۵ کت اش ات انحصاری, و نیز بر اثر افزایش 
ثروت و ازدیاد تقاضا,ء و همچنین بر اثر زیاد شدن ذخیره فلزا ت گرانبهای که 
از ارویای مرکزی و امریکا استخراج میشد. میان سالهای 1480 تا 1520, 
قیمتها با سرعتی بالا که تنها در دوران ما نظیری برای آن میتوان 
یافت. لوتر بشکوه میگوید: "در مدتی کوتاه, بر اثر رباخواری ازمتدی:. ان 
کس که قبلا با صد گیلدر زندگی میکرد, اینک با دویست گیلدر هم نمیتواند 
زندگی کند." و این اظهر منالشمس است. 
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قرون وسطی شاهد نابرابریهای بزرگ در قدرتهای سیاسی بود: عصر جدید 
فوگرها نابرابریهای اقتصادی را, که اروپا از زمان میلیونرها و بردگان 
امپراطوری روم تایه حال تفاخته بهودر بر آن‌دافنون. بعضی از «بازر کانان 
سرمایه دار آو گسبورگ يا نورنبرگ, هر کدام, در حدود 5,000,000 فرانک 
(25,000,000 دلار) ثروت داشتند. 

بتشباری. از انها با یرداخته بو دز زمره اشراف صاحب زمین درآمدند, 
برای خودنماییر نشان شجاعت و نجابت خانوادگی بر سینه آويختند, و 
فقدان بزرگزادگی را با "صرف پولهای هنگفت" جبران ساختند. یو آخیم 
هوخشتتر و فرانتس باومگارتنر, تنها در یک ضیافت. 5000 فلورین 
(125,000 دلار) خرج کردند: يا در یک جلسه بازی 10,000 فلورین برد و 
باخت نمودند. خانه های سوداگران ثروتمند. که متجملانه تزیین و هنرمندانه 
اراسته شده بودند» نجبا و روحانیان و پرولتاریا را یکسان به خشم و نفرت 
برمیانگیخت. خطیبان: نویسندگان, انقلابیونر و قانونگذاران با هم به بهدید 
انحصارگران برخاستند. گایلرفون کایزرسبرگ تقاضا کرد که "باید آنها را 
چون گرگ از شهر بیرونِ راند, زیرا نه از خدا و نه از انسان ترس دارند, و 
از وجودشان جز بلاء تشنگی, و فقر نمیتراود." اولریش فون هوتن دزدان ر 
به چهار طبقه تقسیم کرد: بازر گانان, مات کشیشان, و شهسواران: و 
اظهار داشت که بازرگانان از همه اینها دزدترند. مجلس رایشستاگ کولونی 
در سال 1512 از و مقامات کشوری خواست که "با پشتکار و 
سختگیری تمام ... علیه شرکتهای سرمایه دار, رباخوار, و محتکر" ۳ 
کنند. مجامع و مجالس دیگر نیز مکرر از اين گونه احکام صادر نمودند. اما 
هیچ کدام فایدهای نداشت. بعضی از قانونگذاران خودشان در شرکتهای 


بزرگ تجارتی سرمایه داشتند, و مجریان قانون با گرفتن حصهای از سهام 
از در اشتی در ميامدند. و بسیاری از شهرها, در سایه بسط بی مانع و 
رادع تجارت, راه ترقی و پیشرفت میسپردند. 

ستراسبورگ, کولمار. مس, آوگسبورگ, نورنبرگ, اولم. وین, راتیسبوتا 
(رگنسبورگ) ماینتس, ورمس, کولونی, تزین یمن دوز تصو 39 
هامبورگ, ماگدبورگ, لوبک, و برسلاو مراکز پررونق صنعت, بازرگانی, و 
ادبیات و هنر بودند. این شهرها, و هفتاد و هفت شهر دیگر,"شهرهای آزاد" 
زا-تشکیان میدادند انما ترا خود فانون: وضع میگ دند به دتهای: مبخلی و 
امپراطوری نماینده میفر ستادند, و از نظر سیاسی مطیع فرمان هیچ کس 
جز امپراطور نبودند: امپراطور نیز از لحاظ مالی و نظامی مدیون کمکهای 
آنها نود وببه ازادیتتان تخطی نمیکرد . با آنکه این شهرها تحت فرمانروایی 
اضتافی: بودند که‌بازر نانان بر انا ساظه. داشتتن بفریا هر یک سا زمان 
پدر سالاری برای رفاه عامه بودند: تا بدان حد که تولید و توزیع, مزد و 
قیمت, و مرغوبیت کللا را, و ۰ و 
فراهم ساختن مایحتاج زندگی برای همه, تنظیم مینمو 

ما امروز باید اين گونه شهرها را را ی ار وت وت 
نداشتند," "شهرک" بنامیم : مع هذا؛ حجمعیت آنها در هی 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 360 

زمانی از پیش از نیمه قرن نوزدهم کمتر نبود. و از هر زمان دیگری پیش 
از عهد گوته پر رونقتر بودند. ۳ 

انتاسیلویو. آن ایتالیایی متکبر, در سال 1458 دریاره آنها با شوری 
توصیفناپذیر نوشت: 

آلمان هیچ گاه توانگرتر و باشکوهتر از امروز نبوده است ... بدون اغراق 
میتوان گفت که هی یک از کشورهای اروپا شهرهایی به زیبایی و خوبی 
شهرهای آلمان ندارند. چنان ۳ 
دیروز ساخته شدهاند, و در هیچ شهر دیگری آینهمه از ادف تیلست( 
سراسر اروپا جایی شکو‌همندتر از کولونی::نا آن کلیشتاها: الارها: ۳11 
کاخهای شگفتانگیز. شارمندان باوقار» رودهای آرام, و کشتزارهای 
بارورش, نمیتوان یافت. در ثروت و توانگری شهری برتر از آوگسبورگ در 
دنیا وجود ندارد. وین کاخها و کلیساهایی دارد که حتی ایتالیا بر آنها رشک 


میبر د. 

آو گسبروگ تنها مرکز مالی آلمان نبود, بلکه حلقه اصلی تجارت با ایتالیای 
پر رونق آن زمان بود. عمارت فوندا کوتدسکو در ونیز, که دیوارهایش را 
جورجونه و سین نقاشی کردند, بیشتر به همت بازرگانان آه تیور کت 
ساخته شد. آو گسبورگ از آنجا که تا این حد با ایتالیا مرتبط بود. نهضت 
زیستانتتن اشالیا دز ان طنین افکتد: 


بازر گانانش به حمایت از دانش پژوهان و هنرمندان برخاستند, و بعضی از 
سرمایه دازائش: از لحاظ فرهی و ادایدانی: اما نه اخلاق, سرمشق 
دیگران شدند. از این روی, کونراد پویتینگر, کلانتر یا شهردار آو گسبورگ 
در 3( سیاستمدار, بازرگان؛ محفقق, , حقوقدان؛ لاتینی دان, یونانشناس, 
عتیفه شناس, و سوداگر بود. 
نورنبرگ بیشتر مرکز هنرها و صنایع دستی بود تا ثروت و صنعت. خیابانهای 
آن هنوز به شیوه قرون وسطی پر پیچ و خم و, بر اثر طارمیهای پیش آمده, 
سایه گیر بودند. بامهای سفالی سرخرنگ, شیروانیهای بلند, پنجره های 
بالکوندارش, در برابر زمینه روستایی و رود پر آب پگنیتس, منظره درهم و 
برهم اما گیرایی داشت. 
مردم در اینجا چون آوگسبورگ ثروتمند نبودند و"بریز و بپاش" نداشتند, اما 
شاداب و سرحال بودند و دوست میداشتند که در جشنها و اعیادی چون 
کارناوالهای ماسک, لباس, و رقص خودنمایی کنند. در اینجا بود که هانس 
زاکس و مایسترزینگرها نغمه های دلکش و پرشور خود را عرضه کردند: 
در اینجا بود که آلبرشت دورر نقاشی و کنده کاری آلمان را به اوج خود 
رسانید: در اینچا بود که زرگران و نقرهکاران زیردست شمال آلپ 
گلدانهای گرانبهاء, ظروف کلیسایی, و مجسمه های کوچک ساختند: و در 
اینجا بود که فلز کاران, با مفرغ, هزاران نوع گل و گیاه و جانور و پیکره 
آدمی طرح افکندند, پا اهن را به صورت نرده ها و معجرهایی زیبا در 
آوردند: در اینجا باسمهکاران چندان فراوان بودند که ما اینک متحیریم 
چگونه معیشت خود را به دست میاآوردهاند. 
کلیساهای شهرها انبار و موزه آثار هنری شدند, زیرا هر صنف يا شرکت با 
خانواده توانگری برای گور قدیس حامی خود اثر هنری زیبایی سفارش 
میداد. رگیومونتانوس نورنبرگ را برای سکونت 
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برگزید,"زیرا در آنجا, بدون هیچ گونه زحمتی, تمام وسایل و افزارهای 
مخصوصی را که برای نجوم لازم است به دست میاورم: و در آنجا برای 
من تماس یافتن با دانشمندان همه کشورها سار است: زیرا| توز نیز ک, از 
دولتی سر بازرگانانش که مدام در سفرند. مرکز ارویا شده است." از 
مشخصات و امتیازات نورنبرگ آن بود که مشهور ترین بازرگان آن؛ یعنی 
ویلیبالد پیر کهایمر, یک اومانیست پر اشتیاق. یک حمایتگر 7 و دوست 
جانی دورر بود. اراسموس پیرکهایمر را "افتخار بزرگ آلمان" مینامید. 
سفرهای واسکو دو گاما و کریستوف کلمب, سلطه ترکان بر دریای اژه, و 
جنگهای ماکسیمیلیان با ونیز تجارت میان آلمان و ایتالبا را بر هم ۰ 
صادرات و واردات آلمان به طور روزافزونی در مسیر رودخانه های 0 
به سوی دریای شمال, دریای بالتیک, و اقیانوس اطلس جریان یافتند: 


قدرت و ثروت از آوگسبورگ و نورنبرگ به کولونی, هامبورگ, 0 
بالاتر از همه به آنورس رخت بربست. افراد خاندانهای فوگر و ولزر, با 
متفر .ساختن: مرکز عملیات خود در آنوزنن:, این جریان را تندتر کردند. 
انتقال پول و تجارت آلمان به سمت شمال. از لحاظ اقتصادی. آلمان 
9 را از ایتالیا جدا کرد و چندان بیرومند ساخت که توانست از لوتر در 

بر امپراطور و پاپ حمایت کند. آلمان جنوبی؛ شاید به دلایل مغایری, 
ِِِ باقی ماند. 


| -دولت 


حکومت آلمان در اين دوره بحرانی چگونه بود شهسواران, يا پایینترین 
طبقه نجبا, که در سالهای پیش به عنوان دست نشانده خاوندهای فتودال بر 
دهات و روستاها فرمانروایی داشتند, اینک مقام و اهمیت نظامی و 
اقتصادی و سیاسی خود را از دست داده بودند. 

سپاهیان مزدور. که به وسیله شهریاران یا شهرها استخدام ميشدند و به 
سلاحهای آتشین و توپخانه مجهز میگشتند, سواره نظام شهسواران راء که 
هنوز از ناچاری شمشیر ميأختند. تارومار میساختند. ثروت بازرگانی ارزشها 
و قیمتها را بالا میبرد و مالکیت زمین را؛ به عنوان منبع قدرت؛ از اهمیت 
میافکند. شهرها پایه های استقلال خود را مستقر میساختند, و شهریاران در 
یی تمرکز قدرت و قانون بودند. شهسواران؛ با چیاول کالاهای تجارتیی که 
از مسیر آنها میگذشتند, تا حدی انتقام میگرفتند, اما هنگامی که بازرگانان 
و شهرداریهاز زبان به اعتراض گشودند, شهسواران ادعا کردند که حق 
دارند به چنگهای خصوصی بپردازند. کومین آلمان این عهد را مجموعه 
آشفته قلاعی میداند که از آنها "بارونهای دزد" " با ملازمان مسلح خویش 
برای قتل و غارت بازرگانان, مسافران, و کشاورزان بیرون میریزند. برخی 
از شهسواران رسمی گذاشتند: دست راست بازرگانانی که چپاول میکردند 
میبریدند. 
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گوتس فون برلیشینگن با آنکه خودش دست راستش را در هنگام خدمت به 
شاهز اده: متبوکنش. از دنبت دادم یود به.جای ان ذست آهتیتی, تعبیه کرد و 
سیاهیان شهسواران را نه تنها در غارت بازرگانان, بلکه در یغما بردن 
شهرهایی چون توز تبر ند دارمشتات, مس ؛ , و ماینتس رهبری کرد (1512). 
دوست او, فرانتس فون زیکینگن, مدعی ورمس شد, توابع آن را غارت 
کرد, اعضای انجمن شهر را گرفت: شهردار را شکنجه کرد, در برابر تمام 
سپاهیان امپراطوری که برای دستگیری او آمدند مقاومت به خرج ات 
تنها با دریافت اعانه نقدی سالانهای برای خدمت به امپراطور موقتا ۳ 
تسلیم فرود آورد. بیست و دو شهر سوابیا؛ که عمده ترینشان آواگسبورک, 
اولم. فرایبورگ. واکنستانس بودند, با عدهای از نجبای درجه یک برای 
تجدید سازمان اتحادیه سوابیایی همداستان شدند (1488). این اتحادیه و 
اتحادیه هایی از این قبیل. جلو دزدی شهسواران را گرفت, و سبب شد که 
جنگهای خصوصی غیر قانونی اعلام شوند: اما المان, در استانه ظهور لوتر, 
میدان اشوب و هرج و مرجهای سیاسی و اجتماعی و "میدان حکمروایی 
قدرتها" بود. 


امیران, خواه روحانی و خواه غیر روحانی, که ناظر این آشفتگی و هرج و 
مرج بودند, بر اثر پول پرستی و فرومایگی, مسکوکات و حقوق گمرکی 
مختلفشان. رقابتهای اغتشاشانگیزشان در کسب مال و مقام, و تحریف 
حقوق رومی به نفع خودشان برای تحصیل اقتدار و اختیار مطلق و به ضرر 
مردم و شهسواران و امپراطور, بر آن دامن میزدند. خاندانهای بزرگی چون 
هوهانزولرن در براندنبورگ, وتین در ساکس, ویتلسباخ در پالاتینا دوکهای 
وورتمبرگ (در اینجا از خاندان هاپسبورگ در اتریش نام نمیبریم) مانند 
فرمانروایان مطلقالعنان و غیر مسئول رفتار میکردند. اگر قدرت امپراطور 
و تر امتران و شهریاران. المان میچربید. نهضت. اصلاح دینی یا 
میخورد یا به تعویق میافتاد. سر باز زدن امیران و شاهزادگان از 
اطاعت رم گام دیگری بود که به سوی استقلال مالی و سیاسی برداشته 
ميشد. 
شخصیت امپراطوران این عهد وضع حکومت مرکزی را برجستهتر نشان 
مبد هد. فردریک سوم منجم و کیمیاگر بود و چندان خود را با آزافتتن 
وجدانگیز باغهای خود در گراتس مشغول ساخته بود که گذاشت بوهم, 
شلسویگ هولشتاین, اتریش, و مجارستان خود را از امپراطوری جدا 
سازند. اما در اواخر سلطنت پنجاه و سه سالهاش با نامزد ساختن ماری. 
وارت شارل دلیر دوک بورگونی برای پسرش؛ ماکسیمیلیان, شاهکار 
سیاسی بزرگی به خرج داد. هنگامی که شارل در 1477 در جنگ. در 
بستری از يخ, جان داد, خاندان هاپسبورگ هلند را به میراث برد. 
ماکسیمیلیان اول با انکه به امپراطوری برگزیده شد, هی گاه تاجگذاری 
نکرد, و فرمانرواییش وا ین خالی: اغار. کرد که ار هر لحاظ از آن: نوی 
موفقیت عافد سراسر امپراطوری از حسن خلق, حسن منظر, حساسیت 
متواضعانه, شادابی پرهیجان, سخاوت و جوانمردی, و دلاوری و مهارتش در 
نیزهاندازی و شکار خوشحال شدند: مثل این بود که یک ایتالیایی اوح 
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رنسانس بر اریکه سلطنت المان تکیه زده بود. حتی ماکیاولی تحت تاثیر 
قرار گرفت و او را "شهریاری خردمند و دوراندیش و خداترس, حکمرانی 
عادل, سپهسالاری بزرگ, دلاور در مخاطرات. و چون سختجانترین سربازان 
در برابر خستگی پرطاقت ۰ نمونه فضایل شاهوار بسیار" شمرد. اما 
1 سپهسالار بزرگی نبود, و آن عقل و خرد بدبین کلبی را که برای 
شخصیت شاهزاده, اثر ماکیاولی, لازم بود نداشت. بر آن خیال بود که 
عظمت امپراطوری مقدس روم را با به دست آوردن مجد نفودذ و 
مستملکات پیشینش در ایتالیا بدان بازگرداند: بارهاء, در جنگهای بیئمری که 
دیت آلمان از تامین هزینه آنها امتناع میورزید, به بآ شبه جزیره لشکر 
کشید: بدان فکر افتاد که یولیوس دوم, آن پاپ دلاور, را برکنار کند و خود 


| 
شارل هشتم. پادشاه فرانسه) جاهطلبیهای داخلی خود را به عنوان 
مقدمات لا زم برای حمله قاطعی به ترکان معذور میشمرد. اما از لحاظ 
مالی و جسمی نمیتوانست به اقدام خطیری دست یازد: قادر نبود که 
مقدمات و وسایل را به دست ارد تا در نتیجه غایت و هدف را ارزو بتواند 
کرد: گاهگاهی چنان به بینوایی میافتاد که پول پرداخت ناهارش را نداشت. 
برای اصلاح اداره امور امپراطوری رنج بسیار کشید., ولی خود اصلاحات 
خویش را نقض کرد: در نتیجه, هر چه کشته بود با مرگش از میان رفت. از 
قدرت خاندان هاپسبورگ زیاد دم میزد. پس از نومیدی بسیار در چنگ, ۰ روی 
به سیاست پدر و ازدواجهای سیاسی اورد. برای پسرش فیلیپ. خواناء 
دختر فردیناند, را برگزید: وی اندکی دیوانه بود, اما اسپانیا را به جهیزی 
داشت. در 1515 نوه خود ماری و نوه دیگرش فرباند را با لمنی و آن: 
پسر و دختر لادیسلاوس پادشاه بوهم (تا آنجا که قدرت ترکان اجازه میداد) 
مجارستان, نامزد کرد و قدرت خاندان هاپسبورگ را ؛ به نهایت گسترش 
رسانید. 

بهترین وجهه شخصیت ماکسیمیلیان عشق و تمجیدش نسبت به موسیقی, 
دانش: ادبیات؛ و هنر بود. با اشتیاق تمام به مطالعه تاریخ, ریاضیات, و 
زبانهای گوناگون پرداخت: ما مطمئنیم که وی میتواننست به اه ی 
ای ای ی وا ی ی 
در یکی از لشکرکشيهايیش, با هفت فرمانده خارجی با هفت زبان ۵ 
خودشان گفتگو کرد. گویشهای جنوب و شمال المان, تا حدی به سرمشق و 
کوشش و تقلای او, به صورت لهجهای عمومی درامد. که بعد زبان رسمی 
حکومت المان. کتاب مقدس لوتر. و ادبیات المانی گشت. در گیرودار 
جنگهای بیشمارش, به تالیف و تصنیف کتب کوشید, و آثاری در باب علم 
انساب, توپخانه. معماری, شکار. و ترجمه احوال خویش از او باقی ماند. 
برای گرداوری آثار قدیمه و کتیبه های آلمانی طرح وسیعی افکند. اما باز 
بیپولی نقشهاش را نقش بر آب نمود. به پاپها برای اصلاح تقویم پیشنهادی 
کرد که هشتاد سال بعد موثر واقع شد. دانشگاه وین را از نو سامان داد, 
کرسی ندرپس حقوق, ریاضیات؛ شعر, و خطابه کر ان ایجاد کرد, و برای 
مدتی آن را به صورت فعالترین مرکز علمی اروپا درآورد. اومانیستهای 
ایتالیایی 
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را به وین دعوت کرد و به کونرادوس کلتس توانایی داد که در آنجا یک 
آکادمن شعز و-رباضیات باز کا 

اومانیستهایی چون 7 و کنیع را مورد عنایت و تفقد قرار داد, و 
رویشلین رنجدیده را کنت کاخنشین امپراطوری گردانید. به پتر فیشر: 


فایت شتوس, بورکمایر» دورر و دیگر هنرمندانی که در عهد سلطنت او 
ظهور کردند ماموریتهایی واگذاشت. دستور داد تا در اینسبروک, برای 
استراحتگاه ابدی جسمش, قبر آراسته ۳ 9 سود : هنگام مرگش 
زیبایی از تئودوریک 1 ت اس اک اسان مدمه 
هایش بزرگ میبود, بر اسکندر و شارلمانی ميشد. 

دورر در واپسین سالهای زندگی امپراطور تک چهره زیبایی از او کشید 
مردی فر سوده و طعم واقعیت چشیده که خست خنوتا من روزگار او را 
شکسته بود. این روج سرکشی از زمانی شاداب بود, این میگفت: 0 
روی زمین برای مر شادی وجود ندارد", و سرشک تحسر میریخت:"دریغ 
ای سرزمین بینوای آلمان!" اما ماکسیمیلیان در ناکامیا بیش مبالغه میکرد. 
او هنگامی که مرد, آلمان و امپراطوری مقدس روم را (حتی اگر از نظر 
پیشرفتهای اقتصادی باشد) نیرومندتر از زمانی که به پادشاهی رسید به 
جای گذاشت. جمعیت افزون شده, و تعلیم ی توسعه پافته بود, وین 
به فلورانسی دیگر تبدیل شده بود. و دیری نمیگذشت که نوهاش, با به 
ارث بردن نیمی از اروپای باختری, نیرومندترین حکمران جهان مسیحیت 


ااا -آلمانیها: 1517-1300 


به احتمال قوی, المانیها در این زمان تندرستترین, نیرومندترین, 
سرزندهترین» و پربارترین مردم اروپا بودند. 

چنانکه از آثار ولگموت, دورر» وکراناخ و هولباین برمی آید, مردانشان 
تنومند و گردن کلفت بودند. سری بزرگ و دلی توانا داشتند, و حاضر بودند 
جهان را یکباره بخورند و با نوشیدن آبجو تحلیلش برند: خشن اما سرخوش 
بودند: خدایرستی خود را با نفس پرستی متعادل میساختند: میتوانستند 
جنایتکاران به کار میبردند شاهد این مدعاست. اما میتوانستند با شفقت و 
سخاوتمند نیز باشند, و بندرت به درندگی و تعدیات مذهبی خود جلوه های 
جسمانی میدادند. در آلمان, در برابر دستگاه تفتیش افکار, مردانه مقاومت 
میکردند و معمولا آن را مقهور میساختند. روعیمرم نیرو مند آنها؛ که بیشتر 
برای شوخیهای مستانه ساخته شده بود تا بذله گوییهای خشک. احساس 
منطق و زیبایی را در انها کند میساخت و انها را از لطافت و رقتی که مغز 
فرانسوی و ایتالیایی داشت محروم میکرد. رنسانس ناتوان و نزار انها در 
ات رشان کم شم وت اما اه آلمای اساسا ای 
و دقتی منظم, و شجاعتی وحشی و 
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بیرحم وجود داشت که آنها را به درهم شکستن قدرت رم قادر میساخت, و 
هم اکنون وعده آن میداد که به مقام بزرگترین دانش پژوهان تاربیخشان 
در مقایسه با ملل دیگر, آلمانیها پاک و نظیف بودند. استحمام امری 
عمومی بود. هر خانه خوبساختهای, حتی در نواحی روستایی, برای خود 
خاش داشت. در حمامهای عمومی بیشمار, مانند روم قدیم, کارهایی غیر 
از استحمام نیز صورت میگرفت: در انجا مردان میتوانستند اصلاح کنند, و 
زنان میتوانستند موهایشان را بیارایند:"مشت و مال" رواج داشت., باده 
نوشی و قمار مجاز بود, و میشد از ملال تعکاتت اند کته رهایی حلست . 
معمولا زن و مرد, در حالی که عفیفانه خود را پوشانده بودند, با هم 
استحمام میکردند, اما قانونی علیه عشقبازی ولاس زدنها وجود نداشت, و 
دانشمندی ایتالیایی که در 1417 از بادن بادن دیدن کرده است خاطر 
نشان میسازد که " "در دنیا حمامهایی مناسبتر از حمامهای اینجا برای ابستن 
ساختن زنان وجود ندارد." آلمانیهای اين عهد را نمیتوان در اصول اخلاقی و 
دینی سختگیر دانست. درست است که گفتگوهاء مکاتبات. ادبیات. و 
شوخیهایشان گاهی, در سنجش با معیار و میزان ماء خشن و ناهنجار 


مینمایند. ولی این خشونت مناسب بدنها و روحهای نیرومند انها بود. کوچک 
و بزرگ باده بیش از حد مینوشیدند و در جوانی در اعمال جنسی زیاده 
روی میکردند. در سال 1501 ارفورت در نظر لوتر پارسا و خداترس 
"فاحشه خانه و شرابخانهاش بیش" نمینمود. فرمانروایان المانی, خواه 
روحانی و خواه غير روحانی, با قدیس آوگوستینوس و قدیس توماس 
اکویناس موافق بودند که برای مصون ماندن زنان از هتک و تجاوز باید 
فاحشگی را مجاز دانست. 

روسییخانه ها دارایر پروانه کار بودند و مالیات میدادند. میخوانیم که 
اسقفهای ستراسبورگ و ماینتس از فاحشه خانه ها عوایدی ۳ 
میداشتند, و اسقف وورتسبورگ روسپیخانه شهرداری را به عنوان تیول 
پردرآمدی به گراف فون هننبرگ داد. 

در بزرگداشت میهمان, از جمله میهماننوازیها یکی آن بود که خانهای پر از 
زن در اختیارش میگذاشتند: از شاه سیگیسموند [اول] در برن (1414) و 
اولم (1434) به این طریق چنان خوب پذیرایی کردند و رضایت خاطرش 
را برآوردند که در ملا عام از میزبانانش به خاطر این میهمان نوازی تشکر 
کرد. گاهی زنان؛ بدون پروانه, روسپیخانه هایی غیر رسمی دایر میکردند: 
در سال 1402 روسیپیان رسمی نورنبرگ از این رقابت غیر منصفانه به 
شهردار شکایت بردند: در سال 1508 اجازه یافتند که روسییخانه های غیر 
رسمی را غارت کنند و ببندند,. و چنین کردند. در دوران اخیر قرون وسطی, 
در قانون نامه های اخلاقی, گراییدن به فحشا, به عنوان یک گناه کوچی و 
عادی. قابل بخشش و اغماض بود. شاید انتشار مرض سیفیلیس در 1492 
آن را کاری در خور مرگ گردانید. 

ازدواح, مانند جاهای دیگر, وسیلهای برای توحید ثروتها و اموال بود. عشق 
را نتيجه طبیعی, نه علت معقول. زناشویی محسوب میداشتند. صرف 
نامزدی همان محدودیتهایی را 
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ایجاب میکرد که مستلزم قیود عروسی بود. عروسیها در میان تمام طبقات 
با تشریفات و تجمل پرستی و اسراف همراه بود. جشن عروسی ممکن 
بود یک پا دو هفته ۹ درازا کشد. به دست اوردن یک شوهر همان اندازه 
گران خرح بود که نگاه داشتن یک زن. اقتدار مرد از لحاظ نظری مطلق و 
بی چون و چرا بود اما در عمل واقعیتش بیشتر از گفتار معلوم میگشت. 
ملاحظه میکنیم که خانم دورر برای خود حقوقی قایل بوده است. زنان 
نورنبرگ چنان بیپروا بودند که امپراطور ماکسیمیلیان را نیم برهنه از بستر 
بیرون کشیدند, شالی به کمرش افکندند, و در میان خیابان به رقص شبانه 
شادیبخشی انگيختند. بنا بر یک افسانه کهنه و قدیمی, برخی از مردان 
طبقه بالای آلمان قرن چهاردهم. هنگامی که به سفری دور و دراز میرفتند, 


یک "کمربند عفت" آهنی به دور کمر و رانهای زنانشان میبستند, قفل 
میکردند, و کلیدش را با خود میبردند. اثر و نشانه این رسم را در ونیز 
قرون وسطی و فرانسه قرن شانزدهم میتوان دید: اما در موارد معدودی 
که موثق به نظر میرسند. زن يا معشوقه کمربند را , به اختیار خود میبست 
و کلیدش را به شوهر يا عاشق خود میسپرد تا وی را از وفاداری خود 
مطمئن سازد. 

زندگی خانوادگی رونق داشت. یک وقایعنگار ارفورتی حساب میکند که هر 
زن و شوهری به طور متعارف هشت با ده فرزند دارند. خانواده هایی که 
پانزده اولاد داشتند کم نبودند. فرزندان حرامزاده و نامشروع نیز جزو این 
عده به شمار میر فتند, زیرا این کودکان, که فراوان هم بودند» پس از 
ازدواج پدر, به خانه او میرفتند. در قرن پانزدهم استعمال نام خانوادگی 
تداول پیدا کرد. این نام اغلب بر شغل و پیشه اجدادی يا زادگاه دلالت 
داشت و کاهگاهن نیز شوخن کویاهی نود که در دل زمانهشس و نکر 
نطفه میبست. درٍ خانه و مدرسه انضباطی سخت حکمفرما بود. حتی 
ناکتنن+ امیزاطوز آینده: کتکهای بسیار نوش جان کرد, اما اگر اين کار رنجی 
داشت: جر برای بدز و افعلم. ببود. خانه. های. الماتی در ابر زهان (خد 
0) با پلکانهای فراخ, طارمیهای محکم, اثاثه جاگیر, صندلیهای تشکدار, 
صندوقهای منبتکاری, پنجره های شيشه رنگی, تختخوابهای آسمانه دار, 
دیواره های پوشیده از فرشینه. کفهای مفروش با قالی, نجاریهای مجدب؛ 
قفسه های پر از کتاب يا گل و يا آلات موسیقی یا ظروف سیمین, و 
آشپزخانه هایی که با افزارهای لازم جهت سورهای آلمانی میدرخشید, 
راحتترین خانه های اروپا بودند. نمای خانه ها بیشتر از چوب بود. و از این 
روی اتشسوزی فراوان. رخبامهای پیشامده و بالکنهای پنجره دار جلو 
روشنی کوچه ها و خیبانها را میگرفتند. نتها معدودی از خیابنها. در 
شهرهای بزرگ, سنگفرش بودند. جز در شبهای جشن و شادی, از چراغ در 
خیابانها اثری نبود. شبها, بیرون از خانه ها, امنیتی وجود نداشت. خرده 
مجرم. چون خوکها و گاوهایی که در کوچه و محل ول میگشتند, فراوان 
بود. شهربانی وجود نداشت. برای جلوگیری از جرم و جنایت, به مجازاتهای 
جزای سرقت مرگ, و سزای دزدیهای کوچک بریدن هر دو گوش بود. زبان 
کسانی را که کفر میگفتند و يا به مقدسات توهین مینمودند 
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بیرون میکشیدند, در نورنبرگ چشم تبعیدیاتی را که بدون اجازه به شهر باز 
میگشتند از حدقه تون متا ورند 

زنانی که شوهرانشان را میکشتند زنده به گور میشدند يا سیخ داغشان 
فیکررند وین نف دار آ نید 


در میان آلات و افزار شکنجه که قبلا در قلعه نورنبرگ عرضه شده بود, 
صندوقهای مملو از تراشه سنگهای تیزبود که محکوم را در زیر فشار آنها 
له میکردند: دستگاه هایی بودند که اندامها را میکشیدند و میگسیختند: 
منقلهایی بودند که با آنها کف پاها را میسوزاندند: دستگاه هایی بودند که 
مجرم را از نشستن؛ دراز کشیدن, پا خوابیدن باز میداشتند. و بالاخره 
اش که امن اه ام ات عم سا مان 
پولادین بر سینه تیغه دار خود میفشرد, و سپس, خونین و از هم دریده و 
ای وا ی ها ها را افیا ار 
سیارد. 
اخلاق سیاسی نیز با اخلاق سست عمومی هماهنگی داشت. ارتشا شایع, و 
در طبقات بالا بدتر بود. تقلب در اجناس, با آنکه دو تن را 0 
جرم تقلب در شراب زنده به گور ساختند (1456), رایج بود. پرستش 
سوداگری (سودیرستی) یعنی قربانی کردن اخلاق در راه پول مانند هر 
قرن دیگری: شدید بود: ز پول مدار ارزیابی همه اشیا بود نه انسان. مع هذا؛ 
همین شارمندان, شتابزده, مبالغ هنگفتی برای امور خیریه هدیه میکردند. 
لوتر مینویسد: "در زمان پایهاء مردم با شادی و خلوص بسیار دو دستی 
احسان میکردند, صدقه میدادند. بنای خیر میساختند. و میراث میگذاشتند. 
نباکان ما؛ بزرگان و شاهان, شاهزادگان و دیگر مردم. از روی شفقت و با 
گشاده دستی بلی, تا حد لبریزی به بخشهای کلیسایی, امور تحقیقاتی. و 
روحانیان کمک میکردند." از نشانه های این عهدی که خود را از قید 
روحانیت و کلیسا رها میساخت یکی آن بود که بیشتر اعانات خیریه را برای 
کمک به مستمندان در اختیار انجمن شهرها میگذاشتند نه در ید اولیای 
کلیسا. 
کشت که قدرت و فرمانروایی در ضبط و ربط امور اقتصادی بر 
اشرافیت نسب و ولادت پیشی گرفت, آداپ و عادات خشنتر و ناهنجارتر 
گشت در فرانسه و انگلستان نیز چون آلمان بود. باده خواری گناهی 
عمومی بودز لوتر و هوتن هردو آن را محکوم ساختند, گر چه هوتن آن را 
ار ی ابا سس کت آسا تا ور رازه 
0 بعضی از بدمستیها ممکن است ناشی از ادویه تندی بوده باشد 
که در طبخ غذاها به کار میرفت. آداب غذا خوردن ناهنجار و ساده و آسان 
بود. چنگال از قرن چهاردهم به آلمان راه پید | کرده بود؛ اما مردم هبوز 
ترجیح میدادند که با دست خوراک بخورند: حتی در قرن شانزدهم واعظی 
کر ۱ 
لباسها مجلل و پر زرق و برق بودند. مردمان کارگر به پوشیدن کلاه نمدی, 


میانداختند یا توی آن میکردند قانع 
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بودند. طبقات متوسط, علاوه بر اينها, جلیقه و قبای جلو باز ابر دا پا 
مطرز به خز میپوشيدند. اما بزرگزادگان و صاحبان حسب و نسب در تزیین 
و تجمل لباسهایشان با صاحبان ثروت رقابتی بسیار شدید داشتند. در این 
هر دو طبقه کلاه مردان پارچه گرانبهایی بود که پیچ در پیچ برهم ۰ 
پر» قیطان, مروارید, پا طلا مطرز شده بود. قباهای روبی, / با رنگهای 
درخشان, طراز خز داشتند یا نقره دوزی شده بودند. زنان توانگران تاجهای 
زرین یا روسریهای زربفت میپوشیدند, با گیسوانشان را با نوارهای زرین 
میبافتند. اما زنان با ارو روموت دستمالی از پارچه های لطیف به سر 
میافکندند و در زیر چانه گره میزدند. گایلر فون کایزرسبرگ مدعی است 
که لباس بعضی از زنان شیک پوش بیش از 4,000 فلورین (100,000 
دلار) میارزیده است. مردها ریششان را میتراشیدند. اما موی سرشان را 
بلند نگاه میداشتند: زلفهای مردان با دقت تعلیم و آرایش داده میشد: حلقه 
های مباهاتانگیز گیسوان دورره و شکنجه های خیالانگیز موهای ماکسیمیلیان 
را ملاحظه کنید. 

انگشتری, مثل حالاء علامت تشخص طبقه يا برای خودنمایی بود. 
کونرادوس کلتس میگفت که مد لباس در آلمان زودتر از جاهای دیگر تغییر 
میکند, و اين امر در مورد مرد و زن هر دو صادق است. در ایام جشن, 
گاهی در خوشپوشی و تجمل زنان را تحتالشعاع قرار میدادند. 

اعیاد و جشنها فراوان بودند, و در آنها روح تفریحات و نمایشهای شادیانگیز 
قرون وسطی ادامه داشت, و فرصت مناسبی برای آسودن از رنج کار و 
تخلف از احکام مذهبی به شمار میرفتند. عید کریسمس, با وجود 
کافرانهاش, هنوز یک عید مسیحی بود: هنوز درخت کریسمس به بازار 
نیامده بود, چه آآن از ابداعات قرن هفدهم است. هر شهر یک کرمیس 
(6۲۳[5) مشتق از لفظ آلمانی ۲6۵۲۲, به معنی "کلیسا", و ۲۱۱5, به 
معنای "قدا: س" با عید قدیس حامی خود را جشن میگرفت. در این جشن. 
زن و مرد با هم در کوچه و خیابان میرقصیدند, شادی بر همه جا حکمفرما 
بود, و هی قدیس واعظی نمیتواننست نشاط لجام گسیخته عشرتطلبی را 
آرام سازد. رقص گاهی به صورت جنوبی مسری بیرولر میگ چنانکه در 
مس, کولونی, واکس در سال 1374, يا در ستراسبورگ در سال 112 
همین وضع پیش امد. در بعضی از این موارد, مبتلایان, که خود را طلسم 
شده و جنزده میینداشتند. برای شفا به رقص قدیس ویتوس توسل 
میجستند و, مانند برخی از جوانهای دیوانه عصر ما, از بسیاری رقص 
خویشتن را به هلاکت میافکندند. مردها برای بروز استعدادهای دیگر خود به 
و در چون شکار يا مسابقه خطرناک نیزه بازی میپرداختند. هزاران 


تن, از مرد و زن, به مسافرت میرفتند و زیارت مرقد قدسی را بهانه سفر 
خود میساختند. با شادی و شعفی دردناک بر پشت اسبان یا استران, و پا 
درمیان کالسکه ها يا تخت روانها راه میسپردند و رنج و ناراحتی جاده های 
ناهموار و مهمانخانه های پلشت را بر خود هموار میکردند. اشخاص 
معقولتر, هنگامی که برایشان فراهم میامد, با قایق در مسیر رود راین, 
دانوب, يا دیگر نهرهای باشکوه اروپای مرکزی سفر میکردند. در سال 
100 
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یک خط پستی, که بر روی همه باز بود. شهرهای معتبر را به یکدیگر 
پیوست. همه و همه اینها تصویر مردمی رانشان میدهند که نیرومندتر, 
سرزندهتر, و کامیابتر از انند که بیش از این دستبند خاوندان فئودال را بر 
دستهای خود, و بار استثمار را بر پشت خویش تحمل کنند. علی رغم همه 
پراکندگیهای سیاسی, احساس نیرومند ملت پرستی المانها زنده و پایدار 
بانده جله از اطورانی کدخودر بالات ارملها وبابای که خوه را فوق 
طبیعت میدانستند گرفت: نهضت اصلاح دینی هم امپراطوری مقدس روم و 
هم سلطنت پایان را در هم میشکست. در نبرد هزار و پانصد ساله میان 
توتونها و رومیها, بار دیگر چون قرن پنجم, پیروزی به روی آلمان لبخند 
میزد. 


۷ -کمال خفتر المان 


این کمال و بلوغ نخست خود را در هنر جلوه گر ساخت. شاید نتوانیم باور 
کنیم, اما حقیقتی مسلم است که درست در اوج رنسانس ایتالیا یعنی از 
زمان تولد لوناردو داوینچی (1452) تا مرگ رافائل (1520) هنرمندان 
آلمانی, به خاطر استادی و صنعتگریشان در چوب, آهن: مس مفرغ, نقره؛ 
طلا, کنده کاری, نقاشی, مجسمه سازی, و معماری. در سراسر اروپا 
خواهان داشتند. فلیکس فابری, اهل اولم. شاید بیشتر از روی میهن 
پرستی تا بیطرفی, در 1484 نوشت:"هنگامی که کسی میخواهد یک کار 
هنری مفرعی, کی پا چوبی داشته باشد, صنعتگران و هنرمندان المانی 
را استخدام میکند. من خود به چشم خویش دیدهام که جواهرسازان 
زرگران, حجاران, و ارابهسازان آلمانی در میان اعراب آثار اعجاب آوری 
پدید قیا ور وید آنها در هنرمندی حتی از یونانیها و اتالیا نا در گذشته اند." 
در حدود پنجاه سال بعد. پائولو جوویو, که یک نفر ایتالیایی است. این گفتار 
را صادق یافت و نوشت: "آلمانها در عالم هنر هر آنچه را پیش از آنها بوده 
است میگیرند و پیش میبرند, و ما ایتالیاییهای تنبل بایستی نیازمند شویم که 
به دنبال صنعتگر خوب به آلمان بفرستیم. " معماران آلمانی در فلورانس, 
آسیزی, اورویتو, سینا, بارسلون؛ و بورگوس به کار اشتغال داشتند, و از 
آنها برای اتمام کلیسای جامع میلان کمک خواستند. فایت آشتوس کراکو را 
مسخر خود ساخته بود, دورر در ونیز با افتخار و بزرگی قرین بود, و 
هولباین کهین در انگلستان غوغا میکرد. 
البته اوج "و عظمت معماری کلیسایی با گذشتن قرون سیزدهم و چهاردهم 
به زوال گراییده بود. با اینهمه. یک نسل از مردم مونیخ هت 
حضرت مریم (1488-1468) و "تالار کهن شهر" (1488-1470) به 
گوتیک متاخر اشتغال داشتند. در دو دهه آغاز قرن شانزدهم, با در 
ساکس عمارت جایگاه همسرایان کلیسای خود را تکمیل کرد. در 
آو گسبورگ نمازخانه فوگر بنیاد گرفت. کلیسای جامع ستراسبورگ نمازخانه 
لاورنس 
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را تمام کرد, و پنجره بالکوندار زیبایی بر کشیش خانه کلیسای زبالدوس در 
نورنبرگ افزوده شد. در قسمت معماری روستایی و شهری, در اين عهد, 
کلبه های فریپبایی با بامهای سفالین سرخرنگ, بالاخانه های چوبی, 
طارمیهای گل آذین, و رخبامهای وسیع برای حفظ پنجره ها از تابش آفتاب 
و ریزش برف ساخته شدند. به این ترتیب, در آب و هوای سخت میتنوالد, 
آلمانهای بیباک, با زیبایی ساده و گرم خانه های خود, با شکوه و عظمت 


رشته کوه های الب در ناحیه باواریا به مقابله برخاستند. 

مجسمه سازی تاج شکوهمند افتخاری بود که بر فرق زمان میدرخشید. 
مجسمه سازان کوچک فراوان بودند, و بعضی از آنها, جچون نیکولاوس 
گرهارت. زیمون لاینبرگر, تیلمان ریمنشنایدر, و هانس باکوفن, اگر در 
کهکشان هنری کوچکتری قرار میگرفتند, هر کدام ستاره قدر اولی به 
شمار ميرفتند. نورنبرگ تنها در یک نسل سههنرمند پرورد که در هیچ یک از 
شهرهای ایتالیای آن زمان نظیر نداشتند. داستان زندگی و کار فایت 
شتوس داستان دو شهر بود. در نورنبرگ پرورش یافت, و به عنوان یک 
مهندس, پل ساز, معمار حکاک, مجسمه ساز. و نقاش شهرت پیدا کرد. 
سپس در سی سالگی 2 کراکد رف مش ام خود ابر اک به سبی 
گوتیک متاخر شعله تسار که گویای خداترسی و تاثر پذیری لهستانیها هر دو 
است, به وجود آوزد. در 146 با پول کافی به تو زیرگ بازگشت؛ خانه 
تازهای خرید. و زن جدیدی گرفت که برایش پنج کودک بر هشت فرزند 
سابق افزود. در اوج کامیابی. بر اثر شرکت شاید غیر عم در تقلبی 
دستگیر شد. گونه هایش را داغ کردند و خارج شدن از نورنبرگ را بر او 
قدغن ساختند. امپر اطور ماکسیمیلیان او را بخشود و حقوق مدنیش ِ- به 
وی باز گردانید (1506), اما شتوس تا پایان زندگی دردناک و طولانیش 
همچنان یک مطرود باقی ماند. در 15917 اثر بزرگی را که نشان دهنده عید 
بشارت پا " سلام فرشتگان" است تراشید. دو تا از پیکره هایی را که در 
میان مجسمه های چوبی بیش از همه به کمال نزدیکند در حلقهای از کل 
سرخ محصور ساخت.؛ و به دور این مجموعه سبحهای تراشید که از ان 
هفت مدالیون که شادیهای مریم عذرا را مجسم مینمود اویخته بودند, و بر 
فراز این کل, که همه از چوب زیزفون بود, تصویر نا دلانگیز و غیر جالبی از 
خداوند پدر قرار داد. این ترکیب شکننده از : طاق جایگاه همسرایان کلیسای 
لورنتس آویزان بود, و هنوز هم به عنوان گنجی که یادگار روزهای آرام و 
پرشکوه این شهر است آویخته است. شتوس برای کلیسای زبالدوس 
مجسمه مصلوب کردن مسیح را از چوب تراشید (1520), که در نوع خود 
هرگز نظیری نیافت. در همان سال. پسرش آندر با نایب دیر فرفه 
کرملیان در نورنبرگ, برای او ماموریتی تحصیل کرد, و آن طراحی و 
ساخت محرا ب کلیسایی در بامبرگ بود. هی ک وس وز 3 تن 
اين اثر بود, جنیش اصلاح دینی نورنبرگ را فرا گرفت. آندرئاس را چون 
کاتولیی باقی ماند, از نیابت دیر بر کنار ساختند: فایت خود همچنان به 
کیش پر زرق و برقی که 
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الهامبخش هنر او بود وفادار ماند پرداخت مخارج و هزینه های ساختن 
محراب کلیسا متوقف شد. و لذا کار ناتمام باقی ماند. شتوس ده سال 


پایان عمر را در کوری تنهایی و بیکسی به سربرد زنانش پیش از وی مرده 
بودند فرزندانش او را ترک کرده بودند و روزگار نیز بیش از آن در فلسفه 
الاهی غرق شده بود که متوجه شود بزرگترین کندهکار چوب تاریخ را در 
نودوسه سالگی (1533), از دست میدهد. 

در همان شهر و در همان زمان, هنرمند فرع کاری میزیست که در رشته 
خود چون شتوس بینظیر بود اما زندگی آرامتر و سعادتمندانهتری داشت. 
پتر فیشر مهین. در گوشه معروفترین اثرش خود را به شکل کارگری ساده, 
جدی, کوتاه. چهارشانه, با ریشی انبوه و پیشدامنی یر چکش و اسکنه 
در دست تصوير کرده است وی و پنچ پسرش برای خلق شاهکار خود یعنی 
آرامگاه زبالدوس قدیس حامی شهر توزتتر ی یازده سال (1508- 0)(<۱19 
وقت صرف کردند اين کار خطیر و پرخرج بود: در نیمه کار هزینه ساختنش 
تمامتنید و تاقض فاندخا انکه آنتون تفش احالی شهر را واداشست کرام 
0 گیلدر (20,000 دلار) که برای اتمام کار لازم بود بپردازند. 

اين شاهکار عظیم در نظر اول جالب و ۳1 نیست: با محراب اور کانیا 
(1348) که در فلورانس است قابل مقایسه به نظر نمیر سد, ولیسکها و 
سنگینی مناسب نیستند. اما معاینه دقیقتر کمال و تمامیت اعجاب آور اجزا 
را هویدا میسازد تابوت منقوش و سیمین وسط از چهار سوبا 
برجستهکاریهایی که معجزات قدیس زبالدوس را نشان میدهند مزین 
اتنته دز رامون ان ما موی یسب بان رتیه تما ظرافت: 
تمام و ریزهکاریهای عهد رنسانس تراشیده شده, و در بالا با فلزکاری 
مشبک زیبایی به هم متصل گشته است. قد برافراشتهاند. روی ستونها, در 
اطراف پایه ها, در زوایا و جاهای مناسب اسمانه سرستونها, هنرمندان 
پیکره های واقعا بیشماری را از مخلوقات و قهرمانان مسیحی, عبرانی, و 
مشترک چون تریتونها, قنطورسها, نرئیدها, سیرنها, موزها, فاونها, 1 
تسئوس, شمشون, پیامبران, عیسی؛, حواریون و فرشتگانی که موسیقی 
مینوازند يا با شیر و سگ به بازی و تفریح مشفولند جایگزین ساختهاند. 
برخی از اين تمثالها هنوز صیقل نیافته و خشتند: بسیاری دیگر تمام و دارای 
دقت و صراحتی چون آثار دوناتلو پا گیبرتی میباشند: و همه بر روی هم, به 
طور روشن, به تجسم متنوع زندگی کمک میکنند. پیکره های پطرس. 
بولس, متی, و یوحنا با تابلو چهار حواری کار دورر؛ که هفت سالی بعد در 
من نورنبرگ برسیم گشته است, برابری 

میگویند در دهه های آغاز قرن شانزدهم هیچ 19 امیری به نورنبرگ 
تما ده است, بی آنکه به کار گاه مجسمهسازی پتر فیشر سری بزند, و 
بسیاری خواستار و خریدار هنر وی بودهاند. آثار او, از قندیل بزرگ برنجی 
و چند شاخه کلیسای لورنتس تا آرامگاه 
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ماکسیمیلیان اول در اینسبروک در کلیساهای متعدد در معرض تماشا بودند. 
پسران پنجگانهاش دنبال کار او را در مجسمهسازی گرفتند, اما دو تن از 
آنها پیش از وی مردند. هرمان فیشر کهین, که در سی و یک سالگی رخت 
از جهان بربست (1517), برای آرامگاه کاردینال کازیمیر در کلیسای جامع 
کراکو, نقش برجسته زیبایی از مفرغ ربخت. 

همچنانکه هنرمندان خاندان فیشر در مفرغ سازی, وفایت شتوس در 
چوبکاری چیره دست بودند, ادام کرافت نیز در حجاری سرامد همه 
معاصران خود بود. وقایعنگاران آلمانی, او و پترفیشر مهین و زباستیان 
یک بر زیت 0 وش بر ساعت کلیسای مریم عذرا 
طرح افکند) را سه هنرمند و دوست جانی ی تصویر کردهاند. "آنها 
عون بر آدر بودنن: هر روز آدیته احتیه ی ایام پیری نیز, به دیدار یکدیگر 
میشتافتند. و نانکه: از ظرجهایی: که. دز .ابن.فلاقانها -میشاختند بر .یا ید 
چون سه شاگرد به مطالعه و تحقیق میپرداختند. آنگاه, در حالی که 
گرسنگی و تشن زا کاملا از باد برد بودنده از هم خدا فنشدند ادامم. که 
گمان میرود در همان سال که فیشر متولد شد (1460) زاده شده بود, در 
سادگی, شرافتمندی, پارسایی و علاقهمندی به تصویر یا تجسم خود به او 
میمانست. در سال 1492 برای کلیسای زبالدوس و آرامگاه زبالدوس 
شرایر را با نقشهای برجستهای از الام حضرت مسیج و رستاخیز تراشید. 
هانس ایمهوف که مل التجاری بود, تحت تأثیر زیبایی انها, کرافت را مامور 
ساخت که جایی برای گذاشتن نان و شراب مقدس عشای ربانی در 
کلیسای لورنتس بسازد. آدام این جایگاه ایین مقدس را به صورت ظرف 
بلند و باریکی به سبک گوتیک متاخر ساخت که معجزه کندهکاری در سنگ 
اش و یل بخارتای 5 19 هر مرسد واه بای هیارک 
میشود, تا انکه به صورت انحنای دلیذیر سر عصابی بیرون میاید, 
ستونهایش از بسیاری تصاویر مقدسان جاندار به نظر میرسند. درهایش را 
فرشتگان پاس میدارند, و بر سطوح چهارگوش آن نقشهای برجستهای از 
ند حانی ملسیح تر سیم گشتهاند. تمام این بنای وسیع به حور خارقالعادهای 
بر پشت تندیس خمیده سه انسان ایستادهاست و این سه آدام کرافت و 
دو تن از دستیاران اویند. در این تندیسهای شخصی اثری از مجامله و 
تعارف نیست: جامه ها کهنه و براثر رنح و (حمت پاره و ژندهاند: دستها 
خشن و ریشها ژولیدهاند و چهره های فراخ و رو به بالا غرق در تصویر و 
ساختن اثرند. هنحافت که این شاهکار حیرناوز به پایان ر سید کرافت 
دوباره به حجاری موضوع مورد علاقه خود رو نمود و, بر سینه هفت ستون 
از سنگ سیاره. مجالسی از داستان الام مسیح کندهکاری کرد. شش تا از 
این ستونها هم اکنون در موزه ملی آلمان است. یکی از آنهاء یعنی تدفین 


مسیح نمونه کامل هنر توتونی است که وافع گرایی بیپروای آن. برای بیان 
ایمان و تقوای واقعی, احتیاجی به شاخ و برگهای تخیلی ندارد. 
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موضوعات و حالات قرون وسطایی همچنان در خرده هنرها ادامه داشتند. 
مینیاتورسازان هبوز چندان خواستار داشتند که صنف کامیابی را تشکیل 
میدادند. هنرمندان بزرگی چون دورر و هولباین برای شیشهبند منقوش 
طراحی میکردند. این هنر. که در فرانسه و انگلستان راه زوال میپیمود. در 
آلمان اين عهد به اوج خود رسیده بود, کلیسای لورنتس و کلیسای جامع 
اولم و کولونی در این عهد صاحب پنجره های رنگینی شدند که در دنیا 
شهرت دارند. نه تنها کلیساها, بلکه تالارهای اصناف, قصرها, و حتی خانه 
های شخصی پنجره هایی با شیشهبند منقوش داشتند. شهرهایی چون 
نورنبرگ, اوگسبورگ, راتیسبونا, کولونی و ماینتس به هنرمندان صنعتکار 
خود میبالیدند: به فلزکارانی که مشعلها, قندیلها, طشتکها, کوزه ها قفلها, و 
سینیهای باشکوه میساختند: به زرگرانی که حاصل دسترنجشان, از قاشق 
گرفته تا میز عشای ربانی سراسر اروپا را توانگر میکرد: به پارچه بافانی 
که قالیها و فرشینه های زیبا, جامه های روحانی و لباسهای پر زرق و برق 
طبقه اشراف را میبافتند: به زنان پارسایی که, برای پوشاندن کشیشان و 
محرابها با پارچه های ابریشمین و برودری دوزی شده. انگشتان و چشمان 
خود را میفرسودند. باسمهکاران هرگز بیش از این مهارت نداشتهاند, 
میخائل ولگموت علاوه بر نقاشی کردن دو پنجره معظم برای کلیسای 
لورنتس, چندین شاهکار برای محراب از چوب کند و سپس به دورر اموخت 
تا بر او پیشی گیرد. 

اکن بت کدن نقوش در چوپ يا مس, در قرن پانزدهم پیشرفت 
فراوان کرد و هنری کامل شد., که پهلو به پهلوی نقاشی میزد. بزرگترین 
تقاشان انا جرور هار ره شونگاوثر تکمیلش کرد. بعضی از حکاکیهای 
او چون "تازیانه زدن مسیح", "حمل صلیب", "قدیس یوحنا در پاتموس" ۱ 
و "وسوسه کردن شیطان قدیس آنتونیوس را", در همه ادوار از بزرگترین 
ایا به شمار میر‌وند. . مصور ساختن کتاب به وسیله حکاکی کليشه متداول 
و معمول شد و بسرعت جای تذهیب و نقاشی را گرفت. مشهورترین 
نقاشیهای زمان به صورت کليشه, که در کتابفروشیها و بازارها و اعیاد 
باسانی به فروش میرسیدند. نسخه برداری شدند. لوکاس وان لایدن یکی 
از نوابغ زودرس این رشته است, در چهاردهسالگی تمثال "حضرت محمد" 
آص[؛ در شانزدهسالگی "که هومو" (1510) را حکاکی کرد. و در حکاکی 
چهره ماکسیمیلیان بر روی مس به کمال نزدیک شد. در حدود سال 1480 
کلیشه خشک به وسیله هنرمند ناشناسی معروف به "استاد خانه کتاب" 
روی کار امد, و آن چنان بود که با افزاری نوک تیز, در طول خطوط طرح 


با بریدن فلز, حاشیه برجستهای ایجاد میکردند. چاپ تیزابی خطی, یعنی 
پوشاندن سطح فلز با موم, کندن نقشه در موم. و سپس گود کردن خطوط 
با ریختن اسید, از نقش و نگار روی اسلحه تا کندهکاری روی ورقه 
های فلری که قوش جاب فرایی خی آنها قایل جاب بت ترفی بافت: 
گمان میرود که دانیل هوپفر که یک نفر اسلحه ساز بود. نخستین اثر چاپ 
تیزابی خطی را در 1-2904 به وجود اورده باشد. بورکمایر و دورر اين فن 
جدید را , به طور ناقض به کار بردند: لوکاس وانلایدن به احتمال قوی آن را 
از دورر فرا گرفت. اما پس از اندکی از استاد نیز قدم فراتر نهاد و به 
درجه کمال رسید. ۳ 
از نظر هنر نقاشی, این قرن بزرگترین دوره نقاشی آلمان است: نقاشان 
المانی تحت تاثیر مکتبهای نقاشی هلندی و ایتالیایی و مملینگ جلای وطن 
کرده خودشان در نیمه دوم قرن پانزدهم شدت و خشونت سبک گوتیک را 
پشت سر گذاشتند و به ظرافت خطوط و اشکالی که با نرمش تمام 
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در مناظر طبیعی سیر میکردند و زندگی خانگی "بورژوازی" پیروزمند را 
منغکنین: میستناخنند روی آوردند: 
موضوعات به طور عمده همچنان مذهبی باقی ماندند, اما مطالب غير 
روحانی نیز بیشتر شدند. تصویرهای تک پارچه جای تصویرهایی را که بر 
محراب ب کشیده میشد گرفت, و وقف کنندگان توانگر دیگر بدان راضی 
نبودند که در کنار عدهای از مومنان در گوشه تصویر زانو به زمین زنند 
بلکه خواستار تابلوهایی بودند که سراسر وقف تجسم خود آنها شده باشد. 
خود نقاشان نیز از گمنامی ففف وسطمی هه زرد آ خی و تقو ود تقایر 
يافتند. نامشان را در پای آثارشان رقم میزدند, و به این طریق نام خود را 
مخلد و جاوید میساختند. هنوز استاد تابلو " زندگی مریم عذرا" که نزدیک 
به سال 1470 در کولونی کار میکرده, گمنام است از وی تابلو "مریم عذرا 
و قدیس برنار" به جای مانده است. مریم عذرایش دختری پاک المانی 
است که از پستانش در برابر راهبی مخلص برای کودک شیر میدوشد, 
قيافه راهب بسختی یوزخدا را به خاطر میآورد که آبلار را تعقیب میکرد. 
میخائل پاخر یکی از اولین نقاشانی است که نام و اثرش هر دو به ما 
رسیدهاند. کلیسای سنت ولفگانگ در سالز کارگوت هنوز محراب عظیمی 
را که وی کندهکاری و نقاشی کرده است (1481-1479) نشان میدهد: 
این اثر یازده متر طول دارد. 
مطالعه و بررسی قواعد ژرفانمایی در اين تابلوها در پرورش هنر آلمانی 
سهیم بوده است. مارتین شونگاوثر دقت و باریک بینی یک حکاک زبر 
دست. و لطافت احساس روژهوان در وایدن را در تابلوهای خود جمع کرد. 
شونگاوثر در آوگسبورگ زاده شد (حد 1445), در کولمار رحل اقامت 


آفکتد:»و دزن آنجا فکتفی :در نقاشی: و حکاکی یه وجوو آورد که در رساندن 
این هنرها به کمالی که در دورر و هولباین میبینیم نقش بزرگی داشت. 
شهرهای پر رونق جنوب بتدریج مقرم پیشوایی هنر آلمان را از کولونی و 
شهرستانهای شمال میر‌بودند. در اوگسبورگ, که مر کز تجارت با ابتالیا بود 
هانس بورکمایر ریزهکاریهای تزیینی نقاشی ایتالیایی را وارد تابلوهای خود 
کرد و هانس هولباین مهین تزیین هنر ایتالیایی را با وقار و سنگینی سبک 
گوتیک آمیخت. هانس هنر خویش را به پسرانش آمبروز و هانس که با 
تترفتگی: تمام در تابلوهايش تصویر کرده است. منتقل ساخت. از آمبروز بر 
صفحات تاریخ آثری نماند. اما هانس (پسر) یکی از افتخارات آلمان, 
سویس و انگلستان شد. 

بزرگترین هنرمند پیش از دورره ماتیاس گوتارت نایهارت بود که. براثر 
خطای یک محقق در نزد آیندگان به ماتیاس گرونوالد مشهور شد. در 
میرات سالدار اخماعن, هتر, وق جادوق تفاشیت زا از شویکاوتر در کولمار 
اموخت. عطش سیری ناپذیر خود را در طلب شهرت و کمال بدان افزود 
درگان و شپایر و فرانکفورت صبورانه مشق کرد و ستراسبورگ را خانه 
خود ساخت (1479). به احتمال قوی در آنجا اولین شاهکار خود را به وجود 
آورد. و آن دو تک چهره از فیلیپ دوم فرمانروای هانولیشتنبرگ و زنش 
مود مود دورر نیز در عمق تاثیر و لطافت ترسیم عالیتر از اين نمیتوانست 
آفرید. گرونوالد, چون دوباره به دوره گردی افتاد. چندی با دورر در بال آنجا 
که تابلو تک چهره یک مرد را که اینک در موزه نیویورک 
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است کشید کارکرد, و بار دیگر سس نورنبرگ ب دورر به حکاکی رو ج+وب 
پرداخت در شال ۱5۵3 بر زلیکتسات افافت کید و در انا بالاخره شوه 
مشخص و پخته خود را, که نمایش ترسیمی صحنه های کتاب مقدس با 
احساس شورانگیز و قدرتی تراژیک است, پرورش داد. آلبرشت, اسقف 
اعظم ماینتس او را نقاش دربار ساخت (1509), اما ام که گرونوالد 
در تمجید و هواخواهی از لوتر اصرار ورزید, از آن مقام معزولش کرد 
(1526). ازدواجی نامیمون کرد و به انزوایی مالیخولیا آور گرایید که 
احتمال دارد تاریکی از در سایه روشن هنرش نقطه های سیاهی به جای 
گذاشته باشد. ۱ 

شاهکار او به احتمال قوی بزرگترین نقاشی آلمان نقاشی چند لتهای است 
که در 1513 برای صومعهای در ايزن کشیده است. قاببند چوبی وسطی 
ان مریم عذرا را با کودکش با رنگ طلایی درخشانی به شیوه ترتر در ژزمینه 
دریایی دور دست نشان میدهد. اما برجستهترین تابلو این مجموعه تابلو 
مخوف مصلوب کردن مسیح است که مسیح را در درد و عذاب دم مرگ 
مینمایاند: بدنش سراسر از جراحت و عرق آلوده به خون پوشیده است.؛ 


اتدامهایش بزاثر کشش درد پیچیده و کج شندهاند, خضرت مریم در آغوش 
یوحنای حواری غش کرده و مریم مجدلیه از خشم و اندوهی باور نکردنی 
مرتعش است. تابلوهای دیگر این "مرقع" نیز هر یک برای خود نقاشی 
بزرگی هستند: مثل تابلو سرایندگی فرشتگان در صحنهای که یک ساختمان 
سبک گونیک را نشان میدهد و با سرخ درخشان و قهوهای ترسیم گشته 
است: پا تابلو هختئنتاوز و سوسه کردن شیطان قدیس آنتوندهنیز: را: پا 
تابلویی که همو را به صورت زاهد گوشهنشینی در یک جنگل غیر طبیعی با 
درختان یو سیده نشان میدهد, و پا هیولایی به سبک کار بوس که ظاه ر | 
مظهر و نمودار رویاهای هراسناک قدیس آنتونیوس است. از لحاظ برنری 
و سلطه رنگ و نور و احساس بر خط و قالب و تجسم, اين اثر, که طغیان 
اغراق آمیز. قدرت.: بیکز تخاری. است. او نقاشی. کوتیی: المانی را در 
آنتتتا تم خلبه خط و منطق در دورر نشان میدهد دورری که ريشه های نهان 
وجودش از رازوری قرون وسطای المان اب میخورد. اما دست از و 
اشتیاق به سوی اومانیسم و هنر ایتالیایی دوران رنسانس دراز کرده بود. 


۷ آلبرشت دورر : 1528-1471 


هیچ ملتی چون ملت آلمان چنین یکدل و یکزیان یکی از فرزندان خود را به 
عنوان نماینده هنرش برنگزیده است : ز ملت آلمان از کاتولیک و پروتستان, 
شمالی و جنوبی, دورر را برگزیدهاند. در ششم آوریل سال 1928, یعنی 
سالگرد چهارصدمین سال وفاتش, مجلس رایشستاگ در برلین و انجمن 
شهر تور تبر ک: سیاسیات و معتقدات دینی را به کنار گذاشتند تا از 
هنرمندی که محبوبترین هنرمندان آلمان است. تجلیل به عمل آورند. در 
تا 
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از اشخاص خبره بیهوده کوشیدند که تابلو جشن تاج گل سرخج را به 
0 دلار بخرند. تابلویی که دورر خود 110 گیلدر (2750 دلار) 
برای ترسیم آن دریافت کرده بود. 

پدرش زرگری از مردم مجارستان بود که در نورنبرگ سکونت گزیده 97 
آلبرشت سومین کودک از فرزندان هجدهگانه او بود که اغلب در طفولیت 
درگذشته بودند. در کارگاه پدرش, طراحی با مداد وِ زغال و قلم, و 
کندهکاری با قلم حکاکی را آموخت: خود به تجربه فرا گرفت که به همه 
چیز با ریزبینی و دقت بنگرد و اشیا و موضوعات را خستگینایذیر با همه 
جزئیاتشان تجسم بخشد: از اين روی, در برخی از تک چهره هایی که 
کشیده, چنان است که گویی هر مویی به طور مجزا| تر سیم شده است. 
پدر امیدوار بود که پسرش زرگر دیگری از آب درآید. اما چون شوق او را 
۱ ی ی و تسیم: لیخ و اقا ۱ به شاگردی نزد 
همتی, پشتکار, ان نهفته بود. خود میگفت: 1 به من پشتکار 
داده بود و از این روی خوب یاد میگرفتم : اما مجبور بودم رنج و ناراحتی 
بسیاری را از دستیارانش تحمل کنم." چون فرصتی برای مطالعه بدنهای 
برهنه نداشت, اغلب , به حمامهای عمومی میرفت و آپولختفایفت چنان که در 
آنجا میدید, کشید. خود وی نیز در آن روز کاران از لحاظ. زیبایی. و بر ازتد کی 
اندام, آبه لوتی بود. دوستی با تکیت او را چنین وصف هیکند: 

دی داشت که از لحاظ ساختمان و قامت تماشایی, وبزاژنده مغز بزرگ 
او بود. ... چهرهاش هوشمند, دیدگانش درخشان ... . گردنش برافراشته, 
سینهاش فراخ. کمرش باریک, رانهایش نیرومند, و ساقهایش استوار بودند. 
آما دستهایش: آخر آنها را فیدیدید: میگفتید که هرگز چیزی به ظرافت آنها 


ندیدهاید و سخنانش چندان شیرین و بزرگ بودند که آدمی آرزو میکرد هیچ 
گاه پایان نیذیرند. 


کندهکاریهای شونگاوثر او را فریفتند: راه به کولمار کشید (1492), 
دریغ که استاد مرده بود. آنچه میتوانست از برادرانش شونگاوثر 0 
سپس به بال رفت و در آنجا از گرونوالد راز نقاشیهای مذهبی را دریافت. 
اصولا در طراحی دستی توانا داشت. یکی از چاپهای نامه های قدیس 
هیرونوموس, که در 1492 در بال به حلیه طبع اراسته شد. در صفحه 
عنوان تصویری از ان قدیس داشت که کار دورر بود, و چندان مورد پسند 
واقع شد که عدهای از ناشران برای اثار بعدی اور با هم به رقابت 
برخاستند. اما پدرش او را مجبور ساخت که به خانه بازگردد و ازدواج کند: 
در عیبتش برای او زنی انتخاب شده بود. دورر به نورنبرگ باز گشت و 
ژندکی زتاشویبی: را با ا خسن فرای اغاز کرد (1494). 
تال ی رل وت وی افو اوه 
مغرور اما بیاعتماد به خود و جهان. نقاشی کرده بود. در 1498 مغرور به 
چهره و نیز ریشی که تازه 
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بر چهرهاش ژوبیده بود خویشتن را به صورت جوانی بزرگزاده, با جامهای 
گرانبها و کلاهی منگولهدار, و مویهای مجعد فروآویخته ترسیم کرد: این 
کوج از بنزز کتر یره خودنگاره های روز گار است. در سال 15900 هم بار دیگر 
خود را نقاشی ات و اين بار جامهای سادهتر دارد و صورتش در میان 
گیسوان بلندی که بر شاه هایش فرو ریختم است باریک مینماید. و 
چشمان متفکرش با نگاهی رازورانه میدرخشد. گمان میرود در اینجا دورر 
و ی ات ایا ی 
, بلکه ظا هرا ناشی از اعتقاد راسخ اوست بر ايینکه هنرمند از جانب 
0 الهام میگیرد و دهان گویای اوست. غرور پشتیبان و نگاهدار 
کوشش وسعی او بود. نه تنها خود نگاره هایش را افزون میساخت.؛ بلکه در 
بسیاری از نقاشیهای دیگرش هم جایی برای ترسیم خود در نظر میگرفت. 
گاهی محجوب و فروتن میشد و در نهایت اندوه به محدودیتهای خویش آگاه 
میگشت: به پیر کهایمر گفته بود: "چون ما را میستایند. دماغمان را بالا 
فیکیرنم. که ان سایستها واساور.فیکنیین: آها شناید کر پشت: شس اسادی 
استهزاگر بر خوشباوری ما لبخند میزند." از غرور و نخوت که بگذریم» دورر 
مردی خوشخو, پارسا؛ باوفاء, سخاوتمند, و تا انجا که وضع زمانه اجازه 
میداد خوشحال و سعادتمند بود. 
گمان میرود که به زنش چندان دلبستگی نداشته است. زیرا اندکی پس از 
عروسی, راه سفر ایتالیا را در پیش گرفت و او را تنها گذاشت. از آنچه 
بدان "رشد مجدد" هنرها در ایتالیا "پس از آنکه یک هزار سال در کمین 
بودهاند" نام میداد. چیزهایی شنیده بود. و با آنکه هرگز در آن رستاخیز 
ادبیات. فلسفه., و هنر کلاسیک در دوره رنسانس سهم موثری نداشت.؛ 


پیاید انم انم وی کف نها یه اتالبایتا نون اش وک رای ورن 
نثر و نظم برتری داده بود دست اول ببیند. بیشتر ایام را در ونیز, که نهضت 
رنسانس سا هنوز به شکوفایی تمام نرسیده بود توقف کرد: اما چون 
انگیزه ل‌لادر ۵ به وجود آمد که, چون جرقهای, ناو ده سال بعد را 
سرعت بخشید. در سال 1507 با وام گرفتن 100 فلورین (2500 دلار) از 
پیر کهایمر, دوناره به آنت ۵0۸ لارفت. و انن با یک شان ه تیف در اتضا ماند. 
کارهای مانتنیا و سکوارچونه را در پادوا مورد مطالعه قرار داد, از روی آنها 
طرحهایی تهیه کرد و دیری نگذشت که بلینی و دیگر نقاشان ونیز وی را 
ظراح کامل غباری ساتتنده تابلو جشن ناج کل سرح, که دورز بزای 
کلیسای المانی در ونیز ترسیم کرد, حتی ایتاليايبها را که هنوز المانیها را 
پيشنهاد کردند که اگر در آنجا رحل اقامت افکند. منصب و شغلی دایمی در 
اختیار او مینهند, اما همسر و یارانش از وی خواستند که به نورنبرگ باز 
گردد. دورر دریافت که مقام اجتماعی هنرمند در ایتالیا خیلی بالاتر از آلمان 
است. و بر آن شد که در بازگشت همان مقام را خواستار شود. نوشت که 


1 


در 
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اینجا من برای خود اقایی هستم, اما در وطنم یک طفیلی, یعنی از لحاظ 
تولید مادی بیخاصیتم." از غوغایی که هنر در ایتالیا به پا کرده بود, از تعداد 
و کشمکشهای هنرمندان واز بحثهای عمیق و شورانگیزی که در باب 
مسائل هنری در میگرفت حظ میبرد. هنگامی که یاکوپو د باربری اصول 
رات ی و ای ی رات سای ای 
کامل انسان برای وی شرح داد, دورر خاطرنشان ساخت که برای وی 
"شرح این اصول براستی بر پادشاهی اقلیمی ترجیح داشته است." در 
ایتالیا اگر چه تنها از راه مطالعه در تندیسهای کلاسیک, با برهنگی در هنر 
اشنایی یافت. در همان حال که اثار خودش کاملا توتونی و مسیحی باقی 
ماندند تحسین و ستایش ایتالیاییان را از هنر کافر کیش (کلاسیک) باشور و 
شوق بسیار پذیرفت و, در سلسله مقالات طویلی, کوشید تا اسرار هنر 
ایتالیایی را از نظر ژرفانمایی, تناسب و رنگ به هموطنانش بیاموزد. برائر 
سفرهای دوکانه دورر به.ابتالیا سیک کوتیی در نقاشی. آلمانی بة بایان امد 
الصا نیما سل که در مندان ی ساطه رم را و میک ده در کالم هر 
نفوذ ایتالیا را به جان خریدار بودند. 

دورر خود در کشاکش و هیجان خلاق اما گیچ کننده میان قرون وسطی و 
رنسانس. میان لاهوت المانی و ناسوت ایتالیایی, باقی ماند و شور و 
شادابی زندگیی که در ایتالیا با ان اشنایی بافته بود هر گز انديشه قرون 


وسطایی مرگ را کاملا از جانش بیرون نراند. جز تک چهره ها موضوع بقیه 
نقاشیهایش همچنان مذهبی؛, و چه بسیار رازورانه, باقی ماند. با وجود این 
دین حقیقی او هنر بود. یک خط کامل را در نقاشی بیش از تقلید مسیح 
میستاید. حتی در آثار دینیش شوق و رغبت انگیزه بخش هنرمند را در تمام 
اشیاء حتی در چیزهای پیش پا افتاده زندگی روزمره نشان داد. مانند 
لوناردو داوینچی, تقریبا ِِ_ را میدید میکشید صخره. جویبار. درخت. 
انب سنی: خوک؛ , چهره ها و شکلهای زشت و موجودات خیالی با شکلهای 
حیرتانگیز یا وحشتناک. ساق پای چیش را چنان که از زوایای مختلف دیده 
میشود نقاشی کرد و بالشی را با ضربات مشت به هفت شکل مختلف 
بیرون آورد تا قدرت قلم خستگیناپذیر خویش را بیازماید. اثری را با ترسیم 
جانوران بیشمار شلوغ میساخت. و گاهی شهری را بتمامی در زمینه 
تابلویی نقاشی میکرد. زندگی و کارهای مردم روستایی را باذوق و شوخ 
طبعی تصویر مینمود. آلمانیها را دوست میداشت, کله های بزرگ و چهره 
های سرخگونشان را بیدریغ نقاشی میکرد, و همیشه آنها را با لباسهای 
گرانبهایی چون شارمندان توانگر و پوشیده در جامه های زمستانی و شال 
گردن, که خاص هوای سرد آلمان است, در محیطهایی که اصلا با آن لباسها 
تناسبی نداشتند. حتی در رم یا فلسطین. نشان میداد. طرحهای او گنجینه 
مردمشناسی نورنبرگ است. حامیان عمدهاش "ملک التجار"های شهر 
بودند که آنان را با نقاشی چهرهشان از مرگ ایمنی میبخشید, اما از دوکها, 
شهریاران 
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صاحب رای امپراطوری و بالاخره خود ماکسیمیلیان هم سفارشهایی 
دریافت مینمود. تیسین بیشتر دوست میداشت که شاهان و اشراف َ 
تصویر کند, ولی دورر به نقاشی جچهره مردان متوسط علاقهمند بود» 
نقشی که از امپراطور بر روی چوب کند, چنانکه لویی دوازدهم گفته 9 
مانند "شهردار آو گسبورگ" مینمود. تنها یک بار دورر در تجسم اشرافیت 
توفیق یافت: و آن در تک جهزه تخیلین شار لهانین بو 

سیوشش تک چهرهای که از دورر باقی ماندهاند, به علت سادگی, 
احساس, واقعیت؛ , و تجسم شخصیت, لذتبخشترین آثار او به شمار میروند. 
به تصویر هیرونیموس هولتسشوهر, سناتور نورنبرگی, بنگرید: سر بزرگ, 
صورت عبوس, موی تنک بر پیشانی فراخ, ریش مرتب و آراسته, دیدگان 
نافذی که گویی مراقب 7 است. و معهذا سایه یک چشمک در 
آنها رنگ نهاده است: مردی خوش قلب, خوشخو, و خوش اشتها را مجسم 
0 با به تصوير گرامیترین دوست دورر یعنی ویلیبالد پیرکهایمر نگاه 
کنید. کله: بر کی به سان کله گاو روح دانشمندی را در خود نهان داشته 
است و احتیاجات معدی گارگانتوا زا به. خاطر میا فرده و ان کیست کهندر 


پس چهره پرچین و پهن فردریک خردمند. برگزینندهای را باز شناسد که به 
خاطر حمایت از لوتر با پاپی به مخالفت برخیزد تقریبا همه تک چهره ها 
گیرا و دل انگیزند. اوزولت کرل, که دقت شدیدش حتی در رگهای دستش 
هویداست: یا برنهارد فون رشتن؛ با نیمتنه دلکش آبی, کلاه پهن با شکوه و 
دیدگان متفکر هنرمندی مجذوب: يا یاکوب موفل. شهردار نورنبرگ 
نمونهای عمیق از اخلاص و فداکاری جدی که راز عظمت و کامیابی شهر را 
بر ما روشن میسازد: يا دو تک چهره پدر دورر. یکی خسته و مضطرب از 
رنج کا ر که در 1490 نقاشی شده و یکی بکلی فرسوده و از ز کار افتاده که 
در 1497 ترسیم گشته است يا تک چهره یک مرد شریف در موزه پرادو, 
که صورت مجسم مردانگی است و غبار ظلم و طمع بر آن نشسته است: 
یا الیزابت توخر, که حلقه عروسیش را به دست گرفته و با تردید به زندگی 
زناشویی خیره گشته است: یا تک چهره یک بانوی ونیزی دورر میبایست به 
ایتالیا رود تابر زیبایی بیز چون قدرت دست پابد. در تک چهره هایی که از 
فردان- کشنیده است تتدرت لطافت: و ازانسئین به ختم میخوزده ظرافت 
که اصلا در کار نیست: هر چه هست, , همه قدرت شخصیت است. میگفت: 
"آنچه برای آدمی سودمند نیست زیبا هم نیست". بیشتر به واقعیت و 
انتقال وفادارانه آن توجه داشت تا زیبایی صورت يا شکل. میگفت که 
هنرمند میتواند از یک شی زشت يا موضوع نامقبول طرحی یا تصویری زیبا 
بکشد. او از توتونها بود. همه پشتکار و وفاداری. زیبایی و لطافت را به 
زنان واگذاشت., و سراسر هم خود را متوجه قدرت کرد. 

نقاشی نمایشگر هنر و استادی او و نیز سازگار ذوقش نبود, ولی سفرهای 
ایتالیا او را برانگیخت تا برای تسلط بر رنگ نیز چون خط طلب استادی 
کند. برای فردریک خردمند, 

*۷#*تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : البرشت دورر: تکچهره هیرونوموس هولتشوهر. موزه 
کایزر فریدریش, برلین 
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برگزیننده ساکس, و کلیسای قلعه سانش در ویتنبرگ تابلو سه لتهای 
نقاشی کرد که بعدها به نام "محراب" در سدن شهرت یافت: در اینجا 
اسلوب تناسب و ژرفانمایی ایتالیایی شخصیتهای تابلو را که کاملا المانی 
هستند. شکل بخشیدهاند: یک دختر آلمانی به جای مریم عذرا, یی استاد 
الشانت به جای قدیس آنتونتوسن: یک خدمتگزار کلیسا به جای قدیس 
ماش شمه ساهای ارت اد ارم توا از ان اه 
تزیینی محراب پاومگارتتر در مونیخ است: قدیسی یوسفی باشکوه, و 
مریمی به سان دخترکان در برابر دورنمایی از خرابه های عمارات رومی, 
اما جلو پرده را تصاویر نامعقول کوتوله ها شلوغ کردهاند, تابلو "ستایش 


مجوسان", که در گالری نقاشی اوفیتسی است. عظمت و غلبه رنگ را در 
جامه ابی مریم و لباسهای پر زرق و برق و شکوهمند سلاطین مشرق 
بخوبی مشهود میسازد. "مسیح در میان مجتهدین کلیسا" بهودی زیبایی را 
با گیسوان پرشکنج دخترانه در میان عدهای دانشمند ریشو, يا صورتهای 
چروکیده نشان میدهد کاریکاتور هراسناکی است که چهرهاش همه دماغ و 
دندان است. "جشن تأج گل سرخ ۳ با بزرگترین نقاشیهای ابتالیایی این 2 
در ترکیب ماهرانه اجزا, زیبایی و جذابیت مادر و کودک هر دو و شکوه کلی 
نک برابری میکند. این تابلو بر گترین نقاشی دورر است, اما تشه باید 
رنج سفر دور و دراز به پراگ را بر خویشتن فقوار شانن. فا به.-دیدن. ان 
موفق آید. در وین و برلین تابلوهای قشنگی از یرت مریم کار دورر 
هست و تابلو "حضرت مریم, کودک, و قدیسه حنا" در موزه نیویورک یک 
دوشیزه حساس و با محبت المانی را در چهره مریم عذراء وزن سامی سیه 
چردهای را به صورت مادرش نمایش میدهد. قاببندهای ادم و حوای موزه 
پرادو نیز عالی و بیمانندند: در اینجا یک هنرمند المانی برای لحظهای دیده 
ادمی را با تجسم بدن برهنه و زیبا و تندرست زنی مینوازد. 

مایوس از نابسندگی پاداش در برابر زجمت نقاشی, و شاید براثر اجبار به 
تکرار موضوعهای کهن مذهبی, دورر هر روز بیشتر به کار کندهکاری روی 
چوب و حکاکی, که اصیلتر و سودبخشتر بود. روی میاورد: زیرا در اینجا از 
ره موف رازن کت رات ای ای زاره روا 
فرستاد. و میشد همان نقش را برای چاپ در هزاران کتاب فراهم ساخت. 
هنر دورر در پرداخت خط, و میدان هنر نماییش طراحی بود: و در ان زمان 
هیچ کس به پای وی نمیرسید. در اين فن حتی ایتالیاییهای مغرور از دقت و 
مهارتش در تعجب مانده بودند. اراسموس در طراحی او را با استاد 
طراحی از دنیای باستان میسنجد و میگوید 

آپلس از رنگ کمک میگرفت . دورو نکم تیگ هو دزد شور 
بسن است. چیست که با یک رنگ نتواند مجسم سازد ث_ تناسب, 
هماهنگی نه, او حتی آنچه را که نمایش نمیتوان داد, به نمایش ار متا و زد 
ار شعاع نور, تندر . ۱۳ همه محسوسات و عواطف و بالاخره 
اتذيشته ادمی:را خنان که در خر کات بدن انعکاس مییابد و حتی صدا را 
تجسم میبخشد. اين چیزها را او با خطوط مناسب و بجا در برابر چشم 
قرار میدهد با خطوط سیاه با وجود ان اکر ین آنها رنگ بيفشانید, 0 
خراب ميکنيد.. آنا این شگفت انگیزتر نیست که دوف انکههسا انلفن. با 
نوازش و استعانت رنگ میساخت. بدون آن خلق میکند 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 381 

دورر تعریف و ستایش اراسموس را با تهیه کلیشه چهرهای از او (1526) 
که از روی نقاشی ماسیس, نه از چهره خود استاد. طرح افکنده بود پاسخ 


داد. این کلیشه به پای نقاشی ماسیس نمیرسد و از تابلو هولباین نیز بسیار 
فروتر است: با وجود این در نمايش دادن تا و سایه لباس و چینهای صورت 
و دست و ناصافی اوراق کتاب شاهکار بینظیری است. ۱ 
لحاظ تجسم صور واقعی؛ مدذهبی؛, پا خیالات واهی از جمله عجایب و 
معجزاتند. برخی به طور واضح کاریکاتورند یکی پیر و خردمندی است که 
با دقت تمام کشیده شده است : گاهی موضوع طبیعت بیجان است. چون 
"کار گاه مفتولسازی . پا فقط گیاه و علف محض, چون "یک قطعه چمن" با 
حیوان و جانوری است چون "سر والروس" معمولا گیاهان و با ار در 
اطراف اشخاص میلولند. چون "حضرت مریم با جمعی از حیوانات": در 
موضوعات مذهبی توفیق کمتر از همه حاصل شده است. اما باید طرح 
بینظیر "دستهای یک حواری در حال دعا" را از جمله مستئنا بدانیم: و 
بالاخره طرحهایی است در بررسی هنرمندانه اساطیر و افسانه های 
با و ای ورف 7 

دورر در حدود 250 تا از طرحهای خود را به صورت چاپ چوبی. و صدتایی 
را به صورت کندهکاری روی مس بیرون اورد. اين دو دسته ممتازترین 
بخش میرات او به شمارند. تا اوایل قرن شانزدهم, خود طرحها را بر فلز 
یا چوب میکند: بعدها چاپ چوبی را به دیگران واگذاشت تنها براثر این 
گونه مساعدتها بود که میتوانست در تمام زمینه های زندگی آثار متنوعی 
رسم کند. ابتدا به مصور ساختن کتبی چون "شهسواری از تورن" و 
" کشت انلهان ‏ انر زناستیان برانته اغاز کرد پیشت سال بعد, تضویر های 
دلکشی با قاب و حاشیه برای "کتاب ادعیه ماکسیمیلیان" رسم کرد, 
قلمش رآ در ترسیم بدنهای برهنه آزمود: و در لوحه "حمام مردان" توفیق 
یافت. اما در "حمام زنان" " موفقیتی نصیبش نشد: اما این هر دو در هنر 
المانفه که ترنزد تر کی را به عنوان امری زشت و ننگین ممنوع ساخته 
بود, به مثابه یک جهش انقلابی بودند. کارهای چاپ چوبی که زندگی مریم 
عذرا و آلام مسیح را نشان میدادند مشهور بودند. زنان پارسا و متدین 
اکنون میتوانستند با نظاره به اثری که نامزدی یوسف و مریم را نشان 
میداد, از ته دل آن را مورد تفکر قرار دهند: و المانیهای دوستدار عقل از 
اینکه در "اقامت خانواده مقدس در مصر" همه ان چیزهایی را مشاهده 
میکردند که به زندگی یک خانواده توتونی گرمی و رفاه میبخشید, لذت 
میبردند مریم در حال دوخت و دوز بود, یوسف به کار خود اشتغال داشت.؛ 
و بچه فرشتگان: بی انکه کسی از انها بخواهد, هیمه به درون خانه 
میکشیدند. سی و هفت چاپ چوبی "آلام کوچک" و یازده کندهکاری بزرگتر 
را بر ی " داستان رنج و مرگ مسیح را به هزاران خانه بردند و میل 
مردم را برای ترجمه "عهد جدید" لوتر برانگیختند سلسله دیگری از 


کندهکاریهای او وقف تصویر "مکاشفه یوحنای رسول" شد: برخی از آنها 
کون "مها‌شار کاشقه وج قدس مکائل با ادها مان رون و 
جاندار بودند که المانها قرنها از دریچه اثار دورر به "مکاشفه یوحنای 
رسول " ميانديشیدند. ۱ 

چاپ چوبی به هنر پر زحمتتر کندهکاری روی اورد. گاه و بیگاه به چاپ 
خطی بدون استعانت اسید مییرداخت مانند "خانواده مقدس" که به 
طریق سایه روشن است: معمولا با قلم حکاکی کار میکرد. "هبوط آدم" 

مجسمهای است از مس که از نظر شکل درخور یونانیان. 
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و از نظر تناسب و توازن در خور ایتالیاییهاست. به اضافه گل و گیاه و 
جانوران بسیاری که خاص دور بودند و تقریبا هر کدامش برای وی و مردم 
زمان او مفهومی عادی داشت. تنهای برهنه زنان بازیبایی و تناسبی که در 
هنر المانی بیسابقه بود در "هیولای دریا" و "کشمکش فضیلت و لذت 

فلز جان دادند: در زمینه دو آثر مناظر طبیعی و زیبایی رقم زده شده 
بودند. شانزده کندهکاریی که "لام محکوک" را به وجود میآورند به زیبایی 
و گیرندگی آلامی که در چاپ چوبی شدهاند نیستند, اما ؛ "قدیس اوستاش" 

پر از طرحهای.جاندار ‏ اشحه بح شی: یی اسبز یک کلم افوخیر از 
۳1 سلسلهای از قلاع بر فراز یک تیه , کوزتی کة پیکر مصلوب شده 
مسیح را در میان شاخهای خود دارد و صیاد زیبا را به ترک کشتن صید و 
تبدیل شدن به یک قدیس تحریص میکند. 

در 1514-1513 دورر در سه کندهکاری بزرگ به عنوان یک استاد طراح و 
رسام به اوج هنرمندی رسید. 

شهسوار,. مرگ و شیطان تجسم نیرومند یک موضوع اندوهبار قرون 
وسطایی است: سراپا اسلحه و ترشروی راء که بر توسنی به سبک 
وروکیو سوار است. پیکره های زشت و ناهنجار مرگ و شیطان در میان 
گرفتهاند, اما سوار باعزمی استوار به پیش میتازد تا پیروزی فضیلت و تقوا 
را بر هر دو نشان دهد: به نظر باور کردنی نمياید که حادثهای چنین مفصل 
و لطیف را بتوان بر لوحی از فلز منقوش ساخت. قدیس هیرونوموس در 
اطاق کارش جنبه ارامتری از پیروزی مسیحیت را نشان میدهد: قدیس 
سالخورده باکله طاسش به روی دفتر خم شده و ظاهرا در پرتو هالهای که 
برگرد سر دارد به نوشتن مشغول است: شیر و سگی آرام در روی زمین 
دراز کشیدهاند: جمجمهای با سکوتی پر از فصاحت از آستان پنجره خیره 
مینگرد : و چیزکی که در نظر همه اهل جهان به کلاه زن قدیس میماند از 
دیهان آفیزان است اطاق با تسلط و مهارت تمام بر علم ژرفانمایی کشیده 
شندم و.سانه .ها بو راشعه. افتاب: با-.وسواشن. و .دفتی غجیب: ترنسیم کشته 
است. بالاخره کندهکاریی که دورر بدان عنوان مالیخولیا داده است 


فرشتهای را نشان میدهد که در میان ویرانه های یک ساختمان نیمه تمام 
نشسته و مخلوطی از افزارهای مکانیکی و آلات عضو در پیش پای 
اوست: از بند گریبانش کیسهای و کلیدی چند» که نشان ثروت ۳ 
ایست, آويخته: سر ر متفکرانه بر دستی تکیه داده و دیدگان را نیمی 

پی آن نیست که در یابد سرانجام اين همه رنج, 71 ساختن و ویران 0 
این ثروت و قدرت طلبی, این و ی ی رت و این 
است چه خواهد بود باتک ات کورد رو 0 به 
مسئلهای پی برده باشد که براثر پیروزی علم, براثر پیشرفت وسایل اما 
لایتفیر ماندن مقاصد گریبانگیر بشر میشود؟ 

به این طریق دورر طرح از پس طرح و نقاشی بعد نقاشی کشید و با 
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سخت که با تعلل لتوناردو داوینچی و فراغت بال رافائل تفاوت بسیار 
داشت. پیش رفت ۳ قدم به دوران لوتر گذاشت. در سال :۰101 خانهای 
خرید که مایه شهرت نورنبرگ شد: جنگ جهانی دوم آن را ویران کرد: پول 
سیاحان آن را به صورت اصل از نو بنیاد افکند. دو طبقه پایین آن از سنگ 
بودند و طبقات سوم و چهارمش نیمی چوب و نیمی گچاندود: و برفراز 

رخبام پیش آمدهای دو طبقه دیگر در زیر بام دو شیب کز کرده بودند. در 
اینجا مدت نوزده سال. دورر با زر سترونش زندکن متوسطی را گذرانید. 
آکنتین. کذبانوی.ساده. ای.بود و از اینکه دورر این همه وفت خود را ضرف 
مطالعات بیفایده يا گفتگو با دوستان با ده خوار میکرد تعجب مینمود. دورر 
در عوالمی جولان میکرد که بیرون از حد اندیشه او بودند: در اجتماعات 
کاملا او را به فراموشی سپرده بود و اغلب بی او به سفر میرفت: فنکاهی: 
که وی را به هلند برد, خود با بزرگانِ یا میزبانش غذا میخورد و زنش را 
میگذاشت 9 با خدمتگزار خانه در آشپزخانه غذا صرف کند. در 1204 
مادرش, که بیوه مانده بود. به خانواده او پیوست: مادر ده سال دیگر زنده 
ماند. تک چهرهای که دورر از وی کشیده است شفقت ما را نسبت به 
زنش بر میانگیزد که اين اندازه هم در نظر دورر گیرندگی نداشته است. 
دوستان دورر آگنس را سلیطهای دانستهاند که نتوانسته است در جذبه 
حیات معنوی شوهرش سهیم باشد. ۱ 

در سالهای واپسین زندگی استاد هنرمند نورنبرگ در سراسر اروپا به نام 
پیشوا و مایه افتخار هنر المان شهرت یافت. در سال 1:15 امپراطور 
مستمری متوسطی در حدود 100 فلورین (2,500 دلار) در سال برای وی 
مقرر ساخت این پول نامنظم پرداخت میشد. زیرا درامد ماکسیمیلیان هیچ 


گاه کفاف نقشه هایش را نمیداد. 

هنگامی که ماکس مرد, مستمری قطع شد و دورر تصمیم گرفت که به 
پیست بومان رود 8 ان را از شارل ینجم بخواهد. مقدار زیادی از 
طرحها و نقاشیهای گوناگون خود را همراه برد تا در هلند پا فلاندر به 
فروش رساند يا مبادله کند, و به اين طریق بر آن بود که تقریبا تمام هزینه 
سفرش را از این راه بپردازد. یادداشتهای روزانهاش از این مسافرت 
سفرنامهای است که بازول دو قرن بعد نوشت. خرج, خرید, فروش, 
دیدارها و افتخارانش در این سفر همه در ان یادداشتها ضبط شدهاند و 
دقت وی را به عنوان یک شهروند درباره دقایق مالی و خوشنودی و شعف 
قابل بخشایش او را به عنوان یک هنرمند از پی بردن به نبوغ خویش, نشان 
مب هندب برع از .انکه تفا لب تا رل خنویی, شهر را زیر با حدانفت: توفیق 
پافت که مستمری سالانه خود را از نو برقرار سازد و بقیه سفرش را 
صرف دیدن مناظر و قهرمانان پست بومان کرد. از توانگری و زیبایی 
شهرهای گان, بروکسل, و بروژ, از نقاشی چند لته بزرگ برادران وان آیک 
در کليسای جامع سن باوون و از کلیسای جامع انورس که "مانند آن را در 
یف لحار ندیده بود متعجب ماند. به دیدن اراسموس. لوکاس وان 
لایدن.: برنارت وان اورلی, و دیگر مشاهیر پست بومان تال آفنده در شهرها 
از طرف 
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اصناف هنرمندان تجلیل شد, و بالاخره در باتلاقهای پشهخیز زیلاند به 
مالاریا دچار گشت., که سلامتی وی را در باقی عمر از میان برد. 

در یک فقره از یادداشتهای دورر چنین آمده است: "رساله لوتر را به پنج 
شسکه تفر خزیدم: و.یی شسکه هم ترای "مخکوفیت ‏ آن فرد بزرگ دادم." 
کر هرن (مه 1 (() به وی خبر رسید که لوتر را هنگام بیرون آمدن از 
دیتورمس "به خیانت گرفتهاند." دورر نمیدانست که ربودن لوتر طبق 
نقشهای برای نجات آن مصلح بزرگ صورت گرفته است. و میترسید مبادا 
کشته شده باشد. در یادداشتش به دفاعی پرشور از آن مرد انقلابی 
برخاست. و اراسموس را به جانبداری از وی فرا خواند: 

به این ترتیب این مره گرا آخ ون دلش را روشن ساخته است تا دنبال 
کننده دین و ایمان واقعی باشد, نایدید شده است ... اگر رنج و صدمهای 
دیده است, در راه دفاع از حقیقت مسیحیت در برابر پاپهای نامسیحی بوده 
است که برخلاف ازادیی که مسیح به ما داده است رفتار میکنند, , خون و 
عرق ما را میکشند تا خویشتن در تنپروری سر کنند, اگر چه مردم در 
گرسنگی جان دهند. ای خدا! هیچگاه شیره آدمیان را نحت قوانین بشری؛ 
چنانکه اکنون تحت حکومت پایان رم میکشند, ظالمانه نکشیدهاند ۰ همه 


کی سید که عفیزه و کششن ک لومردر کتایهایتش لاش داسف اجه روش 
و تا چه حد با "انجیل مقدس" مطابق است. ما باید این کتابها را از انکه 
طعمه حریق شوند محفوظ بداریم: در عوض شایسته است که کتبی را که 
ام اد هام اش ام اما اکن با من 
در فقدان این مرد بزرگ دلسوزی کنید و دست دعا به جانب خداوند 
بردارید که کس دیگر را برای رهبری ما بفرستد. ای اراسموس روتردامی, 
تف هر کجانی. ابا این تیغدالتی و شتمکری. تیخسات. انانیر۱ کم بر سا 
حکومت میکنند میبینی ای شهسوار مسیح. سخن مرا بشنو و به پاری 
خداوند گار ما بشتاب: گرچه پیر و سالخوردهای ... اما توانی که تاج 
شهادت برسر نهی. .. . ای اراسموس صدای خود را به من بشنوان .. 
باشد که خداوند که داور تولتت: تن تو جلال پابد! 

هنگامی که دورر به نورنبرگ بازگشت, سعی خود را سراسر, با تاکید 
بیشتر بر "انجیلهای چهارگانه", صرف هنر مذهبی کرد. در سال 1526 
بزرگترین سلسله نقاشیهای خود را به نام چهار حواری تکمیل نمود, که 
البته نامش نامتناسب بود, زیرا مرقس انجیلی از جمله حواریون 
دوازدهگانه به شما نمیرفت: اما شاید همین اشتباه حاعی از انديشه 
پروتستانی در باب باز گشت از کلیسا به "انجیلهای چهار گانه" باشد. دو 
قاببند چوبی از تابلوها جزو دارایی مباهات انگیز "خانه هنر" است که مونیخ 
جنگزده گنجینه مشهور هنری خود را در آن گرد کرده است. 

یکی از این دو تصوير یوحنا و پطرس است و دیگری مورقس و بولس و هر 
خهار تن هلیتن: به ردایی/یا شکوم-و نکینتد که.با آن: قدیسان ماهیکیر 
اشتراکی مسلک عمترین مناسبتی ندارد: این جامه ها نشان تسلیم شدن 
ره نات ی ای ای ای 

*۷۷#*تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : - البرشت دورر: چهار حواری (چپ: یوحنا و پطرس: 
راست: مرقس و بولس). مونیخ 
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کله های بزرگ و پهن و تصویرها گرایش وی را بت فیط الصانی: تاه 
میکنند. به احتمال قوی این تصویرهای باشکوه تواق: آن طرح افکنده شده 
اند که جناحین یک نقاشی سه لته را در یک کلیسای کاتولیی تشکیل د هن 

اما در سال 1525 شورای شهرداری نورنبرگ ندای اصلاح دینی در داد. 
دورر از دنبال کردن نقشه دست بازکشید و دو قاببند چوبین را که کشیده 
بود به شهر هدیه کرد و بر هر یک از انها کتیبه هایی افزود که اهمیت 
"انجیلهای چهارگانه" را تاکید میکنند. با وجود کلیدهایی که در دست پطرس 
تصاویر را باید پیمان پروتستانی دورر دانست. 


و جسم او را درهم شکست. حتی در 1522 تصویری از خود کشیده بود که 
در تعب درد شلاق و تازیانه الام مسیح را در دست داشت. معهذا تا دم 
واپسین از کار باز نایستاد ۱ 
هنگامی که در پنجاه و هفت سالگی چشم از جهان فروبست (ششم اوریل 
8) علاوه بر 6,000 فلورین. به اندازه کافی طرح, چاپ چوبی و 
کندهکاری باقی گذاشت که بیوه افسرده و دلتنگش, تا آخر زندگی براحتی 
به. تسیر .برد پیر کهایمر, که در عزای او به عنوان "بهترین دوستی که در 
زندگی داشتم" سوگوار بود,_ نوشته ساده و کوتاهی بر سنگ قبر او 
نگاشت: "از آلبرشت دورره» آنچه فانی بود اینجا نهفته است." دورر با 
قربانی کردن بزرگترین وظیفه و کار هنر در راه کارهای کوچکتر, مقام 
متعالی یک هنرمند را در عالم هنر و خلاقیت از دست داد: وی چندان 
مسجور آن بود که جان گرفتن و مخلد ماندن صور زودگذرد و ناپایدار 
اشخاص, اشیا, و اماکن را در زیردست خویش ببیند که بیشتر هم خود را 
وقف تجسم واقعیت از زیبا و زشت و با معنی و بیمعنی کرد و تنها گاهی 
سپس, در قالب خط يا رنگ. زیباییهای کمال مطلوبی را افرید که به ما 
هدفی برای تعقیب کردن مید هند پا رویاهایی داناییبخش پا «ِ 
عطا میکنند. ولی او به ندای زمان خود پاسخ داد. در چوب و مس شرح 
خالیان تسیل ار هیر و زاینده خود حک کرد: قلم یا مداد, افزار حکاکی یا 
قلم مویش روح پنهان مردان قدرتمندی را که در صحنه آن عهد 
میحر آمیدند در چم هشان تمایان ساخت ورزر آن نفزه را با صام‌شوی و 
اخلاص وترس و خرافه ها و اعتراضات و رویاها و حیرتش از ورای چهارصد 
سال برای ما زنده کرد. دورر المان بود. 


۱ -اومانیستهای آلمانی 


در عالم ادبیات نیز, چون در عالم هنر و زندگی, آلمان این دوره شور و 
شوقی داشت. 
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سواد اشاعه یافت. سیل کتاب از شانزده ناشر در بال دوازده تا در 
آوگسبورگ, بیست و یکی در کولونی, و بیست و چهار تا در نورنبرگ به 
سراسر آلمان جریان پیدا کرد. آنتون کوبرگر بتنهایی بیست و چهار چاپخانه 
و صد کارگر در استخدام داشت. تجارت کتاب در بازارهای شلوغ بازرگانی 
فرانکفورت, سالزبورگ, نورد لینگن, و اولم. یکی ار رشته های عمده 
تجارت محسوب میشد. یک ین الفائی آن زمان میگوید: "امروز همه 
میخواهند بخوانند و بنویسند." و دیگری روایت میکند که "برای کتابهای 
تازهای که مینویسند پایانی نیست." در شهرها بر شمار مدرسه ها افزود: 
هر شهری برای محصلین فقیر اما با استعداد بورسهای تحصیلی تدارک دید. 
در این نیم قرن نه دانشگاه جدید تاسیس شدند: و دانشگاه های وین 
هایدلبرگ, وارفورت آغوش خود را به روی علم و دانش نوگشودند. 
آکادميهای ادبی در ستراسبورگ, آوگسبورگ, بال, وین, نورنبرگ, و ماینتس 
رزوی کار آمدند. 
شارمندان توانگری چون پویتینگر, پیرکهایمر, و خود امپراطور ماکسیمیلیان 
در کتابخانه ها؛ گنجینه های هنری؛ و کیسه پولشان را به روی دانشوران و 
محققان مشتاق گشودند. روحانیان نز کیت نظیر یوهان فون دالبرگ, اسقف 
ورمس» و آلبرشت نز آنذننود کت اسقف اعظم ماینتس. , در زمره حامیان 
روشنفکر دانشوری و شعر و هنر بودند. 
کلیسای المان, به رهنموبی پایها, از نهضت رنسانس استقبال کرد, اما بر 
مطالعه متون مقدس و نوشته های آبای کلیسا از نظر زبانی تاکید نهاد: 
ترجمه لاتینی کتاب مقدس معروف به وولگات در آلمان میان سالهای 
53 و 1500 بیست وشش بار چاپ شد: پیش از ترجمه لوتر. بیست 
ترجمه المانی از کتاب مقدس وجود داشت: انتشار عهد جدید در میان 
مردم آنها را برای مبارزه لوتر در باب تضاد میان "انجیلهای چهارگانه" آماده 
ساخت: و خواندن عهد قدیم در بهودیت رای مجدد مسیحیت, که از 
خصوصیات جنبش پروتستان است دخیل بود. 
نهضت اومانیسم در آغاز و پس از هواخواهی از لوتر بیشتر از جنبش ایتالیا 
در فلسفه الاهی موثر 93 آلمان مانند ایتالیا گذشته کلاسیک نداشت: مانند 
آن از امتیاز مغلوب گشتن و تربیت یافتن به وسیله امپراطوری روم 
برخوردار نبود: با دنیای قدیم غیر مسیحی پیوند مستقیمی نداشت: دانش 


پژوهی آن در این عهد بندرت از تحقیق در نوشته های آبای کلیسا در 
گذشت. رنسانس آن در حقیفقت بیشتر احیای مسیحیت اولیه بود ۳ تجدید 
حیات ادبیات و فلسفه یونان و روم. نهضت رنسانس آلمان در جنبش اصلاح 
دینی غعرق شد. 
با وجود این نهضت اومانیسم آلمان از ایتالیا سرمشق میگرفت. پودجو 
براتچولینی, انتاسیلویو, و دنا اومانیستهای ایتالیایی به آلمان آمدند ‌ تخم 
نهضت را بدین سرزمين آوردند: دانشجویان, زایران, روحانیون, بازرگانان, 
و سیاستمداران آلقانت به ابتالیا رفتند و چون باز گشتند, حتی بيآنکه 
بخواهند, گرده رنسانس را با خود به آلمان حمل کردند. رودولفوس 
0 پسر یک کشیش جز هلندی, در ارفورت, کولونی, ولوون درس 
فراوان 
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خواند, سیس هفت سال دیگر بسن در ابتالیا به مطالعه زبان لاتینی و پونانی 
پرداخت. و برای تدریس در گرونینگن, هایدلبرگ, و ورمس بازگشت. 
روزگار از سجایا و فضایل نادر او - آزرم. سادگی, شرافت, تقواء و 
پاکدامنی 7 در حیرت ۳ انشای لاتینی مینوشت که شایسته قلم سیسرون 
بود: پیشگویی کرد که دیری نمیپاید که آلمان "ازلاتیوم کمتر لاتینی 
تمتتما ند ۰ متراشتی» در سل دی هلت راد واه احریکولا ند ازاسمودس 
لاتینی دانی به جهان تحویل داد که در روم عهد تاسیت و کوینتیلیانوس نیز 
زندگی برایش آسان میبود. در سفر رم آگرپکولا به تبی دچار شد که براثر 
۳ هایدلبرگ به سن چهل و دو سالگی در‌گذشت (1485). 
یاکوب ویمفلینگ که خلق و خویش همان اندازه تند ۲ خشن بود که انشای 
لاتینش نرم و لطیف, در نفوذ, اما نه در محبوبیت با آگریکولا رقابت میکرد. 
این "مربی المانی" که مصمم بود المان را از لحاظ تعلیم و تربیت و 
ادبیات به مقاأم ایتالبا برساند, برای سیستم مدارس عمومی نقشه ها طرح 
کرد انجمنهای عالمانه تشکیل داد. و در عین حال پیشبینی کرد که ترقی 
فکری بشر اگر پا به پای پیشرفتهای اخلاقی نباشد. بسیار خطرناک است. 
وی میپرسید: "فایده همه معلومات ما چیست اگر شخصیت و منشمان به 
همان اندازه بزرگوار نباشد: یا ثمر همه کوششهای ما چیست اگر پارسا و 
خداترس نباشیم: يا از همه دانشمان چه حاصل اگر همسایه خود را دوست 
نداریم: یا منفعت همه خردمندیهایمان چیست اگر متواضع و فروتن 
نباشیم" آخرین نفر از اين اومانیستهای اصیل, یوهانس تریتمیوس, رئیس 
دیر شپونهایم, بود که در سال 1496, علی رغم منصبی که داشت؛ نوشت: 
"روزگار ساختن دیر و صومعه به سر آمده و زمان ویران کردنشان فرا 
رسیده است." کلتس, اومانیست دیگر این عهد تریتمیوس را چنین وصف 
میکند: "از نوشیدن میپرهیزد. غذاهای حیوانی را مکروه میدارد و مانند 


نیاکانمان در ان هنگام که . ۰ هبوز پزشکان جوشانده محصومن نفرس و 
تسا تا یریم ی وشن کی هید اند کت 
کوتاهش جامعالعلوم گشت: در زبانهای لاتینی, یونانی و عبری, و ادبیات 
آنها مهارت داشت و با اراسموس, ماکسیمیلیان و برگزینندگان امپراطوری 
و دیگر مشاهیر و بزرگان زمان نامهنگاری میکرد: مردم عامی آن عهد 
توفیقات او را تنها براساس این نظریه توجیه میکردند که دارای قدرتهای 
فوق طبیعی مرموزی است. به هر حال وی در پنجاه و چهار سالگی چشم 
از جهان فروبست (1516). ۲ 

کونرادوس کلتس پر حرارتترین و فعالترین اومانیست المان بود. مانند 
سیاستمداران شتابزدهای که کارشان رساندن نامه های سیاسی است. از 
شهری به شهری میرفت: در ایتالیا, 
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لهستان و مجارستان دانش آموخت و در کولونی, هایدلبرگ, کراکو, پراگ. 
ماینتس, وین اینگولشتات, پادوا, و نوارتتر گ به ندریس پرداخت. نسح 
خطی فراموش شده پربهایی را جون نمایشنامه های روسویتا و نقشه های 
کهنسالی را چون آنها که به پویتینگر داد و به نام اوست کشف کرد. هر جأ 
میرفت دانشجویان را به گرد خود جمع میکرد و شور و شوق خود را در 
شعن: اذنیانت کلاشیکر.و آنار بانتشانی المان بدانها تلقین مینمود. در 1447, 
امپراطور فردریک سوم در نورنبرگ تاج ملکالشعرایی آلمان را بر سر او 
نهاد. کلتس در ماینتس انجمن ادبی پرنفوذ و پررونق راین را تاسیس کرد 
(1491). این انجمن دانشمندان. عالمان الاهی. فلاسفه. پزشکان. 
تاریخنویسان. شعرا و قانونگذارانی از قبیل حقوقدان برجسته و نامدار 
اولریش تسازیوس, دانش پژوهان و محققانی از قبیل پیرکهایمر 
تریتمیوس, رویشلین و ویمفلینگ را شامل ميشد, در وین با پولی که ما 
کسیمیلیان داد, آکادمی شعری برقرار ساخت (1501) که افتخارا جزو 
دانشگاه خختون۰شت:. فرص آن افو کارا و دانتتجویان: جر .یک جا 
میز پلسد د. کلتس ظاهرا در جریان مطالعات و بررسیهایش ایمان دینی خود 
را از دست داده بود و سئوالاتی چون "آیا روح بعد از مرگ زنده خواهد 
بود و "آیا براستی خدایی وجود دارد" " بر زبان میراند. در مسافرتهایش به 
زنان 9 دلبستگی یافت. اما این دلبستگیها هرگز به ازدواح نینجامید. 
بشادمانی میگفّت؟ زیر آفتاب عالمتاب. برای رهایی از قید انديشه و 
تفکر, چیزی شیرینتر از هماغوشی با ماهرویان نیست" : 

در واپسین دهه ۰ های , بِ پیش از لوتر. این شک غیر اخلافی 99 میان او 
ای کات رو دزن کر را به تقلید از اووید نوشت (1<514) که 
بیشتر از نظر بیان امور غیر اخلاقی بدان میماند تا از لحاظ قالب و شکل: 


وی در این کتاب نامه های عاشقانهای از مریم مجدلیه به عیسی و از مریم 
عذرا به خدا پدر گنجانید و برای آنکه کردار و گفتارش را تطابق دهد چون 
چلینی, زندگی بیبند و باری برای خود ترتیب داد در باده نوشی دست همه 
اد وان رات و و نی ال آخوو کر تفس رای ری 


1 کونرادوس موتیانوس روفوس موفق شد که میان شکاکیت و مذهب 
سازشی دوستان برقرار سازد. ینس از انکه در دونتره ارفورت و ایتالیا به 
تحصیل و مطالعه پرداخت. خویشتن را به منصب کلیسایی متوسطی در 
گوتا قانع ساخت و بر در خانهاش نوشت: "خانه ار آفتت ۲ . شاگردان شایان 
ستایشی به گرد خود جمع کرد و بدانها آموخت که "احکام فلاسفه را برتر 
از احکام کشیشان" بدانند: اما آگاهشان ساخت که باید شکیات خود را در 
اصول عقاید مسیجحیت؛ با پیروی بزر گوارانه از شعایر و آدات و ر سوم 
کلیسایی از توده مردم بپوشانند. 

میگفت: "مراد ما از ایمان تطابق میان آنچه میگوییم با حقیقت نیست. 
بلکه سا زگاری با اعتقادی است که در نف امور الاهی, بزور و از روی 
سودجویی استقرار یافته است. ِ" به جای آوردن 
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مراسم قداس را برای مردگان بیفایده روزه گرفتن را ناخوشایند و اعتراف 
و اقرار نیوشی را کاری شاق میدانست ورد میکرد. معتقد بود که کتاب 
مقدس محتوی افسانه های بسیاری است چون داستان پونس و ایوب: و 
احتمال دارد که مسیح بر سردار نمرده باشد: یونانیان و رومیان تا انجا که 
با شرافت و افتخار زيستهاند. بيانکه خود بدانند. مسیحی بودهاند و بدون 
تردید به بهشت میروند. شعایر و اداب مذهبی را نباید از لحاظ جنبه های 
ادبی و لفظیشان در نظر گرفت, بلکه باید اثرات اخلاقی انها را ملحوظ 
داشت : ار این ان و اذات. شرنظم. اخماعی. و فضیلتهای فردی 
میافزایند, باید بدون چون و چرا آنها را پذیرفت. موتیانوس از شاگردانش 
زندگی باطهارت و منزهی را خواستار بود و در سالهای واپسین عمر 
رکه ورد کم "مصالانم راشف وا مرارسات حواهم مات و ار 
شاعران, فیلسوفان, پا تاریخنویسان چیزی جز آنچه برای پیشرفت 
مسیحت مفید باشد فرا نخواهم گرفت. ۲ امکضا ها هت رتیه 
حلنم و حوی کم باون روز فراتر شکا کیت آم رسای )خی و 
میان مومنان پدید امده بود بر روی هم جمع شد و یکباره به روی ارامترین 
و مهربانترین دانشمند زمان فروریخت. یوهان رويشلین, بنابر سنت قرون 
وسطی, و براثر دانستن زبان لاتینی که زبان اموزشی اروپایی باختری بود, 
از مراکز علمی متعددی کسب معلومات کرد. از مدرسه دستور زبان 


زادگاه خودش و نیز در دانشگاه های فرایبورگ. پاریس. بال. اورلثان و 
پواتیه در لینتس, میلان, فلورانس, ورم با شور و حرارتی بیش از حد به 
تحصیل لاتینی, یونانی. عبری, و حقوق پرداخت. به پیروی از اومانیستهای 
آلمان؛ نامش را به صورت لاتینی الا ۰۳ در بیست سالگی یک فرهنگ 
لغت لاتینی تالیف کرد که چندین بار تجدید چاپ شد. در رم, یوآنس 
ارجیروپولوس عبارت مشکلی از ۳ به وی داد تا ترجمه کند: 
رویشلین چنان بالبداهه ان را ترجمه کرد که یونانی پیر با اعجاب گفت: 
"یونان به ورای کوه های آلپ گریخته است". این دانشجوی ازمند. علم 
نمیگذاشت هیچ یک از ربیها دک مگر آنکه کلمهای عبری از آنها بیاموزد. 
موتیانوس مدعی است که شنیده است رویشلین به یک دانشمند یهودی ده 
سکه طلا داده تایی عبارت عبری را برای وی تشریح کند اما این خواب 
خوش یک اومانیست بیش نمیتواند باشد. پیکو دلا میراندولا رویشلین را 
تشویق کرد که از قباله حکمت بیاموزد. رویشلین ترجمه هیرونوموس را با 
اصل عبری عهد قدیم مقایسه کرد و در ان کتاب. که علمای الاهی معمولا 
آن را تسند.خالن از اشتیاهی .فیشمار دند,«خطاهای تسیا با فتاه در ننتن نننین 
و هشت سالگی (1493) به استادی عبری دانشگاه هایدلبرگ منصوب شد. 
فرهنگ لغت عبری و دستور زبانی که تالیف کرد مطالعه و تحقیق در زبان 
عبری و عهد قدیم را برمبنای علمی استوار ساخت و در نفوذ شدید کتاب 
مقدس یهودیان بر انديشه پروتستانی اثر گذاشت. بندریج بحسین و 
ستایش او از زبان و ادبیات عبری توجه آوفا نت به انار کلاسیک یونان و 
روم تحتالشعاع قرار داد. 
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مینویسد: "زبان عبری زبانی پاک , فشردهر و دقیق است زبانی است. که 
خداوند مات ان عا. اففم هن مت اسسه اسان با آان:: 
فرشتگان رویاروی گفتگو کرده است." در تمام پژوهشها و مطالعاتش 
اصالت آیین خود را حفظ نمود. گرچه بر آن زنگاری از رازوری زد, در تمام 
نوشته ها و تعلیماتش از روی اخلاص سرتعظیم در برابر قدرت و مرجعیت 
کلیسا فرود آ ون 

به هم آمیختن شگفت انگیز حوادئی چند وی را قهرمان رنسانس آلمان 
گردانید. در سال 1508 یوهانس پففر کورن. یک ربی بهودی که کشیش 
شده بود کتابی به نام آینه بهود انتشار داد و در آن سیاست و اه 
یهودیان را نکوهش. و دامن آنها را از لوت جنایات ساختگی و دروغینی که 
مردم بدانها فتتشب. میساختند بای کرد: اما از آنان خواست که دست از 
رباخواری و اعتقاد به تلمود زود و به مسیحیت بگروند. به پشتیبانی 
راهبان فرفه دومینیکیان کولونی نامهای به امیراطور تسلیم نمود که تمام 
کتب عبری را جز عهد قدیم باید نابود کرد. ماکسیمیلیان دستور داد که تمام 


آنان آدتی یهودی که به لحاظی با ملسیحیت پیوند مییابند یه پففر کورن 
تسلیم شوند و به وسیله دانشگاه های ارفورت, کولونی؛ ماینتس و 
هایدلبرگ و پا کوب وان هوخستراتن؛ رییس دستگاه نفتیش افکار کولونی, 
و رویشلین به علت تبحری که در زبان و دانش عبری دارد. مورد بررسی 
قرار گیرد. همه به جز رویشلین. رای دادند که کتابها باید ضبط و سوخته 
شوند. عقیده منفرد و در اقلیت مانده رویشلین در تاریخ ازادی و رواداری 
دینی, حادثه برجستهای به شمار میرود. وی کتب یهودیان را به هفت دسته 
بخش نمود: یک دسته آنها هستند که مسیحیت را سخت به مضحکه و 
ریشخند گرفتهاند: و باید انها را سوزانید: اما.بقیه. از خملة تلفود: 0 
اگر , به خاطر سودمندیشان از نظر دانش پژوهی باشد, باید مصون داشت. 
به علاوه یهودیان, هم به عنوان رعایای امپراطوری و هم به خاطر آنکه 
مجبور به رعایت الزامات مسیحیت نیستند. حق ازادی انديشه و تفکر 
دارند. رويشلین, در مکاتبات خصوصی, پففرکورن را "خری" خوانده بود که 
از کتبی که پیشنهاد نابودی انها را کرده است بدرستی چیزی نمیداند. 
پففر کورن بدین تعارفات در کتاب آینه دستی پاسخ داد و به رویشلین به 
عنوان الت دست و رشوهخوار بهودیان حمله برد. رویشلین در رساله عینک 
کلوقهای پففر کورن را پا سنگ پاسچ داد و این امر طوفانی از خشم در 
میان مردم برافروخت. مدر سه الاهیات کولونی از رویشلین گلایه کرد که 
کتابش سبب شادی بیش از حد یهودیان شده است. و از وی خواست که 
آن را جمع آوری نماید. ما کسیمیلیان فروش آن را قدغن کرد. رویشلین به 
پاپ لثو دهم متوسل شد: پاپ بررسی مسئله را به عدهای از مشاوران 
ارجاع کرد, و انها اعلام داشتند که کتاب بیضرر است. لنّو اقامه دعوی را 
تعلیق نمود اما اومانیستهای پیرامون خود را مطمئن ساخت که به رویشلین 
صدمهای نخواهد رسید. در اين میان پففر کورن و یارانش در فرقه دو 
مینیکیان, در برابر 
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دستگاه تفتیش افکار کولونی, رویشلین را به بیدینی و خیانت به آیین مسیح 
متهم ساختند: اسقف اعظم کولونی مداخله کرد و دعوی را به رم ارجاع 
نمود رم رسیدگی بدان را در اختیار دادگاه اسقف نشین شپایر گذاشت. و 
دادگاه مزبور رویشلین را تبرئه نمود. دومینیکیان هم به نوبه خویش از رم 
دادخواهی کردند: و دانشکده های کولونی, ارفورت, ماینتس, لوون, و 
پاریس دستور دادند که کتابهای رویشلین سوزانیده شوند. ۱ 
از حوادث شایانی که نشانه بارز رشد و نیروی زندگی فرهنگی آلمان در 
این دوره است شماره بزرگان و مشاهیری است که به دفاع از رویشلین 
رات اراشوش وان پویتکر آم توا ادن اهل بان فیتر 
اسقف راچیستر, اولریش فون هوتن, موتیانوس, ائوبانوس, هوس, لوتر, 


و خی طوها ی از ساسا ار که ماد افالا طظرقدار 
اومانیستها بودند. برگزینندگان امپراطوری. شاهزادگان, و پنجاه و سه شهر 
از شهرهای آلمان پشتیبانی خود را از رویشلین اعلام داشتند. نامه های 
مدافعانش جمع آوری و تحت عنوان نامه های روفتنگر .مزر دم درباره یوهان 
شین ات شد 1512 قرو ساره و1 اما نها کنات نون ناهد 
های مردم کفتام به جناب اورتوئینوس گراتیوس (استاد ادبیات دانشگاه 
کولونی) را به میدان فرستادند. این کتاب یکی از امهات کتب هجو در تاریخ 
ادبیات است. چنان توفیقی بد ست آورد که در سال 1-16 چاپ دیگری از 
آن. با اقزوده های بسیار متتتتر شد:: و سال نعذ تنیز ذیلی بر آن: به.جاب 
رسید. مولفان خود را راهبان پارسا. ستایندگان گراتیوس. و دشمن 
رویشلین قلمداد. و خویشتن را با القاب عجیب و غریب معرفی کرده 
بودند. مثلا نیکولاوس کاپریمولگیوس (شیر بزدوش) پوهانس پیفکس (دباغ), 
سیمون وورست (چرغندساز), و کونرادوس اونکبونک. نویسندگان, با 
انشای لاتینی مفلوطی که عمدا , ب یه از ی راهبانٍ نوشته 9 از 
1 نموده بودند: مشتاقانه از تست رویشلین 0 کرده بودند, 
در همان حال جهل و نادانی احمقاأنه, ناهنجاری و خشنونت اخلاقیات و 
افکار خود را بر ملا ساخته بودند. در قالب پرسشهای جدی فلاسفه 
مدرسی, پرسشهای مضحکی مطرح کرده بودند, در تخفیف جرم کارهای 
نکوهیده از ز کتاب مقدس شاهد اورده, و اقرار نیوشی؛ فروش امرزشنامه, 
پرستش آثار متبرک. ۱ پایها را غیر مستقیم به بازی و 
مسخره گرفته بودند. دنیای ادب آلمان از شناختن مولف این کتاب عاجز 
ماند: تنها بعدها معلوم گشت که بسیاری از نامه های چاپ اول را کروتوس 
روبیانوس, اهل ارفورت. یکی از شاگردان موتیانوس, و بقیه را اولریش 
فون هوتن نوشته است. پاپ لنّو دهم, که خشمش برافروخته شده بود. 
پرداخت حق محاکمه شیایر معاف داشت (15<20). رویشلین که شصت و 
پنج سال داشت. خسته و فرسوده از کار دست کشید. به عالم گمنامی پناه 
برد و در تابش خیره کننده جنبش دینی گم شد. 
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از یک سوی, بیشتر دانشگاه ها به منازعه با ان برخاستند: از سوی در 
مصلحان مذهبی, که گرفتار نبردی مرگ خیز بودند و نهضت خود را به یاری 
ایمانی مذهبی, که بر پایه رستگاری فردی در جهان دبک استوار بود, 
تقویت میبخشید ند , کمتر وقتی برای مطالعه و بررسی نمدن باستانی یونان 
و روم و پا بهبود اند کف ۹ در جهان خاکی داشتند. اومانیستهای آلمانی 


خور زمینه این شکست را با نیرداختن از ادبیات یونانی به. قلشنفه: آن: با 
سرگردانی در مشاجرات و مباحثات ناهنجار, و با نوعی رازوری که بمراتب 

از رازوری اکهارت فروتر بود, فراهم ساختند. 

از آنان اثر بزرگی برجای نماند: دستور زبانها و فرهنگهای لغتی, که 
رویشلین امیدوار بود "یادگاری دیرپایتر و ماندنیتر از برنج باشد" , دیری 
نگذشت که منسوخ و فراموش شدند. با وجود این چه کسی میداند که اگر 
اومانیستها انديشه مردم آلمان را تا حدی از وحشت و هراس هواخواهان 
پاپها رهایی نبخشیده بودند. لوتر پروای آن داشت که ضربات داوودوار خود 
را بر تتسل فرود اورد پیروان رویشلین و موتیانوس اقلیت نیرومند و فعالی 
را در ارفورت, آتجا که لوتر چهار سال تحصیل کرد, تشکیل میدادند, و 
بزرگترین شاعر آلمان این عصره که از جنبش اومانیسم مایه و نوا 
میگرفت. منادی پرشور نهضت اصلاح دینی شد. 


۱۱ -اولريش فون هوتن 


یتتن: از لوتزه در اسمان, ادب المان ستاره قدر اولی وجود نداشت: هر چه 
بود جوش و خروش و باروری حیرت انگیزی بود. شعر مپنوشتند برای آنکه 
بلند خوانده شود, و از این روی, در قصرها یا کلبه ها از آن استقبال میشد. 
و دینداری خشن مردم راء با رغبت شدیدشان به فن نمایش, میپوشاندند. 
در سال 1450 نمایشهای عامیانه المانی کاملا جنبه دنیایی و غیر روحانی 
یافته بودند. حتی در جریان نمایشنامه های مذهبی, فارسهای خندهانگیز 
خام و گاه مستهجنی وارد ميشدند. لطیفه گویی در ادبیات. رونقی بنام 
داشت: شوخیها و غوغاهای تیل اویلنشپیگل, آن شعبده باز دورهگرد, در 
سراسر آلمان فریاد شادمانی بر میانگیختند و لطیفه های شادی انگیزش 
عارف و عامی را نادیده نمیگذاشتند: در سال 5 سرگذشت و 
ماجرایش به زیور طبع آراسته شد. با گذشت زمان: بار دیگر ادبیات: چون 
هنر, راهبان و کشیشان را در حال رهسپاری به دوزخ تصویر کرد. هجو در 
تمام جلوه های ادب رخنه یافت. 

موثرترین هجونامه زمان. کشتی ابلهان (1494) اثر زباستیان برانت بود. 
هیچ کس چنین شاهکار با روح و شادیبخشی را از یک استاد حقوق و ادبیات 
کلاسیک دانشگاه بال انتظار نداشت. برانت یک ناوگان (در طی سفر 
ناوگان را فراموش کرد و آن را کشتی نامید) را 
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تصور کرد که سرنشینانش ابلهانند و میخواهند از دریای زندگی عبور کنند. 
ابلهی پس از ابلهی دیگری به روی صحنه میخرامد: طبقهای بعد از طبقه 
دیگر ضربات تازیانه شوخیهای هجو آمیز هیثت داوران را به جان میخرد. 
هیچ کس نه کشاورز و گدا و قمار باز و خسیس و رباخوار و عالم احکام 
نجوم و قانوندان عالمنما و خودنما و فیلسوف و کشیش و هیچ چیز نه غرور 
مردمان جاه طلب و تنبلی دانشجویان و پولدوستی بازرگانان و نادرستی 
پیلهوران از تخ زبان او در امان نمیماند. و برانت تنها بدان فرد کاتولیک 
مومن پارسا احترام میگذارد که در زندگی خویش چنان رفتار میکند که 
بهشت را تواند یافت. اين کتاب, که به زیبایی تمام چاپ شده و با طرحهای 
پانستففایی که تیش داسعانها برا تیوتر میکردند ار استه. شنده بود..به جتدین 
زبان و در سراسر اروپای باختری راه یافت: پس از کتاب مقدس, کشتی 
ابلهان پرفروشترین کتاب این عهد بود. ۲ 

برانت ضربات تازیانه, هجو خود را بملایمت بر روحانیان فرود اورد. اما 
توماس مورنر, فرایاری از فرقه فرانسیسیان, راهبان. کشیشان. اسقفان, 


و راهبه ها را هدف هجوی تندتر, ناهنجارتر و زیرکانهتر از هجویات برانت 
قرار داد. مورنر میگوید کشیش بیشتر از دین فریفته پول است: با 0 
چاپلوسی مردم را میدوشد و سپس قسمتی از ریزهخواریهای خود را به 
اسقف بالا دستش میدهد تا بدو اجازه نگاهداری یک همخوابه را بدهد, 
راهبه ها پنهانی نرد عشق میبازند و, بيانکه بیشتر از همه فرزند 2 
باشند, به مقام ریاست راهبه ها میر سند. اما مورنر نیز جون برانت 
طرفدار وفادار ماندن به کلیسا بود, لوتر را به باد 0 
از زمره ابلهان شمرد و در شعر رقتانگیزی, تحت عنوان در زوال اعتقادات 
مسیحی, بر زوال و انحطاط ایین مسیحیت و هرج و مرج دنیای دین نوحه 
اگر مقبولیت عظیم این هجویه ها نشان سرزنش و ملامتی بود که حتی 
کاتولیکهای مومن و وفادار به کلیسا نثار روحانیان خویش میساختند, هجوبه 
های پرشورتر اولریش فون هوتن هر گونه امیدی را برای اصلاح کلیسا به 
دست خود کلیسا فرو نهاد و علنا مردم را به انقلاب خواند. اولریش در 
خانوادهای از شهسواران فرانکونيا زاده شد. در یازدهسالگی او را به 
صومعه فولدا فرستادند و انتظار داشتند که به مقام راهبی برسد. پس از 
شش سال کاراموزی و ازمایش گریخت (1505) و زندگی دورهگردی یک 
طلبه را پیشه کرد: به سرودن و خواندن شعر پرداخت: از راه کدایی امرار 
معاش مینمود و اغلب بیمسکن و بیپناه بود, اما چندان به دست میاورد که 
با دخترکی که نشان خود را در خونش باقی گذاشته بود. نرد عشق ببازد. 
جثه کوچکش را تب تحلیل برده بود: پای چپش اکثر براثر زخم و آماس از 
کا ر میافتاد: خوی ۵ ظنتت اد ند و زود رنجی یک فرد علیل را پیدا کرد 
اما" ائوبانوس هسوس وی را "بر روی هم دوست داشتنی" میداند. 
اسقف مهربان و دلسوزی وی را به وین برد, در انجا مورد استقبال 
اومانیستها قرار گرفت. با انها ميانهاش به هم خورد, و رخت به ایتالیا 
کشید. در پاویا 
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و بولونیا به مطالعه و تحصیل پرداخت: هجویه های زهر آگینی علیه پاپ 
یولیوس دوم ساخت: برای سیر کردن شکمش به یک سپاه مهاجم المانی 
حق شد: و سپس در حالی که هميشه قرین درد و رنج بود, به المان 
بازگشت. 
در ماینتس بخت به رویش لبخند زودگذریر زد قصیدهای در وصف 
آلبر تقنت: اسقف اعظم جوان. سرود و 200 گیلدر (5,000 دلار) پاداش 
دریافت داشت. دربار آلبرشت در این هنگام مجمع اومانیستهایی بود که 
بسیاری از آنان آزاداندیشان جسور و بیپروایی تفتانت. دز آنها. بوده که 
اولریش فون هوتن به نوشتن نامه های مردم گمنام کمک کرد: اراسموس 


را ملاقات نمود فریفته دانش بسیار, هوش, و شیرین گفتاری آن محقق 
بزرگ شد. به کمک گیلدرهای آلبزشت ,و مساعدتهای. پدر مغربان: و 
رحمدلش دوباره به زیر آفتاب ابتالیا کید و در هر نقطه که توقف کرد 
آبروی "نسل ریاکار و فاسد راهبان و علمای علوم الاهی" را ریخت. از 
مرکز حکومت بآ نامه بیدار باشی برای کروتوس روبیانوس فرستاد: 
دوست من از دیدن رم چشم فروپوش: آنچه را نو میجوبی دیگر در اینجا 
نمیتوان یافت ... . میتوانی از راه چپاول و غارت دیگران زندگی کنی, دست 
به جنایت الاین: و به مقدسات توهین روا داری ... . میتوانی به شهوترانی 
پردازی,؛ خدا| و بهشت را انکار کنی: لح اگر اين همه را مرتکب شوی اما 
پول به رم بیاوری, محترمنرین مردمانی. در اینجا فضیلت و برکات آسمانی 
را میفروشند: تو میتوانی حتی آمرزش گناهان آیندهات را بخری, با این 
ترتیب, خوب و درستکار بودن جز دیوانگی بیست.. 
با کنایهای شیطنت بار, چاپ جدید رساله کوبنده و مخرب لورنتسو را در 
باب سند مجعول "عطیه قسطنطین" به لو دهم هدیه کرد (1<17) و پاپ 
را اطمینان داد که پایهای پیشینش همه جابر, دزد, و غاصبانی بودهاند که 
مجازات و مکافات جهان دیگر را وسیله مال اندوزی و کسب عایدی خویش 
دستگاه فرمانرواییشان فروزان ساخت. 
با وجود تندی و سرزنشی که در بسیاری از اشعار اولریش فون هوتن وجود 
داشت. این اشعار برای او شهرت پراکندهای در المان پدید اوردند. وی در 
سال 1-217 به وطن بازگشت. در نوتیز ک کونراد ویک از او پذیرایی 
کرد: و به پيشنهاد اين دانشمند و محقق توانگر. ماکسیمیلیان هوتن را به 
مقام ملکالشعرایی مفتخر ساخت. 
ضمانا آلبرشت او را به خدمات سیاسی گماشت و ماموریتهای مهم و 
دوردسنی چون پاریس به وی داد. 
فتحاصف که اولریش فون هوتن به ماینتس برگشت (151), آلمان را بر 
اثر ایرادات لوتر علیه فروش اهر امه آشفته و برافروخته یافت: ی 
از اینکه مخدوم مرفهالحال خود را نیز به نحو ناراحت کنندهای گرفتار این 
ماجرا یافت., لبخندی بر لبانش شعفته شد. لوتر را برای مواجهه با کاردینال 
کایتانوس و به اتهام بدعتگذاری به آو گسبورگ احضار کردند. هوتن مردد 
ماند: از نظر عاطفی و مالی, با 
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اسقف اعظم پیوندی استوار یافته بود اما در خون خود آوایی ميشنید که 
سس به جنگ میخواند از اين رو بر اسبش سوار شد و به آوکسبو رگ 
خت 


اآآ۷ +کنشتا المان 


وضع کلیسای آلمان در دوران جوانی لوتر براستی چگونه بود در آفاد کین 
روحانیان عالیقدر برای قبول انتقاد از کلیسا و منتقدان از ان اشارهای 
ندین. امر میتوان یافت: عدهای ملحد در آن.میان بودند. که در کردش زمانهة 
نامشان فراموش شده است. اراسموس خاطرنشان میسازد که "درمیان 
ما مردانی هستند که چون اپیکور میاندیشند و معتقدند که روح نیز با بدن 
میمیرد." در میان اومانیستها شکاکانی وجود داشتند. رازورانی بودند که 
وجوب وجود کلیسا یا کشیش را به عنوان رابط و واسطه میان خدا و خلق 
انکار میکردند. بر جنبه دروبی مذهب در برابر اداب و شعایر و اعمال 
ظاهری تاکید مينهادند. در اینجا و انجا جمعیتهای کوچکی از والدوسیان 
وجود داشتند که میان روحانی و عامی فرقی قایل نبودند: و در مشرق 
آلمان گروهی از هوسیان میزیستند که پاپ را ضد مسیح میخواندند. در اگر 
دو برادر یعنی یوهان ولوین آوگسبورگی فروش آمرزشنامه را به عنوان 
کلاهبرداری تخطئه کردند (1466). یوهان فون وزل. یک استاد ارفورتی, 
سرنوشت و تقدیر ادمی را تعیین شده به وسیله مشیت الاهی اعلام نمود: 
فروش امرزشنامه, شعایر مذهبی, و دعا و ستایش قدیسان را مردود 
شمرد: و ندا در داد: "من از پاپ. کلیساء, و شورای کلیسا بیزارم و فقط به 
مسیح ایمان دارم." وی به وسیله دستگاه نفتیش افکار محکوم شد سخنان 
خود را پس گرفت, و در زندان جان سپرد (1481). 

وسل گانسفورت که بغلط به نام یوهان وسل شهرت پافته است, در 
مسائلی چون اعتراف به گناه, توبه و بخشش, فروش آمرزشنامه و برزخ 
جون و چرا نمود و کتاب مقدس را یگانه قانون و رهنمای ایمان, و ایمان را 
یگانه راه رستگاری شمرد: و این دریک جمله, همه تعلیمات لوتر بود. خود 
لوتر در سال 1522 در باب وسل گفته است. "اگر من آثار او را قبلا 
میخواندم, دشمنانم شی تن لوتر همه چیز را از وسل گرفته است : : توافق 
ارواح و اندیشه های ما تا این حد است." معهذا, در آلمان مذهب کم وبیش 
در حال شکوفایی بود, و اکثریت عظیم مردم مومن به کلیسا و, در فاصله 
میان گناهکاری و ۱[ متقی و خداپرست بودند. خانواده آلمانی 
تقریبا برای خوذ کلیسایی بود که مادر مسئله گوی آن و پذر کشیش آن, به 
شمار میرفت. دعا مکرر در مکرر خوانده میشد, و در هر خانهای یک کتاب 
فرایض خانوادگی موجود بود. برای آنها که سواد نداشتند "کتب مصور" 
وجود داشت که در آن داستانهای مربوط به زندگی مسیح, مریم و قدیسان 
نقاشی شده بود. تمثال و شمایل مریم عذرا همان اندازه فراوان بود که 
تصاویر 
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حضرت عیسی: خواندن دعا و اوراد و انداختن تسبیح از کارهای رایج بودند. 
یا کوب شپرنگر, بازرس دستگاه تفتیشافکار, کانونی برای تعلیم خواندن 
ورد از روی سبحه تاسیس کرد: و.یک. دعای المانی تثلیث در آنديشه عوام 
چنین بود. "مجد و جلال ات ان مرت عذرا, پدر. و پسر باد." " بعضی از 
روحانیان مانند مردم متدین بودند. گر چه در غوغایی که سفلگی و 
نادرستکاری برپا کرده بودند. نامشان عمتر شنیده میشد: بدون تردید 
راکو ان بادین و ایمان و وفاداری بو دنه که اعمال و افکارشان سبب 
ایجاد و حفظ چنین خداترسی و پرهیزگاری همه جاگیری ميشد. کشیش 
بخش, خواه و ناخواه, صیغه يا مطابق قانون عرف زن داشت: اما گمان 
میرود که المانیهای شیردل بر اين کار, به عنوان التیامی در هرج و مرح 
جنسی کشیشان. به چشم اغماض مینگریستند: مگر نه این بود که خود پایها 
نیز, در این عهد پرشور و شهوت. علیه تجرد شوریده بودند اما روحانیان 
شو کند. خوردم بعتی آنها که تابع: قوانین یک دیر یا یک ضومعه بودند اکنون 
خود دستاندر کار یک اصلاح و تصفیه جدی بودند. بندیکتیان وضعیت نیمه 
دنیایی و نیمه راهبانهای برای خود درست کردند, و فرقه سلحشوران 
توتونی همچنان به بیبند و باریهای اخلاقی و اجحافات نظامی و ازمندی و 
طماعی دنیاییشان ادامه میدادند: اما فرایارهای دومینیکی, فرانسیسی, و 
آه کوستیتونندی: به ‏ رغامت مقررات فرقه های خود باز گشتند و عملا به 
کارهای مفید و خیرخواهانهای دست يازیدند. در این اصلاح و تصفیه, غیورتر 
و باحمیتتر از همه فرقه ها زاهدان آو گوستینوسی بودند که وفاداری خود را 
نسبت به پیمانها و سوگندهای رهبانی چون فقر, پاکدامنی. و اطاعت حفظ 
میکردند و در عین حال چندان دانشمند بودند که بسیاری از کرسیهای 
شدن گرفت, داخل همین فرقه شد. 

شکایاتی که از روحانیان المان میشد بیشتر از نخست کشیشان و به 
مناسب ثروتهای بیکران و دنیا پرستی انان بودند. بعضی از اسقفان و 
روسای دیرها مجبور بودند امور اقتصادی نواحی بزرگی را که به تملک 
کلیسا درامده بودند رتق و فتق کنند. انها خواه کلاه اسقفی بر سر داشتند 
و خواه راهب سرتراشیدهای بودند, خاوندان فتودالی به شمار میرفتند که 
اغلب نیز آسانگیر و با شفقت نبودند. این عده از خدمه کلیسا برده جهان 
بودند, نه مرد خدا: و میگفتند برخی از آنها, در حالی که معشوقه هایشان 
رال ار دای ای با فرال‌وهسار موه اسر 
تاریخنیویس کاتولیک دانشمند. یوهانس یانسن, اتهاماتی را که در استانه 
جنبش اصلاح دینی به کلیسای المان زده ميشد. شاید با شدتی بیش از حد 


تضاد میان عشق خدایرستی و از جهان دوستی. میان پرهیز گاری 
خدایسندانه و خودجویی و خودخواهی ناخداترسانه, در تمام مراتب روحانی؛ 
چون دیگر طبقات اجتماعی. آشکارا 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 397 

به چشم میخورد. براثر زیادی بیش از حد این گونه صفات در میان خدام 
مذهبی, موعظه های دینی و توجه و مراقبت از روح پکسر به فراموشی 
یرد ند ند آرهندی ام دامی کبر و فش‌سمانکیر فون. درد .خیان 
روحانیان از هر طبقه و مقام و فرقهای. به صورت اشتیاق برای بالابردن 
اجارهبها؛ درآمد, 3 و عایدیهای کلیسایی تا آخرین حد جلوهگر بود. 
کلیسای آلمان توانگرترین کلیسای دنیای مسیحیت بود. مطابق حساب, 
تقریبا در حدود یک سوم تمام املاک غیر منقول کشور در دست کلیسا بود و 
این امر که مقامات روحانی هميشه در پیافزون ساختن داراییهای خود بودند 
بیشتر آنها را در خور سرزنش و ملامت میساخت. بناها و موسسات 
در میان خود کشیشان از نظر درامد. تضاد و اختلاف بسیار شدید و 
مشخص وجود داشت. روحانیان فرودستی که مقرری رسمیشان از عواید 
و9 عشریات نقاط مختلف تأمین ميشد., اغلب براثر فقر و تنگدستی اگر 
نگویيم بزاثر و ننوسه آن مجبور میتشندند به داد و ستدهایی که برازنده 
مقامشان نبود دست يازند, و در نتیجه مورد تحقیر مردم بخش خود قرار 

گيرند. از آن طرف. روحانیان بالادست از نروتی فراوان 9 بیش از اندازه 
بهرهمند بودند و بسیاری از آنها پروایی نداشتند که آن را به طریق 
زنندهای به رخ مردم بکشند و خشم و نفرت توده عوام. حسادت طبقات 
بالاه و سرزنش و ملامت مغزهای جدی را برانگیزند ... در بسیاری از نقاط, 
صدای مردم به شکایت از سو استفاده های مادی از اشیای متبری. ... از 
پولهای مکرری که به رم فرستاده ميشد, از مالیات سالانهای که اسقف 
جدید به پاپ میداد و از حس سکونها بلند بود. احساس تلخ نفرتباری علیه 
ایتالیاییها .. 

بتدریج در سینه مردم, حتی در انديشه مردانی چون برتولت فون هنبرگ, 
اسقف اعظم. که فرزندان حقیقی کلیسای مقدس بودند. ريشه دوانید. وی 
در نهم سیپتامبر 1496 نوشت که "ایتاليايیها باید به آلمانیها به خاطر 
خدماتشان پاداش ‏ دهتهه نم انکه با غضتب. و فزدیدن. ولهانشان:-خون 
روحانیان را بمکند." 

اگر آلمان میتوانست ادعاها و اخاذیهای پایها را نادیده بکیزد: ممکن بود که 
دنیادوستی و مال پرستی اسقفان خود را ببخشاید. روح وطن پرستی, که 
و هیا وا اي ارت ورن 
ید بان قانوا آمیرا اور بت وا ار عرل میا وان وبا شاهان | 


دستگاه پاپی است مردود میشمرد. کشمکش میان طبقات روحانی و 
کشوری بر سر انتصاب ماموران کلیسایی, برخورد اختیارات قضایبی 
محکمه های کشوری و روحانی. معافیت روحانیان از تقریبا تمام الزامات و 
قوانین کشوری همچنان ادامه داشت. نجبای آلمانی با رنجشی آزمندانه به 
اموال پرارزش کلیسا مینگریستند,. و سوداگران از اينکه دیرها و صومعه 
ها, که مدعی بخشودگی از مالیات بودند در تولید و تجارت با آنها رقابت 
میکردند اندوهگین بودند. نزاع در این 0 بیشتر بر سر منافع و 
ملاحظات مادی بود تا اختلاف در اصول و عقاید دینی. یک ی 
کاتولیک دیگر میگوید: 

در آلمان عقیده عمومی بر این بود که دستگاه اداری رم. در باب مالیات 
فشار غیر قابل 
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تحملی بر مردم وارد میسازد ... بارها از اينکه حقالمحاکمه ها, عواید سال 
اول اسقف نشینها و اجر و مزدی که برای اجرای فرایض کلیسایی 
خواسته میشد به ِ ۳ و بر خلاف شریعت و قانون بالا برده 
ميشود, و از اینکه بدون رضایت و توافق اسقفهای کشور, امرزشنامه های 
بیشمار جدیدی منتشر میشوند, و نیز از اينکه مالیاتهای پیدرپی به عنوان 
جنگهای صلیبی اخذ میشوند و به مصارف دیگری میرسند شکایت ميشد, 
حتی کسانی که سرسپرده کلیسا و پاپ بودند. ... اغلب اعتراف میکردند 
که شکایات و نارضایتیهای مردم المان از رم, از نظر مالی, اکثر صحیح و 
در سال 1457 مارتین میر, دبیردیتریش, اعظم ماینتس خلاصه خطاهایی را 
که سبب آزردگی المان از دربار پاپ شده بودند, هنگام حمله به کاردینال 
آنتخابت ِِ اغلب" 03 هی ۳ به تعویق افکنده میشود و امتیازات 

و مقامات, از هر نوعی, برای کاردینالها و دبیران پاپها حفظ میگردد. به خود 
کاردینال پیکولومینی سه درامد و مقام کلیسایی, به صورتی غیر معمول که 
هیچ کس تا به حال نشنیده. در سه تا از ایالات المان اعطا شده است. 
وعده های انتصاباتی بیشمار داده میشوند. عواید سالانه اسقف نشینها و 
دیگر مالياتها با شدت و سختی مطالبه میشوند. مهلتی داده نمیشود, و این 
نیز هویداست که از مبلغ قانونی معهود مقدار بیشتری ستانده ِِ 
اسقت تشیتها به نها که. فنایستمترند واکدار تفیگردن بلکه به کسانی که 
بیشتر رشوه میدهند داده میشود, برای اندوختن پول؛ , هر روز آمرزشنامه 
های جدیدی منتشر, و مالیاتهای جنگی بیشتری تحمیل میشود. بی آنکه نظر 
و رضایت اسقفان آلمانی خواسته شود. دادخواهیهایی را که باید در کشور 
اتخا رسای سا را رای با یانما حون مروان 


وحشی اما ِِ رفتار میشود: و به هزار حیله زیرکانه, چشمه پولهای 
انها را میخشکانند . سالهای بسیار است که المان بر خاک سیاه نشسته و 
ی دردناک خود نوحو کرده است. "اما اکنون بزرگان آن 
گویی از خواب برخاستهاند: اکنون برآنند که ۱ بردگی رم را از گردن 
فروافکنند و آزادی قدیم خویش را به دست آور ند 

هنگامی که کاردینال پیکولومینی باعنوان پیوس دوم به مقام پاپی رسید 
(1458), این اعتراضات را نادیده گرفت: از دیترفون ایزنبورگ 20,500 
(1459). 

دیتر از پرداخت ان امتناع ورزید و اعتراض کرد که مبلغ مزبور از مبالغی 
که از پیشینیان اخذ میشده خیلی بیشتر است. پیوس وی را تکفیر کرد, دیتر 
کم تکفتر را نانیدم. خرفت/م .و خندنن. از-ستاه اد ان الماز به بشتینانی. او 
برخاستند. 
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دیتر یک حقوقدان نورنبرگی را به نام گرگور هایمبورگ بر آن داشت تا 
احساسات مردم را درباب تفوق شورای عمومی کلیسا ترا برانگیزاند. 
هایمبورگ به فرانسه رفت ۳ شاید به یک اقدام ائتلافی علنه دنساخ پاپی 
توفیق یابد. برای مدتی چنین به نظر میرسید که ملتهای شمالی حلقه 
اطاعت رم را از گردن فرو خواهند افکند. 

اما عمال پاپ هواداران و متحدین دیتر را یکی یکی از او جدا کردند و 
پیوس؛ آدولف ناسویی را به به جای ۱۳ به اسقفی برگماشت. سپاهیان دو 
اسقف اعظم در نبردی خونین با هم جنگیدند: دیتر شکست یافت: وی برای 
رهبران و فرمانروایان آلمان پیام بیدار باشی فرستاد که اگر با یکدیگر از 
در اتحاد در نيایند, مکرر جنبش آزادیبخش آنها دچار شکست خواهد شد: و 
این اعلامیه یکی از نخستین اسنادی بود که به وسیله گوتنبرگ چاپ شدند. 
آتش نارضایتی آلمانها با اين پیروزی پاپها خاموش نشد. پس از آنکه مبلغ 
هنگفتی از ارز آلمان در سال بخشش عام 1500 به رم سرازیر شد, دیت 
آوکنتبهر ف از آن پول ؛ به آلمان برگردانده شود. 

از آلمان ‏ بیرون ۰ صدها بار بیش از ِا ِ وی از این کین 
است. در سال 1510 هنگامی که با پاپ یولیوس دوم در جنگ بود, به یکی 
از اومانیستها, یعنی ویمفلینگ. دستور داد که صورتی از شکایات و دل 
گرانیهای ملت المان را از پاپها تهیه کند: برای مدتی اندیشه جدا کردن 
کلیسای آلمان از دستگاه رم به مغزش خطور کرد. اما ویمفلینگ, به استناد 
آنکه افیران المانی از وق شتیبانی. تخو‌اهند. کر از این کار بازت,دانننته: 
با وجود اين, تمام پیشرفتهای اقتصادی این قرن راه را برای قیام لوتر باز 


کردند. سرانجام. اختلاف اساسی منافع و ملاحظات مادی جنبش اصلاح 
ذینی:. الضان را که خواستار قطع جریان پولهای آلمان به ایتالیا بود, به 
ی هه ی آلمان نیاز مالی شعر و هنرش را 
در 9 مردم, عقاید ضد مذفتن پا به پای دینداری پیش میرفتند. پاستور 
شرافتمند مینویسد: "روح انقلابی نفرت از کلیسا و روحانیت در میان 
طبقات مختلف مردم در سراسر اروپا موج میزد .. فریاد "<مرگ 
برکشیشان!., که زمانی در نهان و زیرلب گفته ميشد,. اینک شعار همگان 
شده بود." شدت و حدت این دشمنی و خشم عمومی آن قدر زیاد بود که 
دستگاه تنفتیش افکار, که آن زمان در انسانیا در اوجخ قدرت بوده در المان 
بسختی جرئت آن را داشت که کسی را محکوم کند. رسالات شدیداللحن 
باران حمله بر سر کلیسای المان میریختند, اما شدت ات هرگز به پای 
و ور بعضی از راهبان و کشیشان نیز به ستون 
حمله پیوستند و دسته ها و جمعیتهای خود را علیه تجمل پرستی و 
اسرافکاری روحانیان مدارج بالا انگیختند. زایرانی که از مراسم سال 
بخشش عام 1,500 باز گشتند داستانهای وحشتناکی اغلب مبالغه آمیز از 
سررگیها سم خورانیدنهای بایهاء ار لاف و کراتها و اجعافهای 
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کاردینالها واز شرک و پول دوستی عمومی به ارمغان آوردند. بسیاری از 
آلمانیها سوگند خوردند که همچنانکه نیاکان آنها در 1476 قدرت رم را 
درهم شکستند, آنها یا فرزندانشان نیز بار دیگر بینی آن نیروی ستمگر را 
به خاک خواهند سایید. دیگران تحفیری را که پاپ گر گوریوس هفتم در 
کانوسا,؛ نسبت به امپراطور هانری چهارم روا داشته بود به خاطر آوردند و 
انديیشیدند که زمانی انتقال فرا رسیده است. در سال 1221 الاندرو, 
سفیر پاپ, لو دهم را از انقلاب قریبالوقوع علیه کلیسا آگاه ساخت و گفت 
که, پنج سال پیش, از بسیاری از المانیها شنیده بوده است: که منتظرند 
"احمقی" دهانش علیه رم بگشاید. 

هزاران عامل و علت روحانی, عقلانی. عاطفی, اقتصادی. سیاسی و 
اخلاقی پس از قرنها ممانعت و سرکوفتگی جمع ميشدند و گردبادی 
نیرومند میانگیختند که اروپا را به بزرگترین دگرگونی و انقلاب, پس از فتح 
رم به دست قبابل وحلشی؛ . میکشانید: ضعف و سستی دستگاه حکمرانی 
پایها براثر انتقال مقر پاپی به تون و شقاق دستگاه پایی, از هم پاشیدن 
بنای نظامات رهبانی و تجرد کشیشان تجمل پرستی نخست کشیشان. 
فساد دربار پاپ, فعالیتهای دنیوی پاپهاء نجحوه سلوک و اخلاق آلکساندر 
ششم. جنگلهای یولیوس دوم. سرخوشیهای بیبند و بار لو دهم. خرید و 
فرویتن انار متبرک هداد وستد آمرزشنامه ها غلنه اشلام بز مسیخیت :در 


مش ی ری وهای را ای آشایی ری وا اویان خی 
مسیحی, نفوذ فلسفه و علوم اسلامی. اضمحلال فلسفه, مدرسی در 
فلسفه غیر عقلانی سکوتس و شعاکیت ویلیام اکمی. شکست جنبش 
شوراها برای اصلاح و تصفیه دین و کلیسا. کشف فرهنگهای باستانی 
تربیت, ترجمه و خواندن کتاب مقدس؛ درک تضاد و مغایرت میان فقر و 
سادگی حواریون و تمول مسرفانه و پرتشریفات کلیسا (که درک و 
تشخیص تازهای بود), تراکم ثروت و استقلال اقتصادی المان و انگلستان, 
روی کار امدن و ترقی طبقه سومی که از تضییقات و مطالبات روحانیان 
متنفر بود, اعتراض علیه فرستادن و جریان پول المان به رم افتادن قانون 
و حکومت به دست مقامات کشوری, شدت یافتن ملی گرایی و قدرت 
یافتن حکومتهای مطلقه. نفوذ ملی گرایانه زبانها و ادبیات بومی, میراثهای 
انقلابی والدوسیان و ویکلیف و هوس, و خواهش و داعیه رازورانه برای 
دینی که جنبه تشریفاتی و ایین ظاهری ان کمتر و جنبه شخصی و درونی 
آن بیشتر باشد. همه این علل و بواعث اکنون به صورت سیلابی از قدرت 
به هم میپیوستند تا قشر اداب و رسوم قرون وسطی را درهم شکنند. همه 
بندها و مقررات با بگسلند, اروپا را به صورت ملتها و فرقه های گوناگون 
دراوردند, بیشتر و بیشتر مبانی و دلخوشیهای معتقدات قدیمی را از میان 
ساره داد آعا ان بان فرسا رات مت را رات ای 
و فکری انسان اروپایی اعلام دارند. 
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فصل شانزدهم :لوتر: اصلاح دینی در آلمان - 1524-1517 


ا- تتسل 


در روز 13 مارس 12:17 پاپ لثو دهم معروفترین آمرزشنامه ها را صادر 
کرد. آغاز جنبش اصلاح دینی در روزگار پاپی مرد که آن همه مرات و 
مبانی روحی رنسانس را در رم گرد آورده بود دردناک. ولی طبیعی و 
بموقع, مینماید. لثو فرزند لورنتسو باشکوه, اکنون سر کرده خاندان مدیچی 
به شمار میرفت جنبش رنسانس به همت همین خاندان در فلورانس اغاز 
شد و گسترش یافت. لو مردی بود دانش پزوه, شاعر بلندهمت, مهربان و 
گشاده دست, و دوستدار ادبیات یونان و روم کهن و هنرهای زیبا. در 
محیطی فاسد. از اخلاقیات خوبی برخوردار بود و با طبع شوخ خویش, برای 
ساکنان شهری که پریشانی و بینوایی قرن پیش را تازه, پیشت سرنهاده 
بودند, نمونه نشاط و زنده دلت به شمار میرفت. همه خطاهای وی مگر 
سطحی بودنش, جزیی بودند. اند تتضا آ- خاندان خویش را رات او 
چندان جدا نمیساخت و اندوخته دربارش را در راه شاعران و جنگهایی که 
ارخش انها صفحل تردید اشت بر باد فبداد: وی مردی بود بردبار و با گذشت., 
چنانکه از خواندن هجویات کتاب مدح دیوانگی ارامسموس درباره سران 
کایتنا لذت میبرد. و در سراسر دوران پایی جز در چند مورد. از این 
موافقت نانوشته عدول نکرد که کلیسای ژد از رنسانس به 0 9 
شاعران و دانشمندانی که معمولا به زبان لاتینی سخن میگفتند آزادی قابل 
ملاحظهای میبخشید تا انديشه های خویش را از اقلیت تحصیلکرده در میان 
نهند, , ولی معتقدات جامد و لایتغیر توده مردم را متزلزل نسازند. 

لثو که از خاندان صراف توانگری برخا سته و به بذل و بخشش خو گرفته 
بود از ایثار دارایی خویش, بویژه در راه دیگران, دریغ نمیورزید. وی خزانه 
دربار پاپ را با اندوخته سرشار آن از پولیوس دوم به ارت برد و قبل از 
مرک ارآ نی کرد شا شاید وی چندان دربند آن نبود که ساختمان کلیسای 
عظیمی را که به دست یولیوس آغاز گشته بود به پایان رساند, ولی 
نمیتوانست از احداث ساختمان تازه برای کلیسای کهن سان پیترو, که روبه 
ویرانی میرفت, چشم بپوشد. مبلغ هنگفتی در کار کلیسای تازه صرف شده 
بود و برای کلیسا ننگ بود که اين کار 
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عظیم را ناتمام رها کند. گویا برای فراهم آوردن هزینه هنگفت ساختمان 
تازه همین زیارتگاه بود که وی آمرزشنامه سال 15317 را, با اندک اکراهی, 
به معرض فروش نهاد. فرمانروایان انگلستان, آلمان, فرانسه, و اسپانیا, 
که میدیدند ثروت ملی اآنان به صورت بهای امرزشنامه به رم سرازیر 
ميشود, زبان به اعتراض گشودند. لو در برابر فرمانروایان توانا نرمش 


پیشه کرد: به هنری هشتم اجازه داد که یک چهارم وجوه گردآوری شده را 
شخصا برداشت کند: برای جلب موافقت شارل اول_ (که چندی بعد به نام 
شارل پنجم بر اریکه امپراطوری نشست)؛ با فروش آمرزشنامه در اسپانیا, 
0000 ,175 دوکات بدو وام داد و با فرانسوای اول قراردادی بست که 
فرمانروای فرانسه_ به موجچب آن مجاز بود بخشی از درآمد کلیسا را در 
فرانسه نگاه دارد. آلمان چون فرمانروای توانایی نداشت که با پاپ چانه 
بزند, از ارفاق کمتری برخوردار شد. با این حال, پاپ مبلغ ناچیزی معادل 
(0(() 3 فلورین به امپراطور ماکسیمیلیان اختصاص داد و به خاندان فوگر 
اجازه داد 000 ,20 فلورین پولی را که به آلبرشت براندنبورگی وام داده 
بودند تا وی با پرداخت ان به پاپ مقام اسقف اعظمی خویش را بر شهر 
ماینتس تثبیت کند از در آمد فر و در انیا ماد برداشت کنند, بدبختانه 
شهر نامبرده در طول ده سال (1504 -1514) سه بار اسقف اعظم 
خویش را از دست داده و, برای تثبیت مقام دو اسقف اعظم اول. مبلغ 
گزافی به پاپ پرداخته بود, و اسقف اعظم سوم , آلبرشت, برای آنکه شهر 
را از پرداخت چنین پولی برای بار سوم معاف کند, ناگزیر از وام گرفتن 
شده بود. پاپ به اسقف اعظم جوان اجازه داد که, علاوه بر ماینتس. , در 
شهرهای ها ور و هالبرشتات نیز امرزشنامه پخش کند. با هریک از 
مبلغان آلبرشت, سای دای از خاندان فوگر همراه بود و بر دخل و خرح 
انا نظارت میکرد و یکی از کلیدهای گاو صندوقی را که وجوه گردآوری 
شده در آن نگاهداری ميشدند در اختیار داشت. 
عامل اصلی آلیز شت؛, بوهان تسل: فرایار فرقه.دومیتیکیان: بود که در کار 
گردآوری پول تجربه و اشتهار فراوان داشت. از سال 2:00<-1 کار عمده او 
فروش امرزشنامه بود. معمولا در ماموریتهای خود از پشتیبانی روحانیون 
محلی برخوردار بود. هر گاه به شهری در میامد, روحانیان. صاحبمنصبان, و 
سا الا سا و توا و ای سمل با و که 
فرمان امرزش پاپ بر ان قرار داشت. در صفوف مطول, سرودخوانان, به 
استقبالش میشتافتند. و در همان هنگام اوای ارگها و ناقوسهای کلیساها در 
شهر میپیچید. با چنین تشریفات با ابهتی. تتسل به کسانی که از گناهان خود 
توبه میکردند, و به تناسب وسع و توانایی خویش وجهی برای تامین هزینه 
0 جذید سان پیترو میپرداختند, قرمان آفرزش. همکانی پاپ 
به ظر زر شیوایی انا م یکره ۱ 
۱ ۱۲۹ 
مصایبی که متحمل شد., ترا ببخشاید, و با اختیاری که از جانب خداوند, 
رسولان متبارکش, پطرس و بولس, و پاپ مقدس در این نواحی به من 
تفویض شده است., ترا از جمیع فتواهای کلیسایی, به هرسان که 
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صادر شده باشند, و از همه گناهان و نافرمانیها و زیادهرویهایت. هر اندازه 
که سنگین باشند, و حتی از گناهانی که بازخواست آنها در صلاحیت مقام 
پاپ است میبخشایم. ترا از کیفر گناهانت در برزج معاف میدارم, و حق 
شرکت در آیینهای مقدس کلیسایی .. . و پاکی و معصومیتی را که به هنگام 
عسنن هید ار آن برخوردار بودی به تو باز میگردانم تا چون چشم از جهان 
بربندی, دروازه های عقوبت به رویت بسته شود و دریچه های فردوس 
شادی و نیکبختی به رویت گشوده گردند, و هرگاه مرگ اکنون به سراغت 
نیاید. این فیض و برکت تا هنگام مرگ به قوت خویش باقی خواهد ماند. به 
نام پدر, پسر و روحالقدس. 
این سوداگری ماهرانه نزد مسیحیان با نظریه رسمی کلیسای زمان درباره 
فروش آمرزشنامه به مومنان سازگار بود. ۳ 
تتسل اگر هم از گرفتن اعتراف مومنی که میخواست آمرزش را وقف روح 
مردهای در برزخ کند صرف نظر میکرد. باز از نص دستورهای اسقف 
اعظم نشین خود منحرف نشده بود. تاریخنویسی کاتولیک در این باره چنین 
مینویسد. : تتسل هنگامی که لزوم پرداخت پول را بدون چشمداشت ندامت 
و اعتراف به گناه برای آمرزش روح مردگان, به عنوان عقیدهای مسیحی 
ای و ای ای ای وا 
شده بود به جای میآورد. وی همچنین, به پیروی از نظریه شایع در عصر 
خویش؛ زد تعایق میدان که خرید ام شا مه هر وی را بیاستئنا, از کیفر گناه 
رستگار خواهد ساخت. با چنین پیش فرضی, تعلیمات تتسل عملا گویای آن 
ضریالمثل معروف بودند که " آچون سکهای در صندوق به صدا درآید, روح 
(کاهکاری از انش دون مقوه توق بانی بهرهم وه تین مطل ار 
تجویز نمیکرد. این برداشتی بود که از نظریه مهم مکتب مدرسی در قرون 
وسطی ريشه میگرفت . . نه از تعلمیات کلیسا. 
میکونیوس,: فرایار فرقه فرانسیسیان که گوبا کینه دومینیکیان را به دل 
داشت به سال 1517 اقدامات تتسل را چنین گزارش کرد: "آنچه این 
راهب گمراه میگوید و تبلیغ میکند باورنکردنی است. او با فروش نامه های 
مصهور به. مردم: بف نان وخ میدهد کفدحتی: .کباهانی. هم .که. در ایتدح 
مرتکب بشوند بخشوده خواهد شد. به گفته او, قدرت پاپ بیش از قدرت 
همه حواریون. کروبیان, قدیسین, و حتی مریم عذراست: چرا که همه اینان 
مبالغهامیز است, ولی چنین توصیفی از طرف یک شاهد عینی گواه به 
انزجاری است که سخنان تتسل برانگیختند. شایعه مشابهی را که با تردید 
به مارتین لوتر نسبت میدهند, مبنی بر اینکه تتسل در هاله گفته بود, به 
فرض محال, هرگاه کسی از مادر خداوند هم هتک ناموس کرده باشد, باز 
با خرید ات را ده از گناه مبرا خواهد گشت. نشان دهنده خصومت 


مشابهی نسبت به سخنان تتسل است. تتسل از مقامات دولتی و کلیسایی 
هاله گواهینامه هایی گرفت مبنی بر اينکه هر گز چنین داستانی نشنيدهاند. 
تتسل سوداگر و فروشندهای زبردست بود. اما نه کسی که وجدان خویش 
زا کات زیر با ود 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 406 

چنانچه تتسل به قلمرو فرمانروایی فردریک خردمند, بر گزیننده ساکس, 
در نمیامد, نامی از او در تاریخ نمیماند. فردریک فرمانروایی پاکدامن و 
دوراندیش بود و از نظر عقیدتی مخالفتی با فروش امرزشنامه نداشت. 

وی 0 اثر از قدیسین در کلیسای قلعه سان خود در ویتنبرگ 
گردآورده بود و برای تکریم این آثار, و سپس برای فراهم آوردن هزینه 
ساختمان پلی بر رود تور گاو, آضز دننامه هایی به امضای پاپ به معرض 
فروش نهاد و تتسل را مامور ساخت که فواید این اما مه ها ب 
مردم گوشزد کند. با این حال؛ وی حاضر نشد پولی را که به منظور جنگی 

همه جانبه با ترکان از راه فروش اون نیزا مه گردآوری شده بود (1501) 


به پاپ آلکساندر ششم تحویل دهد, و پرداخت آن را به زمانی موکول کرد 
که جنگ با ترکان به مرحله عمل درآید و چون جنگ در نگرفت, فردریک 
خردمند پول را به دانشگاه ویتنبرگ بخشید. در ان همان فردریک, , به علت 
عدم تمایل به خروج مسکوکات ساکس به خارج, شاید به دلیل 
گزافهگوییهایی تتسل, تبلیغ آمرزشنامه. 1517 را در سرزمین خود منع 
کرد. ولی تتسل به قدری به مرزهای ساکس نزدیی شد که ساکنان 
ویتنبرگ برای خرید امرزشنامه از مرز گذشتند و نزد او رفتند. تنی چند از 
خریداران, این "نامه های پاپ" را برای تایید ارزش اعتبارشان نزد مارتین 
لوتر, که استادالاهیات دانشگاه ویتنبرگ بود. آوردند. لوتر از تایید آترش 
آهرزشنامه پاپ خودداری کرد. تتسل از این خودداری آگاه شد و لوتر را به 
باد نکوهش گرفت. و بدین سان نام وی رد تاریخ باقی ماند. 

تتسل در سنجش ستیزهجویی و سرسختی این استاد الاهیات دچار اشتباه 
شده بود. لوتر بیدرنگ مسائل خود راء مشتمل بر نودوپنج ماده, زیر عنوان 
گفتاری در توضیح فضیلت آمرزشنامه ها, به زبان لاتینی, طرح ریخت. 

خود لوتر مفاد آن را صتلا لتافیر نمینتتخود: و حقاأ نیز نمیتوان آن را ضلالت 
آمیز تلقی کرد. لوتر هنوز کاتولیک مومن و پا بر جایی بود و قصد نداشت با 
کلیسای کاتولیک درافتد. وی بدین وسیله میخواست دعاوی کزاف 
آمرزشنامه ها و سو استفاده فروشندگان آنها را بر ملا سازد. وی دریافته 
بود که فروش آهرزشنامه تذدافت راه که لاز مه ۱ است. از دلها 
زدوده و گناه را چون متاع کم ارجی در معرض معامله با سوداگران دوره 
گرد نهاده است. مارتین هنوز منکر اختیارات روحانی پاپ در بخشایش گناه 
انسان نبود, و عقیده داشت که وی میتواند کسانی را که از گناه خویش 


تیان کسیانه ار مدای و وی وان ان ی 
است رهایی بخشد. ولی از نظر وی قدرت پاپ در ازاد کردن ارواح از 
برزخ. و يا تخفیف کیفر گناهکاران. از این حد که با ادعیه خویش نزد 
خداوند برای آنان شفاعت 
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کند, فراتر نمیرود (مواد 20 تا 22 از این کته لوتر استدلال میکرد که 
همه مسیحیان بالقوه در برکاتی که مسیح و قدیسین فراهم آوردهاند 
نمهیفند, حتی اگر پاپ:با اعطای اهرزشنامه این برکات را به آنان تفویض 
نکند. 

وی پاپ را مسئول تندرویها ت گزافهگوییهای مبلفان و فروشندگان 
آمرزشنامه نمیدانست, ولی بکنایه میگفت: "این تبلیغات لجام گسیخته 
درباره 1 ۳ حتی نزد روشنفکرانی که پیوسته از زبان 
عوام میشنوند که چرا پاپ در حالی که به خاطر ساختمان لیسا گروهی از 
مردم را میامرزد, از روی مهر و دلسوزی ارواح دیگر را از عذاب دوزخ 
نمیرهاند, از میان برده است." " (مواد 91 و 92( در نبیمروز 31 اکتبر 
7 لوتر متن مسائل خویش را به در اصلی نمازخانه کاخ فردیک در 
ویتنبرگ لصب کرد. 

در اولین روز ماه نوامبر هر سال, که روز "همه قدیسین" به شمار میرفت, 
فردریک آثار قدیسین را در این نمازخانه در معرض تماشای مردم مینهاد و 
جمعیت انبوهی در ان روز به کلیسا روی میاورد طرح علنی مسائل. که 
ناشر آن به منظور دفاع از عقاید خود ترتیب میداد. از سنتهای قدیمی 
دانشگاه های قرون وسطی بود, و دری که لوتر برای نصب رساله خود 
برگزید معمولا نوعی تابلو اعانات دانشگاهی محسوب میشد. لوتر دعوننامه 
مودبانهای به مضمون زیر به متن خویش منضم ساخت: ۱ 

نظر به علاقهای که به دین و ایمانمان و روشن ساختن مفهوم ان داریم, 
مسائل زیر را در محفلی که به ریاست عالیجناب, بدر روحانی, مارتین 
لوتر, استاد ادبیات و الاهیات دانشگاه ویتنبرگ, در این دانشگاه برپا میشود 
مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهیم داد. از کسانی که نمیتوانند حضورا در 
این مناظره شرکت جویند در خواست میشود نظرات خویش را کتبا ارسال 
دارند. 

برای انکه همه مردم نظرات وی را دريابند, لوتر متن را به زبان المانی 
ترکرداجیی در‌هیان مردش کش کرد 

علاوه بر اين, با بیباکی و شهامت در خور ستایشی, نسخهای از آن را برای 
البرشت, اسقف اعظم ماینتس. فرستاد. بدین سان. نهضت اصلاح دینی با 
ادب و پارسایی, و بدون نقشه قبلی, اغاز شد. 


اا- پیدایش لوتر 


چه عوامل موروثی با اجتماعیی موجب شدند که راهب گمنامی که در شهر 
کوچک سه هزار نفری میزیست چون داوود, رهبری انقلاب دینی را به 
دست گیرد پدر مارتین, هانس. مردی تندخو و سختگیر و مخالف 0 
و مادرش زن محجوب و کمرو و پارسایی بود که روزگار خویش را با نیایش 
خداوند سیری میکرد. هر دو سختکوش 
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و صرفهجو بودند. هانس در مورا به کشاورزی اشتغال داشت و سپس در 
معادن مانشفلد کار کری پیشة کرد 

مارتین در 10 نوامبر 1483 در لین جچشم به جهان گشود. ینس از وی؛ 
شش فرزند دیگر به این خانواده افزوده شدند. هانس و گرته برای تربیت 
فرزندان خویش وسیلهای جز تنبیه بدنی نمیشناختند, چنانکه مارتین میگوید, 
روزی پدرش وی را چنان با بیرحمی به تأزیانه بست که پدر و فرزند مدتها 
کینه یکدیگر را اشکارا به دل گرفتند. مادرش نیز یکبار وی را به جرم 
دزدیدن گردویی چنان مضروب ساخت که خون از تتش روان شد. 
مارتین سالها بعد, هنگامی که از روزگار کودکی یاد میکرد, نوشت: "زندگی 
سخت و جانفرسایی که با انها داشتم مرا بر ان داشت که به صومعهای پناه 
ببرم و به جرگه راهبان بپیوندم." تصویری که والدین مارتین از خدا برای او 
ترسیم میکردند نمودار خو و سیرت خود انان بود. انها خدا را چون پدر 
سختگیر, داور بیگذشت, تحمیل کننده فضیلت خشک و خالی از سرور و 
نشاط, طالب شفاعت مداوم, و آفرینندهای که بیشتر آفرندگار خویش را 
به دوزج میفر ستد به فرزندان خویش شناسانده بودند. هر دو آنان به وجود 
انواع ساحران؛ اجنه, فرشتگان و شیاطین ایمان داشتند: و بسیاری از این 
انديشه های موهوم در ذهن مارتین تا پایان عمر باقی ماندند. زندگی 
آمدختنه به معتقدات دینی هراس انگیز و انضباط سختی که مارتین در خانه 
بدان خود گرفته بود در تشکل معتقدات و شخصیت روزگار جوانی وی موثر 
بودند. 

در آموفزشگام ماتسفلد تیز: که مارتین در ان تحصضیل میکر در تتیبه. بدتی. و 
مباحثات دینی رواج کامل داشت: چنانکه روزی وی را : به علت غلط صرف 
کردن اسمی, پانزده بار به تازیانه بستند. مارتین در سیزدهسالگی به 
دبیرستانی وابسته به یک انجمن برادری دینی, در ماگدبورگ راه یافت: و 
در چهاردهسالگی به مدرسه سنت کتور گ در ایزناخ انتقال پافت و سه 
سال را با اسایش نسبی, در خانه بانو کوتا سپری کرد. مارتین هیچ گاه این 
سخن او را که برای مرد در جهان چیزی گرامیتر از مهر زن نیکخو نیست از 


یاد نبرد. این عطیهای بود که مارتین چهلودو سال برای به دست آوردن آن 
کی مر این یط ناوه: اسب یات یف جوانی: حون تاط و 
زندهدلی و تمایل به آمیزش و رک کوری/ اندک اندک در مارتین پدیدار 
گشت. وی به آوای دلنشینی آواز میخواند و بچابکی عود مینواخت. 

به سال 1 پپدر کامیاب مارتین, فرزندش را به دانشگاه ارفورت 
فرستاد. برنامه تحصیلی این دانشگاه بر محور الاهیات و فلسفه میچرخید و 
هنوز از فلسفه مدرسی پیروی میکرد: لیکن نظریات ویلیام آکمی, که پیرو 
فلسفه اصالت تنسمیه بود, در آن دانشگاه غالب بود. ظاهر | به تاثیر نظریه 
ویلیام اف بود که لوتر دریافت پایها و شوراهای کلیسایی نیز ممکن است 
خطا ورزند. مارتین فلسفه مدرسی را با ذوق و سلیقه خویش چنان 
ناسا زگار مییافت که یکی از دوستانش را به سبب نیاموختن "زبالهای که به 
نام فلسفه تدریس میشد." ستود. ۲ 
اومانیستها نیز در دانشگاه ارفورت اندک نفوذی داشتند, و انديشه آنان تا 
اندازهای در لوتر آثر بخشید. ولی 
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وی؛ که به جهان پسس از فقترگ ميانديشید, نتواننست مورد توجه اومانیستها 
قرار گیرد. در دانشگاه ارفورت, لوتر اندکی یونانی و شمهای نیز عبری 
توف و ناه کاس تسه ی نا شاه رن جر سا 0 1 
دریافت دانشنامه فوق لیسانس در ادبیات نایل شد. پدر مارتین, که به 
کامنانی نس سالن .سای فراعت اد عضا ده کرانمات: آه 
کورپوس یوریس کیویلیس را به او اهدا کرد و از اینکه دریافت فرزندش 
تصمیم گرفته است علم حقوق بیاموزد خشنود شد. ولی هنوز بیش از دو 
ماهی از ورود به دانشکده حقوق نمیگذشت که مارتین بیست و دو ساله با 
نادیده گرفتن اکراه پدر, ناگهان تصمیم گرفت رهبانیت پیشه سازد. 

این تصمیم نشان دهنده تضادی در خوی مارتین بود. وی, که برای زندگی 
عادی توام با فعالیت افریده شده بود. هنوز در بند توهمات دینیی بود که در 
خانه و مدرسه به او تلقین کرده بودند. به تاثیر همین تلقینات, میینداشت 
کم اتا نز انا خظاکار استنه ارتکاب کامنو حکمخانرمانف اعد ای فاو 
مطلق کیفر دهنده است. 

وی نمی توانست معتقدات اکتسابی خویش را در انديشه و کردار با 
تمایلات درونیش هماهنگ سازد. او که اکنون دوران پر شور و التهاب بلوغ 
را میپیمود. به جای آنکه آن را مرحلهای از رشد خود تلقی کند. بدان چون 
دامی مینگریست که شیطان در راه او گسترده است. خدایی که در انديشه 
وی نقش بسته بود خدایی عاری از شفقت و مهربانی بود: چهره تسلی 
بخش مریم در الاهیات "پروحشت" او جای کوچکی داشت: عیسی فرزند 
مهربانی نبود که هیچ چیز از مادرش دریغ ندارد: او عیسای واپسین داوری 


بود که تصویرشر را آن همه در کلیساها میکشیدند. یعنی مسیحی که 
گناهکاران را از آتش ابدی دوزخ میترساند. فکر دایم دوزخ مانع از آن 
میشد که ذهن شدیدا مذهبی خود را در جریان لذات زندگی رها سازد. 
روزی که از خانه پدرش به ارفورت باز میکیتتت (ژوئیه 1505 طوفان 
دهشتنا کی برخاست و صاعقه درختی را در برابر وی خاکستر ساخت. 
مارتین این پیشامد را به منزله اخطار خدا بری توبه و طلب رستگاری از 
گناه پنداشت. ولی جز در درون چهار دیوار صو معه که وی را از جهان, از 
تمایلات جسمانی. و از وسوسه های شیاطین مصون دارد, در کجا 
میتواننست به این رستگاری دست یابد از این روی در همان هنگام, با خدای 
خویش عهد بست که اگر از طوفان جان سالم به در برد رهبانیت پیشه 
سازد. 
در ارفورت بیست صومعه وجود داشت. مارتین از آنتمیان یکی زا که 
متع به زاهدان آوگوستینوسی بود و به ر]00 لادقیق مقررات رهبانی 
اشتهار داشت. برگ30 سپس دوستان خویش را خردا هرن برای 
آخ 380لبار با آنان به بادهگساری و آوازخوانی پرداخت. 9 بامداد 
فر۸)چون نوآموژی به صو معه درآمد. در یو مه با فروتنی آخنه به 
غرور, پستترین و شاقترین کارها را به دوش گرفت. پیوسته سرودهای 
دینی را در نوعی حالت جذبه, که او را از خود بیخور میساخت؛ میخواند 9 
به امید اینکه دیوها را از تن خود براند. شبها در 0۱۸ ا5اسردی به سر 
روزه میگرفت و تازیانه به تن خویش مینواخت. خود وی روزهایی را 
در 
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بودم؛ و مقررات و انضباطات فرقه خویش را با چنان دقتی به جای میاوردم 
که ... اگر راهبی از راه رهبانیت بتواند به فردوس راه يابد, من نیز بتوانم 
. و هرگاه نیل به اين فیض و برکت به درازا میکشید, اماده بودم با به جای 
ار مقررات فرقه رهبانی خویش, , و 5۸اشتغال به مناجات, مطالعه, و 
اعمال دیگر, و روا رح مرک ار و هدیکرا ر مارتین 
ناپدید شد و دوستانش پس از چند روز وی را بر کف حجرهاش مدهوش 
یافتند. آنان عودی فراهم ساختند. یکی از راهبان آن را نواخت و سرانجام 
مارتین به نوای عود به هوش امد و از دوستانش سپاسگزاری کرد. در ماه 
سیتأمبر 16 مارتین سو گند فقر و پاکدامنی و اطاعت باد کرد, و در ماه 
مه سال بعد به مقام کشیشی ارتسام یافت. 5 
فرایارهای همج رگه مارتین اندرزهای دوستانه به او دادند. انان به وی 
اطمینان دادند که مسیح, با تحمل رنح صلیب, کفاره کناهان فطری انسان 
را داده است و دروازه های فردوس را به روی نجات یافتگان کگشوده 


است. 

مطالعه آثار رازوران آلمان. بویژه تاولر. مارتین را به رستگاری از گناه 
فطری بشر و پیوستن به خدای عادل قادر مطلق امیدوار ساخت. چندی 
بعد, یکی از رسالات یان هوس به دست وی رسید و تردیدهای ِِ 
ناشی از مطالعه این رساله رنجهای روحی وی را افزونتر کردند. 
شگفت بود که کر ای ایا اه ای 
انديشه های خویش را به رشته نگارش میکشیده است, باید در میان شعله 
های اتش جان سپرده باشد .. . کتاب را با دل دردمند بر هم نهادم. " یوهان 
فون شتاوپیتس. نایب اسقف ایالتی زاهدان آه کوتتوشی: جون بدری 
مارتین را زیر نظر گرفت و وی را بر آن داشت که, به جای تن در دادن به 
ریاضت.؛ کتاب مقدس و نوشته های قدیس آوگوستینوس را بخواند. راهبان 
نیز با اهدای نسخه لاتینی کتاب مقدس:؛ که در آن روزها کمیاب بود, 
دلبستگی خویش رابه آرامش فکری ذوست خود نمایان ساختند. 

در سال 15308 پا 1509 لوتر روزی در رساله به رومیان (1701) به 
عبارت "عادل به ایمان زیست خواهد نمود" برخورد. این عبارت 0 
لوتر را درباره رستگاری: اندکاندک. دستخوش دگررگونی کرد و این انديشه 
بدو دست داد که انسان نه با به جای آوردن کارهای نیک, که هرگز گناه وی 
را در برابر خدای لایتناهی جبران نخواهند کرد. بلکه با ایمان راسخ و 
استوار به مسیح و کفاره دادن او در راه بشر خطاکار میتواند به رستگاری 
دست یابد. لوتر در نوشته های قدیس آوگوستینوس با عقیده دیگری مواجه 
شد که هراس درونیش را تازه کرد: تقدیر ازلی اینکه خداوند. قبل از 
آفرینش جهان, گروهی از مردم را برای رستگاری برگزیده و جمعی را به 
لعنت ابدی گرفتار کرده است. و بر گزیدگان از برکت جانبازی مسیح 
رستگار خواهند گشت. سرانخام, لوتر از انديشه آو کوستینوس:زوی برتافقت 
و اعتقاد وی به رستگاری بشر. در پرتو ایمان به مسیح راسختر شد. 
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و در ویتنبرگ انتقال یافت و در دانشگاه 1 شهر, نخست ِِِِ 
مدرس منطق و فیزیک و سپس به عنوان استاد الاهیات, به کار پرداخت. 
ویتنبرگ پایتخت شمالی و به ندرت اقامتگاه فردریک خردمند بود. یکی از 
معاضران لفتن آنجا | "شهری فقیر و بیاهمیت با خانه های کوچک و کهنه" 
توصیف کرده است. از نظر لوتر نیز ساکنان اين شهر "مردمی بیاندازه 
میگسار و پررو و عیاش" بودند. اهالی ویتنبرگ در میان ساکنان ایالت 
ساکس, که میگساری در آن بیش از همه ایالات آلمان شیوع داشت.؛ به 
زیادهروی در میخوارگی اشتهار داشتند. به گفته لوتر, در 5,1 کیلومتری 
مشرق این شهر, تمدن به پایان میرسید و توحش و بربریت اغاز میشد. در 


چنین جایی, لوتر روزها را بیشتر به تنهایی و انزوا سپری میساخت. 

پیداست که لوتر در این هنگام در میان راهبان ممتاز و انکشتتها بوده 
است, زیرا در اکتبر 1510 وی را همراه یک فرایار, با ماموریت نامعلومی, 
نزد زاهدان آوگوستینوسی به رم فرستاندند. نخستین دیدار وی از شهر رم 
با احترامی توام با خوف و هراس همراه بود, زیرا چون به شهر رسید, به 
ی وت دست به اسمان برداشت, و فریاد براورد: "سلام بر تو ای رم 
مقدس!" لوتر هنگام اقامت در رم همه فرایض زیارت را به جای آورد, به 
آثار قدیسین و آبای کلیسا احترام نهاد, پله های کلیسای سانپیترو را بر 
زانوان خویش پیمود, از کلیساهای سای دیدن کرد فا فک ای اه 
خرید که گویی بیمیل نبوده که والدین او در این هنگام از جهان رفته باشند 
تا او روح آنان را از عذاب دوزخ رهایی بخشد. لوتر از فوروم رم باستان 
نیز دیدن کرد ولی ظاهر | هنر رنسانس, که به دست رافائل. میکلانژ. و 
صدها تن دیگر پایتخت را زینت میبخشيد, در انديشه وی اثری بر جای 0 
لوتر, تا چند سال پس از زیارت رم, از دنیا پرستی روحانیان و تباهی 
اخلاقیی که در آن روزگار دامنگیر ساکنان شهر بود سخنی بر زیان نراند 
ولی ده سال بعد, ناگهان از رم سال 1510 چون شهری "پلید" نام برد, 
پاپها را بدتر از امپراطوران روزگار ببپرسنی خواند, و دربار پاپ را چون 
جایی که "دوازده دختر لخت: در آن میز :شام را میارایند" به ناد نکوهش 
گرفت. به گمان, قوی لوتر به محفل روحانیان بلندپایه کلیسا راه نیافته و از 
این هی الود کین بیچون و چرای انان از تزدیک آشتا -تنوده است: 

لوتر پس از بازگشت به ویتنبرگ (فوریه 1511) مراتب مدرسی را 
بسرعت پیمود و به مقام نایب اسقف ایالتی فرقه خود رسید. وی؛ علاوه بر 
تدریس کتاب مقدس, به طور مداوم در کلیساهای نواحی اطراف شهر 
سخن میراند و با صداقت و کاردانی بسیار وظایف خویش را به انجام 
میرسانید. دانشمند کاتولیک برجستهای درباره وی چنین کفند اشت: 

نامه های رسمی وی برای کسانی که ایمانشان سست گشته است دلگرم 
کننده, و برای لغزش خوردگان مشحون از غمخواریند. نامه های او نمودار 
عواطف عمیق دینی و بندرت تعلیما ت عملی هستند, گرچه از خلال انها 
با خی هه مکی ی کی تا فد ات سرت 
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1 باکی به دل راه بدا و به رغم دوستانش: ِ ماموربت خویش 
را ترک نگفت. 

در خلال این سالها (1517-1512) لوتر اندک اندی از معتقدات رسمی 
کلیسا روی برتافت. وی اکنون از "الاهیات ما" سخن میگفت که با آنچه 
قبلا در ارفورت تدریس میشد تفاوت داشت. در سال 15:15 روحانیان ۳ 


که پندها و داستانهای پرداخته بشر را یت ی رن 
میدادند. مسئّول تباهی جهان خواند. دنل 6 نسخه خطی ناشناسی 
که به زبان آلمانی بود به دست لوتر افتاد, و لوتر مضمون آن را با اعتقاد 
خویش, مبنی بر امکان رستگاری بشر در پناه ایمان. چنان سازگار یافت که 
این کتاب را به نام الاهیات آلمانی منتشر کرد. لوتر فروشندگان آمرزشنامه 
را, که از سادگی تنگدستان بهره میگرفتند, به باد نکوهش گرفت. 

در نامه های خصوصی خود پاپ را با ضد مسیح و دجال. که در رساله اول 
یوحنای رسول امده است. یکسان و برابر خواند. در ماه ژوئیه 7 که 
به دعوت گثئو رگ دوک ساکس البرتی, برای ایراد موعظه به درسدن رفته 
بود. در سخنانش استدلال کرد که انسان تنها با ایمان به مسیح میتواند 
رستگار شود. دوک, به گمان اينکه تاکید اهمیت ایمان به جای فضابل 
اخلاقی "ممکن است مردم را گستاخ و سرکش سازد". بر لوتر خرده 
گرفت. سه ماه بعد, راهب بیباک؛ با ارائه نظرات متضمن در لوحی که بر 
در کلیسای خت ی آوبخیه بود جهان را , به مبارزه خواند. 


ااا -انقلاب شکل میگیرد 


نقشی که کراناخ به سال 1520 بر چوب تراشیده تا اندازهای گویای 
شخصیت لوتر در سال 12:17 است: راهبی با قرق تر شیده, قامت 
متوسط, اندام نسبتا باریک, چشمان درشت و نافذ, بینی بلند, چانه حاکی 
از عزم و اراده, و چهرهای که گواه بر تهور و شهامت صاحب آن است. با 
وجود این آنچه لوتر را به نوشتن مسائل خود واداشت خشمی صادقانه 
بود. نه تهوری تو خالی و بیپایه. اسقف محل در این متن به مطلبی که از 
نظر مسیحیت ضلالت امیز باشد بر نخورد, ولی به لوتر گوشزد کرد که تا 
مدتی مطلب دیگری در این باره ننوبسد. خشمی که این متن برانگیذ 
برای خود لوتر غیر مترقبه و هراس انگیز بود. در ماه مه 8 لوتر به 
شتاوپیتس گفت که بزرگترین , آرزوی وی کناره گیری 9 گذراندن زندگی 
آرامی است. لیکن, لوتر خودش را فریب میداد: او به مبارزه بشدت 
علاقمند بود. ٍ 

مسائل مطروحه لوتر موضوع صحبت تحصیلکرده های المانی شد. هزاران 
نفر در انتظار چنین اعتراضی بودند: و, بدین ترتیب, احساسات فرو خورده 
ضد کلیسایی چندین نسل از یافتن 
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صدای ِ» به وجد آمد. فروش آمرزشنامه کاهش سود ز لیکن بسیاری از 
برخورداری از کمکهایی, رسالهای مشتمل بر صد و شش ماده بر ضد لوتر 
منتشر کرد (دسامبر 15<17). وی در این رساله "با تجویز معتقدات قشری 
و جامد کلیسا,؛ که با موازین علمی سازگار نبود", به لوتر پاسخ گفته بود. 
چون رساله مزبور به ویتنبرگ رسبد» دانشجویان دانشگاه بر سر فروشنده 
آن وبختند و هشتضد نسخه: ار رسالم. را .در میدان بازار شعر انش زدند 
لوتر, در عین خرسندی, اين عمل را تقبیح کرد. لوتر در موعظهای به نام 
"موعظه در باب امرزشنامه و فیض ‏ , جواب تتسل را داد و با همان روحیه 
مبارز خود نتیجه گرفت که: "من به فریاد افرادی که با حقایق من کیسه 
خود را تهی مییابند و مرا گمراه میخوانند وقعی نمیگذارم. زیرا اين فریادها 
از خلقوم کساتی برمیایند که انديشه. تاریکشان خفایق. کتاب مقدس را در 
تدافته است. یاکوت وان فوکتترانت سل کولوتی فر لوتر وا به‌یاد تاسدا 
گرفت و پيشنهاد کرد که وی را بر دیرکی ببندند و آتش بزنند. یوهان اک, 
نایب رئیس دانشگاه اینگولشتات, در رساأله, خویش به نام اوبلیسکی 
(مارس 1518) لوتر را به پراکندن "زهر بوهمی" (یعنی بدعتهای هوس) در 
المان و ایجاد تزلزل در ارکان کلیسا متهم کرد. در رم سیلوستر پریریاس, 


ناظر مطبوعاتی باب یک دیالو ی تین کرد که در آن از تفوق و مرجعیت 
پاپ با گزافهگویی جانبداری کرد و بویژه نظریه خود را در مورد آمرزش 
گناهان, تا حد اغراق آمیزی بسط داد. " لوتر در پاسخ معارضان رسالهای به 
لاتینی به نام تصمیمات, نوشت (آوریل 1<:18) و نسخه هایی از آن را برای 
اسقف مخل و یاب فرستاد و یه هر دو آنان: اطمینان: داد که فرمانبزدار و 
تابع سنت دیرینه کلیساست. در این رساله از پاپ نو دهم به نیکی باد شده 
است: 

گرچه اکنون در کلیسا مردان دانشمند و پاکدامن بسیارند. ولی دریغا که در 
روزگار ما حتی اینان قادر به کمک به کلیسا نمیباشند ... اکنون. سرانجام, 
پاپ عالیقدری چون لو دهم بر راس کلیسا جای دارد که فضل و پاکدامنی 
و دانش وی مایه خرسندی و افتخار همه ته و نیکدل است. ولی در 
روزگاری که رشته امور این سان از هم گسیخته است. از دست این 
مهربانترین مردان, که سزاوار آن است که در روزگار بهتری فرمانروایی 
کند, بتنهایی چه کاری ساخته است ... ما سزاوار آنیم که پایهایی چون 
پولیوس دوم و آلکساندر ششم کلیسا را رهبری کنند. ... خود رم اکنون 
بیش از هر جای دیگری بر مردان پاک نیشخند میزند. در کجای دنیای 
مسیحی بیش از شهر رم. که اکنون چون بابل گشته است. مردم بهترین 
اسقفان را به باد سخریه میگیرند 

لوتر سپس به نحو غیر عادی در برابر پاپ سر تعظیم فرود میآورد: 

پدر متبارک, با انچه هستم و دارم. خویشتن را بر پاهای مقدس تو میافکنم. 
مراء به مقتضای میل خود, جان ببخش, گردن بزن, فراخوان, معزول بدار, 
تایید فرما, و يا توبیخ کن. من 
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فرمان ترا چون فرمان مسیح, که در تو زندگی میکند و با زبان تو سخن 
میگوید, به جاأ خواهم 9 هرگاه سزاوار مرگ باشم, از آن تب ری ردان 
نخواهم شد. 

با اینهمه, همانگونه که مشاوران لو تشخیص دادند. رساله تصمیمات لوتر 
شورای نمایندگان همه کلیساهای جهان را بر پاپ مرجم دانسته و از آثار 
قدیسان و زیارت امکنه مقدس با باختنا اد کرده بود. وی همچنین 
وابهای اضافی قدیسان راز به دیده انکار نگریسته و تمام ملحقاتی را که 
پاپها در طی سه قرن گذشته بر معتقدات و تشریفات مربوط به 
آمرزشنامه ها افزوده بودند ژد کی ابا سین , زیارتگاه ها, , و فروش 
اهر نامه .تب اصضلی دراد باب بوونده ,و لته ده فراهم آوردن هزینه 
اجرای طرحهای خیریه, تهیه وسایل تفرج. پیش بردن جنگها, و اتمام 
تتناختمان کلیسا و سر و سامان دادن .به آموز ادارزی آن به تنی آمدم: بود: 
بدین ترتیب, لو که سخت مستاصل شده بود. به خلاف گذشته که 


ستیزهجویی لوتر را غوغای عادی و زودگذر در میان راهبان میپنداشت. این 
بار خود رشته امور را به دست گرفت و لوتر را به رم فراخواند (7 ژوثیه 
1<8). 

اين احضاریه لوتر را در وضع دشواری قرار داد. حتی رئوفترین پاپها هم اگر 
میخواستند رفتاری ملایم با لوتر پیش گیرند باز او را با احترام 0 
صومعهای رومی نگاه میداشتند. و پس از چندی خاطره لوتر از ذهن 
طرفدارانش زدودم میشد. از این نامهای به گثورگ شپالاتین قاضی 
عسکر فردریک بر گزیننده. نوشت و بدو گوشزد کرد که شاهزادگان آلمان 
باید از استرداد اجباری شارمندان خود به ایتالیا جلوگیری کنند. فردریک 
درخواست لوتر را پذیرفت. زیرا به لوتر, که که دانشگاه ویتنبرگ را رونق 
بخشیده بود نظر مساعد داشت. از این گذشته. امپراطور ماکسیمیلیان, با 
توجه به اینکه در معامله با رم از وجود لوتر میتوان استفاده کرد. به 
فردریک سفارش کرد که "از هیچ گونه مساعدتی به این راهب دریغ 
نورزد. ِ در همین هنگام, امپراطور برای زنتید کون به درخواست . پاپ مبدی 
بر وضع مالیات تازه برا فراهم آوردن هزینه جهاد با ترکان, دیت آوگسبورگ 
را بر پا ساخته بود. پاپ در خواست کرده بود که روحانیان یک دهم, و 
مسیحیان عادی یک قوا نم ورام خویش را به این منظور به دربار ۳ 
تحویل دهند, و هر پنجاه خانواده یک مرد را بر شرکت فروشکان آماده 
سازند. دیت این درخواست پاپ را رد کرد و در مقابل یاداور مظالمی شد 
که توسط لوتر عنوان و باعثت شهرتش شده بودند. دیت به نماینده پاپ در 
المان یاداور شد که تا کنون بارها به بهانه جهاد با ترکان از مردم آلمان پول 
گرفته شده؛ ولی این پول؛ به ح جهاد با ترکان؛ به مصارف دیگر رسیده 
است و مردم آلمان اين بار از ارسال پول به ایتالیا جدا خودداری خواهند 
کرد: و دیگر اینکه عواید کلیساهای آلمان تا کنون به جیب کشیشان 
بای خن فان مزا عراز باه وان راید ری 
سال خدمت اسقفان. و حق انتصاب مقامات کلیسایی 
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و بهای دعاوی شرعی. گرفته است بر دوش مردم آلمان سنگینی میکند. 
شدت لحن پاسخ دیت به درخواست پاپ چنان بود که. به گفته یکی از 
نمایندگان, در سراسر تاریخ آلمان مانند نداشته است. امپراطور 
ماکسیمیلیان. با توجه به سرکشی شاهزادگان المانی, به پاپ نوشت که در 
رفتار خویش با لوتر جانب احتیاط را رها نکند, ولی بدو وعده داد که هر 
گونه بدعتگذاری را در آلمان سرکوب سازد. 

لو ناگزیر نرمش و مدارا پیشه کرد. تاریخنویس پروتستانی پیروزی انقلاب 
دینی را به میانهروی ۵ ندال پاپ منتسب کرده است. پاپ از قصد خویش 
برای احضار لوتر به رم چشم پوشید و در عوض به او پيشنهاد کرد که در 


دیت هر , نزد کاردینال کایتانوس, به به اتهاماتی که در موردر سرکشی 
از مقررات کلیسایی و بدعتگذاری بدو نسبت داده میشد پاسخ گوید. پاپ 


به نماینده خویش نیز دستور داد که لوتر را, در صورت عدول از معتقداتش 
8 آماد کی. وه سر رد کن سب باب -بحفاید ود آه زا به مقامات بگمارد, 
در غیر اینصورت, از مقامات دولتی بخواهد که لوتر را به رم 3و 
مقارن همان هنگام, لو آمادگی خویش را برای اعطای "گل سرخ زرین" به 
فردریک برگزیننده پارسا اعلام داشت با اعطای این نشان. پاپ حد اعلای 
خشنودی و رضایت خویش از فرمانروایان ابراز میداشت. ۹ شاید اکنون 
بر ان بود که فردریک را برای جانشینی امپراطور تقویت کند. _ 

لوتر, در پناه گارد محافظ شخص امیراطور, در دیت اوگسبورگ با کاردینال 
کایتانوس روبه رو شد (1214 اکتبر 1518). کاردینال در معتقدات دینی 
ورزیده بود و در پاکی انگشتنما, ولی درست متوجه دستورات پاپ نشد و 
تصور کرد که, بجای ایفای نقش یک سیاستمدار, باید وظیفه قضاوت را به 
عهده بگیرد. مطالب در نظرٍ کاردینال صرفا مسئله نظم و مقررات 
کلیشامت, بود: ]با راهبی که سوگند یاد کرده است که از مقامات بالاتر خود 
اطاعت کند مجاز است آشکارا از آنان انتقاد کند و اندیشه هایی را در میان 
مردم بیراکند که از نظر کلیسا مطرودند کاردینال به جای رسیدگی به 
صحت و سقم دعاوی لوتر, از وی تعهد خواست که حرفش را پس بگیرد و 
بار دیگر آرامش کلیسا را برهم نزند. میان لوتر و نماینده پاپ 0 
درشتی مبادله شد. لوتر بدون اظهار ندامت به ویتنبرگ بازگشت., و 
کاردینال کایتانوس از فردریک خواست که لوتر را به رم گسیل دارد. 
فردریک از اجابت این تقاضا سر باز زد. لوتر گفت و شنود خویش با نماینده 
باب قاتا اب نات وتو بر میان فردم الفان خین. کرد: به نسخهای 
که وی برای دوستش و نتسل لین فرستاد, نامهای به این مضمون افز ود: 
"این اثر ناقابل را برای شما میفرستم تا ملاحظه کنید که ایا من در ادعای 
خویش مبنی بر اینکه ضد مسیح بر دربار پاپ حاکم است بر حق نیستم. به 
نظر من او از ترکان بدتر است." در نامهای که برای دوک کتورگ فرستاد و 
لحن ملایمتری داشت, لوتر درخواست کرد که "یک اصلاح دینی عمومی در 
تمام زمینه های مادی و معنوی صورت گیرد": و بدین سان, لوتر, برای 
اولین بار, اصطلاحی 
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را به کار برد که بعدها نام این جنبش تاریخی شد. 

ال وش مرا ای مالس آمرایش تا زو تفای موه و 
نوامبر 1516, خیلی مواهب منصوب به امرزشنامه ها را رد کرد. به موجب 
این توقیع, خرید اه امد باعث بخشودگی گناهان و جرایم نمیشد و 
فقط خریدار را از مجازاتهای مقامات کلیسایی نه مجازاتهای مقامات 


غیرکلیسایی میرهاند. همچنین, به موجب همین توقیع. در مورد نجات 
گناهکار از کیفر اخروی, پاپ تنها میتوانست با ادعیه خویش نزد خداوند 
پرابهی سفاعت کند ودار پروردگار بخواهد که قسمتی از ثوابهای اضافی 
مسیح و قدیسین را به مردگان تفویض کند. در روز 28 نوامبر, لوتر, در 
مقابل داوری پاپ, از شورای کلیسا تقاضای استیناف کرد. لو نیز در همان 
ماه جوانی از نجبای ساکس به نام کارل فون میلتیتس را, که از مقامات 
پایین رم بود, مامور کرد که "گل سرخ زرین" را نزد فردریک ببرد, و در 
ضمن بارامی و بی سر و صداء لوتر آن "بچه شیطان" را به فرمانبرداری وا 
دارد. 

میلتیتس, پس از رسیدن به آلمان, از اينکه دید لیمی از مردم آلمان 
دشمنی پاپ را به دل گرفتهاند دچار شگفتی شد. از هر پنج تن دوست 
خودش در آوگسبورگ و نورنبرگ. سه تن از لوتر هواداری میکردند. در 
ساکس, شدت احساسات ضد پاپی به جایی رسیده بود که ناگزیر وی خود 
را از هر گونه نشانی که او را نماینده پاپ معرفی میکرد مبرا ساخت. ولی 
حون نو التتتورن به لوتر برخورد (3 ژانویه 1519 در یافت که با استدلال, 
بهتر از ارعاب. میتواند با وی کنار آید. در اين هنگام لوتر ظاهرا به حفظ 
وحدت و یکپارچگی جامعه مسیحی غرب صمیمانه علاقمند بود اش ان رو؛ 
سخاوتمندانه گذشت کرد: لوتر توافق کرد که در صورت سکوت مخالفان. 
به لزوم نمازگزاردن برای قدیسین, واقعیت دوزخ. و سودمند بودن 
امرزشنامه در نجات انسان از کفاره های کلیسایی اذعان کند: و به مردم 
سفارش کند که به کلیسا وفادار بمانند. در ضمن. قرار شد که جزئیات 
توافق آنان, برای بررسی و تصویب نهایی, به یک اسقف المانی که مورد 
اعتماد طرفین باشد تسلیم شود. میلتیتس, که از توافق خویش با لوتر 
بسیار خشنود مینمود, به لایپزیک رفت, تتسل را احضار کرد و, پس از 
نکوهش تندروی, دروغگویی و اختلاس وی او را از مقام خود خلع کرد. 
تتسل, پس از این پیشامد, به صومعه خویش بازگشت و اندکی بعد بدرود 
ند کیت گفت (11 اوت ۸219+ . وی در بستر مرگ نامه مت آمیزی از 
لوتر دریافت داشت_ به این مضمون که فروش از تاه تنها فرصتی 
برای آزتتوات پیش میاورد, ولی علت اصلی آشوب نبوده است: 7 تیک اينکه 
"عصیان مردم بر ضد کلیسا از اعمال او ريشه نگرفته. بلکه اين کودک پدر 
دیگری داشته است." در روز سوم مارس نیز لوتر نامهای حاکی از اطاعت 
و سرسپردگی کامل به پاپ نوشت. لو طی نامه دوستانهای (29 مارس), 
لوتر را به رم دعوت نمود و هزینه سفر وی را تقبل کرد. با اين حال, 
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لوتر در روز 13 مارس, با تردید بارزی, به شپالاتین نوشت: "در شگفتم که 


ابا ناتبضد مت اشت با آزخهاوبون مه و سپس , با توجه به اوضاع 
و احوال. مصلحت خویش را در اين دید که در ویتنبرگ بماند. 

اکثریت قریب به اتفاق استادان, دانشجویان و ساکنان ویتنبرگ از لوتر 
پشتیبانی میکردند. وی بویژه از پشتیبانی اومانییست و عالم الاهی جوانی 
که فردریک به سال 1518 به وی, در سن بیست و یک سالگی, کرسی 
زبان یونانی دانشگاه را سیرده بود بسیار شادمان بود. عم نامدار وی, 
رویشلین, نام اين استاد را که فیلیپ شوارتسرت (زمین سیاه) بود به نام 
یونانی ملانشتون برگردانیده بود. این روشنفکر هواخواه جنبش اصلاح دینی 
که دارای جثه ریز و نحیف, چهره دلیسند, پیشانی بلند, و چشمانی خجالتی 
بود, لنگان لنگان راه میرفت و چنان ی ی 
تا ششصد دانشجو بر پای کرسی وی گرد میأمدند. و خود لوتر, که وی را 
چون "مردی واجد همه فضایل" ستوده است, با فروتنی در میان شاگردان 
او جای میگرفت. اراسموس درباره وی گفته است: "ملانشتون مردی است 
با طبع اراه نی نها نش از او به نیکی یاد میکنند." به همان اندازه که 
لوتر مردی تندخو و ستیزه جو بود, ملانشتون آرامش و مصالحه را دوست 
مات اجای لر گام ال ارو را کرهش من 
با وجود این لوتر, به کسی که در سرنوشت و رفتار انهمه با او مخالف بود 
محبت نشان میداد, و اين احساس خود گویای شریفترین و ارامترین فضایل 
لوتر بود. 

من ستیزه جو خلق شدهام تا با مفسدان و شریران درافتم: از همین روی, 
درختان را از راه خویش برکنیم. و چون جنگلبانی راه را صاف و هموار 
سازم, ولی استاد فیلیپ به نرمی و خاموشی میخرامد و از برکت استعداد 
سرشاری که خداوند به وی ارزانی داشته است, با خوشحالی کشت و کار 
و بذر افشانی و ابیاری میکند. 

در دانشگاه ویتنبرگ استاد دیگری بود که بیش از ملانشتون درخشید. 
آندرائاس بود نشتاین؛ که به نام زادگاهش 0 تاماور شد., در بیت و 
پنح سالگی به استادی دانشگاه ویتنبرگ رسید (1504) و در سالک 
کرسی قرشم و الاهیات توماس آکویناس بدو سیرده شند. در روز 13 
اوریل 1517 وی با نشر رسالهای مشتمل بر صدوپنجاه و دو ماده, بر ضد 
خرید و فروش امرزشنامه, قیام تاریخی لوتر را تسریع کرد. کارلشتات, که 
ابتدا با لوتر مخالف بود. پس از چندی از هواخواهان پرحرارت وی شد. 
چنان که لوتر درباره او گفت: "وی از خود من نیز پرشورتر است." چون 
اوبلیسکی اثر اک برضد لوتر انتشار یافت. کارلشتات با طرح چهارصد و 
شش موضوع از نظرات لوتر دفاع کرد. یکی از موضوعهایی که وی پیش 
کشید تقدم و برتری مرجعیت کتاب مقدس بر فرمانها و سنتهای کلیسایی 


توذز - که بزکن. اصلی خنيشن. اضلاح «دیتی, المان:.را شکیل: .میداد ای 
درخواست کرد که او و کارلشتات با یکدیگر, در برابر 
#۷۷۷ تصویر 
متن زیر تصویر : آلبرشت دورر: فیلیپ ملانشتون. موزه هنرهای زیباء بستن 
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مردم, مناظره کنند. کارلشتات پیشنهاد وی را بیدرنگ پذیرفت, و لوتر 
مقدمات مناظره را فراهم ساخت. اک سیزده مسئله را برای مناظره 
پیشنهاد کرد. یکی از پيشنهادها این بود: "ما هیچ گاه منکر برتری کلیسای 
کاتولیک رومی بر کلیساهای دیگر قبل از زمان سیلوستر نبودهایم و کسی 
را که بر جای پطرس نشسته است, همواره, جانشین وی و نماینده مسیح 
شناختهایم. " ولی در واقع این لوتر بود که در تصمیمات خود ادعا کرده بود, 
که در قرون تاریخ کلیسا, اسقف رم هیچ گونه مزیتی بر اسقفان دیگر 
نداشته است. | ز این رو لوتر نظرات ت اک را حمله , به عقاید خود تلقی کرد و 
مدعی شد که ات اک پیمان سکوت او را منتفی کردهاند: و بدین 
ترتیب, لوتر مصمم شد که به پشتیبانی از ز کارلشتات در مباحثه شرکت کند. 
در ژوئن 1519, این دو مرد رزمجو همراه ملانشتون و شش تن دیگر از 
استادان ویتنبرگ و دویست دانشجوی مسلح , به سلاح و زره» چنان که گویّین 
به کارزار میروند, به لایپزیگ رهسپار شدند. در واقع کاروان آنان از 
سرزمینی میگذشت که ساکنان آن:با لهتز دتتفن بودنده در اختمافی: که یه 
ریاست گنورگ, دوک ساکس ان با حضور حمعیت تهییج شده در تالار 
کاخ پلایسنبورگ بریا شده بود, اک و کارلشتات بر سر انديشه های 4 و 
کهن به تور ماو پرداختند (27 ژوئن). در لاییزیگ کمتر کسی به 
اندیشه بود که فردا امپراطور تازهای در فرانکفورت آم ماین 0 
خواهد شد. پس از چندین روز مناظره, استدلالهای ماهرانه اک کارلشتات 
را از پای درآورد و لوتر تصمیم گرفت به جای وی در مناظره شرکت 9 : 
لوتر مردی تیزهوش و خطیبی تواناء ولی در عین حال بیپروا و رک گو بود, 
او با سرسختی مرجعیت اسقف رم را در نخستین ادوار تاریخ کلیسا انکار 
کرد و به حاضران, که اکثرشان با انديشه های وی مخالف بودند, یاداور شد 
که هنوز هم کلیسای ارتدوکس یونانی تفوق رم را بر کلیساهای دیگر قبول 
ندارد. چون اک لوتر را متهم کرد که اندیشه های ان مور را, که 
شوراهای کلیسایی هم ممکن است اشتباه کنند, و خیلی از عقاید هوس 
درست بودهاند. در اين مناظره (که در روز 8۶ ژوئیه پایان یافت) اک به 
مراد خویش. که عبارت بود از اتخاذ سندی دال بر بدعتگذاری لوتر. دست 
یافت. بدین سان. شالوده اصلاح دینی از اختلاف عقیده بر سر مسئله نسبتا 
ناچیز خرید و فروش امرزشنامه به اختلاف نظر درباره مرجعیت پاپ و 
فرمانروایی وی بر دنیای مسیحیت گسترش یافت. 


اک به رم بازگشت, گزارشی از نتیجه مناظره به دربار پاپ تسلیم داشت, 
و در ضمن آن پيشنهاد کرد که لوتر تکفیر و از کلیسا اخراج شود. ولی لنو, 
که تندروی و شتابزدگی را جایز نمیشمرد, هنوز امیدوار بود که برای رفع 
بحران و اختلاف راه حل مسالمت آمیزی یافت 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 419 

شود. از این : پاپ از آلمان چنان دور بود که نمیتواننست عمق و 
وسعت عصیان انقلاب ۳ در پابد. 

اشخاص سرشناس و با نفوذی, چون هیرونیموس هولتسشوهر, لاتساروس 
شپنگلر, و ویلیبالد پیر کهایمر, به هواخواهی از لوتر سخن میگفتند: دورر 
برای کامیابی وی دعا میخواند: و اومانیستها رساله های بیشماری در 
نکوهش پاپ پخش میکردند. اولربش فون هوتن, پس از انکه به سال 
8 به آوگسبورگ رسید, دراشعار خویش فرمان و را دایر به گردآوری 
پول جهت جنگ با ترکان به باد نکوهش و سخریه گرفت و آرزو کرد که 
گماشتگان پاپ با کیسه های خالی از آلمان بازگردند. اولریش چون داستان 
مار ایدیی را شم ار متس ماش المان تام بر ها از بت 
خامه وی در جنبش اصلاح دینی نقش شمشیر را ایفا کرد. وی به این نیز 
قناعت نکرد و به شهسواران فرانتس فون زیکینگن, که در آرزوی انقلاب 
میسوختند, پیوست و زکینگن را بر آن داشت که با نیروهای مسلح خویش 
از لیت جات کت اور ازسانی آای ماس اری کرد کرچد او کست 
نبود که برای صیانت جان خویش از نیروی قهریه یاری جوید. 

در ماه مارس 1520, اولريیش فون هوتن متن المانی کهنی را که در 
روزگار امپراطوری هانری چهاری (حد 1106-1056) نوشته شده و از 
هانری در برابر پاپ گرگوریوس هفتم پشتیبانی کرده بود منتشر ساخت: و 
این کتاب راء به غنوان مظهر ارتهی لت المان برای گرفتن انتقام خفت و 
شکست هانری از پاپ به شارل پنجم, امپراطور جوان, تقدیم داشت. 
اولریش فون هوتن, که آزادی ملت آلمان از سلطه رومیان را واجبتر از 
پس .راندی تزکان از آزوبان: مرکزی میشمرد, چنین نوشت: *نیاکان. ما 
فرمانبرداری از رومیان را, که در آن هنگام 0 و رزمجونترین مردم 
جهان بودند» مایه ننگ و خفت میشمردند. ولی ما نه تنها در برابر این 
مردان فرومایهای که خویشتن را به شهوتپرستی و تحمل ها سر 
تسلیم فرود آوردهايم, بلکه دسترنج ما نیز شهوات آنان به هدر میرود. 
اولریش فون هوتن در ماه اوریل 1520 یکی از دو رشته محاورات منظوم 
خود را منتشر کرد و این محاورات, پس از نوشته های لوتر, بیشتر_ از هر 
اثر مدون. دیکرنی اززوی ملت آلمان را به رهایی از سلطه رم برانگیخت. 
وی از رم به نام "هیولای خون آشام" یاد میکند. و مینویسد: "پاپ سردسته 
راهزنان است و همدستان وی نام کلیسا بر خود مینهند ... رم دریای 


ناپاکی. لجنزار کنافت و هاویه ژرف نابکاری است. آیا هنگام آن نرسیده 
است که ما برای درهم ریختن این کانون نکبت به پا خيزیم" اراسموس به 
اولریش فون هوتن هشدار داد. که چون خطر زندانی شدن درکمین 
اوست, حملات خویش را به رم تعدیل کند. اولریش از آن پس در دژهای 
زیکینگن پنهان شد, ولی از مبارزه و ستیزهجویی بازنایستاد. وی به فردریک 
برگزیننده سفارشکرد که دارایی همه صومعه ها را مصادره کند و از پولی 
که هر سال به رم سرازیر میشود در خود المان استفاده شود. 
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بهار سال 1520 لوتر رسالهای به نام رئوس مطالب منتشر کرد که در آن 
با شدیدترین لحتین به تازهترین و قطعیترین دعاوی الاهیات کاتولیک درباره 
قزر یت و فرمانروایی پاپ بر کلیسا, پاسخ داد: 

اکر رمق دارای جفن.عفیدهای. اسنتهتع با احاهین پاپ و کاردینالها این عقیده 
زا تعلیم.هیدهد ( که آمیده‌ارض تین نباشد). در این ضورت. ازادانه اعلام 
میدارم که ضد مسیح حقیقی در پرستشگاه خدا نشسته و بر رم اين بابل 
نازپرورده فرمان میراند: و دربار پاپ معبد شیطان است. ... در صورتی که 
دیوانگی رومیها این سان ادامه یابد. چارهای نخواهد بود جز آنکه 
امپراطوران, شاهان, و شاهزادگان, برای کوبیدن این لانه فساد نیروهای 
خویش را گرد آورند و به جای سخن, به زور شمشیر آفات جهان را 
براندازند ... ما که دزدان را به چوبه دار میکشیم. , راهزنان را با شمشیر به 
جای خود مينشانيم. و بدعتگذاران را اتش میزنیم. چرا این تبهعاران. این 
پاپها و کاردینالها, و این هاویه رم را که کلیسای خدا را به تباهی کشیدهاند 
بزور درهم نکوبیم و دستان خویش را در خون آنان نشوییم 

چندی بعد در همان سال, کارلشتات "کتابچه ای به نام درباره شرایع کتاب 
مفدسن متیر کرد کمتوز آن کنات هفدین زا مافوق پاپهاء احادیث و سنتها؛ 
و شوراهای کلیسایی شمرد و "انجیلهای چهارگانه" را بر "رساله ها" مقدم 
خواند. اگر لوتر نیز چنین مياأنديشید, این پروتستان به این اندازه از نوشته 
های بولس و آوگوستینوس, و از اعتقاد به سرنوشت مقدر بشر, الهام 
نمیگرفت. این رساله, از آن روی که نگارش پنج کتاب اول تورات توسط 
موسی, و همچنین اصالت کامل "انجیلهای چهارگانه", را مورد تردید قرار 
دادم نوده براق زمان خویتنن تار کی :داشت: لیکن تخوم: استدلال آن تخت 
بود, زیرا اصالت کتاب مقدس را با احادیث قرون اولیه میسنجید 0 
حدیث را, که معیار صحت واصالت کتاب مقدس بود رد میکرد. لوتر,. که 
حمایت ملانشتون و کارلشتات و اولریش فون هوتن و زیکینگن وی را دلیر 
کرده بود, در روز 11 ژوئن 1520 به شپالاتین نوشت: 7 


بدا آنچه 1 از ره و آنسات کم که یه ده وی یز با انا 
معامله, به مثل خواهم کرد ... دیگر تا از آنان ندارم و سرگرم نگارش 
کتابی درباره اصلاح مسیحیت میباشم که در آن؛ با لحنی که سزاوار صضد 
مسیح است.؛ بر پاپ تاختهام. 


۷ -توقیعها و تکفیرهای پاپ 


در روز 15 ژوثن 1520, لو دهم طی توقیعی به نام تکفیر, اصول چهل و 
یک گانه لوتر را تقبیح کرد و از مردم خواست که نوشته هایی را که شامل 
نظریات اوس بسوزانند. پاپ در 
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همین توقیع از لوتر خواسته بود که به خطایای خویش اعتراف کند و به 
میان خیل مومنان مس باز و پاپ همچنین ضربالاجل شصت روزه 
تعیین کرده بود که هرگاه لوتر در طی آن از آمدن به رم و پس گرفتن 
سخنان خویش امتناع ورزد, از کلیسا و مسیحیت طرد شود: همه مومنان 
وف را از خود برانند. مجامع دینی سرزمینهایی که لوتر در آنها اقامت 
میگزیند تحریم شوند. و فرمانروایان و مقامات سیاسی لوتر را از قلمرو 
حکومت خویش اخراج, و يا او را به رم : کنند. 

لوتر با نشر یکی از سه رسالهای که حاوی برنامه انقلاب مذهبی در آلمان 
بود به ضرب الاجل پاپ پاسخ گفت. 

او, که تاکنون اندیشه های خویش را برای استفاده طبقه روشنفکر به زبان 
لااتینی منتشر میکرد, اکنون چون آلمانی وطنیرستی "۳ خود را به نام 
نامه سرگشاده به اشراف مسیحی ملت آلمان درباره اصلاح مسیحیت به 
زبان آلمانی نوشت. از جمله کسانی که لوتر در اين رساله از آنان یاری 
جست "جوان نجیبی" بود که یک سال قبل به نام شارل پنجم به 
امپراطوری رسید. لوتر از شارل چنین یاد میکند: ۳ 
ساخته است تا آرزوهای بلندی را در دلهای بسیاری بیدار سازد." 
همچنین "سه دیواری" را که مقام ۱ 
انتقاد میگیرد: تمایز موجود بین روحانیان و مسیحیان عادی. حق پاپ در 
تفسیر مضامین کتاب مقدس برای مسیحیان. و حق بیچون و چرای ان ون 
فراخواندن شوراهای عمومی کلیس]ا. لوتر معتقد بود که همه این دیوارها 
باید سرنگون و نابود شوند. 

لوتر را عقیده بر این بود که اولا میان روحانیان و مسیحیان عادی تمایزی 
موجود نیست., زیرا هر مسیحی هنگام غسل تعمید به مقام کشیشی 
میرسد. از این روی, فرمانروایان و مقامات سیاسی باید قدرت خویش را 
"دون ملاحطه اینکه با نظر باب با اشففانه وبا کشیشان برحوزد هی که 
امال کتنق.ب هد لسن که‌با این مقالت باشد راد استاطات رم 
0 ِ هر مسیحی, , از آن ِ خود یک کشیش است, ِ دارد 
فقذرور. اه مرجع متسناد ایفات ۳ 0:06 هنن کات با و 


فراخواندن شورای کلیسا را منحصر به اختیارات پاپ نمیکند. هرگاه او 
بخواهد, به حربه تکفیر از انعقاد شورای کلیسایی جلوگیری کند, "برماست 
که اقدام وی را مانند عملی که از دیوانگان ۳ میزند خوار شماریبم, و به 
پاری خداوند. وی را بزور به جای خود بنشانیم." لازم است هر چه زودتر 
شورای کلیسایی برپا شود و به انحرافات "وحشتزای" پاپ که برای 
خویشتن بارگاهی باشکوهتر از دربار پادشاهان آراسته است, سید کرت کند. 
این شورا باید از چیاول عواید کلیسای آلمان توسط روحانیان ایتالیا 
جلوگیری به عمل آمزد و شماره ا "حشرات موذی " را که در رم مقامات 
کلیسایی را قبضه کردهاند و با دسترنح ملت آلمان زندگی میکنند, به یک 
صدم کاهش دهد. ِ 

تخمین ِِِ که هر سال بیش از 300,000 سکه نقره از المان به ایتالیا 
میرود. ... 
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اینجاست که ما به لب مطلب میرسیم ... چرا ما المانیها باید اجازه دهیم 
که دسترنجمان از راه یغما و دزدی به کیسه پاپ فرو ریزد ... ما که دزدان 
را به دار میکشیم و راهزنان را گردن میز بیم » چگونه است که این هرزه 
رومی را به حال خود گذاردهایم برای اينکه وی بزرگترین د27 و راهزنی 
است. که تا کنون به جهان امدم است. و همه این کارهای ننگین را به نام 
مسیح و پطرس حواری مرتکب ميشود چه کسی میتواند تخطیات وی را 
بیش از این نادیده گیرد و لب فرو بندد 

چرا کلیسای آلمان باید لاینقطع به یک دولت خارجی باج دهد روحانیان 
المان باید گریبان خویش را از چنگ رم برهانند وء به رهبری اسقف 
ماینتس, کلیسایی ملی تشکیل دهند. شماره فرقه های فقرای مسیحی باید 
کاهش یابد, به روحانیان باید اجازه زناشویی داده شود. و کسی نباید قبل 
از سی سالگی برای پیوستن به نظام رهبانی سوگند یاد کند. احکام 
محجوریت, زیارت اماکن مقدس, برگزاری مراسم قداس برای مردگان؛ و 
ایام یلا هه امس وید کلهتای آلعان ادا عوسیان بر 
بو هم مصالحه کند: زیرا| کلیسا با سوزاندن هوس؛ اماننامه امپراطور را 
اه کر ال نا رها وا ات 
شویم نه پ ۱ همه قوانینی که به دست کلیسای رم وضع شدهاند باید 
منسوخ شوند, و روحانیان و افراد مسیحی باید تابع قوانین یکسانی باشند. 
بالاتر از همه ما باید نمایندگان پاپ را که "اختیارات" خویش را به بهای 
گزافی به ما میفروشند, غارتگری و آزمندی خویش را مشروع و قانونی 
قلمداد میکنند. سوگندها و نذرها و پیمانهای خویش را میشکنند. و برای 
توجیه فرومایگی خویش صلاحیت ِ را به رح ما میکشند, از سرزمین 
انب آننده .: جر کاخ کی شاه در هم رن هیا خی خسن کان‌ها 


ثابت میکردند که پاپ ضد مسیح است. ای پاپ گوش فرا بده. تو نه تنها 
پاکترین مرد جهان نیستی؛ , بلکه از همه گناهکارتری: باشد که خداوند هر 
چه زودتر تخت ترا در هم شکند و به قعر دوزخ سرنگون کند! . .. ای خدای 
من مسیح, لحظهای بر تب بنگر, روز داوری خود را زودتر فزا ان 
لانه شیطان را در رم فرو ریز! 

این حملات مستقیم لوتر, بر مردی که بر سراسر اروپای باختری فرمان 
میراند, شور و التهابی در ملت آلمان بد ید آورد. آنان که محتاطتر و 
دوراندیشتر بودند حملات لوتر را به پاپ تلد و خشن و بیپر وا میدانستند, 
ولی کاری که به دست لوترر اغاز شده بود در نظر اکثریت مردم کف از 
متهورانهترین حوادت تاریخ الغا. بهتتمار .حیرفت نخستین چاپ نامه 
سرگشاده لوتر بزودی نایب شد و چاپخانه های ویتنبرگ کین به تجدید 
خاب: ان برداختند: المان نیز مانند انگلستان آماده پذیرش ملی گراینی: تود 
گر چه هنوز بر نقشه های جغرافیا جایی به نام سرزمین آلمان به چشم 
تمیخورد. مردم المان به موجودیت فلی خویش بی برده بودند. همانگونه 
که_یان هوس بر ملی گرایی بوهمی تکیه میکرد, و همچنانکه هنری هشتم 
نه اموزه کاتولیک 
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بلکه قدرت پاپ را از انگلستان ریشهکن کرد, لوتر نیز علم طغیان را نه در 
خطه الاهیات بلکه در زمین بارور ملی گرایی المان برافراشت. هر جا که 
نهضت پروتستان پیروز ميشد, درفش ملیت به اهتزاز در میامد. 

در سپتامبر 1520, اک و جیرولامو الثاندرو توقیع پاپ را, دایر به تکفیر 
لوتر, به مردم المان ابلاغ کردند. لوتر نیز با نشر دومین مانیفست خویش 
به نام اسارت بابلی کلیسا (6 اکتبر) به پاپ پاسخ داد. اين رساله, که 
نخست برای استفاده عالمان الاهی و دانشمندان به زبان لاتینی ندوین 
شده بود. در آندی زمانی به المانی بر گزدانیدم شند ود به. همان اتداژه. که 
نامه سررگشاده در تاریخ کلیسایی و سیاسی آلمان اثر بخشیده بود, 
معتقدات دینی مردم آلمان را دستخوش دگرگونی ساخت. لوتر در این 
رساله استدلال میکند همان گونه که بهودیان مدتها در بابل اسیر و زندانی 
بودند, کلیسا نیز, که به دست مسیح بنیانگذاری شده و وصف آن در کتاب 
عهد جدید امده است., بیش از هزار سال است که در زندان پاپهای رم رنج 
میکنند. در طول این مدت. ایمان و اخلاق و آیینهای مسیحی به تباهی 
گراییدهاند. از آنجا که مسیح هنگام آخرین ۱ نان و شراب 
داد, حق با پیروان بان هوس است ۵ قربانی مقدس؛ بنا به میل و 
سلیقه مسیحیان: به هر دو صورت میتواند بر رای شود. کشیش نان و 
شراب را به خون و جسم واقعی مسیح مبدل نمیکند, و چنین معجزهای از 
هیچ کشیشی سرنخواهد زد. خود مسیح در آیین قربانی مقدس روحا حضور 


دارد و با میل و قدرت خویش.: نه با قلب ماهیت معجزه آسای نان و شراب 
توسط کشیش, به دل مومنان رام میجوید. لوتر این نظربه شفی کلشسا ی 
زمان خویش را که کشیش. هنگام اجرای مراسم قداس. مسیح را به 
عنوان کفاره گناهان انسان برای پدر وی قربانی میکند, به عنوان عقیده 
هراس انگیزی طرد کرد ولی بر این عقیده که خداوند به انسان اجازه داده 
است تا وی را برای آمرزش گناهان انسان بر صلیب کشد ایرادی نداشت. 
دیهان ان ای ی نها ال آخاکن را سس 
کشید: زناشویی ایین مقدس دینی نیست. زیرا در سخنان مسیح به نکتهای 
بر نمیخوریم که گواه بر تلفیق زناشویی با فیض و رحمت پروردگار باشد. 
"زناشوییهایی که در روزگاران کهن صورت گرفتهاند از نظر تقدس از 
زناشویی ما کمتر نبودهاند و میان زناشویی ما و زناشویی بیایمانان تمایزی 
موجود نیست." از این روی زناشویی مسیحیان با غیر مسیحیان بلامانع 
است. 

"همچنانکه من با بی دین و بهود و ترک و ملحد می امیزم و میخورم و 
مینوشم, با هریک از انان میتوانم زناشویی نیز بکنم. به مقررات بیپایه ای 
که ما را از زناشویی با پیروان ادیان دیگر باز میدارند تن میدهید. بیدین نیز, 
چون پطرس حواری, بولس حواری, و قدیسه لوسی, انسان و مخلوق 
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خداوند است. ۳ ژن در صورتی که همسر وی از نظر جنسی ناتوان باشد, 
باید مجاز باشد که با رضایت همسر, برای تولید نسل. با مرد دیگری 
در افیردز اه کین نی یار میافوه اند از ان همشتر وق باشد: هن کاج 
همسر وی به اين امر تن در ندهد, ژزن باید مجاز باشد که شوهر خویش را 
طلاق گوید. لیکن طلاق واقعه رقتانگیزی است. و شاید داشتن دو همسر 
و ی یم او ای ی تا ی 
" شنیدهام که پاپ برای واداشتن من به توبه و پس گرفتن عقایدم, 
توقیعاتی برای تکفیز رن صادر کرده است. . .. هر گاه چنین باشد, مایلم این 
کتاب نیز بخشی از توبه نامه من به شمار آید. " این سخنان نیشدار باید 
میلتیتس را از امکان میانجیگری میان لوتر و پاپ نو مید میکردند. با وجود 
اين. وی از پای ننشست و بار دیگر از لوتر دیدن کرد (11 اکتبر 1520) و 
از او خواست که طی نامهای, انصراف خویش را از حمله به شخص پاپ به 
لو اطلاع دهد و در ضمن, نظریاتش را درباره اصلاح دینی تعدیل کند. 
میلتیتس نیز متقابلا وعده داد که پاپ را بر آن دارد تا توقیع خود را لغو کند. 
ولی لوتر سی و هفت ساله, که با غرور خویشتن را "دهقان دهقانزادم" 
میخواند, به جای استغفار چون پدری که فرزندش را پند دهد, به پاپ چهل 
و پنج ساله وارث پطرس حواری و خاندان مدیچی نامه نوشت. لوتر در این 
نامه از خود پاپ به نیکی باد میکند, ولی دستگاه پاپ راء, به سبب فساد و 


تباهت اردر خذتفتته و حال. محکوم میکند: نیکنامی و زندگی تیالایتشن و 
زبانزد همه مردم است و بر آن خردهای نمیتوان گرفت. .. ۷ 
کس دیگری نمیتواند این واقعیت را انکار کند که دربار تو از بابل و سدوم 
نیز تباهتر گشته است و آنچنانکه من میبینم, در منجلاب فساد غوطهور 
است - من برای چنین دستگاهی احترام قایل نیستم. ۰ . کلیسای رم 
آلودهترین کفتگاه دزدان؛ تترما ور تین فاحشهخانه هار و قلمرو گناه و 
مرگ و جهنم شده است. ... لو والامقام! من از اینکه تو در اين هنگام بر 
مسند پاپی نشستهای اندوهناکم, زیرا| تو برازنده آنفم. کف هش ره کار وتو و 
اس لس راد وی کش 
از ارو لک جع تن فرنیکا رازگ تخود وید گر بر جای خدا 
ات ی ۳ 9 
خادم خادمانی و مقامت. بیش از هر مقام دیگر. قابل ترحم و خطرناک 
است. 
مگذار آنانی که ادعا میکنند نو فرمانروای جهانی و اسمان و دوزج و برزج 
زیر فرمان تو است, ترا بفریبند. ... 
انان که ترا برتر از شوراهای کلیسایی و کلیسای جامع میشمارند در 
اشتباهند. کسانی که مدعیند تعبیر "کتاب مقدس" منحصرا در صلاحیت 
نبوست فریبکارند, زیرا| بدین سان میخواهند بر کارهای پلید خویش در 
سرپوشی نهند, ودره ٩‏ شیطان هدس ادن زین اسلاف تو 
به کلیسا راه یافته است. سخن کوتاه, به جای سخنان کسانی که ترا تحلیل 
میکنند, به اندرزهای کسانی گوش فرا دار که ترا به فروتنی و خدمتگزاری 
ترغیب 
اه در ام " نامه, سومین مانیسفت خویش را بیز نزد پاپ فرستاد. وی 
در این 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 425 
مانیفست, که به آن رسالهای در آزادی مسیحی نام داد (نوامبر ۹ 
مینویسد: "اگر اشتباه نکرده باشم, این مجملی از تمام زندگی شخص 
فشک اس اور عم اشامن عمش بای ان تاه باه قاطح 
شاه کی مموسد که یا اسان ات ۵ را کت ار 
منیب میسازد و از کیفر دوزخ میرهاند: زیرا کردار نیک از ایمان ريشه 
میگیرد. "بار از درخت به عمل میاید. نه درخت از بار." کسی که به خداوند 
و جانبازی نجاتبخش مسیح ایمان راسخ دارد. از ازادی کامل برخوردار 
است: ازادی از نفس بهیمی خود, از تمایلات پست, از محکومیت به عذاب 
ابدی, و حتی از شریعت: زیرا انسانی که فضایل اخلاقی وی, خود به خود. 
از چنین ایمانی ریشه میگیرند برای درست کردار بودن نیازی به فرمان 
ندارد: با این وصف. این انسان آزاده باید خدمتگزار همه هردم باشد, زیرا 


هر گاه وی با همه نیروی خویش برای نجات دیگران و خویشتن نکوشد. از 
رضا و خشنودی برخوردار نخواهد شد. وی, با ایمان. به خدا پیوسته است 
و با محبت. به همنوع. 

هر مسیحی با ایمان کشیش و خدمتگزار خدا و خلق است. هنگامی که لوتر 
سرگرم نوشتن رسالات تاریخی خود بود, اک و آلثاندرو در برابر نخستین 
امواج انقلاب ایستادگی میگردند. آنها فرمان تکفیر لوتر را در مایسن, 
مرسبورگ, و براندانبورگ اعلام داشتند: در نورنبرگ, پیرکهایمر و شبنگلر 
را وادار به استغفار کردند: در ماینتس, اسقف اعظم, آلبرشت, پس از 
اندکی مدارا با انقلابیون. اولريش فون هوتن را از دربار خویش بیرون راند 
و ناشران کتابهای وی را به زندان افکند: در اینگولشتات, کتابهای لوتر را 
تحریم و ضبط کردند و در ماینتس. لوون, و کولونی انها را اتش زدند. در 
لایپزیک, تورکاو, و دوبلن, مردم متن توقیع پاپ را از در و دیوار کندند, به 
کثافت الودند, و پاره کردند: در ارفورت. بسیاری از استادان و روحانیان 
توقیع پاپ را متفقا تقبیح کردند و دانشجویان نسخه های موجود را به 
رودخانه ریختند سرانجام. اک از محلی که یک سال قبل پیروزیهایی در ان 
کسب کرده بود گریخت. 

لوتر در رسالات شدیداللحن خویش فرمان پاپ را تقبیح کرد و در یکی از 
آنها پشتیبانی خویش را از نظریات یان هوس اعلام داشت. لوتر در روز 31 
اوت 1520, به عنوان " "موجود حقیری که جرئت کرده است شاه شاهان را 
مخاطب قرار دهد" از امپراطور شارل تقاضای حمایت کرد و در روز 17 
نوامبر از شورای آزاد کلیسایی رسما تقاضای تجدید نظر در حکم پاپ را 
نمود. چون دریافت که گماشتگان پاپ کتابهای وی را میسوزآنند, تنصمیم 
گرافت: که فعامله به تفیل کید از« "جوانان پارسا و کوشای" ویتنبرگ دعوت 
کرد که و و 10 دسامبر در خارج دروازه الشته هی کرو اند ور ای 
اجتماع, لوتر توقبع پاپ را با جمعی دیگر از احکام کلیسایی و کتابهای حاوی 
عقاید و ارای عالمان الاهی مدرسی, به دست خویش, در اتش افکند: و با 
این عمل, یکباره بر ضد مقررات کلیسا, فلسفه توماس اکویناس, و اقتدار 
کلیسا علم طفغیان برافراشت. دانشجویان نیز کتابهای مشابهی را 
گردآوردند و در آتش افکندند 
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و تأ شامگاه ان را نگاه داشتند. 

در روز 11 دسامبر لوتر اعلام داشت: رستگاری تنها برای کسانی میسر 
است که از حکومت پاپ سریپیچی کنند. راهب المانی پاپ را تکفیر کرده 
بود. 


# وییی خض 1521.2 


اکنون بازیگر دیگر در صحنه نمایان میشود که تا سی سال در مناقشات بین 
عالمان الاهی و دولتها نقش موثری ایفا میکند. در فصلهای آیئده بارها به 
این بازیگر برخواهیم خورد. 

ایو یا تسه وا اس ی انشا سارت 
برد. تسب وی از جانب بدر به امپراطور ماش اه و ماری توبور گونی: 
در ال اس ای مایب ات وال میت بر هه 
فیلیپ زیباء, در بیست و شش سالگی به پادشاهی کاستیل رسید, و در 
بیست و هشت تتالکی بدرود رد گفت. مادرش,؛ خوانای دیوانه, نامه 
که شارل شش ساله بود. دیوانه شد و تا سن پنجاه و پنج سالگی فرزندش 
تدم مان شارل. .فز کان. باشت: ایالت. فلایدور رادم شخ (24 فهرید 
00( , در بروکسل پرورش یافت, و تا هنگام عزلت نهاییش در اسیانیا 
خوی و زبان فلاندری خویش را حفظ کرد. هیچ کدام از دو کشور اسیانیا و 
آلمان وی را عفو نکردند. ولی او با استفاده از فرصت. زبانهای آلمانی, 
اتشاشایت» اتالناسم ۰ فاسته و کت پم ان را خرا کرفت: آذریان 
اشتمو با کاصانی ناج یر سوه ام هسام ات آزشی رگ 
نفس معتقدات اصیل مسیحی را به او تلقین کرد: با وجود این احتمالا در 
اواسط عمر, وی مجذوب شکاکیت مشاوران و درباریان فلاندری خویش 
شده بود که, به پیروی از انديشه های اراسموس,: از عقاید قشری و جامد 
کلیسا روی بر میتافتند. گروهی از پیشوایان مذهبی از شیوع آزادی دینی در 
قلمرو فرمانروایی وی دلخوش نبودند. شارل همچنانکه میکوشید به 
پارسایی و پاکدامنی زیست کند. فنون جنگی را نیز فرا گرفت: خاطرات 
فیلیپ دوکومين, تاربخنویس و سیاستمدار فرانسوی, را مطالعه کرد: و از 
روزگار کودکی خویشتن را با رموز سیاست و اصول غیر اخلاقی 
کشورداری اشنا ساخت. 

شارل پس از مرگ پدر (1506) فرمانروایی فلاندر, هولاند, و فرانش کنته 
را با داعیه حکومت بر بورگونی به ارث برد. در پانزدهسالگی حکومت را به 
دست گرفت و سخت سرگرم اداره کشور شد. 7 

شاران او 1 انار شم با سرا عس ات ام کاس 
اسیانیا شد. در توش هس اکن هوای امپراطوری به سرش زد. فرانسوای 
اه پادشاه فرانسه, نیز که تصادفا در همان هنگام ارزو خلونتن بر اریکه 
امپراطوری را در سر میپرورانید, با ارتشا و بذل و بخشش. دل 
برگزینندگان امپراطوری را به دست آورده بود. 
ولی شارل با صرف 850,000 فلورین بر رقیبش چیره گشت (1519). 


شارل برای فراهم 
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آوردن چنین مبلغ هنگفتی ناگزیر شد 543,000 فلورین از خاندان فوگر 
وام بگیرد. از آن پس, شارل و خاندان فوگر از حمایت یکدیگر برخوردار 
شدند: ولی چون شارل از پس دادن وام طفره رفت. یاکوب فوگر دوم 
یادداشت شدیداللحنی به مضمون زیر به او نوشت: بر همه روشن است 
که اعلیحضرت بدون پشتیبانی من نمیتوانستند از مفاخر امپراطوری 
برخوردار شوند, و این را با گواهی ۳ همه نمایندگان میتوانم ثابت کنم. 

. منظور من هرگز سود شخصی نبوده است 1 با نهایت احترام, 
دوخوارست دارم اعلیحضرت از روی بزرگواری ... امر فرمایند وامی که 
۳ با بهره آن, پیدرنگ به من پس داده شود. 

شارل, با واکذارق درآمد کضرکی بندر آنورس به خاندان فوگر, قسمتی از 
دین خویش را ادا کرد. همچنین هنگامی که تاخت و تاز ترکان در مجارستان 
خاندان فوگر را از هستی ساقط کرده بود, شارل با اعطای امنیاز 
بهرهبرداری از کانهای اسیانیا این خانواده را از نیستی نجات داد. از آن پس 
کلید بسیاری از مسائل تاریخ سیاست به دست بانکداران افتاد. 
جوانی که در نوزده سالگی به فرمانروایی اروپای مرکزی و باختری جز 
انگلستان, فرانسه, پرتغال و ایالات پاپی رسیده بود وضع جسمانی ضعیعفعی 
داشت. و این ضعف دگرگونیهای دوران او را شدت بخشید. شارل با اندام 
کوتاه و نحیف. رنگ پریده» سیمای خوشایند, بینی نوک نیز عقابی, چانه 
ستیزهجو, اوای ضعیف, و رفتار موقرش جوان مهربان و نیکنفسی بود: 
ولی بزودی دریافت که کشورداری مستلزم سکوت., مدارا و دوری جستن 
از مردم است. التاندرو, پس از دیدار وی به سال 1520 به لو دهم چنین 
گزارش داد: "این شاهزاده دوراندیشتر و باتدبیرتر از آن است که به سن 
وی میاید, و انچه در مغز وی نهفته بیش از آن است که از سیمای او 
برمیاید." وی, جز در مورد قضاوتش درباره مردم, که نیمی از سیاست 
کشورداری است. از هوش و درایت بهره چندانی نداشت: بندرت با بحرانها 
درمیافتاد. کاهلی تن و انديشه نیروی تحرک را از او گرفته بود مر هنگامی 
که وضع غیر عادی اتخاذ تصمیمات جدی را ضروری میساخت. ۳ 
صورت. با اتخاذ تصمیم ناگهانی و با خیره سری با آن مقابله میکرد. شا 
کاردانی و مهارت را صرفا از راه تجربه اندوخته بود. 

شارل پنجم,. که همسال قرن خود بود, در روز 23 اکتبر 1520, برای 
تاجگذاری به آخن, پایتخت شارلمانی کبیر, عزیمت کرد. فردریک برگزیننده 
که برای شرکت در مراسم تاجگذاري به آخن میرفت. ؛ بر اثر ابتلا به بیماری 
نقرسر در کولونی بازماند. در اینجا آلثاندرو بار دیگر از او وت که لوتر 
را دتتکیر .و زندا نون کند. 


فردریک اراسموس را برای مشاوره نزد خود خواند. اراسموس, در ضمن 
پشتیبانی از لوتر. به فردریک گوشزد کرد که کلیسا گرفتار وضع اندوهباری 
است هش ادا فت سوانی با که اصاا اش اه مت ون 
قاتا ند اد لاس مار ماش جهن فوسی اشاهات تسایعین لفر را حم 
شد اراسموس پاسخ داد؛ "دو اشتباه از لوتر سر زده است: یکی آنکه به 
تاج و تخت پاپ تأخته, و 
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دیگر آنکه شکم راهبان را تهی ساخته است. " فردریک نظر وی را درباره 
۳ 0 به فنص اس اطلاع دای کر 
چون لوتر تقاضای فرجام کرده است. قبل از روشن شدن نتیجه دادرسی. 
نمیتوان وی را بازداشت کرد. 

پاسخ امپراطور نیز همین بود. وی به برگزینندگان وعده داده بود که در 
صورت برگزیده شدن به امپراطوری؛ اجازه نخواهد داد هی فرد ااعاین: 
قبل از 5 ری ِ در خاک آلمان قح وه شود. با وجود این 
فحافظمکاری. سشد ِ را اف وید ات ار ار 
تا ی ای سس اقا ی یا سر ی کت و کر سا نت 
قنور کف مرو اسان اساتا حاضه شونه ام فا ها تالتان نس 
هدارا کته فر مات ان کته از اد کته سا فر امس نو حاکصت 
میلان در پیش بود و پشتیبانی پاپ از امپراطور در این جنگ, به اندازه یک 
سپاه, برای او ارزش داشت. رشته های فراوانی امپراطوری مقدس روم 
زا اه مقام پاپ پیو سته بودند و زوال یکی از این دو به زیان دیگری 
میانجامید. برای امپراطور امکان نداشت سرزمینهای پهناور و پراکنده زیر 
فرمان خویش را بدون پشتیبانی معنوی کلیسا اداره کند, بویژه أآنکة 
مقامات شامخ را وی به دست روحانیان سیرده بود. علاوه بر این؛ 
امپراطور برای حمایت از مجارستان در برابر تعرض ترکان به پاری مالی و 
پشتیبانی معنوی کلیسا نیازمند بود. 

این عوامل و ملاحظات, بیش از تشنجی که راهب سرکش تا پدید 
آورده بود, شارل را بر آن داشت که دیت امپراطوری را در ورمس برپا 
کند. ولی در تجمع نجیاء روحانیان و نمایندگان شهرهای آزاد (27 ژانویه 
1 )0 موضوع اساسی مذاکرات دیت قیام لوتر شد. نیروهایی که, از 
قرنها پیش, زمینه را برای اصلاح دینی اماده میساختند در یکی از 
تماشاییترین صحنه های تاریخ اروپا خودنمایی کردند. تاریخنویس کاتولیکی 
نقل میکند که "گروه انبوهی از نجبای آلمان قیام لوتر را ستودند و از او 
پشتیبانی کردند." خود الاندرو در این باره چنین مینویسد: همه مردم المان 


برای پیکار با رم اسلحه به دست گرفتهاند. سراسر جهان خواستار شورایی 
است که در خاک آلمان برپا شود. مردم توقیعات پاپ را مسخره میکنند, و 
بسیاری از آنان از شرکت در آیین آمرزش سرباز میزنند ... چهره مارتین ۳ 
با هالهای بر گرد سر وی تصویر کردهاند: مردم این تصویرها را میبوسند. 
این تصاویر با چنان سرعتی به فروش رفتند که من نتوانستم حتی به یکی 
از انها دست یابم ... هرگاه که در خیابان نمایان میشوم. مردم المان به 
امرزش کامل خویش را از من دریغ ندارد و در صورتی که حادثه ناگواری 
برای من روی دهد, از برادران و خواهرانم نگاهداری کند. 
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تال رسای که سر صو باب اسان معو سوه هت رش سوق ماو 
دامن میز د. شماره این رسالات چنان فزونی پافته بود که التاندرو با خشم 
و انزجار, بانگ بر میدارد که حتی یک ارابه هم گنجایش این اوراق نگ آور 
را ندارد. در همین هنگام, اولریش فون هوتن از دژ زیکینگن در ابرنبورگ, 
که از ورمس بیش از چند کیلومتر فاصله نداشت, بياأنیه آتتتنتهه یر صضد 
روحانیان آلمان منتشر کرد: گم شوید. ای گرازان پلید! ای سوداگران 
رسواء از محراب کلیساها دور شوید! محرابها را به دستان ناپاک خویش 
نیالایید! . ۱ منکنید وحوهی را که بای فضارف .دی نرداوری 
شدهاند مصروف عیش و عشرت و تجمل سازید, در حالی که مردان 
درستکار از گرستگی رنج میکشند حوصله ها دیگر سر رفتهاند. آیا نسیم 
آزادی را که وزیدن گرفته است نمیبینید نفوف و محبوبیت روز افزون لوتر 
در میان مدرم آلمان, ژان گلاپیون, راهب فرانسیسی و کشیش اقرارنیوش 
امپراطور, زا نز اند اشتت. کف یم رامید سازش و مصالحه, با گثورگ 
شیپالاتین؛ قاضی عسکر مخصوص فردریک تماس بگیرد. وی نخستنی نوشته 
های لوتر را ستود. ولی از اسارت بابلی کلیسای او چون پتکی یاد کرد که 
بر فرق وی فرود آمده باشد. گلاپیون به شیالاتین گوشزد کرد که هیچ نظام 
عقیدتی نمیتواند صرفا بر کتاب مقدس استوار باشد, زیرا "کتاب مقدس 
چون مومی است که هر کسی به میل و سلیقه خویش میتواند ان را کش 
دهد." وی به لزوم اصلاح فوری کلیسا اذعان داشت. و در واقع به 
امپراطور خویش هشدار داده بود که "خداوند او و همه شاهزادگانی را که 
را از این سو استفاده های مغرورانه نرهانند کیفر خواهد داد." وی 
من تا که رل ی ال ای و اصاعات آربانی 
دست خواهد زد. گلاپیون پس از آنهمه حملات تند و بیپروای لوتر به دستگاه 
رهبری کلیسا. هنوز معتقد بود که اگر لوتر دست از عقاید خود بردارد, 
مصالحه امکانپذیر است. ولی لوتر, که در ویتنبرگ از اين تشبنات آگاه شده 
بود از مصالحه سر باز زد. 


در روز 3 مارس, آلتاندرو به دیت پیشنهاد کرد که بیدرنگ فرمان محکومیت 
لوتر را صادر کند. دیت با این پيشنهاد مخالفت ورزید و اعلام داشت که 
نمیتواند قبل از شنیدن سخنان لوتر به محکومیت رای دهد. از این روی, 
ار لوتن را تراق دفع از اندیشه ها و نومه هنن یه وزفتین فراخواند 
برخوردار خرا هت بود. 1 دوستان لوتر, با یاداوری وعده حمایتی که امپراطور 
سیگیسموند به هوس داده بود, کوشیدند وی را از اجابت دعوت امپراطور 
باز دارند. اخریان اورستین: که اکنون کاردینال تورتوسا بود و اندک زمانی 
پس از آن به پاپی رسید» از شاگرد پیشینش؛ , امپراطور, خواست که وعده 
حمایت خویش را از لوتر پس بگیرد و او را دستگیر کند و 
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به رم گسیل دارد. لوتر در روز دوم آوریل ویتنبرگ را به عزم حضور در 
دیت ترک گفت. در ارفورت جمعیت انبوهی, که چهل تن از استادان 
دانشگاه نیز در آن میان جای داشتند, از لوتر چون قهرمانی استقبال کردند. 
چون لوتر به ورمس نزدیک شد, شپالاتین شتابان بدو خبر داد که به شهر در 
نياید و بیدرنگ به ویتنبرگ باز گردد. لوتر پاسخ داد: "اگر چه به اندازه 
سفالهای پشت بام خانه ها دیو در ورمس موجود است, لیکن از حضور در 
دیت سرباز نخواهم زد." در نزدیکی ورمس, دستهای از شهسواران به 
استقبال لوتر شتافتند و وی را تا شهر مشایعت کرندند. ( 6 اوزیل )خن 
ورود مارتین در ورمس پیچیده بود, و هنگام ورود وی قریب دو هزار تن از 
ساکنان شهر کجاوه حامل او را در میان گرفتند. آلتاندرو مینویسد که مردم 
قفکی نف :دیدن وق آفدم توذنن و استقبالی که از او به کم اف خصور 

شارل را در شهر از یادها بز 3: 

لوتر در روز 17 اوریل, با جامه رهبانی. در شورایی حضور یافت که 
امپراطور و شش تن برگزینندگان, انبوهی از شاهزادگان و نجبا و 
شارمندان و نخست کشیشان, و نیز جیرولامو آلثاندرور با اسناد رسمی و 
اختبارانی. که از حاتیسبات. یدو دادم شندم. بودم در .ان گرد او تون 
میزی نزدیک لوتر کتایهای وی فرار داشت. یوهاک اک نه آن کسی که در 
لایپزیگ با لوتر مناظره کرده بود, بلکه نماینده رسمی اسقف اعظم تریر از 
لوتر پرسید که ایا این کتابها را وی تصنیف کرده, و ایا حاضر است همه 
بدعتهایی را که در انهاست انکار کند. لوتر, که در برابر امپراطور و 
مقامات کلیسایی اندکی خویشتن را باخته بود, با لحن اهسته و تردیدامیزی 
پاسخ داد که کتابها را او نوشته است. ولی برای پاسخ دادن به پرسش دوم 
از دیت مهلت خواست تا اندکی بیشتر درباره آن بينديشد. 

شارل یک روز به او مهلت داد. لوتر, پس از بازگشت به محل اقامت خود, 
پیامی از اولریش فون هوتن دریافت داشت که در ان از وی تقاضا شده 


بود در عقیده خویش استوار بماند. تنی چند از نمایندگان دیت نیز پنهانی با 
لوتر تماس گرفتند و وی را به پایداری در عقدیهاش نشجیع کردند. ظاهرا, 
بسیاری دریافته بودند که پاسخ نهایی لوتر سرآغاز تحولی در تاریخ جهان 
خواهد شد. 

مارتین روز بعد با عزم راسختری در دیت حضور یافت. حمعیت چنان در 
تالار موج میزد که حتی برگزینندگان امپراطوری بسختی توانستند راه را به 
سوی صندلیهای خویش بگشایند, و بسیاری از حاضران برپا ایستادند. اک 
بار دیحد وفی نه هار تن کسید که ایاحا کر است تماما دفشفتی. ان 
نوشته های خود را انکار کند لوتر پاسخ داد که ایرادهای وی بر کجرویهای 
کلیسا به تصدیق همگان موجه و بجاست. امپراطور با فریاد "نه!" سخن 
لوتر را قطع کرد. ولی لوتر به گفتار خویش ادامه داد و اين بار خود شارل 
را مخاطب قرار داد و گفت: "هرگاه از عقیده در این مورد عدول کنم, راه 
را برای ستمگری و کفر دامنهدارتری هموار خواهم کرد: و هرگاه معلوم 
شود که به درخواست امپراطور مقدس روم چنین کردهام, عمل من نتایج 
شومتری به بار خواهد آورد. " لوتر درباره آن قسمت از نوشته هایش که 
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داشت اعلام کرد که حاضر است هر آنچه را که با کتاب مقدس مفایرت 
دارد پس بگیرد. در اینجا اک به زبان لاتینی به لوتر اعتراضی کرد که نمودار 
رنه ر عم لماع ان ور ار ات ۳ 

مارتین مدعای نو مببی بر اینکه "کتاب مقدس یگانه مرجع و معیار ایمان 
و اعتماد ماست بهانهای است که همواره بدعتگذاران عنوان کردهاند. تو 
جز تکرار خطاهای ویکلیف و یان هوس کاری نمیکنی . . چگونه میپنداری 
که تو تنها کسی هستی که "کتاب مقدس" را درا تم آیا گمان میبری 
تشخیص تو صایبتر از ادراک این همه مردان نامدار است و از همه آنها 
داناتری نو حق نداری ایمان درست ما را که به دست مسیح, شارع کامل؛ 
بنیانگذاری شده, به همت حواریون در جهان گسترش يافته, خون شهیدان 
بر ان صحه نهاده, به تصویب شوراهای مقدس کلیسایی رسیده, توسط 
سا و یی و سر رد ساب و امیراطر مارا ارت ربان ار 
برحذر داشتهاند مورد تردید قرار دهی. مارتین, با صراحت پاسخ بده که ایا 
نوشته های خود و اشتباهات موجود در انها را انکار میکنی یا نه 

لوتر پاسخ تاریخی خود را به زبان المانی ادا کرد: 

همچنانکه سر و سروران محترم انتظار دارند پاسخ خود را ساده و 
روشن بیان میکنم .. , تا گناه من به شهادت "کتاب مقدس!" " و يا برهانی 
انکار ناپذیر به توت (من مرجعیت پاپ يا شوراهای کلیسایی را قبول 
ندارم, زیرا نظریات انان ناقض یکدیگر بودهاند, وجدانم اسیر کلام خدا 


خواهد بود. من نه میتوانم و نه حاضرم سخنانم را انکار کنم. زیرا هر آنچه 
امین. 
مین 

اک اعتراض کنان گفت که نمیتوان ثابت کرد مصوبات شوراهای کلیسایی 
متضمن اشتباه بوده است. لوتر پاسخ داد که حاضر است از این اشتباهات 
پرده برگیرد: ولی امپراطور, با تغیر. سخن وی را قطع کرد و گفت: "کافی 
از این سخنان وی را بشنویم." لوتر خسته و ناراحت به اقامتگاه خود باز 
گشت ولی اطمینان داشت., در زمانی که کارلایل ان را "مهمترین لحظه 
تاریخ نوین بشر" خوانده است وظیفه خویش را درست انجام داده است. 
امپراطور هم مانند راهب سخت مشوش شده بود. اوء که در ناز و نعمت 
بزرگ شده و به اقتدار خو گرفته بود, مياندیشید که هر گاه افراد کتاب 
مقدس را شخصا تفسیر کنند و در رد يا قبول فرمانهای مدنی یا کلیسایی 
به تشخیص پا انگیزه وجدان خویش ان باشند, نظم اجتماع 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : - بنای یادبود لوترء ورمس 
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از هم خواهد گسست. زرا این نظم از نظر وی بر قانون اخلاقی ناشی از 
معتقدات مذهبی و احکام ما بعدالطبیعه استوار بود. امیراطور در روز 19 
اوریل گروهی از شاهزادگان و فرمانروایان با نفوذ را نزد خود خواند و 
بیانیهای را به زبان فرانسه درباره ایمان و کردار مسیجی؛ که ظاه ر | به 
دست خود او نوشته شده بود به انان ارائه داد: ۲ 

نسب من به دودمان کهن امیراطوران مسیحی ملت نجیب المان, به 
شاهزادگان کاتولیک اسپانیاء به دوکهای بزرگ اتریش. و به دوکهای 
بور گونی میرسد. نیاکان من تا پای جان به کلیسای رم وفادار بوده و از 
ایمان کاتولیی وخرفت.سر هرد از دفاع کرفهانت .ضن. یر برانم. که-میستر 
انا رای کنم. راهبی که یکتنه بر ضد مسیحیت هزار ساله قیام کرده در 
اشتباه است. از این روی؛ تصمیم گرفتهام سرزمینهای خویش؛ جان 
دوستان, تن خود, خون خود, زندگی خود و روح خود را در گرو حراست از 
دین و ایمانم نهم .. مق ی ی و ی از 
اینکه تا کنون در 9 او و بدآموزیهای او خاموش نشستهام تاسف 
میخورم: مرا با وی کی نیست. و او میتواند در زیر حمایت من به 
موطنش باز گردد: ولی حق ندارد سخنی بر زبان راند و بلوا و اشوب برپا 
سازد. از این پس با وی چون بدعتگذاری رسوا رفتار خواهم کرد, و از شما 
تقاضا دارم همچنانکه وعده دادهاید, آمادگی خویش را به پشتیبانی از 
اقدامات من اعلام دارید. 


چهار تن از برگزینندگان به درخواست شارل پاسخ مساعد دادند. فردریی, 
برگزیننده ساکس,: و لودویگ, برگزیننده کاخنشین؛ از قبول تقاضای 
امپراطور سر باز زدند. در همان شب 9 آوریل, افراد ناشناسی اعلامیه 
های حاوی نشان انقلاب اجتماعی المان را, که کفش دهقان بود, بر سر در 
شهرداری و بناهای دیگر ورمس نصب کردند. گروهی از سران کلیسا که 
هراسان شده بودند پنهانی با لوتر تماس گرفتند و از او درخواست کردند با 
کلیسا سازش کند, ولی لوتر از نظریاتی که در دیت ورمس اعلامم داشته 
بود عدول نکرد. لوتر در روز 26 آوریل ورمس را به قصد ویتنبرگ ترک 
گفت. لثو دهم طی فرمانی اخطار کرد وعده امپراطور, مبلی بر صیانت 
جان لوتر, باید محترم شمرده شود. با وجود این. فردریک از ترس انکه 
مباد| پس از سررسیدن مهلت وعده حمایت امپراطور, در روز 6 ماه مه, 
مامورانِ امپراطور در صدد دستگیری لوتر برآیند, به رغم تمایل لوتر, 
تصمیم گرفت وی را طی یک حمله ساختگی در بین راه برباید و در دژ 
وارتبورگ پنهان کند. 

در روز 6 ماه مه امپراطور پیش نویس فرمان ورمس, را که به دست 
التاندرو تهیه شده بود, در دیت مطرح کرد. در این قطعنامه, لوتر متهم 
شده بود که: 

زناشویی را ملوث کرده. اعتراف به گناه را از اعتبار انداخته. و جسم و 
خون خداوند ما را منکر شده است. 

آیینهای مقدس را به ایمان کسی. که دز این آییتها شر کت»میجوید: وا کذار 
کرده است. او, با انکار آزادی اراده انسان, بیدین شده است. این مرد دیو 
سیرت. در نقاب رهبانیت. خطاهای از دین برگشتگان پیشین را در مرداب 
متعفنی جمع کرده و خود 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 433 

نیز خطاهای تازهای بر انها افزوده است. او منکر این است که پاپ مفتاح 
اسمانها را به دست دارد: و مسیحیان را تشویق میکند که دست خویش را 
به خون روحانیان بیالایند. تعلیمات وی نتیجهای جز عصیان و سرکشی, 
تفرق و جدایی. جنگ و کشتار, غارتگری و نابودی مسیحیت در بر ندارد. او 
چون جانور درندهای زندگی میکند, فرمانهای پاپ را اتش میزند, و تکفیر 
مقامات کلیسایی و قدرت فرمانروایان را خوار ه ناعیه متتنمارند. زیان او 
برای نظم اجتماع بیش از زیانی است که به قدرت کلیسا میز ند. ما برای 
آنکه وی را از کجروی باز داریم. کوشش بسیار کردیم, ولی او جز "کتاب 
فا مار سرا اسان خی ات وان اه لت 
اغاز میشود. ... پس از انقضای این مدت. کسی مجاز نیست وی را پناه 
دهد. پیروان او نیز باید محکوم شوند. 


کتابهای وی باید از خاطره ها زدوده شوند. 

دو روز پس از طرح فرمان لو دهم حمایت سیاسی خويش را از 
فرانسوای اول به شارل پنجم انتقال داد. دیت, که شماره اعضای ان اکنون 
با خروج بسیاری از نمایندگان کاهش یافته بود, فرمان را تصویب کرد: و 
این فرمان در روز 26 ماه مه رسما از طرف شارل انتشار یافت. آلتاندرو 
خدا را سپاس گفت و دستور داد کتابهای لوتر راء, هر جا بيابند. بسوزانند. 


/۷- رادیکالها 


دوران اقامت لوتر در دژ کهن وارتبورگ, به فاصله دو کیلومتر آیزناخ بر 
فراز کوهی بنا شده و از نظر امپراطور و جهانیان پنهان بود, چون زندگی 
در زندان سیری شد. لوتر قریب ده ماه (4 مه 15321 تا 29 فوریه 1522) 
در یکی از اطاقهای نیمه تاریک دژ زندگی کرد که اثاث آن عبارت بودند از 
تختخواب, میر» بخاری؛ و تنه درختی که به جای چهار پایه به کار میرفت. 
چند تن سر باز مسلح از دژ نگاهبانی میکردند. ماموری محوطه داخلی آن 
را حراست میکرد. و دو پسر جوان به خدمت لوتر اشتغال داشتند. لوتر به 
خاطر راحتی و احتمالا تغییر قيافه, جامه رهبانی را از تن به در کردر لباس 
شهسواران را پوشید, ریش انبوهی گذاشت., و به نام مستعار یونکر گثورگ 
خوانده شد. گاهی خویشتن را با شکار جانوران در بيیشه های اطراف دژ 
سرگرم میکرد. ولی چون به یاد میآورد که ضد مسیحهای بسیاری هنوز 
زندهاند. از کشتن خرگوش لذت نمیبرد. بیکاری و بیخوابی, و پرخوری و 
افراط در نوشیدن آبجو وی را فریه و ناتوان کرده بود. لوتر. چون 
اشرافزادگان آلمانی, کج خلقی و بددهنی میکرد و چنین مینوشت: "سوختن 
قور آتش رای شون کهارانز از پوسیدن در گوشه عزلت است. .. . میخواهم 
در میان مبارزه باشم. ۷ وزیر فردریک بدو اندرز داد که یک سال در این 
دژ پنهان شود تا 
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آتش خشم شارل فرو نشیند. با وجود اين. شارل هرگز درصدد برنیامد لوتر 
را دستگیر و زندانی کند. 

شک و تردید, در انزوا, ارامش اندیشه و وجدان را از لوتر سلب کرده بود. 
از خود مییرسید: آیا ممکن است تنها او حقیقت را دریافته باشد و همه 
فقیهان و متشرعین در اشتباه باشند آپا سزاوار است که وی اقتدار کیش 
حاکم را درهم کوبد آیا اصل قضاوت انفرادی زمینه ساز انقلاب و مرگ 
قانون نیست اگر حکایتهای کوتاهی را که لوتر در مجموعه داستانهایش 
نوشت باور داشته باشیم, در ان دژ صداهایی او را اشفته میکردند و 
میپنداشت که دیوها با وی سخن میگویند. میگفت که چند بار شیطان را 
دیده است و یک بار شیطان بر سر و صورت وی گردو میانداخت. به روایت 
داستان معروفی, یک بار لوتر از جای برجست و دواتش را به سوی 
شیطان پرتاب کرد ولی دوات به او نخورد. برای انکه از این و سوسه ها 
برکنار ماند, خویشتن را با نوشتن نامه هایی به دوستان و دشمنان, ِِ 
رسالات دینی, و ترجمه کتاب عهد جدید به زبان آلمانی سرگرم میکرد. یک 

بار هم با شتاب به ویتنبرگ سفر کرد تا انقلاب را سر و سامان بخشد. 


دفاعهای بیباکانه لوتر در دیت ورمس و زنده ماندن او پیروان وی 7 جریتر 
ساخته بود. در ارفورت؛ دانشجویان, صنعتگران, و دهقانان ٍ با اماکن 
عمومی تاختند, چهل کلیسای روستایی و چند کتابخانه و استاد مربوط به 
اجاره زمین را از بین بردند» و اومانیستی را از پای دراو ز رید (ژوئن ۱(۱1) 
در پاییز همان سال پرهیجان, فرایارهای آوگوستینوسی ارفورت صومعه 
خویش را ترک گفتند, به پیروان_ لوتر پیوستند, و کلیسا را "کانون انديشه 
های قشری, و بیغوله مردان آزمند. پرنخوت, بیایمان مکار, دورو و 
آسایش طلب" خواندند. هنگامی که ملانشتون در ویتنبرگ اعتقادات 
پروتستانها را به صورت منظمی در کتاب اصول همگانی مباحث الاهیات 
تفسیر میکرد (1521), استاد همکار وی؛ کارلشتات. اظهار داشت که باید 
مراسم قداس به زبان مردم آلمان برگزار شود, نان و شراب آیین قربانی 
مقدس بدون اعتراف لفظی به گناه و روزهداری مقدماتی به مومنان داده 
شوند, پیکرهای دینی از کلیساها برچیده شوند, و روحانیان اعم از راهب و 
کشیش آزاد زناشویی کنند. خود وی در چهلسالگی با دختر پانزدهسالهای 
زناشویی کرد و, بدین سان, راه را برای زناشویی روحانیان دیگر هموار 
ساخت (19 ژانویه 0۱52۱22 لوتر زناشویی همکار خویش را صحه گذاشت.؛ 
ولی در همان هنگام نوشت: "ای داد! آیا همشهریهای ویتنبرگی ما دختران 
خود را به راهبان خواهند داد" متعاقب آن, لوتر رساله درباره سوگندهای 
رهبانی را برای شپالاتین فرستاد (21 توامتر 21لا کهتور ان از انکسار. 
سوگندها دفاع کرده بود. از آنجا که این رساله بیش از اندازه رک و بیپرده 
نوشته شده بود شیالاتین چاپ آن را به تعویق انداخت. لوتر در این رساله 
غرایز جنسی را طبیعی و سرکوب ناپذیر 
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خوانده و اظهار نظر کرده بود که سوگند تجرد راهبان چون دامی است که 
شیطان برای آلودن انسان به گناه در راه وی گسترده است. سالها سپری 
شد تا خود لوتر نیز زناشویی کرد: ولی ظاهرا تعلل وی در زناشویی تاثیری 
در آغاز انقلاب دینی آلمان نداشت. 

آنلتن انقلاب همچنان زبانه میکشید. در روز 22 سیتأمبر 1( ملانشتون 
آیین تناول مراسم قداس را به دو صورت بر پا داشت: و بدین سان 
اوتراکیان بوهمی به ارزوی دیرین خویش رسیدند. در روز 23 اکتبر, اجرای 
مراسم قداست در صومعه لوتر متوقف شد. در روز 12 نوامبر, سیزده تن 
از راهبان صومعه خود را ترک گفتند و زناشویی کردند. اندک زمانی پس از 
او تنقی: ان ساهان-افای ه آنان بای تیه دی عور 3 دسامبر, 
گروهی از دانشجویان و اهالی شهر با کارد به کلیسای بخش ویتتبرگ 
تاختند. کشیشان را از محرابها راندند, و جمعی از مومنان را که در برابر 
پیکر مریم عذرا نماز میخواندند سنگباران کردند. روز بعد» چهل تن از 


دانشجویان. محرابهای صومعه فرانسیسیان را در ویتنبرگ ویران کردند. در 
همان روز, لوتر, که هنوز در خفا میزیست, پنهانی به شهر امد و زناشویی 
راهبان را تاپید کرد ولی روحانیان و مردم را از خشونت برحذر داشت و 
گفت: "گرچه اعمال زور همیشه مذموم نبیست؛ ولی مستلزم تبجویز 
مقامات رسمی است. " بامداد روز بعد» لوتر به وارتبورگ باز گشت. 
اندکی بعد لوتر رسالهای به نام اندرز صادقانه به همه مسیحیان برای 
بازداشتن آنان از طغیان و سرکشی نوشت و برای طبع و نشر نزد 
شپالاتین فرستاد. لوتر از ان بیمناک بود که اگر انقلاب دینی شتاب زیادی به 
خود بگیرد یا به جنگ طبقاتی مبدل شود نجبا را از خود روگردان سازد, و 
در نتیجه به ناکامی انجامد. ولی نخستین صفحات این رساله, به علت 
تشویق به قیام و توسل به نیروی قهریه, مورد نکوهش قرار گرفت: 
قیام خطرناکی قریبالوقوع مینماید و در صورت وقوع چنین قیامی ممکن 
است کشیشان. راهبان اسقفان, و همه روحانیان کشته پا تبعید شوند. 
شیر ایک مجدانه به اصلاح خویش همت گمارند. زیرا بار محرومیت مالی و 
جسمی و روحی بر دوش مود شنکینی مهو آنانترا رای فیام ان 
ساخته است. مردم دیگر قادر و مایل نیستند بار اين محرومیت را بر دوش 
کشند, هر آن-همکن ات دهفانان‌بتهمان. کونم. که هدید فیکنند: با چوب 
و چماق و خرمنکوب بلوایی برپا سازند. من از اینکه میبینم ترس و وحشت 
روحانیان را فرا گرفته است خرسندم. شاید اینان به خود آیند و از 
ی دست بکشند . . هر گاه ده تن روحانی میداشتم و چندان مورد 
عنایت خداوند قای ۱ با تسلیم به مرگ یا با قیام عمومی 
به سزای اعمالشان برسانم. هر ده تن را در راه ازادی دهقانان ستمکش 
فد| میکردم. 
با این وصف, لوتر مردم را از اعمال زور برحذر میدارد و مینویسد که 
انتقامجویی از ان خداست: 
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شورش منطق ندارد و بیگناهان بیش از تبهکاران از آن زیان میبرند از اين 
روی, هر شورشی, هر چند هم که هدف آن معقول و موجه باشد. ناپسند 
است. زیانهای ناشی از شورش هميیشه بیش از نمره اصلاحاتند .. . هر گاه 
توده مردم سر به شورش بر میدارند, خوب را از بد تمیز نمیدهند, مقصد 
مشخصی ندارند, و در نتیجه بیدادگری هراس انگیزی جامعه را فرا میگیرد 
. من هميشه با قربانیان شورش همدرد بوده و هستم. 
پا شد و از حاضران دعوت به عمل امد تا با در دست داشتن نان فطیر و 
نوشیدن از جام مخصوص مراسم, برادری خود را اعلام دارند. در همان 


زمان. گابریل تسویلینگ, از پیشوایان جامعه آوگوستینوسیان. مردم را 
ترغیب کرد که تصاویر دینی را در اتش بریزند و محراب ب کلیساها را در همه 
جاأ ویران کنند. در روز 27 دسامبر, "پیامبرانی" 7 از تسویکاو رسبده 
بودند آتش انقلاب را دامن زدند: تسویکاو بزرگترین شهر صنعتی آلمان بود. 
با چمعیت انبوهی کارگر بافنده, که صاحبان صنایع بر آن حکومت میکردند. 
قیام مسلحانه تابورپان در بوهم در میان کارگران این شهر جنب و جوشی 
سوسیالیستی پدید اورده بود. توماس مونتسر که کشیش کلیسای سنت 
کاترین, وابسته به کارگران بافنده, بود مظهر امال کاز کو ان و از پشتیبانان 
سرسخت اصلاح دینی به شمار میرفت. تعلیم. لوتر. مینی بر اینکه کتاب 
مقدس یگانه مرجع و تکیهگاه ایمان است؛ این پرسش را پیش آورده بود 
0 9 موننسر و دو 
تن از یاران وی نیکولاس شتورخ بافنده و مارکوس شتوبنر دانشمند - 
مدعی بودند که تعبیر کتاب مقدس تنها در صلاحیت انان است, زیرا| از 
روحالقدس الهام گرفتهاند. سه تن "پیامبر" نامبرده ادعا میکردند که ِ 
خداوند به آنان آموخته است که غسل تعمید قبل از رسیدن به بلوغ جا 
تفت رجرا اتهای مفدس در صورنی سو‌دفتدند که اسان <از اش 7 
باشد, و از کودک نمیتوان انتظار ایمان داشت. اینان پیشگویی میکردند که 
عمر جهان بزودی به سر خواهد رسید و در این فاجعه همه بیدینان بویژه 
کشیشان اصیل آیین, نابود خواهند شد. از پی آن, خداوند بر اساس نظم 
اشتراکی بر جهان فرمان خواهد راند. به سال 1 1 شورش کار دز ان 
بافنده در هم شکست و سه "پیامبر" نامبرده از شهر تبعید شدند. . موننسر 
به پراگ رفت. و پس از آنکه از این شهر نیز رانده شد, در آلشتت, از 
شهرهای ساکس, به کشیشی کلیسایی منصوب گشت. شتورخ و شتوبنر 
تفر مه ورگ توق در غیات سر در ملا شون و کارلشنات اس متعو 
ایجاد کردند. 1 

در روز 6 ژانویه 15<22, جامعه او گوستینوسی در ویتنبرگ بکلی منحل شد. 
داشتند. فرمان دادند که همه تصاویر دینی از کلیسا برچیده شوند و مراسم 
قداس جز به شکل سادهای که کارلشتات پيشنهاد کرده است در کلیساها 
برگزار نشود. کارلشتات دستور داد که پیکره مسیح مصلوب را نیز 
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چون دیگر تصویرها از کلیساها برچینند, و مانند مسیحیان قدیم موسیقی را 
در آیینهای مدذهبی کلیساها ممنوع کرد و گفت: "آهنگهای نشلت ۳ ار 
انديشه انسان را به این جهان برمیگرداند و, هنگامی که باید در فکر رنجها 
و مصایب مسیح فرو رویم, خاطره پوراموس و تیسبه را در ذهن ما زنده 
میسازد ... ارگها و ترومپتها و فلوتها را به تماشاخانه ها بسپارید." چون 


گماشتگان شورای شهر در برجیدن تصاویر از کلیساها کوتاهی کردند, 
پیروان کنارلشتات به کلیساها ریختند و تصاویر دینی و پیکره های مبیبیي 
مصلوب را از دیوارها برکندند و کشیشانی را که در برابر آنان ایستادگی 
میکردند سنگباران کردند. کارلشتات با آنکه خود مردی فاضل و دانشمند 
بود, به پیروی از نظریم پیامبران تسویکاو مبنی بر اینکه خداوند همچنانکه 
در کتاب مقدس سخن گفته است با مردم نیز مستقیما سخن میگوید و با 
تفاهم لامج وا سر سم رید انا خعاض #۹ رام مان 
کناب اعلام داشت که مدرسته. و مطالعه, مخل, ایمان است و فسخیان 
واقعی باید از کتاب و آموزش دوری جویند و با پیشهوری و برزگری در 
بیسوادی زیست کنند. تک از پیروان کارلشتات به نام گثورگ مور از 
تدریس دست کشید و به والدین سفارش کرد که فرزندانشان را از 
مطالعه باز دارند. گروهی از دانشجویان به تاثیر افکار وی دانشگاه را ترک 
گفتند و برای اشتغال به حرفه های دستی به خانه هایشان باز گشتند. 

اشو ان بفس آنکد مبادا, همچنانکه مخالفاتش پیش بیتی میکردند. با از میان 
رفتن قدرت و مرکزیت کلیسا نظم اجتماع از هم بپاشد, با نادیده گرفتن 
تحریمهای امپراطور و نصایح فردریک, نهانگاه خویش را ترک گفت و ۲ 
جامه کشیشی و فرق تراشیده به ویتنبرگ شتافت. وی؛ طی هشت 
موعظهای که از روز 9 مارس 1522 در اين شهر ایراد کرد. دانشگاهیان, 
اهل کلیسا و ساکنان شهر را به حفظ نظم و ارامش فراخواند و مردم را 
ال ور را خود او فقط و فقط با نوک قلم میلیونها تن را 
اه وی ای دموا حون سا ان ری کت رن 
پیروی کنید, من نخستین کسی بودم که خداوند برای ارائه خواست خویش 
به شما برگزید: از اين روی, با ارتکاب این اعمال, بيانکه با من مشورت 
کرده باشید, دچار اشتباه شدهاید ... گمان مبرید که با امحای چیزهایی که 
مورد سو استفاده واقع میشوند میتوانید سو استفاده را ریشهکن کنید. 
ممکن است مردی از شراب و زنان استفاده ناشایست کند, در این صورت 
آپا باید شراب را تحریم کرد و زنان را نابود ساخت روزگاری مردم ماه و 
خورشید و ستارگان را میپرستيدند. از اين روی, آیا باید آسمان را از وجود 
ایا بای شاعت راهان مس راز شاد ه رات را 
مردمی که به حفظ تصاویر مجسمه های دینی؛ پیکره های مسیح مصلوب, 
موسیقی: : و مراسم قداس به رسم کهن علاقمند بودند بر حذر داشت و 
گفت که خود وی نیز به تصاویر دینی علاقمند است. وی ترتیبی داد که 
مراسم قداس در برخی کلیساهای ویتنبرگ به صورت پیشین برگزار شود و 
در تری:دنگی فاول عسای رای با بان عطیر کها دی عطراین لاس 
قاول عضای ربانی بانان وشراب ,در محراب 
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کی تیه ار تفه او ال اس رای قور هافر یا 
ایمان کسانی بود که در ان شرکت میجستند, نه شکل و نحوه اجرای ان. 
هشت موعظه لوتر در آن هشت روز درخشانترین و رین جنبه های 
او زا کمابان. شاختند. لوتر تصام آیندم خهه راز کروساز خرداندن: نطظم, و 
آر امش ابه. ویر ک گذاشت. و در این راه نیز توفیق یافت. پیامبران 
تسویکاو کوشیدند که لوتر را با خود همراه سازند و, برای اثبات اینکه از 
خدا الهام گرفتهاند. ادعا کردند که قادرند افکار وی را بخوانند. لوتر پيشنهاد 
آنان-ر۱ پذیرفت و پیامبران نامبرده گفتند که لوتر قلبا با آنان همعقیده 
است. لوتن یکی آنان را به شیطان منتسب کرد و فرمان داد که شهر را 
ترک گویند. کاد لشانت تبر چم فرمان شورای شهر, که اعضای آن اکنون 
تغییر کرده بودند, از مقامات خویش معزول و کشیش کلیسای اورلامونده 
شد و از منبر همان کلیسا لوتر را به نام "روحانی شکم پرست. و پاپ تازه 
ویتنبرگ" به باد دشنام گرفت. کارلشتات پیش از کویکرها, که دو قرن بعد 
پدیدار شدند جامه روحانیت را به دور افکند و نیمتنه ساده خاکستری به تن 
کرد, از همه القاب و عناوین چشم پوشید, از پیروانش خواست که وی را 
"برادر اندرئثاس" بخوانند, از دریافت مزد کشیشی سر باز زد و هزینه 
زندگی را با شخم زدن زمین فراهم کرد, دعا را بر دارو و پزشکی ترجیح 
داد, چندگانی در زناشویی را با تعالیم کتاب مقدس سازگار خواند. و فقط 
جنبه صوریر آیین قربانی مقدس را حفظ کرد. لوتر؛ به درخواست فردریک, 
برای پاسخگویی به دعاوی کارلشتات به اورلامونده رفت.: ولی ساکنان 
اورلامونده وی را سنگسار کردند و از شهر خویش راندند. وقتی شورش 
دهقانان سر کوب شد. کارلشتات از بیم آنکه مبادا به جرم تحریک تحت 
تعقیب قرار گیرد, به لوتر پناه آوز و ندید فتهفیق این« رادیکال خشنه, بعد از 
مدتها سرگردانی. در دانشگاه بال به استادی استخدام شد و سرانجام. به 
سال 1« در همین شهر ۳۳ در یک فضای دانشگاهی, چشم از 
جهان فرو بست. 


۱۱ مبانی ایمان 


لوتر به عنوان یک کشیش و یک استاد روش ناهمگون خود را در کلیسا و 
دانشگاه ادامه داد. فردریک سالی 200 کیلدر (5<,000 دلار) مستمری برای 
او مقرر کرده بود, و دانشجویانی که بر پای درس وی مینشستند نیز هر یک 
به فراخور توانایی خویش مبلغ ناچیزی به او مییرداختند. لوتر با راهب 
دیگری که او نیز چون خود وی جامه غیرمذهبی به تن داشت., در صومعه 
راهبان آه کته تین میز بستت و دانشجویی به خدمت وی اشتغال داشت. 

خود وی از اشتغالات سنگینش در این سالها چنین یاد میکند: "رختخواب 
من, که عرق الوده بود, در سراسر سال دست نمیخورد. پس از کار 
توانفرسای روز. شب را با چنان خستگی سر بر بالین 
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مینهادم که به اد زندگی آشفتهام نبودم. " کار سنگین اشتهای وی را 
افزونتر کرده بود, چنانکه مینویسد: "چون کولیها میخورم و مانند آلمانیها 
فياشامم. خدای. را سبانسن باد. آمین. با ور به زبان ساده. .با خزارت 
سخن میگفت که سخنان وی شنوندگان را مجذوب میکردند. تفریحی جز 
بازی شطرنج و نواختن فلوت نداشت: لیکن خوشترین ساعات زندگی وی 
هنگامی بود که هواخواهان پاپ را به باد حمله و دشنام میگرفت. لوتر 
بیکضان سرسختترین و شکستناپذیرترین مرد مبارز تاریخ است. نوشته های 
او تقریبا .همگی. ستیز هخويانه: عتابامیز, و در همان حال آمیخته به مزاح 
است. لوتر اجازه داده بود که مخالفانش آثار خویش را برای استفاده چند 
تن ادیب, به زبان برتر لاتینی, منتشر سازند. خود وی نیز هرگاه که روی 
سخنش با جهان مسیحیت بود, عقاید خویش را به زبان لاتینی مینوشت, 
ولی بیشتر نامه های انتقادی او به زبان المانی نوشته شده بودند و يا فورا 
از لاتینی به زبان آلمانی برگردانیده ميشدند, زیرا انقلابی که وی رهبری 
میکرد انقلاب ملی بود. در میان نویسندگان آلمان کسی را نمیشناسم که 
آثارش از نظر استحکام و روشنی سبک نگارش, بیپروایی و تندی سخن, 
تشبیهات و استعارات دلیسند, و کلمات عامیانه مردم المان با نوشته های 
لوتر برابری کنند. 

لوتر از فن چاپ. که تازه پا به عرصه هستی نهاده بود, به نحو موثری 
استفاده کرد و, در واقع؛ نخستین کسی بود که ماشین چاپ را وسیله جنگ 
و اشاعه فکر قرار داد. در آن روزگار که هنوز روزنامه و مجلهای وجود 
نداشت, کتاب, رساله, و نامه های خصوصی یگانه وسیله نشر افکار به 
شمار میر فتند. از برکت عصیان لوتر, شماره کتابهای چاپی آلمان از 150 
جلد در سال 1518 به 990 جلد در سال 1524 رسید. چهار پنجم این 


کتابها به پشتیبانی از جنبش اصلاح دینی لوتر نوشته شده بودند. در 
روزگاری که کتابهای اصیل آیینان بسختی به فروش میرفت, کتابهای لوتر 
در زمره کثیرالانتشارترین مطبوعات المان جای داشت. این کتابها, علاوه بر 
کتابفروشیها, به دست کتابفروشان دورهگرد و دانشجویان به مردم عرضه 
ميشدند. تنها در یک نمایشگاه در شهر فرانکفورت 1400 نسخه از کتابهای 
لوتر به فروش رفتند. حتی در پاریس سال 1520 کتابهای لوتر از هر کتاب 
دیگری بیشتر خریدار داشتند. از سال 1519 کتابهای لوتر به کشورهای 
فرانسه. ایتالیا, اسپانیا, هلند و انگلستان صدر ميشدند. در سال 1521 
اراسموس نوشت: "کتابهای لوتر در همه جا و به هر زبانی به چشم 
میخوردند. شور و هیجانی که لوتر در میان مردم برپا ساخته باورنکردنی 
است. ۳ اهتمام مصلحان دینی به نشر کتاب, کانون مطبوعات را از جنوب 
ها اس کارا ای ی ام ی را ار 
سل 7 را برای پیدایش لوتر فراهم ساخت. 

از آن هجده رم ان آلفانش ترجمه شده بود. ولی 1 
لاتینی وولگات هیرونوموس به 
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آلمانی برگردانیده شده بودند, مغلوط و از نظر انشا و عبارت پردازی 
ناپسند بودند. ترجمه کتاب مقدس از متن اصلی کار دشواری بود. در آن 
زمان هنوز وآژهنامه عبری و یونانی به زبان المانی موجود نبود هر صفحه 
کتاب مقدس شامل صدها نکته مبهم بود که درک و تعبیر آنها کار مترجمان 
را دشوار میکرد: و از اینها گذشته, زبان آلمانی هنوز خام و نارس بود. لوتر 
برای ترجمه کتاب عهد جدید از متن یونانی کتاب, که به انضمام ترجمه 
لاتینی آن در سال 1516 به دست اراسموس تنقیح شده بود, استفاده کرد. 
ترجمه این بخش کتاب مقدس در سال 1321 به پایان رسید و سال بعد 
انتشار یافت. لوتر پس از د530۸سال تلاش فرساینده,. به یاری 
ملانشتون و چند تن از دانشمندان بهودی, کتاب عهد ق‌8هثرا نیز به المانی 
برگردانید. این ترجمه ها, با همه نقایص خود, اهمیتی تاریخی دارند: زیرا 
ادبیات آلمان را رونق بخشیدند و زبان ساکس قلیا. را ربان ادتی الهان 
ساختند. با این وصف, ترجمه های لوتر, از آنجا که عمدا به زبان توده مردم 
نوشته ميشدند, فاقد ارزش ادبی بودند. خود وی این شیوه نگارش را بدین 
گونه تم کرده است: "سزاوار نیست ما زبان آلمانی را چون چهارپایان از 
نامه های لاتینی بیاموزیم. این زبان را باید از مادران در خانه هایشان, از 
کودکان در کوچه ها, و از مردم معمولی در بازارها آموخت ۰ و هنگام 
نرجمه از آنان پاری جست ر, تنها در این صورت است که مردم ما را در 
خواهند یافت و خواهند دانست که به زبان المانه با آنان سخن میج یز 


از این روی. ترجمه لوتر همان اثر را در آلمان بخشید که ترجمه کتاب 
مقدس. صد سال بعد. در زمان پادشاهی جیمز در 0۱ بر جای نهاد. 
ترجمه های لوتر زبان آلمانی را زنده کردند و هنوز از برجستهترین آثار 
منتور ادبیات آلمان به شمار میر وند. از زمان حیات لوتر, صد هزار نسخه 
از ترجمه کتاب مقدس وی در ویتنبرگ, و مقداری نیز به صورت غیر مجاز 
در نقاط دیگر , به چاپ رسید ند. این کتاب؛ با آنکه در براندنبورگ: باواریا, ۰ و 
اتریش تحریم شده بود بیش از هر کتابی در آلمان انتشار یافت. نرجمه 
کتاب مقدس زیانها و ادبیات بومی را دوشادوش جنبشهای ملی زنده و 
اون بان مسا وال اسان عهای را ور رمیات 
که هنوز زبان لاتینی در انها رواج نیافته بود تسریع کرد 

لوتر پس از انکه سالها از عمر خویش را به بررسی و ترجمه کتاب مقدس 
سپرد, به پیروی از نظریه قرون وسطایی اصالت الاهی کتاب مقدس, این 
کتاب را مبنای ایمان و اعتقاد خود قرار داد. گر چه وی به پارهای از 
سنتهای دینی که در کتاب مقدس نیامدهاند, مانند تعمید کودکان و برگزاری 
مراسم سبت در روز یکشنبه, ایرادی نداشت. به کلیسا اجازه نمیداد عقاید 
و فرایضی چون اعتقاد به برزج» بخشایش گناهان با خرید تا تفن ۵ 
پرستش مریم عذرا و قدیسین راء که مجوزی در کتاب مقدس ندارد, به 
مسیحیت ملحق کند. انتشار رساله لورنتسو والاء که در آن ادعا شده بود 
سند معروف به "عطیه قسطنطین" " کهنهترین فریب تاریخ است. ایمان 
هزاران تن از مسیحیان اروپا را به اصالت احادیث دینی و اعتبار فرمانهای 
کلیسایی سست کرده بود. 
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لوتر خود در سال 1537 این رساله را ناه لمات بر گردانید. بسیاری از 
مسیحیان حدبت را ساخته بشر و فاقد اعتبار میدانستند ولی تقریبا همه 
یی 2 وحی منزل تلقی میکردند. 

لوتر عقل را نیز در برابر ایمان و وحی پروردگار سست و ناتوان 
میینداشت. ِ مینوبسند: "ما انسانهای درمانده . کستاخانه .یز انیم که 
عظمت شگفتیهای غیر قابل ادراک خدا را در یابیم . ما چون موشهای کور 
با دیدگان نابینا به پرتو شکوه آفرند کار میتحرید. " لوتر سپس اضافه میکند 
که انسان نمیتواند هم کتاب مقدس و هم عقل را بپذیرد, زیرا این دو را 
باهم سا گاری نیست. 

تمام موارد ایمان مسیحی که خداوند بر ما مکشوف ساخته است. در 
ترازوی عقل, ممتنع, بیمعنی و نادرستند. 

چه امری (از نظر عقل ناقص و فریبکار ما) بیمعنیتر و ممتنعتر از اين که 
مسیح هنگام آخرین شام گوشت و خون خویش راء برای خوردن و 
آنشامیدن ره ما ندهد یا مود بان فر واسش روز از حون برختزند. با آینکه 


مسیح. فرزند خداء در رحم مریم عذرا جای گیرد, از او تولد یابد. به سن 
مردی برسد, و سرانجام با درد و رنج بر صلیب جان سپارد ... عقل 
بزرگترین دشمن ایمان است ... و معروفترین روسپی شیطان. ... روسپیی 
که زخمهای جرب و خوره سرایای وی را پوشانیدهاند. او را با همه 
فرزانگس هزیر افکت لگذعال کی مر بر مهرهاش فسله بشید 
و در حوضجه تعمید غرقش کنید. 
لوتر فیلسو‌فان::مدرزسی راد که آنهمقه سرشیزده عفن بودند: و میکوشیدند 
اصول دین مسیح را با عقل به ثبوت رسانند و مسیحیت را با فلسفه 
ِِ "ملعون, خودبین و مشرک حیلهگر" سازش دهند, سرزنش و تقبیح 
د. 
با این وصف, خود لوتر در دو مورد از عقل پیروی کرد: یکی انکه, به جای 
تشریفات مذهبی, موعظه را مرکز تعلمیات دینی قرار داد: و دیگر انکه, در 
مقدس را شخصا و بدون وساطت کلیسا تعبیر کند. لوتر مطابقت مضمون 
اسفار کتاب مقدس با تعالیم مسیح را معیار اصالت و اعتبار آنها میشناخت 
و میگفت: "هر یک از اسفا ر کتاب مقدس که مضمون آن با تعالیم مسیح 
ناسا زگار است, گرچه به دست پطرس حواری با بولس حواری نوشته شده 
باشد, از خدانیست ... هر آنچه با تعالیم مسیح سا گاری دارد, ولو از یهودا, 
پیلاطس, يا هرودس بر جای مانده باشد, وحی خداست." از همین روی. 
وی برای رساله یعقوب که مضمون ان با عفیده بولس حواری, درباره 
برائت از گناه به یاری ایمان, مغایرت داشت ارزشی قایل نبود و آن را 
"رساله پوشالی" میخواند. رساله به عبرانیان نیز از آن جهت که توبه را 
بت تمد مین کمیشمافن (و‌موند غفیده: انا باتیتماست )ند لور 
اعتباری نداشت. لوتر مکاشفه یوحنای رسول را نیز در بدو امر 
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کتابی نامفهوم. متضمن وعد و وعیدهای بی سروته. و از نظر رسالت 
بیارزش میشمرد. میگفت: "سومین کتاب اسدراس را به رود الب خواهیم 
افکند." منتقدان متاخر این کتاب بیشتر نظریات لوتر را درباره کتاب 
مقدس, علیرغم منطق از هم گسیختهاش, صایب و بجا تلقی کردهاند. لوتر 
است: "هیچ یک از تعالیم پیامبران در آن زمان به صورت نوشته 
درتيامدهانده شا کردان و بیروانشان سختان آنان-را کرد. آوزدهاند:. کباب 
امال سلنهان اتر اسان مست. "محالفان کاتولی لمیر ریات عفیرا 
درباره کتاب مقدس غرض الود و یکطرفه میپنداشتند و پیشگویی میکردند 
که انتقادات وی موجب خواهد شد که منتقدان دیگر نیز اصالت سایر اسفار 
کتاب مقدس را انکار کنند, و در نتیجه از کتاب مقدس اثری که مبنای ایمان 
باشد بر جای نخواهد ماند. 


لوتر,. جز در مواردی که اشاره شد. کتاب مقدس را, به طور مطلق و لفظ 
به لفظ, اصیل و وحی الاهی میدانست. 
میگفت: اگر داستان یونس و ماهی در کتاب مقدس نبود. بدان چون 
افسانه پوزخند میزدم. درباره داستانهای باغ عدن و مار, و یوشع و خورشید 
نیز عفیده مشابهی داشت. با اینهمه, معتقد بود که چون کتاب مقدس وحی 
اسمانی است. این داستانها را همراه دیگر روایات ان باید قطعی و واقعی 
شمرد. تعبیر استعاری اراسموس و یزان از داستانهای کتاب مقدس, به 
منظور تطبیق انها با موازین عقلی, به نظر لوتر نوعی خداناشناسی 
محسوب ميشد. خود وی چون به جای فلسفه در پناه ایمان به مسیح (آن 
گونه که در انجیل تجلی کرده است) به آرامش روحی دست یافته بود, به 
کتاب مقدس چون آخرین پناهگاه خویش مینگریست. در مقابل اومانیستها, 
که به آثار کلاسیک قر کار ری دنه درم لوتر کتاب مقدس را نه 
ساخته ار انسان, بلکه موهبت الاهی برای دلداری بشر میشمرد و 
قیکفت:: "این کتابم بمراتب نیش از انکه از عقل انشان ساخته. اسنت:,: یه 
ما میآموزد که چگونه ایمان و امید و نیکخواهی را ببینیم و احساس کنیم و 
به آنها تمسک بجوییم: و هنگامی که شیطان ما را در سر پنجه خویش 
میفشارد: کتاب مقدس به ما قیا مرو که چگونه این فضیلتها تاریکی و 
ظلمت را میزدایند: و چگونه پس از زندگی پست و ناچیز ما در اين جهان. 
زندگی دیگری هست که جاودانه است." چون از او پرسیدند که به چه دلیل 
کتاب مقدس وحی خداست, بساد کن. یامیخ.داد: "ععلیمات. آن: زیر جز 
مردانی که از خدا الهام گرفته باشند کسی نمیتواند چنین ایمان ژرف و 
تسلی بخشی را بنیان نهد." 


اا۷- الاهیات لوتر 


گرچه لوترالاهیات خویش را بر مفاهیم لفظی کتاب مقدس بنیان نهاده بود, 
ادراکات وی از این کتاب: بیآنکه خود بداند, از سنتهای دینی اواخر قرون 
وسطی ریشه میگرفتند. 
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ملی ان لوتر از وی فردی متجدد ساخته بود: ولی الاهیات او به عصر 
ایمان تعلق داشت. قیام وی بیشتر بر ضد سازمان و ایینهای کلیسا بود تا 
علیه اعتقادات کاتولیکها. بیشتر این اعتقادات هم تا پایان عمر با لوتر باقی 
ماندند. او حتی در عصیان خود نیز بیشتر از هوس و ویکلیف پیروی کرد تا 
از مشی تازهای, لوتر نیز مانند انان کتاب مقدس را تنها راهنمای ایمان 
میدانست و نقش پاپها, و شوراهاء و سلسله مراتب کلیسایی را نفی 
میکرد: مانند انان پاپ را ضد مسیح میخواند: و مانند انان از حمایت دولت 
محلی برخوردار بود. رشتهای که ویکلیف را به هوس و لوتر میپیوندد نمودار 
تحول دینی اروپا از قرن چهاردهم تا شانزدهم است. این رشته از نظر 
الاهیات به انديشه های آوگوستینوس میر سید که به تقدیر ازلی و رحمت 
الاهی اعتقاد داشت: انديشه های خود آوگوستینوس نیز مبتنی بودند بر 
رساله های بولس حواری که هرگز شخصا مسیح را ندیده و نشناخته بود. با 
نشئت و گسترش بهضت پروتستان, بیشتر مواریث تمدن روزگار قبل از 
مسیح مسیحیت را ترک گفت: جنبه های یهودی مسیحیت بر جنبه های 
یونانی آن چیره شدند: پیامبران یهودی بر ارسطوی فیلسوفان مدرسی و 
افلاطون اومانیستها غالب امدند: بولس سرنوشت عیسی را به کفاره 
گناهان حضرت ادم مبدل کرد که این کاری است که بیشتر در خط پیامبران 
است تا حواریون: کتاب عهد قدیم کتاب عهد جدید را تحتالشعاع قرارداد: و 
سایه بهوه سیمای مسیح را در تاریکی فرو برد. ۱ 
لوتر خدا را انچنان میشناخت که پیامبران یهود تصویر کرده بودند. گرچه 
وی با اب و تاب از فیض و رحمت الاهی سخن میگفت, از نظر او آفریدگار 
همان خدای انتقامجوی بهود بود, و مسیح نیز داور نهایی. او درباره درستی 
و اصالت داستانهای عهد قدیم شبه های به خود راه نمیداد و میپنداشت که 
آفریدگار تقریبا همه جهانیان را گرفتار طوفان ساخته, سد وم را به یه اتن 
کشیده, و با یک دم خشمگین و یک حرکت انگشت سرزمينها و ملتها و 
امیراطوریها را نابود کرده است. وی همچنین عقیده داشت که و 
معدودی از مردم را برای رستگاری برگزیده و بیشتر آنان را به لعنت ابدی 
گرفتار کرده است." با اشاعه این انديشه ها افسانه نا ات مریم عذرا 
برای کاهش مجازات انسان از یادها رفت و جای خود را به این هراس 


سپرد که همه گنهکاران در وایسین داوری کیفر خواهند دید. همراه آن؛ این 
افسانه نیز بر سر زبانها افتاد که خداوند جانوران درنده. حشرات موذی, و 
زنان تبهکار را مامور مجازات گنهکاران کرده است. گاهی نیز لوتر این 
آنديشه را در سر میپرورانید که ما از خدا, جز اینکه وی را عقل کل بدانیم. 
آگاهی چندانی نداریم. روزی به عالم الاهی جوان و مصدعی که از او 
پرسیده بود خداوند قبل از آفرینش کاینات چه میکرد پاسخ داد "سرگرم 
بنای دوزخ برای کسان گستاخ. خایف و فضولی چون تو بود." لوتر بیچون و 
چرا به بهشت و دوزح عقیده داشت و در انتظار بود که عمر جهان بزودی 
به سر آید. برای دلداری فرزندانش. که از سرنوشت توله سگهایشان در 
جهان آيینده اندیشناک 
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بودند, بهشت را جای خوشی توصیف میکرد که مسکن موجودات دلانگیز 
بسیار, از جمله سگان ناز بروردیر "با موی زرین تابان چون سنگهای 
بهادار" ات اه نت مات ماس اکوساشن: ارواح نیکوکار را باور داشت 
ونان را فوخودانی بختنم میییداشت: لوند. کاهن انسان ترا جد فاضل 
فرشتگان خوب و بد میپنداشت و سرنوشت نهایی انسان را به اعمال و 
ستمگیری انسان در این میان نسبت میداد: این عقیده ظاهرا از آیین 
زردشت به الاهیات لوتر راه یافته بود. لوتر. چون مردم قرون وسطی, 
جهان را جولانگاه دیوان و اجنه و شیاطین میشمرد. معتقد بود که اینان, با 
گرفتار ساختن بشر در دام وسوسه و گناه و نگونبختی. وی را به دوزخ 
سوق میدهند:" شیاطین بسیار در بیشه هاء درون آبهاء در بیابانها و در جاده 
های تاریک برای آزردن مردم کمین کردهاند ... گروهی از آنان نیز در میان 
ابرهای انبوه سیاه جای دارند." پارهای از این عقاید را ممکن است به 
تدبیر آگاهانه لوتر برای ترسانیدن مردم از موجودات سماوی تعبیر کرد, 
ولی صراحت سخن وی درباره شیاطین شبه های باقی نمیگذارد که وی 
شیطان را موجودی واقعی تلقی میکردهاست: چنانکه میگفت :۰" شیطان را 
خوب میشناسم." و حتی گفتگوهای شیاطین را نقل میکرد. گاهی برای 
خوشایند شیطان نی مینواخت, و زمانی, برای ترساندن شیطان نگونبخت, 
وی را به باد دشنام میگرفت. انديشه های موهوم درباره شیطان چنان در 
ذهن وی جایگزین شده بودند که هر گاه صدای انقباض دیوارهای اطاقش 
در شبهای سرد وی را از خواب بیدار میکرد. با نسبت دادن این صداها به 
شیطان دوباره به خواب آرام فرو میرفت. او عوارض ناگوار و هراس 
انگیزی چون تگرگ, تندر, جنگ, و طاعون را به شیطان, و حوادث مطلوب 
را به خدا منتسب میکرد. لوتر از آنچه ما آمیور قوانین یخی هناد آگاه 
نبود و همه افسانه های کهن توتونی را درباره صداهای آزار دهنده ارواح 
معتبر میشمرد. به عقیده او عقیده داشت که شیطان بیشتر به صورت 


افعی و میمون ظاهر ميشود. اين پندار کهن را که دیوان میتوانند با زنان 
همبستر شوند و نان را باردار سازند قبول داشت. توصیه میکرد کودکانی 
را که در نتیجه امیزش دیوان با زنان به دنیا میایند در اب خفه کنند. لوتر به 
سحر و جادو نیز اعتقاد داشت و سوزاندن جادوگران را وظیفه مسیحیان 
بسیاری از معاصران کاتولیک و پروتستان لوتر نیز چون او گرفتار این 
پندارها بودند. اعتقاد به وجود شیاطین, و پراکندگی انان در همه جاء در 
قرن شانزدهم بیش از هر زمانی در اروپا شیوع داشت. و همین اشتغال 
فکری درباره شیطان اثر نامطلوبی در الاهیات پروتستان بر جای نهاد. 
اعتفاه لور بخ انکه. اسان ۳ منم سس کاب گام ارشت ره 
هر عاملی؛ فلسفه وی را تاریک و مبهم ساخت. وی معتقد بود که انسان, 
در نتیجه نافرمانی ادم و حواء 
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مشابهت خود را به پروردگار از دست داده و سرسپرده غرایز و تمایلات 
خویشتن شده است." کسی بالفطره مسیحی و دیندار تیلست ,., . جهان و 
توده های مردم آن مسیحی نیستند و هیچ گاه نیز مسیحی نخواهند بود .. 
شریران همیشه بیش از پاکدلان و خداپرستانند." حنی کارهای نایسند 
متقیان بر کارهای پسندیده آنان غلیه دارند. زیرا| انسان سرسپرده غرایز و 
انسان درستکاری ۱ یافت, حتی یک تن. و عقیده داشت که"ما 
همگی فرزندان خشم و غضبیم . .. و اعمال و مقاصد و نیات ماء , هر چند هم 
که پاک و مطلوب باشند, در برایر گناهانمان ناچیزند." علی رغم تمام 
کارهای نیک, 1 منظور لوتر از" کارهای نیک" " به جای 
آوردن آن فرایضی نود که کلیسای کاتولیک از پیروانش انتظار داشت: 
روزهگرفتن, زیارت, گزاردن نماز برای قدیسين, اجرای مراسم قداس 
برای فد ان خرید آمرز شتنامه: عزاداری و دادن اعانه به کلیسا با وجود 
اس ان مه گاوهای انسان را رن نظر ازع و مات ها و ره 
داشت. گرچه لوتر مقام نیکخواهی و محبت را در بهبود وضع اجتماع از نظر 
دور نمیداشت. معتقد بود که, حتی به یاری چنین فضایلی, انسان از رحمت 
و برکت ابدی آفریدگار برخوردار نخواهد شد." انجیل اشتغال به کارهای 
تتک سای ساره اسان کافی سا روشو خس احت م تم کی 
که منکر اين مدعاست دروغ پرداز است." هر مقدار کار نیکی که به دست 
بهترین افراد صورت گیرد نمیتواند گناهان آنان را, که در حکم هتک حرمت 
خدای لایتتاهی است, جبران کند. تنها جانبازی نجاتبخش مسیح رنجها و 
مرگ پسر خدا| میتواند کفاره گناهان انسان شود , و تنها ایمان به این کفاره 
است که مایا ار دس سهانی سخشد فا مه کولس کار یه 


رومیان گفت: "زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در 
دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانيد. نجات خواهی 
بافگ یا سفن انفان اس که اسان ان مت ناماس مات 
میسازد و راه رستگاری را به روی وی میگشاید. 

خود مسیح گفته است: "هر که ایمان آورده تعمید يابد. نجات یابد, و اما هر 
که ایمان نیاورد, بر او حکم خواهد شد." از همین روی,لوتر مصرا از 
مسیحیان خواستار بود که, به جای اتکا به اعمال خویش, به تقویت 
ایمانشان همت گمارند. مطالبی که وی در این باره نوشت بسیاری از 
عالمان الاهی را برآشفتند, ولی گناهکاران را دلداری دادند: 

عیسی مسیح سر فرود آوزده است تا گناهکاران بار گناهان خویش را بر 
پشت وی نهند و بدین سان از مرگ رهایی يابند ۰.۰ برای متقیان چه 
دلداریی بالاتر از اين که به اين ترتیب گناهان من و شما و همه جهانیان را 
بر دوش وی نهند تا او بار گناهان همه ما را برخود هموار سازد! ... وقتی 
بنینید. که وی بار گناهان شما را بر ذوش میکشد. انگاه از گناهء مزک, و 


دوزخ 
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خواهید رست. مسیحیت جز آن نیست که شما در همان زمان که دستتان 
به گناه آلوده است احساس کنید که از گناه مبرا گشتهاید و بار گناهانتان بر 
دوش مسیح نهاده شده است همین بس که بدانیم بره خدا| گناهان جهان را 
بر دوش کشیده است. گناه, گرچه روزی هزار بار مرتکب زنا یا جنایت 
وقتی کسی در منجلاب گناه غوطهور است" انجیل" به پاری وی شتابد و 
گوید :ایمان و اعتقاد داشته باش: آنگاه گناهانت آمرزیده خواهند شد چون 
انسان به او توکل کند, گناهانش بخشوده میشوند (کزن مشکلی نمیماند 
که اتسان بر ای کشودن آن.تلاش کند: 
ممکن است لوتر اين سخنان را برای دلداری کسانی نوشته باشد که از 
گناهان خویش هراسان و آشفتهخاطر بودند. وی تیکمان روزهایی را به یاد 
داشت که در آنها که را نابخشودنی میینداشت. ولی در اثر این 
سخنان بسیاری از مسیحیان گناه را ناچیز میگرفتند و"چون تتسل 9 
بودند که "چون سکهای در صندوق به صدا درآید, گناه پا به فرار مینهد. 
لوتر در حقیقت ایمان را جایگزین اعتراف به گناه نزد کشیشان, آمرزش 
گناه توسط کلیساءدادن اعانه به کلیسا: و خرید آمرزشنامه کرد. از آن 
جالبتر, توصیفی است که لوتر پر جوش و خروش از خود گناه کرده است. 
میگفت که هر گاه شیطان در وسوسه های خود سماجت ورزید, بهتر آن 
است که مرتکب یکی دو گناه بشویم. 
با یاران خوشگذران خویش معاشرت کنید. بنوشید, بازی کنید. سخنان 


رکیک بر زبان رانید و خوش باشید, انسان گاهی ناگزیر است, برای ابراز 
انزجار خویش از شیطان: دست به گناه بیالاید و به شیطان مجال ندهد که 
او را به خاطر کارهای ناچیزر مشوش و هراسان سازد. کسی که بیش از 
اندازه از گناه هراسان باشد گمراه است ... 
کاش میتوانستم گناهی بیابم که به یاری آن شیطان را گوشمالی دهم! 
این حرفهای وسوسهانگیز و مضحک, که لوتر ضمنی و گذرا بر زبان میآورد. 
موجد تعبیرات نادرست و گمراه کننده میشدند: چنانکه گروهی از پیروان 
لوتر ارتکاب فحشا, زناء و آدمکشی را ناچیز و اغماض پذیر پنداشتند. 
یکی از استادان پیرو لوتر ناگزیر به واعظان لوتری گوشزد کرد که, درباره 
بکات اه اهر تاه اسان کم متس وم شطین افش ات انمان 
۱ غرض او داشتن اعتقاد درونی به 
یک عقیده عملی و حیاتی بود: و اطمینان داشت که فیض و رحمت الاهی 
که با مرگ نجاتبخش مسیح به انسان ارزانی شده است خلق و سیرت فرد 
مومن را آنچنان بهبود خواهد بخشید که لذت اتفاقی تن گزندی به او 
نمیرساند و ایمان بزودی گناهکار را به سلامت روحی باز میگرداند. لوتر 
صمیمانه از مسیحیان خواستار بود که به کارهای نیک دست زنند: و تنها با 
این قنور کف به جای آوردن. کار تیک بزای »یار اسان کافی: ابست: 
مخالفت میورزید و میگفت: 
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"کار نیک انسان پاکدل و نیک سیرت نمیآفریند. ولی از انسان پاکدل جز 
کار نیک سر نمیزند." و چه عاملی خلق و نیت انسان را بهبود میبخشد 
ایمان به خدا و مسیح. 
از چه راهی انسان به چنین ایمان نجاتبخشی دست مییابد نه با لیاقت و 
شایستگی خویش, بلکه به یاری موهبتی که آفریدگار به گروه برگزیده خود, 
بدون توجه به استحقاق آنان؛ ارزانی میدارد. همچنانکه بولس حواری, با 
اشاره به اينکه خداوند فرعون را برای اعمال ظلم و ستم برانگیخت, گفته 
انقت تا را هر کفا میخواهه دجم میکندن وق ترا هو هد تس کول 
سازد" بنا به تقدیر ازلی, برگزیدگان برای نیل به سعادت اخروی انتخاب 
شدهاند و دیگران؛ بیهیچ رحمت. محکوم به عذاب ابدی جهنم هستند. 
اعتقاد به لطف و شفقت خداوندی که فقط معدودی را رستگار و باقی را 
به آعنت: ایدی. کرفار کردم ام افع مان ما مباشد. ایفان به اینکه 
خداوند در لعن و عذاب ما محق است ... به نظر میرسد که او از شکنجه 
انسانهای مفلوک لذت میبرد و بیشتر سزاوار نفرت است تا عشق اگر 
میتوانستم به یاری منطق درک کنم که چگونه خداوند رئوف و دادگر میتواند 
چنین خشمگین و بیانصاف باشد. دیگر نیازی به ایمان نميماند. 
ی 


روزگار رنسانس از قدیس آوگوستینوس نیز فراتر رفت و به ترتولیانوس, 
که گفته است "باور دارم. زیرا باورنکردنی است." تاسی جست. لوتر صرفا 
از آن روی به تقدیر ازلی اعتقاد داشت که از نظر عقل باور نکردنی بودند: 
با این وصف. میینداشت که عقل و منطق وی را پایبند این عقیده 
باوزدنکردنی. شسباختم. اسشت:. این عالم. الاهی: که روری دربازه "آزادی 
مسیحیان" آن گونه داد سخن میداد. این زمان (1525), در رساله اسارت 
اراده, استدلال میکرد که اکر خدا در همه جا حاضر و از همه امور اگاه 
است. باید منشا همه اعمال, از جمله اعمال انسان, باشد: و اگر از هر 
پیشامدی قبل از وقوع اطلاع دارد, بنابر این هر اتفاقی باید آنچنان که وی 
پیش بینی و مقدر کرده است روی دهد. لوتر, مانند اسپینوزا, چنین نتیجه 
میگرفت که انسان, مانندٍ "قطعه چوب, پاره سنگ. کلوخ یا ستون نمک, از 
خود ارادهای ندارد." " شگفتآورتر آنکه همین پیش بینی الاهی نه تنها از 
فرشتگان بلکه از خود خدا تین ازادف را شلت میرن زیرا او-تیز باند اتختان 
عمل کند که قبلا پیش بینی و مقدر کرده است. پیش بینی او تقدیر اوست. 
یکی از افراطیون از عقاید لوتر نتیجه گرفت که انسان حق داردٍ به میل 
خویش به هر کاری دست زند: جوانی بردارش را سر برید و گناه آن را به 
دوش خدایی انداخت که وی را آلت بیارادهای در دست خویش ۳ 
است: و منطقدانی همسرش را به ضرب لکد از پای درآورد و بانگ 
برداشت که "خواست پدر ص یافته است." بیشتر این نظریات را, که 
الاهیات قرون وسطی نیز متضمن آنها بودر لوتر با ثبات و پایداری 
انکارناپذیری از انديشه با بولس حواری و آو وتو تنرن استنتاج کرده 
است. 
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پیداست که لوتر حاضر بود در صورت طرد نظریات کلیسای روزگار 
رنسانس, از الاهیات قرون وسطی پیروی کند: برای او پذیرفتن این نظربه 
که خداوند از ازل سرنوشت مردم را مشخص و مقدر ساخته است آسانتر 
از ان او ی ور پایهای ننگین و مالیات گيیرنده شا حنژن نفد 
لوتر سار فا ای ای یت ان ام 
1 به خدا و آلام ملسیح میشمر د. با وجود این هنگامی که عبارات 
از خامه وی تراوش میکردند, با پاپها همداستان گشت: "همه کسانی که 
درصددند از راه هایی جز طریق عیسی مسیح (مانند بهودیان, ترکان, پاپ 
پرستان. قدیسین کاذب. بدعتگذاران, و غیره) به خدا| تقرب جویند. در 
تاریکی هولناکی رهسپارند, و از همین روی سرانجام باید بمیرند و در زير 
با ر گناهانشان مدفون شوند. ۰ عبارات صدای پاپ بونیفا کیوس هشتم و 
شورای رم (1302) را اینک در وبتنبرگ طنین افکن ساخته بود: "در خارج 
از کلیسا رستگاری نیست." انقلابیترین جنبه الاهیات لوتر عزل روحانیان از 


مقامات شامخی بود که در کلیسا به دست آورده بودند. او کشیشان را ته 
مجریان لازم و اجتنابناپذیر آیینهای مقدس میدانست و نه مقامات ممتازی 
که بین انسان و خدا وساطت کنند, بلکه آنان را خدمتگزارانی میشمرد که 
توتا.هر حما ی بر ری توت سای روحی رها کت را 
برآورده کنند. لوتر همچنین عفقیده داشت که روحانیان؛ با زناشویی و آوردن 
فرزندان, هاله تقدس را, که اینچنین به جامعه روحانیت قدرت بخشیده 
است, فروزانتر خواهند کرد. لوتر عقیده داشت که روحانیان در میان 
مسیحیان که همگی برابرند "حق تقدم خواهند داشت". ولی هر فرد 
مسیحی محق و قادر است که, به هنگام لزوم. وظایف روحانیان انجام دهد 
و حتی توبهکاران را از عواقب گناه معاف سازد. راهبان باید از عزلت و 
کنارهگیری خودخواهانه و تن پرورانه دست بردارند و, چون دیگر مردم, 
زناشویی و به زور بازو زندگی کنند. مردی که دست به کار شخم زدن 
اشت, و زنی که در آشیز خانم: فقالیت میکند: بیش از راهبی که با تکرار 
اوراد و ادعیه نابخردانه و تحمیق کننده وقت میگذراند خدا را خدمت میکند. 
انسان باید در ادعیه رو به خدا آو زد رنه به قدیسین نیمه افسانهای. لوتر 
عفقیده داشت که ستایش قدیسین ارتباط دوستانه و تسلی بخش انسان 
زنده با مرده مقدس نیست. بلکه در حقیقت نوعی بازگشت به بت پرستی 
و شرک ابتدايی به شمار میرود. ۱ 
لوتر همچنین ایینهای مقدس راء که تا ان روز وسیلهای در دست کشیشان 
برای اعطای فیض و رحمت الاهی به مومنان_ محسوب ميشد, کم ارج 
گرفت. در نزد او ایینهای مقدس قدرت معجزه آنتاینی: نداشتند و تاثیر آنها 
تشک یت به ایمان کسانی که در این آیینها شرکت میجویند. انتصاب 
مقامات کلیسایی, تقدس زناشوپی, تایید, و ندهین نهایی, به عقیده لوتر, در 
شمار انتزایت بودند که برای آنها مبنا و مجوزی در کتاب مقدس وجود 
نداشت, و دین تازه میبایست این آیینها را ترک کند. آفه تعمید, ان نی 
که یحیای تعمید دهنده آن را به جای آورده بود, 
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میبایست پایدار بماند. لوتر درباره اعتراف به گناهان عقیده داشت که با 
آنکه برای آن اه #۳ کتاب مقدس نمیتوان یافت. میتواند به فقوت و 
اعتبار خویش پایدار بماند. لوتر آیین قربانی مقدس را از دیگر آیینهای 
مقدس معتبرتر میشمرد: ولی این پندار را که کشیش با سخنان افسونگر 
خویش نان را در اين مراسم به جسم حقیقی مسیح مبدل میسازد بیپایه و 
کفر آمیز میخواند. با این وصف عقیده داشت که مسیح در آیین قریانی 
مقدس حضور مییابد و نان و شراب را با ذات خویش همگوهر میسازد. وی 
به جای سحر و افسون کشیشان, ایین قربانی مقدس راء معجزه مداوم 


نظریات لوتر, درباره ایینهای مقدس, لزوم تغییر شکل و تبدیل مراسم 
قداس به عشای ربانی و اعتقاد او به اینکه امرزش نه با انجام دادن 
کارهای نیک بلکه در سایه ایمان میسر است: قدرت روحانیان را در شمال 
آلمان متزلزل کردند. مخالفت او با دادگاه های مذهبی و قوانین مدون 
کلیسایی اضمحلال قدرت کشیشان را تسریع کرد. در اروپای پیرو لوتر, 
دادگاه های مذهبی جای خویش را به دادگاه های مدنی سپردند و قدرت از 
کلیسا به دولت منتقل شد. دولت انتصاب مقامات کلیسایی و اداره مدارس 
کلیسایی و موسسات خیریه صومعه ها را به دست گرفت و اموال کلیسا 
را مصادره کرد. گرچه به صورت ظاهر دولت و کلیسا 9 شدند. 
اما کلیسا عملا تابع و فرمانبردار دولت گشت. 0[ که بر آن نود 
تا همه شئون زندگی انسان را تایع موازین دیتی شا زد نبا نکة خود بداند و 
بخواهد, به تفوق قوانین زمینی ثز ز ند کی انسان که مبنای ند کی امروزی 
است. یاری کرد. 


چون گروهی از اسقفان خواهان خاموش کردن لوتر و پیروانش شدند, او 
خطابهای صادر کرد که تقریبا به مثابه اعلام انقلاب بود. در رسالهای که 
لوتر به نام علیه نظام روحانی کاذب پاپ و اسقفان منتشر ساخت (ژوئیه 
052۱22 نخست کشیشان را زر کتویز کر ان " خواند, و از همه آلمانیهای 
پاکدل خواست که آنان را بزور از مقامات خویش براندازند. 

سزاوارتر است که همه اسقفان کشته شوند و همه سازمانها و صومعه ها 
زیر و رو گردند, تا اینکه روح یک تن تباه شود: اين بتپرستی و یاوه گویی 
اسقفان همه را به گمراهی میکشاند. چه لزومی دارد آنان که با دسترنج و 
عرق جبین دیگران زندگی را با هوا و هوس به سر میبرند زنده بمانند ... هر 
گاه آنان به ندای خدا گوش میدادند و به تهذیب خویش همت میگماشتند, 
خدا تب ا. آنها مییود :. ولی هر گاه از فرمان خدا سرپیچند, و به تکفیر و 
سوزاندن و کشتن مزدم و اعمال زشت و نایستد دیکر دست. یازند. آبا 
استحقاقی جز آن 
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دارند که مردم با قیام همگانی آنان را از روی زمین براندازند چنین 
پیشامدی ما را خشنود خواهد کرد. همه کسانی که با ایثار جان و مال, و با 
به مخاطره انداختن حیثیت خویش, اسقفان را نابود کنند. فرزندان گرامی 
خدا و مسیحیان حقیقیند. 

لوتر اکنون. همچنانکه با کلیسا درافتاده بود, با دولت نیز دست و پنجه نرم 
میکرد. وی, که از تحریم و ترجمه کتاب عهد جدیدش, در قلمرو 
فرماتروایان سیاسی و خدود فرماتبرداری از آنان. انتشار داد. در رساله 
نامبرده لوتر بر عقیده بولس حواری در این باره که مسیحیان باید از 
قدرتهای سیاسی فرمان برند و این قدرتها ناشی از خواست خداست صحه 
نهاده بود. ۳ 

این نظریه با عقیده پیشین لوتر درباره ازادی مطلق مسیحیان وفق نمیداد. 
وی استدلال میکرد: که, گرچه مسیحیان نیازی به قانون ندارند و از زور و 
قانون به زیان یکدیگر استفاده نخواهند کرد, لا زم است با تبعیت از قانون 
برای اکثریت غیر مسیحی مردم جهان سرمشق و نمونه شوند, زیرا 1 
تبعیت از قانون, ِ سرکش و گنهکار بشر رشته نظم اجتماع را از هم 
خواهد گسیخت. با این حال, در آنجا که پای روز انسان به میان میاأید 
قدرت دولت به تس رت این فرمانروایانی که _گمان میبرند حق دارند 
مطبوعات مورد نیاز مردم را تعیین و معتقدات انان را مشخص سازند 


فراموش نباید کرد که فرمانروای فرزانه همواره در جهان نادر و کمیاب 
بوده» و از ان کمیابتر فرمانروای دیندار و پرهی ز کار است. اینان معمولا 
مردمی فرومایه و بزرگترین ابلهان بشرند. فرمانروایان و شاهزادگان, 
زندانبانان و دژخیمان خدایند, و افریدکار آنان را مامور تنبیه شریران و 
حفظ نظم و ارامش ظاهری اجتماع کرده است. ... به "مزمور صد و 
هفتم" گوش فرا دارید که میگوید "خداوند ۰ لت را بر روسا میریزد" من 
برای شما به خدا| قسم میخورم که هر گاه, بر بر اثر کوتاهی و خطاکاریتان 
اين گفتار در حق شما تحقق یابد, گرچه چون ترکان بیباک و نیر ومند باشید, 
تباه خواهید گشت و یاوه سراییهایتان سرنوشت شما را تعییر نخواهند داد. 
فرو رفتهاند و . . انزجار از اعمال فرمانروایان, آنان را برای قیام همگانی 
و آماده ساخته است ۰ مردم به میتوانند و نه میخواهند که بیش از 
اين گستاخیها و ستمگریهای شما را تحمل کنند. شاهزادگان گرامی و 
سروران عزبز, رفتار خردمندانه پيشه سازید. خداوند. پیش از اين, از 
گناهان شما نخواهد گذشت. روزگاری که مردم را, چون جانوران. شکار و 
مهار میکردید سیری شده است. 
تک از وزیران باواریایی بیانیه لوتر را دعوت خائنانه مردم به انقلاب خواند. 
دوک گئورگ از فردریک برگزیننده خواست که از انتشار این بیانیه ننگین 
خلوگیزی. کنتن ولف فردریک تا پایان غوغا خونسردی و متانت همیشگی 
خویش زا ِ" دست ِ اگر فرمانروایان و شاهزادگان آلمان نامهای را که 
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چه میگفتند "ما بر ستمگریهای پاپ که شاهان و شاهزادگان را در سر پنجه 
خود میفشرد, فایق آفذیم: در این ضورت. آبا تمیتوائیمخوه: شاه اد کان :۱ 
سرکوب کنیم" یا اگر توصیف لوتر را از کلیسا میدیدند. چه واکنشی ابراز 
میداشتند "من معتقدم تنها یک کلیسای مسیحی همگانی در جهان هست که 
همان جامعه قدیسین است ۰ به عقیده من در این جامعه با جهان 
مسیحی همه چیز اشتراکی است, دارایی هر کسی از.ان همگان است, و 
به خود او تنها تعلق ندارد." این سخنان لوتر را, که زاییده احساسات آنی و 
زودگذر او بودند, نباید جدی گرفت, زیرا او در سیاست و دینداری مردی 
محافظهکار, و حتی مرتجع, بود و میخواست روشها و معتقدات اوایل قرون 
وسطی را زنده کند. او خویشتن را نه نو آور بلکه زنده کننده سنتهای 
گذشته میشمرد. ابقای جامعه روستائی. که لوتر از کودکی بدان خود گرفته 
بود, با اندک اصلاحی به نفع انسانها, وی را قانع و خشنود میساخت. لوتر 
محکوم کردن رباخواری از طرف کلیسای قرون وسطی را تایید میکرد و 


را "مشفغله پلید" میخواند, و کسانی را که با خرید کالا به بهای ارزان و 
فروش ان به قیمت گزاف گذران میکردند سرزنش میکرد. انحصار گران 
راء که برای ازدیاد بهای کالاها همدست ميشدند, "به دزدی اشکار" متهم 
میکرد و معتقد بود که. مقامات دولتی حق. دارند دارایی آنان را مصادره 
کنند و خودشان را از کشور برانند. " لوتر, که میپنداشت هنگام ان رید 
است که "بر گردن خاندان فوگر افسار بزند. به سال 1-224 در رساله 
درباره سوداگری و رباخواری با لحن تهدید آمیزی چنین نوشت: 

شاهان و شاهزادگان موظفند بر این امر نظارت, و برای دفع آن مقررات 
شاقی وضع کنند. ولی من شنیدهام که خود انان در این کار نفع میبرند, و 
بدین سان پیشگویی اشعیا به حقیقت پیوسته است: "شما شاهان با دزدان 
همدست گشتهاید. شاهان ما مردم را به جرم دزدیدن یک نیم گیلدر به دار 
میکشند, ولی با کسانی که همه جهان را غارت کردهاند سوداگری میکنند 
۰ دزدان بزرگ دزدان کوچک را به دار میکشند. و همان گونه که سناتور 
رومی کاتو گفته است دزدان کوچک در زندان به سر میبرند و دزدان با 
سیم و زر آزادانه در انظار نمایان میشوند. خداوند سرانجام با اینان چه 
خواهد کرد خداوند با آنان همانگونه رفتار خواهد کرد که حزقیال گفته 
است: "شهرادگان و تجار دزدان همدستی هستند. خداوند آنان را چون 
سرب و برنج ذوب خواهد کرد, چنان که گویی شهری در آتشگدازان است: 
و دیگر نه شهزادهای خواهد ماند و نه تماجری. 4 روز میترسم که بسیار 
نزدیک باشد. 

و ان روز زود فرا رسید. 
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2 آوجگیری شورش: 1524-1522 


شهسواران گرسنه با بیتابی در انتظار روزی بودند که بر شاهزادگان, 
سران کلیسا., و صرافان بشورند. در سال 1522 شارل پنجم در اسپانیا به 
سر میبرد: کاهلی و بیگارگی سربازان زیکینگن را فرسوده کرده بود و 
تصرف اراضی غنی و حاصلخیز کلیسا ساده و اسان مینمود. اولریش فون 
هوتن مردم را به قیام فرا میخواند. لوتر از مردم آلمان درخواست کرده 
بود که زورگویان 3 ستمگران خویش را از زمین بردارند. در روز 3 ماه 
اوت گروهی از شهسواران در لانداو پیمان همکاری بستند. زیکینگن تریر را 
محاصره کرد و از مردم خواست که برای بر انداختن اسقف اعظم, حاکم 
شهر, با وی همدست شوند: ولی ساکنان شهر به درخواست او پاسخ 
ندادند. 

اسقف اعظم سربازانی گردآورد و فرماندهی آنان را به دست گرفت و پنج 
حمله مهاجمان را در هم شکست. 

زیکینگن از محاصره دست برداشت و به دژ خود در ی بازگشت. 
اسقف اعظم به یاری شاهزادگان مجاور به دژ زیکینگن, تاخت. زیکینگن در 
دفاع از قلعه, زخم مهلکی برداشت و در روز 6 مه 1523 9 
فردای آن روز در‌گذشت. شهسواران لشکریان خویش را رها کردند, به 
شاهزادگان تسلیم_ شدند, و به باجی که دهقانان به فئودالها میپرداختند, و 
همز اصلی. معاش آنان بود, اکتفا. کردند. 

ای ای موه ام توا 
شورش کنار کشید (19 دسامبر 1522): ولی از جهات دیگر ستاره اقبال 
وی همچنان اوج میگرفت. در سال 2 مهیندوک فردیناند به برادرش,؛ 
امپراطور شارل, نوشت: "اهداف لوتر چنان در سراسر امپراطوری ریشه 
دوانیده است که از هر هزار تن یک تن نیز از آن مبرا نیست. " راهبان و 
کشیشان دستهد ذسته. به: "فحر اب تناشوتی ‏ روعر میاوزدند: در 0 
کلیساهای لورنتس و زبالدوس عبارت "کلام خدا" را, که اصطلاح اصلاح 
طلبان دایر بر لزوم استوار ساختن ایمان بر کتاب مقدس بود. شعار خویش 
ساختند. وعاظ "انجیلی" در شمال المان ازادانه از شهری 
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به شهری درميامدند و منبرها را تصرف میکردند و منبرهای تازه بر پا 
میداشتند. اینان نه تنها پایها و اسقفان را "نوکران لو کیفر" میخواندند, بلکه 
فرمانروایان سیاسی را به نام "ستمگران بیعدالت" نکوهش ین با 
۳ 
(فلیپ شکوهمند), کازیمیراهل براندنبورگ. اولریش اهل وورتمبرگ, 


ارنست اهل لونبورگ. و یوهان اهل ساکس از لوتر هواخواهی میکردند. 
حتی ایزابل, خواهر امپراطور, نیز از پیروان لوتر بود. 

مربی قدیم شارل, آذزیان اوترشتی, اکنون به نام هادریانوس ششم بر 
مسند پاپی نشسته بود (1521). وی در نامهاش به دیت بر از یه ضمن 
تقاضای بازداشت لوتر, به پارهای از خطاهای کلیسا نیز با صراحت اعتراف 
کرد(1522): ۱ 
بر همه ما روشن است که در, طول سالیان متمادی, مفاسد کراهت اور 
بسیاری به مقر پایها راه پافتهاند. 

مقدسات مورد سو استفاده قرار گرفتهاند, از احکام سرپیچی شده, و همه 
چیز تباه گشته است. پنابر اين. شگفت آور نیست اگر فساد از بالا به پایین, 
از پاپها به روحانیان, سرایت کرده باشد. همه ما.؛ از نخست کشیشان 
گرفته تا روحانیان از راه راست منحرف شدهایم, و دیر زمانی است که 
کار پسندیدهای از ما سر نزده است ... . از این روی ... باید. قبل از هر 
چیز, با همه نیروی خویش با اصلاح دربار رم که شاید همه این فسادها 1 
آن سرچشمه گرفته باشند, همت گماریم. همه جهانیان در انتظار چنین 
اصلاحی هستند. 

شورا رای داد که فردریک وا ی ولی 
این پرسش را نیز پیش کشید که چرا لوتر باید به جرم پرده برداشتن از 
روی تبهکاریهایی که اکنون رسما مورد تایید پاپ است محکوم شود. با 
توجه به نارسایی اعترافات پاپ شورا نامهای مشتمل بر صد شکایت مردم 
المان از کلیسا برای هادریانوس فرستاد و تقاضا کرد که شورایی ملی 
برای رسیدگی به این شکایات و رفع موجبات آنها به ریاست امپراطور, در 
خای المان بر پا شود. ۲ 

دیت نورنبرگ, که نجبا بر آن تسلط داشتند. با ابراز همدردی. با شکایت 
آلمانیها از انحصارگرانی که خویشتن را به قیمت زیان مردم توانگر 
میساختند رسیدگی کرد. کمیتهای که از طرف شورا برای تحقیق برگزیده 
شده بود, با ابراز همدردی. شکایت آلمانیها را از انحصار گران مورد 
رسیدگی قرار داد و نامه هایی به شهرهای عمده آلمان فرستاد و نظر 
خواست که آیا باید برای انحصارگران محدودیتهایی قرار دهد يا آنها را 9 
کند. شهر اولم انحصارگران را مضر و خطرنای خواند و تقاضا کرد که 
مالکیت موسسه های بازرگانی به پدر و پسر و داماد محدود شود. شهر 
آوگسبورگ مقر خاندان فوگر, از بازرگانی نامحدود و حقوق بیوه زنان و 
یتیمان بدین سان دفاع کرد: 

جهان مسیحیت (بلکه سراسر جهان) ثروت و دارایی خویش را مدیون 
تجارت است. هر کشوری که تجارت ان شکوفاتر باشد. مردمش اسودهتر 
و کامیابترند ... هر جا که بازرکانان 
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بیشترند کار فراوانتر است ... محدود کردن فعالیتهای شرکتهای بازرگانی 
غیر ممکن است ۰ هر چه تعداد بازرگانان و وسعت فعالیتشان بیلشتر 
باشد. نفع بیشتری عاید مردم ميشود. بازز کانان هر کان-دز خای الضان از 
آزادی کامل برخوردار تباشتند, الضان.را.به زیان این. کشور تزی: ها هند 
گفت. اگر بازرگانی نتواند بیش از مقدار معینی تجارت کند, با سرمایه 
اضافی خویش چه کند ... بهتر است بازرگانان را آزاد گذارید و برای 
توانایی و نس مار آنان حدودی قائل نشوید. برخی از مردم از محدود کردن 
سودی که باید به سرمایه تعلق گیرد سخن به میان آوردهاند. این بیدادگری 
در حق بیوه زنان, یتیمان. و کسان دیگری است که با سرمایهگذاری در این 
شرکتها گذران میکنند. ۳ 
دیت, به موجب فرمانی. سرمایه شر کتها را به 50,000 گیلدر محدود کرد 
و مقرر داشت که منافع شرکتها هر دو سال یکبار توزیع شوند. مقامات 
ِِ به حساب شر کتها رسیدگی کنند, پول به نرج رباخوارانه وام داده 
, هیچ بازرگانی در ربع سال بیش از میزان مقرر خرید نکند, و نرخها 
را را قانون تثبیت کند بازرگانان به شارل پنجم متوسل شدند, و او, به دلیلی 
که گذشت: از .انان-تشتیجانین کرهه از انجا که کلاتر ان-بشیاری. از شتهرها از 
انحصار تجارت سود میبردند. پس از اندک زمانی. از فرمان دیت نورنبرگ 
جز کاغذ پارهای برجای نماند. 
کاردینال لور نتسو کامپدجو, که به تاد که پاپ وقت؛ , کلمنس هفتم, در 
ثت‌‌ تازه شور | (ژانویه 0)(۱2۹4 حضور پافته بو بار دیگر درخواست 
بازداشت لوتر را پیش کشید. فرستاده پاپ. که هنگام عبور از آوگسبورگ 
با استهزای مردم مواجه شده بود برای اجتناب از تظاهرات خصمانه 
ساکنان نورتبرگ ناگزیر شد پنهانی یه این شنم "درایذ. ولی در آنجا نیز» با 
خفت و سرافکندگی, ناظر آیین قربانی مقدسی شد که به دو شکل 
مختلف, به دست کشیش لوتری, برگزار شد و سه هزار 7 تن از اهالی شهر 
و در میان آنان خواهر امپراطور, در 1 شرکت جسته بودند. فرستاده سا 
به دیت هشدار داد که هرگاه شورش دینی بسرعت سرکوب نشود, قدرت 
دولت متزلزل خواهد شد و نظم اجتماع از هم خواهد پاشید. دیت به او 
پاسخ داد که هر اقدام جابرانهای برای سرکوبی جنبش لوتری, "به شورش, 
سرکشی, کشتار ... و ویرانی دامنه دار" خواهد انجامید. مشاوره های دیت 
هنوز پایان نیافته بود که انش انقلاب اجتماعی زبانه کشید. 


اا- جنگ دهقانان: 1526-1524 


انقلاب دینی برزگران را برای بهرهبرداری بیشتر از اقتصاد در حال رشد 
آلمان ترغیب کرده بود. دشواریها و محرومیتهایی که چندین بار دهقانان را 
به عصیان واداشته بودند هلو بر دوش آنان ی میکردند. اکنون که 
لوتر با کلیسا درافتاده, شاهزادگان را رسوا کرده, 
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سدهای ترس و انضباط را فرو ريخته, همه مومنان را به مقام کشیشی 
ارتقا داده, و ازادی مسیحیان را اعلام داشته بود. زمینه از هر زمانی برای 
شورش و انقلاب آماذهکز بود. در آلمان آن روز دولت و کلیسا چندان با هم 
بستگی داشتند و روحانیان در حفظ اجتماع چنان نقش موثری ایفا میکردند 
که هتک حرمت و امحای اقتدار آنان هر مانعی را از راه انقلاب بر 
میداشت. والدوسیان. بگارها و فرقه "برادران همزیست" دعاوی افراطی 
دیرین خویش را درباره مفهوم مضامین کتاب مقدس تکرار میکردند. طبع و 
نشر کتاب عهد جدید چون ضربه مهلکی بر پیکر نظام سیاسی و دینی آن 
روز فرود آمد. اين کتاب پرده از سر سپردگی روحانیان به طبایع بشری و 
روشهای دنیوی برداشت و مردم را با زندگی اشترای حواریون و همدردی 
مسیح با محرومان و ستمکشان اشنا کرد. از این جهت. کتاب عهد جدید 
برای افراطیون آن عصر در حکم مانیفست کمونیست بود. دهقانان و 
پرولتاریا این کتاب را نوید دهنده ارمانشهری تلقی کردند که در ان مالکیت 
خصوصی از میان میرفقفت و تنگدستان وارت زمین میشدند. 
در سال 1521, رسالهای به نام یحیای شن کش در آلمان انتشار یافت. این 
مرد شنکش ", که قلمی هم به دست داشت خواستار پشتیبانی دهقانان از 
3 شد. در رساله دیگری, که به دنبال این رساله در همان سال انتشار 
یافت, از روستاییان درخواست شده بود که بر روحانیان کاتولیک بشور ند. 
در یکی دیگر از رسالات این سال, به قلم یوهانس ابرلین, تقاضا شده بود 
به همه مردان حق رای داده شود, حکام و ماموران دولت از شورای 
منتخب مردم فرمان ببرند, همه سازمانهای سرمایهداری منحل شوند, بهای 
نان و شراب مانند قرون وسطی تثبیت شود و اموزش لاتینی, یونانی, 
عبری, نجوم و پزشکی به همه کودکان داده شود. رساله دیگری. که به 
سال 1522 به نام تبازصبهای فلت آلمان اتضار بافت» تالیت آن بلط 
به امپراطور متوفا, فردریک سوم نسبت داده ميشد, لزوم الفای "همه 
باجها, عوارض, گذرنامه ها وِ جرایم", امحای قوانین رومی و کلیسایی, 
تجدید سرمایه شر کتهای بازرگانی به #0۱00 , ۱۰( گیلدر, عزل روحانیان از 
مقامات دولتی؛ مصادره دارایی صو معه ها؛ , و نوزیع درآمدها میان تا 


را پیش کشیده بود. اوتوبرونفلس در سال 1524 اعلام داشت که دادن 
عشریه به روحانیان با تعلیمات کتاب عهد جدید مخالف است. واعظان 
اعتقادات پروتستان را با تخیلات خویش درباره ارفا نهر (مدینه فاضله) 
درهم آمبخته بفدنی: یکین از وعاظ مدعی ند که دزهاق فردونن:ر۱ به روی 
دهقانان گشودهاند. ولی نجبا و روحانیان بدان راه نخواند یافت. دیگری 
دهقانان را از پرداخت پول به کشیشان يا راهبان برحذر داشت. مونتسر, 
کارلشتات و هوبمایر در جوام فا خویش به مردم گوشزد میکردند "که 
برزگران. معدنچیان, و غلهکاران بهتر از ... کشیشان و روسای دیرها ... یا 
مجتهدین کلیسا میتوانند انجیل را دریابند و به مردم بیاموزند:" کارلشتات پا 
ر فراتر نهاد و گفت که اینان "حتی بهتر از لوتر از عهده اين کار برمیایند" 

تقویمهای نجومی و علمای علم احکام نجوم وقوع شورشی را در سال 
12924 پیشگویی میکردند. 
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یوهانس کوکلیوس.: اومانییست کاتولیک, به لوتر, هشدار داد (1523) که 


" شهرنشینان و روستاییان قهر | دست به شورش خواهند زد .۰ نامه ها و 
سخنان رکیک بیشماری که بر ضد پاپها و مقامات کشوری در میان مردم 
پخش میشوند, پا به گوششان میر سند, ذهن آنان را ها نت کردهاند." 
ولی فراموش نباید کرد که لوتر و واعظان و ناشران این نامه ها موجد 
اصلی شنوزش تبودنی آنجه,دهفانان: وابه ورن واداشت. ختتیم و نار ضاین 
انان بود. 
میتوان کفت که انتشار متن الماتی اتجیل و انديشه های: پیروان مرسخت 
رای لور شاه هاق انقلاب را بر کرد و شمه تارضانی 
۱ 9 
انتقامجویی گستاخانه در هم آمیخت. 
تومانس مونتسر, با سخنان تند و افراطی خویش, بیش از دیگران شورش 
و اشوب را دامن 0 وی؛ که واعظ مننسب کلیسای الشتت 
(1522), خواست که "همه بیدینان. اعم از کهنهپرست و محافظهکار, با 
شمشیر کشته شوند. زیرا بیدینان حق حیات ندارند, مگر آنکه برگزیدگان 
این حق را , به آ نازخ تفویض کنند. 7 او همچنین از,شاهزادگان تقاضا کرد که 
را در عصیان کمونیستی بر ضد روحانیان و سرمایهداران رهبری 
چون شاهزادگان به تقاضای مونتسر پاسخ ندادند. وی از مردم خواست که 
خود شاهزادگان را نیز براندازند و "جامعه مهذبی مانند جامعهای که 
افلاطون ... و اپولیوس. نویسنده داستان الاغ طلایی, در انديشه خویش 
پروراندهاند برپا سازند." مونتسر نوشت: "همه چیز اشتراکی است. و 
مایملک اشخاص, در صورت اقتضا, باید برای براوردن نیازمندیهای مردم در 


فیان: آنان تقسیم شود. هر شاهزاده, کنت. يا بارونی که این حقیقت را 
بشنود و از ان روی برتابد سزاوار است که سرش را از تن جدا کنند, یا او 
را به چوبه دار بیاویزند." فردریک برگزیننده سخنان وی را عنوان مزاح 
تحمل کرد ولی برادر او, یوهان, و عموزدادهاش, دوک گثورگ, برای اخراج 
1 از حوزه کشیشی خودش با لوتر همدست شدند (1524). رسول 
ار از انز افاسی نهر ها ملیف ند وه ناخ شرا و 
افش قریبالوقوع خدا بر زمین را به مردم اعلام داشت. 
مونتسر سرانجام شهر آزاد مولهاوزن رازن تورینگن راء که کارگاه های 
بافند کینشن کارکران زیادی را در آن کرد آورده بودندء ترای بنشترد مقاضد 
خویش مناسب یافت. هاینریش پفایفر, راهب پیشین. قبل از او, با 
پشتیبانی اقشار پایین طبقه متوسط, جنبشی برای اخراج اشراف متنفذ از 
۱ شهری برپا کرده بود. مونتسر برنامه افراطی خویش را به 
کارگران شهر و کشاورزان روستاهای مجاور ابلاغ کرد. در روز 17 مارس 
25 پیروان مسلح پفایفر و موسر اشراف را از مقامات خویش 
برانداختند و برای اداره امور شهر یک "شورای جاویدان" تاسیس کردند. 
به گفته ملانشتون, رادیکالهای فاتح راهبان را از صومعه ها بیرون ریختند و 
املاک کلیسا را مصادره کردن وجود این, روایت هیچ یک از عالمان الاهی 
این عصر را در باره عقاید و اقدامات مخالفان نمیتوان بیطر فانه و خالی از 
غرض تلقی کرد. شهر مولهاوزن 
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حکومت اشتراکی به خود ندید زیرا پفایفر, که عملا از مونتسر تواناتر بود, 
شورش رآ در جهت مصالح طبقه متوسط حِ- کرد. مونتسر که در انتظار 
پورش سربازان امپراطور بود, سپاهی از کارگران و دهقانان تشکیل داد و 
آن. انا تونهای سنکیتی. که در دیر فرایان‌های با ترهند ریختهم. شنم :نود 
مسلح ساخت. سپس به سربازانش فرمان پیشروی داد: "به پیش! تا وقتی 
اتش گرم است, از پیشروی باز نایستید! شمشیرهای خویش را همواره با 
خون دشمنان گرم نگاه دارید!" " همزمان با شورش مولهاوزن قیام دهقانان 
جنوب آلمان را به آشوب کشیده بود. طوفان و تگرگ (1524), که در 
شتولینگن امید دهقانان را برای بهرهبرداری از زمین بر باد داده بود 
محتملاء از عواملی بود که شورش را دامن زد. ۱ 
این ناحیه در مجاورت شافهاوزن و سویس قرار داشت., و ازادی 
کشاورزان سرسخت و زحمتکش سوپس از بند فئودالیسم در میان 
دهقانان این منطقه شور و هیجانی پدید اورده بود. در روز 24 اوت 1224+ 
هانس مولر, به تحریک مونتسر, گروهی از دهقانان شتولینگن را گردآورد و 
از آنان دستهای به نام "انجمن برادری انجیلی" تشکیل داد و سوگند یاد 
کرد که دهقانان سراسر آلمان را آزاد سازد. دیری نیایید که رعایای ناراضی 


رئیس دیررایشنو, اسقف کنستانس, و کنتهای وردنبورگ, مونتفورت, 
لوپفن؛ و زولتس به او پیوستند. در ۲ سال 224( شماره دهقانان 
مسلح جنوت. الهان به 30000 تن سید بوت. این دهفانان از پرداخت 
مالیات به دولت. عشربه به کلیساء و باج به فئودالها سرباز زدند و سوگند 
ناد کردند که تا باق مرف از تلاش برای از ادی:خویش بان نانستند: تمایند کان 
نان تن هک مه هی با یه تاثیر افکار پروتستانهای پیروتسوینگلی, 
بیانیهای مشتمل بر "مواد دوازدهگانه. " را تنظیم کردند (مارس 1<525) که 
نیمی از آلمان را به خون و آتش 
خداوند به خوانندگان ملسیحی [اين ۳۳ صلح و رهمت ۰ را توسط 
مسیح ارزانی دارد. اخیرا بسیاری از دشمنان مسیحیت. با توجه به تشکل 
دهقانان, "انجیل" را به سخربه گرفتهاند و مییرسند: اپا نمره "انجیل" نو 
همین است و ایا مردم به جای فرمانبرداری باید ... برای برانداختن, و شاید 
برای کشتن روحانیان و فرمانروایان کشوری. اشوب و بلوا برپا سازند این 
بیانیه, نخست به منظور رفع مذلت از کلام خدا و سپس برای توجیه 
نافرمانی, نه آشوبگری دهقانان. از نظر مسیحیت به این خرده گیران بیدین 
و یا بکار پاسخ میدهد. ۱ 
1- تقاضای عاجزانه و عزم راسخ همه ما این است که در اینده هر 
جامعهای حق داشته باشد کشیش خویش را خود برگزیند يا او را از 
2- از انجا که کتاب "عهد قدیم" دادن عشریه را واجب شمرده و کتاب 
ات جدید" نیز آن ر تجویز کرده ات ما عشریه ات را آنهم به 
حِ_ ای 7 خویشتن برمیگزیند گن آوری شود, 
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۰ نیازمندیهای کشیش. مازاد آز گر هیا تنکدنسان قریه تقسیم 

. عشربه به چارپایان به هیچ وجه پرداخت نخواهد شد؛ زیرا خداوند این 

0 را برای استفاده بشر آفریده است ... 
3- نا کنون عرف و عادت چنین بوده است که زورمندان ما را مملوک 
خویش محسوب دارند این عادت از ان روی که مسیح همه ما را با ریختن 
خون خویش بازخرید کرده و ازادی بخشیده است تاسف اور است. ... 
"کتاب مقدس" حکم میکند که ما ازاد زیست کنیم, و ما این ازادی را 
بازخواهیم یافت. ... ما, تا جایی که مسیحیت اجازه میدهد, از فرمانروایان 
منتخب مه (که خداوند آنان را تعیین کرده است) از روی رضاأ و 
رغبت فرمان خواهیم برد, و یقین داریم که نان حون تیان ریز با 
ما را از سرف بودن آزاد خواهند کرد, يا ثابت میکنند که ما به موجب 
تعلیمات "انجیل" باری سرف بودن افریده شدهایم 3 


6- خدمات سنگین روزافزون ما را به ستودم آورده است .. 
8- ناتوانی دهقانان در پرداخت اجاره زمین آنان را برآشفته است. سزاوار 
است ماموران پاکدامنی از طرف دولت به وضع ِ اراضی نید کین 
کته هسیر ای آها ها الاحارخشاول ای ی کی سس ری انسعای 
دارد مزد خویش را دریافت دارد. . ۱ 
0- غضب چراگاه های عمومی توسط پارهای از مردم ما را دل آزرده 
1- اخذ باج از بازماندگان مردگان باید متروک شود. ما نه چنین باجی را 
پرداخت خواهیم کرد, و نه اجازه خواهیم داد دسترنج یتیمان و بیوه زنان به 
یغما رود ... 
12- هر گاه با استناد به "کتاب مقدس" ثابت شود کة نی از مواد این 
بیانیه بیجا و نادرست است ما از ان عدول خواهیم کرد. 
رهبر دهقانان. که سخنان نیمه : نقلابی لوتر وی را تشجیع کرده بود 
نسخهای از بیانیه را برای لوتر فرستاد و از او یاری خواست. لوتر در رساله 
دهقانان پاسخ گفت. وی آمادگی دهقانان را برای سنجش اعمالشان با 
موازین کتاب مقدس ستود: و پس از اشاره به اتهامات روز افزون کسانی 
که وی را موجد آشوب و شورش میدانستند, مسئولیت خویش را در این 
باره تکذیب کرد و پافشاری خود را بر تبعیت از قانون به آنان یادآور شد. با 
این حال, وی از نکوهش زورمندان باز نایستاد: 
کسی را در سراسر جهان مسئول شورش شیطانی نمیتوان شمرد, 
محر شم شاهزادگان و خاوندان بویژه شما اسقفان کور و کشیشان و 
راهبان دیوانه, را که با آنکه به حقیقت "انجیل" مقدس اذعان دارید. تعالیم 
آن:دن لها شخت :ما کار کر هار این کدشتهر. از دشتت. ها دور 
مقام فرمانروایی, کاری ش این ساخته نیست که با چیاول دسترنج زیر 
دستانتان برای خویشتن ند وت مجلل نخوت آمیزی بیارایید, تا جاپی که 
و بردباری ستمکشان. و تنگدشتان به سر آید ,,, چون شما خشم دا 
را برانگيختهاید. هر گاه راه و 
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روش خویش را اصلاح نکنید, عضب خداوند بر شما فرود خواهد امد 
دهقانان در جوش و خروشند و اين برای آلمان ثمری جز ويراني و قتل و 
حور مهد داش مر دمص سای ما دا را بر ان اد که 
از چنین پیشامدی جلوگیری کند. 
لوتر به امرا و خاندان توصية کرد کم عقاثیت سای ار قاس های ‏ دهفانان 
زا دیون داز آها خواسته تا با مهویانی رصع ان کوجه کنند ویر 
همچنین اه دهقانان را خیلن صریح بیان کرد و آتان را از اعمال 


زور و انتقامجویی برحذر داشت. وی به دهقانان گوشزد کرد که توسل به 
زور آنان را پریشانتر از گذشته خواهد کرد. لوتر پیش بینی کرده بود که 
شورش و تعدی جنبش اصلاح دینی را متوقف میکند و خود او را در مظان 
اتهام قرار میدهد. او با اخذ عشریه توسط کلیساهای محلی مخالفت کرد و 
به مقامات کشوری حق داد که برای تامین هزینه دولت از مردم مالیات 
بگیرند. از نظر لوتر "ازادی مسیحیان " متحضر بود به ازادق .روجی: و آیزخ. نا 
سرفداری و حنی بردهداری مباینت نداشت. 

آبا. آثر اهیم هن پناضبر ان دیگر بردهداری نمیکردند سخنان بولس حواری را 
تخوانية ینید دربارم خدفیکر آران که فر آن زفان هفه از برد کان بودنهجه 
تعلیم میدهد. از این روی. سومین ماده بیانیه شما با "انجیل" ِِ 
نیست ... اجابت این تقاضا همه مردم را یکسان و برابر خواهد کرد . 
0 مردم ممکن نیست, زیرا حکومت جهانی, بيأنکه افراد آن را 
از آنان برخی آزاد,. بعضی زندانی. جمعی مالک و گروهی رعیت باشند. 
پایدار نخواهد ماند. 

اک از اخرفن اندنن لوتر .اتتضال ميشد, آلمان آنچنان از خونریزی و خرابی 
زیان نمیبرد. ۳ ۳ 
جمعی از کنتها و خاندان و اعضای انجمنهای شهری را کرد اورید و 
مشکلات خویش را با انان در میان نهید و بگذارید انان مشکلات را؛ پس از 
بررسی, , دوستان چارهجویی کنند شما خاوندان از خیرهسری بیرهیزید و 
زورگویی و ستمگری خویش را کاهش دهید تا تنگدستان فضایی و هوایی 
بزای: زبشتن. به بدست. آورند: دهقانان نیز باید تبعیت کنند و از پارهای از 
درخواستهای خویش که از بلند پروازی آنان سرچشمه میگیرد چشم 
بپوشند. 

ولی رهبران شورش احساس میکردند که هنگام عقب نشینی سپری شده 
است. و در هر گونه سازشی سرانجام آنان به کیفر خواهند سید از این 
روی» لوتر را به خیانت متهم کردند و به شورش ادامه دادند. گروهی از 
آنان دو اعتقانخویشن بة بر ابری اشانها. چندان:دهر رفتند که پیشنهاد کردتر 
اشراف و نجبا کاخهای خویش را رها کنند و چون روستاییان و شهرنشینان 
زیست کنند. و بر اسب سوار نشوند, زیرا اسب سواری آنان را گردنفرازتر 
از مردم دیگر میسازد. رهبران شورش همچنین عقیده داشتند که کشیشان 
از این پس باید خویشتن را خدمتگزار نه فرمانروای کلیسای خویش بدانند 
و در ول ۳ سربیچی از تعلیمات کتاب مقدس: از مقامات خود برکنار 
شوند. کارگران شهری نیز با دهقانان هماواز شدند و به انحصار مقامات 
دولتی 
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به اشراف و توانگران. اختلاس دارایی ملت توسط کارمندان فاسد. و 


افزایش نرخها و قلت مزد خويش اعتراض کردند. یکی از رهبران افراطی 
شورش میگفت: "برای رستگاری روح انسان, بهتر است دست سران 
کلیسا از تنعم و تجمل کوتاه و دارایی آنان؛ در هیان: تنکدستان. تقمیم 
شود. " و ندل هیپلر و فریدریش وایگانت ضرورت مصادره اموال کلیسا,؛ 
الغای عوارض راه و تعرفه های گمرکی, و اتخاذ پول و اوزان و میزانهای 
یکسان برای سراسر امپراطوری را پیش کشیدند. 

در میان رهبران شورش, چهره های گوناگونی به چشم میخورند: : گثورگ 
متسلر و مترن فویرباخر مهمانخانهدار: ِِ_ رورباخ آشوبگر: جمعی از 
سربازان پیشین و 0 و دو تن شهسوار به نامهای فلوریان گیر و 
گوتس فون برلیشینگن, که در شورش بدفرجام زیکینگین شرکت داشتند و 
شورشیان را رهبری میکردند. هاوپتمان و گوته این دو مرد اخیر را قهرمان 
داستانهای خویش ساختهاند. هر یک از اینان فرماندهی یک دسته از 
شورشیان را به عهده داشت بندرت عملیات خویش را با نقشه و اقدامات 
دسته های شورشی دیگر هماهنگ میکرد. با این حال, در بهار 1525, 
شورش ناگهان چند ناحیه آلمان را فرا گرفت. در هایلبرونر روتنبورگ, و 
وور تسبورگ حکومت شورشی متشکل از نمایندگان کار کران ادارات 
شهری را تصرف کرد. در فرانکفورت آم ماین. حکومت شورشی اعلام 
داشت که از این پس اختیارات انجمن شهر, شهردار, پاپ و امپراطور را 
در دست خویش خود گرفت. در روتنبورگ, شورشیان کشیشان را از 
کلیسای جامع بیرون ریختند. مجسمه های مذهبی را در هم شکستند. 
نمازخانهای را با خاک یکسان ساختند (27 مارس 1<25) و انبار شراب 
کلیساها را پیروزمندانه خالی کردند. شهرهای تابع خاوندان فتودال سر به 
طغیان برداشتند, و شهرهای اسقف نشین الغای امتیازات روحانیان و 
تصرف املاک کلیسا را خواستار شدند. تقریبا همه ساکنان دوکنشین 
فرانکونیا, , همچنین اسقفان شیایر و بامبرگ, و روسای دیرهای کمیتن و 
هرتسفلد, که غافلگیر شده بودندر تعهد کردند اصلاحات پیشنهادی دهقانان 
را تحقق بخشند. ویلیام, کنت هنبرگ, رعایای خویش را آزاد کرد. شورشیان 
گنورگ و آلبرشت, کنتهای اهل هوهنلوهه را احضار کردند و به آنان چنین 
گفتند: "برادر کتورگ 0 سوگند یاد کنید که از ین پس با دهقانان 
برادر خواهید بود, 1 شما اکنون دیگر دهقانید نه مالک" بسیاری از 
توت ای ار ام اد ار رشان اسمال کر سا ۱ 
روحانیان دون پایه نیز که کینه روحانیان حاکم و با نفود را به دل داشتند از 
شورشیان پشتیبانی کردند. 

نخستین بر خورد شدید شورشیان با مخالفان در شهر لایپهایم. واقع در 
کرانة دانوات و فرویی شهر اولم: رو داد( هزیل 2و1) بزدیی ند 
0 تن دهقان, به رهبری کشیش سرسختی به نام یاکوب وهه, شهر را 


نب تصراف: در آور دنه خفرم های شر ات+ز۱ سر کشیدتد. کلیسای. نشهن را 
تاراج کردند ارگ کلیسا را در هم شکستند از جامه کشیشان چاروق درست 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 461 

کردند, و یکی از دهقانان را با جامه روحانی بر محراب کلیسا نشاندند. و 
تمسخر کنان در برابر وی سر تعظیم فرود آوردند. سربازان مزدور اتحادیه 
سوابیایی, به سررکردگی فرمانده کاردانی به نام گثورگ فونتروخسس 
لايپهايم را محاصره کردند و دهقانان بیانضباط و وحشتزده را به تسلیم وا 
داشتند. مهاجمان وهه و چهار تن از بارانش را سر بریدند و کلبه های 
روستاییان را به اتش کشیدند. پاران دیگر وهه نیز پراکنده شدند. 

در روز جمعه مبارک (یادبود مصلوب ساختن مسیح) سه گروه از 
شورشیان. به سرکردگی متسلر, گیر, و رورباخر شهر واینسبرگ (در 
نزدیکی هایلبرون) را: که قرهانز‌ای ار کنت لهدویک فون هلفنشتاین, به 
شقاوت و ولو معروف بود محاصره کردند (15 اوزیل 1(25)/. 
نمایندگان دهقانان, برای تسلیم شر ایط ترک مخاصمه, خویشتن را به دیوار 
شهر رسانیدند. ولی کنت و سوارانش ناگهان بر سر انان تاختند و همه را 
شورشیان در روز عید قیام مسیح, به یاری جمعی از ساکنان واینسبرگ به 
شهر رخنه کردند و چهل مرد مدافع را از پای دراوردند. کنت, همسرش 
(دختر امپراطور ماکسیمیلیان متوفا), و شانزده شهسوار به دست مهاجمان 
اسیر شدند. رورباخ, بيانکه با متسلر و گیر مشورت کند, به کنت و 
سوارانش فرمان داد که از میان صفوف دهقانان مسلح به دشنه و سر 
نیزه به سوی سرنوشت اندوهبار خویش روان شوند. کنت به شورشیان 
پیشنهاد کرد که, در ازای ضبط همه داراییش, از کشتن او چشم بیوشند. 
ولی این پیشنهاد را به عنوان بهانهای برای وقت کشی رد کردند. کنتس 
نیز, که بیهوش بر زمین افتاده بود, تضرع کنان درخواست میکرد همسرش 
را زنده بگذارند. رورباخ فرمان داد دو مرد وی را بر دست بلند کنند تا 
شاهد شادمانی انتقامجویان باشد. هنگامی که کنت از برابر دهقانان مسلح 
به سوی مرگ گام بر میداشت. دهقانان فریادکنان از ستمگریهای وی یاد 
میکردند. 

یکی فریاد میکشید: "تو برادر مرا به سیاهچال افکندی, زیرا هنگامی که تو 
از کنارش میگذشتی, کلاهش ۴ از سر برنداشت." - فیکران فریاد 
میکشیدند: "تو بر گردن ما مثل گاو یوغ میگذاشتی ۰ تو موجب شدی 
دستهای بدر من بریده شوند, زیرا خرگوشی را در کشتزارش کشته بود ... 
اسبان و سگان شکارچیان تو محصول کشتزار مرا لگدمال کردهاند ... تو تا 
آخرین دینار ما را ربودهای." در طول نیم ساعت شانزده شهسوار از پی 
کنت به دیار نیستی فرستاده شدند. به کنتس اجازه داده شد که در دیری 


عزلت گزیند. ۲ 
شورش تقریبا سراسر آلمان را فراگرفته بود. شورشیان صومعه ها را 
غارت میکردند بااباخ-سکیتی از آنها میخر‌فنند. ذر ناههای به- نازیم 7 اوریل 
5 گفته میشود: "در هیچ جا شورشیان قصد خویش را به کشتن 
روحانیان پیرو کلیسای کاتولیک, تخریب صومعه ها و کاخهای اسقف نشینها, 
و ریشهکن کردن آیین کاتولیک از روی زمین پنهان نمیدارند. این سخن 
ممکن است گزاف باشد. ولی ملاحظه میکنیم که در باواریا, اتریش, و 
تیرول, که نهضت پروتستان در آنها ظاهرا سرکوب شده بود. شورشیان 
شهرهای بسیاری را به تصرف 
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در اوردند و لزوم تطبیق مواعظ روحانیان را با تعلیمات کتاب مقدس: که 
هسته عقیده پروتستانها بود, به مهیندوک فردیناند قبولاندند. در ماینتس, 
اسقف اعظم آلبرشت از برابر طوفان گریخت. ولی نماینده او با تایید مواد 
دوازدهگانه دهقانان» و با پرداخت باجی به مبلغ 15,000 گیلدر, اسقفیه را 
نجات داد. در روز 11 او اهالی بامبرگ اختیارات فثودالی را از اسقف 
خویش سلب کردند, کاخ وی را به آتش کشیدند, و خانه های وفاداران به 
کلیسای کاتولیک را غارت کردند. در آلز اس, شورش با چنان سرعتی 
گسترش یافت که در پایان ماه آوریل جان همه مالکان و کاتولیکها را به 
مخاطره انداخت. در روز 28 آوریل, سپاهی مرکب از 20,000 0 
مسلح برتسابرن, مقر اسقف ستراسبورگ, یورش برد و صومعه شهر را 
تاراج کرد. در روز 13 ماه مه, دهقانان شهر را تسخیر کردند و از هر چهار 
مرد یکی را ره به انان بييوندد, و تقاضا کردند همه صاحبمنصبان, 
جز امپراطور با رای مردم انتخاب و يا از کار برکنار شوند. در بریکسن, 
واقع در ۳ میکائل گاسمایر, منشی پیشین اسقف, روف از 
تور بان »را سته کزرن.به.جان روخانیان اضیل یی افنان. ضومعه مخلی 
را غارت کرد (12 مه), و تا یک سال از تعدی باز نایستاد. وقایعنگار 
مخالفی وضع دره های رودهای این و آدیجه (اچ) را در این هنگام چنین 
توصیف کرده است: "فتنه و اتتوت و تعدی چنان دامتکین شده بود که 
مردان خوشنام نیز جرئت نمیکردند در معابر نمایان شوند. دزدی و چپاول 
چنان عادی گشته بود که حتی مردان پاکدامن را اغوا میکرد." در 
فرایبور گایم برایسگاو, دهقانان کاخهای اشراف و صومعه ها را تاراج کردند 
و ساکنان شهر را واداشتند که به "انجمن برادری انجیلی" ملحق شوند 
(24 مه). در همان هنگام دستهای از دهقانان اسقف و ورتسبورگ را از 
کاخش راندند و با اندوخته وی به عیش و نوش پرداختند. در ماه ژوئن»؛ 
شورشیان ماتیاس لانگ, اسقف اعظم نیرومند و چنگاور, را از کاخش 0 
سالزبورگ تا قلعه اش در خارج شهر تعقیب کردند. در نویشتات, لودویگ, 


برگزیننده کاخشين, که در محاصره 8,000 دهقان مسلح قرار گرفته بود, 
رهبران شورشیان را به شام دعوت کرد و درخواستهای انان را با 
خوشرویی پذیرفت. یکی از معاصران وی گفته است: "فرومایگان با 
فرمانروای خویش نشستند, و یکدل و یکرنگ, به خوردن و نوشیدن 
پرداختند." در همان هنگام که المان صحنه این حوادث ناگوار بود, لوتر در 
چایخانه ویتنبرگ رساله علیه جماعات دهقانی غارتگر و جانی را به طبع 
رسانید (نیمه ماه مه 1525). لحن تند این رساله شاهزادگان تفا نار و 
سران کلیسا و اومانیستها را به تعجب اورد. ا ۱ 
اتکی 0 امکان از هم پاشیدن نظم و قانون در المان: و 
شایعاتی که خود وی را بر برافروختن آتش فتنه و آشوب متهم 9 
هراسان شده بود, این بار آشکارا جانب مالکان را گرفت: ۲ 
در کتاب قبلی خیال نداشتم دهقانان را محکوم کنم, زیرا آنان آمادگی خود 
را به اصلاح 
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خویشتن نخان رام و رهوش هعناسب اعلام داشته بودیم ی ول فیل. از انکة 
به خود ایمه دهقانان, با فراموش کردن وعده های خود, جون سگان وحشی 
باه تغدق و راهانی. ذست. زدند و فننه و آشوب؛ بر با کردند ب آنخه از آنان 
سر میزند ناشی از شیطان است, بویژه شیطان اعظم [مونتسر] که بر 
مولهاوزن فرمان میراند ... ناچارم از روی گناهان پرده برگیرم ... از آن 
پس, به فرمانروایان خواهم آموخت که در اوضاع و شرایط کی چگونه 
رفتار کنند . 
ی رسیده باشد فرمان خدا| و قانون امپراطوری 
را زیر پا نهاده است. از اين روی, آن که زودتر وی را نابود کند کارش بجا و 
درخور ستایش است ... شورش کشتار و خونریزی همراه میاورد, زنان را 
بیوه و کودکان را یتیم میکند. و همه چیز را زير و رو میسازد ... بنابر این 
بر هر کسی فرض است که در خفایا اشکار | آشوبگران را بکوبد, مجرو 
کندر با از بای در آورده یه باد دنه باشد که چیزی زظر ا تور زباتیخسند 
و شیطانیتر از شورش نیست. کشتن آشتوبگران بدان میماند که انسان 
سگ هار را از بای ذر آورد. هر گاه‌خشما اه را تکونید, او شما.و تیار ذیگر 
را خواهد گزید 
اوتر وجود مطلبی را, در کتاب مقدس که مجوزی برای مالکیت اشتراکی 
باشد رد کرد: 
"اتحیل* دارایی کسی را از آن همگان نمیشناسد مگر در مورد کسانی که 
آزادانه تصمیم گرفتهاند زندگی رسولان وخوارتون را آن کونه که در نات 
چهارم "کتاب اعمال. زسولان" آمده است سرمشق خویش سازند: به 
خلاف دهقانان دیوانه ما, که سر به طغیان برداشتهاند. حواریون درخواست 


نمیکردند واوانف کصی. ره ای آن فرش با ماس باشتط بت مروم 
واگذار شود. و تنها از دارایی خویش چشم پوشیده بودند. در صوتی که 
دهقانان ما میخواهند دارایی دیگران را از دست آنان بربایند و دارایی خود 
را برای خویشتن نگاه دارند: به مسیحیت اینان آفزین باید گفت ! گمان 
نمیکنم شیطانی در دوزخ مانده باشد, زیرا| همه شیطانها در کالبد دهقانان 
رسوخ کردهاند. 

لوتر در همین رساله به فرمانروایان کاتولیک وعده مید هد که هرگاه 
شورشیان را بدون دادرسی به کیفر اعمالشان برسانند. وی از گناهان آنان 
خواهد گذشت. به فرمانروایان پروتستان نیز اندرز مید هد که برای پایان 
دادن به طفغیان و آشوب از دعا و استغفار و گفتگو فرو گذار نکنند. ولی 
هرگاه شورشیان از سماجت و سرسختی باز نايستند, 

شمشیر خویش را بیدرنگ از غلاف بیرون کشید, زیرا هر امیر و خاوندی 
باید با یاد داشته باشد که خادم خداست و با غضب. انتقام از بدکاران 
میکشد (رساله به رومیان باب 13 و شمشیر برای آن به او داده شده 
است که آن را بر ضد چنین کسانی به کار برد .. . هرگاه تنبیه سرکشان از 
اه بر اند ,گرحة این تنبیه مستلزم کشتار و خونریزی بااشد و از ان خودداری 
کند, مسئول همه کشتاره( و تبهکاریهایی خواهد بود که اینان مرتکب 
میشوند. . . هر گاه کسی گمان برد که تنبیه سرکشان و آشوبگران به 
سانی ۳ گفته شد سخت و ناگوار 
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است, بجاست به یاد داشته باشد که شورش تحمل ناپذیر شده است. و در 
صورت ادامه ان باید در انتظار نابودی جهان نشست. 

از بخت بد لوتر, اعتراضات او هنگامی به دست مردم رسید که اشراف 
سرکوبی شورشیان را اغاز کرده بودند, و از همین روی مصلح پروتستان به 
تاحی» مان ,کشان‌ها بو نابات محالفان , شورشن مساخته: سنوی سای 
میتوان باور کرد که سخنان لوتر در خاوندان و فرمانروایانی که هستی انان 
به مخاطره افتاده بود اثر کرده باشد. 

مصلحت آنان اقتضا میکرد شورش را با چنان سنگدلی و خشونتی 
فرونشانند که برای آیندگان مایه عبرت شود. 

اشراف و مالکان مدتی دهقانان ساده دل را با گفتگو درباره شرایط 
سازش, و با دادن وعده های دلفریب, سرگرم کردند و بسیاری از اردوهای 
آنان را از هم پاشیدند, و در خلال آن نیروهای خویش را برای سرکوبی 
شورش بسیج کردند. 

در گرماگرم آشوب؛ فردریک برگزیننده درگذشت (5 مه 525() فردریک 
که در یافته بود خود او و شاهزادگان دیگر, با زروگویی و ظلم و ستم 
دهقانان را به شورش واداشتهاند, تندروی و اعمال خشونت را برای تنبیه 


دهقانان جایز نمیدانست و به جانشینش, دوک یوهان, موکدا سفارش میکرد 
که از تندروی بپرهیزد. ولی یوهان میینداشت که سیاست برادرش به حد 
افراط رم و سازشکارانه بوده رت از این روی پس از فرن برادر, 
نیروهای خویش را همراه سربازان دوک هانری اهل برونسویک, و فیلیپ, 
لاندگراف هسن, به سوی سنگر مونتسر در خارجح شهر مولهاوزن به حرکت 
ورآ هون میان نیروهای شم که هریک متشکل از ٩9۸0000‏ مرد جنگی 
بود, جز از نظر نفرات تناسبی وجود نداشت. نقص تجهیزات؛ فقدان 
انضباط, و ضعف روحیه دهقانان را هر چند به توپهایی که در خانه ها ساخته 
شده بود مجهز بودند. در برابر سربازان ورزیده و تعلیمدیده دوک ناتوان 
کرده بودند مونتسر درصدد برامد با سخنوری روحیه دهقانان را تقویت کند. 
و به این منظور رهبری آنان را هنگام نیايش خداوند و خواندن سرودهای 
دینی برعهده گرفت. دهقانان در نخستین برخورد نظامی, صدها تن کشته 
دادند و به شهر فرانکنهاوزن متواری شدند (15 مه 1525). مهاجمان 
دهقانان را تعقیب کردند و 5,000 تن از آنان را از پای درآوردند و 300 تن 
از زندانیان را به مرگ محکوم کردند. زنان محکومان برای بخشايیش 
همسران خویش به شاهزادگان متوسل شدند. درخواست زنان به ۳ 
شرط پذیرفته شد که انها مغز دو کشیشی را که دهقانان را به شورش 
ترغیب کرده بودند,. در برابر شاهزادگان فاتح. متلاشی کنند. مونتسر که 
شهاز شندم بوجم ذشحی شه و تن آزن آنکه در رین زر وشکتحه:به کناهان 
خویش اعتراف کرد, سرش را از تر تن جدا کردند. مهاجمان سپس به 
مولهاوزن تاختند و پفایفر و 1200 0 راء که از شهر دفاع میکردند, 
سر کوب ساختند. پفایفر و دیگر رهبران شورش به دست مهاجمان کشته 
شدند, ولی 
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ساکنان شهر با پرداخت تاوانی به مبلغ 40,000 گیلدر (10,000,000 
دلار) از کیفر رستند. 

مقارن همان ایام. تروکسس با مسالمت بوبلینگن را تسخیر کرد و از روز 
دیوارهای شهر سنگر شورشیان را به توپ نبست (12 مه). بازماندگان 
دهقانان شورشی به دست سواران تروخسس از پای درآمدند, و بدین سان 
شورش در وورتمبرگ پایان یافت. تروخسس پس از آن واینسبرگ را به 
خاکستر مبدل کرد و یاکلین رورباخ راء, که مسبب "کشتار واینسبرگ" بود» 
آتش زد. سپس نیروهای خویش را برای سرکوبی شورش به سوی 
کونیگسهوفن و اینگولشتات پیش راند. و ورتسبورگ را تسخیر کرد, و 
هشتاد و یک تن از شورشیان را برای عبرت دیگران سر برید (د #۹ 
فلوریان گیر از وورتسبورگ به سوی سرنوشت نامعلومی گریخت و به 
مردان افسانهای پیوست. 


گوتس فون برلیشینگن بموقع تسلیم شد., بعدها در صف سربازان شارل 
پنجم با ترکان جنگید. و در هشتاد و یک سالگی در کاخ خود دیده از جهان 
فرو بست (1562). روتنبورگ در روز 20 ژوئن. و ممینگن اندکی پس از 
به دست نیروهای اشراف سقوط کردند. شورش آلزاس با کشتار دوتا 
شش هزار تن از دهقانان در شهرهای لیپشتاین و تسابرن سرکوب شد 
(17 و 18 مه). ۳ روز 7 مه, تنها در الز اس شماره دهقانان مقتول, که 
بسیاری از آنان پس از تسلیم کشته شده بودندر از بیست هزار تجاوز 
میکرد. هوای این شهرها با تعفن اجساد درهم آفتخته بود. مارکگراف 
کازیمیر, دهقانانی را که به او تسلیم ميیشدند سر میبرید, به دار میکشید, 
دستشان را قطع میکرد, پا چشمشان را از حدقه بیرون میاورد. سرانجام, 
اب خردمند برای جلوگیری از سبعیت اشراف مداخله کردند, و 
دیت او گسبو رگ در پایان ماه اوت؛ از فاتحان خواست که مجازات و 
غرامت شورشیان مغلوب را تخفیف دهند. تکیم از نجبای فیلسوف مشرب 
پرسید. "هرگاه همه شورشیان کشته شوند, چگونه دهقان فراهم خواهیم 
کرد" شورش در اتریش یک سال به طول انجامید. در ژانویه 1526, 
میکائل گاسمایر یکی از افراطیترین برنامه های انقلابی را در سرتاسر 
تیرول اعلام داشت., و در خواست کرد که همه "خداناشناسان" (یعنی غیر 
پروتستانها) که به کلام خدا تخطی کرده و يا در حق مردم عادی جور و ستم 
روا داشتهاند کشته شوند: کلیساها از تصاویر دینی و صندوقهای اشیایی 
مقدس تخلیه شوند, و مراسم قداس متروک شود: دیوارها و باروها و 
دژهای شهرها ویران شوند: و تنها روستاها باقی بمانند, و همه مردم برابر 
شوند, ماموران کشوری و داوران با رای عمومی مردان بالغ برگزیده 
شوند پولی به عنوان باج پا اجاره زمین به فثودالها پرداخت نشود: عشربه 
گردآوری شده به کلیسای اصلاح شده, يا به تنگدستان داده شود: صومعه 
ها به مدرسه و بیمارستان تبدیل شوند , : معادن فلت شوند , و دولت نرخها 
میشدند پس راند. 

ولی سرانجام ناگزیر شد به ایتالیا پناه برد. مهیندوک 
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فردیناند برای سر او جایزه تعیین کرد, و این جایزه نصیب دو ادمکش 
اسپانیایی شد که وی را به سال 1528 در 0 در شهر پادوا, از پای در 
آور دند: 

زیانهای جانی و مالی ناشی از شورش دهقانان چنان سنگین و دهشتناک 
بود که آلمان مانند آن را جز در جنگ سی ساله به خود ندید. در جریان 
شورش, و متعاقب آن, تنها از دهقانان 130,000 تن کشته شدند. قریب 
10,۷0 تن از شورشیان در قلمرو اتحادیه سواییابی به دیار نیستی 


فرستاده شدند. جلاد تروخسس به خود میبالید که به دست توانای خویش 
0 تن از محکومان را کشته است. دهقانان صدها کاخ و صومعه را با 
خاک یکسان کردند, صدها شهر و روستا ویران پا از سکنه خالی شدند و پا 
از غرامتهای سنگین به تهید ستی افتادند. . بیلش از ۱,00( دهقان بیخانمان 
در گذرگاه ها متواری شدند و پا به بیشه ها پناه بردند. شماره یتیمان و بیوه 
زنان به نحو اندوهناکی فزونی یافت. دهقانان بسیاری از اسنادی را که 
بهره مالکانه را مشخص میکردند اتش زده بودند, و اسنادی که پس از 
پایان شورش تنظیم شدند. دین دهقانان را به فئودالها سنگینتر کردند. در 
اتریش, بادن. و هسن دهقانان از ازادی نسبی برخوردار شدند. ولی در 
مناطق دیگر کشور زنجیر بردگی محکمتر شد: در مشرق رود الب, دهقانان 
تا قرن نوزدهم نتوانستند زنجیر بردگی را از گردن خویش بگسالند. 
جنبشهای دموکراتیک در نطفه خفه شدند. سانسور کتب. توسط 
فرمانروایان کاتولیک و پورتستان ی یافت: اومانیسم از رونق افتاد: 
و عشق به زندگی و هنر و ادب, که رنسانس به دلها دمیده بود. جای 
خویش را به الاهیات؛ تقواء ۰ و انديشه آخرت سیر د. 

جنگ دهقانی, اصلاح دینی را در آلمان متوقف کرد. باا انکه. لختر تان‌ها 
شورش را تقبیح کرده و دهقانان را از تعدی و زورگویی برحذر داشته بود, 
شورش رنگ نهضت پروتستان به خود گرفت: آرزوهای اقتصادی در جامه 
تعبیر ات لوتر نمایان گشت. نظام اشتراکی یگانه راه باز گشت به وور کات 
حواریون به شمار امد. شارل پنجم شورش دهقانان را "جنبش لوتری" 
خواند. محافظهکاران مصادره اموال کلیسا توسط پروتستانها را با غارت 
صو معه ها به دست دهقانان دریک ردیف قرار دادند. در جنوب المان 
شاهزادگان و خاوندان مرعوب شده وفاداری خویش را نسبت به کلیسای 
رم تجدید کردند. در نقاطی چون بامبرگ و وورتسبورگ. حتی گروهی از 
مالکان و زمینداران به جرم داشتن مذهب لوتری اعدام شدند. خود 
دهقانان نیز جنبش اصلاح دینی را دامی برای اغوای خود دانستند و از ان 
روی برتافتند. و لوتر را "دکتر دروغ پرداز" و "کاسه لیس شاهزادگان" 
خواندند. تا سالها پس از شورش, لوتر چنان در نزد مردم المان منفور بود 
که بندرت جرئت میکرد ویتنبرگ را ترک گوید, چنانکه حنلی نتواننست در 
سال 1530 بر بالین پدر مشرف به مرگش حضور یابد. لوتر در روز پنجم 
زوئن 1525 چنین نوشت: "کارهایی که خدا به دست من برای جهان انجام 
داده از یادها رفته است و اکنون خاوندان. کشیشان و دهقانان همه با من 
مخالفند و جان مرا تهدید میکنند." 
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لوتر مردی نبود که در برابر مخالفان به خاک بیفتند و استغفار کند. در روز 
0 مه 1525 به نیکولاس فون آمسدورف نوشت: "همه دهقانان کشته 


شنوند بهتر از آن است که شاهرادکان و ضاخسمنصیان تابود نو ند زیر 
روستاییان بدون رخصت الاهی شمشیر به دست گرفتهاند. " در ماه ژوئیه 
همان سال رسالهای به نام نامه سرگشاده درباره کتاب دشوار علیه 
دهقانان منتشر کرد که در آن مخالفان را لایق پاسخگویی ندانسته و گفته 
است اینان ثابت کردند که مانند دهقانان قلبا یاغی و سرکشند و مستحق 
ترحم نیستند. فرمانروایان باید یقه این افراد را 1( از زبان 
درازی بازدارند. 

آک اه ی ی ی 
در تشخیص خویش راه خطا نرفتهاند. سرکشان مستحق پاسخ مستدل 
نیستند, زیرا از استدلال گریزانند. پاسخ انان مشتی است که خون از 
دهانشان جاری سازد. دهقانان گوش شنوا ندارند ... گوش آنان را باید با 
گلوله گشود, چنان که سرشان از تن جدا شود. چنین مردمی به چنین 
مشتی نیا زمندند. آن که سخن شفقت آمیز خدا| را نشنود, ناگزیر باید 
فرمان جلاد را گردن نهد . . حاضر نیستم درباره ترحم سخنی بشنوم. زیرا 
گوش من به فرمان خداست. ۱ ۰ هر گاه اراده ق ار 
باشد, چرا از ترحم سخن گوییم آیا شائول با ترحم به عمالقه هنگامی که 
خدا از او انتظار داشت مجری خشم و قصاص او شود, گناه نورزید ... شما 
از آن روی از ترحم سخن میرانید که دهقانان سرکوب شدهاند. ولی چرا 
هنگامی که دهقانان سر به طغیان برداشته و به غارتگری و کشتار و تعدی 
و آتتن تور ترست: زدم: نی ان رخ .شخ تم کفتید: خر آنان. .ده 
شاهزادگان و خاوندان رحم 9 و قصد داشتند همه آنان را 9 کنند 
حقوق و مصالح خود آنان در میان باشد: ولی در ان هک 
آنها موظفند عدالت را بر رحم و شفقت مقدم دارند. زیرا طبع سرکش و 
گنهکار بشر, که از آدم و حوا به او رسیده است, وجود حکومت, قانون و 
کیفر را فزای حفظ نظم اختهاع اخشات اند فکند. ۱ 

وا اما ای را و 
سنگینتر از مسئولیتی است در قبال جنایتکاران بر عهده داریم. 

هرگام مقاصد دهقانان جامه عمل میپو شید هی انسان راستکرداری از 
گززند آنان در امان نمیبود و هر کسی که دیناری بیش از دیگران داشت 
ناگزیر بود به سبب آن متحمل زجر و شکنجه شود: تعدی و زورگویی که به 
دست آنان آغاز شده بود پایانی نمیداشت: زنان و کودکان به رسوایی 
کشیده میشدند: عاقبت هم به جان یکدیگر میافتادند, و امنیت و آرامش از 
همه جا رخت برمیبست. ایا از دهقانانی که شکم خویش را پر کرده و به 
قدرت دست يافتهاند گستاختر و لاقیدتر میتوان یافت ... خران دارای مشت 
خواهند شد و مردم را به جبر و عنف فرمانبردار خویش خواهند کرد. 
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اظهارات نند لوتر درباره جر دهقانان برای ما تعجب آورند. امروزه نظم 
اجتماعی چنان پابرجاست که ما تداومش را تون میینداریم و با 
افرادی که این نظم را با خشونت بر هم میزنند مدارا میکنیم. ولی تاراج 
بیملاحظه اموال مردم به دست دهقانان, و خطرهایی که شورش برای نظم 
و قانون و حکومت و دستگاه تولید و توزیع در آلمان پدید آورد, لوتر را در 
وضع بغرنجیر قرار داده بود. حوادثی که در جریان شورش, و از پی آن, 
روی دادند. نگرانی لوتر داز اهعان غفیم ماندن انقلات. ذیتی دن المان 
موجه میسازند. از این گذشته. مخالفت لوتر را با شورش دهقانان ممکن 
است معلول حق شناسی وی از شاهزادگانی دانست که در ویتنبرگ, 
ورمس, و وارتبورگ از او حمایت کرده بودند: و شاید هم لوتر از آن بیمانک 
بود که تخیا و شاهز ادکان المانبا رو کردانن از جنبش اصلاح دینی, وی را 
در برابر شارل پنجم و کلمنس هفتم تنها و بیپناه گذارند. نزد لوتر, آزادی 
پرستش خداوند و رستگاری به تشخیص و انگیزه وجدان شخصی یگانه 
آنادتی نود که ازنزشن ذاشت انسان. برای تحضیل آن منارژه و جانبازی کند. 
برای انسان چه تفاوت داشت که در این جهان فانی و زودگذر, که نه 
ابدیت منتهی میشود, بر ده يا شاهزاده باشد به زبان دیگر, لوتر عقیده 
داشت که انسان, به شرط آزادی روحی و برخورداری از فیض و رحمت 
الاهی, باید به وضعی که در این جهان برای او فراهم است, بسازد. 

با این وصف, دهقانان حق‌ داشتند از لوتر دلگیر شوند. زیرا او وقوع انقلاب 
اجتماعی را پیش بینی کرده و گفته بود که چنین انقلابی, حتی در صورتی 
که مردم در جریان آن دست خویش را به خون اسقفان بیالایند. وی را 
خشنود خواهد کرد. از اين گذشته, خود لوتر انقلاب را دامن زده, نظم 
اجتماع را متزلزل ساخته, و اختیارات دولت را در برابر قدرت الاهی ناچیز 
گرفته بود. همچنین او به مصادره اموال کلیسا توسط مقامات کشوری 
اعتراض نکرده بود. در زمانی که صندوق رای بر ایشان غیر قانونی بود و 
هر روز ستمگران به تجهیز نیروهای خود مشغول بودند, چه راه دیگری جز 
اعمال خشونت برای دهقانان وجود داشت دهقانان احساس کردند که انتت 
جدید اهداف آنان را تقدیس, اعمال و امیال انان را كٍِِ و در اخرین 
لحظه, پشت اآنان را خالی کرده است. مخالفت لوتر با قیام. گروهی از 
دهقانان را از دین زه‌کردان ساخت: بسیاری از آنان؛ به رهبری مبلغفان 
یسوعی؛, به آغوش کلیسای کاتولیک باز گشتند: و جمعی نیز به پیروی از 
افراطیونی که لوتر آنان را طرد کرده بود کتاب عهد جدید را منادی نظام 
اشتراکی پنداشتند. 


ااا -آناباتیستها به مرام اشتراکی میگروند: 1536-1534 


همان شور و حرارتی که گروهی از معاصران ما را سرسپرده نظامهای 
اقتصادی کرده است. 
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در قرن شانزدهم, اقلیتهای مذهبی گردنکشی را پیرو جنبشهای انقلابی 
گوناگون کرد. ۱ 
افراطیترین فرقه مسیحی این عصر آناباتیستها (تعمید دهندگان مجدد) 
بودند. این فرقه. مصرانه خواهان غسل تعمید در سن بلوغ بود و, به پیروی 
از یحیای تعمید دهنده, اعتقاد داشت که غسل تعمید در واقع زمانی باید 
داده شود که فرد به میل و رضای خود خواهان قبول مسیحیت باشد. این 
فرقه نیز به شاخه های چندی تقسیم شده بود. دستهای از انان, که از 
هانس دنک و لودویگ هتسر پیروی میکردند, منکر الوهیت مسیح بودند و 
عقیده داشتند که مسیح صرفا روحانیترین مردم بود و نه با جان دادن بر 
صلیب بلکه با زندگی بیمانند خود, گناهان ما را باز خرید. دنک وجدان فردی 
را از کلیسا, دولت و حتی کتاب مقدس برتر میشمرد. بسیاری از اناباتیستها 
اخلاق و رقفار ببالاستن پیشه ساخته بودند و جامه ساده به تن میکردند. 
آنانبه صروی اعطق نسخیده لمتر دراوم آرادهه مستخان: با وت 
جابرانه و همچنین با مقأومت مسلحانه در برابر حکومت, مخالفت میکردند. 
آتاباتیستها: با استناد به اینکه کشتن انسانها گناه دارد, از زیر بار خدمت 
سربازی شانه خالی میکردند. آنهاء مانند مسیحیان. اولیه سوگند نمیخوردند 
و از یاد کردن سوگند وفاداری به شاهزادگان پا امپراطور سر باز میزدند. 
درود آناباتیستها چون درود یهودیان. مسلمانان. و کویکرها که یک قرن بعد 
بدید آمدند عبارت بود از "سلام خدا بر تو باد." گرچه لوتر. تسوینگلی: 
کالوهن و ناکس در مخالفت با رواداری دینی با پاپها همداستان بودند, 
آناباتیستها روا داری دینی را تبلیغ میکردند و به کار میبستند. یکی از آنان, 
بالتازار هوبمایر, نخستین بار رسالهای در دفاع از رواداری دینی منتشر کرد 
(1524). اناباتیستها از مشاغل دولتی و نزاع و مرافعه پرهیز میکردند. این 
فرقه یک قرن بعد از پتر خلچیکی, به پیروی از او, پدید امد و سه قرن 
قبل از تولستوی, از انارشیسمی نظیر انارشیسم تولستوی پیروی میکرد. 
گروهی از انان, به پیروی از اندیشه های تابوریان يا "برادران موراویایی", 
از اشتراک اموال و دارایی مردم, و برخی نیز در صورتی که گفتار راویان 
مخالف را بیذیریم از اشتراک زنان. هواداری میکردند. با اين حال, اجبار را 
برای حصول این منظور جایز نمیدانستند: انتظار داشتند که مردم به میل و 
اختیار خویش جامعهای مبتنی بر تعاون و همکاری پدید اورند: و معتقد 


بودند که, پس از استقرار فرمانروایی خدا بر زمین نظام اشتراکی خود به 
خود جهانگیر خواهد شد. 

تمام اناباتیستها, یه استناد کتاب مکاشفه یوحنای رسول, , در انتظار بازگشت 
مسیح بودند, و گروهی از آنان ادعا میکردند که از روز و ساعت باز گشت 
متتشح: | کاهند: ابان, عفیده داشتند. که بسن از باز کشت مسبده همه بیدسان 
یعنی همه مردم: جچن جود آناباتیستها به شمشیر خدا از روی زمین نابود 
خواهند شد, و برگزیدگان, بيانکه مقید به قانون و نکاح زناشویی باشند, در 
فردوس زمینی به سر خواهند برد و از همه مواهب خدا متنعم میشوند. 
آنهاء به امید فرارسیدن چنین روزی, با رنج و زحمت. و زندگی با یک زن, 
یره وخود را آندنده فیکردند: 
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آناباتیشتها تخست در شویش یدید آمدندداشان ممکن است: از صلح طلبی 
والدوسیان جنوب فرانسه و بگارهای هلند اشاعه یافته باشند. در گوشه و 
کنار این کشور,. از جمله بال. روشنفعرانی برنامه جوامع اشتراکی را 
طرحریزی کردند, پارهای از مضامین کتاب پوتوپیا (مدینه فاضله) اثر تامس 
مور,. نیز ممکن است در انديشه متفکرانی که در محفل اراسموس حود 
ضیاهدتد. نقود کرده باستند. هنن از این ستفکر ان کونراد گربل و فلیکس 
مانتس, اهل زوریخ, و بالتازار هوبمایر, اهل والدسهوت, در آن سوی مرز 
اتریش اناباتیستها را رهبری میکردند. 

در سال 1524 مونتسر به والدسهوت, و کارلشتات به زوریخ رفت.: و فرفه 
آناباتیست به نام "روحانیگران" پا "برادران" در زوریخ تاسیس شد. پیروان 
این فرقه لزوم تعمید بزرگسالان و بازگشت قریبالوقوع مسیح را تبلیغ 
میکردند و با رباخواری, اخذ مالیات. خدمت سربازی. گردآوری عشریه و 
سوگند خوردن مخالف بودند. 

در همین هنگام. اولریش تسوینگلی "شورای کبیر زوریخ" را با نظریات 
پروتستانی خویش, که شامل لزوم نظارت مقامات کشوری بر دین بود, 
همراه کرد: و از برادران خواست که مخالفت خویش را با دولت و تعمید 
کودکان پس بگيرند. برادران از قبول این درخواست سرباز زدند. از این 
روی شور انا را به مناظره کلتی علنی دعوت کرد. (17 ژانویه 5۱25( و چون 
نتوانست آنها را اقناع کند,. فرمان داد پدران و مادرانی که از تعمید 
کودکانشان خودداری کردهاند شهر را ترک گویند. 1۳ شورا را تقبیح 
کردند. تسوینگلی را آژدهای پیر خواندند, و با فریاد "لعنت بر زوریخ" در 
خیابانها به تظاهر پرداختند. رهبران اناباتیستها دستگیر و تبعید شدند, و در 
نتيجه مجال یافتند نظریات خویش را در شهرهای دیگر اشاعه دهند. نهضت 
آناباتیستی به شهرهای سن گال و آپنتسل گسترش یافت در برن و بال 
هیجانی بر پا کرد, و هوبمایر تقریبا همه ساکنان والدسهوت را شیفته 


نظرات خویش ساخت. هزارو دویست تن از مردان و زنان اپنتسل, به 
پیروی مسیح که گفته است "انديشه مکنید که چه خواهید خورد", به امید 
اينکه خداوند روزی رسان است, دست از ز کار و کوشش کشیدند 
مردم بسیاری, بر 7 پیروزی زودگذر دهقانان در بهار 1525 به | 
پیوستند. ولی پس از سرکوبی شورش دهقانان. مالکان سویس از هیچ 
اقدامی برای امحای آناباتیستها فروگذار نکردند. شورای زوریج بخست 
مانتس (ژوئیه 125): و متعاقب آن گربل و هوبمایر را بازداشت کرد و 
فرمان داد که تمام آناباتیستهای متمرد ر ۳ زندانی کنند" و سب و 
نان دن دسر تن آنان ننهند "تا همگی : تلف شوند و بپوسند". گربل در 
بازداشتگاه تلف شد, مانتس را (0 آب خفه کردند, هوبمایر توبه کرد و 
31110 آاشد. و سپس توبه خود را شکست و به تبلیغ اهالی آوگسبورگ و 
موراوی پرداخت: هتسر را به جرم پیروی از نهضت اناباتیستی و زناکاری 
در کنستانس سر بریدن] کانتونهای پروتستان و کاتولیک یکسان به قلع و 
قمع اناباتیستها پرداختند. و در سال 1530 از این فرقه. جز چند دسته 
ناچیز مخفی در سویس, چیزی بر جای نماند. 
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مقارن این زمان نهضت آنایا خی بسرعت در جنوب آل 320 گسترش 
فت. مردمی که به این نهضت میگرویدند, با شور و حرارت, معتقدات 
آن را تبلیغ میکردند. دنک و هوبمایر در میان بافندگان و اقشار پایین طبقه 
متوسط شهر آوگسبورگ نفوذی به هم رسانيدند. در شهر تیرول, معدنچیان 
تنگدست و محر وم که کینه صاحبان معادن, یعنی خاندان فوگر و هوخشتر, 
را به دل گرفته بودند. پس از سرکوبی شورش دهقانی به نهضت 
آناباتیستی گرویدند. در ستراسبورگ. کشاکش کاتولیکها و پروتستانها به 
آناباتیتتما مجال داد که نسسازق را یه شوی خویش بکشتد. .ولی: انشا 
رسالهای در سال 1528 به مقامات کشوری هشدار داد که "کسانی که از 
اشتراک اموال سخن میگویند قصدی جز ایجاد دشمنی در بین تنگدستان و 
توانگران و شوراندن مردم بر فرمانروایانی که از جانب خدا| ۰ 
شدهاند ندارند." در همان سال, دستخط شارل پنجم تعمید مجدد را در 
شمار جنایات کبیره جای داد: و دیت شبایر (1529), با تایید دستخط 
امپراطور, فرمان داد که آنابانیستها در همه جا, مانند جانوران وحشی, 
بیدرنگ و ندونزادرشنتی: به: مر ک,فحکوم شوند مفایعنگان آناباتیست تابر 
با گزافهگویی, نتایج صدور این فرمان را چنین توصیف کرده است. 
جمعی را شکنجه دادند و تنشان را دو نیم کردند: گروهی را به به خاکستر 
مبدل ساختند, و برخی را نیز بر آتش بریان کردند و گوشتشان را با گازانبر 
گداخته از تن جدا کردند ... دیگران را از شاخه درختان حلق آویز کردن. با 
شیر رذن ند تا کر اه کردند مد وحن و رندانهاعه تاربی از 


گرسنگی پوسیدند ... آنانی را که جوانتر بودند به تازیانه بستند و به 
سیاهچالها افکندند ... آثار گداختگی بر سیمای بسیاری دیده میشد ... باقی 
را از موطن خویش به دیار بیگانه راندند. بسیاری از ترس به کوه ها و 
پيشه ها و غارها پناه بردند. 

به گفته زباستیان فرانک, که در همان زمان میزیست. در سال 1530 دو 
هزار تن از آناباتیستها کشته شدند. تنها در انسیسهايم, از شهرهای آلزاس, 
ششصد تن آناباتیست به مرگ محکوم شدند. 

در سالزبور گ, آن عده از آناباتیستها را که از عقیده خویش عدول کرده 
توتند ارفا فا پنش ان آنکه ون انش و ان سم ری و سانی را کش و 
عفیدم خویتتزن با پرجا بودته بن اتش ملایمی: بزیان: کردند (13928): 
تاه باه تدای کمن اشعار هی رده عم فرادان این 
اشعار نیز به شهادت رسیدند. 

آناباتیستها, با وجود این کشتارهای بیرحمانهر نیرومندتر شدند و به شمال 
آلمان کوچ کردند. در پروس و وورتمبرگ, گروهی از نجبا آناباتیستها را, 
جچون کشاورزانی صلحدوست و فعال پذیر فتند. به گفته یک تاریخنویس, 
دزم فرا در ساکسش از آناناتیستها موح میزد, و در ارفوت آتان ادعا میکردند 
که برای ارشاد جهان مشرف به مرگ سيیصد مبلغ به اکناف جهان 
فرستادهاند, در لوبک یورگن و ولنوور, که به پیروی از شخصیت آناباتیستی 
متهم بود, مدتی 
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اداره شهر را به دست گرفت (1534-1533) در موراوی؛ هوبمایر با 
تعدیل عقاید آناباتیستها درباره نظام اشتراکی توفیقی به دست آورد. وی 
تعلیم میداد که نظام اشتراکی, "به جای اشتراک اموال, عبارت است از 
اطعام گرسنگان. سیراب رت 
بود, با متقاعد کردن آناباتیستهای ی به اينکه نظام اشتراکی مستلزم 
اشتراک اموال است. آنان را از هوبمایر زه کردان کرد. هوبمایر به وین 
گریخت. در این شهر وی را آتش زدند و زنش را به رود دانوب ا: 

هوت و پیروانش شهر اوسترلیتز را مرکز حکومت اشتراکی خویش ِ و 
در اینجا, چنانکه گویی ظهور ناپلئون را پیش بینی کرده باشند, از خدمت 
سربازی سر باز زدند و هر گونه جنگی را تقبیح کردند. آناباتیستهای مزبور, 
که خویشتن را به کشاورزی و صنایع کوچک سرگرم کرده بودند,. حکومت 
اشتراکی خویش را قریب یک قرن برپا نگاه داشتند. مالکان با ملاحظه 
اشنکه اناباتستهای. طوراوی با تلاش سنخت و ضادفانه خونتن اراضن آنان. را 
اناد شنکتند ار .نان مات میتی کر از‌های. آنان. اشنا کی راواره 
میشدند: لوازم و ادوات کشاورزی را سران مزارع اشتراکی فراهم 


میکردند و در اختیار دهقانان مينهادند: قسمتی از درآهد-فز ازع بم: عتوان 
اجاره زمین به مالک تعلق میگرفت و مازاد ان به تناسب احتیاح دهقانان, 
در میان آنان تقسیم میشد. واحد اجتماع, به جای خانوادهمر جوامع مرکب از 
0 تا 2,000 تن بود که آشپزخانه, رخشویخانه, آفوزشگاه: بیمازستان.و 
آبجوسازی مشترکی در اختیار داشتند. گرچه مردان بیش از یک زر 
نمیگرفتند, ولی کودکان پس از دوران شیر خوارگی به جامعه اشتراکی 
تعلق داشتند. در طی جنگهای سی ساله. جامعه اشتراکی موراوی به 
"فرمان ا مرا " (1622) از هم پاشید., اعضای این جامعه يا به آیین 
کاتولیک گرویدند يا از زادگاه خویش تبعید شدند. گروهی از تبعید شدگان 
به روسیه و جمعی نیز به مجارستان کوچ کردند. در بخشهای اینده کتاب 
بازهم به انان برخواهیم خورد. ۱ 
در هلند. ملخیور هوفمان, دباغ سوابیابی, عقاید اناباتیستها را با کامیابی 
کمنظیری تبلیغ میکرد. شاگرد وی, یان ماتیس در لیدن به اين نتیجه رسید 
که بیش از این نمیتوان در انتظار اورشلیم نوی بود که انجیل وعده داده 
است, و این اورشلیم را باید بیدرنگ, و در صورت لزوم با زور, ایجاد کرد. 
ماتیس دوازده رسول به اکناف هلند فرستاد تا مژده تاسیس قریبالوقوع 
و نو را به مردم اعلام دارند, تواناترین انان دوزنده جوانی به نام پان 
0 آبود که در تاریخ وی را به نام یوهان اتف و در اپرای مایربر, 
7 آلمانی. او را.به نام "پیامیر" میشناسند. یان با آنکه تخصیلات 
چندانی نداشت, جوانی بود تیزهوش؛ دارای تخیل سرشار, ظاهر مطبوع و 
خوشایند, بیان شیوا و اراده اهنین. او نمایشنامه هایی نوشته و روی صحنه 
اورده و اشعاری نیز سروده است. 
ار ای اس 
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مونتسر, به این نتیجه رسید که همه اشکال مسیحیت. جز ان که مولهاوزن 
دریافته است, ناقص و نارسا بودهاند. ۱ 
در بیست و چهار سالگی, به تاثیر سخنان یان ماتیس. به نهضت آنابایتسها 
پیوست (1533): و در همان سال برای تبلیغ معتقدات این فرقه به 
مونستر, پایتخت ثروتمند و پرجمعیت و ستفالی, رهسپار شد. ‏ 
شهر مونستر, که نام خویش را از نام صومعه مجاور خود گرفته بود, 
جامعهای فئودالی و تابع اسقف و شورای کلیسای جامع بود. دموکراسی 
نیز, به موازات گسترش صنعت و بازرگانی, تا حدی به شهر راه یافته بود. 
ساکنان شهر, که نماینده هفده صنف بودند. سالی یکبار هیئتی مرکب از ده 
تن را برای برگزیدن اعضای شورای شهر انتخاب میکردند. ولی طبقه 
توانگر, که در سیاست کارازموده بود, طبعا بر شورای شهر نیز تسلط 
داشت. در سال 1525, طبقات پایین مردم شهر, که از قیام دهقانان به 


هیجان آمده بودند, سی و شش "درخواست" به شورای شهر تسلیم کردند. 
شورا پارهای از اين درخواستها را پذیرفت. ولی بیشتر انها را نادیده 
گرفت. واعظی لوتری به نام برنارد روتمان, به نمایندگی اهالی, از یان 
ماتیس درخواست کرد که گروهی از اناباتیستهای هلند را به پاری ساکنان 
ناراضی شهر بفر ستد. در روز 13 ژانویه 54 1, یوهان لت وه و چندی پس 
از او خود بان ماتیس به مونستر رسیدند. "هیئت نظم" , از بیم قیام 
ساکنان ناراضی شهر, اسقف فانتس فون والدک را با دو هزارتن سرباز به 
مونستر فرا خواند. ساکنان شهر. به رهبری ماتیس, روتمان, و پوهان 
لیدنی, در خیابانها با سربازان اسقف جنگیدند, آنان را از شهر بیرون 
راندند. و حکومت نظامی مونستر را به دست گرفتند (10 فوریه 1534). 
اه شورای شهر تجدبد شد : اناباتیستها در انتخابات پیروز شدند و دو 

تن از همکیشان خویش راء به نام کنیپر دولینگ و کیپنبرویک, به شهرداری 
کر بدین سان, فصل تازهای در تاریخ مونستر آغاز گشت. 
سربازان تازه نفس اسقف شهر, را محاصره کردند: و بیم ان میرفت که 
نیروهای مخالف دیگر نیز به آنان بپیوندند. شورای تازه شهر, برای رفع 
خطر داخلی, فرمان داد همه ساکنان غير آناباتییست مونستر با از نو تعمید 
بگیرند يا شهر را ترک گویند. این فرمان بیرحمانه. مردان و زنان کهنسال و 
کودکان پابرهنه را ناگزیر کرد که در سردنرین روزهای زمستان الضان از 
شهر بگریزند. طرفین متخاصم هر کس را که برای دشمن کار میکرد با 
بیرجمی از پای درمیآوردند. هنگام جنگ, شورای شهر منحل شد و جای خود 
را به مجمع همگانی و کمیته امنیت اجتماعی داد, که در هر دو رهبران دینی 
اکثریت داشتند. ماتیس در پورش بر سربازان محاصره کننده شهر 

شد (5 آوریل 4)) و از آن پس یوهان لیدنی زمام امور شهر را شاهانه 
به دست گرفت. 
نظام اشتراکی مونستر, مانند هر نظام اشتراکی سختگیری که برای حفظ 
موجودیت خویش تلاش میکند, رنگ اقتصادی جنگی به خود گرفت: زیرا 
مردم نابرابر خلق شدهاند, و تنها در صورنی حاضرند دارایی خویش رآ با 
هم در میان نهند که خطر مشترکی هستی انان را تهدید 
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کند: ازادی داخلی بر حسب امنیت خارجی تغییر میکند, و نظام اشتراکی 
زیر فشار صلح درهم ميشکند. ِ 
ساکنان محاصره شده مونستر که نابودی خويیش را در صورت پراکندگی 
قطعی میدیدند, تحت تاثیر ایمان دینی و بلاغت رهبران خویش, برای تحقق 
بخشیدن به رویای کتاب مکاشفه یوحنای رسول درباره اورشلیم نو, 
نومیدانه به "حکومت دینی سوسیالیستی" تن در دادند اعضای کمیته امنیت 
اجتماع "مشایخ اسباط دوازدهگانه بنیاسرائّیل" خوانده شدند. و یوهان 


لیدنی به "پادشاه اسرائیل" ملقب شد. یوهان. شاید برای تحکیم موقعیت 
متزلزل خویش نزد مردم سادهدل, شهر خویشتن را با جامه فاخری که از 
تبعید شدگان توانگر بر جای مانده بود, اراست. مهاجمان, رهبران رادیکال 
مونستر را متهم میکردند که, بدون توجه به گرسنگی ساکنان محاصره 
شده شهر, پرخوری پیشه ساختهاند. برای اثبات این مدعا, قرینهای در 
دست نیست,؛ زیرا| میدانیم که رهبران شهر بیشتر اموال توقیف شده را در 
میان مردم پخش کردند, چنانکه یکی از اهالی شهر نوشت: "تنگدستترین 
همشهریان ما اکنون جامه های فاخر به تن کردهاند. " اهالی شهر, باشکوه 
و جلال, گرسنگی میکشیدند. ۲ ۲ 

نظام اشتراکی مونتسر محدود و ازمایش بود. به گفته یکی از مخالفان, 
رهبران شهر فرمان دادند که "اموال مردم اشتراکی شود ولی عملا 
مایملک ساکنان شهر به استثنای جواهرات, فلزات بهادار و ذخایر جنگی به 
خود انان تعلق داشت. خوراک مشترکا صرف میشد., ولی تنها کسانی از آن 
استفاده میکردند که در دفاع از شهر شرکت داشتند. هنگام صرف خوراک 
آیاتی از کتاب مقدس همرام سرودهای دینی خوانده ميشدند. سه "خادم" 
برای ترافردن نیازمندیهای تنگدستان تعیین شده بودند: و برای تهیه با 
نیازمندان. توانگرانی که در شهر مانده بودند اجبارا از مازاد دارایی خویش 
چشم میپوشیدند. اراضی واقع در داخل شهر به تناسب افراد خانواده ها در 
میان آنها تقسیم شده بودند. به گواهی فرمانی که در این زمان صادر شده 
بود, در جامعه اشتراکی مونستر مرد تسلط و برتری دیرین خویش را بر 
زن خود حفظ کرده بود. 

رهبران شهر قوانین اخلاقی سختی وضع کردند. رقص, مسابقه. و 
نمایشهای مذهبی زیر نظر مقامات دولتی تشویق شدند: برای میخوارگی و 
قمار کیفر سنگینی تعیین شد: فحشا تحریم گشت: و زنا از جرایم کبیره به 
شمار آیند: کثرت زنان؛ که معلول خروج مردان از شهر بود, رهبران را 
ناگزیر به صدور فرمانی کرد که هر زن مجردی را "ندیمه زن شوهردار", و 
در واقع صیفه شوهر او, میساخت. زنان مجرد اين را بر تجرد و تنهایی 
ترجیح دادند. گروهی از محافظهکاران شهر که با اين فرمان 0 بودند 
شورشی بر پا کردند و شاه را به زندان افکندند 

ولی سربازان انان؛ در حال مستی, به دست تن کشته شدند. در 
این پیروزی اورشلیم نو, زنان نقش مردانهای ایفاد کردند. یوهان از زندان 
آزاد. شتده و زنان متعددی گرفت. و (به گفته وقایعنگاران مخالف) با 
بیرجمی و سنگدلی حکومت کرد. یوهان باید دارای خصال ممتازی 
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بوده باشد, زیرا هزاران تن از مردم فرمان وی را با خرسندی گردن 
مينهادند و در راه او جانبازی میکردند. 


هنگامی که که یوهان برای درهم شکستن حلقه محاصره دشمن از مردم یاری 
خواست, شماره زنانی که به درخواست وی پاسخ دادند بیش از آن بود که 
برا جنگ ضرورت داشت. چون درصدد برآمد "رسولانی" برای استمداد از 
گروه های آناباتیست دیگر به خارج گسیل دارد, دوازده مرد کوشیدند 
صفوف سربازان دشمن را بشکافند, ولی شفکین به دام افتادند و کشته 
شنذند: یکی از زنان غیور شهر که از داستان بهودبت یه هیجان آمدم نود نبه 
فصد کشتن اسقف. به سفوف دشمن تاخت: آو نیز دستگیر و کشته شد. 
گر چه گروهی از اناباتیستهای المان و هلند اعمال زور توسط برادران 
مونستری خویش را نکوهش میکردند, اما بیشتر انان انقلاب مونستر را 
میستودند. ساکنان کولونی, تریر, امستردام, و لیدن برای پیروزی انقلاب 
مونستر دعا میخواندند. برای تقویت انقلابیون محصور در مونستر» پنجاه 
کشتی از امستردام حرکت کردند (22 و 25 مارس 35 15), ولی همه این 
کشتیها به دست مقامات دولتی هلند تار و مار شدند. در روز 28 مارس. 
دستهای از آناباتیستها به پیروی از انقلابیون مونستر, صومعهای را در 
پر زیکن: کر جسلا ند گر نی تخیر کودند هدر آن-شکر بسن لین اسان دتیر 
با دادن هشتصد کشته سرکوب شدند. 
گسترش روز افزون شورش نیروهای محافظهکار پروتستان و کاتولیک را 
در سراسر امپراطوری بر آن داشت که خویشتن را برای سرکوبی 
آناباتیستها: تجهیر کنند. لوترم که.در شسال. 1528 آندر. هیدات.نا بدعتگذاران 
نورسته کلیسا بنرمی رفتار شود در سال 0 توضیه. کرد: "[شوبگران 
کافر به زور شمشیر تارو مار شوند. " ملانشتون نیز عقیده لوتر را تایید 
کرد. شهرهای آلمان یکی پس از دیگری پول و مرد جنگی برای یاری 
اسقفی که مونستر را محاصره کرده بود فرستادند: و دیت ورمس (4 
اوریل 35 15) برای تقویت محاصره کنندگان مونستر» مالیات تازهای در 
سراسر المان وضع کرد. اسقف. با کمکهایی که دریافت میکرد. حلقه حلقه 
محاصره را تنگتر ساخت و ساکنان شهر را از آذوقه و مایحتاح دیگر محروم 
د. 
کر 
یوهان, شاه مونستر, چون دید قحطی بر ساکنان شهر زور اور شده و 
مردم روحیه خود را باختهاند, اجازه داد ۳ کسانی که مایلند شهر را ترک 
گویند. بسیاری از زنان و کودکان, و برخی از مردان. فرصت را برای گریز 
از شهر مغتنم شمردند. سربازان اسقف., مردانی را که از شهر میگریختند 
زندانی میکردند و يا به قتل میرسانيدند, ولی زنان را به خدمات گوناگون 
وا میداشتند. یکی از "مهاجران" " با نشان دادن قسمتی از دیوارهای بیدفاع 
شهر به مهاجمان, ان ضل یک نجات یافت. بیرویی از دهقانان جنگجو به 
راهنمایی وی دروازه شهر را گشودندِر (24 ژوتن) ه از بی آنان خن هرارن 
سرباز به شهر ریختند. قحطی و گرسنگی مردان شهر را چنان ناتوان کرده 


بود که تنها هشتصد تن از آنان قادر بودند اسلحه به دست گيرند. اینان نیز 
تست در بازار. شیر منکن ششند. ریش آز انکه. مماخمان مد اد ند در 
صورت 
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خروج از شهر به جان انان گزندی نخواهد رسید. تسلیم شدند. ولی 
مهاجمان با عهدشکنی همه آنان را به قتل رساندند. مهاجمان خانه های 
شهر را جستجو کردند و چهارصد تن دیگر از شورشیان راء که پنهان شده 
بودند, از پای در آوردند. یوهان و دو تن از یاران وی را به دیرکی بستند و 
گوشتشان را با گازانبر گداخته از تن جدا کردند, و "مردمی که در بازار 
شهز کرد آمده:بودند از بوی تعفن بیمار شدند." زبان آنان را از جای 
میکندند و سرانجام دشنه هایی در قلبشان فرو میبردند. ۲ 
اسقف پیروزمندانه به شهر بازگشت و زمام امور را به دست گرفت. از ان 
پس, همه مقامات شهری به فرمان اسقف درامدند و ایین کاتولیک نیز بار 
دیگر در شهر قوام گرفت. در سراسر امپراطوری, آناباتیستها از بیم جان 
خویش ان عده از همکیشان خود را که هواخواه اعمال زور بودند از خود 
میرآندند. با وجود این؛ بسیاری از این بدعتگذاران صلح طلب به شهادت 
رسیدند. لوتر و ملانشتون به فیلیپ هسهای توصیه کردند که همه 
آناباتیستها را 0 کند. رهبران محافظه کار عقیده داشتند از کسانی که با 
گستاخی نظام اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید میکردند با چنان شدت و 
بیرحمیی باید انتقام گرفته شود که برای آیندگان مایه عبرت شود. 
آناباتیستها از این آزمایش تلخ عبرت گرفتند, تحقق نظام اشتراکی مطلوب 
خویش را به پایان هزارهای که کتاب مکاشفه یوحنای رسول وعده میدهد 
موکول کردند, و شکیبایی و سادگی و تقوا و صلحجویی پیش گرفتند. 

منو سیمونس؛ کشیش کاتولیک, که یه آبابا تم گرویده بود (1531), 
پیروان هلندی و آلمانی خود را چنان ماهرانه هدایت کرد که " منونیتها " همه 
سختیها را از سر گذراندند و توانستند در هلند, زفست: .و آفزیکا خوامع 
کشاورزی استواری بر پا کنند. در بين آناباتیستهای بر اروپا, کویکرهای 
اکاسی و انسیای آمرکای نی ری یه کلم توصور و وی 
صلحجویی کویکرها و مخالفت انها با سوگند خوردن, و اعتقاد باتیستها به 
لزوم تعهد گرفتن سالمندان, محتملا از همان سنتها و معتقداتی ریشه 
و هلند, و آلمان به شکل نهضت اناباتیستی نمودار 
شدند. , یکی دیگر از وجوه مشترک این فرقه ها تمایل و آمادگی آنان به 
همزیستی با پیروان مذاهب تبکر. است. معتقداتی 
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که در زور ان نسختین و رز و به هنگام شهادت, آنان را در ایمان 
خویش استوار کرده بود با فلسفه بیثبات ما ساززگار نیست ر, ولی آنان با 


نهادند و انسانیت ما را جلا و روشنی بخشیدند. 
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نسوینگلی: اصلاح دینی در سویس - 1531-1477 


(- کارهای شگرف به مقیاس کوچک 


پیروزی کانتونهای سویس در دفع حمله شارل دلیر (1477) به استحکام 
کنفدراسیون انها انجامید, احساسات ملی مردم سویس را تقویت کرد, و 

به آنان چنان نیرویی بخشید که توانستند در برابر امپراطور ماکسیمیلیان. 
ک میخواست و( را ضمیمه ای مقدس روم سازد, با 
سرسختیر ایستادگی کنند. ولی پس از شکست بورگونی, اختلاف نظر بر 
سر چگونگی تقسیم غنایم نزدیک بود آتش جنگ داخلی را در سویس 
برافروزد: لکن در دیت ستانس (1481), زاهد فیلسوفی به نام نیکولاوس 
فون در فلوثئه که سویسیها وی را به نام برادر کلاوس میشناسند انها را به 
کنفدراسیون با پیوستن کانتونهای تازه وسعت یافت. ایالات فرایبورگ 
(فریبور) و زولوتورن در سال 1481, بال وشافهاوزن در سال 1501, و 
اپنتسل در سال 1513 به عضویت کنفدراسیون پذیرفته شدند. بدین سان. 
شماره کانتونهای عضو کنفدراسیون به سیزده رسید, که ساکنان آنها به 
لهجه آلمانی سخن میگفتند, به استثنای فرایبورگ و برن که اهالی آنه 
علاوه بر آلمانی با زبان فرانسه نیز آشنا بودند. کانتونهای مذکور یک 
جمهوری فدرال تشکیل دادند که اعضای ان در امور داخلی خود مختار. و 
در امور خارجی تابع مجلس قانونگذاری مشترک بودند. نمایندگان مجلس 
فدرال بتساوی از کانتونهای عضو جمهوری برگزیده ميشدند. با این حال, 
جمهوری فدرال سویس بر اساس دموکراسی کامل اداره نميشد, زیرا 
برخی از جماعتهای کوچکتر, مثل واسالها, از حق رای محروم بودند و در 
اختیار کانتونها قرار میگرفتند. سویس هنوز بدانجا نرسیده بود که نمونه 
صلحجویی شود. در سال 1500 تا 1512, کانتونهای جمهوری فدرال از 
آشفتگی وضع ایتالیا استفاده کردند و بلینتسونا, لوکارنو, لوگانو و 
سرزمینهای دیگر جنوب کوه های آلپ ۳ خویش افزودند و سپاهیان 
خویش را به دولتهای خارجی اجاره داخزد. ولی پس از هزیمت سربازان 
سویس در مارینیاتو (1515), کنفدراسیون از توسعه طلبی جشم پوشید و 
بیطرفی پیش گرفت و, با ارشاد و تربیت برزگران سرسخت, 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 479 
صنعتگران تیزهوش, و بازرگانان پرمایه خویش, یکی از درخشانترین و 
پیشروترین تمدنهای تاریخ را بنیان نهاد. 

ی سویس نیز مانند کلیسای ایتالیا به فساد آلوده بود. با وجود این 

ا دما تشخ ای که در بال به دور فروبن واراسموس گرد آمده بودند از 


آزادی و حمایت کلیسا برخوردار بودند. در اخلاقیات آن عصر, برخورداری 


کشیشان سویس از خدمات متعه ها قابل تحمل بود. یکی از اسقفان 
سویس برای هر فرزندی که کشیشان تابع او به جهان میآوردند چهار گیلدر 
مطالبه میکرد, و در طی یک سال مبلغ 1522 گیلدر از این راه جمعاً وری 
کرد. وی شکوه داشت که بسیاری از کشیشان به میخانه ها میروند. مستی 
میکنند, و اوقات خویش را با قمار ۳ ولی گله او ظاهر | از این بود 
۱ ۷ 15 

برخی از ایالات بویژه زوریج» نظارت دولتیان بر کشیشان را آغاز کردند و 
بر املاک کلیسا مالیات بستند. اسقف کستانس ادعا میکرد که زوریخ از آن 
اوست و اهالی شهر باید فرمان وی را گردن نهند و به او عشریه بپردازند. 
ولی پاپ آنچنان سرگرم سیاست ایتالیا بود که نتواننست به نحو موتری از 
دعاوی وی پشتیبانی کند. در سال 1510, پاپ پولیوس دوم., در ازای 
اهاز نارای رنه شوراه ات ی اعاره داد که بایی اصاح 
هفت سال قبل از آنکه لوتر مسائل معروف خویش را بر در کلیسای 
ویتنبرگ الصاق کند, نطفه اصلاح دینی؛ با تسلط دولف بر کلیسا در زوریج و 
زنو بسته شد. همین تحول راه را برای ادغام کلیسا و دولت؛ به اشکال 
گوناگون به دست تسوینگلی و کالون هموار کرد. 


دیداری از زادگاه هولدرایش یا اولریش تسوینگلی یک بار دیگر اين حقیقت 
را به تبوت میرساند که مردان بزر ی در خانه های محقر چشم به جهان 
گشودهاند. منطقیترین و ناکامترین مطلحان دیندی زند کی را در کلبه 
محقری در دهکده کی ویلدهاوس. در هشتاد کیلومتری جنوب خاوری 
زوریخ. که اکنون بخشی از کانتون سن گال است. اغاز کرد (ژانویه 
4+ این کلبه تاریخی, با شیروانی کوتاه, دیوارهای چوبین زمخت. و 
پنجره های تنگ؛: و کف پوشیده از الوار ناهموار, و تختخواب چوبی نلومند و 
میز و قفسه کتاب, از محیطی سخن میگوید که انسان را ناگزیر میکرد که 
از جهان روی برتابد و به اخرت دل بندد. پدر اولریش از صاحبمنصبان ارشد 
قریه و مادرش خواهد مغرور کشیشی بود. اولریش سومین پسر از هشت 
پسر خانواده بود که برای جلب تحسین دو خواهر باهم رقابت میکردند. از 
روز کار جوانی, دست تقدیر همه موجبات را برای رسیدن اولریش به مقام 
کشیشی فراهم کرده بود. 
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عموی تسوینگلی, که ریاست کلیسایی را در قربه مجاور به نام وسن:؛ 
عهدهدار بود. در تربیت او با پدر و مادرش همکاری میکرد. وی با آشنا 
کردن تسوینگلی با اومانیسم, , وسعت نظری به او داد که سرانجام وی را 
از لوتر و کالون متمایز نمود. چون به دهسالگی رسید., وی را به یک مدرسه 
لاتینی زبان در بال فرستادند: در چهاردهسالگی در برن به کالجی راه یافت 
که دانشمندی میسن لر ادبیات کهن یونان و روم ان را اداره میکرد. از 
شانزده تا هجده سالگی تحصیلات خود را در دانشگاه وین, که تحت نظر 
کلتس در اوج اومانیسم بود,ادامه داد. در این سالها با نواختن 
عود, چنگ, ویولن, فلوت, و دولسیمر خستگی ناشی از تحصیل را از تن 
بیرون میکرد. در هجدهسالگی به بال بازگشت و نزد توماس ویتنباخ. که از 
سال 1508 مخالفت خویش را با خرید و فروش امرزشنامه و تجرد 
روحانیان و برگزاری مراسم قداس به رسم کاتولیکها ابراز میداشت, به 
تحصیل الاهیات پرداخت. در بیست و دو سالگی, ۰ پس از اخذ دانشنامه فوق 
لیسانس, به مقام کشیشی منصوب شد. تسوینگلی اولین مراسم قداس 
خویش را با حضور بستگانش در زادگاه خود, ویلدهاوس برگزار کرد, و با 
صد گیلدری که در آنجا برای او گردآوری شد. مقام کشیشی کلیسایی را 
در گلاروس, سی کیلومتری ویلدهاوس خرید. 

تسوینگلی در اینجا؛ همچنانکه وظایف خویش را با شوق و حرارت به جای 
قبا ور از تحصیل و مطالعه باز نایستاد. برای اينکه متن اصلی کتاب عهد 


جدید را بخواند, زبان یونانی را فرا گرفت: با علاقه وافر آثار هومر, و 
پینداروس, ذیمقراطیس, پلوتارک, سیسرون, قیصر, لیوبوس, سنکا, پلینی 
کهین, و تاسیت را مطالعه کرد و بر آثار لوکیانوس, هجانویس شکاک, 
تفسیری نوشت. تسوینگلی با پیکو دلامیراندولا و اراسموس مکاتبه داشت: 
اراسموس را "برجستهترین فیلسوف و عالم الاهی" میخواند: با احترام از 
او دیدن کرد (1515), هر شب قبل از انکه سر بر بالین نهد. قطعهای از 
آثار وی را میخواند. وی مانند اراسموس,: با فساد کلیسا و تعصب و جمود 
فکری و تکفیر فیلسوفان و شاعران هواخواه فرهنگ یونان و روم باستان 
به مبارزه پرداخت. میگفت که برایش "پیوستن به سقراط و سنعا.؛ در 
جهان ابدی, گواراتر از آن است که در مقدرات پاپها شریک شود. روحانیت 
وی از التذاذ جسمی باز نمیداشت: با برخی از زنان سخاوتمند درمیأمیخت: 
و این امیزشن. رانا هام ناشوین. (1314) ادامه:ذاد: دیکر اعضای کلیتا 
ظاهرا رابطه وی را با زنان نادیده میگرفتند. و پاپها به خاطر حمایت او از 
دربار پاپ. در برابر جناح هواخواه فرانسه در گلاروس, تا سال 1520 
سالی پنجاه فلورین به او میپرداختند. در سال 1513 و 15:<-1 به عنوان 
قاضی عسکر سربازان مزدور سویس به ایتالیا رفت و سربازان را به 
پشتیبانی از پاپ تشویق کرد. ولی یس از دیدن جنگهای ی 
با واداشتن ربا وان سویسی به خدمت دولتهای بیگانه بنای مخالفت نهاد. 
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در سال 116 جناح فرانسوی برگلاروس چیره شند؛ و تسوینگلی ناچار این 
شهر را ترک گفت وا ی ی 
شویتس؛ 0 در اینجا بود که وی سالها قبل از آنکه. لوثر 
کلیسای کاتولیک درافتد, به تبلیغ عقاید پروتستانی پرداخت. در سال 0 
اعلام داشت که مسیحیت باید منحصر | بر کتاب مقدس 0 و به 
اسقف اعظم خویش؛ , کاردینال ۱ گوشزد کرد که برای مقام 
پاپی مبنا و مجوزی در کتاب مقدس وجود ندارد. در ماه اوت 1518, خرید 
و فروش اور شتا هه را به باد انتقاد گرفت و راهبان فرقه بندیکتیان را 
ترغیب کرد تا لوحی که مضمون شعار "زیارت باعث آفرزتتن کباقا ون و 
خطاها و عقوبتها خواهد شد" را از زیارتگاه های مجلل مریم عذرا #۷ 
در روز 10 اوت 18 تسوینگلی, به دعوت کلیسای رگ زوریج» به 
عنوان " کشیش مردم" ۰ تن شهر ثروتمند رهسپار شد. 

شخصیت و خلق و انديشه تسوینگلی اکنون به حد بلوغ رسیده بودند. در 
طی موعظه هایی که در مقام تازه خویش ایراد داشت. همه کتاب عهد 
جدید را؛ جز مکاشفه یوحنای رسول که وی علاقهای بدان نداشت. تفسیر 
کرد تسوینگلی از رازوری که سهم بسزایی در ساختن شخصیت لوتر 
داشت. چندان ملهم نبود. گرچه از او تصویری در دست نیست. اما 


معاصرانش وی را مردی خوبرو, خونگرم, گلگون چهره, و دارای آوای گرم 
و دلنشینی که مردم را مسجور میساخت توصیف کردهاند. سوب 
بلاغت لوتر و احاطه وی را بر کتاب مقدس نداشت ولی با سخنان ساده و 
بیالایش همه مردم زوريق 70 مفتون اندیشه های خویش کرد. وی در مبارزه 
با خرید و فروش امرزشنامه از پشتیبانی مقامات متبوع خویش برخوردار 
بود. در ماه اوت ۷ برناردین سامسون؛ فرایاری از فرقه فرانسیسان 
میلان» به:شوبیتن. امد سا مانتد تشل اهر زشنافه-های بات لله دهم زا ببه 
مردم بفر‌وشد. او آمرزشنامه هایی را که روی یارشمن نوشته شده ندید 
به بهای نک کراونه تواگرآن معروخت. ولی بهای آمورشتا هه هایی, که 
روی کاغذ نوشته شده و مخصوص تهیدستان بودند, ارزانتر بود. او ادعا 
میکرد که با تکان دادن انگشت خویش ارواح مردگان را از عذاب دوزج 
رهایی میبخشد. تسوینگلی, با پشتیبانی اسقف کنستانس, به اقدامات وی 
اعتراضه کود ای کو اهر ار ات الا ریت ره ی تحار 
فرستاده خویش را از سویس فراخواند. 

در سال 9 :<<( طاعون یک سوم ساکنان زوریج را در عرض شش ماه تلف 
کرد. در اين مدت تسوینگلی همچنان زوریخ ماند و شب و روز به یاری 
و پرستاری بیماران پرداخت, تا جایی که نزدیک بود بیماری خود وی را نیز 
از پای درآورد. ولی پس از آنکه تندرسنی خویش را بازیافت, , مردم زوری 
مهر وی را بیش از هر کسی به دل گرفته بودند. بزرگان شهرهای دور 
دست, چون پیرکهایمر و دورر, به پاس خدمات جانبازانه تسوینگلی به مردم 
زوریج» یه به او توت گفتند. در سال 1( تسوینگلی , به مقام کشیشی 
ارشد کلیسای بزرگ زوریخ ارتقا یافت 
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و با نفود و قدرتی که کسب کرده بود اشکارا جنبش اصلاح دینی در سویس 
را اعلام داشت. 


ااا- اصلاح دینی تسوینگلی 


تتتتوینکلی. با نکه خود متوجه باشد. به مقتضای معلومات غیر معمول خود, 
شیوه خدمات کشیشی را در کلیسای خویش تغییر داد. تا ان روز برنامه 
نیایش مسیحیان در کلیساها تقریبا منحصر بود به اجرای مراسم قداس و 
تناول عشای ربانی, و وعظ و خطا به ناچیز شمرده میشدند. تسوینگلی 
۱ ۱ ۳ ۳/۳ 5 جون 
نفود و قدرت وی فزونی پافت. با پشتکار بیشتری به احیای تنناد کی 
سازمان و مراسم مسیحیت اولیه همت گماشت. قیام لوتر و رساله درباره 
کلیسا, اثر هوس, تاثیر عمیقی در انديشه تسوینگلی بر جای نهاده بودند. در 
سال 520 1 رهبائیت» ها اعفای به بررم د ات فدسسن را اشکارا ید 
باد انتقاد گرفت. وی همچنین اعلام داشت که مسیحیان, همچنانکه کتاب 
مقدس تعلیم داده است, در دادن عشریه به کلیسا باید آزاد و مخیر باشند. 
اسقف وی از او خواست که سخنان خویش را پس گیرد. ولی تسوینگلی 
پافشاری کرد. شورای کانتون زوریخ نیز, به پشتیبانی از تسوینگلی, به 
کشیشان ساکن قلمرو فرمانروایی خویش فرمان داد که سخنی مغایر با 
تعلیمات کتاب مقدس بر زبان نرانند. در سال 1521, تسوینگلی شورای 
او رونت رای نات کم ها ان نش را ددعت فر ساه 
فرانسه باز دارد. یک سال بعد. تحریم شورا شامل همه کشورهای خارجی 
شد. چون کاردینال شینر, با نادیده گرفتن تنصمیم شورا به سربازگیری 
برای پاپ در خاک سویس ادامه داد تسوینگلی به دیگر اعضای کلیسا گفتن 
بیجهت نیست که کاردینال کلاه سرخ بر سر مینهد: زیرا "هر گاه کلاه وی را 
بفشارید, خون نزدیکترین شتا رن شما از لابهلای آن خواهد چکید." 
تسوینگلی چون دریافت که کتاب مقدس پرهیز از گوشت را در موسم 
روزهداری تحریم نکرده است, به اعضای کلیسایش اجازه داد که مقررات 
را در این مورد نادیده بگیرند. اين پیشنهاد تسوینگلی با اعتراض 
ات روبه رو شد. تسوینگلی در پاسخ خویش به اسقف؛ در 
کتاب آغاز و انجام, شورش همگانی را بر ضد کلیسا پیشبینی کرد و به 
سران کلیسا اندرز داد که به پیروی از قیصر جامه هایشان را برخود بییچند 
و بارامی در عزلت بميرند. تسوینگلی, با ده کشیش دیگر, از اسقف 
درخواست کرد که با تجویز زناشویی کشیشان به فساد دستگاه کلیسا پایان 
ده 1221 در این هام خور سل سا انا رااره که مه .۱ 
همسر غیر رسمی وی بود, به سر میبرد. در سال 1524, یی سال قبل از 
انکه.لوتر با دتارا کون بورا قناشویی کم تمویکلیا آا مان نا شویی 


این جدایی قاطع از کلیسا به دنبال دو مباحثه روی داد که مناظره لوتر و 

ای زا در لانتزیی به باد میاوردند و اعکاس طرو مباخنات مدرسی. دانشگاه 

های قرون وسطایی بودند. 
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پيشنهاد تسوینگلی مبنی بر اينکه اختلاف نظر او و مخالفان محافظهکارش 

بیطرفانه مورد قضاوت قرار گیرد بر جمهوری نیمه دموکراتیک سویس 

ناگوار نیامد. شورای کبیر زوریج»؛ با استفاده از اختیارات قانونی خویش در 

مورد مسائل دینی, از اسقفان خواست که نمایندگانی به شورا گسیل 

دارند. متعاقب آن, نزدیک ششصد نماینده برای گفتگویی حاد و هیجان 

انگیز در تالار شهر گرد آمدند (25 ژانویه 1(3) تسوینگلی شصت و هفت 

پیشنهاد به شورا تسلیم داشت: 

1- همه کسانی که میگویند "انجیل" بدون تایید کلیسا ارزشی ندارد 

خطاکارند ... . ۲ 

5- حقیقت به طور جامع و 7 در انجیل" تجلی کرو است. ... 

کشیشی جای میدهند به مقام شامخ مسیح بیحرمتی ببکنا 

مومنان فد کم است. اه ٍ_ِ 9 قداس قربانی 0 مسیح 
نیست, بلکه یادبود قربانی شدن مسیح بر صلیب است .. 

4و متوحیان واجب نیست آنچه را مسیح فرمان نداده به جای آوتد از 

این روی, استفاده از هر گونه خوراکی در هر زمان برای آنان مجاز است .. 

8- هر انچه خدا جایز دانسته و منع نکرده صواب است: بنابر این همه 

مردان میتوانند زناشویی کنند ... 

34- اقتدار به اصطلاح روحانی کلیسا مبنا و مجوزی در "کتاب مقدس" و 

تعالیم مسیح ندارد. 5 

5- با وجود این مسیح با تعالیم و زندگی خویش "(انجیل لوقا" 2. <, 

"انجیل متی 21. 22" اقتدار مقامات کشوری را تايید کرده است .. 

09- فضاحتی شرماورتر از تحریم زناشویی برای کشیشان نميشناسم, در 

صورتی که انان مجازند با پرداخت باج زنان را برای خویشتن صیغه کنند! 


97 در "کتاب مقدس!" " به مطلبی درباره برزخ برنمیخوریم . 

6- همه پیشوایان مسیحی باید بیدرنگ توبه یه 
سرمشق خویش قرار دهند, وگرنه نابود میشوند. هم آکنون تيشه بر ريشه 
انان نهاده شده است. 

ههان خفاونه انت. اسف کنش انش از نت یره رسای مات 
تسوینگلی سر باز زد و پیشنهاد کرد که, این نظریات برای بررسی به 


دانشگاه ها یا شورای عمومی کلیسا ارجاع شوند. تسوینگلی با اين پيشنهاد 
مخالفت کرد زیرا در دسترس بودن انجیل به زبانهای بومی به مردم امکان 
میداد شخصا درباره نظریات وی تصمیم بگیرند. شورا نظر تسوینگلی را 
صایب دانست و وی را از گناه بدعتگذاری مبرا شناخت و به همه روحانیان 
زوریخ فرمان داد که در موعظه های خویش سخنی مغایر با تعلیمات انجیل 
بر زبان نرانند. بدین سان, در سویس نیز چون المان, دولت بر کلیسا چیره 
شد. 
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بسیاری از روحانیان زوریخ» که اکنون دولت پرداخت مزد انان را تضمین 
کرده بود. فرمان شورا را گردن نهادند. 

بسیاری از کشیشان زناشویی کردند, به زبان بومی مردم را تعمید دادند, 
اجرای مراسم قداس را در کلیساهای خویش ترک کردند, و از ادای احترام 
به شمایل مذهبی اجتناب جستند. گروهی از مردم زوریخ به کلیساها ریختند 
و مجسمه ها و تصاویر مذهبی را نابود کردند. تسوینگلی چون از بروز 
افتشاش..دز شهر آشفته. شده بود, مجادله دیگری با حضور 550 تن غیر 
روحانی و 350 تن روحانی, برای بررسی وضعی که پیش آمده بود, برپا 
کرد (26 اکتبر 1523). نتیجه آن شد که شورا مردم شهر را از تعدی 
برحذر داشت و به کمیتهای, که تسوینگلی هم عضو ان نود ماموریت داد 
برای آشنا کردن مردم با اصول دین رسالهای بنگارد. تسوینگلی بسرعت 
رسالهای به نام سخن کوتاه درباره ملسیحیت نوشت و نسخه های كِ ر 
برای روحانیان کانتون زوریخ ارسال داشت. روحانیان کاتولیک به این 
رساله اعتراض کردند و دیت کنفدراسیون سویس که در لوسرن 1 
میشد, این اعتراض را تایید کرد. و در عین حال خواهان اصلاحات در کلیسا 
شند. ولی شورای زوریخ همه اعتراضات را بیپایه شمرد. 

تسوینگلی عقاید خویش را به نحو مشروحتری در رسالات لاتینی درباره 
دین راست و ناراست (1<525) و اعترافنامه ایمان (1530) گنجانید. وی در 
این رسالات عقاید اساسی کلیسای روزگار خویش را درباره خدای سهگانه, 
هبوط آدم و حواء مت ۱ , زادن مسیح از باکره, و کفاره شدن مسیح 
را پذیرفت؛ , ولی گناهکاری دا را میراثت "نیاکان اولیه" بشر نمیدانست, 
تلکه انس رها ی فطری انسان میشمرد. تسوینگلی نیز مانند لوتر معتقد 
بود که انسان هر گز نمیتواند با اعمال نیک خود رستگار شود بلکه باید به 
این عفیده ایمان بیاورد که مسیح با شهادت خود گناهان آنمیه را بازخریده 
است. وی درباره تقدیر ازلی با لوتر و کالون همعقیده بود و میپنداشت که 
آفریدگار هر اتفاقی. و سرنوشت هر انسانی, را از ازل مقدر کرده است. 
و پیش بینی او به حقیقت خواهد پیوست. ولی او عقیده داشت خداوند تنها 
کسانی را که از انجیل روی برتافتهاند محکوم میکند: همه کودکان (از 


والدین مسیحی) که در طفولیت از جهانِ درمیگذرند. حتی در صورتی که 
تعمید نگرفته باشند, به گروه نجات یافتگان خواهند پیو ست, زیرا کودک 
گناه نمیشناسد: دوزخ واقعیت دارد, ولی برزخ "مکان پرسودی برای 
سازندگان آن است", و کتاب مقدس از آن آگاه نیست: از آیینهای مقدس 
معجز‌های. سر نمیزنده. و انن. اییتها صرفا نمادهایی شودهتد برای. یاداورق 
ق هر رس کار به اعتراف و اقرار نزد کشیش نیازی نیست, 
زیرا هیچ کشیشی, مگر خدا, ۱۹ انسان را بیامرزد: با این 
حال برای انسان سودمند است که مشکلات روحی خویش را با کشيیش 
کلیسای خود در میان نهد: ایین عشای ربانی تناول واقعی جسم مسیح 
نیست. بلکه نمادی است از پیوستگی روحی انسان با خدا و جامعه 
مسیحی. 
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شده را 7 را با دادن نان 0 ۳ ولی 
اجرای آن را, به جای هر یکشنبه. به سالی چها ر بار محدود کرد. بیشتر جنبه 
های مراسم قداس در کلیسای اصافلح شده برجای ماندند, با اين تفاوت 
که هنگام اجرای آن: کیش و جحمعیت باهم آن رز به زبان آلمانی سوبس 
تلاوت میکردند. باقی اجتماعات کلیسایی را تسوینگلی به موعظه اختصاص 
داد, و بدین سان تنویر افکار و تحکیم اعتقاد مسیحیان را مقدم بر اجرای 
مشتی مراسم دینی قرار داد. 

از آنجا که کتاب مقدس لغزشناپذیر. به جای کلیسای لغزش ناپذیر پیشین. 
اکنون بحاته وسیله ارشاد مسیحیان و مبنای منحصر به فرد ایمان آنان شده 
وت منن نرجمه آلضاتت لوتر به زبان الهانی سویس برگردانیده شد؛ و 
کر وهی از دانشمندان عالمان الاهی, به رهبری لنّو بود, مامور شدند همه 
کتاب مقدس را بة:زبان المانی بر کردانتد. این کناب در شال 1534 جهار 
سال قبل از انکه متن اصلاح شده ترجمه کتاب مقدس لوتر انتشار یابد, 
توسط کریستیان فروشاوثر در دسترس مردم سویس نهاده شد. 

شورای زوريخ, به تبعیت از دومین بند ده فرمان, و به منظور احیای 
سنتهای دیرین بهودیت, دستور داد شمایل مذهبی, اثار منتسب به قدیسین, 
و اشیای زینتی را از کلیسای شهر بردارند. حتی ارگها را از کلیساها خارج 
کردند. و مدخل وسیع و با شکوه کلیسای بزرگ زوریخ صورت ملال اوری 
به خود گرفت. پارهای از این شمایل, , چون موهوم پرستی را دامن میزدند, 
سزاوار نابودی بودند, ولی برخی چنان شکوه و ابهتی به کلیساها بخشیده 
بودند که هاینریش بولینگر, جانشین تسوینگلی: بر فقدان آنها افسوس 
خورد. خود تسوینگلی با تصاویر و پیکره هایی که مردم آنها را جون بتهای 
معجزه کنندهای نمییرستیدند مخالفتی نداشت. ولی امحای انها را به 


منظور از میان بردن بت پرستی نادیده گرفت. به کلیساهای روستایی 
شهرستان زوریخ اجازه داده شد که, در صورت تمایل اکثر اعضای خویش. 
شمایل مذهبی را حفظ کنند. کاتولیکها از قوانین مدنی برخوردار بودند, 
ولی از دستیابی به مشاغل دولتی منع شدند. شرکت در مراسم قداس 
جریمه داشت., و تناول ماهی به جای گوشت در روزهای جمعه را قانون 
منع کرد. همه صومعه ها و راهبهخانه ها, جز یکی, يا بسته شدند يا به 
ضورت تتما رشان و اهفزشگاه ود مدرد و راهبان و راهبه ها صومعه ها را 
ترک گفتند و زنا شویی کردند. مراسم روزهای یادبود قدیسین» زیارت 
اماکن مقدس:؛ آشة مقدس: و برگزاری مراسم قداس برای مردگان متروک 
شدند. 

گرچه همه این اصلاحات تا سال 1024 تحقق نیافت. اصلاحات تسوینگلی 
هنگامی آغاز شد که لوتر هنوز به صورت راهب مجردی در مراسم قداس 
قزر کات تست 

در ماه نوامبر 1524, شهر زوریخ برای حل و فصل مسائل مبرم و فوری 
دولت یک شورای خصوصی مرکب از شش عضو تشکیل داد. میان 
ی کلف و را شا سمل امس دی فعی که ی ِِ 
امور کلیسایی و کشوری را تنظیم کرد و به دست این شورا سپرد: 
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شورا نیر رهبری او را, در این هر دو زمینه, پذیرفت. بدین ترتیب, کلیسا و 
دولت در سازمان واحدی ادغام شدند. تسوینگلی رهبر غیر رسمی این 
سازمان شد, و در این سازمان کتاب مقدس (چون قران در جهان اسلام) 
بکانه منشا قانون به شمار آمد. رهبری کشور توسط پیامبران که کمال 
مطلوب کتاب عهد قدیم بود, با رهبری تسوینگلی جامه عمل پوشیده بود, 
همان طور که بعدها در مورد کالون چنین شد و به رهبری تسوینگلی در 
زوریخ جامه عمل پوشید. 

تسوینگلی پس از پیروزی سریع و کامل خویش در کانتون زوریخ, برای 
یط سل نارق ایمان کف مد خوه ها هه کانهمای. کاتولیی. سین 
سویس معطوف کرد. 


۷/۱ -به پیش سربازان مسیحی! 


اصلاح دینی تارو پود کنفدراسیون سویس را از هم گسیخته بود و به نظر 
میرسید که در پی زوال آن است. برن, بال, شافهاوزن, آپنتسل, و گریزون 
از -زوريخ هواداری میکردنده لیکن کانتونهای.دیکر با آن.شاق دشمتی, نهادم 
بودند. پنج کانتون لوسرن, اوری. شویتس اونتروالدن. و تسوگ برای 
سرکوبی هواداران هوس؛ لوتر, و تسویگلی اتحادبه کاتولیکی تشکیل دادند 
(1524). فردیناند مهیندوک اتریش, از همه کشورهای کاتولیک خواست تا 
برای سرکوبی پروتستانها مشترکا اقدام کنند, و به امید بازگردانیدن سلطه 
خاندان هاپسبورگ به سویس, به آنان وعده مساعدت داد. در روز 16 
ژوئیه, همه کانتونهای سویس, به استثنای شافهاوزن و آپنتسل, توافق 
کردند که نمایندگان زوریخ را در دیتهای آینده کنفدراسیون نپذیرند. زوريخ و 
تسوینگلی با اعزام مبلغانی برای اشاعه اصلاح دینی در ناحیه تورگاو به 
اقدامات مخالفان پاسخ گفتند یکی از این مبلغان دستگیر و زندانی شد: 
پارانش وی را آزاد ساختند و, در راس یک جمعیت لجام گسیخته, صومعهای 
زا غارت کردند و به آتش کشیدند و شمایل مذهبی را در چندین کلیسا تابود 
کردند. (ژوئیه 1524). سه تن از رهبران شورش اعدام شدند, و روحیه 
نظامی طرفین متخاصم برانگیخته شد. اراسموس, که در بال با بیم و 
هراس ناظر این جریان بود. مسیحیان متدینی را میدید که به تحریک 
واعظان خویش, "با چهره های برافروخته از خشم و نفرت, چون جنزدگان 
و جنگجویانی که به تحریک فرماندهان آماده حمله مهیبی هستند, از کلیسا 
خارج میشوند." شش کانتون تهدید کردند که اگر زوریخ گوشمالی نشود, 
از ز کنفدراسیون خارج خواهند شند. 

تسوینگلی, که ۱ را به دست گرفته بود, به دولت زوریج 
پیشنهاد کرد که سپاهیان و تجهیزات جنگی خویش را افزایش دهد.: با 
فرانسه متحد شود: با برانگیختن شورشی در تیرول. در پشت جبهه 
فردیناند, اتشی برافروزد: و به نورگاو و سم گال و ده دهد 2 در ازای 
پشتیبانی از زوریج, مالکیت صو معه به آنها واگذار خواهد شد. وی 
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برای مصالحه با اتحادیه کانتونهای کاتولیکی, پيشنهاد کرد که دیر معروف 
سن گال را به زوریخ واگذار کنند: اتحادیه خویش را با اتریش بر هم زنند: 
و توماس مورنر را. که هجونویس لوسرن بود و مصلحان دینی را به باد 
ناسزا گرفته بود, به زوریخ تسلیم دارند. چون اتحادیه کاتولیکی این شرایط 
را با ریشخند تلقی کرد. زوریخ به نمایندگانش در سن گال فرمان داد که 


بر تافزدم: را اشغالن کتنده و آنان تیه این فجمان وا آخوا کرد رو نویه 
9 در ماه فوریه. با حوادثی که در بال روی داد. تشنج شدت یافت. 
رهبری پروتستانهای این شهر را, که "اتن سویس" بود, یوهانس 
هاوسشاین به دوش داشت. وی نام خویش را به اوکولامپادیوس (چراغ 
خانه) برگردانیده بود. اوکالامپادیوس در دوازدهسالکگی اشعار لاتینی 
میسرود: اندکی پس از ان, در زبان یونانی تبحر یافت, و پس از رویشلین, 
برجستهترین استاد زبان عبری شد. وی, به عنوان کشیش کلیسای 
سنمارتن و استاد کرسی الاهیات دانشگاه. خویشتن رز مصلح دینی و 
اخلاقی خواند و اعلام داشت که در مسائل دینی به هیچ گونه گذشتی تن 
نخواهد داد. در سال 1521 اعترافل و اقرار به گناه, اعتقاد به قلب ماهیت 
و پرستش مریم عذر| را مورد انتقاد قرار داد. در سال 1523, لوتر از او به 
نیکی یاد کرد. در سال 1525 وی برنامه تسوینگلی, از جمله تعقیب 
آناباتیستها را پذیرفت. ولی نظربه تقدیر ازلی را رد کرد و گفتن که 
"رستگاری ما از خدا و محکومیت ما در دست خود ماست." چون شورای 
بال. که: اکتون: پروتشتانها. بر ان تسلط <اشتیدر ازادق قیادت را اغلام 
داشت (1528), او کولامیادیوس به شور | اعتراض کرد و خواست که 
اجرای مراسم قداس تحریم شود. در روز 86 فوربه 9 هشتصد تن در 
کلیشای فز اسان کرد آمدند و 2 شورا درخواست کردند که مراسم 
قداس تحریم شود, همه کاتولیکها از مقامات دولتی برکنار شوند. و 
اساسنامه دموکراتیکتری تدوین و به موقع اجرا گذارده شود. شورا به بحت 
درباره این درخواست پرداخت. فردای آن روز» ۱ که شور | هبوز 
سر گرم رسيدگي به این تقاضاها بود درخواست کنندگان با تبر و چکش در 
بازار شهر گرد آمدند: هنگام ظهر به کلیساها ريختند, و هر شمایلی را که 
بر سر راه خود یافتند نابود کردند. اراسموس این ماجرا را در نامهای به 
پیرکهایمر چنین شرح داده است: 
اهران و کارگران تصویرها را از کلیساها بیرون ریختند و به پیکره 
قدیسین و حتی به پیکره مسیح مصلوب توهین بسیار کردند. و شگفت 
اینجاست که از قدیسین معجزهای سر نزد. در کلیساها, دالانها, ایوانها, و 
صومعه ها پیکرهای سالم نمائد. فرسکوها را با آب آهک ی هر 
آنچه را سوختنی بود در آتش افکندند و باقی را در هم شکستند. هیچ چیز 
بهادار و دوستداشتنی از کزند آنان مصون نماند. 
شورا سرانجام اجرای مراسم قداس را در کانتون زوریخ تحریم کرد. 
انوس پاش تیه ییا چیه ابا ان دا ال رای 
گفتند. او کولامپادیوس پس از اين پیروزی 
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دو سال زنده ماند. و اندک زمانی پس از مرگ تسوینگلی چشم از جهان 


فرو بست . 
در ماه مه 299(« یکی از پروتستانهای زوریخی را که برای تبلیغ به شهر 
شویتس آمده بود آتش زدند. شورای زوريخ, به تحریک تسوینگلی, به 
اتحافیه کانمنهای کاه‌ایکششین اعلام حفه اد شود تسوسگان قفه نگاد 
را طرح کرد و فرماندهی سپاهیان کانتون زوریخ را شخصا به کگهده گرفت. 
در کاپل. 16 کیلومتری جنوب زوریخ, لاندمان ابلی, اهل گلاروس, از 
تسوینگلی در خواست کرد. که چون با اتحادیه کاتولیک سرگم مذاکره 
است, پیشروی سربازان خویش را یک ساعت متوقف کند. تسوینگلی, به 
گمان اینکه در پشت این درخواست حیلهای نهفته است. فرمان پیشروی 
داد: ولی متفقان برنی و سربازان خود او, که ورای مرزهای عقیدتی و 
ایالتی اماده طرح دوستی با سربازان دشمن بودند, از اجابت فرمان سرباز 
و ها ات اش سس ای رت ساوان. اشامت و سرا تام 
مسالمت جویی سویسیها بر دشمنی و کینهتوزی چیره شد و نخستین پیمان 
صلح کاپل در روز 24 ژوتن 1529 به امضا رسید. صلح کاپل به پیروزی 
تسوینگلی انجامید: کانتونهای کاتولیکنشنین تعهد کردند که به زوریخ غرامت 
بپردازند و از اتحاد نظامی خویش با اتریش چشم بپوشند: طرفین متخاصم 
متعهد شدند که به خاطر اختلاف مذهبی به یکدیگر حمله نکنند. و در 
"سرزمینهای مشترک" " تابع دو يا چند کانتون مردم حق داشته باشند با 
اکثریت آر| نظامی دینلی خویش را تعیین کنند. با این وصف؛ پیمان صلح 
کایل ق ی ما ان خی بر رام ات رای ارات 
تبلیغات دینی در کانتونهای کاتولیک پذیرفته نشد. از این روی, وی برای این 
پیمان سرانجام ناپایداری پیشبینی کرد. 
صلح کاپل بیست و هشت ماه پایدار ماند. در خلال این مدت؛ تشبثاتی برای 
وحدت کانتونهای پروتستان سویس با آلمان صورت گرفت. شارل پنجم 
اکنون اختلاف خویش با کلمنس هفتم را کنار گذارده بود, و همین امر 
کای ای ومشاطیی رسای سکس تا اسان سره وان 
پروتستانها نیز اکنون خود قدرت سیاسی نیرومندی بودند. نیمی از مردم 
آلمان پیرو لوتر بودند: ساکنان بسیاری از شهرهای این کشور, چون اولم, 
آوگسبورگ, و ورتمبرگ, ماینتس, فرانکفورت آم ماین, و ستراسبورگ, از 
تسوینگلی هواخواهی میکردند. بسیاری از شهرهای سویس نیز, بر خلاف 
رخستانسیان. ار هآ رین پروتستان گرویده ِِ پیداست که تهدیدات 
پاپ و امپراطور پروتستانها را ناگزیر میکرد که برای حفظ موجودیت 
خویش دست یگانگی به هم دهند. تنها مانعی که در راه یکانگی انان خود 
نمایی میکرد اختلاف نظرهای موجود در الاهیات فرقه های مختلف 
پروتستان بود. 1 
هسهای, با فراهم اوردن زمینه ملاقات لوتر, ملانشتون. و 


پروتستانهای دیگر آلمان با تسوینگلی و اوکولامپادیونس و جمعی دیگر از 
پروتستانهای سویس, در دژ خویش در ماربورگ, برای تامین یگانگی 
پروتستانها پیشگام شد. در روز 29 سیتامبر 1229 رهبران فرقه های 
پروتستان باهم ملاقات کردند. تسوینگلی به منظور نزدیکی با پروتستانهای 
آلمان 
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گذشت زیادی کرد این توهم را که وی منکر الوهیت مسیح است از ذهن 
لوتر زدود, و اعتقادنامه نیقیه و همچنین عقیده جازم به گناهکاری ذاتی را 
صرفا یادبود فداکاری مسیح است عدول نکرد. لوتر با گچ روی میز مذاکره 
نوشت: "این جسم من است." این کلام منتسب به مسیح بود و لوتر هیچ 
برداشتی غیر از یک تعبیر تحتاللفظی از این عبارت را نیذیرفت. رهبران 
پروتستان در چهارده ماده به توافق رسیدند. ولی درباره مفهوم و مقام 
آنتر قربانی مقدس در میان آنان نفاق افتاد (3 اکتبر) لوتر دست دوستی 
تسوینگلی را پس زد و گفت: "روح تو جز روح ماست." وی اعترافنامهای 
فتتتصل بصن همده :ما ده تیه کرد که یکی از فان ار فلت ضاهیت: بودی و 
شاهزادگان هواخواه خویش را از اتحاد با کسانی که همه این مواد را 
نپذیرند برحذر داشت. ملانشتون که از رهبر خویش لوتر پشتیبانی میکرد, 
گفت و شنود رهبران را در این کنفرانس چنین خلاصه کرده 
است: "به پیروان سوب ینگلی گفتیم وجدان آنان چگونه اجازه میدهد در 
حالی که معتقدات ما را اشتباه میشمارند. ما را برادر خویش بدانند." این 
جمله مبین روحبه آن روز گار است. در سال 32( لوتر به آلبرشت, دوک 
پروس. هشدار داد که هیچ یک از پیروان تسوینگلی را به خاک خویش راه 
ند هد وگرنه به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد. انتظار عدول لوتر از 
اعتقادات قرون وسطایی و پذیرش سریع تجدد, انتظار زیادی بود. نفوذ 
دینی قرون وسطی در انديشه وی چنان بود که میپنداشت هرگاه یکی از 
اصول ایمان و اعتفاد او مترلزل سود جهان آندشسته هی فز و خو هد ریت 
و مفهوم زندگی بر باد خواهد رفت. لوتر قرون وسطاییترین انسان نو بود. 
تسوینگلی پس از این ناکامی به زوریخ» که ساکنان آن اکنون از حکومت 
استبدادی وی به تنگ آمذه بودند, بازگشت. قوانین سخت تحدید هزینه های 
شخصی مردم را به ستوه آورده بودند: اختلافات مذهبی تجارت و داد و 
سند را بین کانتونها متوقف کرده بودند, صنعتگران از اینکه هنوز در ٍِِ 
دولتی نفوذ ناچیزی داشتند ناراضی بودند. و مواعظ تسوینگلی, که اکنون با 
مسائل سیاسی درهم آميخته بودند چون سابق بر دلها نمینشستند. 
تسوینگلی چون دید نفوذ و اعتبار وی در شهر کاهش یافته است. از شورا 
درخواست کرد که به او اجازه دهد زوریخ را ترک گوید و مقام کشیشی 


کلیسایی را در خارج شهر به عهده بگیرد: ولی شورا تقاضای وی را 
نیذیرفت. 
از اين پس تسوینگلی خویشتن را سرگرم نوشتن کرد. در سال 1530, 
رساله اعترافنامه ایمان را برای شارل پنجم فرستاد. ولی شارل هیچ 
اشارهای به دریافت آن نکرد. سال بعد. تسوینگلی رساله تشریح کوتاه و 
ساده ایمان مسیحی خود را برای فرانسوای اول فرستاد. در این رساله. 
تسوینگلی, چون اراسموس ادعا کرده بود که مسیحیان, یهودیان و بت 
پرستان شریف بسیاری را در ِ خواهند یافت: و هرکول, تسئوس, 
سقراط, ار یدزی ند ما بو 
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کامیلوس, کاتوها, و سکیپیوها, در کنار آدم, ابراهیم, اسحاق, موسی, و 
اشعیا, در حضور خداوند خواهند بود. 
"خلاصه آنکه, از آغاز تا انجام جهان, هیچ انسان نیکدل و پاک انديشه و 
درست پیمانی نیست که پا به عرصه حیات نهاده باشد و نتوان او را در 
حضور خداوند دید. چه صحنهای از این خوشتر و دلانگیزتر و عالیتر میتوان 
هضور آوردا "راز تسه ان تراشفت که تشسوینکلی: :| بةه بیدینی 
متهم کرد: و اسقف بوسوئه, که با لوتر مخالف بود, درباره بیدینی 
تسوینگلی با وی همداستان شد. 
جع تعایند مان زهرنم ومتففان ان در روز 5 مه 1531 تصمیم گرفتند 
که کانتونهای کاتولیک نشین را وادارند تا ازادی تبلیغ دینی را در سرزمینهای 
خود تامین کنند. چون این کانتونها از تفویضص آزادی دینی سرباز زدند, 
تسوینگلی پيشنهاد کرد که زوریخ و متفقان آن با کاتولیکها وارد جنگ شوند, 
ولی متفقان زوریخ محاصره اقتصادی را بر جنگ ترجیح دادند. کانتونهای 
کاتولیک که دستشان از واردات کوتاه شده بود به کانتونهای پروتستان 
اعلام جنگ دادند. بار دیگر تبرو‌های. متخاصم ضیف ازایی کردتد: تشتوینکلی 
فرماندهی را به دست گرفت و نمونهای برای سربازانش شد. نیروی 
تسوینگلی, که مرکب از 1500 مرد رزمجو بود, بار در دن کاپل با نیروی 
0 نفری کاتولیکها رو به رو شد (11 اکتبر 1531) و میان انها جنگ 
خونینی درگرفت. کاتولیکها بر پروتستانها چیره شدند و تسوینگلی, که چهل 
و هفت سال از عمرش میگذشت. از جمله پانصد تن زویخیی بود که به 
دست دشمن کشته شدند. کاتولیکها بدن وی را قطعه قطعه کردند و بر 
روی تودهای از فضله آتش زدند. اون حون ان هر ی تشوینکلی. اند ان 
را کیفر خدا در حق مرد بیدین و "پیروزی ما" خواند. 
به روایتی, وی گفته است: از یم ال ارزو داری رقا کلف تا بای 
وی را انکار کنند محکوم خواهند شد." در # هاینریش بولینگر جانشین 


تسوینگلی شد , ر و در بال؛ اوسوالد میکونیوس یس از فزرگ اوکولامیادیوس. 
رهبری پروتستانها را به دست گرفت. بولینگر پای خود را از سیاست کنار 
کشید و خویشتن را به سرپرستی آموزشگاه های شهر, اسکان پناهندگان 
پروتستان, و دستگیری از نیازمندان (صرف نظر از اعتقاد آنها) سرگرم 
کرد. گرچه وی اعدام سروتوس را تأبید کرد به آزادی همه ادیان کم و 
بیش اعتقاد داشت. بولینگر: با همکاری میکونیوس و لتویود, نخستین 
اعترافنامه سویسی را که در طول عمر یک نسل سند رسمیر نظریات 
تسوینگلی به شمار میرفت. تدوین کرد (1536), و موافقتنامه تیگوربنوس 
را, که پروتستانهای زوریخ و ژنو را در کلیسای اصلاح شده واحدی به هم 
پیوست. با کالون امضا کرد (1549). 

با فجد این اقدامات دفاعیر ایب هلک بر ات پیوون ای تاره[ 
سرزمینهای از دست رفته را در سویس ات مکتبهای الاهی همراه با 
پیروزی يا شکست جناحهای 
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مخالف. در طول تاریخ, نیرو گرفته پا از رونق افتادهاند. هفت کانتون 
لوسرن, اوری, شویتس, تسوگ, اونتروالدن, فرایبورگ, و زولوتورن به آیین 
کاتولیک گرویدند: و چهار ایالت زوریخ. بال برن, و شافهاوزن در آیین 
پروتستان پایدار ماندند. کانتونهای دیگر سویس. در میان این دو بلوک؛ 
بیطرفی خویش را حفظ کردند. والنتین چودی, جانشین تسوینگلی در 
گلاروس, بامدادان برای کاتولیکها مراسم قداس برپا میداشت و شامگاهان 
برای پروتستانها از انجیل سخن میگفت. وی کاتولیکها و پروتستانها را به 

همزیستی ترغیب میکرد, و آنها نیز با بردباری وی را پذیرفته بودند. چودی 
شرح وقایع روزگار خویش را با چنان بیطرفی نوشته است که از روی آن 
تمایلات مذهبی وی را نمیتوان تشخیص داد. حتی در این روزگار هم 
میسحیانی وجود داشتند. 
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فصل نوزدهم :لوتر و اراسموس - 1536-1517 


ا- لوتر 


اکنون که از شرایط اقتصادی, سیاسی: اخلاقی. دینی, و فکریی که جنبش 
اصلاح دینی را در آلمان پدید آورد به اختصار سخن گفتیم, باید این را هم از 
شکفتیهای تاریخ به شمار آوزیم که در آلمان مردی. تدانسته.. در عضیاتی 
که قارهای را دگرگون کرد. همه این تاثیرات را یکجا جمع آوردم است. 
لزومی ندارد که نقش قهرمان را بیش از اندازه مهم جلوه دهیم: اگر لوتر 
هم اطلاعت از کلیسای کاتولیک رومی را ادامه میداد, تحولات تاریخی 
شخصیت دیگری را بر میگزید. لیکن ترس و وحشت و, در عین حال 
اناد کی سرسختانه راهبی خشن؛ در برابر استوارترین سازمانها و 
مقدسترین سنتهای افیا قلب. رآ به تین میا نداز ند وبار دعر یاداهر مبزان 
فاصله انسان از گل يا بوزینه میشوند. ‏ . 

اين مظهر آمال زمان و این اوج تاریخ آلمان چگونه مردی بود؟ لوکاس 
0 ۳ 
گیسوان مجعد سیاه, چهره جدی و سختگیری که اندکی شوخ طبعی در آن 
نمایان است, بینی درشت و چشمان سیاه درخشان که به عقیده دشمنانش 
برق شیطان از آنها ساطع بود رسیم کرده است. سیمای نا و 
گشادهاش وی را برازنده سیاستمداری نمیساخت. در تصویر دیگری که 
کراناخ در سال 1532 از او کشیده است. لوتر را مردی فربه و شاداب., با 
چهره گوشتالو و بهن که تشاط زندگن از آن میبارد ملاحظه میکنیم. دز 
سال 1524, لوتر جامه رهبانی را کنا ۱ عادی به تن کرد. 
گاهی ردای استادی به تن میکرد و زمانی کت و شلوار عادی میپوشید. لوتر 
رفو و ترمیم لباس خود را دون شان نمیدانست. همسرش گله میکرد که 
هر 2 بزرگی چون او برای وصله زدن شلوار خویش از پاره های شلوار 
[ 

لوتر بسادگی زناشویی کرد. وی رابطه جنسی را چون تغذیه طبیعی 
میشمرد و, مانند بولس حواری, مياندیشید که زناشویی برای مرد مناسبتر 
از آن است که در آتش محر ومیت بسوزد. لوتر, به تأثیر اندیشه های قرون 
وسطایی, جماع را حتی در بین زن و شوهر گناه 
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میدانست, ولی عفیده داشت که "خداوند از این گناه میگذرد. " وی حفظ 
بکارت را ۳ برای تولید نسل و تکثیر بشر 
تلقی میکرد. و میگفت: "هرگاه برای واعظ انجیل ... میسر نیست. بدون 
0 پاک 0 بهتر است ۱ خداوند زناشویی 
را مرهمی برای درد و رنج تنهایی ساخته است." وی شیوه تولید نسل را 


قدری مسخره میینداشت و میگفت: "هرگاه خداوند در این باره با من شور 
میکرد, به او توصیه میکردم که انسان را چون ادم. از خای ببافرنند.. لوتر: 
به پیروی از سنتهای گذشته و ادراک المانیها از مقام و وظیفه زن عقیده 
داشت که خداوند زن را تنها برای تولید نسل, آشپزی, و مناجات آفریده 
است. "هر گاه دست زن را از خانهداری دور کنید. کار دیگری از او 
ترتخواهد آمد. "اک زن در نتیجه تولید نسل خسته شود و بمیرد. زیان 
ندارد, زیرا وی به همین منظور افریده شده است." زن باید به همسرش 
مهر ورزد, احترام گذارد, و از او فرمان برد. مرد نیز باید با مهربانی بر 
زنش فرمانروایی کند: زن باید در محیط خود یعنی خانه بماند, لیکن در انجا 
حرکت یک انگشت زن بیش از دو مشت مرد روی بچه ها تاثیر میگذارد. در 
بین زن و مرد "نباید سخن از مال من و تو به میان اید", زیرا| دارایی انان 
به هر دو تعلق دارد. لوترر مانند بیشتر مردان, از زنان تحصیلکرده بیزار و 
گریزان بود. به زنش میگفت: "کاش زنان قبل از آنکه لب به سخن 
بگشایند. دعای ربانی را با خود میخواندند. با اين حال وی از نویسندگانی 
که درباره زنان هجویاتی میسرودند اکراه داشت. و میگفت: "نقایص زنان 
را در خفا و با مهربانی باید اصلاح کرد ... زیرا زن موجود نحیفی است." 
علی رغم رک گویی لوتر درباره مسائل, جنسی و ازدواج, نسبت به مظاهر 
زیبایی بیاحساس نبود: چنانکه میگفت: "کیسو زیا ترین زینت زن است. در 
روزگار پیشین زنان باکره, ۳ هنگام عزاداری, گیسوان خویش را بر پشت 
میافشاندند. دوست دارم که گیسوان نان تن بشتت انان آویزان شود: این 
منظره چقدر زیبا و دلرباست. ای و اه را پاپ آلکساندر ششم, 
که به گیسوان بلند جولیا فارنزه دل باخت, همسلیقه بود.) آنچه لوتر را به 
زناشویی واداشت ظاهرا| نیاز و تمایل جنسی وی نبود. روزی ی 
که برای خرسندی خاطر پدرش. و آزردن شیطان و پاپ, به زناشویی تن در 
داده است. ولی مدتها طول کشید تا او برای زناشویی تصمیم بگیرد: و این 
تصمیم تا اندازهای برایش گرفته شد. پس از آنکه گروهی از زنان راهبه به 
تغار نتن, وی صومقه ها راترک. کفتندر لوتر ترضدد یامد آنان: را شوهر 
دهد. سرانجام راهبهای به نام کاتارینا فونبورا که از خاندان محترمی 
برخاسته بود ولی نمیخواست دل مردان را برباید, تنها ماند. کارتارنیا مدتی 
مهر دانشجوی جوانی از خاندانهای قدیمی رم را به دل گرفت, ولی جچون 
در جلب او موفق نشند, برای پرهیز از گرسنگی, به خدمات خانگی مشغول 
شد. لوتر دکتر کلاتس را برای زناشویی 
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به او پیشنهاد کرد. ولی کاتاریناء که دکتر گلاتس را نمیپسندید. پاسخ داد که 
آقای آمسدورف يا دکتر لوتر را برای زناشویی ترجیح میدهد. در اين هنگام 
لوتر چهل و دو ساله بود و کاتارینا بییست و شش ساله. لوتر عدم تجانس را 


مانع زناشویی خویش با کاتارینا میدانست, ولی پدرش بدو توصیه کرد که 
دودمانی از خود برجای گذارد. بدین سان. راهبه و راهب پیشین در روز 27 
ژوئن 1525 زن و شوهر شدند. 

فردریک خردمند دیر پیروان قدیس آو کو شیتیتهنشن را برای ند و به آنان 
بخشید و حقوق لوتر را به 300 گیلدر (7500 دلار) در سال افزایش داد. 
اين مبلغ چندی بعد به 400 گیلدر و سپس 500 گیلدر فزونی یافت. لوتر 
یک. :قزر قه: خربد. کم: کارتاربنا. آن تزا دونتت. میداشست: و -اداره: فیکرن. 
کارتارینا شش فرزند زایید و با پشتکار و وفاداری به پرورش فرزندان 
خویش و فراهم آوردن همه نیازمندیهای خانواده. از آبجو سازی گرفته تا 
پرورش ماهی و ماکیان و خوک, و کشت سبزی همت گماشت. لوتر وی 
را" سرور من, کاتی" میخواند و اشاره میکرد که هرگاه تبعیت بیولوژیکی 
مرد را از زن فراموش میکرد. کاتارینا او را سر جایش مینشاند. لیکن 
کاتارینا ناگزیر بود با عدم مال اندیشی و توفانهای ناگهانی خشم 0 
بسازد. لوتر برای پول ارزشی قایل نبود و درآمد خویش را با بذل و 
بخشش برباد میداد. لوتر حتی از دریافت حق تالیف کتابهایش "۱ 9 
سود سرشاری برای ناشر در برداشت., خودداری میکرد. نامه هایی که لوتر 
به کاتارینا یا درباره وی نوشته است نشان میدهند که مهر و عاطفه وی به 
همسرش روزافزون, و زندگی خانوادگی آنان قرین خوشبختی بوده است. 
انچه لوتر در جوانی شنیده بود. سرانجام درباره خودش تحقق یافت: 
"گرنبهاترین موهبتی که خداوند ممکن است به مرد ارزانی دارد همسری 
پاکدامن, مهربان؛ خداترس, و خانهدار است. " لوتر پدر مهربان و دلسوزی 
بود, گوبی از روی غربزه میدانست که چگونه انضباط و مهر را باهم 
بيامیزد. "در صورت لزوم [بچه های خود را] تنبیه کنید, ولی تشویق و 
پاداش را هم در کنار ترکه بگذارید. وی سرودهایی برای فرزندانش تصنیف 
کردم ود ه آنها دا همرام نوای عفد با انان فتخو‌اند. دوخی. که. از بیکان.با 
امپراطور ۱ با مرگ دختر چهاردهساله دلبندش. ماگدالنا, درهم 
شکست. میگفت: "خداوند در طول هزا ر سال موهبتی به ارزش دختری که 
به من بخشیده به هی اسقفی ارزانی نداشته است." هنگام بیماری 
ماگدالنا, لوتر شب و روز برای بهبود وی دعا میخواند و میگفت: "خدای 
عزیزم» با آنکه دخترم را بسیار دوست دارم هرگاه اراده نو بر ان تعلق 
گیرد که وی را از من بازستانی, با خشنودی او را به دست تو خواهم 
سپرد." و به دخترش میگفت: "لنای دلبندم, دختر کوچک من. میدانم که 
برای تو دشوار است قرو آنتخا ازپدرت ول بر کت ول ایا عاصری برد بدز 
دیگرت بروی" لنا پاسخ میداد: "بلی پدر عزیزم, اراده خداوند برای من 
محترم است." 0 ماگدالنا مدتها بتلخی گریست, هنگامی که وی 
را به خاک میسپردند, لوتر, 
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چنانکه گویی با انسان زندهای سخن میگفت نزد خود زمزمه میکرد: " 
دلبندم, بزودی از مرگ برمیخیزی و چون ستارهای در آسمان 3 
درخشید. شگفتآور است که انسان بداند او در صلح آرمیده است, و با این 
حال ماتمزده و اندوهگین باشد!" لوتر, که به داشتن شش فرزند قانع نبود, 
یازده کودک تیم ینیم برادران و خواهران خود را به فرزندی پذیرفت و در 
صومعه وسیع اقامتگاهش جای داد. وی چون پدر دلسوز به پرورش این 
کودکان همت میگماشت و ساعتهای متوالی پا آنان به بحث و گفتگو 
میپرداخت. گاهی همسرش کارتارینز از اينکه آنان وقت لوتر ر به خود 
اختصاص دادهاند زبان به شکایت میگشود. برخی از این کودکان گفتارهای 
وی را یادداشت کردهاند, و این یادداشتها, که بالغ بر 6۵596 فقرهاند, از 
6 
انتتی زندگی سمیوئل جانسن, و سخنان مضبوط نایلئون برابری میکند. 
خود لوتر اين گفتارهای سر میز را تنقیح و اصلاح نکرده است, و کمتر 
کسی است که سخنان خصوصیش چنین به گوش جهانیان رسیده باشد. 
لوتر واقعی را نه بگومگوهایش در زمینه الاهیات, بلکه از این گفتارهای 
لوتر همجتانکه 0 توانا بود, از زندگی نیژ نمنتع میبرد. هی عقل 
سلیمی تمایل وی را به اغذیه مطبوع. آنخو:. .ق وسایل. اشسایتین»* که 
کاتارینافون بورا در خانه فراهم میأآورد نکوهش نخواهد کرد. لوتر 
میتواننست از روی احتیاط و مالاندیشی تماپلات حجلسمی خویش را کتمان 
کند, ولی التذاذ جسمی. قبل از آنکه پیرایشگران انکلستان ان با مدموم 
شمارند, برای ایتالیاییهای روزگار رنسانس و آلمانیهای دوران اصلاح دینی 
امری عادی و طبیعی بود. حنی اظهارات صریح اراسموس درباره اعضای 
بدن انسان ما را به تعجب میاندازند. لوتر مردی پرخور بود, ولی پرخوری 
خویش را با روزهداری طولانی جبران میکرد. گرچه خود وی در استعمال 
نوشابه افراط میکرد, اما میخوارگی را برای آلمانیها عیب ملیف میشمرد. 
در اینجا باید به خاطر داشت که, در روزگاری که آب نوشیدنی آلوده بود, 
آبجو برای آلمانيها, چون شراب برای ایتالیاییها و وین دز کم اف 
آشامیدنی بود. با این حال, قرینهای در دست نیست که لوتر با زیادهروی در 
نوشیدن آبچو خویشتن را ملسموم پا سر مست ساخته ناشن خود وی 
استعمال نوشابه را این گونه توجیه کرده است: ۳ خداوند از گناه من در 
مصلوب کردن وی با شرکت در مراسم قداست در طول بیست سال 
گذشته در گذرد, از استعمال گهگاهی نوشابه نیز به منظور ادای احترام به 
او چشم خواهد پوشید." خطاها و کوتاهیهای لوتر از دیدگان ما پتهان 
نمیمانند, او از فروتنی دم میزند, اما خود مفرور است: به اصول لایتغیر 


میتازد, ولی خود به اصولی عقیده دارد که لایتغیر است و مخالفان را سخت 
به باد دشنام میگیرد: به موهوم پرستی میخندد, لیکن خود پایبند خرافات 
است: 0 ر نکوهش میکند, اما خود در عمل هیچ تساهل مشاه 
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نشان میدهد که لوتر نمونه استحکام و تقوا نیست, بلکه مردی است چون 
طبیعت متغیر که با آتش جنگ گداخته شده است. خود وی گفته است: "در 
کوبیدن مخالفان تردیدی به خود راه ندادم ولی اگر نمک نسوزاند, چه کاری 
از آن برمیاید " لوتر فرمانهای پاپ را به فضله تشبیه میکرد: از پاپها به نام 
"بذر شیطان" و ضد مسیح اد کار اسقفان را "حشرات". فریبکاران 
بیایمان. و "بوزینه های تهی مغز" میخواند: مراسم رتبه بخشیان کشیشان 
را با گذاردن نشان جانوران بر پیشانی انسان, که در کتاب مکاشفه یوحنای 
زشنول. آمذه است, یکسان تلقی میکرد: راهبان را از آدمکشان پست تر 
میشمرد, یا دست کم آنها راء به "ککهایی" تشبیه میکرد که " "بر پوستین 
خدای متعال چسییدهاند." درباره پاپ میگفت: "ما تحت آدمی تنها اندامی 
است که پاپ بر آن نظارت ندارد. "واه روحانیان کاتولیک عقیده داشت: 
"رود راین کوچکتر از آن است که همه غاصبان رومی ... کاردینالها, 
اسقفهای اعظم, اسقفها, و روسای دیرها را در خود جای دهد:" و در این 
صورت بهتر است که "خدا انان را چون شهرهای سدوم و عموره با صاعقه 
به خاکستر مبدل کند." این سخنان انسان را به یاد امپراطور یالیانوس 
میاندازد که گفته است: "جانوری لجام گسیختهتر از عالم الاهی خشمگین 
نمیتوان یافت." ولی خود لوتر, چون کلایو از نرمش و میانهروی خویش در 
شگفت بود. 

و 
من خویشتن را برای ملایمت و گذشت سرزنش میکنم. کاش نفس من 
چون اذرخشی بود که پاپ و دربارش را در کام خود فرو میبرد و به خاکستر 
مبدل میکرد ... تا زندهام از نفرین و سرزنش فرومایگان باز نخواهم 
ایستاد و درباره انان سخن پاکی بر زبان نخواهم راند 1 زیر| برای من 
تیاسشن: خذاه‌ند. هشن شست: تهح آنکه. ی .فان رهام شر انان: نظرشن 
بفرستم. 

چگونه میتوانم به خداوند بگویم: "نام تو مقدس باد," فا نک اضافه کنم: 
"نام پاپ پرستان ملعون باد" " چگونه میتوانم به مسیح بگویم: "فرمانروایی 
تو بپاید,؛ " بيآنکه آرزو کنم: "حکومت پاپ سرنگون شود" روزی نیست که 
ان ار ان دا : شم به ض الهام.» نیز مشش هر کاد که 
خشم بر من چیره میشود, خوب مینویسم. خوب دعا میخوانم, و خوب سخن 
میگویم: زیرا خشم جریان خون را در عروقم تندتر و ذهن و هوش مرا تیزتر 


میکند. 

دانشمند, " بسیاری از واعظان و رسالهنویسان اصیل ایین نیز, از این نظر, 
چون لوتر بودند." ناسزاگویی و پرخاشگری از صفات روشنفکران مبارز بود 
مردم پرخاشگری را مییسندیدند و رعایت ادب را در سخنوری به تس و 
بزدلی حمل میکردند. چون همسر لوتر سرزنش کنان به او میگفت: 
"شوهر عزیزم, تو بسیار بد دهن شدهای", پاسخ میشنید: تشه را با کار 
نانبری میتوان قطع کرد, ولی انسان برای بریدن نله درخت به تبر نیازمند 
است." پاسخ ملایم میتوانست 
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خشم انسان را فرو نشاند, ولی قادر نبود قدرت پاپ را براندازد. مرد پیکار 
خه تمیتو ینت هه آزامینق لا بفت: سکن وید در واقع نیز, پیکار با پاپ و 
امیراطور تنها از دست مردان سرسخت و پرخاشگر ساخته بود. 

مبارزه با پاپ و امپراطور, لوتر را مردی سرسخت. بااراده قوی متکی به 
نفس, پایبند به اصول, لایتغفیر. و نابردبار ساخت: ولی او از مهربانی و 
ملاطفت نیز بیبهره نبود. در سالهای میانه عمر. نمونه مردمداری 1 
بود و یار غمخوار نیا زمندان به شمار میرفت. در این هنگام, وی مردی 
فروتن بود و دهقانزادگی خویش را هنوز به یاد داشت. فروتنی وی به حدی 
بود که چاپ مجموعه مقالات خود را ناچیز شمرد و از مردم درخواست کرد 
تا به جای آنها کتاب مقدس را مطالعه کنند. او پیروان را از استفاده 
نام "کلیسای لوتری" " باز میداشت. وقتی موعظه میکرد, / با زبان شنوندگان 
سخن متگفت: شوخیهای وی روستامنشانه و ناهنجار بودند مثلا هت 
"دشمنانم چنان بر کارهای من چشم دوختهاند که هرگاه س ویتنبرگ بادی از 
من رها شود, آنها بوی آن را در دم احساس خواهند کرد" "زنان از پروای 
کروبیان چادر به سر میکنند, و من از پروای دختران شلوار میپوشم." لوتر 
به موسیقی علاقه وافر داشت و برای مسیحیان المان سرودهای ملایم و 
شورانگیزی تصنیف کرد که چون سرودهای کلیسای کاتولیک رومی, بر 
اساس پولیفونی (چند صدایی) خوانده ميشدند. 

میکفی: "دلبستگی خویش را به موسیقی با هیچ چیزی معاوضه نخواهم 
کرد ... اعتقاد راسخ دارم که ... پس از الاهیات, هیچ هنری با موسیقی 
برایره نمیکند. زیرا موسیقی انتتان را به وجد میأورد و او را از آسایش 
خاطر برخوردار میکند." اعتقاد لوتر موجب شده بود که او در امر اخلاق 
چندان سخت نگیردر زیرا بنابر اين اعتقاد. کار نیک. بدون ایمان به اينکه 
مستیح.: با. خون: خود کناهان ادمی را باز خریدخ. است. زستکاری نمیآورد و 
ارتکاب گناه هم. در صورتی که چنین ایمانی برجای بماند. رستگاری را 
منتفی نمیکند. به ملانشتون, که از خطاهای ناچیزش رنج میبر د از روی 


مزاح میگفت: "با تمام نیرو گناه بکن. خداوند تنها از گناه کسانی در میگذرد 
که از صمیم قلب گناه ورزند:" ولی کسانی را که به زبونی میکوشند برای 
گناه خویش چاره اندیشند خوار میشمارد. با این حال, از سخنان مزاحامیز 
لوتر نمیتوان اتخاذ سند کرد. قدر مسلم این است که لوتر در مسائل 
اخلاقی سختگیر نبود, و میگفت: "خدای مهربان مایل است که ما بخوریم و 
بیاشامیم و خوش باشیم": "من خوشی را هر جا که باشد میجویم و قبول 
میکنم. خدای را شکر که ما اکنون ميتوانيم با وجدان اسوده خوش باشیم. 
لوتر پیروان خویش را اندرز میداد که روزهای یکشنبه بزمی بیارایند و 
رقص و پایکوبی کنند 

وی تفریح را تجویز میکرد. شطرنحج باز ماهری بود, و ورقبازی را تخلف 
بیضرری برای افراد نابالغ میدانست. رقص را وسیله ابرومندی برای 
آمیزش و ای پسران و دختران جوان در محیط سالم میشمرد, و 
میکفت : "من نیز مایلم در 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 498 

مجالس رقص شرکت کنم, ولی میترسم که در این صورت جوانان 
دیوانهوار بر گرد خویش نچرخند." گروهی از واعظان پروتستان برای 
تحریم نمایش به دست و پا افتاده بودند. ولی لوتر با آنان مخالفت میکرد و 
میگفت: "سزاوار نیست مسیخیان نمایش رام از آن روی. که کاهی اعمال 
فتافی-غفت:در. آن.به خشم میخورنه هتغ کننم تبرا در ان ضورفه خواندن 
کتاب مقدس را نیز باید تحریم کنند." رویهمرفته ادراک لوتر از نشاط 
زندگی» برای کسی که میینداشت "هر تمایل غریزی دور از خدا يا مخالف 
خواست اوست." و خداوند نه تن از هر ده تن را به دوزج خواهد افکند, 
شگفت آور نمینماید. خودش از اعتقادات دینیش بهتر بود. 

لوتر اندیشه نیرومندی داشت, ولی عوارض جوانی و طبع پیکار جوی وی 
مانع از ان بودند که از هوش و اندیشه توانای خویش برای بنیانگذاری 
حکمتی عقلی یاری جوید. چون همه رم خویش, به اجنه, جادوگران, 
دیوان. وزغهای شفابخش, و9 جنهایی که زنان را در گرمابه یا بستر باردار 
میسازند اعتقاد داشت. با آنکه عالمان علم احکام نجوم را تحقیر میکرد. 
خود گاهی روش آنان را پیش میگرفت. وی ریاضیات را "از آن روی که بر 
دلایل انکار ناپذیر استوار است :. کزاهی میداشت: و تجوم را از آن جهت 
که میتوانست به آسمانها دست پابد, میستود, ولی تقریبا مثل تمام 
معاصران خود. اندیشه های کوپرنیک را, که با مضامین کتاب مقدس 
ناسا زگار بودند. نمیپسندید. لوتر عقیده داشت که استدلال بشر نباید از 
سرحد ایمان دینی فراتر رود. 

بدون شک, لوتر درست تشخیص داده بود که احساسات. بیش از استدلال, 
اهرم تاریخ است. مصلحان دینیند که جهان را به جنبش درمیاورند: 


فیلسوفان در هر نسلی جهل بزرگ حکم جز درباره کل را در جامه عبارات 
تازهای مییوشانند. از این روی؛ هنگامی که اراسموس سر‌گرم استدلال 
بود. لوتر دعا میخواند,. و هنگامی که اراسموس به امرا اظهار بندگی 
میکرد. لوتر با خدا سخن میگفت و سخن ا و گاه چون مردی که با سرسختی 
برای خدا| فتکترخ بااشد آمرانة: و: گاهی چون کودکی که در فضای لابتناهی 
گم شده باشد عاجزانه بود. وی, با ایمان به اینکه خداوند در کنار اوست, با 
زر یر نش مشکلات درمیافتاد و بر آنها چیره میشد. "کینه همه جهانیان را 
پذیرفتهام. را ای را آنان: ولین:چه بای: با نام 
خدا| به پیش! _در او چنان جرئتی بود که با همه دشمنان درمیافتاد, زیرا| 
شعور وی به انجا نمیرسید که درباره حقانیت خویش و درستی مقصدش 
تردیدی به خود راه دهد. لوتر از آنچه نزد او محقق بود و میبایست انجام 


گیرد رو گردان نبود. 


ا|- بدعتگذاران نابردبار 


نکته آموزنده و جالب توجه اینجاست که چطور لوتر بعد از استحکام قدرت 
خویش, از 
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بردباری در برابر صاحبان ارا و نظریات مخالف روی برتافت و به اصول 
جزمی دل بست. یکی از ایرادهای پاپ لثو دهم در توقیع تکفیر این بود که 
میگفت لوتر عفیده دارد "سوزانیدن بدعتگذاران مخالف خواست آفریدگار 
است. " لوتر در نامه سر گشاده به اشراف مسیحی ملت الما (1520) 
همه مسیحیان را کشیش تلقی کرد تا هر کسی حق داشته باشد مضامین 
کتاب مقدس را به نشخیص خویش تعبیر کند. وی در همین نامه پیشنهاد 
کرده بود که "بدعتگذاران را نه با اتش, بلکه با کتاب باید مجاب کرد." 
چندی بعد, در رساله درباره قدرت فرمانروایان سیاسی (1522), چنین 
نوشت: 

خداوند, جز به خویشتن؛ به کسی اجازه نمیدهد که بر روج مردم فرمان 
راند ۰ میخواهم اين نکته را چنان روشن سازم که همه مردم آن را 
بپذیر ند و اشرافزادگان, شاهزادگان, و اسقفان ما دریابند که به تحمیل 
عقیده به مردم چه اشتباهی مرتکب میشوند. ... از آنجا که دینداری 
و بیایمانی اموری خصوصی و وجدانیند, فرمانروایان این جهان باید به کار 
خویش بپردازند. کسی را با زور به قبول عقیدهای وادار نکنند. و مردم را 
برای قبول هر عقیدهای که برای آنان مطلوب و پسندیده است آزاد 
بگذارند: زیرا ایمان را به زور نمیتوان بر کسی 0 کرد ۰۰ . ایمان و 
تتاتضاتی؛ء هنحاهی که بدون اجازه خدا| مورد تعرض قرار گیرند, نیرومندتر 
میشوند. 

لوتر در نامهای (21 آوریل 4 از فردریک خواست که با مونتسر و 
دیگر دنه 0 مدارا کند. "آنان را از صحبت بازمدارید. 9 
و آزادانه ۳ را به دا ون واگذاریم ۳ سال 228( ِ" "ِِ "از 
مردم لزوم اعدام آناباتیستها را مطرح کرده بودند, لوتر پیشنهاد کرد که ۳ 
زمانی. که بلها.. اشهبی از آتاباتیشفتها سرتوده: انست:. به تبعید. ابان. اکتفا 
شود. در سال 1530 نیز توصیه کرد که کیفر کفر گویان از اعدام به تبعید 
کاهش یابد. درست است که در اين سالها خود لوتر چنان سخن میگفت که 
گویی انتظار داشت خداوند يا پیروان او همه "پاپ پرستان" را نابود کنند, 
ولی این مجادله لفظی را نباید جدی گرفت. در ژانویه 1521 نوشت: "هیچ 
گاه بازور و کشتار از انجیل دفاع نخواهم کرد" و در ژوئن همان سال, 


دانشجویان ارفورت را که به کشیشان حمله میکردند به باد نکوهش 
گرفت. با اين حال وی با تهدید کشیشان برای آنکه عقاید دینی خویش را 
اندکی تعدیل کنند مخالفت نمیکرد. در ماه مه 1529 اعمال زور را به 

منظور تحمیل ایین پروتستان به کاتولیکها تقبیح کرد: و در اواخر سال 
1 اظهار داشت: "برای ما نه مقدور و نه سزاوار است که دینی را به 
مردم تحمیل کنیم." ولی برای مرد مومن و سرسختی چون لوتر دشوار بود 
که, پس از تثبیت نسبی موقعیت خود با مخالفان مدارا کند. مردی که 
خویشتن را مدافع کلام خدا میدانست نمیتوانست به عقایدی که به نظر وی 
با کلام خدا ناسا زگار بودند مجال خودنمایی دهد. لوتر قبل از همه با 
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بهودیان بنای ناساز گاری نهاد. تا سال 1537 وی استدلال میکرد که بهودیان 
را برای حفظ معتقدات دینیشان نباید سرزنش کرد. "زیرا مردان خرفت؛ 
ابله, و سبکسرما پاپها, اسقفان, سوفسطاییان, و راهبان با بهودیان چنان 
رفتار کردهاند که هر مسیحی ترجیح میداد به بهودیت بگرود. هر گاه خود 
من بهودی میبودم و این مردن سخیف را میدیدم که از مسیحیت دم میزنند, 
ارزو میکردم که گر از شوم و مسیحی نباشم, و از همه شما استدعا دارم 
که با بهودیان به مهربانی رفتار کنید و کتاب مقدس را به آنان بیاموزید, 
زیرا تنها در این صورت است که آنها به ما روی خواهند آورد. لوتر گویا 
ی 
عهد قدیم, " کتابهای انبیا" و مزامیر داوود, و با اتخاذ محدودیتهای جنسی 
شدیدتری نسبت به محدودیتهای ایین کاتولیک (البته خود لوتر را در اینجا 
باید مستثنا شمرد) پارهای از جنبه های بهودیت را به آیین مسیح باز 
میگرداند. ولی خود داری یهودیان از گرایش به آیین پروتستان و اکراه لوتر 
از رباخواری وی را نخست با صرافان بهودی و سپس با همه بهودیان 
دشمن کرد. هنگامی که فردریک بهودیان را از ساکس بیرون میراند 
(1537), لوتر حاضر نشد برای انان میانجیگری کند. در گفتارهای سر میز, 
لوتر "بهودیان و پاپ پرستان" را "بیچارگان خداناشناس" خواند و آنان را 
به دو شلواری تشبیه کرد که از پارچه واحدی دوخته شده باشند. در 
سالهای اخر عمر دشمنی لوتر با نژاد سامی به اوج شدت رسید و یهودیان 
را به نام "قوم کله شق, بیایمان, پرنخوت, تبهکار, و منفور, به باد دشنام 
رات و تاو کرد که همه مدارس و کنیسه های آنان را طعمه حریق 


ی هر گام از دستتان- بر ایدم انش هتم نز 
سرشان فرود آورید ... و اين را برای تجلیل خداوند ما و مسیحیت انجام 
دهید تا خدا بداند که ما بحق مسیحی هستیم. خانه های آنان را خرد و 

خراب کنید ... کتابهای دعا, "تلمود ها و حتی " کتاب مقدس" 2 


بگیرید. ربیهای آنان را, ولو به قیمت مرگشان, از تعلیم باز دارید. معابر را 
به رویشان ببندید. آنان را از رباخواری بازدارید و همه پول و ذخایر نقره و 
طلایشان را از انان بازستانید. و هرگاه اين اقدامات کفاف نکردند, انها را 
چون سگان درنده از خاک آلمان برانید. 
کاش لوتر به سن پیری نمیرسید. در سال 1522 که از پاپ نیز مستبدتر 
شده بود, نوشت: "اجازه نمیدهم که تین این فرشتگان: درباره عقاید 
من داوری و اظهار نظر کنند. آن که عقاید مرا نیذیرد. نجات نخواهد 
یافت." در سال 1529 تمایزات ظریفی قایل شد: 
کسی را نباید به اظهار ایمان ناگزیر کرد ولی به کسی نیز نباید مجال داد 
که مخل ایمان دیگران شود. مخالفان ما ایرادهای خویش را بگویند و پاسخ 
آنها را بشنوند. هرگاه بدین سان قانع نشوند و ایمان نیاورند, لب فروبندند 
و به آنچه میخواهند ایمان داشته باشند ... ولی,؛ برای اجتناب از آشفتگی 
کار, در صورت امکان, ما نباید در کشور واحدی از 
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بپذیرنده در مجامع کلیسایی حضور پابند, و به صورت ظاهر با دیگران 
همرنگ شوند. 
لوتر اکنون درباره "لزوم مبانی استوار ایمان و اصول جزمی مشخصی که 
فسیخیان. ,بر ای ان ندمین. کفد ق در واه آن خان-شارند با کلسای 
کاتولیک هماواز گشته بود. همچنانکه انقسام تضعیف کننده مسیحیت به 
شاخه های گوناگون, در قرون نخستین میلادی, کلیسا را بر ان داشت که 
اصول ایمان و معتقدات خویش را مشخص کند و هواداران عقاید ناسا گار 
را از خود براند, کشاکش فرقه های تازه, که در نتیجه اعتقاد به آزادی 
انذيشه و وجدان در جر که پروتتشانها بدین آندم بود, لوتر را قدم به قدم از 
بردباری به سوی اصول جزمی سوق داد. وی نگرانی خویش را از تشتتی 
که در جرگه پروتستانها افتاده بود چنین ابراز داشت: "هر کسی اکنون به 
خود جرئت میدهد که انجیل را موشکافی کند. ابلهان و سوفسطاییان کودن 
همگی عالم الاهیات گشتهاند." لوتر که از سرزنشهای کلیسای کاتولیک, که 
او را راو هرج و مرج در شئون اخلاقی و عقیدتی میدانست, یکه خورده 
بود, با کلیسا هماواز شد و, برای حفظ نظم اجتماع. خواستار پایان بحث و 
تثبیت یک مرجع مقتدر به عنوان "ستون ایمان" شد. در پاسخ این سوال که 
این مرجع چه میتواند باشد. اهل کلیسا.ء کلیسا را نام میبردند و میگفتند تنها 
چنین سازمان زندهای میتوان خود و کتاب مقدس را با تغییرات اجتناب 
نایذیر سازش دهد , ولی لوتر میگفت که تنها و آخرین مرجع کتاب مقدس 
است: زیرا| همه اذعان دارند که کتاب مقدس کلام خداست. 
لوتر در باب سیزدهم "سفر تثنیه", که وی ان را کتاب مصون از خطا 


میپنداشت, به عبارتی بر ور که آن را فرمان خدا برای کشتار کفار و 
بدعتگذاران تلقی میکرد: "و اگر ... برادرت ... يا پسر, پا دختر تو, يا زن 
هماغوش تو ... باشد ... چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما . 
البته او را به قتل رسان: دست تو اول به قبل او دراز شود من * به انتشاد 
فعنن فرمان هراس انگیز بود که کلیسا در قرن سیزدهم آلبیگاییان را تارو 
مار کرد و دستگاه تنقیش افکار پاپ, کفار و بدعتگذاران را به آتش کشید. 
لوتر, با با وجود خشونت و نند ۳ خویلش؛ هیچ گاه به شدت کلیسای 
کاتولییضا مالفا رفتار تگرته نا جایی که متوانست وید فا اناد را ۲ 
مسالمت خاموش کند. در سال 1525, لوتر برای از میان بردن "معتقدات 
مخرب" آنابانیستها و پیروان تسوینگلی از مقررات سانسور در ساکس و 
براندنبورگ یاری جست.. در تفسیری که در سال 2۱30( بر مزمور هشتاد و 
دوم نوشت, به مقامات دولتی سفارش کرد که همه بدعتگذارانی را که 
مردم را به فتنه و اروت و سلب مالکیت خصوصی وا میدارند, و همچنین 
انیا که یوار ارو اساسا رش اس ها ای 
را که منکر الوهیت مسیحند" نابود کنند. تضییقات دینی در سرزمینهای پیرو 
لوتر به انجا رسید که زباستیان فرانک گفت ازادی 
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انديشه و گفتار در میان ترکان عثمانی بیش از ایالات تابع لوتر است: و لنو 
بود, پیرو تسوینگلی مانند لوتر را پاپ تازه خواند. ناگفته نماند 
عقاید عخالف: کت و یر پیشه کرد. ظ آخرین بخ عاه خی 
پیروانش را از توسل به زور برای برانداختن عقاید مخالف برحذر داشت و 
به آنان سفارش کرد که کاتولیکها و انابانیستها را تا واپسین داوری, که خود 
خداوند درباره آنان داوری خواهد کرد تحمل کنند. 
سایر مصلحان دینی بیش از لوتر درباره اصحاب عقاید مخالف سختگیری 
میکردند. بونسر , اهل ستراسبورگ, مقامات مناطق پروتستان نشین را 
ترغیب میکرد که مروجان مذاهب " "دروغین" " را نابود کنند و حتی به زنان و 
کودکان و احشاش آنان نیز ترحم. کتنده وی آنان را از آدمکشان پیت نو 
میخواند. ملانشتون. که ملایمتر از دیگران بود. حبس و کشتار آناباتسیتهای 
آلمان را توسط دستگاه نفتیش افکار میسنود و میگفت: "چرا بیش از 
خداوند بر اینان ترحم کنیم" زیرا وی عقیده راسخ داشت که خداوند 
اما وا ی واه آفکنه 
ملانشتون توصیه میکرد که کسانی که تعمید کودکان گناهکاری ذاتی, و 
حضور واقعی مسیح را در ایین قربانی مقدس انکار میکنند مستحق 
اعدامند. وی همچنین برای گروهی از انشعابیون, که به امکان رستگاری 
مشرکان ایمان داشتند, و نیز برای فرقه دیگری که تردید داشتند ایمان به 


مسیح میتواند گناهکار بالفطره را از گناه مبرا کند, خواستار کیفر_ اعدام 
شد. ملانشتون از اعدام سروتوس. چنانکه بعدا خواهیم دید. خشنود گشت: 
و از دولت خواست که حضور منظم در مراسم مذهبی پروتستانها را برای 
همه مردم اجباری کند. وی تقاضا کرد که همه کتابهای مخالف عقاید لوتر 
تحریم شوند, در نتیجه خواندن نوشته های تسوینگلی و پیروانش در 
ویتنبرگ ممنوع شد. برخلاف لوتر که میخواست کاتولیکها از سرزمینهای 
تابع شاهزادگان پروتستان اخراج شوند, ملانشتون, برای آنان؛ تقاضای. تنبیه 
بدنی کرد. ول هر دو آنان در این بارهم که اشاعه و جراست: "فانون: الاهی* 
یعنی ایین لوتری از وظایف قانون مدنی است همداستان بودند. لوتر 
همچنین معتقد بود که در صورت وجود دو فرقه دینی مختلف در ایالت 
واحدی, اقلیت باید تابع اکثریت باشد. به زبان دیگر, وی عقیده داشت که 
کاتولیکها ایالات پروتستان نشین. و پروتستانها ایالات کاتولیک نشین را ترک 
گویند, و در صورت استکاف بشدت گوشمالی شوند. 
فعاهات بر ونستانزبه: تعلید. کاتولیکها: در ضدد بر آمدند. که معتقدات: دیتین 
مر دم را ۳ سرزمینهای تابع خویش یکسان کنند. به اين منظور شورای 
شهر آو گسبورگ عبادت کاتولیکها را تحریم کرد ۵ نه کات یکت فرمان داد در 
صورت نپذیرفتن آیین تازه, در ظرف هشت روز, شهر را ترک گویند (18 
ژانویه 1537). در پایان اين مهلت. سربازان املاک کلیساها و صومعه ها را 
تصرف کردند, محرابها و شمایل مذهبی کلیساهای کاتولیک را از بین بردند, 
و یشان : 
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راهبان, و راهبه ها را از شهر بیرون راندند. فرانکفورت آم ماین به 
آو گسبورگ تاسی جست , و متعاقب از مصادره اموال کلیساهای کاتولیک 
و الغای مراسم آیینی کاتولیکها, در همه سرزمینهایی که در تصرف 
پروتستانها بودند معمول شد. نفتیش مطبوعات که قبلا در ایالات زیر 
سلطه کاتولیکها معمول شده بود. در سرزمینهای پرونستان نشین نیز به 
موقع اجرا نهاده شد: و یوهان. برگزیننده ساکس, به تقاضاي لوتر و 
ملانشتون, طبع و فروش و مطالعه نشریات پیروان تسوینگلی و آناباتیستها 
و تعلیم و تبلیغ عقاید آنان را ممنوع کرد (1528), و اعلام داشت: "هر کس 
در صورت برخورد به کسانی, اعم از خودی یا بیگانه که از این دستور 
تخلف کند, موظف است مراتب را ؛ به مقامات محلی اطلاع دهد تا متخلفان 
به موقع دستگیر و مجازات شوند .. . کسانی که این متخلفان را بشناسند و 
به مقامات محلی معرفی نکنند. اموالشان مصادره يا خودشان اعدام 
خواهند شند. 
پروتستانها تکفیر مخالفان را نیز چون تفتیش مطبوعات از کاتولیکها 
آموختند. اعترافنامه آوگسبورگ (1530) به کلیسای لوتری اجازه داد تا هر 


فردی را که یکی از عقاید اصولی کلیسا را انکار کند از خود براند. خود لوتر 
تکفیر را این گونه توجیه میکرد: "گرچه پاپها به شیوه شرماوری از تکفیر 
سو استفاده کرده و مردم را به ستوده اوردهاند ما باید همان گونه که 
مسیح فرمان داده است. از آن به نحو شایستهای استفاده کنیم." 


اعتقاد آشتیناپذیر مصلحان دینی 2اصول جزمی, بدزبانی و مخالفت آنان با 
انار هنری و معلومات غیر دینی؛ اعتقاد آنان به الاهیات مبتنی بر تقدیر 
ازلی, عدم علاقه آنان به معلومات غیردینی, ایمان انا به جچن و دیو و 
دوزخ و بهشت و رستگاری پس از مرگ, و انقسام آیین پروتستان به شاخه 
های متخاصم, اومانیستها را از جنبش اصلاح دینی رو گردان کرد. از آنجا که 
اومانیسم باز گشتی به فرهنگ کلاسیک دوران بتیر سنی, 4 آیجرن پروتستان 
رجعنی به طریقت قدیس آو گوستینوس, مسیحیت ابتدایی, و حنی بهودیت 
تدوین کتاب عهد قدیم بود, برخورد این دو جنبش کشاکش دیرین 
هنگ هلنیسم را با بهودیت زنده کرد. اومانیستها نفوذ شایان توجهی در 
70 کاتولیکها به هم رسانیدند, و در دوران نیکولاوس پنجم و لو دهم 
دستگاه پاپی را زیر نفوذ خود درآوردند. پاپها نه تنها با اومانیستها سر 
سازگاری داشتند, بلکه آنان رئابا این توافق ضمنی که آنارزشان: با نک به 
ایمان مسیحیان خللی وارد آورن و برای استفاده اهل فضل به زبان ِ 
انتشار یابد. در کشف آثار ادبی و هنری گمگشته باری میکردند. اکنون, با 
پیدایش یه پروتستان: اومانیستها دریافتند که ارویای توئونی به سخنان 
دلافروز واعضا نت ِ به زبان عوام درباره خداء جهنم, و رستگاری فردی 
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اشرافی آنان اهمیت میدهد. اومانیستها بر مجادلات پرحرارت لوتر با اک 
کارلشتات؛ و تسوینگلی, بر سر مسائلی که از نظر آنان مرده و مدتها پیش 
بة فر آموشی: سر دم: شدم بودنده رپشخندة میز دند: آنان بة: الاهیات: دلیستکی 
نداشتند و دوزخ و بهشت را افسانه هایی میشمردند که اساطیر یونان و 
روم بیش از آنها مقرون به حقیقت بودند. اینان آیین پرونستان را خیانتی به 
رنسانس میدانستند و عقیده داشتند که این آیین با باز گردانیدن انديشه 
انسان به ان سوی طبیعت, اشاعه عقاید موهوم و نامعقول, و افسونگری, 
که قرون وسطی را در تاریکی فرو برده بود, مردم را به قهقرا میکشانند و 
افکار ازاد شده انان را دربند میکشند. تحقیر مقام عقل توسط لوتر. و 
وا رس رها ای ما بر 
ريیخته شد, اومانیستها را خشمگین کرد. هرگاه همه رویدادهای جهان, مانند 
قهرمانیها, جانبازیها, و اثار نبوغ و کمال انسان, را مخلوق دانش ازلی خدا 
بدانیم که قهر| به دست انسان ناتوان و بلا اراده تظاهر میکند از علو 
شخصیت انسان, که پیکو دلامیراندولا. با خنان عجلیلی از آن باد کردم است: 
خه اتری بر خاق فیهاند اومانیستها با آنکه کلیشسا را تکوهش هیکردتمر ان را 


ترک نگفتند: و برخی از آنان. چون ویمفلینگ, بیاتوس رنانوس, توماس 
مورنر» و زباستیان برانت؛ باری اثبات وفاداری خویش به کلیسا به تلاش 
افتادند. بسیاری از اومانیستها که نخست قیام لوتر را برای تصفیه کلیسا از 
آلودگیهای تنکاور میسنود ند ینس از تشکیل مکتب الاهیات پروتستان و بروز 
اختلاف نظر در میان مصلحان دینی» از لوتر روی برتافتند. ویلیبالد پیر 
کهایمر, که به جرم هواداری از لوتر از طرف پاپ تکفیر شده بود, از 
بدزبانی لوتر چنان برآشفت که پای خویش را از انقلاب پروتستان کنار 
کشید. ِ سال 9 که وی هبوز از وضع کلیسای کاتولیک ناخشنود بود 
چنین نو 

انکار 0 که اقدامات لوتر در آغاز امر درست و سودمند مینمود, زیرا| 
هی نیکمردی نمیتواند از اشتباهات و مفاسدی که تدریجا بهة مسیچحیت راه 
يافتهاند خشنود باشد. از این روی اقدامات لوتر مرا نیز, چون جمعی دیکر, 
به تصفیه کلیسا امیدوار کرد: ولی سخت فریب خورده بودم. قبل از انکه 
تا ها هش ان مان شن اهتاهات مایم که امه متا 
در برابر آنها به بازی کودکان میمانند به مسیحیت راه پافتند ... اشتباهات 
۳ انجیلی دنائت پاپها را تحمل پذیر و گوارا کردهاند ... لوتر با زبان 
سرکش و بیحیای خود يا دچار دیوانگی گشته و يا اسیر ارواح پلید شده 
است. 

موتیانوس با پیر کهایمر هم عقیده بود. او که روزی لوتر را "ستاره سحری 
ویتنبر گ" مینامید, اندکی بعد وی را به نام "دیوانه" به باد سرزنش گرفت. 
کروتوس روبیانوس, که با نامه های مردم گمنام خویش راه پیشرفت لوتر 
را هموار کرده بود, در سال ۱1( به آغوش کلیسای کاتولیک باز گشت. 
رویشلین نامه مودبانهای به لوتر نوشت, و اک را از سوزانیدن کتابهای لوتر 
در اینگولشتات: باز داشت. ولی خواهر زادهاش ملانشتون را برای پیروی 
از 

۳ 
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عقاید لوتر سرزنش کرد و خود در اغوش کلیسای کاتولیک جان سپرد. 
ماس میک هی که بت ار همادارات میسن رو 
با وی بنای مخالفت نهاد و ضمن نامه تندی به سرزنش او پرداخت: _ 
تکمان مسر کشا ان کاها وهای موحایان دومک درا از هام 
۳ استغفرالله] ماز نم کین کاس اد نا اس ف اراد 
مشروع صورت گیرد. یار و پشتیبان تو خواهیم بود ... ولی مسیح 
اصطلاحات توهشافیز: نو را ار "ضد مسیح , "فواحش ", "لانه شیطان" 1 
و "فاضلاب", و تهدیدهایت به شمشیر و خونریزی و کشتار را تعلیم نداده 
ایست. لوتر تست به نو تباموخه ات کهبا آنان ایکون رفتار کنیا 
اومانیستهای آلمان هنگام نکوهش لوتر از یاد برده بودند که اسلاف 


اتالنایی نا تفن فا افو وی داهرف مسا ری وی اسان 
توهین آمیز خویش این بدعت را بر جای نهادند. لیکن نحوه پیکار لوتر تنها 
نمود بیرونی دعاوی آنان بود. 9 نیز چون لوتر, از انحطاط اخلاق و آداب 
مردم آلمان اندوهگین بودند و این را معلول از هم پاشیدگی قدرت کلیسا و 
انکار فضیلت "کارهای تیه " توسط لوتر میدانستند. روگردانی پروتستانهای 
از آموزش, اعلام برابری دهقانان و فضلا از طرف کارلشتات, و سبکداشت 
علم و ادب توسط لوتر, اومانیستها را ازرده خاطر کرده بود. اراسموس,: به 
نمایندگی از طرف اومانیستها و با تصدیق اندوهبار ملانشتون, اعلام داشت 
که هر خااجتتن لوتری پیرون شده: علم‌و ادت به اتعطاط کراییده است: 
پروتستانها در جواب اراسموس اظهار داشتند که این شکایات از ان جهتند 
که اما هنیا کلم وه ادی. با ستحصور یه انا مه تفن کافوان: کلاسی 
میدانند. در طول عمر یک نسل, بازار کتابها و رسالات حاوی مشاجرات 
دینی چنان در آلمان و سویس رونق گرفت که برای مطبوعات دیگر (جز 
هجویات) خوانندهای نماند. در نتیجه, چاپخانه هایی چون چایخانه فروبن در 
بال و چاپخانه آتلانزه در ف که کتابهای پر مغز و اموزنده چاپ میکردند, 
ورشکست شدند. تعصب و ۱ تنگ نظری دینی رنسانس نورسته آلمان را از 
رونق انداخت. و مسیحبت نیز دوران رنسانس آلمان را از گرایش به 
فرهنگ و تمدن دوران شرک بازداشت. 

گروهی از اومانیستهای آلمان. چون ائوبانوس هسوس و اولریش فون 
هوتن»؛ به جنبش اصلاح دینی وفادار ماندند. ائوبانوس هسوس از یی کار و 
مشغله از شهری به شهری دزاهته فر شبال دوه جرای ندریشن. به 
آرفورت باز گشت. ولی دانشگاه این شهر را متروک یافت: : به شاعری روی 
آورد, و سرانجام ند کین را در مار‌تور ک تمزود گفت (1540). اولریش فون 
هوتن پس از سقوط زکینگن به سویس گریخت و در راه برای رفع 
گرسنگی دست به دزدی زد. در شهر بال, مار ۵ تمتده تن ضندد برامه آز 
اراسموس دیدن کند (1522, گرچه اراسموس را به علت نییوستن نه 
مصلحان دینی ترسو خوانده بود. اراسموس اولریش فون هوتن را نزد خود 
نیذیرفت و گفت که آتش بخاری وی چندان سوزان نیست که استخوانهای 
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وی را گرم کند. پس از آن, اولریش شعری درباره اراسموس رو 
عتأب: ۳ به او نپردازد, نت نیتم 
خفاهد کید ایاسوش طرمسعت مه امراندی داز که اخلافاش سا 
وی از اره مسالمت فیصله دهد. ولی اولریش فون هوتن نسخهای از 
هجونامه خویش را پنهانی منتشر کرد. اراسموس چون از آن آگاه شد؛ با 
همد ستی روحانیان شهر, شورای بال را بر ان داشت که این هجو سرای 
مزاحم را از شهر اخراج کند. اولریش فون هوتن شعر عتاب را به چاپ 


رسانید و به مولهاوزن گریخت. ولی چون مردم مولهاوزن بر او تاختند, از 
آنجا نیز به زوریخ گریخت و در اين شهر به دست تسوینگلی گرفتار شد 
(زوئن 3 تسوینگلی, مصلحی که حالا انسانتر از این انساندوست بود, 
گفت: "هان, بر اين مردم مخرب, هوتن مخوف, بنگرید که چگونه بر مردم 
و کودکان مهربانی میکند! از زبان وی؛ که طوفانی بر سر پاپ فرود آورده 
است. جز سخن پاک و ملاطفت آمیر نمیتراود. 2 در همان هنگام, اراسموس 
با شتابزدگی رشالهای به نام سپر اراسموس در برابر افتراهای هوتن 
نوشت و عتاب هوتن را پاسخ داد. وی به اين نیز قناعت نکرد و نامهای 
درباره دروغهای شاعر به شورای زوريخ نوشت و اخراج او را از شهر 
خواستار شد. ولی اولریش در این موقع مشرف به مرگ بود.ر 

مشاجرات عقیدتی و بیماری سیفیلیس برای او رمقی نگذارده بودند. 
سرانجام, با یک دست لباس و یک قلم, در سی و پنج سالگی, در یکی از 
جزایر دریاچه زوریخ. چشم از جهان فرو بست (29 اوت 1523). 


تا انسعچس و لو 17 1536-15 


اسان فان دراه اک ار توس مت به اطلاع دش 
اختلاف نظر دارند. روش کدام یک به سود بشریت بود یورش مستقیم لوتر 
به کلیساء یا روش مسالمت جویانه اراسموس برای اصلاح هنگامی که در 
این باره میاندیشیم, به دو چهره مختلف بر میخوریم: مرد جنگجوی 
سرسخت آهنین ارادهای که عمل را وسیله وصول به مقصد قرار داده بود, 
فمید اراه‌هاء شارت کار احساسات شکور الیام شگیفت, امتر انشاسا 
مردم عمل بود, تصمیماتش را بیدرنگ عملی میکرد, و نوشته هایش جنبه 
عملی داشتند. محتوای انديشه های لوتر به اوایل فرون وسطی تعلق 
داشت. و نتایج آن به آغاز روزگار نو مربوط ميشد. هرگاه از الاهیات وی 
بگذریم, بیباکی و قاطعیت وی, به یاری ملیگرایی آلمان, روزگار نو را بنیان 
نهادند. لوتر با لحن مردانه و قاطع, به زبان آلمانی, با ملت خویش سخن 
میکفت:و الماتها زا بزای -برانداختن. یی فدرت جهانی رهزی, سیکرد. 
اراسموس آار خویش را به سبک ادیبانه. برای استفاده جهانیان و اقلیت 
دانشگاه دیده شهری, به لاتینی مینوشت. احساسات وی تندتر از آن 
بود که با قاطعیت به کاری دست زند. در روزگاری که لوتر به جنگ دامن 
مقر وم مه اه و ارام وه 
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بود. اراسموس مردی میانهرو بود و از افراط نندرویر اکراه داشت. او از 
اه شک از اطضیان داد سحایت ااط امد وی ارف ود 
فصفت: کظار وی نم حانن رسیده تقق کی و ناراستی را در کنار هم 
میدید هر دو سوی مطلب را میسنجید. میکوشید انها را باهم سازش دهد, 
و خود در میان آنها درمیماند. 

اراسموس مسائل نود و پنج گانه لوتر را تایید و تحسین کرد. در ماه مارس 
8 نسخه هایی از آن را برای کولت و مور فرستاد, و به کولت نوشت: 
رای زرم شوم وه ضا را کار انم اشت. اا خی سر ار ان 
آهوز نامه ها میتوان یافت" در ماه اکتبر همان سال به دوست دیگری 
نوشت: 

میشنوم که همه نیکمردان از لوتر پشتیبانی میکنند, گرچه گفته میشود که 
نوشته های او ناجور و ناسازگارند. به نظر من؛ مسائل مطروحه او همه را 
خشنود کرده است. مگر معدودی را که از اعتقاد مردم به برزخ گذران 
میکنند ۰ .. حکومت مطلقه کلیسای کاتولیک رومی بلاای ملسیحیت است, 
ی از ام ی او سم ال 
نمیدانم ایا مقرون به مصلحت است که بر این زخم گشوده انگشت نهاده 


شود چرا که اين از وظایف شاهزادگان است. ولی میترسم که آنان برای 
بهرهبرداری از غنایم با پاپ همدست شوند. 

اراسموس اکنون بیشتر وقت خویش را در لوون میگذراند. وی به تاسیس 
بخش زبان دانشگاه این شهر پیاری کرد و خود استادی زبانهای لاتینی, 
یونانی؛ و عبری را به عهده گرفت. در سال 1-219 شارل پنجم برای وی 
حق بازنشستگی تعیین کرد, و اراسموس این حق را به شرطی پذیرفت که 
به آزادی جسمی و فکری او خدشه نزند: ولی با توجه به اینکه او نیز انسان 
بود, این حق‌ بازنشستگی, و آنچه وی از اسقف اعظم ویلیام وارم و لرد 
ماونتجوی دریافت میکرد, در روش وی در قبال اصلاحات کلیسا بیاثر 
نبودهاند. 

چون قیام لوتر از تقبیح آمرزشنامه به طرد پاپها و شوراهای کلیسایی 
کشید. اراسموس گرفتار تردید و دودلی شد. وی امیدوار بود که به یاری 
حسن نیت پاپ آومانیست بتوان کلیسا را اصلاح کرد. وی هنوز به کلیسا به 
دیده احترام مینگریست و آن را بنیان شایان احترامی برای نظام اجتماع و 
اخلاق فردی میشمرد. گرچه اراسموس الاهیات زمان خویش را موهوم 
میشمرد, اجتماع را ناتوان تفر از آن فیدانست که,بتوانددبه تشخیص. و قصاوت 
خویش مراسم و معتقدات دینی سودمندتری بیافریند: و عقیده داشت 
اقلیت روشنفکر است که با تنوبر افکار عمومی به رشد شعور اجتماع یاری 
میکند. وی نقش خویش را در اماده کردن زمینه قیام لوتر انکار نمیکرد. 
رساله مدح دیوانگی او, که با تحقیر راهبان و عالمان الاهی لبه حملات لوتر 
را تیزتر کرده بود. هنوز در سراسر اروپا دست به دست میگشت. چون 
راهبان و عالمان الاهی وی را به تخمگذاری برای جوجه های لوتر متهم 
کردند, اراسموس پاسخ داد: در انفت است. من تخم 
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ماکیان گذاردم. ولی لوتر خروس جنگی بار آورد." لوتر مدح دیوانگی و 
تفر مه دوم 39 اواسموین زر وا و بود وب مب 9 5 
اومانیست شهیر ببخشد. لوتر در نامه احترام امیزی که در روز 18 مارس 
9 به اراسموس نوشت دوستی وی را برای خویش مغتنم خواند و 
تلویحا از او خواست که پشتیبانی خود را از وی دریغ ندارد. 

اراسموس اکنون ناگزیر بود از لوتر و کلیسای کاتولیک یکی را برگزیند, و 
انتخاب هر یک از این دو برای او دشواریهایی در پی داشت. طرد لوتر بر 
جبن و ناتوانی وی حمل میشد: و هر گاه همراه لوتر با کلیسای کاتولیک در 
میافتاد. نه تنها حقوق بازنشستگی و حمایت لتّو دهم را در برابر عالمان 
الاهی مخالف اصلاحات از دست میداد, بلکه ناچار میشد از شیوه خاص 
خویش برای اصلاح کلیسا, از طریق تهذیب افکار و رفتار مردان بانفوذ, 


فش روش دازون اه یه ا وتا یتفر 
موفقیت بوده و از این راه توانسته است مردانی چون پاپ اسقف اعظم 
ویلیام وارم, اسقف جان فیشر, جان کولت. تامس مور, فرانسوای اول, و 
شارل پنجم را با افکار خویش همراه کند. اینان قطعا با طرد يا تضعیف 
کلیسا, که هستی آن به نظر آنان برای ثبات اجتنابناپذیر بود مخالفت 
میکردند. ولی؛ به عقیده اراسموس,: میشد از آنان برای کاهش موهومات و 
ستمگری در نظام دینی موجود, تهذیب و تعلیم روحانیان رام کردن راهبان, 
و گسترش آزادی فکری به منظور اعتلای اندیشه و شعور مردم یاری 
جست. ترک این روش و توسل به زور, که یکپارچگی مسیحیان را از هم 
میپاشید. و تن دادن به الاهیات معتقد به تقدیر ازلی و انکار فضیلت کارهای 
نیک, نزد انان و خود اراسموس,: در حکم دیوانگی بود. ۲ 
اراسموس هنوز به رفع اختلافات طرفین, در صورت خودداری انها از 
ستیزهجویی, امیدوار بود. از همین روی, در ماه فوریه به فروبن سفارش 
کرد از چاپ آثار لوتر که فتنه و آشوب را دامن میزند خودداری کند. در ماه 
آوریل همان سال نیز از فردریک برگزیننده تقاضا کرد لوتر را که مرتکب 
کناهی نشده و 1 گناهان دیگران بوده است در پناه خویش گیرد. و 
سرانجام در روز 30 مه به لوتر چنین پاسخ داد: 
عزیزترین برادر همکيشم. وصول نامه شما که حاکی از ذکاوت و 
هوشمندی و سرشار از روح مسیحی است مرا خشنود ساخت. زبان من از 
شرح هیجانی که کتابهای شما در اینجا بر پا کردهاند ناتوان است. این مردم 
را به هیچ وجه نمیتوان متقاعد کرد که کتابهای شما به یاری من نوشته 
نشدهاند و من پرچمدار فرقه شما نیستم ... به آنان میگویم که شما را 
نمیشناسم. کتابهایتان را نخواندهام و از این روی. مضامین انها را نه تایید 
میکنم و نه تقبیح. 
همچنین, به آنان اندرز میدهم قبل از آنکه درباره شم چنین ی 
راه بیاندازند کتابهایتان را بخوانند. به آنان گوشزد میکنم موضوعهایی که 
شما درباره آنها قلمفرسایی میکنید 9 گونه موضوعهایی نیستند که از 
تن مان درباره انها بحث شود: و چون در پاکی سیرت شما تردیدی 
نیست, لعن و تقبیح شما بیمورد است. 
7 این سخنان 
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در گوش آنان فرو نمیرود و آنان را از دیوانگی باز نمیدارد ... خود من بیش 
از همه آماج تهمت و عداوتم. ولی اسقفان همگی از من تشتیبا تر میکنند. 
شما دز انکلستان؛ بهیژه. ذر میان بززکان انجا دوستان خوبی دارید. در 
اینجا نیز دارای دوستانی, بخصوص خود من. هستید. ناگزیرم به خاطر شما 
بیاورم که حرفه من ادبیات است. تا حد امکان. خویشتن را با فعالیت ادبی 


سرگرم میکنم و میکوشم از مجادله دوری جویم. ولی اساسا فکر میکنم که 
زبان خوش, بیش از عداوت و زورگویی, در دشمنان اثر میبخشد ... به نظر 
من, برای شما نیز زیبنده است که, به جای نکوهش پاپ, کسانی را 
سرزنش کنید که از قدرت پاپ استفاده ناشایست میکنند. این اصل را در 
مورد شاهان و شاهزادگان نیز رعایت کنید. سنتهای کهن را در یک لحظه 
نمیتوان ريشه کن کرد. از استدلال ارام بهتر از مجادله میتوان نتیجه 
گرفت. 
از فتنه و آشوب بپرهيزید. خونسرد باشید و از خشم دورکر جویید. من کتاب 
ری بر مزآقتر ‏ نها رادمان ان مان نود اضر وی میتی 
روح خویش را برای عظمت یافتن خویش و بهبود وضع جهان به شما 
ارزانی داشته است. 
علی رغم این طرد محتاطانه لوتر از طرف اراسموس, عالمین الاهی لوون 
وی را به نام سلسلهجنبان انقلاب لوتر به باد حمله و دشنام گرفتند. در روز 
8 اکتبر 1520, الاندوونبه لوون آمد و توقیع پاپ را مبدی بر تکفیر لوتر در 
شهر انتشار داد و اراسموس را محرک مخفی انقلاب لوتر خواند. 
ذانشهتدان شهرن به. بیرف از التاتخیه اراشنسن را از داتشکام اهر ا< 
کردند (9 اکتبر 1520). اراسموس به کولونی رفت و, چنانکه دیدیم, نزد 
فردریک, برگزیننده ساکس, از لوتر دفاع کرد (5 نوامبر). در روز 5 
دسامبر, وی بپانیه معروف به پندنامه اراسموس را به فردریک برگزیننده 
فرستاد و در آن اظهار داشت که درخواست لوتر برای دادرسی توسط 
داوران بیطرف عادلانه است: نیکمردان و دوستداران انجیل کمتر به لوتر 
میتازند: جهان نیازمند حقیقتی است که صرفا مبتنی بر انجیل باشد: و این 
نیازمندی چنان نیرو گرفته است که باسانی نمیتوان آن را فرونشاند. 
اراسموس.: علاوه بر این با همکاری یوهان فابر, راهب فرقه دومینیکیان 
نامهای به شارل پنجم نوشت و پيشنهاد کرد که شارل, هنری هشتم, و لویی 
دوم, شاه مجارستان. برای رسیدگی به دعاوی لوتر دادگاه بیطرفی تشکیل 
دهند. در نامه دیگری به کاردینال کامیدجو (6 دسامبر) درخواست کرد که با 
لوتر به انصاف رفتار شود: 
به تشخیص من, آنان که انسانترند کمتر با لوتر کینه میورزند ... معدودی از 
مردم به خاطر منافع شخصی خویش بر ضد او غوغا برپا کردهاند ... هنوز 
کسی به دعاوی وی پاسخی نداده و بر او خرده نگرفته است ... با بودن 
این همه اسقفان بدسیرت, آپا سزاوار است مرد بیًلایش که مردان 
برجسته و بزرگوار به نوشته های او به دیده. ستایش مینگرند, مجازات 
شود مقصد آنان صرفا نابود کردن خود او و زدودن اثر نوشته های وی از 
اذهان مردم است. و این تنها در صورتی مقدور است که خطاکاری وی به 
ثبوت رسد.. 
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اگر طالب حقیقت هستیم. هر کسی باید آزادانه و بدون خوف و هراس 
عقیده خویش را بیان کند. هرگاه صاحبان عقاید خاص مورد تشویق و تقدیر 
قرار گیرند و مخالفان به دست زجر و شکنجه سپرده شوند. سخن حق به 
گوش نخواهد رسید ... نفرتانگیزتر و نابخردانه تر از توقیع پاپ نمیتوان 
یافت. باور نکردنی است که خود پاپ لو دهم به صدور چنین توقیعی 
مبادرت کرده باشد, و کسانی که مامور پخش ان بودند اوضاع را وخیمتر 
ساختهاند. میدانم که مخالفت شاهزادگان با پاپ خطرناک است. و من 
بویژه فحافی: که کاری از ور ساخته بیست, نمیتوانم بیبا کتر از 
شاهزاد کان- باشم.. فساد .و. الوذ کی .ذربار .یاب ضفکن ۳ مستلزم 
اصلاحات عمیق و فوری باشد, ول فش هه آمعال رن ما ری آره 
مسئولیت را به دوش گیریم . من شخصا ترجیح میدهم اوضاع به همین 
متهال بمانور تا آانکه انقلاب سانم طبر فایل پر ردبیتن به با آوزد ری بشما 
اطمینان میدهم که اراسموس هموارم پیرو وفادار کلیسای رم بوده و 
خواهد بود. ولی به نظر من و بسیاری دیگر, هر گاه عداوت و کینهتوزی کنار 
نهاده شوند, فتاه کارها به دست مردان لایقتر و آگاهتری سپرده شوند, و 
هرگاه پاپ به میل خویش رفتار کند و نگذارد دیگران نیات خویش را ۳ 
تحمیل کنند, رفع اختلافات بآسانی 2 
لوتر با حملات روز افزون خویش به کلیسای کاتولیک راه میانجیگری را به 
روی اراسموس بست و دشمنی او با کلیسای رم به جایی رسید که در 
ژوئیه 1520 از مردم خواست دست خویش را در خون اسقفها و کاردینالها 
بشویند. چون لوتر توقیع فرمان لو دهم را اتش زد, اراسموس حیرت 
خویش را از این عمل ابراز داشت. در روز <1 زانویه 1521 پاپ طی 
نامهای از وفاداری اراسموس به کلیسای رم ابراز خشنودی کر و در 
همان هنگام به آلثاندرو دستور داد که با اومانیستها خوشرفتاری کند. با 
نزدیک شدن اجلاسیه دیت ورمس, یکی از امرای آلمان اراسموس را برای 
پشتیبانی از لوتر به دیت فراخواند, ولی اراسموس در پاسخ گفت که دیگر 
خیلی دير شده است. اراسموس از خودداری لوتر و سرسپردگی به 
کلیسای رم. کو به نظر وی اصلاح دینی را به جلو میانداخت اندوهگین شد 
و از امکان درگیر شدن جنگ داخلی در آلمان به هراس افتاد. در فوریه 
۱ ۱۳ 
همه مردم دریافته بودند که کلیسا از ستمگری مردان معینی رنج میبرد, و 
بسیاری خویشتن را برای اصلاح کلیسا آماده ساخته بودند. اين مرد اکنون 
روشی در برا, بر کلیسا پیش گرفته است . کف کنتی را بارای ان تست 
حتی سخنان صحیح وی را تایید کند. شش ماه قبل, , وی را از کینهتوزی بر 
حذر داشتم. "اسارت بابلی کلیسا" اکنون بسیاری را از او رو گردان ساخته 


است. و هر روز تبهکاربهای تازهای از او سر میزند. 
لوتر که اکنون از پشتیبانی اراسموس نومید شده بود, وی را به نام 
صلحطلب ترسویی, که "میپندارد همه مشکلات را به مهربانی و نیکخواهی 
میتوان فیصله داد" از خود راند. 
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در همان هنگام, آلتاندرو و عالمان الاهی لوون, با نادیده گرفتن دستورهای 
لثو دهم, اراسموس را به اتهام پیروی مخفیانه از لوتر اماج حملات خویش 
قرار داده بود. اراسموس چون از این وضع به ستوه امده بود, به این امید 
که در پناه رنسانس کهن جنبش اصلاح دینی را از یاد برد,. رهسپار بال شد 
(15 نوامبر 1521). بال در این هنگام سنگر اومانیستهای سویس بود: در 
همین شهر بیاتوس رناتوس آثار تاسیت و پلینی کهین را تنقیح و منتشر کرد. 
به: آنان ولیوسن. باتر حولوتن. دشت بافت, و ند اب کنات عمد خدید که:.به 
دست اراسموس ترجمه شده بود نظارت کرد. در این شهر, چاپچیان و 
ناشرانی میزیستند که برخی از آنان. چون هانس امرباخ و یوهان فروبن, 
در شمار دانشمندان و محققان بودند. فروبن با چنان علاقهای هم خویشتن 
را مصروف چاپ نشریاتش کرده بود که تا که اراسموس "برای خانواده 
خود به جای مال دنیاء, آند و و خییی رت باقی کد رتیت ۳ دورر سالها از عمر 
خویش را در این شهر سپری کرد: و هولباین در اینجا تک چهره های 1 
و بونیفاکیوس امرباخ را به نجو استادانه و دلفریبی تصویر کرد و موزه شهر 
را با مجموعه آثار هنری آراست. اراسموس هفت سال قبل از آنکه بال را 
اقامتگاه خویش قرار دهد پس از یک دیدار کوتاه, چنان شیفته محیط شهر 
شد که وضع آنجا را به زبان گزاف ای ین توخیی کرو 
گویی من در پناهگاه خدایان شعر و سخن به سر میبرم. جایی که وجود 
جنبشی از دانشمندان و فرزانگان در آن امری عادی و طبیعی است. در 
اینجا کسی نیست که به زبانهای لاتینی و یونانی آشنا نباشد, و بسیاری از 
آنان با بان عبری تت اما مدا رنه جات را میبینید که در مطالعات تاریخی 
سرآمد اقران است, یکی در وادی الاهیات به اجتهاد رسیده است. یکی در 
ریاضیات تبحر دارد, دیگری به تحقیق آثار کهن سرگرم است. و یکی دیگر 
در علم حقوق ورزیده است. تا کنون بخت يار من نبوده است که در یک 
تا ونر 
در میان اين مردم چه دوستی بیالایش و چه خرمی و یکرنگی به چشم 
میخورد! 
اراسموس, در بال نزد فروبن میزیست و مشاور وی در کارهای ادبی بود, 
بر نشریات وی دیباچه مینوشت. و آثار آبای کلیسا را تنقیح میکرد. هولباین 
در بال تک چهره های معروفی از وی کشیده است (1524-1523) که یکی 
از آنها هنوز در همان شهر قرار دارد, 1 یکی دیگر که به اسقف اعظم ویلیام 


وارم اهدا شده بود اکنون در میان مجموعه آنان‌هتری ارل امد نود اسنت: 
و سومی که امروز در موزه لوور نگاهداری میشود از شاهکارهای هولباین 
به شمار میرود. در اینجا به برجستهترین اومانیست زمان برمیخوریم که با 
روپوش پشمین ضخیم, و کلاهی که تا گوشهای وی را پوشانیده است, در 
کنار میز تحریرش ایستاده است و در سالهای میانه عمر (وی در این هنگام 
پنجاه و هفت ساله بود)؛ آنار کوفتگی: ناتندرستی, اندوه و پریشانی ناشی 
از ناکامی در به هم افتدن گروه های متخاصم قشری زمان از سیمایش 
نمودارند. موهای 
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سفید پریشانی که از زیر کلاه بیرون ريختهاند, لبان عبوس باریک, چهره 
ظریف ولی نیرومند, بینی باریک و تیز, و مژگان پریشتی که بر چشمان 
خستهاش فرو ريختهاند نمودار شهادت رنسانس به دست جنبش اصلاح 
دینی است. 

در پور او فان 122 باه ارف خاکراا نوشن نی ناهام وه 
1 نوشت که لحن ارام ان هر دو طرف متخاصم را به تحسین وا 
داشت : 

بر شماست که آنانی را که توسط لوتر منحرف شدهاند به راه راست 
ارشاد کنید. و انانی را که هنوز به راه راست رهسیارند در ایمانشان 
استوار دارید ... نیازی به گفتن نیست که س این بدعتگذاران را نبا نکه 
طبی: فقواتین امپراطوری به: کیفن رشتنده ؛ ی باز خواهم پذیرفت. 
که باهم همدرس بودیم ۳ نزد من به رم بیایید. در اینجا کتابهای 
مورد نیازتان در دسترس شما خواهند بود. در اینجا مجال خواهید یافت که 
با من و مردان دانشمند دیگر شور کنید. اجابت اين دعوت برایتان پشیمانی 
به بار نخواهد آورد. 

پس از مبادله نامه های سری. اراسموس دل خویش را به پاپ گشود: 

آن مقام مقدس از من انتظار راهنمایی دارند, و میخواهند به حضورشان 
باريابم. هر گاه تندرستی به من اجازه دهد, با طیب خاطر به زیارتشان 
مفتخر خواهم شد ... درباره نگارش مطالبی بر ضد لوتر, باید به عرض 
برسانم که من چنین دانش و علمی ندارم. شما تصور میکنید که کلام من 
هنوز قدرت خود را داراست. ولی هیهات که محبوبیت من اکنون به بغض و 
عناد تبدیل شده است. روزگاری من سلطان ادب, ستاره درخشان آسمان 
آلمان . 3 ۰ کاهن اعلای دانش؛ ۰ و قهرمان الاهیات مهذب بودم. ولی وضع من 
اکنون و ون گشته است. دستهای به بهانه اینکه با لوتر مخالفت نمیکنم 
مرا به هواخواهی او متهم میکنند. و دسته دیگر از آن روی که با لوتر 
مخالفم مرا به باد دشنام و ناسز| میگیرند ... در رم و برابان مرا بدعتگذار, 


شقاق افکن, و از دین بر گشته میدانند. 

من با لوتر کاملا مخالفم. بدخواهان برای اثبات توافق من با لوتر پارهای از 
سخنان مرا دستاویز ساختهاند. من میتوانم صدها نکته از بولس حواری 
ارائه دهم که لوتر را به خاطر طرح آنها محکوم میکنند .. 

بهترین مشاوران شما آنهایی هستند که اعفال نرهش و فلایختت را پیشتتهاد 
میکنند. راهبانی که خویشتن را نگهبان کلیسای متزلزل میپندارند کسانی را 
که قادرند کلیسا را برپا نگاه دارند از کلیسا رو گردان میسازند .. 

گروهی میپندارند که چارهای جز اعمال زور نمانده است. ولی عقیده من 
جز این است ... اعمال زور خونریزی دهشتناکی بر پا خواهد کرد. مسئله 
اساسی این نیست که بدعت سزاوار چه کیفری است., بلکه این است که 
راه خردمندانه برای مقابله با بدعت چیست ... هرگاه نظر مرا بخواهید, 
میگویم که ريشه بیماری را بیابید و کسانی را که موجد بیماریند از کلیسا 
برانید. کسی را به کیفر نرسانید. بگذارید آنچه روی داده است گوشمالی 
الاهی تلقی شود. و عفو هضعاتون اعلام کنید. هر گاه خداوند از گناه من در 
گذرد: نماینده و رسول خدا نیز باید از آن درگذرد. صاحبان 
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قدرت میتوانند از وقوع انقلاب خونین جلوگیری کنند. در صورت امکان, باید 
بر مطبوعات نظارت شود. آنگاه بگذارید دنیا ببیند و بداند که شما با 
ریشهکن کردن مفاسدی که همه را دلریش ساختهاند صادقانه به پا 
خاستهاید. هرگاه اراده آن مقام مقدس بدان تعلق گیرد که به ريیشه 
مفاسدی که اشاره کردم پی برند, بهتر است نمایندگان معتمد خویش را به 
سر اند قلض وه کلیسای: رم حسیل دار ندد شین از انکه: انتان 
مختلف با مردان فرزانه تبادل نظر کنند. علل بیزاری مردم از وضع کلیسا 
بر شما روشن خواهد شد. 

هادریانوس نگونبخت که نیات نیکش بر توانایی وی غلبه داشتند, در سال 
3 با دل شکسته دار فانی را وداع گفت. جانشین وی. کلمنس هفتم, 
چون اسلاف خویش کوشید اراسموس را به جرگه مخالفان لوتر درآورد. 
سرانجام, اراسموس در برابر پاپ سر تمکین فرود آورد. ولی به جای انکه 
شخص لوتر و اصلاح دینی را به باد دشنام و ناسزا گیرد. نی شاه فا نف 
اصولی درباره آزادی اراده بیش کشید. در رشاله ازادی اراده (1524) وی 
استدلال کرد که از رمز آزادی اخلاقی انسان سر در نمیآورد و قادر نیست 
آن را با علم و قدرت لایتناهی آفریدگار سازش دهد. با وجود این برای هیچ 
اومانیستی مقدور نبود بدون انکار قدرت و منزلت شامخ انسان و مفهوم 
زندگی وی در جهان, عقیده به تقدیر ازلی و دترمینیسم را گردن نهد. این 
نیز یکی از موجبات ناسا زکاری جنبش اصلاح دینی با رنسانس بود. از نظر 
اراسموس اعتقاد به اینکه مخلوقات خدایی که گناه را کیفر مید هد از 


ارتکاب گناه ناگزیرند آنظریه سخیف و بیپایهای شناخته میشد و در حکم 
کفرگویی به مسیح, "پدر اشمانی .همه اتشتانها" .بود.. دز الاهیات لوئز: 
بدنرین جنایتکار شهید ِِ_ است که دست تقدیر وی را , بخ کناخ سوق 
داده و توسط خدا به عذاب ابدی گرفتار شده باشد. کت که به تقدیر 
ازلی معتقد است چگونه میتوان به کاری سازنده دست زند. يا برای بهبود 
بخشیدن به زندگی بشر همت گمارد اراسموس این واقعیت را دریافته بود 
که سرنوشت اخلاقی بشر مخلوق شرایط بسیاری است که تغییر آنها از 
دست او ساخته نیست: با اين حال. انسان خواهان ازادیی است که بدون 
آن زندگی برای وی مفهوم و ارزشی نخواهد داشت. به هر حال. 
همچنین به ناتوانی خویش برای سازش دادن ازادی اخلاقی انسان با علم و 
قدرت لایتناهی آفرید گار, اذعان کنیم, و باید که کشف پاسخ این معضل را 
به واپسین داوری واگذاریم: همچنین میباید از هر فرضی که انسان را به 
ستمگری در تاریخ میشناساند بپرهيزیم. 

کلمنس, , یس از دریافت این رساله, 200 فلورین به اراسموس پاداش داد. 
بسیاری از کاتولیکهایی که انتظار داشتند اراسموس به پروتستانها اعلام 
ملانشتون که نظریه تقدیر ازلی را در رساله اصول همگانی مباحث الاهیات 
خویش گنجانیده بود, بر اثر استدلال اراسموس, تغییر عقیده داد و 
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این نظریه را از رسالات بعدی خویش حذف کرد. او نیز هنوز به امکان 
مصالحه پروتستانها و کاتولیکها امیدوار بود. ولی لوتر. پس از درنگ بسیار, 
در ربیباله اسارت اراده (1525), از نظربه تقدیر ازلی با سرسختی دفاع 


کرد: 
تک انسان به جانور بارکش میماند. هرگاه که خدا بر آن سوار باشد, از 
خدا فرمان میبرد, و اگر شیطان بر آن سوار شود, راه شیطان را میپیماید. 
شنز حادی تفت تموان خی را جر کرد سوار کارا دای تصاعت ان 
همچشمی میکنند ... خداوند با اراده لایتغیر, ابدی و قطعی خویش همه 
آمور را پیشبینی, متفریه مایا کر است. در برابر اراده قاطع وی, 
آزادی اراده از انسان سلب میشود. 

شایان وخه اس که لور هام نگاو ار انم اراد سا ته کون فری 
از متفکران قرن هجدهم بر حکومت قانون و علت , بر کاینات معتقد بود و 
نه چون بسیاری از متفکران قرن نوزدهم تمایلات و در ننيیجه اراده انسان 
را مخلوق توارت, وضع محیط, و شرایط ند دی وی میدانست. وی ان 
روی منکر آزادی اراده انسان بود که قدرت لایتناهی آفریدگار را موجد همه 


رویدادهای جهان و اعمال انسان میشمرد, و در نتیجه عقیده داشت که 
رستگاری پا محکومیت ما معلول خواست خداوند است. نه مرهون فضابل 
پا گناهان ما. خود لوتر با این منطق تلخ مردانه مواجه میشود: 

آگاهی از این واقعیت که خدای رحیم و بخشنده گروهی از مردم را به 
ناحق از خود میراند و به لعنت ابدی گرفتار میکند, برای عقل ی و 
شعور طبیعی بشر تلخ و ناگوار است. چنین ادراکی ظالمانه و تحمل ناپذیر 
مینماید. و بسیاری از مردم در روزگاران گذشته بدان اعتراض کردهاند. از 
استشعار به این واقعیت چنان نومیدیی به خود من دست داد که میگفتم 
کاش آفریده نمیشدم. انسان از اين واقعیت به یاری هوش و تشخیص 
زیر کانه رهایی نخواهد یافت: اين واقعیت را. با آنکه ناگوار است. شعور 
طبیعی باید گردن نهد ... باید به یادداشت که هرگاه بتوان عدل و نصفت 
خدایی را که این همه مردم را بدون استحقاق به لعنت ابدی میسیارد با 
شعور انسانی دریافت؛ در آن صورت وی را خدا| نتوان خواند. 

برای پی بردن به روحیه مردم قرن شانزدهم همین بس که بدانیم رساله 
اسارت اراده در عرض یک سال هفت بار به زبان لاتینی و دوبار به زبان 
محلی انتشار یافت. این رساله. سرانجام. یکی از مهمترین ماخذ الاهیات 
پروتستان گشت. همین رساله بود که کالون را به تقدیر ادف ۵ ینزید کی 
گروهی از مردم برای رستگاری یا محکومیت معتقد ساخت. و توسط 
پیروان وی در فرانسه. هلند, اسکاتلند. انگلستان, و امریکا اشاعه یافت. 
اراسموس در پاسخ لوتر رسالهای در دو جلد به نام مدافع انتشار داد 
(1527-1526), ولی انديشه لوتر به مذاق مردم آن روز گار خوشتر میامد. 
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حتی در این هنگام. اراسموس از تلاش برای به هم آوردن و نزدیک ساختن 
انديشه های پروتستانها و کاتولیکها فرو گذار نمیکرد. به کسانی که با وی 
مکاتبه میکردند سفارش میکرد که ادب و بردباری پیشه سازند. او هنوز 
امیدوار بود که کلیسای کاتولیک با زناشویی روحانیان و برگزاری آیین تناول 
عشای ربانی به هر دو طریق کاتولیک و پروتستان موافقت کند. پارهای از 
املا وسیع خود را به مقامات کشوری بسپارد: و اجازه دهد که هر کسی 
مسائل مورد اختلاف در ایین, تناول عشسای زبانن, جون تقدیر ازلی: آزادی 
اراده, و حضور واقعی مسیح, را به فراخور سلیقه و عقیده شخصی خویش 
تعبیر کند. اراسموس به کتّورگ, دو ساکس. سفارش کرد که با اناباتیستها 
انسانی رفتار کند, و به او نوشت: "سوزانیدن خطاکاران دور از انصاف 
است, مگر در صورت دست زدن به فتنه و آشوب که قانون برای آن کیفر 
مرگ نعیین کرده است. ِ اراسموس این نامه را در سال 12:24 نوشت؛ 
ولی در 1533 به انگیزه دوستی يا ضعف پیری, توقیف و حبس مخالفان 
دینی به دست تامس مور را تایید کرد. در اسپانیا, که برخی از اومانیستهای 


آن از اراسموس هواخواهی میکردند. راهبان مامور دستگاه تفتیش افکار 
اثار ۳ را مو شکافی کردند تا وی را به بدعتگذاری متهم کنند 
(1527). با وجود 9 وی از نکوهش فساد اخلاق راهبان و تقبیح عقاید 
قشری و جزمی, که به نظر وی جنبش اصلاح دینی را دامن میزد باز 
تاشساد در سال 1928 اشعارا اظماز داشت که "بسازی از صومعههای 
مردان و زنان به مراکز فسق و فجور مبدل شدهاند" و "انچه در بسیاری 
از صومعه ها کمتر به چشم میخورد عفت و پاکدامنی است." در سال 
122 راهبان زا دریون کمراه کننده زنان: مجرک بدعت: نزد میراث؛ و 
خاعل کماشنامه خواند. 

اراسموس در همان هنگام که جنبش اصلاح دینی را به باد نکوهش گرفته 
بود, از هیچ اقدامی برای اصلاح کلیسا فروگذار نمیکرد. او نه میتوانست 
پای خویش را از کلیسا کنار کشد., و نه میتوانست شاهد تجزیه کلیسا شود: 
چنانکه میگفت: "تا روزی که کلیسای بهتری نیابم, کلیسای موجود را ترک 
نخواهم گفت." اراسموس چون شنید سربازان پروتستان و کاتولیک 
امپراطور شهر رم را تاراج کردهاند (1527), هراسان گشت. 

وی امیدوار بود که شارل پنجم کلمنس را : به سازش با لوتر وادارد. ولی 
اکنون میدید که پاپ و امپراطور با هم دست به گریبان شدهاند. نومیدی 
وی هنگامی شدت یافت که مصلحان دینی طی شورشی شمایل مذهبی را 
در کلیساهای بال نابود کردند (1529). یک سال قبل از ان خود وی 
پرستش شمایل مذهبی را تقبیح کرده بود. "به مردم باید اموخت که اینها 
علامتهایی بیش نیستند. کاش این شمایل وجود نمیداشتند, تا مردم ادعیه 
خویش را به خود مسیح ادا میکردند. ولی در هر کاری اعتدال پسندیده 
است " این دقیقا همان اعتقاد لوتر بود. ولی او چیاول کلیساها را واکنش 
وحشیانه و مخالف آزادی تلقی میکرد. از آن یس اراسموس بال را ترک 
گفت و به شهر فرایبورگ ایم برایسگاو, که یکی از توابع کاتولیک نشین 
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اتریش بود, رفت. مقامات شهر او را با تجلیلی بسیار پذیرفتند و کاخ ناتمام 
ماکسیمیلیان اول را برای اقامت در اختیارش نهادند. چون حق بازنشستگی 
که امپراطور به او میپرداخت نامرتب به دستش میر سید, خاندان فوگر 
تامین هزینه زد دون وی را به عهده گرفت. ولی راهبان و عالمان الااهی 
فرایبورگ وی راء به نام شکاک مخفی و محرک اصلی آشوب آلمان. آماج 
ععات کو ماه ور سا 9 ار اسفی وال ار کش 
نمایندگان استادان دانشگاه شهر به پیشواز وی رفتند و هیرو نیموس 
فروبن, فرزند یوهان, او را به خانه خود برد. 

اراسموس اکنون شصت و پیج سال داشت و غبار پیری بر سیمایش 
نشسته بود. وی از زخم معده؛ اسهال؛ ضعف دستگاه گوارش: نقرس, و 


سرماخوردگی مداوم رنج میبرد: دستهای متورم تصویری که دورر از او 
کشیده است عوارض بیماری را نمایان میسازند. اراسموس آخرین سالهای 
کف ادن خانه فیدر انیه و بشتر اوقات. در رکتجواب ارفنده بویت درد 
بیماری و حملات پی در پی پروتستانها و کاتولیکها نشاط و خوشرویی را, 
که باعث محبوبیت او نزد دوستانش شده بود, از او گرفت و وی را کج 
خلق و ترشرو ساخت. با وجود ايین, هر روز نامه های احترامامیزی از 
شاهان, نخست کشیشان. زمامداران, دانشمندان. و سرمایهداران به 
دست وی میرسیدند, و دوستاران علم و ادب خانه او را زیارتگاه خویش 
ساخته بودند. در روز 6 ژوئن 1536, اسهال شدیدی به او عارض شد. با 
آنکه میدانست چراغ عمرش رو به خاموشی است, کشیش اقرار نیوشی 
بر بالین خویش احضار نکرد. و بدون اجرای مراسم دینی. همچنانکه نام 
مریم و مسیح را پیوسته بر زبان میراند. چشم از جهان فرو بست (12 
ژوئن). ساکنان شهر جنازه وی را با مراسم پرشکوهی تشییع کردند و در 
بزرگترین کلیسای شهر به خاک سپردند. اومانیستها, چاپچیان و اسقفان بال 
بر گور وی سنگی نهادنر که هنوز پابرجاست و از "احاطه بیهمتای وی به 
همه علوم" داستانها میگوید. اراسموس در وصیتنامه خود میرائی برای 
مقاصد مذهبی نگذاشت., بلکه همه دارایی_ خویش را برای نگاهداری 

بیفاران و سالخوردکان, تفیه جهیز دخعران تنگذست., و آموزیشن جوانان. با 
استعداد وقف کرد. 

آیندگان روش اراسموس را متناسب با نفوذی که رنسانس در خودشان 
داشته است ارزیابی کردهاند. در گرماگرم انقلاب دینی تقریبا همه دسته 
های مسیحی وی را جبون و ابنالوقت میپنداشتند. مصلحان دینی وی را 
متهم میساختند که انان راء لب پرتگاه کشانده, به پرش تشجیع کرده, و 
سیس پای خود را از معر که کنار کشیده است. 

شورای ترانت وی را بدعتگذار خداناشناس خواند و مطالعه آثارش را برای 
کاتولیکها تحریم کر( در سال 8 7 هوریس والیول وی را یات خواند 
که قادر به دری حقیقت بود. ولی از بیان آن بیم داشت. در اواخر قرن 
نوزدهم که غبار جنگهای دینی فرونشسته بود, تاریخنویس دانشمند و 
فرزانه پروتستانی تاسف میخورد که "حوادث تند و خشونت امیزی مقاصد 
عالمانه اراسموس را عقیم و بلااثر ساختند. روش ملایم. در نهایت امر, از 
هر روشی مطمئنتر است., و برای پیشرفت بشر عا 
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موثرتر از فرهنگ نیست. لوتر کارگردان جنبش اصلاح دینی قرن شانزدهم 
بود, ولی اگر قرار باشد این اصلاحات ادامه یابد,. چارهای جز توسل به 
روش اراسموس نیست.," و تاریخنویس کاتولیکی روش اراسموس را 
عقلایی مینامد." اراسموس, از نظر انديشه, به روزگار دیرتر و علمیتر و 


عقلانیتر تعلق داشت. کاری که به دست وی آغاز شد و در کشاکش انقلاب 
دینی عقیم ماند در زمان مناسبتری توسط متفکران قرن هفدهم از 
سرگرفته شد." ظهور لوتر اجتنابناپذیر بود: ولی پس از آنکه کار وی به ثمر 
رسید و شور و هیجان فرو نشست., مردم بار دیگر به اراسموس و 
رنسانس روی خواهند اورد و در پناه شکیبایی و بردباری متقابل, برای تنویر 
افکار. به تلاش ارام و مداوم دست خواهند زد. 
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فصل بیستم :جنگ ایمانها - 1560-1525 


ا- پیشرفت نهضت پروتستان: 1530-1525 


چه نیرویی هستی نهضت نوخاسته پروتستان را در برابر دشمنی پاپ و 
امپراطور حفظ کرد تورع رازورانه. مطالعه کتاب مقدس., اصلاح دینی. 
رشد فکری, و سرسختی و بیباکی لوتر بتنهایی نمیتوانستند پیروزی نهضت 
پروتستان را تضمین کنند. چه این عوامل را ممکن بود در جهت دیگری 
سوق داد یا مقید ساخت. شاید بتوان پیروزی پروتستانها 7 بیش از همه 
معلول عوامل اقتصادی دانست: تمایل مردم المان به نگاهداری را 
آلمان در خود آلمان, استفاده از املاک کلیسایی برای مقاصد غیردینی, 
کوتاه کردن دست پاپ و ایتاليايیها از خاک آلمان, و پایان دادن به دخالت 
مقامات امپراطوری در اختیارات ارظی:.. قاتوتی: و حالن شاهزادحان: 
شهرها؛ و ایالات آلمان. هنگام بررسی موجبات پیروزی نهضت پروتستان. 
عوامل سیاسی خاصی را نیز نباید از نظر دور داشت. ترکان عتهانی: پس 
از تسخیر قسطنطنیه و مصر» امپراطوری خویش را در شبه جزیره بالکان 
تا داخل مجارستان گسترش داده و شهر وین را محاصره کرده بودند. و هر 
آن بیم آن میرفت که دست بازرگانان مسیحی را از حوزه مدیترانه کوتاه 
کنند. شا شارل پنجم و مهیندوک فردیناند برای مقابله با یورش مسلمانان به 
یگانگی آلمان و اتریش, و همچنین به پول و نفرات پروتستانها و کاتولیکها, 
نیازمند بودند. امور اسیانیا, فلاندر. ایتالیا. و کشاکش فرساینده با 
فرانسوای اول امپراطور را چنان به خود ساخته بودند که 
نمیتوانست در جنگ داخلی المان فعالانه دخالت کند. وی با وظیفه خوار 
خویش. اراسموس, درباره نیاز کلیسا به اصلاحات اساسی اتفاق نظر 
که وی به سپاهیانش اجازه میداد شهر رم را تاراج کنند. تنها دوستی 
امپراطور و پاپ بود که میتوانست نیرویی برای مقابله با انقلاب دینی 
فراهم سازد. 

تا سال 1527, "بدعت" لوتری آیین رسمی نیمی از آلمان شده بود. 
شهرهای المان نهضت پروتستان را به سود خویش تشخیص داده بودند: 
چنانکه ملانشتون با دل افسرده میگفت: "اینها کمترین توجهی به دین 
ندارند, و هدفشان منحصرا به دست گرفتن اختیارات و رهایی 
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خویشتن از قیود اسقفان است." شهرهای المان با گرایش به ایین 
پروتستان خویشتن 0 از مالیات و محاکم اسقفان رهانیدند و املاک کلیسا 
را تصاحب کردند. / با این حال. بیشتر مردم آلمان صمیمانه طالب آیین 
سادهتر و منزهتری بودند. اعضای بخش کلیسایی سنت اولریش شهر 


ماگدبورگ در محوطه کلیسا گرد آمدند و هشت تن را برای انتخاب 
واعظان و اداره امور کلیسا برگزیدند (1524). دیری 9 که آیین عشای 
ربانی به رسم لوتری در همه کلیساهای این شهر معمول شد. آیین 
پروتستان در آوگسبورگ چنان ریشه دوانیده بود که وقتی به 
نمایندکی.یاب به این شهر آمد: مرذدم وی را ضد مشیح خواندند. (1524): 
بیشتر تست کتا را ستراسبورگ به راهنمایی ولفگان فابریتسیوس کاپیتو 
(1523) و جانشین وی, و بوتسر. و همچنین اولم. که دین پروتستان 
را پذیرفته بود, به به آیین : تازه گرویدند. در نورنبرگ, سرمایهداران بزرگی 
چون لاتساروس شینگلر و هیرونوموس با ومگارتنر معتقدات لوتر را به 
شورای شهر قبولاندند (1526). کلیساهای زبالدوس و لورنتس, سانگه از 
اثار هنری کاتولیک چشم پوشند. مراسم لوتری را پذیرفتند. ساکنان 
برونسویک همچنان از نوشته های لوتر استقبال میکردند. سرودهای وی را 
اشکارا میخواندند, و به مطالعه کتاب عهد جدیدی که به دست لوتر ترجمه 
شده بود ابراز علاقه میکردند که هر گاه کشیشی نقل قول غلطی از انجیل 
میکرد, اعضای کلیسا اشتباه وی را اصلاح میکردند. سرانجام, شورای شهر 
فرمان داد که واعظان جز درباره تعلیمات کتاب مقدس سخن نگویند, 91 
تقسید ا-تض بان اسان اجرا کنند, و آیینهای مقدس را به دو شیوه 
پروتستان و کاتولیک به جای اورند (1526) تا سال 0 نهضت 
پروتستان هامبورگ, برمن. روستوک, لوبک, شترالزوند دانتزیگ, دورپات 
(تارتوا ریگا, روال (تالین), و تقریبا همه شهرهای سوابیایی امپراطوری را 
فرا گرفت. در اوگسبورگ, هامبورگ, برونسویک, و شترالزوند مردم 
شمایلهای مذهبی را در کلیساها ویران کردند. شاید این اقدام واکنشی در 
برابر استفاده کلیسا از تصاویر و پیکره های مذهبی برای اشاعه افسانه 
های تمسخر آمیز و پرسود بود. 

امیران الخانق که آنین کاتولیک آنان را نماینده "مردان مستقل" ساخته 
بود, اکنون در مییافتند که آیین پروتستان نه تنها مقام دولت را اعتلا 
میبخشد. بلکه خود تابع و فرمانبردار دولت است و انان را فرمانروای دینی 
و کشوری میسازد. و دستشان را برای استفاده از املاک و دارایی کلیسا 
با میگذارد. یوهان, ملقب به "استوار", که پس از فردریک خردمند, 
برگزیننده ساکس شد (1525), نه خلاف. سلف خویش: به آیین. لوتری 
گروید: و پس از مرگ او, فرزندش, یوهان فریدریش کیش پروتستان را در 
ساکس قوام بخشید. فیلیپ شکوهمند, لاندگراف هسن: , و یوهان به منظور 
حفظ و گسترش آیین بو وان شهرهای گوتا وتور گاو را منحجد ساختند 
(1526), امیران دیگری جون ارنست, فرمانروای لونبو رگ اوتو و 
فرانتس, فرمانروایان برونسویک لونبورگ, هانری, فرمانروای مکلنبورگ: 
اولریش فرمانروای وورتمبرگ نیز, در قبول و اشاعه آیین پروتستان به 


انان تاسی جستند. البرشت اهل پروس, مهین سرور 
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شهسواران توتونی, به اندرز لوتر, پیوند خویش را با رهبانیت گسیخت, 
زناشویی کرد, اراضی تابع فرقه خویش را از دست کلیسا خارج کرد, و خود 
دوک پروس شد (1525). لوتر در زمان حیاتش, به یاری نیروی شخصیت و 
بلاغقت خود, نیمی از المان را پیرو خویشتن ساخت. 

از آنجا که بسیاری از راهبان و راهبه ها صو معه ها را ترک گفته بود ند و 
جامعه رغبتی به نگاهداری صومعه های باقیمانده نشان نمیداد, 4 
آلمان در سرزمینهای زیر ۰ خویش صومعه ها را, جز آنهایی که 
ساکنانشان به آیین پروتستان گرویدم بودند. منحل 0 گرچه 
شاهزادگان با نجبا و شهر‌ها و برخی دانشگاه ها قرار گذاشته بودند که از 
املا مصادره شده کلیسا مشترکا استفاده شود. در موارد بسیاری قول و 
قرار خویش را زیر پا نهادند. لوتر با استفاده غیر دینی و غیر اموزشی از 
املاک کلیسایی مخالف بود و شتابزدگی نجبا را در مصادره ابنیه و اراضی 
کلیسا نکوهش میکرد. نجبا مقدار ناچیزی از غنایم را به مدارس و 
موسسات خیریه اختصاص دادند و باقی را برای خویشتن نگاه داشتند. 
ملانشتون نوشت (1530): " نجبا قصدی جز این نداشتند که به نام انجیل 
کلیسا را تاراج کنند." به هر حال, به انگیزه مقاصد پاک یا پلید. روحانی یا 
مادی, دگر گونیهای شگرفی در آلمان صورت گرفت. ساکنان ولایتهایی چون 
فریسلاند شرفی, سیلزی, شلسویگ, , و هولشتاین همگی به آیین پروتستان 
گرتنی این ای ول من پرسسان کراه سابانی بر انار 
یین کاتولیک در این سرزمینهاست. کشیشانی که هنوز به کلیسای کاتولیک 
وفادار مانده بودند برای خویشتن زنان صیغه نگاه میداشتند و برای ازادی 
رای توا سای و ی وت باب کراوش اد 
که تمایل به زناشویی در میان کشیشان عمومیت پافته است., و از هر صد 
کتشتنیشن. نسخیی: بآ بکی رازیافت که-اشا را با تهانی تاو کردم 
باشد. شاهزادگان کاتولیک ضرورت اخلاقی الفای تجرد کشیشان را مصرا 
راکو د مکی 

کاتولیکهای مومن گله میکردند (1524) که اسقفان, با آنکه انقلاب به 
آستانه خانه آنان رسیده است؛ ضیافتهایی با شکوه بزمهای لوکولوس برپا 
میکنند. و تاریخنویس کاتولیک, هنگام توصیف آلبرشت. اسقف اعظم 
ماینتس. 1 "آپارتمانهای آراسته و باشکوهی یاد میکند که این فرمانروای 
ناپاک کلیسا از آنها برای آمیزش با معشوقه هایش استفاده میکرد." همان 
ترس اضافه میکند: "اسقفان چنان منفور گشتهاند که هر جاأ نمایان 
شوند, مردم آنان را تمسخر میکنند از ات یر تا رد " اراسموس در روز 
اول ژانویه 1530 نوشت: "مردم 9 از انديشه های دینی تازه هواداری 


میکنند." ولی گفته اراسموس تنها درباره شمال آلمان, با انکه نوزم وه 
ساکس, و توا خن بر گزیننده براندنبورگ سخت پایبند 9 کاتولیک بودند» 
صدق میکرد. ۱ 
ساکنان ایالات جنوبی و باختری المان. که سابقا بخشی از امپراطوری 
باستانی روم بودند و زبان و فرهنگ لاتینی در آنها رخنه کرده بود بینشتر به 
کلیسای کاتولیک وفادار ماندند. مردم خوشگذران و بیبند و بار جنوب 
روشهای آسان و توام با شهوت پرستی اغماض پذیر آیین 
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کاتولیک را بیش از پرهیزگاری مبتنی بر عقیده تقدیر ازلی شمال 
مییسندید ند. اسقفان اعظم ماینتس, تریره و ( نا سال 1543) کولونی ۷ 
کاتولیک را در سرزمینهای تابع خویش زنده نگاه داشتند: و پاپ هاریانوس 
ششم با تخصیص یک پنجم درآمد کلیسای محلی به هزینه زندگی دوکهای 
۳۳ این ابالت را از کرابش به آیین برفتشتان باز داشنت: باب بر ای .رام 
ساختن فردیناند. مهیندوک اتریش, نیز این حیله را به کار بست. 
در همین هنگام. مجارستان گرفتا ر فاجعه دردناکی شد. جلوس قبل از موقع 
لویی دوم بر اریکه فرمانروایی در دهسالگی (1516) و مرگ زود رس وی 
بروز اين فاجعه را نسریع کرد. حتی زایش لویی زود و نابهنگام ور بت 
گرفت. پزشکان آن روزگار با نهادن این کودک نحیف و نارس در میان لاشه 
گرم جانوران وی را زنده نگاه داشتند. 
لویی, جوان مهربان و گشاده دلی بود؛ ولی درباریان هرز ه» با صرف بودجه 
ناچیز دربار, وی را مسرف و خوشگذران بار آوردند. چون فرستاده سلطان 
ن قانونی به شهر بودا رسید, نجبا از پذیرش وی خودداری کردند, وی 
را کشان کشان به اطراف کشور بردند, بینی و گوشهایش را بریدند, و خود 
او را نزد فرمانروايش بازگردانیدند. سلطان عثمانی. خشمگین. به 
مجارستان لشکر کشید و دو شهر مهم مجارستان, سوبوتیتسا (سابادکا) و 
بلگراد. را تسخیر کرد (1521). لویی پس از درنگ بسیار, با وجود خیانت و 
بزدلی نجبایش, سیپاهی مرکب از 25,000 مرد جنگی تشکیل داد و در 
نزدیکی موهاچ با تهور دیوانه واری بر 000 ,100 سرباز ترک تاخت ( 30 
اوت 6(). سربازان مجار تقریبا ۳ آخرین نفر کشته شدند, و خود لویی 
هنگام فرار در رودی غرق شد. سلیمان قانونی پیروزمندانه به شهر بودا 
وارد شد. سربازان ترک پایتخت زیبای مجارستان را تاراج کردند یه آنتتن 
کشیدند: بناهای اصلی شهر, جز کاخ سلطنتی, را ویران کردند: و بیشتر 
ذخایر کتابخانه نفیس ماتیاس کوروینوس را طعمه حریق ساختند. سپاهیان 
ترک نیمه خاوری مجارستان را که به تصرف آنان درآمده بود تر۳ پا 
ویران کردند, و سلیمان قانونی 0۱(2۱(,,00-- اسیر مسیحی را به 9 
بر د. 


رجال مجارستان, که از غائله بسلامت رسته بودند, در دسته های متخاصم 
پراکنده شدند. یکی از این دسته ها,؛ که ایشا کین را در برابر ترکان بینتیجه 
میدانست, یانوش زایولیا را به شاهی برگزید و به او اجازه داد که قیمومیت 
ترکان را بپذیرد. سلیمان قانونی به او اجازه داد که به نام گماشته وی در 
مدا کشت که ولی ی ار عضو رشان تا سال ۱696 ما تاج 
ترکان عثمانی بود. دسته دیگر, : به امید جلب یاری امیراطوری مقدس روم 
و خاندان نیرومند هایسبورگ: برای نشاندن فردیناند بر تخت شاهی 
مهارشتان و بوهم» با اشراف بوهمی ائتلاف کرد. چون سلیمان قانونی بار 
تیکر تتیاهیان .خویتفن. .را به خر کت دراوزت (1929) و بسن ازطی. 200 
کیلومتر در امتداد رود دانوب به دروازه های شهر وین رسید, فردیناند 
پروزجدانه از پانتخت حویش دفاع کرد شارل پنجم در این سالهای 
بحرانی, برای 
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خا شرع آن توص ایور ارا تست مس ها سا نوس تا سای 
میکرد. پیشرفت ترکان به سوی غعرب موقعیت پروتستانها را چنان تحکیم 
کرده بود که فیلیپ هسهای از پیروزی ترکان خشنودی میکرد. ولی پس از 
آنکه سلطان ترک در وین شکست خورد و به قسطنطنیه بازگشت, 
پروتستانها و کاتولیکها کشاکش خویش را برای تسخیر اندیشه مردم آلمان 
از سر گرفتند. 


اا -ناسازگاری دیتها: 1541-1526 


از آنجا که ازادی:داخلی تابع امتیت خارخی انست. ایین پروتستان: در دوران 
اتمتن خویش, به انگیزه اعتقاد به اصالت تشخیص فردی و استقلال 
وجدان, به شاخه های بسیاری منشعب شد. در سال 1525, لوتر نوشت: 
"شماره" فرقه ها و معتقدات دینی اکنون با تعداد نفرات مردم برابری 
میکند. ملانشتون با هراس و دلتنگی برای تعدیل روش استاد خود و یافتن 
راه حلی برای ایجاد تفاهم و یکپارچگی در میان دسته های پروتستان 
مخالف یکدیگر تلاش میکرد. کاتولیها به ناسزاهایی که فرقه های پروتستان 
به یکدیگر میگفتند استناد میجستند و پیشگویی میکردند که آزادی تعبیر و 
ایمان ناچار به هرج و مرج دینی و گسستن نظام اخلاق و بروز شکاکیت, 
که هم پروتستانها و هم کاتولیکها ان را منفور میدانند, خواهد انجامید. به 
سال 1525 سه هنرمند را به جرم تردید در درستی و اصالت کتاب مقدس. 
انکار حضور واقعی مس در شراب و نان عشای ربانی, الوهیت مسیح» , از 
شهر ۰ نورنبورگ بیرون راندند. 
آماده ۳ امیران. نخست کشیشان, و ۳۳9 ار ۳ رسیدگی 
به تقاضای کاتولیکها مبنی بر لزوم اجرای فرمان ورمس, و پيشنهاد متقابل 
پروتستانه_ درباره رعایت آزادی دینی تا هنگامی که شورایی مرکب از 
نمایندگان آلمان به اختلافات کاتولیکها ۰ رسیدگی کند, در شپایر 
یک دیت برپا کردند (ژوئن 1526) دیت شپایر, که پروتستانها در ان اکثریت 
داشتند, با انعقاد شورایی برای رسیدگی به اختلافات پروتستانها و کاتولیکها 
مخالفت کرد و رای داد که هریک از ایالات آلمان در پیروی آیین خاص 
خویش از آزادی برخوردار شود: کسی برای سرپیچی گذشتهاش از فرمان 
ِ به کیفر نرسد, و طرفین, بدون دخالت در کار یکدیگر, کلام خدا را 
ازادانه تبلیغ کنند. پروتستانها از "مصوبات دیت شپایر" با خرسندیر استقبال 
کردند. زیر به کلیساهای لوتری رسمیت میداد: به شاهزادگان آلمان در 
قلمرو آنان اقتدار دینی مطلق میبخشید , و اجرای مراسم قداس به رسم 
کاتولیک را در سرزمنیهای پروتستاننشین منع میکرد. ولی کاتولیکها از قبول 
مصوبات سرباز زدند. امپراطور, که در این هنگام با پاپ درافتاده بود با 
مصوبات دیت شپایر موقتا موافقت کرد و فردیناند بر که اندکی بعد با 
مسائل مجارستان دست به گریبان شد., نتوانست از اجرای مصوبات 
شورای شپایر جلوگیری کند. 
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شارل پس از مصالحه با کلمنس, محافظهکاری طبیعی شاهان را از سر 


گرفت و فرمان داد که دیت شیایر در روز اول فوریه 1529 مجددا بر پا 
شود. دیت تازه, زیر نفوذ مهیندوک و امپراطور غایب. مصوبات پیشین خود 
زان کرت صهاهای پیت کرد کف اناد مایم ای سا معا 
میدانست, ولی پروتستانها را نیز ملزم میکرد که کاتولیکها را در ایالات زیر 
سلطه خویش آزاد گذارند, تبلیغ آیین لوتری و اجرای آیینهای پروتستانی را 
در سرزمینهای کاتولیی نشین مطلقا منع میکرد, فرمان ورمس را 
لازمالاجر | میساخت, و فرفه ۳ و آناباتیست را در همه جاأ 
غير قانونی میشناخت. پیروان لوتر در بیانیهای (25 اوریل 1529) به 
قطعنامه "اعتراض نمودند و اعلام داشتند که قطعنامه دومین دیت شیایر 
برای انان قابل قبول نیست؛ و مصوبات نخستین دیت شیایر را در هر حال 
اجرا خواهند کرد. در همین نامه, آنان انعقاد شورای عمومی کلیسا را از 
امیراظین خهاساد یوار ان شرت کانولیکا امصا ان ان 
اعتراضنامه را پروتستان (معترض) خواندند. و اندک اندی این نام به 
شورشیان آلمان, که خویشتن را از کلیسای رم جدا کرده بودند, داده شد. 
شارل, که برای مقابله با نعرض کان ون ٩۷‏ تحانکین آلمان نیازمند بود 
به تشکیل دیت دیگری به ریاست خویش در آوگسبورگ مبادرت جست (20 
ژوئن 0 ) در خلال اجلاس دیت آو گسبو رگ امپراطور در خانه آنتوزن 
فوگر, رئیس وکت تجارتخانهای که وی را به امپراطوری رساند, اقامت 
کرد. به روایت یک داستان کهن. سرمایهدار نامبرده برای خشنود کردن 
امپراطور, سند بدهکاری وی به خاندان فوگر را آتش زد. از آنجا که خاندان 
قو گر متحد یاب بوده این خرکت آنتون ممکن است موجب تزدیکی شارل به 
پاپ شده باشد. لوتر, جون هنوز تحت تعقیب امیراطور بود و احتمال 
بازداشت وی میرفت, در دیت حضور نیافت. ولی به شهر کوبورگ, # دز هل 
ساکس, , رقت و توسط قاصدانی با نمایندگان پروتستان دیت تماس گرفت. 
لوتر دیت آوگسبورگ را به مجمع زاغچه هایی که در پشت پنجره اطاق وی 
قیل و قال میکردند تشبیه کرد و گفت "هریک از اسقفان, به اندازه ککهایی 
که در روز یادبود قدیس یوحنای حواری به تن سگان میچسبند. دیوهایی 
برای رای دادن به شور | آورده است." ظاهر | در همین هنگام بود که وی 
سرود معروف خویش, "خداوند سنگر پایدار ماست". را تصنیف کرد. 
در روز 24 ژوئن؛ کاردینال کامپدجو از دیت تقاضا کرد که فرقه های 
پرونستان سخت زیر فشار قرار گيرند. روز بعد, کریستیان بایر اعترافنامه 
کرک را که ملانشتون تنظیم کرده بود و با اندی جرح و تعدیلی 
اساس ایمان و اعتقاد پیروان لوتر شد, در حضور امپراطور و گروهی از 
نمایندگان به دیت ارائه داد. ملانشتون چون مرد سازشکار و مسالمتجویی 
بود, و نیز از ان روی که تعرض مشترک نیروهای پاپ و امپراطور به دسته 
های متشتت و پراکنده پروتستان میهراسید, بيانیه را (به گفته یک دانشمند 


کاتولیک) با "لحن ارام. نرم. و مسالمت 
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امیز ", تنظیم کرده و کوشیده بود تا اختلافات کاتولیکها و پرونستانها را 
کوچک جلوه دهد. وی در این بيانیه کسانی را که از نظر پیروان کلیسای 
کاتولیی رومی و مسیحیان انجیلی (پیروان لوتر از ان روی که انجیل را پایه 
ایمان خویش قرار داده بودند. خویشتن را "انجیلی" میخواندند) خر ور 
بودند نکوهیده و هر گونه پیوندی را در بین پیروان لوتر و تسوینگلی انکار 
کرده بود. وی همچنین نظربه پروتستانها را درباره تقدیر ازلی, قبل ماهیت, 
و برائت از گناه به یاری ایمان تعدیل کرده و از فساد دستگاه کلیسا, که 
پرونستانها بدا بر آنداختن. آن به پا خاسته بودند, بنرمی سخن گفته بود. 
ملانشتون؛ با ادب و ملاحظه, از لزوم برگزاری آیین مقدس به هر دو شیوه 
کاتولیک و .پروتبنشتان. الغای رهبانیت: و. ازادی روحانیان براق:زناشویی 
سخن گفت و از کاردینال کامپدجو فا کرد اعترافنامه را با همان 
۳ تدوین آزبه کار رفته است بررسی کند. لوتر, با آنکه نا 
پارهای از امتیازاتی که اعترافنامه به کاتولکیها میداد مخالف بود, اجبارا با 
آن موافقت کرد. تسوینگلی در رساله اعترافنامه ایمان, که برای امپراطور 
فرستاد, آشکارا حضور واقعی تیه ر ادن آبین عشا ربانی انکار کرد. 
شهرهای چها رگانه ستر اسبو رگ کنستانس, لینداو, و ممیتگن: که کاپیتو و 
بوتسر در آنها برای نزدیک کردن اندیشه های پیروان لوتر, تسوینگلی, و 
کلیسای کاتولیک تلاش میکردند, اعترافنامه دیگری به دیت تسلیم داشتند. 
جناح افراطی کاتولیک, به رهبری اک, ردیه چنان تندی تنظیم کرده بود که 
شتور | فبلن از انکه دفیان در مین ان ندید ار وی از سیم ان یه 
امپراطور سرباز زد. جناح نامبرده, حتی پس از تعدیل ردیه درباره لزوم 
کشیشان. برگزاری آیین تناول عشای ربانی تنها با نان و به شیوه کلیسای 
کاتولیک رومی؛ و مراسم قداس لاتینی پافشاری کرده بود. شارل این 1 
را تضتویتب ۵ به.. بزوتتستا نها اخطان کرد کیا آن: را بپذیرند یا برای جنگ 
آماده شوند. جناح میانهرو کاتولیک با ملانشتون وارد کفنکو: شد و آماز کن 
خویش را برای برگزاری آیین تناول عشای ربانی با نان و شراب اعلام 
داشت. ملانشتون نیز متقابلا با اعتراف و اقرار به گناه, بر کر ار اعیاد 
دینی؛ اختیارات قانونی اسقفان, و حنی ۳ حدودی با مرجعیت پاپ موافقت 
کرد. دیگر رهبران پروتستان از عقب نشینی در برابر کاتولیکها تا اين اندازه 
خودداری کردند. لوتر نیز به این توافق اعتراض کرد و اعلام داشت که 
احیای اختیارات اسقفان بار دیگر روحانیان را تابع رم خواهد ساخت و به 
نابودی جنبش اصلاح دینی خواهد انجامید. گروهی از امیران پروتستان که 
حصول توافق را غير مقدور میدیدند به سرزمینهای خویش باز گشتند. 


در .روز 19 توامتر. دیت/ که. اغضای. آن: اکتون: یا خروج گروهی, از 
پروتستانها کاهش يافته بود, قطعنامه نهایی خویش را صادر کرد. این 
قطعنامه همه جنبه های ایین پروتستان را محکوم میکرد و مصوبات دیت 
ورمس را لاز مالاجر | میساخت: و مقرر میداشت که دستگاه 
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داوری امپراطوری بر ضد مصادره کنندگان اموال کلیسا دست به کار شود, 
و و ۳ روز 15 آوزنل 1( ردیه جناح افراطی کاتولیک را به به 
طور مسا لمت آمیز گردن نهند. توشیح شارل قطعنامه دیت آوگسبورگ را 
فرمان امپراطوری ساخت. امپراطور ضربالاجل ششماهه را, برای آنکه 
شورشیان قبل از انقضای آن خویشتن را برای پذیرفتن قطعنامه دیت اماده 
سازند, ظاهرا مقرون به مصلحت تشخیص داده بود. وی به شورشیان در 
این مدت مصونیت داده بود. و قصد داشت که پس از انقضای ضربالاجل, 
هر گاه گرفتاریهای او اجازه دهند سر آنان را در میدان کارزار بر خاک 
بساید. 
هنوز اجلاسیه دیت پایان نیافته بود که چند ایالت آلمان برای دفاع از آیین 
کاتولیی و تقویت ان اتحادیه کاتولیکی تشکیل دادند. امیران و شهرهای 
پروتستان که این اتحادیه را پیمان نظامی برای سرکوبی پروتستانها 
میدانستند متقابلا به تشکیل "اتحادبه شمالکالدنی" مبادرت جستند (مارس 
1531 چون مهلت ششماهه شارل به سر امد, فردیناند, که اکنون "شاه 
رومیها" بود. به شارل پيشنهاد کرد که به پروتستانهای آلمان اعلام جنگ 
دهد. ولی شارل هنوز برای جنگ آمادگی نداشت. سلطان سلیمان قانونی 
خویشتن را برای یورش دیگری به وین آماده میکرد. خیرالدین بارباروسا 
مونلت البرایری ستطای یمان قانفی: با تاوکان حویش ای 
بازرگانی مسیحیان را در مدیترانه به مخاطره انداخته بود. و متحد 
فرانسوی سلیمان. فرانسوا, در انتظار روزی بود که, با استفاده از 
گرفتاری شارل در جنگ داخلی آلمان, به میلان لشکر بکشد. در ماه آوریل 
1 1 شارل فرمان آو گسبورگ را مسکوت گذاشت و به جای آن از 
پروتستانها برای مقابله با یورش ترکان یاری جست. لوتر و امیران 
پروتستان به درخواست امپراطور پاسخ مساعد دادند. پیروان لوتر و 
کاتولیکها در نورنبرگ پیمان صلح بستند (23 ژوئن 1532) و متعهد شدند 
که به فردیناند یاری کنند و تا هنگام تشکیل شورای عمومی کلیسا با هم در 
صلح و صفا به سر برند. سلیمان قانونی پس از برخورد به سپاه نیرومند 
متشکل از پروتستانها و کاتولیکهای المان و کاتولیکهای اسپانیا و ایتالیاء که 
در وین مستقر شده بودند, وضع را چنان نامساعد یافت که بیدرنگ به 
بازگشت. پس از عقب نشینی سلطان ترک, سربازان مسیحی 
که از پیروزی آسان و بدون خونریری سرمست شده بودند, به تاراج 


شهرها و خانه های مسیحیان پرداختند. و به گفته تامس کرنمر انگلیسی, 
ی "آنها مصیبتی بدتر از آنچه ممکن بود به دست 
ترکان صورت گیرد برپا کردند. " وطنخواهی پروتستانها به جنبش آنان نیرو 
هرتخر :با ها بخشیده پودی‌خون. الناندر وه بم فانند می‌دبایه یه مومه 
کلیسا از عقاید خویش دفاع کنند. پاسخ منفی دریافت داشت. سال بعد 
(1534), فیلیپ هسهای, با نادیده گرفتن مخالفت لوتر با سیاست 
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زور و تجاوزر به یاری فرانسویان. اولریش را به قلمرو فرمانروایی 
وورتمبرگ باز گردانید. قدرت فردیناند در این شهر از هم پاشید, کلیساهای 
با تاراج رفتند. صومعه ها بسته شدند, و دولت اموال انان را ضبط کرد. 
اوضاع و احوال باز به نفع پروتستانها تغییر کرده بود: فردیناند در خاور و 
شارل در باختر گرفتار بودند: آناباتیستها ظاهرا خویشتن را برای انقلاب 
اشتراکی در مونستر آماده میکردند: افراطیان پورگن و ولنوور لوبک را به به 
تصرف درآورده بودند (1535): شاهزادگان کاتولیک اکنون هم برای مقابله 
با شورش داخلی و هم برای ِِ یورش امپراطوری عثمانی به پاری پیروان 
لوتر احتیاج داشتند. از این گذشته, کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان 
اکنون از کلیسای رم جدا| شده بودند, و فرانسه کاتولیک برای اتحاد با 
المان لوتری, بر ضد شارل پنجم, تلاش میکرد. 
اتحادبه شمالکالدنی, که از نیرومندی خویش مغرور شده بود, تصمیم 
گرفت سیپاهی مرکب از 12,000 مرد جنگی بیاراید. چون پاپ تازه, 
پاولوس سوم, شرایط شرکت اتحادیه را در شورای عمومی کلیسا جوبا 
شد, اتحادیه پاسخ داد تنها به این شرط در شورا شرکت خواهد کرد که 
شورا مستقل از پاپ و مرکب از رهبران کلیسایی و کشوری المان تشکیل 
شود و پروتستانها نه به عنوان بدعتگذار: بلکه به عنوان اعضایی همسان 
دیگران در آن پذیرفته تشنو‌ند. اتحادیه: همچنین دستگاه داوری امپراطوری 7 
فاقد و خواند و به نایب صدر اعظم امپن طور گوشزد 0 
اجازه نخواهد داد که در قلمرو امیران 0 مجامع دینی برپا کنند. 
ابالات کاتولیک اتحاد خویش را تجدبد کردند و از شارل خواستند که با همه 
قدرت خویش از اختیارات دستگاه داوری امپراطوری استفاده کند. 
امپراطور پاسخ مساعد داد. ولی تهدید فرانسوای اول وی را از اقدام 
قاطع باز میداشت. نیروی پروتستانها پیوسته فزونی مییافت. یک 
تاریخنویس کاتولیک در اين باره چنین مینویسد: 
المان سخت به وخامت گراییده است.؛ نیایش خدا| و برگزاری ایینهای 


اول, يا به آیین لوتری گرویدهاند يا به روحانیان خشم میورزند و چشم طمع 
به املاک کلیسا دوختهاند. سران کلیسا از اسراف دست بردار نیستند ... 
فرفه های مسیجحی رو به زوال نهادهاند. اندک روحانیانی که باقی ماندهاند 
چنان دربند جهل و فساد و دنیاپرستی گرفتارند که کاتولیکهای معدود از 
پس از مرگ کثور, دوک ساکس البرتی, برادرش هانری که پیرو لوتر ۹۹ 
جای وی نشست. هانری نیز جای خویش را به مورینس مدافع نظامی آیین 
پرهتسان جر الما تن ی ال فو دار عواحتم نوم ی کردم 
براندنبورگ, در پایتخت خویش, برلین. کلیسای پروتستان مستقل از رم و 
ویتنبرگ تأاسیس کرد. در 1542, دو کنشین کلیوز, حوزه اسقفی 
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اس کر ی ای اف ار ی فسات سم اه 
پروتستان آلمان منظم شدند, و سال 13 ۳ هرمان فون وید 
0 اسقف اعظم کولونی, با گرایش به آیین لوتری رم را به لرزه 
دراوزد 

رهبران پروتستان چندان به خود اعتماد نداشتند که در ژانویه 1-240 لوتر, 
ملانشتون؛ و چند تن دیگر از همکیشان آنان در بیانیهای اعلام داشتند 
حصول صلح تنها در صورتی میسر است که امپراطور و روحانیان کاتولیبک 
از "خطا و بت پرستی. دست شویند و "عقیده منزه" متضمن در 
اعترافنامه آوگسبورگ را گردن نهند. در این بيانیه سیس چنین گفته شده 
است: "حتی اگر پاپ به معتقدات و مراسم ما تن در دهد, ناگزیر با او چون 
جفا کار و مطرود رفتار خواهیم کردر زیرا وی در قلمرو دیگران از خطاهای 
خویش دست نخواهد شست. : "دیگر امیدی برای پاپ نیست,؛ همان گونه 
کهبرایخفاع آود شیطان: امد نمانده است. " سارلقا اندازهای»شر ابط 
پروتستانها را پذیرفت. زیرا| در اوریل 1540 ابتکار دینی را از پاپ گرفت و 
خود رهبران پروتستان و کاتولیک آلمان را برای پایان دادن به اختلافاتشان 
از راه گفتگو به ورمس فراخواند. نفود و اعتبار پروتستانها اکنون نی الفان 
به جایی رسیده بود که فرستاده پاپ نوشت: "هرگاه خود پاپ به اقدام 
قاطعی دست نزند» سراسر از به دست پروتستانها خواهد افتاد." 
مذاکرات طولانی ای و ملانشتون به.ایتجا انخامید که کائولیک ناسا رگا 
پیشین موافقت کرد معتدل اعترافنامه آوگسبور برای آزمایش به 
مهو اجرا گذاشته نود شارل. ت‌ از این توافق دلگرم شده بود, دو گروه 
در گردهمایی راتیسبونا, که به ریاست خود ۳۹ تشکیل شده بود (5 
آوریل 22 مه 1541), پروتستانها و کاتولیکها به توافق بیشتری رسیدند. 
پاولوس سوم, که سفیر فوقالعاده وی, کاردینال گاسپارو کونتاربنی مرد 


بلند همت و نیکخویی بود ناگزیر به مصالحه با پروتستانها تن در داد. 
امپراطور که از بیم فرانسویان و استعانت فردیناند برای دفع یورش مجدد 
ترکان به ستوه آمده بود. چنان به سازش پروتستانها با کاتولیکها ابراز 
علاقه میکرد که بسیاری از رهبران کاتولیی وی را به داشتن تمایلات 
پروتستانی متهم میساختند. رهبران کاتولیک و پروتستان سرانجام با 
زناشویی روحانیان و برگزاری آیین تناول عشای ربانی به هر دو شیوه 
کاتولیک و پرونستان توافق کردند, ولی درباره مرجعیت پاپ و حضور 
واقعی مسیح در شراب و نان عشای ربانی نتوانستند راه حلی بیابند که 
برای هر دو طرف قابل قبول باشد: و کونتارینی از اين پرسش پروتستانها 
که ایا موشی که بر نان تقدیس شده دندان میزند نان يا خدا را میخورد. 
ناخشنود شد. بدین سان, کنفرانس بدون اخذ نتیجه به هم خورد. ولی 
شارل که میخواست هر چه زودتر خویشتن را برای جنگ اماده کند, به 
پروتستانها اطمینان داد که برای پیروی از اعترافنامه آو کسبورگ. با 
نگاهداری اموال مضبوط کلیسا متعرض آنان نخواهد شد. 
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تا ها ایا که 
خویش بود, کلیسایی پدید اورد که به پيشنهاد لوتر کلیسای انجیلی نامیده 
شد. لوتر در اغاز میخو انیت یک نظام کلیسایی دموکراتیک بنیان نهد که در 
پناه آن هر کلیسایی حق داشته باشد خویش را راسا برگزیند و 
مراسم و معتقداتش را مستقلا تامین کند. ولی اتکای روزافزون وی به 
شاهزادگان او را ناگزیر ساخت این اختیارات را به مجمعی بسیپارد که 
برگزیده و مسئول دولت بود. در سال 1225 یوهان بر گزیننده ساکس, به 
همه کلیساهای موجود در دوکنشین خویش فرمان داد مجامع کلیسایی را 
به شیوه انجیلی, که ملانشتون با تصویب لوتر ابداع کرده بود, اداره کنند. 
کشیشانی که از این فرمان سرپیچی کردند نخست از عواید کشیشی 
محروم, و سپس از ایالت نامبرده تبعید شدند. 
دیگر امیران پیرو آیین لوتری نیز در قلمرو خویش به اقدامات مشابهی 
دست زدند. برای تعلیم کلیساهای انجیلی, لوتر یی کاتشیسم کوچی در پنج 
صفحه تنظیم کرد (1529) که شامل ده فرمان, "اعتقاد نامه رسولان , و 
تفتتتیر. کوناهی.نر هر بی ان واه آن اتشت: اين کاتشیسم پرسش و پاسخها 
چنان ندوین شده است که کلیسای چهار قرن اول میلادی بیگمان آن را 
منطبق با مسیحیت تلقی میکرد. 
کشا کاساهای ای ی یی ی ی اک ان 
مقدس, و دلسپرده به وظایف و مسئولیتهای خویش بودند. یکشنبه روز 
سبت تلقی میشد. زیرا لوتر در این مورد سنت را جایگزین کتاب مقدس 
کرده بود. "نیایش خداوند" شامل بسیاری از مراسم کلیسای کاتولیک بود: 


کلیساها دارای محراب و آراسته به شمعها و صلیب بودند, کشیشان جامه 
رسمی روحانیان کاتولیک را به تن میکردند, و قسمتی از مراسم قداس 
کاتولیک به زبان المانی اجرا میشد. با وجود این, وعظ و خطابه بر مراسم 
دینی تقدم داشت. و دعایی برای مریم عذرا و قدیسین در کلیسا خوانده 
نمیشد. شمایلها و پیکره های دینی از کلیساها نایدید شدند, و برای اینکه 
سخنان واعظ بهتر به گوش جمعیت برسند, معماری: کلیسایی دستخوش 
دگرگونی شد. در کلیساها تالارهای اجتماع و سخنرانی بنا شدند. خواندن 
سرودهای. دستهجمعی:. که: "همه حاضران. در. آن. شرکت: ,فیخشتنند,: .در 
اجتماعات کلیسایی معمول شد. لوتر یکشبه شاعر شد و سرودهای نافذ 
الهامبخشی, که نمودار سیرت مردانه اویند, تصنیف کرد. پروتستانها این 
سرودها و سرودهای دیگر را نه تنها در مراسم نیایش کلیسایی میخواندند, 
بلکه برای تمرین آنها در طی هفته گرد میآمدند. و خانواده های بسیاری 
سرودهای مذهبی را در خانه های خویش ترنم میکردند. یسوعی دلوایسی 
نوشته است: "سرودهای لوتر بیش از موعظه های وی مردم را هلاک کرده 
آبه او تازه درآورده[ است. 7 از این پس موسیقی پروتستان با نقاشی 
کاتولیک روزگار رنسانس به رقابت برخاست. 
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ااا- شیر ویتنبرگ: 1546-1536 


لوتر در اين گردهماییهای مسالمتجویانه, که با سالهای پیری عمر وی 
مصادف بودند, نقش مستقیم و فعالانهای به عهده نداشت. در آن زمان 
امیران به جای عالمان الاهی رهبری لهضت پروتستان را به دست گرفته 
بودند زیرا مسائل مورد اختلاف بیشتر بر سر مالکیت و قدرت بود ۳ 
معتقدات و مراسم مذهبی. لوتر مرد مذاکره نبود. ولی کهولت او را بر آن 
میداشت که از جنگ و پیکار روی برتابد و به مجادلات قلمی روی آورد. با 
این حال, چنانکه از گزارش فرستاده پاپ در سال 1535 بر میاأید, لوتر 
هنوز کر ارت و بذله گویی دوران توا ی را از دست نداده بود. فرستاده 
پاپ مینویسد. "نخستین پرسش وی این بود آیا آوازه میکگساری اوء آنچنانکه 
در ایتالیا شابع است. به گوش من رسیده است" با این وصف,ر لوتر دز یت 
سالها از بیماریهای ضعف دستگاه گوارش, بیخوابی, قولنج, سنگ کلیه, زخم 
معده, نقرس, روماتیسم, درد عرقالنسا, و تپش قلب رنج میبرد. برای 
تسکین دردهای خویش به نوشابه های الکلی روی اورد, از داروهای 
پزشکان پاری جست. و از دعا و مناجات باز نایستاد: با اين حال. بیماری 
وی شدت یافت. در سال 1537 که میپنداشت سنگ کلیه بزودی چراغ 
عمرش را خاموش خواهد کرد, به خداوند چنین گفت: "هرگاه اين درد و 
رنج به طول انجامد. کار من به دیوانگی خواهد کشید و نیکخواهی ترا از یاد 
خواهم برد." درد و رنج بیماری وی را تندخو ساخته بود, ت جایی که 
نزدیکترین دوستانش از او دوری میجستند. یکی از پیروانش گفته است: 
هیچ یک از نزدیکانش از خشم و ناسزا گویی علنی وی در امان نبودند." و 
ملانشتون, با انکه مردی بردبار بود, برای انکه سخنان تحقیرامیز استاد 
ترشرویش را نشنود, از او میرمید. بدیینی لوتر به جایی رسیده بود که 
میگفت: " اوکولامبادیوس؛ کالون ... و مخالفان دیگر کلیسا, همگی گنهکار و 
سیاهدل و دورغیردازند." با همه 1 احوال, لوتر سخت کوشیده است تا 
رساله در باب شوراها و کلیساها (1539) را معقول و مستدل بنویسد. وی 
در این رساله وعده ها و طفره های مکرر پاپ درباره تشکیل شورای 
عمومی کلیسا را به طعمهای که با ان جانوری را به دام اندازند تشبیه 
کرده است. لوتر با اگاهی زیادی که داشت تاریخ شوراهای کلیسایی را 
مطالعه کرد و متوجه شد که در گذشته تعدادی از این شوراها توسط 
امیراطوران و به ریاست انان تشکیل شده بودند و این هشداری به شارل 
بود. وی شی داشت شورایی که به د ست پاپ برپا شود دربار پاپ ر از 
فساد و آلودگی رهایی بخشتد.. میگفت. که: قبل از انکه با حضور تفایند کان 
پروتستان در شورای کلیسا موافقت کنیم؛ "باید اسقف رم را برای شقاوت 


و ستمگریش محکوم سازیم. و همه فرمانهای وی را آتش زنیم." 
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انديشه های سیاسی لوتر در سالهای اخن عهزش کمنای. انتت که اررزشن 
سکوت بعد از سن شصت سالگی چند برابر ميشود. لوتر ذاتا مردی 
محافظهکار بود, و حتی در سالهایی که ظاهرا مردم را به انقلاب اجتماعی 
برمیانگیخت این صفت را از دست نداد. عصیان او بیشتر بر ضد اعمال 
مذهبی بود تا معقتدات مذ هبی , او با داد و سند از اهر و سیس با 
بت ها ات ای را مر ی 
معتقدات مسیحیت اصیل ایین چون تثلیث. زادن مسیح از باکره, کفاره 
شدن مسیح, حضور واقعی مسیح, و وجود دوزخ را پذیرفت و پارهای از 
اگر امکان مییافت, اشتباه معروف لینکلن را در این زمینه تصحیح میکرد. به 
عقیده لوتر, "آقای توده به حکومت نیرومندی نیازمند است. مگر آنکه 
بگذاریم توحش بر جهان چیره شود و صلح و بازرگانی از جهان رخت 
بربندند ... نباید این اندیشه را به خودت راه داد که بدون خونریزی میتوان 
بر جهان فرمان راند .. . جهان را با دعا و مناجات نمیتوان اداره کرد." به 
این سان, ملاحظه میکنیم که لوتر 0 از اختیاراتی را که قبلا از آن 
کلیسا بود به دولت منتقل کرد, از همین روی وی فرمان شاهان را یزدانی 
میینداشت و میگفت: دستی که شمشیر میکشد دست انسان نیست , 
دست یزدان است. خداست که مردم را به چوبه دار میاآویزد. "گردن 
میزند. به تازیانه میبندد, و جنگ بر پا میکند." تجلیل لوتر از مقام دولت به 
عنوان تنها مرجع قانون, پایه هاي فلسفه مطلق گرای هابز و هگل را 
پیریزی کرد و شالوده امیراطوری اینده المان را ریخت. پناه بردن 
ای از ترس هانری چهارم به دژ کانوسا بار دیگر در زمان لوتر تجدید 


و لوتز,زا از امیران المان نیز محافظهکارتر ساخته بود, چنان که با به 
کار گماردن اجباری دهقانان و اخذ بهره مالکانه سنگین موافق بود. چون 
خاوندی دچار ناراحتی وجدان شد؛ لوتر پاسخ داد که رفتار ملایم عوام را 
جری و خودسر خواهد کرد. لوتر برای توجیه بردهداری به نوشته های عهد 
قدیم استناد میجست و میگفت: " گوسفندها, احشام, نوکران؛ و کنیزان 
همگی مملوک بودند. و مالک مجاز بود آنها را هر گونه که خود میخواهد به 
فروش رساند. اين رسم امروز نیز چون آن روزگار درست است, زیرا در 
غیر این صورت توده فرومایه را نمیتوان رام ساخت." وی عقیده داشت هر 
کس باید با پیشهای که خداوند وی را بدان گمارده بسازد. 

"خدمت به پزدان جز این نیست که انسان در انجام دادن خدمتی که 
خداوند به دوش وی نهاده است پایداری کند. گرچه این خدمت ناچیز و 


محقر باشد." ادرای لوتر از مقام و وظیفه انسان مبنای محافظهکاری در 
سرزمینهای پروتستان شد. 

شاهزادهای که به نهضت پروتستان خدمت بسزایی کرده بود در سال 
9 لوتر را با مسئله دشواری مواجه کرد. فیلیپ هسهای مردی جنگاور 
و عاشق پیشه و بیدار دل بود. همسر وی, کریستین اهل ساووا, از زیبایی 
بهرهای نداشت اما زنی وفادار بود. فیلیپ با انکه 
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نمیخواست چنین همسر شایستهای را طلاق بدهد. به مارگارت, اهل زاله, 
سخت دل باخته بود. وی هنگام بهبود یافتن از بیماری سیفیلیس مارگارت 
را دیبده و مدبی با وی خوشگذرانی کرده بود 3۰ چون خویشتن را گناهکار 
منداخست/ فضفم نود اس کت در اس عشای ربانی خودداری کند. ولی 
چون این را برازنده خویش نمیدانست, به لوتر پيشنهاد کرد ایین پروتستان, 
که انچنان وابسته به کتاب عهد قدیم است., مانند کتاب نامبرده, زناشویی 
با دو زن را مشروع و مجاز کند. فیلیپ داشتن دو زن را که کنفر ار دون 
زمان وی مرگ بود, آبرومندانهتر و شایستهتر از روابط فرانسوای اول با 
معشوقه های متعدد و زناشویی خودسرانه و و 
فیلیپ برای یافتن چاره منطبق با کتاب مقدس چنان بیتابی میکرد که 
مصمم بود 9 عالمان الاهی ویتنبرگ چارهای برای آن نينديشند. مشکل 
خویش را با امپراطور, حتی پاپ. در میان نهد. لوتر بهتر از هر کسی 
میتوانست فرای او چارهای اندیشد: وی در رساله اسارت بابلی کلیسا 
داشتن دو زن را بر طلاق ترجیح داده و زناشویی دوگانی را تنها چاره هنری 
هشتم شناخته بود. بسیاری از عالمان الاهی قرن شانزدهم نیز در این ض 
چون لوتر ذهن خالی از تعصب داشتند. ملانشتون, برخلاف لوتر, با 
زناشویی مجد د فیلیپ مخالف بود؛ ولی سرانجام به این شرط که این 
زناشویی پنهانی صورت گیرد, با آن موافقت کرد. 

کریستین نیز به شرط آنکه فیلیپ بیش از پیش وظایف همسری را درباره 
وی به جای آورد" / به زناشویی شوهرش با مارگارت رضایت داد. در روز 4 
مارس 1540 فیلیپ رسما, ولی پنهانی, در حضور ۰ و بوتسر, با 
مارگارت زناشویی کرد. فیلیپ, به پاس موافقت لوتر با زناشویی وی. یک 
گاری شراب برای او فرستاد. چون زناشویی فیلیپ برملا گشت. لوتر 
موافقت خویش را با آن تکذیب کرد و نوشت: ۳ موافقت پنهان, به 
خاطر مصالح کلیسایی مسیح, باید انکار شود." ملانشتون از شرمساری 
بیمار شد و لب به خوراک نزد, و لوتر ناگزیر شد وی را با تهدید به تکفیر, 
به غذا خوردن وادارد. لوتر در آن هنگام چنین نوشت: "ملانشتون از این 
رسوایی سخت رنجور گشته است: ولی من ساکسونی خیره سر و دهقانی 
سرسختم و پوست زمخت من به این گونه ناملایمات خود گرفته است." با 


این وصف, زناشویی فیلیپ برای مسیحیان انجیلی رسوایی به بار آورد. 
کاتولیکها, بیانکه بدانند کلمنس هفتم به این انديشه بوده است که به هنری 
هلشتم اجازه دهد تا دو زن به نکاح خویش دراورد, از رسوایی پروتستانها 
ابراز خرسندی میکردند. فردیناند. مهیندوک اتریش, اعلام داشت که اگر 
چه قبلا , له رنه پروتستان متمایل بوده است. اما اکنون از آن تنفر دارد. 

شارل پنجم » , در ازای خودداری از تعقیب فیلیپ. از او تعهد گرفت کم در 
مناقشات سیاسی 9 از وی جانبداری کند. هر چه پای لوتر به لب گور 
نزدیکتر ميشد, تندخویی وی شدت مییافت. در سال 15345 پیروان 
تسوینگلی را با چنان خشونتی مورد حمله قرار داد که ملانشتون از 
گسترش نفاق در بین پروتستانهای شمالی و جلوبی اندوهگین شند. هنگامی 
که یوهان بر گزیننده از او خواست ند 
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خویش را درباره شرکت پروتستانها در شورایی که به رهبری پاپ بر پا 
میشود اعلام دارد, لوتر بیانیهای مطول و مشحون از ناسزا, به نام 99 
دستگاه پایی در رم, که به وسیله شیطان تاسیس شده است. منتشر کرد 
(1545).لحن این بیانیه همه دوستان لوتر را, جز لوکاس کراناخ نقاش که 
کتاب وی ۳ یا نقاشیهای طعنها میز پیشرمانه آراست: غمگین و در 
گراز را ِِ میدهد: و در یکی دیگر پاپ همراه سه کاردینال بر چوبه دار 
اویزان است. در نقاشی سرلوحه کتاب: دیوان پاپ را در میان گرفتهاند و 
زبالهدانی را, چون تاج. بر سر وی مینهند. واژه "شیطان" لحن کتاب را 
زهراگین ساخته است. پاپ "پدر جهنمی , "مخنت رومی" 2 "پاپ 
سدومی" است: کاردینالها "کودکان سرگردان شیطان ... حماران ابله . 

1 هستند: "انسان ارزو فیکند کم اذزخشن آنان ها ی تا 
آتش دوزخ آنها را در کام خود فرو برد, و طاعون. سیفیلیس, صرع, باد 

سرخ. اسقربوط, جذام, سیاه زخم, و همه بیماریها بر انان عارض شوند." 

1 بار دیگر این پندار رز که امپراطوری مقدس روم ارمغان پاپهاست 
بیپایه خواند و کفت. هام آن ند است که آمیر اوه بالات باس را 
همة: کسانی که خاضرید با اننان: هبکاری کنین. خداوند کاقلان را اجر 
نمید هد. قبل از همه, ۰ رم» رومانیا, اوربینو, بولونیا, و هر آنچه را پاپ ات ان 
خوو فان ارسیوی حارج کت کر اه ها را اه ردیر صاعس 
کرده است. او اینها را با کفر و بتپرستی بیشرمانه از امپراطوری دزدیده» 
لگدمال ساخته, و بدین سان ارواح بسیاری را به لعنت ابدی گرفتار کرده 
اشت ات ری باه الا فحل سشان اسای ش مان 


و گردنشان قطع و همگی به دار مجازات ت آویخته شوند. 
مشاعر لوتر. ایکا ان اس و کشتار و تعدی را دامن میزد. 
رو به ضعف و اختلال نهاده بود. مسمومیت ندریجی ناشی از 
سالخوردگی, , پرخوری, و استعمال نوشابه های الکلی, که تن وی را رنجور 
کرده بود, ظاهرا به مغز او نیز سرایت میکرد. لوتر در آخرین سالهای عمر 
بسیار فربه شد و سیمایش چین و چروک برداشت. وی, که روزی مظهر 
نیرو و فعالیت بود و میگفت "هرگاه از تلاش بازایستم. میپوسم , اکنون از 
خستگی و ناتوانی رنج میبرد. در 17 ژانویه 16 خویشتن را "فرتوت. 
علیل, خسته, بیزار, و از یک چشم ناقص" خواند: و نوشت: "من از جهان 
خستهام. و جهان از من." هنگامی که بیوه برگزیننده ساکس باری او چهل 
سال زندگی بیشتر آرزو کرد. لوتر پاسخ داد: "خانم, اگر چهل سال دیگر 
زنده بمانم, شانس ورود به بهشت را از دست میدهم." "آرزویم اين است 
که خداوند هرچه زودتر مرا نزد خود برد تا از این ود ۳ آسوده شوم. 
سرانجام کار وی بدانجا کشید که وهم و خیال شیطان او را در میربود و 
درباره درستی رسالتش دچار شک 
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و دودلی ميشد. "شیطان برای ناسزا گوييهايم بر من خشم میگیرد و مرا 
سردرگم میکند." گاهی از سرنوشت نهضت پروتستان نگران میشد و 
میگفت: "خدمتگزاران خدای متعال کمتر و کمیابتر میشوند:" شماره فرقه 
ها و جناحهای مسیحی و اختلافات آنان رو به فزونی است: "و پس از مرگ 
ملانشتون, آیین تازه به لحجو اندوهزایی دچار فترت خواهد شد. و تین 
جرئت خویش را باز مییافت و میگفت: "اکنون که صدای خود را ؛ به گوش 
اد ره 
است بین در و چهارچوب له شوم, ولی چه باک مسیح هم با من در آن میان 
خواهد بود." وصیتنامه او چنین آغاز میشود: "در فرودس و زمین و دوزخ 
مرا خوب میشناسند**" 2 من؛ که گنهکار شور بختی هستم؛ , از جانب خدا به 
فرمانهایٍ پاپ امپراطور, فرمانروایان, کشیشان. و دیوان پشت 
پا زدهام. و بارس یه مره که: "ینا بر این در مور( املاک 
محقر خود شهادت دستهايم را کافی میدانم, و بگذارید بگویند که دکتر 
مارتین لوتر. منشی خدا و ناظر کلام او, اين را گفته است." او تردید 
نداشت که خداوند در انتظار اوست. 
در یکی از روزهای سرد ژانویه 1546 لوتر برای حکمیت دعوایی به زادگاه 
ی ان را او 
همسرش فرستاد که در یکی از انها (اول فوریه) چنین مینویسد: 
آرامش و برکت مسیح را برایت آرزو میکنم و محبت قلب سالخورده و 
تاتوانم فا ترا ته هیر ستی. کانته لدم در رام ایشلینتضعفت و انوانی 


به من دست داد, ولی گناه خودم بود ... باد سردی نزدیک بود سرم را 
منجمد کند. ممکن است این برای سر گیجه من سودمند بوده باشد, ولی 
سیاس خدای را که اکنون چنان بهبود يافتهام که از زنان بیزارم و زنبارگی 
خویش را از یاد بردهام ... خداوند ترا برکت دهد. 

لوتر شامگاه روز 17 فوریه بخوشی شام خورد. بامداد روز بعد دل درد 
شدیدی به او دست داد و او را بسرعت ناتوان ساخت. دوستانی که بر 
بالینش گرد آمده بودند به او گوشزد کردند که چراغ عمرش رو به 
یکی از انان پرسید: "پدر گرامی, ایا نزد مسیح در عقیدهای که در جهان 
پراکندی پایداز خواهی ماند پاسخ داد: "اری:" سیس. سکته کرد و زبانش 
بند آمد: و اندکی بعد. چشم از جهان بربست (18 فوریه 1546). کالبد وی 
را به ویتنبرگ بردند و در کلیسایی که او بیست و نه سال پیش دستخط 
فتساتل توجوستجانه"خویش زرا رد آن آوبخنه ,نود بههای میدید 
سالهایی که باد شد از حساسترین سالهای تاریخند. و لوتر در خلال آنها 
نقش قاطعی ایفاد کرد. خطاهای بسیاری از او سرزدند. او اهمیت نقش 
کلیسا را در گسترش تمدن به ارویای شمالی نادیده میگرفت, نیاز بشر به 
اساطیر نمادی و دلنواز را در نمییافت, و دارای چنان گذشت و رافتی نبود 
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خویش را از سلطه پاپ لغزش ناپذیر رهانید و تابع کتاب لغزش ناپذیر کرد, 
و میدانیم که تغییر پاپ اتجانیی از ید کات است او ظرافت و زیبایی 
مسیحیت قرون وسطی را. که در اساطیر و آثار هنری آن نهفته بود, از 
میان برد, ولی سختترین و نامعقولترین معتقدات جزمی آن را نگاه داشت, 
مسحیتی که وی به آلمان عرضه داشت حقیقیتر از مسیحیت سابق نبود, و 
کمتر از آن مردم را سرور و دلداری میداد, تنها از جهت صداقت تعلیمات و 
باجدامتی تدم رارانشن ره این سایق بر ری داشت: لوتر. چون دستگاه 
تفتیش افکار کلیسای کاتولیی, تحمل ناپذیر شده بود: ز ولی گفتار وی تلختر 
و خشنتر از کر بود. نوشته های او از نظر پرخاشگری و ناسزاگویی 
در ادبیات کم نظیرند. لوتر با تعلیمات مذهبی خود چنان نفرتی به المانیها 
یاد داد که. صد سال پس از مرگش. خاک آن سرزمین را تیره و تار نگاه 
داشت. 

ولی همین نقایص بودند که تلاش وی را فرین کامیابی ساختند. لوتر 
جنگ و مپارزه بود, زیرا| وضع زمان او جنگ را طلب میکرد. نیروهایی که 
وی [0)درافتاد صدها سال در برابر روشهای مس]0اچ لا آمیز برای 
اصلاح اوضاع ایستادگی کردند. سراسر زندگی لوتر با جنگ و پیکار سپری 
شد جنگ با آزردگی از کف و ۱ ۱۵ ر و 


حتی با دوستانی که میخواستند دعاوی وی را چنان تعدیل کنند که مخالفان 
با ادب آن را بشنوند و با احتیاط ان را به فراموشی سپارند. یک مرد ملایم 
و صلحجو با 90 لانیروهای مخالف و سرسخت چه میکرد هیچ مردی با 
وسعت نظر فلسفی, هیچ دانشمندی که ایمان خویش را بر قراین عینی 
استوار ساخته است, و هیچ مرد میانهرویی که با دشمنان بنرمی رفتار 
میکند به چنین بیکاری, که جهان را به لرزه درآورد, دست نمیزند و با چنان 
عزم راسخی به سوی هدف پیش نمیتازد. هرگاه فرضیه تقدیر ازلی وی را 
جون افسانه ها و معجزات دینی قرون وسطی نامعقول و کراهت آوّز. 
بدانیم, باید به یاد داشته باشیم که لوتر با همین روش پر شور نامعقول 
دلهای مردم را تسخیر کرد. امید و ترس است که انسان را دست به دامان 
خدا| میکند, نه به شواهد عینی. 

لوتر با مشت آهنین خویش سنگر آداب و سنن و قدرت را که انديشه 
اروپاییان را از تحرک باز داشته بود, در هم فرو ریخت. هرگاه میزان نفوذ 
را ملاک بزرگی انسان بدانیم که بیطرفانهترین محک قابل استفاده است 
لوتر را باید در شمار مردان نامدار روزگار نو چون کوپرنیک, ولتر. و 
داروین, قرار دهیم. جز شکسپیر و ِِ_ درباره هیچ کدام از مردان عصر 
نو تا اين اندازه مطلب نوشته نشده است. گرچه نفوذ وی در فلسفه ناچیز 
بوده است., اما اندیشه های او غیر مستقیم در نظریه اصالت اراده 
شوینهاور. اصالت ایمان کانت. ملی گرایی فيشته, و فلسفه هگل. که روان 
انسان را فرمانبردار دولت میسازد, اثر شگرفی بخشیده است. نفوذ وی 
در زبان و ادبیات المانی از اثری که کتاب مقدس شاه جیمز در زبان و 
ادبیات انگلیسی بر جای نهاد کمتر نبود. تا کنون از هیچ آلمانی به اندازه 
لوتر نقل قول نشده است. وی همراه 
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کارلشتات و دیگران با آزاد ساختن کشیشان آلمان از قید تجرد, و با سوق 
دادن نیروی مردم آلمان از ریاضت رهبانی, کاهلی, و پرهیزکاری, به کار و 
فعالیت, در کالبد انسان غربی روان تازهای دمید. نفوذ وی هرچه از مرز و 
بوم المان فراتر رفت. کاهش یافت. نفوذ وی در اسکاندیناوی شدید, در 
فرانسه گذرا و در اسکاتلند, انگلستان, و امریکا تحتالشعاع نفوذ کالون بود. 
ولی در المان نفوذ وی عمیق و ریشهدار بود. هیچ نویسنده یا متفکری تا 
کنون تا این پایه در آنديشه مردم آلمان نفود نکره است. لوتر برجستهترین 
شخصیت تاریخ آلمان است؛ و از آن روی که از همه آلمانیها آلمانیتر بود, 
هموطنانش مهر وی را به دل گرفتند. 


۷ رود اسان 5521542 15 


لوتر یک سال قبل از بروز فاجعهای که هستی ایین پروتستان را در المان 
به خطر افکند دیده از جهان بر بست. 
در سال 1545, شارل پنجم, به پشتیبانی سربازان لوتری فرانسوای اول 
را به امضای پیمان صلح کرپی واداشت. سلطان سلیمان قانونی چون در 
اين هنگام با ایران در جنگ بود, یک آتش بس پنجساله با غرب بست. پاپ 
پاولوس سوم به شارل وعده داده بود که هرگاه با همه نیروی خویش به 
بفتز کوین مخالفان کلیسای کاتولیک همت کفار وی 000 ,10000 ,1 دوکات 
به اضافه 12,000 مرد جنگی و 500 است به او خواهد داد. وعده پاپ 
امپراطور را به این انديشه انداخت که با درهم کوبیدن پروتستانها و 
یگانگی دین امپراطوری, که به گمان وی فرمانروایی او را تقویت و تسهیل 
میکرد, به ارزوی دیرین خویش تحقق بخشد. با وجود امیران پروتستان در 
المان که از فرمان وی سرپیچیر میکردند و برای فرمانبرداری از او 
شرایطی پیش میکشیدند, شارل چگونه میتوانست خویشتن را فرمانروای 
مطلق آلمان بداند هی گاه موجودیت آییرد پروتستان را جدی نگرفته و 
به مشاجرات لوتر با عالمان الاهی کاتولیک اهمیتی نداده بود. ولی آیین 
پروتستان. که دل هن المان را ربوده بود, بر ضد امپراطور اتحادیه 
نظامی ترتیب دادم و نیروین به وجود آوزده بو که میتوانست در انتخاب 
امپراطور آپنده نقش قاطعی ایفاد کند. نویسندگان پروتستان در رسالات 
خویش امپراطور را به باد سخریه میگرفتند. نقاشان پروتستان از او 
کاریکاتورهایی ترسیم میکردند. و واعظان پروتستان وی را "فرزند 
شیطان" میخواندند. بدیهی است که شارل تا وقتی میتوانست این وضع را 
تحمل کند که از دست او کاری ساخته نباشد. ولی اکنون که فرصت 
کوتاهی به دست او افتاده, بود نآ شد که با قلع و قمع پروتستانها 
فرمانروایی خویش را بر سراسر امپراطوری تحکیم کند. ۱ 
اه جه 546 ری اما اسابای. آتالای لنانی: و سکیا 
پست بومانی 
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تحت فرمان خویش را برای نبرد تجهیز کرد و شایستهترین سردار خویش, 
دو که دالوا, را با خود همراه ساخت. 
چون امیران پروتستان نمایندگانی نزد او به راتیسبونا فرستادند و مقصود 
او را از این لشکرکشی جویا شدند. شارل پاسخ داد که تصمیم گرفته است 
خاک آلمان را به قلمرو فرمانروایی خویش بازگرداند. در طی همین 
ها و ما ۱ 


که لایقترین سردار نظامی آلمان بود با خود همدست ساخت. خاندان فوگر 
نز نم امیراظور وعدم کمک مالی داف باب طن حوقیعی مخالقان امیراطور 
را تکفیر کرد و آنانی را که در این جهاد مقدس به امیراطور پاری میکردند 
برایگان مورد آمرزش قرار داد. شارل فرمانروایی یوهان, دوک ساکس 
ارنستی, و فیلیپ هسهای را تحریم کرد و به ساکنان ایالات نامبرده اخطار 
کرد که از فرمان امیران خویش سرپیچی کنند. و سوگند یاد کرد که تا 
املاک و دازاین. آنان را مصادرم نکند. ار بای تخواهد شتا شارل, 
همچنین به منظور ِِ کردن الفانها: اعلام داشت در نقاطی که اد 
پروتستان به طور قطعی ريشه دوانیده است منتعرض پروتستانها نخواهد 
شد. فردیناند, برادر امپراطور, نیز وعده مشابهی به بوهم داد: و موریتس 
به امید اشغال مقام یوهان برگزینندگی ساکس., به فردیناند پیوست. 
برگزینندگان و براندنبورگ, کنت کاخنشین, و نورنبرگ پروتستان, از 
9 یا امید, بیطرفی پيشه ساختند. ولي پوهان برگزیننده ساکس, 
فیلیپ هسهای, شاهزادگان آنهالت و شهرهای آوگسبورگ, ستراسبورگ, و 
اولم. با آگاهی به اينکه نه تنها ایمان بلکه جان و دارایی آنها در خطر است, 
با سپاهی رکب از 57000 مود ررمکوبه جک شارل شتافندد. 
ولق تن از انکه:پو‌هان.ة فیلیب سیاهیان خویش. را برای مقابله با شارل به 
جنوب راندند, فردیناند برای تسخیر دوکنشین یوهان به شمال و باختر 
تاخت, و موریتس برای انکه از فتوحات فردیناند بیبهره نماند, بدو پیوست و 
ساکس ارنستی را مورد تعرض قرار داد. یوهان که از وخامت وضع پشت 
جبهه به هراس افتاده بود شتابان به دوکنشین خویش باز گشت و با 
زبردستبی مهاجمان را ینس راند. سربازان متفق وی فیلیپ. به سب 
نرسیدن مزدشان پراکنده شدند: و شهرهای پروتستان که وعده های 
امپراطور آنها را فریفته بود. با وی مصالحه کردند. 
شارل با تحمیل غرامات سنگین. ستون فقرات ت آزادی این شهرها را خرد 
کرد. شارل اکنون از نظر نظامی و سیاسی بر رقیبانش چیره شده بود, و 
تنها نیرویی که از پروتستانها پشتیبانی میکرد, پاپ بود. فتوحات سریع 
شایل پاپ را اسان ۳ هبات ار آن ای بو که اضر اون بفن اد 
نابودی آفتران آلمان, که وی را از تا کی و خیره سری باز میداشتند, پایه 
های فرمانروایی خویش را در ش و جنوب ابتالیا استحکام بخشد, تالا 
بای زا در ایتالباق مرکتی از دشت: یاپ خارخ سارده .و شرانجام خود باب 
ماش فق رین افیاهخویس دراوری از .هفین روی, در ژانوبه 7( را 
زا ان خ وا کم نم امسراظوری سح ها ناسا 
بازخواند: و از پیروزی یوهان در ساکس ابراز خشنودی کرد. 
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با این حال, شارل عزم راسخ داشت که جنگ را تا حصول پیروزی قطعی و 


نهایی در المان ادامه دهد. وی هنگام پیشرویر به شمال, سربازان خسته و 
ناتوان یوهان را در مولبرگ تارومار کرد (24 و 1(347) و یوهان را به 
اسارت گرفت. فردیناند به امپراطور پيشنهاد کرد که این شاهزاده 9 
اعدام کند, ولی شارل زیرک, به شرط آنکه وبتنبرگ دروازه های خود را به 
روی سیاهیان امپراطور بگشا بگکشاید, کیفر وی را به زندان ابد کاهش ۳ 
ویتنبرگ شرط امپراطور را 3 و بدین سان پایتخت پروتستان آلمان, 
که لوتر در کلیسای بزرگ آن به خواب ابدی رفته بود, به دست سپاهیان 
کاتولیک اشغال شد. موریتس, دوک ساکس, و یوآخیم. برگزیننده 
براندنبورگ, به فیلیپ هسهای وعده دادند که هرگاه خویشتن را به 
امپراطور تسلیم کند, فرمان آزادی وی را از شارل خواهند گرفت. ولی 
خود شارل چنین تعهدی به کسی نسپرده بود, و گذشت و بزرگواری وی از 
این فراتر نمیرفت که فیلیپ را به پانزده سال زندان محکوم کند. چنین 
شود کتییر کفس شا آستاد کیب در تاش ام اظفر وا تایه هر 
هشتم در روز 28 ژانویه, و فرانسوای اول در روز 31 مارس همان سال از 
جهان درگذشته بودند. 
پس از شارلمانی هیچ امپراطوری در اروپای باختری چنین قدرتی به خود 
ندیده بود. 
ولی بار دیگر ورق به نفع پروتستانها برگشت. فرمانروایان آلمان که در 
آوگسبورگ گرد آمده بودند (سپتامبر 1547) تصمیم گرفتند در برایر ِِ 
خویش بر المان بهره برگیرد, ایستادگی کنند. در همین هنگام. پاپ ِ 
سوم امیراطور را در کشته شدن پیرلویجی فارنزه, فرزند حرامزاده پاپ 
نصا ۵ سمل نایم کون ابالت هرا که مارم به کلسا: 
کاتولیک وفادار بود, با شارل به مخالفت برخاست. اجتماع فرمانروایان 
آلمان در آو گسبو رگ که پروتستانها ون آن اکثریت داشتند, موافقت موقت 
امپراطور را با زناشویی روحانیان, برگزاری آیین مقدس به هر دو شیوه 
کاتولیک و پروتستان. و نگاهداری املاک کلیسایی توسط پروتستانها جلب 
کرد (1548). پاپ به دخالت شارل در امور کلیسایی اعتراض کرد و 
کاتولیکها امپراطور را متهم کردند که به گسترش حیطه نفوذ خویش و 
محاصره هاپسبورگ, بیش از بازگردانیدن دین یگانه حقیقی به امپراطوری, 
علاقه میورزد. موریتس, که اکنون در مقام برگزیننده ساکس برویتتبرگ 
خکوفت .میک فا با انکه: قه اب بر وتان کوویده بو خاش مود که 
ساکنان پروتستان مغلوب شهر کینه وی را از دل نراندهاند. خیانت وی پایه 
های فرمانروایی او را سخت لرزان ساخته بود. چون از خیانت گذشتهاش 
احساس ندامت میکرد. پنهانی به پیمان شامبور پیوست. این پیمان را 
شاهزادگان آلمان بر ضد شارل بسته بودند (ژانویه 1552): و هانری دوم, 


پادشاه فرانسه, به موب آن؛ منعهد شده بود که برای بیرون راندن شارل 
از.خای: المانربا شاهزادکان العانی: ههکاری کند. بسن ار ادک:هانوی به 
لورن لشکر کشید و شهرهای مس, تول, و وردن را تسخیر کرد موریتس و 
متفقان پروتستان وی با 30,000 مرد 
#۷۷۷ تصویر , 
متن زیر تصویر : نیسین: شارل پنجم در مولبرگ. موزه پرادو, مادرید 
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رون به جنوب آلمان تاختند. شارل اکنون سیاهیان خود را پراکنده کرده, و 
سرمست از پیروزی در اینسبروک , ام 
حربهای جز سیاست نداشت. ولی در عرصه سیاست نیز موریتس حریف 
وی بود. فردیناند به موریتس پیشنهاد آتش بس داد, و موریتس مذاکرات 
ترک مخاصمه را مدبرانه کش داد و در خلال آن پیشروی خویش را به 
سوی اینسبروک ادامه داد. شارل در شب 9 مه, همراه تنی چند 1 
ملازمانش, در زیر برف و باران از گردنه برنر به فیلاخ در کاربنتیا گربخت: 
و بازی دهر فرمانروای اروپا را به یک فراری نقرسی و لرزان در کوه های 
آلپ تبدیل کرد. 
در روز 26 مه, موریتس و پروتستانهای دیگر در پاساو با فردیناند و گروهی 
از رهبران کاتولیک ملاقات کردند. 
شارل, پس از مدتها تعلل. به فردیناند توصیه کرد که با پروتستانها پیمان 
صلح ببندد (2 اوت 1<52). به موجب این پیمان. فیلیپ از زندان ازاد 
میگتفتت: سپاهیان پروتستان منحل میشدند. و پروتستاتها و کاتولیکها تا 
هنگام انعقاد شورای کلیسایی تازه از آزادی دینی برخوردار ميشدند و, در 
صورت ناتوانی این شورا به حل اختلاف پروتستانها و کاتولیکها, آزادی دینی 
تا ابد ادامه مییافت. موریتس, که زندگی سیاسی خویش را با خیانت آغاز 
کرده بود و سرانجام به فتوحات درخشانی نایل شده بود. اندک زمانی بعد, 
در سی سالکی.. در . نبزد با البزشت. التسیبادس. که تیمی: از المان. را به 
آشوب خطرناکی کشیده بود. در راه وطن کشته شد. 

شارل چون از نیل ؛ به مق ضندشن در آلمان نومید شده بود, برای از سر 
فردیناند, با سانش توافت دیت تاریخی آوگسبورگ (5 فوریه 25 
سپتامبر 5 15)را, که نیم قرن به آلمان صلح و آرامش بخشید, به دست 
گرفت. وی دریافته بود که آزادیخواهی دوکنشینهای آلمان نیرومندتر از آن 
است که این کشور را بتوان چون فرانسه نبحت حکومت واحدی متمر کز 
ساخت. با انکه نمایندگان کاتولیک در دیت اکثریت داشتند. اقلیت 
پروتستان, با اتکا به برتری نظامی خویش, برای قبولاندن یکایک مواد 
اعترافنامه 1530 اوگسبورگ پافشاری کرد. اوگوستوس بر گزیننده. که پس 


از مرگ موریتس به جای وی نشسته بود, نیز از نظرات پروتستانها 
پشتیبانی میکرد: و کاتولیکها چارهای جزر این و که يا خواستهای 
پروتستانها را بپذيرند, یا جنگ را از سر گيرند. در این زمان. شارل, که 
بکلی در سیاست ِِِ شده بود, به برگزینندگان امیراطور پیشنهاد کرد 
که فرزند وی, فیلیپ, را به امپراطوری برگزینند. ولی حتی کاتولیکها از 
فرمانروایی این 0 خیره سر هراسان بودند, و فردیناند, که آرژوق 
جانشینی امپراطور را در دل میپروراند, به ارای پروتستانها در مجمع 
گزینش امپراطور نیازمند بود. 
برتری نظامی و شرایط مساعد پروتستانها را چنان تنشجیع کرده بود که 
میخواستند بةه همه خواستهای خویش جامه عمل بیوشانند: سراسر خاک 
المان ان ارادی دنن برخوز دار شنود: 
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تشکیل مجامع دینی کاتولیک در سرزمین پروتستاننشین تحریم شود: و 
مصادره اموال کلیسا که در گذشته به دست پروتستانها صورتر گرفته بود» 
یا در آینده صورت میگرفت. معتبر شناخته شود. فردیناند و آوگوستوس 
برای سازش دادن پروتستانها و کاتولیکها فرمولی مرکب از چهار کلمه 
۵0 61۶ ۲6910 وناآلا)(قلمرو از آان هر که. مذهب از ان او) یافتند 
کت حوف تجودان خی ری لت الما ه رها مات سا اس تراد 
صلح و آرامش در هر ایالت, امیر آن مجاز بود از آیین کاتولیک رومی و آیین 
لوتری یکی را برگزیند. و اتباع وی ناگزیر بودند پا آیین فرمانروای خویش را 
که "در سرزمین او به سر میبرند" و ایالت را ترک گویند. هی 
یک از طرفین تظاهری به بردباری در برابر پیروان آیین دیگر نمیکرد. 
رهبران پروتستان نیز چون کاتولیکها اصل قضاوت فردی را, که جنبش 
اصلاح دینی در آغاز پیدایش خویش به ارمغان آورده بود نادیده میگرفتند. 
این اصل شماره فرقه های دینی را چنان فزونی داد و چنان تصادماتی در 
بین آنها ید بر آفرد که امیران آلمان ناگزیر شدند حق نظارت بر عقاید دینی 
ی ین 
پروتستان را به شماره ایالات آلمان در یی میداشت. پروتستانها اکنون با / 
شارل و پایها همداستان بودند که تحاتعی دینی از واجبات نظم و آز افتتتن 
اجتماع است: و ما بيانکه رقابت و دشمنی فرقه های دینی را که هستی 
المان را به خطر انداخته بود در نظر اوربم. نمیتوانیم در اين باره اظهار 
نظر کنیم. این وضع نتایج مطلوب و نامطلوبی در پی داشت: ازادی دینی, 
در قیاس با زمان قبل از اغاز جنبش اصلاح دینی, محدود شد: با این تفاوت 
که اکنون فرمانروایان به جای اتش زدن کفار و مخالفان دینی خویش به 
تبعید انان قناعت میکردند: سنت سوزاندن مخالفان به جادوگران محدود 
شد: و اعتقاد فرقه های پروتستان به اصالت و خطا ناپذیری ایمان خود به 


ضعف و ناتوانی این فرقه ها انجامید. 
پیروزی واقعی آزادی عبادت و نیایش نبود, بلکه آزادی امیران بود. 
فرمانروایان آلمان نیز, چون هنری هشتم, پادشاه انگلستان, در قلمرو 
فرمانروایی خویش بر کلیسا مسلط شدند و حق تعیین انتصاب روحانیان و 
مقاماتی که بر معتقدات تحمیلی مردم نظارت میکردند را به خویشتن 
اختصاص دادند. بدین سال ارزوی توماس اراستوس, عالم الاهی سویسی؛ 
درباره لزوم فرمانبرداری کلیسا از دولت به حقیقت پیوست. از انجا که 
امیران به جای عالمان الاهی انقلاب پروتستان را به پیروزی رسانده بودند» 
طبعا خود انان از ثمرات این پیروزی. یعنی فرمانروایی بدون تبعیت از 
امپراطور و تسلط کامل بر کلیسا در قلمرو فرمانروایی خویش, برخوردار 
شدند. ملی کزان لا به وطنخواهی ایالتی تبدیل شد و انقلاب دینی 
یکپارچگی 
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المان: را سختل. کرد البته در آن زمان, این یکپارچگی لزوما نتایج خوبی در 
بر نداشت. قدرت فردیناند, پس از آرکد به امپراطوری بر گزیده شد 
(1558), از قدرت شارل هم ناچیزتر بود, فاتحه امپراطوری مقدس روم 
در حقیقت نه در سال 1806 بلکه در سال 1555 خوانده شد. 
پیروزی شاهزادگان خودمختاری شهرها را نیز چون امپراطوری تضعیف 
کرد. در زمان اقتدار امپراطوری, جوامع شهری زیر قیمومیت امپراطور 
بودند, و امپراطور از ازادی در برابر فرمانروایان محلی حمایت میکرد. با 
فترت امپراطوری؛ موانعی که فرمانروایان لو را از دخالت در امور 
شهر ها باز میداشتند از میان رفتند, , و جوامع شهری از استقلال محروم 
شدند. همزمان با را قدرت روزافزون هلند دست آلمان را از تجارت 
خارجی, که با صدور کالاهای آلمانی از دهانه رود راین به یف شمال 
ور میگرفت؛ کوتاه کرد. اقتصاد شهرهای جنوبی آلمان نیز , با رکود 
بازرگانی ونیز و مدیترانه, گرفتار بحران شد. رکود بازرگانی و پریشانی 
وضع سیاسی آلمان فرهنگ این کشور را نیز دچار انحطاط ساخت, و تا دو 
قرن بعد شهرهای المان نتوانستند اهمیت اقتصادی و فکری پیشین خود را, 
که جنبش اصلاح دینی را پدید آورده و تقویت کرده بود, بازيابند. 
ملانشتون؛ که تا پنج ال پس از صلح آو گسبورگ زنده ماند, حاضر به 
گذاشت نبود. او نقش رهبری خود را نه تنها در مذاکرات با مقامات 
کاتولیک: بلکه در تعیین خط مشی آیین پروتستان نیز از دست داده بود, وی 
تا جابی خویشتن را از انديشه های رهبر خود ازاد کرد که نظربه تقدیر 
ازلی و حضور واقعی مسیح را در ايین قربانی مقدس منکر شد: و در حالی 
که مانند لوتر ارتکاب کار نیک را برای رستگاری انسان کافی نمیشمرد, 
برای واداشتن مردم به کار نیک تلاش بسیار کرد. انحراف ملانشتون از 


برخی از نظریات لوتر مشاجره حادی میان فیلیبیستها (ملانشتون و پیروان 
او) و پیروان ِ آیبن لونهد بنند اذرخ, دسته آخیر ملانشتون را "مملوک 
مرند و بیدین" "نوکر وتو ی 9 میخواند. ملانشتون نیز آنان را 
ما ی وت فا رد 

همراه گسترش يا کاهش مشاجرات دینی, استادان دانشگاه ها به کار 
گماشته يا از کار برکنار ميشدند. و زندانی یا آزاد میگشتند. سرانجام, دو 
دسته مخالف اتفاق نظر یافتند که دولت محق است بزور بدعتگذاران را 
سر کوب کند. ملانشتون درباره مشروعیت بردهداری و اختیارات الاهی 
پادشاهان چون لوتر ميانديشید. ولی معتقد بود که لوتری, همچنانکه 
در زوریح» ستراسبورگ, نورنبرگ, و ژنو معمول بود, باید به جای ائتلاف با 
شاهزادگان, از حمایت اشراف متنفد شهر ها برخوردار شود. وی در این 
لحظات خطیر چون اراسموس مياندیشید و میگفت: "بیایید تنها درباره 
زبونی انسان و رافت آفریدگار, سازمان کلیسا و نیایش حقیقی خدا سخن 
گویيم: ایا هر کز مشتخیت حور این است: که فرذض را ولذاری دهتم 
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و راستی را به آنان بیاموزیم از اینها که بگذریم, باقی مناظره مدرسی و 
مشاجره فرقهای است." چون مرگ به او روی آورد. ملانشتون آن را, چون 
راه رهایی از "خشم و جنجال عالمان الاهی" و "توحش این روزگار 
مغالطعآمیز " با آقونشن باز پذیرفت. تاريخ» به اشتباه, از یک روح فاضل و 
صلح دوست و مسالمتجو, یک رهبر انقلابی ساخته بود. 
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فصل بیست و یکم :ژان کالون - 1564-1509 


(- جوانی 


در روز 10 ژوئیه 1-2۱09 در شهر نوایون فرانسه زاده شد. زادگاهش 
شهری کلیسایی بود که, تحت سلطه کلیسای جامع و اسقف, در آغاز نوعی 
حکومت دینی داشت. و گروهی از روحانیان به نام خدا| بر آن حکومت 
میکردند. 

پدرش, ژرارشوون. منشی اسقف, وکیل انجمن کلیسای جامع, و متصدی 
امور مالی بخش بود. مادر ژان هنگام کودکی وی درگذشت, پدرش دوباره 
زناشویی کرد, و شاید زندگی در خانه نامادری بود که ژان را ملول و 
افسرده باراورد. شوون بر ان بود که سه تن از فرزندانش را به خدمات 
روحانی وا دارد, و اطمینان داشت که به آرز هتکن خواهد ز تعید: دو تن از 
آنان را به خدمت کلیسا گماشت., ولی فرزند سوم از دین بر گشتت: و ببانکه 
مر اسم دیتی به جای آورد, بدرود زندکی, گفت: خود شوون: بسن از متاقشنه 
با انجمن کلیسای جامع, بر سر امور مالی, تکفیر و از کلیسا رانده شد, و 
پس از مرگش خویشانش بسختی توانستند وی را در گورستان دینی به 
خاک سپارند. 

ژان و به نام یوهانس کالوینوس به کولژ لامارش 2 دانشگاه پاریس راه 
یافت و نگارش به زبان لاتینی را بخوبی فراگرفت. از اتجا به. کولز دو 
دومونتگو انتقال یافت. و ظاهرا در اینجا بود که آوازه دانشجوی نامدار این 
دانشکده, اراسموس, به گوش وی رسید. ژان تا سال 1528, که رقیب 
کاتولیکنش ایکناتیوس لویولایی به انجا رفت. در آين :دآنشکده: نتررکرم 
تحصیل بود. یک مقام کاتولیی داستانهایی را که درباره بیبندو باری کالون در 
دوران جوانی بر سر زبانها بود بیپایه خوانده است. قراینی نیز که در دست 
داریم این شایعه را تکذیب میکنند و گواهی میدهند که دانشجویی بود با 
پشتکار, محجوب. کم سخن, و پاکدامن, که "از اخلاق و رفتار دوستانش 
خرده میگرفت. " با وجود این. دوستانش به او مهر میورزیدند برای انداختن 
دانش و معرفت, ب که نمره ان به صورت فرضیه افسونگر او نمایان شد 
کالون تا نیمه های شب از مطالعه باز نمیایستاد. حتی در این سالها از 
ناخوشیهایی که در سنین بلوغ خلق وی را دستخوش دگرگونی کردند رنج 
میبر د. 
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ناگاه در اواخر سال 1528 از پدرش دستور رسید که برای تحصیل علم 
حقوق با اورلئان برود. به کفازن کالون؛ پدر از آن روز این ی ۳ را داده 
"فیبنداشت, علم حقوق کسانی. را که از بی آن رفتهاند توانگر کرد 
است." از آن پس کالون با پشتکار به تحصیل علم حقوق پرداخت و به جای 


فلسفه و ادب علم حقوق را برترین فضیلت فکری بشر شمرد و ان را 
علمی دانست که تمایلات سرکش انسان را تابع نظم و قانون میسازد. 

وی منطق و دقت و سختگیری مبادی (اینستیتوتس) یوستینیانوس را به 
الاهیات و علم اخلاق بسط داد و شاهکار خویش را به همین نام خواند. 
ِِ بالمال قانونگذار شد و به صورت نوماپومپیلیوس و لوکورگوس ژنو 
در امد. 

کالون پس از اخذ درجه لیسانس در حقوق (1<31), به پاریس باز گشت و 
با حرص و ولع به تحصیل ادبیات کلاسیک پرداخت. به سال 1532, رسالهای 
به زبان لاتینی درباره بخشایش سنکا منتشر کرد که سختگیرترین 
متشرعین خدمات ادبی وی را ستودند. کالون نسخهای از رساله خویش را 
برای اراسموس فرستاد و وی را "دومین شخصیت ممتاز" (پس از 
سیسرون) و "مایه سربلندی ادب" " خواند. هتاضن که برخی از مواعظ لوتر 
به دست کالون رسیدند و لحن بیباکانه آنها او را به جوش و-خر‌ونتن در ورد 
ظاهرا به اومانیسم دل سپرده بود. در محافل پاریس داستان انقلاب دینی 
المان و راهب از جان گذشتهای که توقیع پاپ را آتش میزد و از احکام 
امپراطور سرپیچی میکرد بر سر زبانها بود. در واقع. پروتستانها در آن 
زمان شهدایی هم در فرانسه داده بودند. 

برخی از دوستان کالون چون ژرار روسل, که از مقریان مارگریت دی ناوار 
خواهر شاه بود و نیکولاکوپ که به ریاست دانشگاه سوربون برگزیده 
شده بود از هواخواهان اصلاح کلیسا بودند: و ظاهرا کالون در تنظیم خطابه 
افتتاحیه کوپ (1 نوامبر 1533) دست داشت. کوپ در خطابه خویش چون 
اراسموس لزوم تهذیب مسیحیت را پیش کشیده مانند لوتر رستگاری را در 
سایه ایمان مومن و رحمت آفریدگار میسر دانسته, و از مردم خواسته بود 
با بردباری و شکیبایی به عقاید تازه دینی گوش فرا دارند. خطابه وی خشم 
مردم را برانگیخت, دانشگاه سوربون را منزجر ساخت, و پارلمان پاریس 
را بر آن داشت که کوپ را 4 
کوپ از پاریس گریخت: برای کسانی که وی را زنده يا مرده دستگیر کنند 
0 عکراون باداش تعیین کردند. 

ولی کوپ خویشتن را به بال رسانید که دژ پروتستانها بود. 

دوستان کالون وی ۳ از توطئهای که برای دستگیری و بازداشت او و 
روسل چیده شده بود آگاه کردند. ظاه ر | مارگریت, خواهر شاه, عنم آنان 
میانجیگری کرده بود. کالون پاریس را ترک گفت (ژانویه 1534): در آنگولم 
پناهنده شند؛ و ظاهرا| در کتابخانه مجهز لویی دونیه بود که به نگارش کتاب 
مبادی خود پرداخت. در ماه مه به شهر نوایون باز گشت و از عواید 
کلیسایی که ممر معاش او بود چشم پوشید. در نوایون ۳ زندانی و 
سپس ازاد شد. پس از 
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آزادی پنهانی به پاریس رفت. با رهبران پروتستان این شهر گفتگو کرد. و 
سرونتوس راء, که مقدر بود سرانجام به دست کالون سوزانده شود ملاقات 
کرد. پس از آنکه گروهی از پروتستانهای افراطی اعلامیه های توهین 
1 در گوشه و کنار پاریس به دیوارها زدند» فرانسوای اول چنان 
برآشفت که تصمیم گرفت از پروتستانها انتقام بگیرد. کالون بموقع از 
پاریس گریخت (دسامبر ۵4 )0 و در بال , به کوپ یو لدیت: وی» که هبوز 
جوانی بیست و شش ساله بود, در همین شهر نگارش شیواترین؛ 
پرحرارتترین. درخشانترین, منطقیترین, و نافذترین اثر مدون روزگار 
انقلاب دینی را به پایان رسانید. 


اا -عالم الاهی 


کالون کتاب خویش را با نام مبادی دین مسیحی به زبان لاتینی منتشر کرد 
(1536). از این کتاب چنان استقبال شد. که. در همان سال تجدید چاپ ان 
ضرورت یافت. کالون چاپ دوم را نیز به زبان لاتینی, ولی با متنی مفصلتر 
از متن چاپ اول. منتشر ساخت (1539). کالون این کتاب را در سال 
1 به زبان فرانسه برگردانید, و هنوز در شمار گیراترین و برجستهترین 
اثار منثور ادبیات فرانسه است. پارلمان پاریس کتاب کالون را به هردو 
زبان تحریم کرد و نسخه های آن:را در ملا عام در پایتخت فرانسه به آتش 
افکندند. کالون در سراسر عمرش از تکمیل و تجدید چاپ کتاب خویش 
بازنایستاد, و اخرین نسخه ان با 1118 صفحه انتشار یافت. 

نخستین چاپ کتاب شامل دیباچهای است که در آن کالون: "مسیحیترین 
پادشاه فرانسه" را با عبارات شورانگیر و احتراماآمیزی مخاطب قرار داده 
است. دو عامل موجب شدند که کالون کتاب خویش را با نام فرانسوا آغاز 
کند: یکی فرمان ژانویه 1535 پادشاه بر ضد پروتستانهای فرانسه: و 
دیگری دعوت ملانشتون و بوتسر به فرانسه توسط فرانسوای اول برای 
عقد پیمانی میان فرمانروای فرانسه و امرای لوتری المان بر ضد شارل 
پنجم که تقریبا همزمان با صدور فرمان پادشاه برای سرکوبی پروتستانهای 
فرانسه صورت گرفت. کالون امیدوار بود که با استفاده از ضروریات 
سیاسی زمان, فرانسوا را چون خواهر وی, مارگریت, به آیین پروتستان 
متمایل کند. کالون در این دیباچه کوشیده بود آیین پروتستان را از جنبش 
اناباتیستها, که در همان وقت سرگرم ایجاد جامعه اشتراکی در مونستر 
بود, منفک کند. وی همچنین مصلحان دینی فرانسه را مردمی وطنخواه, 
شاهدوست؛ و مخالف هر گونه آشوب سیاسی و اقتصادی خوانده بود. آغاز 
و پایان این دیباچه معروف نمودار علو انديشه و سبک نگارش کالون است: 
اعلیحضرتاء , روزی که به تالیف این اثر پرداختم در انديشه نگارش کتابی 
بودم که به پیشگاه ملوکانه تقدیم شود. 

نیت من صرفا بیان پارهای از مبانی مقدماتی دین بود که حق پژوهان را 
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به دینداری واقعی رهنمون شود ... ولی ملاحظه اینکه کینهتوزی مردان پلید 
معینی, در قلمرو اعلیحضرت, به عقاید درست مجال خودنمایی نمیدهد مرا 
در کار خود مصممتر کرد ... این سند را به این امید به پیشگاه همایونی 
تقدیم میدارم که اعلیحضرت به ماهیت عقیدهای که دستاویزی برای 
دیوانگان شده است تا کشور را با آتش و شمشیر به آشوب کشند وقوف 
پابند, زیرا| از اذعان به این حقیقت نمیهراسم که رساله من متضمن خلاصه 


3 عقیدهای است که پیروی آن, به ادعای آنان, در خور کیفر حبس, 
, سوختن, و نابودی است. 
ار بدخواهان با حیله و تزویر کوشیدهاند نیت ما را نزد اعلیحضرت 
مکروه و نامطلوب جلوه دهند. ولی بجاست اعلیحضرت از روی بزرگواری 
به این نکته توجه فرمایند که هرگاه تهمت و افترا ملاک مجرمیت تلقی 
شوند, پاکی زبان و کردار از میان رخت برخواهد بست ... اعلیحضرت 
شاهد افتراهایی بودهاند که هدف انها تخطئه نیت ما و متهم ساختن ماست 
به اینکه درصددیم اقتدار شاهان را از دست آنان برباییم. محاکم را نابود 
کنیم, نظام اجتماع و دستگاه حکومت را براندازیم, ارامش و اسایش ر زا 
مردم سلب کنیم, نظم و قانون را بر هم ز نیم ِِ مردم را از آنان 
بستانیم, و خلاصه همه شئون زندگی را مختل کنیم .. 
از این مه ان اعلنحضت عاضا دارم هرت فص مان کف کنو ح یه 
اغراض بدخواهان بوده است. توجه مبذول دارند. تصور نفرمایید قصد من 
تبرئه خویشتن است تا به ایمنی به وطنم بازگردم, زیرا اگر چه نسبت به 
وطن دارای عواطفی هستم که داشتن ان بر هر کسی واجب است. اما در 
شرایط کنونی دوری از وطن مرا نمیازارد. هدف من دفاع از مقصود همه 
مردان خدا, و در نتیجه مقصود خود مسیح است ... 
آبا باور کردنی است که ما برای برانداختن حکومت اعلیحضرت توطئه 
بچینیم ما هرگز سخن فتنهانگیزی بر زبان نراندهایم, روزگاری که در پناه 
حکومت اعلیحضرت میزیستیم صلحد وستی ما زبانزد مردم بوده و حبی 
امروز که در دیار بیگانه به سر میبریم برای پادشاهمان و حکومت او از 
خداوند توفیق و کامیابی استدعا میکنیم. ماء به یاری یزدان, از "انجیل" 
مسیح چندان بهره بردهایم که زندگیمان نمونهای شود برای انانی که پاکی, 
بیغرضی, , نیکخواهی, پرهیز گاری, شکیبایی, و همه فضایل دیگر ما را تخطئه 
میکنند ... 
گرچه اعلیحضرت اکنون از ما روی برتافتهاند و حتی بر ما خشم میورزند, 
لیکن ما امید خویش را به جلب عنایت اعلیحضرت از دل نراندهایم, و 
انتظار داریم این عریضه راء که به منظور دفاع از مقصود خودمان به 
شاضهان مدش مس ارم با یبای و مات مطالعه. فیمانند. ولی 
هرگاه تفتین بدخواهان در اعلیحضرت آنچنان اثر کرده باشد که به متهمان 
اجازه دفاع ندهند, و هر گاه مفرضان بدخواه, با اجازه پادشاه, به به آزردن 
مردم با تازیانه, حبس؛ شکنجه, و آتشسوزی ادامه دهند, ما.؛ چون 
گوسفندی که محکوم به ذیح است, به شدیدترین تبعیض گرفتار خواهیم 
شد. در این صورت, چارهای جز این نخواهیم داشت که برای حفظ جان 
خویش شکیبایی پيشه سازیم, و برای رهایی ستمکشان از پریشانی و 
مجازات ی را که در ایمنی و خودکامگی به سر میبرند, به خداوند 


توکل جوییم. ارزو داریم که خداوند پادشاه و تخت فرمانروایی ان 
اعلیحضرت را بر عدل و دادخواهی 
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انار شا رو 

برای ماء که در روز گاری بسر میبریم که اندیشه بشر از مناقشات دینی به 
اختلافات سیاسی منعطف شده. دشوار است روحیه کالون را هنگام 
نگارش کتاب مبادی دریابیم. کالون بیش از اسپینوز | مسجور هً 
آفریدگار بود, و این انديشه را که عقل ناچیز بشر زبون و ناتوان میتواند به 
0 باب موهوم و باب مییتداشت: او میگفت با توجه به 
رت تشاخته ات هار رین دلیل آنکه کات مفاش سکن حداست: 
آثر بیمانند این کتاب در ذهن و انديشه مردم است. 

آثار دموستن. سیسرون, افلاطون, ارسطو یا کسان دیگری را که در مقام 
ابان.قزار دازند مظالعه کنیه متدانم که مظالعه انار آنان شمارا محدوب و 
متتعوق خوا هد ستاخت. ولی: هر کام‌پش از خواندن آنها به "کناب مقد رون * 
روی ارید, چه بخواهید و چه نخواهید, این کتاب در شما چنان اثر خواهد 
کرد, در دل شما چنان رخنه خواهد کرد, و چنان اثر عمیقی در انديشه شما 
خواهد نهاد, که در برابر اثر نافذ آن, سخن فرضیه یافان و فیلسوفان 
زیبایی و لطافت خویش را از دست خواهد داد. در "کتاب مقدس" به چیزی 
برخواهید خورد که برترین مکشوفات و دلکشترین اثار هنری بشر در قیاس 
با آن ناچیزند 

بنابر این باید این سخن مکشوف خدا را نه تنها در دینداری, بلکه در تاریخ و 
سیاست و همه شئون زندگی ملاک و مرجع نهایی تشخیص و قضاوت 
خویش قرار دهیم. باید اصالت داستان ادم و حوارا بپذیریم. زیرا با وقوف 
به سرکشی آنان از فرمان خداست که به طبع گناهکار بشر و محرومیت 
وی از ازادی اراده یی میبربم. 

بشر چندان عدل و دادگری خدا| را به فراموشی سیرده است که به هر 
آنچه پلید و ناپاک و تباه است روی میآورد و دست میلاید. از دل زهر آلود 
او جز فساد برنمیخیزد, و هرگاه که کار بظاهر نیکی از او سر میزند, 
انديشه وی آلوده به حیله و تزویر, و دلش اسیر هرزگی و نایاکی است. 
چنین موجود زبون و درماندهای چگونه استحقاق دارد به سعادت ابدی در 
فردوس دست یابد هیچ یک از ما با به جای آوردن اعمال نیک به فردوس 
راه نخواهد یافت. کار نیک نیکوست, ولی تنها مرگ نجاتبخش فرزند 
خداست که میتواند انسان را رستگار سازد, اما همه مردم رستگار نخواهند 
شد زیرا خدا, , برحجسب عدالت خویش, , بسیاری از ما را از این این موهبت 
محروم کرده. و بر حسب رحمت خویش, گروهی دیگر را برای رستگاری 


برگزیده و به آنان ایمان به شفاعت عیسی را مرحمت فرموده است: 
چنانکه بولس حواری گفت: " ... 

پدر خداوند ما عیسی مسیح ... ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در 
حضور او, در محبت, مقدس و بیعیب باشیم: که ما را از قبل تعیین نمود تا 
او را پسر خوانده شویم, به وساطت عیسی 
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مسیح» بر حسب خشنودی اراده خود." کالون چون لوتر, از این گفتار بولس 
نتیجه میگرفت که خدا به میل خویش؛ و بدون توجه به فضایل و گناهان ما 
گروهی از مردم را مدتها پیش از آفربنش جهان, برای رستگاری برگزیده 
و جمعی را به لعنت ابدی محکوم کرده است. کالون در پاسخ این پرسش 
که چرا آفریدگار بدون توجه به استحقاق مردم سرنوشت آنان را مقدر 
اه اسر اسان دول تاد کته را وس کم 
رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم؛ و رافت خواهم نمود بر هر که رافت 
نمایم." وی سیس ننیجه میگیرد: 

به گواهی و لص صریح "کتاب مقدس " خداونر به میل ازلی و تغییر ناپذیر 
خویش گروهی از مردم را برای رستگاری برگزیده و جمعی را به لعنت 
ابدی محکوم کرده است. مشیت خدا در مورد برگزیدگان یت رایگان 
وی, بدون توجه به استحقاق آنان, و در مورد محکومان از داوری عادلانهای 
که درک آن برای ما مقدور نیست ريشه میگیرد. 

حتی هبوط آدم و حواء با همه نتایج شومی که از نظر بولس برای نسل 
بشر در برداشت. به عقیده کالون. "منتح از مشیت در خور ستایش 
خداست." کالون اذعان دارد که نظریه تقدیر ازلی با موازین عقلی 
ناسازگار است. ولی میگوید: "دور از خردمندی است که انسان در 
انا کحکاوت کید که آمرند کار انمایا ‏ اسان ان داش است ۳ 
این وصف. وی مدعی است که میداند چرا آفریدگار با استبداد رای 
سرنوشت میلیاردها انسان را مقدر کرده است: "برای آنکه با ابزار قدرت 
خویش ما را به تجلیل خود وادارد." او اعتراف میکند که نظریه تقدیر ازلی 
هراس یکین ات وی یرای وه رش وف شین واه آنکاد کنه 
که خداوند از سرنوشت انسان قبل از آفرینش وی آگاه بوده که خود آن را 
مقدر کرده است. " کسانی ممکن است چون لوتر نظریه تقدیر ازلی را این 
گونه توجیه کنند که خداوند از سرنوشت بشر آگاه بوده است و ممکن 
نیست در پیش بینی خویش مرتکب خطا شده باشد: ولی کالون این نظربه 
را به سان دیگری توجیه میکند و میگوید که خداوند از آن روی از آینده آگاه 
ازه که ون ها و و این گونه مقدر کرده است : محکومیت انسان 
در مکتب الاهیات کالون قطعی و تغییر ناپذیر است: زیرا او به بر که 
اتتما رس ار ایا سا له در میم قر آن ار گام بات بان 


اعتقاد ندارد. از اين روی نیازی به این نیست که مومنان برای امرزش روح 
مردگان دعا کنند. 

با توجه به نظریه تقدیر ازلی کالون, ممکن است تصور کنیم که از نظر وی 
موجبی برای دعا و راز و نیاز با خدا نميماند, زیرا هر انچه را روی میدهد 
خدا از ازل مقدر کرده است و دعا و تضرع بشر مقدرات را تغییر نمیدهند: 
ولی انسانیت کالون بر عقاید دینیش غلبه داشت, چنانکه میگفت بیایید با 
فروتنی و ایمان خدا را نیايش کنیم. و دعای ما مستجاب خواهد شد. در 
مکتب کالون دعا و اجابت ان نیز مقدر شده است. وی مردم را به پرستش 
آفریدگار در مجامع دینی ترغیب میکرد, ولی از شرکت در مراسم قداس 
که مجری ان با توهین به مقدسات دینی 
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مدعی است اجسام خاکی را به جسم و خون مسیح مبدل میکند. برحذر 
میداشت. میگفت مسیح تنها روحا در آیین قربانی مقدس حضور دارد, و 
پرستش قرص نان به عنوان جسم مسیح در حکم بت پرستی اه 
است, بت پرستی را دامن میزند. همه تصاویر و مجسمه های مذهبی, حتی 
پیکره مسیح مصلوب, باید از کلیساها برچیده شوند. 

کالون عقیده داشت که کلیسای حقیقی مجمع نامرثی بر گزیدگان خداست 
اعم از مردگان؛ زندگان؛ و انان که هنوز چشم به جهان نگشودهاند. 
کلیسای مرتئی مرکب است از "کسانی که با اعتراف به ایمان خویلش؛ , با 
ژند ی پاک شایان تقلیدشان: و با نثتر کت در ابیتهای فقدمن :تخمند و عشاق 
ربانی (کالون آیینهای مقدس دیگر را قبول نداشت) اعتقاد خویش را به خدا 
و مسیح ما ابراز میدارند." در خارج از اين کلیسا رستگاری نیست. 

کلیسا و دولت هر دو مخلوق آفریدگارند, و خداوند آنها را مامور کرده 
است که همچون روان و تن جامعه مسیحی هماهنگ یکدیگر کار کنند: 
کلیسا باید برای ایمان, نیایش و اخلاق جامعه موازینی وضع گند, و دولت؛ 
همچون بازوی کلیسا, , مجری آن موازین باشد. ماموران کشوری نباید اجازه 
دهند که "بتپرستی" " (که در کلام پروتستانها به معلی آییزن کاتولیک بود), و 
"هر آنچه برای دين زیانپخش و ننگ آور است, در جامعه راه یابد و به گوش 
مردم رسد" و تنها سخن خالص خداست که باید به مردم تعلیم داده شود. 
حکومت کامل حکومت دینی است. و کلیسای اصلاح شده نماینده و 
سخنگوی خداست. کالون دعوی پایها دایر بر تفوق کلیسا بر دولت را با 
قایل شدن حق رهبری خود بر کلیسای خویش دوباره زنده ساخت. 

کثرت سنتها و معتقداتی که از ایین کاتولیک به مکتب الاهیات کالون راه 
يافتهاند شایان دقت است. افکار کالون تا حدی مدیون حکمت رواقیون. 
بویژه سنکا, و تا اندازهای نیز مرهون تحصیلاتش در رشته حقوق بود: ولی 


وی مکتب الاهیات خویش را بیش از همه بر نظریات قدیس آو گوستینوس 
که از نوشته های بولس حواری ریشه میگر فتند بنیان نهاد: و میدانیم که 
بولس هرگز مسیح را ندیده و نشناخته بود. کالون گویی از مهر و رافت 
خدای پدر» آن گونه که مسیح آن را دریافته و توصیف کرده بود آگاهی 
تداشت و ای ارعضامین کاب‌مفدس: ۱۸ که بر ارانق کامل انتان: در 
تعیین سرنوشت خویش گواهی میدهند نادیده میگرفت (رساله دوم پطرس 
رسول, 003 رساله اول به تیموتأوس, 302 رساله اول یوحنای رسول, 
202 و 1404 : ز و غیره) نبوغ کالون نه در درک افکار نو, بلکه در گسترش 
های پیشینیان برای اخذ نتایج منطقی مخرب از آنها بود: وی نتایخی 
را که اخذ کرده بود با بلاغتی نظیر بلاغت آو گوستینوس بیان میداشت و 
برای تضمین اجرای آنها نظامات و مقررات کلیسایی وضع میکرد. وی 
اعتقاد به رستگاری انسان به یاری ایمان و برگزیدگی از جانب خدا را از 
لوتر, تعبیر روحانی آیین قربانی مقدس را از تسوینگلی, و این عقاید 
متناقض را که همه رویدادهای 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 549 

جهان معلول خواست آفریدگارند و تقوا و پاکدامنی ملاک و نمودار 
برگزیدگی انسان برای رستگاری به شمار میروند از بوتسر به ارث برده 
بود. بسیاری از این عقاید پروتستانی, به صورت معتدلتری, در سنتهای 
کلیسای کاتولیک نیز یافت میشوند. کالون این عقاید را تشدید کرد و 
پارهای از جنبه های تسلی بخش ایمان قرون وسطی راء که این عقاید را 
تحمل پذیر میساختند از میان برد. وی قرون وسطاییتر از هر متفکر قرون 
وسطی بعنی از زمان آو کتننتیتو‌تنن تا دانته بود او ۱ اومانیستها را به 
اعتلای شان بشر در این جهان نادیده گرفت و انديشه انسان را بیش از 
پیش به جهان آن سوی گور بازگردانید. در آیین کالونی رنسانس بار دیگر 
نفی شد. 

با اندک تعمقی روشن ميشود که چگونه چنین فرضیه نامعقولی صدها 
میلیون تن را در سویس» , فرانسه, اسکاتلند, انگلستان, و امریکای شمالی 
مجذوب و سرسپرده خود کرده است. چرا باید کالونیها: هوگنوها,. و 
پیرایشگران برای حفظ موجودیت خویش آنهمه جانبازی کرده باشند و 
فرضیهای که انسان را موجود زبون و ناتوانی میسازد چگونه توانسته است 
ان همه شخصیتهای توانا به تاریخ عرضه دارد علت این بود که اعتقاد 
پیروان کالون به اينکه خداوند آنان را از میان جمع کثیری براي رستگاری 
برگزیده است بیش از احساس ناتوانی به تغییر سرنوشتشان آنان را نیرو 
و توانایی بخشیده بود. خود کالون. روزی که میینداشت به جرگه برگزیدگان 
تعلق دارد, دریافت که این "نظریه ار تقدیر ازلی " "نیروی نشاط 
آوری به او بخشیده است." آيا عدهای که خرد را برگزیده محسوب 


میکردند از اینکه فقط عده قلیلی نجات خواهند یافت و باقی به لعنت 
خداوند گرفتار خواهند شد دچار شعف ميشدند ایمان پیروان کالون به 
نز کر بد ی خویش به انان جرئت داد تا شجاعانه با نومیدی ژند کی درافتند, 
چنانکه ایمان مشابهی به یهودیان امکان داده بود. در شرایطی که میل به 
زندگی از انسان سلب ميشود. برای بقای خویش تلاش کنند. همچنانکه 
است, اعتقاد کالون به برگزیدگی نجات یافتگان نیز ممکن است از ایمان 
بهودیان به برگزیدگی آنان ريشه گرفته باشد. اطمینان به بر گزیدگی بود که 
هوگنوها زاسبر ان ذاشتت: که در راه ایمان و عقیده خویش متحمل تلفات 
شوند, و به "آوارگان" " انگلیسی جرئت داد تا از زادگاه خویش دل 
بکنند و در کرانه های دیار بیگانه (امریکا) برای خود موطن تازه ایجاد کنند. 
کنا اه اضاا ها اوه بش خر با بای سای وف ان 
اعتقاد میرسید که خداوند او را برگزیده است. تا آخر عمر تزلزل ناپذیر 
باقی میماند. کالون با ارتقای بر کزبند حان به مقام اشرافیت موروتی بدون 
توجه به توانایی مالی آنان, غرور و اعتماد به نفس پیروان خویش را تقویت 
کرد: فرزندان برگزیدگان, به خواست خداء خود به خود برگزیده شدهاند. 
ملاحظه میکنیم که انسان با ایمان و اعتماد ساده. ولو در عالم وهم و خیال. 
میتواند فردوس را از آن خود پندارد. برای این انسانهای فناناپذیر, 
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اعتراف به زبونی و ناتوانی انسان راهی به سوی کامیابی بود. 
پیروان کالون نیازمند چنین تسلای خاطری بودند, زیرا وی. به پیروی از 
نظریه قرون وسطایی, به آنان آموخته بود که زندگی در این جهان ۱ رنج 
و محنت نیست. او با کسانی که میگفتند: خوشبخت آنهایی که زاده 
نشدهاند, و پس از آن خوشبخت کسانی که زود از جهان در میگذرند, و نیز 
با آناتی. که در ولات:بستانشان ار هر ضری. آنان. ادخ فیکرد ند 
همعقیده بود. کالون تنها از این تاسف میخورد که این بدبینان خردمند, که 
اکثرا مشرک., و از مسیح بیخبر بودند, به دوزخ راه خواهند یافت. تنها ایمان 
به سعادت ابدی است که زندگی را در اين جهان محنت بار برای انسان 
تحمل پذیر میسازد. ۵ ۳ آسمان موطن ماست. جهان جز تبعیدگاه نیست , 
و اگر که با وداع جهان به زندگی راه میپابیم, جهان گوری بیش نیست." 
ِِ# دانته, کالون شیواترین صفحات اند خویش راء به جای ۱ 
دوزج» به توصیف دلربایی فردوس اختصاص داده است. بر کوبد کان رنج و 
مت زندگی را با خوشرویی بر خود هموار میسازند. "زیرا روزی را به یاد 
میاورند که آفریدگار بندگان امین و وفادار خویش را به ملکوت پر آسایش 
خویش راه خواهد داد, هر اشکی را از چشمان آنان | هد زدود» آنات را به 
جامه سرور خواهد آراست؛ تاج جلال بر سرشان خواهد نهاد, با سروری که 


شادی سهیم خواهد کرد." برای تنگدستان يا شور بختانی که جهان را 
انباشتهاند چنین ایمانی ممکن است ضروری باشد. 


ااا- ژنو و ستراسبورگ: 1541-1536 


هنگامی که کتاب مبادی زیر چاپ بود (مارس 160): کالون یه روایتی که 
مورد قبول اکثریت است. شتابان از کوه های آلپ گذشت و به فرارا| رفت. 
منظور وی ظاهرا ترغیب دوشس رنه, همسر دوک 7 دوم و دختر لویی 
دوازدهم متوفا. به یاری پروتستانهای جفاکش فرانسه بود. دوشس 
پروتستان چنان مفتون ایمان آتشین و پرشور کالون شد که, ۳ هنگام خر و 
وی, با مبادله نامه های احترامامیزی او را راهنمایی خویش قرار داد. کالون 
پس از بازگشت به بال (مه 1536) برای فروختن پارهای از اموال خویش 
به نوایون عزیمت کرد. از آنجا همراه برادر و خواهرش به ستراسبوگر 
زفتنبار شد* .ولی عون خنی. .رام را ستنندود کردم بود انا تا کزیر شندند 
مدتی در ژنو بمانند (ژوئیه ۱6 ) عمر پایتخت وین فرانسوی به زمانها 
قبل از تاریخ میرسد. آنا ر کلبه های چوبی که در روزگاران ما قبل تاریخ بر 
پایه هایی روی دریاچه لمان (ژنو) ساخته شده بودند هنوز در اینجا به چشم 
فیخوز ند در زمان: قیضر,:- رام های بازر کانی بر رفت.و امد در مخل بلی که 
در اینجا بر رود رون بسته بودند به هم میر سیدند. در قرون وسطی, اسقف 
شهر حکومت دینی و 
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مدنی را به دست گرفت: معمولا اسقف از طرف انجمن کلیسای شهر, که 
عملا بر شهر حکومت میکرد, برگزیده ميشد. نظام دینی و سیاسی که 
کالون بعدها در ی 7 نوعی از همین حکومت قرون وسطایی, اما 
به شکل پر ون تستان؛ بود, در سنده بانزدهم, دوکهای ساوواء که در آن نوی 
کوه های آلپ واقع است, انجمن کلیسای جامع ژنو را تابع خویش ساختند و 
مرداتی .زا به. اسقفی زساندند که سرسيردم. آنان بودند وه از بیم انکه 
جهان دیگری در ورای اين جهان نباشد, از جهان کام دل برمیگرفتند. بدین 
سان, حکومت مطلوب کلیسایی و کشیشان تحت نفوذ ان فاسد شدند. 
خوشگذرانی و زنبارگی چنان در میان روحانیان شهر گسترش یافته بود که 
چون به کشیشی دستور دادند از معشوقهاش دل برکند. پاسخ داد به 
شرطی این دستور را گردن خواهد نهاد که روحانیان دیگر شهر نیز از 
معشوقه های خویش چشم پوشند. 

در چهار چوب این نظام کلیسایی فتودالی؛ خانواده های سرشناس و با نفوذ 
ژنو یک شورای شصت نفری برای اداره امور شهر تشکیل دادند. و شورا 
چهار کلانتر را مامور اجرای تصمیمات خویش کرد. جلسات شورا معمولا در 
کلیسای جامع سن پیر بر پا میشد: و اختیارات شرعی و مدنی چنان در هم 
بود که در حالی که اسقف مسکوکاتی ضرب میکرد و ارتش را رهبری 


میکرد. شورا به تنظیم قوانین اخلاقی میپرداخت., احکام تکفیر صادر میکرد. 
و به فواحش پروانه کار میداد. در ژنو نیز, چون تریر, ماینتس. و کولونی, 
اسقف علاوه بر انکه فرمانروای شهر بود, امير امپراطوری مقدس روم نیز 
به شمار میرفت و وظایفی به دوش داشت که اسقفان روز کار ما ندارند. 
گروهی از متنفذین شهر, به رهبری فرانسوا دو بونیوار, تصمیم گرفتند 
شهر را از سلطه اسقفها و دوکها برهانند. اين پاتریوتها(وطنخواهان) برای 
تحکیم قدرت خویش با فرایبورگ کاتولیک و برتر پروتستان پیمان اتحاد 
بستند. آلمانیها اعضای این پیمان را "رفقای همسوگند" میخواندند. در سال 
11520 رهبران 1 شهر اکثرا بازرگان بودند, زیرا| ژنو, بر خلاف ویتنبرگ, 
شهری بازرگانی بود, و دادوستد سویس در شمال, ایتالیا در جنوب. و 
فرانسه در باختر از راه این شهر انجام میگرفت. ساکنان ژنو در سال 
6 "شورای کبیر دویست نفری" تشکیل دادند, و این شورا "شورای 
صغیر بیست و پنج نفری" را, 1 به دست گرفت و 
اقتدار اسقف و دوک را نفی کرد. برگزید. اسقف اهالی شهر را , به قیام 
متهم کرد و, به یاری سربازان دوک, بونیوار را دستگیر و در دژ شیون 
(شیلون) زندانی ساخت. سیاه برن به پاری شهر محاصره شده ژنو شتافت 
و در جنگی که در گرافت سرنه‌های دوف .منمدص ی رآکندن تشون اسعی ده 
آندین گریخت. و قهرمان داستان بایرن بدین سان از سیاهچال خویش آزاد 
شد. "شورای کبیر" که از پشتیبانی دوکهای ساووا از روحانیان شهر به 
خشم امدهم بودة آبین پزوتستان .را رسمیت داد و دو ماه قبل از آنکه کالون 
به ژنو درآید. همه اختیارات شرعی و مدنی شهر را به دست گرفت 
(1536) رهبر و قهرمان ایدئولوژیک اين انقلاب گیوم فارل بود که در 
جوانی چون لوتر نمونه 
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پاکدامنی به شمار میرفت. هنگامی که در پاریس به سر میبرد, ترجمه 
کتاب مقدس ژاک لوفور در اتایل و تفسیرهایی که وی بر این کتاب توپیییه 
بود اعتقاد فارل را به اصول کلیسای کاتولیک رومی دستخوش دگر؟ 
کرد. زیرا پس از قوا تون ترجمه کتاب مقدس در آن مبنایی برای مقام 
پایی. اختیارات اسقفان, خرید 9 فروش آمو شتا خه/ وجود برزج»؛ آیینهای 
مقدس هفتگانه, مراسم قداس آن گونه که از کلیسای کاتولیک معمول بود 
تجرد روحانیان. و پرستش مریم عذرا و قدیسین نیافت. از ان پس, فارل, 
با طرد تمام مناصب و به عنوان راهبی مستقل, در شهرهای سویس و 
فرانسه به گردش پرداخت. او با جثه ریز و نحیف. صدای نافذ, روح 
نیرومند. چشمان آتشین, و ریش سرخ فام که چهره پژمرده و رنگپریدهاش 
تا تانتاک جاخته نود ازادانه مهفدات. یی خونشن سرا تبلیع مره نو در 
سخنان خویش پاپ را ضد مسیح و مراسم قداس کاتولیک را توهینی به 


مقدسات دینی میخواند و مردم را تشویق میکرد که شمایل و پیکره های 
مذهبی را در کلیساها نابود کنند. وی در سال 1532 برای تبلیغ عقاید 
خویش به ژنو آمد. گماشتگان اسقف وی را دستگیر کردند: اسقف پیشنهاد 

کرد که این سک یی را هن رورس وا با هاگ 
کلانتران شهر, فارل, با سرخراشیده و جامهای که لکه های اب دهان بر آن 
دیده میشد. از زندان رهایی یافت. پس از خلاصی از زندان. شورای بیست 
و پنج نفری را با خویشتن همراه ساخت و به یاری پیرویره و انتوان فرومان 
چنان به ۹۳ مردم راه یافت که تقریبا همه روحانیان کاتولیک هراسان از 
شهر گربختند. در روز 21 مه 1330, "شورای صفغیر" اجرای مراسم قداس 
به شیوه کاتولیک را در شهر تحریم کرد و فرمان داد که شمایل و پیکره 
های مدذهبی از کلیساها برچیده شوند. املااک کلیسایی به پروتستانها واگذار 
شدند تا از آنها برای مقاصد نیکوکارانه, دینی. و فرهنگی استفاده شود. 
آموزش, اجباری و رایگان گشت و مقررات اخلاقی سختی در شهر به مورد 
اجرا گذاشته شد. از ساکنان شهر درخواست شد که به انجیل سوگند 
وفاداری یاد کنند, و کسانی که از حضور در کلیساهای اصلاح شده سر باز 
میزدند از شهر تبعید شدند. چنین بود شهر ژنو هنگامی که کالون بدان 
درامد. 

فارل در این موقع چهل و هفت ساله بود, و با آنکه مقدر بود یک سال 
دیرتر از کالون چجشم از جهان فرو بندد در کالون بیست و هفت ساله, 
سرسختی و بلاغت لازم را برای تحکیم و گسترش اصلاح دینی یافت. کالون 

مایل نبود رهبری پروتستانهای ژنو را به دوش گیرد, زیرا بر آن بود که 
ژد کین رانا تخقیق و مطالعه و تویسندگی به. سر آرد. وی مصاحبت خدا را 
بیش از نزدیکی به انسان دوست میداشت. ولی فارل. با لحن پیامبران 
کتاب مقدس,؛ وی را بهدید کرد که هرگاه مطالعات شخصی را به موعظه 
سخن خدا ترجیح دهد. وی را نفرین خواهد کرد. 

کار سا سا مرا و هتفهن نکسا آ را 
به رهبری دینی ژنو پذیرفتند: و کالون, بیهیج مراسم رتبهبخشان, با ایراد 
خطابه هایی درباره "رسالت بولس حواری" در کلیسای سن پیر. خدمات 
دینی خویش را در شهر ژنو اغاز کرد (5 سپتامبر 1536). 
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در همه محافل پروتستان, جز نزد فرفه های اجتماعی افراطی, نفود بولس 
بر پطرس, بنیانگذار فرضی بارگاه رم, چیره بود. 

در ماه اکتبر, کالون همراه فارل و ویره به لوزان رفت و در گفتگوهایی که 
این شهر را به اردوگاه پروتستان پیوست شرکت جست. پس از بازگشت 
وی به ژنوء کشیشان کلیسای سن پیر تصمیم گرفتند شهر را وقف خدا 
کنند. 


اینان, با ایمان به اينکه کتاب مقدس کلمه به کلمه سخن خداست. وظیفه 
کنند. اشتغال بسیاری از ساکتان شهر به آوازخوانی. رقص, قمار, 
میگکساری, زناء و خوشگذرانیهای مشابه دیگر, انان را مضطرب و هراسان 
ِ بود. یکی از بخشهای شهر مسکن روسپیان بود که از رئیسه خویش, 
ملکه روسییها: فرمان میبردند. نادیده کرفتن این وضع, از تظر فارل. آنشین 
و کالون حساس و باوجدان, در حکم خیانت به خدا| بود. 
به منظور ایجاد مبانی دینی برای اخلاق و رفتار ساکنان شهر: فارل 
واه اساسا ط ه لین کاس مروت رف را که 
تصویب شورای کبیر رسید (نوامبر 1536), انتشار دادند. انان که از قوانین 
اخلاقی سرپیچی میکردند تکفیر و از شهر رانده ميشدند. در ژوئیه 1537, 
شورا فرمانی صادر کرد که همه ساکنان شهر را ملزم میکرد به کلیسای 
سن پیر بروند و ره فا فارل و وفاداری یاد کنند. اجرای هر یک 
قدیسین؛ و 7 اعیاد قدیسین جرم محسوب میشد. _ کة کلام 
های نامناسب به سر مينهادند به کیفر میرسیدند به بونیوار نیز, که تازه از 
زندان ازاد شده بود, گوشزد کردند که از هرزگی دست شوید. قماربازان 
را به تنه درخت میبستند و زناکاران را با خفت از شهر میراندند. 
ساکنان ژنو که به حکومت کلیسایی, ولی در چهار چوب کیش کاتولیک که 
اقلیم جنوبی طبیعت آن را معتدل کرده بود, خو گرفته بودند, در برا؛ بر نظام 
دینی سیاسی سختگیر تازه بشدت مقاومت کردند. پاتریوتها, که ژنو را از 
چنگ اسقف و دوک خارج کرده بودند, برای رهانیدن شهر خویش از سلطه 
کشیشان سرسخت و منعصب باز دیکر ضف. ار انی- کزدند. گروه دیگری از 
ساکنان ژنو که خواستار آزادی عفیده 9 مذهب برای همشهریان خویش 
بودند, و به همین مناسبت به لیبر تنها (آزادیخواهان) معروف شدند؛ برای 
برانداخت حکومت تازه با پاتریوتها و کاتولیکهای مخفی همدست شدند. 
موتلفان نامبرده در انتخابات 3 فوریه 1538 بیشتر کرسیهای "شورای 
کبیر" را اشفغال کردند. شورای تازه به رهبران دینی اخطار کرد که از 
سیاست دوری جویند. فارل و کالون از فرمان شورا سرپیچی کردند و 
اعلام کردند که تا ساکنان سرکش شهر وفاداری خویش را به اعترافنامهای 
که بدان. سوه کند. عوزدم» هدند فجدید نکنند,. از اجرای. ایین. عشای. ربانی 
خودداری میکنند. شورا نامبردگان را از مقام روحانیت عزل کرد (23 
آوریل) و به آنان اخطار کرد در ظرف سه روز ژنو را تر که خویند: ساکنان 
قمی یار با ات 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 554 
بزم و سرور از تصمیم شورا ابراز خرسندی کردند. فارل دعوت نوشاتل را 


پذیرفت و تا آخرین روزهای عمرش در کلیسای این بخش موعظه کرد 
(1565): بنایی که به احترام وی در اینجا ساخته شد یاد او را زنده نگاه 
میدارد. 
کالون به ستراسبورگ, که شهر آزاد و تنها تابع امپراطور بود, رهسپار شد 
و در "کلیسای بیگانگا ن" که اعضای آن بیشتر پروتستا 1 
به خدمت پرداخت. این کلیسا سالی 52 گیلدر (1300 دلار) به 
7 
زندگی خویش کتابخانهاش را بفروشد و چند دانشجو را در خانهاش نگاه 
دارد. چون تجرد را در این وضع برای خود نامناسب تشخیص میداد از فارل 
و بوتسر درخواست کرد که برای وی همسری بيایند. و درباره صفات 
همسر آیندهاش به آنان چنین گفت: من از مردان دیوانهای نیستم که چون 
مفتون زیبایی اندام زنی شدند, ها تنها زیبایی که 
مرا میفریبد عفت؛, وظیفهشناسی, , صر فهجویی, شکیبابی, و دلبستگی به 
تندرستی من است." سرانجام., با ایدلت دو بور. بیوه زن تنگدستی که چند 
فرزند داشت. زناشویی کرد (1540). ثمره این ازدواج فرزندی بود که در 
کودکی در‌گذشت. کالون پس از رک همسرش (1549), با عواطف 
رقیقی که با خشونت و سختگیری ظاهری وی جور نبودند, از او یاد کرده 
است. کالون پانزده سال باقی عمر را بتنهایی سپری کرد. 
هنگامی که کالون در ستراسبورگ به سر میبرد, و تازهای به 
خود دید. اسقف پیشین ژنو, که تبهید فارل و کالون وی را تشجیع کرده بود, 
تصمیم گرفت پیروزمندانه به کلیسایش بازگردد: و برای آنگه زمینه را 
برای بازگشت خویش آماده کند, یا کوپر سادولتو را بر آن:داشنت که,رساله 
به هیا زر آزبتونشد و سا کیان ترا نهر حفت به: آییر: کاتولیک تشویق کند 
(1539). سادولتور کاردینال و اومانیستی بلند همت بود و فضابل اخلاقی 
کم نظیری داشت. وی قبلا به پاپ توصیه کرده بود که با پروتستانها به 
مهربانی رفتار کند. و هنگام کشتار والدوسیان, گروهی از انان را که با 
کارپانراس, پناه برده بودند زیر بال او کر خویش رتیه بو 9 وی 
صفحه خطاب به ۳ مسا رمقدان کرام رو نوشت و 
نف انا اتخزشهای تبیاشی. هم خیتین داد: او در این نامه یادآور انشعاب سریع 
نهضت پروتستان به گروه های متخاصم و به رهبری صنعتگران, که به زعم 
وی نشنه قدرت بودند, شد , و یس از قیاس آیین پروتستان با وحدت و 
یکبارزخکنی, دیزین کلیشای. زم. بز سیدم بود. که آیا خردمندانه نیست که برای 
کت قیفت: دحا سل توقای که ور کار سای نت 
است. به تعلیمات کلیسای کاتولیک رومی, که نتیجه تجارت قرون متوالی و 
پدیده شوراهای کلیسایی متشکل از مردان متفکر است, روی اوریم. 


سادولتو همچنین. به شاکنان زتو وعده دادم بود که از هیچ کمکی به آنان 
فروگذار نخواهد کرد. 
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شورای شهر ژنو از تعارفات کاردینال سادولتو سپاسگزاری کرد و پاسخ 
نافه وی رابه انندم وه کول کرنه ولی: کشت ان در توتوانایی: ان نبود که. نا 
کاردینال هرا داش کند پا به نامه لاتینی شیوای وی پاسخ دهد. در همین 
هنگام, گروهی از ساکنان ژنو لزوم الغای مقررات ناشی از اعترافنامه 
ایمان و انضباط را, که بدان سوگند وفاداری یاد کرده بودند, به میان 
کشیدند: و چنین مینمود که ژزنو آماده باز گشت جق: این کاتولیک است. 
کال سا وه ساشنکی و ر شاه کار حفا لاس کیت و با همه 
توانایی ذهنی و قلمی خویش از جنبش اصلاح دینی دفاع کرد. وی را 
با ادب و بلاغت سخن را با بلاغت پاسخ گفت, ولی از معتقدات دینی 
خویش حتی یک گام بازنگشت. کالون به اين ادعای کاردینال که سرکشی و 
قیام بر ضد کلیسای کاتولیک رومی از جاه طلبی شخصی ریشهگرفته است 
پاسخ داد: او اظهار نمود که هر گاه به کلیسای نامبرده وفادار میماند, از 
اسایش و آیمنی بیشتری برخوردار میشد, وی تایید کرد که کلیسای کاتولیک 
رومی به دست آفریدگار بنیانگذاری شده است, ولی افزود که تبهکاری 
پاپهای روزگار رنسانس کلیسا را سرسپرده ضد مسیح کرده است. او بر 
خلاف انچه سادولتو ميانديشید, تعلیمات کتاب مقدس را برتر و اصیلتر از 
مصوبات شوراهای کلیسایی خواند. کالون از اينکه فساد و آلودگی کلیسای 
کاتولیک رومی به پراکندگی کلیسا انجامیده است اظهر تاسف کرد ولی 
گفت که برای دردهای کلیسا چارهای جز این نبوده است. و در پایان نامه 
اظهار داشت که هرگاه کاتولیکها و پروتستانها برای تصفیه معتقدات, آیينها, 
و کارکنان کلیساهای مسیحی همکاری کنند, , مسیح آنان را, با پذیرفتن نزد 
خویش در اسان پاداش خواهد داد. این نامه شیوا 3 نافذ کالون, با آنکه 
پارهای از فضایل باپهای دوران رنسانس را نادیده گرفته. از نظر ادب و 
وقار در میان مشاجرات قلمی آن روزگار کم نظیر است. لوتر ۳ از 
خواندن نامه کالون در ویتنبرگ, آن را چون ضربه شکنندهای که بر 
سر کاردینال فرود افده ات ستودهه فرباد بز آوید: "از اینکه مییینم خدآوند 
مردانی را برانگیخته است ... تا پیکاری را که به دست من علیه ضد مسیح 
آغاز شید به بابان رسانند آز-خرفنندی در پوست تمینخم. «نامه: کالون دن 
شورای ژنو چنان اثر بخشید که به دستور شورا این نامه همراه نامه 
کاردینال به هزینه شهر چاپ و منتشر شد (1540) شورا اکنون نگران بود 
که نکند با تبعید کالون تواناترین رهبر اصلاح دینی سویس را از خود رانده 
باشد. 


عواهل دیکری نید تحر ان شور | را دان میزدند. کشیشانی که به جای فارل 


و کالون گماشته شده بودند از نظر انضباط و توانایی سخنوری برازنده 
مقام خویش نبودند. چون اینان نزد هرد آتر وی نوا تمد تباکنان. رنه 
زندگی یییت. و بار روزگار قبل از آغاز اصلاح دینی را از سر گرفتند. 
قماربازی, میگساری, نزاعهای خیابانی, و زنا بار دیگر در شهرهای شایع 
شدند: مردم اشکارا اوازهای هرزه و هوسانگیزی سردادند و با بدنهای 
برهنه در معابر نمایان شدند. از چهار کلانتری که در توطئه تبعید فارل و 
کالون دست داشتند یکی به جرم ارتکاب 
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قتل به مرگ محکوم شد, دو تن دیگر یکی برای جعل سند و دیگری به اتهام 
خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند, و نفر چهارم امین که میخواست از 
چنگ مقامات انتظامی بگریزد, کشته شد. آشفتگی ژنو, که قهر | بازرگانی 
شهر را مختل میکرد, بازرگانانی را که بر شور | تسلط داشتند هراسان 
ساخته بود. اعضای شورا نیز از بیم از دست دادن مقام خویش, با تکفیر 
احتمالی, تمایل که وت شهر را بار دیگر به دست اسقفی 
بسپارند. از این روه این انديشه اندک اندکی در میان اکثریت اعضای شور | 
قوت گرفت و کالون را به ژنو بازگردانند. 

در روز اول مه 1541, شورا حکم تبعید فارل و کالون را باطل ساخت و از 
آنان به نیکی یاد کرد. برای ترغیب کالون به بازگشت به ژنو و به دست 
گرفتن رهبری دینی این شهر, نمایندگانی یکی پس از دیگری به 
ستراسبورگ فرستاده شدند. فارل از اینکه دعوتنامه مشابهی دریافت 
نکرده بود کینه ژنو را به دل نگرفت, رت منظور ترغیب کالون برای 
بازگشت به ژنو, جوانمردانه با فرستادگان این شهر همکاری کرد ولی 
کالونر که در ستراسبورگ دوستان فراوان پافته و مسئولیتهای بسیاری به 
دوش گرفته بود, بازگشت به ژنو را سرآغاز زندگی پر درد و رت میشمرد و 
میگفت: "در سراسر جهان از جایی به اندازه ژنو بیمناک نیستم. " سرانجام, 
حاضر شد که از ژزنو دیداری کند: ولی چون به آنجا ر سید (13 سیتامبر 
1 ساکنان شهر با چنان گرمیی وی را بذیرفتند:و انجان 
خواستند و برای تامین نظم و آرامش شهر و پیروی از تعلیمات انجیل به 
وعده همکاری دادند که کالون نتوانست خواهش آنان را نادیده بگیررد. 
روز 160 سپتامبر به فارل نوشت: "سرانجام ارزویتان براورده شد و من در 
اینجا ماندگار شدم. امیدوارم خداوند برکت خویش را از من دریغ ندارد." 


۷- مدینه الاهی 


میانه روی کالون, در نخستین سالهای پس از بازگشت به ژنو. همه ساکنان 
این شهر را جز, معدودی» پشتیبان وی ساخت. برای اداره کلیسای سن پیر 
و دیگر کلیساهای شهر, هشت تن کشیشیار در اختیار وی نهاده بودند. وی 
روزذیر دوازده تا هجده ساعت از وقت خویش را به ایراد وعظ_و خطابه, 
رسیدگی به امور اداری. تدریس الاهیات. سرپرستی کلیساها و آموزشگاه 
ها, راهنمایی شوراهای شهری, و وضع مقررات اجتماعی و ایتهای نماز 
کلیسایی صرف میکرد. کالون در خلال این اشتغالات کتاب مبادی خویش را 
داد. نامه هایی که وی نوشته است اندکی از نامه های اراسموس کمترند. 
ولی در شیوایی و فصاحت بر آنها برتری دارند. او بسیار کم غذا میخورد, 
کم میخوابید, و میب روزه میگرفت. جانشین و نویسنده زندگینامه اوء 
تودور دوبز, در شگفت بود که چگونه مرد کوچک اندامی چون کالون از 
عهده این همه کار, ان هم 
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کارهای متنوع و ناجور, برامده است. 
نخستین اقدام کالون. پس از بازگشت به ژنوء. تجدید سازمان کلیسای 
ایوگ شده بود. "شورای صغیر , به درخواست وی مجمعی را مرکب از 
پنج کشیش و شش تن از اعضای شورا, به ریاست کالون, مامور تدوین 
این نامهای برای کلیسا کرد. "آیین نامه کلیسا" که به دست این مجمع 
تدوین شد و پارهای از اصول آن هنوز اساس تشکیلات کلیساهای اصلاح 
شده و پرسیبتری اروپا و امریکا را تشکیل میدهند, در روز 2 ژانوبه 1542 
به تصویب شورای کبیر رسید. این آیین نامه اداره امور کلیسا را به دست 
کشیشان, معلمان. ریش سفیدان غیر روحانی, و شماسان سپرد. روحانیان 
زنو سازمانی به نام "انجمن مقدس" تشکیل دادند که وظیفه ان گذشته از 
سرپرستی کلیساهای شهر, پرورش کشیشان تازه بود. از آن پس, هیچ 
کشیشی حق نداشت بدون اجازه این انجمن در کلیساهای ژنو وعظ کند. 
برای اشتغال به خدمت در کلیسا, هر کشیشی ملزم بود علاوه بر کسب 
اجازه از انجمن مقدس:؛ موافقت شوراهای شهری و کلیساهای مربوطه را 
نیز جلب کند, و مانند سابق از طرف اسقف به کشیشی گمارده نميشد. 
کشیشان اه اصلاح شده, با آنکه چون روحانیان کلیسای کاتولیک 
رومی برای خویشتن قدرت مافوق بشری قایل نبودند. و از سویی نیز 
آئیننامه کلیسا آنان را از حق اشتغال به ۳ 
عملا چنان قدرتی یافتند که هیچ فرد ۶ پس از کاهنان ادوار اولیه 


تاریخ اسرائیل, از آن برخوردار نبوده است. کالون میگفت که قوانین هر 
کشور مسیحی باید از کتاب مقدس ريشه گیرد: کشیشان برای تفسیر 
کتاب مقدس واجد صلاحیتند: و دستگاه حکومت ملزم است قوانین کتاب 
مقدس راء آن گونه که روحانیان در مییابند و تفسیر میکنند, به کاز بندد. 
قبول این نظریات قطعا قطعا برای اعضای کاردان و واقعبین شوراهای زنو 
دسوای صض ویدار اه کف هام و اراهت راهای ری افشادات ی 
ضروری ميیشمردند, اجبارا بدانها تن در دادند. بدین سان. حکومت دینی که 
به دست روحانیان اداره ميشد, در طول ربع قرن, در شهر ژنو جایگزین 
اولیگکارشی طبقه بازرگان و سرمایهدار شد. 

مجری تصمیمات این حکومت دینی هیثت اجراییهای بود مرکب از پنج 
کشیش و دوازده ریش سفید غیر روحانی که همگی توسط شورای کبیر 
برگزیده ميشدند. از انجا که کشیشان تا پایان دوره کشیشی خویش, و 
ریش سفیدان تنها یک سال, در هیئت عضویت داشتند. تصمیمات هیئت. در 
مواردی که پیوند مستقیمی با امور مالی و تجاری نداشتند, توسط اعضای 
روحانی ان اتخاذ ميشدند. این هیئت حق انعقاد مراسم نيایش و نظارت بر 
رفتار ساکنان شهر را به خویشتن اختصاص داده بود, از طرف هیئت 
اجراییه, سالی یک بار یک کشیش و یک رهبر به خانواده های شهر سرکشی 
میکردند, هیئت حق داشت هر کسی را برای بازخواست احضار کند, 
خطایار اقترا تکار هافر کنموه ار وا تفاضا کته آنایت وا کرد 
کلیسا طرد میشوند از شهر براند. کالون رهبر این هیئت بود, و از سال 
1 تا هنگام مرگش (1564) مقتدرترین 
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شخص ژنو به شمار میرفت. وی فرمانروایی مستبدانه خویش را بر 
ساکنان ژنو به نیروی اراده و خصلت شخصی تحمیل کرده بود. نه با اتکای 
به زور یا قانون. ایمان راسخ وی به درستی رسالتش, و سرسپردگی کامل 
او به وظیفهای که به دوش گرفته بوده چنان نیرویی به او داده بودند که 
کسی نمیتوانست در برابر آن انتیشاد کین کند. هر گاه ایلدبراندو میتواننست 
سری از گور درآورد و زنو زمان کالون را نظاره کند. از اینکه با 
فرمانروایی کلیسا بر دولت آرزوی او سرانجام تحفق یافته بود, خشنود 


روحانیان, با استفاده از قدرت نامحدودی که به دست آورده بودند, نخست 
برای مجامع دینی مقرراتی وضع, و فرمانی به این مضمون صادر کردند: 
"همه افراد خانواده ها, جز انانی که برای پرستاری کودکان يا مواظبت از 
احشام خویش مجبورند در خانه بمانند, باید در مجامع دینی روزهای یکشنبه 
حضور یابند. هرگاه در طی هفته وعظی در یک از کلیساهای شهر ایراد 
شود, کسانی که فرصت دارند باید به کلیسا بروند. (کالون هفتهای سه تا 


چهار بار در کلیساهای ژنو وعظ میکرد.) هرگاه کسی پس از آغاز موعظه 
به کلیسا برسد, نخست به او اخطار خواهد شند؛ و اگر به تاخیر خویش 
ادامه دهد, به پرداخت جریمه محکوم خواهد 0 " کسی در شهر ژنو 
مجاز نبود به دلیل داشتن عفیده دینی متفاوت از مجامع دینی پروتستان 
ینت کت کالونم. اد نطو ایکای ارانی عتیدخو بان مش برین. یبایهار 
سختگیر تر بود. اصل آزادی عقیده و دین, که جنبش پروتستان را بري 
ساخت. به دست بزرگترین قانونگذار پروتستان زیر پا نهاده شد. کالون, که 
شاهد بژاکند کی پروتستانها به صد ها فرفه و دسنه گوناگون بود و انقسام 
کیش پروتستان را به شاخه هایی بیشتر پیش بینی میکرد, به هیچ یک از 
فرقه های مسیحی, جز فرقهای که خود رهبر آن بود, در شهر ژنو مجال 
فعالیت نمیداد. در انجا جمعی عالم دینی حق داشتند به سلیقه خویش 
اعفاوا سای يم کت زان وس اد شا ان نف که تمک اند این 
اعتقادنامه را بیذیرند باید شهر را ترک میکردند. غیبت مستمر از مجامع 
دینی پروتستان یا شرکت نکردن در ایین قربانی مقدس جرمی درخور کیفر 
بود. بدعت يا ناسازگاری با معتقدات رسمی کلیسا بار دیگر توهین به خدا و 
خیانت, به دولت نم خشساب: آهد ی جدعیکد ارآن: ته مر ی محکوم شنت آبتن 
کاتولیک که این اه را درباره بدعت شایع کرده بود, اکنون خود مظهر 
بدغت بهة شتمار آمد. ذر فاصله سالهای 1542 تا 1564, به جرم:سزپیچی 
از قوانین تازه شهر, پنجاه و هشت تن به مرگ محکوم و هفتاد و شش تن 
از ژنو تبعید شدند. در ژنو نیز, چون جاهای دیگر, جادوگری از ز گناهان کبیره 
محسوب ميشد, چنانکه تنها در یک سال, ۱ 
اخراییهر فا دض جاخه کی را .ای اینکه وی سیطان سر واه 


طاعون آلودهاند آتش زدند. هیئت اجراییه دین را از اخلاق و کردار تفکیک 
نمیکرد. زیرا معتقد بود که ثمره دینداری پاکی کردار و فضیلت اخلاقی 
است. کالون. که خود مردی ریاضتکش و سختگیر بود, آرزوی 
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ایجاد جامعهای را در سر میپروراند که نظم و انضباط و پاکی آن گواه بر 
درستی معتقدات دینی وی باشد و ایین کاتولیک را, که رم را کانون فساد و 
خوشگذرانی ساخته بود, رسوا کند. کالون نظم و انضباط را چون ستون 
فقرات شخصیت میدانست و معتقد بود که انسان به یاری ان میتواند از 
زیر بار پستی و دنائت طبیعت بشری قد راست کند و بر نفس خویش چیره 
شود. از روحانیان انتظار داشت که نمونه پاکی و راستی باشند. میگفت که 
روحانیان حق دارند زناشویی کنند و فرزندانی بار اورند. ولی باید از شکار, 
قمار, خوشگذرانی. سوداگری, و هر گونه سرگرمی غیر دینی بپرهیزند و 
اجازه دهند که سران کلیسا همه ساله به اخلاق و کردار انان رسیدگی 


برای نظارت بر رفتار مسیحیان عادی. مقرر شد که هر سال یکی از 
رهبران عضو هیئت اجر اییه در بخشی از شهر که به وی واگذار شده بود؛ 
به خانه های مردم سرزند و درباره همه شئون ند کت انات تحقیق کند. 
هیئّت اجر ایبه و شورای شهر متفقأ بر رفتار مردم نظارت میکردند و 
میکوشیدند تا ساکنان شهر را از وقت گذرانی با قمار, ک 1 هتک 
حرمت مقدسات. میگساری. رفت و آمد زیاد به مهمانخانه ها, رقص (که 
در آن هنگام با بوسه و هماغوشی همراه بود), خواندن آوازهای نایسند غیر 
دینی, افراط در مهمانداری. تجمل, و بیبند و باری در لباس پوشیدن باز 
دارند. مقامات شهری حتی رنگ و مقدار پوشاک مردم و شماره بشقابهایی 
را که هنگام صرف خوراک : به کار میرفتند محدود و مشخص کرده بودند. 
آرایش پیکر زنان به جواهر و گلابتون مذموم بود. زنی را از آن روی که 
گیسوی خویش را به طرز نایسند و هوسانگیزی بلند ساخته بود, به زندان 
افکندند. 
نمايشنامه ها را نخست به موضوعهای دینی محدود, و سپس اجرای هر 
گونه نمایشی را در شهر تحریم کردند. 
دادن نام قدیسین کلیسای کاتولیی رومی به نوزادان ممنوع شد, و مقامات 
شهر مردم ر تشویق میکردند که نام فرزندانشان را از میان نامهای کتاب 
عهد قدیم برگزینند. پدری که اصرار میورزید فرزندش راء به جای ابراهیم, 
کلود بنامد زندانی شد. مقامات پروتستان سنت سانسور مطبوعات را از 
کاتولیکها گرفتند و تشدید کردند (1560). نشر مطبوعات حاوی تعلیمات 
دینی غلط پا کتابهایی که مضامین انها برای اخلاق مردم زیانبخش تلقی 
ميشدند, تحریم گشت. چندی بعد, نشر رسالات مونتنی و امیل روسو را نیز 
منع کردند. بدگویی از کالون پا روحانیان شهر جرم محسوب ميشد. کسانی 
که این مقررات را نقض میکردند, بار اول, , توبیخ میشدند: در صورت تکرار, 
به پرداخت جریمه محکوم میگشتند: و هرگاه به تخلف خویش ادامه 
میدادند, بازداشت یا تبعید میشد. کیفر کی تبعید يا خفگی در آب؛: و 
مجازات زناء کفررگویی, پا بت پرستی مرگ بود. در یک مورد اه 
کودکی را که والدین خویش را مضروب کرده بود سر بریدند. در سالهای 
558 1 و 159<ظ1 چهارصد و چهارده نن» به اتهام سرییچی از مقررات 
اخلاقی. تحت تعقیب قرار گرفتند: و در فاصله سالهای 1542 تا 1546 
هفتاد و شش 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 560 

تن از ساکنان شهر تبعید, و پنجاه و هشت تن اعدام شدند. جمعیت ژنو در 
0 هنگام در حدود 20,000 تن بود. 
در اینجا نیز چون شهرهای دیگر قرن شانزدهم, متهمان را برای اخذ سند و 
گرفتن اعتراف زجر و شکنجه میدادند. 


برای امور آموزشی, اجتماعی, و اقتصادی نیز مقرراتی وضع شد. کالون 
چند آموز شگاه و یک آکادمی تاسیس کرد و برای یافتن معلمان ورزیده 
لاتینی, یونانی, عبری» و الاهیات در اروپای باختری به کاوش پرداخت. وی 
همچنین کشیشان جوانی پرورش داد که انجیل مسیح راء با همان شور و 
حرارت از ان کدشتکن بسمیانتوی اشیای دی فر انسته: هلنی اشکانلید و 
انگستان تبلیغ میکردند. در طول یازده سال (1566-1555) صد و شصت و 
یک مبلغ دینی از ژنو به فرانسه فرستاده شدند که بسیاری از آنان» هنگام 
شهادت؛ سرودهای هو گنوها را میخواندند. کالون ترکیت جامعه از طبقات 
اجتماعی را طبیعی میشمرد و در قانونش نوع پوشاک و حدود فعالیت هر 
کت نات سیر دی اف کردم ود ار هم کسی اعظار چات کق را 
موقعیت اجتماعی خویش بسازد و. بدون حسد به دیگران و شکایت از 
وضع اجتماع, وظایفی را که مقام اجتماعی وی به عهدهاش ۳ است به 
جای آورد. دریوزگی در شهر ژنو ممنوع شد و برای دستگیری از تنگدستان 
و نیازمندان سازمانهای خیریه تاسیس شدند. 

ارجی که آنیزن کالونی به پرکاری, هوشیاری, پشتکار. و صر فهجویی میداد 
شاید یکی از موجبات رشد و گسترش صنعت و بازرگانی جوامع پروتستان 
بوده باشد, ولی روی پیوند آیین کالونی با رشد سرمایهداری بیش از حد 
تکیه کردهاند. سرمایهداری در فلورانس و فلاندر کاتولیک قبل از روزگار 
اصلاح دینی, در ژنو زمان کالون. رشد کرده بود. کالون اصالت فرد را در 
امور اقتصادی, چون در امور دینی و اخلاقی ناچیز میگرفت. 

واحد اجتماعی, به دیده وی, به جای فرد آزاد (که بنیان انقلاب لوتر را 
تشکیل میداد), جامعه کشور, شهری بود که قوانین و نظامات شاقی همه 
ساکنانش را به هم میپیوستند. ادراک وی از وابستگی انسان به اجتماعی 
که در آن به سر میبرد در خلال نوشته او بروشنی به چشم میخورد: "عضو 
جامعه مسیحی حق ندارد دارایی خویش را از ان خود بیندارد و آن را به 
رفع نیازمندی خصوص خویش اختصاص دهد. او دارایی خویش را با همه 
اعضای جامعه در میان مینهد و برای خویشتن نفعی جز آنچه همه جامعه از 
آن برخوردار میشود منظور نمیدارد. " کالون به سوداگریی که منظور آن 
استفاده شخصی بود پا به گردآوری مال و تروت از راه های جابرانه, روی 
خوش نشان نمیداد. مانند رفن از نظریهیردازان اواخر قرون وسطی, 
رباخواری را مجاز میشمرد. ولی بهره وام را به پنج درصد محدود میکرد و 
مصرا میگفت که در صورت نیازمندی افراد يا جامعه وام باید بدون بهره 
پرداخت شود. هیئت اجرائیه, با موافقت وی؛ محتکران؛ اتخخاز کران:. :و 
صرافانی را که با بهره سنگینی به مردم وام میدادند توبیخ کرد. کالون ۳ 
خوراک, پوشاک, و عمل جراحی را در شهر ژنو تثبیت کرد. هیئت اجراییه 
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سوداگرانی را که خریداران خویش را میفریفتند کسانی را که اوزان و 
اندازه ها را به نفع خویش تغییر میدادند, و پارچه فروشانی را که پارچه را 
کوتاه میبریدند به کیفر میرساند. گاهی حکومت شهر زنو به طرف 
سوسیالیسم دولتی کشیده ميشد, چنانکه انجمن مقدس برای اداره بعضی 
از صنایع راسا بانکی بنیاد نهاد. 

با این وصف پیوند ایین کالونی را با تجارت و سرمایهداری نمیتوان نادیده 
گرفت. برای کالون امکان نداشت با جلوگیری از گسترش بازرگانی ژنو که 
هشنتت آن. دز کرده تجارت بود. به رهبری خویش ادامه دهد. از این روی, 
خویشتن را با ۳ آشنا کرد و بهره وامم را تا ده درصبد افزایش داد به 
دولت سفارش کرد که برای تاسیس يا گسترش کارگاه های خصوصی 
بافندگی و ابریشمبافی به سرمایهداران وام ند هد. مراکز صنعتی اروپاء 
چون آنورس,ر آمستردام, و لندن: به به ایین تازه, که مقتضیات اقتصاد نو را 
دریافته بود, گرویدند. آیین کالونی طبقات متوسط را زیر بال و پر خویش 
گرفت و همگام با آنها گسترش یافت. ۲ 

نظام حکومتی کالون برای شهر ژنو چه نتایجی به بار اورد قدر مسلم این 
است که تحمل این نظام برای ساکنان ژنو دشوار بوده است. زیرا در 
سراسر تاریخ جهان هیچ شهری این گونه قیود اخلاقی سخت و انعطاف 
نایذیر به خود ندیده است. دستهای از ساکنان ژنو تا سرحد طغیان با نظام 
کالون بنای مخالفت نهادند. ولی, چنانکه پیداست., متنفذان شهر, با توجه به 
نیاز مبرم ساکنان ژنو به مقررات اخلاقی, از نظام کالون پشتیبانی 
میکردند. 

گروهی از هوگنوهای فرانسه و پروتستانهای دیگری که به شهر ژنو رخنه 
کرده بودند فرمانروایی کالون را تقویت میکردند. محدودیت نظام کالون به 
شهر زنو و نواحی اطراف آن, بیگمان, از موجبات کامیابی این نظام بوده 
است. خطر تجاوز خارجی (از جانب ساووا, ایتالیا, فرانسه. و امپراطوری) 
ثبات سیاسی و فرمانبرداری ساکنان ژنو را از دولت اجتتابتاپذیر میکرد: به 
عبارت دیگر. خطر خارجی ثبات داخلی را استحکام میبخشید. 

برناردینو اوکینو, پروتستان ایتالیاییی که به ژنو پناه برده بود, نتایج رهبری 
کالون راء که خود شاهد آ بوده است. چنین توصیف میکند: 

از دشنام و سوگند, بیعفتی, , لوهین به مقدسات, زناء, و زتدکن ناپاک؛ که در 
تسار از خاهانی هم ون ان ریسها:< منکن مردمنن: در اینجا ار 
جچشم نمیخورد. در اینجا دلال محبت و روسیی وجود ندارند. مردم خویشتن 
را با سرخاب نمیآرایند و جامه های ناشایست به تن ندارند. ساکنان شهر به 
قمار سرگرم نیستند. 

وجود سازمانهای خیریه تنگدستان را از دریوزگی بینیاز کرده است. مردم, 
همان گونه که مسیح اندرز داده است, یکدیگر را برادرانه راهنمایی میکنند, 


دعوا, خرید و فروش مقامات کلیسایی, ادمکشی, و دستهبندی از شهر 
رخت بر بسته و جای خود را به ارامش و نیکخواهی یر 9؟ است. 0 
اا ان نت کشا وه آاها صایانی ه کست رس واه 
کلیساها] شمعها و پادگار قدیسان, مشعلهای فراوان شمایل و پیکره های 
دینی, قبه ها و رداهای مزین, نمایشهای هرزه, و مراسم و تشریفات خشک 
به چشم نمیخورند. ۳ 

بتیرستی کلیساها را تری گفته است. 
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اشتاهفرای کی که هکت مسب اش ار اهاز بش 
شهر زنو تایید نمیکنند. اين گزارشها گواه بر وجود کودکان زنازاده بسیار, 
کودکان متروک, زناشوییهای اجباری. و صدور احکام مرگند. داماد کالون و 
نادختری وی از کسانی بودند که به جرم ارتکاب زنا محکوم شدند. با وجود 
ارشیاه کر صال: 1610 ناشن آندر نا کیش لفتری اهل. عفر ری 
برمیخوربم که بر وضع دلپسند شهر ژنو رشک میورزد: 

هنگام دیدار ژنو, به چنان اجتماع در خور ستایشی برخوردم که ۳ جان دارم 
آن را فراموش نخواهم کرد و آرزوی زیستن در چنین جامعهای را از دل 
نخواهم راند. در این شهر نه تنها جمهوری کامل وجود دارد. بلکه چنان 
اتضیاطی جکیفرماست که‌یبه اولبای شعر امکان میدهد شمه هفته تر برفتار 
شارمندان, حنی بر کوچکترین تخطیات آنان رسیدگی و نظارت کنند ۰ در 
اینجا دشنام دادن و سوگند خوردن» قماربازی, تجمل, و دشمنی و 
کینهتوزی» ممنوع است. و گناهان بزرگتر بندرت از مردم سر میزنند. برای 
مسیحیت چه زیوری برتر از این پاکی اخلاقی ا! با چشمان اشعبار باید 
سوگواری کنیم که خود ما (آلمانیها) در طلب چنین اجتماعی بودهایم. ولی 
ان راسه ی اش رها سرا اهر ا ی وق تا ابان کر 
در ژنو میزیستم. 


۷ مناقشات کالون 


مکتب الاهیات کالون نمودار خوی و سیرت اوست. تصویر رنگ روغن او در 
کتابخانه دانشگاه ژنو, وی را با چهره رازورانه افسرده و سختگیر, رنگ تیره 
پریده» ریش سیاه کوتاه, پیشانی بلند, و چشمانی گستاخ ولی نافذ نمایش 
میدهد. انسان با دیدن این 0 او ۲ مردی با 
چنین جثه ریز و نحیفی توانسته است اداره و رهبری شهری را به دوش 
گیرد: ولی در این جثه نحیف. هوش سرشار, اراده شکستناپذیر. و شاید هم 
۳ راسخ برای دست یافتن به قدرت نهفته بود. هوش کالون وی ر در 
ولی تیز بود. ولی از ای مر ام نجوم تردید داشت, 
زودتر از زمان خویش چشم به جهان گشوده بود: ولی از اين نظر که 
انديشه های کوپرنیک را رد میکرد. به زمان خویش تعلق داشت. کالون از 
آن جهت که بسیاری از رویدادهای جهان را (چون لوتر) به شیطان نسبت 
میداد, و ارث سنتهای کهن بود. کمرویی وی بر شجاعت و حجب و حیایش 
پر غرور فطری او سایه افکنده بودند. افتادگی و فروتنی وی در برابر 
افزیدفار کاهی موجب ميشد که با عردم. آمر آنه رفتار کند. او در برایر 
انتقاد. بیش از اندازه حساس و بیتاب بود و چون کسی که میپندارد هرگز 
خطایی از او سر نمیزند, خردهگیری دیگران را نمیتوانست تحمل کند. 
رنجوری و خستگی ناشی از پرکاری گاهی وی را تندخو میساخت, و این 
تندخویی به صورت گفتارهای بلیغ و آتشین خودنمایی 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : رنه بواون: کالون. کتابخانه عمومی و دانشگاهی, زنو 
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میکرد. به بوتسر گفته بود که قادر نیست "جانور سرکش خشم" را رام 
سازد. کالون دارای چنان طبع شوخی نبود که اطمینان به خویشتن را در 
وی تعدیل کند, و انچنان زیبایی را در نمییافت که اثار هنری کلیسا را از 
3 مصون دارد. با اين حال. پیروانش را اندرز میداد که زندگی را به 
خوشی و خرمی به سر آرند, خویشتن را با تفریحات بیزیانی چون ۳ 
لیس بازی سرگرم کنند, و به اعتدال شراب بنوشند. او دوستی مهربان و 
خونگرم, و در همان حال دشمنی سرسخت ۳ آتشین و انتقامجو بود. 
خدمتگزارانش از او بیمناک بودند» ولی کسانی که "وی را خوب میشناختند 
مهر او را به دل داشتند. از نظر روابط جنسی, زندگی وی پاک و منزه بود. 
بسادگی میزیست., کم میخورد. روزه میگرفت بيانکه قصد خودنمایی داشته 
باشد در شبانه روز بیش از شش ساعت نمیخوابید, در روزهای تعطیل کار 


میکرد, و همه اوقات خویش را به کارهایی میسپرد که به نظرش برای 
خدمت به خدا ضرورت داشتند. او از قبول مزد اضافی سرباز میزد. ولی از 
هیچ کوششی در گردآوری پول برای تنگدستان فروگذار نمیکرد. پاپ پیوس 
وی ی "نیروی این مرد از دین برگشته از اینجا 
ريشه میگرفت که پول هیچ گاه وی را نمیفریفت. اگر من چنین 
خدمتگزارانی میداشتم. قلمرو خویش را به سراسر جهان گسترش 
میدادم." مردی با حمیت و مردانگی کالون طبعا دشمنان بسیار داشت. او 
با سرسختی, و با زیان ستیزه جوی زمان, با دشمنان در میافتاد 3 ر 
رذل. سبک مغز, سگ, الاغ, گراز. و جانور گندیده میخواند. اطلاق چنین 
صفاتی به دشمنان بیشتر زیبنده سبک نگارش مجادله جوی لوتر ِِِ تا 
انشای لاتینی باوقار او. ولی هنگام قضاوت درباره رفتار کالون با ِِ 
نباید از یاد برد که عواملی بودند که خشم وی را برمیافروختند. چنانکه 
روزی ژروم بولسک, راهب پیشین فرانسوی, در کلیسای سن پیر به میان 
سخنان کالون دوید و نظریه تقدیر ازلی وی را توهینی به افریدگار خواند. 
کالون با استناد به کتاب مقدس به او پاسخ داد, و ماموران انتظامی 
بولسک را دستگیر کردند. هیئت اجراییه وی را به ها 
شورای کبیر بر آن بود که وی را به مرگ محکوم کند: ولی هنگامی که 
نظریه عالمان الاهی زوريخ, بال, و برن در اين باره خواسته شد انان با 
اعدام وی مخالفت ورزیدند. برن توصیه کرد درباره مسائلی که درک نها 
برای انسان دشوار است با احتیاط قضاوت شود. و بولینگر به کالون 
گوشزد کرد که "بسیاری از مردم با نظریه تقدیر ازلی متضمن در رساله 
ضبادی نع مواقق تنشتند .و از آن جهن پولسی تیجه مبحیرنق. " شورای کبیر 
به تبعید بولسک اکتفا کرد (1551): بولسک به فرانسه و به آیین کاتولیک 
بازگشت. ِ 

از همه جالبتر مناقشه کالون با یواخیم و ستفال بود. این کشیش لوتری 
اهل هامبورگ نظریه تسوینگلی و کالون را دایر به اینکه مسیح تنها روحا در 
ایین قربانی مقدس حضور دارد "کفر شیطانی" خواند و اظهار داشت که 
عالمان الاهی سویس رانه با قلم و استدلال: بلکه با 
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تازیانه حکام باید سرکوب کرد. پاسخ کالون به او چنان تند بود که مصلحان 
همکیش او در زوريخ, بال, و برن از امضای آن خودداری کردند. با این 
حال, کالون پاسخ خویش را منتشر کرد. وستفال وتنی چند از پیروان لوتر 
متقابلا به کالون حمله کردند. کالون انان را "بوزینه های لوتر" خواند و 
پاسخ مستدلی که به آنان داد پارهای از سرزمینهای لوتری آلمان, چون 
براندنبورگ, پالاتیناء بخشهایی از هسن, برمن, آنهالت. و بادن را پیرو 
اندیشه های عالمان الاهی سویس و کلیسای اصلاح شده ساخت. تنها 


سکوت ملانشتون (که نهانی با کالون موافق بود), و پژواک غریو خروشان 
لوتر پس از مرگش ساکنان مناطق لوتری دیگر آلمان را از گرایش به آیین 
کالونی باز داشت. 
کالون تازه از این مناقشات رهایی یافته بود که با گروهی از افراطیون 
روبه رو شد که اخیرا از ایتالیای ضد اصلاح دینی به سویس گریخته بودند. 
کایلیوس سکوندوس کوریو, که در لوزان و بال تدریس میکرد, با اعلام 
اینکه شماره نجات یافتگان که شامل کافران نیز ميشد بسی بیش از 
کسانی است که به عذاب ابدی گرفتار خواهند. شد کالون را بر اشفته 
ساخت. لایلیوس سوکینوس, فرزند فقیه سرشناس ایتالیایی, در زوریخ 
مسکن گزید: وی برای انکه مضامین کتاب مقدس را بهتر درک کند, به 
فراگرفتن زبانهای یونانی, عربی, و عبری پرداخت. و پس از تحصیل بسیار, 
ایمان خویش را به تثلیت, تقدیر ازلی, گناهکاری ذاتی»؛ و کفاره شدن 
مسیح ازدی زاف تایمانین خویش را با کالون :دز ضان نهاد: و کالون 
تا انجا که میتوانست به مشعلات فکری او پاسخ داد. 
سوکینوس تعهد کرد که بیایمانی خویش را , بر ملا نکند. ولی چندی بعد به 
اعدام سرونوس اعتراض کرد, بدینسان به مردم انگشت شماری پیوست 
که در آن روزگار پرجوش و خروش از آزادی دینی دفاع میکردند. 
در شهری که دین و حکومت درهم آميخته بودند, برخورد مداوم میان کالون 
و پاتربوتها و لیبر تنها, که روزی کالون را از شهر خویش بیرون رانده بودند 
و اکنون از بازگشت وی به ژنو اندوهگین بودند. طبیعی و احتراز ناپذیر بود. 
پاتریوتها با ملیت فرانسوی کالون و همچنین با دارو دسته او مخالف بودند, 
معتقدات دینی او را نکوهش میکردند. وی را قابیل میخواندند. و سگانشان 
را کالون مینامیدند. انان در خیابانهای شهر کالون را تحقیر و استهزا 
میکردند, و شاید همانها بودند که یک شب., پنجاه تير در کنار خانه او رها 
کردند. لیبرتنها ایمان خویش را بر وحدت وجود استوار ساخته بودند و به 
شیطان. فرشتگان, باغ عدن؛ کفاره شدن مسیح؛ , کتاب مقدس. و پاپ 
اعتقاد نداشتند: ملکه مارگریت دو ناوار آنان را در دربار خویش در تراک 
پناه داد و کالون را برای خشونتی که درباره انان روا داشته بود نکوهش 
کرد. 
در روز 27 ژوئن 1547, کالون اعلانی بر منبر خویش اویزان یافت که این 
عبارات در ان به چشم میخوردند: 
دوروی تبهکار! تو و دارودستهات از تلاشتان بهرهای نخواهید برد. هرگاه با 
گریز از 
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شهر خویشتن را نجات ندهی؛ فرمانروایی تو واژگون خواهد گشت. 9 
به روزی که زندگی رهبانی را ترک گفتی نفرین خواهی کرد ... زمانی که 


کارد به استخوان مردم برسد؛ انتقام خواهند گرفت .. به پاد داشته باش 
که تو به اندازهام. ورل ]که کشته شده بود[ پشتیبان نداشتهای ... ما دیگر 
این همه فرمانروا نمیخواهیم. ۲ 

ژاک گروثه. لیبرتن سرشناس, به اتهام نوشتن این اعلان, بيانکه دلیل و 
قرینهای در دست باشد, بازداشت شند. 

گفته میشد که وی چند روزق قبل از آن: سخنان نهدیدامیزی علیه کالون 
بر زبان رانده بود. در خانه نامبرده نامه هایی به خط او به دست آمدند که 
وی در آنها کالون را دو روی گردنکش و جاه طلب خوانده و اعتقاد به 
ابدیت رو) و وحی اتتضا نت کیان مقدس را به باد سخریه گرفته بود. وی 
پس از آنکه سی روز, روزی دوبار, زجر و شکنجه کشید, سرانجام اعتراف 
کرد که اعلان را او بر منبر آويخته و با فرانسویان بر ضد کالون و ژنو 
توطته چیده است. دانسته نیست که اعتراف وی تا چه اندازه مقرون به 
صحت بوده است. در روز 0 ژوئیه, وی را که رمقی بیش نداشت بر 
دیرکی بستند و پاهایراآلرا بر ان میخکوب کردند و سرش را از تن جدا 
9۷601 تشنح پیوسته شدت مییافت, تا انکه در روز 16 دسامبر 1547 
دسته های مسلح پاتریوتها و لیبرتنها به تالار شورای کبیر ریختند و 
درخواست کردند به دخالت هیئت اجراییه در کار و زندگی ساکنان شهر 
پایان داده شود. ۲ 

در لحظهای که غوغا و اشوب به اوج شدت رسیده بود. کالون به تالار شور 
امد و در برابر رهبران دسته های مخالف ایستاد و, همچنانکه بر سینه 
خویش میکوفت., به انان گفت: "اگر تشنه خونید, هنوز چند قطرهای در 
سینه من باقی است. آن را زودتر بشکافید." شمشی ها بالا رفت.: ولی 
کسی را پارای ان نبود که پیش از دیگران شمشیر را در سینه کالون فرو 
برد. کالون با متانت کمنظیری برای حاضران سخن گفت و سرانجام, 
توانست دسته های متخاصم را از ستیزهجویی باز دارد. پیداست که این 
پیشامد اعتماد به نفس کالون را متزلزل کرد, چنانکه در 17 دسامبر به 
ویره نوشت: "گمان نمیکنم که عمر کلیسا دست کم با رهبری من, به درازا 
کشد. باور کنید که دیگر در من توانایی نمانده است. مکر انکه خود خداوند 
مرا یاری دهد. وال در میان مخالفان کالون نفاق افتاد, و مخالفان. به 
صورت دسته های پراکنده, تا هنگام دادرسی سروتوس که فرصت دیگری 
شدای تفر سای بان دنر مانوند 


> هیکال هویش ۶ 31511 و1 


میکائل سروتوس در شهر اسپانیایی ویلانووا (در حدود نود کیلومتری شمال 
ساراگوسا) در خانواده سر دفتر سرشناس و توانگری زاده شد. در 
روزگاری پرورش یافت که نوشته های اراسموس هنوز اسپانیا تحریم 
نشده بودند. کتابهای بهودیان و مسلمانان چنان نظر وی را 
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گرفتند که قران و تفسیرهای ربیهای دین یهود را خواند. انتقادات بهود بر 
مسیحیت وی را معتقد کردند که مسیحیت (با دعاهای ان به اقانیم سه 
گانه, مریم عذرا, و قدیسین) مبتنی به اعتقاد بر وجود خدایان متعدد است. 
لوتر وی را مور خطاب میکرد. در شهر تولوز, که سروتوس در ان علم 
حقوق میخواند. نخستین بار به متن کامل کتاب مقدس برخورد و تصمیم 
گرفت "هزاربار" این کتاب را بخواند. رویاهای کتاب مکاشفه یوحنای 
رسول انديشه وی را مسخر کردند. خوان دکینتاناه کشیش اقرارنیوش 
شارل پنجم, سرونوس را در پناه خویش گرفت. و میکائل به یاری وی به 
بولونیا و آوگسبورگ رفت (1530). در این شهر ها با آیین پروتستان آشنا 
شد و بدا دل بست. در بال با او کولامپادیوس, و در ستراسبورگ با کاپیتو 
و بوتسر ملاقات کرد: و از انجا که اندیشه های وی به نظر آنان بوی بدعت 
میداد, از او خواستند تا اندیشه خویش را به جهات دیگر معطوف دارد. 
در سالهای 1 1 و 132 سرونوس مهمترین اثر خویش؛ , اشتباه تثلیث, 
را دوبار به چاپ رسانید. اين اثر مغشوش و از نظر انشای لاتینی چنان خام 
و ناپخته بود که ممکن است کالون را به خنده وا داشته باشد: : ولی نگارش 
ان. با توجه به احاطهای که نویسنده بر کتاب مقدس داشت. برای جوان 
بیست سالهای چون او شگفت آور مینمود. عیسی, از نظر سروتوس, تنها 
از اين جهت فرزند خدا بود که آفریدگار حکمت خویش را بر او مکشوف 
کرده بود, ولی او با آفریدگار. که ممکن است همین کرت ۳۳ به دیگران 
نیز ببخشد, برابر و در ابدیت او شریک نیست. "خداوند فرزند خویش را 
چون یکی از پیامبران به جهان فرستاد." از اين روی. وی درباره مقام 
مسیح. چون محمد]ص[ بنیانگذار اسلام, ميانديشید. سروتوس درباره تثلیث 
پیرو نظربه سامیها؛ بود چنانکه میگفت: "همه کسانی که به سهگانگی ذات 
آفریدگار عفیده دارند سهکانه برستند" ود از آنجا که یخانکی خدا را انکار 
میکنند, "بیدین بالفطره اند. این نظرات تا اندازهای از احساسات حاد و 
افراطی جوانی او ريشه میگرفتند: ولی سروتوس, با نگارش قطعهای که 
قور از مسیح را "نور جهان" " خوانده بود, کوشید ۳ بدعت خویش را تعدیل 
کند. با این حال. بسیاری از کسانی که اثار وی را خوانده بودند عقیده 


داشتند که سروتوس این نور را خاموش کرده است. سروتوس, چون 
آناباتیستها, عقیده داشت که تنها اشخاص بالغ حق دارند تعمید گيرند. 
پچ و بوتسر وی 24 طرد کردند, و سروتوس ناگزیر از سویس 
دستگاه تفتیش افکار در دور 7 ژوئن فرمان بازداشت وی را در تولوز 
صادر کرد. سروتوس تصمیم گرفت به آمریکا رود, 0 سرانجام پاریس را 
برای اقامت خویش برگزید. در اين شهر با نام مستعار میشل دوویلنوو به 
تحصیل ریاضیات, جغرافیا, نجوم و پزشکی پرداخت. و مدتی نیز خویشتن را 
با عمل احکام نجوم سرگرم کرد. 

وسالیوس معروف در رشته پزشکی همدرس او بود, و استادان دانشکده 
هر دوی آنان را ميستودند. در اینجا بود که 
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سروتوس با مدیر دانشکده پزشکی درافتاد. و چنانکه پیداست. نراع آنان 
ناشی از بیپروایی و شور و غرور جوانی سروتوس بوده است. سروتوس 
کالون را به مناظره خواند. ولی در موعد و محل مقرر حضور نیافت 
(1534). پس از چندی, بر آثر خشمی که خطابه های کوپ و اعلامیه های 
دیواری قدعت: افنه دید آهددم دید او تیه من کالورد یاون را تری 
گفت. درلیون, جفرافیای بطلمیوس را به شیوه محققانه تنقفیح و منتشر 
کرد. در سال 1540, به وین (نود کیلومتری جنوب لیون) رفت و تا آخرین 
سال عمرش را در اینجا به پزشکی و نز تخفیفات علمی به سر آورد:. ناشران 
لیون. از میان دانشمندان بسیاری که ات شهر میزیستند. وی را برای 
تنقیح متن لاتینی کتاب مقدس , که به دست سانتس پانیینی ترجمه شده 
بود, برگزیدند این کتاب. ِ تنقیح آن سه سال ؛ به طول انجامید, در شش 
۱ آن زا چنن فرح کر و ِ . اینک باکره قا ار شده 
پسری خواهد زایید ... " سروتوس نوشت که معنی واژه "باکره" در زبان 
عبری "زن جوان" " است, و اضافه کرد که در این متن نه به مریم بلکه به 
زن حزقیا اشاره شده است. وی همچنین اظهارنظر کرد که عبارات مشابه 
دیگری که در کتاب عهد قدیم آمدهاند صرفا مربوط به زنان و مردان و 
حوادت معاصر بودهاند. این نظریه با عقیده پروتستانها و کاتولیکها, که 
پارهای از عبارات کتاب عهد قدیم را پیشگویی پیامبران بات درباره وقایع 
مندرج در انجیل میپندارند. ناسا زگار بود. 

درست نمیدانیم که سروتوس کی به جریان ریوی خون پی برده و دریافته 
است که خون از بخش راست قلب توسط شریانها به ریه ها جریان مییابد 
ورن :از تصقیه دز ره ها یف مت چنی کلب بان میگرد3: 0 


اصالت مسیحیبت, بود» از اکتشاف خویش سخنی به میان نیاورده است. او 
فرضیه خویش را در رسالهای دینی گنجانیده است, زیرا| خون را مابه 
اند کی و احتمالا بیش از قلب و معغزه مقر روان آذهت مییندآاشته است. 
اندکی مسئله تقدم سروتوس را در کشف جریان ریوی خون مسکوت 
میگذاریم و به باد قیاور نم که وی ندوین رساله تجدید اصالت مسیحیت را 
ظاهر | در سال 60 به پایان رسانیده است. زیرا در همین سال نسخهای 
از ان را برای کالون فرستاده است. 

عنوان این کتاب بتنهایی بس بود تا نویسنده مبادی دین مسیحی را به 
سنیز هجویی وادارد, ولی سرونتوس از آن نیز فراتر رفته و اعتقاد به 
محکومیت ازلی گروهی از مردم را توسط آفریدگار, بدون توجه به 
استحقاق آنان, کفر خوانده بود. او عقیده داشت خداوند کسی را که 
خویشتن را سزاوار محکومیت نساخته محکوم نمیکند. 

میگفت که ایمان خوب است. ولی محبت ۳ برتری دارد, زیرا| خداوند 
خود محبت است. کالون در پاسخ سروتوس نسخهای از کتاب مبادی خویش 
را برای او فرستاد. سروتوس این کتاب را با حواشی موهنی که بر آن 
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نوشته بود به کالون باز گردانید: و از پی ان نامه های چنان اهانت امیزی 
برای او فرستاد که کالون به فارل نوشت (13 فوربه 46(()- " سروتوس 
کتاب قطوری مشحون از یاوهگویی برای من فرستاده است. هرگاه پای او 
بدینجا رسد به به او اجازه نخواهم داد جان سالم بیرون برد. سروتوس؛ که 
خودداری کالون از مکاتبه وی را خشمگین کرده بود, در 1547 به آبل پوپن, 
یکی از کشیشان ژنو, نوشت: 

مرام شما منکر خدا, منکر ایمان راستین, و منکر اعمال نیک است. خدای 
شما کربروس. سگ سه سرپاسبان هادس است آتثلیت مقدر سرنوشت 
انسان[ شما, به جای ایمان رویاهای جبر و تقدیر را به خود راه دادهاید .. 

به دیده شما, انسان. چون تنه درخت. فاقد تحرک است و خدا اسر اراده 
خویشتن ... شما ملکوت اسمان را به روی مردم میبندید ... . دریفغا! این 
سومین نامهای است که من برای هشداری شما.ء برای اینکه شما بهتر 
بینديشید. برایتان نوشتهام. دیگر شما را هشدار نخواهم داد. یقین دارم در 
جنگی که اغاز شده است کشته خواهم شد ... با این حال؛ از بیان حقیقت 
باز نخواهم ایستاد ... مسیح خواهد آمد. آمدن او دیری نخواهد پایید. 
سرتوس در قیاس 1 روزگار خویش اندکی دیوانه بود. وی اعلام داشت که 
عمر جهان بزودی به سر خواهد رسید: میکائیل, ملک مقرب. جهاد مقدسی 
را علیه افراد ضد مسیح پاپ پرست. و همچنین افراد ضد مسیح ژنوی. 
رهبری خواهد کرد: و خود, که نام ملک مقرب بر او نهادهاند, ۳ جهاد 
کشته خواهد شد. کتاب تجدید اصالت مسیحیت اعلان این جهاد بود. با توجه 


زدند, و اين کتاب سرانجام به دست بالتازار آرنویه و گیوم گرو پنهانی در 
وین به چاپ رسید. نام ناشران و محل طبع بر روی جلد کتاب چاپ نشد, و 
نویسنده حروف "ام.اس.وی" را به جای نام خویش بر آن نهاد. سروتوس 
خود همه هزینه چاپ کتاب را رداخت: بتنهایی آن را تصحیح کرد و سپس 
مره خی ان را نیت ترد, حجم این کتاب بالغ بر 734 صفحه شد. زیرا 
علاوه بر اشتباه تثلیت. شامل سی نامه سروتوس به کالون بود. 
از هزار نسخه کتاب که به چاپ رسیده بود. سروتوس مقداری را برای یک 
کتابفروش در ژنو فرستاد. یکی از آنها به دست گیوم تری دوست کالون 
افتاد. سی نامه سروتوس خطاب به کالون که در کتاب گنجانیده شده بودند 
برای کالون شبه های نگذارد که نویسنده این اثر. که خویشتن را با حروف 
ام. اس.وی مشخص کرده, همان میکائل سروتوس ویلانووایی است. در 
روز 26 فوربه 53( 1, تری به آنتوان و پسر عموی کاتولیکش که در 
لیون میزیست, نوشت که در شگفت است چگونه کاردینال فرانسو| دو 
تورنویر اجازه داده است چنین کتابی در حوزه اسقفی وی به چاپ رلسد. 
ری چگونه به محل طیع پی برده بود کالون میدانست که سرونوس در 
لیون يا وین است. 
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ارنه موضوع را با ماتیاس اوری, مامور دستگاه تفتیش افکار در لیون, در 
میان نهاد. و اوری به ماوگیرون. نایب فرماندار وین,. دستور داد که درباره 
طبع کتاب و نویسنده آن تحقیق کند. در روز 160 مارس.: سرونتوس به خانه 
ماوگیرون احضار شد. سروتوس قبل از آنکه به خانه او رود همه نامه 
هایی را که ممکن بود برای آثبات مجرمیت وی مورد استفاده قرار گیرند 
نابود کرد. وی نگارش کتاب را انکار کرد. ارنه از تری خواست که شواهد 
بیشتری برای اثبات اينکه کتاب را سروتوس نوشته است گردآورد. تری 
پارهای از نامه هایی را که سروتوس به کالون نوشته بود, و با نامه های 
مندرح در کتاب برابری میکرد, از کالون گرفت و به لیون فرستاد. در روز 4 
آوریل سرونوس بازداشت شد و سه روز بعد, با پریدن از روی دیوار, از 
بازداشتگاه گریخت. در روز 17 ژوئن, دادگاه وین رای داد که سروتوس در 
قورت دستکیر فیدر زر ندم ور انش سوت تینون: 
سروتوس سه ماه در فرانسه متواری بود, و سرانجام تصمیم گرفت که از 
راه ژنو به ناپل پناه برد. به دلیلی که بر ما روشن نیست, یک ماه با نام 
مستعار در ژنو ماند و در خلال این مدت خویشتن را برای عزیمت به زوریخ 
اماده ساخت. در روز یکشنبه 13 اوت. ظاهرا برای انکه مقامات شهر را 
به خویشتن بدگمان نسازد, به کلیسا رفت. 
ولی شناخته شد. کالون چون دریافت که سروتوس در ژنو است, دستور 


داد وی را بازداشت کنند. وی اقدام خویش را بعدها در نامهای (9 سیتامبر 
3) چنین توجیه کرده است : "در زمانی که پاپ پرستان برای دفاع از 
معتقدات موهوم خویش تعدی و سنگدلی را بدانجا رسانیدهاند که خون 
اه ار ی را ایا مت ادا سا و ای 
در راه دفاع از ایمان حقیقی خویش شر‌منده باشند*" شورای صغیر به 
کالون تاسی ینت : وق ی ابراز خشم از کالون نیز تندتر رفت. ولی از 
آنجا که سروتوس از ژنو میگذشت و چون ساکنان ژنو تابع مقررات این 
شهر نبود, از دست شورا قانونا کاری جز تبعید سروتوس ساخته نبود. 
سروتوس در کاخ اسقف پیشین شهر, که اکنون به زندان مبدل شده بود؛ 
بازداشت شد. گرچه وی را شکنجه نمیدادند. ولی او از شیشهای زندان 
رنج فراوان برد. به او اجازه داده شده بود از قلم و کاغذ و هر کتابی که 
مایل است استفاده کند, و خود کالون چند جلد از اثار ابای ادوار اولیه 
کلیسا را به او امانت داد. دادرسی وی, که دو ماه به طول انجامید, با دقت 
اداره میشد. ادعانامه را خود کالون در سی و هشت ماده, با استناد به 
نوشته های سر وتوس:؛ تنظیم کرده بود. نکن از اتهامات او این بود که وی 
مانند استرابون, معتقد است که یهودا سرزمینی خشک و بایر است. در 
صورتی که کتاب مقدس آنجا را سرزمین پر از شیر و عسل توصیف میکند. 
اتهامات اساسی وی این بود که تثلیث و لزوم تعمید کودکان را انکار, و 
"اموزه های کلیسای ژنو را تخطئه کرده است. " روزهای 17 و 21 اوت. 
کالون شخصا به عنوان دادستان در دادگاه حضور یافت. سروتوس از 
نظریات خویش, حتی از اعتقاد به وحدت وجود, 
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بیباکانه دفاع کرد. در این هنگام. اختلافات دینی به فراموشی سپرده شدند 
و شورای ژنو از داوران کاتولیک وین خواست که دعاوی خویش بر ضد 
سروتوس را در دسترس دادگاه نهند. یکی از دعاوی انان نایاکی زندگی 
جنسی سروتوس بود. سروتوس این اتهام را بیپایه خواند و پاسخ داد که 
هی فتقی وا نرق وا ان ار ای نافوان- شاخته. ۵ اه 
زناشویی بازداشته است. سروتوس همچنین متهم بود که در وین در 
مراسم قداس کاتولیک شرکت جسته است. او علت این کار را ترس از 
مرگ خواند. سروتوس به صلاحیت دادگاه مدنی برای رسیدگی به اتهامات 
دینی و عقیدتی اعتراض کرد به دادگاه اطمینان داد که هرگز به فتنه و 
ات دست نزده و از قوانین شهر نو تخطی کرد است, ‏ 4 دادگاه 
آشنا باشد. دادگاه وت 9 ۳9 ترذ کت : دشگام. تفتیش افکار 
فرانسه نمایندهای به ژزنو فرستاد و از مقامات ژزنو درخواست کرد 
سروتوس را, برای اینکه طبق حکم دادگاه وین به کیفر رسد, به فرانسه 


بازگردانند. سروتوس با چشمان اشکبار از شورا تقاضا کرد که وی را به 
فرانسویان تحویل ندهد: شورا تقاضای وی را پذیرفت: ولی درخواست 
فرانسویان ظاهرا شورای ژنو را بر آن داشت که تصمیمات شاقتری در 
مورد سروتوس اتخاذ کند. ۲ 

در روز اول سپتامبر, دو تن از دشمنان کالون امیپرن و فیلیبر برتلیه به 
داوران دادگاه پیوستند و با کالون به مشاجره پرداختند. اینان گرچه از تلاش 
خویش نتیجهای نگرفتند, ولی شورای ژنو را بر آن داشتند که درباره 
سرنوشت سروتوس با کلیساهای دیگر مناطق پروتستان نشین سویس 
مشاوره کند. در روز دوم سپتامبر, پاتريوتها و لیبرتنهای عضو شورا بار دیگر 
رهبری کالون ژر در شهر به مخاطره انداختند. کالون با سرسختی در برابر 
مخالفان ایستادگی کرد, ولی تمایل آشکار جناح مخالف شورا به به آژادی 
سروتوس ظاهر | وی را بر آن داشت که برای اعدام ِِ بدعتگذار 
پافشاری کند. با این وصف. فراموش نباید کرد که دادستان محکمه 
سروتوس لیبرتنی به نام کلود ریگو بود. در روز سوم سپتامبر, سروتوس: 
در نامهای خطاب به شورای ژنو, به اتهامات سی و هشت گانه کالون پاسخ 
گفت. وی همه اتهامات کالون را با دلایل محکم و با استناد به اقوال آبای 
کلیسا رد کرد. کالون را فاقد صلاحیت برای مداخله در دادرسی شمرد. 
از او به نام شاگرد شمعون جادوگر, جنایتکار. و آدمکش اد کرد. کالون 
متقابلا نامهای مشتمل بر بیست و سه صفحه در رد دلایل سروتوس, به 
شورا تسلیم کرد. شورا این نامه را به سروتوس ارائه داد, و سروتوس, که 
ظاهرا پس از یک ماه تحمل درد و رنج زندان توانایی تسلط بر خویشتن را 
از دست داده بود, نامه کالون را با انتقادات تندی که بر حواشی ان نوشت 
و کالون را "دروغپرداز", "شیاد", درمانده" خواند, به شورا پس فرستاد. 
نامه هایی که کالون درباره ِِ سروتوس نوشته, به شیوه نامه های 
آن زمان مشحون از عبارت موهن و چررکینند: 
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چنانکه مینویسد: "سگ پلید پوزه خود را خشک کرد": "خائن رذل" صفحات 
ناه خی اه اوح سراییهای ناپاک" آلوده است. سروتوس از شور | 
تقاضا کرد که کالون را به جرم "مخالفت با حقیقت عیسی مسیح" تحت 
تعقیب نهد, نابود کند" ۰ و با مصادره اموال وی زیانی را که اقدام کالون 
برای او به بار آورده است چبران سازد. شورا به اين تقاضا روی خوش 
نشان نداد. پاسخ کلیساهای مناطق پروتستان نشین سویس, که نظرشان 
درباره سرنوشت سروتوس شده بود, در روز 18 اکتبر به ژنو 
رسید. کلیساهای مزبور همگی از محکومیت سروتوس پشتیبانی کرده 
نودنده ولی..هیج یک از آنها برای او درخواست کیفر اعدام نکرده بود. در 
روز 25 اکتبر, پرن, به منظور نجات سروتوس, برای آخرین بار به تلاش 


پرداخت و از شورای "دویست نفری خواست" که دادرسی سروتوس 
تجدید شود, ولی شورا به درخواست وی وقعی ننهاد. فردای آن روز, 
شورای صغیر سروتوس را به جرم بدعت و اعتقاد به اونیتاریانیسم و انکار 
لزوم تعمید کودکان, به مرگ محکوم کرد. به گفته کالون. چون سروتوس از 
رای شورای اگاه شد. "مانند دیوانگان ناله سر داد ... بر سینه خویش 
کوفت. و به زبان اسپانیایی فریاد براورد: "وای بر من وای بر من بدبخت!" 
سپس تقاضا کرد با کالون گفتگو کند: از او طلب عفو بخشش کرد. کالون 
به هیچ وجه حاضر نبود از گناه او درگذرد. مگر آنکه سروتوس دین راستین 
را گردن نهد و از معتقدات نادرستش عدول کند. سروتوس از عقاید 
خویش عدول نکرد و درخواست کرد که وی را, به جای سوزاندن در آتش, 
سرببرند. کالون نزدیک بود که این تقاضای سروتوس را بپذیرد. ولی فارل 
فرتوت و کهنسال وی را از گذشت بازداشت. و شورا نیز رای داد که 
سروتوس در اتش سوخته شود. فرمان شورا بامداد روز بعد (27 اکتبر 
1553) در جنوب شهر ژنو بر تپه شامیل به موقع اجرا نهاده شد. هنگامی 
که سروتوس را ,: به قتلگاه میبردند, فارل با سماجت از او درخواست میکرد 
که با اعتراف به ضلالت خویش از رحمت آفریدگار برخوردار شود: ولی 
محکوم, به روایت خود نب پاسخ میداد: "من گناهکار و سزاوار فرک 
نیستم": و برای کسانی که وی را متهم کرده بودند از خداوند طلب 
آمرزش کرد. سروتوس را با زنجیر بر دیرکی بستند و آخرین کتابش را بر 
پهلویش آویختند. چون شعله های آتش به چهره وی رسید سروتوس ناله 
دردناکی کشید. و پس از نیم ساعت در اتش جان سپرد. 


۷/۱۱ -ندای رواداری 


کاتولیکها و پروتستانها متفقا از اعدام سروتوس پشتیبانی کردند. دستگاه 
تفتیش افکار وین, 
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که شکار از چنگش گریخته بود, تمثال سروتوس را اتش زد. ملانشتون, در 
نامهای خطاب به کالون و بولینگر, از اينکه "کافری به کیفر رسیده" است 
"فرزند خدا| را سپاس" " گفت و سوزاندن سروتوس را "عبرت خدایسندانه 
و فراموش نشدنی برای همه شیادان" خواند. بوتسر, از منبر خویش در 
ستراسبورگ, گفت که سرتوس سزاوار آن بود که شکمش دریده و پیکرش 
قطعه قطعه شد. بولینگر, که معمولا مرد انسان صفتی بود, موافقت 
خهیش ربا اعدام که مان به وست عفامات: شور اعام.واشتم را 
این حال. حتی در روزگار کالون. مردانی از سروتوس هواداری میکردند. 
بک سخنسرای سیسیلی منظومه مطولی به نام درباره مرگ بیداد گر انه 
سروتنوس سر ‌ود. داوید پوریس؛ اناباتییست اهل بال؛ به نام مستعار, 
بیانیهای در تقبیح اعدام سروتوس منتشر کرد. نویسنده این بيانیه پس از 
مرگش شناخته شد و جسد وی را از گور درآوردند قکو صلا غام انش دند 
(1566). دشمنان سیاسی کالون ۸ طبعا رفتار وی را با سروتوس نکوهش 
فیکر دنر وی توا تین تنندت. گفل. آو,ران. از ان رویر که کاتولیکهای 
وه هی ود تاه وان سر ارات هر سک و 
ناروا میدانستند. اقدام کالون به نشر رساله در دفاع از ایمان راستین به 
تثلیت اقدس در برابر اشتباهات شگرف میکائل سروتوس در سال 1554 
نشان میدهد که سرزنش مخالفان در این هنگام به اوج شدت رسیده بود. 
کالون در این رساله استدلال کرده است که هر گاه کتاب مقدس را وحی 
آفز ید کار بندانیم: به حقیقت دست يافتهايم. و در این صورت هر کسی با این 
حقیقت مخالفت ورزد» کافر و دشمن خداست: از آنجا که گنان اینان 
شدیدتر از گناه جنایتکاران است, مقامات کشوری باید تخفتگدار ان را به 

کیفری شدیدتر از کیفر ادمکشان برسانند: زیرا ادمکشان تنها جسم مردم 
را نابود میکنند. در صورتی که بدعت روان انسان را میکشد و به عذآب 
ابدی گرفتار میسازد. (اين عینا نظریه کاتولیکها درباره بدعت بود.) از این 
دراه خود آفریدگار بروشنی ما را تعلیم داده است که بدعتگذاران را 
ای ی ار ری اسان یت که سا ارس ما 
مکشوف شده است, سرباز زنند به زور شمشیر قلع و قمع کنیم. کالون 
پراش تعخیة نظر. خیش به. احکام‌ظالها نها که در شبفر یه (و1 , 15-5 
7 . 5-2) سفر خروج (22. 20) و سفر لاویان (24. 16) آمده است 


استناد میجست و چنین نتیجه میگرفت: ۲ 
آنان که میگویند بدعتگذاران به ناحق کیفر دیدهاند در جرم آنان شریکند .. 
کی که نان در کشا وا همان ارات 
دارد. هرگاه بنا باشد, با مقدم داشتن ملاحظات بشر به خدمت خداوند, 
حرمتی را که در خور آفریدگار است ادا نکنیم,. خون کسی را برزمین 
نريزیم, و در جایی که پیکار و جهاد برای تجلیل از خداوند پرهیز ناپذیر 
است رحم و شفقت پیشه سازیم, پس خداوند از چه روی از ما چنین شدت 
عملی را خواستار است 
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کالون با ابراز دلسوزی و تدخسته آنانت کههدسان آساکی شتا ار 
نادانی و ضعف دماغی آنان ريشه گرفته است, نتیجهای را که از تغالیم 
کتاب عهد قدیم گرفته بود تعدیل میکند. کالون که بولس حواری را راهنمای 
خویش ساخته بود, چگونه اين اعتقاد بولس را که شریعت نو, شریعت کهن 
را منسوخ کرده نادیده گرفته است شاید کالون دریافته بود که هرگاه 
اختلاف ایمان و عقیده به ژنو راه پابد, نظام الاهیی که وی در این شهر 
بنیان نهاده بود از هم خواهد پاشید. 
پس سنت رواداری که راو بر جای نهاده بود چه شد اراسموس 9 
آن روی از رواداری, هواداری میکرد که معتقدات خویش را قطعی و خطا 
نایذیر نمیدانست. لوتر و ملانشتون پس از آنکه به درستی و اصالت 
معتقدات خویش اطمینان یافتند. رواداری را فراموش کردند. کالون زودتر 
از آنان. از هنگامی که جوانی بیست ساله بود, به درستی معتقدات خویش 
اطمینان یافت. ولی هتوز عروهی از آومانیشنها کهءبا آناد کلاسیک آشنایی 
داشتند و فقدان آزادی انديشه در فلمرو کلشنای رق نان را ات آیته 
کاتولیک روگردان کرده بود, در گوشه و کنار اروپا به معاصران خویش 
یادآور میشد ند که حصول ایمان و اطمینان در دین و فلسفه میلسر نیست , 
و از همین روی سزاوار نیست عالمان الاهی و فیلسوفان, به خاطر دفاع از 
عقیده خاصی, , دست خویش را بو مردم بيالایند. 
یکی از این اوفانتشتهاه که در این هنکام از آازادی آنذيشته: ستنخن. میکفت: 
روزگاری از دوستان نزدیک کالون بود. 
سباستین کاستالیون به سال 1515 در ولایت ژورا در فرانسه زاده شد, در 
زبانهای لاتینی, یونانی و عبری تبحر یافت: در لیون به تدریس یونانی 
پرداخت: در ستراسبورگ با کالون زیست: توسط کالون به ریاست مدرسه 
لاتینی ژنو گماشته شد (1341): و در همین جا ترجمه تمامی کتاب مقدس 
زاء به لانینی تسیک سیسر ون: آغاز کرد..هی کرحه خود کالون زا ميشتوه:: اما 
از نظریه تقدیر ازلی او اکراه داشت و از نظامی که به دست کالون بر 


شهر ژنو تحمیل شدم بود رنج میبرد. در سال 1544 وی کشیشان ژنو را به 
تعصب, نایاکی, و میگساری متهم کرد. کالون از او به شورای 0( 
برد. و کاستالیون به اتهام ناسزاگویی از شهر تبعید شد (1544). وی, که 
عهدهدار تامین هزینه خانواده پرجمعیتی بود. نه سال با تنگدستی 
جانفرسایی به سر برد: و در این مدت, با کار شبانه و بیخوابی کشیدنها, 
ترجمه لاتینی کتاب مقدس را به پایان رسانید (1551): پس از آن, ترجمه 
این کتاب را به زبان فرانسه آغاز کرد. سرانجام در سال 3 1 به استادی 
کرسی ادبیات یونانی دانشگاه بال برگزیده شد. 

کاستالیون با هواخواهان نظربه اونیتاریانیسم همراه بود, ۳ داشت که 
سروتوس را یاری کند, ولی پشتیبانی کالون از اعدام سروتوس وی را 
سخت براشفت. کاستالیون و کایلیوس کوریو در ماه مارس 1554 با نام 
مستعار نخستین اثر تازه کلاسیک را در دفاع از رواداری دینی به نام اپا 
بدعت سزاوار زجر است منتشر ساختند. 
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قسمت اصلی این اثر منظومهای است به خامه کوریو که در آن اقوال 
مسیحیان درباره رواداری دینی, از زمان لاکتانتیوس و هیرونوموس تا زمان 
اراسموس و نخستین روزهای قیام لوتر و حتی کالون, بازگو شدهاند. 
کاستالیون در مقدمه و موخره این کتاب استدلال کرده است که صدها 
سال مردم درباره آزادی اراده, تقدیر ازلی, بهشت و دوزج»؛ ملسیح و تثلیث, 
و مسائل بغرنج دیگر بحث کردهاند: از این بحثها تا کنون نتیجهای به دست 
نیامده است و شاید هیق گاه نیز به دست نیاید. کاستالیون ادامه این بحئثها 
را زاید میشمرد و میگفت که اينها خلق و سیرت مردم را بهبود نمیبخشند, 
و آنچه ما بدان نیا زمندیم به کاربستن تعالیم ملسیح در زندگی روزمره» 
اطعام گرسنگان. پرستاری بیماران. و دوستی حتی با دشمنان است. او 
تلاش کلیساهای نوبنیاد و کلیساهای کهن را برای تحمیل نظریات خویش به 
عنوان حقیقت مطلق, بر کسانی که در حیطه نفوذ آنها میزیستند, 
تمسخرامیز میخواند ی که در صورت ادامه این وضع , شخصی که 
در یک شهر پیرو مسیحیت اصیل آیین به شمار میآید در شهر دیگر گمراه و 
بیدین محسوب خواهد شد: وی هنگام عبور از مرز بین ایالات ناگزیر خواهد 
بود دين و آیین خود را نیز, چون نقدینهاش عوض کند. آیا باورکردنی است 
که مسیح به پیروانش اجازه دهد که کسی را که با تعمید کودکان مخالف 
است زنده در آتش بسوزانند شریعت موسی؛ که بیدینان زا تم عضو ی 
محکوم میکرد, در پرتو شریعت مسیح که منادی شفقت و نیکخواهی و 
انساندوستی و مخالف استبداد و زورگویی است, منسوخ شده و از اعتبار 
افتاده است. کاستالیون عقیده داشت که هرگاه کسی منکر زندگی پس از 
مرگ باشد, يا همه قوانین و شرایع را زیر پا نهد, دادرسان حق دارند وی را 


خاموش سازندء ولی. محق تیستتد آورا معدوم کنتد: از این جدیثته ارردن 
مردم به خاطر ایمان و عقیده کاری است بیهوده , زیرا شهادت انسان در 
زاه: عفوده موخب: هنود که: مرد. بیشتری به: عفید: او هی آفززد: 
کاستالیون در پایان سخنانش چنین نتیجه میگیرد: چقدر دردناک و 
اندوهزاست که میبینیم آنان که از ی کیان خویش را از چنگال مخوف 
دستگاه تفتیش افکار رهانیدهاند به این زودی شیوه های ستمگرانه آنان را 
از سر گيرند و. پس از طلوع چنان روشنایی امیدبخشی, مردم را به 
تاریکی دهشتناک از گرد انند! کالون کهبا اخشاشات کانسالهن استا بود. 
پس از ملاحظه رساله وی درباره پیروان انديشه های نو, دریافت که این 
اثر از خامه وی تراوش کرده است: و برجستهترین شاگرد خویش تئودور 
دوبز را مامور پاسخگویی به او کرد. ۲ 
تلودور,. که در شهر وزله در خانوادهای اشرافی چشم به جهان گشوده بود, 
در اورلثان و بورژ علم حقوق تحصیل کرد. در پاریس وکالت پيشه کرد 
اشعار لاتینی سر ود به یاری جدذبه حللسی و تروت و مقأمش در دل زنان 
راه پافت. به خوشی زیست زناشویی کرد, و سرانجام به بیماری 
خطرناکی گرفتار شند, پس از آنکه نندرستبی خویش را ِِِ به ییون 
پروتستان گروید, به ژنو گریخت. به کالون نزدیک شد., و در دا: 
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لوزان به ندریس زبان یونانی پرداخت. شگفت آور است مردی که از 
شکنجه هوگنوهای فرانسه وی را به ژنو پناهنده کرده بود. خود از اعمال 
زور درباره پیروان عقاید دینی مخالف تتیبا ی کند. وی ماموریتی ۳۹ که 
کالون به او سیرده بود, با تبحری که در علم حقوق داشت.؛ به عهده گرفت 
و در ماه سیتامبر 1553 کتابچهای درباره وظیفه رهبران کشوری در 
مخارات بو دا ران مس کنو افار ره این بکته اشاره کرد که 
رواداری دینی برای کسانی که کتاب مقدس را وحی آفریدگار میدانند 
میسر نیست. اگر کتاب مقدس را سخن خدا| ندانیم, ایمان دینی راء که 
وجود آن با توجه به طبع سرکش بشر برای تهذیب اخلاق مردم. حفظ نظم 
اجتماع, نگاهداری تمدن ضروری است, بر چه پایهای بنیان نهیم در صورت 
فقدان چنین مبنایی, اشوب فکری هستی مسیحیت را بر باد خواهد داد. 
برای کسانی که صادقانه به کتاب مقدس معتقدند یک مذهب بیشتر وجود 
ندارد, و مذاهب دیگر بیپایه و ناقصند. درست است که انجیل قانون محبت 
است. ولی این قانون ۳ را از توبیج دزدان و آدمکشان باز نمیدارد. در این 
صورت چگونه به ما اجازه مید هد ت از تعقیب بدعتگذاران جچشم بپو شیم 
کاستالیون در رساله خویش, گفتاری پیرامون دروغهای کالون, به استدلال 
تلودور پاسخ گفت. ولی این رساله تا نیم قرن بعد انتشار نیافت. وی در 
نامه دیگری به نام درباره شک و تردید. پیش از دکارت. شک و تردید را 


نخستین گام در راه کشف حقیقت شمرد. وی در چهار دیالوگ خویش 
(1578) مسئله ازادی اراده و امکان رستگاری همه جهانیان را پیش کشید. 
در سال 1562, در رساله پندی به فرانسه پریشان. بدون اخذ نتیجه, از 
کاتولیکها و پروتستانهای فرانسه درخواست کرد که از جنگ داخلی 
خانمانسوز دست کشند و به همه مومنان مسیحی اجازه دهند که "طبق 
ایمان خویش., نه بنابر اعتقاد دیگران. خدا را نیایش کنند." کاستالیون در 
چهل و هشت سالگی, در فقر و تنگدستی, چشم از جهان فروبست 
(1563), و کالون مرگ زودرس وی را ناشی از داوری عادلانه خدای دادگر 
خواند. 


۱۱ - کالون در سالهای آخر عمر: 1564-1554 


کالون ظاهرا به اعتقاد باطنی کاستالیون به نظریه اونیتاریانیسم, که مبتنی 
تیحانحی ذات آفریدگار و متضمن انکا ر الوهیت مسیح, است پی برده بود, 
و از این رو حق داشت که گسترش این عقیده را خطری برای هستی 
مسیحیت انگارد. وی از این عقیده بیش از هر عقیده دیگری میهراسید, 
زیرا در خود ژنو به مظاهر آن در میان پناهندگان پروتستان ایتالیایی 
برخورده بود. اینان اعتقاد به تقدیر ازلی را نیز. مانند ماهیت, بیپایه 
ماتئو گریبالدی. استاد قانونشناسی در پادواء هنگام تابستان در خانه پیلاقی 
خویش در نزدیکی ژنو 
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میزیست,؛ مقارن دادرسی سرونوس, وی مقامات کشوری را از مجازات 
مردم به خاطر عقاید دینیشان برحذر داشت و اعطای ازادی مذهبی را 
برای همه مردم خواستار شد. وی را به سال 9 به فرمان شورای 
زنو, به اتهام اعتقاد به اونیتاریانیسم اتای شهر تبعید کردند. گریبالدی در 
دانشگاه توبینگن به استادی کرسی حقوق منصوب شد: ولی اولیای 
دانشگاه. پس از آنکه درباره تمایلات دینی وی پیفامی از کالون دریافت 
داشتند به او فشار اوردند که اعترافنامهای را دایر به اعتقاد خویش به 
تثلیت امضا کند. گریبالدی به جای امضای این اعترافنامه به شهر برن 
گریخت. و در سال 1-04 از بیماری طاعون در‌گذشت. جورجو بلاندراتا, 
پزشک انتالنایی که قرو هسکن کزیکه بودر بق آنهام انکار لوحت سید 
به شورای شهر احضار شد: ولی او به لهستان گریخت و در آن سامان از 
آزادی نسبی دینی برخوردار شد. والنتینو جنتلیه, که از کالابریا به * نو امه 
بود, اعتقاد خویش را به اونتیاریانیسم پنهان نمیداشت. او را به زندان 
افکندند و به مرگ محکوم کردند (1357). بسن از انکه از ففیده خویشن 
عدول کرد از زندان آزاد شد؛, به لیون رفت؛ , و در آنجا به دست مقامات 
کالتولیک گرفتار آمد. ولی چون اطمینان داد که قصد وی مخالفت با کالون 
بوده است. آزادی خود را باز ز یافت. ولی از لیون به لهستان رفت و خر آنجا 
به بلاندرآتا پیوست. پس ۳ باز گشت به سویس؛ به دست مقامات شهر 
برن گرفتار شد؛: در سال 66« به جرزم پیمانشکنی و بدعتگذاری, سرش 
را از تن جدا کردند. 
کالون, در کشاکش این مجادلات در راه خداء بسادگی میزیست و به پاری 
شخصیت توانای خویش و پشتیبانی پیروانش که سرمست توهم بودند, بر 


شهر ژنو فرمان میراند. با گذشت زمان, نفوذ وی در شهر ژنو ریشهدارتر 9 
استوارتر شد. فقط بیماری او را میازرد و رنج میداد. سردرد مداوم. تنگی 
نفس. ضعف دستگاه گوارش: سنگ کلیه, نقفرس. و تب او را فر سودهتر, 
نحیفتر, ترشروتر و افسردهتر میکردند. بیماری ممتد سالهای 1558 و 
وصیل اورا نیش از پیش ناتوان ساخت. از آن بسن غالبا پستری نود با این 
حال, از مطالعه. رهبری و اداره شهر. و ایراد وعظ و خطابه. حتی هنگامی 
که وی را به علت ناتوانی با صندلی به محراب سا مورا ساستاه 
در روز 25 آوریان 04<,, وصیتنامه خویش ظ که گواه بر اطمینان قاطع 
وق به رستگاری ابدی بود, نوشت. روز بعد, کلانتران و اعضای شورای ژنو 
بر بالین وی حضور يافتند. کالون از اینکه در بعضی مواقع نتوانسته بود از 
تندخویی خویش جلوگیری کند از انان پوزش خواست و به انان اندرز داد 
که به معتقدان پاک و بیالايش کلیسای اصلاح شده وفادار بمانند. فارل, که 
اکنون هشتاد ساله بود. از نوشاتل نزد یار دیرینش شتافت. کالون. 
سرانجام پس از انکه روزهای بسیاری را با مناجات و درد و رنج سپری 
کرد, در دور 7 1564 دارفانی را وداع گفت. 

ِ- کالون گرچه ژرفتر از نفوذ لوتر بود اما او در راهی گام بر میداشت 

که توسط لوتر 
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صاف شده بود. ِِ یا 3 به ملیگرایی آلمان, کلیسای نوینیاد خویش ر 
۱ ۹ ۷ اتکای ادن احتا شات فلی آلمانیها آنین ۳ 
بیش از پیش به قوم توتونی پیوست. کالون به فرانسه مهر میورزید و برای 
پیش بردن آرمان هوگنوهای این کشور تلاش میکرد, ولی به خلاف لوتر 
پایبند احساسات وطنی نبود و وطنی جز ایین خود ات از همین 
روی, آیین کالونی جهانگیر گشت و, به صورت تعدیل شدهای, در معتقدات 
پروتستانهای سویس, فرانسه, اسکاتلند, و امریکا اثر بخشید, و گروه هایی 
اریوسهای اسان مان لاه و اسان را ری 
خویش ساخت. کالون, با سازمان, اطمینان. و غروری که در بسیاری از 
نقاط جهان به پروتستانها بخشید. به انان توانایی داد تا برخی از سختترین 
ازمایشهای تاریخ را پیروزمندانه پشت سر نهند. 

یک سال قبل از مرگ کالون, شاگرد وی, اولوبانوس, با همکاری 
اورسینوس, شاگرد ملانشتون کاتشیسم هایدلبرگ راء که کاتشیسم 
کلیساهای اصلاح شده آلمان و هلند شد. تنظیم کرد. بز و بولینگر, با ادغام 
اعتقادنامه های کالون و تسوینگلی. دومین اعترافنامه سویسی را تنظیم 
کردند (1566) که بعدها اعتقادنامه رسمی کلیساهای اصلاح شده سوپس 
و فرانسه شد. بز در ژنو, با تردستی و مهارت. کاری را که به دست کالون 


آغاز شده بود. ادامة. داده ولی با گذشت: زمان: رهبران. هالی ژنو که. بر 
شوراهای شهری تسلط داشتند بر مقاومت خویش در برابر هیئت اجراییه, 
که برای بازرگانی و داد و ستد مقررات سختی وضع کرده بود, افزودند. 
پس از مرگ بز (1608). سلاطین مالی ژنو بار دیگر بر شهر چیره شدند و 
اختیاراتی را که کالون در امور غير مذهبی برای کلیسای ژنو به دست 
آورده بود خود به دست گرفتند. در قرن هجدهم, نفوذ ولتر سنتهای کالون 
را تعدیل کرد و به تعصبات اخلاقی پایان داد. آیین کاتولیک به ژنو بازگشت 
و به ساکنان این شهر مسیحیتی خالی از افسردگی, و اخلاقی دور از 
سختگیری عرضه داشت. در سال 1954 از جمعیت ژنو 42 درصد کاتولیک 
و 47 درصد پروتستان بودند. با این حال, باشکوهترین اثری که به دست 
بشر در شهر ژنو برجای نهاده شده "بنای یادبود جنبش اصلاح دینی" است 
که در کنار دیوار پارکی با آبهت برپا ایستاده و با چهره های نافذ فارل, 
کالون, بز, و ناکس, که بر سینه آن نقش بستهاند. خاطره پیروزی نهضت 
پروتستان را زنده میسازد. 

حکومت دینی کالون, با وجود استبداد و سختگیری خویش, رشد دموکراسی 
را در بسیاری از نقاط اروپا تسریع کرد. تلاش رهبران پیرو کالون در جهت 
تعمیم آموزش و وضع مقررات اخلاقی شاق برای مردم. شهرنشینان 
سرسخت هلندرا بر ان-داشت. که کیان جویش. را. ار اشتنداد اسیانیای 
بت ما ای ی و به قیام بر ضد ملکه دلربا ولی 
تا ان اسکاتلندی, 

*۷۷**تصویر 

متن زیر تصوير : بنای یادبود جنبش اصلاح دینی, ژنو 
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پیرایشگران انگلستان و هلند, و آوارگان انگستان جدید را پدید آ ونژ آیین 
کالونی کرامول را قوت قلب داد, به خامه, میلتن نابینا الهام بخشید, و 
پیروی دودمان مرتجع استوارت رز درهم شکست. آیین کالونی مردان بیباک 
وی آفزند که قارهای را گشودند, و برای آنکه مردم در پناه آزادی 
زیست کنند, به تعمیم آموزش و تحکیم مبانی حکومت مردم بر مردم همت 
گماشتند. مردمی که کشیشان خویش را راسا برمیگزیدند دیری نیپایید که 
حق انتخاب فرمانروایان سیاسی را نیز به خویشتن اختصاص دادند, و 
جوامع دینی خود مختار هسته شهرهای آزاد و خودمختار شدند. افسانه 
برگزیدگی الاهی با ایجاد امریکا حقانیت خویش را توجیه کرد. 

پس از حصول چنین نتایج درخشانی, فرضیه برگزیدگی بعضی از مردم. و 
محکومیت بعضی دیگر به لعنت ابدی. اندک اندک به فراموشی سپرده شد. 
وقتی اروپا پس از جنگ سی ساله انگلستان پس از انقلابات 1642 و 


9 و آمریکا پس از سال 1793 نظم اجتماعی خویش را بازيافتند, 
غرور ناشی از توهم برگزیدگی جای خود را به غرور ناشی از کار و 
سازندگی داد. مردم خود را تواناتر و ایمنتر احساس میکردند: رعب و 
وحشتی که خدای کالون آفریده بود جای خویش را به مفهوم انسانیتری 
درباره خدا سپرد. کلیساهای وارث سنت آیین کالونی اندی اندی جنبه های 
خشک و خشن مکتب الاهیات کالون را ترک گفتند. عالمان الاهی معتقد 
شدند آنان که در کودکی از جهان در میگذرند همگی نجات خواهند یافت: و 
عالم دینی سرشناسی, بيأنکه سخن وی اشوبی برپا کند, اظهار داشت: 
"شماره کسانی که به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد ... بسیار ناچیز و غیر 
قابل ملاحظه است.80 ما از گرفتن این اطمینان خاطر خرسندیم و قبول 
میکنیم که حتی زندگی خطاکاران نیز نقشی اساسی در سرنوشت بشر ایفا 
میکند. ولی برای ما دشوار است به مردی مهر ورزیم که در یک از 
۰ و پرافتخارترین ادوار تاریخ خرافات, ذهن مردم را با بیهودهترین 
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فصل بیست و دوم :فرانسوای اول و اصلاح دینی در فرانسه - 1559-1515 


۱- "شاه دماغ ۳ 


فرانسوای اول در روز 12 سیتامبر 1494, در زير درختی در کنیاک» چشم 
به جهان گشود. دز برزن اوء شا شارل د/اورلثان, با فرانسه بود. 
پدرش, شارل دوک والوا و اورلثان و کنت آنگولم بود. که پس از زناکاربهای 
بسیار, در سه سالگی فرانسو| درگذشت. مادرش. لویز دوساووا, زن 
خوبرو, تواناء بلندپرواز. و شیفته ثروت و قدرت بود. وی که در هفدهسا 
بیوه شد, به پيشنهاد زناشویی هنری هفتم, پادشاه انگلستان, جواب رد داد, 
و همه توانایی خویش را صرف آن کرد که فرر تدش را به پادشاهی فرانسه 
برساند. وی. هنکامین که دومین زن لوبی دواز دهم آن دو برتانی, با زادن 
فرزند مرده, فرانسوا را وارث تاج و تخت فرانسه کرد, سوگواری نکرد. 
لویی با تاسف فرانسوا را دوک والوا کرد و مربیانی بر گماشت تا به او هنر 
فرمانروایی بیاموزند. لویز و دخترش مارگریت نهایت مراقبت و توجه را 
نسبت به فرانسوا , به عمل میآوردند و با او به مثابه بتی رفتار میکردند, و 
برای آنکة وی را برای پادشاهی آضاژج کنند. از هیچ کوششی 9 
نمیورزیدند. لویز وی را "شهریارم. سرورم, و قیصرم, میخواند: داستانهایی 
از قهرمانیهای شوالیه ها برای او نقل میکرد, از دلاوریهای وی بر خود 
میبالید, و از پیرزویهای او در مسابقات شمشیر زنی از خود بیخود شب 
فرانسوا جوانی خوبروی, بانشاط, مودب. و دلاور بود: همچون رولان و 
آمادی, به استقبال خطر میشتافت, چنانکه روزی کرازی وحشی از قفس 
گریخت و درباریان وحشتزده پا به فرار نهادند. ولی فرانسوا با رشادت و 
دلاوری کمنظیری جانور درنده را از پای دراورد. 
هنوز جوانی دوازدهساله بود (1506) که کلود دوفرانس, دختر هفتساله 
لویی دوازدهم, را نامزد او کردند. اين دختر را قبلا به جوانی وعده داده 
بودند که مقدر بود روزی به نام شارل پنجم بر مسند فرمانروایی 
امپراطوری مقدس روم نشیند. ولی این پیمان, از ان رو که فرانسه را 
فرمانبردار اسپانیا میساخت. شکسته شده بود. همین پیشامد یکی از 
موجبات بسیاری بود که اتش دشمنی و کینهتوزی را بین خاندانهای سلطنتی 
هاپسبورگ و والواءاز زمان کودکی 
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شارل و فرانسوا تا پایان زندگی آنان, برافروختند. فرانسوا را در 
چهاردهسالگی از مادرش جدا کردند و نزد لویی به شینون بردند. وی در 
بیست سالگی با کلود زناشویی کرد. کلود زن لنگ. تنومند. بارور. و 
ملالاوری نو کم در سالهای 1515, 1516, 1518, 1520, 1522, 1523 
فرزندانی برای فرانسوا آورد و در سال 1524 چشم از جهان فرو بست. 


فرانسوا| در روز اول ژانویه 1:15 به پادشاهی رلتیه همه مردم فرانسه, 
و بیش از همه مادر فرانسوا که وی دوکنشینهای آنگلولم و آنژو, بخشهای 
من و بوفور, و بارون نشین آمبواز را به او بخشید از جلوس فرانسوا بر 
اریکه فرمانروایی خشنود بودند. فر تست نسبت به دیگر نجبا, 4 0 
درباریان, ملازمان؛ و معشوفه هایش نیز با سخاوت بود. آوای دلنشین؛ 
یکرنگی و پاکدلی, سرزندگی و دلربایی, روح شوالیهگری, و دلبستگی او به 
رنسانس موجب شدند که همه مردم فرانسه و درباریانش مهر وی را به 
دل گیرند. مردم فرانسه به او میبالیدند و به فرمانروایی وی امیدوار بودند, 
همچنانکه انگلیسیهای آن روزگار به هنریر هشتم. و مردم امپراطوری 
مقدس روم به شارل پینجم با امیدواری مینگریستند. با به قدرت رسیدن 
فرمانروایان جوان, جهان نیز جوانی و سرزندگی را از سر گرفت. 

فرانسوا که صفات شاه آرنژ و لانسلو دولاک را درخور جمع داشت. چگونه 
مردی بود اگر از دماغ گندهاش بگذريم. او جسما مرد درشت و 
شکوهمندی بود. برخی از معاصرانش, که برای او احترامی قایل نبودند, 
وی را "شاه دماغ گنده" میخواندند. بلندی قدش به 183 سانتیمتر میرسید. 
و مردی چهار شانه و چابک و نیرومند بود بخوبی میدوید. میپرید, کشتی 
میگرفت: و با بهتزین شمشیربازان شمشیربازی میکرد. با هر دو دست 
شمشیر میزد, و نیزه سنگینی را به دست میگرفت. چهره جوان او, با وجود 
ریش و سبیل باریک و تنک؛ شاداب و با طراوت مینمود. فرانسوا هنگام 
۱ چشمهای تنگش بر چابکی و شوخ طبعی 
او گواهی میدادند, اما فاقد عمق و تیز بینی بودند. هرگاه بینی درشت او را 
دلیل مردمی وی بدانیم, با توجه به شایعاتی که درباره او بر سر زبانها بود, 
سخنی بگزاف نگفتهايم. برانتوم که صحیعفه بانوان او فاقد سندیت تاریخی 
است مینویسد: فرانسوا چون جوان و آزاد بود در عشقبازی بیداد میکرد و 
هر روز را در دامانی ور اغونتتف میگذراند ها آنکة سرانجام به بیماری 
"ابله بزرگ" گرفتار گشت و همین بیماری زندگانی وی را کوتاه کرد. به 
روایتی, مادر پادشاه گفته است که فرزند وی به کیفر گناهش رسیده 
این است که وی نخست به فرانسواز دوفواء (کنتس دوشاتوبریان), و 
سپس از 6 تا پایان عمر به ان دو پیسلیو, که 
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فرانسوا وی را دوشس د/ اتامپ ساخت. عشق میورزیده است. درباره 
عشقبازیهای وی شایعات بسیار بر سر زبانها بود: چنانکه گفتهاند وی میلان 
را نه به خاطر میلان, بلکه برای دو چشم دلربایی که در آن دیده بود به 
محاصره کشید: یا آنکه, زن دلربایی در پاویا وی را گرفتار دردناکترین 
فاجعه زندگی خویش ساخت. به هر حال, ناچاریم به چنین پادشاه رئوف و 


دلسوزی مهر بورزیم. او شفقت را با شیفتگی در هم آمیخته بود. چون 
تصمیم گرفت که فرزندش را به ترک همسر نازایش کاترین دومدیسی 
وادارد, اشکهای کاترین وی را از این تصمیم من 2 کردند. اراسموس 
گفته است: "با شفقتتر از فرانسوا نمیتوان یافت. " هر گاه توصیف وی را 
به دوری و ناآشنایی او حمل کنیم, بهنر است به گفته بوده؛ اومانییست 
مقرب فرانسوا, توجه کنیم که وی را نجیب و خوش برخورد خوانده است. 
فرانسوا مردی بسیار خودبین و خودپسند بود. در پوشیدن جامه های 
شاهانه با هنری هشتم همچشمی میکرد, و به گمان اینکه هیچ آتشی 
گزندی به او نخواهد زد, سمندر را علامت خویش ساخته بود. با وجود این 
از آتن روز گار در امان نماند. حرمت و تشخص و چایلوسی را دوست 
داشت, و انتقاد و خرده گیری را نمیتوانست تحمل کند. فرانسوا به 
0 به مسخره گرفته بور تازیانه زد, و لویی دوازدهم نیز با 
لبخندی به اين کار صحه گذاشت. او گرچه با برخی از اطرافیان خود 
ناسپاس (آن دو مونمورانسی), بیلطف (شارل دو بوربون), و حتی ستمگر 
(سامبلانسه) بود, از بذل و بخشش فروگذار نمیکرد. ایتالیاییها از 
آزادیخواهی و آزاداندیشی او در شگفت بودند. در تاریخ جهان هیچ 
فرمانروایی چون او با هنرمندان مهربان نبوده است. او زیبایی را بشدت و 
با درایت دوست میداشت و برای گسترش هنر از بذل مال دریغ نمیداشت. 
وی بحق بنیانگذار رنسانس فرانسه بود. 
فرانسوا| به اندازه سیرت فریبندهاش از هوش و ذکاوت بهره نداشت. 
اندکی لاتینی آموخته بود ولی با زبان یونانی آشنایی نداشت. با این وصف؛ 
اطلاعات دقیق و احاطه وی به کشاورزی, شکار جغرافیا, , فنون نظامی, 
ادب و هنر مردم را دچار شگفتی میکرد. هرگاه که از جنگ يا عشقبازی 
فراغت مییافت. خویشتن را با مطالعه انار فلسفی سرگرم میداشت. 
سنگدلی و بییروایی لیاقت فرماندهی, خوشدلی و خوشگذرانی, و 
شایستگی زمامداری را از او سلب کرده بودند. نفود اطرافیان و معشوفه 
هایش به او اجازه نمیدادند برای خویشتن فرماندهان و وزیران برازندهای 
پر کته ریک ریوصت فتنر .هانع. از ان بودند که ساستنمداه شا ستنهای 
شود. 
خواهرش مارگریت از اينکه میدید برادرش توانایی فرمانروایی ندارد. 
اندوهناک بود. و از آن میترسید که امپراطور مکار و سرسخت سرانجام 
وی را به زانو دراورد. تب دوازدهم, که فرانسوا را به نام "جوان پاکدل 
دلاور" میستود, از تمایل جانشین خویش به خوشگذرانی و کامروایی نگران 
بود و میگفت: "همه تلاشهای ما بیهودهاند چه این پسر بزرگ نتیجه تلاش ما 
را بر باد خواهد داد." 
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فرانسه اکنون در پناه فرمانروایی شاه نیکخواه و مردمدوست. و با 
استفاده از خاک بارم ه هر وخ پرکار و با استعدادش وک از با رونقترین 
ادوار تاریخ اقتصادی خویش را میگذراند. جمعیت فرانسه 16,000,000 
نفر بود,در صورتی که جمعیت انگلستان در آن هنگام 3,000,000 نفر بود 
و جمعیت اسیانیا از 7,000,000 نفر تجاوز نمیکرد. پاریس با 300,000 
نفر جمعیت. پس از قسطنطنیه, بزرگترین شهر اروپا بود. نظام اجتماعی 
فرانسه هنوز نیمه فثودالی بود. دهقانان تقریبا همگی صاحب زمین بودند, 
ولی به خاوندها و شوالیه ها, که وظیفهشان تنظیم امور کشاورزی و تهیه 
سرباز برای تامین امنیت محل يا کشور بود, باج و سرباز میدادند. تورم 
مالی ناشی از ضرب پیدرپی مسکوک و استخراج و وارد ساختن فلزات 
بهادار به ِ فرانسه امکان داده بود که از نجبای صاحب اراضی 
پهناور ولی بیپول, به قیمت ارزان, زمین خریداری کنند. همین وضع موجب 
شد که فرانسویان دز ووز کار که نظام اجتماعی و اقتصادی تحملناپذیر 
آلمان دهقانان آن کشور را به. طفیان بز انگیخته بودء با آسایشن: نسبی 
خویش ِ و به 9 کاتولیک وفادار بمانند. کشاورزان فرانسه, به 
انگیزه دلبستگی به زمینهای خویش, بهترین غله و شراب اروپا را تولید 
میکردند. دامپروری نیز رونق داشت., و شیر و کره و پنیر سفره های مردم 
را میاراستند. مرغ و جوجه و دیگر طیور تقریبا در هر حیاطی بودند. و 
دهقانان بوی طویله خوک خود را یکی از دلاویزترین عطرهای زندگی خود 
میدانستند. 

کارگران شهری, که هنوز در کارگاه های خصوصی خویش سرگرم فعالیت 
بودند, به به اندازم دهقانان از رونق اقتصادی کشور بهره برنمیگرفتند. تورم 
مالی هر یه زندگی را بیش از مزد کارگران افزایش داده بود و عوارض و 
نرخز گزاف کالاهای انحصاری, چون نمک. بار هزینه زندگی را بر دوش 
کار فزان سنگین میساختند. کاز کر ان ناراضی چند بار دست به اعتصاب 
زدند, ولی اعتصابات آنان درهم شکست و قانون طبقه کارگر را از حق 
تشکیل اتحادیه های صنفی محروم کرد. کالاهای بازرگانی از طریق رودهای 
مشعدد .بر آب: فرانسه باسانی به. دز با سرازیر ميشدند, ولی صدور کالا از 
راه های خاکی نامناسب بدشواری صورات میگرفت و بازرگانان به 
فئودالهایی که این راه ها از املاکشان میگذشتند باج میدادند. لیون, که 
کالاهای سویسی و الضاتی را از راه رود رون برای صد ور به مدیترانه به 
خود جلب میکرد. پس از پاریس مهمترین مرکز بازرگانی فرانسه, و پس از 
آنورس بزرگترین بازار تجاری اروپا بود. کالاهای فرانسه از بندر مارسی 


برای تحویل به ترکان. که فرانسوا با فرمانروای انان سلطان سلیمان 
قانونی روابط دوستانه نزدیکی داشت. به مدیترانه حمل ميشدند. 
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فرانسوا مانند همه فرانروایان تصمیم گرفت با اخذ مالیات. از اقتصاد 
شکوفان فرانسه بهره برگیرد. تنها نجبا و روحانیان از پرداخت مالیات 
معاف بودند. روحانیان از درآمد کلیسا سهمی به شاه میپرداختند, و نجبا 
سوارهنظام را, که هنوز ستون فقرات ارتش فرانسه بود تجهیز و تقویت 
مروت فراسوا از این بر با زا قرانت اد وه ید ای لقن و 
مناصب سیاسی را به معرض فروش نهاد: بدین سان, در فرانسه نیز چون 
انگلستان. طبقه ممتاز تازهای متشکل از "توانگران تازه به دوران رسیده" 
پدید امد. وکلای دعاوی, که انان نیز مقامات خویش را از شاه میخریدند, 
حکومت اداری نیرومندی در درون حکومت فرانسه به وجود اوردند. 

از انجا که خوشگذرانیهای شاه به او مجال نمیدادند به امور کشور 
رسیدگی کند, وی وظایف مقام سلطنت حتی مسئولیت تعیین مشی 
سیاسی کشور. را به دست مردانی چون دریاسالار بونیوه, ان دو 
مونمورانسی, کاردینال دو پرا, کاردینال فرانسوا دو تورنون, و ویکنت دو 
لوترک سیرد. سه شورا در اداره کشور با مردان نامبرده و با شاه همکاری 
میکردند: شورای خصوصی نجبا, شورای محرمانه امور کشوری, و شورای 
کبیر که به تقاضاهای مردم از شخص شاه رسیدگی میکرد. علاوه بر اینها, 
پارلمان پاریس, که مرکب از 200 تن روحانی و غیر روحانی بود و اعضای 
آن؛ برای تمام عمره توسط شاه برگزیده شده بودند. نقش دیوان عالی 
کشور را ایفا میکرد. پارلمان پاریس حق داشت فرمانهای شاه را هرگاه با 
آذات تن اساسی فرانشه تاساز کار فیافت. زد کنو نف ظوریر که 
فرمانهای شاه قبل از تصویب پارلمان اعتبار قانونی نداشتند. پارلمان 
پاریس. که وکلای دعاوی و پیرمردان بر آن تسلط داشتند, ارگان سیاسی 
طبقات متوسط و, پس از سوربون, محافظهکارترین سازمان فرانسه 
گشت. اداره امور ایالات را شاه به دست پارلمانهای محلی و فرمانداران 
سیرده بود. اتاژنرو مدتی به فراموشی سپرده شد مالیات منظم جای خود 
را به اعانات اختیاری داد. و اختیارات نجبا در دستگاه دولت کاهش افتند. 
فا با قیا رت بود از تجهیزات ۵ ارتش و خدمتگزاری شاه در دربار. 
دربار سلطنتی - که مرکب بود از سران اداری, نجبای سرشناس و زنان 
آنان؛ و خانواده و مقربان شاه - گل 1 فرانسه, مرجع تقلید آداب؛ و 
بزمگاه سیار شاه گشت. بر راس این خر خیل خدمتگزاران پیشکار با 
سلطنتی قرار داشت که بر تشریفات رسمی دربار نیز نظارت میکرد. مقام 
دوم از آن پردهدار بود که مسئولیت اطاق خواب شاه را بر عهده داشت. 
پس از اوء چهار خادم قرار داشتند که, برای براوردن امیال شاه همواره در 


التز ام وی بودند. اینان هر سه ماه یک بار جای خویش را به نجبای دیگر 
میسپردند ۳ آنان نیز از افتخار تقرب به شاه ممر وم نمانند. برای 
بزرگداشت این خادمان. بیست ۳ پنجاه و چهار حاجب یک به خدمت انا 
گمارده شده بودند. به منظور مراقبت کامل_ بر شبستان شاه گذشته از 
اینان, دوازده ندیم و چهار غلامبچه نیز همواره ۳ 

تارنخ تمدن جلد 06 - (اضلاح دی ): ضفحه 582 

خدمت بودند. بیست تن ذیکد. از اشترات میاشدت ایدارخانهضام داد که 
دارای چهل و پنج اشپز و بیست و پنج ساقی بود, به عهده داشتند. نزدیک 
سی غلامبچه پسران والاتبار آراسته به جامه های سیمین درخشان؛ همواره 
در آلتراض شام, دنه مسمان بسیاری نامة.‌ها و حاطرات امسر ارفساشتند. 
کاردینالی پیشنماز نمازخانه دربار, و اسقفی مسئول اجرای مراسم دینی 
در نمازخانه بود. به پنجاه اسقف صاحب اسقف نشین نیز افتخار تبرک 
دربار شاه داده شده بود. به جمعی از فضلاء چون بوده دانشور و مار و 
شاعر, مقام افتخاری به نام و خانواده سلطنتی"* با مستمری 240 
لیور. تفویض شده بود. در میان سران و خادمان بیشمار دربار, هفت 
پزشک. هفت جراح, چهار آرایشگر, هفت خنیاگر. هشت صنعتگر. هفت 
متشتی: ,شیر خانه: ود هفت.راهتمای., تالار, پذیرایت را نیز تباید از بان برد 
هریک از فرزندان شاه دارای مباشران. مهرداران. معلمان. خدمتگزاران» و 
نوکران متعدد بود: و هریک از دو ملکه دربار کلود و مارگریت ده يا پانزده 
زن خدمتگزار و هشت یا شانزده ندیمه داشت. صفت بارز فرانسوا این بود 
که زنان را در دربارش به مقامات شامخ میرساند, روابط نامشروع آنان را 
با ففارت تادییه ی رت هعاشا مجاهت آنان تم مد سوت 
"دربار بدون زنان چون 0 فاقد گل است." شاید زنان بودند که با 
ذوق و سلیقه هنری فطری خویش چنان شکوهی به دربار فرانسوا دادند 
که حتی در کاخهای امپراطوری روم نیز مانند نداشت. همه فرمانروایان 
اروپا برای انکه از تجملات دربار پاریس بهرهای برده باشند به رعایای 
خویش مالیات بستند. در ورای این ظاهر آراسته, تعداد زیادی از 
خدمتگزاران به چشم میخوردند که 0 به‌دند. از خهار کر آشیو:» شش 


دستیار شبر آاتیند: اشپزهای متخصص در ز نهیه انواع سوپر رب شیرینی» و 
خوراک همه درباربان, و حجمعی ِِِِِ و ای تامین نات مردان و 
زنان دربار. گروهی رامشگر نیز 7 بودند از نام آورترین 


خوانندگان, آهنگسازان و نوازندگان اروپاء؛ با آهنگها و نعمه های خویش 
درباریان را سرگرم میساختند. یک تن مهتر با بیست و پنج میر آخور 
نجیبزاده و آنبوهی کالسکهچی اصطبل شاه را ميگردانيدند. میرشکاران 
صد تازی ار و سیصد قوش که زیر نظر قوشباز پرورش يافته بودند, 
گروه دیگری از خدمتگزاران دربار را تشکیل میدادند. چهار صد عماندار 


پاسدار شاه, با جامه های رنگارنگ خویش؛ جلوه خاصی به دربار شاه داده 
بودند. 

هیچ بنایی در پاریس بتنهایی گنجا یش بزمها, ضیافتها, جشنهای عروسی, و 
پذیراییهای سیاسی دربار را تداشته کاخ لوور در آن هنگام دز اندوهزایی 
بود. از این روی, فرانسوا گاهی از بنای معروف به له تورنل (برجهای 
کوچک), نزدیک باستیل, و يا کاخ وسیعی که مقر پارلمان پاریس ِ 
استفاده میکرد. شاه که شیفته شکار بود, بدین نیز قناعت نمیکرد 
قسمتی از وقت خویش را در کاخهای واقع در امتداد رود لوار, در فی 
بلوا, شامبور, آمبواز, یا تور سپری میکرد: در این سفرها نیمی از دربار و 
نیمی از دار و ندار فرانسه را به دنبال 
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خویش میکشید. چلینی, با گزافهگویی خاص خویش, ملازمان شاه را در این 
سفرها 18000 تن با 12000 اسب برشمرده است. سفیران خارجی برای 
آنکه در این سفرها به حضور شاه بار یابند, ناگزیر بودند متحمل رنج 
فراوان و هزینه تن کف شوند , : و هرگاه با همه این ِِِ به مقر شاه 
میر سید ند شاه تا نیمه های روز» برای رفع خستگی ناشی از شب زنده 
داری, در خواب بود و پا خود را برای شکار یا تماشای مسابقه اماده 
میساخت. سفرها و تفرجهای شاه هزینه گزافی دربرداشتند. ولخرجیهای 
دربار مالیه کشور را به به اسان ورشکستگی کشانده, کمر مردم را زیر بار 
سنگین مالیات خم کرده, و هسبی بانکداران لیون راء که وامهای بزرگی به 
شاه پرداخته بودند, به خطر افکنده بودند. شاه در سال 1523, با توجه به 
کسر درآمد خویش. تصمیم گرفت مخارج دربار را محدود کند. به شرط 
انکه این محدودیت "شامل نیازمندیها و تفریحات ناچیز عادی ما نشود. 
فرانسوا تجمل دربار فرانسه را برای حفظ ابروی کشور نزد سفیران 
ای رای ام ی وا ام 
و همچنین برای ارضای ساکنان پاریس واجب میشمرد. او میپنداشت که 
مزدم بار بنین. شیفعه تخملند و به-جای آنکه. از تخملات درباز آززدم:باشند, یه 
دیده ستایش بدان مینگرند. 

اکنون زنان نیز در دربار فرانسه قدرتی به هم رسانیدهاند. فرانسوا گر چه 
بظاهر فرمانروای مطلق فرانسه بود, ولی زبونیش در برابر زنان وی را 
فرمانبردار مادر, خواهر, معشوقه, و حتی همسرش ساخت. وی از انجا که 
کلود را هميشه باردار میکرد, باید به او علاقهمند بوده باشد. او کلود را به 
خاطر مصالح سیاسی کشور به زنی گرفته بود: با وجود اين به زنان دیگری 
نیز که ظاهر فریبندهتری داشتند مهر میورزید. درباریان نیز به شاه تاسی 
میجستند, و زناکاری در دربار فرانسه آمری عادی شد. روحانیان پس از 
آنکه به حکم وظیفه زبان به شکایت گشودند, آرام گرفتند. مردم نیز با 


اشتیاق بیتتدوباری دربان زا سنقلید مبکردند. فکر آن:دختری: که گفته :میشون؛ 
برای آنکه درباربان شهوتران را از خویشتن رو گردان کند, چهره دلفرییش 
تواناترین زن دربار مادر شاه بود. نفود و قدرت لویز در دربار فرانسه از 
اینجا پیداست که روزی به فرستاده پاپ گفت: "عرایض خویش را با من در 
میان بنه, و ما به دلخواه خویش بدان رسیدگی خواهیم کرد: هر گاه شاه 
بدان اعتراض کند, بگذار چه خواست بگوید. راهنماییهای وی اغلب به 
نفع فرانسه بودند: هنگامی که وی نیابت سلطنت را عهدهدار بود. ملت 
فرانسه بیش از روزهایی که حکومت به دستهای سست فرانسو| میکتزریت 
رفن اسایش نید علی. ازفندی, او موجب انحراف و خیانت شارل. دوک 
بوربون, شد و ارتش فرانسه را در ایتالیا گرفتار گرسنگی کرد. فرانسوا به 
پاس زحمات مادرش, که وی را به فرمانروایی فرانسه رسانده بود, از 
خطاهای وی درمیگذشت. 
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1 ۴ مارگریت دوناوا 


پیداست که فرانسو| ینس از مادر. و بیش از دلدارانش؛: به خواهر خود 
مارگریت مهر میورزید. قلب مارگریت سرشار از عشق و محبت بود: 
عشق به مادر, عشق به برادر, عشق به 0 و عشق افلاطونی و 
عرفانی. به روایت یک داستان دلکش, " و بالبان خندان چشم به جهان 
گشود. و با دستهای کوچکش هر تازه را به سوی خویش میخواند." 
مادر, برادر, و خودش را "جمع سهگانه ما" میخواند, و بدین دلخوش بود که 
ود "کوچکترین گوشه" آن "مثلت بینقص" باشد. هنگام ولادت؛ دوشس 
آنگولم, اورلئان؛ و والوا بود. اوء که دو سال بو جوز از فرانسو| ِ در 
پرورش برادرش سهم بسزایی داشت و در بازیهای دوران کودکی "نقش 
مادر دلدار ؛ و همسر کوچک وی را ایفا میکرد. از برادرش چنان مراقبت 
قاین که کس اه ان ات که مر ور سا امه اس ار 
خود وی زنی پاکدامن بود. چون دریافت که برادرش جز بشری با 
خواهشهای نفسانی بیست, وی را در مقام خدایان افسانهای یونان باستان 
نهاد. گرچه بیش از برادرش علم و هنر آموخته بود, اما ذوق هنری وی را 
نداشت. زبانهای اسپانیایی, ایتالیایی, لاتینی, یونانی؛ و اند کی نیز عبری 
آموخت: و دانشوران؛ شاعران؛ عالمان الاهی. و فیلسوفان بسیاری را به 
دور خویش گرد آورد: اگر چه از زیبایی صورت بیبهره بود و چون همه افراد 
خادا مها ی ات مر اس و له کال هو 
زن دلربایی ساخته بودند. مارگریت زنی پا عاطفه, دلیسند. بخشنده, 
مهربان. و شوخ طبع بود. او از برجستهترین شاعران روزگار خویش به 
شمار میرفت و دربارش راء , در نراک یاپور محفل نامدارترین ادبای اروپا 
ساخته بود. همه وی را دوست داشتند و درآرزوی آن بهدند که به: آو تفر ب 
جویند. "مروارید والوا" نامی بود که مردم آن روزگار رمانتیک ولی کلبی 
مشرب بر وی نهاده نود 9۲ زیرا| واژه مار گاریتا در زبان لاتینی بةه معنی 
"مروارید" " است. از این گذشته, افسانهای بر سر زبانها افتاده بود که لویز 
با بلعیدن مرواریدی باردار شده و وی را زاده است. 
نامه های مارگریت یه برادرش در شمار شیواترین و تشه هیقر وخ آثار 
ادبی زمانند. تنحضارت: فرانسوا باید دارای آنچنان فضایلی بوده باشد که 
خواهرش را این سان سرسپرده خویش سازد. با انکه عواطف وی نسبت 
به دیگران ناپایدار و متزلزل بود, اما به این عشق بیالایش و سوزان؛ در 
طول پنجاه سال. خللی راه نیافت. 
گاستون دو دوا برادرزاده لویی دوازدهم نخستین شراره عشق را در دل 
مارگریت برافروخت, سپس به ابتالیا لشکر کشید, و در راونا درگذشت 


(1512). گیوم دوبونیوه نیز در دام عشق مارگریت گرفتار شد. ولی 
دریافت که دل او هنوز در گرو عشق گاستون است, و 
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برای آنکه به مارگریت نزدیک شود, با یکی از ندیمه های او پیمان زناشویی 
بست. مارگریت در هفدهسالگی (1509) با شارل دوک د/الانسون, که او 
نیز از دودمان سلطنتی بود, زناشویی کرد. این وصلت به سفارش 
فرانسوا, که میخواست به خصومت دو خاندان سلطنتی پایان بخشد. 
صورت گرفت: ولی مارگریت نتوانست مهر این جوان را به دل گیرد. برای 
تشفی خاطر او, بونیوه به او پيشنهاد معاشقه پنهانی داد, ولی مارگریت 
برای انکه بونیوه از او چشم پوشد, با سنگ تیزی چهره خویش را معیوب 
ساخت. دوک د/ الانسون و بونیوه هر دو, برای پیکار به نفع فرانسوا, به 
ایتالیا رفتند. بونیوه با قهرمانی در پاویا جان سپرد, و دوک د/الانسون در 
گرماگرم نبرد از میدان کارزار گریخت. پس از بازگشت به لیون. همه 
مردم دوک «/آلانسون را سرزنش کردند, و ۳ وی را مردی بزدل 9 
دوک د/آلانسون به بیماری ذات الجنب گرفتار شد. و با آنکه مارگریت از 
گناه همسرش درگذشت و با دلسوزی بسیار از او پرستاری کرد. وی در 
سال 1:25 جهان را بدرود گفت. 
مارگریت دو سال پس از مرگ همسرش, در سی و پنج سالگی, با هانری 
د/البره, بیست و چهار سالهای که شاه اسمی ناوار بود, زناشویی 
کرد. هانری, که بر اثر ادعاهای فردیناند دوم و شارل پنجم بر ناوار دستش 
از فرمانروایی ۳ منطقه کوتاه شده بود, از طرفر فرانسو| به فرمانداری 
گویین گماشته شد و برای خویشتن دربار کوچکی, گاهی در نراک و زمانی 
در و جنوب باختری فرانسه, ترتیب دادم. او به مارگریت چون مادر خویش 
یست و چندان پایبند عهد و میثاق زناشویی نبود. از همین روی» 
هار کریت خویشتن را با پذیرایی از نویسندگان, فیلسوفان, پناهندگان 
پروتستان. و حمایت از انان سرگم میداشت. ماررگریت در سال 1-۰۱9 
برای: هانرزی دختری به نام ژان:د/النزه به دنا آورد که مقدر بود مادر هانری 
چهارم شود. دو سال بعد, پسری زابیخ هدر کودکن قزر کشت از آن :تشر 
مارگریت جامه سیاه را هرگز از تن جدا| نکرد. فرانسو| نامهای چنان 
مشحون از شفقت و مداد حز به خواهرش نوشت که از نظر شیوایی و 
بلاغت تنها با نامه های خود مارگریت برابری میکرد. اندکی بعد, فرانسوا به 
مارگریت و هانری فرمان داد که ژان راء بزای ایکه در درتار پزورشن اند 
به او بسپارند. فرانسوا از آن بیمناک بود که مارگریت دخترش را نامزد 
فیلیپ دوم» پادشاه اسیانیا, کند و پا وی را پروتستان بارآورد. با آنکه جداپی 
از دختر یکی از دردناکترین ماجراهای اندوهزای مارگریت قبل از مرگ شاه 
بود, به عشق سوزان و بیالایش وی نسبت به فرانسوا خللی نرساند. این 


ماجرای دردناک را نمیتوانیم ناگفته بگذاریم که چون فرانسوا خواست ژان 
را به همسری دوک کلیوز دراورد و دخترک از زناشویی با وی سرباز زد, 
مارگریت به مربی ژان دستور داد که به ضرب تازیانهای وی را به این 
زناشویی وا دارد. ولی ژان سرسخت. که اکنون دختری دوازدهساله 
پس از انکة چند بار تازیاته خورد, بیاتیهای به امضای خويیش فنتشتر کزد که 
هر گاه او را به زناشویی با دوک کلیوز وادارند, وی این زناشویی را معتبر 
نخواهد شناخت. 
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پا اينهمه, اين زناشویی به دستاویز مصالح کشور صورت گرفت. ژان تا 
اخرین لحظه از مقاومت دست نکشیيد., تا جایی که وی را برای ادای سوکند 
زناشویی کشان کشان به کلیسا بردند. ژان. پس از اجرای مراسم 
زناشویی, بیدرنگ پا به فرار نهاد و در پو به والدینش پیوست و با اسراف و 
بذل و بخشش روزگار آنان را سیاه کرد. 
مارگریت خود مظهر نیکوکاری و انساندوستی بود. بدون همراهی 
مشایعان, چون "دختری ساده". خیابانهای شهر پو را میپیمود, با مردم در 
میا مخت ور از تزذبی با درده رنه آبان آشتا. ميشد. قیعفت: "شزاوار 
نیست از نزد شاهزاده نومید و دلسرد بازگردد" , زیرا "پادشاهان 
خدمتگزار تنگدستانند ... و تهیدستان فرزندان خدا." او خود را "نخست 
وزیر تنگدستان" میخواند. مارگریت به خانه های تنگدستان سرمیزد و 
پزشکان دربار را به به عیادت بیماران میفرستاد. هانری نیز در نیکوکاری با 
وی همگام بود. ۳ وی شوهری سهلانگار بود, اما با اشتغال به خدمات 
جیر به: در مقام فرمانروایی خویشتن؛ انکشتسا مردم فرانسه شد. اج و 

مارگریت هزینه تحصیل دانشجویان تنگدست بسیاری را فراهم کردند, که 
آمیو, منرجم پلوتارک. از آن جمله است؛ مارگریت به کسانی چون مارو, 
رابله. دیریه, لوفور د/اتایل. و کالون پناه داد, تا انجا که یکی از دست 
پرودگان وی او دا به مرغی تشبیه کرد که جوجه هایش را به زیر بال و پر 
خویش گرد میاورد. ۳ 

مارگریت در نراک و پو گذشته از کارهای خيریه, خود را با ادب. عشق 
افلاطونی, و الاهیات رازورانه, که به هر دو آیین کاتولیک و پروتستان, و 
ختی به آزادی انديشه. مجال خودتمایی میذاد. نستر کرم داشته بود وی 0 
داشت که, هنگام گلدوزی, شاعران را بر نان دارد که برای او اشعاری 
بخوانند: و خود او اشعاری میساخت که در آنقا کش انسانی: با عشق 
آسمانی به صورتی مرموز و دلکش, درهم آميخته بودند. در هنگام حیاتش 
نامه های وی که از سال 1841 به بعد به چاپ رسیدند برابری نمیکند. 
هزلیات هپتامرون (هفت بخش) وی, به علت بیعفتی, در جهان پراوازه 


است, گرچه طرفداران مطالب مستهجن بزای. ان عتدان: اززشتی فایل 
نیستند. داستانهای این کتاب با آنکه تا اندازهای در پرده و استتار گفته 
شدهاند, به سلیقه مردم آن روزگار که از ماجراهای فریبکارانه عشقی و 
پیمان شکنی راهبان تمتع میبردند نوشته شدهاند. داستانهای هپتامرون را 
مارگریت در فاصله سالهای 1544 تا 1548 شخصا از زبان زنان و مردان 
دربار خویش يا دربار فرانسه, نقل کرده است: با وجود این کتاب نامبرده تا 
ده سال پس از مرن مارگریت به چاپ برسید. قصد مارگریت نگارش 
دکامرون دیگری بود, ولی چون داستانهای آن از هفت تجاوز نکردند, ناشر 
کنات را هیتامرون نافید: پیشتر ,داستانهای. کناب با آنکه از قهرمانان آنها به 
نامهای ساختگی یاد شده است. اصیل و واقعی مینمایند. برانتوم میگوید که 
مادر او یکی از راویان این داستانها بوده و کسانی را که به نامهای مستعار 
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در کتاب آمدهاند ميشناخته است, و تصریح میکند که چهارمین داستان روز 
ات ی ی و سا با سین 

نیازی به گفتن نیست که سلیقه متظاهر روزگار ما این گونه داستانهای 
فریبکارانه را شرماور تلقی میکند ولی مردان و زنان درباری فرانسه 
اوقات خویش را.؛ هنگام انتظار فرونشستن سیلاب در بازگشت از ز حمامهای 
کوتره, با نقل این داستانها سپری میکردند. پارهای از نظریاتی که جسته و 
گریخته در خلال داستانها آمده شگفتانگیز و آموزنده است؛ چنانکه در جایی 
گفته میشود: ها مه اریه کم هر کارق رهظ ام مان ماود 
برای دلباختگان مجاز و مستحسن است" در واقع ابلهان و 
سادهلوحانند که خویشتن را لو میدهند." فلسفه کلی کتاب در یکی از 
عبارات پرمعنی داستان پنجم تظاهر میکند: عفت زن گنجینهای است که 
نگاهدازی آن مابه شربلندی. ه-نگاهداری. بیش از حد آن. مابه سرافکند کین 
میشود: و بدبخت زنی که این مطلب را نداند. لطایفی این داستانها را 
دلنشینتر ساخته است: چنانکه ميخوانيم دارو فروش پارسایی اهل پو, با زن 
خویش جز در هفته مقدس آن هم بر سبیل توبه و انابت, آمیزش نمیکرد." 
نیمی از هزلیات کتاب چون کتاب بوکاتچو, درباره انحرافات اخلاقی ات 
است. مثلاء در داستان پنجم از زبان کسی میشنویم: "این پدران نیکدل در 
همان هنگامی که به ما پند پارسایی میدهند, میکوشند زنان ما را بفریبند." 
شوهر خشمناکی میگوید: "آنها جرئت ندارند به پول دست زنند, ولی ران 
زنان را که بسی خطرناکتر از آن است دستمالی میکنند." ناگفته نماند که 
راویان اين داستانها بامداد هر روز مراسم قداس به جا میاورند. و یک 
صفحه در میان, کتاب را به بخور تقوا و پارسایی خوشبو میسازند. 
دلبستگی مارگریت به این گونه داستانها نمودار سلیقه و روحیه مردم آن 
روز کار است. گرچه خود وی در ظاهر زر پاکدل و پاکدامنی بود اما 


بیبندوباری دیگران را نادیده میگرفت., به شاه که اختیاراتش را به دست 
دیگران سپرده بود اعتراض نمیکرد, و با دلداران بیشمار برادرش گرم 
میگرفت. ظاهرا مردان و بسیاری از زنان آن روزگار از روابط عاشقانه 
تصورات ناپاکی در ذهن خویش نمیپرورانيدند. در میان زنان فرانسه 
مرسوم بود که بند جورابشان را به مرد دلخواه خویش هدیه کنند. مارگریت 
با انکه عشق جنسی را مجاز میشمرد. خود به عشق افلاطونی و اسمانی 
دل داده بود. عشق افلاطونی از دربارهای قرون وسطی به یادگار مانده, و 
چنانکه کاستیلیونه در پایان کتاب معروفش درباری نوشته است. با 4 
ایتالیایی در هم آمیخته بود. مارگریت عفقیده داشت که زنان باید عشق و 
سرسپردگی مردان را حتی در مواردی نیز که نیازی به تشفی تمایلات 
جنسی نیست 589 گرامی دارند و به دوستی آنان با ملاطفت و صمیمیت 
بیالایش پاسخ دهند زیرا اين گونه معاشرتهای مبرا از علایق جنسي ذوق 
زیباپسند مردان را پرورش میدهد رفتار انان را تهذیب میکند و آنان را 
پایبند قیود اخلاقی میسازد از این راه زنان باید مردان را تربیت کنند. ولی 
فلسفه مارگریت با عشقی < 
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بالاتر از عشق جنسی و عشق افلاطونی در هم امیخته بود عشق به نیکی و 
زیبایی, عشق به کمال و فضیلت, و در نتیجه عشق به خدا. عشق به خدا از 
اعتقادات دینی مارگریت. چون عواطف وی. مبهم و مفشوش بودند. 
همچنانکه خودخواهی برادر عشق و عاطفه وی را نسبت به او نکاست. 
مصایب و بیدادگریهای زندگی وی را پایبند ایمان دینی پاک و آتشین. ولی 
خالی از تعصب و انجماد فکری, ساخت. 1 
اتماتی میشد: خنانچه در. اینه. روان: کتاهکار با صراحت اعتراف میکند که 
گاهی سبت به درستبی کتاب مقدس و هستی آفریدگار شک میکرده, خدا| 
را موجودی سنگدل و ستمگر میپنداشته, و از خود میپرسیده که آیا براستی 
کتاب مقدس از خامه وی تراوش کرده است. در سال 1533, مارگریت 
برای پاسخگویی به بدعتی که به او تعخیت دارم متشه هرا نشکا سوربون 
احضار شد, ولی این احضاریه را نادیده گرفت. راهبی به مجمع کلیسای 
خود گفت که مارگریت سزاوار آن است که در کیسهای نهاده شود و به 
دست امواج زود تن سیر ده شود. ولی شاه به یاری خواهرش شتافت و به 
سوربون و راهبان گوشزد و که دست از سر وی و شاه ا یی 
چندان به من مهر میورزد که به ۱ جز عقیده من تن ۳۳۳ داد * 
خاطر آسوده و اطمینان قاطع شاه به او اجازه نمیداد که به اندیشه های 
هوگنوها تمایل نشان دهد. ولی برای مارگریت, که از گنهکاری خویش رنج 


فیبرد و کناهان ناچیز خود را خون کوخ فیتنداشت: دشوار نبود که با آنان 
همدردی کند. او نظامهای دینی موجود را بيهوده و کمارج میشمرد. و عقیده 
داشت که ضرورت اصلاح دین به تعویق افتاده و به دست فراموشی 
نس دنق است: او نان‌های از یروانف را نو ها هادات آنهاهرا 
از فساد اخلاق و آزمندی سران کلیسا تابید کرد. فرانسو| از اینکه روزی 
وی را با فارل در حال نیایش یافت دچار تفن شد. وی همچنانکه در 
نراک و پو به درگاه مریم عذرا نماز میخواند, پناهندگان پروتستان. از جمله 
وم ۳ کالون. را زیر بال و پر خویش میگرفت. ولی کالون از معاشرت 
ِِِ با مردان آزاداندیشی چون آتين دله ۲ بوناوانتور د پربه ناخشنود 
و او را برای بردباریش سرزنش میکرد: و مارگربت سرزنش وی را 
میگرفت. بردباری و آزادیخواهی او به حدی بود که هرگاه در زمان 
فرمانروایی دختر زادهاش, هانری چهارم. میزیست, ممکن بود فرمان نانت 
را با خرسندی به دست خویش تنظیم کند. در شخص مارگریت. اندک 
زمانی, جنبش اصلاح دینی با رنسانس دمساز گشت. 
نفوذ و محبوبیت مارگریت در فرانسه به جایی رسید که هر آزادهای به او 
روی میآورد و او را مظهر کامل آزادیخواهی میشمرد. رابله اثر معروفش 
گارگانتوا را به او اهدا کرد. پیر دو رونسار و ژوآشم دوبله رازوری 
افلاطونی و فلوطینی او را دنبال کردند. مزامیر داوود, 
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که به دست مارو ترجمه شده بود, تا اندازهای روح هوگنوها را در کالبد وی 
دمید. در قرن هجدهم. پیربل در فرهنگ تاریخی و انتقادی خویش قصیدهای 
در وصف وی سرود. در قرن نوزدهم, میشله. نویسنده و تاریخنویس 
پروتستان ات در آثر برجسته و مطول و دلکش خود به نام تاريخ 
فرانسه, از مارگریت چنین یاد میکند: "بيایید یاد این ملکه پرمهر و عطوفت 
ناوار را, که ملت ما از زندان و توده هیزم به آغوش وی پناه میبرد و نزد او 
از امنیت جانی, عزت» و احترام برخوردار میشد, همواره زنده نگاه داربم. 
ای مادر رنسانس ما؛ ترا همواره کراهیت خواهیم داشت ! خانه نو پنهاگاه 
قدیسین, و قلب تو ملجا ازادی ما بود." 


۷ - پروتستانهای فرانسه 


اصلاح دین در اینجا نیز ضروری ور اجتنابنایذیر مینمود. همان چهره های 
زشت و زیبایی که در کلیساهای دیگر دیدیم در کلیساهای فرانسه نیز به 
چشم میخورد: کشیشان صادق و مومن, راهبهای دیندار, راهبه های متدین, 
اسقفانی که به امور دینی پرداخته و از کارهای سیاسی دست کشیده 
بودند. کشیشان نادان و تنپرور. راهبهای هرزه, فرایارهای انگل و متکدی, 
تاه ام متخ ال اس ای ک ما متا اس اعر ارت 
مقدم میداشتند. با پیشرفت علم و دانش؛: ایمان افول کرد. ۳ از 
آنجا که بیش از مردم دیگر از دانش و معرفت بهره داشتند, رفتاری پیشه 
ساختتد که با عم ات رسفت آنان جرباره اخرت. تانسار کار بود. برخی از 
اسقفان بنفیسها] و اسقفیه های غنی را با درآمد سرشارشان به خویشتن 
اختضان وادند. از آن مان کان اهل لوزن را نان نام برد که درامد 
حوزه های اسقفی مس , تول, , و وردن» اسقف اعظم نشینهای رنس» , لیون, 
ناربون, آلبی, ماکون, آژن, و نانت. و دیرهای گورز, فکان, کلونی, 
مارموتیه, سنت اوان؛ سن دو لان, سن زر مه 0 مدار در سواسون, و 
سن مانسوی در تول را از آن خود ساخت. شگفتا که وی, با اين همه 
و رات از دست ک و مینالید! راهبان اسقفان دنیاپرست را نکوهش 
میکردند و کشیشان راهبان را. در نوشته های برانتوم به عبارتی برمیخوریم 
که ظاهرا در آن روزگار ورد زبان مردم فرانسه بود: "آزمند و هرزه چون 
کشیشان و راهبان. " نخستین جمله کتاب هیتامرون در وصف اسقف سه 
است که آرزوی فریفتن زن شوهرداری را در دل میپرورانید. در همین 
کتاب به ده- دوازده داستان دیگر از فریبکاری راهبان برمیخوريم. در یکی 
انداشانی ای ربا کی توس کمی از راهان‌سان متا کم که جرفت 
نمیکنم نزد آنان حتی به گناهان خویش اعتراف کنم. تفا انان از همه مردم 
دز 2۲ " اوازیل (نامی که مارگریت در هیتامرون به مادرش داده است) 
میگوید: "در میان آنان مردان پاک و نیک سیرتی نیز میشناسیم." ولی 
همین لویز دوساووا در دفتر خاطراتش چنین مینویسد: 3 سال 12 .. 
مه رم یه آفرابارهای اراکان سم سامحا کسترق: 
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و الوان مختلف دیگری برخوردیم, که خداوند به رحمت بیکرانش ما را از 
۹ آنان مصون ۳ زیرا اگر به درستی سخن مسیح اعتقاد داشته 
پاتنه اند نم ور ان ما مر ما اه ار ۱ ۲ 
نیست." با اين وصف, آزمندی لویز, بییندوباری فرزندش در امور جنسی, و 
موازین اخلاقی سست دربار فرانسه نمیتوانست اخلاق و کردار روحانیان 


زاء که. انچتان: سزسیرده شاه نودنده. تهدیب کند: به موجب یمانی که 
فرانسو| در 1:16 با پاپ لو دهم بست, حق انتصاب اسقفان و روسای 
دیرهای فرانسه را از آن خود کرد: ولی فرانسو| این مقامات را پاداشی 
برای خدمات سیاسی تلقی کرد, و لاجرم موجب تقویت دنیاپرستی 
روحانیان فرانسه شد. پیان فرانسوا با پاپ کلیسای کالیکان را عملا از 
سلطه پاپ رهانید و تایع دولت فرانسه ساخت. 

فرانسو| بدین سان؛ یک سال قبل از آنکه لوتر متن مسائل معروف خویش 
را بر در کلیسای ویتنبرگ بیاویزد, مسیحیت را ملی کرد و آنچه را که 
شاهزادگان القانی:و هرا هتیتم ,با دشا انلسان: با خی وبا انقلاب: به 
دست آوردند در فرانسه محقق ساخت. پروتستانهای فرانسه بیش از این 
چه میتوانستند به شاه خویش تقدیم دارند یکی از آنان به نام ژاک لوفور, 
که در شهر انابل در بیکاردی متولد شنده. بود و در آن زمان. در دانشگام 
پاریس ندرپس میکرد, در سال 1-2۱12 ترجمه لااتینی "رسالات بولس 
حواری" " را منتشر کرد: و در تفسیری که , بر این رسالات نوشت,؛ عقاید 
بدیعی عرضه داشت که از آن میان دو ِِ ده سال بعد؛ اساس مکتب 
الاهیات لوتر شد. یکی از این دو عقیده عبارت بود از اینکه انسان به با به 
جای آوزدن کارهای نیک, بلکه با ایمان به فیض و رحمت آفریدگار, که 
خداوند با جانبازی نجاتبخش مه آن زا اسان شاف داننیته اررزتت: 
رستگار خواهد شد 7 نکر آنکه: کشیش ترا و نان عشای ربانی را به به 
خون و تن مسیح مبدل نمیسازد, بلکه, خود مسیح با حضور خویش آیین 
قربانی مقدس را تبرک میبخشد. لوفور, چون لوتر, خواستار بازگشت 
مسیحیان به تعالیم انجیل بود و, چون اراسموس, طالب احیا و تصریح متن 
اصیل کتاب عهد جدید بود, تا مسیحیت به یاری ان از افسانه های قرون 
وسطایی و پیرایه هایی که کشیشان بدان بسته بودند رهایی يابد. وی در 
سال 1523 ترجمه فرانسوی کتاب عهد جدید, و یک سال بعد ترجمه 
مزامیر داوود را منتشر کرد. وی در یکی از تفسیرهایش اسقفان را به باد 
دشنام گرفته است و میگوید: "چه ننگ آور است که اسقفی از مردم 
درخواست همپیالگی کند, و به کاری جز قمار نیندیشد ... وقت خویش را با 
شکار سپری سازد ... و به خانه های بدنام رفت و آمد کند!" سوربون وی 
را به بدعتگذاری متهم کرد, و لوفور به ستراسبورگ گریخت (1525). پس 
از میانجیگری مارگریت. فرانسوا, لوفور را نزد خود خواند و به مدیریت 
کتابخانه سلطنتی در بلوا کمارد و وی را مربی فرزندان خویش ساخت. در 
سال 1531, که تندروی پروتستانها شاه را براشفته ساخت., لوفور در 
جنوب فرانسه نزد مارگریت پناه برد و 
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تا هنگام مرگش, در هشتاد و هفت سالگی, در همینجا به سر برد. (1537). 


گیوم بریسونه, که به اسقفی مو ر سید (1516), یه پیروی از انديشه های 
استادش لوفور به اصلاح اسقف نشین خویش همت گماشت. اوء پس از 
چهار سال تلاش سخت, دریافت هنگام آن رسیده است که نظریات دینی 
تازه را اشاعه دهد, وی در بنفیسهای حوزه خویش به مصلحان نامداری, 
چون لوفور, فارل, لویی دوبرکن, ژرار روسل, و فرانسوا و اتابل مقاماتی 
شبرد و آنان:را عافور کرد که دربارج زوم بازکشت ه به تعالیم انجیل موعظه 
مارگریت وی را ستود و راهنمای دینی خویش قرار دادز ولی پس از آنکه 
سوربون مدرسه الاهیاتی که در آن زمان بر دانشگاه پاریس تسلط داشت 
انديشه های لوتر را تحریم کرد (1521), بریسونه همکارانش را به سازش 
با کلیسا ترغیب کرد او نیز, چون اراسموس و مارگریت, یکپارچگی کلیسا 
را بر اصلاح ان مقدم میشمرد. 
سوربون نمیتوانست از انتشار اندیشه های لوتر, از آن سوی رود رن, به 
فرانسه جلوگیری کند. دانشجویان و بازرگانان نوشته های لوتر را چون 
شورانگیزترین اخبار زمان, به فرانسه میأوردند. فروبن نسخه هایی از 
نوشته های لوتر را از بال برای فروش به فرانسه فرستاد. کارگران 
ناراضی کتاب عهد جدید را منادی انقلاب میینداشتند و از سخنان واعظانی 
که از این کتاب نتایجی به نفع برابری انسانها استخراج میکردند بکرم 
استقبال.میکزدند.. در تمال. 1523 زان لوکلرر تدافت. اهل: مور آمرزشنامه 
پاپ را, که اسقف بریسونه بر در کلیسایش نصب کرده بود, پاره کرد و به 
جای آن اعلانی چسباند که در آن پاپ را ضد مسیح خوانده بود. نداف 
نامبرده را بازداشت کردند و, به فرمان پارلمان پاریس, بر پیشانیش داغ 
زدند (1525). او به مس رفت و در انجا تصاویر و پیکرهای مذهبی را که 
قرار بود مسیحیان در برابر انها بخور سوزانند متلاشی کرد. دست راست 
او را تربونهه بت را شکتر گوشت سینهاش را با گازان نبر کندند, گرد 
سرش آهن گداخته پیچیدند,. و سپس او را آتنترن زدند (1526). چند تن دیکز 
از هواخواهان اصلاح دینی را نیز در سالهای 1526 و 1527 به اتهام 
"کفرگوپی" و انکار وساطت مریم عذرا و قدیسین میان انسان و خدا, در 
بای تردن ۱ 
مردم فرانسه همگی این کشتارها را تایید میکردند. آنان ایمان خویش را 
چون وحی خدایی معتبر میشمردند. و امحای مخالفان کلیسا را, که به نظر 
آنان محرومان و تنگدستان را از آسایش خاطر محروم میکردند. وظیفه 
دینی خویش میینداشتند. از فرانسه مردی برنخاست که چون لوتر طبقه 
سورسظا را بر هد مها و اب اب‌مشوراند ای کم فرانمه۱ با 
پاپ بست زمینه مساعدی برای قیام مردم فرانسه بر ضد پاپ فراهم 
ساخت, ولی هنوز کالون در ژنو به قدرت نرسیده بود تا از انجا, با عزم 


راسخ, فرانسویان را برای اصلاح دین و کلیسا رهبری کند. شورشیان در 
مان اشراف» سا اتی یخوش اش بل اسساف فر ات حاخه 
نبودند با پشتیبانی بیدریغ از اندیشه های نو معتقدات دینی مردم را متزلزل 
و ارامش 
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دربار شاهی را مختل کنند. فرانسوا از تبلیغ نظریات لوتر در میان مردم 
فرانسه, تا جایی که گرایش مردم به آیین لوتر ارامتنن: یا نی و اعتها کی 
فرانسه را آتنرته نسازد, جلوگیری نمیکرد. او خود مرجعیت و سلطه پاپ 
ِِ ارزش و اعتبار امرزشنامه و وجود برزخ را با شک و تردید تلقی 
میکرد. شاید نیز به. آین. انديتشته نود که: با اعظای ازادی. دینی, .به 
راما ازع آان رای فا اباب که مش ابش ار هارل 
پنجم حمایت میکرد. استفاده کند. او اراسموس را گرامی میداشت او را به 
عضویت کالج سلطنتی نوبنیاد گماشت, و انديشه های وی را درباره ك 
گسترش آموزش و اصلاح کلیسا میپسندید ولی تا جایی که اصلاح دینی 
مردم فرانسه را به دسته های متخاصم, بر آکندة نسازد و در ارکان کلیسا, 
که رهبری اخلاقی مردم و مسئولیت حفظ نظم اجتماع را به دوش داشت. 
تزلزلی پدید نیاورد. در سال 1521. مارگریت به بریسونه نوشت: "شاه و 
مادام (لقیر دو ساووا) بیش از هر زمانی به اصلاح کلیسا متمابلند. ۱ چون 
سوربون لویی دو برکن را به جرم ترجمه برخی از آثار لوتر بازداشت کرد. 
(1523), مارگریت با وساطت شاه وی را آزاد ساخت. ولی دیری نیایید که 
شفرش.دهفانان: آلمان. که به کمان فراسنوا معلول تبلیغات. لوتری ود 
شا را اسان ات ان افو و فیل اد انکیی اف وا هدیا 
ترک گوید, به سران کلیسای فرانسه تعلیم داد که جنبش لوتری را در 
فرانسه سرکوب کنند. هنگامی که شاه در مادرید زندانی بود, برکن مجددا| 
بازداشت شد؛ ولی این بار نیز به وساطت ماررگریت آزاد گشت. فرانسوا 
پس از بازگشت به فرانسه ظاهرا به پاس زحمات خواهرش در راه آزادی 
خود او, به پروتستانهای فرانسه آزادی عطا کرد. وی لوفور و روسل را که 
از فرانسه گریخته بودند نزد خود خواند. و مارگریت پنداشت که جنبش 
اصلاح دینی به پیروزی نزدیک شده است. 

ولی دو عامل شاه را از آيین پروتستان رو گردان کرد. یکی از اين عوامل 
نیاز مبرم شاه به پول نود تا بدان وسیله دو فرزندش راء که نزد شارل در 
اسیانیا به جای خویش گرو گذارده بود, بازخرید کند. روحانیان فرانسه, به 
این شرط که شاه با سرسختی در برابر مخالفان کلیسا ایستادگی کند. 
تعهد کردند 1300000 لیور برای ی آورند, و فرانسوا این شرط را 
پذیرفت (16 دسامبر 7()/. عامل دیگری که شاه را بر پروتستانها 
خشمگین ساخت این بود که در روز 31 مه 1528 شنید که شب هنگام سر 


پیکره مریم عذرا فرزندش را در بیرون کلیسایی در نزدیکی بخش کلیسایی 
سن ژرمن شکستهاند. مردم فرانسه برای مجازات مرتکبین این عمل 
بیتابی میکردند. فرانسوا برای کسانی که شکنندگان پیکره را دستگیر کنند 
هزار کرون جایزه تعیین کرد, و خود در پیشاپیش صفوف روحانیان, مقامات 
دولتی, نجبا و مردم عادی, که همگی از این پیشامد افسرده و اندوهگین 
بودند, برای تر میم سرهای شکسته پیکره با نقره به محل وقوع حادثه 
رفت. سوربون: با استفاده از فرصتی که خشم و اندوه مردم فراهم ساخته 
بود برکن را بار دیگر بازداشت کرد 9 هتحاصیت. که شاه به بلوا رفته بود, 
اين پیرو سرسخت 
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لوتر را درمیان هلهله تماشاگران زنده آتش زد (17 آوریل 1529). 

رفتار فرانسوا با پروتستانها تابع سیاست روز شاه بود. در سال 2 که 
وی از همکاری پاپ کلمنس هفتم با شارل پنجم به خشم آمده بود. به 
شاهزادگان لوتری آلقان نزدیک شد و به مارگریت اجازه داد روسل را 
واعظ حمعیت انبوهی کند که در لوور گرد منآفدند چون سوربون اعتراض 
کرد, فرانسوا و همه رهبران سوربون را از پاریس بیرون راند. در اکتبر 
3 عه مناسبات فرانسوا با کلمنس بهبود یافت. وعده داد که تدابیر 
قاطعی بر ضد پروتستانها اتخاذ کند. در روز اول ماه نوامبر, نیکولاکوپ 
خطابهای در ستایش ان لوتری در دانشگاه پاریس ایراد کرد. این خطابه 
سوربون را برآشفت و شاه را بن آن-ذاشت که‌.بار دیکن فر قانی برای زجر 
و شکنجه پروتستانها صادر کند. ولی چندی بعد که دشمنی او با امپراطور 
شدت یافت. گیوم دوبله راء که از هواخواهان اصلاح دینی بود, به ویتنبرگ 
فرستاد (1534) و از ملانشتون درخواست کرد, با تنظیم فورمولی که این 
کهن را با انديشه های دینی نو سازش دهد اتحاد المان پروتستان با 
فرانسه کاتولیک را امکانپذیر سازد. ملانشتون این درخواست را پذیرفت. و 
موجبات نزدیکی المان و فرانسه بسرعت فراهم ميشد, به طوری که 
دستهای از پروتستانهای افراطی فرانسه در خیابانهای پاریس, اورلثان. 
شهرهای دیگر, و حتی شبستان شاه در آمبواز اعلامیه هایی نصب کردند که 
در آنها مراسم قداس کاتولیک نمودار شرک و بت پرستی خوانده شده از 
پاپ و روحانیان کاتولیک به نام "حشرات موذی ... مرتد. گرگ, دروغگو . 
کافر, و قاتل روح انسان" یاد شده بود (18 اکتبر 4 بخش ان 
اعلامیه ها فرانسوا را چنان براشفت که فرمان داد همه متهمان بازداشت 
شوند, و بزودی همه زندانهای پاریس از کسان مظنون انباشته شدند. 
تفارک از هدارا ترا برمارداست مسج کاراب عصی رو 
فرانسه ممنوع شد. مارگربت مارو, و بسیاری دیگر از پروتستانهای میانهرو 
فرانسه این اعلامیه ها را نکوهش کردند. شاه, فرزندان وی. سفیران 


خارجی, نجبا, و روحانیان در سکوت امیخته به ابهت, در حالی که شمعهای 
فروزانی در دست داشتند. برای شرکت در مراسم قداس شفاعتامیزی به 
کلیسای نوتردام رهسیار شدند. (21 زانویه 1535) فرانسوا اعلام داشت 
که حتی اگر معلوم شود که این اعلامیه ها به دست فرزندان خود او پخش 
شدهاند, سر انان را از تن جدا خواهد کرد. شامگاه همان روز شش تن از 
پروتستانهای فرانسوی, به شیوهای که خدا را خوش آید, در پاریس 
سوزانده شدند. آنان را بر فراز آتش آویختند و بارها به آتش نزدیک و 
سپس از آن دور کردند تا قبل از مرگ هر چه بیشتر رنج برند. از 10 نوامبر 
4 تا 5 مه 1535 بیست و چهار پروتستان را در پاریس زنده اتش 
زدند. پاپ پاولوس سوم شاه فرانسه را برای چنین شدت عمل غير 
ضروریی سرزنش کرد و به او فرمان داد که بیش از این مردم نیازارد. 

قبل از پایان همان سال,. فرانسوا مغازله با پروتنستانهای المان را از سر 
گرفت. این بار 
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خود او به ملانشتون نامه نوشت (23 ژوئیه 35 15) و از او درخواست که 
به پاریس برود "و برای ایجاد هماهنگی در کلیسا که برترین آرزوی من 
است, با برخی از برجسنهنترین علمای دین " مذاکره کند. ملانشتون به 
پاریس نرفت. شاید او گمان میکرد که فرانسوا وی را برای تهدید 
امپراطور به فرانسه خوانده است: يا شاید هم به تاثیر تلقینات لوتر و 
برگزیننده ساکس, که میکفتند "فرانسویان انجیلی نیستند و پیرو مکتب 
اراسموسند" از سفر به فرانسه چشم پوشید. عقیده لوتر و برگزیننده 
ساکس درباره پروتستانهای فرانسه, تا جایی که کسانی چون ماررگریت. 
شز تن 9۳ لوفور. و روسل م(" [و نظر ند, ۳ بود. ولی در حق پخش 
کنندگان اعلامیه و هوگنوهای پیرو کالون, که دلیاجنوب فرانسه رو به 
فزونی بودند. صدق نمیکرد. فرانسوا. پس از مصالحه با شارل (1<38), از 
تلاش برای ارضای پروتستانهای فرانسه بازایستاد. 

ننگینترین فاجعه دوران فرمانروایی فرانسوا را نباید تماما به حساب خود او 
گذاشت. شاه به والدوسیان, که هبوز پیرو انديشه ها نیمه پروتستان 
رهبر قرن دوازدهم خویش, پتروس والدوس, بودند, اجازه داده بود زير 
حمایت وی در پرووانس, کنار رود دورانس, به شیوه زندگی کویکرهای 
امروز زیست کنند. اینان در سال 1530 باب مکاتبه را با مصلحان دینی 
آلمان و سویس گشودند: و دو سال بعد برای خود اعتقادنامهای بر اساس 
نظریات بوتسر و اوکولامپادیوس تدوین کردند. نماینده پاپ فعالیت دستگاه 
تفتیش افکار رز به قلمرو آنان بسط داد. والدوسیان بهت ان متوسل شدند 
و فرانسو| ور ناج نفتیش افکار را از مزاحمت آنان برحذر داشت(1533). 

ولی کاردینال فرانسو دو تورنون که والدوسیان را به خیانت و توطئه بر 


ضد دولت متهم میکرد. شاه را به امضای فرمانی واداشت (اول ژانویه 
5 که ۳۹ از افراد والدوسیان را که بدعتگذاری وی به ثبوت 
میرر سید به مرن محکوم میکرد. سران پارلمان اکس ان پرووانس این 
فرمان را مجوزی برای کشتار همگانی شمردند. 

سربازان فرانسه, که نخست از اجرای فرمان قتل والدوسیان سرباز 
شیر دندشن آزء آنکتنه آخبار ید کر از آنان را کشتند, چنان دستخوش 
خنون آدمکنتتی شدند که به کشتار همگی والدوسیان دست زدند. تنها در 
یی هفته (18-12) اوریل چند دهعده والدوسیان با خاک یکسان شدند., و در 
یکی از این دهکده ها هشتصد مرد, زن, و کودک در خون خود غلطیدند. در 
طی دو ماه. سه هزار تن از والدوسیان کشته شدند. بیست و دو دهکده 
والدوسیان ویران شدند. و هفتصد تن از افراد آن به اعمال شاقه گمارده 
شدند. بیست و پنج زن وحشتزدهای که به غاری پناه میبردند در اتشی که 
در دهانه غار برافروخته شده بود جان سیردند. سویس و المان پروتستان 
به این کشتار بیرحمانه اعتراض کردند. ولی اسیانیا به فرانسوا تهنیت 
گفت. یکی سال بعد, ماموران دستگاه نفتیش افکار چند تن از پیروان لوتر 
راء که به رهبری پیرلوکلر (برادر همان ژان که بر پیشانیش داغ زدند) در 
مو گرد آمده بودند دستگیر ساختند. چهارده تن از اینان را پس از زجر و 
کته سیان وشن ان انکه زان :هت تن از انان. وا از خای. بز کند ند 
زنده آنتض زدند 
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(7 اکتبر 1546). 

زجر و شکنجه و کشتار پروتستانها, ننگ آورترین فصل تاریخ فرمانروایی 
فرانسواست. ۳ و دلاوری مردان و زنانی که در راه ایمان و عقیده 
خویش جان سپردند موجب شد که مردم فرانسه به آرمان ۵صقتد آبان ده 
دیده احترام بنگرند, و هزاران تن که ناظر شهادت آنان بودن از دین و 
ایمان موروئی خویش روی برتابند. این کشتارها, گرچه پروتستانهای 
فرانسه را تضعیف کردند, اما نتوانستند ایین پروتستان را در فرانسه 
ریشهکن کنند:چنانکه در سال 1530 پروتستانهای فرانسه هنوز به صورت 
گروه های کوچک پراکنده در لیون, بوردو, اورلثان, رنس, آمین, پواتیه, 
بورژ, ن لاروشل, شالون, دیژون, و تولوز به سر میبردند. هوگنوها تقریبا 
اه از روی زمین برافتادند. فرانسوا باید به هنگام مرگ دریافتهٍ بااشد 
که نه تنها عناد و خصومت هفمسایگانی جچون انگلستان, سویس» و الضانه 
بلکه کینه و دشمنی خود مردم فرانسه را نیز برای فرزندش به ارث نهاده 


است. 


۷ - هاپسبورگ و والوا: 1526-1515 


برای فرمانروای خودسر بلندپروازی چون فرانسوا دشوار بود از تصرف 
میلان و در صورت امکان ناپل. که ارزوی پشینیان او بود. چشم پوشد. لویی 
دوازدهم مززهای: طییعی فرانسته 7 باختری یه کوه های الب 
حق حاکفیت ده کاماسیعیلیانه تسخورکسا: را , بر میلان انکار کرد. و سیسن؛ 
هنگامی که با سفورتسا سرگرم گفتگو بود, 2 و در ماه اوت 
1515 از گذرگاه های 9 و صعبالعبور کوه های آلپ به ایتالیا تاخت. در 
مارینیانو 16.5 کیلومتری میلان, بین سواران و پیادهنظام فرانسوا و 
سربازان چریک سویسی دوک میلان چنان کشتار دهشتناکی در گرفت 
(روزهای 13 و 14 سیتامبر 1515) که ابتالیا مانند نت راء پس از هجوم 
بربرها به جنوب اروپا, به یاد نداشت. در دو روز ده هزار ز تن از سربازان 
متخاصم از پای درآمدند. شکست فرانسه قطعی مینمود, تا | آنکه خود شاه 
به عرصه کارزار شتافت و با ابراز رشادت سرباز انش را تشجیع کرد. در 
آن روزگار مرسوم بود که فرمانروایان فاتح سربازان خود را به پاس 
رشادت خارقالعادهای که از آنان سر میزد در عرصه کارزار به مقام 

شهسواری ارتقا دهند. ولی فرانسوا قبل از انکه چنین کند, خود در ۳ 
پیر» سنیور دوبایار, شوالیه تاه فرانسه که به رشادت و دلاوری معروف 
بود. زانو بر زمین زد و از او خواست که وی را به مقام شهسواری مفتخر 
کند. بایار به او گفت که شاه شهسوار شهسواران است و نیازی بدان ندارد 
که به دست دیگران به مقام شهسوری منصوب شود. ولی شاه که هنوز 
جوان بیست و یک سالهای بود, برای قبولاندن درخواست خویش پافشاری 
کرد. احساسات بایار دستخوش ,ٍ 
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سنت کهن شد, شمشیر خود را کنار نهاد, و گفت: "ای شمشیر گرامی من, 
از تو چون یادگار پرافتخاری نگاهداری خواهد شد. به پاس دادن نام شوالیه 
به چنین شاه برازنده و توانایی همواره مفتخر خواهی بود, و من تو را جز جز 

در خی با ترکان؛ مورها, و ساراسنها به دست نخواهم گرفت!" شاه 
پیروزمندانه به میلان درآمد و دوک مخلوع آن را با هقزری ایزو‌متدانهای به 
فرانسه فرستاد, و پس از انکه پارما و پیاچنتسا را نیز به قلمرو خویش 
منضم کرد با لو دهم پیمانی بست که حقوق سیاسی پاپ و پادشاه 
قرانسه را غر .مصودفات هی در اسالنا کت سگرن و واه نان 
معبود ملت خویش و قهرمان اروپا به فرانسه بازگشت. ۳7 با ابراز 

رشادت و با شرکت در مشکلات سربازان خویش؛ هنگام لشکر کشی به 


ایتالیا, آنان را فریفته خویش ساخته بود. گرچه از این پیروزی سرمست 
غرور شده بود, اما با قدرشناسی از کسانی که در نبرد ایتالیا شرکت 
داشتند دل همه را به دست اورد و از شدت غرور خود کاست. فرانسوا, 
سرمست از پیروزی, مرتکب خطایی شد که فاجعه دردناکی برایش به بار 
اورد. او برای به دست گرفتن رهبری امپراطوری مقدس روم با شارل 
اول. پادشاه اسپانیا و ناپل و کنت فلاندر و هلند به رقابت برخاست. 
فرانسوا حق داشت از جلوس شارل بر اریکه فرمانروایی امپراطوری 
مقدس روم بیمناک باشد: بویژه از آن روی که شارل برلومباردی, و در 
ننیجه بر میلان جچشم طمع دوخته بود, و پدر بر کییر: ماکسیمیلیان. برای 
تصرف همین نواحی بارها به ایتالیا لشکر کشید. وجود چنین امپراطوری 
فرانسه را در محاصره دشمنان شکستناپذیری مينهاد. رقابتی که برای به 
دست گرفتن رهبری امپراطوری بین فرانسوا و شارل درگرفت و سرانجام 
با پیروزی شارل پایان پذیرفت (1519), در سه سال اخر عمر فرانسوا, 
ازویا را دستخوش آشوب شضاخت: 
فرانسوا و شارل تا پایان ماجرا از دعاوی خویش عدول نگردند. شارل, 
حتی قبل از آنکه به امپراطوری بر ی بورگونی راء که زمانی مادر بزرگش 
مانیر.دختر شار لن.دلنره دفشسش آن ود ار ان-خفد میدانست و حا کیت 
پادشاه فرانسه را ی سرزمین به رسمیت نمیشناخت. میلان رسما 
ملک موروثی 0 بود. شارل از حاکمیت اسپانیا بر ناوار دفاع 
میکرد: و فرانسوا میکوشید که اين شهر را به واسال خویش, هانری د/ 
البره, باز گرداند. از همه این بهانه ها گذشته. کشمکش بر سر این مسئله 
مهم بود که چه کسی باید بر اروپا فرمان راند شارل يا فرانسوا ترکان در 
جوات میگفتند: سلطان سلیمان. 
اینکه شارل گرفتار انقلاب ۱ ۳۹ و اقا دینی آلغان است.؛ 
نیرویی برای پس گرفتن ناوار به کوه های پیرنه گسیل داشت. نیروی 
فرانسه در ناوار شکست خورد, و در همین نبرد بود که ایکناتیوس لویولایی 
زخم برداشت (15<21). فرانسوا لشکر دیگری برای دفاع از میلان به جنوب 
فرستاد. ولی سربازان فرانسوی, به سبب به تعویق افتادن مزدشان, 
شوریدند: نها در لابیکوکا 
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به دست سربازان چریک امپراطور تارو مار شدند. و میلان به دست شارل 
پنجم سقوط کرد (1522). پس از این شکستها, فرمانده نیروهای فرانسه 
به ارتش امپراطور پیوست. 

شارل, دوک دوبوربون. سر کرده خاندان نیرومندی بود که از سال 1589 تا 
1192 فرمانروایی فرانسه را به دست گرفتند. اوء پس از شاه توانگرترین 


مرد فرانسه بود و پانصد تن از نجبای کشور به خدمتگزاری وی اشتغال 
داشتند. او اخرین بازمانده بارونهایی بود که میتوانستند با قدرتی که اکنون 
در دست شاه تمرکز یافته بود مقابله کنند. شارل. دوک دو بوربون با 
صداقت و کاردانی به فرانسوا خدمت کرد و در جنگ مارینیانو با رشادت 
جنگید: ولی در سیاست و کشورداری مرد کاردانی نبود, چنانکه با سیاست 

خشن خویش مردم میلان را آزرد و از فرانسه روی گردان ساخت. هنگامی 
که میلان گرفتار بحران مالی بود, او 100,000 لیور از دارایی خویش را در 
این شهر خرج کرد به این امید که ان را از شاه دریافت کند, ولی شاه پولی 

به او نیرداخت. فرانسوا به این خدمتگزار خویش اعتماد نداشت و بدو 
رشک میورزید. از این روی» وی 1 از میلان بازخواند و به اشتباه, یا از روی 
غرض؛: به باد دشنام گرفت: بدین سان, خاندان بوربون را درشمن 
پنربمعخت: و آاتتتی 0( 

شارل با سوزان, دختری از خاندان بوربون, زناشویی کرده بود. مادر 
سوزان وصیت کرده بود که هرگاه دخترش فرزندی از خود باقی نگذارد, 
همه املاک وسیع او به شاه منتقل شود. سوزان هنگام متز کت (1521) 
املاک خویش را به همسرش بخشید. شاه و مادرش, که خویشتن را 
بازماندگان بلافصل خاندان بوربون میدانستند, املاک وی را مطالبه کردند. 

شارل از دادن املاکش به شاه سرباز زد و پارلمان پاریس به زیان ِ 
رای داد. شاه برای آنکه با مسالمت دعوا را فیصل دهد, پيشنهاد کرد که 
درامت املا نا هنکام, فر »سار ل: از آن اه باشد: شارل, این بیشتهاد .را 
نیذیرفت. لویز که اکنون زر پنجاه و یک سالهای بود خویشتن را در اختیار 
دوک سی و یک ساله نهاد به شرط آنکه املاک وی را به نام جهیز خویش به 
ثبت رساند: ولی شارل, دوک دووزتون د با آن تن مواففوت: نکرد. شارل 
پنجم, از روی رقابت با فرانسوا, خواهرش الثونورا, را به دوک دو بوربون 
داد و تعهد کرد که با سربازانش از او در برابر شاه فرانسه پشتیبانی کند. 
دوک پيشنهاد شارل پنجم را پذیرفت. شبانه از مرز گریخت. و فرماندهی 
سربازان امپراطور در ایتالیا به دست گرفت(1523). 
فرانسوا گیوم دوبونیوه را برای سرکوبی وی به ایتالیا فرستاد. ولی نیروی 
او در رومانیانو منکوب شد, و هنگام عقبنشینی سربا زان فرانسه, بایار, 
واه ای اسر موی ریت ۱ اور رک 
فاتح وی را در حال احتضار زیر درختی یافت و به او دلداری داد. بایار به او 
پاسخ داد: "اقای من. شما بر کسی ترحم میکنید که در راه وظیفهای که به 
دوش داشت جان میسپارد. ولی من برتو, که به شاه و وطن و سوگندت 
خیانت کردهای, دلسوزی میکنم." این سخن دوی را تکان داد ولی چه سود 
که او راهی برای 
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بازگشت باقی نگذارده بود. شارل دوک دو بوربون, پس از پیروزی بر 
نيروي بونیوه, با شارل پنجم و هنری هشتم پیمانی بست., و قرار شد هر 
سه آنان در یک زمان به فرانسه لشکر بکشند. سربازان فرانسه را تارو 
مار کنند و این کشور را میان خویش تقسیم کنند. دوک دو بوربون به 
پرووانس, که به موجب موافقتنامه به او تعلق میگرفت. لشکر کشید: 
اکس آن پرووانس را گرفت. و مارسی را محاصره کرد: ولی از آنجا که 
برای این حمله تدارک کافی ندیده بود, به مقاومت سخت فرانسویان 
برخورد و لشکرش از هم پاشید. پس از این هزیمت دوک به ایتالیا گریخت 
(سپتامبر 1524). 
فرانسوا مصمم بود که وی را تعقیب کند و میلان را پس بگیرد: ولی بونیوه, 
که بلاهت تا پایان عمر وی را ترکی نگفت شاه را از این تصمیم منصرف 
ساخت و به او پيیشنهاد کرد که نخست پاویا را تسخیر کند. و سپس از 
جنوب به میلان لشکر بکشد. فرانسوا| این پيشنهاد را پذیرفت و پاویا را 
محاصره کرد (26 اوت 24()/. در اینجا نیز مقأومت مدافعان بر نبیروی 
مهاجمان میچربید. در طول چهار ماه که پاویا در محاصره سربازان 
فرانسو| بود, دوک دو بوربون» شارل دولانوی (نایب السلطنه ناپل), مارکی 
پسکارا (شوهر ویتوریاکولونا) نیرویی مرکب از 27,000 مرد جنگی گرد 
اوردند و از پشت سر بر سربازان فرانسوا تاختند. نیروی فرانسوا, که از 
یک سو با حمله ناگهانی مهاجمان و از سوی دیگر با هجوم پادگان محاصره 
شده پاویا روبهرو شده بود, در یک روز (24 فوربه ۱25( تلفات ی 
" فرانسوا در اینجا نیز. چون همه جنگها؛ در صف مقدم جبهه با رشادت 
جنگید و با شمشیر خویش انجنان تلغاتی:به ذشمن وارد آورد. که کمان: کرد 
پیروزی در این جنگ قطعی است. 
ولی قابلیت فرماندهی فرانسوا به پای رشادت و دلاوری او نمیرسید. در 
نتیجه. سربازانش صفوف خویش را از هم پاشیدند, و میان تویخانه خودی و 
رواک درشمن قرار گرفتند: در نتيجه, توبخاتة فرانسوا, که نبیروی فرانسه 
را بر نیروی دشمن تفوق میداد, از کار افتاد. لشکر فرانسو| از هم پاشید: 
و دوک د/ الانسون, همراه بازمانده نیروی فرانسه., از عرصه کارزار 
گریخت. فرانسوا کوشید که سربازان نامنظم و پراکنده خویش را به جبهه 
جنگ بازگرداند. تنها رشیدترین نجبای وی او را همراهی کردند. و سواره 
نظام فرانسه تلفات تشکیتین داد. خود فرانسوا, با انکه چهره و پاهایش 
زخم برداشته بودند, با دلاوری نز تدتنفن. خصله کر مرختی: شش از انکة 
اسبش از بای در اه جه حبی: ادامه::داد:-سوار ان ففادارش. یکی بتن. از 
دیگری بر زمین غلطیدند و او تنها ماند. سربازان دشمن فرانسو| را 
محاصره کردند و نزدیی بود او را بکشند که افسری وی را شناخت., از 
دست سربازان نجات داد, و نزد شارل دولانوی برد. شارل دو لانوی در 


برابر فرانسوا سرخم کرد و با احترام شمشیر وی را گرفت. 

شاه مخلوع در دژی نزدیی کرمونا زندانی شد. و از همین جا, با اجازه 
مقامات اسیانیا, نامه معروف خویش را به مادرش, که در غیاب وی بر 
فرانسه فرمان میراند, نوشت: 
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به نایب السلطنه فرانسه: مادام برای آنگة از سرنوشت شوم من آگاه 
شوید, یاد آور میشوم که برای من در جهان جز زندگی و شرافت چیزی 
نمانده است. برای آنکه شما را اندکی دلداری داده باشم. اجازه میخواهم 
اين نامه را به حضورتان تقدیم دارم ... و استدعا کنم همان گونه که 
همواره حزم و احتیاط و دوراندیشی را از دست ندادهاید. اکنون نیز از 
تندروی و خشونت پر هيزید, زیرا ایمان راسخ دارم که خداوند عنایت 
خویش را از من دریغ نخواهد داشت .. 

فرانسوا از بازداشتگاه خویش نامه مشابهی نیز به مارگریت نوشت. که 
خواهرش هر دو نامه را پاسخ داد: 

سرورم: نامه های پر مهر و عطوفت شما, که دیروز به دست من و 
مادرتان رسیدند, ما را از آگامی ت حیرسی اجان خرست کروهاند که 
وظیفه خویش میدانیم به چیزی جز آنکه خدا را سیاس گوییم و وصول اخبار 
خوشتری را آزنی نو نینديشیم. به پاس موهبت خدایی, که "جمع سه گانه 
ما" را بر پا داشته است. استدعا داریم پاکترین احساسات و ادعیه دو تن 
دیگر از اين جمع, حقیرترین و سرسپردهترین بندگان خویش, خواهر و 
مادرتان, را از روی لطف و بزرگواری قبول فرمایید. 

لویز, مارگریت در نامه پر از عجز و لابهای که فرانسوا به امپراطور در 
مادرید نوشت. به او وعده داد که در صورت آزادی از زندان, همواره مطیع 
و فرمانبردار وی خواهد بود. فرانسوا به رنج و سختی خو نگرفته بود. 
پیروزی بر فرانسوا شارل را سرمست نکرد. او حتی از برگزاری جشن 
پرشکوهی که اطرافیانش درخواست میکردند سرباز زد. میگویند شارل 
پس از دریافت خبر پیروزی خویش, بیدرنگ به خوابگاهش رفت و در برابر 
آفریدگار زانو بر زمین 7 0 شرایطی 9 گرا نو ولویز پیشنهاد 1 
کرد 1 فرانسه باید از مالکیت بورگونی و همچنین [ دعاوی 7 بر سر 
ِ" 0 و ایتالیا جچشم پوشد. 2( همه اراضی و حقوق دوک دو بوربون 
را به با زگرداند. 3 به پرووانس و دوفینه استقلال د هد. 4 و همه 
0 خویش را نظیر نورماندی, آنژو, گاسکونی, و گویین, که قبلا از 
متصرفات انگلستان بودند, به انگلستان باز گرداند. 5) فرانسوا باید با 
امپراطور پیمان اتحاد بندد و دوش به دوش وی با ترکان بجنگد. لویز پاسخ 
داد که فرانسه حتی از یکی وجب خاک خویش چشم نخواهد پوشید و تا 


آخرین نفر از مرز و بوم خود دفاع خواهد کرد. نایبالسلطنه فرانسه, با اتخاذ 
سیاست قاطع و مدبرانه, موجب شد که هموطنانش از گناهان پیشین وی 
درگذرند. وی بسرعت نیرویی گرد آورد و سربازان فرانسه را در نقاطی 
ری سر وس ای از 
فرانسه به جای 
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دیگری معطوف کند, از سلطان سلیمان قانونی درخواست کرد که حمله 
خویش را به ایران به تعویق اندازد و به غرب لشکر کشد. دانسته نیست 
که هت وی تا چه اندازه در سلطان ترک اثر کرده است. ولی 
میدانیم که سلیمان قانونی در سال 1<26 به مجارستان لشکر کشید و 
چنان ضربه مدهشی در موهاج به نیروهای مسیحی زد که تعرض شارل به 
فرانسه در ان هنگام خیانتی به جهان مسیحی شمرده میشد. لویز هنری 
هشتم و کلمنس هفتم را نیز از خطری که گسترش قلمرو فرمانروایی 
شارل ممکن بود برای 0( پدپد آورد آگاه کرد. 
چون هنری درباره همکاری با فرانسه بر ضد شارل مردد بود, لویز با 
اعطای 2,000,000 کراون وی را به عقد پیمان همکاری نظامی با فرانسه 
واداشت (30 اوت 1<25). لویز با سیاست زنانه خویش شارل را به هوش 
آورد و او را از بلندپروازی بازداشت. 
شاه اسیر. پس از توافق لویز, لانوی, و امیراطور. به اسیانیا انتقال یافت. 
چون فرانسوا| به والانس ر سید (ژوئیه 15925 ), شارل اما مودبانهای به او 
نوشت, ولی شوالیهگری او در حق زندانیش از اين فراتر نرفت. فرانسوا 
را در یکی از اطاقهای تنگ دژ کهنهای در نزدیکی مادرید زندانی کردند. تنها 
آزآدتی که به او دادم:نودند:این بود که حاهی؛ تخت «مرافیت: شدید توا ران 
مسلح, در اطراف دژ قاطر سواری کند. فرانسوا از شارل تقاضای ملاقات 
کر ولی‌ شا رای انکه ند انی: هرا عم داین‌صاوان یی وادایره: 
تقاضای وی را نادیده گرفت. لویز از شارل تقاضای ملاقات کرد ولی 
شارل که میپنداشت با زندانی خویش بهتر میتواند معامله کند این تقاضا را 
نپذیرفت. لویز در تلاش خویش برای ازاد ساختن فرانسوا از این هم فراتر 
رفت و به شارل اطلاع داد, که, در صورت تمایل امیراطور, حاضر است 
دختر خویش مارگریت را, که اکنون بیوه بود, به او دهد. ولی شارل 
زناشویی با ایزابل راء که دختر شاه پرتغال بود و 900,000 کراون برای او 
جهیز آورد, بر وصلت با مارگریت ترجیح داد. فرانسو| بشتن: از انکه ذهماه: با 
بیم و هراس در زندان نزدیک مادرید به سر برد, سخت بیمار شد. مردم 
اسپانيام. که از,وفتان امخر‌اطفر با قرانسوا دل. آزردم هدن برای: فنود 
پادشاه فرانسه, در کلیساها دعا خواندند. 
خود شارل نیز که میترسید با مرگ فرانسوا گروگان سیاسی خویش را از 


دست بدهد, برای بهبود او دعا میخواند. شارل از فرانسوا عیادت کرد 
آمادکن «خهیش زا به ازاد. کردن: وق. ذن آبنده: نزدییک. اغلام. دانتتته, و یه 

مارگریت ره برود و برادرش را دلداری دهد. 

مارگریت با کشتی از ارگ مورت به بارسلون رفت (27 اوت 5۱25( و 
نیمی از پهنای اسپانیا تا مادرید را با کجاوه کندرو ناراحتی پیمود. در طول 
راه, با سرودن اشعار و فرستادن پیامهای گرم و ملاطفتامیز به برادرش,؛ 
خن وا تدای دا جر کی ار اه ناما به رها یت ۲ ام 
مایه سربلندی است که در راه خدمت به تو خاکستر استخوانهايم را بر باد 
دهم." چون به کنار بستر برادرش رسید, فرانسوا بظاهر در حال بهبودی 
بود: ولی در 
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روز 25 سپتامبر بیماری او شدت پافت و مدهوش گشت, و همه مرگ وی 
را قطفی-دانشنتند. تیش آیین مقدس به جای آورد. مارگریت و همه 
بستگانش زانو زدند و دست استعانت به سوی آفریدگار برافراشتند. پس 
از چندی فرانسو| به هوش آمد و بیماری او کاهش پافت. مارگریت یک ماه 
نزد برادرش ماند و سیس». به امید آنکه فرمان آزادی فرانسو| را از 
امپراطور دریافت دارد, به تولدو رفت. ولی شارل که از انعقاد پیمان 
همکاری نظامی فرانسه با انگلستان آگاه شده و از بیپروایی لویز به خشم 
آمده بود. به درخواست مارگریت اعتنا نکرد. 
فرانسوا برای رهایی خویش حربه دیگری داشت, اگر چه توسل بدان 
ممکن بود تا پایان عمر وی را گرفتار کند. 
وی پس از انکه مارگریت را به فرانسه باز گردانید, به نفع فرزند ارشدش 
از پادشاهی کنار رفت (نوامبر 25( ),: , و چون دومین فرانسوا هشت ساله 
بود. مادرش لویزر و در صورت مرگ اوء خواهرش مارگریت. را به نیابت 
سلطنت فرانسه گماشت. شارل ناگاه دریافت که شاه زندانی او فاقد تاج 
و تخت و هر گونه مایملکی است تا در ازای آزادی خویش به او بسپارد. 
ولی شهامت معنوی فرانسوا به پای دلاوری او در میدان کارزار نمیرسید. 
از این روی, چندی بعد, از تصمیم خویش عدول کرد و در 14 ژانویه 1526 
پیمان مادرید را ب شارل بست که شرایط آن همانند شرایط قبلی او و از 
وفاداری خویش به پیمان مادرید, دو فرزند ارشدش نزد شارل 
کفا ‏ مات کی فاد کی و با را ای ال ها هر 

شارل. که ملکه پیشین پرتغال بود. اعلام داشت و سوگند خورد که در 
صورت سرپیچی از پیمان مادرید, به بازداشتگاهش در اسپانیا باز گزدد. 
ولی او قبلا در روز 22 اوت 1525 به آجودانهایش وعده که داده بود که 
"از امضای هر گونه پیمانی و اعطای هر امتیازی, که دون شان او و مقام 


سلطنت فرانسه باشد, خودداری کند", و در شب قبل از امضای پیمان 
مادرید نیز به مشاوران فرانسویش اظهار داشت که "زیر فشار, و از روی 
اضطرار و خستگی ناشی از اسارت ممتد. اين پیمان را امضا میکند. و 
شرایط پیمان از نظر او فاقد اعتبار و ارزش است." در روز 17 
6 شارل دولانوی, فرمانده ارتش شارل. فرانسوا را در زورقی بر 
رود بیداسوا, که شهر اسیانیایی ایرون را از شهر فرانسوی اندی جدا 
میکرد. به مارشال لوترک تحویل داد و در عوض دو فرزند شاه. شاهزاده 
فرانسو| و شاهزاده هانری, را گرو گرفت. فرانسوا پس از آنکه با چشمان 
اشکبار بز فرزندانش وداع گفت, به خاک فرانسه شتافت و بر اسبی سوار 
شد و بانگ برداشت: "بازهم پادشاهم!" و سپس به شهر بایون, که لویز و 
هار کر نی ان تم ی رات ود تسیا تن در ورف و کتبا کر زننه 
ماه برای تقویت خویش به ورزش پرداخت و چند روزی را نیز در کنار زنان 
دلخواهش به سر آورد. مگر نه این است که او سالی از عمر خویش را 
چون راهبان در گوشه عزلت سپری کرده بود لویز, که اکنون 
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نسبت به کنتس دوشاتو بریان بیمهر گشته بود. دختر موبرو خوشروی هجده 
سالهای را که از ندیمه های خود وی بود نزد فرانسوا اورد. ان دو پیسلیو, 
همچنانکه ارزوی لویز بود, دل ازمند شاه را فریفت. فرانسوا, برای حفظ 
ظاهر وی را به عقد ژان دوبروس دراورد: به ژان لقب دوک د/اتامپ, و به 
ان نام دوشس د/اتامپ داد: و هنگامی که ژان در سرزمین دوری در برتانی 
عزلت گزید, لبخند رضایتبخشی بر چهره شاه نقش بست. 


۱- جنگ و صلح: 1547-1526 


چون شرایط پیمان صلح مادرید بر ملا شد, بسیار کسان با شارل به 
مخالفت برخاستند. پروتستانهای آلمان از اينکه پیمان مادرید دشمن آنان را 
نیرومندتر میکرد هراسان گشتند. ایتالیا با دعاوی شارل بر لومباردی 
مخالفت کرد. کلمنس هفتم از ز گناه فرانسوا درگذشت و, همراه فرانسه, با 
میلان, جنووا, فلورانس.: و ونیز پیمان دفاعی بست (22مه 6 که به 
پیمان کنیاک معروف گشت. شارل فرانسو| را "نامرد" خواند و به او 
اخطار کرد که هرگاه به زندان اسپانیایی خود بازنگردد. فرزندان وی را به 
زندان خواهد افکند: و به فرماندهان نظامی خویش ی 
کلمنس را رام کنند. 

ارتش امپراطوری. مرکب از نتربازآن المانی و اسبانياین, به. اتالیا پورزش 
برد, از دیوارهای شهر رم گذشت ( شارل, دوک دو بوربون, در این نبرد 
۱ آز ار حتی در زمان 
حمله گوتها و واندالها, به خود ندیده بود. مهاجمان 4,000 تن از رومیها را 
کشتند و پاپ کلمنس هفتم را در کاستل سنت / آنجلو زندانی کردند. 
امپراطور, که خود در اسیانیا بود. به مردم خشمگین و وحشتزده اروپا 
اطمینان داد که سربازان وی از فرمان او تخطی کردهاند: با وجود این 
گماشتگان امپراطور پاپ کلمنس را از 6 مه تا 7 دسامبر 1527 در زندان 
نگاه داشتند و از پاپ ورشکست شده 863,000 کراون غرامت ت گرفتند. 
کلمنس از فرانسوا و هنری استمداد کرد. فرانسو| مارشال لوترک را با 
لشتیی مه انلیا ان و شواران کراشتهه با غارت ماه جع انتتام 
پایداری دو سال قبل ان مردم, ایتالیا را درباره دوستی متفقان فرانسوی 
خویش دچار تردید کردند. 

لوترک از کنار شهر رم گذشت, ناپل را محاصره کرد, و ساکنان این شهر را 
گرفتار قحطی و گرسنگی ساخت. ولی از آنجا که فرانسوا آندرئا دوریا, 
فرمانده نیروی دریایی جنووا, را از خود رنجانده بود. دوریا به امپراطور 
پیوست و با احضار ناوگان خویش از آبهای ناپل حلقه محاصره این شهر را 
درهم شکست. از آن نس به جای اهالی ناپل, سربازان فرانسوی گرفتار 
گرسنگی شدند: خود مارشال لوترک در‌گذشت و لشکر او را از هم پاشید 
(1528). 

کمدی شاهان نتوانست درد و رنج مردم را فرونشاند. چون فرستادگان 
فرانسوا و هنری 
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برای اعلان جنگ به بور گوس رسید ند شارل , به آنان گفت: "شاه فرانسه 


در مقامی نیست که به من اعلام جنگ دهد: او زندانی من است ... او با 
زیر پا نهادن تعهدات خویش, , که مرا به امضای پیمان مادرید واداشت. 
تاجهاتمر دی کردم است. هرگاه این سخن را نیذیرد, با دوئل اراده خویش را 
به او تحمیل خواهم کرد." فرانسوا دعوت شارل را برای دوئل ِِ 
پذیرفت و او را "دروغپرداز" خواند. شارل محل دوثل را تعیین کرد و 
فرانسوا خواست که درباره تاریخ آن تنصمیم بگیرد. ولی نجبای با 
باز گشت فرستادگان شارل را به تعویق انداختند و با این اقدام مدبرانه 
دوئل را برای پهلوانان یونان باستان به یادگار نهادند. عظمت ملتها اکنون 
به جایی رسیده بود که دوثل زمامداران با استفاده از نیروی چریک. که 
هنوز در ایتالیای روزگار رنسانس نقش اساسی ایفا میکرد. نمیتوانست 
اختلافات اقتصادی يا سیاسی انان را فیصله دهد. 
سرانجام, زنان رموز سیاستمداری را به شاهان آموختند و آنان را صلح 
دادند. لویز به مارگارت اتریشی, نایبالسلطنه هلند, متوسل شد و به او 
نوشت که فرانسوا , به خاطر فرزندانش آماده است از همه دعاوی خویش 
بر فلاندر, آرتوا, و ابتالبا جشم بپوشد و در ازای آزادی فرزندانش 
0 عکراون بیردازد. ولی هرگز از بورگونی چشم نخواهد پوشید. 
مارگارت به برادرزادهاش سفارش کرد که دعوای خویش را بر بورگونی 
مسکوت گذارد و از دعاوی دوک متوفای بوربون درگذرد. اين دو زن در روز 
3 اوت 299( همراه مشاوران خویلش؛ پیمان "صلح بانوان" " را در کامبره 
امضا کردند. فدیه فوق از تجارت و صنعت و مردم فرانسه و شاهزادگان 
درباری گرفته شد. و شاهزادگان فرانسوی که چهار سال در اسپانیا زندانی 
بودند. پس از بازگشت به وطن, از بیدادگری و ستمگری مقامات اسپانیا 
داستانهایی نقل کردند که فرانسوا و مردم فرانسه را خشمگین کرد. پس 
از آنکه لویز به سال 1531 و مارگارت, نایبالسلطنه هلند, در سال 1530 
درگذشتد, پادشاهان خویشتن را برای از سرگرفتن جنگ آماده کردند. 
فرانسوا برای دریافت کمک به هر سو روی آورد و از هنری هشتم, که 
هنگام عقد قرار داد کامبره فرانسوا را تنها گذارده بود. کمک مالی 
خواست. هنری نیز که هنگام "طلاق" زنش با اعتراض شارل مواجه شده 
ده کنته ار نجل ذاشت: آهاد کن دراه خهویش را بزای سیاتی از 
فرانسه اعلام کرد. یک سالی نیز برای عقد پیمان همکاری نظامی با 
پروتستانهای المان 
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ترکان عثمانی, و پاپ گفتگو کرد. ولی پاپ کلمنس هفتم, که در اتخاذ 
سیاست خارجی گرفتار تردید و دودلی بود. سرانجام با شارل مصالحه کرد 
ها اصراطوری را یه سو وی ماه هشال عم آخین اراظو 
امپراطوری مقدس روم است که به دست یک پاپ تاجگذاری شد. کلمنس, 


همچنانکه با شارل ساخت. از تلاش و بهبود بخشیدن مناسبات خویش با 
فرانسوا. که قلمرو خویش را به ایتالیا گسترده بود, باز نایستاد و برادرزاده 
خویش, کاترین دومدیسی, را به هانری پسر فرانسوا داد. شاه فرانسه و 
پاپ در مارسی ملاقات کردند (28 اکتبر 1533) و ایین زناشویی را پاپ به 
دست خویش به جای آورد. یک سال بعد, پاپ کلمنس هفتم, بیأنکه روش 
سیاسی خویش را مشخص کرده باشد, چشم از جهان فرو بست. 
امپراطور,. که در سی و پنج سالگی جوانی را پشت سر نهاده بود, 
دوش گرفت. وی از اينکه شنید وزیر سلطان سلیمان قانونی به فردیناند, 
مهیندوک اتریش. گفته است که ترکان در سال 12:29 وین را به درخواست 
فرانسوا و لویز و کلمنس هفتم به منظور تخفیف فشار امپراطور محاصره 
کرده بودند. سخت برآشفت. فرانسوا با خیرالدین بارباروسا, که بازرگانان 
مسیحی را در مدیترانه به ستوه آورده بود و بر بندرهای مسیحی دستبرد 
میزد. و اسیران مسیحی را به بردگی میبرد, پیمان اتحاد بسته بود. شارل 
ارتش و نیروی دریایی دیگری گرد آورد. شهر تونس را اشغال کرد 
(1535), ۸000 10 برده مسیحی را آزاد ساخت, و به سربازانش که مزدی 
دریافت نداشته بودند. اجازه داد که شنهد را غارت: و ساکنان: ملمان ان 
را قتل عام کنند. وی پس از انکه پادگانهایی در بونه و لاگولت مستقر 
ساخت.؛ به نام مدافع فانح مسیحیت در برابر اسلام و شاه فرانسه, به رم 
بازگشت (5 آوریل 6 فرانسوا در این زمان دعاوی خویش را بر 
میلان از سرگرفت وء برای آنکه راهی به سوی ابتالیا بکشاید: دوکنشین 
ساووا را اشغال کرد. شارل, که بار دیگر از اقدامات فرانسوا به خشم 
آمده بود, در خطابه شورانگیزی در برابر پاپ تازه, پاولوس سوم. و مجمع 
کاردینالها از تلاش مسالمت امیز خویش؛ نقض پیمانهای مادرید و کامبره به 
دست شاه فرانسه. و اتحاد وی با دشمنان کلیسا در آلمان و مخالفان 
مسیحیت در تر کیه و افریقا سخن به میان آورد و بار دیگر فرانسوا را به 
دوئل خواند: تا ِ اتباع خویش را به هدر ندهیم و به جای ۳ 
اختلافات خویش را با دوئل, و با هر سلاحی که خود وی آفرانسوا[ٌ بر 
کید فتصله هفخ . تا پس از آن نيروهاي مسیحی آلمان, اسپانیا, و 
فرانسه دوش به دوش م ترکان را به زانو درآورند و هرگونه بدعتی را از 
دامان مسیحیت بزدایند." شارل با ایراد این خطابه پیچیده پاپ را به سوی 
خود کشید: ولی کسی از پيشنهاد او برای دوئل با فرانسوا استقبال نکرد. 
این وظیفه دیگران بود که اختلافات شاه فرانسه و امپراطور را فیصله 
دهند. شارل با 50,000 سرباز به پرووانس تاخت (25 ژوئیه 1536) و بر 
ان بود 
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که با پیشرفت در امتداد رود رون بر فرانسویان حمله کند. ولی آن 
دومونمورانسی, فرمانده ارتش فرانسه, به سربازان ناتوان و درمانده خود 
دستور داد, که هنگام عقبنشینی, هر آنچه را ممکن است به کار دشمن آید 
آتش زنند. دیری نگذشت که فقر مالی و نبودن آذوقه شارل را ناگزیر 
ساخت عرصه کارزار را ترک گوید. پاپ پاولوس سوم, که میخواست شارل 
برای مقابله با ترکان و سرکوبی پیروان لوتر از جانب فرانسه اسوده شود, 
دو رقیب را در نیس نزد خود خواند و انان را به عقد پیمان ترک مخاصمه 
دهساله واداشت (17 ژوئن 1<38) یک ماه بعد, الثونورا, که زن فرانسوا و 
خواهر شارل بود. شاه فرانسه و امپراطور را در اگ - مورت با هم روبه رو 
کرد. چون شاه و امپراطور به هم ر سید ند انسانیت بر مقام و منصب و 
عناد و دشمنی چیره شد: شارل زانو زد و خردسالترین فرزندان فرانسوا را 
به آغونشن کشید: و فرانسوا انگشتر الماس نشان گرانبهایی را که عبارت 
2 پاد سوگند دوستی؛ نز اک :ده بود به امپراطور بخشید. شارل نیز 
به نوبه خویش گردنبند طلایی خویش را به گردن فرانسوا آویخت. سپس 
شاه و امیراطور برای شرکت در کر اس قداس به کلیسا رهسیار شدند. 
مردمی که برای تماشا گرد آمده بودند با شور و هیجان فریاد کشیدند: 
"زنده باد امیراطور! زنده باد شاه!" چون مردم گان بر ضد شارل شوریدند 
(1539) و همراه ساکنان شهرهای بروژ و ایپر فرمانبرداری خویش را از 
شاه فرانسه اعلام داشتند, فرانسوا| با وسوسه دشواری مواجه شد. وقتی 
شارل دید شورشیان راه دریا را بر وی بستهاند, از خاک فرانسه, با اجازه 
فراتسوان برای: شر کوتی آنان.به فلاندر لشکر کشید: هنخام عبوز امیر اطور 
از خاک فرانسه, مشاوران و اطرافیان شاه به او متذکر شدند که برای 
واگذاری میلان به دوک د/ اورلتان به امپراطور فشار آورد. ولی فرانسوا به 
آنان پاسخ داد: چون در حق کسی گذشت کردی. سخاوت خویش را تا ِ 
نباید از او بازگیری." درباریان فرانسوا با عبور شارل از خاک فرانسه 
مخالفت میکردند. تریبوله, دلقکی دربار, نام شارل ۳1 در ردیف دیوانگان 
ی بود, زیرا| میدفت : "اگر شارل از فرانسه بگذرد؛ از مرعغ دیوانهتر 
است." شاه پرسید. "هرگاه من به او اجاره دهم از فرانسه بگذرد چه 
خواهی گفت" پاسخ داد: "ان وقت: نام او را پاک خواهم کرد و نام شما را 
به جای آن خواهم نوشت. " فرانسوا به شارل اجازه داد که با سپاهیانش از 
خاک فرانسه بگذرد, ۱۳ قرار داشتند 
فرمان داد تا از او با احترامی که در خور شان امیراطور است استقبال 
دوستی ناپایدار شارل و فرانسوا با دستگیری فرستادگان فرانسواء که 
ِ پیام مودت به سلطان سلیمان قانونی ود 9 توسط سربازان شارل 
ر پاویا به سر آمد (ژوئیه 1( 1). در این هنگام, بارباروسا بر شهرهای 


/ 


ساحلی ایتالیا دستبرد میزد. شارل برای سرکوبی وی از جزیره مایورکا به 
افریقا رهسپار شد. ولی طوفان سهمگین دریا وی را ناگزیر کرد که به 
اسپانیا بازگردد. ستاره اقبال شارل اکنون رو به افول بود. زن جوانش, که 
شارل بشدت وی را دوست 
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میداشت., درگذشت (1539), و شارل گرفتار ناخوشی شد. در سال 
2 فرانسوا برای تسخیر میلان به او اعلام جنگ داد. شاه فرانسه 
اکنون سوئد. دانمارک. گلدرلاند. کلیوز, اسکاتلند, ترکان عثمانی. و پاپ را 
در کنار خویش داشت: تنها هنری هشتم از شارل پشتیبانی میکرد: 
کورتسهای اسیانیا از تصویب بودجه اضافی برای جنگ سر باز زدند. ناوگان 
عتعای و را ی ابا ین ترا ک‌ سم ار امراطووی در 
محاصره کردند. (1543). محاصره دریایی نیس بینتیجه ماند. ولی فرانسو| 
به بارباروسا و سربازان مسلمان او اجازه داد که زمستان را در تولون, به 
سر ارند, ۳ در تولون اشکار| به فروش برده های مسیحی پرداختند. 
امپراطور با متانت و شکیبایی بحران را پشت سر نهاد و وضع آنشذفته 
خویش را سرو سامان داد. وی با فرزانکین پاپ را بیطرف ساخت: فیلیپ 
هسهای را, با نادیده گرفتن دو زنی او, با خود تقضران کرد که کین کلیور 
را با حمله متصرف شد : و به پاری متفقان انگلیسی خویش,: فرانسوا را در 
چنان تنگنایی نهاد که وی ناچار در برابر شارل سر تمکین فرود آورد و 
پیمان دزی منعقد شد 18۰ سیتامبر 4 )/. شاه فرانسه از 7 
خویش بر فلاندر, آرتواء و ناپل چشم پوشید, و شارل نیز متقابلا آرزوی 
تسخیر بورگونی را از سر بیرون کرد: یکی از شاهدختهای هاپسبورگ با 
فرر ۳ فرانسوا زناشویی کرد و میلان را به عنوان جهیز خویش به فرانسه 
بخشید. (در سال 1525, 1 بسیاری از این توافقها با مسالمت امکان 
پذیر بود.) شارل. پس از غلبه بر فرانسوا, همه نیروهای خویش را برای 
سرکوبی پروتستانهای مولبرگ گرد آورد. تیسین, نقاش ونیزی, در این 
هنگام چهره وی را که آثار درد و رنج روزگار در آن نمایان است تصوير 
کرده است. 
عظمت فرانسه با اضمحلال نیروی فرانسوا از میان رفت. فرانسوا از 
نظری جز شرف و حیثیت خویش چیزی از دست نداده بود. او با زیر 3 
نهادن سنت شوالیهگری. استقلال کشور خویش را حفظ کرد. هنکامی که 
فرانسوا در برابر شارل به زانو درآمده بود. ترکان تعرض خویش را به 
امپیراطوری اک و حملات آنان به فرانسوا مجال داد در ۳ 
شارل, که در صورت نبودن معارضی ممکن بود سلطه دستگاه تفتیش 
افکار اسپانیا را به فلاندر, هلند. سویس, آلمان» و ایتالیا بگستراند, 
شاد کر کنقی فرآاسها سکاف عفر وان 7 فرانسه از نعمت 


و آرامش برخوردار بود, و کشور ورشکستهای بر جای نهاد که در آستانه 
گت فرار اش یک ماه قبل از مر گش, در همان هنکامی که به 

شارل سوگند دوستی و وفاداری یاد میکرد, برای تقویت پروتستانهای آلمان 
0 راون به انان داد. فرانسوا و, با اندک اعتدالی. شارل با 
ماکیاولی همداستان بودند که فرمانروایان. که مسئولیت حفظ و حراست 
کشور و جان ساکنان آن را به دوش دارند, میتوانند موازین اخلاقیی را که 
از اتباع خویش انتظار رعایت آنها را دارند زیر پا نهند. مردم فرانسه ممکن 
است از گناهان فرانسوا در جنگ درگذشته باشند. ولی زندگی مجلل 
فرانسوا و دربار او مردم را به ستوه 
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آوردم بود. فررانسوا خی:.در سال دوط1 ذیکر مخبوبیتی اند هزدم فر انسشنه 
نداشت. ۱ 
فرانسوا اکنون خویشتن را با مظاهر زیبایی دلداری میداد. اخرین سالهای 
عمرش را در فونتنبلو. که هنرمندان ایتالیایی آن را اراسته بودند. سپری 
کرد و گروهی کوچک از زنان جوان را گرد خویش آورد و از وجاهت و 
طنازی انان تمتع برد. در سال 1-۱39 بر زبان کوچک او دقاف برامد و 
فرانسوا را گرفتار لکنت زبان کرد. از آنجا که گمان میکرد این دمل از 
عوارض بیماری سیفیلیس است,: به سفارش بارباروسا,؛ حب جیوه خورد, 
ولی نتیجهای از آن نگرفت. این دمل مزمن و متعفن روان فرانسوا را در 
هم شکست, چشمان تیز وی را تیره و افسرده کرد. و فرانسوا را به خدا 
ترسی که وی همواره از آن گریزان بود سوق داد. بیم و واهمه چنان بر او 
چیره گشت که بر کار پختن اغذبه خویش نظارت میکرد, زیرا| میتر سید 
برخی از درباریانش, به امید اینکه به دست جانشینش به مقامات بالاتری 
برسند, وی را مسموم کنند. وی حتی از نفوذ و محبوبیت روز افزون 
فرزندش. که از هم اکنون اطرافیانش را به مناصبی میگماشت و با 
بیصبری در انتظار آن بود که قدرت فرانسه را به دست گیرد, با دلتنگی یاد 
میکرد. قیل از هر ی یگانه وارث خویش را بر بالینش خواند و به او وصیت 
کرد که از سلطه و نفوذ زنان بپرهیزد زیرا هانری به دیان دو پواتیه سخت 
دل باخته بود. شاه پس از آنکه: شتابان و به.: اجضال به کناهان: جویشن 
اعتراف کرد, نفس دردناکی کشید و چشم به راه مرگ ماند. فرانسوا, دوک 
دوگیز, که بر آستانه در ایستاده بود زیر لب به کسانی که در اطاق مجاور 
گرد آمده بودند گفت: "زنباره کهنسال از جهان میرود. " فرانسوا, همچنانکه 
نام عیسی را نجوا میکرد, از جهان در گذشت. وی به هنگام مرگ پنجاه و 
سه سال داشت. و سی و دو سال بر فرانسه فرمان راند. فرانسه از 
فرمانروایی طولانیر او به ستوه آمده بود. ولی مردم فرانسه پس از مرگ 
وی از گناهانش درگذشتند, زیرا او موقرانه گناه میکرد. به زیبایی عشق 


میورزید, و مظهر زنده فرانسه بود. 

ی ی و دو سال بعد مارگریت چشم از جهان فرو 
بستند. مارگریت: که مدتها از برادرش دور بود, نمیدانست که مرگ در 
کمین اوست. جون در هن آتحولم از بیماری برادرش آگاه شند؛ از هوش 
رفت و فریاد برآورد: "هر آن کس که خبر بهبود برادر پادشاهم را به من 
برساند, گرچه خسته و فرسوده و چرکین و گلالود باشد. وی را در آغوش 
خواهم گرفت و غرق بوسه خواهم کرد: و هرگاه او محتاج رختخواب باشد 


تیان خود را به او خواهم داد و و3 به شکرانه خبر خوشی که برایم 
آوردم: ا مهب زفین خواهم خوابید." مارگریت بیدرنگ قاصدانی به 0 
فرستاد: قاصدان پس از بازگشت از پاریس: بدروغ گفتند که شاه تندرست 
است. ولی اشکهای یک راهبه حقیقت را , بر ملا کرد. مارگریت پس از 
آگاهی از مقر برادر. چهل روز در صومعه ماند و همراه راهبه ها 
سرودهای دینی خواند. 

مارگریت پس از بازگشت به پو و نراک, ریاضت پیشه ساخت. وی, که 
سالیان بسیاری را 
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با دلاوری و با ایمان نیمه پروتستان خویش سپری کرده بود. سرانجام در 
مراسم افسونگر آیین کاتولیک دلداری یافت. او از آیین کالونی, که در 
جبوتب فرانسه گسترش مییافت» رویر بر تافت و به ایمان روزگار کودکی 
باز گنت دز سیتامبر 1549 بس: از. آنکه تاره دنبالهداری دا در اسمان 
دید, تب شدیدی به او دست داد. و همین تب وی را, که پس از تحمل 
رنجهای فراوان رنجور و ناتوان شده بود, از پای درآورد. وی سالها قبل از 
مرگ شعری ساخته بود که گویی از همان هنگام آرژوق رهایی از مصایب 
این جهان و وصال به آفریدگار را در دل میپروراندم است: 

خدایا ان روز کف مترست کم اشتیاقیه ار انیا نراقت یو 
نزد تو آیم . 

آنگاه 9 فراقم را فرو نشان مگذار اشک بریزم: گرامیترین نعمت 
خویش را بر من ببخشای نعمت شیرین خواب ابدی را. 


۷۱۱ - دیان دو پواتیه 


"زنباره کهنسال" هفت فرزند داشت که همگی از زن اوکلود بودند. فرزند 
ارشد او, فرانسوا. چون پدرش, جوانی خوبرو, دلفریب, و شوخ طبع بود, 
هانری, که به سال 1519 زاده شد, جوانی کمرو و گوشهگیر بود و فقط در 
شوربختی به برادرش شباهت داشت. لت و خواری دوران اسارت در روح 
این دو برادر اثر عمیقی نهاد. _ , 

فرانسوا شش سال پس از ازادی از زندان. درگذشت. هانری کمروتر و 
محجوبتر شد, در خویشتن فرو رفت, و از خوشیهای دربار فرانسه روی 
برتافت. دوستانش بندرت لبخندی بر چهره او میدیدند. مردم میگفتند که 
اقامت در اسپانیا وی را اسپانیایی ساخته است. 

هانری و کاترین دو مدیسی یکدیگر را با اختیار و از روی عشق و علاقه به 
همسری بر نگزیده بودند. کاترین نیز چون هانری روزگار پرمحنتی پشت 
سر نهاده و چند روزی پس از ولادت اوء پدر و ماردش از بیماری 
و (1<19), و کاترین تا روزی که با هانری زناشویی کرد 
زندگی را با رنج و محنت, آواره و سرگردان. به سر برد. فلورانس, 
هنگامی که فرمانروایان مدیچی را از خود راند, کاترین را به عنوان 
گروگان نگاه داشت. و زمانی که خاندان مدیچی فلورانس را محاصره کرد. 
فرمانروایان تازه شهر وی را به مرگ تهدید کردند. 

کلمنس هفتم کاترین را وجهالمعامله با فرانسه قرار داد, و او در چهارده 
سالگی اجبارا به مارسی 
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و با جوان چهارده ِِِ که در سراسر بزمهای زناشویی بیش از 
هنگام ورود به پاریس, 9 ۳ از ایتالياییها را همراه داشت, اهالی 
شهر بسردی از او استقبال کردند. 

ساکنان پاریس وی را "فلورانسی" میشمردند: و کاترین هرچه کوشید, 
نتوانست دل مردم پاریس و شوهرش را به دست اورد. با وجود تلاش 
سخت پزشکان, کاترین ده سال نازا ماند, و پزشکان مان میکردند نازایی 
او معلول بیماریی است که از والدینش به ارث برده است. کاترین, که از 
بارداری خویش نومید شده بود نزد فرانسوا رفت و با چشمان اشکبار از او 
اجازه خواست که از شوهرش جدا| شود و باقی عمر را در صومعهای به 
سر برد. شاه وی را از قصد جدایی منصرف کرد. سرانجام وی باردار شد و 
متوالیا سالی یک فرزند آورد. کاترین ده فرزند به دنیا آورد که از آنان 
فرانسوای دوم با ماری استوارت زناشوبی کرد: الیزابت همسر فیلیپ دوم 


شد: شارل نهم فرمان کشتار سن - بارتلمی را صادر کرد: ادوارد به نام 
هانری سوم به سلطنت فرانسه رسید, و با و شوم وی 
فرمانروایی خاندان والوا به سر رسید: و مارگریت با هانری دوناوار 

زناشویی کرد. هانری گرچه تا پایان عمر با کاترین زیست و از او دارای 
فرزندانی شید اما هنوز چهار سال بیشتر از زناشویی آنها تمیطذاشست که به 
دیان دو پواتیه دل باخت. 

دیان در میان معشوقه های پادشاهان فرانسه بیهمتا بود و در تاریخ 
کشورش نقش موثری ایفا کرد. روزی که هانری هفده ساله به دیان دل 
باخت (1<36) سی و هفت سال از عمر دیان میگذشت. گیسوانش اندک 
اندک سفید میشد., و چین و چروک چهرهاش سن واقعی وی را نمایان 
میکرد. وی از وجاهت بهرهای نداشت, ولی مهربانی وی دل میربود. دیان 
زن هرزه و بلهوسی نبود و ظاهرا تا پایان عمر شوهرش, لویی دوبرزه, به 
او وفادار ماند. مردم فرانسه بر اخلاق وی خرده نمیگرفتند ولی به دارایی 
او رشک میورزیدند. دیان. برخلاف معشوقه های خوبروی بتهی مغز 
فرانسوا, زنی فاضل و دارای ذوق سلیم و رفتار و طبع دلپسند بود وء به 
جای جذبه جنسی, به نیروی انديشه, مردان را میفریفت. 

وی زنی بزرگزاده بود و در دربار هنر دوست خاندان بوربون در مولن 
پرورش یافت. پدرش, ژان دو پواتیه. کنت سن - والیه پس از انکه کوشید 
دوک دو بوربون را از خیانت به شاه فرانسه باز دارد, خود نیز به خیانت 
کشانده شد. وی را به سال 1533 دستگیر و به مرگ محکوم کردند. شوهر 
دیان, که از مقربان ۱ بود شاه زار ان داشعت که از گناه پدر زنش 
جچشم پوشد. لویی دوبرزه, نوه شارل هفتم , پادشاه فرانسه (از 
معشوقهاش, آنیس سورل) که مرد توانا و با نفوذی بود, به فرماندهی 
نظامی و فرمانداری ایالت نورماندی رسید. هنگامی که دیان شانزدهساله 
را به زنی گرفت (1515), پنجاه و شش سال از عمرش مگ روت . پس از 
مرگ او (1531), دیان مقبره باشکوهی برای شوهرش در روان بنا کرد و 
لوحی بر آن نهاد 
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که در آن سوگند یاد کرده بود تا ابد به او وفادار خواهد ماند. دیان پس از 
مرگ همسرش زناشویی نکرد و جامهای جز سیاه و سفید نپوشید. 

دیان هانری را هنگامی دید که وی را, که بیش از هفت سال نداشت. در 
بایون به عنوان گروگان_ به اسپانیاییها تسلیم میکردند. کودک بهت زده 
میگریست. دیان که در آن هنگام بیست و هفت ساله بود, وی را چون 
مادری نوازش کرد و دلداری داد. مادر هانری دو سال قبل درگذشته بود. 
یازده سال بعد که هانری بار دیگر به دیان برخورد. شاید نوازش مادرانه او 


عم 


را به یاد اورده باشد. هانری در این وقت, با انکه چهار سال از زناشویی 


وی میگذشت, از نظر عواطف, جوانی نارس, افسرده و گوشهگیر, و فاقد 
اعتماد به نفس بود. او به مادرش بیش از همسر احتیاج داشت. و دیان با 
عواطف گرم خویش نیاز هانری را برمیأآورد. روابط آنان ظاهرا مدتها پاک و 
بیالایش بود. دیان با عواطف و تلقینات خویش به هانری اعتماد به نفقس داد 
و جوانی را که از جهان بیزار بود برای فرمانروایی اماده ساخت. شایع بود 
که او از هانری دارای دختری به نام دیان دو فرانس شده است. دیان این 
دختر را با دو دختر دیگری که از برزه برای او مانده بودند نگاهداری کرد و 
پرورش داد. دیان دختر دیگری را نیز, که دوشیزهای پیمونی برای 0 
جهان اورده بود, به فرزندی برگزید. آخرین فرزند زنازاده هانری ثمره 
معاشقه او با ماری فلمینگ, معلمه سرخانه ماری استوارت بود. معاشقه با 
زنان دیگر مهر هانری را به دیان دو پواتیه نکاست. وی اشعار شور انگیزی 
در وصف دیان سرود و جواهرات بسیار و املاک پهناوری به او بخشید. 
کاترین از اينکه فرزند ارشد شاه فرانسه همسر دیگری ۰ برگزیده 
بود رنج میبر. ولی غم و اندوه خویش را به روی نمیآورد, با اين حال, 
هانری کاترین را از یاد نبرده بود: معمولا با او شام میخورد و شامگاه هر 
روز را در کنار او سپری میکرد: ولی کاترین از اينکه میدید دیان گاهی 
همسرش را از همخوابگی با او باز میدارد افسرده و پریشان بود. 

پس از جلوس هانری بر اریکه فرمانروایی فرانسه, قدرت دیان کاهش 
( 
از او درخواست میکرد که وی را به غلامی خویش بپذیرد. شیفتگی هانری 
دیان را دارای چنان ثروتی ساخت کر تنها در خور ملکه فرانسه بود. شاه 
حق فروش مناصب دولتی را به دیان سپرد و از وجوهی که از اين راه عاید 
دربار میشد بهرهای به او اختصاص داد. و ین را به 
دیان بخشید: و چون دوشس بدان اعتراض کرد دیان تهدیر کرد که وی را 
به هواداری از آیین پروتستان متهم خواهد ساخت. هانری, گذشته از اینها, 
0 تالری را که فراتسوا برای تقوبت شاهزادکان پزوتستان المان 
پنهانی به نان میداد به دیان بخشید. دیان با ثروت سرشاری که به این 
سان اندوخته بود قصر قدیمی برزه را در انه, به پاری طراح نامدار 
فرانسه, فیلیبر دلورم, به کاخ پهناور و با شکوهی مبدل کرد. اين کاخ نه 
تنها خانه دوم شاه, بلکه نمایشگاه 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 613 

هنری و میعادگاه سخنسرایان, هنرمندان. سیاستمداران, دوکها, فرماندهان 
ارنش, کاردینالها, موه های شاه, و فیلسوفان شد. اینجا در واقع مقر 
"شورای خصوصی" کشور بود, و دیان با درایت و خونسردی بر امور کشور 
نظارت میکرد. در همه- جاأ در آنه: شنو نسو, آضته از و لوور نشان دلدادگی 
و سرسپردگی هانری به دیان به صورت دو حرف 2 که به روی هم قرار 


داشتند و, با خط تیرهای در وسط, حرف ۲۱ را تشکیل میدادند بر ظروف. 
جامه های رزمی, و اثار هنری به چشم میخورد. این دوستی دلفریب کم 
نظیر, که بر عشق و مال استوار بود, تا پایان عمر پابرجا ماند. 
در پیکار کلیسای کاتولیک رومی با ایین پروتستان. دیان دو پواتیه جانب 
کلیسا را گرفت. وی حق داشت با ید پروتستان مبارزه کند, زیرا دخترش 
با فرزند فرانسوا, دوک دوگیز, زناشویی کرده بود, و فرانسوا و برادرش,: 
کارذینال شارل. ده لوزن هر دو از مشافهیر شهز انه و پیشوای کلیسای 
کاتولیی فرانسه بودند. اقامت در اسیانیا فرانسوا را در معتقدات روزگار 
کودکی خود سرسخت ساخته بود. کلیسا نیز از هانری پشتیبانی میکرد 
چنانکه برای الغای فرمان پدرش, که ان دادگاه های شرعی را 
میساخت 3,000,000 کراون طلا در اختیار وی نهاد. 
ٍ با وجود سختگیری هه فا کلیسایی و دولتی, ۳ پروتستان و 1 
2 دیگر به ۳ فرستاده ميشدند محافظهکاران فرانسه ۳ 
هراسان کرده بود. در سال 1559 اکثر ساکنان چند شهر فرانسه. چون 
کان, پواتیه, لاروشل, و بسیاری از شهرهای ایالت پرووانس, به ایین 
پروتستان گرویده بودند. کشیشی شماره پروتستانهای فرانسه را در ان 
سال برا, بر یک چهارم جمعیت کشور تخمین زده است. تاریخنویس کاتولیکی 
نوشت: "پیمان لئو دهم و فرانسوای اول نه تنها جلو از دین برگشتگی- 
تباهی کلیسا- را نگرفت, بلکه آن را تشدید کرد." طبقات پایین و متوسط 
فرانسه به انگیزه دشمنی با حکومت کاتولیک, که خود مختاری شهر ها را 
لگدمال کرده, مالیات تون به م(د۴ بسنه؛ و دارایی کشور را در جنگها 
بر باد داده بود, به آیین پروتستان میگرویدند. اشراف فرانسه که قبلا از 
اختیارات سیاسی وسیعی برخودار بودند, به پیروزی شاهزادگان لوتری 
مردم بر دولت و کلیسای تبهکار میتوانند فتودالیسم را به فرانسه 
باز گردانند. اشراف سرشناسی جون گاسپار دوکولینیی, برادر جوانش 
فرانسو| [9 / آندلو, شاهزاده لویی دو کنده, و برادر او انتقان دو بوربون 
شورش پروتستانها را سازمان میدادند. 
پروتستانهای فرانسه معتقدات دینی خویش را بر کتاب مبادی کالون 
نهاده بودند. زیر از سویی زبان و نویسنده آن رد بود, 0 ِ 
دیگر منطق [ به مذاق مردم فرانسه خوش با مد پس از 155۱0, 
نام لوتر در فرانسه به فراموشی سپرده شد. نام هو گنوها 
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ار رام رن از رشق ات یماس را اف مروفخانهای فتاه 


پاش سا اه رال و مس ات سای الا ها کی 
در فرانسه وجود داشتند. 
هانری دوم تصمیم گرفت که بدعت را سر کوب کند: به سفارش وی 
پارلمان پارپیس کمیسیونی برای تعقیب از دین برگشتگان برگزید 
(1549).از آن پس محکومان را زنده آتش میزدند, و دادگاه تازهای که 
برای پروتستانها تاسیس شده بود به "اطاق سوزان" معروف گشت. 
"فرمان شاتوبریان" (1551) طبع و توزیع و خواندن نشریات بدعت آمیز 
را در ردیف گناهان کبیره قرار داد و برای کسانی که در. آیین پزوتستان 
پایدار بمانند کیفر مرگ نعیین کرد. یک سوم دارایی محکومان به کسانی 
تعلق میگرفت که دادگاه را از تمایل آنان به یر پروتستان آگاه میکردند. 
اینان ملزم بودند نام داورانی را نیز که با پروتستانها بنرمی رفتار میکردند 
به پارلمان گزارش دهند. 
شرط داشتن مقام دولتی؛ وفاداری کامل به کلیسای کاتولیک بود. در طول 
سه سال. "اطاق سوزان" شصت تن ۳ به جچرم هواداری از کیش 
پروتستان به مرگ در آتش محکوم کرد. هانری از پاپ پاولوس چهارم 
درخواست کرد تا تفتیش افکار, آن گونه که تازه در رم معمول شده بود, 
در فرانسه نیز اجرا شود , ولی پارلمان با سیردن اختیارات خویش به 
دیگران مخالفت کرد. یکی از اعضای آن به نام آن دو بور با بیباکی پیشنهاد 
ِ تعقیب مردم به جرم ارتداد و از دین برگشتگی تا روزی که شورای 
نت نظر نهایی خویش را درباره جزم اندیشی اصیل آیینی اعلام نداشته 
ِ موقوف شود. هانری او را به زندان افکند و سوکند خورد که وی را 
در اتش میسوزاند ولی سرنوشت؛ شاه را از اجرای جنین نمایشی باز 
داشت. 
شاه اش ات و کم ها انار انار زر کاس سیسات 
اسارت پدر, برادر. و خود را به دست شارل در اسپانیا فراموش نکرده بود 
و به همان اندازه که به دیان مهر میورزید, کینه امپراطور را به دل داشت. 
شاهزادگان لوتری المان. پس از انکه تصمیم قاطع گرفتند تا برای ازادی 
دینی و سیاسی با امپراطور بچنگند, برای اتحاد با هانری, به تلاش پرداختند 
و وی را به تسخیر لورن تشویق کردند. سرانجام تلاش آنان به ثمر رسید و 
پیمان: شامبورء که شاهزادکان برو‌تستان المان را با. هاتری متخد میکرد به 
امضا ر سید (1552). هانری, با یورش سریع و ماهرانه, شهرهای تول؛ 
نانسی. مس, و وردن, را تسخیر کرد. نار که نت نب کنان امدزن-سا 
پروتستانهای آلمانی علاقه داشت تا به پیروزی خاندان والواء در پاساو با 
شاهزادگان آلمان پیمان صلح خفت آوری بست و سپاهیان خویش رآ برای 
محاصره فرانسویان به شهر مس پیش راند. فرانسوا, دوک دو گیز, با 
سرسختی و رشادت کمنظیری از شهر دفاء کرد. محاصره مس از 19 


اکتتز تا 20دسافین 2طط1 طول. کشنید و دن بایان آنه-شارلن: خستته .و 
رنجور و با ریش سفید, همراه سربازانش میدان کارزار را ترک گفت و 
۳ 
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داشت: "بخت به زنی میماند که به شاه جوان زودتر از امپراطور 
سالخورده روی میاآورد. " و سیس افزود: تفن با انح مانتیو ار 
عمر من بگذرد, به فرایارهای فرقه فرانسیسیان خواهم پیوست." در 
تا 55 و 1556, شارل به نفع فرزندش از فرمانروایی هلند و 
اسپانیاکناره گرفت و پس از عقد پیمان صلح و سل با فرانسه. به اسپانا 
بازگشت (17 سپتامبر 1556). شارل میپنداشت که برای فرزندش: 
فیلیپ. کشور ارام و لامارگی بر جای نهاده است, ولی هانری تصمیم 
گرفت با استفاده از موقفیت.به رون ازمایی: تیگری قر ابتالیا دفتت: زاند: 
فیلیپ سردار شایستهای نبود و غفلتا با پاپ پاولوس چهارم به جنگ کشانده 
شد. 
چنین مینمود که اوضاع و احوال به مراد شاه فرانسه است. هانری دوک 
دوگیز را برای تسخیر میلان و نایل ؛ به ایتالیا فرستاد و خویشتن را برای نبرد 
با فیلیپ در میدان کارزار قدیمی, در شمال خاوری فرانسه, آماده ساخت. 
فیلیپ بیدرنگ ؛ به مقابله برخاست و با یک میلیون دوکاتی که از آنتون فوگر 
وام گرفته بود, ماریر مکله انگلستان, را با خود همدست کرد. در پیکاری 
که در سن- کانتن درگرفت (10 اوت 1557), سپاهیان مختلط فیلیپ به 
فرماندهی امانوئل فیلیبر. دوک ساووا. مقاومت سربازان فرانسه را در هم 
شکستند: کافیار ده کولشیی: و.آن دو مونمورانسی در دستگیر کردند. و 
سپس به پاریس تاختند. دفاع از شهر آشفته و وحشتزده پاریس 0 
مینمود. هانری دوک دوگیز را با سربازانش از ایتالیا فراخواند. دوک از خاک 
فرانسه گذشت و با تردستی شگفت آوری کاله را, که از سال 8 در 
اشغال انگلیسیها بود, تصرف کرد (1558). فیلیپ. که از جنگ خسته شده 
بود و هوای وطن به سرش زده بود, ناگزیر پیمان صلح کاتو کامبرزی را با 
هانری امضا کرد (2 اوریل 1559). به موجب این پیمان. هانری تعهد کرد 
که از کوه های الپ به جنوب تجاوز نکند, و فیلیپ نیز متقابلا لورن و- با 
نادیده گرفتن اشکهای ماری کاله را به فرانسه واگذار کرد. دشمنی دو شاه 
ناگاه جای خود را به دوستی سپرد. هانری دخترش الیزابت را به فیلیپ, و 
خواهرش مارگریت دو بری را به امانوئل فیلیبر. که مجددا دوک ساووا 
شده بود, داد. جشنهای پرشگوهی به هنا یت ژتاشخ‌بی آنان.یزیا شدید؛ 
فیلیپ دورانديیش در فلاندر ماند. ولی زنان و مردان سرشناس فرانسوی, 
فلاندری, و اسپانیایی. برای برگزاری جشن _ زناشویی, در اطراف کاخ له 
تفیل فن باوشن رد آمدنی: خیایان منت وان بهطرز. دلکسین. تریته 


شده بود: در روز 22 ژوتن؛ دوکه د آلواء به نمایندگی فیلپ, الیزابت 
تحویل گرفت, واز ان بتن دختر اضف انشبه فلکه اتشانیا نید هانری, که 
اکنون چهلساله بود. هوس شرکت در تورنوا به سرش زد. در اين گونه 
مسابقات. پیروزی از ان کسی بود که., بدون به زیر افتادن از اسب سه 
نیزه به سپر حریف پرتاب کند. هانری بردوکهای گیز و ساووا, که به وظیفه 
خویش اشنا بودند, چیره شند. ولی حریف سوم 
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مانتگامری, از روی ناشیگری نیزه تیزی به زیر کلاه خود هانری پرتاب کرد. 
نیزه چشم شاه را درید و به مغز وی اصابت کرد. هانری نه روز مدهوش بر 
بستر بیماری افتاد. در روز 9 ژوثیه, جشن زناشویی فیلیبر و مارگریت برپا 
شد, و روز بعد, شاه چشم از جهان فرو بست. دیان ده بوانبه :در انه:غر لت 
گزید و تا هفت سال پس از مرگ شاه زنده ماند: و کاترین دومدیسی, که 
سالها.حن ار توق اننود کهشاه با اهر تن فهن آیده خا .بایان عمر و کوان 
ند 
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فصل بیست و سوم :هنری هشتم و کاردینال وولزی - 1529-1509 


اعیادشاه نویدیخش: 11-1509 15 


کسی گمان نمیکرد جوانی که در سال 1509 به فرمانروایی انگلستان 
رسید, در تماشاییترین صحنه تاریخ کشورش, چون بازیگر قهرمان و 
تبهکاری خود نمایی کند. هنری در هجدهسالگی چون دختران چهره دلفریبی 
داشت. ولی دیری نگذشت که اندام ورزیده و رشادتش بر ظاهر زنانه 
چیره گشت. سفیران خارجی, ۰ جون مداحان داخلی , , موی بور, ریش زرین» 
و"ساق پای فوقالعاده ظریف" وی را میستودند. جوستینیایی. در گزارش 
خویش به سنای ونیز, نوشت: "او عاشق بیقرار بازی تنیس است. پوست 
ای ها سار را را 
زیبایی در جهان مانند ندارد." وی در تیراندازی و کشتی با برجستهترین 
قهرمانان کشورش برابری میکرد. از شکار خسته نميشد, و هفتهای دو روز 
در تورنوا شرکت میجست- و تنها دیوک اوسافک در این مسابقات رقیب او 
به شمار میرفت : وی همچنین موسیقیدان زبردستی بود و (چنانکه سفیر 
پاپ نوشته است) " "همه آلات موسیقی را با مهارت و استادی مینواخت." 
او دو "مس" ساخته است که هنوز هنگام اجرای مراسم قداس در کلیساها 
نواخته میشوند. هنری به رقص و نمایش و جامه های زیبا علاقه وافر 
داشت و تن خویش را با البسه ارغوانی میاراست. قانون تنها به او اجازه 
میداد که جامه ارغوانی و يا جامه زربافت به تن کند. با اشتها خوراک 
میخورد و ضیافتهای شام رسمی او گاهی هفت ساعت به طول 
میانجامیدند, ولی در طول بیست سال سلطنتش, غرور و نخوت اشتهایش 
را تحت الشعاع قرار میداد. همه مردم به او مهر میورزیدند و اداب ساده و 
بیالایش, تقرب به مردم. بردباری. و بذل و بخشش او را میستودند. 
هموطنانش جلوس وی بر اریکه سلطنت را سر اغاز روزگار درخشانی در 
تاریخ کشور خود میشمردند. 

روشنفکران نیز از داشتن چنین فرمانروایی خشنود بودند: زیرا هنری, 
همچنانکه جوانی ورزشکار. بود عشق به علم و موسیقی را با پادشاهی در 
هم آمیخته بود. هد کر تفر موه تسش ساسا به دست گیرد, به کتاب 
مقدس چنان احاطه یافت که در هر موضوعی از این کتاب نقل قول 
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میکرد. هنری, از ذوق و سلیقه هنری بهره فراوان داشت: با تشخیص 
صحیح, آثار هنری را گرد میأوردز و خردمندانه. هانس هولباین. نقاش 
فان را به دربار خویش خواند و آثار وی را جاویدان و فناناپذیر ساخت. 
یی وی معماری, کشتی سازی, و احدات برح و بارو نیز در انگلستان 
گسترش یافت و ارتش انگلستان به توپخانه مجهز شد. سر تامس مور 


درباره او گفته است: "اسان ۳ کنون فرمانروای دانایی چون او به خود 
ندیده است. از شاهی که در دامان فلسفه و موزهای نهگانه پرورش یافته 
است انتظاری جز این نمیتوان داشت." " ماونتجوی با وجد و سرور به 
اراسموس, که در آن هنگام در رم به سر میبرد, چنین نوشت: 

از شاهزادهای که به ذوق و هوشمندی خارقالعاده و صفات آسمانی وی 
آشتتاییت دارید چه امیدی است که نتوان به دل گرفت ولی هرگاه بدانید که 
چه کارهای برجستهای اکنون از او سر میزند. چه خردمندانه رفتار میکند, تا 
چه اندازه به عدل و نیکی دل بسته, و چه سان به اصحاب علم و هنر مهر 
میورزد. یقین دارم که برای دیدن این ستاره خجسته نوظهور بیدرنگ به 
اینجا خواهید شتافت. آه, اراسموس من» هر گاه بدانید که چگونه مردم از 
داشتن چنین شاهزادهای خرسندند و تا چه اندازه زندگانی او مطلوب 
همگان است. اشک شوق ۳ دیدگانتان و خواهد شد. آسمان شادی 
میکند, و زمین به طرب آمده است: ۱ 

اراسموس پس از دریافت این نامه, به انگلستان امد و مدتی در مدح شاه 
داد سخن داد. وی نوشت: "علم تا کنون در اختیار روحانیان بوده است: 
ولی اکنون که اینان به شکمپرستی و تجمل و پولدوستی دل بسته اند, 
عشق به به علض و هر از .غیان آنان-رخت پرستته هر به شاهراد کار دربار رو 
نجبا انتقال یافته است .. شاه نه تنها مردانی چون مور را به ِِ 
میذیرر بلکه انان را شوب سکند ی وا میدار دنا برد انحه اب نیت 
وی انجام میگیرد نظاره کنند و در مسئولیتها و خوشیهای او شرکت جویند. 
او مصاحبت با مردانی چون مور را : نز آمیزشن با جوانان: یا دختران. و با 
توانگران تهی مغز ترجیح میدهد." مور از مشاوران شاه, لیناکر پزشک 
مخصوص او, و کولت واعظ وی در کلیسای سنت پول بود. _ 

در همان سالی که هنری به پادشاهی رسید, کولت ثروت هنگفتی از پدر به 
ارت برد و بیشتر ان را به تاسیس مدرسه سنت پول اختصاص داد. قریب 
صد و پنجاه جوان برگزیده در اين مدرسه به تحصیل ادبیات کلاسیک: 
الاهیات مسیحی, و علم اخلاق اشتغال داشتند. کولت. با استفاده از معلمان 
غیر روحانی, سنت اموزش را زیر پا نهاد. اين نخستین مدرسه در اروپا بود 
که به دست روحانیان اداره نميشد. محافظهعاران اکسفرد. که کمان 
میکردند تدریس ادبیات کلاسیک معتقدات دینی مردم را متزلزل خواهد 
کرد, با برنامه مدرسه سنت پول بنای مخالفت نهادند, ولی شاه انان را 
خاموش ساخت و کولت را به ادامه کارش تشویق کرد. گرچه کولت مردی 
دیندار و 
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محافظهکار بود, اما دشمنان وی را به بیدینی متهم میکردند. وارم, اسقف 
اعظم کنتر بری, با پشتیبانی شاه زبان دشمنان را بنست . هنگامی که هنری 


با فرانسه وارد جنگ شد, کولت آشکارا با سیاست شاه مخالفت کرد و, 
چون ارسموس, اعلام داشت که صلح غير عادلانه بهتر از جنگ عادلانه 
است. کولت حتی در حضور شاه از منبر کلیسا جنگ را تقبیح کرد و 
خونریزی را مخالف تعلیمات مسیح خواند. شاه محرمانه به او گوشزد کرد 
که انضباط و روحیه ارتش را سست نند. ولی زمانی که از شاه خواستند 
تا کولت را از مقامش در کلیسای سنت پول عزل کند. پاسخ داد: "هر 
کسی حق دارد برای خود پزشکی برگزیند ... اين مرد پزشک من است." 
کولت از عقیده خویش عدول نکرد و در سال 1<17, به لحن تامس 
اکمپیس, نامه زیر را خطاب به اراسموس نوشت: 

اه, اراسموس, کتابهای قمع را پایانی نیست , ولی برای ما در این عمر 
کوتاه و زودگذر چیزی برازندهتر از این نیست که به پاکی و تقدس زیست 
کنیم و, به انگیزه مهر مسیح و به پیروی او, برای تهذیب و تزکیه نفس 
خویش بکوشیم. آرزوی قلبی من این است که با ترک راه های غیر 
مستقیم» از نزدیکترین راه به حق و راستی برسیم. 

خدا نگهدارت. 3 

در سال 8 وی گور سادهای برای خود ساخت و سنگی بر آن نهاد که 
بر آن نام لاتینی او, یوهانس کولتوس, حک شده بود. یک سال بعد, وی در 
ان جوز به خوات ایدی وفستم .و برای, یار ید از مر دم صل. ارنود که 
قدیسی از جهان رفته است. 


اا -وولزی 


هنری, که بعدها شخصیت شاهزاده در کتاب ماکیاولی را به خود گرفت؛ 
هنوز در سیاست خام و تازهکار بود و خویشتن را به راهنمایی مردان 
ورزیده و جهاندیده نیا زمند میدید. از این روء. گروهی از این گونه مردان را 
به دور خویش گردآورد. مور, با آنکه مردی هوشمند و فرزانه بود. سی و 
یک سال بیشتر نداشت, و از این گذشته به تقوا و تقدس بیش از سیاست 
مهر میورزید. تامس و ولزی فقط سه سال از مور بزرگتر بود, کشیش بود, 
و به سیاست بیش از دین علاقه داشت و دین را از سیاست جدا نمیکرد. 
تامس وولزی در ایپپسویچ و. به قول گویتچاردینی, "در خانواده پستی ۳ 
شده بود. در پانزدهسالگی تحصیلات دوره مقدماتی دانشگاه را در كِِ- 
به پایان رساند, و در بیست و سه سالگی خزانه دار کالج ماگدالن شد و, با 
فراهم آوردن بودجه تکمیل ساختمان باروی با عظمت آن » کالج, لیاقت و 
شایستگی خویش را به ثبوت رساند. وی به رموز پیشرفت آگاه بود. 
وولزی, با فراست کامل در امر مدیریت و مذاکره, مراتب روحانی را 
گذراند و در امور مذهبی و دییلماسی به هنری هفتم خدمت کرد. هنری 
هلشتم پس از جلوس بر اریکه پادشاهی, اداره دستگاه های خیربه را به 
دست او سپرد. چندی بعد. وولزی به عضویت "شورای خصوصی" 
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درآمد و, با هواداری از همکاری نظامی انگلستان و اسپانیا بر ضد فرانسه, 
وارم, اسقف اعظم کنتربری, را بر خویشتن خشمگین ساخت. لویی 
دوازدهم. به. ایتالیا لشکر کشیده بوده و بیم آن میرفت که یاب را بار دیگز 
فرمانبردار فرانسه سازد. میبایست به هر بهایی شده خام کسیتر تن قدرت 
فرانسه را گرفت. هنری با آنکه در این هنگام خواهان جنگ نبود. نظریات 
وولزی و پدرزنش, فردیناند اسپانیا, را قبول کرد. وی به جوستینیانی گفت: 
"آن چه دارم برایم بس است. تنها آرزوی من اين است که بر اتباع خویش 
فرمان رانم: ولی به دیگری نیز اجازه نمیدهم که مرا فرمانبردار خویش 
سازد: " سیاست خارجی هنری در این عبارات مستتر است. هنری هشتم 
دعوی شاهان انگلستان را بر تاج و تخت فرانسه به ارث برده بود. ولی 
میدانست که این دعوی بیپایه است. 
پس از پایان جنگ مهمیزها (1513), وولزی انگلستان و فرانسه را مصالحه 
داد و لویی دوازدهم را بر آن داشت که با ماری, خواهر هنری هشتم, 
زناشویی کند. پاپ لو دهم, به پاس خدمات وولزی در رفع خطر فرانسه, 
وی را به اسقف اعظمی یورک (1514) و سپس به مقام کاردینالی 
(1515) ارتقا داد. هنری نیز پس از پیروزی بر فرانسه. وولزی را صدر 


اعظم انگلستان کرد (1515). شاه انگلستان که آزادی پاپ را مرهون 
همت خویش میدانست., مخالفت پاپ بعدی را با زناشویی مجدد خویش 
ناسیاسی تحملناپذیری تلقی کرد. 
بتم سال او صداروت ور وزیا عویش یازا اس اکتا 
است. وی تن بود که با ایجاد موازنه قدرت بین امپراطوری مقدس روم 
و فرانسه, صلح و ارامشی به سود انگلستان مستقر سازد: و شاید هم 
گمان میکرد که در صورت به ثمر رسیدن چنین سیاستی, خود او 
فرمانروای مطلق لعتان ات اههد یه را قاوه اوان بان کات 
اتکلشار انا نی کم رای کم مق اررش ای داست. ی 
خواهد کرد. 
برای وصول به این منظور. نخست برای عقد پیمان اتحاد, با فرانسه به 
گفتگو پرداخت (1518), و ماری, دختر دو ساله هنری هشتم را (که پس از 
پدر ملکه انگلستان شد) نامزد پسر هفتماهه فرانسوای اول. پادشاه 
فرانسه, کرد. هنگامی که نمایندگان فرانسه برای امضای پیمان اتحاد و 
همکاری به لندن آمدند, گرایش وولزی به زرق و برق آشکار شد. وولزی 
در کاخ و ستمینستر به افتخار آنان ضیافت شامی چنان پرشکوه 2 داد 
که, به گفته جوستینیانی, "مانند آن هرگز به دست کلئوپاترا یا کالیگولا بر پا 
نشده بود, ز سراسر تالار پذیرایی با ظروف و گلدانهای زرین و سیمین بزرگ 
آزانش بافته بویت از آزمندی و بلند پروازی این کاردینال دنیا پرست 
میتوان چشم پوشید. او ارزویهای بلندی در سر میپروراند, و به انها دست 
یافت. وولزی اصرار داشت که شرکت در این پیمان برای همه ازاد باشد و 
از امپراطور ماکسیمیلیان اول, شارل اول (شاه اسپانیا), و پاپ لو دهم 
دعوت کرد که در اتحاد شرکت کنند. اینان نیز دعوت وی را پذیرفتند. 
اراسموس,؛ مور و کولت؛ به گمان اینکه جهان مسیحی سرانجام از وحدت 
و راهن رخورداز شده اشت: از خرسندی در پوست نمیگنجیدند. حتی 
دشمنان وولزی این کامیابی را به او تهنیت گفتند. اوء با 
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استفاده از این موفقیت و رشوهدادن به نمایندگان انگلستان در رم پاپ را 
بر آن "داشت که هی را بم نمایند کی خویش. در انکلستان. بحمارت. بدین 
۳3 وولزی به ریاست کلیسای انگلستان رسید و, با کرنش مدبرانه به 
هنری؛ عملا فرمانروای انگلستان گشت. 
ولی یک سال بعد, زورآزمایی فرانسوای اول, و شارل اول برای رسیدن به 
فرمانروایی امپراطوری مقدس, آرامش اروپا را مختل کرد. هنری نیز در 
این اندیشه بود که در این تور مات شرکت کند, ولی او مرد توانگری 
چون فوگر نداشت که از وی پشتیبانی کند. شارل, که بر رقیبش چیره 
هد بود, به نام شارل پنجم سفر کوتاهی به انگلستان کرده (مه 520( 


از عمهاش کاترین آراگونی, دختر فردیناند پنجم, که اکنون همسر هنری و 
ملکه انگلستان بود, دیدن کرد. و ضمنا از ماری. دختر هنری, که قبلا وی را 
نامزد پیسر ارشد فرانسوای اول کرده بودند» خواستگاری کرد, به به این 
شرط که انگلستان در آینده در برابر فرانسه از اسیانیا پشتیبانی کند. 
وولزی از قبول این پيشنهاد سر باز زد, ولی اعانه مستمر امپراطور را به 

مبلغ 7,000 دوکات پذیرفت و از او تعهد گرفت که وی را برای رسیدن به 
مقام پایی یاری کند. 

کاردینال هوسنمنه هنگام ملاقات سران انگلستان و فرانسه در "میدان 
قماش زرین" (فرانسه) به درخشانترین و چشمگیرترین پیروزی خویش 
دست یافت (زوتن 1520). دز این فیدان, که.در فاضله کین و اردن: نزدیک 
کاله, قرار داشت. هنر و روح شوالیهگری قرون وسطی در زیر اشعه زرین 
خورشید خودنمایی کرد. چهار هزار تن از نجبای انگلستان, که از طرف 
کاردینال وولزی برگزیده شده بودند, با جامه های سیمین و یراقهایی به 
سبک اواخر قرون وسطی, همراه هنری که با ریش سرخش بر اسب 
سفیدی سوار بود, برای ملاقات فرانسوای اول به میدان نامبرده امدند. 
وولزی نیز با ردای ساتن سرخ فامی, که با جامه فاخر شاهان برابری 
میکرد, همراه شاه انگلستان بود. برای پذیرایی شاهان و زنان و همراهان 
انان سریعا کاخی ساخته, و برای مذاکرات و ضیافتها خیمهای پوشیده از 
پارچه زربافت با پرده های نقشدار برپا کرده بودند. از فوارهای شراب 
میریخت؛ و فضایی برای یک تورنوای شاهانه اماده شده بود. فرمانروایان 
فرانسه و انگلستان در مذاکرات خویش اتحاد سیاسی و وصلت دو خاندان 
را تایید کردند: دو 9 ِ از نتیچه 8 خویش خشتوه بودند. در 
7 به خطر انداخت. ۱ 
فرانسوا, برای دلجویی از هنری هشتم, بدون سلاح, با ملازمان غیر مسلح 
خویش به اقامتگاه وی رفت. فرمانروایان انگلستان و فرانسه هدایای 
گرانبهایی به یکدیگر دادند و سوگند دوستی و وفاداری یاد کردند. 

ذر واقع هیچ یک از آنان به ذیکری اعتماد نداشت. زیراء به گواهی تاریخ, 
مردانی که به فرمانروایی میرسند بیش از دیکران دروغ میگویند. هنری 
هشتم پس از هفده روز وقت گذرانی با فرانسوا, برای گفتگو با شارل. 
سه روز به کاله رفت (ژوئیه 0()/. در اینجا, شاه انگلستان 
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و امپراطور, با راهنمایی و مراقبت وولزی, سوگند دوستی ابدی یاد کردند 
وی گرفند که وضلت ادان سای انگلستان با خاندان سلطنتی 
فرانسه مسکوت بماند. اين توافقهای جداگانه کمتر از توافق چند جانبهای 
که وولزی قبل از مرگ ماکسیمیلیان ترتیب داده بود صلح و آرامش اروپا را 


تضمین میکرد: با اين وصف. انگلستان را همچنان میانجی قدرتهای اروپایی 
میساخت و چنین مقامی بیش از استحقاق کشوری با ثروت و قدرت 
انگلستان بود. هفضنری که از نتیجه مذاکراتش خشنود بود, به پاس خدمات 
صدر اعظم خویش» به راهبان دیر سنت آلبنز دستور داد که وولزی را به 
رهبری خویش برگزینند و درآمد خالص دیر را به او دهند, زیرا "کاردینال 
من در این سفر خود متحمل مخارج بسیاری شده است." راهبان دستور 
شاه را اطاعت کردند, و بدین سان, در امد وولزی با هزینه وی تقریبا 
متعادل شند. 

وولزی بیش از بسیاری از ما دارای فضایل و نقایص انسانی بود. 
جوستینیانی وی را به عنوان مردی "بسیار خوبروی, بی اندازه شیرین 
سخن, و توانا و خستگی ناپذیر" توصیف کرده است. او اخلاقا پاک و منزه 
نبود, چنانکه دو فرزند زنازاده از خود برجای نهاد. این صفات در آن روزگار 
از گناهان ناچیز و اغماض پذیر به شمار میر فتند. ولی هر گاه روایت ت اسقفی 
را بیذیریم؛ او از بیماری سیفلیس رنج میبر د. اعانات هنگفتی هم از 
فرانسوا و هم از شارل دریافت میکرد, و آنان در دادن مستمری به وولزی 
با هم رقابت میکردند. وولزی که میینداشت با سیاستش به اروپا خدمت 
میکند, از اروپا نیز متقابلا انتظار خدمتگزاری داشت. بیگمان, او عاشق پول 
و قدرت بود. برای آنکه انگلستان را نزد سفیران خارجی از آنچه بود 
تروتمندتر جلوه دهد, بیشتر درآمد خویش را مصروف ظواهر با شکوه و 
آراسته میکرد. هنری حقوقی به وولزی نمیپرداخت, و از این روی, صدر 
اعظم ناچار بود هزینه زندگی و پذيراييهایش را با و اعانات 
خارجی فراهم سازد. با اين حال, باورنکردنی است که او با مبالغ هنگفتی 
که در مقام ریاست دیر سنت البنز, اسقفی باث وولز, اسقفی اعظم 
یورک؛ مدیریت اسقف نشین وینچستر, و همکاری با اسقفان ایتالیایی غایب 
ووستر و سالزبری دریافت میکرد, باز نیازمند پول بوده باشد. حق تعیین 
مناصب سیاسی و کلیسایی تفر از ان او بود, و ظاهرا, در ازای تفوبیض این 
مناصب, پاداشی دریافت میداشت. تاریخنویس کاتولیکی تخمین زده است 
که وولزی در اوج قدرت خویش یک سوم همه درامد کلیساهای انگلستان 
را یه خویشتن اختصاص داده بود. وولزی توانگرترین و زورمندترین مرد 
انگلستان بود. جوستینیانی وی را "*هفت بار نیرومندتر از پاپ" توصیف 
کرده است. اراسموس وی را "شاه تفای " میخواند. ۵ تا شفاه پاپ کامف 
بیش فاصله نداشت. برای دست یافتن به این مقام,دوبار به تکایو برداخت: 
ولی شارل زیرک, با نادیده گرفتن وعده های خویش, او را از گردونه خارج 
کرد. 

کاردینال وولزی تشریفات باشکوه را ضامن بقای قدرت میپنداشت و 
عقیده داشت که با زور میتوان به قدرت رسید, ولی تنها در صورتی میتوان 


قدرت را حفظ کرد که مردم به زور 
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خو گرفته باشند. او همچنین عقیده داشت که مردم رفعت مقام شخص را 
با تشریفات او میسنجند. از این روی, وولزی, در مراسم رسمی و همگانی, 
خویشتن را با جامه های فاخری که به نظر او برازنده نماینده مقام پاپ و 
شاه بودند, و نیز با کلاه قرمز کاردینالی, دستکش سرخ ردای ازعوانی رو 
کفشهای تیمیه مین یف دآنه. ها یروا ند وهای ماد ان میا رات و 
گفتی پاپ اینوکنتیوس سوم, بنجمین دیزریلی, و بوبرومل هر سه در او 
تجسم يافتهاند. او نخستین روحانی اتکانفنت بود که جامه ابریشمی به تن 
کرد. هنگام اجرای مراسم قداس (که هس وی انجام 0 
اسقفان و روسای دیرها وی را خدمت میکردند: و گاهی نیز. هنگامی که 
دستهای خود را برای اجرای ات عشای ربانی میشست, دوکها و کنتها بر 
دستهای وی اب میریختند. ملازمانش به انتظار فرمان وی بر دور میز زانو 
میزدند. پانصد تن, که بیشتر اآنان بزرگزاده و ی بودند, در اداره و 
خانهاش به خدمت وی اشتغال داشتند. همتن کورت., که وی ان را به عنوان 
اقامتگاه خود ساخت, چنان باشکوه بود که وولزی آن را برای فرونشاندن 
رشک و حسد شاه به او اهدا کرد (1525). 

با وجود این وولزی گاهی از باد میبرد که هنری شاه انگلستان است. 
جوستینیانی به سنای ونیز نوشت: "هنگامی که تازه به انگلستان رسیده 
بودم», کاردینال به من گفت: ,اعلیحضرت چنین و چنان خواهند کرد:< 
اندکی بعد گفت: ما چنین و چنان خواهیم کرد: و اکنون میگوید: من چنین و 
چنان خواهم کرد." همین سفیر کبیر ونیزی مینویسد: "هرگاه لازم باشد از 
شاه و کاردینال یکی را برگزينيم. بهتر است از شاه چشم پوشیم, زیرا 
کاردینال ممکن است از تقدمی که به شاه داده میشود ازرده خاطر شود." 
بزر کان و سیاستمداران تا دست کم سه بار تقاضای ملاقات نمیکردند, به 
حضور کاردینال بار نمييافتند. با گذشت زمان. کاردینال استبداد خویش را 
تشدید کرد. وی در سراسر مدت صدارت خویش تنها یک بار پارلمنت را 
احضار کرد. او تشریفات قانون اساسی را نادیده میگرفت. مخالفت را با 
تغیبر, و انتقاد را با توبیخ پاسخ میداد. پولیدور ورجیل تاریخنویس نوشت که 
این شیوه فرمانروایی به سقوط کاردینال خواهد انجامید. وولزی وی را به 
لسن ار سا بر ان وی ناس کر لت | 
حکومت وولزی شدت مییافت. 

شاید کسانی که به دست وولزی توبیخ يا کنار نهاده شدند پارهای از 
ضعفهای وی راء چون گناه نابخشودنی, در تاریخ ضبط کرده باشند: ولی 
کسی درباره توانایی و پشتکار وی تردید نداشت. جوستینیانی به سنای 
مغرور ونیز نوشت: "او همه کارهایی را که صاحبمنصبان, ادارات؛ و 


شوراهای ونیز را به خود سرگرم داشتهاند - اعم از کارهای کشوری و 
جزایی - بتنهایی اداره میکند و بر همه امور کشور شخصا رسیدگی میکند." 
بیطرفی و بیغرضی او, در اعمال عدالت. وی را محبوب تنگدستان و منفور 
زورمندان کرده بود. او پس از الفرد, برای نخستین بار در تاریخ انگلستان 
درهای دربارش را به روی ستمکشان گشود و ستمگران را در هر مقامی 
که بودند 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 624 

به دست عدالت سیرد. حامی دانشمندان و هنرمندان بود و با تبدیل 
صومعه های چندی به دانشکده. دست به اصلاحی مذهبی در انگلستان زد. 
غرور تنگ نظرانه وولزی در جریان فعالیتهای شتاب آلودش دشمنان زیادی 
برایش بوجود آورد, و اکنون که او مشغول اصلاح شیوه آموزش در 
انگلستان بود این 3 به کمک معشوفه شاه, برای سرنگونی وی 
توطئه میچیدند. 


۱۱ -وولزی و کلیسا 


فان از اند سای اسان استغان خاش راهان رها سرت 
راهبان کاهل و بیکاره, و کشیشانی که دارای فرزندان زنازاده بودند 5 
آگاهی داشت و خود مظهر این مفاسد بود. حکومتی که آنچنان آرزوی 
اصلاح کلیسا را در سر میپرورانید اکنون خود موجد فساد کلیسا بود, زیرا 
اسقفان را شاه برمیگزید. برخی از اسقفان انگلستان چون مورتن, وارم؛ و 
فیشر مردانی ممتاز و توانا بودند. آتتایتن و مقام اسقفان دیگر را ِِ 
فریفته و به خود سرگرم داشته بود که به انديشه اصلاح کشیشان زیر 
دست خود نبودند. از نظر روابط جنسی, شاید کشیشان انگلستان پاکتر از 
کشیشان آلمان بودند: ولی در میان 8000 بخش کلیسایی اتگلستان 
صیفهداری, زناء میگساری, و جنایت دیده میشد. همین مفاسد در سال 
46[ مورتن؛ اسقف اعظم, را بر ان داشت که بگوید: "رسوایی کشیشان 
هستی کلیسا را به خطر افکنده است. " ریچارد فاکس در سال 1<19 به 
وولزی گفت که هرزگی و تبهکاری کشیشان اسقف نشینهای وینچستر وی 
را از اصلاح کلیسا در زمان حیاتش نومید کرده است. کشیشان بخشهای 
کلیسایی, به گمان اینکه ترفیع مقامشان در گرو مقدار پولی است که گرد 
میاوردند. مساعی خویش را برای اخذ عشریه تشدید کردند. و برخی از 
انان رشوانی را دانسا کشایوت که سالاه ی هم مر نکم مر سیر 
مرگ بخشی از دارایی خویش را به کلیسا وقف نمیکرد با مراسم دینی به 
خاک سپرده نميیشد - و این خواقت شومی به دنبال داشت. خلاصه که 
روحانیان برای آنکه هر جچه بیشتر از مردم اخاذدی کنند, با دقت و پشتکار 
دولتهای شور ان ما؛ به مردم مالیات میبستند. کاتولیک محافظهکاری دارایی 
است. در انگلستان نیز» چون ۳ س۳ به دارایی کلیسا رشک 
میورزیدند و در انتظار روزی بودند تا املاک و عوایدی را که نیاکان 
خداترسشان به کلیسا بخشیده بودند بازستانند. کولت به سال 1512 دنیا 
پرسنی روحانیان را در مجمع کشیشان انگلستان با گزافه کونی آشکاری 
چبین بیان داشت: 

آرزو دارم که سرانجام به خاطر نام و مقامتان اصلاح کلیسا را وجهه همت 
ِِ ِ زیرا| اصلاح کلیسا هی گاه جون امروز ضرورت نداشته 
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مسیح اکنون ناپاک و مکروه شده است. همچنانکه اشعیا کته "شهر امین 


زانیه شده است : و به گفته ارمیاء "با زانیان بسیار همبستر شده" و 
فرزندان نابکار فراوانی زاییده است ... هیچ عاملی چون دنیاداری و شهوت 
پرستی روحانیان سیمای کلیسا را چرکین و الوده نساخته است ... اشتیاق 
و حرص روحانیان. برای کسب مقام و علو شان تعجب اور است! چه 
رقابت شدیدی بین روحانیان برای به دست گرفتن عایدات و مقامات بالاتر 
دیده میشود! اين تبهکاران که کلیسا را ملعبه هوی و هوس خویش 
ساختهاز د .. به چیزی جز خوشی و منافع شخصی خویش نمياندیشند. 
بیشتر کشیشان خویشتن را به بزم و سرور و شکار و گردش سرگرم 
داشته و به لذات این جهان دل بستهاند 

آز و اه افش > ای و با را هت کی 
جز منافع شخصی خویش نميانديشیم .. ۱ 

مردان ابله بدعتگذار نیز این ۳ 7 را به ستوه اوردهاند: ولی به 
بدعتگذاری آنان به اندازه ناپاکی و تبهکاری روحانیان برای ما و مردم 
زیانبخش نیست ... . اصلاح دینی از خودر شما باند اغاز «شنود. 

کولت خشمگین در جای دیگر فریاد برمیآورد: 

ای کشیشان! ای مقام کشیشی! ... وای از دست کشیشان نایای و 
درماندهای که در روزگار ما با وجود منفور خویش جهان را انباشتهاند. اینان 
از اینکه از آغوش ناپاک زنان روسیی به پرستشگاه کلیسا به محراب 
مسیح, , و به درگاه آفریدکار روی ارتت رات اند 

حتی گروهی از روحانیان سرشناس و رهبران دیرها از اتهام برکنار نبودند, 
چنانکه مورتن؛ اسقف اعظم, در سال 1489 ویلیام. رئیس دیر سنت آلبنز, 
را به "خرید و فروش مقامات کلیسایی, سود جویی, و اختلاس" متهم کرد 
و گفت که وی "در درون دیر آشکار| با زنان روسیی پا معشوقه هایش 
درضر مجتو 2 . و با روابط شرمآورش با راهبه ها حیثیت اماکن مقدس, حتی 

خود کلیسا, را بر باد دادم" و دیر مجاور "را فاحشهخانه علنی" " کرده است. 
با این وصف. گزارشهای اسقفان درباره صومعه های انگلستان در آن 
هنگام تصویر پاکتری به دست میدهند. از چهل و دو صومعهای که در فاصله 
سالهای 1517 تا 1530 مورد بازرسی اسقفان قرار گرفتند, پانزده دیر 
فاقد عیب اساسی تشخیص داده شدند, و ایرادی که بر بیشتر صومعه های 
دیگر گرفته شد بیانضباطی بود. نه بیعفتی. پارهای از صومعه ها با صداقت 
و ایمان راستین؛ به شیوه قرون وسطی, , خویشتن_ را به نیایش خداوند, 
تحقیقات علمی, پرستاری از بیماران. امور خیربه»؛ و آموزش جوانان سیر 83 
تودند:..بزخی ذبکر با استفاده از ساد کی مردم با فروش. آتارق. ساختکین به 
عنوان وسیله شفابخش, دارایی مردم را میچاپيدند. 

اسقفان, آنانی را که "پوتینهای گندیده, شانه های چرکین ... کمربندهای 
پوسیده ... تار مو و جامه های ژنده ... را به نام اثار زنان و مردان مقدس 


به مردم عرضه میداشتند" نکوهش میکردند. به روایت د یک تاریخنو یخنویس 
کاتولیک معاصر, 
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در ربع اول قرن شانزدهم, در ششصد صومعه انگلستان, رفتار ناشایست. 
کاهلی و تنیروری. و بیقیدی در حفظ و نگاهداری املاک کلیسا کلا رواج 
داشت. 
در سال 1520, نزدیک به صد و سی راهبهخانه در انگلستان وجود داشت. 
از بین اینها, تنها راهبه های چهار راهبهخانه از سی تن تجاوز میکردند. به 
گفته یک اسقف. هشت راهبهخانه که زنان ۰ مقیم آنها به نایاکی و 
ناپرهی زگاری معروف ۳ به سیب مجاورت با | داتشه کیمبریج, زیر 
فشار اسقفان قرار گرفتند. از سی و سه راهبهخانه در اسقف نشین 
لینکن: که از انها بازر شین شند شانزده‌تا بای و متنظمر چهار تا فاقد ایمانخ: و 
انضباط, و دو تا دارای زنان هرزه و نایاک شناخته شدند. و در راهبهخانهای 
دیگر راهبهای از کشیشی باردار شده بود. با توجه به اخلاقیات زمان, این 
گونه تخطیات طبیعی مینمود و خدمات صومعه ها در تعلیم و تربیت و 
دستکیر خن از فودم آن را ختران:میکرن 
روحانیان نزد مردم محبوبیتی نداشتند. پوستیس شایوی. سفیر کبیر کاتولیک 
شارل پنجم در انگلستان, در سال 9 به شا شارل نوشت: " بیشتر مردم 
کینه روحانیان را به دل گرفتهاند. " مالیات سنگینی که کلیسا بر مردم بسته 
بود. اسراف و تبذیر سران کلیسا, و دارایی و کاهلی نخست کشیشان حتی 
بسیاری از مسیحیان مومن و محافظهکار را خشمگین کرده بودند. چون 
نایب اسقف لندن به اتهام قتل یکی از مخالفان کلیسا تحت تعقیب قرار 
گرفت (1514), اسقف لندن از وولزی درخواست کرد که از دادرسی وی 
در دادگاه مدنی جلوگیری کند, و به او گفت: "داوران لندن چنان مفرضانه 
از مخالفان کلیسا هواداری میکنند که هرگاه دادرسی به آنان ارجاع شود 
حتی اگر منشی من چون هابیل بیگناه باشد, به محکومیت وی رای خواهند 
داد." انديشه های بدعتگذارانه بار دیگر در انگلستان پراکنده ميشدند. در 
سال 1506, از چهل و پنج نفری که به اتهام مخالفت با معتقدات کلیسای 
کاتولیک رومی توسط اسقف لینکن جلب شده بودند, چهل و سه تن توبه 
کردند, و دو تن را آتش زدند. در سال 1510, اسقف لندن چهل نفر را به 
محاکمه کشید و دو تن از آنان را به جرم ناسازگاری به معتقدات کلیسا 
آتش زد. در سال 1521, همان اسقف چهل و پنج تن دیگر را محاکمه کرد 
بنج تن" از آتان را طعمه آتش ساخت. تاریخ, در مدت پانزده سال. سیصد 
و چهل و دو نوع از این گونه محاکمات را در انگلستان ضبط کرده است. از 
میان مواردی که کفر تلقی میشدند. میتوان به این موارد اشاره کرد: انکار 
تقدیسش نان عتنای ربانت: انکان قدرت معجزه اسای کشیشان در نفدیس 


نان عشای ربانی و بخشایش گناهان انسان: انکار ارزش زیارت اماکن 
مقدس و شفاعت برای فزدکان: اعتقاد به اينکه انسان تنها با به جای 
آفردن کارهاق. تیک آمرزیدمنمیشه در اعتفاد به ,اشکه. دعا باید ماه در گام 
خدا ادا شود , : اعتقاد به اينکه انسان؛ صرف نظر از کارهای نیکش,: به مدد 
ایمان نجات مییابد: اعتقاد به اینکه مسیحی مومن تابع هیچ شریعتی جز 
شریعت مسیح نیست: اعتقاد به اينکه کتاب مقدس نه کلیسا باید یگانه 
سای انها وه شمار او مها دنه اییکم 
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همه مردم باید زناشویی کنند و راهبان و راهبه های پیمان تجرد خویش را 
بشکنند. برخی از این انديشه ها از جنبش لالردها بر جای مانده بودند: و 
برخی نیز از عقاید لوتر الهام میگرفتند. از سال 121 مخالفان جوان 
کلیسای کاتولیک رومی اخبار انقلاب دینی الضان را در آکسفرد منعکس 
کردند. در خلال سالهای 15321 تا 1525, کیمبریج جوانانی پروراند که 
بعدها از سران بدعتگذار انگلستان شدند. از آنان ویلیام تیندل. مایلز 
کاوردیل, هیو لاتیمر, تامس بیلنی, ادوارد فاکس, نیکولس ریدلی, و تامس 
کرنمر را میتوان نام برد: گروهی از آنان از ترس جان خویش به قاره اروپا 
گریختند و در آنجا رسالاتی بر ضد کلیسای کاتولیک رومی چاپ کردند و 
پنهانی به انگلستان فرستادند. 

ظاهرا برای سرکوبی این جنبش, و شاید هم به منظور نمایش فضل و 
دانش خویش, هنری هشتم در سال 1۱1 رساله معروف خویش را به نام 
دفاع از آیینهای مقدس هفتگانه در برابر مارتین لوتر منتشر کرد. بسیاری از 
مردم نگارش این رساله را به وولزی نسبت میدادند. و بعید نیست که 
وولزی, برای تایید سیاست خود در برابر رم, تدوین رساله و برخی از 
مضامین اساسی آن را به شاه توصیه کرده باشد. ولی اراسموس عفیده 
داشت که خود شاه این رالد را نوشته و مطالب آن را شخصا تهیه کرده 
است. معاصران ما نیز در اين باره با اراسموس همداستانند. این رساله اثر 
نویسنده تازهکار و نایختهای است و به جای استدلال. از مضامین کتاب 
مقدس و سنتهای کلیسایی یاری جسته و به توهین و ناسزاگویی به 
مخالفان پرداخته است. هنری هشتم. که خود چندی بعد بر ضد پاپ علم 
طغیان برافراشت در این رساله مینویسد: "آنان که اختیارات پاپ را بیجا و 
ظالمانه میخوانند به مارهای زهر ائین میمانند. ... دستهای نابکاری 
میکوشند مسیحیان عضو کلیسا را از سر کلیسا جدا سازند." هیچ کیفری 
برای کسی که "از فرمان کشیش اعظم و داور گرانمایه سرپیچی کند 
سنگین نیست", زیرا "کلیسا تنها تابع مسیح نیست و ناگزیر است از یگانه 
جانشین مسیح, پاپ رم, نیز فرمان برد." هنری به شاه فرانسه, ملقب به 
" مسیحیترین پادشاه جهان" و همچنین به فردیناند و ایزابل که به "شهر 


یاران کاتولیک" معروف بودند. رشک میورزید. از همین روی, نماینده هنری 
هنگام تقدیم نسخهای از رساله وی به پاپ لو دهم, از پاپ درخواست کرد 
که هنری و جانشینان وی رز به نام "نگهبان ایمان" هتشر . کنو پاپ 
0 لاتقاضا را پذیرفت., و بنیانگذار اصل‌تادینی در انگلستان لقبی را که از 
پاپ دریافداشته بود بر سکه های خویش ضرب کرد. 
لوتر د01525 به سبک خاص خویش به هنری پاسخ داد: او را "الاغ 
مهمل ", "دیوا۵)خشمگین ید شاه دروغپرداز, شاه تبهکار, و معضوب 
آفریدگار" خواند و نوشت: "از انجا که شاه منفور و پوسیده با بدخواهی و 
کینهتوزی تعمد| به فرمانروای اسمانی من ناسز| گفته است, به خود حق 
میدهم که شاه انگلیس را در پلیدی خود او مدفون کنم." هنری, که چنین 
دشنامهایی هرگز , به گوشش نخورده بودند, به برگزیننده ساکس شکایت 
کرد ولی وی محجوبتر از آن بود 
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که به شاه انگلستان گوشزد کند که با شیر مردان در نیفتد. با انکه لوتر 
چندی بعد از شاه انگلستان پوزش خواست.؛ هنری هیج گاه کینه وی را از 
دل زان هی تین سحافی که اش ار | باابات خرا ایو ان تفییم بره‌ستا نها 
آلمان بازنایستاد. 
لوتر با گسترش نفوذ خویش در انگلستان به هنری پاسخ دندانشکنی د 
در همان س»لاکه لوتر, هنری را به باد دشنام گرفت 0 به 
"انجمن برادران مسیحی" در لندن برمیخوریم که اعضای آن برای پخش 
رسالات لوتری, اعلامیه های بدعتگذارانه, و انتشار متن انگلیسی کتاب 
مقدفن .و با بخشهایت از آن: شرانتر انکلشتای. را. زیر با فیکداشتند. در 
سال 1408, ارندل. اسقف اعظم, که خاطرش از انتشار ترجمه کتاب 
مقدس ممکن است برخی از مضامین دشوار آن را درست تعبیر نکرده 
باشند و در نتیجه اندیشه های دینی مردم را تحریف کنند, چاپ و توزیع 
کتاب مقدس را به لهجه های محلی انگلستان تحریم کرد. بسیاری از 
روحانیان انگلستان از مطالعه کتاب مقدس توسط مردم ناخشنود بودند و 
میگفتند تفسیر صحیح کتاب مقدس مستلزم معلومات خاصی است, و 
پارهای از مضامین این کتاب برای ایجاد آشوب و بلوا دستاویز قرار گرفته 
است. کلیسا رسما با خواندن متنهای انگلیسی کتاب مقدس که قبل از 
زمان ویکلیف ترجمه شده بودن مخالفت نمیکرد, ولی این اجازه ضمنی 
کاملا بیمعنی بود, زیرا هیچ یک از اين متنها به چاپ نرسیده بود و مردم 
بدان دسترسی نداشتند . 
از این رو ترجمه عهد جدید به زبان انگلیسی توسط تیندل. که در 1525 و 
6 انتشار یافت. دارای اهمیت تاریخی است. تیندل از همان روزهایی 


که در دانشگاه کیمبریج تحصیل میکرد. به انديشه ترجمه کتاب مقدس بود. 
ولی برخلاف ویکلیف که کتاب مقدس را از روی منتن لاتینی وولگات به 
انگلیسی برگردانده بود. او قصد داشت این کتاب را از روی متنهای اصلی 
عبری و یونانی ترجمه کند. چون کاتولیک متعصبی به او گفت: "محرومیت 
از شریعت خدا, ,. بعنی کتاب مقدس:؛ بفتراز ان است که انسان از شریعت 
پاپ بی بهره ماند", تیندل پاسخ داد: "هرگاه عمرم وفا کند, کتاب مقدس 
را, بیش از آنکه تو با آن آشنایی داری, به برزگر جوانی که زمین را شخم 
میز ند خواهم شناساند." یک عضو انجمن شهر لندن شش ماه از تیندل در 
خانهاش پذیرایی کرد, و تیندل جوان همه این مدت را با نرجمه کتاب 
مقدس به شنز آورد. وی در سال 12:24 به وینتبرگ رفت و به راهنمایی 
لوتر به کار خود ادامه داد. تیندل در کولونی در صدد برآمد تا کتاب عهد 
جدیدی را که از روی متن یونانی ترجمم و به دست اراسموس تنقیح شده 
بود به چاپ رساند. ولی یکی از عمال انگلیسی مقامات این شهر را بر ضد 
او برانگیخت. تیندل از کولونی کاتولیک به ورمس پروتستان گریخت,و در 
اینجا متن انگلیسی کتاب عهد جدید را, با دیباچه تند و پرخاشگرانهای که 
متنضمن نظریات اراسموس ولوتر بود, در 6000 نسخه چاپ کرد. همه این 
نسخه ها پنهانی به انگلستان راه یافتند و آرزوی اصلاح دینی را در این 
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کشور تشدید کردند. کاثبرت تانستل, اسقف لندن, که مدعی بود ترجمه 
تیندل دارای اغلاط فاحش,: و دیباچه آن متضمن اندیشه های بدعت امیز 
است, تصمیم گرفت با خرید همه نسخه های موجود و اتش زدن انها, از 
افتادن این کتاب به دست مردم جلوگیری کند. ولی به جای کتابهایی که او 
میسوزاند, نسخه های بیشتری از اروپا به انگلستان میرسیدند, و مور به 
کنایه میگفت که تانستل هزینه چاپخانه تیندل را فراهم میکند. خود مور در 
دیالوگ مفصلی ترجمه تیندل ۳ به باد انتقاد گرفت (1528). تیندل به 
انتقادات مور پاسخ گفت: و مور نیز در یک ردیه, مشتمل بر 578 صفحه, 
متقابلا به پاسخ تیندل جواب داد. شاه. برای پایان دادن به مناقشه. خواندن 
کتاب مقدس به زبان اتحیستی را تا هنگام نشر ترجمه رسمی اين کتاب 
تحریم کرد (1530). مقارن صدور فرمان شاه دولت نیز طبع و نشر و 
ورود و تملک هر گونه کتاب بدا متا مضه ی 

وولزی از فیلیپ. لاندگراف هسن, درخواست کرد تیندل را بازداشت کند. 
ون ی ول ار 

تدریجا بیشتر کتاب عهد قدیم نیز به دست تیندل و يا زیر نظر او به 
اتکی ره ای ای ول یا ان سس وان 
امپراطور کرد. 


شانزده ماه وی را در ویلوورده (نزدیک بروکسل) زندانی کردند و در سال 
6 با نادیده گرفتن وساطت تامس کرامول وزیر هنری هشتم, زنده در 
آتتخر سوزآندند. آخرین سخن وی؛ طبق روایات چنین است: "خدآبا 
چشمان پادشاه انگلستان را بگشای." تیندل آن قدر زنده ماند که رسالت 
خویش ۳ به پایان رساند و داستان دلکش والهامبخش زندگی عیسی را به 
زبان ساده و روشن و نافذ برای نو وان انگلستان باز گوید. در 1 
211« که متن مجاز کتاب مقدس یه زبان انکلیسنن (کتاب مقدس شاه 
جیمز) انتشار یافت, نود درصد از برجستهترین و پرارجترین آثار کلاسیک 
ادبیات انگلستان به تیندل تعلق داشت. 

وولزی, همان گونه که از رئیس دولت و کلیسا انتظار میرفت. در برابر 
جنبش نوخاسته اصلاح دینی انگلستان نرمش و مدارا پیشه کرد. وی کار 
آگاهانی را برای کشف پیروان عقاید بدعتأمیز, تفتیش نشریات مظنون؛ و 
دستگیری مخالفان آیین کاتولیک به کا ر گماشت. ولی و 
کردن مخالفان را عووض اور از توبیخ انان میدانست. عسی را 
نمیشناسیم که به فرمان هدر انش نو کبه باشد. در سال 4 سه نن 
از دانشجویان آکسفرد به اتهام بدعتگذاری بازداشت شدند: اسقف لندن 
تک از انان را چندان در زندان نگاه داشت که در همان جا جان داد: یکی 
قیحر تیف کرد فا آد ند ونستومیز که یه وولزی تحویل داده شده بود, با 
اغماض عمدی ماموران وولزی فرار کرد. هنگامی که اسقف ایلی مجازات 
هیولاتیمر, بلیغترین مصلح دینی انگلستان قرن شانزدهم, را به جرم تقبیح 
تبهکاری روحانیان از وولزی خواستار شد, وولزی به لاتیمر اجازه داد که در 
همه کلیساهای انگلستان سخن بگوید. 
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کاردینال وولزی خود نقشه خردمندانهای برای اصلاح کلیسا طرح کرده بود. 
به گفته اسقف گیلبرت برنت؛ "او از روحانیان, به ویژه راهبانی که به جای 
خدمت به کلیسا پا دولت؛ با ژد کین ننگین خویش آبروی کلیسا را یز باد 
میدادند و باری بر دوش دولت شده بودند» دل خوشی نداشت و بر آن بود 
که بسیاری از انان را از مزایای خویش محروم کند و راهبان را در سازمان 
دیگری گرد اورد." انحلال صومعه های بد نام کار بیسابقهای نبود, و حتی 
قبل از زمان وولزی برخی از صومعه های قافن روت فرفه های رهبانی 
بر چیده شده بودند. از سال 1519 وولزی دستورهایی برای اصلاح قوانین 

و مقررات صومعه های آوگوستینوسی صادر کرد - در صورت را 
دستورهای او, مقررات صومعه های نامبرده نمونه و سرمشق صومعه های 
دیگر ميشدند. وی منشی خود, تامس کرامول, را مامور کرد که شخصا با 
توسط گماشتگانش, صومعه ها را بازرسی کند و وضع آنها را گزارش دهد. 
این مشاهدات بعدها کرامول را در اجرای دستورهای هنری, مبنی بر 


بازرسی دقیقتر و جدیتر صومعه های انگلستان. کارآزموده کردند. از 
خشونت این حضاشتانت: رشوهخواری آنان؛ و تقسیم وجوه حاصل از ارتشا 
با کرامول و کاردینال وولزی شایعاتی بر سر زبانها افتاد. در سال 1524, 
وولزی, با اجازه پاپ کلمنس هفتم, صومعه هایی را که راهبان مقیم آنها از 
هفت تن تجاوز نمیکردند. برچید و ذرامد آنها را به تاسیس کالج اختصاص 
داد. وولزی از اینکه توانسته بود با استفاده از درآمد آنها رابه تاسیس کالج 
اختصاص داد. وولزی از اینکه توانسته بود با استفاده از درآمد صومعه های 
برچیده شده دو کالچج. یکی در زادگاه خود اییسویچ و دیگری در آکسفرد, 
بگشاید خشنود بود و میخواست, با برچیدن تدریجی صومعه ها, کالجهای 
بیشتری بگشاید. ولی گرفتاریهای سیاسی وی را از اجرای نیات بلند و 
سودمندش بازداشتند. اقدامات او در جهت اصلاح صومعه ها برای هنری, 
که بعدها صو معه ها و اموال انها را به نفع خویش مصادره کرد, دستاویز 
ار شداتهای فرا هم کر ۱ ۱ 
سیاست خارجی وولزی نیز اکنون نتایج ناگواری به بار اورده بود. سبب ان 
شاید این بود که وولزی در صدد برامد با جلب پشتیبانی امپراطور به مقام 
پایی رسد (1521و15<23), و همراه شارل پنجم به فرانسه لشکر کشید 
(1522). این جنگ به شکست انگلستان انجامید و انگلیسیها متحمل 
زیانهای مالی و جانی سنگینی شدند. 
برای از سر گرفتن نبرد, وولزی پارلمنت را, برای نخستین بار پس از هفت 
سال, ره او زو (1523) و با تقاضای تصویب 000 ,900 پوند بودجه ی 
معادل یک پنجم دارایی هر انگلیسی غیر روحانی - نمایندگان پارلمنت را 
خشمگین ساخت. پارلمنت پس از اعتراض شدید, با اخذ یک هفتم دارایی 
مردم برای پیش بردن جنگ موافقت کرد. روحانیان نیز زبان به اعتراض 
گشودند, ولی به تسلیم نیمی از عواید سالانه کلیسایی رضا دادند. چون 
خبر رسید که تناها شارل در پاویا فرانسویان را منهزم (1525) و 
فرانسوای اول را اسیر کردهاند. وولزی و هنری تصمیم گرفتند که از 
شکست فرانسه بهرهای بر گيرند. برای حمله تازه به فرانسه. وولزی به 
بوذخه: اضافن نبازمند بون. می. از -قمه. انکلیستهایین. که دراهد آبان. از 50 
پوند (5000 دلار#) تجاوز میکرد درخواست کرد که برای به ثمر 
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رسانیدن جنگ, و برای جلوگیری از سقوط سراسر فرانسه به دست 
شارل, یک ششم دارایی خویش را به دولت واگذار کنند. با این درخواست 
با چنان شدتی مخالفت شد که وولزی ناگزیر گشت طرح صلحی ارائه دهد. 
برای حفظ موازنه قدرت؛: وولزی با فرانسه پیمان همکاری متقابل نظامی 
بست. ولی در سال 15<27, سیاهیان امیراطور رم را تسخیر و پاپ را 
رسای کرد آکون: مب شارل فرانیوای ساسا و شکستای یر آریا 


مینمود, سیاست حفظ موازنه قدرت وولزی در قاره اروپا عقیم مانده بود. 
در سال 129 انگلستان دوش به دوش فرانسه با شارل قه نی پرداخت. 

شارل برادرزاده کاترین آراگونی بود, و هنری قصد داشت کاترین را ترک 
کوید. ولین. کلمتتتن که در -صودت ار ادی. خهیتن وه انکیته مضالح سیاشی: 
پیمان زناشویی هنری را با کاترین فسخ میکرد, اکنون در اسارت شارل 
بود. 


طلاق* رشان 


کاترین آراگونی, دختر فردیناند, و ایز ابل در سال 1( در شانزدهسالگی 
به انگلستان آمد, و در روز 14 نوامبر همان سال با آازثر بانزدهساله: , پسر 
آرشد هنری هفتم, زناشویی کرد. آرثر در ماه آوریل سال نفد ندز ود ز ند کی 
صت و همه مردم پنداشتند که با مرگ وی وصلت خاندان سلطنتی 
انگلهتان با فرمانروای, کاستیل. از هم کسشته آنسنت. سفیر کبیر اسپانیا از 
روی وظیفه "دلایل" فسخ پیمان زناشویی را به فردیناند خرارتن داد و 
لقب آرثر - پرینس آو ویلز - تا دو ماه پس از مرگش, رسما به و 
جوانترش هنری انتقال نیافت. ولی خود کاترین منکر فسخ زناشویی 793 
وی ٍِِ 0 دوکات 9 000 ,3 دلار) جهیز با ِ به انگلستان ِ 
۳۳ 9 فت ات ۱ 1 تشه دی ۱ توبن ۳ 
با فردیناند نیرومند حفظ کند, پيشنهاد کرد کاترین با هنری, که شش سال 
از او جوانتر بود, زناشویی کند. یکی از آیات کتاب مقدس (سفر لاویان 20. 
1) این گونه زناشویی را تحریم میکرد: "و کسی که زن برادر خود را 
بگیرد, این نجاست است ... بیکس خواهند بود." " کتاب مقدس در جای 
دیگری (سفر تثنیه, 25. 5) خلاف آن را تعلیم میدهد: "اگر برادران با هم 
ساکن باشند و یکی از آنان بیاولاد بیمرد ... برادرشوهرش ... او را برای 
خود به زنی بگیرد. " وارم, اسقف اعظم, با این زناشویی مخالف بودر و 
فاکس اسقف وینچستر, در صورتی با زناشویی موافق بود که پاپ نیز آن 
را تجویز کند. هنری هفتم مشکل را با پاپ در میان نهاد. و پاپ یولیوس دوم 
زناشویی را تجویز کرد (1503). گروهی از متشرعین, با استناد به تعالیم 
ناصالح. خود ای 
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نیز به صلاحیت خویش اطمینان نداشت. عقد رسما در سال 1503 صورت 
گرفت, ولی از آنجا که هنری هنوز بیش از دوازده سال نداشت, زناشویی 
آنان به تعویق افتاد. در سال 1505 شاهزاده هنری درصدد برآمد پیمان 
زناشویی را, که پدرش به او تحمیل کرده بود, فسخ کند. ولی با توجه به 
مصالح سیاسی انگلستان به این وصلت تن در داد, و مراسم زناشویی در 
سال 1509 شش هفته پس از جلوس هنری بر اریکه فرمانروایی 
انگلستان,. صورت گرفت. 

هفت ماه بعد (31 ژانویه 1510), کاترین فرزندی زایید که در کودکی 
در گذشت.: سال. نعد بسری به دنبا آورد* هتری شادمان شند که فر ند 


ذکورش وارت تاج و تخت انگلستان خواهد گشت و دودمان تنودور ادامه 
خواهد یافت, ولی چند هفته بعد این فرزند نیز چشم از جهان فروبست. 
دومین و سومین پسر کاترین نیز پس از ولادت مردند (1513 و 1514). 
مرگ فرزندان کاترین هنری را به این انديشه انداخت که زنش را , به علت 
ناتوانی طلاق گوید. کاترین مرن از پای ننشست و سرانجام در سال 
6 ماری را. که پس از پدر ملکه انگلستان شد به جهان آورد. هنری با 
زنش بر سر مهر آمد و گفت: "اکنون که او دختری زاییده است, پس از اوء 
به رحمت آفریدگار پسری به جهان خواهد آورد. "دار سال 1:18 کاترین 
فرزند مرده دیگری زایید. از آنجا که ماری دو ساله نامزد پسر شاه فرانسه 
بود, مردم انگلستان بیمناک بودند که هر گاه کاترین پسری نزاید. همسر 
آینده ماری, پادشاه فرانسه و وارث تاج و تخت انگلستان خواهد شد و این 
کشور را یکی از ایالات فرانسه خواهد ساخت. 

دوکهای نورفک. سافک و با کینگم امیدواتر بودند که با فسخ نامزدی ماری 
از افتادن تاج و تخت اتگلستان به دست فرانسویها جلوگیری کنند. دیوک آو 
باکینگم در اين باره چندان سخن گفت و آنچنان پافشاری کرد که سرانجام 
به جرم خیانت سرش را از تن جدا کردند (1521). هنری با ترس ابراز 
میکرر که چون با توافق پاپ از فرمان خدا سرپیچی کرده, مغضوب 
آفریدگار شده است. از این روی؛ نذر کرد که هرگاه خداوند پسری به او 
دهد, با ترکان بچنگد. ولی ِ دیگر باردار نشد. و در سال 1525 همه 
امید هنری به داشتن وارث ذکور از کاترین از میان رفت. 

هنری دیر زمانی بود که مهر کاترین را از دل رانده بود. وی اکنون سی و 
چهار ساله, و در بحبوحه حرارت جوانی بود, در صورتی که همسرش چهل 
سال را پشت سر نهاده بود و چهرهاش نیز پیرتر از سنش مینمود. کاترین 
هیچگاه ژن دلکشی نبود, ولی اینک بیماری ممتد و ناکامی فراوان تن و 
روان وی را درهم شکسته بود. او زن دانشمند و روشنفکری بود, ولی 
کمتر مردی است که به خاطر علم و دانش به زنش مهر ورزد. کاترین, 
کت ار ان سس باوقای دوس ار اساتا تفر با از هر 
انچه در جهان بود بیشتر دوست میداشت. وی, که خود را نماینده اسیانیا 
میدانست. شوهرش را به دوستی و همدستی با فردیناند و شارل ترغیب 
میکرد. در سال 1518 هنری نخستین بار پس از زناشویی, به الیزابت 
بلانت, خواهر 
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ماونتجوی, دوست اراسموس, دل باخت. به سال 1319 از او دارای پسری 
شد که وی را دوک ریچمند و سامرست کرد, و بر آن بود که او را جانشین 
خود کند. در سال 1524, در دام عشق زن دیگری به نام مری بولین گرفتار 
گشت. سر جورج تراکمورتن وی را حضورا متهم کرد که با مادر مری نیز 


رابطه نامشروع دارد. 

قانون غیر مدون زمان به فرمانروایان اجازه میداد که اگر زنانی را به 
خاطر مصالح سیاسی: نه از روی عشق و دلباختگی, به همسری بر کر ند 
توا ند با نان دبک درا مه ده 

در سال 1527, پا شاید قبل از آن, هنری از مری دل برکند و مهر خواهر 
وی, ان, را به دل گرفت.پدر آنان, سر تامس بولین, بازرگان سرشناس و 
از مقربان شاه بود. مادرشان از خانواده اشرافی هاروارد انگلستان و دختر 
دیوک او نورفک بود. ان را برای ادامه تحصیل به پاریس فرستادند: و او در 
اینجا نخست به دربار ملکه کلود, و سپس به دربار مارگریت دو ناوار راه 
یافت, و شاید نزدیکی به مارگریت وی را به آیین پروتستان متمایل کرد 
هبری در "میدان قماش زرین که ای کر آن هنگام دختر سیزدهساله 
چابک و زنده دلی بود. برخورد. ان در پانزده سالگی به انگلستان باز گشت 
(1522) و ندیمه ملکه کاترین شد. وی با جثه ریز و کوتاه, جهره سبزه» 
دهان فراخ. و گردن بلندش از زیبایی ظاهر بهرهای نداشت. ولی چشمان 
سیاه نافذ, گیسوی خرمایی, و مهربانی و خوشدلی و بذلهگوییش هنری را 
چون مردان دیگر فریفته او کردند. مردان سرشناسی, تمس وایت ت شاعر 
و هنری پرسی (ارل آو نور امبرلند آینده), عاشق بیقرار او بودند. 
دشمنانش شایع ساخته بودند که وی قبل از آنکه به شاه تقرب جوید, با 
پرسی زناشویی کرده است, ولی دلیلی که گواه بر درستی این شایعه 
باشد در دست نیست. از اینکه هنری کی , به او دل باخت آگاهی درستی 
نداریم. تاریخ نخستین نامه های عاشقانه موجود شاه به او ژوئیه 1527 
از سال 1514, که آن بیش از هفت سال نداشت., به این انديشه بوده 
است که کاترین را طلاق دهد. ولی این اندیشه را تا سال 15<24, که به 
گفته خود رابطه همسری را با کاترین گسیخت. به تعویقر انداخت. به 
گواهی قراین موجودر شام جن -مازتن. 27ص کهر در ان .ام نها از 
آشتنایی وی با ان میگذاشت: نصمیم گرفت برای فسح پیمان زناشویی 
خویش با کاترین چارهای بیندیشد. وولزی هنگام سفرش به پاریس, در 
ژوئیه 2097( که قصد داشت رنه» دختر لویی دوازهم, را به هنری نزدیک 
سازد, ظاهرا از نیت هنری در باب ازدواج با ان آگاه نبود. نخستین سندی 
که از این قصد هنری به دست داریم نامهای است که سفیر کبیر اسپانیا در 
6 اوت 1527 به شارل پنجم نوشته و در ان اشاره کرده است که در 
لندن گفته میشود که هرگاه شاه کاترین را طلاق گوید, دختر سر تأمس 
بولین را به زنی خواهد گرفت. گمان نمیرود که منظور سفیر اسپانیا از 
دختر بولین مری بوده باشد, زیرا میدانیم که در پایان سال 
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7 هنری و ان در گرینیج دون جو ابافتهان مجاور. در زیر یک سقف. 
میزیستند. بعید نیست که آشنایی هنری با ان شاه را بر آن داشته باشد که 
توا اخواخست وس ات کت اه متس ان هد عاملی هر را 
اندیشه جدابی از کاترین انداخت آرد وق داشتن پیلسری بود که 1 
بلامنازع تاج و تخت انخلنسان شود. مردم انگلستان نیز که هنوز خاطره 
تلخ زد و خورد دو خاندان یورک ولنکستر را برای تصاحب تاج و تخت 
اتخلشتان (1454 148 از. بان تبرده: بودنده ارزفیی خر این نداشتند: 
اکنون چهل و دو سال از سلطنت خاندان تودون سیبری ميشد, و ادامه 
فرمانروایی بدون نزاع و خونریزی اين خاندان هنگامی میسر بود که هنری 
از همسر قانونی خویش دارای پسری شود. از این روی, هنری حتی اگر به 
ان تتورده و اون باه وه ار ا زرا تر ی مت یه امد که 
از همسر ایندهاش صاحب وارت ذکور شود. 

وولزی درباره لزوم جدایی هنری از کاترین با شاه همعقیده بود, و به او 
اطفینان میداد که باب متار که. آنان را تایید خواهد. کزد. پاپ در جابی که 
فضاله تراسا کرو یواست ان میتی رفس کم 
و فسح پیمان زناشویی توسط پایها بیسابقه نبود, ولی کاردینال : پر مشغله 
در محاسبات خویش دو عامل احتمالی را از یاد برده بود: کی آنکه 
نمیدانست هنری, به جای رنه» با ان زناشویی خواهد کرد: و دیگر آنکه به 
یاد نداشت پایی که میبایست جدایی هنری را از کاترین تجویز کند اکنون 
خود زندانی امیراطوری بود که کینه هنری را به دل داشت. احتمالا شارل 
مادامی که عمهاش به جدایی خویش از هنری تن در نمیداد ۰ بیش از ان 
در صورتی که زناشویی مجددی انچنانکه وولزی در نظر داشت موجب 
پوت انکلسان نا فرانشه‌مشندات را از تایید جدایی هنری از کاترین باز 
محدانشست: اعار اضاا جح و ایکلشسان شنم اه ایک مر هرن 

هر نف ان گر معل لباقت لاه کاسن و شارل تا ارروی 
مشروع هنری به داشتن وارث ذکور بود. ملکه کاتولیک انگلستان و 
امپراطور کاتولیک پاپ را بر آن داشتند که انگلستان را از کلیسای کاتولیک 
رومی جدا کند. ولی موجد اصلی اصلاح کلیسای انگلستان فزونی قدرت 
فرانروای انگلستان بود که مداخلات پاپ را در امور کشور خویش 
نمیتوانست نادیده بگیرد. این عامل. بیش از پافشاری هنری برای ترک 
کاترین. اصلاح دینی را در انگلستان دامن زد. 

هنری میگفت که سفر گکابریل دو گرامون به انگلستان عزم وی را برای 
جدایی از کاترین راسختر ساخت. گابریل دوگرامون, که در فوربه 1-۰۱97 
برای گفتگو درباره زناشویی شاهزاده ماری با پیسر شاه فرانسه به 
انگلستان رفت.: . مسئله مشروع نبودن ماری را پیش کشید, زیرا| عفیده 


داشت که زناشویی هنری با کاترین با موازین کتاب مقدس سازگار نبوده و 
حنلی پاپ صلاحیت نداشته است که موازین کتاب مقدس را نقض کند. 
بعضی را عقیده بر این بود که این داستان ساخته و پرداخته خود هنری 
است, ولی وولزی هم آن را نقل کرده است, و این 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 635 

گفتگو به دولت فرانسه نیز گزارش داده شد (1528) و (تا جایی که خبر 
داریم) گرامون یر ان را انکار نکرده, و کوشیده است پاپ کلمنس را اقناع 
کند که پافشاری هنری برای فسخ پیمان زناشویی با کاترین مشروع و 
بجاست. شارل به سفیر کبیر خویش در انگلستان اطلاع داد (29 ژوئیه 
7 که اجازه نخواهد داد کلمنس درخواست هنری را اجابت کند. 

وولزی هنور در فرانسه بود که شنید هنری تصمیم گرفته است به جای رنه 
با آن #ناشویی کت آو.با انکه: دلشی خوینش: را از این تصمیم شام‌ینهان 
نمیکرد, برای فسخ پیمان زناشویی هنری با کاترین از تلاش باز نایستاد. 
هنری در پاییز 1527 منشی خود ویلیام نایت را با دو درخواست نزد پاپ 
زندانی فرستاد. یکی از درخواستهای هنری این بود که کلمنس, با توجه به 
نامعتبر بودن زناشویی وی و بیمیلی کاترین به جدایی از اوء به شاه 
انگلستان اجازه دهد که دو زن به تکاح خویش درآورد. هنری در آخرین 
لحظه فرستاده خویش را از تسلیم این تقاضا به پاپ بازداشت. 

ظا هرا در این هنگام هنری از قصد خویش عدول کرده بود. با توجه به این 
درشگفتيم که شاه. سه سال بعد, از یکی از گماشتگانش در رم به نام 
جووانی کاساله نامهای در تاریخ 19 سیتأمبر 1530 به مضمون زیر دریافت 
داشت: "پاپ سه روز قبل محرمانه به من اطلاع داد که اعلیحضرت 
منت ,دق رن داشته»باتتی تومیر درخو است: رای شحف مر مماند: 
زیرا از پاپ اجازه خواسته بود با زنی که وی با خواهرش همبستر شده بود 
رامیت .ات نوات دای تشرط اسان تاتری 
هنری با کاترین فسخ شود پذیرفت. با وجود این, پاپ نمیتوانست شخصا 
زناشویی هنری را فسخ کند. کلمنس نه تنها از شارل میترسید, بلکه 
نمیخواست اذعان کند که سلف وی مرتکب اشتباه شده است. در پایان 
سال 1137+ هنری از کلمنس درخواست کرد به وولزی و یکی دیگر از 
نمایندگان پاپ اجازه دهد که در انگلستان به اعتبار زناشویی وی با کاترین 
رسیدگی کنند. کلمنس این درخواست را پذیرفت (13 اوریل 1528), 
کاردینال کامپدجو را به نمایندگی خویش به انگلستان فرستاد, و در نامه 
محرمانهای به ور و هنری اطمینان داد که نظر نمایندگان خویش را 
معتبر خواهد شمرد. ظاهرا, پس از آنکه شاه انگلستان به فرانسوا پیوست 
(ژانویه 1528) و به شارل اعلان جنگ داد و تعهد کرد که پاپ را از اسارت 
امپراطور برهاند, کلمنس با هنری تور عم را منز 


تال تون ای آين وا قفه الم شمارا کرو و ظاها ارد‌ایکانی سار 
اسیانیا سندی برای کلمنس فرستاد که طی آن یولیوس دوم ازدواج هنری و 
کاتزین را - که اینک هنری و وولزی میخواهند آن را بیاعتبار جلوه د هند 
معتبر خوانده بود. کلمنس, که دیگر رمقی برایش باقی نمانده بود, فورا 
دستوری برای کامیدجو فرستاد و از او خواست. که "بدون مشورت قبلی. 
واه ما راراعلاب ند تایح هه بخصایفی 2 ام ای ار 
شود, تمام امید به صلح جهانی از بین میرود و کلیسا.؛ ۳ اکنون در دست 
کار کزان اهر اوه افتم تراغ 
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هميیشه نابود میشود ۰ تاحد امکان رای نهایی را به تعویق بیندازید." 
کامیدجو ِ از ورود به انگلستان (اکتبر 1528). کوشید تا کاترین را به 
عزلت در , یک راهبهخانه وادارد. را وی او ی ری 
که هنری نیز متقابلا قیود رهبانیت را گردن نهد. برای هنری چیزی دشوارتر 
و ناگوارتر از فقر و اطاعت و پاکدامنی نبود. با وجود این هنری حاضر شد 
سوگند رهبانیت باد کند, به شرطی که پاپ وعده دهد هر وقت او تقاضا 
کرد وق زا ار شم کته همان اراد کتد. کامیوجة از تسلیم این مان به 
پاپ سر باز زد و به جای آن به پاپ گزارش داد (فوریه 1529) که هنری 
قصد دارد با ان زناشویی کند. او در نامهاش به پاپ نوشت: "عشق سوزان 
وی به آن توصیف ناپذیر است. هنری چیزی جز او نمیبیند و به چیزی جز او 
نمياندیشد. او حتی یک ساعت تاب تحمل فراق وی را ندارد. وقوف به 
اینکه هستی شاه و سرنوشت کشور او در گرو این عشق آتشین است. مرا 
سخت دلتنگ و اندوهگین کرده است." با پیروزی سپاهیان امپراطور. پاپ با 
پیشنهاد هنری بنای مخالفت نهاد. سربازان فرانسه, که هزینه آنان را هنری 
فراهم فیکرده در خنی. امالیا متهزم: شدند:.و هزنمت: انان باب راابششن از 
پیش تابع و فرمانبردار امپراطور ساخت. فلورانس فرمانروایان مدیچی را, 
که کلمنس با خانواده انان پیوند نزدیی داشت. از خود راند. و نیز, با 
انم ار ات با را با ات سا کر سرخشت بات 
اکنون کاملاً به دست امپراطور افتاده بود. 
خود کلمنس به این واقعیت آگاه بود چنانکه در روز 7 زوتن 1229 گفت: 
"تصمیم راسخ گرفتهام که تا هنگام مرگ از امپراطور پشتیبانی کنم." در 
مها ال یی ای اراس را با امراطیر انضا کری کون 
آن شارل وعده داده بود فلور انس را به خاندان مدیجی, و راونا را به پاپ 

بازگرداند و به وی آزادی دهد. وی ون ارت پیمان قید شده بود که پاپ مجاز 
نیست به رغم میل کاترین پیمان زناشویی وی را با هنری فسخ کند. در روز 
و اس راشای ال ان کاس را اه ره که ها مان سا اه 
بان مسا نار اهر آها مات 


در 31 ماه مه کامپدجو, که بیش از حد جریان را به تعویق انداخته بود, با 
وولزی برای رسیدگی به دادخواست شاه دادگاهی تشکیل دادند. کاترین, 
که قبلا به رم متوسل شده بود, به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد. با وجود 
اين, در روز 21 ژوئن شاه و ملکه هر دو در دادگاه حضور یافتند. کاترین 
خویشتن را به پای شاه انداخت و تضرع کنان از او خواست که از طلاق وی 
چشم پوشد. وی درد و رنجح مشترکشان. وفاداری کامل خود به شاه و 
شکیبایی خویش را هنگامی که شاه وقت خود را با ورزش دور از هر 
میگذرانید به هنری یادآور شد و خدا را گواه گرفت که هنگام زناشویی با 
هنری باکره بوده است. و سپس از شاه پرسید که کي او را از خود رنجانده 
است هنری وی را از زمین بلند کرد و گفت که آرژویی جز سعادت و 
شاد کامی خانواده خود ندارد, و انچه وی 1 اکنون به انديشه جدایی انداخته 
صرفا مصلحت 
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خاندان سلطنتی و ملت است. هنری سپس دادخواست کاترین را از پاپ 
از ان روی که کلمنس دست نشانده بیاراده امپراطور بود بیجا و تحفلنا در 
خواند. کاترین با چشمان اشکبار بیرون رفت و دیگر در دادگاه شرکت 
نکرد. اسقف فیشر با دفاع از حق ملکه, شاه را برخویشتن خشمگین 
ساخت. شاه از دادگاه خواست که نظر نهایی خویش را هر چه زودتر اعلام 
کند, کامیدجو با تردستی دفعالوقت کرد. و سیس به بهانه استفاده از 
تعطیل تابستانی دادگاه را ترک گفت (23 ژوئیه 1529). کلمنس برای 
عدول از دادن رای نهایی. خواستار رسیدگی تفآ در درم تن .فتردی. که 
اکنون حشم کاترین را بیش از پیش به دل گرفته بود, پیوند خویش را با او 
گسیخت و آشکارا با ان به خوشگذرانی پرداخت. ظاهرا بیش از هفده نامه 
عاشقانهای که کامپدجو از انگلستان بیرون فرستاده است. و اکنون در 
میان ذخایر ادبی کتابخانه واتیکان جای دارند. متعلق به همین 0 آن: 
که با طبع مردان و شاهان آشنا بود. ظاهرا تا این هنگام میکوشید با عشوه 
های خویش شاه را به وصال خویش دلخوش سازد. ولی اکنون زبان به 
شکایت کشود که جوانی وی سپری میشود و کاردینالها, با نادیده گرفتن 
ارزوی دختری به زناشویی با مردی نیکبخت, در احقاق حق قانونی شاه 
کوتاهی میکنند. او بیش از همه وولزی را به سستی و کوتاهی متهم میکرد, 
و شاه نیز با وی همعقیده بود. 

وولزی با آنکه از قصد شاه به زناشویی با ان خشنود نبود. از هیچ کوششی 
برای برآوردن آرزوی هنری فرو گذار نکرد. او برای رشوه دادن به 
کاردینالها پول گزافی به رم فرستاد, ولی شارل, علاوه بر پول, لشکری نیز 
به رم گسیل داشت. وولزی برای ارضای شاه حتی زناشویی وی را با دو 
زن تجویز کرد, همان گونه که لوتر نیز چند سال بعد به عمل مشابهی 


دست زد. با اینهمه, وولزی میدانست که ان و بستگان زورمندش برای 
برانداختن او در تلاشند. از این رو, درصدد برآمد که با دادن هدایای گرانبها 
ان را با خود بر سر مهر آورد ولی به تعویق افتادن فسخ پیمان زناشویی 
هنری با کاترین, ان را بر وولزی خشمگینتر ساخت. وولزی از ان چون 
دشمنی یاد میکرد که شب "و روز به اندیشه نایود کردن اوست: او دریافته 
خواهد دب شد و وی را نود اه کرد: جهن اه تشبثات وی در این زمینه 
بینتیجه بمانند. شاه وی را به گناه سستی و کوتاهی از مقام خویش برکنار 
خواهد کرد و خواستار ۱۳ دقیقی براموال دوران صدارتش خواهد 
شد. 

ناخشنودی هنری از صدراعظمش بیجهت نبود. سیاست خارجی وولزی 
عقیم مانده بود و روگردانی او از شارل و پیوندش با فرانسه زیانهای بس 
ینگیتی برای انکلستان به.بار آورده نودند. اکتون کفتر کسی در انگلستان 
از کاردینالی که روزی مرد مقتدر کشور بود. بنیکی یاد میکرد. روحانیان از 
فرمانروایی خودسرانه وی بیزار بودند:راهبان میترسیدند که 
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صومعه های بیشتری به دست او منحل شوند: مردم. که فرزندان و دارایی 
خویش را در جنگهای بیهوده و بینتیجه از دست داده بودند. از او نفرت 
داشتتنند: بازر کابان.. که خصومت وولزی. با تا رل داده نتند.انان وا یا فلاندز 
مختل کرده بود. به او کینه میورزیدند: و نجبا, که اخاذی و نخوت زننده و 
دارایی روزافزون وولزی آنان را ازرده بو تشن وی را تمد داشتند 
سفیر کبیر فرانسه در گزارش خویش (17 اکتبر 1529) نوشت که گروهی 
از نجبای کشور "برآنند که پس از مرگ یا سقوط وولزی خویشتن را از 
سلطه کلیسا برهانند و دارایی کلیسا و تروت وولزی را به غنیمت برند. 
جامهفروشان شهر کنت میگفتند که کاردینال را باید بر قایق سوراخداری 
نشاند و روانه دریا کرد. 

نامهای بر صد وولزی تنظیم کرد و وی را منهم ساخت که, با استفاده ِ 
اختیارات خویش در مقام نمایندگی پاپ "اخطار قبلی" (1392) را, که 
آتاع اسان راد ضورت: اوردن ت ها پایی به انگلستان به ضبط 
اموال محکوم میکرد, نقض کرده است: و او را برای پاسخگویی به این 
اتهام به دادگاه سلطنتی احضار کرد. 0 با آنکه به درخواست خود شاه 
به نمایندگی پاپ در انگلستان گماشته شده بود و از اختیارات خویش در 
این مقام بیشتر به نفع شاه استفاده میکرد. دا حضور 
در دادگاه. داوران شاه به محکومیت وی رای خواهند داد. از این روی 
عریضهای حاکی از اطاعت و سرسپردگی به شاه نوشت و به خطاهای 


خویش اعتراف کرد و در ضمن از شاه تقاضا کرد که خدمات صادقانه وی 
را : نیز از یاد نبرد. سیس از راه رود تمز لندن را ترک گفت. در پتنی پیام 
ی از شاه به او رسید. وولزی بس از دریافت این پیام. بر خاک 
افتاد و خدا را سپاس گفت. هنری کاخ گرانبهای وولزی در وایتهال را 
تصرف کرد. ولی اسقفی اعظم یورک و اشیا و لوازم بسیاری را به او 
واگذاشت که برای حمل آنها, به مقر اسقف اعظم نشین تازه وولزی, 160 
اسب و 72 ارابه مورد نیاز بود. پس از سقوط وولزی, دیوک آوتور فک 
نخست وزیره و تامس مور صدر اعظم انگلستان شد ۰(نوامبر 9)/. 
قریب یک سال, کاردینال بخت برگشته با پارسایی و وظیفهشناسی شایان 
ستایشی مسئولیت تازه خویش را به دوش گرفت. وی مرتبا به کلیساها 
سرکشی میکرد, به ترمیم آنها همت فتحماینتت: و چون داور معتمدی به 
اختلافات مردم رسیدگی میکرد. محبوبیت وی در شمال انگلستان بدانجا 
رشید که. یکی آن اهالی تورکشن فت۶ ۲۱ کی چه انذارن حالحات 
کاردینال قبل از آنکه به شما آیند. از محبوبیت محروم بود, و آیا اکنون 
کسی را محبوبتر از ایشان میتوان یافت" " ولی با فرونشستن بیم مرگ. 
بلندپروازی وولزی بازگشت. با یوستیس شاپوی, سفیر امپراطور در 
انگلستان: به مکايه رداخته این نامه ها از ان رفتها ند 9۳ گزارشی از 
شاتهی هسارل ای اشفت: ار ی کارسال اما فا شم که در آن 
مینویسد که کاردینال ... از پاپ انتظار دارد تا سانسور خویش را تشدید 
کند و به نیروی نظامی توسل 
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جوید" یعنی به تکفیر. تعرض, و ایجاد جنگ داخلی مبادرت کند. دوک 
نورفک؛ که از این معاتبات بویی برد بود» پزشک وولزی را بازداشت کرد 
ور هش ای اه مه ار اف رای نت که رال بات را 
به تکفیر هنری تشویق میکرده است. ضخت: نامه .ها تست یه تسف 
شارل و پزشک وولزی, و اینکه پزشک کاردینال در صورتی که چنین نامهای 
نوشته باشد, تا چه اندازه نظر وولزی را منعکس کرده است, بر کسی 
روشن نیست. به هر حال فرمان بازداشت وولزی از طرف هنری یا نخست 
وزیر او صادر شد. 
وولزی تبانگه به بازداشت خویش اعتراض کند, با خانوادهاش وداع گفت و 
به سوی لندن رهسیار شد (4 نوامبر 1530) بیماری اسهال در شفیلد پارک 
وی را بستری کرد. سربازان شاه, که مامور بازداشت او بودند, در اینجا به 
او برخوردند. وولزی همراه سربازان به راه افتاد: ولی پس از دو روز 
راهپیمایی, چنان ضعفی به او دست داد که سربازان مراقب اجازه دادند در 
دیر لستر بستری شود. وولزی در اینجا خطاب به فرمانده سربازان شاه 
سرویلیام کینگز تن؛ سخنی گفت که کوندیش آن را روایت؛ و شکسییر از 


آن استقبال کرده است: "هرگاه به همان سرسختی و پشتکاری که شاه را 
خدمت کردم خدا را خدمت میکردم. وی در روزگار پیری مرا از خود 
نمیراند." سرانجام وولزی در روز 29 نوامبر 1530, در پنجاه و پنج 
سالگی, در دیر لستر چشم از جهان فرو بست. 
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ا- پارلمنت اصلاح دینی 


نمایندگان طبقات با نفود انگلستان - نجبای عضو مجلس اعیان؛ و بازرگانان 
عضو مجلس عوام - که در پارلمتت در وستمینستر گرد آمده بودند (3 
ِ 9 به کاهش دارایی کلیسا و لزوم ادامه داد و ستد با فلاندر 
رای دادند و ار وم شام زا یف ذاشتن. فرر ند ذکهر تایید. کردند. آنخه. از 
پارلمنت گذشت لزوم زناشویی شاه را با ان بولین؛ که نزد مر دم زنی 
ماجراجو شناخته شده بود, تایید نمیکرد, و همچنین مردم را از همدردی با 
کاترین باز نمیداشت. طبقات فرودست جامعه انگلستان, که نفود سیاسی 
نداشتند, با جدایی هنری از کاترین مخالف بودند, و ایالات کاتولیکنشین 
شمالی بیچون و چرار از پاپ فرمان میبردند. هنری با اعمال محافظهکاری 
۰ همه شتون ما جز کوتاه ساختن دست پاپ از امور داخلی 
انگلستان, موقتا مخالفان را خاموش کر احشاسات ملی. کم‌فر اسان 
نیرومندتر و دامنهدارتر از المان بود شاه را در مبارزه با پاپ یاری میکرد. 
حتی روحانیان که از رهبری کلیسا به دست. نام تیمنا ک: بودتد آرزو داشتند 
گریبان خویش را از سلطه پاپیی که آشکارا سرسپرده سیاست دولت 
بیگانهای بود برهانند. در حدود سال 1528 شخصی به نام سایمن فیش 
رسالهای در شش صفحه منتشر کرد, که هنری تخفن اعتر ان علنی. ارم دا 
خواند, و مردم انکلشتان: بخرفی. از ان اشتقبال کردنده.در این رساله که 
لابه در یوزگان نامیده میشد, از شاه درخواست شده بود که همه دارایی 
کلیسای انخلستان: يا قسمتی از آن: را.مضادره کند: 
در زمان نیاکان شریف اعلیحضرت, در یوزگان پاک و کاهل و خانه بدوش 
.. اسقفان. روسای صومعه ها, شماسها, شماسهای اعظم. اسقفیاران 
کشیشان, راهبان, کانتها, فرایارها, امرزشنامهفروشان, و ماموران احضار 
. به قلمرو فرمانروایی اعلیحضرت رخنه کردند. این تبهکاران کاهل را, که 
(بدون تن دادن به کار و زحمت) با دریوزگی بیش از یک سوم دارایی 
کشور اعلیحضرت را سا و او و 
اراضی و املاک کشنوز را از آن خویتشن. کردهاند..بدین نیز اکتفا تکردم: یک 
دهم غلات. مرغزارهاء چراگاه هاء علوفه ها, پشمها, کره اسبها. گوساله ها؛ 
بره ها, خوکها, غازها, و ماکیانها را به خویشتن 
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اختصاص دادهاند .. . آری, آنان با چنان خست و تنگنظریی به منافع خویش 
و پستهاند که زنان تخت ناگزیرند که از هر ده تخممرغ خویش یکی را 
نف انا وتو و گرنه از آنچه در عهد قیام مسیح به آنان تعلق میگیرد 
رای 


کشیتا زور دنر بر ابر دشتضزه یک زور کار به‌ذشت: ماند کدام تن مایا به 
کارکردن است 

نجبا و بازرگانان, که خواهان مصادره امول کلیسا به نفع جامعه بودند, 
ظاهر | تهمتهای گزاف امیزی را که در این رساله به روحانیان زده شده بود 
نادیده میگر فتند. سفیر کبیر فرانسه, ژان دوبله, , لوشت : "این آقایان بر آنند 
که با بدتام کردن کلیسا همه دارایی آن را ضبط کنند. از آنجا که خود آنان 
مقصود خویش را کتمان نمیکنند, لزومی ندارد که با رمز بدان اشاره کنم 
ِ پیداست که نفود و قدرت روحانیان در دولت رو به زوال نهاده است و 
این پارلمنت موقعیت انان را سخت به خطر خواهد انداخت." وولزی از 
تعرض به املاک کلیسا بازایستاده بود, ولی سقوط او سبب شد که برای 
روحانیان پشتیبانی جز ایمان (منحط و متزلزل) مردم و نفوذ پاپ, که خود 
وی اکنون مغضوب شاه و ملعبه سیاست امپراطور بود, باقی نماند. عرف 
و عادت اقتضا میکرد که قوانین مربوط به کلیسا را شورای روحانیان» به 
سرپرستی اسقفهای اعظم کنتربری و یورک, تایید یا صادر کنند. ولی معلوم 
نبود که این شورا بتواند خشم شاه و پارلمنت را فرونشاند. 

تعرض از مجلس عوام اغاز شد. مجلس در عریضهای خطاب به شاه, در 
ضمن تايید معتقدات اصیل ایین کلیساء روحانیان را سخت به باد انتقاد 
گرفت و شورای روحانیان را منتهم کرد که, بدون جلب موافقت شاه و 
پارلمنت, قوانینی وضع میکند و, به موجب اين قوانین, آزادی مسیحیان را 
محدود, و آنان را به پرداخت جرایم سنگینی ملزم میسازد: شورا؛ روحانیان 
زا ملزم میشازد که در آزای"نه جای آوزدن انینهای مقدس مبالغ هنگفتی به 
سران کلیسا بپردازند: اسقفها جوانان نارس و نادان را برادرزاده خویش 
میخوانند و به مقامات پردرآمد کلیسایی میگمارند: و دادگاه های تابع 
اسقف نشینها, با استفاده ناشایست از اختیارات خویش, از مردم باج 
میگیرند, مردم را بدون ذکر گناهشان بازداشت و زندانی میکنند, و به اتهام 
کمترین بدعتی کیفر خواست تنظیم میکنند و متهمان را به سختی به کیفر 
میرسانند. در پایان ادعانامه, از شاه درخواست شده بود که برای اصلاح 
کلیسا از این پلیدیها اقدام کند. هنری, که احتمالا خود بانی این ادعانامه 
بود. پارهای از نکات اساسی ادعانامه را به شورای روحانیان فرستاد و 
پاسخ خواست. اسقفان به وجود انحرافات و تخلفاتی در کلیسا اعتراف 
کردند. ولی انها را معلول اعمالی تصادفی افراد دانستند و پارسایی و 
دینداری پادشاهی را که با چنان شهامتی به لوتر پاسخ گفته و روحانیان را 
برای سر کوبی بدعت یاری کرده است ستودند. ولی بيانکه 
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به خوی تند شاه آگاه باشند, با ادای سخنان تندی شاه را بر خویشتن 
ساختند: 


از اتجا که:ما اختبار کاتوگذاری خفن را تاشی ار کات مقس داد 
عزم و مصلحت کلیسای مقدس او میدانیم ... . اجرای وظایف خویش را 
که مطمئنا خداوند یه ما سیر ده است, به تصویب اعلیحضرت موکول 
نخواهیم کرد .. ۰ از اين رو با خشوع و فروتنی,؛ از آن حضرت استدعا ۳ 
. که از روی بزرگواری, از قوانینی که با اجازه آفریدگار و به دست ما . 
۳ اعتلای نام خداوند و اشاعه تقوا و پرهی ززگاری, و صیانت ایمان به 
فوصت و اعمال میشوند پشتیبانی فرمایند. 
مسائل دیگری 0 شاه را با روحانیان اندکی به تعویق انداختند. هنری 
2 شاه, 1 1 تصویب 0 سه لایحه در ی 
روحانیان از دخالت در امور ورائت؛ اخذ مالیات بر 9 و تصدی مقامات 
پردرامد متعدد کلیسایی به مجلس تسلیم شدند. این لوایح از تصویب 
مره ماه حختد سل دنت حلسم اعا سا صالفت.شحت. اشفا 
روسای دیرها مواجه شدند. لوایح مذکور سرانجام. پس از اصلاحاتی. در 
مجلس اعیان نیز به تصویب رسیدند و عنوان قانون پیدا کردند. پارلمنت در 
روز 17 دسامبر جلسات خویش را به وقت دیگری موکول کرد. 
در تابستان 1530 تامس کرنمر, استاد الاهیات دانشگاه کیمبریج, به هنری 
پيشنهاد کرد از دانشگاه های مهم اروپا پرسیده شود که آيا پاپ صلاحیت 
دارد زناشویی مردی را با بیوه برادرش تجویز کند. بازار تطمیع و ارتشا باز 
گرمی گرفت. عمال هنری برای اخذ پاسخ منفی به تلاش پرداختند. 
گماشتگان شارل نیز برای آنکه دانشگاه های اروپا را به تایید صلاحیت پاپ 
و دارند, به زور متوسل شدند. پاسخ دانشگاه های ایتالیا متضاد بود؛: 
دانشگاه های لوتری از ابزار نظر به نفع "نگهبان ایمان" " سرباز زدند, : ولی 
دانشگاه پاریس. با فشار فرانسوا, به این پرسش پاسخی داد که هنری را 
ارضا میکرد. دانشگاه های آکسفرد و کیمبریج. به سفارش موکد دولت 
حقانیت هنری را به ابطال پیمان زناشویی خویش تایید کردند. 
هنری که اکنون قدرتی یافته بود, توسط دادستان خویش اعلام داشت 
(دسامبر 1530) که دولت تنصمیم گرفته است همه روحانیانی را که وولزی 
را نماینده پاپ میشناختند, به جرم سرکشی از مفاد "اخطا ر قبلی" ,. تعقیب 
و مجازات کند. ینس از گشایش مجد د پارلمنت و را روحانیان (16 
ژانویه 1(1), گماشتگان شاه به روحانیان ابلاغ کردند که هر گاه به خطای 
خویش اذعان کنند و تاوانی معادل 118,000 پوند (11,800,000 دلار) 
بپردازند. از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. روحانیان پاسخ دادند که 
آنها وولزی را از ]7 روی نماینده پاپ میشناختند که خود شاه دعوای خویش 
زاذر داد حاهیت فز کت از آوده کامیدحو 
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طرح کرده بود. حق با روحانیان بود. ولی هنری سخت به پول احتیاح 
داشت. سرانجام روحانیان با اکراه رضا دادند تاوان مقرر را از افراد زیر 
پوشش مجامع کلیسایی خویش جمع آوری کنند. هنری از اين نیز فراتر 
رفت و از روحانیان خواست که وی را "حامی و یگانه رهبر کلیسا و 
روحانیان انگلستان" بشناسند یعنی پیوند خویش را با پاپ بگسلند. 
روحانیان برای تعدیل نظر شاه پیشنادهای متعددی عرضه داشتند : ولی 
هنری, که مردی یکدنده و بیگذشت بوده هیچ یک از پيشنهادها را نپذیرفت. 
سرانجام (در روز 10 فوربه ۱1 1 وارم, اسقف اعظم, که اکنون هشتاد و 
یک ساله بود, به رغم میل باطنی خویش, دستور شاه را با قید عبارت "تا 
آنجا که شریعت خدا| اجازه میدهد" به شورای روحانیان برد. از شور | 
صدایی برنخاست: سکوت روحانیان علامت رضا شناخته شد: و در نتیجه 
دستور شاه جنبه قانونی پیدا کرد. هنری. که اکنون بر کلیسا و روحانیان 
انگلستان مسلط شده بود, به اسقفان اجازه داد مخالفان کلیسا را تحت 
تعقیب قرار دهند. 
پارلمنت و شورای روحانیان بار دیگر به جلسات خویش پایان دادند (30 
مارس ۱1) هنری؛ در ماه و کات رنه را برای همیشه در وینزر ترک 
. چندی بعد, هنگامی که شاهزاده ماری در ریچمند میزیست. کاترین 
به امتیل رهسپار شد. هنری جواهراتی را که به کاترین داده بود از او 
گرفت و به ان بخشید. پاپ کلمنس هفتم, به سفارش شارل. هنری را به 
زناکاری متهم ساخت (25 ژانویه 2) و به او اخطار کرد تا هنگامی که 
درباره دادخواست طلاق وی حکمی صادر نشده است. از ان بولین دل 
برکند و با همسر قانونیش, کات رد ی کت هنری اخطار پاپ را نادیده 
گرفت و ماجرای عشقی خود را دنبال کرد. در همین هنگام بود که هنری 
یکی از نامه های پر مهر خویش را به آن نوشت: 
دلدار عزیزم, این نامه مبین تنهایی و بیکسی دردناک من پس از جدایی از 
توت از روزی که از هم جدا شدهایم زمان بر من بسیار طولانیتر 
میگذرد. همواره به مهر تو و عشق سوزان خویش میاندیشم ... ولی اکنون 
که نزد تو میأیم درد و اندوهم کاهش یافته است ... ۳ اینکه بویژه 
شبها را در آغوش گرم تو به سر آرم و بر سینه زیبایت بوسه زنم. آن که از 
آن تو بوده و هست و خواهد بود. هنری. 
پس از گشایش مجد د پارلمنت و شورای روحانیان (1 ژانویه 32 15), 
هنری قوانین دیگری به زیان روحانیان به تصویب رسانید که به موجب آنها 
رسیدگی به اتهام تبهکاری روحانیان مادون شماس در دادگاه های مدنی 
صورت میگرفت, 0 دادگاه های شرعی کاهش مییافتند: وجوهی که 
هنگام مرگ مسیحیان با تشند من به امه انان به کلیسا تغل میک فیت 


تقلیل مییافت و يا بکلی از بین میرفت: و دیگر هیچ مقام کلیساییی که تازه 
به منصبی گماشته میشد حق نداشت عواید نخستین سال خود را برای پاپ 
بفرستد, و از انتقال پول 
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انگلستان به رم به عنوان نذریه, بهای آهر ز تا مه پا به هر عنوان دیگری 
که پاپ قبلا دریافت میداشت, جلوگیری میشد. در ضمن, برای اغفال پاپ 
به او اطلاع داده شد که در صورت فسح پیمان زناشویی هنری با کا یزرم 
درآمد سران کلیسا در نخستین سال انتصاب آنان همچنان به رم فرستاده 
خواهد شد. اکنون بیشتر اسقفان انگلستان پذیرفته بودند که با جدایی 
کلیسای انگلستان از رم قدرت و درآمد آنان کاهش نخواهد یافت. در ماه 
مارس 1532, شورای روحانیان آمادگی خویش را به جدایی از پاپ اعلام 
داشت و عریضهای به مضمون زیر به شاه نوشت: "باشد که قطع اخاذی 
بیدادگرانه مورد بحت, ان حضرت را پسندیده آید و9 برای آنکه پاپ بار 
دیگر به اخذ عواید کلیسای این سرزمین مبادرت نکند ... اعلیحضرت مقرر 
فرمایند که همین پارلمنت پایان فرمانبرداری اعلیحضرت و مردم انگلستان 
را از بارگاه رم اعلام دارد. " در روز 15 ماه مه, شورای روحانیان از شاه 
درخواست کرد که رسیدگی به مصوبات آینده آن و تشخیص نفع و زیان آنها 
برای انگلستان به کمیته تامالاختیاری که نیمی از اعضای آن از میان 
روحانیان و نیم دیگر از میان غیر روحانیان برگزیده میشوند واگذار شود. در 
همین دوره تاربخی "پارلمنت اصلاح دینی" و شورای روحانیان, کلیسای 
ِ«« ۳ به عرصه هستی نهاد و بخشی از دولت و در نتیجه فرمانبردار 
ن شد. 
تأمس مور که نتوانسته بود انتن خشم مخالفان جامعه روحانیت را 
خاموش کند, , در روز 6 ماه مه از صدارت کناره گرفت و در خانه خود 
عزلت گزید. در ماه اوت؛ وارم؛ اسقف اعظم, پس. از انکة در بستر مرگ, 
سرسپردگی شورای روحانیان را ؛ به شاه تقبیح کرد, بدرود زندگی گفت. 
هنری تامس آدلی را به جای م9 و تامس کرنمر را به جای وارم 
برگماشت. سرکشی هیئت حاکمه اتگلستان از سلطه پاپ همچنان نیرو 
گرفت و ادامه یافت. پارلمنت در فوربه 1533 "قانون استیناف" را 
تصویب ۳1 که مقرر داشت به همه درخواستهایی که قبلا برای اتخاذ 
تصمیم به رم فرستاده شدهاند از اين پس "در دادگاه های شرعی و مدنی 
انگلستان, بدون توجه به امر و نهی و اعتراض و تکفیر ... خارجی ... 
رسیدگی شود." در روز 15 ژانویه 1533, هنری با ان, که از چهار ماه قبل 
باردار بود. زناشویی کرد. شاه اکنون دلیل موجهتری برای فسخ پیمان 
زناشویی خویش با کاترین داشت. از این رو, پس از توسل بینتیجه دیگری 
به پاپ, از شورای روحانیان درخواست طلاق کرد. (اوریل 1533). در روز 


3 ماه مه. کرنمر, که اکنون اسقف اعظم کنتربری بود, زناشویی هنری با 
کاترین را غير قانونی و بیاعتبار اعلام داشت و, در روز 28 همان ماه ان را 
همشتر قانوتی هترق شتاخت: منه روز بعدء آن با خامه زربافت, و آرانسنتهبه 
جواهر, جهت تاجگذاری به عنوان ملکه انگلستان. سوار بر کالسکهای که به 
شکل سنتی و توسط هانس هولباین کهین طراحی شده بود. به راه افتاد. با 
وجود تجلیل فراوانی که از او به عمل امده بود. آن از سکوت مردم به 
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ناخشنودی آنان پی برد. و شاید به این انديشه فرور رفت که این تاج تا کی 
اما ات سس یی هرا دور 
فرزندان اینده وی را زنازاده خواند و خود هنری را تکفیر کرد (11 ژوئیه 
3 بر روز 7 سیتامبر. الیزابت دیده به جهان گشود. سفیر کبیر شارل 
به امپراطور نوشت که معشوقه شاه حرامزادهای به جهان آورده است. 
پارلمنت. که در روز 4 ماه مه تعطیل شده بود, در 15 ژانویه 1534 
تا ار رن ها را سا مج ی اب 
پرداخت ميشدند اکنون به شاه تعلق گرفتند. و انتصاب اسقفان, که عملا از 
چندی قبل به دست شاه انجام میگرفت, حق قانونی شاه شد. صلاحیت 
تعقیب مردم به جرم بدعتگذاری از دادگاه های کلیسایی و شرعی به 
محاکم مدنی انتقال یافت. 

به سال 1533, الیزابت بارتن, راهبهای اهل کنت. اعلام داشت که خداوند 
وی را از مجرمیت شاه در نتبچه: زناشویی: مجددشن آگاهانیده و جایی: را که 
برای شاه در دوزخ فراهم میشود بدو نمایانده است. دربار سلطنتی با زجر 
و شکنجه از او اقرار گرفت که بدروغ چنین ادعایی کرده و به مخالفان 
دستاویزی داده است که برای برانداختن شاه توطئهچینی کنند. مجلس 
اعیان این راهبه و شش تن از "شرکای جرم" وی را به مرگ محکوم کرد, 
و حکم اعدام در روز 5 مه 1534 اجرا شد. اسقف فیشر نیز متهم شد که 
از توطئه آگاه بوده و دولت را از آن مطلع تکرده است. اسقف نامبرده 
بدین نیز متهم شد که او و کاترین از نقشهای که به دست شاپوی و با 
پشتیبانی شارل برای حمله به انگلستان. مقارن طغیان هواخواهان کاترین, 
طرح شده بود اگاه بودهاند. فیشر با انکه این اتهام را رد کرد. مجرم و 
۳0۳ ۳۳۲ تاش کرامول دستیار اصلی هنری بود. وی, که به سال 
5 در خانواده آهنگری اهل پتنی چشم به جهان گشود. نخستین سالهای 
زندگی را با فقر و محنت سپری کرد. و چهار سال در فرانسه و ایتالیا در به 
در گشت. پس از بازگشت به انگلستان, بافندگی و سپس صرافی پيشه 
ساخت و سرمایهای به هم زد. او پنج سال وولزی را با صداقت خدمت 
کرد. در روزگار ادبار و شوربختی به هواداری او برخاست, و با کاردانی و 


وفاداری خویش به شاه تقرب پافت. وی بتناوب وزیر دارایی, رئیس 
بایگانی, و دبیر شاه (مه 1534) شد. کرامول در سالهای 1531 تا 1540 
با اطاعت محض از شاه. کارگردان اصلی امور دولت بود. اشراف 
مخالفش وی را به عنوان رقیب بازرگان تازه به دولت رسیده خویش تحقیر 
میکردند و به اعمال اصول مندرج در کتاب شاهزاده ماکیاولی. 
رشوهخواری. فروش مناصب, و دلبستگی مفرط به مال و قدرت متهم 
بود که شاه را فرمانروای مطلق و بلامنازع انگلستان سازد و فرمانروایی 
مستبدانه وی را با مصادره اموال کلیسا تحکیم کند. در راه رسیدن به این 
هدف. او توانایی خارقالعادهای ابراز داشت. دارایی خویش را افزايش داد, 
و در همه منازعات, مگر آخرین زورآزمایی خویش, < 
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بر دشمنان چیره شد. 

ظاهرا به تلقین و تدبیر وی بود که هنری, از ترس دشمنی روزافزون مردم 
انگلستان, پارلمنت را یه تصویب "قانون جانشینی" " وا داشت (30 مارس 
4 این قانون زناشویی هنری را با کاترین نامشروع اعلام داشت. 
ماری را زنازاده خواند. الیزابت را- در صورتی که آن پسری نزاید - وارت 
قانونی تاج و تخت انگلستان ساخت. و هر اعتراضی را به قانونی بودن 
زناشویی هنری با ان و مشروعیت فرزندان وی از جرایم کبیره شناخت. _ 
پارلمنت همه مردان و زنان انگلستان را ملزم ساخت که به شاه سوگند 
وفاداری پاد کنند. گماشتگان شاه, همراه سربازان؛ در سراسر کشور به 
خانه ها, کاخها, صومعه ها, و دیرها داخل شدند و از مردم سوگند گرفتند. 
از معدود کسانی که حاضر نشدند سوگند یاد کنند اسقف فیشر و تامس 
مور را میتوان نام برد. اینان با آن قسمت از قانون که وارث تاج و تخت 
انگلستان را تعیین میکرد موافق بودند. ولی از تایید ملحقات قانون سرباز 
میزدند: همه آنان بازداشت شدند. به موجب "قانون تفوق" که در 11 
نوامبر 534 1 به تصویب پارلمنت رید رهبری کلیسای تازه ان 
اتکلتتیان: که‌از ان نشن " کلیمتای انکلیکان " نامنده: تدم به شام خقویض 
کشت و حق نظارت بر امور اخلاقی, معتقدات, نظامات و اصلاحات 
کلیشسایی: که.قبلا از آن: کلیشضا بود, به شاه داده شد. قانون هر کسی را که 
شاه را در گفتار پا نوشته های خویش غاصب. ستمگر, منافق, بدعتگذار, و 
پا بیدین مینامید به خیانت محکوم میکرد. از اسقفان بار دیگر تعهد 0 
شد که سیادت سیاسی خسذیتین شاهه را بدون» فیذ تا انجا که ضربعت 
مسیح اجازم مید هد " گردن نهند و در آینده به پاپ اجازه ندهند که قدرت 
خویش را دیگر بار به انگلستان بگستراند. 

همه نیروی دولت برای سرکوبی مخالفان این مصوبات بیسابقه تجهیز شد. 


همه کشیشان کلیسای انگلیکان وانمود کردند که با مصوبات پارلمنت 
موافقند. ولی بسیاری از راهبان و فرایارهایی که به پاپ وفادار مانده 
بودند از ینورد کی به دولت خودداری کردند, و تفا و مت آنان از جمله 
عواملی بود هنری را چندی بعد به انحلال صومعه های انگلستان 
واداشت. ِ سری فرایارهای فرقه کارتوزیان صومعه چارترهاوس لندن 
بیش از همه هنری و کرامول را براشفت. سه تن از فرایارهای فرقه 
کارتوزیان نزد کرامول رفتند و به او گفتند که با رهبری کلیسا به دست هر 
مقام غیر دینی در انگلستان مخالفند. کرامول انان را نیز به زندان فرستاد. 
این فرایارها در روز 26 آوریل 1535, همراه یک فرایار دیگر و یک کشیش 
آزاد, در دادگاه خصوصی شاه مورد دادرسی قرار گرفتند. 

داوران شاه بر آن بودند که:به بوانت نان رای دهنده ول کر امول از سیم 
آنکه مبادا برائت آنان مخالفان دیگر را نیز به سرکشی وادارد. داوران را از 
صدور حکم برائت باز داشت., در روز 3 ماه مه, هر پنج تن را که همچنان با 
قانون تفوق مخالفت میکردند در صندوقهایی به تایبرن بردند و به چوبه دار 
آویختند,ر و سیس شکمشان را دریدند و اندامشان را متلاشی کردند. بازوی 
یکی از نان را براف عبت فر ابار های :دبک 
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بر مدخل صو معه چارتر هاوس آويختند. با وجود این, هی یک از فرایارهای 
این صومعه از عقیده خویش بازنگشت. سه تیا بان را نیز هفده 
روز در زندان برپا نگاه داشتند و به گردنشان زنجیر زدند. در این مدت از 
اطعام آنان خودداری نمیکردند, ولی برای رفع حوایج طبیعی زنجیر را از 
گردنشان نمیگشودند. دیگر فرایارهای فرقه کارتوزیان را نیز, که با سیادت 
شاه بر کلیسا مخالف بودند, در صومعه های دیگر پراکندند, و ده تن ان انان 
را در نیوگیت زندانی کردند. تب و آلود کمشرندان فان از انان رااندبای 
دراه ۵ 

هنری اکنون نکاتة مرجع و داور سیاسی و دینی انگلستان بود, و همه مردم 
تاگزیر از مشی سیاسی و دینی او پیروی میکردند. از آنجا که وی, با وجود 
کوتام. رن تته ات از اسان هی و اه کاتولیک بود, 
پروتستانهایی را که از جرماندیشی کلیسای کاتولیک خرده میگرفتند, و 
همچنین کاتولیکهایی را که که با فرمانروایی وی بر کلیسا مخالف بودند» 
فیاز زد. وی تا پایان عمر از تعقیب پروتستانها و مخالفان آیتن کاتولیک 
بارنایستاد. 

در سال 1531, به فرمان تمس مور تمس بیلنی را به جرم اهانت به 
شمایل مذهبی, مخالفت با زیارت اماکن مقدس و شفاعت برای مردگان 
کر ره سوزآنيدند. جیمز بینم را, که عقیده داشت مسیح تنها روحا در آیین 
قربانی مقدس حضور دارد. بازداشت کردند و با زجر و شکنجه ناگزیر 


ساختند نام کسان دیگری را که با او همعقیده بودند افشا کند. وی در 
عقیده خویش راسخ و پایدار ماند و در ماه اوریل 1532 در سمیئفیلد در 
آتش جان سپرد. در همان سال دو تن دیگر را نیز به جرم بدعتگذاری آتش 
زدند, و اسقف شهر لنیکن اعلام داشت که مسیحیان پاکدلی که, برای 
برافروختن اتش: هیزم حمل کنند چهل روز از ز گناه آمرزیده خواهند گشت. 
تعقیب و کشتار مردم به جرم بدعتگذاری در زمان فیشر و مور به اوج 
شدت رسید. اراسموس از اسقف شهر راچیستر به عنوان "مردی جامع 
همه فضایل" نام برده است. ولی فیشر با کشتار مردم و همکاری با سفیر 
کبیر اسپانیا برای واداشتن شارل به هجوم به انگلستان و خلع هنری از 
سلطنت دامن خود را لکه دار ساخته بود. 

وفاداری او به کلیسا خیانتش را به وطن جبران نمیکند. پاپ تازه, پاولوس 
سوم, با ارتقای اسف فخو ره متام ال کت عظا سید گرچه 
خود فیشر اعلام داشت که در پی نام و مقامی نبوده است. اما هنری 
انتصاب وی را به مقام کاردینالی خصومتی نسبت به خویشتن تلقی کرد. در 
وفز17 رون 5 15. اسقف فیشر راء که اکنون هشتاد ساله بود, برای 
آخرین بار به محاکمه کشیدند, و اسقف همچنان از امضای سندی که هنری 
را رهبر کلیسای انگلستان میساخت سرباز زد. در روز 22 همان ماه. وی 
را به تاور هیل, که در آنجا تبری ترا زدن کردن وق امادة کردم بودند, 
انتقال دادند. کسی که در این هنگام وی را دیده است میگوید: "از او جز 
مشتی پوست و استخوان نمانده بود, چنانکه بسیاری از مردم در شگفت 
بودند کسی که بنیه او تا این حد به تحلیل رفته است چگونه هنوز جان 
دازدا" در قتلگام: برای. آخرین بان به او کهشزن کردند که هر کام. سند 
سیادت 
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شاه بر کلیسا را امضا کند, بخشوده خواهد شد: ولی او همچنان از امضای 
ستد سریاز. وشن مریده بفی: را پر بل لندن آوبتد تاره کفته ری ان 
آنجا به رم برود و کلاه کاردینالی دریافت کند. 

ولی سرسختترین دشمن کلیسای ملی انگلستان هنوز زنده بود. 


اا- آرمانشهرگرا 


پدر تمس مور حقوقدانی کامیاب و داوری برجسنه بود. تمس پس از 
گذراندن تحصیلات مقدماتی خویش در مدرسه سنت آنتونی لندن» به 
خدمتگزاری مورتن. اسقف اعظم, گماشته شد و, به یاری وی» مردی 
راست کردار, پرهیزگار, و موهن:به اضول آیین کاتولیک نارامد. کفتهاند. که 
مورتن درباره وی گفته است: "پسری که در اینجا سرگرم خدمت است ... 
مرد برجستهای خواهد شد." تامس در پاتزده سالگی به دانشگاه آکسفرد 
رفت و به ادبیات کلاسیک چنان دل سپرد که پدرش: از بیم آنکه. فبادا 
فرزندش دانشمندی تنگدست شود وی را از آکسفرد باز خواند و برای 
تحصیل علم حقوق به لندن فرستاد آکسفرد و کیمبریح هنوز دانشجویان را 
برای اشتغال به خدمات کلیسایی میپرورآندند. 4 و این ولیکنز این مردانی 
پروراندند که حکومت انگلستان را اکنون از < چنگ روحانیان ات میساختند. 
7) تحصیلکرده دانشگاه بودند, و بیشتر 0 را حقوقدانان و 
بازرگانان تشکیل میدادند. 
در سال 139 تأمس مور که جوانی بیست و یک ساله بود, با اراسموس 
برخورد و به اومانیسم دل باخت. 
اتضایی آنان به.گوستی. بیالانشی انجامید. هر دو مردانی با نشاط بودند و 
نوشته های خویش را با هجویات دلنشین درهم ميأميختند. هر دو از فلسفه 
مدرسی, که موشکافی و نکتهبینی آن, به گفته مور, چون دوشیدن شیر بز 
نر بر غربال بود, بیزار و گریزان بودند. هر دو میخواستند کلیسا را از داخل. 
تف کت بت وکا پارچگی و تسلسل تاریخی آن گزندی رسد, اصلاح کنند. مور 
در فضل و دانش و بردباری و آزآذاتذیشی به پای اراسموس نمیرسید, و 
سرسختی و حتی تعصبش گاهی وی را از مهربانی و گذشت باز میداشتند. 
گاهگاهی, تقریبا مانند همه معاصران خود به نکوهش و ناسزاگویی ند و 
بیرحمانهای میگرایید: ولی در دلاوری و عزت نفس و سرسپردگی به 
مقصود بر اراسموش برتری داشت. نامه هایی که آنان به یکدیگر نوشتهاند 
نمونه پاکی و ادب در رف کار نایاکی است. فان از نامه های مور به 
اراسموس چنین پایان مییابد: "خدا نگهدارت. اراسموس گرامی که از 
دیدگانم برای من عزیزتری!" مور از دیندارترین مردان روزگار خود بود و با 
استغنا و پرهیزگاریش رهبران روحانی 
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با انکه چند سالی را با تحصیل علم حقوق سیری کرده بود, به انديشه 


کشیش شدن افتاد. در همان سال خطابه هایی درباره مدینه الاهی قدیس 
آوگوستینوس ایراد داشت (1501), که دانشمندان دینی کهنسال چون 
گروسین برای شنیدن آنها گرد ميأمدند. 

گرچه راهبان را به علت پیمانشکنیشان نکوهش میکرد. اما نظام رهبانی 
پاک و بیالایش ۳ میسنود و گاهی از اينکه رهبانیت پيشه نکرده است 
حسرت میخورد. چند سالی پیراهنی به تن میکرد که از موی اسب بافته 
شده بود و این پیراهن به خونی که از پوست وی میچکید اغشته بود. او به 
معجزات؛ اثار شفابخش قدیسان؛ شمایل مذ هبی, 9 زیارت ایمان داشت. 
نوشته هایی به سبک قرون وسطی نوشت که در آنها نادجو را به زندان 
تشبیه کرده و مقصد غایی دین و فلسفه را آماده ساختن انسان برای مرگ 
خوانده بود. دوبار زناشویی کرد, و به روال مسیحیان, فرزندانی به بارآورد 
که در عین هوشیاری و سرخوشی و عشق نسبت به اولیای خود, دیندار و 
مومن به خداوند نیز بودند. در سال 1523 به منرهاوس, در چلسی, که 
کتابخانه و موزه معروفی داشت و باغهای پهناورش به کرانه های رود تمز 
میرسیدند, کوج کرد. 

پارلمنت برگزیده شد., و با چنان مهارتی با یکی از لوایحج هنری هفتم 
مخالفت کرد که شاه پدر وی را مدتی به زندان افکند و به پرداخت جریمه 
سنگینی محکوم کرد تا فرزند جوان خطیبش را به محسنات. همنوایی اشنا 
کند. ینس از این دوره تخابتد کف تمس به کار آزاد پرداخت و در وکالت 
دعاوی کامیاب شد. در سال 1509 نمایندگی دولت را در امور اجرایی و 
قضایی در سیتی - بخش قدیمی لندن که در شمال رود تمز قرار داشت - 
به دوش گرفت. در این مقام. به اقتضای طبع خویش, از تندروی و 
ماجراجویی دوری جست و با اعتدال و دادخواهی به اجرای وظایف خویش 
پرداخت. به دادگری و بینظری ناماور شد و, با خودداری از قبول پیشکش 
از متهمان, سنتی را که تا روزگار فرانسیس بیکن پابرجا بود نادیده گرفت. 
دیری نگذشت که باز به نمایندگی پارلمنت برگزیده شد, و در سال 1505 
سخنگوی مجلس عوام کت 

اراسموس در نامه معروفی با اولریش فون هوتن (23 ژوئیه 1517) مور 
را با قد متوسط, رزنگ پریده, موی بور» بیاعتنا به پوشاک و تشریفات, 
پرهیزگار در خوراک و پوشای. خندان و بذله گو توصیف کرده و گفته است 
که یک دلقک, یک میمون, و تعداد زیادی جانور اهلی در خانهاش نگاه 
میداشت. "همه پرندگان چلسی برای تغذیه به خانه او روی میآوردند." وی 
شوهری باوفا, پدری با عاطفه. خطیبی توانا مشاوری دادگر. و مردی 
خدمتگزار و نیکخواه بود. اراسموس نامه خویش را با اين عبارت پایان 
میدهد: "طبیعت چه چیزی ملایمتر, مطبوعتر, و خوشتر از نبوغ تامس مور 


آفریده است" تمس مور کتابهایی از خود برجای نهاده است. نخستین 
کتاب او تاریخ ریچارد سوم است: 
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ولی چون در این کتاب استبداد تقبیح شده بود و انگلستان در اين هنگام در 
پنجه اشتبداد گرفتار بودء مور از نشر ان خودداری. کرد. این کتاب یس از 
دک نویسنده به طبع رسیده و انتشار یافت. شکسییر نمایشنامهای بر 
اساس آن ساخته است که شاید نمودار طبع و خصلت ریچارد باشد. در 
سال 1516, مور یکی از پراوازهترین کتابهای جهان را به زبان لاتینی 
نوشت. این کتاب واژهای خلق کرد مظهر ارمانشهرهای نوین شد, نوع 
نظام نیمه سوسیالیستی را برای جوامع بشری پیشبینی کرد و سازمانهای 
اقتصادی, اجتماعی, و سیاسی انگلستان را با چنان شدتی به باد انتقاد 
گرفت که مور جرئت نکرد آن را قبل از آنکه شش بار در خارج به زبان 
لاتینی انتشار پابد, در خود انگلستان باز هم به زبان لاتینی منتشر کند. 
تأمس مدعی بود که این کتاب را صر فا برای یز رصن نوشته و قصد 
نداشته است آن را در دسترس 3 نهد ولی از اراسموس که در لوون 
پترخاتب ان فظارت: کردم بود سپاسگزاری میکند. این. کتاب: قبل از آنکه 
شانزده سال پس از فر ک. تویشتده. آن ,به. زبان. انخلیسی انتشار. باند 
(1ودل1) ببه تبانهای: الماتی. ایتالیایین: و قدانسه بر کردانیدم شد::د استان 
کتاب در سال 1520 زبانزد همه مردم بر اروپا بود. 

مور کتاب را نوسکواما (هیچ جا) نامیده بود, و دانسته نیست که چه کسی 
هنگام چاپ کتاب این نام را به معادل یونانی آن یوتوپیاء برگردانیده است. 
در آرایش صحنه های داستان چنان مهارت و تردستیی به کار رفته است که 
گروهی از خوانندگان ِ محتویات آن را وا فعیت تاریخی پند آشتند, و 
به مسیحیت ارشاد کند. هنری 19۹ به سفارت انگلستان در بروز 
فرستاده بود (1515): و مور از انجا با سفارشنامه اراسموس نزد 
پترگیلس, منشی شهر رونت : رفت؛ در دیباچه کتاب آمدة است که 
پترگیلس تامس مور را با دریانورد پرتغالی ریشدار و از باد و توفان به 
ستوه آمدهای, به نام رافائل هیئلودی, آشنا کرد که در سال 1504 (شش 
سال قبل از سفر ماژلان) همره آمریگو و سپوتچی دور جهان_ را گشته و در 
دنیای جدید به جزیرهای برخورده بود که ساکنان خوشبخت آن بر بسیاری 
از مشکلات اروپاییان آن روزگار چیره شده بودند. چاپی که در لوون از 
یوتوپیا به فا امنه وتشامل. نفتنية با متفه خویی جربره ه تموتهای. ان تیان 
مردم آن بود, داستان موهوم کتاب را باورکردنی ساخته بود. تنها یک اشتباه 
از روی ساختگی بودن داستان پرده برداشت, و آن اینکه هیئلودی با 
عباراتی اسقف اعظم مورتن را میستاید که ۳ بیان سپاسهای مور 


طبیعیتر است تا برای ذکر تجربه یک دریا نورد. 

ماژلان خیالی نظام اشتراکی ساکنان جزیره را اين گونه توصیف میکند: 

در میان اهالی یوتوپیا ... همه چیز مشترک است - و مردم همگی در 
اسایش و تنعم 3 . نان را با ملتهایی میسنجیم که افرادشان 
دارایی خویش را مایملک خصوصی خود میشمارند .. با افلاطون 
همداستانم که همه مردم باید از نعمتهای جهان یکسان و 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 651 

متساوی بهره برند ... زیرا| در جایی که هرکسی به حد مقدور برای 
خویشتن مال و منال میاندوزد. ثروت در انحصار معدودی از مردم است .. 
۱۳۱ 

اهالی یوتوپیا ماحصل دسترنج خویش را در انبار مشترکی میاندوزند و به 
اندازه نیاز خویش از ان برمیدارند. ۲ 

کسی بیش از نیاز خویش نمیخواهد, زیرا ایمنی موجبی برای از و طمع 
نگذارده است. مردم با هم خورای میخورند. ولی هرکسی مختار است 
خوراکش را در خانه صرف کند. در یوتوپیا پول وجود ندارد و از سوداگری, 
اغوا, دزدی, و نزاع بر سر ملک و دارایی اثری به چشم نمیخورد. از طلاء به 
جای ضرب مسکوک, برای ساختن اشیای سودمندی چون ظروف خانگی. 
استفاده میشود. در اینجا مردم از قحطی يا بحران اقتصادی نمیهراسند, 
زیرا ذخایر انبار مشترک نیاز مردم را در موقع اضطراری برمیآورد. زنان و 
مردان دوش به دوش هم در کشتزارها و کارگاه های صنعتی سرگرم کار و 
ق ی برای تولید محصول, هر شخص بالغی روزی شش ساعت ن 
آینده کوک کی 1 نیستند, َ حق #۲ با ۹ زحمت وان 
ژند کی کنند. قوانین و مقررات پوتوپیا محدود و ساده است. هرکسی 
اختلاف خویش را با دیگران شخصا فیصله میدهد و نیازی به دادگاه و وکیل 
مدافع ندارد. 

قانونشکنان به بردگی برای جامعه محکوم میشوند, و گاهی وظایف 
سنگینی به دوش انا یفن ولی پس از آنکه دوره محکومیتشان به سر 
آمد, آزادی و برابری کامل خویش را باز میيابند. کسانی که بشدت و مکرر 
از قانون سریپیچی کنند به مرگ محکوم ميشوند. شماره بردگان در نتیجه 
خریدن زندانیان محکوم به مرگ سرزمینهای دیگر فزونی یافته است. 

واحد اجتماع در یوتوپیا خانواده. و سرپرست ان پدر است. "زنان به 
شوهران, و فرزندان به اولیای خویش خدمت میکنند." هیچ مردی مجاز 
نیست با بیش از یک زن زیست کند. برای آنکه نامزدان بموقع از نقایص 
جسمی همسران آینده خویش آگاه شوند, به آنان توصیه میشود که قبل از 
زناشوین تن برهنه‌یکدیکر را معايته کنتد ورهر گام یکن از انان دازای تقض 


جسمی علاجناپذیر باشد, پیمان نامزدی فسخ میشود. زن پس از زناشویی, 
در خانه پدر شوهر با همسر خویش به سر میبرد. طلاق تنها در صورت 
ارتکاب زنا و رضایت طرفین مجاز است.؛ مشروط بر اينکه شورای جامعه 
نیز بدان رضاأ دهد. هر سی خانواده سالی یک تن را به سر کردگی خویش 
برمیگزینند و هر ده سر کرده یک رئیس برای اداره سیصد خانواده انتخاب 
میکند: دویست سر کرده شورای ملی را, که شاه يا شهریار جامعه را برای 
همه عمر برمیگزیند تشکیل میدهند. ۱ ۱ 
اساسیترین وظیفه سرکردگان تامین تندرستی مردم با فراهم آوردن آب 
اشامیدنی پاک 
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ترویج بهداشت., و تاسیس درمانگاه ها و بیمارستانهاست: زیرا تون 
گرامیترین موهبتی است که به انسان ارزانی شده است. فرمانروایان 
جامعه وسایلی برای اموزش کودکان و سالمندان فراهم میاورند. تحصیلات 
حرفهای را ترویج میکنند. و مردم را به پژوهش دانش و روگردانی از علم 
احکام نجوم و موهومات ترغیب میکنند. در صورت اقتضای صلاح جامعه, 
انها حق دارند به ملتهای دیگر اعلام جنگ دهند. "جنگ نزد آنان تنها در 
صورتی موجه است که مردمی قطعه زمینی را که به حکم ناموس طبیعت 
باید آیاد و بارور شود بایر و-بلااستفاده گذارند.و ملتهای دیکر: را از تملک آن 
پاتدارنی ابا این انتدلالی براق توخیه استههار آمریکا نود با این وضت: 
اهالی یوتوپیا جنگجو نیستند: "جنگ را مظهر توحش میدانند ... و. بر خلاف 
اقوام مجاور خود, افتخارات ناشی از جنگ را مذموم و نایسند میشمارند." 
اهالی پوتوپیا از ازادی دینی؛ ولی نه به صورت مطلق و نامحدود, 
برخوردارند. در میان انان. همه معتقدات دینی, جز کفر و الحاد و انکار 
بقای روح. محترم و مصون از تعرضند. هرکسی به دلخواه خویش میتواند 
ماه پا خورشید را بیر سند. ولی هرگاه کسی منعرض کون از ادیان 9 
شود بازداشت میشود و کیفر میبیند: زیرا قانون مجادلات دینی را منع 
کرده است. کسانی که بقای روح را انکار میکنند نیز به کیفر نمیرسند, ِ 
از تصدی مقامات دولتی محرومند و مجاز نیستند اندیشه خویش را با 
کسی, جز روحانیان و "فرزانگان", در میان نهند. در غیر این صورت, "هر 
کسی محق است دینی را که خود مییسندد پیروی کند ... و دیگران را نیز با 
خویشتن همعقیده سازد 2 مشروط به اینکه با تانی و مسالمت. و با 
برخورداری از ستیزه و توهین به معتقدات دیگران» معتقدات دینی خویش 
را اشاعه دهد" در بوتیا ادن گوناگون شیوع دارن. "ولی بیشترین و 
فرزانهترین مردم ... به قدرت الاهی پراکنده در سراسر جهان, که 
جاویدان. غير قابل ادراک.: توصیف ناپذیر. و خارج از حیطه فهم و شعور 
بشر است., اعتقاد دارند." در اینجا رهبانیت آزاد است, به شرط آنکه 


راهبان خویشتن را با کارهای خیریه و عامالمنفعه. چون تعمیر راه ها؛ 
تصفیه نهرها و آبروها, قطع تنه درختها, و یا خدماتی که از وظایف نوکران 
و حبلی بردگان, است سرگرم سازند. راهبان در صورت تمایل, میتوانند 
زناشویی کنند. کشیشان پوتوپیا نیز زناشویی میکنند. دولت اولین و آخرین 
روزهای هر ماه و هر سال را تعطیل دینی اعلام میکند, ولی هنحافیت که 
مردم در اين روزهای تعطیل سرگرم به جای آوردن فرایض دینند. "شمایل 
هیچ خدایی در کلیساها به چشم نمیخورد و دعایی خوانده نمیشود. مگر 
دعایی که معارض معتقدات پیروان ادیان دیگر نباشد." در هر یک از این 
تعطیلات. زنان 4 بر خاک میافتند و 
برای گناهی که از آنان سرزده است, ٍ یا وظیفهای که به جای نیاوردهاند, 
طلب عفو و بخشایش میکنند: و کسی قبل از آنکه با دشمنش آشتی کند, 
به کلیسا نمیرود.- نفوذ مسیحیت در خلال این گفتار به چشم میخورد. ولی 
اومانیسم دوران جوانی مور از نظریه یونانیان درباره خودکشی نیز 
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بیبهره نمانده است, چنانکه مینویسد. هرگاه کسی از بیماری دردناک و 
علاح ناپذیری رنج ۳ باید به او اجازه داد و ترغیبش کرد که رشته حیانش 
را به دست خویش بگسلد. در دیگر موارد, مور خودکشی را نشانه جبن و 
ناتوانی میداند و میگوید: هرگاه کسی جز به علتی که گفته شد دست به 
خودکشی زند, "جسد وی را باید به گنداب انداخت." دانسته نیست که این 
گفتار تا کجا منتح از تعمق مور, يا انديشه اراسموس, يا تخیلی شوخ است. 
قدر مسلم این است که سیاستمدار جوان بدقت از سوسیالیسم اهالی 
یوتوپیا روی بر میتابد, چنانکه در جایی به هیثلودی میگوید: "معتقدم در 
جایی که همه چیز مشترک است., مردم از تمول بیبهره خواهند ماند ... زیرا| 
در جایی که انگیزه سود شخصی مردم را به کار و تلاش وا ندارد. و امید به 
ارتزاق از دسترنج دیگران آنان را کاهل و تن پرور بار آورد ... وفور ثروت 
نه میسر خواهد بود ... تا روزی که همه مردم اصلاح نشدهاند, به 
اصلاح امور جهان امیدی تمیتوان داشت - و به گمان من اصلاح مردم 
مستلزم سالها وقت است. " بنابر این آزادیخواهی باید مور را بر آن داشته 
باشد که چنین تصوير جامع و دلفریبی از جامعه اشتراکی ترسیم کند. در 
صفحات دیگر یوتوپیا, مور بر توانگران که تهیدستان را استثمار میکنند 
خشم میورزد. اشراف انگلیسی را, که زمینهای همگانی را محصور کرده و 
به خویشتن اختصاص دادهاند, بشدت نکوهش میکند. هیئلودی به مور 
ید. 
آزمندی نابخردانه معدودی از و جزیره ترا به ویرانی کامل کشیده 
است ... مگذار که اين توانگران با احتکار و انحصار جویی بازار را به 
صورتی درآورند که با منافع آنان سازگار است ... هنگامی که درباره جامعه 


مشتر کالمنافع که اکنون در همه جا در حال پدید آمدن است میاندیشم, به 
چیزی جز دسیسه توانگران برای پیش بردن مقاضذ سودجویانه آنان در زیر 
نام و عنوان جامعه مشتر کالمنافع بر نمیخورم. آنان برای آنکه دستریج 
تنحدسان را در برابر اجر هرجه کمتر به یغما برند و آنان را به ذلت و 
خواری کشند ... به نیرنگهای گوناگون متوسل میشوند ... و آنگاه این 
نیرنگها را قانون مینامند. 

این سخنان ندای کارل مارکس را به یاد میآورد که ارکان جهان را به لرزه 
ده پوتوپیا بیگمان یکی از نخستین و نافذترین اسنادی ار | قرن 
بیستم در اروپای نوین بر صضد نظام اقتصادی موجود تنظیم شده است: و تا 
جایی که ایجاد جامعه مرفه و نظام اقتصادی برنامهریزی شده مورد نظر 
است, یوتوپیا به روزگار ما تعلق دارد. 


1 -شهید 


مردی که چنین انديشه هایی را در سر میپرورانید چگونه یک سال پس از 
انتشار کتاب 
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یوتوپیا به همکاری هنری هشتم برگزیده شد شاید سبب این بوده است که 
شاه, با آنکه به دانشوری اشتهار داشت. نمیتوانست نوشتهای را به زبان 
لائیتی نخواند و قبل از انکة کتاب مور به. انگلیسی انتشار یابده وی از جهان 
رخت بربست. تنها دوستان نزدیک مور از انديشه های افراطی وی آگاه 
بودند. ضری از توانایی و کاردانی و درستکاری کمنظیر مور آگاه بود, او را 
برازنده نمایندگی مجلس عوام میدانست. وی را لقب عطا کرد. به نیابت 
خزانهدار کل گماشت (1521), و حساسترین وظایف سیاسی را به دست 
او سپرد. مور با سیاست خارجی وولزی. که انگلستان و شارل پنجم را به 
جان هم انداخت, مخالف بود او نه تنها به نیروی مهیب و اسیبناپذیر 
امپراطور واقف بود, بلکه وی را مدافع قهرمان جهان مسیحی در برابر 
ترکان میشمرد. پس از سقوط وولزی. مور چندان از راه و روش او روی 
برتافت که پارلمنت را وا داشت در سیاستی که به سقوط وی انجامید 
تجدید نظر کند. مور, در مقام رهبر جناح اقلیت پارلمنت, جانشین قهری 
وولزی بود و سی و یک ماه در مقام صدراعظمی به انگلستان خدمت کرد. 
ولی جانشین واقعی وولزی خود شاه بود, ضنری اکنون همه اختیارات دولت 
را به خویشتن اختصاصر داد و به گفته خود, تصمیم گرفته بود گریبان خود 
را از چنگ پاپ ناساز کار و مخالف برهاند و زناشویی خود را با زن 
دلخواهش, که انتظار 0 وارثی برای تاج و تخت انگلستان به جهان 
اور رسمیت دهد. مور دریافت که رهبر سیاسی کشور نیست و وسیلهای 
برای پیش بردن مقاصدی است که پا عمیفترین احساسات و تمایلات_ وی 
نشاز کارق ندارند: از این زه در ضد برامد که.با توشتن. کتابهایین بر ضد آیین 
پروتستان و با تعقیب رهبران پروتستان خویشتن را دلداری دهد. در 
دیالوگی در باب بدعت (1528) و در آثار دیگری که پس از آن نوشت, 
درباره لزوم وحدت عقیده دینی برای حفظ نیرومندی و آرامش ملت. با 
فردیناند دوم, کالون؛ و شاهزادگان لوتری آلمان هماواز گشت. او از آن 
میترسید که اختلاف عفیده مردم انگلستان را به ده ها پا صدها فرقه دینی 
پراکنده سازد. مور, که قبلا از ترجمه لاتینی اراسموس از کتاب عهد جدید 
اراسموس پشتیبانی کرده بود, اکنون با ترجمه اتحلتتنتی این کتاب به دست 
تیندل, به بهانه اینکه وی متن کتاب را به نفع پیروان لوتر تحریف کرده 
است. بنای مخالفت نهاد. وی عقیده داشت که کلیسا پایگاه نظم اجتماع. 


مابه دلداری رلز بشر, و منبع وحی و الهام است : و چنین سازمانی سزاوار 
نیست که 0 اغراض مردم شود و با استدلال و قضاوت عجولانه 
جدالگران خودپسند از هم بياشد. 
به انگیزه همین عقیده وی به آتش زدن پروتستانها پرداخت. درباره این 
شایعه که کسی در خانه خود او به جرم بدعتگزاری تازیانه خورده اختلاف 
نظر است. تعریف مور از مجرم ربطی به الاهیات نداشت. عجرم ِ نظر 
مور تفت انست موی ون+ فصو را شید + و هنگامی. که زن 
زانو میزند و غرق در نیایش خداوند میشود ... اموالش را به سرقت 
میبرد." شاید وی هنگام صدور حکم اعدام سه تن در محدوده اسقف 
نشین, خود, مقارن 
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صدارتش, از قانونی تبعیت کرده است که دولت را بازوی مسلح دادگاه 
های شرعی میدانست. ولی در این تردیدی نیست که او با سوزانیدن 
محکومان موافق بوده است. وی رفتار خویش را با پروتستانها با ازادی 
وسیعی که در یوتوپیا به پیروان ادیان مختلف داده بود ناسا کار نمییافت. 
زیرا حتی در یوتوپیا از رواداری مذهبی نسبت به ملحدان؛ منکران بقای 
روح. و کسانی که متعرض معتقدات دیگران شوند یا بدانها ناسزا گویند 
امتناع ورزیده است. با این وصف؛ خود او بیش از هر کسی به پروتستانهای 
انگلستان ناسزا گفت. 
روزی رسید که مور خود هنری را گمراهترین مرد روزگار پنداشت. او از 
تایید زناشویی هنری با آن بولین سرباز زد و قانون ضد روحانیان سالهای 
9 تا 1532 را مهلکترین ضریهای دانست که بر پیکر کلیسا., که وی آن 
را تکیهگاه نظم اجتماع میشمرد, فرود آمده است. مور هنگامی که از 
مشاغل دولتی و کلیسایی کناره گرفت و در ملک شخصی خود در چلسی 
ِِ گزید (1532) پنجاه و چهار سال از عمرش میگذشت. ولی از آنجا 
که مرگ خویش را نزدیک میدید, میکوشید با ستایش جانبازی در راه حق و 
راستی فرزندان و بستگانش را برای مواجهه با مصیبتی که در کمین آنان 
بود آمادن از دم دا ادن وبلیاض رو پر تور این باره چنین مینویسد: 
او ِِ شهادت قدیسان 2 شکیبایی شگفت آدو آنان, و درد و رنج 
کسانی که مرگ را بر انکار ترجیح دادهاند, و از فضیلت از دست دادن 
دارایی و اراضی, تحمل درد و رنج زندان دا در راه حق سخن 
میگفت. به فرزندانش میگفت که هرگاه اطمینان یابد که آنان از جانبازی او 
در راه آرمان بلندش دردمند نخواهند شد. با خوشرویی مرگ را استقبال 
خواهد کرد. ۱ 
آنچه وی در انتظارش بود سرانجام فرارسید. در اغاز سال 1<34 به 
شرکت در توطئه راهبه شهر کنت متهم شد. 


مور اظهار داشت که به راهبه برخورده است و او را الهام یافته میداند, 
ولی از وجود توطئه بیاطلاع است. 

هنری به وساطت کرامول مور را بخشید. ولی مور را در روز 17 ماه 
اوریل به جرم خودداری از ادای سوگند وفاداری به "قانون جانشینی" که 
پاپ را از فرمانروایی کلیسای انگلستان برمیانداخت. دستگیر و زندانی 
کردند. 

دختر دلبندش,؛ مارگارتر نامهای به او نوشت و تضرع کنان از پدر خواست 
که به قانون نامبرده سو گند 
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پاد کند. مور به دخترش پاسخ داد که خواهش او برای وی از درد و رنج 
زندان ناگوارتر است. رن دومش برای دیدار مور به زندان رفت؛: و (به 
گفته روپر) همسرش را برای خیره سری سرزنش کرد: 

چه سال خوشی است, آقای مور! درشگفتم تو که تأاکنون به فرزانگی 
معروف بودی, چرا اکنون از روی ابلهی در این زندان کثیف و در بسته با 
موشها به سر میبری, در صورتی که هرگاه چون اسقفان و مردان فرزانه 
این دیار رفتار کنی, مورد عنایت شاه و شورای خصوصی او قرار خواهی 
گرفت و آزاد خواهی زیست و به کتابخانهات بازخواهی کرت : چون به 
خانه, کتابخانه. کتابهاء سرسراها, باغهای میوه و زندگی آسودهات در کنار 
زن و فرزندان و خانوادهات در چلسی میاندیشم, درشگفتم که اینجا به 


انتظار چیستی. 

بسیاری دیگر برای نجات مور به تلاش پرداختند و او را به ادای سوگند 
فقاداری هام یت کدی ملی ,مور لد ان وان همه ابا درا 
رد کرد. 


در روز اول ژوئیه 1535 ِ را برای وت بار محاکمه کردند. مور با 
مهارت از خود دفاع کرد. با وجود این, او را به خیانت محکوم کردند. 
تام که مور را از وستمینستر به زندان باز میگردانيدند؛ دخترش 


مارگارت دو بار صف محافظان وی را شکافت و پدرش را در اعوتشن 
گرفت. و مور برای دخترش دعای خیر و برکت خواند. روز قبل از اعدام, 
مور عرقچینش را نزد مارگارت فرستاد و به او پیغام داد: "فردا نزد خدا 
خواهم رفت ... خدا نگهدارت, فرزند من, برایم دعا کن, ب و من نیز برای تو 
و دوستانت دعا خواهم کرد تا روزی در آسمان به هم بپيوندیم." چون از 
چوب بست اعدام بالا میرفت (7 ژوئیه) و ان را چندان سست یافت که 
ترسید درهم فرو ریزد, به یکی از محافظانش رو کرد و گفت: "آقای نایب 
خواهشمندم به من در بالا رفتن یاری کنید, پایین ادن نا خفدض و خیم از 
او پوزش خواست و مور وی را بگرمی در آغوش گرفت. به دستور هنری, 
مور حق نداشت قبل از مرگ بیش از چند کلمه بر زبان راند. مور از 


تماشاگران خواهش کرد "برای او دعا کنند و گواهی دهند که او با ایمان به 
کلیسای مقدس کاتولیک و در راه این کلیسا جان سیر د. " سپس از مردم 
خواست که برای شاه انگلستان دعا کنند و از خدا بخواهند که به شاه عقل 
سلیم ببخشد., و تصریح کرد که تا دم مرگ خدمتگزار صدیق شاه و, بیش از 
ان سرسپرده خدا بوده است. بعد مزمور پنجاه و یکم را بر زبان راند. چون 
سر خویش را بر تخته سنگ مینهاد, ریش سفید بلندش را بدقت کنار زد تا 
به گفته خویش "در آن که خطا و خیانتی مرتکب نشده است گزندی نبیند." 
سربریده وی را بر پل لندن آويختند. 
قتل ناجوانمردانه مور مردم انگلستان را به خشم آورد و غوغایی در اروپا 
برپا کرد. اراسموس مرگ مور را چون مرگ خویش تلقی کرد: "ما یک روح 
در دو تن بودیم:" و گفت که از این پس رغبتی به زیستن ندارد. یک سال 
بعد, او نیز چشم از جهان فروبست. شارل 
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پنجم پس از وقوف بر مرگ مور, سفیر کبیر انگلستان را نزد خود خواند و 
به او گفت, "هرگاه چنین خدمتگزار امین و صدیقی میداشتم ۰ بهنرین 
شهر خویش را فدای او میکردم." پاپ پاولوس سوم طی توقیعی هنری را 
تکفیر و از عضویت جامعه مسیحی طرد کرد انعقاد مجامع دینی را در 
انگلستان تحریم نمود. داد و ستد با انگلستان را ممنوع کرد, انگلیسیها را از 
فرمانبرداری از هنری برحذر داشت. و به مردم انگلستان و همه 
فرمانروایان مسیحی فرمان داد که هنری را از فرمانروایی براندازند. از 
انجا که شارل و فرانسوا هیچ یک چنین فرمانی را کردن نمينهادند. پاپ 
صد ور توقیع را ۳ سال ۱ به تعویق انداخت. پس از ان نیز که توقیع 
پاپ صادر گشت. باز شارل و فرانسوا که با سیادت پاپ بر پادشاهان 


مخالف تودتفن از اشبار آن.دن فلمره فرماتروای هویش جلوگیری کردند. 
بینتیجه ماندن توقیع پاپ قدرت وی را بیش از پیش کاهش داد و به تلضم 
دولت ملی مستقل و قائم به ذات در انگلستان یاری کرد. 

جانثن سویفت از مور به عنوان "بزرگترین مردی که این سرزمین در 
آکوس خویش پوورایت ابیت با کرو ۱ 

کلیسای رم در چهارصدمین سالگرد مرگ مور و فیشر انان را در شمار 
قدیسان خویش قرار داد. 


۷- داستان سه ملکه 


در طول سی ماه پس از مرگ مور هنری سه تن از شش ملکه خویش را 
از دست داد. کاترین آتا حون همچنانکه هبوز خویشتن را بکاتة همسر 
شرعی هنری و ملکه قانونی انگلستان میدانست, در شمال کشور به 
فراموشی سپرده شود. خدمتکاران وفادارش تا دم مرگ وی را ملکه 
انگلستان میخواندند. در سال 1535 وی به دژکیمبالتن, نزدیک هانتینگدن, 
رفت و در اتاقی که تنها هنگام شرکت در مراسم قداس آن را ترک میگفت 
عزلت گزید. در همین اتاق وی دوستانش را میپذیرفت و از آنان نهایت 
استفاده را میکرد. ماری, که اکنون نوزده ساله بود, در هتفیلد که از 
اقامتگاه مادرش فقط 30 کیلومتر دور بود نگاهداری میشد. به مادر و 
فرزند اجازه, ملاقات و مراوده داده نمیشد. با وجود این کاترین نامه هایی 
به ماری نوشته است که از شورانگیزترین نامه های جهان به شمار میروند. 
هنری حاضر شد در صورتی که آنان ملکه تازه انگلستان را به رسمیت 
بشناسند. چای مناسبی در اختیارشان بگذارد: ولی هر دو از قبول پیشنهاد 
شاه سر باز زدند. ان بولین خالهاش را به مراقبت ماری گماشت و به او 
دستور داد که "این زنازاده را" در جایی نگاه دارد و "گاهگاهی وی را با 
سیلی گوشمالی دهد." در دسامبر 1535 کاترین بیمار شد. وصیتنامه 
خویش را نوشت, از امپراطور تقاضا کرد که از دختر وی مواظبت کند. و 
طی نامه هیجانانگیزی به "عنوان گرامیترین سرور و همسر" خویش با 
هنری هشتم وداع گفت: 
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اکنون که چراغ عمرم رو به خاموشی است, مهر تو مرا وا میدارد سفارش 
کنم که از این پس سلامت روح خویش را بر علایق جهانی و جسمی, که 
برای من این همه بدیختی بارآورده و ترا گرفتار چنان مشکلاتی کرده 
است, برتر شماری. من از همه خطاهای نو در میگذرم و از خداوند 
مسئلت دارم که او نیز ترا ببخشاید. 
دخترمان ماری را به دست تو میسپارم و درخواست دارم که برای او پدری 
مهربان باشی ... در پایان. سوگند یاد میکنم که به چیزی جز دیدار تو 
نمياندیشم. خدا نگهدارت. 
ق و وا را حرافت کوورضشت کوست خسن امس ای 
با (هفتم ژانویه 1536) به درباریانش فرمان داد که عزاداری 
کنند. ولی آن از فرمان شاه سر باز زد. 
آن نمیدانست که پنج ماه بعد خود او نیز رخت از جهان برخواهد بست. ولی 
دریافته بود که شاه دیگر از آن او نیست. شاه, که اکنون از تندخویی, 


سخنان اطزانه: و تقاضاهای مصرانه ان به سنوه آمده بود, بر مهربانی و 
بردباری و ملایمت کاترین حسرت میخورد. روزی که کاترین را به خاک 
میسپردند, آن فرزند مردهای به جهان آورد: و هنری که هنوز آرزوی داشتن 
پسری را از دل نرانده بود, بار دیگر , به این انديشه فرو رفت که همسر 
خویش را طلاق گوید, يا با ادعای خویش پیمان زناشویی خو را بیپایه و غیر 
قانونی اعلام کند. گفتهاند که وی دومین زناشویی خویش را معلول نیرنگ. 
و از این روی بیاعتبار میدانسته است. از ماه اکتبر. یکی از ندیمه های ان 
به نام جین سیمور, توجه شاه را به خویشتن معطوف کرد. چون آن بر او 
خرده گرفت. هنری فرمان داد که لب فرو بندد. شاید به پیروی از نیرنگهای 
پیشین بوده که هنری ان را , به خیانت و بیوفایی متهم کرد. 

باورنکردنی است که حتی زن هرزهای برای لحظهای خوشگذرانی مقام 
همسری شاه را به خطر افکنده باشد, ولی چنین پیداست که هنری به 
خیانت وی ایمان راسخ داشت. هنری شایعاتی را که درباره هرزگی و 
ناپاکدامنی آن بر سر زبانها بود با مشاوران خویش در میان نهاد. و انها نیز, 
اس ار ححفتینوه شام گرارس دامته که انا به تن ارسراوانسر ونلام 
بررتن, سر هنری نوریس, سرفرانسیس و ستن, مارک سمتن, و برادر خود 
ان لرد راچفرد رابطه نامشروع داشته است. این پنج تن را به زندان 
افکندند, و در روز 2 مه 1536 ان نیز, از پس آنان, به زندان روان شد. 
هنری به ان نوشت که در صورت راستگویی میتواند به گذشت و بخشش 
وی امیدوار باشد. ان پاسخ داد گناهی از او سر نزده است که بدان 
اعتراف کند. زندانبانان میگفتند ان اعتراف کرده که نوریس و وستن به او 
پيشنهاد عشقبازی دادهاند: ولی مدعی بوده که. آو پيشنهاد آنان را رد. کرده 
است. هیئت دادرسان میدل سکس که ماموریت با نامشروع 
ان در آن شهرستان رسیدگی کند. در روز 11 ماه مه, با ذکر تاریخ و نام 
اشخاص, گزارش داد که آن با هر پنج متهم خوابیده است. چهار تن از 
متهمان را در روز 12 ماه مه در برابر 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 659 

هیتت: داد ر ساره که تر ان ارل امویلتشن یت خر ان عصویت::زا نت نون 
وستمینستر به محاکمه کشیدند. ستمن به گناه خویش اعتراف کرد, ولی 
دیگر متهمان خود را بیگناه دانستند. هیئت دادرسان به محکومیت هر چهار 
تن رای داد. در روز 15 ماه مه, آن و برادرش را در برابر هیئتی مرکب از 
پیسشت .۵شسش تن ۶ اعیان که وباشت. ان سرا دیوی آوتورفک: عمو ولی 
دشمن سرسخت ان, به عهده داشت محاکمه کردند. خواهر و برادر هر دو 
خویشتن را بیگناه دانستند. ولی اعضای هیئت همگی اعلام داشتند که 
درباره خیانت متهمان شبه های ندارند: و سپس رای دادند که متهمان را به 
دلخواه شاه "به دار کشند پا اتش ز ند در روز 7 ماه مه سمتن را بر 


داز کنیدند فههان مه دبک را ی افتضای: سفام. و متضب.انان: کردن 
زدند. در همان روز, نمایندگان شاه از کرنمر, اسقف اعظم, درخواست 
کت که د ناش هر ایا ان ی انیم السات ایا اه اعلاه 
دارد: و اسقف اعظم این درخواست را پذیرفت. دانسته نیست که اسقف 
اعظم با چه مجوزی زناشویی را غیر قانونی دانست. ولی گمان میرود که 
شایعات مربوط به زناشویی قبلی ان با لرد نورتامبرلند را دستاویز قرار 
داده است. 

ان, در شب قبل از مرگش, در برابر لیدی کینگزتن. همسر نگهبانش, بر 
خاک افتاد و از او خواست که نزد ماری دختر شاه رود, در برابر او زانو بر 
0 زند, و از گناهانی که آن در نتیجه غرور و بیفکریش در حق ماری روا 
داشته است طلب بخشایش کند. ان در روز 19 ماه مه درخواست کرد که 
هر چه زودتر وی را اعدام کنند. ظاهر | این پندار که " شنیدهام دزخیم مرد 
نیکنفسی است و من هم گردن باریکی دارم" وی را تشفی میداد. در نیمه 
1 به قتلگاه بردند. قیل. آز. .هر ک: از تماشاگران خواست 
برای شاه, که "انگلستان فرمانروایی مهربانتر و دلسوزتر از او به ِِ 
ندیده و به من نیکی بسیار کرده و سرور مهربان و بزرگوارم بوده است" 

دعا بخوانند. با آنکه برای مردم دشوار بود وی را خیانتکار بدانند, کمتر 
در روز اعدام آن کرنمر به شاه, که هوس داشتن پسری را هنوز از دل 
نرانده بود, اجازه داد بار دیگر زناشویی کند. 

فردای ان روز هنری با جین سیمور پنهانی نامزد شد: در روز 30 مه 1536 
با او زناشویی کرد: و در مر ژوئن جین را رسما ملکه انگلستان ساخت. 
جین از خاندان سلطنتی و | ۳ اخلاف ادوارد سوم بود. اصل و نسب وی سه 
یا چهار پشت قبل به هنری میرسید, و همین قرابت و همخونی کرنمر 
مصی زا فاداشت که که دیکری را داش نم مس یت اشوتی آنان صاذر 
کند. جین از زیبایی چهره چندان بهرهای نداشت. ولی هوش و ذکاوت. 
مهربانی, و حجب و کمرویی او بر دلها 2 کاردینال پول, 
سرسختترین دشمن هنری, این زن را "جامع همه فضایل" خوانده است. 
وی تا روزی که ان زنده بود دست شاه را پس میزد, از قبول هدایای وی 
خودداری میکرد, نامه های او را سر نگشاده پس میفرستاد, و از شاه تقاضا 
میکرد که جز در حضور دیگران با او سخن نگوید. 
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یک از نخستین اقدامات جین اصلاح میانه هنری با فرزندش, ماری, بود. 
ولی هنری با تحمیل نظریات خویش بر ماری با جین مصالحه کرد: بدین 
سان که کرامول را واداشت نامهای تحت عنوان "اعترافنامه لیدی ماری" 

برای او بفرستد که در آن هنری رهبر و سر کرده کلیسای انگلستان خوانده 





شده بود, دعوت سیادت پاپ رم بر کلیسای انگلستان طرد. و زناشویی 
هنری با کاترین نامشروع شمرده شده بود از ماری تقاضا شده بود که بر 
همه مواد این اعترافنامه صحه نهد. ماری اعترافنامه را امضا کرد, ولی هیچ 
گاه خود را نبخشود. سه هفته بعد شاه و ملکه به دیدن وی رفتند و 
هدایایی, از جمله هزار کراون پول نقد. به او بخشیدند. ماری بار دیگر 
شاهزاده خوانده شد و در عید میلاد مسیح سال 1536 به دربار رفت. 
هنری و همچنین "ماری خون آشام " باید واجد صفات مشتر کی بوده باشند, 
زیرا ماری در آخرین سالهای عمر پدر به او مهر میورزید. 

پارلمنت انگلستان پس از انکه مجددا گشایش یافت (8 ژوئن 1<36), به 
درخواست هنری "قانون جانشینی" " تازهای تصویب کرد که الیزابت و ماری 
را زنا زاده میخواند و فرزند آبتده جین سیمور را ولیعهد انگلستان 
میشناخت. در ماه ژوئیه. هنری پسر زنازاده خود, دوک ریچمند و 
سامرست. را از دست داد, و چشم امید خویش را به فرزند اینده جین 
دوخت. چون چین پسری به جهان آورد (12 اکتبر 1537) که بعدا عنوان 
ادوارد ششم یافت, مردم انگلستان: نیز مانند هنری به وجد آمدند. ولی: جین 
نگونبخت, که اکنون هنری سخت به او دز بسته بود, دوازده روز پس از 
ولادت ادوارد درگذشت. مرگ وی هنری را بشدت متالمم ساخت. هنری با 
آنکه از آن پس سه بار دیگر زناشویی کرد اما قبل از مرگ وصیت کرد وی 
را در کنار گور زنی به خاک سپارند که با زادن پسری به او جان بخشیده 
ساکنان انگلستان رویدادهای دوران فرمانروایی پر ماجرای هنری را چگونه 
تلقی میکردند بسختی میتوان به این پرسش پاسخ داد, زیرا روایاتی که در 
این باره به دست داریم غرض الود. تیره» و پراکندهاند. به سال 1533, 
شایوی در گزارش خویش نوشت که مردم انگلستان "به این شاه بیش از 
ریچارد سوم کینه میورزند." همگی آرزوی هنری را به داشتن وارث ذکور 
درمییافتند, شدت عمل وی را درباره کاترین و ماری نکوهش میکردند: در 
مرگ ان اشک نريختند, ولی از اعدام فیشر و مور به خشم آمدند. هبوز 
اکثریت قریب به اتفاق مردم انگلستان کاتولیک بودند, و روحانیان - که 
دولت درامد انان را به خویشتن اختصاص داده بود- به انتظار روزی بودند 
که انگلستان با رم بسازد. با وجود این, کسی را پارای آن نبود که از شاه 
ند. کونیدر تتما. فرد انکلیشی. که. هتری زا نکوهش-»میکرد دزن آن..شنوی دربای 
مانش میزیست. 
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رجینلدپول, فرزند مارگارت پلنتجنت. کاونتس آو سالزبری (برادرزاده 
ادوارد چهارم و ریچارد سوم), بود. وی به هزینه هنری تحصیل کرد, 500 
کراون مستمری از شاه دریافت میداشت, و پید | بود که روزی عالیترین 


مقام را در کلیسای انگلستان اشغال خواهد کرد, او در پاریس و پادوا 
تحصیل کرد و روزی که به اتحلیتا ‏ باز گشت, پشتیبان سرسخت هنری, 
بود. ولی چون هنری به اصرار, نظر وی را درباره طلاق کاترین جویا شد, 
کرس ری نانک ری وی راطع و ای اه اما فرنتا 
رجینلد پول بیست و دو سال در بر اروپا ماند. از دانشوران و عالمان الاهی 
نامدار کلیسای کاتولیک شد, و در سی و شش سالگی به مقام کاردینالی 
ارتقا یافت (1536), در همان سال رساله لاتینی شدید لح در دفاع ۰ 
یکپارچگی کلیسا را نوشت و در آن هنری را سخت به باد حمله گرفت. پول 
۳ این رساله استدلال کرده بود که هنری با به دست گرفتن رهبری 
کلیسای انگلستان مسیحیت را به ادیان ملی گوناگون مییراکند و بدین سان 
آشوب اجتماعی و سیاسی را در اروپا دامن میزند. وی هنر را به 
خودخواهی و خودکامگی متهم کرد, اسقفان انگلستان را مسئول 
سرسپردگی کلیسا به دولت شمرد. زناشویی هنری را با ان زنا خواند. و 
پیش بینی کرد (البته نه از روی هوشمندی) که نجبای انگلستان الیزابت 1 
همواره "زنازاده روسیی" خواهند شمرد. از شارل پنجم تقاضا کرده بود که 
به جای آنکه نیرو و مهارت خویش را در جنگ با ترکان بر باد دهد ارتش 
امپراطوری را مامور سرکوبی شاه بیدین انگلستان کند, غرور جوانی 
نویسنده شیوایی رساله را تحت الشعاع قرار داده بود. کاردینال کونتارینی 
به رح ول سار کره کف ار اتسار رساله حسم ند ول او 
سماجت رساله را چاپ کرد و نسخهای از ان را به انگلستان فرستاد. . پس 
از انکه پاپ پاولوس سوم پول را به مقام کاردینالی ارتقا داد. هنری اقدام 
تابتانه ی من کر از آن پس شاه انگلستان هر گونه سازشی را 
با رم از سر بیرون کرد و درباره لزوم برچیدن همه صومعه های انگلستان 
و مصادره اموال آنها به سود خویش با کرامول همداستان گشت. 
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م #هتری. هشتتم و صوععه ها - 1547-1535 


به شا 1555 که هتری: 1۱ اشتنال بد عففازیا وهای بسار مان 
برای دست و پنجه نرم کردن با پاپ نداشت. کرامول لاادری مذهب را به 
"نیابت سلطنت در همه امور کلیسایی خویش" بر گماشت. کرامول اکنون 
سیاست خارجی, قانونگذاری داخلی, دادگاه های عالی: شورای خصوصی, 
اداره آگاهی, دیوان عالی کشور,. و اداره امور کلیسای انگلستان را در 
دست خویش داشت. وولزی در اوج قدرت خویش هرگز مسئولیت اداره 
اين همه سازمانهای پهناور را عهدهدار نبود کرامول, گذشته از این, بر 
مطبوعات و چایخانه ها نیز : تطارت میکر ده و شام را مر آن داشتة نفد که 
چاپ و فروش و ورود مطبوعات را به اجازه ماموران شاهی محول سازد, 
و خود به هزینه دولت نشریه هایی بر ضد پاپ چاپ و منتشر میکرد. 
جاسوسان بیشمار کرامول وی را از هر گونه جنبش يا اظهار نظری که به 
زیان هنری یا خود وی بود ميأگاهانیدند. تنها یک سخن حاکی از دلسوزی به 
فیشر و مور, و يا تحقیر شاه برای محکومیت دراز مدت مردم بس بود. 
هرگاه کسی تاریخ مرگ شاه را پیش بینی میکرد, مرگش قطعی بود. گاهی 
برای آنکه نتیجه دلخواه بق دست. ایده حراههل قم دافری. میکرد :۵ سم 
دادستانی. کسی در انگلستان نبود که از او نترسد و متنفر نباشد. 
ورشکستگی هنری, با آنکه نیروی نامحدودی در اختیار داشت. اساسیترین 
مشکل کار کرامول به شمار میرفت. زیرا هنری به اندیشه توسعه نیرویی 
دریایی بندرهاء 0 باراندازهایش بود, ولی هزینه گزاف دربار و خودش بر 
دوش او سنگینی میکردند, و دستگاه اداری کرامول هم مستلزم بودجه 
هنگفتی بود. چه راهی برای فراهم ساختن پول وجود داشت مالیاتی که 
مردم فییر داختند چنان سنگین بود که افزایش آن بدون برخورد به مقاومت 
سخت مردم امکان نداشت. اسقفان برای آنکه دل شاه را به دست آورند 
رمق مردم بخش کلیسایی خویش را کشیده بودند, و از آمریکا نیز آن قدر 
که به خزانه دشمن انگلستان یعنی امیراطور میریخت. عاید انگلستان 
نميشد. تنها یک سازمان توانگر ولی ناتوان و مظنون و بیپناه در انگلستان 
وجود 
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داشت. و آن صومعه ها بودند. این صومعه ها در مظان بدگمانی بودندر از 
آن روی که سررشته انها به پاپ میرسید و سوگند وفاداری و سرسپردگی 
ساکنان آنها به "قانون تفوق" به چارهاندیشی و کجدلی آنان حمل میشد. 
اینان, از نظر شاه و پیرامونیانش, در میان ملت انگلستان مردمی بیگانه 
بودند که از هرگونه جنبش کاتولیک ضد شاه پشتیبانی میکردند. اینان 


مردمی ِ بودند, زیرا در موارد بسیاری از اموزش, مهماننوازی و 
نیکوکاری, که وظیفه دیرین انان بود غفلت ورزیده بودند. اینان بیپناه 
بودند, زیرا اسقفان با اکراه از فرمانبرداری پاپ سر باز زده بودند: 
اشراف. که دارایی خویش را در جنگهای حاکن بر باد داده بودند, 
میخواستند موقوفات خویش را باز پس گیرند: سوداگران راهبان را مردمی 
مفتخور تن پرور میدانستند: و مردم فرودست و عامی نیز دیگر به 
اشیایی که راهبان به نام اناد قدیسان ره میداشتند و نیز به مراسم 
قداس, که آنان با دریافت پول برای مردگان به جای نادند اعتقاد 
نداشتند. از اینها گذشته, سابقهای هم در بستن و برچیدن صومعه ها به 
دست آمده بود. تسوینگلی در زوریخ, فرمانروایان لوتری در آلمان, و 
وولزی در انگلستان صو معه ها را برچیده بودند. پارلمنت انگلستان هم به 
سال 1533 به دولت اجازه داده بود به صومعه ها سرکشی کند و در آنها 
به اصلاحاتی دست زند. 

در تابستان سال 1535, کرامول سه تن "بازرس" را که هریک دستیاران 
بسیاری در اختیار داشتند, برای بازجویی و تهیه گزارش از وضع تِ 
اخلاقی. و مالی صو معه ها و راهبهخانه های انگلستان مامور کرد. 
بازرسان مردان جوان و گستاخی بودند که وظیفه خویش را با جدیت. 
نه با نازک کاری, به انجام رسانیدند." اینان از گرفتن پیشکش ابایی 
نداشتند. "هدف ماموریت اآنان حفظ منافع مقام سلطنت بود, و از هر 
وسیلهای که در اختیار داشتند بهره میجستند تا زنان و مردان صومعهنشین 
را بر آن دارند که خویشتن را ننگین و مفتضح بنمایانند." در میان ششصد 
وه سا اس ساساهای را کم ما شم سس ی ای 
همجنسگرایی, بیبندوباری. فریبکاری از راه فروش اشیای متسب به 
قدیسان. برای: افزایش دارابی. صوفعه. ها و فراهم ساختن: آسانش 
صومعهنشینان, و از یاد بردن وظیفه مهمان نوازی و نیکوکاری الوده باشند 
دشوار نبود. ولی این گزارشها به راهبان پاکدامن و راستکردار اشاره 
نمیکردند, سبت گمراهان را با پرهی زگاران نمیسنجیدند» و شایعه را از 
مستند باز نمیشناساندند. 

کرامول در "کتاب سیاه", که در روز 4 فوریه 1536 به پارلمنت تسلیم 
کرد, از روی سیاهکاریهای صومعهنشینان پرده برکشید و از نمایندگان 
قراست ضصوصفه ها زا کر اسان سار 200 وه (000: 0 دلار) یا 
کمتر است برچینند. نمایندگان, که را برگزیده کرامول بودند» این 
پیشنهاد را پذیر فتند. دادگاهی به فرمان شاه تشکیل شد که اموال و 
درآمدهای سیصدوهفتادوشش * صومعه کوچک" را به نفع دولت ضبط کند. 
دو هزار راهب را با به دیرهای دیگری انتقال دادند يا رها ساختند. به آنانی 
که رها میساختند مبلغی ناچیز یا 


تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 664 

شهریهای میدادند تا برای خود کاری فراهم سازند. از صد و سی راهبهخانه, 
تنها درآمد هجده راهبهخانه از 200 پوند تجاوز میکرد, که نیمی از آنها هم 
بسته شده بودند. 


انحلال صومعه ها در شمال کشور با شورش سهگانهای مواجه شد. 
همچنانکه مسیحیت نخست در شهرها پدیدار و به روستاها کشیده شد, در 
شویتتن.. آلمان, و انگلستان نیز اصلاحات دینی از شهر ها آغاز, و با مقاومت 
روستانشینان روبه رو شد. نفود آیین پروتستان در انگلستان و اسکاتلند با 
افزايش فاصله از لندن يا ادنبورگ کاهش مییافت. به ویلز و شمال 
انگلستان دیرتر رخنه کرد و در ایرلند پیروان کمتری یافت. در 
شهرستانهای شمالی انگلستان. مصادره اموال صومعه های کوچک اتشی 
برافروخت که موجبات آن از مدتها پیش با وضع مالیاتهای سنگین, فشار 
شاه بر روحانیان, و تهییج نهانی کشیشان فراهم شده بود. راهبانی که از 
صو معه ها رانده شده بودند, چون شهربه خویش را بسختی وصول 
میکردند. به خیل انبوه بیکاران ناخشنود پیوستند. 

راهبه های رانده شده, که سرگردان از پناهگاهی به پناهگاهی میرفتند, 
مردم را بر حکومت خشمگین ساختند. 

بازرسان کرامول با تاراج اموال نمازخانه ها و صومعه ها و تبدیل جبه ها و 
رداهای کشیشان به زیر جامه, خرقه اهل منبر به نمد زین, و روکش اشیای 
مقدس کلیسا به غلاف دشنه آتش خشم مردم را دامن زدند. 

در روز 2 اکتبر 1536, بازرسی که صومعهای را در لگبرن بسته بود در 
آبادی مجاور لاوت به د ست مردم خشمگین گرفتار شد. نامه ها و احکام 
وی را سوزانیدند و نوک شمشیر بر سینهاش نهادند و وادارش کردند تا 
سوگند وفاداری به مردم یاد کند. همه مردمی که در آن گروه بودند به شاه 
و کلیسای کاتولیک رومی سوگند وفاداری یاد کردند. فردای آن رفن یک 
لشکز «شورشی در کیسنتوزء خند کیلومترق لوت, کرد آهد.. کشیشان: :و 
راهبان بیخانمان سربازان این لشکر را تهییج کردند, و بزرگان محلی 1 
تاش اند که انا تیه تدتف با حون هه میل. کوش چه آنان پیوستند. 
فردای آن روز گروه انبوهی از روستانشینان در هورن کاسل, یکی دیگر از 
شهرهای لینکنشر, سر به طغیان برداشتند. شورشیان نماینده اسقف لینکن 
راء که به گمان انان گماشته کرامول بود. از بسترش بیرون کشیدند و با 
چماق تا پای مرگ مضروب ساختند. شورشیان درفشی را خود ۳1 
میکردند که بر آن تصاویر خیش جام عشای ربانی. شاخ (۲۱۵۲۱۱), 
0 "آخرین سخن" مسیچ نقشه بسته بود. اه 
کردند و برای شاه فرستادند که در آن گشايیش مجدد صومعه ها, لغو یا 
کاهش مالیاتها, معافیت روحانیان از پرداخت عشریه پا در هد سالانه به 


شاه, برکناری "روستازاده" (منظور کرامول بود) از شورای خصوصی, و 
خلع و توبیخ اسقفان گمراه - بویژه کرنمر و لاتیمر - خواسته شده بود. 
شماره شورشیان با مردمی که پیوسته از شهرستانهای شمالی و خاوری به 
آنان میپیو ستند فزونی مییافت. نزدیی 60,000 تن برای دریافت پاسخ شاه 
در لشکن. کرد آفده بودند. 

پاسخ شاه نند و ناخوشایند بود, وی شورشیان را به ناسپاسی و نافرمانی 
از فرمانروای 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 665 

مهربان متهم و ادعا کرده بود که انحلال صو معه های کوچک خواست مردم 
بود, که به دست نمایندگان آنان در پارلمنت صورت گرفت. شاه همچنین 
مردم را فرمان داده بود که رهبران شورش را به دست گماشتگان حکومت 
تسلیم کنند و به خانه های خویش بازگردند, در غیر این صورت منتظر مرگ 
و مصادره اموال خویش باشند. در این هنگام هنری به دستیاران نظامی 
خویش فرفان :داد سیاهی کرد آورند. م۵ بة سیخسالاری ارلن آه شافی؛. به 
یاری لرد شروزبری؛ که نیروهای خویش را برای پایداری در برابر 
شورشیان اماده کرده بود, بشتابند. وی همچنین مخفیانه نامه هایی به تنی 
چند از بزرکان که به شورشیان پیوسته بودند نوشت. این بزرگان هم که 
دیدند شاه در عزم خویش استوار است و شورشیان بیاسلحه کاری از پیش 
نخواهند برد آنان را پراکنده کردند, و سیاه شورشی, به زعم مخالفت 
کشیشان. مانند برف در آفتاب نموز تاید ند گشت. لوت پانزده اس از 
رهبران شورش را به دست گماشتگان دولت سیرد. صد نن دیگر هم 
دستگیر شدند. و بازماندگان را شاه بخشید. گرفتاران را به لندن بردند و به 
زندان افکندند و سی و سه تن از آنان را, که هفت کشیش و چهارده راهب 
در اسان بوونم هدر آوستندو‌یافی وا اراد کیدنن 

در این هنگام, شورش دامنهدارتری در یور کشر بر پا شد. قاضی جوانی, به 
نام ریچارد اسک. به این جنبش کشیده شد , حقوقدان دیگری, ویلیام 
ستیلتن. فرماندهی گروهی از سرکشان را در بورلی به دست گرفت: لرد 


دارسی سی؛ از مردم تمیل هرست که کاتولیک پابرجایی بود, نهانی از 
شورشیان پشتیبانی میکرد: دو تن از افراد خاندان پرسی نیز به شورشیان 
پیو سنند, و بیشتر فزر کان هم از آنان پیروی میکردند. در روز 15 اکتبر 


156 سیاه عمده که مرکب از 9000 مرد خیومم بود, به 
سرکردگی اسک, شهر یورک را تصرف کرد. ساکنان شهر شهردار را بر آن 
داشتند که دروازه های شهر را به روی شورشیان مهاجم بکشاید. اسک 
سربازانش را از غارتگری و اختلال نظم بازداشت و صومعه ها را بازگشود: 
راهبان شادان به صومعه های خویش باز گشتند, و شورشیان با سردادن 
سرودهای دینی مومنان را دلخوش ساختند. اسک به پیشرفت خویش ادامه 


داد و پامفریت را گرفت, و همزمان با آن شهر هال نیز وت خونریزی به 
دست ستیبلتن افنتاد. شورشیان فاتح به درخواستهایی که مردم لینکنشر 
کرده بودند درخواستهای دیگری افزودند, آنها را نزد شاه فرستادند, و از او 
خواستند که بدعتگزاران را سرکوب کند کند , نوشته های آنان را بسوزآند, پیوند 
کلیسای انگلستان را با رم تجدید کند, ماری را دختر قانونی خویش 
بشمارد. بازرسان کرامول را از کار برکنار و مجازات کند, و مالکیت همه 
تما را که ار شال 1499ید هد وه است ها ند 

بحرانیترین لحظه زندگانی هنری هشتم در رسیده بود. نیمی از کشور بر او 
شوریده بود: ایرلند نیز سر به طغیان برداشته بود: و پاولوس سوم و 
کاردینال رجینلد پول فرانسوای اول و شارل پنجم را به تسخیر انگلستان و 
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تمام نیروهایی را که برایش مانده بود گرد آورد. فرمانهایی برای فراهم 
ساختن سیپاه به همه جا فرستاد. و در ضمن به دیوک او نورفک دستور داد 
که با نرمش و مذاکره, 1 را رام سازد. دوک نامبرده با اسک و 
کزوهین از نجبا گفتگو کرد وه , با دادن وعده عفو عمومی, انانهٌ را از 
نافرمانی بازداشت. هنری با تضمین جان اسک وی را برای مذاکره نزد خود 
خواند. وی پس از دیدار شاه, دلباخته فر و بزرگی وی گشت و در ژانویه 
1537 فروتن و خاشع و تندرست به یورکشر بازآمد. اما در آنجا وی را 
دستگیر کردند و به لندن فرستادند. پس از بازداشت اوء سیاه شورشی 
بیسردار ماند و درهم ریخت: و چون سپاهیان شاه نزدیک شدند, اثری از 
ان بر جای نماند (فوریه 7()/. 

جون هنری اطمینان یافت که شورش فرو نشسته است. وعده عفو 
عمومی شورشیان را که دیوک آو نورفک و داده بود به فراموشی 
سیرد و فرمان داد سران شورشیان را دستگیر کنند و چبرٍ تن از اتان راء 
که ای مور سانشان وی ار فش نت امه دی او ورف خین 
نوشت: انتظار داریم پیش از آنکه دست از کار بشویید, مردم شهرها و 
روستاهایی را که سرکشی کردند چنان گوشمالی دهید که برای آیندگان 
کانه‌ کرت سیب ار آسا که فضای خاساماسا ار اه ها انا 
راهبان و کاننهای این بخشها سرچشمه گرفته است. از شما میخواهیم در 
این جاها که توطئّه چیدهاند و بدون هی گونه ترحم پا چشمپوشی, همه 
راامست ای را سای کاهی واه ری سای وت 
دهید. 

کرامول با استفاده از ترس و هراسی که بر دل مخالفان افتاده بود 
توانست دیگر موسسات دینی را نیز در انگلستان برچیند. همه صومعه ها و 
راهبهخانه هایی که ساکنان آنها به شورشیان پیوسته بودند بیدرنگ منحل 


شدند و دارایی آنها به سود دولت ضبط شد. شماره بازرسان فزونی یافت. 
و گزارشهای بیشتری از بیانضباطی, تباهی, خیانت, و فساد اخلاق راهبان به 
دولت داده شد. راهبان, از ترس انحلال صومعه های خویش.: , آثار قدیسین و 
اشیای گرانبهای خود را از راه مزایده به فروش رساندند, انگشت قدیس 
آنذرتانتن به بهای چهل پوند فروخته شد. راهبان والسینگم به جعل اشیای 
مقدس متهم شدند. و شمایل گرانبهای مریم عذرای نان به اتش افکنده 
شد. گور تاریخی تامس | بکت در کنتربری ویران شد. هنری هشتم اعلام 
داشت آن که بر هنری دوم پیروز شده قدیس واقعی نبوده است. اثار 
مقدس بازمانده از قدیسین, که کولت از انها بیزار بود و اراسموس انها را 
گزافی میداشت. طعمه حریق شدند. اشیای کزاننهاتیت که زایران در طول 
دویست و پنجاه سال به اماکن مقدس بخشیده بودند به تصرف شاه 
درآضدند (1339): و از آن ین هتری. هشتم انگشت شست خویش را با 
یاقوت درشتی که از زیارتگاهی به بغما برده بود اراست. برخی از راهبان 
با دادن پول و هدایایی به کرامول درصدد برامدند وی را از برچیدن صومعه 
خویش باز دارند. کرامول هدایای آنان را گرفت. 
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ولی همه صومعه ها را برچید. تا سال ۷0 <1, همه صو معه های انگلستان با 
اموالشان. به استثنای دیرهای وابسته به کلیساهای جامع, به تصرف شاه 
درامدند. 

رویهمرفته 378 صومعه و 0 دیر برچیده شدند. ۵521 راهب و 1560 
راهبه آواره و سرگردان گشتند. از اینان قریب پنجاه راهب و دو راهبه از 
رهبانیت دست شستند, ولی بسیاری دیگر درخواست کردند به آنها اجازه 
داده شود زندگی رهبانی خود را ادامه دهند. نزدیک به 12,000 تن که قبلا 
در استخدام سازمانهای دینی بودند, يا با اعانات این سازمان میزیستند. 
ممر معاش خویش را از دست دادند. درآمد سالانه اراضی و بناهای ضبط 
شده به 200,000 پوند (20,000,000 دلار) میرسید. ولی فروش عجولانه 
آنها پس از مصادره, درآمد این املاک را به 37,000 پوند در سال کاهش 
داد. هرگاه فلزات بهاداری را که 85,000 پوند ارزش داشتند به اموال 
ضبط شده بيفزاييم. بهای املای و اموالی که هنری تصاحب کرد به 
0 پوند بالغ ميشد. 

شاه املاکی را که به عنیمت برده بود با گشادهدلی به رعایای وفادار 
خویش بخشید. وی پارهای از این املاک را به نجبای شهرنشین و بازرگانان 
و حقوقدانانی که وی را یاری و همراهی کر ون بودند داد ولی تشر آنها دا 
به بهای ارزان به انان فروخت. کرامول شش در را با درامد سالانه 2293 
پوند از شاه خرید, يا برایگان گرفت. هفت دیر دیگر با درآمد سالانه 2552 
پوند به برادرزاده او سر ریچارد کرامول بخشیده شد, و همین سرمایه 


اولیه خانواده کرامول را چنان توانگر ساخت که نوه او آلیور, در قرن بعد, 
از نیرومندترین و با نفوذترین مردان روزگار گشت. هنری هشتم قسمتی از 
غنایم را به ساختن کشتیها و احداث دژها و بندرها اختصاص داد: قسمتی را 
دز خی او ردست داد قسمتی را به کاخهای شاهی در وستمینسر, چلسی, 
و همتن کورت داد و قسمتی از آن را نیز در قمار باخت. شش صومعه را 
مرکز اسقف نشینهای کلیسای انگلیکان ساختند. و مبلغ ناچیزی را به امور 
خیربه» که قبلا به دست راهبان و راهبه ها بود, اختصاص دادند. طبقه 
شریف و توانگر تازهای که به یاری هنری پدید آمد پشتیبان خاندان تودور 
کته وه نا ایکا هه توف ال وس در تراند آیین کاتولیک عفت: اداییت 
کرد. اشرافیت کهنه فئودالی نابود شد: و ۳۹ توانگر تازه به دوران 
رسیده. که از بازرگانان و صاحبان صنایع تشکیل شده بود, با 
سرمابهگذارق. اقتضاد راکد انکلستان: را تجری. بخشید. بدید آمدن همین 
طبقه سرمایهدار, به اضافه غنایمی که هنری به دست اور بود, از جمله 
عواملی بودند که عصر الیزابت را فر و شکوه بیمانند بخشیدند. 

انحلال صومعه ها نتایج پیچیده و دراز مدتی داشت. رهایی راهبان از قیود 
رهبانی ظاهرا از عواملی بود که جمعیت انگلستان را. که در سال 1485 
از 2,500,000 تن تجاوز نمیکرد. در سال 1547 به 4,000,000 تن 
افزايش داد. گسترش بیکاری, در طول عمر یک نسل. طبقات فرودست 
انگلستان را گرفتار فقر و بینوایی کرد. زمینداران تازه ازمندتر از خاوندان 
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پیشین بودند. از نظر سیاسی, انحلال صو معه ها به گسترش قدرت شاه 
انجامید, زیرا کلیسا آخرین سنگر پایداری خویش را از دست داد. با برچیده 
شدن صومعه هاء جنایت ودو فقو ز کف بالا گرفت و موسسات خیربه کاهش 
پافتند. بیش از صد بیمارستان که توسط صومعه ها تاسیس شده بودند و 
به دست راهبان اداره ميشدند برچیده شدند. و معدودی از انها به همت 
مقامات محلی مجددا گشایش يافتند. وجوهی که مومنان بزدل. يا پاکدل, 
برای رهایی از رنج آخرت به کشیشان بخشیده بودند, با این استدلال که 
گزندی به مردگان نخواهد رسید. ضبط شدند. 2374 نمازخانهای که برای 
طلتب. آامزژشی جهت مردگانر بنیانگذاری شده بودند, با همه موقوفاتشان, 
به تصرف شاه درآمدند. ناگوارترین نتیجه انحلال صومعه ها در زمینه 
آموزتشن ندیدار نشتد: 

به همت راهبان و راهبه ها, مدارس بسیاری برای دختران و پسران دایر 
گشته.بودند, که نود داتشکده در میان آنها وجود داشتند. همه این. موشسات 
منحل شدند. 

هر تاریخنویسی پس از شرح بیطرفانه وقایع_ تاریخی, میتواند آنها را در 
ترازوی حدس و گمان بسنجد و ارزیابی کند. آز و طمع هنری و سنگدلی 


کرامول شماره و نفوذ صومعه های انگلستان را کاهش داد. در زمینه های 
اموزش, نیکوکاری, و پرستاری از بیماران, خدمات پرارجی به دست 
صومعه ها و راهبهخانه ها انجام گرفته بودند, ولی این گونه خدمات حتی در 
کشورهای کاتولیک اروپای باختری به دست مقامات کشوری و غیر دینی 
سپردم فتندند. نز لزل ابمانددیه رده هن رای انان.ار فان ان 
سوی گور, اعتبار و اهمیت موسسات وابسته به صو معه ها را میکاست. 
دریغا که طرح خردمندانهتر وولزی برای تبدیل تدریجی صومعه ها به 
دانشکده با اقدامات تند عجولانه کرامول در هم امیخت. شیوه عمل هنری 
در برچیدن صومعه ها, مانند اقداماتی که به انگیزه آرزوی داشتن وارث 
ذکور به دست وی انجام گرفتند. مقصد بلند وی را لکهدار ساخت. ۱ 
استثمار فریبکارانه دینداران سادهدل سرانجام میبایست پایان يابد. انچه 
بیش از همه در این ماخزا بتنده را میاز اند مر توتفیت اندوهبار راهبه های 
است: که -بیشتر آنان: با ایمان راستین؛ سراسر عمر و زندگی خویش را به 
اخرای: فر ایض تیه اموستی:ر و امه تشم ار ردان و 
بیماران و نیازمندان سیرده بودند. 


ایرلندیهای خبره سر: 1558:1900 


شاهان انگلستان به اين بهانه که یکی از قدرتهای اروپایی هر آن ممکن 
است ایرلند را پایگاهی برای تعرض به انگلستان قرار دهد, سلطه خویش 
را بر این جزیره توجیه میکردند. ناتوانی انگلستان پروتستان برای جدا 
ساختن ایرلند از کلیسای کاتولیک رومی شاهان انگلستان را بر آن داشت 
که برای حفظ سلطه خویش بر این جزیره بیشتر دست و پا کنند. مردم 
قهرمان لجام 1 نیرومند, خیر هسر, و شاعر مسلک ایرلند, که از 
نظر سیاسی خام بودند, برای رهایی خویش از بند فرمانروایی مردمی که 
با انان همخون و همزبان نبودند از پای ننشستند. 
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نتایج شوم اشغال ایرلند توسط انگلستان رو به فزونی بود. در زمان ادوارد 
سوم بسیاری از زمینداران انگلیسی - ایرلندی به انگلستان بازگشتند تا, با 
درآمد املاکشان در ایرلند, ز به خوشتی: و آسایش: در انگلستان زیست کنند. 
گرچه پارلمنت انگلستان بارها این شیوه مالکیت را ناشایست اعلام داشت. 
اما "دورنشینی خاوندان" در طول سه قرن مردم ایرلند را به شورش 
برانگیخت. انگلیسیهایی که در ایرلند مانده بودند. با دختران ایرلندی 
زناشویی کردند, با ایرلندیها همخون شدند, و به راه و روش آنان خو 
گرفتند. پارلمنت ایرلند. که انگلیسیها در آن نفوذ داشتند, برای جلوگیری از 
این اختلاط, قانون معروف به "قانون کیلکنی" را تصویب کرد (1366). 
این قانون همراه پارهای مقررات خردمندانه و سخاوتمندانه. مردم 
انگلستان را از حق زناشویی با مردم ایرلند. سیردن نوزادانشان به دایه 
های ایرلندی. سخن گفتن به زبان ایرلندی. پوشیدن جامه ایرلندی, تقلید 
آداب ایرلندیها, و از هر گونه رابطه نزدیک با مردم ایرلند محروم ساخت, و 
متخلفان را به زندان پا مصادره اموال محکوم ِِ از این یس هی 
ایرلندیی حق نداشت در مجامع دینی انگلیسیها حضور يا ند و هیچ خنیاگر یا 
قصهگوی ایرلندی مجاز نبود به خانه های انگلیسیان ذراید: این فاتون 
تتوانست: انکلیسیها را از آمیزش با مردم ایزلند باز دارد. و اختلاط خون این 
دو ملت در مارج, بوردر, و پیل, که تنها سرزمینهایی بودند که انگلیسیها 
جرئت داشتند در انها اقامت کنند, ادامه یافت. 

جنگ گلها به ایرلندیها فرصت داد تا زنجیر اسارت انگلیسیها را از دست و 
۳ ولی سران قبایل ایرلند ؛ به جای آنکه دست یاری به هم 
دهند؛ به برادر کشی پرداختند, و انگلیسیها نیز» با صرف پول, برادرکشی را 
دامن زدند. هنری هفتم پیل را بار دیگر فرمانبردار انگلستان ساخت: و 
فرماندار او, سر ادوارد پوینینگر, قانون موهن "پوینینگر" را که پارلمنت 


ایرلند را از حق تصویب هر قانونی بدون تصویب قبلی شاه و شورای 
خصوصی انگلستان محروم میساخت. به پارلمنت ایرلند تحمیل کرد. 
(1494). پادشاهان انگلستان همه حقوق مردم ایرلند را پایمال کردند. و با 
تباهی و ناتوانی و ستمگریی که در سراسر جهان مسیحی مانند نداشت بر 
ایرلند فرمان راندند. مطلوبترین شیوه حکومت انگلستان این بود که یکی 
از شصت سرکرده قبیله ایرلند را به دستیاری نایب السلطنه برگزیند و به 
او اختیار دهد که دیگر سران قبایل ایرلند را بخرد و منقاد سازد. 

خرلد: ارل. او کنلذر هشتم. که.بدین ستمت کماشته. شندم: بودر شعی: کرد 
بینظمی و خصومت میان قبایل ایرلند را که عامل فقر و ناتوانی ایرلند و 
اخاذی انگلستان بود. تخفیف دهد. پس از مرگ وی (1513), فرزندش 
جرلد فیتز جرالد به جانشینی 2 ارل او کیلدر نهم نیز 
سرنوشتی شبیه سرنوشت بسیاری از بزرگان ایرلند داشت. او را به اتهام 
اینکه با ارل آو دزمند برای پیاده شدن سربازان فرانسوی در ایرلند توطئه 
چیده است به انگلستان باز خواندند و به زندان افکندند. هنری هشتم وی 
راء, پس از آنکه تعهد کرد با انگلیسیها همکاری کند, ازاد ساخت و با سمت 
پیشین به ایرلند باز فرستاد. اما اندکی بعد او رز به اتهام اهمال در اداره 
امور ایرلند به انگلستان فراخواند, جرالد بار درک اه زندان افتاد, و یک 
سال بعد در زندان درگذشت (1534). فرزند وفادارش, تامس فیتز جرالد, 
که به "تامس ابریشمین" معروف بود, به انگلستان اعلان جنگ داد, چهارده 
ماه با رشادت و دلاوری با انگلیسیها جنگید, 
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و سرانجام مغلوب و به دار اويخته شد (1<37). 

هنری هشتم, که اکنون خویشتن را کاملا از کلیسای کاتولیک رومی جدا 
کرده بود, با گستاخی معمول خویش پارلمنت ایرلند را بر آن داشت که او 
را رهبر و مرجع کلیسای ایرلند و انگلستان بشناسد, و پارلمنت ایرلند نیز 
تمکین کرد. از همه مقامات دولتی ایرلند تقاضا شد که هنری را رهبر و 
سرکرده کلیسا بشناسند: و عشریهای که تا آن وقت به کلیسا داده میشد 
از ان پس به شاه پرداخت شد. مصلحان دینی در پیل به کلیساها ریختند و 
آثار و شمایل مذهبی را در هم شکستند. همه صومعه های ایرلند. جز 
آنهایی که در جاهای دور دست بودند, بر چیده شدند, اموال آنها به دولت 
انتقال یافتند, و برای راهبان اخراج شده, به شرط آنکه از ایجاد آشوب و 
بلوا بپرهیزند, مستمری تعیین شد. قسمتی از غنایمی که از صومعه ها 
گرفته شده بودند به سران قبابل ایرلند داده شد. و سران قبایل, که 
بدینسان فریفته شده بودند, از شاه القاب اشرافی دریافت داشتند, رهبری 
دینی هنری را گردن نهادند, و از پاپ روی برگردانیدند (1339). نظام 
قبیلهای در ایرلند منحل. و ایرلند بخشی از کشور پادشاهی انگلستان 


شناخته شد. (1541). ۱ 

هنری پنج سال یس از این پیروزی, بدرود زندگی گفت: و ایین کاتولیک 

همچنان به حیات خود در ایرلند ادامه داد. سران گروه تا قومی ایرلند 

ارتداد و از دین بر گشتگی خویش را چنان که خوبان مقتضای سیاست 

ِِ بوده است, از باد بردید و در آیتن کاتولیک (چون خود هنری) پایدار 
ماندند, ولی دیکز: از پاپ فرمان نبردند. 

بودند به ایین کاتولیک وفادار ماندند. 

ایمان دینی مردم ایرلند : نه تنها تغییر نکرد, بلکه », به انگیزه غرور ملی, در 

برابر ام وک روا و اقفر زرد 

۳ ۹ امس اه ای اکن بای ام اس ار را و 

روان گشته بود. 


اد بادشاه یام غیاز 


هنری در سال 1540 با استبدادی که انگلستان مانند آن را هرگز به یاد 
نداشت بر این کشور فرمان میراند. نجبای قدیمی نورمان که نیاکانشان 
نظریات خویش را حتی بر ویلیام فاتح تحمیل میکردند, در برابر هنری سر 
تسلیم فرود آوردند و مارگناکارتا (منشور کبیر) را, که امتیازات ت خاصی به 
آنان دادم یفده از یاد. بردند: تجبای تازه نه دور ان .زسیده. که. از رام.داد و 
سند و با بذل و بخشش شاه توانگر شده بودند, به به اشراف 9 روحانیان 
مجال شورش نمیدادند. مجلس عوام, که روزی حامل حقوق و آزادی مردم 
انگلستان بود و اعضای آن را اکنون هنری برمیگزید, اختیارات وسیع 
بیسابقهای به شاه تفویض کرد. شاه با استفاده از اين اختیارات میتوانست 
هر ملکی را ضبط کند, هر کسی را بخواهد جانشین خود سازد. اصیل ایینی 
را از بدعت تمیز دهد, مردم را پس از دادرسی فرمایشی به مرگ محکوم 
سازد, و فرمانهایی صادر کند که صدور آنها قبلا مستلزم تصویب پارلمنت 
بود. "در زمان فرمانروایی هنری روح 
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آزادیخواهی ملت انگلستان پژمرده گشت." مردم انگلستان استبداد هنری 
را تا حدودی از روی ترس ر و تا حدی از آن روی که فرمانروایی وی را مانع 
بروز جنگ داخلی نظیر جنگ گلها میدانستند. گردن نهادند. مردم انگلستان 
اکنون نظم و آرامش کشور را بر آزادی ترجیح میدادند. 

همین ملاحظات انگلیسیها را ناگزیر ساخت که رهبری دینی و کلیسای 
هنری را گردن نهند. هنری, با ملاحظه اینکه پرونستانها و کاتولیکها برای 
ریختن خون یکدیگر صف ارایی کردهاند و اتباع کاتولیک او به همدستی 
سفیران و نمایندگان کاتولیک حتی به بهای اشغال کشور برای برانداختن او 
د سیسه میکنند, تنصمیم گرفت راسا بر معتقدات و آیینهای دینلی نظارت 
کند. او تلویحا به مرجعیت دینی کلیسا اذعان داشت و به خویشتن حق 
میداد خواندن کتاب مقدس را برای کسانی که خود صالح میدانست تجویز 
کند. چون اسقفان خواندن ترجمه انگلیسی کتاب مقدس تیندل را تحریم 
کردند, هنری به آنان فرمان داد که کتاب مقدس را به صورت بهتری به 
انگلیتسی. برگردانند: و جون معلوم شد که. آنان. دز اجرای. فرمان. اه 
مسامحه میکنند, کرامول به فرمان وی مایلز کاوردیل را به ترجمه کتاب 
مقدس برگماشت. متن کامل کتاب مقدس که توسط کاوردیلر به انکلشتی 
برگردانیده شد به سال 5 در زوریخ به چاپ رسید. متن انگلیسی کتاب 
مقدس که در آن تجدید نظر شده بود در سال 1539 انتشار یافت, و 
کرامول دستور داد که هر کلیسایی در انگلستان نسخهای از این "کتاب 


مقدس بزرگ" را به دست آورد. هنری "از روی آزاد اندیشی و نیکخواهی 
شاهانه" خویش به اتباعش اجازه داد که کتاب مقدس را در خانه هایشان 
بخوانند: و دیری نپایید که کتاب مقدس به همه خانه های انگلیسیها راه 
یافت. ولی انتشار متن انگلیسی کتاب مقدس ضمن اینکه الهامبخش مردم 
شد. هرج و مرج و ناسازگاری را در میان انگلیسیها دامن زد. 

هر دهکدهای به ذوق و سلیقه خاص خویش مضامین این کتاب را تفسیر 
پا کردند و در میکده ها دست به گریبان شدند. برخی از مردان زنان 
خویش را ترک گفتند, و بعضی با دو زن پیمان مقدس زناشویی بستند, و 
هر دو دسته اقدام خویش را به استناد به روایات معین کتاب مقدس توجیه 
کردند. شاه از اینکه به مردم اجازه داده بود کتاب مقدس را بخوانند 
یمان هه شا و خانفی:از باه لت درانید که موی ان 
تنها نجبا و مالکان مجاز بودند کتاب مقدس را بخوانند, و فقط روحانیان حق 
داشتند آن را به مردم بیاموزند و درباره مطالبش بحث و اظهار نظر کنند. 
درک نیت واقعی شاه نه تنها برای مردم. بلکه برای خود او نیز دشوار بود. 
کاتولیکها را به جرم انکار رهبری دینی و کلیسایی شاه, و پروتستانها را به 
گناه تخطته الاهیات کاتولیک آتش میزدند و یا سر میبر‌بدند. فارست راء که 
نایب دیر فرقه فرانسیسیان گرینیج بود, به جرم خودداری از انکار رهبری و 
مرجعیت دینی پاپ, به زنجیر بستند و به روی آتش بریان کردند 
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(13 مه 1547). جان لمبرت پروتستان به جرم انکار حضور واقعی مسیح 
در ایین قربانی مقدس زندانی شد. 

وی را؛ پس از آنکه توسط خود هنری محاکمه و به مرگ محکوم شد, در 
سمیثفیلد آتش زدند (16 نوامبر 1538). تفوذ روز افزون ستیون گاردینر, 
اسقف وینچستر, ضری را بیش از پیش محافظهکار و به معتقدات آیین 
کاتولیک متمایل ساخت. به سال 1539, شاه, پارلمنت. و شورای روحانیان 
طی "قانون شش مادهای" اعتقاد کلیسای کاتولیک رومی را درباره حضور 
واقعی مسیح در ايین عشای ربانی, تجرد روحانیان. قیود رهبانی. اجرای 
مراسم قداس برای مردگان, اقرار و اعتراف به گناه نزد کشیش, و لزوم 
یکنواختی در مراسم تناول آیین عیتتا ی ربانی تانید کردند: آن ان نشریه فر 
کسی را که در نوشته ها یا گفتار خویش حضور واقعی مسیح را در آیین 
عشای ربانی انکار میکرد, بيآنکه حق داشته باشد از خود دفاع کند. آتش 
میزدند. کسانی که اصول دیگر قانون را انکار میکردند نخست اموالشان 
ضبط میشد, و در صورت پایداری در عقیده خویش. به مرگ محکوم 
میشد ند. پیمانهای زناشویی کشیشان بیاعتبار اعلام شد ند و کشیشانی که 
پیمان زناشویی خویش را فسخ نکردند در شمار تبهکاران جای گرفتند. 


مردم انگلستان, که هنوز پایبند ره کاتولیک بودند» مقررات تازه را با 
خشنودی استقبال کردند. ولی کرامول در عمل این مقررات را تعدیل کرد. 
در سال 1540, شاه بار دیگر تغییر چهت داد و آزردن مردم را, آن گونه که 
قانون پیش بینی کرده بود, متوقف کرد. با وجود این. اسقفانی چون لاتیمر 
و شکستن؛ که با "قانون شش مادهای" " مخالف بودند» از مقامات خویش 
برکنار و زندانی شدند. در روز30 ژوئیه ۷0 سه پروتستان به جرم 
ات عفات کاکیار مه کانولی ار اوه گوفا را ره سا 
انگلستان نمیشناختند در سمیثفیلد اعدام شدند. 

هنری در اداره امور کشور نیز چون حل و فصل مسائل دینی مردی 
سرسخت و فعال بود. گرچه وی در کاخ پرشکوهی میزیست و مردی 
پرخور بود اما با پشتکار خستگی ناپذیر امور کشور را اداره میکرد. 
دستیارانی که بر گزیده بود چون خود او توانا و بیرحم بودند. او سازمان 
ارنش انگلستان را تجدید کرد ارتش را با سلاحهای نوین مجهز ساخت.؛ و 
تازهترین فنون جنگی را آموخت. نیروی دریایی سلطنتی, که به همت وی 
به وجود آمد, نه تنها کرانه های انگلستان و دریای مانش را از وجود 
راهزنان پاک ساخت. بلکه پیروزی الیزابت را در نبردهای دریایی تضمین 
کرد. با این حال, او , با وضع مالیاتهای سنگین مردم را به ستوه آورد. ارزش 
پول کشور را بارها کاهش داد, به بهانه های ناچیزی دارایی مردم را 

کرد, از 0 "یاری" " خواست.؛ از زیر بار وامهای خود شانه خالی کزه از 
خاندان فوگر وام گرفت؛ و به امید اينکه درا فد خویش را افزایش دهد 
اقتصاد کشور را گسترش داد. 

کشاورزی انگلستان دچار رکود و انحطاط بود, و سرفداری هبوز رواج 
فراوان داشت. چراگاه ها در انحصار معدودی از مردم بودند. و خاوندان 
تازه به دوران رسیده که پایبند 
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سنتهای فئودالی نبودند, به بهانه ترقی هزینه زندگی, بهره مالکانه را دو تا 
چهار بار افزایش دادند و از تجدید اجارهنامه های منقضی شده سرباز 
ننیجه, در برابر دادگاه ها غوغایی به پا کردند." تمس مور کاتولیک وضع 
پریشان و اندوهبار دهقانان تهیدست را تصوبر کرد. و هیولاتیمر پروتستان 
زمیندارانی را که بهره مالکانه را افزايش داده بودند به باد نکوهش گرفت, 
و چون لوتر, وان «برین تاریخ کلیسا را چنان ترسیم کرد که گفتی در آن 
هنگام "مردم همگی با رحم و شفقت بودند. " پارلمنت برای جلوگیری از 
ولگردی و دریوزگی, کیفرهای شاق و بیرحمانهای وضع کرد. قانونی که در 
سالای دس له ار بارلست کست: معور متداشت هر مود اکن 
تندرستی که در یوزگی کند "برهنه, به پشت ارابهای بسته و در سراسر 


شهر کشانیده شود و آن قدر تازیانه بخورد که خون از تنش بچکد": و 
هرگاه از دریوزگی بازنایستاد, یک گوش او و بار سوم گوش دیگرش بریده 
شود. در سال 1536, برای کسانی که پس از دوبار محکومیت باز 
درک کر رس ی ند آبای آیای سصفانان اسان ور 
شهر ها دست به کار شدند, و اعاناتی که به شحفتنتان اختصاص داده شده 
بود شماره دریوزگان را کاست. 
سرانجام. با توسعه مجتمعهای بزرگ کشاورزی, محصولات کشاورزی 
افزایش یافتند, ولی ناتوانی و تسامح دولت در این مرحله انتقالی جنایت 
همان دولت؛ با تعرفهبندی از صنایع کشور حمایت کرد و هچرت 
روستانشینان به شهرها کارگرانی با دستمزد ارزان برای صاحبان صنایع 
فراهم آفرد: صنعت بافندگی بر اساس سرمایهداری استوار شند؛ و طبقه 
توانگر تازهای پدید آمد که چون بازرگانان از شاه پشتیبانی میکرد. پارچه به 
جای پشم. , کالای صادراتی اصلی انگلستان شد. صادرات کشور بیشتر 
کالاهای ضرورویی بود که به دست طبقات فرودست ساخته ميیشدند. و 
واردات بیشتر اشیای تجملیی بودند که تنها توانگران بدانها دسترسی 
داشتند. بازرگانان و صاحبان صنایع از قانون 1536, که نرخ بهره وام را به 
میزان ده درصد قانونی میشناخت., منتفع شدند, و سرمایهداران از ترقی 
سریع قیمتها بهره بردند, در صورتی که ترقی بهای کالاهای مورد نیاز مردم 
چون ضربه مهلکی بر سر کارگران, دهقانان, و خاوندان فئودال قدیمی 
فرود امد. در فاصله سالهای 1500 تا 1576, کرایه مسکن 1000 درصد. 
بهای خورای 250 تا 300 درصد. و مزد 120 درصد فزونی یافت. تأمس 
ستارکی در حدود سال 1-۱37 نوشت: "فقر و وتات اکنون چنان 
گسترش بافته است که مانند آن در هیج جامعه مرفهی نمیتواند پایدار 
بماند. دِ اعضای اصناف در سایه بیمه آنتن سوزی و کمک متقابل از آسایش 
نسبی برخوردار بودند: ولی هنری در سال 1545 اموال اصناف را نیز 
ضبط کرد. 
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۷- ازدها کنار میرود 


این شاه دیو سیرت چگونه مردی بود در تصاویری که هواباین کهین از هنری 
و جین سیمور کشیده, شاه تن فربه خویش را با جامه پر زرق و برق 
9 و بر شمشیر مرصعی تکیه زده است. سیمای گوشتالوی پهنش 
نمودار نفس پرستی اوست: قدرت عزم و اراده از بینیش پید است. و لبان 
به هم فشرده و چشمان عبوسش وی در چون فرمانروای زود غضب و 
سنگدلی مجسم ساختهاند. هنری در اين هنگام چهل و شش ساله و در اوج 
اقتدار بود: ولی نیروی بدنی او رو به زوال میرفت. او سه بار دیگر 
زناشویی کرد, ولی صاحب فرزندی نشد. از فرزندانی که شش زن او به 
جهان آوردند, ها شه کم ور کمدکی تلف تشندنده یکی از این ضه تن آذوازد 
ششم رنجور بود که در پانزده سالگی در‌گذشت. ماری زناشویی نکرد: و 
الیرابت. شاید از آن روی که نقصی در خود میدید. اندیشه زناشویی را به 
خود راه نداد. پرنخوتترین خاندان سلطنتیی که انگلستان به خود دید به 
لعنت نازایی و نقص ندنی. کر فتار اه بود. 
هنری مردی تیزهوش و دلاور بود و عزم و ارادهای آهنین داشت و در زمینه 
تشخیص مردم از نیرویی صایب برخوردار بود. رفتاری خشن داشت و با 
گذشت روزگار جوانی. کنجکاویش را از دست داد. ولی با دوستانش 
مهربان بود و سخاوتمند: او بسهولت مردم را فریفته و سر سپرده خویش 
میساخت. وی» که در خاندان شاهی چلشم به جهان گشوده بود, از آغاز 
زندگی در میان مردم چاپلوس و مداح محصور شد. معدودی از مردم که 
جرثت داشتند در برابر تمایلات وی ایستادگی کنند. سر سالم به گور 
نبردند. تمس مور 1 نوشت : "اندوهزاست که شورایی گوش به 
فرمان [زمین بوس] و مطیع در برابر هوسها ]یا خواهشهای فرمانروایان, 
و نیز روحانی ضعیفالنفسی ... همه فرمانروایان مسیحی را به چایلوسی 
بفریبند. پس از مرگ مور, فقدان مردانی که در برابر خودسریهای هنری 
ایستادگی کنند وی را اخلاقا و جسما تباه کرد. او از نظر جنسی بیبندوبارتر 
7 فرانسوای اول نبود, و چنين پیداست که پس از مرگ ان بولین, وی بیش 
شارل پنجم از زنان دیگر جز همسر خویش روی ِِِ است. 
4 او سخت در پی کسب پول و 
قدرت بود و احساسات بشری بندرت وی را از ضبط اموال ۳ باز 
میداشت. از کشتن زنانی که روزی از او دل ربوده بودند, يا از میان بردن 
مردانی جون مور و کرامول, که سالها با راستی و وفاداری او را خدمت 
کرده بودند» پروایی نداشت. با این وصف؛: جنایات او در برابر فجایع شارل 
نهم که فرمان کشتار سن - بارتلمی را صادر کرد يا شارل پنجم که غارت 


رم را به دست سربازانش نادیده گرفت: یا فرمانروایان آلمانی که برای 
تعیین عقیده دینی اتباع خویش, سی سال جنگیدند و خون ریختند ناچیز 
تصویر 
متن زیر تصویر : هانس هولباین کهین: هنری هشتم. گالری کورسینی, رم 
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موجب دیگر تباهی هنری, ناکامیهای پی در پی او در عشق و زناشویی بود. 
وی که از داشتن فرزند ذکور نومید شده بود, پیمان زناشویی را با نخستین 
همسرش گسیخت: همسر دومش که هنری تاج و تخت خویش را به خاطر 
او به خطر افکنده بود (به عقیده وی) به او خیانت کرد: هر 
که برای او وارثی به جهان آورد یس از اندی زمانی از دست داد زناشویی 
وی با زنی که با او همزبان و همخوی نبود به ناکامی انجامید: و سرانجام 
(چنانکه خود میپنداشت) با مکر و حیله در دام عشق زنی که امیدوار بود 
ترای فی زندکی. اتتوده خانوادگی فراهم سازد گرفتار آمد. هنری با آنکه 
فعال مایشا در سراشر انکلسان. بود. .هیچ گاه از .اشایش خانوادکی 
سادهترین اتباع خویش برخوردار نشد. از اين گذشته, وی از زخمی که بر 
ساق پایش پدید امده بود رنج میبرد. و در سراسر دوران فرمانروایی 
خویش ناگزیر بود با بحرانها و شورشهای داخلی دست و پنجه نرم کند, و 
خویشتن را برای مقابله با تعرض خارجی, خیانت داخلی, و توطئهای که هر 
آن نکن و3 بر نخان .وی جیتم سفن آضادن مار د. چنین مردی چگونه 
میتوانست با شخصیت طبیعی و متعادل بار آید و از بدگمانی و تزویر و 
ستمگری بر کنار بماند و ما که خود در سرپنجه تشویش و نگرانی 
گرفتاریم, چگونه میتوانیم مردی را که بار سهمگین اصلاح دینی انگلستان 
را به دوش گرفته بود و برای گسیختن علایق ریشهدار ملتش به رم به 
کارهای خطرناکی دست میزد. و در همان هنگام سردرگم بود که آیا ملت 
خویش را رهانیده يا مسیحیت را متلاشی کرده است. بشناسیم و دریابیم 
هنری در فضایی زندگی میکرد که قدرت و خطر عناصر اصلی آن بودند. او 
نمیدانست که دشمنانش تا کجا پیش خواهند رفت و تا چه اندازه کامیاب 
خواهند شد. در سال 1538 حکم بازداشت سرجفری پول, برادر کاردینال 
رجینلد پول, را صادر کرد. جفری از بیم زجر و شکنجه اعتراف کرد که او, و 
برادر دیگرش لرد مانتگیو. سر ادوارد نویل, مارکوئس او اکستر, و 
مارشنس او اکستر نامه های خائنانهای با کاردینال پول مبادله میکردهاند. 
جفری بخشوده شد, ولی مارکوئس آو اکستر, لرد مانتگیو, و چند تن دیگر 
را به دار کشیدند و پیکرشان را متلاشی کردند (1539-1538): مارشنس 
او اکستر را به زندان افکندند: و کاونتس او سالزیری, مادر پولهاء را زیر 
نظر گرفتند. پس از انکه کاردینال پول در تولدو با شارل پنجم ملاقات کرد 


(1539) 9 از طرف پاپ پاولوس سوم از او خواست که در تحربم داد و 
سند با انگلستان به فرانسوای اول تاسی جوید, هنری کاونتس آو سالزبری 
راءر که در آن موقع هفتاد ساله بود زندانی کرد. شاید وی بدین وسیله 
میخواست کاردینال را از ترغیب شارل به تعرض به انگلستان باز دارد. در 
بازی مرگ و زندگی همه چیز مجاز است. 

هنری پس از آنکه دو سال را بیهمسر به سر آورد, به امید یافتن متفقی که 
انگلستان را در برابر شارل یاری کند, کرامول را بر ان داشت که از میان 
خانواده های سلطنتی اروپا همسری برای او برگزیند. کرامول. ان آو کلیوز 
را, که خواهر زن برگزیننده ساکس و خواهر دوک کلیوز 
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(از مخالفان سرسخت امپراطور) بود, به هنری پيشنهاد کرد. کارامول 
امیدوار بود که بدین سان اتحادیهای از کشورهای پروتستان اروپا تشکیل 
دهد و هنری را بر ان دارد که از "قانون شش مادهای" ضد لوتری چشم 
یو شنند. 

هولباین,. به فرمان هنری و احتمالا با رهنمودهای محرمانه کرامول, برای 
تصویر نمودن چهره آن به المان رفت. 

هنری پس از دیدن تک چهرهای که هولباین از ان کشیده بود, وی را 
پسندید. ان در تابلو نقاشی هولباین, که اکنون در موزه لوور است. افسرده 
مر متتماند: ولي از جین سیمور که چند صباحی دل شاه را ربود 
ملیختز استت:. یتسشن از آنکة ان به انجلستان رسید (اول ژانویه 1540), شاه 
در نخستین برخورد. مهر وی را از دل راتد با این جال, به اهید آنکه از او 
دارای وارثی برای تاج و تخت انگلستان شود, چشم برهم نهاد 2 با او 
زناشویی کرد, زیرا بیماری ادوارد اکنون رو به وخامت میگرایید. با وجود 
این, شاه کینه کرامول را به دل گرفت. 

چهار ماه بعد, هنری امینترین نخست وزیر خویش را به اتهام تباهی و بیبندو 
باری در اداره امو کشور زندانی کرد. کمتر کسی در انگلستان به بازداشت 
او اعتراض کرد زیرا کرامول بة سب اصل و نسب, شیوه کشورداری, 
پولخونتتیی هدر ابی .هی کم کرن آوردم ون فقو نزن فرق انشا ن 
بود. در زندان از او خواستند سندی را که زناشویی تازه هنری را غيیر 
قانونی میشناخت امضا کند. هنری اعلام داشت که هرئز قلبا با این 
زناشویی موافق نبوده و آن را عمل انجام یافته تلقی نکرده است. ان نیز, 
که ادعا میکرد هنوز دختر است., در ازای دریافت مستمری, با فسخ 
زناشویی با هنری موافقت کرد. وی, که از دیدار برآدرش بیز ار بود, تصمیم 
گرفت باقی عمر را بتنهایی در انگلستان به سر آورد: و پس از مرگ 
(1557), در دیر وستمینستر به خاک سپرده شد. 

کرامول را در روز 29 ژوئیه 1-20 کزدن زدند. 


همان روز هنری با کاترین هاوارد بیست ساله, که در خانواده کاتولیک 
کیری‌بار امد تود: زناشویی کرد. 
جناح کاتولیک اکنون در انگلستان بر مخالفان چیره میگشت. هنری از 
عشوهگری با پروتستانهای اروپا چشم پوشید و با شارل پنجم آشتی کرد. 
چون از جانب امپراطور آسوده خاطر گشت. برای منضم ساختن اسکاتلند 
به انگلستان و گسترش قلمرو فرمانروایی خویش به سراسر جزیره 
بریتانیاء متوجه شمال شد. در اين هنگام شورش دیگری بر ضد او در شمال 
انگلستان روی داد. هنری قبل از آنکه برای سرکوبی شورش, لندن را ترک 
گوید, فرمان داد همه تدانیان: ای برجم لندن وا که کافستس. او 
سالزبری نیز در میان انان بود, نابود کنند (1541). 
شورش درهم شکست:؛ و هنری که از اين پیشامد پریشان شده بود, برای 
آنکه ار امش حون رآبازبانده تز د.همسهور تار‌هاش به همتن کوزت باز کشت 
دومین کاترین, که هنری پس از جدایی از ان او کلیوز وی را به زنی 
گرفت, از همه زنان قبلی او مهربانتر بود. 
هنری؛ که اکنون به آسایش خانوادگی دل بسته بود, مهر وی را به دل 
گرفت و برای آسایش خانوادگی که سرانجام به دست وی فراهم شده بود 
خدا را سپاس ؟ 
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ولی یک روز پس از اين سپاسگزاری (2 نوامبر 1541), کرنمر, اسقف 
اعظم, اسنادی به هنری ارائه داد حاکی از اینکه کاترین قبل از زناشویی با 
شاه, با سه تن نامزدان متوالی خویش رابطه جنسی داشته است. دو تن از 
نامزدان سابق وی و خود کاترین به گناه خویش اعتراف کردند. به موجب 
گزارش پتتقیر. کین گر 2 "چنان اندوه و تالمی به هنری دست داد که 
کوب دیهان ده اسشت هی اکتون از آنربتفای‌بود. که مبادا خدا ونم هفة 
زناشوییهای وی را نفرین کرده باشد. هنری بر آن بود که از گناه کاترین در 
خرن ولی همان هنگام به او گزارش دادند که کاترین پس از زناشویی با 
هنری, با پسر عموی خویش همخوا به گشته است. کاترین ن اقرار کرد که در 
نیمه یکی از شبها عموزادهاش را در حضور لیدی راچفرد نزد خود پذیرفته 
است. ولی ارتکاب هر خیانتی را پس از زناشویی با هنری تکذیب کرد. 
لیدی راچفرد نیز ادعای وی را تصدیق کرد. ولی دادگاه سلطنتی کاترین را 
خیانتکار شناخت. در روز 13 فوریه 1542, وی را, در همان جایی که شش 
سال قبل ان بولین را سر بریده بودند. گردن زدند. عاشقانش را نیز به 
حبس ابد محکوم کردند. 
تن و روان شاه اکنون در هم شکسته بود. زخم پایش پزشکان زمان را 
ناتوان ساخته بود. و بیماری سیفیلیس به سراپای او ريشه میدوانید. با فرو 
نشستن نیرو و نشاط جوانی, تن وی فربه گشت و گونه های گوشتالویش 


فکین او را پوشاندند و دیدگانش را در برگرفتند. هنری اکنون ناتوان شده 
بود که ندون باری ذیگران: تفبتوانست.: کام پردازد: با اخاهی به. اینکه چراخ 
عمرش رو به خاموشی است, طی فرمان تازهای (1543), ادوارد, ماری؛ 
و الیزابت را بتناوب به جانشینی خویش برگزید. در این فرمان از ماری 
19 ملکه اسکاتلند که وارثت قانونی تأج و تخت انگلستان بود تاش 
به میان نیامده بود. اندکی پس از صدور این فرمان. هنری به اصرار پی در 
پی شورای خصوصی خویش, و به امید اینکه شاید سرانجام صاحب وارت 
ذکور نندرستبی شود برای ششمین بار زناشویی کرد (12 ژوئیه 1(43). 
همسر تازه هنری, کاترین پار, قبل از آن دوبار زناشویی کرده بود, ولی 
هنری دیگر به بکارت همسرش نميانديشید. کاترین زنی فاضل و با تدبیر 
بود, با حوصله و شکیبایی همسر بیمارش را پرستاری کرد, میانه او را با 
دختر مغضوب و فراموش شدهاش الیزابت بهبود بخشید, و برای تعدیل 
نظرات دینی شاه و فرو نشاندن طبع انتقامجوی وی کوشش بسیار کرد. 
با وجود این هنری تا پایان عمر از انتقامجویی باز نایستاد. در هشت سال 
آخر دوران فرمانروایی وی. بیست و شش تن به جرم بدعتگذاری در آتش 
جان سپردند. در سال 1543, کارآگاهان هنری به اسقف ستیون گاردینر 
گزارش دادند که هنری فیلمر گفته است: "اگر خداوند در نان تقدیس شده 
عشای ربانی حضور دارد. پس من تا کنون بیست بار خدا را خوردهام:" 
رابرت تستوود هنگامی که سینی نان عشای ربانی را برای تقدیس بلند 
میکردهاند. تمسخر کنان به کشیش گوشزد کرده است مواظب باشید که 
خدا بر زمین نیفتد: و انتونی پیرسن, کشیشانی را 
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که جز درباره "سخن خدا", بعنی کتاب مقدس, موعظه کنند دزد خوانده 
است. همه این مردان را به فرمان اسقفهای کلیسای انگلیکان "در 
مرغزاری مشرف به کاخ شاه در وینزر آتش زدند. شاه با استحضار از 
اينکه گزارش دروع و بیپایه بوده است چنان برآشفت که گزارش دهنده را 
در برح لندن بازداشت کرد. در سال 1546, اسقف ستیون گاردینر چهار تن 
دیگر را به جرم انکار حضور واقعی مسیح در شراب و نان عشای ربانی 
طعمه حریق ساخت. یکی از انان. که زنی به نام آن اسکیو بود. هنگام 
بازپرسی که پنج ساعت به طول انجامید, در عقیده خویش پافشاری کرد و 
گفت: "انچه شما خدا مینامید نانی بیش نیست. هرگاه شک دارید, نان 
تقدیس شده را سه ماه در جایی نگاه دارید تا ملاحظه کنید که از آن جز 
نان گندیده اثری بر جای نمیماند." وی را تا پای جان شکنجه دادند تا هویت 
کسان دیگری را بر یا ای هن فاش سازد. ولی او زجر و شکنجه 
۱ و ۱۳ 
فردوس میرود" به کام مرگ شتافت. شاه در این شکنجه ها دست نداشت. 


ولی چون قربانیان این فجایع از او یاری میجستند. پاسخی نمیشنید ند. 

به سال 1543 هنری با اسکاتلند و "برادر محبوبش" فرانسوای اول وارد 
چنگ شد, و با دشمن دیرین خود, شا شارل پنجم, همدست گشت. برای فراهم 
آوردن هزینه جنگ, بار دیگر بان مردم انگلستان "وام" خواست.؛ از پرداخت 
وامهایی که در سال 1-242 گرفته بود سرباز زد و موقوفات دانشگاه ها را 
ضبط کرد. هنری همراه ارتش خویش به میدان کارزار شتافت و بر 
محاصره و تسخیر شهر بولونی نظارت کرد. سربازان او به اسکاتلند تاختند 
و دیرهای ملروز و در ایبورگ و پنج صومعه دیگر را با خاک یکسان کردند, 
ولی در انکروم مور تارومار شدند (1545). سرانجام قرارداد مناسبی با 
فرانسه بسته شد (1546) و شاه تواننست با خاطر آسوده بر بستر مر که 
بیارامد. 

اکنون چنان ضعفی به هنری دست داده بود که نجبای انگلستان برای تعیین 
نایب السلطنه کشور در زمان حکومت ادوارد جوان آشکارا به رقابت 
پرداختند. ارل [ ساری شاعر به برگزیده شدن پدرش» دیوک آو یورک؛ به 
تیاب سلطنت. جنان اظلمینان داشت که تستهای مناسب این ععام فراهم 
کرد. هنری هر دو آتان را بازداشت کرد. پدر و پسر به گناه خویش اعتراف 
کردند. شاعر را در روز 9 ژانویه 1547 گردن زدند. و اعدام دوک به پس 
از روز 27 همان ماه موکول شد. ولی در روز 29 ژانویه شاه دررگذشت. 
گرچه وی هنگام مرگ بیش از پنجاه و پنج سال نداشت. اما چنان بود که 
گویی دم برابر عمرش در جهان زیسته است. وی پول هنگفتی بر جای نهاد 
تا برای ارامش روح او به برپایی مراسم قداس اختصاص داده شود. 

هنری در طول فرمانروایی سی و هفت ساله خویش, سیمای انگلستان را 
تشن از آنکة محتملا خود میخواست با میتداشت:د کر کون ساخت: او-ببانکه 
معتقد اه دیربن هونم:راء که آنان 
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را تابع قیود اخلاقی معینی ساخته بود, تغییر دهد, سلطه پاپ را از 
انکلستان برانداخت و مود یس را رین ان کرد ول شا ره 
پیروزمندانه با پاپ بر چیدن صو معه ها, پراکندن راهبان امحای اثار 
منتلسب به قحشیار: تحفیر مکرر روحانیان, ضبط اموال کلیسا, و کوتاه 
کردن دست روحانیان از سیاست و دستگاه دولتی, که به دست وی انجام 
گرفتند, قدرت و نفوذ و حیثیت کلیسا را ی 
تحولات دینی را در زمان فرمانروایی ادوارد و ملکه الیزابت اجتناب ناپذیر 
ساختند. گرچه اصلاح دینی در انگلستان به اندازه اصلاح دینی در آلمان 
ريشه عقیدتی نداشت, اما هر .ده اجه بکسانی, به.بان آوردنذ و کلیسا را 
فرمانبردار دولت کردند. مردمی که از سلطه پاپ لغزش ناپذیر رهایی 
یافته بودند در چنگال شاه مستبد گرفتار آمدند. 


مردم انگلستان از این تحول سودی نبردند. همچون سابق عشریبه 
میپرداختند, منتها مازاد خالص آن به جای آنکه عاید کلیسا شود, دستگیر 
دولت میشد. دهقانان انگلستان هنوز در املاک اجاری کار میکردند, ولی 
اين املاک به جای انکه از ان روسای صومعه ها باشند که کارلایل در آثر 
خویش؛ و ره و حال, از انان.نه تیکی اد کردم.و روز کاری که مزاع 
کشور در اختیار آنان بوده غبطه خورده است- به خاوندان تازه به دولت 
رسیدهای تعلق داشتند که از پیشینیان خویش بیرحمتر و سنگدلتر بودند. 
اسلاعات ی اکسا رود که ولا ات ای وس ا ای 
ان مورد نظر است. حاصلی جز چیرگی توانگران بر فرودستان نداشت . . 
به گواهی اسناد موجود, کارگران شهرنشین ور دهقانان انگلستان در زمان 
جلوس هنری بر اریکه فرمانروایی, مرفهتر و آسودهتر از هنگام مرگ وی 
میزیسنند. 
فرمانروایی هنری از نظر اخلاقی نیز نتایج ناگواری برای مردم انگلستان به 
بار آورد. شاه با بیبندوباری جنسی؛, با هماغوش شدن با زن دیگرش به 
فاصله چند روز پس از اعدام همسر پیشینش. و با شقاوت و سنگدلی و آز 
و طمع خویش نمونه نامطلوبی برای مردم انگلستان بود. طبقه ممتاز 
کتتتور با دسایس خویش دستکاه های :دولتن و قضاین, کشور را آشفته کرده 
بود: طبقه متوسط در ضبط اموال کلیسا با شاه همچشمی میکرد: و 
صاحبان صنایع که دسترنج کارگران را به یغما میبردند خود به دست ۳۲ 
آزمتد استمار .ميشدند:. کاهشن خدهات: و خیرات را نباید به حساب بهبود 
ژ ند کی مردم گذاشت, زیرا مردم ستمکشی که هراس شاه خودخواه و 
مستبد بر دل انها سایه افکنده بود ناچار بودند به خواری و ذلت بسازند و 
دم نزنند. در این میان. تنها رشادت و دلاوری شهدای پروتستان و کاتولیک 
سیمای جامعه انگلستان را اندکی دگرگون کرد ولی شریفترین آبان نت 
که فیشر و مور بودند, به نوبه خویش از و آزار مردم فروگذار نکردند. 
هرگاه از دیدگاه وسیعتری به اوضاع انگلستان آن روز ان ننکرنم: درخواهیم 
یافت که حتی دوران سیاه فرمانروایی هنری هشتم منشا تحولات شگرفی 
به سود مردم انگلستان بود. 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 680 
اصلاح دینی میبایست صورت میگرفت. و هرگاه که پلیدی رو زگاری را که 
7 اصلاح دینلی شد به باد میأوریم, صضرورت تاریخی چنین اصلاحی را 
نباید از نظر دور داریم. دل کندن از گذشته سخت و ناگوار بود, و تنها یک 
ضربه وحشیانه میتوانست آذهان مردم را برای این امر آماده سازد. چون 
روج اهریمنی از میان مردم رخت بربست, ملیگرایی, که در آغاز پیدایش 
خویش زمینو را برای استقرار حکومت استبدادی آماده کرده بود, به نیروی 
خلاق مبدل گشت و در کالبد مردم انگلستان جان تازه دمید. زوال قدرت 


پاپ در انگلستان چند سالی مردم را به دولت متکی ساخت. ولی, با 
گذشت زمان, مردم, با اتکای به خویشتن, دولت را تابع اراده خود ساختند, 
برای احقاق حقوق خویش به پا خاستند, و متناسب با رشد شعور خویش از 
ازادی وسیعتری برخوردار شدند. نیروی دهشتناکی که در زمان هنری 
مخوف بر انگلستان سایه افکنده بود نمیتوانست همواره پایدار بماند: 
قدرت دولت در زمان فرمانروایی پسر بیمار و دختر تندخوی هنری کاهش 
پافت. دیری نیایید که ملت انگلستان, به یاری هوش و لیروی آزاد شده 
خوپش, در دوران فرمانروایی ملکه دو دل ولی فاتح. رهبر فکری اروپا شد. 
هرگاه انگلستان به دست بدترین و نیرومندترین فرمانروای خویش از 
سلطه پاپ رهایی نیافته بود. شاید کسانی چون الیزابت و شکسپیر پا به 
عرصه هستی نمينهادند. 

تاس مین لد مضه وش تم 1 





فصل بیست و ششم :ادوارد ششم و ماری تودور - 89-7 155 


(- دوران سرپرستی دیوک آو سامرست: 1549-1547 


هولباین چهره ادوارد ششم را که در دهسالگی وارث تاج و تخت انگلستان 
شد, چهار سال قبل از مرگ پدر, بر یکی از دلکشترین تابلوهای نقاشی 
جهان. با کلاه پردار, موی سرخ فام. ردایی با یقه خز» و سیمایی چنان 
ظریف و نجیب ترسیم کرده است که گویی در او تنها جین سیمور تجسم 
یافته است و از هنری هشتم نشانی نیست. 

شاید او ناتوانی جسمیی را که باعث شد مادرش جان خود را فدای زندگی 
او کند به ارت برده بود, زیرا| آذ هر نز قدر نت را که لا زمه فرمانروایی بود 
به دست نیاورد. ولی وظایفی را که به او تعلق میگرفت با علاقه مندی 
انجام میداد. با اشتیاق وافر, به اموزش زبان. جغرافیا, رموز حکومت و 
کشورداری. و فنون جنگ پرداخت. امور کشوری را تا جایی که در حیطه 
مسئولیت او بود با دقت زیر نظر گرفت. با همه 9 جز کاتولیکهای 
ناسا ززگار, با چنان خوشدلی و مهربانی رفتار کرد که مردم انگلستان 
پنداشتند پس از درگذشت غول خون اشام, تأج وی را بر سر قدیسی, 
نهادهاند. ادوارد که نزد کرنمر تعلیم یافته بود, به کیش پروتستان دل 
سبرد. تا میتوانشتت از سترکوبی ندعتگذاران جلهو کبری. کرد ولی بر آن نود 
که خواهر ناتنی کاتولیک خود. ماری, را از شرکت در مراسم قداس باز 
دارد. زیرا قداس را کفرامیزترین مراسم میشمرد. ادوارد ششم با 
خوشرویی تصمیم شورای خصوصی را, که دایی وی ادوارد سیمور را به 
نیابت سلطنت برگزیده بود. گردن نهاد. نایب السلطنه, که اندکی بعد دیوک 
آو سامرست شد, از هواداران سرسخت ۳ پروتستان بود. 

دیوک آو سامرست مردی روشنفکر دلاور, و راستکردار بود و, به رغم 
برخی نواقص, از برجسنهترین مردان روزگار خویش به شمار میرفت. این 
مرد خوبروی, با ادب, و گشادهدل با کردار و رفتار خویش اشراف جبون و 
خودخواه انگلستان راء که همه صفات وی مگر همدردی او را نسبت به 
تنگدستان و ستمکشان مییسندیدند. شرمنده و سرافکنده ساخت. گرچه 
خود وی قدرت مطلق را به دست داشت. اما استبدادی را که از زمان 
هنری هفتم و هنری هشتم در انگلستان مستقر شده بود برانداخت: آزادی 
گفتار را ترویج کرد: بسیاری از اعمالی را که 
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متهمان را به وجود دلایل و قراین ۳ و انکارناپذیری ۳ کرد جهیز 
زنانی را که شوهرانشان محکوم شدم بودند به أَنانْ باز کردانید: 0 
از قوانینی را که در گذشته به منظور تضییقات دینی وضع شده بودند ملغا 


کرتشاه حمخنان .سر کرفه کلیشای انکلستان بوتیهتند موی از ام قربانی 
مقدس هنوز گناهی درخور کیفر به شمار میرفت. ولی قانون, برگزاری 
آیینهای مقدس را به هر دو شیوه, ولی به زبان اتکانون: مجاز ساخت و 
برگزاری مراسم قداس را برای مردگان منع کرد. پروتستانهای انگلیسیی 
که به اروپا گربخته بودند با انديشه های لوتر, تسوینگلی, و کالون به وطن 
باز گشتند. و مصلحان بیگانه, با استفاده از آزادی دینی, افکار ِِ 
خویش را در جزیره آشفته بریتانیا پراکندند. پینرو مارتیره ور 
مارتین بوتسر از ستراسبورگ, برناردینو اوکینو از آوگسبورگ, و یان اسکی 
لژ امدن تب انکلشتان اهدنده. آناباتیسنها. و سر وان" اوتیتا ربانیمیم از دبای 
مانش گذشتند و افکاری در انگلستان پراکندند که پرونستانها را ِ چون 
کاتولیکها براشفت. جمعیت بت شکن پیکره های مسیح مصلوب و تصا ویر و 
مجسمه های مذهبی را در لندن از کلیساها بیرون ریختند. نیکولس ریدلی, 
رئیس کالح پمبروک دانشگاه کیمبریج, شمایل مذ هبی و آب مقدس را به به 
باد سخریه گرفت. کرنمر, اسقف اعظم, پا را از اين نیز فراتر نهاد و " "در 
ایام روزه زر مسیحیان در ملا عام به خوردنر گوشت پرداخت که 
انگلستان از رصان کرانسشن‌خهین یه مشیخیت مانید ان راب باد تداشیت ۳ 
تتوی اه سافزشت بر دض ات ور ای شسلطتی که از تغییرات ت شگرف 
هراسان شده بود. اصلاحات دینی را تسریع کرد. پارلمنت انگلستان, به 
سفارش اوء فرمان تخریب دیوارها و پنجره های اراس به چهره پیامبران 
حواریون, و قدیسان را صادر کرد. (1547). شیشهبندهای منقوش کلیساها 
در هم شکستند, پیکره های مذهبی نابود شدند, و پیکره مسیح مصلوب 
جای خود را به نشان پادشاهی سپرد. مردم در گوشه و کنار کشور به تاراج 
اشیای زرین و سیمین کلیساها دست زدند» تا آنکه دولت , به سال 151 
انچه را از دستبرد مردم مصون مانده بود به سود خویش ضبط کرد. از 
نمازخانه های با عظمتی که فر و شکوه انها روزی چشمها را خیره 
میساخت. جز بناهای اندوهزای خالی از ارایش, اثری برجای نماند. 
هواخواهان اصلاحات را اسقف تامس کرنمر و مخالفان را کسانی چون 
ادمند بونر» اسقف لندن, و سیون گاردینر, اسقف وینچستر. رضبری 
میکردند و کرنمر هر دو را در زندان فلیت محبوس ساخت. همزمان با این 
اقدامات, کرنمر نمازنامه تازهای به جای نمازنامه کلیسای پیشین تدوین 
میکرد. پیترو مارتیره و دانشمندان دیگر در تدوین این نمازنامه وی را یاری 
میکردند. ولی "نخستین کتاب دعای عمومی". که به سال 1548 انتشار 
یافت. چکیده خامه خود کرنمر است که در ان ایمان دینی تازه در قالب 
عبارات زیبا و دلکش ریخته شده است: 
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حتی متنهای لاتینی که به دست کرنمر ترجمه شدهاند نمودار هوش و نبوغ 


اویند. با اينهمه, کتاب نامبرده جنبه انقلابی ندارد. نویسنده کتاب از پارهای 
نظریات لوتر الهام گرفته و این نظریه را که کشیش هنگام اجرای مراسم 
قداس مسیح را کفاره انسان کنهکار میسازد رد کرده است. ولی درباره 
فلت ماشت سین همان تاو ماشت آس کاب»شصتن ساره ار 
مراسم کلیسای کاتولیک رومی است, و هر کاتولیک بیتعصبی میتواند ان را 
بپذیرد. کرنمر کتاب را به جای آنکه به شورای روحانیان ارائه دهد برای 
تصویب به پارلمنت فرستاد, و نمایندگان پارلمنت؛ که فاقد شعور دینی 
بودند, ان را تصویب گرد ناه از ان پس؛ کتاب کرنمر کتاب دعای عمومی و 
رسمی شناخته شد و به همه کلیساهای انگلستان دستور داده شد تا از این 
زندان رهایی يافته بودند. چون به صلاحیت پارلمنت در وضع قوانین دینی 
اعتراض میکردند. بار دیگر زندانی شدند. به ماری اجازه داده شد در 
مراسم قداس که به طور خصوصی در اقامتگاه وی برگزار میشد شرکت 


جوید. 
وخامت اوضاع بینالمللی مناقشه و زورازمایی پروتستانها و کاتولیکها را 
موقتا متوقف کرد. هانری دوم, پادشاه فرانسه, تخلیه, بولونی را خواستار 
شدر و چون پاسخ نامساعد شنید, خویشتن را برای محاصره این شهر اماده 
کرد. ماری استوارت. که در این هنگام دختری پنجساله بود و در فرانسه 
میزیست». هر آن ممکن بود به انگلستان اعلام جنگ دهد. دیوک آو 
سامرست چون دریافته بود که اسکاتلندیها خویشتن را برای جنگ تجهیز 
میکنند و ایرلندیها را بر ضد انگلستان میشورانند. به مرز انگلستان لشکر 
کشید و اسکاتلندیها را در پینکی کلو منهزم کرد (10 سیتأمبر ۱7 ()/. وی 
پس از این پیروزی, با سخاوت و دوراندیشی به اسکاتلندیها پيشنهاد کرد 
که با حفظ خود مختاری خویش برای "ایجاد امیراطوری بریتانیای کبیر" با 
ملت انگلستان متحد شوند, و هر دو ملت از فرمانروای واحدی که از میان 
اخلاف ملکه اسکاتلند برگزیده خواهد شد تبعیت کنند. آنچه دیوک آو 
سامرست میخواست در واقع همان اتحادی است که فب | رجا در سال 
3 اسکاتلند را به انگلستان پیوست: با این تفاوت که شرایط او 
0 آیین کاتولیک.را به انگلنشتتان و پایداری آنرا در اسکانلند۰ تسهیل 


کت ای نایهام هن ان نار میسن عورتی و 
نجبای اسکانلند از بیم از دست دادن مستمریهایی که از فرانسه دریافت 
هید شتتو, پيشنهاد. دیو ی آو سامرست را رد کردند. 

نایبالسلطنه, که تلاشش برای کنار امدن با اسکاتلند به جایی نرسیده و با 
فرانسویان درافتاده بود, و از سویی نیز زمزمه ناخشنودی دهقانان را, که 
خویشتن را برای شورش تازهای اماده میساختند. ميشنید, چون دریافت که 


برادرش برای برانداختن او توطئه میچیند. همه نیروی خویش را برای 
مقابله با دشمنان گرد آورد. تامس سیمور به فرماندهی دریا سالاران و 
عضویت شورای خصوصی قانع نبود و ارزوی سلطنت را در سر میپرورانید. 
او نخست درصدد بر امد که از شاهدخت ماری و سپس شاهدخت الیزابت 
دل برباید, ولی از تشبثات 
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خویش نتیجهای نگرفت. با پولهای دزدیده شده از ضرابخانه دولتی, و با 
وجوهی که از راهزنان دریا گرفته ميشد, به تهیه ساز و برگ جنگي 
پرداخت. دسیسه وی از پرده بیرون افتاد و ارل او واریک و ارل او 
ساوثمتن او را به خیانت متهم کردند. نمایندگان مجلسین با و اعیان 
پارلمنت با اکتویت قریب به اتفاق به محکومیت وی رای دادند. و تامس در 
روز 20 مارس 1549 اعدام شد. نایبالسلطنه برای نجات برادرش سخت 
تلاش کرد, ولی از تلاش خویش نتیجهای نگرفت و آبرو و حبثیت وی, همراه 
سر برادرش, بر باد رفت. شورش رابرت کت فنای دیوک آو سامرست را 
تسریع کرد. در انگلستان نیز چون آلمان مظالم اقتصادی به شورش دینی 
انجامیدند. ولی از آنجا که حکومت انگلستان اکنون به دست پروتستانها 
میگشت. دهقانان ستمکش انکلیسان: به خلاف کشاورزان آلمان: به 
هواداری از انز کاتولیک سر به طفغیان برداشتند. چنانکه جیمز فرود 
پروتستان نوشته است: 7 دینی را 
پدید آورد." مصلحان پروتستان, چون کرنمر, لاتیمر, لور, و کرولی, استثمار 
ظالمانه دهقانان را نکوهش میکردند: و دیوکی او سامرست با لحن 
خشمگینی چپاول دسترنج دهقانان را ۳ زمینداران تازه به ِِ 
رسیده, که به گفته او "از زبالهدانهای شهرها برخاسته" و به مال و مکنت 
رسیده بودند. مذمت میکرد. پارلمنت برای جلوگیری از تکدی راهی جز این 
نمیدید که قوانین شاق و بیرحما نهای بر ضد درپوزگی وضع کند و به 
کلیساها دستور دهد که در مجامع هفتگی خویش اعاناتی برای درماندگان 
گرد آورد. دیوی آو سامرست برای گردآوری اطلاعاتی درباره وضع 
زمینهای محصور و میزان کرایه زمینها هیئتی به روستاها فرستاد. 
زمینداران با این هیئت اشکارا بنای مخالفت نهادند. و دهقانان از ترس 
دردهای خویش را با اعضای هیئت در میان ننهادند. پارلمنت نیز, 
نمایندگانش صاحبان اراضی بودند, به پیشنهادهای معتدل هیئت وقعی ِ 
دیوک آو سامرست برای رسیدگی به شکایات تنگدستان و دردمندان در 
اقامتگاهش دادگاه خصوصی تشکیل و شماره نجبایی که برای برانداختن 
دیوک آو سامرست به دور جان دادلی, ارل آو واریک, گرد آمده بودند 
پیوسته فزونی مییافت. 

کشاورزان انگلستان, که از مظالم جانفرسا و از بیاعتنایی مقامات دولتی 


به شکایات آنان به ستوه آمده بودند, در سراسر کشور سر به طفغیان 
برداشتند. شورش از سامرست شر آغاز گشت و بسرعت به ویلتس, 
گلاسترشر, دورست. همپشر, بارکس, تشرد و باکینگم, در غرب کشور 
به کورنوال و دون, و در شرق به نورفک و کنت گسترش یافت. در ناریج 
یکی از خرده مالکان. به نام رابرت کت. شورش را سازمان داد و حکومت 
شهر را به دست گرفت: و حکومت دهقانان یک ماه بر شهر و نواحی 
اطراف آن فرمان راند. وی با 0000 ,16 دهقان مسلح در ماوسهولد هیل, 
شمال شهر, موس و راز روط خاوندانی را که به 
دست دهقانان اسیر ميشدند محاکمه کرد. کت مرد قهار و خون آشامی 
نبود و کسی را به کیفر سختتر از 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 685 

زندان محکوم نمیکرد. به حق و سند مالکیت اهمیت چندانی نمیداد. وی 
مردانش را مامور کرد که در سراسر منطقه اشفال شده بگردند, بزور به 
خانه های اربابان درایند. و هر سلاحی را کشف کردند. و همچنین همه 
گوسفند راء که دشمن کشتزارها بودند. گرد آوردند و همراه "گاوان 
بیشمار" گله های قو, و گوزن, و مرغابی. و خوک بسرعت به مصرف 
0 در این میان کت برای حفظ نظم و آرامش میکوشید و حتی 
واعظان را مامور میکرد که با پند و اندرز مردم را از ایجاد آشوب و هرج و 
مرح باز دارند. دیوک او سامرست با شورشیان همدردی میکرد, ولی با ارل 
آو واریک همعقیده بود که برای جلوگیری از اختلال کامل دستگاه اقتصادی 
کشور باید شورشیان را پراکنده کرد. لشکری که برای جنگ در فرانسه 
تجهیز شده بود به فرماندهی ارل او واریک برای سرکوبی شورشیان به 
ناریج فرستاده شد. ارل او واریک به شورشیان اخطار کرد که هرگاه دست 
ز مقاومت بردارند و به خانه های خویش با زگردند, وی همه آنان را عفو 
خواهد کرد. کت بر ان بود که پيشنهاد ارل او واریک را بپذیرد. ولی زیر 
فشار یاران سرسخت خویش, که جنگ را بر تسلیم ترجیح میدادند, به 
مقاومت ادامه داد. در روز 17 اوت 1549 ارل آو واریک بر شورشیان 
چیره شد: 3,500 تن از شورشیان به دست سربازان او کشته شدند. ولی 
بنین از انکه دیکر شور شیان: تشلیم دنه وی تنها تفن از مهیران: آنان را 
به دار کشید و کت را با یکی از برادرانش در لندن زندانی کرد. 

دهقانانی که در مناطق دیگر کشور سر به شورش برداشته بودند با شنیدن 
خبر هزیمت شورشیان ناریچ خویشتن را باختند و یکی پس از دیگری سلاح 
خویش را بر زمین نهادند و تسلیم شدند. دیوک او سامرست برای از کیفر 
رهانیدن بسیاری از سران شورش اعمال نفوذ کرد, و بر اثر کوشش او 
کت و برادرش مدتی زنده ماندند. 


دتوی و سا مرت .میم شوه کم با حصوروی اشکان وش به: ریت 
شورش پرداخته و در اداره سیاست خارجی کشور کوتاهی کرده و 
ناشایستگی به خرح داده است. زیرا فرانسویان اکنون بولونی را محاصره 
کرده بودند. و همچنین بحق او را متهم ساختند که فساد و تباهی را در میان 
کارمندان دولت رایج کرده. ارزش پول کشور را کاهش داده, دارایی 
شخصی خویش را فزونتر ساخته, و با نادیده گرفتن ورشکستگی مالی 
ملت کاخ گرانبهایی برای خود ساخته است. ارل آو واریک و ارل آو 
ساوثمتن مخالفان و بدخواهان وی را رهبری میکردند. بیشتر نجبای 
انگلستان, که به دارایی هنگفت وی ایرادی نداشتند و نمیتوانستند همدردی 
او را با تنگدستان نادیده بگیرند. موقع را برای انتقامجویی مناسب يافتند. 
در روز 12 اکتبر 1549 مخالفان وی را دستگیر کردند. در خیابانهای لندن 


گردانیدند,. و سپس در برج لندن محبوس ساختند. 
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ا|- دوران سرپرستی ارل آو واریک: 1553-1549 


مخالفان دیوک آو سامرست در قیاس با عرف و عادت زمان با وی به 
نرمی و ملایمت رفتار کردند. همه داراییی را که در دوران اقتدارش گرد 
آورده بود ضبط کردند, ولی خود وی را در روز 6 فوریه 1550 از زندان 
آزاد کردند و به عضویت شورای سلطنتی برگزیدند. نیابت سلطنت را هم 
ارل آو واریک عهدهدار شد. 
ارل آو واریک در مقام نیابت سلطنت به راه و روش ماکیاولی گروید. او 
شخصا به آیین کاتولیک متمایل بود, ولی از آنجا که رقیبش, ارل او 
ساوثمتن, کاتولیکهای بآ میکرد و بیشتر نجبای انگلستان با 
آبین ِ پیوند مالی ناگسستنی داشتند. در کشور داری سیاستی 
پيشه کرد که بروتستانها را خوش آید. کرحه آه دز. فتون نع از موده: نود 
اما چون میدانست دولت ورشکست و ملت تهیدست نمیتوانند بر سر 
بولونی با فرانسه زورمندتر از انگلستان دست و پنجه نرم کنند, اين شهر 
را به هانری دوم, پادشاه فرانسه, تسلیم کرد و پیمان صلح خفت اوری با 
۳ بست که باز گشت از آن برای ازکلستان" مقدور نبود (1550). 
پارلمنت انگلستان, که خاوندان نجیبزاده:يا عادی در آن اکتربت داشتتد, 
قانونی بر ضد شورشیان گذراند (1549). مالکیت اراضی محصور قانونی 
شناخته شد. و مقرراتی که دیوک او سامرست., به زیان این اراضی 
محصور برای گوسفندان و پشم. وضع کرده بود ملغا شد. برای کارگرانی 
که به منظور افزایش دستمزد خویش متحد شده بودند کیفرهای سنگینی 
تعیین شد. اجتماعاتی که در آنها از لزوم کاهش کرایه يا نرخ کالاها سخن 
به میان میامد غیر قانونی شناخته شدند, و اموال کسانی که در این گونه 
اجتماعات گرد میآمدند مصادره شد. 
زارت کته بر آدرش.به دار آوتخته شدند. فقر و تنگدستی گسترش پافت. 
ولی به جای موسسات خیریهای که در خلال اصلاح دینی منحل شده بودند, 
سا ماما تازهای برای دستگیری از تنگدستان به وجود نیامد. 
ِ در میان طبقه محروم گسترش یافت. ولی بیمارستانها تهی بودند. 
با وجود گسترش فقر و تنگدستی, ارزش پول باز هم کاهش یافت و هزینه 
زندگی افزایش گرفت؛ , خرده مالکان مضمحل میشدند و فقیرترین افراد 
طبقه مردم به توحش میگرویدند. , 
آشوب دینی با اختلال اقتصادی همراه شده بود. . بیلشتر مردم انکلستان هبوز 
پیرو آیین کاتولیک بودند, ولی چیرگی ارل آو واریک بر ارل آو ساوئمتن 
کاتولیکها را بییار و پاور ساخت. کاهش ار تن 
و اخلاقی جامعه را به دوش داشتند, همراه با تباهی دستگاه حکومت, نه 


تنها فساد اخلاق را دامن زد. بلکه موجب شیوع اندیشه هایی شد که 
پروتستانها را نیز چون کاتولیکها هراسان کرد. جان کلمنت به سال 1556 
از "فرقه های 
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عجیب و غریبی " سخن میگفت که "در همه جا, نه تنها در میان پاپ پرستان 
. بلکه در میان پیروان ارتبا نیمه اناناتیشتها٩:‏ و همه دسته های بدعتگذار 
پدید میأمدند ۰ برخی الوهیت روح القدس. جمعی گناهکاری ذاتی, و 
کر ی تقدیر ازلی اففیدان راانکان میکروبدر و ند شمار نمیآمدند. " راجز 
هچینسن در حدود سال 1550 به "صدوقیان ولیبر تنهایی" " (آزاد اندیشانی) 
اشاره کرده است که عقیده داشتند "ابلیس جز . ۰ جسم پلید و سرکش 
بشر نیست ۰.۰ در واری این جهان نه جای اسایش وجود دارد و نه جای درد 
و الم. دوزحخ جز وجدان دردمند و معذب انسان نیست , و فردوس همانا 
وجدان آرام و آسوده و راحت است. " جان هوپر» اسقف گلاستر, مینویسد. 
"جمعی را عفیده بر این است که روان انسان را با روان جانوران تفاوتی 
نیست, و هر دو فانی و ناپایدارند. این بیچارگان نه تنها در انجمنهای نهان 
فریبکار میخوانند. " گروهی از پروتستانهای گستاخ, با استفاده از ازادیی که 
دیوک آو سامرست به آنان داده بود, معتقدات وِ اداسه ود رهم اش 
کاتولیکی را به سخربه گرفتند. دانشجویان دانشگاه آکسفرد مراسم 
تخر آهیزای به نام قداس بر پا داشتند, نمازنامه ها را پاره کردند و نان 
تقدیس شده عشای ربانی ر از محراب ربودند و لگدمال کردند. 
روحانیان لندن کشیشان را "بچه های روسپی بابل", یعنی پاپ. خواندند. 
هنگامی که بازرگانان برای گفتگو در کلیسای سنت پول گرد آمده بودند 
جوانان سلحشور بدانجا ریختند, با بازرگانان گلاویز شدند, و جمعی از آنان 
را کشتند. نایبالسلطنه تازه انگلستان اکنون آشکارا از این برفتسان 
هواداری میکرد. مصلحان پروتستان به اسقفی گماشته ميشدند. به این 
شعرظ که‌بخیتی از ملی اسفی شین هویش سا موی اربانی که ابان سا.ید 
این سمت برگزیدهاند واگذارند. پارلمنت به سال 1550 قانونی گذراند که 
مقرر میداشت همه شمایل و پیکره ها, جز "پیکره های یادبود شاهان و نجبا 
که در شمار قدیسان نیستند". از کلیساها برچیده شوند, و همه نمازنامه 
هاء ۳ نمازنامه کرنمر. معدوم شوند. جامه های کشیشان و پرده های 
محرابها یا به دور افکنده شدند, یا فروش رفتند, و بسیاری از انها زینتبخش 
در کلیساها مانده بودند به سود خزانه دولت ضبط کرد. متعاقب آن, 
پارلمنت سکه هایی را که در صندوقهای خیریه کلیساها برای دستگیری از 
تنخدستان. کرد آمدم. بوذند بة دولت اختصاصن دان. حولت. هزیته: تخضیل 


دانشجویان تنگدست و نیز مزد استادانی را که در زمان هنری هشتم از 
طرف دولت به تدریس در دانشگاه ها گماشته شده بودند به نفع خویش 
ضبط کرد. پارلمنت در سال ها توصیه کرد تجرد پيشه 
کنند, ولی زناشویی را برای کشیشانی که از تجرد رنج میبردند مجاز 
ساخت. 

به جای پروتستانها, که تا چندی قبل به جرم تدعنگذاری ازاز :مندیدنده از 
اين پس در انگلستان نیز, چون سویس و آلمان پروتستان, کاتولیکها و 
مخالفان معتقدات دینی مقامات 
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وقت به کیفر میرسیدند. کرنمر فهرستی از انديشه های ضاله تنظیم کرد, 
و کسانی که این انديشه ها را در سر مییرورانیدند و از آنها باز نمیگشتند 
به مرگ محکوم ميشدند. اعتقاد به حضورر واقعی هش ور این رای 
مقدس؛ سیادت پاپ بر کلیسا, انکار دوگانگی ذات ملسیج؛ اعتقاد به 
رستگاری بشر تنها به پاری ایمان, و انکار اينکه کتاب عکهد قدیم وحی 
پرودگار است از جمله اندیشه های ضاله شمرده ميشدند. جون بوکر اهل 
کنت. را زنده: انش زدند: (0حص1),-زیرا فستیه را فظهر .وه متچلی افر یذ کار 
نمیدانست. وی به ریدلی؛ اسقف لندن, که به او پیشنهاد کرده بود از عفیده 
خویش عدول کند. چنین گفت: "شما چندی قبل ان اسکیو را به خاطر 
قطعه نانی انکار قلب ماهیت[ اتتین زدید, و اندکی بعد عقیده وی را 
پذیرفتید. آکنون مرا به خاطر قطعهاي گوشت آمنظور عبارتی در انجیل 
یوحناست که میگوید کلمه جسم گکردید[ انش میزنید. و سرانجام این عقیده 
را تب خواهید پذیرفت." در زمان فرمانروایی ادوارد تنها دو تن به جرم 
بدعتگدارین انش ردم: شدتدر .ولین بسیاری بان کاتولیکما: نف یتست کت دز 
مراسم قداس با انتقاد علنی از معتقدات دینی مقامات وقت زندانی شدند. 
کشیشان کاتولیک سرسخت اد مقامات خویش معزول؛ و گروهی ات آنان 
در برج لندن زندانی شدند. به گاردینر. که هنوز در برج لندن بود, گفته شد 
در صورتی که آیین تازه را تبلیغ کند بخشوده خواهد شد. ولی چون گاردینر 
این پیشنهاد را نپذیرفت "به حجره محقرتری" منتقل شد و از حق استفاده 
از قلم و کاغذ و کتاب محروم گشت. به سال ۰1552 کرنمر دومین کتاب 
دعای عمومی" خویش را منتشر کرد و در آن اعتقاد به حضور واقعی 
مسیح را در شراب و نان عشای ربانی بیيایه خواند: ایین تدهین نهایی را رد 
کرد و, با گنجانیدن پارهای از انديشه های پروتستانها در این نمازنامه, 
نمازنامه پیشین خویش را اصلاح کرد. پارلمنت دومین "قانون وحدت" " را 
تصویب کرد, که همه مردم را ملزم بد ‏ قزر باری تا درم کت 
که بر اساس نمازنامه تازه کرنمر برپا میشدند گرد آیند: و کیفر کسانی که 
سه بار از اين قانون تخلف میکردند مرگ بود. در سال 1553 شورای 


سلطنت تبعیت از "قانون دینی" " چهل و دو مادهای را که کرنمر تنظیم 
کرده بود برای همه مردم انگلستان اجباری کرد. 
در همان هاز کان پرفسادی که تقوا و اصیل ی قانونی ميشد, ارل آو 
واریک نایب السلطنه با تبهکاری آبرو و حیثیت خویش را بر باد داد ولی این 
امر مانع از آن نشد که ادوارد جوان و بیاراده وی را به دوکی نورئامبرلند 
ارتقا دهد )4 اکتبر 1 (1). چند روز بعد» ارل آو (دیوک آو نورثتامبرلند تازه) 
وازیک دیوی اه ساهرسشت‌ترا: که به دشت خود.وی. از رندان-رهایی بافته 
بوده نب کلاش. ترا بازیافتن. قدرته هتم کرن خبوک. آو مساظرنست وا 
دستگیر. محاکمه. و به استناد قراینی که. سرتامس پامر برای اثبات 
مجرمیت وی به مقامات قضایی ارائه داده بود محکوم کردند. ادوارد مجبور 
به صدور فرمان اعدام شد, و دیوک آو سامرست در روز 22 ژانویه 1:52 
خویشتن را با شهامت و وقار به کام مرگ سپرد. دیوک آونورثامبرلند, 
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که او نیز چندی بعد به مرگ محکوم شد. اعتراف کرد که با گزارش بیپایه 
خویش موجب محکومیت دیوک او سامرست شده است: و پامر نیز, قبل از 
مرگ, اقرار کرد قراینی که در اختیار مقامات قضایی نهاده ساخته خود 
دیوک او نورثامبرلند بوده است. 
در تاریخ انگلستان بندرت به حکومتی برمیخوريم که تا اين اندازه نزد مردم 
منفور بوده باشد. جنایات روزافزون نایبالسلطنه روحانیان پروتستان راء که 
انتدا به باشن تانق وق از آنین پروتستان از او هواداری میکردند, از وی 
روگردان کرد. پارلمنت با پیش بینی مرگ قریبالوقوع ادوارد ششم , ماری 
تودور را, 2 صورتی که ادوارد فرزندی از خود برجای نگذارد, وارث 
سلطنت انگلستان شناخت. پیدا بود که هرگاه ماری ملکه انگلستان شود, 
از کسانی که انگلستان ژانان آیین کاتولیک روگردان ساختند انتقام خواهد 
گرفت. دیویک آه: تور تامتر لته اکنون خان وین را دون خصر میدید: و اجه 
وی را دلداری میداد نفوذی بود که توانسته بود توسط گماشتگانش نزد 
ادوارد بهمرساند. او با استفاده از نفوذ خویش, شاه را ترغیب کرد. لیدی 
جین گری, دختر دیوک آو سافک و نوه خواهر هنری هشتم, : را که بتا زگی با 
پسر خود وی زناشویی کرده بود, به جانشینی خویش برگزیند. پارلمنت به 
ادوارد. بر خلاف پدرش, اختیاری برای تعیین وارث نداده بود. بیشتر مردم 
انگلستان جلوس ماری را بر مسند فرمانروایی انگلستان قطعی و عادلانه 
میدانستند: و جین از جانشینی ادوارد سرباز میزد. جین زیر فاضل و 
دانشمندی بود, به زبان یونانی تسلط داشت. زبان عبری را میموخت, و 
نامه هایی که به زبان لاتینی به بولینگر مینوشت در فصاحت و رسایی 
تفت کف اند اف سای اسر سا نی اون مدش ما نویه یه 
کاتولیکها ایراد میگرفت, , و به عقیده آنان درباره قلب ماهیت پوزخند میزد, 


وی بمراتب بیش از آنچه گناه کرده بود عقوبت کشید. طرح پدر شوهرش 
را خست جدی نمیگرفت. وقتی مادرشوهرش به او فشار آور 3 که 
جانشینی ادوارد را بپذیرد. جین پيشنهاد وی را نیز با سر سختی رد کرد. 
سرانجام به اصرار شوهرش طرح دیوک آونورثامبرلند را گردن نهاد خودش 
میگفت: "نمیخواستم از فرمان شوهرم تمرد کنم." دیوک آونورثامبرلند 
پس از تحمیل نظر خویش به جین. , درصدد برآمد هواداران سرشناس ماری 
را بازداشت کند, و خود ماری را نیز به زندان افکند و به کنارهگیری از 
مقام سلطنت وادارد. 

در آغاز ماه ژونئبه, بیماری شاه شدت پافت. سرفه میکرد, و از گلویش 
خون میاأمد: پاهایش متورم شدند و درد گرفتند, زخم سراپای او را پوشاند, 
موها و سپس ناخنهایش فرو ریختند. کسی از بیماری او سر در نمیآورد. و 

اک و و 
سرانجام, در روز 6 ژوئیه 1553 چشم از جهان فرو بست. وی هنگام مرگ 
جوانتر از آن بود که بتوان فجایع دوران فرمانرواییش را به حساب او 
گذاشت. ۲ 

بامداد فردا, دیوک آونورثامبرلند برای دستگیری ماری به هانزدن تاخت. 
ماری, که به قصد او پی برده بود. نزد یاران کاتولیکش در سافک گریخت. 
و دوک دست خالی به لندن بازگشت. 
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دیوک آو نورثامبرلند پس از اين ناکامی, با وعده و وعید و ارتشا, شورای 
خصوصی را بر آن داشت که جین گری را ملکه اعلام کند. جین پس از آنکه 
از تصمیم شورای خصوصی آگاه گشت, از هوش رفت: و چون به هوش 
آمد:.بار دیکد اغلام کرد که خویشتن.را برای. احراز خنین مفام شامه و 
خطیری شایسته نميداند. 

خویشاوندانش بر او فشار آوردند, و استدلال کردند که هستی آنان دز کرد 
فرمانر 80 لا5او بر انگلستان است. در روز 9 ژوئیه. جین ۸کراه و 
بیمیلی, خویشتن را ملکه انگلستان خواند. 

ولی فردای آن روز به لندن خبر رسید که ماری خویشتن را ملکه انگلستان 
اعلام داشته است و نجبای شمال کشور به پشتیبانی از او برخاسته و 

نیروهای خویش را برای تسخیر لندن به حرکت درآوردهاند. 9 
آونورثامیر لند براق مفقابله. با .هواداران ماری بر هیی.. کرد, اور ول 
سربازانش در بری به او گفتند که برای جنگ با ملکه قانونی خویش گامی 
پیش نخواهند گذارد. دوک برادرش را با طلا و جواهر نزد هانری دوم 
پادشاه فرانسه, فرستاد و به او وعده داد که هرگاه به انگلستان لشکر 
کنشندر شهر‌های کاله و کین را به او خواهد سپرد. شورای خصوصی, که به 
دسیسه دیوک او نورثامبرلند پی برده بود, برادر وی را از حرکت به فرانسه 


بازداشت و ماری را هلکه قاتونی. انگلستان. شناخت: فردای آن تروز: دیوک 
او سافک نزد جین رفت و به او خبر داد که فرمانروایی ده روزه وی به سر 
رسیدمر_ است. جین با خشن 990 این خبر را استقبال کرد و معصومانه از 
دیوک آونورثامبرلند اجازه خواست که به خانهاش بازگردد. ولی شورای 
خصوصی با آنکه چندی قبل او را ملکه انگلستان شناخته بود, در برج لندن 
بازداشتش کرد. چند روز بعد» دیوک آفتور بافت (37 نیز. که برای بخشایش 
خویش از خدا استعانت میکرد ولی در انتظار مرک بوده ذن ترخ 0 به 
جین پیوست. شورای خصوصی سپس برای انکه مردم را از جلوس ماری 
ی فرمانروایی بياگاهاند, پیکهایی به گوشه و کنار کشور ِِِ 
مردم انگلستان فرمانروایی ماری را با خشنودی استقبال کردند. 
سراسر آن شب تابستانی, ناقوس کلیساها به صدا درآمدند ی 
0 ۷۳ 
پایکوبی پرداختند. 

چنین مینمود که مردم انگلستان از جنبش اصلاح دینی رو گردان شدهاند, و 
آرزوی گذشتهای را دارند که هرگز باز نمیگشت. مردم انگلستان ی 
داشتند از جنبش اصلاح دینی روی برتابند, زیرا اين جنبش تا کنون آن روی 
زشت و کریه خود را به انان نشان داده بود. جنبش اصلاح دینی به جای 
نگ عقاید جزمی, دستگاه تفتیش افکار, و جور و ستم را از میان بردارد, 
آنها را تشدید کرد و به جای گسترش روشنفکری, به تعدی و غضب 
دانشگاه ها و پستن صدها آموزشگاه دست زد. جنبش اصلاح دینی به جای 
تامین رفاه و آسایش و گسترش نیکوکاری, فقر و بینوایی را دامن زده و 
مردم را گرفتا ر چنان محرومیتی کرده بود که انگلستان از قرنها پیش مانند 
آن را کمتر به یاد.داشت: و شاید دیکر به خود نبیند.: مردم» که از آين وضع 
به ستوه 
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آمده بودند, هر دگرگونی را که به نابودی دیوک اونورثامبرلند و دارودسته 
او میانجامید با خوشرویی و اغوش باز استقبال میکردند و امیدوار بودند 
ملت انگلستان در سایه فرمانروایی ملکه رئوف و مهربانی چون ماری. که 
در طول بیست و یک سال با تحمل رنج و خواری, مردم را با خود همدرد 
ساخته بود, روی اسایش ببینند. 


الا که مهربان» 53 554215 1 


ترا اشتایی با فازی: ناچاریم به روزگار جوانی اه باز کزذیم که.با درد.ع 
اندوه سیری شد. هنوز دو سال از عمر وی نمیگذشت (1518) که پدرش 
با زنان دیگر نرد عشق باخت و مادر دردمندش را به فراموشی سپرد: 
هشت ساله بود که پدرش برای فسخ پیمان زناشویی خویش با مادر او 
پافشاری کرد: و در پانزده سالگی پدرش: مادرش را ترک گفت و مادر و 
دختر را دور از هم به تبعیدگاه فرستاد. حتی هنگام مرگ مادر, 0 را از 
دیدار وی باز داشتند. پس از تولد الیزابت (1533), ماری را زنازاده 
خواندند و لقب شاهزادگی را از او گرفتند. سفیر امپراطور میترسید که ان 
بولین ماری را؛ که ممکن بود روزی بر سر جانشینی سلطنت انگلستان با 
دختر او رقابت ورزد نابود کند. پس از آنکه الیزابت در هتفیلد مسکن 
ند ماری را به خدمتگزاری وی گماشتند و در حقیرترین اطاق اقامتگاه 
الیزابت جای دادند. خدمتکاران ِ را از او گرفتند و خدمتگزارانی به او 
سپردند که تابع میس شلتن؛ هل هتفیلد, بودند. میس شلتن ماری را 
زنازاده میخواند. و میگفت: 1 
بیرون میکردم. " وی همچنین ماری را تهدید میکرد که شاه قصد دارد وی را 
ک تن ماری نخستین زمستان اقامت خویش را در هتفیلد (1534) با 
بیماری و ترس و هراس سپری کرد. 

چندی بعد, شاه با او اندکی بر سر مهر آمد, و ماری تا پایان عمر پدر, در 
آستانش تنستی به ستر برد ولی شاه, در ازای گذشت خویش, وی را ناگزیر 
ساخت نامهای امضا کند که در آن هنری رهبر دینی و کلیسایی انگلستان 
شمرده شده؛ زناشویی مادرش با شاه زنا خوانده, و به زتازاد کی خویش 
اعتراف کرده بود. 

این پیشامدهای تلخ و ناگوار اعصاب ماری را ناتوان و "وجدان وی را آزرده 
کردند": و او تا پایان عمر روی تندرستی ندید. در زمان نیابت سلطنت 
دیوک او سامرست.؛ که پارلمنت ماری را وارثت قانونی تاج و تخت 
انگلستان شمرد. وی شهامت از دست رفته خویش را باز یافت. پس از 
آنکه بخت به او روی نمود, در ایمان خویش به آیین کاتولیک, که در کودکی 
از نیاکان اسیانیایی خویش به ارث برده, , با زندگی و مرگ دردناک مادرش 
استحکام پافته, و بهنرین پناهگاه او در روزگار شوربختی 9و ماند کی بود, 
پایدار ماند. حتی به فرمان شورای پادشاه, که وی را از برپاداشتن مراسم 
قداس در اقامتگاهش منع میکرد (1549) تمکینی نکرد. 
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برگزار کرد, ولی پس از سقوط دیوک آو سامرست, برادر تاجدارش برای 
اجرای فرمان شورا پافشاری کرد. و سه تن از ندیمان وی به جرم 
سرکشی از فرمان شور | بازداشت شدند (1551). کشیشی را که در خانه 
هار کف اسم قداشن بر با میساخت از وی ون وهای ساجار از این 
دینی دلبندش چشم پوشید. وی, که روانش در هم شکسته بود, از سفیر 
امپراطور خواست تا وسیله فرار او را به بر اروپا فراهم سازند. ولی 
امپراطور دور اندیش این درخواست را نادیده گرفت. و ماری همچنان در 
انگلستان ماند. 
سرانجام روزی که سربازان دیوک آو نور امبرلند از فرمان وی سرباز 
زدند. پیروزی به او روی نمود. کسانی که به پشتیبانی او برخاسته بودند نه 
تنها پاداشی مطالبه نکردند, بلکه با خرسندی از دار و ندار خویش در راه 
پیروزی وی چشم پوشیدند. روزی که او به نام ملکه انگلستان به لندن 
رسید (3 اوت 1553) حتی ساکنان اين شهر نیمه پروتستان به خوشرویی 
وی را پذیر فتند. الیز ابت سرافکنده درکنار دروازده شهر یه انتظار وی 
ایستاده بود و نمیدانست که ماری, که به خاطر او سالها خواری و ذلت 
کشیده بود, با او چگونه رفتار خواهد کرد. ولی ماری بگرمی وی را در 
آغوش گرفت و همراهانش را غرق بوسه ساخت. مردم انگلستان اکنون 
چون روزی که هنری هشتم. جوان خوبروی. بر اریکه فرمانروایی 
مینشست, از شادی در پوست نمیگنجيدند. 
ماری هنگام جلوس بر اریکه سلطنت سی و هفت سال بیش نداشت.؛ ولی 
سرگذشت دردناک و محنتبارش چهره وی را پژمرده کرده بود. وی پس از 
آنکه به دوران بلوغ پا نهاد, هرگز روی تندرستی ندید سالها بود که از 
استسقاء بیماری دستگاه گوارش, و سردرد مداوم رنج میبرد. بارها به 
عنوان معالجه از او خون گرفتند, و همین امر او را دچار بیماری عصبی و 
زردرویی کرده بود. گاهی از بیم آنکه مبادا فرزندی به جهان نیاورد مدهوش 
میشد. تن وی نحیف و ناتوان گشته, بر پیشانیش چین و چروک افتاده, 
گیسوی سرخ فامش 3 به سفیدی کراننده: و چشمانش چنان گود 
افتاده بود که برای خواندن نامهای ناچار بود ان را بیش از حد به چهرهاش 
نزدیک کند. سیمای ساده مردانهای داشت و صدايیش چون صدای مردان بم 
و خشن بود. روزگار بدون آنکه او را از ظرافتهای زنانه بهرهمند کند. تمام 
فها را نصیبش ساخته بود. با وجود این پارهای از استعدادهای زنانه در 
او مانده بود, چنانکه با دقت و شکیبایی و مهارت بافند گی و گلدوزی میکرد 
و ود واه او و اد زاهای سای رای لایر و 
فرانسوی اشنایی داشت. هرگاه از تعصب و انجماد افکار دینی بر کنار 
میماند و بار مسئولیت کشورداری بر دوش وی فرو نمیامد. ممکن بود زن 
ممتازی شود. ماری به حد افراط ساده و درستکار بود. به حیله های 


تیاستند ارم آاشسایی مداشته و در سرت انکه رل به: کشی دهد و دلی 
برباید رنج میبرد. گاهی تندخو میشد و سخنان درشتی 
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بش ارت اهفرانن با احاوت به محدودیت انديشه خویش, پند و اندرز 
پیرامونیانش را ميشنید. هرگاه از یکدنگی و انعطاف باتوی او در 
معتقدات دینیش بگذریم, زن رئوف و مهربان و 1 نظری بود. برای رهایی 
کسانی که به ناحق قربانی قانون شده بودند, از هیچ کوششی فروگذار 
نمیکرد. چه بسا که به طور ناشناس به خانه های مردم سر میزد, با زنان 
خانهدار مینشست و گفتگو میکرد, دردها و تیازمتديهای آنان. را به: یاد 
میسپرد, و تا جاپی که میتوانست آنان را یاری میکرد. وی املاک و 
موقوفاتی را که اسلافش از دانشگاه ها گرفته بودند بدانها بازگردانيد. 
بهترین جنبه شخصیت ماری در رواداری مذهبی نسبی اوایل حکومتش 
نمایان شد. او نه تنها گاردینره بونر» و کسان دیگری را که به جرم مخالفت 
با این ان زندانی. شدم نووند اراد ساخت:. بلکه اناتی.را نید که 
کوشیده بودند وی را از جلوس بر اریکه فرمانروایی باز دارند, بخشید. با 
وجود این؛ برخی از نار از جمله دیوک آو سافک. را به پرداخت تاوان 
تن به خزانه دولت واداشت؛ و با وجوهی که از این راه عاید دولت 
ساخت, مالیات راکاهش داد. به پینرو مارتیره و پروتستانهای تبحاته دبک 
امان داد تا از انگلستان بپرون بروند. 

شورای خصوصی دیوک اونورثامبرلند و شش تن از یارانش را که برای 
سلب ورائت فرمانروایی انگلستان از ماری و نهادن تاج سلطنت بر سر 
جین گری دسیسه چیده بودند, تا شتابزدگی محاکمه نمود و به مرگ محکوم 
کرد. ماری بر آن بود که حتی دیوک اه تفا هیر [ند را از مجازات معاف کند, 
ولی سیمون رنار, که اکنون سفیر امپراطور در انگلستان بود, وی را از اين 
کار باز داشت. سه تن از محکومان در وایسین لحظات عمر سرسپردگی 
خویش را به کلیسای کاتولیک رومی اعلام داشتند, ولی جین گری حکم 
تلنور ایح ضوخضی »را وان جوا ندیی | یرقاب محکومان را به جبن و بزدلی 
آنانخهل کرد مارم سر ان نون که خین, یا نید اراد ار ول به: اضرا .و 
پافشاری مشاورانش وی را در برج لندن نگاه داشتند و فضای بیشتری در 
اختیارش گذاشتند. 

در روز 13 ماه اوت؛ ماری اعلام داشت که منعرض معتقدات هیی یک از 
گروه های دینی نخواهد شد: اين یکی از نخستین اعلامیه های آزادی دینی 
است که در قرون اخیر از طرف دولتها انتشار یافته است. وی, که امیدوار 
بود. با . اشتدلال پرونستانها زا به. آیین کاتولیک:باز گرداند. عالمان. الاهی 
پروتستان و کاتولیک را , ای و مناظره ع واداشت. ولی مجادلات 
تن وپیشيخه آنان امید فی, را بر باد-داد. اند کن بفد.یکن از دشتیار ان اشفقفت 


ادمند بونر که در مواعظ خود عقاید کاتولیکها را اشاعه میداد مورد حمله 
مخالفان قرار گرفت و دشنهای به سوی وی پرتاب شد. دو تن از عالمان 
الاهی پروتستان وی را از ماک نجات دادند. ماری؛ که از آشوب ناشی از 
رواداری مذهبی مرعوب شده بود؛ طی فرمانی (18 اوت 1553), هر گونه 
بحت و گفتگویی درباره عقاید و تعلیمات دینلی را جز در دانشگاه ها, تا 
گشايیش پارلمنت 
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و رسیدگی به اختلافات دینی» ممنوع کرد. به کرنمر, که هنوز اسقف اعظم 
بود, دستور داده شد که از کاخ خویش در لمبث خارج نشود. کرنمر مراسم 
قداس رز آن گونه که در میان کاتولیکها مر‌ سوم بود بشدت به باد انتقاد 
گرفت و آنان را "زشتترین مظهر کفر" نامید. وی را در سیتامبر 1553 با 
لاتیمر به برج لندن افکندند. 

ریدلی, اسقف لندن, نیز که هم ماری و هم الیزابت را زنازاده خوانده بود, 
دو ماه قبل از ان, در زندان برج لندن بازداشت شد. رویهمرفته ماری در 
فرمانروایان معاصرش بود. 

ماری با مسائلی درافتاد که بغرنجتر و دشوارتر از توانایی و هوش و درایت 
او بودند. برای پایان دادن به هرج و مرج و فساد اداری کشور دست به کار 
شد؛ هزینه دربار را کاهش داد, ارزش پول را تثبیت کرد, و دست درباریان 
را از اعمال نفوذ در انتخابات پارلمنت کوتاه ساخت. انگلستان از قرنها 
سس اس نان کمن مان ماری ایام کف موی 
ندیده بود. ولی کاهش مالیات دولت را در تنگنا قرار داد. ماری برای تعدیل 
بودجه بر صادرات پارچه و واردات شراب فرانسه عوارض بست. این 
اقدامات به جای انکه باری از دوش مردم بردارند, بازرگانی را دچار رکود 
ساختند. ماری, به منظور جلوگیری از رشد و گسترش سرمایهداری, 
دستگاه های بافندگی را برای هر نفر به یکی دو دستگاه محدود کرد. 
"بافندگان توانگر"ی را که مزد ناچیزی به کارگران میپرداختند مواخذه کرد 
و انان را از دادن جنس به جای دستمزد به کارگران باز داشت. ولی فقدان 
مردان توانا و درستکاری که نیات وی را تحقق بخشند, و همچنین قوانین 
اقتصادی کشور, مقاصد ماری را عقیم ساخت. 

حتی در زمینه امور دینی نیز او با مسائل بغرنج اقتصادی دست به گریبان 
بود. در انگلستان کمتر خانواده با نفوذی بود که از اموال به تاراج رفته 
کلیسا بهرهای نبرده باشد: و همین امر بازگشت این خانواده ها را به ایین 
کاتولیک دشوار میساخت. پروتستانهای انگلستان, که اقلیت توانگری بودند, 
هر آن ممکن بود برای به تخت نشاندن الیزابت پروتستان دست به کار 
شوند. ماری بر آن بود که کاتولیکها را در اجرای آیینها و مراسم دینی خود 


آزاد گذارد, ولی امپراطور, که سی و دو سال با پروتستانهای دست و ینجه 
نرم کرده بود, به او هشدار داد که از نندروی بیرهیزد و اجرای مراسم 
قداس را به خاندان و نزدیکان خویش محدود سازد. ولی عواطف دینی 
ماری عمیقتر و ریشهدارتر از آن بود که تدبیر و سیاست بیذیرد. نسل 
شکاکی که در لندن پدید آمده بود شدت دلبستگی وی را به قرایض دینی با 
برای ط رت اور ای راوس فص رد این اقدام ملکه را 
محتملا دور از تدبیر و مردمداری شمرده بود. ماری اشاعه دین و ایمانی را 
که در راه آن متحمل ان همه رنج و خواری و محنت شده بود رسالت 
خیش تاش از ای زو پان‌هایس اب فسام و رات کر 
حکم محجوریت کلیسای 
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انگلستان را ملغا کند. ولی چون کاردینال پول خواست که به نام نماینده 
رسمی پاپ به انگلستان باز گردد, ماری عقیده 1 شارل را که زمان را برای 
چنین اقدام گستاخانهای مناسب نمیدید پذیرفت. پارلمنت. که در روز 5 
اکتبر 1553 گشایش یافت. اما به کار سودمندی دست نزد. این پارلمنت 
همه قوانین دینی را که در زمان. فرمانروایی ادوارد وضع شده بودند ملغا 
ساخت: جریمه تخلف از موازین دینی راء که در روزگار ادوارد ششم و 
هنری هشتم کیفرهای سنگینی داشت. تخفیف داد و ماری را فرزند مشروع 
هنری و وارت قانونی او شناخت. ولی پارلمنت به استرداد اموال کلیسا 
توجهی نکرد. از اعاده سیادت پاپ پر کلنسای انکلستا ن-سر باز زور و ماری 
را, به خلاف تمایل خود او, در مقام رهبری کلیسای انگلستان ابقا کرد. 
ماری, با استفاده از اختیارات خویش, اسقفان پروتستان را از کار بر کنار 
کرد و اسقفان کاتولیک مطرود را به جای آنان نشاند. بوتر بار دیگر اسقف 
لندن؛: و گاردینر اسقف شحو شا ها هرا نزدیک ملکه شد. اسقفانی 
که زناشویی ٍِِ بودند از وت خویش منفصلٍ شدند. اجرای مراسم 
۳ شدند, و به ند 3 تاریخنویس ۳ "شور و هیجان 
مردم برای احیای این کاتولیک با استفاده از تسهیلات قانونی, شکی 
نگذاشت که همه ساکتان کشور, چز لندن و چند شهر بزرگ دیگر با ملکه 
انگلستان ی ساخت. ات رتسا رو حجه فرفه های بدعتآمیز کر 
غیر قانونی اعلام, و مواعظ و نشتریات پروتستان ۱۳ 
براشفت. خار ی ها ان تاشوی وآ همه داشت, وی 0 داشتن 28 
کف اش را از رن ه لیتسا دا رصح کرت رای وشن 


همسر بچوید. وی به ادعای خویش, و به گمان قوی, دختر بود. هرگاه اندک 
گناهی از وی سر میزد» او اینچنین افسرده و سرسخت و مومن بان تا هد 
مشاورانش ادوارد کورتنی, نوهزاده ادوارد چهارم. را برای همسری به او 
پيشنهاد کردند: ولی ماری مرد هرزهای چون وی را نمیپسندید. کورتنی 
چون از زناشویی با ماری نومید شد. با نادیده گرفتن تدای خویش در 
برابر ملکه نیرومند و سرسخت. با الیزابت طرح ازدواج ریخت و درصدد 
ترایت کههاری ۱۱ ساطت ردام ات راشای مسا 
خو‌هسام لیر اس انکلسان فرسان رانص سار قح نا موی كت 
خویش فیلیپ را به ماری پيشنهاد کرد و وعده داد که از همه اقتدار خویش. 
مگر عنوان امپراطوری, به نفع فرزندش چشم پوشد و هلند را به پسر 
اینده.انان ستخسشاین مار آن اینکه همشتیر فرمانروای: اشیانیا فلاندرر هلند, 
نایل. و مستملکات اسیانیا قر آهریکگا خواهد شد از وجد در پوست تیدا 
و دورنمای پيوند ناوات و دینی انگلستان با اسیانیا خون نیمه اسپانیایی 
وی را به جوش آورده بود. 
ولی از انجا که ده سال مسنتر از فیلیپ بود و جذبه و طراوت 
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جوانی را پشت سر نهاده بود میترسید که نتواند خواهشهای نفس فیلیپ 
جوان را براورد, و حتی از اينکه بتواند با همسر ایندهاش عشقبازی کند 
هراسان بود. فیلیپ نیز رغبتی به زناشویی با وی نداشت. گماشتگان 
انگلیسی فیلیپ به او گزارش دادند که ماری "قدیسهای کامل" است و 
"جامه های بدنمایی به تن میکند" و آیا مناسبتر نیست که وی همسر 
دلربایی از میان شاهزادگان ارویا بجوید سرانجام, شارل, برای ترقیب 
فرزندش به زناشویی با ماری, به او گوشزد کرد که وصلت با ملکه 
انگلستان برای اسپانیا متفق نیرومندی در برابر فرانسه فراهم خواهد 
ساتت: هد ملظ اساتا ماش هلف که ار بای بازرکانی مانشتی هه 
انگلستان است. منکیم خواهد کرد. شارل به این انديشه بود که از 
کشورهای کاتولیک اسپانیا, فرانسه, و انگلستان اتحادیهای برای سرکوبی 
پروتستانهای المان تشکیلن دهد و با به هم پیوستن خاندانهای هاپسبورگ و 
تودور, اروپای باختری را چند سالی از صلح و آرامش اجباری برخوردار 
زد. 
شورای خصوصی ملکه و مردم انگلستان از ضرورت و اهمیت این 
زناشویی اگاه بودند» ولی میتر سید ند که وصلت ماری با فیلیپ انگلستان را 
ضمیمه اسیانیا, و در جنگی که بین اسپانیا و فرانسه درگیر شده بود گرفتار 
کند. شارل برای ارضای ملت انگلستان اطمینان داد که فیلیپ تا روزی 
عنوان شاه انگلستان را دارا خواهد بود که ماری زنده است: و ماری 
همچنان فرمانروای مستقل انگلستان خواهد بود. مقرر شد که ماری در 


همه القاب و عناوین فیلیپ سهیم شود: و هرگاه دون کارلوس (پسر فیلیپ 
از همسر قبلیش) بیفرزند بمیرد. ماری یا فرزند او وارث امپراطوری 
اسپانیا شود. از این گذشته. امپراطور زیرک و مکار به ماری وعده داد تا 
ورگ که واه است.سالی 60,000 پوند از 3 یت را به او 
خواهد پرداخت. شورای سلطنتی انگلستان با چند شرط جزئی این 0 
فریبنده را پذیرفت و زناشویی ماری را با فیلیپ تجویز کرد. خود ماری, با 
انکه زنی کمرو و محجوب بود, برای این زناشویی بیتابی میکرد. مگر نه 
این است که او سالیان درازی را در ارزوی ربودن دلی سپری ساخته بود! 
ولی مردم انگلستان از زناشویی وی با فیلیپ خشنود نبودند. اقلیت 
پروتستان, که به امید فرارسیدن روزی که الیزابت ماری ناتوان و نازا را از 
تخت براندازد و خود به جای وی نشیند مظلومیت و فشار را بر خویشتن 
هموار کرده بود, اکنون از اينکه ماری به پاری اسیانیا ايین کاتولیک را به 
انگلستان باز میگرداند هراسان بود. نجبای کشور, که با تارا افوال کلیس 
توانکن فندم بوخنیی از سیم انکه <دارایی انا بت کرفته. شودد ی خوز 
میلرزیدند. 

حتی کاتولیکهای کشور از فرمانروایی مرد بیگانهای که مصالح انگلستان را 
قهرا فدای مقاصد کشور دیگری میکرد بیزار و بیمناک بودند. اعتراض در 
سراسر انکلیتان شدت گرفت. ساکنان وحشتزده شهر پلیموت از شاه 
فرانسهم درخواست کردند که آنان را در پناه خویش بگیرد. چهار تن از 
نجیبزادگان کشور نقشه شورشی را که قرار بود در روز 18 مارس 1۱54 
آغاز شود طرح کردند. بنا بود دیوک آو سافک (پدر بخشوده شده چین گری) 
مردم واریک شر را بشوراند, 
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سر جیمز کرافت شورش رعایای خویش را در ویلز رهبری کند, سرپیتر 
کرو ساکنان دو نشر را به طغیان وادارد. و سرتامس وایت کهین رهبری 
شورشیان کنت را به دست گیرد. وایت مهین؛ , شاعر, چند پارچه از اراضی 
سابق کلیسا را به چنگ آورده بود که فرزندش نمیخواست از دست دهد. 
رهبران شورش با در میان نهادن نقشه خویش با کورتنی, که ماموریت 
داشت الیزابت را با شورشیان همراه سازد. خویشتن را لو دادند. اسقف 
ستیون گاردینر که پس از ناکامی کورتنی در زناشویی با ماری بر او 
ند کمان شده بود و از قصد وی برای انتقامجویی از ماری بویی برده بود» 
وی رز دستگیر ساخت. و کورتنی ظاهرا به زور و زجر و شکنجه نقشه 
توطتهگران ِ افشا کرد. 

توظتمکرانز کم هرن در غرضه کارزان زا آتروفتدانهتر از ان فبداشتند که 
به دست دژخیمان ملکه سر بریده شوند, شتابان مسلح شدند, و شورش 
در یک زمان چهار شهرستان را فرا گرفت (فوربه 1554). وایت 7000 


مرد جنگی را به سوی لندن راند, و از مردم انگلستان خواست که از 
اتضهام نکسا باستحا ری کنند. 

پروتستانهای لندن با شور و هیجان خویشتن را برای گشودن دروازه های 
شهر به روی سربازان وایت آماده ساختند. شورای خصوصی ملکه, که 
نمیتوانست تصمیم بگیرد, حتی یک سرباز برای دفاع از شهر فراهم نکرد. 
خود ماری در شگفت بود که چگونه مردم انگلستان که با چنان شور و 
هیجانی وی را بر تخت فرمانروایی نشاندهاند, اکنون تصمیم گرفتهاند او را 
از وصول به سعادت و شادکامی که در طول سالیان دراز رنح و محلت و 
شوربختی نیل بدان را در دل میپرورانیده است بازدارند. ماری دریافته بود 
که هرگاه زمام امور کشور را شخصا به دست نگیرد و برای سر کوبی 
شورشیان چارهای نینديشد, ز ند کی و فرمانروایی او بزودی به سر خواهد 
رلسید. 

از این روی. بیدرنگ به تالار اصناف لندن رفت و در میان جمعیت پرشوری 
که نمیدانستند از بین ملکه و شورشیان کدامیک را برگزینند حضور یافت. 
به مردم گفت که در صورت رای مجلس عوام, حاضر است از زناشویی با 
فیلیپ. فرزند شاه اسپانیا, چشم پوشد و سراسر عمر را تنها به سر برد: 
ولی هرگز اجازه نخواهد داد که مخالفان به "بهانه زناشویی" " او کشور را 
به بلوا و آاشوت سیاسی بکشند. بعد اضافه کرد: "برایم دشوار است از 
مهر و محبت مادر به فرزندش سخن بگویم, زیرا هیچ گاه فرزندی 
تدات ام ولی ش کارا ای یو اس که اد ون 
فرزندانش دوست بدارد, در این صورت به شما اطمینان میدهم که پاکترین 
عواطف و احساسات خویش را نثار شما میکنم." سخنان ماری چنان بر دل 
مردم نشست که همگی پشتیبانی خویش را از ملکه اعلام داشتند. 
گماشتگان دولت در یک روز 25,000 مرد جنگی برای دفاع تنم کرد 
آوردند. دیوک آو سافک بازداشت شد؛ و کرافت و کرو فرار اختیار کردند. 
وایت که تنها مانده بود, با نیروی ناتوان خویش با سربازان دولتی در 
ایا فاد مرت کی مرداخت کین زاس کات عاکه کر عاسمال 
نزدیی کرد. محافظان ماری از او خواستند که از کاخ 
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بگریزد ولی او همچنان در کاخ ماند. سربازان وایت سرانجام از پای 
درآمدند, و خود او که رمقی به تن نداشت تسلیم شد و به برج لندن اعزام 
گشت. . ماری از دک ین اسودهای کی ولی دیگر ملکه مهربان و با 


۷- ماری خون آشام: 1558-1554 


مشاوران ماری با عفو بخشش مخالفان او مخالف بودند. یز ور و سور 
او نیز برای زندهگذاشتن و حتی اعطای آزادی به کسانی که بر ضد او 
توطثه چیده بودند و باز هم ممکن بود توطثه بچینند بر ماری خرده میگرفتند 
و میپر سید ند. فیلیپ با چه اطمینانی میتواند در سرزمینی زیست کند که 
دشمان: آه در آن از ازادی بزخور دازند اشففت ستیون گاردینر عقیده داشت 
که ترحم بر ملت مستلزم نابود کردن توطثه گران و خائنان است. ماری 
پس از شورش یاد شده, که وی را سخت هراسان ساخت. اندرز مشاوران 
را پذیرفت. فرمان اعدام جین گری را, که هرگز به آرزوی آن نبوده که 
ملکه انگلستان شود صادر کرد: و همسر وی را, که و استه نود فرمانوهواه 
کشور شود. از بین برد. جین هفدهساله بیانکه به فرمان ملکه اعتراض کند 
یا اشک بریزد, با شهامت و بیباکی و خونسردی به مرگ تن در داد (12 
فوریه 1554) پدر او, دیوک آو سافک را سر بریدند. و صدها تن از 
شورشیان کم اهمیت را بر به نان آ تشد کر وهی از توطثه گران را به 
امید آنکه اطلاعاتی از آنان کسب کنند. مدتی زنده نگاه داشتند. وایت 
نخست طرح نقشه شورش را به الیزابت نسبت میداد, ولی هنگام 
اعدامش (11 آوریل ۵4 وی را به علت عدم اطلاع از طرح شورش 
تبرئه کرد. کورتنی را پس از یک سال از زندان ازاد و سپس تبعید کردند. 
شارل به ماری توصیه کرد کورتنی و الیزابت را, که همواره هستی وی را 
تهدید خوافتد کرد نابود کند. ماری الیزابت را یک ماه در کاخ سنت جیمز 
نگاه داشت و سپس دو ماه در برج لندن بازداشت کرد. 

رنار برای اعدام فوری الیزابت پافشاری میکرد. ولی ماری از آن روی که 
خیانت الیزابت به ثبوت ری بود, از اعدام وی خودداری گرد روزهای 
هراس انگیزی که بر الیزابت گذشتند وی را گرفتار نگرانی و بدگمانی 
کردند, که آثار آن هنگام فرمانروایی وی پدیدار شد. همان طور که ماری 
تودور از او نگران بود, الیزابت نیز پس از انکه ملکه اتکلستان شد: از 
ماری استوارت میهراسید. ملکه آینده انگلستان را در روز 18 ماه مه به 
وودستاک انتقال دادند و زیر نظر گرفتند. بیم از جلوس الیزابت بر مسند 
فرمانروایی انگلستان ماری تودور را بار دیگر به امید داشتن فرزندی به 
انديشه زناشویی انداخت. 

فیلیپ همچنان دلسرد بود و تمایلی به زناشویی با ماری ابراز نمیداشت. 
وی در روز 6 مارس 15354 غیابا توسط وکیلش با ماری پیمان زناشویی 
بست, ولی تا روز 20 ژوئیه به انگلستان نرسید. شکیبایی جسمی و معنوی 


وی انگلیسیها را دچار شگفتی کرد. چهره سه گوش 
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فیلیپ را؛ که از پیشانی پهنش به چانه باریک او میرسید, مو و ریش زردی 
پوشانده بود. او مردی خوشخو, شوخ طبع, و نسبت به همه مهربان و دلباز 
بود. و در رفتار او و همراهانش نشانی از اينکه انگلیسیها را مردمی 
وحشی بشمارند به چشم نمیخورد. وی حنی به الیزابت پیام ملاطفت 
آمیزی فرستاد شاید از آن روی که پیش بینی میکرد ماری فرزندی به جهان 
نخواهد آورد و الیزابت به فرمانروایی انگلستان خواهد رسید, و جلوس 
الیزابت به تخت فرمانروایی انگلستان برای اسیانیا برتر از به قدرت 
رسیدن ماری اسکاتلندی بود که از دیرباز با فرانسه پیوند نزدیک داشت. 
همسری خویش برگزید. او, که سالیان دراز از عشق و عاطفه محروم 
مانده بود. اکنون از اينکه میدید. دل شاهزاده توانا و رشیدی را به دست 
اورده است از خوشی در پوست تف کخید:. از این روی» خویشتن را چنان 
به او سپرد که درباریانش پنداشتند انگلستان فرمانبردار اسپانیا شده 
ات ماری با امتنان و فروتتی به شاه اسیانیا توشت: "خوشی من بیش 
از آن است که به زبان آید. با ملاحظه فضایل و کمالات شوهر تاجدارم, از 
خدا خواهانم این موهبت را به من ارزانی دارد که هر چه بیشتر او را 
خشنود سازم. " آرزوی شدید ماری به زادن فرزند و آوردن وارثی برای تاج 
و تخت انگلستان سرانجام موجب شد که خویشتن را باردار پندارد. ایست 
عادت ماهانه خویش را به بارداری حمل کرد, و از آنجا که به بارداری 
خویش امیدوار بود, از یاد برد که این عارضه قبلا به او دست میداده است. 
اختلال دستگاه گوارش گمان وی را تقویت کرد. و سفیر کبیر ونیز در 
گزارش خویش نوشت که پستانهای ملکه برآمده و شیردار شدهاند. ماری 
مدتی بدین دلخوش بود که او نیز چون فرودستترین زنان قلمرو 
فرمانروایی خویش دارای فرزند ِِ شد, و برای ما دشوار است 
نومیدی و دلشکستگی او را به هنگامی که پزشکان به او گفتند برآمدگی 
پستانهایش ناشی از بیماری پا رت در مخیله خویش مجلسم کنیم. در 
خلال این احوال, خبر بارداری ملکه در انگلستان پیچید و مردم به 
شکرگزاری پرداختند و خویشتن را برای برگزاری جشن و تظاهر آماده 
ساختند. اندکی بعد شایع شد که ملکه پسری به جهان اورده است. مردم 
بیدرنگ دکانهای خویش را بستند و در خیابانها بزمهایی آراستند: ناقوس 
کلیساها به صدا در امدند,. و کشیشی اعلام داشت که نوزاد "تندرست و 
زیبا" و برازنده شاهزادگی است. 
ماری, که دلشکسته و نزد مردم سرافکنده گشته بود چند ماهی خویشتن را 
از مردم پنهان کرد. : ۱ 
وی با شرایطی اجازه داده بود کاردینال پول به انگلستان باز گردد. ولی از 


آنجا که کاردینال با وصلت ملکه انگلستان با خاندان سلطنتی اسپانیا 
مخالف بود, شارل وی را مدتی در بروکسل بازداشت کرد. پس از انکه 
زناشویی انجام گرفت. امپراطور دست از مخالفت برداشت. و کاردینال از 
دربای فاتش کذشت (20 توامیر 1<54) و بسن از پیست ودو سال: به:تام 
نماینده پاپ, به وطن بازگشت. استقبال گرم سران دولت., روحانیان, و 
مردم از کاردینال 
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شبه های باقی نگذاشت که ساکنان انگلستان از تجدید پیوند کشور خویش 
با پاپ خرسندند. کاردینال پول ینس از بازگشت به وطن؛ ماری را بکزفی 
تهنیت گفت: "سلام بر نو ای نعمت رسیده, خداوند با توت و در میان 
زنان مبارک هستی. " و آرزو کرد که بزودی بتواند به ملکه بگوید: "مبا مبارک 
باد ثمره رحم تو. " نمایندگان پارلمنت چون دریافتند کاردینال پول حامی 
پیامی ابنت که پاپ در آن: اموال مضبوط کلیشا را به. دارندگان: آتها 
بخشیده است., زانو بر زمین زدند و برای تعرض گذشته خویش به کلیسا از 
خداوند پوزش خواستند, و اسقف سنیون گاردینر همه توبهکاران را بخشید. 
پاپ بار دیگر رهبر و سرکرده کلیسای انگلستان گشت. و درآمد کلیسا. و 
9 بر" عواید کشیشان به او تعلق گرفت. دادگاه های اسقفی کشایش 
0 و کشیشان بار دبک عشریه حوزه ماموریت خود را به 9 
اختصاص دادند. برای جنبش لالردها, مانند دوران قبل از هنری هشتم, 
وضع انگلستان, پس از بیست سال اشوب و کشمکش. به صورت دیرین 
بازگشت. فیلیپ سیزده ماه نزد ماری ماند, ولی چون سرانجام از باردار 
شدن اه تففید کنتفت, اجازه خواست به بروکسل, که کناره گیری پدرش از 
سلطنت حضور وی را در آنجا ضروری ساخته بود باز گردد. ماری با دل 
افسرده تقاضای وی را پذیرفت. همسرش را تا زورقی که بر رود تمز 
منتظر او بود بدرقه کرد, و تا چشم کار میکرد از پنجرهای زورق را 
نگریست (28 اوت 15(55). فیلیپ با خود مياندیشید که با معاشقه با یک 
زن بیمار به وظیفه خویش عمل کرده است. وی با امیزش با زنان تندرست 
و دلربای بروکسل, خاطره تلخ ماه های سختی را که در انگلستان سپری 
کرده بود از دل زدود. 

کاردینال پول اکنون مقتدرترین و با نفوذترین مرد انگلستان بود. وی 
کلیسای انگلستان ِ- سرو سامان داد و, به یاری ماری برخی از صومعه 
های و راهبهخانه ۱3 ماری اکنون با ترویح 
مراسم دینی کهن: / با ملاحظه پیکره مسیح مصلوب و تصاویر دینی در 
کلیساها, با حرکت در صفوف کشيیشان, کودکان. و اصناف دیندار, و با 
زانوزدن در کلیسا هنگام برگزاری مراسم قداس خویشتن را دلداری میداد 


و سر گرم میساخت. در اخرین پنجشنبه قبل از عید قیام مسیح (1556), 
وی همچنانکه بر زمین زانو زده بود, پاهای چهل و یک پیرزن را شست و 
بوسید و به همه نان اعانه داد. ملکه, که ارزوی مادر شدن را از یاد برده 
بود, اکنون تنها در پناه دین دلداری مییافت. 

ولی برای او مقدور نبود گذشنته را آن گونه که خود میخواست احیا کند. 
انديشه های نو ذهن شهرنشینان را تسخیر کرده بودند, و فرقه های دینی 
مخالف عقاید و مطبوعات خویش را پنهانی در کشور میپرأکندند, فعالیت 
جمعیتهایی که الوهیت مسیح. هستی روح القدس, و انتقال گناه آدم را به 
بشر انکار میکردند ماری را سخت نگران ساخته بود. او, که از دین جز 
ایمان 
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ساده و قشری بهرهای نبرده بود. این اندیشه های بدعتامیز را جنایت و 
بیش از ز کاردینال محبوبش نیاز روحی مردم را دريافتهاند به او خبر داند که 
واعظی به هنگام مناجات در یک کلیسا از خدا خواسته است او را یا به راه 
واست اراد کنیا ارجمان برد یک روز لاشه سگی را که سر آن را چون 
سر راهبان تراشیده و طنابی به گردنش بسته بودند از پنجره اطاق ملکه 
به داخل پرتاب کردند. درکنت بینی کشیشی را بریدند. ماری از اینکه 
مهاجران فرانسوی پروتستان. که وی بدانها اجازه داده بود آزادانه 
انکلسان: با تری کویند رسالاتیزدن انجلسان صیراکندند:وندر انهاهلکه:ر۱ 
مرتجع فریبکار خطاب میکردند و مجامع دینی لاتینی زبان را مظهر کفر و 
الحاد میخواندند, رنج میبرد. برخی از این رسالات مردم انگلستان را به 
قیام برضد ملکه تحریک میکردند. در اجتماعی که با حضور 17,000 تن در 
آلدگیت برپا شده بود (14 مارس 1554) گویندهای از مردم درخواست 
کرد که ماری را از فرمانروایی براندازند و الیزابت را به جای وی بر تخت 
نشانند. پروتستانهای انگلیسی مقیم خارج برای شوراندن هموطنان خویش 
سرگرم فعالیت بودند. 

بازنایستاد. چه عواملی وی را منفورترین ملکه انگلستان ساختند حملات 
تحریک امیز مخالفان که برای شخص و ایمان و احساسات او حرمتی 
نگذارده بود: بیم از آنکه مخالفت با آیین کاتولیک سریوشی برای قیام 
سیاسی باشد: محنت و ناکامی که روان وی را درهم کوبیده و نیروی 
تشخیص و قضاوت صحیح را از او بازگرفته بودند: و اعتقاد بیچون و چرای 
وی به اندرز مشاورانش, فیلیپ. گاردینر, و پول. که وحدت دینی را برای 
ثبات و بقای ملت انگلستان اجتنابتاپدیز میشمردند. فیلیپ چندی بعد اصلی 
را که بدان معتقد بود در هلند به کار بست .گاردینر تنم کند خورده بود (در 


بهار ۵ که سه اسقف پروتستان - هوپره و ریدلی, و لاتیمر - را هر گاه 
توبه نکنند, زنده به آتش کشد. کاردینال پول ذاتا چون ملکه ماری رئوف و 
مهربان, ولی در معتقدات دینی خود قشری و سر سخت بود. او به کلیسا 
چندان مهر میورزید که از کسانی که در درستی تعالیم يا اختیارات کلیسا 
تردید داشتند اکراه داشت. پول در مجازات مخالفان دینی, که در زمان 
ملکه ماری صورت گرفت. دخالت مستقیم نداشت: کاردینال میکوشید از 
تندروی جلوگیری کند: و یک بار بیست تن را که اسقف بونر به مرگ در 
آفنتر محکوم کرده بود ۳ نجات داد. با وجود این به روحانیان فیگفت 
که هرگاه از راه های مسالمتجویانه نتیجهای به دست نياید, مروجان اصلی 
بدعت را باید "کشت و چون اعضای گندیده بدن به دور افکند". خود ماری 
نخست با پروتستانها مدارا میکرد و میگفت: "به نظر ما باید از مجازات 
شدید گمراهان دوری جست: باید با کسانی که با تعالیم خویش سادهدلان 
را میفریبند بنرمی رفتار کرد". در بدو امر, گرچه او زجر و آزار پروتستانها 
را تجویز کرده بود, اما خود 
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وی آنان را نمیآزرد. ولی چون کزگن با فرانسه برای او و انگلستان 
شوربختی به بار آورد (1558), ماری پنداشت که شکست انگلستان 
معلول خشم آفریدگار از نرمش وی در برابر گمراهان است, و از آن پس 
مخدانه‌:به ژحر و از ار پروتستانها پرذاخت: ۳ 
گاردینر با جلب (22 ژانویه 1555) شش کشیشی که حاضر نبودند آیین 
کاتولیک را در انگلستان به رسمیت بشناسند, در کشتار پروتستانها در وطن 
خویش پیشگام شد. یکی از متهمان توبه کرد: چهار تن دیگر را, که جان 
هوپر, اسقف معزول گلاستر و ووستر, نیز در میان آنان بود, آتش زدند (4- 
8 فوریه 1555) گادینر ظاهرا پس از این کشتار.متالم شد: زیرا از کشتار 
مخالفان باز ایستاد. تندرستی خویش را از دست داد, و در ماه نوامبر همان 
سالدر گذشت. یس از اوء اسقف ادمند بونر به کشتار پروتستانها پرداخت. 
فیلیپ. که هنوز در انگلستان بود, به به او سفارش کرد که از تندروی بپرهیزد: 
و چون بونر شش تن دیگر را به مرگ در آتش محکوم کرد, رنار, سفیر 
امپراطور به "این گستاخی وحشیانه" اعتراض کرد: و کشیش اقرار نیوش 
فیلیپ. که یک فرایار اسپانیایی بود. این کشتارها را با محبت و بخشایش 
مسیع ناسا زگار خواند. بونر پس از پنج هفته درنگ, احکام خویش را به 
موقع اجرا گذاشت. وی خویشتن را مردی رئوف و با مدارا میشمرد. ۲ 
نظر عرف و عادت آن روزگار نیز حق با او بود, زیرا شورای ۳ ملکه 
وی را برای سستی و تعلل در سرکوبی بدعت سرزنش میکرد. او با وعده 
و وعید میکوشید محکومان را به توبه و دارد, و غالبا مشاغل و 
آبرومندانهای به آنان وعده میداد, ولی در جاپی که از مواعید خویش نتیجه 


نمیگرفت محکومان را با بیرجمی و قساوت کیفر میداد. 

معمولا کیسهای پر از باروت در میان پاهای محکومان جای میداد تا با 
اشتعال آن محکومان زودتر تلف شوند. 

ولی هنگام اعدام هوپر, باروت منفجر نشد, توده هیزم بکند سوخت. و 
اسقف پیشین یک ساعت در اتش جان کند. 

بیشتر محکومان کارگران سادهای بودند که در زمان حکومت پیشین به 
خواندن کتاب مقدس خو گرفته ود ند و از این کتاب عقایدی جچون انديشه 
های پروتستانها استنتاح میکردند: گویا جفاکاران -مینذاشتتد سرای آن*عده 
از سران کلیسا که آییزن ترخنستان: :| در کتور بر کندهانه این است که با 
شهادت گناهان خویش را کفاره کنند. در سیتأمبر 5 1, کرنمر شصت و 


شش 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 703 

ساله. ریدلی شصت و پنج ساله, و لاتیمر هشتاد ساله را برای دادرسی از 
زندان برج لندن به اکسفرد آوردند. 

لاتیمر با تجویز آتش زدن آناباتیستها و فرانسیسیان پرهیزگار دوران 
فرمانروایی هنری هشتم حیثیت خویش را لکهدار ساختهبود. ریدلی بر 
فرمانروایی غیر قانونی جین گری صحه نهاده, ماری را زنازاده خوانده, و به 
برکناری بونر و گاردینر از مقام اسقفی یاری کرده بود. کرنمر, که مغز 
متفکر جنبش اصلاح دینی انگلستان بود, پیمان زناشویی هنری را با کاترین 
فسخ کرده, ان بولین را همسر قانون هنری هشتم شناخته, "کتاب دعای 
عمومی" را جایگزین مراسم قداس کرده, فریث, لمبرت. و کاتولیکهای 
دیگر را زجر و آزار داده, واگذاری فرمانروایی انگلستان را توسط ادوارد 
به جین گری تایید کرده, و مراسم قداس را مظهر کفر و بیدینی خوانده 
بود. همه این مردان دو سالی بود که به انتظار مرگ در برج لندن به سر 
میبردند. 3 

کرنمر را در روز 7 سیتامبر در اکسفرد به محاکمه کشیدند, و دادرسان 
برای واداشتن وی به توبه و ندامت از هیچ کوششی فرو گذار نکردند. او 
نیز در عقیده خویش پایدار ماند. و از طرف دادگاه مجرم شناخته شد. ولی 
از انخا که کرتمر. اشفف. اعطظم بو حکم دادگاه را برای توشیح نزد پاپ 
فرستادند و خود او را به برج لندن با زگردانپدند. 

نز رفت 2 امس ریدلی. زا به دادعا آوردنده او تثز آزانهان و غفیدم 
خویش عدول نکرد. همان روز لاتیمر را به دادگاه کلیسایی احضار کردند. 
کرده و با کلاهی که بر روی عرقچینی قرار داشت موهای سفیدش را 
پوشانده بود: عینکش بر شانه او افتاده بود, و یک جلد کتاب عهد جدید روی 
کمربندش دیده میشد. او نیز از اذعان به قلب ماهیت سرباز زد. این دو تن 


را در روز اول ماه اکتبر محکوم کردند و در روز ششم همان ماه آتش 
زدند. محکومان در برابر توده هیزمی که برای سوزاندن آنان انباشته شده 
بود زانو زدند و دعا خواندند. آنان را سپس با زنجیر به تیرآهن بستند, کیسه 
پر از باروت به گردنشان آويختند, و توده هم را انز ون لاتیفر در این 
هنگام به ریدلی رو کرد و گفت: "آقای ریدلی, , خوش باش و شادی کن. از 
۳ انگلستان خاموش نخواهد شد. " در روز 4 دسامبر, پاپ پاولوس چهارم 
محکومیت کرنمر را تصویب کرد. نخستین اسقف اعظم پروتستان کنتربری 
چون از مرگ قریبالوقوع خویش اگاه شد, نخست خویشتن را باخت. برای 
مردی که آثر شورانگیزی چون "کتاب دعای عمومی" از خامهاش تراوش 
کرده بود, دشوار بود که بدون احساس درد جسمی و فکری با مرگ رو به 
رو شود. وی, ظاهرا به تلقین کاردینال پول, "همه بدعتها و خطاهای لوتر و 
تسوینگلی را انار کی کرو و دس هس بات ای 
کاتولیک رومی؛ از جمله آیینهای مقدس هفتگانه, قلب ماهیت, و وجود 
برزخ, اعتراف کرد. اين اعتراف میبایست محکومیت وی را به زندان 
کاهش دهد, ولی (به گفته فاکس) ماری اعتراف وی را ریاکارانه تشخیص 
داد و حکم اعدام او را صادر کرد. 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 704 
کرنمر سحرگاه روز اعدامش (21 مارس 15(56), در کلیسای سنت مری 
در آکسفرد برای هفتمین و آخرین بار توبه نامه خویش را خواند. سیس در 
برا, بر چشمان بهتزده حاضران چنین گفت: ۱ 

و اکنون از رازی پرده بر میدارم که بیش از هر انچه در سراسر عمرم 
۳۳ یا گفتهام وجدانم را میازارد. و ان مطالب خلاف حقیقتی است که 
از بیم جان نوشتهام و اکنون همه را تکذیب میکنم . و اینها اسناد و نامه 
هایی است که از روزی که خفت من آغاز ز گت نوشته با مضا کردهام . 

و چون با نوشتن مطالبی مخالف وجدانم دست خویشتن را به گناه 77 
سزاوار است که اول دست من به کیفر رسد ... دنمان ۵ 
اما پاپ از نظر من ضد مسیح است. 
چون وی را بر توده هیزم نهادند و آتشی برافروختند قبل از آنکه آتش به 
نن او برسد, به گفته فاکس, کرنمر دست خویش را به آتش برد و "محکم 
و با هردص‌صتی که کت آمافل ار متس اه 
نت شده است. و همچنانکه پیوسته سخن قدیس استفانوس را بر زبان 
میراند و میگفت ای عیسای خداوند. روح مرا بیذیر, در میان شعله های 
اتش جان سپرد. " هنگام مرگ کرنمر, زجر و کشتار پرتستانها , به اوچ شدت 
رسیده بود. دی یه 300 کش ذیکر نشمید. کستتندر که 273 دابانگ 
آخرین چهار سال حکومت ماری نابود شدند. ۳ 


دسته دسته به آتش کشیدند, دریافتند که مرتکب خطا شدهاند. شهادت و 
جانبازی پروتستانها ايین پرونستان را چون مسیحیت اولیه نیرو و استحکام 
بخشید: ایمان بسیاری از کاتولیکها, که شاهد پایداری و 0 پروتستانها 
در هنگام مرگ بودند, متزلزل شد: و آنان از اعمال ملکه خویش شرمنده 
کرد اسقف ادمند بونره با آنکه چندان تمایلی , به کشتن پروتستانها 
نداشت. از آن ی که بیشتر پروتستانها در وه دا اسقف نشین او به 
شهادت رسیدند, به "بونر خون آشام" معروف شد: و زنی وی را "آدمکش 
حرفهای و جلاد همه اسقفان انگلستان" " خواند. صدها تن از پروتستانهای 
انگلستان به فرانسه کاتولیک پناه بردند و برای برانداختن حکومت جور و 
ستم در رظن کون از بای صهستد ‏ فاتری دوم باوقاه فرانسهها آنکه 
خود پروتنستانهای فرانسه را میازرد, پناهندگان انگلیسین را برای برانداختن 
ماری؛ که با زناشویی خویش با شاه اسیانیا, فرانسه را 3 محاصره 
دشمنان نهاده بود, تقویت میکرد. در ماه آخزل 6 گماشتگان دولت 
انگلستان توطئهای را که برای برانداختن ماری و به قدرت رسانیدن 
الیزابت چیده شده بود, و به دست سر هنری دادلی رهبری میشد. کشف 
کردند. تنی چند, از جمله دو نفر از افراد خانواده الیزابت. به اتهام دست 
داشتن در این توطئه بازداشت شدند. 

یکی از بازداشت شدگان. الیزابت و شاه فرانسه را مسئول این توطثه. 
معرفی کرد. گرچه توطئه سرکوب شد, اما این پیشامد ماری را از امکان 
سو قصد به جان 
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خویش اندیشناک ساخت. 

دستهای از پناهندگان انگلیسی به مشکلاتی گرفتار شدند که نمودار تنگی 
نظر و جمود فکری مردم آن روزگار است. يان لاسکی, کالوینیست 
لهستانی, به سال 1548 به لندن امده و نخستین کلیسای پرسبیتری را در 
ین شهر بنیان نهاده بود. یک ماه پس از جلوس ماری بر مسند فرمانروایی 
انگلستان, لاسکی و گروهیر از اعضای کلیسای او با دو کشتی دانمارکی 
لتدن زا تک کتند. در کیتها یه بة ابان اخطار کردندبه مرظن میته‌انتد از 
کشتی پیاده شوند که اعتقادنامه لوتری را بپذیرند. و مهاجران, که 
کالوینیستهای سرسختی بودند. این شرط را رد کردند. پناهندگان, که 
نتوانسته بودند در دانمارک پیاده شوند. به شهرهای ویسمار. لوبک, 
هامبورگ روی آ هدند ولی مقاهانت این شهر ها نیز آنان را از آن 2 
پیرو لوتر نبودند, از خود راندن_ آلمانیهای پیرو لوتر به جای آنکه با قربانیان 
حکومت ماری همدردی کنند. آنان را به این دلیل که منکر حضور واقعی 
فیدر ار گرباتی متسر نوج کر و "شهیدان دیو" خواندند. کالون 
فرقه پرستی بیرحمانه پیروان لوتر را نکوهش کرد. و در همان سال 


(1553) سروتوس را زنده آتش زد. پناهندگان پس از آنکه زمستان را 
سرگردان در دریای شمال سپری کردند. سرانجام در امدن رحل اقامت 
افکندند. 

ماری زندگی را با نکبت و پریشانی به سر آورد. همسر دیندار او, که اکنون 
هم با پاپ و هم با فرانسه میجنگید. به انگلستان بازگشت (20 مارس 
او ای یی دب ی ی بر 
فیلیپ برای ارضای ی انگلستان به ماری سفارش کرد که زجر و آزار 
دینی را بکاهد. ولی دیگر برای او مقدور نبود که مردم را با خویشتن همراه 
سازد, چنانکه هنوز ماهی بیش از بازگشت فیلیپ به انگلستان نمیگذشت 
که تامس ستفرد. از اقوام کاردینال پول, برای رهانیدن مردم انگلستان از 
شر ماری و فیلیپ. شورشی بر پا ساخت. شورش در هم شکست و ستفرد 
به دار آویخته شد (28 مه 1557). در همان ماه, پاپ با عزل کاردینال پول. 
از مقام نمایندگی خویش و با متهم ساختن وی به بدعتگذاری, مشکلی بر 
مشکلات ماری افزود. در روز 7 ژوئن.ماری برای ارضای فیلیپ. و به گمان 
اینکه هانری دوم در شورش ستفرد دست داشته است, به فرانسه اعلام 
جنگ داد. فیلیپ پس از اخذ نتیجه از سفر خویش, , در ماه ژوئیه انگلستان 
را ترک گفت: و ماری که میدانست دیگر او را نخواهد دید, گفت: "باقی 
عمر را از ات مردان محروم خواهم بود. " انگلستان در اين جنگ 
تحمیلی شهر کاله را, که دویست و یازده سال در تصرف انکلیسیها بود, از 
دست داد (6 ژانویه 189 و هزاران زن و مردم انگلیسی که در این 
شهر میزیستند دست خالی به انگلستان گریختند و این تنهمت ناگوار را 
پراکندند که حکومت ماری در دفاع از آخرین مستملکه بر اروپایی 
انگلستان سهلانگاری کرده است. فیلیپ به نفع خویش و بیآنکه از 
فرانسویان بخواهد کاله را به انگلستان پیمان صلح 
بست. بندر گرانبهای کاله از 
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دیر زمانی "درخشانترین گوهر تاج انگلستان" " به شمار میرفت. ماری خود 
به ارزش این بندر معترف بود, چنانکه میگفت: "پس از مرگم چون دل مرا 
بگشایید, کاله را در آن خواهید یافت." در آغاز سال 1558 ماری بار دیگر 
چنین بتذاشت. که باردار شدم اشت: از ابجا که.زایهان را خطرنای تیش 
بینی میکرد, وصیتنامه خود را نوشت و فیلیپ را برای شرکت در این واقعه 
فرخنده به انگلستان فراخواند. فیلیپ به ماری تبریک گفت؛ ولی رنج سفر 
به انگلستان را برخود هموار نساخت: زیرا ماری درباره بارداری خویش 
اشتباه میکرد. ماری اکنون کاملا زبون و بیچاره شده و شاید هم تا اندازهای 
دیوانگی به او دست داده بود. ساعتها بر کف اتاق مینشست و چانهاش را 
پر انوا نو تکیه میداد: چون شبحی در راهروهای کاخ سرگردان میگشت: 


با نامه ها آغشته. به: اشی. به فیلیی: میتوشیت:. فیلیی: که :مرک وی .۱ 
نزدیک میدید, به گماشتگانش در انگلستان تعلیم داد که الیزابت را به 
زناشویی با یکی از بزرگزادگان اسپانیا و يا خود او متمایل سازند. 

در آخرین تابستان عمر ماری بیماری طاعون در انگلشتان شیوع باقت و در 
استسقا, که ملکه از سالها پیش از ان رس میبرد. و "زخمهای سیاه 
بسیاری" که بر تن وی پدیدار گشته بودند ماری را ناتوان و از زندگی خسته 
و بیزار ساخت. در روز 6 نوامبر. وی جواهرات سلطنتی را برای الیزابت 
فرستاد. عشق به کلیسا ملکه را بر ان داشت که با این اقدام سخاوتمندانه 
و تعیین جانشین قانونی برای خویشتن, انگلستان را از آشوب و هرج و مرج 
برهاند. وی ساعتها مدهوش به رختخواب میافتاد. یک بار که به هوش امد 
به پیرامونیانش گفت در خواب کودکانی را دیده است که شادان برگرد او 
بازی میکنند. سحرگاه روز 17 نوامبر در مراسم قداس شرکت جست. و 
اندکی بعد برای هميشه چشم از جهان فروبست. 

در همان روز, کاردینال پول نیز. که چون ملکه خویش دچار شکست شده 
بود, جهان را 9 گفت. هنگام ارزیابی کارهای اين کاردینال. فراموش 
نمیتوان کرد که وی در آغاز آخرین ماه زندگی خود سه مرد و دو زن را به 
جرم بدعتگذاری به مرگ محکوم کرده بود. درست است که در آن زمانه 
ایقان جنونآمیز, همه فرقه های دینی,مگر آناباتیشنتهاء . غفیده .داشتند که 
یکپارچگی دینی ملت را حتی به بهای مرگ متمردین باید حفظ کرد, ولی در 
هیچ جای جهان مسیحی حتی در خود اسپانیا مردم به اندازه روزگاری که 
ی پل وکا ایا ترا یآ رانا یی عون 
درباره خود ماری از قضاوت عجولانه پرهیز باید کرد. رنج و محنت و بیماری 
و اشتباهات دردناک بسیار ذهن و روان وی را تیره و پژمرده ساخته بود. 
رافت و دلسوزی او هنگامی جای خود را به قساوت و سنگدلی سپرد که 
دریاف دشمنانش برای برانداختن ای او توطئه 
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انان را میازردهاند انتقام بگیرند , بیش از اندازه اعتماد داشت. تا پایان عمر 
میپنداشت با کشتار مردم به دینی که وی را زنده نگاه داشته است خدمت 
میکند. سزاوار نیست وی را "ماری خون آشامه " بنامیم, قنور انکه این 
صفت را به همه مردم روزگار او اطلاق کنیم. این نام ما را از شناخت 
شخصیت کسی که صفات دوستداشتنی فراوان داشت باز میدارد. او کاری 
را که به دست پدرش برای آزاد ساختن انگلستان از سلطه رم آغاز شده 
بود به پایان میرسانید. قاری انلان رکه قنور یره آییره کاتولیی بود, با 


آن روی زشت کلیسایی که خویشتن را به خدمت آن سپرده بود آشنا کرد. 
از این روی» هنگام مرگ اوء انگلستان برای پذیرش آیتن تازهای که وی 
برای سر کوب کردنش آنهمه تلاش کرد آمادهتر بود. 
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فصل بیست و هفتم :از رابرت بروس تا جان ناکس - 1561-1300 


۱ -اسکاتلندیهای خیره سر 


تمدن از سرزمینهای گرم و حاصلخیز جنوبی برمیخیزد: ساکنان خونسرد و 
سرسخت مناطق سرد شمالی پی در پی بر مردم سست و سهل آنکا 
جنوب چیره میشوتند و تمدن. آنان را جذب. و دخرکون. میکنتد: ساکنان 
شمالیترین مناطق جهان اسکانلند. نروژ. سوئد, و فنلاند با دست و پنجه 
یت 
بسط و گسترش میدهند. 
کفهتا نماد بایر و صعب العبور اسکاتلند فئودالیسم را در خود پرورش 
میداد و تمدن را از خود میراند, و حال آنکه دشتهای بارور و سرسبز این 
سرزمین همواره در معرض تاخت و تاز مهاجمان انگلیسی بود که 
نمیدانستند چرا مردم اسکاتلند آنان را در میان خویش راه نمیدهند و از 
شاهان آنان فرمان نمیبرند. مردم اسکاتلند اصلا از نژاد سلتند که در قرون 
وسطی با ايرلندیها, نورسها, آنگلها, ساکسونها, و نورمانها در هم آميختند. 
اسکاتلندیهای حدود سال 1500 میلادی چون شبه جزیره باریکشان دارای 
احساسات و عقاید محدود. چون هوای مه الود کشورشان موهومیرست و 
افسانهباف, چون ارتفاعات زادگاهشان خود بین و مغرور, چون سرزمینی 
که در آن میزیستند خشن و خیره سر, چون سیلابهای خروشان آن تند و 
بیپروا, هم سنگدل و هم مهربان, هم ستمگر و هم دلاور, و مردمی هميشه 
شکست ناپذیر بودند. زند کین در سرزهین بایر و سنکلاخ: آنان را تنکدست 
ساخته بود, و آداب و عاداتشان از فقر و تنگدستی ريشه میگرفتند. زمین 
لجوج و سرسخت آنان را خسیس و صرفهجو بار آورده بود. دهقانان که 
ناچار بودند با زمین لم یزرع دست و پنجه نرم کنند,. مجال نداشتند با سواد 
شوند و نجبا که دهقانان را به بردگی کشیده بودند به بیسوادی خویش 
میبالیدند و در زد و خوردها و جنگهای خانوادگی نیازی به سواد نداشتند. 
مردم این سامان, که کوه ها و نظام قبیلهای آنان را ازهم پراکنده بود به 
یکدیگر رشک و خصومت میورزیدند: در جنگ بیرحم بودند و در صلح 
ناپایدار. نجباء که نیروی نظامی کشور را در سپاه های خصوصی خویش کرد 
آهورده بودنده بر شام 
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و پارلمنت مسلط بودند. تنها خاندان داگلس 5000 تن را در ملازمت 
خویش داشتند و درامد آنان با درآمد شاه برابری میکرد. 
قبل از سال 1500, صنعت اسکاتلند در مرحله ابتدایی و خانگی بود, 
بازرگانی 4 رونق ب ثبات نداشت, و او انگشت شمار و کم 


جمعیت گلاسکو امروزی است؛ تجاوز نمیکرد . گلاسکو بندر ماهیگیری کم 
اهمیتی بود و پرث تا سال 1452 پایتخت کشور به شمار میرفت. ادنبورگ 
0 0 یواست روت ال طلی ریم اشات ن 
سازمانهای فئودالی يا حکومت مطلقه روستایی پا شهری تظاهر میکرد. 
شور و کر اتاا تشر کت ع و سای اه سا لت ۱ 
"مجمع طبقات" گسیل میداشتند:_ولی این نمایندگان به جای آنکه چون 
انگلستان در مجلس عوام کرد ایند. با زمینداران فئودال در یک جا 
مینشستند و رای و عقیده انان در برابر رای نجبا, که اکثریت را در این 
مجمع به دست داشتند, به حساب تضیا مذ: شاهان اسکاتلند چون برخلاف 
فرمانروایان فرانسه نمیتوانستند با اتحاد با بازرگانان و شهرهای پرجمعیت 
برای خود در برابر نجبا نیرویی فراهم کنند, ناچار خویشتن را به نفوذ و 
قدرت کلیسا پشتگرم میساختند. نجباء که از دیر زمانی با شاهان مدای 
بودند, از کلیسا نفرت داشتند و به مال کلیسا چشم طمع دوخته بودند و از 
این رو در مخالفت با انتقال دارایی ملت به رم با مردم هماواز شده 
تور 3 بر خلاف انگلستان که در آن جنبش اصلاح دینی به دست شاهان و 
بازرگانان آعات تفت در اسکاتلند نجبا جنبش را شروع کردند و امور سیاسی 
را ات اطه کلنسا یرفن ادردند. 

کلیسای اسکاتنلند, با وود فقر کشور, با استفاده ازر دینداری مردمی که 
سعادت اخروی را در گرو کلیسا میدانستند, ثروت هنگفتی به هم زده بود. 
نماینده پاپ در اواخر قرن پانزدهم به بانب پر ارشن داد که درام ی کلیستابی 
اسکانلندبا مجم‌ع: در آندهای:دیکد برایر است: تنها شهرنشینان و روحانیان 
سواد داشتند. ۲ 

روحانیان اسکاتلند در قرن شانزدهم در دانشوری ناماور و انگشتنما بودند, 
و دانشگاه های سنت اندروز و ابردین را کلیسا بنیان نهاده بود و نگاهداری 
میکرد. پس از سال 1487, اسقفان و روسای دیرها را شاهان "نامزد" 
میک وید با هر وافع شمنگما فد وا این-عاسب ره وان باداش ردای 
خدمات سیاسی و ممر معاش زنازادگان خود استفاده میکردند. جیمز پنجم 
درامد کلیسایی کلسو, ملروز, هالیرود, و سنت اندروز را به سه تن زنازاده 
خویسن احتصاضن دادم بوز. انخطاط روجانیان اشکاناند در فرن شا یرهم تا 
اندازهای معلول مال و منالی بود که از محل درامد کلیسا به جیب میزدند. 
ولی انحطاط اخلاقیی که در اواخر قرون وسطی بر کلیسا چیره گشت 
ال را ی رها ام اه 
جچشم میخورد. 

هیلربلوک, کاتولیک سرسخت. نوشته است: "تباهی کلیسا, که در قرن 
پانزدهم به وضع زنندهای در سراسر اروپا 
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رواج داشت. در اسکاتلند به جایی رسیده بود که مانند نداشت." از همین 
رو, بسیاری از مردم, با انکه در معتقدات دینی خود پابرجا بودند, روحانیان 
پروتستان را برای رهری کلیسا شایستهتر از روحانیان کاتولیک میدانستند 
شاه جیمز اول در سال 1425 راهبان را برای هرزگی و عنان گسیختگی 
سرزنش کرد. به سال 1455 در لینلینگو از یک قاضی عسکر, قبل از 
انتصاب به این مقام. تعهد گرفت که اموال کلیسایش را گرو نگذارد و 
"صیفه مداوم" " تکام ندارد. کاردینال بینن هشت زنازاده داشت. و قبل 1 
آنکه نزد آفریدگار رود. شب را در آغوش ماریون اوگیلوی به صبح آورد. 
اسقف اعظم جان همیلتن بارها از پارلمنت نامه هایی گواه بر مشروعیت 
فرزندان روزافزونش گرفت. سخنسرایان اسکاتلند قبل از آغاز اصلاح 
دینی, از هجوگویی درباره روحانیان فروگذار نمیکردند: و خود روحانیان به 
سال 1549 در انجمن ایالتی کاتولیکها انحطاط و تباهی کلیسای اسعاتلند 
را معلول "نابکاری کارمندان کلیسا در هر مقام و منصبی" خواندند. هنگام 
بررسی اخلاق روحانیان اسکاتلند از یاد نباید برد که تباهی انان نمودار 
فساد مردم و, بیش از آن فساد اخلاقی شاهان بود. 


| -شاهان اسکاتلند: 1554-1314 


مهمترین عاملی که در تاریخ اسکاتلند به چشم میخورد ترس از انگلستان 
آنان بتازد, میکوشیدند اسکاتلند را ضمیمه انگلستان ور اسکاتلند نیز 
برای آنکه در برابر انگلستان ابستاد کین کند, پا فرانسه, دشمن دیرین 
انحلستان: محر ررید. 

اسکاتلندیها در نبرد بنکبرن با تیرو کمان و زوبین انگلیسیها را شکست 
دادند (1314) رابرت بروس. که این جنگ را رهبری میکرد. تا هنگام مرگ 
خویش از بیماری جذام (1329) بر اسکاتلند فرمان راند. فرزند او دیوید 
ت۲۱ همانگونه که از دیر باز در میان شاهان اسکاتلند مر‌سوم بود, بر 
"سنگ سرنوشت ۳ (سنگ تاجگذاری) در دير سکون تاجگذاری کرد. ادوارد 
سوم » پادشاه تیان قبل از مبادرت به جنگ صد ساله با فرانسه, 
درصدد برآمد که هر گونه خطر احتمالی را از مرزهای شمالی کشور 
برهاند, و به این منظور اسکاتلندیها را در هلیدن هیل شکست داد و ادوارد 
بیلیل راء که دست نشانده خود او بود, بر تخت فرمانروایی اسکاتلند نشاند 
(1333). 

دیوید دوم با پرداخت غرامتی به مبلغ 100,000 مارک (000 ,7 دلار) 
به انگلیسیها, تاج و تخت خویش را باز یافت. چون دیوید هنگام مرگ 
(1371) وارثی نداشت, خواهرزادهاش, رابرت استوارت؛ جانشین وی 
شد.و بدین سان دودمان استوارت, که ماجراهای بسیاری از سر گذراند. به 
فرمانروایی اسکاتلند 0 

دیری نخدشت که آنش جنی بین آنکلستان و اسکانلند بار دیخر زيانه کشید: 
فرانسویها 
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7/11 ارنشی در اسعاتلند پیاده کردند و همراه اسکاتلندیها شهرستانهای 
مرزی انگلستان را تاراج کردند. و شهر دارم را به تصرف درآوردند و همه 
ساکنان ت زنهاء, مردها؛ و کودکان و راهبه ها؛ و راهبها؛ و کشیشها را 
انگلیسیها به مقابله برخاستند, به اسکاتلند لشکر کشیدند, شهرهای پرت و 
داندی را آتش زدند, و دير ملروز را ویران کردند (1385). رابرت سوم 
جنگ با انگلیسیها را ادامه داد ولی پس از آنکه آنها فرزندش جیمز را 


دستگیر کردند, از غصه درگذشت (1406). انگلیسیها جیمز را آبرومندانه 
در زندان نگاه داشتند, تا آتکه اسکاتلندیها حاضر شدند با انگلستان "پیمان 


صلح پایدار" ببندند (1423) و تعهد کنند که دیگر با فرانسویان همدست 


نخواهند شد. 

جیمز اول در زندان دانش و معرفت اندوخت و یکی از دختران اه را 
نله زنی: گرافت: و در ستایش این "کبوتر سپید" " به لهجه اسکاتلندی شاهنامه 
را سر ود که منظومهای است کنایهای و نمودار توانایی شگفت او یک شاه. 
جیمز در کارهای بسیاری سرآمد هموطنانش بود. او همچنانکه فرمانروای 
لایق و نیکخواهی بود, یکی از برجستهترین کشتیگیران, دوندگان. سواران, 
تیراندازان. صنعتگران, و نوازندگان اسکاتلند به شمار میرفت. 

برای مجازات بازرگانان نادرست و کشاورزان سهلانگار مقرراتی وضع 
کرد: بیمارستانهایی بنیاد نهاد: دستور داد که همه میعده ها پس از ساعت 

نه شب بسته شوند, جوانان را که نیروی خویش را مصروف بازی فوتبال 
میکردند, به تمرین فنون جنگی سرگرم داشت: و به اصلاح انضباط کلیسا و 
زندگی راهبان همت گماشت. پس از آنکه ارکان فرمانروایی خویش را 
استوار کرد (1424), , تصمیم گرفت در اسکاتلند به هر و من و جنایت و 
زدو خورد نجبا با حکومتهای مطلقه فئودالی پایان دهد, و گفت: "حتی اگر 
خداوند زند کون یک سگ را نصیب من کند, باز در سراسر اسکاتلند برای 
حفظ کاخهای کلیدی, و برای نگاهداری گاوها حصاری خواهم ساخت." 
منظور جیمز این بود که خانه ها و احشام مردم را از دستبرد دزدان حفظ 
خواهد کرد. دزدی از کوهستانهای اسکاتلند از زنی یک جفت گاو دزدید. زن 
سوگند خورد تا نزد شاه نرود و از او دادخواهی نکند. کفشی به پا نخواهد 
کر دزد به او گفت: "دروغ میگویی. و من به پاهایت کفش خواهم 
پوشاند." سپس بر کف پاهای برهنهاش نعل اسب زد. با وجود این, زن خود 
را نزد شاه رسانید. به فرمان شاه, دزد را دستگیر کردند. همراه با صحنهای 
از جنایت که بر کرباس نقش شده بود در شهر پرث گرداندند. و سرانجام 
به دار کشیدند. جیمز اول همچنین با بارونهای مزاحم درافتاد. برخی از انان 
را معدوم ساخت. اموال اضافی مردم را مصادره کرد. و هزینه دولت را 
فراهم آورد: او زمینداران کوچک را به پارلمنت راه داد و خرده مالکان و 
طبقه متوسط را در برابر نجبا و روحانیان تقویت کرد. سرانجام, جیمز در 
سال 1137 هک 

فرزندان نجبایی که به دست جیمز اول کشته شده با اموالشان گرفته شده 
بودند, برای 
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جلوگیری از تمرکز قدرت در اسکاتلند. با فرزند او جیمز دوم درافتادند. 
هنکامی که جیمز دوم هفتساله بود, وزیرانش ارل آو داگلس را با برادر 
جوانش به نام مهمان شاه به کاخ سلطنتی خواندند و یس از محاکمه 
خفت آوری, هر دو را سر بریدند (1440). دوازده سال بعد, خود جیمز دوم 
ویلیا ارل ادا کلم را به کاخفش :دزن سترلینی: وعوت. کرن: از اه بذیر ابی 


شاهانهای به عمل آورد, و با آنکه تامین جانی به او داده بود, وی را به اتهام 
مبادله نامه های خاثنانه با انگلستان به قتل رسانید. ور وم | سنج 
نظامی انگلستان در اسکاتلند راءجز یکی, تسخیر کرد: و روزی در انفجار 
گلوله کی از تویهای خودش قطعهقطعه شد. جیمز سوم فدای قانونشکنی 
پدر گشت و, پس از زد و خوردهای مکرر به دست نجبا گرفتار و کشته 
شد. (1488). جیمز چهارم با مارگریت تودور, خواهر هنری هشتم, 
زناشویی کرد: و از همین رو ماریر استوارت. ملکه اسعاتلند. بعدها 
خویشتن را ِِ قانونی تاج و تخت انگلستان خواند. با وجود این پس از 
آنکه هنری هشتم به پشتیبانی اسپانیاءاتریش, ونیز, و پاپ به فرانسه تاخت 
(1511), جیمز چهارم وظیفه خود دانست که به یاری متفق دیرین اسکاتلند 
بشتابد. در جبهه جنگ فلادن فیلد, جیمز با دلاوری جنون آمیزی با انگلیسیها 
جنگید, و پس از آنکه بسیاری از سربازانش از میدان کارزار گريختند. خود 
او نیز از پای درآمد(1513). 

جیمز پنجم در این هنگام یکساله بود. در میان بزرکان کشور برای 0 
نیابت سلطنت مبارزه در‌گرفت. دیوید بیتن, که روحانی توانا و با شهامتی 
بود و مورد ستایش زنان قرار داشت.؛ بر رقیبان چیره گشت. به اسقفی 
اعظم سنت اندروز و سیس به مقام کاردینالی رسید و شاه جوان را 
هوادار_ سرسخت کلیسا باراورد. در سال 8 جیمز با ماری دولورن 
(مری آوگیز) خواهر فرانسوا دو لورن دوک گیز و رهبر جناح کاتولیک ِ 
فرانسه گرفتار تشتت عقیده دینی زناشویی کرد. نجبای اسکاتلند, که 
مخالفت آنان با روحانیان شدت مییافت, با علاقهمندی ناظر جدایی 
انگلستان از پاپ بودند. بر بزرگان انگلستان که اموال کلیسا را ضبط 
میکردند شک میورزیدند. و از هنری هشتم برای گسیختن پیوند و اتحاد 
خویش با فرانسه باج میگرفتند. چون جیمز پنجم به انگلستان اعلام جنگ 
داد, نجبای کشور از پشتیبانی او سر باز زدند. جیمز پس از هزیمت در نبرد 
باتلاق سالوی (1542), سرافکنده به فاکلند گریخت و در روز 14 دسامبر 
در آنجا درگذشت. در روز 8 دسامب همسر وی دختری به دنیا آورد که پس 
از شش روز ماری استوارت ملکه اسکاتلند شد. 

بینن و صیتنامهای ارائه داد که به موجب آن شاه متوفا وی را به نیابت 
تلطنت ماری خروسال بر کساشته یود 

نجبای اسکاتلند. که درباره اصالت وصیتنامه تردید داشتند, بیتن را دستگیر 
کردند و جیمز استوارت. ارل آو ارن,را به نیابت سلطنت گماشتند. ولی 
جیمز کاردینال بیتن را از زندان ازاد کرد و صدر اعظم خویش ساخت. 

پس از آنکه بیتن پیمان اتحاد با فرانسه را تجدید کرد, هنری هشتم تصمیم 
گرفت بیرحمانه با اسکاتلند بجنگد, و به نیروهای 
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انگلستان, که در شمال کشور مستقر بودند, فرمان داد در راه خویش همه 
چیز را بف انش بکشتند و بانود کیت "هر جا که به مقاومتی بر میخورند, به 
جان ی و کودکان ابقا نکنند", و بویژه 99 اسقفی 2 
سنت اندروز, "کسی را زنده نگذارند" . سربازان اتحلنقی همان طور که 
به آنان فرمان داده شده بود, "دیرها و خانه های کشاورزان, و دژ و دهکده 
ها ای تساه کرو اک 
کشیدند: همه دهکده ها را تا شعاع ده کیلومتری پیرامون این شهر ویران 
کردند: و 10,000 گاو 12,000 گوسفند,و 1300 اسب را با خود به 
انگلستان بردند (1544) ی نورمن لسلی, و جمعی دیگر 
از بزرگان اسکاتلند وعده دادیت که "در انش رون اماکن متعلق به جناح 
افراطی کلیسا.؛ دستگیری مخالفان سرشناس اتحاد با انگلستان. و کشتن 
خود کاردینال" با انگلیسیها همکاری کنند. هنری پيشنهاد آنان را پذیرفت و 
هزار پوند به آنان کمک کرد. نقشه آنان مدتی عقیم ماند, تا آنکه در شب 
9 مه 1546 کرکالدی, لسلی, و جمعی از نجبا, همراه گروهی از 
آدمکشان, به کاخ کاردینال ریختند و وی را قطعه قطعه کردند. به گفته 
ناکس, کاردینال در این شب با معشوقهاش, اوگیلوی. سرگرم عشقبازی 
بود. ناکس میافزاید: "چون هوا گرم و سوزان بود. برای انکه تا به خاک 
سپردن کاردینال توسط پاران اسقفش جسد متعفن نشود., بر آن نمک 
پاشیدند". قاتلان کاردینال, برای دریافت کمک انگلستان از راه دریاء به دژ 
سنت اندروز که در کنار دریا بود باز گشتند. 
ارل آو ارن دوباره نیابت سلطنت را به دست گرفت. وی برای جلب یاری 
فرانسه, به فرانسوای اول وعده داد که ماری استوارت؛ ملکه خردسال 
اسکاتلند, را به پسر ارشد او بدهد: و برای آنکه ماری به دست : 
گرفتار نشود, وی را مخفیانه به فرانسه فرستاد (13 اوت 1۱8 ). خر 
ماری تودور بر تخت فرمانروایی خطر تهاجم انگلستان به اسکاتلند را برای 
مدتی مرتفع کرد, زیرا اکنون اسکاتلند و انگلستان هر دو پیرو آیین کاتولیک 
بودند. 
نفود فرانشته ازن آو ازن رابر آن داشتت کهته تفع مزی او کیو فاد ملکه 
غایب. از نیابت سلطنت کناره گیرد (1554). نایب السلطنه تازه زنی 
هوشمند و شکیبا و دلاور بود. او, که در دامان رنسانس فرانسه پرورش 
یافته بود, بر رقابت انديشه های جزمی دینی پوزخند میز د. او گروهی از 
پروتستانها را که در زندان به سر میبردند آزاد کرد, و به بدعتگذاران چنان 
اویزه داد که بسیاری از پروتستانهای انگلستان از ظلم و ستم ماری تودور 
به اسکاتلند پناه بردند و در انجا برای خویش مجامع دینی بر با داشتند. او 
بیگمان انسانترین فرمانروایی است که اسکاتلند در طول چند قرن 


تاریخش به خود دیده است. 
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ااا -جان ناکس: 1559-1505 


تبلیغ برای اصلاح دین صد سال در اسکاتلند سابقه داشت. درسال 1433, 
پول کریور به ترویج اندیشه های ویکلیف و هوس متهم شد. کلیسا وی را 
فخکوم. کرد و دولت آتشنش زو دز سال. 1494 سنی خن از "لالردهای 
کایل" راء به اتهام مخالفت با آثار و تصاویر مذهبی, توبه در گوشی 
رتبهبخشان کشیشان و اقتدار آنها, قلب ماهیت, وجود برزخ, خرید و فروش 
آضز ز تا حنه: بر پا داشتن مراسم قداس برای فزد حان: نجچرد روحانیان, و 
مرجعیت پاپ نزد اسقف گلاسکو احضار کردند. اينها شمهای از 
عقایدی هستند که لوتر بیست و سه سال بعد در مسائل نود و پنج گانه 
خویش گنجاند. هر سی تن متهم ظاهرا توبه کردند. 

دیری نگذشت (1523) که نوشته های لوتر به اسکاتلند راه یافتند. متون 
خطی کتاب عهد جدید که از روی ترجمه انگلیسی ویکلیف به زبان 
اسکاتلندی برگردانیده شده بود, دست به دست گشت و مردم خواستار 
دینی شدند که با کتاب مقدس سازگار باشد. پتریک همیلتن به پاریس و 
لوون رفت و با انديشه های اراسموس و فلسفه یونانی آشنا شد. از آنجا 
به وپتنبرگ شتافت, و با اندیشه های دینی نو به اسکاتلند بازگشت و درباره 
رستگاری به یاری ایمان سخن گفت. جیمز بیتن (عموی دیوید بیتن ) که 
اکنون اسقف اعظم سنت اندروز بود. وی را برای استیضاح نزد خود خواند. 
همیلتن به مقر اسقف اعظم رفت. از اصالت عقاید خویش دفاع کرد و به 
هرک دز اش محکوم شد (1528). دو تن دیگر از مصلحان دینی اسکاتلند 
را در.سال. 1534 انش زدنده» یک سال. بعن, چهار مزخ را به دار کشیدند و 
زنی را در آب غرق کردند. به گفته ناکس, که همه روایات او باورکردنی 
نیستند, این زن شدای به کام امواج سیرده شد که نوزادش در آغوشش 
پستان میمکید. 

این کشتارها چون پراکنده بودند. واکنشی در پی نداشتند. ولی اعدام جورج 
ویشرت بر چوبه دار مردم را سخت تکان داد کشتار وی در واقع نخستین 
فاجعه مهم جنبش اصلاح دینی در اسکاتلند است. ویشرت حجد ود سال 
3 . نخستین اعترافنامه سویسی" را ترجمه کرد. دریفا که این بیانیه 
پروتستان زمامداران را ملزم میساخت که بدعتگزاران را کیفر دهند. از آن 
بترن آبین پروتستان سویلسی؛ , که نخست از انديشه های انسانی تسوینگلی 
ریشه میگرفت و اندکی بعد به شدت تابع عقاید کالون گشت. جایگزین 
مذهب لوتر در اسکاتلند شد. ویشرت در مانتروز و داندی به موعظه 
پرداخت, هنگام شیوع طاعون با جانبازی و دلاوری بیماران را پرستاری کرد 
و در همان هنگام که شورای روحانیان اسکاتلند به سرپرستی دیوید بیتن در 


ادنبورگ بر پا شده بود آیین پروتستان را در این شهر پراکند. کاردینال وی 
را به چرم بدعتگذاری به مرگ محکوم کرد و اتش زد. (1546): 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 15 7 

کف از کسانی که به همت وی به آیین پروتستان گرویدند از مردان نامدار 
تاریخ گشت. جان ناکس در فاصله سالهای 15305 تا 1515 در نزدیکی شهر 
هدینگتن چشم به جهان گشود. والدین بزرگترش وی را برای کشیش شدن 
پرورش دادند. جان در گلاسکو تحصیل کرد و در حدود سال 1532 کشیش 
شد, : احاطهای که بر قوانین کلیسایی و مدنی داشت او را تاقاور ساخت. 
شرح حالی که او از خود نوشته است و تاریخ اصلاح دینی در اسکاتلند نام 
داود از قور ان جواتی وی سختی به فیان: میا ور ول تاکهان او وا سا زد 
پر شور و محافظ بیباک جور جح ویشرت میشناساند (1546) و مینویسد که 
شمشیر سنگینی با خود حمل میکرد. پس از بازداشت ویشرت. ناکس 
متواری شد و بعد, در سال 1547, اه در سنت اندروز 
به جمعیتی پیوست که کاردینال بیتن را کشتند. 

قاتلان بیتن, که خویشتن را به دین نیازمند میدیدند, از ناکس درخواست 
کردند که واعظ آنان شود. او چون خود را برای چنین خدمتی ناشایست 
میدانست. از قبول این درخواست سرباز زدر ولی پس از آنکه به اصرار و 
پافشاری یارانش این خدمت را پذیرفت. همگی تصدیق کردند که در عمر 
خویشن سخنان اتشینی چون مواعظ او نشنیدهاند. ناکس در مواعظ خویش 
کلیسای کاتولیک رومی را " کنیسه شیطان " میخواند و ان را به وحش 
مهیبی که در کتاب مکاشفه یوحنای رسول امده است تشبیه میکرد. او هم. 
مانند لوتر, عقیده داشت که انسان "صرفا به پاری ایمان رستگار میشود, و 
انچه ما را از اسارت گناه رهانیده خون عیسی مسیح است " . در ماه ژونبه, 
ناوگان فرانسه دژی را که قاتلان بیتن در آن گرد آمده بودند به توپ بست. 
مدافعان دژ پس از چهار هفته از پای درآمدند, و ناکس و یارانش را به 

تزدکی:بزدند وانوزده:هاه:در ریا بة پاروزنی گماشتند. از رفتار دریانوردان 
فرانسوی با اسیران آگاهی درستی نداریم. جز آنکة«فيدانتم آنان: را به 

شرکت در مراسم قداس وا ۳ و انان (به ادعای ناکس) با 
سرسختی از شرکت در اين مراسم سرباز میزدند. شاید خواری و زیونی 
روزگار اسارت و گرفتاری بود که تنفر ناکس را برانگیخت و زبان و خامه 
او را پرخاشگر ساخت. 

تن ان ا نک تیان آزادی خویش را بازیافتند (فوریه 1549), ناکس, با 
حقوقی که از دولت دیوک آو سامرست دریافت میداشت. در انگلستان به 
خدمت روحانی پرداخت. "هرگاه که بنیه ناتوانش اجازه میداد", روزی یک 
بار وعظ میکرد. برای ما که سخنان دینی چندان بر دلمان نمینشینند, 
دشوار است شوق و علاقه مردم قرن شانزدهم را به مواعظ دینی دریابیم. 


تیاه شش سای یه تاه نی را اسان مخیل 
کرده بودند» و انان نیز این وظیفه را گاه گاه به فرایارها میسپردند. در میان 
پروتستانها, واعظان راوی اخبار و عقاید شدنده وقایع و پیشامدهای روز پا 
هفته را با جمعیت در میان مينهادند, درباره آنها بحث و گفتگو میکردند, و 
تفن سا دین ترا با رندحی رو رنه فددم در ضامیختند: 
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واعظان پروتستان تبهکاریها و خطاهای مسیحیان حوزه ماموریت خویش را 
به باد انتقاد میگرفتند و کوتاهیهای دولت زا بادافن ميشدند. روزی ناکس, 
در مجمعی که ادوارد ششم و دیوک آو نورثامبرلند نیز در آن حضور داشتند, 
فرمانروایان مسیحیی را که برای خود مشاوران بیدین برمیگزینند نکوهش 
کرد. دوک با دادن وعده اسقفی کوشید وی را خاموش سازد. ولی از 
تطمیع خویش نتیجهای نگرفت. 

ماری تودور از همه فرمانروایان زمان ناکس خطرناکتر و ناسازگارتر نود و 
ناکس یس از آنکه مدتی را در انگلستان به طفره سپری کرد ناگزیر به 
دس ور کرت ۱5 کار یواست را 
در فرانکفورت کرد. ولی از انجا که انديشه های ناکس با این کلیسا 
ناسازگار بودند, از او خواهش کردند فرانکفورت را ترک گوید. ناکس به 
زنو بازگشت (1555). عمق نفوذ کالون از اینجا پیداست که توانست کسی 
را که چون خود کالون داضت مس ها ایوا: بود رام سازد. ناکس 
ژنو روزگا ر کالون را "کاملترین جامعه مسیحی که پس از روزگار حواریون 
در جهان به وجود ادج" توصیف کرده است. آیین کالونی با طبع ناکس 
سازگار بفته زرا ایزم این به خود اعتمان: اشنم داشت: هن را از.جانت 
آفریدگار الهام یافته میینداشت, وظیفه خود میدانست که رفتار و معتقدات 
مردم را مشخص سازد و به خویشتن حق میداد که دولت را راهنمایی کند. 
ناکس همه جنبه های مکتب کالون را اخذ کرد و در اسکاتلند اشاعه داد. 
وی که از فرمانروایی ماری استوارت بر اسکاتلند بیمناک بود, از کالون و 
بولینگر پرسید که ایا مجاز است انسان از احعام "فرمانروایی که شرک و 
بتپرستی را دامن میزند و دین حقیقی و راستین را سرکوب میکند" روی 
برتابد گرچه آنان: .یاسخ روشتنی به اين. پرششن نذادتد, اما- تاکن تضمیم 
خود را گرفته بود. 

در پاییز سال 1555, ناکس, که احتمالا پنجاهساله بود: به انگلستان ماری 
تودور بازگشت: سپس به شهر بریک رفت و در آنجا با مارگارت بوز 
زناشویی کرد. سبب این زناشویی ان بود که ناکس الیزابت بوز, مادر 
مارگارت. که دارای پنج پسر, ده دختر. و شوهری کاتولیک بود دوست 
میداشت. او به انگیزه سخنان ناکس به آیین پروتستان گرویده بود و 
مسائل و مشکلات خانوادگی خود را با ناکس در میان مينهاد. و ناکس از 


اينکه او را راهنمایی میکرد خوشحال ميشد. دوستی معنوی آنان ظاهرا تا 
پایان عمر پاک و انیا لانشن ماند. پس از انکه ناکس با دختر وی زناشویی 
کرد, میسیز بوز همسر خویش را ترک گفت و نزد دختر و کشیش اقرار 

نیوشش زندگی کرد. مارگارت پنج سال پس از زناشویی, بدرود زندگی 
گفت. با آنکه. تاکن بار دیکر زناشوین کرد اما میسیز ,بوز .همچنان :در :خاته 
او ماند. در تاریخ بندرت به زنی بر میخوریم که بین او و شوهر دخترش 
چنین دوستبی پاک و بیآلایش و پایداری نود باشد. 

ناکس به اسکاتلند, که در آن مری آو گیز هنوز با پروتستانها خوشرفتاری 
میکرد و به جناح پروتستان نجبا پشتگرم بود رهسپار شد. ناکس 
نایبالسلطنه اسکاتلند را به نام "شاهزاده 
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شایان احترامی که در خردمندی و رافت یکتاست" ستود. وی در ادنبورگ و 
جاهای دیگر کلیساهای پروتستان بنیان نهاد و مردان توانا و با نفوذی را 
چون ویلیام میتلند, مالک اراضی لتینگتن, و حجیمز استوارت؛ برادر زنازاده 
ماری استوارت که بعدها به نام ارل آو ماری به نیابت سلطنت رسید. به 
آیین پروتستان دراورد. 

کوج از دادگاه های کلیسایی که از گسترش یز پروتستان هراسان شده 
بود, ناکس را برای استیضاح احضار کرد. 

ناکس احتیاط را از دست نداد و همراه همسر و مادر وی از اسعاتلند 
گریخت (ژوثئیه 1556). دادگاه کلیسایی, که شکار از دستش گریخته بود, 
تمثال ناکس را اتش زد. وضع ناکس وی را نزد پروتستانهای اسکاتلند 
گرامیتر ساخت, و هر جا که رفت. مردم وی را به نام رهبر اصلاح دینی 
اسکاتلند پذیرفتند. در ژنو. کشیش یی کلیسای انگلیسی 9 و در این 
مقام, با نظارت دقیق بر اخلاق و کردار اعضای کلیسایش, ارمانهای ایین 
کالونی را به کار بست. از همین جا نامه هایی به میسیز ان لاک, که در 
لندن به راهنمایی وی به آیین پروتستان گرویده بود نوشت و از او 
درخواست کرد که همسرش را ترک گوید هیا رن برد اهنت زب اند 
خلاصه یکی از نامه های او چنین است: گرامیترین خواهرم. زبانم از بیان 
آرزویی که به دیدار نو در اینجا دارم ناتوان است. هرگاه که ترا به یاد 
میا ورمت آشنی :ند بر چشمانم حلقه میزند, و تنها امید دیدار توست که مرا 
دلداری مبد هد. جر گام مسئولیت سرپرستی این گروه کوچکی که به نام 
مسیح در اینجا کرد امتهاند مرا بان تمیداشت: یم حای وش نامه شحضا 
نزد تو میامدم. : . هرگاه همسرت مانع نبود ... . از خدا میخواستم که تو را 
بدینجا اه 

میسیز لای, با نادیده گرفتن مخالفت همسرش, لندن را ترک گفت و همراه 
پسر, دختر و خدمتگزارش به ژنو آمد (1557). دخترش چند روز پس از 


ورود به ژنو درگذشت. ولی میسیز لاک نزد ناکس ماند و با میسیز بوز که 
اکنون به سن کهولت پا نهاده بود, ناکس را خدمت کرد. از اينکه رابطه انان 
به پیوند جنسی کشیده باشد اطلاعی در دست نیست., و در این باره از 
زبان میسیز لاک و همسر ناکس نیز گلهای نميشنویم. میسیز لاک مردی را 
که زندگی خانوادگی وی را از هم پاشیده بود مادرانه پرستاری و خدمت 
میکرد, و این را وظیفه دینی خویش میپنداشت. 

ناکس راه و روش خاصی داشت. چون بسیاری از مردان بزرگ, دارای 
جثهای کوچک بود ولی شانه پهنش نمودار نیروی عزم و اراده بود و چهره 
عبوسش نشان میداد که به خویشتن اعتماد و از زیر دستانش توقع 
سرسپردگی و فرمانبرداری دارد. گیسوی سیاه. پیشانی باریک, ابروان 
پریشت. چشمان گیرا, بینی فرو رفته, گونه های گوشتالو, دهان گشاد, لبان 
کلفت. ریش بلند,. و انگشتان دراز از ویژگیهای مردی بودند که مظهر 
سرسپردگی به مقصود و طالب قدرت به شتمار. فیافد. از مردی با نبیروی 
که را اس روا 
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سه تا چهار ساعت سخن میگفت, شگفت آور نیست که بگوید " "در بیست و 
چهار ساعت مجال آسایش ندارم. " شهامت و دلاوری وی با جبن و احتیاط 
درهم اتف بودنو. 6 .خی هر ین وا حف موقع: سخیض: میداد و: آزه ان 
میگریخت. وی را متهم میکردند که خود در ژنو یا دیپ به سر میبرد و 
پروتستانهای انگلستان و اسکاتلند را به شورش و انقلاب خونین برميانگيیزد. 
با وجود این, او صدها بار خویشتن را به خطر افکند, دیوک او نورئامبرلند را 
رو به رو برای نابکاربهايیش سرزنش کرد, و بعدها هواخواهی خویش را از 
دموکراسی به ملکه اعلامم داشت. او مردی قابل ابتیاع نبود و عقیده داشت 
و-اذعا میکرد که از جانب افزید کار نسخن. میکوند: 

بسیاری از مردم نیز ادعای وی را میپذیرفتند و او را پیامبر سخنگوی خدا 
میدانستند. از همین روه سفیر کبیر انگلستان روزی گفت: "سخن او بیش 
از غوغای پانصد شییور در ما اثر کرده و در کالبد ما جان دمیده است." نیرو 
ایا که تا اندازهای از اعتقاد او به الاهیات کالون ريشه میگرفت. 
مانند کالون عفیده داشت که آفریدگار مردم را به برگزیدگان و ملعونان 
تقسیم کرده است: خود او و یارانش از نجات یافتگانند و از این روی فتح و 
پیروزی از آن انهاست, و مخالفان مغضوب خدایند و دیر يا زود به دوزخ 
افکنده خواهند شد. ناکس این عفقیده را چنین بیان کرده است: "اطمینان 
داریم که ایمان معارضان ما شیطانی است." این ملعونان سزاوار مهر و 
شفت مسیحایی نیستند؛ زیرا آنان فرزند شیطانند, هیچ گونه خوبی در آنان 
نیست, و باید از روی زمین ناپدید شوند. ناکس از اینکه "روحالقدس کینه 
ملعونان را در دل برگزیدگان جای داده است" ابراز خرسندی میکرد. در 


معارضه با ملعونان هر کاری ناراستی, خیانت, و دورویی را مجاز و 
پسندیده میشمرد: و تشبث به هر وسیلهای را برای رسیدن به مقصود 
دای لصف آعلافی تاه وت اه شا اه اه 
ماکیاولی است. او به زمامداران اجازه نمیداد که از موازین و مقررات 
اخلافیتاععه شاه خالی. کم موه اس که مار مابانه و زید 
دستانشان همگی باید تعالیم کتاب مقدس را میزان رفتار خویش سازند 
ولی هنگامی که از ز کتاب مقدس سخن میگفت. منظور او عهد قدیم بود, و 
غریو پیامبران یهود را بیش از سخنان مردی که بر صلیب جان سرد با 
مقصود خویش ساززگار مییافت. او بر آن بود ۳1 6 ملتی را تابع اراده 
خویش سازد, پا همه را به دم آتشین نبوت خویش بسوزاند. ناکس برای 
خود رسالت خدایی قایل بود: مرگ زودرس ماری تودور و سقوط ماری 
استوارت را درست پیشگویی کرد یا شاید فقط آرزوهای او تحقق یافت. او 
صفات خود و دیگران را درست نشخیص میداد, چنانکه با صراحت به دهاتی 
تون کویشرم اعترافت مبکنه و کرفز خفذررا از اصکانلت معلول باتوانیه و 
کار اسان سدانق انیت رات رای کسانست ا* اسکاناند انا 
شود وجهه همت خویش ساخته بود: معتقد بود که 
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واتبان بای مشاه ادا لیام خواهی در ره تفای کت دراه 
چنین روحانیانی است خدا و مسیح فرمان خواهند راند. او با آنکه به 
استقرار یک حکومت دینی معتقد بود, بیش از هر کسی در روزگار خویش 
به گسترش دموکراسی یاری کرد. 
نوشته های او فاقد ارزش ادبی و حاوی حملات تند سياسیند, و در ناسز| 
گویی با نامه های لوتر برابری میکند. ۲ 
وی کلیسای کاتولیک رومی را, چون لوتر, "روسپیی" میخواند که "الوده به 
صصه مه ات وهای ات 
از کاتولیکها به نام "پاپ پرستان نایاک" و "سوداگران مراسم قداس" یاد 
میکرد. و کشیشان آنان را کرکان: خفن آشام متافند: جر .ان ,روز کار 
بلاغت کسی خوشتر از این سخن نمیگفت ناکس از زناشویی ماری تودور با 
فیلیپ دوم به خشم آمد 3 رساله شدیداللحنی با عنوان اندرز صادقانه به 
نگاهبانان حقیقت خدا در انگلستان نوشت(1554): 
آپا ماری با آفزدن بیگانهای به کشور و نشاندن اسپانیایی مغعرور و خود بینی 
بز اه زنگ شاهی به بهای رسوایی و نابودی نجبای کشور: با سلب عزت 
نی , مالکیت ارضی؛ دارایی, مقامات حساس,: و مجال پیشرفت و تعالی 
از آنان: با تضییع ثروت, متاع, نیروی دریایی, و استحکامات کشور: با تحقیر 
خرده مالکان, با به بردگی کشیدن توده مردم, با برانداختن مسیحیت و دین 


ی ها هو ساسا اس ان لسوت نتخوس خزره 
تاج و تخت امپراطوری انگلستان به ثبوت نرسانیده است ... خدایا, از روی 
رت بان وک ماس ایا یربراک ۲ | 
ریختن خون مشرکان و بت پرستان خشم ترا فرونشانند: مبادا که خشم تو 
همه مردم را بسوزاند! 
با وجود اين, در میان مکتوبات وی گاهی به پاره های پر مهر و شفقتی 
برمیخوریم که در شیوایی با بیان بولس حواری, که الهامبخش او بود, 
همانندند, نظیر نامهای .. . به برادران خود در اسکاتلند که چنین است: 
سخن تهدید آمیزی بر زبان نمیرانم. زیرا امیدوارم. شما چون فرزندان 
روشنایی در میان اين نسل شریر و سرگشته به سر پرید. چون ستارگان 
پرفروعی که تاریکی بر بر آنها چیره رکیتیتة است در آنتنماض ظلمانی نور 
افشانی کنید: چون ساقه های گندم در میان تلخه برویید ... . چون باکره 
های دانا به انتظار بازگشت پرشکوه عیسای خداوند مشعلهای خویش را 
همواره از روغن پر کنید. تا روح قادر مطلق او همواره شما را راهنمایی 
اه وی و ای ی فا 
زنان است که ناکس آن را به:سال 1558 در دیپ رن زناتی حون 1 
تودور. مری او گیز, ماری 
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استوارت؛ و کاترین دومدیسی,؛ , که , بر اروپا فرمان میراندند و حکومت آنان 
از نظر ناکس آفت اروپا بود نوشته است. . ترس و وحشت ناکس از اقدام 
ماری تودور علیه معتقدات او بر ما روشن است. ولی حتی اگر ماری 
همکیشان ناکس را نمیازرد, باز ناکس وی را عفریته مهیب و زمامدار 
متلونی میشمرد که با راه و روش خاص خویش سنتها و شیوه های 
زمامداری معلول مردان را لگدمال کرده است. نامه چنین آغاز میشود: 
شکفنا که از میان آن. همه. قفررانحانی که از جزیره بریتانیای کبیر 
برخاستهاند. از میان آن همه وعاظ با خدا و غیوری که انگلستان پرورانده 
است. از میان آن همه دانشمندان صاحبنظر, چون آنان که اکنون_ به دست 
ایزابل ]ماری تودور[ از این کشور رانده شتدهاند.: کشی را جا را آن تست 
که به ساکنان این جزیره گوشزد کند که امپراطوری و یا فرمانروایی زن 
حکا و نابکاری چون نو زن خیانت پيشه و زنازاده چه سان نزد خداوند 
مکروه و نایسند است: و مردمی که از فرماتروای فانونت محر و مند چگونه 
میتوانند برای خویشتن حکمرانان و صاحبمنصبانی آنچنان که کلام خدا حکم 
و ی 
یا فرمانروایی مهیب زنی سنکدل است .. 


اعتلای زنی به مقام فرمانروایی کشور, ملت, و یا شهری مخالف ناموس 
طبیعت, در حکم اهانت به خدا و سرپیچی از خواست و مشیت او و 

سرانجام موجب اختلال نظم اجتماع و عدل و داد است ... و 
میتواند منکر این حقیقت شود که سپردن راهنمایی بینایان به فردی نابینا؛ 
گماشتن موجودی ضعیف و ناتوان و بیمار به اطعام و نگاهداری مردم 
تندرست و تواناء و سپردن فرمانروایی مردم برنا و خردمند به دست یک 
ابله ,وجیوانه با تاموتن طییعت: ‏ ناسا کار است انن سبحس درباوه. همه 
زنان صدق میکند ... زن, در غایت کمال خویش, برای این افریده شده 
است که مرد را خدمت کند و از او فرمان برد, نه آنکه , بر او فرمان راند و 
او را رهبری کند. 

ناکس برای اثبات مدعای خویش به روایات کتاب مقدس استناد میحلست ؛ 
ولی جودر به تاریخ باز گشت ۳ از کشورهایی که به دست زنان ویران 
گشتهاند گواهی بیابد, سردرگم گشت و دریافت که پیشینه زنان در 
کشورداری سی درخشانتر از آن مردان است. با این وصف؛ از نکوهش 
فرمانروایی ماری تودور باز نایستاد: 

ایزابل ملعون انگلستان همراه پاپ پروتستان فاسد و نفرتانگیز از لافزنی 
و گزافهگویی درباره پیروزی خویش بر وایت و همه کسانی که بر ضد آنان 
برخاستند باز نمیایستند ... . با اطمینان میگویم که خداوند هم اکنون روز 
هکافانت اررایل وی مشیم نها سا فقو ساحهاستی دار 
همه مر دم این راندا دی زرا بکستیو کشا به-ضدا ور آهدم ات 
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ناکس متن نخستین آوای کرنای خویش را مخفیانه و بيآنکه نامی از خود 
ببرد در ژنو به چاپ رسانید و نسخه های آن را به انگلستان فرستاد. ماری 
این کتاب راء از آن روی که مردم را به شورش و انقلاب برمیانگیخت, 
تحریم کرد و ذاشتن آن را از انم کبیره اغلام داشت ناکسن حهله خویش 
را در رساله دیگری به نام دادخواستی به نجبا و مجمع طبقات اسکاتلند از 
سرگرفت. (ژوئیه 58 15): 

هر ان کنین که فدص راب که تفت وا تاود ان کنفن مرک 
نخواهد رست ... . هر جا که سران قوم و مردم عیسی مسیح و "انجیل" او 
را پذیرفته و ... دفاع از آن را وظیفه خویش 3 
چندی قبل در زمان پادشاهی ادوارد در انگلستان معمول بود, در چنین 
جایی, به عقیده من, مردم و سران قوم نه تنها مجاز, بلکه ملزمند کسانی 
را که دین راستین را منحرف میکنند با مرگ کیفر دهند مگر آنکه خدا را بر 

خویشتن خشمگین سازند ... موکدا میگویم که نجبا, داوران, کرا نان و 

۵ انگلستان اه 
کنند ... . بلکه وی را با مرگ کیفر دهند. 


ناکس مردم اسکاتلند را بر ضد مری او گیز میشوراند: و فیکفت 
ااسعت یی ۲ ان شاوی که راد 
اسکاتلندیها رمقی نمیگذارند. محصور ساخته است: 

اکنون که بیگانگان برای سرکوبی ما, سرزمین ماء و اخلاف ما به کشور راه 
یافتهاند: در روزگاری که شرک و بتپرستی به قوت خویش پابرجاست و 
عیسی مسیح و دین راستین او موهوم گشته است: در زمانی که تن 
پروران و ستمگران خون آشام, اسقفان. در اوج اقتدارند و رسولان حقیقی 
مسیح زجر و آزار میبینند: و بالاخره هنگامی که تقوا و پاکی مذموم و 
ناپااکی ممدوح شمرده میشود ... به مردان خدا چه لطمهای وارد میشود 
اگر ما برای اصلاح این مفاسد بر پاخيزيم (و چون وسایل دیگری در دست 
نیست. برای پیش بردن مقصود به زور اسلحه توسل جوییم) ... سرکوبی 
مفاسدی چون شرک و الحاکه در حکم تخطی به شان دنه افریدگار 
بر کسانی که بر شوکت و بزرگی او اهانت کنند همه مردم را ملزم میسازد 
که این لکه های ننگ را از دامان جامعه بزدایند. ۱ 

در نوشته های ناکس تمایلات انقلابی و ارتجاعی به نحو شگفتأوری در هم 
امیخته است. متفکران بسیاری, از جمله هوکنوهاي فرانسوی چون او تمن 
و یسوعیانی چون ماریانا, مانند او کشتار ستمگ لتلازرا مجاز میشمردند. 
ولی عقیده وی در این باره که هر کسی که به اصالت دین خویش ایمان 
دارد محق است مخالفان را سرکوب کند و در صورت لزوم بکشد خاطره 
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تلخ روزگار سیاه تفتیش افکار را زنده میکند. ناکس این عقیده را از باب 
سیزدهم سفر تثنیه, که مضامین آن را لفظی تعبیر میکرد, استخراج کرده 
بودز وی معتقد بود که باید گمراهان را کشت و مردم هر شهری را که 
بیشتر ساکنان آن به خدایان دیگر دل بستهاند از دم شمشیر گذراند, خانه 
های آنان را کی و به بهایم آنان نیز رحم نکرد. ناکس اعتراف 
میکند که اين فرمان ظالمانه گاهی وی را برمیاشفت و هراسان میساخت: 
این گونه داوری را شاید مردم دنیادوست به سختگیری حمل کنند و آن را 
به جنون بیش از خردمندی نسبت دهند. زیرا کدام شهری است که در آن 
مردم بیگناهی چون نوزادان, کودکان. سادهدلان. و بیخبرانی که دست 
خویش را هرگز به ناپاکی نیالودهاند و ارتکاب گناه را تجویز نکردهاند نباشد 
با این حال. به استتثنایی برنمیخوریم: و خداوند در مواردی, از همه 
مخلوقاتش انتظار دارد که چشم بسته فرمان وی را گردن نهند و, در جایی 
که اجرای داوری وی ضروری است.؛ از تعقل و استدلال بپرهیزند. 

سزاوار نیست که عقاید و اندیشه های ناکس را با موازین آزادیخواهانه 
امروزی خویش بسنجیم, زیرا او با اطمینان و قاطعیت اندیشه معاصران 


خویش را منعکس میکرد. سالهایی که وی در ژنو گذراند, شهری که 
سروتوس را تازه در آن نت زده بودند, باعث تشدید گرایش وی به 
مفاهیم لفظی و قشری دین و ايقان آمیخته به غرور و تعصب شد. اگر او 
رساله کاستالیون را در دفاع از ازادی دینی خوانده باشد, مطمئنا پاسخی 
که تئودور دو بز بدان داده او را مجاب ساخته است. اناباتییست گمنامی در 
ان سالها در رسالهای به نام بیپروایی ناشی از نیازمندی الاهیات کالون را 
به باد حمله گرفت. پروتستانهای اسکاتلند اين رساله را برای ناکس 
فرستادند تا بدان پاسخ گوید: لحظهای ندای عقل در خلال جنگ ایمانها 
پیکید: تونشنده: رساله. پرزشیده بو که پیروان. کالون با احاهی هه اددای 
مسیح از مهر و بخشایش خدا, چگونه ادعا میکنند که آفریدگار گروهی از 
مخلوقات خویش را از هنگام آفرینش نفرین کرده و آنان را برای آنکه به 
عقوبت آخروی رسند افریده است. وی همچنین استدلال کرده بود که 
آفریدگار انسان را چنان آفریده است که به حکم غریزه فرزندانش را 
دوست بدارد: و اگر انسان با الگوی خدا آفریده شده است., خدا چگونه 
میتواند از مخلوق خویش بیرحمتر و سنگدلتر باشد نویسنده رساله پیروان 
کالون را 7 از بیدینان میشمارد و مینویسد: "انان خدا را کمتر از 
کسانی که وی را بیرحم و سنگدل و ستمگر میخوانند تحقیر میکنند." ناکس 
پاسخ داد که انسان به پاری عقل نمیتواند به اسرار آفریدگار دست پابد. 
"گردنکشانی که به اراده مکشوف خدا| قانع بیسنند و میخواهند در آسمانها 
به پرواز درآیند و به اسرار آفرید کاز دست یابند به کیفر غرور خویش 
خواهند رسید. " و در جای دیگری مینویسد: "پیروی از طبیعت و عقل انسان 
را از خدا دور میکند. و این چه گستاخی است که انسان طبیعت فسادپذیر 
و عقل نابینا را کر شخ ,مد هن قدا مقدم دارد" 
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ناکس, که استدلال در او کارگر نبود و به اصالت اعتقاد خویش ایمان راسخ 
داشت, در سال 1559 که انگلستان به دست ملکه پروتستان اداره میشد, 
رسالهای زیر عنوان اندرزی کوتاه برای انگلیسیها فرستاد و از انان خواست 
که به اجباری کردن اعتقادنامه ايین کالونی و موازین اخلاقی ان در سراسر 
کشور, زجرها و آزارها و کشتارهای زمان فرمانروایی ماری را تلافی کنند. 
انگلستان این اندرز را نادیده گرفت. در همان سال, ناکس برای نظارت بر 
اه ها ی الاب اسکانه بان عون از 


۷ امعم نی مش 1560-1557 


تلاش پیگیر ناکس برای برافکندن یوغ بردگی رم اد کرخم مردم اسکاتلند 
همراه سخنان مصلحان دینی دیگرر زخنه. آیین بر وتشتان از انکلستان: سیل 
کتاب مقدس و رسالاتی که از انگلستان و بر اروپا به اسکاتلند سرازیر 
بودند, ازمندی نجبا که بر اراضی کشور چشم دوخته بودند, و خشم و کینه 
انان بر فرانسویانی که سلطه خویش را بر دربار گسترده بودند اسکاتلند را 
سرانجام به آستانه انقلاب کشاند. ساکنان ادنبورگ, که در سال 1543 
سخت پایبند 1 کاتولیک بودند» خشم و نفرت خویش را از فرانسویان 
خودبین و مفرور, که در زمان نیابت سلطنت مری 0 
کردم بودنن. بنهان. تمیداشتند. مردم اسکانلند برای. انکه زندکی را به : 

مداخلهجویان و مهمانان ناخوانده ناگوارتر سازند از پای نمینشستند. » 
که روحانیان پشتیبان فرانسویان بودند غرور ملی با احساسات ضد کاتولیک 
در هم آمیخت. ساکنان کشور بر : تظاهرات دینی, که در آنها مردم شمایل 
مریم عذرا و انار قدیسان را با خود حمل میکردند و آنها را میبوسیدند, 
پوزخند میزدند. در ماه سپتامبر 1557. گروهی از مردم شکاک شمایل 
قدیس جایلز را در کلیسایی به نام همین قدیس در ادنبورگ به آب انداختند 
و نینس آتش,: زدند. به گفته ناکسن: تا یه رای ور ری 


یافته بود. 
در روز ای 0 7 تنی چند از نجبای مخالف کلیسای کاتولیک 
رومی - پل, گلنکرن, مورتن. لورن» و وارسکین - در ادنبورگ (که از 


سال ٍِِِ بانتکت کتنور. بدا کور آمذاند و تیه میناق اسکاتلند" را 
امضا کردند. انا خویشتن را "سران جامعه یی مس " میخواندند و با 
کلیسای کاولیک رسمی کشور. که آن. را "جامعه شیطان" تام. داده بودند: 
مخالف بودند. اینان با خود عهد و پیمان بستند که به "سخن متبارک 
خداوند" که خواستار "اصلاح دین و دولت است" وفادار مانند, و از 
نایبالسلطنه, مری آوگیز, تقاضای آزادی دینی کردند تا "خویشتن را 7 
دسنین و-بخداتی: اتجیان. که خداوند ار آنان خواسار اش" مار ند اهضا 
کنند کار میثاق تنصمیم گرفتند در سراسر اسکاتلند کلیساهای اصلاح شده 
بنیان نهند, و اعلام داشتند که همه کلیساهای کشور باید کتاب دعای 
عمومیی را که در زمان ادوارد ششم در 
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انگلستان رسمیت یافت بپذیرند. اسقفان کاتولیک به اين انشعاب گستاخانه 
اعتراض کردند و سرکوبی آن را از همیلتن؛ اسقف اعظم, خواستار شدند. 
او نیز با اکراه-ة یمیلی: دستور داد (29 امریل 8ط1) تا والترفیلن کشیشن 


سالخوردهای که خرقه رهبانی را از تن کنده و زناشویی کرده و خویشتن را 
با اشاعه ان پروتستان در میان تن زاره سر گرم ساخته بود را ارم 
بزنند. مردم اسکاتلند, که اين پیرمرد را گرامی میداشتند, از کشتار آخرین 
پروتستان اسکاتلندی به جرم بدعتگذاری سخت به خشم آمدند و لوحی 
سنگی در قتلگاه او بر پا کردند. چون واعظ دیگری را به دادگاه احضار 
کردند, هواداران اه اساخه به دنست گرفتند ودپروز نرد بابالسلطته ,رفتند و 
به او اخطار کردند که دیگر در برایر زو .۵ ارآ ردننف خاموش نخواهند 
نشست. سران "جامعه عیسی مسیح " نیز به نایبالسلطنه هشدار دادند 
(نوامبر 558 1) که در صورت عدم صدور فرمان ازادی دینی؛ "هرگاه مردم 
برای اصلاح مفاسد به زور دست برند". مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود. 
در همان ماه؛ آنان پیامی به ناکس فرستادند که هرگاه به اسکاتلند 
بازگردد, از او محافظت خواهند کرد. ناکس چند ماهی درنگ کرد, و سپس 
در روز 2 ماه مه 1559 به ادنبورگ رسید. با وعظی که فردای آن روز در 
پرت ایراد کرد ۳ انقلاب را برافروخت. در این وم , ناکس, نه گفقه 
خویش؛ "شرک و بت پرستی را بشدت به باد حمله گرفت و بت پرستی و 
زشتی مراسم قداس و فرمان خدا را برای در هم شکستن آثاری که با اين 
۳ همراه است به مردم تاداون ی "توده عوام" , آنچنان که ناکس آنان 
را توصیف کرده است. سر به طغیان برداشتند. چون کشیشی, در کلیسای 
مجاور, مراسم قداس برپا میداشت. جوانی باتک برداشت: "برای ما 
مقدور نیست شاهد بت پرستیی باشیم که خداوند آن را منع و تقبیح کرده 
است." کشیش, به گفته ناکس, "مشت آبداری به چهره جوان نواخت: و 
جوان خشمگین سنگی به سوی کشیش پرتاب کرد که به محراب کلیسا 
خورد و پیکرهای را درهم شکست. از پی او, همه حاضران کلیسا را 
سنگیاران کردند و محراب آن را با همه آثار شرک و بت پرستي که در آن 
کرد اما هه مر ی رده سس نم خومعه تاخشد :و انها را تاراح 
کردند, پیکره های مذهبی را در هم شکستند, ولی به راهبان اجازه دادند 
انچه را که قادرند بر دوش کشند و با خود بیرون برند. "در سه روز, این 
سه محل چنان ویران شد که از انها جز دیوارهایی بر جای ِِ 
ایالسلطته. کرقیار. وضع حشوان و خطوناکی سنده بود. در ترفانی: که 
شورشیان فاتح در پرث و اطراف آن هر کشیشی را که مراسم قداس را 
بریا میداشت به مرگ تهدید میکردند. برادر نایبالسلطنه. کاردینال شارل 
دولورن, به او سفارش میکرد که مانند ماری تودور پروتستانهای سرشناس 
را نابود کند. سران جامعه عیسی مسیح, نیز, که اکنون به هواداران مسلح 
خویش پشتگرم بودند. در روز 22 ماه مه ضربالاجل ناخجستهای به 
اما لاه تسلنم رنه 
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اد مس تس که قراس ار هم اضر ها سا 
خدمتی به اسکاتلند و علیاحضرت نایب السلطنه فروگذار نکردهایم .... 

و اکنون ناچاریم با دلهای دردمند به عرض علیا حضرت برسانیم که هرگاه با 
ند بیر خردمندانم خویش به مظالم بیدادگرانهای که ما را در هم ِِِ 
پایان نبخشند, ناگزیر خواهیم بود برای دفاع از دین سلاح به دست گیریم .. 
در حضور خداوند به بانوی بزگوار خویش ماری استوارت همسر ایشان, و 
علا رت تراسا شوگ ستورم که اجه با راریت سر از 
عبودیت و فرمانبردالری دیرینمان واداشته کشتار بیدادگرانه مردم و اهالی 
شهرهاست. هرگاه وجدانمان از آزادی و آزافتتی که تن .خسته با خون 
خویش خریده است برخوردار گردد, رعایای فرمانبردار علیا حضرت کات 
مخالف خواست آفریدگار برنخواهند داشت. جامعه وفادار عیسی ملسیج در 
اسکاتنلند. 


ش ها ی تفایض ای باعل ا واه امه ای کون اه 
پشتیبانی از شورش فراخواندند و اخطاریهای به این مضمون انتشار دادند: 
"نسل ضد مسیح, نخست کشیشان مفسد و مهلک کلیسا و راهبان آنها 
بدانند .. . که هرگاه از ستمگری کینهتوزانه خویش بازنایستند, هرجا که 
۱ جون آدمکشان و دشمنان خدا| رفتار خواهد شد ... تا 
روزی که از شرک و بتپرستی آشکار خویش و از آزردن فرزندان خدا 
بارتایستتیا آنها مضالحه تخواهیم کرد ناما لهلطته: مری‌اه یود با همه 
بیرویی که توانسته بود گرد آ۵د به پرت تاخت. ولیر هواداران جامعه 
عیسی مسیح سلاح به دست گرفتند و در برا؛ بر او ایستادگی کردند, و مری 
چون دریافت که نمیتواند بر آنان چیره شود پیمان ات بس امضا کرد. 
(29 ماه 9)/. ناکس بةه ست اندروز باز گشت 9 با آنکه اسقفان و 
اسقف اعظم مواعظ وی را تحریم کرده بودند, در کلیسای بخش بر ضد 
شرک و بت پرستی داد سخن داد (14-11 ژوئن). 
مردمی که از سخنان وی به شور امده بودند و سا و و موی 
را از کلیساهای شهر بیرون کشیدند و در برابر کشیشان کاتولیک اتش 
زدند. اسقف اعظم به پرث گریخت. ولی 0 هوادار جامعه عیسی 
مسیح, که ادعا میکردند مری با تجهیزات اسکاتلند به کمک مالی فرانسه 
پیمان اتش بس را شکسته است, پرت را تسخیر کردند (25 ژوئن). در 
روز 28 همان ماه, شورشیان دیر سکون را تاراج کردند و به آتش کشیدند 
ناکس که شاهد این آتش سوزی هولناک بود چنین گفت: "اکنون ِ 
دادگرانه خدا را درمييابم. از زمانی که به یاد دارم. اینجا کمینگاه زناکاران 
بوده است. بسا زنانی که در این بیغوله به دست ددان پست فطرت ... 
بمیتم آن اسف بایکار یه فجضا کسیده وید و سا خر انی. کف کاوته 


۱, 


خویش را از دست دادند. ۱ 

نایب السلطنه, که اکنون از شدت بیماری و ناتوانی هر آن به انتظار مرگ 
بود, به لیث 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 726 ۱ 

گریخت و با کش دادن گفتگو با پروتستانهای فاتح. کوشید که آنان را تا 
رسیدن نیروی امدادی از فرانسه از پیشروی باز دارد. جامعه عیسی مسیح 
با دریافت کمک از الیزابت. ملکه انگلستان, بر او پیشدستی کرد. ناکس در 
نامهای خطاب به ملکه انگلستان به او اطمینان داد که وی را در شمار 
زنان فرمانروای تبهکاری که در رساله نخستین اوای کرنا از آن نام برده 
است نمینهند. ویلیام سسیل, نخستوزیر الیزابت, نیز به ملکه پيشنهاد کرد 
که با پاری به انقلاب اسکاتلند این کشور را فرمانبردار انگلستان سازد. 
الیزابت این پيشنهاد را برای پاسخگویی به دعاوی ماری استوارت 
خردمندانه تشخیص داد. ماری استوارت پس از آنکه ملکه فرانسه شد 
(1559), الیزابت را غاصب زنازاده خواند و تاج و تخت انگلستان وان 
خود دانست. ناوگان انگلستان بسرعت در خلیج فورث گرد آمدند و از پیاده 
شدن سربازان فرانسه برای تقویت نیروهای نایبالسلطنه جلوگیری کردند: 
و سربازان انگلیسی, دوشادوش شورشیان, به لیت تاختند. نایبالسلطنه به 
دی در اهر ی نام ود وین ام ایک فمه.-همراهاسن را پوسیده خسم از 
جهان فروبست (10 ژوئن 10)/. وی زن نیکنفسی بود که به اجبار در 
تراژدی اجتنابناپذیری آلوده شد. 

آخرین مدافعان او, که به حلقه محاصرم و گرسنگی افتاده بودند. تسلیم 
شدند. در روز 6 ژوئیه 1560 نمایندگان جامعه عیسی مسیح ماری 
انتتتو‌ازت, فزانتشهره انکلستان: "نیمان ادنبوز ک" زا امضا کردند که مفاة آن 
بعدها اختلافات ماری استوارت و الیزابت را تشدید کرد. به موجب این 
پیمان؛ مقرر شد که همه نیروهای بیگانه, جز 120 تن فرانسوی, اسکاتلند 
رز ترک گویند: ماری استوارت و فرانسوای دوم از دعاوی خویش بر 
انگلستان چشم پوشند: ماری استوارت ملکه اسکاتلند شناخته شود, ولی 
بدون رضایت مجمع طبقات اعلام جنگ ندهد و پیمان صلح نبندد, نج تن از 
دوازده عضو شورای خصوصی سلطنتی را مجمع نامبرده برگزیند: هیچ 
روحانی پا بیگانهای مقام شامخی در کشور اشفال نکند: و فرمان عفو 
عمومی صادر شود و همه زندانیان. جز انان که مجمع طبقات با ازادی انها 
مخالف است., ازاد شوند. این پیمان صلح برای ملکه غایب اسعاتلند موهن 
و خفتاور, و برای جامعه عیسی مسیح پیروزی بدون خونریزی بود. 

پارلمنت اسکاتلند در اجلاسیه روز اول اوریل 1560 "اعترافنامه ایمان" را 
که ناکس و یارانش تدوین کرده بودند و ویلیان میتلند ان را تعدیل کرده 
بود, تنها با هشت رای مخالف. تصویب کرد. مواد اصلی این اعترافنامه, که 


هنوز اعتقادنامه رسمی کلیسای پرسبیتری اسکاتلند است. ذیلا نقل میشود: 
1- ما خدای بکتا را ۰ در سه اقنوم میشناسیم و به او ایمان داریم. 

2 ما اذعان داریم و اعتراف میکنیم که همین خدا مرد (یعنی ادم ابوالبشر) 
را افریده و از او زن را به صورت خویش خلق کرده است ... انچنانکه بشر 
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بود. زن و مرد از این مرتبه کمال و شرافت سقوط کردهاند. بدین سان که 
زن را مار اغوا کرده و مرد را زن فریفته است. 

3-با سرپیچی از فرمان خدا, که معمولا گناهکاری ذاتی خوانده میشود, 
انسان شباهت خویش را , به آفریدگار از دست داده و خود و ِِ 
دشمن خدا, , برده شیطان, ۵ ننک گام گشتهاند. از این رو همه کسانی که 

از نو زاده نشدهاند, و از نو زاده نشوند, به مرگ ابدی محکوم ِِِ .9 
زایش نو ثمره روحالقدس است که دلهای برگزیدگان خدا را منقلب . 
ان ۱ اد ۱ ۲ 

8 همان خدای ابدی و پدر ۰ مهربان» ما را قبل از افرینش جهان در 
6- ما انمان دانستخ داریق که از اغاز کلیساند .و به. زبان: دیکر. اتخمن 
برگزیدگان خدا, وجود داشته است. اکنون نیز وجود دارد. و تا سرانجام 
گیتی وجود خواهد داشت: و آتان که در آن گرد آمدهاند خدا را باصفا و 
راستی مییر ستند و او را از طریق ایمان راستین به عیسی مسیح 
پذیرفتهاز ی ی ی ی ی ود 
ان خویش ش را به عدل 1 بان نهادهاند, ۳ ۰ 
دینی خویش؛ رستکار خواهند گشت, ابراز میداریم 

1- ... ما تنها دو ايين مقدس را قبول داریم ... تعمید و عشای ربانی ... نه 
از ان روی که به قلب ماهیت نان عشای ربانی به جسم واقعی خدا 
معتقدیم. بلکه از این جهت که عقیده داریم پیروان مسیح, با گرد امدن به 
دور سفره خدا| ۰ له پاری روحالقدس, جسم مسیح خداوند را تناول میکنند 
و خون وی را مینوشند ... 

4 ما اذعان میداريیم و اعتراف میکنیم که امپراطوریها, پادشاهیها, 
حکومتها, و شهرها را ... خداوند به شاهان, شاهزادگان, و حکام ... سپرده 
است : ز وظیفه اساسی آنان خراست و تهذیب دین و هر آن چیژی اه 
به دین بستگی دارد. از این روء. نه تنها اداره امور سیاسی, بلکه حفظ و 
حراست دین حقیقی خدا, و سرکوبی شرک و بتپرستی و موهومپرستی, به 
دست آنان سپرده شده است. . 


بازلضت اصلام دی اشکا سین اتضوی ای فا مه اخفا مات 


را در اسکاتلند از او بازگرفت. اعتقادنامه و اجرای ود کلیسای اصلاح 
شده را در سراسر کشور اجباری کرد, و برای کسانی که مراسم قداس را 
به جای آورند کیفر تعیین کرد. کیفر آنان بار اول تلبیه بدنی؛ بار دوم تبعید» 
و بار سوم مرگ بود. ولی چون نجبایی که در پارلمنت نفوذ داشتند به زمین 
بیش از خونریزی علاقمند بودند» الاهیات کالون را جدی نگرفتند, و زجر و 
اززاز اسکانلتدنهایی که هنورباننشد این کاتولیی: بوژند هر کر .یهد تتیبه. بدنی 
نینجامید. اکنون که نجبا مجال بافته بودند برزج را افسانه تلقی کنند, دعوی 
کردند که کشیشان با گرفتن پول يا اراضی موقوفه از نیاکانشان جهت 
شفاعت برای مردگانی که طبق الاهیات کالون قبل از آفرینش 
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جهان رستگار یا به نفرین ابدی خدا| گرفتار شدهاند دارایی و موروتی آنان 
را , به یغما بردهاند. مصادره اموال کلیسا یگانه راه جبران غبن و زیان آنان 
مینمود. بسیاری از صومعه های اسکاتلند منحل شدند, و دارایی آنها را نجبا 
تصاحب کردند. در بدو امر برای روحانیان پیرو ایین کالونی مقرری تعیین 
نشده بود, و انان, از نظر اشرافی که اکنون به دین و الاهیات علاقهای 
نشان نمیدادند. صرفا وسیلهای بودند برای پراکندن اندیشه های انقلابی در 
کشور. ناکس و یارانش, که برای پیروزی انقلاب انهمه تلاش کرده و به 
خطرهای بسیار تن در داده بودند, انتظار داشتند که اموال کلیسای کاتولیک 
برای نگاهداری کلیسای اصلاح شده و روحانیان و کارمندان آن اختصاص 
داده شود. برای انکه چنین ترتیبی داده شود اآنان به پارلمنت متوسل 
شدند. پارلمنت نخست درخواست آنان را نادیده گرفت, و سرانجام یک 
ششم اموال به تاراج رفته کلیسا را برای اجرای منظور انان اختصاص داد. 
ناکس و یارانش, که این مبلغ را ناچیز میشمردند, از نجبا روی برتافتند و 
سم و را با دموکراسی در هم اميختند. 

در میان ملتهایی که برای اصلاح دینی به پاخاستند, اسکاتلندیها کمتر از همه 
خون ریختند. و ثمره تلاش آنان باندازتز از دیگران بود. کاتولیکها ازرد کت 
خویش را به سکوت برگزار کردند: اسقفان ازکشور گربختند: و بسیاری 2 
کشیشان بخش کلیسایی, یت ۳ را با خوشرویی پذیر فتند. صلیبهایی که 

در کنار جاده های مناطق روستایی به چشم میخوردند از جا کنده شدند: 
زیارتگاه های قدیمی متروک گشتند: و روزهایی که با یاد قدیسان تعطیل 
ميشدند جای خود را به ایام کار و کوشش سپردند. قطعا بسیاری از مردم 
برگذشته حسرت میخوردند و از آن به نیکی یاد میکردند: و بیگمان بسیاری 
دیگر چشم به راه بازگشت ملکه خویش از فرانسه بودند. بسیاری از 
مظاهر زیبایی همراه ظلم و ستم و ناپاکی رخت بربست. چون کینه و 
دشمنی ناپدید شد و مردم به نظام اجتماعی تازه خو گرفتند. شباهت دین و 
انماندو قراس ت فرمانروایان به جنگهای دیرین اسکاتلند و انگلستان پایان 


دادند. دیری نیایید که ملت ناتوانتر فرمانروای خویش را بر تخت سلطنت 
سرزمین نیرومندتر نشاند, و درفش واحدی بر فراز سراسر جزیره بریتانیا 
به اهتزاز درامد. 
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هشتم :گسترش اصلاحات - 15960-1517 


دنگافی یه نشکا توتا دق 1523:1470 


پارسایی مردم اسکاندیناوی در حدود سال 1500 کلیسا را مالک و کار 
فرمای اراضی این سرزمین ساخته بود. نیمی از زمینهای دانمارک از ان 
شهر کپنهاک نیول کلیسا بود. نجبا وروت تیان مالیات نمیپرداختند؛ نجبا از 
رهبری دینی و اخلاقی جامعه و اداره آموزشگاه ها 7 
دوش داشتند. دانشگاه های کپنهاگ و اوپسالا را کلیسا بنیان نهاده بود و 
اداره میکرد. یک دهم محصولات و درامد اراضی و موسسات ی 
به دنیا امدن هر کودک, عقد هر پیمان زناشویی, و به خاک سپردن هر 
مردهای میلغ اندکی میگرفت. هرکس در سال یک روز کلیسا را برایگان 
کلیسا واگذار کند به ارث برد. اين باجها را کلیسا به بهانه فراهم ۳ 
هزینه اداری خویش از مردم میگرفت, ولی سردم اند اندک دریافتند باجی 
که به کلیسا میپردازند صرف زندگی مجلل و شاهانه اسقفان میشود. و 
برضد آن زبان به شکایت گشودند. بازرگانان دانمارک؛ که از سلطه اتحادیه 
هانسایی بر دریای شمال و دریای بالتیک هراسان بودند, از رقابت نجبا و 
روحانیان, که محصولات اضافی املاک خویش را معمولا با کشتیهای خود به 
خارج صادر میکردند. به خشم امدند. در اسکاندیناوی نیز, چون جاهای 
دیگر, نجبا بر اراضی کلیسا چشم دوخته بودند: و کلیساء که خود را برتر از 
ملیت میدانست در اینجا نیز چون دیگر کشورها با احساسات ملی گرایانه 
بنای مخالفت نهاد. 

کلیسا, در هر سه کشور, از اتحاد کشورهای اسکاندیناوی در چهارچوب 
اتحادیه المارد که به‌دسی رشان املشاه داتمارک, احتا مد ۱1457 
حمایت میکرد. او در سوئد, حزبی ملیگرا, متشکل از شهر نشینان و 
دهقانانی که از سلطه دانمارکیها به ستود آمده بودند, اتحادیه را از هم 
و ۰ 
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(1512). کوساه وله اسعف اعطم احل ایشا ( که در آن هام اشکت 
سوئد بود) به حمایت از اتحادیه کشورهای اسعاندیناوی پر خاینتت. ستن 
ستوره او را از کار برکنار کرد. پاپ لو دهم فرمان داد او را به کار خود 
بازگردانند. ولی ستوره امتناع کرد: لو انعقاد مجامع دینی را در سوئد 


تحریم کرد و به کریستیان دوم. شاه دانمارک, فرمان داد که به سوئد لشکر 
کشد و نایبالسلطنه را سرکوب کند. نخستین حمله کریستیان به شکست 
انجامید, و او ناگزیر با سوئد پیمان آتشبس بست: ولی چند تن را به عنوان 
گروگان با خود به دانمارک آورد (18 ژانویه 10 که گوستاوواسا نیز در 
میان آنان بود. کریستیان در دومین یورش خویش مقاومت سوئدیها را در 
هم شکست : ز و ستوره, که در جنگ زخم مهلکی برداشته بود. جان سیرد. 
بیوه او با نیرویی که گرد آورده بود پنج ماه از شهر محصور استکهلم در 
برابر سپاهیان دانمارکی دفاع کرد و سرانجام, پس از آنکه فرمانده ارتش 
را وعده عفو همگانی داد, شهر را به دانمار کیها تسلیم داشت. در 
روز 4 نوامبر, کریستیان به دست تروله, که مقام خویش را باز یافته بود 
تاجگذاری شد. 

در روز 7 نوامبر سوئدیهای سرشناسی را که از ستوره پشتیبانی کرده 
بودند دز از ی-شهز تردن شام آفردنی تماینده گروله ا شام درخواشت: کرد 
که آنان را به جرم خلع اسقف اعظم و انهدام کاخ او کیفر دهد. شاه با 
نادیده گرفتن وعده عفو همگانی خویش؛ , هفتاد تن از سوئدیها رز به موف 
محکوم کرد. و محکومان را در روز 8 نوامبر در "میدان بزرگ" شهر 
سربریدند: فردای آن روز نیز چند تن دیگر را دستگیر و معدوم کردند. تنی تنی 
چند از تماشاگران را نیز که با قربانیان همدردی میکردند از دم تیغ 
گذراندند, و اموال همه معدومان را به نفع شاه ضبط کردند. 

فریاد انزجار از سراسر سود برخاست. مردم میگفتند اتحادیه کالمار در 
اين "حمام خونین استکهلم" غرق شد. و همه کلیسا را مسبب کشتار 
میشمردند. کریستیان میپنداشت که با از میان بدرن رهبران حزب ملیگرای 
سوئد. ارکان فرمانروایی خویش را بر این کشور تحکیم میکند. غافل از 
انکه راه را برای به قدرت رسیدن جوانی که سوئد را از چنگال دانمارک 
رهانید هموار ساخت. 

این جوان گوستاو اریکسون نام داشت. و نزد آیندگان به واسا معروف شد. 
در سیزدهسالگی وی را برای تحصیل به اوپالا فرستادند و در بیست سالگی 
او را به دربار ستوره کهین, که با ناخواهری مادر گوستاو زناشویی کرده 
بود, فراخواندند: در اینجا بود که او نزد اسقف همینگ کاد معلومات 
بیشتری اندوخت. در سال 1519 از دانمارک گریخت و به لوبک رفت., از 
مجلس سنای این شهر (که دشمن دیرین دانمارک بود) پول و زورقی 
دریافت داشت. و سرانجام به کرانه های موطنش رسید (31 مه 1520) 
ماه ها در سوئد در به در گشت و پنهانی در روستاها زیست. در ماه نوامبر 
شنید که صدتن از میهن پرستان سوئدی را, که پدر او نیز در میان آنان بود, 
در استکهلم سربریدهاند. بیدرنگ بر اسبی نشست و به زادگاهش دالارنا 
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(دالکارلیا) در شمال سوئد شتافت و, برای رهانیدن میهنش از چنگ 
دانمارکیها, از دهقانان سرسختی که تابع خرده مالکان بودند لشکری فراهم 
اورد. 

از این پس زندگی را چون قهرمانان حماسه های هومر به سر آورد. پس از 
انکه راه های یخبندان را پشت سر نهاد, به خانه همدرس قدیمش رسید و 
در آنجا به استراحت پرداخت. دوستش از مهمان نوازی فروگذار نکرد. ولی 
به ۳ هوادار دانمارکیها اطلاع داد که اسیر فراری دانمارک در خانه 
اوست. ول واضا فیل از انکه خرفیای آندر.بة اشاره رن .دوشن , از آنجا 
گریخت. پس از سی ود و کیلومتر راهپیمایی. نزد کشیشی درآمدر و 
کشیش او را یک هفته پنهان کرد. پس از طی چهل و هشت کیلومتر دیگر, 
به شهر راتویک رسید و سعی کرد که اهالی این شهر را برضد دانمارکیها 
تشتور اند» ولی, تما کنان: این شهر از کشتار. استکهلم آهاه شودند و سخنان 
واسا را در اين باره باور نمیکردند. واسا پس از طی چهل کیلومتر دیگر, به 
ناحیه مورا رسید و در اینجا نیز کوشید که دهقانان را بر دانمارکیها 
بشوراند. ولی دهقانان سخنان وی را با شک و بدبینی تقلی کردند. گوستاو 
نومید و بیکس به باختر روی آورد و تصمیم داشت در نروژ عزلت گزیند. 
ولی قبل از آنکه به مرز نروژ رسدر اهالی مورا قاصدی نزد او فرستادند و 
پیغام دادند که هرگاه به مورا بازگردد. وی را بگرمی خواهند_ پذیرفت. 
دهقانان مورا اکنون از داستان جنایتهای دانمارکیها در استکهلم آگاه گشته 
بودند از این گذشته شایع شده بود که شاه قصد دارد سراسر کشور را 
بگردد. و فرمان داده است در همه شهرهای بزرگ ِِ های دار برای 
مجازات مردم برپا کنند. قرار بود بر مردمی که تا, کنفن تا ار عنحی 
فرمانروایان ستمگر خویش مبارزه میکردند مالیات بسته شود چون 
گوستاو به مورا بازگشت و برای مردم سخن گفت, دهقانان این بار گروهی 
مرکب از شانزده مرد جنگی کوهنشین به عنوان محافظ شخصی در اختیار 
وی نهادند و تعهد کردند که اسلحه به دست بگیرند و به راهنمایی وی در 
صفوف منظمی با دانمارکیها بجنگند. 

آنان سلاحی جز تیر و کمان و دشنه نميشناختند. واسا آنان را با ساختن 
زوبین و نیزه به نوک آهنین آشنا ساخت و غیرت و حمیت میهنی آنان را 
برای جنگ با دانمارکیها برانگیخت. دهقانان, با شور و حرارتی که واسا در 
کالبد آنان دمیده بودر شهرهای وسترس و اویسالا را اشغال کردند. تروله, 
اسقف اعظم, بار دیگر از مقر خویش گریخت. دهقانان مسلح و متشکل 
مناطق مختلف کشور را یکی پس از دیگری از چنگ پادگانهای دانمارکی 
خارج کردند. شورش داخلی دانمارک به کریستیان دوم مجال نمیداد ارتش 
خویش را راسا رهبری کند, ولی ناوگان دانماری چندین بار به کرانه ها 

سوئد تاخت. گوستاو نمایندگی برای دریافت ناوگان جنگی به لوبک فرستاد, 


و با دادن وعده پرداخت پول هنگفتی, ده ناو جنگی از بازرگانان لوبک 
گرفت. سوئدیها به یاری این ناوها حملات دریایی دانمارک را دفع کردند. در 
روز 7 ژوئن 1523, شورشیان فاتح در پارلمان تازه فرمانده خویش را, به 
نام گوستاو اول, پادشاه 
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کشور اعلام داشتند. در روز 20 ژوئن شهر استکهلم به شورشیان پیوست. 
۱ 
دوم از فرمانروایی دانمارک برکنار شد, و جانشین اوء فردریک اول, از 
دعاوی دانمارک بر سوئد چشم پوشید. اتحادیه کالمار (1523-1397) بدین 


| -اصلاح دینی در سوئد 


گوستاو هنوز جوانی بیست و هفت ساله بو او چون مردم مناطق شمالی 
قد بلند و کشیده نداشت, اما چون وایکینگها داری بنیه نیرومند و چهره 
گلگون حاکی از نشاط و تندرسی بود. ریش بلند و زردفامش به او ابهت 
شاهانهای بخشیده بود که با سن او تناسبی نداشت. خوی و رفتار 
پسندیدهاش وی را برازنده شاهی ساخته بود, و حتی کلیسایی که مقدر بود 
به دست وی سرکوب و مضمحل شود پارسایی و پاعکدامنی او را انکار 
نمیکرد. او با ی و ی ات ام ای و 
مقام سلطنت را به دست گرفت: اما نباید فراموش کرد که وضع آشفته 
سوئد به هنگامی که او زمام امور را به دست گرفت شدت عمل و استبداد 
را موجه میساخت. در خلال جنگ و خونریزی, هزاران تن از دهقانان مزارع 
خود را ناکشته رها کردند و معدنچیان از کار دست کشیده بودند: جنگ 
شهرها را ویران کرده بود: پول رایج کشور ارزش خود را از دست داده 
بود: خزانه دولت خالی بود: و مجریان کشور به دست اشفغالگران دانمارکی 
در خون خویش غلطیده بودند. خاوندان باقیمانده گوستاو را مردی تازه به 
دوران ر سیده میشمردند و از فرمانروایی وی ناخشنود د بودند. توطئه هایی 
چیدند تا او را عزل کنند. ول اهر جا قدرت ما تشه آنما وا تفش بر ات 
کرد. دانمارکیها فنلاند راء که بخشی از سوئد بود, هنوز در دست داشتند, و 
سورن نوربی, در یاسالار دانمارکی, بر جزیره گوتلاند. که اهمیت 
سوقالجیشی داشت. فرمان میراند. بازرگانان لوبک برای استرداد وامی که 
به گوستاو داده بودند پافشاری میکردند. 
هر حکومتی برای نگاهداری نیروی مسلحی که پشتیبان آن است و مردانی 
که این نیرو را رهبری و به پول نیازمند است. ولی در ۳ زمان 
قدرت آن را داشتند که در ار دولت ا تشاد کف کنند. وازن ناگزیر بود 
ارزش پول سوئد را کاهش دهد, ولی ارزش پول باز افزايش یافت و وصع 
مالی کشور از بد بدتر شد. تنها اعضای یک طبقه از مردم سوئد توانگر 
بودند, و این طبقه را روحانیان تشکیل میدادند. گوستاو, که میپنداشت 
کلیسا ۳1 با دارایی هنگفت خویش مردم و دولت سوئد را از فقر و 
تنگدستی نجات دهد. به روحانیان روی آورد.-دز سال 1523 شام تاهقهای 
به هانس براسک. اسقف لینکوپینگ. نوشت و از او خواست که 5,000 
نبه 
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خزانه دولت پاری کند. اسقف اعتراض کنان تسلیم شد. از پی ان واسا از 


صومعه ها و کلیساهای سوئد خواست که بیدرنگ همه وجوه نقد و فلزات 
بهاداری را که به وجود انها در مجامع دینی نیاز مبرم ندارند به دولت وام 
دهند, و صورت مبالغ درخواستی خویش را منتشر ساخت. جون کلیسا 
آنچنانکه انتظار میرفت به درخواست شاه پاسخ نداد. واسا به این انديشه 
فرو رفت که آبا سزوار نیست:.چون قرماتروایان المان: اخوال کلشا را به 
سود دولت مصادره کند. او هنوز به یاد داشت که بیشتر سران بلند 7 
کلیسا با انقلاب مخالف بودند و از فرمانروایی کریستیان دوم بر سوئد 
پشتیبانی میکردند. 

به سال 15<19, اولاوس پتری, فرزند یک مدیر کارگاه آهتریزی. اسو‌ندی؛ 
پس از سالها تحصیل در ویتنبرگ, به موطنش بازگشت و در مقام شماس 
مدرسه کلیسای جامع سترانگنارس به اشاعه عقایدی پرداخت که از نظر 
کلیسای کاتولیک رومی کفر بود. او وجود برزخ را افسانه میخواند. و 
میگفت که پیروان مسیح باید ادعیه خویش را منحصرا برای خود ادا کنند و 
نزد او به گناهان خویش اعتراف کنند. او همجنین عقیده داشت که تعلیم 
کتاب مقدس در مجامع دینی بهتر از به جای آوردن مراسم قداس است. 
نوشته های لوتر در سوئد پراکنده شدند. براسک مصرا از شاه خواست که 
فروش نوشته های لوتر را منع کند. شاه پاسخ داد که "صاحبنظران بیغرض 
نوشته های لوتر را نادرست تشخیص ندادهاند." ظاهرا شاه میخواست با 
حمایت از بدعت با کلیسا معامله کند. 

باب هاسا وس شم ره رواد اگوی ویس یوخانسن دا گتوشن 
اسقف اعظم اوپسالا, و تفویض مقام وی به گوستاو تروله, که از دشمنان 
انقلاب سوئد بود, اوضاع را مغشوشتر ساخت. واسا نامهای به دربار پاپ 
فرستاد که هنری هشتم را در آن هنگام (1524) بر آشفت. و بعدها خشنود 
ساخت. 

هرگاه پدر مقدس ما به صلح ار ار کشورمان علاقمند باشد, با تایید 
مقام نماینده خویش ما را خشنود خواهند ساخت ۰ و ما به پیروی از 
منویات پاپ به اصلاح کلیسا و دین مبادرت خواهیم جست . ولی هرگاه 
عالیخنات بات با نادیده گرفتن حیئیت و ارام اتباع ما؛ از دار و دسته 
جنایتکار وه اسقف اعظم. پشتیبانی کنند. در این صورت نماینده وی را 
به رم پس خواهیم فرستاد و, با اختیاری که مقام سلطنت به ما داده است. 
اداره کلیسا را به دست خواهیم گرفت. 

مرگ هادریانوس, و درافتادن پاپ کلمنس هفتم با لوتر. شارل پنجم, و 
فرانسوای اول. به واسا مجال داد که بدون برخورد به مانعی, به اصلاح 
کلیسای سوند همت گمارد. وی اولاوس پنری را به پیشوایی کلیسای سنت 
نیکولاوس در شهر استکهلم گماشت: ز کرسی الاهیات را در اوپسالا به لاور 
نیتوس پتری, برادر اولاوس, سپرد: و یکی دیگر از مصلحان دینی سوئد, به 


نام لاورنتیوس آندرثا, را سرشماس کلیسای جامع پایتخت کرد. در اجتماعی 
به ریاست 
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شاه در کلیسای جامع استکهلم بر پا شده بود؛ اولاوس پتری, به طرفداری 
از اندیشه های لوتر, با پتر گاله مناظره کرد (27 دسامبر 1524). شاه 
اولاوس را برنده مناظره اعلام داشت: و از زناشویی اولاوس چهار ماه قبل 
از ازدواج لوتر تعجبی نکرد (1525). اسقف هانس براسک از نقض سنت 
تجرد روحانیان به خشم امد و از شاه خواست که پتری را تکفیر کند. 
گوستاو پاسخ داد که اولاوس در صورتی که خطایی از او سرزده باشد 
مستحق توبیع است, ولی "شگفتآور است که زناشویی را (که خدا| تجویز 
کرده است) گناه پنداریم. و حنی برای ور کی و گناهان دیگری که تجریم 
شدهاند کسی را نباید تکفیر کرد." شاه به جای تکفیر پتری, او و برادرش 
را مامور کرد که کتاب مقدس را به زبان سوئدی برگردانند. در سوئد نیز 
چون جاهای دیگر. ترجمه کتاب مقدس به زبان محلی موجب تکامل و 
کسترش زبان و دگرگونی دین ملی شد. 
گوستاو چون بیشتر فرمانروایان هر کاری را که برای کشور يا فرمانروایی 
او سودمند بود موجه میشمرد. از همین روی» اسقفیه ها را به اسقفانی 
سپرد که با نیات وی سازگار بودند: اراضی صومعه ها را مصارده کرد, و از 
آنجا که ناچار بود بخشی از این اراضی را به نجبا دهد, وانمود کرد که آنچه 
را کلیسا با اغوای مردم از آنان گرفته اسفت به: ضاخبان. اضلی, نها باز 
میگرداند. پاپ کلمنس هفتم از اينکه روحانیان سوئد زناشویی میکردند, در 
مراسم عشای ربانی شراب و نان به مردم میدادند, ایین تدهین نهایی را از 
یاد برده. و مراسم قداس را دگرگون کرده بودند رنجیده خاطر بود و از 
شاه خواست که به کلیسای کاتولیک رومی وفادار ماند. ولی گوستاو چنان 
دور رفته بود که برای او راه باز کشت نبود. باز کشت به اصیل. آیینی خزاته 
دولت وی را بر باد میداد. از اين روی, دیت وسترس را بر پا کرد (1527) 
و پشتیبانی کامل خویش را از اصلاح دینی اعلام داشت. 
دیت وسترس از نظر ترکیب و نتایجی که به بار اورد یک مجمع تاریخی بود, 
و اجتماع چهار اسقف. چهار کانن. پانزده تن از نمایندگان پارلمان. صدو 
بیست و نه تن از نجباء سی و دو شهرنشین: چهارده تن نماینده معدنچیان 
و صد و چهار تن نماینده دهقانان این دیت را یکی از کاملترین مجامع قرن 
شانزدهم ساخت. صدر اعظم شاه پیشنهادی انقلابی به دیت داد و گفت 
دولت چنان دست تدگ است که نمیتواند حنی با سیردن بیشتر اموال 
خویش به دولت؛ به کار خویش ادامه دهد. اسقف هانس براسک, که تا 
اخرین لحظه برای به کرسی نشاندن نظریات خویش پافشاری میکرد, 
اعلام داشت پاپ به روحانیان فرمان داده است که از اموال کلیسا صیانت 


کنند. دیت نظر پاپ را تایید کرد. گوستاو, که دل به دریا زده بود, اعلام 
داشت که اگر نظر دیت و ملت چنین است, او از فرمانروایی کناره خواهد 
گرفت و سوئد را ترک خواهد گفت. پس از سه روز شور و گفتگو, 
شهرنشینان و دهقانان از شاه پشتیبانی کردند, و نجبا نیز, که به 
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اموال کلیسا چشم دوخته بودند به آنان پیوستند. دیت که دریافته بود وجود 
واسا برای سوئد گرامیتر از هر پاپی است, سرانجام پیشنهاد وی را 
پذیرفت. دیت تصویب کرد که همه صومعه ها تیول شاه شوند, ولی راهبان 
همچنان از آنها استفاده کنند: همه موقوفاتی که نجبای کشور پس از سال 
4 به کلیسا بخشیده بودند به وارثان آنها بازگردانیده شوند: اسقفان 
کاخهای خویش را به شاه تسلیم کنند: هیچ اسقفی توسط پاپ به اسقفی 
گماشته نشود: روحانیان همه عوایدی را که در مجامع دینی به وجود آنها 
نیازی نیست به دولت بسیارند: اقرار و اعتراف لفظی به گناه متروک شود: 
و کشیشان منحصرا| درباره کتاب مقدس وعظ کنند. جنبش اصلاح دینی در 
سوئد بیش از هر جایی دین را ملی و دولت را بر کلیسا مسلط کرد. 

واسا سی و سه سال با وضع اشفته و بحرانی سوئد دست و پنجه نرم کرد 
و تا پایان عمر با قدرت, ولی به نیکخواهی, بر این کشور فرمان راند. او 
دریافته بود که تنها حکومت مقتدر تمرکز یافتهای میتواند سوئد را سرو 
سامان بخشد و کامروا سازد: و برای رسیدن به این منظور نمیتوانست در 
هر قدم بایستد و از مجمع مشورتی صوابدید بخواهد. به تشویق و رهبری 
آو, استخراج آهن از کانهای شمالی کشور گسترش یافت: صنعت رونق 
گرفت: پیمانهای بازرگانی با انگلستان, فرانسه, دانمارک. و روسیه 
بازارهای تازهای برای کالاهای سوئد فراهم آوردند: محصولات کشورهای 
دیگر را به سوئد سرازیر کرد: و در کالبد تمدنی که سادگی دهقانان بیسواد 
قبل.از هاش آن زا ار ,رشان داشته بود.خان بتارم دفیده سو ند خیین رونعی 
را هرگز به خود ندیده بود. 

گوستاو چند بار جنگید, چهار شورش را در هم کوبید, و بتناوب سه زن 
گرفت. نخستین همسرش اریک چهاردهم را به جهان آورد که جانشین پدر 
شد: دومین همسرش پنج پسر و پنج دختر زایید, و سومین همسرش, که در 
شانزدهسالگی با شاه پنجاه و شش ساله زناشویی کرده بود, شصت سال 
تشن آز مر کواشا زنده‌ساند: گوستاو باژلمان را نز ان ذاشت که پسران.او 
را وارت تاج و تخت سوئد بشناسد و ورائت ت سلطنت سوئد را به مردان 
انحصار دهد. شوئد از استیداد آو در کذشت::زیرا دریافت که تظم. و ار امتتن 
سرآغاز آزادی است. واسا سی و هفت سال بر سود فرمان راند, و پس 
جامع اویسالا به خاک سیردند. او ازادی فردی را, که مردم سوند مستحق 


آن و سلب کرد. ولی ملت خویش را از سلطه دینی و سیاسی 
بیکانگان ازاد ساخت و وضعی یدید اورد که ملت سود در پناه ان در 


نوین بود. 
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ااا- اصلاح دینی در دانمارک 


کریستیان دوم, چون گوستاو که وی را از فرمانروایی سوند برانداخت, 
شخصیت بارزی داشت. وی در ازای انتصاب خویش به فرمانروایی 
دانمارک؛ به خاوندان کشورش آزادی کامل داد, مشاوران خویش رز از 
میان طبقه متوسط نز وید پارلمان را که به دست اشراف و نجیبزادگان 
بود نادیده گرفت, و مادر معشوق زیبای هلندیش را مشاور مخصوص 
خویش کرد. چنانکه پید است. مشاوران وی کسان هوشمند و خردمندی 
بودند, زیرا سیاست داخلی او, بر خلاف ماجراهای خارجیش, به کامیابی 
انجامید. او با پشتکار خستگیناپذیری امور اداری کشور را سر و سامان داد, 
حکومتهای شهری را اصلاح کرد, در قوانین کشور تجدید نظر به عمل آورد. 
دست دزدان و راهزنان را از کرانه های کشور کوتاه تخت : راه ها را 
ترمیم کرد. پست. همگانی را در دانمارک به پا داشت. پارهای از 
بیدادگریهایی را که بر دوش سرفها سنگینی میکردند از میان برد 
جادوگران را از کیفر مرگ معاف کرد. برای دستگيري از نیازمندان 
سازمانهای خیریه تاسیس کرد. برای کودکان تنگدست آموزشگاه هایی 
بئیان تهادد آهفرش را اجبارش. کرد. و.با کسترش دانشکاه. کیتهای: آن: زا 
کانون دانش و معرفت ساخت. کریستیان با تجدید قدرت اتحادیه 
هانسایی, لوبک را با خود دشمن ساخت. بازرگانی دانمارک را رونق داد و 
را ای وا سای ات اسر 
که در کرانه های نان در هم میشکستند تاراج کنند برانداخت.. 
در سال 15317, لو دهم جووانی ارچیمبولدو را برای فروش امرزشنامه به 
دانمارک فرستاد. پاول هلکسن, راهبی از فرقه کرملیان, با فروش 
امرزشنامه مخالفت ورزید و با این اقدام خویش بر لوتر پیشدستی کرد. 
درباره تفنننیم بهاق آمر زشنامه میان شاه و آرچیمبولدو نفاق افتاد. فرستاده 
پاپ با قسمتی از وجوهی که از فروش آمزز نامه درد آورده بود به لوبک 
گریخت, و باقی آن را شاه ضبط کرد. شاه, که تباهی کلیسا و اموال آن او 
را به انديشه اصلاح دینی انداخته بود. در دانشگاه کینهاگ شغلی به هلگسن 
ارجاع کرد: و هلگسن که سخنور زبردستی بود. چند سالی از فنی دا 
چنیش اصلاح دیتی داتمارک. را رهبری کرد. یس از آنکه..هلکمن از روی 
دوراندیشی لب فروبست, کریستیان از فردریک خرد مند بر گزیننده 
ساکس, درخواست کرد که خود لوتر, يا یکی از شاگردان مکتب وی را به 
۱ کارلتتت ات یه دا تمارک آمد. ولی زود این سرزمین را ِ 
که دانش اد بدانجا ده بود که "انجیل" را به 1 داتما رک 


تفسیر کند حق نداشت به مقام کشیشی گماشته شود: روحانیانی که 
ازدواج نکرده بودند قانونا حق نداشتند ملکی را تصاحب کنند پا موقوفهای 
را به ارث برند: اسقفان ملزم بودند از تجمل دست کشند: دادگاه های 
تاه حق نداشتند در دعواهای ملکی دخالت کنند: و دیوان عالی کشور, 
که قضاوت آن توسط خود شاه تعیین شده بودند. مرجع نهایی برای 
رسیدگی به احکام دادگاه های شرعی و مدنی بود. پس از آنکه دیت 
ورمس تون را تقبیح کرد, کریستیان اصلاح دینی را به تعویق انداخت, و 
هلگسن به شاه پیشنهاد کرد که با کلیسای کاتولیک رومی مصالحه کند. 
هنگامی که سیاست داخلی کریستیان مردم دانماری را به شور و هیجان 
آورده بود, وی بر اثر 
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شکست سیاست خارجی, از فرمانروایی برافتاد. فک لین و شقاوت وی در 
سوئد بسیاری از دانمارکیها را بر او خشمگین ساخته بود. لوبک. که از 
حملات دانمارک بر کشتیهای اتحادیه هانسایی به سنوه امده بود, به 
دانمارک اعلام جنگ داد. روحانیان و نجبا, که مالیات سنگین و قوانین 
خصمانه آنان را از شاه روگردان کرده بود, احضاریه وی را به مجمع ملی 
نادیده گرفتند و عموی او, فردریک دوک شلسویک هولشتاین. را به شاهی 
برداشتند. کریستیان با همسر پروتستانش, که خواهر شارل پنجم بود, به 
ار راهان تاکسا کاوای ری سالده 
کرد. هنگامی که برای بازگشت به فرمانروایی دانمارک تلاش میکرد. 
گرفتار شد و بیست و چهار سال را تنها و بیکس در سیاهچالی در 
سوندربورگ به سر اورد. بلند پروازی سرانجام وی را با خواری و ذلت به 
قعر گور سرازیر کرد.  .)1559(‏ 

تور ال رخ ار ها موه 
وی را به فرمانروایی دانمارک رسانده بودند: و یکی از شرایط انان این 
بود که شاه به هیچ بدعتگذاری اجازه تبلیغ در دانمارک را ندهد. 

هلگسن, که هنوز از سرزنش کلیسا برای قصور ان باز نایستاده بود, اکنون 
پروتستانها را اماج حملات خویش قرار داد, زیرا معتقد بود که اصلاح 
ندریجی بهتر از انقلاب پر سر و صداست. ولی او نمیتوانست موح 
خروشان تاریخ را پس زند. پسر فردریک, دوک کریستیان, از پیروان لوتر 
بودر و دختر شاه, با موافقت پدر» با آلبرشت براندنبورگی, فرمانده پیشین 
شهسواران توتونی؛ ازدواج کرده بود. در سال 1226 فردریک با سیر تاریخ 
همراه شد و هانس تاوسن را که نزد لوتر تعلیم یافته بود, قاضی عسکر 
خود کرد. تاوسن صومعهااش را ترک گفت, زناشویی کرد, و آشکارا به تبلیغ 
عقاید لوتر پرداخت. فردریک به اسقفان فرمان داد که وجوه حق انتصاب 
خویش را از این پس به جای پاپ به او بپردازند. این اقدامات مبلغان 


لوتری را تشجیع کردند و تعداد آنها را افزايیش دادند. اسقفان اخراحج 
مبلغان لوتری را خواستار شدند. فردریی , به آنان پاسخ داد که به خوپشتن 
اجازه نمیدهد در عقاید مردم مداخله کند. و مصمم است به مردم آزادی 
دینی دهد. در سال 1524 ترجمه کتاب "عهد جدید" به زبان دانمارکی 
انتشار یافت: و در سال 1529 متن بهتر و کاملتر این کتاب, که به دست 
کریستیان پدرسن به زبان دانمارکی ترجمه شده بود, به دست مردم رسید 
و گسترش آیین پروتستان را تسریع کرد. مردم دانمارک, که از پرداخت 
عشریه به روحانیان خسته شده بودند, به آنین پروتفتان برو‌ندنده در بیتال 
1530 بیشتر ساکنان کینهاگ و ویبورگ پیرو لوتر بودند. در همان سال. در 
شورای کپنهاگ, بین پیشوایان کاتولیک و پروتستان مناظرهای 1 
شاه و مردم حق را به پروتستانها دادند, و "اعترافنامه ایمان , 9( 
هانس تاوسن به شور | تسلیم شد؛ قریب ده سال اعتقاد نامه رسمی 
کلیسای لوتری دانمارک شد. مرگ فردریک (1533) پیروزی قطعی ایین 
پروتستان را در دانماری تسریع کرد. بازرگانان دانماری برای باز گردانیدن 
کریستیان دوم به فرمانروایی, با لوبک؛ , دشمن دیرین دانمارک؛ همد ست 
شدند. کریستوفر, کنت اولدنبورگ, فرماندهی نیروی لوبک را به دست 
گرفت و جنگ با دانمارک را به نام "خویش جنگ کنت" خواند. 

شهر کینهاگ به دست سربازان او سقوط کرد. و سقوط پایتخت لوبک را به 
فرمانروایی سراسر دانمارک امیدوار ساخت. ولی شهرنشینان و ۳ 
دانمارک به رهبری کریستیان سوم, فرزند فردریک, نیرویی گرد آوردند و 
کنت اودلدنبورگ را مغلوب کردند و شهر کینهاگ راء. پس از یک سال 
محاصره, تسخیر کردند. (ژوثئیه 15936). 

دانمار کیها, 
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پس از پیروزی. همه اسقفان را به زندان افکندند, سیس به شرط انکه با 
نظم پزوتستان تسازند, .همه را آزاد کردند. مجمع ملی در ماه.اکتبر :1536 
کلیسای لوتری را کلیسای رسمی دانمارک اعلام نمود و کریستیان سوم را 
بق واشت عالی. ازه یر مارمت. همه اموال اسقف نشینها و صومعه ها به 
نفع شاه ضبط شدند. و اسقفان اختیارات خویش را در دستگاه دولت از 
دست دادند. نروژ و ایسلند کریستیان سوم را با همه قوانین و مقرراتی که 
وضع کرده بود به فرمانرواییر خویش پذیرفتند. و بدین سان آیین پروتستان 
لوتر به سراسر اسکاندیناوی گسترش پافت. 


۷- ایین پروتستان در اروپای خاوری 


در زمان فرمانروایی سیگیسموند اول (1506 -1548) و فرزندش 
سیگیسموند دوم (1572-1548) فصل درخشانی در تاریخ ملت لهستان 
آغاز شد. اینان مردان خوشذوق و فاضل 9 دوستدار هنر و ادب بودند. 
مزدم لهستان در زمان آنان: با استفاده از آزادی تسبی انديشه و دین,: از 
تاریکی قرون وسطی زر و با پیشرفتهای خویش ملتهای دیگر اروپا را 
قرنها پشت ار نهادند. سیگیسموند اول بونا سفورتسا, , دختر بانشاط و 
مستعد جان گالثاتتسو, دوک میلان, را به زنی گرفت (1518) وی روف 
از درباریان و دانشمندان ایتالیایی را همراه خود به کراکو برد. شاه به جای 
انکه از ورود این بیگانگان ناخشنود باشد, از انان برای گسترش رنسانس 
در لهستان استفاده کرد. اشراف لهستانی اندک اندک به پوشیدن جامه 
های فاخر و زندگی مجلل خو گرفتند, زبان و آدابشان ظریفتر شد, و هنر و 
اب اند انا رفتم عافت که ار امصواس.با سال ۱92۰ خفشتء هی 
که در دانش قانوندانی, اخلاق. و دین» و همه شئوناتی که ما را از توحش 
جدا میکنند سرآمد پیشرفتهترین ملتهای جهان گشته است درود میفرستم. 
بونا به یاری زیبایی و مهارت و کاردانی و فریبندگی خویش به دل شاه راه 
بافت و دز فعام ملکه لهستان. اين.فلت را با تمدن آشا ساختء فرزند او 
سیگیسموند دوم, در زبانشناسی و سخنوری نامآور شند. رقابت و کشاکس 
خونین لهستان با سوند؛, دانمارک؛ و روسیه برای تسلط بر بندرهای دریای 
بالتیک این ملت را از پیشرفت باز داشت. لهستان در جنگی پروس را از 
دست داد, ولی مازوویا راء که شامل ورشو بود (1529), و لیوونیا راء که 
بندر ریگا در آن قرار داشت. به قلمرو فرمانروایی خویش منضم کرد 
(1516). لهستان در اين هنگام از کشورهای مهم اروپا بود. 
در این زمان انديشه مصلحان دینی از المان و سویس به لهستان راه 
مییافت. آزادی دینی که شاه به اتباغ کاتولیک یونانی خویش داده بود موجب 
آن شد که ملت لهستان به انديشه های دینی دیگران به دیده احترام بنگرد, 
و شورش و طغیان ممتد هوسیان و اوتراکیان در بوهم, همسایه 
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اسقفان. که توسط شاه برگزیده ميشدند, مردان دانشمند و میهن پرستی 
بودند شیوه اراسموس را برای تهذیب و اصلاح کلیسا بر شورش و 
خونریزیر ترجیح میدادند, و قفکی از جنبش اومانیسم پشتیبانی میکردند. 
تمایلات. آنان به. اضلاع کلیشا -زشک و حند نجبا شهرتشیان داء که بة 
اموال و درامد ان چشم دوخته بودند, فروننشاند. مردم از انتقال روت 


ملی به رم, خرید و فروش آمرزشنامه و مقامات کلیسایی, و هزینه سنگین 
دادرسی در دادگاه های اسقفی به تنگ آمده بودند. معافیت روحانیان از 
پرداخت مالیات؛ و اخذ عشربه توسط روحانیان از نجبا, نجبای کشور را 
خشمگین ساخته بود. گروهی از اشراف با نفوذ. شاید به دلایل اقتصادی, به 
انتقادات لوتر از کلیسا روی خوش نشان میدادند: و فئودالهایی که در 
املاک خویش از استقلال نسبی برخوردار بودند جنبشهای محلی پروتستانها 
را تقویت میکردند: همچنانکه فرمانروایان محلی مستقل آلمان از قیام لوتر 
پشتیبانی میکردند. در سال 1518 راهبی در دانتزیگ به هواداری از 
انديشه های لوتر برخاست., اصلاح کلیسا را خواستار شد. و زناشویی کرد. 
واعظ دیگری انديشه های لوتر را چنان اشاعه داد که اعضای چندین کلیسا 
شمایل مذهبی را از کلیساها بیرون ریختند (1522). شورای شهر صومعه 
ها را برچید و راهبان و راهبه ها را از قیود رهبانی آزاد ساخت (1525) 
اصلاح دینی چنان گسترش یافت که در سال 1540 منبر همه کلیساهای 
شهر در دست واعظان پروتستان بود. ۲ 
چون گروهی از روحانیان براونسبرگ در پروس لهستان ایینهای لوتري را در 
کلیساهای خویش متداول ساختند و متشرعین کلیسا از دست نان به 
اسقف شهر شکایت بردند: اسقف پاسخ داد که لوتر انديشه های خویش را 
"کتاب مقدس" ببنیان نهاده است و هرکسی که میپندارر میتواند 
0 نظرات وی را ثابت کند دست به کار شود (1520) سیگیسموند 
اول بر آن بود که مطبوعات را زیر سانسور قرار دهد و از ورود مطبوعات 
لوتری به لهستان جلوگیری کند: ولی منشی او و کشیش اقرار نیوش ملکه 
بونا, که از فرفه فرانسیسیان بود پنهانی به این پروتستان گرویده بودند. 
در سال 1539 کالون اثر خویش؛ " تفسیری بر قداس" 4 را به ولیعهد 
لهستان اهدا کرد. 
پس از انکة ولیعهد به نام سیگیسموند دوم بر مسند فرمانروایی نشست, 
انديشه های لوتر و کالون بسرعت در لهستان پراکنده شدند. "کتاب 
مقدس" به زبان لهستانی ترجمه شد؛ و زبان لاتینی در مجامع دینی جای 
خورٍ را به زبان محلی سپرد. کشیشان سرشناسی چون یان لاسکی آشکارا 
به آیین پروتستان گرویدند. به سال 8 1, "برادران بوهمی" ر که از 
مق خویش رانده شده بودند, به لهستان آهخند و سی انجمن در این 
کشور برپا ساختند. تلاش کشیشان و ی 
کشور به جرم بدعتگذاری و مصادره اموال آنان : نجبا را از کلیسا رو گردان 
کرد (1552). دیت ملی سال 1555 همه ادیانی" را که بر "کلمه بیآلایش 
خد|" استوار بودند ازاد ساخت., و زناشویی روحانیان و برگزاری ان 
عشای ربانی را با شراب و نان مجاز 9 قانونی شناخت. 
ایین پروتستان اکنون در لهستان به اوج قدرت خود رسیده بود. 


گسترش نیرومند ترین جنبش اونیتاریانیسم در قرن شانزدهم در لهستان 
وضع این کشور را مغشوش و اشفته کرد. 

پیروان سر ‌ونوس؛ که منکر تثلیث بودند, از سال 146 در منتهاالیه خاوری 
جهان کاتولیک زمزمه اغاز کردند. در سال 1551, لایلیوس سوکینوس به 
لهستان سر زد و انديشه های حاد افراطی خویش را در این کشور شایع 
کرد. 

به همت جورجوبلاندراتا, پیروان اونیتاربانیسم در 
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لهستان فزونی یافتند و به سال 1561 اعترافنامه ایمان خویش را منتشر 
کردند. اینان منکر الوهیت مسیح بودند. 

ولی به زایش غیر طبیعی, معجزات, رستاخیز, صعود. و وحی گرفتن وی از 
خدا عقیده داشتند. اعتقاد به گناهکاری ذاتی بشر و کفاره شدن مسیح در 
راه انسان گناهکار را موهوم و بیپایه میدانستند, تعمید و عشای ربانی را 
نمادی بیش نمیشمردند, و تعلیم میدادند که انسان تنها با به جای آوردن 
تعالیم مسیح به رستگاری دست مییابد. شنن: از آنکه-سینود. کالونی. کراکه 
(1563) عقاید آنان را نادرست و بیپایه خواند. پیروان اونیتاریانیسم برای 
خود کلیسای مستقلی بنیان نهادند. نفوذ و قدرت آنها در سال 1579 که 
فاوستوس سوکینوس, برادرزاده لایلیوس, به لهستان امد به حد اعلای خود 
رسیده بود. ۳ 

کلیسای کاتولیی رومی با زجر و ازار نشر مطبوعات و توسل به سیاست با 
اندیشه های دینی تازهای که با چنین سرعتی در لهستان تداکده ميشدند به 
مبارزه برخاست. در سال 1539, باسقف کراکو زن هشتاد سالهای را که 
از پرستش نان تقدیس شده سرباز میزد اتتتر: زد. ستانیسلاس هوزیس؛ 
اسقف خلمنو (کولم), که چندی بعد به مقام کاردینالی رسید, با سرسختی 
با پروتستانها مبارزه کرد. او گرچه خود برای اصلاح کلیسا تلاش میکرد, اما 
به معتقدات و آیینهای پروتستانها تمایل نداشت. به سفارش اوء لودوویکو 
لیپومانو, اسقف وروناء, به تمانند کت پاپ به لهستان فرستاده شد, و جووانی 
کومندونه, اسقف زانت, به سفارت پاپ در کراکو گماشته شد. 

نامبردگان با اشاره به شکافی که در صفوف پروتستانها افتاده بود, و با این 
استدلال که شیوع انديشه های خصمانه متشتت رهبری اخلاقی ملت را 
دشوار میسازد. سیگیسموند دوم را هوادار تترشتخت: آبین. کاتولیی کروند: 
در سال 1564 هوژیس و کومندونه گروهی از یسوعیان را به لهستان 
آوزد ند یسوعیان, که مردان ورزیده و تعلیم دیده و مومنی بودند, 
حساسترین مقامات اموزشی را به دست گرفتند, به به شخصیتهای با نفود 
کشور تقرب جستند, و مردم لهستان را به آیین موروثی بازگردانيدند. 
مهاجران بوهمی از سالها قبل از انکه لوتر با کلیسای کاتولیک رومی 


درافتد, پروتستان بودند, و از همین روی انديشه های لوتر انان را چندان 
متعجب نکرد. المانیهای مقیم مرزهای باختری لهستان به اصلاح کلیسا دل 
بسته بودند. "برادران بوهمی", که ده درصد جمعیت 400,000 نفری را 
تسیل یداه از توت بو فا تن بودن: ۱ 
شصت درصد آنان از اوتراکیان بودند کاتولیکهایی که ایین قربانی مقدس را 
با شراب و نان برگزار میکردند و اعتراضات پاپ را مورد توجه قرار 
نمیدادند. در سال 1560, دو سوم ساکنان بوهم پروتستان بودند, ولی در 
سال 1 1 فردیناند یسوعیان را بدانجا آورد و در نتیجه آیین کاتولیک بر 
فرقه های دینی دیگر چیره شد. 
جنبش اصلاح دینی توسط مهاجران آلمانی به مجارستان راه یافت. 
مهاجران المانی, که پیرو لوتر بودند. مردم مجارستان را با اين واقعیت 
امپراطور سرباز زند و باز زنده بماند. دهقانان مجارستان, که در چنگال 
فتودالیسم مورد حمایت کلیسا جان میکندند, به امید انکه از اسارت کلیسا 
رهایی یابند از آیین پروتستان استقبال کردند. خاوندان فتودال به اراضی 
کلیسا؛ که محصول انها کمتر از محصول اراضی خود انان نبود, چشم طمع 
دوخته بودند. کارگران شهرنشین. که "یوتوییا" در اندیشه آنان تاثیر نهاده 
بود و کلیسا را بزرگترین مانع تحقق آرزوهای خویش میدانستند, دیوانهوار 
به انهدام شمایل مذهبی پرداختند. کلیسای کاتولیک رومی دولت را بر آن 
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از گناهان کبیره بشمارد. در غرب مجارستان, فردیناند. شاه مجارستان 
برای سازش با پروتستانها تلاش میکرد و بر آن بود که زناشویی روحانیان و 
برگزاری آیین تناول عشای ربانی را به رسم کاتولیک و پروتستان مجاز 
زد. 
در شرق مجارستان, که در دست ترکان بود. آیین پروتستان بدون برخورد 
با مانعی گسترش بافت. شماره پروتستانهای مجارستان_ چنان فزونی 
مییافت که در سال 150 گرایش همه مردم مجارستان به آنین پروتستان 
قطعی و اجتناب نایذیر مینمود. ولی آیین کالونی با الاهیات لوتر به مبارزه 
برخاست. و مجارها, که از دیر زمانی کیته. المانبها را چه. دل .داشتند. از 
مذهب لوتری روی برتافتند و به آیین کالونی سویسی گرویدند. شماره 
پیروان آیين کالوتین در فجارستانبه انجا رسید که به سال 1558 انجمن 
دینی بزرگی در چنگر برپاداشتند. رقابت و زورآزمایی فرقه های پروتستان 
جنبش اصلاح دینی را در مجارستان به دوشاخه پراکند. بسیاری از ماموران 
دولت پا مردمی که ایین پروتستان را پذیرفته بودند, به این امید که ثبات 
اجتماعی و آسایش خاطر به کشور بازگردد. به کلیسای کاتولیک رومی 


بازگشتند: و در قرن هفد هم, به همت یسوعیان, که فرزند یکی از پیروان 
کالون آنان را زهبزی میکرد آیین کاتولیی به مچارستان باز گشت. 


۷- شارل پنجم و پست بومان 


در فاندر دوران بلوغ شارل, بازرگانی بیش از آن گسترش یافته بود که 
افول صنایع پراکنده بتواند به چیزی گرفته شود. شهرهای بروژ و گان 
زونفن. تذآاشنشند, بر و کسل, از ان روی که پایتخت فلاندر بود آهمیت داشت. 
لوون الاهیات عرضه میداشت و آبجو تولید میکرد, و انوتدن بازرگانی 
خویش را گسترش میداد. رونق بازرگانی؛ آنفزسش را ذز خدود سال 150 
غنیترین و پرمشغلهترین بندر اروپا ساخته بود. این شهر, که در کنار رود 
پشسافر فایل کشرانی سکلت قرار ذاشتد با احد کمری ناحیر از کلاهای 
وادراتی, با استفاده از پیوند سیاسی خویش با اسپانیا, و با وقف بورس 
خود جهت استفاده "همه بازرگانان, از هر سرزمین و با هر زبان" (چنانکه 
بر لوح آن منقوش بود), بندر بازرگانی و مراکز امور مالی بینالمللی شد. 
بازرگانی در این بندر از محدودیتهای صنفی و حمایت صنایع داخلی به 
دست مقامات شهری, که صنایع قرون وسطی را از رشد و پیشرفت باز 
فیداشتتد. از اد بود. بانکداران ایتالیایی در اين شهر باجه هایی گشودند, 
"بازرگانان ماجراجو"ی انگلیسی اینجا را انبار کالاهای خویش قرار دادند. 
خاندان فوگر فعالیت بازرگانی خویش را رد آن متمرکز کرد. و اتحادیه 
هانسایی "سرای ایسترلینگ" با عظمت را در این شهر بنیاد نهاد (1564). 
روزذکر پانصد کشتی بازرگانی به آنورس رفت و آمد میکردند. و پنج هزار 
شود گر کالاهای تجاری را مبادله میکردند. پول آنورس رایجترین پول 
بینالمللی شد. 
لیسبون که مهمنرین ۳ ادویه اروپا بود, از اهمیت افتاد و جای خود را به 
آنورس سپرد. گماشتگان | نورس کشتیهای تجاریی را که به لیسبون 1 
بودند یکراست به آنورس میآوردند و بار آنها را در اروپای شمالی توزیع 
فیک دتد: ستفتر کبیز ونیز نوشت: "از دیدار آنفرمن سخت دلتنی شدم, زیرا 
مشاهده 
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کردم که این بندر ونیز را پشت سرنهاده است." وی با این سخن از روی 
یک پدیده تاریخی, یعنی انتقال مرکز بازرگانی اروپا از دریای مدیترانه به 
کرانه های شمالی اقیانوس اطلس, پرده برگرفته است. رونق بازرگانی 
صنایع فلاندر را؛ 1 شارل پنجم درآمدی 
معادل 1,500,000 لیور (37,500,000 دلار), که برابر نیمی از عواید 
سالانه او بود, فراهم ساخت. 

شارل پنجم فلاندر و هلند را که وی را توانگر و نیرومند ساخته بودند با 
استقرار حکومت خوبی که برای دوستان و دشمنان او باورنکردنی بود 


پاداش داد. مردم تنها از نظر محدودیت دینی در مضیقه بودند. شارل در 
قوانین و مقررات انها مداخله نمیکرد. و کارهای شهری و ایالتی به دست 
مقامهای محلی. شوراهای ایالتی و مالی, و دادگاه استیناف, که بخشی از 
دستگاه اداری مرکزی بود. حل وفصل ميشدند. شارل غیر مستقیم و 
توسط نواب سلطنت. که مردم از انان دلخوش بودند, بر بر این سرزمین 
فرمان شیر وی نخست عمه و پرستار و لله خویش. مارگارت اتریشی, 
و پس از او خواهرش ماری را, که ملکه پیشین مجارستان بود, به نیابت 
سلطنت فلاندر و هلند برگماشت. ولی گسترش امپراطوری شارل بتدریج 
وی را متحکم و زورگو کرد. او پادگانهای اسپانیایی را در شهرهای مغرور 
این سرزمین مستقر کرد و هر ناسازگاری با سیاست جهانی خویش را ِِ 
درهم شکست. جچون گان از پرداخت قسمتی از هزینه نظامی شارل, که 
شهرهای دیگر بدو مییپرداختند. سرباز زد. شارل نافرمانی و مقاومت 
ساکنان این شهر را بزور درهم شکست و, علاوه بر هزینه نظامی, مبلغی 
نیز به نام خسارت؛ از آنان. کرفت: شارل. ازادی ذیرین وه تارنخی شهر را 
لگدمال کرد و ماموان خویش به جای مقامهای منتخب محلی برگماشت 
(1540). ولی این شدت عمل اتفاقی و استثنایی محبوبیت شارل را نزد 
ساکنان پست بومان نکاست. آنان ثبات سیاسی و نظم اجتماعی راء که 
اقتصادشان را رونق بخشیده بود. مرهون سیاست خردمندانه شارل 
میدانستند و مهر وی را چنان به دل گرفته بودند که هنگام کنارهگیری او از 
امپراطوری, تقریبا همه مردم هلند سوگواری کردند. 

شارل, به پیروی از نظریه مردم آن روزگار که وحدت دینی زا برای زا 
و نیرومندی هر ملتی واجب میشمردند, و از بیم آنکه گسترش 
پروتستان در پست بومان ارتش وی را که 0 پیکار با فرانسه و من 
لو تون نود به؛ خظر آندازد کلیسا واه ازودن ۳ واداشت. جنبش 
اصلاح دینی قبل از قیام لوتر, در هلند چندان پیشرفتی نکرده بود: ولی پس 
از تتحال 1517 آنديشه های, لوتر و اناباتیستها از المان. و افکار تسوینکلی 
و کالون از ژنو و آلزاس و فرانسه به پست بومان راه یافتند. نوشته های 
لوتر به زبان هلندی ترجمه شدند. و مبلغان پر حرارتی افکار وی را در 
شهرهای او وف گان, دوردرخت, اوترشت., زوئوله, و لاهه پراکندند. 
راهبان فرقه دومینیکیان با انديشه های لوتر بنای او ی نهادند, چنانکه 
یکی از انان گفت حاضر است دندانهایش را در گلوی لوتر فرو برد و با 
دهان خون الودش در 
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مراسم عشای ربانی حضور یابد. امپراطور, که هنوز جوان بود, به اشاره 
پاپ اعلاناتی پخش کرد که خواندن نوشته های لوتر را تحریم میکرد. در 
همان سال. وی به همه دادگاه های ایالتی دستور داد که مفاد فرمان 


ورمس را درباره هواداران لوتر اجرا کنند. 9 صدور همین دسنور بود 
که در روز اول ماه ژوئیه 1523 دو تن فرایار آوگوستینوسی به نام هانری 
وو و یوهان اک را در فلاندر آتش زدند و آنها نخستین شهدای پروتستان 
پست بومان بودند. هانری, اهل زوتفن و نایب دیر آوگوستینوسی آنورس, 
ک دوست و شاگرد لوتر بود, به زندان افتاد, فرار کرد. چندی بعد در 
هولشتاین دستگیرء و در آتش سوزانده شد (1524). این کشتارها جنبش 
اصلاح دینی را بیش از پیش گسترش دادند. 
به رغم تفتیش مطبوعات, ترجمه کتاب عهد جدید لوتر در هلند, و بیش از 
ان در فلاندر, منتشر شد. اشتیاق مردم به باز گردانیدن مسیحیت به صورت 
اولیه امید به بازگشت قریبالوقوع مسیح و ایجاد اورشلیم نو, که در آن 
حکومت و زناشویی و مالکیت خصوصی وجود نخواهد داشت, را در دلها 
زندم. کرت این ازژه با پارهای از جنبه های مرام اشتراکی. چون برابری 
انسانها, یاری متقابل, .وت "عستتق آزاد ‏ درآمخت: اناباتنستها.در انورشره 
ماستریشت. و آمستردام متشکل شدند. در سال 151 ملخیور هوفمان از 
امدن به افشتردام. افو در سشال 1334 بوهان الیدنی متقا بلا به. دیدن. او 
رفت, و اعتقادنامه آناباتیستها توسط او از هارلم به مونستر انتقال یافت. 
تخمین میزنند که دو سوم جمعیت برخی از شهرهای هلند و فلاندر 
اناباتیست بودند. در دونتر حتی شهردار به اناباتیستها گروید. بروز قحطی 
جنبش اناباتیستها را به شورش اجتماعی مبدل کرد. یکی از دوستان 
اراسموس در سال ۱34<-(1 به او نوشت: "جنب و جوش آنا باتیستها در این 
ایالت ما را به شوز آورده: اشت: زیرا جتنش. آنان چون شعله های آتش 
زبانه میکشد. بنددرت شهری میتوان یافت که شعله آتش ات ان برنخیزد. 
نایبالسلطنه ماری به امپراطور هشدار داد که شورشیان قصد دارند اموال 
همه نجبا؛ روحانیان و اشراف بازرگان را چپاول کنند و غنایم خویش را 
متناسب با نیاز مردم در میان آنان تقسیم نمایند. در سال 1535, یوهان 
ند نش تفانتد کان خویش را برای رهبری شورش اناباتیستها, که در یک زمان 
از چند شهر عمده هلند برخاست, به به آنجا گسیل داشت. شورشیان با 
پیباکی:و. از .ان .کذشتکی. یدنه حروهی. از آنان.ضهعهای. را دز 
فریسلاند غربی اشغال کردند و پایگاه خود ساختند. فرماندار, با لشکری 
مجهز به تویخانه سنگین, پایگاه آنان راز محاصره کرد. و هشتصد تن از 
شورشیان با نومیدی تا دم مرگ جنگیدند (1535) دسته دیگری از 
آناباتیستها در روز 11 ماه مه تالار شهر آمستردام را اشغال کردند. ساکنان 
شهر آنان را بیرون راندند و با نید له از رهبرانشان انتقال گرفتند: دل و 
زبان آنان را برکندند و به روی چهره مردگان؛ و یا تا که مشرف به 
مرگ بودند, افکندند. 

شارل, که میینداشت انقلاب اشتراکی نزدیک است تارویود جامعه را از هم 


بیاشد, دستگاه 
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تفتیش افکار را در هلند مستقر کرد و به مجریان آن اجازه داد که, حتی به 
بهای انهدام از آذیهای فحلی:شهرش آناباتیستها و هر خیش - دیحرق. وا کهبا 
ایین کاتولیک مخالف است به شدت هرچه تمامتر سرکوب کنند. در فاصله 
سالهای 15321 تا 1555, وی بلاانقطاع اعلاناتی بر ضد انشعابیون اجتماعی 
و دینی منتشر کرد. 

بیپرواترین این اعا که در روز 25 سیتأمبر 15150 انتشار یافت. 
اضمحلال امپراطور را نمایان کرد و برای انقلاب هلند در زمان فرمانروایی 
فرزند امپراطور زمینه مساعدی فراهم آورد: 

کسی مجاز نبست کتاب پا نوشته مارتین لوتر, یوهانس اوکولامپادیوس, 
اولریش تسوینگلی, مارتین بوتسر, ژان کالون, و هر بدعتگذار دیگری را که 
از کلیسای مقدس کاتولیی رانده شده است در کلیساها, خیابانها, يا جاهای 
دیگری طبع, استنساخ, نگاهداری, پنهان, خرید و فروش, و یا پخش کند ... 
هیچ کس اجازه ندارد شمایل مریم عذرا يا قدیسان دیکر کلیسا را نابود با 
بدانها اسیب رساند ... يا مجامع و انجمنهای سری غیر قانونی برپا کند, و یا 
در چنین مجامعی که بدعتگذاران نامبرده در آنها تعلیم و تعمید میدهند و به 
زیان کلیسای مقدس و مصالح همگانی دسیسه میچینند حضور یابد ... ما 
همه غیر روحانیان را از بحث و گفتگو درباره "کتاب مقدس " پا خواندن و 
تعلیم و تفسیر علنی یا مخفی این کتاب منع میکنیم . . مگر آنکه الاهیات را 
به نحو صحیح آموخته باشند. يا دانشگاه نا نوش ده صلاحیت آنان را 
تایید کرده باشد ... همچنین اعلام میداریم هر کسی که عقاید و نظریات 
بدعتگذاران نامبرده بپذیرد. به قرار زیر مجازات خواهد شد ... هرگاه در 
عقاید خویش پافشاری نکند, در صورتی که مرد بااشد با شمشیر سرش را 
از تن جدا خواهیم کرد, و هرگاه زن باشد زنده به گور خواهد شد: و در 
صورتی که در عقاید خویش پافشاری کند, در آتش معدوم خواهد گشت, و 
همه اموال او, در هر دو صورت., به نفع شاه ضبط خواهد شد ... ۳ 

کسی مجاز نیست به کسانی که به اتهام بدعتگذاری تحت تعقیبند یا به آن 
اشتهار دارند جا و پناه دهد, و يا برای انان خوراک. اتش, و پوشای فراهم 
کند. هر کسی از این دستور سر باز زند. به کیفرهای نامبرده محکوم خواهد 
شد ... آنان که از وجود بدعتگذاران اگاهند. موظفند انان را آبه مقامات 
مربوط[ بشناسانند و تسلیم کنند ... هر که چنین کسی را معرفی کند, در 
صورت ثبوت جرم. نیمی از دارایی محکوم به او داده خواهد شد. برای انکه 
دافران» نبه. بهانه..شدت کیفره تبهکاران را به کیفرهایی سبکتر از آنخه 
سزاوارند محکوم نکنند. آمقرر میداریم[ که کیفرهای یاد شده بدون کم و 
کاست باید درباره مجرمان اجرا شوند. داوران حق ندارند این کیفرها را 


تعدیل کنند: و کسی, در هر مقامی که باشد. مجاز نیست برای 
ای ی او فا ار هخا ار تشن | 
تقاضای تخفیف مجازات کند. این کیفرها لازم الاجرا, و دست بردن در انها 
خارج از صلاحیت مقامات مدنی و نظامی است. 
علاوه بر این؛ انان که به فرو بومان سفر میکردند میبایست تعهد بسیارند 
که به آیین اصیل 
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کاتولیی وفادار خواهند ماند. 
صدور فرمان نومید کننده امپراطور هلند و فلاندر را میدان کارزار 
مسیحیت کهن با نوع تازه مسیحیت ساخت. به تخمین سفیر کبیر ونیز در 
دربار شارل پنجم. در سال 1546 نزدیک به 30,000 تن, که تقریبا "همگی 
آناباتیشت بودته در تبیجه. اخرا: فومان. امیر اظفر تابود :شدندت ‌ناظر ان 
محتاطتر شماره کشته شدگان را در این سال 1,000 تن محاسبه کردهاند. 
دستگاه تفتیش افکار در مورد آناباتیستهای هلندی در کار خویش کامیاب 
شد. 
آن عده از آناباتیستها که زنده مانده بودند از مقاومت دست شستند: و 
گروهی از انان به انگلستان گریختند و مقارن فرمانروایی ادوارد ششم و 
ملکه الیزابت در جنبش پرونستان نقش فعالانهای ایفا کردند. زجر و 
شکنجه, و همچنین رونق اقتصادی کشور, جنبش هواداران مرام اشتراکی 
را خاموش کرد. " 7 
ولی پس از آنکه طغیان اناباتیستها فرو نشست. سیل هوکنوهای سرسختی 
که پیرو ایین کالونی بودند از فرانسه به هلند و فلاندر سرازیر شد. اینان, با 
حرارت و سرسختی و اعتقاد به حکومت دینی, در دل وارثان سنتهای 
را‌ورانة فرفه ‏ بهاوران ,همست" مام‌ یا فند, ایین کالوتی, با پذر کذاشت 
کار و فعالیت, احترام به دارایی و ثروت, و تضمین اصول نظام جمهوری, 
ی خودسرانه طبقه بازرگان را ارضا میکرد. در میان 
طبقات مختلف مردم هلند و فلاندر گسترش یافت. در سال 1555, در 
شهرهای ایپر, تورنه, , بروژ, گان. و آنورس به انجمنهای پیرو آیین 
کالونی بر میخوریم. سراتجام, بیروان کالون بودند ته آتاباتیستها یا هواداران 
لوتر که در زمان فرمانروایی فرزند شا شارل پست بومان را از سلطه اسپانیا 
رهانیدند و هلند را عون از مهمنترین گاهواره های انديشه نو در ژوز کاد.ما 
ساختند. ِ ۲ 
به سال 1555 شارل پنجم از همه آرزوهای خویش, مگر آنکه با تقدس بر 
بالين مرگ سرنهد. چشم پوشید. او امید خویش را به سرکوبی 
پروتستانهای آلمان و هلند و فلاندر, یا سازش دادن ایین پروتستان با 
کلیسای کاتولیک رومی در 7 ترانت, و همچنین ارزوی به هم پیوستن 


کاتولیکها 9 پروتستانهاء فرانسویها و آلمانیها, و رهبری آنان در جنگ با 
تهدید میکردند, از سر بیرون کرد. زیادهروی وی در خورد و نوش و روابط 
جنسی, پیکارهای جانکاه او, و بار سهمگین فرمانروایی, که با انقلابات 
متوالی در آمیخته بودء تتدرستی وی را مختل و سیاستش را ناکام گذاشتند 
و اراده وی را درهم شکستند. وی, که در سی و سه سالگی گرفتار زخم 
معده, در سی و پنج سالگی پیر و شکسته, و در چهل و پنج سالگی به 
بیماریهای نقرس, و تنگی نفس, و اختلال دستگاه گوارش, و لکنت زبان 
تلا شده بود, نیمی از ساعات بیداری را با درد و رنج سپری میکرد. و 
تنگی نفس بیشتر شبها وی را از خواب و استراحت باز میداشت. 
مفاصل انگشتان او را چنان ناتوان ساخته بود که بسختی میتوانست قلمی 
را که با ان "پیمان صلح کرپی" را 
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امضا کرد به دست گیرد. هنگامی که کولینیی نامه هانری دوم را به او داد, 
شارل بسختی توانست آن را بگشاید, و به او گفت: "آقای دریاسالار. 
درباره من چگونه ای ی 
همان شهسواری هستم که با چایکی و تردستی نیزه پرانی میکردم" شاید 
شقاوت و بیرحمیی که گاهی از او سر میزد و توحشی که هنگام سرکوبی 
پروتستانهای هلت بر ون داد ملولن درد میرنجی با شته کف را ما زر اه 
با نادیده گرفتن وساطت فرزندش, که بعدها به نام فیلیپ دوم به 
فرمانروایی رسید و چون پدر با سنگدلی و شقاوت حکومت کرد, فرمان 
داد پاهای آلمانیهای مزدور اسیری را که به سود فرانسه جنگیده بودند از 
تن جدا کنند. او در مرگ همسر دلبندش, ایزابل. سخت گریست (1539)؛ 
ولی به موقع خود با دختران بییناه همبستر شد. 
در پاییز سال 1555, شارل سران هلند و فلاندر را برای شرکت در مجمع 
عالی روز 25 ماه اکتبر احضار کرد و فیلیپ را نیز از انگلستان به این 
مجمع فراخواند. نمایندگان نجبا و 1 بلند 9 هفده ولایت, در پناه 
سربازان مسلح, در تالار پهناور دوکهای برابان, که بر دیوارهای آن فرشینه 
کوبیده بودند, در شهر بروکسل گرد امدند. شارل پنجم, همچنانکه بر شانه 
ویلیام خاموش, فرمانروای اورانژ و دشمن اینده فرزندش, تکیه زده بود, به 
تالار اجتماع در امد. ماری (نایب السلطنه), امانوئل فیلییر (دوی ساووا). 
مشاوران امپراطور. شهسواران فرقه پشم زرین, و افراد سرشناس 
فیلیپ را مشایعت میکردند. پس از آنکه همه ۳ به جای خود 
نشستند, فیلیبر از جای برخاست و, طی خطابه مطولی که شارل را خوش 
آمد, اعلام داشت که امیراطور به دلایل طبی و فکری و سیاسی تصمیم 
گرفته است به نفع فرزندش از فرمانروایی پست بومان کناره گیرد. سپس 


شارل, که هنوز بر شانه فرمانروای بلند قامت و خوبروی اورانژ ز تکیه ِ 
بود, بر پا ایستاد. سخنان فیلیبر را تایید کرد. و چگونگی گسترش حیطه 
فرمانروایی خویش, و اینکه همه نیرو و توانایی خود را مصروف 
مسئولیتهای ناشی از زمامداری کرده است. به اجمال. به حاضران یاد اور 
شد و خاطر نشان ساخت که در دوران فرمانروایی خویش نه بار به المان 
شش بار به اسپانیا, هفت بار به ایتالیا, و چهار بار به فرانسه, و دوبار به 
انگلستان و افریقا سرزده و یازده بار با کشتی دریاها را در نوردیده است. 
وی سپس به سخنان خویش افزود: 
این چهارمین بار است که نزد شما به اسپانیا باز میگردم ۰ در میان تجارب 
زندگیم واقعهای ... چون امروز که شما را ترک میگویم, بيآنکه آرامشی را 
که مطلوب من بودة است بلنت سر : نهم, دردناک و اندوهبار نبوده است .. 
ولی با خستگی مفرطی که به من دست داده است دیگر مقدورم نیست 
مسئولیت حکومت را؛ بيآنکه زیانی به کشور رسد به دوش کشم ۰ دقت و 
ممارستی که مسئولیت کشورداری مستلزم آن است, و خستگی مفرط 
ناشی از و بیدز ی مرا بر باد داده و برایم توانایی و قدرتی که لا زمه 
زمامداری است نگذاردهاند ... در چنین وضعی, هر گاه از فرمانروایی 
چشم نپوشم, در برابر یزدان 
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و انسان مسئول خواهم بود ... . فرزندم فیلیپ اکنون به سنی رسیده است 
که میتواند بر شما حکومت کند. و امید راسخ دارم که او برای اتباع دلبندم 
چون شارل, پس از ادای اين سخنان, با رنج و محنت برٍ جایش لمید. چنان 
تاثری به حاضران دست داد که همه انان کناهان. ازارها, شکستها, و 
ناکامیهای مردی را که چهل سال, در سختترین شرایط زمان. برای وصول 
به مقاصدی که وی انها را درست تشخیص میداد تلاش کرده بود. از یاد 
بردند و بسیاری از آنان از فرط تاثر گریستند. فیلیپ رسما به فرمانروایی 
هلند و فلاندر منصوب شد و سوگند یاد کرد که قوانین و حقوق سنتی و 
تاریخی این سرزمین را کگرامی دارد. در اغاز سال 1556 شارل تاج و تخت 
اسیانیا, را با همه حقوق و مستملکلات آن در دو سوی جهان, به فرزندش 
سیر د. شارل عنوان امپرطور را برای خویش نگاه داشت. مت ان بود که 
این عنوان را نیز به فرزندش ببخشد. ولی چون فردیناند به اين تصمیم 
اعتراض کرد. وی به سال 1558 این عنوان را به برادرش بخشید. در روز 
7 سیتامبر 1556 شارل بندر فلاشینگ را ترک گفت و رهسپار اسپانیا 


شند. 


اسپانیا 1558-1516 


1- شورش کمونها: 1522-1520 
اینکه ارتقای شارل اول اسیانیا (1556-1516) به امپراطور شارل پنجم 
(1558-1519) به سود با زیان مردم این کشور بود مسئلهای است شایان 
تعمق. شارل که در فلاندر چشم به جهان گشوده ونذز آن سامان پرورش 
یافته بود و به آداب و رسوم اين سرزمین خو گرفته بود, و قبل از آخرین 
سالهای عمرش با روحیه مزدم اسیانیا اشنا تشد.. مسئولیت شاه در سنتجش 
با وطایفه امپزاطور. که انتلاب پوونستان و کشاکس, با پاپ: سلظان 
سلیمان قانونی, خیرالدین بارباروسا,؛ و فرانسوای اول وی را به خود 
سرگم ساختند, بسیار ناچیز بود. مردم اسیانیا از اینکه دیدند نفوس و 
دارایی کشورشان در جنگهایی برباد میور نی 5 از مضالخ آنان بسیاز به دور 
است, زبان به شکایت گشودند. امیراطور چگونه میتواننست سازمانهای 
شهری اسیانیا را که, قبل از تسلط فردیناند کاتولیک بر این دیار. اسپانیا را 
از دموکراسی نیمبندی برخوردار ساخته بودند و مردم اسپانیا همواره چشم 
به راه بازگشت آنها بودند مجترم شمارد 
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شارل در نخستین سفرش به اسیانیا نتواننست محبوبینی برای خویش 
فراهم کند. با آنه از زمان انتضاب وی به قرفترواین. اسیانبا. بینست ماه 
میگذشت, هنوز با زبان اسپانیایی آشنایی نداشت. وی با خلع گستاخانه 
کاردینال خیمنثت از نیابت سلطنت. مردم اسیانیا راء که به خاطر خدمات 
دیتی .و نیاسی. کر انبهای. فی بده دل: سبرده بودنده آزرد..شارل در میان 
فلاندریها, که اسپانیا را هردمی وخشی. و مختاح: ارشاد آنان مییتداشتند: 
با آمد و در هفده سالگی, که فرمانروای مطلقالعنان اسیانیا شده بود, این 
انگلها را به عالیترین مقامات کشور گماشت. ۱ 
برخی از کسوای ایالتی, که نجبای درجه دوم بر انها نفود داشتند, اکراه 
ار که ایا بان رت و 
کاستیل از دادن عنوان شاهی به او سربا زد. و سپس با اکراه, و به این 
شرط که شارل با همکاری مادر دیوانهاش, خوانا, زمامداری کند. وی را 
شاه اسپانیا شناخت. این مخالفتها به شارل آضوختند که باید زیان اسپانیایی 
فا روز در اسان زیست کند, 9 مقامات اسپانیا 2 به بیگانگان 
نسپارد. کورتسهای دیگر اسپانیا نیز. یکی پس از دیگری, با فرمانروایی 

شارل بنای مخالفت نهادند. مردم اسپانیا هنوز از تحقیر وی بازنایستاده 
بودند که شارل شنید به امپراطوری بر کذیده شده است و آلمانیها او را 
برای تاجگذاری به کشور خویش میخوانند. چون از کورتس والیاذولیذ (که 


در آن زمان پایتخت اسپانیا بود) درخواست هزینه سفر کرد, تقاضای وی رد 
شد و چنان ای کر هیان مردم افتاد که نزدیک بود به جان شاه گزندی 
رسد. سرانجام, شارل هزینه سفر خویش را از کورتس لاکورونیا دریافت 
کرد و به سوی فلاندر شتافت. 

وی با مستقر کردن صاحبمنصبان قضایی در شهرها برای حفظ مصالح خود, 
و با گماشتن یی پیشین حوون کار وسال آدریان اوترشتی به نیابت سلطنت 
اسیانیا, خطر ناشی از غیبت خویش را سه چندان ساخت. 

کموتنای اسپانیا یکی پس از دیگری سر به طفغیان برداشتند. اهالی 
شورشی ۳ صاحبمنصبان قضایی را از خود راندن. گروهی از 
نمایندگان را که هزینه سفر شارل را تصویب کرده بودند از پای درآوردند 
در اتحادیهای به نام "کمون مقدس" گرد آمدند, و متعهد شدند که بر اعمال 
و کردار شاه نظارت کنند. نجبا و سران کلیسا و شهرنشینان نیز به 
شورشیان پیوسند: و در اوبلا دولت مر کزیربه‌تنام. " انحاد‌مقدنش " تشکیا 
دادند (اوت 01320 و اعلام داشتند که شورای سلطنت بدون توافق 
کورتسها حق برگزیدن نایبالسلطنه را ندارد, هیچ مقامی مجاز نیست بدون 
تصویب کورتسها اعلام جنگ دهد و شهر‌ها باید به جای صاحبمنصبان 
قضایی, به دست شهرداران قتتحب خود شارفندان ادارق شوند: آنتو تیه اد 
آکونیار: اتتفی: اقورا: اشکار «نقمه جمهوریخواهی ساز کرد. از روحانیان 
زیر دستش رزمجویان انقلابی تشکیل داد, و درآمد اسقفنشین خویش را به 
شورشیان سپرد. خوان ‌ پاذیلیا, از نجیبزادگان تولدو, به ۳/۳ 
شورشیان برگزیده شد. شورشیان به فرماندهی او شهر تورذسیلیاس را 
تسخیر کردند, خوانای دیوانه را به به گروگان گرفتند, و از او خواستند 
اعلامیهای را امضا کند 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 749 

که به موجب ان شارل از فرمانروایی معزول, و خود وی ملکه اسپانیا 
میشد. ولی او با همه دیوانگش از امضای اعلامیه سرباز زد. 

ادریان. که نیروی چندانی برای سرکوبی شورش نداشت., از شارل 
خواست که بیدرنگ به اسپانیا بازگردد. و شورش را معلول حکومت خود 
سرانه و غیبت او از کشور خواند. شارل بازنگشت. ولی سرانجام خود او با 
مشاورانش توانستند مخالفان را بیراکنند, و بدین سان زمینه را برای 
بازگشت شارل به سلطنت مساعد سازند. به نجبا هشدار دادند که پیروزی 
شورشیان هستی طبقه توانگر را چون مقام سلطنت به خطر خواهد افکند. 
این خطر هم اکنون در کمین طبقه توانگر, بود زیرا کارگران که مزد ثابت. 
کار اجباری, و محرومیت از حق تشکل در اتحادیه های کارگری در طول 
سالیان متمادی آنان را به ستوه آورده بود, در چند شهر قدرت را به دست 
گرفتهبودند: در والانستن و ابادیهای. مجاور آن »کار کران: که دز جمفیتی: به 


نام "برادری اصناف" متشکل شده بودند کمیته های کارگری برپا کردند. 
این دیکتاتوری پرولتاریاء بر خلاف معمول, حکومتی دیندار بود, چنانکه به 
هزاران تن مها که ور رز آن دیار میزیستند اخطار کرد که از غسل 
تعمید و مرگ یکی را برگزینند, و صدهاتن از آنان که حاضر نبودند تعمید 
گیرند کشته شدند. در مایورکا, کارگرانی که کارفرمایانشان آنان را به 
بردگی کشیده بودند. سلاح به دست گرفتند, فرماندار شاه را برانداختند. و 
تخبانی زا کهده اتمه ود ند از خی آنان تکرش داز بای در آوز دنن: 29 
از شهرهای اسیانیا خاوندان فثودالر را از خود راندند و از پرداخت بهره 
مالکانه سر باز زدند. در مادرید. سیگوئنثا, و گواذالاخارا, حکومتهای شهری 
تازه اشراف و نجبا را از مقامات دولتی برکنار کردند: در گوشه و کنار, 
اشراف به دست مردم کشته شدند, و "اتحاد مقدس" بر املاک نجبا, که از 
مالیات معاف بودند. مالیات بست. اهالی کمونها در همه جا دست به تاراج 
بردند و کاخهای نجبا را به اتش کشیدند. و نجبا نیز به کشتار اهالی 
تور تسوا بدا خگ ای سراسراشا نا کسرت اوت. 
شورشیان اسپانیا با گسترش هدفهای خود. که رسیدن بدانها خارج از 
توانایی آنان بود, موجبات شکست و نابودی خویش را فراهم ساختند. نجبا 
تیرفییت رد آورنند مه نوش یه وشن سر باز ان شاه با شورستان» کید ند 
والانس رز تسخیر, و پس از چند روز کشتار و خونریزی. حکومت کارگری 
آن زا واز کون کردند (21ظ1) دن خرفاکرم:بخرآنه-ارتشن شورشیان به دو 
شاخه متخاصم, به فرماندهی پاذیلیا و دون پذروخیرون» منقسم گشت: و 
در "اتحاد مقدس" نیز نفاق و ات افتاد. شورشیان هر ولایتی مستقلا و 
بدون همکاری با شورشیان دیگر نبرد ر ادامه دادند. خیرون به ارتش 
سلطنتی, که تورذسیلیاس و خوانا را از چنگ شورشیان خارج کرد پیوست: 
و ارتش ناتوان پاذیلیا در بیلیالار تار و مار گشت و فرمانده آن کشته شد. 
فنکافی کف شارل با 000 وباز. القانف: هه اشسیانیا. باز کشت (رروتته 
2) نجبا کشور را برای او فتح کرده بودند. در خلال جنگ داخلی, نجبا و 
توده مردم یکدیگر را چنان ناتوان کرده بودند 
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که شارل شهرها و اصناف را باسانی فرمانبردار خویش ساخت. کورتسها 
را به جای خود نشاند, و خودسرانه بر اسیانیا فرمان راند. شکست جنبش 
دموکراتیک کمونها اسپانیا را چنان مرعوب ساخت که تا قرن نوزدهم با 
محرومیت خویش ساأختند و دم برنیاوردند. شارل. با رفتار مدبرانه حکومت 
ِِِِ خویش را برای مردم اسیانیا تحمل پذیر ساخت. تزر کاق اسیانیا 
به گرد خویش اور و برای آنکه به اسپانیایی روان و شیوا سخن وید 
7 زبان مردم اسیانیا همت گماشت. شا رل با اشاره به اینکه 
ایتالیاین زبانی برازنده زنان؛ آلمانی زبان گفتگو با دشمنان. فرانسوی 


زبانی برای مکالمه با دوستان, و اسپانیایی زبان مناسب برای مصاحبه با 
آفریدگار است., مردم اسپانیا را خشنود و فریفته خویش ساخت. 


ا|- پروتستانهای اسپانیا 


جز کلیسا, قدرتی که در برابر شارل ایستادگی کند در اسپانیا, نمانده بود. 
۱ 
محالقت: میورریف. شارل بر« حون فرویناند کاتولیک: تامین: استقلال, کلیسای 
اسپانیا و رهایی ان را از سلطه پاپها وجهه همت خویش قرار داد در این 
زان نا بداتساس رقت که اعضایات و ایو کاسا رامه کوست تا 
تاو انا بر سین شاه باه سا ام هلت مر سا ام 
اصلاح دینی نداشت. شارل, ۸ در طول نیمی از دوران فرمانروایی خویش که 
در اسپانیا سپری شد. چنان تحت تاثیر اصیل آیینی کلیسای اسپانیا قرار 
گرفت که در آخرین سالهای فرمانروایی خویش کاری را (جز حفظ قدرت 
خاندان هایسبورگ) واجبتر از سرکوبی بدعتگذاری و انحراف از معتقدات 
کلیسای کاتولیک رومی نمیشمرد. در روزگاری که پاپها میکوشیدند تفتیش 
افکار را تعدیل کنند. شارل تا دم مرگ از تقویت دستگاه تفتیش افکار باز 
نایستاد. اوء که معتقد شده بود گسترش آنی پروتستان پیست بومان را به 
آتتتوت و جنگ داخلی میکشاند, از هیچ کوششی برای جله کتری از رخنه 
انديشه های دینی نو به اسپانیا فروگذار نکرد. 

خشونت دستگاه تفتیش افکار اسیانیا در زمان شارل فرونشست. ولی 
حدود اختیار آن گسترش پافت. دستگاه تفیتینش افکار مطبوعات و کتابخانه 
ها را تفتیش میکرد و کتابهایی را که با معتقدات کلیسای کاتولیک رومی 
ناساز گار مییافت طعمه ۳ میساخت. این دستگاه بر روابط جنسی نیز 
نظارت میکرد و متخلفان را کیفر میداد. دستگاه تفتیش افکار برای حفظ 
"پاکی خون * مقرراتی و کرد و تصدی مشاغل مهم را به روی مجرمان 
وه کار بست: رازوران را نیز از چشم تیزبین خویش دور نداشت., زیرا 
کروفن از انان قدعی بودند که گفتگوی فردی و مستقیم با خدا جایی برای 
حضور در مجامع کلیسایی نمیگذارد, و برخی از آنان در حال جذ به و 
بیخودی به کارهایی دست میزدند که کلیسا را به پاکی و عفت آتان 
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بدگمان میکرد. واعظ غيیر رسمی, پذرو رویت د آلکاراث, اعلام داشت که 
هماغوشی در واقع پیوندی با خداست: زر و فرایاری به نام فرانثیسکو اورتیث 
میگفت که هر وقت با عارفه خوبرویی همبستر میشود, حتی هنگامی که تن 
برهنه وی را به آغوش میکشد احساس نمیکند مرتکب خطای جسمی شده 
است, زیرا| فحد.ق ساط ری نه آم نت عدخه دستگاه تفتیش افکار با 
ایشان به نرمی رفتار کرد و خشونت و شدت عمل خویش را برای 
پروتستانهای اسپانیا نگاه داشت. 


در اسیانیا نیز چون اروپای شمالی جنگ و ستیز پروتستانها با مخالفان. پس 
از مناقشات عقیدتی بر سر چگونگی اصلاح کلیسا, به شیوه اراسموس ِ 
گشت. معدودی از سران روشنفکر و آزاداندیش کلیسا با اومانیستهایی که 
تبهکاری روحانیان را نکوهش میکردند دمساز شده بودند. خیمنث و دیگران, 
قبل. از انکة.شارل به» اشیانیا درایة بسیاری از مفاسد دینی را از دامان 
کلیسا زدوده بودند. اتوتز ند های لوتر ظاهرا همراه اطرفیان آلمانی و 
فلاندری "شارل به اشیانيا رام بافت. در سال .1524 یک تن الماتی را به 
جرم داشتن تمایلات رن در والانس محکوم کردند, و در 1528 یک نقاش 
فلاندری را از آن روی که وجود برزخ و ارزش آمرزشنامه را انکار میکرد, تا 
پایان عمر به زندان افکندند. فرانثیسکو دسان رومان را اس 
نخستین اسپانیایی پیرو لوتر بود, در 15242 آتش زدند» و هنگامی که وی در 
آتش جان میکند, تماشاگران پیکر وی را متلاشی کردند. خوان دیات. اهل 
کوئنکا, ۰ در ژزنو به مذهب کالون گروید. برادرش آلفونسو برای بازگردانیدن 
وی به: آیین. کاتولیک نزد او شتافت؛ و چون از تلاش خویش نتیجه نگرفت: 
به دست خود وی را کشت (1546). در سویل. خوان خیل, کانن کلیسای 
جامع شهر, را چون بر ضد پرستش شمایل مذهبی, شفاعت برای مردگان؛ 
و لزوم به جای آوردن کارهای نیک برای نیل به رستگاری سخن میگفت, یک 
سال به زندان. آفکندند: و بسن از مری استخوانهایش را از کهر دزآوردتده 
خاکستر کردند. همکارش کونستانتینو پونثه د لا فو تنته, که نظریات او را 
اشاعه میداد. در سیاهچال دستگاه تفتیش افکار جان سپرد. چهارده تن از 
یاران و همفکران او را, که چهار فرایار و سه تن دز دمیان آنان بودند, آتش 
زدند, بسیاری دیگر را به کیفرهای گوناگون محکوم ساختند. و خانهای را که 
محل اجتماع آنان بود با خاک یکسان کردند. 
دستگاه تفتیش افکار جمعیت نیمه پروتستان دیگری را, که جمعی از نجبای 
بانفوذ و سران بلند پایه کلیسا در ان میان بودند, در والیاذولیذ کشف کرد. 
تقریبا همه اعضای این جمعیت بازداشت شدند, و چند تن را که میخواستند 
از اسپانیا بگریزند دستگیر کردند و باز گردانيدند. شارل پنجم, , که در آن 
هنگام در یوسته به سر میبرد, دستور داد گذشتی درباره دستگیر شدگان 
روا ندارند, توبهکاران را حون بزنند» و کسانی را که در عقیده 
5)1اپایدارند در انش بسوزانند. در روز 12 مه 1559 که مصادف بود به 
"یکشنبه تثلیت" چهارده تن از محکومان 
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را در برابر جمعیتی که از خوشحالی در پوست نمیگنجیدند نابود کردند. 
سیزده تن را که توبه کرده بودند سر ب00۱00لو انتونیو داررئوئلو را که 
در عفیدم خویتشن با برحا بوده زندم آنتن زجندر:هفسر پیمیت و سه:ساله: اور 
لئونور دثیسنروس, را که از جمله توبهکاران بود به زندان ابد محکوم 


کردند. او پس از آنکه ده سال را در زندان گذراند, از توبه خویش پشیمان 
شد و درخواست کرد او را نیز چون شوهرش اتش زنند, و تقاضای وی 
برآورده شد. بیست و شش تن دیگر از محکومان را در روز 8 اکتبر 1559 
در برابر جمعیت 0 نفری, که فیلیپ دوم در راس آنان بود, گرد 
آوردند هدر آتشن سور آنیدندی و دمن زا خفه کرنند. نامدارترشن قرنانتی: 
دستگاه تفتیش افکار اسپانیا بارتولومه د کارانثا, اسقف اعظم تولدو و رهبر 
کلیسای اسپانیا, بود وی هنگامی که راهبی بیش نبود. برای دستگیری 
مخالفان کاس کاتولیک از هی دونیناتی فروگذار نمیکرد . شارل وی را 
به نمایندگی خویش در شورای ترانت گماشت و برای شرکت در مراسم 
زناشویی فیلیپ با ملکه ماری به انگلستان فرستاد. روژی که وی را به 
اسقفی اعظم برمیگزیدند (1557) در میاان انتخاب کنندگان تنها خود 
به زیان خویش رای داد. ولی اندکی پس از انتخابات وی به این مقام, 
گروهی از پروتستانهایی که در والیادولیذ زندانی بودند گواهی دادند که 
بارتولومه پنهانی با انان همکاری میکرده است: مکاتبات وی با خوان د 
والدس. مصلح دینی اسیانیایی که در ایتالیا میزیست., از پرده بیرون افتاد: 
و ملیکور کانو, که از عالمان الاهی با نفوذ و سرشناس اسپانیا بود, وی را 
به اعتقاد به رستگاری انسان به یاری ایمان (عقیده لوتر) متهم کرد. 
هنوز دو سالی از ارتقای وی به شامخترین مقام کلیسای اسپانیا نمیگذشت 
که دستگیر و زندانی شد از همینجا میتوان به قدرت دستگاه تفتیش افکار 
اسیانیا پی برد. هفده سال وی را در بازداشتگاه های گوناگون زندانی 
ساختند, و در طول این مدت نوشته های او را در تولدو و رم بدقت بررسی 
کردند. پاپ گر گوریوس سیز دهم "مجرمیت" وی را سنگین تشخیص داد, 
فرمان داد او وفاداری و سرسپردگی خویش را به به شانزده اصلی که به او 
ارائه داده بودند اعلام دارد, و پنج سال وی را از مقامشر برکنار کرد. 
کارانثا حکمی راکه درباره وی صادر شده بود با فروتنی گردن نهاد و 
خویشتتن را برای تخمل کیفر آماده شاخت: ولی درد و رنج زندان و خواری 
و ژبونی چنان وی را ناتوان ساخته بودند که پنج هفته بعد در‌گذشت. 
(1567). 
با مرگ وی جنبش پروتستان در اسیانیا خاموش شد. در فاصله بین سالهای 
1 نا 1600, نزدیک به دویست تن (یعنی سالی چهار تن) ۳ به اتهام 
تمایلن نبه. انین نرونستان .یر اسیانیا بانود کزدندر فردم اسیانیا: دك" کینه 
فسلماان وان را به دل گرفته بودند, در کلیسای کاتولیک رومی گرد 
آهدند؛ : آیین کاتولیک با احساسات میهنپرستانه درآمیخت. و دستگاه تفتیش 
افکار بآسانی توانست, در طول عمر یکی دو نسل, مردم اسپانیا را مهار 
کند و انان را از گرایش به انديشه های مستقل بازدارد. 
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ااا -امپراطور در میگذرد: 1558-1556 


در روز 28 سپتامبر 1556 شارل پنجم از آخرین سفر خود به اسپانیا 
بازگشت. در بو گوس بسیاری از ملازمانیگی را پاداش داد و ترک گفت؛ ۳ 
دو خواهرش ماری, ملکه پیشین مجارستان, و الثونوراء بیوه فرانسوای 
اول, وداع کرد. خواهرانش, که ظاهرا تنها ۳ بودند که هنوز به او مهر 
میورزیدند, تصمیم گرفتند با او در صومعهای اقامت کنند: ولی جوب قوانین 
اسپانیا چنین اجازهای نمیداد, در نزدیکی صومعه برادرشان مسکن گزیدند. 

شارل پس از تحمل مراسم و تشریفات چندی در راه. سرانجام به دهکده 
خواندیلیا در دره پلاسنثیا, در دویست کیلومتری غرب مادرید. رسید و چند 
ماهی را در آنجا به سر آورد تا اقامتگاهی که برای او در صومعه یوسته 
(قدیس یوستوس), در ده کیلومتری خواندیلیا, ساخته میشد به اتمام رسد. 
اقامتگاه اوء به جاز حجره رهبانی, کاخی بود که پنجاه تن از خادمان وی را 
در خود جای میداد. راهبان از اينکه دیدند چنین مهمان بزرگواری در دیر 
آنان مسکن گزیده است شادمان شد ند ولی جچون دریافتند که وی خویشتن 
را تابع: مقررات: و اتضباطات رهباتی. تمیداند دل. ازرده کشتند. شارل. در 
اینجا نیز چون زمان فرمانروایی خویش در خورد و نوش زیادهروی میکرد. 
وی چندان در خوردن املت. ساردین؛ سوسیس استرمادورا, قیمه 
مارماهی, ت برگزیده, خروسهای اخته فربه. و شراب و ابجو 
زیادهروی میکرد که پزشکان مخصوصش ناگزیر شدند برای جلوگیری از 
عوارض پرخوری داروی ضد اشتها به او تجویز کنند. 

شارل به به جای آنکه وقتش را با مناجات و خواندن اوراد و مزامیر سپری 
کند, نامه های فرزندش را میخواند و بدانها پاسخ میداد و در مسائل جنگی 
و دینی و زمامداری وی را راهنمایی میکرد. در اخرین سال عمرش تعصب 
بیرحمانهای به او دست داد. فرمان داد که هرگونه بدعت "ریشهکن" 
کنند. و از اينکه اجازه داده بود لوتر در شورای ورمس از چنگ وی بگریزد 
پشیمان بود. دستور داد هر زبی را که به فاصله دو تیررس انم و 
میشود به ضرب صد تازیانه مجازات کنند. وصیتنامه خویش را اصلاح کرد تا 
پس از مرگش برای آرامش روح او 30,000 بار مراسم قداس به جای 
اورده شود. اینها را نباید صرفا معلول پیری او دانست. زیرا ممکن است او 
از جنون مادر بهرهای برده باشد. ۲ 
در ماه اوت 1558, بیماری نقرس شارل با تب سوزانی درامیخت, و در 
طول یک ماه قبل از مرگش (21 سپتامبر 1558), وی را با رنج و عذاب 
مرگ دست به گریبان ساخت. در سال 1574 فیلیپ بقایای جسد وی را به 
اسکوریال حمل کرد و در زير بنای یاد بود پرشکوهی به خاک سپرد. 


شارل پنجم مظهر ناکامی و درماندگی روزگار خویش بود: و حتی پارهای 
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برای مردم ثمری جز شوربختی به بار نیاورد. او ایتالیا را آرام ساخت., اما 
به بهای ده سال جنگ و خونریزی خانمان برانداز و فرمانبرداری ایتالیا و 
پاپ از اسیانیا. رنسانس ایتالیا با سلطه سیاسی این مرد کج سلیقه در 
خاموشی فرو رفت. او فرانسوا را مغلوب و اسیر ساخت. ولی از این 
فرصت برای عقد پیمانی که آبزو و چان صدهزار تن را حفظ کند استفاده 
نکرد. سلطان سلیمان قانونی را از وین ینس راند و دست خیرالدین 
بارباروسا را از دریای مدیترانه کوتاه کرد. خاندان هاپسبورگ را به قدرت 
رساند, ولی امپراطوری خویش را متلاشی و ناتوان کرد. لورن را از دست 
داد ور طوانین را به درشمن سیرد. فرمانروایان آلمان تشبثات وی را برای 
حفظ قدرت امپراطوری در آن سامان خنثا کردند. و از امپراطوری مقدس 
روم جز بنای لرزان و پوسیدهای, که به دست ناپلئون فرو ریخت, اثری 
برجای نماند. شارل از سرکوبی پروتستانهای المان بازماند, و شیوهای که 
برای سرکوبی پروتستانهای هلند و فلاندر اتخاذ کرد فرزند وی را وارث 
سرنوشت دردناکی ساخت. او 9 آلمان را, که از آزادی و رونق 
اقتصادی برخوردار ميشدند, در سرپنجه فثودالیسم پوسیده و مرتجع گرفتار 
ساخت. 
روزی که وی به المان گام نهاد, ملت المان با انديشه های نو و نیروی 
تحرک سرامد همه ملتهای اروپا بود: و روزی که از فرمانروایی کناره 
گرفت. ملت المان از نظر فکری و روانی چنان فرسوده و ناتوان شده بود 
که تا دویست سال نتوانست از رخوت برهد و قد برافرازد. در المان و 
ایتالیا سیاست وی یکی از عوامل رخوت و انحطاط بود. ولی انهدام آزادی 
و نیرومندی شهرهای اسپانیا موجبی جز اقدامات وی نداشتند. او به جای 
آنکه کاترین اراگونی را , بر آن دارد که در برابر آرزوی هنری به داشتن 
وارث ذکور سر تسلیم فرود آورد و بدین سان از بروز شکاف در بین 
انگلستان و کلیسای کاتولیک رومی جلوگیری کند. پاپ را به اقداماتی 
واداشت که به جدایی کامل انگلستان از کلیسای رم انجامید. ۱ 
چون کوتاهيها و اشتباهات شارل و نتایج ناگوار آنها را به یاد میاوریم. روح 
تاریخگرایی ما حکم میکند که, با توجه به محیط فکری او و فریبکاریهای 
زمان, از خطاهای وی درگذریم. او تواناترین فرمانروای روزگار خویش بود, 
اما تنها از این جهت که با شهامت و بیباکی با تغرنجترین و ریشهدارترین 
مسائل و مشکلات آن روز کاز درافتاد: و سرانجام همین مشکلات مرد 
بزرگ و توانایی چون او را از پای درآوردند. 
در دوران دراز فرمانروایی شارل به دو پدیده تاریخی برمیخوريم که 


سرانجام سیمای اروپا را دگرگون کردند. 

یکی از اين پدیده ها رشد ملی گرایی در زیر لوای فرمانروایان مستقل 
محلی است: شارل در این پدیده سهمی نداشت. پدیده دیگر انقلاب دینی 
است که از آزادیخواهی و علایق خاص ملتها ربشه گرفت. آلمان شمالی و 
کشتورهای اسکاندیناوی به. آبین لوتر کرویدند: المان.حتوبی, تبنویسن: 0 
و فلاندر به مناطق کاتولیک و پروتستان پراکنده شدند: اسکاتلند نظام 
برس کون زا یرف انکسان انس ایحا 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 755 

پیرایشگری کالونی را بر گزاید: و ایرلند, فرانسه, ابتالیا, اسیانیا, و پرتغال به 
پاپ دورافتادهای که عملا قدرتی نداشت وفادار ماندند. دیری نگذشت که 
پراکندگی ناشی از این دو پدیده جای خود را به وحدت و یگانگی سیرد. 
ملتهای آزاد و مغرور اروپا بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدند: علایق 
اقتصادی آنان را به هم پیوست: و جنگها و سیاستها و قوانین و ادب هنری 
که شمتتی. قانها یزود آودت خود: داسانی شدای آشتی آرهنایی, که در 
روزگار جوانی میشناختیم در این روزگار شکل گرفت. 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 756 

- صفحة سفید - 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 757 

کتاب سوم 


بیگانگان بر دروازه 
1300-66 
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| -مردم 


در سال 1300 روسیهای وجود نداشت. قسمت بیشتر شمال آن سرزمین 
توسط سه کشور شهر خود مختار به نام نووگورود. ویاتکا, وپسکوف 
اشغال شده بود. ایالات باختری و جنوبی آن دست نشانده کشور لیتوانی 
بودند. در سمت خاور, امیرنشینهای مسکو, ریازان. سوزدال. نیژنی 
نووگورود. و تور همه دم از خودمختاری میزدند و فقط در مورد 
فرمانبرداری از اردوی زرین تا تارها با یکدیگر اتفاق داشتند. 

وجه نسمیه اردوی زرین از اینجاست که باتوخان؛ نوه چنگیزخان ستاد سیاه 
خود رادر زیر خیمه های گنبدی شکلی با قبه های طلایی تشکیل میداد. این 
آسیاییهای مهاجم و غارتگر پس از آنکه روسیه جنوبی و آسیای باختری را به 

تصرف در آوردند, پایتخت خود را شهر سرای, واقع در کرانه یکی از شعبه 
های رود ولگای سفلا. قرار دادند و امیران روسیه را باجگزار خود کردند. 
اردوی زرین اذوقه خود را نیمی از راه چوپانی و خانه به دوشی و نیمی از 
راه کشاورزی به دست میاورد. خانواده های فرمانروا همه مغول,. و بقیه 
مردم بیشتر ترک بودند. نام تاتار از قبایل تاتاء ساکن فلات گوبی, که از 
قرن نهم باعث روان شدن سیل مغولها به سوی باختر شده بود, گرفته 
شده است. نتایج عمداهای که از این استیلای طولانی مغولها در روسیه به 
حصول پیوست بیشتر جنبه اجتماعی داشت. مانند: حکومت مستبدانه 
دوکهای مسکو, وفاداری بردهوار توده مردم نسبت به امیران و شاهزادگان 
خود, پایین بودن مقام زن در جامعه روسی, و بالاخره برقراری سازمانهای 
نظامی و مالی و قضایی کشود روسیه طبق اصول روشهای معمول قوم 
تاتار. استیلای تاتارها در واقع کوشش روسیه را برای همردیف شدن با 
کشورهای باختری اروپا مدت دو قرن به تاخیر انداخت. 

مردم روسیه سختترین شرایط زندگی را با بردباری و سکوت تحمل 
میکردند. مگر 
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آنگاه که در عین رنج و محرومیت دلر به آوازخوانی خوش میساختند. 
دشمنانشان ایشان را مردمی خشن, تقتک دا نادرست. مکار, و پرخاشجو 
میشناختند: بی شک رنج زندگی و ناسازگاری اقلیم آنها را مردمی خشن و 
درشتخوی بار میاورد. اما بردباری و خوشرویی و دوست مسلکی و مهمان 
نوازی فطریشان بخوبی جبران آن همه را میکرد, تا جایی که این مردمان 
خود را بحق "نمک سفره زمین" میدانستند. روسهای نخستین با پیروی از 
قوانینی وحشیانه و تحمل کیفرهای هولناک راه خود را به سوی تمدن باز 
کردند: از جمله کیفرهای معمول ایشان بنا به روایت چنین است: اگر زنی 


شوهرش را میکشت., او را تا گردن در خاک میکردند تا جان دهد: جادوگران 
را زنده در قفسهای اهنی میسوزاندند: و قلب سازان را با فروربختن فلز 
مذاب در حلقومشان کیفر میدادند. روسها نیز مانند همه مردمانی که 
باسختیهای اقلیمی سرد دست به گریبان بودهاند نوشابه الکلی به مقدار 
زیاد مصرف میکردند: و حتی گاهی خود را مست لایعقل میساختند: نیز 
برای گرم کردن بدن خورر غذاهای پر ادویه میخوردند: و حمام آب گرم را 
بسیان دوست «داشتته: با انجا که از اغلب. ازویاییهای همزمان خود بیشتر 
استحمام میکردند. گرچه. به موجب عقاید دینی, زن بر گزیدهترین وسیله 
افسونگری ابلیس شناخته ميشد, و از اين رو ملکف بود که هیکل و موی 
هوسانگیز خود را از انظار پوشیده بدارد. اما در مقابل قانون با مرد برابری 
داشت و حتی میتواننست آزادانه در سرگرمیهای عمومی با رقص,: که حرام 
شمرده میشد., شرکت کند کلیسای روسی به کاربستن دستورهای سخت 
اخلاقی را اکیدا خواستار بود و رابطه زناشویی را در مدت روزه تزذرگ 
ممنوع کرده بود. شاید بتوان گفت که این ۰ بدان منظور بوده 
است که مردم را از زیاده روی در تنها لذتی که برایشان باقی مانده بود 
باز دارد. ازدواج با تصمیم و نظر پدر و مادر ترتیب داده میشد و درسنین 
تسار وین اسان میگرفت. خر از دوازدشانگی وپفر از جهاردهسالگی 
بالغ و اماده زفاف به شمار میامد. مراسم ازدواج بسیار پیچیده و امیخته با 
نمایشهای نمادین باستانی و جشن و سور بود. 

طی این مراسم, عروس میبایست در سکوت حجبزدهای باقی بماند تا بعد 
نوبت انتقامش برسد و فردای شب زفاف مدرک و نشانی از باکره بودن 
خود به مادر شوهرش ارائه دهد. معمولا زنان در ترم طبقه بالایی خانه و 
جدا از مردان زندگی میکردند. پدر در خانواده خود مانند تزار روسیه دارای 
اقتدار مطلق بود. 

ایمان دینی و محرومیت در زندگی مادی را مقدمهای برای رسیدن به 
نعمتهاب بهشتی میدانست. در خانه. به هر اندازه که بود, اطاقی را برای 
اتجام .دغاهای روزاته اختضاض. میدادند و آن:را با شمایل. قدیسان فزیین 
میکردند. هر تازه وارد با نزاکت؛ قبل از سلام کردن به میزبانان خود, ابتدا 
دای الا درا سا ها اسر یی 
خود همراه داشتند. دعاها را, مانند اوراد جادوگری, از بر زمزمه میکردند: و 
چنانکه در رساله مشهورر دوموستروی (کتاب خانواده), متعلق به قرن 
شانزدهم, آمده است که اگر شخص 
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برای مدت سه سال دعای مخصوصی را هر روز ششصد بار میخواند. روح 
اب وابن و روح القدس در وجودش حلول مییافت. در عين حال, اين دین پر 
از خرافات خالی از پارهای لطایف و زیباییها نبود. در صبح روز عید قیام 


مسیح مردم با عبارت شادیبخش "مسیح دوباره زنده شد" به یکدیگر سلام 
میگفتند. در پرتو اين امید, هرگ تا خدی. اسانتر میتمود: و هنگام فرا رسیدن 
آن: هر آدم پاکیزهخویی قرضهای خود را میپرداخت, طلبکار انش را آسوده 
خاطر میساخت: یک یا دو نفر از غلاماتش. را ازاد میکرد. و صدقه به 
مستمندان و به کلیسا میداد تا نفس واپسین را با رجای واثق به درک 
زندگی جاودان از سینه برارد. 

کلیسای روسی, با سعی تمام, اين ایمان را, به کمک معماری, نقاشیهای 
دیواری, تمثالهای مذهبی؛, موعظه های موثتره مراسم مسجور کننده 
کلیسایی, و همسراییهای پرهیبنی که گویی از نهانترین اعماق روح یا شاید 
معده شان بیرون مياأمدند, تحریک و تقویت میکرد. همچنین کلیسا برای 
دولت سازمانی بسیار مفید و حیاتی بود و خدماتش در رام آموختن سواد, 
اشاعه دستورهای اخلاقی, جلوگیری از کجرویها, و نگاهداری نظام 
اجتماعی همواره مورد تشویق و تقدیر سخاوتمندانه دولت قرار میگرفت. 
صو معه ها فراوان و تزری بودند. صومعه تثلیت, که در سال 1335 به 
دست قدیس سر گیوس تاسیس شده بود, در طی زمان به اندازهای 
اهمیت و وسعت پافت که در سال 0 عده دهقانانی که زمینهای 
موقوفی آن را کشت میکردند به صدهزار نفر رسید. 

در عوض, صومعه ها نیز, به رسم معمول روسها, از بینوایان و مستمندان 
دسر رفیکردند .هلا بعضتی از آنها ری ماد ضد تفر را عدا: میداونه: 
در یک سال قحطی, , صومعه ولوکولامسک روزانه تا هفت هزار نفر را غذا 
داد. راهبان سوگند تجرد یاد میکردند. لیکن کشیشها مجبود به ازدواج بودند. 
این "پاپاها" اغلب بیسواد بودند» ولی از این جهت کسی برآنها خرده 
تمیگرفت: مطرانهای مسکو از بسیاری جهات لایقترین و با سوادترین افراد 
سل .خود, به شفار ,میامدند. ایتها اشخاضی: بودند که سیم ه زر خود راد 
راه حفظ دولت به خطر میانداختند و امیران را به استقرار وحدت ملی 
تشویق.میکر دنذ. قذیس الکسی چون به مقام ای شهر مسکو رسید, 
در عمل فرمانروای سراسر کشور روسیه شد (13541370). کلیسای 
روسی با همه اشتباهاتش که شاید غیر قابل اجتناب بودند در این دوران 
تحول, و در میان مردمی عسرت کشیده و عاصی از سختیهای زندگی, به 
عنوان تنها عامل تمدنبخش, به خدمت خود ادامه میداد. 

در سال 89 ( کلیسای روسی تنصمیم شورای فلورانس را دایر بر ائتلاف 
مسیحیت یونانی و رومی نیذیرفت و استقلال خود را از تقلید بطرک 
امپراطوری روم شرقی اعلام داشت: و پیج سال بعد که قسطنطنیه به 
دست ترکها ود <<« در سال 
فرمانروایی همه عالم مسیحیت اکنون تنها در دست توست, ۳ دو کشور 


روم پیشین از میان رفتند و سومین آنها 
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بزحمت پایداری میکند. دیگر روم چهارمی هرگز وجود نخواهد یافت و 
امپراطوری مسیحی تو برای هميشه برقرار خواهد ماند. " کلیسا تقریبا ۳ 
پشتیبان و مشوق دانش و هنر بود, و در نتیجه بر آنها حکومت مطلق 
داشت. بهترین نوع ادبیات, نانوشته میماند. ترانه های عاميانه, که سینه به 
سینه از نسلی به نسل دیگر میرسیدند. همه از عشقها, و عروسیها, غمها و 
فصلها, اعیاد مذهبی, و یا مرگ عزیزان حکایت میکردند. همچنین در قصیده 
ها و سرودهایشان از قدیسان محبوب و پهلوانان باستانی و سر گذشتهای 
بزرگ افسانهای, مانند کارهای سادکو بازرگان شهر نوو گورود, باد میشد. 
کورها و افلیجها از دهکدهای به دهکده دیگر میرفتند و اين ترانه ها و 
9 وهای دنر بخ آندنن. انار نوشته شده عموما متعلق به 
راهبان و در انحصار صومعه ها بودند و موضوع انها ترویج دین بود. 

در آن احوال, راهبان بودند که کشیدن تمثال را به مرحله هنری کامل 
رساندند. روش کار اين بود که روی لته چوبی چهار گوشی, که گاهی نیز از 
پارچه پوشیده شده بود, مادهای ژلاتین مائنة فتمالیدند و بر -شطه: آن 
طراحی میکردند و داخل طرح را با رنگهای آمیخته با سفیده تخم مرغ رنگ 
میزدتد انجام فنسر باز کی ار روغن جلا بر سطه برد میکشتتدند ور آن را و 
قابی فلزی قرار میدادند. انتخاب موضوع پرده ها در اختیار کلیسا بود. 
صورتها و هیکلها به تقلید از نمونه های موزاییی بیزانسی ساخته ميشدند, و 
گاهی مرجع این تقلید به نقاشیهای هلنیستی اسکندریه میرسید. از بهترین 
نقاشیهای دینلی این دوره میتوان ملسیح تاجدار (نام سازنده ان مشخص 
نیست) در کلیسای جامع صعود مریم عذر| واقع در مسکو, ورود مسیح به 
اورشلیم از کارهای مکتب نووگورود, و پرده تثلیث مقدس آثر آندری 
روبلیوف راهب را در صومعه تثلیث نام برد. روبلیوف و استادش تثوفانس 
یونانی فرسکوهایی درشهرهای ولادیمیر, مسکو, ونووگورود از خود باقی 
گذاردند که بیشتر به سبک شمایلهای بیزانسی, و نیز از جهاتی شبیه به آثار 
ال گرکوء بودند: ولی گذشت زمان اکنون کار خود ر با آنها کرده است. 

هر فرمانروای روسی برای نشان دادن شکوه دستگاه خود. و در عین ۳ 
آسوده ساختن وجدان خویش, اقدام به ساختن صومعه يا کلیسایی میکرد با 
موقوفهای به آنها میبخشید. قالبها و نقشهای گوناگون از ارمنستان, ایران, 
هندوستان. تبت. مغولستان, ایتالیاء و اسکاندیناوی به هم جمع امده و در 
زیر سلطه میراث هنر بیزانس, معماری کلیسای روسی را به وجود اورده 
بودند. این کلیساها عموما دارای نمایی مختلط و تماشاییند, با گنبدی طلایی 
در میان و گنبدچه های پیازی شکل در اظرات که به طرز هوشمندانهای 
تعبیه شدهاند و بخوبی از نفوذ باران و برف جلوگیری میکنند. پس از 


سقوط قسطنطنیه ورانده شدن تاتارها, روسیه از زیر سلطه هنر بیزانسی 
و مشرق زمین بیرون آمد, و کم کم, با نفوذ روشهای هنری اروپای باختری, 
هنر اسلاوها دستخوش تغییراتی شد. 

در سال 1472 ایوان سوم, که چشم برمیراث و القاب امپراطوران روم 
شرقی داشت. 
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دختر برادر آخرین فرمانروای امپراطوری را به عقد خود در آورد. این دختر, 
که زوئه پالایولوگوس نام داشت. در رم پرورش یافته و به سبک هنری دوره 
ابتدایی رنسانس خوگرفته بود. وی چند تن از دانشمندان یونانی را همراه 
خوذ. به زر وسته برد وه ابغان:ز | با هتر ایتالیا اشتا سناخت: شاید به بلفن. او 
بود که ایوان سوم نخستین هیئت روسی را در سال 4 به سوی غرب 
فرستاد تا گروهی از هنرمندان ایتالیایی را به مسکو دعوت کنند. ریدولفو 
مختلف هنری لقب "ارسطوی زمان" یافته بود. این دعوت را پذیرفت. 
هیئت روسی در یورشهای بعدی خود باز هنرمندانی چون پیترو سولاربو, 
آلویزیو نووی. و چندین دیگر را راضی کردند و به مسکو بردند. همین 
ایتالیها بودندکه با کمک و دسترنج کرملین را از نوساختند. 

در سال 1156, یوری دولگوروکی با کشیدن دیواری به دور خانه یبلاقی 
خود, که در محل تلاقی دو رودخانه واقع شده و دارای موقعیت سوق 
الجیشی بود., شهر مسکو را بنیان گذاشته بود. این کرمل (قلعه) نخستین 
صورت کرملین بود. با گذشت زمان آن محوطه وسعت یافت و درون 
دیوارهای ضخیم و چوب بلوطی آن کلیساها و کاخها سربه آسمان کشیدند. 
ایوان سوم تصمیم گرفت که کرملین را از نو بسازد. ظاهرا فیراوانته 
کلیسای جامع قدیمی صعود مریم عذرا در کرملین را از نو ساخت (1475- 
0)(79) ز و در همین مکان مقدس بود. که. از آن بسن تزار‌های روشنیه 
مراسم تاجگذاری خود داسجا میادرننی .ظرع اصلین نات آنشفنی نود ۵ 
زینتها و نقش و نگارهای ایتالیایی داشت. بعد معمارانی که از شهر 
پسکوف آمده بودند کلیسای جامع کوچک عید بشارت را در همان 
بنا نهادند (1489-1484). آلویزیو نووی ایتالیایی چندی بعد کلیسای جامع 
ملک مقرب را در داخل کرملین بنا کرد (1509-1505). سولاریو و دیگران 
دیوار تاز ها نا آخر فردم نی به شیوه کاخ سفورتسسکو در میلان, به 
گرد آن کشیدند (1508-1485). از این مقر چند معبدی, این 2 اتحاد و 
تراکم قدرت دولتی و دینی, بود که امیران نامور و مطرانهافرمانروایی خود 
را بر اشراف و بازرگانان و دهقانان سراسر کشور بسط دادند و, با خون و 
استخوان و ایمان دینی, یکی از نیرومندترین امپراطوریهای تاريخ را بنا 


نهادند. 


رات هی 


مسکو دهکدهای گمنام بود, تا آنکه در اواخر قرن سیزدهم دانیل 
آلکساندروویچ زمینهای اطرافش را توسعه داد و آن را به صورت 
امیرنشین کوچکی در آورد. تاریخ گذشته نشان میدهد که سبب اصلی رشد 
این شهر, موقعیت آن در کنار رودخانه قابل کشتیرانی مسکو بود که با 
فواصل خاکی و کوتاهی از سمت خاور به ولگاء و از جنوب و باختر به 
رودهای اکا و دون و 
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دنیپر مربوط ميشد. یوری دانیلوویچ. پسر دانیل و امیر مسکو, به امیرنشین 
همسایه خود سوزدال و پایتخت پر روت ان ولادیمیر جچشم طمع دوخته 
بود. از طرف دیگر, میخائیل, امیر تور, نیز همین نقشه را داشت. بر سر 
این جایزه. میان مسکو و تور جنگ در گرفت. مسکو لبه کرد, و میخائیل 
کشته شد و به شمار قدیسان در امد. 

مسکو توسعه یافت: ایوان اول, برادر و جانشین یوری, دو لقب "امیر 
بزرگ مسکو" و "مهیندوک ولادیمیر" را بر نام خود افزود. ۱ 
ایوان اول, که از طرف خان تاتار مامور وصول خراجها بود, کمتر از انچه 
جمع اوری میکرد تحویل خزانه خان میداد و از این راه دولتمند شد. وی بر 
اثر این حرص و مالدوستی لقب کللیتا (کیسه پول) یافت: : ولی مدت سیزده 
سال امیر نشینها را از خطر یورشهای قوم تاتار در امان نگاه داشت. در 
هنگام مرگ, مانند راهبان, موی میان سرش گرد تراشیده شده. و بخور 
تقدس جسدش را فرا گرفته و (1341). پسرش سیمئون: ملقب به 
"سیمئون گردنفراز" که ذوق باجگیری را از پدر به ارث برده بود, دعوی 
فرمانروایی بر کلیه ایالات داشت و خود را "امیر بزرگ سراسر روسیه" 
خواند. ولی اینها همه نتوانست از مرگ وی بر اثر بیماری طاعون جلوگیری 
کنند (3ط13). ایوان دوم فرمانروایی مهربان و صلحجو بود, و در زمان او 
جنگ برادرکشی روسیه را فرا گرفت. 

پسرش دمیتری دارای همه نوع صفات و خصوصیات رزمی بود. وی یک یک 
دشمنان را شکست داد و حتی خان تاتار را به جنگ طلبید. در سال 1380, 
مامای خان از تاتارها و سربازان مزدور شهر جنووا و عدهای ولگرد اردویی 
فراهم کرد و به سوی مسکو روی اورد. دمیتری و متحدین روسی او در 
کولیکووا, نزدیک رودخانه دون, با این سپاه روبه رو شدند و آن را منهزم 
کردند (1380): و دمیتری و پارانش لقب دونسکوی یافتند. دو سال ِ 
تاتارها با صدهزار سیاهی حمله خود را تعرار کردند. روسها, که بر از 
پیروزی گذشته غره و تناسان شده بودند, نتوانستند برای ِ 


کافی تهیه کنند. لشکریان تاتار مسکو را تسخیر کردند و 24,000 نفر از 
اهالی ان را کشتند و سرتاسر شهر را سوزاندند. بعدها واسیلی اول. پسر 
دمیتری, با تاتارها پیمان صلح بست و ایالت نیژنی نووگورود را ضمیمه 
کشور خود ساخت و امیرنشینهای نووگورود و ویاتکا را وادار کرد که در 
مقابل فرمانروایی او سرتمکین فرود اورند. 

امیران بزرگ مسکو روش استبدادی تاتارها را اختیار کردند. شاید در میان 
مردمی بیسواد هر نوع حکومت دیگری منجر به هرج و مرح ميشد. در زير 
یوغ حکومتی جبار و حیله ساز, گروهی از دیوانیان, به شیوه امپراطوری 
روم شرقی, کارهای اداری و دفتری را انجام میدادند. و شورایی از بایارها 
نیز برای راهنمایی و خدمت به امیر تشکیل میشد. بایارها هم سران لشکر 
و هم خاوندان فرمانروای املاک خود بودند, و در عین حال حمایت و اختیار 
جان و مال 
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دهقانان نیمه آزاد و رنجبر را در دست داشتند. در آن زمان؛ وهی 
مهاجران مخاطره جو به نواحی دورافتادهتر نامسکون کوج کردند: زمینهای 
باتلاقی را خشکاندند و با سوزاندن بيشه ها و بوته زارها مزارع حاصلخیزی 
فراهم کردند: ولی بدون ال اندیشی چنان به افراط در آن مزارع به 
کشت و کار پرداختند که پس از اندک مدتی مجبور شدند زمینهای بیمایه و 
بیرمق را پشت سر گذارند و در جستجوی کشتزارهای تازه به حرکت 
درایند: و ندین ترنیت. این مهاحران:تا دریای سفید و کوع:های اورال پیش 
رفتند و دسته هایی از ایشان نیز به سیبریه رسیدند. در جلگه های بی 
انتهای سرزمین رو سیه, شهر ها متعدد ولی همه کوچک بودند. خانه ها از 
چوب و گل ساخته ميیشد ند و دوامشان حداکثر برای بیست سال حساب 
میشد. جاده ها سنگفرش نشده و خاکی بودند. و در زمستان که سورتمه و 
بو تیتها ی پردبان بر را بر ستطه آنها میفش دنده مسا فرت: بفر نت ی شتا تترر 
میشد. 

بازرگان رودخانه ها را بر جاده ها ترجیح میدادند و به وسیله راه های ۳ 
یا بر روی یخ, تجارت کند و پر مشقتی را میان شمال و جنوب کشور, و با 
امپراطوری روم شرقی و کشورهای اسلامی و گروه بازرگانان آلمانی 
موسوم به اتحادیه هانسایی, برقرار میکردند. شاید همین گسترش تجارت 
بود که خودیرستی و جداافتادگی امیران روسیه را تاحدی از میان برد و 
زمینه وحدت روسیه را به اجبار فراهم ساخت. واسیلی دوم, ملقب به 
"واسیلی کور" " زیر| در سال 60 1 دشمنان چشمهای او را از حدقه بیرون 
اورده بودند کلیه یاغیان را, با تازیانه زدن و شکنجه دادن و بریدن اعضای 
بدن, مطیع و منقاد خویش کرد و روسیهای ان قدر نیرومند برای فرزند 
خود به ارث گذاشت که وی بتواند سر از زیر ننگ استیلای تاتارها به در 


اورد. 

ایوان سوم, لقب از به انجام 
رساند و روسیه را به صورت کشوری واحدر مسفن اور اور خلقت وی 
مطابق با احتیاج روز بود: بیپروا, مکار, حسابگر, سرسخت, و سن 

ایوان سوم بود که توانست از همان ملسند ۷ در ۱۳ 
لشکریان خود را به سوی پیروزیهای بزرگ, در دور افتادهترین نقاط کشور, 
رهبری کند. ایوان هر نوع تمرد يا بیلیاقتی را بشدت کیفر میداد: تازیانه 
میزد و شکنجه میداد و قطع عضو میکرد., و حتی بایارها را از افت خشم 
خود معاف نمیداشت. پزشعی را که در معالجه فرزندش عاجز ماند سر 
برید. چنان سخت و عبوس بر اهل خانه و محارم خود فرمانروایی میکرد که 
زنان در مقابل تاد تندش غش میکردند. روسیه وی را "مخوف." خواند تا 
نوبت به نوهاش, بعنی یعنی "ایوان مخوف" حقیقی, برسد. 

آسانترین پیروزیهای ایوان تسخیر نووگورور 3 وی تشنه دست یافتن بر 
آن بازار پر رونق و پر درآمد بود, و بازرگانان مسکو نیز او را تشویق 
میکردند که رقیبان شمالی ایشان را از میان بردارد. امير بزرگ جلگه های 
میان مسکو و نووگورود را در تصرف داشت و کالای خود را با غله و آذوقه 
معاوضه میکرد. ففط کافی بود که ایوان در آن انبار غله و بازار فروش 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 766 

را بر روی نوو‌گورود ببندد تا آن کشور شهر دچار ورشکستگی شود یا سر 
تسلیم فرود آورد. پس از هشت سال جنگ و متارکه متناوب. نووگورود 
استقلال خود را از دست داد( 147). 

هفت هزار نفر از ساکنان سرشناس آن به سوز دال کوج داده شدند, و 
گروه بازرگانان اتحادیه هانسایی مقیمٍ نوو گورود نفی بلد شدند. بازرگانان 
مسکو بازار مهم نوو گورود را , به چنگ آوردند, و امیر ایشان مالیات و عواید 
آن تزا به ارت برد 

با تصرف مستعمره های جمهوی مضمحل شده, ایوان قلمرو خود را تا 
فنلاند و نواحی شمالگان و کوه های اورال گسترش داد. امیرنشین پسکوف 
بموقع از در تسلیم درآمد و توانست وضع جمهوری خود را در زیر فرمان 
امیر بزرگ محفوظ بدارد. تور برای حفظ استقلال خود در صدد برآمد 
بالیتوانی پیمان اتحاد ببندد. آیوان شخضا: به وی ان کشور نهر لشکر 
کشید و بدون جنگ آن را تصرف کرد. بعد راستوف و یاروسلاول نیز تسلیم 
سد ند. 

وقتی برادران ایوان وفات یافتند, امیر تزرگ اجازه نداد که املاک ۳ به 
وارثانشان برسد. بلکه همه را غصب و به قلمرو خود منضم کرد. یکی 

از برادرانش به نام با لیتوانی طرح توطئهای ریخت: ایوان او را 
دستگیر و زندانی کرد. آندری در زندان جان سیرد. و ایوان بر مرگ او 


گریست: لیکن زمینهایش را ضبط کرد: "سیاست عواطف بر نمیدارد." 
رهایی از زیر سلطه تاتارها به نظر غیرممکن مینمود, ولی باسانی صورت 
گرفت. باقیمانده مهاجمان مغول و تری در سه دسته مخالف و بدخواه 
یکدیگر در سه محل سرای, قازان. و کریمه مستقر شده بودند. ایوان با 
سیاسیت خود آن قدر تارتارها را یز ضد یکذیگر تحریک کرد تا انکه اطمیتان 
یافت :دیکر آن ننته: دنتتهی به دشمنی. با .وی با هم دوشت و .همذتینت 
نخواهند شد. در سال 1480 ایوان از پرداختن خراج به خان تاتار سرباز زد. 
احمدخان ی تژرک از رودخانه ولگا گذشت و در جنوب مسکو 
کنار دو رود اکا و اوگراایست کرد. ایوان صد و پنجاه هزار نفر لشعریان 
خود را مه کازهای ال ارو راد دا 

خن اه هر اس یکدیگر صف آراستند, لیکن هیچ کدام جنگ 
را شروع نکردند. ایوان تردید داشت از اينکه فرمانروایی و زندگی خود را 
در یک بخت آزمایی به خطر اندازد و تاتارها نیز از قدرت توپخانه تکامل 
یافته وی بیمناک بودند. وقتی رودخانه ها ۵۹ بستند و حد فاصل بین دو 
لشکر از میان برداشته شد, ایوان فرمان عقب نشینی داد. تاتارها , به جای 
دنبال کردنر دشمن, به مرکز خود. شهر سرای؛ برگشتند(1480). نتیجه 
بیروزی بزرگ و خنده آوری بود که نصیب روسها شد. از آن پس دیگر 
مسکو به تاتارها خراج نداد: امیر بزرگ نیز خود را "فرمانروای مطلق" 
خواند, یعنی به احدی خراح نمیداد. سیاست ایوان خانهای مخالف را به جان 
یکدیگر انداخته بود. دشمنیهای متقابل کار ایشان را به جنگ کشانيد. احمد 
خان شکست خورد و کشته شد و اردوی زرین ساکن اه زرد 
باقی ماند لیتوانی: و تا زمانی که اوکرائین و کیف و روسیه باختری در 
د ست دولتی بود 
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که دایما مسکو را تهدید و در عین حال مسیحیان ارتدوکس را به مسیحیت 
رومی دعوت میکرد, نه امیر بزرگ و نه مطرانها میتوانستند در صلح و 
امنیت به سر برند. در این وقت توطئه یک دسته از مردم لهستان برای 
کشتن ایوان بهانهای برای جنگ به دست وی داد. ایوان به دعوی نجات 
دادن ایالااتی که فریب تبلیغات مسیحیان پیرو کلیسای کاتولیک رومی را 
خورده بودند به جهاد برخاست (1492). چند تن از امیران لیتوانی که از 
اتحادبه لهستان و کلیسای کاتولیک رومی ناراضی و نگران بودند» دروازه 
های خود را به رویر لشکریان ایوان گشودند. 

الکساندز: امیز بزرگ لیتوانی, در ودروشا به مقابله ایستاد و شکست خورد 
(1500). پاپ آلکساندر ششم میانجیگری کرد و پیمان متارکه شش 
سالهای بسته شد. مسکو ناحیه به دست آورده را 3 در مغرب رودخانه 
سوژ شامل شهر چرنیگوف بود و تا حدود سمولنسک ادامه مییافت, برای 


خود نگاه داشت. ایوان سوم که به شصت و سه سالگی رسیده بود, 
تسخیر و نجات بقیه اپالات را به دست جانشینانش سپرد. 

حکومت چهل و سه ساله ایوان از مهمترین دوره های تاربخی روسیه, تا 
قبل از قرن بیستم, به شمار میآید 

واه چحری وی عرض به بال بر سفاضیوفها انسازتیه آنک افن ضلی > 
سعادت ملت روس بدون وحدت و استقلال کشور امکانپذیر نیست, ایوان 
سوم برای کشورش همان خدمتی را انجام داد که لویی چهاردهم برای 
فرانسه, هنری هفتم برای انگلستان, فردیناندو ایزابل برای اسپانیا, و 
آلکساندر ششم برای ایالات پایی انجام دادند. از طرفی همزمان بودن این 
فقانع ناویک خود شان مندهد که.صی آن: هرن علی. حرایی. .۵ سطظطظنت 
خواهی قوت و رواح گرفته و, در مقابل, قدرت فوق ملی پاپها رو به زوال 
گذارده بود. بایارها استقلال خود را از دست دادند و امیرنشینها خراجگزار 
مسکو شدند. ایوان لقب "فرمانروای کشور روسیه" یافت. شاید به تلقین 
همسر یونانیش بود که همچنین عنوان رومی یونانی تزار (قیصر) را بر 
تاش وتان یرای زا ری ی راردا و خو را 
وارث تمام قدرت سیاسی و دینی امپراطوری نابود شده روم شرقی 
معرفی کرد. 

بدین ترتیب, همراه مسیحیت بیزانسی, نظریه ها و رسوم کشورداری 
بیزانسی. روش استفاده از کلیسا در خدمت دولت, الفبای یونانی بیزانسی, 
و قالبهای هنری بیزانسی به کشور روسیه انتقال یافتند و در انجا متداول 
سد ند. 

در نتیجهر تا آن حدی که امیراطوری روم شرقی بر اثر مجاورت با اسیای 
شرقی. غاب شده بود. روسنبه.نیز که مدتی.در زیر نقوذ و اسیتلای تاتارهای 
مشرق زمین به سر برده بود از جهات بسیار به صورت یک کشور سلطنتی 
شرقی, که در نظر اروپاییهای باختری بیگانه و مرموز مینمود, در آمد. 
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ااا -ایوان مخوف: 1584-1533 


ِِِ سوم ایوانوویج نقشه وحدت روسیه را دنبال کرد. وی سمولنسک 
به قلمرو خود افزود و امیرنشینهای ریازان و نووگورود سورسکی را به 
۳ در آورد. چنانکه یکی از وقایعنگاران روسیر یاد کرده است:" وقتی 
جمهوری سربلند پسکوف فرمانروایی واسیلی را گردن نهاد(1510), تنها 
کودکانی که پستان مادر را میمکیدند میتوانستند از ریختن اشی تحسر 
خودداری کنند." دیگر روسیه یکی از دولتهای نیرومند اروپا به شمار 
میامد, و واسیلی؛ با لحنی برابر و همشان, به ماکسیمیلیان اول,؛ شارل 
پنجم » , سلیمان قانونی, و پاپ لنئودهم نامه مینوشت. . وقتی گروهی از بایارها 
خواستند حدود اختیارات وی را محدود سازند. واسیلی با خطاب تحقیر آمیز 
"دهاتیها" و بریدن سر یکی از اشراف, ایشان را سر جای خود نشاند. چون 
واسیلی از همسرش فرنزدی نداشت., او را طلاق داد و با زنی تربیت یافته 
و متشخص به نام هلنا گلینسکی ازدواج کرد. پس از مرگ واسیلی سوم, 
همسرش تیابت سلطنت پسر سه سالهاش ایوان چهارم واسیليويج را 
برعهده گرفت. با مرگ نایب السطنه, بایارها سر به شورش برداشتند و هر 
یک از دسته های مخالف ایشان, بنوبت. اندک زمانی زمام امور را در دست 
گرفتند و با شدت عمل و بیداد گری شهر‌ها را دچار آشوب ساختند و خون 
موژیکهای (دهقانان روسی) بی پناه را در جنگهای داخلی برزمین ريختند. 
در میان این کشمکشها, فرمانروای جوان کشور روسیه تقریبا از خاطره ها 
فراموش مانده بود و حتی گاهی محروم و منزوي به سر میبرد. وی که در 
گرد خود چیزی جز خشونت و شقاوت نمیدید, آن را روش عادی زندگی 
شناخت: وحشیانهترین انواع ورزشنها را برای خود انتخاب کرد: و چون به 
سنین نوجوانی نید پر کج خلق و بدبین از اب در امد. در 
سیزدهسالگی روزی ناگهان آندری شویسکی, سردسته گروهی از بایارها, 
را پیش سگانش انداخت (1544) و فرمانروایی کشور را به دست گرفت. 
سه سال بعد, به دست مطرانهای مسکو, تاج شاهی بر سر گذاشت و تزار 
روسیه شد. سپس, به فرمان وی گروهی از دوشیزگان نجیبزاده سراسر 
کشتور را دنشحین کردند و: پیش آه فرشتادند: ود او از. آن: میان اناتتاسبا 
رومانوف را به همسری انتخاب کرد, و نام اراد کی این زن بود که به 
سلسله تزارهای اخلاف وی داده شد. 
ایوان در سال 1550 نخستین مجلس ملی را از نمایندگان سراسر کشور 
تشکیل داد و در مقابل آن به خطاهای دوره جوانی خود اعتراف کرد و 
وعده داد که از آن پس با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کند. شاید به 
پیروی از جنبش اصلاح دینی که در المان و اسکاندیناوی به وجود امده بود, 


در مجلس مزبور پيشنهاد شد که دارایی کلیسا به نفع دولت ضبط شود. 
این پيشنهاد رد شد, ولی در همان زمینه لایحه دیگری به تصویب رسید که 
به موجب آن میبایست کلیه زمینهای معاف از اجاره, که ایوان جوان وقف 
کلیسا کرده بود, به دولت مسترد گردند, 
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هبه هایی که در دوران کودکی ایوان به کلیسا تقدیم شده بود باطل تلقی 
شوند, و نیز صومعه ها بدون موافقت تزار حق نداشته باشند پارهای از 
اقسام دازایی را به.تصرف در آورند: کروم روجانیون ناراضی وفتی دیدند 
که ایوان کشیش سیلوستر را به عنوان سرپرست روحانی خود انتخاب 
کرده. و. همچنین او و الکسی آداشف زا دو وزیز مورد اعتهاد خود قرار 
داده است, تا حدی ارام شدند. ایوان چهارم به کمک این دویار ویاور با 
تدبیر در سن بیست و یک سالگی فرمانروای توانای کشوری شد که از 
تا کوه های اورال, و از اقیانوس شمالگان تا نزدیکیهای دریای 
ر, گسترش داشت. 
۳ توجه و کوشش ایوان این بود که لشکر خود را نیرومند سازد و, با 
تاسیس دو سازمان نظامی جدید. نیروی مقاومی در مقابل اشراف 
سرکش به وجود اورد. این دو سازمان, که مستقیما در تحت نظارت و 
فرمان خودش قرار داشتند. عبارت بودند از: سواره نظام قزاق و پیاده 
نظام ستریلتسی که با تفنگهای فتیلهای و چخماقی قرن پانزدهم مجهز 
بودند. قزاقها در اصل دهقانانی بودند که موقعیت محلیشان در جنوب 
روسیه. یعنی ناحیه حد فاصل میان مسلمانان و اهالی مسکو, ایشان را 
مجیور میساخت که در هر لحظه آماده جنگ باشند, و از طرف دیگر نیز 
فرصتهای مناسبی به دستشان میداد که کاروانهای ۳ تجارت میان 
شمال و جنوب را مورد حمله و چپاول خود قرار دهند. دو دسته مهم 
قزاقها, یعنی قزاقهای دون در قسمت جنوب خاوری روسیه و قزاقهای 
زاپاروژیه در سمت جنوب باختری, تشکیل جمهوریهای نیمه مستقلی داده 
بودند و با روش دمکراسی خاصی زندگی میکردند. مردان بزرگتر خانواده 
ها شخصی را به عنوان مامور اجرای مجلس شورایی متشکل از نمایندگان 
عموم مردم انتخاب میکردند و او را فرمانده یا پیشوای خود میخواندند. 
زمین متعلق به همه مردم بود, ولی قسمتهایی از ان برای مدتی موقت به 
خانواده ها اجاره داده ميشد تا در آن کشت و زرع کنند. طبقات مختلف 
مردم در مقابل قانون برایر بودند. سواران دلیر و 0 قزاق مهمترین 
پشتیبان ایوان چهارم در هنگام جنگ و صلح به شمار میامد 
سیاست خارجی ایوان ساده بود. 0 این بود که 7 رولسیه را از 
دریای بالتیک به دریای خزر برساند. 
تاتارها هنوز قازان. حاجی طرخان. و شبه جزیره کریمه را در دست داشتند 


و هنوز از مسکو طلب باج میکردند. گرچه دیگر بیفایده بود. ایوان یقین 
داشت که وحدت و امنیت روسیه بدون تصرف این خاناتها (خاننشینها), و 
دست یافتن به سراسر مسیر رودخانه ولگا تا دهانه آن در دریای خزره 
امکاننایذیر است. در سال 1<:5:2, تزار جوان با 150,000 سپاهی مدت 
پنجاه روز دروازه های شهر قازان را در محاصره گرفت. 

000 ,0 مسلمان مدافع شهر با سرسختی دینی ایستادگی کردند و حتی 
چندین بار از شهر خارج شدند و 
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دلاورانه بر محاصره کنندگان تاختند. وقتی عدهای از آنها به دست دشمن 
میافتادند و در مقابل باروی شهر به چوبه دار کشیده ميشدند., دفاع 
کنندگان از داخل شهر ایشان را هدف تیرهای خود قرار میدادند و میگفتند: 
"برای آنها بهتر است مرگ را از دست پاک همکیشان خود دریافت کنند, تا 
از دست نایای مسیحیان." پس از یک ۳ که محاصره کنندگان مایوس و 
دلسرد شده بودند, ایوان به دنبال صلیب معجزه اسایی که در مسکو 
نگاهداری میشد فرستاد. بادیدن این صلیب, افراد وی دلگرم و پر جرئت 
شدند. در وأقع هر دو طرف خداوند را به همکاری و همرزمی طلبیده 
بودند. یک مهندس آلمانی دیوارهای شهر را منفجر کرد, روسها به داخل 
شهر ریختند و, در حالیکه فریاد میزدند"خدا با ماست". کلیه مردمی را که 
به کار بردگی و فروش نمیخوردند از دم تیغ گذراندند. معروف است که 
ایوان با رقت فراوان برای شکست خورده ها گریه میکرد و میگفت: "اینها 
مسیحی نیستند, اما بشر که هستند. " ایوان عدهای از مسیحیان را در ان 
شهر مخروبه و خالی از جمعیت ساکن کرد. . روسیه وی را در مقام نخستین 
اسلاوی که توانست گنه از پایگاه های تاتار را به تصرف در آورد تجلیل 
کرد و اين پیروزی را جشن گرفت, همان طور که فرانسه عقب نشاندن 
مسلمانان از شهر تور را با غرور و شادی بسیار جشن گرفت (732. 
ایوان در سال 1554 حاجی طرخان را کشود و سراسر رودخانه ولکا را در 
قبضه اختیار خود در اورد. شبه جزیره کریمه تا سال 1774 در دست 
مسلمانان باقی ماند, ولی حالا دیگر قزاقهای دون فقط در مقابل فرمان 
مسکو سر تعظیم فرود میاوردند. 

پس از پاک کردن مرزهای خاوری, ایوان نیروی خود را به سوی باختر 
متوجه کرد. ارزوی دیرین وی ان بود که تجارت روسیه را از باختر و شمال, 
در مسیر رودخانه های بزرگ, ۳ دریای بالتیی توسعه دهد. وی بر پیشرفت 
تجارت و صنعت ارویای باختری غبطه میخورد و منتظر فرصتی بود تأ از هر 
گشایش و موقعیتی برای نزدیک کردن و مرتبط ساختن روسیه با 0 
ترقی کشورهای اروپایی استفاده کند. در سال 1553 سرهیوویلوبی و 
ریچارد چانسلر از طرف بازرگانان لندن مامور شدند که از حوالی شبه 


جزیره اسکاندیناوی راهی شمالگانی به چین پیدا کنند. ایشان با سه کشتی 
از بندر هاریچ به راه افتادند. در لاپلاند. به هنگام زمستان, کارکنان دو 
کنتیتی: تلف شندند: لیکن. عاتشلر .به. ارخانکلسی رسد عاتسلر با خدها 
دشواری و خطر خود را 2 

ار ما ما وس رای ایا اکن مه 
موجب آنها به "شرکت مسکووی." امتیازات تجاری خاصی بخشید. 

اما در نظر ایوان اين پیمانها در يا دریچهای به سوی مغرب زمین باز 
نمیکردند و ارزش روزنه کوچکی را بیش نداشتند. وی سعی کرد عدهای از 
متخصصان فنی المانی را به ۱ دعوت کند. در شهر لوبک, 123 
نفر از آنها برای اعزام به دربار ایوان جمع آوری شدند, اما شارل پنجم 
اجازه نداد ایشان به روسیه بروند. رودخانه تور کی دوینای جنوبی از قلب 
روسیه شروع میشد و در نزدکی ریگا به بالتیک میریخت. لیکن متاسفانه از 
میان کشور کینه توز 
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لیوونیا عبور میکرد. سر چشمه های دو رودخانه دوینا و ولگا زیاد از هم 
فاصله نداشتند و میشدبا ترعهای ان دو را به نکذدیکر متصل. کرد.«تقدیری 
آشکار بود که همین راه ۷ میبایست وسعت خارج از اندازه خاک رو سیه 
نسبت به بندرها و سواحلش را تا حدی جبران و تعدیل کند. بدین ترتیب. 
بالتیک با دریای خزر و دریای سیاه مرتبط میشد: یعنی شرق و غرب به هم 
میپیوستند, و چه بسا که در ضمن مبادله کالاها و افکار, دنیای مغرب زمین 
فرصت مییافت تا سهمی از دین فرهنگی دوران گذشته خود را به مشرق 
زمین مسترد کند. , ۲ 

پس, در سال 7ظ15, ایوان بهانهای جنگی تراشید و, به سرکردگی شاه 
علی که قبلا خان تاتار شهر قازان بود. لشکری به سوی لیونیا فرستاد. 
سپاه روسی, لیوونیا را بیرحمانه میدان تاخت و تاز خود قرار داد, خانه ها و 
محصولات را آتش زد, مردان را به بردگی برد, و زنان را تا حد مرگ مورد 
تجاوز قرار داد. در سال 1558 سیاه دیگری از روسها شهر ناروا را. که 
فقط سیزده کیلومتر تا ساحل تالتیک فاصله داشت, تصرف کرد. لیوونیای 
نزمانده رتیه بط دامن لهستان ستد. «اتمارکن سوت المارند و دیکر 
کشورهاي مرکزی اروپا از بیم امکان هجوم اسلاوها به سوی باختر, و احیانا 
پیشروی انها تا رودخانه الب, چنانچه در قرن ششم اتفاق افتاده بود, برخود 
لرزیدند. ستفان باتوری لهستانیها را بر ضد روسها برانگیخت و به یاری 
ایشان در پولوتسک روسها را شکست داد (1582). ایوان مجبور شد 
لیوونیا را تسلیم لهستان کند. 

مدتها پیش از این شکست سخت. به سبب لشکرکشیهای مکرر و زیان آور 
ایوان. روسیه دچار انقلابهای داخلی شده بود. بازرگانان. که به گمان ایوان 


0 استفاده از راه های تجاری را رونق و توسعه داده 
باشند, بر خسارتها و آشفتگیهای حاصل از جنگها, سرخورده شده و 
دست از 1 کشیده بودند. اشراف نیز با لک راد ایوان مخالف 
بودند, زیرا به عقیده ایشان همین تهدید باعث میشد که کشورهای حوزه 
بالتیک دست به دست یکدیگر بدهند و با تسلیحات کاملتر بر ضد روسیهای 
که از لحاظ سازمان لشکری و سیاسی هنوز کشوری فتودالی محسوب 
میشد وارد جنگ شوند. در واقع ایوان پیش از جنگ با لیوونیا پی برده بود 
که بایارها درصدد برانداختن تاج و تخت وی هستند. ایوان در سال 1553, 
هنگامی که به بیماری مهلکی دچار شده بود, اطلاع یافت که گروهی از 
اشراف با هم سازش کردهاند که پس از مرگ وی, فرزندش دمیتری را از 
پادشاهی برکنار کنند و شاهزاده ولادیمیر را به جای وی برتخت نشانند. 
همچنبین بر وی معلوم شد که سیلوستر و اداشف, نزدیکترین مشاورانش, 
نیز با بایارهای خیانتکار دسته بندی دارند. ایوان با وجود این بدگمانی, 
مدت هفت سال همچنان آن دو را در خدمت نگاه داشت و سپس در سال 
0 بدون شدت و تندی, ایشان را از کار بر کنار کرد. سیلوستر در 
ضتوفغها یز ند کی خود زا به. آخر رشاندر و اداشف در ین ان لشکر کشیهای 
لیوونیا جان سیرد. چند رز تن از بایارها به لهستان پناهنده شدند و برضد 
روسیه قیام کردند. در سال 4 دوست یکدل و سرفرمانده لشکریان 
ایوان. شاهزاده اندری کوربسکی 
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نیز. به بهانه اینکه تزار در صدد کشتن_ وی بوده است. به گروه یاغیان 
فراری در لهستان پیوست. . کوربکسی از آنجا پیام تحقیرآمیزی, که به منزله 
اعلام جنگ بود برای ایوان فرستاد و آو را سا تفه جذام گرفته" " خواند: 
تزار, در جواب, نامه مفصل و اعتراضآمیزی در شصت و دو صفحه به 
کوربسکی نوشت و در آن با بیانی که هم فصیح بود و آشفته, و هم 
هیجانزده و انجیل گونه, یکیک د سیسه های بایارها را برای برانداختن 
پادشاهی خود شرح داد و درباره بدگمانی خود نسبت به دست داشتن 
نزدیکانش در توطئه مسموم ساختن اناستاسیا, همسر عزیزش, چنین 
پرسید. "چرا مرا از همسرم جدا| ساختید اگر این ماده گاو جوان مرا از 
دستم نربوده بودید. هرگز بایارها کشته نميشدند. ... بیهوده در جستجوی 
کسی بودهام که نسبت به من رحم و شفقت داشته باشد, زیرا هرگز چنین 
کسی را نيافتهام." کوربسکی, در روزهای واپسین عمر, کتاب تاریخ ایوان 
را با قلمی عیبجو و کینه توز به نگارش در آورد که مهمترین منبع اطلاع ما 
درباره ایوان مخوف است. 

در 13 دسامبر 1564 ایوان با خانواده و شمایلهای مذهبی و خزانه خود, به 
همراهی گروهی از نگاهبانان سلطنتی. مسکو را ترک کرد و به جایگاه 


پیلاقی خود.در آلکساتذروفسک رفت: از آنجا ده بیانیه به مسکو فرستاده 

بيانیه اول در این باره بود که چون بایارها و دیوانیان و خدام کلیسا بر صضد 
او و کشور توسیبه توطئه کردهاند, اینک وی ۳ کمال تاسف" از تخت 
شاهی کناره میگیرد و از اين پس در گوشه عزلت به سر خواهد برد: و در 
بیانیه دوم. مردم مسکو را مطمئن میساخت که آنها را دوست دارد و آنها 
همواره در مقابل طبقه اشراف از منافع و حقوق توده مردم و بازرگانان 
حمایت کرده بود و در چنین موقعیتی طبقات متوسط و پایین مردم روسیه 
حقشناسی خود را نسبت به وی با اقدامی دسته جمعی اشکار کردند. 
ایشان علم طغیان بر ضد اشراف و روحانیان برافراشتند و با فریادهای 
تهدیدامیز از آنها -خهاستند: کم نمانند حاتی,:.از بایاز ها و اسقفها را نزد تزار 
بفرستند و از او تقاضا کنند که به تاج و تخت خود باز گردد. این کار شد, و 
ایوان پذیرفت که "باردیگر زمام فرمانروایی را در دست گیرد." اما با 
شرایطی که بعدا اعلام خواهد داشت. 

در ماه فوربه 165 ایوان به مسکو باز گشت و مجلس فلن متشکل از 
نمایندگان روحانی و بایارها را احضار کرد. 

آنگاه اعلام داشت که قصد دارد سران دسته مخالف دولت را اعدام, و 
داراییشان را ضبط کند, و برای این منظور باید اختیار مطلق به وی تفویض 
شود تا بتواند بدون مشاوره با اشراف یامجلس ملی, هر چه صلاح بداند 
انجام دهد و سپس اضافه کرد که هرکس از اجرای فرمانهای او سرپیچی 
کند به هلاکت خواهد رسید. نمایندگان مجلس, که از شورش مجدد توده 
مردم بیمناک بودند, تزار سر تسلیم فرود اوردند و متفرق شدند. 

ایوان فرمانی صادر کرد که براساس ان از ان پس روسیه به دو بخش 
تقسیم میشد: : بخش اول به نام زمستچینا (مجموعه ایالات) در زیر حکومت 
ارت وشن ی انوا اف شاد 
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دارای اختیارات داخلی میشد. اما در امور لشکری و سیاسی از فرمان تزار 
تبعیت میکرد. و نیز خراج سالیانه به خزانه تزار میپرداخت. و بخش دوم 
موسوم به آیریچنینا (خطه برگزیده) که میبایست زیر فرمان شخص تزار و 
مشتمل بر پایتخت و زمينها و تيولي باشد که وی به آپریچنیکی (طبقه 
بزگرندم) .وا کدار فیکرد. اما اقراد ایربچنیکیند که به.. وشیله: نزار انتحات 
میشد ند, مامور حفظ انتظامات وِ اداره کارهای دیوانی و مصون داشتن آن 
نیمه کشور از فریب و فتنه بیگانگان بودند: و ضمنا نگهبانی از شخص تزار 

و انجام دادن خدمات خاص لشکری نیز به عهده آنان بود. این گروه 
ماموران, که ابتدا فقط هزار نفر بودند هدر اخز شمارشیان به شش هزار 

نفر رسید. بیشتر از میان فرزندان کوچی اشراف انتخاب میشدند: زیرا 


ایشان که ملک و مالی از خود نداشتند, در قبال تیولی که ایوان به ایشان 
واگذار میکرد. خدمت وی را از دل و جان میپذیرفتند. قسمتی از این املاک 
متعلق به خانواده سلطنتی و قسمت مهمتر آن زمینهایی بودند که دولت از 
رای یط کرد ی او نو رای اون آپرهنا قرو 
شامل نصف خای روسیه و قسمت اعظم مسکو و مهمترین راه های 
تجاری بود. این تحول نظیر تحولی بود که پطر کبیر در حدود پنجاه سال بعد 
به وجود آورد, بدین معنی که در هر دو مورد طبقه تازهای روی کار آمد که 
قدرت سیاسی را در دست گرفت. و علاوه بر آن صنعت و تجارت روسیه 
نیز رونق و پیشرفت یافت. باید گفت در عهدی که تقریبا تمام نیروی 
ی در دست طبقه اشراف بود, این موفقیت تزار, که فقط مجهز به 
دستهای از نگاهبانان خود و متکی برپشتیبانی غیر قابل اعتماد بازرگانان و 
نوده مردم بود» نشانی از کمال جرئت و لیاقت اوست. به گفته بعضی 7 
معاصران ایوان. وی, که فقط سی و پنج سال داشت. در این دوره بحرانی 
به اندازه بیست سال پیر شد. ۳ 
ایوان شهر الکساندروفسک را مقر دایمی خود ساخت و ان را به صورت 
دژ مستحکمی در آورد. زحمت و فشاری که در مبارزه با بایارها بر ایوان 
وارد امد. به اضافه شکست وی در جنگهای طولانی با لیوونیا, موجب 
اختلال اعصاب وی در اخر عمر شد: بخصوص که ایوان از ابتدا هم دارای 
مغز کاملا متعادلی نبود. ایوان نگاهبانان خود راء مانند راهبان, حرقهای بلند 
و سیاه با آستینهای گشاد و باشلق میپوشاند و خود را تیش دی انشا 
فیخواند و هن رقر همراهشان هر اس قداسن به -های..ضیا ور دنه دز فعابل 
ما سا ان ای بالیاب بعسی ریت که ار با و 
مجروح شد. این کردار. به اضافه هیبتی که شخص ایوان داشت. ترسی 
آمیخته به حرمت در دل مردم روسیه انداخته بود, به طوری که حتی افراد 
مسلح اپریچنیکی نیز چنان در مقابل وی خوار و ناچیز مینمودند که کم کم 
مردم ایشان را گروه دور (درباریان) نامیدند. 
انقلابی که به دست ایوان به وجود آش نیز مانند همه انقلابهای دیگر خالی 
از توحش و کشتار نبود. هر کس که با آن سر مخالفت داشت بدون ذرهای 
ترحم دستگیر و اعدام ميشد. در 
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وقایعنامه یکی از صومعه هایی که ظاهرا نسبت به تزار نظر خصومتامیزی 
داشته است عده قربانیان قهر وی در آن سالها (15601570) 3470 نفر 
ذکر شده است. چنانکه در این نوشته آمده است. بیشتر قربانیان "با 
همسر خود ابا فتو اه ف وان و " به هلاکت میرسیدند: و حتی در 
موردی یکی از محکومان "همراه با ده نفر از یارانش که قصد کمک به وی 
را داشتند اعدام شد". شاهزاده ولادیمیر و مادرش به قتل رسیدند, اما به 


فرزندانش آسیب نرسید و زندگیشان نیز تامین شد. معروف است که تزار 
به راهبان دستور داد برای آسایش روح قربانیانش دعا بخوانند. تزار این 
ادمکشیها را کیفر خیانت به کشور, خاصه در هنگام جنگ. معرفی میکرد و 
آنها را قانوتی :میشمرده یک نفر انکلینسی که .شاهد برخی. از این. اعداهها 
بود چنین ادعا کرده است: "ای کاش یاغیان گردنکش ما را نیز به همین 
روش وادار میکردند ۳ وظایفشان را نسبت به فرمانروایان خویش انجام 
دهند. در وه کهویود شوت این ادمکتتوا نف خد اغلا سید ایوان در همان 
اوان برای بازسازی کلیساها مبلغی گزاف به اسقف اعظم نووگورود داده 
بود و انتظار داشت که حداقل مورد علاقه طبقه روحانی آنخا فران کین 
ولی به وی خبر رسید که در یکی از صومعه های نووگورود. پشت تصویر 
مریم عذرا, سندی که در اصالت آن جای تردید است به دست آمده است 
ثابت میکند نووگورود و پسکوف در توطئهای برای برانداختن تاج و تخت 
ر با لهستان وارد همکاری شدهاند. در دوم ژانویه 1570, لشکری 
نیرومند به سر کردگی یکی از افراد آپربچنیکی به شهر نووگورود هجوم 
برد, صومعه های آن را تاراج کرد و 500 نفر از راهبان و کشیشان را 
دستگیر ساخت. در روز ششم همان ماه, تزار وارد نوگورود شد و فرمان 
داد تا هریک اسان اسرای روحانی را که از پرداخت 50 روبل قدبه عدول 
کند در زیر شلاق به هلاکت رسانند. جامه روحانی اسقف اعظم شهر را از 
تنش بیرون آوردند و وی را به زندان انداختند. به موجب گزارش سومین 
وقایعنامه نوو گورود, پس از ۳ قتل عام مردم برای مدت یبحم هفته ادامه 
یافت. در بعضی روزها تا 500 نفر از اهالی به قتل میرسیدند. مدارک 
رسمی عده کشتگان را 2770 نفر ثبت کرد و تزار به اعتراض برخاست 
بازرگانان که شدیدا خواستار باز شدن راه تجارت با غرب بودند در این 
توطئه دست داشتهاند. سربازان تزار تمام دکانها را در شهر و خانه های 
بازرگانان را در حومه شهر آتش زدند و حتی خانه های روستایی دهات 
نزدیک را نیز ویران کردند. از آن پس دیگر شهر نووگورود مقام شامخ 
گذشته خود را در زندگی تجاری روسیه باز نیافت. ایوان به پسکوف لشکر 
کشید و در آنجا فعالیت سربازان خود را فقط به تاراج شهر محدود کرد. 
آنگاه به مسکو برگشت و با بر پا ساختن بالماسکه شاهانه, جان به در 
بردن خود را از یک توطثه خطرناک جشن گرفت. 
بدیهی است که در چنین دوران پراشوبی شرایط برای توسعه اقتصادی و 
پیشرفت فرهنگی 
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مساعد نبود. تجارت در صلح جریان مییافت و در جنگ راکد ميشد. در 
املاک اختصاصی آپزبخنیکی و بعدا در املاک یکره دهقانان, به حکم قانون. 


وابسته به زمین مزروعی خود بودند و وسیله و ابزار تولید محصول 
محسوب میشدند (1581). نظام سرفداری, که تا سال 1500 در روسیه 
وجود نداشت. در سال 1600 قانون رسمی زمینداری آن کشور شد. 
مالیات غارتگرانه وضع میشد و تورم پول به طور ناگهانی و بحرانی روی 
میداد. روبل سال 1-2۱00 نودو چهار برابر روبل سال 000« و بیست و 
چهار برابر روبل سال 1910 ارزش داشت. لازم نیست بیش از این وارد 
شرح آن دوره انحطاط شویم. ولی چه خوب از این درس تاریخی عبرت 
بگیریم که: بیصرفهترین چیزها پس انداز کردن پول است. 

در این زمان. از طرفی به علت تکثیر نسل بیش از حد در خانواده های 
روسی, و از طرف دیگر بر اثر بیحاصل ماندن زمینهای زراعتی, کار 
معیشت بر بسیاری تنگ شد و انها را واداشت که در جستجوی زمینهای 
پس از آنکه این مهاجران از کوه های اورال گذشتند, به یک خانات تاتار 
رسیدند که بر جمعیتی از باشقیرها و استیاکها حکومت میکرد. پایتخت این 
خانات. به لفظ قزاقهاء سیبیر نامیده میشد. در سال 151 سیمیون 
ستروگانوف گروهی مرکب از 600 نفر قزاق جمع آوری و آنها را به 
فزماندهی پرهای تیموفيویج مامورتشخیر آن. خانات: کرد: در "این 
قزاقها پیروز شدند و یر باختری به خاک روسیهای که پیو سته در حال 
گسترش بود منضم گشت. ضمنا یرماک هم که سردسته گروهی از راهزنان 
تونتوسط کلیتسایق از تده کین در زمره قدیسان:ذرامد: 

کلیسا فرمانروای واقعی روسیه باقی ماند, زیرا ترس از پروردگار در همه 
جا رسوخ داشت., و حال انکه تسلط و اقتدار تزار را حد و اندازهای بود. 
مقررات سخت دینی حتی شخص تزار را ملزم به اجرای مراسمی خاص 
میکرد, چنانکه مثلا کشیشها نظارت میکردند که تزار پس از باردادن 9 
یک از سفیران کشورهای غیرارتدوکس, دستهایش را بشوید. هیچ گونه 
عبادتی به تقلید از اصول آیین کاتولیک رومی مجاز نبود, لیکن پروتستانها را 
خر هزاشنم دینی ود از اد‌گداشته زیر اسان را در دشمنی با یاب رم 
همکیش خود میدانستند. ایوان چهارم نیز مانند هنری هلشتم تلو اظلاع 
خود در الاهیات مباهات میکرد و حتی یک بار در کرملین در مناظرهای 
عمومی ِِ کرد و با یک عالم الاهی پیرو لوتر وارد بحث شد: و باید 
اذعان کرد که تندخوترین تزار _ روسیه بحت خود را خیلی مودبانهتر از 
مشاجرات دینی طلاب آلمانی آن زمان به پایان ۳ ولی در هنگام 
برخورد با یکی دیگر از عالمان الاهی. ایوان تا اين اندازه موفق از میدان 
بیرون نیامد. 

توضیح آنکه در سال 1568, ضمن ِِِِ دادن مراسم دینی یکشنبه در 
کلیسای جامع صعود مریم عذرا, فیلیپ. مطران مسکو, علنا از دادن دعای 


شش رس لاش اشاع کی آموان که خو اسان ات و ار تمد شم با 
اضران کروه دی سفانده ها فش مان تفت فلت اس مارا از 
اه ترس نعطران مسکو سره 
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به بر شمردن کشتارها و جنایات ایوان کرد. ایوان خطاب به وی فریاد 
زد. اراشتن: خود را تگاهدار و دعای خیرت را به من دم." مرد روحانی 
9۳ داد؛ "سکوت من داغ گناه بر روحت میگذارد و اجلت را فرا 
متخوانی انوان سوف ریو انداخت و انجا را کرک کرد عمجت یهام بعد 
از آن, فیلیپ به طرز حیرت آوری زنده و سلامت ماند. 
آنگاه روزی یکی از گماشتگان تزار وارد کلیسای جامع شد و مطران مسکو 
را ربود و ار یر را پایان زندگی این روحانی 
مورد بحث است. گزارشی که مورد پذیرش کلیسای روسی قرار گرفته 
این است که او را زنده سوزانيدند. در سال 1652 فیلیپ در زمره 
قدیسان درامد و اشیای بازمانده از وی تا سال 1917 در کلیسای جامع 
صعود مریم عذرا مورد پرستش عمومی بود. 
کلیسا در روسیه هنوز به وجود آورنده قسمت بزرگی از هنر و ادبیات بود. 
ضعت جات دو‌شال 1491 وه رس تولی در آن نها نها کابهان 
که چاپ میشدند کتابهای دعا بودند. دانشمند طراز اول ان عصر مطران 
ماکاریوس بود که در سال 15329 با کمک چند تن از منشیانش به تالیف 
تاریخ ادبیات کشور خود همت گماشت. 
این اثر. که شامل دوازده مجلد قطور بود. کلا جنبه مذهبی داشت و بیشتر 
به صورت وقایعنامهای بود که راهبان به رشته نگارش در فیاه وید 
ستر, کشیش اقرار نیوش ایوان. نیز کتاب معروفی به نام 
درف نگاشت که راهنمایی برای امور خانه داری, آداب معاشرت, و 
ددی نف وفشکار فکامر انش وف کر این کات لا با فطال. ار ف 
سرزنش به شوهرانی که همسر خود را از روی عشق کتک میزنند, یا 
دستور دقیق برای طرز صحیح خارج کردن اب دهان و پاک کردن بینی 
برخوررر میکنیم. خود ایوان هم در نامه نگاری قلمی توانا داشت و از جمله 
نویسندگان عصر خود به تتحضار میاهة 
برجسنهترین محصول هنرروسی در 1 فرمانروایی ایوان "کلیسای 
واسیلی متبرک" بود که هنوز اس درون کرملین و در گوشهای از میدان سرخ 
خودنمایی میکند. ایوان در بازگشت از لشکر کشیهای پیروزمندانهاش به 
شهرهای قازان و حاجی طرخان (1554) اقدام به ساختن کلیسای جامعی 
کرد و 2 آن را وت مریم عذرا" " گذاشت, ت پیروزبهایش را 1 
99 حوریه تمه نی و هرک اه 1۳ ان 1 قوتصا نی که 


پیروزیهای ایوان با روز سالگردشان مصادف بود اختصاص داده شد. هر یک 
از این نمازخانه ها با گنبدچهای ظریف و پر نقش و نگار سرپوشی شده 
است, و گرچه همه اين گنبدچه ها پیازی شکلند, اما تزیینات آنها به یکدیگر 
بکلی متفاوت است. نمازخانه آخری که اختصاص به شرف متبرک" 
داشت, در طی زمان. نام خود را به مجموعه این بنای دلانگیز داد. 
افسانهای که طبعا در این گونه موارد در افواه میافتد این بود که چون کار 
معماری کلیسا, که به دست یک تن ایتالیایی سپرده شده بود, به پایان 
رسید, ایوان 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 777 

دستور داد چشمان وی را از حدقه بیرون بیاورند تا دیگر نتواند نظیر و 
رقیبی برای آن شاهکار به وجود اورد. 

لیکن حقیقت تاریخی این است که دو معمار روسی به نامهای بارما و 
پاستنیک‌ف طرع: آن را ربختند و فقط در رین آن بارهای شقن و تنکارهای 
سبک رنسانس ایتالیا را اختیار کردند. سیاست عاقلانه دولت این بود که هر 
سال در روز "یکشنبه نخل" " مراسم مذهبی با شکوهی در این کلیسا برپا 
شود. اشراف و روحانیان مسکو دستهای تشکیل میدادند و با شکوه تمام به 
سوی کلیسا به راه میافتادند,. و مطران مسکو, به پهلو, براسبی سوار 
که دارای کوفهای دراز سا کی روا ههرم خر وا که سم رز 
هنگام ورود به اورشلیم سوار بود مجسم سازد: و شخص تزار با پای پیاده 
و خضوع بسیار دهنه آن اسب را میکشید. علمها و صلیبها و شمایلها و بخور 
سوزها به هم سر میساییدند, و کودکان برای سپاسگزاری از برکات زندگی 
خود هلهله های ستایش به اسمان سرد و بیرحم روسیه میفرستادند. 

در سال 1580 ایوان خورٍ را بر کلیه دشمنانش پیروز میدید. وی پس از 
مرگ پنج همسرش به زندگی خود ادامه داد و با ششمین همسرش ازدواج 
کرد و قصد داشت همسر دیگری هم اختیار کند و در محیطی دوستانه با دو 
زن به سر برد. چهار فرزند داشت. که اولی در کودکی مرد: سومی که 
فیودور نام داشت کودن, و چهارمی موسوم به دمیتری مبتلا به صرع بود. 
در نوامبر 1580 یک روز تزار همسر پسر دوم خود, ایوان, را در جامهای 
دید کف نم.نظرتم خلف. افد.. رای ازترشن زا ملافت. کرد وه کنی رد رن 
حامله بود و سقط جنین کرد. شاهزاده ایوان پدرش را ۹ رفتار 
سرزنش کرد: تزار, در حالت خشمی ناگهانی, با عصای شاهی که در دست 
داشت بر سر او کوفت؛ و شاهزاده ایوان از این ضر به جان سپرد. تزار از 
شدت ندامت دچار جنون شد. شب و روز از غصه شیون میکرد و هر صبح 
استعفای خود را تقدیم میداشت. ولی حالا دیگر حتی بایارها هم فرمانروایی 
او را بر فرزندانش ترجیح میدادند. ایوان سه سال دیگر به زندگی خود 
ادافه دا انگاه شمازی غصبی یر او عارض ند بدنسر ونم کر نوی 


تعفن گرفت. در هجدهم ماه مارس 4 ایوان به هنگامی که با باریس 
گادونوف شطرنج بازی میکرد, درگذشت. شایعه اینکه باریس گادونوف 
تزار را مسموم کرده است در دهانها افتاده و صحنه برای به وجود آمدن یک 
اپرای بزرگ در تاریخ تزارهای روسیه آماده شد. 
ما نباید ایوان چهارم را فقط یک دیو شقاوت بشناسیم. ایوان هیکلی بلند و 
قوی داشت و اگر بینی پهن و گشادش نبود. صورت و ی, با سبیل دراز و 
ریش پرپشت ريشه هویجی, , زیبا و مردانه مینمود. لقب روسی دا 
بغلط در زبانهای 9 ترجمه شده است: و.معتی واقعی آن, در 
روسی "هیبتانگیز " يا "مایه حرمت" است: چنانکه در روم به قیصرها لقب 
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آو گوستوس (محترم) داده میشد. به علاوه, همان طور که قبلا دیدیم, ایوان 
سوم هم همین لقب رز گرفته بود. به گمان خواننده امروزی, و حتی در نظر 
معاصران خشن و سنگدلش, ایوان به طرز نفرت آوری بیرحم و کینه توز 
بود, و در هنگام و ذرهای بخشش و شفقت روا نمیداشت. ایوان در 
دورهای میزیست که دستگاه تفتیش افکار, اسپانیا را دچار خفقان و 
اضطراب ساخته بود, سروتوس رز به کیفر عقاید و افکارش برنوده آ 
میانداختند: هنری هشتم, پادشاه انگلستان, دشمنانش را سر میبرید: ماری 
استوارت دشمنان خود را بشدت تعقیب و ازار میکرد: و کشتارسن 
بارتلمی در فرانسه بیداد میکرد. وقتی ایوان خبر این کشتار دسته جمعی 
را شنید (که پاپ آن را با تحسین تلقی کرد) غرب را به بربریت متهم کرد. 
ی ی ی ی وی دس ی رس و 
محیط زندگی به او دست میداد و در مقابل حوادث و تحریکات خارجی 
ناگهان از خودبیخود میشد. به گفته شاهدی که پیو سته معاشر ایوان بوده 
است. "به اندک چیزی چنان خشمگین میشد که مانند اسب کف بر دهان 
میآورد." بعضی اوقات نیز به گناهان و اشتباهات خود اعتراف میکرد و آنها 
را چنان بزرگ و اغراقامیز جلوه میداد که اتهامات دیگری که دشمنانش بر 
او میبستند جز تقلید ضیعفی از گفته های خودش چیزی نمینمود. ایوان با 
همت و کوشش بسیار کسب دانش کرد تا خود را یکی از باسوادترین افراد 
کشورش ساخت. شوخ طبع بود و میتوانست از ته دل قهققه بزند: ولی در 
تبسمش غالبا حیلهگری شومی آشکار ميشد. ایوان راه جهنم خود را با نیات 
عالی سنگفرش کرد: مانند اينکه از ضعفا و بینوایان در مقابل اقویا و 
دولتمندان پشتیبانی کرد, تجارت و طبقه متوسط را به عنوان سد و 
خاوندان و اشرافیت یاغی تقویت کرد. باب داد و سند کالاها و افکار را به 
سوی غرب باز کرد و دولت روسیه را با طبقه تازهای از ماموران اداری و 
لشکری, که به هیچ وجه مانند بایارها پایبند رسوم کهنه و راکد نبودند. مجهز 
ساخت: و بالاخره روسیه را از قید بندگی تاتارها آزاد کرد و آن را به 


صورت کشوری واحد و مستقل در آوزد. ایوان مردی وحشی بود که 
وحشیانه برای متمدن شدن کوشش میکرد. 

اگر ایوان کامیاب نشد از آن جهت بود که هیچ وقت بر نفس خود تسلط 
نیافت. در هیجان نهضت انقلابی خود, نقشه های دیرین اصلاحی را به دست 
فراموشی سپرد, دهقانان را خیلی سختتر از سابق در زیر فشار مور 
خاوندان قرار داد راه هایی را که برای تجارت در نظر گرفته بود از 
جنگجویان پر کرد: مردان لایق کشور را به آغوش دشمنان راند: روسیه را 
به دو نیمه متخاصم تجزیه کرد و سرانجام آن را به هرج و مرج کشاند: و 
برای ملت خود سرمشق فسادانگیزی از بیرحجمی در لباس دینداری, و 
خشم در سرحد جنون شد. ارس مرت خی کشت و تفت تاجس را 
به جانشینی سپرد که ضعف و بیلیاقتی او موجب بروز جنگ داخلی شد. 
رویهمر فته, ایوان چهارم یکی از چند تن مردان برجسته زمان خود شمرده 
میشود که میتوان گفت اگر هرگز قدم به عرصه وجود تفیگ اند هم 
برای کشورشان و هم برای بشریت بسی بهتر میبود. 
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نبوغ اسلام - 927-656 ه ق (1520-1258 م) 


مقدمه 


عالم اسلام از سال 488 ق (1095م) تا 690 هم ق(1291م) به 
سلسله حملات پی در پی خود به سوی افریقا و اروپاء و بعدا , 0 
بالکان: ادامه داد و هزاران کلیسا را به مسجد تبدیل کرد. هشت جنگ 
صلیبی که به فرمان دوازده پاپ برضد لشکریان اسلام برپا شده بودند از 
شاهان سنوداران. ۶ فرعهابان. تفا ما به. کار درهای ها ان ور 
آسیای صفیر. سوریه, فلسطین, مصر, و تونس کشانید. و گرچه این 
لشکر کشیها عاقبت با شکست مواجه شدند. اما آن قدر بودند که نظم 
کشورهای اسلامی را بشدت برهم زنند و منابع ثروتشان را نابود کنند. در 
اسیانیا جنگهای صلیبی به پیروزی انجامیدند. اسلام شکست خورد و عقب 
نشینی کرد و عدهای از باقیماندگان آن در غرناطه گردآمدند و فقط برای 
مدت کوتاهی شکست خود را به تاخیر انداختند. سیسیل نیز به دست 
نورمانهای نیرومند از اسلام باز ستانده شد. ولی این زخمها و صدمات در 
قبال ضربه وحشیانه و خانمان برانداز مفولان برپیکر اسلام بکلی ناچیز 
بودند (616656ه ق‌ ۰ 12 م). در سراسر ماوراالنهر, ایران, و 
ِ شهرهایی که لنگرگاه تمدن اسلامی ۳ 
چپاول و کشتار و آتش سوزی شدند: بخارا, سمرقند, بلخ, مرو, نیشابور, 
ری, هرات, و بغداد از مهمترین آنها به شمارند. رشته امور حکومتی و 
نظام شهرداری از هم گسیخته شد, صکات ایا متروک و انباشته از خاک 
و لای ماندند, تجارت رخت از میان بربست. مدارس و کتابخانه ها طعمه 
آتنتن شدند. و ادبا و دانشمندان به هر طرف متواری شدند, يا به قتل 
رسیدند. و يا به اسارت در امدند. روح دلاور اسلام برای مدتی نزدیک به 
یک قرن سرخورده و ناتوان ماند. , 
سپس کم کم جانی تازه گرفت, ولی باردیگر اسیر سرپنجه قهار یمور و 
تاتارهايش شد که سراسر خاک اسیای باختری را میدان تاخت و تاز خود 
قرار دادند و به ویرانی کشیدند. پیشرفت مغولان به سوی غرب با مقاومت 
ترکان عثمانی 
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در اسیای صغیر و بریدن راه بوسفور بر انها متوقف ماند. در سراسر تاریخ 
نشر هیج تمدتین مانند اسلا ذجار بلابایی آن قدر یی دربن و تتندین و«دامنه 
دار نشده است. 
با اینهمه, باید گفت مغولها, تاتارهاء و ترکها خون تازه خود را جانشین 
جویهای خونی که به هدر داده بودند کردند. در واقع اسلام سست عنصر و 
تجمل پرست شده و بغداد نیز مانند قسطنطنیه اراده به زنده ماندن و 


اتکای به نیروی خود را از دست داده بود: ساکنان آن چنان تناسان شده 
بودند که گویی مرگ رابه سوی خود دعوت میکردند. این تمدن خیره کننده 
نیز چون امپراطوری روم شرقی برای مردن رسیده و اماده شده بود, لیکن 
عمق و غنای ان به اندازهای بود که, مانند یونان باستانی و ایتالیای عصر 
رنسانس. میتوانست از برکت اجزا ویادگارهای باقیماندهاش فاتحان خود را 
نیز متمدن سازد. در دوره ایلخانیان مغول, ایران دارای حکومتی مدبر و 
هنری با شکوه و ادبیاتی بلند پایه بود و تاریخ بشریت را به وجود دانشمند 
عالیعدری. کفن. خواعه: رشندالدین.. فضل. ۱ رفرین. ساخت. هون تور 
قاور االنهرم تفرببا به ههان. شتتی. که حرایی.به. بان اوردم وهای نو 
ساخت: ز و حتی در ضمن تاراجگری و تاخت و تازش بر مزا ر حافظ ایستاد و 
او را تخلیل کر .در اشیای صفیر: تر کها دبک معمدن دم نود ند ور شا گر .در 
میانشان همان قدر فراوان بود که زنهای صیغه : در مصر, ممالیک با قدرت 
دیوهای افسانهای به نوساختن و آباد کردن ادامه میدادند: و در افریقای 
باختری, اسلام بساط حکمت و دانش را بهن کرده بود. در همان هنگام, 
اسلام در سراسر هندوستان نیز گسترش مییافت و به سوی دورترنی نقاط 
مشرق زمین پیشروی میکرد. 


ا- ایلخانیان ایران: 1337-1265 م 


664-8 ه ق 

وقتی مارکوپولوبه قصد دیدار کشور چین, که در زیر فرمان قوبلای قاآن 
بود, از ایران به راه افتاد (670 0 ق, 1 1 م), تقریبا همه جاأ خود را در 
میان امپراطوری مغول میدید. تاریخ تا آن زمان قلمر وی بدان پهناوری به 
خود ندیده بود. از باختر به رودخانه دنیپر در روسیه میرسید, در جنوب 
شامل شبه جزیره کریمه و عراق و ایران و تبت و قسمتی از خاک 
هندوستان تا کنار رودگنگ میشد, از سمت خاور هند و چین و کره را به خود 
منضم ساخته بود, و در شمال ان سرزمین اصلی قوم مفول یعنی خاک 
وسبع مغولستان قرار داشت. فرمانروایان مغول در سراسر کشورهای زیر 
فرمان خود جاده ها را معمور نگاه میداشتند. تجارت را تشویق میکردند, 
سیاحان را کمک و پناه میدادند, و هر عقیده و ایمانی را در روش پرستش 
جداگانه خود آزاد و 

هولاکوخان. نوه چنگیزخان. پس از ویران کردن بغداد (656 ه ق. 1258 
م شهر مراغه, واقع در شمال باختری ایران را پایتخت خود قرار داد. پس 
از مرگ وی (664 هم ق, 1265 م), 
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پسرش به نام اباقا فرمانروای ایران شد؛ در حالی که تنها تا حدی تابع 
فرمان خان ار قوبلای قا ۳ بود, و بدین ترتیب سلسله ایلخانیان به 
وجود آضد که تا سال 39 ".۰ ق‌ (1337 م( بر ایران و عراق فرمانروایی 
کرد. 

رین قاس اف این مادعا ار حان سم وم در مان سا ان ان 
همه کوتاهتر مینمود, ولی ارادهاش از سلاح ایشان هم محعمتر بود. غازان 
خان سر از فرمان خان بزرگ, که مقرش در مغولستان يا چین بود, باز زد و 
قلمرو خود را مستقل ساخت و تبریز را پایتخت آن قرار داد. از چین. هند, 
فصرر اسان و انشا با مسصیرانی نم دیاز وان دنق ار ان خان 
اداره امور دولتی را اصلاح. و ارزش پول را تثبیت کرد: دهقانان را در 
مقابل تجاوز خاوندان و راهزنان 9 حمایت خود قرار داد شهر تبریز را 
در ترقی و رونق به پایه بغداد در روزگاران اهمیت و اعتبارش رساند: و در 
تبریز یک مسجد, دو مدرسه, یک دانشگاه فلسفه, یک رصدخانه. یک 
کتابخانه, و یک بیمارستان بنا کرد و عواید املاک وسیعی را برای همیشه 
وقف نگاهداری این موسسات کرد آنگاه بزر کتزیزن دانشمندان و پزشکان 
و اقلمای. مان بوا قراخواند و در آن مراکز به کار گماشنت: خود وی بر 
مردی بود با فضل و دانش وآشنا به چندین زبان, از جمله لاتینی. غازان 


خان برای خود آرامگاهی آن قدر با عظمت و جلال ساخت که مرگ وی 
(704 ۰ ق؛ 3904( م) , به مثابه ورود ۱ به منزلگاهی عالیتر 
بود. 
مارکوپول تبریز را "شهری بزرگ و باشکوه" وصف کرده است. فرایار 
اودریکو دارپوردنونه درباره تبریز چنین نوشته است (720 0 ق‌ 130 م): 
"بهترین شهر دنیا برای تجارت است. هر نوع کالایی در اینجا به وفور یافت 
میشود ... . مسیحیان تبریز معتقدند مالیاتی که این شهر به فرمانروای خود 
میپردازد از تمام آنچه که کشور فرانسه به پادشاهش مید هد بیشتر است." 
کلاویخو آن را "شهری عظیم با ثروت و کالای فراوان و بناهای زیبا و 
مساجد با شکوه ... و تا بناکترین حمامهای دنیا" یاد کرده و جمعیت ان را به 
یک میلیون نفر تخمین زده است (807 ه ق, 1404م). 
الجایتو سیاست مدبرانه برادرش غازان خان را دنبال کرد. در زمان او 
بعضی از عالیترین نمونه های معماری و تذهیبکاری ایرانی به وجود امدند. 
شرح حال پرافتخار وزیر وی, خواجه رشیدالدین فضل الله, خود نمونه 
بارزی از توسعه فرهنگ و رونق دانش و ادب در آن دوره است. 
رشیدالدین به سال 5 ه ق‌ (1247م) در همدان, شاید از پدر و مادری 
بهودی, زاده شدر به گفته دشمنانش, به همین سبب بود که وی در قوانین 
موسی تا آن درجه تبحر داشت. رشیدالدین پزشک دربار اباقا, صدراعظم 
غازان خان. و خزانه دار الجایتو بود. وی در یکی از محلات خاوری شهر 
تبریز مدرسه و مرکز علمی و پزشکی بزرگی به نام ربع رشیدی بنا کرد. 
یکی از نامه های وی, که در کتابخانه دانشگاه کیمبریج نگاهداری شده 
است. موسسه مزبور را چنین وصف میکند: 
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در این محل ما 4 کاروانسرا که سر به اسمان میسایند, و 1-2۱00 دکان 
که, در استحکام. گوی سبقت از اهرام میربایند,. و 30,000 خانه زیبا 
ساختهایم. همچنین گرمابه های سلامتبخش و باغچه های دلانگیز و انبارها و 
کاردان از هرمرز و دیاری به این مرکز منتقل شدهاند, از جمله 200 نفر 
حافظ قران ... علاوه بر ان, ما 400 نفر از دانشمندان و حعمای الاهی و 
فقها و محدئین را در خیابانی به نام "خیابان دانشمندان" منزل و ماوا 
دادهایم و برای 99 از ایشان مسنمری و غذا و هزینه لباس سالیانه و 
پول صابون و پول شیرینی مقرر داشتهایم. همچنین 1000 نفر از طلاب 
دیگر را ون از هر کت 6اه به کار گماشته و دستور دادهایم که مستمری و 
غذای آنها را مرتبا بدهند ... تا ایشان بتوانند ذز اسایتن. فا به: کست 
تاشین ریا دمص مرها سا ان شوم ان بهرهمند سازند. دیگر آنکه 
فعین. کردهانم. کفدتن ان ژانشجویان: و کداهین آنها :در اخدصضت. هر یک از 


استادان و دبیران به کسب فنون و علوم مشغول شوند, و مقرر داشتهایم 
که چون در ضمن آموزش معلوم شود دانشجویی استعداد و لیاقت خاصی 
به فراگرفتن یکی از رشته های علوم دارد, وی را فقط , به تحصیل همان 
رشته بگمارند .۰ 
پنجاه نفر پزشک حاذق که از هندوستان و چین و مصر و شام [سوریه] به 
ات محل آمدهاند مشمول نوجه خاص ما واقع شدهاند, و از هی کون 
خدمت و مساعدت درباره آنها کوتاهی نشده است. ما دستور دادهایم که 
اين گروه هر روز در دارالشفا [بیمارستان] حاضر شوند و هر یک از ایشان 
ده نفر از طلاب را که لیاقت فراگرفتن پزشکی دارند تحت تعلیم قرار دهند 
و اين فن شریف را به آنها بیاموزند. ما مقرر داشتهایم که به هر یک از 
کحالان و جراحان و استخوانیندان که در ... بیمارستان ما کار میکنند پنج 
نفر از پسران خدمتکاران ما سپرده شوند تا با هدایت ان استادان, فنون 
کحالی و جراحی و استخوانبندی را فرا بگیرند. برای همه این مردان . 
محله جداگانه در پشت بیمارستان بنا کرده ایم ... .. و خیابانشان را "خیابان 
شفادهندگان " و ی همچنین پیشهوران و صنعتگران دیگری زا که ان 
کرده 2 ۳ فن ختابان جداگانه ای منزل دادهایم. 
پشتکار وجدیت این مرد دانشمند خیرت آوز آننت: وی در غین. اشتغال به 
زمامداری کشوری یادشاهی, آن قدر فرصت یافت که توانست پنج کتاب 
در زمینه الاهیات و چهار کتاب درباره پزشعی و کشورداری تالیف کند, و 
نیز تاریخ مفصل چهان را در دو مجلد به رشته نگارش درآورد: 0 
از هواداران مسلمان وی روایت کرده است. رشیدالدین فقط در فاصله 
نماز صبح و برامدن افتاب فرصت مییافت به کار تالیفات خود بپردازد: ولی 
از اخاف > که حتی در آذربایجان هم روزهای ابری پید | میشود, رشیدالدین,؛ 
در مدت هفت سال. برای نوشتن کتاب معروف جامع التواریخ وقت کافی 
تافو آنبزا در دو فحلد مرن مر کر در این کتاب نگارنده با با دقت 
و تفصیل به شرح مطالبی درباره تاریخ مغولها از چنگیزخان تا غازان خان, 
تاریخ کشورهای مختلف اسلامی و سلسله هایی که در خاور و باختر قلمرو 
اسلام حکومت کردند, اوضاع ایران و سرزمین بهودیان در قبل و بعد از 
ظهور محمد (ص ]؛ تاریخ چین و هندوستان با مطالعه کاملی درباره بودا و 
آیین او, و بالاخره گزارش مختصر و منتقدانهای از اعمال و افکار پادشاهان 
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ما و سفن ارمباین بدا ات سای که از کات که هون 
به یکی از زبانهای ارویایی ترجمه نشده است خواندهاند ان را ارزندهترین 
و فاضلانه ترین اثر ادبیات منثور ایران میشمارند. رشیدالدین برای تالیف 
جامع التواریخ نه فقط از کلیه اسناد و مدارک دولتی استفاده کرد, بلکه 


عده ای از دانشمندان چینی را به خدمت گزید تا رساله ها و اسناد تاریخی 
چین را در دسترس وی قرار دهند: و چنانکه به قراین معلوم است, خود وی 
این نوشته ها را, به علاوه اثارمهم دیگری که به زبانهای عربی و عبری و 
ترکی و مغولی بود, در متن اصلی مطالعه میکرده است. 

رشیدالدین برای آنکه اين " "مجموعه" " نفیس را از آفت زمان و جنگ مصون 
دارد و به نسلهای آنتده برساند, نسخهای از آن را به هر یک از کتابخانه 
های از هم دور افتاده دنیای ان روز فرستاد. سپس دستور داد که به عربی 
ترجمه و در کشور منتشر نمایند. و موقوفهای را معین کرد تا هر سال از 
غایخی آن ده ستخه تاره یکی به زبان. کازنسی و ذیحری به عزمی: تمه کته 
و به تیه از شهرهای اسلامی پیشکش دارند. با اینهمه, قسمتی از این 
کتاب همراه با بعضی دیگر اد یات رشیدالدین ازمیان رفته است. و شاید 
این نتیجه لطمهای بود که در اواخر عمر بر زندگی سیاسیتتن وارد امت :دز 
سا 12وی لش الخا یم اجه عافاه ای راید وان هنکار 
رشیدالدین در شغفل خزانه داری کشور تعیین کرد. در زمان ابوسیعد 
اسان خاش این علسای مان سم رالد بست ور 
دروغهایی که منتشر میکرد, خان را متیقن ساخت که رشیدالدین و پسرش 
ابراهیم الجایتو را مسموم کرده بودند. تاریخنویس بزرگ از کار بر کنار شد 
و کمی بعد در سن هفتاد سالگی همراه با یکی از فرزندانش به قتل رسید 
(718 ه ق؛ 1389 م): اموالش ضبط دولت شد و موسساتش از دریافت 
عوایدی که وقفشان شده بود محروم ماندند و ربع رشیدی مورد تاراج قرار 
گرفت و بکلی ویران شد. 

ابوسعید بهادرخان پس از آنکه کار از کار گذشت. نادم شد 9 به قصد 
جبران. یکی از پسران تاریخنویس بزرگ. موسوی به غیات الدین محمد, را 
به وزارت خود منصوب کرد: وی با درایت و انصاف به تمشیت امور 
پرداخت. سیس دوره هرج و مرح شروع شد و سلسله ایلخانیان دچار 
انقراض شد و قلمرو ایشان به امیرنشینهای کوچک تجزیه گشت و آتدتن 
جنگ در میان آنها برخاست: در عین حال؛ بازار شعر و ادب رونق گرفت. 


اا حافظ: 1389-1320 م 


720-2 ۰ ق 

و چنین بود که در ایران از هر دو مرد یکی شعر میسرود, و پادشاهان شعرا 

را تقریبا به اندازه معشوقه ها و خوشنویسان و سرداران خود عزیز و 

محترم میداشتند. در زمان حافظ گروهی 
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شاعران ایرانی از کناره مدیترانه تا رودخانه گنگ, و از یمن تا سمرقند 

شهرت یافتند. ولی همه انها سر تکریم در مقابل شمس الدین محمد حافظ 

فرود میآورند و مقام او را از سعدی شیرین سخن هم بالاتر میشمردند. 

حافظ این مقایسه را میپسندید و چنین بر خود فخر میکرد: 

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری 

حافظ به معنی "حفظ کننده" است و لقب کسانی بود که مانند شاعر ما 

سراسر قرآن را از حفظ میدانستند. حافظ در شیراز. در خانوادهای گمنام 

و در تاریخی نامعلوم, زاده شد و از ابتدای جوانی به سرودن شعر 

ایالت فارس تعیین شده بود. 

ابواسحاق چنان دلبسته شعر بود که از کشورداری غافل میماند. وقتی خبر 

رسید که دشمنان درصدد حمله کردن به پایتختش شیرازند, جواب وی این 

بود که هیچ دیوانهای بهاری آن قدر خوش و خرم را فدای را جنگ نمیکند. 

سردار ستمکاری به نام مبارزالدین مجمد به یک حمله شیراز را گرفت. 

ابواسحاق را کشت (753 ه ق, 1352 م), باده گساری را منع کرد, و 

میخانه های شهر را بست. حافظ در غزلی این واقعه غمانگیز را چنین 

سرود. 

اگر چه یاده فرح بخش و یادگل بیز است به بانگ چنگ مخورمی که 

در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچوچشم صراحی زمانه خونریز است 
به آب دیده بشوییم خرقه ها از می که موسم ورع و روزگار پرهیز است 

جانشین مبارزالدین, که منع باده گساری را غیر ممکن دید يا شاید بزیرکی 

ِِ که فرمانروایی بر جرعهنوشان اسانتر از زاهدان است. درمیخانه 
ها را گشود و حافظ, به شکرانه, نام وی را جاویدان ساخت. 

حافظ از سنت شعر فارسی پیروی میکرد و در جای مناسب ابیاتی را در 

ستایش شراب میسرود و گاهی بوسه جام را بر بوسه دوشیزگان ترجیح 

میداد. لیکن انگور پس از هزار بیت شعر سرودن خشک ميشود, و حافظ 


نیز بزودی شرح عشق را.؛ خواه آسمانی باشد با جسمانی, مایه اصلی شعر 
خود قرار داد: 
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دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن 
اکنون در نظر وی خجستهترین آزادی, بندگی عشق است: مصلحت دید من 
آن است که یاران همه کار بگذارند خم طره یاری گیرند اگر آن ترک 
شیرازی به دست آرد دل ما را تا مقر ۹ 7 
آن که رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام تواند به من 
دافا که کی گرا رش طاول آمسخت هم توا کم اهوم سکن 
داد 

همسری و 1 ۳ 
قطعی بگیرد. صاحب چند فرزند ميشود. در ابیات زیرگویی به مرگ 
همسرش نوحه سرایی کرده است: 

ان یار کز و خانه ما جای پری بود سرتاقدمش چون پری از عیب بری بود 


دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش بیچاره ندانست که یارش سفری 
بود تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد تا بود فلک شیوه او پرده دری بود .. 

از چنگ منش اختر بدمهر به در برد آری چه کنم فتنه دور قمری بود. 

به هر حال, حافظ سرکش رام گشت, گوشه خلوت گزید, و بندرت پا در 
رکاب سفر گذاشت: و چنانکه میگفت به جای خود اشعارش را به اقطار 
جهان میفرستاد. بسیاری از شاهان او را به دربار خود خواندند. و زمانی به 
فکر افتاد که دعوت سلطان احمد ایلکانی را به اقامت در کاخ شاهانهاش 
دربغداد بپذیرد. اما عشق به شیراز دیگر او را پایبند کرده بود. زیرا حافظ 
شک داشت که حتی در بهشت هم جویبارهایی به صفای جویبارهای شیراز و 
گل سرخهایی به طراوت گل سرخهای آن دیار وجود داشته باشد. گاهی به 
امید صله شعری در مدح یکی از شاهان و امیران میسرود تا تنگدستیش را 
چارهای کند, زیرا در ایران آن زمان ناشری نبود که دل به درا زند و, به 
نیت بهرهمند ساختن .مردم از آنار بزوکان: سرمایه:خود را به خطر اندازد: 
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و به طور کلی هنر میبایست دست به سینه در اطاقهای کفش کن 
پادشاهان و اشراف به انتظار بایستد. بالاخره یک بار حافظ عزم سفر کرد. 
پادشاه هند نه فقط از وی دعوت کرده بود, بلکه خرجح سفرش را نیز 
فرستاده بود. 

وقتی حافظ به بندر هرمز در ساحل خلیج فارس رسید و خواست سوار 
کشتی شود, طوفانی برخاست و تلاطمی در افکار شاعر به پا کرد و عشق 


به خانه نشینی را در دلش بیدار ساخت. حافظ به شیراز بازگشت و به جای 
خود شعری روانه دربار پادشاه هند کرد. 
دیوان حافظ مجموعهای است از 693 شعر که پیت آ ات رنه همراه با 
تعدادی رباعی و مثنوی و قطعه. این اشعار برای ترجمه کردن از آثار دانته 
هم مشکلترند ,. بخصوص که گرداندن قوافی مکرر و طنین دار آنها به زبان 
اک ی ۱ ۱ 0 
این اشعار با معانی عمیق و اشارات مرموزشان در عصر خود مورد 
تمسخر رقیبان بودند, اماامروزه سنگین بربالهای آواز ایرانی جای گرفتهاند. 
چه بسا بهتر باشد که گفته حافظ به نثر برگردانده شود: 
به پایان یافتن شب اندکی بیش نماده بود که , بر اثر جاذبه رایحه گل سرخ, 
به باغ فرود آمدم تا چون بلبل درمانی بر سوز تب خود بجویم. در آن 
تاریکی, تابش گل سرخی گلی به سرخی چراغی در پرده دیدگان مرا به 
زیبایی خود خیره ساخت ... 
گل سرخ تنها از آن رو زیباست که روی نگار من زیباست ... اگر به خاطر 
گونه های لاله آسای معشوق من نبود, ت و رت ما نع که 
پر باع هتوزد بهخه: کار میا مدند ,. 
در تاریکی شب خواستم قلب خویش را از دام بافته های گیسویت رها 
سازم, اما نوازش گونه ات را برگونهام احساس کردم و از ساغر لبانت 
نوشیدم. برسينهام فشردمت, و گیسویت چون شعلهای مرا در میان گرفت. 
لب بر لبت نهادم و قلب و روحم را, چون فدیه ازادی از بند حیات, نثار 
قدمت کردم. 
حافظ دارای روحی لطیف و سرگشته بود و بر اثر ممارست ذوقی در شعر 
و هنر» یا به سبب ارزویی باطنی, چنان نسبت به زیبایی حساس بود که هر 
نوع زیبایی را خواه از سنگ و رنگ به وجود آمده بود یا از گوشت و خون, و 
خوام بت صورت کلی وه میا شمان ویک گشان کون 
پرستش و ستایش میکرد: و هرگاه زیبایی دستخوش نابودی ميشد, در غمی 
خاموش و جانگداز فرو میرفت. از فیض همین حس زیباپرستی بود که 
حافظ میتوانست 
*۷۷*#تصویر ۱ 
متن زیر تصوير : آرامگاه حافظ. شیراز ایران 
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پرآشوب خود 2 از زودگذری زیباییها 9 شقاوت و استیلای مرگ 
هم آننتزه #ص ۳ هنگام ک ۳۹ ستایش دای مهافت :۱ و 
او را سرچشمه همه زیباییهای دنبای :میتما رک تا کیان یه شم میایدو 
زبان به کفر و بی ایمانی شیکشاید. 


بسیاری از محققان که خواستهاند حافظ را شاعری با ایمان معرفی کنند 
شرابش را به "جذبه روحی" و خراباتش رابه "صومعه" و شراره عشقش 
را به "اتش الاهی" تعبیر کردهاند. راست است که حافظ صوفی بود و شیخ 
شد و خرفه درویشان به بر کرد و اشعار عارفانهن سر ود اما معبودهای 
واقعیش شراب و زن و ترانه بودند. زمانی رسید که نهضبی به دشمنی با 
حافظ به وجود آمد و مخالفانش او را به کفر گویی متهم کردند, ولی حافظ 
به عذر آنکه اشعار کفرآمیزش بیان افکار یک نفر مسیحی بوده است نه 
عقاید خودش, توان90جان از معرکه به در برد. با این حال, باز حافي‌دم 
فرو نمیبندد و چنین میسراید: 

زاهد ایمن [۳۶۵۱از بازی غیرت زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه 
ج وحافظ وفات یافت. ایمان وی به اصول دین به اندازهای مورد تردید, و 
حجم اشعار لذت پرستانهاش چنان زیاد بود که گروهی از متعصبان با 
اجرای مراسم دینی برای به خاک سیردن وی مخالفت کردند: اما یاران 
حافظ با تمثیلها و تعبیرهایی که برای اشعار اشعارش قائل شدند., توانستند 
قایله را فرو خوابانند. نسل بعد مقبره وی را در باغ حافظیه که با شراره 
گل سرخهای شیراز شعله ور بود زیارتگاه خود ساخت و به این ترتیب 
پیشگویی شاعر به حقیقت پیوست: 

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود 
روی نگ مرمر سفید آرامگاه این شعر استاد بزرگ که حاکی از ایمانی 
عمیق است نقش شده است: 

مژده وصل تو کوکز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم به 
ولای تو که گر بنده خویشم خونی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم 
یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیزم بر 
سرتربت من با میو مطرب بنشین تا به بویت زلحد رقص کنان برخیزم خیز 
و بالا بنما ای بت شیرین حرکات کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم 
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گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش تا سحر گه زکنار تو جوان برخیزم 
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ زسر جان و جهان برخیزم 


اااد اسر تیمور* 140521336 م 


737-8 ه ق 1 

نام تاتارها نخستین بار به عنوان قومی خانه به دوش در اسیای مرکزی ذکر 
شده است که خویش و همسایه مغولان بودند و همرکاب ایشان خطه اروپا 
را مورد هجوم خود قرار دادند. یکی از نویسندگان چین در قرن سیزدهم 
شکل عمومی این مردمان را تقریبا به همان گونه شرح داده است که 
جوردینیز هونهای هزار سال پیش از آن را وصف کرده بود: قدشان کوتاه و 
چهره شان در نظر بیگانگان زشت مینمود, در نوشتن عاجز و در جنگ ماهر 
بودند, در حال تاخت تیر خود را بیخطا بر هدف مینشاندند. و نسل خود را از 
راه چندگانی مجدانه تکثیر میکردند. در هنگام کوچ کردن و لشکر کشی, 
وسایل خواب و خوراک و زن و فرزند و شتر و اسب و گوسفند و سگ خود 
را همراه میبردند. و در فاصله جنگها شبانی میکردند و از شیر و گوشت 
احشام تغذیه میکردند و از پشم و پوست آنها خود را میپوشاندند. وقتی به 
نعمت میرسیدند, پرخوری را از حد میگذراندند, لیکن در تنگنا گرسنگی و 
تشنگی, و سرما و گرما را "بهتر از هر قوم دیگری تحمل میکردند" . سلاح 
ایشان عبارت بود از تير و کمان که گاهی نوی تیرهای خود را با نفت 
مشتعل میکردند توپ, و کلیه دستگاه های مکانیکی که در قرون وسطی 
برای حمله بردن به دژهای مستحکم معمول بودند. با این خصوصیات, قوم 
مزبور, در دست کسی که ضمن خوردن شیر مادرش خواب امپراطوری 
میدید, ابزار خوبی بود. 

وقتی چنگیز خان وفات پافت (5 62 ق؛ 1227 م), قلمرو وسیع خود را 
رسید. و اين نام بعدا به عموم قبایل مغول و تاتاری که در زیر فرمان وی 
بودند اطلاق شد؛ تیمور (اهن) پسرخان قبیله کش بود که در شهری به 
همین نام واقع در ماوراالنهر سکنا داشت. به گنه کلاویخو, این "بلای 
اسماتی " نه,رفمتیده از خردمالی: دست: به. شقا ون :۵ بیدادگری زد و, با 
دسته دزدانی که از همسالانش نشکیل داده بود. به ربودن گاو و گوسفند از 
گله های همسایگان مشغول شد. در ضمن یکی از این دستبردها دو 
انگشت سوم و چهارم دست راستش قطع شدند, و در واقعه دیگری زخمی 
به پاشنه پایش رسید که او را برای هميشه لنگ کرد. به همین سبب 
دشمنانش وی را تیمور لنگ خواندند. تیمور برای درس خواندن اندک 
فرصتی یافت و با شعر ادب آشنا شد و به تفاوت میان تعالی و انحطاط 
هنر پی برد. چون به سن شانزده رسید, پدرش سرکردگی قبیله را 
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بدو سپرد و خود در صومعه ای منزوی شد, زیرا در نظر آن مرد سالخورده 
"دنیا گلدان زرینی بود پر از مار و عقرب." چنانکه روایت کردهاند. پدر 
موه فصو را یت رد کم هو مارد سای و و شعایر دینی 
را برقرار بداردز و تیمور چنان پند پدر در گوش گرفت که حتی از 
شر آدمیان ساویها عناخت. 

در سال 63 ۰ ق‌ (1361م) خان مغولستان خواجه الیاس را , به حکومت 
ماوراالنهر گماشت و تیمور را به سمت یکی از مشاوران وی تعیین کرد. 
ولی جوان سرکش هنوز برای سیاستمداری پخته نشده بود و با اعضای 
شور | از در درشتی و ستیزهجویی درآمد, تا آنجا که مجبور شد از سمرقند 
فرار کند و زونه بیابان: کذازد..در آن خال. کروهی از جوانان نی را ننه 
دور خود جمع کرد و به دسته برادر زنش امیر حسین, که مانند وی دم از 
پاغیگری میر د پپولنتت.: . مدتی این دوسر گردان بیابانها بودند و از نهانگاهی 
به نهانگاه بکز میگربختند. این دوران ختحد توت و بیخانمانی ومخاطره 
جویی روج و جسم ایشان را سخت نیرومند و پرطاقت ساخت: تا آنکه 
سرانجام بخت روی مساعد به انها نمود و ماموریت فرونشاندن شورشی 
در سیستان به ایشان محول شد. تیمور و امیر حسین پس از پیروزی در آن 
لشک رکشی جرئت پافتند, خواجه الیاس را به جنگ طلبیدند, او را به 9 
رساندند, در شهر سمرقند مستقرد شدند, و حکومت برقبایل جغتایی را 
مشترکا در دست گرفتند(767 ه ق, 1365م). پنج سال بعد, تیمور پنهانی 
در توطثه قتل امیر حسین همکاری کرد و با از میان برداشتن او شخصا 
زمام فرمانروایی را در دست گرفت. تیمور در کتاب مشکوک خاطرات خود 
چنین میگوید:" "در سال 9 (1367) قدم به سی و سه سالگی گذاردم و 
با طبع بیقراری که داشتم آرزوی تسخیر یکی از کشورهای همسایهام را در 
سر میپروراندم." تیمور زمستانها را در سمرقند به سر میبرد و تقریبا در 
بهار هر سال به سویی لشکر کشی میکرد. بدین ترتیب, پس از چندی, 
عموم شهرها و قبایل ماوراالنهر را به اطاعت خود در اورد. خراسان و 
سیستان را ۳ و شهرهای پر ثروت هرات و کابل را نیز به زیر 
فرمان گرفت. تیمور هر نوع تمرد و طغیان را با کیفرهای وحشیانه مجازات 

و سرکوبی میکرد. هنگامی که شهر سبزوار پس از محاصرهای طولانی و 
پر خسارت تسلیم شد, تیمور 2,000 نفر اسیر کرفت و بنا به گزارش یکی 
از مب نویسان ان زمان, "انها را زنده روی هم چید و دورشان را با کچ و 
آجر ننگ گرفت و مناره بلندی بریا کرد تا مردمان از هیبت خشم وی عبرت 
ِ و فریب ابلیس نخوت و غرور را نخورند." شهر زره عبرت نگرفت و 
مقأومت کرد, و در ننيجه از کله های مردمش مناره های بیشتری برپا 
شدند. تیمور به سوی آذربایجان حمله برد و تبریز و لرستان را گرفت و 
هنرمندان آن سامان را به سمرقند 
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فرشان دسا ور ره 1 صقان ی اه وا شاه سا 
را به درون خود راه داد, لیکن پس از دور شدن تیمور, اهالی شهر بر 
تاتارها شوریدند و همگی انها را کشتند. تیمور با لشکریانش به سوی 
اصفهان بازگشت. با حملهای صاعقه اسا شهر را گشود, و به افرادش 
فرمان داد که هر کدام سر یی ایرانی را برای وی بیاورد: میگویند 70,000 
سور ار اهالته اصیمان الا تاره هام تک با در ماخ در ساره 
ها به کار رفتند تا زینت بخش خیابانهای شهر باشند. اتش خشم تیمور 
فروکش کرد و در وصول مالیاتهایی که به مردم شهر بسته بود تخفیفی 
قایل شد. شهرهای دیگر ایران با کمال ارامش خراج خود را پرداختند. 

در سال 9 مق (1367 م( تیمور به شیراز رفت. درباره برخورد تیمور با 
حافظ در آن شهر روایتی نقل شده است که از شدت زیبایی بیشتر 
ساختگی مینماید. تیمور جمعی از بزرگان شیراز را احضار کرد و خطاب به 
حافظ, با لحنی خشمگین, چند بیت از غزلی را که در آن مصرع "یه خال 
ی و بجار ك " آمده است ترخواندر و سپس با کله و 
ها 6 
مقر حکومتم, بیفزایم: و تو بینوای نگونبخت آن هر دو را فدای خال سیاه 
تک رکه ساره سکن عافظ ای این گنوی کد مدا کت 
"افسوس, ای امیر, همین ولخرجی بوده که مرا به این روز بینوایی که تو 
میبینی انداخته است." معروف است که تیمور چنان از این جواب لذت 
میبرد که شاعر را معذور میدارد و هدیه قابلی به وی هبذاهد»جای خاسفت 
است که هی یک از زندگینامه نویسان معاصر بیمور ذکری از این واقعه 
شترنن تفا سای هار 

در این هنگام که تیمور در جنوب ایران بود, به وی خبر رسید که تو ختمش, 
قر یا واه هر استش ای اسای کر مار اف اسان 
تاخت و تاز خود قرارداده, و حتی شهر زیبای بخارا را که حافظ به نیمی از 
خال مهروبی قیمت زده بود به باد غارت گرفته است. تیمور فور| پا در 
رکاب نهاد و مسافت سیصد فرسخ را رو به شمال پیمود (توجه شود به 
اینکه در آن زمان رساندن خواروبار به 3 در طی چنین مسافتی 
دراز با چه مشکلاتی همراه بوده است), با توختمش رو به رو شد, و او را 
تا کناره ولگا عقب نشاند. آنگاه تیمور بر به سوی جنوب و باختر 
بازگشت و به گرجستان و ارمنستان و عراق حمله برد. در سال 796 ه ق 
(1393م) به خواست اهالی بغداد. که از بیدادگری پادشاه خود سلطان 
احمد ایلکانی به سنوه آمده بودند» آن شهر را تصرف کرد. تیمور آن 
پایتخت قدیمی را که در حال ویرانی و انهدام بود از نو ساخت, و در ضمن 


چند زوجه دست چین به حرمسرا., و ٍ یک رامشگر مشهور به دربار خود 
افزود. سلطان احمد ایلکانی به شهر بورسه در ترکیه گریخت و به سلطان 
بايزید اول پناهنده شد. تیمور استرداد او را خواستار شد و سلطان عثمانی 
ایا این ایا ای اس رام شا ای ار 
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تیمور در صدد لشکرکشی به بورسه بود که بار دیگر خبر حمله توختمش به 
ماوراالنهر به وی رسید. تاتار خشگمین بسرعت جنوب روسیه را پیمود و, 
هنگامی توختمش فراری بیابانها بود. شهرهای سرای و حاجی طرخان 
مراکز عمده اردوی زرین, را به غارت کشید و چون مقاومتی در سر راه 
خود نیافت. رو به باختر نهاد و از ساحل ولا تا رودخانه دون پیشروی کرد 
و شاید خیال داشت خاک روسیه را نیز به قلمرو خود بیفزاید. 

روسهای کلیه ابالات با سوز و التهاب رو به درگاه خدا| آوردند و مریم 
عذرای کلیسای ی ی میت ی ی 
زدند: ای مادر خداء روسیه را نجات ده!" اما, در عوض. بیحاصلی استها 
روسیه را نجات داد. نبیموره که در سر راه چیزی برای چپاول نیافت. 
لشکریان گرسنه و فرسوده خود را از کنار رودخانه دون برگرداند و به 
سمرقند بازگشت (799-798 ۰ ق, 1396-1395 م), 

گزارشهایی که از هندوستان میرسید حاکی از آن بودند که با ثروت بیکران 
آن. کشور .هفکن: ,نود صد بزوسیه: .زار-خزی. یمور اغلاه خاشت. هی 
فرمانروایان مسلمان هندوستان شمالی نسبت به بت پرستی هندوها 
بسیار تساهل به کار بردهاند, پس به قصدآنکه عموم هندوها را به دین 
اسلام در آور ور در شصت و سه سالگی, با 92,000 سیاهی رو به 
هندوستان نهاد (801 ه ق, 1398 م). در نزدیکی دهلی با لشکریان محمود 
شاه تغلق, فرمانروای دهلی, رو به رو شد, آن را در هم شکست, 
۵ ۳( تفر از,استتران را فل غام. کرفد باشخت. رنه ماد عاداح 
گرفت. و از ثروت و جواهرات بت افشانای فوسان هرا کمساهان. و 

چهارپایانش میتوانستند حمل کنند با خود به سمرقند برد. 

در سال 2 هم ق (1398 م), تیمور که خاطره پناهنده شدن سلطان احمد 
ایلکانی به سلطان بايزید عثمانی را فراموش نکرده بود از شمال ایران 
عبور کرد و به آذربایجان رسید. پسر بیکفایتش را که به حکومت آذربایجان 
گماشته بود و در غیبت وی به عیاشی و فسق روی آورده بود از حکومت 
معزول کرد و عدهای از ندما و شعرای دربار او راء به جرم آنکه در گمراه 
کردن آن جوان سهم داشتهاند, به دار زد. سپس بار دیگر گرجستان را به 

ویرانی و تاراج کشید و وارد خاک آسیای صغیر شد و شهر سیواس را در 
محاصره گرفت. پایداری طولانی آن شهر آتش خشم و نفرت تیمور را 
برافروخت: و چون سیواس سقوط کرد, فرمان داد تا 0( نفر از 


سربازان مسیحی آن را زنده به گور کنند یا شاید این روایت هم یکی از 
بلیعات جنکی و عارخ از حفیقت: باشد. فیل از زونه رو شدن با عنمانها: 
تیمور که میخواست از جهت جناح چپ اسوده خاطر باشد. قبل از روبه رو 
شدن با عثمانیها, تیمور که میخواست از جهت جناح چپ اسوده خاطر باشد 
سفیری به دربار مصر فرستاد و پيشنهاد بستن پیمان عدم تعرض کرد. 
سلطان مصر فرستاده تیمور را زندانی ساخت و ادمکشی را : نیز اجیر کرد 
که پنهانی تیمور را به قتل رساند. اين توطئه نقش بر آب شد. یمود حلت: 
حمص؛ بعلبک, ۵ دضاشتق را تظرف کرد رو بفگداد اند زیر اهالی آن 
فاقور ان دست تشانده وق‌را از شهز بیر ون رانده بونند: نسن. از آتکه 
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بغداد با تحمل خسارات زیاد گشوده شد, تیمور به 00,,,-<, سرباز خود 
فرمان داد که هر یک سربریدهای برای او بیاورند. تاریخ گواهی میدهد که 
اين کار انجام شد و توانگر و بینواء زن و مرد, و پیر و جوان سرخود را به 
فدیه پرداختند. از این جمجمه ها, در مقابل دروازه های شهربفغداد, اهرامی 
هرانمانکنژ برافراشته شدند, (804 مدق 1401م): مساجد مسلمانان, 
صومعه ها و, راهبه خانه ها مصون ماندند: اما, به جز ان, همه چیز چنان به 
کی ی ی و ی 
دیگر نتوانست کمر راست کند, هکر دور دهران: آخر: ان سید رات 
نفت. 

پس از آنکه تیمور هر دو جناح راست و چپ خود را ايمن یافت, برای 
آخرین بار سلطان بایزید را دعوت به تمکین کرد. پادشاه ترک, که بر آثر 
پیروزی اخیر خود در جنگ نیکوپول (799 ه ق, 6») عره شده بود 
پیغام داد که سپاه تاتار را قلع و قمع خواهد کرد و زوجه بزرگ تیمور را به 
کنیزی خود در خواهد آورند: دو نفر از لایقترین سرداران زمان قرانی را 
هم رسیدند و پنجه در پنجه یکدیگر افکندند (805 ه ق, 1402 م). 7۳ 
روش جنگی خود ترکها را مجبور کرد که, هنوز از خستگی سفری دراز 
نیاسوده. وارد میدان کارزار شوند. سپاه عثمانی بزودی منهدم گشت. با 
پزید اسیر شد؛ قسطنطنیه جشن شادی ِ و عالم مسیحیت برای 
مدت نیم قرن, به برکت مجاهدت تاتارها, از < چنگ ترکها رهایی یافت. . لیمور 
ده بای با نهر پورشه یش راند هر را اش ردو کا اه سا شی 
و دروازه های نقرهکاری ان را به یفما برد. بعد به سمت دریای مدیترانه 
پیش رفت. شهر ازمیر را از شهسواران رودس گرفت. اهالی آن را از دم 
تیغ گذراند, به خاک ترکیه بازگشت, و در شهر افسوس به استراحت ماند. 
بار دیگر مسیحیت به لرزه رت اهالی جنووا؛ که هنوز کیوس. فوکایا, و 
موتیلنه را در تصرف داشتند, در مقابل تیمور سرتمکین فرود اوردند و 
خراج دادند. سلطان مصر فرستاده تاتار را رها کرد و در سلک دست 


نشاندگان شریف تیمور در آمد. فاتح بزرگ به عنوان نیرومندترین 
فرمانروای ِ خویش به سم قند باز گشت, در حالی که از انا 
0 تا نیل, و از ساحل بوسفور تا قلب هندوستان را در زیر فرمان 
داشت. 

هنری چهارم. پادشاه انگلستان, تبریکات صمیمانه. کشور فرانسه اسقفی 
سا وی شیص اه ال هت سای ی اد مر 
ریاست روی گونثالث د کلاویخو به دربار وی فرستادند. 

بیشتر اطلاعاتی که راجع به دربار تیمور در دست داریم از یادداشتهای 
مفصلی که کلاویخو از خود به یاد گار گذاشته است گرفته شدهاند. وی در 
سال 806 ه ق (22 مه 1403م) بندرک ادیث را در اسپانیا ترک گفت و از 
راه قسطنطنیه, طرابوزان, ارزروم تبریز, تهران (نخستین باری است که 
یک نفر اروپایی نام این شهر را ذکر میکند), نیشابور. و مشهد, در سال 
907 ۰ ق‌ (31 اوت 04( م), وارد سمرقند شد. به دلاپل بسیار, کلاویخو 
انتظار داشت که در ان شهر با روف آدمکش زشتروی مواجه شود , اما 
از مشاهده بزرگی و رونق پایتخت تیمور, شکوه مساجد و 
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کاخهای ان, ادب و خوشرفتاری طبقه اعیان, ثروت و تجمل دربار, و اجتماع 
و همکاری هنرمندان و شاعرانی که در مدح و تجلیل تیمور میکوشیدند 
دچار حیرت شد. شهر سمرقند, که در همان زمان متجاوز از 2000 سال 
قدمت داشت. دارای 150,000 نفر سکنه و "خانه های بسیار مجلل و 
زیبا" و کاخهای متعدد در "میان درختان" بود. کلاویخو شهر سمرقند را 
بدون حومهاش "قدری بزرگتر از سویل" تخمین زده است. آب, از رودخانه 
نزدیک شهر, به وسیله لولهم به خانه ها توزیع میشد و مجاری آبیاری اطراف 
شهر را نیز سبز و خرم نگاه میداشتند. در آن مرز و بوم» هوا از رایحه 
باغهای میوه و تاکستانها معطر بود: گاوان و گوسفندان در علفزارهای 
وسیع و پر نعمت چرا میکردند: و مزارع محصولات فراوان به بار میآوردند. 
در شهر سم قند کارخانه هایی بودند که 9 و زره ۱ کمان و تیر» 
شيیشه, چینی؛ سفال, و پارچه هایی با رنگهای درخشان؛ بخصوص رنگ 
قرمز سیری که در نوع خود بینظیر بود, تولید میکردند. جمعیت شهر 
متشکل بود از تاتارها, ترکها, عربها, ایرانیها, عراقیها, افغانیها, گرجیها, 
یونانیها, ارمنیها, کاتولیکها, نسطوریها, و هندوها که در دکانها و مزارع کار 
میکردند. در خانه های آجری و گلی و چوبی میزیستند, و يا در مواقع 
فراغت مودبانه در خیابان کنار رودخانه به تفرج میپرداختند: و همه آنها با 
ازادی کامل به مراسم دینی خود عمل. و عقاید متناقض خود را تبلیغ 
میکردند. خیابانهای عمده شهر همه مشجر بودند, و در دو طرف انها دکانها, 
مساجد. مدارس, کتابخانه ها, و یک رصد خانه قرار داشت. یی خیابان پهن 


و مستقیم دو انتهای شهر را به هم متصل میکرد, و قسمت عمده این معبر 
عمومی با شيشه مسقف شده بود. 
در روز 8 سپتامبر, کلاویخو به حضور امپراطور تاتار بار یافت. ابتدا از میان 
باغ بزرگی گذشت که "در آن خیمه های ابریشمی و کلاه فرنگیهایی که با 
پرده های گل و بته دار تزیین شده بودند. قرار داشتند" . تاتارها معمولا در 
خیمه زندگی میکردند و خود تیمور در آن باغ بزرگ خیمهای داشت که 
۱ به صد مر میر سید ولی در آنجا کاخهایی نیز بنا شده بودند که 
کفهاشان از مرمر يا سفال و درونشان با اسباب و اثاثیهای محکم و مرصع 
به سنگهای قیمتی, یا یکپارچه از طلا و نقره, زینت یافته بودند. وقتی 
کلاویخو به حضور رسید, امپراطور "در تالار کاخی بسیار مجلل, بر روی 
مخده های ابریشمین, چهار زانو نشسته بود": روبرویش حوضچهای 
قرارداشت که در آن سیبهای بسیاری شناور بودند و فواره پرابی نیز از 
میان آن به هوا میجست. تیمور جبهای از ابریشم برتن و کلاهی بلند و 
گشاد که مرصع به دانه های یاقوت و مروارید بود بر سر داشت. آن مرد 
بلند قامت و نیرومند و چابک اکنون که به شصت و هشت سالگی رسیده 
بود, پشتی خمیده و بدنی ضعیف و علیل و دیدگانی تقریبا نابینا داشت و 
بزحمت میتوانست پلکهایش را باز کند تا سفیر کاستیل را از نظر بگذراند. 
تا ان حد که مردی فعال و رزمجو میتوانست کسب دانش کند, تیمور با 
تاریخ آشنایی داشت: از شعر و هنر بهره میگرفت: هنرمندان و آثار هنری 
را به دور خود جمع میکرد: با 
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شاعران و دانشمندان امیزش داشت: و در مواقع رسمی رفتاری پسندیده 
و با نزاکت از خود نشان میداد. اما غرور و خودبينیش نیز دست کمی از 
لیافتش نداشت. و از این دو جهت وی را رقیب و نظیر نبود. برخلاف گفته 
قیصر دوم تیمور شقاوت را جزئی از سیاست جنگی خود قلمداد میکرد, 
اما اگر صورت قربانیانش را از نظر بگذرانيم. مشاهده میکنیم که 
خونريزيهايیش صرفا زاده حس انتقامجویی وی بودهاند. حتی در مورد اداره 
امور کشوری نیز تیمور با دست و دل باز کیفر مرگ را بخشش میکرد خواه 
با حاکمی که اهالی شهری را در زیر بیدادگری و ستم خود به ستوه میأورد. 
و خواه به قصابی که گوشت را گرانتر از نرخ مقرر میفروخت. تیمور 
سختگیری و بیرحمی خود 0 ۱۳ 
آنتکنا نف نيافته بود. سیاستی مفید میدانست و کشتارهای جمعی خود را تنها 
وسیله موثر برای مطیع کردن قبایل آشوبگر و متحد ساختن آنها در زیر 
حکومتی نیرومند قلمداد میکرد. اما در حقیقت او نیز مانند دیگر فاتحان 
تاریخ قدرت را به خاطر قدرت دوست میداشت. و حتی غنایم جنگی را 
برای آن مه خنی میا ورد تا دز رام خریدن خاه و.بزرکی, خرج کند: 


تیمور در سال 808 ه ق (1405م) به قصد تسخیر مغولستان و چین 
حرکت کرد تا ارزوی تِ را مبنی بر تشکیل کشوری نیمه جهانی و پیوستن 
مدیترانه به دریای چین جامه عمل بپوشاند. سپاهش 200,000 مرد جنگی 
داشت: اما وی و تفر ارآ واقع در مرز شمالی قلمروش بدرود حیات 
گفت. آخرین فرمانش این بود که لشکریانش بدون وجود او به پیشروی 
ادامه دهند: : و تا چندی اسب سفید تیموربازین و برگ و بی سوار, پیشاپیش 
سیاهیان حرکت میکرد. لیکن همه آنها بخوبی میدانستند که فکر و اداره 
تیمور به تنهایی نیمی از نیروی جنگیشان را به وجود میأورد. پس بزودی 
راه برگرداندند و عزادار و آسوده بال به خانه های خود باز گشتند, فرزندان 
تیمور آرامگاه با شکوهی به نام کر در شهر سمرقند برای وی 
ساختند. این بنای یادبود عبارت است از برجی که به گنبدی حمجیم و پیازی 
نت منتهی میشود و سطح آن تماما با کاشیهای آبی فیروزهای زینت یافته 
با متلانللی دی مق تیمور ام آطورتان ی ار هم پاش ابالات باغفرق 
تقریبا بلافاصله مجزا شدند, و فقط خاورمیانه در زیر حکومت جانشینان وی 
باقی ماند. عاقلترین پادشاه سلسله تیموریان شاهرخ بود که فرزندش الغ 
بیگ را در شهر سمرقند به حکومت ماوراالنهر نشاند. و خود از مرکز هرات 
فرمانروایی خراسان را و در زمان جانشینان تیمور بود که دو 
پایتخت مزبور» در رقابت با یکدیگر. به صورت مراکز اصلی فرهنگ و 
پیشرفت قوم انار دنه و با شهرهای پیشر فته و پر رونلق اروپای آن 
زمان کوس برابری زدند (853-808 هو ق, 1449-1405 م). شاهرخ 
سردار قابلی بود که صلح را دوست میداشت و ادبیات و هنر را تشویق 
میکرد, و نیز کتابخانه معروفی در شهر هرات تاسیس کرد. یکی از 
شاهزادگان تیموری هرات را "بهشت روی زمین" نامیده است. الغ بیگ 
علما را عزیز و محترم میداشت, 
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و در سمرقند بزرگترین رصدخانه زمان را بناساخت. یکی از زندگینامه 
نویسان مسلمان با قلم شیرین خود الغ بیگ را چنین وصف میکند: 
دانشمند و عادل و فعال و با اقتدار بود. در ستارهشناسی به مقامی شامخ 
رسید و در علم معانی و بیان مهارت موشکافتن یافت. در زمان پادشاهی 
او ارزش و مقام دانشمندان به حداعلا رسید ... الغ بیگ دقایق و مشکلات 
هندسه را مورد بحت و مطالعه قرار میداد و در علم هیئت. 
"المجسطی" بطلمیوس را شرح میکرد. ... 
تاکنون هرگز پادشاهی مانند او بر تخت سلطنت تکیه نزده است. وی با 
همکاری علمای طراز اول مشاهدات مربوط , به ستار گان را ثبت میکرد .. 
. و در سمرقند مدرسهای تاسیس کرد که از حیث زیبایی و ارزش و مقام 


در هفت اقلیم نظیری برای ان نمیتوان یافت. 

این نمونه دانش پروری, در سال 853 ه ق (1449م), به دست فرزند 
ناخلف خود به قتل رسید, اما فرهنگ بلند پایه تیموریان تا عهد سلطان 
ابوسعید گورکان و سلطان حسین بایقر| زنده ماند و تا پایان قرن پانزدهم 
میلادی به حیات خود ادامه داد. در سال 907 ه ق (1501 م) ازیکهای 
مغول سمرقند و بخارا را به تضرف در آوردند و قدرتی به هم زدند؛ اما 
چون در سال 916 هو ق (1510م) شاه اسماعیل صفوی که سلسله 
پادشاهی خود را تازه به وجود آورده بود هرات را تسخیر کرد تا یت یه 
فرمانروای سلسله تیموریان به هندوستان گریخت و در آنجا سلسله 
مغولی هند را تاسیس کرد. در دوران پادشاهان این سلسله بود که شهر 
مسلمان دهلی به صورت پایتختی با شکوه. چون رم در زمان فرمانروایی 
خاندان مدیچی, در امد. 
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در آن دورانی که اسلام در آسیا دستخوش تهاجمات و انقلابات پی درپی 
بود, کشور مصر به دست ممالیک, با سیاستی نسبتا امن و پا برجا, استثمار 
میشد (650923 ه ق, 12521517 م). مرگ سیاه برای مدت کوتاهی 
بساط رونق و رفاه آن سرزمین را بر هم زد, اما با وجود اين گونه بلایا 
ممالیک توانستند با تدبیر کشورداری و هنر پروری, و در عین حال با 
شقاوت و اختلاس, به حکومت خود ادامه دهند. در سال 783 ه ق (1381 
م) با پادشاهی سلطان الملک الظاهر بر قوق سلسله تازهای به نام ممالیک 
برجی روی کار امد که خاصیتی جز تجمل پرستی و دسیسه بازی و 
بیدادگری, که منجر به سقوط کشور مصر شد, از خود بروز نداد. سلاطین 
این سلسله بیش از اندازه و رسم معمول ارزش پول را کاهش دادند, و 
حلی برنیازمندیهای روزانه مردم مالیات بستند. از انحصار شکر و فلفل که 
در دست دولت بود تا حد امکان سو استفاده کردند, و بر تجارت اروپا با 
هندوستان که در شهر اسکندریه صورت میگرفت چنان حقوق گمرکی 
سنگینی وضع کردند که بازرگانان مغرب زمین مجبور شدند در صدد پیدا 
کردن راه تازهای به هندوستان؛ بادفر زذدن قارم: افربفاه» برایند. یک سین 
بعد از سفر دریایی واسکو دوگاما (1498 م), , مصر بیشتر منافع هنگفتی را 
که از تجارت میان شرق و غرب 
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نصیبش میشد از دست داد, و این لطمه مالی چنان کشور را به فقر و 
انحطاط کشاند که سلطان ِ اول بدون مواجه شدن با مقاومت قابل 
ملاحظهای توانست سلطنت ممالیک برجی را منقرض کند و مصر را 
ضمیمه امپراطوری عثمانی سازد. 

قاهره از سال 657 ه ق (1258م) تا (857 ه ق 1453 م) ثروتمندترین؛ 
زیباترین و پرجمعیتترین شهر اسلامی باقی ماند. ابن بطوطه مشتاقانه از 
ان تمجید میکرد (727 ه ق. 1326 م) و ابن خلدون که در سال 785 ه ق 
(1383 م) از ان شهر دیدن کرده بود دربارهاش چنین نوشت: "پایتخت 
جهان و بهشت روی زمين, لانه انباشته از نوع بشر و جایگاه پادشاهی: 
شهری که با کاخها و قصور و دیرها و صومعه ها و مدارس تزیین يافته, و با 
ستارگان فضل و دانش چراغانی شده است: بهشتی, چنان سخاوتمندانه از 
رودخانه نیل ابیاری شده, که گویی زمین ان نمره خود را به عنوان هداپا و 
درودهایی تقدیم ساکناش میدارد." گرچه ممکن بود فلاحان رنجبر مصر بر 
این گفته خرده بگيرند. 


مساجد مصر در این دوره بیشتر مظهر سختی و صلابت جکومتی قهار بود 
تا نماینده رنگهای لطیف آسمانی. در آنها ایوانهاو سردرهای آجر لعابی و 
کاشیکاری شده معمول در فتتاکد انفتان جای خود را به دیوارهای جسیم 
و بدنه های سنگی داده. و پرستشگاه را بیشتر به صورت دژی مستحکم در 
اورده بودند. مسجد جامع سلطان حسن 765-757 ه ق, (1363-1356 
م) که یکی از بدایع زمان خود بود, هنوز هم با شکوهترین نمونه معماری 
دوره ممالیک محسوب ميشود. در نظر مقریزی, تاریخنویس معروقف؛ "این 
مسجد از کلیه مساجدی که تا ان زمان ساخته شده بود عالیتر بود: " ولی 
باید گفت که وی قاهره نشین میهن پرستی بوده است. در روایت آمده 
است که سلطان خبیین مشهورترین معماران را از چندین کشور به دربار 
خود گرد اورد و از انها خواست که بلندترین بنای روی زمین را نام ببرند و 
بنایی بلندتر از آن بسازند. معماران کاخ خسرو اول در تیسفون را ذکر 
کردند. که خیز طاقی که هم اکنون از آن برجای مانده است 32 متر از 
زمین ارتفاع دارد. کارگران با برداشتن سنگهای فروریخته از اهرام مصر 
دیوارهای مسجد نوساز زا ۳ ارتفاع لاد متر بالا آوردند و قرنیزی 4 متر 
تلتدت نم ار افزودند و در گوشه آن منارهای به ارتفاع 5 متر برافراشتند. 
توده کوه پیکر و عبوس این بنا, گرچه بیننده اروپایی را مرعوب میسازد, اما 
بزحمت مقبول طبع وی واقع ميشود. ولی اهالی قاهره به داشتن این 
مسجد چنان مباهات میکردند که داستان زیر را اختراع کردند, و پا به 
رعایت گرفتند: "پس از پایان ساختمان مسجد. سلطان حسن دست راست 
معمار را قطع کرد تا مبادا شاهکار دیگری نظیر آن طرح افکند." گویی که 
معمار واقعا با دستش بنا راطرح میافکند. زیباتر از این مسجد مقبره هایی 
بودند که ممالیک در خارج حصار شهر قاهره برای محفوظ داشتن 
استخوانهای خود میساختند. سلطان برقوق. که زندگیش را چون برده چر 
یی آغان کرد بو باساالی خامونن در بکت ار زیباترین. این مقایر..عقام 
گرفت 

در این عانعن ناه که بیش از همه به 
عمران پرداخت قایتبای بود. وی با انکه سخت گرفتار جنگ با ترکها بود, 
توانست هزینه ساختمانهای مهم و مجللی را در مکه, مدینه. و بیت 
المقدس تامین کند. همچنین در مصر قلعه صلاح الدین و دانشگاه و مسجد 
الازهر را تعمیر کرد. مهمانسرایی ساخت که نقوس آرابسک سنگهای آن 
مشهور است., در داخل پایتخت مسجدی پر زینت و جلال بنا کرد: و بربالای 
آرامگاه خود بنای یادبودی از مرمر و سنگ خارا برپا ساخت 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 797 

که با تزیینات ممتاز, مناره های بلند و گلدسته دار و گنبد کنده کاری شده 
هی ار رن دا هر سا ساسا 


در دوران سلطنت ممالیک. هنرهای دستی نیز رونق و ترقی یافتند: کنده 
کاران بر روی عاج و استخوان و چوب هزاران نقش بدیع پدید میاورند و, از 
قلمدان تا منبره با سلیقه و مهارت و کوشش دض اشیای زیبایی 
میساختند. شاهد اين مدعا منبری است متعلق به مسجد قایتبای که در 
"موزه ویکتوریا و البرت" لندن نگاهداری میشود. در دوره این سلسله های 
خون اشام صنعت طلاکاری و نقره کاری به اوج ترقی رسیدند. 

کوزه گری مصر. که درطی هزاره های به یادنیامدنی عمر خود, هزاران 
بدعت به وجود افنده نود این میناکاری بر روی شيشه را به دنیا هدیه 
کرت قاز آن تفه , قندیلها, خامها و کلدانهااز فینای.زنکين, با-اشکال: آدمی 
و نقوش تزیینی, و نیز گاهی همراه با طلاکاری, در همه جا رواج یافتند. با 
ساختن این اشیا و به طرق بیشمار دیگر, هنرمندان عالم اسلام شکلهایی 
جاودان به مفهوم زیبایی بخشیدند تا کفاره وحشیگریهای سلاطین خود را 
ادا کرده باشند. 
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معمولا پس از آنکه خاستگاه ها نایدید شد ند تاریخ آغاز میشود. هیچ کس 
نمیداند که ترکان از کجا برخاستند. برخی از دانشمندان حدس زدهاند که 
ایشان قبیلهای فینو اویغوری از قوم هونها بودند و نام ایشان به معنی " کلاه 
خود" بوده که به یکی از لهجه های ترکی نیز "دورکو" است. زبان ایشان 
ترکیبی از مغولی و چینی بود که بعدا واژه های فارسی و عربی نیز بر آن 
افزوده شدند. یکی از طوایف تری, که نام خود را از سر کردهاش سلجوق 
گرفته بود, بر اثر پیروزیهای پی در پی قدرت و توسعه روزافزون یافت تا 
آنکه در قرن سیزدهم به فرمانروایی ایران. عراق, سوریه, و آسیای صغیر 
رسید. در همان قرن طابفه دیگری از خویشان سلاجقه به سر کردگی 
ارطغرل از خراسان به سوی آسیای صغیر فرار کرد تا در سیل مهاجم 
مغولها غرق نشود. طایفه مزبور در نزد امیرسلجوقی قونیه, از شهرهای 
آسیای صغیر, به خدمت لشکری درآمد و قطعه زمینی نیز به آن طایفه 
سپرده شد تا گله های خود را در آن چرا دهند. 

چون ارطغرل وفات کرد (687 ه ق. 1288م) پسرش عثمان که سی سال 
داشت به جانشینی وی انتخاب شد و نام عثمانی از او گرفته شده است. 
این قوم تا قبل از قرن نوزدهم خود را ترک نمیخواند, بلکه آن نام را بر 
طوایف نیمه وحشی ساکن ترکستان و خراسان اطلاق میکرد. در سال 
9 ه ق,(1290 م) عثمان, که سلاجقه را ناتوانتر از آن یافت که با وی به 
مقابله پردازند. خویشتن را امیر مستقل ایالت کوچکی در شمال باختری 
آسیای صفغیر خواند و در سال 9 همه ق (1299 م) با لشکریانش رو به 
باختر نهاد و در ینی شهر مستقر شد. وی سردار بزرگی نبود, اما با بردباری 
در رسیدن به هدف خود پافشاری میکرد. سیاهش نیز اندک بود, اما از 
حاضر بودند که عمر یا عضو فرسوده خود را برای به دست اوردن زمین و 
طلا و زن و قدرت به مخاطره بیندازند. مابین لشکریان عثمان و دریاری 
مرمره شهرهای خواب الوده امپراطوری روم شرقی با حکومتی ناصالح و 
نیروی دفاعی 
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ضعیف قرار گرفته بودند, عثمان یکی از شهرها, یعنی بورسه, را محاصره 
کرد, ولی جون: دز ایتدا قوفق بهةه تخیر آن تشد: به دفعات حمله خود را از 
سرگرفت. سرانجام شهر بورسه به دست پسرش اورخان گشوده شد, در 
حالیکه خود عثمان در ینی شهر در بستر مرگ افتاده بود(727 ه ق, 1326 


م) اورخان شهر بورسه راء که با استخوانهای پدرش متبرک شده بود, 
پایتخت جدید سلاطین عثمانی قرار داد. تقدیر اشکار که عبارت است از 
ارزه ته علاوه قذروت آورغان را به طرف دریای مدیترانه, که از قدیم دایره 
تجارت و تروت و تمدن بود مک تن در همان سال سقوط بور له 
اورخان شهر نیکومدیارا که به ترکی ازمید خوانده ميیشد مسخر ساخت. در 
سال 1 , ق (1330م) نیقیه را که ایزنیک نام ترکی آن است. و در سال 
37 "۰ ق‌ (1336م) شهر پرگاموس را که به زبان ترکی برگامه خواندهاید 
به تصرف درآورد. این شهرهای کهنه تاربخی مراکز مهم حرف و صنایع و 
تجارت به شمار میامدند و از جهت تهیه اذوقه و بازار فروش مصنوعات 
خود بکلی تابع دهات و قصبات اطراف, که ان زمان در تصرف عنمانیها 
قرار داشتند, بودند: و به عبارت دیگر برای بقای خود چارهای جز همزیستی 
و داد و ستد با قسمت داخلی خاک اسیای صفغیر نداشتند. شهرهای نامبرده 
که مدتها در زیر جور و ستم فرمانروایان امپراطوری روم شرقی بودند, 
چون خبر یافتند که اورخان مالیاتها را سبک میگیرد د و به عموم مردم آزادی 
دینی میدهد زیاد ایستادگی نکردند: و بسیاری از اين شهرهای مسیحی 
خاور نزدیک در معرض هجوم بدعتگذارانی چون نسطوریها و پیروان آیین 
وحدت طبیعت بودند. بزودی عده زیادی از ساکنان نواحی مسخر شده دین 
اسلام را پذیرفتند: و بدین سان است که جنگ, مسائل دینی و الاهی را حل 
میکند. در حالیکه عقل در آن کار عاجزانه مردد میماند. اورخان که اینک 
قدرت و نیرو یافته بود خود را سلطان عثمانی خواند. 

امراطوران روم قرف اوه سمان لس اما رما ای را 
اجیر کردند, و به پسرش سلیمان نیز اجازه دادند که در خاک اروپا دژها و 
پایگاه های نظامی برای دولت عثمانی بسازد. اورخان درسال 761 ه ق 
(1359م) در سن هفتاد و یک سالگی وفات یافت, در حالیکه نامش سخت 
در قلب ملتش جایگزین شده بود. 

جانشینان وی سلسلهای به وجود آوردند که از لحاظ آمیزه خصایصی چون 
نیرو و مهارت جنگی, لیاقت کشورداری, بیرحمی وحشیانه. و ذوق پرورش 
یافتهای به ادبیات و علم و هنر در تاریخ جهان بینظیر بود. مراد اول 
نامطبوعترین افراد اين دودمان بود. سواد نداشت و با انگشت مرکبی 
شدهاش, به سبک ادمکشان. فرامین و نامه های دولتی را نشان 
میگذاشت. وقتی پسرش ساوجی در شورش خیانتکارانهای که برضد وی به 
پا کرده بود شکست خورد و دستگیر شد, سلطان مراد چشمهای آن جوان 
را بیرون آورد و سرش را از تن جدا ساخت: آنگاه پدران شورشیان دیگر را 
واداشت که به دست خود سر فرزندانشان را ببرند. وی لشکری تقریبا 
شکستناپذیر تشکیل داد, بیشتر کشورهای بالکان را به تصرف درآورد. و با 
تشاندن: حکومتی با کفایشر از انخه.در زیر استیلای: مسیجیان شتاخته. بودند 


کار تبعیت و فرمانبرداری را بر ایشان آسان ساخت. 

با یزید اول تاج سلطنت را در میدان جنگ کوسووو (792 ه ق. 1389 م) 
از یدر به ارت برد. وی یس از انکه لشکرعثمانی_ را به پیروزی رساند 
فرمان داد تا برادرش یعقوب را, که در تمام مدت آن روز خطیر دلاورانه 
همراه برادر جنگیده بود, اعدام کنند. از آن ِِِ روش برادر کشی کش از 
شر ایط دنه نع لین سلاطین عثمانی شد مبنی بر این استدلال 
که شورش برضد سلط 
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چنان موجب از هم گسیختگی امور کشور میشود که بهتر است از همان 
ابتدای کار مدعیان به حق را از میان برداشت. بایزید لقب "ایلدرم" 
(آذرخش) گرفت: زیرا در فنون جنگیش چون صاعقه سریع و ناگهانی بود» 
ولی از سیاستمداری و دوراندیشی پدرش بهرهای نداشت و سهم بزر 

از نیروی سرکش وجودش را در راه زیادهرویهای جنسی تلف میکرد. 
ستفان لازارویچ. فرمانروای دست نشانده ایلدرم بایزید در صربستان, 
خواهر خود را به حرمسرای وی افزود. اين بانو که دسپوینا نام داشت زوجه 
سوگلی بایزید شد و عشق به میگساری و مجالس بزم و خوشی را در او 
بیدار کرد: و شاید از این راه ندانسته موجب تضعیف نیرو و فعالیت وی 
شد. لیکن غرور ایلدرم بايزید تا روز سقوطش رشد و فزونی مییافت. 
بایزید پس از سرکوب شوالیه های اروپایی در نیکوپول, ژان, کنت دو نور, 
وان سارت را ات هرایم ری اه و ار تما وا 
حک و اصلاح کرده است,؛ به وی نوشت , 

ژان؛ من خوب میدانم که تو در کشورت اعیان و اعیانزاده فزر جوت هستی. 
تو جوانی و احیانا باید از این شکستی که در نخستین کوشش دلاورانهات بر 
تو وارد آمده است سرافکنده و شرمگین باشی, و برای پاک کردن گنام و 
بازیافتن شرافت ناگزیر باید نیروی تازهای از مردان جمع کنی و بار دیگر 
از رفتنت ترا 1 قانون و دین بش کتدساد کس که هرک 
نه خودت و نه یکی از پارانت بر ضد من سلاح برنکشید. ولی من نه ترا و 
نه هیچ یک از همراهانت را وادار نمیکنم چنین سوگندی یاد کنید یا قولی 
بد هید بلکه من خواستارم که چون به کشورت باز گشتی و از رنح سفر 
آسودی, هر چند سپاهی که آرزو داری فراهم آوری و هیچ مضایقه نکنی, و 
انحاهته ضی هن براییه خواهی دید که من همواره در انتظار پذیرفتن تو و 
همراهانت هستم . و این سخنم را به هر که خواهی بازگو, زیرا من 
توانایی آن را "1 در میدان نبرد یکه تازی کنم, و هميشه درصدد نم 
که قسمت بیشتری از عالم مسیحیت را به تصرف در اورم. ۲ 

تیمور وقتی بايزید را در انکارا اسیر کرد. با وجود مکاتبه دشنامامیزی که 


مدت یک سال میان آن دو مبادله شده بود, کمال احترام ۳ در حق وی به 
عمل اورد. تیمور فرمان داد تا غل و زنجیر از بایزید برگیرند. وی را نزد 
خود جای داد و خاطرش را آسوده ساخت که زندگیش در امان خواهد بود: 
و. نیز دستور :داد-تا سه. خیمه.باشکوه. برای. ملتزمان رکایش آماده سازند:. 
اما هنگامی که بایزید اقدام به فرار کرد وی را دستگیر ساخت و در 
اطاقی با پنجره هایی با میله آهن, که افسانه آن را به غلو قفس آهنی ذکر 
کرده است., زندانی ساخت. بایزید بیمار شد, تیمور حاذقترین طبیبان را به 
سا واه یا ی ره ی کات 
این غمخواریها نتوانستند نیروی حیاتی سلطان از پا در امده را به وی 
بازگردانند. و بايزید یک سال پس از شکستی که خورده بود در زندان تیمور 
زرد ۱2 بدرود گفت. 
رب از نو حکومت عثمانی را برقرار ساخت و قدرت 
را به بازگرداند: وی گرچه یکی از مدعیان سلطنت را کور کرد و دیگری 
را ِِ اما به سبب نزاکت رفتار و حکومت عادلانهاش: و همچنین به 
سبب ده سال صلحی که به عالم مسیحیت ارزانی داشت. لقب لقب " اصیلزاده" 
گرفت. جانشین وی سلطان مراد دوم نیز دارای همان گونه ذدوق و سلیقه 
بوده و شعر را بر جنگ ترجیح میداد: ولی هنگامی که قسطنطنیه رقیبی 
برانگیخت تا وی را از تخت سلطنت 
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رن درآورد. و نیز در همان هنگام که مجارستان زیر پیمان صلح خود زد, 
مراد دوم در میدان وارنا (848 هم ق, 1444 م)ر لیاقت جنگاوری خود را به 
خوبی هر سردار بزرگ دیگری ظاهر ساخت. آنگاه در شهر ماگنسیا, در 
9 صغیر, گوشه گرفت: و در آنجا هفتهای دوبار شاعران و دانشمندان 
به گرد خود جمع میکرد و مدتی با آنها به شعر خواندن و گفتگوی علمی 
ِِِ میگذراند. بار دیگر شورشی در ادرنه او را : به خاک اروپا خواند. 
مراد دوم آن را فرو نشاند و بعد یانوش هونیادی را در دومین جنگ واقع در 
کوسووو شکست داد. وقتی مراد دوم پس از سی سال پادشاهی در سال 
5 مه ق (1451 میلادی) وفات کرد. تاریخنویسان مسیحی او را در شمار 
بزرگترین فرمانروایان زمان خود نام بردند. در وصیتنامه وی تصریح شده 
بود که جسدش را در شهر بورسه در نمازخانه کوچک بدون سقفی به خاک 
ستبارتد تاد "شففت: و آفرزش. الاهنی همراه با اشعه خورشید و ماه, و 
ریزش باران و شبنم, بر قبر او ببارد." ان مه دی ی 
"سلطان محمد فاتح", از لحاظ دانش و فرهنگ و کشورگشایی و تیز 
هوشی در سیاست, و نیز از نظر طول دوران فرمانروایی با پدرش همشان 
و برابر بود, اما در عدالت و جوانمردی به پای وی نمیرسید. او با خودسری 
عهدنامه های رسمی را نقض کرد و همچنین پیروزیهایش را با کشتارهای 


بیجا ننگین ساخت. به سبک مشرق زمینیها در تدابیر و نقشهکشیهای 
جنگیش مکار و تودار بود. یک بار که از چگونگی نقشه هایش پرسیدند, 
جواب داد؛ نز تک از موهای سرم از نقشه هایم آگاه باشد, آن را میکنم 
و دور میاندازم." به پنج زبان حرف میزد. با ادبیات چندین کشور آشنایی 
فراوان داشت, در ریاضیات و مهندسی متبحر بود, هنرهای زیبا را تشویق 
میکرد, و برای سی نفر از شاعران عثمانی مقرری تعیین کرده بود و صله 
های شاهانه برای شاعران ایران و هندوستان میفرستاد. وزیر تروری وی؛ 
محمود پاشا, نیز در ادب دوستی و هنرپروری دست کمی از ولینعمت خود 
نداشت. این شاه و وزیر ان قدر به مدارس و موسسات خیربه یاری کردند 
که سلطان محمد لقب "یدر نیکوکار" یافت. وی همچنین "سلطان فاتح" 
بود, چنانکه را وی و تویخانهاش قسطنطنیه سقوط کرد: در 
زیر اتشبار ناوگان جنگیش دریای سیاه استخر متصرفی ترکها شد: و در 
مواجهه با سپاهیان منظم و سیاست مدبرانهاش, کشورهای بالکان به زانو 
قراضدتة و ظوی. بندعی. او وا تشر کردن نهادند. ولی این سلطان فاتح از 
بر نفس خود عاجز بود. در پنجاهسالگی. به دنبال زیادهروی در 
فعالیتهای جنسی, خود را بکلی فرسوده و ناتوان ساخته بود. دیگر مواد 
مشهی علاج شهوت پرستی او را نمیکرد. و سرانجام زنان حرمسرایش او 
را در شمار خواجه های دربار قرار دادند. سلطان محمد دوم به سال 886 
ه ق (1481 م), یعنی درست همان زمانی که نزدیک بود لشکریانش ایتالیا 
را ۳ اتطلاضدن آفرتدترسن نتعام. وی شالیی رد را درون 


پس از مبارزه رقابتآمیزی در میان فرزندانش, سلطنت به بایزید دوم 
قبرس را متصرف شد و تسلط ترکیه عثمانی بر مدیترانه خاوری را به 
خطر انداخت. وی نیز از راه فریب با فریبدهندگان خود وارد معامله شد: با 
ایشان پیمان عدم تعرض بست. در مهلت کافی نیروی دریایی مجهزی 
مشتمل بر دویست و هفتاد کشتی تهیه کرد, و سپس در نزدیکی سواحل 
یونان ناوگان جنگی ونیز را منهدم ساخت. یک دسته از سپاهیان ترک نیز 
ایتالیای شمالی را رو به خاور, تا شهر ویچنتسا, مورد حمله قرار داد (908 
ه ق, 1502م) 
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و نیز تقاضای صلح کرد بایزید با شرایطی آسان آن را پذیرفت, و خود به 
سوی خلوت شعر و فلسفهاش بازگشت. پسرش سلیم او را از تخت 
سلطنت به زیر آورد و خود برجایش نشست 918 ه ق, (1512م): و در 
همان اوان به گفته بعضی از تاریخنویسان بايزید دوم بر اثر ملسمومیت 
در‌گذشت. تاریخ از بعضی جهات تناوبی از وقایع متضاد داشت. به این 


۱ که خصوصیات و احوال یک دوره ِ دوره بعدی» که از یکنواختی 
سنن گذشته خسته شده است و شوق تازگی در سر دارد, مورد طرد و 
ابطال قرار میگیرد 0 
و این دومی جای خود را به رئالیسم میدهد, و از این آخرین مکتب 
0 زاده میشود. یک دوره جنگ ناگزیر زمینه را برای روی کار 
آمدن دهساله صلح آماده میسازد, و صلح طولانی دوران تهاجم و جنگجویی 
را فرا میخواند. سلطان سلیم اول سیاست صلحجویانه پدر را تحفیر 
میکرد. وی که دارای بدن و ارادهای قوی بود, اعتنایی به خوشگذرانی و 
تنپروری نداشت و شکار و اردو را بر همه چیز ترجیح میداد: با خفه کردن 
نه نفر از نزدیکانش برای فروخواباندن شورش داخلی؛ و به دنبال لشکر 
کشیها و پیروزیهای مکرر, لقب "یاوز" (سختگیر, مهیب) گرفت. با ا؛ 
احوال چون سلطان سلیم خبر حمله شاه اسماعیل صفویر ایران 


را به مرز ترکیه شنید, خوشحال شد و رسما نذر کرد که اگر ۱" ۱ و را بر 
ایرانیان پیروز گرداند, سه ملسجد ری در شهرهای بیت المقدس, ۳ ۰ و 
رم بنا کند. 


وی پس از آنکه تعصب دینی ملتش را تا درجه جهاد و رهب مها له 
شاه اسماعیل شتافت: شهر تبریز را گرفت» و بعد قسمت شمالی بین 
النهرین را ضمیمه کشور خود ساخت. در سال 921 ه ق (1515 7 
بط را سيم بو له وق و ی لا مورا امه عم لو ی ۳ 3۳ 
سوریه, عربستان, و مصر را به قلمرو خود افزود (1517م). وی آخرین 
خلیفه مسلمانان را به عنوان اسیر افتخاری به قسطنطنیه برد ان 
پس ؛ , سلاطین عثمانی, مانند هضنری هشتم پادشاه انگلستان, دین و 
دولت, هر دوء را به دست گرفتند. 

سلطان سلیم در اوج پیروزی و قدرت خود به خیال تصرف جزیره رودس و 
اشغال جهان مسیحیت افتاد. وقتی تمام مقدمات کار فراهم شد, بیماری 
طاعون او را از پای در آورد (927 ه ق, 1520م). پاپ لثودهم که از نقشه 
حمله سلطان سلیم بیش از قیام دینی لوتر بر خود لرزیده بود, به تمام 
کلیساها فرمان داد تا سرود شکرگزاری به درگاه خداوند بخوانند. 


ادبیات اسلامی: 1520-1400 م 


03- 927 ه ق 
حتی "یاوز" سلطان سلیم ابیاتی قافیه دار میسرود: و چون وفات یافت 
دیوان شاهانهای از مجموعه اشعارش را همراه با امپراطوری پهناوری 
محدود به رودخانه های فرات, دانوب و نیل برای جانشینش سلطان 
سلیمان قانونی به ارث گذاشت. در میان دو هزار و دویست شاعر عثمانی, 
که در شش قرن اخیر شهرت بافتهاند. نام دوازده سلطان و عده زیادی از 
شاهزادگان از جمله شاهزاده جم» که برادرش,؛ بايزید دوم» با تطمیع 
پادشاهان و پایها همواره درخواست میکرد او را کاملا تحت نظر داشته 
باشند ضبط شده است. بیشتر این سرایندگان قالبهاء مضامین. و گاهی 
حتنی زبان شعر خود را از ایرانیان به عاریت گرفته بودند و با رشته های 
بیانتهای قوافی به سرودن اشعاری در عظمت 
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و جلال پر وود کار دانش و درایت پادشاه زمان و پا در تشبیه قد رعنای 
معشوق به درخت سرو و نظایر آن میپرداختند. ما مردم غربی آمروزه بیش 
از آن با ظرایف و زیباییهای وجود زن دمخور و مانوسیم که از این گونه 
تب لطیف شاعرانه به هیجان دنه اما برای "ترکهای مخوف" ان 
دوره, که زنانشان از نوک دماغ تا نوک انگشت پا در چادر سیاه پوشیده 
شده بودند, این افشاگریها و اشارات اثری عمیق داشت و ارکان وجودشان 
زا ی حتیش و تشاط در‌مياورزی. به. عبارت. دیکر. همان شفریکه. آمر وزم 
ترجمه سست و تغییر ماهیت يافتهاش درما بی اثر میماند. میتوانست 
ان هی ان وه 
در میان هزاران مرده جاویدان, با ذوق پرورش نیافته خود, نام سه شاعر 
ترک را که هنوز برای عامه مردم مشرق زمین ناشناسند دستچین میکنیم, 
احمد سیواسی (فت" 816 ه ق, 1413 م( به پیروی از سبک استاد نظامی 
"اسکندنامه" ای سرود که در حماسهای عظیم, ولی با شعری گاه محکم و 
گاهی خام, نه فقط داستان غلبه اسکندر بر ایران, بلکه همچنین تاریخ و 
ِ و علم و فلسفه خاورمیانه را از ان ۳ سلطنت بايزید اول به 
شرح میداد. برای احتراز از کابوس هراسانگیز ترجمه های ‏ 
از نقل سطوری از این کتاب خودداری میکنیم. شعر احمد پاشا (فت" 902 
را و و را کت وی را 
وزیر خود کرد. این شاعر عاشق جمال یکی از غلام بچگانی شد که از 
ملتزمان خاصه سلطان محمد فاتح بود. سلطان محمد نیز که همین رغبت 
را داشت, چون به راز شاعر پی برد. فرمان به کشتنش داد. احمد پاشا 


غزلی چنان سوزناک و دقتانگیز برای ولینعمتش فرستاد که سلطان غلام 
بخه را بت وق بشید آما هر واه شهر پوزسه تبعید کرد. در انا اخمد 
پاشا شاعر جوانتری را به خانه خود پذیرفت که مقدر بود از او برتر و 
مشهورتر شود. نجاتی, که اسم اصیلش عیسی بود (فت 4 .۰« ق؛ 
98) قصیدهای در مدح سلطان محمد دوم سرود, ان را بر طوماری 
نوشت, و به وسیلهای بر عمامه ندیم شطرنح باز سلطان بست. حس 
کنجکاوی سلطان او را به دام شاعر انداخت: طومار شعر را برخواند و به 
دنبال سرایندهاش فرستاد و وی را در کاخ سلطنتی به مقامی منصوب 
را ان ای ی راد ی ای تس بر 
گرفت. و شاعر کامیاب و قویدل ترکیه در دوره فرمانروایی دو سلطان 
مقتدر پارهای از نخبهترین غزلیات را در ادبیات عثمانی به وجود اورد. 

با این وجود استادان مسلم شعر اسلامی ایرانیان بودند. در واقع دربار 
سلطان حسین بایقرا در هرات چنان پر از اين بلبلان غزلسرا بود که وزیر 
وی؛ امیر علیشیر نوایی. به شکایت هکت : "اگر بخواهی پایت را دراز 

کنی به پشت یکی از اين شاعرها میخورد. " کهربه. این سخن شاغری باس 
داد: "اگر پایت را جمع نیز کنی, باز به شاعری میخورد." زیرا امیر علیشیر 
نوایی (فت" 907 ه ق, 1501 م) علاوه بر زمامداری امور خراسان و 
پشتیبانی از ادبیات و هنر و به وجود اوردن اثاری در مینیاتور و موسیقی, 
خود شاعری بزرگ بود. بر اثر حمایت هوشمندانه وی بود که نقاشانی چون 
بهزاد و شاه مظفر, موسیقیدانانی چون گل محمد و شیخ نایی و حسین 
عودی, و بالاخره شاعر بلند پایه اسلام در قرن پانزدهم, یعنی نورالدین 
عبدالرحمان جامی (فن ! 898 0 ق, 2( توانسستند در فراخی, 
آسایش آثار هنری خود را به وجود آوززد: 

جامی طی زندگی طولانی و آرام خود به 1 دانشور, عارف, و شاعر 
سرشناس شد. وی در آثار صوفیانهاش با نثری شیوا به بحث در این 
موضوع کهنسال عرفانی پرداخته است که : "اتحاد 
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وجدانگیر روح با معشوق یعنی خدا فقط در موقعی حاصل میشود که روح 
دریابد که خود وهمی بیش نیست. و موجودات این جهان همه سایه های 
اشباحی گذرانند که در غبار نیستی پراکنده میشوند." بیشتر اشعار جامی 
عرفان منظومی توت مره مه میا نی چا امین ی در 
بت فمی | تشریح میکند. تفا مان‌تیته بادشا تیان 0 
مار به-دنيا آفدم (گکرچه اور کردن ان از به دنیان: ادن کودک بذهن ید 
خیلی مشکلتر است) و در دامن شاهزاده خانم زیبایی, به نام ابسال,؛ 
پرورش یافته است. چون سلامان به سن چهارده میرسد, ابسال گرفتار 


عشق وی میشود و سعی میکند با به کار بردن اسباب جمال سلامان را 
مفتون خود سازد: 

گاه بر رسم نغوله پیش سر ... بافتی زنجیرهای از مشک تر 

تا بدان زنجیره دانایسند ... ساختی پای دل شهزاده بند 

گاه مشکین موی را بشکافتی ... فرق کرده زان دو گیسو بافتی 

یعنی از وی کام دل نایافتن ... تا کیم خواهد بدین سان تافتن 

گه نهادی چون بتان دلفروز ... بر کمان ابروان از وسمه توز 

تا زجان او به زنگاری کمان ... صید کردی مایه امن و امان 

چشم خود را کردی از سرمه سیاه ... تاش بردی زان سیه کاری ز راه 

برگ گل را دادی از گلگونه زیب ... تا بدان رنگش زدی برل شکیب 

دانه مشکین نهادی بر عذار . . تابدان مرغ دلش کردی شکار 

گه گشادی بند از تنگ شکر . .. گه شکستی مهر بر درج گهر 

ی ما مت . از لب گوباش گوهر چین شدی 

که نمودی از گریبان گوی زر ... زیر آن طوق مرصع از گهر 

تا کشیدی با همه فرخندگی . . گردنش را زیر طوق بندگی 

گه و .. زان بها : نه آستین را برزدی 

فکارتن شاعد اد اشکار .. دیدی وکردی به خون چهره نگار 

گه چو بهر خدمتی کردی قیام . .. سختتر برداشتی از جای گام 

تا زبانگ جنبش خلخال او . .. تاجور فرقش شدی پامال او 

پسر بدون مقاومت به دام این فریبند گنها ميافتد. و چتدی آن دو دلداده از 
لذت عشقی آتشین برخوردار میشوند. پادشاه فرزند را از این هوسرانی 
منع میکند و به او امر میکند که خود را اماده خدمات لشکری و دولتی 
سازد. 

در عوض سلامان با ابسال برشتری سوار میشوند و مانند "دو مغز بادام 
شیرین در یک پوست" فرار میکنند. چون به کنار دریا میرسند. زورقی 
میسازند و پس از "یک پاه قمری " دریانوردی, به جزیرهای فرو میایند که 
سراسر آن سبز و خرم و پر از گلهای خوشبو و پرندگان نواخوان و میوه 
های رسیده است. که به وفور برپای آنها میر یز ند. لیکن در این باغ عدن 
وجدان شاهزاده از اين فکر که شانه از زیر وظایف شاهانه خالی کرده 
معذب است. پس ابسال را وادار میکند که همراه وی به یونان باز گردد: و 
سپس کوشش خود را معطوف ان میدارد که راه و رسم پادشاهی را فرا 
گیرد: اما چنان در انتخاب میان وظیفه و وجیهه مردد و معذب میماند که 
کارش به سرحد جنون میکشد و تصمیم میگیرد خود و ابسال را نابود کند. 
دو دلداده تدم آنتی. ریا فیکنند و-داست: دز است: یکدی به درون هه 
های آتش میچهند. ابسال در انش مینوزد, ولی. سلامان به: سلامت از آن 
بیرون میاید: اینک که روح ابسال پاک شده است, تخت سلطنت را به ارت 


میبرد و با جلوس خود 
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ان را مزین میسازد. این همه در لباس تمثیل امدهاند و چنانکه خود جامی 
در آخر کتاب به شعر تفسیر میکند, شاه خداست و سلامان روح آدمی و 
ابسال لذت شهوی: توده آتش اشاره به کوره تجربیات زندگی است که در 
آن خواهشهای شهوانی میسوزند و پاک میشوند: و تخت سلطنت, که فقط 
روح تصفیه شده میتواند با چنان حساسیتی زیباییهای وجود زن را وصف کند 
با جفیرن دی صا راد لالت: کته.که از ان اما دور جوپیور.هین رت 
جایی با ایمانی که به نتیجه کار خود داشت جرئت کرد دست به اقدام ادبی 
پر مخاطرهای بزندزیعنی داستانهایی چون "یوسف و زلیخا" و "لیلی و 
مجنون" را, که موضوعاتی مورد علاقه عده ای قریب به دوازده تن از 
شاعران پیشین دع بودتتت نار دیکر بطم ی آفرده در مقدمه تطاوم 
"یوسف و زلیخا", راجع به نظربه ضوفیان درباره زیبایی, چنین میسراید: 
بای ای ار مسا هن ره ور حوفل هرت یش طاهر 

دلارا شاهدی در حجله غیب ... مبرا دامنش از تهمت عیب 

تق با آایبته رویش تون هباته رب تمترلفش را کشیده اذشت .شاه 

صبا از طره اش نگسسته تاری ... ندیده چشمش از سرمه غباری 

نگشته با گلش همسایه بلبل .. نبسته سبزه اش پیرایه برگل .. 

ولی زانجا که حکم خوبروی است ... ز پرده خوبرو در تنگ خوی است 

نظر کن لاله را ۰ . که چون خرم شود فصل توت 


کی تفه اریز ۱۶ .. جمال خود کند زان آشکارا . 
خاست 


برون زد خیمه از اقلیم تقدس . .. تجلی کرد بر آفاق و انفس 
زهر آیینهای بنمود رویی ... ۳ خاست از وی گفتگویی 
ارای ای ی وهی اف ما کش نانوی اف 


ا زان هقی کل افو سر کل شرت تنل افار 
رخ خود شمع از آن آتش برافروخت ... به هر کاشانه صد پروانه را سوخت 


7[ دزلیخا را دمار از جان برآورد 
خاهی ای ام ای با ان دنا مادم کاس ماه تا تا اور 
شور و اشتیاق به شرح دقایق زیبایی شاهزاده خانم زلیخا بپردازد. و حتی 
"دد عفاف و جایگان دست تخوردتی بدن وی ر اجنین به وضف: در هیا ور و 
دو پستان هر یکی چون قبه نور . .. حبابی خاسته از عین کافور 
دو نار تازه بر رسته زیک شاخ . ۰ کف امیدشان نبسوده گستاخ 


زلیخا پوسف را به خواب میبیند و در همان نخستین نگاه عشق او را در دل 
میگیرد., ولی پدرش او را به عقد وزیر خود, فوطیفار در میآورد. بعد زلیخا 
خود یوسف را دربازار میبیند. هنگامی که او را چون بردهای برای فروش به 
معرض نمایش گذارده بودند. زلیخا یوسف را میخرد و او را به عشق خود 
فرا میخواند. بست ادا اساع کن وار سر وی کرو و زا | 
محروم و ماتمزده میگذارد. . وزیر دار فانی را بدرود میگوید و یوسف زلیخا 
را به عقد خود در میآورد: ولی بزودی هر دو درد و رنج و حرمان فرو 
میروند تا دست اجل فرا میرسد. فقط عشق الاهی حقیقت 
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است و زندگی. این داستانی است کهن,؛ ولی کیست که پس از شنیدن 
چنین مواعظی به خواب رود 


۱۱ هنر در آسیای اسلامی 


در سراسر قلمرو اسلام, از غرناطه تا دهلی و سم ‌ فند, پادشاهان و 
اشراف نابغه ها و بردگان را به کار میکشیدند تا مساجد و مقابر بسازند, 
کاشیها را رنگامیزی کنند و در کوره ها بگدازند. پارچه های ابریشمی و 
قالیها را با نقش و نگار ببافند, فاز را بکوبند و چوب و عاج را کندهکاری 
کنند, و با رنگهای رقیق و خطوط ظریف کتابهای خطی را تذهیب دهند. 
ایلخانیان, تیموریان,. سلاطین عثمانی. ممالیک مصر, و حتی سلسله های 
کوچکی که بر پاره های ناچیزی از پهنه اسلام فرمانروایی داشتند, همه, از 
این سنت خاور زمین بیزوی میکردند که غارتگری را با شعز و ادمکشی. را 
با هنر بياميزند و معتدل سازند. در دهکده ه های روستایی و کاخهای شهری. 
ثروت بتدریج در صورت زیبایی متجلی گشت. و اقلیتی از متنعمان 
توانستند از داشتن اشیای تجملی, که دست زدن به انها وسوسه انگیز و 
دیدارشان نشاطبخش بود, بهرهمند شوند. ٍ 
مسجد هنوز گنجینه مجموعه هنرهای اسلامی بود. در آنجا یک سو اجر و 
کاشی ترانه موزون مناره ها را به وجود میآورد و سوی دیگر 9 
مزین با کاشیهای بدل چینی شراره شوق خورشید را به رنگهای درخشان 
تجزیه میکردند. منبر خطوط تراش خورده بدنه و يا خاتمکاری ظریف 
چوبش را عرضه میداشت. و شکوه محراب ب چشمان پرستندگان را به سوی 
مکه خیره میساخت. تقناک لو مفتصیاما ی خفرعی: توربافت ظریف خود 
را در راه ستایش ۳ عرضه میداشتند, و قالیهای پر نقش و نگار صحن 
کاشی فر ششده نمازخانه را زیر زانوان سجدهکنندگان نرم میکردند و 
حریرهای نفیس, قرانهای تذهیب شده را میپوشاندند. در تبریز کلاویخو از 
مشاهده "مساجد زیبای مزین به کاشیهای آبی و طلایی" دچار حیرت شد. 
در اصفهان یکی از وزیران الجایتو در مسجد جمعه محرابی برپا ساخت که 
در آن گچبری معمولی به صورت اثری فریبنده متشکل از نقوش آرابسک و 
حروف بنایی ذرآهد. الجایتو در سلطانیه بقعه باشکوهی بنا کرد (713 ه ق, 
3 م) و قصد داشت مقبره دو نفر آئمه مذهب شیعه, بعنی علی [ع ] و 
حسین [ع]؛ را به آنجا منتقل سازد, که این نقشه عملی نشد و استخوانهای 
خود خان ان جایگاه با ابهت قرار گرفت. خرابه های باقیمانده از 
مسجدی در ورامین حاکی از عظمت و جلال گذشته آن است (727 ه ق. 
6 م). 

تیمور عشق به ساختن داشت و نقشه ها و بدعتهای معماری را مانند سیم 
و زر از چنگ قربانیان جنگیش میربود. وی مانند دیگر فاتحان توده کوهپیکر 
بنا را دوست میداشت و ان را مظهر قدرت امپراطوری و اراده خود 


میشمرد, و مانند تازه به دوران رسیده ها عاشق رنگ بود و در بناهایی که 
کاشیکاریهای 
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آف رنگ هرات شده بود کاشیکاران ایرانی را به سم قند برد تا با 
کاشیهای صاف و براق بدنه مساجد و کاخهای پایتختش را بپوشانند: و 

دی و یا رو کل رک اه را 
در دمشق تیمور گنبدی را به نظر آورد که قاعدهاش پیازی شکل بود و 

زاف آن وف به بل درا بان کر بویتوی سنمی مفته ِ 
دستور داد تا معمارانش نقشه و اندازه های آن راء پیش از آنکه در معرکه 
جنگ منهدم شود, بردارند: تیمور سمرقند را به چنین گنبدهایی مزین 
ساخت و این تسیک: کنند ب سازی را در هندوستان و روسیه نیز رواج داد, 
چنانکه بنای تاج محل در آگره و کلیسای ایوان در میدان سرخ مسکو نمونه 
های آند: وی وقتی از هندوستان برمیگشت چندان هنر مند و پیشه ور 
همراه خود به پایتخت آورد که در مدت شه ماه "مسجد شاه" را که بنایی 
کوه پیکر بود, با ورودی شکوهمندی به بلندی 30 متر و سقف بزرگی که 
توسط 480 ستون سنگی نگهداری میشد, برای وی ساختند. تیمور برای 
خواهرش مسجد ‏ و آزاشکاهی ساخت که شاهکار معماری دوره 
فرمانرواييیش محسوب ميشود. وقتی فرمان به ساختن مسجدی برای 
تجلیل نام زوجه اصلیش بی بی خاتون داد نظارت بر آن را شخصا عهده 
دار شد, چنانکه به دست خود لقمه گوشت برای کارگران زحمتکش, و 
سکه زر برای پيشه وران با پشتکار میانداخت. و همگی را تشویق يا تهدید 
میکرد که با تب و تاب کار کنند: تا رانک فر ادن هس زار یی را 
متوقف ساخت و اتش معماری وی را سرد کرد. 

جانشینان تیمور هنر کاملتری به وجود اوردند. در سال 831 ه ق (1418م) 
گوهر شاد همسر با کفایت شاهرخ, قوام الدین معمار را به ساختن مسجد 
گوهرشاد در شهر مشهد, واقع بر سر راه هرن صقن ات این 
با شکوهترین 1 پرزینتترین محصول معماری اسلامی در ایران است. مناره 
های حامل گلدسته های خوش ساخت به نگاهبانی از زیارتگاه برپا 
ایستادهاند. چهار طاق شکوهمند ورودی مسجد را به حیاط مرکزی متصل 
میکنند, و سطوح بدنه آنها با کاشیهای بدل سکییر ترن یافتهاند که 
"نظیرشان هرگز ساخته نشدز نه پیشتر و نه بعد از آن". 

صحنهای درخشان از تلالو رنگهایی که. مصون از آسیب زمان, در به وجود 
آورجن ضدها تفش هندستی ور ادانسک و نقشمایه های گل و گیاهی, همراه 
با وهای جورین کوفی ع کار رف است ماس روت ایتان 
درخشندگی آنها را دو چندان میسازد. در قسمت شمال باختری محوطه, 


بالای "رواق حرم" " گنبدی پوشیده از ز کاشیهای آبی با آسمان کوس همسری 
هو پر حاشه هش رانا فیرشت هید تو تسه ان سین یر 
وقف ملکه متدین تفاخر میکند: ۱ 

علیاحضرت, صاحب جلالت, خورشید آسمان سر و عفاف ... گوهرشاد که 
بزرگیش موید و عصمت او مخلد باد ... ان را از عین مال خویش. برای 
حسن عاقبت و صلاح آخرت: آز روز که هر کسی به جزای اعمالش 
میرسد, به نیت طلب رضای خدا و به شکرانه ... این مسجد جامع بزرگ و 
خانه مقدس را در ایام دولت سلطان معظم. سرور ملوک عرب و عجم, 
سلطان اتوالمظفر ماهر اه که شد اوه ملی هفیاط را 
جاودان گرداناد و نیکی و عدل و احسان او را بر جهانیان افزون کناد. 
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مسجد گوهر شاد تنها یکی از بناهای پرتفصیلی بود که مشهد را شهر رم 
فرقه شیعه میساخت. در آن شهر زایران و پرستندگان امام رضا [ع]با 
گذشتن سی نسل مجنمع ساختمانی شکوهمندی که دیدگان را خیره 
میساخت به وجود آوردند: مناره های ظریف و گنبدهای با ابهت. درگاه های 
پوشیده از ز کاشیهای تابناک يا مزین به لوحه های سیمین و زرین, و حیاطهای 
وسیع که کاشیکاریهای معرق يا بدل چینی دیوارها و سردرهای پیرامونشان 
به تهنیت خورشید پاسخ میدهند, همه در نمای سراسری شگفت انگیزی از 
رنگ و طرح با هم گرد آمدهاند, تا هنر ایرانی بتواند با جادوی خود امامی را 
تجلیل کند و شوق ایمان را در دل زایران برانگیزد. 

از راهان تا اقفاشتان هرایان ار این ماو ات ینام وه 
روییدند, زیرا جذبه دین همان قدر برای بشر ارزنده است که ثمره زمین. 
در نظر ما غربیها, که در قالبهای انديشه زندانی هستیم. این زیارتگاه ها 
نامی خالی از معنی بیش نیستند, و حتی کرنشی که در مقابل آنها از طرف 
پرستندگانشان به عمل میأید ممکن است باعث ملال خاطرمان شود. برای 
ما چه اهمیتی دارد که استخوانهای عفیف گوهرشاد را در آرامگاه زیبایی در 
هرات جای داده باشند, یا شیراز مسجد جامع خود را در قرن چهاردهم از نو 
ساخته باشد. و يا یزد و اصفهان محرابهای با شکوهی به مسجد جمعه های 
ی ی و ی یی ی ی 
دور افتادهایم که بتوانیم این بزرگیها را درک کنیم, چنانکه پرستندگان آن 
مساجه نیز ادرا یلید 2 معماری گوتیک یا زیبایی صوری مجسمه 
های دوره رنسانس ما عاجزند. با این همه, حتی وقتی در مقابل مسجد 
کبود تبریز (841872 ه ق, 14371467 م) به تماشا میایستیم و شهرت 
کذشته آن راد ۳ در ماه ملسم اند اراشگرای 
طلاییش در نظر میا يا وریم» هیجان لذتبخشی نصیبمان میشود , : و در این حال 
غافل از آن و یر که سلطان محمد فاتح و بايزید دوم در ة 


مساجدی ساختند (868903 ه ق, 14631497 م) که در جلال و عظمت 
دست کمی از مسجد ایاصوفیه نداشتند. سلاطین عثمانی نقشه های بنا را 
از امپراطوری بیزانس و سردرها را از ایران و گنبدها را از ارمنستان و 
نقوش تزیینی را از چین اقتباس کردند تا مجموعه انها مساجدی در بور سه, 
نیقیه, نیکومدیا, وقونیه بر پا سازند. میتوان گفت که دست کم از لحاظ 
معماری هنر اسلامی هنوز در اوج ترقی خود قرار داشت. 

فقط یک هنر ظریف وجود داشت که میتوانست مانند داوود در برابر جالوت 
در مقابل عظمت معماری اشلافف.- افشتا کی کند. شاید حتی معتبرتر از 
معفاران مشاجد. آسادان خو شویستی: ونمیتا توز ها ران: بر کیب بودند که 
با اهتمام به ریزه کاری هر چه تمامتر نسخ خطی را مینوشتند و انها را 
تذهیب میکردند. در آن زمان نقاشیهای دیواری نیز معمول بود, لیکن هیچ 
اثری 

۲۱ 


متن زیر تصویر : مسجد کبود (مسجد سلطان احمد) قسطنطنیه 
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از انها بر جای نماده است. تک چهره اشخاص را نیز با رنگ روغن 
میساختند, که تعداد اندکی از انها هنوز باقی است. سلاطین عثمانی به 
ظاهر از دستور اکید دینی در مورد تحریم شبیه سازی که در کتاب مقدس 
و قرآن آمده است پیروی میکردند. لیکن سلطان محمد فاتح جنتیله بلینی 
نقاش ونیزی را به قسطنطنیه برد (885 ه ق, 1480 م) تا تصویر او را که 
اکنون در "خالرتی ملیف لندن" آویران. است بشاز ین تعدادی بردم ها 
تقلیدی وجود دارد که معروف است از روی تصاویر اصلی تیمور کشیده 
شدهاند. به طور کلی مغولانی که به دین اسلام در امدند سنن هنرهای 
تصویری چین را برمنهیات دین اسلام ترجیح میدادند. و به وسیله ایشان بود 
که تصاویر و علایمی چون اآژدها و قفس. اشکال ابر و هاله دور سر 
قدیسان, و صورتهای گرد ماه مانند از نقاشی چینی با مینیاتورسازی ایرانی 
مخلوط شد و از ترکیب آن عناصر با رنگهای شفاف و خطوط سیال ایرانی 
شیوه مینیاتور سازی تکامل یافته و پرخلاقیتی به وجود امد: زیرا که این دو 
کیفیت هنری در اساس با هم خویشاوندی نزدیک داشتند. مینیاتورسازان 
چینی و ایرانی هر دو برای اشرافی که احتمالا دارای ذوقی بسیار لطیف و 
پرورش يافته بودند نقاشی میکردند, و از اين ره تعیتان بر آن بود که اثر 
هنریشان مطبوع قوه تخیل و ادراک آن گروه مردمان واقع شود, نه نه آنکه 
اشکال طبیعت مشهود را در نظرشان مجسم سازد 

عراکز عندوسسا ورسازی اسلامیر این دوری ش وفیران وهرات 
بودند, و محتملا پنجاه و پنج صفحه مینیاتورهایی که از نسخهای از شاهنامه 
فردوسی معروف به "دموت" به دست امده توسط عدهای مینیاتور سازان 


و تذهیبکاران تبریز در زمان ایلخانیان, یعنی قرن چهاردهم میلادی نقاشی 
شده است. لیکن در هرات و زمان فرمانروایی تیموریان بود که 
مینیاتورایرانی به اوج کمال خود رسید. شاهرخ عده زیادی از هنرمندان را 
به خدمت گرفت, و پسرش, بایسنقر, مدرسهای برای تعلیم خوشنویسی و 
تذهیبکاری تاسیس کرد. شاهنامه بایسنقری (833 ۰ ق: 9 م) که 
اعجازی از تابندگی رنگ و سیلان خطوط زیباست. که از آن با احتیاط و 
حرمت اشیای مذهبی در "کتابخانه کاخ گلستان" تهران نگهداری ميشود. 
دسترنج هنرمندان مکتب هرات است. تماشای این آثر نفیس در نخستین 
بار مانند دریافتن زیباییهای غزالهای جان کیتس است. 

قهرمان واقعی در هنر مینیاتور سازی ایران یار افائل مشرق زمین کمال 
الدین بهزاد بود. 4 از وحشتها و انقلابات دوران جنگ 
مشاهده کرده بود در آثارش منعکس میساخت. بهزاد در حدود سال 844 ه 
ق‌ (1440م) در هرات زاده شد, در تبریز به تحصیل پرداخت. و سیس به 
هرات برگشت تا برای سلطان حسین بایقرا و وزیر با عقل و رایش, مير 
علیشیرنوایی, نقاشی کند. چون هرات میدان نبرد ازبکها و صفویها واقع 
شد, بهزاد دوباره به تبریز پناه برد. وی از نخستین نقاشان ایرانی بود که 
کارهای خود را امضا میکرد: با این 
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وجود آثاری که از وی به دست آمده هم بسیار اندک است و هم پراکنده. 
در " کتابخانه سلطنتی مصر" در شهر قاهره دو تصویر مینیاتور. در نسخه 
خطی بوستان سعدی, چند نفر روحانی را نشان میدهند که در مسجدی 
مشغفول بحت در معضلاتند. تاریخ نسخه خطی برابر 995 ۰ ق‌ (1489م) 
است و در صفحه اخر ان نوشته شده: "نقاشی عبدالمذنب, بهزاد." در 
"گالری هنری فریر" واشینگتن پرده موسوم به تل چهره جوانی درحال 
نقاشی ِ_ِ ی و ی 
آن. "بهزاد* امتشتکو کنر از انجه کشت کارهای دیگری چون 
مینیاتورهای نسخه از خمسه فظا من متعلق به "موزه بریتانیایی" "است: 
و باز در همان گنجینه جهانی یک نسخه خطی از ظفرنامه (در شرح فتوحات 
تیمور) موجود است که مینیاتورهای ان منسوب به بهزادند. 

لیکن این مشت آثار پراکنده بزحمت میتواند معرف شهرت بینظیر بهزاد 
باشد. بی شک آثار بهزاد حاکی از ادراکی حساس از خصوصیات اشخاص و 
اشیا, ظرافت و دقت خطوط در نشان دادن سرعت و نشاط حرکات. و 
بالاخره ذوق و تنوعی در به کار بردن رنگهاست. با این همه, آثار م کر 
بزحجمت میتوانند به پای مینیاتورهایی که تقریبا یک قرن پیشتر از آن در 
فرانسه برای دوک دو بری ساخته شده بودند برسند. لیکن معاصران بهزاد 


مناظر شادابی که نقش میکرد, و همچنین اهتمامی که در منفرد ساختن و 
زنده نشان دادن چهره ها به کار میبرد تحول بزرگی در عالم مینیاتورسازی 
به وجود اورده بود. خواندمیر, تاریخنویس ایرانی, که در هنگام وفات بهزاد 
(930 ه ق, 1523 م) نزدیک پنجاه سال از عمرش میگذشت., شاید از روی 
تعصب دوستیی که با بهزاد داشت. دربارهاش چنین مینویسد: "طراحی وی 
نام همه نقاشان جهان را به دست فراموشی سیرده است. و انگشتان 
معجزه آسایش تصویر عموم هنرمندانی را که در میان_ فرزندان آدم به 
وجود آمدهاند از خاطرها زدوده اند." اما در اینجا, برای آنکه قضاوت خود 
را تعدیل دهیم. , لازم است به خاطر بیاوریم که پیش از آنکه خواندمیر این 
کلمات را به نکارش ذر آوزد. دواینچی پرده آخرین شام. میکلانژ نقاشیهای 
سقف نماز خانه سیستین, و رافائل نقاشی دیواری تالار واتیکان را به وجود 
اورده بودند: محتملا خواندمیرنامی هم از ایشان نشنیده بود. 

هنر کوزه گری در این دوره, از اوج کمالی که در دوره سلاجقه در ری و 
کاشان یافته بود, نزول کرد. ری براثر زمین لرزه های مکرر و هجوم مغولها 
ویران شد, و کاشان بیشتر کوره های لعابکاری خود را به ساختن آجر 
اختصاص داد با وجود این؛ در شهرهای سلطانیه, پزد» تبربز» هرات؛ 
اصفهان. شیراز. و سمرقند مراکز کاشی سازی تازهای به وجود امد. اینک 
کاشسی لعابی بدل چینی محصول مورد پسند عموم بود. لوحه های کوچک 
کلنزا بای ار رنگهای فلری. لعاب میدادند.ه آنها :1 با گداختن در کوره 
به شفافیتی میرساندند که ثابت و همیشگی میماندند. هنگامی که مشوقان 
هنر توانگر بودند, معماران ایرانی اين کاشیها را نه تنها در ساختن محرابها 
و تزیینات 
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داخلی‌دبه. کار. ممنونده هه اما را کی با فقوت کون سطوح بزرگ 
دیوارها و ورودیهای شکوهمند مساجد نیز مصرف میکردند. در "موزه هنری 
مترپلیتن" در نیویورک نمونه شگفت انگیزی از این کاشیکاری, که متعلق به 
محراب مسجد بابا قاسم (حد 755 ه ق, 1354 م) بوده. موجود است. 
فل زکاران اسلامی مهارت خود را حفظ کردند. ایشان درها و قندیلهای 
مفرغی برای کلیه مساجد اسلامی, از بخارا گرفته تا شهر مراکش.: 
ما لیا کف هه ان ان دراه کال اه 
گیبرتی,"درهای بهشت" (1401 - 1452م), در تعمیدگاه کلیسای 
فلورانس, به وجود نیاوردند. در عوض ایشان بهترین زره های فلزی را در 
آن زمان میساختند: کلاه خودهای مخروطی شکلی که ضربات فرود آینده 
بر سر را رد میکرد: سپرهایی از آن صیقل خورده و مرصع به نقره و طلاء 
شمشیرهایی که روی تیغه هایشان واژه هایی به خط کوفی و يا اشکال گل 
وگیاه کنده شده بود؛ از جمله مصنوعاتشان بودند. همچنین سکه های زیبا و 


مدالیونهای خوشنمایی میساختند که مدالیون منقش به نیمرخ گوشتالوی 
سلطان محجمد فاتح از آن.خحفاه است : ز و دیگر میتوان از شمعدانهای ی 
برنجی که با خط موزون کوفی يا اشکال ظریف گل و گیاه کنده کاری شده 
بودند نام برد: و همچنین از عودسوزها, قلمدانها, قاب اینه ها, درجها؛ 
منقلها, کاسه هاء ابریقهاء لگنها, سینیها, و حتی قیچیها و پرگارهی خوش 
ساخت و پر از نقش و نگار نام ار پيشه وران هنرمندی که جواهرات را 
تراش میدادند پا با فلزرات و تماق قیمتی سرو کار داشتند, پا بر روی 
چوب و عاج کنده کاری میکردند نیز در چنین طراز بالایی قرار گرفته بودند. 
از نمونه های نساجی آن عصر چیز قابلی به دست نیامده است. اما 
مینیاتورهای آن دوره انواع فاوانی ِ پارچه ها, مانند کتانهای عالی قاهره 
و خیمه های ابریشمی سمرقند, را در پیش دیدگان ما معا وین در حقیقت 
تذهیبکاران بودند که ان همه طرحهای پیچیده و در عین حال متعدد و 
منطقی را برای زريها و مخملها و پارچه های ابریشمی دوره مغولها و 
تیموریان. و حتی برای ان همه قالیهای ایرانی و ترکی که میبایست بزودی 
هر تکه شان مورد رشک و ارزوی اروپاییان با سلیقه واقع شود افریدند. 
خلاصه انکه از الحاظ انواع هنرهای به اصطلاح "دستی", اسلام هنوز پیشرو 
جهان بود. 


۷۱۱۱- انديشه اسلامی 


در عالم علم و فلسفه سربلندی رخت از میان بسته بود. دین در مبارزه با 
آنها غالب شده بود, و حال آنکه در همان زمان دین در جبهه اروپای 
جوانسال عقب مینشست, این مقام حرمت و افتخار نصیب عالمان الاهی, 
عارفان» فقیران. و قدیسان بود, و حال آنکه دانشوران بیشتر کوشش بر 
این داشتند که یافته ها و گفته های پیشینیان خود را درک و شرح کنند تا 
انکه با چشم باز طبیعت را مورد بررسی شخصی قرار دهند. در سمرقند 
ستارهشناسان مسلمانی که در رصدخانه الغ بیگ به مطالعه مشغول بودند, 
با ترتیب دادن زیجهایی (841 ه ق, 1437م) که تا قرن هجدهم نیز مورد 
توجه و قبول 
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اروپاییان بودند. آخرین هنر نمایی خود را کردند. به کمک این زیجها و یک 
نقشه عربی؛ یک نفر عرب دریانورد توانست واسکو دو گاما را از ۳ 
جنوب افریقا به هندوستان برساند: و این همان مسافرت تاریخی مهمی 
بود که به سلطه اقتصادی اسلام در 2 آن روز پایان بخشید. 

در علم جغرافیا شخصیت بزرگی در میان مسلمانان آن عصر به وجود آمد. 
ابوعبدا| محمد بن بطوطه به به سال 703 ق‌ (1304م) در شهر طنجه زاده 
شده بود در طول زقد کی خود عرصه دار الاسلام, پا قلمرو محمد [ص ]؛ را 
زیر پاگذاشت و پس از بیست و چهار سال سیر و سیاحت به مراکش 
بازگشت تا در شهر فاس جهان را بدرود گوید. خط سیر وی حاکی از 
گسترش عظیم ایمان اسلامی در آن زمان است. این بطوطه نوشته است 
که در سفرهای خود به کشورهای اسلامی 125000 کیلومتر راه پیموده 
است (یعنی تا قبل از عصربخار بیش از هر سیاح دیگری): وی به غرناطه, 
افریقای شمالی, تمبوکتو, مصر, خاور نزدیکی و میانه. روسیه, هندوستان, 
سیلان و چین سفر و از یکایک فرمانروایان مسلمان دیدن کرد. در هر شهر 
نخست به زیارت دانشمندان و علمای الاهی میشتافت و رسم احترام 
ایشان را به به جای فیا ور د: آنگاه به خدمت فرمانروایان میر سید. آبن بطوطه 
میگوید: "در میان هفت پادشاه مقتدر جهان, جز بک نفر که چینی است, 
همه مسلمانند." وی نه فقط به شرح اشخاص و جایهای قابل ذکر 
میپردازد. بلکه درباره مجموعه جانوران. گیاهان. مواد معدنی, غذاها, 
نوشابه ها, قیمت انواع کالاها, وضع اقلیم و جفغرافیای طبیعی, اداب و 
اخلاق. و شعایر و عقاید دینی هر خطه مطالبی سودمند بیان میکند. از 
عیسی و مریم با احترام سخن میگوید, ولی برای خشنود ساختن خاطر خود 
این را هم اضافه میکند که "هر زایری" که به کلیسا [کلیسای قیامت در 


بیت المقدس] وارد میشود ورودیه ناچیزی به مسلمانان میپردازد." چون 
ان بطوطه به فاس بازگشت و مشاهدات خود را نقل کرد. بیشتر 

شنوندگانش او را به داستان بافی و79 گویی متهم ساختند, 0 ویر 
وقت 2 را مامور کرد که خاطرات این بطوطه را, همان طور که 
خودش بیان میکرد. به رشته نگارش در آوزند این. اثر خا :هدتها مفقود 1 
تقریبا از نظر فر آموش. شده بود, تا آنکه در دهران اخیر, هنگاهی: که 
فرانسویها الجزایر را اشغال میکردند, بر آن دست يافتند. 
بین سالهای 8 مه ق (1250م) تا 751 ه ق (1350م) پرکارترین 
نویسندگان در موضوع "تاریخ طبیعی" مسلمانان بودند. محمد دمیری, اهل 
قاهره, کتابی با 1500 صفحه درباره جانورشناسی نگاشت |"حیات 
الحیوان[. علم پزشکی هنوز فن خاص نژاد سامی بود. در خطه اسلام 
بیمارستان فراوان یافت ميشد. 
علاالدین بن النفیس پزشکی از شهر دمشق بود که گردش ریوی خون را 
0 سال پیش از سروتوس (حد 659 ه ق, 1260م) کشف و تفسیر کرد. 
پزشکی از مردم غرناطه, به نام ابن خطیب, شیوع مرگ سیاه را به واگیری 
نسبت داد و پيشنهاد کرد که مبتلایان را در قرنطینه نگهدارند. و اين در 
مقابل نظریه عالمان الاهی بود که آنرا نشانه خشم خداوند و نتیجه 
انتقامجویی پروردگار از گناهکاری بندگانش میدانستند. رساله وی با نام 
"درباره طاعون" (حد 762 ه ق. 1360 م) حاوی این بیان کفرامیز قابل 
توجه است: "باید روش فکری این باشد که چون دلیلی که از احادیث 
گرفته شده است با شهادت مدرکات حسی ما علنا متناقض در اید. ان دلیل 
تعویض یا تعدیل شود." دانشوران و تاریخنویسان نیز در ان عهد مانند 
شاعران زیاد بودند. ایشان همیشه به عربیر که زبان اسپرانتوی اسلام بود, 
چیز مینوشتند و در بسیاری موارد تحقیق و نگارش را با خدمت 
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سیاسی و دیوانی همراه میکردند. ابوالفدا, اهل دمشق, مردی بود که در 
دروازه لشکر کشی شرکت جست و در قاهره به وزارت الملک الناصر 
رسید. به وی خدمت کرد و از انجا با عنوان فرمانروای حماه به سوربه 
بازگشت: در آنجا کتابخانه و زک گرد اورد و اثاری تالیف کرد که در ان 
عصر سرامد نوع خود بودند. کتاب وی به نام "تقویم البلدان" در علم 
جفرافیا از هر کتابی که اروپاییان تا آن زمان در این زمینه نوشته بودند 
برتر و کاملتر بود. ۲ ۱ 
وی حساب کرده بود که سه چهارم از کره زمین را اب فرا گرفته است: 
همچنین اين مطلب را مورد بحث قرار داده بود که اگر مسافری از سوی 
باختر دور دنیا بگردد یک روز بر زمان سفرش اضافه میشود و اگر از سوی 
خاور دنیا را دور بزند یکروز از دست میدهد. کتاب معروف ابوالفدا به نام 


"مختصر تاریخ البشر" در نزد اروپاییها معتبرترین تاریخ اسلامی شناخته 
شده بود. 

اما نام بزرگ در زمینه تاریخنویسی, در قرن چهاردهم. بی شک 
عبدالرحمان بن خلدون است. وی حتی در نظر غربیها مردی مهم و پرمایه 
بود که در عین اشتغال به جهانگردی و خدمت دیوانی و کسبت تجربیات 
و با هنر و ادبیات و علم و فلسفه زمان خود نیز اشنایی کامل داشت: 
و با چنین وسعت نظری جهات مختلف تاریخ عمومی خود را در کتاب 
معروف کتاب العبر مورد بحث قرار داد. تولد چنین مرد بزرگی در شهر 
تونس (732 ه ق, 1332م) و پرورش یافتن وی در همانجا به خوبی نشان 
میدهد که فرهنگ افریقای شمالی تنها انعکاس و سایهای از اسلام اسیایی 
نبود, بلکه ماهیت و حیاتی مخصوص به خود داشت. ابن خلدون در شرح 
حال خویش چنین نوشته است: "از کودکیم به کسب دانش حریص بودم و 
با حدت و همت تام دل کار رت همست ف ن سا 
والدین وعدهای از تخلسا رن را از دست وی ربود. ولی او به تحصیل خود 
ادامه داد تا انکه "عاقبت دانستم که اندکی میدانم" همان اشتباه خاص 
جوانی. در بیست سالگی منشی مخصوص سلطان تونس شد. و دربیست و 
چهار سالگی همان شغل را در خدمت سلطان فاس یافت؛ و در بیست و 
پنج سالگی به زندان افتاد. سپس به غرناطه نقل مکان کرد و از آنجا به 
عنوان سفیر به دربار پدر و ستمگر به سویل فرستاده شد. 19 
افریقا به به مقام صدارت عظمای امیر ابوعبدا| در بجایه انتخاب شد؛ ولی 
هنگامی که ولینعمت او به دست دشمنانش مخلوع و مقتول شد, وی از 
ترس جان فرار اختیار کرد. در سال ۶۵ , ق (1370م) به سمت سفیر 
تلمسان به غرناطه اعزام شد. در میان راه به دست یکی از امیران مور 
دستگیر شد و مدت چهار سال در خدمت او کار کرد, و آنگاه از شغل خود 
کناره گرفت و در قصری نزدیک وهران (اوران) گوشه نشینی گزید (779 ه 
ق؛ 7 م). در آنجا بود که ابن خلدون به نگارش کتاب مشهور به مقدمه 
ابن خلدون پرداخت. ولی چون به کتابها و مراجع زیادی نیاز داشت که در 
اوران یافت نميشد, بزودی به تونس باز گشت. ابن خلدون در اين شهر 
دشمنان با نفوذی برای خود پیدا کرد و ناچار شد به قاهره برود (786 ه ق. 
4 م). حالا دیگر شهرت دانش و فضل وی عالمگیر شده بود, و چون در 
مسجدالازهر به موعظه 
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مینشست, , طلاب از هر سو به گردش جمع میشدند. و سلطان بر قوق 
حقوقی برای وی مقرر ساخت. "همچنانکه رسم وی نسبت به دانشمندان 
بود. " سپس به مقام قاضی القضاتی رسید: با تعجب به اجرای مقررات 
قانونی پرداخت. میخانه ها را تست ؛ از شغلش معزول شد؛ و بار در 


گوشه نلشنیی اختیار کرد. 

در حور سلطنت سلطان ناصر الدین فرج؛ , آبن خلدون به مقام قضاوت 
بازگشت و همراه وی به جنگ تیمور رفت. لشکر مصر منهزم شد و ابن 
خلدون به دمشق پناه برد. تیمور ضمن پیشروی خود دمشق را محاصره 
کرد: و مورخ بزرگ که اکنون مردی سالخورده شده بود. به ریاست هیئتی. 
به خدمت تاتار شکستناپذیر اعزام شد تا تقاضای شرایط سهلی برای 
تسلیم شدن بنماید. بدیهی است که ابن خلدون مانند هر مولف دیگری یک 
نسخه از کتاب تاریخ خود را همراه داشت. وی فصل راجع به تیمور را 
برایش خواند و تقاضای تصحیح و اصلاح کرد. 

شاید به تناسب حال صفحاتی خاص را برگزیده بود. نقشه وی کارگر افتاد 
و تیمور او را آزاد ساخت. بزودی ابن خلدون برای بار دیگر قاضی القضاه 
قاهره شد و در همان شغل تا آخر عمر, یعنی تا سن هفتاد و چهار سالگی, 
باقی ماند (809 ه ق, 1406 م). 

طی این و پرالتهاب و حوادث؛ آبن خلدون توانست خلاصهای از 
فلسفه ابن رشد را تالیف کند و رسالاتی در منطق و ریاضیات بنویسد و 
سه جلد کتاب مقدمه, تاریخ بربرها, و اقوام شرق را به نگارش در آورد. از 
این آناز تنها شته کنات اخیز: که خخفوعه کناب ۳۳ زا به. فجود میاورند, 
باقی مانده است. مقدمه ابن خلدون یکی از آثار برجسته ادبیات اسلامی 
به شمار کنیا ند و مطالب آن در زمینه آبن خلدون یکی از ایا برجسته 
ادبیات اسلامی به شمار میآید و مطالب آن در زمینه فلسفه تاريخ, با آنکه 
تراوش یک مغز قرون وسطایی است. به طرز شگفت انگیزی "امروزی" 
است. آبن خلدون تاریخ را "یکی رشته مهم فلسفه" میداند, و تاریخنویسی 
را کاری دشوار و دامنه دار میشمارد: 

تمدنش, را به ما تعاباند تاریخ باید پدیده ۳ بدوی», و 
سپس پرورش افراد و تهذیب یافتن آداب و رفتار آن جامعه ... و برتریهای 
گونا گونی که اقوام به دست میأورند و سبب روی کاز ادن امیراطوریها و 
سلسله پادشاهان میشوند 2 و مشاغل فکری 
و علوم و هنرها, و بالاخره کلیه دگرگونیهایی که جریان اور طبیعی در 
ماهیت هر جامعه به وجود میآورد را در نظرمان روشن سازد. , 
ابن خلدون؛ که خود را نخستین کین میداند که بدین روش به نگارش 
اعتراف میکنم که من در پیمودن عرصهای چنین پهناور از همه کس 
ناتوانترم ... .ارزوی من آن است که مردان لایق و فاضل, با حسن نیت. 
کار هرا جوره خطاعه ۳ 
بادیده: اغماض. آنها زا تصحنه کنند. آنخه من تقدیم عامه. مرذم. هبکتم :د 


چشم دانشمندان ارزشی ندارد ... اما از طرفی هم دل از امید لطف و 
عنایت همکاران بر نمیتوان کند. 
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وی امیدوار است که انرش در زور از نیره و تار آینده تدنودمیه واقع شود : 
وقتی دنیا دچار انقراض کلی ميشود, چنان است که گویی ماهیت خود را 
تغییر مبد هد تا زمینه را برای پیدایش آفرتتکن تازه, و سازمانی نوین» 
آماده سازد. از اين روه امروزه به تاریخنویسی نیازمندیم که بتواند وضع دنیا 
و کلیه کشورها و اقوام آن را وصف کند و دگرگونیهای آداب و عقاید هر 
جامعه را نعیین 0 ابن خلدون صفحات پرافتخاری از کتابش را وقف 
خاطر نشان ساختن خطاهای عدهای از تاریخنویسان میکند. 

به نظر وی کوشش این گروه از تاریخنویسان صرفا در ضبط وقایع بترتیب 
تاریخی بوده است و ندرتا به شرح و توضیح روابط ما بین علتها و معلولها 
پرداختهاند. ایشان اغلب افسانه را به جای حقیقت پذیرفته, امارهای 
اغراقامیز جعل کرده. و بسیاری از حوادت تاریخی را با به میان کشیدن 
قوای فوق طبیعی توجیه کردهاند. و اماابن خلدون درباره خود اعلام میدارد 
که تنها بر پایه و به اتکای عوامل طبیعی, حوادت تاریخی را تعلیل و تفسیر 
خواهد کرد, گفته های تاریخنویسان را به معیار تجربه کنونی نوع بشر 
خواهد سنجید, و هر گونه گزارش و را که در حال حاضر غیرممکن 
مینماید مطرود خواهد شمرد. تجربه حال باید سنت گذشته را داوری کند. 
روش شخصی خود ابن خلدون در مقدمه آن است که نخست وارد مبحت 
فلسفه تاریخ شود انگاه به بیان مشاغل فکری و حرفه های عمومی و 
صنایع دستی بپردازد. و سپس تاریخ تحول علم و هنر را شرح دهد. 

وی, در مجلدات بعدی, تاریخ سیاسی یک یک ملتها را مورد بحت قرار 
میدهد و در این راه عمدا وحدت زمان را فدای وحدت مکان میسازد. 
چنانکه وی میگوید: موضوع واقعی تاریخ عبارتست از شرح تمدن جامعه 
های بشری, چگونگی پیدایش و بقای انهاء به وجود امدن و تحول یافتن خط 
و علوم و هنرها در هر یک از جوامع, و بالاخره انحطاط و انهدام انها. 
امپراطوریها نیز مانند افراد آدمی زندگی ومسیری مخصوص به خود دارند. 
آنها نیز رشد میکنند, بالغ میشوند, و بعد زوال مییابند. باید دانست علل این 
توالی مراحل چیست اساسیترین شرایط این توالی اوضاع جغرافیایی هر 
مرز و بوم است. نوع اب و هوا اثری کلی و اساسی دارد. 

سرمای شمال, حتی در اقوامی که اصلشان از مناطق جنوبیتر است. 
پوست سفید. موی روشن. چشمان ابی, و خلقی جدی به وجود میاورد: و 
گرمای نواحی استوایی, در طی زمان, پوست را تیره و موی را سیاه 
میکند, ت هط بروز "خصلتهای حیوانی ", تاریک اتذدیسشتی:؛ سبکسری و 
بالاخره عنان گسیختگی در مقابل خوشیها که زود کار را به پایکوبی و 


آوازخوانی فیکشاند میحر دی دا یر در خلقر ادف اتیر ,دار ده ختانکه ندیه 
کشت مه هه لا باعت رکوت. خم و مر رورا نو 
همچنین مقاومت شخص را در مقابل بیماریهای عفونی و قحطی کم 
سار ون مقابل, ندیه سیر مانید آنعة مر دم سابانگرد یحور نت بدن 
الم و .جالای و آنذیشه: رخشن به باز. میاورد و هقاومت را در مقابل 
ساره وا 
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در میان اقوام مختلف روی زمین از جهت قوا و استعدادهای فطری تفاوت 
و تمایزی وجود ندارد, بلکه پیشرفت یا عقبماندگی هر قوم بستگی به 
شرایط جغرافیایی محیطشان دارد: و به همین سبب است که با تعییر 
یافتن آن شرایط, پا بر اثر مهاجرت قومی به اقلیمی تازه, اوضاء و 
خصوصیات اجتماعی نیز عوض ميشود. 
شرایط اقتصادی نیز, به میزانی پایینتر از شرایط جغرافیایی. در نشو و 
نمای هر قوم موثرٍ است. ابن خلدون عموم جامعه های بشری را برحسب 
روش گردآوردن آذوقه به دو دسته خانهبهدوشان و خانهنشینان تقسیم 
میکند. و بیشتر جنگها را نتيجه حرص مردمان در به دست آوردن اذوقه 
فراوانتر میداند. قبایل خانه به دوش دیر يا زود جامعه های خانهنشین را 
مغلوب میسازند. زیرا ایشان طبعا به سبب شرایط سخت و متغیر 
زندگیشان دارای خویهای جنگی, یعنی دلاوری و همکاری و شکیبایی هستند. 
خانه به دوشان ممکن است تمدنها را نابود سازند, ولی هر گز تنمدنی بوجود 
نمیاورند, بلکه خود عموما در خون نژادی و تمدن قوم مغلوب شدهشان 
جذب و مستهلک میشوند: چنانکه اعراب ب خانه به دوش نیز از این قاعده 
فشتتتا ننودنده از آنحا کم هی قومی ورد ظول: زمان. از منایو غذایی خود 
راضی باقی نمیماند. جنگ امری طبیعی ميشود. بر اثر جنگ است که 
قدرتهاق. شیاسی به. وجود میایند با تجدید ميشوند. از این زوی:. ملطظنت 
شکل عادی حکومت است و به همین سبب؛, تقریبا در سراسر تاریخ, شایع 
و متداول بوده است. سیاست مالی هر حکومتی میتواند موجب استقرار 
جامعه يا انقراض ان شود. مالیات بیش از اندازه و شرکت دولت در امر 
تولید و توزیع کالاها موجب خفه کردن انگیزه های فردی و شوق کار و حس 
رقابت میشود. و مرغ تخمطلای دولت را میکشد. از طرف دیگر تمرکز 
خارج از حد روت ممکن است باعث بروز انقلاب و متلاشی شدن جامعه 
شود. 
در جریان تاریخ نیروهای اخلاقی نیز دست در کارند. امپراطوریها بر پایه 
فک بو ری رما اسوا ماه وای نطو 
بهترین روش آن است که دین و ایینی واحد بر مفزها رسوخ و تسلط یابد. 
ابنخلدون در واقع با پاپها, دستگاه نفتیش افکار, و مصلحان پروتستان. در 


مورد ارزش و لزوم وحدت دین در هر جامعه, موافقت دارد. 
برای پیروزی و پیشرفت ناتات تین به پشتیبانی ملتی بود که ایمانی 
ِِِ و هدف واحد داشته باشد. ان یگانگی دلها و اراده ها حاصل 
د, مگر به کمک قدرت الاهی و اتکای دینی. ... وقتی افراد بشر دل 
ای ناچار نسبت به یکدیگر حسود میشوند و با هم از در 
دشمنی و نفاق در میأیند. اما اگر , به خاطر عشق به خداوند دست از دنیا و 
بیهودگیهايش بشویند ... . حسادتها از میان میروند و آتش نفاق فرو 
مینشیند و آدمیان با دل و جان از یکدیگر | 
را تواناتر میسازد: آمال نیک پیشرفت سریع مییابد. تا آنجا که امپراطوری 
بزرگ و نیرومندی به وجود میآید. ‏ 
دین نه تنها در هنگام جنگ کمک بزرگی است, بلکه بقای آن وسیله خیر و 
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و آسایش روح فرد است: و اين نیکوییها حاصل نميشود, مگر آنحه ایمان 
دینی واحدی, بدون چون و چرا, در جامعه حعمفرما باشد. فیلسوفان 
هزاران نظریه عقلایی ساخته و پرداختهاند, اما هیچ کدامشان قادر نبودهاند 
برای دین جانشینی, که مانند ان راهنما والهامبخش نوع بشر باشد. بيابند. 
"اکنون که بشر به هیچ وجه نمیتواند بر حقیقت عالم پی ببرد, بهت لهااست 
ایمانی را که یک قانونگذار الهام یافته به وی تلقین میکند بپذیرد: بخصوص 
که او بهتر میداند خیرما در چیست., و به ما دستور صریح میدهد که چه 
اعتقادی باید داشته باشیم و چه اعمالی باید انجام دهیم." پس از این 
مقدمه منطبق بر اصول دینی, تاریخنویس و فیلسوف ما به تغییر 
ناتورالیستی تاریخ میپردازد. ۱ 
هر امیراطوریی مراحلی متوالی را میگذراند. 1) ابتدا یک قبیله خانه به 
دوش که به پیروزپهایی رسیده است در سرزمین با کشوری که به تصرف 
در اورجم مه وه آمیشود ا از مرایای آن بمر همند کرد کم تقد رین 
اقوام پر وسعتترین نواحی را تسخیر میکنند." 2) پیچیده شدن روابط و 
مقررات اجتماعی ایجاب میکند که قدرتی متمر کزتر به وجود اید تا بتواند 
نظم اجتماعی را برقرار دارد: در نتیجه سر کرده قبیله به صورت پادشاه در 
میاید. 3) در این نظم پابرجا ثروت افزایش میيابد. تعداد شهرها ازدیاد 
مییابد, فرهنگ و ادب ترقی میکند, هنرها مشوقانی به دست قیا هدن و 
علم و فلسفه سرهای خود را بلند میکنند. شرفت کی همرس و 
آسایش حاصل از توانگری خود مقدمه فساد است. 4) جامعه توانگر و 
مرفه به مرحلهای میرسد که خوشی و تجمل پرستی و تنآسانی را به تهور 
در کار و مخاطره جویی و يا جنگ ترجیح میدهد: نفوذ دین بر ایمان و تخلیل 
افراد سست میشود و اصول اخلاقی رو به زوال مینهند: لواط رواج مییابد 


و خصایل و آمال جنگاوری از میان میروند: پس برای دفاع از چنین 
جامعهای سربازان مزدور اجیر میشوند, اما اين افراد فاقد غیرت میهن 
پرستی و ایمان دینیند. گنج بی دفاع گرسنگان مرزنشین را به حمله و 
چپاول دعوت میکند. 5) هجوم از خارج. يا توطثه داخلی, و یا هر دو باهم, 
کشور را واژگون میسازند. چنین بود دوران تحولات امپراطوری روم, یا 
حکومتهای مرابطون و موحدون در اسپانیا, و دیگر پادشاهیهای اسلامی در 
مصرء سوریه. عراق, و ایران: و "هميشه نیز چنین خواهد بود." اینهاشمهای 
از هزاران مطالبی است که مقدمه ابن خلدون را معتبرترین محصول 
فلسفی قرن خود ساخته است. 

اين خلدون تقریبا در هر زمینه فکری عقاید و نظرات تازهای اظهار داشته, 
جز در مبحث الاهیات, که در آن مه نو آوری, وا دون از رود انشه ات 
وی در حالی که مشغول نگارش کتاب مهمی در فلسفه است, فلسفه را 
خطرناک میخواند و به خوانند گانش اندرز مبد هد که دست از سرآن 
بردارند. محتملا در این جا مراد وی فلسفه مابعدالطبیعه والاهیات بوده 
است., نه فلسفه به معنی وسیعش که عبارت است از کوشش به ادراک 
امور بشری در دورنمایی وسیع. بعضی اوقات ابن خلدون مانند سادهترین 
پیرزنی در میدان بارفروشها حرف میزند و معجزات, 
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جادو, "چشم بد", خواص غریبه حروف الفبا, و غیبگویی از روی خوابها, 
روده های جانوران, و پرواز پرندگان را میپذیرد. با وجود این, علم را 
تحسین و تکریم میکند, در این زمینه به برتری یونانیان بر مسلمانان اذعان 
مینماید, و از انحطاط تحقیقات علمی در عالم اسلام تاسف میخورد. وی 
کیمیاگر ی" را مطرود میشمرد, اما به علم احکام نجوم تاحدی اعتقاد نشان 
میدهد. در اینجا باید با ذکر پارهای از نکات منفی از اعتبار ابن خلدون 
بکاهیم. گرچه نژر کی انديشه وی به اندازه بزار کون اسلام است., اما به 
همان نسبت در برخی از محدودیتها نیز با ان سهیم است. ابن خلدون در 
سه مجلد تاریخ خود تنها هفت صفحه برای بحث درباره مسیحیت جا پیدا 
میکند. از یونان و روم و اروپای قرون وسطی گاه نامی به میان میآورد. 
هنگامی که تاریخ افریقای شمالی و مصر مسلمان و خاور نزدیک و میانه را 
به رشته نکازرش در مبا ره مدا ند که "ناستم. همه اقواه را تنعل کردم 
است. گاهی اوقات مرتکب غفلتهای ناشی از بی توجهی میشود: فکر میکند 
ارسطو در رواق و سقراط از درون تغار چوبی درس میدادهاند در واقع 
روش تاریخنویسی وی از ان نظرات و اصولی که در مقدمه عرضه داشته 
است سخت عدول میکند: مثلا مجلدات مربوط به تاریخ بربرها و اقوام 
شرق جز ضبط شجره نامه های ملال آور سلسله های پادشاهی, د سیسه 
های درباری, و جنگ و جدالهای بی اهمیت, چیز دیگری نیستند. ظاهرا قصد 


به عنوان یک تاریخ فرهنگ گرچه آنهم با نظری اجمالی نوشته است. 

برای انکه بار دیگر با همان دیده ا ترا به ابن ۰ بنگریم و آهمیت 
فلسفی ره قرن ۳ میتواند ۱ مقدمه آبن حون قرار 

گیرد. 

شاید برخی از نویسندگان گذشته تنها بخشی از آن میدان وسیعی را که 
وی طرحریزی کرده بود مورد بحث و تحقیق خود قرار دادهاند: و همچنین 
در میان ملت خودش, مسعودی (فت 345 ه ق, 956 م), در کتابی که 
اکنون مفقود شده است موضوع تاثیر دین و امور اقتصادی و هدفهای 
اخلاقی و اوضاع محیط را بر روی رفتار و قوانین مردم هر جامعه مورد 
مطالعه فرار دادم و به-توخیه علل ابخطاط سیاسی کشورها پرداخته ور 
باید گفت ابن خلدون خود را افریننده علم جامعهشناسی میدانست و از 
جهاتی هم حق داشت. در نوشته های پیش از قرن هجدهم هیچ جا به بحثی 
درباره فلسفه تاریخ یاروش جامعهشناسی, که از لحاظ وسعت نظر و 
قدرت فکر و تجزیه موشکافانه. قابل مقایسه با اثر ابن خلدون باشد 
برخورد نميکنيم. پیشوای فلاسفه تاریخ ما در عصر حاضر درباره مقدمه آبن 
خلدون چنین داوری میکند: "بی شک در نوع خود بزرگترین اثری است که 
تاکنون از هر مغزی, در هر زمان و مکانی: به وجود آفدج: " کتاب اصول 
گیرد: اما سینسر چندین نفر همکار داشت. در هر حال ما میتوانیم نظر یک 
شح ی غالسفام در تارن علم وا شرت که کفه, ات مر نو 
تاریخی در قرون وسطی ", مقد مه ابن خلدون بوده است. 
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ء یکم :سلیمانی قانونی - 974-927 ه ق (1566-1520 م) 


- اسلام در افریقا: 1566-1200 م 


597-4 وق 

برای ما که در قالبهای مسیحیت محدود شدهایم, دشوار است بتوانیم این 
حقیقت را بپذیریم که از قرن هشتم تا سیزدهم اسلام اف 
سیاسی و نظامی از اروپا برتر بوده است. حنی در قرن شانزدهم که 
دوران انحطاط آن فرا رسیده بود, قلمرو اسلام از آن وی دهلی تا 
کازابلانکا, از ادرنه تا عدن, و از تونس تا تمبوکتو را فرا گرفته بود. ابن 
بطوطه که در سال 754 ه ق (1353م) از کشور سودان دیدن کرد انجا 
را در زیر حکومتی مسلمان دارای تمدنی معتبر یافت. عبدالرحمان سعد وق ؛ 
که مسلمان سیاهنوستی بوده در تازیج آموز تدم و. ذفیق خود. به. نام تاریخ 
سودان (1061 ۰ ق؛ 16050 م( از کتابخانه های خصوصی شهر تمبو کتو, که 
نزدیک به 16010 جلد کتاب داشته, و همچنین از مساجد بزرگی که خرابه 
هایشان گواه زفز کای مجد و عظمت آن سامان بودهاند سخن به میان 
صیاوز 5 

سلسله مرینیان (529669 ه ق, 11951270 م) کشور مراکش را 
مستقل ساختند و شهرهای فاس و مراکش را به صورت مراکز مهمی با 
دروای ها سم: مساخد با عظست. اسان ها ععتی. مارمتی, ۱ 
ستونبندهای سایه دار, و بازارهای پر از گفتگو, که در آنها همه چیز را میشد 
به نصف قیمت خرید, در اوردند. در قرن سیزدهم فاس 125000 سکنه 
داشت, یعنی محتملا از همه شهرهای اروپا به جز قسطنطنیه, رم, و پاریس 
پرجمعیتتر بود. در مسجد قرویین, که مقر قدیمیترین مدارس مراکش بود, 
دین و دانش دوش به دوش یکدیگر نشو و نما میکردند, و طلاب مشتاق. از 
همه جای افریقای اسلامی, دی ان محل گرد فا هد ند و با سعی تمام دوره 
های تحصیلی دشواری, از سه تا دوازده سال. را میگذراندند تا معلم و 
حقوقدان و عالم الاهی و سیاستمدار از ان بیرون ایند. امیر یعقوب دوم که 
تز دو شهر فاس و مراکش 
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بر کشور فرمانروایی میکرد (685-668 ه ق, 1286-1269 م) یکی از 
روشنفکرترین فرمانروایان آن قرن مترقی بود. وی حاکمی عادل و بشر 
دی ای نفد ب ات سا اه حول مضافر ار ان 
تعصب دوری میجست, و روابط دوستانه را با اروپاییان برقرار میداشت. 
دو شهر نامبرده عدهای پناهندگان اسپانیایی را به خود راه دادند, و اين عده 
بازار علم و هنر و صنعت را گرم کردند. اين بطوطه که تقریبا همه جای 
قراس سا ار انوم و هر هراک ات رم اوه 


است. 

مسافر آامروزی چون در سر راه فاس و وهران به شهر تلمسان برسد از 
دیدن بقایای اندک شهری که در قرن سیزدهم 125000 سکنه داشته است 
دچار حیرت میشود. از شصت و چهار مسجد ان شهر سه تا به نامهای 
مسجد جامع الکبیر (531 ه ق. 1136 م) و مسجد ابوالحسن (698 ه ق, 
8 و مسجد الحلویه (754 ه ق, 1353 م) از زیباترین اثار معماری 
اسلامی به شمار ميایند. ستونهایی از مرمر, کاشیکاریهای معرق, محرابهای 
درخشان به رنگهای شفاف, حیاطهای رواق دار, چوبهای کنده کاری شده. و 
مناره های سر به فلک کشیده انها هنوز بر جای ماندهاند تا از فر و شکوهی 
برباد رفته, و تقریبا فراموش شده, حکایت کنند, در این شهر 
عبدالواحد (738-6046 و 961-761 ه ق, 1337-1248 و 1553-1359 
م) در مدت سه قرن حکومتی نسبتا روشن بین و با تدبیر برقرار داشتند و 
به مسیحیان و یهودیان ازادی دینی دادند و ادبیات و هنر را تشویق کردند. 
پس از آنکه ترکان غثمانی تلمسان را مسخر کردند (961 ه.ق؛ 1553م), 
این شهر اهمیت خود را به عنوان یک مرکز تجارت از دست داد و در 
تاریکیهای تاریخ فرو رفت. 

کمی بیشتر به سمت خاور, نز شهر الجزایر به برکت معجونی از تجارت و 
دریازنی تروتمند و پر رونق شده بود. این بندر تماشایی, که در کنار خلیجی 
هلالی شکل با دیواره های تخته سنگیش از نظرها نیمه پنهان بود. از خانه 
های سعید و کاخهایی تشکیل مییافت که ردیف بر ردیف روی هم بالا 
میرفتند و از ساحل مدیترانه تا قصبه (کازبا) را پر میساختند. 8 این 
مشخصات الجزایر پناهگاه خوبی برای کشتیهای مسلح خصوصی بود. در 
واقع از دوران عظمت شهر پومپئی دریازنان ان سواحل تجارت بیدفاع 
دریای مدیترانه را مورد دستبرد خود قرار میدادند. از سال 898 و" ق 
میکردند بسیاری از انان نه دنه های دریازتان فیییوشتتیه تا با -جمله به 
کشتیهای تجارتی مسیحیان شراره انتقام خود را فرو نشانند. چون تعداد و 
جسارتشان فزونی یافت به شیوه ملل مقتدر ناوگان بزرگی تشکیل دادند و 
سواحل مدیترانه شمالی را به باد غارت گرفتند. دولت اسیانیا به تلافی 
برخاست و به دفاع از کشتیهای تجاری خود نیروی دریاییش را وارد کارزار 
ساخت, که ضمن حملاتی شهرهای وهران, الجزایر, و طرابلس غرب را به 
تصرف در اوردند (915 و 916 ه ق, 1509 و 1510 م). 
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در سال 922 ه ق (1516م) دریازن نوظهوری وارد صحنه شد. ایتالیاییها به 
خاطر ریش قرمز رنگش او را "بارباروسا" میخواندند. نام واقعیش 
خیرالدین خضر بود و اهل لسبوس یونان, وی با برادرش, عروج, به دسته 


دریازنان پیوست. هنگامی که خیرالدین سعی میکرد خود را به مقام 
فرماندهی ناوگان دریازانان برساند, عروج با لشکری به الجزایرحمله برد, 
پادگان اسپانیایی را بیرون راند. خود فرمانروای آن شهر شد. و بعد در 
جنگی جان سیر د (924 ۰ ق, 8 م). خیرالدین که به جانشینی برادر 
رسید با کفایت و قدرت تام زمام حکومت را در دست گرفت و برای آنکه 
موقعیت خود را محکم سازد. به قسطنطنیه رفت و با سلطان سلیم اول از 
در بندگی در آمد و فرمانروایی بر طرابلس غرب و تونس و الجزایر را 
تقدیم وی کرد به شرط آنکه سلطان سلیم با لشکر کافی او را تقویت کند 
و از جانب خود حکومت ان سامان را به وی سپارد. سلطان سلیم موافقت 
کرد و جانشین. سلیمان قانونی, ان قرار را عملی ساخت. در سال 961 ه 
ق (1553 م) خیرالدین بارباروسا به وسیله کشتیهای خود 70,000 تن از 
مورها را از اسپانیای مهمان آزار نجات داد و به افریقا رساند و قهرمان 
اسلام مغرب زمین گشت. چون خیرالدین به مقام فرماندهی کل نیروی 
دریایی ترکیه منصوب شد, با هشتادوچهار ناو جنگی شهرهای سواحل 
سیسیل و یتالیا را یکی ٍ پس از دیگری به زیر حمله گرفت و هزاران 
مسیحی را اسیر کرد تا چون بردگان به فروش برسند. وقتی در نزدیکی 
شهر ناپل قدم به خشکی گذاشت. چیزی نمانده بود که جولیا گونتساگا 
کولونا را که زیباترین زن ایتالیا شناخته شده بود اسیر خود سازد: اما ان 
زن موفق به فرار شد و نیمه عریان بر اسبی نشست و همراه یک 
شهسوار, که در التزامش باقی مانده بود, از معرکه بیرون تاخت: و چون 
به مقصد رسید. به دلایلی که ناگفته گذارد تا عاقلان خود دریابند, به کشتن 
ان شهسوار فرمان داد. 

اما خیرالدین بارباروسا در کمین غنایمی پایدارتر از یک زن زیبا بود. وی در 
سال 941 ه ق (1534م) لشکرینی چری خود را در بنزرت پیاده کرد و رو 
به شهر تونس اورد. سلسله حفصیون از سال 737 ه ق (1036م) با 
سیاستی عاقلانه بر ان شهر حکومت کرده بود, و در سایه حمایت و تشویق 
ان 0 ادبیات و هنر رشد و رونق بافته بود. اما مولای حسن؛ , امیر 
وقت, با بیدادگریهایش مردم را از خود منزجر و ترسان ساخته بود. با 
نزدیک شدن خیرالدین» وی از تونس بیرون گریخت و شهر بدون مقاومت و 
خونریزی تسلیم شد: کشور تونس برقلمرو عثمانی افزوده شد و خیرالدین 
بارباروسا مدیترانه را به زیر قبضه گرفت. 

بار دیگر بحرانی در عالم مسیحیت به وجود 1 زیرا ناوگان عثمانی که 
نیروی مقاومی در سر راه خود نداشت ممکن بود هر لحظه, به منظور 
تامین جاپایی برای اسلام, چکمه ایتالیا را مطمح نظر قرار دهد. از قضا 
فرانسوای اول در آن زمان با ترکها پیمان اتحاد بسته بود و پاپ کلمنس 
هفتم نیز با فرانسه متحد شده بود. خوشبختانه کلمنس درگذشت (25 


سیتأمبر 154 م( و جانشین او پاپ پاولوس سوم از شارل پنجم تقاضای 
کمک مالی برای سرکوبی بارباروسا 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 821 

کرد و اند تادوریا نیز تمام نتروی دربایی جنووا را در خدمت پاپ گذارد. در 
بهار سال (1535م) شارل 0 ناو جنگی و 30,000 سپاهی درکالیاری, 
وفع در کرنرن ار دنیر کرد آمرفه ان مدرانه کدست: و بندر لاگولت را 
که دژ مستحکمی مشرف بر خلیج تونس بود, در محاصره گرفت. پس از 
یک ماه پیکار, لاگولت سقوط کرد و لشکریان اسیانیا رو به شهر تونس 
نهادتد:-خیر الدین کوشتشن کرد تا از پیشروی. آنها خلو کیری: کوو: اما شکست 
خورد و فراری شند. برده های مسیحی در تونس زنجیرهای خود را گستند و 
دروازه های شهر را گشودند: شارل بدون مواجه شدن با مقأومت وارد 
شهر شد و برای آنکه سپاهیانش دست به شورش نگذارند مدت دو روز 
شهر را نع انشان:سپرد:نا آن. را به.باد قتل :و غارت. گیراند: هزاران مسلمان 
کشتار شدند و محصول هنر قرنها, در یکی دو روز» از میان رفت. بردگان 
مسیحی با شادی و سرور آزاد شدند و باقیمانده سکنه مسلمان شهر به 
قید بندگی درآمدند. شارل پنجم مولای حسن را به دستنشاندگان خود به 
حکومتش باز گرداند و پادگانهایی در شهر بونه ولاگولت گذارد و به اروپا 
باز؟ و ۲ 

خیرالدین به قسطنطنیه گریخت و در آنجا به کمک مالی سلطان سلیمان 
قانونی 200 ناو جنگی تازه نهیه کرد. در تیال 9914 0 ق‌ (ژوئیه ِِ م( 
اين نیرو در بندر تارانت پیاده شد و بار دیگر مسیحیت در خطر محا صر ه 
افتاد. 

دولت ونیز, دربارپاپ و امپراطوری اسپانیا" اتحادیه مقدس" جدیدی تشکیل 
دادند و در نزدیکی کورفو 0 ناو تجهیز شدند. در 27 سپتامبر دو ناوگان 
متخاصم در دهانه خلیج امبراشا وارد نبرد شدند تقریبا در همان محلی که 
مارکوس انتونیوس و کلئوپاترا بااوکتاویانوس در اکتیون مواجه شده بودند. 
خیرالدین غالب شد و دوباره حکومت دریاها را به دست گرفت. سپس رو 
به خاور پیش رفت و مستملکات ونیزی را یکی پس از دیگری در دریای اژه 
و سواحل یونان به تصرف اورد و دولت ونیز را مجبور کرد که به طور 
جداگانه پیشنهاد صلح وی را بپذیرد. 

شارل سعی کرد خیرالدین بارباروسا را با هدایا و وعده فرمانروایی شمال 
افریقا به خدمت خویش دراورد, اما خیرالدین چاشنی اسلامی را بیشتر 
مییسندید. در سال 948 ه ق (اکتبر 1541 م) شارل و دوریا لشکری به 
الجزایر گسیل داشتند که در خشکی از سپاهیان خیرالدین شکست خورد ۲ 
در دریا از طوفان. خیرالدین این اقدام را با تاراج کردن شهر کللابریا و 
پیاده شدن در اوستیاء که به منزله دروازه رم بود, تلافی کرد. پایتخت بزرگ 


یاه هه ار ها و مرا تس تیا 
فرانسوای اول روابط دوستانهای داشت و خیرالدین ظاهرا به خاطر 
احترامی که برای کشور متحد خود قائل بود خسارت وارد به اوستیارا نقدا 
پرداخت و با صلح و سلامت انجا را ترک کرد. سپس باناوگان خود به تولون 
رفت و مورد استقبال فرانسویان ساده دل قرار گرفت: وی از آنان 
خواهش کرد تا زمانی که "ناوگان |" در لنگرگاه است از به صدا در آوردن 
ناقوسها خودداری شود زیرا 
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صدای انها خواب وی را بر هم میزند: و درخواست وی قانون عمومی شد. 
خیرالدین به پشتیبانی از نیروی دریایی فرانسه وارد جنگ بااسیانیا شد تا دو 
شهر نیس و ویلفرانش از امپراطوری اسپانیا منتزع و به خاک فرانسه 
منضم شوند. آنگاه در هفتاد و هفت سالگی دریازن فاتح, با تشریفات تماأم. 
از کار کناره گرفت تا در هشتاد سالگی در بستر خود بمیرد (953 ه ق, 
6 م). 

شهرهای بونه ولا گولت و طرابلس عرب. به اسلام مسترد گشت و 
امپراطوری عثمانی از الجزایر تا بغداد گسترش یافت. فقط یک دولت 
مسلمان دیگر وجود داشت که جرئت میکرد تسلط آن امپراطوری را بر 
عالم اسلام انکار کند. 


ال آیرا ضقری: 15761902 م 


908-4 ه ق 

ایران که آنهمه دوره های با رودی مدنیت و فرهنگ را به خود دیده بود 
اکنون بار دیگر در آستانه دوران نوینی از جنبش سیاسی و آفرینش هنری 
قرار گرفته بود. هنگامی که شاه اسماعیل اول سلسله صفویه (908- 
اه و 
ملوک الوایفی بود. عراق. یزد. سمنان. فیروز کوه. دیار بکر, کاشان. 
خراسان, قندهار. بلخ, کرمان. و اذربایجان هر یک دولتی مستقل داشتند. 
شاه اسماعیل که از آذربایجان برخاسته بود طی یک سلسله پیکارهای 
سخت کلیه امیر نشینهای نامبرده را , به اطاعت در آورد. هدات و بغداد را 
گرفت. تبریز را پایتخت پادشاهی نیرومند خود قرار داد. ملت این سلسله 
بومی را , بهجان: و دل مطیرفت: از وحدت و قدرتی که با روی کار آمدن آن 
نصیبش شد بر خود بالید. و حس سیاسگزاری وغرور باطنی خود را با به 
وفخود آورتن دوه درخشان نویتی از هتر آبرآنی تمابا نج ساخت: 

رسیدن اسماعیل به پادشاهی داستانی است باور نکردنی. سه ساله بود که 
پدرش مرد (896 ه ق, 1490 م), سیزده ساله بود که قدم در داه کسب 
تاج و تخت گذاشت. و هنوز سیزدهسالگیش به پایان نرسیده بود که تاج 
پادشاهی ایران را بر سر گذاشت. معاصرانش وی قوی را"جسور چون 
خروس جنگی" و"چابک چون بزکوهی" وصف میکردند. وی قوی و 
چهارشانه بود, با سبیلی غضبناک, و مویی به سرخی اتش: شمشیر ستبرش 
را با دست چپ به جولان در میاورد و در کمانکشی اودوسئوس عصر بود, 
که با تیرهای خود هفت سیب را از یک ردیف ده تایی از میان میشکافت. 
در تاریخ امده است که اسماعیل "چون دختران مهربان بود", اما مادر (یا 
نامادری) خود را کشت., در تبریز فرمان اعدام سیصد نفر از درباریان را 
داد, و همچنین هزاران نفر از دشمنانش را قتل عام کرد. شهرت وی چنان 
بود که به گفته جهانگردی ایتالیایی "نام خداوند 
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در ایران فراموش شده و تنها نام اسماعیل بر خاطرها نقش بسته بود." 
راز موفقیت وی ایمان و جسارت بود. دین رسمی شیعه بود یعنی پیروی از 
علی [ع] داماد محمد [ص ]. 

اج کی وان مات تا کی با در حم 
نمیشناختند, و چون در اسلام دین و دولت از هم مجزا نبود, بنابر اعتقادات 
شیعه هرامامی از جانب خداوند حق داشت که فرمانروایی دین و دولت را 
در دست بگیرد. همانطور که مسیحیان معتقد بودند مسیح دوباره باز خواهد 


گشت تا پادشاهی خود را برعرصه زمین بگستراند, شیعیان نیز عقیده 
داشتند که امام دوازدهم [حضرت] ابوالقاسم محمدبن حسن عسکری [عح] 
هرگز نمرده است بلکه روزی دوباره ظاهر خواهد شد و با پیشوایی خود 
دنیا را قرین صلح و سعادت خواهد ساخت. نیز همچنانکه پروتستانها 
کاتولیکها را 1 ر گفتار کتاب مقدس پذیرفته و راه 
رسیدن به انعان واقعی را در تلفیق آن دو شناخته بودند محکوم میساختند, 
شیعیان نیز سنیها را که اکثریت پیران اسلام را تشکیل میدادند از اين جهت 
مطرود میشمردند که ایشان "سنت" ۳9 راه "رستگاری" " را دزن کفتار فرازن: 
و ی او ی و ت کرده 
بودند میجستند. و باز همانطور که پروتستانها پرستش قدیسان را منسوخ 
میکردند و صومعه ۳ را میبستند, شیعیان نیز رازوران صوفی را به بی 
ایمانی متهم میساختند و خانقاه دراویش را, که مانند صومعه های اروپا در 
دوران رونق و رواجشان مرکز مهمان نوازی و دستگیری به مستمندان بود, 
میبستند. و بالاخره همانطور که پروتستانها باور خود را "دین واقعی" 
میشمردند, شیعیان نیز خود را المومنون (معتقدان حقیقی) میخواندند. 
شیعه با ایمان هرگز باسنی همسفره نمیشد, و اکر سایه عابری مسیحی بر 
غذای وی میافتاد. ان غذا را نجس و خوردنش را حرام میدانست. 
اسماعیل خود را از نسل امام هفتم میخواند. جدوی صفی الدین نام داشت 
و سلسله صفویه منسوب به وی بود. اسماعیل چون به پادشاهی رسید, 
شیعه را دین رسمی و ملی ایران ساخت و اعلام داشت که فقط در زیر 
آن پرچم مقدس جنگ خواهد کرد, و بدین ترتیب ملت خود را با حس 
فداکاری دینی برضد سنیها که ایران را در محاصره داشتند ازبکها و افغانها 
در خاور, و عربها و ترکها و مصریها در باختر برانگیخت. تدبیر جنگی وی 
قرین موفقیت شد و با وجود قساوتهایی که از خود ظاهر ساخت. باز 
ملتش او را جون قدیسی مییر ستید و حتی بعضی از سربازانش چنان به 
نیروی خدایی وی معتقد بودند که از پوشیدن زره در جنگها خودداری 
میکردند. ۱ 
اسماعیل با اعتماد به پشتیبانی غیر تمندانه ملتش خود را ان قدر نیرومند 
یافت که دشمنانش را مردانه به جنگ طلبید. ازبکها که بر ماوراالنهر 
فرمانروایی داشتند دامنه قدرت خود را تا خراسان گسترده بودند. 
اسماعیل هرات را از ازبکها پس گرفت و ایشان را از خاک ايران بیرون 
راند. پس از اطمینان یافتن از امنیت جبهه خاور, اسماعیل رو به باختر نهاد 
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وارد جنگ شود. حالا دیگر دو فرقه سنی و شیعه با قهر دینی برضد یکدیگر 
پزانگيخته شنده رف در ی ازار .هم بودتد. چنانکه در اخبار تامعتیر امده است: 


سلطان سلیم قبل از آنکه به جنگ شاه اسماعیل برود 0000900( نفر از 
شیعیان پراکنده در قلمرو عثمانی را یا کشت و يا به زندان انداخت (920 
0 ق, 4م).: و شاه اسماعیل نیز عدهای ۳۳ را که تشکیل اکثریتی 
دود تترین دام ویند.به داز آوبخت. هتفه را وادار کزد که هر ,روز من 
دعایی را در لعن سه خلیفه نخستین که مقام علی ]ع[ را غصب کرده بودند 
به صدای بلند بخوانند. با این همه, در میدان جنگ چالدران ایرانیان دریافتند 
که ایمان تشبع در مقابل نیروی تویخانه لشکر وینی چری یاوز سلطان 
سلیم ناتوان است. سلطان سلیم تبریز را گرفت و نواحی شمال بین 
النهرین را به زیر فرمان خود دراورد (922 ه ق, ۵1516), اما لشکریانش 
شورش کردند و وی مجبور به عقب نشینی شد. شاه اسماعیل با تمام 
جلال و دبدبه فرماندهای پیروز به پایتخت خود بازگشت. در دوران 
فرمانروایی پرالتهاب شاه اسماعیل ادبیات ایران انحطاط یافت. اما هنر در 
پرتو تشویق او رونق گرفت. شاه اسماعیل کمال الدین بهزاد نقاش را 
مورد حمایت خود قرار داد و ارزش او را به اندازه نیمی از ایران تخمین 
زد. اسماعیل پس از بیست و پنج سال سلطنت, در سی و هشت سالگی, 
در گذشت و تاج شاهی را برای پسر دهسالهاش گذارد (931 ه ق. 
4 م). 

شاه طهماسب اول نرسویی پیمانشکن. خوشگذرانی سودایی مزاج, 
پادشاهی نالایق, داوری سختگیر, هنرمندی باذوق, شیعهای مومن, و بالاخره 
بت مورد ستایش ملتش بود. شاید خصایلی هم در وجود خود داشت که از 
تاریخ پنهان کرد. تشیید دین که سیاست اصلی خاندان صفوی بود. همان 
گونه که وسیله تحکیم دولتشان بود. موجب تزلزل ارکان اسلام نیز 
شد.زیرا گذشته از آنکه دوازده جنگ به وجود آورد, اسلام خاور نزدیک و 
خاورمیانه را نیز از یکدیگر جدا ساخت (914 - 1048 ه ق, 1508 - 1638 
ها کته از آن تمرم بزی زرا سلطان سلیمان فاتوتی تاخان: اش 
وارد پیکار کند. سفیر کبیر فردیناند در قسطنطنیه در این باره چنین نوشته 
است: "فقط ایرانیانند که میان ما و ورطه نابودی حائل شدهاند." در سال 
940 (1533م) ابراهیم پاشاء صدراعظم عثمانی, لشکری به آذربایجان 
آورد و با رشوه دادن به سرداران ایرانی دژهای مستحکم سر راه را گرفت 
و سرانجام تبریز و بغداد را نیز بدون کوشش جنگی تصرف کرد (941 ه 
ق, 1534م). چهارده سال بعد. سلیمان قانونی, در حالی که با فردیناند 
پیمان متارکهای بسته بود, با لشکریان خود به جنگ "قزلباش (سرخ 
سر)های رند" (نامی که ترکها به ایرانیان داده بودند) شتافت و سی و یک 
شهر را از ایران گرفت؛ و سیس بار تک حملات خود را منوجه جهان 
مسیحیت کرد. در خلال سالهای 932 ه ق (1525م) تا 952 ه ق (1545م) 


شارل پنجم به دفعات با ایران وارد مذاکره شد تا شاید بتواند با اتحاد 
ایرانیان و مسیحیان سدی در برابر سلطان عثمانی به وجود آود. هنگامی 
که ایران تعرض خود را برضد عثمانی آغاز کرد و ارزروم 
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را به تصرف در اورد. مغفرب زمین شاد شد: اما در سال 962 ه 
ق(1554م) سلیمان از جنگ اروپا فارغ شد و قسمتهای وسیعی از خاک 
ایران را به زیر تاخت و تاز گرفت و ویران ساخت: وی شاه طهماسب را 
ج کوک خلع ای افرا رما اه سس آلعیین 
سفلار | برای همیشه به ترکها واگذارد. 
اما موضوع جالبتر از این زد و خوردهای ملالانگیز. مسافرتهای پرحادثه 
انتونی جنکینسن است که, در جستجوی راه تجاری زمینی به هندوستان و 
ختاءاز طریق روسیه و ماوراالنهر به ایران امد. ایوان مخوف به جنکینسن 
روی خوش نشان داد, در مسکو از او پذیرایی کرد, وی را با عنوان سفیر 
خود به نزد فرمانروایان ازبک در بخارا فرستاد. و نیز اجازه داد که کالاهای 
انگلیسی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد خاک روسیه شوند و با عبور از 
رود ولکا به دریای خزر برسند. جنکینسن پس از جان به دربردن از طوفان 
سهمگینی در دریای خزر. مسافرت خود را در ایران ادامه داد و در سال 
9 .۰ ق‌ (1561م) وارد قزوین شد و به خدمت شاه طهماسب رسید و 
نامه های دوستی و درود ملکهای دور افتاده را, که در نظر ایرانیان. چون 
فرمانروای ناچیز ملتی وحشی مینمود, به وی تقدیم داشت. دولت ایران 
متمایل شد که با وی پیمان تجاری امضا کند, اما وقتی جنکینسن هویت 
مسیحی خود را آشکار ساخت: به وق گفته شد: "ما نیازی. به. دوستی 
کافران نداریم؛" " و او را مرخص کردند. معروف است هنگامی که جنکینسن 
از نزد شاه خارج ميشد یکی از فراشها بر جای پایش خاک میریخت تا دربار 
شیعه را از الودگی وجود یک نفر مسیحی تطهیر کرده باشد. 
با مرگ شاه طهماسب (984 ه ق, 1576 م) یکی از پرمصیبتترین 
سلطنتهای اسلامی, که از جهت زمان نیز دومین آنها محسوب ميشود به 
پایان رسید. در این دوره ادبیات برجستهای که در خاطره ایرانیان عزت و 
احترامی پیدا کند به وجود نیامد: گرچه نمیتوان کتاب با برنامه, اثر جذاب 
بابر از وطن رانده شده؛ را نادیده انگاشت. ولی هنرصفوی با انکه هبوز به 
او کمال خود نرسیده بودر در.دوران این دو نخستین شاه آثاری با همان 
فرر ها ایا حقبه آراستگیی که طی بیست و دو قرن سابقه تاریخی 
همواره محصولات هنری ایران را ممتاز داشته است به وجود آورد. در 
اصفهان زیارتگاه هارون ولایت ظرافت خاص طراحان ایران باستان را 
تجدید میکرد و نمونهای از بهترین ترکیب رنگ و کاشیهای بدل چینی را 
عرضه میداشت. 0 


قرار گرفته, و بر اصول دشوار فن معماری بنا شده, متعلق به آن دوره 
است. در همان زمان مسجد جامعی نیز در شیراز ساخته شد که اکنون 
اثری از ان برجای نمانده است. 

در بسیاری از موارد هنر ظریف تذهیبکاران و خوشنوسیان بیش از بناهای 
رفیع دوام اورده است, و به این ترتیب حق عزت و احترامی که کتاب در 
عالم اسلام داشته, تا جابی که چون معبودی پرستش ميشده, ادا شده 
است. اعراب, که به همه چیز فخر میکردند, به طرز 
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قابل اغماضی به الفبای خود دلبسته بودند, زیرا میتوانستند با خر کیب آبها 
خطوی با خمیدگیها و کرشمه های دلانگیز به وجود آوژزند. اترانیان. هن 
خوشنویسی را به اوج زیباییش رساندند. با آن محرابها و 
مساجدشان, همچنین سلاحها, کوزه ها, و قالیهایشان, را زینت بخشیدند, و 
نسخه های خطی نفیسی از قرآن و آثار شاعران خود به یادگا ر گذاشتند تا 
نسلهای آینده همواره آزم انا خریفی: ور کی ببرند. ۱ که 
در دوره تیموریان در تبریز, هرات, 9 سمرقند رونق و رواج یافته بود, در 
دوره پادشاهان صفوی به تبریز باز گشت و بعد همراه ایشان به اصفهان 
رسید. همان طور که در ساختن هر مسجد نزدیک به دوازده نوع هنر دست 
به دنت یکذیکر فیدا دنه بزای به: ود آمدن.یک سخه«خطظی. نید سار و 
خوشنویس و مینیاتور ساز و صحاف, در منتهای صمیمیت و ایمان, با 
یکدیگر همکاری میکردند. 

هنر مینیاتورسازی در بخارا, هرات, شیراز, تبریز به رونق و رواج خود ادامه 
میداد. در "موزه هنرهای زیبای بستن"نسخه خطی نفیس از شاهنامه 
فردوسی ضبط است کِ به نام الراجی محجمد القوام شیرازی امضا شده 
(960 ه ق. 1538م): "موزه کلیولند" صاحب نسخه دیگری است که 
توسط مرشد کاتب تذهیب شده است (935 ق؛ 98 و "موزه 
هنری مترپلیتن" نیویورک دارای نسخهای از خمسه نظامی است که 
عالیترین نمونه های مینیاتور سازی و خوشنویسی مکتب تبریز ر س آن 
میتوان پافت (932 ۰ ق, 15۹45 م). وقتی بهزاد تبریز را ضقز: و اند کی خود 
ساخت, مرکز مینیا تورسازی نیز به آن شهر انتقال یافت (حد 6 .۰« ق, 
0 در هنگام جنگ چالدران. شاه اسماعیل کمال الدین بهزاد مینیاتور 
ساز و شاه محمود نیشابوری خوشنویس را چون دو گنجینه گرانبهای خود 
در سردابی پنهان کرد. سای هراد یهد اضق فا میرک دس رین کت ان 
شاهکارهای مینیاتور آن دوره راء که بر تخت نشستن خسرو و شیرین 
(946 و" ق. 15339 م( نام دارد, به وجود اورد که اکنون در "موزه 
بریتانیایی" است. اقا میرک نیز به نوبه خود هنر مینیاتورسازی را به 
سلطان محمد نوراموخت. سلطان محمد که در خانواده دولتمندی به دنیا 


آقدم بفی وا اینکه واخق همه شرایط لادم بووا قرو نی آزررشی. از ات 
ذرایدت مووازید. کرانبهای دربار شاه طهماسب شد. زیرا در هنر 
خوشنوسی, مینیاتورسازی, و طراحی روی جلد کتاب و قالی سرآمد اقران 
شد. وی در سالهای میان 946 ه ق,(1539م) تا 950 ه ق, (1543م) کتاب 
خمسه نظامی را رونویسی کرد و مصور ساخت. نحی از صفحات نفیس ان 
که در موزه بریتانیایی است خسرو را نشان مبد هد که بر اسبی کهر 
نشسته و از میان شاخ و برگهای سبز, قهوهای, و طلایی به شیرین که نیمه 
عریان در استخری نقره فام مشغول آب تنی است دزدانه نگاه میکند. از 
اين خوشرنگتر و شفافتر, تصوير پیامبر اسلام[ص] است که سوار بر اسب 
بالدار خود, براق, پهنه اسمانها را مینوردد تا از بهشت و جهنم دیدن کند: 
هیکلها مظهر لطف و ظرافتند, اما از روی عمد و ایمان دینی خالی از هر 
گونه علایم فردی زنده و مشخص میباشند. هندمند بیشتر به افرنتتن 
نقشی زیبا پایبند بوده است تا نمایش واقعیت طبیعت, و زیبایی را که 
امری درونی 

*۷#**تصویر 

متن زیر تصویر : سلطان محمد نور: خسرو آبتنی کردن شیرین را مینگرد. 
۷ تصویر 

متن زیر تصویر : بهزاد: دارا و رمهدار. از کتاب نقاشی ایرانی گری 
*۷۷*تصویر 

#۷۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر : جلد کتاب ایرانی (حد 1560) 
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و در نتیجه قابل به دست اوردن است بر حقیقت که پدیدهای بیرونی و 
همواره فرار است ترجیح میداده است. 

در این آثار, هنر مینیاتورسازی و تذهیبکاری ایرانی به اوج زیبایی و ظرافت 
خود رسیدند. 

همین دقت مشتاقانه و طراحی ظریف در ساختن پارچه ها و قالیها نیز به 
کار رفت. از این دوره های شاهی هیچ پارچهای تاکنون باقی نمانده است, 
اما در مینیاتورها نقوش انها دیده میشوند. در قالیبافی طراحان و پيشه 
وران دوره صفوی بیرقیب بودند. اصولا قالی یکی از وسایل اصلی مدنیت 
در اسلام بود. مسلمانان صندلی به کار نمیبردندو روی کف اطاق و با 
زمینی که با قالی مفروش شده بود مینشستند و غذا میخوردند. در موقع 
نماز خواندن نیز قالیچه مخصوصی (رسجاده) را معمولا با اشکال دینی و آنة 
های فراتی تفش هار بافته ود یر فا میاند اختنوو ین آن نمخده کر دنه 


همچنین قالی برای هدیه دادن به دوستان. شاهان. و وقف کردن به مساجد 
کالای بسیار مورد پسندی بود. مثلا میبینیم که چون ِِ سلیم دوم به 
پادشاهی ر سید شاه طهماسب بیست قالی بز و چندین قالیچه 
ابریشمی و زر بفت برای وی هدیه فرستاد ی 6 م): بقضی از 
نقشهای متداول و طبقه بندی شده قالیهای ایرانی عبارتند از: نقش 
بوستان, نقش گل و گیاهی, , نقش شکار گاه, نقش بتهای, نقشر گلداتی: و 
نقش ترنجی: اما غیر از این طرحهای اصلی اشکال گوناگون دیگری نیز به 
کار میرفت, چون نقوش ارابسک, ابرهای چینی, علایم رمزیی که برای اهل 
فن معانی خاص داشت, و ی عمومی جنبش و حیات 
میبخشیدند, و گیاهان و گلهایی که وسیله عرضه خطوط دلانگیز و رنگهای 
شادیبخش ميشدند. عجبتر آنکه یک نوع منطق و نظام هنری از این عناصر 
مختلط و پراکنده مجموعهای واحد و متعادل به وجود میآورد که هماهنگی و 
تضاد خطوط آن از همسازی و ناسازی مادریگالهای پالسترینا و از گیسوان 
گودایوا جذابتر و پر کرشمهتر است. 
تعدادی از قالیهای مشهور ایران از نیمه اول قرن شانزدهم تا به امروز 
سالم برجای ماندهاند. یکی از انها قالی نقش ترنجی است که پودهای 
پشمی آن برتارهای ابریشميیش 30,000,000 گره(60 گره در هر 
سانتیمتر مریع) خورده است. این قالی قرنها زینت بخش مسجدی در 
اردبیل بود و اکنون میان "موزه ویکتوریا و البرت" لندن و "موزه ایالتی 
لوس انجلس" تقسیم شده است. درون قاببندی مستطیلی در یک سرقالی 
شعری از حافظ نوشته شده است. و زیر ان کلمات پرافتخار: "عمل عبد 
. مقصود کاشانی در سال 946 هجری" که معادل است با سال 1539 
9 ۷ به چشم میخور ند. همچنین در "موزه ایالتی لوس آنجلس" قالی 
بسیار بزرگی معروف به "قالی تاجگذاری" مو مود است که هنگام 
تاجگذاری ادوارد هفتم (1901 م( مورد استفاده قرار گرفت. موزه پولدی 
پتنسولی میلان. قبل از آنکه جنگ جهانی دوم آن را منهدم کند, در میان 
گرانبهاترین گنجینه های هنری خود یک قالی نقش شکارگاه داشت که کار 
غیات الدین جامی یزدی. مشهور به بهزاد طراح قالی, بود. "قالی دوک 
انهالت ؛ از کلکسیون دووین, به خاطر 
*۷#*تصویر 
متن زیر تصویر : فرش تاجگذاری (مربوط به تاجگذاری ادوارد هفتم در 
1 موزه لوسانجلس 
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زمینه زرد و طلایی و ظرافت نقوش ارابسک ارغوانی, فیروزهای و 
سرخش شهرت جهانی یافت. در میان افتخارات مسلمی که در دوره 
صفویه نصیب ایران شد. قالی و کتاب بیش از هر چیز دیگر مقام شامخ 


خود را در خاطره ابنای بشر محفوظ داشتهاند. 
3 -سلیمان و مغرب زمین ۲ 
سلیمان قانونی در سال 927 ه ق (1520م), در بیست و شش سالگی. 
جانشین پدرش, سلطان سلیم اول. شد. 
وی همان زمان بر اثر رشادت در جنگ. جوانمردی در دوستی. و لیاقت در 
حسن اداره ابالات ترکیه عتهانی شهرت بسزایی به دست اورده بود. 
سیمای خوش و رفتار مودبش ورود او را به قسطنطنیهای که از قیافه یاوز 
سلطان سلیم خسته شده بود مورد استقبال عمومی قرار داد. یک مورخ 
ایتالیایی. که سلیمان را کمی بعد از جلوس به تخت سلطنت ملاقات کرده 
بود, وی را مردی بلند بالاه قوی, عضلانی, با گردنی بسیار کشیده, دماغی 
بسیار عقابی, ریش و سبیلی تنک, رنگ و رویی زرد و بیمارنما, و سیمایی 
موقر و ارام که رویهمر فته بیشتر به یک دانشجو میماند ۳ یک سلطان, 
وصف کرده است. هشت سال بعد, ایتالیایی دیگری درباره وی چنین نوشته 
است: "رنگیریده مثل مرده ... سودایی مزاج و سخت زنباره, آزادیخواه, 
مغرور, شتابزده, و با اين حال گاهی بسیار ملایم و مهربان". گیسلن دو 
بوزبک سفیر خاندان هاپسبورگ در "باب عالی" با هواخواهی تام درباره 
سرسختترین دشمن هاپسبورگ چنین نوشته است: 
همواره خلق مردی محتاط و معتدل را از خود ظاهر ساخته بود. و حتی در 
عین جوانی که به عقیده ترکها کناهانش همه بخشودنیند, زندگی وی از هر 
عیبی مبرا بود, زیرا| از همان زمان گرد شرابخواری و اعمال غیر طبیعی 
دیگری که در میان ترکها معمول بود نمیگشت. حتی آنان که همواره در پی 
عیبجویی از اعمال و رفتارش بودند چیزی بدتر از افراط در دلبستگی به 
یی ی . این حقیقت آشکاری است که 
سلیمان از زمانی که زوجه شرعی خود را انتخاب کرد نسبت به او کاملا 
وفادار ماند, هر چند هیچ قانونی او را از داشتن صیغه ها و معشوقه ها منع 
3 
ِ 
ات تکته تاه کته مداشهامیز اشت تا کفته تباید ندارد که یمان بی‌شی 
بزرگترین و عالیمنشترین سلطان عثمانی بور و در لیاقت و خرد و اخلاق 
دست کمی از هیچ یک از فرمانروایان رک عصر خود نداشت: گرچه 
مشاهده میکنیم که گهگاه مرتکب بیرجمی و حسادت ورزی و انتقامجویی 
نیز شده است: حالا بيايیم و به عنوان نظارهای در دورنمای تاریخ, با 
بیطرفی کامل, برخورد او را از جهان مسیحیت بررسی 
مناقشه نظامی میان مسیحیت و اسلام در آن زمان نهصد سال سابقه پیدا 
کرده بود. آغاز آن از دورانی بود که اعراب مسلمان سوربه را از چنگ 
امپراطوری روم شرقی در ربودند (13 ه ق, 634 م), بعد از آن با 
پیشرفتهای همه ساله اعراب در جنگهای صلیبی و با تصرف اسپانیا 
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به دست مورهاز مستمرا| بر عمر این مناقشه نظامی افزوده شد. مسیجحیت 
در نخستین جنگهای صلیبی. یعنی همان جنگهایی که مقاصد اقتصادی و 
جنایات سیاسی هر دو طرف مبارزه را در زير پوششی از شعارها و غیرت 
دینی پنهان میداشتند, پیشرویهای اسلام را تلافی کرد. سپس اسلام با 
تصرف قسطنطنیه و کشورهای بالکان انتقام خود را گرفت. اسپانیا مورها 
را از خاک خود بیرون راند. پاپی پس از پاپ دیگر جنگهای صلیبی تازهای را 
برضد ترکها بریا ساخت: سلیم اول سوکند یاد کرد که در شهر رم مسجدی 
بنا کند: فرانسوای اول به کشورهای باختری اروپا اعلام کرد که باید کشور 
عثمانی را از بیخ و بن براندازند و ثروت آن را چون غنایم جنگی میان خود 
قسمت کنند. این نقسه:به: غلل برود. انش تفای دی در الهانه شوت 
اسیانیا بر ضد شارل پنجم, و همچنین به سیب تغییر عقیده خود فرانسوا که 
به فکر افتاد برای شارل پنجم از سلیمان کمک بخواهد متوقف 
ماند. همان طور که موفقیت آیین لوتری مرهون وجود سلیمان بود, شاید 
سلیمان هم نجات خود را از ان مخمصه مدیون لوتر بود. 

هر دولتی کوشاست که مرزهای خود را گسترش دهد تا هم بر منافع ثروت 
و عواید خود بیفزاید و هم سرزمینهای دفاعی وسیعتری را میان مرزها و 
پاییخت خود حایل قرار دهد. سلیمان بهترین طرز دفاع را در حمله 
میدانست. در سال 928 ه ق (1521م)استحکامات مجارستان در 
سوبوتیتسا و بلگراد را گشود و پس از آسوده ساختن خاطر خود از جناح 
باختر, قوای جنگیش را متوجه رودس کرد. در انجا مسیحیان در زیر فرمان 
شهسواران مهمان نواز دژی مستحکم را برای دفاع اماده کرده بودند, و 
۱ 
هر جهت متعلق به مملکت عثمانی بود, محسوب میشد. در واقع کشتیهای 
غارتگر شهسواران مسیحی در یک گوشه مدیترانه همان بلایی را به سر 
تجارت مسلمانان در میاورند که دریازنان الجزایر در گوشه دیگر مدیترانه 
بر سر تجارت مسیحیان. وقتی در این حملات شهسوارانه مسلمانان اسیر 
ميشدند معمولا به قتل میرسیدند. کشتیهای حامل زوار مکه, غالبا به بهانه 
آنکه ممکن است نیات خصومتامیز داشته باشند. متوقف ميشدند. ۳ از 
تاریخنویسان مسیحی مینویسد: "سلیمان برای حمله به رودس هیچ دلیل و 
بهانهای نداشت.. و یک نفر تاریخنویس عالیمقام انگلیسی اضافه میکند: 
"خیر عموم در آن بود که جزیره رودس به قلمرو ترکها منضم شود." 
سلیمان حمله خود را با 300 کشتی و 200000 سپاهی اغاز کرد. دفاع 
کنندگان به سرکردگی مهین سرور خود, فیلیپ دو وبلیه دول / ایل آدام, 
مدت صد و چهل و پنج روز با محاصره کنندگان جنگیدندو سرانجام با 
شرایطی افتخارامیز تسلیم شدند: به این ترتیب که شهسواران و مردان 


جنگی انان طی ده روز در امن و سلامت جزیره را ترک کنند اهالی 
باقیمانده ازادی دینی کامل داشته باشند. و نیز برای مدت پنج سال از 
پرداخت هر گونه خراج معاف بمانند. در روز عید میلاد مسیح سلیمان 
خواستار دیدار مهین سرور شد. او را تسلی داد. از دفاع دلاورانهاش تمجید 
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بسیار کرد, هدیه های نفیسی به وی ارزانی داشت, و پس از رفتن وی به 
صدراعظم خود ابراهیم پاشا اظهار کرد که بسیار مایه تاسف اوست که 
مچبور است آن تنرطرن مه ترا با آن سالخوردگی, از میان خانه و 
متعلقاتش بیرون براند. در سال 0 .۰« ق, (اول ژانویه 53 م) 
شهسواران به سوی جزیره کرت بادبان برافراشتند: و هشت سال بعد انجا 
را ترک کردند و منزلگاه دایمیتر خود را در جزیره مالت قرار دادند: اما 
سلطان پیروزی خود را به ننگ آلوده کرد. زیرا پسر و نوه شاهزاده جم را 
که به دین مسیحی در آشگاه بودند کشت تا مبادا روزی مانند پدرشان, به 
عنوان مدعیان تاج و تخت عثمانی. مورد استفاده دشمنان قرار گيرند. 

در اوایل سال 932 ه ق (1525م) سلیمان نامهای از فرانسوای اول, که 
در آن وقت اسیر شارل پنجم بود, دریافت کرد که در آن پادشاه فرانسه از 
وی خواهش کرده بود به مجارستان حمله کند و سپس به نجات او بشتابد. 
سلطان جواب داد: "اسب ما زین شده و شمشیرمان بر کمرمان است.. 
در واقع سلیمان از مدتها پیش تصمیم گرفته بود که به مجارستان حمله 
کند, او در سال 933 ه ق (آوریل 1526م) با 100000 سپاهی و 300 
توپ به حرکت دز آفد. پاپ کلمنس هفتم فرمانروایان مسیحی را دعوت 
کرد که به کمک کشور تهدید شده بشتابند. لوتر به امیران پروتستان المان 
نصیحت کرد از جای خود تکان نخورند. زیرا ظاهرا ترکها فرستادگانی از 
جانب خدا بودند مقاومت کردن با انها به منزله مقاومت کردن با خدا بود. 
شارل در اسیانیا باقی ماند. 

سرانجام انهزام. لشکریان مجارستان در موهاج به مثابه شکست روحی و 
مادی عالم مسیحیت بود. ار کاتولیکها و پروتستانها و امپراطور و پاپ با 
یکدیگر همکاری داشتند. ممکن بود مجارستان بتواند جبران این ضربه 
هولناک را بکند: اما ننیجه ان شد که پیشوایان لوتری پیروزی ترکها را 
جشن گرفتند, و لشکریان ترک رم را به باد غارت 

در سال 937 ه ق (1529م) سلیمان با 000 200 سیاهی وین را محاصره 
کرد. کنت نیکولاوس فون سالم, که از طرف فردیناند مامور دفاع شهر بود, 
از بالای منارکلیسای سن شتفان دشت و تیه های دورادور شهر را میدید که 
از خیمه ها و تجهیزات و سربازان عثمانی سیاه شده بودند. این بار لوتر 
پیروان خود را برای پیوستن به محاصره شدگان احضار کرد, زیرا آشکارا 
میدید که با سقوط شهر وین هدف حمله بعدی ترکها المان خواهد بود. در 


همه کشورهای اروپا شهرت یافت که سلیمان نذر کرده است سراسر خاک 
اروپا را به قبول یگانه دين واقعی, یعنی اسلام, وادار کند. نقب زنان سیاه 
ترک برای منفجرساختن قسمتی از دیوار شهر به کندن نقبهایی یکی پس 
از دیگری پرداختند. اما دفاع کنندگان با گذاشتن ظروف اب در نقاط 
حساس و مشاهده لرزشهای سطح اب مراقب عملیات زیرزمینی بودند. 
زمستان فرا رسید و خطوط ارتباطی سلطان از رساندن اذوقه به سراسر 
ان فاصله طولانی عاجز ماند. در14 اکتبر سلیمان لشعریانش را به یک 
کوشش نهایی و قطعی تشجیع کرد و وعده پاداشهای گران به ایشان داد, 
اما روج و جسم مردانش فرسوده شده بود. حمله انان با تحمل تلفات و 
7 رات 
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بسیار دفع شد. و سلیمان با حالتی اندوهگین فرمان عقب نشینی داد. این 
نخستین شکست وی بود: با وجود این هنوز نیمی از خاک مجارستان را در 
تصرف داشت و نیز تاج سلطنتی قدیس ستفان را با خود به قسطنطنیه 
برد. وی به ملت خود چنان فهماند که علت بازگشت بدون پیروزیش آن بود 
که فردیناند با پناه گرفتن در پراگ حاضر به مقابله با او نشده بود, و 
سوگند خورد که بزودی شخص شارل را. که جرئت کرده بود خود را 
امپراطور بخواند, دستگیر کند و سیادت مغرب زمین را از چنگش برباید. 
مغرب زمین گفته او را جدی شمرد و رم به لرزه افتاد. کلمنس هفتم که 
این بار مصمم به اقدام قاطع شده بود حتی کاردینالهای خود را وادار کرد 
پول جمع آوری کنند تا در آنکونا, و بندرهای دیگری که ممکن بود عثمانیها 
برای ورود به خاک ایتالیا مورد حمله قرار دهند. استحکامات بسازند. در 
سال 939 ه ق (آوریل 1532 م) بار دیگر سلیمان ور به باختر نهاد. حرکت 
وی از پایتختش صحنهای تماشایی بود: 120 توپ در پیشاپیش سپاه قرار 
داشت و پشت سر ان ۱۸0000" ینی چری. یعنی نخبهترین افراد سیاه 
عثمانی. صف ارایی کرده بودند. یکهزار شتر آذوقه را حمل میکردند و 
0 سوار برگزیده پرچم مقدس را که نقشن: فقاب بياهتر بر آن تور دز 
میان خود محفوظ نگاه میداشتند: هزاران پسر مسیحی اسیر با لباسهای 
زربفت و کلاه های قرمز پردار, نیزه به دست نمایش حرکات جنگی 
میدادند. ملتزمان رکاب سلطان مردانی غول پیکر و خوش منظر بودند, و 
در میان ایشان سلیمان سوار بر اسبی بلوطی رنگ. با لباسی از مخمل 
ارغوانی حاشیه دوزی شده به گل و بته های طلایی و عمامهای سفید و 
مرصع به جواهرات؛ مقام داشت: , و در یی وی سربازانی که تعدادشان به 
2,۷0 نفر میرسید صف بسته بودند. چه کسی میتوانست در مقابل 
چنین جلال و قدرتی ایستادگی کند فقط عناصر طبیعی و بعد مسافت! 
برای جلوگیری از سیل سیاهیان ترک شارل : به تکایو افتاد و,. پس از التماس 


بسیار. موفق شد هزینه مجهز ساختن 40,000 مرد و 8,000 اسب را از 
دیت امیراطوری به دست اورد: سیس به همراهی برادرش, فردیناند. 
0 سیاهی دیگر نیز گردآورد و با اين لشکر 78,000 نفری در وین 
موضع گرفت و در انتظار حمله کنندگان نشست. اما سلطان در تسخیر 
شهر کوچک گونز در سر راه, که سخت مستحکم بود و فقط با پادگانی 
هفتصد نفری مدافعه میشد. معطل ماند. در مدت سه هفته آن افراد 
معدود کلیه حملات ترکها را دفع کردند. یازده بار ترکها موفق به ایجاد 
شکافی در دیوار شهر شدند و هر یازده بار مدافعان آن شکافها را با فلز و 
اجساد مردگان و یاس خود پر ساختند. سرانجام سلیمان امان نامهای 
همراه با عدهای گروگان به نزد فرمانده شهر, نیکولاوس یوریشیتز, فرستاد 
و او را به مجلس مذاکرهای دعوت کرد. وی دعوت را پذیرفت و مورد 
احترام سلطان و صدر و اعظمش قرار گرفت. سلیمان به او خلعت افتخار 
هدیه کرد و از دلاوری و مهارت جنگیش, با حالتی افسرده, تمجید فراوان 
به عمل اورد و تضمین 
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کرد که از حمله به شهر گونز صرف نظر کند. سپس او را همراه با بدرقه 
افسران ترک به قلعه اش بازگرداند. لشکر سیل آسای ترک, که از 700 
و اه ی مار انا کدی وهی هو وا 
ولی در وین نیز سلیمان طعمه اش را به دست نیاورد. شارل به هیچ عنوان 
برای پیکار از پناهگاه خود بیرون تقیا هد و فن یه ان دیوانگی نمیداد که 
امتیاز موقعیت مستحکم دفاعی خود را به خطر اندازد و وارد در قمار 
میدان نبرد شود. سلیمان که دید وین را به هنگامی که امپراطور یا پادشاه 
معینی نداشت و فقط با 20,000 تن ایستادگی میکرد نتوانسته بود به 
تضرفد در آور زیون با سپاهی 78,000 نفری و به سرکردگی 
فرمانده جوانی که به ملتش اعلام_ کرده بود که در آن جنگ مرگ را با 
آغوش باز استقبال خواهد کرد, زیرا آن را شریفترین هدف یک نفر مسیحی 
واقعی در این دنیا میداند. صرف نظر کرد. سلطان راه برگرداند و ستیریا و 
اتریش سفلا را غارت کرد و افراد پراکندهای را به اسارت گرفت تا 
ش جو رخا کر اند ضمنا کین ناحوشانتدی یه وی‌تر سنده و 
آن اینکه در آن هنگام که وی بیهوده در خاک مجارستان به اين سو و آن سو 
لشکر میکشید, ۳ 9 
اين سو و آن سو لشکر میکشید, آندر تا دوریا فرصت را مغتنم شمرده 
ی عثمانی را به عقب رانده بود و شهرهای پاتراس و کورون در 
ما ایو را کرد بو 
وقتی فردیناند سفیری به قسطنطنیه فرستاد تا پیشنهاد صلح کند. سلیمان 
از او حسن استقبال کرد و اظهار داشت که حاضر به انعقاد پیمان صلح 


است, "اما نه برای بیست و پنج سال, يا صد سال, بلکه برای دو قرن, سه 
قرن, و يا اصولا برای هميشه به شرط انکه فردیناند نقض قول نکند." و 
وی فردیناندر| چون فرزند خود خواهد شمرد. با اين همه, سلیمان درازای 
موافقت خود بهای گزافی خواست. بدین معنی که فردیناند میبایست 
فردیناند و شارل که میخواستند به هر نحو شده لشکریان خود را بر ضد 
مسیحیان وارد نبرد سازند حاضر به مصالحه با عثمانیها بودند. فردیناند 
کلیدها را تقدیم داشت. خود را پسر سلیمان خواند, و فرمانروایی سلطان 
ژوئن 1533 م ولی با شارل پیمان صلحی بسته نشد. سلیمان پاتراس و 
کورون را بازگرفت, درحالی که آرزوی مستقرساختن یک پای خود در در 
وین و پای دیگرش در تبریز را همواره در سر میپروراند. 
سلیمان تبریز را گرفت و دوباره ی باختر شد (943 0۵ ق, 1536 م( 
درگ با ی وارد جنگ شود. پیمان اتحاد سلطان سلیمان و پادشاه 
فرانسه, که براساس شرایطی بسیار دوستانه طرح شده بود, بدین قرار 
بود. شا شارلِ پنجم امپراطور اسیانیا میباییست جنووا, میلان وفلاندر را به 
فرانسه واگذارد تا فرانسه و عتمانی: با وی از در صلح درآیند: بازرگانان 
فرانسه مجاز باشند در سراسر امپراطوری 
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عثمانی کشتیرانی و همه نوع داد و ستد کنند و, در مقابل, ترکها شرایط و 
حقوق متساوی داشته باشند: کنسولهای فرانسه در قلمرو امپراطوری 
عثمانی از لحاظ حقوق مدنی و جزایی بر عموم فرانسویان ساکن ان 
کشور اختیار قانونی داشته باشند: و به علاوه, اتباع فرانسه میبایست از 
ازادی کامل دینی برخوردار شوند. 
" کاپیتولاسیون" سرمشقی شد برای عموم پیمانهای بعدی که دولتهای 
مسیحی با کشورهای مشرق زمین میبستند. 

شارل نیز اتحاد سه گانهای از امپراطوری خود, دولت و نیز و حکومت پاپی 
به وجود آورد. فردیناند نیز بدیشان پیوست. هر چند برای مدتی کوتاه و نیز 
سپر بلای این اتحادیه در مقابل حمله ترکها قرار گرفت. متصرفات خود را 
در دریای اژه و سواحل دالماسی از دست داد و مجبور شد به امضای 
پیمان صلحی انفرادی گردن نهد (947 ه ق. 1540م). سال بعد فرمانروای 
دست نشانده سلیمان در بودا در گذشت و سلیمان مجارستان را به 
امپراطوری عثمانی منضم ساخت. فردیناند سفیری به ترکیه فرستاد و 
تقاضای صلح کرد, و سفیری دیگر به دربار ایران فرستاد تا شاه را به حمله 
بر ضد عثمانیها برانگیزد. سلیمان به باختر لشکر کشید(950 ه ق, 1543 


م) و شهرهای گراو و سکشفهروار (شتولوایسنبورگ) را گرفت و قسمت 
بیشتری از خاک مجارستان را ضمیمه پاشانشین بودا ساخت. وی در سال 
3 مه ق (1547م), به علت سرگرم شدن به جنگ با ایران, پیمان 
متارکهای به مدت پنج سال با باختر بست: پیمانی که هر دو طرف ان را 
نقض کردند. پاپ پاولوس چهارم از ترکان عثمانی کمک جنگی خواست تا 
فیلیپ دوم را که از خود پاپها بیشتر ادعای پاپی داشت سرکوب کند. 

با مرگ فرانسوا و شارل. دست فردیناند آزاد شد تا برای صلح به سوی 
سلطان عثمانی 9 شود. در "پیمان صلح پراگ" (970 و ق؛ 2م) 
فردیناند حکومت سلیمان برخاک مجارستان و مولداوی را به رسمیت 
شناخت و تعهد کرد سالیانه 30,000 دوکات خراج دهد و نیز از بابت پس 
افت خراجهای گذشته 90,000 دوکات دیگر نقدا بپردازد. 

دو سال بعد فردیناند نیز به برادر خود پیوست. سلیمان پس از مرگ کلیه 
دشمنان بزرگ خود وعدهای از پاپهاء به زندگی پراقتدارش ادامه داد. وی 

اینک ضاخب اختیار مضرء افرنقای شمالی. اسیای صفیز. فلسطین: .شنوریه: 
کشورهای بالکان. و مجارستان بود. نیروی دریایی عثمانی بر مدیترانه 
فرمانروایی داشت. و لشکر ترک دلاوری و جنگاوری خود را بر خاور شرق 
و غرب عیان ساخته بود. دولت عثمانی نشان داده بود که در تدبیر 
کشورداری و سیاست خارجی هیچ دست کمی از رقیبان ندارد. مسیحیان 
درمقابل ترکها رودس, دریای اژه. و مجارستان را از دست داده و مجبور به 
امضان یمان خفامیز ایدم نودند: آکتون. دیکر ‏ عمانها در ارفا ه آفریها, 
گر نگوییم در سراسر دنیا؛ بیرومندترین قدرت سیاسی را در دست 
داشتند. 
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۷- تمدن عثمانیها 


1- دولت 

آپا عثمانیها متمدن بودند البته, زیرا این عقیده که ترکان را در مقایسه با 
مسیحیان قومی وحشی به شمار اورند نظری مغرضانه و باطل بوده است. 
علم و ابزار کشاورزی آنها دست کمی از مغرب زمین نداشت. زمین به 
روش اجاره داری زراعت میشد, و تیولداری املاک دولتی در هر نسل به 
سرداران و سرکردگان فئودالی که توانسته بودند با مجاهدت خود در انجام 
دادن خدمات کشوری و جنگی رضایت سلطان را جلب کرده باشند تفویض 
7 به جز در مورد پارچه بافی و کوزه گری, و شاید زره و اسلحه 
سازی, هنوز در صنعت ترکیه عثمانی روش کارخانهای مانند فلورانس یا 
فلاندر به وجود نیامده بود, "اما پیشه وران ترک با مصنوعات خوبی که 
عرضه میداشتند شهرت جهانی یافته بودند و فقدان نظام سرمایه داری نیز 
به هیچ وجه دغدغه خاطری برای توانگران یا بینوایان تولید نمیکرد. بازرگان 
در جامعه اسلامی قرن دهم هجری قمری (شانزدهممیلادی)ان نفوذ 
سیاسی و موقعیت اجتماعی بازرگانان ارویای باختری را به دست نیاورده 
بودند. داد و ستد میان ترک و ترک نسبتا با امانت و درستی برگزار ميشود, 
اما تجارت میان ترک و مسیحی هیچ گونه ضمانی نداشت. تجارت خارجی 
بیشتر به دست خود خارجیان انجام میگرفت. کاروانهای مسلمانان با 
بردباری تام بر جاده های باستانی و قرون وسطایی آسیا و افریقا حرکت 
میکردند و حتی میتوانستند از سویی به سوی دیگر صحرا 0 و در 
سر راهشان کاروانسراهایی وجود داشتند سلیمان نیز تعدادی از این 
یت بنا کرد که به بازرگاتان و مسافران منزل و پناه دهد. کشتیهای 
عثمانی تا سال 906 (1500م) راه های دریایی را. از قسطنطنیه و 
اسکندریه تا دریای سرخج به سوی هندوستان و جزایر هند شرقی, در زیر 
نظر داشتند و کالاهای خود را در آن آبهای دور دست با محمولات ِ‌ِ 
ته پهن چینی معاوضه میکردند. پس از آنکه درست بازرگانان پرتغالی» بر 
مسافرتهای اکتشافی واسکودوگاما و پیروزیهای دریایی آلبوکرک, 9 در 
هندوستان باز شد, دیگرمسلمانان سیادت خود را در اقیانوس هند از دست 
دادند و تجارت مصر, سوربه, ایران و نیز مشتر کا رو به انحطاط گذارد. 
ترک مرد زمین و دریا بود, و از دیگر مسلمانان کمتر درباره دین ميانديشید. 
با اين حال. او نیز راز و ران و درویشان و قدیسان را به دیبده احترام 
مینگریست, قانون زندگیش را از قرآن میگرفت و در مسجد پرورش 
مییافت. مانند یهودیان در آنتره پرستش خود از شمایل مذهبی پرهیز داشت 
و مسیحیان را بت پرستانی مشرک میخواند. دین و دولت با هم یکی بود, 


قرآن و حدیث مبنای قوانین ن او را تشکیل میدادند,. و همان جامعه علما, با 
کرفت دا نشور ای که کتاب: 0 ۱ ۱7 ۱ ۶۳ 
حقوقدانان و قضات کشور را نیز به وجود میاورد. این جامعه علما بود که 
در دوران سلطنت محمد فاتح و سلیمان قانونی قانون نامه رسمی 
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دولت عتماتی را مدون ساخت. 

در راس جامعه علما, مفتی يا "شیخ الاسلام" قرار داشت که پس از 
سلطان و صدراعظم شامخترین هام قضایی کشور محسوب ميیشد. از 
آنجا که-سلاطظین میمردند و عوض منشدند در جالی که خامعه علما بقای 
دسته حجمعی داشت. این حکمای دین و قانون در جهان اسلام فرمانروایان 
واقعی زد کت روزمره مردم به شمار 2 و از آنجا که روش ایشان 
آن بود که وقایع جاری زمان حاضر را از راه قوا: نین گذشته تفسیر و توجیه 
کنند, نفود آنان طبعا بشدت اثر ارتجاعی در در حقیقت باید گفت 
سهم ایشان در فترتی که پس از مرگ سلیمان قانونی نصیب تمدن 
اسلامی شد بسیار بزرگ بود. اعتقاد به جبر و تقدیر یا چنانکه ترکها 
میگفتند, "قسمت". این طرز تفکر ارتجاعی را تقویت میکرد: ۳ با اعتقاد 
به اینکه سرنوشت هر فرد از روز ازل به دست پروردگار تعیین شده است, 
دیگر هر نوع کوشش و شورشی برای تغییر دادن آن جز بی ایمانی و کوته 
نظری چیز دیگری شمرده نميیشد. همه چیز, خصوصا مرگ, از جانب خداوند 
مقدر شده است و باید بدون شکایت پذیرفته شود.. کهکان از اداتدیشتی بیدا 
میشد که بیش از آندازم از ادانهخسخن میکفت:.و موازد تادری هم هم بیش 
میامد که چنین افرادی محکوم به اعدام ميشدند. با این همه, به طور 
معمول جامعه علما ازادی افکار را محترم میشمردو در مملکت اسلامی 
عثمانی دستگاه تفتیش افکار وجود نداشت. ۱ 

در دوره سلاطین عثمانی مسیحیان و یهودیان از آزادی دینی سهم بزرگی 
داشتند و, در مواردی که پای مسلمانان در میان نبود. مجاز بودند, بر طبق 
قوانین خودشان عمل کنند. سلطان محمد فاتح برای تضعیف صلیبیون عمدا 
ی سا ای ای و ای وا 
رومی کوشید. گرچه در دوران فرمانروایی سلاطین عثمانی زندگی 
مسیحیان رویهمرفته توام با رونق و رفاه بود, امااصولا دچار محرومیتهایی 
اساسی بودند. اینان از لحاظ اجتماعی جزو بردگان به شمار شا مت اما 
میتوانستند با پذیرفتن دین اسلام از قید آن آزاد شوند: چنانکه میلیونها نفر 
همین کار را کردند. انهایی که اسلام را طرد میکردند از خدمت لشکری 
اخراج ميشدند, زیرا جنگهای مسلمانان در درجه اول جهادهایی بودند برای 
به دین آوردن کفار. در ازای خدمت لشکری. این گروه مسیحیان موظف 
بودند مالیات مخصوصی بیردازند. اینان معمولا کشاورزان اجاره نشینی 


بودند که یک دهم از عایدی زراعت خود را به صاحب زمین میپرداختند و, 
علاوه برآن, مکلف بودند که از هر ده ره وی رک را به دولت بدهند تا 
چون مسلمانی واقعی برای خدمت به سلطان باز بیاید. . 

سلطان, لشکریان, و جامعه علما دولت را به وجود میاوردند. به دعوت 
سلطان هر یک از سر کردگان فئودال با مردان جنگی خود حاضر میشد و 
از مجموعه آنها" "سپاهیان" " سواره نظام تشکیل مییافت که در سلطنت 
سلیمان شماره آنها افزایش بسیار یافت و به 130,000 تن رسید. گیسلن 
دو بوزیک, سفیر فردیناند. از دیدن شکوه و تجمل ساز و برگ ایشان رشک 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 836 ۲ 

برد. لباسشان از پارچه زربفت و يا ابریشم به رنگهای سرخ آتشی, زرد 
روشن, و يا ابی سیر بود. یراقهای مرصع اسبان ممتازشان با برق طلا و 
نقره میدرخشیدند. پیاده نظام ترک از میان کودکان اسرا و اتباع مسیحی 
دست چین میشد و این افراد از ابتدا چنان تربیت مییافتند که سلطان را 
در کاخ سلطنتیش و در اداره امور کشوری, و بالاتر از همه در هنگام جنگ, 
خدمت کنند. نام ایشان ینی چری (سرباز جدید) بود. سلطان مراد اول به 
وجود اورنده این لشکر بود (762 ه ق, 1360م): شاید به این منظور که 
سکنه مسیحی کشورش را از خطرات دوران جوانی نجات بخشد. عده انها 
خیلی زیاد نبود, و در دوران سلطنت سلیمان قانونی به 20000 تن رسید. 
ینی چریها فنون جنگی را بخوبی میأموختند و با غرور جنگی و غیرت و 
ایمان اسلامی خو میگرفتند. حق ازدواج کردن و شرکت در فعالیتهای 
اقتصادی نداشتند, و رویهمرفته به همان اندازه که در جنگ دلاور بودند در 
هنگام صلح با بیقراری و ناخشنودی به سر میبردند. پس از این گروه 
سربازان ممتاز نوبت به ارتش مردمی میرسید که عده شان در حدود 
110,۱0 نفر بود و وظیفه برقرار داشتن نظم در میان ایشان و تقویت 
روحیه جنگیشان به سپاهیان و ینی چریها سیرده شده بود. هنوز سلاحهای 
مورد استفاده ارتش عثمانی تیر و کمان و نیزه بودند. 

سلاحهای گرم تازه وارد کارزار شده بودند, و در هنگام جنگ تن به تن از 
چماق و شمشیر کوتاه نیز استفاده میشد. و ان زمان سیاه سلیمان و 
فنون نظامیش در دنیا نظیر نداشت و هیچ سپاه دیگری در به کار بردن 
تویخانه, تخریب دژها و مهندس تظاقی:. اتضراط و روحیه جنگی. دقت در 
تامین سلامتی نظامیان, و بالاخره روش آذوقه رسانی به افراد نظامی در 
فواصل بعید به پای ارتش عتصانق نمیر سید. اما باید گفت در کشور عثمانی 
اهمیت ارتش به جایی رسید که به جای آنکه وسیله نیل به غایت و هدف 
باشد, خود به صورت غایت و هدفی در آمد: و برای توقرار و حفظ نظم و 
آزامشن ار بود که سلاطین به عمد جنگهایی برپا میساختند. 

همین بود که پس از سلیمان قشون ترک و بخصوص ینی چریها به صورت 


اختیارداران سلاطین عثمانی در آمدند. ۱ 

فرزندان مسیحیانی که به دین اسلام در امده بودند, يا وارد در خدمت نظام 
شده بودند, اکثریت کارمندان اداری حکومت مرکزی را تشکیل میدادند. در 
نظر ما چنین مینماید که سلطان مسلمان میبایست از اینکه نزدیکانش پیرو 
دین دیگری باشند بترسد, بخصوص این که امکان داشت که مانند اسکندر 
نت روزی به ایمان پدرانشان برگردند: ولی برعکس, سلیمان این گونه 
افراد را به خدمت میگزید, زیر پرورش آنها از کودکی برای تصدی هر یک 
از مشاغل خاص دولتی کار اسانی بود. به احتمال قوی در نیمه اول قرن 
دهم هجری (شانزدهم میلادی) بوروکراسی دولت عثمانی موثرترین روش 
کشورداری موجود بود, گرچه ارتشا بشدت در آن رواج داشت. 

"دیوان" " پا هیلت وزرا از روسای ادارات دولتی؛ که زیر نظارت صدر اعظم 
خدمات خود را انجام میدادند. تشکیل مییافت و قدرت آن بیشتر جنبه 
مشورتی داشت تا جنبه قانونگذاری ز گرچه معمولا پيشنهادات و نظرات 

با تصویب و توشیح سلطان به صورت فاتون زر فیامد: 
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قوه قضایی در دست قاضیان و ملایان (قضات اعظم) بود که از میان 
جامعه علما انتخاب ميشدند. یک نفر شاهد فرانسوی از کوشش و دقت 
محاکم قضایی عثمانی. سرعت نها در تشکیل جلسات محاکمه. و صدرو 
رای نهایی تعریف کرده است: و یکی از تاریخنویسان بزرگ انگلیسی 
عقیده داشت که "در دوره سلطنت نخستین فرمانروایان عثمانی, اداره 
امور قضایی در ترکیه از هر کشور اروپایی بهتر بود, پیروان مسلمان 
سلطان از افراد اکثر جوامع مسیحی فرمانبردارتر ومنظمتر بودند, و جرم 
دا و ی ۲ توسط ینی 
چریها پاسبانی ميشدند, و "محتملا در آنها آدمکشی نادرتر از دیگر پایتختهای 
اروپا اتفاق میافتاد . 8 که به زیر استیلای اسلام در آمدند چون 
رودس, یونان و کشورهای حوزه بالکان وضع نوین خود را بر موقعیت 
ن در دوران حکومت شهسواران يا فرمانروایان امپراطوری روم 
شرقی و يا ونیزیها ترجیح میدادن: و حتی مجارستان اوضاع خود را در دوره 
تسلط سلطان سلیمان قانونی بهتر از هنگام فرمانروایی خاندان 
هایسبورگ مییافت. 

بیشتر ادارات حکومت مرکزی در داخل محله سلطنتی, يا "سرای", قرار 

داشتند. سرای مجموعهای بود از ساختمانها, باغها, و حیاطهایی که سلطان 
و حرمسرایش. گروم خدمتکاران و پیشخدمتهای مخصوص: و60000 تن 
کازهند دای او.در آن.شکنا داشتند: این محوطهه که مخیطنی بم. .رح 
کیلومتر میرسید, تنها توسط یک دروازه مجلل و پرزینت به خارج راه 
میات فر اسان ی روا را ای ان سوه نایک ره 


لفظی به معنای "دولت عثمانی" درآمد و مورد اصطلاح قرار گرفت. در آن 
سازمان متمرکز صدراعظم (وزیر اعظم) شخص دوم کشور بود: واژه وزیر 
در اصل عربی و به معنی کسی است که بار رنج و سختی را به دوش 
میکشد. در واقع وی بار مسئولیتهای بسیاری را بر دوش داشت. زیرا 
ریاست دیوان. تشکیلات اداری, دادگستری, ارتنش, و هیئتهای دییلماتیک به 
عهده وی بود. صدراعظم روابط سیاسی با خارج را زیر نظر داشت. عزل 
و نصبهای مهم به دست او صورت میگرفتند. و تشریفاتیترین نقش را در 
تشریفاتیترین دولتهای اروپایی بازی میکرد. سنگینترین مسئولیت وی آن بود 
که کاری کند که در همه حال خدماتش مورد پسند سلطان واقع شود: زیرا 
صدر اعظم غالبا از میان مسیحیانی به اسلام درامده بودند انتخاب میشد, و 
عملا موقعیت اجتماعی بردهای را داشت: به طوری که ممکن بود یک کلمه 
پرخاشگرانه ولینعمتش او را بدون محاکمه به پای دار بفرستد. سلطان 
سلیمان قانونی درایت و روشن بینی خود را با انتخاب صدر اعظم هایی که 
به موفقیتش کمی شایان کردند به اثبات رساند. ابراهیم پاشا در اصل 
مردی یونانی بود که به دست دریازنان مسلمان اسیر و به عنوان بردهای 
لایق و قابل تربیت تقدیم سلطان شده بود. سلیمان 
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وی را چنان از جهات مختلف با لیاقت و کاردان یافت که رفته رفته 
اختیارات بیشتری به وی تفویض کرد و حقوق سالیانهاش را به 60,000 
دوکات رساند (1,500,000 دلار) و یکی از خواهران خود را به عقد وی در 
آورد. سلطان همواره با او برسر یک سفره غذا| میخورد و ازر مصاحبتش, 
مهارتش در نواختن موسیقی, تبحرش در زبانها و ادبیات, و آگاهیشت در 
همه امور جهان, لذت وافر میبرد. سلیمان با بیان پر از زیور. و تشبیهات 
معمول در مشرق زمین, چنین اعلام داشت: "هرچه ابراهیم پاشا بگوید باید 
به مشابه سخنان خارج شده از دهان گهربار خود من تلقی شود." بکی از 
دوستیهای بزرگ تاریخی, شاید به شیوه و سنت یونان باستان. دوستی میان 
سلیمان و ابراهیم پاشا بوده است. 

اما ابراهیم پاشا تدبیر عاقلانهای را کم داشت: یعنی نمیتوانست با تواضع 
ظاهری غرور باطنیش را بپوشاند. 

وی دلایل بسیار داشت که بر خود ببالد: او بود که حکومت ترکهای عثمانی 
را به حد اعلای قدرت و نفوذ خود رساند: او بود که با سیاست مدبرانهاش 
فرانسه را با عثمانی متحد ساخت و میان کشورهای اروپای باختری تفرقه 
انداخت: او بود که در هنگام لشکر کشی سلیمان به خاک مجارستان آتش 
شورش و سرکشی را در اسیای صغیر, سوریه. و مصر بارفتار عادلانه و 
ملایم خود نسبت به عموم و با جلوگیری از بیدادگریها, فرونشاند. ولی از 
طرف دیگر ابراهیم پاشا میبایست به دلایلی هم بسیار محتاط باشد, زیرا با 


همه آن احوال بازبردهای بیش نبود و هر چه مقامش بالاتر میرفت رشتهای 
که شمشیر شاهانه را بر فرق سر او معلق نگاه میداشت ناز کتر ميشد. 
ابراهیم پاشا با بازداشتن لشکریان ترک از غارت کردن تبریز و بفداد, و با 
اصراری تفن مما کت ایشان از تاراج کردن شهر بودا در مجارستان به 
عفل آودن خشم آنها را نسبت به خود برانگیخت. خو. آن هنگامه وی 
تواننست بخشی ۳ کتابخانه ماتیاس کوروینوس و سه مجسمه مفرعی 
هر مس ۶ اپولون: آ مره تا نجات دهد. 

وقتی که این سه مجسمه را در مقابل کاخ خود در قسطنطنیه نصب کرد 
حتی آقای آزادیخواهش از این رفتار اهانتامیز وی نسبت به دستور صریح 
دین اسلام. در تحریم مجسمه ها و شمایلها, به هم برامد. همه جا شایع شد 
که ابراهیم پاشا قرآن را تحقیر میکند. گاهی اوقات ضیافتهایی بربا 
میتساخت که و ان کرافن کون ان تفر آز ماش فان نود 
اعضای دیوان او را متهم ساختند که لحن وی در سخنرانی مانند صاحب 
اختیار مطلقی است که سلطان را چون شیر رام شده به دنبال میکشد. 
روکسلانه, سوگلی حرمسرا, بدخواه نفوذ و قدرت ابراهیم پاشا بود, و روز 
و شب با سماجت زنانه گوش سلطان را از بدگوییها و بدگمانیهایش نسبت 
به وی پر میساخت. سرانجام سلطان به گفته هایش اعتماد یافت. در سال 
3 , ق (31 مارس 1536 م) جسد ابراهیم پاشا؛ که محتملا به فرمان 
سلطان او را خفه کرده بودند. بر روی تختخوابش دیده شد. این عمل در 
وحشیگری چیزی از سوزاندن سروتوس ولویی دو برکن کم نداشت. 
وحشیانهترین از این؛ قانون برادر کشی در میان شاهان تفا نت بود. 
سلطان محمد فاتح در 
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قانون -نامه: خود: آن-را ضریخا چنین. بیان فبکند: "اکتر. قانونگذاران: اغلام 
داشتهاند که هر یی از فرزندان نامی من که به سلطنت برسد حق خواهد 
داشت که برادرانش را اعدام کند تا صلح جهان را برقرار نگاه دارد: بر 
انهاست که طبق این دستور عمل کنند." بدین ترتیب سلطان فاتح در کمال 
خونسردی همه فرزندان خود, به جز ارشد انها را, به امضای خود محکوم 
به مرگ میکرد. یکی دیگر از نقایص یا بدنامیهای روش کشور داری عثمانیها 
این بود که دارایی محکومان به مرگ ضبط خزانه سلطان میشد: و به این 
جهت سلاطین عثمانی دایما در این وسوسه بودند که برای تحکیم اوضاع 
مالی خود دریچه قلب و عقلشان را بر دادخواهی متهمان و متظلمان بسته 
نگاه دارند: گرچه باید ی از این وسوسه خود را دور 
نگاه میداشت. در قبال ینوایی: که بر آن اتو کراسی اس فردی) 
دموکراسی (سلطنت ِِ شمردیم باید اعتراف کنیم که در ی 


عثمانی, غیرمستقیم, یک نوع دموکراسی امروزی نیز وجود داشت. بدین 
معنی که راه رسیدن به هر مقام و مرتبتی. به جز سلطنت, در مقابل عموم 
مسلمانان. و حتی کلیه مسیحیانی که به دین اسلام درميامدند, باز بود. با 
این وجود ناگفته نبایدگذارد که موفقیت نخستین سلاطین عثمانی خود 
میتواند دلیل بارزی بر ارثی بودن خواص و خصایل اشرافی شمرده شود , 
زیرا هیچ یک از دیگر کشورهای آن عصر, مانند ترکیه عثمانی, در زمینه 
کشورداری به مدتی چنین طولانی. چنان لیاقتی از خود نشان نداد. 


اا- اخلاق 


اختلاف رسوم زندگی در میان مسیحیان و عثمانیها بخوبی نشان میدهد که 
تا چه اندازه اصول اخلاقی هر جامعه با دگرگونی اوضاع جفرافیایی و 
 ِِ‏ دستخوش تغییر میشود. در همان سرزمینی که تا چندی پیش 
ملسیحیت بیزانسی روش خکعانی را رسمی اعلام داشته بود اینک روش 
چندگانی با استقرار تام حکومت میکرد. و زنان همان آب و خاک. که زمانی 
بر تخت امیپراطوری قیصرها تکیه میزدند, اکنون خود را در حرمسرا از دیده 
ها پنهان میداشتند: و سلیمان با عمال وظیفهشناسی نیازمندیهای 
حرمسرایش را بر بر میاوزده ندون آنکه مانند گرانشه‌ای. اول:.شارل. بنجم: 
هنری هشتم, پا آلکساندر ششم دچار تردید و ندامت وجدانی شود و پا 
شانه از زیر بار مسئولیت جنسی خود خالی کند. تمدن ترک. مانند یونان 
باستان, زنان را دوز آز زتد کی اجتماعی و در پس پرده نگاه میداشت, و به 
همین جهت میدان را برای بروز انواع انحرافات جنسی باز میگذارد. در 
همان خطهای که زمانی "رفاقت یونانی" موجب پیروزی در جنگها با 
الهامبخش فیلسوفان ميشد, اکنون همجنسگرایی به سبک عثمانیها رواج 
یافته بود. ۲ 

به موجب دستور قران هر فرد حق داشت تا چهار زن عقدی و عدهای 
صیغه اختیار کند, اما فقط اقلیت معدودی میتوانستند از عهده چنین 
اسرافی بزانتد. لشکریان عثمانی, که غالبا در جنگ بودند و مدبی از روج 
های خود دور میماندند, زنان بیوه يا دختران مسیحیان مغلوب 
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را به عقد خود در میآوردند, یا به صیفه میگرفتند. در این زمینه هیچ گونه 
تعصب دینی و نژادی مانع راهشان نبود: آنان زنان یونانی. صرب, بلغار, 
الانای اسان العای: انار هن ول آنرانومی کرت را 
یکسان به همسری مییپذیر فتند و ایشان را مادر فرزندانشان میخواندند 
فرزندانی که بدون استئنا شرعی و عضو جامعه عثمانی محسوب ميشدند. 
در آن شرایط دیگر نیازی به زنا باقی نمیماند: و وقتی چنان علمی اتفاق 
میافتاد کیفر آن بسیار شدید بود: زن را وادار میکردند خری خریداری کند و 
سوار بر آن در شهر بچرخد, و مرد پس از انکه صد ضربه تازیانه نوش جان 
میکرد, میبایست دژخیم خود را ببوسد و انعامی هم به عنوان دسترنج به 
وی بدهد. هر شوهری میتوانست صرفا با اعلام اراده خود همسرش را 
طلاق بدهد, اما زوجه نمیتوانست خود را به اين آسانیها از بند ازدواج رها 
سازد, مگر پس از مرافعه ها و اقدامهای پر طول و تفصیل. 

سلیمان ۳ چهلسالگی ازدواج نکرد. از آن هنگام که همسر بايزید اول به 


اسارت امیر تیمور در امد وظاهرا مورد تجاوز وی و تاتارهایش قرار گرفت 
سلاطین عثمانی برای جلوگیری از وقوع مجدد یک چنین رسوایی عهد کرده 
بودند که ازدواج رسمی نکنند و هیچ کس را به جز کنیزان به بستر خود راه 
ندهند. حرمسرای سلیمان از سیصد صیفغه تشکیل مییافت که همه يا در 
بازار برده فروشان خریداری و يا در جنگ اسیر شده بودند, و تقریبا تمام 
انها در اصل مسیحی بودند. وقتی قرار میشد سلطان به دیدار زنان 
حرمسرا برود. همگی زیباترین لباس خود را میپوشيدند, آرایش میکردند, و 
صف میبستند تا به او سلام کنند. سلطان با ادب بسیار باهر چند نفری از 
ایشان که فرصت مییافت تعارف میکرد و دستمالش را روی شانه زنی که 
بخصوص مورد پسندش واقع شده 4 میگذاشت. هنگام خارج شدن از 
حرمسرا ات رن وان .ند که دستمالش را همان شب به وی 
باز خردانده ضتح ,زور بعد.خلعنی اد بارخه زریفت‌تبه آن زن هدیه میدادند.و 
بر مقرریش میافزودند. 
ممکن بود سلطان دو سه شب درحرم باقی بماند و لطف و کرم خود را 
شامل عده بیشتری از زنان سازد, اما پس از آن به کاخ خود بازمیگشت و 
اوقات خود را شب و روز با مردان به سر میبرد. زنان بندرت در کاخ او 
دیده ميشدند و در شامها و مجالس رسمی به هیچ وجه حق شرکت 
سلطان افتخار بزرگی بود. اگر یکی از صیفه ها تا بیست و پنج سالگی 
دستمال سلطان را دریافت نمیکرد, از حرمسر | ازاد ميشد معمولا هم 
شوهری از طبقه اول کشور به دست میاورد. در مورد سلیمان, این 
شا متس انم ایحا آمس اد یاه معا او را 
اصولا مردی بود معتدل و خوددار. 
درجامعه عثمانی معاشرت فقط در میان افراد همجنس معمول بود, و به 
همین جهت مجالس مهمانی مردان فاقد لطف وجود زن و شادی و خنده و 
پر حرفیش بود. با اين وجود رسوم ادب و نزاکت مانند کشورهای مسیحی 
و شاید, به غیر از چین, هندوستان, ایتالیا, و فرانسه. بیشتر 
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از هر جای دیگر در میان ایشان مراعات ميشد. بردگان خانگی بسیار زیاد 
توونی وی با اسان مات رصاه مصص و انس سنوی ارجفون انا 
خمابت مبکردند و از اد.شد نشان از فید. برد ی یز شر انط اسان داننت: 
گرچه وسایل بهداشت عمومی کمیاب بودند, اما نظافت فردی عمومیت 
داشت. روش نگاهداری حمامهای قصانی: که به نظر میر سد ایرانیان از 
سوریه یونانی شده به عاریت گرفته ۹99 به جامعه ترک منتقل شده بود. 
در قسطنطنیه و دیگر شهرهای بزرگ امپراطوری این گونه حمامها را از 
سنگ مرمر و با زینت و تجمل بسیار میساختند. زمانی بود که برخی از 


قدیسان مسیحی بدان فخر میکردند که نیازی به آب و شستشو ندارند و از 
ان دوری میجستند. و حال انکه در دین اسلام بر هر فرد واجب بود که پیش 
از ورود به مسجد یا شروع به به نماز خود را غسل دهد. در واقع اسلام 
پاکیز کی را پس از خداشا نس مهمترتن: :دور :دیتن شمرده است: ادات 
سفر مزیتی بر آنچه معمول مسیحیان بود نداشت. غذا را با انگشتان از 
درون بشقابهای چوبی میخوردند و چنگال وجود نداشت. شراب را هیچ 
وقت در خانه نمینوشیدند, اما باده گساری در میکده ها متداول بود. با این 
حال,. مست شدن در میان ایشان خیلی کمتر از کشورهای باختری اتفاق 
میافتاد. از قرن هشتم هجری (چهاردهم میلادی) نوشیدن قهوه در میان 
مسلمانان معمول شد. اول بار نام ان را در تاریخ حبشه ميشنویم. و ظاهرا 
از انجا به عربستان نفوذ یافت. جنانکه مشهور است در اصل مسلمانان 
قهوه را برای شب زنده داری در هنگام اجرای مراسم دینی مینوشیدهاند. 
هیچ یک از نویسندگان اروپایی قبل از سال 1592 میلادی نامی از آن به 
میان نیاورده است. 
ترکها دارای بدنی قوی و محکم بودند و در پرطاقتی شهرت جهانی داشتند. 
گیسلن دو بوزیک دچار حیرت شد از اينکه دید بعضی از ترکها صد ضربه 
تازیانه را برروی پا و قوز کشان تحمل میکردند, "در حالی که گاهی اوقات 
ترکه های درخت زغال اخته روی بدنشان خرد میشد و از انها ناله درد بر 
نمیخاست." حتی افراد معمولی ترک از روی عادت باوقار راه میر فتند, و 
در این کردار جامه های گشادی که ناهنجاریهای اندام طعام پرورده شان را 
میپوشاند به ایشان کمک میکرد. نوده مردم فینه ساده به سر میگذاشتند, و 
خوشپوشان و توانگران عمامهای هم به دور آن میییچیدند. مرد و زن به 
یکسان عشق مفرطی , به گل داشتند و باغچه های ترکی به سبب رنگهای 
متنوعشان مشهور بودند. ظاهر | یاس درختی, , لاله, گل ابریشم, غار گیلاس: 
و الاله از انجا به اروپای باختری رفته است. ترکها دارای ظرافت و 
حساسیتی بودند که در زیر خاکستر جنگهایشان پوشیده میماند. 
امروزه وقتی درسفرنامه جهانگردان مسیحی میخوانیم که ترکها, به غیراز 
هنگام جنگ, "فطرتا بیرحم نبودند" بلکه مردمی ار و رام شدنی و 
خوشخو ... و دوست داشتنی و عموما مهربان بودند". دچار شگفتی 
میشویم. فرانسیس بیکن شکوه 1 است که ترکها نسبت به جانوران 
بیش از همنوعان خود مهربانی میکردند. در واقع بیرحمی و خشونتشان 
وقتی بروز مییافت که ایمان و غیرتشان مورد تهدید قرار میگرفت, 
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و در آن هنگام بود که وحشیانهترین خصلتهای بشری را از خود ظاهر 
میساختند. 
قوانین وی ترکها بخصوص بسیار سخت بود. به هیچ دشمنی پناه داده 


نمیشد. زنان و کودکان را از کشتار معاف میداشتند. اما افراد دشمن را 
حتی اگر بی سلاح مانده و دست از مقاومت کشیده بودند, بدون آنکه 
0 معلوم باشد قتل عام میکردند. با وجود این. سرنوشت بسیاری از 
شهرهایی که به دست آنها میافتاد بهتر از ان سرنوشت شهرهای ترکیی بود 
که به تصرف مسیحیان در فیاند. وقتی ابراهیم پاشا نبریز و بغداد را 
گرفت (941 ۵ ق؛ 54 1 م( سربازانش را از غارت انار مان 
منع کرد و چون بار دیگر سلیمان قانونی بر تبریز دست یافت (992 ۰ ق, 
1394" باز ان را از قتل و غارت لشکریانش مصون نگاه داشت: اما 
کی که ار عم یش با ی هل دوه وووا وفع فا اراه 
گذاردن سپاهیانش یه چپاول کردن غنایم شهر تواننست دستمزد آنها را 
بپردازد. با این همه؛ قوانین ترکها؛ در کیفرهای وحشيانه, رقیب و نظیر 
قوانین مسیحیان بود. 9 بریدن یک پنجه دست بود تا چنگال دزدان 
از تصرف مال غیر کوتاه ما ند 
قوانین اخلاقی ترکها شبیه م۳ بود. ایشان وفاداری به عهد را از 
افتخارات اخلاقی خود میشمردند, و معمولا نسبت به دشمنان تسلیم شده 
بر طبق موازین کاپیتولاسیون عمل میکردند. اما عالمان اخلاق ترک معتقد 
میتوانست پیمانهای رسمی خود و نياکانش را نقض کند. مسافران مسیحی 
در یادداشتهای خود اوردهاند که ترکها عموما "درستی,. حس عدالت .. 
خیرخواهی, تقواء و تیکوکاری" داشتند: اما تقریبا کلیه ماموران دولتی 
حاضر به رشوه گرفتن بودند. یکی از تاریخنویسان مسیحی اضافه میکند که 
بیشتر ماموران ترک در اصل مسیحی بودهاند: ولی باید این نکته را هم بر 
آن افزود که ایشان در هر حال به رسم و آیین ترکهای مسلمان پرورش 
مییافتند و خو میگرفتند. در ایالات عثمانی پاشایان هر محل مانند نایب 
کنسولهای روم باستان, در مدت زمامداری خود با شتاب هر چه تمامتر به 
اندوختن مال میپرداختند ۳ پیش از آنکه هوس سلطان بزررگشان شخص 
دیگری را به جای ایشان بگمارد. بار خود را بسته باشند. پاشایان در اولین 
فرصت مبالغی را که برای خریدن مقام خود رشوه داده بودند از مردم 
محل میگرفتند 
بازار فروش مقاشای دولتی در قسطنطنیه یا قاهره همان قدر رواج داشت 
که در پاریس و رم. 
3- ادبیات و هنرها 
ضعیفترین حلقه رابط در تمدن عثمانی, نقص وسایل لازم برای تحصیل و 


طلابی بود که قصد داشتند فن آضو تشر حقوق, و امور اداری را فرا گیرند: 


و 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 843 
در این رشته ها برنامه ها سیار سخت و مفصل بود. سلطان محمد فاتح و 
سلطان سلیمان قانونی فرصتی یافتند که بهبود و تحولی در وضع مدارس 
عثمانی به وجود بیاورند, و به کمک صدراعظمهای خود, و با پشتیبانی مالی 
ایشان, مدارسی تاسیس کردند. معلمان این مدارس مقام محترمی داشتند 
و موقعیت مالی ایشان از همکارانشان در عالم مسیحیت لاتینی بهنر بود. 
درس آنها اصولا مبتلی بر تعالیم فان ۱ بود اما مباحثی چون ادبیات. 
ریاضیات. و فلسفه نیز در آن گنجانده ميشدند, به طوری که فارغالتحصیلان 
آن مدارس گرچه در الاهیات تبحر بیشتری مییافتند تا در علوم, اما باز از 
لحاظ فنون مهندسی و سیاست کشورداری کاملا با کاروان مغرب زمین 
م بودند. 
فقط اقلیت کوچکی از مردم خواندن و نوشتن میدانستند, اما در میان آن 
گروهی که با سواد بودند تقریبا همه شعر میسرودند: و خود سلیمان هم از 
این قاعده مستثنا نبود. ترکها نیز مانند ژاپونیها جلسات مسابقه عمومی 
برپا میکردند که در آن شعرا ساخته های خود را میخواندند: و سلیمان از 
ریاست بر این سر گرمی الهام گرفته از الاهه شعر حظ فراوان میبرد. در 
آن عصر ترکها صد شاعر معروف و مورد احترام عامه داشتند. ولی باید 
گفت که غرق شدن انديشه ما غربیها در عظمت مقام و خصوصیات زبان 
خودمان چنان ما را از دیگران غافل داشته است که حتی نام بزرگترین 
غزلسرای ترک. یعنی محمود عبدالباقی, را نشنيدهایم. دوره شاعری وی 
چهار سلطنت را به هم پیوست: وی که در هنگام مرگ سلیمان قانونی 
چهلساله بود. سی و چهار سال دیگر هم به زندگی خود ادامه داد. وی در 
ایند خرفه زین .سازی »داشت,: ولی تاکهان: آن را تری عا از رام‌شترودن 
شعر کسب معاش کند: و اگر سلیمان از محل موقوفات مسجد حقوق 
بدون خدمتی برای وی مقرر نکرده بود. مسلما سخت دچار تنگدستی 
میشد. سلطان مدیحهای نیز بر هدیهاش افزود و در قصیده خود از شعر 
عبدالباقی تمجید فراوان کرد. عبدالباقی این دین خود را با سرودن 
دریهای مق و قوای ز قزر لین اف ۱ 
حتی در ترجمه این منظومه به زبان اروپایی, که در تلاش خود برای حفظ 
قوافی مکرر. شان و ارزش بیان اصلی را از دست میدهد, باز قسمتی از 
عمق هیجان و شکوه آن نمایان است. 
آن شهسوا ر ملک سعادت که رخش او را. در هنگام جولان, عرصه عالم تنگ 
میاأمد, آن کس که در برابر آب تیغش کفار مجارستان سر فرود میاوردند, 
و گوهر شمشیر او را اهل فرنگ پسند میکردند! چهرهای در لطافت چون 


گلبرک تر را در خاک نهاد. و خازن دوران او را, چون گوهری, به درج خاک 
9 

9 زیب و زیت اقبال و جام بود, شاه سگندر افسر و دارا سیاه بود, 

دون به خاک پای او سر فرود آوردی: و خاک بارگاهش دنیا را سجدهگاه 

بودی؛ اندک عطای او کمترین گدایی را چون امیری میساخت. 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 844 

پادشاهی بس با مروت و بس مهریان بود! 

او را زار و زبون گردون دون مپندار: زیرا مقصود او ترک جاه و قرب | بود 


2 روانش به سان همای بر اسمانها پرواز کرد, و بر حضیض خاک چند 
استخوانی بیش برجای نگذارد 7 

اقبال و بخت خسرو افاق مستمدام! بر روح و بر روان شاه تحیات 
والسلام. ۱ 

ترکها بیش از آن سرگرم مبارزه و غلبه یافتن بر کشورهای نیرومند بودند 
که بتوانند, از سر فرصت.؛ به هنرهای ظریفی که وجه تمایز تمدن اسلامی 
بودند بیردازند. تعدادی مینیاتور خوب ترکی با طرحهایی ساده و سبکی 
گشاده و روان به وجود آمدند. نقاشی نمایشی در خور ترکهای مومن نبود و 
تنها مسیحیان ننگین نام بودند که به نقاشی کردن بر دیوارهای_ کلیساها ۲ 
ها یضار تا مس ای ارفا ای ان 
ادامه میدادند. از ان جمله مانوئل پانسلینوس که شاید پارهای از 
خصوصیات شیوه رنسانس ابتالیا را به عاریت گرفته بود نقاشیهای دیواری 
کلیسای پروتاتون در کوه آتوس را (1536-1535م), با روشی آزادتر و 
جسورانهتر و ظریفتر از نقاشیهای بیزانسی آن زمان, به وجود آورد. 
سلاطین عثمانی هنرمندان معروفی چون جنتیله بلینی را از ونیز, و 
شاهقلی و ولی جان؛ دو مینیاتور ساز نامدار, را از ایران کافرکیش به دربار 
خود جمع کردند. باید گفت, در ساختن کاشیهای خوشرنگ. عثمانیها نیازی به 
کمک بیگانگان نداشتند و کاشیهای شفاف خود را با اثری خیره کننده در 
ساختمانها به کار میبردند. شهر نیقیه با کاشیهای بدل چینی عالیش برای 
خود نامی به دست اورد. شهرهای سکوتاری و بورسه و هرک, در اسیای 
صغیر, مراکز عمده پا رچهبافی شناخته شدند و با زریها و مخملهای مزین به 
نقوش گل و گیاهی و به رنگهای قرمز سیر و طلایی خود طراحان ونیزی و 
فلاندری را تحت تاثیر قرار دادند. قالیهای ترکی فاقد آن جلای شاعرانه 
قالیهای ایرانی بودند اما نقش و نگار با شکوه و رنگهای گرمشان سخت 
مورد پسند اروپاییان بود. کولبر لویی چهاردهم را بر آن داشت که فرمان 
دهد تا بافندگان فرانسوی از روی قالیهای کاخهای عثمانی تقلید کنند: اما 
کوشش وی به جایی نرسید و استادی مسلمانان در این فن دور از دسترس 


مات غزنا باقن هاند: 
هنر عثمانی در هنگام ساختن مساجد قسطنطنیه به اوج ترقی خود رسید. 1 
نه مشهد, با آن به هم فشردگی معماری مساجد با شکوهش, و نه اصفهان 
روزگار شاه عباس صفوی, هیچ کدام نمیتوانست با عظمت پایتخت سلیمان 
قانونی کوس همسری بزند, و شاید در تاریخ ایران پا اسلام تنها تخت 
جمشید دوران فرمانروایی خشیارشا بود که تاب اين برابری را میأورد. در 
ان هن تحی: ان ای ین که در پیروزیها به دست سلاطین عثمانی 
میافتاد, در راه | صرف ساختن بناهایی میشد که در عین حال مظهر خضوع 


اعد عا.. 


تصویر 
متن زیر تصویر : حرم امام رضا(ع), مشهد 
ک< کا عا کل کل تصویر 
متثن زیر تصویر : جنتیله بلینی: مدالیون سلطان محمد دوم. گالری ملی, 
لندن 


1 در سال 19,930 بود که این شهر نام پیشین خود را بازیافت و دوباره 
استانبول خوانده شد. 
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سلطان عثمانی بر ان بود که ملت خود را هم باشکوه و هم با سلطه سلاح 
مرعوب نگاه دارد. سلیمان قانونی با ساختن هفت مسجد به رقابت با جد 
خود سلطان محمد فاتح برخاست. یکی از این مساجد به نام وی خوانده 
شده (964 ه ق 1556 م) در زیبایی از مسجد ایاصوفیه پیشی جسته است 
و با آنکه در ترکیب و تجمع تعدادی گنبدچه به گرد گنبد بزرگ مرکزی از آن 
تقلید کرده است., اما تقابل میان مناره های سر به فلک کشیده با بدنه کوه 
پیکر آن خاصیت خیره کنندهای به وجود آورده است. درون مسجد گنجینه 
بهت آوری است از تزیینات و تجملات: کتیبه های مطلا بر سطح مرمر با 
۳۷ بدل چینی, ستونهای سنگ سماق, طاقهایی از مرمر سفید یا سیاه, 
پنجره هایی از شیشهبندهای منقوش که در میان سنگهایی با نقوش 
توربافت کار گذاشته شدهاند, و منبر کندهکاری شده با دسترنج یک عمر. 
شاید بتوان گفت جلال و درخشندگی این مجموعه هنری بیش اتان است 
که نگرنده در مقابل آن احساس خضوع دینی کند يا به نماز بایستد. 
معماری از اهالی البانی به نام سنان این مسجد و هفتاد مسجد ذبکن را 
طرحریزی کرد, و چنانکه مشهور است عمر وی به صد و ده سال رسید. 


مغرب زمین بود که سلیمان را "باشکوه" لقب داد. مردم خودش او را 
"قانونی" میخواندند. زیرا در تدوین قواانین کشور عثمانی سهم بزرگی 
داشت. وی نه در ظاهر, بلکه از جهت حجم تجهیزات ارتشی, وسعت 
میدان لشکرکشیها, جلال و ارایش پایتختش, و ساختن مسجدها و کاخها 
محتشم بود. سلیمان به خاطر شوکت و تجمل دربار و ملتزمانش با شکوه 
بود, و نیز به خاطر قدرت و وسعت قلمرو فرمانرواییش. امپراطوری وی 
از بغداد تا صد و پنجاه کیلومتری وینر و دویست کیلومتری ونیز, که زمانی 
ملکه دریای آدریاتیک به شمار میأمد, گسترش داشت. به جز ایران و ایتالیا, 
تمام شهرهای 2 نامشان در کتاب مقدس و نوشته های کلاسیک 
ذکر شدهاند در زیر استیلای وی بودند: کارتاژء ممفیس. صور, نینوا, بابل, 
تدمر (پالمیرا), اسکندریه. بیتالمقدس, ازمیر. دمشق, افسوس, نیقیه, اتن؛ 
و دو شهر تب. تا قبل از عصر وی هیچ گاه هلال عثمانی این همه خشکیها و 
دریاها را در فرورفتگی خود جای نداده بود. _ 
ایا حسن تدبیر سلیمان در کشورداری همسنگ وسعت قلمروش بود شاید 
نه: اما باید بگويیم که هیچ کشور پهناور دیگری هم, به جز ایران هخامنشی 
و و روم دوران انتونينها, واجد چنین امتیازی نبوده است, به نسبت آن عصر 
که وسایل ارتباط ۲ حمل ونقل جاده های امروزی وجود نداشتند, وسعت 
خاک عتمانی بیش از آن بود که بتوان از یی,مر کز آن را-ختانکه باید 
*۷#*تصویر 
متن زیر تصویر : مسجد سلطان سلیمان. فسطنطنیه 
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و شاید: اداره کرد. با انکه سستی و فساد در حکومت عتماتی ريشه دواندم 
بود, باز لوتر گفته بود که "چنانکه به اطلاع میرسد بهترین نوع حکومت 
دنیوی را ترکها دارند." از لحاظ رواداری دینی سلیمان دلاورتر و جوانمردتر 
از اقران مسیحی خود بود. انان وحدت دینی را لازمه قدرت ملی 
میشمرد ند, و حال آنکه سلیمان مسیحیان و یهودیان را در آداب و ایمان 
دینی خود آزاد می داز کاردینال پول مینویسد: "ترکها عقیده دینی خود ر 
بر دیگران تحمیل نمیسازند. اگر کسی به اعتقادات دینی ایشان اعتراض 
نکند, میتواند هر ایمان دیگری را که بخواهد در میانشان تبلیغ کند, ِ 
مزاحم او نمیشود. در سال 969 ۰ ق‌ (نوامبر 11 م( هنگامی که 
اسکاتلند. انگلستان, و آلمان لوتری پیرویر از ایین کاتولیک را جنایت بزرگ 
میشمرد ند و ابتالیا و اسیانیا پیروی از آنیوه پروتستان را جنایت بزرگ 
میخواندند. سلیمان به عون آنکه: "هیل تدارد هیچ کمن زا به جبر از دین 


خود بازگرداند؛ " فرمان به خلاصی یک نفر زندانی مسیحی داد. وی کشور 
خود را پناهگاه اضف برای یهودیانی ساخت که , بر اثر سختگیری دستگاه 
تفتیش افکار از اسپانیا و پرتغال فرار میکردند. 

عیبهای سل 8۲0 بیشتر در روابط خانواد گیش ظاهر میشود ۳ در روش 
کشورداری. با وجود لشکرکشیهای مکرر که سلیمان به عنوان دفاع از راه 
حمله انها را توجیه میکرد جمله در این عقیده متفقند که وی مردی بود با 
احساسات لطیف و عالی؛ جوانمرد, عادل و با مروت. . ملتش نه ف([]او را 
تحسین میکرد, 7 وی را دوست میداشت. در روزهای جمعه, 
هنگام عبورش به قصد مسجد, همگی در سکوت محص فرو میرفتند, 
سلیمان با فرود اوردن سر به عموم انها از مسیحی, , بهودی, و مسلمان 
سلام میداد, و سپس در مسجد به مدت دو ساعت به نماز و دعا مشغول 
میماند. درباره وی شنیده نشده است که با اعتیاد به حرمسرا, مانند برخی 
دیگر از سلاطین. سلامتی و نیروی خود را به خطر انداخته باشد. اما در 
مواردی او را میبينیم که چنان در قبال هیجانات عشقی از خود بیخود شده 
که دوراندیشی و انصاف؛ و حتی عواطف پدرانهاش. را به یک سو افکنده 
است. 

درنخستین سالهای سلطنت, معشوقه مورد توجهش کنیزی بود چرکسی, به 
نام گلبهار, که از آن زیبایی پررنگ و تراش خوردهای که طی قرنها از 
مختصات زنان نواحی خاوری دریای سیاه شناخته شده بود بهره فراوان 
داشت. 

وی فرزندی برای سلیمان آورد که مصطفی نام گرفت. و جوانی زیبا روی 
و با کفایت و محبوب خاص و عام از آب درآمد. سلیمان کارهای مهم و 
ماس فا ی وش ره اب اسان ان ان سا تس ات 
به ارث ببرد. را 
اسیران روسی بود و خدیسی او را روکسلانه خواندهاند, دل سلطان را از 
چنگ کنیز چرکسی ربود و, با زیبایی و نشاط و مکاربش, آنچنان سلطان را 
مفتون ساخت که فرار رسیدن فاجعه اجتنابنایذیر شد. سلیمان سر از 
پیروی قانون نیاکان متاخرش باز زد و خرم سلطان را به عقد خود در 
آورد(941 ه ق, 1534 م), 
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و از داشتن دختران و پسرانی از ان زن شادیها کرد. اما چون سلطان به 
پیری نزدیک شد و منظره به تخت رسیدن مصطفی از دور نمایان: خرم 
سلطان از سرنوشت پسرانش که ممکن بود, بر طبق قانون جاری, به 
دست نابرادری تاجدار خود به هلاکت برسند سخت به وحشت افتاد. وی 
تواننست دخترش را به عقد رستم پاشا؛ که در سال 1 م ق (1544م) 
صدراعظم عثمانی شد, در آورد: و بعد با افسونهایی که به گوش وی خواند 


رستم پاشا را هم در وحشت از به سلطنت رسیدن مصطفی با خود سهیم 
و شریک کرد. 

در این اوان مصطفی به حکومت دیاربکر منصوب شده و ضمن انجام دادن 
ماموریتهایی, خود را به دلاوری و درایت و جوانمردی ممتاز ساخته بود. 
خرم سلطان قوای خود را برای نابود ساختن وی به کار انداخت و به گوش 
سلیمان خواند که مصطفی در پی ان است که دل عامه مردم را به دست 
آورد و با پشتیبانی آنان تاج سلطنت را از چنگ او برباید. رستم پاشا 
شاهزاده جوان را به دسته بندیهای مخفیانه با نی چریها متهم کرد. 

سلطان. بنجام. ونه ساله: که.بر ان ککران این خلقینات: به-ستوه آمدم: بون 
مردد ماند, پریشانی کشید, و شرانخام باور کرد. وی شخصا به شهر اریلی 
رفت و مصطفی را به خیمه خود احضار کرد و هنوز از گرد راه نرسیده 
فرمان کشتنش را داد (961 ه ق, 1553م). دیگر برای خرم سلطان و 
زیم بانتتا خسیار. اسان نوی که سلظان را «وادان به. قتل تسستر مضطفی 
سازند, مبادا که به خونخواهی پدر قیام کند. پسر خرم سلطان, به 2 
سلیم, شاهزاده وارت تاج و تخت تعیین شد, و آن زن با رضای خاطر چشم 

از اين دنیا پوشید (966 ه ق,1558م). اما بايزید, برادر سلیم, که 0 
شدن به دست برادر را سرنوشت خود میدید. سپاهی گردآورد و به جنگ 
وی شتافت. آتش جنگ داخلی مشتعل شد. بایزید شکست خورد و به ایران 
فرار کرد (967 ه ق, 1559 م): شاه طهماسب در مقابل 300000 دوکات 
از سلیمان و 200,000 سکه دیگر از سلیم. پناهنده خود را به ایشان 
تحویل داد: بايزید را خفه کردند (969 ه ق, 1 م) , و پنج پسرش را به 

منظور حفظ امنیت اجتماعی به قتل رساندند. چنانکه معروف است. 
سلطان بیمار شکرخدای را به جا آورد که این زاد و ولد پر دردسر رخت از 
دنیا بستند و او را در صلح وارافش افیف کذاردنه: 

اما سلیمان بزودی صلح را ملال اور یافت و خود را در انديشه این خبر 
سرگرم ساخت که شهسوارانی که چندی پیش توسط وی از رودس بیرون 
رانده شده بودند دوباره در جزیره مالت نیرو گرفته و با حملات غارتگرانه 
خود به رقابت با دریازنان الجزایر برخاستهاند. سلطان هفتادو یکساله با 
خود فکر میکرد که اگر مالت نیز به دين اسلام درآید دیگر سراسر مدیترانه 
برای مسلمانان امن و امان ميشود. در سال 972 ه ق,(اوریل 1564م) 
نیرویی مرکب از 150 کشتی با 20,000 سرباز را روانه کرد تا ان جزیره 
راء که اهمیت سوق الجیشی, داشت تصرف کند 

شهسواران به رهبری ماهرانه سردار بالیاقتی چون ژان دو لا والت, با 
همان دلاوری فطری خود, به مقابله پرداختند. ترکان با دادن 6,000 تلفات 
دژ سنت المو را گرفتند. ولی چیز دیگری 
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نصیبشان نشد: و فرا رسیدن سپاه کمکی اسپانیا ایشان را مجبور کرد که 
محاصره را پرچینند و باز گردند. 

۵ سر انیت با ی مه خی کر کن کوم رابت ابا رسانه 
ماکسیمیلیان دوم که به جای پدرش فردیناند به امپراطوری ۰ بود از 
پرداختن خراج به سلطان عثمانی استنکاف ورزید و به پادگانهایی که ترکان 
در خاک مجارستان مستقر کرده بودند حمله برد. سلیمان تصمیم به یک 
جنگ نهایی گرفت: خود فرماندهی آن را عهده دار شد (964 ه ق, 1556 
مِ و به همراهی 2,0۵ سرباز, سوار بر اسب از صو فیه, نیش و 
بلگراد عبور کرد. سلطان ترک در شب پنجم سپتامبر همان سال, فتاه 
که دز ینوا زا در محاضره طرفته مور عان یه حان افربن شیم کرد در 
حالی که راست در خیمهاش نشسته بود, زیرا| سلیمان نیز مانند 
وسپاسیانوس از شدت غرور حاضر نبود که خوابیده در بستر بیماری با 
مرگ روبه رو شود. در هشتم سپتامبر دژ سیگتوار سقوط کرد اما این 
محاصره برای ترکها به بهای خون 30,000 مرد جنگی تمام شد, و تابستان 
نیز رو به پایان بود. پیمان متارکهای بین طرفین امضا شد و سپاه عثمانی 
ما تمزده به قسطنطنیه باز گشت. در حالی که به جای پیروزی جسد 
امپراطورش را با خود میآورد. 
آیا اکنون باید شخصیت سلیمان را داوری و مقام او را تعیین کنیم سلیمان 
در مقایسه با اقرانش در مغرب زمین؛ , گاهی متمدنتر و زمانی وحلشیتر به 
تظو .قیا ید میان چهار فرمانروای بزرگ آن نیمه اول قرن شانزدهم میلادی, 
فرانسوا, با وجود لافزنیها و سنگدلیهایش, با اینکه متمدنتر از دیگران 
شناخته شده است, سلیمان را حامی و همدست خود میدانست و معتقد 


بود که بدون وجود او ممکن بود به دست دشمنان نابود شده باشد. سلیمان 
طی یک عمر جنگ تن به تن خود با مغرب زمین پیروز از کار در آمد. در 
حقیقت امپراطور ماکسیمیلیان دوم در سال 1568 میلادی خراجگزار وی 
شد: و گرچه شارل پنجم در وین جلو سلطان را گرفت, اما کدام سیاه 
مسیحی جرئت کرده بود که به قسطنطنیه نزدیک شود سلیمان صاحب 
اختیار و فرمانروای مدیترانه بود, و زمانی رسید که به نظر امد سرنوشت 
رم مسیحی در دست او و خیرالدین بارباروسا است. وی امپراطوریش را 
بخوبی اداره میکرد. ومستبدی بود که به پیروی از رسوم مالوف و متکی بر 
رضایتمندی ملتش, با اختیارات نامحدود حکومت میکرد. باید دید آیا حکومت 
هشتنید ان هتری. هشتم در انخلشستان :با ان ان شارل پنچم در اسپانیا, متکی 
بر چنین محبت و اعتماد عامه مردم بودهاند شارل آن قدرت را نداشت که 
به صرف گمانی نسبت به خیانتکاری فرزندش فرمان به قتل او دهد ان 
چه همو را میبینیم که در سنین پیری برای خون کفار فریاد العطش میزند. 
از ان طرف هنری هشتم میتوانست زوجه های خود یا سران کاتولیکها و 


پروتستانها را به زیر تیغه دژخیم یا به روی توده هیزم بفرستد, بدون آنکه 
یک وعده غذایش عقب بیفتد. اما در مورد سلیمان که متصف به گذشت و 
اغماض دینی شناخته شده بود گرچه آنهم حدی داشت این گونه اعدامها 
وحشیانه قلمداد شده است. 
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را ی را موز 
تدبیرش را بی خبر و بدون محاکمه به قتل رساند, و همه عیوب ناشی از 
در دست داشتن قدرت نامحدود را در خود جمع کرده بود: با اینهمه جای 
- و سوال نیست که وی بزرگترین و لایقترین فرمانروای عصر خود بوده 
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- قوم سرگردان 


راجر وندوور در کتاب گلچینهای تاریخ خود (1228) اورده است که وقتی از 
یک نفر اسقف اعظم ارمنی؛ که در اوایل قرن سیزدهم از صومعه سنت 
آلیتز دیدن میکر, پرسیدند که ابا این شایعه درشنت است که آن بهودیی 
که با مسیح صحبت کرده بود هنوز در خاور نزدیک زنده است. وی راهبان 
آن صو معه را به حقیقی بودن آن شایعه اطمینان داد. ملازم وی نیز اضافه 
کرد که اسف ام سین ار فری سای ان ان هودی 
فنانایذیر غذا خورده است: 9 نام لاتینی او کارتوفیلوس است: و9 فنحافی. که 
عیسی از دادگاه پیلاطس خارج میشد. همین کارتوفیلوس بود که دست به 
پشت پسر خدا| گذارد و گفت: " تندتر برو, و عیسی 4 وی پاسخ داد؛ "من 
میروم, اما تو سرگردان خواهی ماند تا من بازگردم." ارمنیهای دیگری که 
در سال 1252 از شهر ستت البتز دیدن کردنر همین داستان را تکرار 
کردند. داستانپردازی عامیانه آن را شاخ و برگ داد و نام آن بهودی 
سر‌گردان را عوض کرد و به دنباله روایت ت افزود که چگونه هر صدسال, با 
چنین چیزی, وی دچار بیماری مهلکی میشد و در بیهوشی عمیق فرو 
میرفت و سیس دوباره جون جوانی برومند» با خاطراتی تازه از محاأکمه, 
هی و رستاخیز مسیح, از آن حالت بیرون ضبا هد بعدا این داستان چندی 
از خاطره ها محو شد, و بار دیگر در قرن شانزدهم بر سر زبانها افتاد, تا 
آنجا که عدهای از اروپاییان هیجانزده ادعا کردند احشویروش - که اینک نام 
ان بهودی سر گردان شده بود - را در هامبورگ (1547 و 4۱4 وین 
(1599), لوبک (1601), پاریس (1644), نیوکاسل (1790), و بالاخره در 
یوتا (1868) دیدهاند. افسانه یهودی سرگردان در اروپایی که ایمانش 
متزلزل شده بود به عنوان گواهی بر ربانیت و رستاخیز مسیح, و همچنین 
به عنوان نشانه تازهای از بازگشت وی؛ با آغوشین باز پذیرفته شد. برای ما 
این اسطوره مظهر غمانگیز قومی است که در هفتاد و یکمین سال تاریخ 
مسیحی زادگاه خود را از 
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دست داد و در مدت هجده قرن برچهار قاره جهان سرگردان ماند و بارها 
رنجی برابر با مصلوب شدن رابر تن کشید, پیش از آنکه بتواند در جزر و 
مد دوران بیثبات امروزی مسکن باستانی خود را باز یابد. 

یهودیان در روزگار پراکندگی و سرگردانی خود کمتر از همه در قلمرو 
تا مر وه ور رای اه ی کر راون 
ایتالیا خفت دیدند و رنج کشیدند. و اقلیتهای یهودی در قسطنطنیه, 
سالونیک, آسیای صغیر, سوریه, فلسطین, عربستان. مصر, افریقای 


شمالی, و آن قسمت از اسپانیایی که در دست مورها بودبه امن و سلامت 
زندگی میکردند. بربرها با اکراه وجود ایشان را تحمل میکردند, و با این 
حال شمعون دوران تواننست گروه بزو کی از یهودیان را در الجزایر مقیم 
سازد. در اسکندریه, چنانکه ربی عوبدیا برتینورو در سال 1488 شرح داده 
است. بهودیها زندگی مرفهی داشتند: شراب فراوان می نوشیدند مانند 
مسلمانان چهار زانو روف قالی مینشستند, و کفشهای خود را قبل از ورود 
به کنیسه پا خانه اشایام در میاه رذن یهودیان آلقانی که به عثمانی پناهنده 
شده بودند در نامه هایی که به خویشاوندان خود مینوشتند از تتراها 
رضایتبخشن زندگیشان در آنجا تعریف بشیاز فیکردند. .در فلسطین؛ پاشای 
عثمانی به ایشان اجازه داد کنیسهای در دامنه کوه صهیون برای خود 
بسازند. بعضی از یهودیان غربی به زیارت فلسطین میرفتند, ومردن در 
سرزمین مقدس, و بخصوص در بیتالمقدس را برای خود سعادت بزرگی 
میشمر ند. 

با این همه, مرکز فکر و ذوق بهود در آن عصر ایتالیای سختگیر بود: و باید 
گفت در آن سرزمین نورانی یهودیان از هر جای دیگر بیدردسرتر ِِ 
میکردند. در ناپل از دوستی شاه روبر د/آنژو برخوردار بودند و به طور کلی 

در آنکونا, فرارا, پادواء ونیز, ورونا, مانتوا, فلورانس و پیزا و بقیه مراکز 
رنسانس زندگی مرفه و با رونقی داشتند.اراسموس میگفت: "ایتالیا پر از 

یهودی است., اما در اسپانیا هیچ مسیحی وجود ندارد." در ایتالیا 0 و 
اقتصاد از اهمیت و احترام برخوردار بودند و چون بهودیان همواره در 
خدمت این دو بودند, به عنوان عوامل گرم کننده بازار اقتصادی در نظر 
عامه ارزش خاصی داشتند. در ان شبه جزیره این رسم قدیمی که بهودیها 
متمایز بمانند. کلا متروک شده بود. و یهودیان توانگر مانند ایتالیایهای 
همشان خود لباس فاخر میپوشیدند. جوانان بهودی به دانشگاه ها راه 
داشتند و عده روزافزونی از مسیحیان نیژ به تحصیل زبان عربی اشتغال 
صنور زید بو 

گاهی اوقات نیز مغفرضان مقدسی چون قدیس جووانی دی کاپیسترانو 
پیروان خود راتحریک میکردند که اجرای قطعی کلیه مواد "قانون ابی" را؛ 
که محتوی صورت محرومیتهای اجتماعی بهودیان بود. خواستار شوند 

با انکه پاپ ائوگنیوس چهارم و پاپ نیکولاوس پنجم 
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از قدیس کاییسترانو پشتیبانی میکردند, اما اثر فصاحت بیان وی در ایتالیا 
دیری نیایید. یکی دیگر از فرایارهای فرقه فرانسیسیان, برناردینو اهل 
فلتری, چنان با داد و فریاد بهودیان را مورد حمله قرار داد که مقامات 
شهرداری میلان. فرارا, و ونیز به وی دستور دادند یا صدای خود را خاموش 


نزدیک خانه یک نفر بهودی در شهر ترانت پیدا شد (1475), برناردینو ندا 
در داد که یهودیان او را کشتهاند. اسقف شهر تمام بهودیان را به زندان 
انداخت. و برخی از انان زیر شکنجه اقرار کردند که پسر بچه را کشتهاند 
تا خون او را به نیت اجرای مراسم عید فصح بياشامند. در نتیجه, کلیه 
یهودیان ساکن ترانت را بر توده اتش سوزانیدند. جسد " سیمونه کوچولو" 
را حنوط کردند وبه عنوان یکی از آثار مقدس در شهر گرداندند. هزاران 
مومن ساده دل به زیارت آن قربانگاه نوین روی آوردند: خبر افواهی 
شقاوت یهودیان از فراز آلپ گذشت و در آلمان روحیه نت سمینیسم را 
دامن زد. سنای ونیز آن شاه را به عنوان جعل اکاذیب دینی مطرود 
شمرد و به مقامات حوزه حکمرانی دولت ونیز ور داد که از بهودیان 
حمایت کنند. دو نفر حقوقدان از پاد وا به ترانت آمدیه سا بصعت | 
واقعم رسیدگی کنند. وچیزی نمانده بود که به دست گروهی از مردم 
خشمگین قطعه قطعه شوند. پاپ سیکستوس چهارم در زیر فشا ر گذارده 
شد تا سیمونه را در زمره قدیسان فز ون اما اواستنکاف کرد و پرستش 
آن کودک را به عنوان یکی از قدیسان ممنوع نمود. با این همه در سال 
2 صطی مراسمی, سیمونه در شمار آفرزر ید نان جاودا نی ذر افد: 

زر زق بهوخیان تن اد .هر نقطه دیکن خمان:شسیحیت. ان تعمت. ازاوی 
برخوردار بودند, و در شرایط مساعدتری به سر میبردنده زیرا از طرفی 
پاپها معمولا افرادی با فرهنگ بودند, و از طرف دیگر نفاق شدید میان دو 
خانواده مقتدار اورسینی و کولونا چنان اهالی را به جنگ و خونریزی داخلی 
مشغول میدانتتت که تبکر خانی باق دشضی باغیر‌بافی تفیکداشت: تشاید 
هم علت اصلی آن بوده است که اهالی رم بیش از آن قصد استفاده از 
جنبه تجاری مسیحیت داشتند که خود را اسیر تعصبات خشک دینی سازند. 
در رم هنوز گتو به وجود نیامده بود, و گرچه بیشتر بهودیان در کوی 
عبرانیان واقع در کناره چپ رودخانه تیبر زندگی میکردند, اما قانونا اجباری 
دراین کار نبود. در حقیقت بسیاری از کاخهای اشراف رم از میان خانه های 
یهودیان سر بر میاوردند. و کنیسه ها نزدیک کلیساها ساخته میشدند. 
پارهای ستمگریها نسبت به بهودیان معمول بود: از جمله آنکه ایشان 
میبایست برای تامین هزینه ورزشها و مسابقات پهلوانی مالیاتی مخصوص 
بپردازند: و همچنین وظیفه داشتند عدهای از قهرمانان ورزشی خود را 
نیمه برهنه, که بکلی خلاف ایین و رسوم قومیشان بود, برای شرکت در آن 
مسابقه ها بفرستند. در تثاتر روم و فارسهای کارناوالی تصویرهای کریه و 
هجوامیزی از بهودیان ارائه میشد, ولی زنان یهودی را عموما زیبا و نجیب 
معرفی میکردند, در این مورد اگر به نمایشنامه های بهودی 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 853 


مالت مارلو و تاجر ونیزی شکسپیر مراجعه کنیم, میبینیم که چه تضاد بارزی 
میان توصیف شخصیتهای باراباس با« ابتخایل کر 3 مارلو, وبین 
با در ار اینکه پاپها مسیح را چون منجی 9 پرستش میکردند 
و عقیده یهودیان را که میگفتند مسیحا هنوز ظاهر نشده است سخت منفور 
میداشتند, باید گفت که رویهمرفته نسبت به یهودیان با کمال جوانمردی 
رفتار میکردند. درهنگام برقراری دستگاه تفتیش افکار, پاپها پهودیانی را که 
به دین مسیح درنیامده بودند از پیروی مقررات سخت ان معاف می 
داشتند, و تنها زمانی دستگاه تفتیش افکار میتوانست بهودیان را مورد 
تعقیب قرار دهد که ایشان متعرض مسیحیت ميشدند, و یا سعی میکردند 
یک نفر مسیحی را به دین بهود در اوردند. حتی "یهودیانی که کارشان به 
طور دایم تبلیغ یهودیت بود عموما از تعقیب و ازار "کلیسا" در امان 
بودند.": گرچه دولت و مردم به عناوین مختلف مزاحم ایشان ميشدند, چند 
نفر از پایها توقیعاتی صادر کردندتا از شدت دشمنی عامه مردم نسبت به 
یهودیان جلوگیری به عمل آید. پاپ کلمنس ششم در این راه کوشش 
بسیار کرد وشهر آویتتون راء که مقر دستگاه پاپی بود» برای یهودیانی که از 
غارتگری حکومت فرانسه فرار میکردند پناهگاه مساعدی ساخت. 
مارتینوس پنجم در سال 1119 به جهان کاتولیک چنین اعلام داشت : 
از آنجا که یهودیان نیز به صورت خداوند اون يافتهاند و روزی به 
آمزدتش. آخروی خواهند وشبید. و نیز از انجا که. ایشان تیازهتد»خمایت: ها 
هستند, پس به پیروی از رد پای اسلافمان فرمان میدهیم که هیچ کس مانع 
اجرای مراسم ایینی کنیسه های آنان نشود و قوانین و حقوق و مراسم 
اجتماعی ایشان را مورد تجاوز قرار ندهد:و هیچ یک از افراد بهودی مجبور 
به پذیرفتن غسل تعمید, یااجرای مراسم اعیاد مسیحی یاهمراه داشتن 
ان و اه ی و ها 
نشود. 
چنانکه بعد خواهیم دید, ائوگنیوس چهارم و نیکولاوس پنجم قوانینی برای 
محدود ساختن حقوق یهودیان گذراندند, اما جدااز آن دو نفر, بر طبق گفته 
کر ان مان رها وا میت وان کال 
دوستی و رافت رفتار میکردند." حتی برخی از پایها مانند الکساندر ششم. 
یولیوس دوم و لو دهم, بر خلاف قوانین کهن, کار درمان خود را به دست 
طبیبان بهودی میسپردند. در دوره پاپهای خاندان مدیچی, بسیاری از 
نویسندگان یهودی با حقشناسی از امنیت و رفاهی که نصیب همکیشانشان 
شده بود قدردانی کردهاند. و یکی از انها کلمنس هفتم را "دوست مشفق 
بنیاسرائیل" خوانده است. یکی دیگر از تاریخنویسان دانشمند یهود در این 
باره چنین مینویسد : 


این اوج سعادت دوره رنسانس بود که یی سلسله از پاپهای با فرهنگ, 
ظریف طنع: اسایشن طلب: و باندتیر که‌سالا بردن سطمح فرهی عمومت: ز 
همان قدر از وظایف مهم خود میشمردند که حفظ منافع دینی کلیسای 
کاتولیک را به, توالی بر تخت پاپی رم جلوس 
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کردند. ... بدین ترتیب ایشان از میانه قرن پانزدهم به بعد تمایل خود رابه 
ندیده انگاشتن جزئیات زحمت افزای مقرارت دینی و اغماض جوانمردانه 
نسبت به عموم کسانی که خارج از ایین کاتولیک بودند ابراز داشتند. صنف 
صرافان و وام دهندگان یهودی یکی از اجزای اصلی حیات اقتصادی 
قلمروشان راتشکیل میداد, و انها نیز مانند عموم روشنفکران جهان قدر 
نعمت فص نت با طبیبان و دانشمندان بهودی را میشناختند. در نتیجه, 
مقررات ازاد دهندهای که توسط ابای کلیسا وضع شده و در سومین و 
چهارمین شورای لاتران به صورت قوانین مدون در آمده بودند, در زمان 
این پابهاء تقریبا بکلی متروک ماندند ... دیگر شاهزادگان ایتالیایی 
شاهزادگان خاندان مدیچی در فلورانس استه در فرارا. و گونتساگا در 
مانتوا - نیز همین شیوه را شعار خود ساختند, رویهمرفته بهودیان اگر چه 
گهگاه / با رفتار خشونت ۳ و متعصبانه کاتولیکها مواجه میشد ند مانند 
هنگامی که ساوونارولا زمام "حکومت فلورانس را در سال 147 به دست 
گرفت , اما عموما با همسایگان خود آمیزش داشتند .در مناقع زند کی آنها 
شرکت میجستند, به درجهای که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده است. 
یهودیان از بعضی جهات در پدید اوردن نهضت رنسانس سهم مشخصی 
داشتند ... . ایشان انعکاس رنسانس را در روش زندگی و در فعالیتهای 
ادبی خود به زبان عبری متجلی ساختند و به توسعه فلسفه. موسیقی, و 
تثاتر خدمات گرانبها کردند. در بسیاری از دربارهای اتالیاء یهودیان 
شخصیتهایی سرشناس و مورد احترام بودند. 1 
پارهای از افرادی که در زمان خود شهرت زیادی داشتند نمایندگان این 
دوره درخشان در روابط میان مسیحیان و یهودیان شناخته شدهاند. 
عمائوئیل بنسلیمان الرومی با دانته در یک زمان به دنیا امد (1265) 
وبعدها نیز دوست صمیمی او شد. این شخص نمونه کامل یهودیان با ایمان 
دوره رنسانس بود. حرفهاش پزشکی بود, اما علاوه بر ات در وعظ دینی؛ 
شناخت کتاب مقدس, دستور زبان. و علوم تبحر کامل داشت. مردی بود 
صاحب تروت, اهل کار و تجارت؛ و شاعر و "سازنده ترانه های سبکسرانه 
که غالبا از حدود ادب خارج میشد." وی که در زبان عبری مقام استادی 
داشت قالب غزل را وارد آن زبان ساخت: : در روانی بیان و قوت فکر با 
ایتالیاییها سر همسری داشت: و باید گفت ۳ پید | شدن شخصیتی چون 
هاینریش هاینه هیچ شاعر بهودی دیگر در شعر هجایی و به کار بردن 


شوخی و شیرین زبانی به پایه وی نمیرسید. شاید عمانوئیل تحت تاثیر 
فلسفه شکاکیت ابنرشد قرار داشت که در ان زمان رواج بسیار یافته بود: 
زیرا در یکی از منظومه های خود نسبت به بهشت با کلیه ساکنان 
پرهیزکارش اظهار انزجار کرده است (در نظر وی تنها زنان زشتروی 
پرهیزکار باقی میماندند) و جهنم را,که محل تجمع وسوسهانگیزترین 
زیبارویان سراسر خلقت میدانست ,بر ان به مراتب ترجیح میداده است.در 
زمان پیریش, به تقلید دانته, اثر ضعیفی به نام جهنم وبهشت تالیف کرد. در 
دین بهود نیز مانند ایین پروتستان برزخ وجود ندارد. وی که از ٍ 
بخشندهتر بود,به پیروی از سنت ربیها, عموم " پرهیزکاران جهان " را به 
بهشت راه میداد اما ارسطو را زب ی مق م۳ 
نود.محکوم به آتشن:جهتم فمساخت. 
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نوشته های کالونیموس نیز حاوی چنین نیش بیان وذوق سرورانگیز بود. 
روبرد/ ارو شاه ناپل. در هنگام مسافرت به شهر پرووانس آن دانشمند 
جوان را ملاقات کرد واو را با خود به ایتالیا برد. 0 کالونیموس تمام 
کوشش خود را صرف علم و فلسفه ساخت و اثار ارسطو, ارشمیدس. 
بطلمیوس, جالینوس, فارابی, و ابنرشد را به عبری ترجمه کرد. در سراسر 
نوشته هایش توجه و تمایل وی به مسائل اخلاقی آشکار است. اما خیلی 
زود شادی و سرخوشی زندگی ناپل را بیش از اندازه فریبنده یافت. 
هنگامی که به رم نقل مکان ِ هوراس قوم یهود شد: به سرودن اشعار 
هجایی پرداخت و در آنها, با لحنی ملاطفت آمیز, عییها و ضعفهای 
مسیحیان. یهودیان وشخص خودش رابه باد طنز وتمسخر گرفت. وی در 
اشعارنشن تاش میخورد. بر اننکه مر آفریدن شده استا ربا اک نمی 
بود,اجباری نداشت که در کتاب مقدس وتلمود به خوض وغور پردازد, یا 
قوانین دین یهود را در 613 ماده از برکند. در رساله خالص خود تلمود را 
مورد استهزا قرارمیدهد: وشهرت این هجونامه در میان یهودیان رومی خود 
دلیل آن است که ایشان به اندازه برادران تیرهروزشان در کشورهای دیگر 
پایند دین نبودند. 

نهضت رنسانس شوق به مطالعه درباره قوم بهود, مانند تحقیق در تاریخ و 
تمدن یونان, را زنده ساخت. کاردینال اجیدیو دویتربو, ایلیالویتارااز المان به 
رم دعوت کرد (1509). دانشور یهودی مدت سیزده سال در کاخ کاردانیال 
به عنوان میهمانی محترم به تن بر در حالی که به کاردنیال زبان عربی 
میآموخت و از او یونانی باد میگرفت. در ابتالیا بر اثر کوششهای اجیدیو, 
رویشلین و عدهای از شاگردان مسیحیی که زیر دست معلمان بهودی 
تعلیم یافته بودند کرسیهای تدریس زبان عبری در چندین دانشگاه و آکادمی 
دایز :شدند:. ایلیا."دل مدیکم کة ذر یادها ژبان عبری درس میداد: با آنکه از 


قبول دین مسیح خودداری کرده بود, چنان در نظر مردم مقام بلند یافت که 
وقتی در میان شاگردان مسیحی اختلاف نظر شدیدی در مورد یکی از 
مسائل فلسفی به وجود آمد اولیای دانشگاه ومجلس سنای ونیز ایلیا دل 
مدیگو زا فامور کردند. که:درن آن باره داوری کند: و وی چنان با تبحر و 
نزاکت ماموریت خود را به انجام رساند که هر دو طرف راضی و آرام 
شدند. پیکو میراندولا از ۷ دعوت کرد که در فلورانس به تدریس زبان 
عتری مشعول شوده. در انجا ایلیا به. اتجمن اومانیستهای مدیچی پیوست, و 
امروز ما میتوانیم تصویر او را در پردهای که بنوتتسو گوتتسولی از افراد 
آن انجمن ساخته و اکنون بر دیوا| ر کاخ مدیچی آوبز ان است مشاهده کنیم. 
پهودیان نواحی واقع در شمال ِِ آلپ تیره روزتر وسرگردانتر از 
انهاین بوذ ند کف:دو ایتالیا ب فسر مییر 

اين مردمان در سال 1290 از انگلستان, در سال 1360 از فرانسه, و در 
سال 1370 از فلاندر بیرون رانده شدند. 

کشور فرانسه یهودیان اخراج شده را در سال 
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5 دوباره به خود راه داد به شرط آنکه دو سوم از کلیه منافعی را که 
از راه رباخواری, تا پیش از نفی بلد شدنشان, به دست اورده بودند به 
پادشاه فرانسه تقدیم دارند: وهنگامی که عواید مزیور ضبط خزانه 
پادشاهی شند؛ باردیگر یهودیان را از کشور بیرون راندند (1321). باز این 
ستمدیدگان فتحا اف به فرانسه باز گشتند که بار اتهام شیوع دادن مرک 
سیاه" را به دوش کشند و دوباره نفیبلد شوند (1349). در سال 1360 
یهودیان مجددا به فرانسه دعوت شدند تا با دادن وام و به کار انداختن 
هوش ومهارت خود در امور اقتصادی مبلغ هنگفتی گرد آورند و به عنوان 
خونبها به انگلستان بیردازند و پادشاه اسیر شده فرانسه را آزاد سازند. اما 
کر سال 194 یی تفر از بهودیان که. بازه به دین مشته در احدم بو ابه 
طرز مرموزی ناپدید شد, یهودیان متهم به کشتن وی شدند. برخی از 
ایشان در زیر فشار شکنجه اعتراف کردند که یهودی از دین برگشته را 
نصیحت کرده بودند که دوباره به دین بهود بازگردد. عقیده عمومی بر ضد 
بهودیان شعلهور شد و شارل ششم خود را مجبور دید تا, به اکراه فرمان 
نفی بلد آن قوم سرگشته را باردیگر صادر کند. ٍ 

در پراگ جمعیت زیادی از بهودیان سکنا داشتند. برخی از انان به شنیدن 
مواعظ میلیچ, پیشقدم هوس, رغبت بسیار نشان میدادند. زیرا وی راجع به 
عهد قدیم دانش فراوان داشت و برای آن ارزش بسیار قابل بود. هوس 
زبان عبری را فرا گرفت. تفسیرهای دینی به زبان عبری را میخواند, از 
راشی و ابن میمون نقل قول میکرد. 

تابوریان که عقاید اصلاحطلبانه هوس را تا سرحد مرام اشتراکی پیش 


راندند, خود را "قوم برگزیده" " میخواندند. ایشان سه نام ادوم, و موب و 
عمالقه را به ولایاتی از آلمان داده بودند که مورد تعرض جنگیشان قرار 
داشت. 0 پیروان هوس رویهمرفته از کشتن یهودیان ابایی نداشتند, 
و هنگامی که پراگ را به تصرف در آوردند (1421), به روش مسلمانان که 
مغلوب شدگان را در انتخاب دین اسلام يا پرداختن جزیه مخیر میگذاردند, 
عمل نکردند, بلکه مجبورشان ساختند که يا به دین مسیح گردن نهند و یا 
گردن را بر باد دهند. 

در میان کلیه کشورهای مسیحی تنها لهستان بود که مانند ایتالیا ننست به 
بهودیان مهمان نو از باقی ماند. در سالهای 1098, 1146 و 1196 بسیاری 
از بهودیان المانت به: اهنستان صهاحرت ردقنا ازدست اه جان به در 
برند. اینان در لهستان بخوبی پذیرفته شدند "و زندگیشان رونق گرفت؛ به 
طوری که در حدود سال 1207 بعضی از آنها صاحب املاک وسیع شده 
بودند. در سال 1204 بولسلاف, ملقب به " بولسلاف با ایمان , شاه 
لهستان, باصدور فرمانی عموم یهودیان را از حقوق اجتماعی بر 
کرد. ۰ پس از پایان یافتن واگیری طاعون؛ آلمانیهای بیشتری به لهستان 

مکان کردند و در آنجا مورد استقبال طبقه اشراف فرمانروا ۰ 
زیرا| ایشان وجود ان تازه واردان را چون مخمری که موجب رشد و ترقی 
اقتصاد اجتماعیشان 3 برای کشور خود لازم میدانستند, بخصوص که 
هنوز در لهستان طبقه متوسط مردم به وجود 
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نیامده بود. کازیمیر سوم. ملقب به "کازیمیر کبیر", حقوق اجتماعی 
یهودیان لهستان را تثبیت کرد و توسعه داد و مهیندوک ویتوقت همان 
حقوق و امتیازات را در مورد یهودیان لیتوانی تضمین کرد: اما در سال 
7 کشیشی در شهر کراکو به جماعت شنوندگان خود خبر داد که 
یهودیان پسری مسیحی زا کته و با دیدگانی کین خواه بر خونر او خیره 
اجتماعی بقوویان را تاییت کرد ویر ارادی ایشان افزود (1447), و چنین 
اعلام داشت : "ما ارزومندیم یهودیانی را که به خاطر نافع خودمان؛ و نیز 
به خاطر منافع خزانه شاهی, مورد حمایت و حراست خویش قرار دادهایم 
در دوران فرمانروایی پرخیر و برکت ما به رفاه و امنیت تقد حی: کنند." 
روحانیان به شاه اعتراض کردند: اولسنیکی اسقف اعظم, او را به نف اتن 
جهنم تهدید کرد. و جووانی دی کاپیسترانو که به نمایندگی پاپ به لهستان 
آمده بود. در میدان عمومی کراکو تطفهانین: آنتتتین. بر ده او اراد کرد. 
بعدا که شاه در جنگ با بیگانگان شکست خورد., فریاد ملتش برخاست که 
خداوند او را , به گناه یاری کردن به کفار کیفر داده است. چون شاه برای 
جنگ بعدی خود نیازمند پشتیبانی روحانیان بود, فرمان آزادی یهودیان را لغو 


کرد. در سالهای 1463 و 1494 قتل عام یهودیان, با نقشه قبلی, در 
پس یهودیان کراکو را به محلی در حومه شهر, به نام کازیمیرز, انتقال 
دادند. 

کر نها هدیکر مراک پات :و لیتو اتف بهودیان کم کم بر کلیه مشکلات 
فایق آمدند و عده نفوس و رونق کارشان بالا گرفت. در دوره فرمانروایی 
سیگیسموند اول بهودیان ازادیهای خود را به غیر از آزادی انتخاب محل 
سکونت؛ باز پافتند: , و در دوره سیگیسموند دوم نیز در پرنو عنایت دولت به 
سر بردند. در سال 1556 سه نفر یهودی در شهر سوخاچف متهم شدند به 
اینکه کارد بر نان مقدس مسیحیان زده و خون از آن جاری ساختهاند. 

آن سه نفر هر چه بر بیگناهی خود دلیل آوردند سودمند نیفتاد و به فرمان 
اسقف خلم بر تورم آتش سوختند سیگیسموند دوم اعلام کرد که آن اتهام 
نوعی "خدعه دینی" بوده تا بر یهودیان و پروتستانها ثابت شود که نان 
مقدس در واقع تبدیل به جسم و خون مسیح شده است. وی به صراحت 
چنین اضافه کرد: "من از این تبهکاری نفرت انگیز به انزجار آمدهام, و آن 
قدر هم بیشعور نیستم که امکان وجود خون در نان مقدس را باور کنم." 
اما با مرگ این فرمانروای شکاک (1572) دوران صلح و مدارا میان 
حکومت لهستان و یهودیان ان سامان نیز به پایان رسید. 

در المان قرون وسطی, بهودیان چندی به آز امن زند فین کردند و با 
کوشش فراوان در طول رودخانه های بزرگ و در شهرها و بنادر ازاد به 
فعالیتهای تجاری خود پرداختند: و حتی عدهای از اسقفهای اعظم از 
امیراطور تقاضا کردند که ایشان را در پذیرفتن بهودیان به شهر خود مجاز 
دارد. در سال 1354 شارل چهارم با صدور منشورزرین به برگزینندگان 
اجازه داد که بتوانند, 
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مانند امپراطور, بهودیان را به عنوان "خدام خانگی" استخدام کنند: , و بدین 
ترتیب برگزینندگان اختیار یافتند که بهودیان را به املاک خود بپذیرند. 
ایشان را در زیر حمایت خود قرار دهند, به کارشان بکشند, و به عناوین 
مت اوات هه اتاوی کی ور الما واه اماتا سای ک ما 
بودند متن اصلی عهد قدیم را مورد پژوهش قرار دهند به تحصیل زبان 
عبری پرداختند: و از طرفی هم مناظره شدید میان و و پففر کورن 
بازار این زبان را گرمتر ساخت. در همان زمان نیز تلمود کلا به چاپ رسید 
(1520) و انگیزه تازهای برای تحصیل زبان عبری شد. 

نفوذ یهودیت در دوره اصلاح دینی به حد اعلای خود رسید. از لحاظ اصول 
دین» این اصلاح بازگشتی بود به ایین سادهتر و قوانین سخت اخلاقی آغاز 
مخت بفتین: آن حوتانی که متسخیت با پموذیت اختلاط و همبستگی 


داشت . ضدیت پروتستانها با تصاویر و مجسمه های مذهبی مسلما 
انعکاسی بود از تنفر نژاد سامی "بتهای تراشیده شده". بعضی از فرفه 
های آیین پروتستان در روزهای شنبه اعمال روز سبت را به جا میآوردند: و 
همچنین طرد "مریم پرستی " و پرهیز از ستایش قدیسان 2 0 
پروتستان شباهت و قرابت ۳ با روش یکتاپرستی محض یهودیان 
داشت. کشیشان پروتستان. با پذیرفتن نیازمندی جنسی و مشروع دانستن 
ازدواج, به مراتب به ربیهای یهودی نزدیکتر بودند تا به کشیشهای کاتولیک. 
مخالفان مصلحان دینی ایشان را به "یهودی مابی" متهم میساختند و پا 
"نیمه یهودی" شان میخواندند. خود کارلشتات گفته است که ملانشتون 
قیال -داشت یا اد روش ی تفلید کند. الون مودق صاتشی را یکی از 
گناهان کبیره سروتوس شمرد. و آن دانشمند اسپانیایی نیز به نوبه خود 
اعتراف کرد که مطالعاتش به زبان عبری موجب شک آوزدن وی به تثلیثت 
الاهی شده بود. فرمانروایی کالون بر مردم ژنو یاداوری تسلط روحانیان در 
جامعه باستانی بنیاسرائیل بود. 
تسوینگلی به "یهودی ق ۳ متهم شد زیرا| در مجالست با یهودیان زبان 
عبری میآموخت و نیز بسیاری از مواعظ و تفسیرهای خود را بر متن عهد 
قدیم متکی میساخت. خود وی اعتراف میکند که چگونه مسحور زبان عبری 
شد : 

من این زبان مقدس را بیش از حد تصور پرورش يافته و زیبا و متین 
0 ۳ چه عده واژه ِِ محجد ود است. اما فقدان ام هیچ معنا و 
مفهومی در آن محسوس نیست. زیرا از هر واژهای که در گنجینه ۳ زبان 
محفوظ است به چندین نوع مختلف استفاده ميشود. در واقع جرئت میکنم 
بگویم که اگر کسی به متانت و زیبایی این زبان پی ببرد. ملاحظه میکند که 
هیچ زبان دیگری ره ند بالغانت: ان قدر معدونم بباتی: انجنان محکم ۵ 
رسا داشته باشد. هیچ زبانی تااين اندازه برای رساندن تشبیهات چند پهلو و 
پرمعنی. ... غنی نیست. هیچ زبانی نمیتواند با این سهولت قلب ادمی را به 
نشاط و طبش در اورد. 
لوتر تا اين اندازه اظهار اشتیاق نمیکند, بلکه چنین زبان به شکایت 
ییا ین "چقدر متنفرم از آنهایی که مانند تسوینگلی چندین زبان را مورد 
استعمال خود قرار میدهند. تسوینگلی 
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بر کرسی خطابه شهر ماربورگ به یونانی و عبری سخن میگفت." لوتر با 
تندخویی دوران پیریش یهودیان را سخت مورد حمله قرار داد گویی هرگز 
چیزی از آنها فرا نگرفته بود: هیچ کس در مقابل طلبکار خود احساس 
پهلوانی نمیکند. لوتر در رساله راجع ت یهودیان و دروغگوییشان (1542), 
ات را ی ای ی ای 


نپذیرفتهاند: رنج و سرگردانی متمادی ایشان نتیجه قهر خداوندی است خود 
را بزور وارد سرزمین مسیحیان کردهاند: ایشان با رباخواری بیشرمانه به 
نعمت و دولت رسیدهاند: تلمود خدعه و دزدی و کشتن مسیحیان را از 
کارهای صواب شمرده است : و یهودیان چشمه ها و چاه ها را به سم الوده 
میساختنه و کودکان مسیحی را ميکشنهاند تا خونشان را در مراسم دینی 
خود مصرف کنند. در مطالعه شرح حال دوره پیری لوتر میبینیم که با چه 
شدتی به آلمانیها نصیحت میکند که خانه های یهودیان را بسوزانند, کنیسه 
ها و مدارسشان را ببندند, اموالشان را غصب کنند. مردان و زنانشان را به 
بیگاری بکشند. و بالاخره عموم یهودیان را مجبور سازند که یا دین مسیح را 
بپذیرند يا زبانشان قطع شود. لوتر در موعظهای که کمی پیش از مرش 
ایراد نمود اظهار داشت که پزشکان بهودی به عمد بیماران مسیحی را 
مسموم میکردند. این گونه بدگوییها باعث شدند که آیین پروتستان که تا آن 
حجد مدیون بهودیت بود تفن ار اه کاتولیک رسمی به ۹ سمینیسم 
گرایش پید | کند, گر چه توده کاتولیک بیش از پروتستانها نسبت به یهودیان 
دشمنی نشان میداد. اين گروه متعصبان سرانجام برگزینندگان ساکس و 
براندنبورگ را وادار کردند که _سکنه بهودی قلمرو خود را نفی بلد کنند. 
ایشان بودند که برای قرنهای ايینده شالوده نفرت عمومی نسبت به قوم 
بهود را در المان ریختند و مردم را برای کشتارها و ادم سوزیهای جمعی 
اماده ساختند. 


چرا مسیحیان و یهودیان نسبت به یکدیگر نفرت داشتند بپشک علت نافذ و 
دایمی این تنفر تضاد شدیدی بود که میان عقاید دینی آنها وجود داشت. 
بهودیت برای اصول عقاید مسیحیت مدعی و محکی جاودانی بود. 

این ضدیت دینی منجر به جدایی نژادی گردید که ابتدا ارادی بود و بعد 
اجباری شد* و به ال آن برای تخستین. بان در سال, 116 کته به وجود 
آمد. تجزیه نژادی طبعا اختلاف در طرز لباس پوشیدن نات ناکین .هن 
علایم جهره. ۵ این پرزشتش مطرز سخن. کفتم را مبان ان دو دسته ندید 
کرد. اختلافات مزبور به نوبه خود حس بیاعتمادی و ترس متقابل را در میان 
آنان برانگیخت: و از این ترس نفرت زاده شد. بهودیان محرومیت خود از 
ازدواج با مسیحیان را به صورت افتخاری بزرگ جلوهگر میساختند, و در 
برتری نژادیشان همین را بس میدانستند 
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که خود را اعقاب یادشاهانی معرفی کنند که هزار سال پیش از مسیح بر 
ایشان مسیحیان را مشررکینی خرافه پرست و افرادی نسبتا کند ذهن 
میدانستند که با زبانی نرم و مکار خشونتها و نز شقاوتهای خود را مییوشانند 
ودر لباس پرستنش سرور سلامتی" جنگهای برادر کشی به راه میاندازند, 
و ازاین رو انان را تحقیر میکردند. مسیحیان نیز یهودیان را تحقیر میکردند. 
زیرا ایشان را کافرانی بیگانه و غاصب میدانستند. تامس مور از زن مومنی 
نقل میکند که وقتی شنید که مریم عذرا از نژاد بهود بوده است. سخت 
ناراحت شد و اعتراف کرد که از آن پس دیگر نتوانسته است مادر خدا را 
با همان خلوص نیت واشتیاق سابق پرستش کند. 

نظربه یت قربانی مقدس برای یهودیان مصیبت بزرگی شند. گرچه 
میبایست مسیحیان اعتقاد داشته باشند که کشیش هنگام انجام دادن 
مراسم دینی قرص نان را تبدیل به جسم و خون مسیح میسازد, اما برخی 
از مسیحیان مانند, لالردها؛ نسبت به این امر مشکوک بودند. رواج 
داستانهایی, راجع به نان مقدس و خون امدن از ان بر بر آثر زخم کارد پا 
خراش نوک سنجاق. موجب تحعیم این اعتقاد میشد: و چه کسی جرئت 
میکرد به چنین عمل مهیبی دست بزند. مگر یک نفر یهودی دراواخر قرون 
وسطی, شایعات راجع به خون ادن از نان مقدس رواح فراوان پافته بود. 
در بسیاری موارد, چنانکه به سال 1338 در نویبورگ (نزدیک پاساو) و به 
سال 9 در بروکسل اتفاق افتاد, این شایعات منجر به کشتار جمعی 
یهودیان و سوزاندن خانه هاشان میشد. در بروکسل به یاد بود خون امدن 


از نان مقدس در سال 1369, نمازخانهای در کلیسای جامع سن گودول بر 
پا ساختند تا هر ساله, ضمن مراسمی., وقوع آن معجزه را جشن بگیرند: و 
همین مراسم بود که بعدا به صورت جشن کرمس فلاندریها در آمد. در 
نویبورگ, نک از خدام کلیسا اعتراف کرد که نان تقدیس نشدهای را به 
خون آغشته و در گوشهای از کلیسا پنهان کرده بود. وسیس یهودیان را به به 
کارد زدن بر آن متهم ساخته بود. 

گونه افسانه ها را که تاره سوهفصد ِ به نان در ك 
خون عملی نی او و شتعاوت: ات مطرود میشمردند. 

رقابتهای اقتصادی نیز در پس این خصومتهای دینی پنهان بودند. در زمانی 
که به پیروی ازاحکام پاپ رباخواری در میان مسیحیان حرام شمرده ميشد, 
یهودیان تقریبا انحصار وام دادن و بهرهگرفتن را در سراسر عالم مسیحیت 
در دست داشتند. بعدها که بانکداران مسیحی این تحریم دینی را نادیده 
انگاشتند: ز تجارتخانه هایی مانند باردی, پینی؛ و ستروتتسی در فلورانس و 
تجارتخانه های خاندان ولزر, هوخشتتر, و فوگر در اوکسبورگ تاسیس 
یافتند که مدعی و رقیب این امتیاز انحصاری یهودیان شدند: ودر نتیجه 
نقطه اصطکاک و تضاد تازهای میان مسیحیان و یهودیان به وجود امد. هم 
مسیحیان و هم 0 با بهره گران پول وام میدادند, و این خود انعکاسی 
تفوار ترا افتصادی ارر‌های ور ای کم مود وه عامل 
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دایمی, یعنی بالارفتن بهای اجناس وتورم یافتن پولهای رایج» مرتبا براین 
تزلزل میافزود. وام دهندگان یهودی از رقبای خود بیشتر در معرض 

ود نم الا با اشکا رد با چه صادیت مسا متا سید سا کارت وه دا 
هلت فانوی تحص ای رورم ای ای یر اه اشامن انتاه 
همچنین ممکن بودکه شاهان هداز آنی هو دبا نها لیات دی پا بزفن ان آنها 
وامهای کت نت ات راشی اد کند هگا ای اسان راد 
پرداخت وام خود معاف سازند, و پا از بهره مشروع ایشان سهمی به 
خوداختصاص دهند. در شمال آلپ تقریبا کلیه طبقات, به جز بازرگانان, 
هبوز بهره گرفتن زارباگه‌اری هی دانستند وبا نکدارهای بهودی را به 
ارتکاب اين گناه محکوم میکردند, بخصوص اون که بدهکار ایشان می 
فص ار اشات کم‌م‌صان ماس رن وهای ام عالی ساحیه 
شده بودند, دربسیاری ازکشورها,شاهان برای تنظیم اقتصاد کشور خود از 
ایشان استمداد میکردند, و در این وضع قيافه ان یهودیان دولتمندی که 
مشاغل پر منفعت را در دست داشتند واز مردم طلب مالیات میکردند 


از جوامع مسیحی صرافان وبانکداران یهودی را حسن استقبال کردند.شهر 
فرانکفورت امتیازات خاصی برای ایشان قایل شد. به شرط انکه بیش از 
2 در صد بهره نگیرند,در حالی که نرخ بهرهای که به دیگران مییرداختند 
به 43 درصد میرسید. این ارقام به نظر سخت ناگوار مینمایند, اما, چنانکه 
در تاریخ آمده است. وام دهندگان مسیحی با ایمانی نیز بودهاند که 266 
درصد بهره گرفتهاند. در سال 1304 تجارتخانه خاندان هولتسشوهر در 
نورنبرگ بهره وام را 220 درصد تعیین کرده بود, و وامدهندگان مسیحی در 
بریندیزی (بندر عمده ایتالیا در کناره دریای ادریاتیک) این نرخ را به 240 
درصد رسانده بودند. در تاریخ با نام شهرهایی آشنا میشویم که خواستار 
بازگشتن بانکداران یهودی بودند. زیرا ایشان را از جانشینان ی یی 
منصفتر و بامداراتر میدانستند. دولت راونا ضمن بستن پیمانی با ونیز این 
شورطظ :را در آن: کنجاند که عدهای از سرمایهداران یهودی از ونیز به 
اعزام شوند و برای توسعه زراعت وصنعت ان کشور بانکهای تعاونی 
ملی گرایی نیز نغمه دیگری به سرود نفرت میافزود هر ملت اروپایی 
وحدت نژادی و دینی را لازمه بقای خود میدانست و از اینرو. در پی ان بود 
که یهودیان را به دین مسیح و و ایشان را در خود جذب و 
کند. تعدادی از شوراهای کلیسایی و برخی از پاپها دشمن سرسخت 
یهودیان بودند. شورای وین (1311) هرگونه رابطه و آمیزشی را میان 
مسیحیان و یهودیان اکیدا ممنوع ساخت. شورای زامورا (1313) رای داد 
که عموم یهودیان صرفا در حال تبعیت و بردگی باقی بمانند. شورای بال 
(1433-1431) احکام مقدس گذشته, مبنی بر تحریم مشارکت و معامله با 
یهودیان. خدمت کردن به ایشان. و مراجعه به پزشکان یهودی, 
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را تجدید و تنفیذ کرد و همچنین به مقامات دولتی دستور داد که بهودیان را 
در محله های جداافتادهای مجتمع سازند. ایشان را مجبور کنند که غیار 
(نشان مخصوص) به خود زنند, و در موعظه هایی که برای هدایت ایشان 
به دین مسیح ترتیب داده ميشد مرتبا شرکت کنند. پاپ ائوگنیوس چهارم, 
که با شورای بال در مبارزه بود, جرئت نکرد که در ازار رسانیدن به بهودیها 
از شورا عقب بماند: وی پس از تایید احکام فوق, قدم فراتر نهاد و حق 
استخدام به خدمات عمومی؛ ارت بردن از اموال مسیحیان, و ساختن 
کنیسه های تازه را : نیز از بهودیان سلب کرد: پاپ فرمان داد که همه ساله 
در طی " هفته آلام حضرت مسیح " یهودیان مکلف باشند که در خانه 
هایشان بمانند و در و پنجره ها را به روی خود ببندند (که این خود احتیاط 
عاقلانهای بود برای جلوگیری از حمله و تجاوز مسیحیان): و علاوه بر اینها, 
اعلام کرد که از آن یس گواهی یهودیان بر ضد مسیحیان اعتبار قانونی 


نخواهد داشت. ائو گنیوس شکایت میکرد که بعضی از یهودیان درباره 
عیسی و مریم حرفهای زشت میزنند: و محتملا این مطلب حقیقت داشت., 
زیرا بدیهی است که تخم نفرت, نفرت به بار میاورد. 

ائوگنیوس در توقیع دیگری دستور داد هر یهودی ایتالیایی که درحال مطالعه 
تلمود دستگیر شود اموالش ضبط دولت خواهد شد. پاپ نیکولاوس پنجم 
جووانی دی کاییسترانو را مامور نظارت به اجرای یک یک مواد این 
مجموعه قوانین ستمگرانه ساخت (1447) و به وی اختیار داد دارایی هر 
پزشی یهودیی را که مشغول معالجه بیمار مسیحی است ضبط کند. 

با وجود صدور این احکام سخت., عامه مسیحیان نسبت به بهودیان با همان 
خوشخویی و مدارایی که فطری مردان. زنان. وحتی جانوران است مادام 
که به مقاصد و منافعشان تجاوزی نشود - رفتار میکردند. اما درهر جامعه 
اقلیتی بافت میشود که جون بداند برای ارتکاب گناهان جمعی کیفری وجود 
ندارد, از شرکت در هیچ گونه شرارت و شقاوتی روی بر نمیگرداند. همین 
است که مشاهده میکنیم وهی از مسیحیان, تحت نام "چوپانان" ب که در 
ابتدا به عزم زیارت سرزمین مقدس به راه افتاده بودند, در هنگام عبور از 
کشور فرانسه (1320) افرادی از ولگردان و اوباشان را به دور خود جمع 
کردند و تصمیم گرفتند در سرراه خود یهودیانی را که از پذیرفتن تعمید 
امتناع میورزند به قتل برسانند. در شهر تولوز, پانصد بهودی از ترس به 
برجی پناه بردند: تودهای از مردم لجام گسیشته خسشمنن. انا را وی 
محاصتنم. ک زد و به ایشان اعلام کردند که يا تعمید را بپذیرند و يا تن به 
مرگ دهند. تلاش حاکم شهر در خلاصیشان بیهوده بود. پناهندگان که 
مقاومت را غیر ممکن یافتند, قویترین فرد میان خود را مامور کردند که به 
دست خود همگی آنها را بکشند, وبدین ترتیب همه آن گروه, جز یک نفر, به 
هلاکت زسیدند: و آن.یک نفر نیز: با وجود آنکه حاضر به قبول قعمید بود, بة 
دست مهاجمان قطعه قعطه شد. به همین طریق. عموم یهودیانی که در 
صدوبیست دهکده کوچی در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا زندگی میکردند 
قتل عام شدند, و تنها معدودی افراد درمانده و محروم از همه 
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چیز از خود برجای گذاردند. در سال 1321 صدو بیست بهودی. به اتهام 
مسموم کردن چاه های اب, در نزدیکی شهر شینون زنده طعمه آتش 
شدند. در سال 1336 یک نفر خشکه مقدس المانی اعلام کرد که از جانب 
خداوند بر او وحی نازل شده است که با کشتن یهودیان انتقام مرگ مسیح 
را بگیرد. وی 5,000 نفر از دهقانان را که چون نواری از چرم به دور 
بازوانشان میبستند, "چرمین بازو" خوانده شدهاند به دنبال خود انداخت و 
در الزاس و راینلاند هر چه بهودی برسرراه خود یافت به قتل رساند. یک 
جنون ادمکشی سراسر نواحی باواریا, بوهم. موراوی, و اتریش رابه خون 


کشید (1337). پاپ بندیکتوس دوازدهم هرچه کوشید نتوانست به آن وضع 
و خیم خاتمه دهد, و تنها در شهرهای راتیسبونا و وین از بهودیان به طرز 
فرهو ‏ مایت به عهل. امه و حال آنکه در نقاط دیگر هزاران نفر یهودی 
شکنجه دیدند و به هلاکت رسیدند. 
مرگ سیاه برای یهودیان کشورهای مسیحی فاجعه تازهای بود. ابن بلیه 
آسمانی در آسیا مغولان و مسلمانان و بهودیان زا کشته بوذه نذون آنکه 
کسی ناه آن را , به گردن قوم بنیاسر ائیل گذارده باشد: ولی در اروپای 
باختری مشتی 9 که از دستبردهای طاعون به جان امده بودند بهودیان 
را متهم ساختند که به قصد نابود کردن امت مسیح چاه های اب را به سم 
ِ کردهاند. مغزهای ملتهب شده جزئیات راتخمیر و تکمیل کرد, و در 
, چنین انتشار پافت که یهودیان ساکن تولدو مامورانی با جعبه های 
سم ؛ 9 شده از اجسام بزمجه و مارمولی و قلب مسیحیان, به کلیه 
مراکز یهودیان در کشورهای اروپا فرستادهاند که چاه ها و چشمه ها را با 
آن مسموم کنند. امپراطور شارل چهارم این تهمت رابیاساس خواند: پاپ 
ششم نیز چنین کرد: و بسیاری از فرمانداران محلی و شوراهای 
شهزی هم. به تایید آن نظر رای دادند. ولی هیچ یک به جایی ترزسید: عفیده 
باطلی در میان مسیحیان رواج یافت که یهودیان بندرت از بیماری طاعون 
اسیب میبینند. در واقع در برخی از شهرها شاید به سبب اختلافات در 
قوانین بهداشت و طرز درمان پزشکان بهودی این تب عفونی یهودیان را 
کمتر از مسیحیان از با ی‌ضاورد. اما در تباری از هر ها :دییرت مانید 
وین راتیسبونا, تون و رم» یهودیان نیز به اندازه مسیحیان تلفات دادند. 
با این همه, چندتن از بهودیان براثر شکنجه زیاد مجبور شدنداعتراف کنند 
که سم را در چاه ها و چشمه ها ريختهاند. مسیحیان چاه ها و چشمه های 
خود را کور کردند و اب باران وبرف ذوب شده را اشامیدند. قتل عام 
ها امه نات تس تا و ها اا و ای 
رواج یافت. در یکی از شهرهای جنوب فرانسه, کلیه افراد یهودی را به 
درون شعله ات انداختند. همچنین یهودیان ساووا و تمام بهودیان ۳ 
اطراف دریاچه لمان و شهرهای برن, فرایبورگ, بال, نورنبرگ, و بروکسل 
را در آتتتن سوزآنيدند. کلمنس ششم برای دومین بار از این گونه اتهامات 
و رفتار وحشیانه انتقاد کرد. به بیگناهی یهودیان رای داد. و متذکر شد که 
شدت شیوع طاعون در نقاطی که یهودیان وجود 
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نداشتند به همان اندازهای بود که در کلیه شهرهای دیگر: و روحانیان را به 
سبب رفتار ستمگرانهشان سرزنش کرد و عموم کسانی که دست به خون 
بهودیان و زبان به اتهام آنان میالودند را تکفیر کرد. با این وجود اسقف 
ستراسبورگ 4 جرگه اتهام زنندگان پیوست و شورای شهر را مجبور کرد 


که, بر خلاف میل خود. همه بهودیان را از شهر اخراج کند. توده مردم این 
اقدام را بیش از اندازه ملایم و دوستانه تشخیص داد وشورای شهر را از 
کاربر کنار کرد و شورای دیگری به جای ان نشاند که فرمان به دستگیر 
کردن عموم یهودیان شهر داد. عدهای از یهودیان به روستاهای اطراف 
گریختند و به دست دهقانان کشته شدند. دو هزار نفر از آنهاء که در شهر 
باقی مانده بودند. به زندان افتادند و زیر فشار قرار گرفتند تا تعمید را 
بپذیرند. نیمی تسلیم شدند و نیمی دیگر, که سراز فرمانبرداری باز زدند, 
طعمه اتش شدند (چهاردهم فوریه 1439). روی هم رفته براثر اين بهودی 
و را 1 
از سکنه شدند. و تعداد بیشتری از شهرها نیز اکثریت افراد یهودی خودرا 
از دست دادند. مثلا در سارا گوساء پس از زجر و آزاری که متعاقب بروز 
طاعون به یهودیان داده شد. از هر پنج نفر یهودی یک نفر برجای ماند. 
هنری چارلزلی کشتگان یهودی ارفورت را 3,000. و از آن باواریا را 
۱,0( نفر تخمین زده است. در وین» به تلقین ربی یونس,؛ کلیه یهودیان 
در کنیسه جمع شدند و خودشان را کشتند. نظیر این خودکشی جمعی در 
شهرهای ورمس, اوپنهايم, وکرمس نیز به وقوع پیوست. در یک فرار 
وحشتزده هزاران نفر یهودی از اروپای باختری به لهستان و ترکیه عثمانی 
پناهنده شدند. قبل از دوره معاصر, در میان کلیه مدارک موجود درباره 
وحشیگری تاریخی, به اشکال میتوان عملی وحشیانهتر از کشتار جمعی 
بهودیان در هنگام شیوع مرگ سیاه پیدا کرد. 

زمانی شد که بازماندگان یهودیان آلمان آهسته به سوی همان شهرهایی 
که ایشان را از هستی ساقط کرده بودند باگشتند, و دوباره کنیسه های 
خود را بر پا ساختند. در سال 1385 کلیه سی و شش شهری که اتحادیه 
سوابیایی را تشکیل میدادند ساکنان یهودی خود را زندانی کردند و ِ 
داشتند به شرطی آنها را آزاد خواهند ساخت که از پس گرفتن وامهایی که 
داده بودند صرف نظر کنند. این معامله خصوصا برای شهر نورنبرگ خیلی 
رضایتبخش بود. زیرا مبلغ 7,000 پوند (700,000 دلار) از یهودیان وام 
گرفته بود. در سال 1389 عدهای از بهودیان به اتهام آنکه به نان مقدس 
بیحرمتی کردهاند کشتار جمعی شدند: و در سال 1399 در شهر پوزنان, 
باز به همان عنوان, چهاردهنفر یهودی در آتش سوختند. به دلایل گوناگون 
ساکنان یهودی از شهرهای کولونی (1424). شیاتر (1435) ستراسبورگ و 
اوگسبورگ (1439), وورتسبورگ (1453), ارفورت (1458), ماینتس 
(1470), نورنبرگ (1498). و اولم (1499), بیرون رانده شدند. 
ماکسیمیلیان اول اخراج انان را, به این عنوان که "ایشان بیش از اندازه 
تکثیر نفوس يافته و با رباخواری خود دارایی اهالی شریف را غصب کرده و 
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آنان | به‌خای فذلت: م۵ ندناهی تشاندهاند زر فایوتن تفر فد زسالن: 1440 
تمام تقدبان شهر براندنبورگ زندانی شدند و داراییشان نیز ضبط دولت 
شد. شتفان, اسقف براندنبورگ اتهامات وارد بر یهودیان را بهانهای برای 
پنهان داشتن طمعکاری طبقه فرمانروا دانست: "ان امیرانی که با ازمندی 
افسار گسیخته خود و بدون دلیل قانونی, گروهی از یهودیان را به زندان 
انداختهاند و حاضر نیستند اموالی را که بزور از ایشان بربودهاند باز گردانند 
به ستمگری عمل کردهاند." در سال 1451 کاردینال نیکولای کوزایی, 
یکی از روشنفکرترین مردان قرن پانزدهم. بهودیان حوزه خود را موظف 
ساخت که غیار به خود نصب کنند تا از دیگران شناخته شوند. دو سال بعد 
جووانی دی کاپیسترانو ماموریتهای خود را به نمایندگی پاپ نیکولاوس پنجم 
در آلمان, بوهم, موراوی, سیلزی, و لهستان آغاز کرد. وی در موعظه های 
غرا و موثر خود بهودیان را به کشتن کودکان و هتک حرمت نان مقدس 
متهم کرد. دوکهای باواریا تک از خطر "آفت بهود" به هراس افتاده بودند 
کلیه عبریها را از دوکنشین خود بیرون راندند. گودفری, اسقف 
وورتسبورگ, که قبلا در فرانکونیا به یهودیان اختیار و ازادی عمل کامل 
داده بود, اینک ایشان را نفی بلد کرد: در یکایک ها یهودیان به زندان 
افتادند و هر چه وام داده بودند سوخت شد. در برسلاو, به درخواست 
کاپیسترانو چند تن از بهودیان را به زندان انداختند تا خود وی در زیر 
شکنجه ایشان را وادار به اعتراف مطالبی که در نظر داشت کند: و در 
نتیجه این اعترافات چهل تن بهودی بر توده اتش سوختند (2 زوئن 1453). 
بقیه بهودیان شهر را نفی بلد کردند. اما فرزندانشان را بزور از ایشان 
گرفتند و تعمید دادند. 

کاپیسترانو به سال 1090 در شمار قدیسان نامگذاری شد. 

آزار یهودیان در شهر راتیسبونا اوضاع آن زمان را بخوبی آزشنکار میسازد. 
تک از یهودیان به دین مسیح درآمده, به نام هانس فوگل, اظهار داشت که 
اسرائیل بروناء ربی هفتاد و پنج ساله بهودی, کودکی مسیحی را از او 
خریداری کرده و سپس او را کشته است تا خونش را در یکی از مراسم 
دینی بهودیان به کار برد. مردم اين اتهام را باور کردند و کیفر مرگ را برای 
او خواستار شدند. شورای شهر برای نجات مرد سالخورده از خشم توده 
مردم وی را زندانی کرد. امیراطور فردریک سوم فرمان به ازادیش داد, 
شورای شهر جرئت نمیکرد این فرمان را به مورد اجرا گذارد, و در عوض 
فوگل را دستگیر و او را تهدید به مرگ کرد: و در عین حال دعوتش کرد که 
به دروغ خود اعتراف کند. فوگل گواهی داد که برونا بیگناه بوده است و در 
نتیجه ربی سالخورده ازاد شد. اما بعدا به راتیسبونا خبر رسید که در ترانت 
چند تن یهودی در زیر شکنجه اعتراف به کشتن کودکی کردهاند. دوباره سر 
و صدای تنهمت فوگل, با اعتماد بیشتری به صحت آن برخاست. شورای 


شهر فرمان به دستگیری تمام بهودیان و ضبط داراییشان داد. امپراطور 
فردریک به مداخله پرداخت و به کیفر این عمل شهر راتیسبونا را به مبلغ 
0 گیلدر جریمه کرد. شورای شهر به یهودیان اعلام داشت که اگر این 
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را به اضافه 10,000 گیلدر (250,000 دلار) به عنوان وجه الضمان, 
بپردازند ایشان را آزاد خواهد ساخت. 

یهودیان جواب فرستادند که 18,000 گیلدر بیش از تمام موجودی و اموالی 
است که برایشان باقی مانده است, و به هیم وجه نمیتوانند چنین مبلفی را 
فراهم آوزند. دهسال دیگر یهودیان را در زندان نگاه داشتند. سیس. به قید 
سوگند, مبدی براینکه : نه از راتیسبونا خارج شوند و نه درصد د انتقامجویی 
تزاشنهایسان.را اران کرودند. با ان همهه ووحانبان ادست ار تحریکات,. به 
منظور اخراج یهودیان برنداشتند ومردم را تهدید کردند که هرکاسبی به 
ایشان جنس بفروشد تکفیر خواهد شد. در حدود سال 1500 فقط بیست و 
چهار خانواده بهودی در راتیسبونا باقی مانده بودند که در سال 1<19 نها 
نفیبلد شدند. ۱ 

بیرون راندن بهودیان از اسپانیا چنانکه در بالا گذشت برای آن کشور 
اهمیت حیاتی داشت. در پرتفال. تعقیب و ازار بهودیان وقتی تجدید شد که 
پاپ کلمنس هفتم. به تحریک شارل پنجم. به نخست کشیشان پرتغال 
اجازه داد که دستگاه تفتیش افکار را. به منظور وادار کردن "تازه 
مسیحیان" که بیشتر شان یهودیانی اضافه بودند که برخلاف میل خود, و به 
اجبار. تعمید یافته بودند - به اجرای آیینهای دین مسیح, دایر سازند 
(1513). 

مجموعه قوانین اکید تورکماذا به مورد اجرا گذارده شد. و جاسوسانی در 
همه جا گماشته شدند تامراتب هرگونه تخطی "تازه مسیحیان" از رعایت 
کامل آیينها و آداب مسیحیت باشند: و در نتیجه, هزاران نفر بهودی به 
زندان افتادند. مهاجرت بهودیان ممنوع شد, زیرا وجود ایشان هنوز برای 
اقتصاد کشور مفید بود. برای جلوگیری از فرار ایشان, حق خرید اموال 
امت یهود از مسیحیان سلب شد, و صدها نفر بهودی به جرم اقدام برای 
خروج از کشور پرتغال بر توده آتش سوختند. کلمنس که نسبت به این 
اعمال شقاوت آمیز احساس انزجار میکرد, و يا شاید تحت تاثیر هدایای 
یهودیان,. قدرت بیانتهای دستگاه تفتیش افکار را در پرتغال لغو کرد و 
فرمان داد اسیران بهودی را آزاد کنند و اموال غصب شدهشان را 
دارند. توقیع مورخ 17 اکتبر سال 1532 وی اصول بشر دوستانه نوینی را 
در مورد یهودیانی که تازه به دین مسیح درامده بودند وضع کرد : 

از آتخایون که ایشان بزور تعمید داده شدهاند, نباید جزو اعضای اصلی 


کلیسا به شمار آیند: و مجازات کردن آنها به جرم تخطی از آیین مسیحیت, 
یا به گناه باز گشت , ار بهودیت برخلاف عدالت و انصاف است. اما 
پسران و دختران نخستین یهودیانی که به دین مسیح درآمدهاند وضع 
دیگری دارند, زیرا ایشان اعضای داوطلب و خواهان کلیسا محسوب 
میشوند. در مورد گروه اول, , چون ایشان به تبعیت والدین خود در میان قوم 
بهود بار _ آمده و به ات بهود بت خو گرفتهاند, کمال شقاوت است که 
بخواهند آنان راء به علت رجعت به آیین و عقاید یهودیت. بر حسب قوانین 
مقدس مسیحی کیفر دهند: بلکه باید از ایشان با مدارا و مهربانی در 
آغوش کلیسا نگهداری کرد. 
صمیمیت کلمنس در بیان این عقاید از آنجا ثابت میشود که چون, در بستر 
بیماری. فرا رسیدن مرگ را نزدیک یافت, در 26 ژوئیه 1534 نامهای 
رسمی به نماینده پاپ در پرتغال فرستاد و 
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به وی دستور داد که در ازاد ساختن بهودیان مسیحی شدهای که زندانی 
بودند تعجیل کند. 
پاپ پاولوس سوم نیز اقدام به حمایت از بهودیان پرتغالی را دنبال کرد و 
در نتیجه, 1,800 نفر از یهودیان زندانی خلاص شدند. اما چون شارل پنجم 
از لشکر کشی ظاهرا موفقیت آمیز خود علیه شهر تونس بازگشت, به 
عنوان پاداش پیروزيش, خواستار برقراری دستگاه تفتیش افکار در پرتغال 
انا وس سوم نع اکراه مواففت کرو (6 ۱99 اما با رای که 
به نظر ژان سوم اثر ان موافقت را عملا خنثا میکرد: به اين معنا که 
پاولوس مقرر ساخت که در دادگاه های دستگاه تفتیش افکار متهم باید با 
شخص اتهام زنده روبه رو شود , و علاوه بر ار میباییست محکومان دادگاه 
بدوی حق استیناف به دربار پاپ را داشته باشند. تکو از نوکیشان متصب 
با اعلان کردن این نوشته تحزیکامین بر دیوان‌های کلیسای جامع لیسبون : 
"مسیحا هنوز ظاهر نشده است: عیسی مسیحا نبود, 8 مسیحیت 
دروغی بیش نیست." هنگامه تازهای برپا کرد. ای بود بیان 
چنین مطالبی صرفا به نیت تحریک افکار عامه برضد بهودیان است.؛ 
ان هیئتی از کاردینالها را مامور رسیدگی به طرز کار دستگاه تفتیش 
افکار در پرتغال کرد: هو سس ناحسافت داشت . 
وقتی کسی را به بیایمانی نسبت به مسیحیت متهم میسازند - و غالبا بدون 
دلیل و گواه صادق - ماموران دستگاه تفتیش افکار او را دستگیر میکنند» به 
زندان خفقان آور میاندازند, واو را از دیدن زمین و آسمان, و بخصوص 
حرف زدن با اشنایانش که ممکن است او را تسلی دهند, ممنوع میدارند 
ایشان وی را به کمک گواهیهای بیاساس وبدون آنکه موقع ومحل وقوع 
جوم را که وی تست موه دک که میت ها رید بعداره وی 


اجازه داده 2 که وکیل مدافعی بگیرد: و این یکی, به جای دفاع از او, 
کاری میکند که راهش به سوی توده آتش نزدیکتر شود. اگر یک نفر 
مسیجی واقعا مومن تیرهبختی خودر | نشان دهد اما اتهاماتی راکه به وی 
نسبت دادهاند با شدت و قطعیت رد کند, او را محکوم به مرگ بر توده 
ات مسا نت۵ «امدالت را یط میتی و اکن رگا مشیم امه 
اتهاماتی را که به وی بستهاند بیذیرد, او را ۱[ میکنند و برای 
همیشه به زندان تیره و تا ر میاندازند, و این موقعی است که ادعا میکنند با 
محکوم به مهر و شفقت مسیحی رفتار کردهاند. حتی کسانی که موفق به 
اثبات بیگناهی خود میشوند. حداقل. محکوم به پرداختن جریمه مالی 
میشوند تا گمان نرود که دستگیری او بدون هیچ علت و دلیلی بوده است. 
متهمانی که در زندان هستند با انواع وسایل زیر فشار شکنجه قرار 
ی ی ی با ی 

بسیاری در زندان جان میسپارند و آنهایی که 5 روی آزادی میبینند داغ ننگ 
دایمی را برپیشانی خود و خویشاوندانشان نگاه میدارند. ۲ 

پاولوس سوم با آنکه گرفتار تحولات مهم سیاسی و در خطر آن بود که 
اساعا وی الوا نتسه این توبات ی مارا داب 
کلمنس انگلستان را از دست داده بودند, باز هر چه در قوه داشت کوشید 
تا از سختی و شقاوت دستگاه نفتیش افکار بکاهد. اما هر روز کشتار و 
تین منوا انکهنمهدیان رال میت انستد کر فتلهای سای هت 
برای 
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فرار از خی متبانان خود یایند آنانبه قضد. بیدا : کردن: کونشه: امتی در 
جهان مسیحیت پا اسلام که در آن اجازه داشته باشند با پیروی از قوانین بین 
دین بهود به ند کیت خود ادامه دهند, به یهودیان اسیانیا پیو ستند. 


۱۱۱ -دومین دوران آوار کت 


به کجا میتوانستند روی بیاورند جزا؛ یر ساردنی و سیسیل, که درهزار سال 
گذشته منزلگاه یهودیان بودند, 9 به خاک اسپانیا جزو مناطقی شده 
بودند که به فرمان فردیناند میبایست بهودیان را از خود برانند: و به همین 
سیب در سال. 1493 آخرین. افراد بهودی پالرمه را تزک کفته بودند در 
نایل. هزاران یهودی فراری توسط فردیناند اول. شاه نایل. و به کمک 
راهبان فرقه دومینیکیان و همچنین جامعه یهودیان محلی پناه و ماوا داده 
شده بودند: اما در سال 1540, شارل پنجم فرمان داد تا همه یهودیان را 
از ناپل اخراج کنند. 

در شهر جنوو, 1 دیرباز, قانونی 0 داشت ِ ودور بهودیان را از تعداد 
خی ند بخ آنها بش ۳ چند روز اجازه ِِ دادم نميشد. ۳ از 
تاریخنویسان اهل جنووا ایشان را چنین وصف کرده است : "اشباحی با 
چشمهای گود افتاده که تفاوتشان با مرده گورستان تنها در آن بود که 
حرکت میکردند." بسیاری از گرسنگی تلف ميشدند, زنان باردار نوزادان 
مردم: به: دنیا میاوردنده و بعضی از والدین. کودکان خود را میفروختند. تا 
هزینه مسافرتشان را از جنووا بپردازند. عده کمی از تبعید شدگان به شهر 
فرارا پذیرفته ميشدند, اما ِ_ٍِِ همواره غیار زردرنگی به لباس خود 
شهر ونیز مدتهای دراز تساه خوبی بزای و بود. چند دار اقداماتی 
بزای اخزاج بهفدیان از آن شهر به عمل آمد (1487-1395), اما مجلس 
سنای ونیز به عنوان خدمتگزاران موثر تجارت ومالیه کشور از ایشان 
جانبداری میکرد. قسمت عمده تجارت صادراتی ونیز به دست بازرگانان 
یهودی انجام میشد, و همچنین ایشان در وارد کردن پشم و ابریشم از 
اسپانیا و ادویه و مروارید از هندوستان سهم بسزایی داشتند. بهودیان ونیز 
به اختیار خود محلهای را که به تبعیت از نام ایشان "جودکگا" خوانده میشد 
وا را و را 
یهود مقرر ساخت که عموم بیهودیان. به جز عده معدودی که اجازه 
مخصوص داشتند, در قسمتی از شهر که به نام "گتو" خوانده شد سکنا 
گزینند: وظاهرا این نام از واژه ایتالیایی گنو (کارخانه ريخته گری) آمده 
است, زیرا در آن محله یک چنین کارخانهای وجود داشت. سنا فرمان داد 
که عموم مارانوها (یهودیان مسیحی شده) ونیز را ترک کنند. بسیاری از 
رقبای مسیحی بازرگانان یهودی از این اقدام پشتیبانی کردند, اما عده 
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دیگری از بازرگانان مسیحی باآآن مخالفت کردند, زیرا رفتن یهودیان را 
سبب از دست دادن پارهای از بازارهای فروش کالا. بخصوص در مورد 
این دو کفه تعادل انداخت ودر نتیجه فرمان اخراج یهودیان به مورد اجرا 
گذشته شد. با اين همه, چیزی نگذشت که بازرگانان یهودی دوباره به درون 
شهر ونیز خزیدند: و از طرفی نیز فراریان پرتغال جای مارانوهای 
تعمیدیافتهای راکه نفی بلد شده بودند گرفتند: و عده آنان به اندازهای بود 
که یکچند زبان پرتغالی زبان یهودیان ونیز شد. 
گروهی از فراریان ایبریایی توسط پاپ الکساندر ششم با مهر و رافت به 
رم پذیرفته شدند و در دوران پاپی بولیوس دوم, لو دهم, کلمنس هفتم, و 
پاولوس سوم زندگیشان ضح و رونق ! پافت. کلمنس , به مارانوها اجازه داد 
1 آزادانه به ابیت بهودیت عمل کنند, ۳9 به عقیده وی ایشان, به دلیل 
تعمید اجباریی که به انها داده شده بود, مکلف نبودند مسیحیت را دین 
واقعی خود بشمارند. در انکوناء که بندر عمده ایالات پاپی در دریای 
آززیاتیک بود, یهودیان ین حیاتی تجارت بین المللی به شمار امد زد 
کلمتتتن: آن هر را پناهگاهی برای مبلغان بهودی سا وه ین ]نا تامین 
جانی و مالی داد. اما 3 خصوص رفتار پاپ پاولوس سوم » چنانکه کاردینال 
سادولتو گفته است : " هیج یک از پایها تاکتون آن قدر احترام و معافیت و 
امتیاز برای مسیحیان قایل نشده که پاولوس سوم برای یهودیان قایل شده 
است. نه تنها به یهودیان کمک و همراهی ميشود, بلکه ایشان از انواع 
امتیازات برخوردارند." "یکی از اسقنها اعتراض کرد که مارانوها پس از 
ورود به ایتالیا دوباره به ایین یهودیت باز میگردند وکودکان تعمید یافته 
خودرا ختنه میکنند, انهم تقریبا در برابر چشم پاپ و عامه مردم." در زير 
فشار و تهدید این گونه اعتراضات. پاولوس بار دیگر دستگاه تفتیش افکار 
را در رم برقرار ساخت (1342): اما "در سراسر عمرش جانب مارانوها 
را ازدست نگذاشت. ۳ جانشینان پاولوس سوم که مواجه با واکنشی نسبت 
به زد کی آسوده و مرفه دوره دسا ین شده بودند, سیاست تازهای پیش 
گرفتند تا زندگی را بر یهودیان دشوار سازند. دوباره قوانین سخت دینی, 
که در دوران پیشتر معمول بود تنفید شد. پاولوس چهارم (1555 -1559) 
مقرر داشت که هر یک دج های واقع در ایالات پاپی, برای نگهداری 
"خانه توآموزان دینی" به منظور تعلیم دادن اصول دین مسیح به 
یهودیان تاسیس یافته بود, ِِ ده دوکات (250 دلار) بیردازند. وی بهودیان 
رااز استخدام خدمتکاران و پرستاران مسیحی. مراجعه به پزشکان 
مسیحی, فروختن هر نوعکالایی به جز لباسهای کهنه به مسیحیان, و برقرار 
ساختن هر گونه روابط قابل اجتناب با مسیحیان رقم کود: یهودیان اجازه 
نداشتند به جز تقویم مسیحی تقویم دیگری به کار برند. در رم کلیه کنیسه 


هاء به جز یکی, اضافه منهدم شدند. هیچ بهودیی نمیتوانست دارایی غیر 
منقول داشته باشد, و اگر داشت میباییست در ظرف شش ماه آن را 
بفروشد. با این نقشه, 
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مسیحیان توانستند معادل مبلغ 500,000 کراون (12,500,000 دلار) از 
املاک یهودیان را به یی پنجم قیمت واقعی خریداری کنند. ده هزار بهودی 
ساکن رم اکنون (1555) مجبور بودند در محله بهودی نشین, که یک 
متر مربع وسعت داشت. زندگی کنند. چندین خانواده در یک اطاق به 
شتر. اجتیردنده در خالی. که خودافتاد کی فخلم. شیل. کیر, آفادهای برای 
طغیانهای موسمی رودخانه تیبر بود, و9 هر بار که این اتفاق میافتاد, ان 
ناحیه به صورت با تلاق بلازادهای در میامد. این محله در دیوارهای عبوس و 
تیرهای محصور بود که دروازه های ان نیمه شب بسته و سییده صبح باز 
ميشدند, و یکشنبه ها و تعطیلات مسیحی دروازه ها بکلی بسته میماندند. 
در خارج از محله, یهودیان مجبور بودند جامه مشخصی در برداشته باشند 
مردان کلاه 0 چادر يا غیار زرد داشتند. چنین محله هایی در 
فلورانس. سین , وسپس به فرمان پاپ در آنکونا و وی ۱۳ شدند در 
اين دو شهر آخری محله یهودی نشین را اینفرنو (جهنم) ميناميدند. پاولوس 
چهارم دسنتورر_ محرمانهای صادر کرد تا عموم مارانوها را در انکونا به 
زندانهای دستگاه تفتیش افکار بیندازند و اموالشان را ضبط کنند. در آن 
شهر» بیست و چهارمرد ویک زن, به جرم بازگشت به دین یهود, زنده بر 
آندئن: تننو‌ختند, 
(1556) بیست وهفت بهودی محکوم به اعمال شاقه تا پاپان عمر شدند. 
انم ادا را انا عم وت این اک سر ایا 
بود. 
مشتی از فراریان بهودی, با وجود قوانین ممانعت کننده. خودرا به خاک 
فرانسه وانگلستان رساندند. تقریبا همه درهای المان به روی ایشان بسته 
بو تا روش نهآ ورین رفتند, اما تنها به عده قلیلی از آنها اجازه اقامت 
بیش از یک ماه داده شد. دیوگومندس, یک مارانوپرتغالی, شعبه بانکی را 
که اعضای خانوادهش در لیسبون به وجود آورده بودند در آنورس دایر کرد. 
در سال 32( وی چنان در کارش توفیق یافت که جون شورای ا مرن او 
و پانزده نفر دیگر را به جرم پیروی از آیین یهود دستگیر کرد, هنری هشتم 
به شفاعت برخاست ومندس را به سمت رئیس دارایی خود استخدام 
کرد. بقیه دستگیر شدگان نیز با پرداخت جریمهای سنگین, که "مقصود 
نهایی" بیشتر این تم ربها بو ازانشدند تموذیان» دیبحری. ا. آمشتر دام 
پیش رفتند , در آنجا مستقر شدند, و بعدها که کشور هلند از زیر تسلط 


اسیانیا بیرون امد کارشان توسعه و رونق یافت (1589). 


آن گروه از فراریانی که به سرزمینهای اسلامی خارج از نظارت مستقیم 
امپراطوری عثمانی پناهنده شدند نیز سرنوشت بهنری از یهودیان جهان 
مسیحی نیافتند. بهودیانی_ که کوشش میکردند خود را به خاک و هران, 
الجزایر و بجایه برسانند آماج تیر مورها قرار گرفتند, و بسیاری از آنان 
شربت فز ی نوشیدند. چون ورود به آن شهر ها برای ایشان اکیدا ممنوع 
بود, عدهای از آنها در کنار شهرها ارتجالا با تکه های چوب و شکسته های 
الوار کلبه هایی به هم پرداختند و گتویی برای خود ساختند: و چون تصادفا 
بکی از ز کلبه ها آتش گرفت: نتتر استر آن:خایکاه, به 
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همراه عدهای از ساکنان یهودی آن تبدیل به کین ان خاکشسن شم مایت 
به شهر فاس رسیدند دروازه های آن ۳ به روی خود بسته پافتند, پس 
همان جا روی زمین چمباتمه زدند و با تغذیه از سبزیها و ريشه های موجود 
در مزارع به زندگی ادامه دادند. مادران کودکان خود را میکشتند تا ایشان 
۱ از رنج تلف شدن بر اثر گرسنگی رهانیده باشند: والدین فرزندان خود 
به بهای تکهای نان میفروختند: طاعون صدها نفر از کوچک و بزرگشان 
1 تلف کرد: دریا زنان به جایگاه ایشان د ست یافتند و خردسالانشان را 
برای برده فروشی دزدیدند. 
ادمکشان شکم بهودیان را دریدندد تا | جواهراتی که شایع بود ایشان بلعیده 
ودر شکم خود پنهان کردهاند را به چنگ آورند. پس از تحمل همه این رنجها 
و مشقات, بازماندگان بهودی, پا شهامتی باور نکردنی و در زیر فشار 
محرومیتهای گوناگون, توانستند جامعه های بهودی نوینی در ناحیه شمال 
افریقا؛ که در قبضه مورها بود, به وجود اورند. در الجزایر, شمعون دوران 
دوم بارها زندگی خود را به خطر انداخت تا یهودیان تبعید شده را در پرتو 
خمانت خود در آوزد انها-را در محل آفتی متفر ضبار ده در فان بععوت 
براب مشهورترین تلمودشناس زمان خود شد. ِ 
در دوره فرمانروایی ممالیک وسلاطین عتماتی در مصر» پناهندگان 
اسپانیایی در قاهره به مهر و مدارا پذیرفته شدند و بزودی به مقام رهبری 
جامعه یهود ان شهر رسیدند. سلطان سلیم اول این رسم قدیمی را که یک 
نفر ربی بهودی حق انتخاب همه ربیها و نظارت بر امور عموم یهودیان را 
در انحصار داشته باشد در مصر منسوخ کرد. از ان پس مقرر شد هر 
جامعه یهودی یی نفر ربی برای خود انتخاب و مسائل داخلی را مستقلا حل 
اسپانیایی بود روش گاهشماری سلوکیان را که در میان بهودیان اسیا و 
افریقا معمول بود ملغا کرد, و ایشان را وادار ساخت تقویمی را مورد 
استفاده قرار دهند (چنانکه یهودیان اروپا در قرن یازدهم کرده بودند) که از 
مبدا افرینش دنیا, یعنی سال موضوعه 3761 قبل از میلاد مسیح. شروع 


ميشد. 

سفارادیها (یهودیان ایبریایی) به هر کجا میرسیدند رهبری فکری و در 
بیشتر موارد رهبری سیاسی بهودیان بومی را در دست میگرفتند. در 
سالونیک. این گروه از یهودیان تا سال 1918 اکثریت سکنه را تشکیل 
میدادند: به طوری که یهودیان غیر اسپانیایی, که برای زندگی کردن وارد 
آن شهر ميشدند. مجبور بودند زبان اسیانیایی را یاد بگیرند. سالونیک. در 
دوره این برتری جامعه یهود, با رونقترین مرکز تجارت در مدیترانه خاوری 
شد. 
سلطان بایزید دوم ورود تبعیدشدگانیهودی را به کشور عثمانی حسن 
استقبال کرد. زیرا ایشان درست دارای همان مهارتهایی در صنایع دستی, 
تجارت. و پزشکی بودند که در میان ترکها کمتر رشد یافته و بیشتر مورد 
نیازشان بود. بایزید درباره فردیناندکاتولیک چنین میگفت : "شما ِِ 
را شاه عاقلی مینامید که, با تبعید یهودیان,. کشور خود را فقیر و کشور ما 
را غنی ساخته است" در اسلام بهودیان نیز مانند عموم تبعه غیر مسلمان 
دیگر میبایست جزیه بپردازند, 
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اما درعوض از خدمت نظام معاف ميشدند. بیشتر یهودیان عثمانی در 
مسکنت باقی ماندند, اما عدهای از انها نیز به ثروت و مقام رسیدند. در 
مدت کمی, تقریبا تمام پزشکان قسطنطنیه بهودی بودند. سلطان سلیمان 
قانونی به اندازهای پزشک یهودی خود را مورد لطف قرار داد که او و 
بستگانش را از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف ساخت. در دوره یمان 
قانونی عدهای از یهودیان چنان به مقامهای مهم دولتی ارتقا یافتند که 
سفیران مسیحی برای نزدیک شدن به سلطان مجبور بودند التفات آنها را 
به سوی خود جلب کنند. سلیمان از شنیدن خبر ازار یهودیان در انکونا, در 
زمان پاپی پاولوس چهارم. اظهار انزجار کرد و پاپ را مورد اعتراض قرار 
داد (9 مارس 1556). و خواستار ازادی بهودیان تبعه عثمانی شد که در 
انکونا به اسارت افتاده بودند: و ایشان ازاد شدند. گراسیا مندسیا, که از 
خاندان مندس بانکدار بود, پس از سالها خدمت به ابنای بشر و تحمل انواع 
رنجها و بیحرمتیها در انورس, فراراء. و ونیز, سرانجام در استانبول 
(قسطنطنیه) به صلح و ارامش دست یافت. 
سرزمین مقدس, در دوره تسلط عثمانی. باردیگر مردمی را به خود راه داد 
که در ابتدا موجب تقدسش شده بودند. از آنجا که بیت المقدس به همان 
اندازه برای یهودیان مقدس بود که برای مسیحیان و مسلمانان, تنها عده 
قلیلی از بهودبان اجازم یافته بودند که در آن. شهر اقافت: گزبنند. ول .دز 
شهر صفد واقع در ناحیه جلیل علیا بهودیان چنان بسرعت تکثیر نفوس 
یافتند و به کسب حیثیت و مقام فرهنگی نایل آمدند که یعقوب براب به 


فکر افتاد در آنجا یک سنهدرین برای نظارت برقوانین و مسائل اجتماعی 
عموم یهودیان دایر کند. این اقدامی متهورانه بود, اما متاسفانه یهودیان از 
لحاظ مسکن و زبان و اداب زندگی بیش از ان جدا افتاده ومهجور از 
یکدیگر بودند که بتوان ایشان را در زیر لوای یک قانون و روش کلی متحد 
ساخت. با وجود اين, در دعاهای یهودیان سراسرجهان اسلام و مسیحیت به 
درگاه بهوه چنین استغاثه میشد : "از چهارگوشه زمین» , پراکندگان ۳ 

دور هم جمع کن:" و در یوم کیپور و عید فصح بهودیان همواره در آین ۷ 
با نگذیو تخد ند سال آبنده همه در اورشلیم خوایم تفت اروت 
که انشان راد تحفل انهصة فضایت تاربخی بارنی و مدای کرد 


تفن آتامد سیایه 


قابلیت یهودیان به توان گرفتن پس از هر تیره روزی یکی از شگفتیهای 
بر ی تاریخ است. و این نمونهای از ن واکنش دلاورانه ایست که بشر, 
عموما پس ازور ادن هر دوران محنت بار ازخود بروز داده است. 
جدا زیستن قوم بهود بزرگترین بدنامی وخفت آنها نبود. و ایشان در کنار 
همدیگر خوشبخت تر و سالمتر زندگی میکردند تا در میان اقوام بیگانه. 
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تحمل میکردند. زیرا طی قرنها زندگی بدان خو گرفته بودند. در واقع 
ایشان ممکن بود از به دست آوردن ثروت غیر مترقبه به خود غره شوند, 
اما نسبت به تنگدستی همیشگیشان واکنشی نشان نمیدادند و آن را امری 
مقرر تلقی میکردند. ستمگرانه ترین رفتار نسبت به ایشان مجبور 
کردنشان به پوشیدن لباس متمایز یازدن غیار_ بهودیت بود.. که آنها را به 
عنوان افراد منفور و مطرود, انگشت نمای دیگران میساخت. تاریخنویس 
بزرگ یهودیان در اين باره به تلخی مینویسد : 
غیار بهودیت وسیلهای بود که کودکان ولگرد را تحریک میکرد تا در معابر 
دارندگان آن را مورد توهین قرار دهند وگل و لای بر سرورویشان بپاشند: 
با تلقیتف. بود به عامه مردم. جاهل که به انشان خمله کنتدد ازارشان 
برسانند, و يا حتی قتل عامشان کنند, و همین اعمال بهانهای به دست 
طبقه حاکم میداد که ایشان را از حقوق بشری محروم. اموالشان را تاراج, 
و نفی بلدشان کنند. بدتر از اين بدنامی ظاهری, اثری بود که این نشان بر 
باطن وجود یهودیان ضبدذ اقتت: : بدین معنی که ایشان را رفته رفته نسبت 
به شخصیت و حثییت خود شرمگینتر وزبونتر کرد, تا آنجا که هر نوع حس 
احترام شخصی را از دست میدادند. از آراستن سرو وضع خود غافل 
متما ندنل 
و نسبت به طرز حرف زدن خود سهل انگار ميشدند, زیرا به هیچ جمعیت 
فرهنگی راه نداشتند: و در میان خودشان هم با هر نوع زبان ناقص صنفی 
میتوانستند ادای مطلب کنند. این قوم هر نوع ذوق و حس جمالیرستی خود 
را از دست داد و از جهاتی به صورت مردمی خوار و بیمقدار در آمد: یعنی 
همان گونه که دشمنانشان آرزو میکردند. 
باید گفت در بیان این مطلب مبالفه به کار رفته و بیش از اندازه عمومیت 
به آن داده شده است. زیرا بسیاری از یهودیان غرور شخصی خودرا نگاه 
میداشتند و بعضی از آنها به نفاست جامه هایشان میبالیدند: مکرر سخن از 
شهرت عالعکد دوش کار زیبا روی بهودی شنیدهایم: وزبان یدیش, که در 


قرن شانزدهم از ترکیب یک زبان عاضباته المانی: نا واژه های وام گرفته از 
زبان اسلاوی و عبری به وجود آمد و رش و رواج یافت. باطی زمان داری 
ادییاتف ره و نع ند تاانها که-خنی حرا: تز تاریخ بهودیان خود را بة آن 
زبان نوشت. ی 
قرنها همین اهانت عمدی نسبت به مردمی یکپارچه, و مختنق ساختن 
بیرحمانه روح بشری بود. 

اساس و قسمت عمدهای از جنایت. اخراج بهودیان از بیشتر مشاغل به جز 
تجارت وصرافی بود. به دلایلی که تاکنون به اختصار بیان شده است : و 
همچنین به علت انکه یک دهم از عایدی محصولات کشاورزی بهودیان ضبط 
کلیسا ميشد, ایشان رفته رفته دست از کار وکشت زمین کشیدند و 
سرانجام از داشتن املاک محروم ماندند. چون ایشان حق نداشتند به گروه 
اصناف (که در اصل از سازمانهای مسیحی بود) بپیوندند. ناگزیر 
نمیتوانستند در دنیای صنعت و تولید آن رو کان ترقی کنند و به مقامات 
برسند: و از طرف دیگر. میدان عملیات تجاری ایشان نیز با امتیازات و 
0 که مسیحیان در دست داشتند محدود شده بود. پس با طی 
زمان. 
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یهودیان ضمن معامله و مراوده با مسیحیان خود را در تنگنای صنایع کوچک 
و تجارت خرده فروشی و صرافی محصور يافتند. دز تعصبی نواحی؛ یهودیان 
اجازه نداشتند که به جز اشیای کهنه ومستعمل جنس دیگری به مسیحیان 
بفروشند. پس از قرن سیزدهم, یهودیان برتری غبطه انگیز خود را در امور 
اقتصادی از دست دادند: اما سرمایه سیالی که در اختیار داشتند. زبانهای 
بینالمللی انها, و پیوندهایی که با خویشاوندان پراکنده خود در سراسر جهان 
داشتند,. همگی, ایشان را قادر ساخت که در تجارت خارجی کشورهای 
مسیحی مقام اول واهمیت بسزا تحصیل کنند. در این زمینه اثر وجود 
یهودیان به اندازهای بود که ان کشورهایی که ایشان را از خود بیرون 
راندند بالمال زیان دیدند و آن دیگرانی که ایشان را به خود راه دادند سود 
بردند - البته هر کدام به تناسب حجم تجارت بینالمللی خود. این خود بیغ 
از عللی بود اما نه علت اصلی که موجب انحطاط اسپانیا و پرتغال و سبب 
اعتلای هلند شد, و شهر انورس را وادار کرد سیادت تجاری خود را به 
آمستردام واگذارد. 

اب که هه دیا میتوا تفت مشسا ین ایا زر یه کمی: قوانین نو ارات 
قومی و رای ربیها و شوراهای کنیسه خود حل و فصل کنند. عاملی تسلی 
بپخش بود. در یهودیت نیز, مانند اسلام. دین و قانون و اخلاق به طرز 
تفکیکناپذیری به هم آمیخته بودند. در واقع دین با زندگانی همگام بود. در 
سال 1310 ربی یعقوب بن آشر قانون و ایین دیتی و علم اخلاق یهودیت را 


در کتابی به نام اربع توریم (چهار ردیف) مدون ساخت: و بعدا اين کتاب 
جانشین کتاب میشناه تور اه (1170) ابن میمون شد. این کتاب حاوی 
مجموعه قوانینی بود که پیروی از تعالیم تلمود و احکام مجتهدان بهودی را 
بر عموم بهودیان, در هر نقطه جهان, فرض و واجب میساخت. اربع توریم 
تا سال 1565 به عنوان راهنمای اصلی برای قانونگذاری و داوری ربیها 
مورد استعمال و مراجعه عمومی بود. 

بلایای قرنهای چهاردهم و پانزدهم تاروپود سازمان اجتماعی یهودیان را از 
هم گیسخت. ربیها مانند کشیشان. در هنگام شیوعٍ مرگ سیاه تلفات 
بیشمار دادند. تعقیب و ان و اخراج یهودیان و زند ین سراسر آخاز کت 
ایشان تقریبا فاتحه قوانین دین یهود را خواند. سفارادیها راضی نبودند که 
زبان و آداب دیگر جامعه های بهودی بر ایشان تحمیل شوند, و بنابر این 
کنیسه هایی مخصوص به خود برپا ساختند و زبان اسیانیایی يا پرتغالی را 
برای خود محفوظ نگاه داشتند: بدین ترتیب. در بسیاری از شهرها, جامعه 
های یهودیان. اسپانیایی, پرتغالی. ایتالیایی, یونانی و المانی به طور مجزا 
ازهم و هر یک با ربی و ایین دینی و نیکوکاریها و حسادتورزیهای مخصوص 
به خود, زندگی به سر میبردند. در اين وضع بحرانی تنها عاملی که قوم 
بهود را از پراکندگی و اضمحلال نجات بخشید حسن خانواده پررستی ۲ 
خویشاوندی ایشان, پا به عبارت روشنتر وفاداری متقابل والدین و فرزندان 
و برادران و خواهران, بود که چون پناهگاه ثبات و امنیت ایشان را در خود 
مجتمع و متحد نگاه میداشت. ارت رازم هر و ون قرف 
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و اخلاق بهودیان هنگامی به پایان رسید که ربی یوسف قار و در شهر صفد 
کتاب خود را به نام سفره گسترده (ونیز, 1565-4), که مجموعه 
مدون جدیدی از اصول دین و قانون و اداب یهودیان بود. منتشر ساخت. 

اما چون قار و مجموعه قوانین خود را به طور عمده بر اساس یهودیت 
اسیانیایی بنا کرده بود, یهودیان المان و لهستان به ان اعتراض کردند, زیرا 
بخوبی دریافتند که ربی اسپانیایی نسبت به سنن و تعبیرات خاص ایشان از 
اصول دین بهود توجه بسیا ر کمی مبذول داشته است. در نتیجه ربی موسی 
ایسرلس از اهالی شهر کراکو اثر مهم خود سفرهای برای میز (1571), را 
بر کتاب سفره گسترده افزود, هو از تغییر آتی را که یهودیان آلضانه بر 
مهو که قوانین قار و وارد آورده بودند تفسیر و تنظیم کرد. با این اصلاح, 
عموم یهودیان اصیل ایین باقی ماند. بالاترین تمجید برای یک بهودی با 
ایمان اين بود که بگویند وی کلیه دستورهای سفره گسترده را به کار 
میبندد. 


از آنجایی که میدانیم هر گونه تنظیم و تدوین قوانین یهود مبتنی بر کتاب 


دینی تلمود بود. شاید بتوانیم در نظر بیاوریم که بهودیان باچه پریشانی 
خاطر و ار ِ وارد بر متن مقدس خود را پیجویی میکردند. در 
قسمتی از تلمود, که بیشتر جنبه ادبی وروایتی داشت و به نام هکادا 
خوانده شده است, جملاتی یافت میشدند که برخی از عقاید مسیحیان را 
مورد تمسخر قرار میدادند. بهودیان نوکیش برای انکه بتوانند مسیحیت را 
بیذیرند, این جملات را مطرود میشمردند و خواستار حذف و الفای تلمود 
ميشدند. با وجود پیدایش چنین نهضتهایی, که یکبار منجربه اعتراض شدید 
پففر کورن بر ضد رویشلین شد, پاپ لو دهم برای نخستین چاپ تلمود 
(ونیز 0)(2:20 اقدام مساعد کر اما یولیوس سوم به دستگاه تفتیش افکار 
دستور داد تا هر نسخهای از ان را که در ایتالیا بدست اورند بسوزانند 
(1553). هجوم به خانه های یهودیان شروع شد و هزاران نسخه تلمود به 
دست افتاد: و در رم, بولونیا, راوناء فرارا, پادوا, ونیز, و مانتوا شعله های 
اتش از کتابهای یهودیان به هوا برخاست. میلان از اطاعت فرمان 
کتابسوزی سرباز زد. هیئتهایی از یهودیان دست به دامن پاپ شدند تا ان 
فرمان را لغو کند: و او دادن جواب را به مسامحه میگذراند؛ در حالی که 
مجلدات طعمه آتش ميشدند. 

سرانجام پیوس چهارم اجازه داد که تلمود پس از بازرسی و سانسور چاپ 
توت از آن بش بهودیان: تشر پات:حود | از بر سانشور فیدر اندید. 

متن زهر, مرجع تفسیرهای سری بهودیان, دست نخورده بر جای ماند زیرا 
برخی از دانشمندان کاتولیک چنین میپنداشتند که در ان دلایلی بر تایید 
الوهیت مسیح به دست میاید. زهر کمی پیش از سال 1295 نوشته شده 
بو و عبارت بود از یک سلسله رسالات رازورانه حاوی تفسیر سری" آن 
گروه از یهودیانی که برای فرار از فقر و آزار و سرگردانی روحی به 
مکاشفت در رمز ربانی و باطنی اعداد, حروف, واژه های از پس به پیش 
خوانده شده, نام وصف ناپذیر یهوه, و امثال آن پناه جسته بودند. بهودیان 
مصیبت دیده در محافل محرمانهای به گردهم جمع ميشدند 
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تا از راه روزه گرفتن, گریستن, اعمال ریاضت. و تعبیرات رمزی کتابهای 
مقدس به مکاشفت روحی برسند: و بالاتر از همه برعلايم ظهور مسیحایی 
که بنیاسرائیل را از کلیه الامش رهایی بخشد واقف شوند. 

انهایی که کوشش کردهاند تا به شدت بیسابقه الام نژادیی که در قرنهای 
چهاردهم, پانزدهم, و شانزدهم بر یهودیان گذشت پیببرند میتوانند از راه 
همدردی یهودیان را در پناه بردن به عوالم تسلی بخش رازوری معذور 
بدارند: و همچنین فریب خوردن مکرر ایشان را, از مژده ظهور مسیحای 
واقعی, نتیجه طبیعی یاس و محرومیتشان بدانند. در سال 1524 یک نفر 
یهودی عرب, که جوانی خوش سیما بود و خودرا داوود راوبینی میخواند, 


سوار بر اسبی سفید شهر رم را به تاخت پیمود و در واتیکان به خدمت 
کلمنس هفتم رسید و خود را برادر و رسول پادشاه یهود, که به گفته وی در 
عربستان بر قبیله عبرانی و باستانی راوبین حکومت داشت, معرفی کرد. 
وی اضافه کرد که فرمانروای تاجدارش 300,000 نفر سرباز و مقدار 
کمی سلاح آماده کارزار کرده است. و اگر پاپ و شاهزادگان اروپایی سلاح 
کافی به او برسانند, میتواند به کمک قبیله راوبین مسلمانان را از فلسطین 
بیرون براند. کلمنس به این پیشنهاد علاقهمند شد و از وی به عنوان یک 
سفیر واقعی, بااحترام تمام پذیرایی کرد. یهودیان رم از مشاهده آن وضع 
به خود بالیدند و همه نوع وسایل لازم را فراهم اوردند تا داوود از لحاظ 
وقتی ژان سوم, شاه پرتغال, داوود را به دربار خود دعوت کرد, وی در 
شتی مخصوصی که برایش اماده کرده بودند,. همراه باعده زیادی 
ملتزمان, و در زیر پرچم قوم یهود, به راه افتاد. ۱ 
ژان سوم چنان مجذوب پیشنهادهای داوود راوینی شد که از تعقیب و ازار 
مارانوها موقتا دست برداشت. 
یهودیان پرتغال. که بیشترشان به اجبار و زور تعمید را پذیرفته بودند» از 
خوشحالی به هیجانی جنون آمیزر ذر افدند وعدهای از انتتنان ندادن دادند 
که داوود همان مسیحاست. دیوگو پیرس؛ یکی از یهودیان نو کیش که به 
مقام د بیری شاه رسیده بود» خود را ختنه کرد ۳ بهودی بودنش را یه تبوت 
رساند: وی نامش را به سلیمان مولخو تغییر داد. رو به سوی کشور 
عثمانی نهاد, و اعلان پ که داوود راوبینی پیشقدم و مبشر مسیحاست و 
خود مسیحا نیز در سال 1540 ظاهر خواهد شد. راوبینی ابدا ادعا نکرده 
بود که مسیحا یا مبشر اوست: وی لافزن و خیالبافی بود که میخواست پول 
و کشتی و سلاح به دست بیاورد. فرار ناگهانی پیرس - مولخو موجب 
برانگیختن ند کعانیت شاه پرتغال شد و عذر راوبینی را ی 
داوود آن کشور را ترک ط ۵ [در ساحل اسیانیا کشتیش به نشست., و به 
دست ماموران دستگاه تفتیش افکار اسیز اف[007 1 پنجم, ظاهرا 
برای خوشامد کلمنس, فر 0لاابه خلاصی وی داد راوبینی به ونیز رفت 
(1530) و بهسنای آن کشور پیشن( نب کرد که یهودیان اروپا را برای حمله 
برضد ترکان عثمانی مجتمع و مسلح سازد. 
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در خلال این احوال. مولخو به آنکونا رسید. از پاپ گذرنامهای گرفت. در 
خای ابتالیا به مسافرت ورام و در رم با شوق و التهاب یهود۵4را تبلیغ 
کرد. وقتی دستگاه تفتیش افکار درصدد بر آهد وی را به جرم. باز کشت ابه 
دین بهود دستگیر کند: کلمنس او را از مهلکه نجات داد و از شهر بیرون 
فرستاد. با انکه حالا دیگر مولخو ایمانش را نسبت به راوبینی از دست داده 


بود, باز خود را به وی رساند و در ماموریت صاعقه اسایی همراه وی به 
راتیسبونا رفت: در انجا, هر دو نفر عریضهای براي شارل پنجم فرستادند 
که مارانوها را بر ضد اسلام مسلح سازد. شارل آن دو را دستگیر کرد و 
همراه خود به مانتوا برد. در آنجا مولخو محکوم به مرگ بر توده آتش شد. 
ولی درلحظه آخر مورد بخشش شاهانه قرار گرفت. به شرط آنکه به 
مسیحیت باز گردد: اما مولخو رضا نداد و شهادت را استقبال کرد (1532). 
راوبینی به اسپانیا فرستاده شد به زندان دستگاه تفتیش افکار افتاد و حدود 
سال 6 415, ظاه ر | براثر مسمومیت,؛ دارفانی را وداع گفت. یهودیان 
دلشکسته اروپا دوباره به درون محله های نکبت زده خود خزیدند. و یاس و 
ریاضت ورازوری را شعار خود ساختند. 


۷7 انديشه بهودی 


طبعا نمیتوان انتظار داشت که دوران دومین افاز کین برای یهودیان فرهنگی 
درخشان به. وجود. آوزده باشدء زیرا همه نیروی ایشان در اجرای وظیفه 
شاق. ادامه: حیات: در ضشرانطی بسبیار .ناساز کار ضرف. میشد. آموزن وه 
پرورش, که از مهارتهای خاص ایشان بود براثر تحرک و تزلزل دایمی 
زندگیشان, متروک مانده بود ودر زمانی که ارویای ملسیحی باشادی و امید 
به سوی رنسانس گام بر میداشت. بهودیان کشورهای مسیحی به درون 
گتوها و به دنیای قباله فرو رفته بودند. دومین فرمان ازده فرمان یهودیان 
را از شرکت در احیای انواع هنرها منع میکرد. 

دانشوران یهودی بیشمار بودند, اما بیشتر آنها به آموزش کتاب تلمود 
میپرداختند. در میان ایشان دستوردانانی مانند تروقیات دوران. و آبراهام 
دو بالمس, و مترجمانی مانند اسحاق بن پولکان: که انار غزالی, را به:عبری 
برمیگرداند, و یعقوب مانتن؛ که آثار ابوعلی سینا؛ ابن رشد, ابن میمون» 
ولوی بن قارشون را به لاتینی ترجمه کرد نیز یافت میشدند. ایلیا لویتا با 
آوردن دلایل قاطع به اثبات اینکه متن مسورهای عهد قدیم نمیتواند 
قدیمیتر از قرن پنجم مسیحی بوده باشد, قاطبه بهودیان متعصب را دچار 
اودیسه خانواده ابراونل, در کنار شرح سر گردانی آنان: انقلابات و تحولات 
اندیشه یهودیان را در قرنهای پانزدهم و شانزدهم بخوبی اشکار میسازد. 
دون اسحاق ابراونل که به سال 7 در لیسبون به دنیا امده بود, در 
مقام وزیر دارایی, به خدمت آلفونسو پنجم, شاه پرتغال, در آمد: اما در 
خلال زندگی سیاسیش به تحقیق درباره کتاب مقدس و تاریخ 
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میپرداخت, و خانه دلگشایش را محفلی برای دانشوران, دانشمندان, و 
سیاستمداران ساخته بود. بامرگ آلفونسو, ابراونل حمایت شاهانه را از 
دست داد و به اسپانیا گریخت (1484). هنگامی که وی مغروق در نوشتن 
شرحهایی بر اسفار تاریخی کتاب مقدس بود, فردیناند کاتولیک او را به 
خدمت خویش خواند: و ابراونل برای مدت هشت سال اداره امور مالی 
کاستیل را در دست 9 ویر برای جلوگیری از وقوع مصیبتی که در 
سال 14392 بر سربهودیان وارد امد کوشش بسیار کرد: و چون موفقیتی 
به دست نیاأورد. به گروه نفیبلدشدگان بهودی پیوست واسیانیا را ترک 
گفت. در نایل, بار دیگر به خدمت دولتی گماشته شد: اما مهاجمان 
فرانسوی (1495) خانه او را چپاول و کتابخانه نخبهاش را منهدم کردند: و 
خودش را نیز مجبور کردند که به شهر کورفو بگریزد. در آنجا وی 


یادداشتهایی نوشت که ممکن "بود هر فرد بهودی دیگری در آن سالهای 
پررنج و محنت نوشته باشد : "همسر وپسران و کتايهایم از من دورند و 
من, چون بیگانهای, در سرزمین بیگانگان تنها ماندهام". او رو به شهر ونیز 
کذارد هدر ابخا بار-ذدیکر ماموربتی سیاسی به وی سپرده شد (1503)/ در 
میان این پستی وبلندیهای زندگی, ابراونل فرصت یافت تا چند اثر در زمینه 
فلسفه پا الاهیات. که اکنون چندان ارزش و اهمیتی ندارند, از خود باقی 
بگذارد: لیکن اين اصل فکری را پایه گذاری کرد که وقایع و افکار مشروح 
درکتاب مقدس باید براساس اوضاع زندگی اجقاعی 9 سیاسی زمانشان 
عمرش را به طرز بیسابقهای 1 0[ 

پسران وی نشانه های افتخارش بودند. شموئیل ابراونل در سالونیی ترقی 
و شهرت یافت., در نایل به مقام وزارت دارایی رسید. و با خدمات 
نیکوکارانهاش محبت عامه را به خود جلب کرد. بهودا للّون ابراونل. 
معروف به لوهبرایوس, در عالم پزشکی چنان در جنووا و ناپل شهرت 
یافت که به نام لّون مدیگو (یزشک) خوانده شد. وی چندین رشته از علوم 
را تحصیل کرد, شعر سرود, وحتی قدم در عالم فلسفه مابعدالطبیعه 
گذارد. در سال 1505, پزشک مخصوص گونثالود کورذووا شد, اما دوسال 
بعد روابط آز "کاپیتان بزرگ" با فردیناند تیره گشت و لتّون به پدرش در 
ونیز ملحق شد. کتاب دیالوگهای عشق وی (نگارش, 1502: چاپ, 1535) 
در میان ایتالیاییهای عصر رنسانس که تحلیل فلسفی عشق را به عنوان 
پیش درامد يا ساز همراهی کننده پیروزیهای عشقی خود به کار میبردند 
خواننده بسیار یافت. در نظر نویسنده دیالوگها, زیبایی معنوی, یعنی زیبایی 
نظم و قرار و هماهنگی, برتر از زیبایی مادی است. برترین زیبایی عبارت 
است از نظم و قرار و هماهنگی عالم هستی, که حالت تجلی یافته زیبایی 
تحسین و طلب زیبایی معنوی و زیبایی اسمانی ارتقا مییابد و, در حد اعلای 
خود به عشق معنوی نسبت به خدا میرسد یعنی ادراک و تحسین نظام 
عالم هستی و شوق یگانگی با مقام خداوندی. محتملا کاستيليونه. نویسنده 
کتاب درباری (1528), نسخه خطی اثر فوق را خوانده بود, زیرا نظیر 
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را از زبان بمبو نیز میشنویم: وهمچنین احتمال دارد که نسخه چاپ شده آن 
پس از گذشت یک قرن به دست اسپینوز | رسیده و کتاب معروف وی؛ 
عشق معنوی نسبت به خدا, را زیر نفوذ فکری خود قرار داده باشد. 
یهودیان پراکنده پرتغال نثر ملسجع و پرهیجان تسلی آلام بای اسرائیل 
(فرارا, 1553) اثر اوسک, نویسنده پرتغالی, را بر این عشق اثیری ترجیح 


میدادند. این کتاب دورانهای متناوب پیروزیها و تیره روزیهای قفوم یهود را به 
تفصیل بیان میکرد. و ایشان را با اين اعتماد که هنوز تِ ۵ 0 
یکتایند تسلی خاطر میداد. گرچه ایشان براثر گناهانی که مرتکب شده 
بودند به قهر خدایی گرفتار آمده بودند. اما ِ تحمل رنج بی پایان پاک و 
شده بودند و هی گونه شیطان صفتی و نیرنگ آدمیان مت ینت 
ایشان را از درک سعادت و رستگاری ابدی, که خداوند مقدرشان کرده 
بود باز دارد. 
بدیهی 2 که 2 این دوران طولانی آز ره کشتار ات بهودیان ؛ به 
1 پاک تین شم ری ار مخ مرن ومتنفذترین 
ربیهای قوم بهود. سلیمان بن آبراهام ما آدرت اهل بارسلون, در آغاز حور 9 
مورد بحث (1305) تعلیم علم و خذ فلسفه را به یهودیانی که کمتر از بیست و 
بنج سال داشتند خرام شمردم و کیفر آن:وا تکفیر معین کرد نود:میادا که 
چنین تعلیماتی پایه ایمان دینی ایشان را متزلزل سازد. باوجود این؛ اسحاق 
اسرائیلی کمین: اهل تولدو, دانش ستاره شناسی زمانش را در کتابی 
خلاصه کرد (1320) و تقویم و گاهشماری قوم بهود را از بینظمی و ابهام 
بیرون اورد. عمانوئیل بونفیس, اهل تاراسکون, زیجهای باارزشی ترتیب داد 
ومقدمه حساب اعشاری را پی ریزی کرد. آبراهام کرسکاس, اهل مایورکا 
و ملقب به "استاد نقشهکشی و قطبنماسازی دولت اراکون" یک نقشه 
جهان نما کت (1377), که به 1 بهترین نقشه موجود مورد استفاده 
عمومی قرار گرفت. و چنان اهمیت یافت که دولت آراگون نسخهای از آن 
را به عنوان هدیهای برگزیده برای شارل پنجم. پادشاه فرانسه فرستاد: 
این نقشه هم اکنون یکی از نفایس " کتابخانه ملی فرانسه" محسوب 
میشود. 
بهودا کرشکانین: بسر. ابزاهام: تخستیرن کستن بود که به سمت ریاست رصد 
خانه دریانوردی هانری دریانورد در شهر ساگرش تعیین شد و در 
نقشهبرداری از مسافرتهای دریایی به هانری کمی شایان کرد. رساله 
درباره کره ارض (1537) اثر پدرو نونش, راه را برای گرهارد مر نون و 
عموم نقشه سازان بعدی, ۳ به امروز, باز کرد: و بالاخره, کتاب 
درباره داروهای طبی, تالیف گارسیاد اورتاء, , دوره درخشانی در گیاهشناسی 
به وجود آورد و علم پزشکی گرمسیری را پایهگذاربکرد. ۱ 
یکی از چهره های برجسته یهودی در زمینه علم قرن پانزدهم ابراهام 
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را تالیف کرد که زیجهای آن به عنوان راهنماهای دریانوردی در مسافرتهای 


واسکو دوگاما, کابرال, آلبوکرک, و کریستوف کلمب (بعد از سال 1496) 
ورد استای فا گرفت رای سر کی ازان فزاری سای بو 
(1492) که در پرتغال, به طور موقت. مامنی برای خود یافت: وی بعدا در 
مورد نقشه مسافرت دریایی واسکو دوگاما به هندوستان طرف مشورت 
دربار قرار گرفت. و کشتیهای واسکو دو کاما با دستگاه اسطرلاب تکامل 
یافته وی مجهز شدند. اما در سال 1497 شدت آزار و ستم بر یهودیان او 
را از خاک پرتغال نیز بیرون راند (1497). زاکوتو سالهای دراز در فقر 
وسرگردانی به سر برد و نگارش تاريخ ملت یهود را مایه تسلی خاطر خود 
قرار وان شاگرد وی یوسف و سینهو» که پزشک مخصوص ژان دوم» شاه 
پزتغال, بود به ساحل کینه. اعزام شد تا دز انجا عرضهای جغرافیاین: و 
زوایای میل خورشیدی را جدولبندی کند: و نقشه هایی که به دست وی 
تهیه شدند در مسافرتهای واسکو دو گاما مورد استفاده بسیار قرار گرفتند. 
وسینهو یکی از اعضای هیئتی بود که از طرف ژان دوم برای رسیدگی 
وتحقیق درباره پيشنهادهای کریستوف کلمب به پید | کردن راهی از سوی 
باختر به جزایر هند غربی انتخاب شده بود (1484): و او نیز در شمار 
آنهایی بود که رای مخالف دادند. هنوز در اروپا ی یهودی بیش 
ازدیگران مورد توجه و نیاز مردم بودند. با وجود آنکه ایشان در زیر فشار 
محکومیتهای دینی و محرومیتهای قانونی به سر میبردند, و اگر میخواستند 
درمان یکی از مسیحیان صاحبمقام را به عهده گیرند 0 در خطر 
میافتاد. باز هم پایها و پادشاهان درمان خود را به دست پزشکان بهودی 
میسپردند. در این دوره, به جز تحقیقات گارسیا داورتا درباره طب 
گرمسیری, بهودیان به پیشرفت پزشکی خدمت شایان توجهی نکردند: اما 
آماتوس لوسیتانوس با شخصیت ممتاز خود نمونهای از عالیترین سنتهای 
حرفه خصلتهای قوم خویش را متجلی ساخت. وی که از ترس دستگاه 
تفتیش افکار خاک پرتغال را ترک گفته بود, مات هسیر کودانی قر ازور 
فرارا, , ورم به سر برد, : و سرانجام در آنکونا سکونت گزید (حد 349(()/. 

در انجا اغلب او را برای درمان پاپ یولیوس سوم احضار میکردند. واین 
همان پاپی بود که برای از ره تردن تلمود کوشنتن بسیار به عمل آورد. وی 
تا آخرین روز عمرش میتوانست, و حق داشت.؛ سوگند یاد کند که از 

پزشکی چشم طمع و پاداش نداشته, هرگز هدایای گرانبها از کسی 

تندیر فتمء بینوایان را رایگان درمان کرده, در هنگام انجام وظیفه خود تفاوت 
و تبعیضی در میان مسیحی, یهودی, و ترک قایل نشده, و به خود اجازه 
نداده است که مشعلات دیری وقت و دوری مسافت تاثیری در عیادت وی 
از بیماران و خدمتگزاری به ایشان داشته باشد. کتاب هفتصد درمان 
پزشکی (1563) وی حاوی گزارشهای بالینی هفتصد مورد بیماری بود که 
وی شخصا درمان کرده بود: متن این گزارشها بعدا چون گنجینه پرارزشی 


نگاهداری شد و در سراسر اروپا مورد مطالعه قرار گرفت. شاه لهستان از 
اماتوس دعوت کرد که مقام پزشک شخصی وی را بپذیرد, و او ترجیح داد 
که در 
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انکونا باقی بماند. اما در سال 1556, وقتی پاولوس چهارم فرمان داد که 
کلیه نو کیشان مارانوهای ساکن ایتالیا يا باید بکلی به دین متتیح در آیتدییا 
زندانی شوند: : آماتوس مجبور شد دوره گردی را از سرگیرد. 
اينکه سلیمان بن آبراهام بن آدرت طلاب بهودی را تا بیست و پیج سالگی 
از تحصیل علم و فلسفه ممنوع ساخته بود, بیشتر در زمینه علوم اثر زیان 
اور داشت با در عالف فلسفه: ور همین اتیر نج ,استانیا. پنشتر از 
فرانسه مشهود بود. نفود ابنمیمون هنوز در میان بهودیانی که توانستند به 
ژندکن. خود دن. .قر آنسه خنوبی ادامة. دهد.شدید. و اشکار نون : پوتست 
کاسیی مرت کرد رسای ر صصو ی رل ناو باه رامتات 
پسرش بنویسد, و از سنت ازادیخواهی فلسفی, که نمونه عالیش را 
ابنمیمون در کتاب ار خود عرضه داشته بود, دفاع کند. این طرز 
تشک رمیته را را به وی آمدن یی کرت ری بهودی آماده ساخت 
لویبنقارشون. این شخص که در عالم مسیحیت به نام گرسونیدس خوانده 
شده است مانند اغلب فلاسفه بهودی از راه پزشکی امرارمعاش میکرد: و 
در واقع آرزوی بقراط را به ظهور افراد کاملی که هم پزشک باشند و هم 
ف در وجود خود متجسم ساخته بود. لوی در شهر بانیول (1288)در 
خانوادهای که افراد آن همه از دانشوران بودند زاده شد. تقریباتمام عمر 
خود را در شهرهای اورانژ. پرپینیان, وآوینیون گذراند, و توانست در تحت 
توجه وحمایت پاپها تحقیقات خود را با آرامش دنبال کند. رشتهای از علوم 
باقی نماند که مورد مطالعه وی قرار نگیرد. و بحثی از فلسفه نبود که از 
نظر متجسس وی دور بماند. قارشون تلمود شناس متبحری بود که ضمن 
خدمت به پیشرفت ریاضیات موسیقفی, شعر نیز میسرود. وی در آسمان 
ریاضیات وستارهشناسی از عصر از ستارگان قدر اول , به شمار هناد و 
قبل از مورولیکو (1575) وپاسکال (1654)به روش محاسبه عده 
جایگشتهای ۱ شی از راه استدلال ریاضی پی برد (1321). رساله وی در 
زمینه مثلثات راه رآ برای تحقیقات رگیو مونتانوس باز کرد و چنان مورد 
رای ی 
به زبان لاتینی کرد: و به آن نرجمه نام درباره منحنی, وتر» وقوس دایره 
داده شد(1342). وی دستگاه "عصای یعقوب و اختراع یاعملاتکمیل کرد 
تا بتواند ارتفاع ستارگان را به طور دقیق اندازهگیری کند: و اين اختراع تا 
دو قرن به عنوان یکی از ابزارهای سودمند دریانوردی مورد استفاده قرار 
داشت. قارشون مدتها به مطالعات ستاره شناختی ورصد کردن اجرام 


آشمانی پرداخت: وشیشن: با کمال استادی: بر‌هیتت: بطلمیوشسی. اپراداتی 
وارد آورد. 

فرضیه "خورشید مرکزی" را مورد بحت و تردید قرار داد, و با لحنی که 
حون فد آن زمان نظربه مزبور اندک پیروانی پید | کرده بود آن را مطرود 
شتفرن. "اطاق غاریک را کمیل کرد و ان زا همرام.با دام "عصای 
یعقوب" برای اندازهگیری دقیق تغییراتی که در قطر ظاهری خورشید وماه 
روی میداد به کار برد. 
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همچنانکه علم لوی بن قارشون متاثر از ریاضیات و ِ شناسی عربها 
بود, فلسفه وی نیز مبتنی بود بر شرحها و تفسیرهایی که ابن رشد در 
معرفی آثار ارسطو نوشته بود. در فاصله سالهای 1319 تا 1321, لوی 
براین شرحها شرحهای تازهای نوشت و کلیه مباحثی را که ارسطو در 
رسالات خود اورده بود منطق. فیزیک, ستارهشناسی. هواشناسی, 
تا زر جانورشناسی, روانشناسی وفلسفه مابعدالطبیه از زیر نظر 
گذراند: و طبعا در موارد بسیار زیادی از افکار و نوشته های ابنمیمون زد 
کرد. نظرات فلسفی وقسمت عمده کشفیات علمی وی در اثری به زبان 
عبری, به نام جنگهای خدا (1329-1317), جمع شده است. این کتاب در 
زمینه فلسفه قرون وسطایی یهودیان. از لحاظ اهمیت و اعتبار,. مافوقی 
جز دلاله الحایرین ندارد, و به دنبال طرز تفکر ابن میمون سعی میکند 
انديشه یونانی را باایمان بهودی تلفیق کند - گرچه کفه ایمان را خیلی 
سبکتر میگیرد. چون ملاحظه کنیم که ابن رشد و توماس آکویناس نیز نظیر 
همین کوشش را به کار میبردند تا اولی اسلام را با ارسطو سازش دهد و 
دومی مسیحیت ۳ آنگاه در مییابیم که چگونه نفود و استیلای فلسفه 
ارسطو بر الاهیات قرون وسطی موجب تجزیه شدن و فروریختن عقاید 
دینی شد, و در نتیجه "عصر ایمان" را تبدیل به "عصر خرد! " ساخت. 
قارشون برای آرام کردن مخالفان دینیش اعلام میداشت که اگر ثابت شود 
عقایدش برخلاف گفتار کتاب مقدس است حاضر است فورا آنها را طرد 
کند - و این یکی از حیله های اکثر فلاسفه مدرسی بود. با این مقدمه, وی 
به بحث مشروح درباره خداء خلقت. ابدیت جهان. و بقای روح پرداخت و 
چون نتایجی که به دست اورد با کتاب مقدس متناقض در امد, چنان 
بااعتراض و پرخاشجویی گفتار کتاب مقدس را مورد شرح و تفسیر قرار 
داد که منتقدان وی نام کتابش را تغییر دادند و آن را "جنگهای ضد خدا" 
ناميدند. قارشون در جایی میگوید که ما نباید داستانهایی چون "از حرکت 
بازماندن خورشید به دست یوشع_ و امثال آنهارا ‏ به ظاهر کلام معلی کنیم 
و بیذبریم؛ بلکه باید بدانیم این گونه "معجزات " محتملا حوادثی طبیعی 
بودهاندکه علل و قوعشان يا فراموش شده يا برآدمیان مجهول ماندهاند. و 


یی پم سر که از انیم یام سار رات 
«ِ«ِِِ از پذیرفتن انچه عقلمان به حقیقی بودنش حکم میکند مانع 
" لوی بن قارشون دلیل اثبات وجودخد | را از آنچه بعدها اولباک ملحد 
به 1 "دفنتتگام طبیعت" خواند استنبا ط کرد, و معتقد بود که 9 و نظام 
عالم مظهر آن یا ان ۲ میکند: و در این 
جا مانند عالمان الاهی چنین اقامه برهان میکند : ر طبیعت زنده به نظر 
ای و ی ی ی 
پروردگار به هر موجودی امکانات صیانت از نفس و رشد یافتن و تولید مثل 
کردن را عطا کرده است. عالم؛ به عنوان جهان هستی یانظم کل در 
زمان خلق شده, ولی از هیچ به وجود نیامده است. 
تودهای از ماده بیحرکت و بیشکل از ازل وجود داشته و خلقت بر آن شکل 
و زندگی بخشیده است. 
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در فاصله میان خداوند و اشکال خلق شده نیروی واسطی است که 
قارشون, به پیروی از ارسطو و ابن رشد, آن را "عقل فعال" مینامد: و این 
تشعشع عقل خداوند است که کلیه موجودات را رهبری میکند و انسان به 
صورت روج در میأید, تا آنجا که روح وابسته به نفسانیات فردی است, 
میرنده است: و در ان مرحلهای که به ادراک مفاهیم کلی و دریافتن نظام 
و وحدت عالم هستی توانایی مپیابد, جزتی هوشیار از "عقل فعال" که 
جوهری جاودانی است, میشود. 
فلسفه قارشون مطرود یهودیان قرار گرفت زیرا آن را در اساس منشعب 
از فلسفه ابن رشد يا نوعی از روش فلسفی خردگرایی میدانستند که 
نیتجه نهایش از بین بردن ایمان دینی بود. گرچه متفکران مسیحی آثار وی 
را مطالعه میکردند, و نیز اسپینوزا از افکار وی شدیدا متاثر شد. اما باید 
گفت که روحیه یهودیان متفکر با واقعیت ۲ وفاداری بیشتری در اثار 
حسدای بن آبراهام کرسکاس که روش محافظه کارانه سلیمان بن آبراهام 
تز آدزرت: ۳ شعار خود ساخته بود. منعکس شده است. حسدای کرسکاس 
دو تبتال: 140 زر یا وشلفن به دض امد در دوران اوج آنتیسمیتیسم به سر 
برد. به جرم بیحرمتی به نان مقدس دستگیر و کمی بعد آزاد شد, و پسرش 
در همان شبی که میخواست عروسی کند, در واقعه کشتار یهودیان 
(1391), به شهادت رسید. ازار و ستم بر یهودیان ایمان حسدای را 
راسختر ساخت., زیرا فقط با ایمان داشتن به خدایی عادل و بهشتی پاداش 
دهنده میتوانست کراهت چنان زندگانی پر از رنج و خالی ازعدالتی را 
تحمل کند. حسدای کرسکاس هفت سال پس از شهادت پسرش رسالهای 
به زبان اسپانیایی منتشر ساخت و در آن کوشید تا به مسیحیان توضیح دهد 
که چرا نباید از یک نفر بهودی انتظار داشته باشند که به دین مسیح دز اند 


وی با نهایت تواضع و مدارا مدلل ساخت که اصول عقاید جزمی مسیحیان 
مانند هبوط, تثلیت. ابستنی معصومانه, تجسم مسیح, , کفاره شدن مسیح؛ و 
قلب مأهیت. و ر میاورند. 
با وجود این؛ سامت که وی به تالیف اثر مهم خودبه نام نور خدا| ) 410 
پرداخت موضعی در پیش گرفت که مسیحیان از آن فوصت می توانستند از 
این نظریات دفاع کنند: |به عبارت دیگر عقل را ترک گفت وآن را در مقابل 
ایمان به زانو در آورد. گرچه وی رسما ربی نبود, اما با این عقیده ایشان 
موافقت داشت که بلایای مکرری که بر قوم یهود نازل می شد تنبیهی بود 
از جانب پروردگار: آن هم در ازای اين گناهشان که می خواستند دین 
مکتوف نوبز موسی رانا ا شلات عماانی لوط و آلوده کنتد. .اک 
۱ ای یز ۳ 1۳ 
زا ی سا ری ات اسان را وت ناف سای ان 
میمون و قارشون را برای سازش دادن میان بهودیت و ارسطو, مطرود 
میشمارد و به اعتراض میگوید :"کیست این پونانی که خداوند مجبور است 
با امش اف نطو اش ناه "ناف انسطامی که عا ترس مت رای 
را دانش میدانست مخالف بود و عقیده داشت که عالیترین صفت خداپی 
عشق است: خدا خوبی مطلق است. حسدای کرسکاس 
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اعتراف میکرد که عقل نمیتواند میان دو عقیده متناقض, یعنی علم غیب 
خدایی و اختیار بشری آشتی برقرار سازد: بنابراین ما نباید منکر اختیار 
فا ول را ی ای را و 
اخلاقیمان به خداوند و اختیار بشری و بقای روح ایمان داشته باشیم, ۰ و ابدا 
لازم نیست کوشش کنیم که عقاید فوق را با دلایل عقلانی به ثبوت 
ترا ما و سا تا ی اه اور کست رال اسان 
و تولید یاس میشود. و ایمان خاضعانه و کلام ربانی, که تنها مایه تسلی ما 
در مقابل بیدادگریها و زبونیهای زندگی است., یکی را انتخاب کنیم. 
کرسکاس آخرین فرد از سلسله درخشان فلاسفه یهودی در قرون وسطی 
بود, اما در زمان حیاتش مورد تحسین و احترام مردمش قرار نگرفت: و 
ای و 0 
مغزهای فلسفی را به خود جلب کرد و شهرت یافت. این کتاب تلفیقی بود 
از انکار ان مصمون هراس زوس العاطی و شحه آن .ار عدای 
هر دو حکیم نامبرده با بهودیت اصیل آیین, که به هیچ وجه غیر عقلانی بودن 
ایمان را نمیپذیرد, ساز کارتر و همگامتر بود. یس از مرگ آلبو (1444) 
یهودیان تقریبا تفرس در عالم فلسفه و تاریخ را از دست گذاردند ۳ توبت 
به اسپینوز | رسید. کشتارها, بی سروسامانی, و و محرومیت از 


داشتن خانه و شغل روحیه یهودیان را در هم شکسته و عده ایشان را به 
حداقل پس از سقوط بیتالمقدس در سال 70 میلادی کاهش داده بود. 
مطرودترین و خوارترین گروه آدمیان پناه به سرودهای غم افزای دینی 
بردند, تسلی خود را در ملازمت کنیسه ها جستند, و در امید بخشایش 
الاهی و اثبات حقانیت خویش در زندگی زمینی و نیل به سعادت جاودانی 
عمر به سر کردند. دانشمندان بهودی خود را در اوراق تلمود مدفون 
ساختند و نیروی تفکرشان را به تفسیر شریعت موسی محدود کردند: در 
حالی که عده دیگری از ایشان برای پی بردن به اسرار الاهی چنان در 
رازوری مغروق شدند که مراحل تیرهروزی خود را چون نردبان صعود به 
آسمان در نظر متجلی ساختند. شعر یهودی از تغزل افتاد و فقط پیکر 
ناتوانی ات ان گهگاه در مقابل انقلاب زمان سر به عصیان بر میداشت: و یا 
طعنه های زندگی را با شوخ طبعی خود ملایم و قابل تحمل میساخت. دیگر 
تا زمانی که آن بهودی فروتن امستردامی قد بر افراشت تا, با مخلوط 
ساختن یهودیت, فلسفه مدرسی. و روش استدلالی دکارت. معجونی عالی 
ان دین و علم به وجود اورد قوم یهود از خواب طولانی و در عینحال 
فابخش خود سر بر نداشت: و با ظقور: تتتخص تین چون اسپینوز | بود که 
بهودیان توانستند بار دیگر جای خود را در میدان جهانی انديشه بشری, که 
بیرون از سر حد نژاد و زمان است بازیابند. 
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| -اقتصاد 


سر‌گذشت کشمشکهای دینی, سیاسی. و نظامی که جبهه قرن شانزدهم را 
پر میساخت, به یک اعتبارد سطحی بود. زیرا منشا آن از سرگذشت 
اساسیتر و عمیقتری مایه میگرفت که در پشت صحنه ها و مناظر چشمگیر 
تاریخی به سیر خود ادامه میداد : ون عبارت بود از سرگذشت مبارزات 
روزانه و دایمی نوع بشر با زمین, عناصر طبیعی, فقر, و مرگ. در واقع 
باید دید توقیعات پایها, تندبادهای خشم پروتستانها, رقابتهای احمقانه 
خرافاتی که منجر به ادمکشی ميشدند, و خرامیدن. جلوس, نقرس, و 
سیفیلیس پادشاهان و امپراطوران در مقابل کوشش سخت و لجوجانه بشر 
برای به دست آوزذن غذا؛ پناهگاه, پوشش, , و حفظ سلامت و همسر و 
فرزند بعنی به طور ام تامین کف فردی چه اهمیتی میتواننست 
داشته باشد در سراسر این دوره دهکده های کشورهای اروپایی مجبور 
بودند شب و روز کشیک بدهند تا از حمله گرگها و گرازهای وحشی و 
خطرهای دیگری که گله ها و خانه هایشان را تهدید میکردند جلوگیری کنند. 
در آن عصر کشاورزی, هنوز از جهاتی. بشر در مرحله شکارگری باقی 
مانده بود, به طوری که ادمیان میبایست یا بکشند یا کشته شوند. هزاران 
نوع حشرات و ددان جنگلها و پرندگان اسمان با دهقان در مبارزه بودند ۳ 
حاصل رنج سالانه او رز از چنگش بربایند و, در همان حال, بیماریهای 
اسرارآمیز گله هایش را گروه گروه به خاک هلاکت میانداخت. هر زمان بیم 
آن میرفت که بارانهای سیل آسا کشتزارها را در خود بشویند. طغیانهای 
عظیم همه چیز را مغروق و معدوم کنند, و يا خشکسالی ان قدر ادامه یابد 
که هر نوع حیاتی را بر روی زمین پژمرده نماید. 

گرسنگی و قحطی هميشه در گوشه نزدیکی کمین میکرد و خوف از 
آتشسوزی هرگز ازخاطرها دور نمیماند. 

بیماری وقت و بیوقت سر میرسید و پزشک دور از دسترس بود: تقریبا هر 
دهسالی که میگذشت یکبارطاعون شیوع مییافت و بسیاری از افراد 
خانواده ها 
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راء که وجودشان در دلها عزیز و برای کار مزرعه ضروری بود, از میان 
برمی داشت. از هر پنج فرزندی که در خانوادهای به دنیا ميامدند, دو نفر 
در کودکی و یکی قبل از سن بلوغ میمردند. دست کم در هر نسل یکی ۱ 
پسران نیز تحویل مامور سربازگیری ميشد تا وارد خدمت لشکری مر 
تفن ها و امت اند و ای سا تال کرو 
۱ ی ی هه 


به مالک میرسید و یک دهم سهم کلیسا ميشد. اگر شادی کودکان و بازیهای 
شریت: و سالیت, اهاز خوانی و سرمستی میخانه و امیدواری نیمه مشکوک 
و نیمه تعبدی به دنیای پر بخششتر آن سوی مرگ در میان نبود, زندگی 
دهقانی بیش از اندازه برای روح تم آدمن شاق و طاقت فرسا ميشد. 
به این تبرتیب اذوقه تولید میشد ۳ خاوندان قصرها؛ پادشاهان دربارهاء 
کشیشان منبرها؛ و بازرگانان و پيشه وران شهرها, و نیز پزشکان. 
هنرمندان؛ شاعران, دانشمندان, فیلسوفان, و در آخر, و کمتر از همه, , خود 
بردگان زمین را تغذیه کند. تمدن همواره انگل مرد بیل زن بوده است. 
پیشرفت علم کشاورزی موجب تحول دوران شد. با تبدیل مزارع کوچک به 
املاک و سیع, محصولات کشاورزی افزایش عمده یافتند. طبقه نوظهور 
بازرگانان و سرمایه داران که املاک وسیع را در تصاحب داشتند, با رواج 
دادن حرص سودجویی در زندگی را کد نواحی روستایی, هم مقدار تولید را 
زیادتر کردند و هم بر فقر عمومی افزودند. بازرگانان با جرئت کودتازهای 
را که دارایر مقدار زیادی فوسفات و ازت بود وارد اروپا کردند: این کود از 
مدفوع پرندگانی که در سواحل فده ز ند کن. میکر دندبه دسشت هناهد اتواغی 
از گیاهان بومی آسیا و امریکا در خاک اروپا 5 که سیب 
زمینی؛ 0 ماگنولیا, یکنوع گیاه گرمسیری امریکا با برگهای ضخیم و 
دراز به نام گیاه برگ خنجری یاصباره مکزیکی, فلفل. گل کوکب. و گل 
لادن ... از آنجملهاند. توتون در سال 1358 از مکزیک به اسیانيیا رسید و 
یک سال بعد از ژان نیکو, سفیر فرانسه در و فقدازي از دانه 
های آن را برای کاترین دو مدیسی هدیه فرستاد: و تاریخ نیز به پاداش این 
خدمت نام وی را , به آن سم داد. 
با افزایش جمعیت, کار ماهیگیری توسعه یافت. اما اصلاح دینی با مجاز 
داشتن صرف گوشت در روزهای حمعه ضر به سخت, لیکن زودگذری, بر 
تجارت شاه فاهی فاد اورد. بارهی. کار. اهدن از مان سرفانه دازی: 
صنعت استخراج معادن توسعه برجم یافت. در سال 1-29 شهر نیوکاسل 
زغالسنگ صادر میکرد. خاندان فوگر با به وجود آوردن نظم جدید, بالا بردن 
بازده کار. و تکمیل روشهای تصفیه مواد کانی توانستند محصول معادن خود 
را چند برابر سازند. گتورگ اکریکولا ما را با خود به تماشای یکی از معادن 
المان در قرن شانزدهم میبرد: , 
اقسام عمده کاز کزان عبارتند از معدنچیان, بیل زنان, کارگران چرخ چاه, 
باربران جفت و جور کنندگان, شست و شو دهندگان, و تصفیه کنند نان 
رارصا ره هه ها ی 
و سه ساعت اضافی در فاصله میان هر کشیک صرف خروج یک دسته 
کارگر و ورود دسته بعدی ميشود. 
کشیک اول در ساعت چهار بامداد 
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آغاز میشود و تا ساعت یازده ادامه مییابد: دومی در ساعت دوازده شروع 
و در ساعت هفت بعد از ظهر به پایان میرسد این دو کشیی صبح و بعد از 
ظهراند: سومی کشیک شب است که از ساعت هشت شب تا ساعت سه 
بامداد طول میکشد. شهردار اجازه نمیدهد که این کشیک شبانه بر 
کارگران تحمیل شود مگر آنکه ضرورت ایجاب کند, در آن ور ۰ 
کار کزان تن لت واه نیدان شهانند و براخ. آنکه بر اثر خستگی يا دیر 
بودن وقت به خواب نروند, کار طولانی و پرمشقت خود را با آواز جمعی, 
که به اندازه کافی تمرین شده و دلنشین است. سبک و قابل تحمل 
میسازند. در بعضی از شهرها به یک نفر معدنچی اجازه داده نمیشود که در 
مدت دو کشیک متوالی کار کند. زیرا غالبا اتفاق میافتد که از شدت 
خلاشنکی در تونل معدن به خواب میر ود .. 
اما در برخی شهرهای دیگر این اجازه را به معدنچیان میدهند تا بتوانند 
معاش خانواده خود را تامین کنند: بخصوص در مواقعی که قیمت خواربار 
بالا میر ود ... 
کارگران روزهای شنبه را تعطیل میکنند و دنبال خرید لوازم زندگیشان 
میر‌وند. همچنین معمولا در روزهای یکشنبه و اعیاد سالیانه دست از کار 
میکشند و وقت خود را صرف انجام وظایف دینی میسازند: با اينهمه, اگر 
ضرورت پیش آید, کارگر استراحت نمیکند 2 زیرا| گاهی هجوم ۳9 پا 
ریزش معدن, انها را مجبور به کار اضافی میسازد ... و در چنین مواردی 
کارکردن در ایام تعطیل عملی برخلاف دین محسوب نمیشود. به علاوه, 
عموم افراد این طبقه کارگرانی قوی هستند که از ابتدای تولد به سختی 


خو گرفتهاند 

در ال و اک لاه شوت ی شیر ازور سل 
تعیین ند وشن از عندق افامت:در آن شهز معدنی: یکی از کانیشناسان 
بنام شد. سپس با همت و اشتیاق تام به تحصیل تاریخ و اصول استخراج 
معادن و فنون تصفیه فلزات پرداخت و پس از بیست سال تحقیق کتاب 
خود به نام در متالیکا را به پایان رساند (1550). این کتاب در نوع خود یکی 
انا کلاسیک به‌تتصاز اضیا ند و در اهمیت و اعتبار از شاهکارهای کوپرنیک 
تا امسر کسور. همان دهساله تالیف شدند. دست کمی ندارد. وی در 
کتابش ابزارها و دستگاه ها و روشهای استخراج معادن و تصفیه فلزات را 
به دقت شرح داد و, برای وضوح بیشتر, نقاشانی را ؛ نج 
چیز را در آن با تصویر نشان دهند. آگریکولا نخستین بار ثابت کرد که 
بیسموت و انتیموان حقیقتا دو عنصر فلزیند: و در حدود بیست نوع ماده 
کانی در بسترهای تخته سنگی را معلول رسوب فلزاتی دانست که جریان 


ابهای زیرزمینی از خود برجای میگذارد. 

استخراج معادن. فلز گری و نساجی در آن عصر از لحاظ فنی پیشرفت 
بسیار یآفت. نخستنی راه آهنها را معدنچیان در زیر آرابه های حامل مواد 
کانی کار گذاردند. در سال 1533 یوهان یورگن چرخ ریسندگی را با 
رکابی مجهز ساخت تا به جای دست با حرکت پا بچرخد: و در نتیجه آزاد 
ِ ور محصول کارش دو برابر شد. ساعت از لحاظ دقت 
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وقت تکامل یافت. در حالی که رفته رفته حجمش کوچکتر میشد: ضمنا 
رسم شد که, به اشکال گوناگون. ساعتها را با حکاکی, قلمزنی, میناکاری, 
و ترصیع به جواهرات زینت دهند. هنری هشتم ساعت کوچکی داشت که 
فقط هفتهای یک بار کوک میشد. با اینهمه دقیقترین ساعت ان زمان تا 
پانزده دقیقه در روز پس و پیش میرفت. مر 
ال ار و یل یل ال مت اس 1 
قدم برمی داشتند. در قرن شانزدهم, سازمان پستی تدریجا توسعه یافت. 
تا جایی که رساندن نامه های شخصی نیز معمول شد. انقلاب تجارتی 
باعث پیشرفت صنعت کشتی سازی شد: کف کشتیها را نازکتر و گودتر 
ساختند و, بدین ترتیب؛ بر سرعت و استقرار انها افزودند: و همچنین عده 
دکلها را از یکی به سه تا؛ و عده بادبانها را به پنج تا و شش تا رساندند. 
فرانسوای اول و هنری هشتم نه تنها در جنگ, عشق, و لباس پوشی بر 
یکدیگر تفاخر میکردند, بلکه از جهت ساختن کشتیهای بزرگ و متعدد, که 
مظهری از غرور و قدرتشان بود, نیز با هم رقابت داشتند. در اوایل قرن 
شانزدهمه سرعت. کشتیهایی: که شر آبهای. مدیترانه خرکت میکردند, در 
هوای مساعد. به ساعتی شانزده کیلومتر میرسید: ولی کشتیهای سنگینتری 
که برای پیمودن اقیانوس اطلس ساخته شده بودند. در شرایط کلملا 
مساعد., بیش از دویست و ده کیلومتر در شبانه روز طی طریق نمیکردند. 
در روی زمین سریعترین مسافرت به توسط چاپارپستی صورت میگرفت 
که روزانه با اسب تا 140 کیلومتر راه میییمود, با وجود این؛ معمولا ده له 
یازده روز طول میکشید تا خبر مهمی از ونیز به پاریس یا مادرید برسد. 
فرت زمینی بیشتر با اسب انجام میگرفت و به همین سبب در ورودی 
هر خانه دارای یک حلقه کلفت آهنی بود که تسمه افسار اسب را به آن 
میبستند. دلیجانها تکثیر مییافت. اما جاده ها هنوز نکوبیده و خاکی بودند و 
حرکت وسایل چرخ دار بر روی انها به دشواری انجام میگرفت: به همین 
جهت, , هر دلیجان میبایست شش تا هشت اسب داشته باشد تا بتوانند آن 
را از میان گل و لای اجتنابنایذیر جاده ها عبور دهند, 9 دلیجانها روزانه 
بیش از سی و پنج کیلومتر نمیپیمود. تخت روانهایی که بردوش خدمتکاران 


حمل میشدند هنوز مورد استفاده بانوان دولتمند قرار داشتند: اما مردم 
عادی در سراسر اروپا پیاده مسافرت میکردند. 

با وجود مشکلات راه ها و مسافرخانه ها, مسافرت رواج بسیار داشت. به 
عقیده اراسموس مسافرخانه های فرانسه قابل تحمل بودند, بخصوص که 
"دختران خدمتکار میخندند و شوخی و طنازی میکنند," و "چون میخواهید 
انجا را ترک کنید, شما را میبوسند:" و "تازه همه چیز هم ان قدر ارزان : 
اما از مسافرخانه داران المانی مذمت میکند و انها را بدرفتار. بدخو, تنبل, 
و کثیف میخواند: 

وقتی اسب خود را در محلی بستید با بار, چکمه, گل, و همه چیز خود وارد 
تالار اجاقدار میشوید, زیرا انجا محلی عمومی و درش به روی هر تازه 
واردی باز است ... در تالار 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 891 

اجاقدار چکمه های خود را بیرون میآورید و کفشتان را میپوشید, و اگر 
بخواهید پیراهنتان را عوض میکنید. . ,. و در آن تالار یک نفر سرش را شانه 
میزند ... و دیگری آروغی با بوی سیر بیرون میدهد ... . تنوع زبانهایی که در 
انجا حرف زده مشود به اندازه تعداد زبانهای مختلف کارگرانی است که 
برح بابل را ساختند. به نظر من؛ هیچ چیز به اندازه جمع شدن این همه 
افراد در ان هوای پردود و بخار خطرناک نیست, بخصوص وقتی که بدنهای 
عرق کرده خود را بیرون میاندازند. ... بکذریم از اینکه ... نیز میاندازند و 
ان ی یت م سوسی سای از ما اه سای 
چنانکه میگویند آبله فرانسوی دارند, گرچه این بیماری گریبانگیر عموم 
ملتها شده است." 

اگر اوضاع مسافرخانه ها واقعا بدین منوال بوده باشد, باید پارهای از 
گناهان را بر بازرگانان دوره گردی که با کوشش خود در توسعه دادن شبکه 
های اقتصادی و مرتبط ساختن روستاها و مردمان به یکدیگر تن به آن 
سختیها میدادند ببخشایييم. با گذشت هر ده سال جاده تجارتی تازهای باز 
ميشد در روی زمین؛ مایت رجا رد ۰ اتکی گر روللیبه ای درا به همت 
شکسییر, پیوسته میان انگلستان, 2 طرابلس عری: مصر, 
هندوستان, و مکزیک در رفت و آمده بود. چنووا پایگاه های تجارتی در 
و ی یا ات اه 
ار و ان ایا ای در وا 
او 
بست تا توانست, از سال 1560 به بعد, بر تجارت دریای مدیترانه حکومت 
یابد. بند انورس از همه جا کالا وارد میکرد و به همه جا کالا میفرستاد. برای 
براوردن یک چنین اقتصاد دامنه داری, بانعداران سازمانها و روشهای فنی 


خود را اصلاح و تکمیل کردند. 

با افزایش هزینه جنگها, دولتها مجبور شدند مبالغ هنگفتی از بانکها وام 
بگیرند: زیرا, در دروران فتودالیسم, خاوندان هر ناحیه افراد خود راء که تير 
و کمان, نیزه: ز و شمشیرهای خود را هفر اد اشتد ه‌مید ان ی میا وردند 
و حال آنکه اکنون دیگر هر دولتی میبایست ارتش منظم خود را داشته 
باشد و نفرات مزدور آن را با سلاحهای آتشین و تویخانه مجهز سازد. در ان 
احوال, رونق کار یا ورشکستگی شرکتهای مالی بسته به ان بود که دولتها 
بتوانند بهره وام خود را بپردازند یا از پرداخت ان خودداری کنند. مردم پس 
اندازه های خود را با دریافت بهرهای به بانکها میسیردند, و بانکها آن 
سرمایه را در معاملات بزرگ تجارتی و صنعتی به کار ميانداختند. 

برات و حواله جانشین ارسال پول يا کالا, که کاری دشوار بود. شدند. نرخ 
بهره بیشتر تأبع اعتبار وام گیرنده بود تا طمع وام دهنده: بدین ترتیب که 
مثلا شهرهای ازاد المان که تجارتشان در دست بازرگان خوش حساب و 
معتبر بود تنها پنج درصد بهره میپرداختند. و حال آنکه فرانسوای اول با نرخ 
ده درصد, و شارل پنجم بانرخ بیست درصد وام میگرفتند. با تثبیت اوضاع 
اقتصادی, تدریجا نرخ بهره تنزل مییافت. 
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طلا و نقرهای که از معادن المان, مجارستان. اسپانیا, مکزیک, و پرو 
استخراج میشدند رواج سعه را باسانی. و به مقدار فراوان, تامین 
میکردند. این متایغ جدید :فلزات فیمتی خبلن. تضو قع. به دشت ‏ امدنف:: زیرا 
چندی میگذشت که مقدار کالاها بمراتب بیشتر از سکه ها افزایش یافته 
بود. بهای بخشی از واردات آسیایی با صادرات جبران ميشد. و باقی با طلا 
و نقره پرداخت میگشت: و به همین سبب در دهه های قبل از سفر 
کریستوف کلمب قیمتها تنزل یافتند و بازار معاملات را کد شد. پس از 
رونق کار معادن اروپا و ورود نقره و طلا از افریقا و امریکا, , ذخیره فلزات 
قیمتی بر مقدار تولید کالاها افزونی یافت: در ننیجه, قیمتها بالا رفت و 
تا کم کم 
اقتصاد کهن را, که متکی بر زمینداری يا تسلط اصناف بر صنعت بود, از 
میان برچید. 

سازمان اصناف رو به انحطاط گذارد. اصولا اصناف از زمانی به وجود 
امدند که شهرداریها خود مختاری یافتند و صنایع داخلی را در زیر حمایت 
خود قرار دادند. در واقع, اصناف تشکیلات خاصی برای تهیه سرمایه, با 
خرید کلی کالا از منابع دور افتاده, يا به کار بردن روشهای کارخانهای و 
تقسیم کار, و يا دست یافتن به بازارهای دور برای فروش محصولات خود 
نداشتند. از قرن سیزدهم به بعد؛ اصناف نوعی امتیاز اشرافی بةه دست 
آوزدند. و بر ای خود جر که های .خصوصی: تشکیل دادند..و خنان: غرضه ,را بر 


پيشه وران روز مزد تنگ کردند که ایشان مجبور شدند, برای یافتن کار 
خود را به دست و پای کافرمایان سرمایه دار بیندازند. هدف اصلی سرمایه 
دار جلب منفعت بود: اين را نیز میدانست که چگونه پس اندازهای خود را 
اس از کجا و به چه نحو ماشینها و مواد خام را 
, چگونه معادن را راه اندازی. کارخانه ها را دایر,. کارگران را 
0 و کار را تقسیم و طبقه بندی کند, از چه راهم به بازارهای خارج 
دست یابد, انتخابات را بایشتیبانی مالی به میل خود بگرداند, و در دولتها 
نفوذ یابد. ذخیره های جدید طلا و نقره زمینه را برای سرمایه گذاریهای 
پرسود. آمادم میات و.طظاای: آمربکایی شرهایه اروپایی میشد. در نتیجه 
روی کار آمدن نظام سرمایه داری, بازار رقابت رونق گرفت؛ معاملات به 
جنبش در آمدند, و جستجوی تب آلودی برای یافتن راه های اقتصادی تولید 
و تفتننيم کالا آغاز شتد" در این شرایط دیگر برای خودنمایی صنفهای مختلف 
که در مسیرهای محد ود قدیمی بژحمت گام برمی داشتند, محلی باقی 
نماند. روش اقتصادی نوین از حیثت کمیت محصولات؛ و نه از جهت کیفیت, 
بر روشهای قدیمی برتری بسیار داشت, و بازرگانان پیوسته درصدد تهیه 
مصنوعات بیشتری بودند تا با صدور انها بهای کالاهای وارد شده از مشرق 
زمین را بپردازند. , 
ثروت روز افزون تازه. به طور عمده, در دست بازرگانان. بانکداران 
کارخانه داران. و همدستان ایشان در مقامات دولتی بود. معدودی از نجبای 
زمیندار هنوز با تصاحب اراضی وسیعی که صدها نفر اجاره نشین در انها 
کار میکردند, و يا از راه تهیه پشم برای صنعت 
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نساجی, سرمایه های قابل ملاحظه در دست داشتند. اما به طور کلی 
اشرافیت زمیندار در میان دو جبهه پادشاهان از یک سو و شهرهای تجارت 
پيشه از سوی دیگر فشرده شده و کم کم نفوذ سیاسی خود را از دست 
داده بود, و چارهای جز آنکه دل به شجره نامه خانوادگی خود خوش دارد, 
پراش بای اند بو وهای تاش ار الب مان کرمانگ 
کارگران و اشراف شدند. از سال 15300 تا 1600 قیمت گندم, که تنها 
آذوقه تهیدستان بود, در انگلستان 150 درصد, در قرانسه 200 درصد, و 
در آلمان 300 درصد ترقی یافت. در انگلستان سال 1300 بهای ده دوجین 
تخم مرغ چهار پنی بود: قیمت همان تعداد تخم مرغ در سال 1400 به پنج 
پنی, در سال 1500 به هفت پنی, و در سال 1570 به چهل و دو پنی 
رسید. کارمزد نیز پیوسته افزایش مییافت, اما با کندی بیشتری, زیرا که 
تنظیم. آن در دست دولتها بود:. در انگلستان؛ براساننشن قاتون. سال. 1563: 
دستمزد سالیانه یک نفر دهقان اجیر شده معادل 12 دلار. کمک دهقان 5,9 
دلار, و دهقان زیر دست 7,25 دلار تعیین شده بود. اگر حساب کنیم که 


بوده است. حد متوسط حقوقهای نامبرده به حدود 180 دلار در سال 
میرسد: اما باید در نظر داشته باشیم که در تمام موارد مذکور, علاوه بر 
دستمزد. غذا و مسکن نیز به کارگر داده میشد. روبهمرفته تحولات 
اقتصادی قرن 0 طبقات زحمتکش را نسبت ن ددرت تنگدسنتر, و 
از لحاظ سیاسی ضعیفتر نمود. با صدور کالاهایی که کارگران تولید 
میکردند. مقدار زیادی اشیای تجملی وارد میشد تا گروه معدودی از 
دولتمندان بتوانند در خوشی و فراوانی زد کی کنند. 

جنگ طبقاتی چنان شدت یافت که, یس از قیام سپارتا کوس در روم نظیر 
آن در تاریخ اتفاق نیفتاده بود: و از نتایج آن, وقایعی چون انقلاب اهالی 
کمونهای اسیانیا, جنگ دهقانان در آلمان. و قیام رابرت کت در انگلستان را 
متذکر میشویم. اعتصاب کارگران بکرات اتفاق میافتاد. اما معمولا به علت 
ائتلاف میان کارفرمایان و دولت سرکوب ميیشد. در سال 1538 صنف 
پارچهبافان انگلستان, در زیر نظارت صاحبان کارخانه. قانونی گذراندند که 
اگر کارگر مزدوری از کار کردن در شرایطی که به توسط کارفرما وضع 
شده است امتناع ورزد, جزای تمردش اول بار زندان. و در صورت تکرار 
تازیانه وداغ است. در زمان هنری هشتم وادوارد ششم "قانون مجازات 
ولگردان" به اندازهای ستمگرانه بود که هیچ کارگری جرئت نمیکرد کار 
خود را ترک کند. در سال 1547 در یکی از مواد قانونی تصریح شده بود 
که اگر شخص تندرستی کارش را ترک کند و به ولگردی بپردازد. باید با 
حرف ۷ داغی برسینهاش بزنند و او را برای مدت دو سال چون بردهای به 
یکی از اهالی محل بسیارند تا تنها با "نان" اب. کمی شراب و اشغال 
گوشت" او را تغذیه کند: و اگر این ولگردی بار دیگر تکرار شود باید با 
حرف 5 بر روی گونه پا 7 داعم بگذارند و او را برای تمام هر 
محکوم به بردگی سازند. مایه سربلندی ملت انگلستان است که این گونه 
قوانین در میان ایشان دوام نمیاورد و پس از 
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اندی مدتی منسوخ میشد: اما به هر حال قوانین فوق بخوبی نشان میدهند 
که حکومتهای قرن شانزدهم دارای چه روحیه خشنی بودند. گثورگ, دوک 
ساکس, مقرر ساخت که در حوزه فرمانرواييیش دستمزد معدنچیان 
افزایش نیابد. هیچ یک از معدنچیان حق نداشته باشد محل کار خود را تغییر 

دهد: و هیچ کارفرمایی نتواند کارگری را که یک بار در معدنی موجب اخلال 
و نارضایی شده است به استخدام خود در آورد. کار کردن کودکان صریحا, 
یا به طور ضمنی, مجاز و قانونی شمرده میشد. در فلاندر صنعت توربافی 
کلا در دست کودکان بود و قانون دختران بیش از دوازده سال را از شرکت 
دوز آن شغل, همتوع-فید اشتت: از طرف دیگر قوانینی که برضد انحصارات و 


احتکار و رباخواری وضع شده بودند يا پشت گوش انداخته ميشدند و يا به 
نیرنگی از اجرایشان شانه خالی ميشد. 
جنبش اصلاح دینی هواخواه تجارت و اقتصاد نوین بود» و حال آنکه کلیسای 
کانه لنکه مصحا با هر بوع "معامله شانمار کار دانس جتانکه هرج را عرام 
میدانست. تنگدستی را مقدس میشمرد. ثروت را تکفیر میکرد. برای 
اصناف حرمت دینی قابل ميشد. و به اندازهای بر تعداد تعطیلات دینی 
کاز کزان افزوده بود که در سال 1-۱50 کشورهای کاتولیک سالانه صد و 
پانزده روز بیکاری داشتند. میتوان گفت همین وضع در کندی صنعتی شدن 
مافزایش تروت: کشی‌های کانولک: ناتری سرا داشته است. عالمان 
الاهی مداخله کلیسا را در وضع قوانینی جهت تثبیت "قیمتهای عادلانه" 
برای نیازمندیهای روزانه مردم لازم میشمردند و از ان حمایت میکردند. 
توماس آکویناس کوشش در به دست آوردن تروت بیش از نیاز شخصیٍ را 
"آزمندی گناهکارانه" خواندء و حکم داد که هر نوع ملک و مال اضافی," به 
موجب ناموس طبیعی, میبایست در راه دستگیری 0 صرف شود." 
لوتر نیز با این عقاید موافق بود, اما رشد عمومی آننزن پروتستان. ندانسته, 
با انقلاب سرمایه داری همکاری میکرد. تعطیلات منسوب به قدیسان 
منسوخ شدند: در نتیجه. کار و سرمایه افزايیش افتند. بازرگانان و 
بانکداران از آیین پروتستان پشتیبانی میکردند و به جبران آن؛ آنین نوین 
نیز جانب احترام ایشان را نگاه میداشت. تروت ارج و مقام یافت؛ مال 
اندوزی خصلتی پسندیده شد, کار کردن از شرایط پرهیز گاری شناخته شد, 
و بهره وام به عنوان پاداش قانونی در ازای به خطر انداختن نقدینه 
شخصی حلال به شمار امد. 


اا-قانون 


عصر شقاوت بود و قوانین آن به تبعیت از اقتصادی بیرحم وضع شده بودند 
فغضر فقری: نی آوز: هنری تیره و اندوهبار, و الاهیاتی که خدایش مسیح 
را مطرود ساخته بود. ۳ 

در نظر مردانی که اکثرا محکوم به فقر این جهانی و لعن ان جهانی بودند, 
خیانت امری 
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عادی محسوب میشد. ادمکشی در میان عموم طبقات رواج داشت. 
اشخاص مهم دشنه به کمر میبستند و تنها طبقه ضعیف و وامانده بود که 
برای دادخواهی, از بیدادگریهای زمأنه, به قانون پناه میحجست. جنایت به 
علت بدگمانی در زندگی مردم به همان اندازه فراوان ۳ 
وی عدول _ نامرد ها دم ميشد. ۱۷ را ِ 
عادی میدانستند و دسته جمعی پا در راه سفر میگذاشتند. در شهرهایی که 
هنوز شب را با تاریکی به روز میرساندند. دزد همان قدر زیاد بود که 
روسپی, : و خانه مردم میبایست چون دژی با حفاظ باشد. در اوج عظمت 
فرانسوای اول, دستهای از دزدان به نام "پسران شریر" مردم پاریس را 
در وسط روز لخت میکردند. 

برأنتوم, بنابر روایات معمولا بیاساس خود, نقل میکند که زمانی شا شارل نهم 
خواست بفهمد "جیب برها چگونه تردستیهای خود را انجام میدهند," و به 
ماموران شهربانی دستور داد که ده نفر از آن هنرمندان را به ِِ 
رقص شاهانه دعوت کنند. در پایان ضیافت, آن ده نفر را احضار کرد تا 
غنایم بدست آورده را از پول و جواهر و پوشیدنی بر وی عرضه دارند, و 
چون دید قیمت آن دستبردهای پنهانی به چندین هزار دلار میرسد,"پادشاه 
نزدیک بود از خنده بمیرد." برانتوم اضافه میکند که شارل به ایشان اجازه 
داد ثمره تمرینهای طولانی خود را تصاحب کنند, اما امر کرد که از آن پس 
وارد خدمات لشکری شوند: باشد که جنگ آنهارا از میان بردارد. اگر جا 
زدن کالاهای تقلبی, دغلکاری و کلاهبرداری تجارتی. رشوهگیری درباریان, 
غصب املای کلیسایی. و تجاوز از مرزها به زور سر نیزه را از جمله جرایم 
بدانیم, باید بگوییم از هر دو نفر ارویایی آن عصر یکیشان دزد بوده است: زر و 
شاید تنها بتوانيم بخشی از روحانیان و پارهای از پيشه وران درستکار را در 
گوشه و کنار از این اتهام معاف داریم. اگر بر این زمینه اجتماعی موارد 
فراوان آتشسوزیهای عمومی؛, تجاوزات جللسی؛ و خیانتها را بیفز آییم؛ آنگاه 
درک میکنیم که نیروهای انتظامی و قانونی آن زمان با جچه مسائل و 


یی نی مواجه بودهاند. 
این و تا و اس 
۳9 به وجود آمده بودند تا برای جلوگیری از وقوع_ آنها. بعضی 
شهرهای بزرگ, مانند پاریس, افراد لشکری مامور ۳ 
ميشدند, و گرچه هر شهر و قصبهای دارای پاسبانان و پاسداران بود, اما 
رویهمر فته بیروی انتظامی 1 زمان سازمان صحیح و افراد کافی نداشت. 
سیاستمداران و قانونگذاران, که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده 
بودند, سهولت کار خود را در آن میدیدند که با وضع قوانین بیرحمانه 
تبهکاران را کیفر دهند و مردم را با تماشای شکنجه و اعدام ایشان به 
عبرت وادارند. کیفر بیست نوع جرم و جنایت اعدام تعیین شده بود؛: قتل 
نفس. خیانت. بدعتگذاری, توهین به مقدسات. جادوگری, دزدی, جعل و 
اسناد. قلب زنی, قاچاق, آتشسوزی عمدی. سوگند دروغ. زنا, تجاوز جنسی 
(مگر آنکه با ازدواج التیام 
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مییافت): همجنسگرایی,"درنده خویی", دست بردن در اوزان و مقادیر, 
تقلب در مواد خوراکی. خسارت رساندن به مال غیر در شب. فرار از 
زندان. و بالاخره عدم توفیق در خودکشی. اعدام ممکن بود فقط به وسیله 
عمل نسبتا کم آزار قطع سرانجام بگیرد, اما اين مجازات معمولا امتیازی 
بود که به زنان و مردان نجیبزاده ارزانی میشد: و کیفر ادمهای بی سر و پا 
چوبه دار بود, بدعتگذاری و شوهر کشی را با توده اتش پاسخ میدادند. و 
قاتلان به نام ر آبه اسب میبستند. بر زمین میکشاندند, ی 
شان میکردند: هنری هشتم در سال 1531 قانونی گذراند که به موجب آن 
میتوانست. برا تنبیه زتدانیان انشان :را در آب بجو‌شاند: همان کاری که:ما 
مردم خوش طینتتر امروزی با صدف خوردنی میکنیم. یکی از شهردارهای 
سالزبورگ فرمانی صادر کرد به اين مضمون: "کسی که جعل اسناد میکند 
تایج بر فده ای زدیا در ات جوش بمیرد: و کسی که سوگند دروغ 
میخورد باید زبانش را از پشت گردنش بیرون آورد: و نوکری که با دختر, یا 
همسر» و یا خواهر اربابش زنا کند باید سرش را قطع کنند پا به دارش 
بیاویزند." ژولین رابو که کودک خود را پس از زایمان سخت و دردناکش 
کشته بود, در شهر آنژه بر توده آتش سوخت. و اگر بتوانیم گفته بودن را 
بپذیریم, در همان شهر چندین نفر را ه گنه انکه روز جمعه گوشت خورده 
و از توبه استنکاف کرده بودند زنده سوزاندند: و آنهایت که. تویه کردند 
۳ به دار آویخته شدند. معمولا جسد مردگان 1 برای عبرت زندگان. 
بزدار باقی میجداردند: تا انکه کر کسان کوشت ان را مندریدند ورمیخوزدند: 
برای جرمهای کوچکتر نیز ممکن بود به تازیانه زدن مرد یا زن مجرم اکتفا 
کنند: گاهی نیز یکی از اعضای بدن, چون پا, گوش, دماغ. و حتی سرشان 


راقطع کنند: يا از یک و يا هر دو چشم نابینایشان سازند: و یا با آهن سرخ 
شده داغشان بزنند. خلافکاریهای کوچکتر را با زندانی کردن در شرایط 
مختلف؛ از زندان تادیبی گرفته تا سیاهچال, و همچنین با شکنجه هایی چون 
در پیلوری گذاشتن. به ارابه بستن و تازیانه زدن» و با طناب در آب غوطه 
ور ساختن, کیفر میدادند. در سراسر اروپا زندانی کردن کسانی که از 
عهده پرداخت وام خود بر نمیامدند معمول بود. رویهمرفته قوانین جزایی 
قرن شانزدهم از قوانین قرون وسطی سختگیرتر, و انعکاسی بودند از 
ارگ اخلاقی آن زمان. 
مردم از این کیفرهای وحشیانه مشمئز نميشدند, و چه بسا که از شرکت 
در تماشای اعدامها و شکنجه ها لذت میبردند: و گاهی نیز دست کمک به 
سوی جلادان دراز میکردند. هنگامی که مونته کوکولی در زیر شکنجه 
اعتراف کرد که به فرانسوا, پسر عزیز کرده فرانسوای اول, , سم داده با 
قصد داشته است سم بدهد. دست و پای او را به چهار اسب بستند و از 
چهار سو بدنش را شقه کردند (لیون. 1<36): چنانکه روایت شده است: 
"مردم بقایای جسدش را ریزریز کردند. دماغش را بریدند, چشمهایش را 
از کاسه درآوردند, فکهایش را خرد کردند. و سرش را در گل و لای 
کشیدند تا پیش از مرگش او را هزار با ر کشته باشند." 
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بر این قوانین جزایی مجموعه دیگری, به نام "قوانین ]وت ۸ افزوده شده 
به عنوان تخلف از دینداری 
پا تخطی از عرف و عادات عمومی تلقی ميشدند. به مورد اجرا گذارده 
میشد. خوردن ماهی در روز جمعه, که از قوانین . کلیسایی و عمومی 
کشورهای کاتولیک بود, در انگلستان پروتستان. در 1 ادوارد ششم, به 
صورت رک از قوانین دولتی ی تا بدین وسیله از صنعت ماهیگیری 
پشتیبانی شود: و حتی با جلب علاقه مردم به کار دریا بالمال نیروی دریایی 
کشور تقویت شود. قماربازی همواره عملی نامشروع و, در عين حال, رایج 
بوده است. فرانسوای اول, که راه های خوشگذرانی را خوب میشناخت. 
فرمان داد تا عموم افرادی را که در میخانه ها و قمارخانه ها با ورق و 
طاس بازی میکردند دستگیر کنند (1526): اما بعدا اجازه داد که سازمانی 
عمومی برای بخت ازمایی تاسیس شود (1539). بدمستی بندرت مورد 
تعقیب و مجازات قانونی قرار میگرفت. اما بیکاری جرمی تقریبا مستوجب 
اعدام محسوب میشد. همچنین. قوانینی وجود داشتند که طبقه تازه به 
دوران رسیدم را در تظاهر به مالداری. پوشیدن لباسهای فاخر, داشتن 
تسم 9 گرانبها, بو غذاخوردن و مهمانی دادن مجدود میکردند: 
"هنگامی که من پسر بچهای بودم. انواع بازیها و تفریحها ی 


بودند: به طوری که به ورق فروشها, نی زنهای دوره گرد. و بازیگران اجازه 
داده نمیشد که در اجرای ایینهای مقدس شرکت کنند: و نیز انهایی که ورق 
بازی میکردند یا به تماشای نمایشها و لودگیها میرفتند, بعدا, برای پاک 
کردن گناه خود, به توبه متوسل ميشدند." بیشتر این گونه ممنوعیتها تا بعد 
از دوره اصلاح دینی دوام آورد و در اواخر قرن شانزدهم به حد اعلای 
شدت خود رسید. 
مایه تسلی این بود که قوانین مزبور به همان سختی و جدیتی که وضع 
شده بودند به مورد اجرا در نميامدند. 
فرار از زیر انها اسان بود و قاضی يا هیئثت منصفه با اندکی مهربانی. 
زشوه؛ و یا چنان نرم میشد ند که بسیاری از 9 بزرگ 7 
هنری هشتم, ففحنان. به ۱ خود بافی اه 0 از یک طرف در 
تنفیذ قوانین جاری اهمال میشد, اما از طرف دیگر, برای وادار کردن 
متهمان دینی به اعتراف يا گواهی مورد نظر, انواع شکنجه های سخت اجرا 
ميشدند. در این مورد با انکه قوانین هنری ششم در تاریخ انگلستان 
سختگیرترین مجموعه قوانین به شمار ميامدند, باز هم پیشرفتهتر از زمان 
خود بودند: زیرا شکنجه دادن را بکلی ممنوع میکردند. مگر در شرایطی که 
صلح و امنیت ملی به خطر میافتاد. تاخیر دردادرسی متهمان نیز خود نوعی 
شکنجه بود, تا کیک ار شکانات: مرس ابا نا به شارل پنجم این بود 
که حتی افرادی که مرتکب جرمهای کوچی شده بودند غالبا تا ده سال در 
زندانهاباقی میماندند تا نوبت دادرسیشان برسد, و تازه جریان دادرسی 
ممکن بود بیست سال دیگر به طول انجامد. 
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با انحطاط نفود کشیشان. حقوقدانان روی کار آمدند و عده شان فزونی 
گرفت. اینان دادگاه های قضایی و مراتب بالاتر دیوانی را از وجود خود 
پرساختند و به عنوان نمایندگان طبقات متوسط در انجمهای ملی و 
پارلمانهای ایالتی شرکت جستند: و حبی اشراف و روحانیان 1 
فرتوخا به قوانین مدتی, از آنها استمداد و راهنمایی میطلبیدند. بدین 
توس سای سای روا با ای کم" کسرایله انیا را کرت های 
خز پوشیده" مینامید در فرانسه به وجود امد. در کشورهای پروتستان 
قانون کلیسایی از میان رفت.: و در دانشگاه ها علم حقوق, به منزله "ابزار 
مقاومت" 1 جانشین الاهیات شد. در کشورهای لاتینی, حقوق رومی دوباره 
رواج یافت و در قرن شانزدهم الفان راهم به-ریر تسبلطه خود. خرفت: اما 
در فرانسه, به موازات آن؛ مجموعه قوانین فلج نیز به حیات خود ادامه 
میداد, در انگلستان "قوانین عمومی" بر حقوق رومی برتری يافتند, اما 
"قانون نامه یوستینیانوس" تا اندازهای در به وجود اوردن و برقرار داشتن 


حکومت استبدادی هنری ششم موثر بود. با این حال, در دربار هنری هشتم, 
قاضی عسکر شاه. تامس ستارکی. موضوع اصلی دیالوگ خود را (حد 
37() بر این بحث متکی ساخت که قوانین باید اراده پادشاه را در قبضه 
اخار تشه هی باشاهان اولا ایا ار ای ففظ 
برای یک دوره به پادشاهی برسند., و پا احیانا معزول شوند: کشوری که در 
ار ام ی ات کارا اراس وبا تا 
قانون طبیعی وراثت به فرمانروایی رسیده است نمیتواند دیر زمانی از 
نعمت حکومتی صالح برخوردار باشد و در نظم کامل به سر برد: زیرا 
بندرت دیده شده است انهایی که بنابر قانون ورائت به پادشاهی و 
فرمانروایی میرسند شانشنی چنان مقام شامخی را داشته باشند چه 
جیز ِ" این ناسا زگارتر با طبیعت که ملتی بزرگ 9 زیر تسلط اراده 
افراد یک ملت نم فان کف ۱:۳ ِ عقل است .. 
این از قدرت بشری خارج است که از شخصی که در حال عادی فاقد 
درایت است فرمانروایی با فهم و درایت بسازد ... . اما افراد بشر این 
تدای را وت کی با ارام ععومی تحص را که اف شهم از 
است انتخاب کنند و فرمانش را گردن نهتدر آن:دیکرت را که جبار است از 
فرمانروایی معزول سازند. 

تامتسن سار کی کال بش زتراوک اما 332 سا پیش از 
چاپ آن, برخلاف انتظار به مرگی طبیعی در گذشت. 


ااا- اخلاق 


مردم جهان مسیحیت لانینی چگونه رفتاری داشتند ادعاها و تبلیغات دینی 
آنها تباید ها را به اشتباه بینداز ند: چه اینها بیشتر از روی شدت کینه بودهاند 
با پرهرر کاری. همان هروم ناب 
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قدمی که میتوانستند به آن شدت ایمان بیاورند, میتوانستند به همان شدت 
هم کفر بگویند. دخترانی که یکشنبه ها با شرم و آزرم مقابل پیکره مریم 
زانو میزدند, در روزهای دیگر هفته گونه های خود را ؛ به امیدهایی سرخاب 
میفالیدند. و بسیاری از .انان خنان اماده فزیب. خوردن بودند که. همان 
نخستین وعده ازدواج را بهانه انحراف قرار میدادند. بکارت میبایست با 
انواع تدابیر و قیود, مانند عرف, اخلاق. قانون. دین. نفوذ پدر سالاری. 
تربیت» و بالاخره به عنوان "موضوع آبرو ار حفظ و حراست شود و با 
اینهمه محافظان, باز قادر بود که به نیرنگی خود را برباد دهد. برای 
سربازانی که در لشکرکشیها جز شراب و شهوت مایه دلخوشی دیگری 
نداشتند. در بازگشت به شهرها, بسیار دشوار بود که بتوانند خود را با 
محیط تازه تطبیق دهند و راه امساک و اعتدال در پیش گيرند. طلاب در 
تمرینهای جنسی به مقام استادی میرسیدند و فریاد برمیاوردند که بایستی 
زنا از گناهان بخشودنی وی ۳ شود و مورد اغماض قانونگذاران 
روشنفکر قرار گیرد. رابرت رخ آشکار| اعتراف میکند که در کیمبریح 
"گل جوانیم را در مصاحبت یاوه سرایانی. به هرزگی خودم. پژمرده 
ساخ: ختم." غالب اوقات رقاصه ها در روی صحنه, يا محلهای خصوصی, "کاملا 
برهنه" میرقصیدند: و ظاهرا اين نمایش یکی از کهنهترین تازگیهای 
دنیاست. هنرمندان نسبت به قوانین و قیود مربوط به روابط حنلسی بی 
اعتنا بودند, و نجبا و بانوانشان نیز نظر هنرمندان را تایید میکردند. به گفته 
برانتوم: "در میان بزرگان قوم این مقررات و خرده بینیها درباره بکارت 
مورد استهزاست. ... چقدر دوشیزگان طبقات بالا را میشناسم که پرده 
عفاف خود را تا به سراپرده زفاف نکشاندهاند!" قبلا اشاره کرده بودیم که 
مارگریت دوناوار نازنین چگونه داستانهای هرزه را بدون سرخ شدن 
میشنید. کتابفروشیهای کوچک پر از نوشته های شهوت انگیزی بود که 
قیمتهای گرانشان را خریداران 0 مپپرداختت: بقر و ارکته در ارب 
همان قدر شهرت یافت که در رم. فرانسوا رابله کشیش حماسه غول 
آسای خود, گاگانتوا, را با چنان_ هرزه گوییهایی آلوده نمود که ممکن بود 
خواندن آنها آرتينه زا از خجالت آب کند: و با این رفتار ابدا نگرانی تداشت 
که از عده خریداران کتابش کاسته شود. نقاشان بازار خود را برای نمایش 


مجالس شهوتانگیز, و حبنی تصاویری که انحرافات جنسی را بی پرده نشان 
میدادند, گرم مییافتند: و شاهکارهایی از این قبیل توسط ولگردان و نامه 
رسانان و بازیگران دوره گرد. حتی دربازارهای مکاره, به فروش 
میرسیدند. همه نوع انحرافات جنسی در این دوره جای خود را بازمييافتند. 
همان طور که در میان صفحات اشرافی پسند کتابهای برانتوم دیده 
میشد ند. ۳ 

فحشا هم از جهت درآمد و هم از لحاظ حیثیت اجتماعی رونق گرفت: و در 
این دوره بود که عمال ان به نام ایتالیایی کورتیجانه (فاحشه ها) که مونت 
واژه کورتیجانی (درباریها) بود خوانده شدند. بعضی سرداران برای 
سپاهیان خود عدهای فاحشه استخدام میکردند تا زنان شهرهای اشغال 
شده از دستبرد افرادشان در امان بمانند. اما چون بیماریهای مقاربتی 
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به اندازهای زیاد شدند که تقریبا به صورت واگیری طاعون در آمدند, 
حکومتها یکی پس از دیگری قوانینی بر ضد "دختران شادکامی" تیره روز 
وضع کردند. لوتر در عین حال که به طبیعی بودن غریزه جنسی فنتوا میداد 
کوشش بسیار کرد تا جلو فحشا را بگیرد: و بر اثر پافشاری وی بسیاری از 
شهرهای المان لوتری فحشا را اکیدا ممنوع ساختند. در سال 1560, 
میشل دول/اوپیتال. صدراعظم فرانسه, قوانین لویی یازدهم برضد این 
آفت اجتماعی را نم خله اخرادن اور 

در خلال آن احوال بود که وسوسه سخیف جسم برای جسم جای خود را به 
کشش عمیق روج به سوی روع واگذارد, و و آنهمه زیورها 8 
دلباختگی و عشق و رمانتیک به وجود آورد. نگاه های دزدیده, ۶ های 
عاشقانه, غزل و ترانه. تصنیف و سرود, هدیه های امید بخش. و دیدارهای 
پنهانی با تار و پود وجود ادمی درامیخت. برخی از طبایع حساس, و یا 
گروهی از زنان عاشق پیشه. سرگرمی "عشق افلاطونی" را که ارمغان 
ایتالیا و کاستیلیونه بود با اغوش باز پذیرفتند. در این راه و رسم عاشق 
پیشگی ممکن بود بانوبی با دلباخته خود چون دو دوست نزدیک و ملتهب از 
عشق به سر برد و, در عین حال, پاکدامنی خود را با کمال غیرت و شهامت 
محفوظ بدارد. اما این خودداری سکه رایج ان عصر نبود: مردان با بییروایی 
شهوتران بودند و زنان ایشان را چنین میپسندیدند. منظومه عشقهای پاک 
به بازار امد, که ان هم مقد مه وصال بود. 

اما نه مقدمه ازدواج, والدین هنوز بیش از آن حسابگر بودند که اختیار 
همسری فرزندان خود را به دست عشق بسپارند: و در نظر ایشان ازدواج 
عبارت بود از تزویج داراییها. اراسموس که فریفته زیباییهای آزن بود؛ نه 
هواخواه ازدواج. به جوانان پند میداد که به میل و صلاحدید بزرگترهای خود 
ازدواج کنند و توکل زان داشته باشند که گل عشقشان بر اثر مواننست 


دایمی بشکفد, نه آنکه از سیری بیزژمرد, و رابله نیز با او همعقیده بود. با 
وجود این تاییدات. عده روز افزونی از جوانان, مانند ژان د/ البره بر ضد 
ازدواج به خاطر مال و جاه طغیان کردند. راجر اسکم. مربی شاهزاده خانم 
الیزابت, به شکوه چنین مینویسد: "دوره ما چنان از ان انضباط و اطاعت 
دیرین به دور افتاده که اکنون نه تنها مردان جوان, بلکه دوشیزگان 
نورسیده نیز جرئت میکند . .. علی رغم پدر, مادر, خدا, نظم اجتماعی, , و هر 
چیز دیگر, با هر که بخواهند. ازدواج کنند." لوتر از شنیدن این خبر که پسر 
ملانشتون بدون مشورت با پدرش نامزدی برای خود انتخاب کرده, و قاضی 
جوانی در شهر ویتنبرگ یت ان نامزدی را قانونی شمرده است, سراسیمه 
شد ر زیرا مصلح بزرگ معتقد بود که انتشار خبر آن واقعه شهر ویتنبرگ را 
به بدنامی خواهد کشاند. وی درباره دانشگاه چنین نوشته است (22 ژانویه 
1<44)- 

در اینجا ما گروه بزرگی از جوانان کشورهای مختلف داریم, دخترانمان نیز 
روز به روز گستاختر شدهاند, به طوری که به دنبال پسران به اطاقها و 
خوابگاه هایشان. و هر جای 
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دیگری که بتوانند. میروند. و عشق رایگان خود را تقدیمشان میدارند: و من 
خبر دارم که بسیاری از والدین پسران خویش را به خانه احضار کردهاند .. 
زیرا میپندارند که ما میخواهیم حلقه ازدواج را مهد کوتان بیندازیم . 
یکشنبه گذشته وعظ موثری کردم و به مردان سفارش کردم که از ۳ 
راه و روش عمومی, که از آغاز جهان معمول بوده است. پیروی کنند. 
مثلا اينکه والدین باید با دور اندیشی و خیر خواهی برای فرزندانشان 
همسری اختیار کنند, نه انکه فرزندان از پیش نامزدی برای خود تعیین 
کرده باشند ... این گونه نامزدیها اختراع پاپ منفور است که بر اثر تلقینات 
ابلیس میخواهد سلطه والدین را, که موهبتی الاهی است و تا این اندازه 
مورد تایید دینی قرار گرفته, منهدم و نابود کند. 

قرار ازدواج ممکن بو برای پسران و دختران سه ساله در میان والدینشان 
گذارده شود. اما این گونه پیمانها در بسیاری از موارد ملغا ميشدند و به 
انجام نمیرسیدند. سن قانونی ازدواج معمولا برای پسران چهارده و برای 
دختران دوازده سال بود. رابطه جنسی پس از نامزدی و پیش از ازدواج 
مورد اغماض قرار میگرفت. در سوئد, ویلز. و بعدها در پارهای از 
مستعمره های ارویایی در امریکا, حتی پیش از اجرای مراسم نامزدی, 
"همخوابگی با مانع" مجاز بود: بدین ترتیب که جفت دلباخته با هم به بستر 
میرفتند, ولی مکلف بودند که شمدی در میان خود حایل داشته باشند. در 
کشورهای پروتستان ازدواج از اعمال دینی مجزا, و از سال 1580 به بعد 
نکاح مدنی جانشین نکاح کلیسایی شد که به توسط کشیش انجام گرفت. 


لوتر, هنری ششم, اراسموس. و پاپ کلمنس هشتم دو گانی را در 
شرایطی خاص مجاز میشمردند, بخصوص در موردی که با این قرار از 
طلاق جلوگیری به عمل میامد. مجتهدان آیین پروتستان کم کم آماده 
ميشدند که طلاق را قانونی سازند, اما ابتدا در صورتی که پای زنا در میان 
باشد. اين جرم ظاهرا در فرانسه رواج بسیار داشت. با آنکه در آن کشور 
رسم بود زوجه زناکار را بکشند. عشقهای نامشروع جزو زندگی عادی زنان 
طبقات بالای فرانسه محسوب ميشدند. 

خانواده: سنهم. خفری:. مانند. آنخه «دربازم زندکی. هانری. دوم کاترین ده 
مدیسی» و دیان دو پواتیه نقل شده است, فراوان وجود داشت: به عبارت 
دیگر: زن شرعی که بر حسب شایستگی مقام انتخاب شده بود با تبسمی 
ساختگی غمض عین میکرد و موقعیت خود را محفوظ میداشت چنانکه 
امروزه نیز گاهی نظیر آن در فرانسه دیده میشود. 

به غیر از آنچه در میان اشراف معمول بود. زن پیش ازدواج الاه های بود و 
پس از ازدواج خدمتکار خانه. 

زوجه ها مادر شدن را مایه سربلندی خود میدانستند, به زیادی فرزندانشان 
میبالیدند, و کوشش داشتند که افراد خانواده خود را بخوبی نگهداری کنند. 
اینها مخلوقات نیرومندی بودند که عادت داشتند از بام تا شام به کار 
سنگین مشغول باشند. بیشتر لباسهای خانواده را خودشان میدوختند و 
گاهی هم از سرمایهداران کار میپذیر فتند. دستگاه بافندگی یکی از لوازم 
ی خانه به شمار میآمد, و در انگلستان عموم زنان بدون شوهر عمر 
حود از 
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نخریسی میگذراندند, زنان دربار فرانسه از قماش دیگری بودند, زیرا 
فرانسوای اول ایشان را تشویق میکرد که قبل هر چیز زیبایی تن و 
جامه خود را جلوه گر سازند. و حتی اگر بتوانند , با هدفگیری موشکهای 
دلبری خود جریان سیاست ملی را به جهت دلخواه بگردانند. یک نهضت 
پشتیبان زنان از ایتالیا به فرانسه رسید, و بزودی نیز از میان رفت : زیرا| 
زنان فرانسه بخوبی میدانستند که قدرت و تسلط ایشان نیازی به 
پشتیبانی سیاستها و قوانین ندارد. بسیاری از زنان طبقه اعیان فرانسه 
باسواد و تربیت شده بودند: و از همان زمان در فرانسه و بعضی از 
کشورهای دیگر تشکیل "سالون فرانسوی" متداول شده بود, این محافل 
هنری که در خانه بانوان فرهنگ دوست برپا ميشدند محل اجتماع و گفتگوی 
سیاستمداران. شاعران. نقاشان. دانشمندان. نخست عشیشان. و 
فیلسوفان بودند. گروه دیگری از زنان فرانسوی که میتوانیم اسامی آن دو 
بوژو (آن دو فرانس), آن دو برتانی. کلود, و رنه را به عنوان نمونه ذکر 
کنیم در میان آن اشوب شهوت پرستی, با کمال ارامش, به پاکدامنی خود 


ادامه میدادند. به طور کلی اصلاح دینی, که جنبشی توتونی بود. مقام زن 
را در راس خانواده قرار داد. و سرانجام او را چون مظهر زیبایی و عامل 
متمدن کننده مردان بر تخت فرمانروایی دنیای رنسانس نشاند. جنبش 
اصلاح دینی همچنین اغماض کلیسا نسبت به سرگرمیهای جنسی را مورد 
اعتراض قرار داد و, پس از مرگ لوتر, زمینه را برای جمود فکری 
پیرایشگران آماده ساخت. 

با رواج روحیه تجارت پیشگی و متروک ماندن کارهای خیربه, اخلاق 
اجتماعی رو به انحطاط گذارد. اینک که اقتصاد پولی جانشین روش 
فتّودالی شده بود نادرستی فطری بشری در موقعیتهای تازه و به شعلهای 
نوین خودنمایی میکرد. دولتمندان نوخاسته که به جای زمین سهام و بروات 
در دست داشتند, و بندرت با افرادی که سود دسترنجشان را از چنگشان 
میربودند در تماس بودند, دیگر پایبند هیچ گونه سنن جوانمردی و 
نوعیرستی, آنچنانکه در میان خاوندان توانگر رواج داشت. نبودند. تجارت و 
صلعت فرین مشطاین نود اخلافی:.,۱ به شکل مقررات صنفی؛ , شهری, و 
دینی پذیرفته بودند, اما سرمایه دا این قیود 0[ 
مردمان را چنان سرگرم رقابت مصرانه ساخته بود که اصول اخلاقی را 
پشت گوش ميانداختند. 

دغلکاریهای تجارتی جای دغلکاریهای دینی را گرفتند. نامه ها و نوشته های 
روزانه آن زمان پر بود از گزارشهای شکوهامیز درباره جازدن محصولات 
خوردنی و کالاهای تقلبی توسط بازرگانان عمده فروش. دیت اینسبروک 
(1518) شکایت میکرد که بازرگانان وارد کننده "خاکه اجر به زنجبیل 
میزنند و مواد ناسالم با فلفل مخلوط میسازند.." لوتر مینویسد: 
"فروشندگان این حقه را یاد گرفته بودند که ادویهای چون فلفل, زنجبیل, و 
زعفران را چندی در سردابهای مرطوب نگاه دارند تا بروزن آنها افزوده 
شود. هیچ کالایی نیست که بازرگانان با تقلب در وزن, یا اندازه, يا تعداد 
ای ۳ بازدن رنگهای مصنوعی . . استفاده نامشروع ات ان 

ت هت یت دینی): صفی ۰ 
ها 
اندازه مهر تقلبی زد. 

امور خیریه هنوز در کشورهای لاتینی با همان خوشرویی قرون وسطایی 
رواج داشتند. خانواده های اعیان قسمت بزرگی از عواید خود را به عنوان 
هبه و صدقه در راه خدا میدادند. شهر لیون از قرن پانزدهم سازمان 
متشکلی از امور خیریه شهرداری را به ارث برده بود که اهالی همواره "با 
دست و دل باز" نف ار کمی: شالت مرا دنو ی المان اها تا رن 
دستهای دهنده ان قدرها باز نبود. لوتر کوشش مردانهای به کاربرد تا 


سازمانهای خیربه راء که بر اثر عصب اموال مراکز دینی به دست 
شاهزادگان متروک و بیمایه مانده بودند. دوباره برقرار سازد: اما خود وی 
اعتراف کرده 0 اقداماتش به جایی نرسیدند. وی به شکوه میگوید: 
"در دوره پایها مردم نیکوکار بودند و به طیب خاطر صدقه میدادند. اما حالاء 
در دوره رواج نص انجیل, هیچ کس صدقه نمیدهد, و هر کس میخواهد 
دیگری را بدوشد .۰ هیچ کس پول سیاهی کمک نخواهد کرد. " لاتیمر نیز 
در سال 1548 گزارشی نظیر آن داده است: "لندن هرگز چنین پلید نبوده 
است .۰ در زمانهای گذشته وقتی یکی از توانگران میمرد ... مقادیر 
هنگفتی از راداييیش وقف کمک به مستمندان میشد ... . امروزه دست 
نیکوکاری چسبنای شده است." کاردینال پول به اهالی لندن خاطر نشان 
ساخت که دو تا از شهرهای ایتالیا بیش از تمام کشور انگلستان صدقه داده 
بودند, و جیمز فرود چنین ننیجه میگیرد ۳ گسترش حقیفقت, نیکوکاری و 
عدالت در انگلستان رو به افول گذارده است." محتملا آیین پروتستان 
دستی در این کار نداشت, بلکه خوی تجارت پیشگی و بی ایمانی بود که 
حس نیکوکاری را تضعیف میکرد. ۲ 

گدایی رواج پافت و به صورت یک بحران اجتماعی در آمد. مستاجران 
اخراج شده, پیشه وران بیکار ماندهء و سربازان از جنگ برگشته در جاده ها 
به پرسه زنی در آمدند یا محلات کثیف شهر را مرکز گدایی و دزدی خود 
قرار دادند. در آوگسبورگ گدایان یک ششم سکنه را تشکیل میدادند: در 
هامبورگ یک پنجم: و در لندن یک چهارم. مصلح دینی, تامس لور. چنین 
استفغاثه میکند: "ای خدای بخشنده! چه بسیارند بینوایان. ضعیفان. زمین 
گیران, شلان, کوران, و بیمارانی ... که در گل ولای معابر میخزند و 
میخوابند!" لوتر, که قلبی مساو در پشت زبان خشنش داشت. از 
نخستین کسانی بود که رکفت باید دولت اختیار نگاهداری و پرستاری 
گدایان را از دست کلیسا بگیرد. وی در نامه سرگشاده به اشراف مسیحی 
ملت آلمان درباره اصلاح مسیحیت (1520), پیشنهاد کرد: "هر شهر 
میبایست هزینه نگاهداری از گدایانش را خود تامین کند." در هنگام غیبت 
وی از وارتبورگ پیروان ثابت قدمش در ویتنبرگ یک صندوق تعاون 
اجتماعی, به منظور پرستاری از کودکان یتیم, دادن جهیزیه به دختران 
فقیر, پرداختن هزینه تحصیلی دانشاموزان بیبضاعت, و دادن وام به خانواده 
های تنگدست. تاسیس کردند. در سال 1523 لوتر طرحی با عنوان 
مقررات یک صندوق عمومی ارائه نمود که به موجب 
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ان میبایست در هر بخش اهالی محل به همراهی روحانیان مالیالی برای 
هر یک از افراد تعیین و با پرداخت ان به یک صندوق مشترک سرمایهای 


فراهم کنند, تا از ان به افراد مستمند و عاجز وام بدون بهره داده شود. 


شنهن. او کتتتپور کت ترهشیان. 22ص تن تفر .راب متام "حاهیان بینوایان" ۱ 
مامور کرد تا بر امر کمک و دستگیری به بینوایان نظارت کنند. نورثبرگ از 
آن رویه پیروی کرد: و سپس نوبت به شهرهای ستراسبورگ و برسلاو 
(1523), راتیسبونا ی (1524) رسید. 

در همان سال, خوان لویس ویوس, اومانیست اسپانیایی, رسالهای به نام 
درباره کمک به بینوایان تقدیم شورای شهر بروژ کرد و در ان شیوع فقر را 
در میان توسعه روز افزون ثروت عمومی شرح داد, و خاطر نشان ساخت 
که تضاد شدید مابین دو انتهای فقر و ثروت ممکن است موجب بروز 
انقلابی خانمان برانداز گردد. وی چنین بیان کرد: "همان طور که برای پدر 
خانوادهای ننگ اور است که, با داشتن وسایل اسایش, اجازه دهد یکی از 
افراد خانهاش در رنح برهنگی با ژزنده پوشی به سر برد شایسته نیست که 
مقامات مسئول شهری هم چشم از دیدن اوضاع پریشانی و گرسنگی 
اهالی فرو بندند و درصدد درمان ان بدبختیها برنیایند." ویوس عقیده داشت 
که کلیه افرادی که قادر به کار کردنند باید به کاری گماشته شوند و هیچ 
کس را نمیبایست در عادت به تکدی آزاد گذاشت: اما از آنجایی که برخی 
اشخاص واقعا عاجز و علیلند. میبایست در نوانخانه ها, بیمارستانها, و 
مدارسی رایگان, که هزینه شان توسط شهر داریها تامین شده است, به آن 
افراد ماوا و پناه دهند تا بدین ترتیب وسایل تغذیه و بهداشت و تحصیل نها 
فراهم شود: همچنین برای اشخاصی که از حیث قوای عقلانی ناقصند 
میبایست مقررات و تدارکات مخصوص در نظر گرفته شوند. شهر ایبر 
نظرات وبوس را با ر سوم گذشته معمول در آلمان تلفیق کرد (1525) و 
سازمان صندوق تعاون مشترکی به وجود آورد که در آن کلیه اعانات به 
صورت یک شبرمایه اصلی. دز میامد و توزیع کمکهاق مالی.به ازاده:یک: نتفر 
ات رل تس سس ار ی ای را ره 
فرمان داد تا آن را در تمام شهرهای امپراطوریش به مورد اجرا گذارند 
(1531) و هنری هلشتم نیز فرمانی نظیر ان به عموم بخشهای کلیسایی 
انگلستان صادر کرد (1536): در کشورهای کاتولیک کلیسا همچنان اختیار 
اداره امور خیریه را در دست خود نگاه داشت. 

اخلاق سیاسی به همان نحوهای که ماکیاولی وضع کرده بود باقی ماند. 
جاسوسی در همه جا از امور عادی به شمار میامد,چنانکه انتظار میرفت 
جاسوسان هنری هشتم در رم پنهانیترین مذاکرات واتیکان را به دربار 
انگلستان گزارش دهند. رشوه دادن از سنن قدیمی بود و پس از نزول 
باران طلا از امریکا, جریان آن ابدارتر شد. دولتها بر سر نقض پیمانها بر 
یکدیگر پیشی میجستند. کشتیهای ترکان و مسیحیان برای دریازنی با هم 
رقابت میکردند. با انحطاط روحیه شوالیه گری. اصول اخلاقی جنگ به 
سطح دوران نیمه بربر تنزل یافت. 


شهرهایی که در 
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مقابل محاصره کنند کان: تاب. پایداری. تمیا ور دید و لیم میشدند: .یه باد 
غانت طرفته. میشدتد با در امش میتیه‌خنند: سربازانی که به دست دشمن 
میافتادند قتل عام ميشدند, و يا به زنجیربردگی در میافتادند تا قدیه دهند و 
ازاد شوند. ان قوانین و رسوم نزاکت بین المللی, که اندکی پیشتر وجود 
داشتند و به موجب آنها شاهان مناقشات خود را با تبعیت از حکمیت پاپها 
حل و فصل میکردند. رخت از میان بسته و جای خود را به هرج و مرح 
برتری خواهیهای ملی گرایانه و دشمن تراشیهای دینی داده بودند. 
مسیحیان نسبت به غیر مسیحیان به هیچ وجه رعایت مقررات اخلاقی را 
نمیکردند, و ترکان نیز معامله به مثل میکردند. پرتغالیها سیاهان افریقایی 
را اسیر و برده میساختند: : و فاتحان اسپانیایی اهالی بومی امریکا را چپاول 
میکردند. به اسارت میبردند. و به قتل میرساندند. بدون انکه در دعوی 
پرافاده خود به مسیحی ساختن دنیای جدید اندک تخفیفی ِ شوند. 
زندگی در زیر سلطه اسپانياییها چنان بر سرخپوستان امریکایی تنگ و تلخ 
شده بود که هزاران نفرشان دست به خودکشی زدند. حتی در جهان 
مسیحیت نیز میزان خودکشی در اين دوره به طرز شگفت آوری افزایش 
پافت. برخی از اومانیستها خودکشی را معذور و مجاز میدانستند, اما 
کلیسا تصریح میکرد که خودکشی فرد را مستقیما به دوزخ میبرد: و بدین 
تزتیت: آنانکه در این اقدام کامیاب میشدند از ماهیتاوه به آتش میافتادند. 
رویهمرفته, اگر چه اصلاح دینی سرانجام اوضاع اخلاقی اروپا را بهبود 
بخشید, اما موقتا پایه اخلاق عمومی را متزلزل کرد. پیرکها یمر و هانس 
زاکتین: که هر-ده از,هواخواهان, لوتر نودند ار اینکه؛به‌تدبال اتحظاط قدرت 
کلیسا اصول اخلاقی دچار هرج و مرج و بی اعتباری شده بود تاسف 
میخوردند. لوتر در این باره نیز, چنانکه عادتش بود, با کمال صداقت اظهار 
نظر میکند: 

هر چه ما در راه خود پیشتر میرویم, دنیا فاسدتر ميشود. ۱ .. اکنون کاملا 
روشن است که تا چه حد تعداد آزمندان, سنگدلان, بیان گستاخان, و 


تبهکاران ارهاظ باه بیشتر شده استته. .فا الضانیها آمزونه 09 
استهزا و تحقیر کلیه اقوام قرار گرفتهایم, به طوری که ما را چون خوکی 
پست و پلید میشناسد. . ‌ 

ما دزدی میکنیم و درو ی .. زیاده از اندازه میخوریم و میاشامیم, و 
خود را به دست همه گونه فساد اخلاقی میسپاریم + شکایت عمومی این 
است که جوانان امروزی ما بکلت اند ودنی اصاظ شدهاند, و حاضر 
نیستند دیگر چیزی بیاموزند. ۰ زنان و دختران ویتنبرگ شروع کردهاند به 
اتکه ار وشن بو هه بکززندد و کشی تست اما را اصلا و یه کند: 


اندرئاس موسکولوس واعظ لوتری, زمانه خود را (1560), در مقایسه با 
المان قرن پانزدهم به طرز وصف ناپذیری تبهکار میخواند: و بسياري از 
پیشوایان پروتستان نیز با او همعقیده بودند. کالون به ناله میگفت: "اینده 
مرا به وحشت میاندازد, و من جرئت ندارم درباره 
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آن فکر کنم: اگر خداوند از اسمان به زمین نیاید. شک نیست که بربریتها 
ما را در خود غرق خواهد کرد. " این ناله از اسکاتلند نیز به گوش میرسد, و 
همچنین ۳ فرود. طرفدار دو آتشه هنری هشتم. منصفانه چنین 
ی 
(1550) از آن عاید شده, کشور را بازیچه دست گروهی از ماجراجویان 
ساخته است. مردمان اعتقاد به موهومی را که. در غایت افراط خود. 
دست کم موجب برانگیختن حس احترام و اطاعت میشد با اعتقاد به 
موهوم دیگری عوض کردهاند که اطاعت و تمکین را از بین برده و بحث و 
مشاجره را به جای ان نشانده است. در زیر این نفوذ زیان اور نه تنها 
عالیترین خصا خصایص از خود ی بلکه عادیترین وظایف اخلاقی و 
درستکارانه نیز از میان: آدمیان رخت بربستند. زندگی خصوصی افراد چنان 
آلوده. به.تایاکی,. شد که هرزکین روحانیان کاتولیک در برابر آن جون 
معصومیت مینمود و بان باتهم که از الود ها بو کار 3 بودند, 
فتوز بهتزیتشان آناتی بودند که از جنبش اصلاح دینی پیروی میکردند. 

ما تميتواتيم متسیب این اتخطاط اخلاقی. در المان و انگلستان را لوتر 
بدانیم. به عذر اینکه او غریزه جنسی را از زنجیر رها کرد یا "نیکوکاریهای 
اجتماعی" را مورد تحقیر قرار داد: همچنانکه نباید شهوترانی و سنگدلی 
شخص هنری هلشتم را عامل رواج فساد در انگلستان به حساب ور و 
به عنوان مقایسه البته از جهاتی محدودتر یادآور میشویم که در زمان 
پاپهای دوره رنسانس در ایتالیای کاتولیک. و همچنین در زمان فرانسوای 
اول در فرانسه کاتولیی. همه نوع ازادی وجود داشت. محتملا علت اصلی 
فساد اخلاق در ارویای باختری افزایش ثروت بود. یک علت عمده دیگر به 
تبهکاریها دامن میزد سست شدن پایه ایمان بود نه فقط ایمان به اصول 
ات کاتولیک, بلکه , به طور کلیتر , به مبانی مسیحیت . آتدراشه موسکولوس 
به تاشفت فیگفت: "هیچ کس اهمیتی برای دوزخ و بهشت قایل نیست, و 
هیچ کس ذرهای به خدا و شیطان نمیاندیشد." در مورد این گونه بیانات 
پیشوایان دینی باید در نظر داشتم باشیم که آنها جچون عموما از بیاثر بودن 
تعالیم و مواعظ دینیشان در زندگی اخلاقی مردم سرخورده میماندهاند, 
طبعا راه اغراق گویی میپیمودهاند. اگر به سخنان واعظان دینی اعتماد 


کنیم, باید بگوییم که آدمی قبلا در هیچ دورهای چندان بهتر نبوده, و در آینده 
هم در هیچ دورهای چندان بهتر نخواهد شد. به عبارت دیگر, میتوانیم همه 
گناهکاریهای_ قرن شانزدهم را در عصر کنونی, و انواع گناهکاریهای زمان 
حاضن وا در ان مره البته ۱ 7 ۳ : 
در خلال این احوال هر دو ۳ کاتولیک و پروتستان دو کانون احیای اخلاقی 
را پایه گذاری و تقویت کردند: نجی از آن دو بهبود رفتا ر کشیشان به جهت 
کسب اختیار در امر ازدواج یا خودداری از ازدواج بود: و دیگری تاکید 
اهمیت خانواده به عنوان اخرین دژ حفاظت ایمان و پاکدامنی. در طول 
زمان ثابت شد که جنبش اصلاح دینی واقعا همه چیز را عوض کرد 
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آنهم به حد افراط: و زمانی رسید که مردان و زنان با نگاهی حسرتبار و 
پنهانی به همان قرن شانزدهمی که مردمانش آن قدر بدکار ولی 


بودند مینگریستند. 


۷ - آذاب 


فردم آن زمان هم مانند آضروز: بتشتر در ستد داب بهدتد عا در نی اخلاق* و 
در هر جامعه گناهانی که با حداقل سخافت و حداکثر ظرافت به انجام 
مپزستبدند باساتی بخشودم میشندند. در آین غورد تبز آیتالیا مانتد هر زمیته 
فعالیت دیگری, به جز تویخانه و الاهیات پیشقدم بود. 

در مقایسه با ایتالياییها, عموم مردم شمال آلپ, جز قشر نازکی از طبقه 
بالا خر اه و آنکلفستاندخین دی اوت به تظر فیامدند استالنایها 1 
مردمان را بربر میخواندند, و بسیاری از فرانسویان هم که لذت فتوحات 
رزمی و بزمی خود در ایتالیا را زیر دندان داشتند از ایشان پیروی میکردند. 
ولی این بربرها شوق زیادی به کسب تمدن داشتند. درباریان و روسپیان, 
شاعران و سم سازان فرانسوی, همه, از سرمشقهای ایتالیایی تقلید 
میکردند: و انگلیسیها نیز لنگ لنگان از پی ایشان میرفتند. کتاب درباری 
کاستیلیونه" (1528) ور ر سال ۱37:ظ-(1 به فرانسه, و در سال 1 1 به 
انگلیسی ترجمه شد, و محافل محترم در تعریف لغت نجیب زاده به بحث و 
مناظره پرداختند. کتابهای اداب معاشرت پرفروشترین کتابهای سال شدند, 
و اراسموس هم یکی از انها را تالیف کرد. 

محاوره عادی در فرانسه. و کمی بعد در میخانه مرمید لندن. به صورت 
هنری ظریف درامد. و مسابقه حاضر جوابی, تقریبا همزمان با فن شمشیر 
زنی, از ایتالیا برخاست و از کوه های آلب عبور کرد. محاوره عادی در 
فرانسه آراستهتر و صیقل خوردهتر بود تادر آلمان. آلمانیها حریف خود را با 
بذله گویی از پا در میآورند, و حال آنکه فرانسویان او را با لطیفه گویی 
سوراخ سوراخ میکردند. آزادی سخن مایه زندگی بخش آن عصر بود. 

از آنجا که خوشنما ساختن ظاهر آسانتر از آراستن باطن است. طبقات 
متنعم در اين سیر ترقی, که شمال اروپا را در خود گرفته بود, با توجه زیاد 
به ارایش لباس خویش پرداختند. توده مردم لباسهای ساده میپوشیدند 
چنانکه در پرده های پرجمعیت بروگل مشاهده میکنیم: کلاهی به شکل جام, 
پیراهن گشاد با آستینهای پف دار شلوار تنگ با برگردان زمختی در جلو 
شکم که گاهی نیز کیف چرمی بدریختی روی آن آویزان بود. و کفشهای 
گشاد. مردان پولدار آلمان هیکل ستبر خود را در چین و لای فراوان پارچه 
های سنگین مستور میکردند و کلاه های پهنی که به کلوچه های مطبق 
میمانست بر سر میگذاشتند: اما زنان آلمانی ظاهرا حق نداشتند چیزی جز 
لباس آشیزی بر تن کنند. در انگلستان نیز مردان بیش از زنان به سر و 
وضع خود مییرداختند. تا آنکه ملکه الیزابت با تجمل. درباریش بر مردان 
پیشی گرفت و هزار گونه جامه های فاخر زنان را رایج ساخت. هنری 


هشتم نیز به نوبه خود در زر و زیور لباس راه 
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افراط پیمود, به طوری که هرتکه از هیکل گوشتالوی خود را با رین و 
زیوری و پارچه گرانبهایی میآراست. 
بنابه روایت ده هالینشد, در عروسی شاهزاده آرشز نا کاتریه آزاکوتی: دیوک آو 
و ی ۱ 
٩‏ 000 اه صوحت قوان مت که غرت موی ردان 
۷ عنوان نمیتوانستند از جامه های پرتجمل افراد بالاتر از خود تقلید 
کنند. زنان انگلیسی اندام خود را در جامهای سرتاسری, از پشت گردنشان 
تا روی زمین میرسید, تنگ میپوشاندند. استتشان تا مج ادست لته رود هرد 
لبه آن نواری از خز دوخته ميشد. کمر لباسشان پهن بود و با قلاب فلزی 
تزیین مییافت که نکیتی ذرشت: یا دانه های نشیم مانندی بر ان آویز ان بود: 
رویهمرفته زنان کمتر از مردان به خود جواهر میبستند. 
در زیر نگاه تحسینآمیز فرانسوای اول, زنان فرانسه بالاتنه خود را باز 
کردند, برچسستگی پستانهایشان را عرضه داشتند. و جامه خود را در پشت 
تا حدود و مهره سنون فقرات شکاف دادند. اگر سینه شان چنانکه 
پسندیدنی بود برجچسته نميماند, در زیر سینه بند پستانهای مصنوعی کار 
ملد تن لباس بانوان در زیر پستانها تنگ بود و در ناحیه کمر بکلی باریک 
و فشرده میشد: آستین با موجهای بزرگ به پایین میافتاد: فنرهای نازک 
پنهانی دامن را در پهلوها و پشت چون چنری باز نگاه میداشتند: و کفشهای 
پاستسانه رام رن اش مار ماخ وان اسر افو تم ان 
مجاز بودند که دنباله بلندی بر پشت دامن خود داشته باشند: و هر چه 
تا فشان» بالات تساه بان تاکن اضرافت سل که فران سرفت: 
درازی دنباله دامن میتوانست به شش مترونیم برسد: و در این حال. 
دخترک يا پسرک خدمتکاری پشت سربانو حرکت میکرد و و دنباله جامه را 
بالا نگاه میداشت. در یک سبک دیگر, بانوان یقهای پرچین و آهاردار, که به 
کمک میله های فنری شق میایستاد, به دور گردن نصب میکردند و مردان 
نیز در موارد رسمی با همان گونه اسباب تجمل گردن خود را در پیلوری 
شکنجه میگذاردند. در حدود سال 1535, سروتوس چنین نوشته است: 
"زنان اسیانیا رسمی دارند که محتملا در نظر فرانسویان وحشیانه مینماید, 
0 معنی که گوش خود را سوراخ میکنند و حلقهای :80لااکه معمولا 
مرصع به جواهرات است. آن میگذارنند." " اما در سال 150 بانوان 
فرانسوی, و حبنی مردانشان, گوشواره به خود آويختند. تالا وهمواره 
همان مقام شامخ خود را محفوظ نگاه داشته بود. 
مردان فرانسوی پیراهن ابریشمی با سردستهای مخملی میپوشیدند. شانه 
های خود را با گذاشتن لایی برجسته میساختند. پاهای خود را در غلاف 


شلوارهای رنگی چنان فرو میکردند, و آلت مردی خود را در پس برگدران 
جلو شلوار, که غالبا مزین به نوارها و جواهرات بود. مستور میداشتند. حالا 
دیگر برخلاف قرن پانزدهم موی کوتاه و ریش بلند مورد پسند بود. موی 
زنان چنان ارایشهای گوناگون و پرساز ی ره تا تشه که توص .و 
نمیایو* مختصرا باند. کفت: که ان را ضیبافتند.. عفد میدادنده در تفری 
میانداختند. دسته های 
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موی مصنوعی داخلش میکردند, با گل و ِِ زینت میدادند, با روغنهای 
مخصوص عطر آگین میساختند, به رنگهایی که مد روز بود در میأوردندر و 
پالاخره آن زا به شکل برج: و هزم. بر بالای س لباشوار میکردند. حالا دیگر 
آرایشگر مو برای بانوان مدیرست از ز ملزومات حلمی بود, زیرا| ایشان پیر 4 
به نظر رسیدن را سرنوشتی 0 میدانستند. 
ببینیم بدنها در پشت توریهای ظریف تا چه اندازه تمیز بودند. کتاب راهنما 
بانوان جوان, متعلق به قرن تین ازتانی کف نی که وی ده 
9 بدن خود ندارند, مگر در آن قسمتهایی که از لباس بیرون میمانند 
. و بقیه بدنشان که در زیر پوش پنهان است کثیف نگاهداری میشود. ۳ بنا 
به ضرب المثل هرزهای که در آن زمان گفته میشد روسپیان تنها زنانی 
بودند که. علاوه بر دست و صورت. قسمتهای دیگر بدنشان را هم 
ادا و را یا ای اراس ای را 
نسبت انکه زنان بدن خود را به مقدار بیشتر, و به افراد بیشتر, عرضه 
میداشتند, نظافت بر وسعت قلمرو خود میافزود. حالا کم کم استحمام 
مکرر, و به ترجیح در آب عطرآگین, بخصوص در فرانسه, جزو آداب 
پسندیده زندگی اعیان شمرده میشد. هر چه حمامهای خصوصی در منازل 
بیشتر شدند. عده حمامهای عمومی کاهش یافت. اما این حمامهای 
خصوصی هنوز اب جاری نداشتند و عبارت بودند از مقدار معینی آب در 
لکن یا طشتی بزرگ, حمامهای بخار که از قرن سیزدهم, با بازگشت 
صلیبیون, در اروپای باختری متداول شده بودند در سراسر قرن شانزدهم 
به رواج خود ادامه دادند. 
در کشورهای پروتستان. خانه به عنوان کانون پرستش دینی تقریبا جانشین 
کلیسا شد. پدر خانواده, به جای کشیش. رهبری مراسم نمازگزاردن و 
خواندن دعاهای روزانه. کتاب مقدس و سرودهای دینی را بر عهده داشت, 
و مادر تعلیمات دیلی را به فرزندان میموخت. در میان طبقات متوسط 
آسایتشنن زند کین فلازم با دیتداری.نود. دز این دفزم: بهجای میزهاین که از 
یک خرک زیرین و رویهای از تخته های صاف ساخته ميشدند, میزهای یک 
تکه سنگین با چهارپایه استوار مورد استفاده قرار گرفتند: نیمکتهای چوبی 
با مخده های جدا به صورت مبلهای یک نفره پارچه دوزی شده در آمدند: و 


مزین به کنده کاریهای ظریف بود. نشانه متانت اخلاقی و موفقیت مالی 
خانواده ها شد. حالا دیگر اثاثه خانه, ظروف. سه پایه های پیش بخاری» و 
اسباب آشپزخانه چنان ساخته ميشدند که نسلها دوام بیاورند و حتی چشمها 
را به خود خیره سازند. دوریهای فلزی جانشین سینیهای چوبی, و قاشقهای 
قلعی و نقرهای جانشین قاشقهای چوبی شدند. 

خانه ها وسعت یافتند تا تکافوی افراد زیاد خانواده را بکنند. زنان تقریبا 
سالانه در حال حاملگی به سر میبردند و غالبا هم زحمت نه ماهه شان بی 
تفش میفاند عریرا مان مزهک توزادان بسیار زیاد بود. جان کولت در میان 
بیست و دو نفر فرزند خانوادهاش بزرگترین بود, و چون 
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به سن سی و دو سالگی یج همه آنها تلف تدم بودنت: آنتون کویر کر 
چایخانهدار شهر نورنبرگ, بیست و پنج فرزند داشت, و در مدت حیاتش 
دوازده نفر از آنها مردند. دورر یکی از هجده کودک خانوادهاش بود, که 
ظاهرا از آن گروه تنها سه نفر به سن بلوغ رسیدند. برای تکمیل این 
فهرست خانوادگی باید نام جانوران دست آموزی که در آن زمان در هر 
خانهای تقریبا به فراوانی کودکان بودند را نیز اضافه کرد. طوطی را از 
جزایر هند غربی و میمون را از هندوستان وارد میکردند تا در خانه ها 
دستاموز و اهلی شوند. نشریات فراوانی نیز وجود داشتند که طرز 
پرستاری از سگها و پرندگان را به زنان و کودکان یاد میدادند. در هر وهله, 
عمومی نبودند و خیلی بکندی جایی برای خود باز میکردند. تدریجا خوردن 
کلم, هویج, کاهو, ریواس, سیب زمینی, توت فرنگی, و یک نوع لوبیای پهن 
معمول شد. غذای عمده شبانه روز ناهار بود که در ساعت یازده صبح 
صرف ميشد. و شام تا ساعت هفت شب به تاخیر میافتاد و هرچه درجه 
اشرافیت بالاتر میرفت, شام دیرتر خورده میشد. 

تامس مور فخر میکرد به اينکه فقط اب مینوشد. در حدود سال 1550, 
اسپانیاییها کاکائو زا از مکزیی به آروبا آوردند: قهوه هنوز از عربستان به 
آن سامان راه نيافته بود. در سال 2,122 در خانه دیوک آو نورثامبرلند به 
هر یک از خدمتکاران, حتی پسرهای هشت سأله, با هر وعده غذا| یک لیتر 
ابجو داده میشد. در شهر کاونتری, در قرن شانزدهم,. مصرف روزانه 
ابجوی هر مرد. زن. و کودکی به طور متوسط نزدیک به یک لیتر بود. 
آبجوفروشیهای مونیخ از قرن چهاردهم شهرت داشتند. مستی در انگلستان 
همواره به نیکی باد ميشد, تا آنکه "ماری خون آشام" وا را مورد غعضب 
قرار داد اما در الضان: متتتی»هبتته محیوییت. خود را محفوظ نگاه داشت. 


در فرانسه. که هوا آن قدرها سرد نبود. مردم با متانت بیشتری مشروب 
مینو شید ند. 

با وجود تنگدستی و بیدادگری. بسیاری از نعم و لذایذ هنوز در زندگی باقی 
مانده بودند. حتی مستمندان نیز از لذت تماشای باغچه کل برخوردار 
ميشدند. گل لاله که در حدود سال 1550 توسط بوزبک. سفیر خاندان 
هاپسبورگ در قسطنطنیه, به اروپای باختری آورده شده بود معشوقه ملت 
هلند شد. ساختن خانه های پیلاقی در انگلستان و فرانسه جنبه خوشایندی 
به خود گرفت. اهالی دهکده ها هنوز جشنهای فصلی خود, مانند جشن 
بهاری, جشن برداشت محصول, روز همه قدیسین. عید میلاد مسیح» و 
بسیاری دیگر. را بریا میداشتند: و حتی خود پادشاهان در هنگام جشن 
بهاری به دشت و صحرا میرفتند و از گلهای نو دمیده تاجی بر سر مينهادند. 
خوشگذرانبهای توانگران گاهی آوقات نمایشهای سار و رژه های بز 
دبدبهای را از پیش نظر عامه مردم میگذراند: مانند هنگامی که هانری دوم 
به دعوت رسمی وارد شهر لیون شد (1548). همچنین مردم اجازه 
داشتند از فاصلهای احترامامیز نمایشهای جنگی و 
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نیزه بازی سواره را در خلال برگزاری تور نواها تماشا کنند. دسته های 
تشریفات دینی؛ با گذشت زمان و نزدیک شدن دوره هنری هشتم به عصر 
الیزابت؛ بیشتر صورت غیردینی به خود گرفتند: و در بر اروپاء؛ بیقیدی 
اخلاقی اجازه داد که در هنگام جشنها و نمایشهای عمومی زنان برهنه 
شخصیتهای تاریخی و خدایان اساطیری را تجسم بخشند. دورر اعتراف 
میکند که از تماشای چنین نمایشی در سال 1521 در آنوزس. حخظ وافر 
برده است. 

اضافه بر آنچه گذشت., بازیهای زیادی جریان داشتند. رابله با ذکر نام 
بازیهای حقیقی و خیالی فصلی را پرساخته است, و برو گل نزدیک یه 
نوع بازی را در پردهای مجسم کرده است. کاوبازی, جنگ خروسها, و جنگ 
میان سگهای شکاری و خرسها برای مردم تفریح بزرگی بود. فوتبال. گوی 
بازی, مشت زنی, و کشتی عامه مردم را به تمرین بدنی و دفع ارواح پلید 
از درون خود وا میداشتند. در قرن شانزدهم, شهر پاریس به تنهایی 250 
زمین تنیس برای اعیانزاده های خود اماده داشت. همه طبقات مردم شکار 
و قمار را دوست میداشتند: عدهای از بانوان طاس میانداختند, و 
اسقفهایی بودند که سر پول ورق بازی میکردند. شکلی سازان, بندبازان؛ و 
بازیگران به اطراف میر فتند و برای اشراف و خانواده سلطنتی ۳ 
میدادند. در خانه ها, مردم خود را با ورق. شطرنح, تخته نرد. و بسیاری 
بازیهای دیگر سرگرم میساختند. 

در میان این تفریحها, رقص بیش از همه مورد علاقه مردم بود: چنانکه رابه 


نقل میکند: "بعد از شام همه حاضران به سوی بیدستان میدویدند و بر 
روی چمن سبز آن به آهنگ نی لبکهای نشاطانگیز و نی انبانهای خوش نوا 
چنان دلبرانه متیر کید ند که حرکاتشان به نظر چون ورزشی لطیف و 
آسمانی مینمود." همچنین در انگلستان, در روز جشن بهاری, اهالی دهکده 
ها به دور "دیرک بهار" که بانوارها 9 رنگهای ی لانگیز تزیین شده بود, گرد 
میآمدند و با ضربه های سرورانگیز آهنگهای روستایی به پایکوبی 
میپرداختند: و چنین برمیاید که پس از ان به سبک رومیان قدیم در هنگام 
جشن فلورا» الاهه گلهاء, دو به دو به معاشقه مشغول ميیشدند. در زمان 
هنری هشتم یکی از بازیهای جشن بهاری معمولا رقص ماریس (که اصل 
موری داشت)بود که همراه با رقص فاندانگوی اسیانیایی, که با قاشقکی 
اجرا میشد. به انگلستان رسیده بود. دانشجویان آکسفرد وکیمبریج چنان با 
هیجان و هیاهو میرقصیدند که ویلیام آقونکم مجبور شد از وقوع آن حالت 
جذبه در نزدیکی نمازخانه جلوگیری به عمل آورد. لوتر رقص را مجاز 
میدانست و بخصوی "رقص چهار گوش را با تعظیمهای مودبانه و بغل 
گیریها و چرخشهای نشاط انگیزش" بسیار دوست میداشت. ملانشتون 
موقر نیز میرقصید. در قرن شانزدهم در لایپزیگ پدران شهر مجلس رقص 
سالانهای برپا میکردند تا به پسران دانشجو فرصتی داده شود که با 
"دختران محترم و زیبای سناتورهاء اعیان. و دیگر شارمندان آشنایی پیدا 
کنند." شارل ششم غالبا رقص ضیافتهای درباری را خود افتتاح فیگر و 
کاترین دو مدیسی رقاصان 
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ایتالیاین ۱ به فرانسه اورده ه در افاخر غقضر ان ملکه مادر تیره بخت بود 
که رقص در دربار فرانسه شکل اشرافی تازهای به خود گرفت. ژان تابورو 
در کتاب خود, که یکی از کهنسالترین نوشته ها درباره یکی از کهنترین 
هنرهاست. میگوید:"رقصیدن به خاطر ان است که معلوم شود جفت 
عاشق و معشوق سالم و شایسته یکدیگر هستند يا نه. در پایان رقص آقا 
اجازه دارد بانوی شریک رقص خود را ببوسد تا مطمئن شود که دهان وی 
رایحه خوش میدهد. بدین ترتیب ... رقص لازمه نظم و برقراری جامعه 
رهایی یافت و در شکل موسیقی سازی راه ترقی پویید و به مقام هنر 
والای امروزی رسید. 
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فصل سی و چهارم :موسیقی - 1564-1300 


ا- سازها 


رواج موسیقی در قرنهای اخیر حالت غمزدهای را که تاریخ خواسته است 
به این قرنها بدهد از میان برده است: چنانکه گاه به گاه, در خلال هیجان و 
تلخکامی حاصل 2 انقلاب دیپنی؛ مد ماتی را اوازخوان مییابیم. آتین 9 
ندارم, تنها ی 1 ۳۹ ید خود متا 3 جنگ در برم میکیز 3 و 
وجودم را در جذبه فرو میبرد." از نت ساده فلوتی خوش ساز با ۱ 
دوشیز گان, تا موسیقی چند صدایی دیره پا پالسترینا, هر ملت و طبقهای 
توانسته است به برکت موسیقی از یک سو غریزه سودپرستی و از سوی 
دیگر ایمان دینی عصر را از زوال نجات بخشد. در آن زمانها نه فقط هر 
کسی آواز میخواند, بلکه چنانکه فرانچسکو لاندینو به شکایت گفته است 
هر کسی آهنگ میساخت. در فاصله میان آوازهای عامیانه که دلهای اهالی 
دهکده ها را شادی يا اندوه میبخشیدند. و مسهای بزرگ که در مراسم 
قداس با شکوه تام در کلیساها اجرا ميشدند. صد گونه موسیقی وجود 
داشت که آوای خود را. به مناسبت حال, در خدمت رقصهای محلی, 
رقصهای ضيافتها, عشق بازیها, مراسم درباری. حرکت دسته های دینی, 
نمایشهای سیار, بازیهاء و دعاخوانیها میگذارد. دنیا در آواز بود. 

بازرگانان از همه روژه به همراهی یک دسته از نوازندگان نظامی به 
محل بورس مشایعت ميشدند. شاهان موسیقی را نه به عنوان تفننی زنانه 
یا مکانیکی, بلکه به منزله مظهر و منبعی از تمدن. مورد مطالعه و تمرین 
قرار میدادند. الفونسو دهم شاه اسپانیا, با کوشش و اشتیاق بسیار 
آوازهاین زا که در ستاینش .خضرنت فویم و ندج میشتذند جمع آوری فبکزد: 
جیمز چهارم شاه اسکاتلند, ندای عشق خود را به کمک کلاویکورد و لوت به 
گوش مارگریت تودور میرساند. شارل هشتم. پادشاه فرانسه, همسرایان 
دربار را در لشکر کشيهایش به ایتالیا 
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همراه میبرد. لویی دوازدهم در میان همسرایان دربار به صدای بم مردانه 
اواز میخواند. لو دهم ترانه های فرانسوی میساخت. هنری هشتم و 
فرانسوای اول هنگام ملاقات در "میدان قماش زرین" همسرایان دربار 
خود را همراه میبردند تا با هنرنمایی انها شکوه درباری و امتیازات خود را 
به رخ یکدیگر بکشند. "لویس دمیلان. در سال 1540, کشور پرتغال را چون 
"دریایی از موسیقی" وصف کرده است. دربارماتیاس کوروینوس در بود| 
گروه همسرایانی داشت که همطراز گروه همسرایان پاپ بودند, و در 
دوران سیگیسموند دوم یک هنرستان موسیقی فقو مر گراکه تا ستتتزم. تیه 


در زمان جوانی لوتر سراسر کشور آلمان غرق در آواز بود. 

آلکساندر آکریکولا در سال 0 چنین_نوشته است: "ما در هایدلبرگ 
خوانندگانی داریم که رهبرشان برای آنها آهنگهایی شامل هشت تا دوازده 
صدای مختلف میسازد." در ماینتس, توتترک. اه کضور ک: وشمن‌های.دیکر 
مانتتشتر زینگر هار انتادان» اواز) به کار خود, که عبارت بود از زینت بخشیدن 
به ترانه های مردمی و قطعات آوازی برگرفته از کتاب مقدس, به وسیله 
شکوه الفاظ و طنین اواها ادامه میدادند. در میان کشورهای اروپایی, 
اوازهای عامیانه المان محتملا از همه زیباتر بودند. در همه جا موسیقی 
چون محرک ایمان و چاشنی عشق به کار میرفت. 

گرچه در آن عصر اساس موسیقی زاوآ قرار داشت., اما عده سازهای 
همراهی کننده تقریبا به اندازه سازهای ارکستری امروزی متنوع بود. 
سازهای زهی عبارت بودند از: پسالتریون, هارپ (چنگ), دولسیمر, شاوم, 
لوت (عود). و ویول: سازهای بادی: فلوت. اوبوا, باسون, ترومپت, 
ترومبون کورنت و نی انبان: سازهای کوبی: طبل, زنگ, کلاپر, سنج. و 
کاستانیت (قاشقک): و بالاخره سازهای شستی دار: ارگ, کلاویکورد. 
کلاوسن, سپینت. و ویرژینال. باز بسیاری از سازها وجود داشتند که در 
کشورها وادوار مختلف به اشکالی جالب و گوناگون در میآمدند و چندی 
معمول میشدند. هر خانواده تربیت یافتهای دست کم با یکی دو نوع ساز 
سرو کار داشت: و در بسیاری از خانه ها گنجه مخصوصی برای نگاهداری 
انواع سازهای نفیس موجود بود. غالبا اين سازها با شکلهای بدیع و نقوش و 
کنده کاریهای ظریف ساخته میشد ند جون نفایس هضنری در خانواده ها به 
یادگار میماندند, و از نسلی به نسل دیگر میرسید. برخی از ارگها را به 
اندازه سور اما جا نم گوتیک با تجمل و تزیینات میساختند و )7 
صنعتکارانی که ارگهایی برای کلیسای زبالدوس و کلیسای لورنتس در 
نورنبرگ ساختند تا یک قرن بعد زنده ماند. ارگ مهمترین»؛ اما نه تنهاء؛ 
سازی بود که در کلیسا نواخته میشد: فلوت, نی, طبل, ترومبون. و حتی 
تمبال را نیز در مراسم دینی به کار میبردند. 

مناسبترنی ساز برای همراهی با صدای اواز خوان لوت بود. لوت مانند 
انواع دیگر سازهای زهی خاستگاه اسیایی داشت که همراه مورها به 
اسیانیا رسید: ز در آنجا به نام ویخوئلا ارزش و مقام ساز تنهایی را یافت که 
۳ آن آهنگهای قدیمی در یاد مانده اسیانیایی تنظیم شدند. معمولا بدنه 
لوت را از چوب و عاج و به شکل گلابی میساختند و روی شکمش را به 
طرح کل سرخ. 
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سوراخ سوراخ میکردند. لوت شش جفت و گاهی دوازده جفت زه داشت 
که. با نوی انکشیت به.ضندا دز میامند: 


دسته لوت با مفتولهای سیمی به فواصل معینی که پرده ساز را به وجود 
میاوردنه تقنییم بندی ميشد, و جا گوشی (جعبه پیچهای کوک) آن از انتهای 
دسته, , با زاویهای به طرف پشت ساز. میخمید. اشکال بزرگ این ساز 
نگهداری کوک ان بود, زیرا کشش دایمی زه ها باعث تاب برداشتن بدنه 
لوت میشد و کوک را برهم میزد. ۳ 

شصت سال از هشتاد سال زندگیش را صرف کوک کردن ساز خود کرده 


بود. 
فرق میان ویول با لوت در اين بود که سیمهای ویول از روی خرکی رد 
ميیشدند و با کشیدن ارشه به صدا در میامدند: اما اساس کار هر دو یکی 
بود: به لرزش در اوردن سیمهای کشیده شده و به طنین انداختن صدای 
حاصل از ان به وسیله جعبه صوت پا شکم توخالی ساز. ویولها به سه 
اندازه مختلف بودند: تج ویول تزرگ باس به نام ابتالیایی ویولا داگامبا, 
که میان دو زانو گرفته میشد و جانشین امروزیش ویولنسل است : , دومی 
ویول کوچک تنور, و به نام ایتالیایی ویلا دا براتچو, که روی بازو گرفته 
ميشد و در قرن شانزدهم به صورت ویولن امروزی در امد: و سومی ویول 
سوپرانو. ویول از قرن هجدهم به بعد متروک ماند. 
تنها خدمت مهم اروپاییان در زمینه سازها, اختراع ساز شستی دار بود. در 
این خانواده از سازها به جای آنکه سیم با انگشت يا آرشه به صدا نژ نه 
طریق غیر مستقیم, با مضراب يا چکشی به صدا در میآمد. قدیمترین شکل 
ان کلاویکورد بود که در قرن دوازدهم حیات خود را اغاز کرد و تا زمان 
پوهان ساستیان با که برای آن "کوک اعتدال بافته" تعیه کرد بأقب 
ماند. کهنهترین نمونه موجود این ساز متعلق , به سال 1۱-2۱37 در "موزه 
هنری مترپلیتن" نیویورک محفوظ است. در قرن پانزدهم نوع محکمتر و 
کاملتر از آن ساز به نام کلاوسن به وجود آمد. 
در این دستگاه ممکن بود, با کم و زیاد کردن فشار روی سیمها؛ تغییرات 
مورد نیاز را به دانگ صدا داد. بعدا با اضافه کردن یک ردیف دیگر از 
ند بر وسعت یا عده پرده های آن افزوده شد: و همچنین با تعبیه 
کردن دگمه ها و پیوندهای مخصوص خاصیت تولید الحان دلنشین و 
سحرانگیز بر آن بخشیدند. سپینت نوع ایتالیایی و ویرژینال نوع انگلیسی 
همین ساز بودند. این سازهای شستیدار نیز مانند ویول ولوت؛ هم به خاطر 
نوای خوش و هم به خاطر ظرافت ساختشان, مورد پسند بودند و در خانه 
توانگران چون شیثی نفیس برای زینت اطاقها به کار میرفتند. 
با تکامل یافتن سازها, هار ای مت هر ار سوت ون میا بر 
دشواری نواختن آنها افزوده شد, بطوری که رفته رفته لزوم تعلیم و تمرین 
طولانی برای مهارت در زدن آن سازها بیشتر شد. نیز شنوندگانی پافت 


شدند که میل داشتند به نغمه یک یا چند ساز بدون آواز گوش بدهند, و در 
نتیجه نوازندگان زبردستی برای نواختن ارگ و لوت به ظهور رسیدند. 
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کونراد پاومان رف" 1473) ارگ نواز نابینای نورنبرگ آن قدر از درباری به 
دربار دیگر رفت و به استادی ارگ نواخت که به دریافت عنوان مفتخر شد. 
این احوال زهیته. را بزای. به وجود افدن اهنگهایی. که نها با شنازها اجزرا 
شوند آماده ساخت. تا قرن پانزدهم تقریبا تمام موسیقی سازی ظاهر | در 
خدمت اواز و رقص بود و به خاطر همراهی با انها مورد پژوهش و اجرا 
قرار میگرفت: لیکن نقاشیهایی از همان قرن پانزدهم برجای مانده که تنها 
عدهای نوازندگان ۳ تدون: آنکه.- آواز. با رقضی. دزن میان باتتن: حضوو 
ساختهاند. کهنهترین | ثر موجود در زمینه موسیقی سازی قطعهای است به 
نام فوندامنتوم ارگانیزاندی (1452) کار کونرادیاومان که در اصل به منظور 
با سازهای تنها نیز بود. ذکاوت اوتاویانودیتروتچی در به کار بردن حروف 
قابل انتقال فلزی برای چاپ کردن علایم موسیقی (1501) قیمت چاپ 
آثار موسیقی را بسیار پایین آورد. موسیقی رقص در هر مورد و موقعیتی 
به طور مستقل قابل اجرا بود, و به همین سبب انواع آن در موسیقی 
سازی نفوز بسیار یافتند. در ننیجه توالی چند جر کت " (موومان" موسیقی, 
که هر کدام برای رقص خاصی ترکیب شده بودند, زمینه برای به وجود 
امدن سمفونی و موسیقی کوارتت مجلسی اماده شد: و چنانکه مشاهده 
میشود در موارد بسیار قسمتهایی از اين گونه ساخته های موسیقی به نام 
رقص خودشان خوانده شدهاند. لوت, ویول, ارگ, وکلاوسن برای تکنوازی 
و يا همنوازی با سازهای دیگر بسیار مناسب و مورد پسند عمومی بودند. 
آلبرتوداریپا لوت نواز دربار فرانسوای اول و هانری دوم چنان در کار خود 
شهرت یافت که چون بدرود حیات گفت شعرای فرانسه بر جنازهاش مرئیه 
ها سر‌ودند. 


اا- برتری فلاندریها: 1590-1430 


ترانه ها و رقصهای مردم سرچشمه پایان ناپذیری بودهاند که انواع 
موسقی غیر کلیسایی حالات و مایه های خود را اززان کر فنهاند: و چه بسا 
که بعضی از مسها نیز از مایه آوازهای سادهای چون بدرود بر عشقهایم به 
وجود آمدهاند. "ترانه های فرانسوی" از تصنیفهایتر و بادور ها شروع» و به 
آوازهای چند صدایی و در هم پیچیده گیوم دوماشو و ژوسکن دپره ختم 
ميشد. 

ماشو (حد 300 1377-1) علمدار آن نهضت "موسیقی نو" ی بود که فیلیپ 
دو ویتری در سال 1325 به ی آمدده وخ ند این شیوم نو علاوه بروزن 
سه تایی "موسیقی کهن", که مورد قبول کلیسا قرار گرفته بود. وزن 
دوتایی نیز به کار برده ميیشد. و ی شاعر, دانشور, موسیقیدان, و یکی از 
کانتهای کلیسای رنس بود: و شاید در عین حال طبعی پرشور و گداز 
داشت., زیرا بعضی از سرودهای عاشقانه وی هنوز گرمی خود را از دست 
ندادهاند. ماشو در ساختن تعدادی نزدیک به دوازده نوع موسیقی, مانند 
بالاد, روندل, ویرلی, موتت. و مس, 
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مهارت تام داشت: یی از قدیمترین مسهای چند صدایی که توسط یک نفر 
ساخته شده منسوب به اوست. اگر چه خود وی قوف | ز خدام کلیسا بود, 
اما با جنبش نوین جدا ساختن موسیقی چند صدایی از تبعیت کلیسا 
0 کر و کوشش بسیار به کاربرد تا موسیقی را از بند وزنهای سنتی 
مهوت و مان بزرگ رها سازد و آن را به صورت آزادتر و شکل پذیرتر 
آهنگهای عمومی در آورد. ۲ 

در آن روزگاران انگلیسیها مردمی موسیقی دوست بودند. گرچه در ساختن 
نغمه های خوش به پای ایتالياييها نمیرسیدند (کیست که برسد) و در 
موسیقی چند صدایی نیز تاب رقابت با فلاندريها را نداشتند, اما آوازهای 
ایشان گاهی به اندازه عمیفترین ترانه های فرانسوی لطیف و پرحال بود. 
آوازخوانان انگلیشی دز مراسم بریایی. شورای کتستانس مورد توجه و 
تمجید خاص قرار گرفتند. و در همان سالها هنری پنجم, قهرمان نبرد 
از تجووه یک مس ساخت که دو قسمت "لوزن پا" و "سانکتوس" آن هبوز 
محفوظ ماندهاند. ساخته های جان دانستبل 1453-0) را از 
اسکانلند تا رم میخواندند: و همین آناز در به وجود آوزدن مکتب فلاندری در 
موسیقی سهمی داشتند. ِ 

همان طور که سرزمین فلاندر آفریننده و پیشوای نقاشی رنگ روغن در 
قرن پانزدهم بود, یکی از پرمایهترین دوره های موسیقی نیز در دامن آن 


محیطء که محل زندگی اشراف هنردوست و شهرنشینان توانگر بود, 
پرورش یافت. یوهانس ورور در سال 1490 چنین نوشته است: "امروزه 
ما علاوه بر عده زیادی آواز خوان مشهور ... ۳ 

گروه تقریبا بیشماری آهنگساز به با ر آوردهایم "که انارشان" در خوشنوایی 
به حجد اعلا رسيدهاند, و من هرگاه این ساخته ها را میشنومر پا بر انا نگاه 
میکنم. غرق در لذت میشوم. " محتملا مردم آن عضر آهنگسازانی خون 
دوفه, اوکگم. و دپره را از نظر نبوغ هنری و ارزش اجتماعی همپایه 
نقاشانی به منزلت یان وان ایک, کلوس سلوتر, و روژه وان در وایدن قرار 
میدادند. در موسیقی چند صدایی فلاندری بود که ارویای باختری آخرین 
مرحله تجلی روحیه گوتیک در عالم هنر را به سر برد روحیهای که از ایمان 
محکم دینی و نشاط رقیق دنیوی به وجود امده بود و, در زمینه هنر, شکلها 
و اثاری بارور میساخت که پایهای محکم و ساختمانی استوار داشتند, گرچه 
از لحاظ گسترش تخیل و زینت ظاهری محدود و نحیف بودند. حتی ایتالیا, 
که آن فد با هتر کوتیک: نانساز کار بود, :در فتول بر تری: فوستیقفی فلا تور تا 
اروپای باختری هماواز شد و استادان موسیقی فلاندر را برای رهبری 
همسرایان در کلیساها و يا نواختن در دربار شاهزادگان به خدمت طلبید. 
امپراطور ماکسیمیلیان اول که از موسیقی بروکسل حظ فراوان برده بود, 
در وین گروه همسرایانی به سبک فلاندری برای خود تشکیل داد. شارل 
پنجم موسیقیدانان فلاندری را به اسپانیا برد: مهیندوک فردیناند گروهی از 
آنان را در اتریش به خدمت گرفت: کریستیان دوم برخی ذرکر: از به 
دانماری دعوت کرد. کاوالو ونیزی گفته است:"سرچشمه موسیقی در 
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پیست بومان است. ِ موسيقي حرفهای, بة تبعیت از این برتبری فلاندریها, 
خود را از تنگنای ملی گرایی آن عصر رهانید و به همه جا اشاعه یافت. 
گیوم دوفه در قلمرو موسیقی مقام پیشوایی داشت. وی در شهر انو به دنیا 
امد (حد 1399), در کلیسای کامبره به عنوان یکی از پسر بچه های گروه 
همسرایان تربیت یافت, و زمانی برای اوازخوانی در نمازخانه سیستین به 
رم احضار شد., اما پس از چندی دوباره به کامبره بازگشت و با کوشش 
خود گریو همسرایان اين کلسیا را به شهرت جهانی رسانید: چنانکه 
مسهایی که وی میساخت در تمام مراکز موسیقی دنیای مسیحیت لاتینی به 
مورد اجرا گذارده ميشدند. البته بعضی از اثار دوفهو که تاکنون باقی 
ماندهاند به گوش مردم معتاد به سرعت و سبکی زندگی امروزی بسیار 
کند و سنگین میایند, اما باید انصاف داد که برای مراسم با شکوه کلیسای 
آن زمان؛ پا گروه همسرایان پرابهت دربار پاپ بسیار مناسب بودهاند. اما 
آنچه بیشتر با ذوق دوره حاضر جور در مناد آوازی است به نام روز به 
مات شفوق که نم سوفن تقو نود ان ساخته شده و بیانی ملایم و 


حزنانگیز دارد. شاید بتوانیم منظره همسرایان لباده پوشی را که مشغول 
خواندن چنین آوازی در تالار کلیساهای گوتیک کامبره, ایپر. بروکسل, بروژ, 
گان و دیژون بودهاند در ذهن خود مجسم سازیم, و در آن حال متوجه 
میشویم که معماری, نقاشی, لباس,: موسیقفی, فاد ات آن عصر پر جلال و 
رنگین و گرمی بخش, با هم, مجموعه هنری تعادلی را به وجود میأوردهاند 
هه آن فظاشر تفدن آمنت انسانن باطنی سرچشمه ميگرفتهاند. 
روشهای دوفه توسط افرادی که شاید بتوان گفت با نفوذترین مربیان 
موسیقی در هر عصر و زمانی بودهاند تکامل بافتند و در سراسر اروپا 
متداول شد. یوهانس او کگم در فلاندر تولد یافت (حد 1430) و بیشتر 
عمر خود را در دربار فرانسه به ترویج و تعلیم موسیقی گذارند. وی با 
ساختن "کانون" ِِ فراوان داشت کانو شکلی از موسیقی است که در 
آن نغمه و کلامی که توسط خواننده نخستین اجرا شده است. پس از چند 
ضربه يا فاصله موسیقی, با صدای خواننده دوم. سپس با صدای خواننده 
سوم, و الی آخر تکرار ميشود, و با اين ترکیب سیلی مواج از کنترپوان به 
وجود میابد: که-در هم جچید کی- یر تکلت. آن به اندازه های است که محکی 
واقعی ترا مهارت: خوانندم .و ابتکار سشاز‌ندهاش. .به. شمار. -هیاید. 
آهنگسازان از کشورهای پیرو کلیسای کاتولیک رومی به نزد وی میشتافتند 
تا هنرش را بیاموزند و با خود به ارمغان ببرند. چنانکه یکی از تاریخنویسان 
متاخر مینویسد: "شاگردانش مهارت وی در ساختن کانونها و به کار بردن 
اصول کنترپوان در موسیقی چند صدایی را به عموم کشورهای اروپایی 
منتقل ساختند. و بحق باید او را پایهگذار کلیه مکاتب موسیقی, از زمان 
خودش تا عصر حاضر, دانست." اما از آنجا که نوشته فوق متلعق به سال 
3 است, دیگر نمیتوان او کگم را در تکوپن موسیقی قرن بیستم نیز 
دست در کار دانست. هنگام مرگش (1495), اهنگسازان ارویایی 
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به یاد بود وی مو تتها ساختند, اراسموس نیز " "مرثیه "ای نامش سرود. حتی 
نام "بیمرگان" ۳ حک شده است. 

شاگردان وی پیشوایان موسیقی نسل بعد شدند. زوسکن د پره, که از انو 
به پاریس آمده بود, سالها را به درک تعالیم او کگم صرف کرد سیس سك 
فلورانس. میلان, و فرارا رهبر گروه همسرایان کلیسا شد. وی آهنگی 
برای مزمور پنجاهم ساخت که بزودی در سراسر اروپای باختری شهرت 
یافت. و آنر را به ار کوله اول, دوک فرارا, , تقدیم کرد. پسر از شش سال 
همکاری با گروه همسرایان نمازخانه سبسنین با پاریس باز گشت (1494) 
و به سمت متصدی نمازخانه لویی دوازدهم منصوب شد. یکی از نخبهترین 
آیان وی مرئبه ایست به نام سوگواری بریوهانس اوکگم که برای استاد 
فقید خود ساخت. ژوسکن دپره تا چندی. به پیروی از استاد. مسها و 


ای هه مک اش مات خی که وهای ان نات زا ۱ 
محاسبه دقیق اصول هارمونی وتوالی اصوات بر روی هم میانباشت و از 
ان تنایی, شکو‌همند. بم. مجود "میا ورن وقتی مهارتش به حد اعلا رسید و 
برتریش در هنر موسیقی مسلم شد, دیگر از به کار بردن اشکال دشوار 
خسته شد و موتتها ۵ فترودهای دیلی(ه آهاز‌های غیردینی یه شنک سادهتر 
شده بود به همراهی واژه ها و برای روشن کردن مفهوم انها به کار 
استاد و شاگرد دارفانی را بدرود گفتند. رسم عمومی بر این شد که او 
کگم را دو ناتلو, و دپره را میکلانژه عالم موسیقی بنامند. 
دربار فرانسه موسیقی را چون زیباترین گل ثروت و قدرت پرورش میداد. 
یک فر شینه خوش نقلش؛ , متعلق به حدود سال 0 که اکنون و۳ "موزه 
گوبلن. پاریس" " نگاهداری میشود. تصویر چهار زن» سه جوانر و یک راهب 
طاس را نشان مید هد که در بای به دور حوضجه فواره داری گرد آمدهاند: 
یکی از پسرها لوت میزند, دختری ویول, وزن موقر دیگری ارگ دستی 
مینوازد. شاعران فرانسه اشعار غنایی خود را به نیت انکه به اواز خوانده 
شود میساختند: یکی ازآکادمیهای دربار فرانسه مسئولیتی جز این نداشت 
که میان شعر و موسیقی هماهنگی و وحدت برقرار سازد. امروزه نیز هنوز 
یکی از این دو بدون دیگری. ناقص مینماید. کلمان ژانکن؛ یکی از 
شاگردان د پره, در ساختن ترانه های وصفی مهارت بسیار داشت و اوازه 
کاکلی وی (1521) هنوز در چند قاره جهان در زمزمه است. 
موسیقی اسپانیا انعکاسی بود از ایمان و دلاوری مردمش. این هنر که از 
منایع عربی؛ ایتالیای, پرووانسی, فرانسوی, و فلاندری مابه گرفته بود به 
اندازهای وسعت داشت که از یک سو به آوازهای موریسکویی حزنانگیز, از 
نوع موسیقی تک صدایی, میرسید و از سوی دیگر شامل مسهای چند 
صدایی با شکوه, به سبک موسیقی فلاندری, میشد. یکی از بزرگترین 
اهنگسازان قرن شانزدهم اروپا کریستوبال و مورالس اسپانیایی بود که 
موسیقی چند صدایی را در کشورش 
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به اوج کمال رساند و هنرش را به شاگرد لایقش, توماس لویس د ویکتوریا, 
تحویل داد. در جهت دیگرء میراث عربی موسیقی اسیانیا رگه هایی را به 
وجود آورد که برای نواختن با لوت بسیار مساعد بودند. لویس د یا و 
سکن فا اهکهای شاه اضرا با متخ لا ساخننورو دواحته کم در 
قدرت و وسعت با آوازهای عامیانه القاتی برابری میکردند. 
تسخیر ایتالیا توسط موسیقیدانان فلاندری تا ظهور پالسترینا ادامه داشت. 
هایترش ابرای بسن ار انکه فقو کفربوان را استاد ان لا در سکویی فرا 


گرفت به توسط لورنتسو د مدیچی به فلورانس دعوت شد تا فرزندان آن 
جناب را تعلیم دهد. وی چهارده سال در انجا ماند و برای ترانه های 
اش موی ای ماقرا سومان ای ایا سب ده 
وی به اینسروک فرار کند و به خدمت ماکسیمیلیان اول دراید: در انجا,ء 
وی با خند خن از موسفیدانان دیکر دو را شک دادن به آهازهای: عامبانه 
المائی همکاری کرد: در سال 1502 به ایتالیا بازگشت تا از مقرریهایی که 
امپراطور و شاگرد قدیمی خودش, پاپ لنو دهم, برای وی تعیین کرده بودند 
برخوردار شود. مسهاء, موتتها, اوازهای هاینریش ایزاک, و بالاتر از همه اثر 
مهم وی به نام کورالیس کونستانتینوس محتوی پنجاه و هشت آهنگ چهار 
قسمتی. مخصوص اجرای مراسم قداس طی. یک سال دینی در ردیف 
عالیترین ساخته های موسیقی آن عصر شناخته شدهاند. 

اورلاندو دی لاسو مکتب فلاندری را به اوج عظمت رساند و در دوره 
خدمت افتخارآمیز خود مقام اجتماعی و شهرت موسیقیدانان رنسانس را 
بالا برد. زادگاه وی نیز شهر آنو بود و از همان زمان کودکيیش که همراه 
پسر بچه های گروه همسرایان کلیسا اه میخواند چنان شنوندگان را 
مفتون صدای خود ساخت که دوبار به دست کسانی که میخواستند هنر او 
را وسیله بهرهبرداری خود قرار دهند ربوده شد. چون به پانزدهسالگی 
رسید (1545) والدینش فردیناند گونتساگا را مامور کردند که او را به 
ابتالبا ببرد. اورلاندو در بیست و سه سالگی رهبر گروه همسرایان کلیسای 
سان جووانی لاتران در روم شد. در سال 1555 شهر انورس را مسکن 
خود قرار داد و مجموعهای از اثار خویش را به نام نخستین جزوه 
مادریگالهای ایتالیایی منتشر ساخت مجموعهای از اشعار غیردینی که با 
انواع ریزهکاریهای فن کنترپوان فلاندری به صورت موسیقی چند صدایی 
در آمده بودند. در همان سال مجموعه دیگری از ترانه های روستایی (از 
نوع تصنیفهای ناپلی), ترانه های فرانسوی و چهار موتت مذهبی منتشر 
کرد. در این مجموعه نوسان خردمندانه اورلاندو دی لاسو میان استغفار 
دینی و التذاذ دنیوی بخوبی مشهود است. با در نظراوردن این که اورلاند 
دی لاسو موتتی به کاردینال پول و موتت دیگری به کاردینال گرانول. 
نماینده فیلیپ دوم در شورای دولتی هلند, اهدا کرده بود, میتوانیم به 
موقعیت اجتماعی و معاشرتهای وی در آنورس پی ببریم. محتملا کاردینال 
گرانول بود که ترتیب استخدام آهنگسازان جوان را به سمت رهبر گروه 
همسرایان دربار مونیخ داد (1556). اورلاندو دوکنشین 
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باواریا به اندازه ایتالیا پسندید,و تا رسیدن مرگ در خدمت دوکهای باواریا 
باقی ماند: همسر باواریایی و نام ایتالیایی وی موید عشق یکسان او به این 
دو سرزمین است. 


این موتسارت خوشبخت قرن شانزدهم به اندازه دو برابر 6 ساخته 
موتسارت قرن هجدهم اثر موسیقی از خود بر جای گذاشت. وی در انواع 
اشکال موسیقی معمول آن زمان آثاری آفرید, ودر هر نوع شهرت کارش 
سراسر اروپا را فراگرفت. از مطالعه آثارش چنین معلوم میشود که ما در 
صالیای لظیه کاسفاه زا همان رات فسات مشاه اشت کر 
ترانه های سبک عشقی؛, پا رت عمیق و پر از ایمان را. اورلاندو در 
سال 1563 رهبر گروه همسرایان کلیسا شد. در آن هنگام برای متن هفت 
"مزمور توبهآمیز" موستقی:ساخت: و آنها ۱ به آلبرت پنجم هدیه کرد. دوک 
باواریا آن آثار را مورد تمجید بسیار قرار داد و هنرمنداتی گماشت.:تا آنها را 
روی پارشمن منتقل سازند, با تذهیبکاری زینت دهند, و با چرم قرمز رنگ 
در دو مجلد قطع بزرگ صحافی کنند: و اکنون این دو در میان نفیسترین 
داراییهای کتابخانه دولتی شهر هنردوست مونیح نگهداری میشوند. 

همه اروپا آرزوی دیدار اين ستاره نوظهور را داشت. وقتی اورلاندو دی 
اسهت ار ارس ور سار مس ناسا وی سالا ای 
به مبلغ 1,200 لیور (30,000) دلار نزد خود نگهدارد, اما اورلاندو نیذیرفت 
و در مقابل به شارل و کاترین دو مدیسی جزوهای از ترانه های فرانسوی 
خود را تقدیم کرد که, نق: کفیه برأنتوم, از خوش نغعمهترین آهنگهایی بود که 
پاریس ۳ آن زمان شنیده بود. یکی از این ترانه ها پایتخت فرانسه را به 
عنوان شهر عاشق عدالت و صلحجویی میسننود. نت درست 0 
از واقعه کشتار سن بار تلی پوه: در 09 به مونیج» اورلاندو 
مجموعهای از .قهتتهای: لاتیتی: فادریکالهای ایتالیایی. و اوازهاق. عاميانه 
الضاتی: و ترانه های فرانسوی به خاندان فوگر تقدیم کرد. در سال 1574 
به خرج دوک آلبرت به رم مسافرت کرد: در آنجا جزوهای از مسهای خود 
را به پاپ گرگوریوس سیزدهم اهدا نمود: و در ازای آن "نشان مهمیز 
طلایی " دریافت داثنت: ختی خداو‌ند نیز حق ارزشن انار افرلاتذودرا به:جا 
میاورد: چنانکه یک بار در ضمن مراسم کلیسایی روز کورپوس کریستی 
(1584) طوفانی شدید برخاست و نزدیک بود بساط دسته دینی را که 
میباییست طبق معمول سالانه در خیابانهای مونیخ حرکت کند بکلی بر هم 
بز ند اما با آغاز ِِ اورلاندو به نام بچشید و ببینید که خداوند جقدر بنده 
نواز است. توسط گروه همسرایان خودش اجرا ميشد, باران ایستاد و 
خورشید از پشت ابرها بیرون آمد: از آن سال به بعد در روز عید جسد 
هميشه همان آواز خوانده میشود تا مساعدت هوا تضمین شده باشد. 

در سال 1585 اورلاندو دی لاسو, که پیر و نادم شده بود. پنجمین جزوه 
مادریگالها رامنتشر ساخت که در آن به مضمونهای روهی و دینی شکل 
داد: و این مجموعه از تاثر انگیزترین ساخته های وی شناخته شده است. 
پنج سال بعد مغزش از کار ماند: دیگر همسر خود را به جا 
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نمیاورد و سخنی جز مرگ, وایسین داوری, و اضافه حقوق بر زبان نمیراند. 
سرانجام اضافه حقوق را دریافت کرد و باپیروزی و جنون از اين دنیا رخت 
بربست (1594). 


جنبش اصلاح دینی در موسیقی نیز, مانند الاهیات. مراسم کلیسایی. 
اخلاقیات و هنر» انقلابی بوجود آورد. 
آداب نماز و دعا در کلیسای 9 رو اصولا روش اشرافی داشت 4 
نشدنی اخوا میشد. و از جهات فختلقی: چون زبان, لنان و تز ئینات. 
رمزهاو نمادها, و موسیقفی, در سطحی بالاتر از ادراک عامه مردم قرار 
داشت. در این احوال بود که روحانیون خود را مظهر کلیسا میدانستند و 
مردم را چون گلهای میشناختند که میبایست به دست ایشان نگهداری. و 
کمک اسطوره, افسانه, مواعظ, تتاترء و انواع هنرها, به سوی اخلاق و 
رستگاری جاودانی رهبری شوند. در آن زمینه روحی, اجرای مراسم قداس 
به متزله. یکی از آییتهای.سریی بود. که به وشیله ان زابطهای معجزه آسا 
میان کشیش و خداوند برقرار میشد: و از اين رو. مسها در کلیسا توسط 
کشیش و گروه همسرایان مرد, که در محلی جدا از گروه نیایشگران قرار 
داشتند, خوانده میشد. اما در جریان جنبش اصلاح دینی طبقات متوسط 
مردم ارزش وجودی خود را ثابت کردند و خود به جای روحانیون مظهر 
شدند, روحانیان نیز به صورت مشاوران و اداره کنندگان مراسم 
دینی درامدند. حالا دیگر زبان کلیسایی میبایست همان زبان محلی و ملی 
بااشد [نه زبان لاتینی ] و موسیقی آن میبایست با فهم و ذوق عامه مردم 
خفز در بیایدد و نیز در انجام ایین کلیسایی. میبایسنت. کرو نیایشحران 
سهمی فعال, و سرانجام حتی نقش رهبری را به عهده داشته باشند. 
لوتر موسیقی را دوست میداشت و اصل چند صدایی و فن کنترپوان رادر 
موسیقی مییپسندید: وی در سال 1538 مشتاقانه چنین نوشته است: 
هنگامی که موسیقی طبیعی به وسیله هنر بشری زیور و جلا مییابد. شخص 
با حیرت پی به عقل کامل و بی انتهای خداوندی میبرد که این موهبت 
شگفتانگیز را آفرید. چه زیباست هنگامی که یک صدا آواز سادهای را سر 
فیدهد و گرداگرد آن سه: یا چهار: و يا حتی پنج صدای دیگر, و 
وخیز کردن, چرخ زدن و زروزیور آراستن به آن نغمه اصلی, مثل آنکه در 
آسمانها به.ر قص چهار کوش بزخاسته باشند, به. آواز غواتی در میایند. آن 
کس که موسیقی را چون معجزه وصفناپذیر الهی نشناسد, در حقیقت 
کلوخی بیش نیست و ارزش ان را ندارد که در شمار ادمیان در اید. 
در عین حال لوتر خواهان نوعی موسیقی دینی بود که بتواند, باجوش دادن 
آواز به ایمان» روح شنونده را به هیجان درآورد. در سال 1524 با یوهان 
والتر رهبر گروه همسرایان فردریک 
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خردمند, برگزیننده ساکس, همکاری کرد و نخستین سرودنامه پروتستانی 
را به وجود آورد که بعدا در ضمن چایهای مکرر توسعه یافت و تصحیح شد. 
واژه های این سرودنامه به نسبتهای مختلف از سرودهای دینی کاتولیکی, 
آوازهای مایستر زینگرها, تراوشهای قلم نیمه شاعرانه خود لوتر, و آوازهای 
عامیانه که به صورت مضامین دینی درآمده بودند گرفته شده بودند. در 
مورد اقتباس از آوازهای عامیانه لوتر گفته است: "شیطان حق ندارد تمام 
آهنگهای دلنشین رابه خود اختصاص دهد." اما موسیقی این مجمو عه, 
قسمتی توسط لوتر و قسمت دیگری توسط والتر ساخته شده بود, و نیز 
مقداری از آن هم از روی آهنگهای معمول در مراسم کلیسای کاتولیک 
افعاس شره وی ساهای لمیر ریا نا بی فون سار آعا ج 
اصلاح دینی به اجرای مسهای چند صدایی ادامه میدادند: لیکن تدریجا زبان 
لاتینی جای خود را به زبانهای بومی هر ملت داد, ۳ 
شرکت جمعیت نیایشگران در خواندن آوازهای کلیسایی متداولتر شد, 
قالب کنترپوان آوازهای همسرایان جای خود را به هارمونی 0 
که در از موسیقی هدفی جز پیروی کردن ات و تفسیر معانی واژه ها 
نداشت. از موسیقی همسرایی که توسط لوتر و همکارانش برای همراهی 
ارات اتعیل یم مد وه موی ایکا ایور رن 
هجدهم به وجود امد و با ساخته هایی چون اوراتوریوهای هندل و مسها, و 
اوراتوریوها, و همسراییهای پوهان سباستین باخ به اوج کمال و زیبایی خود 
رلسید. 

اما همه بانیان آیین پروتستان به اندازه لوتر به موسیقی روی خوش نشان 
ندادند. ستوینکلی: با انکه. خود موستنیدان. فده اجزاق موسنی: زا در 
هنگام دعا و مراسم دینی تکلین ممنوع ساخت: و کالون فرمان داد که به 
جز آواز خوانی همدانگ گروه نیایشگران کلیسا هیچ نوع موسیقیی در کلیسا 
نواخته نشود. اما وی اجرای اواز چند صدایی رادر خانه ها مجاز شمرد. و 
باید گفت که پیروان وی در فرانسه, هوگنوها, سهم بزرگی از نیرو و 
شهامت خود را مدیون خواندن همین سرودهای دینی و مزامیر در مجالس 
خانوادگیشان بودند. وقتی کلمان مارو آن مزامیر را به شعر فرانسوی 
برگردانید, کالون چنان از نتیجه حاصل خشنود گشت که خطای کلود 
گودیمل را در ساختن قطعات موسیفی چند صدایی برای آن مزامیر نادیده 
گرفت: و در عین حال این حادثه که آهنگساز نامبرده در کشتار سن- 
بارتلمی به قتل رسید ارزش تقدسامیز جزوه با وی را دو چندان 
ساخت. صد سال پس از مارو یک اسقف کاتولیک غبطه خود را بر سهم 
تر کی که این نرجمه ها و موسیقی همراهشان 7 بد ید آوردن جنبش 
اصلاح دینی در فرانسه داشتند چنین علنی ساخت: "در مان هوگنوها از بر 


دانستن این مزامیر نشانه یگانگی و همدلی است. و در شهرهایی که عده 
ایشان نسبتا زیاد است این آهنگها از دهان پیشهوران, و در دهکده ها از 
دهان کشتگران به گوش میرسند." عمومی کردن موسیقی کلیسایی, 
سرزمینهای مقر اصلاح دینی را مشخص و نشاندار ساخت و تیرگی ایمان 
را با شادی رهاییبخش اواز جبران کرد. 
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۷- پالسترنیا: 1594-1526 


کلیسای کاتولیک رومی همواره مشوق اصلی موسیقی, مانند دیگر هنرها, 
سا دا وا ی و 
که مکتب فلاندری وضع کرده بود به پیشرفت خود ادامه میداد. همین سنت 
موسیقی در اتریش به وسیله ایزای و در باواریا به توسط اورلاندو دی 
لاسو تثبیت شده بود. یکی از منصفانه ترین نامه های لوتر که خطاب به 
لودویگ زنفل نوشته شده بود(1530) او را از اينکه در مونیخ مشغول 
ساختن موسیقی بود مورد تحسین قرار میداد. و همچنین به دوکهای 
کاتولیک آنجا مدح و درود میفرستاد, زیرا: "ایشان موسیقی را پرورش 
مید هند و حرمتش را نگاه میدارند. " گروه همسرایان نمازخانه سیستین 
هنوز نمونه و سر مشقی بودند که عموم شاهان و شاهزادگان در قرنهای 
چهاردهم وپانزدهم گروه همسرایان نمازخانه خصوصی خود را , به تقلید از 
آن دایر میساختند. حتی در میان پروتستانها عالیترین شکلِ موسیقی همان 
آواز و موسیقی خاص مراسم قداس, یعنی مس, بود. و هنگامی تاج افتخار 
بر فرق نَ گذارده میشد که به توسط گروه همسرایان پاپ اجرا شود. 
بالاترین آرزوی هر آوازخوان این بود که به آن گروه بپیوندد, وبدین ترتیب 
خوش صداترین مردهای اروپای باختری در گروه همسرایان پاپ جمع 
ميامدند, رتسم اخته کردن. بسران: آواز خوان تخستين بار در خدود. سال 
0 در میان همسرایان نماز خانه سیستین معمول شد. وکمی بعد در 
دربار باواریا نیز تظایر آن اجرا شدند. اخته کردن درمورد پسران داوطلبی 
معمول میشد که براثر تلقینات قبلی قبول کرده بودند که صدای زیر 
پسرانه از خاصبت باروری مردانه بعنی خاصیت سخیفی که همواره 
عرضهاش بیش از مقدار تقاضایش بوده است برای ایشان مفیدتر خواهد 
بود. 
کلیسا نیز, مانند هر سازمان پیچیده کهنسال دیگر. از ترس آنکه مبادا براثر 
یک نو اور نابجا و شکستپذیر همه چیز خود را از دست بدهد اصولا روشی 
محافظه کارانه داشت. و خنی در مورد اجرای اداب کلیساین بیش از 
اغتفاد به مباتی دین سختگیری میکرد. آما برعکنن. آهنکشازان جنانکه طی 
دورانهای مختلف نشان دادهاند. از قالبها و سرمشقهای کهنه خسته 
میشدندو هر نوع تجربه تازهای را به منزله جنبش زندگی هنری خود 
میدانستند.در سراسر این چند قرن مورد بحث. کلیسا در پی آن بود که از 
تصنعی بودن "موسیقی نو" و ریزهکاریهای کنترپوان فلاندری جلوگیری کند, 
ها ما سا تن ار سس 
بزرگ" بکاهد. در سال 211392 پاپ یوانس بیست و دوم فرمان اکیدی 


مبنی بر ممانعت از هر گونه نو آوری و زینتکاری در موسیقی صادر کرد, و 
دستور داد که موسیقی مس نیز باید در همان قالب قدیمی اواز همدانگ 
ساده, پا تلحین گر گوریوسی, باقی بماند, و 
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تنها هارمونی سادهای در ان به کار برده شود که برای عامه نیایشگران 
قابل فهم باشد تا نیروی ایمان ایشان را متمرکز سازد, نه اینکه ان را 
پراکنده کند. این فرمان مدت یک قرن نافذ ماند. اما بعدا پارهای از 
موسیقیدانان شانه از تبعیت ان خالی کردند: بدین نحو که رسم شد 
قسمتی از گروه همسرایان نوای بم آهنگ رایک اکتاو از آنچه نوشته ميشد 
بالاتر بخوانند, واین "بم غلط " کف از ریزه کاریهای مورد علاقه اهنگسازان 
فرانسوی شد. 

پیچیدگیهاو پرکاری موسیقی مس مس بار دیگر رو به فزونی گذاشت. دراین 
کت ونوا ۳۳ ضد ها 0 خوانده ميشدند و در مسیر ِِ 0 به 
وجود میأآمد واژه های مقدس سر به پای همدیگر میگذاردند و در یک توالی 
به هم آميخته, و در عین حال متکی : به اصول فنی؛ بش یود در هدند 
و گاهی نیز در پیچ وخم تحریرها و هنرنماییهای آزاد سرانه آوازخوانان 
مفروق میشدند. عادت به اقتباس از آهنگهای عامیانه برای ساختن مسهای 
باشکوه طیعا موجب آن شد که واژه های طقرا یی یرنه منون دینی راه 
يابند. بعضی از مسها به نام منابع غیر دینی خود معروف شدهاند, مانند 
مس بدرود بر عشقهایم ومس در سایه بونه زار. اراسموس ازاد اندیش 
چنان از تصنع مسهای هنرمندانه بیزار شده بود که در یکی از یادداشتهای 
الحاقیش بر کتاب عهد جدید تصحیح شده خود چنین زبان به اعتراض 
گشود: 

موسیقی کلیسایی جدید به نحوی تنظیم شده است که نیایشگران کلیسا 
قادر به شنیدن یک کلمه واضح از مضمون آن بیستند. حتی خود آواز خوانان 
هم نميفهمند چه میخواهند. ۰ 

در زمان بولس حواری موسیقی کلیسایی وجود نداشت و واژه های دینی 
به وضوح ادا ميشدند. در زمان ما دیگر واژه ها معنایی ندارند. ... مردم کار 
خودشان را میگذارند و به کلیسا میر‌وند تابه سروصدایی, خیلی بیشتر از 
آنچه در تثاترهای یونانی و رومی بر پا میشد, گوش بدهند. در کلیسا باید 
1 جمع آوری شود تا از بخرند و پسران را برای جیغ کشیدن تربیت 
کنند. 

در این باره کاتولیکهای طرفدار اصلاحات کلیسایی نیز با ارسموس موافق 
بودند. جیبرتی, اسقف وروناء استفاده از اوازهای عاشقانه و نغمه های 
مردمی را در کلیساهای اسقف نشینهای خود ممنوع ساخت: و مورونه, 


اسقف مودناء انواع موسیقی "زینتی" یعنی ان نوع موسیقی را که مضامین 
و مایه هایش پرورانده میشوند و زیور وارایش مییابند حرام شمرد. در 
شورای ترانت. کاتولیکهای طرفدار اصلاحات پافشاری کردند که موسیقی 
چند صدایی بکلی از مراسم کلیسایی حذف شود و به جای آن همان تلحین 
گرگوریوسی تک صدایی بکاربرده شود. شاید دلبستگی پاپ پیوس چهارم به 
مسهای پالسترینا بود که موسیقی چند صدایی کلیسای کات لیک را از خطر 
فراموشی ونیستی نجات داد.جووانی پیر لویجی دایالسترنیا اسم خود را از 
شهر کوچکی واقع در کامپانیادی رماء, که در ایام باستانی با نام پرائنسته 
وارد صحنه تاریخ شده بود, گرفته است. در سال 1537 لویجی را میبینیم 
که, به سن یازدهسالگی, به سلک پسر بچه های گروه همسرایان کلیسای 
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ماریامادجوره در رم وارد شده است. هنوز بیست و یکسال نداشت که 
رهبر گروه همسرایان کلیسای زادگاهش, پالسترینا, شد. با به دست آورزفن 
این موقعیت زنی نسبتا متمول, به نام لوکرتسیادی گوریس, را به عقد خود 
در اورد(1547). هنگامی که اسقف شهر پالسترینا, با نام یولیوس سوم 
پاپ شد, رهبر گروه همسرایان کلیسای خود را نیز به رم برد و او را به 
"ریاست نمازخانه جولیای" کلیسای سان پیترو منصوب کرد تا چنانکه 
معمول بود خوانندگانی برای نمازخانه سیستین تربیت کند.آهنگساز جوان 
نخستین جزوه مسهای خود را به پاپ جدید اهدا کرد (1554). ساختمان 
یکی از این مسها عبارت بود از ترکیب سه صدا که بر اساس کنترپوان به 
هم آمیخته ميشدند و صدایر خهار میتی رام کف اوازیره ره کر جورتوسنتی 
میخواند, ققر هی فیک دنو با پالسترینا به اندازهای مورد پسند پاپ قرار 

گرفتند که وی او را به عضویت گروه تور اباب شین منضوت کرد اما 
در میان. ان کروه کشیشان میان "سر تراشیده: قيافه بالسترینا که مردی 
زندار و اهل دنیا بود سخت ناجور مینمود. و مورد اعتراضاتی قرار گرفت. 
پالسترینا در صدد تهیه و تقدیم جزوه تازهای از مادریگالهای خود بود که 
پاپ یولیوس سوم در گذشت (1555). 

مارکلوس دوم پس از ارتقا به مقام پایی فقط سه هفته زنده ماند. 
آهنگساز ما به نام وی مس پاپ مارکلوس معروف خود را ساخت (1555) 
که در سال 7 به چاپ رسید و عنوان فوق نیز همان زمان بر آن 
گذاشته شد. پاپ پاولوس چهارم که در اصول اخلاقیش متعصب و سختگیر 
تهخ نف نف اعضای متاهل گروه همسرایان سیستین, و از آن جمله 
پالسترینا, را اخراج و برای هر کدام مقرری ناچیزی تعیین کرد. بزودی 
پالسترینا به مقام رهبری گروه همسرایان نمازخانه سان جووانی لاتران 
متضوب شتد گایدی.. این. شغل. کر خم فاتفی"برای نانش. وت اما فی .وا ان 


2 مایه دار نمیساخت که بتواند شخصا هزینه چاپ ثار موسیقیش را 
۹ ۳0۳ فا گرم و ورا حت تازه و . مورد توجچه 3 
پیوس چهارم واقع شد, به طوری که فرمان داد آن آهنگ همه ساله در 
دعای جمعه مبارک در نمازخانه سیستین اجرا شود گرچه زن داشتن 
پالسترینا هنوز مانع پذیرفته شدن وی به گروه همسرایان سیستین ميشد, 
اما تا تاه هر وه متسر نان ای اساسا با مااونم 
(1561) مقام وی ترقی کرد. 

سال بعد شورای مجدد ترانت مسئله انطباق دادن موسیقی کلیسایی با 
روحیه اصلاحطلبی نوین را مورد بررسی قرار داد. پيشنهاد افراطی در منع 
هر نوع موسیقی چند صدایی بشدت رد شد, و سرانجام چنین توافق شد که 
ای مامت یر فا با و زاین هه دس که این حفاه یه 
حقیقت خانه نیایش است. ییوس چهارم هیاتی مرکب ات تال ۲ 
مامور اجرای این فرمان 
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مزبور تصمیم به تحریم کردن موسیقی چند صدایی میگرفت یکی از 
اعصای. ارم تال کاراه بفرهم ی دس هداس الوا انم 
مایت کم ای شارت کال ون ی رایس با مان 
پالسترینا دست به کار شد, و گروه همسرایان برای هیئت کاردینالها سه 
مش« اخرا کرد که نقی ار اما مس باب مار کوش نود دراین تحت ها 
اتحاد عمیق در میان علو ایمان دینی و هنرنمایی پرهی زگارانه موسیقی به 
پایهای بود که موسیقی چند صدایی را از محکومیت به طرد و نیستی نجات 
داد.ناگفته نماند مس پاپ مارکلوس ده سال پیشتر ساخته شده بود. و تنها 
ارتباطی که میان پالسترینا و هیئت نامبرده برقرار شد این بود که توسط 
ایشان پرداخت مقرری وی چندی تمدید یافت. اما آنچه حایز کمال اهمیت 
است این است که موسیقی پالسترینا که به گروه های همسرایان رم 
رضم تشگ ان بر کت قفا دا ریبد .صها هه واه ها اتتات آز‌مایه های تغیر 
دینی, و قرار دادن هنر موسیقی در خدمت محتوای مذهبی در تصمیم 
شورای کاردینالها به مجاز شمردن موسیقی چند صدایی سهمی بزرگ 
داشت. 

علت دیگری که زمینه را برای پذیرفته شدن موسیقی چند صدایی پالسترینا 
عساعم ات آیوود تسا کمخت های کیشتایی ماع 
پیرایه ریزه کاریهای سازی بود, و در اساس خود به "شیوه نمازخانهای" 
یعنی تنها برای صدای اواز خوانان تنظیم يافته بود. 


در سال 1571, پالسترینا بار دیگر به شغل رهبری گروه همسرایان 
نمازخانه جولیا منصوب شد و تا هنگام رک در ان مقام باقی ماند. در ان 
سالها با باروریر ی حجد و بند به ساختن موسیقی پرداخت و مجموعا 
93مس, 96 آنئیفون, آوفرتوری, مونت؛ و مزامیر و تعداد زیادی 
مادریگال از خود بر جای گذارد. بعضی از این ابا با 9 از آهنگهای 
ملی ساخته شده بودند: آما بالسترینا با اندوختن سالها تخزبه :حتی شکل. آن 
نوع آهنگها را در خدمت مضا مین دینی به کار برد. نخستین جزوه 
ماهر گالهای روعی وی (1581) حاوی پارهای از زیباترین وا قانین بود که 
از خود به یادگار گذاشت. شاید مصایب زندگی شخصیش در حالت و بیان 
موسیقیش ار شدید گذارده بودند. در سال 1576 پسرش, آنجلو, فوت 
کرد و سرپرستی دو نوه محبویش را به گردن او انداخت: و این دو کودک 
نیز پس از چند سالی در گذشتند. پسر دیگرش در حدود سال 1579 زندگی 
را بدرود گفت. و در سال 1-90 مرگ همسرش چنان وی را اندوهگین 
ساخت که به فکر افتاد دست از دنیا بشوید و به راهبان بپيوندد. با این همه 
هنوز سالی نگذشته بود که دوبارم ازدواج کرد. 
فراوانی و خاصیت شگفتانگیز ۳ پالسترینا وی را به مقام پیشوایی 
موسیقی ایتالیا, اگر 
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نگوییم امورشفت طعه رو ۱۰ ,بو آثارش از قبیل 0 غزل غزلهای 
مایا ماترو و مریم (1590) شهرت او را ایشا و ِِ ۳ 
نبوغش را تثبیت کرد. در سال, رقیبان ایتالياييش باهم دست اتحاد دادند و 
ری تن مزامیر شامگاهی خود را به وی تقدیم داشتند و او را به عنوان 
"پدر مشترک همه موسیقیدانان" تجلیل کردند. در اول ژانویه 1594 
دومین جزوه مادریگالهای روحی خود را به کریستینا, مهیندوشس توسکان, 
اهدا کرد فر ان بار تیک اخساش مت دی را با انسادیس در مو سیفن 
کش هه آمیخت یی ها قرب شنت و مین : ستال. رت یر خستم از را 
بست. روی سنگ قبرش, زیر نام وی, لقبی را که در طول زندگی با 
کوشش مداوم به درست اورده بود حک کردهاند: "امیر موسیقی" ۱ ۲ 
با انچه گذشت نباید انتظار داشته باشیم که امروزه بتوانیم از شنیدن اثار 
پالسترینا لذت وافر ببریم, مکر انکه در حال نیایش عمیق فرو رفته باشیم 
و موسیقی او را در محیط و شرایطی مناسب, و به عنوان جزئی از یک 
آئین دینی با شکوه, بشنویم. . حتی در چنین موقعیتی ممکن است جنبه های 
فنی آثار وی بیشتر ما را به شگفتی اندازند تا به هیجانمان دز اور ند اما 
حقیقت این است که آن مخ و شرایط غیر قابل بازگشت نیستند, زیرا 
ان موسیقی خاص نهضت اصلاحات کاتولیکی بود. یعنی نغمه اندوهبار 


واکنشی سخت بر ضد شادی شهوانی "رنسانس مشترک" رقف با رونت ویو 
این دورهای بود که میکلانژ را به جای رافائل, پاولوس چهارم را به جای لثو 
دهم, ایگناتیوس لویولایی را به جای پیترو و کالون را به جای لوتر 
نشاند. باید اذعان کرد که پسندهای کنونی ما ملاک پا بر جا و معتبری 
ندارند و ذوق فردی مردم امروزی, بخصوص مردمی که عاری از ادراک 
ضبادی رازهری. و خالی از خش مسئولیت و کنان ذینیند, غاجزتر از ان است 
که بتواند برای داوری درباره موسیقی و الاهیات محک و معیاری باشد. با 
این وجود همه, میتوانیم قبول کنیم که پالسترینا 7۹ دینی 
زمان خود را به اوج کمال رساند. وی نیز, مانند بیشتر هنرمندان طراز اول 
جهان, در راس نمودار تکاملیی که بر دو محور احساس هنری و مهارت 
فنی رسم میشود قرار داشت. پالسترینا سنتی را که تحویل گرفته بود 
تکمیل کرد: انضباط و نظم را پذیرفت و به کمک ان ساختمان موسیقیش 
را استوار کرد: یعنی در مقابل طوفانهای تغییر و انقلاب بنای مستحکمی 
مبتنی بر اصول فنی برپا ساخت. هم اکنون میتوان پیش بینی کرد که در 
آیندهای نسبتا نزدیک, هنگامی که گوشها از هنگامه صدای دریده سازها و 
سستی رمانسهای اپرایی خسته شوند, طبع آدمیان بار دیگر تشنه صمیمیت 
احساس موسیقی پالسترینا خواهد شد, و در طلب آن سیلان فا شنک 
عمیق و آزامشبحن در خواهد امد زیرا| این موسیقی برای بیان حال 
بشریتی که روحش از آلودگی به غرور بر عقل و توانایی خویشتن پاک 
شده, و بار دیگر با خضوع و دلهره در مقابل نامتناهی خلقت سر فرود 
آورده است؛ از هر نوع دیگر برتر است. 
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فصل سی و پنجم :ادبیات در عص ر رابله - 1517 -1564 





ا.چاپ کتاب 


بعد از گوتنبرگ غریزه خودنمایی بشری شکل تازهای برای تظاهر پیدا کرد, 
و9 آن عبارت بود از آرزوی شهرت یافتن در جهان مطبوعات. برآوردن اين 
آزژه نز آن زمان خیلی. کران: تماه. میتتند. زیرا "حق چاپ قانونی" تنها 
عیارت بود از "امتیازی منحصر به فرد", که از طرف مقامات ض‌تی:. با 
با سا ا ها ای ون ی 
استثنایی بود, و بدون وجود ان ناشران حتی در داخل یک کشور روی دست 
هم بلند میشدند و هر طور دلشان میخواست کتابی را, بدون اجازه 
نویسنده آن؛ به چاپ میرساندند. اگر کتاب خوب به فروش میرفت, , ناشر 
معمولا حق تالیفی به نویسنده میداد: اما رویهمر فته تنها نشریاتی که بازار 

گرم داشتند و سود قابلی نصیب ناشر میکردند عبارت بودند از رمانهای 
مردم پسند. قصه های جادوگری و عجایب مخلوقات. و رساله های 
مجادلهآمیزی که هر چه با لحن تندتر و توهین آمیزتر نوشته ميشدند بهتر به 
فروتن. میرتتنیذتیق. را ر علمی و فلسفی اگر خیلی موفق از آب در ميأمدند, 
تنها هزینه چاپ خود را در میآوردند. 

ناشران مولفان این گونه آثار را تشویق میکردند که نوشته های خود را به 
دولتمردان, يا روحانیان عالیرتبه, یا قضات متنفذ, و يا صاحبان عناوین اهدا 
کنند, تا شاید ایشان به خاطر تجلیلی که از شخصیتشان به عمل آمده است 
دست کرمی دراز کنند. 

کار چاپ و نشر کتاب عموما در یک شرکت انجام میگرفت, فرد یا 
خانوادهای که چنین شرکتی تاسیس میکرد در شهر خود شهرت بسیار 
مییافت و از عناصر مهم اجتماع خود محسوب ميشد. اما شهرت تنها از راه 
چاپ نشریات بندرت به دست میامد. مثلا کلود گارامون. اهل پاریس, با 
مشنوخ کر ون "حروف گوتیک" که چاپچیان آلمانی از روی نسخه های خطی 
اقتباس کرده و رایچ ساخته بودند - و با طرح ریزی (حد1540) حروف 
چاپی تازهای به نام "حروف رومی" از روی حروف تحریری کارولنژیان - 
که در قرن نبهم متداول شده و توسطِ اومانیستهای ایتالیایی و چاپخانه 
آلختة تکامل بافته بود - شهرت به دست آورد. چاپچیان ایتالیایی. فا نت 
و انگلیسی حروف رومی را پذیر فتند, , حال انکه آلمانیها ۳ قرن نوزدهم به 
استفاده از حروف گوتیک ادامه دادند. بعضی از انواع حروف چاپ هنوز به 
نام "حروف کارایهن* خوانده میشوند. 
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آلمان در کار چاپ. رهبری دنیا را در دست داشت. در شهرهای بال. 
ستراسبورگ, آوگسبورگ, نورنبرگ, ویتنبرگ, کولونی, لایپزیگ, فرانکفورت 


و ماگدبورگ شرکتهای فعال به کار چاپ و نشر کتاب مشغول بودند. هر 
سال دوبار ناشران ۵ کتا شر دشان در باز ان مکاره فرانکفورت گرد میاأمدند 
و به خرید و فروش کتاب و تبادل افکار میپرداختند. در سال 18 یکی از 
ناشران فرانکفورت نخستین روزنامه را, که عبارت بود از یک صفحه حاوی 
تازهترین اخبار, چاپ کرد. و در همان بازار مکاره منتشر میکرد. هنگامی که 
کریستوف پلاتین صحافی کوچک خود را تبدیل به یک شرکت چاپ 
کرد(1555), شهر آنورس به صورت یکی از مراکز مهم نشر کتاب درامد, 
به طوری که دو سال بعد وی توانست 1200 جلد کتاب به بازار مکاره 
فرانکفورت بفرستد. در فرانسه شهر لیون کانون تجارت کتاب شد. و 
زمانی رسید که این شهر, با 200 موسسه چاپ خود, پاریس را در احراز 
مقام "پایتخت فکری" فرانسه به مبارزه میطلبید. ۱ 

اتين دوله, اومانیست و چاپچی معروف فرانسوی, اتشپاره شهر لیون 
شناخته شده بود. وی که زاده اورلتان و درس خوانده پاریس بود, فریفته 
آبان تسیر ون ند یا تخه مرکفت : من تنها عیسی و سیسرون را بر حق 
میشناسم." وقتی شنید که ۳ "اندیشه" به طرزی استثنایی آزاد 
میزید,خود را شتابان به آنجا زشاتد و با شکاکیون بیرو این رشد به :منادله 
لطیفه گوییهای هجوآمیز پرداخت. در شهر تولوز سر سلسه و روح گروهی 
از آزاد اندیشان. شد که بیروان: پاب: یالوتر زا:یکشسان ببه.باد :تمسخر 
میگرفتند: و چون از آنجا اخراج شد, در لیون با نوشتن مقاله و سرودن 
شعر شهرتی برای خود دست و پا کرد: اما, در جریان درگیری, نقاشی را 
به دوئثل و سپس به خون کشید: و ناچار شد به پاریس پناه برد. در انجا, 
مارگاریت دو ناوار فرمان عفو او را از پادشاه گرفت. 

دوله با مارو و رابله دوست شد, اما پس از چندی کار را به مجادله کشاند: 
پس به لیون باز گشت: چاپخانهای دایز کرد در انتشان انا ِِِِِ 
تخصص و شهرت یافت. دستگاه نفتیش افکار وی را احضار, محاکمه, 
زندانی کرد: دوله از زندان گریخت. اما در هنگام ملاقات پنهانی 1 
فرزندش دوباره دستگیر شد. در سوم اوت 1546 اتين دوله زنده در توده 
برجستهترین ناشران فرانسه افراد خاندان استین بودند: سلسلهای که در 
صنعت چاپ به همان اندازه پا برجا و بادوام بود که خاندان فوگر در عالم 
تجارت. هانری استین در حدود سال 1500 چایخانه خود را در پاریس 
ساخت. و پسرانش فرانسوا, , روبر» و شارل کار وی را ادامه دادند. فرانسه 
نفیسترین نسخه های چاپی خود از آثار بزرگان کلاسیک روم و پونان را به 
این چهار نفر مدیون است. روبر فرهنگی به نام "گنجینه زبان لاتینی" 
(1532) تالیف کرد که تکیهگاه کلیه فرهنگهای لاتینی فرانسویی شد که 
بعدا انتشار یافتند. زبان, لاتینی زبان دوم خاندان استین بود. به طوری که 


میان خود معمولا به زبان لاتینی گفتگو میکردند. فرانسوای اول کار خاندان 
استین را مورد تحسین قرار داد. مارگریت را تشویق کرد که در برابر 
دانشگاه سوربون از ایشان پشتیبانی کند. و یک بار نیز درمحفل دانشورانی 
که در موسسه انتشاراتی رویر استین گرد میاآمدند شرکت جست. حتی 
مشهور است که پادشاه با کمال بردباری منتظر ماند تا روبر نمونه چاپی را 
که در دست داشت تصحیح کند. روبر با کمک مالی فرانسوای اول گارامون 
را استخدام کرد تا حروف یونانی تازهای را طراحی و قالبریزی کند: و 
حروف گارامون به اندازهای شکیل از کار در آفتند که سرمشق بیشتر 
آثاری قرار گرفتند که بعدا به زبان یونانی چاپ شدند. سوربون به هلنیسم 
پادشاه 
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اعتراض کرد و یکی از استادان آنجا به پارلمان تذکر داد(1539) که 
"انتشار آثار یونانی و عبری جز نابود کردن هر نوع ایمان دینی نتیجه دیگری 
نخواهد داشت, چنانکه راهبی در مورد زبان عبری گفته بود: "این مطلب 
به ثبوت رسیده انتشته که. هو کین ژبان: عبرق میاموزد بزفدی به دین بهود 
در میاید." روبر پس از مدت سی سال که مورد طعن و تعقیب سوربون 
قرار داشت, چاپخانه خود را به ژنو منتقل کرد(1552) و در ان شهر, که به 
وان با عاب وش تاره کالون اشکار ساعت برش هابری 
استین دوم, با انتشار مجلدات نفیسی از اثار کلاسیی و همچنین با تالیف 
فرهنگی در پنج مجلد به نام "گنجینه زبان یونانی" (1572), که هنوز 
کاملترین فرهنگ یونانی باقی مانده است,شهرت خاندان خود را برقرار 
نگاه داشت. وی نیز با انتشار کتاب "دفاع از هرودوت ۳ (1566) خویشتن 
را مورد قهر و غضب سوربون قرار داد, زیرا در آن شباهتهای اساسی 
موجود در میان معجزات مسیحی و عجایب باورنکردنی معتقدات یونانی را 
به خوبی وصف کرده بود. او نیز ابتدا به شهر ژنو پناه برد, اما بزودی 
دریافت که کالونیها نیز مانند سوربونیها کوته نظر و سختگیرند. 
بسیاری از نشریات این دوره نمونه های برجسته از صنایع چاپ. 
گراوورسازی, 9 صحافی به شمار میأیند. 
جلدسازی سنگین و نیمه فلزی قرن پانزدهم جای خود را : به جلدهای سبکتر 
و ارزانتر, از جنس چرم و پوست داده بود. ژان گرولیه دو سرویر, خزانه 
۳1 فرانسه, در سال 1534 دستور داد تا نزدیک به 3000 جلد کتابش را با 
تیماج خاوری چنان به ظرافت صحافی کردند که هنوز هم از زیباترین 
مجلدات به شمار میایند. اکنون دیگر تعداد کتابخانه های خصوصی از 
شمارش گذشته بود, و کتابخانه های عمومی در بسیاری از شهرها دایر 
شده بودند کراکو (1517), هامبورگ (1529), نورنبرگ (1538). در عهد 


فرانسوای اول کتابخانه سلطنتی قدیمی, که توسط شارل هشتم گردآوری 
و تاسیس شده بود, از لوور به فونتنبلو انتقال یافت, و با افزایش مجموعه 
های تازه و صحافیهای نفیس به مراتب غنیتر شد. این کتابخانه سلطنتی 
پس از انقلاب کبیر فرانسه به صورت و نام " کتابخانه لو در آفذ: 
79 از کتابخانه های صومعه ها در اغتشاشات دوره اصلاح دینی از میان 
رفتند: اما" تعدادی نیز به تصاحب اشخاص در آمدند, و هر کدام که از جهتی 
ارزش داشت راه خود را به سوی مخازن ملی پیدا کرد. خیلی چیزها در 
تاریخ گم شده, اما انقدر نفایس محفوظ مانده است که صد طول عمر هم 
برای مطالعه ان کافی نیست. 


| -مدارس 


طبیعی بود که انقلاب دینی تارو پود روش آموزش و پرورش اروپای باختری 
را از هم میگسست: زیرا آن روش تقریبا بکلی در انحصار کلیسا بود, و بر 
انداختن تفوذ روحانیون اضیل ابین, تنها از رام درهم شکستن تسلط آنها بر 
روش آموزش و پرورش عمومی میسر ميشد. لوتر مدارس زبان لاتینی 
زهان: خود.را فتهم. میکرد بة آینکه به. شا کر5 جیزی نمیامو‌ختند *جز فدری 
زبان لاتینی ناقصی که بتواند کشیش شود و ادعیه مراسم قداس را بخواند 
۰ و با این حال, چنان در تمام عمر نادان بماند که نه مستعد قدقد کردن 
باشد و نه لایق تخم گذاردن. 

اما دانشگاه ها در نظر وی به جایگاه جانیان, يا معابد مولک, و يا کنسینه 
های فساد میماندند: "هیچ چیز از ان جهنمیتر ... 
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بر روی زمین ظاهر نشد ... یا هرگز نخواهد شدز و نتیجه میگرفت که 
دانشگاه ها "تنها قابل انند که با خاک یکسان شوند." ملانشتون به این 
سبب با وی موافق بود که اعتقاد داشت دانشگاه ها دانشجویان را کافر بار 
میور ند. عقیده کارلشتات؛ "پیامبران" تسویکاو, و آناباتیستها مبنی بر 
رستگاری است بخوبی مور 3 قبول والدینی که میل نداشتند هزینه تحصیلی 
فرزندانشان را به گردن گیرند واقع شد. بعضی از ایشان استدلال میکردند 
که چون تحصیلات عالی بیشتر به خاطر آن است که دانشجویان را برای 
کشیش شدن آماده سازد, و حال آنکه دیگر در آن زمان کار کشیشها از 
رونق افتاده بود, بس غیر منطقی است که فرزندان خود را به دانشگاه ها 
بفرستند. 

مصلحان دینی انتظار داشتند که قسمتی از عواید موقوفه های کلیسایی که 
توسط دولت ضبط شده بودند صرف تاسیس مدارس نوینی شود تا جبران 
مدارسی که بر اثر بسته شدن صومعه ها از بین رفته بودند را بکند. اما 
چنانکه ۱ " امیران و صاحب عناوین چنان سرگرم 
آمود. خطیری در انبار شراب, آشیزخانه, و خوابگاه خود بودند که دیگر 
فرصتی برایشان باقی نمیماند" تا در راه کمک به تربیت همنوعان صرف 
کنند. وی باز در سال 1524 چنین نوشت. "در ابالات المان: عموم مذارس 
رو به اضمحلال میروند." در سال ۱30ظ-(1 لوتر و ملانشتون بر انقراض 
دانشگاه های آلمان افسوس میخوردند. در دانشگاه ارفورت نامنویسی 
دانشجویان از 1311 نفر در سال 1520 به 120 نفر در سال 1<21 و به 
4 نفر در سال 1524 تنزل یافت: در روستوک شماره دانشجویان از 300 
نفر در سال 1517 به 15 نفر در سال 1525 رسید: در هایدلبرگ, در 


همان سال, عده استادان دانشگاه از دانشجویان بیشتر بود, در سال 1526 
فقط پنج تن از طالبان علم در دانشگاه بال نامنویسی کردند. 
لوتر و ملانشتون برای ترمیم این زیان کوشش بسیار کردند. لوتر در 
نامهای به شهرداران (1524) از مقامات کشوری تقاضا کرد که مدارس را 
برقرار سازند. در سال 1530, یعنی خیلی پیشتر از زمانش, پيشنهاد کرد 
که آموزش ابتدایی اجباری باشد و هزینه آن با کمکهای مالی ملت تامین 
شود. به همت پروتستانها دانشگاه ها تدریجا رونق گرفتند, لوتر برنامه 
درسیی توصیه کرد که بیشتر متکی بر "کتاب مقدس" بود. اما تدریس 
زبانهای لاتینی, یونانی, عبری, و المانی, حقوق, پزشکی, تاریخ را نیز در بر 
داشت.؛ و همچنین "شرح احوال شاعران و سخنوران ... مسیحی و کافر.. 
ملانشتون احیای او رن و پرورش را اهداف اصلی ۳ خود قرار داد, و 
به برکت هدایت و فعالیت وی مدارس بسیاری بنیاد پافتند. چنانکه در آلمان 
اواخر قرن شانزدهم 0 مدرسه وجود داشتند. وی طرحی برای سازمان 
مدارس و دانشگاه ها تهیه کرد(1527): کتابهایی برای آموزش دستور زبان 
لاتینی و یونانی و علم معانی و بیان؛ منطق, روانشناسی, اخلاق. و الاهیات 
تالیف نمود: و نیز هزاران معلم برای مدارس و دانشگاه های نو بنیاد تربیت 
کرد. کشورش از روی حقشناسی به وی لقب نی مان داد 
دانشتگام.های: المان:شفالی: بی: یی به زیر نظارت پروتستانها در آمدند: 
ویتنبرگ(1522), ماربورگ. (1527) توبینگن (1535), لاییزیگ 
کونیگسبرگ (1544) .ینا(1558): و استادان و دانشجویان که (به گفته 
اولریش, دوک و ورتمبرگ) با "عقیده راست و درست انجیلی" مخالف 
بودند از آن مراکز دانش بیرون رانده شدند. پیروان کالون را از مدارس 
لوتریها اخراج میکردند, و پروتستانها را به دانشگاه هایی که 
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نو دست کاتولیکها بودند راه نمیدادند. پس از "پیمان صلح 
آوگسبو رک " (1555) به طور عموم دانشجویان هر یک از ایالات آلمان 
اجازه نداشتند در رن وابسته به ۹ غیر از ایین رسمی فرمانروای 
خود تحصیل کنند. 
یوهانس شتورم؛ با تاسیس یک "ژیمنازیوم" (مدرسه متوسطه) در 
ستراسبورگ (1538), به پیشرفت روش نوین آموزش و پرورش کمک 
ری کرد و در همان سال نیز به رساله موتری با عنوان "شایسته است 
که مدارس ادبیات باز شوند". منتشر ساخت. شتورم نیز, مانند بسیاری از 
رهبران فکری ارویای مرکزی در نزد "برادران همزیست" کسب دانش 
کرده بود. وی به لوون و پاریس مسافرت, و در شهر اخیر رابله را ملاقات 
کرد. نامه معروف گارگانتوا درباره آموزش # ۳ ممکن است 
انعکاسی از برخورد افکار اين دو با یکدیگر بوده با 


شتورم در عین آنکه هدف اصلی آموزش را "ایجاد حس دینداری عاقلانه" 
میدانست. برای تحصیل زبان و ادبیات لاتینی و یونانی نیز اهمیت 
روزافزون قایل بود, و همین توجه به تدریس و اشاعه اثار کلاسیک یونان و 
روم بعدا به ژیمنازیومهای آلمان منتقل, و سبب شد که سیاهی از 
دانشوران و محققان به وجود آیند تأ, در قرن نوزدهم, جهان باستان را 
جولانگاه پژوهش خود قرار دهند و غنایم بسیار از آن به چنگ آرند. 
مدارس انگلستان از این تحول دینی بیش از مدارس آلمان ات دیدند. 
در آن حدت و حرارت حمله بر زیاده رویها و سودجوییهای کلیسا, مدارس 
وابسته به کلیساهای جامع صو معه ها, اصناف, و مدارسی که با موقوفه 
های کلیسایی نگهداری ميشدند همه اب شدند و از بین رفتند. چون بیشتر 
شاگردان دانشگاه .ها از این فدارتن بیزون. ميامدند::وقتی آن. سرجشفه 
کوز شد. :دانشگام اکسفرد فقظ. 173 نفر. لیسانسته زبان و ادبیات: و 
دانشگاه کیمبریج فقط 191 نفر لیسانسیه در سال 1548 بیرون دادند. 
سالهای 1547 و 1550 اکسفرد اصلا فارغ التحصیل زبان و ادبیات 
نداشت. هنری هشتم مشکل را دریافته بود, لیکن نیازمندی وی به پول 
وافر, برای ارضای جنگجوییها و کامجوییهایش, دست او را در تاسیس کالج 
ترینیتی در دانشگاه کیمبریج و حق التدریس دادن به استادانی که به فرمان 
شاهانه مامور تدریس الاهیات, زبان عبری و یونانی. پزشکی. و حقوق 
ميشدند, باز نمیگذاشت. اما در اين دوره افرادی از روی بشردوستی اقدام 
به تاسیس کالجهای کورپوس کربستی, کرایست چرج, ترینیتی. و سنت 
جانزکالج را اکسفرد و کالج ماگدالن در کیمبریج کردند. هیئت بازرسی 
سای که از طرف کرامول نه اکسفرد و کهریه آعر اهتنا امتباردات 
و موقوفات آن دو دانشگاه را ضبط کند( 35 15) برنامه ها و اختیا ر نظارت 
بر آنها را دنت دولت تفر نی در لنیخه دوران فلسفه مدرسی در انگلستان 
به سر رسید آثار دانزسکوتس دستخوش تطاول زمان قرار گرفت, قوانین 
کلیسایی به یک سو افکنده شدند: مطالعه زبانهای لاتینی و یونانی رواج و 
رونق یافت: و به طور کلی برنامه آن دو دانشگاه از زیر نفوذ دین بیرون 
آمد: اما تعضب: دز عفاید.-دیتی. بر جای. ماتد. در قیال حدد 1 .موم 
داوطلبان اخذ دانشنامه پایان دوره لیسانس, به موجب قانون. مجبور بودند 
نشریه مذهبی "مقالات درباره آیین انگلیکان" " را مشترک باشند. در فرانسه 
و فلاندر کاتولیک, دانشگاه ها موقوفات و شاگردان خود را محفوظ نگاه 
داشتند, اما قدرت و آزادی زندگی فکری را از دست دادند.در رنس ,دوثه, 
لیل و بزانسون دانشگاه های تازهای باز شدند. دانشگاه لوون از لحاظ 
کثرت تعداد شاگردان (3000نفر) و ذفاع از اضیل اییتی: که.خنی: در عظر 
پایها افراطی مینمود, با دانشگاه پاریس رقابت میکرد. دانشگاه پاریس 
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تا 6000 نفر نامنویسی میکرد, اما دیگر شاگردان خارجی را چندان به 
سوی خود جلب نمیکرد و, برخلاف روش دوران عظمتش در قرن سیزدهم, 
دیگر محرکین افکار نو و پرشور را به خود راه نمیداد. دانشکده های 
وابسته به آن چنان در زیر سلطه دانشکده الاهیات سوربون قرار داشتند 
که تقریبا نام سوربون جانشین نام خود دانشگاه پاریس شد. مونتنی 
آموز نش الاهیات ه مخت انار علاسیی را که در ذانشعدم سوربون تدریس 
میشد سطحی و یکنواخت ها وار میدانست. رابله هرگز از هجو 
مقررات خشک مدرسی و منطق بافیهای سوربون, و همچنین تلف شدن 
عمر شاگردانش در مباحثی که با کمال دقت دور از نیازمندیهای زندگی 
واقعی دستچین شده بودند خسته نميشد. کلمان مارو فریاد بر فیآوزد؛ 
"من حاضر بودم از سهم جاودانم چشم بیو شم نه شرط انکه ددان 
بزرگوار" یعنی استادان "جوانی مرا تباه نکرده بودند. " تمام نیرو و سلطه 
دانشگاه نه تنها بر ضد پروتستانهای فرانسه, بلکه بر ضد علمای اومانیست 
آن کشور نیز به کار میرفت. فرانسوای اول, که شراب ابتالبا را چشیده 
بود, و کشیشهای خیس خورده در ادبیات یونان و روم باستان را به چشم 
دیده بود, هر چه در توانایی داشت کوشید تا روحیه دانشپژوهی فرانسه را 
از زیر سلطه ارتجاعی و دلسردکننده ۰ نب براثر تلقینات گیوم 
بوده؛ کاردینال ژان دوبله, و مارگریت دو ناوار 0[ فرانسوا 
هزینهای تامین کرد و در سال 1529 مدرسهای مستقل از دانشگاه. و 
مخصوص علوم مربوط به اومانیسم. تاسیس کرد. ابتدا چهار "استاد 
سلطنتی" دو نفر برای تدریس زبان یونانی و دو نفر برای تدریس زبان 
عبری تعیین شدند و شروع به کار کردند: و سپس کرسیهای تدریس زبان 
لاتینی, ریاضیات, پزشکی, و فلسفه بر آن منضم شدند. در آن مدرسه 
تعلیمات رایگان بود. این مدرسه سلطنتی که بعدا به نام "کولژ دو فرانس" 
خوانده شنده کانون: کرمابخشن اومانيشیم فرانسته شند. و. انديشهة از اد اما با 
انظباط فرانسوی را در دامان خود پرورش داد. ۲ 

اسیانیا با انکه متعصبانه پایبند مقررات دینی بود. اما دانشگاه هایی عالی 
داشت که تعدادشان در سال 1553 به چهارده رسید, که دانشگاه های نو 
بنیاد تولدو, سانتيا گو, و غرناطه از آن جمله بودند. داتشگاه سالامانکا که در 
سال 1574 هفتاد استاد و 6778 شاگرد داشت. با هر دانشگاه معتبر 
دیگری برابری میکرد. دانشگاه های ایتالیا نیز به توسعه و رونق خود ادامه 
میدادند. چنانکه دانشگاه بولونیا در سال 1543 پنجاه و هفت استاد در 
دانشکده ادبیات, سی و هفت استاد در دانشکده حقوق, و پانزده استاد در 
دانشکده پزشکی داشت: و دانشکده پادوا زیارتگاه طلاب متهور آن سوی 
آلبها شندح بود. لهستان عضر طلایی خودراء با تامنویتتی ۵ ددص تفا کرد دز 
دانشگاه کراکو, در تاریخ به ثبت رساند: در پوزنان مدرسه لوبرنسیانوم. که 


در سال 1519 توسط اسقف ان لوبرانسکی تاسیس افته بود, به 
تحقیقات علوم مربوط به اومانیسم اختصاص داده شد. رویهم رفته باید 
گفت؛ در این قرن انقلابی, دانشگاه های کشورهای کاتولیک کمتر از 
پروتستان اسیب دیدند. 

اهمیت معلم درست به جا آوزدن تیاه و حقوق وی به طرز رقتباری کم 
بود. استادان "کالح سلطنتی" سالیانه دویست کراون (5000 دلار) دریافت 
میداشتند, و تازه این مواجبی کاملا استثنایی بود. در سالامانکا رسم چنان 
بود که داوطلبان مقام استادی. پس از شرکت در یک دوره تدریس 
از مانتتدی: توسط شاگردان خود انتخاب ميشدند. تدریس عموما به روش 
سخنرانی انجام ميشد, و گاهی نیز با ایجاد مناظراتی در میان شاگردان از 
یکنواختی در امد. جزوه نویسی در بسیاری 
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موارد جای کتاب درسی را میگرفت: فرهنگهای لفغت کمیاب بودند. و 
آزمایشگاه اصلا وجود نداشت. مگر برای کیمیا گران, شاگردان در اتاقهای 
سرد و محقر به سر میبردند, و غالبا بر اثر خوردن غذاهای نامناسب با 
آلودهبیمار فيشدند. شیاری, ان شا کردان بیصاعت با کار کردن دز کالخها 
دوره تحصیلی خود را طی میکردند. 

کلاسها در ساعت شش صبح شروع میشدند و ساعت پنج بعد از ظهر پایان 
مييافتند. مقررات انضباطی بسیار سخت بودند. چنانکه حتی دانشجویان 
سال آخر دانشگاه را هم از شلاق خوردن معاف نمیداشتند. شاگردان برای 
گرم کردن خود, یا در خیابانها به جان یکدیگر میافتادند و یا به هر می و 
محبوبی که به چنگ میآوردند 13 میبردند و سرانجام با هر حال و روزگاری 
بود تحصیلات خود را, تا حد گرفتن دانشنامهای, به پایان میرساندند. 

دختران خانواده های پایین بکلی بیسواد میماندند, بسیاری از دختران 
طبقات متوسط در راهبه خانه ها تعلیمات مقدماتی میگرفتند. و زنان جوان 
خانواده های اعیان معلم سرخانه داشتند. هلند به داشتن زنانی فخر میکرد 
که میتوانستند مغازلات عاشقانه را به زبان لاتینی بفهمند. در المان زوجه 
پویتینگر و خواهران و دختران پیرکهایمر شهرت علمی داشتند. در فرانسه 
زنان دربار فرانسوای اول طنازیها و عشق بازیهای خود را به زیور نقل 
قولهایی از بزرگان کلاسیک میآراستند. در انگلستان بانوان ادب دوت 
مانند دختران مور, لیدی جین گری, "ماری خون آشام", و ملکه الیزابت 
نمونه های برجستهای از زنان با فضل و دانش بودند. 

دو معلم مشهور متعلق به این دورهاند. کم اهمیتتر آن دو سرتامس الیت 
بود که در سال ۱1( کتا نت با عنوان تاه موسوم به حاکم" در روش 
تزبیت فرزندان نجبا برای انکه اماده زمامداری کشور شوند, به رشته 
ادن اور الیت دن انتدا من وجمایکی. تخباق. انکلیشی: :زا بنندته 


قورد مدمتقراز داد وان» زا تفه مقایل داتشه ارتنن: شا ستمدار ان 
ونان و روم باستان دانست. 9 از قول دیوجانس, حکیم کلبی یونان چنین 
آورد که "وقتی جاهلی را بر سنگی نشسته دید, گفت . . بنگرید که چگونه 
سنگی رک تا ی اه ار ی سر ان 
0 بحت تعلیمات معلم خصوصیی که با دقت تام انتخاب شده باشد 
قرار گیرد و مبادی موسیقی, نقاشی, و مجسمه سازی را یاد بیاموزد. در 
چهاردهسالگی باید علم هیئت. منطق. تاریخ, و فنون کشتی. شکار, تير 
اندازی با کمان بلند. شنا, و تنیس را فرا بگیرد: 0[ 
نوده مردم است و ان چیزی جز خشم وحشیانه و آزار جسمانی وجود 
ندارد. هر پسری باید در تمام مراحل پرورش خود انا بزرگان کلاسیک را 
مطالعه کند ابتدا آثار شاعران. بعد سخنوران و بعد تاریخنویسان. بعد 
سران سیاه, و سپس فیلسوفان, و در آخر, مثل آنکه ناگهان به یادش آمده 
باشد, کات مه دی "را یز به.انما اضاقه میکند. 
بدین ترتیب ملاحظه میشود که وی نقشه تعلیمات لوتر را تقریبا وارونه 
ساخته و تعلیم "کتاب مقدس" را در انتهای برنامه درسی خود قرار داده 
است. در واقع الیت؛ با وجود اعتراضاتش, آثار بزرگان کلاسیک را به 
مراتب بر " کتاب مقدس" ترجیح میداده است: "ای خدای بزرگ. 0 
بیمانندی در افکار و گفتار افلاطون و سیسرون گنجانده شده, و تا چه 
اندازه وقارء حظ روحی, اندیشه والا, فصاحت الهی, تقوای مطلق و خوشی 
باور نکردنی در آتارشان به هم آمیختنهاند:" تا. انجا که "تنها. همان آثار برای 
به با آه رون یک فرمانروای لایق و کامل تقریبا کافی است!" اما آن معلم 
پر اهمیتتر یعنی خوان ویوس, که از همه اومانیستها اومانیستتر بود. هدفی 
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عالیتر داشت و در مسیری دامنه دارتر قدم گذاشت. وی که زاده والانس 
به سال 1492 بود در هفدهسالگی اسیانیا را ترک کرد و دیگر هرگز آن را 
ندید. در پاریس مدت زمانی کافی تحصیل کرد تا شوق فلسفه را در دل 
گیرد, و طوق فلسفه مدرسی را از گردن به دور افکند. در بیست و شش 
سالگی نخستین تاریخ فلسفه را به سبک امروزی به عنوان "درباره 
پیدایش. مکاتب. و مقام فلسفه" تالیف کرد. در همان سال, فا اعتراض 
شدید به روش تدریس فلسفه با اسلوب مدرسی, دانشگاه ها را بر ضد 
خود شوراند. در نظر وی تشکیل جلسات مناظره برای تقویت قوای فکری 
دانشجویان حاصلی جز مشاجره بیهوده بر سر مباحثی بینتیجه نمیداشت. 
اراسموس بر کتاب ویوس افرین خواند, و آن را به تامس مور توصیه کرد, 
و با کمال ادب اظهار بیم کرد که مبادا| "ویوس ۰ 
اراسموس را رازه سایه خود محو میکند." شاید بر اثر نفوذ اراسموس بود 
که ویوس به مقام استادی کرسی انسانیات در دانشگاه لوون منصوب 


شد(19 15). بر اثر ترغیب اراسموس وی چاپ تازهای از " "مدینه الاهی" 

قدیس آوگوستینوس را با حواشی مشروح منتشر ساخت و آن را به هنری 
هشتم اهدا کرد: و چنان جواب دوستانهای از وی دریافت داشت که راه 
انگلستان را در پیش گرفت (1523). تأمس مور و ملکه کاترین, 
ش‌ نش زر ار او استفیالن کرهن به+عمل آفردنده هر هشتم اف وا یکی 
از معلمان خصوصی شاهزاده خانم ماری ساخت. ظاهر | به عنوان 
راهنمایی آن شاهزاده خانم بود که کتاب " در پرورش کودکان" " را نگاشت 
(1523). همه چیز بر وفق مراد بود تا آنگاه که بر تقاضای هنری هشتم 
مبنی بر الفای ازدواجش با ملکه کاترین و هنری مقرریش را 
قطع کرد و او را برای مدت شش هفته در خانهاش تحت نظر نگاه داشت. 

ویوس پس از آزادی, به بروژ بازگشت (1528) و بقیه سالهای عمرش را 
در آنجا بةه سر بر د. 

ویوس که در سی و هفت سالگی هنوز متفکری ایدئالیست بود رسالهای به 
روش فکری اراسموس, در لزوم برقرای یک مرجع داوری بين المللی برای 
جلوگیری از ظهور جنگ با عنوان "هماهنگی و تضاد در میان نوع بشر" 
تالیف و به شارل پنجم اهدا کرد. دو سال بعد, اثر مهم خود, را 
تعالیم " را منتشر ساخت که پیشروترین رساله در زمینه اموزش و پرورش 
دوره رنسانس شناخته شده است. هدف وی در این رساله رسیدن به 
رٍوشی در آموزش و پرورش است که "افراد را برای نیازمندیهای زندگی 
اماده سازد, فکر و جسم ایشان را تا حد ممکن رشد دهد و حس احترام را 
در وجودشان بیروراند و ِا بخشد." ویوس عقیده دارد که دانشجو 
باید به طرزی وارد مدرسه شود که 7 کوتی قدم به پرستشگاهی مقدس" 

گذاشته است. اما تحصیلاتش را و باید او را چون شارمندی با ادب و 
مفید به حال جامعه بار بیاورد. اين تحصیلات باید در سراسر ند کی فرد 
ادامة.داشته باشد و به. تخویق. آموخته شود که اتر و.ازتباط آن.در ند کی 
روزانه پایدار بماند. طبیعت نیز مانند کتابها باید مورد تفرس و پژوهش 
علمی قرار گیرد. زیرا اشیا بیش از نظرات ت آموزندهاند. بگذارید دانشجو 
رگها, عصبها, استخوانها و دیگر قسمتهای بدن را در ضمن عمل و هنگام 
کالبد شکافی به چشم خود ببیند: با دهقانان. شکارچیان, چوپانان, و باغبانان 
وارد گفتگو شود ... . و دانش آنها را فرا بگیرد: زیرا این خوشه چینها از آن 
"وراجیهایی که به نام منطق مدرسی, عموم رشته های دانش بشری را 
فاسد ساختهاند سودمندتر خواهد بود." اثار کلاسیک به صورت منقح باید 
همواره قسمت عمدهای از برنامه درس وان را تشکیل دهند, اما تاریخ 
و جغفرافیای ون مورد مطالعه آنان قرار گیرد. زبانهای بومی باید 
دوش به د و 
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زبان لاتینی آموخته شوند, و آن نیز منحصرا با روش مستقیم گفتگوی 
روزمره. ویوس چنان در افکار خود پیشتاز بود که عصر وی بزودی او را از 
نظر کم کرد, و به حال خودش واگذاشت تا در عسرت بمیرد. وی تا پایان 
زندگی کاتولیک باقی ماند. 


ااا -دانشوران 


کار برجسته ذانشگاه ها.. | کادمنهاه و اومانیشتها در دور رتساتس این نود 
که آثار بزرگان یونان و روم باستان را ترجمه کنند و تحویل اروپای جدید 
بدهند: این وظیفه کاملا انجام شد و کشف دنیای کلاسیک به حد کمال 
رلسیبد. 
نام دو نفر را باید به عنوان_ سروش این دوران پر اکتشاف در خاطر 
نگاهداشت. گیوم بوده پس از آنکه شصت و دو سال از عمر خود را در اين 
آرزو به سر برد که پاریس را تنها وارث اومانیسم ایتالیا سازد. هنگامی 
آرزوی را را ؛ بر آورده دید که فرانسوای اول اقدام به تاسیس کالج 
سلطنتی کرد. بو تحصیلات عالی خود را با فرا گرفتن علم حقوق آغاز 
کرد و تقریبا مدت ده سال خود را در مجلدات "قانون نامه یوستینیانوس" 
مغروق ساخت. برای آنکه این متون را که الفاظشان لاتینی بودند اما 
مفاهیمشان بیشتر جنبه بیزانسی داشتند بهتر درک کند, در نزد یوانس 
لاسکاریس به فراگرفتن زبان یونانی پرداخت و چنان با جان و دل در 
تحصیل آن زبان کوشید که معلمش,در هنگام وداع از دنیای فانی, مجموعه 
گرانبهای کتابهای یونانی خود را به وی بخشید. هنگامی که بوده در چهل و 
یک سالگی کتاب "حواشی بر بیست و چهار دفتر قانون نامه یوستینیا نوس" 
(1508) را منتشر ساخت., برای اولین بار در دوره رنسانس علم 
قانونشناسی, به جای انکه مانند گذشته توسط مفسران لغوی تغییر ماهیت 
یافته باشد, مفهوم واقعی خود و ارتباط با محیطش رابه دست آوودد: شش 
سال بعد اثر بزرگ دیگری از نتیجه تحقیقات عمیق خود بیرون داد. با عنوان 
"واحد پول و اجزای ان ", که در ظاهر بحتی بود درباره سکه ها و اوزان و 
مقادیر قدبصی: ها در حقیقت بررسی دقیقی از رابطه میان ادبیات 
کلاسیک و زندگی اقتصادی بود. از آن مهمتر کتاب "تفسیر زبان یونانی" 
(1529) وی است که گرچه از لحاظ مطالب بی نقص نیست, اما چنان در 
توجیه و تفسیر لغوی غنی است که به تنهایی قابل آن بود که مقام مولف 
خود را در راس هلنیستهای اروپایی قرار دهد. رابله نامهای تجلیلامیز 
برایش او نوشت, و اراسموس تعارفات حسادتآمیزی به وی تقدیم داشت. 
اراسموس مرد دنیا بود که اشتغال به دانش فقط بخشی از زندگیش را 
تشکیل. میدادء و. حال انکه. در نظر بودم داتشن و زندکگی. یک حقیقت 
محسوب ميشدند. بوده مینویسد "علم لفغتشناسی مدتهای دراز ندیم, 
شریک, و معشوقه من بوده و با همه پیوندهای محبت به وجودم 
داشته است ... اما من ناگزیر شدم که پیوندهای چنین عشق آتشینی را از 
خود بگسلم ... زیرا آن را برای سلامتیم زیانبخش یافتم." تاسف بوده در 


این بود که میبایست مقداری از وقت مطالعاتش را برای خوردن و 
خوابیدن بدزدد. 

بوده. در لحظات غفلت از کار عقلانی, ازدواج کرد و یازده فرزند به وجود 
اورد. تک چهرهای که زان کلوئه از او کشیده است (در موزه هنری 
متریلیتن نیویورک) او را با حالتی گرفته و بد بین نشان مید هد , اما گوبا 
فرانسوای اول از شور و شوق زندگی چیزی در وی سراغ کرده بود که او 
را کتابدار قصر فونتنبلو ساخت و مایل بود هميشه, حتی در هنگام 
مسافرتهایش, دانشور 
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سالخوده را در مصاحبت خود داشته باشد. در یکی از این سفرها بود که 
بوده دچار تب شدیدی شد. وی دستور اکید داد که مراسم تدفینش را در 
کمال سادگی انجام دهند: و به ناشن شم از دیا بشت ۰ (1940) کول 
دو فرانس بنای یادبود و آرامگاه وی شد. 

پازیشسن هنوز تا ان زمان زندکی فکری فرانسه را در خود جذب نساخته بود. 
اومانزیسم در فرانسه نزدیک به دوازده پایگاه داشت, مانند بورژ, بوردو, 
تولوز, مونپلیه, و بالاتر از همه لیون شهری که در آن ترکیب عشق و 
و زبان و ادبیات معجون روحیروی به وجود آهدة بود. در آن که 
ٍ بکی: دیکر از این پایگاه ها بود. یعنی شهری که هیچ انتظار ۳ 
امپراطوری بٍ آن به ظهور برسد, ژول سزار سکالیژر با کمال تحکم, پ 

از مرگ بوده. بر قلمرو لغتشناسی فرمانروایی پافت. وی که ی در 
پادو| به دنیا آخوه بود. (14864) در چهل و یک سالگی به شهر ان نقل 
مکان کرد و تا پایان عمر در انجا باقی ماند(1558). همه دانشوران از او 
در وحشت بودند, زیرا بر زبان دشنامامیز لاتینی احاطه کامل داشت. 
سکالیژر با اعتراض تند خود علیه اراسموس,: که طرفداران شیوه سخنوری 
سیسرون به زبان لاتینی را مورد تحقیر قرار داده بود. شهرتی به دست 
اورد. وی نخست رابله را به باد انتقاد گرفت. و سپس دوله را از این رو که 
از رابله انتقاد کرده بود. زمانی دیگر. در یک مجلد از مقالات ادبی خود, 
کتاب "درباره دقایق فکری" " جرونیمو کاردان را مورد موشکافی قرار داد و 
همت بر آن گماشت که ثابت کند در آن کتاب هر چه اثبات شده باطل و هر 
چه نفی شده حق است. کتاب مهم سکالیژر, به نام "وضع زبان لاتینی" 
نخستین 1 لاتینی بود که بر اصول علضش مبتنی شده بود. 
شرحهایی که وی بر بقراط و ارسطو نوشت. هم از حیث زیبایی بیان و هم 
از جهت پژوهش علمی, مقامی برجسته داشتند. ودارای پانزده فرزند بود 
که یکی از ایشان ب 3۲«00080دانشمند نسل بعدی شد. کتاب "فن 
شعر" وی, که چهار سال پس از مرگش انتشار یافت, همراه با نفوذ آثار 
پسرش و همچنین به علت رسوخ افکار ایتالیاییهایی که در التزام کاترین 


دفمدیشن یه فرانسته امه بودنر سبب شد که توجه اومانیستهای فرانسه 
از پژوهش در تمدن یونانی بار دیگر به سوی تمدن لاتینی انعطاف پابد. 
یکی از هدایای نفیسی که از احیای تمدن بونانی به. دست: آهده ترجمه امه 
از کتاب "زندگیهای فقاینته شده ‏ اتر پلو‌تاری؛ بود زاک آمنه.یکی. از 
صدها حمایت شدگان مارگریت دوناوار بود که به کمک وی به مقام استادی 
زبانهای یونانی و لاتینی در دانشگاه بورژ رسید. ترجمه های "دافنیس و 
خلوئه" و دیگر داشتانهاق عاشتقانهای که از زبان بوناننبه عمل آورد مور< 
تنمجید قرار گرفتند و, به عنوان پاداش. عواید دیر پر ثروتی به او بخشیده 
شد این هم از خوشمگیهای شنیدنی آن زمان. ژاک آمیه: با این بنیه مالی, 
شروع به مسافرت در سراسر ایتالیا کرد و ذوق لغتشناسی و عتیقهشناسی 
خود را تشفی داد. وقتی ترجمه "زندگیهای مقایسه شده" را منتشر ساخت 
(1559), مقدمهای بر ان نوشت و در ان با بیانی فصیح به حمایت از لزوم 
پژوهش در تاریخ, که به نظر وی چون "بیت المال بشریت" بود, برخاست. 
امیو, در مقدمه خود, تاریخ را به موزهای حاوی هزاران نمونه فضیلت و 
رذیلت؛ و ترقی و انحطاط سیاسی, برای عبرت نوع بشر, تشبیه کرد, و نیز 
مانند ناپللون, تاریخ را برای آموختن فلسفه از هر معلم فلسفهای برتر 
شمر د. آمیو باز اقدام به ترخمة کتاب دیگری از پلو تارک؛ به نام "مورالیا, 
د. 
کر 
در همان اوقات به مقام اسقفی شهر اوسر ارتقا یافت. و همانجا در 
پختگی هشتادسال عم سیم از جهان فرو بست (1593). ترجمه وی از 
"زندگیهای مقایسه شدم" 
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در همه جا دقیق و بی عیب نبود, اما مجموعه ان اثر به خودی خود ارزش 
ادبی داشت و سهولت بیان و سادگی سبک آن کاملا با متن اصلی مطابقت 
میکرد. دامنه نفوذ این کتاب بی انتها بود. مونتنی چنان مجذوب و سکر 
روحپرور آن شد که فرانسه دوران سن - بار تلمی را پشت سر گذاشت و 
رو به سوی آن قدمت برگزیده و عالي منش آورد. شکسپیر از روی ترجمه 
توانایی که سرتامس نورت از ترجمه امن به‌غملن اور بود سه نمایشنامه 
اقتباس کرد. کمال مطلوب پلوتارک در انتخاب قهرمانان بشری انگاره 
صدها نمایشنامه و خصوصیات اخلاقی صدها مرد انقلابی را طرحریزی کرد: 
و سرانجام ترجمه کتاب پلو تارک به زیان فرانسه, با عنوان "حیات مردان 
نامی" پانتئونی از مشاهیر به ان ملت اعطا کرد که عامل موثری در بر 
انگیختن خصایل مردانه روح فرانسوی بود. 


عادت بر این شده, و نیز قابل قبول است که اصطلاح رنسانس (نوزایی), 
تاشای ان مضا که از ان سا وی دی خراسه بر کاصاد ماه 
جلوس فرانسوای اول به پادشاهی (1515) و قتل هانری چهارم (1610) 
اطلاق شود. ذر خقیفت. این شکفنکی بر رنک و بوی نظم و نتره آداب و هتر: 
و جامه و تزئینات. در فرانسه بیشتر یک نوع پخته شدن و به ثمر رسیدن 
بود تا نوزایی. بر اثر پافشاری بردبارانه مردان و رویش زمین تازه تخم 
پاشی شده فرانسه, اقتصاد و روج آن مرزوبوم را از چنگال بیما ری "جنگ 
صد ساله" " رهایی یافته بود. لویی یازدهم به فرانسه حکومتی متمرکز و 
نیرومند و منظم بخشیده بود: و لویی دوازدهم مدت ده سال کشور را در 
صلح پر برکتی نگاه داشته بود. نیروی اقفر بنش دورزان کوتیی: با تمام آزادی, 
فراغ بال؛ و خیالپرستی خود, پا برجا مانده بود: و نمونه نار از شخصیت 
رابله بود که در شیفتگی خود نسبت به بزر کان کلاسیک همواره از گفته 
های آنان نقل میکرد. اما این بیداری شگرف از جهتی نیز نوعی نوزایی بود. 
قالبهای هس ی تغییر شکل کلی یافته بود. و و آر عوا زین سدید و خوی 
متین کلاسیک که اصولا عبارت بود از تسلط نظم فکری بر شور عاطفی در 
عالم تثاتر, شعر, نقاشی, مجسمه سازی, و معماری فرانسه تا نزدیک به 
سیصد سال بر جای ماند. عناصر بارورکننده در این نوزایی عبارت بودند از: 
کشف: و تخیر تالا بغوسست فراتسویای» کاوش قرانسویان درویرانه طا. 
در روشهای قضایی, و در ادبیات روم باستان: اشنایی ایشان با اثار منثور و 
اتواع هر‌های ایتالبا: وبالاخرم‌باف شون بای فنرمتدان. و شاعران اتالباین 
به خاک فرانسه. در پدید آمدن این ذوران شکوفایی, خندین عامل دیگر تیز. 
دست در کار بودند: صنعت چاپ., ترجمه و انتشار متون کلاسیک, حمایت و 
تشویق از دانشمندان و شاعران و هنرمندان توسط پادشاهان فرانسه, 
معشوقه هایشان, مارگریت دو ناوار, و روحانیون و اشراف, و بالاخره وجود 
الهامبخش زنانی که قادر بودند بجز زیبایی خود زیباییهای دیگری را نیز 


تبحسین 
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کنند و بر حق بدانند. همه این عوامل در ایجاد دوره شکوه و درخشندگی 
فرانسه دست در دست یکدیگر انداخته بودند. 

فرانسوای اول. که وارث این همه بود, در میان غلامبچه هایش شاعری 
داشت که به منزله تحولی از ادبیات گوتیک به ادبیات کلاسیک بود یا پل 
رابطی از ویون به رنسانس. کلمان مارو با قیافه پسر بازیگوش سیزده 


سالهای وارد صحنه تاریخ شد و کارش این بود که با قصه های شوخی امیز 
و حاضر جوابیهای سرزنده خود پادشاه را به نشاط آورد. چون چند سال 
گذاشتت, تشر کر وتو فرانسو| این شد که به داستانهای عشق ورزیها و ستیزه 
جوییهای مارو با "همه خانمهای پاربسی" گوش بدهد و بخندد, زیرا او نیز با 
مارو در پسندیدن جذابیت زنان پاریسی همرای بود. مارو چنین میسرود: 
زن فرانسوی کامل و بیعیب است: راهنمای او لذت است و به منفعت 
اعتنایی ندارد. 

نتیجه اینکه: هر چه درباره شان بگویند یا مسخرشان کنند. 

زنان فرانسوی شاهکار < 

مارو شعر را به روانی چشمهای جوشان, زمزمه کنان از دهان بیرون 
میداد. این اشعار بندرت عمیق بودند. اما احساسات رقیق ما را بر 
صا کته اس ابات اشالت: اه کف تکامة ماه رصع سوه 
غزلها, يا هجویه ها. و نیز گزارش احوال درونی به سبک اشعار هوراس و 
رام میشوند تا با التماس شعرا: وقتی این شلخته کوچولوها فاسق دست و 
دم بازق. دا کتند کف الماستی: رابه در ختشش ور آوردت در جلو. شمان 
خندان هر ویتکا رن تلپ! از پشت بر زمین پهن میشوند . 

میخندی لعنت بر کسی , ها او ار ام شک 
است. 

که اینطور چشمان را خیره میسازد. ۱ 

اين گونه هدایا و این چنین بخششها بهتر به کار آیند, تا زیبایی, دانش؛ و 
این هدایا خدمتکاران را به خواب میفر ستند؛, و درهای بسته را باز میکنند, 
مثل اینکه جادویی در کار باشد. 

بینایان را کور میسازند, و سگها را خاموش میدارند. 

باز هم حرفهای مرا باور نمیکنی 
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در سال 1519 مسارو "پیشخدمت مخصوص" مارگریت دو ناوار شد و 
خدمتگزارانه در دام عشقش افتاد. شایع بود که مارگریت به ناله های 
عاشقانه وی جواب میدهد: اما به احتمال قویتر از سخنان مارگریت چیزی 
تبلیغ این پروتستان نصیب شاعر دلشکسته نشد. در واقع مارو ضمن 
"قشفیاز‌بهاسر تا خدی سايشت اضول این بزوستان شد. در التزام رکاب 
فراها به تفت ساسا مات ایا مه وا فتهاه آن را 
یافت که ام پادشاه خود اسیر شود, اما جون انتظار نمی رفت جان 
شاعران خونبهایت داشته باشت: آه را آزاد کردند: ۱ 

در بازگشت به فرانسه عقاید پروتستانی خود را چنان آشکارا اظهار داشت 


ملایمت زندانیش ساخت. مارو با شفاعت مارگریت از بند خلاصی یافت. 
اما اندکی نگذشت که به جرم کمک در فراری دادن عده ای از زندانیان بار 
دیگر دستگیر شد. فرانسوا با ضمانت شخصی او را آزاد کرد و همراه خود 
به شهر بایون برد تا درباره زیباییهای شهبانوی جدیدش؛ الئونورای پرتغالی, 
نغمه سرایی کند. پس از ز گذراندن یک دوره اقامت دیگر در زندان - زیر در 
ایام روزه بزرگ گوشت خورده بود همراه مارگریت به کائور و نراک سفر 


ق. 
در این هنگام بار دیگر انتشار شعارها و اعلانات پروتستانهای آلمان موجب 
تجدید دشمنی و حمله کاتولیکها به پروتنستهای فرانسه شد. به مارو خبر 
رسید که در پاریس خانهاش را جستجو کرده و فرمان به دستگیریش 
دادهاند (1535). از ترس انکه مبادا حتی دامنهای فراخ و پرچین مارگریت 
هم برای پنهان داشتن وی کفایت نکنند, به ایتالیا گریخت و در فرارا به 
دوشس رنه پناهنده شد. دوشس او را چون ویرژیل فرا رسیده ۳ 
مانتوا استقبال شایان کرد: گویی بفراست دربافته بود که مارو همواره میل 
دارد نام خود را به نحوی با نام پوبلیوس ویرگیلیوس مارو مرتبط سازد: یا 
میکوشد که از اشعار ویون چاپهایی بزند: و روش زندگی اووید عاشق 
پیشه را رونویس کند. وقتی ارکوله دوم, دوک فرارا, علنی ساخت که تا چه 
اندازه از دست پروتستانها به سنوه امده است. مارو بار سفر بست و به 
ونیز رفت. در آنجا به وی خبر رسید که فرانسوی اول فرمانی صادر کرده 
است که براساس آن عموم بدعتگذارانی که با قید سوگند به آیین کاتولیک 
ذر ایند ,بخشده خواهتد شند...وین که فک میکزد..زنان. باریسی: ارزش 
خواندن دعای مراسم قداس را دارند. برای سوگند خوردن حاضر شد. 
پادشاه خانه و باغی به او عطا کرد و کلمان هم کوشید تا " اصیلزاده تازه به 
دوران رسیده ای" باقی بماند. 

فرانسوا و اتابل, که در کالج سلطنتی زبان عبری درس میداد. مارو را 
تشویق کرد کو مزامیر را به شعر فرانسه دراورد وء بدین منظور, انها را 
واژه به واژه برای او تفسیر کرد. مارو تعداد سی مزمور را با شعری 
خوشاهنگ به فرانسه برگرداند و انها را, همراه با اهدا نامه خردمندانه ای 
به پیشگاه پادشاه, به چاپ رساند. فرانسو| اثر را انچنان پسندید که بک 
نسخه خصوصیش را برای شارل پنجم, که موقتا با او در صلح و دوستی 
بود. فرستاد: و شارل مبلغ دویست کراون 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 942 

(5000 دلار) به شاعر صله داد. مارو باز تعداد بیشتری از مزامیر را ترجمه 
کرد و, در سال 1543 انها را به نخستین معشوق خود یعنی "خانمهای 
پاریسی" اهدا کرد. چنانکه قبلا اشاره شد کودیمل برای انها موسیقی 


ساخت و نیمی از مردم فرانسه به خواندن آنها سر گرم شدند. اما چون 
تصادفا لوتر و کالون هم این سرودها را دوست میداشتند. سوربون به 
"پروتستان منشی" " سرودها ند مان شید یا شاید هم مارو با نخوت حاصل 
از موفقیتهایش بار دیگر بیپروا زمزمه بدعتگذاری خود را سر داده بود. . پس 
اعتراض علیه او از سرگرفته شد. کلمان مارو یه ژنو گریخت. اما هوای 
الاهیات آنجا را برای مزاج خود سخت ناسازگار یافت. از آنجا خود را به 
ابتالیا رساند و در شهر تورن؛ دز جهل. هانه سای وفات کرد (1544): رز در 
حالی که تنها دختر نامشروع خود را به دست حمایت ماررگریت دو ناوار 
سیر ده بود. 


رازه 


1 -زندگینامه 

ده تن 9۶ فرد. خستگی ناپذیر, شکای, پرنشاط, دانشمند, و وقیح 
"سرگرم کنندهترین و سودمندترین داستانهایی که تا کنون نقل شده است*" 
در سال 1495 پا به عرصه جهان گذاشت. پدرش در شهر شینون دفتر 
خانه فعیزی دا شته هدر در تدای کذد کی او را به یک صومعه متعلق 
به فرقه فرانسیسیان سیر د, : که از این باب تب رها زبان به شکایت 
گشوده و گفته است: "زنان که کودکانشان را : نه ماه در زیر قلب خود نگاه 
میدار ند ... تفمی توانند وجود آنها را تا تهسالکی تحمل. کنتد.... پچس ده ذراع 
به بلندی لباس ایشان میافزایند و نمیدانم چه مقدار تار موی از نوک 
سرشان میتراشند و, با خواندن چند کلمه بیخ گوششان, آنها.را به. شکل 
پرتدکان اسمانی: دز میاوزند " یعنی میان سرشان را گرد میتراشند و آنها را 
راهب میسازند. پسر بدین تقدیر تمکین کرد, زیرا| آرزوی تحصیل داشت: و 
محتملا. مانند اراسموس, در کتابخانه صومعه دل به کتابها سپرد. در آنجا به 
دو سه نفر از راهبانی آشنا شد که میل داشتند زبان یونانی یاد بگیرند: زیرا 
از کرد کف آن دنیای باستانی, که به اهتمام دانشوران عصر هر روز 
بیشتر بر اذهان مکشوف میشد. به هیچان آمده بودند. فرانسوا رابله در 
تحصیلات خود چنان پیش رفت که از شخص گیوم بوده نامه تمجید آمیزی 
دریافت داشت. ظاهر | اوضاء رو به راه بود, : و شکاک تشر آینده در سال 
0 طی مراسمی به سلک کشیشان درآمد. اما بعضی از راهبان 
سالخورده تر صومعه که از لغت شناسی بوی بدعتگذاری شنیدند, 
هلنیستهای جوان را متهم کردند به اينکه پایمردی را که در مقابل به 
موعظه رفتنهای خود به دست میأورند, به جای آنکه تحویل خزانه مشترک 
صومعه دهند,. صرف خرید کتاب میکنند. رابله و چند راهب و 
شدند که در تنهایی به سر برند و از خواندن هر نوع کتاب, که برایشان 
نیمی از معنای زندگی بود, 

*۲۷۷##*تصویر 

متن زیر تصوير : نقاش ناشناسی از قرن شانزدهم: رابله. کتابخانه عمومی 
و دانشگاهی, , ژنو 
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محروم بمانند. بوده از اين فاجعه باخبر شد و به پیشگاه فرانسواي اول 
دادخواهی کرد, و پادشاه فورا فرمان داد تا دانشوران مغضوب را به آزادی 
و امتیازات عادی زند کین باز گردانند. بعدا, با شفاعت دیگری, دستخطی از 
جانب پاپ رسید که به رابله اجازه میداد منزلگاه و تابعیت خود را از 


صومعه فرانسیسیان تغییر دهد: و بدین ترتیب رابله به شهر مایزه رفت و 
به فرفه بندیکتیان پیوست (1524). در انجا اسقف ژوفر وا د/استیسای 
چنان به او دلبتسگی یافت که اجازه داد برای ادامه تحصیلات خود به هر جأ 
میخواهد برود. رابله رفت و دیگر فراموش کرد برگردد. 

رابله, پس از مطالعه و بررسی چندین دانشگاه, بالاخره مدر سه پزشکی 
دانشگاه مونیلیه را پسندید (1530). 

ظاهر | میبایست رابله تحصیلاتی قبلی در این رشته داشته باشد, زیراء تنها 
پین آز یک سال < موقق,به دزیافت لیساسن پزشکی شید اما به عللی 
نامعلوم به تحصیلات خود برای گرفتن دکترای پزشکی ادامه نداد. و بار 
دیگر به دوره گری پرداخت, تا سال 1532 که در لیون مستقر شد. رابله 
مانند, سروتوس, ضمن پزشکی به تحقیقات دانشورانه خود نیز ادامه 
میداد. زمانی بة سمت نایب دبیر در چاپخانه زباستیاین گریفیوس کار کرد, 
چاپ چندین متن یونانی را تحت نظارت گرفت. کلمات قصار بقراط را به 

لاتینی برگرداند, و نیز مشتاقانه در لهضت اومانیسم, که در آن هنگام لیون 
را به جلب و جوش درآورده بود شرکت حلست . در 30 نوامبر 1(«<۱32 یک 
نامه مداهنه امیزی که از جانب مردی سی و هفت ساله به دور مینمود, اما 
طعم خاص ان دوران پر شوق و شور را داشت: 

زرژ د/ارمانیاک ... اخیرا "تاریخ" فلاویوس یوسفوس را برای من فرستاده 
هار ماوت اس فان وا را سا سرا رو 
پدران, من این موقعیت را مشتاقانه مغتنم شمردهام تأ, باکرنش؛ 
سپاسگزاری, احترام عمیق, , وفاداری چاکرانه خود رز به شما عرضه دارم. 
گفتم پدرا! اما میبایست شما را مادر خود تخوانهدا کر کذ بزرگواری شما 
چنین اجازه ای را به من بدهد. آنچه ما درباره مادرها میدانیم: ان هنگام 
که میوه رحم خود را غذا میدهند, پیش از آنکه اثری از آن به چشم دیده 
باشند. و حتی تزا انکه ند ارت چگونه موجودی خواهد بود, و بدان نحوه 
ای که آن را در پناه حمایت خود میگیرند و از هوای نامساعد محفوظش 
پر شما ناشناس بود و نام ناچیزم در نظرم شما بی ارزش. شما مرا بار 
اوردهاید و با پستانهای عفیف دانش خدابی خود به من قوت و غذا| 
رساندهاید: انچه من هستم. هر ارزشی را که من دارم, همه را تنها به شما 
ونم آکر من‌انن کسترا اشکرا ارارکتسجی اشاسرین فرد نش 
هستم. بار دیگر درود بر شماءای پدر محبوب! که افتخار کشور خود, تکیه 
گاه ادب, و قهرمان شکست نایذیر عالم حقیقت هستید. 

در همان نوامبر سال ۱32<-(1 رابله را در بیمارستان شهری لیون میيابیم که 

تا عواخت 10 
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لیور ۱ ۳ در ِ به کار پزشکی مشغول ۹ اما ۵ نباید او ر 
۱ ی ۳9 2 
شکسیپیر در زمینه علوم و فنون عصر خود اطلاعات حرفه ای داشت حقوق. 
پزتشکی: ادبيات. الاهیات:. آشیزی. تاریخ کیاهشتناسی: ساره ششانتبی: 
واسطوره شناسی. وی در آناد خود به صد افسانه باستانی اشاره میکند, از 
عدهای, نزدیک به پنجاه تن؛ از نویسندگان و فزر کان یونان و روم باستان 
نقل قول میآورد. و حتی گاهی در نوشته هایش علم و اطلاع خود را تازه 
کارانه به رخ میکشد. رابله چنان سرگرم زندگی بو که فرصت کار برای 
ممارست علمیو پژوهش عمیق نداشت: و حتی اثاری که زیر نظرات وی 
منتشر شدند نمونه های خوبی از دقت در کار به دست ندادند. این از 
خواص فطری رابله نبود که وجود و هم خود را, مانند اراسموس يا بوده, 
تماما صرف کوشش و دانش سازد: و رویهمرفته زندگی را از کتاب بیشتر 
دوست میداشت. رابله درنظر ما مردی باوقار, بلند بالاء خوش سیما؛ 
منبعی از دانش, نون و انشن ستختیردازی تصضویر ده آسنت: اگر به خطا 
او را دایم الخمر معرفی کرده اند. شاید به سبب درودهایی بوده ازتقات که 
نثار میگساران میساخته يا مدایحی که در شان شراب میسروده: اما در 
حقیقت رابله یس انداختن یک کودک حرامزاده که آن هم آن قدر کوتاه 
زیست که گناه کوچکی بیش به شمار نمیاید زندگی نسبتا آرام و شریفی 
داشت: چنانکه بارها مورد تجلیل برگزیدهترین مغزهای معاصر خود, از 
جمله چند تن از روحانیان عالیمقام. قرار گرفت. در عین حال, رابله 
بسیاری از خواص دهقانان فرانسوی را در خود جمع داشت. وی از آدمهای 
لافزن و دلزنده ای که در مزارع يا خیابانها با او رو به رو میشدند به 
گرمیاستقبال میکرد, و شوخیها, و قهقهه ها, داستانبافيها, و هرزه دراییهای 
ایشان را دوست میداشت: و از همین رو. بی انکه تعمدی داشته باشد, 
چنان زیست که شهرت اراسموس را در مقابل درخشش نام خود بی رنگ 
و رو ساخت: زیرا وی این قصه ها و روایات را جمع اوری میکرد, اجزایش 
را به. هم مرتبط میساخت. آنها تکمیل میکرد, شاخ و برگ میداد. به زیور 
سخنان و اشارات بزرگان کلاسیک میآراست, جنبه طعنه آمیزشان را 
شدیدتر 0 ۳ به صورت هجویاتی آموزنده بخصوص لحن بیپروا و 
اشارات وقاحت امتر انا را هر چه دست نخورده تر نگاه میداشت. 
یکی. از .دانتشانهای شانع آن زمان» در بسیاری از نواحی روستایی. 
سرگذشت غول مهربانی به نام گار گانتوا, و اشتهای سیری ناپذیر, 
عشقبازیها, - زور آزمایبهایش بود. بنابه روایات محلی, تپه ها و تخته 
سنگهایی که در گوشه و کنار به چشم میخوردند همه در هنگام عبور 


گارگانتوا از درون زنبیل دستیش به زمین ریخته بودند. این افسانه ها حتی 
تا زمانهای خیلی بعدتر. یعنی تا حدود سال 0 در کلبه های روستایی 
فرانسه. که هرگز پای شهرت رابله , به آنها نرسیده بود, باز گو ميشدند. 
وی اساسا شید خور رابله از موی و فنص 
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از اين حکایات را روی کاغذ اورد و در لیون به صورت کتابی با عنوان 
وقایعنامه کبیر و گرانبهای گارگانتوا, غول کبیر و عظیم الجثه (1521) به 
چاپ رساند. کتاب چنان با رغبت عمومی خریداری شد که رابله 9 
افتاد دبالة ای ذرباره سر کار کانتوان بر آن: متضم شبارد: بات این در نادار 
مکاره لیون, دراکتیر 32 کتابی بدون نام نویسنده و با عنوان عملیات و 
دلاوریهای هراس انگیز و محیرالعقول پانتاگروئل مشهور در جهان منتشر 
شد. در گذشته اين نام در بعضی از نمایشهای عامیانه آورده شده بود, اما 
رابله , نه آن وجود غول آشنا معتی و عمق تازه ای بخشید. سوربون و راهبان 
کتاب را به وقاحت و رکاکت محکوم کردند: و فروش آن بالا رفت. 
فرانسوای اول از خواندن آن لذت برد, و عده ای از روحانیان نیز مزه آن 
را چشیدند. چهارده سال. کشت نار انله تویستند دی آن. کناف: را گردن نهاد, 
زفر ایض از ان داش که زر ند کی باادست کوش رتش شا بر سر ان به مان 
دهد. 

رابله هنوز چنان سرگرم کسب دانش بود که وظایف خود را در بیمارستان 
پشت گوش میاند اخت. و در نتیجه از طبابت در بیمارستان معزول شد. اک 
ژان دو بله, اسقف پاریس و یکی از بانیان کولژ دو فرانس. او را به عنوان 
پزشک شخصی خود را در ماموریتش به ایتالیا همراه نبرده بود, (ژانویه 
4 ممکن بود رابله برای تهیه قاتق نانش دچار دردسر شود. در 
بازگشت به لیون, رابله زندگی بسیار هراس انگیز گارگانتوای کبیر, پدر 
پانتا گروئل را در اکتبر همان سال منتشر کرد. داستان نامبرده, که میبایست 
نسبت به طبقه روحانیان بود که بار دیگر از طرف سوربون تکفیر شد. 
بزودی هرز ده دانسان: با هم جاب: شدند و فقدار. فروش. آن.را اد هر انز 
دیگری در فرانسه, جز کتاب مقدس و تقلید مسیح. فراتر رفت. چنانکه 
روایت شده است؛ پادشاه فرانسه باز هم بر آن خندید و نویستدهایتن را 
تمجید کرد. 

اما در شب 17 اکتبر 1534 با اقدام پروتستانها به چسباندن شعارها و 
نوشته هایی اهانت امیز به دیوار خانه های پاریس, و حتی درهای کاخ 
بیقعت وایلم پم وان نک ارات اس کاویک: بار فک 
به خطر افتاد. با انکه وی باز هم نام خود را در کتابش ذکر نکرده بود, اما 
میدانست که مورد سوظن عمومی قرار دارد: و از ان میترسید که 


سوربون؛ با نفوذدی که در مقام سلطنت داشت, سر نویسنده هرزه درا را 
از پادشاه بخواهد. ۱ 
4 
کاردینالی ارتقا يافته بود, دانشور, پزشک, و هرزهنگار ما را از معرکه که 
نجات داد و باخود به رم برد (1535). از بخت خوش, رابله در رم با پاپ 
روشنفکری هم کلام شد. پاولوس سوم کوتاهی او را در انجام وظایف 
رهبانی و روحانیش معذور داشت و به وی اجازه اشتغال به حرفه پزشکی 
داد. رابله, برای "جبران اخلاقی گناهانش", کتاب خود را برای چاپهای بعدی 
از آن قسمتهایی که به ذائقه پیروان اصیل ای دین مسیخج زننده فتا فد 
تنفیح کرد: و نیز هنگامی که اتين دوله نیرنگی به او زد و کتابش را 
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بی اجازه, و همچنان اصلاح نشده, به چاپ رساند., رابله نام او را از 
فهرست دوستان خود حذف کرد. در پرتو حمایت کاردینال دوبله, رابله بار 
دیگر در دانشگاه مونپلیه به تحصیل پرداخت. دکترای پزشکی خود را 
گرفت. در همان جا سخنرانیهایی برای جمعیتهای انبوه ایراد کرد, و سپس 
به لیون بازگشت تا زندگی خود را به عنوان یک پزشک و دانشور از سر 
گیرد. در ژوئن سال 1537 دوله او را در مقام استاد کالبد شکافی, در حال 
تشریح جسد جانی اعدام شده ای در برابر گروهی از دانشجویان. وصف 
کرده است. 
از ان نس دربازه: زندکن پرتشیتب و فراز رابله, جز اطلاعاتی پراکنده و 
ناقص. چیزی در دست نیست. هنگام ملاقات تاریخی فرانسوای اول و 
شارل پنجم در اگ مورت (ژوئیه 8 15), رابله در التزام پادشاه فرانسه 
بود. 
دو سال بعد او را در شهر تورن مییابیم که به سمت پزشک مخصوص گیوم 
دوبله, برادر کاردینال دوبله و سفیر کبیر فرانسه در ایالت ساووا؛ مشغول 
خدمت است. در همان ایام جاسوسان از میان نامه های رابله موادی 
استخراج کردند که آشوبی در پاریس به پا کرد. رابله شتابان خود را به 
پایتخت رساند, دلیرانه با آن غایله رو به رو شد, و به میانجیگری پادشاه 
برائت یافت(1541). با آنکه دو کتاب گار گانتوا و پانتا کره تنل مکررا: تما 
اولیای سوربون تحریم شده بودند, اما فرانسو| نویسنده درمانده را به 
خدمت پذیرفت و شغل دولتی کوچکی, به عنوان "مامور رسیدگی به 
عریضه ها" به وی سیرد, و به او اجازه رسمی داد که کتاب دوم پانتاگروثل 
را به چاپ رساند: و رابله : نیز از راه سپاسگزاری آن را به مار گریت دو 
ناوار اهدا کرد. انتشار این 1 چنان اشوین درمیان علمای. دین به..زراه 
انداخت که رابله صلاح دید به مس پناهنده شود. یک سال در بیمارستان 


8 لیون را برای خود جای امنی یافت. و در سال 15:49 به پاریس 
باز گشت. بالاخره حامیان کلیسایی وی توانستند محل خدمتش را به عنوان 
کشیش بخ ش کلیسایی مودون» واقع در جنوب باختری پایتخت. تامین 
سازند (53و). و آن خرمگس سالخورده آزار کشیده, با دیگر, جامه 
که ظاهرا وی انجام وظایف شخصیش را به عهده زیر 
دستانش میانداخت و تنها خرج کردن عواید را در دست خود نگاه میداشت. 
تا آنجا که اطلاع داریم هنوز در مقام کشیشی مودون باقی بود که, تقریبا به 
طور گمنام, کتابی را که اکنون کتاب چهارم آثر بزرگش محسوب میشود به 
چاپ رساند (1552) و آن را به اوده؛ کاردینال دو شاتیون, اهدا کرد. 
ظاهرا ای را ار 
نیز, مانند ایتالیای دوره رنسانس, روحانیان بلندنظر و دانش دوست یافت 
میشد ند. با این همه, کتاب مورد لعن و مذمت سوربون قرار گرفت و 
انتشار آن: -به: قرمان: بارلمان. تحریم. نشد. خالا ذیگر فرانسوای. اول .و 
مارگریت دوناوار 
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چشم از دنیا بسته بودند و رابله در نزد هانری دوم عبوس تقریبی نیافت. 
چندی از بارنشن دوری گزیدء اما طولی تکشید که به آن. شهر باز گشت؛: و 
ای ما ات اف 
رفت. جواب داد: "من به جستجوی یک شاید بزرگ میروم." افسوس که 
این افسانه ای بیش نیست. 
2- کار گانتوا 
پیشگفتار کتاب اول (که در اصل کتاب دوم بوده است). در همان وهله 
نخست, ماهیت اصلی مجموعه اثر را اشکار میسازد: 
خطاب به شما باده گساران شریف و نامدار, و شما علمفروشان چشم جدز 
دریده سه بار آبله گرفته (زیرا فقط 31 
های خودم را اهدا میکنم) . به اگر ظاهر. تفر اط را دیده بودید و میخواستید 
اروت آن به اهمت معاهین بی سید مطمت ی پوس ببار هم برای او 
ارزش قایل نمی شدید ... شما ای شاگردان بر گزیده من, و شما ای گروه 
دیوانگان سرخوش و تن پرور. با خواندن مطالب دلنشین بعضصی از آثار 
تراوش از مغز ما ... فقط آماده آنید که بگویید در این آثار چیزی جز 
رن سخربه, ای وا هفاک و هم آمتر نافت: نی 
اما ... در ضمن مطالعه اين رساله, شما ... .با اصول عقیده ای 
7 ففجین با آنجه مونوط بم عکهب مایت و یا 
بسیاری از مباحث اجتماعی و مسائل ند کین اقتصادی مواجه و آشنا 
خواهید شید رد شاین تکی: از آن. کلم پوسیندم های: خودنها. از. کناب-فن 


بدگویی کرده باشد, که به حبه ای نمی ارزد ... پس حالا پسران من. جست 
و خبز کنید, قلیتان را به تشاط آورید: با شادی تمام کتاب مرا بخوانید..و 
جرعه ای از شراب ناب بالا بیندازید! 

سرتامس اورکرت اثر رابله را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. گرچه 
در ترجمه گاهی لحن اصلی را تشدید میکند, اما در این سطور کاملا نسبت 
به ان وفادار مانده است: بخصوص در استفاده از عبارات کوتاه و پرمعنی 
که اکنون دیگر در بیان ادبی به کار نمی روند. در اين دو بند؛آای که نقل 
شد؛ روحیه و مرام رابله به دست میاید: انتقاد شدید در زیر پوششی از 
هجو, که گردن نویسنده را از حلقه طناب دار نجات میبخشد, و یا گاهی 
الوده به الفاظ مستهجن و ضد عفونی نشده. به هر حال, ما با تقبل هر 
گونه خطر و لغزشی به پیشروی خود در این سرزمین عجایب میپردازیم, و 
شکر این نعمت را ی 
دهد: بدين اد کر آن مزبله دان در و گهری چند به دست خواهیم آورد. 
کتاب گارگانتوا با شجره نامه ای بیهمتا به شکل کتاب مقدس آغاز مییاید: 
پدر غول, گرانگوزیه. شاه یوتوییا, اه گارگامل بود. گارگامل جنین را 
یازده ماه در رحم خود نگاه داشت: و چون دردهای زایمان او شروع شد. 
دفتشانشان کرد آمدند تا یه توب جر که. تشر ان بتوشتد: ریا فعتند. تو نز 
که طبیعت از خلا نفرت دارد. پدر مفرور, با حالی خالی از 
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درد, همسرش را تشویق میکند: "با جرئت گوسفند باش و این پسر را به 
عالم زندگی گسیل دار تا ما به شتاب هر چه تمامتر دست به کار شویم .. 
و یکی دیگر بسازیم." برای یک لحظه, زن ارزو میکند که شوهرش به 
سرنوشت آبلار دچار شود. شوی پيشنهاد میکند که حاضر است در همان 
لحظه آرزوی او را برآورده سازد و خود را از مردی بیندازد, اما گارگامل 
تفتتر عفیدن مندهد. کار اهاز کهنده خال رون امدن ان رحم ماد اسنت: 
چون مجرای خروجی را با شی قابض نابجایی مسدود شده مییابد. "وارد 
و اجوف" " مادر میشود: از میان حجاب حاجز او رو به بالا میرود, خود را 
به گردنش میرساند. و "از گوش چپ وی قدم به دنیا میگذارد." گار گانتوا, 
به محض تولد, با 9 بلندی, ۳ تا دو ابالت دورتر شنیده شند؛ نعره 
کشید: "مشروب! مشروب! مشروب ۳ 7913 کیله شیر برای تغد به وی 
آماده شده بود, اما کار گانتوا از همان زمان علاقه خود را به شراب ب‌ ظاهر 
ساخت. 

چون هنگام تربیت غول جوان رسید, تا آماده شود به جای پدر بر تخت 
بنلشنیند, معلمی موسوم به استاد ژوبلن را برای تدریسش تعیین کردند تا با 
پر کردن حافظهاش از وقایع مرده, و گیچ ساختنش با براهین فلسفه 
مدرسی, او را به صورت ابلهی درآورد. بدر در آخرین درجه یاس چاره را 


در آن دید که پسرش را به دست یکی از اومانیستها, به نام پونوکرات. 
بسیارد. استاد و شاگرد به پاریس رفتند تا از آخرین شیوه های آموزش و 
پرورش برخوردار شوند. گارگانتوا سوار مادیان عظیم پیکری بود که با دم 
شلاقيش, در حین حرکت. درختان جنگلهای وسیعی را کلابر زمین ریخت: و 
به همین سبب قسمتی از خاک فرانسه تبدیل به دشت شد. چون به پاریس 
رسیدند. گارگانتوا در روی یکی از برجهای کلیسای نوتردام از اسب پیاده 
شد ز دلبستگی شدیدی به ناقوسهای برج پیدا کرد و آنها را کش رفت تا به 
کردن اسبش بیاویزد. توکو کر اه با آمون ی عول ند باز اصدم. را خفر آندن 
مسهل فراوان آغاز کرد ۳ روده ها ۴ مغزش, که با یکدیگر اتحاد نزدیک 
داشتند. پاک شوند. . پس از این ت زکیه, گاگانتوا گرم کار شد و با کمال همت 
به پرورش جسم, روح, و اخلاق خود پرداخت. کتاب مقدس, و اثار کلاسیک 
, و انواع هنرها را مورد پژوهش قرار داد: نواختن عود و لذت از موسیقی 
را فرا گرفت: دق پرش, کشتی, کوهپیمایی, شنا, سواری, نیزه بازی بر 
روی اسب. و دیگر فنون جنگی را تمرین کرد: به شکار رفت تا جرئتش 
زیاد شود: و برای تقویت ریه های خود چنان نعره کشید که تمام پاربس 
ایس وا شبدنی کار کاشها از کار گاه. هاي فلز کارارد فت رشان 
زرگران, کیمیاگران؛ نساجان. ساعتسازان, چاپچیان. و زنکرزان دیدن کرد و 
حرفه هر یک را مورد مطالعه قرار داد. وی هر روز در انجام یکی از 
کارهای عملن و ۳9 شرکت میجست و گاهی نیز برای شنیدن 
سخنرانیهای علمی, يا محاکمه ها, و يا "مواعظ ارشادکنندگان انجیلی" 
حاضر ميشد. 
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ان گیرودار اينهمه آموزش و پرورش, ناگهان گارگانتوا تّ به قلمرو پدرش 
احضار ميشود, زیرا شاه دیگری, به نام پیکروشول, به گرانگوزیه اعلان 
جی‌تانی نوم را :وان با اختاس جاسانی ان کنانم رن کین بونتخوتن 
پلوتارک: نقل میکند که چگونه سرداران پیکروشول لاف آن میزنند که در 
زیر لوای پیشوای خود سرزمینهای فرانسه اسپانیا؛ پرتغال, الجزایر, ابتالیا 
سیسیل, کرت.؛ قبرس, رودس.: یونان, و بیت المقدس ... را تسخیر خواهند 
کرد. پیکروشول از شنیدن آن ستخنان .شاد :فیتتند دنکن اما حکیم 
پیری از او میپرسد: "عاقبت اینهمه مشقت و آوارگی چه خواهد بود" 
پیکروشول پاسخ میدهد: "ما پس از بازگشت مستقفر خواهیم شد؛ اسوده 
خواهیم زیست. و خوش خواهیم بود." حکیم خاطرنشان میسازد: "اگر 
تصادفا از اين سفر دراز و پرمخاطره برنگشتید چه آیا بهتر نیست که هم 
اکنون ِِ را برای استراحت مغتنم شمریم" پیکروشول بانگ میزند: 
"دیگر بس است. پیش بروید که من از هیچ چیز باک ندارم ... هر که مرا 
دوست دارد به دنبالم بیاید" (کتاب 1 فصل 33) . اسب کار گانتوا تقریبا به 


تنهایی جنگ را پیش میبرد, زیرا با هر حرکت ساده خود هزاران نفر از 
سپاهیان پیکروشول را در آب غرقه میسازد. 

لیکن قهرمان واقعی آن جنگ فرایار ژان بود. وی راهبی بود که جنگ 
آزمایی را از دعا خوانی بیشتر دوست داشت و به کنجکاوی حکیمانه خود 
اجازه میداد که خویشتن را به درون مهلکترین مسیرهای فکری بیندازد. 
مثلا میپرسد: "دلیل آن چیست که رانهای هر زن اعیانزاده ای هميشه تازه 
و خنک است" و چون هر چه در اثار ارسطو يا پلوتارک جستجو میکند اشاره 
ای به این مسئله مهم نمی پابد, خود وی جوابهایی میدهد که پر است از 
اطلاعات فنی درباره چگونگی ساختمان ران در بدن. عموم خدمتگزاران 
شاه او را دوست دارند و انقدر غذا| و شراب به وی میدهند که امعایش 
اظهار رضایت کنند: و او را دعوت میکنند که خرقه رهبانیش را دراورد. تا 
بتواند بیشتر بخورد: : اما او میترسد که مبادا با دراوردن خرقه رهبانی تندی 
آتش را : نیز نیز از درست بدهد. همه عیبهایی که مصلحان پروتستان به راهبان 
مسیحی نسبت میدادند به قلم رابله, در شخصیت این عضو سرخوش آن 
گروه روحانیان مورد طنز و طعنه قرار میگیرند: تنبلی, شکمپرستی؛ باده 
گساری. دعاخوانی زیر لب. و دشمنی با کلیه دانستنیها, , جز رشته محدود 
مطالعات و افکار خودشان , فرایار ژان میگوید: "در دیر ما؛ از ترس ابتلا به 
اوریون, هیچ کس مطالعه نمی کند." (کی 1, اف 39( چون گار گانتوا 
میخواهد به پاداش دلاوریهای فرایار ژان در جنگ او را رئیس یکی از 
دیرهای موجود سازد. ژان از او درخواست میکند که, در عوض. وسایل لازم 
را در اختیارش بگذارند ت شخصا دیر تازه ای دایر کند که "مقرراتش بر 
خلاف همه دیرهای دیگر باشد." اولا, در آن دیر دیوارهای محاصره کننده 
وجود نداشته باشد, و ساکنانش بتوانند به دلخواه خود آزادانه اتخا زا تزک 
کنتد: تاتبادز آن نناید به رف ز بان سته بمانده بلکهبابة آن کرفه زنانی 
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که "روشن مو و خوبرو و شیرین رفتارند", و سنشان میان ده تا پانزده 
سال است. حق ورود به آن دیر را داشته باشند. ثالثا, فقط مردان دوازده 
تا هجده ساله باید به ان پذیرفته شوند, که ایشان نیز باید نیکو منظر, 
خوش رفتار. و دارای اصل و نسب عالی باشد: و کودنهاء خشکه مقدسها.؛ 
گدایان, فقها, قضات., محرران. رباخواران. زراندوزان. و "ریاکاران نوحه 
سرا" " نباید داوطلب هه دیر شوند. رابعاء, تا دیر 
نباید سوگند پاکدامنی و فقر و فرمانبرداری یاد کند: بلکه اعضای آن باید 
حق داشته باشند ازدواج کنند, از دارایی خود بهره مند شوند, و در همه کار 
ازاد باشند. نام دیر باید تلم, يا "هرچه دلت میخواهد" , باشد و تنها قانونش 
"هر چه میخواهی بکن". زیرا "مردانی که ازادند, از نسل خوب به وجود 
امده اند, خوب پرورش یافته اند, و در مجالست مجامعی از مردم شریف 


به سر برده آند, طبعاء دارای غریزه و داعیه ای هستند که ایشان را به 
انجام اعمال پسندیده وارد میکند و از گرویدنشان به سوی پستیها 2 
میدارد: و همین غریزه است که شرف نامیده میشود"(ی1,ف 47). 
گارگانتوا هزینه لازم برای ایجاد این هرج و مرج اشرافی را تهیه کرد. و 
ساختمان دیر, طبق مشخصاتی که رابله چنان به دقایق و جزئیات وصف 
کرده است که معماران از روی آن نقشه ها برداشته اند, بالا رفت. در این 
ساختمان , کتابخانه. تماشاخانه. استخر شنا. زمین تنیس. میدان فوتبال. 
نمازخانه, باغ گل, محوطه شکار, باغهای میوه, اصطبلها, و 2 اطاق 
تعبیه شده بودند. در واقع این یک هتل امریکایی بود که در اراضی خالی و 
وسیع به وجود امده بود. رابله فراموش کرد اشپزخانه ای به ان منضم 
سازد. و همچنین توضیح نداده است که کارهای نظافت و نگاهداری ان 
بهشت زمینی را چه کسانی میبایست انجام دهند. 

3- پانتاگروئل 

پین از آنکه کار کانتها : به جای پدر بر تخت نشست. نوبت او شد که دست 
به کار تولید مثل و پرورش فرزند زند. 

در "چهارصد و چهار بیست و چهارده و چهارسالگی" صاحب پسری به نام 
پانتا گروئل شد., از زوجه خود بادبک که هنگام به دنیا آوردنم نوزاد خود از 
دنیا رفت. گارگانتوا, در آن وضع, بر همسر خود "چون گاوی گریست" و بر 
فرزند نیرومندش "چون گوساله ای خندید. " پانتاگروثل, با اندازه های غول 
آسا, بسرعت رشد کرد. وی یک بار. هنگام صرف غذا, از روی سهو آدمی 
را درسته بلعید: به طوری که بعدا مجبور شدند با عملیات معدنکاوی او را 
از اعماق جهاز هاضمه غول جوان استخراح کت ی ان انکهسا نا ول 
برای تحصیلات عالی به پاریس رفت؛: , گارگانتوا نامه ای به او نوشت که 
بوی خاص دوران رنسانس را به مشام میرساند: 

فرزند عزیزتر از جانم: 

.. گرچه پدر مرحوم من گرانگوزیه, که یادش به خیر باد, بیشترین کوشش 
خود را به کار برد تا مرا از هر گونه دانش سیاسی و کمال فکری برخوردار 
سازد, و الحق م9 مرارت من در کسب علوم به سرحد آرزوی او 
رسید» بلکه باید بگویم از آن هم گذشت: با 
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اینهمه, چنانکه ممکن است خودت خوب بفهمی, در ان زمان وضع به اندازه 
امروز برای کسب دانش مناسب و شایسته نبود ... زیرا ان زمان ابرهای 
جهل همه جا را تیره و تار کرده بودند و طعم شوم و مصیبت وجود گونها 
کامها را تلخ ساخته بود: زیرا این قوم هر جا که پا میگذاشت. همه ادبیات 
عالی را از بين میبرد» که به لطف الاهی در دوران فرمانروایی من دوباره 
همان درخشندگی و شکوهمندی سابق خود را بازیافته است: گر چه باید 


اضافه کنم که اکتون:جتان رونق و افزایشی .در دانشن عموفی بدید. آمدة 
است که دیگر بزحمت ممکن است مرا به کلاس اول مدرسه متوسطه 
الا مرها اسار هه هع تفا ار انش شوه انس 
علم قدیم, که در طول دورانهای دراز خاموش مانده بود دوباره فروزان 
گشته است., حالا دیگر زبانهای اقوام با فرهنگ, پاکی دوران نخستین خود را 
باز یافته اند. زبانهایی چون یونانی (که انسان بدون دانستن ان شرم دارد 
از این که خود را دانشمند بنامد), عبری, عربی, کلدانی, و لاتینی. صنعت 
چاپ نیز حالا مورد استفاده قرار گرفته است, و چنان صحیح و ظریف که 
بهتر از آن به تصور در نمی آید ... 

قصد من آنست که ... تو زبانها را کاملا فراگیری ی کر مسق هه 
1 از علوم ازاد هندسه و حساب و موسیفی, هنگامی که کودکی بودی, به 
نو مقدماتی اموختم ۰ در انها پیشروی کن اما در خصوص "ستاره 
شناسی, همه قوانین آن را مطالعه کن: دای ی رام سوم ره 
که چیزی جز فریب آشکار و یاوه گویی نیست. درباره حقوق مدنی, دلم 
فیخهاهد که کلیه نون فاتوفن رااار عفقط بدانینبه وان انها زا با فلشفه 
میل دارم امور طبیعی را به درستی مورد پژوهش قرار دهی . . از مطالعه 
دقیق آثار پزشکان یونانی. عرب و لاتینی کوتاهی مکن, و نیز تلمودشناسان 
و قباله شناسان را به دیده تحقیر منگر: و. از راه تجزیه و تشریح مکرر, 
درباره جهان کوخی: با فظهر. عاننات: بعنی.وجود ادمی: .هغرفت, کامال. به 
دست ار و در بعضی از ساعات روز فکر خود را متوجه "کتاب مقدس" 
کر تن رت ادا ی ی را موهفم را 
به عبری مورد مطالعه قرار ده .. 

اما چون, به گفته سلیمان حکیم, خرد به درون مغز بدانديیش راه نمی یابد 
و علم بدون وجدان روح را به تباهی میکشاند. بر تو فرض است که خداوند 
را خدمت کنی و مهر و بیم او را در دل داشته باشی ... به عموم 
دک زو زا وق ی بر ام 
به چای آر و از مصاحبت آنهایی که میل نداری شبیهشان شوی روی 
بکردان: و مبادا که مواهب و عنایات خداوندی را به عبت دریافت داری و 
جبران ناکرده گذاری. و هنگامی که دانستی بر همه دانشی که در آن سوی 
دتبا میتوان کسب کرد دست بافتهای, به آغوش من باز. کرد: تا هن ترا ببیتم 
و پیش از مردنم دعای خیرت کنم ... 

پدر تو, گارگانتوا ۱ , 
پانتاگروئل با جدیت تمام تحصیل کرد, و چندین زبان آموخت, و اگر به 


تصادف پانورژ را ملاقات نکرده بود. ممکن بود یکی از آن "کرم کتاب"ها از 
آستزوه آنده در ایور دهم ها ند حکایت: فوایان نمی تس آن ارسبی 
شخصیت درجه دوم داستان بمراتب روشنتر 
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و برجسته تر از قهرمان اصلی توصیف مییابد: همان طور که سانچوپانثا 
گاهی بیش از دون کیشوت میدر خشد. 

رابله که در گارگانتوا يا پانتا گروئل میدان کافی برای بذله گویی بیپروا و 
لغت پراکنی پربلوای خود نقی باید. 

احتیاج دارد که فردی چون پانورژ, را که ربعی هرزه , ربعی حقوقدان, 
ربعی شاعر, و ربعی فیلسوف است. وسیله انتقال هزلیات و هجویات خود 
قرار دهد. وی پانورز را (که به معنی "همه کاره" "است) "چون گربه ای که 
از گرسنگی دم مرگ است؛" " وصف میکند: با طرز راه رفتنی بسیار محتاط, 
"فتل. انکه» زوین کم مر رام مبوهه. ۳ ادهی سل ها اندکی شهوت 
پرست. و "مبتلا به یک نوع بیماری ... که بیپولی نامیده میشود ": یک جیب 
بر واقعی 1 هن سرویپایی 9 دغلکار, و دایم الخمر .. هه به تمام 
معنی فاسد:" اما "از اینها گذشته, بهترین و با تقواترین ِ جهان "(ک 2, 
ف14 و 16). رابله از دهان چنین مخلوقی وقیحترین هزلیات خود را بیرون 
میربزد. 

پانورژ بخصوص از اين رسم زنان پاریس بدش میأمد که بالا تنه جامه شان 
را از جلو میبستند و از پشت. سرتاسر. دگمه میانداختند: و به اين گناه 
زنان را به محاکمه کشید و چیزی نمانده بود که خودش محکوم شود: اما 
تهدید دود که اگر چنین باشد, وی نیز همان رسم را در مورد زیر شلواری 
مردان به کار خواهد برد, : که براثر آن دادگاه رای داد زنان جلو جامه خود را 
کمی, ولی به مقدار قابل نفوذ, باز ز بگذارند(ک2 ف 17).یک بار مورد تحقیر 
زنی واقع شد و کینه او را و روزی که آن زن در کلیسا به 
زانو درامده و مشغول دعا خواندن بود, دامنش را با ترشحات دفع شده از 
ماده سگ فحل آمده ای آلوده کرد: و هنگامی که آن بانو از کلیسا خارح 
شد. همه 600014 سگ نر پاریس با اشتیاق. دسته جمعی. و خستگی 
ناپذیر به دنبالش افتادند(ک 2 ف 21 و 22). خود پانتا گروئل هم با تمام 
وقار شاهزادگیش, برای رفع ملال 1 از مطالعات فلسفی, به این 
پست نابکار پناهنده میشد و در هر سفر او را همراه خویش میبرد. 

چون داستان تفرج کنان به کتاب سوم میزسید؛ پانورژ با خود و دیگران به 
این بحت میپردازد که آپا صلاح است ژن بگیرد پا نه. وی دلایل_ موافق و 
مخالف خود را درصد صفحه فهرست بندی میکند, که بعضی از آنها تا 
بخشند و بیشتر شان ملال اور: و در همین صفحات است که خواننده با 


خط انداختن به عادلانهترین داوریهای خود میرسد, آشنا شود. در پیشگفتار 
کتاب چهارم رابله به تقلید از لوکیانوس "شورای عالی خدایان" را در 
آسمان وصف میکند, در حالی که یوپیتر از حدوث هرج و مرج آسمانی بر 
روی زمین, وقوع جنگهای سی گانه در آن واحد,نفرت اقوام از یکدیگر, 
نفاق میان ادیان؛ صعغری و کبری چینی فیلسوفان زبان به شکایت گشوده 
است: "تکلیف ما با این راموس و گالان چیست که پاریس را دچار نفاق 
فکری ساخته اند وبا پوشسنته تور تخت فیکند که آن دی نی را تبدیل 
یه ۹ سازد: و در اینجا 
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در بازگشت به زمین, ۳ کتابهای چهارم و پنجم را به شرح سفرهای 
طولانی و سیاحتهای عجیب و غریب پانتاگروئل اختصاص مبد هد. او به 
همراهی پانورژ و فرایار ژان؛ و با ناوگان سلطنتی پوتوپیاء به جسنجوی 
"معبد بطری مقدس " میروند تا بپرسند که پانورژ باید ازدواج کند یا نه پس 
از ز گذراندن جوادئی بیست. کانه, که در ضمن. آنها روزه بزرگ مسیحیان. 
اب بدخواه پاپ خشکه مقدسان هواخواه پاپ گروه 
رهبانان, دلالان عتیقه های تقلبی, حقوقدانان "(گربه های خز ما 
قلاسفه مدرسی, و تاریخنویسان را به باد طعنه و تمسخر میگیرد. 
سیاحان به معبد میرسند. بالای سر در معبد کتیبه ای به زبان یونانی نوشته 
شده است., بدین مضمون: "حقیقت در شراب است." در چشمه نزدیک 
قغیوی تطویی وه کر است و ضدایی طعل گنای هه به لبط "نوس 7 
ادا یی ها تکمین ان هرا با و ی ده 
شراب بهترین فلسفه است و "نه خندیدن, بلکه نوشیدن شراب خنک و 
ارات وک ین بش از دک خانواران انشت ‏ بانورر او که میتد 
7 را که خودش هميشه میدانست مورد تایید وحی اما تن قرار 
گرفته است خوشحال میشود و تصمیم میگیرد که بخورد, بنوشد, و ازدواج 
کند: و عواقبش را نیز مردانه تحمل کند. وی به آواز بلند, و با کلماتی 
بیشرمانه, " "سرود زفاف" " را میخواند, و سپس با کبوک هیئت سیاحان را با 
یک دعای خیر مرخص میسازد: "دعا میکنم آن فلک ذهنی که مرکزش همه 
جاست و محیطش هیچ جا, و ما او را خدا مینامیم. شما را در پرتو حمایت 
پروردگاریش نگاه دارد" "(ی‌5 ,رف 47). بدین تز بت با ترکیبی از هرز کی و 
تایه که فصو قلخ رام ات این سس دس رن نان فان 

4- دلقک شاه ۱ 
ری ای ات تیه مایت ارت | باون انش ان یر 
است از نشاط شهوت و شراب پرستی. هیچ انديشه خردمندانهای وجود 
کارت واه از ان کت ار انلمان کاس مکفیت سا لوده ها تهان. 


آدمهای بیپروایی هستیم که گاهی با یک تلنگر واژه ها را از مفصلشان در 
میکنیم" (ک‌5, ف7). رابله عاشق همین واژه هاست, و با انکه مخزنی تمام 
نشدنی از آن را در اختیار دارد. باز بیش از هزار واژه دیگر نیز از خود 
هر نوع بحث و فحص فلسفی, الاهی و حقوقی بیرون میکشد و به کار 
میبندند. از اسم, صفت. و فعل فهرستهایی میسازد, مثل اینکه صرفا از 
مشاهده انها لذت میبرد (ک‌3, ف‌38): و با تکثیر مترادفات در نشتهای 
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از حشو قبیح فرو میرود: و خود این درازگویی یکی از فنون کهنه بازیگری 
فرانسویها بر روی صحنه بوده است. همین فن است که شوخ طبعی رابله 
را آنچنان محدود و مهار نشدنی ساخته است که. در برابر این سیلان شوخ 
طبعی, حتی بذلهگوییهای آریستوفان و مولیر نیز تراوش قطراتی بیش نمی 
نمایند. رکاکت لفظی وی یکی دیگر از خصوصیات این سیلان سد نشدنی 
است. که شاید قسمتی از ان نتیجه واکنشی باطنی بر ضد زهد ریاکارانه 
راهبان بود,. و قمستی دیگر نتیجه بی اعتنایی طبیعی یک پزشک نسبت به 
اعضای مختلف بدن انسان, و باز قسمتی برای اعتراض بر لغت پردازیهای 
دقیق فضل فروشان: و بالاخره باید گفت تشن ان تقلیدی بود از رسم 
متداول زمان. شک نیست که رابله این رسم را به حد افراط میرساند. 
زیرا هر کس طبعا پس از خواندن ده - دوازده صفحه درباره اسافل اعضا, 
و جزئیات دفع فضولات و بادهای درونی , خسته میشود و به کراهت از ان 
رو بر میگرداند. در واقع لازم بود نفوذ ادبیات کلاسیک به مدت یک نسل 
دیگر برجای بماند تا بتواند جلو اين انفجار سخنان بی بند و بار را بگیرد و 
آن را به پیروی از موازین ادبی وا دارد. 

ما این معایب را نادیده میگیریم. زیرا سبک نویسندگی رابله از حساب خود 
و خوانندهاش به در میرود. این سبکی است بی ادعا, غیر ادبی, طبیعی, و 
ساده و روان: یعنی درست همان وسیله ای که برای نقل داستانی بلند 
مناسب است. راز گرمی و جذابیت نوشته رابله در تخیل وسیع, , نیز قدرت 
قلم, به علاوه روشنی بیانش است. وی هزاران چیز میبیند که از چشم ما 
پوشیده اند. چینهای بیشمار جامه زنان و جزئیات رفتار و سخنگوییهای 
مردان را در خاطر ضبط میکند, انها را با نیروی تخیل بوالهوسش به هم 
میامیزد, عناصري مختلط به وجود میاورد. و در میدان پر جنب و جوش 
صفحات کتابش آنها را دنبال یکدیگر : به تک و دو میاندازد. 

از چپ و راست وام میگرفت: چنانکه رسم آن زمان بود: اما با اتکا به این 
توجیه شکسییر که هر چه از دیگران میربود به وجه بهتری عرضه 
میداشت,رابله از خوان ضرب المثلهای جامع الامثال اراسموس صدها لقمه 
زد: و همچنین از, مدح دیوانگی و مکالمات چه بهره ها که نبرد. سالها پیش 


از آنکه آمیو با ترجمه کتاب پلوتارک در آن گنجینه نفایس را به روی دزدان 
ادبی بگشاید. رابله نزدیک به پنجاه قلم از موجودی آن را به تصاحب خود 
درآورده بود. از افکار کر در کتاب دیالوگ خدایان و قصه ای از 
فولنگوء که در آن گوشفندی خود را غرق میکند. خوشه چینیها کرد: درمیان 
کمدیهای زمان خود داستان مردی که از درمان همسر لال خود سخت 
پشیمان میشود را انتخاب کرد: و از فابلیوها و اینترلودهایی که از دوران 
قرون وسطی در فرانسه باقی مانده بودنر ۳ نکته و نیشخند به چنگ 
آورد: و در وصف مسافرتهای بان کرو از گزارشهای کاشفان دنیای جدید 
و خاور دور استفاده بسیار کرد. با وجود همه این دستبردها, هیچ نویسنده ای 
چون او نوپرداز نیست: و تنها در آثار بزرگانی چون شکسپیر و سروانتس 
میتوانیم مخلوقاتی خیالی چون فرایار ژان و پانورژ راء با آنهمه 
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نشاط و جنبش حیاتی, بیابیم. و اما خود رابله افریده واقعی کتابش است: 
و شخصیت وی مجموعه ای است از شخصیت پانتاگروثل, فرایار زان 
پانورژ اراسموس, وسالیوس, و جانشین سویفت: یا به بیان دیگر: موبودی 
پرگوو پرشور که بتها را میشکند تا زندگی را بپرستد. 

چون زندگی را دوست میداشت. کسانی را که سبب میشدند زندگی کمتر 
دوستداشتنی باشد مورد مذمت شدید قرار میداد. شاید نسبت به راهبانی 
که افکار اومانیستی او را درک نکرده بودند بیش از اندازه به خشونت و 
سختی رفتار کرد. احتمال میرود یکی دو تا از حقوقدانان خراشی به وی 
رسانده بوده اند, زیرا که میبینیمش, از سر کینه, خز انها را در هم میدرد و 
خوانندگان خود را چنین اماده باش مبدهد: "این گفته مرا به خاطر بسیارید 
که اگر به مدت شش دوره المپیاد, به علاوه طول عمر دو سگ, ,. بیشتر زنده 
بمانید, خواهید دید که این گربه های عابد نما فرمانروایی سراسر اروپا را 
به دست گرفته اند." اما رابله, تازیانه خود را بر گرده قضات و فلاسفه 
هدرز لننی؛: عالمان الاهی, تاریخنویسان, جهانگردان, اه تضا خه فروشان 
دوره کرد و زنان نیز فرود مناوزد. در تمام کتاب بزحمت جمله شفقت 
آمیزی نسبت به زنان پید | میشود , 4 شدیدترین نقطه ضعف رابله, و باید 
کفت تشه آست که وی, در دوره هایی که چون مردی راهب و روحانی 
و زندگی میکرد, به هیچ وجه مورد توجه و دوستی ایشان قرار نگرفته 


پروتستان, يا روشنفکر, و یا ملحد با یکدیگر به منازعه برخاسته اند. کالون 
او را ملحد میدانست: و اناتول فرانس. که عاشق دلخسته رابله بود, 
دربارهاش گفته است: "اعتقاد من این است که او به هیچ چیز اعتقاد 
نداشت." رابله هر زمان موضوع تازهای را برای سخن پراکنی بیپروا و 


کلبی مشربانه خود دستچین میکرد. وی روزه گرفتن, آمرزشنامه فروشی 
کلیسا, ماموران دستگاه نفتیش افکار, و فرمانهای پاپ را تمسخر میکرد, و 
لذت میبرد از این که شرح دهد برای رسیدن به مقام پایی چه اعضایی از 
بدن مورد نیازند (ک 4,ف 48) عقیده به دوزخ نداشت (ک 2 ف 30). با 
پروتستانها هماوا بود که حکومت پاپ کاری جز بالا کشیدن طلای ملتها 
انجام نمیداد (ک 4 ف 53) و کاردینالهای رم عمر خود را جز به پرخوری و 
ریاکاری نمی گذراندند (ری4, ف 60-58). با بدعتگذاران فرانسه همدردی 
میکرد. چنانکه میگوید پانتاگروئل در تولوز مدت زیادی اقامت نکرد. زیرا 
مردم ۳ "نایب السلطنه های خود راء , چون شاه ماهیهای فرمز, زنده 
در آننتن میانداختند." - که اشاره ای به اعدام عالم حقوقدانی که بدعتگذار 
شناخته شده بود (ک 2 ف<ظ), موافقت فکری وی با پروتستانها به افرادی 
محدود شد که پیرو اومانیسم بودند - از اراسموس با تحسین و احترام 
بسیار یاد میکرد, لوتر را اندکی مییسندید, مذهبی و 
عقاید جز میکالون تنفر نشان میداد. هیچ گونه تعصبی 
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نداشت, جز تعصب به بیتعصبی. وی نیز مانند اومانیستها, , وقتی قرار بود 
مرام و ایمانی برای خود انتخاب کند. مذهب کاتولیک را با افسانه ها, هنر, 
و اتجماه فک نیشن ات تروششان. ماتتظرفة تقد بر ازلی, , زهد فروشی, و 
انجماد فکریش, ترجیح میداد. مکررا ایمان خود را به اصول مسیحیت تایید 
کرده. که شاید از روی احتیاط بوده است (ک‌3, ف‌13: ک‌ظ, ف 47). 
ظاهرا به بقای روح اعتقاد داشت (ک 2.ف 8:ک 4, ف 27), اما اصولا 
بخ در عا تا بو مت ات رکه سا فارل, از اینکه رابله مقام 
کشیشی مودویر را پذیرفته بود او را بیدین خوانده است : : گر چه در نظر 
دهنده و گیرنده آن شغل معلوم بود که عنوان کشیشی مودون صر فا بهانه 
ای بود برای امرار معاش. 

ایمان واقعی رابله به طبیعت بود, و شاید تنها در این مورد او نیز مانند 
همسایگان دیندار و 0 ایمانش اعتماد و خوشباوری خود را ظاهر میساخت. 
او عقیده داشت که قوای طبیعت., در مرحله نهایی خود, به خوبی مطلق 
میرسند, گر چه ممکن است در روابط میان انسان با کیک و ساس مداخله 
ای نداشه باشند. روسور و برخلاف لوتر و کالون به خوب بودن نهاد بشری 
معتقد بود: يا چون دیگر اومانیستها یقین داشت که تربیت خوب و محیط 
خوب افراد خوب به بار میارود. او نیز چون مونتنی بشر را به پیروی از 
طبیعت تشویق میکرد: اما چنین وانمود میساخت که اگر بر اثر عدم رعایت 
این دستور بلایایی بر سر نمدن بشری نازل شوند, وی ابدا به حال ان 
دلسوزی نخواهد کرد. در مورد توصیف دیر تلم چنین مینماید که رابله 
طرفدار آنارشیسم فلسفی بود و آن را تبلیغ میکرد, اما در حقیقت قصدش 


این بود که فقط افراد خانواده دار و ِِ یافته و با تروق را به ق ۳ دیر 


بپذیرد, تالیاقت ان را داشته باشند که مراحل ۳ "آزادی" را 
بگذرانند. 
آاخرین فلسفه پیشنهادی رابله "روش یانتاگروئلی" است: نیکخواهی و 


سازش بردبارانه با طبیعت و مردمان, شکر نعمت به 3 آوردن و بهره 
گرفتن از همه خوشیهای زندگی, همچنین تسلیم شدن به دست حوادث و 
خواهد بود. در یک جا رابله "روش پانتاگروئلی" را چنین تعریف کرده است: 
"یک نوع نشاط روحی که در شیره بی اعتنایی نسبت به عارضه های 
زندگی جا افتاده باشد" (پیشگفتار کتاب چهارم). این گفته فلسفه زنون 
رواقی, فلسفه دیوجانس کلبی, و فلسفه اپیکور را در خود جمع داشت: 
حوادث طبیعی را با ارامش خاطر تحمل کردن. کلیه تمایلات و اعمال 
طبیعی بشر راء بدون احساس شرمندگی و آلودگی, پذیرفتن: و از هر لذت 
سالمی, بدون خودداری زاهدانه يا ندامت دینی, برخوردار شدن. پانتاگروئل 
"همه چیز را از جنبه خویش تلقی, و هر عملی را از راه بهترین معنیش 
تعبیر میکرد: نه خودش را اذیت میکرد و نه ارامشش را بر هم 
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میزد ... زیرا همه نعمتهای روی زمین ... ارزش آن را ندارند که به خاطر 
آنها خودمان را ناراحت و پریشان سازیم, یا روح و حواسمان را به تردید و 
اشفتگی بیندازیم" (ک 3.ف 2). ما نباید در اين مجموعه فکری عیار 
فلسفه اپیکور را بیش از آنچه بوده است به حساب اوریم. در واقع آنچه 
رابله در مدح شراب سروده است بیشتر جنبه لفظی داشت تا اعتیاد به 
باده گساری: زیرا میبینیم که معاصرانش او را مردی "گشاده جبین,: 
مهربان, و خوش سیما" وصف کردهاند. شرابی که او میستوده شراب 
ند کی بوده است. همین کسی که به پیش کسوتیر شراب پرستی تظاهر 
کرده, يا شناخته شده است. با جملهای که از دهان گارگانتوا خارج میسازد 
بزر گترین پیام اخلاقی راء برای دنیای امروزی ماء, در ده کلمه خلاصه میکند: 
"علم بدون وجدان چیزی جز تباهی روح به بار نمی اورد." (ک 3. ف 8). 
کشور فرانسه رابله را از عموم بزرگان ادبش - به جز مونتنی, مولیر, و 
ولتر - عزیزتر شمرده است. در همان قرن, اتين پاسکیه رابله را بزرگترین 
نویسنده عصر خواند. در قرن هفدهم, که اداب در زیر فشار قیطانهای 
لباس و کلاهگیسها سفت و سختتر شد و رعایت قالبهای کلاسیک در ادبیات 
اجباری, رابله تا حدی مقام خود را در خاطره ملت از دست داد: اما حتی 
در همان زمان مولیر, راسین, و لافونتن معترف بودند که زیر نفوذ او قرار 
دارند: فونتنل, لابرویر, و مادام دو سوینیه عاشق او بودند, و پاسکال 
تعریقی را که وی درباره ذات خدا کرده بود پذیرفت و به کار برد. ولتر در 


ابتدا خشونت و درشتی بیان رابله را مذموم شمرد, اما عاقبت فدایی او 
شد. با تحول زیان فرانسه. آثار رابله برای خوانندگان فرانسوی قرن 
نوزدهم تقریبا غیر قابل فهم بودند: و در حال حاضر شاید بتوان گفت که 
رابله در دنیای انگلیسی زبان بیشتر شهرت دارد تا در میان فرانسویان, 
زیرا در سالهای 1653 و 1693 سر تامس اورکرت ترجمهای از کتاب اول 
و کتاب سوم را با شیوهای محکم و پر از لفاظی, مانند متن اصلی, به 
انگلیسی منتشر کرد. پیتر موتو در سال 1708 آن ترجمه را تکمیل کرد. و 
به اهتمام این دو تن بود که کتاب کارگانتوا و پانتاگروئل یکی از اثار 
کلاسیک در زبان انحایشتیت شد. سویفت؛ که از خدام کلیسا بود, حقی از ان 
برای خود قایل شد: و لارنس سترن در آن خمیرمایهای برای شوخ طبعی 
خویش پید | کرد. این یکی از اثاری است که نه تنها به ادبیات یک کشور, 
بلکه به ادبیات همه جهان تعلق دارد. 


۷ -رونسار و پلئیاد 


فرانسه راء در این احوال, موج عظیم شعر در خود فرا گرفته بود. در 
دوران سلطنت فرانسوای او و پسرانش بالغ بر دویست شاعر به وجود 
آمدند که هیچ کدامشان نوحهسرایان بی نمک وادی گمنامی نبودند. بلکه 
همه در میدان نبرد ادبی مبارزانی دلاور شمرده ميشدند 
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وه او ار تا کات ای ازساه 
فرانسه را تا دوره انقلاب کبیر تعیین کرد. 

حالت جذبه مختلطی الهامبخش این شاعران بود. آرژه‌هایشان آن بود که 
در لطافت سبک و کمال شکل با شعرای بزرگ یونان و زروم, و از لحاظ 
ی ها ی ۱ ها 
آنها همه مصمم بودند که آثار خود را دیگر به تقلید استادان و دانشمندانی 
که درسشان میدادند, و احیانا ترغیبشان میکردند, به زبان لاتینی ننویسند, 
بلکه زبان فرانسه مادری خود را وسیله انتقال افکارشان قرار دهند. 

اما جون آن زبان هنوز خشن و کم انعطاف بود آن گروه سعی کردند به 
کی مازة هار عبارات خیرات و شامیتی که‌ظا دون و فزاست ار ونان 
لاتینی اخذ کرده بودند زبان بومی خود را غنی و اراسته سازند. بیشکلی و 
وصلهکاری نوشته رابله در دیده ایشان چون ظرف سفالین خامی مینمود 
که با دستانی شتابزده تیاخته شنده باشد. بی. انکه رنعافیدی و لعایکاری بر 
زیبایی و انسجام آن افزوده باشد. 

جهاد بزرگ در راه اعتلای ادبیات کلاسیک در شهر لیون؛ یعنی دادگاه خود 
رابله, آغاز شند: موریس سو قسمت بزرگی از زندگیش را به گمان خود 
صرف یافتن مقبره لائو, معشوقه پترارک.: کرد, سپس 446 بند شعر برای 
محبوبه خود, دلی, سرود و, با لطافت غمزده شعر خویش, راهی برای 
رونسار باز کرد. تواناترین رقیب او در لیون زنی بود به نام لویز لابه که با 
سلاح و زره کامل چون ژاندارک تازهای در پرپینیان, وارد کارزار شد: اما 
بعدا ازدواج با یک طناب باف که عشقهای فرعی او را با منش گالیایی خود 
نادیده میگرفت؛ آتش ذوقش را سرد کرد. وی به یونانی؛ لا ره ایتالیایی» و 
اسپانیایی کتاب میخواند, دلبرانه نه عود مینواخت. محفلی برای گردآوری 
رقبای ادبی و عشاقش برپا میداشت: , و پس از مرگ مقداری از ابتداییترین 

و لطیفترین غزلیات زبان فرانسه را از خود به یادگار گذاشت. . شهرت او را 
میتوانیم از روی شکوه تشییع جنازهاش (1566) بسنجیم که به گفته یکی 
از وقایعنگاران زمان "منظره یک پیروزی واقعی را داشت: جنازه او را. در 
حالی که چهرهاش نمایان بود و تاج گلی زیب سر داشت, در شهر 


گرداندند. حتی مرگ نیز نمیتوانست زیبایی او را دستخوش تطاول خود 
قرار دهد, و مردم لیون ارامگاه او را با کل و اشک پوشاندند." به وسیله 
این شعرای لیونی, سبک ادبی و حالت روحی پترارک به پاریس منتقل شد 
و به درون مجمع شعرای پلئیاد (پا شعرای هفتگانه) راه یافت. کلمه پلئیاد 
خود انعکاسی از ادبیات کلاسیک بود, زیرا در شهر اسکندریه قرن سوم 
قبل از میلاد نیز مجمعی از شعرای هفتگانه وجود داشت که به نام پلیاد 
خوانده ميشد, و این در اصل تامف بود که برای بزرگداشت هفت دختر 
اایی ال ی رت ری را مت از 
هفت ستاره درخشان است. اطلاق شده بود. خود رونسار. که در میان 
ستارگان هفتگانه اسمان شعر فرانسه از همه درخشانتر بود, ندرتا اصطلاح 
پلئیاد را به کار میبرد, و در حقیقت سرمشقهای او آناکرئون و هوراس بودند 
نه شعرای مکتب اسکندریه, 
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چون تئوکریتوس یا کالیماخوس. #9 سال 8 بود که رونسار در یکی از 
مبخاتم ها نهر کورن: ها رواشم دوبله اشتا شدر وه ان دو دست: یه دسعت 
هم دادند تا شعر فرانسه را به شکل شتغر کلاستیی: در آوزند: پس از چندی, 
ایشان چهار شاعر جوان دیگر را در نیل به به این مقصود با خود همراه 
ساختند. انتوان دو بائیف, رمی بلو, اتين ژودل, و پونتوس دو تیار: و در اخر, 
ژان دوراء دانشور و تاریخنویسی که سخنرانيهایش را جمع به ادبیات یونان 
در کولژ دو فرانس و کولژ دو کوکره آتش اشتیاق ايشان را نسبت به 
گویندگان شعر غنایی یونان باستان شعلهور کرده بود, به ۳ گروه ملحق 
شد. ایشان ابتدا خود را لابریگاد (دسته سرباز) نامیدند و سوگند یاد کردند 
که موز ادبیات فرانسه را از چنگال خشن ژان دومون» رابله, و همچنین از 
خطر سهلانگاریهای ویون و مارو رهایی دهند, پس روی از آشوبگریهای 
لفظی و پندآموزیهای بیخ گوشی گارگانتوا و پانتاگروئل برگرداندند, زیرا در 
آن نابسامانی افعال و صفات: و در آن کشش هزلیات پرستی به هیچ وجه 
اصول کلاسیک رعایت نشده بودند. و هیچ گونه احساسی برای درک زیباییها 
و اشکال دلیذیری که در زن. طبیعت و يا هنر نهفتهاند,. وجود نداشت. 

یکی از منتقدان بدخواه, که عده آنها را هفت نفر یافت. داغ بدنامی 
"پلئیاد" "رابر ایشان زد و پیروزی نهایی آن شاعران هفتگانه داغ بدنامی را 
تبدیل به پرچم افتخار کرد. ۳ 

در سال 1549, دوبله برنامه زبانی گروه لابریگاد را در رساله ای با عنوان 
دفاع و تشریح زبان فرانسه اعلام داشت. منظور وی از واژه "دفاع" این 
بود که زبان فرانسه میتوانست انقدر وسعت و قدرت بیابد که هر چه در 
زباتهای کلاسبی ادا شده است:در ان زبان یز بهبیان در آید وراد وق از 
"تشریح"», این که ممکن بود با متروک داشتن نثر ناهموار و اشکال شعری 


حکاهه رحنم دیق متفر اد منداولن در آن زهانه زبان مر انسه را -جلا و 
زیبایی و روانی تازه بخشید: و نیز با اقتباس اصطلاحات کلاسیک, ۰ و پیروی 
از اشکال ادبی شعرا و نویسندگانی چون آناکرئون , تثوکریتوس, ویرژیل, 
هوراس.: و پترارک. آن زبان را آزانتتته.تر وغیتر نحاخت: #یزا باید کفت. که 
پترارک در نظر شعرای گروه پلئیاد در زمره شعرای کلاسیک , به شمار 
متافن رل امن نزن شکل شعری محسوب ميشد. 

پیر دو رونسار با شعر خود آز ان ف ها نی را که دوبله به نثر بیان کرده بود بر 
آورده ساخت. وی در خانوادهای بقزتیا امد که بتاز کی عنوان اشرافی یافته 
بود: پدرش "خوانسالار" فرانسوای اول بود. و پیر چندی در آن دربار با 
شکوه به سر برد. در کودکی به غلامبچگی ولیعهد و سپس به خدمت مادلن, 
که به عقد جیمز پنجم شاه اسکاتلند درآمد, تعیین شد. و بعدا به مقام 
"سیردار "ی هانری, دوم پاذشاه آیندم. فرانسهء. رسید. وی اززوق ندمت 
بزرگ لشکری در سر داشت. اما از شانزدهسالگی گوشش سنگین شد: 
پس شمشیرش را غلاف کرد و قلمش را به جولان در آورد. بر بر اثر تصادفی, 
با اناد ین بل اشنا تذل دم یات رو تفرنن واار حبت-کمال ضرعم 
حق بیان در فرانسه بیمانند یافت. استادش, دو را, وی را از تحصیل 
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لاتینی نه یونانی منوجه ساخت و خواندن اثار اناکرئون, اشیل. پینداروس. و 
آزستوقان را به او پیشنهاد کرد. و شاگرد جوان از شادی فریاد میزد: "ای 
استاد, چرا تا کنون این گنجنیه را از من پنهان داشته بودی" در بیست و 
چهارسالگی با دو بله ملاقات کرد و از آن پس اوقات زندگیش را چاکرانه 
به سه جچیز اختصاص داد؛ "شعر, عشق و شراب . 

,مجموعه قصاید وی (15<50) طفیان بر ضد اشعار غنایی را به سر حد 
شدت رساند. سرودن قصاید گرچه تقلیدی آشکار از اشعار هوراس بود, 
اما وسیله ای شد برای راه یافتن قصیده در شعر فرانسه: علاوه بر ان 
این مجموعه از لحاظ شیرینی بیان. ظرافت عبارات و مراعات اصول 
صوری ارزش بسیار داشتند و در ادبیات فرانسه بر دو پای خود استوار 
ماندند. دو سال بعد, در کتابی حاوی 183 غزل, با عنوان عشقها, از پترارک 
سرمشق گرفت و لطف و زیبایی غزلسرایی را به پایه ای رسانید که دیگر 
در شعر فرانسه خیزی: از آن برتر به وجود نیامد. وی معمولا شعری 
میسرود که به اسانی قابل اجرا با اواز باشد, و به همین جهت بر بسیاری 
از اشعار او, در طول حیاتش: , موسیقی گذاشته شد, و بخصوص بعضی از 
آنها الهامبخش آهنگسازان بزرگی چون ژانکن و گودیمل شدند. گرچه 
هنگام عشقبازی با زنان, وی نیز ایشان را با همان رسم مالوف و مضمون 
دیرین به برخورداری از عشق تا زمانی که زیباییشان میدرخشد دعوت 
میکرد, اما باز در این مورد نکته بدیعی به میان میاورد و نغمه نوینی 


میسراید: چنانکه در یکی از اشعارش به دوشیزه محجوب و محتاطی خاطر 
نشان میسازد که روزی سخت پشیمان خواهد شد از اینکه فرصت فریب 
خوردن از شاعری انقدر مشهور را از دست داده است: ۲ 
هنگامی که کاملا پیر شدهاید. و شب را؛ در نور شمع و کنار آتش.: به گفتگو 
و دوخت و دوز میگذرانید, شعرهای مرا, که در یاد دارید. خواهید خواند و 
شگفتزده خواهید گفت: آن زمان که زیبا بودم» رونسار نامم را ستایش 
میکرد. در آن لحظه هیچ کدام از خدمتکارانتان نخواهند بود. که با وجود 
ب‌ آلودگی از خستگی کار روزأنه, به شنیدن نام رونسار از خواب بیدار 
نشوند, و نام شما را با ستایش جاودانه ای مبارک نخوانند. من آنگاه. در 
زیر خاک, شبح بی استخوانی خواهم بود, و در زیر سایه درختان مورد, 
خواب ابدیم را خواهم گذراند: و شماء که پیرزنی شدهاید. در کنار آتش 
اجاقتان چمباتمه خواهید زد, و بر عشق فنا شده من و بی اعتنایی تکبر 
آمیز خود افسوس خواهید خورد. اگر به پند من گوش میدهید, خوش باشید 
و منتظر فردا نمانید. و غنچه های زندگی را هم امروز بچینید. 
شکوه و رفعت شعر و رونسار شایسته دربار کاترین دو مدیسی بود که در 
بازگشت از ایتالیا گروهی از اهل قلم ان کشور را که اثار پترارک را در 
میان کتابهای خود داشتند در التزام رکاب به قرانسه بود. شاعر 
جدید, که گوشش سنگین و رفتارش متین بود و هیکلی جنگا 
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مو و ریشی به رنگ طلا, و چهرهای به زیبایی مجسمه هرمس, مصنوع 
د ست پراکسیتلس. داشت, مور عنایت خاص کاترین, هانری دوم » ماری 
استوارت. و حتی الیزابت ت ملکه انگلستان, که انگشتر الماسی برای او هدیه 
فرستاد, قرار گرفت. اساطیر نیمه یونانی یمه ازوفین: کرو پلئیاد در همه 
جا با آغوش باز پذیرفته شدند: و هنگامی که شاعران از خدایان او لمپ 
سخن قیدهتند: دربار فرانسه آن عناوین و احترامات را به خود بست. 
هانری یوپیتر شد, کاترین یونو, و دیان دیانا. بعدا مجسمه های گوژون 
مجسمهساز و معمار درباری. همین برابریها را تايید کردند. 
پس از مرگ هانری, شارل نهیم دوستی با رونسار را ادامه داد, ولی ننیجه 
ان چندان رضایتبخش نبود. زیرا سلطان جوان از او حماسه ای در عظمت 
فرانسه میخواست که بتواند با انئید برابری کند. سلطان ساده دل به 
رونسار نوشت:"من میتوانم بکشم, اما تو میتوانی زنده جاودان بسازی." 
رونسار سرودن حماسه لافرانسیاد را اغاز کرد, اما دریافت که موز 
شعرش نفس بربده تر از ان است که بتواند چنين مسابقه درازی را به 
انجام رساند: پس بزودی دست ۱ ۱ 2۳ 
غزل آورد. وی با آرامش به سن پیری رسید, زیرا از آفت سرو صدای 
دنیوی برکنار بود. در دين و سیاست روش محافظه کاری داشت: مورد 


تکریم سرایندگان جوان بود: و همه کس او را عزیز میشمرد, جز مرگ که 
در سال 5 به سراغش امد. رونسار در شهر تور به خاک سیر ده شد؛ 
اما پازیس مر مراسم تشییع جنازه ای درخور خدایان اولمپ برایش ترتیب داد, 
که در آن کلیه رجال و اعیان پایتخت شرکت جستند, تا به تلحین اسقفی که 
"خطبه ندفین " میخواند گوش دهند. 

شاعرانی که رونسار را رهبر خود مینامیدند دیوانهای بسیار از اشعار 
ظریف اما بیجان منتشر ساختند. بیشتر انها, مانند استاد خود, کافرانی 
بودند که به میل خویش اصیل ایینی کاتولیکی را تبلیغ میکردند و هو گنوهای 
متعصب را به باد تحقیر میگرفتند. اين گروه شاعران هر چه جیبشان خالی 
بود,. به همان اندازه رفتار پا احیانا خون اشرافیشان از غرور پر بود و 
اشعار خود را برای گروه منتخبی مینوشتند که فرصت برخورداری از شعر 
را داشت. رابله دشمنی ایشان را, با تمسخر کردن فضل فروشیشان. 
عیبجویی از تقلید برده وارشان از اوزان شعری و عبارات و واژه های 
که با خود فروشیها و نوحه سراییهای پترارکی همراه بود, جواب میداد. در 
ان تضاد میان شیوه طبیعی و شیوه کلاسیی, میبایست سرنوشت ادبیات 
فرانسه تعیین شود. شاعران و تراژدی نویسان جاده مستقیم و باریک کمال 
صوری و زیبایی تراش خورده لفظی را در پیش گرفتند. و نثر نویسان هدف 
خود را بر ان قرار دادند که منحصرا با قدرت مضامینشان جلب توجه کنند. 
از این رو. شعر فرانسه تا پیش از انقلاب کبیر ترجمه پذیر نیست: زیرا 
شکل هنری را نمی توان درهم شکست و سیس؛ از اجزای شکل 
نوساخته دیگری به وجود آورد. در فرانسه قرن نوزدهم اين دو 
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خریان. به هم در آمبختنن. همه حقایق با یکدیکر تر کیب :شدندر. شکل. با 
مضمون ازدواج کرد, و نثر فرانسه به اوج کمال رسید. 


|/- وایت ۲ ارل آوساری 


نفوذ ایتالیا چون سیلابی خروشان, بلکه به سان رودخانه ای که با پنجه های 
خود به پیش میخزد از فرانسه گذشت و به اتکلسان رسید. دانشوری یک 
نسل الهامبخش ادبیات نسل بعدی شد: و مکاشفت ربانی در تمدن یونان و 
روم باستان کتاب مقدس دوره رنسانس شد. در سال 16 نمایشنامه 
های پلاونوس در ایتالیا, و کمی بعد در دربارهای رقابت پیشه فرانسوای 
اول و هنری هشتم اجرا شدند. در سال 1508, کالاندرا, اثر بیبیناء زبان 
کمدی نویسی به شیوه کلاسیک را در ابتالیا رواج داد. در سال 1252 
کلئوپاترا در اسارت. اثر ژودل, زبان تراژدی نویسی به شیوه کلاسیک را در 
فر انسه متداول کرد: و در سال 1553, نیکولس یودال نخستین کمدی 
انگلیسی به شیوه کلاسیک را به به نگارش ذرآوزد. یکی از. منتقدان زمان 
درباره رالف لافزن و پرسر و صدا گفته بود که "بوی پلاوتوس را میدهد" و 
اين درست بود: اما نوشته های یودال بوی انگلستان و بوی شوخ طبعی 
خاصی که بعدها شکسپیر در نمایشنامه نویسی عصر الیزابت به کار برد را 
نیز میدادند. 

نفوذ ایتالیا در شعر دوره سلطنت خاندان تودور بیشتر از همه آشکار است. 
شیوه قرون وسطایی در چکامه هایی چون دوشیزه غیر مو خرمایی 
(1521) به حیات خود ادامه میداد: اما وقتی شاعرانی که خود را در آفتاب 
هنری هشتم جوان گرم میکردند به سرودن شعر پرداختند, کمال مطلوب و 
سرمشقشان پترارک و منظومه مهمش کتاب نغمه ها بود. درست یک سال 
پیش از جلوس الیزابت به تخت پادشاهی انگلستان, دیچارد تاتل ناشر 
لندنی, مجموعه اشعاری, با عنوان چنگ, به چاپ رساند که در آن آثار دو 
شاعر معتبر درباری پیروزی پتراک را برچا سرا به عبارت دیگر چیره 
شدن قالب کلاسیک را بر پراکنده کفنین قرون وسطایی, آشکا ر میساختند. 
سرتامس وایت. رایزن سیاسی هنری هشتم, سفرهای «بِ به فرانسه 
و ایتالیا کرد و همراه خود چند تن از هنرمندان ایتالیایی را به انگلستان اورد 
تا او را در کار متمدن ساختن دوستانش پاری کنند. وی نیز مانند یک 
درباری واقعی دوره رنسانس به کار دل پرداخت: چنانکه نقل شده است 
وایت از تسم دلب تا لش سم ی شام که ارم تولتت اد 

زندان برج لندن انداختند او نیز مدت کوتاهی در توقیف ماند. 

وایت غزلهای پترارک را به انگلیسی ترجمه کرد و نخستین کسی بود که 
توانست شعر انگلیسی را به آن شکل فشرده درآورد. 

جچون وایت_ بر اثر تبی در سی و نه تسالکین (1542) وفات بافت. شاعر 
رمانتیک دیگری در دربار هنری هشتم به نام هنری هاوارد, ملقب به ارل 


آوساری, چنگ غزل را به دست 
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گرفت. ارل آوساری در زیباییهای بهار نغمه ها سرودر دوشیزگان سرکش 
را مورد سرزنش قرار داد, و نسبت به هر یک از آنهز سوگند وفاداری 
جاودانی باد کرد. در لندن به افراط کاریهای شبانه سرگرم شدر به گناه 
دعوت از شخصی به دوئل, , مدنی در زندان به سر برد, جون هنگام روزه 
بزرگ گوشت خورده بود, به دادگاه احضار شد: هنگامی دیگر, که از سر 
شوخی, پنجره های ساختمانی را با کمان فلزيیش شکسته بود دوباره 
زندانی و سپس آزاد شد: و به دلیل میهندوستی, دلاورانه, با فرانسویها 
جنگید. در بازگشت از فرانسه, با سروصدای زیاد, قصد آن داشت که به 
شخت : ساطتت. انحلستان »تشن نده و در عوض, محکوم شد که بر چوبه دار بالا 
رود, اما طناب بر گردنش پاره شد؛ و ناچار سر او را بریدند (1547). 
در این زندگی پرکوشش و کشش, سرودن شعر یک زینت عارضی بود. 
ارل او ساری چند دفتر از حماسه انئیدرا به انگلیسی ترجمه کرد. شعر بی 
قافیه را در ادبیات انگلیسی وارد ساخت, و به غزل صورتی بخشید که بعدا 
مورد استفاده شکسپیر قرار گرفت. شاید به پیش بینی اینکه جاده 
جاهطلبی بیجأ به چوبه دار منتهی میشود, وی خطاب به مارتیالیس, شاعر 
رومی, چکامه کوتاه زیرا راء که حاکی از اشتیاق درونی وی نله زندکن و 
آرام روستایی است, 0 

مارتیالیس, آن چیزهایی که زندگی را شیرین میسازند, به پندار من, اینها 
هستند. ثروتی به ارث رسیده, نه انچه با خون دل به دست میاید: زمینی پر 
برکت؛ ۵ خاظرع آانسودمدر فیفی بر اد تم دل؛ ازردمی: و نه درماندگی, نه 
تغییری در قانون, و له تعویضی در فرمانروایی: زندگی سالم خالی از 
بیماری: و دوام کانون خانوادگی: غذایی سبک؛ نه سفره ای رنگین: و خرد 
واقعی امیخته به ساده دلی: شبی که از هر دغدغه تهی باشد: تا در ان 
نوشیدن شراب موجب آزار خاطر نشود, همسر ق وفادار که سخن کوتاه 
داردزو خوابی چنان که شب را بفریبد, * نذین . گونه خشتود. به. آنجة: در :تملک 
خودداری:نه آرزوی مرگ میکنی و نه از هیبتش میهراسی. 


ااالاد هاتتن زاکتتن 


ذهن آلمانیها, 0 بعد از جنبش فکری لوتر, دچار مباحثات صد ساله ای 
شد که زمینه را برای "جنگهای سی ساله" آماده ساخت. پس از سال 
0 نشر آثار کلاسیک در آلمان تقریبا متوقف ماند: و کتاب, به طور 
کلی, کمتر به چاپ میرسید. زیرا جای انواع کتب را سیلی زمینی پر برکت. 
و خاطری اسوده, 
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از رساله های جدال امیز پر کرده بود. توماس مورنر, که راهبی از فرقه 
فرانسیسیان بود قلم نیشدارش را به کار انداخت و به انتشار سلسله 
مقالاتی درباره اراذل و ابلهان. مردمام را به ستوه آورد - صنف اوباشان و 
گروه ابلهان عناوین بعضی را مقالاتش بودند ... و هه بحت تاثیر کشتی 
ابلهان برانت. بسیاری از ابلهانی که زير تازیانه بدگوییهای وی قرار گرفتند 
از خدام کلیسا بودند. در ابتدا, , مورنر به عنوان یکی از پیروان وفادار لوتر 
شناخته شندم بود: تا آنکه لهتر را به.: القاب "سک شکاری. خونخوار: 
خدانشناس بیشعور, احمق, و مکروه" مفتخر ساخت. و هنری هشتم صد 
۰ فرانک از قماش بهتری بود. وی که در دوره جنبش اصلاح دینی او 
در اوگسبورگ کشیش بود, ان جنبش را انقلابی دلاورانه و ضروری ِِِ 
در سلک کشیشان لوتری درآمد (1525). سه سال بعد. با اوتیلی بهام, که 
برادرانش آتاناتتسنت بودند» ازدواج کرد. زباستیان سبت به آن فرقه آزار 
کشیده اظهار همدردی نمود, تعصب لوتری را مورد مذمت قرار داد, از 
ستراسبورگ اخراج شد, و ناچار در شهر اولم, از راه صابون پزی, امرار 
معاش کرد. وی تبیین اصیل ایینی را به وسیله دوکهای المان مورد تمسخر 
قرار داد و چنین سخنانی ایراد کرد: "اگر فرمانروایی وفات کند و 
جانشینش پیرو اعتقاد نامه دیگری باشد, فور| آن اعتقادنامه تازه مظهر 
کلام خداوندی میشود. آفزوزم تفضت. جنون آهيزی. کر ببانگیر. همه 
مردم شده است: که وم . که خدا تنها از آن 
ماست و, جز در فرقه ما, تک وت و اسان و ی و روحی وجود 
ندارد." ایمان خود وی یک نوع عد ری ِ بود که - دری را به 
روی کسی بسته نمی داشت. "قلب من با هیچ کسی , بیگانه نیست. 
برادران من در میان ترکان؛ بهودیان . پاپ پرستان؛ و همه اقوام دنیا 
پراکنده اند. " آرزوی او اين بود که "مسیحیت ... آزاد. عاری از تفرقه, و 
ای یا ار ۱2-۲ 
اشاعهه پاید. شعر اولم که. از آن. گوته. مایلات نامتتاشب با ازمان.فتزجر 


شده بود. زباستیان را نیز نفی بلد کرد. زباستیان به بال رفت: در چایخانه 
ای مشغول کار شد: و همانجاء با تهیدستی شرافتمندانه. بدرود حیات گفت 
(1542). 

اکتون:: تتتعر ه نناتن دن المان جنان: آميخته با الاهیات شده بودند که دیگر 
خاصیت هنری خود را از دست داده بودند و چون سلاحهای جنگی به کار 
میرفتند. در اين منازعه, هر نوع یاوه گویی, خشونت., و وقا حتی مشروع 
بود. جز آوازهای عامیانه و سرودهای دینی, انواع دیگر شعر, در زیر رگباری 
از قافیه های زهرآلود, جان خود را تسلیم کردند. صحنه های با تجمل 
درامهای دینی که در قرن آنقدز زونق. بافتم نودنده از شنم مزدم 
افتادند و فارسهای عامیانه, که لوتر يا پایها را به باد طنز و تمسخر 
میگر فتند, خانشین آنها شدند: 

گاه گاه کسی از خشم بر میخاست تا زندگی را بتمامی ببیند. اگر هانس 
زاکس فرمان هیئت قضات نورنبرگ را اطاعت کرده بود, برای تمام عمر 
کفشدوز باقی میماند: زیرا| هتگای 
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که وی؛ بدون کسب اجازه نامه, تاریخ مقفابی از "برج بابل" را منسشر 
ساخت. ان هیئت کتابش را تحریم کرد و به وی اطمینان داد که سرودن 
شعر در تخصص او بیست , همچنین؛ , به او دستور دادند که حرفه کفشدوزی 
خود را دنبال کند. اما هانس واجد حقوق و امتیازاتی بود, زیرا| وی مراحل 
عادی را گذارنده و در زمره صنف مان نو درآمده بود. اگر به باد 
بیاوریم که صنف نساجان و کفاشان, که وی نیز متعلق نوی هو نبا ره 
تمرین آوازهای گروهی میپرداختند و سالیانه سه که عمومی اجرا 
میکردند, آنگاه این پرسش که چگونه زاکس در عین حال که کفشدوزی 
میکرده شعر نیز میسروده است از ذهنمان بیرون میرود. زاکس برای 
و در این کار از هیچ دشواریی نهراسید. ۳ ۲ 

ما نباید هانس زاکس را به عنوان شاعری بزرگ در نظر اوریم, بلکه باید او 
را چون ندایی سالم و شادیبخش, در قرنی پر از هیاهوی نفرت, بدانیم. 
توجه اصلی وی به مردم ساده بود, نه به نوابغ: و تماشاگران نمايشنامه 
هایش تقریبا هميشه همین گونه افراد بودند. در این درامها حتی خداوند نیز 
چون فرد عامی نیکوکاری وصف ميشد. و کلامش به مواعظ کشیش دهکده 
همسایه میمانست. در زمانی که دیگر نویسندگان صفحات انا خوه را ؛ با 
ادویه بد دهنی, رکاکت. و هرزه درایی چاشنی میزدند. هانس < 
وظیفه شناسی, مهرورزی,ایمان باطنی,وفاداری در زناشویی, و عشق به 
پدر و مادر و فرزند را توصیف و تجلیل میکرد. نخستین مجموعه اشعارش, 
که در سال 1516 منتشر شد, حاوی افکار و اندرزهایی از این گونه بود: 


" تبلیغ مدج و جلالٍ خداوندی" و "دستگیری و راهنمایی همنوعان, تا در توبه 
و تقو به سر برند" ": همین دینداری ذاتی بود که نوشته هایش را از آغاز تا 
پابان. کرم.ه کیرا متساخت..وی‌تیمی از کتاب:هغدس را بهشعر درآورنه در 
حالی که ترجمه لوتر را متن اصلی خود قرار داده بود. زاکس لوتر راء به 
عمان یلم با مسا کی که کش ارت ار لد اه 
اصول اخلاقی را احیا سازد. مورد تکریم و تهنیت خویش قرار داده است: 
برخیز برخیز که روز نزدیک ميشود, واز درون جنگلها نغمه ای به گوشم 
میر سد. این بلبل سرافراز است. و نغمه اوست که در پست و بلند دشت 
طنینی انداخته. شب به باختر فرو میافتد, و روز از خاور بر میجهد: سییده 
دم فر| میرسد, و بر تیرگی ابرهای شب گذران روشنی ميافشاند. 

بدین ریب , هانس 0 شاعر و خنیاگر دوران اصلاح دینی میشود و 
اشتباهات کاتولیکها را, با سرسختی لجاجت ات مورد طعنه و تمسخر 
قرار میدهد. وی تمانتتتا نت هایه: 
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در وصف راهبان ریا کار نوشت و شجره نامه دودمانشان را به ابلیس 
رساند: و همچنین نمایشهای هجو آمیز و فارسهایی تتظیم کرد تا نشان 
دهد چگونه کشیشی دوشیزه ای را اغوا کرد. و کشیش دیگری در حال 
مستی دعای قداس خواند. در سال 1558 , منظومه تاریخ مقفای پاپ 
مونت, موسوم به جوآنا را منتشر ساخت که حکایتی تتاختعی بیش نبود, 
اما بیشتر واعظان پروتستان آن را به عنوان تاریخ حقیقی پذیر فتند. از 
طرف دیگر, وی لوتریها را نیز هجو میکرد و روش زندگی ایشان را به طرز 
رسواکننده ای برخلاف اعتقاد نامه شان دانست: "با عادت به کشا ری 
با اهانتی که نسبت به کشیشها روا میدارید, و با عربده ها , ستیزه جوییها, 
کر هاتاسه | ما مت فارهای اسایمتم سان شم را 
انجیل را به خواری کشیدهاید." زاکس نیز با صدها نفر از متفکران هماوا 
روبهمرفته, توانيم هانس زاکس را نمونه واقعی لافزنی, خامی, و در عین 
حال مهربانی عامه مردم المان. بخصوص المانیهای جنوبی, بدانیم. او مدت 
چهل سال از زندگیش را در میان خانواده نیکبختش به سر برد و اشعار 
آهنگین سرود. , 

وقتی همسر اولش فوت کرد (1560), در شصت و هشت سالئی زن 
زیبای بیست و هفت ساله ای را به عقد خود ار اورد: و عمر وی حتی از 
این ازمایش دشوار هم موفق بیرون امد و ادامه یافت. قرنی و شهری که 
در ان بک کفشدوز میتواننست شاعر, موسیقیدان و اومانیست شود 
کتابخانه بزرگی برای خود ترتیب دهد و از آن استفاده کند. ادبیات و فلسفه 
یونان را بیاموزد. 6000 بیت شعر بسراید. و در تندرستی و خوشبختی 


ای شا فاد دیشالکت وت کی کید خالی از اهست وا رش تاریتی 


هه ارات 15 15991 


نیمه اول قرن شانزدهم. دوره پر جنبش ادبیات در پرتغال بود. انگیزه 
هیجان اور اکتشافات جغرافیایی, افزایش تروت بر اثر توسعه تجارت؛ نفود 
روز افزون ایتالیا, تجمع گروهی از اومانیستها در کویمبرا و لیسبون, و 
تشویق و سریرستی درباری فرهنگدوست , همه , دست و 
اند و دورانی شکوفنده و جوشان در ادبیات پرتغال به وجود آوردند که با 
انتشار منظومه "لوزیاد" (1572) اثر بزرگترین شاعر پرتغال, کاموئش, به 
اوج کمال خود رسید. در اين دوره, مبارزه پرجار و جنجالی میان "مکتب 
قدیم " به نمایندگی ژیل ویسنته, که مایه ها و قالبهای بومی را عزیر 
میشمرد و گروه "مردان صد ساله پانزدهم" (قرن شانزدهم میلادی ما) که. 
به رهبری سادمیرانداء مشتاقانه از سرمشقها و شیوه های کلاسیی, و یا 
بزرگان ادب ایتالیاء پیروی میکرد در گرفته بود. در مدت سی و چهار سال 
(1536-1502) زیل ویسنته, که لقب " شکسییر پرتغال" يافته است. با 
نمايشنامه های ساده خود بر صحنه ادبیات پرتفال حکومت میکرد, چنانکه 
دربار پرتغال با تبسم رضایتمندی از او انتظار داشت که هر یک از وقایع 
زندگی شاهان را به تمایشنامه ای در آورد. هنگامی که پادشاه با پاپ در 
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منازعه بود, به ژیل اجازه دادم شد چنان ازادانه حکومت پاپی را مورد هجو 
و تنقید قرار دهد که التاندرو با تماشای یکی از ان نمایشهای انتقادی 
وتات در بروکسل, در یادداشتهای خود توبتنت :"فکر میکردم در هك 
۱[ ات اف به اسپانیایی, گاهی به پرتغالی, ۳ به هر 
دو زبان مینوشت. در حالی که از زبان ایتالیایی, فرانسه, و لاتینی کلیسایی 
روستایی نیز مزه هایی به آن چاشنی میکرد. در این آثار گاهی, مانند 
نمایشنامه های شکسییر؛ ِِ جات ی چندی متوقف میماند بازیگران 
هم ۳ بود. هم نمایشنامه نویس و هم صحنه پرداز, و نیز برای آنکه 
تدای تمام در ترازو گذارده باشد, یکی از بهترین زرگرآن عصر خود به 
شمار میرفت. 

فرانسیسکو سادمیر اندا| در سال 1-224 از اقامت شش سالهاش در ایتالیا 
بازگشت و اشتیاق تبالود رنسانس به آنا ر کلاسیک را همراه خود هدیه آورد. 
او نیز چون رونسار و شعرای گروه پلئیاد در فرانسه, و مانند سپنسر و 
سیدنی در انگلستان, عفیده داشت ن باید ادبیات لین را با پیروی از 


مضامین, اوزان؛ و یر خصوصیات سبک کلاسیک عمق و عظمت بخشید: 


مانند ژوآشم دو بله, پترارک را در شمار بزرگان کلاسیک نام میبرد, و شکل 
غزل را نیز به هموطنانش توصیه میکرد. مانند ژودل. نخستین تراژدی 
پرتغالی را به شیوه کلاسیک نوشت (1550) و پیش از سال 1527 
نخستین کمدی منثور زبان پرتغالی در قالب کلاسیک را نیز منتشر ساخت. 
دوست او برناردیم ریبیرو, به سبک ویرژیل اشعار روستایی سرود و مانند 
تاسو, زندگی پررنج و حرمانی را به سر برد. برناردیم باعشق ورزی خود به 
یکی از بانوان درباری غوغایی برپا کرد و نفی بلد شد, اما دوباره مورد 
بخشش و عنایت پادشاه قرار گرفت. و در دیوانگی جان سیپرد (1552). 
مکتبی از تاریخنویسان قلم پرداز پرتغالی پیروزیهای کاشفان جهان را ثبت 
کردند. کاسیارکورتا به هندوستان سفر کرد. مقام یکی از منشیان البوکرک 
را یافت. محکوم به خیانتکاری شد., و در سال 1565 در مالاکا به قتل 
رلسید. 

وی در طول زندگی بر از کوشش و تلاش خود کتاب "تاریخ تسخیر 
هندوستان به دست پرتغالیها" - که خود آن را "تلخیصی کوتاه" مینامید - را 
در هشت مجلد نم نکارنتن در آودن فرنائولوپبس مدت نیمی از عمر متوسط 
انسانی را به ی در مشرق زمین گذراند و بیست سال رحمت 
کشید تا کتاب "تاریخ کشف و فتح هندوستان به دست پرتغالیها" را به پایان 
رساند. 

ژوانود باروش مدت چهل سال با مشاغل اداری مختلف در "خانه هند" در 
لیسبون خدمت کرد, و از اينکه طی آن مدت در از ثروت هنگفتی برای خود 
دست و پا نکرده بود. پیشینیانش را به نادرستی بدنام ساخت. وی به 
تانحانف کانه اسناد و دفاتر آن شر کت دنرشتی داشت و با کرد. آفردن آن 
منابع تاریخ مفصلی با نام کوتاه "آسیا" تالیف کرد: اما بعدها اين اثر به نام 
"دکادس" (دهه ها) خواند شد. زیرا سه جلد از چهار مجلد قطور ان هر یک 
شامل شرح سلسله حوادثی بود که در فاصله هر ده سال به وقوع پیوسته 
بودند. از لحاظ نظم و دقت و روشنی بیان این اثر با هر یک از تاریخهای 
معتبری که در آن عصر نوشته شده بودند, جز آثار ماکیاولی و گویتچاردینی, 
قابل برابری است: گرچه آن ملت مغرور ممکن است در گفته فوق به 
میان آوردن استتناها را قبول نداشته باشد و باروش را "لیویوس پرتغال" 
لقب ندهد. 
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در این موقع لهجه کاستیلی زبان ادبی اسپانیا شد بود. لهجه های گالیثیایی, 
والانسی, کاتالونیایی, و اندلسی در گفتگوی روزانه مردم زنده مانده بود, و 
گالمایی زان بر عالی فد اما اشمال لیعه کاشیلی به عوان زبان 
رسمی دولت و کلیساء در زمان فردیناند , ایزابل. و کاردینال خیمنت. طععا 
باعث اعتبار و برتری آن شد: و از آن زمان تاکنون. صوتبندی محکم زبان 


کاستیلی ادبیات اسپانیا را بر دوش مردانه خود حمل کرده است. بعضی از 
نویسندگان این دوره شیفتگی مذمومی به لفظ پردازی پیدا کردند, و از 
جمله آنتونیود گوارا نمونه ای اور نیو شنکین از صتارم بدیعی به 
وجود آورد. ۳ آنجا ۳ ۳ ۰ موم به 2 شاهزادگان " 

نویسندگی پرتکلف جان در کتابش, "یوفیوئیز", و همچنین واژه 
بازیهای بی نمک شکسپیر در نخستین کمدیهایش, آماده ساخت. 

ادبیات اسپانیایی نغمه دین, عشق, و جنگ بود. شوق و شور برای خواندن 
رمانهای شوالیه ای به چنان پایه ای رسیدند که در سال 1<55 کورتس 
اسیانیا توضیه کرد ماده ای قانونی از انتشار آن گوته داستانها جلوگیری به 
عمل آورد, و در واقع چنین قانونی در امریکای اسیانیا نافذ گشت: و اگر در 
اسیانیا هم به مورد اجرا گذارده شده بود, احتمال آن میرفت که دنیای 
امروز از داشتن شاهکاری چون "دون کیشوت" محروم مانده باشد. یکی 
از رمانهایی که از دستبرد حوادث اسیانیا مصون مانده است "دیانا در دام 
عشق" (1542), آثر خورخه دمونتمایور. است که به تقلید در کتاب 
"ارکادیا" (1504) , اثر ساناتسارو شاعر اسپانیایی ایتالیایی نوشته شده 
بود و به نوبه خود مورد تقلید کتاب "ارکادیا" سر فیلیپ سیبدنی قرار 

گرفت. اين رمان,که به سبکی مخلوط از نظم و نثر نوشته است, یکی از 
هزاران نمونه نفود ایتالبا در ادبیات اسپانیاست: , و در این مورد هم بار دبک 
مسخر شده مسخر کننده را تسخیر کرده است. خوان بوسکان کتاب 
"درباری" کاستیلیونه راء بانثری در خور متن اصلی, ترجمه کرد و نصیحت 
ناواجرو, شاعر ونیزی, را دایر بر ترویج شکل غزل در اسپانیا به کار بست. 

دوست و همکار اوگارثیلاوسودلاوگا تقریبا بدون وقفه آن شکل شعری نوین 
را در زبان کاستیلی به اوج ترقیش رساند. او نیز» مانند بسیاری از 
نویتشندکان. اسشتانیابی آن دورهاز خانواده ای اعیان بود و پدرش سفیر کبیر 
فردیناند و ایزابل در رم. گارثیلاسو در تولدو به دنیا آمد (1503): ابتدا وارد 
خدمت لشکری شد: (سال 1532 هنگام بیرون راندن ترکها از وین خود 
را به دلاوری ممتاز ساخت: در سال 1535 در محاصره شهر تونس دوبار 
بسختی زخمی شد: چند ماه بعد در لشکر کشی بیهوده شارل پنجم به 
پرووانس شرکت جست: در فرژوس داوطلب شد تا فرماندهی حمله به دژ 
مستحکمی را بر عهده گیرد, و اولین کسی بود که از دیوار دژ بالا رفت, اما 
از ضربهای که بر سرش فرود آمد پس از چند روز جان سپرد: و او, در آن 
زمان؛ سی و سه سال داشت. یکی از سی و هفت غزل او, که به دوستش 
بوسکان اهدا شده بود, همان نفمه اندوهبار را, که در هر جنگی شنیده 
شود, بار دیگر : به طنین در میآورد: و اینک نفرین, دامنه دارتر از هميشه, بر 
روز کار ها بال و و آنچه پیش از این گذشته است به تغییر صورت 


خود ادامه مبد هد ۳ از ند ۳ شود, : و هر کدام از ما چندش جنگ را حس 
کردهایم جنگی پس از جنگ دیگر, آخ ند به غربت و مخاطرات و مخافت 
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و هر کدام از ما تا مغز وجودمان خسته شدهایم, از اینکه خون خود را بر در 
ازای نبیزه ای روان یابیم پا به خطار رفتن آن را موجب زنده ماندن خود 
بدانیم. پاره ای از مردمان همه ساز و برگشان را از کف داده اند. و هر چه 
دلخوشی داشته اند بر باد فنا رفته است حتی نام خانه, خانواده , همسر» و 
یادبودهایشان. اما فایده اينهمه چیست اندکی شهرت با سپاسگزاری_ ملت 
و یا جایگاهی در تاریخ روزی کتابی نوشته خواهد شد. و آنگاه نتیجه آن را 
خواهیم دید. 
هزاران کتاب از روی مهر و اشتیاق خاطره او را زنده ساختند, اما وی 
تتواتست خیری :از آنها:زا ببیند. 
تاریخنویسان مرگ او را در سرلوحه وقایع مهم زمان ثبت کردند: اشعارش 
در مجلدات کوچک دستی به چاپ رسیدند - و در جیب سربازان اسپانیایی 
به یک دوجین از سرزمینهای مختلف حمل شدند: آهنگسازان اسپانیایی 
اشعار غنایی او را به صورت مادریگالهایی؛ برای اجرا با ویخوئلا, درآوردند: 
و نمایشنامه نویسها از این سرودهای شبانی نمایشنامه ساختند. 
تثاتر در اسپانیا عمر به اهمال میگذارند. و نمی دانست که بزودی رقیب 
تئاتر درخشان الیزابتی خواهد شد. 
کمدیهای تک پرده ای / ساتیرهایی به سبک فارس, و پا صحنه هایی از 
رمانهای مردمی توسط بازیگران دوره گرد در میدانهای عمومی یا 
پیشخوان مهمانسراهاء و نیز گاهی در مقر امیران و کاخ سلطنتی, اجرا 
میشد ند. لوبه دروئذا که به عنوان تهیه کننده نمايشنامه و مدیر گروه های 
بازیکد ان حانتشن یل میتسه سر شهار بم به دشت ]ور ان: 
تاریخ نویسان فراوان نبودند. گونثالو فرناندث داوویذو به فرمان شارل 
پنجم به سمت تاریخنگار "دنیای جدید" تعیین شد, و با نوشتن کتابی قطور 
1 ۳ با عنوان "تاریخ عمومی و طبیعی هندیشمردگان باختر" 
35د1). 
وظیفه خود را به نحوی انجام داد. گونثالو در مدت چهل سالی که در 
امریکای اسپانیا اقامت داشت., از راه استخراج طلا. به روت فراوان 
دست یافت: به همین جهت, نسبت به کتاب "گزارش مختصری درباره 
انهدام هندیشمردگان ", که در ان بار تولومه دلاس کاساس روش بیرحمانه 
استثمار از بردگان بومی را در معادن امریکا وصف کرده بود. نفرت شدید 
ابراز میداشت. لاس کاساس در سال 1502 همراه کریستوف کلمب به 
راه افتاد, در مکزیک اسقف شهر چیاپا شد. و تقریبا تمام عمر خود را در 
خدمت و غمخواری هندیشمردگان گذراند. در کتاب "خاطرات" خود. خطاب 


به دولت اسپانیاء شرح میدهد که بومیان ستمدیده چگونه دسته دسته در 
مپوشراظ تست و فسار کار شافی که سا خران ارمای برایتان تخب 
میکردند, جان میسیردند. این هندیشمردگان عادت کرده بودند در اقلیم 
گرمسیری خود کارهای سبک انجام دهند و با غذایی ساده سر کنند. مثلا 
ایشان هیچ وقت اقدام به استخراج طلا نکرده بودند» بلکه تنها به جدا کردن 
ذرات طلا از خای قناعت داشتند: و حاصل دسترنح خود را نیز تنها در 
ساختن زینت آلات به کار میبردند. لاس کاساس حساب کرده بود که عده 
هندیشمردگان امریکا, در مدت سی و هشت سال, از 12,000,000 (که 
بی شک بسیار زیاد تخمین زده بود) به 14000 نفر تقلیل یافته است. 
مبلفان فرفه دومینیکیان و یسوعیان در اعتراض به ترد کی هندیشمردگان 
بالاس کاساس هماواز شدند: و ملکه ایزابل مکررا 
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ان روش را مذموم شمرد. فردیناند و کاردینال خیمنث در مورد استخدام 
بومیان امریکا در کارهای سنگین قوانینی نیمه انسانی وضع کردند. اما 
هنگامی که این جوانمردان در امواج سیاست اروپایی غوطهور شدند, 
بیشتر دستورها و قوانینشان پشت گوش میافتاد. 

در مورد تسخیر مکزیک: مختصر مباحثه ای برخاست. فرانثیسکولویت 
دگومارا شرح آن دستبرد راء با سبکی که باب سلیقه کورتز بود, به رشته 
نکارتتن دزاورد اما بزنال ات دل. کاشتبليه در. ام اعتراضن برآمد و 
"تاریخ حقیقی تسخیر اسپانیای جدید" را تالیف کرد (1568): و در آن, 
ضمن تمجید شایسته از پیروزی کورتز وی را متهم ساخت که کلیه 
افتخارات و غنایم جنگی ر به خود اختصاص داده و چیزی برای سربازان 
رشیدی چون برنال باقی نگذارده است. این کتابی است جذاب و لبریز ز از 
شوق دلاوری و نشاط پیروزی» و همچنین آکنده از اعجاب و احترام 
صادقانه نسبت به ثروت و شوکت تنمدن ازتکها درمزیک, "هنگامی که به 
مناظر گرد خود مینگریستم در دل میاندیشیدم که آنجا بهشت واقعی رومی 
زمین است." و سپس میافزاید: "که همه ویران شده است" . کاملترین 
تاریخ اسیانیا و معروفترین رمان اسیانیایی, که در این دوره به رشته 
نکارتشن: در آهدنده فتسمتوب به یک توننشدم: آند: دیگواورتاذو مندوئا, یازده 
سال پس از فتح غرناطه به دست فردیناند, در آن شهر زاده شد. پدرش 
هنگام محاصره غرناطه افتخارات بسیار به دست آورده و پس از سقوط 
آن شهر به حکومت آنجا نعیین شده 9 مندوئا در شهرهای سالامانکا, 
بولونیا, و پادوا تحصیل کرد و بر فرهنگ و زبان لاتینی, یونانی. عربی و 
همچنین فلسفه و حقوق احاطه یافت. ی تس 
خاص شاهزادگان دوره رنسانس بود جمع آوری 0 و هنگامی که 
سلیمان قانونی او را وادار کرد تا در ازای خدماتی ک اب باب عالی 


انجام داده بود پاداشی از او بخواهد, دیگو فقط خواستار چند نسخه خطی 
یونانی شد. وی در مقام رایزنی شارل پنجم به مرتبه بالایی رسید, و در 
ونیز, رم. و شورای ترانت نماینده خصوصی شارل شد. یک بار که پیغام 
تندی را از جانب شا 1 پاولوس رساند و, در نتیجه, مورد توبیخ پاپ 
واقع شد. با تمام غرور یک اشرافی اسیانیایی به پاپ پاسخ داد: "من ِ 
سربازم و پدرم نیز پیش از من یک سرباز بود. و وظیفه خود دانم که اوامر 
سرور تاجدارم را به انجام برسانم, و مادام که پاس احترام جانشینی مسیح 
راء؛ چنانکه شایسته است. نگاه میدارم, هی گونه بیمی از آن مقام مقدس 
روا رن من سفیر پادشاه اسیانیا هستم ... و به عنوان نماینده مخصوص وی 
از هرگزندی. حتی ناخشنودی آن مقام مقدس در امانم." گر چه عقیده 
عمومی تا مدتها بر این بود که مندونئا, با نوشتن رمان و ساخراهای 
لائاریلیود تورمس", نخستین بار در ادبیات اروپایی دزد بی سروپایی را 
قهرمان داستان خود قرار داده است. اما تحقیقات اخیر در این باره تردید 
دارد و نسبت دادن این اثر را به نویسنده ای چون مندوئاء که در مرتبه 
اصالت خانوادگی تنها از خانواده سلطنتی پایینتر قرار میگرفت و علاوه بر 
آن از ابتدای کودکی برای خدمت کشیشی بار آمده بود, نادرست میداند: 
بخصوص که در اين داستان روحانیان چنان مورد هجو و تمسخر قرار گرفته 
اند که دستگاه تفتیش افکار چاپ مجدد آن را منع کرد. مگر آنکه اهانتهای 
آن‌نستت به روحانیان حذف میشد. لاثاریلیو, کودک بیصاحبی که برای 
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راهنمایی گدای کوری به استخدام وی درامده است., در کوچه و بازار فنون 
جیب بری و دله دزدی را فراگیرد: سپس در خدمت معتمدانی چون 
کشیش. فرایار, قاضی عسکر, امین صلح صر تا مه فروش دست به 
جنایات بزرگتری میزند. حتی هنگامی که دزد جوان کار از ات :در ده 
است, از نیرنگهایی که آمرزشنامهفروشان دوره گرد برای عرضه متاع خود 
به کار میبستند دچار شگفتی میشود: "باید اعتراف کنم که من هم مانند 
بسیاری از مردم مدتها فریب اربابم 7 خوردم و او را ۳ عالم تقدس 
دانستم." اين داستان پر جنب و جوش سبک پیکار سک - برگرفته از واژه 
"پیکار ۱ و" (شیاد) - را در زمینه رمان نویسی وارد ساخت: و موجب شد که 
ان بیشماری از آن در ادبیات اروپایی به وجود ات که برجسبهنترین 
و مشهورترین انها رمان "ژیل بلاس" (1735-1715) , اثر الن لوساز, 
مندوئا که به گناه شمشیر کشی, به دنبال یک مشاجره, از دربا ر فیلیپ دوم 
بیرون رانده شد. در شهر غرناطه گوشه گرفت. چندی به سرودن اشعاری 
تسیار آزاد ته نییرها برداخت:, که‌تدر دوران زند خیش اجازم جاب نبا فتند: بو 
سپس واقعه طفغیان مورها (1568 -1570) را در کتا وه با وان "تاریخ 


جنگ غرناطه" نگاشت, اما این اثر نیز به اندازه ای بیطرفانه نوشته شده و 
نسبت به مورها منصفانه داوری کرده بود هیچ ناشری جرئت به چاپ ان 
نکرد, تا در سال 1610, که آن هم به طور ناقص, انتشار یافت. ِ 
سالوستیوس را سرمشق خود قرار داد و کوشید تا با او برابری کند: 
همچنین یکی دو موضوع جالب هم از آثار تاسیت اقتباس کردر ام 
رویهمر فته کتاب او در اسیانیا نخستین تاریخی است که از ۰ 
سطحی و تبلیغات مداهنه آفین با فراتر مادم ه با آفراکی. فلسفین یا 
ادبی حقایق تاریخی را مورد بررسی قرار داده است. مندوئا به سا 
5 بر هفتاد و دو سالگی, درگذشت. وی یکی از کاملترین شخصیتهای 
دورانی است که پر بود از مردان کامل. 

در این صفحات شتابزده, وجدان نویسنده که با زمان مسابقه گذاشته 
پیوسته قلم تیزتک را آگاه ساخته است که, چون مسافری عجول , جز 
خراشاندن سطح امور کار دیگری از پیش نمی برد. چه بسیار را 
معلمان, دانشوران, هنرپروران. شاعران, رمان نویسان, و یاغیان متهوری 
که, در پی نیم قرن کوشش و تقلاء اذبباتن رازب وجون آوزدند کهها در این 
مجال تنگ چنین به اختصار گذراندیم! چه نسخه های خطیی که ذکر شان 
نیامد, چه ملتهایی که فراموش شده ماندند, و چه نوابغی که در زمان خود 
جاویدان شناخته شده بودند و در اینجا عمرشان به یک سطر گذشت ! 
چارهای در کار نیست: مرکب قلم خشک ميشود و تا جربان آن ادامه دارد, 
باید از رشحاتش استفاده کرد و در نظر خواننده تصویری, گرچه مه الود, از 
مردان و زنانی مجسم ساخت که لحظه ای از دغدغه جنگ و الاهیات اسوده 
اند تا مظاهر گوناگون زیبایی و هنر را نیز چون عشق به سرابهای حقیقت و 
قدرت پرستش کنند: مردان و زنانی که افکار و عواطف درونی را به شعل 
ساختمانها, مجسمه ها, و نقاشیها تجلی بخشیده اند. منطق و موسیقی 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 972 

را به هم در آمیخته اند, و ادبیات را به پایه ای رسانده اند که زبان گویای 
هر ملتی شده و توانسته است روح هر عصر را به اشکالی چنان موزون و 
ذوقپرور در آورد که گردش زمان هم آنها را عزیز بدارد, از میان هزاران 
بلایای گوناگون عبورشان دهد, و چون میراث گرانبهای نژادی به نسلهای 
آنتدم بسیا رد 
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ششم :هنر در عصر هولباین - 1564-1517 


| -هنره, اصلاح دینی, و رنسانس 


حتی تنها به این دلیل که آیین پروتستان از ده فرمان پیروی میکرد. هنر 
میبایست از جنبش اصلاح دینی آسیب ببیندز زیرا مگر : 0 
فرموده بود: "صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه در بالا در آسمان 
است., و از آنچه پایین در زمین است, و از آنچه در آب زیرزمین است برای 
ام رک 
بود هنرهای تجسمی نشوونما یابند بهودیان فرمان برداشتند و هنر را نادیده 
انگاشتند. مسلمانان تا حدی رعایت فرمان کردند, هنر خود را تزیینی و 
مجرد نگاه داشتند, بیشتر به نشان دادن اشیا, و ندرتا انسان. پرداختند, و 
هرگز گرد مجسم ساختن معبود خود نگردیدند. آیین پروتستان, که کتاب 
عهد قدیم را باز یافته بود: از راه و رسم سامی پیروی کرد. آیین کاتولیک, 
که میراث یونانی.۶ زومیش. اصل, تقودن. آن::ر| در زیر سایه خود پوشانده 
بود, باگذشت زمان بیش از پیش سر از پیروی آن فرمان باز زد: 
مجسمهسازی گوتیک قدیسان و خدایان را بر سنگ نمایان ساخت و نقاشی 
ابتالیایی کتاب مقدس را بر پرده ها مجسم کرد. و چون توبت به دوره 
رنسانس رسید, فرمان دوم از ده فرمان بکلی پشت گوش انداخته شد و 
هنگامی که از انواع هنرهای تجسمی برپا شد. شاید ممانعت دیرین بدان 
جهت بوده است که از شبیه سازی اشیا به منظور استفاده های جادویی 
جلوگیری به عمل آید: و در ایتالیای دوره رنسانس هنر پروران آن قدر 
زیرک بودند که بدانند سرپیچی از تحریمی که در آن زمان معنی و ارزش 
اصلی خود را از دست داده بود دیگر تابو به شمار نمی آید. 

کلیسا که خود بزرگترین حامی هنر بود انواع هنرهای تجسمی را وسیله ای 
برای آموختن 
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اصول عقاید و اساطیر دینی, به مردمی که عموما بیسواد بودند, قرار داد. 
در نظر روحانی سیاستمدار, که این اساطیر را برای نگاهداری پایه اخلاقی 
مردمان ضروری میدانست., به کار بردن هنر در این راه خیر کاملا عاقلانه 
شمرده ميشد. لیکن هنگامی که اساطیر دینی نیز مانند آمرزشنامه فروشی 
کلیسا مورد سودجوییهای کلیسا قرار گرفت, مصلحان دینی بحق بر ضد 
نقاشی و مجسمه سازی. که وسایلی بودند برای رسوخ دادن اساطیر دینی 
در ذهن مردمان. طغیان کردند. در این باره لوتر رفتاری معتدل داشت. 
چنانکه نوشته است: "نظر من آن نیست که انجیل کلیه هنرها را مطرود 
شمرده باشد, چنانکه پاره 0 خرافه پرست .ان اصرار میورزند, 
برعکس من از دل و جان ارزو دارم که ببینم همه هنرها ... در خدمت 


خداوندگاری هستند که آنها را آفریده و به ما ارزانی داشته است. شریعت 
موسی تنها ساختن شبیه خداوند را حرام دانسته است." در سال 1526, 
وی از پیروان خود خواست که "پرستندگان ضد مسیح رم را با پرده های 
نقاشی مورد حمله و تکذیب قرار دهند.. 
حتی کالون. که پیروانش از جدیترین تمثال شکنان بودند. ساختن تمنالها 
پیکره ها را با شرایط و محدودیتهایی مجاز میشمرد:"من ان قدر خرده گر 
نیستم که رای به الفای همه نوع شبیه سازی بدهم ... اما چون مشاهده 
کنم که نقاشی و مجسمه سازی 0 از جانب خدا| به ما میر سد, انگیزه 
باطنیم آن است که آن دو هنر منزه و مبتنی بر قوانین شرعی باقی بمانند. 
بنابراین. بشر نباید از چیزی, جز انکه به چشم میبیند, نقاشی کند یا 
مجسمه بسازد". مصلحانی, که نه به اندازه لوتر انسان بودند و نه چون 
کالون محتاط, ترجیح دادند که نقاشی و مجسمه سازی مذهبی را یکسره 
منسوخ دارند و کلیساهای خود را از انواع تزیینانش پاک کنند: به عبارت 
دیگر, حقیقت " "زیبایی" را چون کافری نفی بلد ساخت. در انگلستان, 
اسکاناند: سویش:« و المان. شمالی انقدام آثار هنری دینی به طور کلی و 
بدون تمیز و تبعیض صورت گرفت: در فرانسه هوگنوها جعبه عتیقات و 
کاسه های اشیای متبر که و دیگر ظروف فلزی را که در کلیساها , به چنگ 
آوردند ذوب 2 باید و ی -19 را در راه 
کی و ایا 
پیکره ها وامیداشت.؛ درک کنیم : زیرا| ایشان در واقع میخواستند مظاهر 
تسلط آمرانه کلیسا را از میان برداشته باشند. گر چه اين انهدام بیرحمانه 
و وحشیانه بود, اما باید خود کلیسا را که قرنها از به وجود آمدن هر نوع 
اصلاح مقتضی ممانعت به عمل اورده بود, نیز تا حدی مسبب دانست. 
هنر گوتیک در این دوره مخلوع شد, اما جنبش اصلاح دینی تنها یکی از 
عوامل آن خلع ید بود. واکنش بر ضد کلیسای قرون وسطایی طبعا موجب 
تنفرٍ شدید نسبت به سبکهای معماری و تزییناتیی شد که از دیرباز وابسته 
تف ار تنواد: اهاد اوه نی این هنز کوتیک تیف فب ار-انکه لوترسان به سکن 
بگشاید محکوم به نیستی شده بود: زیرا بیماری درونی, چه در فرانسه 
کاتولیک آیین و چه در آلمان و انگلستان یاغی مسلک, گریبانش را گرفته 
بود و آن را رو به انهدام 
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میبرد: و به عبارت دیگر هنر گوتیک در شراره های سبک "شعله سان" خود 
سوخت و از میان رفت همچنینر پیدایش رنسانس نیز به اندازه جنبش 
اصلاح دینی برای هنر گوتیک مرگ آور بود, زیرا رنسانس از ایتالیایی 
سرچشمه گرفته بود که هرگز مهر هنر گوتیک را به دل راه نداد و تقلید از 


آن را گردن ننهاد: مگر پس از تغییر ماهیت بخشیدن به آن. از طرف دیگر 
رنسانس به طور عمده درمیان افراد با سواد و روشنفکری اشاعه یافت 
که فکر شکاکشان به هیق وجه قادر به درک ایمان پرشور مردم دوره 
جنگلهای صلیبی و دوره گوتیک نبود. با پیشرفت جنبش اصلاح دینی, کلیسا, 
که عالیترین , بیان هنری خود را در معماری گوتیک یافته بود. چنان بر اثر از 
دست دادن انگلستان, آلمان, و اسکاندیناوی, و نیز به سبب دستبردهایی 
که شاهان کشورهای کاتولیی بر عوایدش زدند. دچار تنگدستی مالی شده 
بود که دیگر نمی توانست مانند گذشته هنرها را در پرتو حمایت خود نگاه 
دارد: یا مسیر سلیقه عمومی و سبک هنری را, به حکم خود. تعیین سازد. 
رنسانس که با روش خود همه چیز را به صورت دنیوی و کفرآمیز درمی 
آورد, با طذاشت هر روزه پسندهای خود از شیوه قر و انا کلاسیک را به 
جای سنن مقدس دینی و هنری قرون وسطایی مینشاند. بشر دستهای بی 
ایمان خود را از فراز قرونی آکنده از ایمان و هیبت دینی به سوی جهان 
باستان دراز کرد تا بار دیگر همان هیجانات خاک پرستی دیرین را به چنگ 
آرد. جنگ بر ضد سبک گوتیک, یعنی هنر بربرهایی که امپراطوری روم را از 
میان برانداخته بودند, اغاز شد. 

رمیهای سرخورده دوباره به نکن و قدرت باز گشتند: پرستشگاه های 
منهدم شده خود را از نو برافراشتند: با نبش قبور کهن پیکره خدایانشان را 
از زیر خاک بیرون کشیدند: و ابتدا به ایتالیا و سپس به فرانسه و 
انگلستان, فرمان دادند که از آن هنری که شکوه یونان و عظمت روم را در 
خود جمع داشت پیروی کنند. رنسانس گوتیک را مغلوب کرد و در فرانسه 
بر جنبش اصلاح دینی چیره شد. 


ا(- هنر رنسانس فرانسه 


ای ۱ 
ها ها ماک ۱ ره محقوت ری ذرا 
رسیدن فقرگ را به تاخیر میانداخت. 

برخی از کلیساهای جامع قدیمی قسمتهای تازه ای , به سبک گوتیک, بر 
خود افزودند: از جمله. کلیسای سن پیر شهر کان جایگاه همسرایان خود را 
تکمیل ِ و کلیسای جامع بووه بازوی عرضی جنوبیش رابنا کرد. 
هنگامی که ژان واست یک منار مخروطی به بلندی 152 متر بر ان بازوی 
عکرضی برافراشت (1553), سبک گوتیک ۳ کوشش را برای ادامه 
زاقد کی به جا آورد: و چون در روز عید صعود سال 1573 آن بنای رفیع و 
بیباک انش رورت و سقف جایگاه همسرایان را نیز با خود پاییزن آورد: 
عمر اصیلترین سبک معماری در 
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تاریخ بشر به پایان رسید در این دوره» اثاری از معماری گوتیک: باشکوهی 
کمتر, در پونتواز, کوتانس, و تعدادی از شهرهای فرانسه بنا شد. در 
پاریس. که نگاه آدمی بر هر گوشهاش یکی از شگفتیهای گذشته ای باور 
بکردنی. زا متيابده ده کلیسای. زیباق کمنیک به وجود آمدند* سنت. آتین 
دومون (1626-1492) و سنت اوستاش (1654-1532). اما حالا 
خصوصیات معماری دوره رنسانس به درون آنها راه یافته بودند: در سنت 
آتين دومون شباک تفن حون مجلل بر بالاای طاق جایگاه همسرایان: و در 
سنت اوستاش ستونهای چهارگوش توکار با سرستونهای شبه کورنتی. 
جانشینی معماری رنسانس دنیوی بر معماری گوتیک دینی معرفی بود از 
سلیقه فرانسوای اول, و همچنین نشانی از توجهش به خوشیهای زمینی و 
انصرافش از امیدهای آنتتها نی همه آن باروری اقتصادی, هنر پروری 
اشرافی, و لذت پرستی کافرانه ای که شعله های هنر را در ایتالیای دوره 
رنسانس دام زده بودند اکنون مایه تشویق و دلبستگی معماران. نقاشان, 
مجسمهسازان. سفالگران. و زرگران فرانسوی شده بودند. هنرمندان 
ایتالیایی به فرانسه دعوت شدند تا مهارتها و نگاره های تزیینی خود را با 
اشکال باقيمانده از سبک گوتیک درهم سازند. نه تنها در پاریس, بلکه در 
فونتنبلو, مولن, تور, بورژ, انژه, لیون. دیژون, اوینیون. واکس آن پرووانس 
ای اما ای ی 
لطف عوالم مرد و زنی اشرافیت فرانسه به هم امیختند و در ان کشور 
هنری به وجود اوردند که برتری هنری ایتالیا را به مبارزه طلبید و به ارت 
بر د. 


پیشوای این جنبش هنری در فرانسه پادشاهی بود که هنر را با دلدادگی» و 
در عین حال با تمیز و تشخیص, دوست میداشت. روح ِِ و خندان 
فرانسوای اول بر معماری دوران فرمانروا پیش منعکس ماند. 

"جرئت داشته باشید!" جمله ای بود که فرانسوای اول به هنرمندانش 
تلقین میکرد. در واقع, فرانسوای اول معماران. مجسمه سازان, و نقاشان 
راء حتی بیشتر از انتالیابیها. در اقدام به تجربیات هتر ی تازه آزاد میگذارد: 
وی به قدرت چهرهسازی در نقاشی فلاندری پی برد و ژان کلوثه را به 
عنوان نقاش درباری در خدمت نگاه داشت : همچنین بوس وانکلو را مامور 
کرد که تک چهره هایی از وی و درباریانش نقاشی کند. اما در انواع هنرهای 
تزیینی و طراحی ایتالیا را منبع الهام خود قرار داد. فرانسوای اول پس از 
پیروزی در مارینیانو (1515), 7 بسیاری از شهرهای ایتالیاء از جمله میلان. 
باویا, و در کرانی و اه رو ام معط له دز مخت ری و 
نقل میکند: *خوب به خاطر دارم که کلیه شاهکارهای بزرگترین هنرمتدان 
همه شهرهای ایتالیا را مورد بررسی دقیق قرار دادهام:" که ار گزافه ای 
در میان باشد محتملا از ان چلینی بوده است. و ازاری متجاوز از ده مورد 
را کز آزاتر داده است که فرانسوی اول به وسیله دلالهایی در رم» 
فلورانس, ونیز, و میلان آثار هنری گرانبهایی از ایتالیا 
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خریداری کرد. بر اثر اين کوششها بود که مونالیزای لتوناردو داونیچی, لدای 
میکلانژ؛ ونوس و کوپیدو برونتسینو. مریم مجدلیه تیسین, و هزاران گلدن, 
نشان, طراحی پیکره کوچک نقاشی, و فرشینه از کوه های آلپ عبور کردند 
تا زیب و زیور لوور شوند. ۱ 

فرمانروای هنر دوست اگر چنانکه ارزویش بود فرصت مییافت. شاید همه 
هنرمندان طراز اول ایتالیا را به فرانسه میبرد. در این راه. پول به طرز 
وسوسه انگیزی خرج میشد. وی یک بار به چلینی وعده داد: "ترا دز شتان 
طلا خفه خواهم کرد. " چلینی به دفعات به فرانسه سفر کرد (1541- 
545 1) و به اندازه کافی در آنجا باقی ماند تا شیوه رز کر راء با آن 
ظرافت طرح و کمال فن. در فرانسه رایج ساخت. دومنیکو برنابئی 
(بوکادور) در زمان شارل هشتم به فرانسه امده بود, فرانسوای اول او را 
مامور ساختن بنای هتل دو ویل پاریس کرد (1532): و تقریبا یک قرن 
طول کشید تا ساختمان ان به پایان رسید. حکومت انقلابی کمون پاریس 
در هبال 1 197 آنبرا به انش کشبد و با خای»یکسان کرد: اها بار. دیکز ان 
بنا راء برطبق همان نقشه بوکادور, برپا ساختند. لثوناردود داوینچی دس مین 
پیری به فرانسه رفت (1516): همه بزرگان هنر و بزرگزادگان آن کشور 
او را ستایش کردند: اما, تا انجا که اطلاع در دست است. هیچ اثر هنری در 


فرانسه از خود برجای نکذاشنت: آندرثادل سارتو به فرانسه رفت (1518), 
و بزودی از آنجا گریخت: جووانی باتیستا (ایل روسو) از فلورانس با تطمیع 
به فرانسه دعوت شد (1530) و تا هنگام خود کشیش در فر انسه ماند. 
جولیو رومانو از فرانسه دعوتهای فوری دریافت داشت. ولی جذبه شهر 
مانتوا او را پایگیر ساخته بود: پس برجستهترین دستیار هنریش فرانچسکو 
پریماتینچو را به چاق. خویش رهشبپار آن دیار کرد (1532). فرانچسکو 
پلگرینو نیز به فرانسه رفت.: و سیس جاکومو دا وینیولا, نیکولودل / آباته, 
سباستیانو سرلیو, و شاید بیش از ده هنرمند معروف دیگر. در همان زمان 
هنرمندان فرانسوای نیز شوق آن داشتند که به ابتالیا سفر کنند و از 

کاخهای فلورانس, فرارا, و میلان. و همچنینی کلیسای نوساز سان پیترو, 
کدر نلتهن رم یراق اشته میشدی از دید نم.عمل آورتت اد ل‌ حون فرهنگی 
میان دو ملت. از زمان غلبه هنر و انديشه یونانی بر روم باستان, هر گز 
بدین فراوانی صورت نگرفته بود. 

هر مندان فر استنه‌ی ه فلانذری ان ان دلربایی هر ابتالیا دل ارردم بونمصو 
در حقیقت برای مدت نیم قرن (1<45-1498) تاریخ معماری فرانسه 
عبارت بود از نبرد شاهانه ای میان سبک گوتیک, که در دل همگان ريشه 
مهر دوانده بود, و شیوه ها و سلیقه هایی که از ایتالیای شکست خورده 
پیروز به فرانسه نشت مییافتند. تصویر این نبرد بر سنگهای کاخ لوار 
متجلی بود. در آن کاخها سبک گوتیک هنوز برتری داشت و آثر دست 
استادکارهای گالیایی بر طرح بنا نمایان بود: ۳ بود 
که شیوه دژهای 0 و محاط در خندقی پر آب که آن را از همه شمت 
بنا با ابهت تام استوار شده بودند, پنجره های وادار بندی شده بزرگ که نور 
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خورشید را به درون میخواندند, بامهای پرشیب لبه دار که برف را به دور 
میراندند. و پنجره های شیروانی که مانند عینک تک چشم سر از بامها بر 
میاورند. اما تسخیر کنندگان ایتالیایی اجازه یافتند که قوسهای تیزه دار سر 
درهای گوتیک را فرو خوابانند و به شکل قوسهای رومی پیشین باز گردانند: 
نمای بناها را با دریفهای از پنجره های مستطیل. و پشتبندی شده با 
ستونهای چهار گوش تودار, و سنتوریهای بالای سر در به وجود بیاورند: و 
داخل بناها را با ستونهای کلاسیک. سرستونها, افریزها. گچبریها, قاببندهای 
گرد آرابسکها, و کورنوکوپیاهای سنگتراشی شده ای تزیین کند که انواع 
گیاهان, گلها, میوه هاء جانواران نیمتنه شاهان, و خدایان اساطیری از آنها 
بیرون میریزند. از نظر اصول معماری دو سبک گوتیک و کلاسیک با هم 
ناسازگار بودند, اما قوه تمیز و ذوق سلیم فرانسویان توانست از تلفیق آن 
دو زیبایی متعادلی به وجود اورد: و این یکی از علل عمده ای بود که 


فرانسه را یونان دنیای جدید ساخت. 
تب ساختمان, يا به گفته یک فرمانده سرگردان فرانسوی "بیماری 
ساختن", اکنون بر کشور فرانسه, یا مزاج فرانسوا مستولی شده بود. وی 
به قسمت شمالی کاخ قدیمی بلواء برای منزلگاه ملکه کلود, جناح تازه ای 
افزود (1519-1515): معمار آن یک 9 به نام ژاک سوردو, و سبک 
کارش کاملا به شیوه معماری رنسانس بو 
سوردو که ساختن راه پله را برای الحاق نامناسب یافت., برای حل 
آن.مشکل‌ یکی از ندانع: عماری ان عضر راظر اخت کرد به. ادن نصتتی: که 
در خارج بنا یک پلکان پیچ تعبیه ساخت که درون برجی هشت ضلعی تا سه 
طبقه بالا میرفت و به سرسرای خوش تناسبی, که از سقف بنا بیرون 
نشسته بود, منتهی میشد: و نیز پلکان در هر طبقه به بالکانه ای میرسید 
که با انواع مجسمه ها و سنگتراشیها تزیین یافته بود. 
فرانسوا. پس از مرگ ملکه تیره روزش, ذوق معماری خود را متوجه کاخ 
شامبور ساخت که در پنج کیلومتری جنوب لوار و شانزده کیلومتری شمال 
خاوری بلوا قرار داشت: در آنجا دوکهای اورلتان کلبه ای مخصوص شکار 
ساخته بودند که فرانسوا آن را تبدیل به کاخی بزرگ با 400 اطاق و 
اصطبلهایی برای 1200 اسب ساخت (1544-1526). معماری آن بیشتر 
به سبک کاخهای گوتیک و به اندازهای مفصل بود که ساختمانش, با 1800 
نفر کارگر, مدت 12 سال طول کشید. طراحان فرانسوی نمای شمالی ان 
را دلفریب اقا فرصم و اشفته: از اب دران دند, زیرا مقدار زیادی برج, 
کلاهک نورگیر, سر مناره, و سنگتراشیهای تزیینی در ساختن آن به کار برده 
بودند: ولی در داخل بنا پلکان پیچ دو سره. یکی برای بالا رفتن و دیگری 
برای پایین امدن, با اسلوبی بسیار باشکوه تعبیه کردند که در نوع خود 
منحصر به فرد بود. فرانسوا شامبور را به عنوان شکارگاهی پربرکت 
دوست میداشت: و در آنجا بود که درباریانش را با همه تشریفات و 
تجملاتشان به دور خود گرد میآورد: و همانجا بود که آسایشگاه سالهای 
***#۲۷تصویر 
متن زیر تصوير : کاخ فرانسوای اول. شامبور 
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پیربش قرار گرفت. بیشتر تزیینات داخلی آن کاخ توسط انقلابیون در سال 
1793 انتقامجویی به تاخیر افتاده ای از خوشگذر انیها و زیاده رویهای 
شاهانه منهدم شدند. یک کاخ دیگر به نام مادرید در بوا دوبولونی, که در 
تصاحب فرفه فرانسیسیان مانده بود, در دوره انقلاب کبیر تکلفت ویران 
شا ان ها ی ال لت کی ی ای کار 
جیرولامودلا روبیا بود. 

پرستی منحصرا شیوه خاص پادشاه نبود. بسیاری از مقربانش نیز 


کاخهایی برای خود میساختند که هنوز در نظر بینندگان چون وارداتی از 
سرزمین شاه پریان جلوه میکند. یکی از کاملترین آنها کاخ آزه - لو - ریدو 
واقع در جزیره ای میان رود اندر است. ژیل برتلو پس از ساختن آن کاخ 
(1521) به مقام خزانه داری فرانسه رسید. توماأ بو هیه» , رئیس کل مالیاتها, 
در ماد کاخ شنونسو رز ساخت (1513). ژان کوترو, وزیر دارایی, 
کاخ منتنون را از نو بنا کرد. گیوم دو مونمورانسی کاخ منیعی در شانتیی 
برپا ساخت (1530 - که آن هم یکی دیگر از تلفات انقلاب کبیر شد) 
پسرش, آن دو مونمورانسی, شهربان فرانسه, کاخ اکوان را در نزدیکی 
سن - دنی بنا نهاد (1540-1531). کاخ ویلاندری توسط ژان لو برتون, که 
مقام وزارت داشت. مرمت شد. و شارل د/اسیینه ساختمان کاخ اوسه را 
به پایان رساند. بر این صورت نام کاخهای والانسه و سامبلانسه در تور, 
لالمون در بورژ, بور ترولد در روان, و صدها کاخ و خانه یبلاقی دیگر را, که 
همه محصول دوران فرمانروایی این پادشاه بیپروا بود, باید بیفز اییم ۳ 
بتوانیم درباره توانگری اعیان و تن دفنی مردق ان زمان داوری کنیم. 
فرانسو| که احساس میکرد در خانه راحتی به سر میبرد, نتصمیم گرفت 
کاخی را که لویی هفتم و لویی نهم در فونتنبلو برپا ساخته بودند تعمیر و 
تکمیل کند: زیرا به. کفته چلیتی. آن: محل. "نها نقطه. ای در قلمرو 
پادشاهیش بود که پادشاه از همه جا بیشتر دوست میداشت". برج 
مستحکم استوانه ای و نمازخانه را برجا نگاه داشتند و بقیه بنا را فرو 
ریختند, و در محل آن, ژیل دو برتون و پیر شامبیژ. مجموعه ای از 
ساختمانها و منزلگاه های مجلل به سبک معماری رنسانس برپا ساختند, در 
حالی که "تالار فرانسوای اول" ۳ را به یکدیگر متصل میساخت. 

نمای بنا چندان چشمگیر نبود: شایجص اه لت رادار ماد اش ان 
تجارت پیشه فلورانس میترسید که مبادا منظره پرشکوه کاخ. در محلی 
آنقدر نزدیک به پایتخت, چشم بد ملت را به سوی وی جلب کند. فرانسوا 
ذوق زیبا پرستی خود را در تزیین درون کاخ به کار انداخت, و به اين منظور 
از هنرمندان ایتالیایی که با سنتهای تزیینی استادانی چون رافائل و جولیو 
رومانو بار آمده بودند کمک گرفت. 

مدت ده سال (1541-1531) ایل روسو که به سبب سرخی چهرهاش 
چنین لقب یافته بود برای تزیین تالار فرانسوای اول کار کرد. و ازاری 
هنرمند ما را, که در آن وقت سی و هفت سال داشت. مردی ار 
با بیانی متین و دلنشین, موسیقیدانی نخبه, فیلسوفی متبحر" و 
تضتوایرن 

متن زیر تصوير : گالری فرانسوای اول, فونتنبلو 
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"معماری حاذق, و همچنین مجسمه ساز و نقاش" وصف میکند: و در 


حقیقت مردان تمام عیار آن دوره رونق و گسترش از این قبیل بودند. ایل 
روسو دیوارهای تالار را به پانزده قاببند تقسیم کرد و درون هر یک از انها 
را به سبک "رنسانس مترقی" با تزییناتی به شرح زیر پرساخت: پاستونی 
کنده کاری شده و پوششهای دیواری خاتمکاری شده از چوب 
دور گچبری شده ای از پیکرهای ادمیان و جانوران. مدالیونها, انواع سلاحها؛ 
تزیینات صدفی, و تاجهای گل و میوه: و بالاخره سقف قاببندی با قالبهای 
گود چوبی. ترکیب همه این عناصر حالتی از رنگامیزی گرم, زیبایی 
جسمانی, و خوشی بیشابیه در بیننده به وجود میاورد. شاه انها را پسندید و 
به ایل روسو خانه ای در پاریس, با مقرری سالیانه ای به مبلغ 1400 لیور 
(35000 دلار) عطا فرموده بنا به گفته و ازاری: هنرمند مزبور: "مانند یکی 
از اعیان, با خدم و حشم زندگی میکرد و برای دوستانش ضیافتهایی بزرگ 
برپا میساخت." ایل روسو و چندین مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی و 

فرانسوی را به خدمت خود در آورد. و همین گروه بودند که هسته ۳9 
"مکتب فونتنبلو" را تشکیل دادند. در اوج موقفقیت و شکوه زندگیش بود که 
خوی ایتالياییش وی را به نیستی کشاند. وی یکی از دستیارانش. یعنی 
فرانچسکو پلگرینو, را متهم به دزدی اموالش کرد. پس از چندی که پلگرینو 

در زیر شکنجه ماند, بیگناهیش ثابت شد وایل روسو از شدت خجالت و 
9 هه زهر ر دز دطلیت و در پایان نزعی سخت, در چهل و شش 
تا بر ِ او سوگواری کرد, لیکن در همان وقت جانشین وی را در 
شخص پریما تیتچو, یعنی هنرمندی که قادر بود کار ایل روسو را با همان 
تخیل هوس انگیزش ادامه دهد, پید | کرده بود. پریماتیتچو چون قدم به خاک 
فرانسه گذارد (1532) جوان نیکو منظر بیست و هفت ساله ای بود, 
پادشاه بزودی به استعداد چند جانبه وی در معماری. مجسمه سازی و 
نقاشی پی برد و گروهی از دستیاران هنرمند را به خدمت او گماشت: ابتدا 
حقوقی مکفی. و سپس عواید دیری را به او اختصاص داد: و بدین ترتیب 
اعانات مومنان در راه هنری رت نید که ما سم و اترحار رمحا مان بود. 
پریماتیتچو برای فرشینه های سلطنتی طرحهایی تهیه نمود: بخاری دیواری 
استادکارانهای برای اطاق ملکه التئونورا در فونتنبلو کنده کاری کرد: و با 
مزین کردن اطاق دوشس د/اتامپ در فونتنبلو با پیکرهای گچبری شده و 
نقاشیها مراتب ب سپاسگزاری خود را نسبت به حمایت و هنر پروری او ابراز 

داشت. نقاشیهای وی در هنگام تعمیرات بعدی کاخ مکررا دستخوش انهدام 
قرار گرفت, اما پیکرها, با همان مجد و جلال خود, برجای مانده اند: 
بخصوص پیکرگچی زنی برهنه که دستهای خود را به سوی قرنیز زیر سقف 
بلند کرده از زیباترین انار سین اس فرانسه شناخته شده است. 


خگونه بادشاهی دوستدار و شیفته هتر و زیباییهای بیيزده آیین خشک کالوتی 
را بر کلیسایی که این گونه مجسمه های برهنه را با 
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رواداری و غمض عین تلقی میکند ترجیح میداد در گذشت پادشاه 
شهوتپرست, و جانشینی هانری دوم سختگیر, موقعیت پریماتیتچو را به 
خطر نینداخت, و حتی سبک هنری او را تهذیب و تنقیح نکرد. اکنون 
(1556-1551) وی به دستیاری فیلیبر دلورم و نیکولو دل /اباته مشغول 
طراحی, نقاشی, و کنده کاری در "تالار هنری دوم" در فونتنبلو بود. در این 
تالار نیز نقاشیها اسیب دیده و از میان رفته اند. لیکن لطف و ظرافت 
مجسمه های زنانه هنوز دلبری میکند: و دیوار انتهایی تالار پر است از 
شکوه باوقار عناصر هنری رنسانس. از اين زیباتر (چنانکه تاریخنویسان ذکر 
کرده اند, زیرا در سال 1738 منهدم شده است) "تالار اولیس" بوده است 
که توسط پریماتیتچو و دستیارانش با نقاشی 161 صحنه از کتاب اودیسه 
تزیین یافته بود. 

کاخ فونتنبلو نمونه پیروزی سبک کلاسیک در فرانسه است. فرانسوا 
را را او هر ی ی را 
خریداری کرده بود, و هرکدامشان با زیبایی و کمال خود پیام هنر کلاسیک 
را تکرار میکردند, مزین ساخت. در این هنگام سباستیانو سرلیو, که چندی 
در فونتنبلو کار هنری کرده بود, کتابی به نام اسلوب معماری به زبان 
ایتالیایی منتشر ساخت (1548). در این اثر. وی پیروی استادش بالداساره 
پتروتتسی از اصول سبک کلاسیک وبتروویوس را تایید کرد. کتاب مزبور 
بلافاصله توسط ژان مارتن, که قبلا اثر میتروویوس را ترجمه کرده بود 
(1547), به فرانسه ترجمه شد. از "مکتب فونتنبلو" آن گروه از هنرمندان 
فرانسویی که زیردست استادانی چون ایل روسویا پریماتیتچو بار آمده 
بودند اصول و تناسبهای شیوه کلاسیک را در سراسر خاک فرانسه منتشر 
ساختند: و این اصول, همراه با اشکال ادبی "مکتب پلئیاد" مدت چند قرن 
در ان کشور حکمفرما ماندند. نقاشان و مجسمهسازان فرانسوی, مانند 
ژاک آ. دو سرسو, ژان بولان, و دلورم, که از تعالیم سرلیو وویتروویوس به 
اشتیاق درآمدم بودند. برای مطالعه در آثار معماری رومی به ایتالیا سفر 
کردند و در بازگشت رسالاتی در بیان اصول و هدفهای شیوه کلاسیی روم 
باستان نگاشتند. اینان نیز مانند رونسار و دوبله شیوه های هنری قرون 
وسطی را بربری خواندند: تصمیم گرفتند که مواد هنری را تصفیه و تهذیب 
سازند و به اشکال موزون تاو نت به کمک این افراد و کارها و نوشته 
هایشان بود که معمار به عنوان هنرمندی متمایز از سر بنا يا استاد کار 
شناخته شد, و در سلسله مراتب اجتماعی مقامی شامخ یافت. دیگر در 
معماری فرانسه نیازی به هنرمندان ابتالیایی باقی نماند. زیرا اکنون 


فرانسویان بیش از ایتالیاییها در قلمرو روم باستان کاوش و پژوهش کردند 
و الهامات معماری خود را مستقیما از ان منبع میگر فتند؛ و در ننیجه , 
توانستند از تلفیق و تطبیق روشهای معماری کلاسیک با سنن و خصوصیات 
اقلیمی کشور خود ترکیبی عالی به وجود اورند. 
در این محیط فکری و هنری بود که عالیترین بناهای شهری فرانسه به 
وجود آمدند. امروزه وقتی شخص از کناره چپ رود سن بنای لوور را در 
نظر میأآورد. يا در حیاطهای با شکوه آن 
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ميایستد. یا روزهای متوالی درون آن گنج خانه دنیا را از زير پا میگذراند. از 
عظمت و جلال آن دچاأ ر شگفتی میشود. اگر اختیار داشتیم در هنگام انهدام 
کرخ ی را ای ی 
فیلیپ او گوست (فیلیپ دوم) ابتدا در حدود سال 1191 نخستین قسمت 
شاخنهان لوور را به عنوان دژ قلعه ای برای محافظت شهر پاریس در 
مقابل حمله بیگانگان بر کنار رود سن به پا کرد. شارل پنجم دو جناح تازه 
بر ان افزود (1357),با یی پلکان خارجی که امکان داشت سرمشقی برای 
ساختن پلکان زیبای کاخ بلوا بوده باشد. فرانسوای اول که این بنای قرون 
وسطایی, که نیمی به شکل کاخ و نیمی چون زندان بود, را برای زندگی و 
صیافتها یحو اساست اس فرهان داها آن را آنن‌فسان کقد یش 
پیرلسکو را مامور کرد (1546) تا به جایش کاخی شایسته پادشاه فرانسه 
دوره رنسانس برپا سازد. سال بعد که فرانسوا وفات یافت. هانری دوم 
فرمان به ادامه ساختمان داد. 
لسکو هم از اعیان بود و هم از روحانیان: به عبارت دیگر, خاوند قربه 
کلانیی. رئیس دیر کلرمون, کانن کلیسای نوتردام, و همچنین نقاش, 
مجسمه ساز, و معمار بود. وی جایگاه پیکره مسیح 7 در کلیسای 
هن ره لامشوها زک ی معا 1 فنران او کاحی .اکن 
هتل کارناواله است را بنا کرد: اما ۱[ تزیینی را 
به دوست خود ژان گوژون, سیر در ور بر هنگامی که کار ساختمان لوور 
جدید پیشرفت کافی یافت. زان ور هون را بخ کهک: خواشت ۲ ان را تربیه 
کند. در سال 8 لسکو جناح باختری کاخهایی را بنا کرد که اکنون "حیاط 
چهارگوش" لوور را در میان گرفته اند. نمای آن از سطح زمین تا بام 
برطبق موازین سبک رنسانس ایتالیایی بود - سه ردیف پنجره های 
ميشدند, و ستونهای کلاسیک نیز پنجره ها را به طور عمودی از 
هم جدا میساختند: سه ورودی سر پوشیده که با ستونهای ساده کلاسیک 
نگاهداری میشدند, و در این میان تنها بام پر شیب بنا به شیوه معماری 
آ یت نود کفردی ان وود هد مان عالت کرها اف تا ری کلاس ی را 


داشتند. اگر گوژون کاو دیوار رواقها با مجلسمه هایی نمی آراست؛ و درون 
سنتوریها و زیر قرنیز افقی لبه سقف را با نقوش برجسته موزون زینت 
نمی داد. و بر فرق بیرون نشستگی مرکزي بنا نشان خانوادگی هانری و 
دیان را مصور نمی ساخت. مسلما نمای ان ساختمان قیافهای خشک و 
عبوس به خود میگرفت. در داخل جناحی که لسکو ساخت, گوژون "تالار 
کاریاتیدها" را به وجود آورد: چهار زن که, با وقاری خاص چون چهار ستون, 
جایگاه نوازندگان را بر سر خود حمل میکنند: و باز هم او بود که طاق 
تیان راهان ات با فاهان قراس از حایوی 
چهارم تا لویی چهاردهم - منتهی میشد نقاشی و تزیین کرد. کار ساختمانی 
لوور ب ِ شارل نهم, هانری چهارم. لویی سیزدهم, لویی چهاردهم, 
ناپلئون اول. و ناپلئون سوم به پیروی از همان سبک و اصول لسکو و 
حوروان ۳ ۳ ۳ افرور که ان بنای گسترش فشرده 
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سر گذشت سیصد و پنجاه ساله تمدنی که حاصل دسترنج مردم را به 
صورت نفایس هنری در میأورد در نظر ما جلوه گری میکند. اگر طبقه 
اشراف عادل و منصف بودند. ایا امکان ان میرفت که بنایی چون لوور به 
وجود اید فیلیبر دلورم برای هانری دوم و دیان دو پواتیه کاخهایی با 
معماریهای بهشت آسا آفرید. فیلیبر در هنگام جوانی خرابه های باقیمانده 
از روم باستان را مطالعه و اندازه گیری کرده نوی کر جهه آق آیزه. اناز را 
بسیار دوست داشت, اما وقتی به فرانسه بازگشت, اعلام داشت که از آن 
به بعد معماری فرانسه میبایست خاصیت فرانسوی داشته باشد. روحیه اوء 
که ترکیبی بود از پرستش بت کلاسیک و عشق به فرانسه, عینا از همان 
ایا وی س ای گر اه رای ون و 
وی پلکان نعل اسبی واقع در "حیاط بدرودها"ی کاخ فونتنبلو, و بخاری 
دیواری و سقف قاببند تالار هانری دوم را طراحی کرد. برای دیان در انه 
شهری واقعی از کاخها و باغهای نقشه بندی شده به وجود اورد (1548- 
1553): و در همانجا, چلینی درون یکی از سنتوریها نقش بز لب پری 
دزیایین فوتشیله. زا شاخت و کوزرون با ندید آوردن مجموعه دیانا و گوزن 
برتری خود را بر استادان مجسمه سازی فلورانس آشکار کرد. قسمت 
اعظم این باغ بهشت آسا اکنون به حال خرابه افتاده و از آنهمه تنها یک 
دروازه ناچیز, که در حیاط "مدرسه هنرهای زیبای پاریس" قرار دارد, بر 
جای مانده است. دلورم برای معشوقه سفید بخت پادشاه [دیان دو پواتیه] 
کاخ شنونسو را توسعه داد و تکمیل کرد. هنگامی که کاترین دو مدیسی 
کاخ را از دست دیان در ربوده دلورم به.: کار خود ذر آن ادامه داد تا 
شاهکارش را به پایان رساند. برای مدت زمانی سبک معماری وی, که 
زیاده از اندازه جنبه ریاضی داشت. از محبوبیت افتاد: دلورم از کار کناره 


گرفت و به نوشتن رساله ای در معماری؛ به صورت دایره المعارف؛ 
پرداخت. در هنگام پیریش, بار دیگر توسط ملکه کاترین به کار دعوت شد و 
بتاعه تافض اه سرا ام طراحی کرد که ام کات مار خمانی فد 
(1564 -1570): این کاخ در سال 1971 به فرمان کمون پاریس ویران 
شد. دلورم از حامیان خود دستمزدهای هنگفت دریافت میداشت. در اواخر 
عمر به مقام کشیشی رسید و چندی عهده دار مشاغل پرفایده بود. دلورم 
در سال 1-2۱70 وفات یافت. و در آن هنگام کانن کلیسای نوتردام بود. در 
وصیتنامهاش, دارایی خود را برای دو فرزند نامشروعش باقی گذارد. 

ژان تولان آخرین فرد گروه سه نفری معمازان مشهوری است که در ذوره 
فرمانروایی شوهر و پسران کاترین دو مدیسی ۳ فرانسه را به زیور 
آثار معماری خود آراستند. وی در سی سالگی با طراحی کاخی, کاملا 
منطبق با سبک کلاسیی, برای ات دومو تور اند شهر تی در اکوان به 
دست آورد. در شصت متالجیت به عنوان جانشین دلورم ادامه ساختمان کاخ 
تویلری را به دست گرفت و تا هنگام مرگش بر سر آن کار باقی ماند -؛ "در 
حالیکه , به گفته خود وی, "با گذشت هر روز طرز مردن را بهتر فرا 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 984 

رسم بر این شده است که نفوذ سبکهای ایتالیایی در ساختمانهای فرانسوی 
را امري زیانبخش تلقی کنند و بگویند که اگر سبک بومی گوتیک بر از 
انتشار ان نفود از مسیر خود باز نمانده بود, چه بسا که به صورت معماری 
شهری پیشرفتهای نشو و نما مییافت که خصوصیاتش با ظرافت طبع 
فرانسویان به مراتب ساز کارتر میافتاد تا اصول نسبتا سخت و مقرراتی 
سبک کلاسیی. اما گوتیک عمرش را به سر رسانده. و بر اثر پیری, يا شاید 
به سبب زیاده روی آخو کمن ندید آمرون فسات وی بافت: "شعله 
ان تالم اوه مر ارم انس سیف حفظ 
شاد کین : امسای. سکون؛ ۲ نمایش خطوط پاک و روشن ها برای 
مصون داشتن هنر فرانسه از تمایل طبیعیش به فیضان و فراوانی, و نیز 
برای نظم و پختگی بخشیدن به آن, کاملا به جا بود. درست است که آن 
خاصیت شگفت انگیز معماری قرون وسطایی فد| شد , : باید گفت که آنهم 
عمر خود را به پایان رسانده بود, و اکر آموزوزم خصوصیات ساختمانهای آن 
دوره به نظر نز نماشایی و جذاب آید به همین سبب است که آن هنر از میان 
رفته است. مغماری رنسانسش فر انسه با به دست آورذن خاصیت ملی خود, 
یعنی به وسیله تلفیق پنجره های زیر شیروانی و بامهای شیبدار [عناصر 
معماری بومی] با ستونها. سرستونها, و سنتوریها [عناصر معماری 
کلاسیک], در مدت سه قرن آثاری در فرانسه به وجود اورد که مورد غبطه 
سراسر اروپای باختری بود: و هم اکنون نیز که بساط ان سبک معماری از 


میان برچیده شده, احساس میکنیم که چیز زیبایی بوده است. 

2- هنرهای فرعی 

در این عصر پرنشاط دو پادشاه فرانسوای اول و هانری دوم هزاران 
هنرمند پیشه ور در زینت بخشیدن به زد کون فرانسویان دست به کار 
بودند. دوردگران به ساختن و کنده کاری نیمکتهای جایگاه همسرایان 
کلیساهای بووه, امین اوش, و برو مشغول شدند. و حتی جرئت کردند که 
درون بناهای گوتیک را , به یی ی پیکرهای موجودات اساطیری, 
ونوس, ۱ 0 ار آنکه‌ها رابه‌تمازی. عیته 
پرستی دچار کنند , میزها, صندلیها,قابها, چهار پایه های دعا خوانی, 
تختخوابها, و قفسه هایی پر از حکاکیهای نزیینی ساختند, ونیز گاهی انها را 
با قطعات ظریف فلز. عاح. و يا سنگهای قیمتی خاتمکاری کردند. 
فلز کاران, که اکنون به اوج حذاقت رسیده بودند, با جلا دادن و حکاکی 
روی فلز, ظروف و سلاحهای نفیسی به وجود آوردند: طارمیهای مشبک و 
توربافتهای آهنی ظریفی برای نمازخانه ها, نیایشگاه ها, باغها, و مقبره ها 
ساختند: یا لولاهایی به دقت و خوشکاری لولاهای در باختری کلیسای 
نوتردام دزشفت: کردتد. آنخنان. ریب که ایمان :ذدینی. آنها .را فععزن دست 
فرشتگاه میدانست. چلینی. که عادتا وقتی نیازمندیهای هنری خویشتن را 
برآورده مییافت دبک آوزنفنین برای کار دیگران 
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قایل نمی شد, اعتراف کرده است که زرگران فرانسوی در ساختن 
سینیهای کلیسا - یا بشقابهایی نظیر انچه ژان دوره برای هانری دوم حکاکی 
کرده بود - "به درجهای از کمال رسیده اند که نظیر انها را در هیچ دیار 
دیکز. ثمین توان پافت" . شیشه بند منقوش نمازخانه مارگارت اتریشی در 
برو, يا کلیسای سنت - اتين در بووه, يا سنت - تین دومون در پاریس. , هبوز 
هم, افتخار هنری خود را از دست ندادهاند. فرانسوا در فونتنبلو کارخانهای 
تاسیس کرد که در آن فرشینه ها؛ به جای آنکه مانند گذشته در قطعات 
جداگانه بافته و بعدا به هم متصل شوند, به صورت یک تکه ساخته میشدند: 
و همچنین تارهای نازی طلا و نقره را در بافتن پارچه های پشمی و 
ابریشمی رنگ شده به کار میبردند. بعد از سال 0 دریگر انگاره ها و 
مضامین تصویری فرشینه های فرانسه جنبه گوتیک و شوالیهای خود را از 
دست داده بودند و از طراحیها و مایه های رنسانس ایتالیایی تقلید 
میکردند. 

نقشها و مایه های رنسانس, هنر سفالگری را نیز زیر نفوذ خود قرار دادند, 
چنانکه در سفالینه های لعاب قلعی لیون. بدل چینیهای جنوب 9 
میتاکا نها لنمو, تقبخه: آن. امشهون ات لت بارلیصورن. و خیحران: با 


رنگهای شفاف لعاب میناء , بر روی لگنهای مسی. گلدانها, کوزه های دهان 
گشاد. فنجانها, نمکدانها, و دیگر ظروف معمولی خانه شکلهای ظریف 
گیاهان, جانوران, خدایان, مردان, هتزنان:زا تفش کردید. وان اشیای: تاجیز. 
را بخ نورت. آنار هتری در آوردنت. ذر این :مور هم .فراننسوا پا به 
کداوفی ونان زره رباشت کارحا سای ساسا ری دز لصو کمارفتم هد 
به او عنوان افتخاری "پرده دار پادشاه" عطا کرد. لثونار متخصص چهره 
سازی با مینا بر روی ورقه های مسین بود, که یکی از عالیترین نمونه های 
آن تک چهره خود فرانسوای اول - در موزه هنری متر پلیتن نیویورک است: 
و بسیاری دیگر که در تالار آیولون لوور نگاهداری میشوند و هر کدامشان 
چهره سازی در فرانسه, پیش از ورود ایتاليایبها, هنر تکامل یافتهای بود. 
کدام یک از ایتالیاییهایی که به خای فرانسه آمده بودند میتوانستند اثری 
بهتر از تک چهره گیوم دو مونمورانسی که در حدود سال 1520 توسط یک 
استاد گمنام فرانسوی نقاشی شده بود, و اکنون در موزه لیون است, به 
وجود آورند ایل روسو, پریماتیتچو, دل / و دیگر هنرمندانی که در 
"مکتب. فوتنباف " کار.میکردند آنچه را که از رافائل, , پرینو دل واگاء جووانی 
دا اودینه,و جولیو رومانو در تزیین ستونهای چهارگوش توکار, قرنیزها, و 
سقها 1 با صور عجایب پا هیاکل بچه فرشتگان بالدار, کودکان در حال 
بازی. و نقوش حلزونی, آرابسک, و گیاهان فرا گرفته بودند با خود به 
فرانسه آوردند. تک از اعضای 1 ا مکتب تصویری از دیان دو پواتیه, 
در حال آرایش با تاج جواهری بر سر, نقاشی کرده که اکنون در موزه 
ووستر ماساچوست است. بعد از سال 1545, عده ای از نقاشان فلاندری, 
از جمله بروگل مهین: به فرانسه آمدند 
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تا نقاشیهای کاخ فونتنبلو را مورد مطالعه قرار دهند. اما سبک نقاشی 
ایشان عمیفتر و9 ریشهدارتر از آن بود که تحت تاثیر ایتالیاییها و شیوه 
هنریشان قرار گیرند: به عبارت دیگر قدرت واقعگرایانه ایشان در چهره 
سازی بر ملاحت زنانه وارثان رافائل برتری داشت. ۲ 

یک خانواده فلاندری در فرانسه. تقریبا به تنهایی. مکتبی جداگانه به وجود 
اورد. ژان کلوثه وابسته دربار فرانسوا بود و در پاریس و تور خدمت وی را 
میکرد. همه دنیا تک چهره ای را که در حدود سال 1525 از پادشاه نقاشی 
کرده است. و اکنون در لوور جای دارد, میشناسد: تابلویی که در ان شاه با 
چهرهای مغفرور و پرافاده و خوشبخت. درست پیش از انکه سقوط کند. 
مشاهده میشود. ..پسر زان فرانسو| کلوثه, به جانشینی پدر نقاش در باری 
شد و با مداد گچی يا رنگ روغن تصویر رجال چهار دوره پادشاهی را ضبط 
کرد. تک چهره هانری دوم کار فرانسواء بر تی چهره فرانسوای اول. که 


ژان کشیده بود, برتری یافت: : و از طرف دیگر, در مقایسه این دو آثر به 
شگفتی ميافتیم که چه شکاف زرفی در میان, ان عاشق بيشه زندهم دل و 
فرزند افسرده حالش وجود داشته است. کورنی دو لیون چندی در رقابت با 
خانواده کلوثه وارد میدان شد و کارگاه نقاشی دایر کرد و پرده هایی مانند 
تک جچهره مارشال بونیوه, عاشق وفادار ماررگریت دو ناوار, از خود به پادگار 
گذاشت. لیکن در ان 1 نقاشی نبود ِ ی ۳ در مقابل چهره هایی 
مد یلسی ؛ هانری دوم مار ار ال ات دو ۳۳ فیلیپ دوم» 
مارگریت دو والوا همسر آینده هانری چهارم. و شارل نهم جوان - که قیافه 
محجوبش اآبدا نشان نمی داد که روزی سلطان مخوف کشتار سن بار 
با ظرافت و دقت و زنده دلی فرانسوی ترکیب شده اند؛ رنگها ملایم و 
خطها دقیق و محکمند, و عناصر هر شخصیت به درستی دستچین و به 
صورتی واحد بیان شده : تنها انگلستان آشنا به آثار هولباین میتوانست 
قیر این "تازیغ نان را بدانده از ندش ختانکه باید بهره برگیرد. 
مجسمهسازی در ملازمت معماری بود, و با این وجود, مجسمهسازان بودند 
که معماری را تا ان اندازه خیره کننده ساختند. در واقع اکنون 
مجسمهسازان فرانسوی شاهکارهایی به وجود میوردند تنها یک پله از 
آنانی: که میکلانرن و دنکر انسادان بزری ابتالیانین بر اسنکهای ادن کارارا 
میتراشیدند پایینتر قرار داشت. مقبره های با شکوهی طراحی شدند برای 
لویی دوازدهم و آن دو برتانی به وسیله جووانی دی جوستوبتی در کلیسای 
سن دنی, برای دو تن از کاردینالهای امبواز, به وسیله رولان لورو و ژان 
گوژون در کلیسای جامع روان: و برای لویی دو برزه, شوهر دیان دو پواتیه, 
در همان کلیسای جامع. تزیینات مقبره های کلیسای جامع روان بیش از 
انند که با دنیای مردگان متناسب بنمایند. اما مجسمه کاردینالها به مهارات 
تجسم یافته اند و چهره 
*۷#*تصویر 
متن زیر تصوير : ژان کلوثه: فرانسوای اول. موزه لوور, پاریس 
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واقعی ایشان چون حعمرانانی مقتدر, که در نظرشان دین فقط جزئی از 
سیاست شمرده میشد, عیان شده است. فرانسوای اول. همسرش کلود. 
و دخترش شارلوت در مقبرهای درون کلیسای سن - دنی دفن شدند که 
نقشه ساختمانی آن کار دلورم و به سبک رنسانس بود و مجسمه های 
عالی آن را پیر بونتان به وجود آورده بود. 0 
در همان نزدیکی شاهکار کوچک دیگری از بونتان به یادکار مانده که عبارت 
است از خاکستردانی برای قلب پادشاه. اکنون دیگر مجسمهسازان 


فرانسوی برای بهره برداری از میراث هنر کلاسیک روم نیازی به 
سرپرستی ایتالیاییها نداشتند. 

ژان گوژون بی شک لطف و ظرافت شیوه کلاسیک را به ارث برده بود. 
اول بار در سال 1540 نام او را به عنوان "سنگتراش و بنا" جز و صورت 
ثبت شده برای کار در ساختمان کلیساهای شهر روان مییابیم. در آنجا وی 
واه سس ال ار کلشاع سشن امس | تراد و مه فایی 
برای مقبره های کاردینالها, و نیز شاید برای مقبره لویی دو برزه. ساخت: 
همچنین جایگاه پیکره مسیح مصلوب در کلیسای سن ژرمن ل / اوسروا را 
با مجسمه هایی زینت داد که ظرافت موزون خطوطشا ن نقش برجسته 
های یونان باستان را به یاد میآورند که قسمتی از آنها اکنون در موزه لوور 
نگاهداری میشود. خاصیت برجسته کار گوژون نمایش لطف و ظرافت 
زنانه بود, و +ر 0 پریان دریایی که برای " "چشمه بیگناهان" لیکو 
مجسمه ها را زیباترین آثار هنری شهر پاریس ات ها ان 
درآنه را جزو کارهای مهم گوژون نام بردیم و به مجسمه هایش در کاخ 
اشاره کردیم. مجسمه های رب النوعها و زنهای عریانی که گوژون در حد 
کمال ساخته است برای فرانسه به منزله مظاهری از پیروزی نهضت 
رنسانس بر جنبش اصلاح دینی, يا پیروزی افکار گوتیک. و يا پیروزی زن بر 
اهانت کنندگان قرون وسطاییش میباشند. در حدود سال 1542, گوژون به 
جرم شرکت در مجلس وعظ یکی از مبلغان لوتری محکوم شد که یکتا 
پیرهن در خیابانهای پاریس بگردد و شاهد سوختن یکی از وعاظ پروتستان 
بق نود ان شوی در تال م6 هل ور ون فرانسه را ترک کرد و به ایتالیا 
رفت. وی قبل از سال 1568 در شهر بولونیا با به گمنامی در‌گذشت. و حال 
تخس فرجامت کسش ات کسی ود کی دور سا سر آنور 
فرانسه به اوج کمال خود رسانده بود. 


ااا- پیتر بروگل: 1569-1520 


به جز وجود پیتر بروگل و فرشینه, هنر پست بومان در این دوره دچار 
بیحاصلی بود. نقاشی میان دو جبهه نوسان میکرد. یکی همچشمی با 
ایتالیاییها در به کارگرفتن تکنیک ظریف, رنگامیزی در پرمایه , موضوعهای 
اساطیری کلاسیک, بدن برهنه زنان؛ و پس زمینه هایی از اناد معماری 
رومی و دیگری ذوق ملی به ترسیم خصوصیات واقعی شخصیتهای 
برجسته, از طریق چهره سازی, و 

##***تصویر 

متن زیر تصوير : ژان گوژون: پریان دربایی. موزه لوور, پاریس 
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نمایش زندگی روزمره. تشویق و حمایت از هنر فقط از جانب دربار 
کلیسا, و اشراف به عمل میأمد, بلکه همچنین به طرزی روزافزون به کرم 
کیسه بازرگانان توانگری صورت میگرفت که میل داشتند هیکلهای ننومند و 
غبغبهای آویزانشان را از نظر تحسین آمیز آیندگان بگذرانند. و يا صحنه 
های خانگی و مناظر روستایی را آنچنانکه در زندگی واقعی وجود داشت در 
پرده های نقاشی منعکس یابند. در اثار نقاشان فلاندری یک نوع شوخ 
طبعی, و گاهی عجایب پسندی, جانشین حالت وقار و بزرگ منشی استادان 
ایتالیایی میشد. میکلانژ هنر فلاندری راء که در نظر وی فاقد ِِِ ۱ 
منشی بود. با اين کلمات مورد انتقاد قرار داده است: "در فلاندر تنها برای 
ان نقاشی میکنند که چشم بیرونی را به سیرو تماشا مشغول دارند: 
چیزهایی که ادم را شاد میکند ... 

علف مزارع, سایه درختان, پلها, رودخانه ها ... و خردهریزهایی در ِ جای 
دیگر که بافت شوند ... بدون توجه به امر اب و حذف." در نظر میکلا 

هنر عبارت بود از انتخاب عناصر مهم و معنی دار برای تا ون یت 
نه عرضه داشتن واقعیات موجود بدون تمیز و تشخیص. طبع موقر وی که 
درون چکمه های از پا درنیامدنی,و در انزوای حاصل از بیزاریش به جامعه 
بشری, جایگزین شده بود از وسوسه فریبندگی دشتهای سرسبز و 
داست ها ی کنار اجاق خانوادگی برکنار بود. 

اما ما به سهم خود در مقابل نقاشان فلاندری از روی سپاسگزاری سر 
تعظیم فرود میأوریم:به یوآخیم دپاتینیر, حتی اگر فقط ؛ به خاطر منظره ای 
باشد که به شیوه داوینچی در پرده "قدیس هیرونوموس" خود ساخته 
است: و به یوس وان کلو برای مهارتی که در نقاشی چهره زیبای الثونورا, 
ملکه پیشین پرتفال, به کار برده است: و به برنارت وان اورلی برای پرده 
"خانواده مقدس" در موزه پرادو. و همچنین طراحی روی فرشینه ها و 


شیشه بند منقوش کلیسای سن گودول در بروکسل: و به لوکاس وان لایدن 
که در عمر کوتاه سی و نه سالهاش 9 گراوورهای استادانه بر روی 
سرب و چوب از خود به یادگار گذاشت: و به یان وان سکورل برای پرده 
"مریم مجدلیه" " که آن قدیسه را در حال نوازش کردن کوزه دهنیاتی که با 
آن پای مسیح را شسته بود نشان میدهد: و بالاخره به آنتونیس مور تعظیم 
میکنیم برای تک چهره های محکم و نافذی که از دوکه دآلوا, کاردینال دو 
گرانول. فیلیپ دوم. ماری تودور. و همچنین از خودش, که دست کمی از 
ان دیگران ندارد, نقاشی کرده است. 

ملاحظه میکنید که چگونه حرفه نقاشی در خانواده ها دست به دست 
میگشت. یوس وان کلو مقداری از مهارت خود به ارت به پسرش 
کورنلیس. داد؛ و او پیش از آنکه دیوانه شود, چند تک چهره بسیار خوب 
نقاشی کرد. با ماسیس که کار گاه پدرش» کونتین ماسیس, را به ارت 
برده بود ساختن بدنهای بر هنه, مانند پرده های "یهودیت" و ری 
شیوخ ", را پيیشه خود قرار داد: و پسرش کونتین ماسیس دوم. نیز همان 
نوع نقاشی را ادامه داد ر در حالی که برادر وی؛ کورنلیس ماسیس.: هنر 
خود را به انگلستان برد و هنری هشتم را در سن پیری, با چهره چین و 
چروک خورده و مکروهش,بر روی پرده اورد. پیترپوربوس و پسرش, 
فرانس, در شهر بروز تک چهره ها و پرده های دینی ساختند: و پسر 
فرانس, به نام فرانس پوربوس دوم, در پاریس و مانتوا تک چهره هایی 
نقاشی کرد. نیز خانواده بروگلها وجود داشت که همه افراد آن دست در 
کار نقاشی بودند. پیتر بروگل ؛ "جنی " همسر نقاشش, مادرزن نقاشش, 
پسرانش, پیتر بروگل "دوزخی" و يان بروگل "مخملین", و نوه ها و نتیجه 
های نقاشش ی 
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پیتر بروگل مهین, که ذکر شهرتش از رسوم اجتناب ناپذیر طبقه روشنفکر 
امروزی شده است., محتملا نام خود را از یکی از دو دهکده موسوم به 
بروگل, واقع در برابان, گرفته است: یکی از آن: دهکدم ها .در نزدیکی 
سرتوخنبوس. معنی زادگاه هیر و نیموس بوس؛ قرار داشت: و مسلما 
بروگل در کلیساهای آن شهر تعدادی از پردم های بوس را, که پس از 
طبیعت بزر گترین تاثیر را در نقاشیهای او برجا گذارند, دیده بود. بروگل در 
بیست و پنج سالگی (حد 5 )جلای وطن کرد فنن آنورشن بض شا کرد 
پیتر کوک درآمد: و با سمه های چوبی کوک از مناظر طبیعی عشق نقاش 
دختری بات بم نام ۳ که در هنگام کودکی ان با بروگل راه 
رفتن را به یاد گرفت و چون بزرگ شد به همسری وی انتخاب شد. در 
سال 152<ظ1, بروگل,به پیروی از رسم مالوف هنرمندان آن زمان برای 


ماع تفا کی بق ابالباءوفت رو اوقت زظ آعی یی رین اس احییا ی 
متاظی الا اما حون وی تابر ار اسادان اتالیایی هه آورش 
باز گشت و تا اخر عمر تکنیک برجسته نمایی, سایه روشن سازی, و 
رنگامیزی استادان جنوبی را نادیده انگاشت. در انورس, چندی با بانوی 
صاحبخانهاش روابط عشقی برقرار ساخت, در حالی که به او وعده میداد 
که هرگاه دروغگوییش را کنار بگذارد, او را به عقد خود درخواهد آورن و 
برای نگاهداشتن حساب این دروغگوییها, هر با زر وی یکت رود 
یک قطعه چوب دراز شیاری میکند : اما چون چوبی برای اندازه گیری 
گناهان خود نداشت, وقتی شیارها ب نها وب ر اند آنتزن زا بر 
کرد و پی کار خود رفت. بروگل سین نان چهل و بتجاه (1563) ماریا 
کوک را, که اکنون هفدهساله شده بود, عقد درآورد و خواهش او را 
پذیرفته به بروکسل نقل مکان کرد. حالا تنها شش سال دیگر از عمر وی 
باقی مانده بود. گرچه آثار زو کل به شیوه خاصی بود که موجب شد او را 
"بروگل دهاتی" " لقب دهند, ولی در حقیفقت او مرد با دانش و فرهنگی بود 
که کارهای هومر, ویرژیل, اووید, رابله, و شاید هم اراسموس را مطالعه 
میکرد. کارل ماندر, "و ازاری هلند" 0 شده است. او را شخصی 
"ارام منظم, کم حرف, و با این حال خوش مشرب, که از ترساندن مردم 
.۰ با داستانهای ارواح و اجنه لذت بسیار میبرد" وصف کرده است: و شاید 
به همین سبب بوده است که لقب دوستانه " لش " را هم بر نام او افزوده 
اند. شوخ طبعیش سر به هجاگری میزد: لیکن او باء حس غمخواری فطری, 
تندی نیشخندهايش را تعدیل میکرد. یک گراوور سربی آن عصر وی را با 
ریشی انبوه و صورتی که خطوط افکار عمیق بر آن حک شدهاند نشان 
مبد هد. گاهی اوقات او نیز به پیروی از بوس؛ زد کت را چون تکاپوی 
شتابزده اکثریت ارواح برای رسیدن به دوزخ میدید. در پرده دول گریت. 
دوزخ را به اندازه آثار وهمانگیز بوس کریه و آشفته تصویر کرده است: در 
ی مرگ را نه چون خواب ب طبیعی هیاکلی فرسوده, بلکه به 
صورت مخوف بریدگی جوارح و قطع حیات در نظر آورده است: 
اسکلتهانی که شاهان: 
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کاردینالها, سردارهاء و دهقانان را با تیرو تبر و سنگ و داس حمله قرار داده 
اند: جانیانی که سر از تنشان جدا شده است پا به دار اویخته و یا بر چرج 
شکنجه بسته شده اند: ز و سرهای بریده و اجسادی که بر ارابهای سوارند. 
اين نیز نمونه دیگری است از تجلی آن "رقص مرگ" که بالهای شوم خود 
را بر سراسر هنر آن روزگار تیره بختی گسترده تس 

پرده های دینی بروگل همه حالتی جدی دارند. آنها فاقد عظمت و لطف 
آشمانی برد های آضالبا شدن بلکه با داستانهای. کنات عقدس را: 1 ۳ 


تازه فلاندری و با علایم صورت و جامه مردم آن سرزمین, بازگو میکنند. 
این پرده ها بندرت حس دینی را اشکار میسازند, و بیشترشان تنها بهانه ای 
هستند برای نشان دادن و ترکیب بندی گروه های انبوهی از مردم. حتی 
چهره اين مردم حاوی احساسی نیست: مردمی که همدیگر را پس میزنند 
وی ندارد, بلکه همه فقط در پی ان که صته بای ناسا کت در 
بعضی از پرده های وی تمثیلهای کتاب مقدس به کار رفته اند, مانند پرده 
معروف به بذرافشان: پاره ای دیگر, به تقلید از بوس, ضرب المثلها را 
موضوع اصلی خود قرار داده اند. پرده کوری عصاکش کوری دیگر ردیفی 
از دهاتیان را نشان میدهد, با چشمانی بیفروغ و چهره هاپی بشدت کریه, 
که به دنبال یکدیگر به درون گودالی فرو میروند: و پرده ضرب المثلهای 
هلندی نزدیک به صد پند و ضرب المثل جاری را در یکجا جمع و ترکیب 
کرده است., در حالی که رایحه ای از بوستان افکار رابله را به مشام 
میرساند. 
تب ۱0 یه ارو هه نوی هن بو یه ها وی 2 
- طبیعتی که با نیکوکاری يا زیانکاری کورکورانه خود زمینه ای برای 
کوششهای بیهوده و قابل بخشش بشری به وجود میأورد. شاید در نظر او 
امنیت ی بود, و در این صورت دیگر احتیاجی نداشت که چهره 
افراد را از یکدیگر متمایز سازد., يا بدنشان را به طور کامل و برجسته 
نشان دهد. ماکحا ود یی ار تال سوه بنشاند و چهره 
او را برای هنر, يا برای تاریخ. نقاشی کند., بلکه ترجیح میداد مردان و زنان 
و کودکان را در حال راه رفتن؛ پریدن. رقصیدن, و بازی کردن. یعنی در همه 
حالات جنبش و زندگی طبیعی. بنماياند. به صحنه های ایام کودکیش برمی 
گشت و زا تماشای مجالس جشن,؛ , شادی, موسیقی, و عروسی دهقانان, و 
یا شرکت در انها, حظ وافر میبرد. بروگل و یکی از دوستانش بارها خود ۳ 
به لباس دهقانان در میاوردند و در بازارهای مکاره و جشنهای عروسی 
شرکت میجستند و, در حالی که خود را از بستگان معرفی میکردند. 
هدایایی برای عروس و داماد میاوردند: 
بیشک, در ضمن این گردشها, پیتر دفتر طراحی خود را همراه داشت. زیرا 
در میان آثار وی تعداد زیادی طراحی از چهره ها و صحنه های زندگی 
روستایی یافت میشود. وی ذوقی به نقاشی کردن چهره اشراف از خود 
نشان نمی داد و سفارشی هم از جانب ایشان, که انقدر در نظر نقاشانی 
چون مودر و تیسن پرسود مینمود, دریافت نمیداشت: بلکه تنها مردم ساده 


‌ِ 
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بر روی رده هایش یاهرد قرختی سای که عازن میکرد سگهای 


بازاری و بی نژادی بودند که در هر کوی و برزنی, و کنار هر کلبه روستایی, 
یافت ميشدند. جنبه تلخ و تاریک زندگی دهقانی را میشناخت و گاهی آن را 
چون انبوه درهمی از ِِ دیوانگان در نظر مجسم میساخت. اما بالاتر از 
همه دوست داشت که بازیهای کودکان روستایی. رقص بزرگترهایشان, و 
اشوب و سرمستی مجالس عروسیشان را تصوير کند. در پرده سرزمین 
کوکانی دهقانی فرسوده از کار, يا عشق, يا باده روی سبزه دشت پهن 
شده اند و به "ارمانشهر" مياندیشند. 1 بروگل میخواهد بگوید تنها 
دهقان است که میداند چگونه بازی کند و بخوابد. به همان نحو که میداند 
جگوه کار هی برای و گزد دز بر ار 

در برابر مرگ, تنها یک راه تسلی نشان میدهد, و آن اينکه مرگ جزئی جدا 
ی ارتسان هی است که نیا که اش بای و حاکن 
رویش و فساد, و تجدید و تحولش میپذیرفت و میپسندید. منظره سراسری 
طبیعت, ناچیزی بشر را جبران میکند: بیهودگی جز در شکوه کل بخشوده 
میشود. تا آن زمان, منظره به عنوان ضمیمه و زمینهای برای هیاکل 
انسانی و حوادت تاریخی به کار برده میشد, اما بروگل منظره را اصل 
نقاشی خود قرار داد و ادم را چون عارضه يا حادثه ای ناچیز ان افزود. 
در پرده سقوط ایکاروس, اسمان, دریا, کوهستان, و خورشید تمام توجه 
نقاش, همچنین توجه افراد روی پرده , را به خود جلب کرده اند,و خود 
ایکاروس عبارت است از دو ساق پای ناچیز که به شکل مسخره ای در 
حال فرو رفتن به درون دریاست. _ 

همچنین در پرده طوفان. هیکل ادمی بزحمت دیده میشود, زیرا وجود 
ناتوانش در نبرد با طبیعت و در نیروی عناصر طبیعی محو گشته است. 

هنر و دیدگاه فلسفی بروگل در پنج اثر وی, که باقیمانده یک سلسله 
نقاشیهایی است که در نظر داشت برای نمايیش حالات مختلف سال 
بسازد, به حد اعلای خود میرسند. پرده خرمن گندم, به طور خلاصه, درو و 
خرمن کردن دسته های گندم, ناهار خوردن یا چرت زدن کارگران در زیر 
گرما؛ و سکون مشهود هوای تابستان را مصور میسازد. در خرمن یونجه 
خشک , دختران و پسران زنبیلهای پر از میوه های پاییزی را روی سرشان 
حمل میکنند. دهقانی داسش را تیز میکند. زنان خوش بنیه یونجه را درو 
میکنند, و مردان آن را بر بالای توده عظیم بار ارابه ها سوار میکنند: اسبان 
نیز با استراحت کوتاه خود علوفه میخورند. بازگشت رمه فرارسیدن 
زمستان را خبر میدهد: اسمان تیره و تار شده است و رمه به سوی اغلهای 
خود باز میگردد. از همه اینها عالیتر پرده رز شکارچیان در برف است: بامها و 
زین سفید تدم اند مین خانه. ها با خووتمایی, شکفت. اور دول بسته 
ها و هموارها قرار گرفته است:مردان روی بح سر میخورند, و هاکی بازی 
میکنند, و به زمین میافتند: شکارچیان و سگهایشان روی به خارج دهعده 


گذارده اند تا طعمه ای به چنگ آورند: درختان خشک و برهنه اند, اما 
پرندگان بر شاخسار انها وعده بهار میدهند. پرده روز افسر ده نمایش 
زمستانی است که با حالتی گرفته 

*7#*تصویر 

متن زیر تصوير : پیتر بروگل: شکارچیان در برف. موزه تاریخ هنر. وین 
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بدرود میگوید. بروگل در این پرده ها به اوج استادی خود رسید و ملاک و 
معیاری برای ساختن منظره های برقی در هنر اینده پست بومان به وجود 
اورد. 

تنها یی نفر نقاش يا هنرشناس میتواند تکنیک کار و ماهیت هنری این پرده 
ها را داوری کند. چنین به نظر رسد که بروگل از مصور ساختن هیاکل 
ادفی در دو بعد کاملا راضی است, و نیز حاضر نیست با سابه زدن 
بدنهاشان خود را در زحمت بیندازد: بلکه قوه تخیل تماشاگر را آزاد 
میگذارد که اگر لازم بداند بعد سومی برد و بعد وی بیفزاید. بروگل بیش از 
آن به گروه های انبوه مردم دلنستنکی دارد که به هر یک از افرادشان توجه 
مخصوص نشان دهد: و تقریبا همه دهقانانش را یک شکل, , یعنی چون نوده 
های بیریختی از جسم امه مجسم میسازد. وی مدعی واقعگرایی نیلست؛ 
فحر م به طور کلی . عادتا به اندازه ای آدم و حادثه ضمنی در هر یک از پرده 
هایش گنجاند که به نظر میآید وحدت هنری را فد| ساخته است: : لیکن در 
عوض؛ وحجدت باطنی یک دهکده, روت از مردم» و موجی از زاند کف را بر 


پرده ضبط میکند. ۳ 
اين مرد میخواهد چه بگوید ایا تنها میخواهد بشر را, به سان "تربچه قاچ 
خورده" عجیب و غریبی به تمسخر بگیرد, و یا زندگی راء به عنوان خراش 


احمقانه ای به سوی پوسیدگی. مورد ریشخند قرار دهد او از چرخش پر 
نشاط رقص دهقانان غرق لذت ميیشد. با رنج سخت کاریشان همدری 
میکرد, و با شوخ طبعی اغماضگر خود بر خواب مستانه شان مینگریست . 
اما بروگل هرگز از زیر نفوذ بیمارببخش بوس رهایی نیافت. 

مانند آن ناقدیس هیرونیموس از توصیف جنبه های تلخ کمدی بشری 
افلیجها, و جائیها. و واماندگی و وقاحت. و سلطه نرم نشدنی مرگ لذتی 
اميخته به نیش تمسخر در خود احساس میکرد. گویی عمدا دهقانان کریه 
الفتظر را دستجچین: میکرد. تاعاربعاتون آنها زارد لیکن: هر کر به. آنها 
اجازه ل‌ تبسم کردن و خندیدن نمی داد و اگر میخواست به 
خامشان ی ببخشد, بی شک حالتی بود 1 بیقیدی ابلهانه, ٍ با حساسیتی 
که با ضربات تازیانه زندگی از کالید وجودشان بیرون رانده شده بود. وی 
از مشاهده بی اعتنایی نیکبختان نسبت به رنج و فلاکت تیره بختان, و نیز از 
دیدن اینکه زندگان با چه شعف و شتابی مردگان خود را به دست 


فراموشی میسپارند, دچار اعجاب 9 انزجار میشد. رو کا از وسعت 
رفانمایی طبیعت به خفقان میافتاد: آن پهنای بیکران آسمان که در زیرش 
کلیه :و قایغ,بشری ناجیز مینمانند؛ و فضیلت و رذیلت؛ رشد و فساد, و بزرگ 
منشی و بدنامی, در برابر آن. ارزش و معنای خود را از دست میدهند 
منظره دنیایی که افراد آدمی را در عظمت خود فرو میبلعد. 

ما نمی دانیم که آنچه در فوق گذشت فسلفه واقعی بروگل بوده است با 
صرفا نتیجه بازیگوشی قلم هنرمندش. 

همچنانکه نمی دانیم چرا ان قدر زود دست از پیکار خود کشید, زیرا در 
چهل نه سالگی زندگی را بدرود گفت (1569): شاید گذشت سالهای 
بیشتری میتوانست خشم او را اندکی فرونشاند. وی یی از نقاشیهای خود. 
به نام راه پرنشاط به سوی چوبه دار را 
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که دارای موضوعی ابهام انگیز است به همسرش بخشید. در این پرده, که 
رنگهای سبز درخشان با آبیهای دور افتاده به طرز استادانه ای ترکیب شده 
اند, گروهی از دهقانان را مشاهده میکنیم که در نزدیکی چوبهدار دهکده به 
پایکوبی مشغولند, در حالی که زاغی سیاه. که نشانه زبان یاوه سراست. 
بر سر چوبه دار نشست است. 


/- کراناخ و آلمانیها 


معماری کلیسایی آلمان در دوره اصلاح دینی به تاریکی گرایید. دیگر هیچ 
کلیسای تازه ای برای تجلیل هنر يا دین برپا نخاست. بسیاری از کلیساها 
ناتمام ماندند. و بسیاری دیگر بکلی ویران شدند تا با سنگهای آن دژهای 
امیران برپا شوند. کلیساهای پروتستان هدف خود را صر فا معطوف به 
را لا اه 
اعتراض, دست به افراط کاری در انواع زینتها زدند. و همین زمان بود که 
رنسانس نیز به سبک باروک گرایید. چون دوکها جانشین اسقفها شدند, 
معماری بناهای شهری و کاخها نیز جای ساختمان کلیساهای جامع را 
گرفت: و دولت سازمان دیتی را در حیطه خود آورد. برخی از بناهای 
شهری که ان زمان به یادگار مانده بودند و ارزشی داشتند جز و تلفات 
جنگ جهانی دوم در آهمدند: آلتهاوش در برونسویک, خانه صنف قصابان در 
هيلدسهايم, و بنای راتهاوس (تالار شورا) در نیمگن. پر ادعاترین معماری 
ان عصر, و دوره بعدیش, به شکل دژهای بسیار بزرگ در قلمرو امیران 
محلی بریا شد, مانند: دژ درسدن که برای مردم آن ایالت به مبلغ 
000 100 فلورین (2,500,000 دلار) تمام شد: و کاخ دوک کریستوفردر 
شتوگارت که آنچنان در تهبه اتاثیه, چلچراغها, و تزیینات آن راه اسراف 
پیموده شد که هیئت قضات شهر به دوک اخطار کردند که تجمل و شوکت 
دربارش به طرز رسوا کننده ای با تنگدستی ملتش در تضاد است: و نیز دژ 
ونسع هایدلیز فک" که در قرن سیزدهم بنای. ان. آغاز شده بود, در سالهای 
6 تا 1563 دوباره به شیوه رنسانس ساخته شده, و در جنگ جهانی 
دوم قسمتی از آن آسیب دید. هنرهای صنعتی کمال خود را در خدمت به 
شاهز ادگان, اعیان. بازرگانان. و صرافان محفوظ نگاه داشتند. گنجهسازان, 
درودگران, عاح تراشان. حکاکان. مینیاتورسازان. نساجان. آهنگران. 
سفالگران. زرگران. سلاحسازان؛ و جواهرسازان همه مهارتها و فنون 
قرون وسطایی را به ارث برده بودند, گر چه اکنون تمایل عمومیشان بر 
این بود که سلیقه و اشکال هنری را فدای پیچیدگی و وفور تزیینات کنند. 
بسیاری از نقاشان طرحهایی برای باسمه های چوبی ترسیم کردند, و در 
اين کار به همان اندازه دقت به کار میبردند که در ساختن تک چهره 
پادشاهان: باسمه کارانی مانند هانس لوتسلبرگر, اهل بال. با همان ایمان 

و علاقه استاد بزرگی چون دورر به حرفه خود اشتغال میورزیدند. 
نونبرگ, , مونیج, و وین ننخز آماد رقبای خود بودند, : چنانکه و نتسل پا منینسر 
قادر بود که استاد چلینی را به مبارزه طلبد. در حدود سال 1547, 
پیشهوران هنرمند آلمانی نقاشی روی شيشه را با رنگهای مینایی متداول 


ساختند و بدین ترتیب ظروف و پنجره ها با نقوش و تصاویری, گر چه خام 
لیکن متنوع, تزیین یافتند: و بورژواهای توانگر توانستند تصویر خود را جوش 
خورده بر شيیشه پنجره خانه شان محفوظ نگاه دارند. 
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مجمسهسازان آلمانی همان روش دیرین خود را در ساختن مجسمه ها و 
نقوش برجسته فلزی ترجیح دادند. 
پسران پترفیشر حرفه او را دنبال کردند: پتر کهین صفحه ای برنزی با 
من برجسته " اورفئوس وائورودیکه" را قالبریزی کرد: هانس طرح زیبای 
"حوضچه آپولون" را برای حیاط تالار عموهات شهر نورنبرگ ارائه نمود, 
پاول, چنانکه فرو ت. است, پیکره زیبایی ‏ 7 مریم نورنبرگ" 3 از 
عدالت, 0 و موز رقص را قالیریزد: کرد. ۳ از جالبترین تفای 
موزه لوور مجسمه نیمتنه اوتوهاینریش, کنت کاخنشین؛ است که توسط 
یواخیم دشلر ساخته شد: بلندی ان نزدیک به هفده سانتیمتر است و 
ضخامت هیکل فربهش نیز تقریبا به همین اندازه میر سد, با چهره ای که 
پرورده سالها خوش اشتهایی بوده است . این نمونه بارزی از حداکثر شوخ 
طیعی آلمانی تاست. 
اما افتان هر آخات شهار اش ی ان وی کم و 
استادی همردیف دورر بود: لوکاس کراناخ بلا فاصله پشت سرایشان قرار 
داشت : : و بالدونگ گرین, آلتدورفر, و آمبرگر گروه معتبری از نقاشان دست 
دوم را به وجود میآوردند. هانس بالدونگ گرین با نقاشی محجر محراب 
کلیسای فرایبورگ ایم بر انشسکاو: شهرت: خود را .به. ذشنت آورد, اما اثر 
جذابتر او پرده "حضرت مریم با طوطی" است که زن توتونی فربه و سرخ 
و سفیدی را با موی طلایی نشان میدهد, در حالی که طوطیی به گونه 
هایش نوک میز ند. کر توف آمتر فر - خند تک چهره ظریف و ۳ سلیقه 
ماس کرو ار اد ی مر ارات سح رورا کم خلت 
صمیمت, ذکاوت؛ و در عین حال تعصب پنهانی وی را بخوبی آشکار 
میسازد: و "تک چهره یک مرد" در "موسسه هنری شیکاگو" که در آن 
صورتی نجیب و مهربان با قلمی محکم و دقیق ترسیم شده است. آلبرشت 
التدورفر با منظره های پرشکوهی که ساخته در میان این گروه نقاشان 
مقام شامخی احراز کرده است: در پرده "قدیس جورج". مرد سلحشور 
واژدها در میان آنبوه درختان, که پرده را پر کرده اند, تقریبا از نظر پنهان 
میمانند: حتی پرده "نبرد آربلا" گروه رزم ر در وفور برج و باروها و 
فراوانی کوه هاء آبها, ابرها, و خورشید گم میسا 
اين دو اثر آلتدورفر, ؛ 9 نز ور ام 
به مصر", از نخستین منظره سازیهای واقعی در نقاشی امروزی به شمار 


ميایند. 

لوکاس کراناخ مهین نام خود را از زادگاهش کروناخ, که شهری بود در 
فرانکونیای علیاء گرفته است. درباره زندگی وی تقریبا هیچ اطلاعی در 
دست نیست., مگر از آن هنگام که در سی و دو سالگی به سمت نقاش 
درباری در ویتنبرگ به خدمت فردریک خردمند, برگزیننده ساکس, در آمد 
(1504). کراناخ مقام خود را در دربار ساکس. يا گاهی در وایمار, برای 
مدت نزدیک به پنجاه سال محفوظ نگاه داشت. لوتر را ملاقات کرد او را 
پسندید, بارها چهرهاش را نقاشی کرد و پاره ای از نوشته های ویر را با 
کار ور پاپها مصور ساخت: اما در عین حال تک چهره هایی از بزرگان و 
اعیان کاتولیک, مانند دوکه که دالوا و آلبرشت, اسقف اعظم ماینتس, 1 
نیز نقاشی کرد. وی در کار تجارت 2 ززنی بود, کارگاه خودٍ را تبدیل 
به کارخانه تولید تک چهره ها و پرده های دینی کرد, گوشه ای از آن را هم 
اختصاص به فروش کتاب و دارو داد, در سال 1565 شهردار ویتنبرگ شد, 
و سرانجام با کیسه پر پول و عمر پرسال دار فانی را بدرود گفت. 
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اکنون نفود هنری ایتالیا به ویتنبرگ رسیده بود. این تاثیر در لطف اسمانی 
پرده های دینی کراناخ نمایان است. و در پرده های اساطیری. و بخصوص 
در تصاویر بدنهای برهنهاش , بیشتر آشکار ميشود. اکنون در آلمان نیز, 
مانند ایتالیا, معبودان نان یر کت با مریم ملسیحج» , و قدیسان به 
رقابت برخاسته بودند: اما شوخ طبعی آلمانی خدایان مرده اساطیری را به 
بازی و تفن میگرفت و از اين راه روح نشاطی به سنن نقاشی میدمید: ما 
در پرده داوری پاریس اثر کراناخ, پاریس یکی از قهرمانان جنگ تروا به 
خواب رفته در حالی که سه مظهر جمال. لرزان از سرما.؛ منتظرند که او از 
خواب بیدار شود و زیباییشان رآ داوری کند. در پرده ونوس و کوپیدو, الاهه 
عشق به رسم معمول در برهنگی کاملش نشان داده شده است؛ جز آنکه 
کلاه رز کو نیز بر سردارد: گویی کراناخ میخواسته است به کنابه برساند 
که عشق همیشه بر اثر موانست به وجود میاآید: به طوری که اگر یک 
عامل فرعی نامانوس ( کلاه) بر ان افزوده شود از شدت اثر ان میکاهد. 
لیکن ونوس او مورد پسند عمومی قرار گرفت و خواستار 1 یافت: 
کراناخ با کمک دستیارانش آن الاهه را به یک دو جین شکل مختلف بر پرده 
ها نمایان ساخت که اکنون روشنی بخش موزه های فرانکفورت؛ لنینگراد, 
گالری بورگزه. و موزه هنری مترپلیتن شده اند. ونوس موزه فرانکفورت 
زیباییهای بدنش را اشکارا در پس یک دوجین الیاف تار عنکبوتی پارچه ای 
تن نما پنهان میدارد: و در پرده لوکرتیا, در موزه برلین, همان زیبایی عریان 
بار دیگر جلوه گر میشود: لوکرتیا, در حالی که دشنهای برهنه در دست 
دارد, با شادمانی اماده ان است که لکه بدنامی را از دامن خود بشوید. ان 


زنی که مدل و نوسها بود برای ساختن پرده پری دریایی بهاری (موزه 
نیویورک) نیز الهامبخش کراناخ شد, و در حال دراز کشیده بر روی 
خوابگاهی از برگ سبز در کنار برکه آب بار دیگر بر پرده جلوگیری کرد. در 
نقاشی دیگری از کراناخ که در موزه زنو نگاهداری میشود, آن ژزن به 
صورت بهودیت در آمده است, اما دیگر برهنه نیست. بالاخره همان ژن راء 
که باز برهنه شده است, به صورت حوا در پرده های بهشت (موزه وین), 
ادم و حوا (موزه درسدن), و حوا و مار (موزه شیکا کو) مشاهده ميکنيم. 
تقریبا همه اين پیکرها ۱ 
شهوت انگیز به دور میدارد. کراناخ در پرده ها یک نوع شوخ ط 
شتطایی را با کی رها فطرافت اتالایی مت خطوط ند هم دز 
اه اش هن اه بو اررسا رات امن شاه ای رو لمات 
باریک و لاغر اندام نشان داده است. این اقدام دلاورانه ای بود به کوچک 
کردن "بانوی المانی"! تک چهره هایی که از زیر قلم کراناخ و دستیارانش 
بیرون آمده بیش از تصاویر یکنواختش از بدنهای برهنه قابل توجهاند, و در 
حقیقت برخی از آنها با تک چهره های هولباین سر برابری 
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با خشکی و صراحت بیانش چاشنی ظرافت کاری و جامعه ای فاخر و 
کلاهی پفدار تعدیل بافته است. شوهر آن بانو, به نام یوهانس کوسیینیان. 
سر برای به وجود آوردن تصویر عالیتری در برابر دیدگان کراناخ جای 
کرت ی تک مره هاش ان سم آرها یا ی آمماست وان 
کر تخاس اندیسای کی مره ان شارت سا ره کاس که 
مشتاقانه در دست میفشارد به تایید رسیده است. شاید تصویر صد 
شخصیت صاحبمقام در اين آتلیه مشهور به وسیله رنگ روغن یا گج نقاشی 
ضبط شدند, ولی هیچ کدام انها مانند تک چهره شاهزاده ساکس (موزه 
واشینگتن) شایستگی جاویدان را نداشت: تصویر این کودی مظهری است 
از بیگناهی, ملایمت, و جعدهای طلایی. 
کراناخ در سوی دیگر ژندکن تک چهره یوهانس شونر را ساخته است که 
علایم کریه پیری امیخته با تشخصی هنرمندانه را در نظر بیننده مجسم 
میکند. همچنین در مجموععر انار کراناخ گاهی جانورانی زیبا و نژاد دار 
تصویر شده آند, و بخصوص گوزنهایش به اندازهای زنده و طبیعی مینمایند 
که کفقه تک آز سانش تسیا ان دیدن ماه عو و سار ۰ کر 
کراناخ در آغاز ز کار به آن اندازه موفقیت نمی یافت اختمال میرفت هنر مند 
بزرگتری از ات درایت کثرت عده مشتریان و مشوقان وی باعث تجزیه و 
پراکندگی نیروی نبوغ او شد. به طوری که دیگر وقت نداشت همه استعداد 
هنری خود را در یک راه به کار اندازد. پس چون به هشتاد و یک سالگی 


رسید خسته شد و از کار باز ماند. طراحیش که زمانی به 0 
رسیده بود بی دقت شد. ریزه کاریها از قلمش افتاد. و چهره ها و پیکرهای 
برهنه و درختان شبیه به هم آنقدر در زیر دستش تکرار شد که حالتی بی 
روج به خود گرفت. در اخر باید ناگزیر با قضاوتی که دورر سالخورده 
درباره کراناخ تازه کار کرده بود هماوا شویم و بگوییم: لوکاس میتوانست 
علایم ظاهری را وصف کند نه روح را. ۳ 

در سال 1550, هنگامی که هفتاد و هشت سال از عمر کراناخ گذشته بود, 
وی خود نگارهای , را ساخت, با سری ستبر و چهار پهلو, ریشی سفید و 
پروقار, دماغی پهن, و چشمانی پر از شخصیت و غرور, که بیشتر چون 
مشاور یا ۱ 0 0 سه 
سال بعد. جسمش را تسلیم خاک کرد. 

وی سه پسر از خود باقی گذارد که همه نقاش بودند: یوهان لوکاس, 
هانس, و لوکاس کهین که پرده معروفش به نام هرکول خوابیده با نشان 
دادن آن قهرمان غول آسا در بیاعتنایی کامل نسبت به زوبینهای که آدم 
کوتوله ها به تنش فرو میکنند, و از غشا خارجی پوستش هم نمی گذرند, 
مضمون قابل اندیشه ای را از 1 به سویفت انتقال داد. شاید لوکاس 
کراناخ مهین نیز, با همان بی اعتنایی هر کولی, زخم زبانهای مدعیان را که 
به بورژواپرستی و شتابزدگی دور از وظیفه شناسی متهمش میساختند - 
تحمل کرده بود, و اکنون نیز در زیر سنگ قبری که مدح ابهام انگیز "تند 
کارترین نقاش" بر آن حک شده براحتی عنوده است. 

دم 

متن زیر تصوير : لوکاس کراناخ: مارتین لوتر. مجموعه هنری جی. جانسن. 
فیلاد لفیا 

*۷#**تصویر ۳ 
متن زیر تصوير : لوکاس کراناخ: خودنگاره. کالری اوفیتسی, فلورانس 
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با مرگ او عصر درخشان نقاشی آلمانی به پایان رسید. علت اصلی این 
انحطاط به احتمال قوی شدت مناقشات دینی بود, نه ممانعت پروتستانها 
از تمثالسازی قدیسان. محتملا , پس از سال 1520, فساد اخلاق عمومی 
به تفا ننتی المانی:خالتین پشست: و حشن بخشيد خبا نکم تقاشتی بدنهاق پر هنه 
بیش از هر نوع نقاشی دیگر هواخواه پید | کرد: و حتی در نقاشی روایات 
کتاب مقدس نیز به مضامینی چون شوشنا و شیوخ و زن فوطیفار در حال 
اغوای یوسف, یا بتشبع در حمام روی آوردند. در مدت دو قرن بعد از مرگ 
کراناخ هنر آلمانی به قهقرا رفت و در پس امواج منقلب دین و جنگ از 
نظر پنهان ماند. 


۷ سبک تودور : 1558-1517 


هنری هفتم اغاز شد: و با ساختمان کاخهای سلطنتی به شیوه معماری 
را 
به درستی مجسم میساخت. حمله حکومت وقت بر اسقفها , صومعه ها, و 
عواید کلیسایی موجب متوقف ماندن معماری دینی در انگلستان شد: و این 
وضع نزدیک به صد سال دوام یافت. 

هنری هفتم پیش از وفات خود مبلغ 140,000 پوند (14,000,000 دلار) 
وقف ساختن نمازخانه حضرت مریم در دیر وستمینستر کرد تا آرامگاهش 
شود. این نمازخانه از لحاظ معماری چندان ارزشی ندارد, اما از جهت 
تزییناتش شاهکاری به شمار میاید, از خود قبر گرفته تا سنگ کاری درهم 
بافته طاق بادزنی آن که بحق "عالیترین نمونه سنگ کاری پرداخته دست 
بشر " خوانده شده است. از آنجا که نقشه این نمازخانه به سبک گوتیک و 
رات ,ان رتسا نی است:.ها در ایتخا تصونه اغازین ی هدور با یی 
فلورید را در برابر نظر داریم. هنری هشتم, که خود اومانیستی جوان بود, 
بزودی دلبسته اشکال معماری کلاسیک شد: او و وولزی عدهای از 
هنرمندان ایتالیایی را به انگلستان دعوت کردند. ۳ به نام پیترو و 
توریجانو, مامور تزیین مقبره پدر پادشاه شد. بر روی تابوت سنگی, که از 
مرمر سفید و سنگ سیاه ساخته شده بود, مجسمه ساز فلورانسی با کنده 
کاری و مفرغ مطلا نقوشی تزبیتی, ندید آورد؛ کودکان قربه: تاجهای گل و 
گیاه با لطافتی انسضانی: نقوش برجسته مریم عذرا و قدیسان دیگر, 
ی ی و 
فضا اویزان ت اند, و بر بالای همه اینها دو پیکره خوابیده هنری 
ملکهاش الیزابت . این مجموعه از آن گونه مجسمهسازیهایی بود که 


انگلستان ۳ آن زمان به خود ندیده بود و بعدا| هم چیزی از آن برتر در 
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نیامد. در این مقبره, چنانکه فرانسیس بیکن گفته آت: پادشاه خسیسی 
که پنیها را کش رفته بود تا پوندها را خرج کند غنوده بود, "باشکوهی بسیار 
ِ شتر از زمانی که در کاخهای سا لنتو 7 
ادمی نبود که اجازه بدهد هیچ کس دیگر از او با جلال و شوکت بیشتری به 
خاک سپرده شود. در سال 1518 قرار گذارد مبلغ 2000 پوند برای ساختن 


مقبره ای "به میزان یک چهارم بزرگتر" از مقبره پدرش به توریجانو جایزه 
بدهد: اما اين پیمان هیچ وقت به پایان نرسید. زیر[ هنرمند نیز مانند هنری 
هشتم خویی شاهانه داشت و بر آثر یک رنجش ناگهانی انگلستان را ترک 
کرد (1519): و بار دیگر هم که به آن کشور بازگشت در ساختمان مقبره 
هنری هشتم کار نکرد. در عوض برای نمازخانه هنری هفتم محراب بلند 
آنتماته داری را با جدار تزیینی پشت. ان:طراخی. کرد که در: تبنال 1643 
به دست افراد کرامول منهدم شد. در سال 11 توریجانو به اسیانیا 
مهاجرت کرد. ۲ ۲ . 

بار دیگر به سال 1524 کمدی مرگ روی صحنه امد: و ان هنگامی بود که 
وولزی یکی دیگر از معماران فلورانسی, به نام بندتو دارووتتسانو, را 
مامور کرد که در نمازخانه سنت چور) در قلعه وینزر مقبره ای برایش 
بسازد: که بنابه نوشته لرد هربرت آو چربری "نفننته. آن به مات ب از مقبره 
هنری هفتم باشکوهتر بود." وقتی کاردینال وولزی مغضوب شد و از مقام 
خود افتاد, از پادشاه اجازه خواست که دست کم صورت برجسته روی 
قبرش را برای ساختن مقبره محقری در یورک با خود ببرد, اما هنری هشتم 
امتناع ورزید و مقبره ناتمام وولزی را چون ظرفی برای خود غصب کرد, و 
به هنرمندان دستور داد که مجسمه خودش را به جای ضورت برجسنه 
وولزي روی سنگ قبر بتراشند. اما دين و ازدواج او را سرگرم ساختند و 
بنای آن مقبره باشکوه هیچ وقت به اتمام ترسید. بعدها, چارلزاول خواست 
در ان محل دفن شود اما پارلمنت که مخالف وی بود تزیینات آن را قطعه 
هم سرانجام (1810) برای ساختن ارامگاه نلسن در کلیسای جامع سنت 
پول به کار رفت. به غير از این اقدامات که شرحشان گذشت. و نیز 
هایان زیا محاب وتا گر کالم سر با شای وی ها 
شیشهبند منقوش, و طاق قوسی باشکوهش, معماری ان عصر به طور 
عمده اختصاص یافت به تبدیل خانه های پیلاقی اشراف به کاخهای شاه 
پریانی و مجللی که بتدریج در میان دشت و جنگلهای انگلستان برپا شدند. 
معماران همه انگلیسی بودند, اما تعدادی از هنرمندان ایتالیایی نیز در کار 
ات ۱ اسان هی کر ای مس وا امه سر 
۷۱ عناصر ساختمانی گوتیک و رنسانس , دروازه های با برجکهای هرمی که 
به درون حیاطی باز میشد, تالار وسیع با فضای کافی برای ضیافتهای 
قزر پلکانی جسیم و سنگین که معمولا از چوب کنده کاری شده ساخته 
میشد, اطاقهای مزین به نقاشیهای دیواری و فرشینه ها که از پنجره های 
0 یا پنجره های بیرون نشسته نور میگرفتند: و در خارج ساختمان. 
بای از 
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گل,ر درختزار وسیعی برای گوزنها, و دورتر از آن شکارگاه خصوصی: این 
نود. آنچه یکی تجییز اده شکای انخلیسی از بهشت موعود پیش خرید میکرد. 
یکی از معروفترین کاخهای پیلاقی به سبک تودور, همتن کورت بود که 
وولزی در سال 1515 برای خودش ساخت., اما بعدا از ترس, ان را به 
پادشاه تقدیم کرد (1525). نه تنها یک نفر معمار, بلکه هیئتی 1 
اسشاد کاران انلیشی انا به مود آورفتت آیخ با اساسا بش یی کوتیی 
قائم. و برطبق نقشه ای قرون وسطایی, با برجها؛ دیوازهای کنگرهدار, و 
خندق دفاعی ساخته شده بوداما جووانی دامایانو افزودن قاببندهای گرد 71 
گل صورتگری بر نمای خارجی بنا اندکی خاصیت معماری رنسانس نز آن 
بخشید دوی وورتمبرگ, که در سال 1592 از انگلستان دیدن کرد همتن 
کورت را باشکوهترین کاخ دنیا نامید. اندکی کمشکوهتر از همتن کر 
کاخ ساتن پلیس در ساری است که برای سر ریچارد وستن ساخته شده 
بود ([1527-1521), و همچنین کاخ نانسچ است که در سال 1538 بدوا 
برای هنری هشتم با نقشه ای شاهانه درنظر گرفته شده بود. یک نوشته 
قدیمی درباره کاخ اخیر چنین گزارش میدهد: "وی بهترین پیشهوران و 
معماران و سنکتراشان و مجسمهسازان ملل مختلف. از معماران 
ایتالیایی, فرانسوی, و هلندی تا معماران بومی انگلیسی, ۰ تم آن محل 
خود را و و داخل ما ی رانا 7 
زیبایی شاهکارهای باستانی روم را عینا تجدید میکرد زینت بخشیدند." 
دویست و سی نفر مرد. به طور دایم برای برافراشتن ان کاخ, که 
میبایست در زیبایی و جلال بر شامبور .9 فونتنبلو فرانسوای اول برتری 
گیرد؛ کار فیک دنت بنذرست؛ پادشاهان. انکلستان .به: آن اندازم دولتمند, با 
اهالی انگلستان به آن درجه مستمند بوده اند. هنری هشتم درگذشت, قبل 
از آنکه بتواند ساختمان کاخ نانسج را به پایان رساند: الیزابت آن را 
اقامتگاه خاص خود ساخت: چالز دون آن را به معشوقهاش, لیدی کسلمین, 

بخشید (10670): : که وی نیز خرابش کرد و به قطعات فروخت گویی این را 
تنها راد تبدیل تشریفات اعیانی به وسایل زندگانی دانست. 


اند خولباین گهین: 1543-1497 


چقدر در مقابل هر اثر هنری کلمات بیهوده اند! هر هنری اصالتا امتناع دارد 
از اينکه با واسطه عامل دیگری, غیر از خودش, ترجمه و تفسیر شود: به 
عبارت دیگر, هنر خاصیتی ذاتی و جدا نشدنی داد که يا باید به تنهایی و ذاتا 
بیان حال کند و يا اصلا دم نزند. تاریخ فقط میتواند استادان هنر و 
شاهعارها را در خود ثبت کند, اما نمیتواند انها را به معزما منتقل سازد. 
ساکت نشستن در برابر پرده های که هولباین کهین از همسر و فرزندان 
خود ساخته بهتر از خواندن یک زندگینامه است. با این حال .. 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : - هانس هولباین کهین: خانواده نقاش. موزه بال 
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وی از لحاظ شجره خانوادگی خوشبخت تر بود تا در زندگی شخصی. 
پدرش یکی از نقاشان نامی آو کنشبوز گ بود. هانس هولباین مبادی نقاشی 
را از او آموخت. و بعدا| نیز از هانس بورکمایر شمه ای از فنون ظریفکاری 
و برجسته نمایی ایتاليايیها را فرا گرفت. در سال 1514 چهار قاببند چوبی 
برای محراب کلیسا ساخت که اکنون در "گالری آوگسبورگ" است ِِ 
مخلوط از عناصر مختلف, اما قابل تحسین برای پسری پانزدهساله . 
سال بعد با برادرش ۱ 
دادند: شاید سبب آن بود که پدرش بیش از اندازه به سبک کار خود. که 
هنوز گوتیک مانده بود, ایمان داشت ۵ ور تعایق ار اصرار زیاد میورزید, با 
شاید هم به دلیل آنکه در آوگسبورگ هنوز پول "با فرهنگ" آن قدر فراوان 
نشده بود که بتواند عده زیادی از هنرمندان را مورد تشویق خود قرار دهد: 
به هر حال, این است که جوانی و نبوغ بندرت در خانه بند میشوند در بال. 
دو برادر دریافتند که آزادی عذابی است. هانس کتابهای مختلفی. از جمله 
مد دیو‌انکی اراسموس,: را مصور ساخت. تعدادی نقاشی بی اهمیت 
کشید, نقشه علایمی برای یکی از معلمان مدرسه طراحی کرد و سطح 
میزی را با ماجراهای زندگی "قدیس هیچ کس" - یعنی همان موجود خیالی 
ایثار گر که بارها به انواع گناهان بی نام و نشان متهم شد, و هرگز کلمه 
ای به دفاع از خود نگفت - تزیین نمود. مهارتی که در این اثر به کار رفته 
بود سفارش پرسودی را نصیب هانس کرد که عبارت بود از ساختن تک 
چهره هایی از شهردار یا کوب میر و زوجهاش (1517). شهرت این تک 
چهره ها به همه جا رسید. یا کوب هرتنشتاین هولباین را به لوسرن خواند: 
در آنجا, هنرمند جوان بر جلوخان و دیوارهای خارد کارفرمای خود 
فرسکوهایی نقاشی کرد, و تک چهرهای عالی از بندیکت هرتنشتاین به 


وجود اورد که اکنون در موزه هنری متر پلیتن نیوبورک است. ممکن است 
هانس از لوسرن به ایتالیا رفته باشد, و به دنبال آن بود که نفوذ نقاشی 
ایتالیایی در آناز نیز منعکس شد - دقت کالبد شناسنامه. نشان دادن 
معماریهای باشکوه در پس زمینه پرده های نقاشی, و طرز به کار بردن 
نور. وقتی در بیست و دو سالگی به بال بازگشت. کارگاهی برای خود 
ترتیب داد و بیوهای را به عقد خود در اورد (1519). در همان سال. 
برادرش فوت کرد و در سال 1524, پدرش. ۱ 

اکنون در پرده های دینیی که از زیر دست هولباین بیرون میامدند واقع 
گرایی آلمانی با شیوه معماری رمانسک و زینتکاریهای کلاسیک در هم ادغام 
شده بودند. واقع گرایی در پرده مسیح در قبر که یاد آورکارهای مانتیا 
است بیننده را تکان میدهد : بدنی که همهاش پوست و استخوان است, 
چشمهایی که به وضع هراس انگیزی بازمانده اند, موی ژولیده, و دهانی که 
, در آخرین تقلا برای تنفس, به حالت نیمه باز ز خشک شده است: : انیها همه 
ری ۱ را و 
اگر داستایفسکی گفته باشد که آن پرده میتواند موجب از بین بردن ایمان 
دی آذفن.شنود. در این اوان» هولباین به نقاشی 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصوير : هانس هولباین کهن: تکچهره بونیفاکوس آمرباخ. موزه بال 
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دیوارهای "تالار شورای پزو کف" در بال پرداخت. اعضای شور | کار او را 
پسندیدند و یکی از ایشان هولباین را مامور کرد که محجر محرابی برای 
صومعه ای متعلق به راهبان فرقه کارتوزیان بسازد نتیجه ان اقدام. به 
وجود امدن پرده الام مسیح بود که در شورشهای ضد شمایل پرستی سال 
9 اسیب دید, لیکن دو لته از ان نقاشی سالم ماندند و به کلیسای شهر 
جهات مختلف نمایان است. اما در عین حال خاصیت بازی نوری که از چهره 
کودک ساطع است کاملا شخصی و استادانه است. در سال 1522 منشی 
شهرداری بال سفارش محجر محراب تازه ای به نقاش داد: هولباین برای 
ساختن این حضرت مریم زیبا و ارامش بخش, که اکنون در موزه هنری 
زولوتورن است. همسر و پسر خود را مدل قرار داد. محتملا در همین ایام 
بود که وی شاهکار پرده های دینی خود, یعنی مریم عذرا و کودی با خانواده 
شهردار میر, را ساخت - اثری که احساس تند و نافذ را با خط, رنگ, و 
ترکیب بندی استادانه در خود جمع کرده بود: و چون در نظر بیاوریم که 
هنگام ساختن این پرده دو پسری که در پای شهردار تصویر شده اند و ٍ 

از دو زنی که در سمت راست به حال دعا زانو زده است 1 
آنگاه با همدردی بیشتری نیایش شهردار را به درگاه حضرت مریم درک 


اما دستمزد چنین پرده های دینی, در برابر دقت و زحتی که در ساختشان 
به کار میرفت, ناچیز بود. چهره سازی برای هنرمند منفعت بیشتری به بار 
میاورد, و خانواده هایی که طالب ان بودند رفته رفته زیادتر شدند. 
در سال 1519, هولباین تصوير دانشور جوان, بونیفاکیوس آمبرباخ, را - با 
چهره ای قالخ تاترن. که ور از ارهان ظلنی از پس نگاهی نافذ به جهان 
مادی نمایان است نقاشی کرد. در حدود سال 1522, تک چهره ناشر 
0 , فروبن؛ را ساخت شخصیتی فدایی کار خویش, با مزاجی ۳ و 
استعدادی آفریننده و فرسوده از زندگی. 
هولباین به وسیله فروبن با اراسموس آشنا شد. و در سال 1523 دو تک 
چهره از ان دانشمند مغموم بر بوم نقاشی کرد. در تصویر سه رخ 
اراسموس (مجموعه ارل او ردنور درسالزبری). هنرمند, اینک به کمال 
نیرو استعداد خود رسیده بود, روح مردی را که بار عمری دراز بر دوش 
کشیده و بیماری و وجودلوتر شیارهای صورت و اندوه چشمهایش را 
عمیفتر ساخته بودند تتمامی درک کرده و ضبط است. نیمرخی که از 
اراسموس در "مجموعه هنری بال" محفوظ مانده است او را ارامتر و 
دلزندهتر نشان میهد در اين پرده. بیش از هر چیز, بینی بیرون جسته ای 
که مانند شمشیر کلادیاتورها اماده حمله است جلب نظر میکند: و شاید 
نسخه خطیی که اراسموس زیر قلم خود دارد مسوده کتاب آزادی اراده 
(1524) باشد. که با نوشتن ان اراسموس نیز خود را در جبهه مخالفان 
لوتر قرار داد. محتملا در سال 1524, هولباین بار دیگر. تک چهره ای از 
اراسموس ساخت که اکنون بر دیوار لوور اوشیران است و جز و بهترین 
تک چهره های وی به شمار میاید: با دیدن ان صورت عمیق و مهذب. 
شخص به یاد تفسیر تیزبینانه دزیره نیزار میافتد که اراسموس 
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را از جمله کسانی میدانست که "بزرگیشان در زیاد فهمیدن و کم اثبات 
کردن بود . ۲ 
حدود سال 1523 هولباین تک چهره خود را, که در ان وقت بیست وشش 
سال داشت و ظاهرا کامیاب به نظر میآمد. نقاشی کرد: اما در واقع نگاه 
سرد او حاکی از نفرتی مبارزه آمیز از ناملایمات زندگی است. روایتها او 
را تا اندازهای معتاد به می و معشوق معرفی میکنند, و چنین میرسانند که 
در زندگی زناشوییش بدبخت بوده است. ظاهرا در پاره ای عقاید با لوتر 
موافقت داشت., چنانکه یک مجموعه با سمه های چوبیش, به نام رقص 
مرگ (حد 1525) , هجویه ای بود علیه روحانیان - لیکن_ دز آنرزهان جتی 
خود روحانیان هم روحانیان دیگر را به باد طعنه میگرفتند و تمسخر 
میکردند. در این مجموعه. مرگ را میبینیم که در پشت پای هر مرد و زن از 


ظیفیای اه و سار یرادم که زاف تفیش ان 
میلیونر, عالم احکام نجوم , دوشس, دلق, قمار باز, و دزد, که همه رو به 
سوی وایسین داوری نهاده اند, قدم بر میدارد. این مجموعه هنری در 
قدرت قلم همیایه کارهایی بود که دورر در همین زمینه ساخته بود. به جز 
این شاهکار طراحی و پرده حضرت مریم مبر» , هولباین حس دینداری خاصی 
در آثار خود ظاهر نساخته است. شاید او هم آلوده فلسفه شکاکیت 
اراسموس و گروه اومانیستهای شهربال شده بود. هولباین بیشتر مجذوب 
کالبد شناسی بود تا علوم دینی. 

با آنکه هولباین ظاهرا هواخواه اصلاح دینی بود, اما این جنبش بازار او را 
در بال کساد کرد. دیگر سفارش پرده های دینی به وی داده نمی شد. 
پرداخت دستمزد پرده هایی که برای "تالار شورای بزرگ" ساخته بود 
متوقف ماند. توانگران که از جنگ دهقانان بیمناک شده بودند زندگی 
اجتماعی و سرکیسه خود را تنگ کردند, و اوضاع زمان را برای داشتن تک 
چهره های شخصی بسیار نامساعد یافتند. ۳ در سال 1526 از بال 
چنین نوشت : "در اینجا انواع هنرها در حال یخ بستنند" " وی معرفینامه هایی 
به هولباین داد که در آنها او را به دوستانش در آنورس و لندن توصیه کرده 
بود: و هولباین خانواده خود را در همان شهر گذارد و به دنبال بخت بهتر رو 
به شمال نهاد. و آنورتن کونتین ماسیس را ملاقات کرد و مسلما آن دو 
دربازه: اراسجهتن -نامه.هایی به ایکدیکو. توستند. از آنوزشن.به انکلستان 
رفت. نامه اراسموس به او اطمینان میداد که از جانب تمس مور مورد 
استقبال صمیمانهای قرار خواهد گرفت: و در واقع او هولباین را در خانه 
محله چلسی خود منزل داد. در انجا هولباین تک چهره تامس مور را ساخت 
(1526), که اکنون در گالری فریک در نیویورک است. در نظر تاریخنویس , 

چشمان پر هیجان و نیمه غم آلود آن چهره حاکی از پایداری و از جان 
گذشتگی یک شهید است., و در زیر نگاه متجسس یک هنر مند. اعجاز 
نقاشی در نمایش خز و چین خوردگیهای بزرگ روی استین اشکار ميشود. 
در سال 1527 , هولباین پرده تامس مور و خانوادهاش را نقاشی کرد, که 
قدیمیترین شبیه سازی دسته جمعی در هنر غیر دینی ماورای الپ شناخته 
شده است. 


در اواخر سال 8 «/ هولباین که اندکی پوند و ای اندوخته بود, به 


بال بازگشت, 
۴ "تصویر ۲ 
متن زیر تصویر : دوره پس از هولباین: تامس مور و خانوادهاش. گالری 
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همسر خود پیوست. آنگاه وی یکی از بزرگترین و صادقانهترین آثار خویش 
را به وجود آورد تصویری از خانواده خودش. در این پرده, که در کمال واقع 
کذابی :۵ دون هیچگونه تملق و تعارفی ساخته شده است, هر سه عضو 
خانواده صورتی غمزده دارند: دختر سر تسلیم به زیر انداخته است و تقریبا 
مایوس به نظر میرسد: پسر تضرع کنان به مادر خیره شده است: و مادر با 
اندوه و علاقه غمیقی که ذر. چشمانش منعکتین شده به ان دود مینگرد اندوه 
زوجهای که عشق شوهرش را از دست داده است, و علاقه مادری که 
فرزندانش تنها پیوند او با زندگیند. هولباین سه سال پس از خلق این 
شاهکار. که مدرکی اتهامامیز بر ضد خودش بود. بار دیگر خانوادهاش را 
ترک کرد. در مدت این اقامت در بال. وی تک چهره دیگری از فروبن. و 
شش تک چهره دیگر از اراسموس, که به اندازه کارهای سال 1523 و 
4 نافذ و عمیق نبودند. از خود باقی گذارد. شورای شهر ماموریت وی 
را برای ساختن فرسکوهای داخلی مقر خود تجدید کرد. اما در همان ایام 
پیروزی تمثالشکنان شورای شهر را وادار ساخت که هر گونه پرده های 
را طرد و منسوخ کند و رسما اعلام دارد که "خداوند همه کسانی را 
که پرده های دینی میسازند لعنت کرده است." سفارشها لغو شدند و, در 
سال 1532, هولباین به انگلستان بازگشت. در آنجا وی به حد وفور 
چهرهسازی کرد ود 9 بیشتر چهره هایی که دی ان سالهای بز آشوبت 
بر صحنه سیاست انگلستان نقشی ایفا میکردند به جادوی قلم هولباین 
هنوز زنده ماندهاند. در "کتابخانه ملکه" در کاخ وینزر هشتادوهفت قلم 
طراحی خطی با زغال يا گچ نقاشی از او باقی مانده است که بعضی از 
انها به عنوان کاریکاتور. و بیشترشان به منظور شبیه سازی, تهیه شده 
بودند: ظاهرا نقاش اشخاص را در مقابل خود مینشانده و اين طرحها را 
میکشیده و سیس از روی آنها شبیه سازی رنگ روغن میکرده است. 
بازرگانان اتحادیه هانسایی در لندن خواستار هنر او شدند. اما الهامبخش 
بهترین. آنازشن نم شمار ۰ ناهد ند. سرا "نالان اتجمرن اتخاذبه. هاتشایی ‏ دو 
نقاشی دیواری ساخت که یکی پیروزی فقر را نشان میداد و دیگری 
پیروزی ثروت را و هر دوشان شگفتیهایی هستند در نمایش شخصیتهای 
فردی, به وجود آوردن حرکات پرجنبش؛ و طراحی محکم. اين دو اثر در 
واقع شعار تجارتی اتحادیه را معرفی میکنند:"طلا پدر خوشی و فرزند 
احتیاط است: کسی که فاقد ان است در اندوه به سر میبرد, و کسی که 
واجد آن است در نگرانی." تامس کرامول, که مظهر اجرای این اندرز بود, 
چهره سخت و بدن نرم خود را در سال 1534 به قلم رنگپرداز هولباین 
سیرد. به وسیله آن شخصیت, هنرمند ما دست خود را به دامان بلند 
پایهترین رجال دربار هنری هشتم رساند. وی پرده سفیران فرانسه را 
نقاشی کرد و بخصوص یکی از سفیران, به نام شارل دو سولیه, را در 


لباس و نشان رسمیش با دقت و مهارت تام نشان داد. چهار پرده دیگرش 
تک چهره هایی از سر هنری گیلفرد (کاخدار پادشاه). سرنیکولس کرو 
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(اصطبل دار پادشاه), رابرت چسمن (شاهین دار پادشاه), و دکتر جان 
چیمبرز (پزشک پادشاه) نشاندهنده کسانی بودند که پوست کلفتشان تاب 
آن را داشت که در نزدیکی آن پاذشاه آتشین مزاج نسوزد و به زندگی خود 
ادامه دهد. هولباین نیز ۳ حد ود سال 12:37 تاش از آنها شد؛ و به مقام 
نقاش درباری منصوب گشت. در کاخ و ایتهال کارگاهی اختصاصی به او 
اعطا شد., در رفاه فرو رفت, مانند هر کس دیگری صاحب معشوقه ها و 
فرزندان حرامزاده شد. و جامه رنگین و ابریشمین به تن کرد. 

سفارشهای تازهای که به او داده شد عبارت بودند از: تزیین اطاقها؛ 
طراحی لباسهای تشریفاتی. جلد کتابها, سلاحها, ظروف سفره. مهرها؛ 
دگمه ها و قلاب کمرهای پادشاه. و جواهراتی که هنری به زوجه هایش 
هدیه میکرد. در سال 1538 پادشاه وی را به بروکسل فرستاد تا از 
شاهزاده خانم دانمارک, کریستین. نقاشی کند. تک چهره کریستین دانمارک 
اثری زیبا از کار درامد و هنری به اشتیاق افتاد که او را به عقد خود 
دراورد: ولی شاهزاده خانم به عوض او دوک فرانسوا دو لورن را به 
شوهری انتخاب کرد: شاید به اين دلیل که ترجیح میداد بر دیوار یک گالری 
بالا رود تا بر سکوی اعدام پادشاه. هولباین از آن فرصت استفاده کرد تا 
سری به بال بزند: پس مقرری سالیانهای به مبلغ 0 گیلدر (1000 دلار) 
برای زوجهاش معین کرد. و فورا به لندن برگشت. کمی بعد سفارش 
نقاشی تک چهره ان اوکلیوز به وی واه شد : و هولباین در چشمان اندوهبار 
آن تصویر, که اکنون در موزه لوور است, سرانجام شوم صاحبش را تقریبا 
پیشبینی کرده بود. از خود پادشاه چندین تصویر بزرگ ساخت که تقریبا 
قفکیت از میان رفتهاند. یک از آنها در تالار دلاکان لندن باقی مانده و 
موسوم است به هنری هشتم در حال اعطای منشور اتحاد به صنف دلاکان,: 
که در آن هنری هشتم با جامه تشریفات خود بر صحنه نقاشی حکومت 
میکند. هولباین همچنین تک چهره های دلفریبی از جین سیمور,. زوجه سوم 
هنری, و کاترین هاوارد, زوجه پنجم هنری, بر پرده آورد. هنگامی که خود 
هنری در حال نشسته يا ایستاده مدل هولباین میشد, نقاش به مقابله 
برمیخاست و حداکثر اهتمام خود را به کار میبرد و تصویرهای استادانه به 
قحو .میا ورد در میان: مجموعه. آنارستشن فقط ی چهره هایی که از 
اراسموس ساخته بود, اکنون در موزه های لوور و بال نگاهداری میشوند, 
بر تصویرهای پادشاه برتری داشتند. تک چهره سال 1536 سلطان را با 
تبختر و پیلتنی خاص توتونها نشان میدهد. 
هنری, به رغم خود, آن پرده را پسندید و هولباین را مامور ساخت که 


خانواده سلطنتی را بر دیوار کاخ و ایتهال نقاشی کند. اين فرسکو در 
آتشسوزی سال 1698 از میان رفت, اما یک کپی آن, که در سال 1667 
بزای چارلز ,دوم ساخته. شده بود,: ظر احی. استادانه برده اضلی ترا اشکار 
میسازد: در سمت بالای چپ پرده. هنری هفتم با قیافهای پر از ایمان و 
فروتنی: کمی پایینتر. فرزندش, هنری هشتم, که علایم قدرت را در دست 
دارد و پاهایش را چون مجسمه غولاسایی دراز کرده است: در سمت 
راست., مادر و زوجه سومش: و در مرکز, لوح مرمرینی قرار دارد که 
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بو آن خصایل پادساهان:ه۱ جریات نام یم زان یقت سوه دی رل 
هنری هشتم چنان زنده و واقعی مینمود که افسانهای در افواه افتاد که هر 
کس وارد اطاق میشد تصوير را به جای خود پادشاه میگرفت. در سال 
0 هولباین باز هم تصوير با ابهتتری از پادشاه, به نام هنری هشتم در 
جامه زفاف, نقاشی کرد: و در آخر (1542) هنری را در حال انحطاط 
ی و و 
مورد سر فرصت به کار خود پرداخت و, به جای قصاص دادن با مرگی 
سریع و پاکیزه, زوالی طولانی و نکبتبار نصیب هنری هشتم کرد. دو پرده 
دوستداشتنی باعث اعتبار گالری سلطنتی میشد: یکی تصویر شاهزداده 
ادوارد در دو سالگی, که سراسر معصومیت بود, و دیگری باز از همان 
شاهزاده در شش سالگی (موزه هنری مترپلیتن). پرده دوم» بخصوص؛ 
لذتبخش دیدگان است. استادی هولباین را هنگامی میتوانیم درک کنیم که 
به خاطر بیاوریم وی میتوانست, در فاصله یکی دو سال, یک بار با قلمی 
استوار غرور ثمین پدر را نمایان سازد. و بار دیگر با مهارتی مرموز 
مهربانی و تمکین پسر را بر پرده ضبط کند. نقاش در چهل و پنج سا 
(1542) با همانگونه واقعگرایی که شاه را وصف کرده بود بار دیگر تک 
چهره خود را ساخت: با سیمای بدگمان و ستیزهجو, و مو و ریشی ژولیده و 
ره وا ال ای و وا ار ای 
ملایمتر. در قابی گرد نقاشی کرد. همان سال (1543) طاعون به لندن 
ره واوا ب قوان کی از فربایان ود اماب کر هلان ار قاط 
با همان دقت نشان میداد. هر خط, رنگ, و يا حالت. کب 
دگرگونی نور که ممکن بود منشا اثر و خاصيتي باشد, در قلم او ضبط 
میشد و به روی کاغذ, کتان, چوب, یا گچ میآمد. دور زر 
خطوط, چه عمق و نرمی و گرمایی در رنگامیزی و چه مهارتی در تنظیم 
عناصری پراکنده به صورت ترکیببندی واحد! اما در بسیاری از موارد, که 
هدف هولباین نه موضوعی را روی پرده آوردن بلکه پول در آوردن بود, 
دیکر آن: همدر ده و ‌شهودی کهنها ترقای زو ادمی را در هییاقته و خسن 


میکرد وجود نداشت: همان چیزی که در ساختن تک چهره های اراسموس 
لوور و بال, و یا تصویر اعضای خانوادهاش دست در کار بوده است. جز در 
پرده حضرت مریم میر, آن معنویتی که واقعگرایی نقاشی چون پان وان 
آیکگ را در اثری چون ستایش بره به مقامی آن قدر عالی و افش 
میرساند در آثار هولباین مشاهده نمیشود. بیاعتنایی هولباین به دین مانع 
تعالی وی تا حجد بر کمنشین نقاشی چون گرونوالد میشد , و نیز او را از 
دورر. که همواره یک پا در قرون وسطی داشت. دور نگاه میداشت هولباین 
نه چون تیسین به شیوه رنسانس کار میکرد و نه چون کراناخ به شیوه دوره 
اصلاح دینی. وی نماینده حس عملی و خاصیت واقعبینی المانی هلندی 
فلاندری اتکاننتیت بود. شاید بتوان 

*۷*#۷#تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : - هانس هولباین کهین: ادوارد ششم در شش سالگی. 
موزه هنری مترپلیتن, نیوبورک 
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گفت که موفقیت و شهرت او از نفوذ شدید اصول ظریفکاری نقاشی 
ایتالیایی در انگلستان جلوگیری کرد. 

پس از وفاتش, پیرایشگری بر شور و شوق عصر الیزابت غلبه کرد و 
23 انگلیسی رو به زوال نهاد تا هوگارث قدم ی نا 9 
اوان؛ عظمت از مکتب نقاشی لها رخت بربست ‏ میبایست موجی از 
بربریت از روی اروپای مرکزی بگذرد تا, به دنبال آن, بار دیگری ندای 
زیبایی پرستی در آن سامان بلند شود. 


ا- هتر در آسبائیا و برتغال؛ 15 1555-15 


با وجود نقاشان و ناماورانی چون ال گرکو, ولاسکوئز, سروانتس, و 
کالدرون دلابار کا اسپانی هیچگاه دارای نهضت رنسانسی یه آن معنای و سیع 
رنسانس ایتالیا نشد. روتی که اسپانیا از سیر و سیاحتهای جغرافیایی 
خویش بة دست آورده بود تنها زینتبخش همان تمدن مسیحیش شد؛ و نیز 
پاداشهای ۰ به نبوعغ هنرمندان بومیش #ر میت های آدب و هنر 
۳ احیای آن نمدن کافری که دنیای مدیترانه ۳ در قبل ۵ از میلاد 
مسیخ به خود ارایش داده: با در دامن خود بزر کانی چون سنکا, لوکانوس, 
مارتیالیس, کوینتیلیانوس, ترایانوس, و هادریانوس را به وجود آورده بود. 
شوق و تلاشی بروز دهد. در واقع خاطره آن دوران کلاسیک : بر اثر مبارزه 
طولانی مسیحیت اسپانیایی با مورها سخت سنگینبار شده بود, 0 
های افتخا رآمیز, زاده آن پیروزی دیررس بودند, و در نتیجه ایمان به 
تن من که آن پیروزی را میسر ساخته بود از ان خاطره ها جدانشدنی 
ماند. هنگامی که در دیگر کشورهای اروپایی دولت دین را زیر سلطه خود 
ال و با هر ص. ها سای مروت 
میشد , تا جایی که توانست قدرت پایها را به چون و چرا کشد یا نادیده 
انار ختی.در آن وفرای که‌خود انیا نانها چز.یر کر فانیکان: مرمآفروایت 
پافتند. همین سازمان استوار کلیسایی در برابر استبداد تقدس فا 
فردیناند. شارل پنجم, و فیلیپ دوم نیز دوام اورد. و سپس خود بر عموم 
جنبه های زندگی اسپانیا استیلا یافت. در اسپانیا کلیسا تقریبا تنها حامی و 
مشوق انواع هنرها بود, و هم او بود که آهنگها را سر میداد: مابه های 
فکری را نامگذاری میکرد و هنر را مانند فلسفه به خدمت دین درمیآورد. 
ان یی ار انا ها رای فا فا ی ری 
بدعتگذاری, و کفر را از قلمرو هنر بیروم برانند و, در عوض, راه و رسم 
نشان دادن صحنه ها و موضوعهای دینی را به وسیله مجسمهسازی و 
اصول دین هدایت کنند. با همه اینها, باز هم نفوذ هنری ایتالیا بود که به 
سوی اسپانیا جریان داشت. دستیافتن اسپانیا بر حکومت پاپی. تسخیر ناپل 
به وسیله شاهان اسپانیا, لشکر و ماموریتهای سیاسی 
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مات اساسا ور اس خصانت. سا ای اس و 
ایتالیا, مسافرت هنرمندان اسپانیایی, مانند دامیان فورمنت و بروگته ها به 
ایتالیا و آمدن هنرمندان ایتالیایی, جون پیترو توریجانو و لئونه لئونی؛ به 


اسپانیا همه این عوامل در روش کار تزئینات. و سبک هنر اسپانیا, و نه در 
زو و فظقن: از تاثیر گذاشتند: ۳ بیشتر در نقاشی تا مجسمهسازی و 
کمتر از همه در معماری. کلیساهای جامع بر چشمانداز ها و بر شهرها 
تسلط داشتند. همچنانکه دین بر زندگی تسلط داشت. 
مسافرت در اسپانیا چیزی جز به زیارت رفتن از یکی از این عبادتگاه های 
پرشکوه به دیگری نبود. بزرگی رعبانگیز, غنای تزیینات داخلی. سکوت نیمه 
روشن شبستانها, و سنگتراشی سر به سر هم سپرده رواقهای اين کلیساها 
سادگی و فقر خانه های مجاور را بارزتر مینماياندند. خانه های سفالین بام 
و بدیع منظر سر در پای آن عبادتگاه ها نهاده بودند و با دیدگانی پراشتیاق 
به آنهاء؛ چون وعده یک دنیای بهتر» مینگریستند. سبک گوتیک هنوز بر 
تا ماه کلیساهای جامع غول پیکری که در سالامانکا (1513) و سگوویا 
(1522) به وجود آمده بودند, حکومت داشت: اما در غرناطه, دیگو 
دسیلوئه, پسر یکی از مجسمهسازان گویک, کلیسای جامعی ساخت که 
داخلش را به ستونها و سرستونهای کلاسیک تزیین داده, و نیز بر نقشه 
اصلی ان که به سبک گوتیک بود گنبدی کلاسیک افزوده بود (1525). شیوه 
معماری رنسانس ایتالیا, در ساختمان کاخ شارل پنجم در غرناطه. بکلی 
سبک گوتیک را به یک سو زد و جانشین آن شد. شارل اسقف قرطبه را 
سرزنش کرد که چرا ترکیب مسجد بزرگ آن شهر را به هم ریخته» و در 
فضای میانی 580 ستون آن, کلیسای مسیحی بر پا کرده بود: اما خود او 
نیز مرتکب کناهی: به همان اندازه تالماوز شند,:هنکامی که بعضی از تالازها 
کی ما مت کند 
ساختمانی که توده عبوس و قرینهسازی سنگینش گرچه ممکن بود در میان 
بناهای مشابهی در رم عادی به نظر آید, اما در جوار ظرافت شکننده و 
تنوع شادیبخش آن قصر موری سخت ناهماهنگ مینمود. تزئینات معماری 
مورها از جهتی در شیوه معماری شهری آن دوره, که به سبک "پلاتر سک" 
معروف شده است؛ نمایان شد. این نام از انجا امده است که سبک فوق 
شباهت بسیار به زینتکاری ظریف و درهمی داشت که زرگرها در اسپانیایی 
زرگر را پلاترو میگویند به وفور بر روی صفحه های طلا و نقره و دیگر اشیا 
به کار میبردند. در اين سبک بر بالا و دو پهلوی مدخلهای تزیینی و پنجره ها 
ا شرا درهم پیچیدهای از سنگ ساخته میشدند. ستونها به شیوه 
معماری مورها با شیارها, نقشهای حلزونی, و گل و بته ها, به شکلی 
رویایی, نزیین میيافتند, و شباکها و طارمیهای مشبک با نقش برگیهای 
مرمرین و گلسنگها ساخته میشدند. نمازخانه اویسپو در مادرید کلیسای 
سانتو توماس در آویلا, و جایگاه همسرایان کلیسای جامع_ قر طبه به این 
و ۱ 3 "تالا 
شهرداری" سویل رساند(1526). 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : کلیسای جامع. سگوویا 
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پرتغال این سبک را به عاریت گرفت 3 را در ورودی با شکوه صو معه 
سانتاماریا در شهر بلم, که انباشته از ریزهکاریها بود و ستونهایش با نقوش 
تزیینی حکاکی شده بودند, بهکاربرد (1517). شارل پنجم پلاترسک را به 
سستت: فان . العان. کشاند,. که آترایکشت ان مد تالارهاق شهرداری 
ون و لیدن و دژهایدلبرگ باقی ماند. فیلیپ دوم پلاترسک را بیش از 
اندازه پر زر و زیور پافت. , و در زیر نگاه های خشمالود او بود که سبک 
مزبور به مرگی زودرس از میان رفت. مجسمهسازی اسپانیا آسانتر از 
معماریش در مقابل موج منورمی که از جانب ابتالیا بزخاسته بود سر 
تسلیم فرود آورد. پیترو توریجانو پس از آنکه در فلورانس دماغ میکلانژ را 
خرد کرد ود لندن ریش هنری هشتم را چنگ زد, در سویل گوشه گرفت 
(1521) و با گل صورتگری قدیس هیرونوموس بیریختی به وجود آورد که 
فرانئیسکو گویا باعصا ی فارتعا رین سوه کوتسا نی کر 
نوین نامید 

چون برای مجسمه مریم عذرایی که توریجانو ساخته بود دستمزد ناچیزی 
به وی دادند, هنرمند به خشم فرو رفت, , مجسمه را در هم شکست. توسط 
دستگاه نفتیش افکار دستگیر شد؛ و در زندان جان سیر د. دامیان فورمنت 
که از ایتالیا به آراگون برگشته بود روحیه رنسانس را نیز بر نوک قلم 
حکاکی و میان لافزنيهایش رهاورد سفر کرده بود. وی خویشتن را رقیب 
فیدیاس و پراکسیتلس مینامید, و به همان مقام هم در میان خلق پذیرفته 
شد. مقامات کلیسایی به_ وی اجازه دادند که در پاستون جدار پشت 
محرابی که برای دیر مونته آراگون ساخته بود تصوير خود و زوجهاش را نیز 
حکاکی کند. در جدار تزیینی ۰ محراب که از رخام گچی برای کلیسای 
نوئستراسنیو را دل پیلار در و 
کرد که در آن عصر گوتیک را با رنسانس, نقاشی را با مجسمهسازی, و 
رنگ را با شکل درهم آمیخته بود. فورمنت سیزدهسال باقیمانده 0 
را (1520 - 1533) در ساختمان جدار تزیینی پشت محراب کلیسای جامع 
اوئسکا صرف کرد. همانطور که پذرو بروگته در نیم قرن پیش از شارل 
ینجم بر نقاشی اسیانیا حکومت میکرد, پسرش نیز پیشرو مجسمهسازان 
عصر خود شد. آلوشته هت رنکامیری را از پدرش آموخت, سپس به ایتالیا 
رفت و در نقاشی با رافائل, و در مجسمهسازی با برامانته و میکلانژ کار 
کر جهن وف اسان بار کشت ۱۱520۳ همان تقایل هیکلایر یه ضیف 
هیکلهایی در حالات هیجان و حرکات شدید را با خود همراه آفزد. شارل وی 
را , به مقام مجسمهساز و نقاش دربار منصوب کرد. در والیاذولیذ مدت 


شش سال مشغول کندهکاری قاب حایل محراب کلیسای سان بنیتو ال 
رئال بود. طول و عرض این قاب حایل سيزدهونيم در نهونیم متر بوده 
است, ولی اکنون فقط قطعاتی از ان باقی ماندهاند که مهمترینشان با 
رنگهایی چشمگیر قدیس سباستیانوس را در حالی نشان میدهد که خون از 
زخمهایش روان است. در سال 15335 به رقیب بزرگ خود فیلیپه دبور گونیا 
توت را هم یا وا سرا سای ام را را 
کنده کاری 
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کنند. در اینجا نیز سبک کار میکلانژ دست او را به جولان در اورد و نخستین 
نشان طلوع باروک را در اسپانیا بر جای گذارد. چون به هشتادسالگی 
نزدیک شد. سفارشی دریافت داشت که در بیمارستان سن زان در تولدو 
بنای یادبودی به افتخار بانی آن, کاردینال خوان دتاورا برپا سازد. وی 
فرزندش راء که او هم آلونسو نام داشت, به کمک گرفت و یکی از 
شاهکارهای ی اسپانیایی را به وجود 9 و در همان زمان در 
هفتاد و پنج سالگی در گذشت (1561). 

نقاشی اسیانیا, که هنوز زیر سلطه تالیا و فلاندر به سر میبرد. در دوران 
فرمانروایی شارل پنجم استاد عالیقدری به بار نیاورد. امپراطور نقاشان 
بیگانه را مورد عنایت خود قرار داد, و آنتونیس مور را : به اسیانیا دعوت کرد 
تا تک چهره هایی از بزرگان کشور بسازد: و اما دزباره خودش اعلام داشت 
که اجازه نمیدهد هیچ کسی, , جز تیسین؛ , شبیه او را به روی پرده بیاورد. تنها 
نقاش. آن, دورن که شغر تسشن از داخل: اسیانیا فرانز. رفت لویس دمورالس 
بود. پنجاه سال اول عمر این هنرمند در تنگدستی و گمنامی شهر باذاخوت 
سپری شد. در حالی که از راه نقاشی کردن در کلیساها و نمازخانهای 
ایالت استر مادور| رود کار میگذراند. پنجاه و چهار ساله بود که فیلیپ دوم 
او را به نزد خود خواند تا در کاخ اشطفریال مشغول نقاشی شود (1564). 
لویس دمورالس با جامهای فاخر به حضور شاه رفت, که ابتدا به نظر وی 
از جانب شخصی هنر مند رفتاری نایسند اه اما چون یت که نقاش 
تنگدست تمام عمر پس انداز کرده بود تا روزی با جامهای شایسته به 
حضور اعلیحضرت پادشاه بار یابد. به رقت امد. پرده مسیح در حال حمل 
صلیب مورالس مطبوع خاطر شاهانه قرار نگرفت, و نقاش به سوی 
باذاخوث و تهیدستی باز‌گشت. تعدادی از نقاشیهای او در "موزه جامعه 
اسپانیایی" در نیویورک موجود است. و همه آنها آثاری دلانگیزند: اما بهترین 
نمونه کار او پرده مریم عذر| و کودک در موزه پرادوست که کمی بیش از 
اندازه رایحه آثار رافائل را به مشام میرساند. فیلیپ که در سال 15381 از 
شهر باذاخوث میگذشت برای هنرمند مقرری دیررسی تعیین کرد, و با 
همین عایدی بود که او توانست - در حالت ناتوانی بدن و فلح چشمان پنج 


سال باقیمانده عمرش را با شکم سیر بگذراند. پیشهوران اسپانیا غالبا از 
هر جهت هنرمند بودند, جز داشتن نامی مشهور. توری و چرم اسپانیا 
همواره در سراسر اروپز بی رقیب بودند, و درودگران ان تن بالادست 
نداشتند, چنانکه تثوفیل گونیه معتقد بود که هنر گوتیک در هیچ مورد به 
اقا رای اه مان ماه ار تا 
نزدیی نشده است. فلز کاران در ساختن جدار فلزی نیایشگاه ها, شباک 
پنجره ها, جانپناه دور بالکانه ها, بائوی لولای درهاء و حبنی میخها ذوق و 
مهارت خود را به کار میبردند و آثار هنری به وجود میآوردند. 

زرگران و تفرهکاران قسمتی از طلای وارد شده از امریکا را به صورت 
زینت آلاتی برای شاهزادگان, يا ظروفی برای 
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کلیسا, در میاوردند: و بخصوص ظروف مفتول کاری شده از نقره یا 
طلاشان برای نگاهداری نان مقدس شهرت جهانی به دست آورده بود. ژیل 
ویسنته که راضی نبود تنها عنوان بزرگترین نمایشنامهنویس پرتغال و 
اسیانیا را داشته باشد, ظرفی برای عرضه داشتن نان مقدس به گروه 
تیایش کر ان. کلیس ساخت که بعدها"شاهکار هنر زرگری در پرتغال" شناخته 
شند.. فر اتشیشسکه دهولاندا تیزم که برخلاف آنچه که نامتتن ترفیاید پرتعالی 
بود, هنر میرنده تذهیبکاری را با کمال مهارت برقرار نگاه داشت. 
رویهمرفته اين دوره کمتر از نیم قرن, با وجود اتلاف و پراکندگی نیروها بر 
اثر انقلاب دینی از لحاظ رونق هنری حایز اهمیت و اعتبار بود .استادان 
معماری. و مجسمه سازی, نقاشی بزحمت در مقابل وجودهای غول اسایی 
که تمام اروپا را با الاهیات به تکان در اورده بودند یارای برابری داشتتند در 
حقیقت دین نقعمه دوران بود و هنر فقط میتوانست چون نوای فرعی در 
ملازمت آن باشد .اما ال روسو, پریما تیتچو, لسکو,دلورم ,گوژدن, و کلوثه 
ها در فرانسه. بروگته ها در اسپانیا ,بروگل در فلاندر, کراناخ در آلمان؛ و 
هولباین. در همه جا جدولی از نام هنرمندان به وجود آوردند که ت/ 
دورانی آنچنان پر آشوب و کم دوام بسیِ افتخارآمیز بود .اصالت هر در 
نظم است. ولی آن زمان همه چیز در آشفتگی بود نه تنها دین, بلکه 
اخلاقیات, نظام اجتماعی, و حتی خود هنر, گوتیک در حال آخرین مبارزه 
خود با اشکال هنر کلاسیک بود, که میبایست به شکست نهایی گوتیک منجر 
شود:و هنرمند نیز, که از ريشه گذشتهاش جدا مانده بود, چارهای جز آن 
نداشت که به ازمایشهای نوین دست زند : ولی این چیزی نبود که بتواند ان 
عظمتی را که در ثبات مستحکم شده ‏ به ساروحج دورانی امن و 
اطمینانبخش حاصل میشود به وی ارزانی دارد. در آن هرج و مرج عمومی, 
ایمان هم دچار تردید شده بود و دیگر قدرت آن را نداشت که احکام 
قطعی روشن خود را بر هنر تکلیف کند. تمثالهای دینی مورد حمله قرار 


میگرفتند و خرد میشدند: مضامین تقدیس شده. که همواره الهامبخش 
آفریند کان وظازن کند کان زیایبهای حفیقی-قرار گرقته: نودیدن تقود وراثر 
خود را در به جنبش دراوردن نبوغ پا حس تحسین,» و یا ایمان دینی ادمیان 
از دست میدادند .و اما در علم بزرگترین همه انقلابها آن بود که زمین را از 
جایگاه خداوندیش به زیر کشیدند و آن را در خلا نامتناهی, , چون کرهای 
ناچیز, آواره ساختند: ز همان کرهای که بازدید ذات باری از آن موجب تشکل 
اندیشه قرون وسطایی و قوام گرفتن هنر قرون وسطایی شده بود. پس 
چه زمان ثبات به جامعه بشری باز میگشت در حال آخرین مبارزه خود با 
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| -پرستش علومم غریبه 


مابه بنیتی شگفتی, آننتت که.در عضری انجان مستغرق در الاهیات و دانش 
قدیمی, میبایست دو نفر از عالیقدرترین بزرگان علم. یعنی کوپرنیک و 
وسالیوس, به وجود آیند و ِِ آنکه کتابهای حاوی عصاره فکر و 
زندگیشان نیز میبایست در یک "سال معجزه آسا". یعنی سال 1543, 
انتشار یابند. بعضی شرایط به گسترش علم دامن میزدند. کشف امریکا, 
بیگردی در اسیا: تاه وا صنعت, و توسعه تجارت. دانش را بر ضد 
عقاید کهنه شورانیدند و به سوی افکار تازه راندند. ترجمه هایی از کتب 
پونانی و عربی, چاپ کتاب قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی (1537)» و 
متن یونانی نوشته های ارشمیدس (1544) علوم ریاضی و فیزیک را به 
جنبش در آوردند. اما از جانبی هم بسیاری از پیگردان و کاشفان 9 
پا سهل انگار بودند : صنعت چاپ بیش از آثار علم و دانش اراجیف و یاوه 
های منتشر میساخت: و ابزارهای علمی, گرچه تنوع زیادی داشتند, تقریبا 
همه انها ابتدایی بودند .میکروسکوپ, تلسکوپ, نرمومتر» بارومتر, 
میکرومتر, و میکرو کرونومتر هنوز در انتظار آینده بودند تا قدم به دنیایی 
وجود گذارند. رنسانس دلباخته ادبیات و معماری, به طرز مودبانهای 
علاقهمند به فلسفه, و تقریبا بی اعتنا نسبت به علم بود .پاپهای دوره 
رنسانس با علم دشمنی نداشتند : لو دهم و کلمنس هفتم با فکر باز به 
تعالیم کوپرنیکی گوش فرا میدادند : وپاولوس سوم, بدون آنکه بر خود 
پلززدر آهدای اتر خهانلرژان کوترنیکن. یعنین کردش افلای استماتین: زا از 
جانب وی پذیرفت. اما واکنش دینی در دوران پاپی پاولوس چهارم. 
برقراری دستگاه تفتیش افکار در ایتالیا و صدور فرمانهای قطعی از طرف 
شورای ترانت پژوهش علمی را بعد از سال 1555 رفته رفته دشوارتر و 
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ایین پروتستان نمیتواننست از علم پشتیبانی کند, , چون خود اصولا مبندی بر 
کلام خطاناپذیر کتاب مقدس بود. لوتر ستارهشناسی کثوپرنیک را باطل 
شمرد. زیرا چنانکه در کتاب مقدس آمده بود یوشع فرمان داد که خورشید 
- نه زمین بر جای ساکن بماند. ملانشتون به علم تمایل داشت : در زمینه 
ریاضیات؛ فیزیک, ستارهشناسی, و پزشکی مطالعه میکرد, و درباره تاریخ 
ریاضیات دوره باستان سخن میراند , : اما معز وسیعش در زیر 
طبیعت. عبار انتادنن: ونیز در قالب تنی. آیین لوتری, فشرده شده بود. 
کالون کمتر با علم سروکار داشت, و نا کس هیچ. نفوذ رخوت اور علوم 
غریبه به احاطه ابهامانگیز خود ادامه میداد. و حتی گاهی چنانکه در مورد 


کار دان وپاراسلسوس سلامت فکری علمای آینده را تهدید میکرد. دانش 
جادوئی تحوت از مصر, رازوری فیثاغورثی و9 نوافلاطونی از یونان و اسرار 
قباله ازن ایته بهود هزاران مغز پژوهنده را گیج و مبهوت میداشت. افسانه 
ها و معجزات به تاریخنویس لطمه میزد : سیاحان از اژدهاهایی که شعله 
آتش از دهان بیرون میریختند, و مرتاضانی که طناب را برپا میایستاندند و 
از .انب اسمان غود میکردندر روانتها میآوردند. تقریبا هر واقعه غير 
غادی. که.ذدر ژند کف عموفی با تشتخصی. یش میامن قدتیری از جانب خدا.با 
شیطان, برای عبرت يا رستگاری, و يا به قصد فریب و تباهی بشر, تعبیر 
میشد. بسیار عقیده داشتند که دنباله داران و شهابهای آسمانی شعله های 
آتش خشم خداییند. نشریات سخیف قدم به خانه هر با سوادی گذاردند و 
خواننده خود را امیدهای دادند که فلزات پست را میتوان زرناب کرد: و به 
موجب گزارشی که از ان زمان بدست امده است * "عموم خیاطها, کفاشها 
,نوکرها 9 که در باره این موضوعها چیزی میشنوند و پا ِِ 
تمام پول سیاه قاسا خمع اور کنر با هب شیادان و دوره گردانی که 
در چنین فنونی دست دارند بدهند." ضمن محاکمهای که در انگلستان, در 
سال 1549, شیادی به نام ویلیام و ایچرلی اظهار کرد که پانصد نفر دیگر 
از نوع او در آن جزیره وجود دارند. 

طلاب دوره گرد در آلمان نظر قربانیها و طلسمهایی برای جلوگیری از 
گزند جادو گران و اجنه میفروختند: همچنین عقیده به همراه داشتن افسون 
و طلسم, برای برگرداندن گلوله های درشمن در میان سربازان عمومیت 
داشت. مراسم قداس در کلیسا نیز غالبا به عنوان افسونی برای فرود 
آوودق ار انم باشر خشانی: شور شید با یرو ر رن در جنگ بکار میرفت. 
دعا خوانی برای نزول باران بسیار متداول بود. و گاهی بیش از اندازه 
لزوم موفقیتامیز از کار در میامد, که در ان صورت ناقوسهای کلیسا را به 
صدا در میاوردند تا اسمانها خبر شوند که باید دست نگاه دارند. در سالهای 
6 تا 1531 راهبان شهر ترواکرمهایی را که افت محصولاتشان شده 
بودند رسما تکفیر, اما اضافه کردند که این تحریم دینی فقط شامل حال 
کرمهای زمینهایی میشود که دهقانانشان عشریه علیسای خود را 
پرداختهاند. 

شاید به شیطان حوادث بیشتری نسبت داده میشد تا به خدا. در سال 
1563 نویسندهای پروتستان شکایت کرده است:" بندرت سالی میگذرد 
بدون آنکه از بسیاری امیر نشینها. شهرها, 
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و قصبات این خبر وحشت اثر شایع شود که فرمانروای دوزخ به طرقی 
شرم آوز و هولنای در بدن آدفی:تخستم بافته:با به انواع دیگر بر خلق ظاهر 
شده و سعی کرده است که فروغ نوین و درخشان انجیل مقدس را 


خاموش سازد.." لوتر با نسبت دادن علت بسیاری از بیماریها به دخول 
سا یا 
علمی امروزین ما نیست - خود را پیرو عقاید عامیانه کرد. 

بسیاری پنداشتند که چشم ند پا تاثیر وسایل جادویی, سبب بروز بیماریها 
میشود و به همین سبب تنها راه معالجه آن بیماریها را نیز در معجونهای 
جادویی میحجستند -که آن هم زیاد از طرز عمل امروزی ما به دور نیست. 
بیشتر داروها بر حسب وضع سیارات تجویز میشدند و, از اين رو, 
دانشجویان علم پزشکی, علم احکام نجوم را نیز تحصیل میکردند. 

علم احکام نجوم, با دعوی به اینکه متکی بر قانونی حاکم بر جهان است و 
بیشتر با تجربه سرو کار دارد, پهلو به پهلوی علم قرار گرفت. گرچه اعتقاد 
به اينکه حرکات و مواضع ستارگان تین کنیده سرنوشت بشریند به اندازه 
دوره های گذشته عمومیت نداشت., اما در قرن شانزدهم 30,000 نفر 
اضر ورن ۳ یافت ميشدند. و همه حاضر بودند در قبال 
احکام نجوم بودند پر و گرد نشریات را بوجود ِِ تور الط در 
فصل حاوی "پیشگوییهای پابا خوونلی .نا افزینن, شخضیت. اتبشاد 
آلکوفریباس, همه آنها را به هجو کشید. لوتر و سوربون در اين باره با او 
موی درو و کلم ام موز مهن بجاو باطل شمردند. 

وکا 1 تابع وضع ستارگان میساخت ,رسما اظهار تفرت رک ۱ ۳۳ این 
حال, پاوولوس سوم که یکی از بزرگترین مغزهای آن عصر بود, به گفته 
یکی از سفیران دربار پاپ, "بدون رصد کردن صور فلکی و انتخاب کردن 
روز سعد, نه شورای مهمی بر پا میساخت و نه قدم در سفر میگذاشت." 
فرانسوای اول, کاترین دومدیسی, شارل نهم. یولیوس دوم, لثو دهم, 
هادریانوس ششم, با علمای احکام نجوم شور میکردند. 

ملانشتون تاریخ روز تولد لوتر را عوض کرد تا به او زایجه فرخندهتری داده 
باشد, از او خواست که در اول ماه نو به سفر نرود. یک تن از عالمان 
احکام نجوم آن دوره هنوز معروف مانده است. 

نوستراداموس, يا با نام فرانسوی میشل دونو تردام, ادعا میکرد که پزشک 
و ستاره شناس است: وی به عنوان عالم نیمه رسمی علم احکام نجوم 
مورد قبول خاطر کاترین دومدیسی قرار گرفت و برای او در له هال رصد 
خانهای ساخت. در سال 1564, نوستراداموس برای شارل نهم عمری نود 
ساله پیشگوئی کرد, که ده سال بعد در سن 24 سالگی زندگی را بدرود 
گفت. وی پس از مرگ 
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خود (1566) کتابی از غیبگوییها به یادگار گذاشت کبه چنان ماهرانه در 





لفاف اببهام پیچید به شده بود که هر سطر آن میتوانست تقریبا بر هر 
واقعهای از تاریخ اینده تطبیق کند. چور_ مسیحیان قرن شانزدهم به امکان 
انتقال قوای فوق.طبیعی. از شیاطین. به آدفی اعتفاد:داشتندر.ه نیز به نیب 
آنکه خوف از شیاطین از راه ترتیب خمیره وجودشان شده بود, همه خود را 
موظف میدانستند که جادوگران را بسوزانند ,لوتر و کالون از تصمیم پاپ 
اینوکنتیوس هشتم به ادن و کشتار جادوگران پشتیانی کردند ۳ 
میگفت: "من به این جماعت کر هیچگونه ترحجمی ندارم و حاضرم 
همگی آنها را بسوزآنم. " چهارده نفر از آنها در 29 ژوئن 1540 در ویتنبرگ 
بر آتش 2 بر و سی و چهار تن ۳ ۳ در زنو فعان 
مجوزی ای مقدس داشتند, همینا نکة تبعیت محر 1 از ند نص 
کتاب مقدس ضرورت اجرای آیه 18 از باب 22 سفر خروح را برایشان 
واجب میشمرد. روشهای عملی کاتولیکها برای دفع جنزدگی خود وسیله 
ترویح اعتقاد به ماوت و پذیرفتن امکان حلول شیطان در جسد آدمی 
میشد. لوتر ادعا میکرد که یوهان اک, خصم لایپزیگی وی, با شیطان پیمانی 
امضا کرده بود : و یوهانس کوکلیوس, در پاسخ, اعلام میداشت که خرد 
لوتر محصول فرعی یک عشقبازی شیطان با مارگارت لوتر بوده است. 
تهمت به جادوگری گاهی اوقات وسیله موثری بود برای رهایی یافتن از 
شر دشمنان شخصی. متهم میبایست يا مدتی دراز در زیر شکنجه بماند تا 
به حرف بیاید و یا, پس از اعتراف, به هلاکت برسد : و در قرن شانزدهم 
برای اجرای شکنجه سازمانی مجهز در اروپا وجود داشت "با درنده خویی 
سنگدلانهای که حنلی در . . اقوام بیدین بی سابقه بود" ۰ چنین مینماید که 
بسیاری از قربانیان این را به گناه خود اعتراف میکردهاند -گناه اينکه با 
شیاطین سروکار, يا گاهی اوقات روابط جنسی , داشتهاند. برخی از 
متهمان دست به خودکشی میزدند. یکی از قضات فرانسوی, در مدت یک 
سال, پانزده خودکشی از این نوع را یاد داشت کرده است. قضات مدنی 
غالبا در مورد تعقیب این گونه متهمان بر روحانیان پیشدستی میکردند. 
قوانین هنری هشتم (1541) هر یکی از چندین نوع اعمال منسوب به 
جادوگری را مستوجب مرگ میشمرد: اما دستگاه تفتیش افکار اسیانیا 
شایعات و اعترافات وابسته به جادوگری را چون اوهام باطل مغزهای 
ضعیف تلقی, و به عمال خود سفارش میکرد (1538) که اصرار عامه 
مردم به سوزاندن جادوگران را نادیده انگارند. کمتر صدایی برای حمایت 
از جادوگران بلند میشد تا در دفاع از بدعتگذاران 9۰ بدعتگزاران خود به 
جادوگران اعتقاد داشتند. اما در سال 1563 یوهانس ویر, یکی از پزشکان 
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شهر کلیوز. رسالهای به نام در فریبهای شیطانی منتشر ساخت که با لحنی 


خایفانه جرات کرده بود تخفیفی برای جنون جادوگر کشی قایل شود .وی 
وجود شیاطین را مورد تردید قرار نداد اما صع داشت که جادوگران 
فریت شبطان ازیت کم انا به 1 اعتقاد ما بر نار 
وی زنان بیماران جسمی و روهی بخصوص کسانی بودند که شیطان به 
آنتیا تمه بر وجودشان مستولی میشد .ویر در تاو نتیجه میگرفت که 
جادوگری جرم نیست, بلکه یک نوع بیماری است : و دست به دامان 
فرمانروایان اروپا زد ۳ از اعدام این گونه زنان بیچاره جلوگیری به عمل 
اورند. چند سال بعد, وبر با نوشتن کتابی در وصف جزئیات اوضاعء دوزح» 
ادازه کنندگان. سازمان, و.فعالتهای آن باز دیگز به-زمان» خود برگشت 
وسمهای خود نشست. روحیه آن عصر در داستان فاوست به سخن در 
اند تس سای ام کر فافشت بر سال 07صمن انمای به فا 
یوهانس تریتمیوس. که او را شیادی دوره گرد خوانده بود, ذکر شده است: 
9 بعدا, , در سال 3 موتیانوس روفوس, با بیانی نه چندان خوشایندتر, از 
آن شخصیت یاد کرده است. فیلیپ بگاردی. پزشک متخصص کرمشناسی, 
در سال 1539 چنین مینویسد: "در اين سالهای آخیر مرد بر جستهای پا در 
سفر گذارده و تقریبا از هر ایالت و امیر نشین و کشور شاهی دیدن کرده 
است ... . واز حذاقت 0 نه فقط در علم پزشکی,بلکه در کف 
بینی. چهره شناسی, 1 بینی؛ و فنون مشابه آنها, لافها زد ... . و انکار 
نکرده که نام وی فاوستوس است" به معنی نیکبخت پا خوش طالع. به 
کف متشه سر سره که فاوست ری بر سال 9 1 
طرومتا شیب کشت ان که کرت وا اتسار فان ده افساند 
پیمان بستن فاوست با شیطان در کتاب مواعظ بزمی به قلم یوهاسن 
اه کشت رسای کت اه ای شن راد اه مرن 
انديشه دیرینه دست به دست هم دادند تا شیاد تاریخی را به صورت 
قهرمانی برای افسانه, درام. و هنر در اورند: یکی انکه بشر میتوانداز راه 
اتحاد و همکاری با شیطان بر قوای جادویی دست يابد, و دیگر آنکه دانش 
دنیوی وهمی گستاخانه است که موجب به دوزخ رفتن شخص میشود .از 
پم مت من هنعود کم این اب 2۵ عنم و تخسری اس راز طری 
کاتولیکها به لوتر : اما از جنبهای عمیتقتر بیان این حقیقیت بود که دین 
دآننن عتر نی را مطرود میشمرد و و آن را متناقض با پذیرش خاضعانه 
نص کتاب مقدس؛ که به تنهایی حاوی مقدار کافی از معرفت و حقیقت 
است. میداند. گوته این طرد دینی را مطرود شمرد و به نیاز بشر برای 
کسب دانش اجازه داد تا از راه خدمت به خیر عمومی خود را پاک و 
رستگار سازد. افسانه فاوست در زندگی هانری کنورنلیوس آگریپا به 
حقیقت تلخ پیوست. وی که در شهر کولونی در خانوادهای نیکنام به دنیا 


آمده بود (1487) راه خود را به سوی پاریس پیداکرد و در آنجا فریفته 
جمعی از رازوران يا شیادانی شد که ادعا میکردند در دانش سری با 
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علوم غریبه دست دارند .تازه وارد نشنه کسب دانش و شهرت؛ اموختن 
کیمیاگری و تحصیل قباله بهودیان را پیشه خود ساخت و معتقد شد که علام 
مکاشفهای وجود دارد که ادرای عادی عقل را بر ان دسترس نیست. وی 
نسخه خطی رساله خود را به نام در فلسفه غریبه. همراه با نامهای برای 
تریتمیوس فرستاد. 
حیرت بسیار کردم, و در واقع خشمگین شدم, که چرا تا اين زمان کسی بر 
نخاسته است تا از بحثی آن قدر جلیل و مقدس دفاع کند و آنرا از آلودگی 
به افترای بیدینی مبرا سازد. بدین ترتیب بود که روح من قیام کرد و 
.من نیز به اشتیاق در امدم که وارد در بحت فلسفی شوم بدان 9 
شاید آثری به وجود بیاورم که خالی از شایستگی و نباشد ... و این 
طاده گرد باستانی همهاره مورد مطااعه ون 1 قرار وه از 
خطاها و لغزشهای بیدینی منزه بوده, و بر اصول عقلانی خاص خود تکیه 
داشته است. ۲ 
تریتمیوس با بیانی پندامیز پاسخ داد: 
برای عامه مردم از چیزهای عامیانه سخن بگو: لیکن مطالب بلند پایه و 
پنهانی را تنها برای بلند پایهترین و 09 دوستانت نگاه دار. یونجه 
خشک برای گاو نر, و قند برای طوطی. این پند را درست آویزه گوش ساز, 
مباد| که تونیز چون بسیار از دیگران لکد کوت نره گاوان شوی. 
یا از روی احتیاج و يا به سبب فقدان ناشر بود که آگریپا مدت بیست سال 
در فرستادن کتابش به چایخانه دست نگاه داشت. امپراطور ماکسیمیلیان 
او را برای جنگ در ایتالیا احضار کرد .وی در میدان نبرد لیاقت بسیار بروز 
داد؛ ضمنا از فرصت استفاده کرد, در دانشگاه پیز | درباره افلاطون به 
سخنرانی پرداخت, و به اخذ دانشنامه های حقوق پزشکی از دانشگاه پاوبا 
نایل آمد. در سال 1518 قاضی بزرگ شهر مس شد. ولی چون از زن 
جوانی که به جرم جادوگری دستگیر شده بود حمایت کرد و اجازه رهایی او 
را از دستگاه تفتیش افکار به دست آورد, ناچار شد که شغل و مسکن خود 
را تغییر دهد (1519). مدت دو سال به عنوان پزشی خصوصی در خدمت 
لویز دو ساووا ماند, اما آن قدر خود را وارد در انواع مجادلات ساخت که 
آن بانو مقرری وی را قطع کرد. آگریپا با دومین همسر و فرزندان خود به 
آنوزسن تقل. صکان: کرد در ذربان تایبالسلطتهر مار کازت: اتزيشی: به. مقام 
تاریخنویس و کتابدار درباری منصوب شد؛ و تواننست امرار معاش کند. در 
اين هنگام بود که مهمترین اثر خود را, به نام در بی اعتباری و خودنمایی 


علوم, تالیف کرد و در سال 1530 آن را به چاپ رساند: و سپس به طور 
غير منتظرهای اثر باقیمانده از دوران جوانیش, یعنی در فلسفه غريبه, را با 
دیباچهای که در آن اعتقاد پیشین خود را به اراجیف مشروح در کتاب را 
انکار کرده بود منتشر ساخت: این دو کتاب. در کنار هم, دنیای دانش ان 
زمان را دچار بی تکلیفی کردند. 

در کتاب در ِِِ« غریبه تصریح کرده بود: همان طور که روح بشر بر 
حجلنند وی ۱ 
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فرمانروایی دارد. "روح جهانی" نیز در سراسر عالم مادی نفوذ دارد و بر 
آن حکومت میکند: و این منبع عظیم نیروی روحی را میتوان با مغزی که 
تهذیب اخلاقی يافته و با بردباری طرق جادوگری آموخته است به اختیار 
وردآ ور 3: مغزی که از این منبع کسب نیرو کرد, میتواند خواص پنهانی اشیا, 
اعداد, حروف. و کلمات را کشف کند, بر اسرار ستارگان پی برد و بر 
قوای زمین و شیاطین آسمان دست یابد. . کتاب انتشار فراوان پیدا کرد و 
چاپهای مکرر پس از مرگ مولفش سبب رواج افسانه هایی درباره خود 
آگریپا شد: از جمله اينکه وی با شیطان همکاری داشته. شیطان در جلد 
سگی هميشه به دنبال او بوده, و او را توانا میساخته است که بر فراز کره 
زمین پر واز ز کند و در کره ماه بخوابد. 

تغییرات زندگی موجب کاهش ادعاهای آگرییا به تجربه فراسوی حس شد, 
و بزودی فهمید که هیچ جادو و يا کیمیایی نمیتواند خانوادهاش را گرسنگی, 
یا خودش را از زندان طلبکاران, رهایی دهد. وی با خشم و سرخوردگی 
روی از هر گونه دانش گرداند وبد رز تست و نه سالگی, چنانکه گذشت., کتاب 
در بیاعتباری و خودنمایی علوم را نگاشت - که تا قبل از نوشته های مونتنی 
مقام شکاکترین اثر قرن شانزدهم را داشت. وی در دیباچهاش چنین 
میگوید: "خوب حس میکنم که چه نبرد خونینی در پیش دارم. ... اول از 
همه دستوردانان نکبتزده بر ضد من به شورش درخواهند امد, و سپس ... 
شاعران زودرنج» تاریخنویسان بنجل فروش, خطبای لافزن. منطقدانان 
لجوج ... علمای احکام نجوم منحوس ... جادوگران هیولامنش ... فیلسوفان 
ماه " هر دانشی بیاعتبار ادف هر علمی بیهوده ات و "هیچ 
چیزی را تا بزر کترین سعادت ند کون است." دانش بود که 
خوشبختی آدم و حوا را به پایان رساند: و اعتراف سقراط به نادانی بود که 
به او رضای خاطر و نام نیک عطا کرد. "کلیه علوم چیزی جز احکام و عقاید 
ساخته مغز بشر نیستند. همانقدر زیانبخشند که سودمند, به همان اندازه 
فسادانگیزند که سلامتبخش, و همان گونه بدند که خوب: و از هیچ لحاظ 
کامل نیستند, بلکه مشکوک و پر از خطا و تناقضند." آگریپا بحث بنیان 
برانداز خود را از الفیای زبان شروع میکند و آن را برای نااستواریهای گیج 


کننده تلفظ حروفش مورد سرزنش قرار میدهد. به دستوردانان میخندد که 
استثناهایشان بیش از قواعدشان است. و همواره رایشان در مقابل نظر 
عامه مردم در اقلیت میماند. شاعران را آدمهای دیوانهای میداند که » هیج 
کدامشان "در حال شعور کامل خود " نمیتوانند شعر بسرایند. نه:تظر آکرییا 
بیشتر تاریخ حکایتی ساختگی است, نه چنانکه ولتر ؛ به خطا آن را "حکایتی 
قراردادی" خوانده است؛ بلکه حکایتی همواره در حال تعویض؛ که هر 
تاریخنویس و نسلی ان را از نو تغییر شکل میدهد. خطبهسرایی عبارتست 
از روش فریب دادن و به اشتباه انداختن مغز به وسیله زبان اوری و 
لفاظی. و عقیده به علوم غریبه دروع است: آگریبا اکنون در مورد اب 
خودش اعلام میدارد که "اشتباه بود, يا اگر میخواهید. دروغپردازی": اگر 
وی قبلا 
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به علم احکام نجوم, جادو گری, فییکویین: کیمیاگری, و اینگونه"ناعلمها" 

میپرداخت. بیشتر به این خاطر بود که ارباب رجوع با الحاح و مزاحمت از 
او طلب دانش سری میکردند و, در مقابل, مزد نیز میدادند. قباله"چیزی 

جز خرافات فسادانگیز " بیست. و اما در خصوص فیلسوفان عقیده داشت 
که اندیشه های ضدونقیض و جدل آمیزشان اصولا آنها را از مسر عقل و 
سنجش بیرون میراند, و بهتر است ایشان را به حال خود بگذاریم که 
مطالب یکدیگر را ابطال کنند. گرچه فلسفه میکوشد تا اصول اخلاقی را 
مبتدی بر عقل بداند, اما تضاد غیر منقول اخلاقیات در زمان و مکان. بطلان 
آن را به خودی خود ثابت میسازد: "از همین روست که آن چیزی که زمانی 
عیبت بوده است در زمانی عیبت بوده است در زمانی دیگر حسن به شمار 
فان و آنچه در مکانی فضیلت است در مکانی دیگر رذیلت شناخته 
ميشود." هنرها و حرفه ها نیز به اندازه علوم به خود نمایی و دروغ 
الودهاند. مکتبی از اداب پست و فسادانگیز, و پناهگاهی برای سنگدلی 
نفرتاور" است. تجارب تزویر است. خزانهداران دزدانی هستند که 
دستهایشان آغشته به چسبند و انگشتانشان به چنگ قلاب ختم میشوند. 
جنگ, آدمکشی دسته جمعی است. و وسیلهای برای سر گرهی.. خزوهین 
معدود. پزشکی "یک نوع فن ظریف 7 " است. و غالبا "خطر در 
وجود پزشک و دارو خیلی بیشتر است تا در خود بیماری." حاصل همه این 
حرفها چیست ار علم عقیدهای گذران. و فلسفه مجادله بیهوده مغزهای 
وسواسی درباره چگونگی لایتناهی است, پس بشر با توسل جستن به چه 
چیز میتواند زندگی کند تنها با توسل به کلام خداوندی, انچنان که در کتاب 
مقدس مکشوف شده است. این ذیگز نغمه کتاب مقدس بود, و درواقع, 
اگر درست بنگریم. در میان شکها و تجسسهای آگریپا, به طور جسته 
گريخته, با افکاری که جنبش اصلاح دینی را تایید میداشتند برخورد میکنیم. 


وی قدرت گذران پایها و حبنی فرمانروایی روحی ایشان راء هنگامی که از 
پیروی کلام کتاب مقدس تخطی میکردند, مطرود میشمرد. دستگاه تفتیش 
افکار را به دلیل اينکه آدمیان را نه به کمک عقل و کتاب مقدس, بلکه به 
تهدید" آتش و هیمه" " به ایمان میآورد محکوم مینمود آرزو میکرد که کلیسا 
کمتر برای نمازخانه, و بیشتر در راه دستگیری از بینوایان خرج کند. اما 
وقتی وی تصدیق میکند که مولفان عهد قدیم و عهد جدید نیز جایزالخطا 
بودهاند, دیگر قدم از پیشوایان جنبش اصلاح دینی فراتر مینهد: تنها مسیح 
مظهر جاودانی درستبی و حقیقت است: تنها , به او باید توکل د داشته باشیم : 
و آخرین پناهگاه عقل و روح خود را در وجود او بجوییم. آگریپا از آتش 
خشمی که بر ضد ندای طفغیان انگیزش برافراخته شد لذت میبرد, اما 
قیمت آن را با سالهای باقیمانده عمرش گران پرداخت. شارل پنجم به او 
تکلیف کرد که انتقاد خود را درباره کلیسا تعذیب کند: و چون او امتناع 
ورزید, مقرریش را قطع کرد. وقتی بر اثر انباشته شدن وامهایش به 
زندان افتاد. تقصیر را به گردن امپراطور گذارد که در پرداخت مواجب 
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تاریخنگار درباری تاخیر کرده است. کاردینال کامپدجو و اسقف لیژ به 
شفاعت او را از زندان رهانیدند. اما شارل پنجم وی را از قلمرو خود 
اخراج کرد (1531). آکرییا: به لیون رفت و, چنانکه معروفست, پار دیگر دز 
آن شهر زندانی وامهای خود شد. پس از رهایی, به گرنوبل نقل مکان کرد 
و همانجا, در چهل و هشت سالگی, وفات یافت. محتملا وی در تکوین 
معروفش همان در فلسفه غریبه بود, که بعدا خود نیز ان را باطل شمرد. 
غریبه در عالم فکر و عمل تا اخر ان قرن در رونق و رواج خود باقی 
ند. 


اا- انقلاب کوپرنیکی 


رای وم ساصات وروی سا نانوی طر رو 
صحیح در علم حساب, اثر میخائل شتیفل (1544), علامات جمع و تفریق 
را معرفی کرد: و کتاب هوش تیزکن, تالیف رابرت رکورد, نخستین بار 
علامت تساوی امروزی را در چاپ بهکار برد. محاسبات ادام ریز, که زمانی 
شهرت بسیار داشت., المانیها را از مرحله محاسبه با مهره های شمردنی 
وارد مرحله محاسبه نوشتنی کرد. یوهانس ورنر نخستین رساله یه سبک 
امروزی را در موضوع مقاطع مخروطی منتشر کرد (1522): و گثورگ 
رائتیکوس, علاوه بر آنکه شاگرد کوپرنیک بود, تحقیقات رگیو مونتانوس در 
علم مثلثات را نیز ادامه داد. ستارهشناسی, بیلشتر, از محاسبات قابل 
اعتماد برخوردار بود تا از ابزارهای علمی. بر پایه این محاسبات. بعضی از 
علمای احکام نجوم پیشبینی کردند که با تقارن مشتری و زحل در برج 
حوت, در تاریخ 11 فوریه 1224 طوفان توح دومی به وقوع خواهد 
پیوست , و به دنبال [ شهر تولوز کشتی 2 برای نجات ساخت, و 
خانواده های محتاط آذوقه بر قلل کوه ها ذخیره کردند. بیشتر 9 
ستارهشناسی خاستگاهی قرون وسطایی داشتند, مانند: کره آسمان, کره 
زمین, چوب مدرح ارتفاع سنج, اسطرلاب, کره با مقطعهای مداری: 
ساعتها, قطب نماها, و بسیاری چیزهای دیگر: اما تلسکوپ و دوربین 
عکاسی وجود نداشتند. با این تجهیزات بود که کوپرنیک زمین را از جا کند. 
ی ی ۱ 
المان وی را مینامد, و نیکولاوس کوپرنیکوس, چنانکه دانشوران جهان او را 
مینامند, به سال 1473 در تورون (یا تورن) واقع در کنار رود ویستول در 
پروس غربی. شهری که هفت سال پیش از آن توسط شهسواران توتونی 
تسلیم کشور لهستان شده بود, به دنیا امد: و بدین ترتیب. وی از لحاظ 
مکان پروسی بود و از لحاظ زمان لهستانی. مادرش از خانواده پروسی 
دولتمندی بود: و پدرش, 
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که از کراکو به راه افتاده بود در نلورون ساکن شد و تجارت مس را پیشه 
خود ساخت. چون پدر فوت کرد (1483), برادر مادر. لوکاس وا نارود که 
اسقف ارملاند بود, سرپرستی کودکانش رابه عهده گرفت. 

نیکولاوس در هجدهسالگی به دانشگاه کراکو فرستاده شد تا تحصیل علوم 
دینی کند. در آنجا وی سلطه خفقانآور فلسفه مدرسی بر اومانیسم را با 
افکار خود سازگار نیافت و داییش را وادار کرد که او را به ایتالیا بفرستد. 


اسقف او را, در مقام کانن. در کلیسای جامع فراوئنبورگ در بخش 
لهستانی پروس شرقی به خدمت گماشت و ضمنا اجازه مرخصی سه 
سالهای به وی داد. 

کوپرنیک در دانشگاه بولونیا (1500-1497) ریاضیات. طبیعیات. 
ستارهشناسی تحصیل کرد. یکی از استادانش به نام دومنیکود نووا را, که 
خود زمانی شاگرد رگیو مونتانوس بود, نظام بطلمیوسی را درهم و مشکل 
مییافت و شاگردان خود را با افکار ستاره شناسان یونان باستان, که 
سکون و مرکزیت زمین را مورد تردید قرار داده بودند. اشنا میساخت. 
فیلولائوس, یکی از پیروان فیثاغورس, در قرن پنجم قبل از میلاد معتقد بود 
که زمین و دیگر سیارات گرد آتشی مر کزی, به نام هشتیاء میچرخند که از 
نظر مردمان پنهان است, زیرا تمام قسمتهای مکشوف کره زمین در جهت 
مخالف ان قرار دارند. سیسرون در نوشته هایش از هیکتاس سیراکوزی 
نام میبرد که وی نیز از دانشوران قرن پنجم قبل از میلاد بود و عقیده 
داشت که خورشید. ماه, و ستارگاه همه ثابتند و حرکت ظاهریشان معلول 
چرخش محوری زمین است. ۱ 

ارشمیدس و پلوتارک نقل کردهاند نقل کردهاند که اریستارخوس ساموسی 
(310 -230 ق‌ مِ اشاره به حرکت مین به دور خورشید کرده, متهم به 
بیدینی شده؛ و گفته خود را پس گرفته بود. بنا به گزارش پلوتارک؛: 
سلوکوس بابلی در قرن دوم قبل از میلاد اين نظریه را تجدید کرده بود. 
این نظریه "خورشید مرکزی" میتوانست در دوران دیرین پیشرفت کرده و 
به پیروزی رسیده باشد, اما کلاودیوس بطلمیوس اسکندرانی در قرن دوم 
میلادی نظریه "زمین 9 را چنان با قدرت و استادی از نو به بیان 
اورد و تثبیت کرد که دیگر کسی را پارای سرییجی از ان باقی نماند. 
بطلمیوس بود که ابتدا حکم کرد بر اينکه علم. در کوشش خود به توجیه 
پدیده ها, باید سادهترین فرضیه ممکن را, که با مشهودات عمومی وفق 
دارد, اختبا ر کند: و با این حال؛ , خود بطلمیوس مانند سلفش, ابرخس , برای 
توضیح سرت ظاهری سیارات براساس نظربه "زمین مرکزی", مجبور 
شده بود مجموعه درهم و گیج کنندهای از فلکهای تدویر و فلکهای خارجح 
ار ی ار کر 
(1382-1330) و 
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نیکولای کوزایی (1464-1410) نظریه حرکت زمین را را تجدید کرده 
بودند: لوناردوداوینچی (1519-1452) به تازگی نوشته بود: "خورشید 
حرکت نمیکند ... زمین نه در مرکز مدار جورسیید قرار دارد و نه در مرکز 
عالم." کوپرنیک حس میکرد که فرضیه "خورشید مرکزی" میتواند خیلی 
سادهتر از نظریه بطلمیوس "مشکل ظواهر را بر طرف سازد" - یعنی 


پدیده های نجومی را توجیه کند. در سال 1500, کوپرنیی بیست و هفت 
ساله به رم رفت و در انجا ضمن سخنرانیهایی, چنانکه روایت شده است.: 
به طور آزمایشی نظریه حرکت زمین را پيشنهاد کرد. در این زمان دوره 
مرخصیش به پایان رسید و کوپرنیک برای انجام وظیفه شفغلی خود به 
کلیسای جامع فراوئنبورگ بازگشت. اما ریاضیات وابسته به نظریه " "زمین 
مرکزی" دعاهايیش را آشفته میساخت: پس تقاضا کرد که به وی اجازه 
دهند تحصیلات خود را در ایتالیا دنبال کند, و وعده داد که این بار به 
فراگرفتن پزشکی و قانون کلیسایی خواهد پرداخت - که به نظر 
بالاترهایش مناسبتر از تحصیل ستارهشناسی شا و قبل از آنکه قرن 
پانزدهم به آخر رسد,وی_به ایتالیا بازگشت. دانشنامه حقوق خود را از 
دانشگاه فرارا به دست آورد (1503), ظاهرا در رشته پزشکی درجهای 
نگرفت, و بار دیگر خویشتن را به خدمت در فراوثنبوگ آشتی داد. بزودی 
ِِ شاید برای آنکه فرصت تازهای برای ادامه تحصیل به وی دهد, او 
به شغل منشیگری و پزشکی خویش انتخاب کرد (1506): و در نتیجه, 
از ی رز ۳ در 
آنجا بود که وی نظریه خود را بر پایه محاسبات ریاضی مبتنی ساخت و آن 
را در نسخهای خطی به بیانی منظم در آورد. چون اسقف مهربان بدرود 
حیات گفت. کوپرنیک به سر خدمت خود در کلیسای جامع فراوئنبورگ 
حاضر شد. وی به شغل پزشکی ادامه داد, در حالی که بیماران بینوا را 
رایگان درمان میکرد. از طرف دفتر کلیسای جامع مامور خدمت در هیئتهای 
سیاسی شد: برای سیگیسموند اول, شاه لهستان. طرحی به منظور اصلاح 
پول رایج پروس تهیه کرد. در یکی از چندین مقاله های عالمانه خود., 
موضوعی را که بعدا به نام" "قانون گرشم" معروف شد به نگارش 
درآورد: "پول بد ... پول خوب را از جریان خارج میکند" يا به عبارت دیگر, 
وقتی دولتی سکه کم بهایی را به بازار روانه میکند, طبعا سکه های بهادار 
توسط مردم احتکار و يا به خارج از کشور صادر میشوند, و در نتیجه از 
گردش میافتند: و باز از طرف دیگر. هر سکه کم بهایی به عنوان مالیات 
تقدیم خزانه میشود. یعنی شاه "همان سکه بد خود را دوباره به دست 
میاوود. " افاه در.خلال این. کارها. کویرنیک. از. تحفیفات: خود .در زفنبه 
ستارهشناسی دست بر نمیداشت. مسکن او از لحاظ جغرافیایی وضع 
نامساعدی داشت: فراوئنبورگ نزدیک دریای بالتیک و نیمی از ایام در مه و 
ابر پوشیده بود. وی بر بطلمیوس رشک میبرد که برایش "اسمان شادی 
انگیزتر بود و رود نیل همچون رود ویستول ماء نفس مه الود بیرون نمیداد. 
طبیعت, آن آسایش 
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تقریبا خورشید را میپرستید. 

ترصدهای نجومی وی نه دقیق بودند و نه متعدد. و اصولا برای منظور وی 
این تجسسها اهمیت حیاتی نداشتند. وی در بیشتر موارد همان مفروضات و 
اطلاعات بطلمیوسی را به کار میبرد و هدفش ان بود که ثابت کند کلیه 
مشاهدات گرد آمده به بهترین وجهی با نظریه "خورشید مرکزی" وفق 
میدهد. حدود سال 1514, کوپرنیک نتایج پژوهشهای خود را, با عنوان 
تفسیر مختصر کتاب گردش افلاک اشفا < در تفسیر کوتاهی خلاصه کرد. 
اين اثر در دوران زندگیش به چاپ نرسید, اما وی چند نسخه خطی آن را 
به عنوان "بالونهای فا " به اطراف فرستاد. کوپرنیک خلاصه افکارش 
را با سادگی و فروتنی بیان میکند: توت .. که آن افکار مظهر بزرگترین 
انقلاب در تاریخ مسیحیت نبودند: 

1- برای کلیه افلاک یا کرات آسمانی یک مرکز مشترک وجود ندارد. 

2- مرکز زمین مرکز عالم نیست. بلکه تنها مرکز گرانش و مرکز کره ماه 
3 -همه کرات ت [سیارات] به دور خورشید میگردند. که به منزله نقطه میانی 
آنهاست: او این اه ون 2 ,مر دز عالی ات 

4- نسبت فاصله زمین ۳ خورشید به فاصله آن تا فلک البروج آن قدر 
اه 
زمین تا خورشید در مقابل فاصله زمین تا فلک البروج نامحسوس است. 
5- هر حرکتی در فلک البروج ناشی از حرکت خود فلک نیست. بلکه معلول 
حرکت زمین است. زمین همراه با عناصر وابسته به محیطش روزانه یک 
دور کامل به حول دو قطب ثابتش گردش میکند, در حالی که فلکالبروج و 
فلک الافلاک در وضع خود باقی میمانند و تغییری نمييابند. 

6- انچه در نظر ما همچون حرکات خورشید مینماید ناشی از حرکت 
خورشید نیست. بلکه بر اثر حرکت زمین و مدار ماست: و با آن, [حرکت] 
اه ما ی سا اس ره رو ی تخوس 

7یر کا سم قراس سار ان ای اسر کت افااتشت: 
زور ات ۱ 

آشمانها کفایت میکند." هد معوو رت از تا که کتاب ِ 
افلای: اسفانی زا ان نظر درادن اعتنایی به. آن. نکردند: 

پاپ لو دهم چون بر نظریه کوپرنیک آگاهی یافت, علاقهای دانشپژوهانه 
نسبت به آن ابزار داشت و کاردینالی را مامور کرد تا ضمن نامهای اثبات 
عملی ان را از کوپرنیک درخواست کند: ورد اجه برای مدتی فر ضیه 
جدید در دربار روشنفکر پاپ مورد توجه خاص قرار گرفت. لوتر کمی قبل 
از.شال:1930 ان تظریه وا طرد کرد مزدم کوتننبه شنختان عالم اخکام 


نجوم تازهکاری فرا دادهاند که میخواهد ثابت کند زمین در گردش است. نه 
آسمانها يا فلکالبروج. و نه خورشید و ماه ... اين دیوانه قصد دارد بکلی 
طرح و اساس 
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ستارهشناسی را وارونه کند, اما کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که یوشع 
به خورشید فرمان داد که , بر چا ساکن بماند نه به زمین. " کالون با آوردن 
سطری از مزمور نودو سوم (آیه1) " "ربع مسکون نیز پایدار گردیده است و 
جنبش نخواهد خورد" " - جواب کوپرنیک را میدهد, و سپس مییر سد. " کیست 
که جرئت کند مقام کویرنیک را برتر از مقام روح القدس بداند" کویرنیک با 
مشاهده واکنشی که بر ضد کتابش بر پاشد چانا دلسرد گردید که چون در 
حدود سال 1530 تالیف کتاب عمده خود را به پایان رساند. تصمیم گرفت 
از انتشار. ان ضرف تظر کند. پنین.با آرامش کامل به وظایف کلیسایی خود 
مشغول شد., کمی به سیاست پرداخت, و در سنین شصت سالگی متهم به 
داشتن معشوقهای کنقنت: وی در این دوران سالخوردگی رضا به قضا داده 
بود, تا اينکه به سال 1539 ریاضیدان جوان با شوق و شوری به نام گثورگ 
رائتیکوس قدم به میدان گذارد. رائتیکوس بیست و یبحم ساله, پروتستان. 
دستیرورده ملانشتون, و استاد دانشگاه ویتنبرگ بود. وی تفسیر را خوانده و 
حقیقت آن را گردن نهاده بود و داشت به هر نحوی که شده 
ستارهشناس سالخورده را. که در یکی از دور افتادهترین پاسگاه های 
تمدن واقع در کنار دریای بالتیک با بردباری انتظار میکشید تا دیگرانی نیز 
چون او گردش و چرخش نامرییٍ زمین را درک کنند, کمک و یاری رساند. 
جوان دلباخته کوپرنیک شد, او را "بهترین و بزرگترین فرد بشر " خواند, و از 
اینکه کوبرنیک را انجنان قدایی و فریفته علم دید .سخت به شگفتی. افتاد. 
رائئیکوس مدت ده هفته دستنویس قطور را مطالعه کرد. سپس در لزوم 
انتشار آن اصرار ورزید. کوپرنیک نپذیرفت. اما موافقت کرد که انتشار 
تحلیل سادهای از چهار کتاب اول ان اثر را به عهده رائتیکوس بسپرد. بدین 
ترتیب, در سال 1540, دانشمند جوان نخستین گزارش درباره کتاب 
گردش افلاک آسمانی را در شهر دانتزیگ , به چاپ رساند. وی نسخهای از 
ان را با جلف پرامید برای ملانشتون فرستاد. عالم الاهی مهربان قانع نشد. 
هنگامی که رائتیکوس به ویتنبرگ بازگشت (اوایل سال 1540) و فرضیه 
کوپرنیکی را در کلاسش درس داد. چنانکه خود مینویسد, "به وی امر شد" 
که, به جای ان کتاب افلاک یوهانس دساکروبوسکو را تعلیم ِ در 16 
اکتبر 1541 ملانشتون در نامهای به دوست خود چنین نوشت:" بعضی 
خیال میکنند این کار مهمی است که سخنی باطل را به کرسی بنشانند, 
مانند آن ستارهشناس پروسی که زمین را به حرکت هیا مرو و خورشید 
را بر جای ثابت میدارد. به حقیقت فرمانروایان خردمند باید سرکشی مغز 


آدمی را رام سازند." در تابستان سال 1540, رائتیکوس به فراوئنبورگ 
بازگشت و تا سپتامبر سال 1541 در آنجا ماند. وی به دفعات از استادش 
درخواست کرد که متن کامل اثر خود را به دنیا عرضه دارد. هنگامی که دو 
نفر از روحانیان صاحب مقام نیز با رائتیکوس هماوا شدند, کوپرنیک, شاید 
به سبب آنکه حس میکرد یک پایش مطمئنا در گور است, تسلیم شد. #بره 
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به دستنویس خود افزود و به رائتیکوس اجازه داد آن را برایر ناشری در 
نوزتبرگ, که کلیه مخارج و مخاطرات آن را به عهده گرفته بود, 
بفرستد(1342). بعد که رائتیکوس ویتنبرگ را ترک کرد و برای تدریس به 
لایپزیگ رفت نظارت بر چاپ کتاب را به دست دوست خود آندرئاس 
اوزیاندر, که کشیشی لوتری و اهل تور تبر ک بود, سیر د. اوزیاندر قبلا به 
کوپرنیک نوشت (20 اکتبر 1() که بهتر است نظر تازه او به عنوان 
فرضیه, و نه چون حقیقتی ثابت شده. پيشنهاد شود: و در نامه دیگری, به 
همان تاریخ. به رائتیکوس خاطر نشان ساخت که با اين رویه "پیروان 
ارسطو و عالمان الاهی خاطر خود را اسوده نگاه خواهند داشت." 
خورکوپرنیک نیز چه در تفسیر و چه در کتاب اصیلش, مکررا نظریه های 
علمی خویش را فرضیه خوانده بود و در عین حال در اهدانامه کتابش ادعا 
کرده بود که نظراتش را بر "روشتنرین مدارک" مبتنی ساخته است. 
درباره پاسخی که وی به اوزیاندر داد اطلاعی در دست نیست. به هر حل 
اوزیاندر بدون ذکر نام خود, دیباچهای بدین مضمومن بر کتاب افزود: 
سس سار ار لا یت شوری که کون آين فرطیات تزور 
به دست اوردهاند از مطالعه نظریه های علمی کتاب حاضر سخت ازرده 
خاطر خواهند شد.. با این حال: الزام ندارد ... فرضیات ... 

استاد ... . درست باشند: شاید حتی محتمل هم نباشد: همین قدر کاملا 
کافی خواهد بود که محاسبه حاصل از ان فرضیات با ترصدهای نجومی 
وفق دهد ... ستاره شناس با طیب خاطر ان فرضیه هایی را که برای فهم 
از همه اسانترند دنبال خواهد کرد: فیلسوف شاید طالب احتمال قویتری 
باشد: اما هیچ یک از آن دو نخواهند توانست به واقعیتی مطمئن دست یابند 
۰ مگر آنکه از راه وحی الاهی حقیقتی بر آنها مکشوف شود. بنابر این 
بگذارید قبول کنیم که این فرضیه های نوین جای خود را در کنار فرضیه 
های دیرین, که احتمال واقعیت بیشتری ندارند, به دست بیاورند. از طرف 
یکره اين فرضیه های نوین واقعا قابل تحسین و سادهاند, و به علاوه, ما 
در ضمن مطالعه آنها به نن. کتخرنة تون از مشاهدات بسیار عالمانه دست 


خواهیم یافت. جز این؛ هیج کس نباید از فرضیه های نجومی توقع قطعیت 


داشته باشد. 

ستارهشناس نمیتواند این قطعیت را بدهد. کسی که هر چه را که در راه 
هدفهایی تدوین شده است به عنوان حقیقت بیذیرد. محتملا پس از مدتی 
مطالعه در این علم از روز اولش نادانتر خواهد بود. . 

این دیباچه بارها, به اتهام تحریف و تصرفی گستاخانه, محکوم شده است. 
احتمال کوپرنیک سخت از ان ازرده شده باشد. زیرا ان مرد 
سالخورده, که مدت سی سال با نظریه علمی خود زیسته بود, به حالتی 
رسیده بود کف آنرا عون خرن از زندی هه هن و حسی: کرد 
همچنانکه آن را توصیفی از واقعیتهای جهان میدانست. اما دیباچه اوزیاندر 
عاقلانه و عادلانه بود, زیر از مقاومت طبیعی بسیاری از مغزها در برابر 
فکری نوظهور و انقلابی به طرز محسوس میکاست: و علاوه بر آن, هنوز 
هم یاداور خوبی است که بدانیم توصیفهای ما از عالم هستی چیزی جز 
بیانات خطایذیر قطرات اب دریا درباره دریا نیست , که همواره ممکن 
است به نوبه خود طرد یا تصحیح شود. 
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عاقبت در بهار سال 1543 کتاب با عنوان کتاب اول گردش افلاک آسمانی 
منتشر, و بعدها به نام گردش افلاای اسمانی خوانده شد. یکی از نخستین 
نسخه های آن در 24 مه 1543 به دست کوپرنیک رسید. وی در بستر 
مرگ بود. صفحه عنوان کتاب را باز کرد, خواند. تبسمی کرد, و در همان 
ساعت چشم از جهان فروبست. اهدای کتاب به پاپ پاولوس سوم نیز خود 
اقدامی بود برای خلع سلاح کردن مقاومت دینی در برابر نظریهای که 
اشکارا با نص صریح کتاب مقدس متناقض بود و اين را خود کوپرنیک نیز 
را 
برخلاف اصول دینند اجتناب کنیم." او مدتها در چاپ کردن کتاب دچار تردید 
مانده و از خود پرسیده بود: "ایا بهتر نیست از روش فیثاغورسیها ... که 
اسرار فلسفه خود را نه به وسیله کتأب, بلکه از راه زبان؛ و آن هم فقط 
شد. اشنایان: و دوستان. خووه. افشا..فیکزدند یرو کنیم ‏ روحانیانی 
دانشیژوه چون نیکولاوس شونب رگ, کاردینال کاپوا, و تیدمان گیزه, اسقف 
خلمنو, با اصرار از او خواسته بودند که کشفیات خود را منتشر سازد. 
(کوپرنیک صلاح دید که در اینباره نام رائتیکوس لوتری آين را به قلم 
نیاورد.) وی دین خود را به ستارهشناسان یونانی گردن مینهد, اما نام 
اریستارخوس را از قلم میاندازد. وی عقیده داشت که ستاره شناسان 
نیازمند نظریهای بهتر از نظریه بطلمیوس بودند, زیرا اکنون ایشان در 
نظریه "زمین مرکزی" دچار اشکالات علمی بسیار ميشدند و حتی 


نمیتوانستند طول سال را به طور دقیق محاسبه کنند. کوپرنیک بالاخره 
دست به دامن پاپ میزدند و به عنوان مردی "عالیقدر ... و خواهان و 
حامی هر نوع علم, حتی ریاضیات", از او درخواست میکند که وی را در 
برایر "نیشهای مفتریان" که بدون اطلاع کافی از علائم ریاضیات "به خود 
اجازه میدهند درباره این گونه مطالب رای صادر کنند." و يا "نظریه علمی 
مرا به سبب ناسازگاری با پارهای از قسمتهای کتاب مقدس مورد حمله 
قرار دهند ... " به زیر حمایت خود بگیرد. بیان مطلب با اين فرضهای مسلم 
اغاز میشود: اول انکه عالم کروی است :دوم انکه زمین کروی است - 
یعنی اگر به حال خود گذارده شود به سوی یک مرکز گرانش میگراید و بنا 
بر این خود را طبیعتا به شکل کره در میاورد: سوم انکه حرکات اجرام 
اسمانی حر کاتی متشابه و مسندیر ند پا از حرکاتی مستدیر ترکیب يافتهاند 
- زیرا دایره "کاملترین شکل شکل" ۳ وبیز_ کج آدمی از خوف بر خود 
0 ۱ 2 "هر تغییر مکانی که به نظر 
میرسد, یا بر اثر حرکت ناظر است, يا شی مورد نظر, و یا ناشی از تغییر 
فان هر فص انوا اضر ی که ان و از تور مای باسته ریسا 
هرگاه اشیایی به طور مساوی سبت به خودشان در حرکت باشند, هی 
حرکتی در میان شی مورد نظر و ناظر درک نمیشود." بنابراین. حرکت 
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ظاهری شبانهروزی سیارات به دور زمین ممکن است ناشی از حرکت 
واقعی شبانهروزی "زمین به دور محورش باشد : و همچنین حرکت ظاهری 
سالانه خورشید به گرد زمین را میتوان با فرض اینکه زمین هر سال یک بار 
به دور خورشید میچرخد توجیه کرد . 

کوپرنیک ایرادات مدعیان را پیش بینی میکند. بطلمیوس دلیل آورده بود که 
اگر زمین به دور خود بچرخد ابرها و اشیای روی آن به اطراف پرتاب 
میشوند, يا در پشت سر باقی میمانند. کوپرنیک جواب میدهد که همین 
ایراد با شدت بیشتری بر ضد ادعای گردش سیارات بزرگ به دور زمین 
صدق فیکنت ریبد | قواصل نفیو آنها از میت ایجاب میکند که در مدارهایی 
بزرگ و با سرعتهایی بینهایت زیاد به دور زمین گردش کنند. باز بطلمیوس 
1 حال چرخیدن است جسمی را به 
طورامتيم ها پات کیم تباید آن جنته دواره فد خوو نار گرد 
کوپرنیک پاسخ میدهد که این گونه اشیاء مانند ابرهاء "جزئی از زمینند"و 
همراه آن در حرکت و چرخش. ی سالانه زمین 

به دور خورشید باید موجب تغییر مکان ستاره های "ثابت" (ستاره 9 
0۲ ۳ 
متقابل مدارش شود, کوپرنیک میگوید که حرکت مداری زمین به دور 


خورشید وجود دارد, اما فاصله ستارگان "(فلک البروج" ") به اندازهای است 
که, با این تغییر مکان, تقییر قضت تشتی: آن سار بان برای ما نامحسوس 
است. (با وسایل امروزی این تغییر وضع تا حدی قابل رصد کردن شده 
است) کوپرنیک نظام فلکی خود را در جملاتی فشرده چنین بیان میکند: 
اول و بالاتر از همه فلک ستارگان ثابت قرار دارد که خود و همه چیز دیگر 
را در بر گرفته, و به همین دلیل بیحرکت است هه در میان اجرام متحرک 
(سیارات) نخست زحل است که مدار خود را در مدت سی سال به پایان 
میرساند. بعد از آن مشتری است با گردشی دوازدهساله. و سپس مریخ 
که در دو سال مدارش را میپیماید. در مرتبه چهارم گردش سالانهای به دور 
خهر شید اتصام فییرد که دی هدان انب رین قوار دادد با فدان فان به 
ثابه فلی تدوٍ پر. در مرتبه پنجم نوبت به زهره میرسد که در نه ماه 
خورشید را دور میزند. سس عطارد که مقام ششم را دارد و در فاصله 
هشتاد روز گردش خود را انجام میدهد. و در میان همه اینها خورشید جای 
داهن . پیمناسبت نیست که برخی خورشید را چراغ عالم بعضی دیگر مغز 
عالم و باز گروهی دیگر فرمانروای عالمش نامیدهاند ۰ و بدرستی, زیرا 
ستارگان طواف ِِِ حکومت میکند ... . 
بنابراین, ما در پس این آرایش منظم شاهد تقارنی شگفت انگیز در جهان و 
نیز تناسبی قطعی در هماهنگی میان حرکت و وسعت مدارها, , میشویم: به 
نحوی که ممکن نیست نظیر آن را از هیچ راه دیگری به دست آورد. 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1027 
معا هر املی ار وی ای ار ریت رو ور ی 
خود همراه دارد. کویرنیک مدرکات خود را بر پایه مشاهداتی که از 
بطلمیوس به وی رسیده توق "فبنیه ناکت و قسعت ,مها ی از دستگاه 
آسمانی افلاک بطلمیوس, فلکهای تدویر و فلکهای خارج مرکز, را باقی 
نگاه داشت : و اینها معلوماتی بودند که میبایست بعدا| توسط کپلر ابطال 
شود. جالبترین مطلب. این محاسبه کوپرنیک بود که نشان میداد خورشید 
کاملا در مرکز مدار زمین قرار ندارد. وی میگفت مرکز عالم نقطهای است 
"به اندازه سه برابر قطر خورشید دورتر از خورشید": و همچنین مراکز 
مدارهای دیگر سیارات در نقطهای خارج از کره خورشید واقعند, و به هیچ 
وجه متشابه نیستند. کوپرنیک دو عقیده آن روزی را از زمین و خورشید 
منتقل ساخت که اکنون بکلی مطورودند: یکی انکه خورشید مرکز تقریبی 
عالم است., و دیگر انکه خورشید ساکن است. وی فکر میکرد که زمین 
علاوه بر حرکت وضعی و حرکت انتقالی خود حرکت سومینی نیز دارد, که 
بگمان او برای توجیه تمایل محور زمین و تقدم اعتدالین لازم بود . 
نتیجه اینکه ما نباید کسانی را که در پذیرفتن نظام کوپرنیکی دچار تردید و 


تاخیر شده بودند مورد تمسخر قرار دهیم. در واقع ایشان میبایست نه 
فقط بر خلاف گواهی مستقیم حواس خود قبول کنند که زمین بدور خود 
مور وا مر انا کر بر فا فر کنات با جر 
ناگزیر بودند راه پر بیج و خم ریاضیاتی را بپذیرند که تنها اندکی کمتر از 
روش بطلمیوسی گیج کننده بود. تا وقتی که کپلر, گالیکه» و نیوتن نظریه 
نجومي نوین را بر اساسی سادهتر و دقیقتر استوار نساخته بودند, برتری 
بارز آن بر نظربه دیرین بر آذهان معلوم نشده بود: و حتی در ان وقت 
مردم میبایست درباره خورشید نیز همان جمله معروفی را که کالیله 
درباره زمین گفته بود تکرار کنند -"با اينهمه آن حرکت میکند." در انتظار 
فرارسیدن آن پیشرفتها, تیکو براهه فرضیه "خورشید مرکزی کوپرینک را 
باطل شمرد., زیرا گفته های کوپرنیک را در رد دلایل و عقاید بطلمیوس قانع 
کننده نیافته بود. اما تیدا بجیز بن ابکان مکی نزا ند شتاب نسبی عده زیادی 
از ستاره شناسان و پذیرفتن نظریه نوین بود : و اینها افرادی بودند چون 
راتیکوس. اوزیاندر, جان فیلد.امس دیگز, اراسموس راينهولد که 
"زیجهای پروسی" معروف خود را درباره رات آسمانی بطور عمده 
مبتنی بر فرضیه های کوپرنیکی کرده بود (1551). کلیسای کاتولیک رومی 
تا زمانی که آن نظریه علمی نوین خود را چون فرضیهای معرفی میکرد پر 
آن اعتراضی نداشت: اما دستگاه نفتیش افکار ضربهای بیرحمانه بر 1 
وارد آورد. و آن هنگامی بود که جوردانوبرونورا, که جرئت کرده بود فرضیه 
کوپرنیک را حقیقتی مسلم بخواند و عواقب ان را در برابر دین تشریح 
سازد, بر توده اتش سوزاند. 
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در سال 1616, " هیئت داوران کتب ممنوعور " خواندن کتاب گردش افلااک 
آتتمانی را هتم کوده محر "پس از تصحیح آن" : اما در سال 1620 به 
کاتولیکها اجازه داد فقط نسخهایی از آن کتاب را بخوانند که مجموعه نه 
جملهای که نظریه کوپرنیک را چون واقعیتی معرفی میکرد از آنها شده 
بااشد .در سال 79( نام کتاب کوپرنیک در صورت تجدید نظر شده کتب 
ممنوعه به چشم نمیخورد : اما در سال 1828 عری ۳ 
از میان برداشته شند. نظریه "زمین مرکزی" " به طرزی موجه با الاهیاتی که 
خلقت همه چیز را به خاطر وجود آدفت میدانست وفق میداد. اما اکنون 
بشر حس میکرد تا که سیاره ناچیزی است که چون گوی گردانی در فضا 
پرتاب شده و تاریخ زندگیش به صورت *حادثه کوچک محلیی در میان 
مجموعه بترگ اخبار عالم" در 9 است. دیگر اشتحاوه جچه معنایی به ذهن 
متبادر میساخت. هنگامی که "بالا" و"پایین" هر گونه مفهوم خود را از 
دست داده بودند ۱ به آن دیگری میشد 
در سال 1575 هیرونیموس ولف به تیکو براهه نوشت: "هیچ ضریهای بر 


پیکر مسیحیت به اندازه بیان نامتناهی بودن اندازه و ژرفای آسمانها مهلک 
نیست" - گرچه کوپرینک در تعالیم خود ذکری از آن به میان نیاورده بود. 
هنگامی که آدمیان در نتایج حاصل از این روش علمی نوین به تامل وتفکر 
میترداختند مسلما دجار شکفتین میشدند که از چه روز آفریننده این جهان 
پهناور ومنظم فرزند خود را فرستاده است تا در روی کره نا چیز ما بر 
بالای صلیب رود. گویی بر اثر دستکاری سحر آسای آن روحانی لهستانی 
شعر زیبای مسیحیت یکسره حون دودق نن انتمان مد . رنه عییر 
گوته). ستاره شناسی مبتنی بر "خورشید مرکزی "مردمان را وادار میکرد 
که خدای خود را از نو درک کنند, با خصوصیاتی کمتر محلی و کمتر شبیه به 
صفات انسانی. در سراسر تاریخ این نظریه شدیدترین لطمه را بر الاهیات 
وارد کرد. از این رو انقلاب کوپرنیکی به مراتب ریشهدارتر از جنبش اصلاح 
دینی بود, و 97 برابر آن اختلافات میان اصول عقاید جز کاتولیکها و 
پروتستانها دیگر ناچیز مینمود. انقلاب کوپرنیکی قدم از عصر اصلاح دینی 
فراتر مینهاد و عصر روشنگری را پی ریزی میکرد: از راسموس و لوتر 
میگذشت و به ولتر میرسید, و حتی ولتر را نیز پشت سر میگذاشت و روی 
ن ند فرن نو دهم و بدیی فاشفه. لا ادری ماود گرن. تور دقفین. که 
میبایست بلیه داروینی را بر بلیه کوپرنیکی بیفزاید. تنها یک عامل اجتماعی 
در مقابل حملات اک مردان از دین حمایت میکرد, فان اينکه در هر 
نسل فقط عده قلیلی بر نتایج حاصل از افکارشان پی میبرند. برای اکثریت 
مردم کوپرنیک از خاطر محو شده بود, در حالی که خورشید به "طلوع و 
غروب" خود ادامه میداد. در سال 15<581, اسقف کرومر بنای یاد بودی 
برای کوپرنیکی در مقابل دیوار داخلی کلیسای جامع فراوئنبورگ, و در 
مجاورت آرامگاه شخصی خود, بر پا کرد. در سال 1746, آن را از میان 
برداشتند تا جا برای اسقف شمبک باز شود. او که بود که میداند 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1029 


اا| -ماژلان و کشف زمین 


اکتشاف ذر قسنتمتهای. ناشتاخته زهین. سریعتر از خقشنه برداری. اسماتها 
فت مییافت. ولی اثرات آن برروی دین و فلسفه تقریبا به همان 
اندازه انقلابانگیز بود. زمینشناسی از کاروان ترقی هی عقب مانده بود, 
زیرا نظریه کتاب مقدس درباره آفرینش زمین چنان بر اذهان تسلط داشت 
که هیچ کس در پی چون و چرای آن بر نمی آمد. پیترو مارتیره ورمیلیی, 
مصلح دینی نیمه ابتالیای ونیمه اتحلیتنتی, یگ شرت : "اگر در مورد آفرینش 
جهان عقیدهای بر خلاف آنچه در سفر پیدایش بیان شده است قوت گیرد, 
کلیه وعده های مسیح باطل میشود وزندگی و دین ما یکسره از بین 
میروند." جز اشارات پراکنده لثوناردو داوینچی, مهمترین پژوهشی که در 
خصوص علم زمینشناسی در نیمه اول قرن شانزدهم به عمل امد توسط 
کتّورگ اگریکولا بود. این قسمت انتخاب شده از کتاب درباره اصل و علل 
پدیده های زیرزمینی_ (بال,1546) آگریکولارا, که درباره پیدایش کوه 
هاست, بدقت مطال[]۸۵کنيد : 
تپه ها و کوه ها ار یکی تیروی آب.و دیگری قوت باد: همچتین 
باید. آتش را نام ببریم که در داخل زم 80وجود دارد ... . زیرا سیلابها در 
ابتدا خاک نرم را ميشوید, بعدها خاک سختتر را با خود میبرد. وسپس بر 
و را میخورد : و بدین ترتیب در فاصله چند سال 
سیلابها دشتها وسراشیبها را حفر میکنند ... .براثر اين حفاری مداوم, پس 
از گذشت زمانهای بسیار, برجستگیهای بزرگ در سطح مین . به وود 
ضیا ند . نهرها . ۰ و رودخانه ها نیز با خاصیت هجوم آوردن وشستن خود 
همین نتیجه را نی ۱ انهارا میبینیم که یا در 
میان کوه های خیلی بلندی که خود به وجود اوردهاند جریان دارند. و یا 
ِِ به کناره دریا که انها را محدود میسازد ... . باد به دو طریق تپه ها و 
کوه ها را تولید میکند: با ( 
هنگامی که. پس از رانده شدن به درون فرورفت؟ لا 98پنهانی زمین . 
زور میآورد تا بترکد و به خارجچ رام باز ز کند. 
از سوی دیگر, کتاب درباره چگونگی فسیلها (1546) آثر آگریکولا نخستین 
رساله اصولی و منظمی بود که در زمینه کانیشناسی به رشته نگارش در 
آفد کقاب دیکرش: در متالیکاد عاهی تخنستین. تحقیق اضولی در .رشته 
چینهشناسی بود. وه چنانکه قبلا دیدیم. نخستین بار موضوع رسوب مواد 
کانی را از راه قلفی توجیه میکرد. علم نژادشناسی دو اثر عمده به وجود 
آورد: هیئت عالم (1544), به قلم زباستیان مونستر. وتوصیف افریقا 
(1550), نگارش لئو افریقایی. حسن بن محمد الوزان از مورهای غرناطه 


بود : وی به سیاحت در افریقا پرداخت و از سمت جنوب تا سودان پیش 
رفت؛: با همان ولع ابن بطوله به سیر افاق وانفس به دست دریازنان 
مسیحی آسیر, و به عنوان هدیه برای پاپ لو دهم فرستاده شد : و چون 
پاپ بر مراتب ب فضل و دانشش پی برد, او را آزاد کرد و به خدمت خود 
پذیرفت. حسن در عوض به دین مسیح در آمد و نام لو را نیز بر خود 
گذاشت. در مدت 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1030 
سی سال بعد لو افریقایی کتاب مهم خویش را ابتدا به عربی» وسیس به 
ایتالیای, تالیف کرد. پیش ار آنگة کتاب از چاپ بیرون بیاید, وی به شهر 
تونس بازگشت و همانجا؛ در سال 52 وفات یافت - ظاهر| با ایمان به 
همان آنززه 0 برای علم جغرافیا دوران پر حادثه و هیجانی در گذر 
بود. پیوسته گزارشهای گوناگونی از جانب مبلغان دینی .فاتحان اسپانیای, 
دریانوردان. و سیاحان از اکناف جهان میرسید و دامنه اطلاع اروپاییان را 
نسبت به کره زمین, به مقدار قابل ملاحظهای, توسعه میداد. اسیانیاییهایی 
که در اين دوره مکزیک, کالیفرنيا, امریکای مرکزی, و پرو را تسخیر کردند, 
در مرحله نخست, حادثه جویانی بودند که از یکنواختی, تنگدستی, و زندگی 
در کشورشان به ستوه میآمدند و با طیب خاطر آماده مقابله با مخاطرات 
سرزمینهای دور افتاده و بیگانه ميشدند. در ميان دشواریهای زندگی پر 
ماجرا و اعمال متهورانه شان, ان فردمان دیگز قیور ورسوم دنیای متمدن 
را پشت گوش انداختند, آشکارا قانون مبتنی بر زور گوپی و تفنگ کشی را 
پیشه خود ساختند, و به بهانه نرویج نمدن از انجام هیچ گونه غارت و خیانت 
و آدمکشی کوتاهی نکردند : و حال آنکه جای شک نیست که در آن زمان 
شکست خوردگان متمدنتر از فاتحان بودند. در این باره کافی است تمدن 
مایا؛ که توسط ارناندث دکورذووا| در یوکاتان کشف شد (1517), 
امپراطوری ازتک که در عصر مونتزو ماهامسخر ارناندو کورتز 
شد( 1521), , ونیز جامعه سوسیالیستی و پیشر فته, اینکا, اکه در واقعه 
ِ پرو به فرماندهی فرانثیسکو پیسارو (1526 -1532)از میان رفت. 
به خاطر بیاوریم. اکنون دیگر نمیتوان دانست که این اقوام اگر سلاحهای 
برای دفاع از خود را در دست میداشتند., با چه صورتی عالی یادانی یه 
تحولات بعدی تمدن خود تداوم داده بودند. اکتشافات جغرافیا دنر حال 


گسترش بودند. تسین کر دز زین برخم تیان ان انش امه مه 

پاراگه را پیگردی کرد. دسوتو از فلوریدا و "ایالات جاور < اج مکزیک * 
گذشت و وارد او کلاهوما شد. پذرو د آلواراذو امپراطوری تگزاس را کشف 
کرد : و فرانثیسکو دکوروناذو از اریزونا واو کلاهوما عبور کرد و تاکانزاس 
پیش راند. معادن پوتوسی در بولیوی شروع به فرستادن نقره خود به 
اسپانیا کردند (1545). هر سال که میگذشت. نقشه دنیای جدید با طلا و 


نقره و خون نشانه گذاری ميشد. در اين تهاجم بزرگ انگلیسیها و 
فرانسویها عقب مانده بودند, زیرا| ان قسمتهای از امریکالی شمالی را که 
اسیانياییها و پرتغالیها برای ایشان باقی گذارده بودند از لحاظ معادن فلز 
بیمابه, و از جهت جنگلهای انبوه بی دز گاه بودند. جان رات در طول 
ساحل اه و مین کشتیرانی کرو جووانی د وراتسانو از طرف 
فرانسوای اول به امریکا اعزام شد تا, از سمت شمال باختری آن, معبری 
به سوی آسیا جستجو کند. وی در کارولینای شمالی قدم به خاک گذارد. و 
بعد وارد بندرگاه نیویورک (کهخاطره او راء با نصب مجسمهای در پارک 
باتری, زنده نگاه داشته است) شد وکیپ کاد را دور زد و به سوی مین 
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رفت. ژاک کارتیه در زیر پرچم فرانسه رود سنت لارنس را تا مونترال طی 
کرد, و ادعای فرانسه بر سرزمین کانادا را رسمی ساخت. موثرترین واقعه 
در دوره این دومین نسل کاشفان آن سوی اقیانوسها گردش به دور زمین 
بود. فرنائو ماگالیائش یک نفر پرتغالی بود که در بسیاری از اکتشافات و 
دست اندازیهای کشور پرتغال نقشی فعال داشت : اما هنگامی که 
مغضوب دولتش واقع شد. جلای وطن کرد و به خدمت اسپانیا در آمد. 
فزییا ند.ها ان در سال» 1918 ار افل-(همان:شارل: تتجم) دامقاهه 
کرد که هزینهای برای اعزام هیثتی به منظور جستن راهی از سمت جنوب 
باختری به اسیا بپردازد. شاه جوان هنوز ثروتی به دست نیاورده بود. و هر 
پنج کشتیی که برای مسافرت ماژلان در نظر گرفته شد چنان کار کرده و 
فرسوده بودند که یک ناخدا آنها را "نالایق برای دریانوردی" خواند. 
بزرگترینشان به ظرفیت 120 تن و کوچکترین آنها به ظرفیت 75 تن بود. 
ملوانان مجرب حاضر به نامنویسی نبودند و ناچا ۶ تصافتت کارکنان کشتیها 
را از بیکاره های لب آب تشکیل داد. در 10 سیتامبر 1519 ناوگان 
اکتشافی ماژلان از رود گواذالکیویر در بندر سان لوکار گذشت و وارد 
اقیانوس اطلس شد. دست کم. هیئت اکتشافی این امتیاز را داشت که از 
تابستان اقیانوس اطلس شمالی به سوی تابستان اقیانوس اطلس جنوبی 
پیش میرفت: لیکن در ماه مارس سال 1520 زمستان ایشان را در میان 
گرفت. کشتیها لنگر انداختند. و سرنشینان انها مجبور شدند مدت پنج ماه 
ایو یه کته ور بااگیا بای ما وان ملیکی بط 
متوسط قامتشان به یک متر و نود سانتیمتر میرسید با اسپانیاییهای نسبتا 
کوتاه قد از در دوستی در امدند: با این حال, انواع مصایب به اندازهای زیاد 
بودند که سه دسته از پنج دسته کار کنان کشتیها سر به شورش گذاردند. 
ماژلان ناگزیر با مردان خود وارد جنگ شد تا آنها را وادار به پافشاری در 
نیل به مقصود سازد. یکی از کشتیها از معرکه گریخت و به اسیپانیا 
بازگشت. و یکی دیگر به صخرهای برخورد و متلاشی شد. در ماه اوت 


0 سفر ماژلان از نو دنبال شد. در حالی که هر خلیج و دهانهای را 
ارزومندانه بررسی میکردند تا مبادا که راه دریایی میان دو قاره یکی از 
همانها باشد و از چنگشان به در رود. در 28 نوامبر همان سال کاوش به 
کامیابی انجامید: ناوگان تقلیل یافته وارد تنگهای شد که به نام ماژلان 
معروف شده است؛: فاصله میان دریایی به دریایی ذبکزه پانصد و سی 
کیلومتر بود, که در سی و هشت شبانروز پیموده شد. آنگاه پیشروی 
ملالانگیز در آبهای اقیانوس کبیر, که به نظر بی انتها میأمد. شروع شد. در 
مدت نود و هشت روز تنها دو جزیره کوچک دیده شدند. اذوقه به طرز 
خطرناکی رو به کاهش گذاشت. و بیماری اسقربوط در میان ملوانان افتاد. 
در ششم مارس 1521 به گوام رسیدند, ولی بومیان آن سرزمین را چنان 
ستیزهجو یافتند که به راه خود ادامه دادند. در نز ششم آوریل کنار جزایر 
فیلیپین بودند و روز بعد در جزیره سبو پیاده شدند. و ماژلان برای 
آنکه بتواند آذوقه کافی به دست آورد تعهد کرد که فرمانروای محلی را در 
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یاری کند. وی در لشکرکشی بر ضد جزیره ماکتان شرکت جست و در 27 
اوریل 1521 هنگام پیکار کشته شد. گرچه ماژلان موفق به پیمودن دور 
زمین نشد, اما نخستین کسی بود که به ارزوی کریستوف کلمب جامه 
عمل پوشاند و با دریانوردی مستقیم از سمت باختر به قارم اسیا راه باز 
کرد. اکنون رک چنان از عده ملوانان کاسته بود که باقیماندگان تنها برای 
نگهداری ده کشتی. کافی بفدند. یکی از ان:.دو از اقیاتوس کبیر راه 
برگرداند و محتملا در پی طلا روانه سواحل امریکا شد. فقط " کشتی 
ویکتوژیا ‏ باقن ماند, خوان سباستیان دل. کانه ناخدایی اآن: کشتن. کوچک را 
که ظرفیت هشتادوپنج تن بار داشت به دست گرفت, به دریانوردی ادامه 
داد. از جزایر ادویه و اقیانوس هند گذشت., دماغه امیدنیک را دور زد. و 
کناره باختری قاره افریقا را به سوی بالا در پیش گرفت. در جستجوی 
آذوقه, سرنشینان " کشنتین ویکتوریا" کنار کی از جزایر کییورد لنگر 
آنداخننه: لیکن مور خفله برتعالیها قران گرفنند ودنیمی از آنما انسیر شذند: 
بیست و دو نفر جان از معرکه به در بردند: و در 8 سیتامبر 1522 " کشتی 
ویکتوریا" " فقط با هجده تن باقیمانده از دویست و هشتاد نفری که اسیانیا 
را برای اين سفر دور و دراز ترک کرده بودند (و نیز عدهای از بومیان ماله) 
به سویل باز گشت. یادداشت روزانه کشتی تاریخ آن روز را هفتم سپتامبر 
ثبت کرده بود, اما کاردینال گاسپارو کونتارینی توضیح داد که اختلاف موجود 
نتیجه مسافرت به دور زمین از سمت باختر بوده است. این یکی از 
دلاورانهترین اقدامات تاریخی و نیز یکی از پربهرهترین قدمهایی بود که در 
راه تکامل علم جغرافیا برداشته شد. حالا دیگر هنگامی بود که جغرافیدانان 


رات اد وه یه ی رسای اما را میتفرن 
بزرگ و هکلوت ایتالیا, با گرد آوردن کلیه گزارشهای پویندگان و دریانوردان 
در مدت سی سال, کار را بر محققان آسان ساخت. وی این مدارک را 
ترجمه و اماده چاپ کرد: ۱ سال پس از مرگش در سه مجلد 
منتشر شدند (1550 - 1559), با مقایسه میان کره جغرافیایی متعلق به 
سال 1220 (محفوظ در "موزه شله آلمان" در نورنبرگ)- که جزایر هند 
غربی را نشان میدهد, اما اثری از قاره آمریکا در آن نیست و با یک خیز از 
ِ اقیانوس باریکی مزر و به قاره آتیینا مییپیوندد و سه نقشه جهاننما 
که توسط دیوگو ریبیرو تهیه و در آنها سواحل اروپا, افریقا, و آسیای جنوبی 
با دقت کامل. و کناره خاوری قاره امزیکا از نیوفندلند ۳ تنگه ماژلان, و 
کناره باختری, از پرو تا مکزیی, به طور صحیح نشان داده شدهاند 9 
میتوان پیبرد که مدت ده سال چه پیشرفت شایان توجهی نصیب علم 
جغرافیا شده بود. محتملا " نقشه راموزیو" [ونیز, 034 از قاره امریکا, 
که با زیبایی خود در " کتابخانه عمومی نیویورک" " جای گرفته, از روی نقشه 
ریبیرو کشیده شده است. در همان کتابخانه نقشه ابتدایی و غلطی, با 
اجرای گرهارد مرکاتور (1538), موجود است که در آن نخستین بار دو 
قسمت قاره امریکا نام شمالی و جنوبی به خود گرفتهاند. پنروس آنیاتوشن 
(1524) با تقلیل دادن 
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فواصل جفرافیایی به اندازهگیریهایی خرد و دقیق, علم را قدم دیگری به 
ال ی و تیان ار را ین 
منعکس شدند. مسافرتهایی که در فاصله سالهای 1420 تا 1560 صورت 
گیاوزیای هر سامان, با جواهرات و کانیها, و خوردنیها و داروهایشان کشف 
شد و بساط گیاهشناسی, جانورشناسی, زمینشناسی, فارماکوبه. و صورت 
غذای روزانه را رنگین ساخت. مردم به این تردید افتادند که چگونه 
جفتهایی نمونه از آن همه انواع جانوران روی زمین در کشتی نوح جا گرفته 
بودهاند. ادبیات تغییر ماهیت داد: قصه های شوالیهای جای خود را به 
داستانهای مسافرتهای دریایی و حوادت سرزمینهای دور افتاده سپردند: و 
تکاپوی طلا جانشین جستجوی جام مقدس مسیح گشت. بزرگترین تحول 
تجاری در تاریخ (قبل از تکامل هواپیما) راه اقیانوس اطلس و دیگر 
اقیانوسهای جهان را به روی تجارت اروپا گشود, و طولی نکشید که 
مدیترانه از لحاظ تجاری و به همان سبب. پس از چندی, از لحاظ فرهنگی 
به صورت آبشنهاندهای در اهد یه ارت ویک نید رتشانسن از ایبالیا ند 
کشورهای کناره اقیانوس اطلس انتقال یافت. ارویپاء که کشتیها و تویهای 
بهتر و ساکنانی متهورتر و حریصتر داشت, سرزمینهای نویافته را یکی پس 


از دیگری مسخر کرد یا کوچنشین خود ساخت. بومیان هر مرز و بوم به 
کارهای سخت و مستمر, که خلاف طبیعتشان بود. گمارده شدند تا برای 
اروپا محصولات بیشتری تهیه کنند: بردهداری سازمانی پابرجا شد. قاره از 
همه کوچکتر جهان دولتمندترین همه قاره ها شد و دوره اروپایی کردن کره 
زمین آغاز گشت که اینک در زمان ما بشدت صورت معکوس به خود گرفته 
است. مغز مغرب زمین بر اثر دوری و پهناوری و تنوع سرزمینهای نویافته 
با نیرویی فراوان به جنیش درام. بخشی از فلسفه شکاکیت مونتنی, براثر 
آن گونا گونی عقاید و ارات اقوامی دورافتاده, از نو پاگرفت. عادات و 
اخلاق نسبیتی جغرافیایی یافتند,. و اقوال مسلم و احکام قطعی را ريشه 
کن ساختند. حالا دیگر مسیحیت نیز میبایست در زمینهای تازه. یعنی به 
عنوان دین قارهای کوچک در میان دنیایی از دینهای رقیب, مورد سنجش و 

مطالعه قرار گیرد. همانطور که اومانیسم دنیای قبل از ظهور مسیح ۳ 
و ها ره ی کر ی انب 
اذهان اشکار ساخته 7 به همان طریق نیز اکتشاف و پویش زمین» و 
ای که جمسالن آن ترش بافت: سرزمینهای پهناوری را که دور از 
دیظرسن. فسیخیت :و باعتتا تست نم آن بودند بر جهانیان گشود. اعتبار 
افکار ارسطو و بقیه فلاسفه یونان تزلزل یافت. زیرا معلوم شد که ایشان 
چه جز ناچیزی از پهنای زمین را شناخته تودبده یز نی شورانگیزی که 
رنسانس نسبت به یونان باستان در سر داشت سردی گرفت. و بشر باد 
کرده از غرور کشفیات نوینش اماده شد که کاهش ارزش نجومی خویش 
را در برابر گسترش دامنه دانش و تجارتش نادیده انگارد. علم و فلسفه 
امروزی قد برافراشتند و وظیفه تاریخی و سنگین "از نو درک کردن جهان" 
را به دوش خود برداشتند. 
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علوم زیستشناسی, که از دوره حکمای یونان به بعد پیشرفتی نیافته بود, 
ایتک زد کی توین بافت: 

داروسازی برهاند و بر دو پای خود استوار بماند, و موفق هم شد , : اما باز 
اختیارداران آن به طرزی اجتنابناپذیر پزشکان بودند. اوتو برونفلس پزشک 
شفر چن: مت را با تالف 1510 - 1526 کایع ضور دم کیاهان آعا: 
کرد. بیشتر متن این اثر اقتباسهایی بود از نوشته های تئوفراستوس, 
دیوسکوریدس, و متقدمان دیگر: اما همچنین حاوی توصیفات دقیقی از 
انواع گیاهان بومی آلمان بود, و به علاوه تعداد 135 باسمه چوبی داشت 
که هنوز نمونه های کاملی از دقت نظر و امانت قلمند قلمند. ائوریکیوس 
کوردوس پزشک شهر برمن نخستین باغ گیاهان را در شمال کوه های آلپ 
تاسیس کرد (1530): با تالیف کتاب زبان حال گیاهان (1534) اولین 
خلاصه مستقل ازر آ علم نوخاسته را به وود آور ده و سیس به دنیای 
ی خود. با کته ج. کات افار. سا ککاشت. مسر متسه 
کوردوس.: در جستجوی و بیباکانه به هر سو روان شد و در 
بیستونهسالگی جان خود را بر سر آن کار گذاشت (1544): اما نتیجه 
فداکاریش در کتاب تاریخ گیاهان, که بعد از مرگش به چاپ ر سید و حاوی 

شرح دقیق و روشنر 500 نوع گیاه تازه بود, باقی ماند. لونارد فو کس,: 
استاد و پزشک تفینگن. بخست اهشناسی.را از لخاظ دارو‌سازی:. ادا 
بعدا به خاطر خود آن ِ و لذتی که از آن میبرد. مورد بررسی ِ 
۳ ر و ۳ خلال 343 فصل. 343 نوع مختلف از گیاهان 1 
تجزبه و تشریح کرد و آنها زا به کمک 515 باسمه چوبی, که هر کدامشان 
ٍ صفحه نیم ورقی کتاب را میگرفت, مصور ساخت. وی کتاب 
مشروحتری با 1500 تصوير برای چاپ آماده کرد اما هی ناشری حاضر 
نشد هزینه هنگفت چاپ آن را بد نی کرو یادگار زندهای که از او باقی 
مانده نوع گیاه فوکسیاست. شاید مهمترین خدمتی که در اين دوره به 
پیشرفت علم زیستشناسی شد نتیجهای بود که پیر بلون از تحقیقات خود 
کرفت هن کاس قاری بش ان (ححصطا), با آقامة دلانل بعفت 
زسانده یخی وضع شکضا نکر یه با قابلیت انظیاق اشخوا مات انسان 
با استخوانهای پرندگان. اما بزرگترین شخصیت این دوره در زمینه "علوم 
طبیعی" کونراد کسنر بود که دامنه دانش و تحقیقاتش در رشته های 
مختلف علوم به اندازهای فراخ بود که کوویه او را پلینی المان خواند: و چه 


بسا که میتوانست او را ارسطوی آلمان نامیده باشد. گسنر زاده خانوادهای 
تهیدست در زوریج بود (1516), و چنان استعداد و پشتکاری از خود بروز 
داد که اهل شهر به پیروی از چند نفر مشوق جوانمرد هزینه تحصیلات عالی 
او راء در ستراسبورگ, , بورژ, پاریس, وبال, از کیسه کرم خود تامین کردند. 
وی تعداد 1500 تصوير خطی کشید و يا جمعآوری 
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کرد تا تاریخ گیاهان خود را مصور سازد. اما هزینه چاپ آن به اندازهای 
سنگین بود که تا سال 1751 نسخه خطی وی,به همان حال باقی ماند: 
ردهبندی هوشمندانهای که گسنر از انواع گیاهان, برحسب ساختمان 
دشتاه تولید منلشار» به ملد آور دم بود دیرتر از ان به تفر جات اراشته 
شد که مورد استفاده کارل فون لینه قرار گیرد. گسنر در زمان حیاتش چهار 
مجلد و کتاب مفصل خود, تاریخجانوران را منتشر ساخت: و جلد پنجم آن 
را چاپ نشده باقی گذاشت. در این مجموعه عظیم هر جنسی از جانوران 
با نام لاتینی خود صورتبندی. و هیئت ظاهر. خاستگاه. مسکن. عادات. 
بیماریها, خواص مغزی و عاطفی, و نیز موارد استفاده پزشکی و خانگی, و 
همچنین مقام ادبی هر یک از انها به جزئیات وصف ميیشد. 

ان ور ایآ سا اه علعی ان سوام 
الفبایی بود, اما اطلاعاتی که به دست میداد به اندازهای جامع و سودمند 
بودند که علم زیستشناسی را شکل داد و به صورت رشتهای مستقل در 
آورد. گسنر که از این همه کار هنوز به اندازه کافی فر سوده نشده بود کمر 
به نگارش کتابخانه جهانی, در بیست و یک مجلد, بست و در آن فهرست 
تمامی کتابهای شناخته شده یونانی و لاتینی و عبری رز کرد آ ود وی بیست 
مجلد آن را به پایان رساند و لقب "پدر کتابشناسی" گرفت. در اثر فرعی 
دیگری به نام میتریداتس (1555), گسنر صدوسی زبان رایج در روی زمین 
را طبقه بندی کرد. 

کتاب توصیف کوه پیلات (1541) وی ظاهر | نخستین اثر چاپ شدهای بود 
که در آن کوه ها, به عنوان مظاهری از زیبایی, مورد بحث و توصیف قرار 


.سم 


گرفته بودند. همه این اقدامات در سالهای 1541 تا 1565 به انجام 
خ ان ۶ وت سال, کونراد گسنر, که مظهر مجسم روح پژوهش 
علمی بود, درگذشت 

در همان اوان؛ کتاب 9( روج و زندگی (1538), اثر خوان ویوس؛ تقریبا 
علم روانشناسی تجربی کنونی را پایهگذاری کرد. گویی ویوس برای طفره 
رفتن از بحث پیرامون آن شک علمی, که میبایست دو قرن بعد دیوید هیوم 
درباره وجود "ذهن" مجزا از اعمال مغزی عرضه بدارد, به شاگردان خود 
در آن زمان نصیحت میکرد که هیچ وقت نپرسند ذهن يا روح " "چیست , 
زیرا (به گمان وی) بشر هرگز حقیقت آن را در نخواهد یافت, بلکه باید در 


تین آنباشته که بذاتد ده هیکت ر آندرت دید وبفوتتن این نود که 
روانشناسی نباید دیگر وارد بحث و نظربافیهای مابعدالطبیعی شود, بلکه 
باید به صورت علمی مبنلی بر مشاهدات معین و مدون در آید. در این 
مورد وبوس یک قرن زودتر از فرانسیس بیکن تکیه بر روش استقرا زده و 
اهمیت ان را خاطر نشان ساخته بود. وی, به طور مشروح و دقیق, مباحثی 
چون تداعی معانی, طرز عمل و تکامل یافتن حافظه, روش یادگیری, و اثر 
حس و هیجان را مورد پژوهش قرار داد. در کتاب او علم روانشناسی را 
مشاهده میکنیم که مانند بسیاری دیگر از علوم پیش از خود, با زجر و 
۳ از رحم مادر مشتر کشان, بعنی فلسفه, قدم به عرصه وجود 
2 
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در سال 13 اندرئٌاس وسالیوس کتابی منتشر ساخت که سرویلیام 
اوسلر ان را بزرگترین اثر پزشکیی دانست که تا ان زمان نگارش یافته 
بود. پدرش, آندرئاس وسل, داروفروش معتبری در شهر بروکسل بود: پدر 
بزرگش طبیب مخصوص ماری دو بورگونی و شوهرش, ماکسیمیلیان اول, 
بودز جدش پزشک شهری بروکسل بود: جد بزرگش نیز پزشکی بود که 
شرحی بر قانون ابوعلی سینا نوشته بود, و باید گفت در این خاندان اثر 
توارت اجتماعی از خاندان باخ هم بارزتر بوده است. وسالیوس, که در 
چنین محیط خانوادگیی نت دبا اد از ابتدای کودکی عشق شدیدی به کالبد 
شکافی پیدا کرد."هیچ جانوری از دست او در امان نبود. سگ. گربه. موش: 
موش صحرایی, و موش کور توسط وی با دقت تمام کالبد شکافی 
میشدند." اما در عین حال به تحصیلات دیگر خود نیز مییرداخت: در بیست 
و دو سالگی به زبان لاتینی سخنرانی میکرد و یونانی را به سهولت 
میخواند. در دانشگاه پاریس کالبدشناسی را زیر نظر ژاک دوبوا, که 
بسیاری از نامهای عضلات و رگهای خونی بدن انسان پادگا ر اوست؛ تحصیل 
کرد (1533 - 1536). وسالیوس نیز مانند استادان خود عقاید جالینوس را 
چون کتاب مقدس قبول داشت و هیچ وقت احترام تعالیم او را از دست 
تیک آررنتت: : اما برای تجربه علمی و کا لبدشکافی به مراتب ب احترام بیشتری 
قایل بود. وی به همراه چند تن از همشاگرديهایش غالبا به بازدید محلی که 
استخوانهای بیرون کشیده شده از گورستان اینوسان را در آن انبار 
میکردند میرفت, و در نتیجه این تمرین چنان به قسمتهای مختلف اسکلت 
ادمت آشنانی دفیق بیدا کرد که بنا به کمته خودش. ما نی کاهی خر یت 
میکردیم با دوستانمان شرط ببندیم که با چشمان بسته هر استخوانی را به 
دستمان بدهند به درستی نام ببریم, و در مدت نیم ساعت متوالی 
استخوانی نبود که به ما بدهند ... و ما نتوانیم, از راه لمس کردن, نام و 


فتتخصات. آن را ذکر کنیم "در سر کلاسن خرن اشتاد دوتواه کالنذشتاشن 
جوان و جسور مکررا جای"دلای و شکسته بند"1 را, که از طرف "استاد 
پزشک" مامور کالبد شکافی عملی بود, میگرفت و خود با مهارت تام اعضا 
و استخوانهای مربوط به درس را برای شاگردان توضیح میداد. 

هحامت که شارل پنجم » ولینعمت وسالیوس, به فرانسه حمله برد 
(1536), وسالیوس در شهر لوون گوشه گرفت. چون در آن شهر به سبب 
فقدان کالبد آدمی کار مطالعاتش دچار وفقه شد, با یکی از دوستانش, به 
نام جما فریزیوس (که بعدها ریاضیدان مشهوری شد). به جستجو پرداختند 
ق کز خنتتت تصادف: خسندی. به ادست. آوزد ند گر رشن موی در این باوه 
حاکی از علاقه شدید وی به پژوهش علمی است: 


. این گروه مانند دلاکان قدیم ما در جراحی و شکستهبندی نیز دست 
ِِ : و در این متن ما از جهت اختصار ایشان را همان دلای خواندهايم. 
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هنگامی که در بر استخوانهادر جاده بیرون شهر قدم میزدیم ... در 
همان محلی که معمولا اجساد اعدام شدگان را میگذارند. ناگهان به 
جسدخشک شدهای رسیدیم ... . استخوانها بکلی برهنه و تنها به وسیله 
رباطها به یکدیگر متصل بودند ... به کمک جما فریزیوس خود را به بالای 
سکوی بلند رساندم و اول استخوان ران را بیرون کشیدم.. بعد نوبت به 
جمعاوری ار کتف, بازو, و دست رسید, .. 

پس از انکه ضمن رفت و امدهای مکرر و پنهانی استخوانهای دست و پا را 


به خانه بردم ... . یک بار شب در بیرون شهر ماندم تا دروازه را به رویم 
بستند, زیرا میخواستم قفسه سینه جسد را که به زنجیری بسته شده بود 
به چنگ بیاورم. "من در اتش اشتیاق میسوختم" ... . روز بعد ان استخوانها 


را تکه تکه از دروازه دیگری به خانهام بردم. 

شهردار بر این راز پی برد و از آن به بعد در هر فرصت مناسب جسد 
مردهای به "کلاس درس کالبدشناسی وی میفرستاد: و چنانکه وسالیوس 
نقل میکند " "خود شهردار هم مرتبا در سر درس کالبدشناسی من حاضر 
فیشد. " مردی-با خنان. "آتش شوق " نمیتوانست خود را خونسرد نگاه دارد. 
وی با یکی از معلمان درباره روشهای رگزنی وارد مباحثه تندی شد, لوون 
را ترک کرد (1537), مسیر رودخانه راین را در پیش گرفت. 
عیفر از الب به ایتالیا رسید. او در همان زمان چنان در علوم طبیعی تبجر 
ذاشت. کذ قیل از پایان سال درجه دکترای خود را با اضتباز "حدذاکتد 


۱۲ 


تخفیف " در هزینه اخذ دانشنامه از دانشگاه پادوا دریافت کرد: زیرا, به 
موجب مقررات آن دانشگاه, هر چه پایه کوشش و لیاقت دانشجویی بالاتر 


بود هزینه اعطای دانشنامهاش کعمتر میشد. فردای همان روز (6 دسامبر 
7 سنای ونیز او را به استادی کالبدشناسی و جراحی دانشگاه پادوا 
نعیین کرد. وسالیوس در رت موقع بیست و سه سال داشت. در مدت 
شش سال بعد وی در پادوا, بولونیا, و پیزا به تدریس ادامه داد. در حالی 
که. .با دست. خود صدها کالبد میشکافت. و گاهی یز آتار کوچکی. منتشتر 
میساخت. با راهنمایی وسالیوس, یان ستفان وان کالکار, یکی از شاگردان 
تیسین, شش لوخه. تضویر از ندن آدفی: ساخت. که. ,به. عنوان: :جدول 
نمایشگر آلات تناسلی چاپ و منتشر شد (1538). سال بعد. وسالیوس با 
نوشتن نامهای درباره رگزنی از روشهای خونگیری پیر بریسو پاریسی 
پشتیبانی کرد. ضمن بحث در این مطلب, , وی پارهای از نتایج تجربیات خود 
درباره مجموعه رگهای بدن را شرح داد: و این مشاهدات زمینه را برای 
کشف گردش خون آماده ساخت. 

در سالهای 1541 و 1542 به اتفاق عده دیگری از دانشمندان به انتشار 
چاپ تازهای از متن یونانی کتاب جالینوس دست زد. وی از اشتباهات 
متعدد جالینوس. درباره مطالبی که ممکن بود با سادهترین کالبد شکافی 
انسانی حقیقت انها را معلوم داشت. دچار شگفتی بسیار شد: از جمله 
ات کم ارس ات ان رو میت شا ای 
استخوان جناغ هفت جز مجزا داشت., و کبد از چند لخته به وجود میامد. تنها 
بان فرص که ایوس ریات کاب سکاف ود را فعط 
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بر روی جانوران انجام میداده است, ممکن بود اشتباهات وی را معذور 
دانست. وسالیوس حس میکرد وقت آن رسیده است که در علم 
کالندنتتناسشی. بذن آدمن. تجدید نظر. به. غمل. آید.و. آسانن آن بر کالید 
شکافی 1 خود انسان گذارده شود. وی مشغول تهیه شاهکار خود بود. 
هنگامی که یوهانس اوپیورینوس در سال 3 1 در شهر بال کتاب 663 
صفحهای وسالیوس. به نام درباره ساختمان بدن انسان, را در قطع بزرگ 
منتشر ساخت. آنچه میبایست در وهله بخست موجب تم خوانندهاش 
شده باشد صفحه عنوان آن بود با گراووری شایسته قلم دورر که 
وسالیوس را در حال عرضه داشتن کالبدشناسی بازویی تشریح شده, و 
تعداد پنجاه نفر شاگردانش را در حال تماشای آن. مصور میساخت. در 
مرحله بعد توبت به نخستین تصاویر آن کتاب میر سید که عبارت بود از 
7 باسمه چوبی که با دقتی بیمانند در نشان دادن خصوصیات کالبد 
انسان, و نیز با کمال مهارت فنی, به قلم وان کالکار طراحی شده بودند. 
در زمینه تصاویر, مناظری نیز کنجانده شده بودند که از لحاظ علمی 
نامربوط, اما از لحاظ هنری جذابیت داشتند از جمله اسکلتی که بر کنار 
میزی به خواندن نشسته بود. 


این باسمه ها به اندازهای عالی بودند که کسانی آنها را محصول کارگاه 
تیسین, يا شاید نتیجه نظارت او بر پنجه طراح. دانستهاند: که در رد این 
نظر. کافی اشنت تصرنح کنیم. که تعدادی: از ان تضاویر. کار خود. وشالیوتین 
بودهاند. وی شخصا در حمل باسمه های چوبی از ونیز به بال نظارت کرد 
ارافت تسام ابا بای شت قطر ای میات گرا موی اب 
کتاب به پایان رسید, باسمه های چوبی کاملا سالم مانده بودند: که بعدا انها 
را خریداری کردند و دست به دست چرخاندند تا پس از چندی رد آنها گم 
شد: در سال 1893, مجموعه آنها, پنهان شده در کتابخانه دانشگاه مونیخ, 
یافت شد: ز و در جنگ جهانی دوم بمبارانی آنها را از بین برد. آنچه بیشتر از 
این تصاویر موجب شگفتی میشد متن کتاب بود از پیشرفتهای صنعت چاپ 
گرفته تا انقلابی در عالم علم که به قلم جوانی بیست و نه ساله نوشته 
شده بود و دوره تسلط فکری جالینوس در علم کالبدشناسی را به پایان 
میرساند: یعنی به اتکای مشاهده و کالبدشکافی عملی در ان علم تجدید 
نظر میکرد, و در نتیجه اساس طبیعی علم پزشکی امروزی را, که در واقع 
با این کتاب اغاز شده است. پیریزی میکرد. در این کتاب برای نخستین بار 
مسیر و وریدها و کالبدشناسی قلب به طور صحیح و حقیقی وصف شده 
بودند, و نیز در همین کتاب بود که وسالیوس اعلامیه تاریخی خود را ِ 
داشت و در مورد کالبدشناسی قلب, با کالبد شکافی عملی, ثابت کرد که 
بر خلاف گفته جالینوس 9 مابین دو بطن قلب وجود 
ندارد تا خون به وسیله آنها از : بکی به.دبحرق: رود پیز تراتیت راو برای 
پیشرویهای بعدی سروتوس, کولومبو, و هاروی هموار شد. وسالیوس 
نظرات جالینوس را به کرات تصحیح کرد مثلا در مورد کبد. مجاری صفرا, 
استخوان فک بالاء و رحم اما خود او نیز از اشتباهات بسیار, حتی در هنگام 
مشاهدات تجربی, به دور نماند, به طوری که سرانجام موفق نشد با یک 
#۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر : درباره ساختمان بدن انسان وسالیوس 
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خیز فکری از کالبدشناسی دقیق قلب به کشف گردش خون پی ببرد. در 
عوض, این اثر مهم پر است ازوصف صحیح ده ها عضو بدن انسان که پیش 
از وی به هیچ وجه به طور کامل شناخته نشده بودند. 

وسالیوس با دستهای ماهر و مطمئن خود قسمتهای مختلف بدن را در برابر 
دیدگان علم شکافت. وی از معایب حاصل از خصایل خود رنج بسیار برد. 
همان غروری که او را طی سالها تحصیل و تحفیق ثابت قدم نگاه داشت, 
موجب زودرنجی اخلاقی,. غفلت در به جا آوردن حق پیشقدمان. و 
بعنی بدن ادمی و طبیعت بشر" بود که بیپر وا بسیاری از عالمان الاهی را 


از خود آزردهم خاطر ساخت: چنانکه مثلا با تمسخر اشاره به روحانیانی 
فیکرد کم.هنام عخت... کالند سکاف الات: شاسلی با اقشاق خاض در 
جلسه درسش حاضر میشدند. به این رن وسالیوس دشمنانی براي خود 
تهیه کرد: و گرچه اشخاصی چون گسنر و فالوپیوس بر ب او آفرین 
میخواندند, اما بیشتر استادان سالخورده. از جمله معلم سابق خودش 
دوبواء, او را متهم به گستاخی و تازهکاری میکردند و مترصد فرصتی بودند 
راه خطا نرفته, بلکه بدن انسان از زمان او به بعد تغییر شکل یافته است. 
مثلا میگفت استخوان راست ران انسان, که همه کس ییا تن اند هن 
بر خلاف توصیف جالینوس انحنایی ندارد, نتیجهای است گ در همان عصر 

بر اثر پوشیدن شلوارهای تک اروپاییان به 9 آمده بود. 

۱ به سبب هجوم طوفانی از دل آزرد کت و خشم نسبت به رفتار 
آن.مردمان, مجلد قطور خواشی. و تفشیرق که در ده جلد کتاب منصوری 
آثر رازی که دایره الضعارفی ان غلم لت بو مه رشن در آورده نوخ را در 
آئنضن سوخت. در سال 1544, ایتالیا را تری کرد و با 0 پزشک 
درباری به خدمت شارل پنجم درامد: همان فرمانروایی که وسالیوس قبلا. 
با تشخیصی بجا,ء کتاب درباره ساختمان بدن انسان را به وی اهدا کرده 
نود: در همان سال پدرش وفات پافت و اندوخته قزر کی برای او به ارت 
گذاشتت: وسالیوس همسری گرفت و در بروکسل خانه قشنگی برای خود 
ترتیت داد. در سال 1555, چاپ دوم کتاب درباره ساختمان بدن انسان, با 
متن افزایش يافته و تصحیح شده. منتشر شد. درآنجا نشان داده شده بود 
که از راه تنفس مصنوعی ممکن است جانوری را که سینهاش شکافته 
شده است برای مدتی زنده نگاه داشت, و همچنین میشد قلب از حرکت 
بازمانده را گاهی اوقات به کمک دم آهنگری به حرکت ذرامتای ان یس 
دیگر وسالیوس به پیشرفت کالبدشناسی خدمت تازهای نکرد. وی عمر خود 
زا وت پرتاری اور گر رعاش یتوص سر 
تمرین و تحصیل جراحی پرداخت. چون شارل از سلطنت استعفا کرد 
وسالیوس پزشک دوم فیلیپ دوم شد. در ژوئیه سال 1<59, شاه او را به 
کمک امبروان بارخ فرفتاد تا سا نع ورهان هانری دوم, که زخمی شده 
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بود, اقدام کنند, شاید که او را از مرگ نجات دهند. وسالیوس با ازمایشهای 
بالینی خود نشان داد که هیچگونه امکانی برای بهبودی بیمار وجود ندارد. 
کمی بعد, در همان سال. وسالیوس و خانوادهاش در التزام رکاب فیلیپ به 
اسپانیا بازگشتند. دیگرانی در خلال اين ایام به تکامل علم کالبدشناسی 
کمک کردند. جامباتیستا کانو دریچه های وریدی را شناخت و یادداشت 
کرد(1547): سروتوس نحوه جریان ربوی خون را توضیح داد(1353),: 


رئالدو کولومبو همان جریان را دوباره کشف کرد(1538) و با تجربهای 
روی قلب زنده عملا به ثبوت رساند: اما هفتاد سال دیگر زمان لازم بود تا 
هاروی به کشف تحولانگیز خود نایل آید و جریان گردش خون از 9 به 
ریه هاء به قلب, به شریانها, به وریدها؛ و به قلب را , به طور دقیق شرح 
دهد. ابنالنفیس, پزشک عرب», در سال 1295 بر سروتوس 0 
جسته و جریان ریوی خون را وصف کرده بود: و محتملا روایتی از اصول 
تعلیمات وی به خاک اسپانیا رخنه کرده و دنباله ان تا دوره جوانی سروتوس 
ادامه داشته است. 

هنوز حوادثی در زندگی وسالیوس باقی مانده بود. پزشکان بومی دربار 
اسیانیا مایه افتخار خود میدانستند که تشخیصها و درمانهای وسالیوس را به 
چیزی نشمارند. هنگامی که دون کارلوس یگانه فرزند فیلیپ, براثر پرت 
شدن دچار تکان خوردگی مغز شد (1562), وسالیوس برای درمان وی 
شکافتن جمجمه را تجویز کرد. پيشنهاد او از طرف همکارانش رد شد و 
جوان به پای مرگ رسید. آثار قدیسان و طلسمها را بر روی زخم نهادند و 
دینداران پرهیز کار خون را به شلاق نفستتنا اسفان: را وادان کنند <زمان 
دیگر اصرار به شکافتن جمجمه کرد: سرانجام این کار عملی گشت و 
مقدار زیادی چرک از مغز بیمار بیرون کشیده شد. بزودی حال شاهزاده رو 
به بهبودی گذاشت: و فیلیپ دوم هشت روز پس از آن در مراسم دینلی 
باشکوهی شرکت جست تا شکر خداوند بخشنده را به جای آرد. 

دو سال بعد, وسالیوس اسیانیا راء به عللی که هنوز مورد مناقشه است, 
تک کون امتر وان باره از کالبدشناسی سخن میگوید که با شکافتن جسد 
زنی که ظاهرا بر اثر "اختناق رحم" " مرده بود, نصف بیشتر اهالی اسپانیا را 
بر ضد خود شور اند به گفته پاره, جراح با فرود آوردن ضربه تیغ جراحی 
خود زن مرده را به حیات با زگرداند, "و جنان موجب تحسین و وحشت 
تاطفی. کلیه تزدیان آنرن ند . که همگی ایشان آن پزشک را - با وجود 
حسن شهرت و سابقهای که داشت منفور و بدنام خواندند" ۰ 

بدیهی است که نزدیکان هر مردهای عموما اینگونه درمانهای نامنتظر را 
خوش ندارند. جراح هوگنوی ما چنین به روایت خود ادامه میدهد: "بنابراین, 
طبیب مزبور فکر کرد که راه چارهای دیگر برای زنده ماندنش باقی نمانده 
است, جز آنکه جلای وطن کند." اوبرلانگه, یکی دیگر از هوگنوهاء نظیر 
چنین داستانی را درباره پزشکی به نام وسالیوس نقل کرده (حد 15<79) و 
اظهار داشته است که وسالیوس به گناه شکافتن کالبد 
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یک انسان ند توسط دستگاه نفتیش افکار دستگیر شد و با وعده آنکه 
برای توبه از گناهش به زیارت فلسطین برود توانست خود را از آن 


مخمصه رهایی دهد. اما هیچ یک از منابع تاریخی ان زمان ذکری از این 
واقعه به میان نیاورده است و تاریخنویسان مسیحی نیز ان را افسانهای 
بیش ندانستهاند. شاید وسالیوس فقط از اسپانیا خسته شده نازرا بر 
کرده بود. وی به ابتالیا باز گشت و ظاهرا از ونیز به قصد بیت المقدس 
هتوار کشت ند ( اور با 4 ()/. در باز گشت. کشتی غرق شد و او بر 
جزیره زانت. در ساحل باختری پونان؛ افتاد و بر آثر نرسیدن کمک جان داد 
(15 اکتبر 1564). وسالیوس پنجاه سال عمر کرد. در همان سال مرگ 
نیقی کف میکار نو مرو وشسیر تض نا امد حالا دیگر شکوهی که 
مدت یک قرن چشمها را به سوی ایتالیا خیره داشته بود رو به جانب شمال 


میآورد. 


۱ - پیدایش جراحی 


با وجود ترقیات کالبدشناسی, علم و فن پزشکی هنوز تابع عقاید و گفته 
های بزرگان یونانی و عرب بود. 

شهادت حواس بزحمت میتوانست در برابر کلام جالینوس و ابوعلی سینا 
پایداری کند: « حتی وسالیوس, پسر از آنکه 9 بود با کالبد شکافی خود 
گفته های جالینوس را رد کند. میگفت:"من بزحمت میتوانستم به چشمان 
خود اعتماد داشته باشم." چاپها یا ترجمه های آثار جالینوس و بقراط, ضمن 
انکه دانش کهنه را رواج میدادند, راه را نیز بر تجربیات نو میبسنند عینا 
همان گونه که کوششهای پترارک و رونسار در سرودن حماسه ٍِِِ به 
سبک ویرژیل موجب انحراف پا سرخوردگی نبوغ ذاتیشان شد. فحافته 

لیناکر دارالعلمی را که بعدها به نام "کالج سلطنتی پزشعان" ۰ شد 
بنیاد نهاد (1518), متون اصلیی که در آنجا تدریس میشدند ترجمه هایی 
بودند که خود او از اثار جالینوس ِِ« کرده بود. روش درمانی از داروهای 
تازه وارد به اروپا استفاده کرد گنه گنه ایپکا, و ریواس از امریکا: زنجبیل و 
بنژوان از سوماترا: میخک از جزایر ادویه: صبر زرد از کوشنشین: و کافور 
و شنجرف از چین و همین پیشرفت موجب توسعه استعمال کیاهان بومی 
نیز شد. والریوس کوردوس نخستین کتاب فارماکوپه را به زبان المانی 
تالیف کرد (1546). درمان بیماری سیفلیس به وسیله دم کرده چوب گایاک 
گیاهی که از جزایر هند غربی به اروپا وارد شد چنان رواج یافت که خاندان 
فوگر توانست با گرفتن انحصار فروش آن در سراسر قلمرو فرمانروای 
بدهکارش, یعنی شارل پنجم, 9 خود را دو چندان سازد. تنگدستی و 
ناپاکیزگی 9 های مردم هميشه بیماریها را در پیش, و در درمانها را در 
یس قافله نگاه میداشت. 

تنوده های بهن و مدفوع باقیمانده از چارپایان هوا را مسموم و گاهی 
خیابانها را آلوده میشضاختند. شهر پاریس دارای گنداب روهایی بود که هاثری 
دوم پيشنهاد 
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کرد مخرح آنها را به رود سن باز کنند: اما مقامات شهرداری, با این توضیح 
که رود سن تنها منبع آب آشامیدنی نیمی از اهالی است, او را .ان نقشنه 
منصرف کردند. در سال 1532, انگلستان هیئتهایی را مامور مطالعه در 
موضوع ساخت گندآب رو برای شهرهای کشور کرد: اما تا سال 1844 تنها 
دو شهر انگلیسی وجود داشتند که در آنها هزینه جمعاوری زباله از محله 
های محقر جزو مخارج عمومی منظور ميشد. بیماریهای همهگیر کمتر از 
قرون وسطی رواج داشتند, اما آنچه گاهبهگاه اتفاق میافتاد. همراه با تب 


زایمانی کشنده و مرگ و میر کودکان, کافی بود که جمعیت اروپا را تقریبا 
به طور ثابت نگاه دارد و ازدیاد آن را مانع شود. در میان سالهای 1300 تا 
1-9 بیماری طاعون مکر را خاک آلمان و فرانسه را مورد هجوم جو 
قرار داد. تب تیفوس در اثر مهاجرت شپش در سالهای ۰11922 7و 
9 1 در انگلستان شیوع یافت. "بیماری تعریق" " شاید نوعی انم انا 
انگلستان را در سالهای 1528, 1529, 1551, 1578: آلمان را در سالهای 
3 نا 1545: و فرانسه را در سالهای 1550 و 1551 به باد کشتار 
گرفت. 

چنانکه روایت شده است., تلفات این بیماری در هر یک از شهرهای 
ماتو رن و آخن, در مدت چند روز. به هزار نفر رسید. بیماری انفلوانزا را 
نتیجه تاثیرات انستفانی میدانستند و نام آن نیز دلالت بر همین معنا دارد.1 
طاعون غدهای در سال 1562 دوباره در آلمان ظاهر شد و در تهزتتر یب آز 
0 سکنه, 9000 نفر را به خاک هلاکت انداخت گرچه باید کلیه 
امارهای طاعون را تا اندازهای مبالغهامیز دانست. جنبه های شادیبخشتر 
تصویر آن عصر از میان رفتن تدریجی بیماری جذام و اختلالات روحی و 
عصبی, که به نام "*رقص قدیس ویتوس" خوانده ميشدند, بود. پزشکی 
عملی خیلی تچ اار پنشی یی بشرفت یاف شادان اد فرر 
دورهگرد هنوز فراوان بودند, و با وجود پارهای قوانین ممانعت کننده بازهم 
پرداختن به پزشکی بدون در دست داشتن دانشنامه رسمی اسان بود. 
بیشتر کودکان با دست قابلگان راه به دنیای زندگان میيافتند. تخصص هنوز 
صورت تحقق به خود نگرفته بود. دندانپزشکی از پزشکی و جراحی جدایی 
نداشت: دلاکان شکستهبند دندان تیر..میکشیدند: و در جای خالی ان ذنذان 
بود کارهای جراحی عادی را به دست همین دلاکها میسپردند: اما باید 
دانست که بیشتر آنها تنها دلاک نبودند, بلکه مردانی تعلیم یافته و مجرب 
بودند. امتوواد پاره به عنوان شاگرد دلاک شروع به کار کرد, و به مقام 
جراح مخصوص شاهان ارتقا یافت. وی که زاده بور ارسان, واقع در من 
بود (1517) خود را به پاریس رساند و دکه کوچی خود را در میدان سن 
میشل به پا کرد. در جنگ سال 1536 به سمت جراح هنگ 

1 توجه خواننده را به کلمات انفلوانزا و ۱۳۲۱۱6۲۱66 جلب میکنیم. -م. 
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به خدمت گرفته شد. در صهر معالجه سربازان وی نیز این نظریه رایح را 
پذیرفت که عموم زخمهای گلوله سمی هستند و, مانند وسالیوس, از همان 
روش درمان متداول که عبارت از داغ کردن زخم با روغن اقطی جوشان 
پیروی کرد: و این همان درمانی بود که درد را تبدیل به تشنج نزع 


میساخت. یک شب روغن آقطی تمام شد و؛ در فقدان آن؛ ایآ پاره 
اجبار | زخمهای سربازان با مرهمی از مخلوط زرده تخم مرع, عصاره گل 
سرخ,: , و تربانتین بست: فردای آن روز, چنین یادداشت کرد: 

شب گذشته از هجوم مداوم افکار, درباره سربازانی که نتوانسته بودم 
زخمهایشان را روغن داغ کنم, خواب به چشمانم نیامد. انتظار داشتم روز 
بعد همه انها را مرده بيابم. با این فکر. صبح زود از جا برخاستم تا از ایشان 
عیادت کنم: با کمال حیرت مشاهده کردم انهایی را که بامرهم درمان کرده 
بودم درد بسیار کمی در زخمهایشان داشتند, بدون اندک تورمی ... و شب 
راحتی زا کذرانده.تودند. اما آن: ذیکرانتی که. زخمهایشان: با رون جوشان 
آقطی درمان شده بود تب شدید داشتند و زخمهای پشان ورم کرده ب و9 
تتتخت: دردنای بودنی ان آن .بسن تضمیم گرفتم که دیکر با ان ,وشن 
بیرحمانه و پردرد زخمیهای بیچاره را روغن داغ نکنم. 

پاره, با انکه تحصیلات عالی نکرده بود. در سال 1545 کتاب کوچکی درباره 
روش درمان زخمها منتشر ساخت که هم اکنون نیز یکی از کتب کلاسیک 
قطع کردن عضوی بستن شریان برای بند اوردن خون بر روش روغن کردن 
محل قطع شده ترجیح دارد. چون به دست دشمن اسیر شد. با انجام 
جراحیهای نجاتبخش آزادی خود را باز خرید. در بازگشت به پاریس, پاره به 
ریاست بخش جراحی کالج سن کوم منصوب شد: چیزی که سوربون را به 
وحشت انداخت., زیرا در انجا استادی که بی بهره از زبان لاتینی بود جزو 
موجودات عجیب الخلقه عالم زیستشناسی شمرده ميشد. با وجود این,. وی 
جراح مخصوص هانری دوم, بعد فرانسوای دوم, و بعد شارل نهم شد: 
وگرچه از هوگنوها بود, اما در کشتار سن بارتلمی به فرمان پادشاه اسیبی 
جراحی نیفزود, اما به جراحی عملی خدمت شایان کرد. وی ابزارهای 
تازهای اختراع نمود, استفاده از عضوهای مصنوعی را متداول ساخت. 
برای درمان فتق استفاده از فتق بند را معمول کرد. نقص از پا متولدشدن 
نوزاد را در وضع حمل بر طرف ساخت., در رفتگی مفصل آرنج را برای 
نخستین بار جا انداخت, مسمومیت بر اثر گاز زغال را شرح داد, و اعلام 
داشت که مگس ناقل بیماری است. پاسخ اهتر ها پاره به تبریکاتی که, 
پس از موفقیت در یک عمل جراحی مشکل, از هر طرف نثارش شد در 
تاریخ پزشکی معروف مانده است: "من درمانش کردم و خداوند شفایش 
داد." پاره به سال 1590, در هفتاد و سه سالگی. درگذشت: در حالی که 
صلاحیت و مقام جراحان را به میزان قابل ملاحظهای بالا برده و کشور 
فرانسه را در جراحی به پایهای رسانده بود که تا چند قرن بعد فرانسه 


همچنان پیشوایی خود را در آن علم محفوظ نگاه داشت. 
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۷/۱۱ -پاراسلسوس و دکترها 


در هر نسل کسانی به ظهور میرسند که, به دلیل نفرتی که نسبت به روش 
ِ و محافظهکارانه حرفه پزشکی دارند, مدعی میشوند که میتوانند 
با. وسایلی غیز. عادی زر ماتهای شحف نیز به کمل. آوز نذ. 
اینان پزشکان را متهم به تنبلی و بیرحمی میسازند. چندی نیز بیمارهایی را 
به طرز معجزهاسا شفا میدهند, و سپس نام خود را در ابر تیره گزافهگویی 
و یاس و انز وا مدفون میکنند. این بیفایده بیست که گاهگاه چنین 
خرمکسهایی پید | شوند تا اندیشه پزشکی را بیدار نگاه دارند: و نیز اين امر 
خود بهانه خوبی است تا علم پزشکی را برحذر دارد که هر گونه بدعت 
نان دهای زا کم با خر کین اسان شیو کار دارو با خیه اخباظ ناف کت ور 
این مورد نیز, مانند سیاست و فلسفه, نسل جوان انقلابی و نسل پیر 
ارتجاعی, ذز ان تعادل میان دو فراگرد هر کون ۳ که رویه اصلی 
طبیعت در پدید آوردن هر نوع تکاملی است. ندانسته با یکدیگر همکاری 
میکنند. ۱ 
فیلیپوس تئوفراستوس بومباستوس فون هوهنهايم خود را اورئولوس 
مینامید تا معیار درخشش وجودش را برساند, و نیز خود را پاراسلسوس 
مینامید که مقصود از آن شاید لاتینی شده نام هوهنهایم بود. پدرش ویلهلم 
بومباست فون هوهنهايم فرزند نامشروع یکی از اشراف تند مزاج سوابیا 
بود. 
ویلقلمه که ان انتهای عوانی محنور به کار کردن رای تامین معاش شود بو 
در میان دهقانان تهیدست حوالی شهر اینزیدلن سویس به کار پزشکی 
پرداخت: وی الزا اوخسنر, دختر مهمانسراداری را که شغل کمک پرستاری 
داشت. به عقد خود در اورد: اما ان زن چندی بعد دچار اختلال عصبی و 
و حس نفرت فیلیپ از محیطی که موجب انحراف استعدادهای وی شده 
بود اثر مستقیم داشته است. وی در سال 1493 متولد شد, در میان 
تیم رات بدزتن تانق و نما بات و با زندگی بی بند و بار مهمانسراها خو 
گرفت. در روایت مشکوکی آنته است که به هنگام کودکیش گرازی 
وحشی؛ یا شاید سربازانی ملست؛ او را از داشتن آلت مردی محر وم 
ساختند. تا آنجا که اطلاع در دست است زندگی مردانه وی 
بکلی از وجود زن خالی بود. چون به سن نهسالگی رسید, مادرش خود را 
غرق کرد. محتملا به همان علت. پدر و پسر به فیلاخ در تیرول نقل مکان 
کردند. در آنجاء چنانکه روایت شده است. ویلهلم در یکی از مدارس معادن 
بلق آطه تشر بو خآ خات و کیمیاگری را نفتر حراقف خود ساخت. مطمئنا در آن 


ناحیه, معادنی یافت میشدند و تصفیهخانهای نیز وجود داشت: و به احتمال 
فوی, فیلیپوس کوچک در آنجا با علم شیمی آشنایی پیدا کرد و بر پایه همان 
آشتایی,نود. که هیباخست بعدها وی انقلابی در رشن دز ماتی نم وجود: آ ور 
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در چهاردهسالگی فیلیپوس برای تحصیل به هایدلبرگ رفت. بیقراری 
طبعش از اینجا معلوم میشود که در مدتی کوتاه چندین دانشگاه عوض کرد 
فرایبورگ, اینگولشتات, کولونی, توبینگن, وین» آرفوت, و در (1513 
5 فرارا , گرچه این دورهگردیهای دانشگاهی در قرون وسطی 
معمول بود. در شسال 1515 بدون آنکه دانشنامهای به دست آورده باشد؛ 
فیلیپبوس - که اکنون خود را پاراسلسوس مینامید به سمت دلاک و 
شکستهبند وارد خدمت سپاه شارل اول. شاه اسیانیاء شد. پس از پایان 
جنگ, وی زندگی بی سروسامان خود را از سر گرفت. اگر گفته خودش را 
باور داشته باشیم, در غرناطه, لیسبون. انگلستان, دانمارک؛ پروس,. 
لهستان, لیتوانی, مجارستان, و "سرزمینهای دیگر" به شغل طبایت 
پرداخت.در هنگام جنگ دهقانان" در سال 1525, وی َ ۹ بود و 
دهفانان: خفن .را عرفان:-و با لام و افال ابشان همخردی :مکرد. 
پاراسلسوس طلسم شده مراسم و عقاید سوسیالیستی بود: سرمایه, 
بهره, و بازرگانان را مطرود میشمرد و برقراری نظام اشتراکی در 
زمینداری و تجارت, و توزیع پاداش مساوی در میان عموم افراد را تبلیغ 
میکرد. در نخستین اثر خود. عقل اعظم (15<25), الاهیات را کنار زد و 
تجربه عملی را معتبر شمرد. با در هم شکسته شدن شورش دهقانان, او 
نیز دربند اسارت افتاد: و پس از انکه به گواه صادق معلوم شد که هیچ 
وقت سلاح به دست 9 بود, از رفتن بر سردار معاف شد: اما از 
سال تفر ی کف بلدشند و تسابان انجا «اابخنت. سر کذاشت: دون سبال: 
7 پار اسلسوس در ستراسبورگ به چراحی و سخنرانی برای دلاکان 
اشتغال داشت. اصول نظربه وی معجونی بود از گفته های منطقی و یاوه, 
از پزشکی و جادوگری گرچه خدا میداند که آینده درباره مسلمات امروزی 
ما چگونه داوری خواهد کرد. وی علم احکام نجوم را طرد کرد. سپس آن را 
پذیرفت, به طوری که جایز نمیدانست در وضعیتهای نامساعد ماه نسبت به 
زمین برای بیمارانش اماله تجویز کند. اعتماد به عصای غییگویی را برای 
کشف منابع زیرزمینی مورد استهز| قرار داد, اما ادعا کرد که فلزات را 
تنذیل .یه طلا کردم ات رمانی. فانید ا حریبای عوان:در یی ونر به 
تکاپو افتاد و مشتاقانه در طلب "حجرالفلاسفه" یعنی قاعده يا دستوری 
اعتقاد وی به اجنه, سمندرهای اتشخوار, و روش "درمان به تا بعنلی 
درمان عضو بیمار بدن با مواد و داروهایی که از حیت رنگ پا شکل تشببه 


همان عضو باشند در نوشته هایش آشکار است. وی از به کار بردن اوراد 
جادویی و تعویذها برای شفادادن بیماران روگردان نبود شاید از لحاظ 
پزشکی تلقینی انها را سودمند میدانست. اما همین شخص, که سراپا 
اغشته به اوهام زمانش بود, با کمال جرئت علم شیمی را به خدمت علم 
پزشکی درآورد. گاهی اوقات پاراسلسوس چون فیلسوفی معتقد به اصالت 
ماده سخن میراند:"بشر از ماده جدا شده, و ماده کل افرینش است." 
انسان در برابر جهان هستی چون عالم صفغیر نسبت به عالم کبیر است: و 
هر دو از یی نوع عناصر ترکیب يافتهاند که اساسشان 
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بر املاح, گوگرد, و جیوه است: و فلزات کانیهایی که ظاهر | بیجان مینمایند 
در باطن وجودشان جانی دارند. شیمی درمانی در حقیقت استفاده از عالم 
کبیر است برای شفا دادن عالم صغیر. انسان از لحاظ بدنی ترکیبی است 
از مواد شیمیایی. و بیماری عبارت است از اختلال در مواد شیمیایی ترکیب 
کننده بدن, نه در "اخلاط " جالینوسی: و همین جان ٍ که نظریه امروزی 
متابولیسم 1 پایهگذاری شد. در آن زمان به طور کلی داروهای درمانبخش 
از دای کیاهان. و خانهر از ینعی ار ماد الیی کف دسهت میا مدید نو 
پاراسلسوس, که سخت درر کیمیاگری منهمک شده بود, در بر شمردن 
خواص درمانبخش مواد غیر آلی اصرار میورزید. وی جیوه, سرب, گوگرد. 
آهن, ارسنیک, سولفات مس. و سولفات پوتاسیوم را جزو فارماکوپه 
شناخت, و به کار بردن عصاره ها و تنتورهای شیمیایی را رواج داد. 
پاراسلسوس نخستین کسی بود که "تنتور تریاک" را درست کرد که 
امروزه لودانوم خوانده ميشود. نیز استحمام در ابهای معدنی را تجوبز کرد 
و خواص و اثار گوناگون انهارا شرح داد. ۱ 
ِ به تاثیر عوامل جغرافیایی و حرفهای در به وجود اوردن 
بیماریها اشاره کرد, بیماری سل معدنچیان را مورد بررسی قرار داد, و 
نقص رشد بدنی در نزد کودکان را مرتبط با گواتر بومی دانست: 9 
به فهم چگونگی بیماری صرع کمک بسیار کرد, و فلج شدن اعضای بدن و 
اختلالات تکلم را نتیجه خراشها و صدمات وارد برشمرد. با وجود آنکه 
عقیده عمومی بران بود که دو بیماری نقرس و ورم مفاصل نتیجه طبیعی و 
درمانناپذیر پیریند, پاراسلسوس ادعا کرد که آن دو بیماری بر اثر تشکیل 
اا ال وان ای وا ان با 
تراد ان ی رای را ات ی یم ماریا ور 
دلمه بستن مواد هضم نشده در روده ها دانست." وی اسیدهای حاصل از 
فساد مواد درون روده را "تارتار"نامید. زیرا رسوب آنها بر روی مفاصل, 
عضلات, کلیه ها؛ و مثانه, چنانکه خود گفته است.. مانند دوزخ میسوزد: و 
تارتاروس نام دوزخ است". پاراسلسوس میگفت:"دکترها لاف از آتبحر ۳ 


کالبدشناسی میزنند. اما از دیدن تارتار چسبیده به دندانهایشان عاجزند:" و 
این اصطلاح گرفت و متداول شد. . روش پیشنهادی او این بود که به وسیله 
رزیم غذانی مقوی و سلامتبخش و دفع کامل فضولات از تشکیل چنین 
رسوباتی در بدن جلوگیری شود. وی کوشید تا با استعمال ترکیباتی از 
روغن برگ غار و رزین رسوبها را در بدن "نرم" کند: و در موارد سخت 
عمل جراحی را تجویز میکرد تأبه وسیله آن رسوبات زیانبخش دفع پا عملا 
برداشته شوند. پاراسلسوس مدعی بود که چندین بیمار نقرسی را با همین 
روشها درمان کرده است: و برخی از پزشکان عصر ما نیز معتقدند که به 
پیروی از تشخیص پاراسلسوس موفق به درمانهایی در این زمینه شدهاند. 


1 جذب مواد شیمیایی در بدن و تبدیل آن به پروتوپلاسم. -م. 
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خبر معالجات موفقیتامیز پاراسلسوس در ستراسبورگ به بال رسید. در 
انجا فروبن, ناشر معروف, دچار درد شدیدی در پای راستش شده بود. 
پزشکان به قطع آن نظر داده بودند. فروبن از پاراسلسوس دعوت کرد که 
برای تشخیص بیماری او به بال رود. پاراسلسوس به بالین وی حاضر شد و 
بدون به کار گرفتن کارد جراحی ۳ معالجه کرد. اراسموس, که در آن 
هنگام با فروین و بسیاری از دردهای بدنی خود زندگی میکرد. از 
پاراسلسوس کمک خواست: وی نیز برایش یت نوشت اما معلوم 
بیست ۳ چه اندازه سود مند افتاد. به هر حال. بن بیماران نامدار بر 
تاهاوری :کت جوانِ افزودند. و بعدها یک رشته ِِِ عجیب او را به 
مقام استادی دانشگاه. که آرزوی دیرینش بود. نزدیک ساخت. در این ۳ 
پروتستانها در شورای شهر بال اکثریت داشتند: آنها به رغم اعتراضات 
اراسموس و اقلیت کاتولیک شهر, دکتر ونکر, پزشک شهر راء به جرم انکه 
"مطالب تازهای بر ضد اصلاح دینی ادا کرده بود" از شغفلش معزول کردند. 
و پاراسلسوس را, به جایش نشاندند. شورای شهر و پاراسلسوس با هم 
این توافق را حاصل کرده بودند که انتصاب به آن شغل به منزله یافتن 
ضلاخیت بر ای تدریسن در دانشگان بود: آما دانشکدم پزشکن. بر آن- انتصاتب 
اعتراض کرد و چون میدانست که نقطه ضعف پاراسلسوس در زمینه 
کالبدشناسی است پیشنهاد کرد که در جلسهای عمومی آرضازتی از 
صلاحیت ِ هق نم عم ای باداسلصفتن اب تربار ان-شاته«خالی 
کرد. به شغل پزشکی رسمی خود پرداخت. و بدون تصویب دانشگاه در 
تالاری خصوصی سخنرانیهای عمومی ایراد کرد (1527). او با دعوتنامهای, 
که در نوع خود بیمانند بود, شاگردانی به دورش گردآورد: تئوفراستوس 
بومباست فون هوهنهايم. دکتر در هر دو رشته پزشکی و جراحی و استاد, 
درودهای خود را تقدیم دانشجویان علم پزشکی میدارد. در میان همه حرفه 


ها تنها پزشکی ... فنی مقدس شناخته شده است. با این وجود, امروزه 
کمتر دکتری یافت میشود که در کار خود موفقیت داشته باشد. و بنابر اين 
وقت آن رسیده است که علم پزشعی را به مقام شامخ پیشینش 
باز گردانيم: آن را از آلودکن دستهای بربرها پاک کنیم: و اشتباهات. ایشان 
را بر طرف سازیم اتجام ایه.فنظور ها به-هیجوخه ایند <متو رها 
پیشینیانمان نخواهیم بود بلکه منحصر | طبیعت را مورد مطالعه قرار 
خواهیم داد و از تجربیاتی که طی سالهای دراز به دست آمده است 
استفاده خواهیم برد. کیست که نداند علت شکست بیشتر دکترهای 
امروزی آن است که هنوز بردهوار از تعالیم ابوعلی سینا, جالینوس, و 
بقراط پیروی میکنند ... . ممکن است این تعالیم عناوین درخشانی را باعث 
شنوند. اما 9 واقعی وجود نمیأورند. آنچه یک دکتر حقیقی باید داشته 
اروت و آنار آن ی 1 اش آری بخشش خمانمو‌ذآنهای ک 
مردان شریف بال وقف این منظور کردهاند, من هر روز مدت دو ساعت 
به تفسیر کتابهای درسیی که در علوم جراحی و اسیبشناسی نوشتهام 
خواهم پرداخت تا مبانی روشهای درمانی خود را بر اذهان عامه مردم 
روشن سازم. من این مطالب را از میان آثار بقراط و جالینوس اقتباس 
نکردهام, لک آنما را با رنج مداوم و برپایه تجربه, که برترین آموزنده همه 
چیز است., از نو به وجود 
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آوردهام. اگر من بخواهم موضوعی را به ثبوت برسانم, گفته خود را متکی 
بر اقوال بزرگان صاحب رای نمیسازم, بلکه تجربه را اساس کار خود قرار 
۳ و استدلال شخصیم را بر آن بنا مینهم. پس ای خواننده عزیز» اگر 
ختین فبکنی. کف انکیر‌ها ی ترا بت بردن: بن آن اشزاد الاهی در تذلت بیدا 
شده است. اگر میخواهی در فاصله زمانی کوتاه به اعماق علم ی 
دستیابی, برای دیدار من به بال بیا.. بال, ژوئن 1527. 
سی دانشجو برای شرکت در آن دوره درسی نامنویسی کردند. در روز 
گشایش کلاس پاراسلسوس به رسم معمول در لباده استادی ظاهر شد, 
اما فور| ان را به یک سو انداخت و با جامه درشت و پیشبند چرمی و دود 
گرفته کیمیاگران در برابر دیده دانشجویان ایستاد. سخنرانیهای وی در علم 
پزشکی به زبان لاتینی بودند و قبلا توسط منشیش. اوپیورینوس (که بعدها 
کتاب درباره ساختمان بدن انسان وسالیوس را به چاپ رساند) تحریر 
ميشدند, اقا کر تن کلام خراعی: به المانی خن میکوت: اینها همه در 
نظر پزشکان پیرو عرف عمومی رفتاری یار عادی مینمود: اما کار زنندهتر 
پاراسلسوس این بود که رسما پيشنهاد کرد: "هیچ دارو فروشی نباید با هیچ 
دکتری تبانی کند." وی برای آنکه اهانت خود را نسبت به پزشکی سنتی 


آشکار سازد, به بهانه روز یادبود یوحنای حواری, با شاگردان خود آتتتنی 
یافتهای, که محتملا کتاب مدخل یعقوبی بود, را در ان سوخت. در این باره 
خودش مینویسد: "من مدخل را در اتش یوحنای حواری انداختم تا شاید 
همه بدبختیها همراه با دود ان به هوا بروند. بدین نرتیب قلمرو پزشکی از 
آلود گیها تطهیر شده است." مردمان پاراسلسوس را در این کردار با لوتر, 
اک یی از توقیعات پاپ را طعمه آتش ساخته بود برابر دانستند. ند حون 
پاراسلسوس در بال به همان اندازه برخلاف عرف و عادت عمومی بود که 
سخنرانیهایش 

اوپیورینوس مینویسد. "مدت دو سالی که در مواننست او به سر میبردم, 
روز و شب او را در حال بادهگساری و پرخوری میدیدم ... . بسیار ولخرح 
بود, به طوری که گاهی پشیزی برایش باقی نمیماند. ... 

هر ماه بالاپوش تازهای میخرید و کهنهاش را به اولین کسی که از در 
میرسید میبخشید, اما معمولا بالاپوشهای وی به آندازهای کثیف بودند که 
من هیچ وقت رغبت نکردم یکی از آنها را بردارم." هاینریش بولینگر نیز, به 
همین نحو, پاراسلسوس را بادهگساری افراطی و "آدمی بغایت نامرتب و 
کثیف" خوانده است. اما اوپورینوس به درمانهای تحسینانگیز استادش 
گواهی داده است. "در درمان انواع قرحه ها تقریبا معجزه میکرد, در حالی 
که :ظبیبان. دیکر. ان هوار درا لاح ناشدشی» تشخیض. دادم نودند: ضتف 
پزشکان, پاراسلسوس را از خود راند و او را داروفروشی بیدانشنامه و 
پزشکنمایی بیپروا خواند که در کالبد شکافی عاجز بود و از کالبدشناسی 
بیبهره, اما پاراسلسوس کالبد شکافی را بیاعتبار میشمرد و چنین استدلال 
میکرد که اعضای بدن را میبایست در عین اعمال طبیعی 
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و دسته جمعیشان در موجودی زنده مورد بررسی قرار داد تا به 
خصوض تابن بت برد: یت ی 
۳ ام بزداشتن. متکبرانهشان را به باد تمسخر گرفت. را به 
مبارزه طلبید که از اطاق درس به آزمایشگاه شیمی بيایند, پیشبند ببندند 
دستهایشان رابه مواد کانی بیالایند, بر روی کوره های فلز کمرخم کنند, و 
بکوشند تا به کمک تجربه و عرق جبین بر رازهای طبیعت اگاهی یابند. وی 
به جبران فقدان دانشنامه, عناوینی جون " فرمانروای فلسفه و پزشکی , 
"دکتر در هر دو رشته پزشکی و جراحی" و "مروج فلسفه" به خود 
میبست , و نیز زخمهای وارد بر غرور باطنیش را با ان ساختن ادعاهای 
گستاخانهاش مرهم میگذاشت: "همه باید از من پیروی کنند. و پادشاهی 
عالم پزشکی از آن من خواهد شد ... کلیه دانشگاه ها و همه نویسندگان 


قدیمی, با هم, حتی از یک خ ... ه من نیز کم استعدادترند. " پاراسلسوس , 
که از همه جا رانده شده بود, اين جمله را شعار خود ساخت: تفت له 
میتواند از آن خود بماند روا نیست که از آن دیگری شود." تاریخ برای توبیخ 
از اکروایس ام وا یواست را لس ای میم 
ساخت. 1 
یا بر اثر تبانی با هیثت استادان دانشگاه و يا به سبب عصیان طبیعی 
دانشجویانی جوان برضد معلمی خودرای, رندی بینام از جوانان بال 
هجونامهای به زبان لاتینی دست و پا شکسته تنظیم کرد و منتشر ساخت: و 
آن عبارت بود از نامهای به قلم خود جالینوس از درون دوزخ خطاب به 
مدعیش موسوم به کاکوفراستوس2 (فضله گویا). در اين هجونامه 
جالینوس لفت پردازیهای عارفانه پاراسلسوس را به تمسخر میگیرد. وی را 
دیوانهای میخواند, و دوستانه پندش میدهد که خود را حلق آویز کند. 
باراسلشوسن. که در جستتن .ان قلم نابکار عاجز مانده. بود-متوشل: به 
شورای شهر شد تا دانشجویان را یک به یک مورد بازپرسی قرار دهد و 
مجرم را به سزایش برساند. شورا در خواست او را پشت گوش انداخت. 
در همین اوان, یکی از کاننهای کلیسای جامع بال برای درمان بیماری خود 
بکصد سکه طلا جایزه تعیین کرد. پاراسلسوس او را در سه روز شفا داد: 
روحانی عالیمقام نیز شش سکه طلا به او داد و از پرداختن بقیه مبلغ 
امتناع ورزید به این عنوان که دوره درمان بسیار کوتاه بوده است. 
پاراسلسوس او را به دادگاه کشید و مرافعه را باخت : و به دنبال آن 
خونسردیش را نیز باخت: پس از روی خشم مخالفان خود را دغلکار و 
چاپلوس خواند و مقاله بینامی منتشر ساخت که در آن روحانیان و قضات 
را به فساد اخلاق متهم کرده بود. شورای شهر فرمان به دستگیریش داد, 
اما اجرای آن را به صبح روز بعد موکول داشت: و پاراسلسوس شبانه 
فرار کرد (1528). وی مدت ده ماه در بال به سر برده بود. 


1 "بومباست" به معنی گزافهگویی است. -م. ۳ 

2 ]3۵000۳۱۲85 در ساختن این اسم جعلی و اهانتامیز توجه خواننده را 

به معنی واژه یونانی ۵5 (بد و معیوب) -چنانکه در ترکیب واژه فرانسه 

6 (تنافر واژه ها) دیده میشود- جلب میکنیم. -م. 
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در نورنبرگ تجربیات زندگی در بال را از سرگرفت. پدران روحانی شهر 

ریاست بیمارستان زندان را به وی سپر دند, و او نیز درمانهای اعجابانگیز به 

آورد: اما بزودی بر اثر حسادت پزشکان شهر به صدا در امد و اتشان 
به خاطر نادرستی و مالدوستی, ۰ و به کاخ هیکل جلسیم عیالشان, مورد 


0 قرار داد. 


چون دید اکثریت اعضای شورا را پروتستانها تشکیل میدهند, به دفاع از 
کاتولیک پرداخت. 
1 فوگر, که انحصار فروش چوب گایاک ۳ 5 دست داشت. چون 
اطلاع یافت که پاراسلسوس آن "چوب مقدس" را در درمان بیماری 
سیفیلیس بی اثر دانسته است. به هراس افتاد. در سال 153, 
پاراسلسوس یکی از ناشران گمنام را وادار کرد که کتاب سه فصل درباره 
مرض فرانسوی وی را به چاپ برساند. این کتاب چنان برای دکترها 
اهانتأمیز بود که طوفانی از اعتراض برباشد, و پاراسلسوس را مجبور کرد 
که سر گردانی خود را از سر بگیرد. وی درصدد بود کتاب جامعتری درباره 
همان موضوع منتشر سازد, اما شورای شهر اجازه چاپ آن را نداد. 
پاراسلسوس در نامهای خطاب به شوراء با فصاحتی ناموثر و به نام ازادی 
مطبوعات, دادخواهی کرد: اماء به هرحال, کتاب وی به هیچ وجه در زمان 
حیاتش رنگ چاپ بر خود ندید. در واقع. اين اثر حاوی بهترین گزارش بالینی 
از بیماری تشوفتیتنن بود که ۳ آن زمان به رشته نگارش در آمده بود و 
برای درمان سیفیلیس استعمال داخلی مقادیر مشخص جیوه را تجویز 
میکرد و آن را موثرتر از مرهم گذاری خارجی میدانست. بیماری سیفیلیس 
ته.فتزله. میدان: تبردی. شند. که در آن: دارخ‌های گیاهی. در بر ابر -دارفهای 
شیمیایی به مبارزه پرداختند. 
پس از نقل مکان به سن گال, پاراسلسوس مدت شش ماه در خانه یکی 
از بیمارانش به سر برد. در انجا و بعدها؛ وی وقت جود را صرفر تالیف 
کتابهای اثر بسیار شگفت آور. از بیراهه, و جراحی فقز ی به زبان آلمانی 
نافصیح, کرد. اینها توده هایی از مواد خام معدنی هستند که جسته گریخته 
دانه الماس و جواهری درونشان یافت میشود. در سال 1534, باردیگر. به 
جادوگری روی آوز3 و کتاب فلسفه افسانه ها را که, خلاصهای از مجموعه 
علوم غریبه بود, تالیف کرد. ۲ 
با مرگ بیمار پاراسلسوس در سن کال او باز متواری و بیخانمان شد و به 
دورهگردی درشهرهای المان افتاد. در حالی که گاهی اوقات برای لقمهای 
نان مجبور به تکدی میشد. در جوانیش کفر فان د نان آ ورد ود زعشیه 
فقط معنایی رمزی دارد: آیینهای مقدس به درد کودکان و دیوانگان 
میخورند. اما برای مردم صاحب فکر بیفایدهاند: و دعاخوانی برای قدیسان 
چیزی جز اتلاف وقت نیست. اما اکنون (1532), پاراسلسوس سرخورده و 
تهیدست در دل احساس "بازگشت به دین" میکرد: روزه میگرفت. هر چه 
از مال دنیا زیادی داشت به مستمندان میبخشید, مقالاتی درباره ایمان 
دینی مینوشت. و خاطر آشفته خود را به امید بهشت تسلی میداد. در سال 
0 اسقف سالزبورگ در توانخا نها به وی پناه داد: و مردی که پانزده 
شال قبل. در همان شمر انش انقلاب را دامن ردخم نود اینیا ناسر از ی 


آن مرحمت 
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را پذیرفت. در وصیتنامهای که پاراسلسوس از خود به جای گذاشت, چند 
سکه باقی ماندهاش را به خویشان و ابزارهای پزشکیش را به دلاکان شهر 
بخشید ز و در 24 سپتامبر 1541 پیکر خود را تسلیم خاک کرد. 

وی مردی بود که در زیر سنگینی نبوغ خود خم شده بود. وجودش پر از 
تجربیات گوناگون و ادراکات زیرکانه بود, اما کم شنوادتر از آن که بتواند 
علم را از جادو مجزا دارد: نامنظمتر از آن که بتواند از سرکشی آتش طبع 
جلوگیری کند: و عاصیتر و خشمگینتر از آن که بتواند نفوذ خود را در بوته 
زمان بپروراند. ۵ ۱ 
محتملا شرح حال او, همراه با داستان زندگی اگرییا, در پر شاخ و برگ 
که در اتريش دچار یکی از بیماریهای بومی میشدند به زیارت آرامگاه 
پاراسلسوس در سالزبورگ میرفتند و شفای خود را از جادوی روح یا 
استخوانهای او میطلبيدند. 


۷۱۱ شکاکان 


قرن شأنزدهم برای پروراندن فلسفه دوره مساعدی نبود, الاهیات مغزهای 
متفکر را به خود مشغول کرده بود و ایمان. که بر هر منزل و خوابگاهی 
حکومت داشت. عقل را به دنبال خود میکشید. لوتر عقل را مطرود 
میشمرد, زیرا آن را متمایل به الحاد میدانست: اما نمونه های الحاد بسیار 
کمیاب بودند. 5 1 

روح, و الوهیت مسیح را منکر شده بود ولی خودش اشکارا ملحد نبود. در 
سال 1539, یکی از وقایعنگاران انگلیسی چنین نوشت: "امسال در 
دانشگاه پاریس دکتر عالیمقامی وفات یافت که میگفت خدایی وجود ندارد: 
وی از بیست سالگی بر همین عقیده بود متجاوز از چهاربیست سال عمر 
کرد, و در تمام آن مدت فکر خطای خود را پنهان نگاه داشت." گیوم 
پوستل در سال 1552 کتابی منتشر ساخت به نام در رد ملحدان, اما واژه 
"ملحد" بندرت از واژه های خداپرست. وحدت وجودی, و یا شکاک متمایز 
بود. 

عده شکاکان به اندازه کافی زیاد بود که لوتر ضربهای حوالهشان کند: و 
چنانکه در روایت آمده است, درباره ایشان میگفت: "برای کودکان کوردل 
جهانه مطالب دینی بالاتر از آن قرار دارند که به دیدشان در آرقو ۲ این که 
سه اقنوم تنها یک خدایند, که فرزند حفیقی خدا| به صورت انسان مجسم 
شد, که در وجود مسیح دو طبیعت ربانی و انسانی مکنون است. و مطالب 
دیگری از همین دست: همه اینها برای ایشان حکایت و وهمی آزار 

دهندهاند": و به گفته خود ادامه میداد و از مردمی سخن به میان میاآورد 
که ذر آقزیتنشن بشر به دست خداوندی که, از همان آغاز: لعنت اخروی را 
برایشان مقدر کرده باشد تردید میکردند. در فرانسه افرادی وجود داشتند 
که درباره بقای روح شک میاوردند. بوناوانتور دپریه, در کتاب بوته عالم 
(1537), 
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حدوت معجزات؛ تناقض گوییهای کتاب مقدس؛ و اذیت و ازاز بدعتگذاران 
را مورد طعنه و انتقاد قرار داد. اين اثر توسط کالون و سوربون تکفیر؛ و 
به دست: جلاد رسمی. طعه. آتش, شد. مار کریت ذو ناوار فجنور ند 
نویسنده 1 را از دربار خود در نراک براند, اما برایش به اندازه کافی ول 
فرستاد تا در لیون زنده بماند. در سال 1544 بوناوانتور خود را کشت 1 
نسخ خطی آثارش را برای مارگریت, "حامی و حارس هر چه نیکی است , 
باقی گذارد. 


روحیه شکاکیت درسیاست به شکل حملاتی برضد مقام خدایی شاهان و 
را ای و ان تم | 
متفکران پروتستان بودند که در زیر فشار فرمانروایان کاتولیک قرار گرفته 
بودند, و يا متفکران کاتولیکی بودند که از پیروزی و استیلای دولت بر خود 
میپیچیدند. اسقف جان پانت, که از ماری تودور سخت منزجر بود, در سال 
1558 رساله کوتاهی در قدرت سیاسی را منتشر ساخت و در ان چنین 
استدلال کرد: "نمونه های گوناگون و مکرری که از خلع شاهان و کشتن 
جباران گاه گاه در تاریخ روی داده است به طور مسلم ثابت میکند که ان 
رفتار کاملا عادلانه و صحیح, و منطبق براراده الاهی, بوده است . 
شاهان, امیران و فرمانروایان اقتدار خود را از جانب مردم به دست 
آوردهاند ... و مردم حق دارند اختیاراتی را که با رای خود به آن افراد 
سیردهاند بازستانند ... هرگاه که دلشان بخواهد." جان میجر. استاد 
اسکاتلندی که در تربیت فکری جان ناکس دست داشت. نیز چنین اقامه 
برهان میکرد که چون هر نوع اقتدار غیردینی مشتق از اراده جامعه بشری 
است. پس میتوان شاهی را که منفور مردم است مخلوع و معدوم کرد, به 
شرط انکه از مجرای قانون باشد. 
مونتنی ۳ سیر د» تاضف نسبتا تن یه د ست 07 به گفته 7 
۰ اين جوان, یعنی اتين دولابوئسی, "به نظر من بزرگترین مرد عصر 
ما بود". اتين فرزند یکی از ماموران عالیرتبه در پریگور بود. در اورلثان 
تحص علم حقوق کرد و پیش از رسیدن به سن قانونی به سمت مشاور 
پارلمان بوردو به خدمت پذیرفته شد. 
در سال 1549, هنگامی که جوانی نوزده ساله بود و مطالعه ادبیات یونان 
و روم افکار جمهوریخواهانه در اوبه به وجود آورده بود کتابی در اعتراض 
شدید به حکومت مطلقه نگاشت که هیچ وقت هم آن را به چاپ نرساند: 
ِِِ کتاب درباب بندگی ارادی بود. اما چون از حکومت مستبدانه یک فرد 
کثیر بشدت مذمت و عیبجویی میکرد, رفته رفته رسم شد که آن 
کتاب راختند "یک" بخوانند: اینی به ندای آنشین آن کوش فرا داونده 
چه شرمساری و رسوایی بزرگی است که مردمی بیشمار, با طیب خاطر, 
و حتی بردهوار, طوق فرمان جباری را گردن نهند! آن جباری که حقی برای 
دارایی, والدین, و. هفسر:؛ .یا کودکان: و عتی زندکن: شحخضن مردم قالخ 
بیست.. چگونه آدمی است وی ته هر کول 
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است و نه شمشون, بلکه غالبا پیگمهای کوتوله و, بیشتر اوقات, ترسوترین 
فرد زن صفت در میان عامه مردم است نه انکه نیروی شخصیتش او را بر 
مردم چیره کرده باشد, که او خود غالبا برده پستترین روسپیان است, تبعه 


او باید چه مردم تیره روزی بااشند! اگر دو پا سه پا چهار نفر بر ضد ِ 
طغیان نکنند, میتوان آن را حمل برفقدان شهامتشان کرد, اما هنگامی که 
ضدها ور,هزازان هر تخود راز حزهای ,برد کن: یی" نمیرهانند: دیکن از 
اراده شخصی و شرف ادمی چه اثری باقی میماند .. , برای به دست اوردن 
ازادی لازم نیست بر ضد جبار به پیکار برخاست: چون کشور از وجودش 
فرسوده شود, او خود سقوط مییابد. تنها کافی است مردمی که در زیر 
فشار حکومت جبار در خفت و بردگی به سر میبرند هیچ گونه حقی برای او 
قائل نشوند. به دست اونلان آزادی مستلزم عزمی راسخ است که پوغ 
زد کی وا به یک سو افکند . . با اراده قوی تصمیم بگیرید که دیگر برده 
تین و وق وا راد وان یافت! کمک خود را از جبار دریغ دارید. و او 
چون مجسمه غول اسایی که پایه هاش از جا کنده شده باشند ۴ و 
متلاشی خواهد شد. 

لابوئسی پیشقدم افکار روسو و تامس پین بود: بشر فطرتا خواهان آزادی 
است : : نابرابریهای دارایی در میان افراد امری عارضی است, و خود تعهدی 
برگردن دولتمندان میگذارد که از هموطنان مستمندشان دستگیری کنند: 
همه افرد بشر با هم برادرند, "که از یک قالب به وجود امدهاند" و به 
دست یک خالق. 

و احتیاط پیشه را به سوی لابوئسی جذب کرد: و سرانجام (1557) کار ان 
دو را به یکی از مشهورترین دوستیهای تاریخی کشاند 

در آن زمان؛ مونتنی بیست و چهار سال داشت تا سوه تال 
شاید مونتنی هبوز ان قدر جوان بود که بتواند آن گونه احساسات انقلابی 
دادن حدرونجهور ای دهد دوسمتی؛ آن ده بزوفدی مر .انز "مرت آنین 
دولابوتئسی, بر در سی و دوسالگی (1563), به پایان زسیید: مونتنی روزهای 
وایسین او را با قلمی وصف کرده که گویی ضمن آن گزارش به نوشته 
اخلاطان چم مرک یفاضا ما وه است وی ان ارگ کشن آن 
دوست جوان مهربان اندوهگین شد که هفده سال بعد به عنوان تلخترین 
خاطره زندگیش از آن ماتم یاد کرد. مونتنی برای چاپ کتاب درباب بندگی 
ارادی قدمی برنداشت, ون شیر ند که کسیسن پرمستانی از اهالی ژنو 
آن را منتشر ساخته است(1576). تاسف بسیار خورد. وی آن کتاب را 
زاده روحیه آزاذیخواهی نسل جوان میخواند و سن نویسنده را به هنگام 
تکاوش‌سان کر اه فا صدایشت انزاتر فا مدا انقلات: کر 
فرانسه بود. 


- راموس و فیلسوفان 


زندگی پیر دو لا رامه معروف به پنروس راموس به همان اندازه شاعرانه, 
و مرگش بسی بیرحمانهتر بود. 

وی کمر همت به برانداختن حکومت 2 جبارانه ارسطو بست. اين استبداد 
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مطلقه بود که بیش از سه قرن, نه بر یک قوم, بلکه بر اقوام بسیار, و نه 
برجسمشان, بلکه بر مغزشان, و حتی بر روحشان. مستولی مانده بود: 
زیرا مکر نه اين بود که آن متفکر کافر کیش به عنوان فیلسوف رسمی 
کلیسا انتخاب شده بود اومانیستهای دوره رنسانس میل داشتند افلاطون را 
به جای ارسطو بنشانند, اما جنبش اصلاح قنتف: با ترس از .ان در صد خفه 
کردن افکار ایشان بود, و در نتیجه, در المان پروتستان و فرانسه کاتولیک, 
فلسفه مدرسی ارسطویی, هنوز بر پشت زین جولان میزد: و در این زمان 
بود که لوتر, در حالی که بر آن لعنت میفرستاد, قالب تهی کرد (1546). به 
زیر آوردن ارسطوی ستاگیرایی از تخت فرمانروایی فکریش در نظر 1 
جوان روشنفکر قانونیترین نوع جبارکشی بود. 

زاموتتن: که در بیست و یک سالگی برای به دست اوردن دانشنامه استادی 
در امتحانات دانشگاه پاریس شرکت جست (1536), عنوان رساله خود را 
که میبایست یک روز تمام در مقابل استادان و همه معارضان دیگر از آن 
دفاع کند, با کمال صراحت, چنین انتخاب کرد: آنچه ارسطو گفته است 
خطاست. 

سرگذشت راموس قصیدهای است در تجلیل تحصیل. وی در دهکدهای در 
پیکاردی نزدیک شهر نوایون, زادگان کالون به دنیا آمد: وی که تشنه درس 
خواندن در کالجهای پاریس بود دوبار در صدد برآمد که پیاده خود را به آن 
شهر برساند, و هر دوبار در راه ماند و سرخورده به دهکده خوبش 
بازگشت. در سال 8 که دوازده سال بیش نداشت, موفق شد به 
عنوان خانه شاگرد به خدمت دانشجوی دولتمندی که میخواست امتحان 
ورودی کولژ دوناوار را بگذراند درآید. وی با کار روزانه و درس شبانه 
تواننست پس از هشت سال کوشش راه خود را از میان انبوه برنامه 
دروس بازکند و به دانشکده ادبیات وارد شود. در راه این مقصود گرچه 
راموس قوه بینایی خود را تقریبا از دست داد. اما افلاطون را باز یافت. 
وقتی وارد پاریس شدم به دام ریزه کاریهای فکری ۱ افتادم و 
ایشان از راه سوالات و مجادلات مرا با علوم و فنون درسی آشنا ساختند, 
اما هیچ راه استفاده عملی و پیشرفت فکری دیگری به من نشان ندادند. 
قلعامی: که تحصیلات خود را به پایان رساندم ... دریافتم که این مجادلات 


فکری برای من چیزی جز اتلاف وقت نبودهاند: در حالی که از اين انديشه 
برخود بیمناک شده بودم, فرشته نیکوکاری مرا به سوی گزنوفون, و سپس 
افلاطون؛ رهبری کرد: و آنگاه توانستم با فلسفه سقراط آشنایی یابم. 
چقدر از ما مردم امرزوی نیز در دوران جوانی به همان کشف نشاط بخش 
نایل امدهایم و از خواندن اثار افلاطون انبساط خاطر يافتهایم: زرا او را 
فیلسوفی شناختهایم که شعر و شراب در خون خود داشت, که در هوای 
آسمان آتن نتغمه پرنده فلسفه را ميشنید, بال آن را میگرفت؛ و از 
سراشیب قرون به پایین میفرستاد, در حالی که همه وقت نفس رم 
زندگی از آن پرنده برمیامد: فیلسوفی که همه صداهای سقراط و 
شاگردانش راء که هنوز سرشار از سر مسبی جدبه بحت درباره 
هیجانانگیزترین مسائل جهان بودند. در گوش جانمان با انداز میساخت! 
چه انبساط خاطری پس از سطور بیروح ارسطو, پس از آنهمه افکار 
انباشته در راه و آن 
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ابص ات 
ما - و راموس - است که بخواهیم یادداشتهای متراکم سخنرانیهای ارسطو 
را با دیالوگهای دنیایسند استادش مقایسه کنیم. در حقیقت تنها موهای 
سفید میتوانند ارزش گفته های آن آزاده شهر ستاگیرا را دریابند. 
ارسطویی که راموس میشناخت بیشتر منطقباف کتاب ارغنون ارسطوی 
کلاسهای درس فلسفه مدرسی بود: ارسطویی که که بزحمت از زیر 
لطمات ترجمه لاتینی و استحاله یافتن در فلسفهای منطبق بر مسیحیت 
اصیل آنیرن: با پیشوایی فکری قدیس توماس اکوینا ره جان به در برده بود. 
راموس نقل کرده است که پس از سه سال تحصیل منطق ارسطویی 
نتوانسته بود حتی در یک مورد فایده ان را در علم, يا انطباق ان را با عالم 
ند کی دریابد. 

اين مایه سربلندی استادان دانشگاه پاریس و نیز نشانه دانش و مهارت و 
تتتهامت بر آهوتن استت, کم بش ار آن ازمایش: درجه استادی به هی | 

شد: چه بسا که خود استادان نیز از منطق و میانهروی خسته خاطر شده 
بودند: آما باز تعضی از انان فریاد زشوانی زر آوزدند: زیرا خس میکردند که 
کالای فروشیشان. از هیبت آن مباحثه یک روزه, به باد فنا خواهد رفت. و 
دشمنیهایی آغاز شد که راموس را تا هنگام مرگ دنبال کرد. 

راخون: با تم دشت آوردن ذانشنامه. فهرا در داتشام نم تدریین بر داخت: 
موضوع درس او معجونی بود از فلسفه و ادبیات یونان و روم. کلاسهایش 
ژیادتر شدندم درآمذاش :رو به افزانش. کداشت: و توانست وجوهی.را. که 
مادر بیوهاش از اندوخته خود برای هزینه اخذ دانشنامه وی پرداخته بود بدو 


باز گرداند. 


پس از هفت سال پژوهش, در سال 1543 (یعنی همان سال معجزه آسای 
کوپرنیک و وسالیوس), با 0 بر شدت مبارزه خود با سلطه 
منطق ارسطویی افزود. اولی که پژوهش درباره ارسطو نام داشت, 
حملهای به قلب سپاه دشمن بود که گاهی با جملاتی تند و دشنامامیز 
صفارایی یافته و و دومی, به عنوان تقسیم بندی منطق, اصول جدیدی 
رای ماش من سنوی مرو ین کات مت را از و 
تعریف میکرد, آن را "فن سخنرانی" مینامید و از به هم امیختن منطق و 
ادبیات و خطابه اسلوب تازهای برای مجاب کردن حریف بحت. يا اطمینان 
بخش ساختن بیان به وجود میا ورد 
اولیای دانشگاه در این نجوه تفکر, بحق»؛ پیش بینی خطراتی کردند. آنان 
پارهای از جملات و نظرات راموس را که بوی کفر میداد با بدگمانی تلقی 
کردند منثلا آین-خمله: "نی آیمانی. آعاز کشت دانتن انفت عنم شی 
دکارتی پیش از خود دکارت: یا اسرار او بر اینکه به جای افزودن بر 
مجلداتی درباره دانش مدرسی بهتر است بیشتر به پژوهش در کتاب 
مقدس پرداخته شود طنینی پروتستانی داشت: و يا معرفی نبودن الاهیات 
به عنوان "اصول خوب زیستن" که تهدیدی بود به تنزل دادن الاهیات به 
اخلاقیات. علاوه بر همه اینها راموس همواره رفتاری زننده. غروری 
تشددامیز, زبانی پرخاشجو, و برتری قاطعی نسبت به هر عقیده قطعی از 
خود بروز میداد. 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1056 
کمی بعد از انتشار این دو کتاب رئیس دانشگاه در مقابل شهردار پاریس 
راموس را به دشمنی با دین, اخلال در اسایش عمومی, فاسد کردن 
جوانان با نوزپرداز بهای زیان. آورنتن عتهم ساخت. داد گام با .حون هیتت 
مرکب از پنج نفر - دو نفر انتخاب شده راموس و دو نفر انتخاب 
شده مدعیانش.: و یک نفر از طرف فرانسوای اول تشکیل شد. راموس که 
از نحوه دادرسی ناخرسند بود, دو نماینده انتخابی خود را طرد کرد. سه 
نفر باقیمانده بر ضد او رای دادند (1544), و فرمانی از جانب شاه 
راموس را از تدریس, نشر کتاب. و حمله به ارسطو ممنوع ساخت. متن 
محکومیت وی در سراسر شهر اعلان و به دانشگاه های دیگر نیز ارسال 
شد. دانشجویان بورلسکهایی ِِ« رراموس صحنه اوردند و راموس را به 
ریشخند گرفتند, و رابله نیز بر ان جار و جنجال نیشخندها زد. 
پس از چندی که زندگی راموس به آرامش بازگشت, ۰ وی یکدوره درسی را 
دن کالم آوم‌ماریا اغان کرد آها اببار کفتار خود زا به غلم معانت تیان و 
ریاضیات محدود داشت: و حکومت وقت نیز نافرمانی او را نادیده 
انگاشت. در سال 5 به مقام معاونت کولژ دو پرسل تعیین و بزودی 
کلاس درسش پر از شاگرد شد. چون هانری دوم به جانشینی فرانسوای 


اول ۳ رای محکومیت راموس را لغو کرد و او را "هم در زبان و هم در 
قلم" آزاد گذارد: و یک سال بعد وی را استاد کالج سلطنتی کرد تا در آنجا 
از شر نظارت دانشگاه مصون باشد. 

در اين هنگام که راموس به اوج ترقی خود رسیده و مشهورترین معلم 
پاریس شناخته شده بود تمام وقت و همت خود را صرف اصلاح روشهای 
پرورشی ساخت. اگر در اهمیت علم معانی بیان که فر ان قمانتنه میتی 
ادبیات بود پافشاری میکرد., نه تنها برای آن بود که فلسفه را با شعر زنده 
سازد, بلکه همچنین میخواست سخنرانیهای خشک و سنگین شده از 
مجردات ذهنی و قواعد درسی را با احساس لطیفی از اومانیسم بیامیزد. 
راموس, در پنج رسالهای که درباره دستور زبان نوشت, منطق را بر علم 
زبان منطبق ساخت, و به اصرار پیشنهاد کرد که تهجی زبان فرانسه به 
صورت آوایی در آید: که حرفش به جایی نرسید. وی موفق شد که حروف 
[ و ۷ را برای جانشینی حالت مصمت دو حرف آ و لا وارد الفبای فرانسه 
کند. راموس, که همواره رنج تهیدستی خود در کسب دانش را به خاطر 
میداشت اعطای هزینه های تحصیلی به دانشجویان بی بضاعت را تشویق 
کرد و مخارج سنگین صدور دانشنامه را مورد اعتراض قرار داد. در عین 
حال کوشش بسیار به کار برد تا بر حقوق معلمان افزوده شود. در سال 
5 کتاب دیالکتیک خود را, که نخستین اثر در علم منطق به زبان 
فرانسه بود, منتشر ساخت. 

وی اکنون دیگر نه تنها درباره استقلال عقلی بلکه به خاطر خود عقل وارد 
بحث میشد. راموس.: فطرتا درشمن سنت پرستی و احتجاج بود, تنها جمحجت 
و حکم واقعی در نظر او فتوای عقل بود. وی با غیرتمندی خاص دوره 
رتسانسین, ایمان داشتت که اکر غقل از بندهایش رها شوة و آزاد. نماند, 
میتواند در فاصله یک قرن همه علوم را به مرحله کمال نزدیک سازد. 
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راموس در نوشته های خود چنین اورده است: "پژوهش دایمی من برای 
این بود که از سر راه علوم و فنون درسی ... . هر نوع موانع و مشکلات 
فکری را برطرف کنم و راه را صاف و هموار سازم, تا بتوان اسانتر نه 
فقط به درک دانش بلکه همچنین به طرز عمل و استفاده از علوم و فنون 
تدریس شده دست یافت." طرز تفکر و اخلاقش او را متمایل به همدردی 
با شورشیان پروتستان میکرد. هنگامی که هوگونها موقتا مورد اغماض و 
حتی اعتماد دولت قرار گرفتند. راموس خود را از هواخواهان دین اصلاح 
شده خواند (1561). در اوایل سال 1562 چند نفر از شاگردانش شمایل 
ی ارات یله اه یر با کر کر ول ی بان 
مقرری وی ادامه داد, اما موقعیت او دچار تزلزل شده بود. چون در سال 
2 جنگ داخلی در گرفت؛ وی با خط امانی که از کاترین دو مدیسی 


داشت پاریس را ترک کرد و یک سال بعد, که پیمان صلح امضا شد دوباره 
تض | شهر باز گشت. در آن وقت او دعوت دانشگاه بولونیا را در تصدی 
ی استادی با کمال ادب, و به عذر اینکه ترس از ان ودرا مهن 
کشور فرانسه میداند که بتواند آن را ترگ گوید رد کرد 
مناقشهای که منجر به مرگ راموس شد هنگامی علنی شد که دشمن 
بزرگ او ژاک شارپانتیه, که صادقانه معترف به جهل خود در علوم ریاضی 
بود. با دادن رشوه مقام استادی ریاضیات در کالج سلطنتی را به دست 
آورد (1562). راموس به دادگاه شکایت کرد و حمایت خواست: شارپانتیه, 
به زندان افتاد, اما به زودی آزاد شد. دوبار نسبت به جان راموس سو قصد 
شد. هنگامی که بار دیگر جنگ داخلی میان کاتولیکها و پروتستانهای فرانسه 
درگرفت, راموس از نو پاریس را ترک کرد دولت فرمانی صادر کرد که از 
ان پس فقط کاتولیکها حق تدریس در دانشگاه يا کالحم سلطنتی را دارند. 
راموس به پاریس بازگشت و زندگی گوشه نشینی اختیار کرد, اما کاترین 
مواجب او را دو برا؛ بر ساخت و او را ازاد گذارد که کوشش خود را صرف 
پژوهش و نگارش کند. 
در ژوئیه سال 15<72, مونلوک, اسقف والانس, راموس را دعوت کرد که 
جز هیئت نمایندگی سیاسی همراه او به لهستان برود. شاید اسقف بویی از 
کشتار سن - بارتلمی برده بود و به فکر افتاده بود که فیلسوف سالخورده 
را از آن معرکه به در برد. راموس نپذیرفت, زیرا دل و دماغ آن را نداشت 
که در نقشه نشاندن شاهزاده هانری د/انژو بر تخت شاهی لهستان شرکت 
جوید. مونلوک در هفدهم اوت به محل ماموریت خود رهسپار و در بیست و 
چهارم کشتار سن - بارتلمی شروع شد. در روز بیست و ششم دو مرد 
مسلح به کولژ دو پرسل حمله ور شدند و به طبقه پنجم رفتند. همانجایی 
که اطاق کار راموس قرار داشت: آنها راموس را در حال دعا یافتند یکی از 
آنها گلولهای به مغزش خالی کرد دیگری چاقویی به بدنش فرو برد, و دو 
نفری او را از پنجره به بیرون پرتاب کردند. دانشجویان, یا ژندهپوشان 
نابکار جسد نیمه جان او را به 
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به طرف رود سن کشیدند و به امواجش سیردند, دیگرانی آن جسد را 
دوباره صید کردند و با بیل و کلنگ قطعه قطعه کردند. تمیذانيم آدمکشان 
را چه کسی اجیر کرده بود: ظاهرا دولت دستی در آن کار نداشت, زیرا 
چنین به نظر میرسد که هم شارل نهم و هم کاترین تا لحظه آخر کمک و 
حمایت خود را از آه تتریدم:نودندر شارپانتيه من ان کشتار و آدمکشی شاذیها 
کرد: "این آفتاب درخشان ماه اوت فرانسه را روشن ساخته است .. 
را یا وا 
نیکومردان لبریز از شادی است." دو سال بعد خود شارپانتیه دررگذشت 


بعضی گفتهاند از سوز ندامت, لیکن شاید این گفته برتر از شان و آبروی او 
باشد. چنین به نظر میرسد که راموس در زندگی شکست خورد و نفوذ 
فکری به دست نیاورد. دشمنانش پیروز گشتند. وگرچه ندای برخی از 
پیروان او (رامیستها) در میان نسل بعدی فرانسه, هلند, و آلمان شنیده 
شد اما فلسفه مدرسی به رغم مبارزات او تسلط خود را بازیافت و فکر و 
فلسفه فرانسه در برابر آن سر تمکین فرو داشت - تا دکارت پا به میدان 
گذاشت. اما اگر در این دوره فلسفه بارور نشد, در عوض پیشرفتهای علم 
انقلابانگیز بود, چنانکه باید گفت علم امروزی به دست کوپرنیک و 
وسالیوس پابهگذاری شد. ۱ 

وسعت زمین مکشوف دو چندان شد و دید ادمی از جهان هستی چنان 
تحولی یافت که در سراسر تاریخ مضبوط نظیری بر ان پید | نمیشد. دانش 
با سرعتی روزافزون به عمق و وسعت خود افزود. اسفادهار کیان مخلی 
در زمینه علم و فلسفه - پاره و پاراسلسوس در پزشکی, و راموس در 
فلسفه - تعلیمات و افکاری را که قبلا در انحصار دانشمندان و کشیشان 
میان سر تراشیده قرار داشت به میان عموم طبقات متوسط اشاعه داد. 
"خشکه خمیر عادت", قالب تعصب. و قبضه حکمیت در هم شکست. ایمان 
از بندهای خود رها شد و با آزادی تازهاش به صد شکل گوناگون درآمد. 
همه چیز در رشد و گسترش بود, جز کلیسا. در میانه انقلاب کلیسا چندی 
مبهوت بر جای ماند, در حالیکه ابتدا به زحمت بر اهمیت و هیبت آن حوادث 
پی میبرد. آنگاه با عزم جزم در برابر مشکلی که حیات او را تهدید میکرد به 
پای ایستاد: آپا میبایست اصول تعالیخ خود را بر آن اقلیم تازه و سیلان 
نوین افکار منطبق سازد, پا آنکه در میان آنهاخ 0 تحولات قدم در 
جای ثابت بدارد و منتظر بماند تا آهنگ فکر و حس, در نوسان باز گشتی 
خود بشر را با حالت خضوع و طلب به آغوش تسلی بخش او و نیروی 
۰ او باز گرداند پاسخ آنروز کلیسا سرنوشت امروزش را تعیین 
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کتاب پنجم 


اصلاحات کاتولیکی 
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ا مصلحان پروتستان ایتالیا 


در ایتالیایی که اقلیمی بت پرور و فطرتی مشرک داشت, ایتالیایی که 
مساعد برای پرورش ایمانی نشاط بخش و هنرمندانه بود و مسکن 
قدیسانی فناناپذیر که تمثالهای هیبتانگیز یا مهر آمیزشان در هر موقع سال 
خیابانها را پر میساختند, در ایتالیایی که سیراب از سیل طلایی بود که 
تعدادی کشور دست نشانده به مرکز کلیسایی آن روانه میداشتند. هرگز 
انتظار نمیرفت مردان و زنانی پیدا شوند که با همتی عظیم در دل. و جان 
شیرین بر کف, بکوشند تا آن ایمان روحانی و روشن را از میان بردارند و 
عقیدهای خشی و تیره را به جایش بنشانند - عقیدهای که پشتیبان 
سیاسیش اکراه "۳ شمالی به فربه کردن ایتالیا با مالیاتهای دینداریشان 
بود. با وجود این در همه جای اتالیا مردمی یافت میشدند که حتی 
زیر کانه‌ 0و ضمسمانفتر از المانتیفا: سوئیسیها, ۵ انکلی ما ته‌ویادم زونمای 
فسادانگیز کلیسا را درک میک(/هزو از آن رنج میبردند. در ایتالیاء بیش از 
هر جای دیگر, طبقات تحصیل کرده, با آنکه همان وقت از آزادی تعلم و 
تفکر برخوردار بودند, باز مصرانه میخواستند نیروی انديشه را حتی از 
تبعیت ظاهری اساطیر و عقاید کهنهای که مغز توده های مردم را انچنان 
مسحور و مقهور خود میداشت, رهایی بخشند. پارهای از نوشته های لوتر 
در سال 1519 در کتاب فروشیهای میلان, و در سال 1520 در ونیز یافت 
شد. 

در خود کلیسای سان مارکو فرایاری جرئت کرد درباره اصول عقاید لوتر 
موعظه کند. کاردینال کارافا در سال 2 به پاپ کلمنس هفتم گزارش 
داد که دین در ونیز رو به زوال گذارده است: عده بسیار کمی از اهالی 
ونیز روزه نگاه میدارند و به اقرار معاصی میر‌وند, و به علاوه, نشریات 
کفرآمیز دز آن شهر رواح يافتهاند. خود کلمنس شرح داده است (1530) 
که چگونه تغاليم. بدعتامیز لوتری در اذهان اکثریت مردم, از روح4لاو 
عامی رسوخ یافته بود: و در سال 1535 مصلحان دینی آلمان ادعا میکردند 
که در مهد کلیسا 30,000 نفر پیرو باوفا دارند. 
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بلند مرتبهترین بانوی شهر فرارا پروتستانی با ایمان بود. رنه, دختر لویی 
دوازدهم, افکار جدید دینی را نیمی از مارگریت دو ناوار و نیمی از مربی 
خود, مادام سوبیز, اخذ و جذب کرده بود. شاهزاده خانم پس از ازدواج 
(1528) با ارکوله د/استه, که بعدا با عنوان دوک ارکوله دوم فرمانروای 
فرارا| شد(1534), مادام سوبیز را همراه خود به ایتالیا آورده بود. کالون 
شاهزاده خانم را در آن شهر ملاقات کرد (15<36) و مبانی ایمانش را به 


۳ پروتستان محکمتر ساخت. بعدها کلمان مارو و اوبر لانگه, ناشران 
افکار هونگوها, یز به. دیون شا هر آده خانم رنه آمدید: دوک ارکوله همه آنها 
را با آداب احترام تا خاص دوره رنسانسی پذیرفت, تا آنکه تک از 
ایشان در هنگام تماشای مراسم ستایش صلیب در روز شنبه مقدس 
(1536) فریاد برآورد "بت میتی سش ان آن. ود که ووی ار کوله 
دستگاه تفتیش افکار را آزاد گذارد تا ایشان را دستگیر کند و هور« بازجویی 
قرار دهد. کالون و مارو فرار کردند: و به نظر می آید که آن دیگران هم با 
تایید وفاداری خود به مسیحیت اصیل ات رهایی پافتند. اما بعد از سال 
1510 رنه گروه تازهای از پروتستانها را آورد و ویک از 
ا اش نو لنکن سر کت نک ار کوله با تبعید همسرش به قصر 
پیلاقی خود در کونساندولو, کنار رود پوء خشم با را فرونشاند: اما در آنجا 
نیز شاهزاده خانم دوستانی پروتستان ۹ به مصاحبت گرفت. و دخترانش 
را با ایضان به آیین: اصلاخ شده با آوزد. ار کوله, که می دانست بر صفحه 
سای اروداحها با سای عشتران ان ی ام اس مها 
خواهند بود, ایشان را به دیری فرستاد و. سرانجام. به دستگاه تفتیش افکار 
اجازه داد که رنه را همراه با بیست و چهار نفر از خدمتکاران خانهاش 
دستگیر کنند. گناه شاهزاده خانم بدعتگزاری شناخته شد و کیفرش حبس 
پذیرفت و مورد بخشش دینی و سیاسی قرار گرفت: اما عقاید باطنیش از 
خلال سکوت و گوشه نشینی ماتمزده سالهای باقیمانده عمرش نمایان بود. 
پس از فز ک دوک ارکوله دوم (1559), رنه به فرانسه باز گشت و خانهاش. 
واقع در مونتارژی, پناهگاهی برای هوگنوها شد. 

شهر مودناء, که در قلمرو فرمانروایی ار کوله قرار داشت, زمانی دچار 
بحرانی شد که زاده ايین پروتستان بود. اکادمی دانشمندان و فلاسفه ان 
شهر آزادی بسیاری برای انواع مباحثات قائل بود, و بعضی از اعضای آن به 
خاطر بدعتگذاریشان مورد بدگمانی قرار داشتند.- از جمله شاگرد و 
جانشین وسالیوس, گابریله فالوپیوس -. پائولو ریتچی, که سابقا فرایار "1 
آشکارا بر صد حکومت پاپی وعظ می کرد: و افکار لوتری در دکه ها, 
میدانها, و کلیساها مورد بحث قرار می گرفتند. ریتچی و عدهای دیگر 
دستکی صوند: کارویتال سادوله: ار اعضای دمن پشبانی کرو آنها. زا 
نسبت به کلیسا وفادار خواند, و آزادی فکر و مصونیت از بازیرسی را 
لا زمه مقام ان دانشوران ی پاپ پاولوس سوم به گرفتن امضای 
ایشان در تعهد به دینداری 
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قیاع کر اما اوه اخادصت را ره و و اعضام ار زاس اه اه 
(1546): بعدا نیز یکی از لوتریهای مستنکف از توبه در فرارا اعدام شد 


(1550). در سال 1568, با شدت یافتن واکنش کاتولیکی, سیزده مرد و 
یک زان دز مودتا به کنامبدعتگذاری بر اش تتو‌ختید. 
در شهر لوکا, پیترو مارتیره ورمیلیی, رئیس شورای کاننهای آوگوستینوسی, 
یک اکادفیت: غلوم. دایر کرده معلهان ممتاز دار آن .ید آوزدد و ازادق 
مباحثات را ترغیب کرد: و حتی در هنگام موعظه کلیسایی خود به 
نیایشگران خاطر نشان ساخت که لازم نیت : ابیز قربانی مقدس را قلب 
ماهیت معجزهآسا بدانند, بلکه باید آن را چون یادبود دینیی از آلام مسیح 
تلقی کنند - و اين دیگر فراتر از گفته های لوتر بود. چون مجمع عمومی 
فرفه آوگوستینوسیان 2 را برای بازپرسی به شهر جنووا احضار کرد, 
ورمیلیی از ابتالیا گریخت و به تقبیح عقاید نادرست و بدکاریهای و 
کاتولیک پرداخت: در آکسفرد استادی کرسی الاهیات را پذیرفت (1948). 
وی در تدوین "کتاب دعای عمومی" شرکت جست. اما کارش به مناقشه 
کشید (1332): هنگامی که آیین کاتولیک در انگلستان دوباره به قدرت خود 
باز کشت آن سززفین راتری کرد: و در سال 1562 با مقام استتادی زنان 
کبری» در زوریخ وفات یافت. هجده نفر از اعضای شورای کاننهای 
آو گوستینوسی, که در لوکا تحت نظارت وی قرار داشتند, به دنبال او فرقه 
خود و کشور ایتالیا را ترک کردند. 
ورمیلیی, سورانو (اسقف برگامو), و خیلی از افراد دیگر به وسیله خوان د 
والدس به این افکار نوظهور روی آورده بودند. وی و برادرش آلفونسو که 
از یک خاندان اشرافی کاستیل بودند. شاید بحق با استعدادترین دو قلوهای 
تاریخ به شمار امدهاند. الفونسو که از فداییان آراسموس بود, منشی 
نگاشت که در آن از 0 ۳ رم دفاع کرد: و نیزر با وت دلایلی 
مدعی شد که اگر کلیسا به جای محکوم کردن لوتر گوش به ایرادات 
عاقلانه وی داده و اشتباهات خود را اصلاح کرده بود, لوتر خادمی صدیق 
باقی می ماند و هرگز کلیسا را ترک نمی گفت. اما خوان. بة دنبال. آن 
مجلد دیگری به نام دیالوگ مرکوریو ای کارون تالیف کرد که حاوی 
بدعتگذاریها و کفر گوییهای سیاسی او بود: دولتمندان باید مجبور شوند 
برای کسب معاش خود کار کنند: مستمندان باید از عواید دولتمندان سهم 
ببرند, : خزانه 1 متعلق به مردم است و نباید صرف 9 
سیاسی يا دینی شود. کلمنس هفتم طبعا خوان د والدس را بر آلفونسو 
ترجیح داد, و او را در سی سالگی به مقام خزانهدار پاپی تعیین کرد. با این 
حال, خوان به نایل نقل مکان داد و در انجا عمر خود را وقف تالیف و 
تدریس کرد. وی نسبت به کلیسا وفادار ماند, اما با عقیده لوتر به 
رستگاری بشر بر اثر ایمان پاک موافق بود و خلوص رازوری را بالاتر از هر 
گونه آپینهای دینی ظاهری بدا یرت مردان و زنان برگزیده به دور خوان 


گرد آمدند و پیشوایی او را پذیرفتند: ورمیلیی, اوکینو, مارکانتونیو فلامینیو 
(شاعر بزرگ), پیترو کارنسکی, ویتوربا 
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کولوناء کوستانتساد/آوالوس (دوکسا د/آمالفی), ایزابلا مانریکوئت (خواهر 
بازرس بزرگ دستگاه تفتیش افکار در اسپانیا), و جولیا گونتساگا. که قبلا 
ذکری ند زبباییشن تیان" مدیم بت آز هر ی خوان:د والوس: (1521) 
شاگردان وی در سراسر اروپا پراکنده شدند: برخی مانند ویتوریا کولونا به 
کلیسا نسبتا وفادار باقی ماندند, اما عده ای دیگر تعلیمات او را به صورت 
بیاناتی کفر امیز در اوردند و اشاعه دادند. در سال 1564, سه نفر از 
شاگردان کم اآهمیتتر وی را در ناپل سربریدند. و سپس جسدشان را بر 
انش انداختند؛ در سال. 1567 کارنسکی زار نم کرتن زدند و بدنش ر 
طعمه آتش ساختند. جولیا گونتساگا به تصادف فرا رسیدن مرگ پاولوس 
چهارم. پاپ بیرحم, جان به در برد و در دیری تارک دنیا شد (1566): وبه 
این ترتیب, فاتحه این گروه اصلاحگر ناپل خوانده شد. 

برناردینو اوکینو همم مراحل تعالی دینی را از زیر پا گذراند. وی که در 
سینا, در نزدیکی زادگاه قدیسه کاترین سینایی, متولد شده بود, در تقدس 
نیز با او به رقابت برخاست. ابتدا به فرقه فرانسیسیان پیوست. اما چون 
مقررات انضباطی نها را برای خلق خویش زیاده از حد سست و ملایم 
فرقه از جان گذشتگی زاهدانه و ریاضت کشی مجذوبانهم او را با دیده 
عجاب مینگریستند, و هنگامی که او را به عنوان واعظ بزرگ خود انتخاب 
کردند. حس می کردند که قدیسی را به پیشوایی خود بر گزیدهاند. مواعظ 
او - در سینا, فلورانس, ونیز, ناپل, و رم - در سراسر ایتالیا طنین شهرت 
افکند, زیرا چیزی همپایه آنها در شور ایمان و فصاحت بیان. پس از 
ساوونارولای صد سال پیش ایتالیابه گوش مردمان نرسیده بود. 0 پنجم 
به شنیدن سخنانش رفت زویتوریا کولونا از گفته هایش به حالت رقت 
عمیق افتاد: پیترو آزتیته: که در زندگی تقریبا هیچ گناهی را نیا زموده 
نگذارده بود, از تاثیر بیانات او بخود آمده راه پرهیزگاری و دینداری در پیش 
گرفت. هی کلیسایی وسعت آن را نداشت که گروه شنوندگان او را در 
خود جای دهد: و هیچ کس به وهم در نمیآورد که چنین شخصی بدعتگزار از 
دنیا برود. 

اما او در ناپل, والدس را ملاقات کرد و توسط او با آنان لوتز: و کالون 
آشتنادیت پافت. عقیده به رستگاری با روحیه وی نار کا. اد و در مواعظش 
به دفعات آن را خاطر نشان ساخت. در سال 1542 او را به حضور نماینده 
دایمی پاپ در ونیز احضار کردند و به وی سفارشی اکید شد که از هر نوع 
موعظه خودداری کند. 


کفف نگذشت که پاولوس سوم او را به رم دعوت کرد تا درباره نظرات 
دینی فرقه کایوسنها با او مذاکره کند. ممکن بود اوکینو به قول. ان با 
روشنفکر اعتماد داشته باشد. اما از دستان دراز دستگاه تفتیش افکار 
سنخت. پیمنا ک: بهد و کاردینال کوتتاربتی نیز او وا. ان اختمال.خطر اکام 
ساخت. ناگهان این قدیس و بت ایتالیا, در برخورد با ورمیلیی در فلورانس؛ 
تصمیم گرفت مانند او آلپ را پشت سر گذارد و خود را به سرزمین 0 
پروتستان برساند. یکی از برادران ویتوریا کولونا اسبی به وی داد و, در 
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فرارا, رنه به او جامه ای بخشید. اوکینو به زوریخ و سپس به ژنو رفت. در 
انجا از انضباط سخت و پیرایشگرانهای که کالون میخواست برقرار سازد 
نمجید و پشتیبانی کرد اما چون زبان آلمانی را از فرانسه بهتر میدانست 
سفر خود را به سوی بال. ستراسبورگ, و آوگسبورگ ادامه داد. در حالی 
که ناگزیر بود اررای زان قلم روری حور را فراهم سازد. در سال 1547, 
شارل پنجم که پروتستانها را دشر مولبرگ منکوب ساخته بود, چون 
1 وارد آو کشتور گ شد. وی خبر یافت که راهبی 
کایوسنها, که تامتشر نوا دز عایل سید مر در آن مر یه صضورت مود 
4 به زندگی خود ادامه میدهد: به مقامات قضایی فرمان داد تا او را 
دستگیر کنند: و ایشان خود 0 
وی به زوریخ و سپس به با و ی ی ی 
روزیش بریده شده باشد, نامهای از اسقف اعظم کرنمر دریافت کرد که 
او را به انگلستان خوانده بود. اوکینو با مواجبی که از عواید کلیسایی به 
وی تخصیص داده شده بود مدت شش سال (15<553-1547) در کلیسای 
کنتربری خدمت کرد و در همان حال کتابی نوشت که تاثیرش بر 
منظومهبهشت مفقود, اثر میلتن. بشدت اشکار است: اما چون ماری تودور 
به سلطنت رسید, وی شتابان به سویس باز گشت. 
در زوریخ به خدمت کشیشی پذیرفته شد, اما افکار وی که متکی بر توحید 
کامل بود, نه تثلیث مسیحی, مخل کارش شد: و هنگامیکه دیالوگی را 
منتشر ساخت که در آن دلایل طرفدار روش چندگانی بر دلایل طرفدار 
روش نان میچر بید دیگر یکسره از کار برکنار شد. با انکه ماه دسامبر 
بود (1563), به وی دستور داده شد که ظرف سه هفته زوریخ را ترک کند. 
بال به وی پناه نداد و نورنبرگ تنها اجازه اقامت کوتاهی به او داد: اوکینو با 
خانواده اش رو به سوی لهستان گذارد, که در آن زمان پناهگاهی برای 
متفکران "ناهمرنگ جماعت" محسوب میشد. چندی در کراکو به موعظه 
پرداخت. اما وقتی شاه فرمان اخراج عموم بیگانگان غیر مسیحی از 
لهستان را داد (1564), وی نیز نفی بلد شد. در میانه راه لهستان به 
موراوی سه تن از چهار فرزندش به بیماری طاعون تلف شدند. نوبت خود 


وی دو ماه دیرتر رسید آنهم در شهر شاکو (دسامبر 1364). اوکینو در 
روزهای واپسین گفته بود: "آرزوی باطنی من آن است که نه پیرو بول 
باشم, نه پیرو کالون, و نه پیرو پاپ: بلکه فقط یک نفر مسیحی باشم." و 
در آن روزگار هیچ چیز از این پرمخاطره تر نبود. 

الم اعکان تست تالا اس مهن رات انم یوم | 
سرزمین گرچه با نفود 1 سرمخالفت داشتند, اما باطنا مذهبی 
بودند, حر حتین: اکن انم کلیسا نمیر فتند. انان مراسم مقدس شده در طول 
زمان, 0 0 بخش؛ , و اعتقاد تزلزل نایذیر به رستگاری 
بشر گناهکار بر اثر فداکاری منجیشان - یعنی اعتقادی که ایشان را از 
تنگنای خانه محقرشان میرهاند و شاهد جلال و رفعت عالیثرین درامیکه تا 
ان زمان به مغز بشر خطور يافته بود میساخت - را مایه دلخوشی کی 
خود میدانستند. سلطه سیاسی ایتالیا بر اسپانیایی که شدیدا 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1066 

جنبه مذهبی داشت., خود, عاملی بود که هر دو شبه جزیره را کاتولیک نگاه 
میداشت. ثروت حکومت پاپی برای ایتالیا به منزله ملک موروئثی بر منفعتی 
بود, و بدیهی است هر فرد ایتالیایی که پيشنهاد برچیدن آن دستگاه خراح 
بکیز زا میکرد در نظر هفو‌طنانتش. ادفین دجار جتون شناخته. فیشد: اگر.چه 
طبقات حاکم بر سر ایتالیای مرکزی با حکومت پاپی. به عنوان قدرتی 
تاره سار دنه ایا کین کال اس ای ارات 
تگاهواری ای اای ره مقراره رتشا ور طه ای ناه 
میدانستند. ایشان درک کرده بودند که هنر ایتالیایی زاده افسانه های 
الهامبخش دین و طلای همت پرور کلیساست. اصولا آییره کاتولیک نیز به 
صورت یک هنر در آمده بود و عناصر حسی 1 بر عناصر زهد و الاهیاتش 
غلبه یافته بودند: شیشهبند منقوش, بخور سوز. موسیقی. معماری, 
مجسمهسازی, نقاشی و حتی تئاتر, اینها همه, در کلیسا و از کلیسا به وجود 
آمده بودند و در مجموعه شگفتانگیز خود از آن جدا ناشدنی به نظر 
میرسیدند. هنرمندان و دانشوران ایتالیا مجبور نبودند که در پیروی از مسیر 
ذوق و فکر خود از آیین کاتولیک روی برتابند. زیر یشان آیین کاتولیک را به 
جامه هنر و دانش خویش در اورده بودند. صدها و هزاران دانشور و هنرمند 
در زیر حمایت اسقفها, کاردینالها, و پاپها نشو و نما میکردند: و بسیاری از 
اومانیستها و عدهای از شکاکان مبادی اداب در خدمت کلیسا به مقامهای 
بلند رسیدند. ایتالیا زیبایی دست یافتنی را بیش از آن دوست میداشت که 
خود ر فنای حقیقت دست نیافتنی سازد. قکر ان توتونهای متعصب, پا آن 
تاک رش وی و مسا ان هس یر کت صاهی اسان سره 
حقیقت را دریافته بودند چه یاوهسرایی ملالاوری که مصلحان شمالی 
سرداده بودند: آن هم درست در همان هنگام که طبقات روشنفکر ایتالیا 


ترس از دوزخ و دوزخی شدن را بکلی از خاطر به در کرده بودند. باز این 
قابل قبول بود که مصلحان, به جانبداری از خداپرستی مبهم و ملایم اصول 
الاهیات مسیحی را ارام و پنهانی طرد کنند, اما مطرود ساختن اعتقاد به 
قلب ماهیت. برای به کرسی نشاندن خوف از تقدیر ازلی, بدان میمانست 
که شخص از نمادی نویدبخش به یاوهای هلاکتخیز پناه برد. در همان زمان 
که کلیسا بالهای رحمت خود را به روی تمایلات کفر امیز ملت ایتالیا 
گسترده بود, کالون جهانیان را دعوت میکرد که خور را دربند پیرایشگری, 
که غایتی جز تهی ساختن عرصه زندگی از هر گونم شور و نشاطی 
نداشت, اسیر سازند. و اگر قرار بود که توتونها و انگلیسیهای بربر از 
فرستادن سکه های خود به داخل ایتالیا امتناع ورزند. چگونه شادی و هنر 
انیا مات و سا اه 


1 منظور ژان کالون است. -م. 
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مصلحان کاتولیک ایتالیا 


درنتیجه, دعوی ایتالیا همه آن بود که اصلاح "در داخل" کلیسا صورت گیرد: 
و در حقیقت. قرنها میگذشت که روحانیان صدیق نیازمندی کلیسا را به 
اصلاح داخلی پذیرفته. و بلکه اعلام کرده بودند. 
ظهور و پیشرفت جنبش اصلاح دینی لزوم براوردن این نیاز و اين خواسته 
را بیشتر کرد. "سیل پهناوری از انتقاد به شکل, صدها و هزارها رساله و 
کاریکاتور, به جانب طبقه روحانیو هجوم اور شد." واقعه غارت رم به 
وجدان و عواید کاردینالها و توده مردم وحشتزده لطمهای بزرگ وارد و 
صدها کشیش آن غائله را نشانه خشم خداود دانستند. اسقف ستافیلئو ِ 
سال 1528 تقریبا با بیانی همسنخ افکار پروتستانها توجیه کرد که چرا 
خداوند تا وی مم و آورده بود. "زیرا همه در 
فساد جسم فرو رفتهایم: ما دیگر شارمند آن رم مقدس نیستیم, بلکه 
ساکان با ایعی شیر باه انم درس سل آ نکم لوتر سکن 
درتاربخی 2 کمی پیش از سال 1<17, جووانی پیتروکارافا و کنته 
گائتانو د نینه اقدام به تاسیس "نمازخانه کوچک عشق خدایی" در رم 
کردند تا افراد در آن به دعا خوانی و اصلاح خود بپردازند. نزدیک به پنجاه 
نفر از مردمان برجسته در آن مجمع شرکت جستذ ز از جمله یاکوپو 
جان ماتئوجیبرتی, و جولیانو داتی. در سا( 24 1324 گائتانو فرقهای 
/ ز "خدمتگزاران موظف" به وجود آورد - مجمعی از کشیشان غیر روحانی 
همه چون راهبان نیتی در دل داشتند و زندگی خود را وقفف سوگندی 
کرده بودند. پس از ز غارت رم, "نمازخانه کوچک عشق خدایی" متروک ماند, 
ولی کارافا و افرادی دیگر به فرقه تازهای بیوستند که از آن. بسن به تناتین 
معروف شد - این نام از تئاته یاکیتی,. مرکز اسقف نشین کارافا, اخذ شد. 
بعدا مردان عالیمقامی بدان گروه اضافه شدند, مانند: پینرو بمبوه 
مار کانتونیو فلامینیو, لویجی پریولی, گاسپارو کونتارینی, رجینلد پول ... اینان 
همگی هستی و عمر خود را وقف دستگیری از تنگدستان و 
بیماران میکردند. و در انضباط سخت اخلاقی به سر میبردند تا, به گفته 
"1 تاریخنویسشان, "آنچه را روحانیان فاقدند جبران کنند - همان 
رفعاتانی. کة با فاد وی وادانیسقوی مووم | به تباهی می کشانند." 
اعضای این فرقه ایتالیا پراکنده شدند و رفتار فداکارانه ایشان. 
همراه با اصلاحاتی که توسط پاپ و شوراهای کلیسایی صورت گرفته 
بودند, و نیز همراه با سرمشقهای کاپوسنها و یسوعیان, در بهبود وضع 
اخلاقی روحانیان کاتولیک. و حتی خود پایها, سودمند افتاد, کارافا با دست 


۳ ۳ از کلیه عواید و توزیع ثروت ۹ ۲ خود در صتان 9 ان 
پیشوای واقعی آن جمعیت شد. جیبرتی. هم از لحاظ شخصیت و هم از 
جهت سابقه زندگیش, مظهری از اصلاحات کاتولیکی بود. 

در دربار لو دهم مقام پیشوایی اومانیستها را داشت: و در زمان کلمنس 


ففتم 
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به ریاست اداری دربار پاپ رسید. به دنبال فاجعه رم (1527), وی به 
حوزه اسقفی خود در ورونا رفت. و ضمن انکه حوزه خویش را اداره می 
کرد, زندگی زاهدانه و ریاضت کشانه را پيشه خود ساخت. در انجا, جیبرتی 
از مشاهده انحطاط دین سخت مشوش شد - کلیساها درحال ویرانی, 
موعظه کمیاب. کشیشان بی بهره از سواد لاتینی و در نتیجه ناتوان از 
اجرای مراسم قداس, و بالاخره مردمی که بندرت برای اقرار معاصی نزد 
کشیش اقرا نیوش میرفتند. وی, با دادن سرمشق, اندرز موثر, و با اعمال 
انضباط سخت. خدام کلیسایی حوزه اسقفی خود را از نو پرورش داد: و 
هیارا وی ها رم ات ری وا 
که زنان صیغهای داشتند سیاهچالها را پر کردند." و جیبرتی "انجمن 
برادران نیکوکاری" را که ابتدا به وسیله کاردنیال جولیانو د مدیچی در سال 
9 تاسیس شده بود دوباره دایر کرد (1531), پرورشگاه هایی برای 
پتیمان ساخت, و بانکهایی تعاونی باز کرد تا وام گیرندگان را از آزار 
رباخواران رهایی بخشد. نظیر این گونه اصلاحات به دست کاردینال ار کوله 
گونتساگا (پسر ایزابلا د /استه ) در مانتوا, به دست مار کوویدا در الباء, 
توسط فابیو ویجیلی در سپولتو, و هچنین به همت عدهای اسقفان دیگر که 
میدانستند کلیسا يا میبایست اصلاح یابد يا از بین برود در نقاط دیگر به 
مورد اجرا گذارده شد. 

عده زیادی از قهرمانان اصلاحات اصیل آیین که با اقدامات خود کلیسا را از 
انحطاط نجات داده بودند بعد از مرگ مقام قدیس يافتند. قدیس فیلیپو 
دنری,. یکی از نجیبزادگان فلورانسی, "اتحاد سه گانه زواران" را با 
مقررات خاصی بنیان نهاد (حد 0192340 دوازده تن مرد غیر روحانی پس از 
شرکت در مراسم قداس روز یکشنبه به زیارت یکی از کلیساهای قدیمی, 
باب مه او هار رسای ری ور سا کی را 
شنودن سخنان ایمانبخش و خواندن سرودهای دینی مشغول ميشدند. 
بسیاری از اعضای آن فرقه کشیش شدند و نام "پدران نمازخانه کوچی" 
برخود نهادند. از انجا که اعضای این فرقه همواره به طور جمعی سرود 
دینی میخواندند, و با توجه به واژه لاتینی اوراتوری که معادل نمازخانه 
کوچک بود, از ان پس همسرایی کلیسایی نیز اوراتوریو خوانده شد. قدیس 
کارلوبورومئو, برادرزاده پاپ پیوس چهارم. از مقام کاردینالی رم استعفا 


کردتا بة اصلاخ و تهذیب. اوضاع ذینن در فیلان پیردازد: در انجاء بة عتوان 
اسقف اعظم شهر نظم و مقررات را در میان روحانیان برقرار ساخت, و با 
اعمال ریاضت کشی و فداکاری راه دینداری و وظیفه شناسی را به ایشان 
نمود. اما از یک جهت با مقاومت روبه رو شد: اعضای فرقه دینی موسوم 
به "فروتنان", که زمانی به فروتنی خود فخر میکردند رو به انحطاط و 
فساد گذارده و تناسایی, و حتی شهوت پرستی, را پیشه خود ساخته بودند. 
کاردینال بورومتو به ایشان دستور داد که از راه و رسم او و پیروانش تقلید 
کنند: بیکن از "فروتنان" , هنگامی که کاردینال درنمازخانه مشغول دعا بود 
تیری به سوی او رها کرد: و رتیه ز کی قر دض ان آن: کنتی. که بهتر بن راح 
جلوگیری از بروز جنبش اصلاح دینی را در اجرای اصلاحات داخلی 
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کلیسا میدانست به صورت احترام پتسا یز تست به یکی از قدیسان 
درامد.در-ذاخل قلمرو اسقف اعظم نشین اوه.ه در دفران زتد کیش ادب:و 
متانت در میان عموم طبقات. از روحانی و عاهی؛ معمول شد. نفود او در 
سراسر یتالیا پراکنده شد و در دگرگونسازی کاردینالها, از صورت 
اشرافیانی دنیادار به صورت کشیشانی فداکار, تاثیر بسز| بخشید. 
پایها نیز که از سرمشق چنین مردانی به جنبش در آمده بودند» با توجه 
خاص به کار اصلاحات کلیسایی پرداختند. در اوایل دوره پایی پاولوس سوم, 
قاضی مشهور, جووان باتیستا کاتچا؛ رسالهای درباره اصلاح کلیسا به وی 
اهدا کرد. نویسنده ور یاخه خوی چنین:. کمت: "من آشکارا میبینم که مادر 
مقدس ما, کلیسا . .. چنان تغییر ماهیت داده است که دیگر علایمی از 
شخصیت انجیلی خود ظاهر نمیسازد: دیگر از فروتنی, اعتدال, خودداری, و 
نبیروی اخلاقی خاص حواریون اثری در ان برجای نمانده است. " پاولوس, با / 
قبول اهدانامه کتاب, موافقت باطنی خود را با نظرات مولف آن آشکار 
ساخت. وی در 20 نوامبر سال 1<34 سه کاردینال. پیکولومینی. 
سانسورینو, وچزی, را مامور طرح برنامهای برای احیای اخلاق کلیسایی 
کرد: و در 15 ژانویه سال 1535 فرمان داد که احکام اصلاحی لنودهم, که 
در سال 1513 صادر شده بود, اکیدا به مورد اجرا گذارده شوند. اما 
پاولوس که در این هنگام در دام سیاستهای پاپی و کشوری گرفتار آمده بود 
و از پیشرفت ترکان عثمانی در اروپا خود را در معرض خطری بزرگ 
میدید, صلاح نمیدانست که در آن اوضاع بحرانی طرز کار سازمان اداری 
حکومتش را با تغییر اتی اساسی به هم ریزد, و بر این اساس اقدام به 
اصلاح جدی کلیسا را به تعویق میانداخت: با این حال. مردانی را که او به 
مقام کاردینالی ارتقا داد همه افرادی معروف به درستکاری و وظیفه 
شناسی بودند. در ژوئیه سال 1536, وی از کونتاربنی, کارافاء سادولتو, 
کورتزه, آلتاندرو, پول, تومازو بادیا و اسقف فدریگو فرگوزه, (اهل گوبیو), 


که خود را وقف اصلاح کلیسای کاتولیک کرده بودند. دعوتی به عمل آورد تا 
برای شرکت در یک گردهمایی جهت مذاکره درباره اصلاح کلیسا به رم 
بروند, و از ایشان درخواست کرد که آنچه را از بدکاریهای کلیسا میدانند, و 
راه هایی را که برای جلوگیری از انها به نظرشان میرسد یادداشت کنند و 
یادداشتهای خود را همراه داشته باشند. سادولتو جلسه را افتتاح کرد و در 
سخنرانی بیپروایی اظهار داشت که مسبب اصلی انحراف و انحطاط 
کلیسا خود پاپها بودهاند که با گناهکاریها و جنایات و آزمندیشان موجب 
فساد آن را فراهم آوردهاند. جلسات تقریبا هر روزه و به مدت سه ماه 
تشکیل یافت. روح رهبر آن گاسپارو کونتاربنی بود که عالیترین شخصیت در 
نهضت اصلاحات کاتولیکی شناخته شده است. کونتارینی در ونیز و از 
خانوادهای اشرافی به وجود امد (1483), در شهر ازادمنش پادوا پرورش 
یافت. بزودی در دولت ونیز مقامی شامخ یافت, به سمت سفارت به نزد 
شارل پنجم در آلمان اعزام شد و همراه او به انگلستان و اسپانیا رفت, 
سبس وارد خدمت شتنای ونیز .شد و به فنوان. نماینده آن چنتدی در دربارن 
پاپ ماند (1530-1527). 
تاو تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1070 
پس از ز کنارهگیری از سیاست. عمر خود را وقف مطالعه کرد و منزل خود 
را میعادگاه برجستهترین سیاستمداران, روحانیان. فیلسوفان, و 
اومانیستهای ونیز قرار داد. گر چه خود شخصی غیر روحانی بود, اما درباره 
اصلاح دینی انديشه بسیار کرده و با جدیت تمام با کارافا, جیبرتی, کورتزه, 
وا ای ها مت اور او مر 
از فکر و اخلاق محترم میداشتند. در سال 1535, بدون انکه تقاضایی از 
جانب وی شده باشد, توسط پاولوس به مقام کاردینالی انتخاب شند ر و حال 
آنکه کوتارینت هنوز پاپ را ملاقات نکرده بود. 
در ماه مارس سال 1537 "شورای کاردینالهای منتخب برای اصلاح کلیسا" 
گزارش نتیجه مذاکرات خود را که به اتفاق آ مورد تصویب قرار گرفته 
بود, تقدیم پاپ کرد. در این گزارش با آزادی شگفتانگیزی خرابکاریهای 
ای ره ای ی ی 
"زیادهروی بیملاحظه در مقتدر ساختن پایها از جانب مفسران نادرست 
قوانین کلیسایی" تعیین شد. گزارش مزبور میگفت: "بعضی از پاپها به خود 
حق دادهاند که مقامات کلیسایی را به داوطلبان بفروشند. و این ِِ 
خرید و فروش پول پرستی و فساد را در داخل کلیسا ۱ 1 
اکنون آن سازمان جلیل را به حالت اضمحلال در وخ است. زیرا دیگر 
مردم به درستی و پاکی ان اعتماد ندارند. " و باز گزارش مزبور تایید میکرد 
که اقدامات سازمان اداری دربار پاپ زیر نظارت سخت قرار گيرند و 
پرداخت پول برای خریداری مقامهای کلیسایی بکلی ممنوع شود: در مورد 


کلیه انتصابات. و همچنین در مورد صلاحیت روحانیانی که به مقام کشیشی 
و کاردینالی ارتقا مییافتند. سطح بالاتری از لیاقت و دینداری درنظر گرفته 
شود: و در دست داشتن چند مقام, يا استفاده از حقوق در هنگام غیبت از 
خدمت, بکلی منع شود. ۱ 
گزارش سپس چنین میافزاید: "در سراسر جهان تقریبا عموم چوپانان گله 
های خود را ترک کرده و انها را به دست مزدوران سپردهاند. " صومعه ها 
میبایست دوباره تقویت شوند و راهبهخانه ها زیر نظارت اسقفها درایند, 
زیرا| بازدید از آنها توسط راهبان موجب رسوایی و توهین به مقدسات شده 
بود. آمرزش گناهان باید فقط سالی یک بار اعلام شود. گزارش با این 
تاییدات رسمی نسبت به پاپ پایان مییافت: ٍ 

ما وجدان خود را خشنود ساختهایم و بزرگترین امید خود را بر ان بستهایم 
که در زمان خلافت شما شاهد برقراری و مرمت کلیسای خدا باشیم ... 
شما نام پاولوس آبولس[ را بر خود نهادهاید. و ما اميداواريم که از 
نیکوکاری او نیز تقلید کنید. ان قدیس به منزله وسیلهای انتخاب شده بود 
که نام ملسیح را به گوش بیدینان برساند: ما امیدواریم شمانیز بدان منظور 
برگزیده شده باشید که آن نام را, که مدتهاست از خاطر بیدینان و ما 
خادمان کلیسا متروک مانده است , دوباره در قلبها و اعمالمان زنده 
سازید, بیماری روحی ما را شفا بخشید. و بار دیگر گوسفندان مسیح را در 
یک کله جمع آور ید و, بدین ترتیب, خشم و انتقام خداوندی راء که هم 
اکنون بر بالای سرمان معلق است. از ما دور برانید. 
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پاولوس این "یند طلایی" را, چنانکه گروهی نامگذاری کرده بودند. با 
خوشرویی پذیرفت و نسخهای از آن را برای هر یک از کاردینالها فرستاد. 
لوتر آن را به آلمانی برگرداند و به عنوان دلیل مقنعی برای جدا شدن خود 
از کشا رش تابسانم سا ی وان اس زاو کویا ز:: ۰ و 
نابکاران درماندهای که میخواهند با مداهنه خود کلیسا را اصلاح کنند" 
میدانست. در 20 آوریل سال 1537 پاولوس چهار نفر از کاردینالها - 
کونتارینی, کارافا؛ سیمونتا, و گینوتچی - را مامور ساخت که "سازمان 
توزیع عطایا و مزایا" را, که بخشی از سازمان اداری دربار پاپ بود, اصلاح 
1 
موقتی, امتیازات. و بنفیسها را کلا در دست داشت. برای این اقدام 
(1,250,000 دلار) به پاپ میپرداخت - که نصف مجموع عایدیش بود. 
ناگهان فریاد پریشانی از حاضوران .و تاصان, کلیساین برخاست که از گرانی 
زندگی در رم شکایت میکردند. و نیز اشاره میکردند به اينکه اگر قرار 


باشد ایشان از مقرارت سخت قانون تبعیت کنند. خانوادهشان از هستی 
ساقط میشود. پاولوس جانب احتیاط تا تفت یا اعان الا یه یه 
کاردینال مورونرٍ نوشت (27 اوریل 20_()- "کار اصلاح کلیسا با حدیت 
پیشرفت میکند." در 13 دسامبر, پاولوس هشتاد نفر از اسقفهای اعظم و 
اسقفهایی که در رم سکونت داشتند را به حضور طلبید و به ایشان را 
داد که به اسقفیه های خود باز گردند. بار دیگر هزاران فریاد اعتراض بلند 
است منجر به رانده شدن بعضی از اسقفها - که حوزه خدمتشان مرکز 
اجتماع پروتستانها شده بود - و پیوستن ایشان به پیروان لوتر شود. در واقع 
اين پیشبینی در چندین مورد به حصول پیوست. چندی نگذشت که پاولوس 
خود را در سیاست بازیهای کشوری مغروق کرد و اصلاح امور دینی را به 
جانشینانش وا گذاشت 
وت داخلی لیوا هنگاهی, به: پیروزی رشنید که زهیر آن کارافا, به 
پاولوس چهارم, پاپ شد (1555). به راهبانی که بدون اجازه رسمی پا 
0 قطعی از ضوظخه های خود غیبت کرده بودند دستور داده شد که فور| 
به محل خدمت خود بازگردند. در شب 22 اوت سال 1558 پاپ فرمان 
داد که دفعتا کلیه دروازه های رم را ببندند و عموم راهبان قزر ۳ دستگیر 
سازند: و نظایر این طرز عمل در دیگر ایالات پایی نیز به مورد اجرا گذارده 
شدند, و حتی برخی از مجرمان نیز بر چوبه دار رفتند. از روسای دیرها و 
اسقفهایی که عملا در سازمان اداری شاغل ماموریت معینی نبودند 
درخواست شد که به محلهای خدمت روحانی خود بروند, يا از مقرری 
سالانه خود صرفنظر کنند. در دست داشتن چند بنفیس اکیداممنوع شد از 
همه دوایر دربار پاپ خواسته شد که حقوق خود را تقلیل دهند, تا هر نوع 
شایبه بدگمانی درمورد خرید و فروش مقامات کلیسایی از میان برداشته 
شود. پاولوس, که بدین ترتیب از عواید خود مقداری 
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کاسته بود. دست به فداکاری دیگری نیز زد. به این معنی که پرداخت 
دستمزدی را که قانونا پس از تایید انتصاب هر یک از روحانیان به مقام 
اسقفی اعظم به پاپ تعلق میگرفت ملفا کرد. فرمانهای سخت پاپ بر ضد 
رباخواران, بازیگران. و روسپیان صادر شد, و کیفر دلالان محبت اعدام 
تعیین شد. به دانیله دا ولترا دستور داده شد که بدننماییهای خیره کننده قلم 
میکلانژ. در نقاشی واپیسین داوری, را با قلم خیاط ماب خود تاحدی درز 
بگیرد: و باید گفت که آن پرده کشتارگاه مظلم با احجساد عریانش: خواه 
همچنان دوزخی باقی میماند و خواه با آن تدبیر رستگاری مییافت. به هر 
حال نمیتوانست بر بالای محراب پاپها جایی مناسب برای خود بيابد. اینک 
رم حالتی غیر طبیعی از نوعی دینداری و اخلاق تظاهر آمیر به خود گرفته 


بود. در ایتالیا - و به طرزی کمتر مشهود در انسوی مرزهایش - کلیسا 
روجانیان و اخلاقیات خود را الاح کزته بود: در خالی که اصول عقایدش, زا 
با کمال تبختر دست نخورده بر جای داشته بود. ۳ 

کرخه اضلاه داخلی کلیها سنتت: بهتاخن. افاههبو اما اسان که یه 
ظهور رسید صمیمی و جدی بود. 


ااا - قدیسه ترسای آویلایی و اصلاح رهبانیت 


مقارن همان احوال نوعی نهضت تهذیب اخلاقی در میان فرقه های رهبانی 
نیز به ظهور پیوست. بدنامی پیشین راهبان را میتوانیم از روی گفته میکلانژ 
دیندار و اصیل ایین قیاس کنیم: میکلانژ چون شنید سباستیانو دل پیومبو 
0 نقاشی تصوير راهبی در نمازخانه سان پیترو شهر مونتوریوست, به 
تصمیم او اعتراض کرد زیرا معتقد بود اکنون که راهبان دنیای به این 
1 را آلوده کردهاند, دیگر شک نیست که نقاش هم گوشه : نمازخانهای 
آنقدر کوچک را آلوده خواهد نمود. گرگوریو کورتزه با کمال بردباری همت 
بر اصلاح بندیکتیان در پادوا گماشت: جیرولامو سریپاندو اصلاح کاننهای 
آوگوستینوسی, اجیدیو کانیزیو اصلاح زاهدان آو گوستینوسی, و پائولو 
جوستینیانی اصلاح پیروان فرقه کامالدولی را برعهده گرفتند. فرقه های 
رهبانی نوظهور در به وجود آوردن اصلاحات پافشاری میکردند. آنتونیو ماریا 
لاکاریا در میلان فرقه "خدمتگزاران موظف بولس حواری" را بنیان 
گذاشت: و ایشان جامعهای از کشیشان را تشکیل میدادند که عهد بسته 
بودند در بینیازی راهبانه به سر برند: و چون ابتدا هميشه درکلیسای سان 
بارناباس گردهم جمع ميامدند. بعدها به نام فرقه "برناباییان" ِ 
شدند . در سال 1535, قدیسه آنجلا فرقه "راهبه های اورسولین" 
منظور تعلیم دادن به دختران, پرستاری کردن از بیماران. و 0 از 
تنگدستان بنیان نهاد. در سال 1540, قدیس خوان د دیوس (خوان خدا) در 
غرناطه فرقه "برادران رحمت" را برای اداره امور بیمارستانها تاسیس 
کرد. در سال 1523, ماتتوداباسی, رقابت غیر تمندانه خود با قدیس 
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فرانسیس آسیزی. تصمیم گرفت دستورهای آن ببنیانگذار فرقه 
فرانسیسیان را کلمه , به کلمه , به کار بندد. ۲ 
راهبان دیگری با وی هماوا شدند و, در سال 1525, افزايش عده آنها ماتئو 
را تشویق کرد تا از پاپ تقدیس ان شعبه تازه فرقه فرانسیسیان را, که 
اعضای آن در انضباطی سخت و زاهدانه به سر میبردند, درخواست نماید: 
در عوض, ماتئو به جرم نافرمانی به زندان افتاد. اما دیری نگذشت که 
دوباره آزاد شند. 
و در سال 8 علمنس هفتم فرقه نوین کایوسنها را به رسمیت شناخت 
و نام کاپوسن از ان جهت وضع شده است که فرایارهای این فرقه, به 
پیروی از قدیس فرانسیس. کاپوتچو جبه باشلقدار مییو شید ند. کایوسنها 
خشنترین پارچه ها را به تن میکردندر غذای شبانروزشان جز نان, سبزی؛, 
میوه؛ 9 نبود, روژه های سخت میگرفتند, , در حجره های نی و تاریک و 


کلبه های محقر به سر میبردند. هرگز , به مسافرت نمیرفتند. مگر پیاده. و 
در تمام مدت سال با پای برهنه میگشتند. خدمت برجسته ایشان ات 
کر شنک در پرستاری صمیمانه از بیماران درهنگام شیوع طاعون 
(1528و1529) بود. به یمن فداکاری ایشان بود که افراد تازه به آیین 
پروتستان در آمدهای , چون ویتوریا کولونا و دیگران, از ارتداد صرفنظر 
کردند و نسبت به کلیسایی که هنوز میتوانست چنین مسیحیان با شور و 
ایمانی بیروراند وفادار ماندند. 

برجستهترین شخصیت در این دوره اصلاح رهبانیت یک راهبه ضعیف بنیه و 
قوی اراده اسیانیایی بود. 

ترسا دثپذا دختر تفه از شهسواران کاستیلی از ۳ شهر آویلا بود. پدرش 
او سا فخر 
میکرد, و هر شب ِِِ از شرح تدای قدیسان را برای خانوادهاش 
میخواند. مادرش,: که زمینگیر بود, در همان بستر بیماری با داستانهای 
شوالیهای و سلحشوریهای آمادی روزهای ملال آور زندگیش را اندکی 
شادی میبخشید. تخیل کودکانهم ترسا درمیان عشق احساساتی و شهادت 
دینی نوسان مییافت. در دهسالگی نذر کرد که در سلک راهبه ها در آید. اما 
چهار سال بعد ناگهان به صورت زنی زیبا و شاداب از ذوق زندگی شکفته 
شد و خرقه تیره صومعه را؛ ۱ ۵ ۱۳۳۱ 7 
میساختند. فراموش کرد. خواستاران از ...لو روی آوردند و ترسا 
هراسان و لرزان عشق یکی از انها را در دل گرفت. و به با امن 
دعوت شد: در لحظه اقدام, ترسا را وحشتی وصف ناپذیر فرا کگرفت و 
نقشه خطیر خود را بر پدر فاش کرد. خفن در آن وقت مادرش فوت کرده 
بود, دو آلونثو د ثیذا دختر حساس خود را به دست راهبه های آو گوستینوسی 
ذر آوبلا شیزد: 

ترسا از زندگی رسمی و انضباط صومعه سخت بیزار بود و از قبول 
ات اک اش بان نها دز اسظار ارب بر رد که 
قانونی شانزدهسالگی برسد و به اختیار خود صو معه را ترک کند. اما با 
نزدیک شدن به آرزوهایش دچار بیماری خطرناک روبق هر 
سرانجام از آن بیماری مهلک شفا یافت. اما دیگر تابناکی جوانی خود را از 
دست داده 
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بود. ظاهرا وی دچار نوعی بیماری عصبی زنانه, همراه با صرع, شده بود 
که محتملا بر اثر خودداریش از طغیان بر ضد قیود ناسازگار با غرایزش در 
و دم حملات عصبی گاهی عودت مییافتند و او را نیمه جان 
در بسترش میانداختند. پدرش او را از صومعه بیرون آورد و یه برد 
ناخواهریش در دهکدهای فرستاد. در میان راه. یکی از عموهایش مجلدی 


از کتاب قدیس هیرونوموس را به وی هدیه کرد. کتابی که در آن واژه های 
اتشین مخافتهای جهنم را وصف میکردند. و عشق ورزی میان دو جنس را 
به شاهراه پر جمعیتی که به سوی عذاب جاودانی کشیده شده بود تشبیه 
میکردند. ترسا با دلهره آن را خواند و. پس از فرا رسیدن یک حمله عصبی, 
دیگر بکلی فکر خوشیهای این جهانی را از سر به در کرد و تصمیم گرفت 
که نذر کودکی خود را به مرحله عمل در آورد: بیتن به. آوبلا باز خشنت و وازد 
"صومعه تجسم مسیح " که به کرملیان تعلق داشت, شد (1534). 

زمانی چند وی در یکنواختی التیامبخش دعاهای روزانه, آوازهای ۰ 
مراسم قداس, و اعترافات پاک کننده روج خوشبخت میزیست. ۰ هنگامی که 
یر مقدس رابه جاأ آورد و نان را خورد , احساس کرد که واقعا جسم 
مسیح را بر زبان و در خون خود دارد. اما وی از سستی مقررات انضباطی 
ان صومعه ناخرسند بود. راهبه ها به جای حجره های محقر دراطاقهای 
راحت به سر میبردند: با شوت نگهداری روزه های هفتگی, در سایر ایام 
زیاد میخورند: پیکر خود را با ردنت و دستتن و آنستری یار نید 
درتالار نشیمن دیدار کنندگان خورٍ را میپذیرفتند: و تعطیلهای طولانی را 
خارج از چهار دیواری صومعه میگذراندند. ترسا احساس میکرد که اين 
شرایط فراخ نمیتواند چنانکه باید او را از وسوسه های نفس به دور نگاه 
دارد. شاید به سبب همین دغدغه خاطر و ناخرسندی روز افزونش بود که 
حملات بیماریش مکررتر و دردناکتر شدند. باردیگر پدرش او را نزد 
ناخواهری خود فرستاد, و بار دیگر در میان راه عمویش کتاب دینی سومین 
الفبا, اثر فرانثیسکو د اوسونا, را به وی داد. این کتاب به منزله الفبای 
دغاهای زازورانه و باظتی بودز دعای ندون الفاظ : زبرابه کفته مضنف ان: 
"تنها کسانی که در سکوت به خداوند نزدیکی میجویند صدایشان شنیده 
میشود و جوابی دریافت میدارند. " ترسا هنگام گوشه نشینی روستاییش, به 
تمرین این نوع دعاخوانی ساکت و تفکر آمیز, که بخوبی با حالت بهت 
حاصل از حملات عصبیش ساززگار بود , پرداخت. 

یکی از دکترها, که بیماران خود را با داروهای گیاهی درمان میکرد. به 
مداوای ترسا مشغول شد, اما نزدیک بود جوشیده هایش ترسا را به کشتن 
دهند. هنگامی که ترسا به صومعه خود در آویلا بازگشت (1537), در حال 
مرگ بود و آرزوی فرا آمدنش را میکرد. در اين هنگام. شدیدترین حمله 
صرع بر او عارض شد. ترسا به حال غش افتاد و چون مردهای سرد و 
بیحرکت, و ظاهرا بدون تنفس, مدت دو روز برجای ماند: و خواهران قبر 
او را آماده کردند. ی ترا به-حال امه آضا ان نی بنیه شید ود که 
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بخورد, و حتی تحمل کمترین ملامسهای را بر بدنش نداشت. مدت هشت 


ماه در بیمارستان صومعه با حالت فلج تقرپبا کامل به سر برد. کم کم 
حالش بهبود یافت و به صورت فلج ناقص در امد, اما چنانکه در یادداشتهای 
خود اورده است: "لحظاتی که من از دردهای شدید بر خود نمیپیچیدم 
بسیار نادر بودند." دیگر از هر نوع درمان پزشکی قطع امید کرد و تصمیم 
گرفت که دعاخوانی را تنها مایه تسلی خود قرار دهد. مدت سه سال دیگر 
رنج برد و دعا خواند. سپس ناگهان. در صبح یکی از روزهای سال 1540, 
آن افلیح بسنری ظاهر | درماننایذیر از خواب بیدار شد و اعضا و جوارح بدن 
خود را سالم یافت. 
ترسا از جا برخاست و به راه افتاد 9 با گذشت هر روزه فعالیت او در 
انجام کارها و مقررات صومعه فزونی گرفت. بهبودی او معجزهای تلقی 
شد, و خودش هم همین عقیده را داشت. شاید خواندن دعا در سکوت.؛ 
اعصاب فرسوده از تصادم آرزوهای متضاد و حس گناهکاری و خوف از 
دوزخش را آرام ساخته بودز و آن اسان یی همراه با نعمت غیبت 
دکترها, بدنش را به تعادل عادی بر گردانده بود. ۲ 
ی ساسو خه غو اه و9 یکی از درمانهای معجزهاسا 
شهرت یافت. مردم از شهرهای اطراف به زیارت راهبهای که خدا درمانش 
داده بود رویاور شدند و پول و هدایای خود را تقدیم ان خانه مقدس کردند. 
مدیره صومعه این دیدارها را تشویق میکرد و اصرار داشت که ترسا خود 
به گروه زایران نشان دهد. ترسا از اينکه روی اوردن مردم به سوی اوء 
ملاقات با مردان خوبروی, و کسب شهرت و محبوبیت موجب شادمانی و 
التذاذ خاطرش میشد, احساس شرمندگی میکرد. بار دیگر حس ناه از 
لذت جسمانی بر روحش تیرگی افکند. یک روز (1542). هنگامی که در 
تالار نشیمن صومعه مشغول گفتگو با هرد زایری بود, که بخصوص مورد 
پسند خاطرش قرار داشت.؛ ناگهان به نظر آورد که مسیح در پهلوی آنتشره 
ایستاده است: : حمله عصبی بر وی عارض شد و خواهران تارک دنیا او را بر 
روی دست به حجرهاش بردند. 
در مدت شانزده سال بعد مکر را چنین تجلیاتی در برابر دیدگانش ظاهر 
شدند, و کم کم واقعیت آنها بر واقعیت زندگی روزانهاش فزونی ِ 
در سال 1588, هنگامی که مستغرق در دعاخوانی بود, حس کرد که 
روحش از بدن خارج شد و به سوی اسمان پرواز کرد, و در انجا مسیح را 
دید و صدایش را شنید. 
دیگر این تجلیات روحی قوایش را تحلیل نمیبردند, بلکه جانی تازه به وی 
میدميدند, رز ترسا چنین مینویسد. : غالبا با فرا رسیدن حالت جذبه, بدن از 
را و ناتوان و فرسوده ميشود, اما بعدا روح شاداب از سلامت و 
کاملا آماده به هر نوع فعالیت از آن حالت بیرون میاآید. .. گویی خداوند 
اراده کرده است تا جسمی که همواره در تبعیت ارزوهای روح قرار دارد 


در خوشیتین ان ی میم نو ۰ رو پس از درک این موهبت, , چنان 

سرشار از بیروی غیرت میشود که اگر در آن لحظه کالبدش را در راه 

پرستش پروردگار شرحه شرحه کنند, چیزی جز فرحبخشترین خوشیها حس 
شد. 
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در مورد دیگری. ترسا به نظر آورد که "فرشتهای در کمال جمال زوبین 
زراندود اند باه با نوی عورش مه حاست. اه بزناف گنه که 
چندین بار از قلبم عبور کرد تا انکه بر عمق احشایم فرو نشست." 

درد ان چنان حقیقی بود که ناله جانسوزم را بر اورد و, در عین حال, چنان 
بالاتر از حد تصور لذتبخش بود که آرزو میکردم هرگز از چنگش خلاص 
تفت هنم لدتی در ند کیب نف آندارم آنردیصههزضای تباطرن نه: تتخصن 
نمییخشد: و هنگامی که فرشته زوبین را از جانم بیرون کشید, مرا سوزان 
در آتش عشق خداوندی باقی گذاشت 1 

الم نید کرارشیای فدشه تسا ان لخاظ رها کاویز این اش 
دامنهداریند, اما در کمال صداقت و صمیمیت ان قدیسه, در انچه بیان 
نموده است, هیچ گونه شکی نمیتوان کرد. او نیز مانند ایکناتیوس معتقد بود 
که خدا را میبیند و, در ان حال. مرموزترین مسائل بر او مکشوف ميیشود. 
یک روز, در حال مناجات, به من اجازه داده شد که در یک لحظه دریابم 
چگونه همه چیز در وجود خداوند هم مکنون است هم آاشنکاز. .این یو 
از بالاترین الطاقی است که خداوند به من عطا فرمود. 

0( 1 
به 5 ۹ دچار شگفتی " شده بودم, 1 آن احساس آرامش میکردم. 
2 

راهبه های صو معه رویاهای بیدار او را نتیجه حملات عصبی و اشباح وهمی 
بیماریش میدانستند. 

کشیشهای اقرارنیوشش نیز متمایل به همین طرز تفکر بودند و صراحتاً به 
وی میگفتند: "شیطان حواس شما را فریب داده است. " ساکنان شهر نیز 
که او را جنزده تصور میکردند از دستگاه تفتیش افکار درخواست کردند او 
را مورد معاینه قرار دهد. و خاطرنشان ساختند که صلاح است کشیشی با 
ورد و دعا جنها را از : تن او بیرون براند. دوستی نصیحتش کرد که گزارش 
زندگی و تجلیات روحی خود را برای دستگاه تفتیش افکار بفرستد: او نیز 
به نگارش کتاب ژد کی پرداخت. بازرسان دستگاه نفتیش افکا ر کتاب را 
بعن پوس فا دادیی ارام کون شم عفن که مویت تا 
ایمان خوانندگان میشود به رسمیت شناختند. 


با این داوری. موقعیت ترسا محکم شد. وی, که اینک پنجاه و هفت سال 
داشت. همت به اصلاح فرقه راهبه های کرملی گماشت. به جای اقدام به 
برقرار ساختن مقررات زهد و ریاضتکشی دیرین در همان صو معه نجسم 
مسیح تصمیم گرفت که صومعه دیگری دایر کند و در آن 


1 کلیسای اسیانیا, به یادبود این تجلی نفود کننده, روز 27 اوت را به 
عنوان روزی مقدس گرامی میدارد و هر سال در این روز مراسم 
باشکوهی برپا میدارد. 
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فقط نوآموزان و راهبه هایی را بپذیرد که حاضر باشند در فقر مطلق به 
سر برند. کرملیان اصلی کیسه های درشتبافت به تن میکردند. همیشه پا 
برهنه راه میر فتند, با کمال امساک غذا میخوردند. و اکثر اوقات روزه 
خر وا ار را اه هواس که عرها هرا 
انضباط سخت بازگردند: نه که آن را غایت مطلوب میدانست., بلکه به 
عنوان نشانهای از فروتنی باطن و پشت کردن به این دنیای وسوسهانگیز. 
هزاران مانع در پیش راهش پدید آمدند: اهالی شهر آوبلا اعتراض کردند 
که ار یف له افذ ام سای است برای گسستن هر گونه پیوندی 
میان راهبه ها و خویشاوندانشان: و سرپرست محلی فرقه کرملیان از 
دادن اجازه برای گشایش صومعه تازه خودداری کرد. ترسا از پاپ پیوس 
پنجم دادخواهی کرد و موافقت او را به دست آورد. وی تواتتددت جهار سر 
راهبه را با خود یکدل و یک جهت سازد و صومعه جدید سان خوسه, واقع 
در یکی از کوچه های تنگ آویلاء را دایر کند, که در سال 1562 توسط پاپ 
تقدیس شد. خواهران صندلهایی بافته شده از طناب به پا میکردند. روی 
کاه میخوابيدند, از خوردن گوشت پرهیز میجستند. و فقط درون صومعه 
خود به سر میبردند. 

صد و هشتاد راهبه صومعه تجسم مسیح خشنود نبودند که, در آن مقایسه, 
آسود کی .رام و رتم زندکی ایشان: پرملا کردد:مديزة آن-ضومعه. به. این 
حجت که ترسا نسبت به وی سوگند وفاداری و فرمانبرداری یاد کرده بود, 
به ترسا امر کرد جامه سفید پیشین خود را بر تن و کفش برپا کند و به 
صومعه تجسم مسیح باز گردد. ترسا به فرمان او گردن نهاد و چنان کرد. 
در دادگاه صومعه تجسم مسیح او را محکوم به خودبینی کردند و در 
حجرهاش زندانی ساختند. شورای شهر رای به بستن صومعه سان خوسه 
داد و چهار نفر مرد نیرومند را مامور کرد که راهبه های بی رهبر آن را خلع 
ید و اخراج کنند. اما آن دوشیزگان نحیف صندلپوش گفتند: "خدا اراده کرده 
است که ما در اینجا بمانیم و خواهیم ماند." و مجریان سفت و سخت 
قانون جرئت نکردند انها را بزور بیرون هب ترسا سرپرست محلی فرقه 


کرملیان راء با این تذکر که اگر از انجام دادن نقشه های او جلوگیری کند 
مثل آن است که به عمد هتک حرمت روحالقدس را کرده باشد. بیمناک 
ساخت و او فرمان به ازادیش داد. چهار راهبه با ترسا همقدم شدند, و آن 
پنج نفر خود را پیاده در میان برف به منزلگاه تازه شان رساندند. چهار 
عضو اصلی صومعه سان خوسه ترسا را با شادی در میان گرفتند و او 
را"مادر" نامیدند. اکنون تقریبا همه اسپانیا او را ترسا دخسو (ترسای 
عیسی) و محرم خدا ميشناختند. یت مرت نی هم رنه بشاش, و در عین 
حال سختگیر بود. وا از خانه به روی دنیا بسته ماند: هیچ زایری اجازه 
نداشت به درون آن راه یابد: پنجره ها با پارچه پوشیده شده بودند, و کف 
آجری اطاقها به جای تختخواب. میز, و صندلی به کار میرفت. صفحه بزرگ 
گردانی در میان حصار خارجی صومعه کار گذاشته بودند و خورای و 
اذوقهای که مردم در نیمه بیرونی 
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ان فرار دادن با سای ای از طرف خواهران صومعه پذیرفته ميشد, 
اما راهبه ها اجازه تکدی نداشتند. اتعاات رام رد کن هسوزن ری اضان 
معاش میکردند, بدین ترتیب که حاصل دسترنج خود را در خارج در ورودی 
صومعه قرار میدادند و هر خریداری آنچه را میپسندید بر میداشت و هر چه 
کرمش بود به جای آن میگذاشت. با همه این سختیها, اعضای تازهای بدان 
صومعه رو آوردند. و یکی از آنها زیباترین و پرخواهانترین زن آویلا بود. 
رهبر بزرگ فرقه کرملیان وقتی از آن صومعه ها بازدید میکرد, چنان عمیقا 
تحت تاثیر قرار گرفت که از ترسا خواهش کرد نظایر آن خانه را در نقاط 
دیگر اسپانیا نیز دایر سازد. در سال 1567, ترسا چندتن از راهبه های خود 
را همراه برداشت و با ارابهای ناراحت 110 کیلومتر جاده های ناهموار را 
پیمود تا 2 مذینا دل کامیو راهبهخانهای برای زنانی که میخواستند به 
کرملیان پا برهنه ملحق شوند تاسیس کند. تنها خانهای که به وی اهدا شد 
بنایی تتووی وفیران باادتوارهای شکسته. ود یام سوراخ شده بود, اما چون 
اهالی شهر کوشش راهبه ها را در ترمیم ان بنا دیدند. به کمک شتافتند. 
نجاران و بامسازان بی مزد و منت دست به کار شدند, خانه را مرمت 
کردند, و اثاثیهای ساده بر آن افزودند. 

نایب دیر کرملیان مذینا دل کامپو, که میل داشت راهبان تناسای خود را در 
زیر انضباطی نوین در اورد. به دین ترسا امد تا درباره مقررات انضباطی 
همراه خود داشت چنان کوتاه و نحیف بود که ترسا پس از رفتنشان با 
گفت: "شکر خدا که من هم اکنون برای بنا کردن صومعه تازهام یک فرایار 
و نیم عضو دارم." سرنوشت چنان بود که آن نیمه فرایار, یعنی خوان د 


بییس ای الوارث؛ روزی به نام قدیس خوان دلا کروت (خوان صلیب) 
مشهور شود و مایه قدرت و سربلندی راهبان فرقه کرملیان پابرهنه شود. 
مصایب زندگی ترسا هنوز به آخر نرسیده بودند. سرپرست محلی کرملیان: 
شاید برای آز‌مابتترن معیار قدرت و جرئت ترساء . وی را به عنوان ناظمه 
صومعه تجسم مسیح مامور خدمت کرد. راهبه های ان صومعه, چون قبلا 
نسبت به او دشمنی کرده بودند, اکنون میترسیدند که ترسا از راه انتقام 
انها را به خفت و خواری کشد. اما او چنان با فروتنی و مهربانی رفتار کرد 
که فردفرد ایشان مفتون او شدند, و بتدریج انضباط سخت نوین در ان 
صومعه نیز حکمفرما شد. پس از این پیروزی؛ ترسا اقدام به بنیان گذاردن 
صومعه تازهای در سویل کرد. ۳ 

فرایارهایی که هواخواه مقررات سهلتر بودند تصمیم گرفتند از نقشه 
اصلاحی ترسا جلوگیری کنند. 

گروهی از ایشان زنی از عمال خود را در لباس یک راهبه پابرهنه به 
صومعه سویل فرستادند. چندی بعد ان زن در همه جا شایع کرد که ترسا 
راهبه های صومعه خود را تازیانه میزند و مانند کشیشی اقرار و اعترافات 
ایشان را ميشنود. دستگاه تفتیش افکار بار دیگردست به کار بازجویی ترسا 
زد, او را به دادگاه مخوف خود احضار کرد. گواهیش را شنید, و فتوایش 
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را صادر کرد: "شما از هراتهامی مبرا هستید ... . بروید و به خدمت خود 
ادامه دهید." اما دشمنانش نظر نماینده دایمی پاپ در سویل را با خود 
همراه کرده بودند. وی ترسا را به عنوان ی نافرمان و سرکش که با 
تظاهر به زهد و تقدس عقایدی زیان اور تبلیغ میکند. زنی که برخلاف 
دستورهای بزرگترهایش صومعه خود راترک کرده است. زنی که با 
جاهطلبی خود, مثل انکه یکی از مجتهدان کلیسا باشد. الاهیات تدریس 
میکند که این خود توهینی است به مقام بولس حواری که صریحا زنان را از 
درس دادن ممنوع داشته است " متهم ساخت و به وی فرمان داد که برای 
هميشه از کار خود کناره بگیرد و در راهبهخانهای در شهر تولدو به گوشه 
عزلت بنشیند (1575). 

ترسا که نمیدانست در این گرفتاری تازه رو به کجا بیاورد ناچار نامهای به 
شاه اسیانیا نوشت. فیلیپ دوم کتاب زد دون او را مطالعه کرده و ان را 
بسیار پسندیده بود: پس با چاپاری مخصوص ترسا را به حضور خواند و 
دادخواهی او را شنید و به بیگناهیش یقین یافت. نماینده دانفی پاپ در 
سویل, پس از آنکه مورد توبیخ شاهانه قرار گرفت, محکومیت ترسا را لغو 
کرد و اعلام داشت که مطالب خلاف واقع به وی گزارش داده بودند. 

ترسا ضمن مسافرتها و مصایب زندگیش کتابهایی در حالات و اعتقادات 
رازورانه خود منتشر ساخت که عبارتند از: راه کمال (1567) و کاخ روح 


(1577). در کتاب کاخ روح. وی بازگشت دردهای بدنیش را شرح داده 
است: "گویی چند رود طغیانی از بالای پرتگاهی به درون مغزم سرازیر 
شده بودند: وی همان اهر مرو ور ضدای: رتش ابو مه ها 
چهچه پرندگان به گوشم میرسیدند. مغزم فرسودهتر ميشد و سردردهایم 
شدت میگرفتند." حملات قلبی متوالیتر شدند و معده از نگاهداری غذا 
امتناع ورزید. ترسا, در همان حال درد و بیماری, برای بازدید راهبهخانه 
های نوبنیادش به مسافرتهای خود ادامه میداد. در مالاگا دچار حمله فلج 
شد, که پس از چندی بهبود پافت و به راه افتاد؛ : در تولدو حمله دیگری به 
سراغش اد اما بزودی توانست به مسافرت خود ادامه دهد و از شهرهای 
سحوویا» والیاذه‌لید. -پالنشیا: ‏ و. نهر گوسن .گذشته: به. الوا پزسد. در - آنجا 
خونریزی داخل ریوی وی را بستری کرد. 

ترسا با شادی تمام, و با اطمینان قلبی به اينکه دنیای درد و تباهی را پشت 
آعونتن باز پذیرفت. 

پس از آنکه دو شهر آلوا و آوبلا در برا, بر یکدیگر به رقابتی شرم آور صف 
ارابی: کیوته:ه ند ار پی در پی جسد ترسا را از چنگ هم ربودند, 
سرانجام پیکر وی در شهر زادگاهش, آویلاء به خاک سپرده شد. 

پرستندگان با ایمانش مدعی بودند که جسدش فسادنایذیر بوده است. و 
بسیاری از ایشان نیز معجزاتی را به مقبره ترسا نسبت دادند. در سال 
3 فرقه کرملیان پا برهنه توسط پاپ تقدیس شد. اسیپانيايیها از پاپ 
درخواست کردند که ترنتا را در شمار قدیشتان. ذرآوزد. و شخصیتهای 
برجستهای چون سروانتس و لوپه دو گا نیز در اين جنبش 
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شرکت جستند. مراد حاصل (1614) و هشت سال بعد ترسا, همراه با 
یعقوب حواری, به عنوان نی از دو قدیس حامی اسیانیا معرفی شند. 
درخلال این ایام شخضیتی برر کتر از تریتا قو اسیانبا به وجود امد خاکلیتتا 
را اصلاح کند و دنیا را تکان دهد. 


۷- ایگناتیوس لویولایی 


دون اینیگو د اونث ای لویولا در قلعه لویولاء در ناحیه باسک از ایالت 
گییونکوئا, به سال 1491 زاده شد. 
پدرش دون بلتران د اونث ای لویولا دارای هشت پسر و پنچ دختر, و یکی 
از اعضای برگزیده نجیبزادگان اسیانیا بود. اینیگو که برای خدمت سربازی 
پرورش مییافت درس زیادی نخواند, و علاقهای هم به دین نداشت. خوانده 
های او به کتاب آمادی دو گل و نظایر آن گونه رمانهای شوالیهای محدود 
میشندند.. در هفتسالکی آو زا برای آمادهم. شدن به. خدمت سربازی نزد دون 
خوان ولاسکوئز دکوئلار فرستادند و در ملازمت او بود که اینیگو به دربار 
راه یافت. در چهاردهسالگی اینیگو به دام عشق ژرمن دو فوا, ملکه جدید 
فردیناند کاتولیک, گرفتار شد: و چون پس از چندی دارای لقب شد. او را 
به عنوان "ملکه دلها" انتخاب کرد. رنگهای او را زیب پیکر خود ساخت, و 
دایما در این ارزو بود که با پیروزی در تورنواها بتواند دستمال توربافتی به 
عنوان جایزم از ملکه محبوب خود بگیرد. اما در عین حال. اینیگو 
عشقبازیهای گذران 9 عربده جوییهای شبانه, یعنی نیمی از زندگی سربازی, 
را از دست فرو نمیگذاشت. 
در شرح حال ساده و صادقانهای که وی در فاصله سالهای 1553 تا 1556 
نقل کرد تا به نگارش درآید, هیچ کوششی در پنهان داشتن این هوسرانیهای 
طبیعی به کار نرفته است. 
دوره جوانی بی بند و بارش با اعزام وی به چبهه جنگ پامپلونا پایتخت ناوار 
پایان گرفت. مدت چهار سال در آن محل باقی ماند, در حالی که هر شب 
خواب پیروزی و ترقی وال صبح در همان سیر نواعت روزمره 4 
ناه سازد. ۱ به 0 با آنکه اینیگو با دلاوری خود 
دفاع کنندگان را تشجیع به پایداری کرد اما مهاجمان دز نظامی شهر را به 
ذست. آوردتد. در این معرکه.. بای .راشت اینیکه با کلوله توب در هم 
شکست (20 مه 1<21). فاتحان با او به مهربانی رفتار کردند. 
استخوانهایش را جا انداختند, و او را بر تخت روانی روانه قلعه اجدادیش 
ساختند. از آنجا که استخوانهارا بدجا انداخته بودند, لازم شد دوباره آنها را 
در هم بشکنند و باز جا بیندازند. این عمل دومی بدتر از اولی از آب در 
امد. زیرا یک تکه استخوان دراز از ساق پایش بیرون میزد. عمل سوم 
۳ 
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قرار داد, اما دیگر آن پاکوتاه شده بود و هفته ها تحمل شکنجه دستگاه 


تیان کی کم اما ی اوه وا که صاخ زر 
اینیگو در ماه های خسته کننده بهبودی هوس کرد باز قصه هایی از 
ماجراهای هیجانانگیز شهسواران دلاور و شاهزاده خانمهای به مخاطره 
افتاده بخواند: اما کتابخانه قلعه تنها حاوی دو کتاب بود: یکی زندگی مسیح 
و دیگری گلچینی از زندگی قدیسان, و هر دو قلم لودولفوس. در ابتدا 
سرباز از خواندن اين کتابها خسته شد: کم کم چهره های مسیح و مریم در 
نظرش تجسم یافتند و قوت گرفتند: و افسانه های قدیسان به همان اندازه 
برایش هیجانبخش شدند که حماسه های عشفها و دلاوریهای درباری: مگر 
سربازان مسیح» در شجاعت و مردانگی, دست کمی از شهسواران 
کاستیل داشتند کم کم در مغزش قوت گرفت که شریفترین همه جنگهای 
تاریخ جنگ مسیحیت با اسلام بوده است. وی قصد آن کرد که به بیت 
المقدس رود و آن مه مکان مقدس را از زیر استیلای کافران تزور 
یک شب مریم و کودکش را خواب دید و از آن پس (چنانکه بعدها نزد 
کشیش گونثالث اعتراف کرد) دیگر هر برآوردن عریزه جنسی 
تیفتای ایو ان نت تخاس ره زان در آمن.وه نس نداد کرد که زا 
واپسین دم سرباز فداکار مسیح و مریم باشد. 

وی خوانده بود که جام مقدس مسیح زمانی در قصر کهنهای در شهر 
مونتسرآت؛ واقع در ایالت بارسلون, پنهان شده بود. بنا به مشهورترین 
روایات؛ در آنجا بود که آمادی یک شب تمام در برابر تمثال مریم به دعا 
انستان: تا خون را برای شسوار شدن اماده کند: به مجرد آنکه اینیگو 
توانایی مسافرت بافت. سوار قاطری شد و به قصد آن زیارتگاه دور افتاده 
قدم در راه گذارد. تا چندی پیش خود فکر میکرد که هنوز سربازی مجهز به 
وسایل و اماده پیکار بدنی است. اما ان قدیسانی که وی در کتابهایش 
خوانده بود سلاح و زره نداشتند, بلکه اراسته به سادهترین خرقه ها و 
راسخترین ایمانها بودند. پس از رسیدن به مونتسرات, روح خود را با سه 
روز توبه و زاری پاک کرد. جامه فاخر خود را به ژنده پوشی داد و خرفه 
خشن زایران را بر تن کرد: تمام شب 24 ماه مارس را تنها در : نمازخانه 
صومعه بندیکتیان در حال ایستاده يا زانو زده, در برابر محراب "مادر 
خدا"بیدار ماند و با خدای خود عهد بست که سراسر عمر خویش را در 
خودداری جنسی و تهیدستی بگذراند. روز بعد در آی قنا ی مف دزن 
شر کت کف فا ور وا وراه ای اسا ترشیت فد 
اد 

نزدیکترین بندر, بارسلون بود. میان راه, کنار کلبهای در شهر منرسه توقف 
کرد. پیر زنی محل غاری را به عنوان پناهگاه موقتی به وی نشان داد. 
اینیگو آنجا راء برای چند روز اقامتگاه خود ساخت و با اشتیاقی که به 
پیشی گرفتن بر قدیسان در سختی کشیدنها و رنج تن بردنها در دل داشت 


به تمرین ریاضتهای جانفرسایی پرداخت که نزدیک بود به مرگش منتهی 
شوند. چون از توجه غرورامیزی که زمانی به حفظ ظاهر خود داشت 
سخت دچار ندامت شده بود. یکسره 
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پاکیزه نگاه داشتن و کوتاه کردن و شانه زدن موی سر, گرفتن ناخن؛ 
شستن صورت و دست و پاء و استحمام بدن را ترک کرد. او به همان قوت 
لایمونی که از راه تکدی به دست میآورد قناعت میکرد, هرگز گوشت 
نمیخورد. گاهی چند روز متوالی روزه میگرفت, هن روز سبه بار خود را 
تازیانه میزد, و ساعتهای بسیار را به خواندن دعا میگذراند. زن دینداری که 
بر حال او آگاهی یافت؛ ۳۷ بیم آنکه مبادا اين آزارهای جسمانی موجب 
هلاکت وی شوند, اینیگو را به منزلش برد و از او پرستاری کرد تا سلامت 
خود را باز یافت. اما بعد که او به حجرهای در صومعه دومینیکیان منرسه 
اتتفال دادتورباز ازارتازباته زتی‌خوه زا از بر کرفت: خاطره گناهکاریهای 
گذشتهاش وی را سخت مشوش کرد: او با بدن خود, که عامل گناهکاریها 
بود, به جنگ بر میخاست: و با عزمی راسخ آن را آزار میداد و تازیانه میزد 
تا هر گونه وتو بخ کناجرا از ان بیرون براند. گاهی اوقات این مبارزه به 
نظرش بیفایده میامد و به قکر خودکشی. میافناد: انگاه تجلیات بر او ظاهر, 
و باغت دلکزمی و. امیدوارنش میشدند: چنانکه یک باز هنکام اجرای آیین 
تناول عشای ربانی و یقین دریافت که. به جای قرص نان مقدس, خود 
مسیح را زنده و حاضر دیده است: در موردی دیگر, مسیح و مادرش در 
برابر او نمایان شدند: و بار دیگر تثلیت ربانی را به چشم دید و بدون کمک 
الفاظ يا عقل, بلکه در پناه برق مکاشفت. راز جمع بودن سه وجود در یک 
خدا را دریافت. باز, چنانکه خود نقل کرده است: در موقعیت دیگری 
خداوند به من اجازه داد که به اصل آفرینش پی ببرم." " این تجلیات به 
کشمکشهای روحی او آرامش میبخشیدند و زنگ دیوانگیهای جوانیش را از 
لوح ضمیرش میزدودند: در آن هنگام» از شدت ریاضتهای جسمانی خود 
میکاست و امیدوار میشد که اینک با غلبه بر جسم خود میتواند, بدون 
احساس غرور, آن را پاک و مهذب سازد. با این گونه تجربیات, که مدت یک 
سال به طول انجامیدند, اینیگو روش "تمرینهای روحی" خود را به وجود 
آورد که هه وتییله آن مفئن بود کالندی بی: ایمان "را جن اختبار ارادهای 
مسیخی, فراز داده اینیم.وی خود زا لابق آن میدانتننت که رو به: سوفن پیت 
در فوریه سال 1523, در بارسلون سوار کشتی شد. در خلال سفر؛ دو 
هفته در رم ماند: و قبل از انکه روحیه کافر کیشانه آن شهر بتواند در 
ایمان او رخنه یابد, از آنجا گربخت. در چهاردهم ژوئیه, ونیز را به قصد یافا 
پشت سر گذاشت. پس از تحمل مصایب بسیار. و در عین حال درک 


رویاهای روحی که موجب پشتگرمیش ميشدند, به فلسطین رسید. اما 
اقامت در بیتالمقدس عذابی الیم شد. ترکها, که نظارت بر ان مکان 
مقدس را در دست گرفته بودند, گرچه از ورود مسیحیان جلوگیری به عمل 
نمیاوز دند, اما اجازه تبلیغ مسیحیت را به کسی نمیدادند: و هنگامی که 
اینیگو اظهار داشت که به رغم آن کون میخواهد مسلمانان را به دین 
مسیج در آورد, سرپرست محلی فرقه فرانسیسیان که از طرف پاپ 
مامور حفظ آزافتتن در آن ناحیه بود از وعکر خواست که هر چه زودتر به 
اروپا مراجعت کند. در ماه مارس 1524 اینیگو بار 
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دیگر قدم به خاک بارسلون گذاشت. 

شاید وی در آن حال حس میکرد که گرچه بر جسم خود تسلط يافته, اما 
هنوز اسیر سر پنجه تخیلاتش باقی مانده است. پس با عزمی راسخ به 
پرورش و تنظیم قوای مغزی خود پرداخت. با اینکه اکنون سی و سه سال 
داشت, برای فراگرفتن زبان لاتینی به شاگردان مدرسه پیوست , : اما اصولا 
در بشر تمایل به تعلیم دادن شدیدتر از اراده یاد گرفتن است. بزودی 
ایکُناتیوس لویولایی, چنانکه اهل دانش او را مینامیدند. شروع به موعظه 
کردن برای گروه کوچکی از زنان با ایمان, اما زیباروی, کرد: و همین امر 
سبب شد که هواخواهان آن زیبارویان اینیگو را به عنوان معاشر نااهل 
گرفتند و کتک مفصل زدند. وی به آلکالا رفت(1526) و به تحصیل فلسفه 
و الاهیات پرداخت. آنجا نیز به ارشاد جمع محدودی از زنان تیره بخت, که 
چند نفر از روسییان ِ ۰ میانشان بودند. مشغول شد. اینیگو 
کوشش بسیار کرد که با تعلیم روش تمرینهای روحی خود تمایلات 
گناهکارانه را از جسم و جان ایشان بیرون براند: اما در عوض, چند نفر از 
پیروانش دچاأ ر حملات عصبی و غش شدند: و دستگاه تفتیش افعار او را 
احضار کرد. 

برای مدت دو ماه در زندان به سر برد, اما بالاخره توانست بازرسان را به 
اصیل ایین بودن خود مطمئن سازد و خلاصی یابد: اما به وی امر شد که 
دیگر گرد تدریس نگردد. ایگنانیوس به سالامانکا رفت (1527) و بار دیگر 
همان مراحل ارشاد. احضار به دادگاه. اقامت در نانز رهانی ان ان و 
فتضتوکیت: از اون سا بت تیف و انوه گنهن یی مخهوردم 0 
روی به پاریس نهاد و همچنان با پای پیاده و خرقه زایران به راه خود ادامه 
داد: اما اين بار الاغی سنگین از بار کتاب در پیش خود میراند. 

در پاریس به نوانخانهای پذیرفته شد و از راه تکدی, در خیابانها رزق 
روزانه و هزینه تحصیلی خود را به دست میاآورد. وارد کولژ دو مونتگو شد و 
با جهره رنگ پریدم و نزار, بدن گرسنگی کشیده, ریش ژولیده, و لباده 
ژندهاش آماج تير نگاه های زهر آلود قرار گرفت: اما چنان با علاقه و پشت 


کار غرق در تحصیل شد که برخی از شاگردان کم کم او را چون قدیسی 
مورد احترام قرار دادند. انها با راهنمایی او به انجام تمرینهای روحی, مانند 
دعاخوانی و ریاضت کشی برای توبه و فرو رفتن درحالت تفکر درونی, 
گرایيدند. 
در سال 299( به کالج سنت بارب منتقل شد و در آنجا نیز پیروانی به دور 
خود جمع کرد. دو نفر هم اطاق او هر کدام از راهی مختلف به تقدس او 
ایمان آوردند. پیر فاور پتروس فابر چوپانی از مردم آلپ ساووا بود که از 
کودکی به علت هجوم ترسهای خیالی يا واقعی رنج بسیار برده و, در یکی 
از این هحفعها با خدای خود عهد کرده بود که همه عمر را در خودداری 
جنسی به سر برد. اکنون که پیر به بیست سالگی رسیده بود. پیوسته 
میکوشید روح آشفته خود را که با حالتی تبالود در برابر وسوسه های نفس 
اتسار که میکرد. در پشت رفتاری خشک و با انضباط پنهان نگاه دارد. 
ایگناتیوس گرچه ادعایی به هوش و ذکاوت خود نداشت. اما در پرتو 
عواطف 
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باطنیش به آسانی بر رموز زندگی درونی دیگران پی میبرد. وی مشکل 
روعی دوست جوانش را حدس زد و او را اطمینان داد به اينکه میتوان 
انگیزه های 0 را تحت اختیا ر ارادهای تب با فنه در آوری 
اما چگونه باید اراده را تمرین داد ایگناتیوس لویولایی در پاسخ میگفت. از 
راه تمرینهای روحی پس آن دو با هم به تمرین مشغول شدند. 
هم اطاق دیگر او فرانسوا گزاویه بود که از شهر پامپلونا, یعنی همانجایی 
که ایگناتیوس لویولایی دوران خدمت سربازی خود را گذرانده بود. میآمد. 
وی شجره نامه بلندی از نياکان متشخص داشت, و جوانی بود نیکومنظر, 
توانگر, مغرور, و خوشگذران که همه میخانه های پاریس و دختران 
مهماندارشان را میشناخت. فرانسوا بر ان دو زاهد ریاضت پیشه میخندید 
و از موفقیتهای خود در ربودن دل زنان لاف میزد. با اينهمه. وی در کار 
تحصیلااتش باهوش و کامیاب بود ودر همان زمان دانشنامه استادی خود را 
گرفته بود و برای کسب درجم دکتری کار میکرد. روزی مردی را دید که 
چهرهاش از تطاول سیفیلیس آبلهگون شده بود: و او به فکر فرو رفت. 
زمان دیگری که از نیاز باطنی خود به مشهور شدن و درخشیدن در جهان 
سخن میگفت, ایگناتیوس به آرامی این جمله را از انجیل برایش نقل کرد: 
"زیرا که شخص را چه سود دارد. هرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را 
ببازد 1 فرانسوا گزاویه از اين جمله ناراحت شد. اما نتوانست هیچ وقت 
آن رآ از گوش خود بیرون براند. و او نیز بعدها در اجرای تمرینهای روحی 
به ایکناتیوس و فاور پیوست: شاید محرک او غرور باطنیش بود به اينکه در 
تحمل محروميتها و سرما و رنج از آن دو تن عقب نماند. آنها خود را تازیانه 


میزدند, روزژه میگرفتند, روی کف اطاقی سرد با پیراهن نازک میخوابيدند, 
و پا برهنه و تقریبا تمام برهنه در برف راه میرفتند تا بدن خود را در مقابل 
سختیها پر طاقت سازند و, در عین حال, ان را به زیر فرمان اراده خود در 
اورند. 

تمرینهای روحی, که ابتدا در منرسه آغاز شده بود, اکنون شکل کاملتری به 
خهد ‏ کرفته. بودانده ایکا یفن" آنها را ری وهی کم.جون. کار نیا.3 
ثیسنروس, رئیس دیر بندیکتیان شهر مونتسرات, در کتاب خود به نام 
تمترتزن: از ند کوخ روحی (1500) داده بود تنظیم کرد: اما همه احساسات و 
تخیلات پزتشون خود را یز در ان:قالت اصلی فرو ریخت. به طوری که کتاب 
کوچک2 او به صورت یکی از نیروهای محرک تاریخی دوران اخیر در امد. 
ایگنانیوس اساس فکر و تعلیم خود را بر حقانیت کتاب مقدس و 
لغز شناپذیر بودن کلیسا قرار داد. در نظر او داوری فردی درمورد دین 
چیزی جز دعوی پوچ و اخلالگری مغزهای پرافاده و تو خالی نمیتوانست 
باشد. "ما باید هميشه اماده باشیم که اگر مقامات کلیسایی چیزی را که در 
1 "انجیل مرقس" (8 . 36). -م. , 

2 اشارهای است به کتاب "تمرینهای روحی" ایکناتیوس لویولایی که تدوین 
او سال یل ام 

تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1085 ۱ 

نظرمان سفید مینماید به سیاه تعریف کنند, باور کنیم که ان چیز سیاه 
است." برای پرهیز از عذاب وجدان باید خود را چون خدمتگزاران 
فرمانبردار خداوند و همچنین, نایب خداوند در زمین. یعنی کلیسا, بار 
بیاوریم. 

برای ام نخستین تمرین روحی باید گناهانمان را ِِ نظر مجسم 0 و 
تک تام که هو و ی ار و بت 19 
به همان نحو تمرد و طغیانی بر ضد اراده خداوندی نیست بهتر است برای 
شمارش گناهان روزانهمان بر روی خطوط مستقیمی, که نماینده روزهای 
هفتهاندر برای هر گناه علامتی بگذاریم و سپس بکوشیم تا هر روز از 
شماره آن علامات بکاهیم. چه خوب است که در اطاق یا حجره تنگ و 
تاریکمان زانو بر زمین بزنیم و تصویر دوزخ را هر چقدر که ممکن باشد 
واضحتر در نظر بیاوریم: همه مخافتهای ان آتش فنانایذیر و کلیه و 
های وارد بر اجساد دوزخیان را در برابر دیدگان خود مجسم سازیم: ضجه 

های درد و ناله های پاسشان را ای و و ی 
سوخته را همراه با بخار گوگرد به مشام اه زبانه های آتتین جانگداز را 
نز اغضای, بدتمان :خن کنیمر و انگام از.خود بپزسیم: چکوتنه میتوانیم از آن 


شهادت بر صلیب را پذیرفت تا ما را نجات بخشد.1 پس ما باید در انديشه 
افتادند, تعمق کنیم و, با نیروی تخیل خود, در برابر شخصیتهای برجسته ان 
حماسه خدایی به زانو در افتیم و لب ی و 
پس از گذراندن دو هفته تمام در ات تفکرات, باید به دنبال مسیح راه 
بیفتیم و قدم به قدم او را در مراحل شهادتش, هدن احطا شون دقرا ر که زیر 
رون کرو صلیب از رفتار باز میماند, دنبال کنیم : باید در وجود خود جس کنیم 
که دعای آخرین را در جئسیمانی هماوای او خواندهايم. نیز همدرد با او 
چهاررچوب صلیب میخکوب شدهایم : باید لحظات نزع او را بگذرانیم, با او 
بمیر یم » و با او در خاک شویم. . در هفته چهارم باید خود را در حال رستاخیز 
بيابیم؛ مشاهده کنیم که پیروزمندانه سر از خاک گور به در میآوریم, و 
همراه مسیح به عالم بالا صعود میکنیم. پس از آنکه با در نظر اوردن 7 
رویای متبرک قویدل شدیم. باید اماده ان باشیم که چون سربازانی جان بر 
کف شیطان را به زانو و مردمان را به سوی مسیح اوریم: و در ان جهاد 
مقدس باید همه مصایب را با خشنودی تحمل کنیم و جان خود را شادمانه 
نثار او سازیم. 

1 باید متذکر شد که لوتر نیز عینا همین ترسها را از آتش دوزخ داشت, و 
همین گونه اعتقادات را تبلیغ میکرد: : توبه از راه ریاضت.؛ و رستگاری بشر 
اسان فا کار شا تس موس 
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این دعوت به فداکاری در سراسر عمر. میان دانشجویان دانشگاه پاریس 
نه نفر هواخواه پافت دانشجویان جدی و جوانی که نخستین بار یی به 
نامفهوم بودن جهان برده بودند و ارزو داشتند که در آن. دریای شکها. و 
ترسها , به لنگری از ایمان و امیدواری دست یابند. آنها داوطلب شدند که 
تقدیر و ژند که و رستگاری آنخفاتی خود را یکسره به د ست ایکُناتیوس 
بسپارند. وی به ایشان پيشنهاد کرد که در موقع مناسب با هم به فلسطین 
بروند و در آنجا چندی, تا حد امکان, عملا مانند مسیح زندگی کنند. دن دبا 
اوت سال 1154 ایکناتیوس, فاور, گزاویه, دیگولاینث, آلو نت سالمرون, 
نیکولاس بوبا ذیلیا, سیمون روذریگوئت. کلود لوژی, ژان کودور, و پاشاز 
بروئه در نمازخانه کوچکی در محله مونمارتر گرد آمدند. عهد کردند که 
تمام عمر در خودداری جنسی و تهیدستی به سر برند, و سوگند خوردند که 
پس از دو سال ادامه تحصیل به سرزمین مقدس جلای وطن کنند. ایشان 
هنوز نقشه معینی برای مبارزه با ایین پروتستان نداشتند, بلکه اسلام را 


دشمن بزرگ خود میدانستند: به مباحثات در الاهیات علاقهای نشان 
نمیدادند و هدف اصلیشان پیشروی در راه تقدس و دینداری بود: نهضت 
ایشان بیشتر از رازوری اسیانیایی ريشه گرفته بود تا از مناقشات فکری 
متعصول: دز آن»زهان. در تظر ایشان بهترین حجت/ زند کی با انمان بود. 

در زمستان 6 1<37 با پای پیاده خاک فرانسه رز پیمود ند, از کوه های 
الت. عتور کزدنمر و خون:.را به ونیز رساندند به امید انکه تناها راهی حه 
یافا بيابند. اما ونیز با ترکان عثمانی در جنگ بود و سفر غیرممکن. در ضمن 
اين تاخیر و انتظار, ایگناتیوس با کارافا آشنا شد و چندی به فرقه تئاتینها 
پیوست. بر اثر مصاحبت با این کشیشهای فداکار, تصمیم وی به زندگی 
کردن در فلسطین تغییر یافت و به فکر افتاد که در همان خاک اروپا زندگی 
خود و همراهانش را وقف خدمت کلیسا سازد. پس از مشاورهای با 
شاگردان, قرارشان بر این شد که اگر تا پس از یک سال انتظار راه 
فلسطین به رویشان باز نشود, همگی خود را در اختیار پاپ بگذارند تا هر 
وظیفهای را که خود صلاح بداند به عهده ایشان محول سازد. فاور توانست 
برای همه آن گروه اجازه کشیش شدن را به دست بیاورد. 

در این هنگام ایگناتیوس چهل و شش سال داشت. . سرش طاس شده بود و 
اندکی میلنگید. ار به خاطر علایم ظریف و اشرافی چهره, چانه و دماغ 
تیز,ء چشمان فرو رفته و سیاه و نافذ, و هیئثت باوقارش نبود, قامت کوتاه 
صد و پنجاه و هفت سانتیمترش او را ادمی ناچیز و بی آثر معرفی میکرد: 
اما آنچنانکه بود حالت قدیسی مجذوب و جان برکف داشت. ایگناتیوس 
انا کف را نمیخواست., گرچه برقراری سلطه دستگاه تفتیش افکار را 
لازم میدانست: و در حقیفقت باید گفت که او خود قربانی آن دستگاه بود, نه 
عامل اجرای احکامش. وی سختگیر اما مهربان بود: با طیب خاطر از 
بیماران و مبتلایان به طاعون پرستاری میکرد: و ارزویش این بود که 
3 راء نه با آتش و شمشیر بلکه از راه نفوذ یافتن بر مغز و روح 
جوان و 
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انعطاف پذیرشان. و نشاندن ایمانی راسخ در دلشان. به دین مسیح در 
ااکا سا و بای کی ار مان وهای مسرت 
در امر پرورش افراد بود, اما به فرا گرفتن دانش يا نیروی تفکر چندان 
اهمیتی نمیداد. وی در الاهیات تبحری نداشت و در مباحثات و ریزهکاریهای 
فکری مدرسیها شرکت نمیجست: وی اصولا ادراک مستقیم را , بر تفأآهم 
استدلالی ترجیح میداد. دیگر لازم نمیدانست که درباره وجود مریم 
و قدیسان اقامه ۰« زیرا یقین داشت که ایشان را به چشم دیده 
است: و احساس میکرد که وجود آنها از هر چیز و هر کس که در اطراف 
خود دارد به وی نزدیکتر است. در واقع, ایگناتیوس در باطن خود آدمی بود 


سرمست از وجود مسیح: اما با همه این تجربیات باطنی و رازورانه. مردی 
بود که جانب جهد و کوشش را از دست نمیگذاشت. او میتوانست. با 
روشهایی انعطافپذیر, خود را به هدفهای تغییرناپذیرش برساند. به هیچ وجه 
راه ناصواب را برای رسیدن به هدفی صواب اختیار نمیکرد: اما لیاقت و 
فراست آن را داشت که اوضاع زمان را در ناس کیره: امیدها و خواستهای 
خود را تخفیف دهد, روشهای خود را با خلق و خوی اشخاص و شرایط 
محیط منطبق سازد, هرجا لازم بود تدبیر به کاربرد, مردمان را با تیزبینی و 
خودداوری و دستیاران و خدمتگزاران شایسته را از میان ایشان دستچین 
کند, و پیروان خود را چنانکه در باطن خویش ميانديشید چون فرمانده 
سیاهی رهبری کند و به کارهایی که در خور لیاقتشان بود بگمارد. 
ایگنانیوس گروه کوچک پیروان خود را با اصطلاحی نظامی "هنگ عیسی" 
میخواند: در حقیقت ایشان سربازانی بودند که داوطلبانه برای تمام مدت 
عمر خود در پیکار با بی ایمانی و تساهل کلیسا نامنویسی کرده بودند: و به 
همین سبب بود که با طیب خاطر انضباط سخت سیاهیگری را میپذیرفتند و 
همگی. یکدل و یکجهت, فرمانروایی مطلق پیشوای خود را گردن مينهادند. 
در پاییز سال 7( ایکناتیوس, فاور, و لاینت از ونیز به قصد رم به راه 
افتادند تا نقشه های خود را به تصویب پاپ برسانند. همه آن مسافت را 
نیاده تتفودند. و باسان و ای که دن راخ تکدی میکردند خود را زنده نگاه 
داشتند: :اما در تمام مدت مسافرت., با خاطری شاد. سرودهای مذهبی 
میخواندند: گویی یقین داشتند که از سرچشمه نیت و نیروی همان گروه 
کوچک روزی سازمانی بزرگ و توانا به وجود خواهد آمد. 


۷ یسوعیان 


چون به رم رسیدند, فورا اجازه تشرف به حضور پاپ را خواستار نشدند: 
زیرا پاولوس سوم را غرق در سیاستی مهم یافتند. پس در یک بیمارستان 
اسیانیایی به خدمت مشغول شدند, از بیماران پرستاری کردند. و جوانان 
را تعلیم دادند. در اوایل سال 1538, پاولوس ایشان را بار داد. و چون 
شنید که قصد دارند به فلسطین بروند و در آنجا زندگی راهبانه و 
زاهدانهای 
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در پیش گیرند. نسبت به ایشان اظهار ملاطفت کرد و, با کمک چند نفر از 
کاردینالهایش. مبلغ 210 کراون (550 دلار) به عنوان خرح سفر به ایشان 
پرداخت. _پس از انکة فداییان مسافرت خود را غیر ممکن یافتند و مجبور 
شد ند از آن صر فنظر کنند, تمام آن پول را به صاحبان اصلیشان پس دادند. 
چند تن دیگر از اعضای آن گروه که در شمال باقی مانده بودند به رم 
احضار شدند, و در این هنگام عدهشان به یازده نفر رسید. پاولوس سوم 
فاور و لاینث را به استادی در دانشگاه رم تعیین کرد, در حالی که 
ایگناتیوس وظیفه خاصی در پیش گرفت که عبارت بود از به راه راست 
آوردن روسپیان: وبرای این منظور, با اعاناتی که از هواداران خود جمع 
آهری کرو "خانه مارتا" را بنیان نهاد تا روسییان بی پناه را در آن جای دهد: 
و با شور و غیرت بر ضد انواع جرایم جنسی به موعظه پرداخت, و از این 
راه برای خود دشمنانی آفرید. 
با روی آوردن داوطلبان تازهای به سوی این جمع, لازم آمد که اصول عقاید 
و آیین آن تصریح شوند ۱ 
تعهد به فرمانبرداری محض بر دو تعهد خودداری جنسی و زندگی تهیدستانه 
افزوده شد: بدین ترتیب که "فرمانده" "۰ که توسط پیروان انتخاب ميشد, 
بلافاصله پس از شخص پاپ قرار گرفت. بعدا تعهد چهارمی نیز به اصول 
آیین فرقه مزبور اضافه شد, که عبارت بود از: "خدمتگذاری به درگاه 
خلیفه رم به عنوان نایب خدا در زمین" و "اجرای فوری و بدون چون و 
چرای انچه را که پاپ زمان يا جانشینانش, برای نجات ارواح و يا اشاعه 
دین لازم بدانند" در 7 دنیا. در سال 1539, ایگناتیوس از کاردینال 
کونتارینی خواهش کرد که مواد آیین نامه را از نظر پاولوس سوم بگذراند 
و از او درخواست کند که آن گروه را به عنوان فرقهای نوظهور تقدیس 
کند. پاپ موافق بود, اما بعضی از کاردینالها مخالفت کردند, زیرا آن گروه 
را افراطیونی منمرد میشناختند. سرانجام, پاپ بر اعتراضات ایشان فایق 
آمد و با صدور توقیع "یف خاطر عکوست. کلنساش مبارز" آنچه را که در متن 


توقیع به عنوان "انجمن عیسی" خوانده شده بود به رسمیت شناخت (27 
سیتأمبر 0+ اعضای ان فرقه, به طور مشخص,: "خدمتگزاران موظف 
انجمن عیسی" " خوانده شدند. واژه "یسوعی "2 از سال 14 بةه بعد 
معمول شتویو آن هم خر اضل اصطلاح هجوآمیزی بود که کالون و معترضان 
دیگر ؛ به کار میبردند, و خود ایگناتیوس هرگز آن را بر زبان نراند. پس از 
فری ایگناتیوس موفقیت و اعتبار آن فرقه وین موجب شد که واژه 
یسوعی جنبه هجوامیز خود را از دست بدهد, و در نیمه دوم قرن شانزدهم 
به صورت عنوانی افتخارامیز دراید. 

در 17 آوریل سال 1541 ایگناتیوس لویولایی به فرماندهی فرقه نوظهور 
انتخاب شد. تا چندین روز پس از آن کاری جز ظرف شویی و خدمات 
پست و پرمشقت دیگر انجام نداد. 

1 پیشوای یسوعیان به این نام خوانده میشود. -م. 

2 توجه کنید به دو واژه وباوه [ (عیسی) و ]الاک[ (یسوعی). -م. 
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وی بقیه عمرش را (اکنون پنجاه سال داشت) در رم گذراند. و مرکز 
فرماندهی ان را به طور دایم در آنجا دایر ساخت. به هن 0 
زمان حال به قوت خود باقی مانده است قدرت نهایی به دست اعضایی که 
سوگند تعهد یاد کرده بودند سپرده ميشد. از هر ایالت دو نفر نماینده 
انتخاب ميشدند, و اینان همراه با روسای محلی, فرمانده. و دستیارانش 
تشکیل "هیئت فرماندهی" را میدادند که در مورد لزوم اختیار داشت 
فرمانده تازهای انتخاب کند. فرمانده یک مشاور و چهار دستیار داشت که 
بر هر یک از اعمال او نظارت میکردند, اشتباهات مهمش را به وی خاطر 
نشان میساختند. و هرگاه او را فردی نالایق تشخیص میدادند. هیئّت 
فرماندهی را دعوت میکردند تا او را از مقامش معزول کند. 

داوطلبانی که می خواستند به انجمن عیسی بپیوندند میبایست دو سال 
نوآموزی کنند. در این مدت؛ آنها نف اف و هدف انجمن آشنایی میيافتند, 
تمرنیهای روحی را به جای میآوردند. زیردسنی و نوکری میکردند, و خود را 
یکسره در تعهد "فر متیر دار مقدس" از بالادستهایشان قرار میدادند. 
ایشان موظف بودند که خواستهای شخصی را به یک سو نهند. مانند 
سربازانی دستورهای افراد بالاتر از خود را اجرا کنند. و چون "اجسادی بی 
ارادم" به هر سو روانه شوند: و میبایست بیذیرند که فرمانبرداری از 
بالادستهایشان به منزله فرمانبرداری از خداوند است. میبایست مترصد 
باشند که خطاهای یاران خود را به مقامات مسئول گزارش دهند, و اگر 
دیگری خطاکاری خودشان را گزارش دهد, ابدا نسبت به او کینه در دل 


نگیرند. گرچه قوانین انضباطی سخت و دقیق بودند, اما انجمن موارد خاص 
را در نظر میگرفت و قابلیت انعطاف داشت: و بندرت ممکن بود اراده 
فردی را در هم بشکند. يا قوه ابتکار را از بین ببرد. ظاهرا تمایل به 
فرمانبرداری خود نخستین قدم به سوی کسب لیاقت در فرماندهی است. 
زیرا همین تمرینها بودند که عده زیادی از مردان لایق و مبتکر به بار 
آوردند. 

انقای. کهت ان ان دوره فقوار. نو افو نی حا رم ال یه کر مفندنم. نفد 
"ساده" که قابل پس گرفتن بود میسپردند تا تمام عمر در خودداری جنسی 
و تهیدستی و فرمانبرداری صرف به سربرند: و بدین ترتیب وارد "طبقه 
دوم" ميشندند. بعضی از آنها در همین مقام باقی میماندند و چون برادران 
غیر روحانی به خدمات نیکوکارانه ادامه میدادند. و برخی دیگر به عنوان 
"دانشمتدان ليم بافته 2 در ارزوی.رسیدن به فاعم ی تحصیل 
ریاضیات؛ فلسفه, الاهیات؛ و ادبیات کلاسیک میکردند و در مدارس و کالجها 
به تدریس میپرداختند. آنهانی که ازماتشهای ری را مشک راندند هار و 
"طبقه سوم" و صاحب عنوان "دستیاران تعلیم یافته" میشدند, و بالاخره, 
عده قلیلی هم میتوانستند به "طبقه چهارم" " و مقام "تعهد سپردگان" " ارتقا 
پابند و اینها کشیشانی بودند که خصوصا سوگند فرمانبرداری مطلق نسبت 
به هر فرمان و دستور پاپ یاد کرده بودند. گروه "تعهد سپردگان" معمولا 
اقلیت کوچکی را به وجود میآو‌زدند 
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که عده شان از یک دهم کل اعضا تجاوز نمیکرد . هر چهار طبقه مانند 

راهبان با هم در صومعهای زندگی میکر دنت دی خفردن و آشامیدن راه 
امساک میپوبيدند, و جسم خود را آماده هر خدمت شاقی نگاه میداشتند: 
اما روزه نمیگرفتند و, به غیر از مواقع ضروری, ریاضت به جا نمیآوردند. 
هر عضوی که به انجمن عیسی پذیرفته میشد حق داشت عنوان مالکیتهای 
شخصی خود را محفوظ نگاه دارد, اما عواید داراییش کلا وقف انجمن 
میشد, که وارث نهایی غالب این گونه داراییها بود. هر فرد یسوعی 
دارایی و عمل خود را موقوف در راه جلال بی انتهای خداوندگار 
بداند. 

کمتر در تاریخ دیده شده است که سازمانی تا این اندازه ساخته و پرداخته 
دست یک فرد بوده باشد. 

ایگناتیوس به اندازه کافی زندگی کرد که بتواند در اساسنامه انجمن عیسی 
تجدید نظر کند فان را به صورت دستفن‌خایی. کاملا هلیم دی آفند: وی از 
درون اطاق کوچک و لختش, باقدرت و مهارتی تام, اعمال سپاهیان خود را 
که در سراسر اروپا و بسیاری از نقاط دیگر جهان پراکنده شده بودند 
هدایت و تنظیم میکرد. وظایف دشوار فرماندهی انجمن؛ و بنیانگذاری و 


نگاهداری دو مدرسه و چندین بنگاه خیریه در رم, دیگر اندک اندک بر پیکر 
سالخوردهاش سنگینی میکردند و او را از با ندن یاو دندش وی که هموازم 
نسبت به ضعیفان مهربان بود, دیگر حتی با مقربترین زیردستان خود به 
بیرحمی و خشونت رفتار میکرد. اما نسبت به نفس خویش از همه 
سختگیرتر بود. با مشتی گردو و تکهای نان و کاسهای آب چند نوبت غذای 
خود را برگزار میکرد. گاهی اوقات در شبانزوز حعط جهان تسکت میخوابید, 
و حتی مدت فرو رفتن در حال مان شفات و تجسم رویاهای آسمانی را به 
نیم ساعت در شبانروز تقلیل میداد. هنگامی که چشم از دنیای فانی 
برگرفت (1556). بسیاری از اهالی رم حس کردند که نسیم تندی از وزش 
بازمانده است: شاید هم از طرفی پارهای از پیروانش افسردگی خود را با 
آسودگی حاصل جبران کردند. در ارم زمان مردم هبوز نمیتوانستند از خاطر 
خود بگذرانند که اين اسپانیایی رام نشدنی یکی از بانفوذترین مردان تاریخ 
دوران اینده خواهد شد. 

در هنگام هرک ایگناتیوس, انجمن طیایبی نزدیک به هزار عضو داشت ِ 
سی و پنج نفرشان از "تعهد سپردگان"بودند. پس از مناقشات بسیار, که 
حاکی از اشتیاق به فرمانده شدن یسوعیان ظاهرا فرمانبردار بود, دیگو 
لاینث به فرماندهی انتخاب شد(1<57): اما از آتحانی که: در.خهار بنثنت 
قبل, اجدادش بهودی بودند, عدهای از بزرگان اسیانیایی که در فرقه 
وان وی استه ار رای تسام یاف پات بالیس بماره 
که از مادامالعمر بودن مقام فرماندهی فرقه بیمناک بود و ان را وسیله 
رقابتی با مقام پاپ میدانست. دستور داد تا در مواد اساسنامه تجدید نظر 
به عمل اید و دوره فرماندهی به سه سال محدود شود: اما بعدا پاپ پیوس 
چهارم ان قرار را ملفا کرد. از ان به بعد, فرمانده یسوعیان در نسلهای 
آینده لقب "پاپ سیاه" یافت (به سبب لباده سیاهی که مییوشید). پس از 
آنکه فرانسوا را دوک گاندیا, به 
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یسوعیان پیوست و روت بیکرانش را وقف ان فرقه ساخت, انجمن 
عیسی بسرعت توسعه و قدرت یافت. هنگامی که وی به عنوان سومین 
فرمانده انتخاب شد (1565), عده ِ ان به 35000 نفر رسیده بود که 
در 130 خانه, در 18 ایالت يا کشور مختلف. به سر میبردند. 

اروپا برای فعالیتهای یسوعیان جبهه کوچکی شمرده میشد. مبلغان انجمن 
به هندوستان, چین. ژاپن. و دنیای جدید رفتند. در امریکای شمالی ایشان 
به صورت پیگردانی مخاطرهجو و جنگ آزما در آمدند که انواع مصایب 
زندکی خود را چون عنایاتی از جانب خداوند مییذیرفتند. در امریکای جنوبی 
ایشان, بیش از هر دسته دیگری از تازه واردان, در راه پرورش بومیان و 
رواج کشاورزی علمی خدمت کردند. در سال 1541, قدیس فرانسوا| 


گزاویه لیسبون را ترک کرد و با یک کشتی پرتغالی, پس از سالی رنج راه؛ 
حون زا به گواً رسانید: زنگی به دست گرفت و در خیابانها به راه افتاد تا 
شنوندگانی به دور خود جمع کند. 
چون این منظور حاصل شد؛ به موعظه آنان پرداخت و چنان با صداقت و 
فصاحت اصول دین مسیح را توضیح داد و آن قدر بسادگی و صراحت 
مبانی اخلاقی مسیحیت را توصیف کرد که هزاران نفر از هندوان و 
مسلمانان, و حتی عدهای از پرتغالیان سختی کشیده و نفی بلد شده, را به 
دین فشح در آفرد: 
چون در علم پزشکی دست داشت و ب‌وال(01 اطمینانبخش بود بیمارانی 
را شفا داد و شهرت به معجزه کردن یافت: اما خود وی هرگز چنین ادعایی 
نداشت. توقیع صادره از جانب پاپ (1622), ض ۲0آنکه گزاویه رااهه شمار 
قدیسان معرفی میکرد. وی را متصف به دارا بودن " ودیعه زبانی" 
میساخت یعنی استعداد طبیعی سخن گفتن به هر زبان بیگانه در هنگام 
نیاز. اما در حقیقت آن قدیس قهزمان آسا زبانشناس .محجوبی بود. که 
ساعتهای دراز از وقت خود را صرف به خاطر سپردن مواعظش به زبانهای 
تامیلی و مالهای و ژاپنی میکرد. گاهی 01 ]ولاایمانش بر بشر ۰ 
غلبه مییافت: چنانکه ژان سوم, شاه پرتغال, را وادار کرد که دستگاه 
تفتیش افکار را دز کوا برقرار سازد, و دستور داد هیچ هندویی نباید به 
خدمات کلیسایی پذیرفته شود, مگر آنکه چند پشت اجداد مسیحی داشته 
باشد: شاید دلیل این دستور آن بود که وی تمیتوآشسعت عفل انن فکر ۱ 
ری موی رای ای اقرار معاصی زر ال نس 
بومی زانو بر زمین زند. سرانجام, گزاویه گوا را ترک کرد, زیرا میگفت: 
"من میخواهم در جایی تبلیغ کنم که مسلمان و بهودی وجود نداشته باشند: 
کافران و بیدینان را به دست من بسپارید!" که در نظر وی به دین مسیح 
آوردنشان آسانتر صورت میگرفت. زیرا ایمان راسخی نداشتند. در سال 
9 به قصد زاین پا در سفر گذاشت و در میان راه به تحصیل زبان 
ژاینی پرداخت. 
پس از پیاده شدن در بندر کاگوشیما. گزاویه و دستیارانش در خیابانها به 
موعظه مشغول شدند, و اهالی نیز با کمال ادب به سخنان ایشان گوش 
فرا داد تذی ده سا تعتی به: کوا باز کنتنت,:.اتجونی را که در میان مسیحیان 
برخاسته بود فرونشاند, و سپس رو به سوی چین نهاد تا آن کشور را به 
دین مسیح در آورد (1552). 
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پس از تحمل رنج بسیار, به جزیره چانگ چوئن. واقع در پایین دهانه رود 
کانتون, زیت امپراطور چین ورود اروپاییان به خاک کشورش را کناهی 
مستوجب مرگ اعلام داشته بود. با این وصف., گزاویه در صدد راه یافتن به 


درون سرزمین چین بود که بیمار شد و در 2 دسامبر سال 1552 وفات 
یافت: درحالی که فریاد میزد: "ای خدای بزرگ, من دل به امید تو بسته 
بودم: مرا شرمسار جاودانی مساز." وی چهل و شش سال عمر کرده بود. 
ان ایا سس بات مبلعاای رز ورهای ان اه 
وظیفهشناسی و از جان گذشتگی به خدمت مشغول بودند. ایشان در محل 
ماموریت خود باقی میماندند و در هنگام بروز طاعون از بیماران پرستاری 
میکردند. برای هر طبقه از مردم موعظه میکردند و بیان خود را با هر 
محفل و و موقعیتی وفق میدادند. تحصیلات عالی و رفتار پسندیده آنان 
موجب ان میشد که زنان؛ نجیبزادگان, وحبتی شاهان برای اقرار معاصی 
ای مرا ات و ای سا الک و 
رای در کارهای دنیوی شرکت میجستند: ایگناتیوس همواره از راه اندرز 
به آنها گوشزد کرده بود: حزم بیشتر و دینداری کمتر بر دینداری بیشتر و 
حزم کمتر ترجیح دارد. یسوعیان معمولا مردانی با سجایای بزرگ اخلاقی 
3 وعکتنهایی که-صذا بر آنها. خوفتم.فدند هون خر آن مان نه ظهور. 
نپیو سته بودند. 
گرچه ایشان از لحاظ مبانی صنفیشان موید دستگاه تفتیش افکار بودند, اما 
ذر .عفل خود را از آن بر کنار میداشتند و میکوشیدند تااز واه آفوز نت و 
پرورش به اصلاح افراد بیردازند. کم بودن عده آنان این اجازه را نمیداد که 
پرورش کودکان را نیز برعهده گیرند و, از اين روء سعی خود را تنها 
مصروف آههتتنن و پرورش مدارس متوسطه میساختند. چون دانشگاه ها 
زير نفوذ و اختیار فرقه های دیگر. و بخصوص روحانیان پروتستان قرار 
داشتند. ایشان برای پیروان و شاگردان خود کالجهای مخصوص دایر کردند 
وهموازم دز بف. ان بودند-نا-خوانان نخبهای بار بیاورند که در نسل بعدی 
بتوانند پیشوایی اجتماعی را در دست بگیرند. یسوعیان بزرگترین مربیان 
زمان خود شناخته شدهاند. 
یسوعیان در شهرهای مهم اروپا تعدادی "مدرسه مقدماتی" که با 
"ژیمنازیوم" " در آلمان, و" "لیسه" " در فرانسه, یعنی مدرسه متوسطه, تطبیق 
میکرد و نیز "مدرسه عالی" که معادل کالجها بود تاسیس کردند. گاهی 
اوقات نیز» چنانکه 2 کویمبر| و لوون اتفاق افتاد, ممکن بود دانشگاه های 
موجود را تحویل ند #رانماترا به سبک خود اداره کنند. ایشان با دادن 
تعلیمات مجانی رقبای خود را به به: شنگفتی ميانداختند. برنامه درسی آنان, 
محتملا به نسبتهای مختلف. از: مدارسی که توسط فرقه "برادران 
همزیست" در هلند و آلمان دایر شده ‏ بود؛ ژیمنازیوم شتورم در 
شتر اسبورگ: و مواد دزسی آکادفیهای اومانیستها در المانو ایثالیا اقتباش 
شده بودند. اساس این تعلیمات بر مطالعه انا کلاسیک بود: تدریس به 
زبان لاتینی صورت میگرفت و استعمال زبان بومی برای شاگردان اکیدا 


ممنوع بود, مگر در روزهای تعطیل. در کلاسهای بالاتر قلسفه مدرسی 
تدریس ميشد, و پرورش اخلاقی بار دیگر مورد تاید قرار میگرفت و 
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با ایمان دینی آمیخته میشد. هر روز سنن دینی به مغز شاگردان تلقین 
میشد ند و مقررات روزانه خواندن دعا,ء تفکر درونی,: اقرار معاصی, آنتان 
تناول عشای ربانی, مراسم قداس, و بالاخره تحصیل الاهیات چنان ذهن 
دانشجویان را به اصیل ۳۳ منوجه میساخت که در نیمه دوم قرن 
شانزدهم هیچ کدام از ایشان از جاده لگد کوب شده آبا و اجدادی خود 
منحرف نشدند, وه از همین راه, اومانیسم از کفر به مسیحیت بازگردانده 
شد. شک نیست که این روش پرورشی نیز معایب بزرگی داشت: از جمله 
انکه نیروی حافظه را زیاد به کمک میگرفت. ذهن نوجو را سرخورده و 
مایوس میکرد و, مانند دیگر برنامه های آن زمان, از لحاظ مطالعه علوم 
ناقص بود: و نیز مفاسد تاریخ را نادیده میانگاشت تا بتواند بر وضع موجود 
حکومت کند. با این همه, مرد آزاد فکری چون فرانسیس بیکن درباره 
مدارس یسوعیان گفته است: "همان طور که هستند, ای کاش از ان ما 
بودند." در خلال دو قرن اینده, فارغ التحصیلان دانشعده های یسوعی در 
هر رشته و مقامی ممتاز بودند, به جز در پژوهشهای علمی. 
در هنگام مرگ ایکناتیوس. صد کالچ یسوعی وجود داشت. یسوعیان با 
روش اموزشی, تدبیر سیاسی, و جانبازی خود در راه مقصود, با شوری 
متکی بر انضباط و مهارتی در منطبق ساختن هدفهایشان با وسایل و 
امکانات موجود, توانستند موح مهاجم جنبش پروتستان را به عقب برانند و 
دوباره قسمت قزر کون از المان: بیشتر خاک مجارستان و بوهم, و همه 
لهستان مسیحی را به کلیسا بازگردانند. بندرت گروهی آن قدر کوچک 
توانسته است اقداماتی آن قدر بر را در مدبی آن قدر کوتاه به انجام 
برساند. سال , به سال بر حیثیت و نفوذ یسوعیان افزوده شد. که 
سال از تاریخ یت 9 ك نگذشته 9» که به عنوان درخشانترین 
۳ کلیسا جرئت کرد آن 0 ۳ ۳ از رن زمان 
انتظارش بود تا به مناقشات در زمینه الاهیات خاتمه دهد و بر ز< 
دینیش مرهمی نهد را دایر سازد, باز این یسوعیان بودند که اعتماد پایها 1 
به خود جلب کردند: و به همین خاطر نیز پاپها دفاع از قدرت تزلزل یافته 
و فا از اسان بای مسا را بر یی اش 
وطوتوتتها نی لیاقت, رازداری, و فصاحت ایشان سپردند. 


1 شورای ترا نف ها رذن فص هدع ان - م. 
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فصل سی و نهم :پاپها و شورا - 1565-1517 


ا- پاپها در بن بست 


کار دشوار را به آخر گذاشتیم: اکنون باید یک نفر نویسنده غیر کاتولیک 
چگونگی واکنش پاپها نسبت به اعتراض مبارزه جویانه جنبش اصلاح دینی 
را درک: و بیطرفانه درباره ان داوری کند. 

در ابتدا این واکنش آمیخته با تعجبی دردناک بود. پایهاق دوزه اصلاح دینی: 
شاید و بی نقرم همه فردآنی تیکو خضال بودند ۲ آن جد که تسیا ستمداز ان 
میتوانند نیکو خصال باشند: نه از خود گذشته و پاکدامن, بلکه اصولا متین, 
بشر دوست, و هوشمند بودند و صمیمانه اعتقاد داشتند که کلیسا؛ گذشته 
از آنکه سابقهای درخشان از خدمات برجسته دارد. همچنین سازمانی است 
که هبوز برای حفظ سلامت اخلاقی و ار افش فکری مردم اروپا کاملا 
ضروری است. درست است که برخی از رهبران روحانی راه خطا پیموده و 
از قدرت خود سو استفاده های بزرگ کردهاند, اما مگر نظایر همان زیاده 
رویها 9 بدکاریها, و ِِ خیلی ای از آن, اس دیگر سازمانها و حکومتهای 
میکند در اینکه ۷ 0 را به گناه ار فرمانروایان پا 
دستبردهای مامورانشان از میان براندازد,. چگونه میتوان در برانداختن 
کلیسایی که طی هزار سال پیوسته با اشاعه دین, دانش, ادبیات. فلسفه, 
و هنر تمدن اروپا را در دامن خود پرورش داده است دچار تردید نشد اگر 
اصول عقاید متعصبانهای که موجب حفظ نظام اجتماع و تحکیم مبانی 
اخلاق شده بودند برای هاضمه فکری تاریخنویس با فیلسوف ثقیل و 
سنگین بودند, کلیسا چه گناهی داشت: و در مقابل, آیا اصول عقایدی که 
پروتستانها پيشنهاد میکردند آن قدر عقلانیتر و باور کردنیتر بودند که بتوانند 
با تفاوت اشکار خود بهبودی وضع اروپا را از هر جهت تضمین کنند به هر 
حال, اصول دین نه بر منطق اقلیت, بلکه بر نیازمندی اکثریت جامعه متکی 
بود, 
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این اضول قالب ایمانی را به وجود هیاوردند که افراد عادی را در چهارچوب 
خود از خطر وسوسه و غرایز زیانبخش طبیعی مصون نگاه میداشتند و آنها 
را موظف میساختند که با خودداری و انضباطی که لازمه برقراری جامعه و 
تمدن است زندگی را به سر برند. اگر این قالب را از هم متلاشی کنید, 
لزوم تهیه قالبی دیگر : به جای آن فورا آشکار میشود, که شاید برقراری آن, 
پیش از گذشت قرنها آشفتگی اخلاقی و روحی؛ میسر نباشد: زیرا مگر نه 
این بود که خود مصلحان دینی در این عقیده با کلیسا هماوا بودند: قوانین 
اخلاقی بدون پشتیبانی ایمان دینی اثری در اصلاح جامعه نمیتواند داشته 


باشد و اما در مورد طبقات زوشتفکرد ابا انشیان دی زیر خکوهت 
فرح فروانان پروستان اراده یس بو با در یر ماه ببهای 
کاتولیک ابا هنر در پرتو هدایت کلیسا بارور نشد, و ایا همان هنر بارور بر 
اثر دشمنی مصلحان پروتستان. که میخواستند مردم را از توجه به 
تمثالهایی که مایه شوق و امید زندگیشان بود محروم دارند. پژمرده 
نگشتچه دلایل قانع کنندهای وجود داشتند که. صرفا به خاطر پروراندن 
اذهان, مسیحیت را ذره ذره کنند و به صورت فرقه هایی بیشمار در اورند, 
و و اه و و و ی 
دام ۳ آنچه در با لا گذشت افکار و ات پایهای دورد اصلاح د دینی 
بوده است پا نه» زیرا| رهبران فعال جامعه بشری بنددرت اصول عقاید 
فلسفی خود را منتشر میسازند: اما ممکن است پیش خود تصور کنیم که 
وق و ۱۱52۱۱۱ کت را ری ای را 
یافت دچار انديشه هایی شده بود. او نیز مانند بسیاری از ما ادمی بود 
مجرم به گناه و منهمک در اهمالی که منجر به تباهکاری میشد: اما با اين 
وصف. فردی بود قابل بخشش. عادتا رفتاری به نهایت مهربان داشت. و 
نیمی از شاعران رم را و با این حال. 
۳ بدعتگذاران شهر برشا ر ابه کیفر مرگ نرساند, ارام ننشست و همواره 
در اين عفیده اصرار ورزید که افکار نفاقانگیز را میتوان با لهیب آتش از 
مغز ادمیان بیرون راند. تا اندازهای که ممکن بود از یی فرد خاندان 
مدیچی که به مقام پاپی رسیده بااشد توقع داشت, نسبت به مارتین لوتر 
بامدارا و بردباری رفتار کرد. 
تصور کنید که اگر وص زمانه واژگون میشد, چگونه پاپ مارتین لوتر لو 
سرکش را از صفحه روزگار برمیانداخت! اشتباه لوتر در اين بود که اصلاح 
دینی را مناقشهای نابخردانه در میان راهبانی ناآزموده پنداشت: و حال 
انکه در سال 1517, که همان اوایل دوره پاپی لو بود, جان فرانچسکو 
پیکو دلامیراندولا سخنرانی جالب توجهی در حضور پاپ و کاردینالها 
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ایراد کرد که در آن ی و ی و 
شرح داد" و پیش بینی کرد که "اگر لو . . از اقدام به درمان آن زخمها 
خودداری کند, بیم ان میرود که ند دیگر از هرگونه معالجه 
مسالمتآمیزی روی بگرداند و یکباره اعضای بیمار پیکر کلیسا را با شمشیر 
و آتش قطع و نابود کند." به رغم این اخطار بجاء لو خود را غرق در 
سا کرد که عبارت بود از به هم انداختن کشورهای اروپایی به منظور 
متعادل داشتن قوای انها و در نتیجه مصون داشتن ایالات پاپ از افت 
آزمندیشان. چنانکه یکی از تاریخنویسان کاتولیک میگوید: "وی هرگز به 


فکر نیفتاد که باوچود آن احتیاج مبرم ... دست به اصلاحات اساسی بزند, و 
در نتیجه دربار پاپ همچنان پولپرست و دنیا پرست باقی ماند." بهترین 
دلیل آنکه اصلاح میبایست با ضربهای شدید, آن هم از خارج, شروع شود 
این بود که پاپ هادریانوس ششم (1522 - 1523) در روش اصلاح 
مسالمتامیز خود با شکست مواجه شد. وی که منصفانه زیاده رویهای 
کلیسا را پذیرفت و اقدام به اصلاح از بالا کرد. مورد استهزا و تحقیر اهالی 
رم واقع شد, زیرا اصلاحات هادریانوس را موجب قطع جریان طلا از 
کشورهای ماورای الپ به سوی رم تعبیر کردند و, در نتیجه, وی پسر از 
قریب دو سال مبارره ۱ این خودیسندی نابخردانه از غصه یاس و دزماند کی 
در گذشت. 

لحاظ فکر و 7 ۳۳ بهترین باه بود: بشر دوست, بخشنده, 2 
بهودیان ازار کشنده. کلمنسن در هوسرانیهای جنسی و دستبردهای مالی 
اطراقیان. خود تشر کت تمیخستت. ۵ نا. آخر رند ی : رازه با هدایت و 
حمایت عاقلانه خود, هنر و ادبیات ایتالبا را رشد و وق داد. شاید وی بیش 
از آنبا دانش و فرهنگ بوذ که بتواند فرماتره‌ای موفقی باشد: فکر او به 
اندازهای روشن بود که علل و دلایل وقوع هرگونه بحرانی را بخوبی درک 
میکرد, دانش وسیع وی سبب سستی ارادهاش میشد. و تردید رایش 
کشورهای اروپایی را یکی پس از دیگری از زیر سلطه حکومت رم خارج 
میکرد. با این همه, ما نميتوانيم حس همدردی خود را از مردی که چنان 
نیات خیر در سر داشت یکسره دریغ داریم. کلمنس هفتم کسی بود که به 
چشم خود غارت رم را دید و به دست تودهای از مردم بی سر و پا و 
امپراطوری توانا اسیر افتاد: کسی بود که مجبور شد از بستن پیمان 
عاقلانهای با هنری هشتم صرفنظر کند و, در عوض, تنها در اين انتخاب 
ناگوار مخیر بماند که یا هنری هشتم و انگلستان را از دست بدهد یا شارل 
بتجم. و الما زا کسی بود که چون به اتحاد فرانسه با ترکان عثمان 
اعتراض کرد از ۳ "مسیحیترین پادشاه ِ " جواب شنید که اگر به 
مخالفت خوبش ادامه دهد, کشور فرانسه / با حکومت پاپی قطع رابطه 
خواهد کرد. هز گر پاپی جام فرمانروایی را این از تا آخرین قطره درد 
تلخش, نیاشامیده بود. 

اشتباهات کلمنس هفتم فاجعهانگیز بودند. هنگامی که درباره اخلاق و قوای 
جنگی شارل پنجم به خطا رفت و در نتیجه او را به تسخیر و غارت رم 
دعوت کرد, چنان لطمه سختی بر حیثیت 
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و نفوذ حکومت پاپی وارد آورد که سبب شد آلمان شمالی نیز با گستاخی 
تام سر از پیروی فرمان رم بپیچد: و چون بعدا به دست خود تاج 


امپراطوری را بر سر مردی گذاشت که ناتوانی اه در برابر دشمنانش 
آشکار ساخته بود, احترام و ستایش دنیای کاتولیی را نیز از دست داد. وی 
تسلیم شارل پنجم پد< شند؛ زیرا از سویی فاقد ۳ ۳ کافی برای 
پایداری بود 1 سوی دیگر بیم ان داشت که مبادا امپراطوری یاغی 
شورایی از ۷۹ کشوری و روحانی گرد آورد, با تتانی ایشان هر دو 
سررشته اقتدار دینی و کشوری را به دست خود گیرد, و با ار چیر کی: 
کلیسا را به زنجیر اسارت کشد و حبنی امکان داشت که خود پاپ را چون 
غاصبی حرامزاده مخلوع سازد. اگر کلمنس همان شهامتی را که عمویش: 
لورنتسو دمدیچی, در نایل از خود بروز داده بود (1479) در سینه داشت.؛ 
میتوانست پیشد ستی کند و شورایی تشکیل دهد که, در پرنو هدایت 
از ادیخواهانهاش, اخلاقیات و اصول عقاید کلیسایی را اصلاح کند: و بدین 
ترتیب, توفیق مییافت که وحدت مسیحیت ارویای باختری را محفوظ نگاه 
دارد. 
جانشین وی در ابتدا چنین نشان میداد که واجد هر دو نوع شرایط فکری و 
اخلاقی است. آلساندرو فارنزه زاده خانوادهای توانگر و با فرهنگ بود؛ با 
آثار کلاسیک, بر اثر تحصیل نزد یولیوس پرمپونیوس لایتوس, آشنایی 
داشت: در محافل مدیچیهای فلورانس به صورت اومانیستی تمام عیار در 
امده بود: محبوب و مقرب پاپی بود که در تاروپود زرین موی خواهر وی 
گرفتار افتاده بود: در بیست و پنج سالگی (1493) مقام کاردینالی داشت: 
پس از نشان دادن لیاقت فطری در انجام ماموریتهای سیاسی, و برتری 
جستن بر همه اقران در کالج کاردینالها, در سال 1534 به اتفاق آراء با 
عنوان پاولوس سوم, به مقام پاپی انتخاب شد و به عنوان شایستهترین مرد 
ن مسیحیت برای احراز آن شامخترین منصب روحانیت شهرت پافت. 
حرمت وی در جهان مسیحیت چنان بود که موضوع دارا بودن چهار فرزند 
پیش از رسیدن به مقام کشیشی (15<19) لطمهای بر ان وارد نیاورد. با 
این حال, در شخصیت و زمامداری او تزلزلها و تضادهای فکری بسیار 
مشاهده ميشد, که شاید تا حدی زاده موقعیت حساسش در عرصه تاریخ 
بود: زیرا پاولوس سوم مانند ستونی لرزان در میان دوره ِِ که 
دوست میداشت.؛ و جنبش اصلاح دینی,. که در نظرش نامفهوم یا 
0 مینمود: قرار گرفته بود. وی با بدنی نحیف مدت پانزده سال در 
بر آشویهای سیاسی و داخلی انشتیاد کی کرد با مغعزی آکنده از همه نوع 
۳ زمان؛ گاه و بیگاه, از علمای احکام نجوم مدد خواست که ساعت 
سعد و نحس برای سفر کردن. تصمیم به کار گرفتن, و یا حتی بار دادن را 
تعیین کنند. با وجود داشتن احساساتی تند, که گاهی اوقات منجر به انفجار 
خشمی شدید ميشد, وی به خودداری و تسلط بر نفس معروف بود. چلینی. 
که زمانی به فرمان وی زندانی شد, او را "ادمی 
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که به هیچ چیز, حتی به خدا, ایمان نداشت!" " وصف کرده است: که به نظر 
اغراقآمیز ند زیرا| دست کم پاولوس به خودش ایمان داشت: تا آنکه در 
سالهای آخر عمر رفتار اولاد و اعقابش او را از زندگی دلسرد کرد: وی در 
همان مورد که گناه کرده بود به کیفر رسید, بدین معنی که در کار 
فرمانرواييش روش حمایت از خویشاوندان را, که از رسوم بارز پاپهای 
فمره رتسا یه ار شوه سای * رالات اه و رها تاه 
پسرش, پیر لویجی, و کامرینورا به نوهاش, اوتاویو سپرد: کلاه قرمز 
کاردینالی را به برادر زاده های چهاردهساله و هفده سالهاش بخشید و, 
علی رغم فساد اخلاقیشان, آنان را مورد حمایت قرار داد و سرانجام نیز 
تباهی انها دامنگیر خودش شد. پاولوس سوم شخصیتی داشت بدون مرام 
اخلاقی, و مغزی داشت بدون خرد. 

پاولوس سوم به درستبی ایراداتی که مصلحان دینلی بر اداره امور کلیسایی 
برد شاه دنه ری بو هد اکر اضلام سارفان کلسایی واعها ماما 
راه حصول به اشتی دو ِِ- میان کاتولیکها و پروتستانها بود احتمال آن 
میرفت که او بتواند جنبش اصلاح دینی را از میان براندازد. در سال 1535, 
پیر پائولو ورجریو را به نزد رهبران جنبش پروتستان فرستاد تا ایشان را 
برای شرکت در شورایی عمومی دعوت کند: در ضمن, تصریح کرد که به 
هیچ وجه اجازه نخواهد داد در اصول مسلم دین کاتولیک, و پا قدرت پاپها, 
تغییری امتانشی به-عقل. آید: ورجریو از آلمان با وضعی بدتر از دست خالی 
پر کشت ,زیر حرآدشن موق ای از انببود که دی آنخا عاتولیکها تین به 
پروتستانها ملحق شده و در صمیمیت پاپ به تشکیل شورای عمومی شک 
اورت: و دتی و نیز مهیندوک فردیناند شکایت از آن کرده بود که نمیتواند 
کشیشی راء مبرا از آلودگی به زناء میخوارگی, و جهل, برای اقرار 
خود بيابد. پاپ بار دیگر در سال 1536 پتر وان درورست را مامور کرد که 
با پیروان لوتر وارد مذاکره شود و قرار تشکیل شورایی را بگذارد: اما پتر 
مورد تمسخر برگزیننده ساکس قرار گرفت و بدون توفیق بازگشت. 
سرانجام. پاولوس حد اعلای کوشش خود را کار بح اه 
میان کلیسا و مخالفانش به وجود آوزی وی کاردینال گاسیارو کونتارینی را 
مامور شرکت در مجلس مذاکرهای که در راتیسبونا دایر میشد کرد: و 
چنانکه دیدیم» وی شخصیتی بود که ون سالها خدمت صمیمیت بر 
خود را در نهضت کاتولیکی اصلاح کلیسا نشان داده بود. 
نمیتوانیم به اسانی از احساس غمخواری نسبت به کاردینال پیری خودداری 
کنیم که با اشتیاق ربودن تاج پیروزی, از راه برقراری صلح دینی, در ماه 
های فوربه و مارس سال 141 برف کوه های آنن و آلپ را شکافت و 
خود را به راتیسبونا رساند. در آنجا همه مفتون فروتنی و سادگی و خوش 


طینتی او شدند. 
وی با بردباری قدیسانه خود در میان اک, پفلوگ, و گروپر, نمایندگان 
کاتولیک, و ملانشتون, بوتسر, و پیستوریوس, نمایندگان پروتستان, حکمیت 
کرد و مذاکرات را به مدارا| پیش برد. درباره مسائل عمدهای چون. 
گناهکاری ۳ 
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آزادی اراده, غسل تعمید, آیین تایید و رتبه های مقدس توافق نظر حاصل 
شد: در 3 ماه مه همان سال, کونتارینی با شادی تام به کاردینال فارنزه 
مژده داد: "خدای بزرگ را سپاس که دیروز عالمان الاهی کاتولیک و 
پروتستان در مورد عقیده به رستگاری بشر با یکدیگر موافقت کردند." اما 
برای توافق در مسئله این قربانی مقدس هیچ گونه زمینه مساعدی به 
د ست نیامد. پروتستانها نمیتوانستند بیذیرند که کشیشی بتواند نان و 
شراب را تبدیل به جسم و خون مسیح کند: کاتولیکها میدیدند که اگر دست 
از قلب ماهیت بکشند, مثل آن است که قلب و روح مراسم قداس و 
شعایر کلیسای کاتولیک رومی را از دست داده باشند. کونتارینی دلشکسته 
و فر سوده به رم باز گشت, در حالی که آماج تیرهای شماتت پیروان 
کاردینال کارافاء که با تعصب شدید خود در پیروی از کلیسای اصیل آیین او 
را لوتری میخواندند, قرار گرفته بود. پاولوس نیز در مورد پذیرفتن موادی 
که کونتارینی امضا کرده بود تکلیف خود را نمیدانست. 
به هر حال, کونتارینی را خوشامد دوستانهای گفت و مقام نمایندگی پاپ در 
بولونیا را به او تفویض کرد. 
در آنجا, وی پنج ماه پس از ورود در گذشت. 

سیاستهای دینی بیش از هميشه مبهم و مه آلود شدند. پاولوس بیمناک ۳ 
کتهیادا. استی: کردن پروتستانها با کلیسا سبب گردد که امپراطور شا 
پنجم, با خاطری آسوده از وحدت و صلح آلمان, با تمام قدرت خود 0 
جنوب آوتد: آنگاه, با اشغال ابا لات پاپی, متصرفات شمالی و جلوبی خود در 
خاک ایتالیا را به هم متصل سازد و بساط اقتدار دنیوی پاپها را یکسره 
براندازد. فرانسوای اول نیز, از ترس ارام شدن اوضاع المان. کونتارینی را 
متهم به این ساخت که خود را با خفت و خواری تسلیم اراده بدعتگذاران 
کرده است, و برای پاولوس سوم پیغام فرستاد که اگر صلح خود را با 
مرا بر ری مق و ار یت اسست وا 
کرد. و در همان حال فرانسوا میکوشید تا با پیروان لوتر پیمان اتحاد ببندد. 
چنین مینماید که پاولوس سرانجام به این نتیجه رسید که مصالحه دینی با 
پروتستانها موجب زیان سیاسیش خواهد شد. در سال 1538, وی با 
سیاستی زیرکانه شارل و فرانسوا را وادار کرد که در نیس پیمان ترک 
مخاصمه را امضا کنند: و پس از آنکه بدین ترتیب شارل را از جبهه 


باختریش مطمئن ساخت. وی را تشوبق به قلع و قمع پیروان لوتر کرد و به 
او وعده کمک داد. هنگامی که شارل نزدیک بود در جنگ با پروتستانها به 
پیروزی قطعی برسد (1546), پاولوس قوای امدادی خود را پس خواند. 
زیرا بار دیگر از این انديشه که امپراطور فاتح و فارغ از دشمنی 
پروتستانها به وسوسه تسخیر ایتالیا بیفتد بر خود لرزید. بدین ترتیب. پاپ 
بزرگ موقتا طرفدار پروتستانها شد و آیین لوتری را وسیله نجات حکومت 
یتشد یا همان طیر له لیا ای وس ات اون 
لوتری شده بود. 
در این احوال. سپر دیگر 
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پاپ در مقابل شمشیر بران شارل. یعنی فرانسوای اول. مشغول مذاکره 
برای بستن پیمان اتحاد با ترکانی بود که در هر فرصت تهدید اسلام را به 
تسخیر خاک ایتالیا و اسارت رم تکرار میکردند. در میان این 0 
پارهای تردیدها و سستیهای پاپ پاولوس سوم, که آنچنان به بن بست و 
پریشانی رسیده بود, را باید معذور داشت: زیرا وی برای دفاع از خود, جز 
مشتی سپاهی و ایمانی که تنها در قلب مردم ضعیف و زیردست رسوخ 
یافته بود, یار و مددکار دیگری نداشت. اگر بخواهیم دريابيم که نقش ایمان 
دینی در این رشته مبارزات قدرت طلبانه تا چه اندازه ناچیز بوده است, 
کافی است به.: کر ابر مطلت ودازیم که وفتی ام اور شارل پنجم خبر 
پافت پاپ پاولوس سوم دست دوسنی به سوی کشور فرانسه دراز کرده 
اشت: به نماننده دایمی یاب دن الفان-چنینه. کفت: "یاب :در سن بیری دچار 
بیماری بدی شده که معصو لا خاص جوانان است, یعنلی مرض فرانسوی." 
پاولوس نه جنبش پروتستان را سرکوب کرد و نه در سازمان کلیسایی 
اصلاحات اساسی به وجود آورد, اما قدرت حکومت پاپی را احیا کرد و آن 
را به عظمت و نفوذ سابق خود با زگرداند. وی تا لحظه آخر فرمانروایی 
خود یک پاپ دورو رنسانس باقی ماند: اثار هنری میکلانژ و نقاشان و 
مجسمه سار ان دیگر را تشویق کرد و به ایشان کمکهای مالی رساند, 2 
را با بناهای نو زیبا ساخت, واتیکان را به "تالار شاهی" و "نمازخانه پائولینا" 
مزین کرد در ضیافتهای پر شکوه شرکت جست و زنان زیباروی را بر سر 
میز خود خوشامد گفت, و موسیقدانان بازیگران لوده؛ رقاصه ها, و زنان 
خواننده ر ابه دربار خود راه داد: و حتی در هشتاد سالگی, این پاپ. همه 
فن حریف میدان بود. تیسین یک سلسله تک چهره های استادانه از او به 
یادگار گذاشته است. بهترین این تک چهره ها (در موزه ناپل) پاپ این 
پونتیفکس هفتاد و پنج ساله, را نشان میدهد که هنوز نیرومند است و گرچه 
صورتش را نگرانیهای مسائل کشوری و خانوادگی چنگ زدهاند, اما سرش 


دیگری از پاولوس و نوه هایش, اوتاویو والساندرو, ساخت (باز هم در موزه 
ناپل) ) که بیشتر جنبه پیشگویی پیغمبر انه داشت : پاپ که اکنون فرسوده و 
خمیده شده. با حالتی بدگمان. اوتاویو را مورد بازبر نت قرار داده است. 
در سال 1547, پیر لویجی, فرزند پاولوس, به قتل رسید: در سال 1548, 
اوتاویو بر ضد پدرش طغیان کرد و با دشمنان پاولوس پیمان همکاری بست 
تا پارما را جزو تیول امپراطور سازد. پاپ پیر, که حتی مغلوب فرزندان 
خود شده بود, مرگ را با آغوش باز پذیرفت (1549). 
یولیوس سوم (1555-1550) اسم بی مسمایی بر خود گذارده بود, زیرا از 
مردانگی و نیرومندی و هدفهای عالیمنش یولیوس دوم هیچ اثری در وجود 
نداشت: بلکه برعکس, از رفتار سهل انگار و آسایش طلب لثو دهم 5 
میکرد و دوره حکومت پاپی خود را با مردمداری مسرقانهای به سر میبرد: 
گویی که با مرگ لوتر بساط جنبش اصلاح دینی را برچیده میانگاشت. 
ددم 
و لا 7۳ 

| 
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وی به شکار میرفت, , دلقکهای درباری نگاه میداشت. بر سر قمار پولهای 
هنگفت میگذاشت. گاوبازی را تشویق میکرد, و غلامبچهای را که مامور 
پرستاری الاغش بود به مقام کاردینالی میرساند: و باید گفت رویهمرفته 
طعم آخرین لقمه کفر هنری و اخلاقی رنسانس را به رم چشاند. یولیوس 
سوم وینیولا ۳ عدهای از هنرمندان را مامور کرد (1553) تاء, 8 ان بیرون 
"دروازه مردم" " بنای زیبای " ویلای پاپ یولیوس" را بنا کنتد. که. آن را 
مرکزی برای گرد آمدن هنرمندان و شاعران و برپاساختن جشنها قرار داد. 
در سیاست خویشتن را با کمال آرامش در تبعیت شارل پنجم گذارد. وی از 
بیماری نفرس خور رچ ناروا ی و ورن تا آن را از راه روزه گرفتن 
خوراک و باشد, پا 0 بر اثر اسراف در خوشی. 

پاپ مارکلوس دوم از قدیسان چیزی کم نداشت. زد کی اخلاقیش ایراد 
نادیز و ایمانش عمیق بود, : خدمات و اقداماتش همه در نوع خود نمونه و 
کوششهايیش در راه اصلاح کلیسا صمیمانه بودند: اما وی در بیست 
دومین روز پایی خود دار فانی را سوت ِ (5 مه 5د15). در این هنگام 
بافته است. کاردینالها جووانی 0 زاهد 1 
اصلاح طلبی در ایتالیا بود. به نام پاولوس چهارم (1555 -1559), به پاپی 
برگزیدند. وی که اکنون هفتاد و نه سال داشت و در عقاید خود سخت 
ایمان باطنی که از مردی به ان سن و سال بعید مینمود به کار پرداخت که 


سفیر فلورانس درباره وی گفت: "پاپ مردی آهنین است و پا بر هر سنگی 
بگذارد از ان جرقه مییر د. " کارافاء که در نزدیکی شهر بنونتو به دنیا آمده 
بود, گرمای ایتالیای جنوبی را در خون خود داشت و به نظر میرسید که 
اتشی در ژرفای چشمان فرورفتهاش به طور دایم میسوز 3 مزاجی چون 
کوهم آتشفشان داشت, و تنها سفیر اسپانیا بود که, با پشتگرمی به سپاهیان 
کارآزموده دو که د آلوا جرئت عبور از آن را کرد. پاولوس چهارم نسبت به 
اسپانیایی که بر ایتالیا چیره شده بود نفرت داشت: و همان طور که 
یولیوس دوم و لو دهم ارزوی بیرون راندن فرانسویان را از خاک ایتالیا در 
سر پرورانده بودند. نخستین هدف این هشتاد ساله غیرتمند نیز رهانیدن 
اتلیا و حکفیت بای از زیر ستطه امیراطوزی مات بو مق شارل بجر 
را ملحدی مرموز خواند. وی را فرزند دیوانه مادری دیوانه و "افلیج جسمی 
و روحی" خطاب کرد., مردم اسپانیا را کف پس مانده سامیها لقب داد, و 
سوگند یاد کرد که هرگز فیلیپ دوم را در مقام نیابت سلطنت میلان به 
رسمیت نشناسد. در دسامبر سال 1555, با هانری دوم, پادشاه فر انسه, و 
ارکوله دوم. فرمانروای فرارا, پیمانی بست که به کمک یکدیگر کلیه 
سپاهیان امپراطوری را از ایتالیا بیرون برانند. در صورت پیروزی, پاپ سینا 
را به قلمرو خود میافزود و فرانسه میلان را به تصرف در میاورد و 
نگهداری ناپل را نیز 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1102 
به عنوان تیول پاپی به عهده میگرفت: علاوه بر ان توافق کرده بودند که 
هم شارل و هم فردیناند را, به گناه پذیرفتن شرایط پروتستانها در جریان 
برپایی دیت آوگسبورگ, از سلطنت کنار بگذارند. 

بر اثر یکی از آن مسخرهبازیهایی که از فاصلهای دور و در امان میان 
قجایع تاریخی به چشم میخورد, قبلیب دوم که از متعصبترین حامیان کلیسا 
بود, ناگهان خود را بر ضد حکومت پاپی در جنگ دید. وی با اکراه به دوکه د 
آلوا فرمان داد که سپاه نایلی او را به داخل ایالات پایی براند. در فاصله 
چند هفته, دوک با 10.000 سرباز زبده خود برلشکریان ضعیف پاپ غلبه 
یافت و ابیرقت کون شهر ها را یکی بسن از دیکدیبه تصرف در آورد 
آنانیی. را به.غارت. کشید: در اوستیا. مستقر شد. و رم را مفزد تهدیذ 
قرارداد (نوامبر 6 (1). پاولوس پیمان اتحاد میان فرانسه و عثمانی را 
تصویب کرد و در همان زمان منشی امور کشوریش, کاردینال کارلو کارافاء 
به سلیمان قانونی متوسل شد که به ناپل و سیسیل حمله برد. هانری دوم, 
پادشاه فرانسه, لشکری به سر کردگی فرانسوا, دوک دو کیز به ابتالیا 
روانه کرد: و وی نیز اوستیا را از دوکه د آلوا پس گرفت و موجب خرسندی 
خاطر پاپ شد: اما در همان هنگام, شکست فرانسویان در سن کانتن دوک 
وق کنر را مجبور کرد با سربازان خود شتابان به فرانسه باز گردد. و دو که 


9 آلوا که مقاومتی دربرابر خود نداشت رو به دروازه های شهر رم گذارد. 
اهالی رم از وحشت یه ناله و زاری در آمدئد و آرزوی میرک پونتیفکس 
بیباک خود را کردند. پاولوس دانست که ادامه دشمنی ممکن است بار 
یکسره از تبعیت کلیسای کاتولیک رومی روی بگرداند. در 12 سیتأمبر سال 
ان صاضوا بای که الما اضا کرد 
دوک شرایطی تیار .متا لصامیر تاد نموه و از وری وی اظمار 
شرمندگی کرد و بر پای پاپ مغلوب بوسه زد. تب پاپی, که توسط 
دو که د الوا مسخر شده بودند, به وی مسترد گردیدند و حقانیت حکومت 
پاپ تایید شد: اما نایل و میلان در تصرف اسیانیا باقی ماند. این پیروزی 
نبیروی دولتی بر قدرت کلیسایی به اندازهای کامل و قطعی بود که چون 
فردیناند عنوان امپراطوری را از شارل پنجم دریافت کرد (1558), مراسم 
تاجگذاری وی تنها به دست بر گزینندگان انجام پذیرفت و به هیچ یک از 
نمایندگان پاپ اجازه شرکت در هی مرحلهای از آن مراسم داده نشد. 
بدین ترتیب, قدرت پاپها در تاج گذاردن بر سر "امپراطوران مقدس روم" 
ای دس ان کرش ام شاراها ی ی اوه واه 
سوم بر وی فایق امد. ۲ 

پاولوس چهارم, که خواهی نخواهی از زیر فشار بار جنگ رها شده بود, 1 
دوران فرمانروایی ی اه سای ها که 
شرح آن قبلا گذاشت. بالاترین اقدامات اصلاحیش گرچه با تاخیر عبارت بود 
از عزل منشی بدکارش, کاردینال کارلو کارافاء و تفی بلق کزدن دو تن دبک 
از برادرزاده هایش که با رفتار ناشایست خود دوران پاپی او را لکهدار 
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ساخته بودند. روش خویش پرستی, که برای مدت یک قرن در واتیکان 
توا ها تتهرزو و سرام ار انا ره 


ا(- سانسور و دستگاه تفتیش افکار 


در دوران این پاپ آهنین بود که سانسور به حد اعلای شدت و وسعت خود 
رسید ه یکاح تفتیش افکار در رم نیز همان قيافه مخوف و وحشیانه 
اسپانیایی را به خود گرفت. احتمالا پاولوس چهارم ایمان داشت که 
سانسور نشریات و ممانعت از اشاعه بدعتگذاری از وظایف حتمی 
کلیسایی است که به دست پسر خدا بریا شده است خواه در آیین کاتولیک 
پا پروتستان زیرا اگر کلیسا سازمانی ربانی باشد, مخالفان آن ناگزیر 
میبایست شیطانی باشند: و در برابر آن شیاطین؛ نار ختریخ فریضه دینی 
جهاد دایمی است, تا از اهانت به مقام کبریایی جلوگیری به عمل آید. 
سانسور به همان اندازه کهنسال بود که خود کلیسا. مسیحیان شهر 
افسوس, در دوره حواریون, کتابهای مربوط به "هنرهای قبیحه " را به تعداد 
بسیار زیادی که قیمت تقریبیشان "50.000 سکه نقره" تخمین زده شده 
است, سوزآندند. و شورای افسوس (150) رواج کتاب غیر شرعی را منع 
کرد. در موارد متعدد پاپها فرمان به سوختن تلمود و دیگر کتابهای 0 
دادند. در دوران متاخرتر, از انتشار ترجمه های کتاب مقدس به قلم 
ویکلیف, و بعدها؛ مترجمان پروتستان. به عنوان آنکه حاوی دیباچه ها, 
یادداشتها, و اصطلاحات ضد کاتولیکی بودند, جلوگیری میشد. صنعت چاپ 
برنگرانی کلیسا, که همواره درصدد بود پیروان خود را از آلودگی به افکار 
گمراه کننده برکنار دارد, افزود. پنجمین شورای لاتران (1516) کس داد 
ار یا ی سار 
مقامات کشوری نیز مقرراتی در مورد ممانعت از انتشار هر نوع نوشته 
غیرمجاز وضع کردند: سنای ونیز در سال 1508, دیت ورمس, شارل پنجم, 
و فرانسوای اول درسال 1521 و پارلمان پاریس در سال 1542: شارل 
در سال 3 دامنه نظارت کلیسا برنشریات را حتی تا امریکای 
اسپانیایی گسترش داد. 

نخستین فهرست عمومی کتابهای ممنوع در سال 1544 توسط دانشگاه 
سوربون منتشر شد: و نخستین صورت ایتالیایی اینگونه کتب در سال 
1545 توسط دستگاه نفتیش افکار به چاپ رسید. 

در سال 1359, پاوپوس چهارم برای بار نخست "فهرست نویسندگان 
وکتابهای تحریم شده" را به طور رسمی بیرون داد. این فهرست انتشار 
چهل ۱ و و 
ای ۷ ۳ انجام گرفته بود ممنوعء و شصت ویک نفر از ناشران و 
چاپچیان را از ادامه کار محجروم میکرد. از سال 12:19 به بعد, هی فرد 
کاتولیکی اجازه نداشت کتابی که فاقد نام نویسنده و ناشر بود و محل و 


تاریخ انتشار آن ذکر نشده بود را 
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بخواند: و از سال 1559 به بعد, برای انتشار هر اثری. کسب اجازه رسمی 
"چاپ شود" از طرف مقامات کلیسایی ضروری بود.کتابفروشان و 
دانشمندان شکایت کردند که این ممیزی سخت موجب رکود دانش و 
ورشکستگی ایشان ميشود, اما پاولوس با پافشاری خود آنها را مجبور به 
تمکین کرد. در رم, بولونیا, ناپل, فلورانس, و ونیز هزاران جلد کتاب طعمه 
اتش شدند در ونیز 10.000 مجلد در یک روز. پس از وفات پاولوس, 
روحانیون اقدامات او را مورد نکوهش قرار دادند و انها را ناشی از شدت 
عمل و عدم تشخیص او دانستند. شورای ترانت فهرست او را ملفا شمرد 
و به جای آن صورت معتدلتری از کتب تحریم شده را, با نام "فهرست 
ترانتی" منتشر ساخت (1564). در سال ۰1571 مجمع ویژهای مامور شد 
که در فواصل معین فهرست مزیور را مورد تجدید قرار دهد و حاصل ان را 
ضمن صورتهای تازه دوباره به چاپ رساند. 
داوری درباره نتيجه این ممیزی و سانسور کار دشواری است. پائولو 
سارپی, راهبی که از راه خود بر گشته و با سازمان کلیسایی مخالف شده 
بود, فهرست مزبور را چنین توصیف کرد: "بهترین رمزی که تاکنون برای 
۰ احمق کردن مردمان کشف شده است-". باید گفت که سانسور محتملا 
در پدید آوردن انحطاط فکری در ایتالیای پس از سال 1600 و اسیانیای 
پس از سال 1700 موثر بوده است: اما نادیده نمیتوان گذاشت که عوامل 
اقتصادی و سیاسی در بروز این عارضه اثر بیشتری داشتند. آزادی فکر, به 
گفته آن تاریخنویس انگلیسی که تاریخ تحولات کشورش را با صادقانهترین 
قلم به زشته» نحا رش در آوزدم: است: در کشورهای کاتولیک بهتر دوام یافت 
تا در کشورهای پروتستان: زیرا برخورد مطلق گرایانه 3 کتاب مقدس که 
توسط روحانیون پروتستان تا سال 1750 بمراتب بیش از فهرستها و 
دستگاه تفتیش افکار برای | نبخش بود. به 
هر حال؛ نهضت اومانیسم در یک زمان از کشورهای کاتولیک و پروتستان 
رخت بربست. در ادبیات شور و شوق به زندگی فروکش کرد و پژوهش در 
تاریخ یونان و عشق به اناد نویسندگان کافر کیش باستانی رو به افول 
کات سای مان اامیری اویا سای نالا رای تفر ره 
فساد و بیدینی که شاید بی دلیل هم نبود متهم میکردند. ۱ 
سانسور کتب با تساهل اجرا میشد. تا آنکه پاولوس چهارم تنفیذ آن را به 
عهده دستگاه نفتیش افکار سیرد (1555). دستگاه نفتیش افکار, که در 
سال 1217 تاسیس یافته بود, در دوران حکومت با رفق و مدارای پاپهای 
رنسانس از قدرت و اعتبار خود افتاد. اما کات که در راتیسبونا آخرین 
اقدام مجاهدتآمیز جهت مصالحه با پروتستانها با شکست مواجه شد و 


اصول عقاید آیین پروتستان در خود ایتالیا, و حتی میان روحانیان انتشار 
یافت و شهرهای بزرگی چون لوکا و مودنا در معرض تهدید جنبش 
پروتستان قرار گرفت, کاردینال جووانی پیترو کارافاء ایگناتیوس لویولایی, 
و شارل پنجم دست به دست یکدیگر دادند و از پاپ خواستار 
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باز گشت قدرت دستگاه نفتیش افکار شدند. پاولوس سوم تسلیم شد 
(1542), کارافا و پنج کاردینال دیگر را مامور احیای آن دستگاه کرد, و به 
ایشان اختیار داد که عدهای از روحانیان منتخب را به نمایندگی خود با 
قدرت تام به سراسر جهان مسیحی اعزام دارند. کارافا با همان سختگیری 
عادیش دست به کار شد. ستادهای فرماندهی را همراه با زندانهایی جهت 
0 دایر ساخت. و دستورهایی به شرح زیر برای زیردستانش وضع 
[- هنگامی که ایمان در خطر است, هیچ تاخیری جایز نیست: بلکه باید بر 
اثر کمترین قر فا بسرعت» دست به اقدامات احتیاطی سخت و جدی 
زد. 

2- نسبت به هیچ یک از شاهزادگان و يا نخست کشیشان, هر اندازه که 
۱ 
فرمانروایان قرار دهند باید نهایت سختگیری را به کار برد. تنها آنهایی که 
اقرار صریح به معاصی خود میکنند باید مورد مدارا و رافت پدرانه قرار 
گیرند. 

4- هیچ فردی نباید با ابراز اغماض نسبت به بدعتگذاران, از هر فرقه که 
باشند, و بخصوص نسبت به پیروان کالون نام خود را ننگین کند. 

پاولوس سوم و مارکلوس دوم جلو شراره غیرت کارافا را گرفتند. و حق 
آمرز زان نهایی راء, در صورت پژوهشخواهی شاکیان, برای خود محفوظ نگاه 
داشتند. یولیوس نتنوم سست: عتضر نز از آن بود که با کارافا پنجه در پنجه 
شود و در زمان حکومت این پونتیفکس چندین نن بدعتگذار در رم بر توده 
آتش سوختند. در سال 1550, دستگاه جدید تفتیش افکار فرمان داد تا هر 
یک از کشیشان کاتولیکی که بر ضد آنین پروتنستان تبلیغ نمیکرد مورد 
محاکمه قرار گیرد. چون خود کارافاء با نام پاولوس چهارم, پاپ شد, آن 
دستگاه با استبداد و نفوذ بیشتری به انجام وظیفه پرداخت: و به گفته 
کاردینال سریپاند و "در زیر سختگیری غیرانسانی وی دستگاه تفتیش 
افکار چنان شهر تی به ستمگری یافت که دیگر انتظار نمیرفت احکامی آن 
قدر 9 و هراسانگیز از هیچ مقر داوری دیگری در روی زمین صادر 
شوند." صلاحیت قضایی بازرسان دستگاه تفتیش افکار شامل جرمها و 
جنایات گونا گونی میشد: کر هر خرید و فروش مقامات کلیسای, لواط, 


چندگانی, تجاوز جنسی, دلالی محبت. نقض مقررات کلیسایی در مورد 
روزه گرفتن, و بسیاری خلافهای دیگر که ابدا ارتباطی با بدعتگذاری 
نداشتند. باز از ۳9۱ یکی از تاریخنویسان نززرگ کاتولیک این قسمت 
را تقل میکتیم: ۱ 
پاپ عجول و خوشباور هر اتهامی راء هر چقدر ناروا, به گوش قبول 
میپذیرفت ... بازرسان دستگاه تفتیش افکار, که دایما مورد تحریک پاپ 
قرار داشتند, اجبارا در مواردی بوی بدعتگذاری را استشمام میکردند که 
داوری بیغعرض و با احتیاط اندک نشانی از آن نمییافت ۰ حسودان و 
مفتریان گرم در کار بودند تا واژه های اتهام آوری را, که به تصادف از لبان 
مردانی حتی همانهایی که در تمام عمر, چون ستونهای استوار, کلیسا را در 
سای تدارا شا نام ده هدند شون ماه اند فاد 
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بیاساس بدعتگذاری را : بر آنها ببندند ... . دوره وحشت برپا شده: و همه رم 
را ترس فرا گرفته بود. 
در اوج این دوره درنده خویی (31 مه 7)": پاولوس چهارم فرمان به 
دستگیری کاردینال جووانی مورونه, اسقف شهر مودنا, داد: در چهارم ِِ 
همان سال. کاردینال پول» نماینده پاپ در انگلستان, را به رم احضار کرد تا 
به اتهام بدعتگذاری مورد بازپرسی قرار دهد:_ وی حتی در مورد کالج 
کاردینالها گفته بود که آنجا نیز به بدعتگذاری آلوده شده است. ماری 
نودور» ملکه انگلستان, کاردینال پول را مورد حمایت قرار داد و نگذاشت 
احضاریه پاپ به دست وی 9 مورونه منهم شد به اینکه موافقتنامه 
شورای ۱ درباره "رستگاری بشر به صرف ایمان" را پذیرفته و 
امضا کرده, با بدعتگذاران حوزه قدرت قضاییش 1 تساهل رفتار نموده, و 
نیز با کاردینال پول, ویتوریا کولونا. فلامینیو. و دیگر شخصیتهای خطرناک 
رابطه دوستی داشته است. . مورونه پس از هجده روز که در کاستل سانت 
آنجلو تنذانی ده تفر نم شید و مان آجاوه آزادیش ۱ صادر کردند: اما 
وی آزادی را نپذیرفت و اعلام داشت که تا خود پاپ به بیگناهی او رای 
ندهد از زندانش خارج نخواهد شد. پاولوس امتناع 9 و مورونه تا مرگ 
پاپ در آن زندان باقی ماند. قلامینیو, با دروغ, بازرسان دستگاه تفتیش 
افکار را فریب داد و نجات یافت, اما پاولوس دربارهاش گفت: "برادرش.: 
چزاره, را در میدان مقابل کلیسای مینروا بر آتش سوزاندیم. " پونتیفکس 
هار شده, با بیطرفی قاطع, حتی بستگان خود را به گمان بدعتگذاری مورد 
تغفیب: ۵ از از قرارداد, این جمله را پاپ پاولوس حادم گفته است: " حتی 
اگر پدر خودم بدعتگذار تووت هزم کافی جمع میکردم تا او را بسوزانم." 
خوشبختانه پاولوس نیز از میرندگان بود و, پس از چهار سال فرمانروایی, 
به پاداش خود رسید. رم مرگ او را با چهار روز آشوب پر از شادمانی 


جشن گرفت, و در آن مدت توده مردم مجسمه او را زیر کشیدند, بر خاک 
خیابانها آلودند, و در رود تیبر غرقهاش ساختند: سپس نناهای دستگاه 
تفتیش افکار را آتش زدند, زندانیان آن را آزاد کردند, و اسناد آن را بر باد 
دادند. اگر پاپ زنده بود, شاید به آن اعتراضات چنین جواب میداد که فقط 
مردی با اراده سستینایذیر و شهامت او میتوانست مفاسد اخلاقی رم و 
خرابکاریهای کلیسا را اصلاح کند: و او بود که در اجرای این مهم. یعنی 
همان اقدامی که پیشینیانش را با شکست رو به رو کرده بود, کامیابی 
پافت. بسی افسوس که پاپ پاولوس چهارم در کار اصلاح کلیسا تور کماذا 
را در خاطر نگاه داشت و مسیح را از نظر گذاشت. 
هنگامی که شورای کاردینالها در سال 1559 جووانی آنجلو د مدیچی را با 
ی اه ای ی را ای نوی تست را 
کشید. وی یکی از مدیچیهای میلیونر 
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نبود, بلکه پسر یکی از ماموران جمع اوری مالیات در میلان بود. در ابتدا, 
چندی برای امرار معاش به وکالت پرداخت. مورد تحسین و اعتماد پاولوس 
قرار گرفت؛ به مقام کاردینالی ر سید ات هوشمندی و خیراندیشی 
مشهور شد. چون به مقام پایی رسید., از جنگ دوری جست و مشاورانی را 
که طرفدار سیاست تهاجمی بودند طرد و توبیخ کرد. وی بساط دستگاه 
تفتیش افکعار را بر هم نزد, اما بازرسان آن را آگاه ساخت که ۳۹ 
میخواهند مورد لطف او واقع شوند, بهتر است وظایف خود را با نزاکت 
آقامنشانه انجام دهند تا با خشونت راهبانه." یکی از خشکه مقدسها که 
پاپ را زیاده از اندازه ملایم و سهلگیر میدانست قصد جانش را کرد. اما 
می که پاپ متین و بیدفاع از پهلویش گذشت. آن مرد مرعوب 
بزرگواری او شد و برجای خشک ماند. پیوس چهارم با عزمی راسخ, اما 
رفتاری با نزاکت, اصلاحات کلیسایی پیشقدمانش را تنفیذ کرد. برای ابراز 
روحیه آتتنطاین خود به اسقفهای کاتولیک المان اجازه داد که آیین قربانی 
مقدس را هم با نان و هم با شراب به جا آورند. شورای ترانت را 
بازگشایی کرد و رهبری آن را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به عهده 
گرفت. وی در سال 65 1, 1 پس از یک دوره فرمانروایی صلخامیر. که 
موجب تحکیم مبانی نهضت ی کاتولیکی شده بود وفات یافت. 


ااا -شورای ترانت: 1545 - 1563 


مجنها فل ای لوترد .فزاران ضدا در طلب شکیل شورایی بوای اضاات 
کلیسا بلند شده بودند. لوتر از پاپ شورایی عمومی و ازاد درخواست کرد: 
شارل پنجم نیز خواهان بریایی یک سینود بود. با اين امید که از گرفتاری 
مسئله آپین.پروتستان رهایی باید و شاید هم به قصد آنکه کلمنس هفتم را 
مرعوب کند و سر جایش بنشاند. اما آن باب بة: تتتتوه آمده میتوانست برای 
یم ناخیز اندان شورا صد دلیل تعراسد ا بهتحفی ار زمر بار موادت 
تشکیل آن شاخه خالی کند. وی به خاطر داشت که به دنبال شوراهای 
کسانهن و بال چه بر شر گرم بازی ام زوین آیدا رای نود که 
اسقفان کینه جو, و یا نمایندگان امپراطوری, در امور سیاسی, مشکلات 
خانوادگی, و یا حتی در مسئله چگونگی تولد او مداخله کنند. علاوه بر همه 
اینها, تشکیل شورا در آن موقعیت چه فایدهای میتوانست داشته باشد آیا 
لوتر شوراها را نیز همراه با پاپها طرد و انکار نکرده بود اگر پروتستانها به 
شور | پذیرفته ميیشدند و اجازه مییافتند که آزادانه سخن بگویند, در نليجه 
مناقشهای که به وجود هانگ مسلما جدایی و کینه میان دو ۳ کاتولیک و 
پروتستان شدیدتر ميشد و اروپا را به هرج و مرج میکشید: و اگر 
پروتستانها را به شورا راه نمیداد, ایشان یقینا از روی خشم و انتقام سر به 
شورش بر میداشتند. شارل میخواست شورا در خاک المان برپا شود, اما 
اس و ام رای مق اس ای تس 
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۳ فرانسواکوشش میکرد که آتش آیین پروتستان را همواره در پشت سر 
امپراطور شارل پنجم شعلهور نگاه دارد. این یکی از رموز سیاست او بود. 
پاولوس سوم همه ترسهای کلمنس را داشت. اما از شهامت بیشتری 
برخوردار بود. وی در سال 1536 فرمانی برای تشکیل شورای عمومی, در 
مانتوا به تاریخ 23 مه سال 37( صادر نمود و پروتستانها را نیز برای 
شرکت در آن دعوت کرد. پاولوس گمان میکرد که همه گروه های 
نمایندگان شورا نتایج حاصل از مذاکرات را خواهند پذیرفت, غافل از آنکه 
پروتستانها که اقلیتی را به وجود میأوردند بسختی ممکن بود چنین تعهدی 
را تقبل کنند. لوتر شرکت نمایندگان پروتستان را در شورای عمومی صلاح 
ندانست. و مجمع پروتستانهای شمالکالدن دعوتنامه پاپ را باز نکرده باز 
ان هافر ال شم شور اصرار‌وایی که و اور ای اهان 
تشکیل یابد, و دلیلش این بود: در خاک ایتالیا اسقفان ازدحام خواهند کرد و 
شورا به صورت بازیچهای در دست پاپ در خواهد امد. پس از چندین 


جلسه مذاکره. و مدتی تاخیر, پاولوس موافقت کرد که شورا در شهر 
ترانت, که گرچه در اصل ابتالیایی بود اما در آن زمان جزو قلمرو 
امپراطوری محسوب میشد. تشکیل یابد. از اعضای شورا رسما دعوت به 
عفل امد که رف اول نه اهب ال 1942 خه ترانت. کود ایند 

اما پادشاه فرانسه حاضر به بازی نبود. وی انتشار دعوتنامه های پاپ را در 
کشورش ممنوع اعلام نمود. و روحانیانی را که میخواستند در شورای 
منعقده در خاک وت شرکت جویند تهدید به توقیف کرد. چون شور 
گشايیش یافت, 0 مشت اسقف ابتالیایی در آن حضور داشتند و 
پاولوس ناگزیر جلسه را به تاخیر انداخت تا نظر موافق شارل و فرانسوا 
تجمع شورا را کامل کند. پیمان صلح کرپی ظاهرا زمینه را مساعد ساخت: 
پاولوس فرصت را مغتنم شمرد تا شورا را بار دیگر برای تشکیل در 14 
مارس سال 5 دعوت کند. اما اینک تجدید خطر حمله از جانب ترکها 
امپراطور را وادار به تقاضای تعویق انداختن شورا کرد. و سرانجام در 13 
دسامبر سال 1545 بود که "نوزدهمین شورای جامع کلیسای مسیحی" 
فعالیت خود را آغاز کرد. 

باز هم شروع کار ناخجسته بود و از امید نیکفرجامی به دور. پاپ که سنش 
به هشتاد سر میزد در رم مانده بود و, به عبارتی, "غایبانه" " بر شورا| نظارت 
میکرد: اما سه کاردینال را به نمایندگی خود اعزام داشته بود دل مونته, 
چروینی, و پول. ترکیبت شورای ترانت چنین بود: کاردینال مادروتتسو از 
شهر ترانت؛ چهار اسقف اعظم, بیست اسقف, پیج فرمانده فرفه های 
رهبانی, عدهای رئیس دیر» و چند تن از عالمان الاهی: اما شور | هبوز 
نمیتواننست ادعا کند که شورایی "جامع" " است. در شوراهای کنستانس و 
بال کشیشها, شاهزادگان. و حتی بعضی از افراد عادی, همتای نخست 
کشیشان, حق رای داشتند و رای دادن به وسیله گروه های ملی انجام 
میگرفت. در حالی که در شورای ترانت تنها کاردینالها, اسقفها, و 
فرماندهان فرقه ها؛ 
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و روسای دیرها میتوانستند رای بدهند و رای دادن به وسیله افراد انجام 
سره اسان بای کی اسان هل ی و 
منت يا آماده خدمت حکومت پاپی بودند- با اکثریت تعداد خود بر آن شورا 
تسلط داشتند. "مجمع مشاوران" که در رم زیر نظارت شخص پاپ تشکیل 
جلسه میداد, مطالبی را که میبایست مورد بحت و مناظره شورای ترانت 
قرار گیرد آماده, و نتایج آنها را پیش بینی میکرد. چون شورای ترانت 
مدعی بود که روحالقدس هادخ ان اشتد یکی ان نماد ان فرانتیته در آن 
باره چنین اظهار کرد: "شخص سوم تثلیث ربانی مرتبا در میان انبان چاپار 
از رم به ترانت وارد میشود." نخستین موضوع بحث درباره نحوه عمل بود: 


ابا تبانشت: ابتدا ایمان. تغریف: .شود ود انحاه. اضااحای: -صر ورین مورو 
ملاحظه قرار گیرد. يا برعکس پاپ و هواداران ایتالیایش میل داشتند که 
ابتدا اصول عقاید دینی تعریف شوند: اما امیراطور و طرفدارانش بحت 
درباره اصلاحات را مقدم میشمردند شارل با این امید که پروتستانها را 
آرام و ضعیف کند و سپس در میانشان تفر قه بیندازد, و نخست کشیشان 
آلمان و اسیانیا وان ارو که اقدام به اصلاحات از شدت تسلط پاپ بر 
اسقفها و شوراها بکاهد. سرانجام در یک مورد سازشی حاصل شد, ون 
اينکه هیئتهایی به موازات یکدیگر درباره هر دو مطلوب. یعنلی اصول عقاید 
هاصاات: ره دای تماعی که ی ک را هب را 
ترانت تقدیم دارند. 

در ماه مه سال 60<« 1 پاولوس دو تن از رهبران یسوعی, لاینثت و 
سالمرون. را برای کمک به نمایندگانش در موارد مربوط به الاهیات و 
جانبداری از اقتدار پاپی به ترانت فرستاد: که بعدا پتروس کانیسپوس و 
کلود لوژی نیز به ایشان پیوستند. تبحر بیمانند یسوعیان در الاهیات بزودی 
بویت نود اساق وا حو‌ماضات شت کرو اسان اس اشان ‏ 
کلیسای رسمی شورا را وادار کرد که به جای کوشش در تامین صلح و 
وحدت نظر, بر عکس, با افکار اصلاح طلبانه پروتستانها اعلام جنگ دهد. 
ظاهرا. داوری اکثریت اعضای شورا این بود: اعطای هر گونه امتیازاتی به 
پروتستانها موجب از بین رفتن شقاق نخواهد شد: فرقه های پروتستان به 
اندازهای متعدد و گوناگونند که هیچ سازشی نمیتواند تعدادی از آنها را 
راضی کند و به برخی دیگر لطمه نزند: هر تغییر اساسی در اصول عقاید 
کهن سبب تزلزل تمام بنای ایمان و ارکان آیین کاتولیک خواهد شد: سیردن 
اختیارات کشیشی به دست مردم غیر روحانی نفوذ قدرت اخلاقی کشیشان 
و کلیسا را از بین خواهد برد: قدرت برای حفظ نظم اجتماعی ضروری 
است: و بالاخره, تمکین کردن یک الاهیات دینی مبتنی بر ایمان صادق در 
برابر بوالهوسیهای استدلال فردی باعث الغا و اضمحلال ان دین خواهد 
شد. در نتیجه, چهارمین جلسه شورای ترانت (اوریل 6) هر یک از 
مواد اصول دین مسیح مصوب در "شورای نیقیه" را عینا تایید کرد:برای 
سنن کلیسایی همان حاکمیت و اعتبار کتاب مقدس را قایل شد: حق 
اشاعه و تفسیر کتاب مقدس را منحصرا به دست کلیسا سپرد: و ترجمه 
لاتینی کتاب مقدس قدیس هیرونوموس, وولگات, را تنها ترجمه و 
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متن رسمی کلیسا معرفی کرد. همچنین. قدیس توماس اکویناس تنها 
مجنهد و مفسر الاهیات اصیل ایین خوانده شده و کتاب مدخل الاهیات وی 
در مقامی شامخ, تنها یک درجه پایینتر از کتاب مقدس و "مجموعه فرامین 
پایها" قرار گرفت. انیت کاتولیک پس از شورای ترانت به صورت اتما نف 


توانا و شکستناپذیر درآمد تا در برابر تعرض آیین پروتستان, خرد گرایی, و 
اصالت داوری فردی, چون جوابی دندان شکن. ایستادگی کند. 

دیگر, "سازش آقامنشانه" کلیسای دوره رنسانس با طبقات روشنفکر 
رخت از میان بربسته بود. ۱ ۲ 
ی 
داشت که, بنابر دعوی لوتر. موجب رستگاری جاودانی شود جلسه پنجم 
شورا (ژوئن 1546) شاهد مناظرات شدیدی درباره این موضوع بود: 
اسقفی ریش اسقف دیگری را چسبید و مشتی از موی سفید آن را کند: 
امیراطور آگاه شد و پیغام فرستاد که اگر شورا نتواند با آرامش وظیفه 
خود را ادامه دهد, دستور خواهد داد که چند تن از نخست کشیشان را به 
رود آدیجه بیندازند تا از حرارتشان کاسته شود. رجینلد پول به دفاع از 
نظریهای پرداخت که به طرز خطرناکی نزدیک به عقیده لوتر بود, 
کاردینال کارافا (پاپ پاولوس چهارم آینده) او را متهم به بدعتگذاری #۷ 
رجینلد پول از میدان گریخت. به پاد وا رفت؛ و به بهانه کسالت مزاج از 
حضور مرتب در شورا عذر خواست. 

کاردینال سریپاندو پيشنهاد سازشامیزی را که کونتارینی (که در این موقع 
وفات یافته بود) تقدیم شورای راتیسبونا کرده بود مورد حمایت خود قرار 
داد, اما لاینت شورا را وادار کرد که به مخالفت شدید با نظرات لوتر 
درباره اهمیت کارهای نیک و ازادی اراده پافشاری کند. 

اقدامات جهت اصلاح کلیسا پیشرفت کندتری داشت تا بحث در اطراف 
تعاریف اصول دین. اسقف سان مارکو جلسه 6 ژانویه 6 را با شرح 
اندوهباری از فساد و گمراهی جهانیان افتتاح کرد و گفت: علت آن همه 
تبهکاری و گناه, که مسلما ایتده:نظین ان را 0 دید, "تنها بد اندیشی 
طبقه روحانیان است": به عقیده وی بدعتگذاری لوتر به طور عمده نتیجه 
گناهکاریهای روحانیان بوده است. و از همین رو اصلاح روحانیان بهترین راه 
برای فرو نشاندن آن طغیان دینی خواهد بود. اما تنها اصلاح اساسیی که 
ضمن جلسات ابتدایی شورای ترانت در مقررات کلیسایی به عمل امد این 
بود که اسقفان را از اقامت در خارج از اسقفیه های خود, و همچنین از 
داشتن چند مقام در یک زمان ممنوع ساخت. شورا به پاپ پیشنهاد کرد که 
اصلاح "سازمان توزیع عطایا و مزایا" را بر مباحثات نظری درباره خط 
مشیهای کلی مقدم بدارد. اما پاولوس 19 که اقدام به هر گونه 
اصلاحی موکول به اراده شخصی پاپ بماند: و هنگامیکه امپراطور در لزوم 
به کار بردن شتاب بیشتری در طرح پیشنهادهای اصلاحی پافشاری کرد 
پاپ به نمایندگان خود دستور داد تا پيشنهاد کنند که محل شورا را به بولونیا 
که از ایالات پایی و تحت نفوذ و نظارت مستقیم رم بود انتقال یابد. 
اسقفان ایتالیایی با این پيشنهاد موافقت کردند: اما نخست 
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کشیشان اسپانیای و امپراطوری به آن معترض بودند. طاعون خفیفی به 
موفم: آدز. ترانت: شتیوغ: بافت و یکی از اسففان شورا را ان بان ورد 
اکثریت ایتالیایی شورا به بولونیا نقل مکان کرد (مارس 1<47) و بقیه 
اعضا در ترانت باقی ماندند. شارل از به رسمیت شناختن جلسات شورای 
بولونیا امتناع ورزید و تهدید کرد که شورای جداگانهای در المان تشکیل 
خواهد داد. پس از دو سال مجادله و معامله. پاپ تسلیم شد و مجمع 
ار 
کنار امد و شارل, در عوض, وعده داد که به هیچ وجه از اقداماتی که منجر 
به تضعیف سلطه پاپی شود پشتیبانی نکند. پاپ فرمان داد تا شورا در ماه 
مه سال 1551 بار دیگر در ترانت ب کران اند ض توافت کرد ردان 
لوتر نیز نظرات خود را بیان کنند. هانری دوم, پادشاه فرانسه, که این 
نزدیکی میان پاپ و امپراطور را نمییسندید شورا را به رسمیت شناخت. 
وقتی شورا گشایش یافت عده تفایتد کاه حاضر به اندازهای کم بود که 
جلسه ناگزیر به تعویق افتاد. بار دیگر شورا در اول سیتامبر با هشت 
اسقف اعظم, سی و شش اسقف. سه رئیس دیر, پنج فرمانده فرقه, چهل 
و هشت عالم الاهی, یوآخیم دوم (بر گزیننده براندنبورگ)؛ و سفیرانی از 
جانب شارل و فردیناند منعقد شد. 

سیزدهمین جلسه شورا (اکتبر 51 1) نظربه قلب ماهیت کاتولیکها را 
مورد تایید قرار داد. دیگر در این باره شنیدن اظهارات پروتستانها به نظر 
بيفايدهة میامد.. آما شارل. ذر آن مورد پافشاری کرد. دوک ور 5 و 
موریتس (برگزیننده ساکس)؛ و بعضی از شهرهای جنوبی آلمان یک هیئت 
پروتستان را نها زر کی خود انتخاب کردند و ی ی طرحی از اصول 
عقاید آیین لوتری را تهیه کرد که تقدیم شورای ترانت نت نماید. شارل به هر 
یک از نمایندگان امان نامهای داد, اما ایشان که خاطره شورای کنستانس و 
گرفتاری هوس را به یاد داشتند1 درخواست کردند که خود شورا هم به 
ایشان امان نامهای بدهد. پس از مباحثات بسیار با این درخواست موافقت 
شد. با وجود اين, یکی از فرایارهای فرقه دومینیکیان هنگام موعظه در 
همان کلیسای جامعی که محل انعقاد جلسات شورا بود اظهار داشت که 
گرچه ممکن است تا چندی وجود تخمهای بدعتگذاری را تحمل کرد. اما 
عاقبت باید آنها را یکسره در آتش سوخت. 

در 24 ژانویه سال 52<ظ(1, نمایندگان پروتستانها شور | را مورد خطاب قرار 
دادند: ایشان پيشنهاد کردند: احکام شوراهای کنستانس و بال. به موجب 
اف و ای و هیارا 
مجمع حاضر بایست از التزام به سوگند وفاداری خود نسبت به یولیوس 


گرفته بود باید ملغا شمرده شوند: و درباره کلیه مسائل مورد بحث باید 
9 عمومیتری» مشتمل 


1 شورای کنستانس اماننامه یان هوس؛ پیشوای جنبش اصلاح دینی 2 
مکوسااک: رات رتسنمت: تتباخی: آورا هه جزم تدعنگدا و وت و 
کرد و بر آتش سوخت. -م. 
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بر عده کافی از نمایندگان پروتستانها, از نو وارد مذاکره شود. یولیوس 
سوم رسیدگی به این پيشنهادها را اکیدا ممنوع ساخت. شورا رای داد که 
اخذ تصمیم درباره آن مواد موکول به چلسه مورخ 19 مارس شود که قرار 

بود عده بیشتری از نمایندگان 0 شرکت 

در این فاصله., وقایع نظامی مهمی رخ دادند که لاقات را پشت سر 
داشتتی. کی اف سال 2و 15 ۳ فراشه شهان. ااعاده. ۶ 
شا وا المان اخصا کون یمام ارت فور ی رتم تا کرن: 
به جانب اینسبروک لشکر کشید: شارل فراری شد و هیچ نیرویی در مقابل 
موریتس باقی نماند که بتواند از حمله احتمالی او به ترانت و قلع و قمع 
کردن شور | جلوگیری کند. اسقفان تحت بکی غیبشان زد و شورا در 29 
آوریل رسما تعطیل شد. براساس پیمان پاساو (2 اوت 1552), فردیناند به 
پروتستانهای پیروز در جنگ آزادی مذهبی عطا کرد. و ایشان نیز دیگر 
اعتنایی به سرنوشت شورا نشان ندادند. 

پاولوس چهارم صلاح دانست که بگذارد شورا در زمان فرمانروایی او به 
خواب زمستانی فرو رود. اما پیوس چهارم, که پیر مردی مهربان بود, به 
این فکر خود را دلخوش ساخت که اگر ايین تناول عشای ربانی را, هم از 
لحاظ عقیده کاتولیکها و هم مطابق نظریه پروتستانها, مجاز بشمارد. ممکن 
است موجب فرو نشاندن آتش نفاق شود. وی از اعضای شور | خواست که 
در 6 آوریل سال 1561 در ترانت ت گرد هم آیند و نیز عموم شاهزادگان 
مسیجی؛ , چه کاتولیک و چه پروتستان. را برای شرکت ور از شور | دعوت 
کرد مات ان کشوی خرانسه فیرسته رعیانیری ان اصلاحان ها که 
طالب بودند همراه خود آوردند که شامل تيشتهادهایی .جون: آزادی بربایی 
مراسم قداس به زبان بومی» اجرای آیین تنا تناول عشای ربانی با نان و 
شراب, اجازه ازدواج برای کشیشان. تبعیت مقام پاپ از مصوبات 
شوراهای عمومی. و الغای اختیارات پاپ در اعظای معافینها و مصونیتهای 
دینی. 

ظاهر( دولت فرانسه در ان زمان طرز تفکری شبیه به عقاید هو گنوها در 
پیش گرفته بود. فردیناند اول, که اکنون به مقام امپراطوری رسیده بود» 


این پيشنهادها را تاپید کرد ور بر انما موارد زیر را افزود: "پاپ ۰۰ باید 
فروتنی را شعار خود سازد, اصلاح دینی را از شخص خود شروع کند, و 
سپس آن را به سازمان اداری, دربار,. و سراسر قلمرو پاپیش گسترش 
دهد": افسانه های قدیسان باید از خرافات پاک شوند: و صومعه ها باید بر 
اساس تازهای استقرار یابند "تا دیگر ثروت هنگفت آنها, مانند سابق, به 
اسراف خرج نشود". اوضاع برای پاپ پیوس سخت هلاکتبار مینمود و 
نمایندگانش, با ترس ولرز, منتظر گشایش جلسه شورا بودند. 
پس از تاخیرهای استراتژیک, هفدهمین جلسه شورا در 18 زژانویه سال 
2 با شرکت پنج کاردینال. سه بطرک, یازده اسقف اعظم, نود اسقف. 
چهارده فرمانده فرفه. چهار رئیس دیر و عده گوناگونی از نمایندگان 
غیرروحانی شاهزادگان کاتولیک بر پا شد. به درخواست فردیناند, 
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مقرر شد به هر یک از نمایندگان پروتستان که میل داشتند در مذاکرات 
شرکت کنند اماننامهای داده شود: اما هیچ داوطلبی پیدا نشد. اسقف 
اعظم غرناطه و کاردینالر شارل نو لوزن رهتری. مشاوره دارم تقلیلن 
امتیازات پاپ ۳ بر عهده گرفتند و اظهار داشتند که اسقفها مقام روحانی 
خود را از دست پاپ نمیگیرند. بلکه این یک "حق الاهی" است که بی 
واسطه از ز جانب خداوند به ایشان تفویض میشود , و اسقف سگووبا تاش از 
بدعتگذاریهای لوتر را که عبارت بود از انکار برتریر مقام پاپ بر اسقفان 
بر همخانکه: .ون آغان تشکیل. کلیسا شوم -"بود, اشکار) تکرار کرد. این 
ِ اسقفانه بر صد قدرت پاپ به واسطه مهارت تضانند حان پاپ در 
ن پارلمانی. وفاداری اسقفهای ایتالیایی و لهستانی نسبت به زاب و نیز 
0 پارهای آدابدانیهای به موقع پاپ نسبت به کاردینال شارل دو لورن 
۳ ماند. در پایان شورا؛ اقتدار تا کاهش نیافت. بلکه بیشتر شد ر 
همچنین مقرر شد که کلیه اسقفها شوگند فرمانبرداری نسبت به شخص 
پاپ یاد کنند. فردیناند نیز به وعده اينکه پس از پایان شور | پاپ اجازه 
اجرای جیوه قربانی مقدس را به هر دو شیوه کاتولیک و زیرف شتا رخ عطا 
خواهد کرد خاطر خود را آسوده ساخت. 
به محض آنکه این مناقشه اصلی از میان رفت, شورا با شتاب تمام بقیه 
وظایف خود را به طریقی سر و سامان داد و به پایان رساند. ازدواج 
کشیشان ممنوع ماند و به منظور جلوگیری از صیغه گرفتن آنها کیفرهای 
سخت مقرر شد. بسیاری از اصلاحات کوچک به مورد اجرا گذارده شدند تا 
از فتساد اخلافی و:بی اتضناطی. زوحانیان جلو گیری به: غمل. آید. قزار ند 
انجمنهایی برای پرورش داوطلبان شغل کشیشی, و عادت دادن ایشان به 
سختیهای زهد و دینداری, دایر شوند. قدرتهای سرکش دربار پاپ مهار و 
رای رای اصام یف کای ما 


پیکرهای برهنه میبایست به اندازه کافی پوشیدگی داشته باشند تا باعث 
تحریک خیالات شهوانی نشوند. در مورد پرستش قدیسان و اولیای دین. 
استفاده از تصاویر و مجسمه هایی که نماینده ایشان بودند مجاز دانسته 
شد. اعتقاد به برزخ, آمرزشنامه ها, و توسل به قدیسان مورد تصویب قرار 
گرفتند ِ تازهای برای آنها عرضه شد. در این مورد, شور| صادقانه 
اعتراف کرد که زیادهرویهای کلیسا موجب برافروختن آتش طفیان لوتر 
شده بودند: یکی از احکام چنین تصریح میکرد: 
در مورد ۳ گناهان و عرضه آفرتشنامة ها از طرف مقامات روحانی 
مراکم منکند کههد سود فاهاراهام. که از این. وان عاند عاسنا 
شده باشد کلا به دور ریخته شود و اساس این سودجویی تاسف او در 
جهان مسیحیت از میان برود. شورا هر یک از اسقفان را مکلف میسازد که 
در محدوده اسقفنشین خود هر نوع بینظمی و اخلالی را که بر اثر جهل, 
خرافهپرستی, بیحرمتی. سودجویی, و دیگر خلافکاریهای خدام 7 به 
وقوع میپیوندد مورد بررسی دقیق قرار دهند و گزارش آنها را ابتدا به 
سینودهای ایالنی و سیس» با موافقت اسقفهای دیگره به پونتیفکس رم 
تقدیم دارند. 
باه ام اطو رای اف بط راید کفیر اعوسات وود مورا 
پایان رسانیده 
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ِ : و در 4 دسامبر 1563, در میان هلهله شادی نمایندگان فرسوده از 
تخت هراق جامغ یر انته افجلال یاف سدیی خظ متتی کلیسا ترا فرا 
نعیین شده بود. 
نهضت اصلاحات کاتولیعی در اجرای مقاصد خود کامیاب شد. مردمان, 
خواه در کشورهای کاتولیک و خواه پروتستان, به دروغگویی, دزدی, اغوای 
دوشیز گان: فروش مشاغل, و کشتار و جنگ ادامه دادند. اما رفتار اخلاقی 
روحانیان بهبود پافت. آزادی لجام کیره ایتالیای دوره رنسانس رام شد؛ 
و سازش با حقوق و شایستگیهای بشری را گردن نهاد. فحشا, که در رم و 
ونیز دوره رنسانس به صورت حرفه عمدهای در آصذه بود, اکنون 
سرافکنده خود را پنهان نگاه میداشت و پاکدامنی رسم پسندیده روزگار 
شده بود. تالیف پا انتشار نوشته های شهوتا نکیر ۵ مس تخر در ایقا[ جرمی 
مستوجب اعدام شناخته شد: و به همین علت بود که نیکولو فرانکو, منشی 
و دشمن آرتینو, به گناه نگارش کتاتین به نام پریاپیا: به فرمان پاپ پیوس 
پنجم به دار اوتح رت شد. اثر محدودیتهای تازه بر هر و ارات مسلما 
زیانبخش نبود. زیرا از طرفی هنر باروک, با همه شماتتهای نف که قطان اشندم 
است, در آن عصر به وجود فد و از طرف دیگر تاسو, گوارینی, و 
کولدو نو صر فا در زمینه ادن ِِ دست و از بویاردو, آز نوسنتو و 


ماکیاولی درامنویس نداشتند. در اسپانیا بزرگترین جنبش ادبی و هنری در 
بجبوحه "واکنش کاتولیکی" به وجود امد. اما خوی پرنشاط ایتالیای دوران 
رنسانس از میان رفت: زنان ایتالیایی مقداری از شادابی و دلبریشان را. 
که در نتیجه ازادی پیش از دوره اصلاح دینی جزو طبیعتشان شده بود, از 
دست دادند: توجه دایمی به رعایت اصول خشک و تیره اخلاقی موجب 
روی کار آمدن دوره پیرایشگری در ایتالیا شد: و رهبانیت احیا گردید. 
مسلما اينکه آزادی نسبی انديشه دوره رنسانس جای خود را به ممیزی و 
سانسور خفقاناور کلیسایی و سیاسی دهد لطمه بزرگی به بشریت بود: و 
نیز جای بسی تاسف بود که, درست هنگامی که علم میخواست سر از 
قالب محدود قرون وسطایی خود به در آورد. دستگاه تفتیش افکار بار دیگر 
در ایتالیا و سایر کشورها قوت يابد. کلیسا به عمد اقلیتهای روشنفکر را 
فدای ۳9 مومن کرد: اما این اکثریت از پایمال شدن افکعاری که ممکن 
بود موجب تضعیف یمان تسلی بخششان شود خرسند بودند. 
اصلاحات کلیسایی واقعی و دایمی بودند. با اینکه قدرت سلطان گونه پایها 
بر اشرافیت شوراهای اسقفی تفوق یافته بود, اما این روح زمانه بود که 
0 در همه جا جز آلمان. قدرت را به سلاطین وا گذارد. اکنون پاپها 
از لحاظ اخلاقی بر اسقفها برتری داشتند, و حکومتی متمرکز بهتر از 
قدرتی تجزبه شده میتوانست انضباطی را که لازمه اجرای هر گونه اصلاح 
کلیسایی بود برقرار نگاه دارد. پایها خویشپرستی را به یک سو نهادند و 
دربار پاپ را از انواع اهمالکاریهای زیانبخش و بآ علنی پاک 
کردند. حتی به گفته محققان غیر کاتولیک, اداره امور کلیسایی از لحاظ 
حسن اثر و درستی عمل به صورت سرمشق قابل تقلیدی در امد. 
اطاقکهای 
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چوبی تاریک برای اقرار معاصی اختراع شد (15<547), و به خاطر انکه 
کشیش بر اثر زیبایی اتفاقی مراجعان توبهکارش به و سوسه های شیطانی 
تیفتد: اننتفاذه از آن اجباری گشت (1614). آمرزشنامهفروشان دورهگرد 
از بین رفتند, به عبارت دیگر, در بیشتر موارد, تنها از راه وفاداری به ایمان 
دینی و ایثار و نیکوکاری ممکن بود که رحمت کلیسایی را به دست آورد و 
آمرزش گناهان خود را خرید, نه چون گذشته از راه تطمیع مالی و بخشش 
موقوفات به کلیسا. روحانیان کاتولیی, تضخا ی عفب سرت در معایل آیین 
پروتستان و ازادی اندیشه. درصدد تسخیر مغز جوانان و به دست آفزدن 
قدرت برامدند. روحیه یسوعیان مصمم و متکی بر نفس و فعال و با 
انضباط, روحیه واقعی کلیسای مبارز شد. 
رویهمرفته, کلیسا از بیماری برخاست و بهبود شگفتانگیز یافت: و اين یکی 
از درخشانترین نتایج جنبش اصلاح دینی پروتستانی بود. 
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پایان سخن 

رنسانس, اصلاح دینی, و عصر روشنگری 

رنساس و اصلاح دینی دو سرچشمه تاریخ معاصرند. دو سرچشمهای که 
متقابلا زندگی فکری و اخلاقی امروزی ما را آبیاری کردهاند. همینجاست 
که آدمیان. بنا بر سلیقه و سابقه ارثی خود., از یکذیگر جدا میشوند: یعنی یا 
آگاه به دین حور سبت به نهضت رنسانس میشوند, که فکر را آزاد و 
زندگی را زیبا ساخت, یا احساس سپاسگزاری نسبت به جنبش اصلاح دینی 
میکنند, که تحکیم مبانی ایمان و بهبود اصول اخلاق را موجب امد. 

مناظره میان اراسموس و لوتر دل تاریخ ادامه داشته است و همواره نیز 
ادامه خواهد داشت, زیرا| در این گونه مباحث کلی حقیفقتی که بشر میتواند 
به دست آورد معمولا از تلاقی قطبهای متقابل به وجود میاأید. و به همین 
جهت است که هر حقیقتی میراث دو جانبهاش را هميشه در خود دارد. 

از یک نظر, این مناظره جنبه نژادی و جغرافیایی دارد, مناظرهای است 
میان لاتینها و توتونها, میان جنوب شفاف و خوشگذران و شمال مه آلود و 
سخت گذران, میان اقوامی که مسخر رومیان شده و میراث ت کلاسیک را 
پذیرفته بودند و اقوامی که در مقابل روم ایستادگی کرده بلکه آن را 
ی ی بر یونانی که 
تحفه ها پیشکش میداشت و رومی که قانونها وضع میکرد, ترجیح داده 
بودند. ایتالیا و آلمان مسئولیت شکل بخشیدن به روحیه عصر نوین را میان 
خود تقسیم کردند: ایتالیا با بررگشتن به منابع ادبیات, فلسفه, و هنر دوران 
کلاسیک, و آلمان با رجعت به آیین وفتادی ,انمان ستسرحی: ایتالیا نزدیک بود 
در دومین کوشش خود موفق به تسخیر آلمان شود - این بار به وسیله 
عتتر به. های. کلشبایی.و. اوه نسم و المارنتاز انستاد کین تخود کلیسا: <۱ 
پس راند و اومانیستها را از زبان انداخت. اصلاح دینی, رنسانس متکی به 
خوشیها و دادوستدهای دنیایی را طرد کرد و خود روی به آن جنبه (تنها 
همان یک جنبه!) از قرون وسطایی اورد که پیشرفتها و کامیابیهای بشری 
را 
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مبتذل و بیهوده میشمرد. زندگی را وادی اشک و زاری میخواند. و 
گناهکاران را به توبه و دعا و ایمان دعوت میکرد. در نظر ایتالیاییهای دوره 
رنسانس, که آیازهاضا ول و آرتینو را میخواندند, این رفتار واکنشی ِ 
وسطایی مینمود: یا به بازگشت سلطه "عصر ایمان" یز دول ان بر 
"عصر خرد" که اینک دوره مبارزهآمیز شبابش ر شروع کرده بود تعبیر 
ميشد. ایتالیاییهایی که به سخنان پومیپوناتتسی کوش میدادند و در زیر 
ایا ی و 


هنری هشتم میخندیدند که عقایدی قرون وسطایی چون: وحی منزل بودن 
کتاب مقدس؛ وحجدت اقانیم سه گانه, تقدیر ازلی, پیدایش خلقت به امر 
الاهی, گناهکاری ذاتی, تجسم مسیح, زادن مسیح از باکره, کبازه شدن 
مسیح, واپسین داوری. بهشت. و دوزخ را دو دستی چسبیده بودند: و در 
جبهه مخالف ان, اصولی از مسیحیت قرون وسطایی چون: پرستش مریم, 
پرستش خدای محبت و رحمت. توسل به قدیسان, و اجرای مراسمی 
مزین به انواع هنرها که مایه صفا و تسلی و زیبایی هنری ان دین جلیل 
شده بود را به یک سو افکنده بودند. ۱ 
کاتولیک با انشان و صمیمی دلیل خود را در رد ایین پروتستان حاضر داشت. 
او نیز از عشریه های کلیسایی دل ازرده بود, اما نمیتوانست فکر از میان 
برداشتن کلیسا را به خاطر خود راه دهد. او به خوبی میدانست که راهبان 
خودسرانه رفتار میکنند. اما حس میکرد که میبایست در دنیا مکانی و 
سازمانی برای کسانی که میخواهند عمر خود را وقف تحصیل, تفکر 
درونی. و خواندن دعا کنند وجود داشته باشد. کاتولیک با ایمان کتاب 
مقدس را کلمه به کلمه قبول داشت, اما به دو شر ط: بعن آنکه دین 
مسیح ناسخ دین موسی بوده است., و دیگری انکه کلیسای بنیان نهاده شده 
به دست پسر خدا برابر با خود کتاب مقدس؛ قدرت حکمیت دارد و باید به 
عنوان آخرین مرجع تعبیر متن کتاب مقدس و تنها وسیله تطبیق آن با 
نیازمندیهای متغیر زمان, مورد قبول و احترام عمومی قرار گیرد. اگر بنا 
بود قسمتهای متناقض ۰ مبهم کتاب مقدس به وسیله افکار فردی 
1 تعبیر و داوری شود, باید در نظر آورد که چه بیتکلیفی و بلوایی در 
عالم دین به وجود میامد ایا کتاب مقدس در کشاکش هزاران مغز پاره 
پاره. و مسیحیت در جدال هزاران فرقه متخاصم متلاشی نمیشد کاتولیک 
امروزی به استدلال خود بر ضد جنبش اصلاح دینی در هر مرحله از زتد کیت 
عصر نوین چنین ادامه میدهد: "تاکید شماء به اهمیت ایمان و بیارزشی 
مناسک و مراسم دینی, سخت زیانبخش بود و ایینی به وجود اورد که 
سردی و سنگدلیش را در زیر تقدس جملاتی خوش ظاهر پنهان میکرد, به 
طوری که مدت صد سال بساط شفقت و نیکوکاری از مراکز نفوذ شما 
برچیده شد. شما اقرار نیوشی و توبه را تحریم کردید و در روح ادمیانی که 
ما بین غریزه و تمدن در کشمکش بودند هزاران اشوب برپا ساختید: و 
اکنون, که کار از کار گذشته است. همان سازمان شفا بخش را با وضعی 
اشفته دوباره برقرار میکنید. شما تقریبا همه مدارسی را که ما دایر 
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کرده بودیم از بین بردید و دانشگاه هایی را که کلیسا به وجود آورده و 
تکامل بخشیده بود تا مرز انقراض تضعیف کردید. رهبران خودتان معترفند 
که رید نها ان آنمان راشمر: در هر ده کشنور: المان و اسان محر 


به فساد مهلک اخلاق شده است. شما در زمینه اخلاق, فلسفه, صنعت, و 
حکومت هرج و مرح حاصل از اعتقاد به اصالت فرد را رواج دادید. همه 
زیبایی و بهجت دین را گرفتید و جای آن را با دیوشناسی و خوف از گناه پر 
کردید. رویش و جهش هنر را فرو نشاندید و هرجا که پا نهادید پژوهش در 
آثار کلاسیک پژمرده گشت. اموال کلیسا را ضبط کردید. به دولت و 
توانگران دادید, و در نتیجه مستمندان را رن و نوات از هميشه 
گذاردید و خواری را سربار فقر کردید. بر سرمایهداری 4 را خواری قلم 
عفو کشیدید. اما کارگران را از داشتن تعطیلات آسودگیبخش روزهای 
مقدس که رحمت کلیسا کآنها ارو ان داشته بود مخووم کردید عکومة 
بانی, زا تنیز نخون 3 شاهی را به اوج قدرت برسانید: به 
فرمانروایان خودپرست اجازه دادید که اختیار انماز تبعه خود را شخصا به 
دست گیرند و دين راء به عنوان دلیلی شرعی, پشتیبان جنگهای خانمانسوز 
قرار دهند. شما ملتها را بر ضد یکدیگر تجزیه کردید و حتی اهالی یک 
شور و شهر را بر ضد هم شوراندید. 

سلطه اخلاقی بینالمللی بر نیروهای ملی را که اثری آرام بخش داشت. از 
فان «پزدند ه جفزانی از انشفتکی در میان کشورهای متخاصم ندید او رذن 
قدرت و قاطعیت کلیساپی را که به اعتراف خودتان آفریده دست پسر 
خداست انکار کردید و, حال آنکه,. خودکامگی سلطنت را شرعی دانستید؛ 
حق الاهی شاهان را مورد تایید قرار دادید و. بی خبر از خود. قدرت کلام 
خداوندی را, که تنها تکیه گاه در برابر قدرت زر یا زور است, منهدم کردید. 
شما ادعای حق داوری فردی کردید. اما به محض آنکه توانستید, راز 
دیگران دریغ داشتید: امتناع شما از رواداری در برابر ناسازگاران به مراتب 
از رفتار ما کاتولیکهازنندهتر است, زیرا ما هرگز تبلیغ به رواداری مذهبی 
نکردیم و راه را برای بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتيم. از این جهت که 
در نظر ما رواداری مذهبی نکردیم و راه را برای بروز عقاید نفاقانگیز باز 
نگذاشتیم, از این جهت که در نظر ما رواداری زاده بیعلاقگی است. در همه 
اين احوال. مشاهد کنید که داوری فردی شما کار را به کجا کشانده است. 
هر کی ترا وق اف هو ده فنل ان آیکه هن و سنکی: کافی 
رسیده باشد که بتواند اثرات دین در جامعه و اخلاقیات را درک کند و پی 

ببرد به اینکه افراد مردم تا چه اندازه به داشتن ایمان نیازمندند, اصول 
عقاید دینی را مورد داوری فردی خود قرار میدهد. یک نوع جنون تجزبه 
کننده, که در زیر نظارت # هیچ گونه قدرت وحد تبخشی قرار ندارد, پیروان 
اش تفا ترا رو تاره 9 میاندازد که عقیده عمومی 
را نسبت به هر دینی سست میکند: و اگر کلیسایی وجود نداشت که متین 
و مردانه در میان همه نوسانات عقاید و دلایل, و همه نحوه های علمی و 
فلسفی, برجا انتنتان کی کند و پیروان پراکندهاش را در دامن خود مجتمع 


نگاه دارد, مسلما اساس مسیحیت بر باد فنز میرفت و مردمان, عاری از 
هر گونه پناهگاه روحی» خود را در برابر مرگ بی توشه و برگ میيافتند. 
زمانی که هد رسید که آن کروهن از شما که ارشاد شده و 
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مسیحیت واقعی را پذیرفتهاند غرور فردی و نیروی فکری خود را در پای 
نیازهای دینی بشر نثار خواهند کرد و به سوی ایمان, که به رغم نظرات 
کفرآمیز این عصر تیيره میتواند واقعیت دین را پا برجا نگاه دارد. روی 
و آورد. 
کی کر 9 ۳ 1 ۱ ۱ 
از لحاظ سازمان اداری و رفتار کارمندان خود به صورت کانونی از فساد 
در آمده بود. کشیشهایتان در تناسانی به سر میبردند, اسقفانتان در مطامع 
دبیوی منهمک شده بودند و پاپهایتان تک جهان ملسیحیت به شمار ضیاضة نذ, 
ابا تارتخته‌تنان خودیان ,این مظالت: وا اغتراف: نکزهاند مزدانی رنف 
شما را دعوت به اصلاح کردند و, در انتظار پاسختان. نسبت به کلیسا 
وفادار ماندند. شما وعده دادید و تظاهر به اصلاحات کردید., اما عمل مثبتی 
انجام ندادید, بلکه بر عکس مردانی چون یان هوس و ژروم پراگی را, که 
خواستار اصلاح دینی بودند, بر اتش سوختید. هزاران کوشش به کار رفتند 
تا شاید کلیسا از درون اصلاح يابد,. و همه انها با شکست مواجه شدند, تا 
زمانی که جنبش اصلاح دینی ما شما را بیدار و به اقدام جدی وادار کرد: و 
ک ‏ و 
کار برد مورد تمسخر رم قرار گرفت. . _ 
شما فخر میکنید که رنسانس را به وجود اوردهاید, اما همه قبول دارند که 
عاقبت کار رنسانس چنان به فساد اخلاق. ستمگری, و خیانتکاری کشید که 
ارویا مانند آن راء از زمان نرون به بعد, بر خور ندیده بود: آیا ما حق 
نداشتیم بر صضد آن کفر, که حتی واتیکان را جولانگاه خود قرار داده بود؛ 
اعتراض کنیم درست است که کمی پس از آغاز جنبش اصلاحر دینیمان 
اخلاقیت جامعهمان رو به انحطاط گذارد البته بنیاد گذاشتن زندگی نوین 
اخلاقی قومی که مبانی دینی و کلیساییش آنچنان منحط شده بود طول 
ی از 
فرانسه و اتالیای کاتولیک محکعمتر و برتر شد. ممکن است بدارت 
فکریمان را مدیون رنسانس بااشیم, اما 1 اخلاقیمان را مسلما مدیون 
ی اصلاح دینیمان هستیم: به عبارت دیگر, اصلاح دینی نیروی اخلاقی 
بر ازادی فکر افزود. رنسانس شما خاص اشراف و روشنفکران بود 
۳0 مردم را به چیزی نمیشمرد, و حتی ساده لوحی ایشان را و 
خهردن. از آمززشامه. فروشان دهر‌هرد وتواهانن. که اشاصیر دیتن ۱ 


اساس سودجویی خود قرار داده بودند به باد ریشخند میگرفت: آیا صلاح 
نبود که به این روش ناهنجار و زننده بهرهبرداری از ارزوها و بیمهای بشر 
خاتمه داده شود ما داخل کلیساها را از الودگی نقاشیها و مجسمه ها پاک 
کردیم. زیرا به مردم اجازه داده بودید که خود آن. تا لها 2۰ تیرستند 
همچنانکه آنها را وادار میکردید که در پیش پای آن عروسکهای مقدس که 
با تشریفات دینی در خیابانها , به گردش در میأمدند زانو بزنند و استغاثه 
کنند. ما جرئت کردیم که به ۳ تخدیر مقر فردمان: به وستیله ادات یر 
9 و تفصیل کلیسایی, ایمان خود را بر پایهای راست و محکم استوار 
زیم. 
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ما قدرت فرمانروایی کشوری را حقی الاهی دانستیم همچنانکه عالمان 
الاهی خودتان پیش از ما کرده بودند زیرا نظام اجتماعی نیازمند دولتی 
است که مورد احترام عموم قرار داشته باشد. ما اقتدار بینالمللی پاپها را 
عموم ملتها نفوذ خود را اشکار | در راه جلب منافع شخصیشان به کار 
میاندازند. ناتوانی پایهای خودیرست شما در متحد ساختن اروپا برای جهاد 
با ترکان عثمانی به خوبی نشان مبد هد که نادرستی حکومت پایی, مدتها 
قبل از جنبش اصلاح دینی» وحدت مسیحیت را بر هم زده بود. گرچه ما 
سلطنت را حقی الاهی ميدانستيم. اما باز در کشورهایی چون انگلستان, 
اسکاتلند. سویس, و امریکا از پیدايش و تکامل دموکراسی حمایت کردیم. 
در حالی که تیان پا در فرانسه, ابتالیا, و اسپانیا چایلوسانه سر در 
برابر شاهان فرود میاوردند: طغیان ما بر ضد تحکم کلیسای شما بود که 
طلسم استبداد را شکست و اروپا را آماده آن ساخت که هر نوع استیلایی 
را, خواه دینی و خواه دولتی. مورد بازخواست قرار دهد. شما فکر میکنید 
که ما بینوایان را بینواتر کردیم, اما اين هم دورانی گذران داشت: همان 
روش سرمایهداری که برای مدت کوتاه بینوایان را استثمار کرد بزودی یاد 
گرفت که چگونه زندگی مردم عادی را مرفهتر از سابق سازد: و شک 
پتیست: که سطه.: ژند من عمومین در انکلستان:. المان, :و آمربکای پرونستان 
بالاتر از ایتالیا, اسپانیا و فرانسه کاتولیک است. 

اگر شما امروز از دیروزتان تواناترید, به خاطر وجود ماست. مگر غیر از 
این است که جنبش اصلاح دینی شما را وادار کرد دست به اصلاح دربار 
پاپ بزنید, روحانیان خود را از صیفغه داشتن باز دارید, و دینداران را به جای 
کافران بر مقر پاپی بنشانید تصور میکنید امروزه شهرت درستی و 
پاکدامنی روحانیون خود را به چه عاملی مدیون هستید به شورای ترانت 
اما مگر شورای ترانت را به جنبش اصلاح دینی مدیون نبودید بدون این 
ازیر خطر, به احتمال قوی کلیسای شما به سقوط خود به سوی کفر ادامه 


میداد و روزی میرسید که پاپهای شما به تخت فرمانروایی دنیایی 
مینشستند که منکر هر نوع حقیقت و آزمند هر گونه لذتی بود. حتی با وجود 
آنکه ما کلیسای شما را از نو برپا ساختیم, باز مللی که دین شما را 
پذیرفتهاند از تیان که پیرو اصلاح دینی شدهاند نادانتر, و نسبت به 
مسیحیت شکاکترند: در این مورد, فرانسه را با انگلستان مقایسه کنید. 
ما یاد گرفتهايم که میان دینداری با آزادی انديشه رابطه صلح و آشتی 
برقرار سازیم: و از همین روی, کشورهای پیرو آیین پروتستان ما بودهاند 
که در دامان خود بهترین ثمره علم و فلسفه را بار آوردهاند. ما 0 
که ایمان مسیحی خود را بر پیشرفت دانش بشری منطبق کنیم: | 
کلیسایی که کلیه علوم چهار قرن اس 
خویشتن را به این هدف نزدیک کند در اینجاست که پیروان اومانیسم وارد 
بحث میشوند و هر دو طرف را بر سر خود 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1121 
میشورانند : "این هم افتخار و هم ضعف ایین پروتستان است که خود را بر 
انديشه, که عاملی است همواره در حال تغییر. متکی میسازد: و بر عکس. 
قدرت آیین کاتولیک در این است که هیچ وقت به سازش با نظریه های 
علمی تن در نداده است نظربه هایی که, به تجربه تاریخ, بندرت قرنی را 
که در آن به وجود امدهاند به پایان رساندهاند. ایین کاتولیک در پی ان 
است که نیازمندیهای دینی و درونی مردمی را را که به زحمت نامی از 
کوپرنیک و داروین شنیدهاند, و هرگز نام اسپینوز | و کانت را نشنيدهاند, بر 
آورده سازد و این گونه مردمان فراوان ۳۲ اما چگونه 
ممکن است دینی که با فکر سر و کار دارد و موعظه را وسیله ارشاد خود 
قرار میدهد بتواند خود را با عالم بیکرانی منطبق سازد که در آن سیارهای 
که مقام برترین را داشت و مقر نزول پسر خدا بود. چون ذرهای گذران و 
سرگردان در فضا به تعریف درآید, و آن نوع جانوری که مسیح جان خود را 
فدای رستگاريیش ساخت. در صحنه خیالانگیز زندگی چون موجودی متغیر 
ساخته شود وقتی کتاب مقدس که به عنوان تنها مبنای خللناپذیر آیین 
پروتستان پذیرفته شده است, مورد نقد عالیی قرار گیرد که موجب شود 
کلام خداوندی به صورت ادبیات عبری در آید و مسیح در قالب الاهیات 
رازورانه بولس حواری تغییر شکل دهد, دیگر از آن 0 
میماند برای ذهن امروزی دیگر مشکل واقعی میان کاتولیک و 
پروتستان. پا جنبش اصلاح دینی و تهصنت رنسانس نیست, بلکه 2 
مشکلی است میان مسیحیت و عصر روشنگری عصری که تاریخگذاریش 
به آسانی ممکن نیست., اما آغازش در اروپا با ظهور فرانسپس بیکن 
مشخص شد و پایه های امیدش بر عقل. علم. و فلسفه استوار امد. همان 
طور که هنر کلید نت نغمه رنسانس بود و دین روح جنبش اصلاح دینی, 


علم و فلسفه نیز به صورت خدایان معبود عصر روشنگری در آمدند. از اين 
لحاظ, رنسانس مستقیما مسیر تکاملی ذهن اروپایی را ادامه داد تا آن را 
به عضز روشنگری رساند, و اصلاح دینی تنها انحرافی از آن مسیر بود: 
ترا که عم راباطل میت دورو به ایمان فرون موسشطایی میا موه 
با این وجود, اصلاح دینی, علی رغم تعصب ذاتیش, دو خدمت در حق عصر 
روشنگری به جای آورو: یکی آنکه اقتدار اصول جزمی را در هم شکست و 
موجد ظهور صد فرقه نوین گشت, که کمی: ین از ان .باشنت نابور 
شنده: ناشتد ۵ وین آنکه در عیان. ان فرقه ها چنان مباحثه مردانهای را 
رواج داد که سرانجام عقل تنها مرجع رسیدگی به حقانیت دعاوی هر یک از 
آن فرقه .ها نته مک انکه عصی. ان آنها مسنطی جم تروق نطاین 
مقاومتناپذیر میبودند. در آن دادخواهی و آن حمله و دفاع, همه فرقه ها و 
همه عقاید جزمی رسوا و ذلیل شدند: و هنوز یک قرن از پافشاری لوتر در 
برتر شمردن مقام ایمان نگذشته بود, که فرانسیس بیکن اعلام داشت: 
دانایی توانایی است. در همان قرن هفدهم, متفکرانی چون دکارت, هابز, 
اسپینوزا, و لاک فلسفه را جانشین با شالوده دین معرفی کردند. در قرن 
هجدهم هلوتیوس, اولباک, و لامتری 
تاریخ تمدن جلد 06 - (اصلاح دینی): صفحه 1122 
اعلام الحاد کردند و ولتر که ایمان به وجود خدا داشت. خشکه مقدس 
خوانده شد. این فریاد اعتراضی بود که بار دیگر مسیحیت را به مبارزه 
طلبید و بحران حاصل از آن نع مر ات شدیدتر از مناقشهای بود که میان 
تعبیر کاتولیکها و پروتستانها از اصول ایمان قرون وسطایی در گرفته بود. 
کوشش مسیحیت به ادامه حیات در برابر تعرض کوپرنیک و داروین درام 
واقعی سیصد سال اخیر را به وجود آورده است. دیگر پیکارهای میان دولتها 
و طبقات مردم, در قبال این جهاد بزرگ روحی, چه ارزشی میتوانند داشته 
باشند و اینک چون به عقب برگردیم و به سرگذشت پرنشیب و فرازی که 
در صفحات این کتاب نقل شده است نظر بيفکنيم, نسبت به کلیه دلاورانی 
که در جبهه های مختلف آن جنگیدهاند احساس غمخواری میکنیم. اکنون 
میتوانیم پیش خود علل: خشم, لوتز نسبت یه فساد و سلطه زم» تفرت 
کالون و نا کترن- ایحا کاس هایی که از لحاظ اخلاقی نمونه نه کمال باشند, 
و آرزوی هنری هشتم به داشتن وارث تاج و تخت و تصاحب هر گونه 
قدرتی در کشورش را دريابیم. اما همچنین میتوانیم بفهمیم که چرا 
اراسموس, ارزوی اصلاحاتی را داشت که منجر به برانگیختن حس نفرت 
در جهان مسیحیت نشودز و نیز ميتوانيم حس کنیم که چرا نخست کشیشان 
رم؛ مانند کونتارینی, تا آن درجه از تجزیه احتمالی کلیسا, که طی قرنها 
دایه و نگهبان تمدن مغرب زمین بود و هنوز هم چون نیرومندترین موج 


شکنی در برابر هجوم فساد اخلاق و آشفتگی و یاس پایداری میکرد, انزجار 
میداشتند. 

از این همه نیروها و کوششها ذرهای به هدر نرفته است. فرد سرنگون 
میشود, اما اگر چیزی برای بشریت به یادگار گذاشته باشد, هرگز از صفحه 
تور نان محجو نمیشود. آیین پروتستان در موقع مناسب به احیای حیات 
اخلاقی اروپ۸کمک کرد از طیبت همان بود که کلیسا خود را مهذب 
ساخت و به صورت سازمانی از لحاظ سیاسی ضعیفتر, اما از جهت اخلاقی 
نی ( )795۳۲ از سابق, در امد. از فراز دود باقیمانده در میدان نبرد چنین 
پند میگیریم: دین هنگامی بر اوج کمال خود میماند که مجبور باشد با 
رقابت به زندگیش ادامه دهد: و هرگاه و هر جا که رقیب و معارضی در 
مقابل نداشته باشد, حالت تعصب و انجماد به خود میگی"ز بزرگترین هدیه 
جنبش اصلاح دینی اين بود که اروپا و امریکا را عرصه رقابت ایمانهای 
خود را در به کار بردن اغماض فکری بداند, و نیز مغز نحیف ما را همت و 
رغبت درک آزادی ببخشد. ۱ 

خواننده! همت داشته باش, به آخر گفتار نزدیک میشویم. 


نمایه (فهرست راهنما):اصلاح دینی 
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در اساطیر یونان, شاهزاده خانم کرتی, دختر مینوس و پاسیفائه: 98, 629 
آریروپولوس, 

پوآنس: : آرجیروپولس, یوآنس 

اریستارخوس5 :۸۵۲۱5۲۵۲0۱۱۱ 

ستاره شناس و ریاضیدان یونانی (مط: حد 80 2 ق‌ م): 262 

آریستوفان 5 (مت: حد 448 ق م), شاعر یونانی: 343, 720 
آریوتتن ونا ۸۱ (فتودد):. کشیتشن اسکندر انیت بان ارپا نیسنم :29 


اریوستو, 

لودوویکو1474-1533) 8۵۲۱050), شاعر حماسی و غنایی ایتالیایی: 89, 
6 292 304-297 306 ۸632 ۸691 732 764؛ - در خدمت 
خاندان استه: 280, 301-298؛ ساتیرهای -:302؛ قالب شعری -: 12 
و میکلانژ: 330 < و مسیحیت: 3 نقش - در ادبیات رنسانس: 
5 نمایشنامه های -: 295, 298, 299, 522, 631 

آزولو560۱0, 

شهر, شمال خاوری ایتالیا؛ 309, 346, 617, 715 

آزن ۸06۲ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 732, 734 

آستی ۸5۱ 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 42, 644, 646, 661 

۲ ۱ 

اسکولی پیچنو۲۱۵6۲60 ۸۵50۱۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 328, پا 354, 671 

۳۹ 

جزایر ۸20۲65, مجموعة نه جزیره و چندین جزيرة کوچک, متعلق به 
پرتغال, شمال اقیانوس اطلس: 438 

آسیا 568 ,307 ,33 :۸5۱3 

آسیزی ا5ا۸55, 

شهر, ابتالیای مرکزی: 29-27 40 پا5گ 203 265, 266,483 601 
آشور ۵55۱۲۱3 

آفرودیته ۸۵0۳۳۵016 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و دیونه, الاهة اولمپی عشق و بخشندة 
زسامی وجدایتت: 32:11 98 104 257 700 

آکادمیا دلاکروسکا ۸6۵06۳۱۷ 0۳56۵ ۱2۵۱۱2], 

فلورانتش: 732 

اکادمیا دلیی اومیدی 060۱۱ 6۵06۳۱۱۵ 

اوملا, فلورانس: 732, 736 

آکادمی افلاطونی ۸6۵06۳۱۷ ۱۱۵۲۵۳0۱6, 

فلورانس: 137 138, 732 

آکادمی جدید 66206۳013 ۱۵۵, ونیز: 344, 732 

آکادمی طراحی 065100 0۲ ۰۸6۵06۳۱۷ فلورانس: 736 

آکادمی فیورنتینا 736 :۴۱۵۲6۲۲۱6۵ ۸6680602 

آکسفرد 0«۲0۲0, 


شهر:. اکتسفر دشر, انگلشتان: 150 

آکوا ورجینه۷6۲۵۱۲ ۸0۱3 

آبراهه, رم . 09 

آکوتو۸۱]0:: ها کوود, جان 

آکولتی, ۱ 

برناردو]۸60۱, معروف به اونیکو ارتینو (1536-1445), شاعر ایتالیایی: 
وه د1 و 

یاکوپو 1492-1565 ۶) 0۲210), نويسندة ایتالیایی: 731 

آکویلاا ۸0۱ 

شهر, جنوب ایتالیای مرکزی: 438 

آکویناس, ۱ 

توماس: : توماس اکویناس 

آکوینو۱۳0 ۸0۱۲ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 11, 608 

آکوینودا کولوردو 00۱۱0۲۵00 03 ۸0۱۱00 (مط: حد 1503): 456 

آکیله دلاولتا 689,690 :۷۵۱68 06۱۱2 ۸6۱۱۱6 

ا کات 

آلکساندرو 1463-1512) ۵۸۳۲۱۱۱0), پزشک و فیلسوف ایتالیایی: 564, 
568 

آگاممنون ۸03۳0۱6۲۱۲0۲ 

در اساطیر یونان؛ رهبر یونانینان در جنگ تروا: 3003 

آگریپاپانتشون, 

معبد ۳۵۲۱۲۲۱6۵۲ ۸0۲۱۵۵۵5: : پانتئون» معبد 

آگریکولاء 

رودولف 1433-1485) ۸9۲۱012), دانشور, نقاش, و موسیقیدان هلندی: 
765 

آگساندر ۸9653۳06۲ 

حجار پونانی (مط قرن اول ق م): پا 148 

اگنور ۸06۲۱0۲ 

پادشاه فنیقیه, پبدر کادموس و ائورویه: پا 294 

آگوردو305 0۳00( 

آگوستینو دی دوتچو 1418-1498) 96210 0 050و۸), 

معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 269, 368 

آلتاندرو, 

جیرولامو 1480-1542) ۸۱۵۵۲۳۱0۲0), روحانی و اومانیست ایتالیایی: 520 


765 

الاضانیة 

لویجی 1495-1556) ۸۱3۲۳۵۲۳), شاعر ایتالیایی: 732 

آلامانیا, 

جووانی د/۸۱۲۳۲۵0۲۵ (145029): 323 

آلبانی ۸۵۱۱0۵۳۱3 

کشور: 308 

آلبرت 1150-1214) ۸۵۱06۲۲), 

اسقف ورچلی, رئیس دیر کرملیان: 117 

البرت ساکسی 1316-1390) 537*00۱۷ 0۲ ۸۵۱06۲۲), 

فیلسوف ودانتعند ا لمات 806 247 250 . ر 

آلبرتو اول | ۸۵۸۱6۲۵ (فرمانروای ورونا): : سکالا, البرتو اول دلا 

آلبرتوس_ کبیر 1193 ۷60۲۱۷5 ۸۵۱۳5 یا 1280-1206) حکیم 
مدرسی المانی از فرقة دومینیکیان: 246 

البرتی؛ 

لئونه باتیستا 1404-1474) ۵۱06۲۲۱), معمار. موسیقیدان, نقاش. و 
اومانیست اتالیایی: 124-122, 138, 219, 248, 408, 481, 28 
0 634, 762؛ آثار ادبی-: 123؛ آثار معماری -: 123, 124, 276, 
7 ویژگی -: 87, 99 


برنینی, 
فرانچسکو ۸۵۱۵6۲۱۲۱ (مط 1512): ۵28 
الب رتینلی, 
مارپوتو 1474-1515) ۵۱۵6۲۲۱۳6۵۱۱۱), نقاش ایتالیایی: 188 
البررگاتی, 
نیکولو دلیی 1357-1443) [۵۱۵6۲9۵1), اسقف اعظم بولونیا: 405, 406 
البره, 
ژان د/۸۱0۲6۵ (فت 1516), شاه ناوار: 468, 469 
البره, 
55 
آلبرینی, 


مارچلو ۸۱06۲۱۲۱ (مت 1511): 516 

آلبوئین ۸۵۱00۲ (572), شاه لومباردها: پا 24 

البور نوث, 

اجیدیو د: 7۰ دنت خیل آلوارث کاریلیود 

آلبورنوث, خیل آلوارث کاریلیو د1310-1367 () ۵۱00۲۶02), کاردینال, 


سیاستمدار, و سردار اسیانیایی, و اسقف اعظم تولدو با عنوان اجیدیود 
البورنوت: 22, 65, 67, 361, 437 

الیتتشی. ]۵۱9۱22 

خانوادة روتمند فلورانسی: 85-83 

, 1 

رینالدو دلیی (370 1442-1), سیاستمدار فلورانسی: 84, 85, 405 
آلبیگاییان ۵۱0۱06۳565 

فرفة دینی قرون وسطایی در جنوب فرانسه که نها اهل بدعت در 
میتفر سای ممی اموتدن اه ی هل سر ابید وت مان میدید 
25 

آلپ: 

رشته کوه ۸۱05 جنوب ارویای مرکزی: 13, 17, 21, 50ظ, 51ظ, 70, 89, 
5 141, 203, 205, 340, 396, 409 431, 560, 639 ۸652 723 
5 747 

آلپ های لیگوریایی ۸۱05 بشیاازه(۱۳ 


قسمتی از کوههای آلپ در غرب لیگوریا: 195 

آلتوویتی, 

بیندو 1491-1556) ]1 ۵۱۲۵۷), از حامیان هنر و ادبیات: 520 740 747 
آلتیکیرو دا تسویو 26۷10 05 ۸۱۲۱۳۱۱6۲0 (فت : بعد از 1350), 
نقاش ابتالیایی: 306, 351 

آلجری د نولاء 

فیلیپو ۱۱0۱5 0 ۸۵۱96۲۱ (مط 1560): 571 

آلدوس دوم ا| ۸۵۸۱0۱۲5: : مأنوتیوس, آلدوس دوم 

آلساندریا ۸۱6553۲0۲۱3 

شهن شمال ایتالیا: 42 

تج 

گالاتتسو 1512-1572) 55۱ع۸۱), معمار ایتالیایی: 748 
آلفونسو ۸۱۴۵050 (ف1500), 

دوک بیشلیه, , همسر دوم لوکرس بورژیا: 463-460 469 
آلفونسو اول (شاه آراگون): : آلفونسو پنجم 

آلفونسو اول (دوک فرارا): : استه, 

آلفونسو اول د/ 

الفونسو دوم (دوک فرارا): : استه 

الفونسو دوم د/ 

الفونسو دوم, 

شاه ناپل (1495-1494): 131, 207, 209, 212 


)سب 


لفونسو پنجم, 

میتی ال ما کات اس کش گام آرا ین 12/59214116 )شاه 
سیسیل و ناپل (1458-1443) با عنوان آلفونسو اول: 206, 217, 323, 
385-7, 608, 6۵11, 643 

الفونسویازدهم, 

شاه لّون و کاستیل (1350-1311): 65 ۱ 

آلفونسو ال ماگنانیمو ۵93۳01۳۲0۱5 ۲۳6 ۸۱۲۵۲50: : آلفونسو پنجم 
۱۳ 

ویتوریو 1749-1803) [۵۱66۲), شاعر تراژدی نویس ابتالیایی: 327 
آلکساندر پنجم ۷ ۵۸۱۵۵۴06۳, پاپ (1410-1409): 392 

آلکساندر ششم/روذریگو بورخاء 

پاپ (1503-1492): 140, 184 185, 267, 269, 289, 372, 114, 
۶۸ 433 67, 71, 511, 17:, 19:, 5:23, 61 ۸0۵12 ۰720 ۰726 
در اتحادية مقدس: 4۸40, 449 اخلاقیات -: 184, 411, 28, 433, 
۵ 465, 466: - و ساوونارولا: 168, 180-174, 440 سیاست --: 
066 ماکیاولی و بح 95و معماری در دوره۵-. 6 479؛ نظر 
تاریخنویسان دربارة م: 466-464 

الکیبیادس ۸۵۱۵۱3065 (حد 404-450 ق م)؛ 

سیاستمدار اتنی: 490, 6۵12, 637, 639 

آلگری, 

آنتونیو [۸۱۱69۲: : کوردجو 

آلگری, 

لورنتسو (فت1527), عموی کوردجو: 355 

آلمان 66۲۳۵۳۷: - در اتحادية مقدس: 476 بازرگانی-: 305, 307؛ 
جدایی - از کلیسای رم: 702؛ چاپ در -: 344؛ - و دستگاه پایی: 56, 
9 61, 63. 417؛ رتسانس در م: 79 معماری -: 99؛ نهضت اصلاح 
دینی در -: 679, 724 

الیدوزی, 

فرانچسکو ۸۱:05 (1511), کاردینال ایتالیایی: 474 521 

امادئو, 

جووانی آنتونیو 1447-1522 ۶) ۸۳۱۵۵0), معمار و مجسمه ساز 
ایتالیایی: 201, 218, 221 

آمادئوس ششم ۷۱ 5ا۵۳۱306, ملقب به کنت سبز, کنت ساووا (1343- 
83 46 

امادئوس هشتم, 

کنت (1416-1391) و دوک ساووا (1449-1416) و ناپاپ با عنوان 


فلیکس پنجم (1449-1439): 198, 398, 406, 412 


آمالفی ]۸۳۱۵۱ 

شهر, جنوب ایتالیا: 49, 377 

 تاهآ‎ 

بارتولومئو 1<11-1592) ۸۵۲۳۱۲۱۵۲۵]۱), معمار و مجسمه ساز فلورانسی: 
737 

امبروجو, ۲ 

تزئو 1469-1540) ۸۲۳۱۵۲۵0910), استاد زبان دانشگاه بولونیا: ۵18 
آمبروجینی, 

انجلو ۸۲۱۵۲۵091۲1: : پولیتسیانو 

امبروزیان, 

کتابخانة ۱۱۵۲۵۲۷ ۰۵۸۳۱۵۲۵05۱۵۲۱ میلان: 5, 220, 253, 345, 386 
امبروزیایی, 


جمهوری ۲6۵۱۵۱6 ۸۵۲۱۲۵5۱۵۲۱ 

حکومت میلان در دورة بین حکومت خاندان ویسکونتی و خاندان سفورتسا 
(1450-1447): 206, 308 

امبروسیوس, 

قدیس ۶340-397) 5]:۸۵۲۳۱0۲۵056), اسقف میلان. عالم الاهیات مسیحی, 
متولد تریر: 15, 206, 356, 362, 490, 748 

آمبواز ۸۳۱0056 

شهر, فرانسة مرکزی: 251 

شارل د/, نایب السلطنة میلان (مط 1500): 238 

عضره کنات فرد ار انس 1 25 

آمستردام ۳۱5۲6۲۵۵۲۲ 

پایتخت هلند: 540 آموزش و پرورش: - در ایتالیا: 198؛ - زنان: 614 
5 - در فلورانس: 32؛ - در مانتوا: 276-274 

آمیانوس مارکلینوس ۷۵۲۵۱۱:۳5 ۸۵۳۱۲۱۱۱۵۲۱۱۷5 

تاریخنویس رومی (مط قرن چهارم): 89 

۳ 

کلیسای ۸۵۲۲۱۱6۲۱5, فرانسه: 99 

آناتول فرانس ۴۲۵۱66 ۵۸0۵۲0۱ 

نام مستعار ژاک آناتول تیبو (1924-1844), نويسندة فرانسوی: 54, 765 
آناکلتوس دوم ا! ۵۸030161۱5 

ناپاپ (1138-1130): 490 


آنانیی ۸۱۵9۲۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 68, 390, 409 

آنتایوس ۸۳۱36۱15 

در اساطیر یونان. یکی از غولها, پسر پوسیدون و گایا: 475 

انتورپ ۸۵۲۱۲۷۷/۲0 

شهر و ایالت» شمال بلژیی: 44 

آنتونلو دامسینا 71430-1479) ۱۳۵55۱5 06 ۸۳۲۵۴۵۱۱۵), 

نقاش سیسیلی: 153, 323, 324, 349, 385 

قدیس 1389-1459) 51.۸20]07۱۳۱0), اسقف اعظم فلورانس: 118, 
602 

انتونینوس پیوس, 

تیتوس آورلیوس ۳۱5 ۸۲۱۲۵۲۱۱۲۱۱۷۲5 امپر اطور روم (161-138): 594 
آنتونیو ۵۲۵۲/0 

دستیار لنوناردو داوینچی (مط 1510): 246 

آنتونیو دا ولترا 130 :۷۵۱۲6۲۲۵ 03 ۸۵0010 

آنتونیو دی جیرولامو 191 :6۱۳۵0۱۵۲۳۱0 01 ۸۵00 

انتونیوس, 

قدیس 251-350 ۸۳۱۲۳۱0۳۱۷ .51), عابد مصری, پدر رهبانیت مسیحی: 
4 333, 718 

انتونیوس و فاوستینا, 

معبد ۳۵۱۲5۲۱۳۵ 200 ۸۵۲۱۲۵۲۱۱۲۱۱۷5 رم قدیم: 527 

آنتیاه۵۱۵6, 

ات ۳۹ ۱۳| 

قسمتی [ ز کاخ دوجها؛ , ونیز. : 684, 711 

آنتیوپه ۵۱11006 

در افسانه های یونانی, دختر پادشاه بئتوسی: 357 

آنتیوخوس سوم ۱۱ ۵۳۱106۱5 

شاه سلوکی سوربه 187-223 ق م): 91 

آنجلا ۸۳۱0۱2 

ندیمه لوکرس بورژیا (مط: حد 6 (1): 290 

آنجلیکا ۸۳۱0۱۱6۵ 

شخصیت.: ز اورلاندو ایناموراتو 

انجلیکه: 

فرا ۸۳96۱۱60/ گوئیدو دی پیترو (1455-1387). نقاش فلورانسی: 28, 


7 113, 118-115, 120, 155-152 189, 259, 260, 400, 408, 
9 741 آثار -: 118-116؛ ویژگی قرون وسطایی-: 113, 116 
آنخیسس ۵۳۱۱565 

در افسانه های یونانی. از پهلوانان تروا: 537 

اندرئا دا فیرنتسه 1388-1459) ۳۱۲6۱26 03 ۸۸۰۲0۲63), 

نقاش و مجسمه ساز فلورانسی: 29, 160 

آندرئاس, 

قدیس ۸۵۲۱0۲6۷ از حواریون عیسی: 601 

آندرونیکوس سالونیکایی 140 :53۱0۴162 0۴ وباه۸۵۸۱0۲۵۴ 

اندره ۸۳۱0۲6۷ (ف-1345), 

همسر اول خوانای اول: 16 

ان دو برتانی 5۲۱۲۲۵۲۷ 0۲ ۸۵۲۱۲۱6 

همسر شارل هشتم (1491- 1498) و سپس لویی دوازدهم (1499- 


29 ) 4 

انژولاه [۸۳(۲۱ 

ناحیه و دو کنشین سابق, شمال باختری فرانسه: 643, 645, 647 

انژو, 

نژو 

خاندان ۱ نام دو سلسله از فرمانروایان قرون وسطایی, سلسلة 
اول بر قسمتهایی از فرانسه و بر اورشلیم و ا: نگلستان فرمانروایی داشت 


و سلسلة دوم بر قسمتهایی از فرانسه و بر ناپل و مجارستان و لهستان 
سلطنت کرد: 10, 377, 378, 385, 417 

آنزه6۲5 ۸۳9 

شهر, غرب فرانسه: 36 

7۳ 

میکلانجلو 1491-1554) ۰۸۳5۵۱۲۳۳ نقاش ایتالیایی: 284 

هه 

خانوادة 487 :۸۸۴5۱061 

آنکونا ۸۱6۵۳03 

شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: پا 55, پا 354, 367, 671 

آنکونا, 

موزة: 699 

آنگلیکان, 

جامعة ۸۳۱۵۱۱۵۲, هیئت کلیساهایی که با کلیسای انگلستان از یک خانواده 
اند: 441 

آنگیاری ۸۳۱0۲13۲۱ 

دهکده. شرق توسکان, ایتالیا: 234, 235 


آنوتتتیانا: 

کلیسای ۸۱۲۱۷۸۱2۱۵۲2 فلورانس: 191-189, 232, 273 

آنیادلو ۸0۲306۱۱0 

دهکده, کرمونا, شمال ایتالیا: 650 

آنیبالدی ۸۵۲۳۱۵۱01 

خاندان رمی. 13 

آنیولو, باتچو د/21460-1543) ۸9۲0۱0 معمار و چوبکار فلورانسی: 
۵2۸ << 

آنیولودی تورا 1۲2 0 ۸000۱0 

وقایعنگار سینایی (مط قرن چهاردهم): 34 

انیولو دی کوزیمو دی ماریاتو ۳۵۲۱۵۱۵ 01 0051۳0 01 ۸۵۱0۱0: : 
برونتسینو, ایل اوالوس, فرانته فرانچسکو /1489-1525) ۸/۵۱05), 
مارکی پسکارا. سردار اسپانیایی: 611, 617, 659, 660, 755 
اورلیانوس, 

لوکیوس دومیتیوس ۰۸۱۲6۵۱۱۵۲ امپراطور روم (275-270): 401 
اورلیوس, _ 

مارکوس انتونینوس 5با۳۱۱۲6۱۱, فیلسوف رواقی و امپراطور روم (161- 
0 149 

آورولینو, 

آنتونیو ۸۷6۲۷۱۱۳0: : فیلارته آوریسپا, جووانی 21369-1459) ۸۸۱۸۲۱50۵), 
اومانیست و دانشور سیسیلی: 89, 361, 385, 405 

اوسونیوس, _ 

دکیموس ماگنوس ۸5۵۲۱۲۲5 (حد 310-حد 395), شاعر لاتینی متولد 
بوردو. 48 

آو گسبو رگ ۸۵۱۸1950۱1۲9 

از شهرهای آزاد امپراطوری مقدس روم اکنون در آلمان غربی: 039 

آو گوستوس5115دا۸۵/ کایوس یولیوس کایسار اوکتاویانوس, امپراطور 
روم (27 ق م-214): 96, 198, 418, 513, 516, 328 

آوگوستوس, 

طاق, ریمینی: 367 

آوگوستینوس, 

قدیس 354-430) ,5 06وباونا۵), عالم الاهیات مسیحی و از آبای 
کلیسا: 9, 15, 52, 116, 138, 206, 255, 412, 490 
اوینیون۵۷۱0۲۱0۲. شهر, جنوب خاوری فرانسه. 4 390 406 409, 
6 561, 575, 604: 635 دستگاه پاپی در-: 4, 13, 21, 42, 55- 
3 403 


آیسخینس ۸6۵50۲۱۱۲6۵5 (حد 314-389 ق م), 

خطیب آتنی: 809, 343 

آیک, یان وان ۶۷۷ (حد 1441-1390), نقاش فلاندری: 284 

آبنیاس ۸6۲۱6۵۵5 ۱ ۱ 

در اساطیر روم و یونان. شاهزادة تروایی, پسر انخیسس و افرودیته, جد 
رومیان: 470, 536 

الف 

ائوروبه۴۱۲006, در اساطیر یونان,. شاهزاده خانم فنیقی, مادر مینوس: 
4 716 

ائورودیکه 0۱66 ۳۱۲۷, 

در اساطیر یونان, از دروادها, زن اورفتوس: 142 

اتوسبیوس پامفیلی۵۲۱۵۳۱۱۱ ۴۱۱56۵۱۱۷5 (؟260-؟340), 

تاریخنویس, دانشور, و عالم الاهیات مسیحی, اسقف قیصریه: 381 
انوستاکی: 

بارتولومئو۲1524-1574) ۴۱5۲۵6۲۱0), کالبدشناس ابتالیایی: ۰727 729 
ائوگنیوس چهارم ۱۷ ۲۱16۳۱15 

پاپ (1447-1431): 95, 380, 381, 400-396 402 405 406, 
9 12 416 

حضرت 0-0-0 جد اعلا و موجد ملت بهود از طریق اسحاق. و جد 
اعلای اعراب از طریق اسماعیل (مط: حد1550 ق م): 104, 489 ۵37 
ابن رشد [لتب اوروئس], 

ابوالید محمدبن احمد بن محمد 520-595) ۸۷6۲۲۵65 ه ق), فیلسوف 
مسلمان اسیانیایی: 16, 25, 29, 53, 160, -572 

ابوعلی سینا [لتی آویکنا] ۸۷۱6۳۳3/ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن 
بن علی بن سینا (428-370 ه ق), دانشمند. فیلسوف, و پزشک ایرانی: 
570 

اپیروس 0۱۲۱15 ۲, 

ناحية قدیم. شمال یونان: 417 

اییکور 341-270) ۲0۱۱۲۱5 ق م), فیلسوف یونانی: 15, 157, 600 
اتامپ. 

آن دو پیسلو 1508-1580) 13۳0۱065), معشوقه فرانسوای اول فرانسه: 
745 

اتحادية مقدس 1630۱16 ۲۱0۱۷؛ 

در تاریخ ایتالیا, اتحادی که به منظور اخراج لویی دوازدهم فرانسه از ایتالیا, 
توسط پاپ یولیوس دوم تشکیل یافت(1510): 212, 449, 582 


اتروسک ها ۲۱۲۱۱56۵۲۱5, 

ساکنین اتروریا, عالیترین تمدن ایتالیا قبل از دولت روم: 266, 737 
اتریش ۸۵۱۱5۲۲۱۵ 

کشور: 21, 305, 392, 412, 644, 654 

اتسلینو دا رومانو 1194-1259) ۴۵۲۸۵۲0 05 ۳226۵۱۱۳۵), 

اتللو 01۳6۱۱0 

نام قهرمان تراژدی اتللوء شکسییر: 322 

اختراعات: -در فلورانس: 122؛ - لتوناردو داوینیچی: 246-244 
اخلاقیات: انحطاط - در دوران رنسانس: 602-600 639, 640, 726 
اومانیستها: 96, 97, 603: - جنسی: 612-607؛ -جنگ: 623, 624؛ 
روحانیون: 428, 430 431, 607-603, 725, 726؛ - در فلورانس: 
5 قوانین مربوط به -: 640 ماکیاولی و -: 591, 598, 599؛ - در 
ناپل: 11؛ - در ونیز: 316, 317 

اخوان زندگی مشترک [برادران همزیست]؛ 

فرقه ۱۱۲6 00۲۱۲۳۱۵۲۳ 6 0۴ 8۲0]۳۱6۲5, جمعیت مذهبی معتقد به اصول 
اخوت مسیحی در آلمان و هلند (1380-قرن هفدهم): 655 

اخیلس ۸۵۲۱۱۱۱۵5 

در اساطیر یونان, فرزند پلئوس و تیتس, پهلوان یونانی در جنگ تروا: 303 
ادبیات: - ایتالیایی: 10-5 43-41 ۵49-46 735-731 در اوربینو: 
376-2؛ اومانیستها و -: 92, 97؛ -در فرارا: 304-295؛ -در فلورانس: 
38-1, 136, 146-141؛ گرایش شبانی در -: 330؛ -در میلان: 215- 
7 نوول نویسی در -: 734-732 -در ونیز؛ 696-687؛ - لاتینی, 9, 
0 2:, 53؛ احیای - توسط اومانیستها: 96-88؛ بوکاتچو و -: 48 پتراک 
و -: 23:- در فلورانس: 141 - در ناپل: 385-379؛ - در ونیز: 346-345 
سح یونانی: 9, 48, 49: احیای-در ونیز: 348-343؛ اومانسیتها و-: 96-88؛ 
ترجمة آثار-: 91, 406, 407 - در فلورانس: ۰79 80, 85, 86, 88 ادوارد 
سوم ۱۱ ۶0۷/۵۲۵ پادشاه انگلستان (1377-1327): 43, 61, 81, 86, پا 
114 

ادوارد چهارم. پادشاه انگلستان (1483-1461): 86 

اراسمو دا نارنی ۱۱۵۲۳ 03 ۲۵5۳0: : گاتاملاتا 

اراسموس. 

دسیدریوس 1469-71536) 15ا۶۲35۳۲), ادیب, مربی, و کشیش کاتولیک 
هلندی: 14, 54, 343, 344, 379, 517, 520, 553, 554, 576, 605, 
7 725 726 764, 765 

ارتئی 732 :۴2۲6]۲6۱ 


ارسطو 384-322) ۸۲۱5۲۵۲6 ق م), فیلسوف یونانی: 53, 89, 124, 
9 341, 344-343 370, 572-569, 5:76, 015, ۰728 ۰731 732 
پترارکی و -: 15؛ پومپوناتتسی و -: 572؛ ترجمة آثار -: 407, 416 
چاپ آثار - در ایتالیا: 343 

ازشفندس ۱287-212 :2۱۱۱۱۵۵66 ما رباضیدان ففیزیکدان توا نی 
0 729 

ارمنستان ۸۵۲۲۵۲۱۱۵ 

سرزمین قدیم, آسیای باختری: 44, 57 

ارمیا 6۲6۲۲۱۵۲۱ 

از پیامبران بنی اسرائیل (مط 600 ق م): 106, 506, 758 

ارمیتاژ, 

موزة ۳۱۲۵۲۳۱۱۲۵96, لنینگراد: 710 

ارمیتانو, 

جووانی ۴۲6۵۲۳۱۵۲۱0, راهب و معمار ایتالیایی (مط 1306): 24 

ارمیتانی, 

دیر ۳۲6۲۲۱۵۲, ونیز: 24, 316, 324 

اروس ۲۲۵5, 

در اساطیر یونان؛ خدای عشق؛ مطابق کوپیدو رومی: : 33, 638 716 

۱ 

"( 

ان سکوتوس [جان اریجینا] ۴۲۱9602 (حد 810-حد 877), عالم 
الاهیات؛ و فیلسوف مدرسی ایرلندی 2 53 

ازوپ ۸۵6500 

0 یونانی (مط قرن ششم ق لا؛ 242 

ر۵» 

دریای 563 ۰۸606۵۲ شاخه ای از مدیترانه, بین یونان و آسیای صغیر: 45, 
1 

اسیانیا 5010: - در اتحادية کامبره :474, ۸649 650؛ - در اتحادية 
مقدس: 212, 476, 576؛ تفتیش افکار در - : 4۸31 725؛ - و دستگاه 
پایی: 390 392, 440 441 رنسانس -: ۰79 سلطة - برایتالیا: 587, 
4 652-648, 679, 725-722 

اسپراندیو مانتوایی 0۴۵۳۱۲۷۵ 506۲۵۳00, زرگر ایتالیایی: 293 

باروخ 1632-1677) 50۳022), فیلسوف هلندی: 571, 765 

استانبول ۱5121۱0۱1 

شهر, ترکیه, 765؛ نیز: : قسطنطنیه 


استرابون 5۲۲۵00۲0 (مت : حد 63 ق م)؛ 

استوتویل, 

گیوم /1403-1483) ۳5۲0۱2۲6۷۱۱۱6),. نخست کشیش و کاردینال 
فرانسوی: 414, 422, 435 

استهع]۳5 , 

خاندان اشرافی ایتالیایی. شاخه ای از گوئلفها که بر فرارا (1597-1240) 
و مودنا (1796-1288) فرمانروایی داشتند: 197, 304-286, 462, 689 
استه, 

آتتسو اول د/(مط 961): 286 

لسته » 

آتتسو دوم د/, خاوند فرارا (1212-1208)؛ 286 

لدننه ؛ 

آلفونسو اول د/, دوک فرارا و مودنا (1534-1505): 293-289, 296, 
4 468 77-474, 533, 5:98, 638, 657, 662, 669, 677؛ ازدواج 
با لوکرس بورژیا: 289, 290, 470؛ حمایت - از هنر: 291, 292؛ - و 
للودهم: 291, 512, 552, 553؛ - و یولیوس دوم: 290, 291, 474 
6 477 512, 539 

استه, 

آلفونسو دوم د/, دوک فرارا و مودنا (1597-1558): 290, 749 

لدنده ؛ 

ارکولة اول د/, دوک فرارا و مودنا (1505-1471): 281, 288, 289, 
1 294, 295, 298, 424 457, 463-461, 644 

استه, 

ارکولة دوم د/, دوک فرارا و مودنا (1558-1534): 304, 686, 749 

لدنده ؛ 

اوگو د/ پسر نیکولو سوم د/استه (مط 014125 297 

لدنده ؛ 

ایپولیتو اول د/. معروف به کاردینال د/ استه (1520-1479), برادر 
الفونسو اول, اسقف اعظم میلان: 289, 290, 298, 299, 301, 302, 
7 750 

استه, 

ایز ابلا د/ (1539-1474), مارکیز مانتوا, از بانوان برجستة رنسانس: 195, 
0 214, 220, 232, 285-279, 289, 311, 354, 372, 497, 517, 
0 619, 634, ۸665 667, 697, 733: ازدواج - با جان فرانچسکو 
گونتساگا: 281, 282؛ بمبو و -: 280, 282, 285, 521؛ تیسین و -: 


5 337: حمایت - از هنر و ادبیات: 284-282؛ - و سزار بورژیا: 
۵4 457, 468؛ - و للوناردو داوینچی؛ 232, 284؛ نامه های -: 282, 
600 

استه, بئاتریچه د/ (1497-1475), خواهر آلفونسو د/استه, دوشس میلان: 
215-0, 281, 282, 316, 320, 354, ۸600 617, 619, 634, 733 
ازدواج نت با لودوویکو سفورتسا: ٩0(‏ 89 2؛ دربار میلان در دوره -. 
0 1 219 و لتوتارنه دافینخی: ۰227 2228 :مقبرم: بد: 202 
9 220 

استه, 

بورسو د/, مارکی فرارا (1470-1450), دوک مودنا (1471-1452), و 
دوک فرارا (1471-1470): 217, 288, 293-291, 295, 638 

لدنده ؛ 

جولیو د/ (15589), برادر آلفونسو اول د/ استه: 290, 298 


استه, 


استه, 

فرانته د/ (154029), برادر آلفونسو اول د/استه: 290 

استه, 

لئونلو د/, مارکی فرارا و مودنا (1450-1441)؛ 287, 288, 294-292, پا 
1 609 

استه, 

نیکولو سوم د/, مارکی فرارا و مودنا (1441-1393): 164, 287, 289, 
294-2, 608 

استه, 

ویلا د/, چرنوبیو, ساحل درياچة کومو: 748 

استه, 

ویلا د/, نزدیک تیوولی: 750 

استیفان/ستفانوس, 

قدیس 51601۱6۲ .]5 (فت302), اولین شهید مسیحی: 120-118, 489, 
558 


اسحاق »۱52۵2, پسر حضرت ابراهیم از ساره: 403, 537 
اسکاتلند 728 ,413 ,392 ,390 ,84 :56011800 
اسکاندیناوی 562۱۱01۱05۵۷۱2, ناحیه, شمال اروپا: 392 
اسکس 2556«۶؛ 

مملکت قدیم و ولایت؛ جنوب خاوری انگلستان: 199 
اسکم. 


راجر 1515-1568) ۸۵5۲۵۲), نویسنده و دانشور انگلیسی: 639, 640 
اسکندر افرودیسی-95 ۵0۳۳۵۵۱5 0۲ ۸۵۱۵3۲06۲, فیلسوف مشایی 
یونانی (مط: حد 211-198): 572 

اسکندر بیگ/ژرژ کاستریوتا (حد 1468-1404), 

قهرمان ملی آلبانی: 419 

اسکندر مقدونی [ کبیر] 6۲6۵1 1۳6 ۸۵۱6«۵۲۱06۲, شاه مقدونیه (323-366 
ق م): پا 118, 150, 264 

اسکندریه ۸۵۱62۲۱0۲۱2۵ 

شهر و بندر. مصر: 33, 87, 152, 325, 384, 400 540 ۸687 705 
723 

اسکوریال ۲560۲۱۵۱, ۲ 

کاخ و صومعه ای نزدیک مادرید که دارای مجموعة مهمی از اثار نقاشی 
است: پا 699, پا 706, 716, 748 

اشعیا ۱5۵۱21؛ 

از اتببای بزرک.بتی اش اثیل (مظط 710 وم 506 

اشمولیان, ِ 

موزة ۸6۱۱۳۲۱۵۱6۵۲, آکسفرد, انگلستان: 482 

اشیل [ین آیسخولوس] 525-456) 5ا۸65۳۷ ق م), نمایش نویس 
یونانی: 89, 91, 562 

اصلاح دینی 529,724,725 ,64 ,۳6۲0۲۲۳۱۵01 

اطلس.: 

اقیانوس: : اقیانوس اطلس 

اعتقادنامة حواریون 0۲660 ]۸۵005 

اعتقادنامه ای که در کلیساهای محافظه کار غربی خوانده می شود و در 
قرون وسطی ان را از حواریون مسیچ می دانستند: 381 
افخارستیا]۳۱:۳۵۲15: : قربانی مقدس, ایین 

افریقا 642 ,314 ,247 :۸۵۴۲۱6۵ 

افلاطون ۴۱۵۲0 (حد 347-427 ق م)؛ 

فیلسوف یونانی: 239, 343, 370؛ انجمن دوستداران - در فلورانس: 
139-7؛ اومانیستها و فلسفة -: 90, 91, 93, 96, 139-137, 406, 
6 70 571؛ ترجمة آثار - به لاتینی: 91, 93, 138 

اقلیدس ۳۴۱۸۱۱0, 

72 1 

اقیانوس اطلس 0663۵۲ ۸۵11۱116 

بین اروپاء امریکا, و افریقا: 43, 81, 314, 62, 774 


اکسکر ابیلیس 60۲۵0۱۱۱5<, 

توقیعی از پاپ پیوس دوم مبنی بر تأکید بر تفوق قدرت پاپ بر شوراهای 
عام (1460): 417 

الثونور [الّونور د/اتریش] ۳۲۱60۳0۲3, 

خواهر شارل پنجم. همسر فرانسوای اول فرانسه (مط 1558-1526): 
660 

الئونورای آراگونی 0۴۸۵۲۵90۲ ۴۱60۵۳0۲۵ (ف1493), 

23 

الاهگان رحمت ۵۲3۵665), 


الب 

رود 2۱06, چکوسلواکی و آلمان: 21 

الیاس ۲۱۱5 

نام قرانی الییاه, پیامبر بنی اسرائیل (مط 5 ق م): 6 47ظ 
الیزابت ۴۲۱۱20۵061۳, 

ملکة انگلستان (1603-1558): 81, 375, 764 

الیصابات. 

همسر زکریا و مادر یحیای تعمیددهنده: 111 

امادوری؛ 

فرانچسکو دلیی ۸۲۳۱۵00۲۱ (ف1555), مستخدم میکلانژ: 533 
ارات 


بالداساره دلیی ۲۱۲۱۵0۲۱۵0۲۱۱, 

مجسمه ساز ونیزی (مط 1410): 340 

امیراطوری مقدس روم ۴۲۳۱۵۱۲۵ ۲0۵۲۳۱۵۲ ۳۱۵۱۷؛ 

عنوان سازمان سیاسی که قسمت اعظم اروپای مرکزی را به معنای وسیع 
از سال 800 و به معنای اخص از 962 تا 1806 در برداشت: 3 5, 19 
۶2۸ 2 5:1, 198, 367 

امت گریان: : پیانیونی 

امریکا, ۱ 

قارة ۸۳6۵۲۱68: کشف -: 98, 438 562 567, 580, 642؛ تأثیر - بر 
بازرگانی ایتالیا: 724 

امریکا, 

کشورهای متحد ۸۵۳۱۵۲۱۵۵ 0۲ 512165 ۲۱۱۲۵0ل۱: پا 44, 110 

امیدنیک, 

دماغة ۳۱۵06 000, ساحل جنوب باختری ایالت کاپ, جنوب افریقای 


امیلیاهز از ۴. 

شخصیت: : تستیده 

امیلیا [امیلیا-رومانیای کنونی]؛ 

ناحیه. شمال ابتالیا: پا 354 

امیلیا, 

۵ جادة قدیمی بین پیاچنستا و ریمینی: 354, 365, 366, 663 
انئا سیلویو پیکولومینی ۱6۵۱۵۳0۱۳ 5با 5۱۷۱۷ ۸6۳6۵5: : پیوس دوم پاپ 
انریکو, 

فرا ۴۲۲۱۵0, از هواداران ساوونارولا (مط 1498): 182 

انطاکیه ۵۲۱۲۱0۲۱/, 

شهر, جنوب ترکیه: 400 

انگلستان ۶09۱۵00: پارلمنت -: 61؛ جدایی - از کلیسای رم: 679 
0 724 - در جنگ صدساله: 65؛ - و دستگاه پاپی: 56, 59, 61, 
0 رنسانس در-: 79, 765؛ وحدت -: پا 469, 643 

اوبرتی؛ 

فاریناتا دلیی ۱06۲ (فت1264), 

دولتمرد فلورانسی. رهبر گیبلینها: 121 

اوبرتینی, 

فر انچسکو ۱06۲۱۲۱, 

ملقب به ایل باکیاکا (1557-1494#), نقاش ابتالیایی: 273, 738 
اوبرشت. ۲ 

یاکوب 1505 21430-۶) 00۲60۴), آهنگساز هلندی: 672 

اوبوسون, 

پیر د/1423-1503) ۸۵۱۱550۲), کاردینال فرانسوی و مهین سرور 
شهسواران مهمان نواز: 429 

اوتاوا ریما ۲۱۳۱۵ 012۷۵), 

نوعی قالب شعری ایتالیایی, متشکل از هشت مصرع یازده هجایی:12 
اوتاویانو ریاریو: : ریاریو, اوتاویانو 

اوتتسانو, 

نیکولو دا 1359-1431) ۱!27210), دولتمرد فلورانسی: 106 

اوتچلو, 

پائولو ۱66۱۱0 (حدود 5-1396 147), نقاش فلورانس: 104, 113, 114, 
9 277 3271 

اوترانتو 01۲3۲۱۲۵), 

شهر, جنوب ابتالیا: 132 377 


اوترشت ۲61۱۲]لا, 
اوتو اول | ۲۲۱0), ۲ 
امپراطور امپراطوری مقدس روم (973-962), شاه المان (973-936): 
26 
اوتو سوم, ۱ 
امیراطور امپراطوری مقدس روم (1002-996), شاه المان (983- 
2 3267 
اودریک 1286-1331) 0006۲16), 
اوده دو فوا ۸6 0006۲: : لوترک؛ ویکنت دو 
اودی 0001), 
خانوادة پروجایی: 267 
اودینه00۱۲6ا, 
شهر. شمال خاوری ایتالیا: 305, 348 
اورانژ 0۲۵۱96, 
شهر, جنوب خاوری فرانسه: 666, 670 
اورانوس ۱!۲۵۲۱۱5, 
در اساطیر یونان, خدای آسمان: پا 104 
اوربانوس چهارم ۱۷ ۱۲0۵۲ 
پاپ (1264-1261): 57, 493, 643 
اوربانوس پنجم, 
پاپ (1370-1362): 47, 59, 66-63-61 72 
اوربانوس ششم/بارتولومئو پرینیانو 
پاپ (1389-1378): 16, 68, 72, 389, 390 
اوربانوس هشتم, 
پاپ (1644-1623): 366 
اوریینو ۵0« 
شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 197-195, 220, 285, ۸669 697, 722 
ادبیات در : 4376-370 تصرف توسط سزار بورژیا: 282, 371, 372, 
454-1 497: تصرف - در دوران لتّودهم: 552-549؛ - در دورة 
خاندان مونته فلترو: 376-369, 449, 451, 452, 468, 473؛ رنسانس 
در -: 195, 372, 373؛ سفالگری در-: 366؛ هنر در-: 27, 257 258 
0 371, 488-482 


اوربینو, 
کاخ: 371, 373 


آوردالی ۱ع۵۲06), 

آزمایشهای الیم یا خطرناکی که برای تشخیص گناهکاربودن يا بیگناهی 
متهم او را در معرض آن قرار می دهند: 169, 183-181 

اوردلافی ۲06۱3۲۴۱), 

خاندان ایتالیایی, حاکم برفورلی (قرن سیزدهم-قرن شانزدهم): 424 
اورسان میکله ۱۷۱۱۳۱۵۱6 5۵17 ۲)؛ 

پرستشگاه دینی اصناف بزرگتر, فلورانس: 105, 109, 150 

اورسولا, , 

قدیسه وآباو۳لا (ف238 پا 283 پا 451), شاهزاده خانم انگلیسی, رهبر 
گروه دوشیزگان باکره عازم رم؛ که شفدی در کولونی شهید شدند: 328, 
3229 

اورسینی 0۲5۱۲۱۱)؛ 

خاندان رمی: 13, 161, 164, 402, 406, 425, 446, 454, 455, 461, 
۵ 467, 472 

اورسینی, 

اورسینو, همسر جولیا فارنزه: 12 

ورسینی؛ 

باتیستا (فت1503), کاردینال ایتالیایی: 435, 454 

اورسینی, 

پائولو (فت1503), کوندوتيرة ایتالیایی: 450, 453 

ورسینی؛ 

جولیو (مط 1503): 454, 455 

اورسینی, ۲ 

فرانچسکو (15029), دوی گراوینا: 453, 454 

اورسینی, 

کلاریچه (1487-1453), همسر لورنتسود مدیچی: 127, 611 

اورسینی, 

لائورا (مت 1492), دختر جولیا فارنزه: 442 

اورسینی, ناپولئونه (1342-1263), کاردینال ایتالیایی: 60 

اورسینی, 

ویرجینیو (فت 1497): 440-438 

اورسینی, 

یاکوپو (فت 1379), کاردینال ایتالیایی: 389, 431 

اورشلیم 6۲۱5۵16۳۱(: : بیت المقدس 

اورفئوس0۲0۱6۵۱5, در اساطیر یونان. شاعر و خوانندة تراکیایی: 142, 
143 


او رکانیا0۲620۳0/آر کانیولو/آندرثا دی چونه (حد 1348-1308), نقاش, 
مجسمه ساز. معمار, موزائیکساز. وزرگر فلورانسی: 30. 40, 638 

او رگانو352 ,349 :0۲9300 

اورلثان0۲۱6۵۳5, 

شهر. شمال فرانسة مرکزی: 206, 207, 643, 646, 647 

اورلاند, 

شخصیت : , : مور گانته مادجوره 

اورلاندو 0۲۱۵۲00/رولان؛ 

شخصیت : : اورلاندو ایناموراتو 

اورلی, 

برنارت وان 0۲۱6۷)۶1492-1542), نقاش فلاندری: 538 
اورویتو۲۷6]0), 

شهر. ایتالیای مرکزی: 195 622, 668: فرسکوهای سینیورلی در-: 
261-9, 507, ۰758 معماری در-: 30, 31, 39, 493 

اورویتو, 

کلیسای جامع: 31, 39, 405, 493 

اوریپید 480-406) ۲۱۲۱0۱05 ق م)؛ 

نمایش نویس اتنی: 9, 89, 91, 137, 343 

اوریچلاری, 

فدریگو 80 :0۲۱66۱۱3۲۱۱ 

اوستاکیو, 

فرا 555 1473-1) ۴۱5۲301۱10), خوشنویس اتالیایی: 191 

اوستیا 5112), 

شهر قدیم, ایتالیا: پا 55, 437, 439, 440, 468 

اوفیتسی, 

گالری ۱(]۲2<1, فلورانس: 117 پا 120, 147, 188, 190, 224, 225, 
39 257, 259, 265, 271, 335 427, 486, 494 پا 545, 584 
0, با 706, 714, پا ۰717 718, 737 739 741 

آوکیس, 

آندرئولو د 0 :006۳0۱5 

اوگانی, 

تیه های ۲۱۱۱5 ۰۴۱92۳06۵0 جنوب پادوا, شمال خاوری ایتالیا: 47 

اوگورلی, 

جووانی 1441-1524) ۸۵۱19۱1۲6۱۱۱), شاعر ایتالیایی, 523 

اولجاتی, 

جیرولامو وال (فت 1476): 207 


اولمپیا 284 :0۵۱۷۲۵12 

اولمییان ۲۲۱۵۱۵۲۱5 0۱۷)؛ 

در اساطیر یونان. خدایان عمدة دوازدهگانه ای که در کوه اولمپ هام 
داشتند: 284 357, 543 

اولیوروتو 0۵۱۱۷6۲010 (1502-9), 

جبار فرمو: 453, 454 

اومانیسم ۱/۲۱۱۲۲۱۵۲۱۱5۲۲ومانیست ها؛ 

عنوان نهضتی در قرن چهاردهم که بیشتر جنبة طغیان علیه سلطة اولیای 
دین و الاهیات و فلسفة قرون وسطی را داشت و انسان را واجد کمال 
اهمیت می شمرد: 98-88 اخلاقیات -: 96, 97, 603؛ بوکاتچو و -؛ 48 
بفزارک و ند 210 فانیر . شه بر ادپیات: 97 انیر ند.یر هن 98 158 
تاریخنگاری -: 92: - در رم: 410, 421, 427 9 554؛ - وزبان 
ایتالیایی: 92,97, 135؛ - و زبان لاتینی: 91, 92, 97؛ - درفلسفه: 
0- ارسطو: 90؛ - افلاطون: 90, 91, 96, 137, 138 570:-مدرسی: 
9 - در فلورانس؛ 95-92, 124, 141-137؛ - و کشف اثار 
کلاسیک: 89, 90: کلیسا و -: ۸404 405؛ للودهم و -: 554؛ ح و 
مسیحیت: 91, 96, 138, 168؛ معنی --: 88, 99؛ - در نایل: 381-378؛ 
نظر - دربارة انسان: 139, 140؛ نیکولاوس پنجم و-: 405, 406؛ - در 
ونیز: 344-341؛ هادریانوس ششم و -: 656 

اومبریا ۱1۲۱۵۲۱۵ 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: پا 55, 254, 265, 267, 273 پا 516, 403 
اوربانی: 

مکتب (نقاشی)493 ,270 ,265 :56۳00۱ ۲۲۱۵۲۱۵۲( موضوع - : 266 
اومیدی: : آکادمپا دلیی اومیدی 

اونوفریوس, 

قدیس 328 :000۴۲۱۱/5 ,]5 

اونیاس سوم‌| 0۱25 کاهن اعظم یهودیان (173-185 ق م): 492 
اونیکو آرتینو ۸۲6۷۱۳۵ ۱۱60 لا: : آکولتی, برناردو 

و ند نلی؛ 

کاخ [09۱55۵۱۱1, فلورانس: 111, 154, 157 

اووید 0 وبلیوس اوویدیوس ناسو (43 ق‌ م- 8م): شاعر رومی: 11 
2 96, 242, 303, 491, 583 

ایالات پاپی 1۵165 ۳۵0۵۱, 

سرزمین مستقل سابق که مستقیماً تحت حکومت یاپ و پایتختش شهر رم 
بود: - در دورة آلکساندر ششم: 437, 438, 440, 445, 447, 449- 
55 466, 648: بسط - توسط سزار بورزیا: 455-449؛ ثروت -: 


7 ۰419 حکومت در-: 395, 4۵03 ۸404 423 437, 438, 452, 
3 .- در دورة سیکستوس چهارم: 424, 425: قلمرو -: پا 55, 403 
قوانین -: 404 - در دورة للودهم: 553-549, 653, 654؛ « در دورة 
یولیوس دوم: 478-472, 652-649 

ایبری, 

شبه جزیره ۳6۵۲۱۱۲5۷۵ ۱06۲۱۵۲, جنوب باختری اروپاء. شامل اسیانیا و 
ایپولیتا سفورتسا: : سفورتسا. ایپولیتا 

ایتالیا ۱۵۱۷: تجزية -: 50؛ حملات فرانسه به -: 212, 298, 643- 646, 
8 حملءة ترکان عثمانی به -: 133-131: سلطة اسپانیا بر -: 587, 
4 8 652, 679؛ نتایج - :725-722 کشور-شهرهای -: 52-49, 
7 641, 642؛ انحطاط-: ۰722 اوضاع سیاسی-: 49 50, 643؛ 
حکومت در-: 197؛ روابط بین-: 49, 50؛ زندگی اقتصادی-: 195, 196, 
2 643 - ی شمالی: پا 24, 42, 78, 87, 129, 169؛ اقتصاد -: 78, 
9 فنودالیسم در-: 78, 79 

ایتالیایی, 

زبان ,346 ,343 ,303 ,298 ,295 ,162 ,141 ,92 ,48 ,10 :۱6۵۱180 
7 ,۱47 ,539 ,402 ,372 ,360 ,347 ارتقای -: 162: اومانیستها و 
به: 92, 97, 135 

ای جزوئیتی, 

کلیسای ا]اباوه‌ه ا: پا 706 

ایران: 44, 81, 257, 562 

ایرنة سپیلیمبر گویی 50۱۱۱۳۱۳۱۵6۲90 0۴ ۱۳606 از زنان روشنفکر ونیزی 
(مط 1530): 341 

ایزابل اول | ۱50۵06۱۱2 

ملکة کاستیل (1504-1474) و آراگون (1504-1479): 429, 436, 
3 648 

ایزابل (1539-1503), 

همسر شارل پنجم: 696, 698 

ایزابل آراگونی 0۲۸۵۲۵90۳ ۱5306۱۱3 

دوشس میلان (مط 1491-1481): 209, 212 

ایزابلا د/استه: : استه, ایزابلا د/ 

ایزولا دلا سکالا 651 :56۵12 06۱1 5012 

ایزولا دی کارتورا 276 :00۵1۲۲۵ 01 50۱12] 

ایساک؛ 

هاینریش ۷5۵3 (حد 1517-1445), آهنگساز هلندی: 635, 636 


ایستریا, 

شبه جزيرة ۱5۲۲۱۵, شمال دریای آدرباتیک: 306, 308 

ایسکیا, 

جزيرة ۱501۱۱2, دریای تيرنه, ایتالیا: 617 

ایسلند 307 :661800 

ای فراری, , 

کلیسای ۳۲۵۲۱ ۱: : سانتاماریا گلوریوزا دئی فراری. کلیسای 

انکناتتوشن لوب بو 

قدیس 1491-1556) ۱۵۷۵0۱2 0۲ ۱9۱۵115 .5۲), موسس اسیانیایی فرقة 
یسوعی: 725 

ایلاریا دل کارتو 262 ,0۵۲۲۵۲۲0 06۱ ۱۱۵۲۱2 

ایل پارادیزو ۵۲۵0150 اا: : ایل ستودیو لو 

ایل داتاریو 364 :۱2۵۵۲۱0 ] 

ایلد براندو ۳۱۱۱060۲۵00: : گر‌گوریوس هفتم 

ایل سانتو, 

کلیسای 530۲0 ۱| / کلیسای قدیس آنتونیوس, پادوا: 24 

ایل ِ 0 ۱ ایل پارادینی, 

ایل کروناکا 6۲۵8۵28 ۱۱: : و ارو تولا, سیمونه 

ایل گروتو 0۲0۱۲0 ۱ 

اطاقی در کاخ کامرا دلیی سپوزی, مانتوا, 283 

ایل گوتوزو, 

پیرو 6011050 اا: : مدیچی, پیرو د 

ایمپروویز اتورها 143 :۳0۲۵۷۱5۵10۲۱]] 

ایمپریا ۱۳۱06۲12: : کونیاتیس, ایمپریا د 

ایمولا ۱۲۱0۱3, 

شهر. شمال ایتالیا: پا 55, 129 234, 354, 365, 424, 449 450, 
58 580, 581, 592 

اینفسورا, 

ستفانو 1436-1500) ۲3/ا۱۳۱]655), تاریخنویس ایتالیایی: ۸404 4125, 
0 432 435, 442, 445 608 

اینکور وناتا, 

کلیسای ۱۳۱6۵۲۵۳۱۵]2, لودی: 220 

اینگیرامی, 

تومازو ۱0۱9۲۱۲۵۲۱۱, ملقب به فدرا (1516-1470), بازیگر. شاعر. و 
نويسندة ایتالیایی: 489, 520 


اینوچنتسو دا ایمولا ۱۳۵۱۵ 05 ۱۳۳۵۵۵۱20 /اینوچنتسو دی پیترو 
فرانکوتچی (1494-<د1550), 

نقاش بولونیایی: 365,366 

اینو کنتیوس سوم ۱۱ ۱۱۳۱۵66۲۱, 

پاپ (1216-1198): 403, 490 627 

اینوکنتیوس چهارم, 

پاپ (1254-1243): 564 

پاپ (1362-1352): 22, 41, 61, 65-63 

پاپ (1406-1404): 391 

اینوکنتیوس هشتم / جووانی باتیستا چیبو, 

پاپ (1492-1484): 133, 140, 149, 161, 169, 196, 279, 428- 
2 438-436, 480, 559, 628, 644 

ایوب 00( 

از پیامبران: 568 


بئاتریچه د/استه: : استه. بثاتریچه د/ 

بابل 0۱۷/۱0۲۱2ظ, 

ناحیه و دولت قدیم, بین النهرین: 2۸2 288 

جووانی آنتونیو3377: : سودوما 

باتچو دلاپورتا ۴۵0۲۲۵ 06۱۱2 520610: : بارتولومئو, فرا 
لویجی 688 :83001 

باخ, ۱ 

پوهان سباستیان 1685-1750) 9۵), آهنگساز آلمانی: 549 
بادیا, 

دیر و کلیسای 114 ,111 :86012 

بادیله, 

النا 58۵0۱16 همسر ورونزه (مط: حد 1566): 716 

بادیله, 

جووانی آنتونیو (1560-1518), نقاش ایتالیایی: 714 
پاربازا, 

قدیسه ]5 ۰۳۴2۲0۵۲2 شهید مسیحی (مط قرن سوم): 543 


باربارلی 330 :8۵۲0۵۲6۱۱۱ 
باربارو ۵۲0۵۲0ظ, 
خانوادة ونیزی: 319, 715 
باربارو, 
ارمولائو (1493-1454), اومانیست اتالیایی: 341 
باربارو, 
فرانچسکو (1454-1398), اومانیست اتالیایی: 406 
باربو, 
پیترو ۳۱3۳00 پاولوس دوم پاپ 
بارتولوس ما 1314-7) 5356067۲۵۲0 ۵۲ 5باا۵۲۲0ظ), 
حقوقدان ایتالیایی: 4, 379, 624 
بارتولومئو, 
فرا ۲۲۵۱0۲۲6۵ظ/ باتچو دلا پورتا (۶* 1517-1472), 
نقاش فلورانسی: 115, 184, 188, 189, 254, 270, 485, 4۸89, 534 
بارتولومئو دی لیبری ۱۱0۲ 01 5۵۲۲0۱0۲۲۲۲60 (مط 1488): 137 
بارتولی, 
تادئو 1362-1422) ۵۲۲0۱ظ5), نقاش ایتالیایی: 263 
بارجلو, 
کاخ 82۲96۱۱0, فلورانس: 106, 108 187, 497 685, 746 747, 
753 
باردی ۵۲01ظ, 
خانوادة فلورانسی: 28, 81 
بارسلون 0۲66۱0۳۱3ظ, 
شهر. شمال خاوری اسپانیا: 196, 567,661, 669 
بارسلون, 
عهدنامة, بین شارل پنجم و کلمنس هفتم (1529): 669 
بارلام 1290-1348) 83۲۱32۳0), راهب کالابریایی: 48 
بارلتا, 
بندر 82۲۱612, جنوب خاوری ایتالیا: 648 
باروتتسی, 
جاکومو 53۲07721: :وینیولا, جاکومودا| 
باروک 03۲۳00۱16, ۵" 
سبکی در معماری و تزیین, که علامات مشخصة ان ازادی در طراحی. 
کثرت اشکال گوناگون. و درهم بودن شیيوة ترکیب عناصر است: 261 
750 
بارونچلی, 


فرانچسکو 8۵۲0۱6۱۱۱, تریبون رمی (مط 1353): 22 
بارونچلی, 
نیکولو (فت1453): 293 
باری, 
بندر 5۲, جنوب ابتالیا: 377, 389 
۳ 
آنتونیو 1453-1517) 83۲/۱6), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 262 
با ائیتی, 
مارکو ]8250 (فت: بعد از 1451), نقاش اتالیایی: 328 
بازدجو, پیترو 2560010ظ (فت: حد 1354), معمار ایتالیایی: 318 
بازرگانی: - ایتالیا: ۸79 642 انحطاط -: 723, 724؛ - جنووا: 43؛ ‏ 
سینا: 38؛ - فلورانس: 81؛ - ناپل: 10؛ - ورونا: 17؛ - ونیز: 44, 307, 
9 683, 684 
بازیلیکا پالادیانا ۴۵۱۱۵0۱۵۲۵ ۵5۱۱۱62ظ, 
ویچنتسا: 686 
بازیلیکا یولیا ۱۷۱۱2 825۱۱2: : باسیلیکای یولیوس قیصر 
باسانو, 
فرانچسکو 1549-1592) 2552۳0ظ5), نقاش ونیزی: 684, 711 
باسانو, 
یاکوپو/یاکویو دا پونته (1592-1510), نقاش ونیزی: 714, 717 
باستانشناسی: 95, 97, 415, 528 
باسوس, 
انجلوس 15ا255ظ: : پولیتسیانو 
باسیانو 342 :805512۲۱0 
باسیلیکای قسطنطین 00۳50۵1۱۲۱۳6 0۲ 95۱۱162ظ, 
رم: 757 
باسیلیکای پولیوس قیصر 2653۲ ودااانا( 0۲ ۵5۱۱۱2ظ/ایتابازیلیکا یولیا, 
رم: 686, 750 
باسیلیوس کبیر, 
قدیس 6۲6۵۲ ۱6 ااو8 (حد 379-330), اسقف قیصریه درکاپادوکیا, از 
آبای کلیسای یونانی: 407 
بافندگی: - ایتالیا در مرحلة سرمایه داری: 196؛ - فلورانس: 80؛ -- 
میلان: 203, 204؛ - ونیز: 341 
باکخوس 0061۱۱15ظ, 
در اساطیر ونان و روم. خدای شراب: 135, 157, 172, 336, 629 
085 


باکیاکا, 

ایل 00۱۱3009ظ8, : اوبرتینی, فرانچسکو 

بال 56۱ظ, 

شورای کلیسای کاتولیک رومی در -شهر بال که اهمیت. عمدة آن :در 
کشمکش شورا و پاپ بود (1449-1431): 380, 397, 398, 400, 406, 
112 

بالثار, 

مجمع الجزایر ۱5۱2۲05 0۱6۲1ظ, مدیترانة باختری» اسپانیا: 81 

بالاتا 06۱۱012: : بالاد 

بالاد 03۱۱30/بالاتا, 

نوعی اواز سبک و ساده: 45, 633 

بالداتچو د/آنگیاری-85 :۸۵۲۵9۳۱۵۲ 0 8۵۱0610 

بالدو دلیی اوبالدی 1320-1400) ]۱۱02۱0 ااوعبا 58۱00), حقوقدان 
ایتالیایی: 624 

بالدوس 666 :80۱0۱15 

بالدووینتی, 

السو 1425-1499 ۶) ۱۳۵۲۲۱ 5۵۱00۷), نقاش فلورانسی: 156-154 
بالدینی, باتچو ۲1436-۶1487) 8۱0۳), حکاک فلورانسی: 122 

بالکان؛ 

شبه جزيرة 62۱۷2۲5, جنوب خاوری ارویا: 196, 417, 419 

بالو, 

ژان 1421-1491) 5۱۱6), کاردینال فرانسوی: 431 

بالیا 5۱12, کمیسیون اصلاحات در فلورانس: 83, 85 

بالیونی 00۱۱0۲۱ظ, 

خانوادة اشرافی پروجایی: 5ه, 269-267, 272, 472 

اتالانتا (مط: حد 1500): 267, 268, 487 

استوره: 267, 268 

بالیونی, 

جان پائولو (ف1520), فرمانروای پروجا: 267, 268, 450, 453, 3 47, 
4 1(<ظ 


گریفونتو (ف1500): 267, 268 


گیدو: 267 

بالیونی, 

مالاتستا (فت1531), فرمانروای پروجا: 268, 624, 670 

باندلو, 

ماتئو 8006۱10 (حد 1562-1480), کشیش و داستان نویس ایتالیایی: 
۶2۸ 280 735-733 604 

باندینلی, 

باتچو 1493-1560) 582۲۱01۲6۱۱۱), مجسمه ساز فلورانسی, 737 38 7 
76 

باندینی. 

برناردو 8200۳ (147929): 129, 130 

بانکداری: - در جنووا: 199, 200 - در فلورانس: 81؛ - در ونیز: 44 
بانکو, 

نانی دی 1373-1421) 52۲60), مجسمه ساز ایتالیایی: پا 105, 109 
بانا 

سنیور دو 63۷2۲0/بیر ترای (حد 1524-1474), قهرمان ملی فرانسه: 
4 646, 652 

بایای 0126ظ8, 

دهکده, کامپانیا, جنوب ایتالیا: 11, 383 

بایرن»_ ۳ 

جورج گوردن نائل 1788-1824) 5۷۲۳0۲), شاعر رمانتیک انگلیسی: 143, 
31 

بايزید دوم, 

سلطان عنمانی (918-886 ه ق): 439 

بایون ۵۱0۲۱۳6ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 702 

بتشبع 01/۱5/۱6۵09ظ, 

همسر داوود: 5389 

بتولی 56]۳۱۷۱۱2: پا 106 


بنهوون؛ ت 
لودویگ وان 1770-1827) 566]۲۳۱0۷6۲), اهنگساز المانی: 5:49, 765 
نی ؛ 


تزا ر کاخ [5611: : پینتوریکیو 
بحرالمیت 562 ۱26۵0], 


درياچة شور مرز اردن و اسرائیل: 247 


بختنصر 6۱۵0۲۱62723۲ ۱!60۱۱, 

شاه بابل (562-604 ق م): پا 106 

براتچو دا مونتونه 1368-4) 6 3 2۲66۱0ظ6), کوندوتيرة 
ایتالیایی: 395 

پودجو: : پودجو براتچولینی 

برادامانته ۲۵0۲۲۱۵۲۱۲6ظ, 

شخصیت:: اورلاندو فوریوزو _ 

برامانته ۳8۲۵۳۱۵۲۲6/دوناتو د/انیولو (1514-1444), 

معمار ایتالیایی: 31, 202, 215, 221-218, 361, 503, 528, 529 
5 673, 685, 757: آثار - در رم: 220, 471, 482-480 537؛ آثار 
در میلان: 202, 218, 219, 221؛ - و رافائل: 488 490 491, 
6 39 سبی -: 219 480 

برانتوم, 

سنیور دو 6۲۵۲۱]0۲۳6/پیر دو بوردی (۶ 1614-1535), نویسنده, درباری, و 
سرباز حادثه جوی فرانسوی: 639, 652 

براندانو 5۲270500: : کاروزی, پارتولومئّو 

براندینی, 

چینتو 8۲3۳001۳: (13459), شورشگر فلورانسی: 82 

آنتونیو 115 :8۲۵۲6861 

رینالدو (ف1423), کاردینال ایتالیایی: 385 

نما زخانة, سانتاماریا دل کارمینه: 114, 115, 160, 256 

برتانی ۲۱۲۵۲۱۷ظ, 

ناحیه, و ایالت سابق. شمال باختری فرانسه: 67, 114, 328, 644 
برتولدو دا فیرنتسه ۳۱۲6۲۱26 05 66۲۲۵0۱00 (9ت14912), مجسمه ساز 
ایتالیایی: 109 

برتولماوس, 

قدیس 51 ۵۲]۳۱۵0۱0۲۳۱6۷۷ظ5. از حواریون مسیح: 694 

بردگی: - در ایتالیا: 196؛ احیای-: 726؛ - در ونیز: 314 

گالری هنری ۲6۲3ظ, 

میلان: 220, 229, 279, 325, 326, 338, 349, 484 پا 717 

برشا ۲6561ظ, 


شهر, شمال ایتالیا: 42 203, 221, 306, 313, 350, 650, 651, 6۵62, 
703 تفتیش افکار در -: 559, 560؛ سلطة میلان بر -: 203, 205, 
1 سلطة ونیز بر -: 306, 313, 410 مکتب نقاشی -: 221؛ هنر سم 
1 222 339, 748 

ترش 

موزه» 710 

برگامو 26۲03۳۲0 

شهر. شمال ایتالیا: 42 50, 221 306, 313, 326, 339, پا 351, 362, 
6۱0 651 

برگامینی 210 :86۲93۲0۱۲ 

برلین 6۲۱۱۲ظ, 

۳ آلمان: 9 


برلیر 

موزخ: 32 پا 706 

برلینگتن هاوس ۲۱0۷156 ۵۱۲۱۱9۲۵۲ 

لندن: 232, 233, 243 

برناباسیان 6۲۲۱۵0۱۲65ظ, 

فرقة اصلاح طلب مسیحی (تأسیس 1533): 606 

برنادت؛ 

قدیسه 1844-1879) 6۲۲۳۱06]16ظ5), قديسة فرانسوی که مریم در شهر 
لورد بر او ظاهر شد: پا 709 

قدیس 1090-1153 ۶) 5].86۲۳2۲0), کشیش فرانسوی, عالم الاهیات 
مسیحی: 16 1 

برناردو دا راپالو ۲۵0۵۱۱0 05 6۲۲۱۵۲00ظ, 

جراح ایتالیایی (مط 1451): 565 

برناردو گارو 63۳۷65 0۲ 86۲0۵۲0 

کاردینال فرانسوی, 62 

برناردینو دا کورته 624 ,213 :60۲۲2 05 86۲۲۱۵۲0۱۳0 

برناردینو سینایی, 

قدیس 1380-1444) 5۱6۳09 0۲ 5].86۲۳0۵۲0۱۳0), 

راهب فرانسیسی ایتالیایی: ۰72 426, 608, 614, 640 


برنتاء 
0 ۵ شمال خاوری ایتالیا: 349 


1 1865-6) ۷0۲ نویسنده و منتقد هنری امریکایی, 


متولد لیتوانی: 486 

برنگاریو دا کارپی, 

یاکوپو 1470-1530) ۵۲0۱ 05 86۲6۲۳9۵۲۱0), کالبدشناس اتالیایی: 
563 


برنی» 
فرانچسکو 71497-1536) 86۲0), کشیش و شاعر ایتالیایی: 404, 656, 
9 689 


بر نیو» 

آندرئا 1421-1506) ۲۳9۳00), معمار ایتالیایی: 263, 426 

تره الندو: 

فیلییو 1470-1518) 6۲0۱00ظ۳), دانشور ایتالیایی: 519, 520 

برونوس؛ 

لوکیوس یونیوس 15ا]ل۲۱ظ5, شخصیت نیمه افسانه ای رومی (مط 510 ق 
م): 207 

برونوس؛ 

مارکوس یونیوس (42-85 ق م), سیاستمدار رومی و از قاتلان قیصر: 17, 
207 

بروزازورچی, 

دومنیکو 58۲۱5350۲6:: ریتچو, دومنیکو 

بروژ 65 ۲۱10ظ, 

شهر. شمال باختری بلژیک: 43, 81, 307, 323, 501 

بروسه ۲۱52ظ, 

شهر, شمال باختری ترکیه: 429 

پروک, ۲ 

ارثر 8۲0۲6 (فت1563), مترجم انگلیسی: پا 735 

بروکسل ۲۱556۱5ظ, 

پایتخت بلژیک: 538 

الونسو 66۲۲۱0۱6۲6 (حد 1561-1486), مجسمه ساز و نقاش اسیانیایی: 
504 

بروگته, 

پذرو (فت1503), نقاش اسیانیایی: 371 

برولتو ۲0۱600ظ, 

بناء میلان: 221, 265 


برونتسینو, ۱ 
ايل ۳۲0۲21۳0/انیولو دی کوزیمو دی ماریانو (۶* 1572-1502), نقاش 


فلورانسی: 691, 739 
برونسویک ۲۱۱5۷۷۱0ظ,. . _ 
سلسلة فرمانروایان قدیمی المانی: 286 


۳ 1446 -1377) 56۲۱۳6۵۱۱۵560), معمار ایتالیایی: 31, 87, 90, 99- 
3 108, 113, 115, 147, 205, 262, 399, 528, 531, 566, 756 


برونو» 

جوردانو 1548-1600) 5۲۳0), حکیم ایتالیایی: 570, 571, 731, 764 
برونی؛ 

لئوناردو 1369-1444) ۲۱۲۲ظ5), اومانیست ایتالیایی: 88, 90, 94-92, 
6 109, 110, 379, 400, 409, 611 

بری 6۲۲۷ظ, 

ناحیه و ایالت سابق, فرانسة مرکزی: 214 

بریتانیا 61 :8۲۱۲۵۱۲ 

مانب بو 

موزة ۱۱56۷۲۲ ۱ا۲!]15ظ, لندن: 498 

بریجواتر هاوس 700 :۳۱۵۱/56 8۲1096۷/۵]6۲ 

بریندیزی ۲۱۳0۱5ظ؛ 

شهر, جنوب ایتالیا: 377 

بریوسکو, 

اندرتا 5۲۱0500:: ریتچو 

بریوسکو, 

بندتو, معمار ایتالیایی (مط 1490): 202 

بساریون, 

یوآنس 1402-1472) 86553۲۱0۲), اومانیست, نویسنده,. و روحانی 
بیزانسی, اسقف اعظم نیقیه: 90, 342, 399, 415, 416 2 70۳< 


بستن؛ 

موزة 747 ,324 :05]0۳.ظ, پا 749 

بشارت؛ 

عید ۵۲۱۲۱۱/۲۱۱۵]101, از اعیاد مسیحیان در روز 25 مارس: 321, 733 
بطلمیوس, 

کلاودیوس ۳۲۵۱6۲۳۱, ستاره شناس, ریاضیدان, و جغفرافیدان حوزة علمی 
اسکندریه (مط 151-127): 491 

بقراط 460-357) ۲۱۱0۵00۲3]25 ق م), 

پزشک یونانی: 564, 569, 570 

بکادلی, 


آنتونیو ا866306, ملقب به ایل پانورمیتا (1471-1394), اومانیست و 
تاریخنویس ایتالیابی: 383-379, 603 

بکافومی؛ 

دومنیکو 1486-1551) 66۵01۲۲۱ظ5), مجسمه ساز و نقاش اتالیایی: 
2 265 

بلانو, 

بارتولومئو 6۱۱۵۲0ظ, (حد 1498-1430), مجسمه ساز ایتالیایی: 306 
بلریگواردو (-خوش منظر), 

کاخ 6۱۲۱9۱۵۲00ظ8, فرارا: 291 

بلفیوره (حگل زیبا)؛ 

کاخ ۱۲0۲6ظ8, فرارا: 291 

بلوا, 

معاهده 5۱0/5, بین فرانسه و اسیانیا (1505): 649 

بلودره (<نیکو منظر)؛ 

کاخ ع6۱۷606۲ظ8, فرارا: 291 

بلودره, 

کاخ, واتیکان: 239, 269, 429 450 480, 527, ۸656 697, 698 
727 

بلونو 6۱۱۱۲0ظ, 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 17, 306 

بلی, 

والریو 1468-1546) 86۱۱۱), حجار و زرگر ایتالیایی: 671 

بلیزاریوس 5۵05-565) ۱15ا6۱۱5۵۲۱ظ), 

سردار بیزانسی: 597 

بلینچونه 56۱۱۱۲۱6۱0۲6, شاعر توسکانی در دربار میلان: 215 

بلینی 6۱۱۱۲۱۱ظ, 

خاندان ونیزی: 321, 323, 327 


جان:: بلینی, جووانی 
بلینی 


جنتیله (حد 1507-1427), نقاش ونیزی: 265, 329-327, 333, 352, 
765 

جووانی (جان)/جامبلینو (حد 1516-1426), نقاش ونیزی: 284, 314, 
9 320, 327-324, 330, 333, 684, ۸699 720, 721 اثار-: 325, 
6 ویژگی-: 326: دورنماهای -: 326,327 


یاکوپو (حد 1400-حد 1464), نقاش ونیزی: 277, 292, 306, 324, 352 


برناردو 86۲۱00 (فت15192): 366 

پیترو (1547-1470), روحانی, شاعر, و نويسندة ایتالیایی: 302, 306, 
348-43, 0ظ35, 372, 376-374, 383, 489 518 520 521 224, 
1 547, 554, 573, ۸6۵27 658, ۸667 701, ۰715 721 744, 747: 
در آکادمی جدید: 344, 345؛ سبک -: 345, 347 - و لوکرس بورزیا: 
5 346 470 


بمبی؛ 
خاندان 222 :۲۲۲۱0۱ 
بن 0۲۱۲۱ظ؛ ۱ 
شهر, شمال باختری المان: 61 
بنتیوولیو 6۲۱۲۱۷00۱۱0ظ, 
خانوادة ایتالیایی حاکم بر بولونیا: 55, 361, 472, 473, 5 47 
بنتیوولیو, 
جووانی دوم, فرمانروای بولونیا (1506-1469): 361, 363, 453, 473 
بنچی دی چونه 10۳6 01 6۳061ظ (13889), معمار ایتالیایی: 102, پا 
105 
بندتودا رووتسانو 1474 ۳۵۷۵72۵0۱0 05 86۳606]10-بعداز 1556), 
مجسمه ساز ایتالیایی: 191 
بندتو دا فویانو ۳۵۱۵۲00 02 6۱۱606]1۲0ظ, 
راهب فلورانسی (مط 1530): 670 
بندنی؛ 
آلساندرو 1460-1525) 360606۱), کالبدشناس و پزشک ایتالیایی: 
564 
قدیس ]56۳06۵010 .]5 (فت : حد 547), راهب ایتالیایی موسس فرقة 
بندیکتیان: 259, 264 
بندیکتوس دوازدهم, 
پاپ (1342-1334): 40, 58, 59, 63, 64, 69, 116 
بندیکتوس سیزدهم/پذرو د لونا, 
ناپاپ (1394 ِِ 395-30 


بندیکتوس چهارد 
پاپ (1740 مس پا 527 


بندیکتیان ۱6۲۱۳65 6۲۱60ظ8, 
فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی که به طور گروهی در دیرها زندگی می 
کردند و تابع مقررات خاصی بودند: پا 116, 303, 356, 604, 606 


آلساندرا [86۳۱۸, همسر آریوستو: 301 

بنینسی؛ 

سا یی مان رای فاو یرانق هش ۵39 1 
آنتونیو /8۳۱۷۱60 (حد 1502-1440), پزشک و کالبدشناس ایتالیایی: 
204 

بوئون؛ 

جووانی ۱0۲ظ (فت ۶ 1442), معمارو مجسمه ساز ونیزی: 318 
بوئوناروتی, 


میکلانجلو 56۱0۳32۲۲01: : میکلانژ 
بوئوناروتی سیمونی... __ _ 
لودوویکو دی لیوناردو 5۱۳۱۵۲۱ []۱0۲2۲۲0ظ۳, پدر میکلانژ: 494 


بوئوناکولسی, 

خاندان 283 :۴۱0۲۱86015۱ 

بوئوندلمونتی, 

تسانوبی ۳5۱0۲06۱۲۳۳۱۵۲ (مط 1513): 583 

بوئونسینیوری؛ 

کاخ ۱0۲5۱9۲0۲۱ظ5, سینا: 263 

بوئون کهین, 

بارتولومئو ۷۵۱/۲96۲ 1۱6 8۱00 (حد 1529-1450), معمار ونیزی: 318 
بوئون مهین. 

بارتولومئو ۴۲۱0۵6۷ 1۳۱6 0۲اظ۲ (فت ۶ 1464), معمار مجسمه ساز ونیزی: 
318 

بوبولی, 

باغهای 8000۱1, فلورانس: 737 

بوتچاردو, ِ 

جورجو 906612۲700, منشی الکساندر ششم (مط 1494): 439 
لوکرتسیا االا8, معشوقه و مدل فیلییو لیبی (مط 1461): 119, 120 


ساندرو اااف80 (حد 1510-1444), نقاش فلورانسی: 86: 113, 
15 120, 122, 132, 149, 150, 159-156, 184 224, 243, 276 


(22۰2499 

بوچنتائور ۱166۲۵۱۲ظ, 

کشتی ونیزی: 316, 710 

بوداپست ]۱102065ظ, 

پایتخت مجارستان: 148, 661 

بودایست. 

موزه» 195 

بوربون؛ 

پیر دوم دوک دو 645 :(1438-1503) 80۱/۲0۲ 

بوربون»؛ 

شارل دو (1527-1490), شهربان فرانسه و فرمانروای میلان: 663, 
4 744 

بورجا, 

چزاره 80۲912: : بورژیا, سزار 

بورجا . _ 

روذریگو:: الکساندر ششم 

بورخاء 

الفونسو:: کالیکستوس سوم 

بورخا, 

خاندان: : بورزیا, خاندان 

بورخا. _ 

روذریگو: : الکساندر ششم 

بورخارد, ۳ 

پوهان 5۱۲6۲3۵۲0: رئیس تشریفات الکساندر ششم (مط 1513-1481): 
7 422 457, 45 

بوردو 0۲063۱۷ظ؛ 

شهر, جنوب باختری فرانسه: 5د 

بوردونه, 

پاریس 1500-1571) 50۲0006), نقاش ونیزی: 319, 348, 714, 765 
بورژ 0۱1۲065ظ, 

شهر, فرانسة مرکزی: 398, 455 

بورژوازی 78 :00۷۲960156 نقش - در رنسانس: 53 

بورژیا/سیا بورخا 0۲912ظ, خاندان اشرافی اسیانیایی-ایتالیایی: 234, 240, 
4 470-433, 477 


بورژیا, ۳ 
پذرو لویس (ف1485), پسر آلکساندر ششم: 433, 445 


بورژیا, ۲ 

جوفره (مت 1481), پسر الکساندر ششم: 434, 442 

جووانی (1497-1474۶), دوک گاندیاء پسر آلکساندر ششم: 434, 440, 
1 445, 446, 448, 460 469 

بورژیا, ۴ 

جیرولاما (فت1483), دختر الکساندر ششم: 433 

بورژیا, 

سزار/ایتا چزاره بورجا (حد 1507-1476), فرمانروای ایتالیایی, از مردان 
برجستة دوران رنسانس: 186, 285, 311, 458-441, 649-647؛ - و 
تسخیر اوربینو: 282, 371, 372, 497: - و تسخیر مجدد ایالات پاپی: 
8 444, 455-449 ۸647 652؛ - و للوناردو: 233 235, 244, 
2 ماکیاولی و -: 438, 581, 584, 5:92, 593, 595؛ - و هنر: 148 


یولیوس دوم و بح 467 469 

بو ر ژیاء 

رها سا ما 0و کار خم مان ازکانیر شر 
خواهر سزار بورژیا: 289, 290, 295, 296, 301, 304, 336, 345- 
7 ۸.4 4۸41, 42, 446 463-457 467 ۸70 74 617 

تور زیر 

با آنفنتة: بورسو د/ 


بورکهارت, 
یاکوب 1818-7) ]5۱۲۷۱۵۲0), تاریخنویس سویسی: 456 


بورگزه, 

گالری ۶6 رم: 103, 190, 339, 487 545, 700, پا ۰717 718 
بورگوسان سیپولکرو 371 ,256,292 ,121 :560010۲0 51 80۲0 

بور گونی ۱۱۲۵۱۲۵۷ 

ناحیه, و ایالت سابق. شرق فرانسه: 323, 418, 633, 660 

بورگونيونه, 

امبروجو 6 نفقاش ایتالیایی (مط 1524-1473), 202, 220 
بورگو واتیکانو 536 ,401 :۱۷۵]۱69۳00 80۲90 

بورگو وکیو 661 :۷/۵6۲0 80۲90 

بوریدان. زان 1300) 8۱۲۱02۳۲- بعد از 1358), فیلسوف مدرسی 
فرانسوی: 247, 250 

بوسنی 05۲۱24ظ, 

مملکت قدیم, جمهوری کنونی, شمال پوگوسلاوی مرکزی: 7 419 


جووانی 1313-1375) 806630010), شاعر و داستان نویس ایتالیایی: 4, 
۸۵4 52 247؛ - و ادبیات کلاسیک: 11 48, 49 88, 89؛ - و 
اومانیسم: 48: - ویترارک: 14, 25؛ - و نگارش دکامرون: 38-35؛ - در 
فلورانس: 13, 25, 32, 49-47 قالب شعری -: 12؛ - و ماریا د/آکوینو: 
1 12؛ - و مسیحیت: 37, 48؛ - در نایل: 13-11 

بوکاتچینی 8006۵001۳01, خانواده کرمونایی:222 

بوکاتچینی, 

بوکاتچیو (1525-1465), نقاش ایتالیایی: 222 

بوکاتچینی, 

کامیلو (1546-1501), نقاش اتالیایی: 222 

سیمونه 80663۳6۲3, دوج جنووا (1344-1339 و 1363-1356): 43 
بولترافیو, 

جووانی انتونیو 1467-1516) 50۱۲۲۵۴۲۱0), نقاش ابتالیایی: 208, 253 
بولس حواری ۳۵۱ .51 (فت67), رسول امتها, عالم و مبلغ مسیحی: 29, 
7 547 487 489, 538, 545, 558, ۸606 664, 753 

بولسنا 0۱56۲3ظ, 

دهکده, ایتالیای مرکزی: 39, 493؛ معجزه -: پا 39 

بولونیا 0۱00۲9ظ, 

شهر. شمال ایتالیای مررکزی: 42, 65, 85, 365-359, 393, 416؛ - جزو 
ایالات پایی 361, 404 حکومت خاندان بنتیوولیو در -: 361, 72, 3 47, 
5 سلطة میلان بر -: 42 203, ۰404 فتح - توسط یولیوس دوم: 
475-2 503, 504, 523؛ قانون در -: 624, 625: معماری در --: 
2 61, 362, ۰749 مکتب نقاشی -: 359, 365-362, 485 

بولونیا, 

دانشگاه: 16, 25 97, 160, 165, 294, 303, 361, 405, 518, 571 
728 

بولونیا, 

موزه نقاشی: 363, پا 706 

بولونیا, 

جووانی دا/جان بولونیا (1608-1528), مجسمه ساز فلاندری: پا 105, 
7 3 719 

بومبازی, 

پائولو 50۳۱0۵5 (15279), شاعر ایتالیایی؛ 666 

بونا, 


موزه ]0۲۳۵ظ, بایون: 702 

النا [80060055ظ, مادر ساوونارولا: 165 

بوناونتوره, 

قدیس 60۳۵۷6۲۱۲۲6 .5/جووانی دی فیدانتسا (1274-1221), عالم 
بونسینیوری؛ 

فرانچسکو 80۲5۱0۲0۲۱ (حد 1519-1453), نقاش ایتالیایی: 353 


تون انی: 

بندتو 1420-1496) 0۳۱۴9۱ظ5), نقاش ایتالیایی: 266, 269, 270, 408 
بونوء 

پیترو 000ظ (فت: حد 1505): 638 

بونویچینو, 

الساندرو 50۲۱۷۱6۱۳0:: مورتو دابرشا 

بونیفاتسیو د پیتاتی 06۳۱۲۵11 80۲۱۱۲۵210:: بونیفاتسیو ورونزه 

بونیفاتسیو ورونزه ۱۷/6۲0۳0656 50۲۱۲۵210/ بونیفاتسیو د پیتاتی (1487- 
1<53), 

نقاش ایتالیایی مکتب ونیزی: 338 

بونیفا کیوس هشتم ۷۱۱۱ 0۳۱۱۲366ظ, 

پاپ (1303-1294): 8-55 5, 69, 438 

بونیفاکیوس نهم/پیرو توماچلی, 

پاپ (1404-1389): 390, 391, 393 

بووه. 

کلیسای ۵15 6۵۱۷ظ, 

فرانسه: 99 

بوهم 0۲۱6۲۳۱۱۵ظ, 

مملکت پادشاهی قدیم, ارویای مرکزی, اکنون جزو چکوسلواکی: 1ظ, 6ظ, 
0 398, 416, 417 

بویاردو, 

ماتئو ماریا 580۱3۲00 (حد 1494-1434), کنت سکاندیانو. شاعر ایتالیایی: 
2۸ 146, 297-295 

بویلاکو| (<آبنوشان) 6۷۱۱3]0۱3ظ, 

کاخ خاندان ستروتتسی, فرارا: 291 


کاخ ورونا: 30 

بیاجو دا چزنا 656۲2 03 ۱010ظ, 

رئیس تشریفات پاولوس سوم (مط 1541): 752 

بانکا ماهبا شور سا شور فسا هانگ مارا 

بیانکا ماریا ویسکونتی: : ویسکونتی, بیانکا ماریا 

بیانکی (<سفیدان), ۲ 

فرقة 56۱2۲۲۱, گروهی سیاسی متشکل از بانکداران و بازرگانان (مط 
قرن چهاردهم): 3 

بیانکی-فراری, 

فرانچسکو د-۶1460-1510) ۳6۲۲۵۲۱ ۱۲۱6۲۱۱ظ5), نقاش ایتالیایی: 355 
بارتولومئو 364 :8101۱6۱۱۲۱۱ 

برناردو دوویتسی 1470-1520) 6۱00۱675), کاردینال و کمدی نویس 
ایتالیایی: 347 372, 489 509 517, 522-520, 542, 546, 47 
9 031 673, 737 

بیت المقدس ۱۵۱0 ۳۱۵۱۷ /آورشلیم: 4, 44, 257, پا 488, 492, 029 
60 644, 645, ۸647 706 717 

بیت لحم 6/۱۱۵۲۱۵۲۲ظ, 

شهر, زادگاه عیسی, جنوب بیت المقدس: 153 

قدیسه ۲۶1303-1373) ]۲۱0096ظ .]5), راهبة سوئدی: 66 

بیزانس,: 

امیراطوری ۴۲۱0۱۲6 8۷2211۲16, امیراطوری جنوب خاوری و جنوب اروپا 
و غرب آسیا (قرن چهارم-پانزدهم): 33, 307, 308, 399 

هنر و معماری: 28, 321, 322, 327, 328, 363, 385, 633 


/ 


بندر 8569۱16, جنوب خاوری ایتالیا: 460, 469 


راجر 98۵8 (حد 1292221214), فیلسوف مدرزشی انکلیشی: 246 
فرانسیس (1626-1561), فیلسوف انگلیسی: 597, 731 764, 765 


جبان 1495-1563) 8۱6), اسقف و نویسنده انگلیسی: 514 
بیمارستانها: 565, 566 


بیمه کشتیرانی: - در جنووا: 43 - در فلورانس: 81 
بینی؛ 
موسسة 553 :۴۱۲۱ 


پاپی, 

دستگاه ۳۵030۷: آلمان و -: 417؛ - در آوینیون: 4, 13, 42, 69-55 
0 403 بازگشت به رم: 65, 66, 389, ۰432-401 - بعداز تسلط 
اسیانیا: 725؛ - در دوران الکساندر ششم: 464-435؛ - در دوران پیوس 
دوم: 420-411 - در دوران کلمنس هفتم: 679-658؛ - در دوران لنو 
دهم: 1554-509 - در دوران مارتینوس پنجم: 396-395؛ - در دوران 
نیکولاوس پنجم . 5 406 ات ۲ دوران یوانس بیست و دوم . 7 58؛ سم 
در دوران پولیوس دوم: 478-471؛ سازمان اداری -: 59؛ شقاق در سس 
(1417-1378): 395-389؛ - و شورای عام: 397, 398؛ شورش خاندان 
کولونا بر ضد -: 391؛ عواید -: 62-59؛ فرانسه و -: 55, 56, 390, 
391 

پاتارین ها - 5ع۳۵]۵۲۱۱6. اعضای فرقة مذهبی مسیحی که در حدود 
5 در میلان, درصدد اصلاح اولیای دینی برامدند: 69, 169 

پاتتسی ۳۵221, 

خاندان اشرافی فلورانسی: 83, 101, 129, 172, 185, 424, 558 
توطئه سال 1478 برضد لورنتسو و جولیانو د مدیچی به منظور پایان دادن 
به تسلط خاندان مدیچی در فلورانس: 111, 133, 288, 658 

فرانچسکو د (1478-1444), از اشراف فلورانس و از سران توطئه 
پاتتسی: 129, 130 

یاکوپو د (فت 1478), از سران توطئه پاتتسی: 130 

پاتراس ۳۵۲۲۵5, 


شهر: پلونونز شمالی:.نونان 306 
پا ۱ 
لوکا 1450-۶1520 ؟) ۳۵[0۱۱), ریاضیدان, و راهب فرانسیسی اتالیایی: 
06 249, 258, 291 

پاچه دا فیرنتسه ۳۱۲6۲۱26 05 ۲۵66, 

معمار ایتالیایی (مط 1343): 385 

پادوا ۱۵0۱۵؛ 


شهر. شمال ایتالیا: 17, 25-23, 47-45 78 107, 196, 203, 204, 
0 305, 306, 324, ۸624 ۸649 650؛ انقیاد - توسط ونیز: 24, 
5 683: « در دوران حکومت خاندان کارارا: 23, 24, 197, 305, 
8 معماری در -: 24, 306 350؛ نقاشی در -: 24 25, 29-27, 
7 7 306, 324, 333, 351, 718 

پادوا, 

دانشگاه: 16, 25, 97, 160, 294, 305, 306, 571, 572, 729 

پادوا, 

کلیسای جامع: 324 . 

پارتنون ۳۵۲۲/۱6۲۱۵۲, معبد اتنه, اتن: 356, 676 

پارما ۱۵۲۳۱۵؛ 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 42, 195, 203, 205, 287, 328, 350, 
4 359, 477 549 652, 654, 666, 727, ۰749 نقاشی در --: 
360-355, 364 

پارما: 

برادران روحانی, فرقه ای مسیحی در قرن چهاردهم که منکر مرجعیت 
پاپ بود. 9 70 

پارما: 

کلیسای جامع: 356 
پارما. 

موزه. پا 706 

پارمیجانینو ۳۵۲۲۲۳۱1211۳۱0/فر انچسکو ماتتسوئولی (1540-1503), نقاش 
ایتالیایی: 359, 3060 

پارناسوس, 

کوه 15ا۳۵۲۳۵55, جنوب باختری فوکیس, یونان: 279, 491 

تومازو ۳۵۲۳6۲۱۱6۱۱: : نیکولاوس پنجم, پاپ 

پاریزینا 289 :۳۵۲۱5۱۱۵ 

پاریس ۳۵۲۱5, 

در اساطیر یونان؛ شاهزاده تروایی, پسر پریاموس و هکابه: 4 30 د, 
029 

پاریس, 

پایتخت فرانسه: 8, 11, 63, 138, 140, 254, 300, 326, 349, 566, 
۵4 +7۱4 

پاربس, 

دانشگاه: 10, 25, 58, 140, 392, 403 


پاستور, 

لودویگ فون 1854-1928) ۳۵5۲0۲), تاریخنویس آلمانی: 431, 441, 
2۸ 456, 464, 465, 679 

سیلویو ۳۵556۲۱۲, کاردینال ایتالیایی (مط 1527-1514): 740 
پاسکال, 

بلز 1623-1662) ۳۵56۵۱), عالم و فیلسوف دینی فرانسوی: 248 
دیر 509 :۳۵55۱0۲3۲۱0 

پافوس ۳۵0۲۱۵5, 

شهر قدیم, جنوب باختری قبرس: 337 

باتیستا دلا ۳۵۱۱۵, سیاستمدار فلورانسی (مط 1530): 676, 677 
پالاتتسو آلبرگاتی ۸۱06۳93 ۳۵۱8220, 

کاخ, بولونیا: 674 

پالاتتسو پالا وینچی ۳۵۱۱۵۷۱61۳۱۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, بولونیا: 361 

پالاتتسو پاندولفینی ۳۵۲۱00۱۴۲۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, فلورانس: 539 

پالاتتسو پوبلیکو ۳۱۵۵۱۱60 ۳۵۱۵220, 

عمارت اداره امور عامه, سینا: 40-38 تالار نه نفر -: 40 
پالاتتسودئی کنسرواتوری 00۲56۲۷۵0۲۱ 06 ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم : 755 

پالاتتسو د دیامانتی (<کاخ الماس) ۱۱۵۲۲۵۲۲۱ 06 ۳۵۱۵220, فرارا: 291 
پالاتتسو دلاراجونه ۵0۱۳6 06۱1 ۱۵۱۵220, 

عمارت شهرداری. ویچنتسا: 686 

پالاتتسو دلا سینیوریا 5۱9۲0۲۱۵ 06۱12 ۳۵۱272720: : و کیو, کاخ 
پالاتتسو دلا کانچلریا 0۵۳066۱۱6۲۱2 06۱12 ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم : 130 

پالاتتسو دل ته 16 06۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, مانتوا: 284 

پالاتتسو دل سنا توره 56۳۴۵10۲6 06۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم : 755 

پالاتتسو دل کاپیتانو 6۵0110100 06۱ ۵۱۵220, 

کاخ خاندان بوئونا کولسی, مانتوا: 283 

پالاتتسو دل کونسیلیو 0۵۳05۱0۱۱0 06۱ ۳۵۱۵220, کاخ, ورونا: 349 


پالاتتسو دوکاله ۱۱۵۱6 ۳۵۱2270/کاتسلو یاردجا, کاخ دوکی مانتوا 283 
پالاتتسو دی سکیفانویا 5۳۱۲۵۲۱۵۱۵ 0۱ ۳۵۱۵7220, کاخ تابستانی خاندان 
استه, فرارا: 291, 292 

پالاتتسو دی لودوویکو ال مورو ۵ ۱۱ ۱۲۵00۱۷۱60 0 ۲۱۵۱2220 

کاخ, فرارا: 291 

پالاتتسو سان مارکو ۱۵۲۵0 5۵70 ۳۵۱3770: : پالاتتسو ونتسیا 

پالاتتسو فارنزه/کاخ فارنزه ۳۵۲۳6۵56 ۲۵۱۵220, 

رم: 480 750۵ 755 

پالاتتسو فوسکاری ۳05۵۲۱ ۳۵۱۵220, 

کاخ, ونیز. 19 

پالاتسو کوموناله 0۱۲۱۱:۲۵۱6 ۱۵۱۵220, 

عمارت شهرداری پروجا: 256, 268. 269 

عمارت شهرداری بولونیا: 361 

پالاتتسو مارینو ۱۷۵۲۱۳0 ۱۵۱۵220, 

کاخ میلان: 748 

پالاتتسو ماسیمی دله کولونه 60۱0۳۳6 06۱۱6 ۱۷۵55۱۳۳ ۳۵۱۵220, 

کاخ, رم: 618, 674 

پالاتتسو وکیو ۷66۲۱0 ۳۵۱27220: : و کیو, کاخ 

پالاتتسو ونتسیا ۷6۲6۵212 ۳۵۱۵220, 

کاخ پاولوس دوم در دامنه تپه کاپیتولینوس, با نام پالاتتسوسان مارکو, که 
بعدا به ونیز اهدا شد: 405, 420 

پالاتینوس, 

تیه ۳۵۱۵۱۳6, رم: 750 

پالادیو, 

آندرئا 1518-1580) ۳۵۱۱۵0/0), معمار ایتالیایی: 195, 349, 528, 683, 
4 686, 687, 715, 721 749, 750, 761 

پالاس 531 :۳۵۱۱۵5 

پالرمو ۱۵۱6۲۲۳۵, 

شهر و بندر. سیسیل, ایتالیا: پا 64, 381, 385, 544 

پالسترینا ۳۵۱۵5۲۲۱۳۵, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 22 

پالستریتا: جووانی پیر لویجی دا (حد 1594-1524), آهنکنساز ایتالیایی؛ 
7 4 637 750, 761 

پالما جووانه (<کهین) 1544-1628) ۱0۷۵06 ۳۵۱۳۳۲۵), نقاش ایتالیایی 
مکتب ونیزی: 338, 684 


پالما وکیو (<مهین) ۷/6۲10 ۳۵۱۳۵/یاکوپو نیگرتی (1528-1480), 
نقاش ایتالیایی مکتب ونیزی: 320, 338 

پالمتتسانو, مارکو ۳۵۱۳622۵۳00 (حد 1456-حد 1543), نقاش ایتالیایی: 
266 

پالمون ۳۵۱6۲۳۱0۲۱, 

شخصیت: : تسنیده 

پالوس ۳۵۱05, 

بندر قدیم, جنوب باختری اسیانیا: 567 

پامپینیا ۳۵۲۲۱0۱۲۱۵ شخصیت: : دکامرون 

پان ۲۵۲؛ 

در دین یونان. خدای گله ها, شبانان. و حاصلخیزی: 715 

پانارتس, 

ارنولد ۳۵۲۱۱۵۲۲2 (مط 1465): 342 

پانتالون ۳۵۲۱۲۵۱00۲, 

شتخصییی در کمدیا دل/ارقه» بر مر دحفیر و بیکارهای که شلوار کشادهرند 
پا دارد: 316, 631, 684 

پانتئون ۳۵۲۱۲۲۱۵0۲۱, 

معبدی در رم که توسط آگریپا ساخته شد: 78 100, 101, 547, 750 
757 

پاندولفینی ۳۵۲۱۵00۱۲۱۲۱, 

خانوادة فلورانسی: 186 

پاندولفینی, 

آنیولو (1446-1360), رساله نویس ابتالیایی: ۸620 621 

پانیینی, 

سانته ۳۵۵۲۱۲۱ (حد 1470-حد 1538), مترجم ایتالیایی: 518 

پاوان 2۵۳6 ۱۵۷؛ 

قطعه موسیقی مخصوص رقص : 637 

پاولوس دوم || الا۲۵, 

پاپ (1471-1464): 149, 288, 422-420, 425, 426, 526 

پاولوس سوم/الساندرو فارنزه, 

پاپ (1549-1534): 268, 348, 437 442, 520 560, 569, 674 
6 697 698, 727 744 755-749 759 761 

پاولوس چهارم, 

پاپ (1559-1555): 725 752 756 

پاویا ۰2/3" 

شهر. شمال ایتالیا: پا 24 203-201, 214 617, 668, 722؛ حکومت 


خاندان سفورتسا در -: 201, 214؛ حکومت خاندان ویسکونتی در --: 
۵۸ 43 203-201 شکست فرانسوای اول در -: 587, ۸617 659, 
60 663, 689, ۰733 کتابخانة -: 301؛ معماری -: 201, 202, 244, 
23 

پامبا 

دانشگاه: 97, 203, 205, 209 215, 346, 379, 728 

پین سوم ۱ ۳۵۵۱۲, 

ملقب به پین کوتاه. پادشاه فرانکها از سلسله کارولنژیان (768-751): 
6 380, 403 


/ 


پترارک ۳۵۲۲۵۲۵۲/ فرانچسعو پترارکا (1474-1304), 

شاعر ایتالیایی: 6-3, 28-8 54-40 ۸66-62 90-88 317, 343, 383, 
۸2 413 520 521 583, 598 625, 636, 732؛ - و ادبیات 
کلاسیک: 5, 8, 9, 23, 52: - و اومانیسم: 10؛ - و بوکاتچو: 14, 25؛ سس 
و تحصیل حقوق 5 وبونو. 5 بب و حکومت: 7 و زبان لاتینی : لا 
6 .- و فلسفه: 15, 16؛ قالب شعری -: 6؛ - و کلیسا: 7, 62, 66؛ 
بح و لورا: ۸6 42, 43؛ مارتینی و -: 40؛ محتوای اشعار -: 6-8؛ - و 
مسیحیت: 15, 16, 52؛ نامه های -: 8, 9, 14, 52؛ - و وحدت ایتالیا: 
0 51؛ - در ونیز: 46, 47 

پترارکاء 

گراردو ۳۵۲۲۵۲6۵ برادر پترارک (مط: حد 1352): 41 

پتراکو ۳6۵۲۲۵60, 

پدر پترارک: 3, 4, 25 

پتروتچی ۰61 ۳۵]۲۱۱, 

خانوادة سینایی: 262 


پنروتجی, 

الفونسو (1517-1492), پسر پاندولفو پتروتچی, کاردینال ایتالیایی: 551 
پنروتچی, اتاویانو د (1539-1466), 

چاپگر ایتالیایی, اولین ناشر نتهای موسیقی در ایتالیا؛ 633 

پنروتچی, 

پاندولفو, دیکتاتور سینا (1512-1497): 259, 262, 453 

پنروتچی, 

چزاره: 130 

پترونیوس ۳۵۲۲۵۲۱۱۱۲5 (فت : حد 66), 

هجانویس رومی: 89 


پنرونیوس؛ 

قدیس (فت450), اسقف بولونیا: 362 

پذرو ماریا ۱۱۵۲۱۵ 60۲0, 

موسیقیدان اسپانیایی در دربار لودوویکو سفورنسا: 634 

پراتو ۳۲۵۱۲۵, 

شهر, غرب ایتالیا: 14 80, 119, 120, 149, 160, 189, 582, 670, 
122 

پراتو, 

کلیسای جامع: 102, 120 


پرادوء 
موزه ۳۲۵00, مادرید: 493, 544, 701-698, پا ۰706 710, 718-716 
پراکسیتلس ۵65 ۳۲۵۱۲۵۱, 
مجسمه ساز آتیکی (مط: حد 370- حد 330 ق م): پا 500, 764 
پراگ 16ا۳۲۵0, 
پایتخت چکوسلواکی: 21, 51ظ, 398 
پراگماتیک سانکسیون بورژ 80۱۷۲925 0۲ 53۳۱61100 ۳۲۵۵0۲۱۵۲۱ 
فرمان شارل هفتم فرانسه که برطبق آن قدرت پاپ ر‌ ر کلیسای فرانسه 
محدود و آزادی کلیسای گالیکان برقرار شد (1438): 398 7 653 
پرتغال 683,724 ,642 ,515 ,439 ,438 ,390 ,187 ,109 :۳۲۲۱۸۵۵۱ 
پردیسل» _ 
جووانی امبروجود ۲۶1455-1508) ۳۲۳۵0]5), نقاش ایتالیایی مکتب میلان: 
220 
پروتتسی ۳۵۲۱221, 
ِِ تروتمند فلورانسی: 29 91 

وننسی؛, 
(1536-1481), نقاش و معمار ایتالیایی: ۸264 265, 360, 
53 376, 479, 488, 540, 6۵18, 674-672 
پروتستان, 
نهضت ۳۲۳۵]۵5]۲۱15۲۲, عنوان نهضتی دینی در عالم مسیحیت, مبنی بر 
اصول ازادی فردی در امور دنیایی و دینی. قصاوت شخصی. و رواداری 
دینی: 495, 525 
پروتوگنس ۳۲۵۲096۳۵5, 
نقاش یونانی (مط: حد 300ق م): 152 
پروتی؛ 
نیکولو 1430-1480) 06۲0]1), مترجم و اومانیست ایتالیایی: 91, 407 
پروجا ۳6۲۱۵012, 


شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 85, 196, 203, 273-265, 551, 52 
4 67 688 استقلال -: 266؛ درگیریهای سیاسی در - 266- 268؛ 
معماری در -: 269؛ نقاشی در -: 272-265؛ 486, 487, 489 

پروجا, 

دانشگاه: 448 

پروخاء 

کلیسای جامع: 257, 259 

پروجینو 6۲۱1۲0/پیترو دی کریستوفورو وانوتچی (حد ۶-1445 1523), 
نقاش اتالیایی: 115, 149, 231, 273-265, 26, 480, 483, 484, 
58 499 533 ویژگی آثار -: 270, 271, 273 

پروس ۳۲۱۱۹5۱۵, 

کشور سابق, آلمان: 596 

پرومتئوس ۳۲0۲۳۱۵۲۲۱6۱15, 

در دین یونان. یکی از تیتانها: 575 

پرووانس ۳۲0۷6۲۱6۶؛ 

ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 6, 16, 5ظ, 520 

را ی 

آندرئا اا9]] ۳۳6۷ (حد 1528-1480), نقاش ایتالیایی, 221 

پره ۳۵۲۵2, 

محله ای در شمال شاخ زرین, استانبول: 200 

پریاپوس ۳۲۱۵0۱15, 

در اساطیر یونان, فرزند دیونوسوس و آفرودیته, خدای حاصلخیزی, باغها, و 
گله ها که با پرستش آلت رجولیت بستگی دارد: 627, 733 


پریاموس ۳۲۱۵۲۲۲؛ 

در اساطیر یونان, پادشاه تروا, پدر هکتور و پاریس: 303 
پریکلس ۳6۲۱۱65 (حد 429-495 ق م)؛ 

سیاستمدار بزرگ آتنی: 93, 96, 222, 272, 516, 562, 614 
پریماتیتچو, 

فرانچسکو 1504-1570 ۳۲۱۳۳۵]۱10), نقاش و معمار ایتالیایی: 84 2, 
5 765 

پرینستن؛ 

موزة ۳۲۱۲6]0۲, کشورهای متحد امریکا: پا 717 

پرینیانو 

بارتولومئو ۳۲۱90۵۳0: : اوربانوس ششم 

پریوری ۳۲۱0۲؛ 

هیئت استادکاران صنایع فلورانس (مط: حد 1282): 31 


پریوری دله آرتی 3۲ 06۱16 ۳۲۱0۲ , 

رهبران اصناف فلورانس: 82 

پریولی 721 :/الا|۳۲ 

پزارو ۳۵5۵۲0, 

شهر, ایتالیای مرکزی؛ پا 55, 234, پا 354, 366, 449, 451, 459 23 

6033 

پزارو, 

یاکوپو, اسقف پافوس (مط 1519): 337 

پزشکی: 570-563 728؛ پیشرفت-: 1729 تاثیر کالبدشناسی بر-: 63ظ, 

4 قوانین مربوط به -: 564, 565 

پست اوم۳۲, 

یکی از شهرهای تشکیل دهنده بودایست, کنارة دانوب. مجارستان: 765 
را 

بندر 3 لاتالیای مرکزی: 377, 610, 6۵17, 654 

پسوخه (ع<روح)۳5۱/۱6؛ 

در اساطیر یونان. معشوقة کوپیدو: 284, 529, 5:42, 543 

پطرس حواری ۳۵۲6۵۲ .]5 (فت؟ 67), 

از شاگردان و حواریون عیسی مسیح. 105, 115, 180, 189, 271, 

7 با 466, 481, 482, 487, 489, 536, 5:46, 656, ۸696 753 

پطرس شهید, 

قدیس ۱۵۲۲/۲ ۳6۲۵۲ ,5 (9ت12522), راهب دومنیکی, مأمور دستگاه 

تفتیش افکار در لومباردی: 155 

یکوریله 422 :۳۵60۲۱۱6 

پلاتینا ۳۱۵۱02/بارتولومئو د ساکی (1481-1421), تاریخنویس و 

اومانیست ابتالیایی: 276, 416-413, 422-420, 427, 603 

پلاوتوس, 

تیتوس س ماکیوس 5با] ۲۱۵۱ (حد 184-54 ق‌ م), نمایش نویسی رومی: 

693 ,631 ,343 ,316 ,298 ,259 ,9 

پلایو, 

آلوارو 0 (حد 1350-1280), عالم الاهیات فرانسیسی پرتغالی: 60 

پلگرینو دا مودنا 1483-1523) ۵0603 03 ۳۵۱۱۵9۲۱۴0), 

نقاش ایتالیایی, 360 

انجمن ۳۵۱۱60۲۱۲, ونیز: ۸625 732 

پلوتارکی ۶46) ۳۱۱۵۲0۲- حد 120), 

نویسنده و زندگینامه نویس یونانی, 91, 282, 343, 741 


پلوتون ۲۱۱۱0, 

در اساطیر روم, خدای جهان زیرزمینی مردگان و باروری: 49, 142 

پلینی کهین ۲۵0۱:۲96۲ ۳6 ۳۱۱۲۱۷/ کایوس پلینیوس کایکیلیوس سکوندوس 
(114-61), 

سیاستمدار و خطیب رومی: 9 221 349 

پلینی مهین ۴۱06۲ ۳6 ۳۱۱۲۱۷/کایوس پلینیوس سکوندوس (79-23), 
طبیعیدان رومی: 137, 221 

پنی؛ 

جان فرانچسکو 1528 +*-21488) ۲۵۲۱۲۱۱), 

نقاش ایتالیایی: 536, 537ظ, 543, 544, 547, 672 

پتی سر 6 5 1 

رود ۸00 ایتالیای شمالی: 5۸, 195, 203, 247, 286, 308, 552, 650, 
002 

پواتیه ۳0۵/]16۲5, 

شهر, غرب فرانسه: 5د 

پونجی, 

لورنتسو ۳۱ (فت-1531), کاردینال ایتالیایی: 544, 553 

پودجو» 

یاکوپو دی ۳۵990 (ف8 147), فرزند یودجو براتچولینی,. از شرکت 
کنندگان در توطئة پاتتسی: 130 

پودجو آکایانو 147 ,133 :6۵1300 2 90و2۵ 

پودجو براتچولینی 1380-1459) ۳6۲۵06101۱81 ۳۵9910), اومانیست 
ایتالیایی: 90-87, 94 95, 147 217 242 378 400 405, 407, 
6 526 ۰:27, 558, 603, 604 

پودجیبونسی ۳۵۵0۵۱0۲5۱, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 131, 503 

پود 

کاخ ۳0065]2, فلورانس: 28 


پورتاء, 

جاکومو دلا1541-1604) ۳0۲۲۵), معمار ایتالیایی: 750 755, 757 
پورتا, 

گولیلمودلا (1577-1510)؛ 

مجسمه ساز ایتالیایی: 759 

پورتا پیا ۳۱۵ ۳۵۲۲۵, 


دروازه, رم . 757 

پورتا جوویا, 

قصر 010۷12 ۳۵0۲۲۵, میلان: 204 

پورتادلا کارتا 0۵۲1۵ 06۱۱2 ۳۵0۲۲۵, 

دروازه ای در کاخ دوجها, ونیز: 319 

پورتا دل پوپولو ۴۵۵0۱0 06۱ ۳۵0۲۲۵, 

دروازه, رم: 430 750 

پورتسیو, 

سیمونه 1496-1554) 0۲210), فیلسوف ایتالیایی: 576 
پورتیکو 460 :۳0۲۲۱60 

پورتیکو د بانکی 5۲۲۱۱ "06 ۳۵0۲۲۱60, 

بناء بولونیا: 749 

پوردنونه۳۵۲06۲۱0۲۱6؛ 

شهر و ایالت. شمال خاوری ایتالیا: ۰70 348, 562, 649 
پوردنونه . , 

ایل/جووانی انتونیو د ساکی (1539-1483), نقاش ونیزی: 222, 348, 
094 

پورکارو, , 

ستفانو ۳۵0۲۵۵۲0۵ (فت1453), شورشگر رمی: 409, 410 


نیکولا 665 1594-1) ۳0۱۷55۳0), نقاش فرانسوی: 720 

پول, 

رجینلد 1500-1558) ۳0۱6), کشیش انگلیسی, اسقف اعظم کنتربری: 
5۱24 

پولایوئولو ۳۵۱۱۵۱۱,0۱0؛ 

خانوادة فلورانسی, 148 

پولایوئولو, ۱ 

انتونیو (۶ 1498-1429), نقاش, زرگر. و مجسمه ساز فلورانسی: 104, 
150-8, 187, 429, 432 

پولایوئولو, 

سیمونه. ملقب به ایل کروناکا (1508-1454), معمار فلورانسی: 148, 
171 


پولایوئولو_ 
یاکوپوء زرگر فلورانسی (مط قرن پانزدهم): 148 


پولچی, 

لویجی 1432-1484) [ع/۳). شاعر ایتالیایی: 12 132, 146-143, 
5 158 242, 496, 576, 630 

پولچینلا ۳۱1۱1۳6۵۱۱2: : پونچینلو 

پولدی-پتتسولی, 

موزة ۳0۱01-۳222011, میلان: 340 


پو لو 

مارکو 1254-1323) ۳0۵۱0), جهانگرد ونیزی: 340, 562 

تاریخنویس یونانی: 89, 91, 07, 584 

پولودوروس 5ا۳۵۱۱۷۵۲0؛ 

پولوفموس ۳۵۱۱۷۱۵۲۱۵۲۲۱۲5؛ 

اساطیر یونان, چوپان و پسر پوسیدون: 342 

پولیتسیانو ۳۵۱۱۲۱۵۲/انجلو امبروجینی/انجلوس باسوس (1494-1454), 
شاعر و اومانیست ایتالیایی: 52, 92, 43-135, 158-155, 276, 383, 
4 29, 496 512, 5:42, 554, 558, 576, 6۵13, 630, 636؛ - در 
انجمن دوستداران افلاطون: 138؛ - و زبان لاتینی: 135, 141,346؛ - و 
لورنتسو د مدیچی: 132, 136, 141, 143, 162 

پولین, 

نمازخانة ۳۵۱۱۱۳۱6, واتیکان: 750 

پومپئی ۳0۲۳۱۴۵6؛ 

شهر باستانی ویران, جنوب ایتالیا: 152 

پیترو 1462-1525 ۳0۲۳00۳۵221), فیلسوف ایتالیایی: 303 <345, 
2 576-568 578, 602, 764 

پومپونیو ۳۵۲۱۵۵۲0: : وچلی, پومپونیو 

جووانی ۳0۲۲۵۲۱۵0/ لتیی یوویانوس پونتانوس (1503-1426), اومانیست و 
شاعر و سیاستمدار ایتالیایی, 382, 383؛ ادکامی -: 732 

پونتانوس, 

یوویانوس ۳0۲۱۵۲۱۱5: : پونتانو, جووانی 

پونترمولی ۳۵۲۱۲۲۵۲۳۵۱۱؛ 

شهر, توسکان, ایتالیا: 42, 206 


پو 4 
باتچو 1450-1492) /۳۵۲۲6۵۱۱), معمار ایتالیایی: 370, 426 


پونتور مو» 
یاکوپو ۳0۲۱۵۲۳۲۵/ یاکوپوکاروتچی (1557-1494), نقاش ایتالیایی مکتب 
فلورانسی: 86, 629, 738, 739 
نله ؛ 
جووانی [آنتونیو] دا 1512-1597) ۳0۳۲6), معمار ایتالیایی: 684 
پونته سیستو 55]0 ۳0۲۱۲6, 
پل, بر رود تیبر: 426 
پونته وکیو ۷/6۱۱0 ۳۵۲۱۲6, 
بل یز .رقد آزتوه فلورانتن؛ وم 134 741 
پونتیفکس ماکسیموس ۱۷۱۵۱۲۲۱۱ «۳۵۱۲۱۱۲6, 
بالاترین مقام مذدهبی در روم قدیم: 1 421 
پونتین؛ 
باتلاقهای ۳0۲۱۱۲۱6, جنوب باختری لاتیوم., ایتالیای مرکزی: 426, 516 
پونچینلو ۳۱۲۱۱۱۱۲۵۱۱0/ پولچینلا, 
شخصیت نوعی نمايش عروسکی اتالیایی: 631 
پیاتتسا دلا سینیوریا 5۱9۲0۲۱2 06۱12 ۳۱۵222, 
میدان, فلورانس: 83, 85, 738 
پیاتتسا دل کامپو 06۵۲000 06۱۱ ۳۱۵22۵, 
میدان, سینا: 39 
پیاتتستا 608 ,334 :۳۱۵226116 
پیاچنتسا ۳۱۵66۳022, 
شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 42, 49, 97, 203, 205, 230, 348, 354, 
1 62 654, 666, 727 749 750 
پیادنا ۱۵06۲5۵؛ 
نزدیی کرمونا: 421 
ویتوریا [011551۳0, بازیگر, خواننده, و رقاص ونیزی (مط 1576): 683 
پیانیونی (< امت گریان) 39۳00۳, 
عنوان هواداران ساوونارولا در فلورانس: 174-172, 182, 183 
پییی, 


جولیو ۳۱۵0۱: : جولیو رومانو 

پیتاکوس ۳۱۲]۵)۱15 (حد 569-652 ق م), 

از حکمای سبعة یونان, معروف به کشورداری و جنگجویی: 272 
پینچینینو», 

فرانچسکو ۲۱۵۵۱۱۱۳۵0 (فت1463), 

کوندوتيرة فلوراننسی, 1 1, 205 


پیترا سانتا 53۳۲0 ۱6۲۲۵ظ, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 173, 644 

پینرو» 

جووانی دی ۳/6]۳0: : سپانیا, لو 

پینرو دی مارتینو ۱۵۲۲۱۱۵ 01 ۱6۲۲0 (فتَ3 147), 
معمار ایتالیایی: 385 


نیکولو 1421-1453) ۳۱22010), نقاش ایتالیایی: 277 

پیتی (۳۱۲1, 

خانوادة فلورانسی: 81, 83 

کاخ. فلورانس: پا 120, 147, 191, 264, 332, 483, 487-485, 494, 
3 544, 671, 697, 700, 701, پا 7706 پا ۰717 737 747 

پیدی؛ 

لوکا (1472-1394), بازرگان و بانکدار فلورانسی: 102, 124, 737 

پیر دو باناک 5۲۳3 0۲ ۲۵]۵۲, 

کاردینال فرانسوی: 62 

پیر لویجی (پسر پاولوس سوم): : فارنزه, پیر لویجی 

پیر به» 

کوههای ۳۷۲6۱۱665, جنوب باختری اروپا: پا 709 

پیرو» 

نمازخانة ۳۱6۲0, کلیسای سان مینیاتو: 111 

پیرو ایل گوتوزو 601۲050 || 6۲0[: : مدیچی, پیرو د 

پیرو د/انتونیو ۲۳۲۵۲۱0 0۳ ۳۱6۲0, 

پدر لثوناردو داوینچی (مط 223:)1469-1452, 224 

پیرودلا فرانچسکا ۳۲۵۲۱۵56۵ 06۱۱2 ۳۱6۲0/پیرو دی بندتو (حد 1416- 
92( 

نقاش ایتالیایی مکتب اومبریایی: 115, 121, 123, 192, 258-256 
9 2 367, 371, 427, 482 

پیرو دی بندتو 6۲606]10ظ 01 ۳۱6۲0: : پیرو دلا فرانچسکا 

پیرو دی کوزیمو 1462-1521) 005۱۲۳۲0 01 ۱6۵۲۵), 

نقاش فلورانسی: 188, 189, 426, 499, 629, 630, 739 

پیرو نفرسی: : مدیچی, پیرو د 

پیز | ۳۱5۵, 

شهر, ایتالیای مرکزی: ۸4 27 33, 40, 49, 254 255, 403 562 
4 644, 722 735, ۰736 انحطاط -: 255, 722 انقیاد - توسط 


فلورانس: 4, 80, 81, 129, 169, 185, 204: 255, 582: شکست 

۳ از چنوواء 4 شورش - بر علیه فلورانس: 173, 255؛ نقاشی 
بم: 4 ۸40 41 193 

۳" 

دانشگاه: 4, 97, 137, 510, 560, 563, 564, 576 

۳۷ 

شورای کلیسای کاتولیک رومی که به منظور پایان دادن به شقاق کبیر در 

پیزا تشکیل شد (1409): 392, 393, 476, ۵13 

پیزانلو 0۱5۵۳6۱۱0/ آنتونیو پیزانو (حد 1455۶-1395), مدالساز, نقاش, و 

طراح ایتالیایی: 205, 239, 292, 306, 322, 351, 352, 396 


پیزانو, 


انتونیو ۳۱5۵۲۱0: : پیز انلو 
زانوء 
پیزانو 
آنذر تا ( حد 1270-حد 1348), مجسمه ساز ایتالیایی: ۸26 27, 30, 39, 
103 
پیزانو 
آنوء 
پیزانو 
نیکولا (1284-1220), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 26, 27 
پیزانی؛ 


ویتوره 1324-1380) ۳۱5۵۲۱), فرمانده نیروی دریایی ونیز: 46 
پیستویا ۳۱5۲۵۱2, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 80, 111, 254, 403, 566, 625 670 
پیفرو» 

جووانی 499 :۳]]]6۲0 

جی. اف. : : پیکو دلامیراندولاء جان فرانچسکو 

پیکو دلامیراندولاء 

آنتونیو ۷۱۲۵۲۱۵0۱5 06۱۱ ۴۱۵0 (ف1501): 446 

پیکو دلا میراندولا, 

جان فرانچسکو (1533-1470), زندگینامه نویس ایتالیایی: 162 
پیکودلا میراندولا, 

جووانی (1494-1463), اومانیست ایتالیایی: 52, 87, 132, 141-138, 
3 162, 166, 276, 305, 496, 558, 560, 613 

پیکو دلامیر اندولا, 

کاترینا (مط 1495): 342 


پیکولومینی ۳۱660۵۱0۲۳۱۲, 

انتاسیلویو: : پیوس دوم. پاپ 

فرانچسکو: : پیوس سوم, پاپ 

کاخ کورسینیانو: 415 

کتابخانة. سینا: 270 

پیلاتوس, ۳ 

للّون 5دا]۳۱۱۵, استاد یونانی در دانشگاه فلورانس (مط 1366-1360): 48 
پیلاطس ۳۱۱۵6/پونتیوس پیلاتوس, 

والی یهودا (حد 26-حد 36): 601, پا 699, 708 

پیلوری ۳۱۱۱0۲۷, 

تخته ای با سوراخهایی برای سرودست که وسيلة مجازات گناهکاران در 
ملاء عام بود و تأ اواسط قرن نوزدهم در اروپا رواج داشت: 19 

پیمون: , پیمونته 

پیمونته/ فنس پیمون ]۳۱60۲۲0۲۱, 

ناحیه, شمال باختری ایتالیا: ۸/0 195, 198, 199, 747 

پین»؛ 

تامس 1737-1809) ۳۵۱۲۲۱6۵), نويسندة امریکایی صاحبنظر در مسائل 
سیاسی: 590 


پیسر» 
ویلیام 1540-1594) ۳۵۱۳۲6۲), مترجم انگلیسی: پا 735 

پینتور ۱۲۱۵۲؛ 

پزشک آلکساندر ششم (مط 1493): 567 

پینتوریکیو ۳۱۳۲۱۲۱۲۱/۵0/برناردینو بتی (1513-1454), 

نقاش ایتالیایی: 195, 259 260, 262, 263, 266, 269, 270, 273 
6 436, 440, 443, 458, 480, 484, 488, 673 

پینداروس ۶518) ۳۱۳۱0۵۲- حد 438 ق م)؛ 

شاعر غنایی یونانی: 343, 541 

پینیا 446 :۳۱0۲۵ 


یو 
البرتو 1475-1531) ۱0), اومانیست اتالیایی: 342, 344 


امیلیا: : پیو دا کاربی 


پیو» 
لیونلو (ف1535): 342 

پیو دا کارپی 0۵۲01 02 ۴۱۵0 (ف15289): 

60۵۰۳7 ۸2 

پیوس دوم | 5یا(۳۲/ انا سیلویو پیکولومینی: 

پاپ (1464-1458): 120, 263 270, 309, 368, 382 402 111, 
115 -421, 433, ۸434 ۸466 526 ۸601 ۸603 ۸606 608, 727 آثار 
ادبی -: 412, ۰413 اعلام جهاد - علیه عتمانیان: 419-417؛ - و 
اومانیستها: 412, 413؛ هنر در دوران -: 415 

پیوس سوم/فرانچسکو پیکولومینی, 

پاپ (1503), 263, 467 

پیوس چهارم/جووانی د مدیچی, 

پاپ (1565-1559): 185, 420, 749-747 756 757 


پیوس پنجم: 
پاپ (1572-1566): 735 
پیومبینو ۳۱0۲۳۱۵۳0, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 468 
پیوه ۳۱6۷6, 

شهر, شمال خاوری ایتالیا: 333 


تثاتین ها ۲۱6۵۵1۱۳65 

انجمنی از کشیشان که در حدود سال 1523 توسط پاولوس چهارم و 
قدیس گائتانو در رم تشکیل شد و هدف ان اصلاح اخلاقیات روحانیون بود. 
006 

تابور, 

کوه ۲200۲ شمال فلسطین: 546 

تاتی؛ 

یاکوپو د/انیونیو دی یاکوپو 911 : : سانسووینو, یاکوپو 

تاراسکون ۵۲256010 

تارالبا؛ 

ائتوجنیو ۲2۵۲۲2۱02 (مط 1528): 576 

تارانت/ تارانتو ۲۵۲۵۲۱۲0 

شهر, جنوب ایتالیا: 16, 377 


تارانتو: : تارانت 
تارتاگلیا, 

نیکولو ۲۵۳1۵0112 (حد 1557-1500), ریاضیدان ابتالیایی: ۰7۵27 728 

تار کوینیوس, 

سکستوس 2۳01۲ (مط قرن ششم ق م): پا 207 

تارو, 

رود 2۳0], شمال ایتالیا: 645 

تاریخنویسی: - اومانیستها: 92: - در فلورانس: 32, 95؛ - در دورن 
للودهم 522, 523: - ماکیاولی: 586 

تاسو, 

برناردو 1493-1569) 125950 ), شاعر ایتالیایی: 280, 732 

تاسو, 

تور کواتو (1595-1544), شاعر حماسی ایتالیایی: 90, 363, 732 749 
تاسو, 

جامباتیستا, چوبکار ایتالیایی (مط 1540): 742 

تاسیت 5ا]9»1]/کایوس کورنلیوس تأکیتوس (حد 5<-حد 117), تاریخنویس 
رومی: 48, 89, 519, 520 


0 7 موزائیکساز فلورانسی (مط قرن سیزدهم): 103 
ی ۵0 کنت پریگور, کاردینال فرانسوی: 41 
ِِ 1601], معمار فلورانسی (مط 1375): 102, پا 105 
۳ معمار فلورانسی (مط 1365-1351): 27, 30, پا 105 
تئوتوکوپولوس, 


دومنیکو ۲۳60106000۱105 : : گرکو, ال 

تئودوریک اول [کبیر] | »۱6000۲۱]]؛ 

پادشاه اوسترو گوتها (حد ۵4 -526): 297< 

تلود وسیوس اول [کبیر ] 055 7/۲۳6۵ فلاویوس تلود و سیوس, 
امپراطور روم شرقی (395-379) و روم غربی (395-392): 206 
توفراستوس ۲۳۱600۳۱۲۵5]۱15 (حد 372-حد 288 ق م)؛ 

فیلسوف و دانشمند یونانی, موْسس علم گیاهشناسی: 249, 407 
تئوکریتوس 5لا][۱600۲]؛ 

شاعر یونانی اسکندرانی (مط: حد 270 ق م): 343, 384, 525, 541 


تئو گنیس ۲۱609۲15 


شاعر مگارایی (مط قرن ششم ق م): 343 


تایلر, 

وات ۱6۲ (فت1381), رهبر شورش دهقانان در انگلستان (1381): پا 39 
تبالدئو, 

آنتونیو 1463-1537) 1601060), شاعر ابتالیایی: 470, 524 

تبت ۲۱06۲, 


سرزمین, اسیای مرکزی, ایالت خودمختار کنونی, چین: 562 

تبدل ۲۲۵۲۱5۲۱0۱۲۵۲10۲ ؛ ۲ 
اشاره به روزی که عیسی سه تن از حواریون را به کوهی برد و در انجا 
هیئت وی متبدل شد (چهره اش چون خورشید و جامه اش چون نور شد) و 
تبدیل هیئت: : تبدل 

عید ۲0۱03۲۷, یکی از اعیاد مسیحیان که در شب دوازدهم بعداز میلاد 
تدهین نهایی ۱۲60۲ 6(]۲6۲۳6, 

ازمراسم کاتولیکها که عبارت است از مالیدن روغن مخصوص به بعضی 
اعضای شخص مشرف به مرگ: 696 

ترازیمنو [ترازیمنه], 

دریاچه ۲۲25۱۲۲6۲0؛ اومبریا, ایتالیای مرکزی: 453 

تراستوره 6۲6 ۲25]6۷؛ 

محلی در کنار تیبر, رم: 13, 27, 431 

تراسوبولوس 455) 5ا[۳۱۲۵5۷0۱۷]-حد 389 ق م), 

سردار و دولتمرد یونانی: 6039 

تزایت؛ 

شورای ]۲۳۲6۲ نوزدهمین شورای کلیسای کاتولیی رومی که وسيلة عمدة 
اصلاحات کاتولیکی بود: ۰,79 339, 361, 525, 5:61, 569, 631, 719 
5 726 

تراورساری, 

امبروجو 1386-1438) ۲۲3۷6۲5۵۲۱), اومانیست ایتالیایی: 88, 89, 91, 
۵4 96, 216, 603 

ترایانوس, 

مارکوس اولییوس نروا ۲2۵[20]؛ امپراطور روم (117-98): 272, 594 
تراینی, 

فرانچسکو ۲۲۵۱01, نقاش ایتالیایی (مط 1364-1321): 40 

ترتولیانوس, 


کوینتوس سپتیموس فلورنس ۲6۲۲۷۱۱۱۵۲ (حد 150- حد 230), عالم 
الاهیات رومی: 89, 406 

ترکان عثمانی: : عثمانی, امپراطوری 

ترکیه 539 ,337 ,192 :11/۲۵۷ 


تر مبونچینو» ره 

بارتولومئو 1470-1535) ۲۳0۲۲۱00۲۱6۱۲۱۵0 )» اهنگساز ایتالیایی: 634 
ترنتیوس 6۲6۲66]/ پوبلیوس, 

ترنتیوس افر (حد 159-195 ق م), نمایش نویس رومی: 295, 298, 
6 343, 631 

ترنره ۲ 

جوزف ملرد ویليام 1775-1851) ۲۱:۳۲6۲), نقاش انگلیسی: 694, 720 
ترنی ۲6۲۲۱۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 265 

تروا ۲۲0۵۷ 

تنعر قذیم اسبای ضفین یه خضان لبق. کتونیه رکه از مر رای 72۸ 
جنگ -: پا 148, 575 

تروبادورها ۲۲۵۱۱0300۱1۲5 ؛ 

شاعران قرون وسطایی جنوب فرانسه که به لهجة محلی شعرمی 
سرودند: 6,296 ۸610 635, 636 

ترون؛ 

نیکولو ۲۲0۲ دوج ونیز (1471-1462): 320 

تروی |۲۲6۷ ؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 273 

ترویزو 21۱۱-2۰۱90 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 17, 305, 306, 309, 313, 339,348, 423, 
60 714 

ترویلوس ۲0!|5؛ 

در اساطیر یونان؛ پسر پریاموس و هکابه, که به دست اخیلس کشته شد: 
12 

تریتون ۲۱]0۲۱]؛ 

در اساطیر یونان. پسر پوسیدون, که نيمة پایین بدنش ماهی بود: 5:42 
711 

تریست ۲۲۱65]6؛ 

شهر, شمال ایتالیا: 649 


/ 


جان جورجو 1478-1550) ۲155۲0]), نویسنده و دانشور ایتالیایی: 031, 


پا 732 

تریوم ویراتوس ۱۲۵16 ۲۲۱۱۱۲۲۱۷؛ 

هیئت حاکمة سه نفری در دوره ای از تاریخ روم قدیم: 686 

تریوولتسیو, 

جان جاکومو 1448-1518) 0ز2ال77:۷), مارکی ویجوانو. سردار ایتالیایی 
در خدمت لویی دوازدهم: 213, 238 


تسارا, 
بندر 23۵۲3, دریای آدریاتیک, اکنون جزو یوگوسلاوی: 308, 350 

تساکاریا, 

آنتونیوماریا قدیس 1500-1539) 22663۲8 ,5۲), بانی انجمن 
برناباسیان: 606 


تسالی ۲۱۱۵55۵۱۷ ؛ 

ناحیه, شمال یونان: 764 

تسانتی 321 :76۳06111 

تسانی ۶2۲۱۲۱۱ 

از شخصیتهای کمدیا دل/آرته: 6094 

تستاگروسا ۲۵5۲۵0۲۳0553 

خوانندة دربار میلان: 634 

تسناله, 

برناردینو 1436-1526) 26۳۵۱6), نقاش ایتالیایی: 229 
تلسو؛ 

باتیستا 726۳0 (فت1501), کاردینال ایتالیایی: 459 
سباستیانو 2۱66۵10, نقاش ابتالیایی (مط قرن پانزدهم): 333 
تسوکارو, 

تادئو 1529-1566) 2۱66۵۲0), نقاش ایتالیایی: 750 


تسوکارو, 

فدریگو (1609-1540), نقاش ایتالیایی: 750 

تفتیش افکار ۱۱۵۱۲۱5۱0۳0, 

نوان سا مانی در کلساخ: کاضلنک ری کم ای بر آفکندن فاد 
عقیده و بدعت در دین مسیح تاسیس شد: - در اسیانیا: 428؛ - در 
ایتالیا: 69, 605, 606, 725: تضعیف»: 561, 605؛ - و برادران روحانی 
پارما: 70:69 و جاذوگران: 559 560 تم و ساووتارولا» 183 در 
ونیز؛ 317, 719, 720 


/ 


برناردینو 1509-1588) 1616510), فیلسوف ایتالیایی: 731 764 


تن» 1 

ایپولیت ادولف 1828-1893) 19۱۳۲۶), منقد. فیلسوف, ادیب, و 
تاریخنویس فرانسوی: 766 

تنداء, 

بئاتریچه ۲6۳002 (ف1415), دوشس میلان: 205 

توتون ها 6۱110۳5 ؛ 

از اقوام ژرمنی: 719 

۳ 

شهسواران ۲۳۱9۳۱۲۶ 6۱]0۳016], عنوان یک سازمان مذهبی و نظامی 
ژرمنی (1805-1190): 597 

تور 10۱1۲5 , 

شهر, غرب فرانسة مرکزی: پا 278, 397 

تور 

موزة: پا 717 

تورا, 

کوزیمو ۶1430-1495) 11۳2), نقاش ایتالیایی: 291, 292, 482 
توراتتسو, 

برج ناقوس ۲0۲۲2720, کرمونا: 222 

تنوربید و, 

فرانچسکو 10۲0100 (حد 1561-1483), نقاش ایتالیایی: 352 

تورتوسا ۲0۲۲053 

شهر, شمال خاوری اسپانیا: 655 

توتورنا 10۲]0050؛ 

تورزانو, ۲ 

اندرئا ۲0۲۲6۵5۵۱۲0, چایگر ایتالیایی (مط 1479): 343, 344 

توماس د 1420-1498) ۲0۲0۱16۲۲۳۱۲۵03), مامور اسیانیایی تفتیش افکار: 
28« 

تورلی, 

ایپولیتا ۲0۲۵۱۱ (فت1520), همسر کاستیلیونه: 374 


نورلی؛ 
باربارا (ف1508), همسر ارکوله ستروتتسی: 295, 296 
تورن ۲۱۱۲6۲۱۲۱6 

شهر, جنوب فرانسه: 38 

تورنابوئونی, 


جووانی 10۲۲20۱10۲۱: رئیس بانک مدیچی در رم (مط 1485): 155 
تورنابوئونی». ‏ 

فرانچسکو, بازرگان فلورانسی: 149, 154 

تورنابوئونی, 

لودوویکا: 155 

تورنابوئونی, 

لوکرتسیا (1482-1425), مادر لورنتسو د مدیچی: 156, 617 
تورنوا ]۲0۱1۲۲۵۲۳6۲۱ 

تورنه 10۱01۲۲۵1 ؛ 

شهر, غرب بلژیک: 660, 669 

نوره؛ 


مارکانتونیودلا 1478-1511) ۲0۲۳۲۵), کالبدشناس اتالیایی: 238, 246, 
5164 

توره دل کومونه 00۲۲۱۲۲6 061 ۲0۲۲۵ 

بناه کومو: 221 

توره د مانجیا ۳۱۵۱013 06 ۲0۲۲6 

برح سینا: 39 

توریتی, 

یاکوپو ۲0۲۲۱۲۱ نقاش و موزائیکساز ایتالیایی (مط اواخر قرن سیزدهم): 
103 

توریجانو, 

پیترو 1472-1528) 0۲۲۱91210), مجسمه ساز فلورانسی: 186, 496 
تورینو ۲۱۲۱۲۱ 


شهر, شمال باختری ایتالیا: 188, 198, 220, 239, 717 747, 748 


تورینوء 

موزخ: 364, پا 717 

توسکان ۲۱1563۲۱۷ ؛ 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: 84 100, 116, 132, 136, 177, 215, 254, 
5 403, 486, 632, 644 

توسکانلی, 

پائولودال پوتتسو 1397-1482) /10502۳6۱1), ریاضیدان. ستاره شناسی. 
و پزشک ایتالیایی: ۵3062 

توسکانی, 

سبی ۲562۲ (معماری): 147 


توسیدید ۲۱۱۷۵0۱065 (حد 460-حد 400 ق م), تاریخنویس آ 99 
1 343, 406, 407 

تولدو 0۱600 

شهر. اسپانیای مرکزی: 65, 376 

تولستوی, 

لیف نیکولایویچ 1828-1910) اما5ا10), نویسنده و ادیپ روسی: 245 
تولفاء, 

کوههای 0۱2], لاتیوم, ایتالیای مرکزی: 418 

تولنتینو 016۲۱1۳۱0 ؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 216 

تولیا د/اراگونا ۸۲۵90052 0۳ ۲۱۱۱۱۱۵ 

روسیی ایتالیایی (مط 1537): 609, 610 

توماچلی, 

پیرو /0۲۳۲3۵6۱۱]: : بونیفا کیوس نهم, پاپ 

تومازو گوئیدی دی سان جووانی 610۷۵۳۳ 530 01 6۱1۵01 10۳70۱۳۲۵50 : : 
مازاتچو 

تومازو د گوارداتی [6۷3۲۳031 06 10۳0۳850: : مازوتچو 

توماس اکمپیس, ۲ 
قدیس ۶1380-1471) 16۲۲۴0۱5 ۲۳۱0۳۲۵5 .]5), نویسنده و راهب المانی: 
116 

توماس اکویناس, 

قدیس 1225-1274 0۱۱۳۱۵5 ۱0۳۳25 .]5), فیلسوف مدرسی 
ایتالیایی: 15, 29, 53, 160, 165, 4۸90, 572-569 

تومای حواری ۲۱۵۳۲3۵5 .1, 

یکی از حواریون فسیه: با 150 151 

تومولتو دی چومپی (<شورش پشمزنان) 0۳۱۵۱ 061 ۲۱۱۳۳۱۱۸۱۵ : : 
تونس ۲۱۲۱۱5 ؛ 

پایتخت تونس: 43, 288 

تیبالدی, 

پلگرینو 1527-1596) ۲۱0۱01), معمار. نقاش. و مجسمه ساز ایتالیایی: 
۸۹۹ 


بیبر» 
رود ۲۱06۲, ایتالیای مرکزی: 50, 256, 397 401, 426, 439, 521, 
4 650 656, 666, 725 


تیبولوس: آلبیوس 5داالا۲[0 (حد 19-55 ق م), 


شاعر رومی: 346, 383, 91, 583 

تیپولو, 

جووانی باتیستا 70 1696-17) 1160010), نقاش و حکاک ونیزی: 720 
تیپولو, 
باجامانته (فت: حد 1329), از اشراف ونیز: 310 

رتیتنان ها ۲۱1015 

در اساطیر یونان دوازده عفریت و عفریته, فرزندان اورانوس و گایا: 294 
تیتوس 15[ /تیتوس فلاویوس سابینوس وسپاسیانوس, 

تیتوس, 

رود 101۳00], سویس و ایتالیا: 201, 629 

جیرولامو 1731-1794 ۲۱۳۵0050۱), تاریخنویس و دانشور ایتالیایی: 
214 

تیرنه, 

دریای 563 ۲۷۲۲۳۱۵۲۱۱۵۲, قسمتی از مدیترانة باختری, غرب ایتالیا: 403 
تیرول 1۳0۱ 

کنت نشین قدیم. ایالت کنونی, غرب اتریش: 6۵50, 662 

تیزی» ه« 9 ِ 

بنونوتو اک : : گاروفالو, بنونوتو 

تیسین 1101۵۳/تیتسیانو وچلی (1576-1477), نقاش ونیزی: 221, 222, 
339-1, 348, 494 625 673, 675, 686-683, ۰709-696 714 
5 721-717, 729, 758؛ آثار اساطیری -: 700؛ آثار - در فرارا: 
5 336؛ آثار مذهبی -: 334, 335, 698, 699؛ - و ارتینو: 694؛ 
تکچهره های -: 285 701-697؛ جنبة مشرکانة هنر -: 336؛ - و 
جورجونه. 1 336 

تینتور تاء 

ماریتا روبوستی ۲1۳۲0۲۵۲۲۵ (بین 1550و 1590-1560), نقاش ونیزی: 
1 712 

تینتورتو, 

دومنیکو روبوستی 1560-1635) ۲1۳]0۲6110), نقاش ونیزی: 711 
تینتورتو, 

یاکوپو روبوستی (1594-1518), نقاش ونیزی: 191, 321-319, 690, 
712-03 719-717 730 ۰736 761؛ آثار اساطیری -: ۰709 اثار 


مذهبی -: 708-705, 711؛ - و آرتینو: 705؛ تکچهره های -: 710؛ - 
تیسین: 703 704 رئالیسم آثار -: 705, 707, 710 

تیوولی ۲۱۷0۱۱ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 5ظ, 750 


تورباران, 
فرانثیسکو د 1598-1662) 2۱:۲۵۲۵۲۱), نقاش اسپانیایی مکتب سویل: 
764۵ 


جابربن حیان 260۲), 

بزرگترین کیمیادان عرب (مط نیمه دوم قرن دوم ه ق): 728 
جادو/جادوگری: 560-558؛ تفتیش افکار و -: 559, 560 
جاکومو دا سیچیلیا 177 :5۱61۱12 05 1200700) 

جالوت 0۱۱21۳<), 

پهلوان تنومند فلسطینی که به دست داوود کشته شد:150, 507 
جالینوس 129-199) ۵۱6۲۱)), 

پزشک, عالم تشریح, و فیلسوف یونانی: 249, 564, 569, 570 
جامبلینو 0101۳06۱۱۱۳۵): : بلینی, جووانی 

جان گالتاتتسو (ویسکونتة میلان): : ویسکونتی, جان گالثاتتسو 
جانواریوس, 

قدیس ۶272-۶305) ۵۲۱۱9۲۱۱15[ .5]۰), شهید مسیحی, قدیس حامل ناپل: 
295 

جبرائیل ۵۵0۲۵161), 

از فرشتگان مقرب, رابط بین خدا و پیامبران: 37, 256 

جبل طارق, 

تنگة 010۲۱1۲ بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس: 43, 145 
جتسمانی 61۳۱56۲۳۵۲۱6 <), 

زیتونستانی نزدیک دامنة کوه زیتون. شمال بیت المقدس: 229 
جر وه 

لاوع‌ج), کلیسای یسوعیان در رم: 750 

جزواتی؛ 

فرقة برادران 271 :6650311 

جلجتا 0۱00]۳2), 

محل مصلوب شدن عیسی, در خارج حصار بیت المقدس: 488 


دریای 0۵۱1166, شمال خاوری اسرائیل: 437, 466 

جم (900-864 ه ق), 

شاهزادة عثمانی. پسر سلطان محمد فاتح: 429 439, 440 
جمعة مباری ۳۲۱0۵۷ 000), 

جمعة یادبود مصلوب شدن عیسی مسیح, 5, 547, 687 


خمیستوس تون 

کثور گیوس 1355۶1450) ۴۱6۲۳0 وبا5ا6۳۳۱)), فیلسوف بیزانسی: 87, 
0۵ 91, 368, 415, 570 

قدیس 255 :6۲۳۱۱۲۱۵۲۱ .]5 

جنادیوس دوم || 15 36۲۱۱۵0)؛ 

دانشور یونانی» بطری قسطنطنیه (1459-1453), 400 

جنتیله دا فابریانو ۳۵۵۲۱۵۲۱۵0 05 66۳۱۱۱6 (حد 1427-1370), نقاش 
ایتالیایی: 265, 266, 309, 320, 322, 324, 325, 396, 684 

جنگ سی ساله ۷۷۵۲ ۷6۵۵۱۲5 ۲۱۱۲۲۷ ۲ 

جنگ عمومی اروپاء که می توان آن را مبارزة امرای آلمان و دولتهای 
خارجی (فر انسه, سوند؛, دانمارک, و انگلستان) بر صضد وحدت امپراطوری 
مقدس روم و خاندان هاپسبورگ دانست 1618 -106048), 4« 

جنگ صدساله ۷۷/۵۲ ۷6۵۲5 ۳۱۱۸۱۵۲6۵؛ 

عنوان جنگهای فرانسه و انگلستان بر سر فرمانروایی اراضی دوطرف 
دریای مانش (1453-1337), 3 52, 59 

جنگ گوتیک ۷۷۵۲ 501۱۱6), 

جنگهای امپراطوری بیزانس با اوستروگوتها بر سر تسلط بر ایتالیا: 
جنووا 6۲۱03 ت)؛ 

شهر و بند شمال باختری ایتالیا: 24, 33, 43, 44 81, 195, 196, 
201-9 373, 378, 649, ۸652 660, 661, 668, 679؛: اقتصاد -: 
3 199 200, ۰748 انقلاب - (1339): 43؛ انقلاب - (1383): ۰199 
جمهوری -: 200 722 درگیریهای سیاسی در -: 43, 44, 199 سلطة 
میلان بر -: 199 200, 205؛ - و شکست پیزا (1284), , 9 
شکست - از ونیز (1378): 24, 45, 46, 199, 305: معماری در 
0 7419 

جواکینو دا فیوره ۳۱۵۲۵ 0۲ 0۵01۱۳۲( (حد <145-حد 1202), رازور 
ایتالیایی: 69, 166 

جوتسک ۱0]1650۱6), 


جوتو 10]10)/جوتو دی بوندونه (حد 1266-حد 1337), نقاش, معمار. و 
مجسمه ساز فلورانسی: 4, 14, 30-24, 59, 114, 115, 118, 292, 
3 327, 758؛ برج - در کلیسای جامع فلورانس: 26, 27, 110, 
2 .- و دانته: 28؛ فرسکوهای - در کلیسای دوگانة قدیس فرانسیس: 
7 28, 40, 112؛ فرسکوهای - در نمازخانة آرنا: 24 25 28, 306؛ 
ویژگی آثار -ک 28, 29 

جورج,؛ , 

قدیس 360۲96 .]5 قدیس حامی انگلستان. از شهدای مسیحی, در هنر 
کشندة ازدهاست (مط قرن چهارم): 300, 329, 358, 487, 558, 718 


جورج؛ 

طرابوزانی ۶1396-۶1486) ۲۳60۵۱20۳70 0۲ 060۲96), اومانیست 
بیزانسی: 407 

جورجو دا نووارا ۱۱0۷3۵۲۵ 05 6۱0۲910 (ف15002): 606 

جورجونه 510۲01016)/جورجونه دا کاستلفرانکو (حد 1510-1478), نقاش 
ونیزی: 292 327, 328, 335-330, 338, 351, 352, 385, پا 543 
2 697 705 709 ۰720 721 آثار شبانی -: 332, 333؛ سبک --: 
0 محتوای آثار -: 330, 331 

جورجونه دا کاستلفرانکو 09۵5161]۲۵060 05 10۲910106): : جورجونه 
جوستینیانی ۱۱51۳۱۱0۵۲۱۱), 

خانوادة ایتالیایی: 319 


انتونیوء سفیر ونیز در دربار پاپ (مط 1505-1502): 444, 456 

برناردو (1489-1408), تاریخنویس و سیاستمدار ونیزی: 312 

لورنتسو (1456-1381), روحانی ونیزی: 324 

جو کوندو, 

فرا جووانی ۶1433-1515) 51060000)), معمار و عتیقه شناس ایتالیایی: 
8 5 554 

جوکوندو, 


فرانچسکو دل. همسر مونالیزا (مط 1512): 2360 

جولیانودا مایانو 1432-1490) ۷۵۱۵۲۱0 0 01۱(۱1۲۱0)), معمار و مجسمه 
ساز ایتالیایی: 148, 369, 385 

جولیو رومانو ۲۴0۲۵۲0 0االا0)/جولیو پیپبی (حد 1546-1492), نقاش و 
معمار ایتالیایی: 284 285, 376, 79, 537, 539, 540, 543, 5:47, 


750 ,/40 ,691 ,689 ,071 9 


جونز» 

اینیگو 1573-1652) 0065(), معمار انگلیسی: 687 

جووانا دا پیاچنتسا ۳۴۱۵66۱25 02 2۲۱۲۱2 10۷), 

رئيسة صومعة سان پائولو (مط 1518), 355 

جووانی دا اودینه ۱0۱۳6 03 2۱0۷2۲۱۲۱۱), 

(1487-1564), مجسمه ساز و نقاش اتالیایی: 537, 539, 543, 545, 

750 

جووانی دا فیرنتسه ۳۱۲6۲26 03 310۷21۱۲۳۱۱ 

معمار ایتالیایی (مط 1343), 385 

جووانی دا کاپیسترانو, 

قدیس 1385-1465 ۵0151۲2۳۱0 02 610۷20۳)), واعظ و راهب 

فرانسیسی ایتالیایی : 640 

جووانی دا لنیانو ۱60۳۵۲0 03 610۷20۱۳۱ (ف-1383), 

قانوندان ایتالیایی: 624 

جووانی دا مونتورسولی, 

فرا 1507-1563 ۱۵۳۱۲۵۲50۱۱ 05 3۱0۷۵۲۱۲۳۱۱)), معمار ایتالیایی: 200, 

750 

جووانی دا مونته کوروینو 00۳۷۱۳۵ ۱۵0۳۲6 05 10۷۵۲۳۲۱ (ف1328), 
بلغ مسیحی: 

جووانی دا ویگو 1460-1525) ۷۱90 03 010۷۵0۳))؛, 

جراح ایتالیایی: 565 

جووانی دله بانده نره (< نوار سیاه) ۱6۲6 82۲06 06۱۱6 0۵10۷2۳۳۱: : 

مدیچی, جووانی د 

جووانی دی سان مینیاتو 110 : :۷۱۴۱۵۲0۵ 5۵7 01 20۷21۲) 

جووانی دی فولیاری ۳۵۱۵۲۱ 01 210۷2۳۲۱۱) عضو دبيرخانة پاپ 

دوست رافائل: 492 

جووانی ورونایی: فرا ۷6۲۵0۳۵ 02 610۷20۲ (حد 1525-1457), راهب 

دومینیکی و چوبکار ایتالیایی: 349, 352, 488 

جوویو, ِ 

پائولو 1483-1552) 0:۱0۷10), زندگینامه نویس و تاریخنویس ایتالیایی: 

589 ,553 ,541 ,523 ,5:22 ,516 ۵ 


جیبرتی؛ 

جان ماتئو 1495-1543) [۵106۲۲)), 

مشاور پاپ کلمنس هفتم: 606, 659, 689 

جیرولامو دای لیبری 1474-1556) ۱۱۵۲۱ 01 ۱۲0۱۵۲0ج)), 


فیرشت اسالبانی: 92و 
جیلبرتو دهم ۱۱06۲۲۷ (فت 1518), 

خاوند کوردجو:354 

جیمز اول 9۲۳۱۵5 

شاه اسکاتلند با عنوان جیمز ششم (1625-1567), و شاه بریتانیا (1603- 
5 764 

جینروا د بنچی 155,237 :66۳ "06 5۱۳۱6۲۷۵) 


چاپ, 

صنعت: 342, 403؛ - در فلورانس: 137, 342؛ - در مانتوا: 276؛ - در 
ونیز: 344-342 

چارلز اول ۱۱۵۲۱65ر)؛ 

شاه انگلستان (1649-1625): 279, 538 

چاسر, 

جفری 0۳3۷6۲ (حد 1400-1340), شاعر انگلیسی: 13, 38-36 

جپو, 

بیمارستان 6000, پیستویا: 254, 566 

چرتالدو 6۲۲۵۱00 

شهر, ایتالیای مرکزی: 11, 49 

چرتوزا دی پاویا ۴۵۷۱۵ 0۱ ۵۲۲۵05۵.), 

صومعة سابق کارتوزیان, پاویا: 30, 201, 203, 213, 218, 219, 271, 
1 739 

چرنوبیو 748 :06۲۳000/0 

چری 454 ,234 :66۲1 

چرینیولا 6۲۱0۲۱0۱3)؛ 

چزاره دا سستو 1477-1523) 56510 0 653۲6)), 

تقاش ایتالیایی: 253 

چزارینی, 

جولیانو 1398-1444) 6۵52۲۱۲۲)), سیاستمدار. قانوندان, و کاردینال 
ایتالیایی: 396, 399 

چزنا 65609 

شهر. شمال ایتالیا: پا55, 67, 354, 366, 454, 456, 468, 473 

چفالو, 

بندر لاا26), دریای تیرنه, شمال باختری ایتالیا: 385 


لورنتسو اأوا۵, دوج ونیز (1365-1361): 45 

بنونوتو 1500-1571) 6۱۱۱۲۱۱/)), مجسمه ساز, فلزکار. زرگر, و نويسندة 
فلورانسی: 50, 112, 148, 152, 200, 220, 242, 251, 494, 609 
2 039, 38 77, ۰747-741 761 765 


چبیدی ؛ 

برناردو 1415-1498) [660۳010), چاپگر و زرگر فلورانسی: 137, 342 
چنینو (حد 1440-1365), نقاش فلورانسی: 113 

چومپی, ِ 

شورش 10۲۱۵۱)/تومولتو دی چومپی, شورش طبقة کارگر فلورانس (به 
رهبری پشمزنان) که منجر به تشکیل یکی از دموکراتیکترین حکومتهای 
تاریخ فلورانس شد (1378): پا 39, 82, 85 

چونه, 

آندرئا دی 01006: : اور کانیا 

چونه, 

اندر تا دی میکله: وروکیو 

چونه, 

ناردو دی, نقاش ایتالیایی (مط 350-حد 1366): 30 


+یبو» 
جووانی باتیستا 0100: : اینوکنتیوس هشتم, پاپ 


+یبو» 

فرانچسکتوء. پسر اینوکنتیوس هشتم (مط: حد 1487): 429, 430, 432, 
138 

چیپولا 37 :0100۱۱8 

چیتا دلا پیوه 016۷6 06۱۱2 2آن), 

شهر, ایتالیای مرکزی: 270 

چیتا دی کاستلو 0516110 0۱ 12]), 

شهر, ایتالیای مرکزی: 372, 483 

چیمابوثه, 

جووانی 0۱۲۳۵0۱16 (13029), نقاش فلورانسی: 28, 323 

چیما دا کونلیانو, 

جووانی باتیستا 0۳60۱2۵۳00 05 ۱۳۲2 (حد 1517-1459 يا 1518), 
نقاش ونیزی: 328, 672 

چین 642,716 ,562 ,340 ,81 :01۱۱۱۵ 


چینو دا پیستویا 1270-1336) ۳۱5۲۵0۱2 0 ۱۲۱0:)), 

حقوقدان و شاعر ایتالیایی: 624 

چیور کیو, 

ویچنتسو ۱۷6۲۵۲۱۱0 (فت: بعد از 1539), نقاش ایتالیایی: 221 
چیویتا کاستلانا ۵5]6112159 ۱۷۱۲۵ر)؛ 

شهر ایتالیای مرکزی: 435, 467, 666 

چیویتالی, 

ماتئو 1436-1501) ۱۷]]۵11)), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 200, 254 
چیویتا وکیا ۷۵۵۲۱۱۵ ۱۷۱۲۵آن)؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 128, 666 

چیویداله ۷۱0۱6)؛ 

شهر, ایتالیا: 17 


حبقوق ۲۱۵00۵۱۱1۷؛ 

از پیامبران بنی اسرائیل: 106 

حزقیال ۲226۱6۱, 

از پیامبران بنی اسرائیل (مط 592 ق م): 506 

حکومت: - در ایالات پایی: 403, 404 -در رم: 02 403, 409 - در 

۰ ۵9 84-92, 134: - در کشور-شهرهای ایتالیا: 762؛ ماکیاولی 
بم: 596-588 « در ونیز: 313-309 


اما تیتوس: : تیتوس: حمامهای 


خاتیوا 2۵۲۱۷۵ 

شهر, شرق اسپانیا: 433 

خالکوندولس. 

دمتریوس 1424-1511) ۱۱۵۱60۱۱0۷۱65:)), دانشور یونانی,. 90 137, 
9 122:< 

خانوادة مقدس ۳۵۲۲۱۱۷ ۳۱۵۱۷؛ 

در هنر, ارائة حضرت مریم, عیسی مسیح کودی, و یوسف: 120, 190, 
293 

خانة طلا 00۲ 2۵؛ 

کاخ, ونیز. 390 

خایمه 2۷۲۳6[ (فت 1459), کاردینال پرتغالی: 109, 411 

خروسولور اس, 


مانوئل ۶1355-1415) ۱۱۲۳۷5۵۱0۲25)), اومانیست یونانی: 90, 94, 203 
خروسولور اس, 

یوهانس (مط 1420): 216 

خسرو دوم 

شاه ساسانی (628-590): 257 

خوارزمی, 

ابوعبدالله محمدبن موسی (ف232 ه ق), ریاضیدان, ستاره شناس,: 
جغرافیدان, و تاریخنویس ایرانی: 728 

خوان دوم || 01۲ 

پادشاه پرتغال (1495-1481): 378 

خوانای اول | 01۱۵۲۲۱۵ 

ملکة نایل (1381-1343): 16, 48, 49, 377 

خوانای دوم 

ملکة ناپل (1435-1414): 205, 382-377, 643 

خیرالدا ۱۲۵۱02ج), 

برج معروفی در کنار کلیسای جامع سویل, اسپانیا: 222 

خیمنث د یسنروس. 

فرانثیسکو 1436-1517 1506۲05 06 2۱۳۱۳۱۵۲۱6۵5), کاردینال و 
سیاستمدار اسپانیایی: 655 


داروین, 

چارلز رابرت 1809-1882) ۲23۲۷۷۱۱), طبیعیدان انگلیسی: 590 
داریوش اول, 

شاه هخامنشی (486-521 ق م): 150 

دافنه ۲2۵0۱۱۲۱6؛ ۲ 

در اساطیر یونان , یکی از پریان که اپولون عاشقش بود: 98 
دالماسی 2۵۱۲۳۱۵۲۱۵], 

ناحية تاریخی یوگوسلاوی, ایالت کروآسی در امتداد دریای آدرباتیک: 306, 
8 369, 370 

دامیانو ۲۵۲۲۱۵۲0 (ف15499), 

خاتمکار ایتالیایی: 362 

دانائه ۵۲۱۵6( 

در اساطیر یونان» دختر پادشاه آرگوس, مادر پرسئوس: 673 


دانته, 


جیرولامو 23۳16], شاگرد تیسین (مط 1580-1550): 704 


دانته آلیگیری 1265-1321) ۸۱۱9۳۱۱6۲ ۱00۲6), 

شاعر ایتالیایی: 3, 4, 6, 7, 14 17, 31, 36, 41, 51, 54, 121, 135, 
7 158 216-214, 235, 242, 490, 491, 596, 670,709, 758 
داندولو, 

آندرا ۲03۳00۱0, دوج ونیز (1354-1343): 565 

دانز سکوتوس, 

جان 1265-1308 560۱15 ۱3۲5), عالم الاهیات مدرسی اسکاتلندی: 
5 53 490, 728 

دانمارک 679 :26۲۱۳۲۱۵۲۱] 

درسدن؛ 

دانوب, 

رود ۷۸6((, اروپای جنوب خاوری و مرکزی: 117 

دانیال ۱۵۳۱6۱ (فت : حد 538 ق م), از انبیای اسرائیل: 506 

دانیله دا ولترا: : ولترا, دانیله دا 

داوود 23۷0 

شاه عبرانیان قدیم (حد 1012-حد 972 ق م): 412, 489, 507, 538 
ددل, 

آدریان 606]: : هادریانوس ششم پاپ 

درسدن ۲۵506۲(], 1 

شهر, پایتخت کشور سابق ساکس, شرق آلمان: 359 

درسدن؛ 

نگارخانة: 331, 338, پا 543 717 

دریای سرخ 563 ۸60, 

بین افریقا و عربستان: 722, 724 

دریای سیاه 562 ۱۵01۲ظ, 

دریای داخلی, بین بلغارستان. رومانی, اتحاد جماهیر شوروی, و ترکیه: 33, 
3 79 199, 307, 309, 723, 724 

دریای شمال 563 ۱0۲۲۳ 

شاخه ای از اقیانوس اطلس, بین بر اروپا و بریتانیای کبیر: 723 

دزدیمونا 26506۲۲0۲۱2], 

شخصیت تراژدی اتللو: 322 

دزیدریو دا ستینیانو1428-1464) 56119۳03۳0 0 606۲۱0عنا), 

مجسمه ساز فلورانسی: 93, 108, 110, 124, 149 

دکارت؛ 

رنه 1596-1650 ۱3۵566۲]6۵5),. فیلسوف. ریاضیدان. و دانشمند 
فرانسوی: 16, 728, 731 764, 765 


دلاروبیا ۴۵۵۵۱9 ۲26۱۱]؛ 

خانوادة فلورانسی: 111, 148, 187 

دلاروبیا, 

آندرئا (1525-1435), مجسمه ساز فلورانسی: 187, 566 

دلاروبیا, 

جووانی (حد 1496-حد 1<29), مجسمه ساز فلورانسی: 187 254, 
566 

دلاروبیا, 

لوکا (1482-14004), مجسمه ساز فلورانسی: 27, 111-109 258, 
019 

دلاواله ۷۵۱۱6 06۱۱ 

خانوادة رمی: 424, 425 

دلفی ۲26۱0۱۲۱۱]؛ 

محلی در فوکیس, دامنة جنوبی کوه پارناسوس, محل معروفترین وخشگاه 
دمتریوس 242 :26۲۲6۵۲۲۱۱5] 

دموستن ۶384-322) ۲26۱۴۱۵05۲۳6۲6۵5 ق م)؛ 

سیاستمدار و خطیب اتنی: 09 343 

دو, برتران دو 6۱۷( (مط 1347): 20 

دوثئه 0۱191(], 

دوتچو دی بوئونینسنیا 1255-1319 ۳5۱0۲۱۱۳56۵9۲3 0۱ ۱2۱66۱0]), 

نقاش ایتالیایی, بنیانگذار مکتب سینایی: 14, 39, 152 


دوراتتسو, ۱ ۲ 

بندر ۱۲37720(], کنار دریای ادریاتیک, البانی: 308 
دوران؛ 

گیوم 21237-1296) ۱۲۵۲00), اسقف ماند: 62 
دورره 

آلبرشت 1471-1528) 0۳6۲), نقاش, رسام, و حکاک آلمانی: 330, 
5 739 

دوریا ۲20۲۱۵2], 

خانوادة جنووایی: 43 

دوریا, 

امبروجو, دریاسالار جنووایی (مط 2-۵38 45 
دوریاء 


آندرئا (1560-1468), دریاسالار و سیاستمدار جنووایی: 200, 748 


دوریاء 

پیترو (فت13802), دریاسالار جنووایی: 46 

دوریاء 

لوچانو, دریاسالار جنووایی (مط 1379): 45 

دوریک 20۲16], 

قدیمترین سبک معماری در یونان باستان: 674, 685 

دوسودوسی 1479-1542 () 055 ۱20550), نقاش ایتالیایی مکتب 
فرارایی: 289, 292, 295 

دوفه, 

گیوم 0۷۵۷ (حد 1474-1400), آهنگساز فلاندری: 633 

دوفینه 01۱۱06 (۵۱(], 

ناحية تاریخی و ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 455 

دولچی, 

جووانینو د ۱۱0۱ (14869): 426 

دولچینو 00۱01۳0 (فت 1307), 

بدعتگذار ایتالیایی: 69, 70 

دولومیتی, 

کوههای 020۱0۳۳۱65], دسته ای از کوههای آلپ. شمال ایتالیا: 333 
دومنیکو (پسر تینتورتو): ز تینتورتو, دومنیکو روبوستی 

دومنیکو د/ارینیانو ۵۲۱۵۲۳۵۲0 0۳ 20۲۲۱۵۲۱۱۵۵]؛ 

همسر وانوتتسا د کاتانئی (مط: حد 1476): 434, 448 

دومنیکو دا پشا ۳۵5۵۱۵ 0 ۲0۲۵۲۱60 (ف1498), 

از پیروان ساوونارولا: 7 183-1900 

دومنیکو دی بارتولو 1400-1445) 6۲۲0۱0 01 ۲20۲۳۱6۵۲۱۱۵۵), 

نقاش ایتالیایی: 263 

دومنیکو ونتسیانو 1400-1461 ۱۷/۵۲۵2۱۵70 1(0۳06۲۱۵۵0۵), نقاش 
ایتالیایی: 121, 269 

دومنیکینو, 

ایل 0۲۲۱6۲۱۱۲۱۱۲0(]/دومنیکو تسامپیری (1641-1581), نقاش بولونیایی: 
359 

دومیتیانوس 00۳0/۵/ تیتوس فلاویوس دومیتیانوس اآوگوستوس, 
امپراطور روم (96-81): 14 

دومینیک, 

قدیس ۶1170-1221) ۲0۳۳۱۲۱۱6 .51), کشیش کاستیلی. موسس فرقة 
دومینیکیان: ۸69 116, 590 آرامگاه - (بولونیا): 497 

دومینیکیان. 


فرقة ۱0۲۲/۲۱۱۵۲5, فرقة کاتولیک رومی که در سال 1216 به وسيلة 
قدیس دومینیک تاسیس شد: 17 28, 29 65,70, 116, 165, 169, 
3 175, 176, 181, 182, 189, 228, 320, 349, 362, 606, 733 
34 

دوناتلو 20۲۱3]6110]/دوناتو دی نیکولو دی بتوباردی (حد 1466-1386), 
مجسمه ساز ایتالیایی: 27, 87, 95, 113-100, 115, 124, 150, 151, 
8 230 262, 293 306, 385, 528, 619, 759 762؛ آثار -: 
109-5 ویژگی-: 109؛ مجسمه های داوود -: 105, 106؛ واقعپردازی 
سم: 107 

دوناتلیانو, 

سالن 106 :20۱816۱۱300] 

دوناتو د/انیولو 0۸۵9۲0۱0 ۲200310: : برامانته 

دونا تو دی نیکولو دی بتو باردی ۵۲0۱ظ 01۱ ۱۱۱6۵۱0 01 ۲20۲۱0: : دوناتلو 
دوناتوس 0۲۱۵]115(], 

دستوردان رومی (مط 333): 30 

دوناتی؛ 

لوکرتسیا ۱0۳0۵ (مط 1469-1467): 127 

دونتر 6۲۱۲6۲ 26۷], 

شهر, شرق هلند مرکزی: 655 

دوبی؛ 

انتون فرانچسکو 1513-1574) ۱0۲), نويسندة ایتالیایی: 259, 733 
دونی؛ 

آنجلو, از اشراف فلورانس (مط: حد 1505): 485, 501 

د ونی, ۱ 

مادالناء همسر انجلو دونی: 485 

دیاث د ل/ایسلا, 

روی ۱۱5۱۵ 06 ۱۵22, پزشی اسیانیایی (مط: حد 1506-1504): 567 
دیانا ۲۱۵۲۱۵], 

الاهة شکار رومی, مطابق آرتمیس یونانی: 98, 355, 368, 700 

دیاناء, 

معبد, افسوس: 33 

دیانتی؛ 

لورا [03۳1, معشوقة آلفونسو اول فرارا (مط 1534-1520): 304, 336 
دیان دو پواتیه 1499-1566) ۳۵۱۲۱6۲5 06 ۲21۵۲0), 

معشوقة هانری دوم فرانسه: 639 

دیدار مریم ؛ 


عید ۷۱5]01101, از اعیاد مسیحیان. به مناسبت دیدار مریم با الیصابات: 
321 

دیدر وه 

دنی 1713-1784) ۱۱06۲0۲), دايرة المعارف نویس, فیلسوف. و ادیب 
فرانسوی: 590 

دیژون 101(]» 

شهر. شرق فرانسه: 566 

دیوئا 449 :۱015د] 

دیوجانس 6065 09(< ِ 323-2 ق م), 

و ۳( کباابه زو 000۲5 (فت : بعداز 21 ق م), 
تاریخنویس سیسیلی: 407 

دیوکلتیانوس/دیو کلسین ۱06۱6113۲(], 

امیراطور روم (305-284): پا 379, 757 

دیو کلسین: ۳ : دیو کلتیانوس 

دیوگنس لائر تیوس ۱۵6۲۱15 ۱2۱006۱65], 

زندگینامه نوپیس فلاسفة یونانی (مط قرن سوم): 1 242 490 
دیومدس 01۲۳۱۵065(], 

در اساطیر یونان, آزدلیرترین جنگجویان یونان در جنگ تروا: 12 
دیونوسیوس آریوپاگوسی, , 
قدیس-16 ۸۲۵۵0۵9 ۲06 5باز00۳۷5 :51, از اعضای محکمة آریوپاگوس, 
که توسط بولس حواری به مسیحیت گروید (مط قرن اول): 381 
دیووتسیونه [021010 01۷ , 

نوعی نمایش مذهبی قرون وسطایی در ایتالیا: 630 


رابله. 

فرانسوا 1490-1553) ۳۴۵06۱/5), نویسنده و پزشک فرانسوی: 37, 38, 
4 691 

راپالو ۵0۵۱۱0 

شهر. شمال باختری ایتالیا: 644 

راحیل ۳۵0۱6۵۱, 

زن محبوب یعقوب, مادر یوسف و بنيامین؛ دختر لابان : ۱37< 

رازوری ۲۲۱۷516157۲ 

اعتقادی دایر بر اینکه معرفت خدا و يا ادارک حقیقت به طور مستقیم و 
بدون هی واسطه ای به وسيلة کشف و شهود ممکن است: 570 571 


رآس الاخضر [انگا کیپ ورد] ۷6۳۵ 2306 

خاوریترین نقطة افریقاء بر ساحل سنگال, میان رودهای سنگال و گامبیا: 

1389 

راسکین, ۱ 

جان 1819-1900) ۳5۱۱۲), نویسنده و منتقد انگلیسی: 319, 341, 

758 ,712 ,708 707 8 

رافائل ۶,۵0۳۵6۱/رافائلو سانتی/رافائلو سانتسیو (1520-1483), 

نقاش فلورانسی: 494-482 549-533 اثار -: - در سینا: 484؛ در 

فلورانس: 485, 487, 488, - در واتیکان,. 260, 264, 303, 339, 408, 

194-8 539-536 ویژگی -: 155, 191, 539 543, 548, 549؛ ‏ 
و آگوستینو کیجی: 543-541؛ - - و برامانته: 480, 488 536؛ - و 

پروجینو: 272 273, 483: تکچهره های -: 373, 494 513, 515, 

5 ۸611 626: - و جولیو رومانو: 284, 285, 547؛ - و سباستیانو 

لوچانی: 672: - و فرابارتولومئو: 485: - و فرانچا: 364, 365, 545؛ 

گاروفالو و -: ۱293 لتودهم و -: 522 528, 531, 539-533 554؛ بم 

و للّوناردو داوینچی: 239, 485, 486؛ - و میکلانژ: 533, 535, 536 

8 .- و هنر کلاسیک: 528, 529: و یولیوس دوم: 471, 478, 488- 

9۹4 

راگوزا ۵0۱152 

نام ایتالیایی شهر دوبروونیک, شمال باختری یو گوسلاوی: 9 565 

رامبران ۴6۵۲۲۱0۲۵۲۱۵۲/رامبرانت هارمنسون وان راين (1669-1606), 

نقاش و حکاک هلندی: 229, 243, 545, پا ۸699 713, 763, 764 

رامبویه ]۱۱۱6 ۳۵۲۲۱۵۵0۱؛ 

شهر, شمال فرانسه: 627 

رامبویه, 

مارکیز دوه لقب کاترین دو ویون (106065-1588), بانوی فرانسوی که 

نخستین سالون ادبی را در اروپا گشود, پا 627 

راموس, 

پتروس ۳۵۲۲۱15/ فنسکپیر دو لا رامه (1572-1515), فیلسوف و 

اومانیست فرانسوی: 731 

رامه, 

پیر لا ۳۵۱۳66: راموس, پتروس 

راونا ۵۷6۲۱۲۱۵؛ 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 27, 49 پا 55, 129, 234, 308, 321, پا 

740 ,667 651 649 ,617 ۸476 473 ,472 ,404 ,366 4 

رایبولینی, 


مارکو 8۵۱00۱۱۲, پدر فرانچا: 363 

رایشنو, ۲ 

دیر لا۳.6۵۱6۲۱6۲۵, المان: 94 

رایموندی, 

مارکانتونیو 1534 -1475 () 8۵۱۳0۲۳0۱), حکاک ایتالیایی: ۰,122 355, 

689 ,666 ,492 5 

راین؛ 

رود ۲۲۱۱۲6, اروپای باختری: 642, 724 

ردجا ۲60019, 

کاخ سلطنتی, پادوا: 24 

ردجاء 

کاخ (مانتوا): : کاستلو 

ردجو ۳60010: : ردجو امیلیا 

ردجو امیلیا ۴۶۲۲۱۱۱۱۵ ۲60010؛ 

شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 230, 287, 288, 291, 296, 298, 304, 

679 ,667 652 577 377 ,364 60 4 

ردننوره؛ 

کلیسای 8606۲۱۲0۲6, ونیز: 687 

رفقه ۲۳۵0۵069, 

همسر اسحاق, مادر یعقوب: 537 

رکاناتی []۲66۵۲۳۱۵, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 339, 369 

رکسانه ۴0۷۵۱۵ (فت311 ق م), همسر اسکندر مقدونی: 264 

رگیومونتانوس 5ا6۵010۲00۲۵۲/یوهانس مولر (1476-1436), 

ستاره شناس و ریاضیدان الماتی: 477: 561 

رم ۳0۲۲۱6۵؛ 

پایتخت ایتالیا, آکادمی یونانی در -: 518, 552؛ اقتصاد -: 402 انقلاب 

(1347): 18, 23-19؛ اومانیسم در -: 410, 421, 422, 427, 429 

تاراج سم 1 666-4 685؛ توسعة - در زمان لتودهم: 16 

4 جمعیت -: 401 516, 667؛ جمهوری -: 55, 402؛ دستگاه پاپی 
: 401 32-01 رنسانس در -: 405 ۰406 سنای -: 10, 13, ۰14 

خاندان کولونا در -: 391, 661: طاعون - (1512), 667؛ 

معماری -: 408, 26, 482-478؛ نوسازی -: 726؛ هنر و ادبیات در سس 

674-671 ,14 3 


رم» _ 
دانشگاه: 666, 671 


رمانسک ۲0۲۱۵۲۱6۵50۷۱6؛ 

شیوه ای در معماری و هنر اروپا (1200-774): 101, 318, 319 

رنان؛ 

ارنست 1823-1892) ۴,6۲۵۲), منتقد و تاریخنویس فرانسوی: 9, 590 
رنس ۲۵۱۲۳5, 

شهر, شمال خاوری فرانسه: 04 ۱ 
ی ( ایتا ریناشیتا: ِ ایتالیای شمالی: 78 تاثیر 
53 زینو اخلاقی" 53 : زمينة ۳۳ نج 53 4 زمينة اقتصادی -: 59 
8 80؛ زمينة سیاسی -: 53: زمينة فرهنگی -: 78 فردگرایی --: 
3 فلسفة -: 53 مذهب در دوران -: 601, 602 نقش تجزية ایتالیا 
در م: 51, 52 پایان -: 265 

رنه د/آنژو 1409-1480) باوز۸ 0۴ 866), پادشاه اسمی ناپل, دوک 
آتهومباره لوون ره کت روانش 78 392 6413 

رنه (رناتا) دو فرانس 1510-1575) ۳۲۵۲6 0۲ ۳6۵۲6۵6۵), همسر اركولة 
دوم فرارا: 304 

گویدو: : گویدو رنی , 

رنیو 00 عنوان مملکت سیسیلهای دوگانه: 395 

رواقی, 

٩50615۳0: 379 مذهب‎ 

روان ۲0۱16۲, 

روبرتو ۲0/6۲۲ 

اسقف اکوینو (مط: اواخر قرن پانزدهم): 608 

روبرتو دا لتچه ۱6666 03 ۴006۵۲۲0 (ف1483), واعظ ایتالیایی: 640 
روبرتی؛ 

ارلو که د ۵006۵۲۲ (حد 1496-1450), نقاش ایتالیایی: 292 

روبرو خردمند ۷۷۱56 ۲06 8۵06۲۲: : روبر د/آنژو 

روبر د/آنژو لاوز۸۳ ]0 2006۲ 

ملقب به خردمند. شاه ناپل (1343-1309): 10, 11, 13, 14, 16, 57, 
285 

روبر ژنوی 66۲06۷3 ]0 ]۳8006۵۲: : کلمنس هفتم, نایاپ 

روبنس, 

پترپول 1577-1640) ۳۱۵6۳05), نقاش مکتب فلاندری: 27, 285, 334, 
8 713 720 764 


روبوستی؛ 

یاکوپو []5لا۴800۱: : تینتورتو, پاکوپو 

روبیکون 3 ۳ 
رود ۳۱0001 روانة کوچکی که به دریای ادریاتیک می ریخت و مرز گل 
سیزالپین با ایتالیای قدیم بود: 366 

روتیلیوس ناماتیانوس, 

کلاودیوس ۱۱۵۲۲۱۵1291۱15 5باا۳[1, شاعر رومی (مط قرن پنجم): 523 
روچلای ۲۱16۱۱۵۱, 

خانوادة فلورانسی: 93,123 

روچلای, 

جووانی (مط: حد 1460): 619, 620 

روچلای, 

جووانی (1526-1475), شاعر و نمایش نویس ایتالیایی: 631, پا 732 
روچلای, 

کوزیمو (مط 1513): 583 

روح: سم در ۴ ۳ پومپوناتة : 72 نج در ف ۳ ۱ ِ پورز 
6 - از نظر للوناردو داوینچی: 250, 251؛ - در فلسفة نیکولتو 
رودس؛ ۳ 

جزيرة ۳۲۱۵0065, دریای اژه, نزدیک ساحل جنوب باختری اسیای صفغیر: 43, 
4 657 

رودن؛ 

اوگوست 1840-1917) ۳0۵0۲), مجسمه ساز فرانسوی: 501 

روزلی, 

انتونیو 306 :۲۴056۱۱۱ 

روزلی, 

کوزیمو (1507-1439), نقاش ایتالیایی: 154, 188 

روژه دوم || ۳۶006۲, شاه سیسیل (1154-1130): 53 

روسپیگری: 611-608 

روستی, 

بیاجو 1447-1516) [۳0556), معمار ایتالیایی: 291 

روسکو, , 

ویلیام 1753-1831) ع۵5606), تاریخنویس انگلیسی: 434, 464, 465, 
5۱14 

روسلینو ۲0556۱۱۱۲0, 

خانوادة فلورانسی, 148 


روسلینو, 

انتونیو (1427-حد 1478), مجسمه ساز فلورانسی: 109, 110, 149, 
019 

روسلینو, 

برناردو (1464-1409), معمار و مجسمه ساز فلورانسی: 93, 109, 
0 263, 408, 415, 481 

روسو, 

ایل ۳0550/جووانی باتیستا د روسی (1540-1494), نقاش فلورانسی: 
74 


روسو, 

زان ژاک 1712-1778) ا60۱/5562), نویسنده و فیلسوف فرانسوی: 8 
روسی, 

پرویرتسیا د |۳055 (حد 1530-1490), زن مجسمه ساز ایتالیایی: 362 
روسی, 

جووانی د: : روسو, ایل 

روسیون ۳0۱155۱۱/0۲۱, 

ناحية تاریخی, جنوب فرانسه: 644 

روسیه ۳۱۱5513, 

196 ,33 4 

روک 

قدیس ۲1295-1327) ۵۲ .51), راهب فرانسیسی فرانسوی: 707 
708 

رولان 0 (فن 7 7), قهرمان فرانسوی و از نجبای دوازدهگانة ملتزم 
رکاب شارلمانی: 652 

روما ۲۵۳۳۵؛ 

در اساطیر روم» الاهة شهر رم: 400 

سبک: : رمانسک 

رومانو, 

جان کریستوفورو 1465-1512 ۳80۲۵۲0), مدالساز و مجسمه ساز 
ایتالیایی: 202, 210, 220, 373 

رومانو, 

کریستوفورو, خوانندة دربار میلان: 6034 

رومانی 80۲۳۱۵۲۱9: : رومانیا 

رومانی, 

جیرولامو ۳0۲۳۵۲۱: : رومانینو, ایل 


رومانیا ۲۵۲۳۱۵9۲۵؛ 

رومانی: قدنم, حاحتة تازیخین از ابالات بان شمان بلاق مر کری درا 
5 233 290, ۸403 416 447, 453-450 455, 465 469-467, 
3 76 512, 577, 649, 650 

رومانینو, 

ایل ۴0۲۲۵۲۱/۲۱0/جیرولامو رومانی (1566-1485), نقاش اتالیایی مکتب 
برشا: 221 

رومولوس ۲۵۲۲۱۱۲|15؛ 

در اساطیر روم, برادر رموس, پسر مارس, بانی شهر رم: 47, 527, 589, 
591 

رون 

رود ۲۶۲۱0۲۱6, سویس و فرانسه: 4, 7, 55 

روندینلی, 

جولیانو ۴0۳۵۱۲6۱۱۱ (مط 1498): 181 

رونسود [انگا رونسوال] 0۱6۵5۷۵۱۱۵6 , 

گردنه ای در پيرنة باختری, بین فرانسه و اسپانیا: 145 

رووره؛ 


باسو دلا 187 :۳0۷/6۲6 

روور ۰۵ 

ات دلا: : یولیوس دوم, پاپ 

روور 

دلا (1459 -15001), دوک اور بینو, برادر یولیوس دوم . : 439 
روور ۰۵ 

فرانچسکو دلا: : سیکستوس چهارم. پاپ 

رووره 

فرانچسکو ماریا دلا (1538-1490), دوک اوربینو: 372, 488, 553-550 
رووره 

که( هش تا وتان لاس226 

رووره؛ 

گویدوبالدو دوم دلا 1514 -1574), دوک اوربینو: 6097 

روور ۰۵ 

لئوناردو دلا (فت1475), برادرزادة سیکستوس چهارم: 424 
روویگو 0/۱90 


شهر, جنوب باختری ونیز, ایتالیا: 287, 288, 290, 298 


رویشلین, 
۳۹ 1455-2) ۳6۵۱۷۵۳۲۱۱0), اومانیست آلمانی: 140, 141, 427, 


705 

ریاریو, . 

اوتاویانو 310 فرمانروای ایمولا و فورلی (مط قرن پانزدهم): 06 
19 

ریاریو, 

پیترو (1474-1446), برادرزادة سیکستوس چهارم. کاردینال اتالیایی: 
4۵23 425 427 

ریاریو, 

روا هو 449 12 فا رای اس اقفر ات هه 
۵ 3660, ۸25-423 427 428 

ریاریو, 

رافائلو (فت1521), کاردینال ایتالیایی: 430 431 ۵448 493 497, 
1 629 

ریالتو ۲۱۵۱۲0, 

کهنترین محلة ونیز: 723 

ریالتو ۱ 

بل, بر کانال بززگ: ونیز: 307, 329, 331, 684 


ریبرا, 
خوسه ۲۱06۵۲۵ (حد 1590- حد 1652), نقاش اسیانیایی: 764 


رینتسو, 

آنتونیو 21430-1498) ۳220). مجسمه ساز ایتالیایی: 319, 320 
ریتچا, 

پیرینا ۳۱[2. معشوقة آرتینو, ۸695 696 

ریتچو 8۱0۱0/آندرثا بریوسکو (1532-14707), معمار و مجسمه ساز 
ایتالیایی: 306 

دومنیکو/دومنیکو بروزازورچی (1567-1494), نقاش ایتالیایی: 353 
ربتچی ۲۱61 

خانوادة فلورانسی: 83 

ریتی ]۲۱6, 

شهر ایتالیای مرکزی: 475 

ریچاردسن, 

سمیوئل 1689-1761) ۳۱6۳۱3۲0500), داستان نویس انگلیسی: 32 
ریدولفی ۱00۱۶, 

خانوادة فلورانسی: 83 

ریدولفی, 


کارلو (حد 1650-1598): 703, 704 

ریسورجیمنتسو ۲۱50۲0۱۲۳۲۱6۲۱۲۵0, ۱ 

در تاریخ ایتالیاء عنوان دوره ای که در طی ان ایتالیا وحدت یافت(حد 
1870-15 70 

ریشلیو ۳۱۲۱6۵۱۱6۱/ارمان دو پلسی (1642-1585), نخست کشیش و 
سیاستمدار فرانسوی: 596 

ریکاردی, 

کاخ ۳۱۵۲0/مدیچی, فلورانس: 101 

ریکازولی, 

موسسة 553 :۳۱6۵50۱ 

ریمینی ۲۱۲۲۱۱۲۱۱؛ 

شهر. شمال ایتالیای مرکزیک 27, 55ظ, 123, 217, 234, 257, 354, 
369-6, 49, 451 76-472 633, 650, 657 740۵ 762 
ریناشیتا (<نوزایی) ۳۱۱3501]0: : رنسانس 

زا دوه 

فرایار ۲۱۱۵۱00, شخصیت: : دکامرون 

رینتسو, ۳ 

کولادی ۲6۲20/رینتسی/نیکولا دی رینتسو گابرینی (1354-1313), 
سیاستمدار و دولتمرد رومی: 23-18, 51, 58 

رینتسو گابرینی 60۲۲1 816۳020: : رینتسو, کولا دی 

رینتسی ۳۱6۲۱21: : رینتسو کولا دی 

ریویرا ۲۱۷۱6۲۵, ۱ 

بال18ساحلی میان کوههای آلپ و آینن شمالی و مدیترانه: 4 

ریویرا دی پوننته (<ساحل غروب) ۳۵۳6۲۳۲6 01 ۳۱۷۱۵۲2 شرق جنووا: 
199 

ریویرا دی لوانته (<ساحل طلوع) ۱6۷۵۲۱۲6 0۱ ۱6۲۵ ۲۱۷, 

زاکس, ۲ 

هانس 1494-1574) 5301۱15), شاعر و نمایش نویس المانی: 38 

زانوبند, 

مرتبة شهسواری: : گارتر 

زئوس 6۱15ع2, 

در دین یونان. خدای خدایان. فرزند را و کرونوس: 143, 284, پا 384, 
400 


زبدی 2606066, 
پدر یعقوب و یوحنا (از حواریون مسیح): پا 328 
زردشت 570 ,491 :۸20۲05۵516۲ 


زرگری: 7 در رم . دور 71 743 7 در فرارا: 2093 7 در فلورانس: 
6 148,122 در ونیز: 341 


زکریا 260۱۵۲۱۵, 

پدر یحیای تعمیددهنده. شوهر الیصابات: 506 

زنون ۶336-264) 26۳0 ق م), فیلسوف رواقی یونانی: 562, 613 
زوریخ 2۱1۲۱۱ 

شهر و ایالت. شمال سویس: 744 


زاین 523 :303۳[ 

ژان دوم ۱۱ 01۱۲ 

ملقب به ژان نیکو, شاه فرانسه (1364-1350): 48 

ژان دوم, 

شاه پرتغال (1495-1481): 61, 187 

ژان دو لا بالو 6۱6 ۱5 06 6970(: : بالو, ژان 

ژانسون. ۱ 

نیکولاس 1420-1480) 6۳500(), حکای و چایگر فرانسوی: 343 

زرژ پودبرادی ۳۵060۲۵0 0۴ 60۲96), 

شاه بوهم (1471-1458): 417 

ژزرسون؛ 

زان شارلیه دو 1363-142) 56۲50۲)), نویسنده. فیلسوف. و واعظ 
فرانسوی: 392, 403 

ژرمن ها 36۲۳۱۵۲5)؛ ۲ 

قوم قدیم که قبل از توسعه طلبی در شمال المان, جنوب سوئد و دانمارک 
و سواحل بالتیک مسکن داشتند: 739 

ژزویت ها: : یسوعیون 

ژنو 36۲۱6۷۵), 

شهر و ایالت. جنوب باختری سویس: 198, 395, 744 

ژوپیتر: : یوپیتر هت 

ژوسکن دیره 60۲65 050۱1۳۲[ (حد 1521-1440), اهنگساز فنلاندری: 
6033 


سانتی دی کولا 53003, زرگر ایتالیایی (مط قرن شانزدهم): 533 


سابلیکوس ۵06۱۱615/مار کانتونیو کوتچو (1506-1436), تاریخنویس و 


سابلیوس 506۱۱۱5, 

کشیش و عالم الاهیات مسیحی, بانی بدعتی در مسیحیت مبنی بر تثلیث 
اقتصادی (مط 215): 29 

سایفو 53001۱0 

شاعرة یونانی (مط: اوایل قرن ششم ق م): 491, 609 

ساپینتسا 530۱6۲۱25 

بنای دانشگاه رم: 517 

ساتورنوس 53101۲۲۲, 

در دین روم, خدای خرمن: 368 

ساتیرها 3107/۲5 

در اساطیر یونان, ارواح جنگلی با شکل انسانی و برخی اعضای حیوانی: 
236 

ساد, 

اوگ دو 6 ٩306:‏ 

ساد, 

لورا (لائورا) دو (فت 1348), محبوبه و منبع الهام پتراری: 8-6, 11, 40, 
۵۸ 52 

سادولتو, 

پاکوپو 1477-1547 5200۱610), کاردینال و اومانیست تالیایی: 347, 
9 520, 521, 5:24, ۸606 ۸609 667 

ساراباند 53۵۲30۳0 ۱ 

نوعی رقص اسپانیایی و قطعة موسیقی مخصوص ان: 637 

ساراچینی, 

جراردو 462 :5۵۲301۳01 

ساراچینی, 

کاخ» سینا: 263 

ساراسن ها 3۲3066۳5, ۱ 

نامی که یونانیان و رومیان متاخر به مردم چادرنشین بیابان سوریه و 
عربستان اطلاق می کردند و سپس به طور کلی به عربها و مسلمانان 
گفته می شد: پبا12, 144 

سارانو 53۲3۲۲0 

شهرء شعال ابتالنا 3و2 

سارتسانا 53۲20109 

شهر. شمال باختری ایتالیا: 169 170, 173, 405, 644 

سارتن؛ 

جورج 1884-1956) 50۲۲0۲), 


عالم معروف بلژیکی- امریکایی تاریخ علم: پا 367 
رتو» 
آندرئا دل 53۲۲0/آندرتا دومنیکو د/آنیولو دی فرانچسکو وانوتچی (1486- 
1 نقاش فلورانسی: 115, 192-188 270, 503, 685, 739 
765 
ساردنی, 
جزيرة 53۲0۱۳۱23, مديترانة باختری, ایتالیا: 722 
ساستا 52556]12/ستفانو دی جووانی (1451-1392), نقاش سینایی: 
5 263 
ساستی, 
فرانچسکو 135 :۵556111 
ساستی, 
نمازخانة, کلیسای سانتا ترینیتا, فلورانس: 154, 155 
ساسو فراتو ۴۵۲۲۵۲0 8550, 
نشتهر, انتالبای مرکزی: ۸ 
ساکتی, 
فرانکو 536۳611 (حد 1400-1330), نویسنده و شاعر ایتالیایی: 92 
616 
ساکر آمنتو, 
نمازخانة ]520۲۵1۳6۲, کلیسای سانتو سییریتو, فلورانس: 187 
ساکس ۷ مسکن ساکسونها در ا زمنة قدیم, دوکنشین قرون 
وسطایی, مطابق ساکس سفلای کنونی: پا 543, 698 
ساکسی, 
بارتولومئود 9۵01۱۱: : پلاتینا 
ساکی, _ ۱ 
جووانی انتونیو د: : پوردونه, ایل سالا دل اورورا ۸۱۲۵0۲۵ 06۱۱ ۵12ه, 
فرارا: 292 
سالا دل اورولوجو 0۲۵0۱09۱0 06۱ ۵13ه, 
فلورانس: 154 
سالا دلا راجیونه ۳۵09۱0۳6 06۱۱1 ۵12ه, 
پادوا: 24 
سالا دل کولجو 00۱۱6010 06۱ ۵12ه, 
کاخ دوکی ونیز. 719 
سالا دل کونسیستوریو 00۳51510۲10 06۱ ۵12, 
سینا: 265 ۲ 
سالا دلیی سیکی (2< تالار اینه) 50601۱ 069۱۱ ۵12ه, 


تالاری در کامرا دلیی سپوزی, مانتوا: 283 
سالا دلیی سیوزی (عتالار نامزدان) 5005۱ 069۱۱ 312ه, 
تالاری در کاخ دوکی مانتوا: 278 
سالا رجا ۲۳6۵۱9 ۵12ه, 
تالاری در قصر واتیکان: 750 
سالاینو, 
آندرئا 51100, نقاش ایتالیایی (مط 1520-1490): 253 
سالنارلو 0« ۱ 
سالرنو 0( 
شهر, جنوب ایتالیا: 377, 421, 733 
سالن کاره (< تالار مربع) 0۵۲۳6 510۳ , 
موزة لوور: 237 
لوتاتی؛ 
کولوتچو 1331-1406) 5۱۱311), اومانیست ایتالیایی: 88, 89, 94-92 
سالومون 53107۲0۲ 
پزشک لویی دوازدهم (مط: حد 1500): 214 
سالومه 0۱0۳۱6 (مت+ 14), 
نوة هردوس کبیر: 335 
سالونیک 510۳۱۷۵, 
شهر, شمال خاوری یونان: 2089 
سالوی, 
دیر 190 5٩۱۷۱:‏ 
سالویاتی, 
جووانی ,٩۱۷۱31[‏ کاردینال ایتالیایی (مط 1517): 553 
سالویاتی, 
فرانچسکو (فت 1478), اسقف اعظم پیزا: 129, 130, 500 
سالویاتی, 
ماریاء همسر گویتچاردینی (مط 1509): 577 
سالیمبنی, 
کاخ 5۵۱۱۲۳۱۵6۲۱۱, سینا: 263 
ساموس, ۲ 
جزيرة 532۲۲05, دریای اژه, پونان. نزدیک ساحل باختری اسیای صفیر: 43 
سان آنجلو آنیلو, 
کلیسای ۱۱۱۱6۶ 2 ۸۳۵۵۱0 52۱0, نایل: 385 
ساناتسارو, 


یاکوپو 1458-1530) 53۵۲۱0822۲0), شاعر و اومانیست ابتالیایی: 330, 
385-3, 445, 91 636, 764 
سان بارتولومئو, 
کلیسای 5۲۲۵0۱0۲۲۱۳۲۵0 910, ونیز: 339 
نمازخانة 6۲۳۱۵۲۵0ظ .51, کاخ وکیو, فلورانس: 224 
نمازخانة 269 :6۲۳۵۲0۱۴0 51۲ 
سان بریتسیو, 
نمازخانة 5۲۱210 52۲, اوروینو: 259 
سان پائولو, 
کلیسای آلا۲۵ .1, رم: 66, 408 
کلیسای ۳۵۲۱6۲۵210 ,٩2۲‏ فلورانس: 123 
سان پترونیو, 
کلیسای ۳۵۲۲۵۲۱۱0 52۲, بولونیا: 362, 363, 497, 504, 674؛ دروازة -: 
2 35 47 
سان پترونیو, 
میدان, بولونیا: 749 
سان پیترو, 
کلیسای ۳۵۲۵۲ .1, رم: 27, 66, 106, 149, 218؛ تجدید بنای -: 408, 
1 472 482-477, 488 503, 529 530: طرح گنبد - توسط 
میکلانژ: 100 751 757 ۰759 ۰761 معماران -: 349, 482-480, 
58 529 673 750۵ 755 756 
سان پیترو, 
یلان, رم: 447, 517, پا 538 
سان پیترو دی کاستلو, 
کلیسای 02516۱10 01 ۳۱۵۲۲۵ 5, ونیز: 320 
سان پیرو گاتولینی, 
دروازة, 742 :0۵1011۳1 ۳۱۵۲۵ 530 
سانت آپولونیا, 
دیر ۸۵0۱0۲9 5۵0۲, فلورانس: 121 
کلیسای, ۸۵۵005]00 511, پروجا: 273 
کلیسای. سان جیمینیانو: 255 


سانت آگوستینو, 

کلیسای: سینا: 259 

سانت آگوستینو, کلیسای, ونیز: 343 

سانت امبروجو, 

کلیسای ۸۲۳۱۵۲۵09۱0 ]52۳, فلورانس: 149 
سانت آناستازیا, 

کلیسای ۸۱۵5۲251 .1ه, ورونا: 17, پا 351 
سانت انتونیو, 

کلیسای ۸۸۰۲۱۲۲۵۲۱۷ .51, پادوا: 107, 306 
سانت آنتونیو, 

دیره پروجا: 196 

سانت آنجلو ۸۳96۱0 5306: : کاستل سانت آنجلو 
سانت آنجلو دی ترویزو 716 :1۳6۷150 ۵1 ۸۳06۱0 5۳01 
سانت آندرتا, 

کلیسای ۸۳0۲۵۵ 93۱۲, فلورانس: 276 
سانت اندرتا, 

کلیسای, مانتوا: 219, 280, 284 

سانت آوگوستینوس, 

کلیسای 536 :۸۱0۱5۲۱۳۵ .51 

سانتا اور سولا: ّ اورسولا, قدیسه 

سانتا باربارا 82۲0۵۲۵ 2۵۲۱2, 

قديیسة حامی توپچیان ونیزی: 338 


سانتا ترینیتا, 

کلیسای ۲۲۱۲۱۱۲۵ ,٩2۳]2‏ فلورانس: 155, 265 

سانتا ترینیتاء 

پل, بر رود ارنو: 737 

سانتا ترینیتاء 

میدان, فلورانس: 235 

کلیسای 6۱۱5۲۱۳۱2 ,٩۵۲۱]2‏ پادوا: 306 

کلیسای 6۵۱۱۱۵ 20۱9, رم: 13, 27, 401 نمازخانة -: 545 
کلیسای 6۵۱50 20]2, بر شا: 221 

سانتا سوفیا, 


کلیسای 500۲۱9 .]5 مسجد اياصوفية کنونی, استانبول: 244, 399, 409 


نمازخانة ۳۱0۵ 53۳۱۲2, سان جیمینیانو: 148, 154, 255 
سانتا کاترینا, 

کلیسای ۵16۲۱09 50۳۱۲2, ونیز: 718 
سانتا کازا, 

صومعة 259 ,٩2۲]2‏ لورتو: 339 

سانتا کروچه, 

کلیسای 0۲066 ۵7]2, فلورانس: 28, 31, 93, 95, 108, 109, 113, 
1 48 149, 181, 587, 758 
سانتا کروچه, 

پروسپر دی: 424 

سانتا کروچه, 

فرانچسکو دی (9ت1484): 424 

کلیسای 0۲۱5۲۱۳۱2 50۱]2, ترویزو: 339 
سانتا کلار ا, 

کلیسای 0۱۵۲۵ ,٩3۵0]2‏ آوینیون: 6 

سانتا کلارا, 

دیر, فلورانس: 272 

سانتا کیارا, 

کلیسای 0۱۱۵۲۵ ,٩۵۳۱۲2‏ نایل, 385 

سانتا مارگریتا, 

دیر ]۱۱۵۲0/۱6۲ 5۵7]2, پراتو: 199 

سانتا مارگریتا: کلیسای, کرمونا: 222 260 
اقا مازبا: 

کلیسای ۵۲۱۵ 53012 اورگانو: 349, 352 
سانتا ماریء 

کلیسای, کامپو سانتو, رم: 625 

سانتا ماریء 

کلیسای, تراستوره. رم: 431 

سانتا ماریاء 

کلیسای, لورتو: 187, 259 

بات هارا: 

کلیسای, میلان: 219 228 

سانتا ماریا این اراکوئلی, 

کلیسای ۸۲۵606۱۱ ۱۳۱ ۱۷۵۲۱۵ 5۱۱]2, تية کاپیتولینوس, رم: 426 


سانتا ماریا د فوسی. 

کلیسای ۴055۱ 06 ۱۷۵۲۱۵ ,٩2۱۱2‏ پروجا: 270 

سانتا ماریا دل اورتو, 

کلیسای 06۱۱0۲۲۵0 ۱۵۲۱۵ 90۳۱۲2, ونیز: 320 

سانتا ماریا دل پوپولو, 

کلیسای ۳۵00۱0 06۱ ۵۲۱۵ ]0۱, رم: 187, 426, 478, 502, 539 
سانتا ماریا دل فیوره, 

کلیسای ۳۱0۲6 06۱ ۱/۵۲۱۵ ۵7۱۲2, فلورانس: 30, 31, 100, 198 
سانتا ماریا دل کارمينه, 

کلیسای 02۵۲۳۸۱۲6 06۱ ۷۱۵۲۱۵ ,٩20]2‏ فلورانس: 114 

سانتا ماریا دلوسیازیمو. صومعة 0351۳0 06۱۱ ۱۱۵۱۲۵ 20]2, پالرمو: 
524 

سانتا ماریا دله پاچه, 

کلیسای ۲۵6۵ 06۱ ۱۷6۵۲۱2 ]50۳۱, رم: 426, 480, 5:41, 673 
سانتا ماریا دله گراتسیه, 

کلیسای 6۲2۵216 06۱۱ ۵۲۱2 ,٩8۱‏ میلان: 213, 219, 228, 733 
تبانتا مازبا ولیامحلی: 

دیر ۸۲۳911 0609۱1 ۷۵۲۱۵ ,٩2۲۱2‏ فلورانس: 94 

تبباتت. هاربادلی اتجلی: 

کلیسای و صومعة, رم: 757 

سانتا ماریا د میراکولی. 

کلیسای ۱۱۲۵6۵۱۱ "06 ۱۵۲1۱۵ 52۱]2, ونیز: 321 

سانتا ماریا دی لورتو, 

کلیسای 480 :۱۵۲۵۲0 0۱ ۱۵۲۱۵ 5۵۳02 

سانتا ماریا دی ناتسارت. 

جزيرة 565 :]۱۸۵2۵۲6 01 ۱۵۲۱۵ 5۵012 

کلیسای ۱۱۱۱6۲۷۵ 50۵06۲۵ ۷۱۵۲۱2 ,٩3۳0۱12‏ رم: 154, 160, 530 
سانتا ماریا فورموزا, 

کلیسای 338 :۴0۲۳۱۵5۵ ۵۲۱۵ 5۵012 

سانتا ماریا گلوریوزا دئی فراری, 

کلیسای ۳۲۵۲۱ 061 6۱0۲۱052 ۱۷۵۲۱2 5۵۳۱2/ ای فراری, ونیز: 45, 320, 
703 

سانتا ماریا نوئووا, 

بیمارستان 489 ,266 ,224 :۱0۷۵ ۱۵۲۱۵ ]57 

سانتا ماریا نوئووا, 


کلیسای, فلورانس: 121, 266, 489 

سانتا ماریا نوولا, 

کلیسای ۱۱0۷۵۱۱۵ ۱۵۲۱۵ 53۳۱]2, فلورانس: 29, 30, 35, 114, 123, 

160 ,15< 8 

سانتا ناتسارو, 

کلیسای ۸۵2۵۲0 .], برشا: 221 

سانت-اوستورجو ۴۱50۲910 ]1۲۱, میلان: 220 

سان ترووازو, 

کلیسای ۲۳0۷۵50 ,٩2۲‏ ونیز: پا 706 

سان تساکاریا, 

کلیسای 2۵660۲12 2۲, ونیز: 320, 323, 326, 341 

سان تسنو, 

کلیسای 26۳0 53۲, مانتوا: 278, 352 

رافائلو 527210: : رافائل 

سانتو, 

انجمن برادری ,٩2۳۱0‏ پادوا (مط 1511): 333 
نتو» 

ماریانو (مت : حد 1490), جراح ایتالیایی: 565 

سانتواریو, 

کلیسای 0۱۱9۲۱0, لورتو: 369 

سانتو سپیریتو, 

بیمارستان 501۲۱0 53۳00, رم: 426, 496 


کلیسای. فلورانس : 110, 187 
سانتی, 
جووانی ۶1435-1494) 5217]۱), نقاش ایتالیایی, پدر رافائل: 292, 482 


نی ؛ 
رافائلو: : رافائل 
کلیسای ۸005۲0۱۱ 5۵۲۱ , رم: 427 
سانتی جووانی | پائولو, کلیسای ۴۵۵۱0 6 610۷30۳1 ۹0۱0, ونیز: 321 
سانتیسیما انونتسیاتا, 
کلیسای ۸۲۱۲۱۱۱2۱۵۲2 5۵۳۱1551]۳2, فلورانس: 102 
سان جاکومو مادجوره, 
نمازخانة ۱۵9910۳6 61260700 521, بولونیا: 364 


سان جنارو, 
کلیسای جامع 66۳۱۲۵۲0 52۲, ناپل: 385 


سان جوبه» 

کلیسای 010006 510, ونیز: 321, 329 
سان جورجو, 

بانک 660۲06 .1, جنووا: 199 

سان جورجو, 


کاخ 10۲910 53۱۲۱, مانتوا: 283 

سان جورجو سلاوونیایی ها, 

فرقة 329 : 5۱9۷0۲۱۵05 0۲ 660۲96 .]5 

سان جورجو مادجوره. 

کلیسای ۵9010۲6 10۲910 210 ,ورونا: 350 

سان جورجو مادجوره. 

کلیسای, ونیز: 687, پا 706, 718 

کلیسای ۵۱0۷۵۲۱۲۱ 50, پیستویا: 111 

سان جووانی اونجلیستا, 

فرقة 329 ,324 :۶۷۵۳۱06151 1۳6 0۲۱۱( .]5 

سان جووانی اونجلیستا, 

کلیسای ۴۶۷۵۲۱96۱1512 610۷۵۲۲ 520, پارما: 356, 360-358 

سان جووانی باتیستا, 

نمازخانة ]5۵11159 10۷21۲۲ 5۱۲۱, کلیسای سان لورنتسو, جنووا: 200 
سان جووانی دل مونته, 

کلیسای ۱۱۵۳۱۲۵ 06۱ 10۷20۳ 591, بولونیا: 544 

سان جووانی کریزوستومو, 

کلیسای ۲۱50510۳۲0 ۵10۷210۳ 51۲, ونیز: 672 

سان جووانی لاتران (لاترانو), کلیسای ۱۵16۲8۳0 0۲۲( .], رم: 20, 266, 
1 396, 408 

سان جیرولامو, 

گروه 260 :61۱۳۵0۱8۳00 5۵0 

سان جیمینیانو ۱۳۲۱۱0۲۳۵۲0 530 

سان جیمینیانو, 

کلیسای: 148, 154 ۲ ۱ 

سانچا 53۳012 [سانچا د/اراگون], همسر جوفره بورزیا, دختر آلفونسو دوم 
ناپل: 438, 442, 460 


سان چلسو 103 :06150 5۲0 

سانچو پانتا ۲۵۲2۵ 53۲۱6۲0, سلاحدار دون کیشوت: 37 

سان دامازو, 

کلیسای ۱۵۲۳۱3۵50 530, رم: 480 

سان داماسوس ۱۵۲۵515 .1, 

حیاطی در واتیکان: 537 

سان دومنیکو, 

کلیسای 0۲۱6۵۲۱60 31, بولونیا: 362 

سان دومنیکو, 

کلیسای, رکاناتی: 339 

سان دومنیکو, 

کلیسای. سینا: 264, 269 

سان روکو, انجمن اخوت ۵۵0 90۲, ونیز: 625 
ن روکو, 

کليسای, ونیز. 9« 

سان ساتیر و, 

کلیسای 311۳0 51۲۱, میلان: 219 

سان سالواتوره, 

کلیسای 5۵۱۷۵10۲6 52۲, ونیز: 320, پا 699 

سان سالوادور, 

کلیسای, ونیز. 52۱20 

سان سباستیانو, 

کلیسای 56025]18170 5۵1۲۱ مانتوا: 276 

سان سباستیانو, 

کلیسای, ونیز: 320, 715, 718, 719 

سان سیوزالیتسیو دل ماره ۱۵۲6 06۱ 5005۱1210 53۲۱, 

عنوان جشنی در ونیز: 316 

سان سیولکرو 5600۱0۲70 53۲۱ 

شهر, غرب ایتالیا: 259 

سان ستفانو, 

کلیسای 51672۲0 52۲, ونیز: پا 706 

سان سکوپتو 5600610 53۲ 

فرقة رهبانی: 160 225 

سان سورو, 

کلیسای 56۷6۲0 52۲0, پروجا: 489 

سان سورینو, 


فرانچسکو دی 648 :56۷/6۲۱۳0 5۵۲ 

سان سورینو, 

گالتاتتسو دق ؛ 

سردار میلانی (مط: حد 1498): 213 

سانسووینو 53150۷۱۳0 

خانوادة ونیزی: 625 

سانسووینو, اندرثا/اندرتا دومنیکو کونتوتچی (15<29-1460), مجسمه ساز 
و معمار ایتالیایی: 112, 187, 369, 502, 554, 685, 37 7 

سانسووینو. _ 

یاکوپو/یاکوپو د/انتونیو دی یاکوپو تاتی (1570-1486), معمار و مجسمه 
ساز ایتالیایی: 200, 319, 342, 351, 504 531, 533, 554, 683- 
7 691 694, 695, ۰710 ۰721 761 

سان سیستو, 

صومعة 51510 520, پیاچنتسا, 543 

سان سیلوسترو, 

کلیسای 5۱۱۷۵5۲۲0 52۲۱, ونیز: پا 706 

سان فرانچسکو, ۲ 

کلیسای ۳۲۵۲۱6۵560 5۵1, ارتتسو: 257 

سان فرانچسکو, 

کلیسای, بولونیا: 362 

سان فرانچسکو, 

کلیسای, پروجا: 483, 487 

سان فرانچسکو, 

کلیسای, ریمینی: : 123, 367, 475 


تصنان کاترین, 

دیر ۵1161۲1۳6 .1, پیزا: 177 

سان کاسیانو, 

کلیسای 2۵5512۳0 50۲0, ونیز: 323, پا 706 
سان کاشانو 95010700 520 

شهر, غرب ایتالیا: 580, 583 

شانگالو, 

دروازة 147 :06110 5۲0 

سانگالو 53003۱10, 

خانوادة ایتالیایی: 148 


سانگالو, 

اریستوتله دا, معمار ایتالیایی (مط 1500), 186 

سانگالو [کهین]. آنتونیودا (1546-1483), معمار ایتالیایی: 480, 529, 
۷0 3 755 756 

سانگالو [مهین], 

انتونیو دا (1<35-1455), معمار ایتالیایی: 480, 499 

سانگالو, 

جولیانو دا (15<16-1445), معمار و مجسمه ساز یتالیایی: 147, 188, 
9 369, 479, 480, 99, 527, 529, 531, 554, 685 

بانکاله: 

جووانی فرانچسکو دا, معمار ایتالیایی (مط 1500), 186, 188 

سان گر گوریو, 

کلیسای 609 ,6۲600۲10 53۳ 

سان لور نتسو, 

کانال ۱۵۲6۲۱20 5270, ونیز: 325 

سان لور نتسو, 

کلیسای, رم . 109 

سان لورنتسو, 

کلیسای, فلورانس: 101, 108, 110, پا 120, 24, 147, 150, 165, 
16 200, 531, 635 675, 751, 755 758 نمازخانة -: 739 

سان لوکا؛ 

کلیسای ۱۷69 5۲, ونیز: 696 

سان مار کو, 

دیر ۵۲00 520, فلورانس: 102, 116, 117, 137, 147, 165, 166, 
98 77 182, 187, 189, 485, 511, 520 

سان مار کو, 

کلیسای, ونیز: 45, 315, 316, 318, 322-320, 340, 20, 634 683 
5 686, 694, 711 715 

سان مار کو, 

میلان, ونیز: 45, 325, 326, 705 

سان مارینو ۱۱۵۲۱۳0 53۳, 

پایتخت جمهوری سان مارینو,. قسمت مرکزی شبه جزيرة ایتالیا: 366 

سان میکله, 

نمازخانة ۱۱6۲6۵۱6 51۳۱, فلورانس: 30 

سانمیکلی, 

میکله 1484-1559) 52۳۱۳۲۱۱۵۱۱6۵۱۱), معمار ایتالیایی: 350 


سان مینیاتو, 

کلیسای ۷۱۳۱۵۲۵0 5۵0, فلورانس: 102, 109, 111 

سانودو, 

مارینو 1466-1535) 53۳0۷00). سیاستمدار و وقایعنگار ونیزی: 336, 
5 442, 608 

سانودو, 

نمازخانة خانوادة. کلیسای سان جوبه. ونیز: 329 

سانو (سانی) دی پیترو 1405-1481) ۴۱۵۲۲0 01 5۵000), نقاش ایتالیایی 
مکتب سینا: 263, 386 

سانو دی ماتئو ۳۵۲۲60 01 52000, معمار ایتالیایی (مط 1420): 263 
ساولی /532۷6۱۱, 

خاندان رمی: 13, 451, 453 

ساولی؛ 

جامباتیستا (فت 1498), کاردینال ایتالیایی: 431, 435, 453 

ساولی؛ 

سیلویو (مط 1501), 445 

ساووا 0۷(« ۳ 

ناحیه ای در کوههای الپ, شرق فرانسه: 46, 161, 19, 722 747 
ساوولدو, 

جووانی جیرولامو 1480-1548) 52۷0۱00), نقاش اتالیایی: 338 

ساوونا 532۷0۳2 

شهر, شمال باختری ایتالیا: 4۵22, 471, 480 

ساوونارولاء 

جیرولامو 1452-1498) 5۵۷0۲۵۲0۱9), مصلح دینی ایتالیایی: ۰72 1086 
185-4 211, 432 449, 490 511, 576, 613, 628, 640, 641 
4 750؛ الکساندر ششم و -: 168, 180-174 440 - و اومانیسم: 
8 69, لورنتسو د مدیچی و -: 162, 168-166؛ میکلانژ و -: 4196 
نفوذ - بر هنر: 184, 189-187 


فردریک کبیر 6۲6۵1 ۲۳6 ۳۲6۵06۲۱6۱, 

شاه پروس (1786-1740): 291, 596 

فردیناند اول | ۳6۲0۱05۳0/فرانته, 

شاه ناپل (1494-1458): 130, 131, 133 147, 163, 207, 281, 
58 290, 382, 383, 423, 424 426, 29, 438, 439, 479 

فردیناند دوم (مهیندوک توسکان): : مدیچی, فردیناند دوم د 


فردیناند پنجم, 

معروف به کاتولیک, شاه اسیانیا, کاستیل, و لّون (1474 -15004), شاه 
آراگون (1516-1479), شاه سیسیل (1516-1468), و شاه ناپل (1504- 
06 196 429, 436 465 549 577, 595, 606, 643, 6۵44, 
9 6052 655 

فردیناند کاتولیک 0۵1۳0۱16 1۳6 ۳۵۲0۱۲0۵۲0 : : فردیناند پنجم 

فرره 

مجموعة ۳۵۲۲6۲: پا 706 

فرژوس 5 [۲۲6؛ 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 97 

فرقة توبه ۵۲۱6۲۱6 0۲ 0۲06۲), 

فرقه ای از دومینیکیان: 70 

فرگوزو, 

اوتاویانو 0 دوج جنووا (1522-1513): 373 


فرگوزو, 
چزاره: 73۹4 


فرگوزو, 

فدریگو (1541-1480), اسقف اعظم سالرنو, اومانیست ایتالیایی: 373 
فرمو 6۲۲۲۱۵0 ۳؛ 

فرواسار, ‌ 

ژان ۳۲۵0۱559۲۲ (حد 337 1-حد 1410), وقایعنگار و شاعر فرانسوی: 646 
فروتجچی. 

فرانچسکو (ف15302): 670 

فروتوله ۲۲۵۱۲0۱6؛ 

نوعی آواژ رایح در قرن پانزدهم و شانزدهم ایتالیا که مشخصة آن داشتن 
موسیقی واحد برای هر بند شعر است: 632 

فرونتینوس, ۱ 

سکستوس یولیوس ۳۲۳۵۲۱۲۱۲۱5, سیاستمدار. مهندس. و نويسندة رومی 
(مط 78-75): 89 

کلورگ فون 1473-1528 ۳۲۱۳0506۲9),. سردار المانی: ۸659 662 
3 690 

فریسیان ۳۱۱۵۲۱5665, 

فریک, 


مجموعة ۳۲۱6۷, نیویورک: 326, 701 

فریولی االا[۲۲, 

ناحیة تاریخی و دوکتشین قدیم شمال ایتالیاء اکنون بین ابتالیا و توگسلاوی 
منقسم است: 305, 306, 308, 605 

فستا, ۱ 

کوستانتسو ۴65۲۵ (حد 1545-1490), خواننده و آهنگساز ایتالیایی: 637 
فصیح, 

عید ۳3۵550۷6۲, از مهمترین اعیاد بهود به یادبود رهایی بنی اسرائیل از قید 
اسارت در مصر. 129 

جان انتونیو 524 :۳۱۵۲۳۱۱۲۱۱۵ 

مارکانتونیو (1550-1498), شاعر و اومانیست اتالیایی: 524 

فلا مینیوسی, 

جادة ۳۱۵۲۱۱۳۱5 ۷۱2 جادة عمدة رم قدیم به گل سیزالپین: 38 

فلاندر ۲۱۵۲۱06۲5؛ 

دشتی در شمال باختری اروپاء کنار دریای شمال, امروز بین بلژیک و 
فرانسه منقسم است: 8, 32, 44, 78 81, 293, 323, 371, 390, 
1 11 538, 548 577, 669, 720 729, 738 764, 765 
فلاویو بیوندو 1389-1463) ۳10۱00 30+ 

تاریخنویس و عتیقه شناس اتالیایی: 96, 242, 400 415, 526 
فلاویوس, 

آمفی تثاتر ۲۱6۵۲6۲ ۵۳۱۵۳۲۱ ۱۵۳ ۲۱۵۷, رم: 405 


فلتره 0 


دی 143 :ناک |ج2 

فلسفه: اومانیستها و -: 570؛ - یونان: 90, 91, 96, 137, 139 570؛ 
پایان نفوذ ارسطو بر - اروپایی: 90؛ - پومپوناتتسی: 575-572؛ - شک 
گرا: 571, 573, 575؛ شکل ارائة - در دورة رنسانس: 91؛: - مارسیلیو 
فیچینو: 570, 571: - سیاسی ماکیاولی: 599-588 


فلوبر, 

گوستاو 1821-1880) ۳۱۵۱06۲۲), رمان نویس فرانسوی: 766 

فلورانس ۳۱0۲6۲۱66, 

شهر, ایتالیای مرکزی: ادبیات -: 38-31, 87, 88, 124-122, 
3 اقتصاد -: 81-79, 28, 133, 204, 307, 723؛ اومانیسم در سس 
۰98-58 بورژوازی -: 82, 83؛ بیمارستانهای -: 565, 566 تفریحا ۰ و 


آداب مردم - : 632-626؛ جمعیت -: 80؛ جمهوری - (1512-1494 و 

153-7): 184-170, 186 667 0 6 حکومت خاندان مدیچی 
: 164-83 185, 186 5:12, 549, 584, 593 652 0۵71-669, 

577 8 حملة شارل پنجم به -: 169 170, 644؛ - و دستگاه پاپی: 

7 68 132-130 395, 403 424 429 473 550,582 660؛ 

شورش چومپی در -: پا 39, 82, 85؛ قانون اساسی -: 82, 83, 134, 

0 ۳ قلمرو حکومت -: 80, 256-254 مجسمه سازی در -: 

7 37 ,685 ۸676 ۸675 ,531 ,500۵ 499 ,186 ,152-148 ,111-103 

58 معماری -: 26, 27, 30, 31, 103-100 147, 148, 186, 529 

7 موسیقی در -: 632, 636-634, 638؛ نقاشی در -: 14, 29-24, 

,487 272-270 259 191-187 160-152 7150-148 121-1 

741-9 نگارش تاریخ - توسط ماکیاولی: 586, 587 

فلورانس, 

اکادمی: 117, 501ظ, 530 

فلورانس, 

تعمیدگاه: 100, 105-103, 108, 400 

فلورانس, 

دانشگاه: 25, 48, 90, 93, 577 

فلورانس, 

کلیسای جامع: 31, 100, 101, 103, 106, 109, 362, 401, 753, 756 

فلوطین 205-270 15ا۳۱0۱۲), فیلسوف نو افلاطونی متولد مصر: 91 

5۱71 

فلیکس پنجم ۷ ۳6۱۱۷: : آمادئوس هشتم 

فوا, 

رمن دو 1488-1538) ۳0۱۷), ملکة آراگون و ناپل: 649 

فوا, 

گاستون دو (1512-1489), دوک نمور, سردار فرانسوی: 476, 639 

651 

فوپاء 

آمبروجو [کریستوفورو] ۳۵003, ملقب به کارادوسو (1527-1452), زرگر 

ایتالیایی: 202, 220, 448, 533, 671 

فوپاء 

وینچنتسو, نقاش ایتالیایی (مط قرن پانزدهم): 207, 220, 221 

فودجا ۲00919, 

شهر, جنوب ایتالیا: 377 

فورتونو 


فرانچسکو 666 :۲0۲۲۱۲۱0 

فورته براتچو, 

نیکولو ۳0۲۲۵۵۲۵010 (فت1435), کوندوتيرة ایتالیایی: 205 
فورلی ۳۵۲۱۱؛ 

فوروم لیوی سابق, شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 49 پا 55, 212, 234, 
4 366, 424, 438, 449, 450, 453, 468, 580 
فورنارینا ۳۵۲۲۱۵۲۱۳۵؛ 

بانوی زیبای ایتالیایی. مدل نقاشی رافائل (مط: حد 1510): 554 
فورنووو 646 ,645 ,281 ,212 :۲0۲۲۱۵0۷0 

فوروم ۳0۲۱۲۲؛ 

رم . 2:27 

فوروم لیوی ۱۱۷۱۱ ۳0۲۱۲۲: : فورلی 

فوریوس ۳۱۱۲۱۱۲؛ 

شاعر لاتینی (مط قرن اول ق م): 272 

ِ 9 

یوهان 1466 -21400) اودا۳), چایگر آلمانی: 342 

فوسکاری ۲05۵۲۱, 

خانوادة ونیزی: 319 

فوسکاری, 

فرانچسکو, دوج ونیز (1457-1433): 308, 313, 319 
فوسکاری, 

یاکوپو (فت 1456), پسر فرانچسکو فوسکاری: 313 

فوطیفار ۳۵۱0۵۲, 

در کتاب مقدس: خواجة والامقام مصری که یوسف را خریده بود. 37 


فولنجو, 

جیرولامو 1491-1544) ۳0۱6۲۱90), شاعر ایتالیایی: 303, 304, 604 
فولویو, 

اندرئا ۳۱۱۷۱۵ (مط 1515): 528 

فولینیو ۳0۱0۳0, شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 265, 266, 426, 493 
فونتنبلو ۲0۲۱۱۲۵۱۲۳۱۵۵۱6۵۱؛ 

شهر, شمال فرانسه: 237, 285, 745 

فونتنبلو, 

کاخ: 677 

کلیسای 5۲2 ۳0۲۱۲۵۵0۱۱1, سینا: 262, 674 

فونتینیانو 273 :۲0۲۱۲۱0۲۱۵۲۱0 


فون دوس, 

دیر 0۱16( ۳0۲1, فرانسه: 509 

فیثاغورس ۳۷۲۳۵90۲35 (حد 570-حد 495 ق م), فیلسوف یونانی: 490, 
272 


مارسیلیو 1433-1499) ۳۱۱۲0), فیلسوف ایتالیایی: 87, 91, 124, 127 
2 140, 155, 242, 490 496, 509, 558, 560, 576 577, 603 
ویلای, کاردجی: 137 

فیدیاس ۳۳۵۱0۱۵5 (حد 432-498 ق م), 

مجسمه ساز یونانی: 40, 285 365, 488, 506, 706, 758 764 
انیولو 1493-1545) ۳۱۲6۲۱2۱10۱12), شاعرو مترجم ایتالیایی: 615, 733 
فیزوله ۳۱650۱6, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 101, 102, 116, 118, 148, 149 

فیزوله, 

دیر: 88, 147, 149 

فیزوله, 

مینو دا (1481+۶-1431+۶), مجسمه ساز ایتالیایی: 149, 415, 426 
فیسکی ۲۱۵56۲۱۱, 

خانوادة جنووایی: 43 

فیلادلفی 0۲۱۱9۵ ۱۱۱۱۱۵06۱, 

شهر, کشورهای متحد امریکا: 323 

فیلارته ۳۱۱۵۲6۲6/انتونیو اورولینو (1470-1400*۶), معمار و مجسمه ساز 
فلورانسی: 99, 104, 219, 400 

فیلیس حواری ۲۳۱۱۱0 .51, 

از حواریون ملسیخ . : 1060 


فرانچسکو 1398-1481) ۱6۱۲۵ز۳), 

اومانیست اتالیایی: 88, 89, 92, 95, 207, 208, 216, 217, 242, 
6 7 361, 378, 405, 407 412 27 603 

فیلن بهودی 02( ۲۳۱۱0 (حد 30 ق م- ۵40), فیلسوف یونانی متولد 
اسکنذریه: 407 

فیلوستراتوس, 

فلاویوس ۲۳۱۱۵05۲۲۵]۱15 (حد 245-170 يا 250), نویسنده و فیلسوف 
تونانی :282 


فیلومنا ۳۲۱۱۵۲۲6۲۵, 

شخصیت . , : دکامر 

فیلیبر 1530- 5021 ۲ بر پرنس اورانژ: 666, 670 
فیلیپ دوم » 

شاه مقدونیه (336-359 ق م): پا 118 

فیلیپ چهارم, 

شاه فرانسه (1314-1285): 55, 56, 722 

فیلیپ چهارم 

شاه اسپانبا (1621 -1665): 544 

فیلیپ پنجم » 

شاه مقدونیه (179-221 ق م): 591 

فیلیپ شم ؛ 

شاه فرانسه (1350-1328): 58, 61 

ماریانو ۳۱۱۱06۵0۱, پدر بوتیچلی: 156 

فیلیپ نیکو 0 ۲۱6۶ ۱۳۱۱۱۱۵؛ 

دوک بورگونی و کنت فلاندر (1467-1419): 418, 639 
فینیگوثرا,؛ 

توماژ 1426-1464) ۳۱۱۱96۲۲۵), حکاک زرگر. و سیاه قلم کار 
فلورانسی: 122, 365 

فیوراوانته, 

نری دی ۳۱0۲۵۷3۳۱6, مهندس ایتالیایی (مط 1345): 31 
فیورتا ۳۱۵۲۵]۲۲۵, 

معشوقة جولیانو د مدیچی: 658 

فیوم ۳۱۱۱۲۱۵؛ ۱ 

شهر و بندر, کنار دریای آدریاتیک, یوگوسلاوی: 649 


قانون اساسی اجیدی 65 :0۳5۱1۷10۳0 ۴0۱0120 

قاهره 2۵۱۲0)؛ 

پایتخت مصر: 540 

قبرس 765 ,351 ,350 ,316 ,309 ,81 0۷۵۲۵۷5۰ 

قبلای قاان. 

خان مفول (693-658 ه ق): 716 

قداس, ۲ 

ایین ۲۵55, صورتی از اجرای ایيین قربانی مقدس مرسوم در کلیسای 


کاتولیک رومی: 6, 11,35, 66, 129, 168, 179, 180, ۵32, 752 
کلیسای 2۵۲۳۱۵025ظ .]9, فلورانس: 158, 606 

قدیس سباستیانوس, 

کاخ 56065112۲ .1, مانتوا: 284 

کلیسای ۳۲۵۲۱6۱5 .]5, پروجا: 483 

کلیسای 1۱۳۱2ونال .51, پادوا: 718 

قربانی مقدس, 

ایین 0۱۲۱۲۲۱۱۲۱0۲:)/تناول عشای ربانی. مراسم خوردن نان و شراب به 
نشانة جسم و خون عیسی: ۰72 117 

قرطاجنه 2۵۲۲۵096۳۱3؛ 

شهر و بندر, جنوب خاوری اسپانیا: 435 

قسطنطنیه 20۲۱5۵1۲۱۲۱۲۱0016)؛ 

شهر. پایتخت سابق امیراطوری بیزانس و عمانی. از 1930 به بعد 
استانبول خوانده می شود: 80, 89, 90, 200, 308, 309, 317, 400 


قسطنطین اول | 20۲۱5۲۵۲۱۲۱۲ 
امپراطور روم (337-306): 20, پا 25, 96, 257, 380, 597, 656, 672 


تالار قصر واتیکان: 537, 671, 672 


عطية 0۲5]0۵1۱11۳6) 0۴ ۵۲۱۵۲10۲( عنوان سندی مجعول (احتمالا از قرن 
هشته) در بات اعطای.اختبارات: وی وشیع در اسالا یه" بات توسط 
قسطنطین اول: 301, 4403 اثبات جعلی بودن -: 380 

قلب ماهیت ۲۲2۳۱5۱(052۳۱۲13110۳؛ ۱ 

عنوان اعتقادی در مذهب کاتولیک رومی, مبنی بر اینکه در ايین قربانی 
مقدس, نان و شراب به جسم و خون عیسی تبدیل می شوند: پا 39 
قنطورس ها 26۱۱۲۵۱1۲5 

در اساطیر یونان, نژادی از جانوران که نیمی اسب و نیمی انسان بوده اند: 
226 

قیام مسیح, ۲ 
عید ۳25]6۲, عید عمدة مسیحیان در سالروز قیام عیسی پس از مرگ: 
9 76, 576 

قیصر ۵653۲)/کایوس یولیوس کایسار 44-100 ق م), سردار, دیکتاتور. و 
رجل رومی: 47, 78, 279, 384, 449, 469, 742 


قیصربه 2۵650۲65), 
شهر قدیم کاپادوکیا, اکنون در تركية مرکزی: پا 381 


کائور 2۵۳۱0۲5 
شهر, جنوب فرانسة مرکزی: 57 
کاپرارا, 
آنتونیا 296 :630۲3۲3 
کاپر ارولا 29۵0۲۵۲0۱ 
شهر, ایتالیای مرکزی: 750 
کایرانیکا, 
دومنیکو 1400-1458) ۵0۲3۳۱62)), کاردینال ایتالیایی: 396, 412 
کاپرزه 2۵0۲656؛ 
شهر, شرق توسکان, ایتالیا: 494, 495 
کاپری, 
جزيرة [020۲, خلیح نایل, جنوب اتالیا: 377 
کاپلا دل تزورو 1650۳0 06۱ 2۵006۱12)؛ 
نمازخانه, کلیسای سان جنارو, نایل: 385 
کاپلا دلی سیانیوئولی 5050۲۱0۱۱ 060۱ ۵06۱۱2)؛ 
نمازخانة اسپانیاییهاء کلیسای سانتا ماریا نوولا: 29 
کاپلتی 2۵06۱۱611۱ 
خانوادة ورونایی از گوئلفها, که در نمايشنامة رومئو و ژولیت به صورت 
کیپولتها ذکر شده است: 17 
کاپلتی, 
جولیتا, شخصیت یکی از انا ماتئو باندلو: 734 
کاپلو, 
پائولو 457 :06۵06۱۱0 
کاپوا 200۱19 
شهر, جنوب ایتالیا: 196, 623, 648 
کاپوسن ها 2۵0۱0۲۱۱۳5؛ 
فرقة رهبانی کاتولیک رومی که در 1528-1525 در ایتالیای مرکزی 
کایونی 29000۲ 
خانوادة فلورانسی: 83, 172 
پونی» 


پیرو (1496-14477۶), سیاستمدار فلورانسی: 170 


کاپیتول 2۵0110۱ 

معبد یوپیتر بر تپة کاپیتولینوس در رم قدیم, که برای انجام امور دولتی از 
ان استفاده می شد: 14, 18, 22-20, 72 522 

کاپیتولین, 

موزة 2۵0۱]0۱1۳6), رم: 426 527 755 

کاپیتولینوس, 

نپة, رم: 401, 20 755 

کاتالونیا 2۵10۱10019 ناحیه, شمال خاوری اسیانیا: 411, 464 

کاتانتی, 

وانوتتسا د 1442-1518) 0312۳061),. معشوقة آلکساندر ششم: 434, 
2 46, 448, 458, 459, 462, 466 

کاترین آراگونی 1485-1536) 0۴۸۲۵900 0۵۳6۲۱06), ملکة انگلستان, 
همسر هنری هشتم: 668 

کاترین اسکندرانی, 

قدیسه ۸۵۱6۸۵۲۱0۲۱9۵ 0۲ ۵1۳6۲۱۳6 .]5 (فت : حد 307), شهید مسیحی: 
6 718 

کاترین دو مدیسی 1519-1589) ۵0]615 06 ۵1۳۱6۲1۱۳6۵)), 

دختر لورنتسو د مدیچی (دوک اوربینو), همسر هانری دوم فرانسه: 550, 
6 1 67, 679 

کاترین سینایی, 

قدیسه 1347-1380 5۱602 0۲ 0۵۳6۲۱06 .51), راهبة رازور و 
سیاستمدار ایتالیایی: 63, 65, 67, 72-70 264 

کاتناء, 

وینچنتسو دی بیاجو ۵1608 (حد 1531-1470), 

نقاش ونیزی: 327 

کاتولوس, 

کایوس والریوس 87-54) وبااال6۵۱) ق‌ م), شاعر رومی: 7 346, 349 
کاتیلینا, 

لو کیوس سر گیوس 108-2) 91111۳6 ق م), سیاستمدار رومی: 78 

کاخ دوجها (ونیز): : کاخ دوکی 

کاخ دوکی ۲۵۱۵66 ۵۱عدادا/ کاخ دوجها, ونیز: 321-318, 324, 334, 335, 
6 348, 701 پا ۰706 710, 7713 715 ۰,716 718, 761 تالار 
تفتیش -: 711 تالار سنای -: 711؛ تالار شورای کبیر -: 322, 324, 
4 4 711, 712 

کادوره, 


آلیهای 020076: : کادوریک, آلیهای 


کادوریک, 7 

الیهای ۸۵۱05 ۵00۲۱6/الیهای کادوره. نام کوههای دولومیتی در شمال 
خاوری ایتالیا: 333 

کادیث 2012 

شهر, جنوب باختری اسپانیا: 307 

کارا, 

مارکتو ۵۲9 (فت : حد 1535), عودنواز دربار ایزابلا د/استه: 634 
کاراتچی, 

لودوویکو 1555-1619) »0۵۲۲2)), نقاش ایتالیایی مکتب بولونیا: 359 
کارادوسو 0۵۲800550): : فوپا, امبروجو 

کارارا ۵۲۲3۵۲۵), 

شهر, ایتالیای مرکزی: 23, 405, 499, 502 


کارارا, 

خاندان حاکم بر پادوا: 24, 197, 305, 308 

کارارا, 

فرانچسکو اول دا, فرمانروای پادوا (1393-1355): 24, 25, 46, 7, 
3205 

کارارا, 

فرانچسکو دوم دا, فرمانروای پادوا (1406-1388): 305 

کارارا, 

یاکوپو اول دا, فرمانروای پادوا (1324-1318): 23 

کارارا, 

یاکویو دوم دا, فرمانروای پادوا (1349-1345): 23 

کارافاء 

اولیویرو 0۵۲۵۲2 (مط 1489): 160 

کارافاء 

جووانی پیترو: : پاولوس چهارم 

کاراوادجو, 

پولیدورو دا 20010 2۵۲29۷)/پولیدورو کالدارا (حد 1543-1495), نقاش 
ایتالیایی: 537 

کارپاتچو, 


ویتوره (وتور) 02۲080010 (حد 1525-1455), نقاش ونیزی: 330-328 
کارپنتراس ۵۲06۱۱]۲۲۵5)؛ 

شهر, جنوب خاوری فرانسه: 4, 56, 57, 667 

کارپی 2۵۲0۱ 

شوربقتمال, انلیا 342 


کاربی, 
جیرولامو دا (1556-1501), نقاش ایتالیایی: 749 
کارتوزیان 2۵۲۲۱۱۱5۱۵۲ ۱ 
فرقه ای از راهبان کاتولیک رومی که به وسيلة قدیس برونو تاسیس شد: 
004 
کاردان 
جرونیمو 1501-1576) ۵۲0510)), ریاضیدان. پزشی. و عالم علم احکام 
نجوم ایتالیایی: 242, 245, 727, 728 
کاردان 
فاتسیو: 245 
کاردجی 562 ,162 ,137 ,133 ,101 :060۳6091 
کارلوتا ۵۲۱0]12)؛ 
دختر فدریگو سوم ناپل: 448 
کارمانیولا ۵۲۲۲30۲۱0۱9)/فرانچسکو بوسنی (حد 390 1432-1), کوندوتيرة 
ایتالیایی: 205, 310 
کاروتچی, 
پاکویو [»۵۲۲۱: : پونتورمو, یاکوپو 
کاروتو, 
جووانی فرانچسکو 1480-1555) 02۵۲010), نقاش ابتالیایی: 354-352, 
7۱74 
کاروزی, 
بارتولومئو ۵۲05 مشهور به براندانو (مط 1529-1527): 664 
کاریکامنتو, 
میدان 2۲1621۳06۲0), جنووا: 200 
کازا, 
فرانچسکو دلا ۵59 (مط 1500): 581 
کازا بوئوناروتی ۳6۱0۳۵۲۲0۱ 09۵52, خانة میکلانژ در فلورانس: 758 
کازاتسوجوزا (<خانة شادی) 20(055 ۵53ر), 
مدرسة ویتورینو دا فلتره, مانتوا: 275 
کازالمادجوره 2۵50۱۳۳30010۲6 
شهر, شمال ایتالیا: 360 
کازانوئووا, 
یا کوپو 2501۱10۷3), کاردینال ایتالیایی (مط 1503): 467 
کازانووا 0353۳00۷3/جووانی جاکومو دو سنگال (1798-1725), ماجراجو 
و نويسندة ونیزی: 716 
کاز ولا, 


پیترو 025012 (مط 1494): 307 

اندرئا دل 2۵5120000 (حد 1457-1423), نقاش فلورانسی: 115, 121, 
09« 

کاستراتی [ کاستراتوها] 951۲011 

خوانندگان مرد که در گذشته انان را قبل از رسیدن به سن بلوغ برای 
حفظ ظرافت صدایشان اخته می کردند: 633 

کاستلانا ۵516۱10۳00۵,), 

شهر لاتیوم, ایتالیا: پا 55 

کاستل دورانته ۱۱۲۵۳۱۲6 ا۵56), 

محلی نزدیک اوربینو, مرکز سفالسازی ایتالیا (قرن سیزدهم-هفدهم): 
9 6 _ _ِ 

کاستل سانت/انجلو ۸۳۱۵6۱0 5۵۳0۲ 5]6۱۱0ه)؛ 

مقبرة هادریانوس, رم: 21, ۸66 175, 391, 408, 409 421, 436, 
8 440 50, 456, 661 ۸668-666 ۸670 744 750 

کاستل نوئووو ۱۱0۷0 ۵5]6۱), ناپل: 385 

کاستلو ۵5]6۱10ر)؛ 

کاخ, پاویا: 201 

کاستلو, 

کاخ, فرارا: 227, 286, 289؛ تالار مشاورة -: 292 

کاستلو/ردجا/پالاتتسو دوکاله, مانتوا: 283 

کاستلو سفورتسسکو 5۲0۲26500 ۵56۱۱0ر)؛ 

کاخ خاندان سفورتسا, میلان: 207, 210, 339, 401, 714 

کاستور و پولوکس, 

معبد 00۱۱۷۷ 3۳00 2۵5]0۲), رم: 526 527 

کاستیل ۵51۱16 

ناحیه و مملکت سابق, اسیانیای مرکزی و شمالی: 65, 654, 655 
کاستیلیونه, 

بالداساره 8-1529 147) ۵511011076)), سیاستمدار و نويسندة ایتالیایی: 
5 220, 346, 347, 369, 376-373, 49 482 515, 517, 521 
4 58 <535, 553, 554 


کاستیلیونه, 
فرانچسکو دا: 275 
کاستیلیونه, 


کریستوفورو: 373 
کافادجولو ۵1009101)؛ 


محلی در توسکان, از مراکز سفالسازی ابتالیا در قرن پانزدهم: 101 
کالابریا 2۵۱30۲۱2 

ناحیه, جنوب ایتالیا: 48, 50, 192, 646, 648, 670 

کالپینو, 

آمبروجو 1 (1435-1) ۵0۵ لغتنامه نویس؛ ب راهب, و اومانیست 
ایتالیایی: 360 

کالج کاردینالها 0۵۲۳0۱۳0۵۱5 0۲ 20۱۱696 

مجمع کاردینالها که انتخاب پاپ را بر عهده دارد و در حکم رایزن خصوصی 
پاپ است: 411 

کالدارا, 

پولیدورو 09 کاراوادجو, پولیدورو 

کالون؛ 

ژان 1509-1564) 9۵۱۷۱۳۲), عالم الاهیات پروتستان فرانسوی در دورة 
اصلاح دینی: 304, 725 747 

کالوو, 

فابیو 0۵1۷0 (مط 1515), 528, 539 

کالیاری, 

پائولو 1528-1588) 0۵۱12۲1), نقاش ابتالیایی: : ورونزه 

کالیاری, 

کارلو/کارلو ورونزه (1596-1570), نقاش ونیزی: 716 

کالیاری, 

گابریله/گابریله ورونزه (1661-1568): نقاش ونیزی: 716 

کالیکستوس سوم |۱۱ 2۱۱۷]5)/الفونسوبور خا, 

پاپ (1458-1455), 382, 410, 11, 14, 433, 438 

کالیماکو 0۵۱1۳۱۵0 

شخصیت : : ماندراگولا 

کامالدولی؛ 

فرقة 138 ,113 ,94 :۱0۱۱۱66 6۳92 

کامبره ۵۲۳۱0۲۵1)؛ 

شهر, شمال فرانسه: 649 

کامبره, 

اتحادية امپراطور ماکسیمیلیان اول, لویی دوازدهم فرانسه. پاپ یولیوس 
دوم, فردیناند کاتولیک, فراراء و مانتوا بر ضد جمهوری ونیز (1308- 
0 313, 333, 344, 74 ۸649 ۸652 ۸669 683, 722 

کامبیو 271,272,483 :00۳۳۱010 

کامپالدینو 2۵۲۱0۵۱0۱۳0)؛ 


دهکده,. توسکان, محل نبرد گوئلفهای فلورانس باگیبلینهای آرتتسو 
(1289): 3 
کامپانلا, 
تومازو 1568-1639) ۵۲۳0۵۱6۱۱)), فیلسوف ایتالیایی: 731 
کامیانو, 
جووانی 621 :63۲703۵۲0 
کامپانیا ۵۲۲۱۵۵01۵ [کامپانیا دی رماا]؛ 
ناحية پستی در اطراف شهر رم, ایتالیای مرکزی: 19, 20, 425, 445, 
۵4 516 
کامپو 263 :0627۳000 
کامیو دی سان تسانیپولو ۶2210100۱0 59۲0 01 ۵۲۳۱00)؛ 
ونیز: 151 
کامپو سانتو (<دشت مقدس) 5۵۲۲0 ۵۲۳۱0)؛ 
آرامکاهی دز پیز 4 15340 255 2560 
رم . 025 
کامپو مورتو 425,428 :۷0۲۲۵ 03۲۳0۵0 
کامپو واتچینو (< مرتع گاوان) ۷۵۱۳0 ۵۲0۱00 
محلی در رم قدیم بر روی ویرانه های فوروم: 527 
میی» 
آنتونیو 02۳0۱0 (9ت1591), نقاش, معمار, و تاریخنویس ایتالیایی: 222 
میی» 
برناردینو (1590-1522), نقاش اتالیایی: 222 
کامپی, 
جولیو (حد 1572-1502), نقاش ایتالیایی: 222 
کامپی, 
گالثاتتسو (1536-1477), نقاش ایتالیایی: 222 
کامپی, 
وینچنتسو (1591-1536), نقاش اتالیایی: 748, 749 
کامرا دلیی سیوزی, 
کاخ 50051 069۱ 2۵۲۱۵۲2, مانتوا: 283 
مرتی؛ 
وارینو []09۵۳۳۱6۵۲: : فاوورینوس 
کامرینو 2۵۲۳۱6۲۱۳۵ 
شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 449, 453-451 469 727 
کاملی /۵۲۳۱6۱۱)؛ 


شاعر توسکانی: 215 

کان, 

موزة هنرهای زیبای 0۵60 فرانسه: 718 

کانال بزرگ: : کاناله گرانده 

کاناله گرانده/کانال بزرگ ۳01 ۵۲3۵۲۱0 

شاهراه آبی عمدة ونیز: 45 307, 316, 318, 319, 331, 683, 690 
65 ۸696 711, ۰715 721 724 

کانای ۵۲۱۱۵6)؛ 

آبادی قدیم, جنوب خاوری ایتالیا, محل شکست قوای روم از هانیبال (216 
ق م): 657 

کانتی کارناشالسکی (<آوازهای کارناوال) :۵۳02501316561 6۵۳۲1 
036 

کانوسا ۵۱۱0552)؛ 

دهکده, شمال ایتالیای مرکزی: 494 

اجیدیو 1470-1532) 09۵۲۱5۱0), کاردینال ایتالیایی: 521, 606 
کاواتتسولو 02۷۵7272010/بائولو موراندو (1522-1486), نقاش ونیزی: 
333 

کاوالکاسل, 

جووانی 1820-1897) ۵۷۵۱0256116) تاریخ هنرنویس ایتالیایی: پا 159 
کاوالکانتی گویدو 2۷۵۱6۵۳0 (حد 1300-1250)؛ 

کاوالیری, 

تومازو 0۵۷۵۱16۲ (مط: حد 1532): 754, 755 

کاوالینی, 

پیترو 02۵۷۵۱۱10 (حد 1250-حد1330), نقاش و موزائیکساز ایتالیایی: 13, 
27 

کاوور, 

کامیلو بنسو دی 1810-1861) 03۵۷0۱۲), سیاستمدار ایتالیایی, از بانیان 
اصلی وحدت اتالیا: 596 

کاوینو, 

جووانی دال 1500-1570) 02۷۱00), حکاک ایتالیایی: 569 
کایزر-فریدریش, 

موزة ۵156۲-۳۲۱6۵0۲۱6, برلین: 327 

کتاب طلایی 00۲0 ۱۱0۲۵؛ ۲ 

در تاریخ ایتالیاء, دفتر رسمی که اسامی نجبا در ان ثبت می شد. و در این 


بین کتاب طلابی ونیز و جنووا| شهرت دارند: 0 3100 

کراکو ۲۵00۷۷)؛ 

شهر, جنوب لهستان: 765 

کراو, _ ۱ 

جوزف ارچر 1825-1896) ۲0۷/6:)), تاریخ هنرنویس انگلیسی: پا 159 
کرایتن, 

مندل 1843-1901) 0۳6۱9۳۲0۳0), نخست کشیش و تاریخنویس انگلیسی: 
1 465 

کرت. 

جزيرة ۲6۲6), جنوب خاوری یونان: 308, 313, 316, 343, 350, پا 384, 
716 

کرس, 

جزيرة 00۲5۱69, از ولایات فرانسه. شمال ساردنی, دریای مدیترانه: 199 
کی 0( 

کرما 02۳2 

شهر, شمال ایتالیا: 42, 50۵, 313, 650 

کرملی, 

راهبان: : کرملیان 

کرملیان 03۳۳6۱۱۲65, فرقه ای از راهبان فقیر که در آغاز بر کوه کرمل 
فلسطین می زیستند: 119-117, 160, 559 

کرمونا 6۲۳۱0۲۵آر)؛ 

شهر. شمال ایتالیا: ۸203 206, 209, 222 271, 313, 348, 421, 
5 647, 651-649, 748, 750 

کریستوف کلمب 1451-1508) 00۱۷۲۱۵۱5 ۲۱۲۱5۲۵۵۱۲۱۵۲ن))؛ 

کاشف امریکا: پا 25 145, 200, 385, 413, 438, 562, 566, 567, 
042 

کریستوفورو دا فیرنتسه ۳۱۲6۲۱26 05 ۲۱5۲0۲0۲0)؛ 

مجسمه ساز ایتالیایی (مط 1451): 293 

شبه جزيرة 3 جنوب اوکرائین؛ بر ساحل شمالی دریای سیاه: 43 
کریولی, 

کارلو 21430-21494) زا0۲۳:۷6), نقاش ونیزی: 328 

کریولی, 

لوکرتسیا, معشوقة لودوویکو سفورتسا (مط 1496): 212, 228 

کسانتن 2۵۲۱۲6۲ 


کلدانی, 

زبان 518 :063۵۱0216 

کلرنس, 

دیوک او ۱2۲6۳066)/لایونل پلنتجنت. پسر ادوارد سوم. حعمران ایرلند 
(1367-1361): 43 

کلریچه 652 :016۲166 

کلستینوس پنجم ۷ ۵۱65]106)؛ 

پاپ (1294): 69 


کانن پنجم ۷ 6۱۲۱6۱۲۱۲آن), 
پاپ (1314-1305): 57-595, 60, 69, 70, 287 


کات ششم, 

پاپ (1352-1342): 16, 22-18, 41, 42, 58, 61, 64, 66, 563 
کلمنس هفتم/روبرو ژنوی, 

نایاپ (1394-1378): 67, 390 

کلمنس هفتم/جولیو د مدیچی, پاپ (1534-1523): 88, 350, 359, 
2 363, 384, 403, 436, 511, 523, ۸606 608, 751؛ - و تسخیر 
فلورانس: 185, 186, 670, 671, 735؛ - و چلینی: 743, 744, 747 
حمایت - از ادبیات؛ 525, 5:26, 586, 587, 689؛ - و خاندان کولونا: 
663-1؛: - و شارل پنجم: 186, 376, 659, 661 670-666 750؛ ب 
و فرانسوای اول: 659, 679؛ - و میکلانژ: 678-675, 751؛ هنر در 
دوران -: ۸678-671 737, 738 

کلو ۷لا0آن)؛ 

محلی در کنار رود لوار: 251 

کلود لورن 1600-1682) ۱0۲۲۵۱۲ 0۱2۱006), نقاش دورنماساز فرانسوی: 
720 


کلووبو, 

جولیو 1498-1578) 0۱0۷0), مینیاتوریست ابتالیایی: 750 

کلیسای قیامت 560۱1۱0۲6۲ ۳۱0۱۷, کلیسایی در بیت المقدس که بر مدفن 
مفرض یی سا شده اشت: با 1488 629 

کلیو ند 

موزة هنری 16۷/6۱۵۲0), کشورهای متحد امریکا: 188, 328, پا 706 
کمدیا دل/آرته 06۱3۳۲6 20۲۳۱۲۱6۵۱3 

نوعی تتّاتر مرسوم در ایتالیا مبتنی بر بدیهه پردازی (قرون 18-16): 316, 
031 

کنت 0۱۱۲6 


عنوان داستانهای خیالی و اعجاب انگیز در ادبیات شفاهی عامیانه: 36 
کنترپوان 20۱1۲۱6۲00۱۲۳ 

در موسیقی, هنر ترکیب ملودیهایی که هریک استقلال دارد. به نحوی که 
مجموعة انها واحد متجانسی تشکیل می دهد: 634 

کندی, 

بزرگ اسلام در علوم ریاضی و طبیعی: 728 

کنستانس 20۱۱53۲66 

شهر, جنوب باختری المان: 393, 394, 598 

کنستانس. 

شورای کلیسای کاتولیک رومی که به جهت جهت پایان دادن به شقاق کبیر در 
کنستانس تشکیل شد (1418-1414): 89, 395-393 

کنفوسیوس 00۳۲۱615 (حد 479-551 ق م), 

فیلسوف و رهبر دینی چینی: 570 

کنیاک, 

اتحادية 0090۵, بین فرانسوای اول. کلمنس هفتم, ونیز, فلورانس. و 
فرانچسکوماریا سفورتسا (1526): 660, 661, 664 

کوثرچا, 

یاکوپو دلا ۶1378-1438) 00۱6۲012), مجسمه ساز سینایی: 103, 254, 
2 2 759 

سومین ارل 487 :(1738-1789) 00۷/06۲ 

کوپرنیک 0/006۲۲۱۱615/نیکولاوس کوپرنیکوس (1543-1473), ستاره 
شناس لهستانی: 561, 68ظ, 729 

کوپیدو 0ات 

خدای عشق رومیان. مطابق با اروس یونانی: 211, 284, 335, 357- 
9 372, 29:, 542, 543, 85ه, 714, 715 

انتونیو 00610: : سابلیکوس 

فیلییو 20۲۱22), سیاستمدار فلورانسی (مط 6) 3 17 

کورپوس کریستی/عید جسد |0۱۲5 00۲۵۱15 عید کلیسای کاتولیک رومی 
که در روز پنجشنبة یس از عید تثلیت برای یادآوری وضع آبین قربانی 
ِِِ برپا می شود: 324, 493, 629 


کورتز 
3 ویو 66 :(1483-1548) 00۲۳۲656 


کورتونا 0۲۲0۱9 

شهر, ایتالیای مرکزی: 80, 260-258 

کوردجو 00۲۲69910/آنتونیو آلگری (1534-1494), نقاش ایتالیایی: 191, 
5 221 253, 351, 360-354, 488 پا 543, پا 706 709, 716 
0 765 آثار - در کلیسای جامع پارما: 356, 357: سبک مشرکانة -: 
358-5؛ ویژگی آنار -: 358, 359 

کوردیه 0۲۳0۱6۲ 

خوانندة فلاندری (مط 1485-1474): 634 

کورر, 

موزة 0۲۲6۲, ونیز: 326 

کورسو, 

خیابان 0۲50 رم: 726 

کورسینیانو 411,415 :060۲59۲8۳0 


کورفو, 

جزيرة 0۲ یونان: 350 

کورنارو, 

کاترینا 1454-1510) 0۲۲۵۲0), ملکة قبرس: 309, 346, 617, 6۵84, 
0 715 742 

کورونا, 

لویجی (1566-1467): 349, 350, 729 

کورنت 20۲۱۲۲۳۱ 

کورنت, 

خلیج, شاخابة دریای یونیایی, بین پونان مرکزی و پلوپونز: 094 
کورو, 

دومنیکو دل 0۲0)؛ 

خاتمکار و هنرمند ایتالیایی (مط 1423-1413): 262 

کوروی, 1 

دیر 0۲۷6۷ نزدیک پادربورن, المان: 89, 519 

کوریت, 

تامس 21577-1617) 00۳۷۵6), جهانگرد انگلیسی: 626 
کوریو, 

برناردینو 1459-1503) 0۲۱0), تاریخنویس ایتالیایی: 211 
کوزاترو, 


بلترامینو 281 :0۱531۳70 
کوزنتسا 056۲23), 


شهر, جنوب ابتالیا: 731 

کوزیمو کهین: : مدیچی, کوزیمو اول د 

کوسا؛ 

بالدارساره 00553: : یوانس بیست و سوم, نایاپ 

کوسا؛ 

فرانچسکو (1480-1438*۶), نقاش ایتالیایی: 291, 292, 363 
کوستا؛ 

لورنتسو 00502 (حد 1535-1460), نقاش ایتالیایی: 284, 292, 355, 
1 363, 482 

کولئونی, 

بارتولومئو 1400-1475) 00۱60۲), کوندوتيرة ایتالیایی: 151 205, 
321,10 

کولئونی, 

نمازخانة, برگامو؛ 221 

کولت, 

جان 1467-1519) 00۱6), اومانیست انگلیسی: 765 

کولجو 20۱۱6010 

قسمتی از ز کاخ دوکی ونیز. : 684 

کولوتچی 20۱061 

خانوادة رمی. 519 

کولوتچی, 

انجلو (ف1549), دانشور ایتالیایی: 523, 666 

کولوسئوم 20۱0556۱1۲۲)؛ 

آمفی تئاتر, رم: 405, 526, 628 744 


کولومبو, 

رئالدو 1526-1559) 00۱0۲00), کالبدشناس ایتالیایی: 683, 729 
کولوملا, 

لو کیوس یو نیوس مودرأاتوس ۵ 20۱۲۵), نويسندة رسالات کشاورزی 
رومی (مط: حد 56): 89 

کولونا 20۱0۲۳2 

خاندان اشرافی رم از گیبلینها (مط قرون دوازدهم-شانزدهم): 8, 13, 18, 
23 391, 397, 402 406, 425 28 445, 451, 453, 461, 467, 
۸ 4897 663-661 

کولونا, 

استفانو (فت1347): 14, 18, 20, 22 


کولونا, 


اودونه: : مارتینوس پنجم 

کولونا, 

فردیناند دوم: 425, 654 

کولونا, 

کولونا, 

پومپئو (1532-1479), کاردینال ایتالیایی: 475 

کولونا, 

کولونا, 

جاکومو (فت1341), کاردینال ایتالیایی: 8 

کولونا, 

جووانی (ف1348), کاردینال ایتالیایی: 8 

کولونا, 

جووانی (فت1413): 391 

کولونا, 

فابرینسیو (فت1520), کوندوتيرة ایتالیایی: 425, 477, 617 
کولونا, 

لورنتسو اودونه (9ت14842): 425 

کولونا, 

ویتوریا (1547-1492), همسر مارکزه دی پسکارا, شاعرة ایتالیایی: 346, 
60 6۵11, 6۵15, 6۵17, 693, 754, 755, 758 

کولونا, 

کاخ رم: 285, 665 

کولونی 20۱00۲۱6 ۱ 

کوله, 

رافائلو دال 00۱۱6 (حد 1490-حد1540), نقاش توسکانی: 672 
کومو0۲۳۱0)؛ 

شهر. شمال ایتالیا: ۸42 211, 221, 5:22, 58ظ, 748 
کومین, 

فیلیپ دو ۶1447-۶1511) 0۲۳۱۲۱65)), وقایعنگار فرانسوی: 307 
کونتارینی 0۲۱۵۲۱۲۱۱ 

خاندان ونیزی: 319 


آندرتا دوج ونیز(1382-1367): 46 


مارینو (مط 1422): 320 

کونتوتچی, ۲ 

اندرتا دی دومنیکو [»0۱۱۱6): : سانسووینو, اندرئ]ا 

برناردینو د (حد 1525-1450): نقاش ایتالیایی: 253 
نتی, 

سیگیسموندو د: 493 


کوندوتیره 20۲۱0011676 

در تاریخ ایتالیا, سرکردة سربازان مزدور که کشور-شهرهای ایتالیا او را در 
خنگهایشان علهیکدیگر اس آمهی کردنه 107 11۸ 151 

کوندیوی, 

آسکانیو 1520) [0۳001۷-بعداز 1564), دوست میکلانژ: 495, 532 
کونسیگلیو دل پوپولو (<-شورای مردم) 83 :۴۵00۱0 0۱ 608690 
کونسیگلیو دل کومونه (<-شورای جامع)83 :60۳0۷۳6 06۱ 60069۱10 
کونسیگلیو دی ستانتا (<-شورای حکومتی) 134 :560۵0۲۵ ۵۱ وزاواع098) 
کونون 329 ,328 :06000۲ 

کونیاتیس, 

ایمپریا د 1485-1511) 019035), روسپی ایتالیایی: 520: 609 
کویرینالیس, 

تية 0۵۱(۱۲۱۳۵۱, رم: 518, 526 

کوینتوس 0۱1۳]5: : سیسرون, کوینتوس تولیوس 

کوینتیلیانوس, 

مارکوس فابیوس 0۱۱۳۱۲۱۱۱۵۲ (حد118-40), استاد معانی و بیان رومی: 
9 343, 379 

کییولت ها 615ا0۵0۱: : کایلتی 


جان 1795-1821) 6315). شاعر انگلیسی: 549 

اگوستینو ۶1465-1520) او0۳۱), بانکدار ایتالیایی: 264 347. 512, 
0 543-539, 548, ۸609 672, 673, 688 

لورنتسو (مط 1553): 541 


کیجی. 
ویلا: : فارنزینا 


لوکیوس کوینکتیوس 16۳۳۵]15), دیکتاتور رومی (458 و 439 ق م): 
272 

کیودجا ۱۱۱۵00912/)؛ 

شهر, شمال خاوری ایتالیا: 45, 46, 199 

کیوزوری 259 :01۱۱۱5۱/۲ 

کیوسی آ5لاا۱)؛ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 737 

گ 


گائتا ۵۵612, 

شهر و بندر, ایتالیای مرکزی: 378, 649 

گائتانو, 

قدیس 1480-1547) 2613۳00 .51), مصلح دینی اتالیایی. از بانیان 
فرقة تئاتینها: 606 

گائتانی [۵۵612۲, 

خانوادة رمی. 13 

گابریله دا سالو 53۱ 02 6۵0۲۱6۱6, 

پزشک ایتالیایی (مط 1497): 561, 605 

کی ۹ 

اندرئا ۶1510-1586) 20۲161)), اهنگساز ایتالیایی: 683 

گاتاملاتا, 

اراسمو ۵]12۳06112)/اراسمو دا نارنی (1443-1370#), کوندوتيرة 
ایتالیایی: 205, 310 

گاتاملاتا, 

نمازخانة, کلیسای سانت آنتونیو, پادوا: 306 

گاتسا؛ 

تئودوروس 1398-1475) 62922)), اومانیست بیزانسی: 90, 287, 343, 
7 570 

گادی, 

آنیولو 6300 (حد 1396-1350), نقاش فلورانسی: 113, 351 

گادی, 

تادئو (حد 1300-حد 1366), نقاش و معمار فلورانسی: 29, 113 

گادی, 

گادو (حد 1260-حد 1333). نقاش و موزائیکساز فلورانسی: 113 

گادی, 


موسستة: 553 
گارتر (<زانوبند) ۵3۲۲6۲), 
عنوان قدیمیترین و مهمترین نشان شهسواری در انگلستان: 371 
گاردا, 
درياچة ۵2۲۳09 ایتالیای شمالی: 310 
گارد سویسی 6۱13۵۲0 5۱۷۷۱55, 
عنوان سپاهیان مزدور سویسی در خدمت کشورهای اروپایی (قرون 
پانزدهم آنوزدهم: ِ سویسی واتیکان هنوز به عنوان محافظ شخصی 
گاردنر, 
مجموعة 2۲0۳6۲), بستن: 747 
گارفانیانا 6۵۲۲۵0۳5۳05 
ناحية کوچکی در توسکان, ایتالیا: 301, 302 
رت 
ریچارد 1835-1906) 62۲061۲), منتقد و نويسندة انگلیسی: پا 457, 
165 
گاروفالو, 
بنونوتو دا 00۲0]210)/بنونوتو تیزی (1559-1481۶), نقاش اتالیای: 293, 
۹9 
گاریلیانو, رود ۵3۲10۱1300, نام قسمت سفلای رود لیری. جنوب ایتالیای 
مرکزی: 649 
گاسکونی 635609۳06), 
تاعیهر .و انالت سای نوی ار قراس و۸240 
گافوری, ؟ 
فرانکینو 1451-1522) 62۴۲), آهنگساز و موسیقیدان ایتالیایی: پا 
۱0 634 
گالاتیا 6۱216 در اساطیر یونان. از پریان دریاء که پولوفموس عاشقش 
بود: 542 
کاار ود 
چچیلیا 0۱16۲2۲۱۱ معشوقة لودوویکوسفورتسا (مط: حد 1491): 210, 
5 229 
گالریا دوریا 339 :۲0۲1۵ 6۵۱/6۲12 
یاکوپو 63۱۱0, بانکدار رومی (مط 1498): 497, 498 
گالیله آهانا62/گالیلئو گالیلثی (1642-1564), ریاضیدان, ستاره شناس, و 
فیزیکدان ایتالیایی: 306, ۵362 


گالیو, 
تولومئو 1527-1607) 0۱۱۱0), کاردینال ایتالیایی: 748 

گامبارا, 

ورونیکا 1485-1550) 2۳0۱0۵۲2)), شاعرة ایتالیایی. همسر کنت جیلبرتو 
دهم: 354, 615 617 

گاندیا ۵۳0012, 

شهر و بندر, شرق اسیانیا: 445 446, 457, 459 

گانومدس 3۳۲۱6۵6 

در اساطیر یونان. ساقی خدایان اولمپ: 143, 267, 400, 673 

انتونیو فرانچسکو ۲2721۳۲1), معروف به ایل لاسکا (15384-1503), 
نويسندة ایتالیایی: 733 


حرازدو 

مافئو 61۱6۲3۲00 (ف1493), کاردینال ایتالیایی: 435 

گراسی, 

پاری دو 6۲۵5515 (15289), رئیس تشریفات لو دهم: 15ظ, 538 
گراکوس, 

تیبریوس سمیپرونیوس 162-133 ؟) ۲30۲۱5 ق م), سیاستمدار اصلاح 
طلب رومی.: 19 

گراکوس, 

18 

را 1469-4) 5۲3۳03661)), نقاش فلورانسی: 495, 629 
گراوینا 6۱-۸۰ 

۰ 


ال ۲660)/دومنیکو تئوتوکوپولوس (حد 1614-1541), نقاش یونانی مقیم 
اسپانیا: 118, 702, 764 


گرگوریوس اول [کبیر] | 6۲۵90۳۷ پاپ (604-590): پا 94, 408 
گرگوریوس هفتم/ایلد براندو, 

پاپ (1085-1073): 55, 442 

گر گوریوس یازدهم, 

پاپ (1378-1370): 61, 63, 66, 68, 72, 389 

گر گوریوس دوازدهم, 

پاپ (1415-1406): 391, 392, 394, 395 


گرگوریوس سیزدهم, 

پاپ (1585-1572): 728 

گرگوریوس نازیانزوسی, 

قدیس ۱۵21310260 ٩.0۲690۲۷‏ (حد 331-حد 395), عالم الاهیات 
مسیحی, از ابای کلیسای شرق: 407 

گر گوریوس نوسایی, 

قدیس ۱/59۵ 0۴ ۵۲6۵90۲۷ .5۲ (حد 331-حد 395), عالم الاهیات 
مسیحی, از آبای کلیسای شرق: 407 

گرمانیا 56۲۳۱۵۲۱۷), ّ 

ناحية قدیم اروپای مرکزی, پهناورتر از المان کنونی, شامل سرزمینی واقع 
در شمال راین و دانوب: 24 


گروتافراتا, 

دیر ۲01]076۲۲312), رم: 479 

گروتانلی, 

کاخ ا۵۲0]]26), سینا: 263 

گروتیوس, 

هوخو 1583-1645) 5لا[0/01)), قانوندان و سیاستمدار هلندی: 624 
گروز, 

ژان باتیست 1725-1805) 0۲6۱26), نقاش فرانسوی: 720 
گروسین, ِ 

ویلیام 1446-1519 ) 5۲06۷۲)), اومانیست انگلیسی: 141 
گریتی, 

اندرئا ۵۲۱۲۷), 

دوج ونیز (1538-1523): 685, 690 

گریزلدا 6۲۱56۱0, 


شخصیت: : دکامرون 
گریمالدی 6۲۱۳۱۵۱01 , 
خانوادة جنووایی: 43 
گریمانی 6۵۲۱۳۱۵۲۱ 
خانوادة ونیزی: 319 
یمانی؛ 
دومنیکو (1523-1461), کاردینال و از اشراف ونیزی: 341, 342, 520, 
1 6895 
گریمانی, 
مارینو (فت 1546), کاردینال ایتالیایی: 315 
گریمانی, 


کاخ, ونیز: 319, 350 

گزنوفون 26۳00000 (حد 428-حد 354 ق م)؛ 

تاریخنویس, نویسنده» و سردار یونانی: 5 378, 407 620 

گستا 66512, 

اشعار حماسی قرون وسطایی دربارة شخصیتهای مشهور: 36 

گل ال2۵۱), 

نام قدیم سرزمینی واقع در میان کوههای پیرنه, دریای مدیترانه, کوههای 
الپ, رود راین, و اقیانوس اطلس: 77 

گوادانیی, 

برناردو ۰0۱305090 گونفالیر فلورانس (مط 1333): 85 

گوارینتو 0۱13۲۱60۲0 

نقاش ایتالیایی (مط 1365-1335): 711, 719 

گوارینو دا ورونا 1370-1460 ۱۷۵۲۵۴3 03 06۱8۲۱0۲0),. اومانیست 
ایتالیایی: 91, 96, 276, 287, 294, 295, 342, 361, 381 407 
کوازینی( 

جووانی باتیستا 1538-1612) [3۳[۲), شاعر ایتالیایی: ۸636 749 
گوالبرتو, 

جووانی ۱(۵۱06۲۲0), رئیس دیر والومبروزا: 116, 117 

خوتلف ها کوتلف ها و کیبلین ها 

گوئلف ها و گیبلین ها 6۳۱۵6۱۱۱۴65 200 6اهبای, 

گروههای رقیب سیاسی در آلمان و ایتالیا در اواخر قرون وسطی که 
کولنها طر فا بانها و کملیها هوادار آمیراطور ان آمیزاطوری ی رود 
بودند: 3, 4, 17, 22, 50, 208, 367 

گوئیدو دی پیترو ۱6۲۲0 01 0۱100): : آنجلیکو, فرا 

گوبیو 0ا9اطالا, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 41, پا 55, 265, 266, 366 


وتو ات : 
بنوتتسو 1420-1497) 60220۱1), نقاش فلورانسی: 86, 101, 153, 
۵4 255, 269 

گوتنبرگ, 

یوهان 0۱6۱06۲9 (حد 1397-حد 1468), چاپگر المانی: 122 343, 
5 403 

گوته, 

یوهان ولفگانگ فون 1749-1832) 606۳6)), شاعر, داستان نویس, 
نمایش نویس, و دانشمند المانی: 52, 333, 5:49, 765 

گوت ها 015), 


ام ی کمک او ایا الا نها موه اه 7 
100 


گوتیک, 

سبک 0]1۱۱6, مجسمه سازی -: 77, 112, 548؛ معماری -: 30, 9ظ, 
7 99 202, 269, 318, 321, 367, 686, 762, ۰764 - توسکان: 
0 رافائل و-: 528؛ -مزین: 27؛ نظر فیلارته دربارخ- : 99 

گورگون ها 50۲90۳05), 

در اساطیر یونان. سه عفريتة بالدار که در میان گیسوان خود مارهای به 
هم بیچخیده داشتند و هر کسن به: آنان نجان .هن کردذشتنی. می تفند: 526 
گوریتسا [ گوریتسیا] 20۲۱23 

شهر, شمال خاوری ایتالیا: 649 

گورینگ, 

هرمان ویلهلم 1893-1946) 206۲۱۳9)), 

گوستاو اول واسا ۷۵53 ۱ 66۱15032۷۵, 

پادشاه سوئد (1560-1523): 306 

کوستان کی ۱ 

لورنتسو ۱15۲9500), سازندة الات موسیقی (مط 1503): 634 

کولدونی: 

کارلو 1707-1793) 60۱00), نمایش نویس ابتالیایی: 316 

گونتساگا ۵002393), 

خانواده ای از امرای اینالیایی حاکم بر مانتوا (1627-1328): 197, 274, 
909 3 2۰" 

گونتساگا, 

ارکوله (1563-1505), کاردینال ایتالیایی: 285 

گونتساگا, 

الیراسا ( 152021472 ار خواهر سان: فا جک کو تساک توت اور ی 
00 292 311, 352, 374-371 451 452 50ظ, 600, ۸617, 027 
091 

گونتساگا, 

تادئا (فت : بعداز 1504), کنتس سکاندیانو. همسر ماتئو ماریا بویاردو: 
26 

گونتساگا, 

جان فرانچسکو اول, مارکی مانتوا (1444-1432): 276-274 

گونتساگا, 

جان فرانچسکو دوم, مارکی مانتوا (1519-1484): 214, 279, 281 


452 ,373 ,285 4 

۳ 

فدریگو اول, مارکی مانتوا (1484-1478): 278, 279, 281 

ی 

فدریگو دوم. مارکی (1519) و دوک مانتوا (1540-1530): 284, 285, 
7 357, پا 477, 491, 689, 690, 696, 697 


گونتساگاء 

فرانته, امیر مولفتا (1557-1506): 749 

گونتساگاء 

فرانچسکو (فت1483), پسر لودوویکو گونتساگا, کاردینال ایتالیایی: 142, 
8 ۱ 521 

گونتساگا, 

لودوویکو مارکی مانتوا (1478-1444): 217, 276 278, 279, 283 
025 

گونتساگاء 

لوکرتسیا: 733 

گونتساگا, 


لویجی اول, فرمانروای مانتوا (1360-1328): 274 

گونتسالو د کوردووا 0۲۳0003 06 600210), 

ملقب به سردار بزرگ (1515-1453), سردار اسیانیایی: 468, 646 
048 

کونفالونیره دی جوستیتسیا (عیرچمدار عدالت) 0 00۳۲۵10716۲6 
70۱0129۳4۰ 

عنوان رئیس شورای شهر فلورانس (حد 1382): 82 

گویتچاردینی, 

فرانچسکو 1483-1540) ۱۱»13۳01۳۲۱۲)), تاریخنویس و سیاستمدار 
ایتالیایی: 124, 134, 184, 186, 208, 252, 306, 404, 442, 444, 
6 464 475 78 5:12, 5:49, 553, 560, 578-577, پا 592, 
4 623 640, ۸646 654, ۸664 665, ۸667 ۸694 726 735 
گویداچریو, 

اکاچو 0 اه (مط ۹ 51 

گویدو بالدو دا 9 فلترو: , ر مونته فلترو, گویدو بالدو د 

گویدو بالدو دوم: : رووره, گویدو بالدو دوم دلا 

گویدو رنی 1575-1642) 86۳۱ 00نا66)), 

نقاش ایتالیایی: 359 


گویدو 21240-4) ۱۱26۱۱۱)), شاعر بولونیایی: 31 
پبردی» 
لورنتسو 0۱۱06۲۱) (حد 1455-1378), معمار و مجسمه ساز فلورانسی: 
6 87 105-103, 109, 114-111, 400, 528 
گیبلین ها ۵۱۱06۱۱:065): : گوئلف ها و گیبلین ها 
ادوارد 1737-1794) 61000۳0)), تاریخنویس انگلیسی: 32, 578 765 
بندتو 1458-1497) 0۱۱۲۱۵۲۱010), نقاش فلورانسی: 426 
داوید (1525-1452), موزائیکساز فلورانسی: 155, 499 
دومنیکو (1494-1449), نقاش فلورانسی: 115, 152, 156-154, 224, 
55 426, 495 
ریدولفو (1561-1483), نقاش فلورانسی: 191, 738 


لوکا 60 (حد 1556-1500), موسس اولین باغ نباتات در پیزا: 562 


لثاندر 63۲۱06۲ 

در اساطیر یونان, عاشق هرو که هرشب شناکنان خود را به او می رساند: 
00" 

لائوکوئون 2000۳]؛ 1 

در افسانه های یونان. کاهن اپولون, که ترواییان را از راه دادن اسب چوبی 
به هر بر خر داشت :و آنته او زا تیه کرد با 146 

لاتران؛ 

پنجمین شورای ۵1]673۲0], شورایی که یولیوس دوم و پس از او لثو دهم, به 
منظور مخالفتبا کوشش لویی دوازدهم فرانسه در احیای نظرية شورایی 
منعقد کردند (1517-1512): 476, 77, 513, 572, 622 

لاتران؛ 

کاخ, رم: 66, 475, 476 

لاتسیو 1۵7210 : لاتیوم 

لاتینی, 

زبان ,123 ,95-97 ,91-93 ,87 ,57,78 ,47-49 ,25 ,10 ,9 :۵11۳0 
,0 ,8 ,378-384 ,345-347 ,343 ,303 ,295 ,161 ,146 ,135 


5۱25, 7 

لاتیوم ۱۵111۲۲/ایتا لاتسیو, 

ناحیه, ایتالیای مرکزی: پا 55, 265, 403, 404, 418, 423, 438, 440, 
1 466 

لادیسلاس سوم !| ۵015125]؛ 

پادشاه لهستان (1444-1434) و مجارستان (1444-1440): 399 
لادیسلاس هفتم» 

پادشاه مجارستان (1490- 1516): 443 

لا روتوندا (<کوشک گرد) 8۵۲۵۳03 ها, فرارا: 291 

۷ 


ایل ۳۰۱۱۲۵56۵ کر اتنسیتی: آنتوتیه فر انجسکه 

لاسکاریس. 

کنستانتین 1434-1501) ۵562۲15): دستوردان یونانی: 91, 343, 345 
لاسکاریس. 

یانوش (1535-1445۶), دانشور یونانی: 136, 137, 518, 554 

لافور نارینا ۳0۲۳۵۲۱۷۵ ها: : فورنارینا 


لا فونتن؛ 

زان دو 1621-1695) ۳00۵۱۲6 12), شاعر فرانسوی: 38 

لامبرتی؛ 

ستفانو 221 :]2۲۳006۲ 

جووانی ۱۵۲۳۱0۱9۲۱۵۳ از قاتلان گالتّاتتسو سفورتسا (مط 1476): 207 
لاموت-فویی, 

قلمعة ۱0۲6-۳6۱۱۱۱۷ ها, دوفینه: 455 

لاندریانی, 

گراردو ۱۵00۲۱۵۲0 (مط 1422): 809 

لاندی, 

آمادئو د ۱200 ریاضیدان ایتالیایی (مط 1440): 561, 605 

لاندینو, 

فرانچسکو ۱۵۳0۱۳0 (حد 1397-1325), موسیقیدان فلورانسی: <45, 
6035 

لاندینو, 

کریستوفورو (1498-1424), ادیب و دانشور ایتالیایی: 132, 137, 140, 
1 155 

لانگر, 


کتابخانة دیر 2۵0۲65], فرانسه: 94 


شارل دو ۱۵000۷ (حد 1527-1487), سردار اسپانیایی: 663-660 
لثو اول, 
قدیس ۱ ۱60, پاپ (461-440): 536 


لثو سوم, 
پاپ (816-795): 536, 537 


لثو چهارم, 

پاپ (855-847): 537 

لودهم/جووانی د مدیچی (1521-1513): 170, 185, 363, 374, 509- 
4 ۸629-627 636, 737, 739؛ - و اریوستو: 302, 523 554ظ؛ - و 
بمبو: 321 345, 346, 554, 573؛ حمایت - از هنر و ادبیات: 132, 
7 264, 299, 78, 5:12, 515, 528-517, 554, 673؛ - و رافائل: 
2 513 528, 5:29, 539-533؛ سیاست -: 268, 291, 404, 494, 
551-9 655-652, 662؛: - و شارل پنجم: 654: - وفرانسوای اول: 
2 653 - و فرهنگ کلاسیک: 52, 89, 518, 519, 526؛ - و فلسفه: 
4 . و للوناردو داوینچی: 238, 239, 5:34, 554؛ ماکیاولی و -: 
9 554, 595, 652: - و میکلانژ: 533-530: نظر اراسموس دربارة 
به: 3و5 

لاواکاء, 

ناقوس 6۵71 :۷۵662 2 

لنوپاردی, 

الساندرو 1465-1522) 6006۲01), معمار ومجسمه ساز ونیزی: 151, 
6 318, 321, 331, 721 

لاور نتیوس, 

قدیس ۱۵۷۷۲6۲۱66 .51 (9ت258), شهید مسیحی رومی: 108, 118, 408, 
9 :<< 

لئوناردو داوینچی 1452-1519) ۷۱۳۱ 05 60۲0۵۲00), 

مهندس و هنرمند ایتالیایی: 27, 115, 191-189, 202, 253-223, 84 2, 
3 499 503, 505, 532, 544, 548, پا 699, ۰733 745 4 آار 
معماری -: 227, 243, 244؛ اختراعات -: 246-244 تاثیر وروکیو بر 
بم: 149, 150, 223: « در خدمت سزار بورزیا: 233, 234, 452, 4154 
در رم: 238, 239؛ ‏ در فلورانس: 171, 226-223, 238-232؛ - در 
فرانسه: 239, 251, 252, ۰765 - در میلان: 187, 195, 202, 10 2, 
220-8 231-226 238 239 633؛ دورنماهای <: 243؛ - و 
رافائل: 239, 485, 486 رسالات -: 242, 249؛ شخصیت -: 239- 
4 - عالم: 238, 251-246, 562, 728 - و فلسفه 250؛ لنّو دهم و 


بم: 238, 239, 534, 554؛ < و مسیحیت: 250؛ - و میکلانژ: 171, 
2 236-234 348, 501, 751 

لئونچینا, 

ابو ات ۵ معشوقة پولیتسیانو: 142 


نی؛ 
لئونه 1509-1590) ۱60۲), معمار, زرگر, و مجسمه ساز ایتالیایی: 200 
لّونیداس 25 60۲0۱0]؛ 
شاه اسپارت (480-490 ق م): 272 
لاوینیا 268 :32۷1۱۳۱۱3 
لایپزیگ, 
موزة ۱6۱0210: پا 706 
لایتوس, 
ایتالیایی: 421, 422 527, 726 اکادمی -: 732 
لایلیوس ساپینس, 
گایوس 5301605 عباز۱6 (ف180 ق م). کنسول رومی, از طرفداران 
هلنسیم: 9 
لپانتو 160610۲0 
شهر, غرب یونان مرکزی: 306, 684, 711 
یولیو پومپونیو 6]0]: : لایتوس, یولیوس پومپونیوس 
رود 6 در اساطیر یونان رود فراموشی در هادس: 24 
لدا 60]؛ 
در اساطیر یونان. زن توندارئوس, که زئوس به صورت قویی با او 
درامیخت: 400, 673, 677 


ن. 
کنت 469 ,468 :6۲۱۲۱ ] 


لسبوس, 
جزيرة ۱65005, دریای اژه, یونان: 43, 491 


گوتهولد افرائیم 1729-1781) 5۲9وها), ادیب , نقاد, و نمایش نویس 
آلماتی: 38 

لگهورن ۱690۲۲/ایتا لیوورنو. شهر و بندر ایتالیای مرکزی: 169, 255, 
8 ۵44, 674 7356 7460 747 

لندن 10۲۱00۲ 


پایتخت انگلستان: 90, 258, 371 

تشر 

گالری ملی: 110, 158, 292, 328, 677 

لنینگراد ۱6۳۱۳۵۲۵0 

شهزر تشمال باتری تاد اهر وروی ارساه 7و 10 14| 
717 

لوان/شرق طالع ]16۷۵0 

اصطلاحی برای نواحی مجاور مدیترانة شرقی: 79 


لوبرن؛ 

شارل 1619-1690) 8۲۷۷ عا), نقاش فرانسوی: 359, 720 

موندینو د ۱۱721 (حد 1326-1270), کالبدشناس ایتالیایی: 563 

مارتین 1483-1546) ۱۱:۲6۲),. مصلح دینی آلمانی, بنیانگذار نهضت 
پروتستان: 14, 184, 304, 381, 417, 443 517, 520, 552, 566, 
65 639, 656, ۸662 665, ۸669 ۸679 723, 724 

لوترک, 

ویکنت دو ۱۵۱1]۳6/اوده دو فوا (1528-1485), سردار فرانسوی: 654, 
668 

لوتو, 

لورنتسو ۲60ما (حد 1556-1480), نقاش یتالیایی: 338, 339, 348, 
58 720 


لوتی؛ 

رنتستو 1490-1541) [۱011), مجسمه ساز ایتالیایی: 539 
لودجا دلامر کانتسیا ۱6۲6۵۲219 06۱ ۱009912, سینا: 263 
لودجا دی لانتسی (<تالار نیزه داران) ۱۵۲2 061 ۱009912 
فلورانس: 102, 106 
لودوویکو ایل مورو 0۲۵0 || ۱۵00۷۱60: : سفورتسا, لودوویکو 
لودی 1001 
شهر. شمال ایتالیا: 42, 89, 209, 220, 308, 690 
لوراناء؛ 
لوچانا 1420-1479) ۱2۱1۲2۳2), معمار ایتالیایی: 370, 385 
لورتو 0۲60 
شهر, ایتالیای مرکزی: پا 55, 187, 259, 339, 368, 369, 601, 745 


لورتی, 


تومازو 749 :(1530-1602) 2۱1۳61] 


لوردانو 0۲6051۲0]؛ 
خانوادة ونیزی: 319 
لوردانو, 
جاکومو (مط 1527): 628 
لوردانو, 
لئوناردو, دوح ونیز (1521-1501): 313, 314 
رن 
ك کلود لورن 
۳99 ۵۲۵02۷ | (حد 1348-1300), نقاش ایتالیایی: 4, 40 


لورنتستی, 

پیترو (حد 1348-1280), نقاش ایتالیایی: 4, 40 

لور نتسو, 

فیورنتسو دی ۶1445-۶1525) ۱0۲6۲20), نقاش اومبریایی: 269 
لورنتسو دی پیترو ۴۱6۲۲۵0 01 10۲6۲20 

ملقب به ایل وکیتا (1480-1412), نقاش, مجسمه ساز, و زرگر سینایی: 
203 

لورنتسو دی کردی 1459-1537) 0۲601 01 ۱0۲6۳020), نقاش فلورانسی: 
9 150 152, 188-185 

لورنتسو موناکو ۱00۵60 ۱0۲6۲۳20 (حد 1425*۶-1370), نقاش ایتالیی: 
93 116 

لورنتسو ونتسیانو 1336-1373 ۱۷/۵۲06۵210170 10۲6۲20), نقاش ونیزی: 
415 

لور نتسی, 

کتابخانة ۱۱۵۲۵۲۷ ۵۱1۲60۱۱۵۱], فلورانس: 6, 137, 144, 495, 675 
لوزان 2۵۱151۳۱6 

شهر, جنوب باختری سویس: 198, 406, 744 

لوزینیان ۱۱15۱0۲3۲۱], 

خاندان اشرافی فرانسوی: 309 

لوسیاس ۱۷5۱95 (حد 459 -حد 380 ق م), 

خطیب یونانی: 343 

لوش؛ 

قلعة ۱00۳65, غرب فرانسه: 214 

لوقاء؛ 

قدیس ۱1۷ .1, نويسندة «انجیل سوم» (مط قرن اول): 224, 369, 
7 :<< 


لوکا 69 ۱1], 

شهر, ایتالیای مرکزی: 27 71, 84, 97, 173, 187, 203, 254, 264, 
3 011, 734 

لوکاس. 

یوانس ۱۱25, سفیر فرارا در رم (مط 1501): 462 

لو کرتسیا ۱6۲۵212], 

شخصیت : , ماندراگولا 

لوکرتسیا دل فده ۴۵06 06۱ ۱1۲6212], 

همسر آندرتا دل سارتو: 191-189 

لوکرتیا ۱16۲۵12], 

در افسانه های رومی, بانویی که به سبب تقوايش مشهور بود: 264 
لوکرتیوس 99-۶55) 5با[0۲61ااق م), 

شاعر و فیلسوف رومی: 46, 89, 568 

لوکزی 01۱65 !۱], 

خانوادة اهل لوکا: 254 

لوکولوس, 

لو کیوس لیکینیوس وبااالاه‌ناا (فت57 ق م), سردار رومی: 423, 540 
لوکیانوس ۱۱۷12۳0 (حد 120-بعداز 185), هجانویس یونانی: 137 

لوکیفر ۱11۲6۲ 

نام شیطان در زبانهای ارویایی: 145, 146 

لوگانو ۱13۳00], 

شهر, جنوب سویس: 651 

لول, 

رامون ۱۱۱۷ (حد 1316-1234), فیلسوف., نویسنده, و مبلغ مسیحی 
کاتالونیایی: 728 

جووانی پائولو 1538 10۳272720-حد 1600), نقاش و نویسندة هنری 
ایتالیایی: 229, 230 

لومبارد, 

سبک ۱۵۲۱۵۵۲0 (معماری): 202 

لومباردو, 

انتونیو ۱۵۲۳۱۵۵۲00 (حد 1516۶-1458), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 
6 320, 321 

لومباردو, 

پیترو (1515-1435), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 306, 321-319, 
26 


لومباردو, 

تولیو (حد 1532-1455), مجسمه ساز و معمار ایتالیایی: 306, 321 
لومباردو, 

سانته (1560-1504), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 321 

لومباردها ۱0۲۱03۲05/لتی لانگوباردی (لانگوباردها), قوم قدیم ژرمنی: 24, 
0 77 

لومباردی 0۲۲۱03۲0۷]؛ 

ناحیه. شمال ایتالیا: 50, 51, 64, 166, 169, 175, 201, 205, 348, 
5 477 646, 647, 650, 651, 659 670, 722 

لومباردی, 

الفونسو 1487-1537) ۱0۲۱0۵۲0۱), مجسمه ساز ایتالیایی: 293, 362, 
363 

لوناء, 

پذرو د 1۵]: : بندیکتوس سیزدهم, ناپاپ 

لونجینو 0۲۱9۱۲0]؛ 

از اعضای برادران روحانی پارما (مط: حد 1304): 70 

لونگوباردها ۱۵09003۲05: : لومباردها 

لور 

موزة ۸0۱۷۲6 پاریس: ۸117, پا 120 155, 187, 190, 208, 223, 
8 232 233, 238 270 271, پا 278, 323, 326, 332, 338, 
0 356, 364, 373, 484, 86, 493, پا 516, 530, 545, پا 699- 
1 ۰710 711, 715, ۰717 747 758 

لوون 21۳ 0۱1۷]؛ 

شهر, بلژیک مرکزی: 657 

لوون, 

دانشگاه: 655 

لویز دو ساووا 1476-1531) 532۷0۷ 0۲ 115ا0), 

نایب السلطنة فرانسه, مادر فرانسوای اول: 654, 669 

لویس کانوسایی 6۵۳00552 0۲ و5آلاها (1532-9), سفیر پاپ در فرانسه: 
3273 

لوینی, 

برناردینو ۱1۲ (حد 1532-1475), نقاش اتالیایی: 202, 253 

لویی اول | 5الا0]؛ 

پادشاه مجارستان (1382-1342), و پادشاه لهستان (1382-1370): 16 
لویی چهارهم, 

ملقب به لویی باواریایی, امپراطور امپراطوری مقدس روم (1328- 


7) ) و شاه آلمان (1347-1314): 64 

لویی یا زدهم, 

شاه فرانسه (1483-1461): 207, 417, 643 

لویی دوازدهم, 

دوک اورلتان (1498-1465), شاه فرانسه (1515-1498): 200, 201, 
214-2, 231, 238, 239, 282, 285, 313, 447 448, 450۵, 452, 
4 455, 460, 465, 549, 581, 652-646 

لویی سیزدهم, 

شاه فرانسه (1643-1610): 677 

لویی چهاردهم, 

شاه فرانسه (1715-1643): 63, پا 538 

لویی [لویی د/انژو]. شوهر دوم خوانای اول: 16 

لویی المانی ۸۱۱۵۲۶۵۲۵0 و5آناما (حد 1450-1380): 396 
لویی د/اورلثان 0۲۱63۳5 0۴ 5آلاما: : لویی دوازدهم 
لهستان 729 ,691 ,669 ,390,444 ,306 :۴۵۱۵۲00 
لیبر اله, 

٩]. ۱۱06۲۵۱6: 331 قدیس‎ 

لیبراله دا ورونا ۷6۲۵۳۵ 05 ۱۱06۲۵۱6 

(#+1445-1529) نقاش و مینیاتوریست ورونایی: 352 
لیبی 568 :10۱۷2 

لیپی, 

تومازو 118 :1001 


فرافیلیپو (حد 1469-1406), نقاش ابتالیایی: 87, 115, 121-118, 124, 
158-6, 160, 233 


فیلیپینو (حد 1504-1457), نقاش ایتالیایی: 156, 159, 160, 224, 225, 
3 7412 

لیدو دی ونتسیاء 

جزيرة ۷6۲۱6۵212 0۱ 1۱00/لیدو. شمال خاوری ایتالیا: 350 

لیز ع 169], 

ردو ابالت رال بای 17 

لیسبون 150001۱]؛ 

پایتخت پرتغال: 187, 307, 723 

لیس-سن-ژرژ, 


دژ 4 :20۳9155 0-]۵1۲۱ ۱۷5-5 


لیگوریا 10۱1۲۱۵ 

ناحیه, شمال باختری ایتالیا: 199 

لیگوریو, 

پیرو۱۱90۲۱0 (حد510 83-1 15), نقاش و معمار ایتالیایی: 750 

لیموزن 1۲۲۱۵۱15۱۲۱ 

ناحية تاریخی, فرانسة مرکزی: 58 

لیموژ ۱۱۲۱۵065 

شهر, جنوب فرانسة مرکزی: 389 

لیناکر, 

تامس ۶1460-1524) ۱۳36۲6), اومانیست و پزشک انگلیسی: 141, 
4 5:61, 765 

لیون 0۲۱5 ۷]؛ 

شهر و بندر. شرق فرانسة مرکزی: 55, 57, 208, 214, 540, 644, پا 
7 4 744 

لیوورنو ۱۷0۲۳۵: : لگهورن 

لیویوس, 

تیتوس 59) ۱۷۷اق م-17م), تاریخنویس رومی: 9, 22, 23, 242, 379, 
9 5:22 580, 584 


فرانچسکو ۱۵۲۵۲3770, تاریخنویس ایتالیایی (مط 1500): 267, 268, 
2۸ 457 

ماتئو دی باسی 555 0۱ ۵۲۲60 (حد 1552-1495) راهب ایتالیایی, 
موّسس فرقة کایوسنها: 606 

ماتئو دی جووانی 1435-1495) 610۷20۳ 01 ۱۵۲۲60), 

نقاش و موزائیکساز ایتالیایی: 262, 263 

فرانچسکو 101۱ا2727/: : پارمیجانینو 

گویدر 1450-1518) 37707۱), مجسمه ساز ایتالیایی: 360 

ماتسوکی, 

یاکوپو ۵20۳۱ (مط 1531): 528 

ماتیاس کوروینوس 00۳۷۱۳۱۲5 ۱۷۱۵۲۲۱۱۵5, 

پادشاه مجارستان (1490-1458): 137, 148, 419, 429 

ماتیلدای توسکانی ۲053۳۷ 0۲ ۱۷۵1۲۱۱02, 


کنتس توسکان (1115-1055): 386, 403 

ماجونه ۱۵010۳06 

شهر, ایتالیای مرکزی: 453 

ماچر 715 :366۲ 

ماچراتا ۵66۲۵۲0, 

شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: پا 354 

مادجور کونسیگلیو 00۳056910 ۵9910/: : شورای کبیر 


مادجوره, 

درياچة ۱3۵0010۲6, شمال ایتالیا و جنوب سویس: 652 
مادرید ۷۵0۲۱0, 

پایتخت اسپانیا: 376, 544, 660, 700 

ماوتند 


عهدنامة. بيین شارل پنجم و فرانسوای اول (1526): 660 

مادریگال ۲۵0۲۱9۵1 

قطعه آوازی چند صدایی با تک صدایی همراه با ساز: 5 637 
مادلن دو لا تور د/اوورنی 0۱۸۵۷6۲۵۲6 ۲0۱1۲ ۱5 06 ۵06۱6۱۴6؛ 
مادر کاترین دو مدیسی (مط 1519): 550 

مادونا الیزابتا ۴۱۱۹۵06۵ 200۲۳۵/: : مونالیزا 

مادونا دلا سالوته. 

کلیسای 5۱6 06۱1 ۱۷۵00۲0۲۳۵, ونیز: پا 706 

مادونا دلا ستکاتا, 

کلیسای 1666۵102 06۱1 ۵00۲۱۳۵/, پارما: 3060 

مادونا دل اورتو, 

کلیسای 0۲۲۵0 06۱ ۵00۲05, ونیز: 705 پا 706 ۰710 712 
مادونا دله لاگریمه ۱۵9۲۱۳۲6 06۱۱6 ۸۵00۳0۳0 تروی: 273 
مارامالدی, 

فابرینسیو ۱۵۲۵۲۵۱01 (مط 1530): 670 

او گولینو 739 :۷۵۲۲6۱۱۱ 

مارتن؛ 

قدیس ۶316-۶397) ۱۵۲۲۱۲ .51), راهب مسیحی, اسقف تور: 40 
مارتیالیس, 

مارکوس والریوس ۶40-۶104) ۵۲۲۱۱), شاعر و نويسندة رومی: 48, 
1 383 

مارتینوس پنجم ۷ ۱/۵۲۲۱۲۱ودونه کولوناء پاپ (1431-1417): 94, 266, 
398-5 


ما رنینی؛ 

سیمونه 1285-1344) ۵۲1۱۲۳۱۱), نقاش سینایی: 6, 15, 39, 40, 59 
مارچانا, 

کتابخانة 406,416 ,405 :۷۱3۲616۳03 

مارچلو, 

کریستوفورو ۵۲6۵۱۱0, دانشور ایتالیایی (مط 1527): 666 


رجلو» 
نیکولو 321 :۷۵۲66۱۱0 
مارس ۱۷۵۲5, 
خدای رومی جنگ, مطابق آرس یونانی: 49 279, 284, 319, 368, 
0 ۱13< 
مارسوپینی, 
کارلو ۵۲5۱00۱۲۲ (حد 1453-1390), اومانیست ایتالیایی: 90, 93, 94, 
0 405 
مارسی, 
بندر ۷۵۲56۱۱۱6, جنوب خاوری فرانسه: 33, 65, 66, 68, 565, 679 
مارسیا؛ 
گیوم دو 1467-1529) ]۷۱۵۲61۱۱2), نقاش روی شيشه فرانسوی: 478 
مارسیلیوس پادوایی ۲۶1290-۶1343) ۳۵0۱5 0۴ ولا|[۱۵۲5), دانشور 
ایتالیایی: 392, پا 571 
مارکوپولو: : پولو, مارکو 
مارکو د/اودجونو 1475-1530) 0109910۳00 ۱۷۵۲60۵), 
نقاش ابتالیایی: 230, 253 
مارکه ۱۷۱۵۲6۲۱6۵5, 
ناحیه, ایتالیای مرکزی: پا 55, 265, 354, 377, 03, 416, 435, 453 
مارگارت اتریشی ۸۱5۲۲۱۵ 0۴ ۵۲9۵۲6 
دوشس ساووا, نایب السلطنة هلند (1530-1507): 669 
مارگارت باواریایی 53۷3۲ 0۴ ۷۵۲93۲6۱ 
مارگارت هیجاری ۲۱۵۲ 0۴ ۷۵۲93۲6۱ 
مادر فردیناند اول ناپل. 292 
قار کانین: 
پیرو (ییترو) ۷۵۲95۲ (148029): 424, 425 
مارگریت دو والوا [فرانس] 1532-1574) 5ا0ا۱۵ 0۴۲ ۵۲9۵۲6۲/), 
دوشس ساووا: 77 
مارگوته ۷۵۲9۱6 


شخصیت : , مارگانته مادجوره 

مارما؛ 

باتلاقهای ۷۱۵۲6۲۳۱۲۵, غرب ایتالیا: 736 

مارونه, 

آندرئا 3۲006, شاعر ایتالیایی (مط 1527): 666 

ماریا د/آکنوینو 0۱۸0۱۱۱0 ۷۵۲۱۵ 

بانوی نایلی, منبع الهام بوکاتچو (مط 1331): 11 

ماریانو, 

لورنتسو دی 6-1534 147) ۱۵۲۱۵۲۱0), معمار ایتالیایی: 262, 263 
ماریای ساووایی 5۱32/0۷ 1 دِِ ۳ 

ماریتا ۲۷۵۳۵۵ (دختر تینتور تو): : تینتورتا, ماریتا روبوستی 

مارینوس, 

قدیس 366 :۱۱۵۲۱۲۳۱۸5 .]5 

مارینیانو ۷۱۵۲۱0۲۵۲0 

شهر, جنوب ایتالیا: 646, 652 663 

مازاتچو 10ع35۵/تومازو گوئیدی دی سان جووانی (1428-1401): 29, 
115-13, 118, 119, 154, 160, 256, 269, 277, 396, 485, 538 
7 7۱:9۵ 

مازتو ۱۵5600, 

شخصیت : , : دکامرون 

مازوتچو 610 1ا۱۵5/تومازو د گوارداتی, 

داستان نویس ایتالیایی (مط قرن پانزدهم): 604 733 پا 735 

مازولینو دا پانیکاله 1383-71477) ۳۵۳۱۵16 03 ۵50۱۱۴۵/), نقاش 
فلورانسی: 114, 115, 269, 277 

ماسر, 

امیلیوس 349 :۷56۲ 

ماسیمی ۱۷۱۵551۲۲۱۱, 

خانوادة رمی. 074 

ماسیمی؛ 

دومنیکو (مط 1527): 665 

ما کسنتیوس, 

مارکوس اورلیوس والریوس 5دا]۵*6۲۱, امیراطور روم (312-306): 
257 

ماکسیمیلیان اول | ۱۷۱۵:۱۳۱۱۱۱۵۲, 

پادشاه المان 19-1486 15), و امیراطور امپراطوری مقدس روم 


(1519-1493): 214-212 313, 5:67, 646-644 651-649, 654 
ماکیاولی 

نیکولو 1469-1527) /۵)۲13۷6۱۱), سیاستمدار, فیلسوف, و نويسندة 
ایتالیایی: 34, 80, 126, 184, 186, 383, 598-580, 640 652, 691؛ 
آثار ادبی -: 587-583؛ - و آلکساندر ششم: 464, 595؛ اخلاقیات --: 
4 585 588 591 592 597 602, 603 - پایها: ۰173 
تاریخنویسی -: 577, 586, 587؛ - و جمهوری فلورانس: 185, 581, 
2 . و دین: 558, 591-589, 597: - و سزار بورژیا: 234, 438, 
6 454, 581, 584 592, 593, 595: فلسفة سیاسی -: 197, 
582-0 584 585, 598-588 نمايشنامه های -: 585, 586, 631؛ 
و وحدت ایتالیا: 50, 404, 450, 469, 549, 587, 592, 593, 595, 
6 .- هگل و -: 597 

ماگدالن, 

نما زخانة ۱8۵90160, کلیسای دوگانة قدیس فرانسیس. آسیزی: 28 
مالاتستا ۱۱۵۱۵]6512, ۱ 

خاندان کوندوتيرة ایتالیایی حاکم بر انکونا, ریمینی, و چزنا (قرون سیزدهم- 
پانزدهم): 55, 367, 623, 633 

مالاتستاء 

توسط برادرش (جووانی مالاتستا) کشته شد: 367 

مالاتستاء 

پاندولفو سوم (1427-1370), فرمانروای ریمینی: 265, 449, 451 
مالاتستاء 


جووانی (فت1304), فرمانروای ریمینی. همسر فرانچسکو دا ریمینی: 367 


مالاتتتا: 

مر کی 2 کر رعاش واه نت 225 

مالا تتفا: 

تس ینس مفندی. تانذو امن 146021217 شرماتروای وم را ردو 
7 368, 370 

قالا نیرت 


کارلو (1429-1364#), فرمانروای ریمینی: 367 

مالاجیجی اواودا۲/۵, 

شخصیت ۰ , : مور گانته مادجوره 

مالتوس, : 

تامس رابرت 1766-1834) ۷۱۵۱۲۳۱5), اقتصاددان انگلیسی: 195 
مالوولتی؛ 


اورلاندو 262 :۷۵۱6۵۱۷0۱۱ 

مالیاناء؛ 

ویلای ۳۵۵0۱6۵۳02 : پا 516, 552 

مانتگاتتسا, 

کریستوفورو ۱۵۲۱۲۵027223 (ف14829), معمار پاویایی: 201 

مانتگیوها 0۳0۵9۱65: : مونتکی 

مانتنیا, 

آندرئا 1431-1506 ۵0۲۵902), نقاش و حکاک ایتالیایی: 24, 29, 
2 29 280-276, 285-283, 292, 328-324, 352, 355, 363 
مانتوا ۷۱۵۲۱۲۱۸۵ 

شهر, شمال ایتالیا: ۸78 97, 195, 220, 372, 441, 616, 629: - در 
اتحادية کامبره: 313؛ بیمارستان -: 625: - در دوران حکومت خاندان 
گونتساگا: 197 285-274, 289؛ مدرسة موسیقی -: 633؛ مدرسة 
ویتورینو دا فلتره در -: 276-274, 287؛ معماری در -: 123, 276, 
3 284 نقاشی در -: 280-276, 284, 285 337, 348, 352, 355 
مانتوا, 

پیمان صلح (1459): 368 

مانتی, 

آنتونیو [۱۵۳61, ریاضیدان فلورانسی (مط 1440): 113 

مانتی, 

جانوتتسو (1459-1396), اومانیست یتالیایی: 90, 93, 96, 378, 379, 
5 407 

مانچونه, 

جرونیمو ۱۷۵۲۱60۲6 (مط 1501): 445 

ماند ۷۱6۱۱06, 

شهر, جنوب فرانسه: 56, 62 

مانفردی, 

آستوره ۵۱۴۲60۱ (1502), فرمانروای فائنتسا: 449, 469 

مانفردی, 

تادئو: 275 

مانوتچی, ۱ 

تئوبالدو ۱ : مانوتیوس, الدوس اول 

مانوتسیو, 

الدو ۷2۲۱۱:210: : مانوتیوس, الدوس اول 

مانوتیوس, ۱ 


چاپگر و پژوهندة ادبیات کلاسیک ایتالیایی: 123, 282, 344-341, 356, 
65 518, 603, 721 

مانوتیوس, ۲ 
آلدوس دوم (1597-1547), چاپگر و دانشور ایتالیایی: 344 


/ 


بندتو دا 1442-1497) 0/۵1270), معمار و پیکرتراش فلورانسی: 147, 
8 255 

مایتانی, 

لورنتسو 1275-1330) ۷۵۱۲۵۲),. مجسمه ساز ابتالیایی: 39 

مایکناس. 

کایوس کیلنیوس ۵6۵66095 (فت8 ق م), سیاستمدار رومی: 3 

مایناردی, 

سباستیانو ۲۶1460-1513) /۵۱۳۱۵۲0/), نقاش ایتالیایی: 155 

ماینتس ۷۵۱۳۱2, 

شهر, آلمان غربی: 61, 342, 343, 398 

مایورکا, 

جزیرخ/۶ میورقه ۵[0۲68/, جزاير بالثار, دریای مدیترانه, اسپانیا: 435 
مترپلیتن, 

موزة هنری ۷۵۲۲0۳00۱۱]۵۲, نیویورک: 108, 109, 338, 340, 364, 
6 700 716 

مجارستان ,390 ,348 ,192 ,180 ,150 ,148 ,137 ,16 :۳۱۱۸۱۳۱۵۵۲۷ 
1 6 ,658 ,443 ,418 ,395 ,392 

مجسمه سازی: 111-103؛ - در بولونیا: 362, 363؛ - در فرارا: 293 
در فلورانس: 152-148, 186, 187, 675: کاربرد کالبدشناسی در --: 
3 149؛ - کلاسیک: 105؛ - گوتیک: 77 - در مودنا: 360؛ - در 
میلان: 220 - در ونیز: 319, 321؛ ویژگی کلی - رنسانس: 764-762 
محمد دوم (ثانی), 

ملقب به فاتح. سلطان عنمانی (1481-1451): 131, 324, 400, 4118, 
19 

مدرسی؛ 

فلسفة 50۳0۱2511615۳7۲, فلسفه و الاهیات مسیحیت غربی در قرون 
وسطی: 53, 354, 361, 570, 655, 732؛ اومانیستها و -: 139؛ پترارک 
و -: 115 پایان سلطة - بر فلسفة غرب: 91 

مدیترانه, 

دریای ,647 ,624 ,308 ,288 ,81 ,78 ,43 :568 ۷60۱16۲۲۵۲۱6۵۲ 
۵ ۱ ۱ 5 62۰۲۱۲" 


مدیچی ۱۱۵0]61, 

خانوادة بانکدار حاکم بر فلورانس (قرون چهاردهم-شانزدهم): 164-81, 
175-8, 186-184, 224, 238, 255, 262, 386, 476, 497, 500 
1 512, 554-552, 582, 587, 593, 596 ۸652 ۸660, 667, 678, 
0 722 735 740, 742, 764 


مدیجی, 


آلساندرو د, دوک فلورانس (1537-1531): 186, ۸670, 677, 735 
7 740 753 

مدیچی, 

آوراردو د, گونفالونیر فلورانس (1314): 84 

مدیچی, 

ایپولیتو د (*1535-1511), کاردینال ایتالیایی: 363, 524, 562, 740 
مدیجی؛ 


پیرو د, ملقب به ایل گوتوزو (<نقرسی), فرمانروای فلورانس (1464- 
9 ) 102, 110 1 119, 1260, 141, 47 150, 156, 157 
مدیچی؛ 

ی فا شاه ی ی ها رازم رل 
6 11 5, 644 

جولیانو د. ملقب به دوک نمور (1516-1479), پسر لورنتسو د مدیچی: 
1 <186, 239, 3460, 373, 5:12, 513, 549, 83ظ, 584 613 675 
مدیجی؛ 

وان ۱ ۲ ترا او و ی ما ورن 
8 41, 143, 157, 158, 185, 224, 225, 029, 058, 675 


ز کلمنس هفتم, پاپ 
مدیچی, 

جووانی د: : لئودهم, پاپ 
مدیجی؛ 


جووانی د/جووانی دله بانده نره [<نوار سیاه] (1526-1498), کوندوتيرة 
فلورانسی: 662, 690, 694, 695, 735, 739 

مدیجی؛ 

جووانی دی بیتچی د (1429-1360). بانکدار فلورانسی, گونفالونیر 
فلورانس (1421): 84, 115 


/ 


0 (1388-1331), گونفالونیر فلورانس (1378): 84 


مدیچی. 
فرانچسکو د, گراند دوک توسکان (1587-1574): 738 

مدیچی. 

فردیناند دوم د, گراند دوک توسکان (1670-1621): 486 

مدیچی. 

کارلو د (14929), پسر کوزیمو د مدیچی: 120 

مدیچی. 

کوزیمو د. ملقب به پاتر پاترای [<یدر میهن] (1464-1389), بانکدار. و 
فرمانروای فلورانس: 79, 88-83, 91,-94, 97, 101, ۰108-106 111, 
29-6 137, 138, 146, 147, 157, 161, 164, 192, 216, 256, 
1 39 7, 764 

مدیچی. 

کوزیمو اول د‌. دوک فلورانس (15(69-1537), و گراند دوک توسکان 
(1574-1569): 102, 577, 578, 615, 739-735 7741 746 756 
761 

مدیچی. 

کوزیمو دوم د, گراند دوک توسکان (1620-1609): 736 

مدیچی. 

کیاریسیمو د, از اجداد خاندان مدیچی (مط 1201): 84 

مدیچی. 

لورنتسو د [مهین] (1440-1395), برادر کوزیمو د مدیچی, بانکدار 
فلورانسی: 164, 735 


مدیچی؛ 

لورنتسو د, ملقب به ایل ماگنیفیکو ) <باشکوه), فرمانروای فلور انس 
(1469 1 88 1 164-126, 227, 231, 510 562 71, 
6 764؛ - و اینوکنتیوس هشتم: 431-429 توطنّة پاتتسی علیه : 


1 129 130 4 424: حمایت - از هنر و ادبیات: 101, 132, 
133 160-136, 163, 216, 217, 259؛ - و ساوونارولا: 162, 166- 


9 - و سیکستوس چهارم: 132-128, 428, 509: - شاعر: 134- 
136 629 0 .- و فرانته: 131, 382؛ - و میکلانز: 495, 496 
499 676, 678 

لورنتسو د, دوک اوربینو (1519-1516): 549, 550, 584, 593, 595 
مدیچی, 


لورنتسو دی پیر فرانچسکو (1507-1463): 497 


لورنتسو د (1548-1514): 735 

مدیچی؛ 

مادالنا د (1519-1472), دختر لورنتسو د مدیچی: 429 

مدیچی, 

باغهای, فلورانس: 108, 147, 170 

مدیچی, 

بانک: 87 155 409 

مدیچی, 

کاخ. فلورانس: 106, 111, پا 120, 128, 130, 147, 149, 153, 496, 
۱0 737 739 740 

مراد دوم» 

سلطان عنمانی (1451-1421): 395 

مرقس حواری ۷۵۲۴ .1, نويسندة انجیل: 325, 558, 705 پا 706 
718 

مرکوریوس ۷6۲6۱۲۷, در دین رومیان, خدای حامی بازرگانان و مسافران, 
مرگ سیاه ۳۵30 8۱20: : طاعون 

مریم مجدلیه ۱۷۵00516۲ ۱۷۵۲۷؛ 

زنی که توسط عیسی شفا یافت: 117, 354, 357 

مرینو 

گابریله ۱6۲۱۳۵0 (مط 1513): 515 

بندر ۱۷665/۲2, شمال خاوری سیسیل: 91, 323 

مصر ۴0۷0۲: پا 12, 33, 44, 81, 145,241, 276, 307, 29, 552, 
565 724 

معماری: - ایتالیای قبل از رنسانس: 99؛ - بیزانسی: 31, 45؛ سم 
رنسانس: - در اوربینو: 370؛ -در برگامو: 221 - بولونیا: 362, 674؛ -در 
پادوا: 24:-در پاویا: 201 202؛ - در جنووا: 200- در رم: 426, 478- 
2 674-672 750 751 ۰757-755 در ریمینی: 367, 368؛ - 
درسینا: 39, 262, 263؛ - درفرارا: 292-289؛ - در فلورانس: ۰,26 27 
0 31, 103-99, 123, 147, 148, 186, 187؛ -درکرمونا: 222: - در 
کومو: 221؛ - در لورتو: 369- در لوکا: 254؛ در مانتوا: 276, 283, 284؛ 
- در میلان: 220-217؛ -در نایل: 385؛ - درورونا: 351-349؛ - در ونیز: 
5 321-318, 683, 687-685 ویژگی کلی-: 764 

مقدونیه ۷66600۲۱3, 

ناحیه, بالکان مرکزی, و نام مملکتی قدیم در این ناحیه: 7 591 


مکولی, 
تامس ببینگتن 1800-1859) ۱۵]۵۱113۷), نویسنده و دولتمرد انگلیسی: 
597 
ملتسی, 
فرانچسکو 1570*-1492) ۵۱21), نقاش اتالیایی. دوست و همکار 
لثوناردو داوینچی: 251, 253 
آندرتا 6۱060۱2: : سکیاوونه, آندرثا 
ملری, 
تامس ۷۵۱۵۲۷, مترجم انگلیسی (مط 1470): 296 
ملکیصدق 6 ۱۷۱۵۱0۱۱۱560, 
شخصیت : , : دکامرون 
ملوتتسو دا فورلی 1438-1495) ۳۵0۲۱۱ 032 6۱0270), نقاش ایتالیایی 
مکتب اومبریایی: 258, 366, 371, 427, 632 
ن. 
اندرو ویلیام 1855-1937) ۳6۱۱0۲), بانعدار و سیاستمدار امریکایی: 
7 49353 
مناس: 
قدیس ۷۱6۲۱۳۵۹5 .]5, بطرک قسطنطنیه (552-536): 718 
مندویل, 
جان 1300-1372) ,3۳06۷۱۱۱6), سفرنامه نویس انگلیسی: 242 
منلائوس ۱6۱6۱5۱15 
در اساطیر یونان. برادر آگاممنون, پادشاه اسپارت. شوهر هلنه: پا 575 
مواظبین ۵0056۲2۷۲۱۱۲۱6 
فرقه ای از فرانسیسیان که شدیداً معتقد به حفظ قوانین قدیس 
فرانسیس هستند: 604, 606 
ی ۳۷ 
0 امادئوس 1756-1791) ۱۷023۲), اهنگساز اتریشی: 549 


۳ اول ۵0100ع۱۸0, دوج ونیز (1577-1570): 710 721 


موچنیگو, 
پیترو, دوج ونیز (1476-1474): 314, 321 


تومازو, دوج ونیز (1423-1414): 308, 311 


موب ٍ 
کاخ, ورونا: 3500 


مودنا ۷00679, 

شهر, شمال مرکزی ایتالیا: 5, 138, 287, 288, 354, 360, 419, 474, 
4 549 5:50, 652, 667, 679, 718 

مور ِ 

تمس 535 1478-1) ع۱۷0۲6), نویسنده و سیاستمدار انگلیسی: 90 

مورئا ۱۷۱0۲6۵ 

نام شبه جزيرة پلوپونز در دورة امپراطوری بیزانس, تشکیل دهندة جنوب 
یونان: 309 

موراندو, 

پائولو 0۲۵۲00: : کاواتتسولو 

موراندی, 

انتونیو !0۲۵۲۳0 (ف15689): 749 

مورانو ۷۱۱/۲۵۲۱0 

حومة شمالی ونیز: 315, 323, 340, 692 

مورتو دا برشا 8۳65۱3 05 0۲6۲۲0/آلساندرو بونویچینو (1554-1498), 
نقاش ایتالیایی مکتب برشا: 221, 610, 748 

مورگن, 

کتابخانة ۷0۲9۳, نیویورک: 110, 156, 364, 386, 710 

موروزینا ۷۱0۲05۱۲۵ 

معشوقة بمبو (مط 1520): 347 

مورونه, 

جیرولامو ۱0۲0۲6 (حد 1529-1450), سیاستمدار میلانی: 660 


مورونه, 

دومنیکو (1517-1442), نقاش ورونایی: 352 
مورو ونه, 

فرانچسکو (1473 -1529), نقاش ورونایی: 352 


مورونة برگامویی, 

آندرا 86۲93۳00 0۴ ۸۷0۲006 معمار ایتالیایی (مط 1502): 306 
مورونی؛ 

جامباتیستا ۶1525-1578) 0۲0۲۷۱), نقاش ایتالیایی: 748 

مورها ۷00۲5, ۱ 

قومی ساکن ماورتانیاء شمال افریقا, که در قرن هشتم اسلام اوردند و 
اسپانیا را فتح کردند: 160, 718 

موریلیو, 

بارتولومه استبان 1617-1682) ۱۱:۲۱۱۱0), نقاش اسیانیایی: 764 
موزوروس؛ 


مارکوس ۶1470-1517) 5دا۲نا5لا), دانشور یونانی: 343, 518 

موزها ۷۱/565, 

در اساطیر پونان. نه تن از دختران زوس که هریک الاهة حامی هنری 
است: 98, 279, 491, 667 

موساتو, 

آلبرتینو 1261-1329) 553]0), نويسندة ایتالیایی. ملک الشعرای پادوا: 
25 

موسایوس ۱۷۱5۵6۱15, 

شاعر یونانی (مط قرن پنجم): 343 

موسولینی, 

بنیتو 1883-1945) ۷,550۱/۳0), دیکتاتور ایتالیایی: پا 420 612 

موسی ۱۷0565, 

پیامبر یهود (مط: حد 1200 ق م): 29, 502, پا 507, پا 516, 530, 537, 
546 

موسیفی, 

آلات - ایتالیایی: 637, 638؛ - درباری: 633, 634, 638؛ - عامیانه: 
2 علم نظری -: 638: -در فرارا: 295, 638: - فرانسوی در ایتالیا: 
65 636: « در فلورانس: 632, 636-634, 638؛ - کلیسایی: 634, 
65 638؛ - مادریگال: 638-636 مدارس -: 633, 634؛ - درمیلان: 
3 634؛ « در ونیز: 44, 45, 315, 632 683 

مولبرگ, ۱ 

نبرد ۷۱۳۱۱۵06۲۵, بین شارل پنجم و امرای پروتستان المان (1547): 696 
مولتسا؛ 

فرانچسکو ماریا 1489-1544) 0۱22), اومانیست و شاعر ایتالیایی: 
5۱24 

مولر, , 

یوهانس ۱۱۵۲/: : ر گیومونتانوس 

مولمنتی, 

پومپئو 1852-1928) ۷0۱۳۶6۲]۲۱), تاریخنویس و سیاستمدار اتالیایی: 
229 

مولیر 0۱۱6۲6/زژان باتیست پوکلن (1673-1622), نمایش نویس 
فرانسوی: 38, 627, 693 

مولینا, 

کاخ ۱۷0۱۱۵, محل اقامت پترارک در ونیز: 46 

مونالیز | ۱55 ۳۱0۳0۵/مادونا الیز ابتا؛ 

همسر فرانچسکو دل جوکوندو. مدل نقاشی لنوناردو دا وینچی (مط 


236 ,233 :)1506-3 

مونپانسیه, 

کنت دو 0۲۲۵6۱5۱6۲/زیلبر دو بوربون (1496-1443), سردار 

فرانسوی: 645 

مونیلیه ۷۱0۲۱۲۵6۱۱۱6۲, 

شهر, جنوب فرانسه: 5, 56, 65 

مونتانیا, 

بارتولومئو ۶1450-1523) 0۳۱۵905), نقاش ایتالیایی: 340, 348, 

219 

مونتکی ۱۷0۲۱۲6۲۱۱, ۱ 

خانوادة ورونایی که در رومئو و ژولیت. با عنوان مانتگیوها از آنان نام برده 
1 


شده است : 


مونننو» 

نیکولو 207 :۷0۲۱6۲0 

مونتدی؛ 

میشل ایکم دو 1533-1592) 0۳0۵19۲02), فیلسوف و مقاله نویس 
فرانسوی: 52, 632, 728 

مونتوریو 480 :۷0۲۱۲0۲10 

مونتونه ۱۷0۲۱0۲۱6, 

کوندوتيرة ایتالیایی: 205 

مونته اولیوتو مادجوره, 

صومعة ۱۱۵0010۲6 0۵۱۱۷6۲0 ۷۱۵0۲۱۲۵, سینا: 259, 264 
مونته پولچانو ۷0۲۱۲60۱۱6۱۵۲0, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 71, 173 

مونته پولیتسیانو ۳۵۱۱2۱۵۲۱0 ۷0۲۱۲6, 

محلی نزدیک فلورانس: 140 

مونته سان ساوینو 187 :52۷۱۳۱۵ 5۵۲ ۷0۲۱6 

مونته فالکو 269 :۷0۲۱۲6۲۵۱60 

مونته فالکونه, 

دیر 606 :۷0۲۲6۲31601۱6 

مونته فلترو ۷0۲۱۲6۲6۱۲۲0, 


خاندان حاکم بر اوربینو (مط قرون سیزدهم-پانزدهم): 369 

موننته فلترو, 

انیزه, مادر ویتوریا کولونا: 617 

مونته فلترو, 

فدریگو سوم دا, دوک اوربینو (1482-1444): 137, 191, 257 275, 


633 ,6۵17 ,371-9 

وت فلترو, 

گویدوبالدو دا, دوک اوربینو (1508-1482): 311, 352, 374-371, 449- 
1 3 45, 468, 73, 484, 487, 497 611 
مونته فیاسکونه ۷0۲۱۲6۲1356016, 

شهر, ایتالیای مرکزی: 66 

مونته کاپرینو 0۵0۲۱۳۵ ۷0۲۱۲6, 

نام تپة کاپیتولینوس در دوره ای از تاریخ رم: 401 

مونته کاسینو, 

دیر 0355110 ۷0۳۲6, ایتالیای مرکزی: 48, 89, 509 

رافائلو دا 1505-1566 ۱0۲۱۵۱۱00), مجسمه ساز ایتالیایی: 750 
مونته لیبو 396 :۷0۲۱6۱۱00 

مونتیچلی 435 :۷0۲۱۱66۱۱۱ 

مونرئاله ۷۱0۲۱۲6۵۱6 

شهر, سیسیل, ایتالیا: 385 

مونکادا, 

اوگو د 006۵0 (حد 1528-1476), سردار اسیانیایی: 661 
مونیخ» 

موزة ۱:۲۱۱: پا 706 

موهاج ۱۷۱0۳۱۵65, 

شهر, جنوب مجارستان: 661 

میراث پطروس ۲6۲۵۲ 0۲ ۳۵]۲۱۲۳۱۵۲۱۷؛ 

سرزمینهایی در ایتالیا, سیسیل. و ساردنی که در قرن چهارم به پاپها اعطا 
و منشا ایالات پایی شد: 466 

میراندولا ۷۱۱۲۵۲00۱5, 

شهر, شمال ایتالیا: 474, 475 651 

میسترا ۱۷۱۱5]۲2, 

شهر ویران, جنوب خاوری پلوپونز یونان: 415 

میکائیل ۷۱۱0۲۱۵6۱, 

از فرشتگان مقرب الاهی: 328 

میکاوبر ۱۷۱۱۵۵۱۷۷06۲ 

شخصیتی در کتاب دیوید کاپرفیلد (چارلز دیکنز): 359 

میکری. 

پاگولو 745 :۷۱666۲۱ 

میکلانژ ۱۱۲۱۵۱۵۲۱۵6۱0/میکلانجلو بوئوناروتی (1564-1475), 


هنرمند ایتالیایی: 105, 112, 147, 152, 155, 240, 266, 508-499 
533-0 542 ۸608 760-751؛ آثار مجسمه سازی -: 106, 148, 
2 5 475 495, 501-497 504, 526, 530, 531, 613, 53 7 
4 79 آثار معماری -: 137, 186, 362, 502, 503, 677-675 
757-5 777 آثار نقاشی -: 234, 235 260, 356, 504-501 
2 3 75 ۰759 بر سقف نمازخانة سیستین: 184, 261, 71, 
50-4 538-536 548 742 743 7751 752 765؛ م و 
آریوستو: 336؛ پاولوس سوم و -: 751؛ - و پروچینو: 272, 273؛ - و 
ساوونارولا: 496 751: - شاعر: 609, ۰732 754 شخصیت -: 531- 
3 کالبدشناسی در اثار -: 29, 261, 496, 507: کلمنس هفتم و --: 
678-5؛ - و لثوناردو دا وینچی: 171, 232, 236-234, 501, ۰751 - 
و ویتوریا کولونا: 617, 618, 754 755؛ ویژگی آثار - : 188, 758 
9 762 763 یولیوس دوم و -: 236, 471, 473, 478, 508-502 
756 

میکلوتتسو دی بارتولومئو -1396) ۳5۵۲۲۵۱0۲۳۱۳۲۵۵0 0۱ ۷6۱۱6۱0220 
72(" 

معمار ایتالیایی: 87, 99, 101, 102, 104, 108, 116, 385, 765 

فرا 165 :۷6۱6۱6 

میکله دی لاندو 1343-1401) ۱۵۲00 01 ۱۷۱۱6۳۱6۵۱6), 

از رهبران شورش چومپی در فلورانس: 82 


جووانی ۱:6۱ (ف1503), کاردینال ابتالیابی: 444, 456 


آدریانا ۱۱۱۱۵ (مت : حد 1455): 459 

میسن خوان مت حد 0حفل ام کاردینال اسپبانیایی* 211 

میلان ۷۱۱۱۵۲۱, 

شهر. شمال ایتالیا: - در اتحادية مقدس: 185, 212, 440؛ ادبیات --: 
217-5 اقتصاد -: 203, 204, 209؛ بیمارستان -: 219, 565؛ 
جمهوری امبروزیایی در -: 308؛ حکومت خاندان سفورتسا در -: 87, 
7 222-205, 318, 1ط3, ۸617 625 634 654, 5ظ6, ۰748 
حکومت خاندان ویسکونتی در -: 42, 43, 85, 87, 205-202, 308؛ - و 
دستگاه پایی: 64, 65, 203, 395, 404, 438 فتح - توسط شارل پنجم: 
2 663, 669, ۸679 722 748, 749؛ - و فرانسه: 14-212 2, 
1 239 378 450 643 ۸644 ۸647 ۸649 651, ۸659 661؛ 


فلر وش رف 42 3200 20 220 22 222 لتونازوو دا نی 
در حم: 1867 195, 202 210, 220-218, 231-226, 238, 239, 633؛ 
مدر نف متوتسیفی سم 34 ۸0 معمار و و820 7822021 ماشی :ون 
ب: 220 228 220 

میلان. 

دانشگاه؛ 203 

میلان. 

کلیسای جامع: 203, 218 

میلان. 

موزة: 242, 243, پا 706, 714 


میلویوس, 
پل ۱۱۱۷۱۵۳0 ]۳0۲, بر رود تیبر: 257, 6001, پا 671 


میلیوروتی, ِ 
اتالانته ۱۷۱9۱۱0۲011, سازندة الات موسیقی (مط 1482): 633 


رود ۷۱۱0, لومباردی, شمال ایتالیا: 283, 629 

مینر وا ۷۱۱۲۱6۲۷/۵, ۱ 

الاهة رومی, حامی صنایع دستی و هنرها, مطابق با اتنة یونانی: 211 
مینسترل ها ۲۲۱۱۲۱5]۲6۱5, 

خنیاگران قرون وسطایی: 143 

مینوریت ها [فرایارهای کهتر] ۷۱۱۳۱0۲۱۲65, 

فرقه ای از فرانسیسیان: 336, 422 

مینی؛ 


آنتونیو ۱۳۱ (مط 1550): 677, 753 


بلبا ر» 
پیر 1612-1695 ۱9۲۵۲0), نقاش فرانسوی: 359 
میورقه: ,: مایور کا 


بای 

بندر ۱۱۵0۱65, جنوب ایتالیا: - در اتحادية مقدس: 185 ادبیات -: 379- 
5 اقتصاد -: 10, 307, 377؛ ادعای فرانسه بر - و تسخیر آن توسط 
شارل هشتم: 169 170, ۰417 418, 439 440, 449 647-643 
4 661: اومانیسم در -: 380-378 تفتیش افکار در -: 606؛ 
حکومت خاندان آراگون در -: 385-378, 643, 646؛ حکومت خاندان 
آنژو در -: 10, 11, 16, 377, 378, 417, 643؛ - و دستگاه پایی: 380- 


2 390 395, 403 425 438 445 459 ۸460 473؛ فیح سس 
توسط اسیانیا: 648, 649؛ قلمرو -: 10, 55, 377؛ مدارس موسیقی -: 
3 .- و میلان: 209, 211, 212, 378؛ معماری در -: 385 

ناپل. 

آکادمی: 97, 383, 571 

نایلئون اول | ۱۵00160۲ 

امپراطور فرانسه (1815-1804): 200, 218, 254, 283, 361, 441, 
8 739 

ناربون, 

کلیسای جامع 546 :۱۵۲00۲۱۲۱۵ 

نارچیسو 634 :۱۲61550 

ناردینی, 

میکله [۱(۵۲0[۳, زرگر ایتالیایی (مط 1513): 533 

نارنی ۱۵۲۲۱۱؛ 

شنهر, اتالبای فر کتی :یا 55 

نازی, 

لورنتسو 486 :5۱لا 

ناصره ۱۵23۵۲6۳ 

شهر قدیم جلیل, اکنون در شمال اسرائیل: 368 

ناواجرو, 

آندرتا 1483-1529) ۱3۷396۲۳0), سیاستمدار. شاعر, و دانشور ایتالیایی: 
5 524 

ناوار ۱۵۷۵۲۲۳6 

مملکت پادشاهی قدیم. شمال اسیانیا: 449, 468 

ناووناء, 

میدان ۸۱۵۷0۲۳۵ رم: 402 

نیتون ۱6۵۵6 . _ 

خدای رومی دریاها و اب مطابق پوسیدون یونانی: 19 


ببنون»؛ 

ابنمای, بولونیا: 749 

نپوس. 

کورنلیوس 16005, تاریخنویس رومی (مط قرن اول ق م): 89, 349 
نبی ۱!601, 

نزدیک رم: 460, 461, 515 

نرئیدها ۱!6۲6/05, 


در اساطیر یونان پریان دریایی, پنجاه دختر نرئتوس و دوریسر. 711 


نرلی ۱!6۲۱۱, 

خانوادة فلورانسی: 172 

نروا, 

مارکوس کوککیوس ۱۱6۲۷5, امپراطور روم (98-96): 594 

نرون ۱۱6۲0/ نرون کلاودیوس کایسار دروسوس گرمانیکوس, امپراطور 
روم (68-54): 63, 423, 639 

نرونی؛ 

دیتیسالو 149 :۵6۲0۲۱۱ 

نرونی؛ 

کشتزارهای 664 :۴۱6۱05 ۱6۲0۳1۵۲ 

نری (<سیاهان), 

فرقة [۱۱6۲, گروهی سیاسی متشکل از نجبا در فلورانس: 3 

نستور ۱!650۲, 

در اساطیر یونان, شاه پولوس, عاقلترین و پیرترین جنگاور تروا: 303 
نقاشی: دلایل رواج - در رنسانس: 112, ۰113 - آبرنگ: 153, 156؛ بم 
تک چهره: ۸494 545 ۸698-696 ۸702-700 710, 739؛ -دورنما: 
56 333-330, 335, 352؛ - رنگ و روغن: 121, 153, 156, 269 
2 326-323؛ ژرفانمایی در -: 115-113, 153, 155, 258, 261, 
2 - قرون وسطایی: 29, 41, 113, 118-116, کالبدشناسی در : 
9 114, 115, 153؛ کوتاه نمایی در -: 261, 266, 277, 356, 358؛ 
ب مینیائور: 293, 352, 370؛ - در اوینیون: 59؛ - در اورویتو: 259, 
0 .- در پادوا: 24, 25, 28؛ < در پارما: 360-355؛ - در مانتوا: 
280-6 - در میلان: 220, 221؛ - در ورونا: 353-349؛ - مکتب 
اوربینو: 370, 371؛ - مکتب اومبریایی: 265, 273-269؛ مکتب برشایی: 
1 222؛ - مکتب بولونیا؛ 365-363؛ - مکتب سینایی: 41-39, 263- 
5 .- مکتب فرارا: 292, 293؛ - مکتب فلورانسی: 29-25, 149 
0 191-187, 259, 270, 741-738؛ - مکتب ونیزی: 306, 321- 
39 348, 720-696؛ ویژگی کلی - رنسانس: 763 

نگروپونته, 


جزيرة ۱60۲000۲6 [ائوبویای باستانی], دریای اژه, یونان: 309 


اوتاویانو اا۱6 (حد 1445-1370), نقاش ایتالیایی: 266 

نمایش/نمایش نویسی: - آرتینو: 1693 اومانیستها و --: 631؛ ه در پادوا: 
5 - تراژدی: 631؛ - خیابانی: 134, 135 - در فرارا: 295, 298, 
9 . در فلورانس: 630؛: - کمدی: 123, 146, 316, 372, 683؛ تم 
ماکیاولی: 585, 586؛ منشاأً - در ایتالیا: 630؛ - در ونیز: 316, 683 


نمور ۱!6۲۲۱0۱1۲5, 

رما فر اش 161 

نوتردام؛ 

کلیسای ۲۵۲۲6 ۱(0]۲6, پاریس: 99 

نوتردام؛ 

کلیسای, بروژ: 501 

نوچرا ۱!066۲3, 

شهر, جنوب ایتالیا: 523 

نورنبرگ ۱۱۱۲۵۳۱۵6۲9, 

شهر, المان غربی, 330 

نولا ۱!0۱3, 

شهر, جنوب ایتالیا: 571 

نوما پومپیلیوس ۳۵۲۱۵۱۱15 ۱۸۲۵ 

دومین پادشاه نیمه افسانه ای رم 673-715 ق م): 2 993۵( 
نووارا ۱0۷۵۲2 

شهر و ایالت, شمال باختری ابتالیا: 42, 69, 203, 214, 652 
نوولا د/آندریا 0۸۵۳0۲63 ۱0۵۷6۱۱5 (136629), 

استاد دانشگاه بولونیا: 5 


ماریو 1498-1576) 1ا۱۱:220), فیلسوف ایتالیایی: 731 
نیچاس ۱!۱6125, 

شخصیت: : ماندراگولا 

نیجه, 


فریدریش ویلهلم 1844-1900) ۱۱6۲2۲6), فیلسوف آلمانی: 


۷0 597 
نیش ۱!۱6۱۱, 
شهر, شرق یوگوسلاوی: 395 


آگوستینو 1473-1538) ۱۷۲0), فیلسوف ایتالیایی: 571, 573 
نیفیله ۱!۱۲۱۱6, 

شخصیت: : دکامرون 

نیقودیموس [نیکودموس ] 6۲۲۱۱۲5 ۱]600, 

نیقیه: : نیکایا 

نیکایا/نیقیه ۱۱۱6262, 


,< 1 


شهر قدیم بیتینیا [ایس نیک کنونی]. شمال باختری ترکیه: 90, 399, 415 


نیکولاوس پنجم ۷ ۱۱6۳۱۵۱۵5/ تومازو پارنتوچلی, 
پاپ (1455-1447): 52, 86, 95, 109, 117, 118, 123, 217, 264, 
1 403, 410-405 415, 416, 421 434, 478, 481 488, 516, 


نیکولای باری, 

قدیس 487 :5۵۲۱ 0۴ ۱۱۱6۱۱۵۱85 ,]5 

نیکولای کوزایی 1401-1464) 05 0۴ ۱!۱6۲۱۵۱5), 

اسقف و فیلسوف مسیحی المانی: 246, 380, 416, 561 
نیکولو دا کوردجو 1450-1508) 00۲۲۵9910 03 ۱660۱0), 
شاعر ایتالیایی: 215, 280, 354 

نیکولودی لیبراتوره 1430-1502) ۱۱0۲۵۵۲0۲6 0۱ ۱۱۱660۱0), نقاش 
ایتالیایی: 266 

نیکولی, 

نیکولو د 1364-1437) ۱!]660۱1), 

اومانیست ایتالیایی: 87, 88, 90, 92, 94, 102, 216, 379 
تیحوی: 

یاکوپو ۱!60۲60: : پالما وکیو 


نیل, 

رود ۱۱۱۱6, شمال و شرق افریقا: 241 

نیویورک 63 :۱(6۷۷۷0۲۱, پا 110, 156, 190, 323, 326, 328, 3592, 
6 701 710 پا 749 


آتو, 

زان آنتوان 1684-1721) لا۷3۲۲6), نقاش فرانسوی: 359, 720 
واتیکان, 

کاخ ,400 ,395 ,346 ,303 ,260 ,258 ,257 ,224 ,217 :۱۷۵۲160۵۳0 
,515-۰ ,484 ,481 ,471 ,457 ,455 ,440 ,426-429 ,406-409 
3 ,536-3 

واتیکان, 

کتابخانة: 370, 405, 422, 27, 483, 493 520, 527, 528, 666 
واتیکان, 

موزة: 427, 483, 493, 5:27, 528 

وارانو, 

جولیو چزاره ۷۵۲۵۲0 (15029), فرمانروای کامونیو: 449, 469 

وارکی, 


بندتو 1502-1565) ۷۵۲01۱۱), اومانیست و تاریخنویس اتالیایی: 88, 136 
بندر ۷۵۲۲۵ کنار دریای سیاه, بلغارستان: 399 

ارو, 

وارو 

مارکوس ترنتیوس 116-26) ۷۵۲۲0 ق م), دانشور و نويسندة رومی: 421 
۱ ۱ 

وارو 
کوستانتسو 1543-1575) ۷۵۲0۱), پزشک و کالبدشناس ایتالیایی: 727 
729 

جورجو 15<11-1574) ۷۵5۵۲۱), نقاش, معمار, و تاریخ هنرنویس اتالیایی: 
3 28 ۸40 77 121-119, 123, 147,149 151, 156, 157, 159, 
0 187 190, 230-228 232 258-256 260 270, 323, 324, 
1 333, 349, 350, 352, 353, 358, 363, 365, 427, 532, 541 
546-4 ۸674 675, 677, 684 689, 695 698, 703, 41-736 7, 
750-8 753 758, 761 

لاتتسار و: 259 

و 4 
گوستاو: : گوستاو اول واسا 
واشینگتن ۷۷۵5۱۱۲۱0۲0۲ 
پایتخت کشورهای متحد امریکا: پا 110, 326, پا 351, 487 


داشینگیرنم 

موزة: : 700 پا 706 714 پا ۰717 738, 739 پا 749 

واگاء 

پرینو دل 1501-1547) ۷۵02), نقاش ایتالیایی: 200, 504, 537, 666 
۱ 751 


واگ 1 

ریشارد 1813-1883) ۷۷/۵96۲), آهنگساز آلمانی: 321 

والاء 

لورنتسو 1406-1457) ۵۱۱3 ۷), 

اومانیست ایتالیایی: 88, 92-90, 95, 118, 382-378, 403, 406, 410, 
6 5:70, 603 

والاس: 

مجموعة ۷۷۵۱۱366, لندن: 220 

والدزمولر, ۱ 

مارتین ۶1470-1518) ۷۷۱0566۲۳۷۱6۲), جفرافیدان المانی: 562 


والدس. 

خوان 666 :۱۷۵۱065 

والدوسیان ۷۷۵۱00۳565 

پیروان فرقة مذهبی مسیحی در جنوب فرانسه (بعداز 1170): 69, 169, 
77 

والریوس فلاکوس, 

کایوس ۳۱۵6۱15 ۷۵۱6۲۱۱15 شاعر رومی (مط قرن اول): 89 
والنتینوا ۷۵16۲۱1۳۱015 

والنتینوا, 

دوشس دو: : آلبره, شارلوت د/والنسیا ۷3۱6۳613 شهر و ایالت. شرق 
اسپانیا: 395, 433, 448 

والوری ۷/۵۱0۲ 

خانوادة فلورانسی: 83 

والوری؛ 

فرانچسکو (1498-1439), سیاستمدار فلورانسی: 174, 182 
والوری؛ 

نیکولو (مط 1492): 146 

والومبروزا, 

دیر ۷۵۱۱0۲۲۱0۲053 توسکان: 116, 6۵15, 733 

وانتو, 

کوه ۷6۲۱]0۱۲«۷, شمال خاوری کارپنتراس, جنوب فرانسه: 8 

واندال ها ۱۷/۵۲۱0۵۱15 

از قبایل زرمنی: 400 

وانوتچی, ۱ ۲ 

اندرتا دومنیکود/انیولو دی فرانچسکو ۷۵۲۱۳۱۱:»۱: : سارتو, اندرئا دل 
وانوتچی, 

پیترو دی کریستوفورو: : پروجینو 

وانینی؛ 

جولیو چزاره 1585-1619) ۷۵۲۲۱), فیلسوف اتالیایی: 572 
وایدن. 

روگیر وان در 21399-1464) ۷۷/6۷06۲). نقاش فلاندری: 153 257, 
6 292 

واینگارتن, 7 

دیر ۷۷۵۱۲۱09۲۲6۳ المان: 94 

وبستر, 


جان ۶1580-1625) ۷۷/605/6۲). نمایش نویس انگلیسی: 734 

وتوری؛ 

فرانچسکو (مط 1513): 582, 600 

وچلی, 

اوراتسیو 1525-1576) ۷66۱۱۱), پسر تیسین (نقاش اتالیایی): 702 
وچلی, 

س پسر تیسین: 702 

تیتسیانو: : تیسین 

ورچلی ۷6۲6۱۱۱ 

شهر و ایالت. شمال باختری ایتالیا: ۸42 70, 199, 263 

وردلو, 

فیلیپ ۷6۲06۱0 (154029), آهنگساز فرانسوی: 672 

وردی؛ 

جوزیه 1813-1901) ۷6۳0), آهنگساز ایتالیایی: 43 

ورسای ۱۷/6۲5۵۱۱65 

شهر, جنوب باختری پاریس, شمال فرانسه: 359 

ورشو ۷۷۵۲5۵۷۷ 

پایتخت لهستان: 765 

ورن 

ژول 1828-1905) ۷6۲۲۱6), نويسندة فرانسوی: 300 

ورنیاس, 

نیکولتو ۷6۲۲۱۱۵5, فیلسوف ایتالیایی (مط 1499-1471): 571 

وروکیو ۷۵۲۳۲۵۳۱0/آندرتا دی میکله چونه (1488-1435), نقاش و 
مجسمه ساز فلورانسی: پا 105, 115, 146, 152-149, 187, 221, 
23 224, 228, 231, 270 321, 349 

ورونا ۷6۲0۲۵ 

شهر. شمال خاوری ایتالیا: 23, ۰78 197, 203, 204, 308, 353-349, 
9 606, 622, 649, 652, 683, 684, 714 پا ۰717 732 

ورونا, 

موزخ: پا 278, 364 

ورونزه ۷6۲0۲۱656/پائولو کالیاری (1588-1528), نقاش تالیایی: 191, 
9 514 319, 351, 683, ۸684 700, 705, ۰707 ۰,710 21-711 ۰7 
6 7۱1 

ورونزه؛ 

کارلو: : کالیاری, کارلو 


وسالیوس, 

اندرئاس 14-1564 15) 5لا]۷65۵۱), کالبدشناس بلزیکی: 729 
وسیازیانو دا بیستیتچی 51511661 02 ۷۵50۵512۲۱0 (حد 1498-1421), 
نويسندة ایتالیایی: 87, 88, 95, 137 370, 406 

وسپرس [نماز شامگاهان سیسیل] 6506۲5/ 


امریگو 1454-1512 ۷650۱1601), دریا نورد ایتالیایی: 154, 562 
وسپونجچی, 

سیمونتا (ف62 147), معشوقة جولیانو د مدیچی: 141, 157, 158 
وستفالی ۷۷۵5۲0۳۵۱1 _ 

دوکنشین قدیم, اکنون در المان غربی: 519 

و سنمینستر» 

دیر ۷۷/65۲۲۲۱۱۳5]۵۲, لندن: 1866 

وکلوز (< درة پوشیده) ۷2۱111156 

جنوب فرانسه: 8, 10, 18, 21, 41 

وکیا, 

کتابخانة ۷۵0۲۱۱۵ ونیز: 342, 685, 687 711, 715 

وکیتا ۷/6۱۱6۵۵: : لورنتسو دی پیترو 


و کیو, 

کاخ ۷666۳۱0/پالاتتسو وکیو/پال [(0003دلا سینیوریا, فلورانس: 82, 83, 
5 102 129 130, 148 ۰170 ۲71, ۲/3, ۲78, 182, 189, 216 
4 4 4199, 501؛ ت۶0 لاپانصد نفری : - : 171, 189 

و کیو, 

پل: : پونته و کیو 

ولاسکوئز» _ 

دیگو روذریکث د سیلوا ای 1599-1660) ۷۵۱350۱65), نقاش اسیانیایی: 
04 


ولانو ۷6۱۱3۲۱0 

مجسمه ساز یادوایی (مط 01199( 151 

ولتر, ۲ 

فرانسوا ماری اروئه دو 1694-1778) ۷0۱]۵۱۲6), نويسندة فرانسوی: 
7 586, 590, ۸692 765 

ولترا ۷0۱۲6۲۲۵ 

شهر, ایتالیای مرکزی: 80, 28 129, 173, 264, 369 


ولترا, 


دانیله دا, ملقب به براگتونه (1566-1509), نقاش ایتالیایی: 750, 752 
757 

ونتسیاأنو, 

آنتونیو 1319-1384) ۷66621۵00), نقاش ایتالیی: 114 

ونتسیاأنو, 

دومنیکو: : دومنیکو ونتسیانو 

ونتو ۷6۲۱6۲0 

ناحیه, شمال خاوری ابتالیا: 524 

ون0۲۵۲۱۱۲ ۱۷6۱ ۲80 لا ز9, 

خانوادة ونیزی: 319 

وندرامین, 

اندرئا, دوج ونیز (1478-1476): 321, 325 

وندرامین-کالرجی, 

کاخ ۷۵۲0۲۵۲۱۱۱-۵۱6۲01, ونیز: 321 

ونسسلاوس ۷۷۲65۱35 

پادشاه آلمان. امپراطور امپراطوری مقدس روم (1400-1378): 204 
ونسن؛ 

شورای کلیسایی 58 :۱۷۱۳66۲۱۲6۵5 

ونوس ۷6۲۱۱5 ۲ 

الاهة رومی, در اصل حامی باغهای سبزی, بعدها مطابق افروديتة یونانی: 
1 49 62, 98, 157, 159, 211, 284, 331, 336, 347, 357, 359, 
8 543, 673, 721 

ونیز ۷6۲۱۱66 

شهر و دریا بندر. شمال خاوری تالیا: 353-305, ۰721-683 
آتشسوزیهای - (1574 و 1577): 684, 718؛ اتحادية کامبره علیه --: 
3 314, 344, 651-649, 683؛ ادبیات -: 348-341, ۸687 696؛ 
ارتش -: 310؛ اقتصاد -: 306, 307, 683, 1684 بهداشت عمومی در 
-: 565؛ تاسیس اکادمی جدید در -: 325, 344, 345, 717؛ جمعیت --: 
7 جنگهای - و جنووا: 45 46 305؛ حکومت در -: 314-309؛ 
سازمان اداری -: 312؛ سنای -: 151, 308, 310, 311, 317؛ سیاست 
م: 309-307 شکست ناوگان عثمانی توسط -: 684؛ قوانین در --: 
1 ۰725 معماری -: 45, 321-318, 683, 687-685: نقاشی -: 
6 339-321, 348, 720-696: نیروی دریایی -: 309, 310 


ونیز 
موزة: 328, 699, پا 706, 714, 719 


وولزی. 


تامس 1475-1530) ۷۷0۱56۷), نخست کشیش و دولتمرد انگلیسی: 
068 

وولکان, 

کوه ۱۷۱۱۵۵۲ ایتالیا: 544 

ویا بالبی 5۱01 ۱۷۱2 

خیابانی در جنووا: 748 

ویا جولیا (<جاده یولیانی) واالاآ) ۸۱۵ رم: 480 

۳ 

دژ 469 :۱۷۱803 

وبتر بو 0 

شهر و ایالت, ایتالیای مرکزی: پا 55, 391, 524, 541, 625, 664, 668, 
750 

ویتر بو» 

صو معة. 017 

ویتروویوس پولیو, 

مارکوس ۳۵۱۱۱0 ۷۱۲۲۱۷۱۱۲5:, معمار و مهندس رومی (مط قرن اول ق م): 
7 89 147, 349, 539, 686 


جووانی 1380-1440) ۷۱۲6۱۱۵56۲), کاردینال ایتالیایی: 400 

ویتلی, 

ویتلوتتسو ۷۱۵۱۱ (15029), سردار سزار بورژیا: 450 452 453, 
601 

ویتثبرگ, ٍ 

کلیسای ۷۷۱۲۲۵۲۱06۲0 المان: 724 

ویتوریا, 

الساندرو 1525-1608) ۷۱۲0۲۱2), معمار و مجسمه ساز ایتالیایی: 084, 
61 715 


ویتوریا (ویکتوریا), ور 
تومازو لودوویکو دا 1540-1611) ۱60۲1 ۷), آهنگساز اسپانیایی در رم: 
24 


ویتورینو دا فلتره 1378-1446) ۳۵۱۲۲0 05 ۷۱۲0۲۱۳۵), 

متخصص تعلیم و تربیت ایتالیایی: 96, 276-274, 287, 294, 295, 369, 
63 6013, 633 

وینی, 

تیموتئو 1467-1523) ۷), نقاش ایتالیایی: 364, 482 


وینی؛ 


کاخ, فلورانس: 741 

ویجوانو ۷۱06۷۵۲0 

شهر. شمال ابتالیا, 209 

ویچنتسا ۷۱66۲022 

شهر, شمال خاوری ایتالیا: 17 23, 195,204 305, 306, 327, 348, 
9 650, 652, 688-683 

ویدا, 

مارکو جیرولامو 1480-1566) ۷۱02), شاعر ایتالیایی: 525, 526 

ویرژیل |[۷۱۲9/پوبلیوس ویرگیلیوس مارو (19-70 ق م), 

شاعر رومی: 5, 9, 10, 14, 41, 52, 77, 91, 137, 283, 303, 383, 
4 414, 91, 5:21, 525, 526, 568, 732 

ویسکونتی ۷۱5001۲۱1 

خاندان حاکم بر میلان (مط 1447-1311): 42, 6۵5, ۸87 197, 201- 
4 208-206, 212, 308, 623 

ویسکونتی؛ 

برنابو, فرمانروای میلان (1385-1355): 43, 64, 68, 202, 203 


نلی؛ 


ویسکو: 
بیانکاماریا (1468-1423), همسر فرانچسکو سفورتسا, دوشس میلان: 
05 208 617 
وبسکونتی, 
جان کالناتتسو, دوک میلان (1402-1395): 204-201, 209, 212, 18 2, 
9 06 643 
ویسکونتی؛ 
جان ماریا, دوک میلان (1412-1402): 204 
ویسکونتی, 
جووانی, فرمانروای میلان (1354-1349): 42, 43, 625 
ویسکونتی؛ 
فیلیبو ماریا, دوک میلان (1447-1412): 87, 206-204, 216, 308, 
8 643 
ویسکونتی؛ 
کارلو (ف62 147): 207 


نلی؛ 


گاسپارو (1463 -1499), شاعر لومباردک 215 


ویسکونتی, 
گالثئاتتسو دوم. فرمانروای میلان (1378-1355): 43, 47, 201, 202 


ماتئو اول. فرمانروای میلان (1322-1311): 42 

ویسکونتی,؛ 

ماتئو دوم, فرمانروای میلان (1355-1354): 43 

ویسکونتی؛ 

والنتینا (3066 1 -1408), , دختر جان گالتّاتتسو ویسکونتی, دوشس اورلثئان: 
3 647 

ویسکونتی, 

ویولانته (ف-1382), دختر گالثاتتسو دوم ویسکونتی,؛ همسر دیوک آو 
کلرنس: 43 


موزة ۱۰۳ 0 ۷۱6۲0۲/4, لندن: 110, 497, 538 
ویکلیف, 
7۳ 21320-4) ۷۷۷۱۱۲), مصلح دینی انگلیسی: 63 
ویلاثرت, 
آدریان 21480-1562) ۷۷۱۱۱3۵6۲), موسیقیدان فلاندری: 315, 634 637 
ویلا دی پاپا جولیو 0ااباا6) ۲۵۵۵ 0۱ ۷۱۱۱۵ , 
متعلق به یولیوس, رم: 750 
ویلا ماچر ۱۵66۲ ۱۷/۱۱۱۵ 
ونیز: 715, 719 
ویلا ماداما ۱۵0۵۲2 ۱۷۱۱۱ 
رم: 539 
ویلانی, 
جووانی 1275-1348) ۷۱۱۱3۲۱): تاریخنویس ایتالیایی: 32 
ویلانی, 
فیلییو (ف1405), تاریخنویس ایتالیایی: 32 
ویلانی؛ 
ماتئو (فت1363), تاریخنویس ایتالیایی: 32, 34 
ویلیام اکمی 1300-1349 06۵۲۲ 0۲ ۷۷۱۱۱۱۵۲۲), فیلسوف مدرسی 
انگلیسی: 392 
ویلیام آو آرنج 0۲۵۳96 0۲ ۱۱۱۱۵۲۱ ۷۷, 
معروف به ویلیام خاموش (1584-1533), رهبر شورشیان هلند علیه 
اسپانيايیها و بانی جمهوری هلند: ۵396 


/ 


وبلر 
ژان دو 1430-1499) ۱۱۱6۲5[ ۷), کاردینال فرانسوی: 498 


وین ۷۱6۲۱۲۱۵ 

پایتخت اتریش: 271 پا273, 417 

وبن؛ 

پانزدهمین شورای کلیسای کاتولیک رومی که به دستور فیلیپ چهارم و به 
ریاست: راب کامتوی سجم دز مین تشکیل: فد ( 1913 :ور 62 

پا 699 703, 711 747 

وینشتا فرر, 

قدیس 1350-1419) ۳۵۲۲۵۲ ۷۱۳۵۲۱۲ .51), راهب دومینیکی اسیانیایی: 
390 

وینچی ۷۱۲۱1 

نزدیک فلورانس, زادگاه لّوناردو دا وینچی: 223 

وینچی, 

لثوناردو دا: : لثوناردو دا وینچی 

وینزره 

کتابخانة سلطنتی 239 :۱۷۷۱۳۵050۲ 

وینزر» 

معاهدة, بین شارل پنجم و هنری هشتم (1522): 657 

وینکولی 530 :۱۷۱۳۱6۵۱۱ 


وینیولاء 
جاکومو دا ۷۱0۲0۱3/جاکومو باروتتسی (1573-1507), معمار ایتالیایی: 
9 775 755 
ویوارینی. 
ار ۶1446-2153) ۵۲۱۲ ۷۱۷), نقاش ونیزی: 327 
ویوارینی, 
آنتونیو (1470۶-14157), نقاش ونیزی: 323, 327 
ویوارینی, 


بارتولومته ( 149121892 قانشن وتیوی: 329 327 
ویولا دا براتچو 0۲36610 09 ۷۱0۱2 

نوعی ساز: 637 

ویولا دا گامبا 9۳0053 03 ۷۱012 

نوعی ساز: 637, 715 

ویولانته 6 +7 ویسکونتی؛ ویولانته 


تامس 1530-1566) ۰)۳۱۵0۷ مترجم و سیاستمدار انگلیسی: 375 
هادریانوس, 

پوبلیوس آیلیوس ۳۱۵0۲3۲, امپراطور روم (138-117): 147 

هادریانوس, ۳ 

مقبرة: : کاستل سانت/انجلو 

هادریانوس ششم ۷۱ ۸0۲۱۵۲/ آدریان ددل, 

پاپ (1523-1522): 291, 522, 654, 655, 688 

هادس ۳۱۵065؛ 

در اساطیر یونان, جهان زیرزمین و نام فرمانروای آن. مطابق با پلوتون 
یونانی: 47, 142 پا 554 

هارپی ها ۲۱۵۲۵۱65, 

در اساطیر یونان» موجوداتی با سر زن و بدن پرنده که کارشان ربودن 
اطفال و ارواح بود. 2:26 

ها کوود, 

جان ۳۱3۷۷۷۷/۵۵۵, معروف به آکوتو (1394-1320), کوندوتيرة انگلیسی 
در ایتالیا: 65, 67, 114, 198 

هامان (۲۱۵۲۲۱۵۲, 

درکتاب استر وزیر خشیارشاک 507 

هان, 

اولریش 633 :۳۱۵/۱۲۳۱ 


نتره 
ویلیام 1718-1783) ۳۱۸۲۲6۲), پزشک و کالبدشناس انگلیسی: 250 
هانری دوم ۱۱ ۳۱۵۲۲۷؛ 

دوک اورلثان, پادشاه فرانسه (1559-1547): 679 

هانری سوم, 

پادشاه فرانسه (1589-1574): 595, 660, 710 

هانری چهارم, 

پادشاه فرانسه (1610-1589), و شاه ناوار به عنوان هانری سوم 
(1589-1572): 596 

هانری هفتم, ۳ 
امپراطور امیراطوری مقدس روم (1313-1312), و پادشاه المان 
(1313-1308): 4, 42, 51 

هانری. 

دوک اورلتان: : هانری دوم 

هانوور, 7 ۱ 

سلسلة ۵۲ ۳۱۵۲۱۵۷, خاندانی از امرای برگزیننده المان, و سلسلة پادشاهی 


در انگلستان (1901-1714): 286 

هانیبال 247-183) ۲۱۵۲۱۱۳۱0۵۱ ق م)؛ 

سردار کارتاژی: 10, 657 

هایتمرز 519 :۳۱6۲۳6۲5 

هایدلبرگ, 

قلعة 394 :۲۱۵۱06۱06۲9 

هاینریش فون لانگشتاین 6۱۱اعه‌وطها ۷۵۲ ۲۵۱۱۲۱۵۲ (حد 1325- 
397( 

عالم الاهیات آلضای در دانشگاه پاریس: 292 

هاینه, 

هاینریش 1797-1856) ۳۱6۵۱۲6), شاعر و منتقد آلمانی: 766 

هتایرای ۱6۵۲۵۱۲۵۱, 

روسیپیان فر هیخته در یونان قدیم: 6009 

هراکلیتوس ۳۱۵۲۵۱۱]5, 

فیلسوف یونانی (مط 500 ق م): 490 

هراکلیوس/هرقل ۳۱۵۲۵۱۱۱5؛ 

امیراطور بیزانس (641-610): 257 

هرقل: : هراکلیوس 

هرکول ۲۱6۲6۱۲۱65, ۱ 

در اساطیر روم مطابق هراکلس یونانی, پسر زئوس و الکمنه. مشخصة او 
قدرت خارق العاده اش است: 148, 149, 475, 737, 752 

هرکول, , ۱ 
ستونهای ۳6۲۵۷165 0۲ ۳۱۱۱۵۲5, دو پرتگاه در انتهای خاوری تنگة جبل 
طارق: 145 

هرو۲16۲0, 

در اساطیر یونان, کاهنة معبد آفرودیته درسستوس, معشوقة لثاندر: 400 
هرودوت ۶484-425) 5بالا۲۱۵۲۵00 ق م)؛ 

تاریخنویس یونانی: 89, 91, 343, 429 

هرون اسکندرانی ۸۱6۶۵۲۱0۲۱۵ 0۲ ۳۱۵۲۵0۲۳؛ 

دانشمند یونانی (مط قرن سوم): 214 

هزیود ۲۱6۵5۱00, 

شاعر یونانی (مط: حد 800 ق م): 343 

هکتور ۳۱۵۵۲۵۲؛ 

ی یونان. پسر پرباموس و هکابه, رهبر نیروهای تروا در جنگ تروا: 
هگل, 


گثورگ ویلهلم فریدریش 1770-1831) ۳۱۵96۱), فیلسوف آلمانی: 571, 
597 


هلناء؛ 

قدیسه ۳۱۵۱6۲۵ .51 (ف9ت3302), مادر قسطنطین اول: 718 

هلند 765 ,669,764 ,654 ,637 ,79,290,414 :۳۱۵۱۱۵۲00 

هلنه ۲۱۵۱6۲؛ 

در اساطیر یونان, دختر زئوس و لدا, همسر منلائوس, که پاریس او را 
دزدید و به تروا برد: 3 

هلوئیز 1101-1164) ۲۱6۱0156), 

همسر ابلار: 470 

هلیودوروس ۲۱۵۱۱0۵00۲۱15؛ 

صدراعظم سلوکوس چهارم, که به دستور او هیکل را غارت کرد (مط 
قرون دوم ق م): 492, 536 

همتن کورت, 7 

کاخ ]20۱۲ ۳۱۵۲۲۱۵0۵۲: همتن, انگلستان: 279 

هند غربی, 

جزایر ۱0۱065 ۷۷65, بین جنوب خاوری امریکای شمالی و شمال امریکای 
جنوبی: 567 

هندوستان 723 ,683 ,649 ,642 ,579 ,562 ,515 ,81 :۱0۱3] 

هنری هفتم ۷۱۱ ۲۱6۵۲۱۲۷؛ 

پادشاه انگلستان (1509-1485): 186, 371, 643, 644 

هنری هشتم 

شاه ۱ (1547-1509): 476 ۸657 662, ۸666 ۸668, 679 
2 7۱ 

هوراتیوس کوکلس 06165 5ا|]۲۱0۲۵, 

قهرمان رومی (مط قرن ششم ق م): 272 


هوراس ۳۱۵۲۵6/ کوینتوس هوراتیوس فلاکوس (8-65ق م)؛ 
شاعر رومی: 92, 96, 137, 141, 302, 303, 491, 521, 525 


هوس, 

یان 1369-1415) ۲۱55), مصلح دینی بوهمی: 417, 598 

هوسیان 

جنگهای 413 :۷۷/۵۲5 ۲۱55۱۲6 

هو گنو ۲۱۱۱۱16۲06, 

هریک از پیروان کالون در فرانسه (قرن شانزدهم و هفدهم): 747 
هوگو, 

ویکتور ماری 1802-1885) ۲۱۷۷0), نويسندة فرانسوی: 766 


هولاندا, 

فرانئیسکو د 758 :(1517-1584) ۳۱۵۱۱۵۲۱05 

هولوفرنس ۳۱۵۱0۲6۲۲6۵5؛ 

در کتاب یهودیت. سردار بختنصر که توسط بهودیت کشته شد: 106, 507 
هومبرت اول | ۳۱۱۱۲۲۱۵۲۲؛ 

کنت ساووا (1051-1003): 198 

شووتوات ۲ 
الکساندر فون 1769-1859) ۳۱۲۱۵۵۱۵۲). طبیعیدان, جهانگرد. و 
سیاستمدار المانی: 250 

هومر ۳۱0۲۲۲6۲؛ 

شاعر حماسه سرای یونانی (مط قرن نهم ق م): 9, 48, 91, 140, 141, 
6 299 303, 07, 415, 491 

هونستیس ۳۱0۲۱6۵5]16؛ 

توقیع, لّودهم (1521): 560 

هون ها 5لا۳۱. 

قوم قدیم, شمال اسیای مرکزی: 77 

هونیادی, 

یانوش 1387-1456) ۳۱۱۲۱۷30۱). سردار. سیاستمدار. و قهرمان ملی 
مجارستان: 399 

هوهنشتاوفن ۳۱0۲۱6۲۱5۲۵۱۲6۲؛ 

سلسلة پادشاهی آلمانی (1254-1138) و سیسیل (1268-1194): 10, 
043 

هیرونوموس؛ ۳ 

قدیس ۶340-420) 6۲0۲۳06[ .]5), از ابای کلیسا: 52 96, 243, 328, 
9 5 357, 379, 494 577, 718 

هیز ه» 

دیتریش 657 :۳۱6۵726 

هیکل ۲۵۲۲۱0۱6 ؛ 

معبد قدیم بهودیان در آورشلیم: پا 699, 706 


یاکوپو دا امیولی 1554-1640) ۴۲۱۵0۱۱ 05 186000)؛ 
نقاش ایتالیایی: 191 

یاکویو دا پونته ۵0۳۲6 05 ۱۵6000: : باسانو, پاکوپو 
یاکوپو داسترادا 703 :51۲303 05 806000] 

یاکوپو دا ولترا ۷۵۱۲6۲۲۵ 05 ۱۵6000 (مط 1486): 435 


یاکوپو د وراجینه 1230-1298) ۷0۲30۱۳6۶ 06 ۱۵6000)؛ 

راهب و نويسندة ایتالیایی: 705 

یان اهل شپایر 506۷/6۲ 0۴ 01۱۲[ 

چاپگر آلمانی. موسس اولین چايخانة ونیز (مط 1469): 343 

پان سوم سوبیسکی و900۱ ۱۱۱ 00۳۱( 

پادشاه لهستان (1696-1674): 306 

پانواریوس, 

قدیس ۶272-۶305) 80۱3۲1115[ .5]۰), قدیس حامی ناپل: 379 

یانوش زاپولیا 2۵00۱۷5 10۱۳ , 

پادشاه مجارستان (1540-1526): 348 

یحیای تعمیددهنده 5۵0151 ۲۳6 0۳۲( .51/یوحنای معمدان, از پیامبران 
یهود (مط 29): 28, 40, 102, 106, 119, 149, 150, 155, 190, 200, 
7 89, 493, 545, پا 717 

یسوعیان 5األاوع(/ فنس ژزوییتها, ۱ 

از فرفه های مسیحی که توسط ایگناتیوس لویولایی تاسیس شد (1534): 
5 727 748 750 

یعقوب صغیر ۱۵55 ۲۳6 ۵۲۳۱۵5[ (فت۶41), 

پسر زیدی, از حواریون مسیح: 299, پا 328 

یعقوب کبیر 6۲63]6۲) 1۱6 9۲۲۲65 

ملقب به یعقوب عادل (ف62), از حواریون مسیح: 229, 489, 546 
یکشنبة نخل 5۱۲03۷ ۱۵۱۲۲۱؛ 

جشنی در بین مسیحیان به مناسبت ورود عیسی به اورشلیم در یکشنبه 
قبل از عید قیام مسیح : 192 

یوآنس بیست و دوم ۲۲۱۱ 10۳۱۲ 

پاپ (1334-1316): 59-57, 61, 63, 287, 635 

یوانس بیست وسوم/بالداساره کوسا؛ 

نایاپ (1415-1410): 108, 393, 394 

یوئیل 06۱ 

از پیامبران بنی اسرائیل (مط 400 ق م): 506 

پوپیتر 016۲ لا[/یووه, 

در اساطیر روم, پسر ساتورنوس و اوپس, خدای خدایان. مطابق با زئوس 
یونانی: 49, 91, 347, 357, 715, 716 

یوحنای حواری 01۱۲[ .1, 

از حواریون مسیح. نويسندة «انجیل چهارم»: 28, 29, 159, 160, 166, 
6 با 328, 356, 429, 486, 489, 546, 708 

یوحنای معمدان: : یحیای تعمیددهنده 


پوحنای هشتم ۷۱۱۱ 0۲۱۲ 

معروف با وله کنی اش ات ان روم 12 )299۵ 
یوستوس فان گنت 6۳6۳۱۲ ۷۵۱ 5بااونال 

نقاش فلاندری (مط 1480-1460): 371 


یو ستینا, 
قدیسه 718 ,326 :108ونال 58113 

یوستینیانوس اول [کبیر ], فلاویوس آنیکیوتنن 0( امیراطور بیز انس 
(565-527): 30؛ قانون نامة -: 141 

یوسف 05601۱/, 

شوهر مریم مقدس: 190, 368 

یوسف رامه ای, 

قدیس ۸۲۱۳۱۵۲۲۱۵۵ 0۲ 0560[ .51, از اعضای سنهدرین یهود که عیسی 
را دفن کرد: 488, 5:61, 605, پا 699 

یوسفوس دوم | 05601۱ 

بطرک قسطنطنیه (1439-1416): 399 

یولیوس دوم !| 5نااانا(/جولیانو دلا رووره, 
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فصل اول :ملکه کبیر - 1603-1558 





ا- مصارف سیه روزی 


در 17 نوامبر 1558, قاصدی به دربار سلطنتی در هتفیلد. واقع در پنجاه و 
هفت کیلومتری شمال لندن؛ تاخت و به الیزابت تودور اعلام داشت که وی 
ملکه انگلستان شده است. ناخواهری او ملکه ماری. که شهرت خوبی 
نداشت. در اوایل صبح آن روز درگذشته بود. در لندن اعضای پارلمنت؛ به 
محض شنیدن اين خبر, به صدای بلند گفتند: "خدا ملکه الیزابت را حفظ 
کند! سلطنت او پاینده باد! " و هیچ تصور نمیکردند که سلطنت او چهل و 
پنج سال به طول انجامد. کلیساها, اگر چه احساس میکردند که خطری 
متوجه آنها خواهد شد. زنگها را به صدا درآوردند. مردم انگلستان, مانند 
ابتدای سلطنت ماری, در خیابانها بساط نشاط گستردند و غروب آن روز با 
امیدی فراوان آتشهای بزرگ برافروختند و چهره آسمان را رنگین کردند. 
تا شنبه 19 نوامبر, اشراف و خانمها و افراد عادی کشور در هتفیلد گرد 
آمده بودند تا سوگند وفاداری یاد کنند و ضمنا آتیه خود را تامین سازند. . روز 
بعد. الیزابت درست مثل ملکهای به آنها گفت: 

سروران من, به حکم طبیعت از مرگ خواهرم متاثرم و باری که بر دوشم 
نهاده شده مرا مبهوت کرده است: معالوصف, با ملاحظه اینکه من افریده 
خدایی هستم که باید فرمان او را اطاعت کنم. به اراده او تسلیم میشوم و 
وسیلهای برای اجرای اراده اسمانی او باشم. 

درست است که من فردی بیش نیستم, ولی به فرمان اوست که بر ملتی 
حکمروایی میکنم. از این لحاظ است که از شما سروران خودم,. مخصوصا 
از شما اعیان مملکت, در هر مقام و قدرتی که باشید, تمنا میکنم که 
همکار و یاور من بشوید تا انکه من با سلطنت خودم و شما با خدمت 
خودتان موجب رضای خداوند را فراهم کنیم و تا حدی ارامش را در روی 
زمین برای اعقاب خودمان برقرار سازیم. 

در روز بیست و هشتم نوامبر , الیزابت, که لباسی مخملی و ارغوانی رنگ 
بر تن داشت. همراه عده زیادی از میان لندن گذشت و به سوی برجی 
رفت که چهار سال پیش از آن در آنجا 
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محبوس شده بود و انتظار مرگ را میکشید. ضمن عبور او, مردم فریاد 
شادی برمیاوردند: دسنته هاق سرایندگان در تجلیل او آواز مبخواندند: 
کودکان با تنی لرزان نطقهای مختصری را که به منظور تمجید از او به 
خاطر سپرده بودند از بر میخواندند. و "چنان شلیک توپی به هوا 
برمیخاست که نظیر ان شنیده نشده بود . 


تفام این,جریانات»عاکی از شلطنتی بود که در ایتدم فردان و افکار بزر کین 
پرورش داد و این خود در تاریخ انگلستان سابقه نداشت. ۳ 
الیزابت در نتیجه بیست و پنج سال مشقت به صورت استادی درامده بود. 
در 1533, یعنی سال تولدش, به نظر میرسید که چون پدرش هنری هشتم 
است. وی خوشبخت خواهد شد, ولی چون مادرش ان بولین بود. خطری او 
را تهدید میکرد. مغصوبیت و اعدام مادرش در زمان کودکی او, یعنی سالی 
که آن را فراموش کرد, روی داده بود (1536): با وجود این, نتیجه آن 
میراث غمانگیز تا پس از جوانیش نیز باقی بود و فقط بعد از جلوس بر 
تخت سلطنت کاهش یافت. در سال 1536 پارلمنت مقرر داشت که 
ازدواج آن بولین درست نبوده و بنابر این الیزابت حرامزاده است. در مورد 
۳ پدر الیزابت نیز شایعاتی وجود داشت. ود هن صورزرت بیشتر مردم 
انگلستان او را حرامزاده میدانستند. حلالزادگی او هرگز به وسیله قانون 
اغلام تشد ولی پارلمنت: در سال 1544 قانوتی. گذرانیند که به موجب ان 
مقرر داشت که یس از وفات ادوارد و ماری (به ترتیب نابرادری و 
ناخواهری الیز ابت), ۰ وی میتواند بو بت سلطنت بنشیند. الیزابت در زمان 
پادشاهی ادوارد به آیین پروتستان گروید: ولی هنگامی که ماری با آیتن 
کاتولیک , به سلطنت رسید. الیزابت؛ که زنده ماندن را , بر ثبات عقیده ترجیح 
میداد ایین کاتولیک را پذیرفت. پس از شورش وایت. به منظور خلع ماری 
از سلطنت و عدم موفقیت او, الیزابت تکوم نف فا کت در ان ندیه 
بنا بر این او را در برج لندن زندانی کردند. ولی ماری او را بیتقصیر دانست 
و فرمان آزادی او را صادر کرد. به شرط آن که در وودستاک تحت نظر 
بماند. ماری چندی پیش از مرگ خود الیزابت را به جانشینی تعیین کرد و 
جواهرات سلطنتی را نزد او فرستاد. قاس ات ات التزایت 0 
محبت ملکه "خون اشام" بود. 
تربیت رسمی الیزابت خسته کننده بود. راجر اسکم. معلم معروف او ادعا 
میکرد که با 
غالبا با من به لاتینی و تا اندازهای به یونانی سخن گفته است " الیزابت 
روز مختصری علمالهیات فرا گرفت و در اصول آیین پروتستان 2 
یافت. اما معلمان ایتالیایی او ظاهرا مقداری از شکاکیت خود را که ناشی 
از مطالعه اثار پومپوناتتسی و ماکیاولی و مشاهده وضع رم در عصر 
رنسانس بود, به وی تلقین کرده بودند. 
الیزابت هرگز به تخت و تاج خود اعتماد نداشت. در سال 1553 پارلمنت 
بطلان ازدواج مادر وی را با پدرش دوباره تایید کرده بود. دولت و کلیسا به 
حرامزادگی او اعتقاد _ 
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داشتند. قوانین انگلستان. بدون توجه به ویلیام فاتح, مانع از رسیدن 


حرامزاده ها به سلطنت میشد. همه ممالک کاتولیک به انضمام انگلستان 
که هنوز مردم آن بیشتر کاتولیک بودند عقیده داشتند که ماری استوارت. از 
احفاد هنری هفتم, وارث حقیقی تاج و تخت انگلستان است. به الیزابت 
گفته بودند که اگر با کلیسا صلح کند. پاپ او را از تهمت حرامزادگی مبرا 
میداند و سلطنت او را برحق میداند. و هه ای سای اف نبود. هزاران 
تن از مردم انگلستان اموالی را در تصاحب داشتند که در زمان هنری 
هشتم و ادوارد ششم به وسیله پارلمنت بزور از کلیسا گرفته بودند. اين 
مالکان متنفذ,. که میترسیدند در صورت برقراری نفوذ کاتولیکها مجبور به 
پس دادن اموال خود بشوند, حاضر بودند به خاطر ملکهای پروتستان 
بجنگند: و کاتولیکهای انگلستان سلطنت او را به جنگ داخلی ترجیح 
میدادند. در 15 ژانویه 1559, الیزابت. در میان فریاد شادی اهالی 
پروتستان لندن. در کلیسای وستمینستر به عنوان "ملکه انگلستان, 
فرانسه, و ایرلند و مدافع مذهب." تاج بر سر نهاد. زیرا پادشاهان انگلستان 
از زمان سوم به بعد مدعی تخت و تاج فرانسه نیز بودند. بدین 
ی برای گرفتار ساختن الیزابت در دام مشکلات از هی اقدامی 
فروگذار نشده بود. 

الیزابت در این هنگام بیست و پنج ساله و در کمال بلوغ بود. وی قدی 
نسبتا بلند, پیکری زیباء چهرهای دلانگیز, رنگی زیتونی, چشمانی نافذ, مویی 
بورء و نیز دستهایی داشت که در ارایش انها دقت بسیار میکرد. به نظر 
محال میامد که چنین دختری بتواند از عهده مشکلات و هرج و مرجی که در 
اطراف او وجود داشت براید. ۲ 

مذاهب مختلف باعث تفرقه ملت شده بودند و هر کدام از انها برای نیل به 
قدرت میکوشیدند و سلاح در دست داشتند. فقر و فاقه همه جا را 
فراگرفته بود و ولگردی, با وجود مجازاتهای وحشتانگیزی که به وسیله 
هنری هشتم علیه آن وضع شده بود, هنوز وجود داشت. تجارت داخلی در 
نیم قرن تقلب در امر سکهزنی اعتبار خزانه را چنان تقلیل داده بود که 
دولت مجبور بود در قروض خود چهارده درصد ریح بپردازد. ماری تودور, که 
غعرق در مسائل مدذدهبی شده بود, توجه زیادی به دفاع هه نکرد, قلعه ها 
متروک, ساحلها بیحفاظ, نیروی دریایی ضعیف, سربازان بدون مواجب و 
غذای کافی و کادرهای ارتش ناقص مانده بود. 

انگلستان. که در زمان وولزی باعث تعادل قوا در اروپا شده بود, در این 
هنگام قدرتی نداشت و بازیچه دست اسپانياییها و و فرانسویها شده بود. 
قوای فرانسه در اسیانیا بود و مردم ایرلند اسيانياييها را به خاک خود 
میخواندند. 

پاپ تهدید میکرد که الیزابت را تکفیر و او را محجور اعلام خواهد کرد و 


ها کال کی ای اه هد اش یش تا ور ال 
1159 چهره نمود, و ترس از قتل بخشی از زندگی روزمره الیزابت بود. 
این ملکه در نتیجه شجاعت خود, بصیرت مشاوران؛ و عدم وحدت دشمنان 
ار کر تخاب ات رن اساسا ار ره اه رن یت سوه مت 
که "شیطان وی را در اختیار دارد و او را به خانه خود میکشاند.. 
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اروپا انتظار نداشت که دختری گشادهروی چون او دارای روحیه 


حکومت عصر الیزابت 


بصیرت و تیزبینی الیزابت در انتخاب دستیارانش در همان آغاز ز کار به تبوت 
رسید. وی نیز مانند پدر جنگ آزمودهاش و علیرغم نطق سیاسیش در 
هتفیلد اشخاص بیلقب را انتخاب کرد زیرا اکتر اغیان تابع. ایین. کاتولیک 
بودند و بعضی از آنان خود را برای سلطنت شایستهتر از او میدانستند. 
الیزابت شخصی موسوم به ویلیام سسیل را به عنوان منشی و مشاور 
عمده خود برگزید. نبوغ این شخص در اتخاذ سیاستی محتاطانه. و همچنین 
دقت و پشتکار او, چنان باعث پیشرفت امور ملکه شد که کسانی که 
الیزابت را نمیشناختند سسیل را پادشاه میدانستند. پدربزرگ اوء که از 
خرده مالکان مهم بود. در روزگار خود از سرشناسان روستا شد, و پدرش 
تصدی جامهخانه هنری هشتم را به عهده داشت. 

املاک خانوادگی ایشان با جهیز مادرش فراهم آمده بود. ویليام سسیل, بی 
آنکه موفق به دریافت درجهای بشود, کیمبریج را ترک گفت. در گریز این 
حقوق خواند, مدتی در لندن به بطالت و عیش و نوش پرداخت. و در بیست 
و سه سالگی وارد مجلس عوام شد (1543) و با میلدرد کوک. , همسر دوم 
خود, ازدواج کرد. تعصب این آزن در مسلک پیرایشگری باعث پیوستن 
سسیل به ایین پروتستان شد. انگاه وی به خدمت سامرست نایبالسلطنه 
پیوست و سیس در حلقه ملازمان دشمن سامرست.؛ بعنی نورثامبرلند, 
دراهد. سسیل. بعدا کوشید که جینگری را خاتشین ادوارد ششم کندء ولی 
به هنگام تعییر رای داد و به حمایت از ماری نودور برخاست: بنا به 
درخواست وی, به آیین کاتولیک گروید, و از طرف او مامور شد که ِ 
کاردینال پول را به انگلستان تهنیت بگوید. سسیل مردی کاردان بود 
تفیکدآتتییت که تغییرات مذهبی باعت آشفتگی تعادل سیاسیش 0 
الیزابت ت هنگامی که او را به عنوان منشی خود برگزید, با زیرکی معمول 
خود به وی گفت: 

به شما امر میکنم که جزو هیئت مشاوران سلطنتی بشوید و قبول کنید که 
1 و مملکت زحمت بکشید. من درباره شما این طور داوری 
میکنم که با هیچ هدیهای فاسد نخواهید شد و نسبت به مملکت وفادار 
خواهید اند بدون توجه به اراده شخصی من ۳ مناسبی میخواهید 
بکنید, و اگر لازم دانستید که موضوعی محرمانه به من گفته شود, خودتان 
آن را به من اظهار کنید. باید مطمئن باشید که در حفظ آن راز دریغ 
نخواهم کرد. لذا شما را مامور این کار میکنم. 

گواه و وفاداری و لیاقت سسیل این است که الیزابت ت او را مدت چهارده 
سال به عنوان منشی, و سپس بیست و شش سال دیگر تا زمان مرگش با 


عنوان خزانهدار در خدمت خود 
دا ی پر 


3 زیر تصویر: ویلیام سسیل, اولین بارون برلی, گالری ملی تصاویر, 


‌ 
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نگاه داشت. سسیل ریاست شورای سلطنتی را عهدهدار بود. روابط 
خارجی را اداره میکرد. بر مالیه عمومی و دفاع ملی مدیریت داشت, و به 
الیزابت در استقرار قطعی ایین پروتستان در انگلستان کمک میکرد. وی 
نیز مانند ریشلیو نجات و ارامش کشور خود را در برابر جاهطلبیهای 
اشراف متخاصم و بازرگانان طماع و فرقه های برادرکش در گرو استبداد 
وحدتبخش فرمانروای مملکت میدانست. سسیل روشهایی محیلانه و 
بندرت ظالمانه در پیش میگرفت, ولی در مقابل مخالفان بیرحم بود: به 
طوری که یک وقت به فکر کشتن ارل اووستمرلند افتاد. ولی این 
اندیشهای عجولانه بود که در نیم قرن شکیبایی و درستکاری شخصی یک 
بار به او دست داد. وی برای هرچیز و هر کسی جاسوسی گماشته بود, اما 
باید گفت که مراقبت دایم نشان قدرت است. در کارها سودجو و مقتصد 
تون و الیزایت. اف را به. شیب حرداوری تروت: ملامت: تمبکرد, زبرا از 
شا یات ار ی ویک ات میم ال ی 
آرمادا1 شد. خشنود گشت. اگر سسیل نبود, امکان داشت که الیزابت, در 
نتیجه توصیه های اشخاص مسرفی نظیر ارلاو لستر وارل او هتن وارل او 
اسکس: گمراه شود. سفیر اسپانیا کز آزنترن داده است که "نبوغ سسیل 
بیش از نبوغ همه اعضای دیگر شورای سلطنتی است. و از اين لحاظ وی 
محسود و مبغعوض همگان است". الیزابت گاهی به حرفهای دشمنان او 
گوش میداد و گاهی با او چنان رفتار میکرد که آن شخص با کفایت از 
حضور ملکه با قلبی شکسته و چشمی پر اشک دور ميشد. اما وقتی که 
خشم بر الیزابت چیره نبود. سسیل را از ثابتترین ارکان سلطنت خود 
میدانست. در سال 1<71, ملکه. سسیل را به لقب لرد برلی مفتخر 
ساخت و او را به ریاست اشراف جدیدی که تخت و تاج او را در برابر 
از اف فخالی حفظ کردم هو انکلستان را به تضورت کشور بزر کی در آوزدم 
بودند تعیین کرد. 

همکاران پایینرتبه او نیز در این داستان شتابزده مستحق شرح حال 
مختصری هستند. زیرا با لیاقت و شجاعت تا پایان عمر و با حقوق غیر کافی 
به او خدمت کردند. سرنیکولس بیکن, پدر فرانسیس بیکن, مهردار 
تلطنتی. نون هار اغان.شلطنت. سلکه: با بایان و (1579) به وی 
خدمت کرد. ۱ نالیس از سال 159 جزو هیئت مشاوران 
سلطنتی و تا آخر عمر (1596) خزانهدار خانواده سلطنتی بود. سرنیکولس 


ثراکمارتن سفیر برجسته او در فرانسه بود, و تامس رندولف این سمت را 
در اسکاتلند و روسیه و المان به عهده داشت. بعد از سسیل, از لحاظ 
اخلاص و هوشیاری. سرفرانسیس والسینگم قرار داشت که از سال 1573 
تا زمان وفات خود (1590) وزبر امور خارجه بود. این و که 
نکتهگیری حساس بود و سینسر او را "مایکناس2 کبیر عصر خود؛" " مینامید, 
چنان در نتیجه توطئه های مکرر علیه جان ملکه به خشم 


۷" ناوگان اسپانیایی, که به "جهازات شکستناپذیر" موسوم شده بود, و در 
نبرد دریایی با کشتیهای انگلستان در سال 1588 منهدم شد. - م. 

2 دولتمرد رومی در قرن اول ق م, که مشوق هوراس و ویرژیل بود. - م. 
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آمده بود که به منظور حفاظت او دامی برای دستگیری دشمنان از ادنبورگ 
تا قسطنطنیه گسترد و در همین دام بود که ماری استوارت, ملکه تیرهبخت 
اسکاتلند, را گرفتار ساخت. بندرت دیده شده است که فرمانروای کشوری 
چنان خادمان لایق و وفادار و تا آن اندازه کم مزد داشته باشد. 

علت آن بود که خود دولت انگلستان پول زیادی در خزانه نداشت و ثروت 
تغعضی. اشخاض از اندوخته دولت بیشتر بود: در سال 1600 درامد خرانه به 
0 ره میرسید, و این مقدار امروزه بالغ بر 25,000,000 لیره 
است که مبلغ ناچیزی به الیزابت تور بط با وضع مالیات روی 
موافق نشان میداد: فقط 36,000 ليره از عواید گمرکی به دست میآورد. 
معمولا وی به عایداتی که از اراضی سلطنتی حاصل ميیشد يا به کمک 
مادی که کلیسای انگلستان میپرداخت, و یا به "قروضی" که از توانگران 
میگرفت و عملا اجباری بود و دقیقا پرداخت میشد متکی بود. قروضی را 
که از زمان پدر و برادر و خواهرش باقی مانده بود پرداخت و چنان در 
پرداخت قروض شهرت یافت که میتوانست در آنتورس (آنورپ) با ریح پنج 
درصد پول قرض کند. در صورتی که فیلیپ دوم. پادشاه اسپانیا, اصلا 
نمیتواننست از کسی پولی قرض نکن اما فلکم در مهرد لباس و تزیینات 
خود و اعطای امتیازات اقتصادی به اشخاص موردنظر خویش راه اسراف 
میییمود. 

الیزابت بندرت و آن هم به اکراه پارلمنت را به منظور دریافت کمک مادی 
به تشکیل جلسه دعوت میکرد. زیرا فحالفت وه اقاد و نظارت را 
نمیتواننست صبورانه تحمل کند. گذشته از این؛ به قدرت ۳ پا پارلمانی 
باید فرمانروایی کند. و چون خون هنری هشتم در عروقش جاری بود و 
همان غرور و تعبر او را داشت. خود را بیشتر از دیگران محق میدانست. 


را که میخواست.؛ به میل خود و بدون محاکمه پا ذکر دلیل به زندان 
ميافکند. مشاوران او, که قادر به محاکمه مجرمان سیاسی بودند, بدون 
رکه به متهمان اجازه استیناف ندهند؛ از صدور حکم احضار توقیفشدگان 
بزای بازجوین در داد اهر از بیان علت توقیف. انها: يا از تشکیل دادن هیتت 
منصفه خودداری میکردند. ملکه نیز آن عده از اعضای پارلمنت را که مانع 
اجرای مقاصد او ميشدند تنبیه میکرد. وی به متنفذان محلی, که در امر 
انتخابات پارلمنت دخالت میکردند, اندرز میداد که اگر داوطلبانی را انتخاب 
کنند که درباره ازادی نطق و بیان افکار بچگانهای نداشته باشند, کارها 
آسانتر خواهد شد. زیر | وی هرگاه پول میخواست.؛ مابل بود که آن را بدون 
حون هخراابه: دست. آرد. پارلمنتهای اوایل سلطنت او به میل خود از اوامر 
وی پیروی میکردند: پارلمنتهای اواسط سلطنتش با عصبانیت به خواهشهای 
او تن درمیدادند: و پارلمنتهای اواخر سلطنت وی تقریبا درحال عصیان 
بودند. ۳ 
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الیزابت از آن لحاظ در اجرای امیال خود پیروز میشد که ملت انگلستان 
استبداد خردمندانه او را برخشم و غضب احزابی که جهت نیل به قدرت با 
یکدیگر معارضه میکردند ترجیح میداد. هیچ کس به این فکر نبود که بگذارد 
ملت فرمانروایی کند: سیاست مثل هميشه عبارت از مبارزهای میان 
اقلیتها به سودای حکومت بر بر اکثریت بود. نیمی از مردم انگلستان از 
سیاست مذهبی الیزابت ت خشمگین بودند, و تقریبا همه مردم از بیشوهر 
ماندن او رنج میبردند: اما به طور کلی مردم, از مالیاتهای سبک, تجارت پر 
رونق» نظم داخلی و صلح ممند راضی بودند, به احساسات دوستانه ملکه 
عکسالعملی موافق نشان میدادند. الیزابت برای مردم تفریحاتی ترتیب 
میداد, در میان آنان به گردش مییرداخت, بدون خستگی و ملالت ظاهری 
اظهارات آنان را گوش میکرد. و در بازیهای عمومی و در هزار گونه 
تفریحی که "به خاطر روح مردم " ترتیب داده میشد حضور مییافت. سفیر 
اسیانیا, با اظهار تاسف ان کرویدن الیزابت به آیین پروتستان. به فیلیپ 
چنین نوشته است : "این زن خیلی به مردم علاقهمند است, و عقیده دارد 
که همه طرفدار او هستند و در حقیقت هم این موضوع درست است . 
اقداماتی که علیه جان او صورت گرفت بر محبوبیت و قدرت او افزود و 
حتی فرقه پیرایشگران, که به فرمان او آزار و شکنجه میدیدند, ِِ 
سلامتیش دعاأ میخواندند: در واقع روز جلوس الیزابت بر تخت سلطنت به 
صورت جشن و شکرگزاری عمومی درآمد. 

آیا الیزابت فرمانروای واقعی بود يا اينکه اشراف درجه دوم انگلستان و 
گروه محدودی 1 بازرگانان _ متنفذ لندن زمام آمور را 3 دست دا 


را تصحیح میکردند و او نیز اشتباهات آنها را تصحیح مبکرد. این اشخاص 
حقایق تلخ را به وی اظهار میداشتند و به او توصیه های متناقضی میکردند 
و از تصمیمات او فرمان میبردند. میتوان گفت که انان حکومت میکردند و 
او فرمانروایی. سفیر اسپانیا چنین نوشته است: "وی دستور میدهد و مثل 
پدرش هرچه میخواهد میکند". خود سسیل بندرت میتوانست بفهمد که 
تصمیم ملکه چه خواهد بود, 0 نصایح دقیق او را ِ 
میگرفت رنجیده خاطر ميشد. هنگامی و ی 
از مذاکره با فرانسه صرفنظر کند و فقط متکی به کمک پروتستانها باشد, 
ملکه با خشونت به وی گفت: "آقای منشی, 119 
قضیه خاتمه بدهم. من به پیشنهادهای پادشاه فرانسه روی موافق نشان 
خواهم داد و دیگر قصد ندارم که مطیع شما و برادران عیسوی شما 
باشم" 

کشورداری او هم دوستان و هم دشمنانش را بیچاره کرد. در تعیین خط 
مشی سیاسی به طور ناراحت کنندهای کند و مردد بود: ولی تردید و 
توتلی: ود راز از فماره تانمستیمی. به یاهرنه حون ید تست 
که چگونه از وقت استفاده کند, زیرا زمان بهتر از افراد بشر به حل 
1 
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مختلف و پیچیده روشن و مشخص شوند, الیزابت به فیلسوفی افسانهای 
اعتقاد داشت که میگویند هرگاه از او سوالی میکردند,. وی پیش از پاسخ 
دادن. اهسته حروف الفبا را زیر لب میخواند. شعار ملکه این بود: میبینم و 
خاموشم. وی درک کرده بود که در سیاست. نظیر عشق, هر کس تردید به 
خود راه ندهد کارش تباه خواهد شد. درست است که سیاست او غالبا در 
حال نوسان بود, ولی حقایق و قوایی که وی آنها را درنظر میگرفت همین 
وضع را داشت: و از انجا که خطرها و توطئه ها از هر سوی او را درمیان 
گرفته بودند, با احتیاطی قابل اغماض پیش میرفت و هرچند وقت راهی را 
انتخاب میکرد و در ان محیط متفغیر اعتقادی به ثبات و پایداری امور 
نداشت. تردید و تذبذب او باعث چند اشتباه مهم شد, ولی این سیاست 
موجب گشت که انگلستان, تا زمان قوی شدن برای مقابله با دشمنان, 
درحال صلح بماند. وی به علت انکه هرج و مرج سیاسی و ضعف نظامی را 
به ارث برده بود, تنها سیاست عملی را این میدانست که دشمنان 
انگلستان را از اتحاد علیه این کشور باز دارد و از شورش هوگنوها علیه 
پادشاه فرانسه, از شورش مردم هلند علیه اسپانیا, و از شورش پروتستانها 
علیه ماری استوارت کاتولیی, که با فرانسه روابط بیش از حد نزدیکی 
داشت. پشتیبانی کند. این سیاست بر هیچگونه اصل يا مرام اخلاقی متکی 


نبود. الیزابت مانند ماکیاولی عقیده داشت که فرمانروایانی که مسئولیت 
کشورها را به عهده دارند نباید از خود وسواس و تردید نشان دهند. 
الیزابت, با هر وسیلهای که میتوانست, سرانجام مملکت خود را از تسلط 
بیکانکا سر کار دانت هه ضاهرارحد درد موی با تسا حقظ دوهی 
انکلفضان را ات ای خوات ماوت و یم لو زر 

الیزابت, به عنوان دییلومات. میتواننست به وزیران امور خارجه درباب 
سرعت» عمل در کسب اطلاغات ور افخاد ندایز زیرکانه .و اقداماتی. که 
فرجامشان آشکار نبود درسهایی بدهد. وی ماهرترین دروغگوی زمان خود 
بود. از چهار زنی که به عقیده جان ناکس نماینده نیمه دوم قرن شانزدهم 
به شمار میرفتند و او حکومت آنان را " وحشتانگیز " میدانست. بدون نردید 
الیزابت؛ با داشتن ذکاوت سیاسی و مهارت دییلماتیک, از همه برتر بود. این 
چهار 97 عبارت بودند از ماری تودور, ماری استوارت, کاترین دومدیسی و 
الیزایت یل اخیوا "اقفر ان دیا تا آن رف دانست, شرا ات 
ملکه ازر منافع و اخلاق تمام پادشاهان عصر خود باخبر بود و چنان از وضع 
کشور اه داشت که هرچه مشاورانش 0 وی از آن مطلع بود . 
الیته این ضوع قوري اعرافا مت اس یکت از تحضات اه این :یود که 
میتوانست با سفیران مستقیما به زبانهای ۳ و ایتالیایی و لاتینی 
گفتگو کند, و بدین ترتیب مستغنی از مترجم و واسطه بود. سفیر اسیانیا 
نوشته است: "این زن با صدهزار شیطان برابر است و با وجود این ادعا 
میکند که مایل است راهبه بشود و در حجرهای اقامت کند و از صبح تا 
غروب به ذکر خداوند مشغول باشد". همه دولتهای اروپایی ضمن مذمت از 
الیزابت وی را تحسین 
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میکردند. پاپ سیکستوس پنجم در باره او گفته است: "اگر او بدعتگزار 


نبود, به همه دنیا میارزید . 


ااا -باکره دلداده 


سلاح پنهانی دییلوماسی الیزابت بکارت او بود. این موضوع البته نکته 
مرموزی است که تاریخنویسان تباید به. ضحت. ان. اعتماد داشته. باشتند: 
بگذارید مثل رالی. که مستعمرهای را به نام او کرد.1 بکارت او را قبول 
داشته باشیم. سسیل با ملاحظه روابط متمادی الیزابت با لستر مدتی دچار 
شک و تردید شده بود, ولی دو سفیر اسیانیایی, با انکه از رسوا کردن ملکه 
بدشان تمیامد: پاکدامنی او را تصدیق میکردند. چنانکه بن جانسن به 
درامنداو هائورندن گزارش داده است. در دربار شایعهای وجود داشت 
مبنی بر انکه "الیزابت پردهای داشت که مانع از نزدیکی وی با مرد میشد, 
و حال انکه او برای لذت خاطر با بسیاری از مردها طرح دوستی ریخت .. 
جراحی فرانسوی درصدد برامد که ان را پاره کند. ولی ملکه از ترس 
حاضر به این کار نشد". کمدن در سالنامه ها در سال 1615 چنین نوشته 
است: "مردم به هویک, پزشک ملکه, لعنت میفر ستادند, زیرا این شخص 
بود که, به علت مانع و نقصی که در ملکه وجود داشت. او را از ازدواج منع 
کزان : با وجود این؛ پارلمنت؛ که مکرر از او تقاضا میکرد که ازدواج کند, 
چنین میپنداشت که الیزابت میتواند فرزند بیاورد. در خانواده سلطنتی 
تودور در این مورد نقصی وجود داشت, و شاید بدبختیهای کاترین آراگونی 
در زایمان معلول سیفیلیس هنری هشتم بود. فرزندش ادوارد بر اثر 
بیماری مجهولی در جوانی در‌گذشت. و دخترش ماری بسیار کوشید که 
صاحب فرزند بشود و حتی استسقا رز به جای حاملگی گرفت. الیزابت. اگر 
چه ۳ پایان عمر عشوهگری کرد, هد کد خه کرت ازدواج را در خود نیافت و 
میگفت: "من همیشه از ازدواج اجتناب کردهام". وی حتی در 1559 
تصمیم خود را مبنی بر بیشوهر ماندن اعلام داشت. در سال 6 به 
پارلمنت چنین وعده داد: "به محض آنکه بتوانم باسانی ازدواج کنم, این کار 
را خواهم کرد ... و امیدوارم بتوانم فرزندی بیاورم". ولی در همان سال, 
هنگامی که سسیل به وی گفت که ماری استوارت صاحب یسری شده 
است, الیزابت نزدیک بود بگرید, و در این حال بود که گفت: "ملکه 
اسکاتلندیها فرزند زیبایی دارد, و من درخت بیبری بیش نیستم". در اینجا 
بو که وی برای یک لحظه اندوه همیشگی خود را ابراز داشت آندوه اینکه 
هر قادر نخواهد بود وظائف زنانه خویش را انجام دهد. گرفتاریهای 
سیاسی باعث تشدید این جریان غمانگیز شدند. بسیاری از اتباع کاتولیک 


وا رال ی اه معا اس اراس امص اعاای بد 
افتخار الیزابت؛ ویرجینیا نامید. کلمه "ویرجین" به معلی "باکره" است. م‌ 
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او نازایی وی را کیفر شایستهای برای گناهان پدرش میدانستند و امیدوار 
بودند که ماری استوارت. که مذهب کاتولیک داشت. وارت تاج و تخت 
شود. ولی اعضای پارلمنت و باقی ملت انگلستان که پروتستان بودند از 
چنین پیشامدی وحشت داشتند و به او اصرار میکردند که همسری انتخاب 
کند. الیزابت. اگر چه سعی خود را کرد. سرانجام به مرد زنداری دل باخت. 
لرد رابرت دادلی. که مردی بلندقد و زیبا و فاضل و مودب و دلیر بود, 
تودور را از حق ارث محروم کند و جینگری را به سلطنت برساند, و به 
همین مناسبت بر سر دار رفته بود. دادلی با ایمی رابسارت ازدواج کرده 
بود ولی با او در یک جاأ تور یت ۱۳ و طبق شایعات آن زمان مرد 
عاشقیيشه و بیمرامی 94 هنگامی که زنش در کامنورهال از پله یه زیر 
افتاد و بر اثر شکستگی گردن درگذشت (1560), دادلی در قصر وینزر با 
الیزابت بود. 

ذر این.هنکام شید اساتیا دی ران آنان روصنم کردندنبه آنتکه ابر ری 
ناشیانه را ایشان علیه آن زن چیدهاند. 1 

این بدگمانی بدون دلیل بود. ولی تا مدتی به آرزوهای دادلی مبنی بر 
ازدواج با ملکه خاتمه داد. هنگامی که ملکه تصور کرد که مرش فرا 
رسیده است (1562), تقاضا کرد که دادلی به عنوان نایبالسلطنه انتخاب 
شود. 

وی اعتراف میکرر که این مرد را مدتی دراز دوست داشته است. ولی 
سوگند میخورد که "هیچ عمل ناشایستهای" میان آنان روی نداده است. دو 
سال بعد, الیزابت او را به ماری استوارت معرفی کرد و به وی لقب ارل 
آف لننتر داد تا به خاذبهتو شهر تتتن تفر ابده.ولی مارزن. تفر ذاشت. از اینکه 
با عاشق رقیب خود همبستر شود. الیزابت. با اعطای انحصارات. دادلی را 
تسلی داد و تا زمان مرگ این مرد (1588), او را از نظر دور نداشت. 
سسیل این روابط عاشقانه را با خشمی موقرانه تحمل کرده بود. وی تا 
مدتی درنظر داشت که به عنوان اعتراض از مقام خود استعفا کند, زیرا در 
فکر خود طرح ازدواجی برای ملکه میریخت که موقعیت انگلستان را در 
نتیجه نزدیکی با دولت مقتدری استحکام بخشد. مدت یک ربع قرن بود که 
خواستگاران خارجی زیادی به دربار ملکه رفت و آمد میکردند. یکی از 
سفرآ نوشته است: "ما دوازده سفیر بودیم که برای خواستگاری ملکه با 
یکدیگر رقابت میکردیم, و گمان میکردیم که دوک هولشتاین به عنوان 
خواستگار از طرف پادشاه دانمارک خواهد آمد. 

دوک فنلاند, که از طرف برادر خود پادشاه سوئد آمده است. تهدید میکند 
که سفیر امپراطور المان را خواهد کشت. و ملکه میترسد که مبادا انان در 


حضور او سر یکدیگر را ببرند". در زمانی که فیلیپ دوم, پادشاه اسپانیا و 
بژر کترزین فرمانروای عیسوی, از او خواستگاری کرد (1559), ملکه حتما 
باید احساس خرسندی کرده باشد, ولي پيشنهاد او را نپذیرفت, زیرا اقدام 
او را حیلهای میدانست که در نتیجه آن انگلستان به صورت تابع کاتولیک 
اسپانیا درمیامد. الیزابت در جواب پیشنهاد شارل نهم, پادشاه فرانسه, 
هتفرن 
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کرد زیرا در این احوال فرانسه مجبور و که سیاست مسالمتآمیزی 
درپیش بگیرد. سفیر فرانسه شکایت میکرد که "دنیا در شش روز آفریده 
شده است. در صورتی که ملکه هشتاد روز را در تفکر گذرانده و هنوز 
تصمیمی نگرفته است " . الیزابت در کمال ریت پاسخ داد که "جهان به 
دست صانعی بزرگتر از خود وی آفریده شده است". دو سال بعد, ملکه به 
مباشران انگلیسی خود اجازه داد که پيشنهاد کنند وی با شارل مهیندوک 
اتریش ازدواج کند. ولی به تقاضای لستر از این فکر منصرف شد. هنگامی 
که اوضاع بینالملل ارکات میکرد که فرانسه راضی نگاه داشته شود 
(1570), دوک الانسون (فرزند هانری دوم و کاترین دومدیسی) را تشویق 
کردند که همسر این ملکه سی و هفت ساله شود, و حال انکه خود شانزده 
سال بیش نداشت. ولی مذاکرات به سه مانع برخورد کاتولیک بودن دوک, 
جوانی اوء و آبلهگون بودن دماغش. گذشت پنج سال یکی از موانع را از 
پیش برداشت. و الانسون, که اکنون به دوک انژو ملقب شده بود, 9 
مطمح نظر قرار گرفت. بنابر این او را به لندن دعوت کردند, و الیزابت 
پنج سال دیگر با او و فرانسه بازی کرد. یس از یک دوره 19 نهایی, 
این عشق نشاطانگیز به پایان رسید (1581) و ان و درحالی که بند جوراب 
ملکه را به عنوان غنیمت نشان میداد, از میدان بیرون رفت. این مرت 
الیزابت او را از ازدواح با دختر پادشاه اسیانیا بازداشته و مانع شده بود که 
دو دشمن او یعنی اسیانیا ۵ فر تشم با یکدنکر فتحد شوند. بندرت دیده 
شده است که زنی از نازایی این همه سود. و از دوشی زگی این اندازه لذت 
برده باشد. 


۷- الیزابت و دربارش 


الیزابت ت از معاشقه با مردان نیرومند انگلیسی بیشتر لذت میبرد تا با آن 
جوان آبلهرو, بخصوص که ممکن بود اين معاشقات تا زمانی که ازدواج آن 
را از بین نبرده ادامه يابد. از اینجا بود که الیزابت هميشه از تملق شنیدن 
لذت بسیار میبرد. بسیاری از اشراف با ضیافتهایی که به خاطر او میدادند 
خود را ورشکست میکردند. مردم ماسک به چهره میزدند و نمایشهایی 
ترتیب میدادند تا بدان وسیله عظمت او را مجسم کنند. شاعران نیز غزلها 
و مدیحه های فراوان در ثنای او میسرودند. موسیقیدانان در ستایش او 
اهنگ میساختند. در تصنیف عاشقانهای که در مدح او ساخته بودند 
چشمانش را به دو کره تشبیه میکند که فروغشان شعله جنگ را خاموش 
میکند, و در باره سینهاش گفته بودند: "آن برجستگی زیبایی که در آن تقوا 
و مهارتی مقدس خانه کرده است". سر والتر رالی به ملکه میگفت که او 
مثل ونوس راه میرود, مانند دیانا شکار میکند. چون اسکندر بر اسب سوار 
میشود, نظیر فرشته اواز میخواند, و به سان آورفئوس آهنگ مینوازد. 
الیزابت ت این سخنان را تا اندازهای باور میکرد و تا آن پایه 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 14 

خودپسند بود که تصور میکرد همه محاسن انگلستان در نتیجه توجه مادرانه 
او بوجود آمده است. و تا اندازهای هم حق داشت. از انجا که او نسبت به 
زیبایی جسمی خود بیاطمینان شده بود لباسهای گرانبها میپوشید و تقریبا 
هر روز جامهای تازه بر تن میکرد, به طوری که در زمان مرگ دو هزار 
دست لباس برجا گذاشت. الیزابت موی و بازو و مج و گوش و لباس خود را 
وی هنگامی که اسقفی او را به خاطر علاقهاش به زینتألات 
ملامت کرد, ملکه بق آه گر قاد که دنر هر نی بارخ رید و گرنه 
پیش از وقت رهسپار دیار عدم خواهد شد. 

ر الیزا, بت گاهی وحشتانگیز میشد, زیرا وی درباربان و حتی سفیران را 
99 ۵ و کاهی به آنان مشتت میدد: هنگامی که دادلی در برابر او 
ار ما ات که 1 
عجب آنکه الیزابت هر وقت دلش میخواست, تف میکرد و حتی روزی روی 
بالایوش گرانبهایی آب دهان انداخت. 
معمولا مهربان بود و مردم بسهولت میتوانستند به حضورش بار پابند, ولی 
زیاد سخن میگفت و گاهی به صورت زد پتیاره لجوجی و فا مند؟ مانند 
دزدان دریایی 0 میخورد (که نماینده آنها نیز بود)ء و "قسم به مرگ 
خدا" از سوگندهای عادی او بود. از رفتار او با ماری استوارت معلوم شد 
که میتوانست سنگدل باشد. چنانکه کاترین گری را تا وایسین دم در برج 


لندن نگاه داشت, و آن ژن:نذر , آنضا از غصه مرد. با اينکه الیزابت قلبا 
مهربان و رئوف بود. ولی درشتی و نرمی را با هم میأمیخت: گرچه غالبا 
خوشش شا هگ قاه قاه میخندید, و این وضع زیاد دیده میشد. ملکه به 
رقص علاقه فراوانی داشت و تا شصت و نه سالگی از پایکوبی و دور خود 
چرخیدن باز نایستاد. یه اس پا نس اج 
داشت و به ماسک بازی و نمایش رغبت وافر نشان میداد. حتی زمانی که 

بخت با او مساعد نبود, روحیه خود را نمیباخت و در برابر خطر, مظهر 
شجاعت و ذکاوت بود. در غذا و مشروب راه اعتدال میییمود, ولی به جمع 
جواهر و پول حریص بود و اموال یاغیان متمول ر با ذوق و شوق ضبط 
میکرد. وی در این راه ۱ سلطنتی اسکاتلند و 
بورگونی و پرتفال را به دست آورد, و ضمنا جواهراتی را که اشراف متوقع 
و آرزومند تقدیمش میکردند در خزانه سلطنتی محفوظ داشت. الیزابت به 
سپاسگزاری و بخشندگی مشهور نبود و گاهی, به جای انعام, به نوکرهای 
خود کلمات محبتامیز میگفت. ولی در خست و غرورش نوعی میهنپرستی 


_ 


نهفته بود. هنگامی 


1 اوبری قصهای تا جر تفن ند ادوارد دو ویر "ارل او اکسفرد, 
هنگامی که به ملکه تعظیم میکرد, بادی از او خارج شد, لاجرم ۳ 
شرمنده و خجل گردید که به سفر رفت و تا هفت سال بازنگشت. در 
مراجعت., ملکه او را بخوبی پذیرفت و به او گفت: اقای لرد. من ان صدای 
مرموز را فراموش کردهام . 
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که بر تخت نشست, کمتر ملت فقیری حاضر بود به انگلستان احترام 
کار اما زره کی کشت تکام شسساها گهعص ند اند ار 
خه مره با اطالیا و قراس رابت کرد 
فکر او چگونه بود الیزابت دارای همه مان بود که ملکهای میبایست 
ضمن وقار داشته باشد. وی در دوره سلطنت, مثل سابق, به به آموختن 
زبانهای مختلف اشتغال داشت: به زبان فرانسه با ماری استوارت مکاتبه 
کر با سین وه به امالیای »سس فته عی سفتر اسان ۱ 
زبان لاتینی سرزنش کرد. آثار سالوستیوس و بوئتیوس را ترجمه کرد. زبان 
پا را نها ها کم انار سم کل را فا دعاسم ها ار 
را ترجمه کند, میدانست. الیزابت مدعی بود که به اندازه هر یی از 
پادشاهان عیسوی کتاب خوانده است, و این ادعا شاید گزاف نباشد. وی 
تقریبا هر روز به مطالعه کتب تاریخی میپرداخت. گاهی شعر میگفت, آهنگ 
میساخت., عود نسبتا خوب مینواخت. و پیانو نیز میزد. ولی به اندازه کافی 


شعور داشت که فضایل خود را ناچیز شمرد و میان تربیت و هوشمندی 
فرق بگذارد. هنگامی که سفیری معلومات وی را در زبانهای مختلف تمجید 
کرد, الیزابت در پاسخ گفت: "به زنی زبان یاد دادن عجب نیست. مشکل 
اینجاست که بتوانیم به او یاد بدهیم که زبانش را نگاه دارد". ذهن او مثل 
زبانش صریح و دقیق, و بذلهگویی او به موقع بود. 

فرانسیس بیکن نوشته است که الیزابت "عادت داشت در مورد دستورهای 
خود به افسران عالیرتبه چنین بگوید که این دستورها مثل لباسند, زیرا| 
لباس وقتی تازه است تنگ است و در نتیجه پوشیده شدن به اندازه کافی 
گشاد میشود". الیزابت نامه ها و نطقهای خود را به سبکی خاص مینوشت. 
که پیچیده و متصنع, پر از غبارات؟ عحتت بو خریت: ولی در کمال فصاحت 
بود. 

زیرکی او بر عقلش میچربید. والسیگم نوشته است: "وی قدرت احاطه بر 
مسائل مهم را ندارد . ولی بعید نیست که این شخص به علت ناسپاسی 
ملکه درباره او چنین داوری بدی کرده باشد. مهارت الیزابت در ظرافت 
زنانه و درک دقیق قضایا بود. نه در منطق پیچیده, و گاهی عواقب کار 
نشان میداد که تجارب زیر کانهاش بر نیروی استدلال وی برتری دارد. 
روحیه توصیفناپذیر او بود که اروپا را مبهوت و انگلستان را مسحور کرد و 
اين کشور را بخوبی پیش برد. الیزابت اصلاح دینی را دوباره راز 
ساخت. ولی خود وی نماینده رنسانس بود رنسانس به معنای کام دل 
گرفتن از اين دنیای خاکی به حد اکمل, و زیبا ساختن آن. اگر چه او از تقوا 
و پرهیزگاری بهره کافی نداشت. نمونه سرزندگی به شمار میرفت. سر 
جان هیوارد که به امر ملکه, و به سیب ترغیب اسکس جوان به شورش, 
زندانی: شدم نوده که ال بعد. از انکه مورد لطی. الیزایت فراز کرفت: 
درباره او چنین نوشت: 

اگر بتوان گفت که کسی استعداد يا قابلیت آن را داشت که دل مردم را به 
دست ارد. آن کس همین ملکه بود. وی در این کار ملایمت را با عظمت 
توام میکرد و در کمال قدرت 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 16 

به ناچیزترین امور میپرداخت. همه حواس او فعال بود و هر اقدام او عملی 
عاقلانه جلوه میکرد. اگر چشمانش متوجه یکی بود, گوشش حرف دیگری 
را ميشنید. درباره شخص ثالتی داوری میکرد. و با شخص چهارم سخن 
میگفت. فکر او متوجه همه چیز بود, و با وجود این چنان درخود فرو میرفت 
که گویی در هیچ جا نبود. ِ 

به حال بعضیها دلسوز بود, از برخیها تمجید میکرد. جمعی دیگر را سیاس 
میگزارد. و با گروهی با مطایبه سخن میگفت. هیچ کس را محکوم نمیکرد و 
هیچ منصبی را از نظر دور نمیداشت. تبسم و نگاه و لطف خود را چندان با 


زیرکی به همه ارزانی میداشت که قلبهای مردمان دو چندان از شوق و 
ذوق سرشار ميشد. 

درباریان الیزابت نظیر خود او بودند و هرچه را او دوست میداشت آنان نیز 
دوست میداشتند و علاقه او راء از موسیقی و بازی و نمایش و بیانات 
شیوا, به شعر و تصنیفات عاشقانه و درام و ماسکبازی و نثری که در 
انگلستان سابقه نداشت معطوف میکردند. در قصرهای او در وایتهال. 
وینزرر گرینیچ. ریچمند, و همتن کورت, خانمها, شهسواران, سفیران کبیر, 
رامشگران و مستخدمان با تشریفات شاهانه و نشاط عاشقانه در رفت و 
آمد بودند. اداره مخصوصی به نام "اداره تفریحات" سر گرمیهایی برای 
مردم تدارک میدید که از چیستان و تخته نرد گرفته تا ماسکبازیهای عجیب 
و غریب و اجرای نمایشنامه های شکسییر را دربر داشت. در روز عید 
صعود, عید میلاد مسیح, سال نوء شب دوازدهم, عید تطهیر عذراء و جشن 
کلوخاندازان. مردم مسابقات ورزشی ترتیب میدادند, نیزه بازی میکردند. 
نقاب بر چهره میزدند, و نمایش و ماسکبازی به راه میانداختند. ماسک 
بازی یکن از هنرهایی بود که در عصر. الیزانت از ایتالیا به: انگلستان آمده 
بود و ترکیبی بود از نمایش, شعر, موسیقی, تمثیل, دلقکبازی, و باله که 
توسط نمایشنامهنویسان و هنرمندان ساخته میشد و در دربار پا املاک 
متمولان با ترتیبات و مراحل پیچیده اجرا ميشد و خانمها و مردهای نقابدار 
که لباسهای فاخر بر تن داشتند, نقشهای آن را برعهده میگرفتند. الیزابت 
به درام و مخصوصا به کمدی علاقه داست: اگر الیزابت و لستر تثاترها را 
از حملات فرقه شرآ یشک ان برکنار نداشته بودند. کسی نمیداند که چه 
مقدار از آثار شکسپیر از دستبرد آنان.مضون میماند و-ذر رو کار ما :رو 
صحنه به نمایش گذاشته ميشد. 

الیزابت, که به داشتن پنج قصر قناعت نمیکرد. تقریبا هر تابستان در 
سراسر انگلستان به گردش میپرداخت تا مردم را ببیند و آنان او را ببینند و 
ضمنا متوجه رفتار اشراف باشد و از تعظیم اجباری انان لذت ببرد. جمعی 
از درباریان به دنبال او به راه میافتادند و از تغییری که پیش میامد لذت 
میبردند, اما از بدی جا و آبجو شکایت میکردند. افراد طبقه متوسط لباس 
مخملی و ابریشمی میپوشیدند و با ادای نطق و تقدیم هدیه به او خوشامد 
میگفتند. اشراف به منظور پذیرایی از او خود را ورشکست میکردند. اعیان 
بیپول از خدا میخواستند که ملکه گذارش به سوی آنها نیفتد. ملکه سوار بر 
اسب میشد یا در تخت روان روبازی به 
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گردش میپرداخت و با سیمایی گشاده به جمعیتی که در طول جاده صف 
کشیده بودند پاسخ میداد. مردم از دیدن ملکه شکستناپذیر خود به شعف 
درميامدند و از سخنان و تعارفات پر از لطف و از نشاط فراوان او که به 


همه کس سرایت میکرد. مسحور ميشدند و مهری تازه از او در دلشان 
پدید میآمد. 

درباریان از شادی و بیتکلفی او, از علاقهاش به لباس و عشقش به 
ی و از عقیدهای که درباره مرد کامل عیار داشت تقلید میکردند. 
الیزابت از ره خشخش جامه های فاخر لذت میبرد. مردانی که در 
اطراف او بودند, مانند زنان؛ از پارچه های شرقی و به سبک ایتالیایی لباس 
میدوختند. لذت و تفریح برنامه عادی او بود. ولی اطرافیانش مجبور بودند 
که برای اقدامات نظامی در ماورای بحار اماده باشند. کسانی که زنان را 
فریب میدادند مواظب خود بودند, زیرا الیزابت در برابر اولیای ندیمه های 
خود. به خاطر حفظ شرافت آتأن: خود را مسئول میدانست و ارل 
آویمبروک را به علت آبستن کردن مری فیتن از دربار راند. طبق معمول 
سایر دربارها, توطئه و دسیسه نیز در دربار الیزابت رونق داشت: زنان 
بدون توجه به اصول اخلاقی به خاطر مردها, مردها به خاطر زنها, و همگی 
برای جلب توجه ملکه و عایداتی که از اين راه کسب میشد با یکدیگر 
رقابت میکردند. همان 9 موقری که در شعر از فضایل عشق و اخلاق 
دم میزدند شیفته مقرری بودند, رشوه میدادند و رشوه میگرفتند, 
اتخضار ات را متز نودند. با از:غنانفی هبار تردی دز یاه به ریت میافه 
سهم میبرند. ملکه حریص تیز به رشوهخواری مستخدمان. که حقوق کافی 
نداشتند, با نظر اغماض مینگریست. لستر, در نلیجه_ عطایای ملکه يا بر اثر 
اغماض او به صورت متمولترین لرد اتکلیسی ورام تر فیلیی: سسیدنن 
اراضی وسیعی در امریکا به دست اور رالی چهل هزار ایکر زمین در 
ایرلند دریافت داشت. دومین ارل آو اسکس انحصار وارد کردن شراب 
شیرین را تحصیل کرد: و سر کریستوفر هتن از نوکری ملکه به 
صدراعظمی رسید. الیزابت. گذشته از ابراز توجه به مردان ساعی, به 
ساق پاهای خوشتراش نیز علاقمند بود, زیرا اين ستونهای اجتماع هنوز در 
شلوار بلند پنهان نشده بودند. وی, علیرغم عیبهایش, قوای عاطل اشخاص 
لایق را به کار میگرفت: انا ار اه کارهای دشوار میگماشت, فکرشان را 
متوجه عالی میکرد, رفتارشان را با وقار میساخت., و ذوق آنان را به 

شعر و درام و هنر برمیانگیخت. , 

در اطراف آن دربار و آن زن خیرهکننده, تقریبا همه نابغه های انگلستان 
گرد آمدند. 


۷ الیزابت و دین 


اما در داخل دربار و در میان ملت انگلستان کشمکش سختی در راه اصلاح 
دینی جریان داشت. و این خود مسئلهای بوجود اورده بود که, به عقیده 
بسیار کسان. ممکن بود باعث حیرت 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 18 

و نابودی ملکه شود. الیزابت به ایین پروتنستان ایمان داشت: دو سوم و 
شاید سه چهارم مردم کاتولیک بودند. اکثر قضات و همه روحانیان کاتولیک 
بودند. ایین پروتستان محجدود به بنادر جنوبی و شهرهای صنعتی بود, 
پروتستانها در لندن اکثریت داشتند و شماره انان: در نتیجه ورود فراریانی 
که از ظلم و ستم دشمنان در کشورهای اروپایی گریخته بودند, افزایش 
صتاخت 2 ولی در تواجی شمالی و باعتره که موب کا زراعنیبوی عده 
ار کم سود فروتساها ار یابص ی ونر ور 
سال 59« جان فاکس کتانی منتشر کرد و در ان مصایب پروتستانهای 
زمان پیش را ,: به طرزیر مهیج برشمرد: اين اثر, که به زبان لاتینی بود, در 
سال 13 به زبان ات تین تحت عنوان سر گذشتها و پاد گارها, ترجمه 
شد. کتاب مذکور, که به کتاب شهد | شهرت بافت. در پروتستانهای 
انکلضا رن ۳ یک قرن تاثیری برانگیزاننده داشت. آنینه پروتستان در قرن 
شانزدهم از نیروی پرشور نهضتهای جدید, که به خاطر آینده میجنگند, 
برخوردار بود: در صورتی که آیین کاتولیک متکی بر عقاید و سنتهایی بود که 
عمیقا از گذشته ریشه میگرفتند. 

کشمکش مذهبی در میان اقلیتی که رو به افزایش میرقت تولید شک و 
تردید کرده بود حتی در بعضی از نقاط کفر و الحاد بوجود آورده بود. 
اعتلاف اهب افاه آها ار یکدکرر عوم شاه مر وا ند انار شهاد 
میان سلکهای مختلف؛ عیسویان نهعضی از افراد واقعبین را 
نسبت به الاهیات به طور کلی بدگمان کرده بود. راجر اسکم در کتاب مدیر 
آموزشگاه (1563) چنین نوشته است: 

آن. شخص. لاد برای. سین نار خوالمظی. آتالایی. عاه 
ا یی آبالاس اه ار برد 

مقصودش نه تنها خود بینی آنان در ند کون بلکه عقیده بیشرمانه آنها درباره 
مدذهب بود .. ان قوم به کتاب "التزام اخلاقی" اثر سیسرون بیش از 
رسالات بولس اهمیت میدهد, و یک قصه بوکانچو را مهمنر از داستانهای 
"کتاب مقدس" میداند. بعد هم شعایر دین عیسی را افسانه میشمرد. از 
عیسی و "انجیل" فقط برای پیش بردن سیاست خود استفاده میکند و هیچ 
یک از دو مذهب (پروتستان و کاتولیک) را غلط نمیداند. در جای خود برای 


پیشرفت هر دو مذهب میکوشد و به موقع خود هر دو را پنهانی مسخره 
میکند ... در هر جا که جرئت کند: و در حضور هر کس که باشد, گستاخانه 
به پروتستانها و طرفداران پاپ میخندد. نوجهی آبه کتاب مقدس " ندارد 8 
بابرا تخر میکند وربه او ناسزا میگوید ... بهشتی که او آرزو میکند 
فقط لذت شخصی و نفع خصوصی اوست., و علنا میگوید که تابع چه مکتبی 
است مکتب اپیکور در زندگی و بیدینی در عقیده. 

سسیل شکایت میکرد (1569) که "ملحدان ۴ پیروان اپیکور. یعنی 
مسخرهکنندگان مذهب, در همه جا یافت میشوند". جان سترایپ اعلام 
میداشت (1<71) که "عده زیادی بکلی از حضور در عشای ات اجتناب 
میورزند و دیگر در مراسم مذهبی کلیسا شرکت نمیکنند". جان لیلی 
میگفت (1579) که "حتی میان کافران نظیر این فرقه ها وجود ندارد .. 
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و چنین بیاعتقادی که در میان دانشمندان رایج است. در میان کفار دیده 
نمیشود" ". دانشمندان علومالاهی و دیگران کتابهای علیه "الحاد" نوشتند که 
مدلول آنها اعتقاد به خدا ولی تکذیب الوهیت عیسی بود. در سالهای 
9۵ و 1589 عدهای به جرم انکار الوهیت عیسی سوزانده 
شدند. چند تن از درامنویسان گرین, کید و مارلو از ملحدان معروف به 
شمار میرفتند. دام که نکن احمار: دیحن نمی از ند کی هدیدن عهد 
الیزابت. آشکارا چیزی در باره کشمکش مذاهب ندارد, بلکه افسانه های 
باستانی روم و یونان را به رخ مردم میکشد. در کتاب شکسپیر موسوم به 
رنج بیهوده عشق (پرده چهارم. صحنه سوم, سطر 250) دو مصراع مبهم 
وجود دارد. 

تناقص را ببینید! رنگ سیاه علامت جهنم رنگ سیاهچالها و مکتب شب 
است. 1 _ 

عده زیادی آخرین عبارات فوق را مربوط به جلسات شبانه والتر رالی, 
تأمس هریت لارنس کایمیس. شاید ۱ شاعر, و بعضی دیکرز 
میدانند که در خانه پیلاقی رالی در شهر شربورن برای بحث درباره نجوم», 
جغرافیا, شیمی, فلسفه و الهیات گرد ميآمدند. هریت, که ظاهرا رهبر 
فرهنگی این گروه بود, طبق گزارشی که آنتونی اوود عتیقهفروش داده 
است, "عقاید عجیبی درباره کتب مقدس داشت و هميیشه قصه کهن 
مربوط به آفرینش عالم را رد میکرد. اين شخص کتابی موسوم به الهیات 
فلسفی تشه کهفر بان عهد قدیم را مردود دانسته است" ۰ وی به خدا 
ایمان داشت., ولی الهام و الوهیت عیسی را رد میکرد. رابرت پارسنز 
ی 2و تطالی دار مت ال اه عررال رای وه و 
متذکر شده که "در این مکتب هم موسی و هم منجی ما, هم عهد قدیم و 
هم عهد جدید مورد استهزا قرار گرفتهاند. و دانشمندان چنین تعلیم میدادند 


که خدا باید برعکس نوشته شود . رالی متهم شده بود که به خواندن 
مقالهای توسط مارلو درباره الحاد گوش داده است.در مارس 1594, 
هیئتی دولتی در دوردست تشکیل جلسه داد تا درباره شایعات مربوط به 
وجود جمعی مراکز ملحدین در آن حدود, که شامل منزل رالی نیز بود, 
تحقیق کند. تحقیقات این هیئّت ظاهرا به اقدامی منجر نشد. ولی ضمن 
محاکمه رالی, او را به الحاد نیز متهم کردند (1603) وی در مقدمه کتاب 
خود موسوم به تاریخ جهان کوشیده است که عقیده خود را درباره وجود 
خدا| نشان دهد. 

تا اندازهای میتوان الیزابت را نیز وارسته از قیود مذهبی دانست. جان 
ریچارد گرین نوشته است: هه زنی ده دی امیت بقل او این 
اندازه فاقد احساسات مذهبی باشد.. به عقیده فرود, "الیزابت بت هی گونه 
ایمان مشخصی نداشت ... الیزابت. که ایین 

1 انجمن این جمع به نام <<مکتب شب.. معروف بود. - م. 
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وار لت کی تمام ازتخررا کر 

وی با سوگندهای وحشتآوری که باعث ارعاب وزیرانش میشد خدا| را به 
شهادت میطلبید که با آلانسون ازدواج خواهد کرد ج صورتی که در ِ_ 
ادعاهای او را در مورد خواستگاری خود مسخره یکرد. 

الیزابت روزی به سفیر اسیانیا گفت که اختلاف #9 فرقه های متخاصم 
عیسوی "مطلب بیارزشی بیش نیست" سفیر هم بیدرنگ نتیجه گرفت که 
ملکه ملحد است. 

با وجود این, الیزابت. تقریبا مانند همه دولتهای قبل از انقلاب کبیر فرانسه, 
(17869), معتقد بود به اينکه نوعی مذهب, نوعی منبیع فوق طبیعی و مبنای 
اخلاقی برای نظم اجتماعی و ثبات کشور لازم است. الیزابت تا آن هنگام 
که موقعیت خود را مستحکم نکرده بود, به نظر میرسید که در انتخاب یکی 
از مذاهب تردید دارد, و اعیان کاتولیک را به اين خیال انداخت که ممکن 
اشت: به. آنین اتان بحرود. پا رای سم کاتولیک و اعراض کشیشان از 
ازدواج و مراسم قداس را دوست داشت: و اگر اشتی با کلیسا مستلزم 
اطاعت او از پاپ نبود. شاید به این کار ی الیزابت ایین کاتولیک را 
به مثابه دولتی خارجی میدانست که ممکن بود ملت انگلستان را وادارد که 
اطاعت از پاپ را بر وفاداری به ملکه ترجیح دهد. وی به ایین پروتستان 
محصوص پدرسش, که عبات ار آنعن انوا منهای اطاعت ار بان ور 
برقرار کند. به علاوه وی امیدوار بود که اداب نماز کلیسای انگلیکان. که 


نیمه کاتولیک بود, باعث تسکین کاتولیکهای حومه شهرها بشود و نافرمانی 
از پاپ پروتستانهای مقیم شهرها را راضی کند. وی ضمن امیدوار بود که با 
اداره امور تربیتی توسط دولت بتواند نسل جدید را با این وضع ری کندي 
کشمکش مذهبی, که باعث کسیختگی امور میشد. بدین وسیله از بین 
برود. الیزابت و اک 0 
در مورد مذهب نیز به منصه ظهور رساند و آن را صرف مقاصد سیاسی 
خود کرد. وی دشمنان احتمالی خود را سرگرم میکرد و آنان را از یکدیگر 
جدا نگاه میداشت تا در برابر عمل انجام شدهای قرار گيرند. 

عوامل بسیاری وجود داشتند که او را به تکمیل اصلاح دینی برمیانگيختند. 
مصلحان مذهبی در اروپا در نامه های خود به خاطرر بزقراری مجدد آیین 
پروتستان از وی سیاسگزاری میکردند: و نامه های آنها در روحیه او اثر 
میگذاشت. کسانی که اموال کلیسای سابق را در تصرف داشتند دعا 
میکردند که ات پروتستان پایدار بماند. 

سسیل و مس مر 
پروتستانوا لندی احساسات خود را با شکستن گردن مجسمه قدیس 
توماس آکویناس و انداختن آن در میان خیابان نشان میدادند. اعضای 
نخستین پارلمنت زمان الیزابت (از 23 ژانویه تا 8 مه 1<59) اکثر 
پروتستان بودند و وجوهی را که وی مطالبه میکرد, بدون قید و شرط یا 
و کر براب ی 
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منظور مالیاتی بر تمام اشخاص. خواه کلیسایی و خواه غیر مذهبی, بسته 
شد. بنا بر یک قانون وحدت جدید (28 ژانویه 59( کتاب دعای عمومی 
اثر گنیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت, به صورت قانون نیایش جمعی 
انکلشتتان. ذز امد و هر گونه شعایر دیگر مذهبی ممنوع شد. تشریفات 
قداس ملفا شد. به همه انگلیسیها دستور داده شد که روزهای یکشنبه در 
کلشای ایا صور ادا و ری یج ترا ار مر 
ی ای قووه ک با وش (و2 آوییل نات بد واه 
فرمانروای مطلق در همه امور مذهبی و غیرمذهبی معرفی شد. همه 
روحانیان. وکلای دادگستری. معلمان, فارغالتحصیلان دانشگاه. قضات. و 
همه مستخدمان کلیسا و درباریان مجبور بودند که سوگند بخورند و 
مرجعیت مذهبی الیزابت را تصدیق کنند. همه انتصابات و تصمیمات عمده 
کلیسا میبایستی به وسیله "دادگاه هیئت عالیت ۳ که اعضای آن به توسط 
دولت انتخاب ميشدند. انجام گیرد. هر گونه دفاع از تسلط پاپ بر 
انکلستان در مرحله اول مستوجب زندان دایم و در مرحله دوم اعدام 
شتا یه ۱ شد (1563). تا (1590), همه کلیساهای انگلستان آیین پروتستان 


الیزابت ت تظاهر میکرد که مخالفان را تعقیب نمیکند. به عقیده او, هر کس 
میتوانست طبق دلخواه خود هر مذهبی را که مایل است داشته باشد. 
مشروط , بخ آنگه از قانون اطاعت کند. تنها چیزی که او میخواست پیروی 
ظاهری مردم از آیین انگلیکان به خاطر وحدت ملی بود. سسیل به او 
اطمینان میداد که در کشوری که دو مذهب وجود داشته باشد هرگز امنیت 
برقرار تخواهد شد. این. مفضوع: مانع از آن. نبود که. الیزابت از ازادق 
پروتستانهای فرانسه در کشور کاتولیکی فرانسه دفاع نکند. وی اعتراضی 
به ریاکاری مسالمتامیز نداشت. ولی به نظر او ازادی عقیده به مفهوم 
آزادی نطق و بیان نبود واعظانی که ۳ او در مسائل مهم اختلاف پید | 
میکردند مجبور به سکوت بودند يا از کار برکنار ميشدند. در این دوره 
قوانین ضد بدعت را دوباره تعریف کردند و به مورد اجرا گذاشتند: 
موحدان و مخالفان عسل تعمید را فرقه های غیرقانونی اعلام کردند: پنج 
تن آن بدکتکزاز ان را در زمان سلطنت او سوزاندند و این رقم ور ان عکهد 
0 
در سال 1563 مجمعی از عالمان الاهی اعتقاد نامه جدید را تعریف کردند. 
همه آنان با تقدیر موافق بودند و اعلام داشتند که خداوند, به اراده خود, 
قبل از آفرینش عالم؛ و بدون توجه به شاتنتکی پا تین افراد, 
بعضی را برگزید و رستگار کرد و بقیه را مردود و ملعون دانست. 
متخصصان مذکور عقیده لونر را گنت رک را اقا وان 
ممکن است رستگار شود قبول کردند یعنی بر گزیدگان در نتیجه اعمال 
حسنه خود رستگار نشدهاند. بلکه با ایمان به عنایت پروردگار و خون 


رستگاری بخش مسیح به این منزلت رسیدند. اما آنات ان قربانی مقدس 
را طبق نظریه کالون به عنوان وحدت روحی (نه جسمانی) با مسیح اعلام 
کردند. طبق قانونی که در 15066 از پارلمنت گذشت. "سی و نه ماده" 
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شامل الهیات جدید میبایستی مورد موافقت کلیه روحانیان انگلستان قرار 
گیرد. هنوز هم این مواد مبین اعتقادنامه رسمی انگلیکان است. 

شعایر مذهبی جدید نیز نوعی سا زگاری و مصالحه بود. ایین قداس ملفا 
شد. ولی پیرایشگران در نهایت وحشت مشاهده کردند که به کشیشها 
دستور داده شد تا در موقع دعا خواندن در کلیسا جبه کتانی سفید در بر 
کنند. و به هنگام اجرای آیین قربانی مقدس ردا بپوشند. مراسم تناول 
عشای ربانی میبایستی به دو صورت دریافت نان و شراب و در حال زانو 
زدن انجام گیرد. یاداوری سالانه از قهرمانان پروتستان, به جای استمداد از 
قدیسان, مرسوم شد. ۲ ۱ 
تشریفات تایید و ارتسام را به عنوان شعایر مقدس نگاه داشتند, ولی انها 


باشد. اعتراف نزد کشیش فقط هنگام انتظار مرگ معمول شد. بسیاری از 
دعاها شکل کاتولیکی خود را حفظ کردند, ولی به اصطلاح لباس انگلیسی 
پوشیدند و به صورت جزتی ارزنده و سازنده ادبیات ان ملت درامدند. 
مدت چهارصد سال است که ان دعاها و سرودهای مذهبی که به وسیله 
مردم و کشیشها در کلیساهای وسیع و با عظمت خوانده میشوند به خانواده 
های انگلستان الهام, تسلی, انضباط اخلاقی, و ارامش فکری ارزانی 
داشتهاند. 


۱ -الیزایت و کاتولیکها 


اکنون نوبت کاتولیکها بود که مورد زجر و تعقیب قرار گيرند. این عده اگر 
چه هنوز در اکثریت بودند, اجازه نداشتند که مراسم مخصوص به خود را 
برپا دارند یا کتب کاتولیکی بخوانند. به دستور دولت. تصویرهای مذهبی را 
در کلیساها از بین بردند و محرابها را خراب کردند. شش دانشجوی 
داتشگاه. اکسفرد: به. سیب آن که مانع برداشتن صلیب از کلیساهای کالج 
خود شده بودند. در برج لندن محبوس شدند. بسیاری از کاتولیکها با تاثر 
خاطر به قوانین جدید تن در دادند, ولی عده زیادی از انان قبول کردند که 
به جای حضور نبافتن در کلیسای انگلیکان, جریمه بیردازند. شورای 
سلطنتی تخمین میزد که در حدود پنجاه هزار تن از اين قبیل متمردان در 
انگلستان ِ وجود دارند (1580). اسقفهای آیین انگلیکان به دولت شکایت 
میکردند که کاتولیکها مراسم مذهبی خود را در منازل خصوصی برپا 
میدارند و مردم بتدریج از اداب کاتولیکها پیروی میکنند و در بعضی از 
نقاط, که حمیت کاتولیکی شدید است. تابعیت از آیین پروتستان خطرهایی 
دربر دارد. الیزابت, اسقف اعظم, پارکر, را به سبب عدم سختگیری در 
امور مذهبی ملامت کرد (1565), از ان به بعد قوانین با شدت بیشتری 
به مورد اجرا گذاشته شدند. 

کاتولیکهایی که در مراسم قداس نمازخانه سفیر اسیانیا شرکت کرده بودند 
به زندان افکنده شدند: خانه ها مورد تفتیش قرار گرفت: بیگانگانی که در 
آنجا یافت 
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شدند مجبور گشتند که معتقدات مذهبی خود را توضیح دهند: به قضات 
دستور داده شد که دارندگان کتابهای کاتولیک را مجازات کنند (1567). 
درباره این گونه قوانین نباید از دیدگاه اغماض و تساهل نسبی در امور 
مذ هبی, که به وسیله فیلسوفان و در ننیجه انقلابات فرون هفدهم و 
هجدهم معمول شد, داوری کرد. فرقه های مذهبی در آن عصر مشغول 
مبارزه با یکدیگر بودند و این موضوع با سیاست., یعنی رشتهای که در آن 
اغماض همیشه محدود بوده است, پیوستگی داشت. همه احزاب و دولتها, 
در قرن شانزدهم, در این نکته موافق بودند ِ داشتن عقاید مذهبی 
صریحا جنبه سیاسی به خود گرفت که 1 پیوس پنجم, ظاهرا پس از 
مدتها صبر و تحمل, به صدور توقیعی مبادرت جست (1570) که بدان 
وسیله نه تنها الیزابت را تکفیر کرد. بلکه همه اتباع او را از اطاعت وی 
معاف ساخت و به انان امر داد که اخطارها و دستورها و قوانین ملکه را 


نپذیرند. این توفیع در فر آنسه: و اتیاتيار که"دن آن وقت خواستار دوستی با 
انگلستان بودند, به مرحله اجرا زانیا موه ولی نسخهای از آن پنهانی به در 
خانه اسقف لندن آویخته شد. مجرم را پید | و اعدام کردند. 
وزیران ملکه, که با اين اعلان جنگ مواجه شده بودند, از پارلمنت تقاضا 
کردند تا قوانین ضدکاتولیکی شدیدی وضع کند. در نتیجه, قوانینی تصویب 
شد که به موجب آنها نسبت دادن بدعت, شقاق, غصب. و ظلم به ملکه, پا 
آفذن توقیع پاپ به انگلستان, پا کاتولیک کردن پروتستانها كِ( عظیم به 
شمار مباهدء "داد گاه هیئّت عالی" ماموریت یافت که درباره عقاید هر 
شخص مظنونی تحقیق کند و اشخاص را به سبب جرمها و قانونشکنیها, و 
از جمله فسق و فجور و زناکاریشان, که در گذشته بیکیفر مانده بود, به 
ها 
ااهان امه را سای که ماه که لس ان اقدا مات 
ستمکار انه, که شبیه به اعمال خودشان بود, اعتراض کنند. بسیاری از 
کاتولیکهای انگلستان بارامی به وضع جدید تن در دادند, و دولت امیدوار 
قی که ان مات رها سا سای مس مه وی انا 
بشود. به منظور جلوگیری از این وضع بود که ویليام الن, از مهاجران 
انگلیسی, مدرسه و کالجی در دونه واقع در متصرفات اسیانیا در هلند, به 
شاوی مفلیی کات لکیام اسان حفت ای در ان مر اس رن 
وی مقصد خود را با شور و حرارت چنین تعریف میکرد: 
هدف نخستین و اصلی ما این است که در ذهن کاتولیکها تعصب و خشمی 
این کار را در محل اقامت خود با ارائه عظمت تشریفات کلیسای کاتولیک 
به دانشجویان انجام میدهیم . . ضمنا تضاد غمانگیزی را که در انگلستان 
وجود دارد. یعنی پریشانی همه وت موجود را, به یاد آنها فا ور 
دوستان و خویشان ما, همه عزیزان ما.؛ و هزاران نفر دیگر در شقاق و 
الحاد از بین میروند, زندانها و سیاهچالها, نه از دزدان و بدکاران بلکه از 
کشیشان و خدمتگزاران 
مسیح وهی از پدران و مادران و خویشان ما پر شده است. بنابر 
عل سا تدای را 
کالح مذکور در دونه ۳ سال 8( یعنی ۳ سالی که به تصرف پیروان 
کالون داز اند انجام وظیفه میکرد: ِ در رنس و دوباره 3 دونه دایر 
شد (1593). کتاب مقدس دونه, که ترجمهای انگلیسی نگلیسی از وولگات لاتینی 
بود, در رنس و دوئه تهیه شد (1582 -1610) و یک تال قبل از متن کتاب 
مو با سس اتسار اس الما 1535۵1 کالم فد 


5 نفر از فارغالتحصیلان را وارد مناصب کلیسایی کرد و 268 نفر را 
برای خدمت به انگلستان فرستاد. الن به رم فرا خوانده شد و به مقام 
کاردینالی ارتقا یافت. ولی این کار ادامه پیدا کرد, تا قبل از مرگ الیزابت 
در 1603, صد و هفتاد کشیش دیگر به انگلستان فرستاده شدند. از 
مجموع 438 نفر, نود و هشت تن اعدام شدند. 

رهبری مبلغان به عهده مردی یسوعی به نام رابرت_ پارسنز محول شد که 
ی دب ایا ی و 
میرفت. وی علنا اظهار میداشت که توقیع پاپ در خصوص خلع الیزابت 

او را نیز موجه میسازد. بسیاری از کاتولیکهای انگلستان از 9 به 
وحشت افتادند. ولی تولومئوگالی, وزیر امور خارجه پاپ گرئوربوس 
سیزدهم, با اين عقیده موافق بود.1 پارسنز دولتهای کاتولیک را به حمله به 
انگلستان تشویق کرد: سفیر اسپانیا این ففشه را تیه کر و :۱ 
"عصیانی جنایتکارانه" " خواند, و اورارد مرکوریان از سران فرفه یسوعی؛, 
پارسنز را از مداخله در ای برحذر داشت. پارسنز, که ترس و 
اضطرابی به خود راه نداده بود. تصمیم گرفت شخصا به حمله پردازد. 
برای این منظور خود را به صورت افسری انگلیسی درآورد و وانمود کرد 
و کلاه پردارش باعث شدند که وی بتواند از مرز بگذرد (1580) و حتی راه 
را برای یسوعی دیگری موسوم به ادمند کمپین هموار کند. این شخص به 
صورت تاجری جواهرفروش به دنبال پارسنز حرکت کرد. این دو نفر پنهانی 
در مرکز لندن اقامت گزیدند. 

آنگاه به دیدن کاتولیکهای محبوس رفتند و دریافتند که با آنان بملایمت 
رفتار متشون این دوه تن رنه منظوز: نکام-ذاشتن. کاتولیکها در این خوو و 
منصرف کردن مرتدان اخیر, از اشخاص مذهبی و غیرمذهبی اف 
کردند. 

کشیشانی که وابسته به صومعهای نبودند و پنهانی در انگلستان میزیستند 
از بییروایی مبلغان به وحشت افتادند و نان اخطار کردند که عنقریب 


7 یکی از مورخان کاتولیک مینویسد. موافقت وزیر امور خارجه با قتل 
الا سا ان را را ور که 
مسلما وزیر امور خارجه با او قبل از ارسال این نامه مشورت کرده بود .. 
همین عقیده را داشت. 

گرفتار و توقیف خواهند شد و بازداشت ایشان کار کاتولیکها را دشوارتر 
خواهد ساخت: ناگزیر از آنان خواهش کردند که از انگلستان خارج شوند. 
ولی پارسنز و کمپین حاضر به اين کار نشدند, از شهری به شهری دیگر 


رفتند, اجتماعات مخفی به وجود آوردند, به اعترافات مردم گوش دادند, 
مراسم قداس را بریا داشتند. و برای کسانی که انان را به منزله 
فرستادگان خداوند میدانستند و زیرلب مطالبی زمزمه میکردند دعای خیر 
میخواندند. این دو نفر ادعا کردند که ظرف یک سال اقامت خود بیست 
هزار تفر را به ایین کاتولیی: در آوردهاند. . سپس چاپخانهای تاسیس کردند و 
به انتشار اوراق تبلیغاتی پرداختند. در خیابانهای لندن: او اقف به: رقست؛ امد 
که در آنها نوشته شده بود که چون الیزابت ه تکفیر شده است.؛ بنابر اين 
دیگر ملکه قانونی انگلستان به شمار نمیاید. فرد یسوعی دیگری به 
ادنبورگ فر ستاده شد تا کاتولیکهای اسکاتلندی را از راه شمال تشویق به 
حمله به انگلستان کند. ارل آو وستمرلند به دعوتی که از طرف واتیکان 
شده بود پاسخ مثبت داد و برای کمک در حمله به انگلستان از راه هلند, 
قطعهای شمش طلا با خود آورده در تابستان 1 1, بسیاری از کاتولیکها 
تصور میکردند که ۳ اسپانیایی آلوا به انگلستان حمله خواهد کرد. 

دولت انگلستان, که بر اثر گزارشهای جاسوسان از اين توطثه آگاه شده 
بود, به مساعی خود. ۳ دستگیری یسوعیان افزود. پارسنز تواننست از 
دریای مانش عبور کند. ولی کمپین را دستگیر کردند (ژوئیه 1581) و او را 
از میان روستائیان موافق و اهالی مخالف لندن عبور دادند و در برج این 
شهر زندانی کردند. الیزابت ت او را احضار کرد و کوشید که وی را نجات 
دهد. ملکه نخست از او پرسید که آپا او را به عنوان فرمانروای قانونی 
قبول دارد يا نه کمپین به این سوال جواب مثبت داد. اما در مورد سوال 
دوم » که آپا پاپ میتواند قانونا او را تکفیر کند, ۰ وی پاسخ داد که قادر نیست 
درباره مساق داوری کند که علما برسر آن با یکدیگر اختلاف دارند. 
الیزابت او را دوباره به زندان فرستاد و دستور داد که با وی به مهربانی 
رفتار کنند. ولی سسیل امر کرد که او را شکنجه دهند تا نام همکارانش را 
افشا کند. کمیین پس از دو روز عذاب کشیدن سرانجام نام چند نفری را 
ترربان آفردر وعده پیشتری. دستگیر شدند, آما وق بعد از آنکه-خرنت و 
را بازیافت, روحانیان پروتستان را به بحثی علنی و عمومی دعوت کرد. با 
اجازه شورا, مجلس بحثی در نمازخانه زندان برپا شد که در ان عدهای از 
درباریان, زندانیان. و جمعی از مردم حضور یافتند: و ان شخص یسوعی در 
حال ضعف, چندین ساعت. جهت دفاع از اصول این کاتولیک برپا ایستاد. 
هیچ یک از مدافعان موفق به مجاب کردن دیگری نشد, ولی هنگامی که 
کمپین را به دادگاه آوردند, او را نه به اتهام بدعتگذاری بلکه به گناه 
توطئهچینی جهت برانداختن دولت به وسیله حمله از خارج و ایجاد فتنه در 
داخل مملکت محاکمه کردند. او و چهارده نفر دیگر محکوم. و در اول 
دسامبر 1581 به دار آويخته شدند. 
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پیشبینی کاتولیکهایی که مه بودند عمل مبلغان یسوعی ِ زجر و 
تعقیب بیشتری توسط دولت خواهد شد درست درامد. الیزابت از مردم 
۱ ۳ ۳ ۳ 1 : 
داوری کنند. پارلمنت رای داد که پذیرفتن آزاج کاتولیک به عنوان خیانت 
عظیم به ملکه با دولت تلقی شود, هر کشیشی که مراسم قداس را بریا 
کند 200 مارک جریمه بیردازد و مدت یک سال زندانی شود, و کسانی که 
از شرکت در مراسم کلیسای انگلیکان اجتناب ورزند ماهانه به پرداخت 20 
لیره محکوم شوند. و این خود کافی بود که هر کس جز کاتولیکهای متمول 
را ورشکست کند. نیرداختن جریمه باعث توقیف شخص و مصادره اموال 
او میشد. ظرف مدت کوتاهی, زندانها چنان از کاتولیکها پر شدند که دولت 
مجبور شد از قصرهای قدیمی به عنوان زندان استفاده کند. اختلاف از هر 
سو بالا گرفت و مدت کوتاهی پس از آن, بر اثر اعدام ماری استوارت و 
کشمکش با اسپانیا و رم. تشدید شد. در ژوئن 1583 یکی از سفرای پاپ 
نقشه مفصلی جهت حمله به انگلستان از طریق ایرلند. فرانسه. و اسیانیا 
به گر گورپوس سیز دهم تقدیم کرد. پاپ موافقت خود را با این نقشه ابراز 
داشت و تدارک لازم دیده شد. وی خاسو‌شان» انکلیشی. از آن. یردان 
شدند. دولت انگلستان به اقدامات متقابل دست زد. و حمله به تعویق 
افتاد. 
پارلمنت با تصویب قوانین سخت دیگری به تلافی پرداخت. قرار شد همه 
کشیشانی که از ژوئن 1559 به بعد دارای مناصب کلیسایی شده بودند و 
هنوز از پذیرفتن سوگند تفوق ملکه در امور مذهبی امتناع میکردند. ظرف 
چهل روز اخراج يا به عنوان توطئهگران خائن اعدام شوند: و کسانی که 
انان را پناه دهند همان سرنوشت را داشته باشند. براساس این قانون و 
قوانین دیگر. 123 کشیش و 60 نفر غیرمذهبی طی سلطنت الیزابت 
اعدام شدند. و شاید در حدود 200 نفر دیگر در زندان مردند. 0 از 
پروتستانها علیه این قوانین شدید اعتراض کردند: و بعضی یکره بان 
کاتولیک دنه ویلیام, نوه سسیل, به رم گریخت (1585) و سبت به 
پاپ اظهار اطاعت کرد. 
بسیاری از کاتولیکهای انگلستان با هر گونه عمل شدیدی علیه دولت 
مخالف بودند یکی از آن فرقه ها نامهای التماسامیز به ملکه نوشت 
(1585), وفاداری خود را اعلام داشت و تقاضا کرد کف مضانت آنان موز 
توجه مشفقانه قرار گیرد". اما کاردینال الن. که گویی میخواست بگوید که 
اقدامات انگلستان مستوجب جنگ است. رسالهای در تایید حمله 
قریبالوقوع اسیانیا به انگلستان انتشار داد. وی ملکه را "حرامزادهای" 
دانست که "از زنی فاحشه و رسوا, که مرتکب زنای با محارم شده, زاده 
شده است" و ادعا کرد که الیزابت "درنتیجه داشتن شهوات ناگفتنی و باور 


نکردنی. بدن خود را در اختیار لستر و دیگران نهاده است" او تقاضا کرد 
که کاتولیکهای انگلستان علیه این "بدعتگذار فاسد, ملعون, و تکفیر شده" 
قیام کنند, و وعده میداد که اگر کسی در خلع این "مظهر گناه و پلیدی در 
این عصر" اقدام 
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کند, همه گناهانش آمرزیده خواهد شد. کاتولیکهای انگلستان دعوت او را 
مانند قیام پروتستانها علیه جهازات شکستناپذیر اسیانیا دلیرانه اجابت 
کردند. 

پننن از آن پیروزی» زجر و تعقیب کاتولیکها به صورت ادامة خن ذرامد. . بین 
سالهای 1588 و 1603 شصت و یک کشیش و چهل و نه غیرمذهبی اعدام 
شدند: طناب 1 تاره راد آنها سنوی سم بای را وت و 
اندامهایشان راء در حالی که هنوز رمقی در تنشان باقی بود, از تن قطع 
کردند. سیزده تن از کشیشان, در نامهای خطاب به ملکه. در سال وفات او 
از وی استدعا کردند که به آنان اجازه دهد در انگلستان باقی بمانند. 

این عده هر گونه حملهای را علیه حق او به سلطنت رد کردند. و پاپ را 
قادر به خلع وی از این مقام ندانستند, ولی وجدانا نمیتوانستند هیچ کسی 
را جز پاپ در راس کلیسا بپذیرند. اين نامه فقط چند روزی پیش از وفات 
ملکه به دستش رسید, و معلوم نیست که نتیجهای از آن حاصل شد با نه, 
اما سهوا اصولی را بنیاد نهاد که دو قرن بعد طبق ان مسئله مذهب حل 
شد. الیزابت با پیروزی در بزرگترین نبرد سلطنتی, که لکهای سیاهتر از 
همین پیروزی نداشت, چشم از جهان فرو بست. 


التانتت و یانش گر ات 


کاری انجام دهد. این اشخاص کسانی بودند که تحت تاثیر تعلیمات کالون 
قرار گرفته بودند, عدهای از آنان به عنوان طرفداران ماری استوارت به 
ژنو گربخته بودند؛ بسنیاری از آنها انجیلی را که به توسط پیروان کالون در 
ژنو ترجمه و تفسیر شده بود خوانده بودند بعضی از آنان انتقادات شدید 
جان ناکس را خوانده يا شنیده بودند: گروهی نیز شاید تحت تاثیر افکار 
"کشیشان فقیر" یعنی لالردهای پیرو ویکلیف بودند. این عده, که انجیل را 
راهنمای خطاناپذیر خود میدانستند. میگفتند که در اين کتاب مطالبی درباره 
اختیارات اسقفها و لباسهای کشیشها, که. توستظ الیز انت از آیین کاتولیک به 
کلیسای انگلیکان انتقال يافته. وجود ندارد: برعکس؛ مطالبی در آن 
میدیدند که طبق آن کشیشان نمیبایستی پادشاهی جز مسیح داشته باشند. 
گذشته از اين, الیزابت را فقط از آن لحاظ به عنوان رئیس کلیسای 
انگلیکان میشناختند که وی مخالف پاپ بود, بلکه در دل خود هر گونه 
دخالت دولت را در امر مذهب رد میکردند و امیدوار بودند که بتوانند امور 
دولتی را تحت تسلط مذهب خود درآورند. در اواخر 1564, این عده, از 
راه طنز, پیرایشگران نامیده شدند. زیر | مایل بودند که ۳ پروتستان 
انگلستان را از هر گونه عبادتی که در انجیل وجود نداشته باشد بپیرایند. 
داشتند و احساس میکردند که انسان فقط با تابعیت کامل از مذهب و 
اخلاق 
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میتواند از جهنم نجات پابد. آنان ضمن آنکه کتاب مقدس را در روزهای 
یکشنبه با احترام و علاقه در منزل خود میخواندند, چهره عیسی در برابر 
زمینه عهد قدیم که در ان وجود بهوه حسود و انتقامگیر احساس میشد 
تقریبا ناپدید میگشت. 

یز آیتنک ار امه علیه الیزابت دست به حمله زدند (1569) که تأمس 
کارترایت. استاد الهیات در دانشگاه کمبریج. در نطقهای خود به تضاد میان 
تشکیلات اولیه کلیسا که توسط بزرگان اداره میشد و تشکیلات کلیسای 
انگلیکان که تحت نظر اسقفها بود. اشاره کرد. بسیاری از اعضای آن 
دانشگاه عقیده کارترایت را تایید کردند, ولی جان هویتگیفت. رئیس 
معلمان طرد کند (1570). کارترایت به ژنو مهاجرت کرد و در انجا, تحت 
نظر تئودور دو بز. به اصول حکومت روحانیان طبق ایین کالون ایمانی 


راسخ یافت. 
پس از بازگشت به انگلستان, به اتفاق والتر تراورس و دیگران, اصول و 
عقاند پیرانشگران را دزباره کلیسا: اعلام,داشت: 
به عقیده اناد عیسی مقرر کرده بود که بزرگان غیرروحانی که به وسیله 
بخشها, ایالتها, و دولتها انتخاب میشوند, باید قدرت را در کلیسا به دست 
گیرند. انجمنهایی که بدین وسیله تشکیل میشوند باید اصول مربوط به 
ایمان و مراسم و اخلاق را طبق کتاب مقدس تنظیم کنند. 
نخستین بخش انئلیسی که بر طبق این اصول اداره شد در سال 1-272 3 
واندزورث بود و در نواحی شرقی و مرکزی نیز "شورای بزرگان کلیسا" 
تشکیل شد. تا این هنگام اکثر پروتستانهای لندن و بیشتر اعضای مجلس 
عوام از پیرایشگران بودند. صنعتگران لندن؛: در نتیجه تلقینات شدید 
قراریان کالون. از فرانسه .هلت خملات پرایشکران را غلیه اسغفها و 
مزر استم مذهبین. تمخیه. آهیکرد نز شهور ان لندن. آنین. بتر آيشکریي وا «به 
منزله سنگر مذهب پروتستان علیه مذهب کاتولیک میدانستند, زیرا| 
کاتولیکها از دیرباز نسبت به رباخواری و طبقات 0 نظر خوشی 
نداشتند. کالون اگر چه نسبت به آنان قدری سختگیر بود, با رباخواری و 
کوشش و صر فهجویی موافقت داشت. حلی مقربان ملکه در ایین 
پیرایشگری فوایدی میدیدند: سسیل, لستر, والسینگم. و نالیس امیدوار 
7۷ که در بِ جلوس ماری استوارزت بر تخت سلطنت ا تکارت 
ی ای رد که مس اس ان ار افتاعی آونت کر 
وی بدان وسیله درنظر داشت از اختلافات مذهبی بکاهد: مرام کالون را به 
رل مس ان ان سا و رگ اراس فا 
سلطنت زنان نبخشیده بود. ملکه همچنین تعصب پیرایشگران را بیش از 
تعصب کاتولیکها تمسخر میکرد. الیزابت ه هنوز تا حدی به صلیب و سایر 
اشکال و علامتهای مذهبی علاقه داشت. و هنگامی که عدهای تمثال شکن,. 
بر اثر خشم و غضب. تابلوهای نقاشی و مجسمه ها و شيشه های رنگی را 
در ابتدای سلطنت او در هم شکستند, وی 
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به قربانیان اين حادثه خسارت پرداخت و تکرار چنان عملی را در آینده منع 
کرد. الیزابت خود را سختگیر و مشکلپسند نمیدانست, ولی از اینکه بعضی 
از پیرایشگران کتاب دعای عمومی را منتخبی از آن نوده کود پاپ یعنی 
کتاب قداس, و دادگاه هیثت عالی را "خندق کوچک متعفن" اه 
بان بود. وی انتخاب کشیشها را به وسیله شوراهای کلیسا و سینودها, 
بدون دخالت دولت؛ نوعی تهدید جمهوریخواهانه علیه سلطنت میشمرد. 
معتقد ود کم فعط قدرت سشاطنته انشت که.میتواند انکلسان, را مادان به 


پیروی از ایین پروتستان کند و حق رای عمومی مذهب کاتولیک را دوباره 
برقرار سازد. ۲ 

الیزابت اسقفها را تشویق میکرد که مفسدان را ازار دهند. پارکر. اسقف 
اعظم, از انتشارات آنان جلوگیری میکرد. صدایشان را در کلیساها خاموش 
میساخت. و مانع از انعقاد مجالس آنها میشد. کشیشهای پیرایشگر گروه 
هایی را تشکیل داده بودند که مطالب کتاب مقدس را در حضور مردم مورد 
بحث قرار دهند. الیزابت پارکر را مامور ساخت که به این "موعظه ها" 
خاتمه دهد و او نیز چنین کرد ۱ 9 به نام ادمند گریسندال. کوشید 
که از پیرایشگران حمایت کند. الیزابت او را از کار برکنار ساخت: و 
هنگامی که آن شخص درگذشت (1583), ملکه جان هویتگیفت. یعنی 
کشیش جدید نمازخانه خود, را به سمت اسقف اعظم کنتربری رسانید و او 
نیز هم خود را وقف خاموش کردن پیرایشگران کرد. وی از همه کشیشان 
خواست که سی و نه ماده قانون؛ کتاب و و قانون تفوق ملکه را با ادای 
سو گند بیذیر ند. سیس _ همه مخالفان را به دادگاه هیلت عالی فراخواند و 
درباره رفتار و عقیده آنها چنان با کنجکاوی به تحقیق پرداخت که سسیل 
روش او را با تفتیش افکار در اسپانیا برابر دانست. 

آتش انقلاب پیز انشگران: تیشتر بالا گرفت. گروه رت از انان: علنا از 
کلیسای انگلیکان جدا شدند و مجامع مستقلی را تشکیل دادند که 
کشیشهای خود را راسا انتخاب میکردند و تسلط ۹ اسقفی را قبول 
نداشتند. رابرت براون, از شاگردان و بعدا از دشمنان کارترایت و 
سخنگوی عمده این "استقلالیان", "انفصالیون", يا طرفداران "نظام ازادی 
کلیساهای محلی", در سال 1581 به هلند رفت و در آنجا دو رساله در 
ایجاب حکومتی دموکراتیک برای عیسویان به رشته تحریر دراورد. وی 
عقیده داشت که اعضای هر فرقه عیسوی باید حق داشته باشند که به 
منظور عبادت دور یکدیگر گرد آیند. معتقدات خود را براساس کتاب مقدس 
تنظیم کند, رهبران خود را برگزینند. امور مذهبی خود را بدون دخالت 
خارجی برگذار کنند. هیچ قانونی جز کتاب مقدس و هیچ قدرتی جز مسیح 
را نپذیرند. دو تن از پیروان براون در انگلستان دستگیر و به اتهام انتقاد از 
مرجعیت مذهبی ملکه محاکمه و اعدام شدند (1583), 

در مبارزات انتخاباتی سال 1586, پیرایشگران با بیان رسای خود به هر 
دافظلت:ه کالتی که‌با آنما نظن خوشی بذاشت: خمله میکر دنت یکی از آنان 
را "قمارباز و میگسار" نامیدند و دیگری را "طرفدار پیروی از پاپ" 
خواندند, و گفتند که این شخص " "بندرت به 
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کلیسا میرود و اوقات خود را با زنان روسپی میگذراند". آن زمان دوره 
سخنرانیهای مردانه بود. هنگامی که پارلمنت منعقد شد. جان پنری 


درخواستی جهت اصلاح کلیسا تقدیم داشت. و اسقفها را مسئول بدرفتاری 
کشیشها و بیدینی مردم دانست. به دستور هویتگیفت وی را دستگیر کردند, 
ف ارم ای را سا ای واگ رود 
خاتمه دادن به حکومت اسقفها و اداره عیسویان انگلستان براساس 
معتقدات فرقه پرسبیتری تقدیم کرد. اما الیزابت به پارلمنت دستور داد که 
اين لایحه مورد شور قرار نگیرد. پیت .ویبور بت در مورد دفاع از آزادی 
پارلمنت به پا خاست و چهار نماینده دیگر از او طرفداری کردند. ولی 
الا مر فراع لین فشتاه 

توسل جستند, و با وجود سانسور شدید انتشارات به وسیله هویتگیفت, 
جزوه هایی را که پنهانی به چاپ رسانده بودند 1589 88 15) میان مردم 
منتشر کردند. در این جزوه ها, که به امضای "اقای مارتین مارپرلیت" 
رده بود قدرت و اخلاق اسقفها مورد طنز و استهزا قرار گرفته و 
هویتگیفت و "دادگاه هیئت عالی" همه دستگاه جاسوسی خود را جهت 
یافتن رن و چاپ کنند کان آن جزوه ها به کار انداختند. ولی 9 
کنندگان از شهری به شهر دیگر عبر فتن و کسانی که با آنان نظر موافق 
داشتند نا آوزنل 1999 بدیشان: کمک کردند. نویسندگان حرفهای مانند جان 
لیلی و تمس نش به منظور پاسخ دادن به "مارتین" " استخدام شدند و با او 
در فحاشی به رقابت پرداختند. سرانجام, 1 پس از آنکه دوره فحش و 
باسژاخویی به-یابان زسید. منافشته کمتر شد و افراد اعتدالق. از آلوده 
شدن عیسویت به توهین و ناسزاگویی اظهار تاسف کردند. 

الیزابت ت که از انتشار این جزوه ها خشمگین شده بود, به هویتگیفت آزادی 
کامل داد تا جلو پیرایشگران را 3 

چاپ کنندگان آثار مارپرلیت را پیدا کردند: و عده زیادی دستگیر شدند. و 
روت به مجازات رسیدند. 

کارترایت محکوم به اعدام شد. ولی ملکه او را بخشید. دو رهبر 
0 به نامهای جان گرینوود و هنری بروو» در 1-5992 به دار آویخته 
شدند و پس از او جان پنری به آن سرنوسنتت کر فتار اضد.بار لفنت در بشالن 
19:93 مقرر داشت که اگر کسی مرجعیت ملکه را در امور مدهبی مورد 
تردید قرار دهد يا مصرا از شرکت در مراسم کلیسای انگلیکان احتراز 
جوید, يا "به بهانه انجام دادن هر گونه امر مذهبی, در انجمن پنهانی 
مخالفان آیین انگلیکان پا در مراسم و تظاهراتی شرکت 9 باید - 
و از انگلستان اخراج شود و هیچ وقت به انگلستان باز نگردد, وگرنه کشته 
خواهد شتده. مگر: ابنکه تعهد کند. که دز آیتدم»بیزه آیین. مد کور خواهد شید :در 
این هنگام, و در اثنای اضطراب و خشم» , کشیش فروتنی مناقشه را در 
قالبی از ترکیب فلسفه و دین ریخت و با نثری شیوا در آن به بحث 


پرداخت. این شخص, که ریچارد هوکر 
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نام داشت. یکی از دو کشیشی بود که مامور اجرای مراسم مذهبی در برج 
لندن شده بودند: دیگری والتر تراورس, دوست کارترایت بود. هوکر د 
موعظه بامدادی طرز حکومت کلیسایی الیزابت را شرح میداد تراورس در 
ساعات بعد از ظهر از ان نوع حکومت انتقاد میکرد. هر یک از انان موعظه 
های خود را به صورت کتابی دراورد. هوکر از انجا که هم با ادبیات سر و 
کار داشت و هم به الهیات راغب بود, از اسقف خود اجازه خواست که به 
خانه ارامی در یکی از دهکده ها برود. این بود که در بوسکومب در ویلشتر 
توانست چهار کتاب اول اثر بزرگ خود را تحت عنوان در قوانین دولت 
کلیسایی به رشته تحریر دراورد (1594) و سه سال بعد, در بیشاپسبورن 
کتاب پنجم خود را به چایخانه فرستاد و همانجا در سال 1600 در سن چهل 
و هفت شالکین در کشت 

قوانین او, که دارای دلایل متقن و تقریبا به سبک لاتینی مطنطن بود, باعث 
تعجب انگلیسها شد. کازدیتال الن آن را تفترین کتانی دانشست. که ار 
وقت در انگلستان انتشار یافته بود. پاپ کلمنس هشتم علمی بودن و 
فصاحت آن را تمجید کرد. ملکه الیزابت ت آن را توجیه عظیمی از حکومت 
مذهبی خود دانست. پیرایشگران در نلیجه لحن آرام آن تسکین یافتند, و 
سل ان امس هقی ای مت امک رین اهب وخرر 
تلقی کرد. هوکر معاصران خود را با اين نکته که حتی پاپ میتواند رستگار 
شود متعجب کرد: و حتی متخصصان الهیات را با این حرف به تعجب 
واداشت که "اطمینان ما درباره اعتقاد ما به کلمه خداوند مانند آنچه با 
حس خود درک میکنیم محقق نیست". قوه استدلال بشر نیز هدیه و الهامی 
خدایی است. هوکر فرضیه خود را درباره قانون متکی , بر همان فلسفهای 
میدانست که به وسیله قدیس توماس آکویناس اعلام شده بود؛ و قوانین آو 
بر قرارداد اجتماعی هابز و لاک سبقت جسته بود. وی پس از ارائه اد 
نظم اجتماعی و احتیاج به. آن: عقیده داشت که شرکت اختیاری در یک 
جامعه متضمن اطاعت از قوانین آن نیز هست. ولی منبع نهایی قوانین خود 
جامعه است: پادشاه پا پارلمنت فقط به عنوان نماینده اختیار وضع قانون 
دارند. همحنین :رکفت : "قانون است که پادشاه را به وجود میأورد. اعطای 
امتیازی از طرف او که مغایر با قانون باشد باطل است. ... برای آنکه هر 
دو طرف راضی باشند, موافقت کسانی که از دولت اطاعت میکنند لا زم 
است. ... قانونی که در نتیجه موافقت مردم به وجود نیامده باشد, قانون 
محسوب نمیشود". هوکر مطلبی ذکر کرده است که چارلز اول میتواننست 
از ان استفاده کند: ۱ 


است که موجودیت هر حکومتی در این کشور بدان وابسته است: ر حتی به 
منزله بدن مملکت است, و شامل پادشاه و همه کسانی است که از او 
اطاعت-ميکنند. زیرا همه آنان.یا شخضا با از طرف: کسانی که بدیشان 
اختیار دادهاند. در این پارلمنت حضور دارند. 

به عقیده هوکر, مذهب جز جدا نشدنی کشور است. زیرا نظم اجتماعی و 
حتی پیشرفت 
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مادی مربوط به نظم اخلاقی است. و بدون تلقین و کمی مذهب پایدار 
نمیماند. بنابر نت هر دولتی باید زمینه تعلیمات مذهبی را برای مردم 
فراهم آورد. کلیسای انگلیکان ممکن است ناقص باشد. ولی همه 
موسساتی که به وسیله بشر تشکیل یافته و منحل شدهاند همین حال را 
دارند. همچنین نوشته بود: "کسی که میکوشد مردم را متقاعد کند به اينکه 
وضع آنان نی ان تخت هست باید باشد, هرگز شنوندگان دقیق و موافقی 
نخواهد یافت. زیرا مردم از نقایص متعددی که در هر نوع حکومت وجود 
دارد احاهتهه ول ولا لفیتوا نید به موانم. و فشکلافه نما نی که ود آمون 
عمومی بیشمار و اجتنابناپذیر است, پی ببرند". 

منطق هوکر چون مبنی بر دور تسلسل بود, اقناع کننده نبود, فضل 
استادانه او به درد مسائل آن عصر نمیخورد و عقل وی» به علت علاقه 
شدید او به نظم, قادر به درک اشتیاق مردم جهت آزادی نبود. پیرایشگران 
اگر چه فصاحت او را قبول داشتند, به راه خود میرفتند. بسیاری از آتان که 
مجبور شده بودند از مملکت و مذهب یکی را انتخاب کنند, جلای وطن 
کردند و مهاجرت پروتستانهای قاره اروپا به انگلستان معکوس شد. هلند 
آنان را با آغوش باز پذیرفت و اجتماعات انکلنشین در میدلبو رگ لیدن و 
آمستردام تشکیل یافت. در این شهر ها تبعیدشدگان و اعقابشان رحمت 
کشیدند. درس دادند. موعظه کردند, کتاب نوشتند و زمینه پیروزی خود را 
در انگلستان و امریکا با شوقی آرام فراهم ساختند. 


ااا/ -الیزابت و ایرلند 


حکومت انگلستان ایرلند را بین سالهای 1169 و 1171 به تصرف درآورد, 
و به بهانه آنکه این سرزمین ممکن است از طرف فرانسه یا اسپانیا به 
عنوان پایگاهی علیه انگلستان قرار گیرد. آن را تحت تسلط خود نگاه 
داشت. 

در زمان جلوس الیزابت. انگلیسیها فقط بر ساحل شرقی و بر جنوب و 
اطراف دوبلن فرمانروایی میکردند: و بقیه ان جزیره توسط روسای قبایل. 
که آفتها از انیسنها اطاعت منگردند.. اداره مد سکن دایم 
ایرلندیها با انگلیسیها امور ایرلند را که طبق رسم قبیلهای که هرج و مرج و 
آشوف: در آن سر زهین بربا کزدمو متا شاعران, دانشمندان. و قدیسانی 
پرورش داده بورر اداره میشد, بر هم زد. قسمت بیشتر ایرلند به صورت 
جنگل و باتلاق درآمده, حمل و نقل و ارتباطات بسیار آشفته و پرخطر بود و 
هشتصد هزار بومی که از نژاد سلت بودند دز فقر و فاقه و بینظمی شبیه 
بودند, و کار الیزابت را ؛ بر اثر فسق : و فجور, اختلاس و جنابت دشوارتر 
میکردند: اینان با همان دقتی که اموال کشاورزان ایرلندی را میربودند. 
دارایت. دولت. انعلسان را کارت هيکودند. طین. سلطنت. البرابت, 
انکليشتفای. سیم ابرلتم ماکان متصاحران ابرلند وا از علی. ادا 
میراندند: اینان نیز با جرح و قتل از خود واکنش نشان میدادند. و زندگی 
برای غالب و مغفلوب به صورت داز آ رابت و تنفر درآمده بود. سسیل 
شخصا میگفت که ایرلندیها حق دارند علیه تسلط انگلیسیها سر به شورش 
بردارند, "در 
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صورتی که هلندیها در شورش علیه ظلم و ستم اسپانباییها به همان اندازه 
سیاست الیزابت در مورد ایرلند مبتنی بر این عقیده بود که ایرلند کاتولیک 
خطری برای انگلستان و پروتستان_ خواهد بود. به همین مناسبت؛ فرمان 
داد که آنیز پروتستان در سراسر آن جزیره بزور اشاعه پابد. برپاداشتن 
مراسم قداس ممنوع, صومعه ها بسته, و عبادت در خارج از منطقه 
انگلیسیها متوقف شد. کشیشها خود را پنهان کردند و در خفا برای عده 
معدودی مراسم آینهای مقدس را به جا آوردند. اخلاق, که فاقد مذهب و 
ارامش شده بود, تقریبا از ان میان رخت بربست. قتل, دزدی, زنا و هتک 
ناموس شیوع یافت, و مردها بدون بخل يا تردید زنان خود را با یکدیگر 
معاوضه میکردند. رهبران ایرلندی از پایها و فیلیپ دوم استمداد جستند. 


حمله برند و به مردم یاغی آن سرزمین کمک کنند. ولی مراکز و مدارسی 
جهت پناهندگان ایرلندی در اسپانیا تاسیس کرد. پاپ پیوس چهارم یک 
ایرلندی یسوعی به ن‌لائدیوید ولف را در 1560 به ایرلند فرستاد. ولف با 
شجاعت و اخلاصی که خاص فرقه او بود عدهای را در خ۸۵<تربیت کرد 
یسوعیهای دیگر را با لباس مبدل به ایرلند فرستاد, و ایمال‌و امیدواری 
کاتولیکها را دوباره برقرار ساخت. روسای قبایل دلگرم شدند و یکی پس 
مقتدرترین انان شین او, نیل, اهل تیرون بود. وی مردی بود که ایرلندیها 
حاضر بودند به خاطر او بجنگند و نامش را در افسانه ها ذکر کنند. شین 
کب ی به این لقب ملقب 
کند, دلیرانه جنگید. احکام را نادیده گرفت و کلیسا را تزیین کرد. همه 
صتاعی ا نکسا سا به منظور دستگیری خود عقیم نهاد. جان خود را با 
مسافرت به لندن و به دست آوردن اتحاد و کمک الیزابت به خطر انداخت؛ 
و پیروزمندانه باز گشت و در آلستر و تیرون به حکومت پرداخت. شین با 
قبیله رقیب خود او, دانل بسختی جنگید. سرانجام در 1567 شکست خورد 
و هنگامی که به مکدانلها, یعنی مهاجران اسکاتلندی که وی سابقا به محل 
ا[]ذلآنها در انتریم حمله کرده بود پناه برد, در آنجا ؛ به قتل رسید. ‏ _ 
تاریخ ایرلند یس از مرگ او عبارت از یک سلسله شور ش؛ قنل, و امدن 
نایبالسلطنه های انگلیسی بود. سر هنری سیدنی, پدر سرفیلیپ. مدت نه 
سال در ان کار دشوار انجام وظیفه کرد. وی در شکست اونیل همکاری 
کرد. و روری اومور را چندان تعقیب کرد تا کشته شد. سرانجام. به سبب 
مخارح گزاف پیروزيهایش به انگلستان فراخوانده شد. والتر دورو نخستین 
ارل او اسکس, نام خود را با قتل عامی که در جزیره رائلین در نزدیکی 
ساحل انتریم مرتکب شده مشهور ساخت. مکدانلهای شورشی زنان و 
کودکان و پیران و بیماران خود را جهت محفوظ ماندن به آنجا ها 
بودند. اسکس قوایی برای تسخیر آن جزیره اعزام داشت. پادگان آنجا به 
شرط آنکه به آنان اجازه حرکت به اسکاتلند داده شود حاضر شد, تسلیم 
شود با این پیشنهاد موافقت نشد, و آنان نیز بدون قید و شرط : 
شدند. سپس متجاوز از ششصد تن از زنان و کودکان و بیماران و پیران آن 
قبیله از دم شمشیر گذشتند (1575). 

بزرگترین شورش در زمان الیزابت به وسیله قبیله جرالدین در مانستر برپا 
شد. جیمز فیتسموریس فیتز جرالد, پس از بارها اسارت و فرار, به قاره 
اروپا رفت و قوایی از اسپانياییها, 
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ایتالیاییها, پرتغاليها, هلندیها, و مهاجران انگلستان کاتولیک فراهم آورد, و 


آنها را در ساحل کری پیاده کرد (1579), ولی اتفاقا در جنگی با قبیله دیگر 
به قتل رسید. پسر عم او جرالد فیتز جرالد, پانزدهمین ارل دزمند. شورش 
را ادامه داد. ولیر بانلرم. کبیله» جاور -به. زهتری. ازل. اه اورمند, که 
پروتستان بود, از انگلستان طرفداری کرد. کاتولیکهای منطقه انگلیسیها در 
ایرلند سپاهی فراهم آوردند و سپاهیان آرثر, لردگری نایبالسلطنه جدید, را 
شکست دادند (1580). گری پس از دریافت قوای امدادی, نیروی عمده 
دزمند را از طریق دریا و خشکی در دماغه بزرگی در خلیج سمرویک 
محاصره کرد. ششصد تن از بازماندگان شورشیان, که در برابر تویخانه 
گری کاری نمیتوانستند بکنند. تسلیم شدند. و تقاضای عفو کردند, ولی همه 
آنان از زن. و هرده به. اشتثنای. افسراتی که قول. پرداخت. قدیه قابل 
ملاحظهای دادند, به قتل رسیدند. جنگ انگلیسیها علیه ایرلندیهاء و مبارزات 

قبایل ایرلندی علیه یکدیگر, به اندازهای مانستر را وپران کرد که, به قول 
مورخی ایرلندی, "صدای اوه گاور یا کشاورزی در آن سال از دینگل تا 
صخره کاشل شنیده نشد". یک انگلیسی چنین نوشت: "در ظرف شش 
ماه, علاوه بر کسانی که اعدام یا کشته شدند, سی هزار نفر در مانستر بر 
اثر قحطی در گذشتند" ۰ زیرا| به قول کید از تاریخنویسان بزرگ ا نک شتت: 
"کشتن یک ایرلندی در آن ایالت همجون کشتن نک دیوانه بود" ". مانستر, 
که تقریبا از ایرلندی خالی شده بود, به صورت کشتزار میان مهاجران 
انگلیسی تقسیم شد (1586). یکی از نان ادمند سینسر بود که کتاب 
"ملکه پریان" را نوشت. 

ایرلندیهای از ز جان گذشته دوباره در 1593 سر به شورش برداشتند. هیو او 
دانل, لرد ۳ تیرکانل, با هیو او نیل دومین ار آو تیرون, همدست شد. 
اسپانیا, که در این هنگام با انگلستان علنا در جنگ بود, به آنان قول کمک 
داد. در فاصله تعویض دو نایبالسلطنه, او, نیل یک لشکر انگلیسی را در 
آرما شکست داد و بلکواتر را, که از قلعه های مهم انگلستان در شمال 
بو گرفت و قوایی برای تجدید شورش در مانستر فرستاد. ساکنان 
انگلیسی آن رو به گریز نهادند و کشتزارهای خود را ترکی کردند. امید و 
نشاط سراسر ایرلند را فرا گرفت. و حتی انگلیسیها انتظار داشتند که 
دوبلن سقوط کند. 

در این بحران بود که الیزابت جوان سادهای به نام رابرت دورو, دومین ارل 
اسکس: را به عنوان نماینده خود به ایرلند فرستاد (1599). ملکه هفده 
هزار و پانصد سرباز در اختیار او قرار داد, و اين بزرگترین لشکری بود که 
انگلستان تا ان وقت به ایرلند فرستاده بود. الیزابت به وی دستور داد که 
به اوء نیل در نیرون حمله کند و بدون اطلاع و موافقت او عهدنامهای نبندد؛ 
و بیاجازه او باز نگردد. دورو پس از ورود به دوبلن. ظرف فصل بهار تعلل 
کرد و با دشمن فقط دو سه بار به زد و خورد پرداخت. لشگریانش گرفتار 


اتو‌اع تتمارن. شدند. و. بسیاری. از آنان: مردند. هی بیاجازم: ملکه با اه‌تیل 
عهدنامه متارکه بست. و در سپتامبر 1599 برای بیان علت شکست خود 
به انگلستان باز گشت. چارلز بلنت. ملقب به لرد ماونتجوی, با شجاعت و 
کاردانی خود جلو اوءنیل حیلهباز و او,دانل دک را گرفت, و ناوگانی را که 
با قوا و اسلحه اسیانیا در کینسیل لنگر انداخته بود شکست داد. پاپ 
کلمنس هشتم نیز به همه کسانی که حاضر به دفاع از ایرلند و مذهب 
کاتولیک شده بودند قول داده بود که گناهانشان آمرزیده خواهد شد. توضیح 
آنکه ماوتتجوی برای مقابله با اسپانياییها به جنوب شتافت و آنان را چنان به 
سختی شکست داد ۱ 
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اقذامات. را در ایرلند از عصمف او کته اس وی در 7 
دشواری غلبه بر مردمی که عشق به میهن و مذهب تنها عامل پیوند دهنده 
آنانسنه ند نی و شایستگی بود دچار اشتباه شد. الیزابت نمایندگان خود را 
به علت توفیق نیافتن آنان ملامت کرد, و حال آنکه اين امر تا حدی مربوط 
به خست و امساک خود او بود این اشخاص قادر به پرداخت مواجب 
سربازان نبودند و غارت کردن اموال ایرلندیها را بر مبارزه با آنان ترجیح 
میدادند. وج در انتحات ها که چگ را ایباز وحفت : مردد بود, و هرگز یکی 
از آن دو سیاست را به طور صریح در پیش نگرفت. اين ملکه اگر چه 
ترینینی کالح و دانشگاه دوبلن را تاسیس کرد (1591), مردم ایرلند را 
مانند سابق در حال بیسوادی باقی گذاشت. پس از صرف 10,000,000 
لیره و انعقاد عهدنامه صلح, نیمی از آن جزیره زیبا به صورت ویرانه 
درآمده بود و بالاتر از همه, حس تنفری ناگفتنی برجای ماند که در رو زگار 
بعد منجر به قتل و غارت شد. 


- الیزابت و اسپانیا 


مهمترین اقدام الیزابت رفتار او با اسپانیا بود. وی فیلیپ را امیدوار کرد که 
پا با او يا با فرزندش ازدواج خواهد کرد: فیلیپ. به امید غالب آمدن بر 
انگلستان با یک حلقه انگشتری, تا ان باه ضیز. گرة که دوستانش از او 
بیگانه شدند و الیزابت ت قوت گرفت. اگر چه پاپ و امپراطور آلمان و ملکه 
تیرهبخت اسکاتلند مایل بودند که وی به انگلستان حمله کند. اما چون 
فیلیپ به فرانسه اطمینان نداشت. و در هلند گرفتار اشکالاتی بود, 
نمیخواست که به چنان قمار سیاسی بیحسابی دست زند» زیرا| میتر سید 
در صورت حمله به انگلستان. فرانسه بیدرنگ به متصرفات اسیانیا در هلند 
بتازد. فیلیپ از ایجاد شورش و آشوب در هر نقطه جهان تنفر داشت و در 
نتیجه عادت شدید به مسامحه و تعلل, امیدوار بود که روزی الیزابت ٍ 

از راه های خروجی را که طبیعت بازیگر در اختیار ما نهاده است انتخاب 
کند, و در تقدیم تاج و تخت انگلستان به دخترکی اسکاتلندی, که عاشق 
فرانسه بود, عجلهای نداشت. وی همچنین سالها پاپ را از تکفیر کردن 
الیزابت بازداشت. فیلیپ در مورد رفتار این ملکه با کاتولیکهای انگلستان 
خاموشی گزید, و در جواب اعتراضات الیزابت به بدرفتاری با پروتستانهای 
اتکلیشتی خر اشانا چیر ک نکفت. وی ضمن آنکه کشتیهای مسلح انگلیسی 
به مستعمرات و تجارت اسیانیاییها میتاختند, قریب سی سال با انگلستان 
در حال صلح باقی ماند. 

طبیعت افراد در اداره حکومتها ظاهر میشود, زیرا حکومتها به طور کلی 
نظیر خود ما هستند, و رفتار انها بیشتر مانند اعمال افراد بشر است 
بشری که هنوز زور و مذهب در اخلاق و قوانین او تاثیر نکرده باشد. 
وجدان از پاسبان پیروی میکند, ولی حکومتها پاسبان 
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ندارند. در روی دریاها از ده فرمان خبری نبود, و تجار فقط با اجازه دزدان 
دریایی به کار خود ادامه ميدادند. 

کشتیهای کوچک دزدان دریایی خليجهاي کوچک سواحل بریتانیا را مامن خود 
قرار میدادند و از انجا برای تصرف انچه مقدورشان بود بیرون میامدند: 
اکر بان ان سای وم مها ان اه روا اب حون 
غارت ميیشدند نوعی شوق و وجد مذهبی در خود مییيافتند. مردان بیباکی 
مانند جان هاکینز و فرانسیس در یک کشتیهای خصوصی مسلح را به کا 

میبردند و اقیانوسها را عرصه تاخت و تاز خود قرار میدادند. الیز ابت. اگر 
چه با اقدامات انان موافق نبود. مزاحمشان نميشد., زیرا در کشتیهای 
مسلح خصوصی نطفه نیروی دریایی انگلستان. و در دریاستیزان 


دریاسالارهای آینده خود را میدید. بندر لاروشل, که در دست پروتستانهای 
فرانسوی بود, به صورت وعده گاه کشتیهای ناسمه هلندی, و هو گنوها 
درآمد که "به شکار کشتیهای تجارتی کاتولیک, تحت هر پرچمی که حرکت 
میکردند. میپرداختند", و در حقیقت کشتیهای پروتستان را نیز مورد حمله 
قرار میدادند. ۱ 
دزدان دریایی از این کار به تجارت پرمنفعت برده, که یک قرن پیش از ان 
به وسیله پرتغالیها مرسوم شده بود, پرداختند. بومیهای مستعمرات 
امریکایی اسپانیا از کارهایی که نسبت به آب و هوا و مزاجشان توان فرسا 
بود تلف ميشدند, و بنابر این احتیاج به کارگرانی از نژاد پرطاقتتر افزایش 
یافت» خود. لایین کاساسن. که مدافم بومان, بوزه نهد شارل اول بادشاه 
اسپانیا پيشنهاد کرد که سیاهان آفریقایی, که قویتر از سرخپوستان حوضه 
کارائیت هدن ترا اتصام‌دادن کارهای دشوار. اسپاتایها به اعا.انتال 
یابند. شارل با این پیشنهاد موافقت کرد, ولی فیلیپ دوم تحاذفت برده را 
تقبیح نمود و به حکام اسپانیایی در امریکا دستور داد که جز با کسب پروانه 
از دولت اسیانیا هی برده سیاهپوستی ( که صد ور آن بندرت صورت 
هیکفت :۵ امنستلزم خر راو بود) به امریکا برده نشود. هاکینز. که 
فیداتشت: عضی. از هام از اظاعت ان سور ان خالن سکنید: تسه 
کشتی: به آفریقا برد (1562) و.سشیضد سیاهیوست اشتیر کرد و آنان را به 
هند عربی برد و در برابر شکر, ادویه, و داروء به مهاجران 0 
فروخت. پس از بازگشت به انگلستان, لرد پمبروک و دیگران را تشویق 
کرد د که برای مسافرت پرخطر دیگری سرمایهگذاری کنند, و الیزابت را بر 
ان داشت که یکی از بهترین کشتیهای خود را در اختیار او بکذارد و در سال 
4 با چهار کشتی عازم جنوب شد و چهارصد سیاهپوست افریقایی را 
اسیر کرد, به سوی هند غربی رفت, با تهدید و ارعاب. اسپانیاییها را مجبور 
خرند. آنهاً .کر فبق. انکلسان.باز. کیت و غنایم خود را میان ملکه و 
ای و کر ری 

از شصت درصد سرمایهای که به کار انداخته بود سود برد. در 1567 
الیز ا, ثت کیتین جود موسوع:یبه.- "عیسی " رابه وی کرایه داد هاکینز با آن و 
چهار کشتی دیگر به آفریقا رفت و تا آنجا که توانست از سیاهان به 
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فروخت, اما هنگامی که با غنايم خود, که به 100,000 لیره تخمین زده 
ميشد. به انگلستان بازمیگشت. در نزدیکی سواحل مکزیک در سانخوان د 
اولها که یک ام ان اسا تاش عراز رفته همه کسسای ای 
استثنای دو کشتی کوچک مخصوص خواربار, از بین رفت. هاکینز بعد از 
مقاها هرا وه مهافت سا ان ده کی کوک وت حالی یه 


انگلستان رسید (1369). 

در میان بازماندگان ان سفر یکی از اقوام هاکینز, که جوانی موسوم به 
فرانسیس دریک بود, دیده میشد. دریک, که به خرج هاکینز تحصیل کرده 
بود, به اصطلاح بومی دریا شد و در بیست و دو سالگی فرماندهی یک 
کشتی را در مسافرت بیحاصل هاکینز , به عهده گرفت. در بیست و سه 
تالک به استثنای شهرت؛ همه چیز خود را بر سر دلاوریهايش از دست 
داد پس با خود عهد کرد که از اسپانیا انتقام بگیرد. در بیست و پنج سا 
از طرف الیزابت ت مامور شد که فرماندهی یک کشتی مسلح خصوصی را به 
عهده بگیرد. در 1573 در بیست و هشت سالگی, کشتوا. تحاوطا که 
دیگری را که حامل شمش نقره بود, در ساحل پاناما به تصرف درآورد و 
در حالی که انتقام خود را گرفته و غنیمتی به دست آورده بود به انگلستان 
بازگشت. ضمن آنکه اسیانیا خواستار اعدام وی بود, مشاوران الیزابت 
مدت سه سال او را در خفا نگاه داشتند. سپس لستر. والسینگم. , و هنن 
چهار کشتی کوچک, که ظرفیت آنها به 375 تن میرسید, در اختیار او قرار 
دادند. وی با این کشتیها در 15 نوامبر 1577 از پلیموت به مسافرتی 
پرداخت که به صورت دومین سفر به دور دنیا درآمد. هنگامی که کشتیهای 
او از تنگه ماژلان بیرون استفتد: طوفان سهمگینی برخاست و کشتیها 
پراکنده شدند و دیگر به هم نییوستند: دریک تنها با کشتی موسوم به پلیکان 
از طریق ساحل باختری امریکای جنوبی و شمالی خود را به 
سانفرانسیسکو رسانید و ضمن حرکت کشتیهای اسیانیایی را غارت کرد. 
سپس گستاخانه به سوی غرب و به طرف فیلیپین عازم شند؛ از طریق 
جزایر ملوک به جاوه, و از اقیانوس هند به آفریقا رفت: از دماغه امید نیک 
گذاشت: اقبانوس اطلس را پیمود, و در 26 سپتامبر ۱0 عنی سی و 
چهار ماه بعد از حرکت از پلیموت, به این بندر بازگشت. وی غنایمی به 
ارزش 600,000 لیره با خود آورد که 275,000 لیره از آن را به ملکه داد. 
مردم انگلستان او را بزرگترین دریانورد و دریا زن عصر نام نهادند. الیزابت 
در کشتی او شام خورد و او را به لقب "شهسوار" مفتخر ساخت. 

درظی این مدت: انکلستان لقظا با اسبانا در حال صله نود فیلیپ مکرر 
به ملکه شکایت میکرد: ملکه از او معذرت میخواست. غنایم را در کیسه 
میریخت, و تذکر میداد که فیلیپ نیز "قوا: نين " بینالمللی را با ارسال کمک 
به شورشیان ایرلندی نقص کرده است. هنگامی که سفیر اسپانیا او را به 
جنگ تهدید کرد, الیزابت وی را با نقشه خود در مورد ازدواج با 
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آلانسون و اتحاد با فرانسه ترساند. فیلیپ. که سرگرم تسخیر پرتغال بود 
به شفیز مخو و رتور داد که ضله وا نه هم رید طبق معمول, بخت و اقبال 
با سیاست تردید و دو دلی الیزابت موافق بود. اگر فرانسه کاتولیک گرفتار 


جنگ داخلی نبود و اتریش کاتولیک و امپراطور آلمان سرگرم مبارزه با 
ترکان عثمانی نبودند, و اگر روابط اسپانیا با پرتغال و فرانسه و پاپ و 
اتباع ان در هلند به هم نخورده بود. کسی نمیداد که بر سر الیزابت چه 


مد. 
سالها بود که الیزابت در مورد هلند سیاست غیرصریحی در پیش گرفته, و 
رفتار خود را با اوضاع متغیر روز متناسب ساخته بود, و هیچ تهمت بی 
تصمیمی و خیانت قادر نبود که او را کور کورانه به سویی سوق دهد. وی 
همان طور که به پیرایشگران انگلستان نظر خوبی نداشت., از پیروان 
کالون دی «لبه بان بل ضباهد؛ و نیز مانند فیلیپ به ایجاد شورش و اشوب 
رغبتی نداشت. الیزابت از منافع تخارت وه با هید هت افتصاه 
انگلستان آگاهی داشت, و در صدد بود که به شورشیان هلندی کمک کند تا 
مقهور اسپانیا نشوند و خود را به دست فرانسویان نسپارند. زیرا تا مدتی 
که شورش هلندیها ادامه داشت. اسپانیا قادر به دخالت در امور انگلستان 


نبود. 
سعادت غیرمترقبهای باعث شد که الیزابت به شورشیان کمک کند و ضمنا 
به موجودی خزانه خود بیفزاید. در دسامبر 1568, چند کشتی اسیانیایی, که 
حامل 150,000 لیره جهت مواجب شربازان الوا در هلتد بودند, به وسیله 
کشتیهای مسلح و خصوصی انگلیسی به بنادر دریای مانش رانده شدند. 
الیزابت, که به تازگی از مصیبت وارده به هاکینز در سان خوان د والوا آگاه 
شده بود؛ فرصت مناسبی یافت که به جبران آنچه انگلستان از دست داده 
بود بیردازد. بنابر این از اسقف جیوئل پرسید. که آبا کف داد کنحیته ها 
اسپانیا را تصرف کند يا خیر اسقف مذکور پاسخ داد که به عقیده او چون 
خداوند محققا پروتستان است. از مشاهده غارت پیروان_ پاپ خشنود 
خواهد شد. گذشته از اين, الیزابت خبر یافته بود که فیلیپ آن مبلغ را از 
بانکداران شهر جنووا در ایتالیا قرض کرده, و گفته است که وقتی آن پول 
0( ترشنده دور تخویل. حرفتن آن را ضادو و | هد 
‌ 
الیزایت: ان :بل زا به خرانه خود فرستاد. فیلیپ شکایت کرد: آلوا به 
توقیف همه اتباع و اموال انگلیسی در هلند پرداخت: الیزابت همه 
اسپانیایبهای مقیم انگلستان را دستگیر کرد. ولی احتیاج آنان به تجارت با 
یکدیکر بتدریج: مناشیات عادی را از نو برفرار ساخت.. الوا خاضر نشد. که 
الیزابت را به همکاری با شورشیان وادار کند. فیلیپ خونسردی خود. و 
الیزابت پولها را حفظ کرد. 
انن. صلح بیارام -هدتی. اداقه: ذاشت..نا آنکه جملات مکرز انکلیسنیها. ببه 
کشتیهای اسپانیاییها و استمداد دوستان ماری استوارت ِ فیلیپ را 
مجبور به شرکت در توطئهای علیه جان الیزابت کرد. ملکه, که از قصد او 


اطلاع یافته بود. سفیر اسپانیا را اخراج (1584) و علنا از هلندیها طرفداری 
کرد. سربازان انگلیسی وارد فلاشینگ, بریل, اوستاند, و سلویس 
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شدند: لستر به فرماندهی انها منصوب شد. ولی در زوتفن از اسیانیا 
شکست خورد (1986). در اين هنگام جنگ قطعی شد. هر کیایتن قم 
الیزابت با تمام قوا برای نبردی آماده شدند که مذهب انگلستان, تسلط بر 
درياهاء و شاید سرنوشت اروپا و احتمالا امریکا مربوط به آن بود. 

تروت اسیانی مدیون کریستوف کلمب و پاپ آلکساندز شم بود. بر طبق 
حکمیت پاپ در سال 1493, تقریبا اه 
اسپانیا تعلق گرفت. با آن توقیعات پاپ و مسافرتهای دریایی, مدیترانه 
ذیکو بمز کر تضدن و قدرت نژاد سفید نبود. بلکه در این زمان عصر اقیانوس 
اطلس آغاز شد. از_ سه ملت بزرگ اروپایی مجاور اقیانوس اطلس. 
فرانسه در ننلیجه جنگ داخلی از مبارزه به منظور تسلط بر اقیانوس 
محروم ماند. دو کشور دیگر. یعنی انگلستان و اسیانیا مانند دو سنگیوز 
بزرگ به سوی سرزمین موعود دست دراز کرده بودند. به نظر میرسید که 
متزلزل کردن تفوق اسپانیا در امریکا کاری محال است. 79 150 
این کشور در آن قسمت صدها مسنتعمره داشت. در صورتی که انگلستان 
دارای یی مستعمره هم نبود: و هر سال مقادیر زیادی طلا و نقره از معادن 
مکزیک و پرو به سوی اسپانیا سرازیر ميشد. چنین به نظر میرسید که 
مقدر شده است که اسیانیا بر نیمکره ه غعربی مسلط شود و امریکای 
شمالی و جنوبی را از لحاظ سیاسی و مذهبی تابع خود کند. 

دریک از دورنمای این وضع خشنود نبود تا مدتی جنگ بر سر دنیا میان خود 
او و اسیانیا جریان داشت. در سال 15 , بر اثر مساعدت دوستان و 
مک و تاش کی سیک و هگ با امد اطور ‏ آز نا 
بشتابد. دریک نخست وارد کشندان ویگو در شمال باختری اسپانیا شد. بندر 
ویگو را غارت کرد لباشن که محسسمه حضرت» هرن زا در اور و فلزات و 
لباسهای گرانبهای کلیساها را با خود برد. سپس به سوی جزایر کاناری و 
جزایر کیپ ورد عازم شد, و بزرگترین آنها را تاراج کرد. از اقیانوس اطلس 
گذشت: بهسانته مویکو حمله نرده ف هبلغ ۵0,000 لیر یه عنوان شوه 
گرفت تا شهر کارتاخنا متعلق به کولومبیا را خراب نکند. شهر سنت 
اوگوستین را در فلوریدا سوزاند و به باد غارت داد, و چون یک سوم 
کارکنان کشتیهای او درنتیجه تب زرد تلف شده بودند, مجبور شد که به 
انگلستان باز گردد. (1586) این خود جنگی اعلان نشده بود. 7 8 فوربه 
7 دولت انگلستان ملکه اسکاتلند را اعدام کرد. فیلیپ به پاپ 
سیکستوس ستخم خبر داد که تضمیم گرفته است:به. انکلستان حمله برد:ه 
الیزابت را از سلطنت معزول کند. 


بنابر این, تقاضای دریافت 2,000,000 سکه طلا کرد: سیکستوس حاضر 
شد و شنکه شردازده.ه ان هم بسن از انکه .خمله. واقعا ضهرات 
گیرد. فیلیپ به مارکی سانتاکروز, بهترین دریاسالار خود. دستور داد که 
بزرگترین ناوگان تاریخ را فراهم آرد. اين بود که شروع به ساختن کشتی 
در لیسبون؛ و گردآوری ذخایر در کادیث کردند. 
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دریک از الیزابت خواهش کرد که کتشتیهایی:در اختیار اه بکذارد تا با نها 
سفاین اسیانیا راء قبل از آنکه نیر ومند شوند, از بین ببرد. ملکه پذیرفت. ۰ و 
اف در 2 آمویل. 1587 بیتتن از انکف اند ایت کعییر ععیده دهدن آزن یهت 
بیرون رفت. در 6 آوریل وارد بندر کادیت شد. و کشتیها را طوری به 
حرکت درآورد که در معرض توپهای ساحلی قرار نگیرند: یک کشتی جنگی 
دشمن را غرق کرد و به کشتیهای حمل و نقل و کشتیهای حامل ذخیره 
حمله برد و کالاهای انها را به تصرف دراورد: همه کشتیهای دشمن را آتش 
زد, و بيانکه آسیبی ببیند مراجعت کرد. آنگاه در آبهای لیسبون لنگر انداخت 
و سانتاکروز را به مبارزه دعوت کرد. مارکی نپذیرفت. زیرا کشتیهایش 
هنوز مسلح نشده بودند. دریک به طرف شمال. به سوی لاکورونیا, حرکت 
کرد و ذخایر بژرکن را که در انجا. انباشته شدم بود به تصرف درآورد: 
سپس به آسور رفت و یک کشتی اسپانیایی را متصرف شد: در حالی که 
آن را به دنبال کشتی خود بسته بود, به انگلستان بازگشت. حتی اسیانیاییها 
از جسارت و مهارت او در دریانوردی به شگفت افتادند و گفتند که "اگر 
وی پیرو لوتر نبود, مردی مثل او در دنیا پیدا نمیشد". 

فیلیپ صبورانه ناوگان دیگری فراهم آورد. مارکی سانتاکروز در زا نویه 
1588 در گذشت: فیلیپ دوک مدنیا سیدونیا را که شجره نسبش مهمتر 

از لیاقت و کفایتش بود جانشین او ساخت. تکام که 7 

شکستناپذیر تکمیل شد, شماره کشتیهای آن به 130 فروند, هریک با 
ظررفیت. مت تفتط ۰ 44 تن زسید: نیمی. از. انها. کشتیهای حامل. کالا. و نیم 

دیگر کشتیهای جنگی بودند. در این کشتیها 8050 ملوان و 19,000 سرباز 
جا گرفته بودند. فیلیپ و دریاسالارانش جنگ دریایی را مثل جنگهای دریایی 
روم میدانستند, یعنی تصور میکردند که باید کشتیهای دشمن را با چنگک به 
جلو کشند و با سربازان دشمن دست به گریبان شوند. اما نقشه انگلیسیها 
این بود که کشتیهای اسپانیایی را که پ پر از ملاح بود با شلیک توپ غرق 
کنند. سپس فیلیپ به ناوگان خود تور داد که به جستجوی سفاین 
اتکشتن: ترذارند باکم‌یکی از شواحل زار انکلسان: ۱ تصرف کنند و 
بعد به فلاندر بروند و 30,000 سربازی را که دوک پارما در آنجا آماده 
کرده بود سوار کنند و به اين ترتیب اسپانياییها به سوی لندن عازم شوند. 
در این ضمن, در نهان نامهای را به انگلستان رساندند که توسط کاردینال 


الن نوشته شده بود (آوریل 8 کاردینال در این نامه به کاتولیکهای 
انگلستان دستور داده بود که در خلع آن ملکه "عغاصب, بدعتگذار. و 
روسپی" " با اسپانیاییها همکاری کنند. صد ها راهب تحت فرمان قایم مقام 
رئیس دستگاه تفتیش افکار برای برقراری مجدد آیین کاتولیک در انگلستان 
همراه جهازات شکستناپذیر حرکت کردند. شوق و ذوق مذهبی صادقانهای 

ملوانان اسپانیایی و فرماندهانشان را به هیجان آورده بود, باین عده از 
ی فلت مد نود بهاارتگهها ی مت کی دا نام موه از این 
رو زنان روسپی را از خود راندند. بیحرمتی به مقدسات را ممنوع ساختند, 
و از قماربازی دست کشیدند. در صبح 29 مه 1588, هنگامی که کشتیها از 


متن زیر تصویر: ملکه الیزابت. گالری ملی تصاویر, لندن 
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میکردند, همه افراد در مراسم ایین قربانی مقدس شرکت جستند و مردم 
باد با الیزابت موافق بود: آرمادا گرفتار طوفانی سهمگین شد. و ناچار به 
بندر لاکورونیا پناه برد تا زخمهای خود را التیام بخشد, و دوباره در 12 ژوئیه 
به حرکت دراد مردم انگلستان با عقاید مختلف تدارکات عجولانه و 
تصمیم مایوسانه ۱ ناوکان اشتبانیا زا میکشبدند, در این هنگام. وقت آن 
فرا رسید که الیزابت فا لیوا که ینش تاسیسات 
گردآوری کرده بود خرح کند. رعایای اوء خواه کاتولیک و خواه و 
مردانه به پاریس شتافتند: جنگجویان غیرنظامی داوطلبانه در شهر‌ها 
تعلیمات نظامی فرا گرفتند: بازرگانان لندن مخارج هنگها را پرداختند و 
خواهش کرند که به انان اجازه تهیه پانزده کشتی داده شود ولی عملا سی 
کشتی فراهم کردند. مدت ده سال بود که هاکینز برای نیروی دریایی ملکه 
کشتی جنگی ساخته بود: دریک در این وقت در یابان بود. صاحبان سفاین 
مسلح کشتیهای خود را به وعدهگاه پربلا آوردند در آغاز زوئیه 1588 هشتاد 
و دو کشتی به فرماندهی چارلز, لرد هاوارد آو افینگم با عنوان درباسالار 
تززیک انگلستان در پلیموت برای مقابله با دشمنی که پیش با مه لنگر 
انداختند. 

در 19 ژونبه, طلایه آرمادا در دهانه دنک مانش ظاهر شد. ناوگان مدافع از 
پلیموت بیرون ۰ و در 21 ژوئیه عملیات جنگی آغاز گشت. اسپانیاییها 
منتظر تودنده کق بنتن از تزدیی شندن کتتهای انجلینستی, انهادزا تا نی به 
جلو بکشند. ولی کشتیهای انگلیسی دارای پهلوهای کوتاه و عرضی باریک 
بودند. در اطراف کشتیهای سهمگین اسپانیایی بسرعت حرکت میکردند, و 
یار یتست رت واه ابا سای در شاه 


این توپهای انها بالای سر کشتیهای دشمن شلیک میکرد و فقط خسارات 
مختصری وارد میاورد. _ 
قایقهای انگلیسی زیر آتش دشمن حرکت میکردند. و قابلیت حرکت و 
سرعت آنها اسپانیاییها را بیچاره و مبهوت میساخت. شب هنگام کشتیهای 
اسپانیایی رو به گریز نهادند. یکی از آنها عقب ماند و به دست دریک افتاد. 
کشتی دیگر ظاهرا توسط یک توپچی آلمانی, که سر به شورش برداشته 
بود, منفجر شد و انگلیسیها قسمتی از آن را بازیافتند. خوشبختانه در هر دو 
کشتی مقداری مهمات پیدا شد که مورد استفاده کشتیهای ملکه قرار 
گرفت. در روژ بیست و چهارمر ی بیشتری وارد شد. با وجود این؛ 
انگلیسیها فقط برای یک روز جنگ مهمات داشتند. در روز بیست و پنجم 
هاوارد در نزدیکی جزیره وایت مق ملد یو دسر ز کشتی پرچمدار او تا قلب 
ارمادا پیش رفت و به هر کشتی اسیانیایی که برخورد شلیک کرد. 
تیراندازی دقیق انگلیسیها باعث خرابی روحیه اسپانیاییها شد. شنت از روز 
دوی مدیناسیدونیا به دوک پارما چنین نوشت: "دشمن به تعقیب من 
میپردازد و از صبح تا شب به من تیراندازی میکند, ولی حاضر نیست با من 
دست به گریبان شود. هیچ چارهای هم نمیبینم, 
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زیرا انها تند حرکت میکنند و ما اهسته کشتی میرانیم". وی از پارما تقاضا 
کرد که مهمات و قوای امدادی به کمک او بفرستد. ولی کشتیهای هلندی 
بنادر پارما را مسدود کرده بودند. 
در روز بیست و هفتم, , آرمادا در کاله لنگر انداخت. روز بعد» دریک هشت 
کشتی کوچک و غیرضروری را آتش زد آنها را در مسیر باد قرار داد و به 
میان کشتیهای اسپانیایی فرستاد. دوک مدینا سیدونیا, که از آنها وحشت 
داشت. به کشتیهای خود دستور داد که به حرکت درایند. در روز بیست و 
نهم؛ دریک به آنها در سواحل فرانسه در گراولین حمله کرد. اسپانیاییها 
با ۱ ولی دریانوردی و تویاندازی آنان خفب ننود. ظهر آن روز 
کشتیهای هاوارد فرا رسیدند و همه کشتیهای انگلیسی چنان آتشی بر سر 
کشتیهای دشمن ریختند که بسیاری از آنها خراب و بعضی دیگر غرق شدند. 
شکافته ميشدند. هزاران اسپانیایی به قتل رسیدند و جوی خون از عرشه 
ها به دریا جاری گشت. در پایان آن روز, آرمادا چهار هزار تن از افراد خود 
را از دست داده بود, چهار هزار نفر دیگر زخمی شده بودند و کشتیهای 
باقیمانده با زحمت خود را روی آب نگاه میداشتند. مدینا سیدونیا پس از 
آنکه دید کارکنان کشتی کنتتتی: تدیحر طاقت جنگیدن ندارند, به آنان فرمان 
عقبنشینی داد. ۲ 
دز زود نتنيام: بادم آن تاوکان شکسته را به دریای شتمال.برد. انکلیسیها آن 


را تا خلیج کوچک فوث تعقیب کردند, و سپس به علت نداشتن غذا و 
مهمات به بندر بازگشتند. آنان در این واقعه فقط شصت نفر از دست داده 
بودند و حتي یک کشتی آنها غرق نشده بود. 
بزاق. بفیه: ارمادا لنکر کاهی نز دیکتر از خود اسپانیا وجود نداشت. اسعاتلند 
با اسیانیا دشمن بود, و بنادر ایرلند را انگلیسیها در دست داشتند. کشتیهای 
صدمه دیده و افراد گرسنه نومیدانه کوشیدند که جزایر بریتانیا را دور 
بزنند. دریا متلاطم بود و باد تندی میوزید: دکلها خرد و بادبانها پاره ميشد, 
هر روز چند کشتی غرق شده. يا رها میشد. مردگان به دریا انداخته 
ميشدند. در سواحل ناهموار ایرلند هفده کشتی صدمه دید. تنها در سلایگو 
امواج دریا هزار اسپانیایی مغروق را به ساحل افکند. بعضی از جاشویان 
در ایرلند پیاده شدند و جهت ری و آشامیدنی به گدایی پرداختند: 
ایرلندیها آنان را نپذیرفتند, و صدها تن از آنان که در خود قدرت جنگیدن 
نمیدیدند. به دست ساکنان نیمه وحشی سواحل به قتل رسیدند. از صد و 
سی کشتی. , که از اسپانیا حرکت کرده بود, تنها پنجاه و چهار کشتی, و از 
بیست و هفت هزار نفر, ده هزار نفر, آن هم مجروح و بیمار بازگشتند. 
, که روز به روز از اين شکست طولانی خبر یافته بود, درون 
حجز‌هاییر کاخ اسکوربال, در را بر خود بست. و کسی جرئت نمیکرد که 
با او حرف بزند. پاپ سیکستوس پنجم, به بهانه اینکه حملهای به انگلستان 
صورت نگرفته است, حتی پشیزی به اسپانیای ورشکسته کمک نکرد. 
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الیزابت نیز مانند پاپ ممسک بود و جون از سرمایهگذاری در نیروی 
دریایی خسته شده بود. حساب هر شلینگی را که قبل و بعد از جنگ و 
ضمن آن«خرج شدم بودر از نیروی دریایی و ارتش خود مطالبه کرد. هاوارد 
و هاکینز بابت هر کسری که دلیل ان را نمیدانستند, از جیب خود پرداختند. 
الیزابت, که منتظر جنگی طولانی بود. مواجب و خواربار سربازان را به 
حداقل تعیین کرده بود. در اين هنگام بیماری هولناکی شبیه به تیفوس ِ 
میان سربازان باز گشته شیوع یافت: و در بعضی از کشتیها نیمی از 
جاشویان پا مردند, يا از کار افتادند: هاکینز متحیر بود که اگر اين بیماری 
واگیردار قبل از حمله دشمن شیوع پافته بود, سرنوشت انکلستان: چه 
ميشد. 
جنگ دریایی تا هنگام وفات فیلیپ (1598) ادامه داشت. در سال ِ 
دریک با چندین کشتی و پانزده هزار سرباز 5 
علیه اسیانیا شورش کرده بودند, به راه افتاد. ولی پرتغالیها از پروتستانها 
یش از اسپانیاییها تنفر داشتند, انگلیسیها با شرابهایی که به دست آورده 
بودند به میگساری پرداختند, و لشگرکشی منجر به شکست و بدنامی شد. 
لرد تامس هاوارد با چند کشتی, جهت تصرف یک کشتی اسیانیایی که حامل 


طلا و نفرق نب مفضد اشیاییا بو به شخ انشور خر کته کرد ولین ارفادای 
جدید فیلیپ کشتیهای او را به هزیمت واداشت تنها یک کشتی انگلیسی, به 
نام انتقام عقب ماند, و تا وقتی که مغلوب شد, قهرمانانه با پانزده کشتی 
دشمن جنگید (1591) هاکینز و دریک بار دیگر به هند غربی حمله بردند 
(1595), ولی با هم اختلاف پیدا کردند و ضمن راه درگذشتند. در سال 
6 الیزابت ناوگان دیگری جهت تخریب کشتیهای موجود در بنادر 
اسپانیایی ِ ناوگان انکلنشتی در کادیث با نوزده ناو و سی و شش 
انها از طریق دریا گریختند. اين لشکرکشی نیز اگر چه با عدم موفقیت رو 
به رو شد, دوباره تسلط انگلیسیها را بر اقیانوس اطلس به ثبوت رساند. 
شکست ارمادا تقریبا در همه مظاهر تمدن جدید اروپا تاثیر کرد. در فن 
نبرد دریایی تغییر قاطعی پدید آمد: چنگک انداختن و وارد کشتی دشمن 
شدن جای خود را به تویاندازی از پهلو و عرشه کشتی داد. تضعیف اسیانیا 
باعث شد که هلندیها استقلال خود را بازيابند. هانری چهارم بر تخت 
سلطنت فرانسه بنشیند, و امریکای شمالی به صورت مستعمره انگلستان 
درآید. مذهب پروتستان محفوظ ماند و تقویت شد., مدذهب کاتولیک در 
انگلستان رو به ضعف نهاد و جیمز ششم پادشاه اسکاتلند, از طرفداری 
پاپ دست برداشت. اگر آرمادا بهتر ساخته و رهبری شده بود, شاید مذهب 
کاتولیک دوباره در انگلستان شیوع مییافت. خانواده گیز در فرانسه روی 
کار یا ما و هلند تسلیم میشد: موح غرور و نیرویی که انگلستان را 
فراگرفت و باعث معرفی شکسییر و بیکن به عنوان نماینده و ثمر 
انگلستان پیروزمند شد, شاید به وجود و انگلیسیهای سرمست و 
شادکام با دستگاه تفتیش افکار اسپانیا مواجه ميشدند. بدین 
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تیب جنگ مسیرالهیات و فلسفه را تعیین میکند, و توانایی در قتل و 
رت لازمه کسب مجوز برای زیستن و ساختن است. 


عزانی هاگن 1601:1568 


میرفت. و در سن شصت سالگی در اوج شهرت و عظمت قرار داشت. 
چهره او در این سن اندکی چروکدار بود, مویش به دشواری منظم میشد 
بعضی از دندانهایش ریخته و چند دندان دیگرش سیاه شده بود. ولی 
الیزابت با روسری مشبک و پر زرق و برق, يقه چیندار بال مانند, آستینهای 
لاییدار. و دامن گرد و گشاد فنردار خود. که همگی مرصع بودند, مانند 
ملکهای واقعی مغرور و سینه فراخ بود. 
پارلمنت از رفتار شاهانه او شکایت داشت. ولی از او اطاعت میکرد. 
مشاوران سالخورده با کمرویی خاص خواستگاران جوان توصیه هایی به او 
میکردند, و خواستگاران جوان با تمجید و تحسین تخت او را در میان 
میگر فتند. لستر و والسینگم به مرگ طبیعی در گذشتند, و دریک و هاکینز, 
پس از مدت کوتاهی, طعمه دریایی شدند که قصد تسخیر آن را داشتند. 
در این هنگام, سسیل و به قول بیکن "اطلس این کشورهای 
مشترکالمنافع" سالخورده بود. و از تقرس رنج میبرد: ملکه در آخرین 
سای ها رما بر آخرین غدا زا در دهان او 
گذاشت. الیزابت ت از اينکه بتدریج تنها میماند رنج میبرد, ولی نگذاشت که 
اين جریانات از عظمت گردشهای او در میان مردم يا از سر زندگی 
دربارش بکاهد. 
پیرامون او چهره های تازهای میدرخشیيدند, و به او تا حدی نشاط جوانی 
میبخشیدند. کریستوفر هتن چنان زیبا بود که ملکه او را صدراعظم خود 
کرد (1587), الیزابت پیش از آنکه. توصبه: برلی1 را در مهرد اتتصاب 
رابرت سسیل, فرزند زیرک و گوژیشت او, به وزارت امور خارجه بپذیرد, 
نه سال صبر کرد. ولی او سیمای ظریف و شمشیر تلقتلق کننده والتر 
رالی را بیشتر میپسندید, و توجهی به شک و تردید او در امور مذهبی 
نداشت: زیرا خود او نیز تا اندازهای دارای همان نظر بود. 
رالی تقریبا مرد کامل عیار عهد الیزابت به شمار میرفت: اصیل, سرباز, 
دریانورد, ماجراجو, شاعر, فیلسوف, سخنور, مورخ, و فداکار بود: وی مرد 
کامل دوره رنسانس محسوب ميشد, و برای هر کاری صاحب نبوغ بود, 
*۷##**تصویر , 
متن زیر تصویر: سر والتر رالی. منتسب به تسوکارو. کالری ملی تصاویر, 
‌ 


کلاکلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر. رابرت دورو, دومین ارل او اسکس گالری شین تصاویر, 
لندن 


1. همان ویلیام سسیل است. م. 
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رالی در سال 1552 در دو نشر به دنیا آمد, و در 1568 وارد آکسفرد شد, 
ولی او از مدرسه به اجتماع گریخت, و به گروهی از اشراف داوطلب 
ان و رای رسای فا سین 
شش سال شرکت در اين جنگها ممکن است در بیپروایی او که 
سرنوشتش را تعیین کرد بیتاثیر نبوده باشد. 

رالی؛ پس از مراجعت به انگلستان (1575), خود را مجبور به خواندن 
حقوق کرد. ولی در سال 1578 دوباره به عنوان داوطلب برای مبارزه با 
اسپانیاییها به کمک هلندیها شتافت. دو سال بعد با درجه سروانی در 
لشکری که شورش دزمند را در ایرلند فرو نشاند. شرکت جست. و در 
کشتار سمرویک تردیدی به خود راه نداد. الیزابت به عنوان پاداش دوازده 
هزار ایکر زمین در ایرلند به او داد و منصبی درباری بدو بخشید. و چون از 
قيافه. خوش خدمتی,1 و ند اش گو ون اه خوشنشن میامدر به پيشتهادهای وی در 
مورد ایجاد مستعمره در امریکا, نه با بدبینی و شعاکیت معمولی خود, 
گوش فرا داد و امتیازی بدو بخشید. رالی در سال 1584 برای نخستین بار 
کشتیهایی به منظور ایجاد مستعمره به ویرجینیا فرستاد: اگر چه این عمل و 
اقدامات بعدی او نتیجهای نبخشید, فقط نام ویرجینیا به عنوان یادبود 
جاویدانی از باکره بودن ملکه باقی ماند. دسترسی به الیزابت ثراکمارتن, 
که از ندیمه های ملکه بود, اسانتر بود. وی به عشق رالی روی خوش نشان 
داد, و پنهانی با وی ازدواج کرد (1593). از انجا که هیچ عضو درباری حق 
نداشت بدون اجازه ملکه ازدواج کند, آن زو پرحرارت. به طرزی غیر قابل 
انتظار. ماه عسل خود را در برج لندن گذراندند. رالی نامهای به برلی 
نوشت, و در آن ملکه را به عنوان معجونی از همه کمالات بشری در تاریخ 
وصف کرد. و بدین وسیله از زندان رهایی یافت. ولی از دربار تبعید شد. 
رالی سپس به ملک خود در شربورن رفت و گوشه انزوا اختیار کرد, به 
طرح نقشه جهت مسافرت به دریاها و کشف سرزمینهای جدید پرداخت؛ 
راه الحاد در پیش گرفت: و اشعاری ساخت که هر بیت آن طنز و طعنهای 
مخصوص خود او بود. ولی دو سال آرامش کاسه صبرش را لبریز ساخت. 
سرانجام, با کمک دریاسالار هاوارد و رابرت سسیل پنج کشتی تهیه کرد, و 
به سوی امریکای جنوبی شتافت. به جستجوی الدورادو پرداخت که 


سرزمینی افسانهای و دارای قصرهای زرین, رودخانه هایی از طلای جاری, 
و زنانی جنگجو با زیباییهای ۰ رالی صد و شصت کیلومتر از 
رودخانه اورینوگو را پیمود. ولی از طلا و زنان جنگجو اثری ندید. از آنجا که 
در برابر رودخانه های پرنشیب و آبشارها کاری از وی ساخته نبود, ناچار 
دست خالی به انگلستان بازگشت. و به مردم گفت که چون تصویر ملکه را 
به بومیان امریکایی نشان داد همگی از زیبایی او در شگفت شدند: و 
بزودی مجددا به دربار راه یافت. 


1. میگویند رالی روزی جبه خود را در گل و لای زیر پای ملکه انداخت. 
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شرح بلیغی که وی تحت عنوان اکتشاف امپراطوری وسیع. ثروتمند. و 
زیبای گویان نگاشته است., عقیده او را در این مورد نشان میداد که در هیچ 
جای جهان به اندازه اورینوکو تروت وجود ندارد. رالی با حرارتی 
خستگینایذیر به لزوم بیرون آوزندن تروت امریکا از چنگ اسیانیاییها اشاره, 
و اصل تسلط بر تسلط بر دریاها را چنین استادانه توصیف میکرد: "هر که 
توا سا داش اسر ارت فساط اسب هر کر شارت 
و تروت جهان. و سرانجام خود جهان را به دست خواهد 
ورد . 

در سال 1596, رالی در لشکرکشی علیه کادیث شرکت کرد, و همان گونه 
ی وی در این جنگ از ناحیه پا 
زخمی شد. ملکه در این هنگام با وی به لطف و مهربانی رفتار کرد و او را 
با عنوان سروانی جزو محافظان خود در آورد. در 1597 رالی به 
فرماندهی قسمتی از ناوگانی که اسکس به سوی آسوز رهبری میکرد. 
منصوب شد. کشتیهای تحت فرمان رالی, که بر اثر طوفان از بقیه ناوگان 
۱ 1 
به سبب آنکه رالی پیروزی را از چنگش درآورده بود, هرگز وی را نبخشید. 
رابرت دورو, دومین ارل آو اسکس, حتی در فریبندگی از رالی برتر بود. 
وی جاهطلبی و ذوق و غرور والتر را داشت, از حیث اخلاق از او تندتر, از 
لحاظ شوخ طبعی از او کمتر, و در جوانمردی بر وی برتری داشت. و 
معتقد بود که شخص اصیل باید بر طبق موازین نجابت زندگی کند. اسکس 
مردی فعال و دوستدار مردم با هوش بود, و اگر چه در نیزه بازی سواره و 
مسابقات ورزشی پیروز بیرون میامد, و در جنگ از خود شجاعت و بیباکی 
بسیار نشان میداد, دوستدار شعر و فلسفه بود و شاعران و فیلسوفان را 
مینواخت. هنگامی که مادرش زن دوم لستر شد, لستر او را در دربار پیش 
برد تا جلو تاثیر فریبندگی رالی راء که باعث محبوبیت او میشد, بگیرد. 
ملکه, که در اين هنگام پنجاه و سه ساله بود, نسبت به آن چوان عصبانی و 


زیبای بیست ساله عشقی مادرانه نشان داد. و در واقع او به منزله پسری 
بود که احساس بیفرزندی ملکه را اقناع میکرد. اين دو با هم سخن میگفتند, 
با هم اسبسواری میکردند, با طم به موسیقی گوش میدادند, با هم ورقبازی 
میکردند. شایع بود که الیزابت گفته است: "جناب ایشان تا صبحدم, که 
مرغان به نفغمهسرایی مییردازند, به خانه خود بازنمیگردد". هنگامی که 
اسکس با بیوه فیلیپ سیدنی در نهانی ازدواج کرد ملکه مسن تاراحت 
شد؛ ولی بزودی او را بخشید و تا سال 1593 در عضویت شورای 

نگاهش داشت. با وجود این اسکس برای دح درباری پا سیاستمداری 
آفریده نشده بود, مستخدم اوء که کاف نام داشت. میگفت: "عشق و تنفر 
هميشه از چهرهاش پیداست. و او نمیداند که احساسات خود را چگونه 
پنهان کند". وی رالی, ویلیام 0 رابرت سسیل, و سرانجام بیکن 
تن زو ما اف یی راونیعن موه مر 

فرا تسشن سک که من ود دز ار ق ور اروپا پیش از هر مردی در 
دوره الیزابت ت آثر بگذارد, در 11 و در میان هاله دربار, در یورک هاوس,؛ 
که مقر رسمی مهردار سلطنتی بود, دیده به جهان گشود. پدرش که دارای 
این مقام بود,ٍ سرنیکولس نام داشت: الیزابت فرزند جوان او را "آقای 
مهردار جوان" " نامید. خود او در نتيیجه ضعف مزاج از ورزش به نز 
پرداخت: با هوش و فراستی که داشت مشتاقانه به کسب دانش برد اخت: 
و بزودی وسعت معلومات او از جمله عجایب آن "دوره بزرگ" شد. پس از 
سه سال تحصیل در کمبریج, او را همراه سفیر کبیر انگلستان به فرانسه 
فرستادند, تا فنون سیاست را بیاموزد. هنگامی که در این کشور به سر 
مانده بود به لندن بازگشت تا در گریز این به تحصیل حقوق بیردازد. چون 
برادرزاده ویلیام سسیل بود, از او تقاضای مقام و عنوان سیاسی کرد: پس 
ار مماز سا تابور است ری سرام ود دم الق وت دار 
میدهد". در همان سال. یعنی در 1564, اگر چه فرانسیس بیکن بیست و 
سه سال بیش نداشت.؛ به طریقی موفق شد به نمایندگی پارلمنت انتخاب 
شود و با اغماض بیشتری نسبت به پیرایشگران, نام خود را بلندآوازه 
ساخف ۰ پاخوش ارت ادها که سویل ام اغنانی تر وت 
او آنها را دوباره در رسالهای پنهانی تحت عنوان آگهی درباره مباحثات 
کلسشاه اکلستان دلیرانه اظهار-داشت: (1589]: 

وی پيشنهاد میکرد که هر کس قول دهد تا در مقابل هر قدرت خارجی 
ال رال وا ات اسا ماصکفا رال ام ات 


میهن خود دفاع کند. به سبب عقیده مذهبی خود مورد تعقیب قرار نگیرد. 
الیزابت و سسیل معتقد بودند که این جوان فیلسوف اندکی گستاخ است: 
و در واقع او از عصر خود جلوتر بود. 

اسکس ذکاوت بیکن را دوست میداشت و نصایح او را میپذیرفت. دانشمند 
2 جوان پند میداد که فروتن باشد و اگر نمیتواند فروتنی 
در پیش گیرد, مخارج خود را تعدیل کند: به جای مناصب نظامی, مقامات 
اختماغی به شتیت ارت زیر اشکستهای سبیاستی, را. اسانتو .از شکشتهای 
نظامی میتوان جبران کرد: همچنین به وی میگفت که باید محبوبیت خود را 
نزد عوام به عنوان خطری از جانب ملکه تلقی کند. 

بیکن امیدوار بود که اسکس به صورت سیاستمداری درآید و به 
نصیحتگویی خود فرصت ازیو بدهد. . در سال 2 وی دوباره با این جمله 
اکنون دیگر اندکی پیر میشوم. سی 0 سال عمر, مقدار زیادی شن در 
ساعت شنی است. ... پستی وضع من اندکی مرا به هیجان میاورد. . 
اعتراف میکنم که به همان نسبت که مقاصد اجتماعی متوسطی دارم 
مقاصد معنوی عظیمی دارم زیرا علم 
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را تماما قلمرو خود میدانم. ... و این خواه از کنجکاوی باشد, خواه از 
که با یت ان رسای گنه ات کدران ۱ 
نمیتوان خارج کرد. 

هنگامی که اسکس از سسیل و الیزابت به اصرار تقاضا کرد که منصب 
خالی دادستانی را به بیکن تفویض کنند. تقاضای او مورد قبول واقع نشد. 
به جای بیکن؛ افوان و کی که از او مسنتر و از لحاظ فنی شایستهتر بود, 
انتخاب شد, اسکس به طرزی که در خور بود خود را مقصر دانست. و 
ملکی در تویکنم با 1800 لیره به بیکن عطا کرد. بیکن, قبل از استفاده از 
این موهبت. مدت کوتاهی را به سبب بدهکاری در زندان گذراند. 

در سال 1597 به عضویت "شورای دانایان" وابسته به وکلای دادگستری, 
که مشاور شورای سلطنتی بود انتخاب شند. 

اسکس علیرغم توصیه بیکن؛ وارد نظام شد, و در صدد برآمد که فرماندهی 
انش را بة.غهده کبرد. دلیری بیباکانه او در کادیث باعث محبوبیت وی و 
در نتیجه موجب وحشت شورا: ۵ «شنکستت: آو در آنندهد: غرور, اسراف 
بیاندازه. و زبان درازش باعث رنجش درباریان و خشم ملکه شد. کات 
که الیزابت توصیه او را در مورد انتصاب سرجورجکرو به فرمانداری ایرلند 
نپذیرفت. , اسکس از راه استهزا پشت به ملکه کرد. الیزابت در خشم شد و 
سیلیی به بناگوش او نواخت و فریاد زد: "برو گم شو"! اسکس شمشیر 
خود را مخکم چسبید, و با ضدای بلند به او گفت: "این اهانتی است که آن 


را تحمل نخواهم کرد. من از پدر شما هم ان را تحمل نمیکردم". پس از 
آن, غضب آلوده | همه درباربان اتظار دشتند که 
ملکه او را در برج لندن زندانی کند (1598). ولی الیزابت عکسالعملی 
نشان نداد, و برعکس, چند ماه بعد او را به عنوان نایبالسلطنه خود به 
ایرلند فرستاد. شاید هم برای راحت شدن از دست او چنین کرد. 

بیکن به او تذکر داده بود که کار بیارزش استفاده از زور و فشار را برای 
مبارزه با مذهب نیذیرد: ولی اسکس مایل بود فرمانده لشکر باشد. وی در 
7 مارس 1599 در میان هلهله عوام و نگرانی دوستان و خرسندی 
دشمنان عازم دوبلن شد. اما شش ماه بعد. پس از ناکامی در این 
ماموریت؛ بدون اجازه ملکه به انگلستان باز گشت, بیخبر یک راست به 
اطاق آرایش او رفت. و کوشید که اقدامات خود را توجیه کند. الیزابت در 
حالیکه دندان روی جگر گذاشته بود, به حرفهای او گوش داد, و او را تعت 
نظر لرد مهردار سلطنتی در یورکهاوس گذاشت تا به اتهاماتش رسیدگی 
شود. 

مردم لندن که از شکست او آگاه نبودند و پیروزیهای او را به خاطر داشتند, 
از این قضیه ناراضی شدند. شورای سلطنتی دستور داد که دادگاهی نیمه 
علنی تشکیل شود. و بیکن را به عنوان عضو شورای دانایان و وکیل ملکه 
مامور کرد که ادعانامهای تنظیم کند. بیکن تقاضا کرد که او را معاف دارند: 
ولی چون آنان اصرار ورزیدند. ناچار پذیرفت. ادعانامهای که تنظیم 
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کرد ملایم بود: اسکس درستی آن را تصدیق کرد و حاضر به اطاعت از 
قانون شد. سپس او را از مقاماتش عزل کردند و به وی دستور دادند که تا 
زمانی که ملکه به ازادی او رضا دهد در منزل خود بماند (د ژوئن 1600). 
بیکن از او دفاع و حمایت کرد., و در 26 اوت اسکس ازادی خود را 
بازیافت. 

اسکس در خانه شخصی خود همچنان درصدد کسب قدرت بود. یکی از 
تاره نام. هوق را تسلی ملفت: بو از ل اهتشاه تفر مهف و امن 
شکسپیر بود. اسکس او را به ایرلند فرستاد تا به ماونتجوی, نایبالسلطنه 
انجا: توصیه کت که با لشکر خود به انگلستان باز گردد, و به اسکس اجازه 
دهد تا زمام حکومت را به دست بگیرد. ولی ماونتجوی نپذیرفت. اسکس 
در اوایل 106001 به جیمز ششم نامهای نوشت؛ و از او استمداد کرد و به 
وی قول داد که از او به عنوان جانشین الیزابت دفاع کند: جیمز پاسخی 
تشویقامیز بذو توشت: در لندن: هیجان: شندیدی بربا کشت؛: نایم شند.. که 
رابرت سسیل قصد دارد دختر پادشاه اسپانیا را بر تخت سلطنت انگلستان 
بنشاند: و قرار است که اسکس در برج لندن زندانی شود: و رالی سوگند 
خورده است که او را بکشد. 


ستنیل خوان ملکه را بر آن داشت. که بیغافی: برای. اشکنس. نفر شتندر.و آو 
را به شرکت در شورای سلطنتی دعوت کند. شاید منظور او از اين عمل 
آن بود که اسکس مطالبی در باره رفتار خود بگوید. دوستانش بدو تذکر 
دادند, که شاید توطئهای جهت دستگیريش چیده شده باشد. یکی از 
دوستان اوء به نام سرگیلی مریک, به کمیانی چیمبرلین پولی داد که شب 
آن روز در ساوئوارک نمایشنامه ریچارد دوم, آثر شکسپیر, را به روی 
صحنه بیاورد. این نمایشنامه درباره پادشاهی است که به حق از سلطنت 
خلع شده است. 
روز بعد(7 فوریه 1601) در حدود سیصد تن از طرفداران اسکس.: سلاح 
در دست و با شور و هیجان بسیار, در حیاط قت له اف کرد ادن سامت 
که لرد مهردار سلطنتی و سه تن دیگر از اشراف برای تحقیق به این 
اختفاع غیرتانوی مارم ضدنر ظ‌خداران اشکس: ابان,را زندانن زوین و 
با خود اسکس, که مردد مانده بود, به لندن رفتند و شورشی برپا ساختند. 
وی انتظار داشت که مردم به حمایتش قیام کنند. ولی واعظان به انان 
توصیه کردند که در داخل منازل خود بمانند. و آنان نیز پذیرفتند. قوای 
دولتی مراقب بود و شورشیان را مجبور به فرار کرد. اسکس دستگیر و در 
برج لندن زندانی شد. 
سیس او را به اتهام خیانت بسرعت محاکمه کردند. شورای سلطنتی به 
بیکن تور داد که تیم ادعانامه با کوک همکاری کند. امتناع او از این 
امر اینده خدمات سیاسیش را تباه میکرد., ولی موافقتش شهرت او را 
هرآ 1 هنگامی که کوک در قرائت ادعانامه لکنت پیدا کرد, 
بیکن از جا برخاست و با صراحت متقاعد کننده و محکومکنندهای موضوع 
را مطرح ساخت. اسکس به گناه خود اعتراف و نام همکارانش را افشا 
کرد. بر تن اش انان دستگیر و اعدام شدند. ارل آو ساوثمتن به حبس ابد 
محکوم گشت: جیمز اول 
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بعدا او را ازاد کرد. میگویند ملکه روزی یک حلقه انگشتری بهٍ_ ار ۵ 
اسکس داد و به او گفته بود که اگر در اوقات گرفتاری و نیازمندی آن را به 
وی باز گرداند. بدو کمک خواهد کرد. ولی اگر اين انگشتری بدین ِِ 
برای ملکه فرستاده شده باشد, به دست وی نرسیده است. در 25 فوریه 
01« ارل آو اسکس در سن سی و پنج سالگی به سرنوشتی که ناشی از 
خر ی با مه رالی؛ که دشمن او 
د, هنگام فرود آمدن تبر بر گردن اسکس, گریه کرد. تا یک سال سر 
۳9 و پو سیده او از برج لندن آويخته بود. 


۱ -سالهای آخر الیزابت: 1603-1601 


سالهای آخر عمر الیزابت ت بسیار غمانگیز بود. شاید منظره سربریده اسکس 
پا فکر اينکه آن. فتتو. فلت و روز به او خیره نگاه میکند, در اندوهناکی 
سالهای آخر عمر الیزابت ت بیتاثیر نبوده باشد. وی ساعتها متفکر و مغموم 
مینشست, و اگر چه تفریحات دربار را همچنان ادامه میداد و گاهگاه 
دلیرانه ۳ به خوشحالی میکردر در واقع دلمرده, و بنیان سلامتش 
متزلزل شده بود. مردم انگلستان دیگر او را دوست نمیداشتند: و احساس 
میکردند که وی بیش از اندازه زیسته است و باید جای خود را به شاهزاده 
جوانتری بدهد. آخرین پارلمنت زمان الیزابت بیش از سایر پارلمنتها علیه 
تجاوز او به ازادی پارلمانی, تعقیب پیرایشگران. تقاضای پول روزافزون و 
اا خصاا اش وه ها 
تصور همگان, ملکه در این مورد اخیر با نظر پارلمنت موافقت کرد, و قول 
داد که آن نقیصه را مرتفع کند. همه اعضای پارلمنت جهت اظهار تشکر به 
حضور ملکه رفتند, و ضمن آنکه ملکه ظاهرا آخرین نطق خود, به نام "نطق 
طلابی" را؛ که حاکی از آرژوهایش بود. ایراد میکرد در برایر او زانو زدند 


(20 نوامبر 1601), ملکه به آنان چنین گفت: 
هیچ جواهر گرانبهایی وجود ندارد که من آن را بر عشق شما ترجیح بدهم, 
زیرا من اين عشق را گرانبهاتر از هر گنجینهای میدانم. ... و اگر چه این 


ار ۹ ار 
تاج و تخت خود میشمرم که با عشق شما سلطنت کردهام. 

سیس به آنان فرمود که بزخیزند و بعد گفت: 

پادشاه بودن و تاج بر سر داشتن در نظر کسانی که آن را میبینند, با 
شکوهتر میآید تا در نظر کسانی که آن را بر سر میگذارند. .۰ من به توبه 
خود, اگر , به خاطر وجدانم نبود تا وظیفهای را که خداوند به من سیرده 
است انجام دهم در برابر او سر تعظیم فرود ارم, و امنیت شما را حفظ 
کنم, به میل خود حاضر بودم که این مقام را به دیگری واگذارم, و از دست 
من برای سعادت شما نباشد, مایل نیستم که دیگر زندگی و سلطنت کنم. 
و اگر چه فرمانروایان قویتر و عاقلتری داشتهاید. هرگز فرمانروایی 
نداشتهاید و نخواهید داشت, که بیش از من شما را دوست داشته باشد. 
الت انت. تا انجا که خوانسته بو خشنله. تعیین. جانشین: خود را به. تعویق 
انداخته بود و تا زمانی که ماری استوارت (ملکه اسکاتلند) به عنوان وارثت 
حقیقی تخت و تاج انگلستان حیات داشت, الیزابت تفت | خونی اجازه دهد 


که وی استقرار مذهب پرونستان را به خطر بیندازد. پس از اعدام ماری 
استوارت, فرزندش جیمز ششم پادشاه اسکاتلند ظاهر | وارت الیزابت 
میشد: اگر چه وی مردی بیاراده و منحرف بود. پیروی او از مذهب 
پروتستان باعت تسلای ملکه بود. الیزابت میدانست که رابرت سسیل و 
سایر اعضای دربار, به انتظار مرگ ملکه, نهانی با جیمز مشغول رس 
تا جلوس او را بر تخت سلطنت انگلستان تسهیل و آینده خود را تضمین 

کنند. 

در سرتاسر اروپا شایع شده بود که الیزابت در نتیجه ابتلا به سرطان 
خواهد مرد. ولی او از زیاد زیستن به حال مرگ افتاده بود, و وجودش دیگر 
یی مه روراب تسم وا و۳ 
هنگامی که سر جان هزینکتن. پسر تعمیدی ملکه, درضدده برامد که او را با 
اشعار فکاهی بر سر حال بیاورد. وی مانع از این کار شد و به او 
گفت: "وقتی 1 این کنی آفتاب عمرت بر لب بام ۳ از این 
را جسورانه در معرض باد زمستانی قرار داد, سرما خورد و تب کرد و سه 
هفته در اتش تب سوخت. وی بیشتر اوقات بیماری را روی صندلی 
گذرانید, پا به پشتی تکیه کرد. پزشکی نخواست. بلکه دستور داد 
رامشگران حضور یابند و آهنگهایی بنوازند. سرانجام درباریان او را متقاعد 
کردند, که در بستر استراحت کند. هویتگیفت, اسقف اعظم, که برای طول 
عمر ملکه دعا کرده بود, مورد ملامتش قرار گرفت. وی در کنار بستر ملکه 
زانو زد و به دعا خواندن پرزداخت: و هنخامی که آن را به.بایان رسانید و 
برخاست تا برود, الیزابت به او دستور داد که ادامه دهد: و دوباره وقتی که 
"زانوان پیرمرد خسته شده بود", به او اشاره کرد که بیشتر دعا بخواند. 
پیر مرد فقط وقتی آسوده شد که ملکه در اواخر شب به خواب ِِ 
خوابی که دیگر از آن بیدار نشد. روز بعد (24 مارس), جان منینگم د 
یادداشتهای روزانه خود چنین نوشت: "امروز صبح, در حدود ساعت سه, 
علیاحضرت., ارام مثل برهای یا مثل سیب رسیدهای که از درخت بیفتد, 
جهان را ترک گفت". ظاهرا هم چنین بود. 

مردم انگلستان که مدتها منتظر فرارسیدن مرگ او بودند. باز متاثر شدند. 
بسیاری از نان احساس میکردند, که عصر درخشانی به پایان رسیده» 
دست نیرومندی از سکان افتاده است. و بعضی دیگر مثل شکسپیر 
میترسیدند که فترت پر هرج و مرجی آغاز شود. بیکن او 
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را ملکه بزرگی میدانست و میگفت: 

اگر پلوتارک زنده بود و میخواست شرح زندگی بزرگان را با هم مقایسه 


کند, در اين امر سرگردان میماند. زیرا در میان زنان کسی را نظیر او 
نمییافت. این بانو چنان معلوماتی داشت که در جنس او غریب بود و حبنی 
در میان شاهزادگان بندرت دیده میشد. ... اما در مورد سلطنت او ... این 
قسمت از جزیره هرگز دورهای بهتر از اين چهل و پنج سال به خود ندیده 
است, البته نه از لحاظ آرامش فصلها, بلکه از لحاظ حکومت عاقلانه او, 
زیرا اک از یک طرف, به استقرار مذهب حقیقی, صلح و امنیت دایم 
برقراری عدل و داد, و رفتار ملایم با اشراف بنگربم, و از طرف دیگر, 
اختلافات مذهبی, گرفتاریهای ممالک همجوار, جاهطلبی 1 مخالفت 
رم را درنظر اوریم: و بعد هم به تنها بودن او توجه کنیم. آن وقت با 
ملاحظه این نکات, چون نمیتوانستم مثال دیگری بیاورم که تا این پایه بدیع 
و تا این حد شایسته باشد. تصور میکنم نمیتوانستم مثال عالیتر و قا 

توجهتری در مورد تقارن علم در فرمانده کشوری با خوشبختی ملتی پیدا 


ای ص می سا قر وا 
بزنیم و عیوب این ملکه بینظیر را مورد بررسی قرار دهیم و از آنها 
چشمیوشی کنیم. الیزابت زنی مقدس با دانشمند نبود, بلکه زنی با حرارت 
و پرشور و شیفته و عاشق زندگی بود. در زمان وی "حقیقت مذهب" کاملا 
برقرار نشد و همه اتباع اوء همچنانکه شکسپیر گفته است؛ نمیتوانستند " 13 
زیر ِ خود هر جچه میکاشتند در کمال ایمنی بخورند و آهنگهای 
شورانگیز صلح بخوانند.. فرمانروایی عاقلانه او تا اندازهای مرهون 
همکارانش بود. تردید و دودلی الیزابت غالبا و شاید بر اثر تغییر روز گار, 
نتایج خوب به با ز میآوزد: دا ی را 
که فقط آشفتگی وضع داخلی دشمنانش باعث نجات او میگشت. اما وی 
ها تراسا میا که مسا وتا ری 
میکرد. الیزابت اسکاتلند را از زیر تسلط فرانسه بیرون اورد و به 
انگلستان نزدیک ساخت: به هانری دو ناوار امکان داد که در برابر مراسم 
قداس در پاریس, فرمان نانت1 را صادر کند. در عصر الیزابت. علم و 
ادبیات بر آثر ثروتمند شدن مردم رونق یافت. این ملکه اگر چه استبداد 
پدر را ادامه داد. در عوض با انسانیت و لطف خود ان را تعدیل کرد و, چون 
شوهر و فرزندی نداشت. انگلستان را کودک خود میدانست., صادقانه 
دوستش میداشت. و عمر خود را صرف خدمت ان میکرد. الیزابت 
بزرگترین فرمانروای انگلستان به شمار میرود. 


1 هانری دو ناوار, که بعدا به نام هانری چهارم به سلطنت فرانسه رسید, 
بخست کاتولیک بود, اما در سال 1:99 فرمانی در نانت از شهرهای 


فرانسه صادر کرد و به پروتستانهای فرانسه آزادی مذهبی داد. م. 
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انگلستان چه نوع کشوری بود که باعث قدرت و پیروزی الیزابت شد؛ و به 
شکسپیر زبان و الهام داد مردان عصر الیزابت چه نوع مردمی بودند, که تا 
آن: اندازه بیباکاته. برخاشکر و صریحاللهخه و برتشاط. بودتد چکونه 
میزیستند و کار میکردند. لباس میپوشیدند, و ميانديشیدند. عشق میورزیدند 
و خانه میساختند و آواز میخواندند در 1581, انگلستان در حدود پنج میلیون 
نفر جمعیت داشت., بیشتر آنها به کشاورزی اشتغال داشتند. اکتر این عذج 
زمین را شخم میزدند و تخم میکاشتند و فقط در محصول شریک بودند. 
بعضی دیگر به صورت مستاجر, مالالاجاره معینی میپرداختند: عدهای دیگر, 
که شماره آنها هر سال افزایش مییافت, کشاورزانی بودند که مالک مطلق 
زمین خود بودند. چینهکشی به دور اراضی عمومی همچنان ادامه داشت.؛ 
زیرا گلهداری از کشاورزی پرسودتر بود. سرفداری تقریبا منسوخ شده 
بود, ولی اخراج مستاجران, در نتیجه چینهکشی به دور اراضی و دستهبندی, 
طبقهای کارگر و بدبخت به وجود آورده بود که نیروی خود را به طور 
مخاطرهامیزی به صاحبان مزارع میفروخت., يا در دکانهای شهرهای کر ال 
توسعه به کار میبرد. 
اماء به استثنای پایتخت, شهرها هنوز کوچک بودند, تاریچ و بریستول, که بعد 
از لندن بزرگترین شهرهای انگلستان به شمار میرفتند. هر یک بیش از 
بیست هزار نفر جمعیت نداشتند, ولی قضیه دارای جنبه مثبتی نیز بود: 
مردم شهرها با یکدیگر روابط دوستانه داشتند و حتی در لندن بیشتر خانه 
ها دارای باخ بود, پا در مجاورت دشتهای باز قرار داشت: و ساکنان آنها 
میتواننتشند. حلهای مختلفی:راء که شکسییر از انها در اشعار خود نام برد 
است. بچینند. 
خانه ها را با سوزاندن هیزم گرم میکردند, در صنایع, جهت سوخت, ذغال 
به کار میبردند: ولی قیمت هیزم در قرن شانزدهم بسیار ترقی کرد, و 
تقاضای روزافزون شهرها برای دریافت ذغال. مالکان اراضی را , 1 
داشت که به جستجوی ذخایر زیرزمینی بیردازند. بنابراین, 
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کاز کزان المانی را برای پیشرفت استخراج معادن و فلز کاری استخدام 
کردند. الیزابت استعمال ذغال را در لندن قدغن کرد. ولی نیازمندیهای 
اقتصادی دستور او را باطل ساخت. به همان نسبت که بافندگان و 
قضاران. در نتیجه. ظلم و ستم الوا از هلند به انگلشتان: میگريختند, 
دکانهای پارچهفروشی افزایش مییافت. دی هوگنو, با مهاجرت خود به 
انگلستان مهارت خویش را در صنعت و تجارت به ان کشور انتقال دادند. 


کی انگلیسی, به نام ویلیام لی در سال 1 دستگاه : نیمه خودکاری 
۳ ِِ از آن حمایت ۱[ 0( عاذت: دهد ۳1 
نبیروی دریایی ذخیرهای تهیه کند: از این رو الیزابت؛ برطبق یکی از عادات 
کلیسای کاتولیک, به اتباع خود دستور داد, که در دو روز در هفته و همچنین 
ایام روزه بزرگ, از خوردن گوشت پرهیز کنند. 

اصناف, که در نتیجه مقررات مربوط به قرون وسطی فلج شده بودند, در 
این عصر, که استقلال فرد و ابداع دو شاخص عمده ان بود. همچنان 
بازارهای خود را از دست میدادند. گردانندگان امور بازرگانی, که مردمی 
زیترک نودند, سرمابه کرد. میاوزدنده مواد خام. میجریدند: آنها را میان دکانها 
و خانواده ها تقسیم میکردند, محصول را میخرید ند و تا آنجا که وسیله 
حمل و نقل و امکان داد و ستد وجود داشت: آن را میفروختند. 
رما نهداری افو انکلستان یر خانه. اغاز شد و بدر: ماد دختر و پسر جهت 
مقاطعهکاران شروع به کار کردند و از اين به بعد "نظام خانگی" به وجود 
آمد که تا اواخر قرن هیجدهم ادامه یافت. تقریبا هر خانه به صورت 
کارخانه کوچکی دژآهده که در آن زنان؛ به بافتن و ریستن کتان و پشم, 
دوختن, و گلدوزی اشتغال داشتند. از گیاهان دارو میساختند. شراب 
ميانداختند, و تقریبا موفق ميشدند که نوعی هنر طباخی در انگلستان به 
وجود اورند. 

دولت الیزابت با همان تعصبی که برای مذهب قانون وضع میکرد. امو 
اقتصادی را نیز زیر نظر میگرفت. و چون سختگیریهای شهرداری را در امر 
کارخانه و داد و ستد مانع از پیشرفت تجارت و صنعت میدانست. مقررات 
ملی را, به جای مقررات ناحیهای, معمول کرد. بر طبق "قانون شاگردی" 
(1563) مجموعه قوانین پیچیدهای جهت نظارت دولت تدوین شد که تا 
5 رر انگلستان برقرار بود. این قوانین, که به منظور جلوگیری از تنبلی 
و بیکاری بود, تصریح میکرد که هر جوان قویبنیهای باید مدت هفت سال 
شاگردی کند, زیرا "تا انسان به بیست و سه سالگی نرسیده باشد, غالباء و 
نه هميشه, وحشی است و نیروی داوری ندارد و دارای تجربه کافی جهت 
اداره خود نیست . . هر جوانی که به سی سال نرسیده بود و به میل خود 
بیکار میماند و سالانه 40 شیلینگ عایدی نداشت. طبق دستور اولیای امور, 
مجبور بود به کاری بپردازد, در دهکده ها همه افراد سالم, که سنشان کمتر 
از شصت بود. میبایستی در برداشت محصول شرکت کنند. همه کارگران 
میبایستی قراردادهای _ 
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یکساله ببندند و مزدی که تضمین شده باشد دریافت دارند. به امنای صلح 
اختیار داده شده که اقل و اکثر مزد هر کاری را در ناحیه خود تعیین کنند: 


مزد کارگران لندن از قرار 9 پنس در روز تعیین شد. کارفرمایانی که ِِ 
دلیل کارگران را جواب ب میکردند, 0 شیلینگ جریمه میشدند: کارگرانی که 
بیجهت کار خود را تر کیکفت نهر به زندان میافتادند. 

هیچ کارگری حق نداشت بدون اجازه کارفرما و قاضی محل از کار خود 
دست بکشد: همچنین مقرر شد که کارگران باید 4 5 ساعت در تابستان 
کار کنند و در روزهای زمستان تا وقتی که هوا تاریک نشده است., به کار 
ادامه دهند. هر گونه اعتصابی ممنوع بود, و اعتصابکنندگان زندانی يا جریمه 
میسد ند. 

به طور کلی, قانون فوق جهت حفظ کارفرما, علیه کارگر. پیشرفت 
کشاورزی به ضرر صنعت؛ و برای حفاظت دولت علیه انقلاب اجتماعی بود. 
صنف بنایان, درهال در مقدمه مقررات خود این جمله تسلیبخش را 
بود: "افراد بشر از لحاظ طبیعی مساویند و همه توسط یک کارگر و 
گل ساخته شدهاند". ولی هیچکس بیشتر از همه سسیل و الیزابت آنرا 
باور نمیکرد: و شاید هم سسیل بود که دستور تدوین قانون اقتصادی را در 
3 صادر کرد. 

ننیجه قانون مزبور این بود که فقر و فاقه برای طبقه کارگر اجباری شد! 
این قانون به منظور ایجاد هماهنگی بین دستمزدها و قیمت غذاهای 
ضروری مردم تهیه شد. ولی قضاتی که مامور اين کار شده بودند. همگی 
از طبقه کارفرما بودند. دستمزدها بالا رفت. اما بسیار کندتر از قیمتها. بین 
سالهای 1580 و 1640 قیمت مایحتاج زندگی صد در صد, و دستمزد 
بیست درصد افزایش پافت. از سال 150 تا 150 وضع صنعتگران و 
کارگران روز به روز بدتر شد. 

حومه لندن "مملو از طبقهای نسبتا فقیر و غالبا تبهکار شده بود, که در خانه 
های اجاری کثیف میزیستند" و در بعضی از قسمتها, عمر را به گدایی و 
دزدی میگذراندند. در مراسم تشییع جنازه ارل او شروزبری (1591), در 
حدود بیست هزار کگدا تقاضای غذا کردند. 

دولت برای رفع این معایب قوانین سختی علیه گدایی گذراند, و یک 
سلسله قوانین نسبتا بشر دوستانه نیز موسوم به قانون گدایان توت 
کرد (15631601) که در آن مسئولیت دولت در حفظ مردم از گرسنگی 
تصریح شده بود. در هر ناحیه مالیاتی به منظور کمک به نیازمندان بیکار و 
به کار گماشتن افراد قابل استخدام در کارگاه های دولتی وضع شد. 
افزایش قیمتها به همان نسبت که باعث تشویق صنعت و تجارت گشت, به 
ضرر مستمندان تمام شد. علل مهم ان عبارت بود از استخراج نقفره در 
اروپا, ورود فلزات گرانبها از امریکا, و بیارزش کردن پول به وسیله دولتها. 
از 1501 تا 1544 مقدار نقرهای که در اروپا استخراج , يا از امریکا وارد 
شد, طبق نرخ ارز در 1957 به 150,000,000 دلار میرسید و از 1545 تا 


0 به 900,000,000 دلار بالغ میشد. الیزابت شرافتمندانه 
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علیه بیارزش شدن پول انگلستان کوشش کرد. وی نظریه سر تامس 
گرشم مشاور زیری خود را که در 1560 اخطار کرد که پول بد باعث خارج 
شدن پول خوب از جریان میشود پذیرفت: بدان معنی که مردم مسکوکاتی 
را که از فلزات واقعا گرانبها ساخته شده است. يا پنهان میکنند, یا به خارج 
میفرستند, در صورتی که مسکوکات بدون فلز گرانبها را برای ی 
و مخصوصا پرداخت مالیات به کار میبرند و در واقع میگویند: "جنس ب 
لایق ریش صاحبش ! ۰ ورن نظریه به قانون گرشم معروف شده 
الیزابت با کمک سسیل مسعوکاتی را که در زمان پدر و برادرش از ارزش 
افتاده بود, اصلاح کرد و محتوای نقره و طلای سکه های انگلستان را به 
قرار اول بازگردانید. با وجود اين, قیمتها همچنان افزایش یافت, زیرا ورود 
یا استخراج طلا و نقره و رواج مسکوک از تولید کالا سریعتر انجام 
میگرفت. 

انحصارات نیز در بالا رفتن قیمتها موثر بودند, الیزابت به منظور تولید پا 
فروش کالاهایی چون آهن, روغن. سرکه, ذغالسنگ. سرب, شوره, 
نشاسته, نخ تابیده, پوست. چرم و شیشه به اشخاص متیاز يا انحصار 
میداد. وی این امتیازات را جهت تشویق سرمایهداران به واردکردن کالا و 
تاسیس صنایع جدید, و گاهی به عنوان پاداش جهت مناصب خدماتی که 
حقوق کافی به آنها تعلق نمیگرفت, اعطا میکرد. هنگامی که اعتراض علیه 
این انحصارات به صورت شورشی در پارلمنت درآمد. الیزابت حاضر شد, 
آنها را تا زمانی که در اقدامات صاحبان انحصار تحقیق نشده است. ملفا 
کند (1601). بعضی از آنها همچنان به قوت خود باقی میماند. 

تجارت داخلی, که بدین ترتیب گرفتار اشکالاتی شده بود کندتر از تجارت 
خارجی پیشرفت کرد. هیچکس حق نداشت در شهری که مقیم آنجا نبود, 
کالایی را به فروش برساند, مک در تماتکاخ فراورده های صنعتی آن 


تا هایی در بسیاری از شهرها به تناوب تشکیل میشد., و 
۳ مشهورترین 
آنها نمایشگاه بارئالومیو بود, که در ماه اوت هر سال نزدیک لندن تشکیل 
میشد و برای جلب توجه مردم به کالاها, ده میکرد. کالاها را 
پیشتر آورام‌های این حمل میک دندی مودخانه ها بر از کشتی نون جادم:ها 
خراب بود ولی رو به اصلاح میرفت و مسافران میتوانستند روزانه صد و 
شصت کیلومتر راه طی کنند: قاصدی که خبر مرگ الیزابت را به ادنبوگ 
آورد, در روز اول حرکت 26۷0 کیلومتر راه پیمود. دستگاه پلست؛ که در 
7 تاسیس شده بود, فقط در خدمت دولت بود: نامه های خصوصی 


توسط اشخاص, پیکها, سفیران يا مسافران دیگر فرستاده ميشد. مسافرت 
بیشتر با اسب صورت میگرفت. کالسکه در حدود 13264 مرسوم شد, ز و تأ 
سال 1000 وسیلهای تجملی برای عدهای محدود بود. ولی تا 1634 
شماره انان به اندازهای افزایش یافت, که دولت مجبور شد به علت تراکم 
راه ها مانع از کالسکهرانی توسط اشخاص عادی شود. در راه ها مهمانخانه 
های 
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خوبی وجود داشت., و زنان خوبی هم در انها کار میکردند به استثنای 
مواقعی که مسافران نمیخواستند که ان زنها خوب باشند اما مسافران 
مجبور بودند که از جیب خود مواظبت کنند و مقصد خود را پنهان دارند. در 
این زمان مردم ناگزیر بودند که هشیار و گوش به زنگ باشند. 

با تکامل صنعت. تجارت خارجی نیز رونق یافت. صدور کالاهای ساخته شده 
راه خوبی جهت پرداخت بهای اشیای تجملی شرق و مواد خام به شمار 
ها نف بازار از وضع محلی و به صورت ملی و سپس اروپایی درامه و 
حتی دامنه آن به آسی و امریکا کشیده شد و قدرت و فعالیت 0 
فرانسه و اسپانیاء. مایل بود کالا صادر و طلا وارد کند. زیرا طبق رده 
مرکانتیلیسم, که در آن عهد رواج داشت. ثروت یک ملت برحسب فلزات 
گرانبهایی که در اختیار داشت. تخمین زده ميشد. ظاهر | فرانسیس بیکن 
نخستین کسی بود که درباره "تعادل تجاری" مساعد سخن گفت و مقصود 
او فزونی صادرات بر واردات و در نتیجه دریافت طلا و نقره بود. سسیل 
اظهار میداشت که هدف او "در همه سیاستها این است که از استفاده 
کالاهای غیرلازم اجتناب شود. وی میدانست که طلا و نقره را نمیشود خورد 
و پوشید, ولی انها را پولی بینالمللی میدانست, که در صورت ضرورت با 
آنها میشد, همه چیز, حتی اتحاد دشمنان را خرید. صنایع ملی را در زمان 
صلح حمایت میکردند, تا مبادا ملت در زمان جنگ به محصولات خارجی 
نیا زمند شود. از اینجا بود که دولتها با برقراری حقوق گمرکی جلو واردات 
را میگرفتند. و صادرات را با اعطای کمک تشویق میکردند. "شرکتهای 
تجاری" جهت فروش کالاهای کشت در خارج تأاسیس شد , "بازرگانان 
ماجراجو" بازاری برای صدور کالاهای خود در هامبورگ ایجاد کردند, آنتونی 
جنکینسن رهبری هیئتهای تجاری را برای معامله با روسیه (1557) و ایران 
(1562) به به عهده گرفت. هیئت دیگری به هندوستان رفت (1591-1583), 
و کمبانن انگلیسی ترکیه در 1581 و کمپانی مسکویی در 1595, و 
کمیانی تارتی هد سرفی در دسا 1600 تاسیس شد. . ژزمینه برای 
اقدامات هیستینگر و کلایو آماده گشت. 

کسانی که عاشق دریا يا پول بودند. جهت یافتن راه های تجاری تازه در 


اقیانوسها به مسافرت پرداختند: در واقع علم جغرافیا تا اندازهای محصول 
فرعی شوق و ذوق آنان بود. به سبب علاقه به یافتن بازار و تاسیس 
یت علاقه به کشتیسازی نیز به وجود آمد: جنگلهای انگلستان به 
یمود کلم ونم کی ور امه پریتا نبا شو وخ به ملظ بر یاه رون 
اسما و عملا امپراطوری بریتانیا تشکیل شد. ۱ 

به همان نسبت که تجارت توسعه یافت. موسسات مالی برای تسریع ان به 
وجود امد. شماره بانکها فزونی گرفت. در سال 153 "بازرگانان 
ماجراجو" یک شرکت سهامی برای تجارت با روسیه تشکیل دادند: 240 
سهم از قرار سهمی 25 لیره انتشار یافت: پس از اعزام 
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هر هیئت, منافع را تقسیم میکردند و سرمایهای که به کار انداخته بودند, 
دوباره به دست میامد. کمیانی هند شرقی نیز به مسافرتهایی که ترتیب 
میداد, کمکهای مالی میکرد و 5,87 درصد منفعتی که در نخستین سفر خود 
به دست آورد, باعث هجوم درباریان,. قضات., روحانیان. شهسواران, 
بیوهزنان, دختران خانه مانده و بازرگانان جهت شرکت در مسافرت بعدی 
شد. زن و مرد پول را به همان شدت امروز دوست میداشتند. از سال 
1-۱52 دولت؛ تنزیل پول ۳ به عنوان "گناه بسیار منفوری " اعلام کرد: ولی 
رشد متوالی کار و پيشه باعت شد که دولت در سال 1571 قانونی 
موسوم به "لایحه رباخواری تصویب کرد و در آن بین بهره و رباخواری فرق 
گذشت و ده درصد منفعت را قانونی دانست. با افزایش معاملات سهام, 
پورشتهانی جهت ماوت مالکیت سهام با کازها لباقت ویول ری 
گرشم بورس شاهی را به منظور عملیات بازرگانی و مالی از این نوع 
بوجود اورد. در سال 1<73, این موسسه برای نخستین بار سیاست 
مربوط به بیمه عمر را اعلام داشت. ۳ 
به همان سرعت که لندن به صورت یکی از بازارها و مراکز جهان درامد., 
فعالیت تجاری رونق گرفت. کوچه های تاریک با کالاها جلوهای پیدا کرد. 
مسافری که به بسیاری از کشورها سفر کرده بود دکانهای زرگران لندن را 
با شکوهترین زرگریها خواند. اغلب بازرگانان جای کافی نداشتند, و بعضی 
از انان از صحن کلیسای جامع سنت پول به عنوان اداره موقتی استفاده 
میکردند و مطمئن بودند که عیسی پس از کالون عقیده خود را تغییر داده 
است:1 وکلای دادگستری با موکلان خود در آنجا گفتگو میکردندر بعضی 
دیگر پول خود را 4 قبرها میشمردند, و دورهگردان نان و گوشت. 
ماهی و میوه, | بجو انگلیسی و آبجو معمولی میفروختند. پیاده ها, 
دستفروشها, کالسکه ها رها در کوحه های خی ور کل ,و لا میلو یرنه 
رودخانه نمز به عنوان شاهر اه عمده محسوب میشد و کرجیها و قایقها و 


کشتهای تفریحی از روی آن میگذشتند. تقریبا در هر نقطهای قایقرانی 
برای حمل مسافر یا کالا به پایین يا بالای رودخانه دیده میشد: که به صدای 
بلند فریاد میزد, "اهای به طرف شرق" يا "اهای به طرف غرب". این تکیه 
کلامها بعدا ِِ نمایشنامه های دوره سلطنت جیمز اول (1603 -1625) 
شد. هنگامی که بوهای گوناگون رودخانه کاهش بافت. این راه آبی بصورت 
محلی برای تجارت, تفریح و عشقبازی درآمد. در اطراف آن نمایشهای 
عالی برپا ميیشد, متمولان در آن حدود مقیم ميشدند. پل لندن, که در سال 
جنوبی آن به شمار میرفت. در جنوب شهر میخانه ها, تماشاخانه ها.؛ 
روسپیخانه ها, و زندانهای فراوانی وجود داشت. و شمال شهر مرکز 
تجارت بود: 

1 حضرت عیسی با رباخواری مخالف بود, در صورتی که کالون ان را حرام 
نمیدانست. م. ۲ 
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در اینجا تاجر همه کاره بود, و خاوندهای لقبدار به اسانی نمیتوانستند به 
آنجا رفت و امد کنند. خانواده سلطنتی و اعیان در قصرهای خارج از لندن 
میزیستند. وستمینستر, که پارلمنت در آنجا تشکیل جلسه میداد شهری 
جدا خانه..بنود. کر انخا. نیز بازر عانان عفایدخهد. .را تخمیل: میکزدند: همین 
مکان در حدود سال 1600 باعث وحشت ملکه شد., و نیم قرن بعد پادشاه 
وقت انگلستان را در همانجا گردن زدند. 


| -مدارس 


در دوره شکسپیر مردم به تعلیم و تربیت عادت نداشتند. مقدار کمی لاتینی 
و از ان کمتر یونانی. کمی بیشتر ایتالیایی و فرانسوی میدانستند: با حرص 
و ولع اما شتابان کتاب میخواندند و بیدرنگ مطالب خوانده شده را آزمایش 
فیکردند. تا بایان عفر به. مدرنته میزفتند و با آموز کاران خود.با کستاخی 
بیسابقهای سخن میگفتند. 

زبانی که مردم به کار میبردند زبان مدرسهای نبود, بلکه میراث ده سلتی؛ 
رومی؛ ساکسونی, و انحلنسشیت دوره نورمانها بود؛ که در آن کلمات 
فرانسوی و ایتالیایی فراوان یافت میشد. همچنین اصطلاحات و کلمات 
غامبانه: وه لهخه های ایالتی در آن.شتیدم فیفنده و تین از هر کلهه کلمات 
تازهای میساختند و قوه تخیل نیرومند خود را در ایجاد سخنان مبتکرانه به 
کار میبردند. هرگز زبانی چنان سرزنده. نیرومند. انعطافیذیر, و غنی وجود 
نداشته است. 

املای کلمات ثابت نبود, و قبل از 1570 هیچ کتاب لغتی جهت یافتن املای 
درست تالیف نشده بود, و شکسپیر هرگز اسم خود را یک جور نمینوشت. 
نند نویسی معمول بود؛ ولی از ناشکیبایی بازرگاتان پرحرارت نمیکاست و 
باعث ایجاد شعر نميشد. 

تعلیم و تربیت منظم دختران, در نتیجه انحلال صومعه های زنان تارک دنیا 
به وسیله هنری هشتم؛, به کلف دچار اختلال شده بود ولی همه کودکان 
حتی آنان که در حومه شهرها میزیستند. از تعلیمات ابتدایی رایگان 
بهرهمند میشد ند. الیزابت صد در نت ابتدایی مجانی تاسیس کرد: جیمز 
اول و چارلز اول 2989 مدرسه دیگر افتتاح کردند. برای فرزندان اشراف.؛ 
آموزشگاه های ملی در وینچستر, ایتن. سنتپول, و شروزیری تاسیس شده 
بود: سپس راگبی (1567)؛ هرو (1571) و مدرسه مرچنت تیلرز (1561) 
افتتاح شد. ریچارد مالکاستر به آموزشگاه اخیر از لحاظ فن تعلیم شهرت 
عظیمی بخشیده است. مطالعه آنا ر کلاسیک به اضافه شلاق خوردن برنامه 
درسی را تشکیل میداد, و پذیرفتن مذهب انگلیکان در مدارس اجباری بود. 
در مدارس و ستمینستر کلاسها در ساعت هفت اغاز میشد و در ساعت 
شش به پایان میرسید. در ساعت هشت صبح صبحانه داده میشد, و بعد از 
ظهر ها دانشاموزان اجازه داشتند,. مختصری استراحت کنند و چرتی بزنند. 
پدر و مادرها معتقد بودند. مدرسه باید یکی از وظایف خود را به حد اکمل 

به انجام برساند یعنی آنها را از دست کودکانشان خلاص کند. 

آکسفرد و کيمبريج هنوز انحصار تعلیمات دانشگاهی را در اختیار داشتند و 
اگر چه در ضمن آشوب اصلاح دینی مانند قرون وسطی دارای قدرت و 


انتشاخه های بیشمار نبودند. اهمیت خود 
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را بتدریج باز میيافتنده و در سال 1596 .هر یک از آنها دز خدود. 1500 
دانشجو داشت. در کمبریج. سر والتر مایلدمی کالج امانوئل را وقف کرد 
ساسکس_ را تاسیس کردند (1588). در اکسفرد, کالج مسیح با سرمایه 
دولت و دیگران تاسیس گشت (1571) و وادم (1610) و پمبروک 
(1624) در زمان جیمز اول به ان اضافه شدند. در سال 1564, در 
کیمبریج, به سب ورود ملکه, هیجان غریبی برپا شد. وی به نطقی لاتینی, 
که در مدح و تمجید او بود. گوش داد. در ترینیتی کالج به زبان یونانی به 
نطقی که به این زبان ایراد شده بود, پاسخ داد, در کوچه ها با دانشجویان 
سخنانی چند به زبان لاتینی رد و بدل کرد, و سرانجام خود او نطقی به 
زبان لاتینی ایراد کرد و در آن اشتیاق خود را به خدمت علم ابراز داشت. 
دو سال بعد وی به اکسفرد رفت. و در تالارها و دشتهای زیبای ان شادیها 
کرد, و هنگام عزیمت با شوق و ذوق فریاد زد. "رعایای خوب من! 
خداحافظ, دانشمندان عزیزم! خداحافظ, خداوند به تحصیلات شما کمک 
عدهای از زنان انگلیسی نیز با او در تبحر و دانشمندی رقابت میکردند. 
دختران سر انتونیکوک به دانشمندی مشهور بودند, و ماری سیدنی, کنتس 
پمبروک؛ قصر خود را در ویلتن میعادگاه شاعران, و سیاستمداران و 
هنرمندان ساخت و کفایت آن را داشت که بهبرین استعدادهای انا را 
ارزیابی کند. زنانی نظیر او معلومات: خود را از آموز گاران نشرخانه قرا 
میگرفتند. درهای مدارس ابتدایی به روی دختر و پسر باز بود. ولی 
آموزشگاه های ملی و دانشگاه ها فقط برای پسران و مردان بود. 

از ز کارهای بزرگ آن عصر این بود که یکی از کار اهذترین .متخصضان ها لین 
دوره الیزابت, کالج گرشم را در لندن برای تحصیل حقوق, طب, هندسه, 
علم بلاقت, و سایر علومی که برای بازرگانان مفید بود. تاسیس کرد. وی 
دستور داد که درسها هم به انگلیسی و هم به لاتینی باشد, زیرا "بازرگانان 
و سایر اتباع انکازنن ]۷ در کلاسها حاضر میشد ند. طبقات اعیان و متمکن 
ت یت خود را با مسافرت تکمیل میکردند. دانشجویان جهت تکمیل 
ایتالیا وان ند ی را ضمن راه و از دیدن 0 لذت 
میبردند. در آن عهد. زبان اشکالی نداشت., زیرا هر تحصیلکردهای غربی و 
مرکزی زبان لاتینی را ميفهمید. با وجود اين, مسافران پس از مراجعت به 
خانه, مختصری ایتالیایی و فرانسوی میدانستند, و علاقه مخصوصی به 
سهلانگاری ایتاليايیها در امور اخلاقی پیدا میکردند. 


ااك تقوا و فشتاد 


"هر کودک دبستانی" بدگویی راجر اسکم را در باره انگلیسیهای "ایتالیایی 
ماب" هنداند. "1503) وی میکوید: 

ی و اسان ی سم ری انم و 
که تقوا 
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و عفت آن کشور را به صورت بانوی جهان درآورده بود. اکتون فساد. آن 
سرزمین را به صورت بردهای جهت کسانی دراورده است که سابقا از 
خدمت کردن به آن خشنود بودند. ... عده زیادی را میشناسم, که معصوم و 
دانشمند بودند, و از انگلستان به ایتالیا رفتند, ولی در بازگشت هیچ کدام 
حاضر نشدند که مثل دوره قبل از مسافرت منظم زندگی کنند یا سخنان 
عالمانهای بگویند. ... اگر تصور میکنید که ما اشتباه میکنیم. ... این 
ضربالمثل ایتالیایی را بشنوید که میگوید: "انگلیسی ایتالیایی ماب شیطان 
مجسمی است. ... " خود من چندی در ایتالیا گذراندم, ولی خدا را شکر که 
مدت اقامتم در انجا نه روز بیشتر طول نکشید. با وجود این در ان مدت 
کوتاه, در یک شهر, آنقدر در باره ارتکاب گناهان مطلب شنیدم که در شهر 
ی ی ین : 

معلم سرخانه الیزابت هبار کرد سیتون 
گوسن در کتاب مدرسه بدی مینویسد (1579): ۱۳ را از ایتالیا 
دزديدهايم. اگر لندن را با رم و انگلستان را با یتالیا مقایسه کنید. خواهید 
دید که تئاترهای رم و عیوب ایتالیا در میان ما به حد وفور یافت میشود. 
سسیل به پسرش رابرت پند میداد که هرگز به فرزندش اجازه ندهد که از 
آلپ عبور کند, در آنجا جز عرور. کفر, و الحاد نخواهند آموخت" ۰ 
یس بر که مردی پیرایشگر بود, در کتاب تشریح عیوب مینویسد 
(15853) که مردان آنکلستن شریر و خوشگذران و به گناهان ای 
مفرورند. اسقف جیوئل, در موعظهای که در حضور ملکه ایراد کرد با 
اظهار تاسف گفت که مردم لندن با اخلاق خود "انجیل مقدس خداوند را 
مسخره میکنند. و بیش از پیش فاجر و شهوانی و هرزه میشوند. ... اگر 
زندگی ما گواهی از مذهب ما باشد, فریاد خواهد زد: خدایی وجود 
ندارد".1 بسیاری از این نوحهگریها ِِ از اغراقگوییهای آمو زگاران اخلاق 
بود که از رفتار زنان و مردانی که دیگر از جهنم بیم نداشتند, انتقاد 
میکردند. شاید اکثر مردم از سابق بدتر يا خوبتر نبودند. ولی به همان 
نسبت که اقلیت پیرایشگر در امور اخلاقی, خرج کردن. و حرف زدن به 
سختگیری مییرداخت, اقلیت بیدینی هم با بسیاری از ایتالياييها در این باره 


همداستان بود, که بهتر است از زندگانی لذت ببریم تا اینکه در باره مرگ 
جنجال راه 


1 اوبری قصهای نقل کرده است که ادعای اسکم را روشن میسازد. وی 
مینویسد: "سر والتر رالی با چند تن از بزرگان به مجلسی دعوت شده بود. 
. پسرش قریب به نصف مدت شام در کنارش ساکت و محجوب نشسته 
بود. ولی ناگهان گفت: امروز صبح. که خدا را فراموش کرده بودم, نزد 
ژنی روسپی رفتم. من به او بسیار مشتاق بودم, و رفتم که از او کام 
بگیرم. اما او مرا به سویی افکند و قسم خورد که مبادا که چنان کاری بکنم 
و گفت: پدرت همین یک ساعت پیش با من خوابید. سر والتر, که در چنان 
مجلس بزرگی سخت به تعجب افتاده بود سیلی محکمی به گوش او 
نواخت: ولی پسرش با وجود گستاخی, پدر را نزد» بلکه او نیز سیلی سختی 
به گوش مرد محترمی که در کنارش نشسته بود, نواخت و گفت: شما هم 
به به آقایی که پهلویتان نشسته است بزنید. توبت سیلی خوردن بدرم بزودی 
خواهد رسید. "زندگینامه های کوتاه . ص‌‌ 256 
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بیندازيم. شاید هم شرایهای ایتلیایی: که در انگلستان مورد توجه مردم بود. 
در سست کردن ارکان اخلاقی و شرایین بدن, آن هم به طور ثابتتر بیتاثیر 
نبود. ایتالیا, فرانسه, و ادبیات کلاسیک نیز ممکن است باعث شده باشند, 
که مردم با ازادی بیشتری از زیبایی بهره برند, ولو انکه بیش از پیش از 
ناپایداری آن متاسف بوده باشند. 
حتی زیبایی مردان جوان هم در آن عهد باعث تحریک روح و قلم میشد: 
ار لو :مفیسته کین را بر ان .فنداشنت: که :فاوستت: 15 زیباتر از آسمانها 
بداند, و شکسپیر در غزلیات خود گاهی از عشق به مردان و گاهی به زنان 
سخن به میان آورده است. عشق به زنان خاص شاعران نبود, بلکه نوعی 
مستی بود که در خون, ادبیات. و دربار ريشه دوانیده و دزدان دریایی را به 
صورت غزلسرایان درآورده بود. زیرا زنان در دربار, علاوه بر ی 
آرایتن هم میکردند.م نه تنها عقل. فرذان: بلکه<دلهایشان: را تیز :متربه‌دند: 
حجب و حیا خود نوعی رمز دلبری و دعوت مردان به سوی خود بود. و 
قدرت زیبایی را دوچندان میکرد. دعاهایی که مردم سابقا در تمجید از 
مریم باکره (مادر مسیح) میخواندند, بر اثر بدگویی در باب باکره بودن 
منسوج شد. عاشقان خیالیرست با هیجانی ناشی از محرومیت شروع به 
غزلسرایی کردند. زنها از دیدن مبارزه مردها به خاطر خود خوشحال بودند, 
و حاضر میشدند که با فاتح ازدواج کنند, پا خود را در اختیار او بگذارند. از 
علایم انحطاط قدرت مذهبی این بود که هیچ گونه تشریفات کلیسایی یا 
موافقت آن جهت اعتبار ازدواج لازم نبود, و حال انکه تصدیق این موضوع, 


قطع نظر از جنبه قضابی ان؛ به عنوان صدمهای به اخلاق عمومی محسوب 
میشد. بیشتر ازدواجها توسط والدین و بعد از بررسی متقابل دارایی 
خانواده عروس و داماد انجام میشد: و سیس عروس گیج به صورت 
کذباتونن+ در میا مد که تاره از خوات »فلت بنذار شده؛باشده و عفر حور را 
وقف کودکان و کارهای جاری رک و نسل ادامه مییافت. 
در امور ملی بود که انحطاط اخلاقی بیشتر به چشم میخورد. تحصیل پول 
از راه نادرست, خواه به مقدار زیاد خواه کم. در ادارات دولتی معمول بود. 
الیزابت با چشم اغماض به این کار مینگریست, زیرا آن عمل وی را از بالا 
بردن حقوق کارمندان معاف میکرد. "خزانهدار جنگ", گذشته از حقوق 
خود. سالی 16000 لیره مداخل داشت. در نتيجه نوعی کلاهبرداری, که با 
گذشت زمان قبح آن از میان رفته بود, ناخداها نام سربازان مرده را در 
فهرست حقوق میاوردند, و مقرری انها را به جیب میریختند, و لباسهایی را 
که جهت آنان اختصاص داده شده بود, میفروختند. سرباز مرده بیش از 
سرباز زنده ارزش داشت. مردان عالی مقام مبالغ گزافی از فیلیپ دوم 
میگرفتند تا امور سیاسی انگلستان را طبق مقاصد او اداره کنند. 
دریاسالارها در دریا به دریا زنی و تجارت برده میپرداختند. روحانیان و 
ن مناصب را میفروختند. دارو فروشان ترغیب ميشدند که سم 
شدار ند معضی از رشان آن.زا تجویز میکردند: باز رکانان دز کالاها چنان 
تقلب میکردند, که باعث افتضاح 
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بینالمللی میشد: در سال 1585 "در انگلستان بیش از همه کشورهای 
اروپایی پارچه نخی و پشمی تقلبی میساختند". اخلاق در ارتش به صورت 
بدوی بود: تسلیم بدون قید و شرط در بسیاری از موارد منجر به قبل عام 
سربازان و غیرنظامیان میشد. جادوگران را میسوزاندند. یسوعیان را از 
دار پایین میکشیدند و انان را که هنوز رمقی در تن داشتند قطعه قطعه 
میکردند. در عهد ملکه الیزابت بوی انسانیت کمتر به مشام میرسید. 


۷- عدالت و قانون 


طبیعت بشر, علیرغم وجود مذهب و دولت در طی قرنها, هنوز از تمدن 
تنفر داشت و اعتراض خود را با انجام دادن کنام و جنایت به گوش 
میرسانید. قوانین و اساطیر و مجازاتها بندرت جلو آن را میگرفت. در قلب 
لندن چهار مدرسه حقوق به تاتهای میدل تمپل,. اینر تمپل. لینکلنزاین, و 
گریزاین وجود داشت که مجموعا "کانون چهار انجمن قانونی" 0 
ميشدند. دانشجویان حقوق, نظیر سایر دانشجوپان آکسفرد و کیمبریج. در 
این مدارس سکونت داشتند. تنها "اشرافزادگان" حق داشتند به این 
مدارس وارد شوند: همه فارغالتحصیلان سوگند پاد میکردند که به ملکه 
خدمت کنند, رهبران اآنان و همچنین عدهای از انها که زودتر تحت تاثیر 
قرار میگرفتند در دادگاه های ملکه قاضی ميشدند. قضات و وکلا ضمن کار 
لباسهای جالبی میپوشیدند: نیمی از عظمت قانون مربوط به لباس بود. 
دادگاه ها به اتفاق آرا فاسد بودند. عضوی از پارلمنت ۷ از امنای صلح 
را چنین نامید؛ "حیوانی که برای نیم دوجین جوجه از یک دوجین 
قانونچشممیپوشد. فرانسیس بیکن انگیزه های عالیتری را لا زم میدانست. 
لیر مغموم شکسپیر میگوید: "گناه را با طلا اندوده کن تا نیزه نیرو مند 
عدالت را تنایگة صدمهای دیده باشد بشکند . از ز آنجا که قضات به دلخواه 
ملکه از کار برکنار ميشدند, قاضیها نظر ملکة را در رای خود منظور 
میداشتند. اشخاص مورد توجه ملکه رشوه میگرفتند تا وی را به دخالت در 
تصمیمات دادگاه ها وادار کنند. محاکمه به وسیله هیثت منصفه, جز در 
مورد خائنان. ملغا نشد. ولی قضات و سایر ماموران دربار غالبا هیئت 
منصفه را تهدید میکردند. به طور کلی همه اقداماتی که خطری برای جان 
ملکه یا برای مقام سلطنت در بر داشت خی لامحسوب میشد. در چنین 
مواردی خائن به تالار ستاره1, که در واقع همان شورای سلطنتی در جامه 
قضات بود, آورده میشد. در اینجا مدافع را از داشتن هیئت منصفه محروم 
میکردن00علت توقیف او را تذکر نمی 


1 عمارتی در کاخ وستمینستر لندن, که محل انعقاد مجلس رایزنان شاه 
بود, وبه مناسبت ستاره هایی که روی سقف ان نقش شده بود به این نام 
خوانده ميشد. در دوره سلسله تودور این مجلس عنوان دادگاه چنایی 
داشت. در 1641 منحل شد. - م. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 64 

دادند, او را سخت استنطاق پا شکنجه میکردند, و معمولا او را به زندان 
میانداختند پا به دست جلاد میسیردند. 


قانون جزا بیشتر متکی بر عوامل ترساننده بود تا بر نظارت يا بازرسی: با 
وجود ضعف قوانین. مجازاتها سخت و شدید بودند. در مورد دویست جرم. 
وا خحله کر باس ق ال وسرم مس ار یگ 
مجازات اعدام برقرار بود: و به طور متوسط هر سال هشتصد نفر به جرم 
جنایت در "انگلستان شادکام" اعدام ميشدند. بزهکاران را در پیلوری 
(تختهبند) میگذاشتند, یا روی چهارپایه مینشاندند,. و به عقب گاری 
میبستند. سوراخ کردن گوش يا زبان با آتش, قطع زبان, یا بریدن یک گوش 
پا یک دست نیز معمول بود. 

هنگامی که جان ستأبز, از قضات پیرایشگر, جزوهای نوشت و پیشنهادی را 
که در مورد ازدواج ملکه با آلانسون شده بود به عنوان تسلیم شدن به 
مذهب کاتولیک دانست, قاضی دستور داد که مج دست راست او را قطع 
کنند. ستابز بازوی خونالود را بالا گرفت و با دست چپ کلاه را از سر خود 
برداشت و فریاد زد: "زنده باد ملکه". هنگامی که فیلیپ سیدنی نامهای به 
یک کار دولتی اسان جهت ستابز معین کرد. شکنجه قانونی نبود, ولی تالار 
ستاره از ان استفاده میکرد. بدین ترتیب میبینیم که, علیرغم ادبیات غنی و 
عمیق آن زمان؛ سطح تنمدن به پایه تنمدن ایتالیا در عهد پترارک پا نمدن 
آوینیون1 نرسیده و به مراتب از تمدن روم در عصر آوگوستوس پایینتر بود. 


۷- خانه 


در جامعه انگلستان عده زیادی از اطفال در کودکی میمردند. سر تامس 
براون, که خود پزشک عالیقدری بود, شش کودک از ده کودک خود را از 
دست داد. بعد هم بیماریهای واگیردار مانند "بیماری عرقاور" سال 1550 
و طاعون سالهای 1563 و 1594-1592 و 1603 شیوع یافت. حد متوسط 
عمر به احتمال قوی خیلی پایین, و طبق حسابی که شده در حدود هشت 
سال و نیم بود. مردها نسبت به زمان ما زودتر بالغ و پیر ميشدند. کسانی 
که باقی میماندند قویتر بودند و مبارزه با مرگ آنان را برای نیرنگبازی و 
غارت آماده میساخت. 

وضع بهداشت بهتر ميشد. صابون, که چیزی تجملی بود, به صورت ضروری 
درآمد. در حدود 1596, سر جان هرینگتن مستراحی اختراع کرد که 
جریان [5۳ شسته ميیشد. حمام 

1 آوینون شهری است در جنوب فرانسه که از 1359 تا 1377 مقر پاپها 
بود. -م. 
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خصوصی خیلی کم بود: بسیاری از خانواده ها از طشتی چوبی, که در برابر 
آن آتنرن قرار داشت, استفاده میکردند. بیشتر شهر ها حمامهای عمومی 
داشتند, و باث و ِِ- دستگاه های جدید استحمام در اختیار اشراف 
میگذاشتند. "گرمخانه ها" حمامهای بخار داشتند. و مردم میتوانستند در آن 
غذا صرف کنند و قرار ملاقات خود را در آنجا بگذارند. فقط طبقه متمکن 
بود که مخزن نت داشت. بیشتر خانواده ها از مجاری عمومی, که از فواره 
های تزئینی جاری بود, اب برمیداشتند. _ 

خانه های قصبه ها و دهکده ها از گچ و آجر و زیر سقفها از کاهگل بود: 
کلبه ان هثوی در سترتفرد ان ایون نمونه خوبی است که از خانه ها باقی 
مانده است. در شهرها, خانه ها معمولا در کنار یکدیگر واقع بودند ۰ 
آجر و سنگ بیشتری به کار میرفت و سقفهای آجری داشتند. پنجره 
بیرولر نشسته جرزدار و طبقات فوقانی پیش اتکهه برای کسانی که با 1 
سنک: اشنایی نداشتند, دارای لطف خاصی بود. داخل منازل را با حجاریها و 
ستونهای چهارگوش هبار اشتتد: بخاری دیواری به اطاق عمده با "تالار 
زو و " شکوه و گرمی میبخشید. سقفها را, که از چوب یا گچ بودند, به 
صورت اشکال متقارن و خیالانگیز در میأوردند. دودی که سابقا از میان 
سوراخی در سقف بیرون میرفت., این زمان به وسیله دودکش خارج 
میشد, و بخاری مکمل اجاق بود. 


پنجره های شیشهای معمول شده بود. ولی هنوز شبها برای روشنایی از 
مشعل و شمع استفاده میکردند. کف اطاق را با نی و گیاه میپوشاندند. این 
پوشش هنگامی که تازه بود, بوی خوش داشت: چهل و پنج سال بعد بود که 
مردم استفاده از فرش و قالی را شروع کردند. روی دیوارها را با پرده 
های دیواری میاآراستند و در زمان چارلز اول, به جای آن, از تابلوهای 
نقاشی استفاده میکردند. اکثر مردم روی نیمکت يا چهارپایه مینشستند. 
صندلی پشتیدار چیزی تجملی بود که جهت میهمانی عزیز پا آقا پا خانم 
منزل اختصاص داده میشد: واز اینجاست که اصطلاح بر صندلی تکیه زدن 
(0۳۵1۲ ۲۳6 196 10) در زبان انگلیسی به معنی "عهده دار بودن ریاست 
جلسه" به کار رفته است. غیر از این اثائه منزل محکم و زیبا بود. قفسه 
های ظرف, قفسه های معمولی؛ میزها, صندوقها؛ و تختخوابهای دیررکدار را 
از چوب گردو میساختند و قطعات آنها را به هم جفت میکردند, و این اشیا 
قرنها دوام داشتند. بعضی از بسترها؛ با دشکهای آکنده از پر پوشش 
قلابدوزی شده, و اسمانه های ابریشمین, هزارها لیره میارزیدند و داشتن 
انها از افتخارات صاحبخانه بود. در اطراف يا در پشت منزل هر فردی از 
طبقات مختلف باغچهای وجود داشت که در آن درخت. بوته. و همچنین 
گلهایی دیده میشد که زنان موی و خانه خود را با آن میأراستندر و شکسییر 
نیز اشعار خود را با آنها معطر میکرد. این گلها عبارت بودند از: گل پامچال, 
حان. تفتتیان: گل پیچک. گل میمون, نوعی میخک, گل همیشهبهار, گل تاج 
عروس, گل شودی. گل سوسن بری, گلهای سرخ (رزهای سفید و سرخ 
خاندانهای یورک 7 
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و لنکستر).1 بیکن گفته است: "خدای متعال در آغاز باغ را افرید. که بدون 
آن ساختمانها و قصرها کاردستیهای ناهنجاری بیش نمیبودند. 

آرایش اشخاص غالبا از تزئین منازل گرانتر تمام ميشد. از لحاظ شکوه 
لباس, هیچ عصری به پای عصر الیزابت نرسیده بود. پولونیوس توصیه کرده 
است: "لباست را تا انجا که جیبت اجازه مبد هد, عالی کن" . در طبقه 
متمکن, همه مدهای فرانسه. ایتالیا, و اسپانیا برای نجات دادن اندام افراد 
از تطاول روزگار و غذا با یکدیگر ميأمیختند. پورشیا2 فاکنبریج جوان را 
چنین مسخره میکرد: "فکر میکنم که لباس چسبانش را در ایتالیا, شلوار 
مدورش را در فرانسه, کلاه بیلبهاش را در المان, و رفتارش را در همه جا 
خریداری کرده است". الیزابت رسم زر و زیور بستن را شایع ساخت, به 
طوری که در عهد او به همان سرعتی که مشخصات طبقات اجتماع بر اثر 
تقلید افراد از یکدیگر تغییر میکرد. مد عوض میشد. یکی از قهرمانان 
نمایشنامه هیاهوی بسیار برای هیچ میگوید: "مد بیش از بشر لباس کهنه 
میکند". با قوانین تحدید هزینه های شخصی سعی کردند که جلو بیماری 


مدیرستی را بگیرند. اين بود که در سال 1574 قانونی به منظور جلوگیری 
وضع, و در آن تصریح شد که هیچ کس غیر از خانواده سلطنتی, دوکها و 
زنان انهاء و ارلها نباید پارچه های زربفت, ارغوانی» و ابریشمی يا لباسی از 
خز سمور بپوشد: و هیچ کس جز بارونها و بالاتر از آنها نباید خز, لباسهای 
ما یر و سر توا سای ار خی لا سای 
مرصع به طلا و نقره و مروارید برتن کند. طبقه جاهطلب بورژوا از اطاعت 
این قوانین سرباز زد و آن را : نه تنها به حال تجارت مضر شمرد, بلکه مانع 
آن دانست و در سال 1004 ما رت ات را را فراهم ساخت. 

کلاه ها به هر رنگ و شکل از مخمل, پشم. ابريشم, يا موی لطیف ساخته 
ميشدند. مردها در خارج از منزل و دربار تقریبا هميشه, و حتی در کلیسا, 
کلاه بر سر داشتند, و در برخورد با زنی ان را برمیداشتند و دوباره بر سر 
میگذاشتند. مردها بیش از زنها موی سر میگذاشتند و ریش خود را به وضع 
غریبی میاراستند. زن و مرد یقهای از کتان داشتند که روی قابی از مقوا و 
سیم سوار شده بود و با "مایع مخصوصی که آهار نام داشت" " و تازه در 
انگلستان معمول شده بود, به صورت چینهای نوکدار درمیآمد. کاترین دو 
مدیسی این کمند را در 


1 این دو خاندان اشرافی انگلستان, که از 1455 تا 1458 برای تصاحب 
تاج و تخت انگلستان با هم مبارزه میکردند. هر یک نشان خاصی از گل 
داشتند: گل سفید نشان خاندان یورک و گل سرخ از آن خاندان لنکست 


بود. م. 

و ارات ورتم 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 67 

وا ی و ی ۱ 

زنان با لباس به صورت معمایی, که موقتا دشوار بود, درميامدند, و شاید 
بتوان گفت نیمی از روز آنها مصروف لباس پوشیدن و لباس درآوردن 
میشد , : معروف بود: "آویختن دگل و بادبان به کشتی زودتر از آرایش زن 
صورت میگیرد". حتی گیسوان را میتوانستند از سر بردارند و يا بر سر 
گذارند, زیرا الیزابت خود کلاهگیس میگذاشت. و ان را طوری رنگ کرده 
بود که شبیه موهای مجعد و طلابی دوره جوانی او شده بود. موی عاریه 
هم 0 شده بود. 

طبق گفته شکسپیر, زنان فقیر زلف خود را با "ترازو میفروختند". بسیاری 
از زنان , به جای کلاه, ترجیح میدادند که کلاهی کوچی يا یک تور نازک 
داشته باشند, تا زیبایی گیسوانشان پوشیده نماند. همچنین چهره خود را با 


سرخاب میأراستند و ابروها را مشکی میکردند. گوشها را برای گوشواره یا 
حلقه سوراخ میکردند: در همه جا جواهر میدرخشید. زنها بقه چینچین نیز 
داشتند, ولی» نفبته آنها کاهی به: خد. افراط. پیدا: بود. الیز ابنت,. که 70 
قفسه سینه باریک و شکم دراز بود, قسمتی از لباس خود را که روی 
سینهاش بود به صورت مثلت درمیآورد و راس آن را تا زیر شکم, که روی 
ان شکمبند بسته بود, ادامه میداد. و بدین ترتیب مد تازهای ایجاد شد. 
دامن به صورت چتر مدوری درامد. جامه های بلند زنان, که از پارچه های 
لطیف ساخته شده و دارای طرح پیچیدهای بودند ساق پاها را 
میپوشانیدند. پوشیدن جورابهای ابریشمی به وسیله ملکه مرسوم شد. زنها 
دامنها را روی زمین میکشیدند. استینها را برامده, و دستکشها را گلدوزی و 
معطر میکردند. در تابستان. بعضی از زنان ضمن صحبت بادبزن مرصع به 
دست میگرفتند و افکاری ابراز میداشتند که کلمات قادر به ادای آن نبود. 
اما تقد کون درون خانه, در لباس تمام رسمی نمیگذشت. مردم ساعت هفت 
صبحانه میخوردند. ناهار را در ساعت يازده يا دوازده. شام را در ساعت 
پنج يا شش صرف میکردند. غذای عمده روز نزدیک ظهر و در کمال وفور 
بود. تک از فرانسویان 1 است که "انگلیسیها کیسه های خود را پر پر 
میکنند", در آن زمان به جای چنگال از انگشت استفاده میکردند: استفاده 
از چنگال در زمان جیمز اول مرسوم شد. در خانه های اعیان ظروف 
نقرهای به کار میرفت: ذخیره کردن نقره در آن زمان نیز جلو تورم پول را 
میگرفت. خانواده های پایین طبقه متوسط ظروف مفرغی داشتند: و طبقه 
فقیر با ظروف چوبی و قاشقهای شاخی سر میکردند. گوشت, ماهی, و نان 
غذای عمده مردم را تشکیل میداد. و تقریبا همه کسانی که استطاعت تهیه 
و خوردن آن را داشتند دچار نقرس ميشدند. 

لبنیات فقط در روستاها عمومیت داشت, زیرا وسایل تبرید هنوز در شهرها 
کمیاب بود. فقرا| سبزی به وفور میخوردند. و در باغچه های خود از ان 
میکاشتند. سیبزمینی, که در لشکر کشیهای رالی , نم آفریکا قتاخته دنو 
مصرف 5 
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ان در انگلستان مرسوم شده بود, در باغچه کاشته میشد و هنوز در مزارع 
تزرگ آن را نمیکاشتند. پودینگ 1 جزو خوردنیهای اختصاصی انگلیسیها بود و 
بعد از دسر صرف میشد. شیرینی مثل روزگار ما مورد توجه بود: و بدین 
سبب بود که الیزابت دندانهای سیاه داشت. 

این غذاهای فراوان مستلزم مایعاتی مانند آبجو, شربت سیب و شراب 
بودند که به یاری آنها پایین بروند. چای و قهوه هنوز کی نشده نود ب2: 
ویسکی 2 در قرون شانزدهم و هفدهم در سرتاسر اروپا مصرف همگانی 
یافت, ان را در شمال از غله و در جنوب از شراب میساختند. مستی در 


حکم اعتراضی علیه اب و هوای مرطوب بود, عبارت "مست مثل لرد" 
نشان میدهد که این دارو مورد توجه طبقه اعیان هم بوده است. نوتون 
توستظ سرجان هاکییز (1565). دریک,.ق متر رالف لین به انگلستان آورده 
شد. سروالتر رالی استعمال آن را در دربار مرسوم کرد و خود. پیش از 
آنکه به دار آويخته شود چند یکی به پیپ زد. در دوره الیزابت, نونون به 
علت گرانی مورد استفاده عموم نبود: در میهمانیها پیپ را دست به دست 
میگرداندند تا حاضران هر یک سهمی داشته باشند. در سال 1604, جیمز 

اول از استعمال توتون شدیدا انتقاد کرد و از ورود آن به انگلستان اظها ره 
تاسف نمود و اخطار کرد که توتون "خاصیت زهرآگینی" " دارد. همچنین 
نوشت که: 

آیا این خودپسندی و ناپاکی نیست که در سر میز, یعنی محل ادب و 
پاکیزگی و حیاء جمعی از گرداندن پیپ میان حضار و پف کردن دود به 
صورت یکدیگر خجالت نکشند و دود کثیف و متعفن آن را روی ظروف غذا 
فتضاعد کنند و هواهسا آلوده شا ند اشمفادم هر دض از ان در هر فکان ه 
زمانی به اندازهای زیاد شده است که عده زیادی مجبور شدهاند که بدون 
فیل, یب کف زشر | خحانه که هفریی عماعت ساشند ب کذشته از این 
بیعدالتی بزرگی است که شوهران خجالت نمیکشند از اینکه زنان لطیف و 
سالم و خوش قيافه خود را مجبور به آن کار کنند. زنها يا باید نفس مطبوع 
خهو زا با آن الوده شاز نم وبا هصسبتته ار تعفن نون عداتةباشتن: این غادت 
زننده دماغ را ناراحت میکند, مغز را زیان میرساند. و ریه را صدمه میزند. 
دود سیاه و متعفن آن به دود وحشتانگیز جهنم, که قعر ندارد. شبیهتر است. 
با وجود این انتقاد و بستن مالیاتهای سنگین,: هفت هزار دکان تنونون 
فروشی در لندن وجود داشت. روشن کردن پیپ و کشیدن آن جای گفتگو و 
صحبت را نمیگرفت: ژن و مرد هر دو از مسائلی که امروزه مجدود به 
اطاق ویژه سیگار کشیدن و گوشه های خیابان و معمول میان دانشمندان 
است: ازاداته سجن میکفتند: و زنها در خوردن سوکندهایی کهبیشباهت: به 
کفر نبود با مردها رقابت میکردند. در درامهای عهد الیزابت زنان روسپی با 
قهرمانان پهلو میزدند. و کلمات دوپهلو در تراژدیهای بزرگ به وفور شنیده 
فش آدای سس از اه 


1. خوراکی نرم که با آرد برنج و تخممرغ و چیزهای دیگر درست میکنند. م. 
2 ماخوذ از یکی از لهجه های اسکاتلندی. اصل آن 506 لا-5601۳02 یعنی 
"اب حیات" بوده است. 
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ناشی از ادب باشد, تشریفاتی بود, و حرف غالبا منجر به ضرب میشد. 
آداب, مثل اخلاق. از ایتالیا و فرانسه وارد میشد. کتابهای راهنمای آداب 


وجود داشت که در آنها سعی شده بود اشراف را به صورت مردان مودب 
و ملکه ها را به صورت خانمها دراورند! مردم» در سلام کردن, عباراتی که 
حاکی از وفور احساسات بود بکار میبردند و غالبا یکدیگر را میبوسیدند. در 
این عهد, خانه هاء در نتیجه نور و نشاط, پرروحتر از دوره پروحشت قرون 
وسطی و دوره تسلط پیرایشگران بود. غالبا جشن برپا میشد: برای حرکت 
دسته جمعی و رژه رفتن هر نوع بهانهای کارگر میافتاد: مراسم عروسی, 
زایمانها, حتی سوکواریها (لااقل به خاطر غذا) موجب جشن و سرور ميشد. 
در خانه و دشت و روی رودخانه تمز همه گونه بازی و تفریح وجود داشت. 
شکسپیر از بیلیارد و فلوریو از کریکت سخن به میان اورده است. مردم 
قوانین شدید را مسخره میکردند: وقتی که ملکه ان طور شادی میکرد. 
چرا اتباعش از او تقلید نکنند تقریبا همه کس, و به قول برتن. حتی 
"پیرمردان و پیرزنانی که به اندازه انگشتان پای خود دندان نداشتند, 
میر قصیدند. در سرتاسر انگلستان نیز صدای ساز ود آواز بة گوش میر سید. 


وهی انگلیسی: 921558 163 


کسی که فقط با دوره بعد از تسلط پیرایشگران اشتناستت نمیتواند به 
اهمیت نشاطانگیز موسیقی در عهد الیزابت پی ببرد. از خانه هاء مدرسه 
ها, کلیساها, کوچه ها, تماشاخانه ها, و از رودخانه تمز موسیقی مذهبی پا 
غیرمذهبی از قبیل ماس و موته بلند بود, و غزلیات عاشقأنه, تبرجیع بندها, و 
اشعار غنایی کوچک, که در نمايشنامه های عهد الیزابت مرسوم بود, شنیده 
میشد. موسیقی درسی عمده به شمار میامد: در مدرسه وستمینستر دو 
ساعت در هفته موسیقی درس فیذآدند* اکسفرد دارای. کرسی..موسیقی 
بود (10627). هر انگلیسی مودب و با تربینی میبایستی نت بخواند و یک 
آلت موسیقی بنوازد. در کتاب مورلی تحت عنوان مقدمه ساده و آسانی 
جهت موسیقی عملی یک انگلیسی تحصیل نکرده. که وجود خارجی ندارد. 
شرمساری و خجالت خود را چنین شرح داده است: 

پس از آنکه شام تمام شد, و طبق معمول دفترچه موسیقی را سر میز 
آوز ند خانم صاحبخانه قسمتی از آن را به من نشان داد, و به اصرار از 
من خواست که آن را به آواز بخوانم. اما وقتی که بعد از معذرتهای فراوان 
بدون تظاهر اعتراف کردم که قادر به آن کار نیستم, همه متعجب شدند, 
تعضی از آنان در گوش یکدیگر نجوا کردند 
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و از هم پرسیدند که چگونه تربیت شدهام. 

در آرایشگاه ها نیز آلات موسیقی گذاشته بودند تا مشتریان. ضمن انتظار 
کشیدن, خود را با آنها سرگرم کنند. 

در عهد الیزابت؛ موسیقی به طور کلی غیرمذهبی بود. بعضی از مصنفان, 
مانند تالیس, برد, و بول, علیرغم قوانین, همچنان کاتولیک ماندند و برای 
مراسم کلیسای کاتولیک آهنگ ساختند: ولی این تصنیفات را علنا اجرا 
نمیکردند. بسیاری از پیرایشگران اعتراض میکردند که موسیقی کلیسایی 
مانع از تقوا و پرهیزگاری است: الیزابت و اسقفها موسیقی کلیسایی را در 
انگلستان مانند پالسترینا و شورای ترانت در ایتالیا حفظ کردند. ملکه با 
عزم راسخ خود به ادارهکنندگان نمازخانه های کوچک, که دسته های 
ت ی از همسرایان کر ۳ میکردند و موسیقی زسمی جهت نمازخانه 
سلطنتی و کلیساهای بزرگ میساختند, کمک میکرد. آهنگسازان انگلیسی از 
روی کتاب دعای عمومی سرودهای عالی میساختند. و در کلیساهای 
انگلیکان همه گونه اهنگ پرهیمنه, تقریبا نظیر کلیساهای سایر ممالک 
اروپایی, تصنیف ميشد. حتی پیرایشگران, به تقلید از کالون, خواندن 
مزامیر را به اواز در کلیسا تصویب میکردند. الیزابت به این "رقصهای تند 


ژنوی"1 میخندید. ولی این آوازها بعدا به صورت آهنگهای باشکوهی 
درامدند. ۱ 

از انجا که ملکه به طرزی کفرامیز مادی بود و دوست داشت که نسبت به 
او عشق بورزند, شایسته بود که افتخار موسیقی زمان او غزل باشد, یعنی 
آوازی که بدون همراهی ساز خوانده ميشد. غزلیات ایتالیایی در 1553 
وارد ایکلنتان شند و خر انجا رهواج بافت, مفرلی نبیر از این سیک تنعلید کرد 
فان زار نو زان که یم صو رات وال نو صواتب ساخته شده است. 
بیان داشت. غزلی که توسط جان ویلیی جهت پنج ند نوشته شده است 
موضوع این "آهنگها" " را روشن میکند: 

آه, این چه زندگی مصیبتبار و چگونه مرگی است که عشق ستمگر بر آن 
فرمانروایی میکند! روزهای تریننکه فه» هن رو غاد خو تیه بایان میر سند. 
همه ارزوهای پرغرور من از بین میروند, و طومار عمرم در هم پیچیده 
میشود: شادیهای من یکی پس از دیگری بشتاب پرواز میکنند. 

و مرا در حال مرگ؛ برای کسی که به گریهام میخندد, تنها میگذارد. 

اهم! او از اینجا میرود و عشق مرا با خود میبرد, و من بیدل به خاطر او 


1 اشاره به اینکه کالون بیشتر عمر خود را در ژنو گذرانید و آیین 
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ویلیام برد در زمان_ الیزابت به منزله شکسییر موسیقی بود, و به سبب 
ساختن تصنیفات و آهنگهای مخصوص ماس و همچنین تصنیفات مخصوص 
ساز و آواز شهرت داشت. معاصرانش او را "مردی فراموش نشدنی" 
مینامیدند: مورلی میگفت: "اسم او هیچ وقت بدون احترام در میان 
موسیقیدانها ذکر نمیشود". اورلندو گیبنز, و جان بول, که ارگنواز نمازخانه 
کوچک سلطنتی بودند, مانند او به احترام میزیستند و در فنون مختلف 
دست داشتند. این دو نفر به اتفاق برد موفق شدند که نخستین کتاب 
مربوط به نواختن آلات موسیقی نظیر پیانو را در انگلستان بنویسند. نام 
اين کتاب چنین بود: پارثنیا, یا نخستین کتاب موسیقی که برای نواختن 
ویرجینالها نوشته شده است. در این ضمن, انگلیسیها شهرت خود را در 
تصنیف آهنگهایی که میبایستی توسط یک نفر خوانده شود (تکخوانی), و 
عطرهای تازه اطراف شهرهای انگلستان را , به خاطر میاورد, حفظ کردند. 
جان. دولتن. که در نواختن غود اشتاد .بوده به سیب ساختن. خندین آهنگ 
شهرت یافت. تامس کمپین با او سخت رقابت میکرد. 

کشت که آهنگ مشهور او گیلاس رسنیده را نداند موسیفیدانها داراق 
اتحادیه نیرومندی بودند, که در زمان چارلز اول به سبب اختلافات داخلی 


آلات موسیقی مانند امروزه متنوع بودند: عود. چنگ. ارگ. ویرجینال. 
کلاویکورد يا هارپسیکورد. فلوت, رکوردر يا فلاژوله. سرنا, کورنت, 
ترومبون, ترومپت, طبل, و اقسام مختلف ویول که ویولن جانشین ان شد. 
مادر محقر پیانو به شمار میاید, در میان زنان جوان و دختران (لااقل پیش 
از ازدواج) معمول بود. اهنگهای سازی بیشتر برای نواختن با ویرجینال, 
ویول, و عود ساخته ميشدند. نوعی موسیقی مجلسی برای مجموعهای از 
ویول, که به اندازه های مختلف بودند, میساختند. کمپین در نمایشی که 
برای ملکه ان, همسر جیمز اول, نوشت., از ارکستری شامل فلوت. 
هارپسیکورد. کورنت و 9 ویول استفاده کرد. آهنگهای سازی بسیاری 
توسط برد,. مورلی, و دولند ساخته شده و به دست ما رسیدهاند. این 
آهنگها بیشتر برای رقص نوشته شده, و به شکل آهنگهای ایتالیاییند. و 
ژیبایی و,دلانکیزی. آنها بیش از نیرومندی يا دانگ آنهاست. فوگ 8 
تکامل يافتندء ولن زمتته آنها تغییری. تيافت: و در تغییر مایه آنما انداعت به 
کار نرفت. همچنین صداهای مختلف با هماهنگیهای کروماتیک1 در آن 
شنیده نميشد. با وجود ايین, هنگامی که اعصاب ما در نتیجه محرکات 
خردکننده زندگی جدید خراب میشود. در موسیقی دوره الیزابت عاملی 
تطهیر کننده و شفا دهنده مییابیم. در این نوع موسیقی هیچگونه 
مبالغهگویی, آهنگهای گوشخراش, و هیچ آهنگ 
1 با نیم پرده بالا رونده. م. 
تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 72 
نهایی صاعقهآسایی وجود ندارد: فقط صدای دختر پا پسری اتحافتت به 
گوش میخورد که آهنگهای جاویدان عشق ناکام را با شادی پا اندوه 
میخوانند. 


۷۱۱ هنر: 1649-1558 


عصر الیزابت از لحاظ هنر تکامل نیافته بود. تا نقره آلات زیبایی 
مانند نمکدانهای موستین و طارمیهای مشبک , با عظمتی, مانند آنچه در 
نمازخانه کوچک سنتجورج در وینزر دیده ونان ساختند. تهیه شیشهآلات, 
مانند آنچه در ونیز ساخته میشد, در حدود 1560 در انگلستان رواج یافت و 
بسیاری از مردم اشیایی را که از شيشه ساخته میشد بر اشیای مشابهی 
که از نقره يا طلا درست میکردند ترجیح میدادند. 
مجسمهسازی و کوزهسازی قمیتی نداشت. نیکولس هیلیارد مکتب 
مینیاتورسازی را بنیان نهاد, و الیزابت انحصار صورتسازی خود را به او 
تفویض کرد. کسانی که تصویر اشخاص را میکشیدند خارجی بودند: از آن 
جملهاند: فدریگو تسوتکارو از ایتالیا, ومارکوس گررتس و فرزندش به 
همان نام از هلند. شخص اخیر تصویر جالبی از وبلیام سسیل در لباس 
گشاد و پرزرق و برقی #۳ مصوص شهسوار گروه گارتر (زانوبند) بود, 
کشیده است. غیر از این تصویرسازی در انگلستان از زمان هانس هولباین 
در زمان الیزابت و جیمز, معماری تنها هنر عمده در انگلستان بود و تقریبا 
همیشه از ان در ساختن عمارات غیرمذهبی استفاده ميشد. در عصری که 
اروپا گرفتار کشمکشهای مذهبی بود, آثار هنری مانند آداب مردم فاقد 
عامل مذهبی بودند. در قرون وسطی هنگامی که منبع و ریشه شعر و هنر 
از آسمانها الهام میگرفت: , فن معماری مصروف ساختن کلیساها میشد. و 
خانه ها به صورت زندان دایم درمیآمدند. در عصر سلطنت خانواده تودور, 
مذهب وارد سیاست شد: ثروت به دست افراد غیرمذهبی افتاد و به 
صورت ساختمانهای عمومی و قصرهای عالی درامد. در نتیجه. سبک هم 
تغییر کرد. در سال 1563, جان شوت از ایتالیا و فرانسه, که پر از اثار 
ویتروویوس و پالادیو و سرلیو بود, به انگلستان بازگشت 0 درباره 
ری نگاشت و در آن از سبک کلاسیک تعرس کرد ِ ترتیب, تحقیر 
ایتالیاییها نسبت به سبک گوتیک به انگلستان نیز سرایت 
در ساختمانهای به سبک رنسانس سطحهای افقی به کار میرفت و 
سطحهای عمودی مربوط به سبک گوتیک رونق نداشت. 
در این عصر چند ساختمان زیبا برپا شد. مانند دروازه کایوس کالج و 
ساختمانهای چهار طرف کلر کالح در کیمبریج؛ کتابخانه بودلیان در اکسفرد, 
بورس شاهی ۳ لند زر و میدل تمپل. از آنجا که از زمان وولزی به بعد 
قاضیها امور انگلستان را به جای اسقفها به دست گرفته بودند. شایسته 
بود که تالار بزرگ مدرسه حقوق, که در میدل تمیل در 1572 به پایان 


رسید. به سبک رنسانس باشد. هیچ یک .یار صنعت نجاری در انگلستان 
از جیوازی کمن مضها البه داخلی ان تالا از مب اوظ واشتم ده بو 
زیباتر نبود, ولی این مصنوع عالی در جنگ جهانی دوم براثر بمباران هوایی 


کا لا کلا ما کلام 


2 زیر تصویر: ویلیام سسیل, اولین بارون برلی. گالری ملی تصاویر, 
*#*تصویر 
متن زیر تصویر: 7 تالار بزرگ مدرسه حقوق, لندن 
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اشراف الیزابتی در صورت امکان قصرهایی میساختند که با قصرهای لوار 
برابری میکرد. سرجان تین قصری به نام لانگیت هاوس ساخت. الیزابت, 
کنتس شروزبری, قصری به نام هاردویک هال برپا کرد. تامس, ارل او 
سافک, ادلی اند را با 190,000 لیره ساخت. بیشتر این پول از محل رشوه 
هایی که از اسیانياییها گرفته بود فراهم آمد. سرادوارد فیلییس., مانتکیوت 
هاوس را به سبک دلپذیر رنسانس برپا کرد. و سر فرانسیس ویلوبی والتین 
هال را بتبانت نهاد. ویلیام سسیل قسمتی از بقایای تروت خود را صرف 
ساختن قصر عظیمی در ستمفرد کرد, و فرزندش رابرت تقریبا به همان 
اندازه پول در ساختن هتفیلد خرح کرد. تالارهای بزرگ این قصر کف از 
عظیمترین قسمتهای داخلی در سراسر معماری این دوره به شمار میروند. 
این تالارهای وسیع, که در طبقه فوقانی قرار دارند. در قصرهای دوره 
الیزابت جای تالار وسیع سابق را که از الوار ساخته ميشد میگرفتند. 
بخاریهای دیواری اه اثائه سنگین از چوب گردو و بلوط, پله های مجلل. 
نردم های کندهکاری شده, و سقفهای چوبی به اطاقهای قصرها چنان گرما 
و عظمتی میبخشیدند که در اطاقهای مجلل قصرهای فرانسوی نظیر ان 
نافت نمیشد.: تا انجاً که فیدانیم:.طرخ کنندگان آين قضر‌ها تخستین کسانی 
بودند که دارای لقب معمار شدند. لقب رابرت سمیتسن. بانی و التن هال. 
فقط معمار بود, و در این هنگام که سرانجام این حرفه عالی نام جدید خود 
را یافت. 
در این زمان بود که هنر انگلیسی نیز متشخص شد, و مردی اثر شخصیت و 
اراده خویش را بر کارش باقی گذاشت. این شخص؛ 25 اینیگو جونز نام 
ذاشتت. در سال .73ص دن سفتتفیلد به دیبا آمد. وی دز جوانی. جنان 
استعدادی در طراحی از خود نشان داد که یکی از اشراف او را به ایتالیا 
فرستاد (1600) تا فن معماری دوره رنسانس را بیاموزد. جونز پس از 
بازگشت به انگلستان (1605), مناظر نمایشهایی را که در انها نقاب به 
کار میبردند تهیه کرد و این در زمان جیمز اول و ملکه دانمارکی او بود. 


وی دوباره به ایتالیا رفت (1614-1612) و بعد از مراجعت. طرفدار اصول 
کلاسیک معماری شد که در ترجمه اثری از ویتروویوس خوانده, و در 
ساختمانهای پالادیو, پروتتسی, سانمیکلی, و سانسووینو در ونیز و ویچنتسا 
نمونه هایی از آن را دیده بود. جونز سبکی را که مخلوطی غیرطبیعی از 
اشکال المانی, فلاندری, فرانسوی, و ایتالیایی بود و در معماری عصر 
الیزابت ت از آن استفاده میشد مردود شمرد و سبکی کاملا کلاسیک پيشنهاد 

کرد هدن آن ستنکهای هرک پونبانیب و کورفتن متا بشتفی. خد آباشتند, ,را 
به ترتیبی متناسب و واحد با هم ترکیب شوند. 

در سال 993 9 عنوان "هم هیرد ار کل متصدی کارهای ی نو 
رفت, وی ۳ شد که تالار جدیدی برای بادشام ۳ وی بر وه 2 
عظیمی از ساختمانها طرح کرد رویهم رفته 351 متر در 266 متر که اگر 
این ساختمانها به پایان رسیده بود» پادشاه انگلستان میتواننست خانهای 
وسیعتر از لوور, تویلری, اسکوریال. پا ورسای داشته باشد. 

اما جیمز. که میگساری روزانه را بر ساختن عمارات استوار برای قرنها 
ترجیح میداد, پولهایش را صرف ایجاد تالار ضیافت تازه کرد و چون این 
تالار در موضع اصلی خود نبود. نمای ان مخلوط غیرجالبی از سبکهای 
کلاسیک و رنسانس شد. هنگامی که لاد. اسقف اعظم کنتربری, از جیمز 
#۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر: کاخ برلی, ستمفرد, انگلستان 
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پول را تعمیر کند. جونز صحن کلیسا را به صورت گوتیک, و نمای کلیسا را 
به صورت رنسانس درآورد. و بدین ترتیب مرتکب "جنایتی" شد. 
خوشبختانه این ساختمان در آتشسوزی عظیم لندن, در 1666, از میان 
رفت. نمای ساختمانهای جونز, که به سبک پالادیو بود, بتدریح جانشین سبک 
دوره تودور شد و تأ نیمه قرن هجدهم در انگلستان متداول بود. 5 

جونز نه تها به عنوان مهندس عمده چارئز اول به وی خدمت کرد. بلکه آن 
پادشاه تیرهبخت را چنان دوست میداشت که هنگامی که جنگ داخلی به 
وقوع پیوست, پسانداز خود را در باتلاقهای لمبث پنهان کرد و به همپشر 
گریخت (1643). سربازان کرامول او را در این محل اسیر کردند. ولی با 
دریافت 1045 لیره جان او را بخشیدند. ِ 

وی طی غیبت خود از لندن, خانهای بیلاقی برای ارل او پمبروک در ویلتشر 
ساخت. نمای آن به سبک ساده رنسانس بود, ولی داخل ان نمونهای از 
عظمت و زیبایی به شمار میرفت. تالار "مکعب مضاعف" ان, که به طول 
متجاوز از 21 و به عرض متجاوز از 9 و ارتفاع بیش از 9 متر بود, زیباترین 


اطاق در سراسر انگلستان محسوب میشد. در زمانی که سپاهیان شاهی 
ثروت اشراف را خرج میکردند. جونز حامیان خود را از دست داد 3 
گوشه عزلت 2 :9 ۰ 9ه درگذشت. ۹9 هنگامی که 


2۷/۱ مردان دوره الیزابت 


چگونه میتوانیم مردان دوره الیزابت را از انگلیسیهای موقر و کم حرف 
عهد جوانی خود تشخیص دهیم آبا میتوانیم بگوییم که خصوصیت مالی 
ار ازیو عران توا بر سم و بین این دو عصر 
و این دو نوع برقرار شد. قرنها ۳ هرو, ایتن. و راگیی 9ص تربیت 
کردند: با هنگامی که بر کارها مسلط شوند, انامه رن 

به طور کلی , مرد انکلنین. دوره الیزابت نوباوه رنسانس است. در آلمان 
اصلاح دینی رنسانس را مضمحل ساخت. در فرانسه رنسانس مانع از 
اصلاح دینی شد: در انگلستان هر دو نهضت به هم ور ایند در عهد 
الیزابت. اصلاح دینی پیروز شند و در وجود آلیز ات زنساتس الب آمد. اگز 
چه عدهای پیرایشگر خشک خشیک و تاثرناپذیر ولی نه بیزبان در این عصر 
میزیستند. سرمشقی از خود برجای نگذاشتند. مرد نمونه این زمان به 
مثابه نیرویی بود که از عقاید و منهیات کهن رها شده, ولی هنوز به اصول 
جدید پایبند نشده بود. اين مرد نمونه. بسیار جاهطلب بود و میخواست 
قابلیتهای خود را بپروراند: طبعی آزاد داشت و خواهان ادبیاتی بود که 
حاکی از حیات باشد: به شدت عمل و تندگویی معتاد بود. ولی در میان 
گزافگوییها و عیوب و بیرحمیهای خود میکوشید که مودب و موقر باشد. 
کمال مطلوب او بین ادب محبتامیز شخصی درباری اثر کاستیلیونه و فساد 
بیرحمانه شاهزاده اثر ماکیاولی بود: سیدنی را تمجید میکرد. ولی مایل بود 
دریک باشد. 
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در این ضمن؛ فلسفه از لابلای شکافهای ارکان مذهب که متزلزل شده بود, 
راه خود را میگشود, و بهترین فکرهای عصر بیش از همه آشفته بودند. در 
این جریان, که مورد انتقاد کسی قرار نگرفته بود. اشخاصی با عقاید صحیح 
و درست» همچنین محافظهکاران و مردان جبون و ارام نیز دیده ميشدند. 
افراد خوبی نیز مانند راجر اسکم در آن.یافت میشدند که مايوسانة درباره 
اصول اخلاقی گذشته سخن میگفتند, ولی شاخردان. انها.طیعین متهور .و 
بیباک داشتند. در اين مورد به سخنان گیبریل هاروی درباره کیمبریج توجه 
کنید: 

مطالب "انجیل" را تعلیم میدهند, ولیر کستی. ان را نمیآموزد. مسیحیت 
رونقی ندارد. هیچ چیز را خوب نمیتوان گفت؛ مکر انکه به آن تسبت خوبین 
بدهند. قوانین تشریفاتی معنا منسوج شدهاند: ز امور قضابی به کلف از بین 
رفته است : اخلاق رخت بربسته است. هه قفوم درباره اخبار, کتابهای 
تازه, مدهای تازه, قوانین تازه کنجکاو شدهاند. ۰ تعضی از مردم به دنبال 


بهشتهای تازه و جهنمهای تازه نیز هستند. ... هر روز عقایدی جدید به وجود 
میایند. بدعت در الهیات, در فلسفه., در انسانیت, در اداب ... شیطان به 
کوپرنیک همگی را اشفته کرده و گفته بود که دنیا در فضا میچرخد. جوردانو 
برونو در سال 1583 به اکسفرد رفت و درباره نجوم جدی و دنیاهای 
نامتناهی مطالبی اظهار داشت. وی همچنین گفت که خورشید بر اثر 
گرمای. خود نابود ميشود. و یار ها به ضصورت ذرات. انم درفيانند. 
شاعرانی مانند جان دان احساس میکردند که زمین در زیر پایشان میلغزد. 
در سال 1395, 0 به ترجمه نات هنت کرد پس از آن, هیچ 

چیز مسلم و ة | 
میکردند آلوده به شک و تردید بود. همچنانکه مارلو مثل ماکیاولی بود, 
شکسپیر نیز مثل مونتنی مینمود. در حالی که مردان دانا گرفتار شک و 
تردید بودندء جوانان تقشه میکشیدند. از آنجا که بهشت در لفافهای از 
فلسفه پیچیده شده بود, جوانان تصمیم داشتند که از زندگی بهره ببرند و 
از حقایق سل اندازه مهلک؛ از زیبایی هر اندازه ناپایدار, و از قدرت هر 
اندازه زهرآگین استفاده کنند. مارلو نیز در کتابهایی که در ۳3 فاوست و 
تیمور لنگ نوشت از همین منابع الهام گرفت. 

این تجسس در باره عقاید کهن. و: ان اراد ساختن فکر از ند به-منظور 
اظهار مشتاقانه آرزوها و رویاهای جد ید بود که عصر الیزابت را به صورت 
عصری فراموش نشدنی در اوق اگر ادبیات این عصر, که محدود به » آموری 
زودگذر مانند رقابتهای سیاسی, مباحثات مذهبی, پیروزیهای نظامی. و 
علاقه به گردآوری طلا بو حاکی از آرژه‌ها: تردیدهاء و تصمیمات مردان 
متفکر هر عصری نبود, دیگر آن رقابتها, مباحثات مذهبی, پیروزیها, و طمع 
ورزیها نظر ما را به خود جلب نمیکردند. همه تاثیرات آن دوره پرهیجان 
منجر به فعالیت شدید عصر 
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الیزابت شد: سفرهای دریایی به منظور فتح و کشف سرزمینها و بازارها و 
عقیده های جدید: روت طبقاتی متوسط که دامنه اقدامات بیباکانه و 
هدفهای ان را توسعه دادز درک ادبیات و هنر یونان و روم, نهضت اصلاح 
دینی: طرد نفوذ پاپ از انگلستان: مباحثات مذهبی که مردم را ندانسته از 
اصول دین به عقل و خرد رهنمون شد: تعلیم و تربیت و افزایش 
دوستداران کتاب و نمايشنامه: صلح ممتد و مفید و سپس مبارزه تحریک 
کننده با اسپانیا و غلبه سرمست کننده انگلستان بر ان کشور: اعتماد 
ندریجی خضا وی به قدرت و فکر بشر: همه اینها انگیزه هایی بودند که 
موجبات عظمت انگلستان را فراهم کردند و شکسییر را به وجود آوردند. 
در اين هنگام پس از تقریبا دو قرن سکوت از زمان چاسر به بعد, در 


از؟ نگلستان نثر و نظم رونقی بسزا یافت و این کشور توانست دلیرانه با 
جهانیان سخن بگوید. _ 


ا- کتابها 


شماره کتابها پیوسته در تزاید بود. در سال 1600, بارنبی ریج چنین نوشت: 
که از مصایب این عصر» افزایش کتابهایی است که به علت زیاد بودن 
آنها قادر به هضم مطالب مزخرفی که هر روز سر از تخم بیرون میأوردند 
و به دنیا میآیند نیست". رابرت برتن نیز در سال 1628 چنین نوشت: "هم 
اکنون مقدار زیادی کتابهای مختلف و متنوع داربم. ما از دست آنها به ستوه 
آمدهایم, چشمهایمان از خواندن و انگشتهایمان از ورق زدن درد گرفته 
است". شگفتآور تر آنکه اين دو نفر شاکی خودشان هم کتاب نوشتهاند. 
اشراف.؛ که خواندن و نوشتن آموخته بودند, به نویسند گانی که ۷ آنان را 
با تقدیم کتابهای خود نرم میساختند کمک مادی میکردند. سسیل, لستر, 
سیدنی, رالی. اسکس, ساوثمتن, ارلها و کنتسهای پمبروک حامیان ادب 
بودند, و میان اشراف انحلنستن و نویسندگان رابطهای برقرار کردند که 
حتی پس از آنکه جانسن چسترفیلد را سرزنش کرد ادامه داشت. ناشران 
و نویسندگان برای هر رساله در حدود 40 شیلینگ, و برای هر کتاب در 
حدود 5 لیره حق تالیف میدادند. عده معدودی از نویسندگان قادر بودند که 
با درآمد قلم خود زندگی کنند: هميشه مایوس کننده "ادبا" در اين هنگام در 
انگلستان به وجود آمد. در میان طبقه متمول کتابخانه های خصوصی بسیار 
بود, ولی کتابخانه عمومی بندرت بافت میشد. اسکس,: , ضمن باز گشت از 
کادیث به انگلستان, در فارو, در پرتغال توقف کرد و کتابخانه اسقف ژروم 
آوسوریوس زا بط کرن و-ان:ر۱ به سر تامس بادلی داد, و او نیز کتابهای 
آن: زا ضمن. کبابنخانه بودلیان برای دانشگاه آکسفرد به ارت گذاشت. 
(1598) خود ناشران زندگی ناراحتی داشتند که تابع قانون دولتی و هوس 
مردم بود. در زمان الیزابت. دویست و پنجاه ناشر در انگلستان بودند. زیرا 
نشر و فروش کتاب همچنان یک پیشه 


1 کوهی در جنوب یونان که وقف آپولون رب النوع شعر شده بود. - م. 

محسوب ميشد. بسیاری از انها کتابها را خود چاپ میکردند. صاحب چاپخانه 
و ناشر در اواخر این عصر از هم جدا شدند. ناشران و صاحبان چاپخانه ها 
و کتابفروشیها در 1557 شرکتی موسوم به "شرکت نوشتافزار فروشان" 
تشکیل دادند: ثبت نشریه ها نزد این صنف شامل حق انحصاری طبع نیز 
بود. ولی نه حق نویسنده, بلکه فقط حق ناشر را تضمین میکرد. معمولا 
شرکت نامبرده فقط آثاری را ثبت میکرد که اجازه قانونی چاپ آنها قبلا 
تحصیل شده بود. . لوشتن»؛ ی خی با تعکر مه ای که 


به شهرت ملکه يا دولت لطمه میزد: همچنین نشر و وارد کردن کتب 
بدعتی؛ پا توقیعات و نامه های پاپ پا در دست داشتن کتانش: که در تایید 
مرجعیت پایها برای کلیسای آ رنه بود, جرم محسوب میشد. نب سب 
نقض این دستورها بود که عدهای اعدام شدند. "شرکت نوشتافزار 
فروشان" قانونا حق داشت که همه چاپخانه ها را بازرسی کند. انتشارات 
بیمجوز را بسوزاند و ناشران انها را به زندان اندازد. سانسور در زمان 
الیزابت ت از هر دورهای قبل از اصلاح دینی شدیدتر بود, ولی ادبیات رونق 
گرفت و مانند فرانسه در قرن هجدهم, در نتیجه خطر چاپ. ذوقها تیزتر 
لنند. 

شماره دانشمندان زیاد نبود. آن عصر دوره ابداع بود و انتقاد رواج نداشت. 
در سالهایی که علومالاهی سخت مورد توجه بود» سر چشمه اومانیسم 
خشک شده بود. بسیاری از تاریخنویسان هبوز وقایعنگار بودند و حوادت را 
براساس سنوات تقسیم میکردند: ولی ریچارد نالس با نوشتن کتاب نسبتا 
خوب خود, به نام "تاریخ ترکان ", بارون برلی را به به شگفتی انداخت 
(1603), رافائل هالینشد با نگاشتن کتابی به نام "وقایع" اطلاعاتی درباره 
بادشاهان اسان نی احشار شکسیر ما وه تاحق ری اضافی 
یافت. جان ستو به کتاب خود تحت عنوان "وقایع اتکلتتان ۱ "رنگ حکمت 
بخشید, مردم را به تقوا فراخواند, و از حقایق تلخ اظهار تنفر کرد" ولی از 
استادی در آن اتری نبود, و نثر او تاثیری "خوابآور" داشت. کتاب دیگری که 
وی تحت عنوان " "بررسی لندن" اه (1598) تا حدی عالمانه بود, ولی 
نانی برای او تحصیل نکرد, و در زمان پیری پروانه گدایی برایش صادر شد. 
یلیام کمدن:با انشای. لانیتی:خوسی, جغرافيار .مناظز و آنار که انکلهتان 
را در کتابی به نام "بریتانیا" گرد آورد. (1582) و در کتاب دیگری1 تاریخ 
خمو را سر فطالفه دش شاد اصای تیه ساخت. عون رها ار 
ی و از سینسر تمجید کرد شکسییر را نادیده گرفت و راجر 
اسکم را ستود, ولی از اینکه جنین دانشمند عالیمقامی در نتیجه عشق به 
نرد و خروسبازی در فقر و فاقه, درگذشت, اظهار تاسف کرد. 

اسکم, که منشی "ماری خونآشام" ی سرخانه الیزابت بود از خود 
مهمنترین رساله را به زبان ا نتشون دربا ره تربیت برجای نهاده است. این 
کتاب: که "مدیر اه شام نام دارد, (1570) اصولا جهت تعلیم زبان 
3 نوشته شده است, ولی وی در آن با زبان آنکاشتن ساده 

۳6۵۲۱۷۲۲ ۰ ۸۱9۱۱63۲۱۲۳۲ ۰ : ۱۱ 6 6 1 
۱۰۱۳۵۰۰/2 
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و محکمی تقاضا میکند که, به جای سختگیریهای مدرسه ایتن,. محبت 


عیسوی در تعلیم و تربیت رایج شود. 

اسکم نوشته است که در سر میز شام با اعضای متنفذ حکومت الیزابت 
بو و وت بر کل ریت + بوقیاه شلی رین مان امد 
سسیل طرفدار شیوه های آرامتری بود. سرریچارد سکویل گفت: "مدیر 
آموزشگاه احمقی, با ترساندن من از کتک خوردن, هر نوع عشق درس 
خواندن را از وجودم بیرون راند.. 

مهمترین و موثرترین وظیفه دانشمندان. القای افکار خارجی به انگلیسیها 
بود. در نیمه وم قرن شانزدهم. کتابهای زیادی از یونانی؛ اتینی, ایتالیایی, 
را ترجمه کرو و ۳ ترجمه های انگلیسی تمایشناخه های ۳ باعث 
شد که درام عهد الیزابت. به جای شکل "کلاسیک". شکل "رمانتیک" به 
خود بگیرد. ولی این آثار به انگلیسی ترجمه شدند: اشعار تئوکریتوس: 
"هرو و لتاندروس", اثر موسایوس: "انکریدون , اثر اپیکتتوس: "اخلاق و 
"کتاب یاست", تالیف ارسطو: "کوروپایدیا" و "رساله اقتصاد", اثر 
گزنوفون: سخنرانیهای دموستن و ایسوکراتس: تاریخهای هرودوت, 
پولوبیوس. دیودوروس سیکولوس, یوسفوس, و اپیانوس, داستانهای 
هلیودوروس و لونگوس, و ترجمه اصیل (1579) سرتامس نورث از روی 
نرجمه فرانسوی آمیه: که آن نیز نرجمه "حیات مردان نامی" . اثر پلوتارک 
است: از زبان لاتینی: آثار وبرژیل, هوراس, اووید, مارتیالیس, لوکانوس: 
نمایشنامه های پلاوتوس, ترنتیوس. وسنکا: و تاریخهای لیویوس, 
سالوستیوس, تاسیت, و سوئتونیوس ترجمه شد: از ایتالیایی: غزلیات 
پترارک. "فیلوکوپو", "وفیاستا", اثر بوکاتچو (ولی نه دکامرون که در 
0 ترجمه شد). تاریخهای گویتچاردینی (گیشاردن) و ماکیاولی, 
"اورلاندوی عاشق" , آثر بویاردو, "ارولاند خشمگین" از ارت ره "کتاب 
درباری" تالیف کاستیلیونه, "رهایی اورشلیم" و "آمینتا" , اثر تاسو, کتاب 
"چوپان باوفاء اثر گوارینی, و افسانه های مشهوری توسط پاندلو و دیگران 
در مهو هایی مانند "قصر لذت ", اثر ویلیام پینتر جمعاوری شد. کتاب 
"شاهزاده", اثر ماکیاولی, در 1640 ترجمه شد, ولی سیاستمداران عصر 
الیزابت ت از مضمون آن آگاهی داشتند, گیبریل هاروی گزارش داده است که 
در کیمبریج "آثار دانرسکوتس 9 قدیس توماس آکویناس با همه استادان 
پست از دانشگاه رانده شدند" و به جای آنها آثار ماکیاولی و ژان بودن 
معمول گشت. از اسپانیایی کتاب "آمادی دوگل". که از طویلترین 
سرگذشتهای عاشقانه است, و همچنین کت از نخستین داستانهایی که 
ولکردان در آن نقشی به عهده دارند موسوم به " لاثاریلیود تورمس" ۰ و 
بکی‌ار اشخار سانی کلاسیک متام کیانای عاشق ان تما ور ترخعه 
شد. بهترین ترجمه از فرانسوی ترجمه اشعار گروه پلیاد و مقالات مونتنی 


بود که توسط جان فلوریو انجام گرفت. (1603) 
ثیر این ترجمع ها در ادبیات دوره انگلستان شگفتانگیز بود. نقل قول از 

ادبیات کلاسیک آغاز, و تا دو قرن بعد نظم و نثر انگلیسی بدان آراسته شد. 
ِِ از نویسندگان زیردست انگلستان با زبان فرانسه انا نوم داشتند, 

ببا بر بر این به ترجمه ها نیازی نماند. ایتالیا انگلیسیها را مجذوب میکرد: 
ان شبانی انکلیسی تفلیدی اشعار ساناتسازو تاسو, 
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3 کوارنتی برض لیات انکلسی ار انایار فان ها ا نکاس ان 
نوشته های بوکاتچو و از "نوول" 1 تقلید میکردند: این نوع قصهیردازی 
سرمشق مارلو, و و بستر, مسینجر. و فورد شد. شهرها و محلهای 
اتالباش.ضفنه نفایسامه,های اتکی قرار. طرفت: اخالیا: که اصلادیتی 
را نپذیرفته بود, ان ان نیز فراتر رفت و الهیات قدیم و حبنی اصول اخلاقی 
ايین مسیحی را در هم شکست. در خلال مناقشه میان کاتولیکها و 
پروتستانها در انگلستان ادیبان ان کشور, بدون توجه به ان مناقشه, به 
بر اند کی و نشاط دوره رنسانس توجه کردند. ایتالیا, که ۳ مدتی براثر 
تغییر راه های تجاری فلح شده بود. مشعل رنسانس را , به اسیانیا, فرانسه 
و انگلستان سیر د. 


| -مبارزه ذوقها 


در این دوره پرهیجان. نظم و نثر رواج کامل داشت. چنان که نام دویست 
نن از شاعران عصر الیزابت معروف است. ولی پس از آنکه سینسر کتاب 
ملکه پریان خهد را به رشته تحریر خزآفرن تقد نظر انجلیشهها را به خود 
معطوف داشت. 
جان لیلی نخستین کسی بود که به نثر مطلبی خیالی تحت عنوان پوفیوئیز 
یا تشریح ذوق به رشته تحریر دراورد. _ ۱ 
(1579) لیلی در این کتاب درصدد برامده بود که نشان دهد چگونه, در 
نتیجه تربیت, تجریه, مسافرت, و نصیحت عاقلانه, فکر و منش یه خوبی 
جهت ۰ سختراتهای مفصل درباره تربیت, رفتار, دوستی, , عشق, و 
الحاد تشکیل میدهد. آنچه باغت بر فز وش شندن. این. کتاب شد سیک آن بود 
که کنو ار اوه عملههای لت ماب انا عارات 
متعادل, اشارات کلاسیی, و تصوراتی بود که دربار الیزابت را شیفته کرد و 
تا مدت یک نسل موردیسند بود. مثلا: 
این جوان عشقباز, که ذوقش بیش از ثروت اوست و با وجود این ثروتش 
بیش از دانایی اوست. از انجا که خود را از حیث تصورات مطبوع کمتر از 
کسی نمیدید, خویشتن را در شرایط شرافتمندانهای برتر از همه 
میدانست. و به اندازهای خود را در همه کارها شایسته میدید که تقریبا به 
هیچ کاری نمیپرداخت. 
معلوم نیست که لیلی این بیماری را از مارینی ایتالیایی یا گووارای 
اسپانیایی پا رتوریکرهای هلندی گرفت. در هر صورت» ناه از این شایبه 
بدش نیامد و آن را ؛ به گروه کثیری از مردان زمان الیزابت ت انتقال داد: این 
1 نوعی قصه ِِِ به نثر که معمولا نتیجهای اخلاقی يا هجوی دارد. مانند 
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لشند؛ مقالات بیکن را آلوده ساخت, و واژهای به زبان آنکلنشی افزود. 
در این دوره به واژه تنوجهی خاص ميشد, گیبریل هاروی, از معلمان 
بریج. همه نفوذ خود را به کار برد تا به جای تاکید و وزن در شعر 
انگلیسی, از بحور کلاسیک, که متکی بر کمیت سیلایها بود, استفاده کند. 
سیدنی و سینسر, بنا به تأاکید اوء ۰ ادبی به نام آرپوپا گوس در لندن 
تاسیس کردند. و اين انجمن تا مدتی کوشید که سر زندگی عصر الیزابت 


را در قالبهای نظمی به صورت اشعار ویرژیل بگنجاند. تامس نش اشعار 
شش و ندی هاروی را مسخره کر ت ۰ که آن را از نظر درباریان 
گرین " دوست نش بود, انتقاد 0 در رساله ها از او بدگویی کردند, و 
بدین ترتیب فحش و ناسزاگویی عهد رنسانس به انگلستان نیز سرایت 
: 
زندگی رابرت گرین خلاصهای از فعالیتهای ادبی و بیبند و باری از زمان 
ویون تا ورلن بود. وی در کیمبریج با هاروی, ناش. و مارلو در یک کلاس 
نشسته بود, و در آنجا اوقات خود را به معاشرت با "اشخاص بذلهگو و 
شهوترانی مثل خودش گذراند و براثر شوت با آنها گل جوانی خود را 
پژمرده ساخت" ۰ 
من مست غرور بودم. معاشرت با زنان هرجایی کار روزانهام بود و 
پرخوری و میگساری تنها لذتم. . . از خدا آن اندازه دور بودم که بندرت به 
او فکر میکرد. ولی از سوگند خوردن و کفرگویی لذت بسیار میبردم. ... 
اگر در حیاتم مطلوب دلم را به دست بیاورم, راضیم. بگذارید پس از مرگ 
هر طور باشد بگذرانم. ... از قضات به همان اندازه که از داوری خدا بیم 
دارم. میترسیدم. 
گرین در ایتالیا و اسیانیا به مسافرت پرداخت. و سپس نوشت که در این 
کشورها "چنان فسق و فجوری دیدم و مرتکب شدم که از گفتن آن شرم 
دارم ". پس از بازگشت به لندن. همگی او را با آن موی فرمز, ریش 
نوکدار. جورابهای اد ی ۰ 9 نگاهبان شخصیش در میخانه ها ميشناختند. 
پس از ازدواج. مطالب محبتامیزی درباره وفاداری در زناشویی و سعادت 
آن به رشته تحریر درآورد: اما به خاطر معشوقهای زن خود را ترک گفت و 
روت همسر خود را پای رک در ننیجه اطلاعات دست اولی که 
درباره جنایتکاران داشت, کتابی راجع به آنان تحت عنوان اکتشاف عظیم 
و فریب متقلبان, خالبازان, جیببران, قوادان و زنان روسپی برحذر داشت: 
و از اين جهت بود که اراذل و اوباش درصدد کشتن وی برامدند. باعث 
تعجب است که وی ظرف عمر کوتاه خود, که تا ان اندازه وقف فسق و 
فجور شده بود, توانسته باشد با همان شتاب و حرارت روزنامهنگاران 
دوازده داستان (به سبک یوفیوئیز),. سی و پنج رساله و نمايشنامه های 
متعدد جالبی بنویسد. اما چون بنیه و ثروت او کم شد, در 
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تقوا و پرهی زکاری اندکی معنی دید و, همان گونه که مرتکب گناه شده بود, 
صریحا توبه کرد. در سال 1591 کتابی به عنوان وداع با حماقت منتشر 
ساخت. سال بعد دو رساله قابل توجه نگاشت. در یکی؛ به نام لطیفهای به 


یک درباری نورسیده, به گیبریل هاروی حمله کرده بود. در دیگری, تحت 
عنوان لطیفهای به ارزش یک پشیز که با یک میلیون ندامت خریداری شده. 
تس له کرو و از مرامانتقاسی او اه بای بل و 
خواست که دست از گناهکاری بردارند و در زهد و پشیمانی به او بپيوندند. 
در 2 سیتامبر 1592, از همسرش که خود او را ترک کرده بود تقاضا کرد 
که 10 لیره بدهکاری او را به کفاشی بپردازد, و افزود که "بدون احسان 
اور من در کوچه ها تلف سوم بودم" . روز بعد, 0 در خانه همین کفاش 
درگذشت, و علت آن, طبق گفته هاروی, "افراط در خوردن شاه ماهی 
نمکسود و شراب راین" بود. خانم صاحبخانه, که قرضهای او را با توجه به 
اشعارش بخشیده بود, تاجی از برگ غار بر سر او نهاد و هزینه تدفین او را 
پرداخت. 
در میان رساله نویسان عصر الیزابت. تام نش, دوست کر زبانی 
با بیشتر داشت. وی» که فرزند معاون کشیش بخش 
و از پاکیزگی و آزرم خسته شده بود, پس از بيرون آمدن از کیمبریج 
1 دنیای اراذل و اوباش شد و نان خود را با قلم دراد و تواننست ۳ 
اندازهای که و قادر بنویسد. نش با نوشتن کتابی تحت عنوان 
مسافر بدبخت., ر یا زندگی جک ویلتن نوعی رمان راء که درباره زندگی 
ولگردان بود؛ متداول نوکت (1594) هنگامی که گرین دررگذشت و 
هاروی به گرین و نش در چهارنامه حمله کرد. نش چندین جزوه در جواب 
او منتشر ساخت که آخرین آنها موسوم بود به برو به سفرون والدن. وی 
در این جزوه چنین نوشته است: 
خوانندگان. خوش باشید, زیرا از هیچ کاری که شما را خوشحال کند 
مضایقه نخواهم کرد. . . اگر چه این کا ر باعث سقوط من خواهد شد؛, ولی 
قبل از انکه دست بردارم, او را با در تال از دانشگاه بیرون خواهم 
راند. 
اگر او را در یکی از کالجهای معتبر کیمبریج به روی صحنه بیاورم. به من 
چه خواهید داد هاروی پس از این حادثه زنده ماند. از کسانی که زندگی 
بیبند و باری داشتند بیشتر عمر کرد, و در سن هشتاد و پنج سالگی در 
0 رررگذشت. نش نمایشنامه دیدو اثر دوست خود مارلو را کامل 
ساخت. با بن جانسن در تهیه جزیره سگان همکاری کرد, به جرم شورش 
تحت تعقیب قرار گرفت, و از راه احتیاط گوشه انزوا اختیار کرد. در سی و 
چهار سالگی طومار عمر زودگذر او در هم نوردیده شد. (1601) 
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ااا -فیلیپ سیدنی: 1585-1554 


تتنتذتیی ذور از این خمم. آشفتهر بارافی زند حی-خود رنه بایان رسانید. از 
تصویری که از او در گالری ملی تصاویر در لندن باقی مانده است چنین 
برمياید که وی مردی بسیار ظریف اندام بوده است. سیدنی چهرهای لاغر 
و مویی بور داشت و به قول لانگه "چندان از تندرستی بهرهمند نبود". 
طبق گفته اوبری, سیدنی "بسیار زیبا بود: و اگر چه قیافهای به اندازه 
کافی مردانه نداشت. بسیار دلیر و شجاع مینمود". بعضی از عیبجویان او 
را کمی بیش از حد دوستدار جاه و جلال میدانستند. و احساس میکردند که 
بغایت از کمال بهرهمند است: فقط عاقبت قهرمانانه او بود که باعث شد 
بداندیشان صفات خویش را ببخشند! مادر سیدنی. ماری دادلی, دختر 
دیوک نورثامبرلند بود که در زمان ادوارد ششم بر انگلستان مسلط شده 
بود. 

پدرش, سر هانری سیدنی, فرمانروای ویلز و سه بار نایبالسلطنه ایرلند 
بود, فیلیپ دوم, پادشاه اسپانیا, پدر تعمیدیش, نام خود را روی او گذاشته 
بود. با این مشخصات, کیست که به خود ننازد و افتخار نکند فیلیپ سیدنی 
قسمتی از عمر زودگذر خود را در قصر وسیع پنشرت گذرانید. قصری که 
سقفهای چوب گردویی و دیوارهای مصور و چلچراغهای بلورینش در زمره 
زیباترین اشیایی است که از آن دوره باقی مانده است. فیلیپ سیدنی در 
نه سالگی منصب کلیسایی یافت و در نتیجه 60 لیره در سال مقرری 
گرفت. در ده سالگی وارد مدرسه شروزبری شد. که تا قصر لادلو زیاد 
فاصله نداشت. پدرش در این قصر به عنوان فرمانروای ویلز میزیست و 
برای فرزند خود نامهای نصیحتأمیز و پرمحبت مینوشت. 

فیلیپ این درسها را به خوبی آموخت و طرف توجه با 
دوست پدرش ویلیام سسیل قرار گرفت. پس از سه سال تحصیل د 
آکسفرد, به عنوان عضو کوچک یک هیئّت اعزامی؛ به پاریس فرستاده شد. 
پس از ورود به دربار شا شارل نهم » , تواننست کشتار سن بارتلمی را ببیند, 
سپس در فرانسه, هلند, آلمان, بو هم» ِ مجارستان, اتریش, ۰ و ایتالبا 
به گردش پرداخت. در فرانکفورت با لانگه, که از رهبران فرهنگی 
پزه‌تستانهاق. فر آتشته بود. آشنا شد. و این دوستی عا بایان زتدکاتی اه ادامه 
یافت. در ونیز از ورونزه و کرد که تصویر ً را بکشد. 0 پادوا 
انکلستان: و قونی رر فش شد, و تا مدت 3 سال ۳ ملکه 
بود,. ولی چون با قصد ازدواج ملکه با دوک آلانسون مخالفت کرد مورد 
غضب واقع شد. فیلیپ سیدنی همه صفات شهسواران را دار بود. : رفتاری 


غرورآمیز, مهارت؛ و شجاعتی زیاد در شمشیرزنی به هنگام سواری 
داشت: گذشته از اين, در دربار مودب بود, دز همه 


اک الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر: سر فیلیپ سیدنی, گالری ملی تصاویر, لندن 
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معاملات خود جانب شرافت را رعایت میکرد, و برای بیان احساسات 
عاشقانه زبانی فصیح داشت. وی کتاب درباری اثر کاستیلیونه را خوانده 
بود. و میکوشید که طبق عقیدهای که آن فیلسوف درباره مردان موقر و 
موذب داشت: رفتار کتد. حال انکه دیگران از خود او تقلید میکردند. تینسر 
او را پیشوای اشرافیت و شهسواری مینامید. 

از مشخصات این دوره انکه اشراف, که روزگاری خواندن و نوشتن را 
تحقیر کرده بودند, اکنون شعر میگفتند و به شاعران اجازه میدادند که به 
حضور آنان بار يابند. سیدنی اگر چه متمول نبود, فعالترین حامی ادبی نسل 
خود شد. 

وی به کمدن, هکلوت. نش, هاروی, دان؛ جانسن, و مخصوصا سپنسر کمک 
کرد. سینسر او را "امید همه دانشمندان" و "حامی طبع شعر جوان" خود 
میدانست. اما کاملا عجیب وک ان مدرسه بدی را به به او اهدا 
کند, (1579) زیرا عنوان آن چنین بود. طعنه خوشایندی به شاعران, 
نینوازان؛ نمایشنویسان, بذلهگویان و نظیر این کرمهای مملکت. سیدنی 
ح و ان ما یلهد و تسین ان دوه الیزابت را تحت عنوان دفاع از 
سیدنی, با امه ۶ آنان. ارشطه . فتفدان: ابتالياین. یی اظمان 
میداشت که "شعر هنر تقلید کردن است. شعر چیزی است که واقع با 
غیرواقع را نشان میدهد پا مجسم میکند. و به منزله عکس ناطق است ". و 
هدف ان را باید اموختن و مشعوف کردن دانست. سیدنی که اخلاق را به 
مراتب بالاتر از هنر میشمرد. هنر را عبارت از یاد دادن اخلاق با مثالهای 
مصور میدانست. از گفته های او این است: 

فیلسوف با دادن دستور اخلاقی, و مورخ با ذکر نمونه اخلاق وظیفه خود را 
انجام میدهند: ولی چون هیچ کدام قادر به انجام دادن هر دو کار نیستند, 
مانع از ان دو کار میشوند. زیرا سخن فیلسوف, که با دلایل پیچیده 
میخواهد قانون خشک اخلاقی را وضع کند, به اندازهای غامض و فهم ان به 
اندازهای دشوار است که کسی که راهنمایی جز او ندارد, تا زمانی که 
بخواهد کار شرافتمندانهای انجام دهد, پیر شده است. علت ان است که 
است. ... از طرف دیگر, مورخ., که کارش دادن دستور اخلاقی نیست., نه 
به آنچه باید باشد, بلکه به آنچه هست پایبند است. و نمونهای که ذکر 


میکند, نتیجه حتمی ندارد و بنابر این نمونه های او ثمره کمتری در بردارد. 
اما شاغر بینظیر هر دو کار را انجام میدهد, زیرا آنچه فیلسوف گفت که 
باید انجام شود, شاعر تصویر کاملش را توت کی که به. عمینوخ اد انز 
انجام داده است به ما مینماید. و بدین ترتیب نظریهای کلی را با مثلی 
مخصوص نشان میدهد. اگر سخن از تصویر کامل به میان آوردم, از آن 
لحاظ است که شاعر تصویری در برابر چشم ما نشان مبد هد که فیلسوف 
فقط ان را با شرحی مفصل ذکر میکند, و این خود نه در چشم روح نفوذ 
دارد, نه در آن اثر میکند, و نه ان را مجذوب میسازد. حال مورخ نیز بدین 
منوال است. 

بنابر اين. شاعری, در نظر سیدنی, شامل همه ادبیات تخیلی, یعنی درام و 
نظم و نثر ابتکاری است. وی میگفت: "وزن و قافیه نیست که شعر را 
بوجود هیا وزد. انسان ممکن است بدون 
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شغر کفتن شاغر. باشن:ه بدهن آنکه شاغر ,باشد شعر بکوید ۳ 

سیدنی نمونه اخلاقی را با دستور اخلاقی ذکر میکرد. وی در همان سالی 
که کتاب دفاع از شعر را نگاشت. (1580) شروع به نوشتن کنتس 
ارکادیای پمبروک کرد. این کنتس, که خواهر خود او بود. و یکی از زنان 
هفت سال جوانتر از فیلیپ بود و, تا انجا که توانسته بود, معلومات زمان 
خود, شامل زبانهای لاتینی, یونانی. و عبری, را فراگرفته بود. اما زیبایی او 
سرامد همه اینها بود. وی در سلک ملتزمان ملکه درامد و در سفرها همراه 
او رفت. عمش لستر قسمتی از جهیزش را فراهم اورد. و همین امر به 
ازدواج او با هنری, ارل او پمبروکی, یاری کرد. طبق گفته اوبری "این زن 
بسیار شهوتپرست بود", و چندین فاسق مکمل شوهر خود داشت: ولی این 
وضع مانه ان نشد که فیلیپ او را دوست نداشته باشد و خواهش او را 
سیدنی به با از ۳ تفا ناتتیتا وی ته اتحاتی. وه خفضیل و نیابی خیالن 
وضع کرد که شاهزادگان دلیر,. شاهزاده خانمهای زیباء نبردهای شهسواران 
جامه های مبدل گیجکننده, و مناظر دلفریب در آن به چشم میخوردند. وی 
در این کتاب چنین نوشته است: "زیبایی اورانیا 1 بزرگترین چیزی است که 
جهان میتواند نشان دهد, ولی کوچکترین چیزی است که میتوان آن را 
تمجید کرد". و پالاس.2 "دارای قریحه و ذوقی نافذ و بدون تظاهر بود. 
افکار بلندی داشت که در قلب ادب و تواضع نشسته بود فصاحتی در بیان 
داشت و نرم و شیرین سخن میگفت. و رفتاری چنان عالی داشت که 
بدبختی را عظمت میبخشید ‏ . بدون تردید, سیدنی از سبک یوفیوئیز تقلید 
کرده است. این قصه عاشقانه پیچیدهای است: پیروکلس. برای آنکه به 


فیلوکلتا نزدیک شود. جامه زنانه میپوشد: ولی این زن با ابراز عشق 
خواهرانه او را ناکام میسازد: پدر فیلوکلتا, به تصور انکه او زن است. 
عاشقش میشود , ولی مادر فیلوکلنا پس از انکه درک میکند او مرد است, 
به وی دل میبازد. اما همه چیز طبق ده فرمان خاتمه مییابد. سیدنی این 
قصه را زیاد جدی نگرفت؛ و اوراقی را که به شتاب جهت خواهر خود 
فیفرستاد. تضجیح نکرد, و در بستر مرگ دستور:داق که آنها را بشنوزانند. 
ولی اين اوراق حفظ شد, و در 1590 انتشار یافت و تا مدت ده سال از 
بهترین آثار نثر دوره الیزابت به شمار میرفت. 

سیدنی ضمن نوشتن این قصه عاشقانه و تحریر دفاع از شعر. و ضمن 
فعالیتهای سیاسی و نظامی قطعهای به نثر نوشت که زمینه را برای 
غزلیات شکسپیر هموار کرد. وی برای این کار احتیاح به عشقی نافرجام 
داشت و منظور خود را در پنلوبه دور وه دختر نخستین ارل او اسکس: 


غنوان افرودیته به.غتوان آلاهه آسمانها محامی عشق اسمانی.-م: 
مان اند الاهه کت 
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یافت: : این زن اگر چه از آه ها و قیافه های او خوشش آمد, با بارون ریج 
ازدواج کرد (1561): سیدنی حبی پس از ازدواج با فرانسیس والسنگم 
همچنان برای آن زن غزل میفر ستاد. تنها 9 معدودی از این 
زن خود. که بخشندگیش # اوه 3 غزل عاشقانه 
بسازد. پس ادن سیدنی؛ قطعهای که او به نثر نوشته بود تحت عنوان 
شتارمیو عاشی ساره انیا ریات سک آن یه برازی بوج‌ومتراری ار 
زنی» به اسم لائورا, نام برده بود که از حیث چشم, ابروء گونه, لب, ۰ و مو به 
طور عجیبی به پنلوپه شباهت داشت. سیدنی به خوبی میدانست که شور و 
خود او نوشته است: "اگر زن بودم. غزلسرایان هرگز نمیتوانستند مرا 
ما ند کم عاه ار فد ال ای امن اشای فا ار 
شکتیتییر اف :شفارن, هیا بد: در اشعار وی حتی ماه هم از عشق بیمار است: 
ای ماه, با چه قدمهای محزون و چه صورت افسردهای از آسمانها به 
اخشتکی با میت نا مان کت که ان فراندار بر ار ی در محان 
آسمانی تیرهای نوک تیز خود را رها میکند! مسلما اگر آن چشمها که مدتها 
با شق آشنا بوده. انشت بتوانددرباره عشق داوری کند, تو.حال: عشق: را 
میتوانی دریابی, 

من آن را در نگاه های تو میخوانم زیبایی افسرده تو حال تو را برای من 
1۳ 


پس ای ماه, از راه دوستی به من بگو که آبا عشتق بایداز کر انها قیز زه 
دیوانگی تعبیر میشود ایا زیبارویان با اینجا به خود 
مفاژند. ایا آنها هم میخوانتد که‌با پیش ان عسه به آنها عشق بورزند و با 
وجود این, عاشقانی را که‌معلوتب عشق شدهان. تخفین هیکنند. آبا در آنجا 
بیوفایی را پاکدامنی مینامند: 

الیزابت در سال 1585 سیدنی را به هلند فرشتاد تابه شورشیان آنجا علیه 
اسپانیاییها کمک کند. ت ی تیا رک تال تما بدا ی ره 
حکومت فلاشینگ منصوب شد. اما چون خواهان مهمات بیشتر و مواجب 
بهتری برای سربازانی بو که ول تیار رشن یه نها پرداخته: فیتتین: .ملکه 
خسیس بر او خشم گرفت. 

سیدنی سربازان خود را در نبرد آکسل رهبری کرد (6 ژوثیه 1586) و در 
قسمت مقدم جبهه جنگید. در نبرد زوتفن (22 سپتامبر) بیش از حد از خود 
شجاعت نشان داد: پس از آنکه اسبش در حمله کشته شد, بر اسب دیگر 
جست و جنگکنان تا درون صفوف دشمن تاخت. در این هنگام, نیری به 
رانش اصابت کرد _ 
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و اسبش عنان کسیخته به اردوی لستر بازگشت.1 پس از آن سیدنی را به 
خانهای در ارنم بردند و او در این محل مدت بیست و پنج روز زیردست 
جراحان بیکفایت رنح دید. زخم او مبدل , به غانغاریا شد, و در 17 اکتبر, به 
قول اسپنسر, "اعجوبه عصر" در‌گذشت. یدنق دز مرول رن 0 
بود: "من اين شادی را با امپراطوری جهان عوض نمیکنم". هنگامی که 
جسدش رز به. لندن. آورذند. تشبتع جناز‌هاین از .اوه کردند. که. انکلستان. تا 
ی از ر تیب هی نید 


۷ عاوهنه سپسیر + 552 1599 


سینسر در مرگ سیدنی چنین نوشت: تلف مرد دوست من مرد, 
نشاط جهان مرد". سیدنی بود که سپنسر را تشویق به شاعری کرد. آغاز 
زندگی او از آن لحاظ به دشواری گذشت که فرزند پارچهبافی روزمزد بود, 
و خویشاوندی او با خانواده اشرافی سینسر به اندازهای دور بود که وی 
مورد توجه قرار نگرفت. ادمند را نخست با پول صدقه به مدرسه مرچنت 
تیلرز, و سپس به پمبروکهال در کیمبریج فرستادند, او در آنجا برای نان 
روزانه خود به کار پرداخت. در حدود هفده سالگی شروع به نوشتن و حتی 
انتشار شعر کرد. هاروی کوشید که او را با قالبها و موضوعات کلاسیک 
آشنا سازد: سینسر با فروتنی سعی کرد که او را راضی نگاه دارد. ولی 
پس از مدت کوتاهی علیه اوزانی که مخالف طبع او بود, سر به شورش 
برداشت. در سال 79<,, سینسر قسمت اول ملکه پریان را به هاروی 
نشان داد هاروی توجهی به مضمون تمثیلی قرون وسطایی آن نکرد. و زن 
زیبای آن را نیسندید. به شاعر توصیه کرد که دست از ان بردارد. ولی 
سپنسر آن را ادامه داد. 

هاروی با آنکه مردی عبوس و ستیزهجو بود, کاری برای سپنسر در خدمت 
ارل آو لستر پیدا کرد. کل 2551 
و منظومه گاهنامه شبانان را به نام او کرد. (1579) قالب این شعر انسان 
را به یاد تئوکریتوس میانداخت, ولی خود آن مانند گاهنامه های متداول بود 
که در آن وظایف شبانان طبق فصول سال تعیین شده بود. موضوع آن 
عشق و محرومیت چوپانی, به نام کالین کلوت نسبت به روزالیند ستمگر 
بود. خواندن این کتاب را اگر چه توصیه نمیکنیم, ولی تمجید سیدنی از ان 
باعث شهرت سینسر شد. شاعر, برای انکه پول بیشتری به دست ارد, 
قبول کرد که منشی آرثر لردگری, فرمانروای جدی ایرلند. بشود (1579). 
پس همراه او عازم جنگ شد و قتل عام ایرلندیها و اسپانیاییهای مغلوب 


1 در قصهای که صحت آن معلوم نیست, آمده است که وقتی بطری آبی 
به سیدنی که مجروح شده بود دادند, او آن را به سرباز پهلوی دست خود 
که در حال نزع بود داد و گفت: تو بیشتر به این احتیاجح داری. فد کی 
سرفیلیپ سدنی نامدار" اثر گرویل. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 88 

را در سمرویک, که به دست گری انجام گرفت, مشاهده کرد. پس از هفت 
سال خدمت به عنوان منشی فرمانداری انگلستان در ایرلند. سرانجام از 
ی وا و 


انضمام سه هزار ایکر زمین دریافت داشت. 

سینسر در اینجا مثل شخص محترمی به کشاورزی مشفول شد و به 
ساختن اشعاری که در خور مرد نجیبی بود, پرداخت. وی مرئیهای بلیغ ولی 
طویل, به نام استرفل, در رثاي سیدنی سرود. (1586) سپس ملکه پریان 
را تصحیح کرد و اشعاری بر آن افز ود. آنگاه, در سال 9 1 با ذوق و 
شوق بسیار به انگلستان رفت و توسط رالی به ملکه معرفی شد و سه 
"کتاب" اول را به وی تقدیم کرد "تا شهرت اند او پایدار بماند": و برای 
آن که آن اثر مورد قبول عده زیادی واقع شود, در مقدمه آن اشعاری در 
مدح کنتس آو پمبروک, لیدی کرو, سرکریستوفر هتن, رالی, برلی, 
تال که ات دن مونسه ری هادارد او افنکم: اسکتن هرا ار 
اکسفرد, اورمند, و کامبرلند سرود. برلی. که دشمن لستر بود, سینسر را 
قاممور ارف صیوویا اسولی که قانی وا رگن شاعر بف 
از چاسر دانستند. ملکه به حدی بخشنده شد که برای او سالی 50 لیره 
مقرری تعیین کرد, ولی برلی که خزانهدار بود در تب ان تاخیر ورزید. 
سینسر, که امیدوار بود مبلغ زیادتری به او تعلق گیرد. با با نومیدی به قصر 
خود در ایرلند باز گشت و در میان وحشیگری, تنفره و اضطراب, حماسه 
خیالی خود را ادامه داد. 

سپنسر تصمیم گرفته بود که آن شعر را در دوازده کتاب پنویییید: سه کتاب 
آن در 1590 و سه کتاب دیگر را در 1596 انتشار داد, ولی دیگر به ادامه 
آن نپرداخت. با این وضع , ملکه پریان از حیت طول دو برایر ابید و سه 
یرس ها هی ای کاس ی سل فسات 
رمزی در باره تقدس؛ اعتدال, عفت, دوستی, عدالت, و ادب است و 
مقصود از همه اآنها این بود که "نجبا و مردان مودب به وسیله مثلهای 
غیرسانگ سا اضول اخلا اف ایا و گذتم از این همم انا اطنه, 
عقیدهای بود که سیدنی درباره شعر داشت و آن عبارت از یاد دادن اخلاق 
به وسیله مثلهای تخیلی بود. سپنسر, که بدین طریق عمر خود را وقف 
حجب و حیا کرده بود بندرت میتوانست شهوترانی کند. وی اگر چه یکبار به 
"اسان محفتی و فر ای ها ای ارآ ون سر افکتو از آن رگ 
چنین کاری نکرد. وی در شش قطعه شعری که ساخته است. عشق را 
طبق عفیده شهسواران,؛ به معنی خدمت صادقانه به زنان دنا تعریف کرده 
است. 

در نظر ما, که ايین شهسواران را فراموش کردهایم و از کارها و تمثیلات 
مربوط به آنان خسته میشوبم, ملکه پریان در ابتدا 9 لذتبخش 
اتت ی سرام متا نک سود ها از اساراتا رت ان که مودم 
آن دوره را مشعوف يا متغیر میکرده. بیخبریم: مطالبی که در آن دیده 
میشود مربوط به به مناقشات مذهبی است که در زمان کودکی ما بقایای آن 
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به تدریج محو شد. قصه های ان انعکاس خوشاهنگ آثار ویرژیل, آریوستو, 

و تاسو است. از حیث عقاید تصنعی, جمله های مقلوب ناهنجار, تغییرات 
ِ" مطنطن, واژه های تازه و غریب, و مبالغه های رومانتیک (که لبخند 
اریوستو در ان مشهود نباشد) هیچ شعری در ادبیات جهان به پایه ملکه 
پریان نمیر سد. با وجود این, کیتس وشلی, سپنسر را دوست داشتند 9 او 
زا.شاغر ضاعران نامندند. چزا ابادنه. این تیب که.در تعضی.قهوازد ازیبابف 
قالب اشعار جبران نکات مزخرف قرون وسطایی را میکرد, پا توصیفات 
عالی مطالب غیرواقعی را زیبا جلوه میداد به کار بردن قطعات شش 
مصراعی جدید کاری دشوار بود, و ماغالبا از روانی و کمال انها در شگفت 
میافتیم : ولی سینسر غالبا معنی مصراعی را به خاطر قافیه ان خراب 
میکند! سینسر از ادامه ملکه پریان دست برداشت تا اشعار کوتاهتری 
بسازد که موید شهر تش باشند. غزلیاتی که او تحت عنوان عشقهای کوچک 
ساخته است. شاید تقلیدی از پترارک و پا شاید انعکاسی از عشقبازی 
یکساله او با الیزابت بویل باشد. وی در سال 1394 با این زن ازدواج کرد 
و نشاط عروسی خود را در زیباترین شعرش موسوم به سرود عروسی 
بیان داشت. سینسر, بیانکه خودخواه باشد, ما را نیز در لذت بردن از 
زیبایی او سهیم میکند: ً ۱ 
ای دختران بازرکانان, به من بگویید که ایا چنین موجود زیبائی در شهر خود 
دیدهاید, که چنین شیرین و چنین دوستداشتنی و چنین ارام و تا اين اندازه 
مزین به زیبایی و پرهی ززکاری بوده باشد: چشمان دلفریب او مثل یاقوت 
کبود میدرخشند, پیشانی او به سپیدی عاج است, گونه های او شبیه 
سیبهایی است که بر اثر آفتاب سرخ شده است. 
لاه ام کفتفل الناله است, هردان را امستحوز فیکتد تا آنقا را کاز بگیرتن: 
ی او فان ری نارواین میهد ده اب 
گردن سپید او به برجی ی مرمر میماند, ۰ بدن او به نمایشگاه 
که ۳ عروسی به پایان میرسد, وی از میهمانان خواهش میکند 
ای دختران, دست از شادی بردارید. نشاط شما به پایان رسیده است: این 
قدر بس که همه روز از ان شما بوده است: اکنون روز به اخر رسیده و 
شب به شتاب نزدیک میشود. 
اکنون عروس را به حجله بیاورید. . 

و او را روی بسترش بگذارید: او را میان سوسنها و بنفشه ها بخوابانید و 
1 های ابریشم و ملحفه های معطر و روتختیهای اراس1 رویش بکشید 


وی فر شمه رن ولایش رادم کال با مرها ی زورید 
مشهور است. - م. 
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اما بگذارید که شب, آرام و بیصدا, بی هیچ گونه طوفان سهمگین با غوغای 
غمانگیز بگذرد. ۳ 5 

درست مثل شبی که یوپیتر میخواست آلکمنه1 را در آغوش بگیرد .. 

دیگر اجازه ندهید که دختران و پسران اواز بخوانند, و نگذارید که جنگل به 
آنها پاسخ گوید و صداشان منعکس شود. 

آیا هیچ دختری سرانجامی دلانگیزتر از اين داشته است سپنسر اثر زیبای 
دیگری, موسوم به چهار سرود, دارد که در آن از عشق زمینی, زیبایی 
زمینی, عشق آسمانی, قسصایی استمانی تفجید کرد۵ ات وی به پیروی 
از اهر وه کاس یونم اه صاشی هواس راهان ور اما 
بخ وتا و۱ بای اثر کیتس, 
موثر بوده است. همچنین سپنسر به روح خود دستور میداد که به منظور 
کشف و احساس زیبایی اضما تیه که به درجات مختلف در همه موجودات 
زمینی یافت ميشود, زیبایی جهانی را بشکافد. ۳ 
سپنسر, که روی آتشفشانی از مصایب ایرلندیها قرار داشت. زندگیش هر 
زویف قظ ود از کی سس از انکه اسان عصت اش انس توران کته 
سینسر با نثری زیبا (زیر| فقط شاعرانند که میتوانند نثر زیبا بنویسند) 
مطلبی تحت عنوان منظره وضع فعلی ایرلند نگاشت, و در آن تذکر داد که 
که الما مشانته هل وهای رسای انفاد ان خرسه به اد 
برند. در اکتبر 1598, ایرلندیهای مانستر, که دارایی خود را از دست داده 
بودند, سر به شورش برداشتند: مهاجران انگلیسی را بیرون راندند و قلعه 
کیلکولمن را آتش زدند. سپنسر و زنش, , که از این مع رکه به سختی جان به 
در بردند, به انگلستان گریختند و سه ماه بعد, شاعر که قوا و نقدینه خود 
را از دست داده بود, درگذشت. (1599) ارل آو اسکس, که مردی جوان 
بود, و تقدیر مقرر کرده بود که پس از مدت کوتاهی به دنبال او جهان را 
ترک کند, مخارج تشییع جنازه او را پرداخت. شاعران و نجبا پشت سر هم 
به حرکت درآمدند و در گور او در وستمینستر مرثیه و گل ريختند. 

در این عصر همه انگلیسیها به غزل مانند درام علاقه بسیار داشتند. غزلها 
از حیث قالب, عالی و از حیث موضوع و عبارت. متشابه بود و شاعران 
تقریبا در همه انها از بیمهری دوشیزگان و خست حامیان ادب شکایت 
میکردند. در این غزلیات به زیبارویان توصیه شده است که قبل از پژمرده 
شندان کل زباییب یه کشا اجازم دهند. که.انترا: بیبخند: گاهی نیز 


1 زن امفیتروئون. زئوس (یوپیتر) که فریفته او شده بود به صورت 
امفیتروئون نزد وی رفت. از این نزدیکی هرکول به دنیا امد. - م. 
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موضوعی غریب به میان میاید, مثلا عاشق به معشوق وعده میدهد که در 
صورت ازدواج فوری, کودکی تحویل او دهد. همانطور که پترارک از دلبری 
به نام لائورا الهام میگیرد. هر شاعری در جستجوی دلبری است که منبع 
لماش پاش آن را مهایه وسحیو عم غرلیامیه نامیوی عکن میکد 
نیل, دلیارا: ‌ فیلیسرا: 9 دیانارا: 9 2 ِِِ سلیکارا. 
بح« او ما مردی ِ ولی را اه در 
تن اثر مایکل در ایتن همه گونه قالب شعر دیده ميشود, ولی در یکی 
از غزلیاتش موضوع جدیدی به چشم میخورد, و آن این است که با معشوقه 
خسیس خود طعنهزنان این گونه تودتع. هیکند: "از انجا که:,زاه دیخرق 
نیست, بیا یکدیگر را ببوسیم و بگذريم ۳ روی هم رفته, جز در مورد درام, 
ِِِ انگلستان در دوره الیزابت هنوز یک نسل از ادبیات فرانسه عقب 
1 نثر این زمان قوی, انعطافیذیر, غالبا پیچیده؛ مطول و ذوقی بود ولی 
عظمتی شاهانه با آسگی ,با شوج داشیت: اما کسی مانند رابله يا مونتنی 
بوجود نیاورد. اشعار اتکلنتینین: به استثنای سرود عروسی و ملکه پریان؛ 
تقلید محقری از قالبهای خارجی بود. سپنسر هرگز نتوانست طرفدارانی در 
قاره اروپا پیدا کند, کما اينکه رونسار نیز در انگلستان طرفدارانی پیدا 
نکرد: شعر, از زبان و احساسات. نوعی موسیقی میسازد که در ان سوی 
مرزهای سخن شنیده نميشود. بالادها, خیلی زودتر از شعر درباری در میان 
مردم مقبول میشدند: مردم انها را برروی دیوار منازل و میکده ها 
میاویختند و در کوچه ها میفروختند و میخواندند. مرثیه لرد رندال هنوز ما را 
متاثر میکند. شاید این اشعار مردمیسند و نه تصنیفات زیبای غزلسرایان 
بود که مردم دوره الیزابت را برای درک اشعار شکسپیر آماده ساخت. 


۷ فن نمایش 


پس چگونه شد که ادبیات انگلستان. که در دوره طولانی میان چاسر و 
سپنسر ناچیز بود, به مقام آثار شکسییر ارخقا یافت شاید در نتیجه افزايش 
و گسترش ثروت: و شاید درنتیجه صلحی ممتد و ثمربخش, با یی 
تحریک کننده و پیروزمندانه, و شاید 99 تاثیر ادبیات خارجی بود که 
افق فکر انگلیسیها بازتر شد: نویسندگان از پلاوتوس و ترنتیوس فن 
کمدق: و از سنکافن تراژدق را مياموختند؛ بازیگران ایتالیایی در انگلستان 
بازی فیکردند. (مخصوصا در ۰)1577 هزازکونه تجربه. به عمل میاند: بین 
سالهای 1592 و 1642, تعداد چهار صد و سی و پنج کمدی در 1( 
نمایش داده شد. انواع فارس و پرده های کوتاه در میان دو پرده دیگر 
شکل کمدی به خود گر فتند. نمایشهای مذهبی و نمایشهایی که صفات 
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و اخلاق را در آنها مجسم میکردندر به علت بیاعتقادی مردم به افسانه های 
مقدس, به صورت درامهای غمانگیز غیرمذهبی درآمد. در سال 1553, 
نیکولس یودل نخستین کمدی کلاسیک اند آننیی را به نام رلف لافزن و پر 
سر و صدا تهیه کرد. در سال 1561 و کلای اینرتمپل نخستین تراژدی 
۳ را به صورت کلاسیک تحت عنوان گوربودوک به روی صحنه 
ور 3ند 

به نظر میرسید که تا فخفت: ان قالب, که از رم قدیم به ارت رسیده بود, 
نوع درام را در عهد الیزابت معین کند. 

استادان دانشگاه مانند هاروی, و کلای شاعر مانند جروج گسکوین: 
مردمانی اشنا با علوم کلاسیک مانند سیدنی. خواهان رعایت "وحدتهای 
سهگانه" " در نمایش بودند: بدین معنی که فقط یک عمل يا موضوع اصلی 
فجود داشته باشد. و آن نیز در یی هکان صورت گیرد و از لحاظ زمان بیش 
از یک روز طول نکشد. این سه وحدت, تا آنجا که ما ميدانیم. نخست به 
وسیله کاستلوترو (1570) در مورد تفسیری بر کتاب صناعت شعر, از 
ارسطو, اعلام شد. خود ارسطو فقط خواهان وحدت عمل است: و توصیه 
میکند که عمل "فقط در یک دوران خورشید" " صورت گیرد. همچنین خواهان 
جیزی است که در آن میتوان وحدت حالت نامید, یعنی کمدی به عنوان 
"نمایش مردم پست." نباید با تراژدی که "نمایش اقدامات قهرمانانه" 
است "مخلوط شود". سیدنی در دفاع از شعر يا سه وحدتی که کاستلوترو 
نام برده موافق است. ولی خشونت و مطایبه را نیز در نمایشهای ان دوره 
توصیه میکند. اینک نمونهای از نظر وی: ۱ 

اسیا از یک سو, و افریقا از سوی دیگر دیده ميشود, و آن قدر کشورهای 


کوک دی آن مه ان دنور که بارنحرر در ابتدای ورود به صحنه, باید بگوید که 
در کجاست. ۰ در مورد زمان کمتر سختگیری میشود , زیرا| معمولا یک 
شاهزاده و یک شاهزاده خانم عاشق یکدیگر میشوند: پس از چندین 
ملاقات. شاهزاده خانم ابستن میشود و کودی زیبایی میزاید: کودک نیز 
مردی میشود و به زنی دل میبازد و نزدیک است صاحب بچهای بشود, و 
همه این جریانات در ظرف دو ساعت روی میدهد. 

فرانسه از قوان نین کلاسیک پیروی کرد و راسین را به وجود آورد: انگلستان 
را ی را را وا ار ی ما 
شکسپیر را به وجود آورد. غایت مطلوب رنسانس در فرانسه نظم, دلیل. 
تناستند و آخاندای‌بنود و ِ اتکلتتان: ازادتء ارادمم دلفجویی و ند کی: 
تما سا انعر الیراست که مر کت اوآ سراف میج فان کش 
عوام بودند, به نمایشهای متنوع و پرمایه علاقه 0 و خواهان عمل 
بودند, و به گزارشات مفصل درباره اعمالی که بر صحنه شاهد آن نبودند 
توجهی نمیکردند. شمخيرن آنان برای-خندیدن» خاضر: بودند, و مهم 
نمیدانستند که گورکنها با شاهزادهای درباره فلسفه بحجت کنند. گذشته از 
این, فکری تربیت نیافته داشتند که میتوانست از محلی به محلی برود و با 
اشاره علامتی يا مصراعی از قارهای عبور کند. دام تفن اند بت حاکی از 
مردم 
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انگلستان در آن زمان بود, نه حاکی از یونانیهای عهد پریکلس. پا 
فرانسویهای عصر سلسله بوریون. از این لحاظ بود که آن درام به صورت 
هنری ما در اخده در صورتی که هنرهایی که تابع نمونه های خارجی بود 
در انگلستان ریشه نگرفت. 

درام انگلستان, پیش از آنکه مارلو و شکسییر را به وجود آررق مجبور بود 
مانع دیگری را از پیش پای خود بردارد. 

نهضت جدید پیرایشگری صحنه نمایش را در عهد الیزابت مرکز بتپرستی, 
وقاحت؛ و بیحرمتی به مقدسات میدانست و مخالف حضور زنها و روسییها 
اه را ین اس اه سا هس بسانم ای رال 
7 جان نورثبروک مقاله بسیار تندی علیه "نردبازی. رقص, نمایش, و 
نمایشهای بین دو پرده" نوشت و متذکر شد که: 

به عقیده من, شیطان هم وسیله سریعتر و مدرسه بهتری, جز این 
نمایشنامه ها و تماشاخانه ها برای عملی کردن و تعلیم دادن میل خود, 
یعنی انداختن مردان و زنان در دام شهوترانی و امیال کثیف مربوط به 
روسپیبازی, ندارد: بنابر اين, لازم است که اولیای امور. همچنانکه در 
روسپیخانه ها را میبندند, آن تماشاخانه ها را هم منحل کنند و جلو ان 
بازیگران را بگیرند. 


مدرسه بدی تالیف گوسن نسبتا ملایمتر بود و بعضی نمایشها و ؛ بازیگران را 
"بیعیب" میدانست: ولی هنگامی که لاج به وی پاسخ گفت, گوسن دیگر 
میان خوب و بد تشخیص نداد و در کتاب موسوم به بازیگرانی که در پنج 
پرده مجاب شد ند نمایشها را مسبب شرارت و فساد و زنا دانست: و 
بازیگران را استادان گناه و معلمان هرز گی قلمداد کرد. به عقیده منتقدان 
کمدیها عبارت از تصاویر فاسد کننده گناه و شرارت؛ و 9 محرک 
نمونه های قتل. خیانت. و عصیان بودند. در ابتدای نت سلطنت الیزابت؛ 
یکشنبه روز معمولی نمایش بود, و در همان زمان که زنگ کلیساها مردم 
را به نماز بعد از ظهر فرا میخواند, صضذای شیور آغازضایشن, را اغلام 
میکرد. کشیشها از مشاهده انکه مردم از کلیساها غایب میشدند تا در 
تماشاخانه ها حضور يابند, وحشت میکردند. یکی از واعظان فریاد میزد: 
"چطور است که وقتی شیپور مینوازند, یک نمایش کثیف میتواند هزار نفر 
را جلب کند. در حال آنکه آهنگ ناقوس قادر نیست صد نفر را در مجلس 
وعظ جمع کند" و نورثبروک به همان منوال میگفت., اگر "طرز گول زدن 
شوهرها و يا زنهایتان را یاد بگیرید. و اگر بتوانید مثل زنان روسپی نمایش 
بدهید, يا تملق, دروغگویی, کشتن, کفر کردن. و خواندن آهنگهای قبیح را 
بیاموزید, آیا در آن صورت, بس از مشاهده این گونه نمایشهای بین دو 
پرده, آنها را یاد نخواهید گرفت و به تمرین آنها نخواهید پرداخت" 
درامنویسان با نوشتن رساله پاسخ میدادند. و در نمایشنامه هایی نظیر 
شب دوازدهم پیرایشگران را مسخره میکردند. سر تابی بلج در ان 
نمايشنامه از دلقکی پرسید: "یا فکر میکنی چون خودت آدم پرهیز کاری 
هستی, دیگر شیرینی و آبجو وجود نخواهد داشت" و 
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دلقک در پاسخ میگوید: ", بله, قسم به سنت آن, و زنجبیل هم در دهان تند 
خواهد بود "!1 درامنویسان, و حتی شکسپیر, در آثار خود قصه هایی مربوط 
به عنف؛ , خلئیم»؛ , زنا با محارم زنا و فحشا آوردهاند. شکسپیر در نمایشنامه 
پریکلس اطاقی را در محل فحشا نشان میدهد که گرداننده آن شکایت 
دارد از اينکه زنان آنجا "از کار مداوم پوسیده شدهاند". 

اولیای امور لندن که بعضی از آنان نیز از فرقه پیرایشگران بودند تصور 
میکردند که حق با پیرایشگران است. در سال 1134+ انجمن شهرداری از 
اجرای نمایشنامه هایی که مورد سانسور قرار نگرفته و دارای پروانه نبود, 
جلوگیری میکرد: و از اینجاست که شکسییر گفته است: "اولیای ز 
هنر را بستهاند ". خوشبختانه, الیزابت و اعضای شورای سلطنتی از نما 

لذت میبردند. چندین تن از لردها گروه هایی از بازیگران را در ختیار 
دا وت بای ی ات ماو هس وی مس کرو 
بازیگر اجازه یافتند که در شهر نمایش دهند. 


قبل از 1576, نمایشهایی مخصوصا روی سکوهای موقتی در حیاط 
مهمانخانه ها اجرا شده بود, ولی در همان سال جیمز برییج نخستین 
تماشاخانه دایمی انگلستان را ساخت که فقط به "تماشاخانه" معروف 
شد, و برای انکه در قلمرو قضاوت لندن نباشد, آن را در خارج شهر و در 
حومه شوردیچ برپا کرد. پس از مدت کوتاهی, تماشاخانه های دیگر تاسیس 
شد: مانند پرده (1577*۶), تئاتر فرایارهای سیاه (1596), و بخت (1599), 
در 1599 ریچارد و کاثبرت بربیج تماشاخانه پدر را خراب کردند و به جای 
ان تماشاخانه کره را در ساوئوارک در وسط رودخانه تمز بنیان نهادند. 
شکل خارجی آن هشت ضلعی, ولی ظاهرا داخل ان مستدیر بود: و از 
اینجاست که شکسییر آن را چنین نامیده است: "این 0 چوبی . قبل از 
3 همه تماشاخانه های لندن از چوب بود. بسیاری از آنها به آمفی 
تئاترهای وسیع شباهت داشت. در حدود دو هزار تماشاگر متسه در 
لژهای بالای آن, که دور تا دور را احاطه کرده بود. بنشینند و هزار نفر دیگر 
میتوانستند در حیاط در اطراف صحنه جمع شوند. این عده را "تماشاگران 
را ها ای ای وا و 
سر و صدایشان" ملامت میکند. در سال 1599, کسانی که میخواستند 
نمایش را ایستاده تماشا کنند. یک پنی میپرداختند, و بهای بلیط لژ بالا دو یا 
سه پنس و نرخ بلیط روی صحنه کمی بیشتر بود. صحنه عبارت از سکوی 
وسیعی بود که بر یکی از دیوارها تکیه داشت و تا اواسط حیاط پیش آمده 
بود. در پشت آن اطاق آرایش قرار داشت. که در آن بازیگران لباسهای 
خود زا مییوننید نده و آنکمیان. صحبه نات تماسن: را آمادهم میداست: این 
اثاث 

1 معنی این پاسخ که برای ما فارسی زبانان زیاد لطف ندارد. این است 
که "عدهای که زنجبیل دوست دارند باز از ان لذت خواهند برد و در واقع 
لذات عمر ادامه خواهد داشت ". م. 
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عبارت بود از تابوت, جمجمه, درختان شمشاد, بوته های گل, جعبه های 
کوچک. پرده. دیگ. نردبان, اسلحه, آلات مختلف. شيشه های خون و چند 
سر بریدم همچنین ماشینهایی وجود داشت, که بدان وسیله خدایان و الاهه 
ها را از "آسمان" " پایین هیا وزدند و "ارواح" و "جادوگران" " را از کف صحنه 
بالا میکشیدند. گذشته از اين, نوعی باران را با کشیدن نخی فرو میریختند, 
و به وسیلهای "خورشید" را در "آسمان" میاآویختند". اين اثاث کمبود 
مناظر را جبران میکرد, زیرا صحنه باز و بدون پرده مانع از تغییر فوری 
وضع ظاهر نمایش ميشد. 

در عوض, جریان نمایش در میان خود تماشاگران صورت میگرفت, و خود 


آنان تقریبا احساس میکردند که در وقایع شرکت دارند. 

تماشاگران کمتر از خود نمایش نبودند, ارابهرانها توتون سیب, کردور و 
اعلامیه به تماشاگران میفر‌وختند , و به قول ویلیام و 
پیرو فرقه پیرایشگران بود, به زنها پیپ تقدیم میکردند. زنها نیز بیشتر در 
تماشاخانه ها حضور مییافتند. و بیمی از تهدید کشیشان نداشتند که 
معاشرت با مردان را باعث اغوای آنان میشمردند. گاهی هم جنگ طبقاتی 
درمیگرفت و نمایش تعطیل ميشد, زیرا ی 
بودند, بقایای خوراکیهای خود را روی لباس شیکپوشانی که روی صحنه 
بودند, میریختند. برای درک یک نمايیش عصر الیزابت. باید به خاطر داشته 
باشیم که تماشاگران: نمایشهای عشقی را دوست داشتند و در نتیجه 
آمادگی شدید برای شوخی, از وجود دلقکها پادشاهان و در کنار هم لذت 
میبردند. همچنین درنتیجه شور و هیجانی که داشتند. از دعوا و مرافعه 
خوششان منیا هند: در میان آنان اشخاص مغرور و خودستا نیز یافت میشدند 
که از فصاحت و بلاغت لذت میبردند. گذشته از این صحنه سه گوشه 
تماشاخانه مستلزم این بود که بازیگران گاهی با خودشان در نج از آن 
گوشه ها حرف بزنند. 
تعداد بازیگر کم نبود. بازیگران دورهگرد تقریبا در هر شهری در روزهای 
جشن دیده ميشدند, و در میدان دهکده ها, حیاط میخانه ها, يا در انبارها و 
قصرها, و در مجالس شبنشینی نیز نمایش میدادند. در زمان شکسییر 

بازیگر زن حق نداشت که روی صحنه بیاید. نقش زنان را پسران بازی 
میکردند, و گاهی تماشاگر عهد الیزابت پسری را در صحنه میدید که در 
نقش زنی بازی میکند که به جامه پسر يا مردی درامده است. در مدارس 
اشرافی, دانشاموزان خودشان نمایش میدادند, و این نیز جزو تعلیم و 
تربیت انان بود. دسته هایی از این دانشاموزان با دسته های بزرگسالان 
رقابت میکردند و در تماشاخانه های خصوصی نمایش میدادند. و 
تماشاگران ورودیه میپرداختند. شکسییر از این رقابتها شعایت داشت. و 
پس از 1626, دانشآموزان دیگر نمایش ندادند. 

بازیگران؛ تراک انکهة به عنوان ولگرد محسوب نشوند؛ خود را تحت حمایت 
اشر اف فتمول مانتد لستر ساسکس. فاریی: اکسفرده و آششنکسشن: فران 
میدادند. دریاسالار انگلستان, 
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و رئیس تشریفات سلطنتی هر یک شرکتی از این گونه بازیگران در اختبار 
داشتند. به بازیگران فقط وقتی پول میدادند که انها در تالارهای بزرگ 
نمایش بدهند: در غیر این صورت, بازیگران از سهامی که در "شرکت" 
داشتند. قوت لایموتی به دست میاوردند. سهام را نابرابر تقسیم میکردند: 
کارفرما یک سوم و بازیگران درجه اول قسمت عمده بقیه منافع را 


دریافت میداشتند. ریچارد بر بیج» که بت این "ستارگان" بود, ملکی 
برجای گذاشت که سالی 300 لیره عایدی داشت. ادوارد الین, رقیب او, 
کالج دالیج را در لندن بنا نهاد. بازیگران مشهور نیز مورد توجه شدید مردم 
بودند و معشوقه های بسیار داشتند. جان منینگم در یادداشت روزانه خود 
قصه مشهوری بدین شرح نقل میکند: شبی که بربیج نقش "ریچارد سوم" 
را بازی میکرد, زنی آنچنان شیفته او شد که قبل از خروج از تماشاخانه از 
وی خواست که همان شب با لباس ریچارد سوم به ملاقات او برود. ویلیام 
شکسییر که پایان گفتگوی آن دو را شنیده بود, به جای او رفت و مورد 
پذیرایی قرار گرفت و پیش از ورود بربیج. به منظور خویش نایل آمد. 
وقتی خبر رسید که ریچارد سوم مقابل در منتظر است. شکسپیر پیغام داد 
ظ۸ویليام فاتح قبل از ریچارد سوم1 بوده اس‌با 


-کریستوفر مارلو: 1593-1564 


وضع درامنویسان به خوبی وضع بازیگران نبود, زیرا انها نمایشهایی رکه 
مینوشتند» در مقابل 4 تا 8 لیره به شر کتهای نمایش دهنده میفروختندٍ و 
دیگر حقی نسبت به آنها نداشتند: و شرکتها معمولا از انتشار متن آن 
نمایشنامه ها جلوگیری میکردند. تا مبادا به دست شرکتهای رقیب بیفتد. 
گاهی شخص تند نویسی ضمن اجرای نمایشنامهای متن آن را به سرعت 
مینوشت. و صاحب چایپخانهای هم از آن. مطالب دست و پا 
شک ل ان 9098درست میکرد, که نتیجهای جز عصبانیت نویسنده نداشت. 
چنین مطالبی ۰ دارای نام نویسنده نبود, و از اینجاست که بعصضی از 
نمایشنامه هایی که نویسنده آنها معلوم نیلست؛ قرنها روی صحنه آمده 


است. نظیر آردن او فورشم (1592) که قرنها علیرغم ۳ نویسنده 
اجرا ميشد. 

پس از سال 290 در صحه های ان ای نمايشنامه های نسبتا جالبی 
اجرا میشد, اگر چه بعضی از آنها چند روز بیشتر دوام نمیکرد. جان لیلی در 
کمدیهای خود اشعار غنایی و دلنشینی اورده است: اندیمیون, اثر او, دارای 
فاص ات مس و بای یت سای ار 
ساخت. شاید رابرت گرین در کتاب خود موسوم به فرایار بیکن و فرایار 
بانگی از کتاب دکتر فاوست. اثر مارلو, استفاده کرده باشد. تامس کید در 


1 شکسپیر, با توجه به اینکه اسم کوچکش ویلیام بود, در قالب طنز, به دو 
فاقعه اریحن اعاره کرن استم. 
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زا کی اس ناسر خصان مرب سم ی ی ار یه ی ان 
کسی را زنده نمیگذارد: موفقیت این قصه باعت شد که درامنویسان عصر 
الیزابت با پزشکان و ژنرالها در ریختن خون رقابت کنند. در اینجا نیز مانند 
کریستوفر مارلو درست دو ماه قبل از شکسپیر تعمید یافت: و چون فرزند 
کفاشی اهل کنتربری بود, امکان داشت نتواند به دانشگاه راه یابد: ولی 
پارکر, اسقف اعظم, مخارج تحصیل او را پرداخت. ضمن تحصیل در 
دانشگاه, سر فرانسیس والسینگم او را به عنوان جاسوس استخدام کرد تا ۳ 
از توطئه هایی که علیه ملکه چیده میشد, آگاه شود. مطالعات او در علوم 
و ادبیات کلاسیک باعث سستی عقیدهاش نسبت به الهیات شد, و آشتایی 
او با عقاید ماکیاولی به شکاکیت او رنگ بدگمانی نیز داد. مارلو پس از اخذ 


درجه ام.1 در سال 1587 به لندن رفت و به اتفاق تامس کید در اطاقی 
مسکن گزید و به مجمع رالی و هریت که وارسته از قید مذهب بود, 
پیوست. ریچارد ت 1 0 عمال 9 بود, به ملکه چنین گزارش ِ 
مرعوب شود .. 9[ که کر متیر ده وخوو 
و هس 
تشریفات بیشتری برپا ۰ 4 همه پزوتتتد ع . اصمفه 5 مزوری 
داد؛ "این مارلو 1/1 که قدم ۳۳ 1 ۳ بةه بیدینی 
ترغیب میکند, و میگوید که نباید از غول و لولو ترسید, و خدا و کشیشها را 
کاملا 9 میکند" ۰ بارنز که در سال 1(«<:94 به مجازات جرم "پست 
کنندهای" به دار آویخته شد, برای آنکه حرف خود را به کرسی بنشاند 
گزارش داد که مارلو از همجنسگرایی دفاع کرده انشت: رابرت گرین: 
ضمن دعوت دوست خود به اخلاق پسندیده, مارلو را طرفدار کفر و الحاد 
میداند. تامس کید, که در 12 مه 1593 بازداشت شد. در اثنای شکنجه 
گفت که مارلو "بیدین. افراطی و قسیالقلب است و کتب مقدس را 
مسخره میکند" و به "نماز و دعا میخندد". 

مارلو, مدتها پیش از انکه این گزارشها به دست دولت برسد. درامهای 
زیبایی نوشته و روی صحنه آورده و به بیدینی خود اشاره کرده بود. ظاهر | 
تیمور لنگ کبیر را در کالج ساخت, و آن را در همان سال که فارغالتحصیل 
شندر. زو :صحنه : آورت. تفحید وی از علضه زبایی: و قدرستن دلیل خون 
فاوستی شاعر است. وی در این نمایشنامه چنین مینویسد: روح ما, که با 
استعداد خود میتواند 

1 .۸ حروف اولیه ۱۵5۲6۲ 0۲ 5۲۱5 . م. 
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معماریر شگفتانگیز جهان را درک کند, و مسیر هر سیاره سر‌گردان را 
اندازه بگیرد. 
هون دوروف د لت ری کی نع عم بقع هیوست : 

و هميشه مثل کرات تیار ام خر کت فیکنه: و از ما میخواهد که خود را 
فرسوده کنیم: و با وجود اين, تا ای ی میوه ها دست 
نيافتهایم از حرکت باز نمیایستد. 

دو نمایشنامهای که مارلو درباره تیمور نوشته. نايخته و ناشیانه است. شرح 
خصوصیات اشخاص به سادگی برگزار شده است. بدین معنی که مارلو هر 
شخص را با یک صفت متمایز ساخته است. بدین ترتیب, تیمور لنگ, مظهر 
غرور و قدرت است. فصال انکه روز به مت له تخود یتین.5 اتسسخویی: انست 


که چیزهای تازه بسیار آموخته, ولی آنها را درک نکرده است. و این خود 
تصیق آند: عظیر : اعماد آدام فرمانروای مستبدی چون تیمور لنگ باشد. در 
این داستان جویهای خون بسیار جاری است و در آن وقایع نامحتمل میتوان 
دید. پس چه عاملی باعث شد که این نمايشنامه به عنوان موفقترین 
مشاه وه الیزابت ت تلقی شود شاید عنف, , خونریزی, و مبالغه, و نیز 
به عقیده ماء بدعتها و فصاحت زمینه موفقیت آن را فراهم آورد. در اين اثر 
افکاری وجود داشت که گستاخانهتر عرضه شده بودند, تصاویری که عمیقتر 
احساس میشد ند عباراتی که مناسبتر ادا میشد ند و نظیر آنها در تئاترهای 
عصر الیزابت شنیده نشده بود. در اینجا نیز "مصراعهایی عالی" وجود 
داشتند که جانسن انها را تمجید میکرد و مطالبی به چشم میخوردند که از 
حیت شیرینی و زیبایی. به عقیده او, در نوع خود بینظیر بودند. مارلو, که در 
نتیجه تشویق به هیجان آمده بود, با شدت و حدت بسیار به نوشتن 
بزرگترین نمایشنامه خویش, یعنی سرگذشت غمانگیز دکتر فاوستوس 
پرداخت. در قرون وسطی, در علم اخلاق چنین آمده بود که "لذت فهمیدن, 
لذت غمانگیزی است" و "در علم زیاد, اندوه زیاد وجود دارد" و طبق این 
فر ضیه, علاقه به آموختن نوعی گناه به شمار فتامد: با وجود این؛ حس 
جاهطلبی مردم مخالف این نهی و تحریم بود, و حتی بعضیها برای دست 
یافتن به اسرار و قوای پنهانی از جادوگری و شیطان استمداد میکردند. 
مارلو, فاوستوس را به عنوان یک پزشک حاذق و معروف ویتنبرگ معرفی 
میکند که از حدود معلومات خود راضی نیست. و در رویای دست یافتن به 
9 جادوگری به سر میبرد تا بدان وسیله بر همه چیز دست ابد. 


همه ۳۹ کمت ان قیاق اراس کم کنی داحتا خه هه رو 


1 را بفرستم که آنچه را مطلوب من است بیاورند. 

کلیه ابهامات را حل کنند, و هر اقدام جسورانهای را که میخواهم انجام 
دهند» 
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میخواهم که انها برای یافتن طلا به هند پرواز کنند, در اقیانوسهای مشرق 
به جستجوی مروارید بپردازند. در همه گوشه های دنیای جدید تجسس 
کنند. 

تا میوه های مطبوع و چیزهای لذیذ شاهانه بیابند: به آنها دستور خواهم داد 
که فلسفه های جدید را بر من بخوانند. و اسرار تمام پادشاهان خارجی را 
به من بگویند. 

مفیستوفلس به فرمان او ظاهر میشود و میگوید که حاضر است که به او 
تا مدت بیست و چهار سال لذت و قدرت بی پایان ببخشد. مشروط , نة آنکه 


وی روح خود را به لوسیفر بفروشد. فاوستوس این پیشنهاد را میپذیرد. و 
مدای ساسا کون بازوی مجروح شدهاش, امضا میکند. نخستین تقاضای او 
این است که زیباترین دوشیزه آلمان به عقد ازدواج او درآید و میگوید " آبه 
که و۵ ۳ : اما مفیستوفلس او را از ازدواج باز 


میدارد. و به او توصیه میکند که به ترتیب معشوفه هایی نز کز ند 
فاوستوس هلن تروا را میخواهد, و چون حاضر میشود, وی به نشاط 
درمیاید و میگوید: 


ایا این همان چهره بود که هزار کشتی را به حرکت دراورد. و برجهای 
مرتفع ایلیوم را با خاک یکسان کرد ای هلن زیباء با بوسهای به من عمر 
جاویدان عطا کن . 

تو از هوای شامگاه که با لطف هزار ستاره همراه است زیباتری . 

پرده آخر با قدرت فراوان نگاشته شده است. در آنجا ۱ لااقل 
برای پایان دادن به لفت ابدی از خداوند مایوسانه استرحام میکند و 
میگوید ۳ :* "فحذاز که فاوستوس هزار سال پا صد هزار سال در دوزج بماند, 
ولی سرانجام او را رستگار کن"! در این پرده است که فاوستوس در 
نیمشب میان تصادم شدید و کورکننده ابرها نایدید میشود. دسته 
همسرایان وفاتنامه او (و 0 مارلو) را نیز قرو ات شاخهای که 
ممکن بود برومند شود قطع شد. 

همچنین شاخه غا ر اپولون سوخت 

شاید در این نمایشها؛ مارلو قصد داشت که افش شوق خرد را برای علم,؛ 
زیبایی,. و قدرت فرو بنشاند, به عقیده ارسطوء, خاصیت تطهیر کننده 
درامهای غمانگیز بیشتر به درد نویسنده انها میخورد تا به درد تماشاگران. 
در یهودی مالت علاقه به قدرت به صورت حرص جمعاوری ثروت درمياید, 
و این علاقه در مقدمه از زبان ماکیاولی نقل میشود: 

کسانی که از من متنفرند. مرا بیش از همه تمجید میکنند. 

اگر چه بعضی از مردم آشکارا از کتابهای من بد میگویند. 
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ولی آثار مرا میخوانند و بدان وسیله به مسند قدیس پطرس دست مییابند: 
و هنگامی که کتابهای مرا دور میافکنند, یه دست پیروان متملق من 
مسموم میشوند , 

به عقیده من مذهب بازیچهای بیش نیست, و گناهی بدتر از جهالت وجود 
ندارد. 

باراباس رباخوار نیز صفت مجسمی است. طمعکاری است که از همه 
کسانی که جلو منافع او را میگیرند تنفر دارد. آدم مضحک نفرتانگیزی است 
که عیوب بزرگی دارد, مارلو میگوید: ِ 7 

در فلورانس, وقتی که مرا سگ مینامیدند, یاد گرفتم که چگونه دست خود 


را ببوسم و شانه های خود را بالا بیندازم, و مثل راهبان پابرهنه, سر تسلیم 
فرود ارم. 
در صورتی که امیدوار بودم که آنها را روف بساط بر حال مرگ ببینم. 
باراباس به جواهرات خود مینگرد ور از انهمه "تروت: بیکران در اطاقی 
کوچک به نشاط درمیاید". ی 
بود, پید| میکند وی با کلماتی محبتامیز, که شایلای را به خاطر میاورد, 
فریاد میزند: "دخترم, پولم, ثروتم, سعادتم"! قدرت و استحکامی به مثابه 
خشم, همچنین طنز و قدرت کلامی در این نمایش وجود دارد که مارلو را 

به شکسپیر نزدیک میکند. 

چا ادوارد دوم به شکسییر نزدیکتر شد. این پادشاه جوان کف نف تاز کم 
تاج بر سر نهاده است. کسی را به دنبال "دوست یونانی" خود گیوستن 
میفرستد, او را نوازش میکند. و مناصب و ثروتهای فراوان بدو میبخشد: 
اشرافی که از نظر ادوارد ی سر به شورش برمیدارند و او را از 
سلطنت خلع میکنند. ادوارد به فلسفه متمایل میشود و به دوستان 
باقیمانده خود میگوید: 
سینسر بیا, بالدک بیاء ی اکنون فلسفهای را که در پرورشگاه 
های معروف هنرها از افلاطون و ارسطو آموختهاید آزمایش کنید. 
کل ‏ فدرت اس ان شتصیای هایس که يد طون باس وه خر 
متناقض تصویر شدهاند, این پادشاه که تا ان 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 101 
اندازه متمایل به امردبازی و غرور است و با وجود این؛ به سبب سادگی و 
جوانی و ظرافتش باید او را ببخشید. خیلی شبیه ریچارد دوم. اثر شکسپیر, 
است که یک سال پس از ان ساخته شد. 
این درامنویس بیست_ و هفت سأله, اک به حجد کمال رسیده بود, چه کارها 
که انجام نمیداد در ان زمان. شکسییر مشغول نوشتن نمایشنامه های 
ناچیزی مانند رنج بیهوده عشق, دو نجیبزاده از ورونا, و کمدی اشتباهات 
بود. در یهودی مالت, مارلو یاد گرفته بود که چگونه هر صحنه را طوری 
تنظیم کند که طبق طرح معینی باشد: در ادوارد دوم فرا گرفت که چگونه 
اشخاص فراتر از تجسم یک صفت باشند. شاید وی ظرف یک یا دو سال 
دیگر و نمایشنامه های خود را بدون گزافگویی و, بيانکه به آنها 
پایانی شورانگیز و نیک انجام بدهد, به رشته تجحربر درآورد: و شاید هم 
میتوانست به فلسفهای عالیتر برسد., و به افسانه ها و نقاط ضعف اخلاقی 
بشر دلبستگی بیشتری پیدا کند. 
عیب مهم او فقدان ذوق بذلهگویی بود: در آثار او از خنده طبیعی اثری 
نیست, و یز هم تصادفا موضوعی خندهآور پیش آید, به درد وظیفه اصلی 


آن در تراژدی نمیجخورد» یعنی نمیتواند احساسات خواننده را قبل ا [نکد او 
زا با محوضوع غفانییر یرنه هار یر ورد آرام کند, و حال آنکه این کار از 
شکسپیر ساخته است. مارلو میتوانست زیبایی جسمانی زنان را بفهمد 
ولی از درک لطافت وتنکرانی اووفان انها عاجز بود: در نمایشنامه های ۱ 
از شخصیتهای زن آثر مشخصی نیست و حتی این موضوع درباره اثر ناتمام 
او دیدو, ملکه کارتاژز صدق میکند. 

حال بپردازیم نه اشعار مارلو. در آناز او گاهی ناطق بة صورت شاعر 
توضاند: و-شخون "تصفی غالی: و صاعمما سا "ایرد شکنده.ولی در تشباری 
اه ها اشعان حاضه باصان هی ناه کلعات این ان یس 
میرود که انسان تصور میکند مشغول شنیدن 6 0 
است. در آثار مارلو, معلوم شد که شعر بیقافیه بیشتر به درد درامهای 
آنکلرونتت میخورد, اگر چه گاهی یکنواخت بود. وزن ان تغییر میکرد, و به 
ظاهر دارای پیوستگی طبیعی بود. 7 

سر‌گذشت غمانگیز او در این هنگام ناگهان به پایان رسید. در لاد مه 
593 سه تن از جاسوسان انگلیسی, به نامهای اینگرم فریزر, نیکولس 
سکرس, و رابرت پولی, برای خوردن شام در منزل یا میخانهای واقع در 
دتفرد در چند کیلومتری لندن به شاعر, که شاید هنوز جاسوسی میکرد, 
پیو سنند. طبق گفته ویلیام دنبی, که مامور تحقیق در علل مرگ بود, فریزر 
و مارلو کلمات زنندهای نسبت به یکدیگر بر زبان راندند, زیرا نمیتوانستند 
بر سر صورت حساب با هم توافق کنند. مارلو خنجری از کمر فریزر بیرون 
کشید و چند زخم سطحی به او زد. فریزر دست مارلو را گرفت. خنجر را 
به سوی او پیچاند. و زخمی چنان کاری, به عمق پنج سانتیمتر به چشم 
راست او وارد اورد که مارلو در همان لحظه جان سپرد: زیرا تیغه خنجر به 
مغز او خورده بود. فربزر, پس از انکه دستگیر شد؛ اظهار داشت که از 
یت کی تا سر 

و9 پس از نک ماه از ِ بیرون آمد. ۳۳ را اول ژوئن در گوری که محل 
آن معلوم نشده است به خاک سپردند. وی در این هنگام بیست و نه ساله 
بود. 

مارلو, گذشته از دیدو, دو اثر عالی از خود برجای نهاده است. یکی هرو و 
در قرن پنجم ساخته و آن درباره جوانی است که هلسپونت را با شنا پیمود 
تا در وعدهگاه خود دص باشد. دیگر مه چوپان شوریده به 9 
گذاشتن غبارانی 1 این شعر ۳7 دهان ب سر نب در زنان و سرخوش : وینزر 
بزرگی مارلو را میستاید. وی همچنین در نمایشنامه "هر طور که بخواهید", 


پرده سوم صحنه پنجم باز به مارلو اشاره میکند و میگوید: 
ای چوپان. من اکنون صحت گفته تو را درمييابم, "کدام عاشق است که در 
نظر اول عاشق نشده باشد؛ " و این خود بیت هفتاد و ششم از هرو و 
0 

مارلو در ان عمر کوتاه واقعا شگفتانگیز است. وی شعر بیقافیه را به 
با درآورد. هفچنین صحتنه نماینش را در 
دورد الیزابت ت از گفته های پیرایشگران و طرفداران ادبیات کلاسیک نجات 
داد, گذشته از اين, درام عقاید و درام تاریخ انگلستان را به اشکالی خاص 
درآورده است. تاثیر مارلو در تاجر ونیزی, ریچارد دوم, اشعار عاشقانه 
1 بر او این نویسنده نیز مشهود 
اتثت. راه به وسیله مارلو, کید لاج. گرین, و پیل هموار شد و شکل و 
ساختمان و سبک مواد درام در زمان الیزابت گشت. بنابر اين, اثار 
و را 
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اجازه بدهید به منظور کافی بودن این شرح, آنچه را که نیمی از مردم دنیا 
میدانند, خلاصه کنیم. اکنون سه قرن است که دانشمندان با خلوص نیت در 
آثار شکسپیر تحقیق میکنند, و اطلاعات بسیار و قابل توجهی درباره او به 
دست آمده ۳ که, ِِ آنه, میتوأنیم شک و تردیدی را ِ درباره 
/ ردام 

اما درباره اسم او مطمئن نیستیم. الیزابت ت اجازه میداد که مردم نام خود را 
به صورتهای مختلف بنویسند, و حال آنکه نمیگذاشت که مذاهب مختلف 
اختیار کنند. بدین ترتیب» ممکن بود در سندی یک اسم به صورتهای 
گوناگون نوشته شود. و هر کس حق داشت که نام خود را طبق سلیقه با 
حالت خود بنویسد. از اینجاست که نام مارلو به پنج صورت. و نام شکسییر 
به شش صورت نوشته شده است. املای نام او به طرزی که در زمان ما 
شایع شده است, در اکثر امضاهای او دیده نمیشود. حتی در یکی وصیتنامه 
اسم او به سه صورت وجود دارد. 

مادرش ماری اردن از خانواده های قدیمی واریک شر بود. این زن, که با 
جان شکسپیر, یعنی فرزند مستاجر پدرش, ازدواج کرده بود, جهیزی کافی 
به صورت زمین و پول با خود اورد و هشت فرزند زایید, که وبلیام سومین 
انها بود. جان در سترتفرد تاجر معتبری شد و دو خانه خرید. و متخصص در 
شناختن ابجو, پایور شهربانی, عضو انجمن شهرداری, و مامور اجرای امین 
صلح شد و سخاوتمندانه به فقرا کمک کرد. پس از 1272 تروت او رو به 
نقصان نهاد: حتی برای 30 لیره از دست وی شکایت کردند و او در دادگاه 
حصوز نیافت و حکم توقیفش صادر شد. دز سال 10( به علل نامعلومی 
دادگاه به او دستور ت که وثیقهای به وی که نظم و آرامش ند هد. 7 
اهر ی ور و 0[ 
گرفتهاند که وی کاتولیکی بوده که از کلیسای رسمی انگلستان اطاعت 
نمیکرده است, بعضی 

*۷۷**تصویر 

متن زیر تصویر: امضاهای شکسپیر. از کتاب ویلیام شکسپیر, 
ای. کی.چمبرز, انتشارات دانشگاه اکسفرد. 
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دیگر او را پیرایشگر دانستهاند, و جمعی دیگر گفتهاند که او به سبب ترس 
از طلبکارانش خود را پنهان میکرده است. ویلیام بعدا امور مالی پدر خود 


را سر و صورتی داد. و هنگامی که پدرش در‌گذشت (1601), دو خانه پدر, 
واقع در کوچه هنلی به نام شکسییر باقی ماند. 1 

کلیسای بخش سترتفرد مراسم غسل تعمید ویلیام را در 26 اوریل 1564 
ذکر کرده است. نیکولس راو, یعنی نخستین کسی که شرح حال او را 
نوشت, در سال 1709 سر‌گذشت وی را در سترتفرد. که اکنون مورد 
تصدیق همگان است. بدین نحو شرح داده است, که پدر ویلیام 9 مدنی او 
را به مدرسهای غیر مذهبی میفرستاد ... ولی تنگدستی وی, و احتیاج او به 
کمک ویلیام در خانه, پدر را مجبور کرد که شکسییر را از آن مدرسه بیرون 
اورد". بن جانسن در مرثیهای که در ابتدای چاپ اول آثار شکسپیر نوشته 
است. به رقیب خود چنین خطاب میکند: کی وه کر از ان 
یونانی آ تین ۷ ظاهر | شکسپیر از درامنویسان یونانی اطلاعی نداشت, 
ولی به اندازه کافی لاتینی باد گرفته بود که بتواند گاهگاه در آثار خود 
کلما تلا تبتی .یه کار گرد و از کلمات هر دو زبان جناس بسازد. اگر وی 
بیشتر لاتینی آموخته بود» ممکن بود مردی دانشمند و پرکار و گمنام بشود. 
اما لندن مدرسه او شد. 

در روایت دیگری, که به وسیله ریچارد دیویز در 1681 نقل شده, چنین 
آمده است که ویلیام " "در دزدیدن خرگوش و گوشت آهو از خانه سر تامس 
لوسی هميشه بد میأورد. و این شخص غالبا او را با و گاهی او را 
به.زندان.میبانداخت .در 27 تهامیر. 92دلر هنخافی که این اد تیمگاه « 
هیجدهساله بود, اجازه نامهای به منظور ازدواج با ان هثوی که بیست و پنج 
ساله بود, به دست آورد. در ماه مه 1583, یعنی شش ماه بعد از این 
ازدواج. دختری به دنیا امتخ که اه را شوز انا تاضق نهادن خندی بعدر, ان :وی 
کودک توامان بدنیا اورد که در فوریه 1585 به همنت و جودیث موسوم 
شدند. شاید در اواخر ان سال بود که شکسپیر زن و کودی خود را ترک 
گفت. بین سالهای 1585 و 1592 خبری از او در دست نداریم, ولی 
میدانیم که در 1-292 در لندن به عنوان بازیگر مشغفول کار شد. 


اا- تکامل: 1595-1592 


در نخستین آثاری که به شکسپیر اشاره شده است.؛ از وی به خوبی اد 
نکردهاند. در 3 سپتامبر 1592, رابرت گرین از بستر مرگ به دوستان خود 
اخطار کرد که در تماشاخانه لندن "کلاغی و که با پرهای ما آراسته 
شده", جای آنها را گرفته است و اين مرد. که "دل پلنگ دارد و پوست 
بازیگران را پوشیده است (پرده سوم, هنری ششم) تصور میکند که مپتواند 
مثل بهترین بازیگران شما شعر بیقافیه را با آب و تاب بگوید. و چون آدمی 
همه کاره است., به عقیده خودش تنها بازیگر مملکت است" . هنری چتل 
این قطعه را به عنوان_ 
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قسمتی از رساله گرین. موسوم به لطیفهیی به ارزش یک پشیز که با یک 
میلیون ندامت خریداری شده. به روزنامه داد, ولی بعد در نامهای از یکی 
از این دو نفر (احتمالا مارلو و شکسپیر) که مورد حمله گرین قرار گرفته 
بودند به شیوه ذیل پوزش خواست: 

با هیچ یک از آن دو نفر, که رنجیدهاند, آشنا نبودهام و اگر با یکی از آنها 
هرگز آشنا نشوم, اهمیتی نخواهد داشت. اما در مورد دیگری, متاسفم. 
زیرا دیدهام که رفتارش مودبانه و پیشهاش عالی است. گذشته از این 
آقایان محترمی را دیدهام که صدق رفتا ر متناسب با شرافتش را.؛ گزارش 
دادهاند و طرز شیوای نویسندگی او راء که موید هنر اوست؛ تصدیق 
کردهاند. 

تردیدی نیست که حمله گرین و معذرت چتل متوجه شکسپیر است, بنابر 
این تا سال 1592 شکار دزد سابق ستراتفرد در پایتخت به مقام بازیگر و 
مایت مهتویتن در آفده: بود. دودال (1693) و راو (1709) روا یت کردهاند 
که شکسییر "با عنوان خدمتکاری وارد تماشاخانه شد" یعنی "در شغلی 
پست", و این نیز عجیب نیست. ولی او بسیار جاهطلب, و "خواستار هنر 
این و فقام. آن بود . یس از حجت کوتاهی: شکسیپیر شروع به بازی در 
نقشهای بیاهمیتی کرد و خود را "به صورت دلقکی دراورد" سپس نقش 
ادم مهربان را در هر طور که بخواهید و نقش روح را در هملت به عهده 
گرفت. شاید هم نقشهای مهمتری را ؛ به او واگذار کردند, زیرا نام او بالاتر 
از نام همه بازیگران در هر کس به حال خود (1598) اثر جانسن دیده شد. 
همچنین در اثر دیگر وی» به نام ساینوس (1614) نام شکسیپیر و ریچارد 
بربیج به عنوان "بازیگران عمده تراژدی" یاد شده است. در اواخر 1594, 
شکسپیر در شرکت بازیگران چیمبرلین دارای سهمی شد. وی نه به عنوان 
درامنویس, بلکه به عنوان بازیگر و سهامدار شرکت بازیگران بود که ترقی 


کرد. 

اما شکسپیر در حدود 1591 شروع به نوشتن نمایشنامه کرد. وی ظاهرا 
در اغاز به کار تصحیح و اصلاح نمایشنامه ها جهت شرکت خود اشتغال 
داشت و از این مرتبه به مقام همکاری رسید, به نظر میرسد که سه 
قسمت هنری ششم (1592) اثری باشد که در اين دوره با شرکت دیگران 
نوشته شده است. از آن تاریخ به بعد. شکسپیر شروع به نوشتن 
تمایتتنناهه. از قرار تقزییا ده نمایشنامه ذر یک سال کرد که مجموع آن به 
سی و هشت نمايشنامه رسید. چند نمايشنامه اولی اوء بعنی کمدی 
اشتباهات (1592), دو نجیبزاده از ورونا (1594, و ریج بیهوده عشق 
(1594) سبیک بیارزش. و پر از شوخیهای خسته کننده است. جالبتوجه 
است که شکسییر در نتیجه زحمت زیاد به عظمت رسید. ولی پیشرفت او 
سریع بود. وی با استفاده از ادوارد دوم, اثر مارلو. توانست درامهایی از 
تاریخ انگلستان بسازد. ریچارد دوم شبیه نمایشنامه قبلی او بود, ولی 
ریچارد سوم از آن بهتر بود. او نیز تا اندازهای این اشتباه را مرتکب شد که 
خواست. از یکی صفت ادم کاملی بسازد.. یعنی حس جاهطلبی مهلک و 
خائنانه 
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را به صورت پادشاهی گوژیشت مجسم کند, اما شکسپیر, با تحلیل عمیقی 
که از آن کرد. احساسات را برانگیخت. همچنین براثر استعمال جمله های 
قالع: تواننست از مارلو پیش بیفتد. پس از مدت کوتاهی, عبارت "اسب ! 
اسب ! سلطنتم در عوض اسب ! و9 در لندن ورد زبانها شد. اما در تیتوس 
اندرونیکوس نبوغ شکسپیر کاری از پیش نبرد: تقلید رهنمون او شد و 
رقص زننده مرگ را عرضه داشت. 

در روی صحنه تیتوس فرزند خود را میکشد. و دیگران داماد او را به قتل 
میرسانند: عروسی که در پشت پرده هتک عصمت میشود با زبان و 
۱ 1 
در مقابل چشمان حریص مردم عوامی که در کف حیاط ایستادهاند, میبرد: 
سرهای بریده دو تن از فرزندان تیتوس به تماشاگران نشان داده مسوه: 
میگذارند,. کوشیدهاند که ری همه مسئولیت ار قتل عام را به 
کرتن همکاران او بیندازند, به این خیال باطل که شکسییر ۹ 
است مزخرف بنویسد. ولی او از این گونه مطالب بسیار نوشته است. 

۳ در این 9 ی بود ت داستانهای تاریخی و غزلیات ۳ را 
شدن همه تماشاخانه های 1 شد, فراغتی بیعایدی در 1 ماه 
۱ و ۳۲ 


1 بسازد. در 1593, ونوس و ادونیس را به هنری راتسلی, سومین 
ارل او ساوثمتن تقدیم کرد. لاج این قصه را از مسخ اثر اووید. و شکسپیر 
از لاج اقتباس کرد. ارل مذکور زیبا و شهوتران بود. و شاید هم شکسپیر 
سر خوورا طیی له او تاخت سای از مطالت»ان دو طو بیران 
خنی و بیمزه است, ولی در این اثر عباراتی درباب لذت شهوانی آمده که 
در انگلستان سابقه نداشته است. (مخصوصا ابیات 679708) شکسییر در 
نتیجه آفرینگویی مردم و دریافت جایزه از ساوثمتن تشویق شد, و در سال 
ِِِ تجاوز به لوکرس را به رشته تحریر درآورد. این داستان که ون 
شرح اغوا و فریبندگی به اختصار بیان شده است آخرین اثر از آثار اختیاری 
اب بود. 
در حدود 1593 شکسییر شروع به سرودن غزلیاتی کرد که برای نخستین 
بار تفوق او را بر شاعران عصر نشان داد. ولی شکسییر اد اتسار انها در 
روزنامه ها خودداری کرد. شاعر در این غزلیات, که از لحاظ فنی کاملترین 
اثر او به شمار بان از موضوعات غزلهای پترارک زیاد استفاده کرده 
است: زیبایی ناپایدار معشوق, تردیدها و بیوفاییهای ظالمانه او گذشت 
کته فد ایام رظان یماسا شب شوه ارعا سار 
مبلی بر اینکه زیبایی و شهرت معشوق در نتیجه اشعار او جاویدان شده 


است. شکسپیر حتی از عبارات و 


ِ 0 ۲ 
توصیفهای کانستبل, دنیل, واتسن, و بسیاری از غزلسرایان دیگر, که آنان 
نیز خود از اثار دیگران "دله دزدی" کردهاند, اقتباس نموده است. هیچ کس 
موفق نشده است که غزلیات شکسییر را به صورت رقاینت در ارو زیرا 
شاعر آنها را سرسری و در روزهای مختلف سروده است. طرح مبهم آنها 
را نباید جدی تلقی کرد. در این طرح از عشق شاعر به مردی جوان, از 
علاقه شدید او به یک "بانوی سیه چرده" درباری, از بیوفایی این زن و 
رفاقت او با دوست شکسپیر, جلب آن دوست به وسیله شاعر دیگری که 
رقیب شکسپیر بود, و همچنین چند جا از توجه مایوسانه شکسپیر به مرگ 
سخن به میان آمده است. احتمال ل دارد که شکسپیر به سبب بازی کردن در 
دربار, نگاه های مشتاقانهای به ندیمه های ملکه, که به جامه های خود 
عطرهای سرمست کننده میزدند, میانداخته است: ولی احتمال ندارد که 
هرگز با آنها سخن گفته يا از رد عطر و بو به خود شکار دست یافته باشد. 
یکی از اين زنان, به نام مری فیتن, معشوقه ارل آو پمبروک شد. به نظر 
میرسد که این زن موی بور داشته و شاید آن هم رنگ زودگذری بوده 
است. در هر حال, مری شوهر نداشت. و حال آنکه معشوق شکسپیر 


سوگند زناشویی خود را در عشق شاعر و پسرش نقض کرد. 
در سال 109 تأمس ورپ غزلیات شکسییر راء ظاهر | بدون موافقت اوء 
انتشار داد. از انجا که شاعر انها را به کسی تقدیم نکرده بود, ثورپ چنین 
و مردم را قرنها دچار حیرت ساخت. مطلبی که او نوشت از قرار ذیل 
"تنها موجد این غزلیات, اقای ۷.۳۱ را سعادت و ابدیتی که شاعر 
ی ما وعده داده است نصیب باد؛ وی موفقیت ماجراجوی خیرخواه را 
در اعان ارزم میکند" ".۲" شاید مقصود از ت. ت. همان تامس ثورپ باشد 
ولی "!۷۷.۳" چه کسی بود شاید مقصود ویلیام هربرت, سومین ارل او 
پمبروک. یعنی همان کسی باشد که مری فیتن را فریفت, و مقدر بود که 
نخستین مجموعه اثار شکسپیر که پس از مرگش انتشار یافت. به او و 
شا ور قیلیته تقنیم وی دی فده ان وس دم بویت دیص نه 
مایکناس کبیر,1 به مردان عالمی که نظیر هر یک از مردان زمان او یا بعد 
از او بودند.. هنگامی که شکسپیر شروع به سرودن, رب خود کرد 
ادامه 0 و در این هنگام 7 اماده عشقبازی و مستعد حمایت از 
شعر | بود. 0 
شا با اقا کون ان موه موه ره و رشن مایت که 
"عشق" در آن زمان به جای دوستی به کار میرفت: ولی شکسپیر در غزل 
شماره 20 آن "جوان را معشوق اصلی عشق من" مینامد و مطلب را با 
طرزی عاشقانه به پایان میرساند: و در غزل 128 (که ظاهرا خطاب به 
"پسر دوستداشتنی" در غزل 126 است) از 
1 از بزرگان روم در قرن اول ق م. که حامی ادبیات بود. به هر حامی 
سخاوتمند ادبیات و هنر نیز به طور مطلق گفته میشود. م. 
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وجد عاشقانه سخن به میان میاورد. بعضی از شاعران الیزابتی به جوانان 
عشق میورزیدند و حاضر بودند که به هر مرد متمولی کلمات شورانگیز 
عاشقانه بگویند. 
اهمیت این غزلها, نه از لحاظ حکایت, بلکه از جهت زیبایی آنهاست. 
بسیاری از آنها (مثلا غزلهای شماره 29, 30, 43, 55, 64, ۰71 97, 106, 
7 ) دارای نکاتی هستند که عمق معنی, گرمی احساس, نیروی تخیل, و 
زیبایی جمله های انها باعث شده است که این غزلیات قرنها در کشورهای 
انگلیسی زبان شهرت يابند. 


ااا- استادی: 1608-1595 


اما اشکالات و موانع غزل جلو بلندیروازی خیال را میگرفت. و شکسپیر از 
به کار بردیر شعر بیقافیه و روان در ساختن یکی از بزرگترین اشعار 
عاشقانه, هنگامی که خود جوان و پرحرارت بود. حتما لذت بسیار برده 
است. قصه رومئو و ژولیت از داستان مازوتچو و باندلو اقتباس شد ۳ 
انخلنتتان, انار یافت. ازتر بروی ان را به شعر دراوری (1302): 
شکسپیر, به پیروی از بروک و شاید نمایشنامه دیگری رومئو و ژولیت را ِ 
5 بر صحنه آورد. در كت او عقاید فراوانی که ممکن است نتیجه 
غزلسرایی وی باشد, وجود دارد و در ان استعاره بسیار است. رومئو به 
صورت ضعیفی در کنار مرکوشیوی پرجوش و خروش تصویر شده است, و 
اخر نمایشنامه یک سلسله مزخرفات است. ولی کیست که ایام جوانی را 
به خاطر داشته باشد و هنوز رویایی در اعماق روح خود احساس نکند و, از 
شنیدن آن شعر شیرین عاشقاأنه, زودباور نشود و مشتاقانه به فرمان 
شاعر به عالمی که از حرارتی عجولانه. اشتیاقی لرزان. و مرگی 
خوشاهنگ ساخته شده است. نشاید شکسییر تقریبا هر ساله در مورد 
نمایش با ِ رو به رو میشد. در 7 ژوئن 1594 مردی بهودی, به نام 
رودریگو لویث, که پزشک ملکه بود, به اتهام قبول رشوه جهت مسموم 
کردن وی, اعدام شد. دلیلی که اقامه کردند قاطع نبود, و الیزابت مدتها در 
امضا کردن حعم قتل او تردید داشت. ولی عوام لندن مجرمیت او را 
قطعی میدانستند, و احساسات ضد بهود در میخانه های لندن بالا گرفت. 
و رها ی اه اور تا ها ار 
ونیزی طبع خود را بیازماید (1596). وی نیز تا اندازهای دارای احساسات 
تماشاچیان خود بود. : وشاپلاک را به صورت شخصی مضحک و ملبس به 
لباس نامنظم و با بینی بزرگ مصنوعی نشان داد. همچنین با مارلو در نشان 
دادن تنفر و حرص آن رباخوار رقابت کرد: اما وی صفات خوبی به شایلاک 
نسبت داد, که باعث تاسف جاهلان شد, و در دهان او 
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چنان مطالبی در دفاع از یهودیان گذاشت که منتقدان صلاحیتدار هنوز با 
یکدیگر بحث میکنند که ایا شایلاک را باید ظالم شمرد با مظلوم دانست. 
شکسییر مخصوصا در اینجا مهارت خودرا در هم به بافتن مطالب متنوعی 
از مشرق و ایتالیا ثابت کرد, چنان اشعار پرشوری در اختیار جسیکای1 نو 
۳ گذاشت که فقط اشخاص فوق العاده حساس قادر به 9 آن بودند. 
تس ساسا ی ام کم ول ود نوی 
درک کرده بود که ادمیزادگان معذب فقط به کسانی که او را با خنده پا 


خیال خوش میکنند. بهترین پاداشها را میدهند. رویای نیمه شب تابستانی 
مزخرفی بیش نیست., ولی مندلسون2 به آن زیبایی و لطف بخشید: ان 
خوب است که پایانش نیکوست به دسیسه هلنا از خطر رها نشده است: 
هیاهوی بسیار بر سر هیچ با عنوانش مطابقت دارد: شب دوازدهم فقط از 
این لحاظ قابل تحمل است که ویولا جوان بسیار زیبایی است: رام کردن 
س پتیاره] نخست 9 است: زنان پتیاره هرگز ام نمیشوند. تمام 
پرکردن تماشاخانه ۷-9 پول برای روز مبادا بود. 

اما با نوشتن دو قسمت هنری چهارم (1597 -1598), این جادوگر رک 
استادی خود را دوباره نشان داد. و دلقکها را با شاهزادگان یعنی ِ 
و پیسفول و هاتسپر و شاهزاده هال را در هم آمیخت آن هم با مهارتی که 
سیدنی را به تعجب وامیداشت. مردم لندن از شنیدن تاریخ شاهان, که 
آفیخته:با سر کدشت ارادل ونان بدخه نوده لدت مبتردند: شکسپیر سپس 
به نوشتن هنری پنجم پرداخت (1599), در یک زمان تماشاگران را از 
مشاهده فالستاف, که جان میداد و "روی دشتهای سبز پاوهگویی میکرد", 
هم متاثر و هم خندان فیکزن: و- نیز اخسانیات. انها زا با دیدن جنگ ار نکود. 
برمیانگیخت ۵ آنها را با عشقبازی شاهزاده خانم کیت و آن پادشاه 
شکستناپذیر, که به دو زبان بود. مشعوف میساخت. اگر قول" راو را قبول 
داشته باشیم. ملکه مایل نبود که فالستاف بمیرد. بلکه به خالق ان دستور 
داد که او را دوباره زنده کند و او را به صورت عاشق نشان دهد, و جان 
دنیس (1702) همان حکایت را نقل میکند و میگوید, که الیزابت مایل بود 
که معجزه در ظرف دو هفته انجام گیرد. اگر این قضیه صحت داشته باشد, 
زنان سرخوش وینزر نمایشنامه بسیار مضحکی بود: زیرا اگر چه این اثر پر 
از شوخیهای جلف و جناس است., فالستاف در ان در نهایت استعداد و 
کر به میان روخانهای 
انداخته میشود. گفتهاند که ملکه اش ان بسیار مشعوف شد. 

1 دختر شایلای. در "تاجر ونیزی ". - م. موسیقیدان مشهور الفانت که 
باعث تعجب است که درامنویس در یک فصل (1600-1599) بتواند 
مطلب بیارزشی مانند نمایشنامه فوق و داستان عاشقانه و زیبایی, مانند 
هر طور که بخواهید را بنویسد. شاید شکسپیر دراین نمایشنامه از 
روزالیند, اثر لاج. تقلید کرده است. زیرا در آن. آهنگی تهذیب کننده وجود 
دارد: و اگر چه در آن شوخیهای خشک و بیمزه نیز دیده میشوند, احساسات 
آن رقیق و سخنان آن پرنشاط است. در اینجا دوستبی دلانگیزی میان سلیا 


و روزالیند وجود دارد, اورلاندو نام روزالیند را روی پوسته درختان میکند و 
"روی خفچه, قصیده, و روی تمشک < , مرثیه میآویزد": چه جمله های 
جاویدانی در هر صفحه دیده میشود, و چه آوازهایی که میلیونها نقر آنها را 
ترنم کردهاند: مانند "زیر درخت سبز جنگل" ,يا "ای باد زمستانی. شروع 
به وزیدن کن" يا "عاشقی و معشوقی بود". همه این تراوشها دارای چنان 
لودگی لذتبخش و چنان احساسی است که در ادبیات هیچ کشوری نظیر 
ندارد. 

اما آقای ژاک مالیخولیایی. میوه تلخی به این همه شیرینی میافزاید و اعلام 
میکند که در تماشاخانه وسیع جهان نمایشهای غمانگیزتری از آنچه او در 
روی صحنه بازی میکند, دیده ميشود, و جز مرگ هیچ چیز مسلم نیست, و 
آن همین آد.بندندانی: ینمی و بیذائقگی سنین کهولت. 

و بدین ۰ بر تیب ساکت یه ساعت: میرسیم و از آن, بش مات یه شاعت 
میپوسیم و در این قصهای نهفته است. ۱ 

از اين رو قوی سترتفرد1 اخطار میکرد که هر طور که بخواهید اخرین اثر 
نشاطانگیز اوست, و تا اعلام ثانوی قصد دارد که پرده ظاهر را از چهره 
زندیی نه کنار زنذ.ه خفیفت. خوفین. از را : به ما نشان دهد و صفرای تلخ به 
مائده بهشتی خود2 بیفزاید. 

در سال 179 سر تأمس و نرجمه کتاب حیات مردان ناف اثر 
پلوتارک را منتشر کرد. شکسپیر گنجینهای از درام در آن بافت و سه 
داستان آن را به صورت تراژدی قیصر در آورد. (1599) و چون آن ترجمه 
را بسیار با روح دید, چندین عبارت آن را کلمه به کلمه به شعر بیقافیه 
درآورد. اما سخنرانی آنتونیوس بر جنازه قیصر ابتکار خود شاعر بود. که 
شاهکار سخنوری و باریکبینی است. و تنها دفاعی است که اجازه ان را به 
است شکسییر را تحریک کرده باشد که به قتل قیصر از دیدگاه اشراف 
توطئهگر, که در خطر افتاده بودند, نظر افکند: این است که بروتوس به 
صورت کانون نمایشنامه درمیاید. ما که جزئیات نوشته مومسن راء, در 
خصوص 


2 یعنی اشعار خود. م‌ 
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فسیاد: آن "ذر دهو‌کزاسی" که به. دشت: قیصر واز کون شدء داريم. پیشتر 
دلمان به حال قیصر میسوزد و تعجب میکنیم که شخص عمده نمایش را در 
آغاز بزده سوم مفتول ببیتیم. آبندگان. گذشتة را طبق دلخواه: خود تغییر 
میدهند. 


شکسییر هملت (1600) را نیز مانند تراژدی قیصر با استفاده و الهام از 
تمانشامماي دیحرد. که قبلا موعود بووهه جف زشته. تخربر. حور آور دم اشحت: 
شش سال پیش از این واقعه نمایشی تحت عنوان هملت در لندن نمایش 
داده بودند, ولی نمیدانیم که شکسییر تا چه اندازه از آن ترازدی گمشده, پا 
سرگذشتهای غمانگیز اثر فرانسوا دو ناف رت یا از تاریخ دانمارک اثر 
ساکسو گراماتیکوس, مورخ دانمارکی, استفاده کرده است. همچنین معلوم 
نیست که شکسییر کتاب درباره امراض مالیخولیا راء که ترجمه انکلتثشتن 
اثری طبی به قلم دولورانس بود خوانده باشد. گرچه ما با حوصله و 
شکیبایی در رن هر کوششی که هدفش تبدیل نمایشنامه های شکسیپیر 
به شرح حال شخصی اوست تردید میکنیم. حق داریم بیر سیم ایا ممکن 
است تاثری شخصی علاوه بر عبرت از روزگار در بدبینی موجود در 
نمایشنامه هملت اثر کرده و در نمايشنامه های بعد شدیدتر شده باشد ایا 
نخستین توقیف اسکس (< زوئن 1600), يا بینتیجه ماندن شورش اسکس. 
پا توقیف اسکس و ساوثمتن؛ پا اعدام اسکس در این بدبینی موثر نبوده 
است شاید این وقایع در روحیه شاعر حساسی که در مقدمه آخرین پرده 
هنری پنجم از اسکس تمجید کرده و در اهدای لوکرس به ساوثمتن 
وفاداری شش کین خود را به وی ابراز داشته است, تاثیر کرده باشد. در هر 
صورت, بزر کتزیز: نمایشنامه های شکسییر در خلال این مصایب پا پس از 
آنها تونتنته: رنید. این نمایشنامه ها از حیث لطافت موضوع, عمق معانی, و 
فصاحت بیان از نمایشنامه های سابق بهترند. ولی بیش از هر اثر ادبی از 
روزگار شکایت میکند. اراده متزلزل هملت و تقریبا "عقل اصیل و بلندپایه" 
اوء در نلیجه کشف واقعیت قرابت بدی, و بر آثر زهر تا دگرگون 
ميشود, تا انکة خود او در چنگال قساوتی سخت گرفتار آید: او فلیا راء نه 
به دیر زنان تارک دنیاء بلکه , به عالم جنون میفرستد و به کشتن میدهد. 

در آخر, همه کشته میشوند. فقط هوریشیو, که از غایت سادهلوحی به 
دیوانگان ماننده نیست, باقی میماند 

در این ضمن؛ ات نهایی دست یافته بود, و جیمز ششم؛ 
پادشاه اسکانانه با عنوان چیمر اول؛ بو حخف سلطتت اکلمسان بکیهررده 
بود. وی بزودی امتیازات شرکت شکسپر را تایید کرد و ان را "خدمتکار 
پادشاه" نامید. نمایشنامه های شکسیپیر مرتبا در برابر پادشاه به روی 
صحنه میامد و مورد پسند او واقع ميشد. سه فصلی که میان سالهای 
160904 و 1607 گذشت شاعر را به کمال نبوغ رسانید و به حد کافی به وی 
از تلخی ور کار چشانید. اتللو (1602) به همان اندازه که اثری نیرومند 
است, باور تکردتی نیز هست. تماشاگران از ملاحظه قداکاری هم 
دزدیمونا متاثر و از بدنهادی زیرکانه ایاگو مسحور میشوند 
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ولی شکسپیر با نسبت دادن چنین شرارت محض و بیدلیلی به یک انسان. 
اشتباه مارلو را در خلق اشخاص کمیاب تکرار میکند و حتی اتللو, علیرغم 
سردار بودن و حماقتش, از ان معجون عناصری که هملت و لیر. بروتوس و 
انتونی را به ی بشر درمیاورد. 1 

ات اه و 
نومیدی شدید آن را تیرهتر کرد. در لیرشاه (1606) حالت عاطفی 
شکسپیر , به نهایت و هنر او به حد کمال رسید. نخست این قصه را با جفری 
آو کات با اف و تاب بیان داشته و هالینشد از آن اقتباس کرده بود. 
سپس درامنویسی که فعلا نام او معلوم بیست, آن را تحت عنوان تاریخ 
حقیقی لیرشاه روی صحنه اورده بود. طرح نمايشنامه به همه تعلق داشت. 
نمایشنامه قبلی ماخوذ از نوشته هالینشد بود و در ان لیرشاه, در نتیجه 
پیوستن به کوردلیا و جلوس مجدد بر تخت سلطنت.؛ عاقبتی خوب داشت. 
شکسپیر ظاهرا مسئول جنون, خلع. و سرانجام مرگ اوست. و هموست 
که گلاستر را روی صحنه کور میکند: لیر جلو زنا را نمیگیرد و میگوید: "زیرا 
سرباز ندارم": در نظر این شخص بدبین, تقوا و پرهیزگاری حجابی #- 
شهوتپرستی است, و هر نوع 9 نوع رشوهخواری, و سراسر تاریخ 
داستان شکار بشر به دست بشر | ست. شکسییر از مشاهده عمومیت و 
غلبه ظاهری بدی دیوانه میشود و از خدایی که حامی عدالت است. قطع 
امید میکند. 

در انتوی و کلئوپاتر| (1607) عمق و عظمت کمتری دیده میشود. در 
شکست آنتونی بیش از غضب لیر عظمت نهفته است. و در عشق او به 
ملکه مصری چیزی باور کردنی تر و قابل تحملتر از قساوت غیرمحتمل لیر 
نسبت به دختری که به طرزی مسخرهامیز صریحاللهجه و رکگو است؛ 
دیده میشود: کلئوپاترا. که در صحنه جنگ جبون است. در خودکشی 
شخصیتی عظیم به دست میأورد. در اینجا نیز شکسییر از نمایشنامه های 
ی اسفایت ی نها را اضلاه کردتواین فضه ار کال پر سر انا موه 
بات اف کر حالصا رما های ار شرا شک کلام مر ساس‌شعی 
خود تازه ساخت. 

در تیمون آتنی (1608) بدبینی به صورتی کنائی و تخفیف نیافته ظاهر 
ميشود. لیر به زنان طعنه میزند. ولی بعد دلش به حال بشریت میسوزد: 
قهرمان نمایشنامه کوریولانوس ادمیان را متلون, متملق, بیمغز, زاده بی 
صالات: هت فلت نس دهعلی تون عالی مه داشرا سار هه 
تمدن» که به عقیده او باعث فساد اخلاق شده است. لعنت میفر ستد. 
پلوتارک در شرح زندگی انتونیوس, تیمون را دشمن بشر معرفی کرده بود: 
لوکیانوس او را طرف مکالمه قرار داده بود: و در حدود هشت سال قبل از 


آنکه شکسپیر به اتفاق همکاری که نام او بر ما مجهول است. آن 
ابش هرا ارس کوج ی انشا مهس ریان ا کلوست دراه 
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او نوشته شده بود. تیمون آتنی مردی میلیونر است. و عدهای از دوستان 
متملق و خوشبرخورد او را احاطه کردهاند. 
هنگامی که ثروتش را از دست میدهد و میبیند که دوستانش ناگهان : نایدید 
شدهاند, گرد تمدن را از پای خود پاک میکند و مانند ژاک1 تصمیم میگیرد 
که در گوشه جنگلی که "نامهربانترین جانوران 01 از نوع بشر مهربانترند" / 
منزوی شود. وی آرزو میکند که آلکیبیادس سگ میبود تا او را قدری دوست 
داشته باشد. تیمون از ريشه گیاهان تغذیه میکند, و اضفرن. آنکه زمین را 
میشکافد, به طلا برمیخورد. دوستان دوباره ظاهر میشوند, ولی او همه را 
با طعن و لعن از خود میراند: اما وقتی که زنان هرجایی وارد میشوند, وی 
به انان طلا میدهد, به شرط انکه تا حد امکان مردها را دچار بیماری 
فقارتن, کنتد: و به آنها میگوید 
در استخوانهای میان تهی2 مرها ی حول نی قلم پای چالاک آنها را 
یکیو مردانکی آنان ترا از بین ردو 
صدای وکیل را بشکنید, تا از دعوی باطل دفاع نکند. و سخنان پرابهام خود 
را با صدای تیز بر زبان نیاورد. 
بدن کشیشی را, که از خاصیت جسم انتقاد میکند و به موعظه خود ایمان 
ندارند, با برص بپوشانید, بینی مردم را بر خاک بمالید: ز پل را خراب کنید .. 
و لاقزنانی را که سالم از جنگ 0 آزار دهید, کی ۳ گرفتار 
طاعون کنید, میخواهم که فعالیت شما منبع نعوظ را خراب کند و بخشکاند 
طلای بیشتری وجود دارد. شما دیگران را به پلیدی گرفتا ۱ ۳0۳۳۵ 
را پلید میسازد .. 
آنگاه. ضمن طغیان تنفر. از طبیعت میخواهد که از تولید بشر خودداری 
کند, و امیدوار است که جانوران موذی و مضر فراوان شوند تا نسل بشر 
را از روی زمین براندازند. این افراط در اظهار تنفر نسبت به بشر ِِ 
میشود که نمايشنامه به نظر غیرواقعی بیاید : و باور نمیتوان کرد که 
شکسپیر نسبت به بشر گناهکار ۳ این اندازه در خود احساس برتری 
مسخرهامیز کرده و تا اين حد از تحمل زندگی عاجز بوده باشد. این وضع 
تهوعآور نشان میدهد که آن بیماری بهبود میيابد. و تبسم بار دیگر بر لبان 


شکسپیر پدیدار ميیشود. 


ای مر کت یم 


2 فساد استخوان نتیجه شیوع سیفیلیس در این عهد بود. م. 


۷- هنرمندی 


مردی که تحصیل درستی نکرده بود چگونه میتوانست این همه نمایشنامه 
بنویسد و در هر کدام از آنها استادی خود را نشان دهد اما فقط مسئله بر 
سر استادی او نیست. زیرا وی در هیچ رشتهای, جز روانشناسی, اطلاعات 
وسیع و دقیقی ندارد. شکسییر از کتاب مقدس فقط مطالبی را میدانست 
که شاید در کودکی آنها را خوانده بود: اشارات او به کتاب مقدس سرسری 
و عادی است. معلومات او درباره ادبیات یونان و روم قدیم نیز سرسری و 
ظاهرا محدود به ترجمه های ان است. وی اکثر خدایان مشرکان و حتی 
کوچکترین انها را میشناخت. اما اطلاع او در این باره شاید از ترجمه 
انگلیسی مسخ, اثر اووید, بوده باشد. شکسییر اشتباهات کوچکی کرده 
انتخت: که متلا بیکن. هر دز مر نکت. آنها. تفیتند؛ چنانکه تستئوس را دوک 
نامیده, از زبان هکتور که در قرن یازدهم قبل از میلاد میزیسته به ارسطو 
که در قرن سوم به سر میبرده اشاره کرده است, و شخصی را در 
نمایشنامه کوریولانوس و پنجم ق.م) بر آن داشته است که از کاتو 
(قرن اول ق.م) نقل قول کند 
شکسییر مختصری ان کی نلاس میدانست. همچنین وی 
اطلاعات مختصری درباره جغرافیا داشت. و در نمایشنامه های خود نامهای 
خارجی مکانهایی از اسکاتلند تا افسوس به کار برده است: ولی بوهم را 
واقع در کنار دریا دانسته, 1 و والانتین را از ورونا از راه دریا به میلان 
فرستاده. و پروسیرو را از میلان در یک کشتی اقیانوسییما روانه کرده 
است. شکسپیر بسیاری از اطلاعات تاریخی خود را از پلوتاری. و قسمت 
مهمی از تاریخ انگلستان را از هالینشد و نمایشنامه های سابق اقتباس 
کرد. کرد. گذرته از این مرتکب چند اه تاریخی شد, که از لحاظ یک 
درامنویس اهمیت ندارد: چنان که در اطاق قیصر ساعتی دیواری گذاشت., 
و از بازی بیلیارد در دوره کلئوپاترا سخن به میان اورد. همچنین نمایشنامه 
شاه جان را بدون اشاره به ماگناکارتا, و هنری هشتم را بدون توجه به 
اصلاح دینی نوشت: در اینجا دوباره میبینیم, که ده و زمان حال به جای 
یکدیگر استعمال میشوند. به طور کلی ان دسته از نمایشنامه های او که با 
تاریخ انگلستان مربوط است از نظر ما درست است: ولی آنها 
قابل اعتماد نیست , و حتی رنگ میهنیرستی نیز دارد, مثلا به عقیده 
شکسییر, ژاندارک جادوگری هرزه بوده است. با وجود این بسیاری_ از 
انگلیسیها, مانند مارلبره اعتراف میکردند که قسمت عمده معلومات آنها 
درباره تاریخ انگلستان از نمایشنامه های شکسپیر اقتباس شده است. 


1. بن جانسن ضمن گفتگو با درامند, آو هاتورندن به این موضوع اشاره 
کرد. شکسپیر آن, را از.داشتاتی بة قلم رابرت کرین: که فارغالتحصیل 
دانشگاه بود, اقتباس کرده بود. در زمان اوتوکار دوم حدود متصرفات بوهم 
نف شواحل آدریاتیک میر سید. 
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شکسپیر نیز مانند بسیاری از درامنویسهای عهد الیزابت لفات قضایی 
بسیار به کار میبرد. گاهی نیز در استعمال آنها اشتباه تب شاید در 
مدارس حقوق که سه نمایش خود را در آنجا روی صحنه اورد, و شاید در 
مرافعاتی که خود یا تذزتن نز آن شرکت داشتند, آن لغات را فراگرفت. در 
آنار او اصلاحات موسیقی فراوان است. و خود او ظاهر | سبت به 
موسیقی علاقه داشت. میگوید: "یا عجیب نیست که روده های 
گوسپندان1 جان آذفی: را از بدنش فرا خواند" وی با عشق و علاقه از 
گلهای انگلستان نام میبرد, و در داستان زمستان آنها را به نخ میکشد, و 
هنگامی که اوفلیا هذیان میگوید, او را با گل ظیار آند؛ و روی هم رفته به 
0 گل مختلف اشاره میکند. شکسییر با بازیهای صحرایی و اسبسواری 
انا تووولی. نش غلمر. که بیکن زو شیفته کرد, علاقه زیادی 2 او نیز 
میرسد که علم احکام نجوم را قبول دارد. و از رومئو و ژولیت به عنوان 
"عاشقان تیرهبخت" یاد میکند: ولی ادمند در لیرشاه و کاسیوس در تراژدی 
قیصر آن را رد میکنند: "بروتوس عزیز, اگر ما زیردستیم. تقصیر از 
ستارگان ما نیست., بلکه تقصیر از خود ماست . 

روی هم رفته. از قراین چنین پیداست که شکسپیر, مثل شخصی که زیاد 
سرگرم کار و اداره و زند کف است و فرصت کتاب خواندن ندارد, معلومات 
خود را به طور تصادفی کسب کرده باشد. وی آن قسمت از عقاید 
ماکیاولی را که شگفتانگیزتر بود فرا| گرفت؛ به نوشته های رابله اشاره 
کرد. و از عقاید مونتنی اقتباس نمود: ولی احتمال نمیرود که اثار انها را 
خوانده باشد. شرحی که گونزالو2 از کشوری خیالی به دست میدهد, شاید 
اقتباسی از مقاله مونتنی درباره ادمخواران باشد: و حرفهای کالیبان. در 
همان نمایشنامه. شاید طنز خود شکسییر در مورد توصیف مونتنی از 
هندیشمردگان امریکایی باشد . معلوم نیست که شکاکیت هملت مربوط یه 
تردیدهای نبوعغ ۰ مونتنی باشد: تن نمایشنامه اگر چه در ۶۸ یعنی بعنلی 

یک سال پیش از ترجمه فلوریو, انتشار یافت, شکسپیر, که فلوریو را 
میشناخت. شاید دستنبشته او را خوانده باشد. انتقاد زیر کانه مونتنی از 
عقاید قدیمی ممکن است باعت روشن شدن ذهن شکسپیر شده باشد, 
ولی در نوشته های این نویسنده فرانسوی مطلبی نیست که به گفتگوی 
هملت با خودش یا به شکایت تلخ لير, کوریولانوس, تیمون. و مکبث از 


ژد کت شباهت داشته باشد. شکسییر, شکسییر است. از طرحها؛ مطلبها, 
عبارتها, و بیتهای دیگران دلهدزدی میکند. اما با ابتکارترین. مشخصترین: و 

خلاقترین نویسنده جهان است. 

ابتکار او در زبان, سبک, قوه تصور, فن درامنویسی, بذلهگویی, خلق 

قهرمانهای مختلف؛ 


1 اشاره به زه های آلات موسیفی. 

2 از قهرمانان نماشنامهی طو فان ار کر م. 
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و فلسفه زیباست. زبان او غنیترین زبان ادبی است. و در آن پانزده هزار 
لغت شامل اصطلاحات مربوط به نشانهای مخصوص خانوادگی, موسیقی, 
ورزش, پيشه های مختلف ماه مخصوص زندگی یت 
گوناگون و لفات عاميانه, و هرا گونه ابتکار شتابزده 7 یا زاده تنبلی دیده 
میشود. شکسییر از لغت لذت میبرد و در زوایای لفات تجسس میکرد: وی 
به طور کلی عاشق لفت 9 و مشتی لغت را از راه شوخی و سهلانگاری 
روی کاغذ میریخت: و هرگاه از گلی اسم میبرد, ده دوازده گل دیگر را ذکر 
میکرد: به عقیده او, لغتها هم دارای عطر بودند. شکسییر مطالب مفصل و 
کلمات پرسیلاب را در دهان اشخاص ساده نمایش میگذاشت. با دستور 
زبان بازی میکرد: اسم و صفت و حتی قید را به صورت فعل, و فعل و 
صفت و حتی ضمیر را به صورت اسم درمیاورد و در مورد فاعل مفرد, 
فعل جمع و در مورد فاعل جمع. فعل مفرد به کار میبرد. اما باید به 
یادداشت که در زمان وی هنوز دستور زبان انگلیسی تدوین نشده بود. 
شکسییر با سرعت مینوشت و فرصت تجدیدنظر نداشت. 

این سبک شگرف تصنعی و بیقاعده از معایب بی قانونی غنای خود بری 
نیست : جمله های تصنعی و پیچیده, تصورات دور و دراز, ین 
با الفاظ و کلمات. استعمال جناس در خلال واقعهای غمانگیز استعارات 
بسیار و متضاد, تکرار مکررات. بیمزگیهای موجز, و گاهگاه لاف و گزافهای 
خندهاور ازدهان اشحاضی که‌شانیبی با اسان اند در فیرانتر انار 
وی فراوان دیده میشود. شاید اگر شکسیپیر تربیت کلاسیک میداشت. از 
کلمات دو پهلو احتراز میکرد: ولی ملاحظه کنید چه چیزهایی را در ان 
صورت از دست میدادیم. شاید وقتی که وی از زبان فردیناند این مطلب را 
درباره آدریانو میگفت. شخص خودش را درنظر داشت. بدین معنی که 
فردیناند ادرپانو را فزدی فغرفی. کرد بود که 

در مغزش ضرابخانه جملهسازی وجود دارد, کسی که موسیقی زبان 
مغرورش او را مثل اهنگی دلفریب مسحور کرده است ... 

ولی جدا اظهار میکنم که دوست دارم از زبان او دروغ بشنوم. . 


از این ضرابخانه مسکوکاتی که تقریبا رواج جهانی دارند بیرون میامد. یعنی 

عباراتی نظیر اینها: زمستان نارضایی ما: زمان پر سرور صلح: خواستن, 
توانستن است: حقیقت را بگویید و شیطان را خجل کنید: آیا باد در آن 
گوشه مینشیند سری که تاجدار است ناراحت بر بالین گذاشته میشود: 
سوسن را رنگ کردن:1 یک لمس طبیعت همه مردم را خویشاوند میکند: 
اين آدمهای فانی چه احمقند: شیطان میتواند کتاب مقدس را به نفع خود 
تفسیر کند: جنون نیمه تابستان: مسیر عشق حقیقی هرگز هموار نبوده 


1 اشاره است به کار عبت کردن. . م. 
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روکر آنتتنیتم بگذارم: هر اینج یک پادشاه: معتاد به آداب محل: اختصار جان 
ی اه نا اک سس سرا ای یه 
ی در موررر استعاره هزاران مثل میتوان ذکر کرد که یکی کافی 
است: "مشاهده اون شدن بادبانها و بزرگ شدن شکم آنها به دست باد 
فرره" افمطالت کاملی که ازور شفه با آها اشا‌هس عاتدمطالب 
بی سر و ته اوفلیا درباره گیاهان, انتوفت روی جسد قیصر, مرگ کلئوپاترا, 
عفیده لورنزو درباره موسیقی کرات: و همچنین آوازهای بسیار, مانند 
" سیلویا کیست" "گوش کنید, گوش کنید, چکاوکی در دروازه بهشت 
ما ای لها را عون کس اه توان کت که ماضا گرا 
نمایشهای شکسپیر نه تنها برای قصه های او, بلکه به خاطر جلوه ظاهری 
انها نیز, ميامدند. 
شکسییر گفته است که "دیوانه, عاشق, و شاعر خیالیردازند": خود او مانند 
دو نفر از اینان بود و شاید هم دنیای سومی را نیز درک کرده باشد. وی با 
هر نمایشنامهای دنیایی میسازد, و چون به آن نیز قانع نیست, کشورها ۰ 
جنگلها, و خاربنها را با جادوگریهای بچگانه, پریان تندرو, روحها, و جادوگران 
7 
قوه تخیل او, که سبک خاص وی را ایجاد کرده است, به جای فکر, تصویرها 
را در نظر میگیرد 0 را به صورت تصویر و هر مجردی را به 
صورت شیئی محسوس يا معلوم درمیاورد. چه کسی جز شکسپیر (و 
پلوتارک) میتوانست رومئو راء, که از ورونا تبعید شده بود وا دارد که به 
حال سگ و گربه, که روی ژ ولیت را فیدب توف آوان ان خروم ود حسرت 
بخورد چه کسی (جز بلیی) در هر طور که بخواهید میتوانست دوک تبعیدی 
تا ها دار اک سور ان اه اس شا اه کت کماد ند 
زیباترند: عجبی نیست که روحی چنان حساس در برابر زشتیها, حرص, 


ظلم, شهوت, رنج, و غمی که گاه و بیگاه به نظر میرسید که بر جهان 
مستولی است با شوریدگی عکسالعمل نشان دهد. 

کمترین نیروی ابداع او در فن درام است. به عنوان مردی تئاتری به خوبی 
از نیرنگهای کار خود آگاهی داشت. شکسپیر نمایشهای خود را با مناظر و 
کلماتی آغاز میکرد که توجه تماشاگران راء که مشغول گردو شکستن. ورق 
بازی؛ آبجو خوردن. و نظربازی با زنان بودند, به صحنه جلب کند. وی از 
"خاصیتها" و دستگاه های صحنه نمایش استفاده کامل میکرد. همچنین 
حالات بازیگران را در نظر میگرفت و نقشهایی به وجود میاورد که با 
خصایص جسمی و روانی انان متناسب باشد. گذشته از این, همه حقه های 
لباس مبدل پوشیدن و بازشناخته شدن. همه تغییر مناظر و دشواریهای 
تثاتری را در داخل نمایش رعایت میکرد. اما در این موردپیداست که شتاب 
به خرج داده است. گاهی طرحی که در میان طرح دیگر آمده است. آن را 
به دو قسمت میکند: مثلا تراژدی گلاستر با تراژدی لیر چه رابطهای دارد 
تقریبا سراسر قصه ها بر محور تصادفات غیرمحتمل, هویتهای پوشیده, و از 
افشاهای کاملا بجا دور میزند: 
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ممکن است در درام یا اپرا از ما به خاطر قصه يا آهنگ بخواهند که تظاهر 
ی و وا و 
بیاورد. تناقض زمان يا شخص کمتر آهمیت دارد: شاید شکسییر, که در _ 
سرعت و پرکاری بود و توجهی به انتشار نداشت. تصور میکرد که 
تماشاگران پرهیجان از درک این نقایص بر موازین کلاسیک و سلیقه 
میکنند: این نیز به منظور جلب توجه ده بود که ۰ تماشاخانه 
مینشستند, و کوششی بود جهت رقابت با مکتب "قصابی" درامنویسان ان 
عهد. 

شکسییر در ضفرن تکاملم خفتر پزی رازبا مطایبه در امیخت ور حشوان 
استفاده از شوخی را برای تشدید تراژدی فرا گرفت. نخستین کمدیهای او 
بذلهگویی و مطایبه کاملند: نخستین نمایشنامه های تاریخی اوء نب سب 
تهی بودن از بذلهگویی, خشک و بیمزهاند در هنری چهارم تراژدی و کمدی 
به دنبال یکدیگر فیایندد ولی, با یکد بکر. ممزوج نیستند: در هملت, این 
امتزاج صورت گرفته است: گاهی مطایبه به نظر خیلی کلی درمیاید: 
سوفوکل و راسین, که استادان کلاسیک بودند. صحبت از شکوه و جلال 
بشر یا ادزای اس را رب زد 3 یک لطیفه عاشقانه گاهی بیشتر به 
خوشطینتی است, ته از راه دشمنی با بشر که خاص سویفت بود. ۱ 
احساس میکرد که اگر یکی دو دلقک نیز وجود داشته باشد. دنیا لطف 


بیشتری خواهد داشت: وی وجود احمقها را صبورانه تحمل میکرد و مانند 
خداوند فرقی میان انها و فیلسوفانی که درباره جهان بحث میکردند 
نمیگذاشت. ۱ 
۰ بزرگترین دلقک خود را با همان چیرهدستی افریده است که 
هملت را خلق کرد و این بزرگترین محک استادی درامنویس است. ریچارد 
دوم و ریچارد سوم, هاتسپر و وولزی, گانت و گلاستر, و بروتوس و انتونی 
از زوایای تاریخ برمیخیزند و زندگی تازهای مییابند. در درامهای یونانی, و 
حتی در درامهای بالزاک, اشخاص خیالی تا اين اندازه صفت پایدار و 
حیاتی ندارند. اشخاصی که از لحاظ ترکیبشان به نظر متناقض میایند بیش 
از همه حقیقی هستند, چنانکه لیر ظالم و نازکدل, هملت متفکر. پرشور, 
مردد, و دلیر است. گاهی قهرمانان نمايش خیلی سادهاند, چنانکه ریچارد 
سوم مظهر بدذاتی, تیمون مظهر شکاکیت. و ایا گو مظهر تنفر است. 
بعضی از زنان نمایشنامه های شکسییر از همان قالبند بئاتریس و روزالیند, 
کوردلیا و دزدیمونا, میراندا و هرمیون از دنیای حقیقت دور میشوند و بعد با 
دو سه کلمه جان میگیرند: همچنین وقتی که هملت به اوفلیا میگوید که او 
را هرگز دوست نداشته است. اوفلیا تیا نکه نک نفد تلافی به مثل کند 
همان حرف ر ميزند. ولی با سادگی غمناک و موثری میگوید: "من بیشتر 
فریب خوردم". ملاحظه احساس, تشابه احساسات., درک شگفتانگیز حسها؛ 
تیزبینی, سرعت انتقال, توجه به جزئیات مهم و مشخص 
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کننده, و قوه حافظه قوی همگی جمع میشوند و این شهر پرغوغای مردگان 
پا اشخاص خیالی را به وجود میاورند. 
این اشخاص دز هه این نمایشنامه ها یکی پس از دیگری واقعیت پید | 
میکنند و به پیچیدگی و عمق میرستد. تا آنکه ماتند دو نمایشنامه هملت و 
لیرخشاه:: شاعز در فقالت. فیلسوت .درمیاید هر حراهمای او برای, آنديشه 
مرکبی باشکوه میشوند. 


۷ فلسفه 


"نفضی محی" از کهزین تشد "با نو فلسفه دار" و ها هم همان 
سوال را از شکسپیر میپرسیم. یکی از رقبای او, که به رقابت با وی 
معترف است. به این سوال پاسخ منفی میدهد: و ما هم میتوانیم آن داوری 
را طبق عفیده برناردشا بیذیریم که گفته است. در آثار شکسییر علم 
مابعدالطبیعه و هیچگونه نظری درباره خداوند و ماهیت نهایی حقیقت وجود 
ندارد. شکسیپیر, که مرد عاقلی بود, عقیده نداشت که مخلوقی بتواند خالق 
خود را تجزیه و تحلیل کند. يا حتی فکر او در این لحظه کوتاه زندگی قادر 
به درک همه چیز باشد. 

"هوریشیو, چیزهایی که در آسمان و زمین هستند, بیش از آنند که به خواب 
فلسفهتان آمده باشند". اگر هم حدسی زده باشد. آن را نزد خود نگاه 
داشته و شاید بدان وسیله خود را فیلسوف دانسته باشد. شکسییر از 
فیلسوفان معروف به احترام یاد نمیکند, و باور ندارد که یکی از انها حتی 
درد دندان را با شکیبایی تحمل کرده باشد. وی به منطق میخندد و 
ی و ی 
تا کی و ی گذشته 
از این شکسیپیر در کناری میایستد "و منتظر میماند تا دارندگان عقاید قاطع 
یکدیکر را از بین. بترتد: با روز کار آنان: را از میان. بنردارد. شکسیر خود, را 
پشت قهرمانان نمایش پنهان میکند. و پیدا کردن او دشوار است: باید از 
نسبت دادن عقیدهای به او احتراز کنیم, محر انکه آن عقیده يا جزمیت به 
وسیله لااقل دو نفر از مخلوقهای او بیان شده باشد. 

در بادی امر به نظر میاید که شکشییر بیش از آنکه فیلسوف باشد: 
روانشناس است: : ولی نه به عنوان نظریهپرداز بلکه بک "عکاس ذهنی" که 
از افکار پنهان و اعمالی که طبیعت بشر را اشکار میسازد عکس برمیدارد. 
ولی او یک واقعگرای سطحی نیست, مردم در دح مثل اشخاص 
نمایشنامه های او سخن نمیگویند: ولی رویهمر فته احساس میکنیم که از 
طریق همین چیزهای غیرمحتمل و سخنان غیر معقول است که به غریزه و 
فکر بشر نزدیکتر میشویم. 

شکسییر نیز مانند شوپنهاور, میداند که "عقل وسایل بدکاری اراده را 
فراهم میکند". وی در گذاشتن سرودهای عاشقانه در دهان اوفلیای مشتاق 
و دیوانه طبق عقیده فروید 
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عمل میکند و حتی از او فراتر میرود, و در مطالعه اخلاق مکبث و نیمه 


"بدتر" وی به داستایفسکی نزدیک ميشود. 

اکتسی رایه و وان عم ای الما اک شا رها ات از اور 
انسانی بدانیم و آن را به مثابه عقیدهای عام نه تنها درباره عالم و فکر, 
بلکه زان باب اخلاق. نتب نیت ؛ تاریخ» و ایمان به 0 در ان صلور -: 
طوتتی کمیع نو از کارت ارچ 0[ 
وجود میاورد. شکسپیر نسبی بودن اخلاق را قبول دارد و میگوید: "هیچ چیز 
خوب يا بدی وجود ندارد: مگر آنکه قوه تصور آن را به آن صورت درآورد", 
پا آنکه "فضایل ما تابع تفسیری اقتت که در رفینج از زمان برای آنها 
قایلند". وی معمای جبر را درک میکند و عقیده دارد که بعضی از مردم در 
نتیجه توارث بد شدهاند. اما میگوید که "در این صورت, آنها مجرم نیستند, 
زیرا خوی و خلق نمیتواند اصل خود را برگزیند". همچلین فر ضیه 
تراسوماخوس را میشناسد, چنانکه ریچارد سوم میگوید: "وجدان کلمهای 
است که مردم جبون آن را بنه کار تضییر ندوه :در اغان بر ا,صرگوت. کردن 
اقویا اختراع شد بدا ند بازوهای ما وجدان ما؛ ۰ و شمشیرهای ما قانون ما 
باشند": ریچارد دوم معتقد است که: "کسانی مستحق داشتن چیزی هستند 
که فهمترین: و مطمتترین :زاه را برای ثیل ان فیشناسند رولی هرز دو انه: 
ال اعان ارات در ید مل کالطوایی اس امامت وار ار 
احترام نام میبرد, ولی از تمایل آن به غرور و زورگویی, که معرف "فقدان 
آداب و عدم حکومت (بر خویشتن) است. انتقاد میکند در پایان, علم اخلاق 
او عبارت از اندازه نگاه داشتن طبق عقیده ارسطو و بردباری طبق مسلک 
رواقیهاست. 

آندازه نگاه داشتن و تعقل موضوع صحبت اودوسئوس را ضمن انتقاد از 
ابان و اخلیره تشن سدح ولی عفن کات سست: باید اصلی. از 
مسلک رواقیها نیز در آن باشد: 

همان گونه که بشر آمدنش را به این دبا تجملن. کرد باید رفتنش را نیز 
مرگ فت فایل عحو اک سا اما که را اه کروه ان 
بل کچ ی و و ی 
مالوولبو میگوید: "یرو گوشهایت را 


1 از قهرمانان نمایشنامه "شب دوازدهم " , اثر شکسییر. م. 
بچنبان". یعنی "تو لاغی " وی مانند 0۳ از گناهان جسم چشم میپوشد., و 


آهنگ خندهداری درباره آمیزش مرد و زن در دهان شاه لیر دیوانه میگذارد. 
فلسفه سیاسی او محافظهکاری است. وی از مصایب بیچارگان اگاه بود و 
لیر را بر آن میداشت که ان مصایب را به طور موثر بر زبان راند. مردی 
ماهیگیر در نمایشنامه پریکلس میگوید: 
زندگی ماهیها در دریا مانند زندگی بشر در روی زمین است بزرگهاء کوچکها 
را میخورند. من خسیسهای متمول خودمان را دقیقا , به نهنگها تشبیه میکنم: 
که مشغول بازی و معلق خوردنند, و ماهیهای کوچک 7 از جلو خود میرانند, 
و سرانجام آنها را مثل یک لقمه میبلعند, شنیدهام که نهنگهایی در روی 
زمین زندگی میکنند که دهانشان هميشه باز است تا همه موقوفه, کلیسا., 
برح» , زنگ, و همه چیز را ببلعند. 
کوترا نود هر تماشتنامه وفا وه نفک یک غراف کمونشی آارتترکی 
است که در آن "طبیعت همه چیز را ور از ما باز مباور و در 
آن هیچ قانون, قاضی, کار, و منازعهای وجود ندارد. ولی شکسپیر با تبسم 
اظهار میدارد که این دنیای خیالی در ننیجه طبیعت بشر نمیتواند وجود 
داشته باشد: تحت هر قانون اساسی که باشد, نهنگها ماهیها را میبلعند. 
شکسپیر چه مذهبی داشت در اینجا مخصوصا جستجو درباره فلسفه او 
دشوار است. وی از زبان قهرمانان نمايشنامه تقریبا از هر دینی یاد میکند, 
انس ها حان اعا ی که مک اشت اس ان رازه ای جنالن ادا خی 
باشد که وی کافر است. شکسپیر از کتاب مقدس غالبا, و به احترام, 
مطالمی عل سدع ارشا ملس که اهر انشا سای است: 
ای یا ارو موی و 
کسیر و فرش اسر یی شراسم کسای انکلگان» سل سین اه 
بعضی از ابیات او قویا به ایمان وی به مدهب پروتستان دلالت دارند. شاه 
جان اغماضها و آمرزشهای پاپ را "جادوگری شعبدهآمیز " میداند و کاملا 
مانند هنری هشتم میگوید: 

.. هیچ کشیش ایتالیایی حق ندارد از مردم این کشور عشریه بگیرد یا بر 
آنما خراج ببندد, ولی از آنجا که ما در زیر اين آسمان سرور سرانیم, از اين 
روه ۳ پروردگار بلندپایه, بر هر جا که حکم میرانیم, از آن حمایت 


پس به ۳ بگویید که دیگر احترامی قایل نیستیم, نه برای او و نه برای 
قدرتی که غصب کرده است. 
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با این فرق که جان سرانجام توبه میکند. شکسپیر در نمایشنامه بعدی, 
هتزی. هشتم که .قسمتی. از آن به دست او نوشته شنده است: کر تم و 
هنری را میستاید و داستان را با مدح الیزابت به پایان میرساند, همه اینها 
عاملان اصلاح دینی در انگلستان بودند. گاهی نیز شکسیپیر مطالبی موافق 


با آیین کاتولیک در مورد کاترین آراگونی و فرایار لاورنس بر زبان میاورد: 
ولی شخص آخیر درنظر شکسپیر به صورتی مجسم شده است که در قصه 
های ایتالیایی امده بود. 

در همه تراژدیها تا اندازهای ایمان به خدا وجود دارد. لیر در کمال نومیدی 
تصور میکند که: ۱ 
نسبت ما به خدایان مثل نسبت مگسان به کودکان بازیگوش است: آنها ما 
را برای تفریج خود میکشند. 

ولی ادگار خوش طبع پاسخ میدهد: "خدایان عادلند و عیوب مطبوع ما را 
وسیله تعذیب ما قرار میدهند": و هملت ایمان خود را به خدایی نشان 
میدهد که "سرنوشت ما را در دست دارد. هرچند که طرح اول ان را هم 
خودمان ریخته باشیم" ۰ با وجود ایمان قلیل به خدایی که با ما عادلانه رفتار 
فيکند:. در بزر کترین بازیهای شکسپیر بیاعتمادی زیادی نسبت به خود 
زندگی وجود دارد. ژاک در "هفت سن" بشر چیزی جز رسیدن تدریجی و 
پوسیده شدن سربع نمیبیند. همین مطلب را در شاه جان مشاهده میکنیم: 
زتدکق چون قصهای که دوباره گفته شود ملالاور است, گوشهای سنگین 
انسان خوابالوده را آزار میدهد: 

همچنینر است در بدگویی هملت از جهان: 

تف بر آن؛ تف بر آن؛ (دنیا) تاک است که هرزه گیاه از آن نستردهاند, 
رستنیها میرویند و دانه میدهند, هرچه زشت است فراوان شده, و بر بساط 
جهان چیرگی یافته است. 

و نیز در بدگویی مکبث: 1 ۳ ِ 

خاموش شو, خاموش شو, ای شمع زود مرگ! زندگی سایه زودگذری بیش 
نیست: يا بازیگر بیچارهای است که بر روی صحنه میخرامد و وقت خود را 
تلف میکند. و دیگر از او سخنی شنیده نميشود, زندگی افسانهای است پر 
سر و صدا که به زبان ابلهی گفته میشود: پوچ است و بیمعنی. ۲ 
آبا. اعتماد به. خلود اتسان این بدبیتی راتخفیت: میدهد لوزتز وربس از انکه 
موسیقی , 
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کرات را برای جسیکا تشریح میکند: میگوید که "چنین آهنگی در روانهای 
فنانایذیر وجود دارد" " کلودیو, در نمايشنامه کلوخانداز را پاداش سنگ است 
دنیای پس از مرگ رز در نظر میآورد. اما با عبارت سنجیده دانته و پلوتون 
درباره جهنم سخن 

آه, 7( در جمودی سرد خفتن و پوسیدن» و 
تبدیل این حرکت گرم و حساس و شنا کردن این روح پرنشاط به صورت 
توده خمیر شدهای از خاک: در سیلهای آتشین يا سکونت آن در منطقه لرز 
آور یخهای ضخیم. يا زندانی شدن در میان بادهای غیر مرتی, و با شدتی 


تخفیف ناپذیر در دنیای معلق حرکت کردن ... خیلی وحشت انگیز است! 
هملت تصادفا روح را فنانایذیر میداند. ولی سخن گفتن او با خودش دلیل 
ایمان نیست, ۵ آخزین عبارت او در نخستین نسخه های نمایشنامه: "روحم 
به بهشت میرود", به وسیله شکسپیر : به این عبارت تغییر یافت: "باقی 
خاموش است .. 

با اطمینان نمیتوان گفت که چه اندازه از اين بدبینی طبق مقتضیات 
درامهای غمانگیز و چه اندازه از ان مبین حال شکسییر بوده است: ولی 
تکرار و تاکید آن گویای تاریکترین لحظات زندگی اوست. تنها موردی که 
بدبینی مذکور در آخرین نمایشنامه های وی تخفیف مییابد هنگامی است که 
شکسپیر به طرزی تردیدآمیز اعتراف میکند که در میان بدیهای دنیا برکات 
و لذاتی نیز وجود دارد. و در میان افراد بد بسیاری قهرمان و چند نفر 
مقدس یافت میشوند, یعنی در برابر ایاگو یک دزدیمونا, در برابر هرگونریل 
یک کوردلیا, و در برابر هر ادمند یکی ادگار يا یک کنت وجود دارد: حتی در 
مشتاقانه دیده میشود. پس از آنکه این بازیگر و درامنویس خسته. شهر پر 
هرج و مرج و شلوغ لندن را ترک میکند و به سوی دشتهای سبز و منزل 
پدری خود در سترتفرد عازم میشود تا در انجا تسلی خاطر يابد. دوباره مثل 
مردی نیرومند شروع به دوست داشتن زندگی میکند. 


۱ -توافق 


اما دلیل واضحی نداشت تا شکسییر از لندن شکایت کند. این شهر باعثت 
شهرت, تحسین, و تروت او شده بود. در ادبیاتی که از این دوره باقی 
مانده است.؛ دویست بار از او تقریبا 
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به طرزی مساعد نام بردهاند. در سال 1598, فرانسیس مرس در کتاب 
پالادیس تامیا: گنجینه بذلهگویی, سیدنی, سپنسر, دنیل. درایتن» وارنر, 
شکسییر, مارلو, وچپمن را به عنوان نویسندگان مهم انگلستان ذکر کرده و 
از شکسییر به عنوان بزرگترین درامنویس نام برده است. در همان سال, 
ویارد ار نی لد که شاعر بود و رقیب او به شمار میرفت. اعلام داشت که 
آنارر شکنسییز (که هنو. انار بهنری به وسیله او به وجود خواهد آمد) نام او 
را در "کتاب جاویدان شهرت" " ثبت کرده است. حتی رقبای شکسپیر هم او 
را دوست میداشتند. در ایتن, جانسن, و بربیح از دوستان نزدیک او بودند: و 
اگر چه جانسن از سبک مطنطن, انشای سرسری. و غفلت علنی او در 
استعمال قوانین کلاسیک انتقاد میکرد. همو بود که در چاپ اول کلیات 
شکسییر وی 1 بالاتر از همه درامنویسان قدیم و جدید دا تست و او را نه 
تنها متعلق به یک عصر, بلکه از ان همه اعصار شمرد. جانسن در اوراقی 
ی من او را دوست 
0 وب 17۳۳ 
برد شرکت میکردند. فرانسیس بومانت, که هر دو را میشناخت, با تعجب 
گفته است: 

چه کارها دیدیم که در مرمید انجام میدادند! و چه کلماتی شنیدیم که چنان 
زیرکانه و پر از نکات دقیق بود. 

چنانکه گویی هر کس از هر کجا میأمد تصمیم گرفته بود که همه ذوق خود 
را در مطایبهای به کار برد و باقی زندگی غمانگیز خود را احمقانه بگذارند 
و تامس فولر در کتاب اشخاص با ارزش انگلستان چنین نوشته است: 
مبارزه بذلهگویی میان بن جانسن و شکسپیر, که یکی مثل کشتی بزرگ 
اسیانیایی و دیگری مثل کشتی جنگی انگلیسی بود. بسیار اتفاق میافتاد. 
استاد جانسن از لحاظ معلومات برتر, و از لحاظ کار, کندتر بود. شکسییر, 
که از لحاظ عظمت کوچکتر ولی از لحاظ حرکت سریعتر بود. میتوانست با 
هر موجی بچرخد, تغیبر جهت بدهد, و در نتیجه هوش و ابتکار خود از هر 
بادی استفاده کند. 

اوبری در سال 1680 حدیت قابل قبولی را که درباره شکسییر نقل شده 


بود تکرار کرده و گفته است که " "وی بسیار حاضر جواب بود و از ذوق 
خوش بذلهگویی بهره داشت": و همچنین مردی زیبا محوتا ام و خوش 
محضر بود. از چیزهای شبیه به او, که باقی مانده است؛ یکی مجسمه 
نیمتنه او بر روی گورش در کلیسای سترتفرد, و دیگری تصویری است در 
ابتدای نخستین چاپ کلیات اوء این دو تقریبا تشبیه یکدیگرند, و مردی را 
نشان 
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میدهند که نیمی از موهای سر او ریخته و سبیل و ریش (در مجسمه نیم 
تنه) گذاشته و دارای بینی قلمی و چشمان متفکر است: ولی از شعلهای 
که در نمایشهای او زبانة میکتد آتری ذن آنها تست شاید بتوان گفت که 
نمایشهای او اخلاق شکسییر را به درستی به ما نشان نمیدهند, زیرا از آنها 
چنین پیداست که او مردی بسیار عصبی و حساس و گاهی در اوج فکر و 
شاعری, و گاهی در اعماق افسردگی و نومیدی بوده است: و حال انکه 
معاصرانش او را مردی مودب, شرافتمند, و بردبار, و دارای "فکر باز و 
آزاد" میدانستند و فیگفتند که او از زندگی. لدت. میترد. توجهی:به آیندکان 
ندارد, و دارای طبیعت فعالی است که با شاعری متناسب نیست. رز 
خواه بر اثر استعداد و خواه در نلیجه صرفهجویبیر ۳ سال 1-99 به اندازه 
کافی پول جهت اداره تماشاخانه کره به اتفاق دیگران به دست آورده بود؛ 
و در سال 1608 با شش تن دپگر تئاتر فرایارهای سیاه را ساخت. سهام او 
در این شر کتها؛ به اضافه در امد او به عنوان بازبگر و درامنویس, وجوه 
قابل ملاحظهای در اختیار او مینهاد که به ارقام گوناگون بین 200 لیره و 
0 لیره تخمین زده شده است. رقم اخیر بهتر میتواند نشان دهد که وی 
چگونه قادر شد مستغلاتی در سترتفرد خریداری کند. 
اوبری نوشته است که شکسپیر "عادت داشت یک بار در سال به دیدن 
زادگاه خود برود" وی گاهی ضمن راه در آکسفرد, که جان دیونانت در آنجا 
مهمانخانهای داشت, توقف میکرد: سر ویلیام دیونانت (ملکالشعر | در سال 
7()/ به اشاره خود را نمره عشقبازی عجولانه کسیر کر آنجا معرفی 
کرده و در سال 1597, شکسییر خانه تازهای را, که دومین خانه بزریک 
در سترتفرد بود. به مبلغ 60 لیره خریداری کرد. ولی همچنان در لندن 
اقامت جست. پدرش در سال 1601 درگذشت و دو خانه در کوچه هنلی در 
سترتفرد برای او باقی گذاشت. سال بعد, صد و بیست و هفت ایکر زمین 
به مبلغ 320 لیره در نزدیکی شهر خریداری کرد و احتمالا آن را به 
کشاورزان اجاره داد. در سال 3 سهمی به مبلغ 440 لیره, که مربوط 
یت ی ی کی ی ی 
که بزرگترین نمایشنامه های خود را در لندن مینوشت., او را در سترتفرد به 
عنوان تاجر موفقی میدانستند که مکرر مشغول مرافعات مربوط به 


در سال 1596, پسرش همنت درگذشت. در سال 1607, دخترش سوزانا 
با جان هال, که پزشکی حاذق بود, ازدواج کرد و سال بعد صاحب فرزندی 
شد. ی 
میکشانیدند: این بود که در حدود 1610 از لندن و صحنه نمایش کناره 
گرفت و به خانه تازه رفت. 

احتمالا در اینجا بود که به نگارش سیمبلین, داستان زمستان. و طوفان 
پرداخت. دو نمایشنامه نخستین چندان مهم نبودند, ولی طوفان ثابت کرد 
که شکسپیر هنوز قوای خود را از دست نداده است. وی در یک جا میراندا 
را نشان میدهد که در اغاز خوی و خلق خود را ظاهر میکند. و آن وقتی 
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را از ساحل میبیند و میگوید: "آه از دیدن کسانی که رنج میکشیدند رنج 
کشیدهام "۱ در جای دیکر کالیبان به منزله جواب شکسییر به ژانژاک 
روسوست. همچنین شکسییر. پروسپرو را نشان میدهد که جادوگری 
مهربان است و عصای خود را تسلیم میکند و با دنیای واهی خود با محبت 
وداع میگوید. در ابیات فصیحی گِ "پروسپرو بر زبان میراند, میتوانیم 
انعکاسی از افسردگی شکسییر را بشنو 

شادمانیهای ما دیگر به پایان 9 بازیگران ما, همچنانکه پیش از 
این به شما گفتم. همگی فرشته بودند, و در هوا, در هوای رقیق. حل 
شدند: و برجهای سر به فلک کشیده و قصرهای مجلل و معبدهای هیبت 
اور و خود کره زمین و در حقیقت تمامی انچه زمین به ارت برده است. 
مانند تار و پود بیاساس این رویا از میان خواهند رفت و همچنانکه این 
عا الی ان دی ساان رسد ار ار وس ای توا 
گذاشت. 

ما از ت جنس رویاها ساخته شدهایم: و زندگی کوتاه ما را خواب فرا 
نشان 0 0 ارت و حویار و کل 
سخن میگوید و آواتهایی میخواند نظیر " "پنج ذراع تمام " "جایی را که 
زنبور مشفول مکیدن شیره گلهاست من نیز میمکم". با وجود اعتراض 
مخالفان محتاط, تس ای ای را ها 
میکند: 

. گورها به فرمان من بر اثر هنر نیرومندم خفتگان خود را بیدار کردهاند و 
باز شدهاند و نها را بیرون ریخنهاند 

اما من در اینجا از جادوگری ناهنجار خود دست برمیدارم ت_ عصایم را 


میشکنم و آن را چند متر در زیر زمین به خاک میسپرم, و کتابم را در جایی 
غرق میکنم که هیچ الت عمقپیمایی بدان نرسیده باشد. 

و شاید باز شکسپیر است که از مشاهده دختران و نوه های خود به نشاط 
درمیآید و از دهان میراندا میگوید: 

شگفتا! چه طبایع خوبی در اینجا هستند! نوع بشر چه زیباست! ای جهان 
تازه شجاع که چنین مردمی در تو زندگی میکنند! 
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در 10 فوریه 1616, جودیثت با تامس کوینی ازدواج کرد. در 25 مارس. 
شکسپیر وصیتنامه خود را تنظیم کرد و دارایی خود را به سوزاناء 0 لیره 
به جودیث, مبالغ کمتری به بازیگران کوچک, و "دومین بستر خوب" خود را 
به زنش, که از او دوری گزیده بود. بخشید. شاید هم با سوزانا قرار 
گذاشته بود که وی از مادرش نگاهداری کند. ان هثوی تا هفت سال بعد از 
او زنده ماند. در آوریل, طبق گفته جان وارد. معاون اسقف کلیسای 
سترتفرد "شکسپیر, درایتن, و بن جانسن ضیافت پر سروری تشکیل دادند 
و ظاهرا در آن زیاد بادهگساری کردند, زیرا شکسپیر در نتیجه تبی که در 
آنجا بدو عارض شدن. بو در کذشت 1 مرگ ذر 23 آوریل 1616 به ستراغ 
او آمد. جنازهاش را زیر ساحت محراب ب کلیسای سترتفرد به خاک سپردند. 
تقریبا همسطح با کف کلیسا, ضیف تاه شا اه کی وین 
اشعاری دیده ميشود, و طبق روایتی که به ما رسیده. شکسپیر با دست 
خود آنها را نوشته است. آن اشعار بدین مضمون است: 

دوست مهربان, به خاطر مسیح از بیرون اوردن غباری که در اینجا نهفته 
است در گذر. ۳ 
استخوانهای مرا جا به جا کند. 


اا۷- پس از مرگ 


بود: شانزده نمایشنامهای که جداگانه در طول حیات او با قطع خشتی به 
چاپ رسید. ظاهرا بدون همکاری خودش صورت گرفت, و کم يا بیش در 
متن آنها اغلاطی دیده ميشدند. دو تن از همکاران سابق اوء به نام جان 
0 که از این دزدیها به خشم آمده بودند. در سال 1623 
نخستین مجموعه آثار شکسپیر را منتشر ساختند, و آن عبارت از یک مجلد 
بزرگ حجیم دارای نهصد صفحه دو ستونی, و شامل متن موثق سی و 
شش تمایشنامه او بود..ذر مقدمة آن توشته بودند؛ "ماء بدون جاهطلبی با 
نفع شخصی پا شهرت؛ فقط خدمتی به آن شخص فقید انجام دادهایم و 
خواستهایم که خاطره چنان دوست گرانمایه ای راء که شکسپیر ما بود, 
زنده نگاه داریم در آن عهده هر جلد از این مجموعه 1 لیره ارزش داشت. 
اما هر کدام از دویست نسخهای که امروزم باقی مانده است 000 1 
لیره میارزد, پعنی به مراتب بیش از هر اثر دیگری, جز کتاب مقدس, که به 
وسیله گوتنبرگ به چاپ رسید. 
شهرت شکسییر به طرزی شگفت انگیز با گذشت روزگار در نوسان بوده 
1 "دلیلی نداریم که این گزارش را رد کنیم". سر ای. ک. چیمبرز, "ویلیام 
شکسییر ", 89 ,۱. 
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در 1630 شکسپیر را چنین ستوده است: "شکسپیر شیرین زبان و فرزند 
تخیل". اما در ایام مداخله پیرایشگران. هنگامی که تماشاخانه ها بسته 
شده بودند (421660), شهرت او رو به نقصان نهاد, ولی پا باز گشت 
خاندان استوارت دوباره اوج گرفت. سر جان ساکلینگ در تصویری که 
وندایک از او کشیده است؛ نخستین نشنخه. آنار شکسییر ۱ در دست دارد و 
آن را در قسمت هملت گشوده است (اين تابلو در گالری فریک در 
نیویورک نگاهداری میشود). در ایدن. غیبگوی اواخر قرن هفدهم, درباره 
گفته است که وی "از همه شاعران جدید و شاید هم قدیم نز کف 
و جامعتر است. ۰ و هنخاهی که فوضوع مهمی برای آو بیتتن مایت همیشنه 
رگ است". ولی "بسیاری اوقات حرفهای او معمولی و بیمزه است, 
کمدی او به صورت مطالب مبتذل. و مطالب جدی وی به صورت 
گزافگویی درمیاید ". 
جان اولین در یادداشتهای روزانه خود نوشته است (1661): "نمايشنامه 


های قدیم باعث اشمئزاز این دوره مهذب است. زیرا اعلیحضرت مدتها در 
خارح بودهاند" یعنی از زمانی که چارلز دوم و طرفداران سلطنت 
بازگشتهاند و اصول درامهای فرانسوی را با خود آوردهاند, دیگر نمايشنامه 
های قدیمی مورد قبول نیستند: پس از بازگشت خاندان استوارت, در 
تماشاخانه ها هرزهترین درامهای در قرون جدید روی صحنه آمدند. 
نمایشنامه ِ شکسپیر را هنوز بازی میکردند, ولی معمولا درایدن و آتوی 
و دیگران. که نوشته های آنان حاکی از ذوق و سلیقه مردم در دوره 
باز گشت خاندان استوارت بود, در آنها تغییر اتی میدادند. 
در قرن هیجدهم, نمایشنامه های شکسیپیر دوباره روی صحنه ظاهر شدند. 
نیکولس راو در سال 1709 نخستین چاپ انتقادی آثار شکسپیر و نخستین 
شرح حال او را منتشر ساخت: پوپ و جانسن نیز آثار او را به انضمام 
تفسیرهایی انتشار دادند: بترتن؛ کزیی: کمبل, و خانم سید نز نمايشنامه 
های شکسپیر را به طرزی بیسابقه و به شیوهای مردمپسند به روی صحنه 
اوردند: و تامس بودلر در سال 1818 قسمتهایی از نمايشنامه های شاعر 
راء "که صلاح نیست به صدای بلند در میان خانواده خوانده شود". حذف 
کرد. در ی قرن نوزدهم, طرفداران نهضت رمانتیسم به آثار شکسییر 
دلبستگی یافتند و تعریفهای کولریج, هزلیت, دکوینسی, و لم از آنها باعث 
محبوبیت شدید شکسییر شد. 
اما فرانسه تا مدتی تردید داشت. تا سال ۰1700 رونسار. مالرب. و بوالو 
اصول ادبی را بر شالوده سنت لاتینی, که عبارت از نظم, شکل منطقی, 
نزاکت, و 0 عاقلانه بود, گذاشته بودند: و راسین قواعد کلاسیک 
درام را اتخاذ کرده بود: اما ان اصول و قواعد در نتیجه بازی شکسییر با 
کلمات میان تهی, به کار بردن عبارات متوالی. ایجاد احساسات شدید, 
آمیختن کمدی با تراژدی, و آوردن دلقکها درهم ريخته شده بود. ولتر پس از 
آنکه در سال 1729 از انگلستان بازگشت., تا حدی شیفته شکسپیر شده 
"مزبله عظیم" او به فرانسویان نشان داد. اما 
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هنگامی که یکی از هموطنانش شکسپیر را 0 شمرد, ولتر به 
دفاع از فرانسه قیام کرد, و شکسییر را" یک وحشی دوستداشتنی" نامید 
وی در فرهنگ فلسفی خود تا اتداه‌های جبزان این نوهین را کرد, زیرا چنین 
نوشت که "در آثار همین شخص مطالبی هست که نیروی تخیل را تقویت 
میکنند و در دل مینشینند. وی بيانکه در جستجوی علو باشد, به ان دست 
مییاید "۰ مادام دوستال. کیزو. و وتلمن دز ترویج آثار شکشییر دز فرانسه 
کوشیدند. سرانجام, ترجمه نمایشنامه های او به نثر روان توسط فرانسوا, 
فرزند ویکتور هوگو, باعث تحسین و تمجید فرانسویان شد, ولی شکسپیر 


هرگز مقام راسین را در میان تاره وروت نیاورد. 

تاه هام الما سر ان باق ره انس ار 
به پایه او نمیرسید. نخستین درامنویس آلمانی ‏ که هم میهنان خود را 7 
تفوق شکسپیر بر همه شاعران قدیم و آگاه ساخت نی بود, 
هردر هم حرف او را تایید کرد. اشلیگل. تیک وا 
رمانتیک به طرفداری از شکسپیر قیام کردند و گوته در ویلهلم مایستر با 
شوق و ذوق فراوان به بجعت درباره هملت پرداخت بدین ترتیب, شکسییر 
در آلمان محبوبیت تافت. ها مدتی,دانسشضد ان الفانی. دی وس ساختن 
جزئیات زند کی.و: اناد شکستر از دانشمتدان انحلیسنی فراتر رفتند. 

کسانی که در هاله شکسییر پرورش يافتهاند نمیتوانند اثار او را بیطر فانه 
اایت اه که سنطظ کش که را ارس هت هن آتانو 
فلسفه یونان عهد پریکلس اطلاعاتی دارد میتواند عظمت بینظیر را 
ترازدیک دیونوسوسی, , سادگی واقعی و منطق_ محکم ترکیب آنهاء متانت 
قول و فعل, بازیگران, آهنگهای همسرایی موثر آنها, و توفیق مهم مشاهده 
بشر را در منظر عظیم سرنوشت و موقعیت جهانیش درک کند. فقط 
کسانی که با زبان و اخلاق فرانسویها و زمینه قرن لویی چهاردهم آشنا 
هستند؛ میتوانند در نمايشنامه های کورنی و راسین عظمت 
اشعار نمايشنامه های آنان, " و همچنین کوشش قهرمانانه عقل را به منظور 
ها اه از 1 دشوار 
کلاسیک, و متمرکز ساختن رویدادهای درام را در چند ساعت احساس کنند, 
ان هم در مدت کوتاهی که شرح حال بزرگان در آن خلاصه میشود. تا 
کشتی زان انکلیسی معمول در عضر الرایت را به کین دریه دنه ورار 
عروض و اشعا ر غنایی و فحشهایی که تماشاخانه را به صورت اینه طبیعت 
و مظهر تخیلات درمیآورد آگاه نباشد. نمیتواند حق نمایشنامه های شکسپیر 
زاب جای. ارد: چنین. شحصی ور بزابن عطمت»عبارات آن تماینشنامه ها از 
شوق میلرزد و از تعمق در معانی آنها به هیجان میاید. اینها سه دوره مهم 
از درام جهان محسوب میشوند و ما باید. علیرغم محدودیتهای خود. آنها را 
جهت افزودن معلومات 
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خود بخوانیم و از اینکه میرائی از فلسفه یونان. زیبایی فرانسه, و زندگی 
غسر ارات دار شاد اس 
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(- ملکه زیبا 


در خلال درامهای به هم پیوسته اصلاح دینی در اسکاتلند و سیاست 
الیزابت, سررگذشت غمانگیز ماری استوارت ضمن زیبایی #- عشق 
پرشور, کشمکش مذهبی و سیاسی, قتل, انقلاب. و مرگ قهرمانانه به 
پایان رسید. نسبش تقریبا او را محکوم به مرگ غیرطبیعی میکرد. ماری 
استوارت دختر جیمز پنجم, پادشاه اسکاتلند. و مری او گیز فرانسوی بود. 
مادربزرگش مارکارت تودور دختر هنری هفتم, پادشاه انگلستان بود. بنایر 
این مردم ماری استوارت را از راه مسامحه عمه زاده "ماری خون اشام" 
و الیزابت مینامیدند: ز و معتقد بودند که اگر الیزابت بدون فرزند بمیرد, وی 
وارت قانونی تاج و تخت انگلستان خواهد بود, : و کسانی که مثل کاتولیکها 
(و زمانی مثل هنری هشتم) الیزابت را حرامزاده و بنابر این جهت سلطنت 
نامناسب میدانستند. عقیده داشتند که در 1558 ماری استوارت و نه 
الیزابت تودور میبایستی بز تخت انگلستان نشسته باشد.: از بخت بد. انکه 
ماری, پس از آنکه در 1559 ملکه فرانسه شد, به اتباع خود اجازه داد که 
او را ملکه انگلستان نیز بنامند و این نام را در اسناد رسمی به کار برد. 
مدتی بود که پادشاهان فرانسه به عبث خود را پادشاه انگلستان مینامیدند 
و پادشاهان انگلستان خود را پادشاه فرانسه محسوب میداشتند: ولی این 
بار ادعای مزبور تقریبا مورد تصدیق همگان قرار گرفت. تا زمانی که ماری 
حیات داشت. الیزابت نمیتوانست از تاج و تخت خود مطمئن باشد. تنها 
2 سلیم موجب اصلاح آن وضع میشد. و فرمانروایان بندرت تا اين حد 
به ماری ظرف یک سال بعد از تولدش تاج و تختهایی تقدیم کردند یک 
هفته پس از آنکه ماری دیده به جهان گشود. پدرش درگذشت. و عنوان 
ملکه اسکاتلند به ماری تعلق گرفت. هنری هشتم, که امیدوار بود اسکاتلند 
را به متصرفات خود بیفزاید. پیشنهاد د کرد که آن کودک به عنوان نامزد 
فرزندش ادوارد به انگلستان فرستاده شود. و (ظاهرا) طبق ایین 
پروتستان تربیت یابد و بعد ملکه ادوارد شود. ولی مادر کاتولیک ماری, به 
جای ان, پيشنهاد هانر؟دوم, 
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پادشاه فرانسه, را در مورد ازدواج آتی آن کودک با ولیعهد فرانسه پذیرفت 
(1548): و هنگامی که ماری شش ساله بود, او را تحتالحفظ به فرانسه 
فرستاد, زیرا| بیم داشت که دشمنانش او را بربایند و به انگلستان ببرند. 
وی سیزده سال در فرانسه گذراند و با کودکان سلطنتی بزرگ شد: و چون 
نیمی از خون او فرانسوی بود, اين بار از لحاظ روحی کاملا به صورت 


شاهزاده خانمی فرانسوی درآمد. ماری هنگام بلوغ دارای چهرهای دلفریب 
و اندامی زیبا شد و روحی بشاش پیدا کرد. چنانکه از کردار و گفتار او 
زبان لاتینی سخن میگفت, و اشعاری میسرود که شاعران به ظاهر از آنها 
تمجید میکردند. از مشاهده به قول برانتوم "برف چهره پاک او" و به گفته 
رونسار "طلای موی مجعد و بافته او" و ظرافت دستهای باریک و برآمدگی 
سینه او قلب درباریان میتیید, و حتی لوپیتال؛ که مردی موقر و متین بود 
چنین میینداشت که آن نوع زیبایی در خور خدایان است. ماری استوارت در 
پررونقترین دربار اروفماز حیت جذابیت و کمال سرآمد زنان شد, و 
فنگاهی که در شانزده سالگی با ولیعهد فرانسه ازدواج کرد (24 آفزتیان 
58 و سال بعد در نتيجه مرگ هانری دوم, ملکه فرانسه شد, به نظر 
میرسید که همه رویاهای شگفتانگیز او به حقیقت پیوسته است. 

ولی فرانسوای دوم پس از دو سال سلطنت, درگذشت (5 دسامبر 1560) 
و ماری. که در سن هیجده سالگی بیوه شده بود, به فکر افتاد که در ملکی 
در تورن منزوی شود زیرا فرانسه را دوست میداشت. در این ضمن 
اسکاتلند پیرو مذهب پروتستان شده بود, و بیم ان میرفت که فرانسه 
متحدی را از دست بدهد. دولت فرانسه معتقد بود که وظیفه ماری این 
است که به ادنبورگ برود و موطن خود را به اتحاد با فرانسه و بازگشت به 
مذهب کاتولیک تحریض کند. ماری ناچار شد که خود را با ترک نعمتها و 
جلال و شکوه فرانسه, و زندگی در اسکاتلند که به زحمت آن را به یاد 
میآورد و سرزمین وحشیگری و سرما محسوب ميشد, تطبیق دهد. بنابر 
این؛ نامهای به اشراف اسکاتلند نوشت و وفاداری خود را نسبت به آن 
سرزمین تأکید کرد. ولی به آنها نگفت که در قباله عقد تصریح شده بود که 
اگر بدون فرزند بمیرد, اسکاتلند به پادشاهان فرانسه تعلق خواهد گرفت. 
اشراف اسکانلند. خواه پروتستان و خواه کاتولیک. مشعوف شدند و 
پارلمنت ان سرزمین او را دعوت کرد که بر تخت سلطنت اسعاتلند 
بنشیند. ماری از الیزابت خواست که ضمن عبور از انگلستان اماننامهای به 
وی بدهد» ولی با این تقاضا موافقت نشند. این بود که در 4 اوت 1 1 در 
بندر کاله سوا ر کشتی شد و, در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود, 
با فرانسه وداع گفت و تا زمانی که ساحل پدیدار بود, خیره به آن 


مینگریست. 
پنج روز بعد, در لیث, بندر ادنبورگ. پیاده شد و به خاک اسکاتلند گام نهاد. 
کاعا کلا کل کلام 
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ا| -اسکاتلند: 1561-1560 


اسکاتلند کشوری کهنسال و دارای سنن دیرین بود: در نواحی شمالی ان 
سرزمینهای مرتفعی قرار داشت که در آنها اشرافی تقریبا نیمه مستقل 
روزگار خود را به صورتی نیمه بدوی, که عبارت از شکار کردن, گلهداری : 
و کشت و زرع از راه اجارهداری بود, میگذراندند. در قسمت جنوب 
سرزمینهای پست و زیبایی قرار داشت که, بر اثر وفور بارندگی حاصلخیز 
بود, ولی زمستانهایی طولانی و سرمایی شدید داشت. مردم اسکاتلند 
میکوشیدند که خود را از چنگ بیسوادی, فسق و فجور, فساد. بی قانونی, 
و زورگویی برهانند و نظمی اخلاقی و در خور تمدن برقرار سازند. گذشته 
از این گرفتار خرافات بودند» جادوگران را میسوزآندند, و با ایمانی شدید 
در جستجوی زندگیی بودند که رنج کمتری داشته باشد. پادشاهان اسکاتلند, 
برای مقابله با قدرت اشراف که باعت تفر قه بود, از روحانیان کاتولیک 
حمایت میکردند و به انها ثروتهایی میبخشیدند که موجب پولپرستی, 
سستی, و زندگی نامشروع با زنان ميشد. 

اشراف. که خواهان ثروت کلیسا بودند, با انتصاب فرزندان دنیادوست خود 
به مقامات کلیسایی, از اعتبار و ارزش روحانیان کاستند: و گذشته از این 
بفط تدای ار ست اما سی قام کرس ات اس ایند را به 
وجود آوو نقه آن را تحت نفوذ خود قرار دادند, و بدان وسیله بر کلیسا و 
کشور مستولی شدند. . _ ۲ 

خطر خارجی مهمنترین انگیزه وحدت داخلی بود. دولت انگلستان, 1 
وجود اسکاتلندیهای سرکش در جزیره بریتانیا احساس ناامنی میکرد, با 

در صدد برامد که با دییلماشی, با ازدواج: با جنک اسکانلتد را به ِِ 
فرا رن اس تفص که ان ان موس شترا فراشته کر از سا 
دشمن انگلستان بود, متحد شد. در این هنگام سسیل به الیزابت توصیه 
کرد. که از اشراف فان علبه.ملکه کاتولیی آنها حمانت. کید ۴ بدا 
وسیله در اسکاتلند تفرقه به وجود آید و خطر این سرزمین برای انکلسان 
و اتحاد آن با فرانسه از میان برخیزد. به علاوه, رهبران پروتستان. در 
صورت موفقیت, ممکن بود ماری استوارت را از سلطنت خلع کنند و یکی 
از اشراف را بر تخت بنشانند و ایین پروتستان را در سراسر اسکاتلند 
اشاعه دهند. سسیل در فکر بود که الیزابت را به ازدواج با چنان پادشاهی 
راضی کند تا اتحاد انگلستان و آسکاتلند صورت پذیرد. هنگامی که فرانسه, 
براي حفاظت آنها و طرد فرانسویها اعزام داشت. ۳ فرانسه 9 
از آنکه لشکرشان در اسکاتلند شکست خورد. عهدنامه مشتومی در 


ادنبورگ امضا کردند (6 ژوئیه 1560) و به موجب آن متعهد شدند که قوای 
فرانسه از اسکاتلند بیرون برود. و ماری استوارت از ادعای خود بر تخت و 
تاج انگلستان چشم بپوشد. اما ماری, طبق توصیه 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 134 

شوهر خود فرانسوای دوم, از تصویب ان عهدنامه خودداری کرد. این 
مسئله توجه الیزابت را کاملا به خود معطوف داشت. ۲ 
اوضاع مذهبی اسکاتلند نیز اشفته بود. پارلمنت این کشور, که اعضای ان 
از پروتستانها بودند, رسما ایین کاتولیک را ملفا ساختند و مذهب پروتستان 
راء طبق نظریه کالون. برقرار کردند. اما این اقدامات. که میبایستی با 
موافقت مقام سلطنت صورت گیرد و به صورت قانون درآید, مورد تصویب 
ماری قرار نگرفت. کشیشهای کاتولیک هنوز بسیاری از مناصب را در 
اسکاتلند در دست داشتند و نیمی از اشراف طرفدار پاپ بودند. و جان 
همیلتن, که از خانواده سلطنتی بود, هنوز با عنوان سر آشقت کاتولیک 
اسکاتلند به پارلمنت فان در ادنبورگ: سنت اندروز, پرت» ستر لینگ, و9 
ابردین. قسمت عمدهای از طبقات متوسط. در نتیجه موعظه های 
شورانگیز واعظان به رهبری جان ناکس, به آیین کالون گرویده بودند. 

یک سال پیش از ورود ماری, جان ناکس و همکارانش کتابی تحت عنوان 
کتاب نظامات نوشتند که در آن اصول و مقاصد انها شرح داده شده بود. 
بنابر مفاد این کتاب, مقصود از مذهب طریقه پروتستان و مقصود از 
"اشخاص خدا| ترس " طرفداران کالون است: و بنپرستیر عبارت است از 
رت قداس, استمداد از قدیسان, پرستش تصویرها, و نگاهداری آنها, 
فش :در آن تذکر داده شده بود که لجاجت کنندگان در نگهداری آن اشیا 
و تعلیمدهندگان آن مطالب منفور نباید از مجازات قاضی رهایی يابند, و هر 
اصلی که مخالف انجیل باشد, باید به عنوان مخالف رستگاری بشر کاملا 
منسوخ شود. کشیشها باید توسط مردم انتخاب شوند. مدارسی جهت 
کودکان پارسا تاسیس کنند. و امور دانشگاه های اسکاتلند (سنت اندروز, 
گلاسکو, و ابردین) را ار بگیرند. ثروت کلیسای کاتولیک و مالیاتهای 
کلیسایی 1 دهم عایدات مردم) باید به مصرف نیازمندیهای کشیشها و 
امور تعلیماتی مردم و دستگیری فقرا برسند. کلیسای جدید, و نه دولت 
غیرمذهبی, باید قوانینی مربوط , به اخلاق تصویب کند و مجازات جرایمی 
مانند میگساری, پرخوری, توهین به مقدسات, پوشیدن لباسهای عجیب و 
غریب, بدرفتاری با فقرا, هرزگی, زناء, و به دنبال زنان رفتن را تعیین کند. 
همچنین کسانی که با اصول جدبد مخالفت ورزند پا مصرانه از حضور در 
کلیسا خودداری کنند. باید به دست مقامات دولتی سپرده شوند و کلیسا 
حکم قتل انها را تصویب کند. 

اما اشراف, که بر پارلمنت مسلط بودند, از پذیرفتن "کتاب نظامات" 


سرباز زدند "ژانویه 1561), زیرا از وجود یک کلیسای مقتدر و مستقل بیم 
داشتند و خود نقشه هایی جهت استفاده از ثروت کلیسای سابق طرح کرده 
بودند. ولی ان کتاب به صورت راهنما و هدف کلیسا باقی ماند. 

جان ناکس, که از برقراری حکومت دینی نومید شده بود. با سرسختی تمام 
در صدد تربیت کشیشان جدید, تهیه پول برای حمایت انان. و اشاعه مذهب 
تازه در سرتاسر اسکاتلند 
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که هنوز . عدهای کشیش کاتولیک در آن انجام وظیفه میکردند برآمد. نیروی 
قاطع و آمرانه تعلیمات او و شوق و ذوق طرفدارانش او را در ادنبورگ و 
در نظر-دولت به ضورنت شحضی: مقنذر دزآورد. ماری, که کاتولیک بود, قبل 
از تحکیم مقام خود, میبایستی مخالفت او را هم درنظر بگیرد. 


ااا- ماری و جان ناکس: 1565-1561 


ماری ترتیبی داده بود که دو هفته قبل از وقت موعود وارد اسکاتلند شود, 
زیرا از مخالفت بعضی از دشمنان بیم داشت. اما هنگامی که خبر ورود او 
به لیث در پایتخت شایع شد. مردمی که در خیابانها اجتماع کرده بودند از 
مشاهده ملکه زیبا و سرزندهای که هنوز نوزده سال تمام نداشت متعجب 
شندند. و بسمیاری. از انها. ضمن. انکة. وی وان بر امتتب شنده وبا فقار و 
هت ی و از او با خوشحالی استقبال کردند. در 
میان انها اعیان کاتولیک و پروتستان نیز یافت ميشدند که از اينکه اسعاتلند 
دارای چنان ملکه زیبایی بود و احتمال داشت که روزی خود يا فرزندش 
انگلستان را نیز به تصرف درآورد به خود میباليدند. 

دو تصویری که از ماری باقی مانده است نشان میدهد که وی یکی از 
زیباترین زنان عصر خود بوده است. 

بدرستبی نمیتوان گفت که نقاشانی که نامشان معلوم نیست تا چه اندازه 
او را زیباتر نشان دادهاند, ولی در هر دو تصویر میتوانيم سیمای ظریف. 
دستهای زیباء و گیسوان خرمایی و انبوه او را 0 
نویسندگان شرح حال او شد. مشاهده کنیم. اما آن تصویرها بدشواری 
میتوانند جذابیت حقیقی آن ملکه, یعنی روح پرنشاط, "دهان خندان", 
سخنان بذلهامیز, جذبه و شوق, استعدادش در مهربانی. دوستی و علاقهاش 
به محبت, و تمجید بییروای او را از مردان نیرومند به ما نشان دهند. 
سرنوشت غمانگیز او در اين بود که وی میخواست هم زن و هم ملکه 
باشد. یعنی گرمی عشق را بدون کاهش امتیازات سلطنت احساس کند. 
دیگر آنکه او خود را مانند زنان دوره قرون وسطی هم زیبا, هم مغرور؛ هم 
عنیف, و هم طرفدار لذات جسمانی میدانست., قادر به تحمل اشتیاق 
شدید و رنج بود, قلبی رئوف و وفایی پایدار داشت. و دارای شجاعتی بود 
که, به نسبت افزايش خطر, افزایش مییافت. همچنین اسب سواری ماهر 
و من و خندقها میپرید و سختیهای جنگ را 
بدون خستگی يا شکایت تحمل میکرد. اما چه از نظر روحی و چه از نظر 
جسمی برای تیناصا زیت ساخته نشده بود, زیرا وجود او, غیر از اعصابش. 
سست بود و گاهی چنان بیحال میشد که تصور میرفت به مرض صرع 
گرفتار شده است, و گاهی نیز مرضی مجهول او را رنج میداد. ماری 
استوارت مثل الیزابت دارای 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 136 

هوش و فراست مردانه نبود:ز و اگر چه زیرک بود: بندرت کاری عاقلانه 
انجام میداد, و بارها در نتیجه احساساتی که داشت سیاست خود را خراب 


میکرد. گاهی در بعضی کارها خودداری و شکیبایی و مهارت بسیار از خود 
نشان میداد. ولی ناگهان با تندخویی و زبان درازی وضع را بر هم میزد. 
زیبایی و مغز او دشمن او شد و اخلافش فرجام او را تعیین کرد. 

ماری استوارت بسیار کوشید تا با خطرهایی که از چند جانب موقعیتش را 
تهدید میکرد مقابله کند و تعادل خویش را میان لردهای حریص و کشیشان 
مخالف و روحانیان کاتولیی, که به ایمان او اعتقاد نداشتند, حفظ کند. وی 
دو نفر از پروتستانها را به عنوان رهبران شورای سلطنتی برگزید. یکی از 
انها برادر ناتنی و حرامزادهاش به نام لرد جیمز استوارت بود که بعدا به 
ارل آو ماری ملقب شد و بیست و شش سال داشت: ۳ 
میتلند آو لثینگتن موسوم بود و سی و شش سال داست و, اگر چه از هوش 
و فراست بسیار بهرهمند بود, اخلاق او این موهبت را از بین میبرد, و تا 
پایان عمر نیز سیاست او دستخوش تغییر و تبدیل بود. هدف سیاست وی 
قابل تحسین بود, و آن عبارت بود از اتحاد انگلستان و اسکاتلند به منظور 
رفع مخاصمت ان دو کشور, در ماه مه 1562, ماری؛ به منظور نهیه 
وسایل ملاقات خودبا الیزابت. او را به انگلستان فرستاد. اگر چه الیزابت 
موافقت خود را جهت این ملاقات اعلام داشت. شورای سلطنتی تردید 
نشان داد, زیرا میترسید که کوچکترین تصدیق ادعای ماری به تاج و تخت 
انگلستان باعث شود که کاتولیکها به فکر کشتن الیزابت بیفتند. اگر چه آن 
دو ملکه با لطف و مهربانی مخصوص سیاستمداران با هم مکاتبه کردند, 
بلس تفای رک گر یل شود ۱ 

سه سال اول سلطنت ماری در هر زمینهای. جز مذهب, موفقیتامیز بود. 
با رقص و نقاببازی و زیبایی خویش, قصر هولیرود را به صورت پاریس (اما 
پاریسی که زير قطب شمال بود) دراورد. و بسیاری از اعیان و اشراف در 
زیر آفتاب نشاط او نرم شدند, و حال آنکه جان ناکس معتقد بود به اینکه 
آنها مسحور شدهاند. ماری استوارت به ارل آو ماری و لثینگتن اجازه داد 
که-هفملکت را ادازم کندر و آنها بخوین ای کمده این. کاز بزاهدند:.ا مذتی 
ار سوت ی سه اه و را 
است. هنگامی که نمایندگان پاپ اصرار ورزیدند که آیین کاتولیک دوباره نه 
عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شود, وی در پاسخ گفت که تحقق این 
امر عجالتا محال است.؛ زیرا الیزابت در آن قضیه دخالت خواهد کرد. 

آنگاه, به منظور آرام کردن پروتستانهای اسکانلند, فرمانی صادر کرد (26 
اوت 1561) و به موجب آن کاتولیکها را از تغییر دادن مذهب موجود برحذر 
داشت, اما اجازه خواست که او را در اجرای مراسم مذهبی خود در خلوت 
آزاد بگذارند و مانع از برقراری آیین قداس در : نمازخانه سلطنتی نشوند. 
در یکشنبه 24 اشت هه ام مد کون در ان محل سر کر ار 
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شد. چند نفر از پروتستانها در خارج جمع شدند و تقاضا کردند که "کشیش 
بتیرست اعدام شود". ولی ماری از ورود آنها به نمازخانه جلوگیری کرد, و 
در این ضمن دستیارانش کشیش را به جای امنی بردند. روز یکشنبه بعد, 
جان ناکس از اشرافی که جلو مراسم قداس را نگرفته بودند انتقاد کرد و 
به حاضران گفت که به عقیده او چنین مراسمی از ده هزار دشمن مسلح 
خطر ناکتر است. 

ملکه کسی را به دنبال او فرستاد و کوشید که او را به اغماض وادار کند. 
در 4 سیتامبر, ملاقاتی در قصر سلطنتی مبان آن دو صورت گرفت که 
جزئیات: ان را شها جان تاکسن کرارزش :داد انست,ماری ودرا به‌سیب ابجاد 
شورش علیه حکومت قانونی مادرش, و همچنین به سبب "حمله" او به 
*گروه زنان یوت ال زر رن 

جان ناکس در پاسخ گفت: "اکر جلوگیری از بتپرستی به منزله تحریک 
مردم علیه فرمانروایانشان تلقی شود در آن صورت معذورم. زیرا میل 
خذاهند بر آن قزار کرفته است که مر از میان عدهای برانگیزد تا بیهودگی 
طرفداران پاپ و تقلب و غرور و ظلم آن دجال رومی1 را در این سرزمین 
فاش کنم ". اما در باره طرز انتقاد از حکومت زنان گفت: " خانم: آن 
مطالب مخصوصا علیه آن ایزابل 2 بدکاره انگلیسی بود". جان ناکس بقیه 
شرح ملاقات خود را با ملکه چنین گزارش داده است: ملکه پرسید؛ "آیا 
میتوانید تصور کنید که اتباع پادشاهان علیه آنها سر به شورش بردارند" در 
پاسخ گفتم: "اگر پادشاهان از حد خود تجاوز کنند. تردیدی نیست که مردم 
در برابر آنان حتی با قوه قهریه مقاومت خواهند کرد". 

کار این پات معت کر ورام کت یی یناشن آز 
شما اطاعت خواهند کرد نه از من ". 

گفتم: "خدا نکند که به کسی دستور بدهم که از من اطاعت کند. يا اتباع 
شما را آزاد بگذارم که هر کاری دلشان میخواهد انجام دهند. سعی من بر 
این است که هم فرمانروایان و هم اتباع آنها از اوامر خداوند اطاعت کنند, 
و خانم؛ این فرمانبرداری از خداوند و کلیسای آشفته اه رز بترین افتخاری 
اسنت که نشتر میتواند در روی زمین به دنت آورد : 

ملکه گفت: "ولی شما جزو کلیسایی نیستید که موردنظر من است. من 
تنها از کلیسای رم حمایت میکنم. زیرا ان را کلیسای حقیقی خداوند 
میدانم" ۰ 

در جواب ب گفتم: "خانم, اراده شما دلیل بیست, و حبی با قوه تصور نمیتوانید 
آن روسپی رومی را به عنوان زن وفادار و عفیف عیسی مسیح بشناسید. 
تعجب نکنید اگر رم را زن روسپی مینامم, زیرا ان کلیسا با همه گونه زنای 
روحانی آلوده شده است". 


ات گفت: "عقیده من چنین نیست . 

1 یعنی پاپ. م. 

2 زوجه آحاب. پادشاه اسرائیل, که مردم 1 به عبادت بعل و سایر بتها 
وادشت. بسیار سر و شقی بود. "عهد قدیم "کتاب اول پادشاهان". با 
بهای 16 و 19. 
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اگر این گفتگو بدقت ضبط شده باشد, آن را میتوان مواجهه شورانگیز 
سلطنت با حکومت دموکراتیک دینی دانست. اگر حرف جان ناکس را قبول 
داشته باشیم, ملکه آن سرزنشها را, بيانکه معامله به مثل کند, پذیرفت و 
فقط گفت: "دل شما خیلی به حال من میسوزد". سپس مجلس را برای 
ضرف انضام فر ک کرصرو جان تاکن بر به‌حای خوم.بار کینیت, ولی لثینگتن 
از ناکنن. خواشت که با ملکه "ارافتر ضحبت کندء زیرا اه ملکه جواتی 
است که تجربهای ندارد.. 

اما طرفداران ی و کی و ارت وی او 
است. هنگامی که ماری در ملا عام ظاهر شد. بعضی از مردم او را 
بتپرست نامیدند, و بچه ها به او اطلاع دادند که شرکت در مراسم قداس 
گناه است. قاضیهای از به تبعید "راهبان, فرایارها, راهبه ها, 
کشیشها, زناکاران, و از اين قبیل افراد کثیف" فتوا دادند. ملکه آن قضات 
را از کار برکنار کرد و فرمان داد قاضیهای جدیدی انتخاب شوند. مردم در 
سترلینگ کشیشانی را که میخواستند در خدمت او باشند اخراج کردند و 
سرشان را شکستند, و "در این ضمن ملکه بسختی میگریست". اگر چه 
شورای عمومی کلیسا دستور داد که ماری در هیچ مکانی در مراسم قداس 
شرکت نکند. اشرافی که عضو شورای سلطنتی بودند با این پیشنهاد 
کلیسا بر سر تقسیم عواید کلیسا درگرفت. سرانجام یک ششم عواید به 
کشیشان پروتستان. یک ششم به ملکه. و دو سوم ان به روحانیان کاتولیک 
(که هنوز در اکثریت بودند) اختصاص یافت. 

ناکس این جریان را چنین خلاصه کرد که دو قسمت به شیطان داده شد و 
هر ساله در حدود 100 مارک "3,333 دلار) دریافت میداشتند. 

در سراسر سال بعد. کشیشان کلیسای جدید از ملکه انتقاد میکردند. زیرا 
از نقاببازی, رقصیدن. آواز خواندن, عشقبازی, و عیش و نوشی که در 
دربار متداول بود خشمگین بودند. ملکه به احترام کشیشها اندکی تفریحات 
خود را تقلیل داد,. ولی روحانیان نا میکردند که وی با شرکت در 
مراسم قداس راه افراط پیموده است. یکی از معاصران جان ناکس 


نوشته است که وی "از فراز سکوی وعظ چنان فریاد میزند که میترسم 
روزی همه چیز را بر باد دهد. این شخص تحکم میکند. و همه از او 
میترسند". در اینجا دوباره اصلاح دینی علیه رنسانس وارد مبارزه شد. 

در 15 دسامبر 1562, ماری, جان ناکس را به حضور طلبید و در برابر ارل 
آهماری مشگی موگران اد راخیم‌ساتت به انعم پروان خویر ع2 
او تحریک کرده است. جان ناکس در پاسخ گفت: "شاهزادگان به کمانچه 
زدن و جفتک انداختن بیشتر راغبند تا به شنیدن کلمات مقدس خداوند: و 
کمانچهزنها و چاپلوسها در چشم انها محترمتر از اشخاص عاقل و ِ_ 
و حال انکه این اشخاص میتوانند با نصایح خیرخواهانه خود قسمتی از 
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خودبینی و غرور آنان راء که در سرشت همه افراد بشر نیز هست, ولی در 
وجود شاهزادگان در نتیجه تربیت غلط ريشه دوانده و قوت گرفته است؛ 
تقلیل دهند". طبق گفته ناکس, ملکه با فروتنی و تواضعی غیرعادی پاسخ 
داد: "اگر مطلب نایسندی از من شنیدید, به نزد خود من بیایید و آن را 
تذکر بدهید. و من حرف شما را قبول خواهم کرد". اما ناکس گفت: "خانم, 
در کلیسای خداوند وظیفهای عمومی به من محول شده است و از طرف 
خداوند دستور دارم که گناهان و عیوب همگان را سرزنش کنم. ولی مامور 
نشدهام که برای نشان دادن گناهان افراد به نزد یکایک آنان بروم» زیرا این 
را ار را ای ار 
تشریف بیاورید, در آن صورت تردیدی ندارم که از انچه مورد تصویب یا 
انتقاد من است مطلع خواهید شد.. 

ملکه مزاحم او نشد, اما جنگ دو مذهب ادامه یافت. در عید قیام مسیح در 
3 پچند تن از کشیشان کاتولیک, که با اجرای مراسم قداس قانون را 
نقض کرده بودند, به وسیله نمایندگان محلی دستگر شدند ونیم ان .هیر قت 
که به اتهام بتیرستی اعدام شوند. بعضی از آنها زندانی شدند, و بعضی 
دیگر گریختند و خود را در جنگلها پنهان کردند. ماری بار دیگر ناکس را به 
حضور طلبید و از او خواست که به خاطر کشیشان محبوس شفاعت کند. 
ناکس پاسخ داد که اگر ملکه قانون را اجرا کند,. وی نیز پروتستانها را به 
اطاعت از او دعوت خواهد کرد: در غیر این صورت. به عقیده 7 
طرفداران پاپ باید درس عبرتی بگیرند. ملکه اظهار داشت: "قول میدهم 
که طبق دلخواه شما رفتار کنم". و تا مدت کوتاهی با یکدیگر دوست بودند. 
بنا به دستور ملکه, اسقف اعظم سنتاندروز و چهل و هفت تن از کشیشان. 
به جرم اجرای مراسم قداس, محاکمه و به زندان افکنده شدند. کشیشهای 
پروتنستان شادیها کردند. ولی یک هفته بعد (26 مه 1563), هنگامی که 
ماری و ندیمه های او با لباس فاخر در پارلمنت حضور یافتند و بعضی از 
فزدم اف ریاد زدند "دا به آن صور.ت ربا جر کت دهد 


کشیشها از "منگولهٍ های دامنهای آنان" انتقاد کردند و ناکس چنین نوشت: 
"نظیر غرور متعفن آن زنان هرگز در اسکاتلند سابقه نداشته است" ۰ 
چندی بعد, هنگامی که لثینگتن در صدد بر آمد ماری را به عقد ازدواج دون 
کارلوس فرزند فیلیپ دوم درآورد, ناکس, که عواقب چنین ازدواجی را 
مخالف مصالح ایین پروتستان در اسکاتلند میدانست., عقیده خود را در این 
باره در موعظهای که در برابر اشراف در پارلمنت ایراد کرد اظهار داشت 
و گفت: 
سروران من اکنون برای خاتمه دادن به موضوع باید بگویم که صحبت 
ازدواج ملکه را میلشنوم, و این قدر میگویم که هر کدام از اشراف 
اسکاتلند, که عیسی مسیح را قبول داشته باشد, اگر قبول کند که یک کافر 
ام روا باب کافر)فوهر هلک شا تلود در ان صورت رآ 
که در قدرت شما بوده. عیسی مسیح را از این مملکت تبعید کردهاید. 
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ملکه عصبانی شد و او را به حضور خواست و از وی پرسید: "شما با 
ازدواج من چه کار دارید و در این مملکت چه کارهاید "ناکس در پاسخی 
که مشهور است گفت: "خانم, بنده یکی از اتباعی هستم که در این 
مملکت به دنیا آمدهام: و گر چه ارل و لرد و بارون نیستم, خداوند مرا (هر 
قدر هم در نظر شما خوار و بیمقدار باشم) به صورت عضو مفیدی در این 
کشور درآورده است". ماری شروع به گریستن کرد و از او خواست که وی 
را تنها بگذارد. 
گستاخی ناکس در اکتبرٍ 1563 به آخرین درجه رسید. گروهی در اطراف 
نمازخانه سلطنتی گرد آمده بودند تا به اجرای مراسم قداس, که قرار بود 
در آنجا برپا شود اعتراض کنند. اندرو آرمسترانگ و پتریک کرنستون وارد 
نمازخانه شدند و کشیش را مجبور به کنارهگیری کردند. ملکه, که هنوز در 
آنجا حضور نیافته بود دستور داد ان ده تفر ببره کالفن زابه گرم جهله. به 
ساختمانهای سلطنتی محاکمه کنند, در 8 اکتبر. ناکس نامهای بدین مضمون 
نوشت که "همه برادران من در همه طبقات که حقیقت را برگزیدهاند" در 
این محاکمه شرکت کنند. شورای سلطنتی این دعوت را خیانت نامید و 
ناکس را دعوت کرد در مقابل ملکه محاکمه شود. ناکس پذیرفت. ولی به 
اندازهای از پیروان اودر حیاط دادگاه و روی پله ها و حتی "در نزدیکی 
اظافی, که.ملکه وشور ای شتلطنتی, ور آن نشسته بودند " اتدحام کردن و 
ناکس چنان به مهارت از خود دفاع کرد که شورا حکم به تبرثه او داد, و 
ملکه گفت: "اقای ناکس, امشب اجازه دارید به منزل خود برگردید" ولی 
ناکس جواب داد: "به درگاه خداوند دعا میکنم تا قلب شما را از پاپپرستی 
در روز یکشنبه قبل از یکشنبه نخل (1564), پیامبر سرکش در پنجاه و نه 


سالگی برای بار دوم ازدواج کرد. زن او, که مارگارت استوارت نام داشت 
و هفدهساله بود, از خویشان دور ملکه محسوب میشد. سال بعد, خود 
ملکه نیز برای بار دوم به حجله رفت. 


۷- ملکه عاشق: 1568-1565 


ملکه با چه کسی میتوانست ازدواج کند که از لحاظ سیاسی اشکالاتی به 
بار نیاورد با یک اسپانیایی ولی در اين مورد فرانسه و انگلستان اعتراض 
میکردند و پروتستانهای اسکاتلند به خشم میامدند. با شاهزادهای فرانسوی 
در این مورد نیز انگلستان حتی با توسل به جنگ از تجدید اتحاد میان 
اسکاتلند و فرانسه جلوگیری میکرد. با یک اتریشی. مثلا آرشیدوک شارل 
ولی جان ناکس از روی سکوی وعظ اتحاد با هر کاتولیی "کافر" را نهی 
کرده بود. الیزابت به ماری تذکر داده بود که ازدواج با خانواده هایسبورگ, 
یعنی دشمنان دیرین سلسله تودور, به منزله عملی خصمانه تلقی خواهد 
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ماری در لحظه پرهیجانی طریقه سریع و سادهای برای حل ان مشکل 
دیپلماسی پیدا کرد. مثیو استوارت. ارل, او لنکس. که خود را بعد از ماری 
وارث تخت و تاج اسکاتلند میدانست, در نتیجه حمایت از هنری هشتم علیه 
اسکانلند. املاکش را از دست داده و برای نجات از چنگ انتقام به 
انگلستان گریخته بود. اما وی در اکتبر 1568 موقع را برای بازگشت به 
موطن خود مناسب دانست. چندی بعد. فرزندش هنری استوارت. ملقب به 
لرد دارنلی, که مانند ماری از طرف مادر نسب به هنری هفتم پادشاه 
انگلستان میرسانید. بدو پیوست. ماری از دیدن این نوجوان و مهارت او در 
بازی تنیس و نواختن عود مشعوف شد و غرور او را به حساب جمال وی 
محسوب داشت: و پیش از انکه سبکسری او را تشخیص دهد. به او دل 
باخت. در 29 ژوئیه 1565, ماری, با وجود اعتراضات الیزابت و نیمی از 
اعضای شورای سلطنتی, این جوان را به شوهری برگزید و به لقب پادشاه 
ملقب ساخت. ارل او ماری از عضویت در شورا استعفا کرد و به دشمنان 
ماری چندماهی از خوشبختی پرتشویشی سرمست بود. احتیاح او به عشق 
وصالش شود. وی کاملا عاشق شده بود, و بدون مضابقه هدایایی به همسر 
خود میبخشید. تامس رندولف. سفیر الیزابت. در گزارش خود چنین نوشته 
است: "همه افتخاراتی که ماری میتوانست به کسی بدهد, به وی تفویض 
شده است. اگر او (لرد دارنلی) از کسی راضی نباشد, ملکه هم از او 
خوشش نمیاید. ... ماری عنان اختیارش را به دست او سپرده است" ان 
جوان بر اثر خوشبختی گمراه شد و آمرانه و گستاخانه از ملکه خواست که 
در اختیارات او شریک شود و در این ضمن پایکوبی کرد و تا حد افراط 


باده نوشید, اعضای شورای سلطنتی را به خشنم . اور نسبت به ملکه 
حسود شد, و او را به هماغوشی با دیوید ریتسیو متهم ساخت. 

رینسیو چه کسی بود این شخص, , که موسقیدانی ایتالیایی بود, در سال 
11 در بیست و هشت سالگی همراه سفیر ساووا به اسکاتلند آمده بود. 
ماری, که به موسیقی علاقه داشت, او را به عنوان تشکیلدهنده جشنها به 
خدمت خود کهاشتت و پس از چندی شیفته معلومات متنوع اروپایی. 
بذلهگویی, و تیزهوشی او شد. از آنجا که ریتسیو فرانسوی و لاتینی نیز 
تج کیرات وب بعنوان منشی خود بر گزید و به 
او اجازه داد نامه های سیاسیش را طرح کند و بنویسد. بدین ترتیب, 
ریتسیو به صورت مشاور درامد و شروع به تعیین سیاست کرد: حتی در 
حضور ملکه به غذا خوردن میپرداخت. و تأ نزدیکی نیمشب در اتاقی با او 
مینشست. اشراف اسکانلند, که مورد بیلطفی قرار گرفته بودند و رینسو 
را عامل پیشرفت مذهب کاتولیک میدانستند. در صدد برآمدند که او را از 
میان بردارند. 

در اغات دارنلی هم فریفته آن اسالیای: زیرگ .شده نود یار یا هم بازی 
کرده و با یکدیگر خفته بودند. اما به همان اندازه که وظایف و افتخارات 

ریتسیو افزایش مییافت و حمق دارنلی 
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ارزش او را از لحاظ سیاسی تقلیل میداد. محبت پادشاه نسبت به 
مستخدمی که وزیر شده بود. به صورت کینه و نفرت درمیآمد. هنگامی که 
مازی آشتن در داز تلی به آین.فکن افناد که.مبادا هی از رتیه خافاه 
شده باشد. رندولف ده او را تایید کرد. و یک نسل بعد, هانری چهارم 
لطیفهای بدین مضمون گفت که جیمز اول پادشاه انگلستان باید "سلیمان 
جدید" باشد. زیرا پدرش داوود چنگی بوده است. روزی دارنلی, که بر اثر 
نوشیدن ویسکی تشجیع شده بود. به اتفاق ارل آو مورتن, بارون روئون, و 
جچند تن از اشراف.؛ توطئهای علیه جان ربتسیو ترتیب داد. این عده 
سوگندنامهای امضا کردند و متعهد ندید که ار آنین بده تسان .در اسکانلید 
دفاع کنند و در صورت مرگ ماری, دارنلی را به سلطنت بردارند. دارنلی 
قول داد که امضاکنندگان را از عواقب "هرگونه جنایتی" حفظ کند و ارل آو 
ماری و ساير اعیان تبعیدی را به مقام اول باز گرداند. 

در 6 مارس 1566, رندولف این توطئه را به اطلاع سسیل رساند, و در 9 
مارس توطئه انجام گرفت. نخست دارنلی به اطاق آرایش ملکه, که ماری 
و ریتسیو و لیدی آرگایل در آن مشغول خوردن شام بودند, وارد شد و ملکه 
را محکم نگاه داشت, و در این ضمن مورتن و روئون و دیگران به میان 
اطاق پریدند و ریتسیو راء با وجود اعتراضات بیفایده ماری؛ به خارج بردند 
و او را روی پله با پنجاه و شش ضربه خنجر (تا خوب بمیرد)! از پای 


درآوردند. شخصی زنگ اعلام خطر را به صدا درآورد و جمعی مسلح به 
قصد کشتن ماری به حرکت درامدند. ولی دارنلی انها را متفرق کرد. در 
سراسر آن شب و روز بعد. ماری در قصر هولیرود در دست قاتلین زندانی 
بود, اما با وعده و وعید دارنلی را فریب داد و دارنلی شب بعد وسایل فرار 
ملکه را فراهم ساخت و باتفاق او به دانبار گریخت. ماری در این محل 
سوگند خورد که از قاتلین انتقام بکشد, و برای این منظور از همه 
طرفداران باوفای خود استعانت کرد و. شاید هم برای تفرقه انداختن, در 
میان دشمنان خود, ارل آو ماری را دوباره به عضویت شورای سلطنتی 
دراورد. 
موثرترین کسی که طرفداری خود را از ملکه اعلام داشت جیمزهیبرن 
رمین ارل او بائول بود. اين شخص دارای طبع و سرنوشتی عجیب بود! 
وگ چه از زیبایی بهره نداشت., دارای بدن. احساسات., و ارادهای 
نیرومند بود: گذشته از اين, هم در خشکی و هم در دریا از خود دلاوریها 
نشان میداد و در به کار بردن شمشیر و سحمه مهارت داشت: همچنین 
مردان را با شجاعت و خونسردی خود رام میکرد و با حرف, بیباکی. شهرت 
خود در فریب دادن زنها, آنان را به دام میانداخت. با وجود این. مردی 
فر هیخته, عاشق, و نویسنده کتاب بود ان هم در عصری که بسیاری از 
اسکاتلندیها قادر به نوشتن نام خود نبودند. در اغاز,ملکه از او تنفر داشت 
زیرا بائول از وی بد گفته بود: ولی بدگویی را نیز طریقهای برای جلب 
توجه زنان میتوان دانست. انگاه ملکه, با ملاحظه صفات جنگی او,. وی را 
به عنوان 
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فن داز یه کاد کفاشت, و جون از.اشنانی اهیا کسشیشها اکاه شد: او را به 
مقام دریاسالاری رسانید: و پس از اطلاع یافتن از علاقه او به جین گوردن, 
وسایل ازدواج آنها را فراهم ساخت. 
در این هنگام ماری, که از قاتلان ریتسیو بیم داشت و به سبب 1 شرکت 
شوهرش در توطئه و ۳7 
به مشورت برد ات ملکه فور| فریفته او نلشند , ولی شجاعت, ,ر قوت؛ و 
اعتماد او صفات مردانهای بودند که طبیعت زنانه ماری مدتها خواستارش 
بود و آن را در فرانسوا یا دارنلی نیافته بود. 
پس از آنکه ماری دریافت که توطئهکنند گان به سبب ترس از شمشیر و 
سپاهیان بائول يا پنهان شدهاند پا سر به اطاعتش نهادهاند. در خود 
احساس امنیت کرد و به هولیرود بازگشت. اگر چه جان ناکس قتل ریتسیو 
را تصویب کرده بود. ماری کشیشان را تا مدتی با پرداخت مواجب بیشتر 
آرام ساخت. عوام اسکاتلند, که اعیان را دوست نمیداشتند, طرفدار ملکه 
بودند. و ماری تا چند ماه دیگر محبوبیت خود را در میان مردم حفظ کرد. 


سفیر کبیر فرانسه نوشته است: "من هرگز ملکه را تا این اندازه محبوب و 
معزز و محترم ندیدم و اتباعش را هرگز چنین متعهد نیافتم". با وجود این 
مرت و نزدیکتر میشد, این فکر او را رنج با 
ضمن بیچارگی به قتل برسد يا از سلطنت خلع شود: و هنگامی که 
0 کود کی زایید (19 ژوئن 1566), اسعاتلندیها مشعوف شدند, زیر| 
پیشبینی میکردند که این کودک روزی پادشاه اسکاتلند و انگلستان خواهد 
شد. به این دلیل محبوبیت‌ماری به آوع خود تست 

اما ملکه از دست شوهرش در عذاب بود. دارنلی از اعتماد مجدد ماری به 
ارل آو ماری و تمجید روزافزون او از بانول خشمگین بود. شهرت داشت 
که بائول قصد دارد بچه ملکه را پنهان کند و خود به نام او به سلطنت 
پردازد. دارنلی اعیان را متهم به کشتن ریتسیو میکرد و خود را بیگناه 
میدانست., از این رو انها دلیل مشارکت او را توطئه به حضور ملکه 
فرستادند. در اين هنگام, آرگایل. لثینگتن. و بائول به ماری پيشنهاد کردند 
که شوهر را طلاق دهد: ولی او مخالفت کرد و گفت ممکن است این عمل 
در آینده سلطنت کودکش را به خطر اندازد. لثینگتن در پاسخ اظهار داشت 
که آنها میتوانند راهی بيابند 2 بدان وسیله او را بدون اسیب رساندن به 
پسرش از شر دارنلی خلاص کنند. اما ماری این پیشنهاد را نپذیرفت, و در 
عوض حاضر شد که از اسکاتلند بیرون برود و سلطنت را به دارنلی 
وا کداید شستتتن.. که را با اب مطلتب: احقاطامیر. جه. بابان. تسانه؛ 
"امیدوارم کاری نکنید که لکهای بر دامن شرافت يا وجدان من بنشیند. 
ار ان خواهش میکم نگ اریه قصیم ند هیی جا بم شود و خر 
باشید که خداوند با لطف خودش علاجی برای ان پیدا کند". پس از ان بارها 
از خودکشی صحبت کرد. ۲ 

در اکتبر 1566 يا حدود این ماه. آرگایل و سر جیمز بلفور و شاید لثینگتن 
به ر 
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خلاصی از شتا دار نلی. پیماتی »یاه‌ بکذیکن بستت. ارل: اه لنکمن از این 
توطئه اگاه شد و پسر را خبر کرد: و دارنلی, که دور از ماری میزیست., در 
گلاسکو به پدر ملحق شد (دسامبر 1566). وی در این شهر احتمالا به علت 
بیماری ابله بستری شد. ولی میان مردم چنین شایع شد که به او زهر 
دادهاند. در این ضمن. ی ماری با بائول باعث شد که او را 
به زنا متهم کردند: و ناکس علنا او را روسیی نامید. ظاهر | ماری از 
همیلتن, اسقف اعظم, خواسته بود که وسایل طلاق باثول را با زنش 
فراهم اآورد. وقتی که ملکه خواست به ملاقات شوهر خود برود, دارنلی 
پاسخی توهینامیز فرستاد: اما با وجود این ماری به دیدن او رفت (22 
ژانویه 1567), وفاداری خود را نسبت به او تاکید کرد. و عشق وی را 


دوباره برانگیخت. آنگاه از وی تقاضا کرد که به ادنبورگ برود, و قول داد 
که در آنجا از او پرستاری کند و سلامت و سعادتش را به وی بازگرداند. 
در اینجاست که قضیه "نامه های جعبه جواهر" پیش میاید, و بقیه داستان 
مربوط به صحت آن میشود که هنوز پس از چهارصد سال مورد بحث 
ماری به بائول تقدیم شده بود و عمال اشرافی که در صدد خلع ملکه بودند 
آن را از دست یکی از مستخدمان بانول در 20 ژوئن 1567 گرفتند. روز 
بعد, مورتن, لثینگتن, و سایر اعضای سلطنتی آن جعبه را گشودند. 
محتوبات آن, از قراری که چندی بعد به پارلمنت اسکاتلند و بعد به هیئتی 
انگلیسی که ماری را در 1568 محاکمه کرد نشان داده شد, عبارت از 
هشت نامه و چند قطعه شعر پراکنده به زبان فرانسه و بدون تاریخ و اسم 
بود, ولی از قراری که میگفتند, به وسیله ماری و خطاب به بائول نوشته 
شده بود. اعضای شورای سلطنتی در برابر پارلمنت سوگند خوردند که ان 
نامه ها حقیقیند و در انها دست نبردهاند: در صورتی که ماری اظهار 
میداشت که آنها را جعل کردهاند. ظاهرا پسرش آنها را حقیقی میدانست, 
زیرا آنها را از بین برد: و فقط رونوشتهایی از آنها باقی مانده است. 
پادشاهان اروپا که آن رونوشتها را دیدند. طوری رفتار کردند که گویی 
رونوشتهای مزبور واقعیند. الیزابت در آغاز در صحت آنها تردیدداشت.؛ ولی 
بعد با تردید انها را از ماری دانست. نخستین احساس ما از خواندن این 
نامه ها این است که چگونه ممکن است زنی که در صدد قتل شوهر خود 
۱ 
کند و به دست قاصدانی بسیارد که ممکن است دستگیر یا تطمیع شوند. 
همچنین بعید است که بائول چنان نامه های متهم کنندهای را حفظ کرده 
باشد, و به نظر نمیرسد که کسی در اسکاتلند. حتی لثینگتن (که مردی 
زیرک بود و مخصوصا در اين واقعه مظنون است). در ظرف یک روز. در 
فاصله ضبط جعبه جواهرات و نشان دادن نامه ها به شورای سلطنتی یا 
پارلمنت. توانسته باشد قسمت عمدهای از آن نامه ها را جعل کند. نامهای 
که بیش از همه متهم کننده است یعنی نامه دوم به طور عجیبی طولانی 
است و ده صفحه چاپی را اشغال 
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میکند. اگر این نامه جعل شده باشد, واقعا جعل عجیبی است. زیرا مطالب 
آن با احساسات ماری متناسب است., و خط آن شبیه خط اوست: و معلوم 
میشود که ماری شریک رقت انگیز و مردد و شرمزدهای در قتل دارنلی 
بوده است. 

پادشاه بیمار, مضطرب, و امیدوار حاضر شد که با تخت روان از سرتاسر 
اسکاتلند بگذرد. و در کشیشخانه قدیمی موسوم به کرک اوفیلد در حومه 


ادنبورگ مقیم شود. ماری اظهار میداشت که نمیتواند او را به هولیرود 
تبرده زیر میترستد که کود کش تبر میتلا به: ابلةشود, .دارتلی موت: 5و هفته 
در این محل باقی ماند, و ماری هر روز به دیدار او رفت و از وی چنان 
بدقت پرستاری کرد که صحتش باز گشت. در 7 فوریه /2 ۷ دارنلی به 
پدر خود نوشت که "در نتیجه مراقبت ملکه صحت خود را زودتر بازیافتم. ۰ و 
او در سراسر این مدت مثل زوجهای طبیعی و غمخوار رفتار کرده است. 
امیدوارم که خداوند قلب ما راء که مدتها ناراحت بوده است, شاد و خشنود 
کند". اگر ماری میدانست که دارنلی باید کشته شود, چرا چند هفته به پای 
او زحمت کشید این موضوع هنوز به صورت معمایی باقی مانده است. در 
غروب نهم فوریه, ملکه او را ترک گفت تا در مراسم عروسی یکی از 
ندیمه های خود در هولیرود شرکت کند. 
همان شب انفجاری در محل اقامت دارنلی روی داد, و روز بعد جسد او را 
در باغ يافتند. 
ماری در اقا مانزد زر معصومی رفتار کرد: اشی ربخت و زاری کرد و 
قول داد که از مجرمان انتقام بگیرد. در اطاق خود پارچه سیاه گسترد و 
پرای جلوگیری از ورود نور پرده آویخت و در عزلت و تاریکی فرو رفت. 
آنگاه دستور داد که تحقیقات قضابی آغاز شود و اعلام کرد که هر کس 
اطلاعی بدهد که منجر به دستگیری جانیان شود پول و زمین دریافت 
خواهد داشت. هنگامی که اعلانهایی بر دیوارهای شهر ظاهر شد که در آنها 
بائول به کشتن دارنلی منتهم و نامی از ملکه نیز برده شده بود, ماری 
اعلامیه ای صادر کرد و از تهمتزنندگان خواست که خود را معرفی کنند. و 
به انان قول حمایت و پاداش زان نویسندگان اعلانها حاضر به افشای نام 
خود نشدند. ولی ارل آو لنکس به ملکه اصرار کرد که بائول را بیدرنگ به 
دادگاه بکشاند. بائول تب آشاد کی خود را اعلام داشت و در 12 آهرایان به 
دادگاه آمد, ولی لنکس, پا به علت نداشتن دلایل کافی. پا از ترس سربازان 
بائول, در گلاسکو باقی ماند. بائول, تبرلهو شد, و پارلمنت بیگناهی او را 
رسما اعلام کر : بائول در 19 آوریل, آر گایل, هنتلی, مورتن, چند تن از 


اشراف را بر نز ان داشت که "سو گندنامه اینزلی" را امضا کنند, به 
معصو میت او گواهی دهند, متعهد شوند که از او دفاع کنند, ۰ و ازدواج او را 
با ماری 
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بپذيرند. ملکه در این هنگام علنا باثول را مورد تفقد قرار داد و هدایای 
گرانبهایی بر آنچه سابقا به وی بخشیده بود مزید کرد. 

در 23 آوریل, ملکه به دیدن فرزند خود در سترلینگ رفت» ولی مقدر بود 
که دیگر او را نبیند, زیرا ضمن بازگشت به ادنبورگ, به دست سربازان 
بائول, که در کمین او نشسته بودند, گرفتار آمد و بزور به دانبار برده شد 


(24 آوریل). لیثنگتن اعتراض کرد ولی بائول او را تهدید به مرگ نمود. 
ماری اورا نجات داد و موجبات ازادیش را فراهم ساخت: ولی او به صف 
دشمنان ملکه پیوست. در دانبار. مذکرات به منظور طلاق دادن زن باثول 
آغازر شد. در 3 اوت؛ ماری به اتفاق بائول به ادنبورگ بازگشت و خود را از 
هر گونه قیدی آزاد دانست. در 7 اوت با زنش را طلاق داد, و در 15 
اوت, پس از آنکه کشیش کاتولیی حاضر نشد ماری را به حباله نکاح بائول 
درآوز در این دوه طبق مراسم مذهب پروتستان و با موافقت اسقف 
اورکنی, که سابقا کاتولیک بود, ازدواج کردند. 

کشورهای کاتولیک اروپاء که سابقا طرفدار ماری بودند, در این هنگام از او 
متنفر و مایوس شدند. روحانیان کاتولیک اسکاتلند از وی کناره گرفتند, 
کشیشان پرونستان خلع او را خواستار شدند, و مردم نسبت به وی اظهار 

تنفر کردند. تنها عدهای که دلشان به حال او میسوخت شیفتگی بیپروای او 
را ناشی از معجون عشقی میدانستند که میگفتند بائول به وی خورانده 
است. 

در 10 ژوئن. عدهای مسلح قلعه بارویک راء که محل اقامت ماری و بائول 
بود, محاصره کردند. ماری با لباس مردانه به اتفاق بائول موفق به فرار 
شد. در دانبار, بائول هزار سرباز کرداورد و همراه ماری کوشید که راه 
خود را به سوی ادنبورگ باز کند. ولی عدهای که مساوی قوای او بودند, با 
پرچمی که تصوير جنازه دارنلی و جیمز ششم بر روی ان نقش شده بود 
راه را بر او گرفتند. بائول حاضر شد که با نبرد تن به تن به قضیه خاتمه 
دهد 37 ماری او را از این کار بازداشت و به شرطی حاضر به تسلیم شد 
که به باثول اجازه داده شود که بگریزد: و بعد ادعا کرد که رهبران 
شورشیان به او قول داده بودند که اگر بت آتما بپیوندد. از وی اطاعت کنند. 
بائول به طرف ساحل گریخت و از آنجا به دانماری رفت و پس از انکه ده 
سال به فرمان پادشاه این کشور در زندان گذرانید. در چهل و دو سالگی 
درگذشت (8 157). 

آنگاه ماری به اتفاق دستگیر کنندگان خود و در میان فریادهای سربازان و 
عوام که میگفتند: "این زن روسپی را بسوزانید"! "او را بکشید"! "غرقش 
کنید"! به ادنبورگ بازگشت. در زیر پنجرهای که وی در آن با موی آشفته و 
تن تنمه غریان ظاهر شوم مر دم حفله ها و کلمات توعسامین ارن کردند. 
در 17 ژوئن او را, علیرغم اعتراضات شدیدش, به زندان مطمئنتر و 
امنتری در جزیرهای در لاخ لیون (دریاچه لیون), که در پنجاه کیلومتری 
شمال پایتخت بود, انتقال دادند. طبق گفته کلود ناوء منشی ملکه. ماری 
نابهنگام در این محل _ 
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دو کودک توام زایید. ماری از فرانسه استمداد کرد, ولی آن دولت حاضر به 


مداخله نشد, ولی الیزابت به فرستاده خود دستور داد که از ماری حمایت 
کند و به اعیان بگوید که در صورت ات رساندن به ملکه, به ِِ 
خواهند رسید. جان ناکس اعدام ماری را خواستار شد و پیشبینی کرد که 
اگر جان او را ببخشند. خداوند اسکاتلند را گرفتار طاعون وحشتانگیزی 
خواهد کرد. در 20 ژوئیه. اشراف "نامه های جعبه جواهر" را در جای امنی 
نهادند. اگر چه ملکه از پارلمنت تقاضای دادرسی کرد. ولی تهایند هن 
نپذیرفتند و بهانه اوردند که آن نامه ها به اندازه کافی تکلیف او را معین معین 
کردهاند. در 24 ژوئیه. ماری استعفانامه خود را امضا کرد و ارل 0 
به نیابت سلطنت پسرش تعیین شد. 
ماری تقریبا بانده ماه در قلعه لاخ لیون زندنی بود. ولی به تدریح کمتر 
نسبت به وی سختگیری میکردند, و او میتوانست با خانواده ویلیام داگلس: 
کوتوال قلعه, غذا بخورد. برادر جوان این شخص عاشق او شد و وسایل 
ِِ را فراهم آورد (25 مارس 8 اگر چه وی را دستگیر کردند. 
او در 2 مه توانست دوباره بکر رن 
آزگاه تحت حمایت داگلس جوان قدم به خشکی نهاد, و عدهای از کاتولیکها 
از وی استقبال کردند. سیس در سراسر شب به سوی فورت؛ که شاخه 
کوچکی از دریا بود, راندند و پس از عبور از آن, به منزل خانواده همیلتن 
پناه بردند. ظرف بنج روز شش هزار نفر, که سوگند خورده بودند او را 
توا رح بن تکت. شا نتدر در انجا. کرد هدند ولی ارلن اه ماری پروتستانهای 
اسکاتلند را دعوت کرد که اسلحه برگیرند. طرفین در لنگساید, نزدیک 
گلاسکو به نبرد پرداختند. ارتش بیتجربه ماری شکست خورد و او بار دیگر 
رو به گریز نهاد و سه روز و سه شب دیوانهوار به سوی دیر داندرنان در 
سالوی. که شاخه کوچکی از دریا بود, تاخت. وی در این هنگام الماسی را 
که الیزابت به آن "عزیزترین خواهرها" داده بود جهت او پس فرستاد و این 
پیغام را به ان ضمیمه کرد: رن این جواهر را که علامت دوستی و 
مساعدت ملکه است به او باز میگردانم". در 16مه 1568, ماری در قایق 
ماهیگیری روبازی از سالوی عبور کرد و سرنوشت خود را به دست رقیب 
خویش سپرد. 


۷ کفاره گناه: 1587-1568 


ماری از شهر کارلایل پیغام دیگری جهت الیزابت فرستاد و از او تقاضای 
ملاقات کرد تا درباره رفتار خود توضیحاتی بدهد. الیزابت که روی هم رفته 
مخالف طرفداری شورش علیه یک فرمانروای قانونی بود, مایل بود از او 
دعوت کند, ولی شورای سلطنتی وی را از این کار منع کرد و اظهار داشت 
که اگر به ماری اجازه داده شود که به فرانسه برود, دولت فرانسه ممکن 
است به منظور اعاده تخت و تاج او قشونی به اسکاتلند بفر ستد, این 
9 را به ایین ِ 

۱ ی 
شیر آنتکلستان دراوزد*.ه اکر ماری در انگلستان بماند, وجود او انگیزهای 
برای شورش کاتولیکها كت بود, آن هم در کشوری که اکثر مردم آن قلبا 
به .مهب ای عایل ردو فرکا اکلشسان اعیان اشکات را مخور. 
کت که مات را مایت عن انم سان اما مر کوافه اضام و 
انگلستان از طرفداری متفقین پروتستان خود محروم خواهد شد. سسیل 
احتمالا با هلم همعقیده بود که بازداشت اجباری ماری به منزله نقض 
قوانین طبیعی. عمومی, و شهری" است. ولی احساس میکرد که 
مسولیت عمده اوحفاظت از ا نکسا انیت 
از انجا که یکی از وظایف دیپلماسی پوشاندن واقعیت با اصول اخلاقی 
است. به ماری گفته شد که قبل از موافقت با تقاضای او جهت ملاقات با 
الیزابت, باید در دادگاهی حضور یابد و خود را از اتهامات مختلف مبرا| 
سازد. 
ماری در پاسخ گفت که چون ملکه است. بنابر این نمیتواند به وسیله هیئتی 
غیر مذهبی, و آن هم متعلق به یک کشور خارجی, محاکمه شود و اجازه 
خواست که به اسکاتلند باز گردد پا به فرانسه برود. یی اي ۳ 
با مورتن و لثینگتن در حضور ملکه ملاقات کند تا مجرمیت ت آنها را در قتل 
دارنلی به ثبوت رساند. شورای سلطنتی انگلستان دستور داد که او را از 


کارلایل ( که زیاد نزدیک مرز بود) به قلعه بولتن نزدیک یورک انتقال دهند 
(13 ژوئیه 8 (1). ماری حاضر شد بی ِِِ سبت به او سختگیری کنند 
زندانی شود و ان هم به اتکای قول الیزابت "بدون جون و چرا خودتان 


را در اختیار من بگذارید: ی ۳ 
نخواهم داد: شرافت شما محفوظ خواهد ماند. و شما به تخت و تاج خود 
خواهید رسید". ماری, که بدین ترتیب رام شده بود. موافقت کرد که 
نمایندگانی به هیئت بازرسی بفرستد: حتی برای ارضای الیزابت چنین 


وانمود کرد که ای انگلیکان را قبول دارد, ولی ضمن به فیلیپ پادشاه 
اسپانیا اطمینان داد که هرگز دست از طرفداری مذهب کاتولیک پزتخو هد 
داستر ای این تاره ند ماری والیرایت‌زار لحاظ ربا کاری ودو ییا 
یکدیگر مسابقه میدادند و از هم پوزش میخواستند. یکی به عنوان ملکهای 
که گرفتا ای هه ری کته هت له فلعیا ی کفههفا خس وی مان 
بود. 

هیئت دادرسی در یورک در 4 اکتبر 1568 تشکیل جلسه داد. از طرف 
ماری هفت نفر, که مهمترین انها جان لسلی. اسقف کاتولیک راس, و لر 
هریز از نواحی باختری اسکاتلند بودند, در انجا حضور يافتند, و الیزابت سه 
پروتستان, یعنی دیوک نورفک, ارل آو ساسکس, وسر رالف سدلر, را برای 
شرکت در آن دعوت کرد. همچنین ارل آو ماری, مورتن, ولثینگتن در برابر 
آن ظتتت:حاضر دنو و "نامه های جعبه جواهر" را نهانی به اعضای 
انگلیسی دادگاه نشان دادند و گفتند اگر ماری استوارت ارل آو ماری را به 
عنوان نایب السلطنه بشناسد و قبول کند که با دریافت مستمری گزافی 
در انگلستان مقیم شود آنها نامه های مذکور را انتشار 
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نخواهند داد. نورفک. که در فکر ازدواح با ماری بود و میخواست که پس از 
مر الیدانت بر تخت سلطنت انخلستان«بتشتیند. ان پشتهاد. را تیذیرفت:ه :و 
ساسکس در نامهای به الیزابت نوشت که بعید است ماری بتواند از خود 
دفاع کند. 

در این هنگام الیزابت دستور داد که محاکمه در وستمینستر صورت گیرد. 
در اینجا بود که ارل آو ماری "نامه های جعبه جواهر" را در برابر شورای 
سلطنتی نهاد: اگر چه درباره صحت آن مدارک عقاید مختلفی موجود بود, 
الیزابتت اغلام:داشت نا زمانی که انتساب اآنها به مار تکدیب: نشدم اسنت: 
از پذیرفتن او معذور خواهد بود: و چون ماری خواهش کرد که اصل یا 
نسخه هایی از آن نامه ها را به او نشان دهند. اعضای هیئت دادرسی 
نپذیرفتند, و ماری اصل با نسخه آنها را هرگز ندید. هیئت بدون اخذ 
تصمیمی متفرق شد (11 ژانویه 2/0199 ارل آو ماری نخست به حضور 
الیزابت رسید و سپس با نامه های مذکور به اسکاتلند بازگشت. بعد از آن, 
ماری را که خشمگین و بدگمان بود یه محل امنتری در تاتبری در کنار رود 
ترنت بردند» و چون دولتهای خارجی به این عمل اعتراض کردند, الیزابت 
در پاسخ گفت که اگر دلایلی را که به هیثت بازرسی نشان داده شده است 
ببینید. رفتار دولت انگلستان را با ماری خشن نخواهید یافت. سفیر اسیانیا 
به فیلیپ, پادشاه آن کشور, توصیه میکرد که به انگلستان حمله کند, و قول 
هید اد کم کاتولیکهای شمال انگلستان نیز همراهی خواهند کرد. اما فیلیپ 
تلبت به*ختین. کمکین ند کفان ند و الها : نف اه ند گر داد که دن ضورت حول 


به انگلستان يا ایجاد شورش در این کشور. الیزابت بیدرنگ ماری را به قتل 
خواهد رساند. ۱ ۱ 
اما شورش برپا شد. در 14 نوامبر 1569, ارل او نورثامبرلند و ارل او 
ماموی را تم او ای ای ی ای ای در 
برانداختند. کتاب دعای عمومی را سوزاندند. محراب کاتولیک را تعمیر 
کردند, و در مراسم قداس شرکت جستند. حتی در صدد برامدند برای 
نجات دادن ماری به تاتبری حمله برند, ولی الیزابت با انتقال ماری به 
کاونتری نقشه آنها را عقیم گذاشت (23 نوامبر 1569). 
اخن اوشاسشس سا فنتتونی که بیشتر افراد آن کاتولیک بودند بسرعت آن 
شورش را فرونشاند. الیزابت فرمان داد که همه شورشیان و پیروان آنها 
وا در ضورت اسارمت»به دای آویزنده و اخساد آنها راتر‌ندارند با .در همان 
یا ی 
زنسندند اه اخوال. انم به تضراف .ملکه. در آافد: نوئامبرلند و وستمرلند به 
اسکاتلند 0 در فوریه 1570, لتونارد داکرز شورش کاتولیکی دیگری 
را رهبری کرد, ولی او نیز شکست خورد و به آن سوی مرز گریخت. 
در ژانویه ۷0( ناکس نامهای به سسیل نوشت و به او توصیه کرد که 
ماری را بی 
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دون به قتل برساند, و چنین نوشت: "اگر ريشه را قطع نکنی, شاخه هاپی 
که ظاهرا شکسته شدهاند دوباره جوانه خواهند زد". وی در این هنگام 
تحریر دراورده بود کتابی که ادعای بیطرفی نمیکرد. و قصهای غلط ولی 
واضح و حیاتی به شمار میرفت, سبکی غریب و جالب توجه و پر از 
اصطلاح داشت., و اثر واعظ تندزیان و صریحاللهجهای در آن مشهود بود. 
جان ناکس مردی تندخو ولی بزرگ بود. بیش از کالون خواستار بنیان نهادن 
دستگاه نیرومندی بود, از دشمنان خود قلبا تنفر داشت., دلیرانه میجنگید, 
ارادهای آهنین داشت. و تا آخرین اخگر نیروی باور نکردنی اراده آهنین خود 
را صرف کرد. در سال 1572 وی خسته و فرسوده شده بود و بیکمک 
دیگران نمیتوانست راه برود» و هر یکشنبه بر روی سکوی وعظ کلیسای 
سینت جایلز میرفت. در 9 نوامبر 1572, برای آخرین بار وعظ کرد, و همه 
حاضران تاخانهاش همراه او رفتند. ولی پانزده روز بعد» در شصت و هفت 
سالگی, همان گونه که فقیر و مستمند به دنا آمده بود, درگذشت, در حالی 
که "از کلمه خداوند متاع نساخته بود". جان ناکس آیندگان را به داوری 
درباره خود دعوت کرده و گفته بود: "اگر چه این عصر ناسپاس قدر 
نمیشناسد, اعصار آنده خدمتی را که به کشورم کردهام گواهی خواهند 


داد". کمتر کسی بوده است که در عقاید قومی تا اين اندازه رسوخ کرده 
باشد: عده کمی از معاصران وی مانند او به تعلیم و تربیت و تعصب و 
خودمختاری پایبند بودند. ماری و جان ناکس اسکاتلند را میان خود تقسیم 
کرده بودند: مار نماینده نهضت رنسانس, و ناکس مظهر اصلاح دینی بود: 
ولی ماری نبرد را باخت, زیرا نتوانست مانند الیزابت رنسانس و اصلاح 
دینی را با هم تلفیق کند. 

ماری؛ مثل پلنگ بیقراری که در قفس محبوس شده باشد, همه زوایا و 
امکانات فرار را بررسی میکرد. در مارس 1517, روبر تودی رید ولفی, که 
از بانکداران فلورانس و مقیم لندن بود, ارتباطی میان ماری. سفیر کبیر 
اسیانیا, اسقف راس: آلوا؛ فیلیپ. و پاپ پیوس پنجم برقرار, و چنین 
بیش تما د کرد که آلوا با لشکری اسپانیایی آز هلند به انکلسیان خهله برد 
قوایی مرکب از کاتولیکها در همان زمان از اسکاتلند به انگلستان بتازند, 
الیزابت از سلطنت خلع شود, و ماری به عنوان ملکه انگلستان و اسکاتلند 
برتخت بنشیند و با نورفک ازدواج کند. نورفک؛ , پس از اطلاع بر این قضبه, 
کاملا با ان موافقت نکرد و حتی آن را آشکار نساخت. اما ماری آن را به 
عوان سانش تیوقت بابرا این عطور ول زر اتازس فلت وا 
و قول داد که فیلیپ را به این کار راغب سازد. فیلیپ موافقت خود با ان 
نقشه را مشروط به موافقت الوا دانست: الوا هم آن نقشه را موهوم و 
مسخره شناخت. در هر حال نتیجهای جز مصیبت عاید دوستان ماری نشد, 
زیرا نامه های ریدولفی و نورفک را در تصرف نوکران ماری و دیوک یافتند 
و نورفک, راس, و چند تن از اشراف کاتولیک را به زندان 
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افکندند. نورفک به اتهام خیانت محاکمه و تبرئه شد: هرچند الیزابت در 
امضای حکم اعدام چنان مرد برجستهای مردد بود. سسیل. پارلمنت 
انگلستان, و روحانیان مذهب انگلیکان خواهان اعدام نورفک و ماری بودند. 
الیزابت با تقاضای آنان موافقت کرد و فرمان داد نورفک را گردن بزنند (2 
زوتن 372()/. هنگامی که خبر کشتار سن بارتلمی به انگلستان رسید» 
دوباره عدهای خواهان اعدام ماری شدند. ولی الیزابت هنوز به این کار 
راضی نميشد. 

تنها با ملاحظه تقریبا نوزده سال زندانی بودن ماری است که میتوانیم 
نومیدی او و ظلم شدیدی را که وی نسبت به خود احساس میکرد دريابیم. 
دولت انگلستان محل زندان او را پیوسته تغییر میداد تا مبادا طرفدارانش 
در آن نواحی یا نگاهبانانش توطئه های تازهای بچینند. اما شرایط حبس او 
انسانی بود, زیرا به او اجازه داده بودند که 1200 لیره مستمری سأالانه 
خود را, که از طرف فرانسه فرستاده ميشد, دریافت دارد: دولت انگلستان 
نیز مبلغ نسبتا زیادی جهت غذا, معالجات پزشکی, نوکران, و پذیرایی به او 


میداد, و حتی ماری اجازم داشت که در مراسم قداس و سایر تشریفات 
آیین کاتولیک شرکت کند. گذشته از اين, ماری ساعات طولانی حبس را با 
قلابدوزی و باغبانی و بازی با سگهای دستاموی خود شیدی. فیکرد: آصا ند 
همان اندازه که امید او به آزادی کمتر ميشد, نسبت به سر و وضع خود 
کمتر توجه میکرد و کمتر , به گردش میپرداخت, و در نتیجه سستتر و فربهتر 
میشد. ماری از درد فا ضان رنج میبرد, و گاهی ساق پاهایتشن نان اماشن 
میکرد که قادر به راه رفتن نبود. تا سال 1577, هنگامی که بیش از سی و 
پنج سال نداشت. موهایش سفید شده بودند. و بعد از آن ناچار کلاهگیس 
در ژوئن 1583, ماری حاضر شد که در صورت رهایی از زندان از هر گونه 
ادعایی نسبت به تاج و تخت انگلستان چشم بپوشد. با توطئهگران مکاتبه 
نکند, در هر نقطهای از انگلستان که الیزابت بخواهد ساکن شود. از آن 
محل بیش از پانزده کیلومتر فراتر نرود, و به اشراف مجاور اجازه دهد که 
او را تحت نظر بگيرند. اما به الیزابت توصیه کردند که به او اعتماد نکند. 
ماری ناچار نقشه های فرار را از سر گرفت و با حیله هایی مایوسانه 
موفق شد که پنهانی با سفرای کبار و دولتهای فرانسه و اسیانیاء 
طرفداران خود در اسکاتلند. و نمایندگان 7 مکاتبه کند. تاف‌ها دا در 
رختهای شستنی, در میان کتابها هیزمها, کلاهگیسها, و کفشها وارد و خارج 
میکردند. اما جاسوسان سسیل و والسینگم از هر توطئهای به موقع خود 
پرده برمیداشتند. والسینگم حتی در میان دانشجویان و کشیشها در کالج 
یسوعی در رنس هم نمایندهای داشت که اخبار را به او میرسانید. 
سرگذشت شورانگیز ملکه محبوس بسیاری از جوانان انگلستان را متاثر 
کرد, و غیرت جوانان کاتولیک را به جوش آورد. در 13 فرانسیس 
ثراکمارتن؛ برادرزاده کاتولیک 
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آخرین سفیر الیزابت در فرانسه نقشه دیگری جهت رهایی ماری ترتیب 
داد. ولی پس از مدت کوتاهی قصد او برملا شد. و او را شکنجه دادند تا 
اعتراف کند. بیچاره مینالید و میگفت: "من اسرار کسی را که بیش از همه 
دوست میداشتم فاش کردم" " وی در سی سالگی زیر تبر جلاد جان سپرد. 
سال دیگر, ویلیام پری, از جاسوسان سسیل, نماینده پاپ در پاریس را بر 
آن داشت که نامهای برای گرگوریوس سیزدهم بنویسد و تقاضای آمررش 
عمومی کند, زیرا سسیل نقشه خطرناکی , به منظور رها ساختن ماری 
استوارت و باز گرداندن انگلستان به کلیسای کاتولیی در سر میپروراند. 
وزیر امور خارجه پاسخ داد (30 ژانویه 1584) که پاپ تقاضای پری را 
خوانده و از تصمیم او خشنود شده است و قریبا امرزش مورد نظر او را 
خواهد فرستاد و کوششهای او را پاداش خواهد داد. پری این پاسخ را به 


نزد سسیل برد. جاسوس انگلیسی دیگری, به نام ادمند نویل, پری را متهم 
ساخت که اور به کشت البزایت سر نکختم ات وی بسن ۳ 
شدن به: کتاخ ۳ اعتراف کرد و به دار آويخته شد, و ضمن آنکه هنوز 
رمقی در تن داشت او را تا و قطعه قطعه کردند. 
شوا رای سلطتی ایکلستان. که بر اثر دک سلشة توطته بهتخیتیم آمدم و زد 
نتیجه قتل ویلیام آوآرنج به وحشت افتاده بود, عهدنامه ای موسوم به 
"پیمان اتحاد" تنظیم کرد و امضاکنندگان را متعهد ساخت که هیچ شخصی 
را که به خاطر او به جان الیزابت سو قصد شده باشد به عنوان ملکه 
نپذیرند, و هر کسی را که در چنین اقدامی دست داشته باشد به قتل 
رسانند. اعضای شورای سلطنتی, بیشتر نمایندگان پارلمنت. و اشخاص 
بوجسته اسان این مان را امصا کردندسال عم بازلمنت آن را به 
صورت قانون درآورد. 
این اقدام مانع از توطثه های دیگر نشد. در سال 1586, جان بالارد, که 
کشیشی کاتولیک بود جوان تروتمندی به نام انتونی ببینگتن را که او نیز 
کاتولیک بود, تحریص کرد تا توطئهای جهت قتل الیزابت بچیند و وسایل 
حمله به انگلستان را توسط اسپانیا, فرانسه, و هلند فراهم سازد و ماری 
را برتخت بنشاند. ببینگتن ماری را از اين توطثه آگاه ساخت و به او گفت 
که شین ان اسراف کول ها یکی اسان سوم ان که حون ۳ 
اروت ای اج و ها نی مر ای اخرا ای فو ان اف 
او را خواستارند. ماری در نامهای که در 17 ژوئیه 1586 نوشت. 
پيشنهادهای ببینگتن را پذیرفت, , ولی با قنل الیزابت صریحا موافقت نکرد, 
اما قول داد که به کسانی که در این امر موفق شوند پاداش مناسبی ند هد. 
قاصدی که منشی ماری جوابیه را به او سپرد جاسوس والسینگم بود: وی 
ان 0 جوابیه نسخه ای تهیه کرد و نزد والسینگم فرستاد و خود نامه را 
برای سکن ارشال داست. 
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در 14 اوت؛ ببینگتن و بالارد را دستگیر کردند, و ظرف مدت کوتاهی 
سیصد تن از مشاهیر کاتولیک به زندان افکنده شدند. آن دو نفر به گناه 
خود اعتراف کردند. و منشی ماری مجبور شد که صحت نامه او را تصدیق 
کند. سیزده تن از توطئهکنندگان اعدام شدند. به شکرانه حفظ جان 
الیزابت؛ در سرتاسر لندن زنگها به صدا درامدند و کودکان به خواندن 
سرودهای روحانی پرداختند و سراسر انگلستان پروتستان خواهان اعدام 
ماری شد. 
سپس در اطاقهای ماری به جستجو پرداختند و همه مدارک و اسناد او را 
ضبط کردند. در 6 اکتبر او را به قلعه فاذرینگی انتقال دادند, و در آنجا 
هیئتی مرکب از چهل و سه تن از اشراف محاکمهاش کردند. ماری اگر چه 


اجازه نیافت که وکیلی انتخاب کند., با اراده راسخ از خود دفاع کرد و 
شرکت خود را در توطئه ببینگتن اقرار نمود. 
ولی تصویب قتل الیزابت را انکار کرد. انگاه اظهار داشت که چون مدت 
نوزده سال ظالمانه و به طور غیرقانونی زندانی بوده است., بنابر این حق 
داشته است که به هر وسیله خود را آزاد کند, اما محاکمهکنندگان او را به 
اتفاق آرا به مرگ محکوم کردند. و پارلمنت از الیزابت خواست که حکم 
اعدام او را صادر کند. هانری سوم, پادشاه فرانسه, مودبانه تقاضا کرد که 
جان ماری بخشیده شود, ولی الیزابت عقیده داشت که چنین خواهشی, از 
طرف دولتی که هزاران تن از پروتستانها را بدون محاکمه قتل عام کرده 
است. پذیرفته نیست. بسیاری از مردم اسکانلند در این هنگام به دفاع از 
ماری برخاستند, ولی پسرش با بیمیلی شفاعت کرد. زیرا چنین میپنداشت 
که ماری در وصیتنامه خود او را به سبب پیوستن وی به آیین پروتستان 
فرزند خود ندانسته است. نماینده او در لندن به والسینگم چنین گفت که 
جیمز ششم با آنکه از اعدام احتمالی مادر خود نگران است. حاضر به 
اشتی: انتت:. یف شرط آنکه بارلعتت. انکلستان ففام او را به: خاشیتی 
الیزابت تایید کند و این ملکه مستمریی را که برای او میفرستاده است 
افزایش دهد. این ۱ زیرک به اندازهای حریصانه وقتگذرانی کرد 
که مردم ادنبورگ در کوچه ها مسخرهاش کردند میان ماری و مرگ مانعی 
جز تردید الیزابت نمانده بود. 
الیزابت, که به سنوه آمده بود قبل از اينکه تصمیمی بکفج سه ماه در 
تردید گذراند و بعد هم تصمیمی نگرفت. وی اگر چه بخشنده و رئوف بود, 
هر روز از بیم طرفداران زنی که مدعی تاج و تخت بود به خود میلرزید و 
ز این وضع خسته شده بود. گذشته از این, خطر حمله فرانسه. اسپانیا و 
اسکاتلند را به انگلستان به عنوان اعتراض علیه اعدام احتمالی ماری نیز 
درنظر میگرفت, و نیز امکان اين عمل را بررسی میکرد که در صورت 
مرگ طبیعی يا غیرطبیعی خود, ماری برتخت انگلستان خواهد نشست و 
مذهب کاتولیک دوباره در ان کشور رواج خواهد یافت. سسیل به او اصرار 
میکرد که حکم اعدام ماری را امضا کند, و خود مسئولیت کامل نتایج ان را 
9 میگرفت. اما الیزابت, برای اجتناب از تصمیم, چنین ميفهماند 
که پولت. زندانبان ماری, با استناد به موافقت ملکه يا شورای سلطنتی با 
۱ 
ین 
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عمل میتواند حکم اعدام ماری را صادر کند: ولی پولت حاضر نشد که بدون 
دستور کتبی الیزابت رفتار کند. ۱ 
سرانجام, ملکه حکم اعدام را امضا کزاد/ منشی او ویلیام دیویسن ان را به 
شورا نشان داد و شورا نیز پیش از انکه الیزابت عقیده خود را تغییر بدهد, 


ماری, که در طی این تعلل طولانی اندکی امیدوار شده بود, در اغاز این 
خبر را باور نداشت, ولی بعد ان را با شجاعت تلقی کرد. سپس نامه 
رقتانگیزی بدین مضمون برای الیزابت نگاشت: "به مستخدمان بیچاره و 
۱۹۵ ال ت۱0 03 17 
ساير ملکه های فرانسه به خاک بسپارند". میگویند که ماری صبح پیش از 
اعدام خود قطعه شعر زیر راء که دارای لطف و شور سرودهای مدهبی 
قرون وسطایی است, به زبان لاتینی سرود: 

ای خدای بزرگ! من به تو امیدوار بودهام. 

ای مسیح عزیز! اکنون مرا از بند رهائی بخش. 

در این زنجیرهای دردناک و این رنج غمانگیز, ترا میجویم 

آرزومند و گریان در برابر تو زانو میزنم. 

ترا ستایش میکنم و لابهکنان از تو میخواهم که مرا آزاد کنی. 

ماری تقاضا کرد که به او اجازه دهند که گناهان خود را نزد کشیش کاتولیک 
خود اعتراف کند. ولی درخواست او را نپذیرفتند. زندانبانش در عوض یکی 
از روسای نمازخانه های انگلستان را به نزد او فرستادند, لیکن ماری او را 
از خود راند. سپس ماری, برای مقابله با مرگ. جامه فاخر پوشید., 
کلاهگیس خود را بدقت منظم کرد. صورت خود را با روبند سفیدی پوشانید, 
صلیبی طلایی به گردن آویخت, و صلیبی از عاج به دست گرفت. آنگاه 
پرسید که چرا به ندیمه های او اجازه ندادهاند که ناظر اعدام او باشند. در 
پاسخ گفتند که ممکن است وضع را بهم بزنند. ولی ماری قول داد که آنان 
چنین کاری نکنند, , و بعد اجازه یافت که دو ندیمه و چهار مستخدم با خود 
ببرد. در حدود سیصد تن از اعیان انگلستان در تالار بزرگ قلعه فاذرینگی, 
که قرار بود اعدام در آنجا صورت گیرد. حضور یافتند (8 فوریه 1587). دو 
جلادی که نقاب بر چهره داشتند از او تقاضای عفو کردند, و او نیز آنها را 
بخشید. هنگامی که ندیمه های او شروع به گریستن کردند. ماری آنها را از 
این کار بازداشت و گفت: فن از تظری ما فولن: دارهام . سیس زانو زد 
و دعا کرد, و سر خود را روی کنده نهاد. ... کلاهگیس از سر بریده او به 
کناری رفت و موهای سفیدش پیدا شد. ماری در اين وقت چهل و چهار 
ساله بود. 

عفو کلمهای است که درباره همه به کار میرود. باید ماری راء که دلیرانه 
کوشید تا ملکهای عادل 0 عمر خود را به خوشی بگذراند, عفو 
کنیم. باور نمیتوان کرد که ماری, که 
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مدتی از شوهر خود پرستاری کرد و تندرستی را به او بازگردانید, به قتل او 
رضا داده باشد. باید زن جوانی را که همه چیز خود را فدای عشقی 


احمقانه کرد عفو کنیم و به زن پریشانی که به انگلستان پناه برد و در 
عوض نوزده سال در زندان ماند رحمت اوریم. از اين لحاظ میتوانيم علت 
تلاش شدید او را به: منظور کت ازادی: بخم‌خیم 

اما باید الیزابت را نیز عفو کنیم, زیرا مشاوران او بودند که محبوس شدن 
ماری را برای امنیت انگلستان لازم میدانستند و زندگی و سیاست ملکه 
خود راء براثر توطثه هایی که جهت آزاد کردن و بر تخت نشاندن رقیب او 
صورت میگرفت, پتو‌نته رد خطر میدبدنده و آن سارت دردناک را به شیب 
آنکه ملکه حاضر به امضای حکم اعدام ماری نميشد, طولانی میکردند. 
ماری و الیزابت هر دو شریف بودند: یکی شریف و تابع احساسات. دیگری 
شریف و در تردیدی عقلایی, ۳ کلیسای وستمینستر در کنار هم 
قرار دارند, و در مرگ و ارامش با یکدیگر اشتی کردهاند. 
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فصل ششم :جیمز ششم و اول - 1625-1567 


| -جیمز ششم, پادشاه اسکاتلند: 1603-1567 


جیمز ششم در سیزده سالگی, در ایامی که مادرش در لاخ لیون ِِ 
بود, به عنوان پادشاه اسکاتلند شناخته شد (29 ژوئیه 7)/. زمانی که 
دارنلی, پدر فرضی اوء کشته شد. وی هشت ماهه بود. و هنگامی که مادر 
خود را برای آخرین بار دید. ده ماه بیشتر نداشت: ماری در نظر او نامی 
بیش نبود, و تصوری که وی از مادر خود داشت., در نتیجه اهانت و واقعهای 
دیرین و غمانگیز, تيره و تار بود. جیمز توسط اشراف خودپرست و 
آموز حارانن که من مادرش بودند تربیت یافت و زبان و ادبیات لاتینی و 
یونانی را به اندازه کافی, الهیات را به حد افراط و اخلاق را بسیار کم 
اموخت. و از غالسترین -مبکسار آن ازویا شتدذا. ارل. او فان لنکش: هار و 
مورتن بتر تیب نیابت سلطنت او را به عهده داشتند, ولی همه آنهاء به 
استثنای یکی, به مرگ غیرطبیعی درگذشتند. اشراف رقیب به منظور آنکة 
شاه را سپر قدرت خود سازند با یکدیگر به زد و خورد پرداختند. در سال 
2 بعضی از اعیان پروتستان با کمک کلیسای اسکاتلند او را در قلعه 
روئون زندانی کردند. زیرا میترسیدند تحت تاثیر ازمی استوارت, که از 
خویشان او و دارای مذهب کاتولیک بود, قرار گیرد. 

وی پس از رهایی از زندان قول داد که از ایین پروتستان دفاع کند. با 
انگلستان. که کشوری پروتستان بود. عهدنامهای بست؛ و در هفده سالگی 
به عنوان پادشاه واقعی زمام امور را به دست گرفت. (1583) جیمز در 
میان پادشاهان نظیر نداشت. اخلاقش خشن. رفتارش زشت, صدایش بلند 
و حرفهایش مخلوطی از بینزاکتی و فضل فروشی بود. شخصی که او را 
زیاد دوست نمیداشت گفته است: "در اسکاتلند کسی یافت نمیشود که در 
دانستن زبانها و علوم مختلف مختلف و کشورداری بتواند با او برایری کند" . اما 
همان شخص گفته است که "جیمز بینهایت خودخواه است": شاید این 
خصوصیت اخلاقی که ناجی او از دریای گرفتاریها بود او را؛ که آغاز 
سلطنتش را به خاطر نداشت, به این فکر میانداخت که همیشه پادشاه 
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خواهد بود. کسی که توانسته باشد تاح و تخت خود را در اسکاتلند حفظ 
کند و تا فرارسیدن مرگ طبیعی تاج انگلستان را نیز که بزرگتر بود بر سر 
بگذارد, حتما از هوش و فراست بیبهره نبوده است. در مورد زن بیوفا بود: 
با آن, شاهزاده خانم کاتولیک دانمارکی, ازدواج کرد اما روی هم رفته به 
زنان علاقهای نداشت., و به اندازهای در مصاحبت مقربان درگاه گذرانید که 
شایعاتی در این باره بوجود آهد: 

جیمز مجبور بود که در میان متعصبان خشمناک عصر خودبا حیله راهی 


بیابد. خانواده گیز در فرانسه, فیلیپ در اسیانیاء پاپ در رم. همگی از وی 
میخواستند که اسکاتلند را دوباره به آغوش کلیسای کاتولیک بازگرداند. ولی 
کلیسای اسکاتلند مواظب بود که مبادا وی از آیین کالون منحرف شود. 
جیمز پلی را پشت سر خود خراب نکرد. زیرا با دولتهای کاتولیک به ادب 
مکاتیه میکر دم مایل نود کمراز سوباک خود یتسه کاتلکا بکاهد. 
همچنین نهانی یکی از یسوعیان را, که زندانی شده بود رها ساخت و فرار 
دیگری را به چشم اغماض نگریست. 

ولی از توطئه های کاتولیکها به خشم آمد, تحت نفود پروتنستانهای پیروز مند 
قرار گرفت. و طرفدار اشاعه ایین کالون در اسکاتلند شد. 

اما ساختن با کلیسای اسکاتلند کار آسانی نبود. تا سال 1583 بیشتر 
کشیشهای آن از روحانیان اسکاتلندی بودند. اگر چه این عده مواجب و 
سواد کافی نداشتند, از حیت پارسایی و شجاعت تقریبا بینظیر بودند: در 
تعمیر کلیساهای ویران شده. تشکیل مدارس, توزیع صدقه: و دفاع از 
کشاورزان علیه خاوندان میکوشیدند: و موعظه هایی طولانی میکردند که 
جای جزوه و نشریه را میگرفت. کشیشهای جدید. در جلسات کلیسا؛ 
هی تایه و مجفم میم ای ره 
کشیشهای کاتولیی داشتند به دست اوردند. و چون مدعی بودند که از 
طرف خداوند الهام میگیرند, معتقد به عصمت کلیسا بودند. و میپنداشتند 
که در ایمان و اخلاق مرتکب خطابی نمیشوند, و بدین ترتیب به مراتب 
بیش از کشیشهای اهمالکار سابق در امور خصوصی و عمومی سختگیری 
میکردند. در تعقیب همین منظور. هر کس را که از شرکت در کلیسا 
اجتناب میورزید مجبور به پرداخت جریمه میکردند, و اگر گناهی کشف 
ميشد, مجرم را به توبه کردن در برابر مردم 0 یا او را تنبیه 
میکردند. گذشته از اين, چون از وفور ارتکاب فسق و فجور و زنا به بت 
وحشت افتاده بودند, بزرگان کلیسا را موظف کردند که از انحرافات 
جنسی بسختی جلوگیری کنند و گزارش آن را به جلسات کلیسا و شوراهای 
کلیسایی در ایالات بدهند. همچنین؛ یه علت آنکة ارز هرز کی نمایشنامه ها 
انگلیسی سخت نگران شده بودند. در صدد برآمدند که درهای تماشاخانه 
های اسکاتلند را ببندند, و چون در این کار توفیق نیافتند, , مردم را از رفتن 
به تماشاخانه منع کردند. مانند پیشینیان خود. رقص را جنایتی عظیم 
شمردند ار را بشدت تعقیب کردند و برای خرید هیزمی که 
ساحران را با آن میسوزاندند رای دادند. آنان پارلمنت را نیز بر آن 
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داشتند که هر کشیشی را که سه بار مراسم قداس برپا دارد به فر و 
محکوم کند, ولی این قانون اجرا نشد. ۳5 
هنگامی که کلیسای اسکاتلند از کشتار.سن بارتلمی در, فرانسه اگاهی 


تاقوا ها تتفل غای کی ای اشکا هی ی ولا ان ساره 


3 
گذشته از ادعای کشیشان در مورد الهام گرفتن از خداوند و عصمت 
کلیسا, کلیسای اسکاتلند یکی از ازادهترین موسسات عصر خود بود. 
به تصویب مردم بود, و عوام نیز در جلسات و در شوراهای کلیسایی ایالات 
و مجمع عمومی شرکت میجستند. 

اين اقدامات آزادمنشانه باعث خشم پارلمنت اشرافی و پادشاه شد. جیمز 
چون مدعی بود و شاید هم عقیده داشت از طرف خداوند سلطنت میکند. 
چنین میگفت: "بعضی از ز کشیشان پرحرارت چنان بر روهیه مردم مستولی 
ای مومت | شیرین يافتهاند و به فکر ایجاد حکومتی 
آزادمنش افتادهاند. این عده در موعظه های خود به من بد گفتهاند, ولی نه 
از آن لحاظ که عیبی داشتهام, بلکه به ان ستب: که سلطتت: میکنمی .و این 
گر تن انهاتر وس کتاه: انست ‏ کشعکنیی که در قرون وسطی میان 
کلیسا و دولت وجود داشت تجدید شد. 

در این هنگام, کشمکش مذکور به صورت حمله کشیشها علیه اسقفها 
درآمد. اسقفها, که میراث کلیسای کاتولیک بودند. سابقا از طرف کشیشها 
انتخاب ميشدند, ولی در حقیقت نایبالسلطنه پا پادشاه آنها را تعیین میکرد, 
و آنان نیز قسمت عمدهای از عواید کلیسابی را به دولت میدادند. 
کشیشها, که مجوزی در کتاب مقدس برای حکومت اسقفها نمیدیدند, 
تضتمیم کرفتد که ار به بهانه عدم تناسب با تشکیلات کلیسای جدید ملفغا 
سازند. 

اندرو ملویل, رهبر آنها, که اسکاتلندی پرشوری بود, با طبیعتی که داشت 
میتوانست جانشین جان ناکس بشود. وی پس از پایان تحصیلات خود در 
دانشگاه سنت اندروز, وارد دانشگاه پاریس شد و اصول تعلیمات کالون را 
از بز در ژزنو فرا گرفت. در باز گشت به اسکاتلند (1574), نید نی , در 
بیست و نه سالگی به به عنوان رئیس دانشگاه گلاسگو انتخاب شد؛ و در این 
مقام برنامه و انضباط دانشگاه را تغییر داد. در سال 15<78, در تالیف 
"کتاب دوم نظامات". که حکومت اسقفها را با ملاحظه تساوی کشیشان 
بیفایده میدانست. شرکت کرد. ملویل خواهان جدایی کامل کلیسا و دولت 
بود, و این عقیده در تفکیک آن دو در کشورهای متحد امریکا موثر بود: ولی 
به کشیشان حق میداد که به امنای صلح طرز اعمال قدرت را "طبق کلمه 
خداوند" بیاموزند. ولی جیمز, که مایل بود مانند هنری هشتم یا الیزابت به 
استبداد حکومت کند, وجود اسقفها را در کلیسا لازم.: میدانتتت و آنها را.به 
عنوان واسطه کلیسا و دولت به شمار میاورد. 

در سال 1580 مجمع عمومی کلیسا منصب اسقفها را "اختراع حماقتأمیز 


بشر" دانست و به همه اسقفها دستور داد که دست از وظایف خود بردارند 
و از مجمع بخواهند که انها را به عنوان کشیشهای ساده به عضویت بیذیرد 
و, در صورت استنکاف. به تکفیر تن در دهند. دولت 
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"کتاب دوم نظامات" را رد کرد و اظهار داشت که هیچ تکفیری معتبر 
نخواهد بود. مگر آنکه به تصویب 3 برسد. در 1581, لنکس, که در آن 
زمان نایبالسلطنه بود, رابرت مانتگامری را به عنوان اسقف اعظم گلاسگو 
تعیین کرد. کشیشان این شهر از انتخاب او سرباز زدند. ولی چون این 
شخص شروع به اجرای مراسم مذهبی کرد, مجمع ِِِ به رهبری 
ملویل اورا تکفیر کرد(1582)؛ مانتگامری تسلیم شد و از کار کناره گرفت. 
ملویل. که متهم به تمرد شده بود, چون قبول نکرد در یک دادگاه غیرمذهبی 
محاکمه شود, به جرم اهانت به دادگاه محکوم شد و ناچار به انگلستان 
گریخت (1584). در این هنگام جیمز پارلمنت را بر آن داشت که عدم 
0 از قوانین غیرمذهبی, مداخله کشیشان در امور دولتی. مقاومت در 
بر اسقفها, و تشکیل هر گونه انجمنی را که بدون اجازه پادشاه باشد 
ِِ بدانو. .بسیاری از کشیشفا,-بهجای: انکه: از این فوایین اطاعت 
کنند, به دنبال ملویل جلای وطن کردند. جیمز, که لذت سلطنت را چشیده 
بود» حکومتی وحشتانگیز به وجود آورد و کشیشان را به جرم وا کردن 
بزای بر ادران عبت صجازات. کرددع ده تون از انان را به جرم فکانیه:با 
فراریان, و دو نفر دیگر را به اتهام توطئه, به قتل رساند. 
روحانیان و مردم» با سرسختی و صلابتی که از خصایص اسکاتلندیها بود, در 
برابر این اقدامات به مقاومت پرداختند. عدهای جزوه هایی انتشار دادند 
که در آنها, بيآنکه نامر خود را افشا کنند. از پادشاه بد گفته بودند, و ترانه 
هایی. ساختند کی ها ان طلصرنه تم عکوفت اه تخر یه مان بر ده 
بودند. حتی بعضی از زنان, در انتقادهایی که علیه او کردند, وی را, سزاوار 
اتش جهنم دانستند. اسقفهای او بتدریج مبالغ کمتری از عایدات کلیسایی 
بدست میأوردند و طبعا وجوه کمتری به خزانه دولت میریختند, در نتیجه, 
جیمز از پول. که عامل اجرای اراده او بود, محروم ماند و هر سال ضعیفتر 
شد. تا آنکه پارلمنت در سال 1592, با موافقت اکراهامیز اوء به کلیسا 
آزادی دافم قمه. اختیا ات قضایی بو امه مربوط. به. انضباط راب ان:-بان 
گردانید, و نفوذ اسقفان را برانداخت. 
تبعیدشد گان. پس از این واقعه, باز گشتند. 
ملویل, که بیش از پیش گستاخ شده بود, جیمز را در حضور خودش "رعیت 
احمق خداوند" و در 6 مکومت دینی انجیل را به رخ او کشید 
همان رفتاری که پاپ گرگوریوس هفتم پانصد سال قبل با امپراطور آلمان 
کرده بود. ملویل در آن هنگام به جیمز اظهار داشت: "در اسکاتلند دو 


پادشاه و دو کشور وجود دارد: عیسی مسیح., که کشور او کلیساست, و 
۱ ۱ 7 ۱ از ۱۳۳۱ 0 
بلکه عضو کلیسا به به شمار میرود". دیوید بلک, از کشیشان سنت اندروز, به 
حاضران چنین گفته بود که همه پادشاهان اولاد شیطانند, الیزابت کافر 
است, و جیمز خود شیطان. سفیر کبیر انگلستان به این گفته اعتراض کرد, 
و شورای سلطنتی بلک را به محاأکمه دعوت کرد, ولی او از حضور در 
دادگاه خودداری نمود و 9 رسیدگی به گناهی که روی سکوی وعظ 
کرده باشند دز ضلاجیت. کلیساستت و کذنقته 
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از این. وی از طرف خداوند الهام گرفته است. هنگامی که جیمز دستور داد 
که او را غیابا متحاکمه کنی هبتنین: از کشیشان بنه دربار آمدنت: ول جیهز 
حاضر به اشتی نشد و برعکس اظهار داشت که اقدامات شورای کلیسایی, 
مانند قوانین پارلمنت, باید به تصویب او برسد. کشیشان مردم را به روزه 
گرفتن واداتتتد و به ظر نی نپدیدامین. کفتند کههخم.رهی دهده ‏ آبان از 
ریخته شدن خون اعلیضرت مبرا هستند". 
هنگامی که جمعی فتنهجو در اطراف محل اقامت جیمز گرد آمدند (17 
دسامبر 1596), وی به قصر هولیرود گریخت و روز بعد با همه درباریان از 
ادنبورگ دور شد. سپس به وسیله منادی اعلام کرد که ادنبورگ شایستگی 
پایتخت بودن را ندارد. و جز برای مجازات کردن شورشیان به این شهر باز 
نخواهد گشت: او دستور داد که همه روحانیان و اشخاصی که محل اقامت 
انها در ادنبورگ بیست باید از انجا بیرون بروند. شورشیان؛ که کسی را 
نيافتند تا بکشند, ناچار متفرق شدند, بازرگانان از توقف داد و ستدی که با 
دربار داشتند اظهار تاسف کردند و مردم از خود میپرسیدند که آیا این 
اختلاف به خرابی اوضاع اقتصادی میارزد يا نه, در هر حال, جیمز در اول 
ژانویه 1-297 با حالتی خشمگین باز گشت. مجمع عمومی؛, که در پرت 
تشکیل جلسه داده بود, اعلام داشت که کلیسا مطیع و منقاد است. و 
۱ ۱ ۱ ۳ 
منصوب نشود, و واعظان حق نداشته باشند که درباره قوانین پارلمنت پا 
شورای سلطنتی مطالبی بگویند. به کشیشها اجازه داده شد که به پایتخت 
بازگردند (1597), ولی حکومت اسقفها دوباره برقرار کت صلح 
ملالانگیزی دریی اختلاف دیرین دولت و کلیسا آغاز شد. 
در ادبیات اسکاتلند, ۰ در این عصر» دو شخصیت ممتاز به چشم میخورند. 
یکی خود پادشاه و دیگری جورج بیوکنن. مشهورترین معلم او, که دارای 
زندگی شگفتانگیزی بود. وی در سترلینگ شر در سال 1506 دیده به جهان 
ِ در پاریس به تحصیل پرداخت: در فرانسه و اسکاتلند وارد ارتش 
بر اثر تعلیمات جان میجر, شوق تحصیل و سیاست در نهادش پدید 


آمدز و برای درس خواندن و عشقبازی به پاریس بازگشت. در مراجعت به 
اسکاتلند, چون بدعتگذار هجوگویی شده بود, به دست کاردینال بیتن 
زندانی شد. اما از زندان گریخت, به بوردو رفت, و انخا یه تعلیض انیت 
پرداخت, به این زبان نسبتا خوب شعر گفت و درام ساخت, و مونتنی را؛ 
که نی از شاگردانش بود, در روی صحنه مشفول نمایش دادن تجین از 
نمایشهای خود دید. در کویمبرا ریاست مدرسهای را به عهده گرفت. ولی 
دستگاه تفتیش افکار اسپانیا او را به سبب تحقیر کردن فرایارها به زندان 
افکند. بیوکنن پس از چندی به اسکاتلند و فرانسه رفت.: , دوباره باز گشت. 
معلم ماری استوارت شد (1562), به عنوان رئیس مجمع عمومی انتخاب 
کشت (15067), و صحت "نامه های جعبه جواهر" را 
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تصدیق کرد. اما به جعل بعضی از انها متهم شد. از ماری در کتاب تفتیش 
ملکه ماری سخت انتقاد کرد و, علیرغم اعتراضات او, معلم فرزندش شد., 
و در سال 1582 جان به جان آفرین تسلیم کرد. وی در کتاب تاریخ کشور 
اسکاتلند کوشید که تاریخ مملکت خود را از "قیود انگلنسی و غرور 
اسکاتلندی" بییراید. در رساله خود موسوم به سلطنت حقیقی با 
اسکاتلندیهاست به شاگرد خود, که بعدا به استبداد سلطنت کرد این اصل 
فرون وسطایی را که مردم بعد از خداوند تنها منبع قدرتند گوشزد کر 
هنان. روم و دولت؛ ۱ وظایف و محدودیتهای ۳ استوار 
است. و اراده اکثریت ممکن است بر همگی حاکم باشد: پادشاه تابع 
ی و 
در برابر هر ظالمی مقاومت کند یا او را از سلطنت براندازد و يا به قتل 
برساند. اين همان افسانه قرارداد اجتماعی است که یک قرن پیش از هابز 
و دو قرن پیش از روسو عنوان شده است. پارلمنت اسکاتلند آن کتاب را 
تقبیح: کرد و دانشگاه. اکستفرد آن. را در اتش افکنده ولی تائیز ان بسیار 
شدید بود ... سمیوئل جانسن عقیده داشت که بیوکنن تنها نابغهای است که 
اسکاتلند در دامن خود پرورده است. به عقیده هیوم. نپر بزرگترین نویسنده 
اسکاتلند بود: در صورتی که کارلایل, که خود به منزله جان ناکس "حیات 
یافتهای" بود, ناکس را از همه آنها بزرگتر میدانست: و جیمز ششم در این 
باره عقایدی مخصوص به خود داشت. 

جیمز به همان اندازه که از پوشیدن زیورهای سلطنتی به خود میبالید, از 
داشتن کتاب فخر میکرد. وی به سال 1616 کتابی در قطعی بزرگ تحت 
عنوان اقدامات جیمز, پادشاه عظیمالشان و مقتدر, که به عیسی مسیح 
تقدیم شده بود, انتشار داد. او شعر میگفت و شاعران را نصیحت میکرد. 


یوحنای رسول و رسالهای درباره شیاطین و در سال معجزات در 1598 دو 
رساله در قطع نیم وزیری در دفاع از سلطنت استبدادی نگاشت, یکی به 
نام هدیه شاهانه مشتمل بر نصایحی به فرزندش هنری درباره فن و 
وظایف سلطنت بود و در آن تاکید شده بود که اداره امور کلیسا از 
وظایف مهم پادشاه است. در رساله دیگر. که قانون حقیقی سلطنتهای 
مختار نام داشت., با فصاحتی قابل ملاحظه از استبداد تعریف کرد و چنین 
اراده او میگیرد: 9 1 و ندهین شاهان از ط رت خداون به 
ده که هه با هافر رن با 1 
که بیش از هر ستمی زیان میرساند. آتجه. در نظر, الیرافت ربه. هنانه 
افسانهای مفید بود, در نظر جیمز. که فرزند ملکهای بود. به صورت اصل 
پرشوری درآمد. پسرش چارلز این اصل را از پدر به ارث برد و کفاره آن 
را پرداخت. ۳ 
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ولی دولت انگلستان در 1-99 نمیتوانست سال 1029 را پیشبینی کند. 
پس از آنکه جهن .مود را طرفدار مذهب پروتستان اعلام کرد, رهبران 
شورای سلطنتی انگلستان او را به مناسبت آنکه پسر ماری بود, به عنوان 
وارث تاج و تخت آن کشور شناختند. چهار روز پس از مرگ الیزابت (5 
آمدیزه 1603 جیمز مسافت ادنبورگ ۳ لندن را ی میان جشن و سرور 
عمومی طی کرد, و ضمن راه, از طرف اعیان انگلستان مورد پذیرایی 
قرار گرفت, و در روز 6 مه به لندن رسید که به مناسبت ورود وی آن را 
آدین تسه و دنز مزدم در براء بر او زانو زدند و اشراف دستش را بوسیدند. 
دو ملت؛ پس از هزار گونه اختلاف. سرانجام نحجت فرمان پادشاه واحدی 
متحد شدند (ولی دو پارلمنت در سال 1707 به یکدیگر فلحه گشتند) 
بدین ترتیب, نازایی الیزابت ثمری به بار اورد. 


ا|- جیمز اول, پادشاه انگلستان: 1614-1603 


جیمز در سی و هفت سالگی چگونه آدمی شده بود وی قامتی متوسط, 
دماغی منحنی, و چشمانی آبی داشت:نگاهش مخلوطی از بدگمانی و حزن 
تا از ضربات قاتلین مصون بماند. اما این پادشاه, که اندکی تنیرور بود, 
اقدامات دوره الیزابت را کافی میدانست و به کاری دست نمیزد. 

در سخن خود کلمات زشت به کار میبرد و به تفریحات بیشرمانه 
میپرداخت. لکنت زبان داشت. مستبد بود, و حرمت زبان خود را نگاه 
نمیداشت, گذشته از اين, کلمات را به طرز غلط تلفظ میکرد. وی همچنین 
خودیسند, ولی سخاوتمند بودز و چون غالبا موقعیتش به خطر میافتاد و 
فریب میخورد, جبون و حیلهگر شده بود. زود میرنجید و زود میرنجاند, زود 
میبخشید و زود معذرت میخواست. میگویند وقتی که جان گیب بعضی از 
اسناد گرانبها را گم کرده بود, جیمز در خشم شد و لگدی به او زد: ولی 
پس از آنکه اسناد مذکور را پیدا کرد در برابر آجودان خود, که جریحهدار 
0 0[ دیگر 
آنکه جیمز, در محیطی پر از تعصب, اغماض میکرد. اگر چه گاهی سخت 
میگرفت: ۲ بود. به فرزند خود هنری, که زیاد مورد 
توجه مردم بود, بدگمان بود. ولی پسر دیگر خود یعنی چارلز را دیوانهوار 
دوست میداشت. در روابط او با زنان عیبی دیده نمیشد, ولی بر سر 
جوانان زیبا دست نوازش میکشید. از تضادهای اخلاقی او آنکه خرافاتی و 
عالم. سبک مغز و موذی بود, و وجود جن و جادوگر را قبول داشت و در 
عین حال طرفدار بیکن و جانسن بود: به دانشمندان حسد میبرد و شیفته 
کتاب بود. اک از نخستین اقدامات او به عنوان پادشاه انگلستان این بود 
که به آکسفرد 
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و کیمبریج اجازه داد نمایندگانی به پارلمنت بفرستد. هنگامی که کتابخانه 
بودلیان را دید. فریاد زد: "اگر پادشاه نبودم. استاد میشدم: و اگر قرار بود 
زندانی شوم و به میل خود کار کنم. مایل بودم که زندانی عیر از ان 
کتابخانه نداشته باشم و با ان همه مولفان خوب و استادان گذشته در 
زنجیر بمانم". جیمز رویهمرفته مردی غیرعادی بود. ولی طبعی مهربان و 
شوخ داشت: هرچند اشخاص زرنگ او را مسخره میکردند, مردم او را 
میبخشید ند, زیرا تا پایان سرنوشت انش به. انما ضاه. .ه امنیت 


جیمز به اندازهای از آب تنفر داشت که از آن برای نظافت خود نیز 
استفاده نمیکرد . مشروب به افراط مینوشید و اجازه میداد که جشنهای 
درباری به صورت میگساری زنان و مردان درآید. اقزاط دز لباس و تفریج 
حتی بیش از زمان الیزابت در دربار رواج داشت. الیزابت از نقاببازی 
خوشش آهژه بود, ولی؛ در این هنگام که بنجانسن شعرها را میساخت و 
جونز لباس و صحنه را درست میکرد, و نقشهای بازی را اشراف و زنان 
مجلل که از عایدات کشور برخوردار بودند بازی میکردند. این هنر 
افسانهامیز و شگفتانگیز به ذروه خود رسید. دربار بیش از پیش پرنشاط و 
شمنا پر از فساد شد. یکی از زنان نمایشنامه های جانسن میوید: "اگر 
کسی جز شوهرم مرا دوست نداشته باشد, خود را حلقاویز خواهم کرد.. 
درباریان "هدایای" مهم قبول میکردند تا فرمان, پروانه. حق انحصار. و 
خزانهدار شد. از منبعی که زیاد موثق نیست نقل کردهاند که مرد 
سادهلوحی وقتی شنید که دوستانش چه مبالغی خرح کردهاند تا او به مقام 
ریاست دادگاهی برسد, از غصه دق کرد و مرد. 

جیمز به این امور اعتنایی نداشت و زیاد به امر حکومت توجه نمیکرد. به 
همین مت , اداره کشور را به دست شورای سلطنتی سپرد که مرکب از 
شش انگلیسی و شش اسکاتلندی به ریاست رابرت سسیل بود, و در 
5 به سسیل لقب ارل آو سالزبری داد. سسیل همه مزایای نیاکان خود 
راء به استثنای تندرستی, به ارث برده بود. 

وی گوژیشت بود و ظاهری رقتانگیز داشت: ولی در انتخاب و طبقهبندی 
افراد مثل پدرش هوشیار بود. 

لجاجتی نهانی و ادبی زیرکانه داشت که رقیبان داخلی و درباریان خارجی 
را مبهوت میساخت. جیمز او را "توله سگ من" " مینامید و پس از درگذشت 
اوء تحت نفوذ رابرت کار,. که جوانی خوش اندام بود قرار گرفت. به او 
لقب ارل او سامرست بخشیيد. و اجازه داد که در امور سیاسی و اداری بر 
افراد سالخوردهتری مانند فرانسیس بیکن و ادوارد کوک مقدم باشد. 

کوک تجسم قانون و ملایان بود. وی به سبب تعقیب مصرانه نه ارل آو 
اسکس در 1000 و رالی در 1603 و شرکتکنندگان در "توطئه باروت در 
5 به اوج شهرت خود رسید: و در سال 1610 عقیدهای تاریخی به این 
مضمون ابراز داشت: _ 
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در کتابهای ما چنین نوشته شده است که عرف در بسیاری از موارد + 
قوانین پارلمنت تقدم دارد و گاهی قوانین را نقض میکند. زیرا هنگامی که 
یکی از قوانین پارلمنت مخالف عقل و و حق عمومی است, عرف جلو آن 
را میگیرد و چنین قانونی را باطل میسازد. 


پارلمنت شاید از این نکته خوشش نیامده باشد, ولی جیمز او را رئیس 
محکمه سلطنتی (1613) و عضو شورای سلطنتی کرد. اما کوک. که 
دستپرورده پادشاه بود. مزاحم او شد, از تفتیش افکار مردم انتقاد کرد, به 
دفاع از ازادی نطق در پارلمنت برخاست. و با این تذکر تلخ که پادشاهان 
خادمان قانونند جلو استبداد جیمز را گرفت. در سال 1616 بیکن» رقیبش: 
او را به ارتکاب خطای اداری متهم ساخت. کوک از خدمت منفصل شد. 
ولی نتوانست به پارلمنت بازگردد, و چون رهبری مخالفان جیمز را برعهده 
گرفت. او را در برج لندن زندانی کردند. ولی از انجا نجات یافت. وی تا 
زمان مرگ (1634) دست از عقیده خود برنداشت و با سرسختی تمام 
نسبت به قدرت و نص قانون وفادار ماند. و کتابی موسوم به نهادها در 
چهار جلد از خود بر جای نهاد که هنوز هم به منزله یادگاری ارزنده از علم 
قانون در انگلستان به شم و یا ند 

در این ضمن. , جیمز با 7 مشغول مناقشهای بود که در زمان سلطنت 
پسرش منجر به جنگ داخلی و قتل او شد. وی نه تنها همه تسلطی را که 
هنری هشتم و الیزابت بر قانونگذاران ناراضی و اتباع خود داشتند حفظ 
کرد بلکه ادعاهای خود را چونان اوامر یزدانی میدانست. سال 1609, 
جیمز در برابر پارلمنت چنین گفت: 

حکومت سلطنتی عالیترین چیز در روی زمین است. پادشاهان نه تنها 
نمایندگان خداوند بر زمین هستند و بر تخت خداوند مینشینند, بلکه از 
طرف خداوند به نام _ او خوانده میشوند . پادشاهان را بدرستی خدایان 
مینامند, زیرا قدرت آنان در روی ژزمین به »۳ قدرت آتمانت است: و 
اگر شما صفات خداوند را بررسی کنید, خواهید دید که برازنده پادشاه نیز 
هست. خداوند میتواند شما را بيافریند و از بین ببرد. بقارم خوو شا« 
بسازد و نابود کند. جان ببخشد و جان ۳ 9 شا که خود مسئول باشد, 
همگی را به داوری بکشاند. .. . پادشاهان نیز همین قدرت را دارند: میتوانند 
اشخاصی را تابع خود کنند, يا از نظر بیندازند. میتوانند ترفیع و تنزل بدهند, 
ه-خان کسی: را سحشتد با ستانندر وب آنکه. مستول:باستده مه اند در 
همه موارد درباره اتباع خود داوری کنند. همان طور که پیاده شطرنح 
میتواند فیل و سواری بگیرد, پادشاهان میتوانند با اتباع خود به همین ترتیب 
رفتار کنند و حق دارند پول خود را ببخشند یا بیندوزند. 
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اين خود قدمی به قهقرا بود. زیرا طبق فرضیه سیاسی قرون وسطی, 
پادشاه نماینده ملت مستقلی بود و تنها پاپها خود را نایبالسلطنه خداوند 
میدانستند. برای انکه در مورد این ادعا بهترین دلیل فلسفی را اقامه کنیم. 
باید به طور مسلم بدانیم که پاپها, به عنوان آخرین مراجع قدرت در قرون 
وسطی, عقیده داشتند که انگیزه های فردگرایانه بشر چندان قوی است 


که نظم اجتماعی تنها با تلقین احترام به قدرت کلیسا در مردم. و پذیرش 
پایها به عنوان صدا و جانشین خداوند. حفظ میشود. ضعیف شدن یا از بین 
رفتن قدرت پاپها در نتیجه اصلاح دینی باعت شد که قدرت سیاسی در 
همان روزگار یا در آینده مسئول نظم اجتماعی شود , گذشته از این پایها 
معتقد بودند یک قدرت کاملا دنیوی نمیتواند جلو تمایلات ضداجتماعی افراد 
را به طور موثر يا به طرزی که مقرون به صرفه باشد بگیرد. از اين لحاظ 
بود که اصل حق عطیه الاهی پادشاهان به سلطنت همزمان با رشد 
ناسیونالیسم و تقلیل قدرت پاپها تکامل یافت. در المان, امیرانی که پیرو 
لوتر بودند. پس از انکه اقتدارات روحانی کلیسای سابق را به خود 
اختصاص دادند. احساس کردند که میتوانند ان هاله تقدس را. که تقریبا 
همه سلاطین قبل از 1789 جهت اعمال قدرت اخلاقی و ارامش اجتماعی 
لازم داشتند, به خود انتقال دهند. اشتباه جیمز در این بود که این فرضیه را 
زیاد به صراحت و آن هم به صورتی افراطی بیان کرد. 
اگر اعضای پارلمنت. مانند دوران عظمت الیزابت. از مالکان اراضی بودند 
و اگر بیشتر آنها اسناد مالکیت خود را مرهون خانواده تودور میدانستند, 
7۳ (آن هم با لبخندهای دزدکی) به طور نظری استبداد 
سلطنت را بپذیرد. اما در اين هنگام در میان 467 تن از اعضا. بسیاری از 
نمایندگان طبقات بازرگان وجود داشتند که تازه روی کار آمده بودند و 
نمیتوانستند نظارت نامحدود پادشاه را بر تروت خودشان تحمل کنند. 
همجنیرن ور هیان آنان» دم زباموی. ان اف قه پیز ایشکر ان هدند که آدعاق 
پادشاه را در مورد تحکم در امور مذهبی رد میکردند. مجلس عوام, با عدم 
توجع به جنبه الوهیت جیمز, امتیازات خود را تعیین کرد و اعلام داشت تنها 
دستگاهی است که میتواند به انتخابات مورد اعتراض رسیدگی کند. 
همچنین اعضای آن خواستار اراد بیان شندند. و اظهار. داشتتد که. شاب 
ضمن تشکیل جلسه دستگیر شوند, و معتقد بودند که پارلمنت بدون این 
امتیازات معنی ندارد. گذشته از این مجلس عوام پیشنهاد کرد که در 
مسائل مذهبی به وضع قوانین بپردازد. و حق پادشاه را در دخالت در این 
گونه مسائل بدون رضای پارلمنت رد کرد. ولی اسقفهای کلیسای انگلیکان 
میگفتند که مجمع آنان باید حق نظارت بر امور کلیسایی را با موافقت 
پادشاه داشته باشد. رئیس مجلس عوام به جیمز اطلاع داد که پادشاه 
که اند قانون وضع کند و فقط میتواند قوانینی را که پارلمنت تصویب 
داشت: "امتیازات و آزادیهای ما به منزله حقوق و میراث شایسته ماست: 
و اهمیت ٍ 
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انها کمتر از اهمیت زمینها و دارایی ما نیست . 


بدین ترتیب, در ان کشمکش تاریخی بر سر "حق ویژه" پادشاه و "امتیاز" 
پارلمنت. حدی مشخص شد: بعد از صدها پیروزی و شکست. دموکراسی 


انگلستان به وجود آمد. 


ااا -توطئه باروت: 1605 


گذشته از کشمکش اقتصادی و سیاسی, اختلاف مذهبی, که با آن دو کاملا 
پیو سته بود بشدت جریان داشت. 
نیمی از جزوه هایی که انتشار مییافتند انتقاداتی بودند که پیرایشگران از 
اسقفها و مراسم کلیسای انگلیکان, و طرفداران این کلیسا از پیرایشگران. 
یا هر دو از کاتولیکها میکردند که جهت باز گرداندن انگلستان به مذهب 
کاتولیک مشغول فعالیت بودند. جیمز شدت این تنفرها را درک نکرد. و در 
فکر آن بود که" "نیمه توافقی" میان پیرایشگران و انگلیکانها به وجود آووت 
و برای اين منظور رهبران آنها را به تشکیل کنفرانسی در همتن کورت 
دعوت کرد (14 زانویه 1604). وی مانند قسطنطین ریاست جلسه را به 
عهده گرفت و هر دو فرفه را با معلومات خود درباره علم الاهی رت 
خود در مباحثه مبهوت ساخت. ولی اصرار کرد که "یک آموزه و یک قاعده و 
اسقفان را هم لازم دانست. اسقف لندن چنین میینداشت که جیمز از 
طرف خداوند الهام گرفته و "نظیر او از زمان عیسی به بعد دیده نشده 
است". ولی پیرایشگران شکایت میکردند که جیمز مانند قاضی و فردی 
بیطرف قضاوت نکرده است. 
بدین ترتیب, از آن کنفرانس نتیجهای جز تصمیمی ناگهانی و تاریخی در 
مورد ترجمه تازهای از کتاب مقدس به دست نیامد. مجمع 1604 قوانینی 
ار ی فا ار ار 
کنند: کسانی که امتناع کردند به خدمتشان خاتمه داده شد, و بسیاری از 
آنها به زندان افتادند: عده زیادی استعفا کردند,. و جمعی نیز به هلند یا 
امریکا روی اوردند. 
جیمز با سوزاندن دو ز تن از پیروان عقیده اونیتاریانیسم, که الوهیت مسیح 
را علیرغم دلایل بادشاه زد میکردنده قضاحت به باز آورد (1612)؛ ولی از 
آن به بعد. کشتی را[ به. نیت اختلاف مدهب اعدام تکرد, و اين امر موجب 
شهرت او شد. آن دو نفر آخرین افرادی بودند که به 1 بدعتگذاری در 
انگلستان اعدام شدند. با پیشرفت قوانین غیرمذهبی, این فکر بتدریج قوت 
گرفت که تساهل در امور مذهبی با اخلاق و وحدت ملیف ساز کار است؛, و 
حال آنکه بیشتر مردم معتقد بودند که تظم اجتماعی مستلزم وجود تا 
صلح مذهبی منتشر ساخت که در آن اظهار داشته بود که که تضییقات 
مذهبی باعث تشدید اختلاف میشوند, مردم را به ریاکاری 
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وادار میکنند, و به تجارت زیان میرسانند: و به جیمز تذکر داد که "یهودیها, 
عیسویها, و ترکها را در قسطنطنیه ‏ به یک چشم مینگرند, و با وجود این 
میان آنها اختلافی وجود ندارد". اما بوشر معتقد بود اشخاصی که مذهبشان 
"به خیانت آلوده است" تباید اچازه داشته باشند که دور هم گرد آیند یا تا 
مرز 15 کیلومتری لندن سکونت اختیار کنند. شاید مقصود او از این عده 
کسانی بودند که پاپ را برتر از پادشاه میدانستند. 

جیمز روی هم رفته مردی متعصب بود, ولی نسبت به عقاید دیگران 
اغماض میکرد. وی اجازه داد که مردم در روزهای یکشنبه به ورزش 
بپردازند, به شرط انکه قبلا در مراسم کلیسا حضور یافته باشند. ولی این 
امر باعث رنجش پیرایشگران شد. همچنین مایل بود از شدت قوانینی که 
علیه کاتولیکها وضع شده بود بکاهد. گذشته از این؛ برخلاف میل رابرت 
سسیل و شورای سلطنتی. از اجرای قوانینی که علیه مخالفان کلیسای 
رسمی تصویب شده بودند جلوگیری کرد و به کشیشهای کاتولیک اجازه داد 
که نهر انحلیسان وارد شوند و در منازل به اجرای مراسم قداس بیردازند, 
جیمز طبق روش فیلسوفانه خود در نظر داشت که کاتولیکها و پروتستانها 
افزایش پافت ماک از سستی 3 انتقاد کردند, قوانین ضد کاتولیک 
دوره الیزابت را تجدید و تمدید و اجرا کرد. (1604) قرار شد هرکس 
فرزند خود را جهت تحصیل به یکی از مدارس کاتولیک به خارج بفرستد, به 
پرداخت 100 لیره جریمه محکوم شود. همه مبلغان کاتولیک تبعید شدند و 
تبلیغ این مذهب ممنوع گشت. کسانی که از شرکت در کلیسای انگلیکان 
امتناع میکردند به پرداخت 20 لیره در ماه محکوم میشدند: و هر گونه 
خودداری در پرداخت ی و و 
میشد و همه گله هایی که روی اراضی شخص محکوم میچریدند, به 
انضمام اثاث و لباسهای اوء به تصرف پادشاه در فا منذ: 

در این هنگام, بعضی از کاتولیکهای نیمه دیوانه دریافتند که چارهای جز 
کشتن مخالفان نیست, رابرت کیتسبی کسی بود که پدرش در زمان 
الیزابت. به سبب مخالفت با کلیسای رسمی, به زندان افکنده شده و خود 
او علیه ملکه به شورشیان پیوسته بود: و همو بود که در این وقت به فکر 
توطثه باروت افتاد تا قصر وستمینستر را, که قرار بود پادشاه و خانواده 
سلطنتی و اعیان و اعضای مجلس عوام در آنجا جهت گشایش پارلمنت 
حضور یابند, منفجر کند. کیتسبی اشخاصی مانند تمس وینتر» تأمس 
پرسی؛ , جان رایت, و گای فاکس را از قصد خود آگاه کرد. سپس این پنح 
نفر سوگند خورند که راز خود را افشا نکنند. و با شرکت در مراسم 
آیینهای مقدس, که توسط یکی از مبلغان_ یسوعی به نام جان جرارد برپا 
شد. سوگند خود را موکد ساختند. پس از آن, خانهای در مجاورت آن قصر 


اجاره کردند: روزی شانزده ساعت مشغول کندن یک راهرو از سردابی به 
سرداب دیگر شدند, و سی جعبه باروت مستقیما "زیر تالار جلسه مجلس 
لردها گذاشتند. به تعویق افتادنهای مکرر پارلمنت آن نقشه را به طرز 
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مخاطره آمیزی متوقف کرد و توطئهکنندگان مدت یک سال و نیم دندان 
روی جگر گذاشتند. گاهی نیز جنبه اخلاقی این عمل را مورد تردید قرار 
میدادند, زیرا همراه کسانی که درنظر کاتولیکها مجرم بودند, اشخاص 
متعدد دیگری هم به قتل میرسیدند. کیتسبی, برای اطمینان خاطر آنها, از 
هنری گارنت. رهبر یسوعیها در انگلستان, پرسید که آبا شرکت در جنگی 
که بسیاری از غیوضیارزان دی آن کته شویو‌خایر اسشت: یا یه گارنت پاسخ 
داد که انبیای همه ادیان به این سوال جواب مثبت میدهند. ولی به کیتسبی 
اخطار کرد که هر گونه توطئهای علیه جان صاحبان مناصب دولتی باعث 
تشدید عذاب کاتولیکهای انگلستان خواهد شد. رهبر یسوعیها, پاپ و رهبر 
کل یسوعیها را از شک و تردید خود آگاه ساخت: و آن دو نیز به او دستور 
دادند که خود را از توطثه های سیاسی کنار بکشد و مانع هرگونه عملی 
علیه دولت شود. اه گر ی ری وت را و کی 
دیگر از یسوعیها به نام گرینوی اعتراف کرد, و نیز گفت که کاتولیکها قرار 
است در انگلستان سر به شورش بردارند. گرینوی آن توطئه را به اطلاع 
کارتت: ر شانید اما این ده یشهغی کردید: دانشتند که ایا -دولنق: ۱ از اقدام 
توطئهکنندگان آگاه کنند يا خاموش بمانند: و سرانجام شق اخیر را انتخاب 
کردند, ولی تصمیم گرفتند که همه مساعی خود را در راه انصراف 
توطئهکنند گان به کار برند. 

کیتسبی, برای از بین بردن وسواس و تردید شر کای خود, قرار گذاشت که 
در صبح روز موعود, اعضای موافق کاتولیکها را در پارلمنت با پیغامهای 
فوری به خارج دعوت کنند. یکی از اشخاص بیاهمیت در این توطئه. چند 
روز قبل از تشکیل جلسه, یکی از دوستان خود موسوم به لرد مونتیگل را 
از قضیه باخبر کرد. مونتیگل هم آن راز را با سسیل در میان گذاشت و 
سسیل آن را به اطلاع پادشاه رسانید. عمال آنان وارد سردابها شدند, 
فاکس فا سا فتفجرم در آنجا بافتندرو.اه را ذستکیر کردند. ( 4 توافت 
5 روز بعد, فاکس قصد خود را به منظور منفجر ساختن پارلمنت 
ابراز داشت., ولی, علیرغم شکنجه های شدید, از افشای نام همکاران خود 
امتناع کرد. 

اما این عده با برداشتن اسلحه و سعی در فرار, نام خود را افشا کردند و 
چون مورد تعقیب واقع شدند, به جنگ پرداختند. کیتسبی, پرسی» و رایت 
زخمی شدند و در گذشتند, و چند تن از زیردستان آنها دستگیر و به محل 
امنی فرستاده شدند. زندانیان در اثنای محاکمه به شرکت در توطئه 


اعتراف کردند, ولی براثر هی شکنجهای حاضر نشدند که نام کف از 
کشیشهای یسوعی را به زبان بیاورند. فاکس و سه نفر دیگر را در 
چهارچوبی که مخصوص مقصران بود, از برج لندن به پارلمنت آهز رت وی 
آنجا اعدام کردند (27 ژانویه 00(6). در انگلستان هنوز هم روز ینجم 
نوامبر به عنوان "روز گای فاکس" جشن گرفته میشود و مردم توده هایی 
از هیزم زا آتش میزنند. آتشبازی میکنند. و تمنالهای فاکس را در خیابانها 
میگردانند. 

توت و گرینوی به قاره اروپا گریختند. ولی گارنت و یکی دیگر از یسوعیها 
به نأم 
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اولد کورن دستگیر شدند. این دو نفر در برج لتدن ( کف ردان آنها بوذا ده 
طریقی که به گمانشان مخفیانه بود به گفتگو پرداختند, ولی ی 
مطالب آنها را گزارش دادند: و چون آنها را جداگانه به ذکر این مطالب 
متهم کردند. گارنت آنها را انکار. ولی اولد کورن اقرار کرد. بعد گارنت 
اعتراف کرد که دروغ گفته است, و چون از خستگی از پا درآمد, گفت که 
از توطئه آگاه بوده است؛ ولی نه سبت. آنکه: کریتوی این خیر زا به او داده 
و گرینوی ضمن اعتراف دیگری از آَ آگاه شده بوده است, 1 (گارنت) 
مایل نبوده است ان را افشا کند: با وجود این. همه مساعی خود را برای 
جلوگیری از توطثه به کار برده است, اما او را نه تنها به جرم شرکت در 
توطئه بلکه به جرم مخفی داشتن ان محکوم کردند. پادشاه مدت هفت 
هفته از امضای حکم اعدام خودداری میکرد. گارنت, که بغلط مطلع شده 
بود که گرینوی در برج لندن زندانی است, نامهای برای او فرستاد: و چون 
آن نامه را به دست آوردند, از کارنت پزشیدند که ایا با کرتوی, فکاتنه 
کرده است يا نه, و گارنت انکار کرد, و بعد هم که نامه را به او نشان 
دادند, اظهار داشت که انسان برای نجات جان خود اجازه دارد که سخنان 
دوپهلو بگوید. عاقبت در 3 مه 1606 او را به دار آویختند و سیس از دار به 
زیر آوردند "و بدنش را چهار شقه کردند. 

در این هنگام, پارلمنت احساس کرد که حق دارد قوانین ضد کاتولیک را 
تشدید کند, (1606) بنابر این کاتولیکها را از طبابت و وکالت محر وم ؛ و 
حق وصی يا قیم شدن را از آنان سلب کرد. همچنین مقرر داشت که آنان 
حق ندارند بیش از هشت کیلومتر از منازل خود دور شوند. گذشته از این 
از آنان خواست که سوگند بخورند و حق پاپ را در عزل فرمانروایان 
غیرمذهبی انکار کنند, و ادعای داشتن آن قدرت را عم و سزاوار 
لعنت و مخالفت با خداشناسی بدانند. پاپ پاولوس پنجم ادای این سوگند 
را نهی کرد و بیشتر کاتولیکهای انگلستان از وی اطاعت کردند. ولی 
اقلیت قابل ملاحظهای نیز سوگند خوردند. در سال 1606, شش تن از 


کشیشهای کاتولیک,. به جرم خودداری از ادای این سوگند و برپاداشتن 
مراسم قداس, اعدام شدند: بین سالهای 1607 و 1618 شانزده کشیش 
دیگر : نه هضان سر توشت حرفتان آمدند: چند صد کشیش و هزار تن کاتولیک 
به زندان افتادند. با وجود این تهدیدات. یسوعیها مانند سابق وارد انگلستان 
ميشدند و در 1615 لااقل شصت و هشت نفر, و در 1623 دویست و 
هشتاد و چهار نفر از آنان در این کشور بودند. بعضی از یسوعیها نیز به 
اسکاتلند راه پافتند. یکی از انان به نام جان اوجیلوی در انجا در سال 
1615 اعدام شند. پای این شخص را قبلا با دستگاه مخصوصی خرد کردند و 
با فرو کردن سوزن در بدنش او را مدت هشت شبانه روز بیدار نگاه 
داشتند. همه بلاهایی که کلیسای سابق بر سر مردم میاوردنده.ذر تتیجه 
پیدایش عقاید جدید و قدرتهای تازة: دامنگیر خود آن. شد: 
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۷ -تثاتر در زمان جیمز اول 


انگلیسیها در ادبیات نیز مانند امور مذهبی وجد و حالی داشتند. نیمه بهتر 
نمایشنامه های شکسپیر و قسمت عمده آثار چپمن, و بیشتر اثار جانسن, 
وبستر» میدلتن؛ دکر, مارستن؛ بقضتی. از آنار تنج و همه آثار بومانت و 
فلچر مربوط به عصر جیمز اول است. همچنین در شعر, دان. و در نثر 
برتن را باید نام برد. کتاب مقدس نیز در زمان جیمز ترجمه شد. یت انا ند 
عمان اتخارات. بگه شسلطتی کافی. هستندد ابرم باد شاخ یف ورای لاف 
داشت., و در یک فصل کریسمس چهارده نمایش در دربار او داده شد. 
تماشاخانه کره در سال 1613 درنتیجه شلیک دو توپ در یکی از صحنه 
های هنری هشتم دچار حریق شد, ولی ان را دوباره ساختند, و در 1061, 
هفده تماشاخانه در لندن يا حوالی آن دایر بود. 

حفیج یمن بنج سال از سکس مستر وی هه سنال پیش از و خدر 
کرد, و شاهد سه سلطنت 1 بود. سالها گذشت تا کار او به کمال رسید. وی 
وال ۱ ایا ی ره اما مس تا روم 
1615 به پایان رسید و بهنرین نمايشنامه های او بین سالهای 1007 و 
3 ساخته شد. وی با اقتباس موضوعی از تاریخ جدید فرانسه در آثر 
خود به نام پوشی:3 آمبوا, فصل تازهای در تاریخ درام انگلستان گشود. این 
اثر شامل پرده سخنوری پرلاف و گزافی نود که در آن بنددرت سحر کلام به 
کار رفته بود, ولی در صحنهای که بوسی و دشمن او تعارفاتی طعنآمیز و 
تلخ چون حقیقت با یکدیگر رد و بدل میکردند, آن سخنوری به حد زنندهای 
ری یواست که با ارتا سای که اه ور 
برهاند: معلومات او در زبان یونانی و لاتینی قریحه او را میخشکانید: و 
اکنون خواندن نمايشنامه های او کار بسیار دشواری است. حتی ما.؛ س 
کیتس, اولین باری که به هومر چپمن نظر افکنیم, در خود احساس شعفی 
نميکنيم. در این اوزان هفت وتدی تکام هست: که داهن ار را به پایه 
نرجمه پوپ. که معمولا بهتر محسوب میشود, میرساند, ولی موسیقی شعر 
در ره ار ان را تن سر ای ان سر 
میتواند ما را به پیش ببرد. در صورتی که شعر قافیهدار که پایبند اصولی 
است در ما چنان تاثیری ندارد. از آن تاریخ به بعد؛ شعر قافیهدار انگلستان 
تاثیر خوابآور آهنگهایی را داشته است که کرجیبانان میخواندهاند. چپمن 
"ای مایا کارا انا وه سای سوه سر ای ات 
در ترجمه اودیسه 89 کار برد. جیمز از شنیدن این ترجمه 


کا کلا کل کل کلام 


نی تصویر: 10 کورنلیس بول: صفحه عنوان کتاب مقدس شاه جیمز» 


1 الیزابت ناول تا 1603 جیمز اول, 16031625: چارلز اول, از 1625 
به بعد. م. 
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ثقیل اثار هومر شاید به خواب رفته باشد, زیرا از پرداخت 300 لیرهای که 
شاهزاده هنری مرحوم قول داده بود در صورت تکمیل ترجمه به چیمن 
بیدا د خونداري کرت ولی ازل. او شاهرشت ان شاعر سالخورده ترا فعر 
و9 فاقه نجات داد. 
آیا ِِ ثار هیوود, میدلتن, دکر, سیریل, تورنر. و جان مارستن مطالبی 
بگوییم یا با تعظیمی به شهرت زودگذر آنان راه خود را ادامه دهیم اما 
نمیتوانیم از انار لو ای وی رس سا ایا نی دس وت 
او (1612 -1625) وی را در درامنویسی در مرتبه بعد از شکسییر و 
جانسن قرار میدادند. فلچر, که فرزند یکی از اسقفهای لندن و برادرزاده پا 
سر گر ساعر کسام وا شحر رنانه پوورسافت عسا اماز 
همکاری با شکسپیر را در هنری هشتم و دو نجیبزاده خویشاوند دارا بود, و 
نیز با مسینجر در کشیش اسپانیایی و با موفقیت بیشتری با فرانسیس 
بومانت همکاری کرد. ۱ 
فرانسیس بومانت نیز در محیط ادب به دنیا امد. وی فرزند یک قاضی 
برجسته و برادر شاعر غیرمعروفی بود که راه را یک سال زودتر برای 
فرانسیس هموار کرد. بومانت. که نتوانست از اکسفرد يا اینر تمیل 
فارغالتحصیل شود, استعداد خود را با اشعاری هو تانکیز: آزمود و به منظور 
نوشتن نمایشنامه به فلچر پیوست. این دو مرد عزب خوش اندام در یک جا 
میزیستند, با هم غذا میخوردند, و لباسها و معشوقه ها و موضوع نمایشنامه 
هایشان مشترک بود. 
اوبری میگوید: "آنان یک زن جوان داشتند و از حیث ذوق و سلیقه به طور 
عجیبی شبیه یکدیگر بودند" ". این دو نفر مدت ده سال در تهیه ایشا مه 
هایی مانند فیلاستر, یا گل تاح عروس, تراژدی دوشیزه, و شهسوار دسته 
هاون سوزان همکاری میکردند. در این نمايشنامه ها سوال و جواب پرمعز 
ولی پیچیده, و موضوع اصلی به طرزی ماهرانه در هم است, ولی به وجهی 
مصنوعی روشن ميشود, و فکر بندرت به موضوعی فلسفی برمیخورد: با 
وجود اين, در اواخر قرن, طبق تصریح درایدن, این درامها بیشتر از آثار 
محبوبیت داشتند. 
پومانت در سی سالگی, در سال مرگ شکسپیر, وفات یافت. فلچر بعد از 
آن به تتهایی با با دیگران یی سلساه .تما نشنامه. توشت که با محفقیت روبه 


رو شد, ولی بعدا| از رونق افتاد بعضی از کمدیهای اوء که موضوعشان 
دا ات اس ار ها اعانای اشایر 
شدهاند و, به سبب اهمیتی که در انها به زنا داده شده است, باعث ایجاد 
درام مخصوصی در زمان چارلز دوم شدند. فلچر, که از این مناظر خونالود 
و هرزه خسته شده بود. در سال 1608 نمایشنامهای پاستورال تحت عنوان 
چوپان وفادار نوشت که مثل رویای نیمه شب تابستانی بیمعنی بود و گاهی 
از حیت شعر به پایه آن میر سید. کلورین؛ که معشوق چوپان خود را از 
دست داده است. در سایبانی کنار گور او منزوی میشود و سوگند یاد میکند 
که تا پایان عمر در آنجا بماند: 

درود بر تو, ای زمین مقدسی که بازوان سردت 
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وفادارترین مردی را که گله های خود را در دشتهای حاصلخیز تسالی 
چرانده در آغوش میگیرند! من به گور تو این گونه بدرود میفرستم: و 
سوگندهای نخستین و خراج دیدگانم را اینگونه به استخوانهای عزیز تو ادا 
میکنم.: و بدین گونه خود را از حرارتها و آتشهای عشق آزاد میسازم. 
 ِِِِ‏ و تفریحها و بازیهای نشاطانگیزی را که چوپانها دوست میدارند 


ر مینهم. 

ِ به این پیشانی صاف. گلهای شاداب نمیبندم و رقص رآ آغاز تمیکتم؛ 
دیگر از مصاحبت دوشیزگان زیبا و تازه روی و چوپانهای بازیگوش و صدای 
زیر و مطبوع نیلبکهای شورانگیز در درهای سایهدار, هنگامی که بادهای 
خنک با برگها بازی میکنند, لذت نمیبرم. 
همه چیز از میان رفته است. زیرا تو از میان رفتهای, توبی که در مصاحبت 
لذتبخشت بارها نشستم و, به منزله ملکه تابستان. تاجی از گلهای تازه 
برسر داشتم و هر بچه چوپانی جامه سبز هوسانگیز خود را پوشیده و قلاب 
پرزرق و برقی به خود زده و انبانی را که از بهترین چرمهاست برخود 
اویخته بود. 
3 تو رفتی و این همه نیز با تو رفت. و هیچ چیز جز خاطره عزیز تو باقی 

ند 
خاطره تو بیش از تو عمر خواهد کرد. 
و هرگاه نوای نی پا آواز نشاطانگیز چوپانها برخیزد, دوباره از چا برخواهد 
خاست. 
این نغمه عاشقانه بیش از یک بار به روی صحنه نیامد. در عصری که هنوز 
شور و هیجان الیزابتی باقی بود. چنان سرودی که درباره عفت و پاکدامنی 
است چگونه میتواننست مورد پسند باشد قویترین و بدترین درامنویس عصر 
جیمز» جان وبستر است. درباره زندگانی او تقریبا چیزی نمیدانیم وان هم 
اهمیتی ندارد. از مقدمهای که وی بر بهترین نمایشنامه خود موسوم به 


شیطان سفید نگاشته است, (1611) میتوأنیم حالت روحی او را دريابیم. 
در اینجا او تماشاگران را "خرمای احمق" میداند و گواهی میدهد که 
"نفسی که از عوام نالایق بیرون ضیایذ میتواند عمیفترین تراژدی رز مسموم 
کند.. قصه نمايشنامه مربوط به ویتوریو اکور امبو تن است. که گناهان و 
محاکمه او سراسر ابتالیا را در دوره کودکی وبستر به هیجان آورده بود. 
ویتوریا درامد شوهرش را متناسب با زیبایی خود نمیداند. از اين رو به 
سخنان دوک براکیانو, که دارای ثروت و مکنت است. گوش فرا میدهد و به 
او پيشنهاد میکند که شوهرش را بکشد و زن خود را نیز نابود کند. او نیز با 
کمک فلامینتو, برادر ویتوریا, که در تهیه زمینه اين جنایات به عنوان بدترین 
شخص در همه ادبیات انگلستان بهشمار میایدء بیدرنی به کاز 
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میپردازد. ویتوریا به عنوان مظنون دستگیر میشود, ولی با چنان گستاخی و 
مهارتی از خود دفاع میکند که باعث تعجب شدید هر قاضی و کاردینالی 
ميشود. براکیانو او را از چنگ عدالت میرباید: ولی هر دو تعقیب میشوند, و 
سرانجام تعقیب کننده و تعقیب شونده. ظالم و مظلوم, در کشتاری 
هیجانانگیز به قتل میرسند: گفتهاند که این صحنه ها میل به خونخواری را 
در وجود وبستر ۳ یک سال تسکین بخشید. طرح داستان خوب است, 
اشخاص نمایشنامه به درستی وصف شدهاند. زبان آن مردانه يا شرماور 
است, صحنه های مهم آن جالبند. و اشعار آن گاهی از لحاظ فصاحت به 
پای اشعار شکسییر میرسند. ولی اشخاصی که در محیط متمدن لطافت 
طیع يافتهاند, با مشاهده خشونت شدید و تصح فلامنیو و مطالب تلخی که 
از دهانهای شیرین بیرون میأید (مانند "آه! اگر میتوانستم چهل بار در روز 
ترا بکشم و چهار سال هم این کار را بکنم, خیلی کم بود"!) يا با مشاهده 
وقاحت اغواکننده ان نمايشنامه و شنیدن کلمه "روسیی" در هر دو صفحه 
و کلمات دو پهلو, که حتی شکسییر را خجلتزده میکرد. دلشان به هم 
میور 7 

وبستر در نمایشنامه داچس آمالفی به کشتار گاه باز گشت! قصه از این 
قرار است که فردیناند. دوک کالابریا, خواهر بیوه خود را, که داچس امالفی 
نام دارد, از ازدواج مجدد نهی میکند. زیرا اگر خواهرش بدون وارث بمیرد, 
وی ثروت او را به ارث خواهد برد. این زن از عفاف اجباری خود متاسف 
است و میگوید: 

پرندگانی که در دشت به سر میبرند و از مواهب طبیعت استفاده میکنند از 
ما سعادتمندترند, زیرا میتوانند جفت خود را برگزینند و در بهار اهنگهای 
شیرین خود را با شعف بخوانند. ۱ 

داچس, که درنتیجه شهوت و ممنوعیت به هیجان امده است. پیشکار خود 
انتونیو را میفریبد و پنهانی با او ازدواج میکند. فردیناند دستور میدهد که او 


را بکشند. در پرده آخر تقریبا در هر دقیقه یک نفر به قتل میرسد: پزشکان 
با زه, و اراذل با خنجر حاضر به خدمتند. کسی نیست که منتظر یک اقدام 
قانونی باشد. بدترین شخص نمایشنامه, که داچس را میکشد و دارایی او 
را میدزدد و معشوقهای انتخاب میکند و سپس او را : نیز میکشد, یک 
کاردینال است. وبستر طرفدار پاپ نبود. در اینجا 7 دو پهلویی با 
و لعن را به کار برد و زندگی بشر را وحشیانه و بدون تبعیض محکوم کند. 
فقط در زوایای دور این تابلو تاریک میتوانیم از نجابت و وفاداری یا محبت 
نشانی بگیریم. فردیناند خود را فراموش میکند و هنگامی که به چهره 
خواهر خود مینگرد, که هنوز پس از مرگ زیباست, به رقت درمیآید و اين 
مصراع را بزبان میآورد: 
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صورت او را بپوشانید. چشمان من خیره میشود. او جوان مرد. . 

ولی دوباره خوی وحشیگیری خود را باز میيابد. ۲ 

اجازه بدهید موضوع شیرینتری از این همه را در اثار مردی بیابیم که 
میتوانست بگوید "فقط با چشمان خود به سلامتی من بنوش". 


۷ بن جانسن: 1637-73 


بن جانسن در وستمینستر یک ماه بعد از فوت پدر بدنیا آمد. او را بنيامین 
جانسن نام نهادند: مادرش, که نخست با کشیشی ازدواج کرده بود, بعدا 
زن بنایی شد. خانواده او فقیر بودند و بن مجبور بود که بزحمت پولی برای 
تحصیل پسانداز کند, و تنها در نتیجه لطف و مهربانی دوست بصیری 
توانست خرج ورود به مدرسه وستمینستر را بیردازد. بن در اینجا سعادت 
داشت که تحت تاثیر ویلیام کمدن, تاریخنویس و عتيقهشناس, قرار گیرد. 
ادسات کلاسک» را با شوی و خوفی, کمتر از معمول فرا کرفت با آنار 
سیسر ون سنکا, لیویوس, تاسیت. کوینتیلیا نوس آشنا شد , و بعدا حق 
داشت که ادعا کند که " "بیش از همه شاعران انگلستان یونانی و لاتینی 
میداند". 

فقط طبع قابل تحریک او و جنجال دنیای لندن بود که مانع شد معلومات او 
هنرش را از بین ببرد. 

جانسن پس از فارغالتحصیلی از مدرسه وستمینستر, به کیمبریج رفت. و 
به قول یو از نویسندگان شرح حال اوء "در آنجا به علت نداشتن خرجی 
فقط چند هفتهای توانست به تحصیل ادامه دهد" مصوت اک است. کر 
وی به عنوان شاگرد بنا به وی کمک کند, و ما میتوانیم بن را در حالی که 
هفت سال عرق میریخت و ناراحت بود فا او 
۱ 
درآمد. مدتی در هلند خدمت کرد. با یکی از سربازان دشمن به دوئل 
پرداخت: او را کشت و دارایی او را به دست آورده و به انگلستان باز کشت 
و قصه های بلند بالایی برای مردم تعریف کرد. سپس ازدواج کرد. صاحب 
چندین فرزند شد, سه یا چهار تن از آنها را به خاک سپرد, با زنش نزاع 
کرد پنج سال او را تنها گذاشت, بعد به وی ملحق شد و تا زمان مرگ آن 
زن؛ با وی به سختی گذرانيد. کلیو, زن وی» نیز نمیدانست که او چگونه 
خورش نان خانواده خود را تهیه میکند. فعما هنحامی دشوارتر میشود که 
دریابیم "وی بازیگر نیز شد. (1597) ولی در سر او افکار عالی و ابیات 
نشاطانگیز دور میزدند, و بن نمیتواننست به ذکر افکار دیگران قناعت کند. 
زمانی که تامس نش از او دعوت کرد که در تهیه جزیره سگان با وی 
همکاری کند, 

رو ور 

متن زیر تصویر: 12 بن جانس: گالری ملی تصاویر, لندن 
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جانسن شاد شد و بدون تردید در نوشتن ان نمایشنامه سهیم گشت: 


نمایشنامهای که اعضای شورای سلطنتی موضوع آن را "فتنهانگیز و 
تهفتا میز * یافتند. شورا دستور داد که از اجرای آن نمایشنامه جلوگیری 
کنند, تماشاخانه " ببندند, و نویشندکان آن تمايشنامه را دستگیر. کنتد. تش: 
که با این نوع گرفتاریها انا هون باتمت ان ند ده ول حاسفن. یه 
زندان افتاد. از آنجا که طبق رسم زندانها وی مجبور بود که خرج غذا و 
مسکن و پابند خود را شخصا بیردازند. 4 لیره از فیلیپ هنزلو قرض کرد و 
پس از رهایی از زندان به شرکت تثاتر هنزلو (و شکسییر) پیوست. 
(1597) سال بعد. نخستین کمدی مشهور خود را تحت عنوان هرکس به 
حال خود به رشته تحریر درآورد, و در تماشاخانه کره شاهد بازی شکسپیر 
در آن‌بود. شاید ان:در افتویس بزر ن-مقدمه آن تمانشنامه را ژیاه نبسندیده 
زیرا, برخلاف نمونه های معمول, در آن چنین توصیه شده بود که وحدتهای 
0 کلاسیی, یعنی وحدت عمل, زمان. و مکان, را حفظ کنند و نه 
ینکه: 

کودک قنداق شدهای را به صورت مردی درآوردند و او ناگهان با ریش و 
سبیل از شصت سالگی در گذرد. ... 

خوشحال میشدیم اگر امروز چنین نمایشنامهای مثل سایر نمایشنامه ها 
میدیدیم ؛ که در ان همسرایان؛ ما را روی دریاها شناور نمیکردند و تخت 
جیر جیر کنندهای برای تفریج بچه ها فرود نمیامد. ... 

اما رفتار و زبانی باید که در خور مردان باشد, و اشخاصی لازم است که 
کمدی آنها را برای نمایاندن تصویر زمانه انتخاب کند و حماقتهای بشری و 
نه جنایات او را به باد تمسخر بگیرد. 

بدین ترتیب, جانسن به شوخیهای اشرافی در نخستین کمدیهای شکسپیر 
پشت کرد و به جغرافیای شگفتانگیز و حوادث درامهای "رمانتیک" توح 
ننمود, بلکه محلات خراب لندن را روی صحنه اورد و فضل و معلومات خود 
را در تقلید از لهجه ها و عادات طبقه پایین پنهان کرد. اشخاص نمایشنامه 
های اوء به جای ]کت ار فلسفی عجیب غریبی باشند, کاریکاتور 
هستند. ولی در هر صورت زندهاند و مثل اشخاص نمایشنامه های وبستر 
ببارزشتدر رنه وهی الفدم:دار ند آها فاتل تسین 

رومیهای قدیم کلمه اومور (۱۲۵۲) را به معنی "رطوبت" يا "مایع" به کار 
میبردند. طبق فرضیه بقراط, خلط (۳۱۷۲۳۵۱) عبارت از چهار مایع بدن 
یعنی خون, بلغم, سودا, و صفرا بود: و اگر در وجود شخصی یکی از آنان بر 
دیکران لب "میکرم: ضبکتنند: که آن. سشخص. دهوی تلغفی: سودانیم. تا 
صفرایی مزاج است. جانسن این موضوع را چنین بیان میکند: 
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اگر یک صفت خاص چنان بر مردی مستولی شود که همه احساسات و 
روحیه و قوای او را , به یک طرف سوق دهد آن را میتوان به حقیقت مزاج 


نامید. 

این کلمه در تصویر مضحکی از مردان بوبادیل به کار رفت. نظیر این 
مردان را در کتاب سرباز پرافتخار اثر پلاونوس میتوان دید, ولی این مرد 
دارای "مزاج" مخصوص و مزاح ناخوداگاه بود و هميشه, جز مواقع خطر, 
دلیر بود و جز در لحظاتی که او را به مبارزه میطلبيدند, حاضر به نبرد بود, 
مره بیان کف اوقت 

نوش بیردازد. وی در این هنگام به خود اعتماد زیادی داشت. مثل شاعران 
مغرور بود, با اشراف بدون خضوع و خشوع گفتگو میکرد. روی عقیده خود 
پافشاری مینمود. از هر موقعیت زندگی استفاده میبرد, از رک گویی و 
خشونت خوشحال ميشد. گاهگاهی زنی را نیز میفریفت. ولی سرانجام, 
طبق گفته خود او به درامند, "هرزگی زوجه را به حجب معشوقه" ترجیح 
داد. پس از چندی. از بازیگری دست برداشت و با محصول قلم خود زد ی 
کزد.. و .مدتی برای, دربار تفایشنامة هایی نوزشت. که در آنها بازیگران نقاب 
برچهره میزدند, مصراعهای ساده و خیالانگیزی که مینوشت بخوبی با 
مناظری که جونز طراحی میکرد متناسب بودند. ولی جانسن تند مزاج با 
همه نزاع میکرد و, در ابتدای نخستین موفقیت خود, با بازیگری به نام 
گیبریل سینسر اختلاف پیدا کرد. با او به دوثل پرداخت, او را کشت., و به 
همین مناسبت به زندان افکنده شد. ِ چون در زندان به مذهب کاتولیک 
انمان افرده کاز را برخود دشوارتر کرد با وجوة این او را متضفانه محاکفه 
کردند: و به وی اجازه دادند که از ۳ روحانیان "1 بهرهمند شود, زیرا 
مزمور را به زبان لاتینی "مثل یک نفر منشی" میخواند: سپس حرف ۲ را 
با اهن داغ را روی شست او نقش کردند تا در صورتی که دوباره مرتکب 
قتل شود. او را باسانی بشناسند. بدین ترتیب وی را آزاد ساختند. او تا 
پایان عمر خود مجرمی داغ شده به شمار میامد. 

پس از یک سال ازادی, دوباره به سبب مقروض بودن به زندان افکنده 
شد. هنزلو دوباره او را از زندان بیرون اورد, و در سال 1600 جانسن 
تواننست به نوشتن هیچ کس سرحال نیست پولی جهت پرداخت بدهی خود 
به دست آورد. وی اين کمدی را با نکته های کلاسیک آراست: به اشخاص 
نمايشنامه سه نفر افزود, که به عنوان همسرایان تناخوان محسوب 
میشدند: همچنین پیرایشگران را, که "مذهب را در جامه میدانستند و موی 
سر خود را کوتاهتر از ابروانشان نگاه میداشتند", به باد انتقاد گرفت. و 
معلومات خود را به رخ درامنویسانی کشید 


ای که یو ان وا ره تا باه تزا شتا و که رها 
محاکمه میکردند. م. 
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که وحدتهای نمایشنامه را بر طبق اصل ارسطو از بین میبردند و به جای 
نوشتن داستانهای غیرواقعی درباره اشراف. پیشنهاد کرد که لندن را همان 
گونه که هست نشان دهند: و آیینهای به بزرگی صحنهای که در آن بازی 
میکنیم در برابر مردم بگذارند تا ببینند که رگ و ريشه روزگار ناقص عضو 
را چگونه با شجاعت مداوم و با پیاعتنایی به ترس و بیم تشریح کردهایم. 
این نمایشنامه به جای آنکه درآمدی جهت جانسن داشته باشد. دشمنانی 
برای او تراشید, و مره تیه کش وا رارسا وه ری کته جانسن, 
که از ساشا گران پر سر و صدای تماشاخانه کره ناراضی بود, کمدی 
دیگری به نام خوشگذرانیهای سینیتا برای بازیگران جوان و تماشاگران بهتر 
تئاتر فرایارهای سیاه نوشت. دکر و مارستن احساس کردند که جانسن از 
آنها در آن نمایشنامه انتقاد کرده است. در سال 1602 کمپانی چمبرلین, 
که در تتیخه. رفایت بازیکر ان تاتر. فرایار‌های "شیامن بة خشنم آمده نوده این 
نمايشنامه را تحت عنوان ساتیروماستیکس (بعنی ساتیر نویس شلاق 
خورده) روی صحنه آورد قنور آن از جانسن بعنوان مردی کوتاه قد, انلفده: 
قاتل. آجرچین, , فضل فروش و خودیرست نام برد. این مرافعه با تمجید 
طرفین از یکدیگر خاتمه یافت و تا مدتی سعادت به روی او لبخند میزد. 
یکی از قاضیهای مشهور او را به خانه خود برد, و ارل آو پمبروک مبلغ 20 
لیره برای شاعر ارسال داشیت ۳ با آنها "کتاب بخرد" جانسن, که بدین 
گونه تقویت شده بود, به ساختن تراژدی پرداخت و موضوع آن را درباره 
سیانوس انتخاب کرد که محبوب زشتخوی تیبریوس بود. وی قصه خود را 
بدقت براساس آثار تاسیت, سوئتونیوس, دیون کاسیوس, و یوونالیس قرار 
داد: ولی شنوندگان از نطقهای طویل و مواعظ خسته کننده اشخاص بیروح 
خسته میشدند و بنابر این آن نمايشنامه موقوف ماند. جانسن متن آن را 
به چاپ رساند و در حاشیه آن منابع کلاسیک را با یادداشتهایی به زبان 
لاتینی نوشت. لرد اوبینیی, که تحت تاثیر او قرار گرفته بود, از آن شاعر 
غمزده مدت پنج سال نگاهداری کرد. 
سپس جانسن بزرگترین ی را نوشت و دوباره وارد صحنه شد. 
وی در اين نمايشنامه, که والپونی يا روباه نام دار به حرص و طمعی که 
مردم لندن در گرداوری پول داشتند حمله کرد. چنانکه در کمدیها مرسوم 
بود, در اینجا نیز اقدامات یک نوکر موضوع اصلی را تشکیل میدهد. موسکا 
(که در ایتالیایی به معنی "مگس" است) بترتیب یک عده از میراثخواران را 
که وولتوره (کرکس), کورباتچو (کلاغ), و کوروینو (غراب) نام دارند, به 
حضور ارباب خسیس خود میاورد و او وانمود میکند که به بیماری سختی 
مبتلاست. این عده,به امید انکه به عنوان وارت والیونی معین شوند. 
هدایای قابل توجهی تقدیم میکنند. 
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"روباه" هر هدیهای را ولو قرض کردن زن کورباتچو برای یک شب با 
اکراهی ازمندانه میپذیرد. موسکا عاقبت والپونی را میفریبد و او را بر ان 
میدارد که وی را به عنوان تنها وارث معین کند. اما بزناریو (خوش ذات) آن 
نمایشنامه عاقبت تماشاگران تماشاخانه کره را طرفدار جانسن میکند. 

اما جانسن در مدت کوتاهی از خوشبختی به بدبختی دچار شد. وی با 
مارستن و چپمن در نوشتن نمایشنامه اهای به طرف شرق همکاری کرد. 
دولت انها را, به بهانه انکه در اين کمدی به اسکاتلندیها توهین شده است. 
بازداشت نمود. نزدیک بود که زندانیها بینی و گوشهای خود را از دست 
بدهند, ولی صحیح و سالم آزاد شدند و اشخاص مهمی مانند کمدن و 
سلدن در ضیافتی که توسط آن سه شخص آزاد شده بریا گشت 

دند. 
کر 
سپس در 7 نوامبر 1605, جانسن به عنوان یک کاتولیک, که ممکن بود 
مطالبی درباره توطئّه باروت بداند, به حضور شورای سلطنتی فراخوانده 
شد. وی اگر چه با یکی از توطئهکنندگان عمده. یعنی کیتسبی, یک ماه قبل 
از آن شام خورده بود, از گرفتاری نجات یافت., اما در 9 ژانویه 1606 او را 
بعنوان مخالف کلیسای رسمی به دربار احضار کردند. از انجا که فقیر بود و 
نمیتوانستند از وی جریمه سنگینی اخذ کنند, ۰ در منتهم ساختنش پافشاری 
نکردند. جانسن در 1610 به آیین انگلیکان بازگشت, و آن هم با چنان ذدوق 
تشن شراب را در اثنای شرکت در مراسم تناول عشای ربانی 
سر 
جانسن در همان سال مهمترین نمایشنامه خود موسوم به کیمیاگر را روی 
ضنحه آفرن فی ون این انر ته تما ان کیمیا خروم که تلاش.-خستمکی های: بو 
بلکه از عدهای متقلب و شیاد که مردم لندن را با حقهبازی خود به ستوه 
آورده بودند انتقاد کرد. سر اپیکورممن. که اطمینان داشت راز کیمیاگری 
را کشف کرده است. چنین گفت: 
امشب 
هرچه اثات فلزی در خانه دارم به طلا تبدیل خواهم کرد. 

و فردا صبح زود سراغ همه سربکاران و مفرغکاران خواهم فرستاد. 
و همه قلع و سرب آنها را خواهم خرید: همچنین همه مس معدن لاثبری را 
ابتیاع خواهم کرد, دوونشر و کورنوال را خواهم خرید. 

و آنها را به صورت هند غربی درخواهم آورد. ... زیرا قصد دارم مثل 
را که چون من دارای سنگهای گرانبها بود. عدهای همسر و صیغه 
داشته باشم, سپس کمری از اکسیر برای خود درست خواهم کرد که مثل 
و هی با ی 


و چاپلوسان من از بهترین و موقرترین فالگیرانی خواهند بود 
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که با پول خودم بتوانم آنها را به دست آرم. 
گوشت خوراکی من همه در صدفهای هندی هه بود. 
و ظروفم از عقیقی که در طلا نشانده باشند و در ان زمرد و یاقوت و لعل 
به کار رفته باشد. .۰ 
و نیز قارچهای کهنه و نوک پستانهای برآمده و چرب ماده خوکهای چاق و 
آیستن را که به تازگی بریده باشند به آشپز خود خواهم داد و به او خواهم 
گفت: "اين همه طلاء پیش برو, و شهسوار شو". 

سر اپیکور نمونه نادری است, ولی دیکران اشخاص بیارزشی هستند که 
۱1 باعث تاسف است که بن, با 
ان همه معلومات, تا این اندازه در کلمات عوامانه محلات کثیف لندن تبحر 
یافته بود. پیرایشگران به طرزی نابخشودنی از او به سبب نوشتن چنین 
نمايشنامه هایی انتقاد کردند. جانسن با مسخره کردن انها در بازار مکاره 
بازبالومیه از نان انتقام گرفت. 
جانسن کمدیهای دیگری نیز نگاشت که پر از شور و هیجان است. و گاهی 
هم علیه "واقعپردازی خشونتآمیز" 0 میکرد. و در چوپان غمگین 
عنان خیال را بیپروا رها کرد. 
گامهای او تیغه علفی را خم نمیکرد و قاصدک کرکدار را از ساقه خود 
نمیتکانید, ولی مثل باد غرب بسرعت میگذشت. 
و هر جا که میرفت, ريشه گلها ضخیمتر میشد. زیرا او با پاهای معطر خود 
آنها را کاشته بود. 
ولی جانسن این نمايشنامه را ناتمام گذاشت.؛ و حس رمانتیک خود را به 
نغمه های زیبایی که در کمدیهای او پراکنده است منحصر کرد. درست مثل 
جواهری که در تفاله فلزها نشانده باشند. بنابر این. در شیطان خر است 
(1616) ناگهان چنین میگوید: 
ایا تین درخشانن را پیش از آنکه به دست گستاخی چیده شود دیدهاید 
آیا ریزش برف را پیش از آنکه بر اثر خاک کثیف شود ملاحظه کردهاید آیا 
و ۱ ۱9 
بوي ستبل هندی, را در آتش استشمام کردهاید ایا از کیسه زنبور خشیدهاید 
محبوب من همین طور سفید و نرم و شیرین است! 
البته اهنی *به سیلیا : که خانسن آن-را از فیلوستراتوسشن افتباشن کرد و 
۱۳ ۳ 
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اسا ای ای ای وه ناسون بت 
دراورد, از ان شیرینتر است. 


پس از مرگ شکسپیر, جانسن رهبر مسلم صنف شاعران به شمار فز ۳ 
وی در حکم ملکالشعرای غیررسمی انگلستان بود. و اگر چه رسما به این 
نام مشهور نشد, دولت وقت او را غالبا صاحب ۳ مقام با و 
مستمری سالیانهای به مبلغ 100 مارک جهت او معین کرد. دوستان زیادی 
که در میخانه مرمید به گرد او حلقه زده بودند, در پشت خلق تند و زبان 
تلخ او طبیعت خویش را در مییافتند و از سخنان شیرین او بهرهمند 
ميشدند و او را مثل همنامش در قرن بعد تقریبا رئیس خود میشمردند. بن 
جانسن, مثل سمیوئل جانسن, مردی تنومند بود و از او خوش اندامتر نبود. 
خود وی از داشتن "شکم کوه اسا" و "صورت ناهمواری" که در نتیجه 
اسقربوط پر از لکه شده بود مینالید, و کمتر دیده شده بود که به دیدن 
1 

در سال 1624, مقر خود را به میخانه شیطان در کوچه فلیت انتقال داد و 
در آنجا کلوب آپولو, که ۳ او تاسیس بافته بود, مرنب تشکیل جلسه 
میداد تا با خوراک و شراب و بذلهگویی جشن بگیرد: جانسن, در گوشهای 
از اطاق. نشیمن مرتفعی داشت و هنگامی که بدانجا میرفت, دست به 
نردهای میگرفت و مثل سلطانی برتخت مینشست. رسم شده بود که 
پیروان او را "قبیله بن" بنامند, و در میان آنان جیمز شرلی, تامس کرو و 
رابرت هریک, که او را "بن مقدس" مینامید, دیده ميشدند. 

جانسن برای انکه فقر و بیماری سالهای پیری را تحمل کند, نیازمند صبری 
رس قدیسین بود. طبق محاسبه او, از همه نمایشنامه هایش حتی 200 
لیره عایدش نشده بود. وی پول خود را به سرعت خرح میکرد و سر 
فرصت از گرسنگی رنج میکشید. جانسن استعداد مالی شکسییر را, که 
باعث تخصص او در امور مستغلات شده بود؛ نداشت. چارلز اول مسنمری 
او را همچنان پرداخت. ولی هنگامی که پارلمنت از حقوق پادشاه کم کرد 
آن مستمری هميشه پرداخت نشد. اما چارلز در 1629 مبلغ 100 لیره 
برای او فرستاد و رئیس و کشیشان کلیسای وستمینستر حاضر شدند 30 
لیره برای "بن جانسن بیمار و فقر" بپردازند. اخرین نمایشنامه هایش مورد 
پیسند نیفتادند, شهرت او رو به نقصان نهاد, دوستان از اطرافش پراکنده 
شدند, و زن و کودکانش مردند. در 1629 تنها زندگی میکرد و ایام راء به 
سبب ابتلا به فلح, در بستر میگذرانید, و فقط پیرزنی از او پرستاری 
میکرد ها خشت ال دیگر در درد و فقر گذراند. او را در کلیسای 
وستمینستر به خاک سیردند و جان نانک روی سنگی که مقابل گور اوست 
جمله مشهوری بدین مضمون نوشت: "ای بن جانسن بیمانند". از این 
جمله, کلمات "ای" و "بیمانند" باقی مانده است, ولی هر انگلیسی 
تحصیلکردهای میتواند بقیه را درک کند. 
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۱ جان دان: 1631-1573 


در کنفرانس همتن کورت, یکی از نمایندگان پیرایشگران پيشنهاد کرد که 
ترجمه تازهای از کتاب مقدس به عمل اید. اسقف لندن اعتراض کرد و 
گفت که ترجمه های موجود به اندازه کافی خوبند. ولی جیمز اول حرف او 
را رد کرد و دستور داد که "زحمت مخصوصی جهت ترجمه واحدی کشیده 
شود: این کار را بهترین علمای دو دانشگاه انجام دهند, سپس اسقفها د 
ان ترجمه تجدیدنظر کنند, بعد ان را به شورای سلطنتی تقدیم دارند, و 
سرانجام طبقر تصویب پادشاه در همه کلیساها خوانده شود تا 9 
ی ام 
اين کار پرداختند: به ترجمه های سابق, که توسط ویکلیف و تیندل صورت 
گرفته بو 92 نیز رجوع کردند: و ترجمه جدید 7 در مدت هفت سال به 
٩‏ 1۳ تاثیری عظیم نهاد. در حدود 
هزار جمله نغز از این ترجمه در زبان آنحلنشینی: رواجع یافت. پرستش کتاب 
مقدس, که در کشورهای پروتستان شدید بود. در انگلستان با و 
پیرایشگران, بعد فرقه کویکرز. و سپس متودیستها به تحقیق در عتق. آن 
پرداختند و تا حد پرستش به ان دلبستگی پافتند, و همان علاقهای را که 
مسلمانان به قران داشتند, آنان نسبت به کتاب مقدس ابراز داشتند. تاثیر 
ان ترجمه در سبک ادبی انگلستان کاملا مفید بود, زیرا نثر تفننی و پیچیده 
عصر الیزابت را به صورت جمله های کوتاه و محکم و روشن و طبیعی 
درآورد 9 به جای عبارات و ترکیبات خارجی, کلمات و اصطلاحات اصیل 
انکلیسی ذر آن.به کار ردفت. در این ترجمه, اگر چه از لحاظ علمی هزاران 
اشتباه راه یافت؛ کتب عهد عتیق و عهد جدید. که به زبان عبری عالی و 
یونانی معمولی بودند, و مهمنترین یادگار تثر انگلیسی درآمدند. 

در دوره جیمز دو اثر دیگر نیز که دارای نثری عالی بودند» بع وجود آمدند: 
والتر رالی, و دیگری تشریح مالیخولیا, اثر رابرت برتن, که اثر عظیمی بود 
و معاون اسقف. قدیس تامس, در اکسفرد قسمتی از معلومات انباشته 
شده خود را درباره الهیات و علم احکام نجوم و ادبیات کلاسیک و فلسفه 
ذر خاشيه. آن: تکاشت. در آغاز مردم او را "شاد ه لطرفیگم* 0 
ولی او بعدا , به اندازهای مالیخولیایی و افسرده شد که چیزی جز سخنان و 
شوخیهای زرشت کرجیرانان خوشحالش نمیکرد. برتن برای زدودن 
"سودای" خود کتابهای بسیاری از کتابخانه میگرفت و آنها را 
آزمندانه مطالعه میکرد. .وق با این کتابهاه تسخه. دستتهو‌شتهاش, وظایف 


کشیشی, و علم احکام نجوم. روزهای غمانگیز و شبهای پرستاره خود 
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را ۰ او زایجه خود را دید و روز وفاتش را با چنان دقتی پیشبینی 
کون که دانشجییان اکمیرد اوها مهم ساختند. که حقط یرای انبات 
پیتنینی»خود خوبشتمن. ره داز آوبحته است: 

وجود او را در کتابش میتوان احساس کرد. وی اگر چه در آغاز قصد دارد 
که درباره مالیخولیا تحفیق, , و دوایی برای آن تجویز کند, اما پرت شدن از 
را سیس با نوعی خوشمزگی. که از لحاظ 
پیچیدگی به سبک رابله شبیه است. هر موضوعی را مثل مونتنی سرسری 
بررسی ۳ در هر صفحهای کلمات لاتینی و یونانی به کار میبرد, و 
احساس میکند که تالیف همان دلهدزدی است. و میگوید: "ما چیزی جز 
آنچه گفته شده است نمیگوییم. فقط انشا و سبک از آن ماست" 0 
اعتراف میکند که جهان را بوسیله کتب يا اخباری که به آکسفرد راه مییا بد 
ماه و یا 

هر روز اخبار تازهای میشنویم: شایعات معمولی درباره جنگ, طاعون, 
حریق, سیلزدگی, دزدی. قتل. قتلعام. شهاب, ستاره دنبالهدار. طیف, 
چیزهای نادر, اشباح, تصرف شهرها؛ محاصره شهرها در فر انسه, آلمان, 
ترکیه, ایران. لهستان. و غیره: سربازگیری و تدارکات روزانه و نظایر آنها 
که در این ایام پراشوب دیده میشوند, نبردها و کشته شدن سربازان 
خراب شدن کشتیها, دریازنی, جنگهای دریایی, صلحها, اتحادیه ها, نیرنگهای 
یز انطارهای ای سین مار مسا هه سر آرریه اقاسه دعر 
فرمان, درخواست. شعایت. استمداد. قانون, اعلامیه. عقیده. شقاق؛ 
بدعت, ... عروسی, انواع نقاببازی. ضیافت, جشن, . 

تدفین. ۱ 

برتن احساس میکند که اگر اخبار یک روز را بشنود, ۳ اخر سال کافی 
است. زیرا فقط اسمها و تاریخها تغییر میکند. وی در ترقی بشر تردید دارد 
و میگوید: "دنیایی خالی مخصوص خودم خواهم ساخت که در آن آزادانه 
فرمان خواهم داد" , سیس آن را با جزئیاتی که پرداخته خیال خود اوست 
شرح میدهد. ولی در حقیقت مطالعه در گوشه اطاق خود یا در کنار تمز را 
بر اصلاح بشریت ترجیح میدهد. در این ضمن, از همه نویسندگان جهان 
مطالب شیرینی نقل میکند. ولی, از فرط نقل قول, در کار خود درمیماند و 
دوباره غمگین میشود و پس از سیاه کردن 4 صفحه با حروف ربز» 
تصمیم میگیرد که لاسکی فعال ولا هید عفی او ارت زر 
گناه, شهوت., بیاعتدالی در خوردن و نوشیدن, دیوها, جادوگرها, ستاره. 
یبوست, افراط در مقاربت ۰ که علامتهای ن عبارت است از "فرفر 
کردن باد در شکم و اروغ زدن ... و خوابهای اشفته دیدن" دست و پنجه 


نرم کند. پس از انکه دویست بار از موضوع اصلی پرت ميشود, معالجاتی 
جهت دفع مالیخولیا تجویز میکند: دعا, پرهیز, دواء مسهل, داروهای 
پیشابآور. هوای ازاد, ورزش, بازی. نمایش, موسیقی. مصاحب خوب. 
شراب, خواب, حجامت. گرمابه: و سپس دوباره از موضوع پرت میشود, به 
طوری که هر صفحه باعت نومیدی و در عین حال شعف ميشود. 
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در شعره غزلسرایان عقبنشینی میکنند و "شاعران مابعدالطبیعه" 
فیایند. مانند ریچارد گراشا, ایبرهم کولی جان دان, جورج هربرت که 13 
زیبایی خاصی درباره اراضتن و حالت تقدس خانة. یک. کشتنن. تابع: آییتن 
انگلیکان سخن گفتند. سمیوئل جانسن از آن لحاظ آنها را وی 
میخواند که به فلسفه و استدلال متمایل بودند. ولی به طور کلی بدان 
سبب مابعدالطبیعی نامیده شدند که از لیلی یا گونگورا یا شعرای گروه 
پلئیاد سبکی اقتباس کردند که پر زا نکته ها و عقاید نوظهور. بذلهگوییها, 
پیچید گیها و منتخبات کلاسیی., و مطالب 1 و دشوار بود. ولی این 
اتداغات فان آن نشتد که دان,نهترین شاعر.عضر خود شود 
دان مانند جانسن و چپمن. سلطنت سه پادشاه را دید. در زمان الیزابت 
عشق, در عهد جیمز از تقوا, و در عصر چارلز از مرگ سخن گفت: ِِ 
در کودکی در دامن مذهب کاتولیک پرورش يافته. از کشیشان یسوعی 
تعلیم دیده, و در اکسفرد و کیمبریج درس خوانده بود, از تلخی تعقیب و 
اختفا اگاهی داشت. برادرش. هنری. به جرم پنهان کردن یک کشیش 
تبعیدی, دستگیر شد و در زندان درگذشت. گاهی جان با مطالعه نوشته 
های قدیسه ترسا و لویس د گرانادا افسردگی خود را تخفیف میداد. ولی تا 
سال 1-92 هوش جوان و مغرور او عجایب ایمانش را رد کرده بود, و 
د هت له سوم عمرش در ماجراهای نظامی و تعقیبهای عاشقانه و فلسفه 
کیت سپری شد. ۱ 
مدتی نیز قریحه شاعرانه خود را وقف امیزش بیپرده زن و مرد کرد. در 
مرثیه هفدهم از "تنوع شیرینترین قسمت عشق" ستایش کرد و گفت: 
پدران ما در روزگاران قدیم چه خوشبخت بودند, زیرا تعدد عشق را جنایت 
نمیدانستند! ۱ 
در مرئیه هجدهم "از هلسیپونت میان سستوس و آبیدوس به شنا گذشت". 
در مرئیه نوزدهم تحت عنوان "خطاب به معشوقه او که به بستر میرود", 
دان او را با شعر عریان میکند و به او میگوید: "به دستهای ولگرد من اجازه 
بدم" ". از طرف دیگر حشرهشناسی را با عشق میأآمیزد و میگوید از آنجا که 
ککی در نتیجه گزیدن او و معشوقش خون هر دو را درهم آمیخته است, آن 
دو همخون شدهاند و میتوانند, بدون آنکه گناهی مرتکب شوند, با شوق و 
ذوق با یکدیگر بازی کنند. سپس از موضوعات سطحی اشباع ميشود, به 


طرزی ناجوانمردانه از بخشندگی زنان انتقاد میکند. زیباییهای گذشته آنان 
را از باد میبر د» و فقط نیرنگهایی را که در دنیایی ظالم آموختهاند درنظر 
میآورد: از این لحاظ, به جولیا بخست ناسزا میگوید و به خواننده توصیه 
میکند که همسر سادهای برگزیند, زیرا "عشقی که بر پایه زیبایی ساخته 
شده باشد, به محض آنکه زیبایی از بین برود. از میان خواهد رفت" انگاه 
با ساختن اشعاری در جواب ویون؛ وصیتنامه شاعرانه خود راء که در هر 
بندی ات ان ضربتی به "عشق!" " وارد آمته: اننت: تنظیم میکند. 
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دان در 1596 با اسکس در کشتی نشست و در حمله به کادیث شرکت 
کرد, و دوباره با او به آسور و اسپانیا رفت. 

(1597) در باز گشت به انگلستان, به عنوان منشی سرتامس اجرتن؛ که 
مهردار سلطنتی بود, انتخاب شد. ولی با دختر برادر زن او فرار کرد, او را 
به عقد ازدواح خود درآورد, (1600) و در صدد برآمد که معاش خود را با 
شعر تامین کند. بسهولت قافیه ساخت و به همان سهولت نیز صاحب 
فرز ندان تسار شده فا لیا ای نان خوراک هد هشای آبان. عاخر منمانت در 
نتیجه سلامت زنش متزلزل شد و خود او شعری در دفاع از خودکشی 
سر ود. 

عافیت‌ ار قمل توش هار پشینانی کر آخرتن پولی جمت خانواده او 
فرستاد, (1680) و در سال 1610 سر رابرت دروری چند اطاق در قصر 
خود در کوچه دروری لین در اختیارش نهاد. سال بعد. سررابرت تنها دختر 
خود را از دست داد, و دان نخستین شعر مهم خود را تحت عنوان " "تشریح 
جهان" س مرثبه او سر ود و آن را بدون امضا منتشر ساخت.؛ وی در این 
مرنیه مرگ الیزابت دروری را تعمیم و نابودی بشر و جهان را نیز مانند 
قر ی او دانست: 

بدین ترتیب جهان از نخستین ساعت فاش شد. : 

و فلسفه جدید همه چیز را مورد تردید قرار میدهد. 

عنصر آتش کاملا خاموش شده است, خورشید و زمین از میان رفتهاند, و 
طتق کبس اند که زمین راو کعا جشتجو کند. 

و بشر آزادانه اعتراف میکند که پایان اين جهان فرا رسیده است. 

هنگامی که در سیارات و آسمان جهانهای تازهای میبیند. آنگاه در مییابد که 
آنها نیز فرو میریزند. ... , ۱ 
نسبت و خویشاوندی از میان میرود. ۲ 

دان متاسف بود از اينکه جهان, جهانی که روزی مرکز امرزش یزدانی بود, 
"گنگ و چلاق" است, و در علم نجوم جدید فقط "حومه" عالم به شمار 
میأید. وی در حالتی "عشق به دانش اندوزی" را میستاید و در حالتی دیگر 


بیم دارد از اینکه علم نوع بشر را نابود کند. 

با بیماری تازه در تن خود میجنگیم, و با فیزیک جدید صلاح مخربتری داریم 

از این لحاظ بود که دان به مذهب روی آورد: بیماریهای ۲ 
متوالی دوستانش که علامت مشئومی بود, وی را به ترس از خدا| واداشت. 
اگر چه عقل او هنوز الهیات را رد میکرد, او به عقل و استدلال نیز اعتماد 
داشت و آن را نوعی مذهب میدانست. بنابر اين تصمیم گرفت که مذهب 
قدیمی را؛ بدون چون و چرا, بیذیرد شاید این کار موجب آزرافتنن 
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روح او شود و نانی جهت او فراهم اورد. در سال 1615 کشیش کلیسای 
انگلیکان شد و نه تنها با عباراتی مهیچ و موقر به موعظه پرداخت., بلکه 
موترترین اشعار مذهبی زبان اتلنتنی را سرود. در 1016 به عنوان 
کشیش مخصوص جیمز اول انتخاب شد. و در 1621 رئیس کلیسای جامع 
سنت پول گشت. دان هی گاه اشعار عاشقانه دوره جوانی را چاپ نکرده, 
ولی اجازه داده بود که نسخه هایی از ان به صورت دستنوشته انتشار یابند 
اما در این هنگام. طبق گفته بن جانسن, سخت از این کار پشیمان شد و در 
صدد برامد که همه اشعارش را ی در عوض به سرودن "غزلیات 
مقدس " پرداخت و مرگ را به مبارزه در 

ای مرگ, مغرور نشوء ار ار ور زا کی ها 
دانستهاند, ولی تو این گونه نیستی, زیراء ای مرک بیچاره, کسانی که 
مغلوب تو میشوند, نمیمیرند, و تو نیز نمیتوانی مرا بکشی, 

و هنگامی که خواب ب کوتاه به پایان برسد, برای هميشه بیدار خواهیم بود. 
| "تویی" که خواهی مرد. 

در سال 1623, که از بیماری سختی بهبود یافته بود, در دفتر یادبود روزانه 
خود ابیات مشهوری بدین مضمون نوشت: " فوت هر کسی مرا تحلیل 
میبرد, زیرا من جزو بشریتم, بنابر این به من نگویید که ناقوس برای که به 
صدا| درمیاید, زیرا برای تو به صدا| درمیاید. در نخستین جمعه در ایام روزه 
رو سال 1631, دان از بستر بیماری برخاست تا به موعظهای که بعدابه 
عنوان فاتحه خود او محسوب شد, بپردازد. دستیارانش, که میدیدند از او 
جز پوستی بر استخوان نمانده است؛ کوشیدند تا از ان کار بازش دارند. 
ولی او نپذیرفت. و پس از پایان ان موعظه فصیح که حاکی از اعتماد وی 
به روز رستاخیز بود, "در حالی که اظهار خشنودی میکرد که خداوند او را 
به انجام دادن وظیفه مطلوبش موفق کرده است به خانه خود شتافت, 
ولی دیگر از آنجا بیرون نیامد.. . و مردانی پارسا او را به کورنستان:بردند ۱ 
وی در 31 مارس 1 روی بازوان مادرش, که گناهان او را : شکیبایی 
تحمل کرده و به مواعظش با لطف و مهربانی گوش داده بود, درگذشت 
در زندگی او, که پر از فعالیت و هیجان بود, شهوت و عشق و تردید و 


فساد راه یافته بود, و سرانجام دان به اون گرم مذهب دیرین باز گشت. 
ها که آمروزاان خواند نا شعار سس کته شون خمرتا از مطااعه هد 
صفحه از ایا این مرد واقعبین و هوسباز, که در عین تجدد» وابسته به 
قرون وسطاست, در شگفت میافتیم. 

اشعار او ناهنجار و نامطبوعند. ولی خود او چنین میخواست. وی زیباییهای 
تصنعی سخنان عصر الیزابت را دوست نداشت و بیشتر مایل به استعمال 
کلمات غیرعادی و استفاده از عروض جالب بود. همچنین میخواست که 
1 تاخور خسن را به. صورت اهنکهانی غیرگادی. در آورده بش .ان 
نکه 
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مرد. که مانند کاتولوس1 دارای وقاحتی مهذب بود. چنان لطیف طبع و 
ژرفبین شد و چنان در استعمال کلمات و وصف حالات مخصوص تبحر یافت 
و یر نمیتواننست ان دوره شگفتانگیز با او 


۱۱ جیمز و ایجاد اشکالات تازه 


عشق و دیپلماسی به مثابه همخوابه های خائنند. در سال 5 جیمز به 
شیوه محبتامیز و محیلانه خود فریفته جوان بیست ساله زیبا و پرشور و 
ثروتمندی به نام جورج ویلیرز شد و به او لقب ارل, و سپس مارکی, و بعد 
ذیوک. آو باکینگم داد. زن باکینگم. که کثرین منرز نام داشت. ظاهرا از 
کلیسای انگلیکان تابعیت میکرد, ولی باطنا به مذهب کاتولیک دلبستگی 
داشت و همین امر ممکن است او را به دوستی با اسیانیا ترغیب کرده 
باشد. 

خود جیمز مردی صلحدوست بود و اجازه نمیداد که الهیات يا درپازنی او را 
گرفتار مسائل اروپایی کند. وی پس از روی کار ادن به جنگ طولانی 
انگلستان با اسپانیا خاتمه داد. هنگامی که فردریک, پادشاه زمستانی, 
فرمانروای پالاتینا و شوهر الیزابت دختر محبوب جیمز, تراد ی بو زررآیت 
خود را در آغاز جنگ سی ساله از دست داد, جیمز امید داشت که پادشاه 
اسپانیا, که از دودمان هاپسبورگ بود. در صورت رضایت, به فروستاند دوم 
افتو اور هارشهر که توصیه کند که فردریک را دوباره به تاج و تخت خود 
برساند. جیمز, علیرغم اکراه و تنفر انگلیسیها, به فیلیپ چهارم پيشنهاد کرد 
که خواهرش ماری را به عقد ازدواحج ولیعهد انگلستان, که چارلز نام 
داشت, دراورد. 

رالی در نتیجه سیاست خود در مورد اسیانیا جانش را از دست داد. وی 
نهانی با جلوس جیمز بر تخت سلطنت مخالفت کرده و با اسکس, طرفدار 
جیمز» تخت خنگیدم بود. جیمز» پس از رسیدن به لندن, او را از همه 
مناصب دولتی محروم ساخت. رالی؛ با شور و هیجانی که مخصوص خود او 
بود, در چند توطئه به منظور خلع پادشاه شرکت کرد. از اين رو در برج 
لندن زندانی شد: حون من را اور سا سر ود ود کی تراد 
آنخام او زا مخا که کر دتقروه طبق:دلیل, منشکه کی: قرار شد که او را در 13 
دسامبر 1603, با همه شکنجه هایی که به خائنان میدادند. اعدام کنند. وی 
در 9 دسامبر نامهای مشحون از محبت و دینداری به طرزی بیسابقه به زن 
و جیمز خواهشهای ملکه و شاهزاده هنری را 


1 شاعر رومی و یکی از بزرگترین شعرای غنایی جهان. در رم به عشق 
لسبیا گرفتار شد و همه اشعار عاشقانه خود را به خاطر این زن سرود. م. 
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در مورد عفو او نپذیرفت. ولی.جه آن:زتداتی اجازم داد که مدت. بانژده سال 
دورن فد ات اند و تست کم آتدام دا بای سر اه اه 


داشت. به زن رالی اجازه داده شد که با او در خانه کوچکی که وی در 
محوطه زندان ساخته بود زندگی کند. دوستانش برای او کتاب. آوزدند: او 
تجاربی ذر شتیمی به: عمل آورد. اشعار جالیی:-ساخت: و کتاب تاریخ خهان 
را نگاشت, این کتاب, که در سال 1614 انتشار یافت, دارای مقدمهای 
پیچیده و مطول و حاکی از فکری پریشان و آشفته بود. ابتدای آن درباره 
بیته بود, بةه مصر» بهودا, ایران کلده, یونان؛ و کارتاژ مییرداخت: و به 
دوران امپراطوری روم خاتمه مییافت. رالی نمیخواست که موضوع کتاب 
او تا زمان حاضر ادامه داشته باشد, زیرا به عقیده او "هر کس که در 
نوشتن تاریخ زیاد دنبال حقیقت برود. ممکن است ناگهان دندان او را با لگد 
خرد کنند". سبک او بتدریج بهتر شد, در وصف جنگ دریایی سالامیس به 
تعالی رسید, و در مطلب اخر, که خطاب به مرگ سزاوار و نیرومند بود, 
کمال یافت. 
اما رالی هیچ گاه با شکست میانه خوبی نداشت. در سال ۰1616 پس از 
کرداوزی 100 لیره:-دیوی: اه پاکیم را با شوه فرنفت: و اور بر آن 
داشت که از وی نزد پادشاه شفاعت کند, و قول داد که در صورت آزادی 
به امریکای جنوبی برود, آنچه را بنا به ادعای خود او ذخایر طلای گویان بود 
کشت کند: و برای خزانه تهی تتلطتی: نایم فراوانی بیاورد. جیمز به قید 
شرط او را رها ساخت. و موافقت کرد که او و همراهانش چهار پنجم هر 
گنجینهای را که از "اقوام کافر و وحشی" بگیرند مالک شوند: با وجود این 
پادشاه محیل حکم اعدام رالی را به عنوان تضمین حسن اخلاق او به قوت 
خود باقی گذاشت. کنت گوندومار. سفیر کبیر اسپانیا. تذکر داد که اسیانیا 
در گویان دارای متصرفاتی است. و اظهار امیدواری کزد که کتفتی: به: انا 
دست درازی نکند, جیمز, که 0 صلح و وصلت با خانواده تب لطنتی 
اسپانیا بود, به رالی دستور داد که در امور هیچ کشور عیسوی. بخصوص 
اسپانیا, دخالت نکند. وگرنه بیدرنگ حکم اعدام در مورد او اجرا خواهد شد. 
رالی کتبا اين اوامر را پذیرفت. ولی چون گوندومار هنوز اعتراض میکرد. 
جیمز قول داد که اگر رالی تعهدات خود را نقض کند. حکم مرگ در مورد او 
اجرا شود. 
رالی با کمی دوستان خود چهارده کشتی را مجهز کرد و در 17 مارس 
نام سانتوتوماس, در قسمت علیای رودخانه, مانع از رسیدن رالی به معادن 
طلایی بود که فقط در عالم خیال وجود داشت. همراهان رالی (َ استثنای 
خود او که روی کشتی ماند) پیاده شدند, به به آن دهکده حمله بردند, آن را 
سوزاندند, و حاکم ان را به قتل رساندند. اما ان قوای تقلیل یافته, که بر 
اثر مقاومت اسیانياییها مایوس شده بود, از جستجوی طلا منصرف شد و 
دست خالی به کشتی بازگشت. رالی. که از شنیدن خبر قتل پسر خود 


دلسرد شده بود, معاون خود را مقصر دانست, 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 188 

کشتیها یکی پس از دیگری از ناوگان جدا ميشدند. رالی پس از مراجعت به 
انگلستان و مطلع شدن از خشم پادشاه, درصدد فرار به فرانسه نزافد. 
ولی او را گرفتند: یک بار دیگر نیز تا گرینیج گریخت, و در اینجا بود که به 
دست یکی از عمال فرانسه دستگیر و تسلیم شد. 

سپس او را به برج لندن فرستادند, و پادشاه بر اثر اصرار گوندومار دستور 
اجرای حکم اعدام او را صادر کرد. 

رالی, که سرانجام آزستند دی خسته شده ارت ومد مرگ ناگهانی بود با 
آرامش و وقاری که او را در نظر دشمنان اسیانیا به صورت قهرمان 
فرافرمهصع اغدام رف وب مایت ان دولت کت "عجله کنیم. در 
این ساعت تب و لرز دوباره به من عارض میشود. نمیخواهم دشمنانم 
تصور کنند که من از ترس میلرزم". سپس با شست خود لبه تبر را امتحان 
کرد و گفت: "این دوای تلخی است که همه امراض و بدبختیهای مرا بهبود 
میبخشد ‏ . ۳ 

زن باوفايش جسد او را مطالبه کرد و ان را در کلیسایی به خاک سپرد و 
بعدا در این باره نوشت: "اشراف ار چه زندگی او را از من دریغ داشتند, 
ولی تن بیجانش را به من سپردند. خداوند به من صبر جزیل عنایت 
فرماید ". ۱ 

سفر رالی یکی از اقداماتی بود که اتباع جیمز را با ارزوهای دور و دراز به 
سوی امریکا کشانید. کشاورزان به امید یافتن زمین, ماجراجویان به قصد 
متمول شدن با تجارت ۳ عنیمت, جانیان به امید نجات از قساوت قانون و 
پیرایشگران با تصمیم به افراشتن پرچم خود بر روی سرزمین تازه 
مخاطرات و خستگیهای دریا را به منظور ایجاد انگلستانهای جدید به جان 
خریدند. ویرجینیا بین سالهای 1606 -1607, برمودا در 1609 و نیوفندلند 
در 1610 مستعمره شدند. کشیشهای دسته های انفصالیون, که حاضر به 
قبول کتاب دعا و مراسم کلیسای انگلیکان نبودند, با پیروان خود در 1607 
به هلند گريختند. این "اوارگان" از دلفت (ژوئیه 090(" ساوثمتن؛ و 
پلیموت (سپتامبر) حرکت کردند, اقیانوس را پیمودند و, پس از سه ماه 
عذاب, بر فراز صخره پلیموت [در انگلستان جدید] قدم نهادند (21 
دسامبر). 

در آسیاء کمپانی انگلیسی هند شرقی. که بیش از 30,000 لیره سرمایه و 
هفده کشتی نداشت. به عبث کوشید که بنادر تجارتی و راه ها را از کمیانی 
هلندی هند شرقی, که دارای 540,000 لیره سرمایه و شصت کشتی بود. 
بگیرد. اما در سال 1015 ماموریت سر تمس رو منجر به تاسیس بنگاه 


های تجارتی در احمدآباد, سورت, آگره, و سایر نقاط هندوستان شد: و 
قلعه سنت جورج به منظور حمایت از انها ساخته شد و مجهز شد. (1640) 
بدین ترتیب, نخستین قدم برای ایجاد امپراطوری بریانیا در هندوستان 
برداشته شد. 

علیرغم کوششهای بسیار به منظور پیش بردن منافع تجارتی, با وجود 
تشویقهای ۲ 

پارلمنت و احساسات میهنیرستانه مردم, جیمز مدت شانزده سال دست از 
سیاست صلحجویانه خود برنداشت. ۳ عوام از وی استدعا کرد که به 
طرفداری از پروتنستانهای بوهم و آلمان؛ که موقعیتشان به خطر افتاده بود, 
در جنگ سی ساله شرکت کند. و نیز از وی تقاضا کرد که, به جای شاهزاده 
خانمی اسپانیایی. زنی پروتستان برای یگانه فرزند خود بگیرد. گذشته از 
این, مجلس از سیاست او مبنی بر تخفیف قوانین ضد کاتولیک انتقاد کرد: 
ار ی خواشت چ‌هیه کوویان عانولی بان بدوان ماد اسان و 
شعکم استساع ید که کلهای کایولی زر که انا مه اش یراق 
ندارد, قوت بگیرد. 

در سال 1621 اختلاف نظر میان پارلمنت و پادشاه تقریبا به صورت 
اختلافی درامد که در سال 1642 میان تاراخت طو یله چارلز درگرفت. 
مجلس عوام, که از اسراف و تبذیر وربا و وجود انحصارات د مخالف تجارت 
شکایت داشت.؛ انحصار کنندگان را جریمه و تبعید کرد و این ادعای انها را 
که صنایع جدیدالتاسیس باید از رقابت دور نگاه داشته شوند, نیذیرفت. 
هنگامی که جیمز پارلمنت راء به سبب دخالت در امور مجریه. مذمت کرد 
پارلمنت در 19 دسامبر 121 اعلامیهای تاریخی موسوم به "اعتراض 
پزر ی ضادر کرد که در ان عمایه وه دم ینوی #۶ آز ادیها, معافیتها, 
امتیازها, , و حدود و اختیارات پارلمنت به منزله حق نخستزادگی وارت اتباع 
انگلستان است . پارلمنت همچنین متذکر شده بود که "امور دشوار مبرم 
مربوط به پادشاه و کشور و دفاع از مملکت موضوعات خاصی هستند که 
باید در پارلمنت مورد شور و بحث قرار گیرند". جیمز ورقی از و 
مجلس عوام را که حاوی این اعتراض بود پاره کرد: خود پارلمنت را در 8 
فوربه 190922 منحل نمود, دستور توقیف چهار تن از رهبران پارلمنت را 
ساوثمتن. سلدن, کوک. و پیم 0 وء طبق درخواست باکینگم, نقشه 
وصلت با خانواده سلطنتی اسیانیا ر | جسورانه تعقیب نمود. 

این وزیر بیپر وا از پادشاه قاتا کرد کر به او اجازه دهد شاهزاده 7 چارلز را 
جهت نشان دادن او به مردم. و دیدن شاهزاده خانم اسیانیایی. به مادرید 
ببرد و وصلت را انجام دهد. جیمز با اکراه موافقت کرد, زیرا میترسید که 


یت شارت را بها ان سس تسه وان که زوا یی 
شاهزاده و دیوک پس از ورود به اسیانیا در مارس 10623 دریافتند که ان 
شاهزاده خانم زیبا قابل دسترسی نیست. و دیدند به همان اندازه که 
انگلیسیها از آمدن شاهزاده خانمی کاتولیک ناخشنودند. اسپانیاییها نیز از 
فک ادها کت ان افراو انامه ایا ای مر سانش 
هستند. قیلیب و وزیرش؛ اولیوارس. میهمانان را با کمال ادپ پذیرفتند: 
توشت: .ولاسکوتر تضويرق, از چارلز. کشیه. و. باکینگم با .وتاروبان 
اسپانیایی, تا انجا که با شرافتشان تسا 
نداشت 0 کرد. اما شرط ۳۳ این ازدواج آن بود که کاتولیکهای 
انکلستان از ازادی مذهبی: بهر همتد شوند. چارلز بیدرنگ و جیمز سرانجام 
این شرط را پذیر فتند, , و عقدنامه تنظیم شد , ولی هنگامی که جیمز از 
فیلیپ تقاضا کرد که در صورت لزوم برای استقرار مجدد فردریک پادشاه 
زمستانی, در پالاتینا اسلحه به کار برد فیلیپ حاضر نشد در این مورد 
تعهدی بکند. و جیمز به فرزند و وزیر محبوب خود دستور داد که به 
انگلستان باز گردند. در نامهای که جیمز در 14 ژوئن 1623 به فرزند خود 
نوشت, جنبه انسانی او را میتوانیم ملاحظه کنیم. ان نامه بدین مضمون 
۱ د: "اکنون بینهاٍیت پشیمانم که به تو اجازه رفتن دادم. من توجهی نه به 
«ِ تو دارم و نه به هیچ موضوع دیگر, فقط میخواهم که دوباره تو را در 
آغوش داشته باشم. خدا| نصیب کند! خدا نصیب کند! خدا نصیب کند!"۱ 
شاهزاده خانم اسپانیایی, در اثنای تودیع با چارلز, از او قول گرفت که 
توجهی تال کاتونمام. اسان مکندر انکشمار بش ام مراعفت 
چارلز, از او مانند قهرمانی استقبال کردند, زیرا عروسی با خود نیاورده 
بود بلکه چندتایی تابلو تیسین را به همراه داشت. 
باکینگم که دریافته بود اسپانياییها او را مسخره کردهاند (چنانکه اولیوارس 
به او ؟ گفته گفته بود), به فکر وصلت چارلز با خانواده سلطنتی فرانسه افتاد و 
هانریتا ماریا, دختر هانری چهارم, را برای چارلز نامزد کرد. اين دختر همان 
کسی بود که مذهب کاتولیک او یکی از مشکلات پارلمنتهای آتدن بزارنه 
وجود آورد. سپس آن وزیر پرشور جیمز را, که در این هنگام از لحاظ 
جسمی و روحی علیل بود, زان داشت که به اسیانیا اعلان جنگ بدهد؛ 
بدین ترتیب خود را محبوب مجلس عوام کرد. پارلمنت: ۳ 
4 تشکیل یاقت, سیاستهایی را تعقیب کرد که ناشی از علاقه 
بازرگانان به ربودن غنایم اسپانیایی یعنی مسنعمره و بازار بود. گذشته از 
این بارامعت میم دات که بان اسان به امیراطیر کاتهلنی علیه 
پروتستانهای آلمان کمک برساند. مردم انگلستان, که سابقا جیمز را به 


سبب علاقه او به صلح آدمی ترسو میخواندند, در این هنگام او را, به سبب 
احضار کردن افراد به خدمت نظام. جابر مینامیدند. فوجهایی که تشکیل 
پافت و پولهایی که تهیه شد کافی نبود, و جیمز از اينکه میبایستی سلطنت 
آرام خود را پا جنگی عبث و بیهوده به پایان برساند متاسف بود. 
در سالهای آخر عمر جیمز, بیماریهای گوناگون بر سر او هجوم آوردند. وی 
با افراط در خوردن و میگساری اعضای خود را مسموم ساخته بود و در 
این هنگام از نزله, ورم مفاصل, نقرس, سنگ کلیه, یرقان, اسهال, و 
بواسیر رنچ میبرد. هر روز حجامت میکرد. تا آنکه کوچکترین بیماری او این 
را نیز بینتیجه_ ساخت. جیمز دیگر دوا نخورد و مراسم کلیسای 
انگلستان را به جای آورد و در 27 مارس 1625, ضمن آنکه آخرین دعاهای 
تسلابخش مذهب خود را زیرلب زمزمه میکرد. درگذشت. 
جیمز, باوجود خودیسندی و خشونت. از کسانی که از لحاظ قوت و 
شجاعت و تهور 1 
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بر او برتری داشتند بهتر بود. استبداد او به طور کلی فرضی بود و با جبنی 
که غالبا در برابر پارلمنت مقتدری سر تسلیم فرود میاورد امیخته بود. 
ادعاهای او در مورد دانستن علوم الاهی مانع از آن نمیشد که وی اغماضی 
بمراتب بیش از گذشتگان خود داشته باشد. عشق شدید او به صلح باعث 
پیشرفت انگلستان شند؛ و جلو پولپرستی پارلمنت و شدت فداکاری اتباع 
خود را به خاطر دیگران گرفت. چاپلوسان به سبب عقل و درایت ت او وی را 
متا انگلستان مینامیدند, و رسولی, که نتوانسته بود ۱ و را وارد 
کشمکشهای اروپایی کند. وی را "داناترین احمق در همه 0 
عیسوی" میخواند. اما جیمز نه فیلسوف بود و نه احمق, بلکه دانشمندی 
بود که بغلط پادشاه شده بود, و در عصری که اساطیر و جنگ رونق داشت. 
مردی صلح دوست بود. کتاب مقدسی که به امر جیمز ترجمه شد از تاج 
سلطان فاتحی بیشتر ارزش داشت. 
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فصل هفتم :صلای خرد - 1649-1558 


| -خرافات 


آیا مردم به سبب جهل فقیرند, يا بر اثر فقر جاهلند این سوالی است که 
باعث اختلاف نظر متفعران سیاسی شده است:, زیرا| گروهی از آنها که 
محافظهکارند توارث یعنی اختلافات ذاتی ظرفیت فکری را مهم میدانند و 
گروه دیگر که اصلاحطلبند محیط یعنی تاثیر تربیت و فرصت را موثر 
میشمرند. در جوامع, به نسبت افزایش و توزیع ثروت, علم ترقی میکند و 
خرافات رو به تنزل مینهد. با وجود ايین, حتی در کشوری بسیار مترقی 
مخصوصا در میان مردم فقیر و طبقه ثروتمند تنبل ان جنگلی از خرافات 
وجود دارد, مانند, طالعبینی, کفبینی, فال بد. چشم بد, جادوگری, اعتقاد به 
جن و روح و دیو, وردخوانی, تعزیم, تعبیر خواب, غیبگویی, معجزات, 
حقهبازی, و اعتقاد به خاصیتهای پنهانی و نافع و مضر کانیها و گیاهان و 
جانوران. در این صورت ملاحظه میکنید که در جامعهای که ثروت ان کم پا 
در دست عده معدودی است, چگونه جهل ريشه های علم را مسموم و 
گلهای ان را پژمرده میکند. در نظر کسانی که از حیت عقلانی و جسمی 
ضعیفند, خرافات عامل مفیدی است., و روزهای خسته کننده انها در نتیجه 
اعتقاد به عجایب مهیج خوشتر ميشود, و رنج فقر و فاقه آنها با اعتقاد به 
قدرت جادو و امیدهای مرموز تخفیف مییا, 

سرتامس براون در 6 1 ششصد و پنجاه و دو صفحه را به ذکر و 
توصیف مختصر خرافات عصر خود اختصاص داد. تقریبا همه این علوم 
محتجبه در میان مردم انگلستان عصر الیزابت و در اوایل سلسله استوارت 
انتشار داد که اثر ادبی وحشتانگیزی است. جیمز در این کتاب نوشته بود 
که جادوگران میتوانند وارد خانه ها تِِ و مردان و زنان را عاشق پا 
دشمن یکدیگر کنند. يا مرضی را از یکی به دیگری انتقال دهند, يا تمثال 
مومی کسی را بسوزانند و آن شخص را بکشند, یا طوفانهای سهمگین 
برانگیزند. از این رو: جادوگران و شعبدهبازان و حتی مشتریان آنها را 
مسحی اعدام دانست. هنگامی که جیمز به اتفاق عروسش از دانمارک 
0 
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نزدیک بود کشتی او بر اثر طوفان خرد شود چهار تن را که مظنون واقع 
شده بودند شکنجه داد و از آنها اعتراف گرفت که خواستهاند او را با 
جادوگری از میان بردارند: و یکی از آنها, به نام جان فین, پس از تحمل 
شکنجه های وحشیانه, در 1590 طعمه اتش شد. 

کلیسای اسکاتلند در این سیاست با پادشاه موافق بود, و قضاتی که نسبت 


به جادوگران سختگیری نمیکردند تکفیر ميشدند. میان سالهای 1560 و 
0۱0(« قریب هشت هزار زن در اسکانلند, که به سختی دارای یک میلیون 
جمعیت بود, در آتش افکنده شدند. در انگلستان اعتقادبه جادوگری تقریبا 
عمومی بود. پزشکان دانشمندی مانند ویلیام هاروی و سرتامس براون نیز 
چنین عقیدهای داشتند. خود الیزابت, که ملکهای سرسخت بود, اجازه داد 
که جادوگری طبق قوانین 11_02 جناینی رز فک تلقی شود و به همین 
مناسبت هشتاد و یک زن در زمان سلطنت او اعدام شدند. جیمز پس از 
انکه تخت و تاج انگلستان را به تخت و تاج اسکانلند افزود. قدری از 
تعصب خود دست برداشت و اصرار ورزید که متهمان را منصفانه محاکمه 
کنند و اعترافات و اتهامات دروغین را اشکار سازند. و جان پنج زنی را که 
توسط کودک مصروعی متهم شده بودند نجات داد. در زمان چارلز اول این 
زجر و تعقیب تقریبا متوقف شد, ولی در دوره پارلمنت طویل تجدید شد و 
به آخرین درجه رسید, و ظرف دو سال (1645 -1647) دویست "جادوگر 
طعمه انتن شدنو: ۲ 

در این میان فقط یک نفر از عقل و منطق استمداد جست, و ان هم 
رجینالد سکات بود که, علیرغم نام اسکاتلندی خود, اهل انگلستان بود. این 
شخص در 1584 در لندن کتابی تحت عنوان گفتگویی درباره جادوگری 
انتشار داد که از حیت اهمیت به پای کتاب نفود جن» اثر یوهان وبر» 
میرسید. سکات با این کوشش خطرناک میخواست که خرافات ظالمانه را 
از میان بردارد. او "جادوگران" را عجوزه های بیچاره و فقیری دانست که 
نمیتوانند به کسی آسیبی برسانند: همچنین نوشت که اگر شیطان در جسم 
آنها حلول کرده باشد, به جای آنکه آنان را بسوزانند, باید بر حال آنها رقت 
آورند: و متذکر شد که نسبت دادن معجزه به این پیرزنان اهانتی به 
معجزات مسیح است. بعد سکات شکنجه های وحشتانگیزی را ذکر کرد که 
باعث بیارزش شدن اعتراف به جادوگری شد. همچنین بیقاعدگی و 
بیعدالتی جریانات محاکمه و زودباوری قضات و ماموران تحقیق را برملا 
ساخت. اما کتاب او نتیجهای نبخشید. در این محیط بود که علم میکوشید 
رشد کند. 


عقاام 


باوجود این, توسعه تجارت و صنعت باعث تکامل علم شد. شیوه های 
غیرعملی و هنرمندانه رنسانس با اقتصادی که رو به تکامل میرفت زیاد 
هماهنگی نداشت, و دانشمندان خواستار 
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روشی ذهنی شدند که بدان وسیله بتوانند هم کیفیتها و مقادیر. و هم 
فرضیه ها و عقاید را بسنجند. توسل به ازمایش و تجربه, که اساس عقاید 
ارسطو را تشکیل میداد, بدون توجه به جنبه هایی که در اسکندریه و در 
قرون وسطی بدان افزوده شد, احیا گشت. اهمیتی که اومانیسم ایتالیایی 
به افتخارات ادبیات و هنر یونان و روم قدیم میداد باعث شد که به 
احتیاجات جاری و عملی بیشتر توجه شود. بشر مجبور بود با دقت و 
سرعت محاسبه کند, اشیا را بشمارد, اندازه بگیرد. و طرحهایی بسازد. و 
به ابزارهایی جهت مشاهده و ضبط احتیاج داشت. در نلیجه احتیاج بود که 
لگاربتم, هند سه تحلیلی, حساب. ماشینهای مختلف.: میکروسکوپ. 
تلسکوب. روشهای آماری, آلات راهنمایی کشتیها, و ابزارهای نجومی 
اختراع شوند. از اين تاریخ به بعد, در سرتاسر اروپای باختری, عدهای عمر 
خود را صرف رفع این نیازمندیها کردند. ۱ 
در سال 1614, جان نپر در اسکانلند. و در 1620 یوست بورگی در سویس 
هر کدام جداگانه یک دستگاه لگاریتم (یعنی منطق اعداد) ساختند که به 
وسیله ان حاصل ضربها, خارج قسمتها؛ و ريشه ها را میتوان به سرعت با 
جداول لکاریتم اعداد مفروض حساب کرد. جداول لکاریتم در مبنای معینی 
محاسبه و تنظیم شدهاند. هنری بریگز عدد 10 را به عنوان مبنا اختیار کرد 
و جداولی از لگاریتم اعداد 1 تا 20,000 انتشار داد. با استفاده از این 
روش لگاریتم حاصل ضرب دو عدد را میتوان تبدیل به حاصل جمع 
لگاریتمهای آن دو عدد کرد, و لگاریتم خارج قسمت 2 و 0۵ را میتوان تبدیل 
به تفاضل لگاریتمهای 2 و 0 نمود. ویلیام اوترد (1622) و ادمند گانتر 
(1624) خطکشهای محاسبه را ساختند, که با آن نتایج محاسبات لگاریتمی 
در چند لحظه خوانده میشوند. اين اختراعات باعث شدند که ریاضیدانها, 
منجمان, آمارگران, دریانوردان, و مهندسان کمتر وقت صرف کنند, و در 
واقع عمر انها دو برابر شد. کپلر, که روش جدید را در محاسبه حرکات 
سیارات به کار برد, از نیر تمجید کرد. و نمیدانست که نير سه سال پیش 
از آن مرده است. 
خود نیر حساب غلطی کرده بود, زیرا به این نتیجه رسیده بود که عمر دنیا 


ریاضی و نجوم هنوز کاملا به یکدیگر پیوسته بودند, زیرا محاسبه حرکات 
سماوی, ساختن تقویم, و راهنمایی کشتیها مستلزم به کاربردن 
اندازهگیریهای پیچیده نجومی بود. تامس هریت علم جبر جدید را بوجود 
آورد و علامتهای ۶(ریشه), , (بزرگتراز), و < (کوچکتر از) را برای نشان 
دادن بزرگ يا کوچک بودن عددی نسبت به عدد دیگر معمول کرد برای 
نشان دادن اعداد, حروف کوچک را به جای حروف بزرگ به کار برد, و 
روش مفیدی را ابداع کرد که عبارت است از قرار دادن همه مقادیر یک 
معامله در یک طرف و صفر در طرف دیگر. وی, به عنوان منجم, کلفهای 
خورشیدٍ را کشف کرد و مشاهدات او درباره اقمار مشتری بدون توجه به 
کارهای گالیله صورت گرفت. 

چیمن. که خود دانشمندی بزرگ بود. علم هریت را "غیرقابل مقایسه و 
بیپایان" میدانست. 
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در علم نجوم هنوز اثار علم احکام نجوم وجود داشت. طالعشناسی 
"ساعتی" درباره ان بود که ایا ستارگان موافق کاری در ساعتی مخصوص 
هستند يا نه. طالعشناسی "داوری کننده" امور را به طور کلی پیشبینی 
میکرد, ولی با ابهامی تعمدی: طالعشناسی "طبیعی" " سرنوشت افراد را با 
مطالعه زایچه آنأن: یعنلی بررسی موقعیت ستارگان در هنگام تولد آن 
افراد, نعیین مینمود. همه این موضوعات در زمان ما یافت میشوند. در بان 
شکسیپیر نیز مطالبی مربوط به آنها میتوان دید. ولی این مطالب عقیده او 
را نمیر سانند. بنابر علم احکام نجوم», ماه باعث ایجاد امواج و اشک میشد و 
عدهای را دیوانه و دزد میکرد (رجوع شود به قسمت اول هنری چهارم. 
پرده 1, صحنه 2, س 15), و هر کدام از علامتهای منطقه البروج حاکم بر 
سرنوشت اندامهای خاصی در کالبدشناسی بشر بود (شب دوازدهم, پرده 
1 صحنه 3, 51146ظ). جان دی با مخلوط کردن علم احکام نجوم, سحر» 
ریاضیات, و جغرافیا نمونهای از افکار ان زمان را به دست داد: وی به کره 
بلورینی چشم میدوخت ]تا انکه تصویری خیالی در نظرش اید[. اثری 
موسوم به رساله درباره اسرار فرقه روزنکرویتسیان نکاشت. به ارتکاب 
اعمال جادوگری علیه ملکه ماری تودور متهم شد. (1000), نقشه های 
جغرافیایی و نقشه هایی مربوط به آبهای روی زمین جهت الیزابت ترسیم 
کرد, اظهار داشت که راهی از فتقال باختری به چین وجود دارد. عبارت 
"امپراطوری بریتانیا" را ابداع کرد, در پاریس و در برابر عده زیادی 
نطقهایی درباره اقلیدس ایراد کرد از فرضیه کیرنیک دفاع نمود. خواهان 
اتخاذ تقویم گرگوری شد (170 سال قبل انگلستان این اختراع پاپ را 
پذیرفت). و در سن هشتاد و یک سالگی درگذشت. واقعا زندگی او پر از 
مشفغله بود! شاگرد او به نام تامس دیگر در قبول فرضیه کیرنیک در 


انگلستان سعی بسیار کرد و پیش از برونو اظهار داشت که جهانی لایتناهی 
وجود دارد. تامس و پدرش 9 دیگز دوربینهایی به کار میبردند که به 
عنوان نیاکان تلسکوپهای فعلی محسوب میشوند: ویلیام گسکوین در حدود 
سال 1639 میکرومتر را اختراع کرد, و اخترشناسان بدان وسیله توانستند 
دوربینهای نجومی را با دقتی که سابقه نداشت میزان کنند. جرمیا 
هوروکس, که کشیش فقیری از لنکشر بود و در بیست و چهار سالگی 
درگذشت. اظهار داشت که مدار ماه بیضی است, و در سال 1029 عبور 
زهره را از برابر خورشید پیشبینی و مشاهده کرد. مطالعات او درباره 
کف کود. 
ات مطالفت مق طیسی زمیی یو راه زا براف وتن بقمواد یکره 
در سال 4 1 گنورگ هارتمان که کشیشی القانت بود, و در سال 1560 
زارت تیرمی گلیسی که کارا فطاضاری نوم در یک مه تنوایی مار 
سوزن مغناطیسی را کشف کردند و آن در هنگامی است که سوزن مذکور 
را از مرکز ثقلش بیاویزند که از موقعیت افقی به موقعیتی تغییر جهت 
میدهد که. نسبت به سطح افقی, زاویهای به نام زاویه میل میسازد. 
کتاب نورمن تحت 
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بدان سو متمایل میشود در درون زمین قرار دارد. 
این کشف جالب را ویلیام گیلبرت, پزشک الیزابت, دنبال کرد. وی ثروتی از 
پدر خود به ارث برده بود که ملکه الیزابت چشم طمع به آن دوخته بود. 
گیلبرت با خرج کردن این ثروت و تحقیقات و تجربه های بسیار, ظرف 
هفده سال. نتایج به دست آمدهاش را در نخستین کتاب علمی انگلستان 
انتشار داد .نام کتاب چنین بود. درباره مفغناطیس ۰ و زمین» مغناطیس 
بزرگ. گیلبرت عقربه قطبنمای پایهداری را در نقاط مختلف در روی سنگ 
مغناطیسی کروی شکلی قرار داد, و در روی این کره, جهاتی را که سوزن 
بدانها متمایل ميشد نشان کرد و هر خط را ی ی 
بزرگی در اطراف سنگ مغناطیس به وجود آورد, و دریافت که همه این 
۱ 
میکنند. این دو نقطه قطبهای مغناطیسی بودند. که گیلبرت در مورد زمین 
انها را با قطب جغرافیایی اشتباه کرد. وی زمین را مفناطیس عظیمی 
دانست و بدان وسیله ایستادن عقربه مغناطیسی را در جهتی معین توجیه 
کرد. و نشان داد که هر میله آاهنی که مدتی در موقعیت شمال به جنوب 
مغناطیسی کروی قرار میگرفت. موقعیتی عمودی نسبت به کره پیدا 


میکرد, و هر گاه آن را در میان قطبها قرار ميدادند, آن مغناطیس موقعیتی 
افقی به خود میگرفت. گیلبرت از این امتحان چنین نتیجه گرفت که تمایل 
سوزن. در صورت نزدیک بودن به قطبهای جغرافیایی زمین. شدیدتر خواهد 
بود: اگر چه این عقیده کاملا درست نبود, هنری هودسن در اکتشافات خود 
در قطب شمال در 1608 تقریبا آنرا تایید کرد. گیلبرت, با توجه به 
مشاهدات خود, قوانینی جهت محاسبه عرض جغفرافیایی با درجه تمایل 
مفناطیسی تدوین کرد. همچنین گفت: "از اطراف یک جسم مفناطیسی, 
خاصیت مغناطیسی در کلیه جهات وجود دارد : و گردش زمین را ناشی از 
اين حوزه مغناطیسی دانست. سپس, با توجه به مطالعه رن 
زمینه آن از قدیم ۳ آن وقت مطالعاتی ضور ت نگرفته بود, ثابت کرد که 
غیر از کهربا مواد دیگری وجود دارند که اگر آنها را به چیزی بمالند, 
الکتریسیته تولید خواهند کرد: و از کلمه یونانی معادل کهربا علمه 
میکند اقتباس کرد. گیلبرت عقیده داشت که همه اجرام اسمانی دارای قوه 
مغناطیسی هستند: کیلر از این عقیده برای توجیه حرکت سیارات استفاده 
کرد. قسمت بیشتر کارهای گیلبرت نمونه قابل تمجیدی از روش تجربی 
است., و تاثیرات ت آن در علم و صنعت بسیار زیاد بود. 

پیشرفت علم ان مساعی ماجراجویان و کنجکاوان به منظور یافتن 
"مغناطیس بزرگ" جهت مقاصد جغرافیایی يا تجاری به طور برجستهتری 
ظاهر شد. در سال 1576, سر هامفری گیلبرت (که از خویشان ویلیام 
گیلبرت نبود) کتاب رساله درباره راه تازهای به سوی چین را 
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انتشار داد. و پيشنهاد کرد که از طرف شمال باختری یا با دور زد کانادا 
میتوان به چی ل)رسید. در همان سال. سرمارتین فروبیشر با س۸کشتی 
کوچک برای یافتن چنان راهی حرکت کرد. یکی از کر80101غرق 
شد؛ دیگری او را ترک کرد: ولی او در کشتی کوچک بیست و نج تنی 
موسوم به "جبرائیل" همچنان پیش ید ش رفت/: به ارض باف ل)رسید, ولی 
اسکیموها با او جنگیدند و او به ۳ باز گشت ۳ آذوقه و کار کر 
نینشتری جمعاوزی کند. 

سفرهای تعدی او از صورت کشف جغرافیایی خارج شدند و به صورت 
کوشش بیهودهای جهت بافتقطلا کر آهدند کیلیرت سین وو صنه یافتره 
گذرگاه شمال غرب برآمد. ولی ژط شد (1583), چهار سال بعد, جان 
دیویس از تنگهای که امروزه به نام اوست گذشت. سپس با جهازات 
شکستناپذیر اسپانیایی جنگید, با تامس کوندیش به سوی دریاهای جنوب 
رفت. جزایر فالکلند را کشف کرد و در نزدیکی سنگاپور به دست دریازنان 
زاینی کشته شد (1605), کوندیش نواحی جنوبی امریکای جنوبی را کشف 


کرد, و همو بود که برای بار سوم به دور زمین کشتیرانی کرد و در دربا مرد 
(1592). هنری هودسن در روی رودخانه هودسن کشتی راند (1609) و در 
سفر ریگر به خلیج هو سن رسید: ولی کارگران کشتی او, که در نتیجه 
سختی راه و اشتیاق باز گشت به زادبوم خشمگین شده بودند, سر به 
شورش برداشتند و او را در قایق کوچک روبازی با هشت تن دیگر تنها 
اه ویلیام بفین خلیج و جزیرهای را 
که به نام خود اوست کشف کرد و تا عرض 77 و 45 پیش رفت تا 236 
سال بعد کسی ۳ ۱ب و ۱۵ ۲39 
طول عفر ا بای را با مشاهده ماه نعیین کند. ریچارد هکلوت این 
مسافرتهای خطرناک با کشتیهای ساخته از چوب بلوط را خطرناکتر و 
دلیرانهتر از مسافرتهای مذکور در ایلیاد میدانست. و این سر گذشتها را در 
چند جلد شرح داد. بهترین انها که انتشار یافته است چنین نام دارد: 
دریانوردیها, سفرهای دریایی. ور اکتشافات عمده ملت انگلستان سمیوئل 
پرچس مطالبی , نهر آن اتزفیته ان هت مان ا ارت که ی از مرن 
هکلوت پیدا شده, يا مسافرتهای پرچس انتشار داد (1625). بدین ترتیب, 
در نتیجه علاقه به طلا يا تجارت. و شوق به مخاطرات و مناظر دور 
جغرافیا به طور غیرمستقیم پیشرفت کرد. 
بهترین , تحقیقات در فیزیک, شیمی, و زیستشناسی در قاره اروپا انجام 
گرفت : اما در انگلستان. سرکنلم دیگبی لزوم اکسیژن را برای حیات 
۱( فلاد, که مردی عارف و طبیب بود, 150 سال 
پیش از جنر, ابلهکوبی را پيشنهاد کرد. در نسخه های پزشکی هنوز 
چیزهایی:را تخویر فیکردند. که بشیار زشندن بودنده ,و زندکی, انها زا بیشتر 
موثر میدانستند. در سال 1618 اداره داروسازی لندن چیزهایی از 1 
صفرا, خون, ناخن, تاج خروس, خز, عرق, بزاق, عقرب, پوست مار شيشه 
چوب, و تار عنکبوت را به عنوان دارو تجویز میکرد, و حجامت به عنوان 
نخستین معالجه به شمار 
تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 198 
ما و معالوصف این دوره به داشتن تمس پار "(پارمهین" ( مفتخر است. 
این شخص را در سال 1635 به چا رلز اول معرفی کردند, و او در سنی که 
میگفتند 152 سالگی است. هنوز سرحال و بشاش بود. وی سن دقیق خود 
را اظهار نمیکرد. و مدعی بود که در 1500 وارد ارتش شده است. و 
انحلال صو معه ها به فرمان هنری هشتم (1536) را بخوبی به خاطر 
داشت. چارلز اول به وی گفت: "شما که از همه مردم بیشتر عمر کردهاید 
چه کاری بیشتر از آنها انجام دادهاید "پار پاسخ داد که بعد از صد سالگی 
توانسته است دختری را ابستن کند. و علنا از این عمل اظهار پشیمانی 
کرده است. وی در همه عمر تقریبا جز سیبزمینی, سبزی, نان زبر, و دوغ 


چیزی نخورده و بندرت به سوی گوشت دست دراز کرده بود. مدتی در 
هه 
اندازهای به افتخار او ضیافت دادند که وی یکی سال بعد از ملاقات با 
پادشاه درگذشت. سرویلیام هاروی, که جسد او را تشریح کرد. اثری از 
تمهت ا موی اه موه سر ی اس تالتیی؛ از تغتیر اب .هو و غذا 
دانست. 

هاروی نخستین دانشمندی بود که گردش خون را در بدن توضیح داد و علم 
را در عهد خود به اوج ترقی رسانید. 

تحقیقات او را سس اين باره "بزرگترین واقعه در تاریخ پزشکی از زمان 
جالینوس به بعد" دانستهاند. هاروی در سال 1578 در فوکستن تولد یافت 
و در کیمبریج و سپس در پادوا (در ایتالیا) تحت نظر فابریتسود/آکوایندنته 
به تحصیل پرداخت. پس از بازگشت به انگلستان. در لندن به طبابت 
پرداخت و پزشک مخصوص جیمز اول و چارلز اول شد. 

آنگاه سالها با شکیبایی آزمایشهایی روی جانوران و جسدها انجام داد, و 
مخصوصا گردش خون را در زخمها مطالعه کرد. وی در سال 1615 0 
عمده خود را عرضه داشت. ولی ان را بعدها در 1628 در فرانکفورت به 
زبان لاتینی1 انتشار داد. این اثر نخستین و بزو کتربم کتاب درباره پزشکی 
در انگلستان به شمار ميیر ود. 

مراحلی که به این کشف منتح شدند بینالمللی بودن علم را نشان میدهند. 
بیش از هزار سال بود که جالینوس عمل قلب و خون را ۳ دوم 
میلادی شرح داده بود. جالینوس تصور میکرد, خون از جگر و قلب وارد 
بافتها میشود, هوا از ششها به قلب میرسد, سرخرگها و سیاهرگها مجاری 
دو جریان توام خون هستند و قلب با جزر و مدهای خود آنها را به سوی خود 
میکشد يا از خود دفاع میکند. و خون از طریق مساماتی که در جدار موجود 
میان بطنهاست از قسمت راست قلب به قسمت چپ آن عبور میکند. 
لئوناردو داوینچی در حدود1506 این نظریه را که هوا از ششها به قلب 
میرود رد کرد. و سالیوس (1543) وجود مسامات را در جدار رد 
کرد در 9 استادانهای که از سرخرگها و سیاهرگها کشیده است. 
انتهای 
##***تصویر 
متن زیر تصویر: کورنلیوس یانسن: سر ویلیام هاروی 
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آنها به اندازهای ظریف و مجاور یکدیگرند که حاکی از عقیده مبنی بر عبور 


و جریان خون است. فابریتسیو نشان داد که دریچه های سیاهرگها مانع از 
آنند که خون سیاهرگی از قلب بیرون بیاید. از این رو نظریه جالینوس از 
اهمیت افتاد. در سال 553 1 میکائیل سر ونوس؛ و در 159 رئالدو 
کولومبو جریان خون را در شش کشف کردند یعنی عبور آن را از حفره 
راست قلب از طریق سرخرگ ریوی و ششها., با یک دن: ان در اجه 
تماس با هواء و بازگشت آن از طریق سیاهرگ ریوی به حجره چپ قلب. 
آندزتا چزالپینو (حد 1571) به طور آزمایش چنانکه خواهیم دید فرضیه 
کامل گردش خون را اه کرد. اقدامات هاروی این فر ضیه را به به 
صورت حقیقت مسلمی دراورد. 

ضمن آنکه فرانسیس بیکن, مریض او, از قیاس تعریف میکرد, هاروی با 
ترکیب استقرا و قیاس به نتیجه درخشان خود رسید. وی مقدار خونی را که 
در هر انقباض قلب از آن خارح میشود به نصف آونس مایع تخمین زد, و 
ین تم کرت فلت بر هر تم بات اراس انس ماع 
سرخرگهاق. بدن میفرستد یعتی مقدار بیشتری از آنچه در بدن موجود 
است. اینهمه خون از کجا تولید ميشد به نظر محال میآمد که چنین مقدار 
زیادی هر ساعت پس از هضم غذا تولید شود. هاروی چنین نتیجه گرفت که 
خونی که از قلب بیرون میاید به آن باز میگردد, و ظاهرا راه دیگری برای 
آن جز سیاهرگها وجود ندارد. با آزمایشها و مشاهدات ساده مانند فشار 
دادن با انگشت بر روی یک سیاهرگ سطحی معلوم شد که خون سیاهرگی 
از بافتها به سوی قلب خارج ميشود. هاروی در این باره میگوید: 

هنگامی که دلایل بیشمارم را, که ناشی از تشریح جانوران زنده و تفکرات 
خودم درباره آنها بودء بززسنت کردم, و پس از آنکه بطنهای قلب و رگهایی 
را که بدان منتهی و از آن خارج میشوند درنظر گرفتم. ... بارها و به طور 
جدی به این فکر افتادم که مقدار خونی را که انتقال مییابد پیدا کنم. 

بعد به این نتیجه رسیدم که امکان ندارد این همه خون به وسیله ۳ 
های غذای هضم شده تولید شود در غیر این صورت سیاهرگها از یک طرف 
خون خود را از دست میدهند و سرخرگها از طرف دیگر : بر اثر مقدار خون 
فراوان پاره میشوند. مگر آنکه خون از طریق سرخرگها راهی به سیاهرگها 
بيابد و بدین ترتیب به قسمت راست قلب بازگردد. هنگامی که همه این 
دلایل را بررسی کردم. به این فکر افتادم که شاید "حرکتی دورانی باشد.. 
9 اجازه میخواهم که نظر خود را درباره گردش خون معروض 
دارم. 

هاروی مدتها در انتشار نتایج تحقیقات خود مردد مانده بود. زیرا از 
محافظهکاری پزشکان عصر خویش خبر داشت, و پیشبینی کرد که تا چهل 
سال دیگر نظریه او پذیرفته نخواهد شد. اوبری گفته است: "شنیدم که وی 
روزی میگفت که پس از انتشا ر کتاب گردش خون. پيشه طبابت او سخت 


از رونق افتاد و عوام او را دیوانه دانستند". در 1600 بود که 
کم پر ۱ 
متن زیر تصویر: پائول وان سومر: فرانسیس بیکن. کالری ملی تصاویر, 


‌ 
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مالپیگی وجود مویرگهایی را که خون را از سرخرگها به سیاهرگها انتقال 
مید هند؛ ثابت کرد. و تا این تاریخ جهان علم هنوز به حقیقت نظریه هاروی 
پی نبرده بود. نظریه جدید تقریبا همه جنبه های فیزیولوژی ر روشن کرد و 
در مسئله دیرین رابطه نفس و بدن تاثیر نمود. هاروی میگوید 
در ان کر هسام روت ماما رس است اه انوس 
است که تأثیر آن به قلب کشیده ميشود. ... تقریبا در هر هیجانی قیيافه 
تغییر میکند, ۰ ۵ ۱ 
خشم چشمها آتشین و حدقه ها منقبض میشوند, در شرم, گونه ها را خون 
فرا میگیرد. . و در شهوت, اعضای تناسلی با خون منبسط میشوند! 
ها ابا در مار او مه هنگامی که 
چارلز براثر انقلاب از لندن رانده شد. هاروی همراه او رفت و در نبرد 
شورشیان خانه او را در لندن غارت کردند و نوشته ها و مجموعه های 
تشریح او را از میان بردند. شاید هاروی در نتیجه اخلاق و نظریات تند خود 
عده زیادی را با خود دشمن کرده بود. به قول اوبری, هاروی بشر را 
"میمون موذی ار و۱ میدانست, و میگفت "ما اروپاییها نمیدانیم که 
چگونه زنان خود را اداره کنیم و به آنها فرمان بدهیم. ترکها تنها قومی 
هتننتند که.با آنها تدرشتی:رفتاز فیکنند : 
هاروی» که در هفتاد و سه سالگی هنوز نیرومند بود. رسالهای در باره 
: سی انتشار داد (1651). وی عقیده زمان خود را مبنی بر پیدایش 
خلقالساعه جانوران ریز از گوشت فاسد رد کرد و گفت که "همه جانوران 
حتی آنها که مانند زنان بچه میزایند, از تخم بوجود میأیند" ": و این عبارت را 
ساخت: "هر جانوری از یک تخم به وجود میاید.. 
شش سال بعد, هاروی در نتیجه فلج درگذشت, و قسمت اعظم ثروت خود 
را, که 20,000 لیره بود, برای کالح سلطنتی پزشکان به ارث گذاشت. و 
0 لیره نیز به عنوان "نشان محبتش" به تامس هابز بخشید. 


ااا -برآمدن و سقوط فرانسیس بیکن: 1621-1561 


اکنون به بزرگترین و مغرورترین متفکران این عصر میرسیم. درباره تولد و 
سب اوء تحصیلانش در ادبیات و سیاست و حقوق, فقر ناگهانی اوء 
تقاضاهای بيهودهاش به منظور کسب مقام, و اخطا ر او به دوست مجرم و 
منعم خویش و تعقیب توام با اکراه این شخص سابقا مطالبی نوشتیم. علم 
و جاه طلبی چنان او را به خود مشغول داشته بودند که وی توجهی به زنان 
نمیکرد. ولی جوانان را دوست داشت. سرانجام, در چهل و پنج سالگی 
(1606), ۲ 
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با الیس بارنم, که دارای 220 لیره عایدی در سال بود, ازدواج کرد. ولی از 
او صاحب فرزندی نشد. ٍ 

طبق رسم زمان به پادشاه نوشت, خود را به عنوان شخص لایق و با 
کفایتی جهت احراز یک مقام دولتی معرفی کرد. و اظهار داشت که چون 
فرزند مهردار سلطنتی و از خویشان خانواده سسیل است.؛ احساس میکند 
که محرومیت او از شغل دولتی ممکن است ناشی از خصومت وزیران 
باشد. شاید ابنالوقتی او در سیاست هم علت و معلول دیر رسیدن وی به 
شفل: دولتی, به. مار آید. بیکن مات توزده سا لد با لمتت: خدمت کرد: 
معمولا به کخاوت از دولت میپرداخت. و به سبب اطلاعات و سیع» , افکار 
سودمند, و نطقهای صریح و موثر خویش شهرت بسیار کسب کرد. 
گاهگاهی نیز "یادداشتهایی" برای شاه میفرستاد که در آنها به طرزی فصیح 
و محتاطانه به او نصیحت میکرد. در این یادداشتها بیکن به جیمز توصیه 
میکرد که چگونه میان مجلس عوام و مجلس اعیان همکاری و حسن تفاهم 
برقرار کند. چگونه پارلمنتهای انگلستان و اسکاتلند را به صورت پارلمنت 
واحدی در آورد. به زجر و تعقیب مدذهبی پایان دهد ایرلند را با جلب توجه 
کاتولیکهای آن ارام ساردر به کاتولیکهای انکلشان دون توحه به ارغاهای: 
پاپ آزادی بیشتر. بذهد. و براق اشتی. دادن طر قداران. آیین. اتکلیکان: با 
پیر انشکر ان راهی بیابد. یکی از تاریخنویسانی که سیاست این دوره را 
بخوبی مطالعه کرده است عقیده دارد که "انجام دادن این برنامه مانع از 
مصایب پنجاه سال بعدی میشد." جیمز, با توجه به طرز فکر مردم این 
پيشنهادها را غیرعملی دانست, و به محسوب داشتن بیکن جزو سيیصد 
نفری که لقب یافتند قناعت کرد. سر فرانسیس هنوز در انتظار به سر 
میبر د. 

با وجود این, مهارت او در وکالت دادگستری بتدریج باعث ثروتش شد. در 


سال ۰1607 ثروت او بالغ بر 123, ,4 لیره بود. وی در ملک مجلل خود در 
گورهمبری با عدهای مستخدم برگزیده و پرخرح و منشیانی چابک مانند 
تامس. هابز میتواننتت: از زیبایی و آسایشی که عاقلانه ولی به خد افراط 
دوست میداشت بهرهمند شود. گذشته از این. برای حفظ تندرستی خود, 
به باغبانی میپرداخت و در میان باغهای خود پناهگاه راحت و خلوتی جهت 
مطالعات خویش ترتیب داد. بیکن مثل فیلسوفان چیز مینوشت و مثل 
پادشاهان زندگی میکرد. به عقیده او, دلیلی وجود ندارد که دانشمند بیپول 
ایا کر ی 

بیکن خیلی هم از سلطنت دور نبود. در سال 1007 جیمز سرانجام به 
ارزش او پی برد و او را معاون دادستان کرد: در 1613 او را به مقأم 
دادستانی رسانید: و در 1616 به عضویت شورای سلطنتی در یه شد. 
در 1617 نگهبان مهر بزرگ سلطنتی. و در سال 1618 لرد چانسلر شد. 
گذشته از این. او را به مقامات دیگری نیز رسانید: در 1618 او را به 
عنوان تخسنین بارون آو ۳ و در ژانویه 1021 به عنوان وایکاونت او 
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از حرکت به سوی اسکاتلند, به لرد چانسلر خود اجازه داد که به جای او 
امور انگلستان را اداره کند. بیکن "سفیران را با تشریفات کامل به حضور 
میپذیرفت" و در گورهمبری با چنان عظمت و جلالی میزیست که "چنین به 
نظر میرسید که دربار انجاست, نه در وایتهال یا سینت جیمز." بیکن همه 
چیز جز شرافت را کسب کرد. وی, در تعقیب جاه و مقام, اصول را مکرر 
زير پا مينهاد. چنانکه به عنوان دادستان نفوذ خود را در تحصیل حکمهایی به 
کار میبرد که به نفع پادشاه باشند. به عنوان مهردار سلطنتی از 
ظالمانهترین انحصارات دفاع و حمایت میکرد و ظاهرا مقصود او از اين کار 
ارضای باکینگم بود 99 عنوان قاضی هدایای مهمی از ز کسانی که به دادگاه 
شکایت میکردند میگرفت. تمام این جریانات طبق رسوم آن زمان بود. 
کارمندان رسمی حقوق کافی دریافت نمنداشتند و کسری: ان با 
"هدایایفت که نز قیال کمی:به افراد از .انها هیک فنند جیبر ان میکر دنه خیم 
اعتراف کرد که کر قر از ناد رشوهخواران را تنبیه کنم, کسی از اتباع 
من باقی نمیماند." اما خود او نیز رشوه قبول میکرد. 

پارلمنتی که در ژانویه 1621 تشکیل یافت. در کمال خشم. علیه پادشاه 
سر به شورش برداشت. اعضای پارلمنت از بیکن؛ که در مقام مدافع 
پادشاه انحصار را قانونی میدانست, تنفر داشتند: اگر چه هنوز نمیتوانستند 
پادشاه را از سلطنت براندازند, ولی میتوانستند وزیرش را به دادگاه جلب 
کنند: در فوریه همان سال. پارلمنت هیئتی را مامور تحقیق در دادگاه ها 
کرد. در ماه مارس, هیثت مذکور گزارش داد که کارهای خلاف قاعده 


بسیار دیده شده. و مخصوصا رفتار لرد چانسلر پسندیده نبوده است. 
سس او را به اخذ مدز تسه ور که مت کر بیکن برای 
تحات شود دق با اه ریاد برد و پیشبینی کرد که "کسانی که امروز به لرد 
چانسلر ضربت میزنند. بزودی به پادشاه نیز ضربت خواهند زد." جیمز به او 
توصیه کرد که موارد اتهام را تصدیق کند و نمونهای برای ارعاب متصدیان 
رشوهخوار بر جای بگذارد, در 22 آه زر بیکن اعترافنامه خود را به 
مجلس اعیان فرستاد. وی در این نامه تصدیق کرده بود که مانند سایر 
قضات از دادخواهان هدایایی دریافت داشته است, ولی متذکر شده بود که 
ضرر رشوهدهنده رای داده است. 

مجلس اعیان او را بدین ترتیب محکوم کرد: "40,000 لیره جریمه 
بیردازد: تا زمانی که پادشاه مایل باشد, در برج لندن زندانی شود: برای 
هميشه از تصدی هر گونه شغل رسمی محروم بماند: هرگز به به عضویت 
پارلمنت پذیرفته نشود: و نزدیک دادگاه نیاید." سپس او را در 31 ماه مه 
به زندان بردند, ولی پادشاه ظرف چهار روز فرمان داد که بیکن را از 
زندان بیرون آورند و او را به پرداخت آن جریمه خانه خرابکن مجبور نکنند. 
لرد چانسلر تادیب ی عزلت اختیار کرد, و کوشید 
که سادهتر زندگی کند. راولی, 1 پس از 
مرگ او یادداشتی به حروف رمز به دست آورد که بسیار مشهور شد. بیکن 
در این یادداشت چنین نوشته بود. "ظرف پنجاه سال گذشته» من عادلترین 
قاضی بودم که انگلستان به خود دیده بود. ولی پارلمنت منصفانهترین حکم 
را ظرف دویست سال اخیر صادر کرد." تاثیرات این اتهام بسیار خوب بود, 
زیرا از رشوهخواری در ادارات جلوگیری کرد و سابقهای برای مسئولیت 
وزیران پادشاه در مقابل پارلمنت به وجود آورد. همچنین باعت شد که 
فر آننسیتنن بیکن از امور سیاسی, که درباره آن عقاید آزادیخواهانهای 
داشت ولی عملا مرتجع بود, منصرف شود متناوبا به علم و فلسفه 
ردان خهق ان "زنگی که حواس را جمع میکرد به صدا اهر وا 
نثری عالی شورش و برنامه خرد خود را اعلام دارد. 


ایسآ عازج 


حتی اگر بگوییم که فلسفه عشق نهانی بیکن و برترین استعداد او نبوده 
است. لااقل مدتها برای او به مثابه پناهگاهی برای گریختن از دشواریهای 
امور دولتی محسوب میشده است. ولی بین سالهای 1603 و 1605 ِ 
عالی تحت عنوان پیشرفت دانش انتشار داد, ولی این اثر در ۹ او فقط 
آگاهینامهای بود و کاری اساسی به شمار نمیاآمد. در سال 1609 به اسقف 
ایلی چنین نوشت: "اگر خداوند به من اجازه دهد که کتابی درست و کامل 
درباره فلسفه بنویسم 9 و در 0 به کازوبون نوشت: نا ۳ ز کی 
بشر را با کمک تفکرات درست و واقعی سر و صورتی بدهم, مقصود من 
حاصل شده است." بیکن در سالهای تصدی پرمشفغله خویش, با عجلهای که 
ناشی از اعتقاد او به عمر دراز خود بود, نقشهای استادانه به منظور 
نوسازی علم و فلسفه طرح کرده بود. وی هفت ماه پیش از سقوط خود, 
تفه ان ار زا به زبان ۳ و با عنوانی گستاخانه یعنی نوسازی عظیم, 
به اروپا عرضه داشته بود. سرصفحه این کتاب به منزله نوعی مبارزهطلبی 
به شمار میرفت., زیرا کشتیی را نشان میداد که, با بادبانهای گسترده, از 
طریق جبلطارق به میان اقیانوس اطلس میرفت: اگر چه طبق شعاری که 
در قرون وسطی مشهور بود کسی نمیبایستی از جبل طارق فراتر برود, 
بیکن در همان سرصفحه نوشته بود که " "عده زیادی از اینجا فراتر خواهند 
رفت؛: و دانش افزایش خواهد یافت. " سپس با کمال غرور نوشته بود. 
"فرانسیس, بارون آو ورولام, با خود چنین استدلال کرد و به نفع نسلهای 
حاضر و آینده دانست که با افکار او آشنا شوند. ۳ بیکن؛ که دریافته بود "هر 
چه امروزه به نام علم انجام میگیرد نوعی گردش گاو عصاری و قسمی 
اشفتگی جاودانی است که به همان جای اول ختم میشود , چنین 


اما ما .. 


تصویر 
متن زیر تصویر: سیمون وان د پاسه: صفحه عنوان کتاب "نوسازی عظیم" 
بیکن, 1620 
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ننیجه گرفت: 


تتها یک. زاهیافین ماندم: بهد. .ب ه آن این بو که فقه جیو‌ها را آز نو 
اساس نقشه بهتری بیازماید, کلیه علوم و صنایع و همه معلومات بشری را 
ات آنها را بر پایهای ۵ بگذارد. ۰ له علاوه, چون نمیدانست 
گرفت هر اندازه از مطالب خود را که تکمیل کرده است انتشار دهد .. . تا 
فاص ری زا وت مسا ار سر 


بلند پروازی دیگری با مقایسه با آنچه وی در نظر داشت در نظرش بیمایه 
بیکن همه این طرح را به جیمز اول هدیه کرد. ضمنا از اینکه وقتی را که 
صرف این عمل کرده است از اوقات مخصوص به کارهای جیمز "دزدیده 
است" پوزش خواست. ولی اظهار امیدواری کرد که "نتیجه این کار نام 
هم شد. جیمز مردی دانشمند و با حسن نیت بود: اگر امکان داشت که این 
بادشاه از لحاط مالیبهنقنته سکن کیک کنو جه: پشرهنهایی. که حاضل 
نفیشد:چهار فرن بیش از آن: در 1268 راجر بیکن, اتر خود موسوم به 
کتاب اکبر را به پاپ کلمنس چهارم تقدیم کرده و از وی خواسته بود که در 
راه توت +۵ او کم کید: اینک همنام اد اس تقاضا 
علمی و شکل کردن نتایج بیردازد. . سپس "پادشاهان 9 یعلی 
تروا, ترایانوس, هادریانوس, آنتونینوس پیوس, و مارکوس آورلیوس را, که 
مدت یک قرن امپراطوری روم را بخوبی اداره کرده بودند, به یاد جیمز اول 
ار ان هه ای مان یب کی سالی وت ور اما مس 
که منجر به خرابی کار خود او شد. از پادشاه طرفداری کرد بیکن در 
مقدمه دیگری از خواننده میخواهد که او آن زمان را پر پر از خطا و به 
طرزی شرماآور بدون تحرک و پیشرفت بداند, زیرا: 
در قرنهای متمادی, افکار بزرگ بزور از مسیر خویش رانده شدهاند: 
افرانی کشانعفت داد ه فش نار از عیام سوه ندیه امه حفط 
حیثیت خود, مجبور شدهاند که در برابر قضاوت زمان و مردم سر تسلیم 
فرود آور ند و بدین ترتیب اگر تفکراتی عالی: در جایی صورت گرفت, فور| 
بر اثر عقاید عوام بینتیجه ماند. 
سپس بیکن برای ارضای دانشمندان علومالاهی, که بر روحیه مردم و 
پادشاه تسلط داشتند, به خوانندگان خود هشدار داد که "معنی اثر او را در 
حدود وظیفهای که نسبت به موضوعات اسمانی داشته است محدود کنند." 
انگاه تذکر داده است که قصد نداشته درباره 
1 در منن چنین آمده است و به جای آن "امیراطوران" باید ذکر شود. م. 
هیچ مطلب با عقیده مذهبی بحث کند, و گفته است: "این اثری که تقدیم 
میکنم عقیدهای نیست که باید داشت, بلکه کاری است که باید انجام داد .. 
زوا شید ای تست یفاضا سا اه قرف 
استفاده رساندن به بشر و افزودن قدرت اوست." بیکن از دیگران 
خواسته است که پیش بیایند و در این کار به او بييوندند, و اظهار امیدواری 


کرده است که نسلهای آینده آن را ادامه دهند. 

بیکن در آگاهینامه آمرانهای برنامه اين کار دشوار را چنین طرح کرد: 
نخست آنکه همه علوم موجود یا مطلوب را اه 
کار را در کتاب پیشرفت دانش, که آن را جهت اطلاع کشورهای اروپایی به 
زبان لاتینی ترجمه کرد, انجام داد: دوم انکه نقایص منطق معاصر را 
بررسی خواهد کرد و راه دیگری "برای استفاده کاملتر از خود بشری" 
خواهد یافت., زیرا به عقیده او انچه ارسطو در رسالات خود راجع به منطق 
نوشته و مجموعا به ارغنون موسوم است کامل نیست. بیکن با نوشتن 
طییعی " همه بدیده.های عالض ار عفرافا مر ها متا سا 
رشته تحریر در خواهد اورد: چهارم انکه نمونه هایی از تحقیق علمی را 
طبق روش جدید خود به دست خواهد داد: پنجم انکه حقایقی را که خود او 
کشف کرده است تحت عنوان پیشروان شرح خواهد داد: ششم انکه بیان 
خواهد کرد که فلسفهای که بدینترتیب از تعقیب علوم حاصل خواهد شد 
چگونه تکامل خواهد یافت و مورد قبول قرار خواهد گرفت. ولی 
خاطرنشان ساخت که "تکمیل قسمت اخر از قدرت من خارج و بیش از 
حد انتظار من است." ما که امروزه در اقیانوس علوم و تخصصها فرو 
میرویم و نفسنفس میزنیم, قصد بیکن را امری ناشی از غرور بسیار او 
میدانیم: ولی علم در ان زمان به این اندازه عظیم و دقیق نبود. و اهمیت 
کارهایی که او انجام داده است انسان را به این خیال میاندازد که وی باید 
میدانم" ,. مقصود او اين نبود که همه علوم را با جزئیات انها میداند, بلکه 
میخواست بگوید که علوم را "از روی صخرهای" به منظور تنظیم و تشویق 
آنها نظاره میکند. ویلیام هاروی درباره بیکن گفته است که "او فلسفه را 
ی ی و او نقشه فلسفه 
را مثل سرداری با شکوه میکشید 

با مطالعه کتاب پیشرفت دانش میتوانیم به حدت ذهن و وسعت فکر بیکن 
پی ببریم. وی عقاید خود را با ابراز میدارد و میگوید که 
نظریات او "از سر و صدایی که رامشگران ضمن کوک کردن ابزارهای 
خود به راه میاندازند بهتر نیست" ولی در همینجاست که افکار و عقاید 
مخصوص به خود را اظهار میدارد. وی در اینجا میخواهد که کتابخانه ها, 
آ زمایشگاه ها, بافتهای زیستشناسی و موزه های علوم و صنایع افزایش 
یابند: حقوق معلمان و 
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محققان بالا برود: مبالغ بیشتری در راه ازمایشهای علمی صرف شود 
میان دانشگاه های اروپا همکاری بیشتر و بهتری برقرار گردد, و هر کدام 
در رشته مخصوص کار کنند. بیکن. ضمن پرستش علوم. سایر موضوعات 
را از نظر دور نمیدارد, چنانکه از تحصیلات ازادوتعصومی: کهشامل ادنبات 
و فلسفه باشد, دفاع میکند و آنها را وسایل لازم برای داوری عاقلانه هدفها 
و همراهی با اصلاح علمی میداند. وی میکوشد که علوم را به طرزی 
منطقی طبقهبندی کند, کم ها ون ا شا امک سای هی کرام 
را برای حل معماهایی که مستلزم تحقیقند به کار برد. بسیاری از 
خواستهای او به وسیله علوم برآورده شدهاند, مانند ضبط یادداشتهای 
بالینی به طرزی بهتر, تمدید حیات به وسیله طب پیشگیری. امتحان دقیق 
"پدیده های روانی", و اصلاح روانشناسی اجتماعی. بیکن حتی پیشبینی 
کرده بود که در عصر ما مطالعاتی درباره فن موفقیت صورت خواهد 
گرفت. 

قسمت دوم و جسورانهتر "نوسازی عظیم" عبارت از کوششی بود به 
منظور تنظیم یک روش علمی جدید. ۲ 

ارسطو استقرا را پذیرفته و گاهی نیز به کار بردن آن را تصویب کرده بود, 
ولی جنبه مهم منطق او روش اصل موضوعی, و کمال مطلوبش قیاس بود. 
بیکن احساس میکرد که منطق قدیمی, در نتیجه تکیه کردن بر جنبه نظری 
و عدم توجه به مشاهده علمی باعث رکود علم شده است. ولی ارغنون نو 
او دستگاه و روش تازهای از فکر بدست میداد: مطالعه استقرایی طبیعت 
از ز طریق مشاهده ۵ انش کتاب او نیز اگر چه ناتمام ماند, با همه 
۱ که دارد, مهمترین اثر فلسفی انگلستان است و نخستین دعوت 
صریح به عصر خرد به شمار میرود: و با انکه به زبان لاتینی نوشته شده 
است, جخفله ها آن خنان روشن و بترم ند که نیهی از آن در هرهم کلمات 
قصار محسوب میشوند. 

نخستین سطرهای آن مشتمل بر فلسفه فشردهای بود که انقلاب 
اشفرای وا اعام مدافت اعلات کی رای عکر. و کلید علوم 
تجربی را به دست هابز و لاک و میل و سپنسر میداد. بیکن گفته است: 
بشر, که خادم و مفسر طبیعت است. فقط ان اندازه میتواند عمل کند و 
بفهمد که درباره مسیر طبیعت از راه عمل و فکر مشاهده کرده است. غیر 
از اين, نه چیزی میداند و نه کاری میتواند بکند. ... علم بشر و قدرت بشر 
ملازم یکدیگرند. زیرا جایی که مسیر معلوم نباشد. تاثیر مطلوب صورت 
نمیگیرد. برای فرمان دادن به طبیعت باید از طبیعت اطاعت کرد. 
همچنانکه دکارت هفده سال بعد در گفتار در روش پيشنهاد کرد که باید 
فلسفه را با تردید کردن در همه چیز شروع کنیم. بیکن نیز به عنوان 
نخستین قدم در راه نوسازی "تصفیه عقل" 
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را خواهان بود و میگفت: "علوم انسانی به صورت کنونی توده مخلوط و 
هضم نشدهای است که از مقدار زیادی زودباوری, اتفاق. و همچنین عقاید 
کودکاتهای. که در آغاز در. ما خایگزین شدم تشکیل یاقته اسنت." "بنابر این 
باید از همان قدم اول فکر خود را تا آنجا که میتوانیم از همه 0 
بلاتصور, تمایلات و تنفرهای بیجاء فرضهاء و نظریه ها پاک کنیم: باید حتی از 
افلاطون و ارسطو کناره بگیریم: باید "بتها" یعنی توهمات و سفسطه های 
معمول راء که ناشی از خصوصیات عجیب ما در داوری پا مولود عقاید و 
اصول باستانی اجتماع مایند. از ذهن خود بیرون بریزیم: باید از همه حقه 
های منطقی و گفتن مزخرفات درباره افکار مبهم احتراز کنیم. 

باید کلیه آن روشهای فلسفی قیاسی را که منظور از آنها گرفتن هزارگونه 
ننیجه ابدی از چند قضیه بدیهی و تعدادی اصول است پیشت سر بگذاریم. 
در علم کلاه جادوگری وجود ندارد, در کارها هر چه از اين کلاه برمی داریم 
باید بامشاهده يا تجربه در آن بگذاریم: ولی : نه فقط با مشاهده سرسری و 
"شمردن ساده" " معلومات؛ بلکه با نجربه و ارصانن بنابر این بیکن؛ که او 
را به ندانستن روش درست علم متهم میکنند. روش واقعی علم جدید را 
روش حقیقی تجربه نخست شمع را روشن میکند ایا فرضیه[, سپس به 
وسیله شمع راه را نشان میدهد. و به ازمایشی که بطور شایسته منظم 
شده باشد میپردازد ... . و از ان اصل موضوعهایی آنتایج موقتی[ به دست 
میدهد. و از اين اصل موضوعهای مسلم شده ازمایشهای تازهای میکند .. 
فقط ازمایش باید داوری کند. ۱ 

اما بیکن از فرضیه ها خسته شده بود, زیرا به عقیده او انها از سنت. 
تمایلات و تنفرهای بیجهت, یا میل منبعث شدهاند, و در واقع همان قضیه 
"بتها" به میان میاید. وی این رویه را دوست نداشت که شخص دانسته با 
ندانسته از راه تجربه معلومات تایید کنندهای را برگزیند و دلیل مخالف را 
تحریف کند يا نادیده بگیرد. برای اجتناب از این اشتباه, بیکن روش 
استقرایی دشواری پيشنهاد میکند که عبارت است از گردآوری همه حقایق 
مربوط به یک مسئله, و تحلیل و مقایسه و طبقهبندی و به هم پیوستن آنها, 
به کار بردن "شیوه درست استثنا و رد کردن", و دور انداختن تدریجی 
فرضیه ها یکی پس از دیگری, تا آنکه_ "صورت" پا قانون و جوهری که 
زمینه یک پدیده است آشکار شود. آگاهی بر "صورت" باعث تسلط 
تدریجی بر وقایع ميشود, و علم بتدریج محیط و احتمالا بشر را عوض 
خواهد کرد. 

بیکن چنین میینداشت که هدف غایی همین است که روش علمی در راه 
تحلیل شدید و تجدید سیرت بشری به کار برده شود. وی خواهان مطالعه 


غرایژ و احساسات است, و نسبت آنها. را به فکر ما نظیر نسبت بادها به 
دریا میداند. ولی مخصوصا در اینجا دشواری فقط در جستجوی علم نیست. 
بلکه در انتقال آن است. اگر حاضر باشیم که افراد متفکر را به آموز گاری 
بگماریم و به آنان پاداش و افتخار بدهیم, بشر را میتوانیم با تعلیم و تربیتی 
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عاری از خرافات عوض کنیم. بیکن بسوعیها را مرییان خوبی میداند و 
میگوید "ای کاش اآنها طرف ما بودند." گذشته از اين, از جزوهنویسی 
انتقاد میکند. نمایش دادن درام را در مدارس قبول دارد, و توصیه میکند که 
درسهای علمی بیشتری در برنامه های مدارس گنجانیده شوند. علم و 
تربیتی که بدین ترتیب جاضل: اند مانند آنچه در آتلاتیتی نو دیده ميشود, 
وسیله و دستافزار نخواهد بود, بلکه راهنما و هدف دولت خواهد شد. لرد 
چانسلر جسور در پایان مینویسد: "در این مسابقه, همه چیز خود را در 
گروه پیروزی صنعت بر طبیعت میگذارم. ۱ 


۷ فلسفه یک دولتمرد 


در اینجا احساس میکنیم که فکری نیرومند وجود دارد مردی یک تنه در یک 
قرن. که هم در فلسفه و هم در سیاست متبحر است. جالب است که 
بدانیم این فیلسوف درباره سیاست چه ميانديشیيد, و این سیاستمدار راجع 
به فلسفه چه عقایدی داشت. 

بیکن در فلسفه روشی نداشت, و جز در منطق هیچ یک از افکار خود را به 
طور منظم به رشته تحریر در نیاورد. 

شیر افکار آو زوشن. است: ولی. شکل آن: مردی. را تشان میدهد که مجبور 
بوده است برای رسیدگی به دعوایی, يا برای مبارزه در پارلمنت. یا 
نصبحعت کردن پادشاهی تعلیمناپذیر, مکرر از محیط آرام فلسفه بیرون 
بیاید. 

بنابراین مجبوریم عقاید او را از ملاحظات اتفاقی و قطعات ادبی او. شامل 
مقالات ِ 9 ِ" 9 ۰ دریابیم. بیکن با ظروریِ ت معص ون 
کت که | یز 1 وجود دارد, تا 7 
هایش به اندازهای پر از صنایع لفظی و پیچیده است که زنش چنین 
اعتراف میکرد: "من از نوشته های پیچیده و مرموز او چیزی درک نمیکنم." 
وی در نوشتن مقالات زحمت بیشتری کشید, قلم خود را به صراحت عادت 
داد, و چنان قدرت انشا و تعبیری بهم رسانید که در نثر انگلیسی فقط چند 
صفحهای قادر است با نوشته های او, از لحاظ ایراد مطالب با تشبیهات 
درخشان و کمال صورت؛ رقابت کند. مثل این است که تاسیت فیلسوف 
شده و کوشیده است که مطالب خود را به طرزی روشن بنویسد. 

حکمت بیکن جهانبینانه است. فک دا ساعدا یه ۱ به اهل رازوری یا 
اشخاص عجول وا میگذارد: حتی حس جاهطلبی فراوان تفر از جز به 
کل میپرداخت. اما گاهی به نظر میرسد که وارد مبحث فلسفه مادی و 
جبری میشود. زیرا در جایی میگوید: "در طبیعت حقیقتا" چیزی جز افراد 
جداگانهای که اعمالی انفرادی طبق قانون معینی انجام میدهند وجود 
ندارد. " و "تجسس در طبیعت هنگامی بهترین نتیجه را به با یاون که با 
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معنای جهان خارجی استعمال شده باشد. بیکن فیلسوفان شکاک قبل از 
سقراط را بر افلاطون و ارسطو ترجیح میداد و از فلسفه مادی 
دموکریتوس تمجید میکرد. ولی در اینجا میان جسم و روح اختلاف شدیدی 
قایل میشود. و به عنوان "ماتریالیست معتقد به نقش ساختمان تن" 


اندیشه های برگسون را در باب عقل پیشبینی میکند و میگوید: "قوه ادراک 
بشر در نتیجه مشاهده انچه در هنرهای مکانیکی انجام ور خراب 
میشود ... و بدین ترتیب بشر تصور میکند که چیزی شبیه به آن در طبیعت 
جهانی اشیا روی میدهد." بیکن زیستشناسی ماشینی دکارت را پیش از او 
رد میکند. 
بیکن با ابهامی احتیاطامیز فلسفه خود را با مذهب "چاشنی" میدهد. و 
میگوید : "حاضرم قبول کنم که همه افسانه های مربوط به عیسی و 
اساطیر تلمود درستند, ولی نگویم که بدن اين جهان بدون روح است." وی 
الحاد را با عبارات مشهوری که دوبار تکرار کرده است توضیح میدهد. 
تجزیه و تحلیل او از علل, الحاد موضوع این جلد را روشن میکند: 
علل الحاد را در اختلاف مذاهب و آن هم در تنوع انها باید جست: زیرا هر 
اختلاف عمدهای باعث افزایش تعصب هر دو طرف میشود. ولی اختلافات 
بسیار به الحاد میانجامد. علت دیگر, رسوایی کشیشان است, علت دیگر, 
نش آحدن دوره های فرهنگی است. خصوصا آنکه با صلح و ترقی ملازم 
باشند: زیرا محنتها و مصیبتها مردم را بیشتر به مذهب متمایل میکنند. 
بیکن به صراحت میگوید که "هر علمی باید به وسیله مذهب محدود شود." 
طبق گفته راولی. کشیش مخصوص اوء ی "هرگاه از سلامتی برخوردار 
بودر اعلب در مراسم کلیسا شرکت میکرد." با وجود این, او نیز مانند سلف 
بزرگ خود, ویلیام آکمی, میان حقیقت در حکمت الاهی و حقیقت در فلسفه 
فرق میگذاشت: در مذاهب ممکن است عقایدی وجود داشته باشند که آنها 
را علم و فلسفه نپذیرند. ولی فلسفه فقط باید متکی بر عقل باشد, و علم 
باید در جستجوی توضیحات و تعبیرات غیر روحانی بر حسب قانون فیزیکی 
بیکن با وجود علاقه شدیدی که به علم داشت آن را تابع اخلاق میدانست. و 
میگفت که اگر ادامه علم منضمن هی نیکوکاری نباشد, بشریت از آن 
سودی نخواهد برد. همچنین اظهار میداشت: "خوبی از همه فضایل و 
بزرگیهای روح بهتر است." اما امین که از محسنات مسیحیت 
میگوید, شوق و ذوق او کاهش مییابد. باید در خوبی راه اعتدال در پیش 
گرفت. زیرا ممکن است بدکاران از کسانی که کاملا خوبند سو استفاده 
کنند. اندکی تقیه برای موفقیت لازم است. ولو به سود تمدن نباشد. عشق 
جنون است و ازدواح _ 
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ی هی و ار او یت زیرا آنان 
۳ اقدامات ۱ ۰ بهنرین کارها؛ ۵ انفاتی که بیش از به نفع جامعه 
بودهاند, از مردان ۳ یا بیفرزند شدهاند." بیکن مانند الیزابت و 
گرگوریوس هفتم موافق تجرد کشیشان است و میگوید: "زندگی مجرد به 


حال کشیشان مفیدتر است, زیرا موسسات خیریه, هنگامی که باید حوضی 
را پر کنند, بندرت بر زمین اب میياشند. "1 (به علاقه او به استعاره و ایجاز, 
که از خصوصیات نژاد انگلوساکسون است,: توجه کنید.) دوستی از عشق 
بهتر است. و مردان متاهل یاران پایداری نیستند. 

بیکن از عشق و ازدواج به طرزی سخن میراند که گویی احساسات لطیف 
را فدای جاهطلبی کرده است. و میتوانسته است کشوری را بهتر از خانه 
خود اداره کند. 

در فلسفه سیاسی او, اوضاع و احوال بیش از اصل کلی اهمیت دارد. وی 
شجاعت آن را داشت که از ماکیاولی تعریف کند, و به صراحت میگفت که 
دولتها خود الزامی در پذیرفتن آن قواعد اخلاقی که به مردم گوشزد میکنند 
ندارند. وی مانند نیچه عقیده داشت که یک جنگ خوب باعث توجیه هر 
علتی میشود, و میگفت: "عقیده بعضی از استادان الهیات را نباید قبول 
داشت که میگویند تنها در موردی بدرستی میتوان جنگید که صدمه یا 
تحریکی در کار ِِ 1 و "یک جنگ منصفانه و شرافتمندانه" 
برای تهذیب ملتی لا زم است. "به خاطر امپراطوری و عظمت., کلملا لازم 
است که ملتی خدمت نظامی را افتخار و پيشه عمده خود بداند." "داشتن 
یک نیروی دریایی مقتدر ضامن احترام همسایگی است." "تسلط بر دریاها 
خلاصه سلطنت است. " در جوانی یک کشور روح اه کی و در اواسط 
عمر آن علم زودتر نشو و نما میکند, سپس هر دو آنها تا مدتی پیش 
میروند, و در کهولت یک کشور, اقدامات تجاری و بازرگانان پیشرفت 
میکنند." شهرنشینان جنگجویان خوبی نیستند, کشاورزان بهترند, و خرده 
مالکان از هر دو بهتر. از اینجاست که بیکن, مانند مور. چینهکشی2 را 
محکوم میکند, ۳ ۱ اراضی ميشود. همچنین 
تمرکز ثروت را علت عمده آشوب و شورش میداند و میگوید: 

نخستین وسیله جلوگیری از آنها اين است که به هر وسیله شده است آن 
باب تجارت را مفتوح کرد, آضفز یار حانی را متعادل ساخت. صنایع را به 
پیش برد تنبلی را از میان برداشت. با قوانین تهدید هزینه های شخصی از 
افراط و تفریط جلوگیری کرد. در اصلاح زمین کوشید. قیمتهای اشیای قابل 
فروش را تعدیل کرد, و مالیات را سبک نمود. بالاتر از 


1 مقصود آن است که کشیشان چون مشغول امور خانوادگی میشوند, به 
سایر کارها نمییردازند. م. ۲ 

2 به عملی گفته میشد که طبق آن مالکان بزرگ به دور زمینهای خود چینه 
هیکستدند و کوسفندان-خود را در آتها میجرانوندها ان کروش شم آنها 
استفاده کنند. م. 
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همه انکة باید تتیانتندی: به کار برد که کنخینه ها و پولهای کشور. در -دست 
عدهای معدود جمع نشوند. ... پول مثل کود است. و وقتی قابل استفاده 
است که گسترده شود. 

بیکن به پارلمنت اعتقاد نداشت و آن را مرکب از مالکان یا بازرگانان 
بیسواد و متعصب پا عمال انها میدانست, و در مقایسه با انها جیمز اول را 
مطلعتر و رحیمتر میشمرد. بیکن. با ملاحظه احزاب طمعکار و اعتقادات 
تند, حتی استبداد فرضی این پادشاه را مفیدتر میدانست. او نیز, مانند 
معاصر خود ریشلیو, تمرکز قدرت را در دست پادشاه و اطاعت اشراف 
بژزگ را از مقام سلطنت به منزله قدم لازمی در تکامل حکومت منظم 
میدانست و مانند ولتر, تربیت کردن یک فرد را اسانتر از تربیت کردن یک 
جمعیت میشمرد. ثروت عظیم خودش باعث ناراحتی او نميشد, و جیمز هم 
با کمال سرسختی سرگرم 0 و فطع نود 

میکرد و میگفت: "حرفهای مثل ستاره هاست که به علت اس نور 
کمی میدهند." ولی در اواخر عمر در صدد برامد که جامعهای را که بشر 
طبق نظر او باید زندگی کند نشان دهد. وی بدون تردید یوتوپیا اثر مور را 
خوانده بود. در آن وقت کامپانلا کتاب خود موسوم به شهر خورشید را 
منتشر کرده بود.در سال 1624 بیکن آتلانتیس نو را به رشته تحریر در آورد 
و انز آن.خنین نواشت: "از پرو, که مدت یک سال تمام در آنجا مقیم بودم, 
به سوی ین و ژاپن_ از طریق دریای جنوب روی آوردیم. " سپس درباره 
آسایشی طولانی و آذوقهای که به پایان ميیر سید جزیرهای خدایی, و 
زندگی مردمی که در کمال خوشبختی تحت قوانینی که سلیمان برای آنان 
وضع کرده بود مطالبی نوشت. این قوم به جای پارلمنت تعدادی رصدخانه, 
کتابخانه, باغ تباتات, و باخ وخش دذاشتند که در انها جمفی: داتشمنده عالم 
اقتصاد, متخصص فنی, فیزیکدان, روانشناس, و فیلسوف کار میکردند. پس 
از انکه به این عده فرصت مساوی برای تعلیم یافتن داده شد انها را با 
آازمایشهای مساوی (طبق کتاب جمهور افلاطون) انتخاب کردندر و سس 
آنان را (بدون انتخابات) به کار اداره کردن کشور یا به عبارت دیگر. به کار 
تسلط یافتن بر طبیعت به نفع مردم گماشتند. یکی از اینان به وحشیان 
اروپایی چنین میگوید: "هدف از موسسه ما درک علل و انگیزه های پنهانی 
چیزها, توسعه حدود تسلط بشر, و انجام دادن هر گونه امور ممکن است." 
در این محیط نشاطانگیز که در جنوب اقیانوس کبیر قرار دارد. جادوگران 
سلیمان میکروسکوپ, دوربین نجومی, ساعتهای خودکار, زیردریایی, 
اتومبیل و هواییما اختراع کردهاند: به کشف داروهای بیهوشی. خواب 
مصنوعی, روشهای بهداشت, و طولانی کردن عمر پرداختهاند: و طریقه 


هایی برای پیوند زدن گیاهان, به وجود آوزدن نوعهای تازه, تعییر جنس 
۳ و رساندن آهنگهای موسیقی به نقاط دور دست به دست 

اوردهاند. پارلمنت؛ که به نام "خانه سلیمان" موسوم است, با علم 
پیوستگی دارد و با همه آلات و تشکیلات تحقیقی که بیکن از جیمز 
میخواست.؛ به عنوان سازوبرگ آن دولت. , در آنجا موجود است. این کشور 
از تجارت خارجی اجتناب میکند آن را باعث جنگ میداند. خود حجزیره از 
تخاظر افتضاو الا دای و فعطظر علض قم. کالا اور سکن وین 
ترتیب, این فیلسوف فروتن جانشین آن دولتمرد مغرور میشود, و همان 
کسی که جنگ را گاهی دارویی مقوی میدانست, در این هنگام, در اواخر 
عمره در آرزوی بهشت صلح و آرامش است. 


/- پرچمدار خرد 


بیکن تا پایان عمر دست از کار برنداشت و, یک سال پیش از بازنشستگی 
خود, کتابی تحت عنوان تاریخ سلطنت هنری هفتم نوشت و در آن نمونهای 
از تاریخنویسی به دست داد یعنی شرحی روشن با نثری قوی و زیبا درباره 
موضوع منازعات؛ سیاستها, و حوادت نگاشت. این کتاب: عادلانه و 
بیطر فانه, و به طرزی مور درباره سلطنتی که صورت شاعرانه بدان داده 
ششندم: به: زشته تحریر ذرامده. و اطلاغعاتی خقیقی: در آن دکر شده است. 
بیکن پس از این کتاب. رسالات متعددی انتشار داد, مانند بررسی بادها؛ 
بررسی غلظت و دقت, بررسی زندگی و مرگ, و مانند آنها. بیکن در این 
هنگام دارای فراغتی غیر منتظره بود: جای معين, فرزند. و دوستی نداشت. 
زیرا کسانی که در ایام قدرت وی به منظور کسب جاه و مقام به دورش 
کرد آمده نودند. اکتون در بر انز استانه دیگری قزار داشتتد: 

روزی از شخصی که طرف معاتبه خود او بود چنین پرسید: "چه رفقایی با 
شما کار میکنند من که در نهایت تنهایی به سر میبرم." بیکن که میخواست 
بداند گوشت تا چه مدتی در برف فاسد نخواهد شد, روزی سفر خود را در 
بهار قطع کرد تا مرغی بخرد. سپس ان را کشت و بدنش را با برف 
انباشت. ولی خود او سرما خورد. ناچار به خانه لرد اروندل, که در ان 
حوالی بود, رفت و بستری شد. بیکن تصور میکرد که بیماری او بزودی به 
پایان خواهد رسید, و به یکی از دوستانش نوشت که ان ازمایش "بسیار 
خوب پیشرفت کرده است." درست است که او ان مرغ را از تباهی حفظ 
کرد ولی جان خود ۱۳ روک این کار گذاشت. وجودش از تب سوخت و 
گلویش از خلط سینه گرفت, تا آنکه در 9 آوریل 1626 در شصت و هفت 
سالگی درگذشت و آن شمع فروزان ناگهان خاموش شند. 

بیکن, چنانچه پوپ میپنداشت, "عاقلترین, تیزهوشترین, و رذلترین فرد" 
نبود. مونتنی عاقلتر, ولتر تیزهوشتر, و هنری هشتم از او رذلتر بود. 
دشمنان بیکن او را مهربان, مددکاره و 
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زودرنج میدانستند. اگرچه بیکن تا حد دنائت خودیسند بود و به اندازهای به 
خود میبالید که خدایان را خشمگین میکرد. در ما نیز به اندازه کافی از این 
عیوب هست و باید اين نقایص او راء به سبب پرتوی که وجود او ميافکند, 
نادیده بگیریم. خودخواهی او به منزله بادی در بادبانهای او محسوب ميشد. 
اگر قرار باشد که خود را طوری ببینیم که در نظر دیگران جلوه میکنیم, فلج 
خواهیم شد. ۱ 

بیکن عالم نبود, بلکه فیلسوف علم به شمار میامد. حدود مشاهده او عظیم 


بود, ولی حوزه تفکرش به اندازهای وسیع بود که مجالی برای تحقیقات 
مخصوص او به جای نمیگذاشت. وی اگُر چه در اين زمینه نیز کارکرد, 
نتیجهای از آن به دست نیاورد. بیکن از کاروان علم عصر خویش به مراتب 
عقبتر ماند: او فرضیه کوپرنیی را در هیئت رد کرد اما دلایل مهمی راجع به 
رد نظریات او مطرح ساخت. همچنین توجهی به کپلر, کالیله, و نپر نداشت. 
بیکن, با وجود ملاحظه تاثیر خیال و فرضیه و قیاس در تحقیقات علمی, باز 
اهمیت آنها را نادیده میگرفت. پيشنهاد او به منظور گردآوری و طبقهبندی 
حقایق در نجوم دارای اهمیت بود, و در این رشته مشاهده ستارگان و 
ملاحظات هزاران تن از شاگردان کوپرنیک اطلاعاتی استقرایی به او 
(کهیرنیک) داده-و اه از آنها قیاسهایی.انقلاتی به. غمل. آوزد..ولی. پیشتهاد 
تن ات ای نها که بر عضر ام اعت کشت فواس رات 
سیارات؛ اقمار مشتری؛ قوه مفناطیسی زمین» و گردش خون شد؛ 
نداشت. 

بیکن ادعایی در مورد کشف روش استقرا نداشت: وی میدانست که عده 
زیادی پیش از او این روش را داشتهاند. وی نخستین کسی نبود که 
"ارسطو را برانداخت", زیرا اشخاصی مانند راجر بیکن و پتروس راموس 
[پیر رامو] در قرون گذشته این کار را انجام داده بودند, و ارسطویی که 
مورد قبول انها نبود به عقیده بیکن همان دانشمند یونانی نبود که استقرا و 
ازمایش را به کاربرده و پسندیده بود, بلکه فیلسوف تعییر بافته اعراب و 
مدرسیها بود. انچه بیکن رد میکرد اشتباهات کسانی بود که از حکمت 
یونانی بعضی نتایج قرون وسطایی میگرفتند. در هر صورت. بیکن اروپای 
دوره رنسانس را از توجه و احترام زیاد به قدما باز داشت. 

بیکن نخستین کسی نبود که علم را باعث قدرت میدانست: راجر بیکن نیز 
همین عقیده را داشته و کامپانلا با همان سبک پر مغز او گفته بود: "قدرت 
ما متتانت با علم ,هاشست. شاند ان فردسیانسنمدان در دفر قواند عملن 
علم, به طرزی که درخور نبود, مبالغه کرده باشد, ولی ارزش علم "محض" 
را در مقابل علم "عملی" و ارزش "نور" را در برابر "ثمرها" تشخیص داده 
است. بیکن مطالعه هدفها و وسایل را لازم میدانست و از این نکته اگاه 
بود که یک قرن پر اختراع. اگر در انگیزه های بشری تغییری به وجود 
نیاورد, مشکلاتی را حل خواهد کرد. اما مشکلات بزرگتری به بار خواهد 
آوزد. شاید او عیوب اخلاقی خود را 
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به صورت گردابی میدید که در نتيجه پیشرفت علمی و بدون تاثیر آن در 
سیرت افراد ایجاد شده بود. 

پس از این همه سخنان به این نتیجه میرسیم که فرانسیس بیکن 
مقتدرترین و با نفوذترین متفکر دوره خود بود. 


البته شکسپیر از لحاظ قوه تخیل و هنر ادبی از او برتر بود. ولی فکر بیکن 
مثل نورافکن, که در هر گوشه فضا تجسس کند. سراسر جهان را میپیمود, 
همه ذوق و علاقه نشاطانگیز دوره رنسانس. یعنی هیجان و غرور مردی 
مانند کریستوف کلمب که دیوانهوار به سوی دنیای جدیدی میرفت., در 
وجود بیکن متمرکز شده بود. در اینجا به گفته این پرچمدار علم, که آغاز 
دورهای جدید را اعلام میدارد. گوش دهید: بدین ترتیب. اين قسمت از 
دانش را که مربوط به علم مدنی بود به پایان رساندم: ون 
فلسفه انسانی پایان دادم: و با فلسفه انسانی, فلسفه را به طور کلی به 
پایان رساندم. اکنون که اندکی دست از کار ِ- و به آنچه انجام 
دادهام مینگرم, این و در نظر من, تا آنجا که فردی میتواند درباره کار 
خود داوری کند. بهتر از سروصدایی که رامشگران ضمن کوک کردن 
سازهای خود به راه میاندازند نیست: البته این سروصداها گوش را خوش 
تمیایند: ولی نشان میدهد که چرا بعدا این آهنگها دلپذیر میشوند. بنابر اين, 
به کوک کردن آلات نوازندهای از ذوقهای خود پرداختم که بهتر قادر به 
نواختن باشد. فنحافین اوضاع این زمانه را در برابر چشم میآورم که جنبه 
های علمی سومین1 مرحله خود را در آن میگذراند: با ملاحظه برتری و 
سرزندگی هوشهای این دوره. کمکها و معلومات ارجمندی که از 
نویسندگان قدیمی به دست با وت تن با تنوجچه به فن چاپ که کتاب را در 
دسترس فقیرر و غنی میگذارد. و با توجه به بازشدن جهان در نتیجه 
دنه نورد ی که آزمایشهای بسیار و مقدار زیادی تاریخ طبیعی فراهم آورده 
است ... . طبعا متقاعد میشوم که این دوره از روز کان تمزاتت از عصر 
یونانیها و رومیها پیشتر خواهد رفت ... . اما درباره زحمتهایم, اگر زحمنی 
کشیده باشم, و اگر کسی خود يا دیگران را با انتقاد از ان خشنود سازد. 
ید اين خواهش قدیمی و صیورانه را از او بکنم: "اگر میخواهی, مرا بزن, 
ولی فقط به حرفم گوش بده": بگذارید عدهای از آن زحمات انتقاد کنند, تا 
آن را مشاهده کنند و بسنجند. 

از آنجا که بیکن به منظور اصلاح زندگی از طریق اشاعه دانش عالیترین 
شور عصر خود را ابراز داشت, دانشمندان بعدا تحت نفوذ او قرار گرفتند 
و, نه در نتیجه روش او, بلکه براثر روحیه او دلگرم شدند. پس از قرنها 
رکود فکری, مردی ظهور کرد که طعم تلخ حقیقت., و هوای حیاتبخش 
جستن و یافتن را دوست داشت, و نسبت به جهل عمیق, خرافات؛ و ترس 
تردند شا تدای کروهیه در آن رها هدن حنین. مدا شتند که.عهان 
رو به تباهی میرود و بزودی متلاشی خواهد شد: در صورتی که بیکن اعلام 


1 پس از دوره یونان و رم. م. 
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عنفوان جوانی دنیایی است که پر از روح و نشاط است. 

در ابتدا کسی به حرف او گوش نفیداد..ذر انکلشتان: فرانستهر ور الهان: 
مردم ترجیح دادند که اختلافات مذهبی خود را با حکمیت اسلحه حل کنند: 
ولی پس از تخفیف یافتن این اختلافات, کسانی که تعصباتی داشتند. طبق 
روش بیکن, درصدد برامدند تا تسلط بشر را نه بر بشر, بلکه بر اوضاع و 
اشکالات زندگی بشری, توسعه دهند. 

انگلیسیها هنگامی که "انجمن سلطنتی لندن" را برای پیشرفت علوم 
طبیعی بنیان نهادند (160600)؛ فرانسیس بیکن را الهام دهنده آن دانستند 
شاید؛" "مجلس سلیمان" در آتلانتیس نو راه را ؛ نها تسا داد ات ویک 
را پدید آورنده فلسفه دانست. فیلسوفان فرانسه پس از نشر دایره 
المعارف خود, که بنیان آن عصر را تکان داد(|1751), آن را به فرانسیس 
بیکن اهدا کردند. دیدرو درباره دایره المعارف چنین نوشت: "اگر در اين کار 
توفیق یافتیم. بیشتر مرهون بیکن, لردچانسلر, هستیم که نقشه یک فرهنگ 
عمومی علوم و فنون را در عصری که تقریبا در آن علم و ادبی نبود طرح 
کرد. آن نابغه خارقالعاده, در عصری که امکان نداشت تاریخ دانسته های 
تور زا توشت: کتایوم خربارم اه بایتتی داد تاش دز امین ثیر در 
نهایت شوق و ذوق بیکن را "بزرگترین, جامعترین. و فصیحترین, فیلسوف" 
دانست. هنکامی که انقلاب کبیر فرانسه از همان نهضت تنویر افکار الهام 
گرفت, کنوانسیون اثار بیکن را به خرج دولت انتشار داد. طرز فکر 
انگلیسیها از هابز گرفته تا سپنسر به استثنای بارکلی, وهیوم و طرفداران 
هگل به طرز فکر بیکن شباهت یافت. تمایل او به تجسم جهان طبق 
مفهومات دمو کریتوس, هابز را به ماتریالیسم متمایل ساخت: و تکیه وی 
بر استقرا, لاک را به روانشناسی تجربی متمایل کرد که در ان مطالعه ذهن 
از متافیزیک روانی فارغ خواهد بود, تاکید او در مورد "وسایل اسایش" و 
"ثمرها" با فلسفه هلوتیوس, در واداشتن بنتم به یکسان دانستن سودمندی 
و خیره سهیم بود. روحیه بیکن بود که انگلستان را برای انقلاب صنعتی 
اماده ساخت. 

بنابراین میتوانیم فرانسیس بیکن را در سرلوحه یز جود قرار بدهیم. وی 
مانند بعضی از جانشیناننش خود پرست نبود, و هر گونه اندیشهای را که به 
مرحله نجر به واقعی در نیامده بود, و هن نتیجهای را که تماپلات در آن 
مدخلیت داشتند, نمییذیرفت. بیکن میگفت: "فهم بشر نور صرف نیست. 
بلکه تحت تاثیر اراده و احساسات قرار مپگیرد و علومی از اینجا ناشی 
فتو ند که .موان. آنها را از علوم.دلخواه. آدفی تامین: زیر نشر چیری ۱ 
که مایل است درست باشد زودتر میپذیرد." بیکن خردی را ترجیح میداد که 
از حقایق ناشی شده باشند. و میگفت که از اتحاد نزدیک و خالصتری میان 


این دو نیر وه بعلی ازمایشی و عقلانی, امید بسیار میتوان داشت. " بیکن. 
مانند فیلسوفان قرن هیجد هم » ۳ را دشمن مذهب پا جانشین آن 
نمیدانست. بلکه در فلسفه و زندگی جایی برای هر دو باز کرد. اما اتکا به 
احادیث و منابع موثق را نمی 
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پذیرفت و به جای استنباطهای احساساتی و مداخلات فوق طبیعی و 
افسانه های عوامانه, تبیینات عقلانی و طبیعی را قبول داشت. وی بای هر 
علمی پرچمی برافراشت و همه متفکران قرون بعدی را به دور آن 5 
اما شک اه با شید واه کارت اه طالت اوه ی 
تشکل کامل تحقیقات علمی و توسعه و انتشار جهانی علم. نطفه 
عمیقترین رویدادهای هیجانانگیز دوران جدید را در خود داشت. یعنی این 
که مسیحیان. خواه کاتولیک و خواه پروتستان. مجبور شدند در مقابل 
گسترش و نیروی علم و فلسفه به مبارزه پردازند. در آن زمان تنها مقدمه 
آن درام به جهانیان اعلام شده بود. 
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فصل هشتم :شورش بزرگ - 1649-1625 


- اقتصاد در حال تغییر 


صد و چهل و چهار سال پیش از آنکه لویی شانزدهم کفاره گناهان اجداد 
خود را بدهد, انقلابی که تفوق پارلمنت را برقرار داشت و باعث اعدام 
پادشاهی شد, از کشمکش اقتصادی و رقابتهای مذهبی به وجود آمد. 
فتودالیسم تشکیلاتی بود که اساس آن بر کشاورزی قرار داشت: سلطنت 
در اروپای باختری تشکیلاتی بود که نقطه اعتلاای فنودالیسم به شمار 
میرفت و با اقتصاد مالک و زمین پیوستگی داشت. در انگلستان دو تکامل 
اقتصادی باعث قطع این پیوستگی شدند. یکی تکامل طبقه متوسط و بدون 
لقب بود که میان اعیان دارای لقب و خرده مالکان به وجود آمدند. این 
وسطی بود, اظهار نارضایتی میکرد. و کرسیهایی در مجلس عوام میخرید یا 
به تصرف در میآورد: اما خواهان حکومتی بود که تایو پارلمنت باشد و این 
پارلمنت نیز نظریات آن طبقه را اجرا کند. تکامل دیگر عبارت از افزایش 
تروت گروه بورژوا(بانکداران, بازرگانان. صاحبان صنایع. وکلای دادگستری, 
و پزلز شکان) بود. تقاضای این طبقه مبنی بر داشتن نماینده در پارلمنت با 
قدرت اقتصادی آن تناسب داشت. این عوامل انقلابی دارای علایق 
مشترکی نبودند و فقط جهت جلوگیری از اقدامات مالکان نسبدار, 
درباریان متفرعن, و پادشاهی که وجود اشراف موروثی را برای نظم 
اقتصادی و سیاسی کشور لازم میدانست با یکدیگر همکاری میکردند. 
اقتصاد انگلستان سال به سال نقطه اتکا و اساس خود را از زمین غیر 
منقول به پول و دارایی منقول تغییر میداد. 

پیش از سال 1540, یی کارخانه برنج [فلز] به 300 دلار (بر حسب پول 
امریکا1958): و در 1620 به125,000 دلار سرمایهگذاری احتیاج داشت. 
تا سال 1650, سرمایه های زیادی به کار رفته و باعث ایجاد کارخانه های 
زاج سفید در یورکشر,. کارخانه های کاغذسازی در دارتفورد, کارخانه های 
توپریزی در برندلی. و حفر معادن عمیق جهت ذغالسنگ. مس قلع. آهن, و 
سرب شده بود. در سال 1550 فقط از تعداد محدودی 
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از معادن انگلستان بیش از 300تن در سال استخراج میکردند: در سال 
0 از چند معدن هرکدام بیش از 20,000 تن استخراج میشد. 
صنعتگرانی که با فلز سروکار داشتند به استخراج فلزات و صنایع فلز کاری 
متکی بودند که در دست سرمایهداران بود. تشکیلات نساجی موادی را که 
به کار گاه هایی میسپرد که بیش از 0 ت1ا1000 کار ند داشتند. همجنین به 
بافندگان و دوز ند خاتین که در هزاران خانه در شهر‌ها و روستاها پراکنده 


بودند سفارشهایی میداد. کشاورزی نیز از اقدامات سرمایهداران در مورد 
تبدیل و تولید برکنار نماند: سرمایهداران اراضی وسیعی را میخریدند و دور 
آنها را چینهکشی میکردند تا برای مردم شهرها گوشت. و برای کارخانه 
های داخلی و خارجی پشم تهیه کنند. بین سالهای 1610 و 1640 تجارت 
خارجی ان ده برابر شند. 
در تاریخ انگلستان سابقه نداشت که شکاف میان غنی و فقیر تا اين اندازه 
عمیق شده باشد. "طی نیمه اول قرن هفدهم, مزد کارگران به آخرین 
درجه تنزل یافت. زیرا در اثنای آنکه بهای مواد غذایی رو به افزایش بود, 
دستمزد رو به نقصان داشت." اگر 100 را پایه قرار دهیم. در حدود سال 
0 دستمزد واقعی نجاران در انگلستان 300. در سال 1480 برابر با 
0 در عصر الیزابت 0 , و در عصر چارلز اول 120 بود. یعنی به 
کمترین حد ظرف چهارصد سال رسید. در سال 1634 بیکاری به اندازهای 
شدید بود که چارلز دستور تخریب یک کارخانه ماشین چوببری را, که 
از کت احداث شده بود. صادر کرد زیرا ایجاد این کارخانه باعث طرد عده 
زیادی ارهکش ميشد. جنگ با فرانسه موجب افزایش مالیات, جنگ در 
فرانسه باعث خرابی تجارت خارجی, و محصول بد در سالهای 1329- 
0 سبب بالا رفتن قیمتها تا حد دوره قحطی شد, و در سالهای 1629- 
2 و1638 اقتصاد. ضمن گسترش خود. بحرانهایی به وجود آورد. همه 
این عوامل به اضافه کشمکش مذهبی, بسیاری از خانواده های انگلیسی را 
به امریکا راندند و الکلنشنان را نز صحی داخلین. که«قياقه و سر نذاشت: ان 
مت را تغییر میداد غوطهور ساختند. 
جنگ طبقاتی نیز به صورت جنگ محلی و مبارزه برسر اصول اخلاقی در 
آمد. نواحی شمالی انگلستان برای کشاورزی مناسب بودند و اکثر ساکنان 
آن پنهانی از مذهب کاتولیک پیروی میکردند: لندن و نواحی جنوبی بیشتر 
صنعتنی و پروتستان بودند. طبقه جد یبد پیشهور» ضمن انکه به انحصارات 
خود و حقوق گمرکی که حافظ منافع آن بود دلبستگی داشت. خواهان 
اقتصاد آزادی بود کفدر ان -ستمتدها و قیمتها با غرضته.شندن کار ور کال 
تعیین شود, هیچگونه نظارت فئودالی یا دولتی بر تولید و توزیع و سود و 
دارایی در قیان نباشد, و مرابحه و اقدامات بازز کاتق 9 ی 
مذموم و نایسندیده به شمار نیایند. بارونها و کشاورزان آنان تابع تعهدات 
متقابل و مسئولیت دستهجمعی (مرسوم در دوره فئودالیسم). نظارت 
دولت بر دستمزدها و قیمتها, و منظم شدن شرایط استخدام و بهره 
برداری بودند. ۱ 
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این عده, به انضمام طبقه متوسط و دولت؛ احساس میکردند که دارایی 
خودشان, در نتیجه تأثیر تورم پولی بر روی مطالبات و مالالاجاره ها یا 


مالياتها در معرض خطر قرار گرفته است. از این لحاظ, به آن عده از 
وکلای دادگستری که در اداره امور سهم مهمی داشتند, و به بازرگانانی که 
بر شهرها مسلط بودند, به چشم حقارت مینگریستند و از قدرت بازرگانان 
لندن, که سیصد هزار جمعیت در مقابل پنج میلیون جمعیت انگلستان 
داشتند و قادر به تشکیل یی ارتش و ایجاد یک انقلاب بودند. میترسیدند. 


اا -کشمکشهای مذهبی: 1624 -1649 


پادشاه جدید, که طبق سنن فثودال و قوانین اجتماعی انگلستان پرورش 
یافته و در میان بازرگانان و پیرایشگران لندن خود را گم کرده بود, در 
نتیجه تنوع و شدت عقاید مذهبی. بسیار ناراحت شد. حق داوری انفرادی, 
که هز دینی تا زان تیل به. قدرت طر قدار آن بوده به انصمام اشاغه کتاب 
مقدس, باعث تنوع مذاهب شد. در یک رساله از بیست و نه فرقه, و در 
رساله دیگر از صدوهشتاد فرقه مذهبی یاد شده است. گذشته از اختلافات 
میعود‌ضان پروستانیا ه کاتول که اخلای شدیدی ور میام پرفساما 2 
به انگلیکانها و پرسبیترها و پیرایشگران تقسیم شده بودند, وجود داشت. از 
طرف تیک پیرایشگران به فرقه استقلالیان (که در فکر تاسیس حکومتی 
جمهوری بودند). فرقه کویکرز (که با جنگ و شورش و سوگند خوران 
مخالفت میورزیدند). اصحاب سلطنت پنجم1(که منتظر ظهور عیسی برای 
حکومت کردن در روی زمین بودند). طر فدار ان غقیده آنتینو‌میانینسم2 (که 
عقیده داشتند برگزیدگان خداوند تابع قوانین بشری نیستند), و عدهای دیگر 
تقسیم شده بودند. یکی از اعضای پارلمنت شکایت میکرد که صنعتگران 
منبرهایی برپا کردهاند و مذهب خود را با حرارت تبلیغ فیکنند: و بسیاری از 
انها خواستهای اقتصادی يا سیاسی خود را در لفاف کتاب مقدس پنهان 
فیدارند. غیر از این. قرقه.هاء اناباتیتتتها بودند. که فقط اشخاض. بالغ را 
تعمید میدادند, و باتیستها بودند که از انفصالیون جدا شدند (1606) و به 
دو گروه باتیستهای عمومی باتیستهای خصوصی تقسیم شدند (1632): 
گروه اول اصل تقدیر طبق گفته کالون را رد میکرد. و گروه دوم به آن 
اعتقاد داشت. 

1 فرقه دینی مسیحی که در انقلاب پیرایشگری انگلستان پیدا شد, و 
پیروان ان معتقد بودند که در راس هزار سال. مسیح دوباره ظاهر خواهد 
شند. و.بتخمین. سلطنتت: جهان را (جهار سلطنت جهاتی. قدیمیتر: آاشور: 
ایران, یونان, و روم) تاسیس خواهد کرد. م 

2 در مسیحیت. ات 
با ایمان برائت ت حاصل کردهاند, نیازی به پیروی از قوانین اخلاقی و خاصه 
قوانین "عهد عتیق" ندارند. م. 
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به همه اشکال مسیحیت تردید کند. 

اسقف فاذربی متاثر بود از اینکه کتب مقدس مفهوم خود را از دست 


دادهاند و فقط به شیوهای که شایسته جاهلان و دیوانگان است تعلیم 
میشوند. جیمز کرنفرد کشیش میگفت (1646) که گروه زیادی يا به 
شکاکیت پا الحاد گرویدهاند, یا به هیچ چیز اعتقاد ندارند. در جزوهای تحت 
عنوان درهای جهنم گشوده شده: فهرستی از اشتباهات, بدعتها, و کفرهای 
زوبه کستترتن این زهان نوشته شده بود که آیا کتاب مقدس متن درست و 
غیر جعلی است يا اينکه به دست بشر ساخته شده است, و آیا میتواند 
خدایی حقیقی را به ما بنمایاند طبق عقیده کفرآمیز دیگری, "خرد درست 
عبارت از فرمانروایی ایمان است و ما باید به کتب مقدس, اصول تثلیث, 
تجسم خدا به صورت انسان, و مسئله قیامت, تا آنجا که با خرد سا زگار 
باشد. ایمان داشته باشیم." عده زیادی از شعاکان. به قیامت و الوهیت 
عیسی معتقد نبودند. عده روزافزونی از متفکران, که به نام خدایرستان 
موسوم شده بودند, درصدد برامدند که میان شکاکیت و مذهب راهی بيابند 
و پيشنهاد کردند که مسیحیت محدود به اعتقاد به خدا و خلود روح باشد. 
ادوارد لرد هربرت اوچربری, با نوشتن رساله جالبی در باره حقیفت. سعی 
کرد که به پیشنهاد خدایرستان جنبهای فلسفی بدهد (1624). هربرت 
میگفت که حقیقت ربطی , به کتاب مقدس ندارد, کلیسا یا هیچگونه مرجع 
دیگری نمیتواند آن را به مردم اعطا کند, و بهنرین گواه حقیقت موافقت 
همکاتی: است. بنابراین؛ بهترین مذهبها به جای آنکه مذهبی الهامی باشد؛ 
مدهت "طبیعی" است, ۵ باید بم اصولی که نم طو کی ,مورد قول مد هت 
مختلف باشند محدود شود. همچنین میگفت که در جهان "موجودی عالی" 
وجود دارد که باید او را با پیروی از تقوا پرستید, و در این دنیا يا بعد از ان 
رفتار خوب پاداش نیک, و رفتار بد پاداش بد میيابد. طبق عقیده اوبری, 
هنگامي که کلیسا حاضر نشد آخرین مراسم را در باره هربرت مجری دارد, 
وف بارافی دز نذشت: 

پارلمنت از مذهب کاتولیک بیشتر نگران بود تا از بدعتگذاری. در سال 
1534 کاتولیکهای انگلستان احتمالا یک ریع جمعیت را تشکیل میدادند, و 
علیرغم قوانین و مخاطرات زیاد, در حدود 335 کشیش یسوعی 0 
کشور میزیستند. اعیان متنفذ ایین دیرین را قبول داشتند. جورج کالورت 
(لرد بالتیمور) در سال 1625 تغییر دین خود را اعلام داشت. و در سال 
2 پچارلز فرمانی به او داد تا مستعمرهای را که بعدا به نام مریلند 
موسوم شد تاسیس کند. هانریتا ماریا, ملکه کاتولیک, ماموری مخفی به رم 
فرستاد تا کلان اردینال وا برای یکی از اضاع اتکلشتان. تب دست آفرد. 
پادشاه انگلیکان حاضر شد که به یک اسقف کاتولیک اجازه اقامت در 
انگلستان بدهد, به شرط آنکه پاپ اوربانوس هشتم با نقشه چارلز در مورد 
نیذیرفت. کاتولیکها خواهان رواداری مذهبی بودند, ولی پارلمنت, که تعصب 
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کاتولیکها, کشتار سن بارتلمی, و توطئه باروت را از باد نبرده بود و 
ی اراضی پروتستانها, که زمانی در تصرف کاتولیکها 

د. تحقیقاتی کند. برعکس, اجرای کامل قوانین ضد کاتولیکی را خواستار 
لنند. 
در این هنگام تمایلاتی علیه پاپ. مخصوصا در میان طبقه متوسط. پیدا شد 
و این گروه مخالفت خود را با ورود کشیشان کاتولیک و دلبستگی 
روزافزون طرفداران کلیسای رسمی به ایین کاتولیک ابراز داشتند. 

ی رسمی از حمایت کامل دولت برخوردار بود. ۳ انگلیکان قانونا 
اا بود و حنی "مواد تیوه چاه به صورت قوانین ن مملکتی در آمد 
(1628). اسقفهای کلیسای انگلیکان ادعا میکردند ۳1 ۳ طرف یکی از 
حواریون منصوب شدهاند, و حرف پپروان مسلک پرسبیتری و پیرایشگر, 
که میگفتند غیر از اسقفها کسانی دیگر نیز میتوانند اشخاصی را به مقأم 
کتیتشنی. ترس تند. ففر. فتول انان نبود. بسیاری از کشیشان کاتناف 
انگلیکان در این عهد افرادی عالم و با حسن نیت بودند. یس ارف اسقف 
اعظم آرما؛ با وجود محاسبه مشهورش که طبق آن میگفت خداوند جهان را 
در 22 اکتبر 4004 قبل از میلاد آفریده است عالمی واقعی بود. این 
اشتباه تاریخی در چایهایی که از متن, مجاز کتاب مقدس به عمل امد به 
صورت غير رسمی مورد قبول واقع شد. جان هیلز. که کشیش مخصوص 
سفارت انگلستان در هلند بود, درباره تردید, خرد, و رواداری چنین میگفت: 
ی ی سم یکی تجربه و دیگری 
استدلال منطقی ... کسانی که نزد شما میایند و به شما میگویند که چه 
0 چه کاری را انجام دهید, و علت آن را نمیگویند, پزشک 
نیستند, بلکه زالو هستند ... . قدرت واقعی خرد در دیرباوری است ب 
آنچه به سبب قدیمی بودن در نظرما محترم است در ابتدا چه بوده است 
آیا غلط بوده است: گذشت روز گار نمیتواند آن را اصلاح کند. عامل وقت 
ارزشی ندارد ... . نفس متمرد ماست که میخواهد همگی مثل خود ما فکر 
کنند, و همین امر است که باعث ناراحتی کلیسا شده است, نه تنوع عقاید. 
هرگاه بر اثر اختلاف عقیده خود به یکدیگر دشنام نمیدادیم, میتوانستیم قلبا 
با هم متحد شویم ... . مسیحی واقعی دارای دو صفت است: ایمانی 
حقیقی و رفتاری شرافتمندانه. اگر چه صفت اول برازندهتر است و ما را 
مسیحی معرفی میکند. صفت دوم سرانجام نتیجه بهتری خواهد داشت .. 
هیچ مردی نیست. خواه کافر و خواه بتیرست., که دامن ترحم مسیحیت به 
او نرسد. 
بعضی از "بتیرستان" در برابر جوانمردی هیلز عکسالعملی نشان ندادند. 
یکی از یسوعیها, با نام مستعار ادوارد نات رسالهای تحت عنوان اشتباهات 


در خیرات نوشت و در آن ادعا کرد که, قطع نظر از تصادفات. هیچ 
پروتستانی رستگار نخواهد شد. ولی ویلیام چیلینگورث در من تحت 
عنوان مذهب پروتستانها راه مطمئنی به سوی رستگاری است, که رساله 
صقم هذهبی: آن عضر اجه شمان میزفقت: خلاف آن عقیده را به محکومان 
فگده فیداد: این شخص با .هر دو: فرفه. اشنایی:داشت : نه مد وت کاتولیک 
گرویده و به مسلک پروتستان در 
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آمده بود, و هنوز هم قسمتی از عقاید کهن را میپذیرفت: طبق گفته 
کلرندن. "وی چنان به شک و تردید عادت کرده بود که بتدریح به چیزی 
اطمینان نداشت و نسبت به عمیقترین اسرارٍ مذهبی تردید نشان میداد." 
یکی از فصیحترین سخنگویان این کشیشان اور انگلیکان در عصر چارلز 
جرمی تیلر بود. موعظه های او, که بهتر از مواعظ بوسوثه به شمار 
میروند, هنوز قابل خواندنند: حتی یکی از فرانسویان بر اثر انها به هیجان 
درآمده است. تیلر از طرفداران سرسخت چارلز اول و از پیشنمازهای 
ارتش او بود. هنگامی که فرقه های پرسبیتری و پیرایشگر در پارلمنت 
اکثریت داشتند و متعصبانه به طرفداران متعصب کلیسای انگلیکان 
میتاختند, تیلر کتابی تحت عنوان آزادی پیشگویی منتشر ساخت که در آن 
طرفین را با کمرویی به راه اعتدال و رواداری فراخواند. وی گفت که هر 
فرد مسیحی که اعتقادنامه حواریون را قبول کند, باید از طرف کلیسا به 
محبت پذیرفته شود: و باید کاتولیکها را آزاد گذاشت. مگر اينکه بخواهند 
تسلط پاپ را بر انگلستان و پادشاهان ثابت کنند. 
تیلر در جنگ داخلی انگلستان توسط حزب پارلمنت دستگیر و زندانی شد, 
ولی پس از روی کار امدن چارلز دوم به مقام اسقفی رسید و شوق و ذوق 
او برای رواداری مذهبی فرو نشست. 
نفوذ روزافزون مذهب کاتولیک در وجود مرد متنفذی که تابع کلیسای 
انگلیکان بود ظاهر شد. این مرد, که ویلیام لاد نام داشت و دارای عقاید و 
اراده مخصوصی بود, میخواست پا فرمانروایی کند پا بمیر د. کته از این؛ 
بسیار پرهیز کار. سختگیر, و تغییرنایذیر بود. وی مانند کشیشی واقعی این 
موضوع را بدیهی میپنداشت که وجود مذهب واحد برای ایجاد یک حکومت 
موفق لازم است, و یک سلسله تشریفات پیچیده برای یک مذهب موثر و 
آرامکننده ضروری است. لاد. علیرغم میل فرقه های پرسبیتری و 
پیرایشگر. پيشنهاد کرد که هنر را دوباره به خدمت کلیسا بگمارند: محراب, 
سکوی وعظ, و ظرف تعمید را بیارایند: صلیب را به مراسم کلیسایی 
بیفزایند: و جامه سفید و گشاد را دوباره بر تن کشیشان بیوشانند. یکی از 
اقدامات او که باعث رنجش عده زیادی شد این بود که فرمان داد میز 
مخصوص تناول عشای ربانی را, که سابقا وسط صدر کلیسا قرار داشت و 


تا مدتی به منزله جای کلاه محسوب ميیشد. در پشت نردهای در منتهیالیه 
شرقی کلیسا بگذارند. 
بیشتر این تغییرات؛ تجدید آداب و قوانین عصر الیزابت بود؛ ولی در نظر 
پیرایشگران, که سادگی را دوست میداشتند, به مثابه باز گشت به مذهب 
کاتولیک و تجدید اختلاف میان کشیش و مردم بود. ۳۹ لاد احساس 
میکرد که کلیسای کاتولیک حق دارد مذهب را با مراسم. و کشیش را با 
هالهای از تقدس محاط کند. کلیسای رم با نظریات او موافق بود, و حاضر 
شد یک کلاه کاردینالی_ 
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برای او بفرستد. لاد اين عطا را مودبانه رد کرد. ولی پیشنهاد کلیسای رم 
باعث تابید انتقادات پیرایشگران شد. چارلز به او عنوان اسقف اعظم 
کنتربری داد (1623) و او را به عضویت خزانهدار منصوب کرد. سر 
اسقف دیگری نیز به عنوان لرد چانسلر در اسکاتلند تعیین شد. 0 
شکایت میکردند که روحانیان دوباره. مانند دوره تفوق کلیسا در قرون 
وسطی, قدرت را به دست آوردهاند. 
زعیم مذهبی تازه انگلستان در قصر خود در لمبث تصمیم گرفت که آداب 
مذهبی و اخلاق انگلیسیها را تغییر دهد. ولی با گرفتن جریمه های سنگین از 
زناکاران, صدها دشمن برای خود تراشید. وی این جریمه ها را توسط 
"دادگاه هیئت عالی" (یک هیئت دادرسی که به فرمان الیزابت تشکیل یافته 
بود, و در اين هنگام بیشتر اعضای آن از روحانیان بودند) اخذ میکرد: و 
وجوه آن راء, علیرغم میل جريمهشدگان, به مصرف تعمیر کلیسای تا 
سینت پول و طرد 3 خردهفروشان. و ی یاوهگویان از صحن آن 
میرسانید. یشان که مراسم مذهبی جدید 2 نمیپذیرفتند, از عواید 
کلیسایین. فخروم فتتتننم: او تویستد کان» .و سخوبانی. که پپوسته. از. آن 
مراسم انتقاد میکردند و اصول مسیحیت را مورد تردید قرار میدادند يا از 
تشکیلات اسقفی جدید انتقاد میکردند. تکفیر ميشدند, يا در غل و زنجیر 
میماندند, یا گوشهای خود را از دست میدادند. 
برای انکه بتوانیم سرنوشت لاد را درک کنیم. باید سبعیت مجازاتهای 
حکومت او را در نظر بیاوربم. در سال 1628, به تحریک او, یک کشیش 
پیرایشگر موسوم به الگزاندر ليتن را به "تالار ستاره" " آوردند و او را به 
متهم کردند. سپس او را در غل و زنجیر # و مدت پانزده روز در حبس 
مجرد, و در اطاقی که "پر از موش صحرایی و موش معمولی و در معرض 
برف و باران بود نگاه داشتند. " موهای سرش ریخت و پوست بدنش کنده 
شه: انگام ای دا مه .سید .تا حطتاب. ضخیمی وتان رب بر 
پشت عریانش نواختند و در ماه سرد نوامبر مدت دو ساعت او را در ملا 


عام در پیلوری نهادند. گذشته از اين. صورتش را داغ کردند. دماغش را 
شکافتند. گوشهایش را بریدند, و او را به حبس ابد محکوم کردند. در سال 
3 لودویک بویر به لاد تهمت زده بود که قلبا کاتولیک است. و به همین 
مناسبت او را جریمه, داغ, و ناقص عضو کردند و به حبس آبد محکوم 
ساختند. 

وبلیام پرین, که از فتنهجویان پیرایشگر بود. در کتابی تحت عنوان اخبار 
اییسویچ اسقفهای لاد را خادم پاپ و شیطان نامیده و اسقفها را مستحق 
چوبه دار دانسته بود. این بود که گونه های او را داغ کردند. گوشهایش را 
بریدند و او را به زندان افکندند, تا انکه پارلمنت طویل او را رها ساخت 
(1640). زنی که اصرار ورزیده بود که یکشنبه به عنوان روز استراحت 
محسوب شود مدت یازده سال را در زندان گذرانید. 
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دشمنان عمده لاد. یعنی پیرایشگران, با او در عدم رواداری و سختگیری 
مذهبی موافق بودند. و چنین میینداشتند که این نظریه نتیجه منطقی 
اصلالاهی عیسویت و کتب مقدس است., و هرکه با چنین مذهبی مخالفت 
کند يا جانی است يا احمق, و جامعه باید از محکومیتهایی که از تعلیمات او 
ناشی خواهد شد حفظ شود. فرفه پرسبیتری از پارلمنت مصرا درخواست 
کرد که قوانینی وضع کند که به موجب آن هرکس عقاید کاتولیکها, پیروان 
ایین ارمینیوس,1 باتیستها, يا کویکرز را تبلیغ کند به حبس ابد محکوم شده, 
و هرکس که اصول تثلیث يا تجسم خدا به صورت انسان را رد کند اعدام 
شود. اما طرفداران کرامول میگفتند که نسبت به همه کسانی که اصول 
مسیحبت را میپذیرند باید رواداری کرد, ولی کاتولیکها, پیروان مذهب 
اونیتاریانیسم, و مدافعان اسقفها را از این عده مستئنا میدانستند. 

درمیان پیرایشگران به اندازهای فرقه های مختلف وجود داشت که 
شمارش آنها دشوار است. بسیاری از آنها صد درصد از مذهب کالون و از 
آزادی فرد در سیاست پیروی میکردند و معتقد بودند افراد باید بدون 
نظارت اسقفها امور خود را اداره کنند, و مذهب باید بدون تشریفات و 
موافق با تساوی افراد در امور مدنی؛ سیاسی, غیر نظامی؛ و فارغ از 
مزاحمت هنرهای مذهبی باشد. این عده با فرقه پرسبیتری در علومالاهی 
موافق بودند. ولی دادگاه های روحانی فا کم کته یی کسترسص ان 
عضویت داشتند, و به عقیده آنها دارای قدرت اسقفی ميشدند, رد 
میکردند. گذشته از این, طرفدار تفسیر لفظی کتاب مقدس بودند, و ادعای 
خرد را در داوری حقایق منزله نمییذیرفتند. به کتاب عهد عتیق مانند عهد 
جدید احترام میگذاشتند. مانند یهودیها خود را قومی برگزیده میدانستند. و 
به کودکان خود نامهای بزرگان و قهرمانان تورات را میدادند. خدا| را 
یهوهای خشمناک میشمردند وه طبق عقیده کالون میگفتند که بیشتر مردم 


"فرزندان خشمند" و پیش از تولد. به فرمان مستبدانه خدای بیرحم. برای 
همیشه محکوم به سوختن در اتش جهنم , تنها عده معدودی نه بر اثر 
گروهی از آنان چنین میینداشتند که با خداوند سخن میگویند و گروهی دیگر 
که خود را محکوم میشمردند در کوچه ها گردش میکردند و در انتظار 
عذابهای ابدی مینالیدند. به نظر میرسید که رعد خداوند هميشه برفراز سر 
مردم غرش میکند. دِ 

در رعب و وحشتی که انگلیسیها شخصا بر خود مستولی کرده بودند, 
"انگلستان شادکام" تقریبا از میان رفت. 

اومانیسم رنسانس و ناتورالیسم پرشور انگلیسیها در عصر الیزابت جای 
خود را به احساس گناه و ترس از انتقام خداوند, که بیشتر لذات را 
فریبهای شیطان 


1 طرفداران آرمینیوس. دانشمند پروتستان هلندی. که از عقاید کالون 
انتقاد میکرد و اظهار میداشت که بر اثر لطف خداوند هر کس میتواند 
نجات یابد. م. 
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و مخالف میل خود میدانست., داد. بیمی که سابقا رهبانان از هوای نفسانی 
داشتند بازگشت و به عدهای بیشتر از سابق سرایت ت کرد. پرین هرگونه 
روبوسی را "ناشی از هرزگی", و هر گونه رقص زن و مرد را "شهوتانگیز" 
میدانست. در نظر بسیاری از پیرایشگران موسیقی. جام شيشه های 
رنگی» تصاویر مذهبی. ردای کتانی و سفیدکشيشان. و وجود کشیشان 
تدهین شده به منزله موانعی در راه ارتباط مستقیم بشر با خدا به شمار 
میر فتند. پیرایشگران کتاب مقدس را با دقتی اند به احترام ند و 
جمله های ان را تقریبا در هر مطلبی و در هر عبارتی به کار میبردند. 
بعضی از متعصبان متنهای کتاب مقدس را روی جامه های خود قلابدوزی 
میکردند. ۵ ها که ره کار تس بودند کلمات. "خفیفت از بل نوم رز 
حقیقت ۳ برای نشان دادن صداقت خود استعمال میکردند. ان 
متعصب به کار بردن لوازم آرایش را منع میکردند و آرایش موی سر را 
ناشی از بلهوسی میدانستند: و چون موی سر خود را کوتاه نگاه میداشتند, 
به "راوندهدز" (گردسران) ملقب شدند. این عده نماشاخانه ها را 
فضاحتبار میدانستند (درواقع همین طور هم بود)؛ آزار رساندن به خرس و 
گاو را وحشیگری میشمردند. و اخلاق درباریان رز کفرآمیز میدانستند. 
همچنین شتاذی کردن در خشتهار بغ ضدا در آوردن شاه کرد اهدردبه دون 
"ستون رقص",1 نوشیدن به سلامتی اشخاص, و ورقبازی را محکوم 
میکردند. گذشته از این هر گونه بازی را در روز یکشنبه ممنوع ساختند. آن 


روز را به عبادت خدا تخصیص دادند, و قرار شد که به نام " "سبت" موسوم 
شود. هنگامی که چارلز اول و لاد تکه از فرمانهای جیمز اول را تجدید 
کردند, و اعلامیهای موسوم به "اعلامیه ورزشها" منتشر ساختند, 
روز یکشنبه را پس از ِ و نماز یکشنبه آزاد کر دنر برایشگران. که 
خفن تلود نی را ِِ عبث میدانستند و از آرنک.. مردم در این 
هنگام به رقص و پایکوبی مییپرداختند سخت متاسف بودند. همچنین بسیاری 
از مراسم جشن تولد مسیح را حقا منسوب به بتپرستان میدانستند و 
میگفتند که عید میلاد مسیح باید مخصوص روزهگیری و کفاره دادن باشد, و 
در سال 1644 پارلمنت را بر آن داشتند که اين نظریه را تایید کند. 

همان گونه که پروتستانها بیش از کاتولیکها به وعظ اهمیت میدادند, 
پیرایشگران نیز در مهم شمردن آن از پروتستانها پیش افتادند. مکی 
مشتاق شنیدن موعظه بودند. شهردار ناریج برای شنیدن موعظه بیشتری 
به لندن میرفت : یکی از پارچه فروشان؛ به سبب انکه در کلیسای صنفی او 
فق یی رحس و دز زورهای مکاییه درز صتتود: نگیو( 3 


1 تیری که آنها را با رنگها و گلهاي گوناگون میآراستند و در روز اول ماه 
مه در میدانی برپا میداشتند و گرد آن میرقصیدند. م. 
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اعتراض از آن کناره گرفت. "واعظان" مخصوص برای رفع این احتیاج یه 
وجود آمدند, و آنها عبارت از کسانی بودند که از طرف خود بخش استخدام 
میشدند تا در روزهای یکشنبه, علاوه بر موعظه معمولی کشیش. وعظی 
بکنند. بسیاری از واعظان پیرایشگر کار خود را جدی تلقی میکردند و 
شقوندکان رانا رضحم بل اند خی از آنان غلبا تام خباهکاران 
زار شا نها وود ند کی از ایشان: مسا سرا عر سیان حاضران با اشاره 
دست نشان میداد و روزی که از زنان روسپی سخن میگفت, زن یکی از 
محترمان بخش را به عنوانر نمونه ذکر کرد. واعظ دیگری به شنوندگان 
خود میگفت که اگر زناء سوگند خوردنار فریب دادن و نقض مراسم روز 
یکشنبه مردم را به بهشت برساند, در آن صورت تمام ساکنان آن بخش 


رس 


رستگار خواهند شند. کشیشان پیرایشگر وظیفه خود میدانستند که نوع 
رفتار, لباس, مطالعه, و تفریج مردم را تعیین یا تحریم کنند. گذشته از این, 
دست کشیدن از کار در روزهای تعطیل را, که طبق مراسم بتیرستان با 
کاتولیکها برقرار شده بود, ممنوع ِِِِ و بدین ترتیب پنجاه روز غیر 
تعطیل به ایام افزودند. پیرایشگران همگی را به رعایت اصول اخلاقی فرا 
شحو اند ند و مردم را به تلقین شجاعت. اعتماد به نفس, احتیاط, اقتصاد, و 
کار ترغیب میکردند. 


ان اشولن اخلافی‌ضوافق ووی ظیقه یط ور زرا کار کران شا خی 
وجود میآوزد و اقدامات تجاری و مالکیت خصوصی را از لحاظ مذهبی 
مشروع میساخت. بدین ترتیب, فقر گناه محسوب میشد. نه تروت, و 
تهید ستی را حاکی از فقدان شخصیت و محرومیت از لطف خداوندی 
میدانستند. 

پیرایشگران از لحاظ سیاسی مایل به داشتن نوعی حکومت دموکراتیک و 
تسلط روحانیان بودند که در آن هی گونه فرقی, جز امتیازات ده اخلاقی و 
مذهبی, در میان مردم نباشد, هیچ فرمانروایی جز مسیح, و هیچ قانونی جز 
کلمه خداوند وجود نداشته باشد. همچنین انان با مالیاتهای سنگینی که برای 
جمایت. از کلیسای انکلیکان گرفته ميشد سخالف بودند..,پیشهورانی که تایه 
ایین پیرایشگری بودند چنین احساس میکردند که آن دستگاه عالی و پرخرج 
آنها را میدوشد: و طبق گفته یکی از رساله نویسان, "تجارت ملت در این 
خلیج اسقفی فرو میرود." پیرایشگران اگر چه از ثروت دفاع میکردند, 
مخالف تجملات بیهوده اشراف نود له همان گونه که در اعصار بعد به 
آزادی زیاد اهمیت داده شد, پیرایشگران رعایت اصول اخلاقی را به حد 
افراطظ رادید اه ای فواس یر اسان آ سای اسلا 2 
اخلاقیات انگلیسیها در عصر الیزابت لازم و ضروری بود. این عده بعضی از 
با ارادهترین افراد تاریخ را به وجود اوردند. مانند کرامول. میلتن. و کسانی 
که سرزمین وحشی امریکا را فتح کردند. همچنین حکومت پارلمانی و 
محاکمه به وسیله هیئت منصفه را برای ما به یادگار گذاشتند. قسمتی از 
سنگینی و متانت انگلیسیها, ثبات خانواده های آنها, یز نا کی رها 
بریتانیا مرهون زحمات پیرایشگران است. و این کار عبث نبوده است. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 227 


نخستین پیروزی پیرایشگران در مبارزه آنان علیه تئاتر بود. همه ویژگیهایی 
که پیرایشگران را شهره ساخته بودتد عفقاید هذهبی. آنان در فورد 
"برگزیدگان" و "محکومان", اصول اخلاقی شدید آنها, و رفتار موقر و کلام 
انجیل مانندشان به طرزی زشت و با تصاویر مسخرهامیز و نابخشودنی 
روی صحنه مورد استهز | قرار گرفته بودند, در سال 10209 جناینی که بدتر 
از همه بود روی داد: یک ژن بازیگر فرانسوی جرئت کرد که به جای پسری 
نقش زنانه در تثاتر فرایارهای سیاهبازی کند. تماشاگران بارانی از سیب و 
تخممرغ گندیده بر سرش باریدند. 

ممکن بود درامنویسان تازه فرقه پیرایشگران را تشکیل دهند. زیرا گر چه 
گاهگاهی برای ارضای خاطر تماشاگران طبقه پایین شوخیهای زشت و 
زننده میکردند. رویهمرفته افراد با تربیتی بودند. فیلیپ مسینجر در 
نمایشنامه خود تحت عنوان طریقه جدیدی برای پرداخت قروض قدیم به 
عفت و فضیلت نتاخت. بلکه به حرص و طمع انحصار کنندگان حمله برد: در 
ان اه ار ی وگ مر ی اس سا و 
نداشت, ولی نشان میداد که چگونه غعاصب بیوجدان سرانجام به دادگاه 
کشانده ميشود, و هر پنج پرده بیانکه در انها سخنی از زنان روسپی به 
میان بیاید, به پایان رسید. جان فورد, برای جلب تماشاگران. نمایشنامهای 
تحت عنوان افسوس که او فاحشه است نوشت. ولی این اثر و نمايشنامه 
قلب شکسته هر دو دارای لحن ملایم و موقرانه بودند: و اگر تماشاگران 
جدید طاقت دیدن قتل عامهای آخر داستان را داشتند. شاید آن نمایشنامه 
ها هنوز روی صحنه اند 

هنگامی که ویلیام پرین. سردسته بیباک پیرایشگران,: کتاب خود را با عنوان 
عذاب بازرکان به چاپخانه فرستاد, در حقیقت شدیدترین انتقاد خود را از 
تماشاخانه به عمل ا ورن پرین وکیل دادگستری بود و ادعایی در مورد 
بیطرفی نداشت: او صورت دعوایی در حدود هزار صفحه برای شاکی 
تنظیم کرد و با نقل مطالبی از کتاب مقدس و اولیای کلیسا و حتی از 
فیلسوفان مشرک., ثابت کرد که درام توسط شیطان ساخته شده و در اغاز 
برای ستایش او بوده است. همچنین نوشت که بیشتر نمایشنامه ها 
کفرآمیز و شرمآور و پر از بوس و کنارهای عاشقانه, حرکات بلهوسانه, و 
آهنگهای شهوتانگیز ند: رقص تشتبطنتامیز است و هر قدم آن شخص را به به 
سوی جهنم رهبری میکند: و بیشتر بازیگران جانی, کافر, و خدانشناسند. 
کته از این وی عقیده داشت که تنها مدرسه شایسته "کلیسای خداوند 
است., و نه تماشاخانه ها: فقط تورات, انجیل, موعظه ها, و کتب مقدس به 


درد خواندن عیسویان میخورند." اگر آنان احتیاجی به تفریح داشته باشند, 
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از مشاهده مناظر متعددی از خورشید و ماه و سیارگان و ستارگان و 
هزار گونه مخلوق لذت خواهند برد. گوششان از نفمات مرغان نوازش 
خواهد یافت. و مشامشان از بوها و عطرهای بینظیر گیاهان و گلها و 
میوه ها معطر خواهد شد, همچنین از طعم خوش همه موجودات خوردنی 
محظوظ خواهند شد. ... از دیدن باغها. رودخانه ها. استخرها,. و جنگلها 
حظی کامل خواهند باکت گذشته از اين,. خداوند لذت دوستی, 
خویشاوندی. زناشویی, و داشتن فرزند و ملک و ثروت و همه مواهب 
خارخی دیکر را به. آنان ارزانی داشته است. 

این دلیلی عالمانه و رسا بود, ولی در آن کتاب همه زنان بازیگر روسپی 
نامیده شده بودند, در حالی که ملکه تنی چند از زنان بازیگر را از فرانسه 
وارد کرده بود و خود سرگرم تمرین برای شرکت در یک نقاببازی درباری 


بود. 

هانریتا ماریا از اين سخنان رنجید, ولاد. پرین را به جرم انتقادی فتنهانگیز به 
دادگاه فرا خواند. پرین اظهار داشت که قصد هجو کردن ملکه را نداشته 
است, و به سبب زیادهروی در کتاب خود پوزش خواست. معالوصف؛ با 
خشونتی که پیرایشگران آن را مدتها به خاطر داشتند, برین از وکالت 
داد گستری محروم و به پرداخت مبلغ نامقدور 5000 لیره (250000 دلار) 
و حبتن آند محکوم شد. انگاه او.زا .در بیلوری نهادند و هر :دو گوششن را 
بریدند. وی در زندان کتاب اخبار اییسویچ را نوشت (1636). و در آن 
روحانیان عالیمقام ان انگلیکان را خائن و به منزله کرکان: ج نت 
دانست. و توصیه کرد که روحانیان قد کهی روا اند دوباره او را در 
پیلوری نهادند و ته مانده گوشش را نیز بریدند. پرین بدین ترتیب محبوس 
ماند. تا آنکه توسط پارلمنت طویل در سال 1640 از زندان نجات یافت. 

در سال 1642 پارلمنت همه تماشاخانه ها را بست. این عمل در واقع به 
منزله اقدام جنگی, و ظاهزا مخدود به آن عضر » "پر مصیبت " بود, ولی تا 
سال 1656 به قوت خود باقی ماند. وظیفه طولانی درام عصر الیزابت, در 
میان درامی که از همه درامهای انگلستان بزرگتر بود, به پایان رسید. 


۷- نثر در دوره چارلز اول 


ر انگلستان لااقل دو نفر یافت ميشدند که به این منظره پرجوش و خروش 
با آرامش خاطر مینگریستند. یکی از آنان: به نام چان سلدن: به اندازهای 
عالم بود که مردم میکفتند "انجه سلدن تمیداند. هیچ کسن تمیداند." وی به 
عنوان عتيقهشناس, اسناد دولتی متعلق به دوره تسلط نورمانها را گرد 
اورد و مجموعهای به نام القاب اشرافی جمع کرد (1614): به عنوان 
خاورشناس, مطالعاتی درباره شرک انجام داد و به همین مناسبت در اروپا 
شهرت یافت: به عنوان حقوقدان. قانون خاخامی را تفسیر کرد و کتابی 
موسوم به تاریخ مالیات عشریه 
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نگاشت که در آن اصل الاهی مالیات عشریه را رد کرده بودز و به عنوان 
عضو پارلمنت. در متهم ساختن باکینگم و لاد و تدوین "درخواست حق" 
شرکت جست. وی دو بار به زندان افتاد. سلدن به عنوان نماینده طبقه 
عوام در مجمع وستمینستر شرکت کرد تا به قول خودش "جنگ خران را 
ببیند", و از حضار خواست که در مباحثات مذهبی راه اعتدال در پیش 
جیر نت پس از مرگش, مکالمات وی, که توسط منشی او ثبت شده بود, به 
صورت اثری کلاسیک در آمد. در اینجا نمونهای از مطالب آن را نقل میکنم: 
سخن از بدعت به میان آوردن بيهوده است. زیرا| بشر نمیتواند غیر از آنچه 
مياندیشد فکر کند. در اعصار بدوی عقاید مختلفی وجود داشتند. هنگامی 
که باذشاهن. یکی. از انقا زا میا بر کت , بقیه بدعت یه شمار میآمدند. ب 
2 دلن هوش و رات هگام ترله 
بشر با او به دنیا میاید. مردان عاقل در ادوار خطرناک چیزی نمیگویند. 
روزی شیری. از گوسفندی پرسید که ابا دهانش نو میدهد. گوسفند جواب 

مثبت داد, و شیر سر او را به جرم حماقت از تن جدا کرد. ار را 
پیش خواند و همان سوال را پرسید. ولی گرگ پاسخ منفی داد. و شیر او 
را به تهمت چاپلوسی درهم درید. سرانجام روباه را صدا زد, و عقیده او را 
خواست., اما روباه گفت که به علت سرماخوردگی قادر به بوییدن نیست. 

شخص آخیر سرتامس براون بود که به منزله همان روباه به شمار میرود. 
براون در شنال..1605 در لتدن به. دنیا آمد و درٍ مدرسه وینچستر و در 
آکسفرد, مونیلیه, پادوا, و لیدن تحصیل کرد: ۸اجا به فرا گرفتن هنر و 
علوم و تاریخ پردا"0 و به طبابت در ناریج اکتفا کرد. وی برای انصراف از 
پزشکی عقاید خود را درباره همه چیز ابراز داشت. و نظریه های خود را 
درباره علومالاهی در کتابی تحت عنوان طب مذهبی در لفافه مطالب دیگر 


با فصاحت بیان کرد. این کتاب از شاهکارهای نثر انگلیسی محسوب 
ميشود. براون در اين اثر مانند مونتنی مردی غریب و جالب توجه. پرتخیل, 
و متغیر به نظر میرسد و کویا مطالبی را که درباره دوستی مینویسد از 
مونتنی نقل میکند. وی شکاکیت خود را قربانی تابعیت خویش از کلیسای 
رسمی میسازد: ضمن اظهار علاقه به دانش و خرد, ایمان خود را نیز ظاهر 
فد ز در نوشته های خویش اشارات و مشتقات کلاسیک به کار میبرد: و 
صنعت و آهنگ کلمات را دوست ت میدارد و سبک را به منزله "داروی 
ضدعفونی علیه فساد" استعمال میکند 

براون در نتیجه تربیت خویش 7 تردید بود. وی در 
طولانیترین آثر خود تحت عنوان واگیری عقاید غلط (1646) صدها ِِ 
غلط را که در اروپا متداول نودند. شرخ: داد و از آنان انتفاد. کرد. غقاید 
مذکور از اين قرار بود: گوهر شبچراغ دلباشب روشنایی میدهد, ۳ 
مفصل ندارد, عنقا از خاکستر خود دوباره زنده میشود. سمندر میتواند 
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در آتش زندگی کند, اونیکورنیس شاخ دارد, قو پیش از مرگ خود آواز 
میخواند, میوه ممنوع همان سیب است., قورباغه ادرار میکند و سم خود را 
بدین ترتیب میپاشد. اما او نیز مانند هر تمتالشکن دیگر دارای بتهایی بود. 
وی فرشته ها, جنها, کفبینی, و جادوگرها را قبول داشت: ز در سال 1964 
در محکوم کردن دو زن جادوگر شرکت کرد و آن دو زن اگر چه به 
بیگناهی خود سوگند میخوردند, به دار آویخته شدند. 

براون علاقهای به زن نداشت و روابط جنسی را مسخره میکرد و میگفت: 
من خود هیچگاه زن نگرفتهام, و تصمیم کسانی را که هرگز دوبار ازدواج 
نکردهاند میستایم. .. اگر ما نیز مثل درختان بی هیچگونه رابطه جنسی به 
وجود میأآمدیم. با اتف که سا ون رم بیارزش 
و عامیانه جفتگیری ادامه پیدا میکرد. من راضی و خشنود میشدم. ازدواج 
احمقانهترین عملی است که مرد عاقل در سراسر عمر خود انجام میدهد., 
و چون در مییابد که مرتکب چه کار عجیب و بیارزشی شده است, 
احساسات خاموش شده او به افسردگی شدیدی میگراید. 

وی در مورد عنوان مطلبی که به کار میبرد متواضعانه خود را مسیحی 
میداند: 

اما درباره مذهب خودم, اگر چه عواملی وجود دارند که مردم را به بیدینی 
من معتقد میسازند (مانند شایعات ننگآور درباره شغلم, سیر طبیعی 
مطالعاتم, بیاعتنایی من در رفتار و گفتارم نسبت به قضایای مذهبی که از 
هیچ آیینی به شدت دفاع نمیکنم و با حرارت و شدت معمول به دفاع از 
آیین مخالف نمیپردازم). با وجود این جسارت میکنم که بدون غصب کردن 
عنوان مسیحیت خود را مسیحی بدانم. من این عنوان را صر فا مدیون 


تعمید یا تحصیل پا محیط ولادت خود نمیدانم, بلکه در سالهای پختگی و 
ستجید کی خویش آن: را دیده.و آزمودهام. 

براون احساس میکند که نظم و شگفتیهای جهان حاکی از فکری یزدانی 
است و میگوید: "طبیعت مصنوع خداست." وی اعتراف میکند که عقاید 
بدعتآمیزی داشته است, و به شرحی که تورات درباره آفرینش جهان داده 
است تردید نشان میدهد: ولی در اینجا احساس میعند که باید مذهبی 
برقرار باشد تا بشر سرگردان و حیران به راه راست هدایت شود, و از 
بدعتگذاران مفرور, که خود را مصون از خطا میدانند و نظم اجتماعی 1 
هم میزنند, انتقاد میکند. براون از حرفهای پیرایشگران خوشش 0 
طی جنگ داخلی, نسبت به چارلز اول وفادار ماند, و چارلز دوم. به سبب 
زحماتش, بدو لقب اعطا کرد. 

براون در اواخر عمر, در نتیجه کشف ظروفی محتوی استخوانهای پوسیده 
در نورفک: به فکر مرگ افتاد و افکار خود را به طور نامنظم در کتابی که 
از شاهکارهای نثر انگلیسی است تحت عنوان تدفین در ظروف1 انتشار 
داد (1658). وی مردهسوزی را بیهودهترین 


1 مقصود ظروفی است به شکل گلدان که در روزگار باستان خاکستر 
مردم را در آنها میریختند. م. 
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روش برای برداشتن از زمین میداند و میگوید: "زندگی شعله محض است., 
و ما در نتیجه خورشید نامرئی که در وجودمان است زندگی میکنیم": ولی 
با شتاب رما وری خاموش میشویم. همچنین میگوید: " نسلها مدایتد و 
میگذرند, ولی بعضی از درختان باقی میماند. و خانواده های قدیمی به 
اندازه سه درخت بلوط عمر نمیکنند." شاید دنیا "در اين غروب روزگار" به 
اخر عمر خود نزدیک میشود. برای انکه از کوتاهی عمر افسرده نشویم, 
احتیاج به امید جاودان ماندن داریم : اینکه خود را جاویدان احساس کنیم 
تقویت روحی گرانبهایی است. ولی باعث تاسف است که ما از یادآوری 
مناظر جهنم میترسیم و راه عفاف در پیش میگیریم. خود بهشت هیچ گونه 
خلا. اسمانی . نسنت: ولین کی داخل, این دنبای محتتوسن ۸ یه خر ظ 
زاختی خیال, ارامنتن وخود دار .سینیی از مرز ندعت بستاب: با میکردد و 
کتاب طب مذهبی خود را با دعایی محجوبانه به پایان میرساند,. و چنین 


میگوید: 

آخدایا[ به وجدانم آرامش عطا کن و مرا بر احساساتم مسلط ساز: کاری 
کن که ترا بپرستم و عاشق دوستانم شوم: در این صورت. به اندازهای 
خشنود خواهم بود که بر حال قیصر رحمت خواهم اورد. خداوندا, اینها 
خواستهای ناچیز معقولترین حس جاهطلبی من است, و تنها همینها را در 


روی زمین ماأیه سعادت مییندارم: و اراده و مشیت نو را در اینجا بدون 
مانع و رادع میدانم. وجود من در اختیار تولستت ز اراده نو ولو به نابود کردن 
من تعلق گیرد, صورت تحقق به خود خواهد گرفت. 


۷- شعر در عهد چارلز اول 


در این ضمن دستهای از شاعران کم اهمیت که هر یک از انها معشوق 
اصلی کسی بود توانستنر با اشعار عاشقانه و "پرهیزکاری خوشاهنگ" 
خویش؛ , اقراد مرفه را سر گرم کنند: وا و 
آنها نیز در همه جریانات از او ستایش فبک تقد تازی نان وا بنه. تام 
شاعران کولیر 1 میخواند. ندش از انان: به اشنم رابرت هر یک در شعر از 
بنجانسن پیروی میکرد و تا مدتی چنین میپنداشت که جام شراب باعث 
شاعری است: از اين رو ساعتها به میگساری میپرداخت, و سپس ِ 
کشیش شدن درس میخواند. ی از ی و بای 2 

معشوقهبازی را بر ازدواج ترجیح دهد, و به دوشیزگان توصیه میکرد که 

ضمن آنکه ٩‏ آن وا تخیید: " وی کورینا را 


1 عنوانی بود که برای گروهی از شاعران دربا ر چارلز اول انگلستان قایل 
بودند. اشعار غنایی لطیف آنها در عشق و جوانی و زیبایی زودگذر, نمودار 
زندگی ی زمان است. در جنگ داخلی 
انگلستان. طرفداران چارلز اول به "کولیرها", و طرفداران پارلمنت به 
"راوندهدز" (گردسران) معروف شدند. م. 
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بیشتر به این کار برمی انگیخت و میگفت: 

شرم داشته باش و برخیز! بامداد خرم بر بالهای خویش خدا را در کمال 
قدرت نشان مید هد. 

ببین که الاهه بامداد چگونه جامه های زیبای رنگین خود را, که بتازگی 
دوخته است. به هوا میافکند: : ای حلزون خفته در بستر! برخیز و به گیاهان 
و درختانی که بولی نتم بر آنها زدهاند. تعکر ... 

بیا تا جوانیم. فرصت راغنیمت شمریم: بزودی پیر خواهیم شد. 

و پیش از انکه از ازادی خود با خبر شویم, خواهیم مرد. 

پس ای کورینای من! تا وقت باقی است و ما هنوز پیر نشدهایم, در ماه مه 
بدین ترتیب, در بسیاری از اشعار شهوتانگیزی که وی در سال 1648 
انتشار داد چنین مطالبی به چشم میخورند .این اشعار را حتی در روزگار 
بیبند و بار ما نیز باید تنقیح و تصفیه کرد. اما چون این شاعر به غذا هم 
احتیاج داشت. ناچار از لندن عزیز خود دور شد (1629) و دیوان کاتولوس1 
را نیز با خود برد تا کشیش کلیسای کوچکی در دو نشر دور افتاده شود. 
پس از چندی به نوشتن بحور ال پا قطعات پرهی ززگارانه پرداخت. و در 


ابتدا دعایی به منظور آمرزش نوشت: 

خدایا! به سبب آن اشعار کفرآمیزی که در روزگار جاهلیت گفتم, و به 
سبب هر جمله و عبارت و کلمهای که به نام تو مزین نیست. مرا ببخش و 
هر خطی را که درباره تو نیست از کتابم حذف کن. 

در سال 1647 پیرایشگران وی را از عایدی کلیساییش محروم ساختند. 
وی در روزهای سختی که کرامول بر سر کار بود. گرسنگی را با وقاری 
تمام تحمل کرد. ولی پس از تجدید سلطنت. دوباره به مقام سابق خود 
بازگردانده شد, در هشتاد و چهار سالگی در گذشت, و کورینا از یادها 
فراموش شد. 

شاعر دیگری به نام تامس کرو تا اين اندازه عمر نکرد, ولی او نیز وقت 
خود را با معشوقه های خویش گذرانید: و چون شیفته و سرمست زر یباییهای 
توصیفناپذیر زنان شده بود؛ درباره آنان با شوقی فراوان در "یک جذبه" 
نکن کت و با چنان استهزای مغفرورانهای از 


1 شاعر رومی در قرن اول ق م. و یکی از برزگترین شعرای غنایی جهان. 
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عفاف و پاکدامنی سخن به میان آ و3 که شاعران دیگر او راء به سیب 
توصیفات دقیق و شهوتانگیزش, ملامت کردند, پیرایشگران چارلز اول را 
و تفت | نکم او را جزو اعضای شورای سلطنتی کرده بود نمیبخشید ند 
ولی شاید این پادشاه مطالب کرو را به سبب شکل آنها نادیده گرفته بود: 
شاعران این دوره» با همان ظرافت رونسار فرانسوی و نظیر شاعران 
گروه پلئیاد. درباره خشوننتها و تندیهای هوس و با لطف خاصی سخن 


سر جان ساکلینگ ظرف سی و سه سال عمر خویش حوادث بسیار دید. در 
سال 106009 دیده به جهان گشود, و در هجده سالگی وارت ثروت عظیمی 
شد, به فرانسه و ایتالیا رفت. و از طرف چارلز اول لقب گرفت: در 
جنگهای سی ساله به خدمت گوشتاو وف آدولفوس (گوستاو آدولف) در 
آمد: در 1632 به انگلستان بازگشت و در نتیجه سیمای زیبا, هوش 
فراوانر ثروت. و بخشش خود در دربار محبوبیت یافت. اوبری میگوید که 
او "بزرگترین عشقباز عصر بود و در قمار و بولینگ سرآمد همگنان شد. 
خواهرانش په چمنی که روی آن بولینگبازی ميشد میأآمدند و از بیم آنکه او 
همه حصه آنها را بر باد دهد گریه میکردند." وی نوعی ورقبازی اختراع 
کرد: اگر چه هیچگاه حاضر به ازدواح نشد, اما با "عده زیادی از زنان 
متشخص" معاشرت داشت. میگویند که وی در مجلسی به عنوان دسر 
خفرابهای ابریتتفی به انان داد که در ان زهان از اشیای زینتی مهم به 


شمار میآمد. نمایشنامه او به نام اگلورا, با مخارج فراوانی که خود او 
پرداخته بود, با شکوه بسیار روی صحنه امد. وی برای مبارزه به خاطر 
پادشاه, لشکریانی به خرج خود فراهم اورد, و برای نجات سر تأمس و 
نتوورث وزیر پادشاه از زندان نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. اما 
چون از زندگی دلسرد شندم: بواده به یز آرویا ردفت: در آنجا به. نیت تفیدشتین 
زهر خورد و خود را کشت. 

ریچارد لاولیس نیز در جنگ و شاعری به پادشاه خدمت کرد, او نیز متمول 
و خوش سیما بود. اوود, که او را در اکسفرد دیده بود. وی را 
"دوستداشتنیترین و زیباترین جوانان" میدانست لاولیس در سال 1642 در 
راس هیثتی از کنت به پارلمنت طویل, که موقتا اکثریت ان از پیروان 
مذهب پرسیپیتری بودند. رفت تا برقراری مجدد مراسم انگلیعان را 
خواستار شود. اما او را به سبب این درخواست جسورانه ‏ مدت هفت هفته 
زندانی کردند. آلنیا معشوفه او برای دلداریش به زندان ۰ و شاعر وی 
را با قطعه شعر ذیل جاودانی ساخت: هنگامی که عشق با بالهای گسترده 
برفراز دروازه های [زندان ] من پر میزند. و الثیای اسمانی مرا در کنار 
میله ها به سخن گفتن وا میدارد: اگر چه در دام گیسوی او گرفتار و اسیر 
چشمان او شدهام, ۲ 
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پرندگانی که در هوا بازی میکنند مانند صخ اراد نیستند. . 

زندان از دیوارهای سنگی و قفس از میله های اهنین ساخته نمیشود, 
اشخاص معصوم و آرام آنها را به منزله پناهگاهی میدانند: ز اگر عشق من از 
آزادی بهره داشت و روح من ان اراد برخفردار نود ها فرشتانی که در 
آسمانها پرواز میکنند آزادی مرا داشتند. 

لاولیس در 1645 دوباره به جنگ رفت و از نامزد خویش در قطعهای تحت 
عنوان "به لو کاستا, در حالی که به جنگ میروم" " پوزش خواست: 

و تب من, اگر از صومعه سینه برهیزگار و ساحت فکر آرام تو به سوی 
جنگ و اسلحه ميشتابم, مرا نامهربان مدان. . 

این بیثباتی چنان است که حتی تو آن را دوست داری. 

معشوق من. اگر شرافت را تا این اندازه دوست نمیداشتم, تو را تا این حد 
تصیر ۳ ۲ 

بر اساس گزارش جعلی خبر کشته شدن او در جنگ, لوکاستا با دیگری 
ازدواج کرد. لاولیس, که محبوب و ثروت خود را در راه طرفداری از 
پادشاه از دست داده بود, چنان تهیدست شد که از دوستانش غذا گدایی 
میکرد, و کسی که جامه های زربفت پوشیده بود, در اين هنگام لباس ژنده 
بر تن داشت و در خانهای وبران میزیست. ۱ 

سرانجام در سال 1658 در چهلسالگی در نتیجه بیماری سل در گذشت. 


لاولیس میتواننست سر بقأ را از ادمند والر بیاموزد. این شخص مدت 
شصت سال پیش و پس از انقلاب انگلستان مشغول فعالیت بود, به 
صورت محبوبترین شاعر زمان خود در آمد, بیش از میلتن زندگی کرد, و در 
هشتاد و یک سالگی در گذشت (1687). وی در شانزدهسالگی به پارلمنت 
راه یافت, در بیست و سه سالگی دیوانه شد, بعد بهبود یافت. با دختری 
لندنی که ثروتی به ارث برده بود در بیست و پنج سالگی ازدواج کرد, سه 
سال بعد او را به خاک سپرد, و پس از چندی با دیگری (لیدی داروثی 
سیدنی) به عشقبازی پرداخت. و آن هم با سبکی دیگر به شیوه دیرین: 
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تو را با او مقایسه میکنم, خواهد دانست که وی چه شیرین و چه زیبا به 
نظر خواهد امد. 
بیابان جایی که مردی وجود ندارد, رسته بودی, بیبهره میمردی. 
پس ای گل بمیر! ۳ او سرنوشت مشترک تمام چیزهای نایاب رز در نو 
ببیند که 
بهره کمی بر میگیرند! ۱ 
از شاعر دیگری که حتی جزو شاعران کم اهمیت به شمار نمیاید در این 
دوره نامی برده میشود. این شخص, که ریچارد کراشا نام داشت. در 
مذهب مردی متعصب بود و به لذات جسمانی توجهی نمیکرد. پدرش, که 
کشیشی تابع فرقه انگلیکان بود. رسالاتی علیه کاتولیکها نگاشته و فرزند 
خود را از پایبازی تسا نده: بو ول ربجارد. کاتولیی شت, آنخاه: اه را یه 
سبب طرفداری از پادشاه از کیمبریج طرد کردند. او ناچا اه 
پاریس رفت و با اندیشه خدا شدت فقر و فاقه خود را تسکین داد. 
رازوران اسپانیایی در نظر او نمونه پرهیزکاری و شوق مذهبی بودند. 
گامی که در برابر تصویری از قدیسه ترزا ایستاده بود, به مجروح شدن 
او به وسیله نیزه عیسی حسد برد و از قدیسه ترزا تقاضا کرد که او را به 
عنوان مریدی فارغ از خویش اب ۲ 
سوگند به ملکوت آن بوسه نهایی که روح ترا ضمن جدا شدن از تن گرفت 
ی ای اد سو گند به آن سعادتهای جاودانی که تو در او مییابی 
(ای خواهر زیبای سرافیم:) سوگند به همه آنچه از او در تو داریم. چیزی از 
من در وجودمر باقی نگذار. ۲ ِ 
بگذا ر که زندگانی ترا چنان درک کنم که از زندگانی خویش در گذرم. 
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وی اين شعر و اشعار دیگر را در مجموعهای تحت عنوان قدمی چند به 
سوی معبد (1646) منتشر ساخت. این مجموعه مخلوطی از شور و وجد 


رازورانه و خودپسندیهای شاعرانه است. در نلیجه مطالعه اتات ای شاعر و 
شاعر دیگری به نام هنری وان میتوان دید که سراسر انگلستان در آن ایام 
بز اشوب نم وق فن‌ که پر اسر ان و کولین تقفیم تشد نوی هدن .صیان 
مبارزات مذهبی و شاعری. بعضی مذهب را در معابد معظم, مراسم 
خوابا وز, اصول وحشتانگیز, و برتری مفرورانه نمید بدند؛ بلکه آن را در 
رابطه بچگانه و اطمینانبخش محرومان و روح تسلیم شونده به خدایی 
مهربان و بخشنده میيافتند. 


مخالشت جارلز اول با بار لستنعد 1629:1625 


اين پادشاهی که همه انگلیسیها مجبور شدند به خاطر او بجنگند چگونه 
پادشاهی بود وی پیش از انکه در نتیجه انقلاب خوی بشردوستی خود را از 
دست بدهد, شخصی بود نسبتا خوب. یعنی فرزندی مهربان. شوهری 
استثناتا وفادار, دوستی صادق, و پدری که فرزندانش او را میپرستيدند. 
چارلز تقلای زد کی را با مبارزهای علیه یک نقص ندنی آغاز کرد و تا 
سای نمیتوانست راه برود. اما با ورزشهای شدید توانست بر این 
نقص غلبه کند, به طوری که در بلوغ قادر بود با ماهرترین اشخاص به 
سواری و شکار بپردازد. همچنین از نقصی که در بیان داشت رنج میبرد و تا 
دهسالگی بندرت قادر بود به طور واضح سخن بگوید, و پدرش در فکر آن 
بود که روی زبان بچه عمل جراحی انجام دهد. وضع چارلز بتدریج بهتر شد, 
ولی تا پایان عمر لکنت زبان داشت و برای غلبه ؛ بر اين نقص به آهستگی 
سخن میگفت. هنگامی که برادر محبوب او هنری در گذشت و مقام 
ولایتعهدی را به او واگذاشت. چارلز را مسئول منز او دانستند. اين اتهام 
درست نبود, ۳" باعث تشرد که خاطر چارلز شد. وی مطالعه در گوشه 
عزلت را بر دربار پرنشاط پدر خویش ترجیح میداد. از اين رو در ریاضیات, 
موسیقی, , و علوم الااهی تبحر یافت؛ اندکی یونانی و لاتینی_ فرا گرفت؛ و 
زبانهای فرانسوی و ایتالیایی را به اتضمام کمی اسیانیایی آموخت. 1 
عاشق هنر بود و مجموعهای را که برادرش بر جای نهاده بود دوست 
میداشت و خود بر آن میافزود. در گردآوری اشیای مختلف تبحر یافت و از 
هنرمندان و شاعران و موسیقیدانها حمایت میکرد. در ابتدا جنتیلسکی, 
نقاش ایتالیایی,. و سپس روبنس, وندایک, و فرانس هالس را به دربار فرا 
خواند. هالس نیذیرفت و روبنس به عنوان سفیر امد. تمام دنیا تصویرهایی 
را که وندایک از چارلز باریشی شبیه ریش وندایک کشیده دیدهاند. در این 
تصویرهاء چارلز پادشاهی مغرور و خوشاندام به نظر میرسد. ویلیام 
(ِ شاگرد ِِ مانند او, از افراد خانواده سلطنتی تصاویری در 
*۷##*تصویر 
متن زیر تصویر: انتونی ون دایک: چارلز اول. موزه لوور پاریس 
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اصل و نسب چارلز و ازدواجش باعث بدبختی او شد. وی مانند پدر خویش 
سلطنت استبدادی را دوست داشت و میخواست حق انشا و اجرای قانون 
را داشته باشد, بدون پارلمنت فرمانروایی کند, و قوانینی را که پارلمنت 
وضع کرده است نادیده یکیو 3 این نظربه, با توجه به سوابقی که مشاهده 


شده بود؛ مواجه بود و در فرانسه و اسیانیا به عنوان امری ی بدیهی شناخته 
ميشد. باکینگم. دربار. و ملکه عقیده < چارلز را تابید میکردند. 

هانریتا ماریا در دربار فرانسه, هنگامی که ریشلیو به لوبی سیزدهم طرق 
استبداد را میآموخت و خود را خارج از حوزه قدرت او میدانست, پرورش 
پافته بود. این ژن کاتولیک متعصب به انگلستان آمد و کشیشانی همراه 
خود آورد: و چون مذهب خود را در انگلستان دستخوش تعرضات میدید 
بیشتر در ایمان خود پافشاری میکرد. هانریتا ماریا از زیبایی و سرزندگی و 
هوش کامل برخوردار بود و مانند افراد خانواده مدیچی شم سیاسی 
داشت. از اين رو سرانجام شوهر باوفای خود را ترغیب کرد که از 
سختگیری بر کاتولیکهای انگلستان بکاهد: او بدون شک مایل بود که چارلز 
را به مذهب کاتولیک در اورد. اين زن شش کودک زایید, و چارلز در برابر 
تمناهای زنش که میخواست کودکان مذکور به مذهب کاتولیک پرورش یابند 
حتما سخت مقاومت کرده است. چارلز با خلوص نیت به کلیسای انگلیکان 
تلتت حون داشت. و چنین میینداشت که اکثر مردم انگلستان تابع مذهب 
پروتستانند و با تهدیدات پاپ مخالفند. 

نخستین پارلمنت در تتنلظنت چارلز اول در 19 زوتن 5 انعقاد یافت. 
در مجلس اعیان صد تن از اشراف و ی عضویت داشتند: پانصد 
نماینده که سه چهارم آنها پیرایشگر بودند. با وسایل مالی و اقتصادی غیر 
شرافتمندانه به مجلس عوام وارد شده بودند: کسی ادعایی در مورد 
دم گر اسیه ند ات شاه هان کفت کم سم قابایت و کارت ات 
بازلختت. متناشتب. با ارای»رای دهندکان: نبودر, زیر 1 مانند کوک, 
سلدن, پیم, جان الیت. سرتامس ونتورث. و عدهای دیگر که در تاریخ 
مشهورند در ان شرکت داشتند. مجموع تروت اعضای مجلس عوام سه 
برابر بیشتر از ثروت اعضای مجلس اعیان بود. مجلس عوام با ار 
اخرای کامل فقانتن.ضی کاوایکی تیه وه را سان داد هش امی که 
باخام ار تادلمیت ضاصا کرد کم ای ای ها ری رات رجا 
اسیاعا | حتصاص هه بات تق با یاه 10000 ارو که ری 
معادل 0000 000۰ ۳ دلار بود موافقت کرد و البته این مبلغ کافی نبود و تنها 
نیروی دریایی به دو برابر این مبلغ احتیاج داشت. مدت دو قرن بود که به 
پادشاهان انگلستان طی سلطنت آنها اختیار داده میشد که از هر چلیکی که 
به انگلستان وارد وا آن خارح میشد دو تا سه تتترنه: و از هر پاوندی 
شش ۳ دوازده ینس حقوق کهز کف بگیرند. اما در این هنگام, به موجب 
اتخهای که ار پارلست کشت راز اول اختار‌داده شه کار انح 
فقط یک سال استفاده کنخ پارلجتت ین انستدلال میکزه 
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که وجوه اختصاصی سابق در نتیجه اسراف و تبذیرهای دربار جیمز تلف 


شده است., و شکایت داشت از اينکه پادشاه بدون رضایت پارلمنت به 
گردآوری مالیات پرداخته است. بنابراین, پارلمنت تصمیم گرفته بود که هر 
سال تشکیل جلسه دهد و مخارج دولت را بررسی کند. چارلز از این 
صرفهجوییها و مقاصد پارلمنت رنجید: هنگامی که مرض طاعون در لندن 
و یحایر ار ماقرا فاهمارلست سا سل کرو 12 امت 


1025 
در این وقت با کینگم زمام امور را 2 د ست داشت. چارلز : نه تنها این دوک 
بیباک و دوستداشتنی را از پدر خود *" به به ارت برده بود که باداه بترن 


شده و مسافرتها کرده بود» و چنان با او دوست شده بود که نمیتواننست 
عیب این مشاور نادان و منحوس را ببیند. باکینگم توانسته بود که با کمک 
پارلی سر زا لب ایا واگ کت ولی ارلشتا برطاعت ول 
جهت ادامه این جنگ خودداری کرد. این بود که باکینگم کشتیهایی به منظور 
تصرف بنادر و غنایم اسپانیا فراهم اورد. ولی در این امر با شکست کامل 
روبهرو شد, و سربازانی که بازگشتند, چون مواجب خود را دریافت نداشته 
و دلسرد شده بودند, به دزدی و هتک ناموس پرداختند و روحیه شکست را 
در شهرهای ساحلی اشاعه دادند. 
چارلز, که سخت به پول احتیاج داشت, ناچار درصدد برآمد که پارلمنت را 
برای بار دوم احضار کند. ولی با ازدیاد نیازمندیهای چارلز, مخالفت پارلمنت 
بر آفرایس ات ارات اه بر با که ندین تصویت سس 
هیچگونه مالیاتی وضع نکند. الیت. که سابقا از دوستان باکینگم بود, او را 
رشوهخوار بیکفایتی دانست که در نتيجه هر شکست نظامی یا سیاسی 
تروتمندتر شده بود. هنگامی که پارلمنت تنصمیم گرفت هیئتی را برای 
تحقیق در کارهای باکینگم بگمارد. چارلز نیذیرفت و گفت: "حاضر نیستم 
که پارلمنت در کارهای نوکرانم دخالت کید مخصوصا 3 تا 
این اندازه به من نزدیک است." الیت به پارلمنت توصیه کرد تا تا زمانی که 
پادشاه حق پارلمنت را در عزل وزرا نپذیرد, از تصویب هر گونه پولی 
خودداری کند. ولی چارلز با خشم به پارلمنت گفت که هر لحظه میتواند آن 
را منحل کند. مجلس عوام رسما باکینگم را به خیانت متهم کرد و انفصال 
او را خواستار شد (8 مه 1626). تاساه ادافت رال ند مسئله 
ی 

چارلز دوباره تهیدست شد و ناچار ظروف طلای خود را فروخت. 
1 از اين, دولت از ملت تقاضا کرد که هدایایی به پادشاه تقدیم دارد. 
ولی مبالغی که به دست امد زیاد نبود. بنابراین چارلز , به عمال خود دستور 
داد که حقوق گمرکی سابق را 1 از اهنت باشد, بگیرند و 
اگر تاجری از پرداخت آن خودداری کرد, کالاهای او را ضبط کنند. . سپس به 
بندرها دستور داد که از کشتیهای دولتی نگاهداری کنند, و به نمایندگان خود 


اجازه داد که افراد را به دخول در ارتش مجبور سازند. انگلیسیها و 
دانمارکیها, که 
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به نفع: پروتستانها در المان. متجنکندتد: از قشون مخالفان (کاتولیکها) 
۳ خوردند و دانمارکیها, که متفق انگلستان بودند, از این کشور 
خواستند که قول خود را در مورد کمک به آنها عملی کند. چارلز به 
استقراض اجباری متوسل شد و دستور داد که هر مالیات دهندهای مطابق 
ارزش یک صدم زمین و پنج درصد ارزش اموال شخصی خود به دولت 
قرض بدهد. مخالفان متمول را به زندان انداختند و مخالفان فقیر را بزور 
وارد ارتش با نیروی دریایی کردند. 

در اين ضمن, بازرکانان انگلستان در بوردو و لاروشل به پروتستانهای 
فرانسه, که مشغول نبرد با ریشلیو بودند, کالاهایی میرساندند. این بود که 
فرانسه به انگلستان اعلان جنگ داد (1627, باکینگم در راس ناو گانی برای 
حمله به فرانسویها در لاروشل حرکت کرد ولی با شکست رو به رو شد. 
مبلخغ 200,000 لیرهای که بر اثر استقراض به دست آمده بود. پس از 
مدت کوتاهی خرج شد, 4 به پول احتیاج پیدا کرد. لذا 
را برای بار سوم فرا خواند. 

پارلمنت سوم در 17 مارس 1029 تشکیل جلسه داد. کوک؛ الیت, , ونتورت, 
و جان همدن به پارلمنت بازگشتند و برای نخستین بار مردی تنومند به نام 
آلیور کرامول از هانتینگدن به نمایندگی انتخاب شد. چارلز در نطقی که 
روی تخت سلطنت ایراد کرد, با خشونت پول مطالبه کرد و با گستاخی 
بیباکانهای. کفته: "اين حرف را نهدیدامیز تلفی نکنید: من از تهدید کرهن 
کسانی که همشان من نیستند ننگ دارم. " پارلمنت حاضر شد 350000 
لیره بیردازد. ولی قبل از تصویب آن از پادشاه خواستار شد که با 
"درخواست حق" موافقت کند (28 مه 1628). اين بیانیه فصل تاریخی و 
مهمی را در ازدیاد قدزت: پارلفتت. کشود..در ابتدای آن چنین نوشته بودند:؛ 
تقدیم به اعلیحضرت همایونی: 

با کمال خضوع به عرض اعلیحضرت میرسانیم که, چون طبق دستور ادوارد 
اول, اعلام و مقرر شده است که هیچگونه مالیات با اعانهای به شکل 
مالیات نباید از طرف پادشاه بدون میل و موافقت اسقفهای اعظم. 
اسقفها, ارلها, بارونها, شهسواران, شهرنشینها, و سایر طبقات عوام اخذ 
شود: اتباع شما این ازادی را به ارث بردهاند که مجبور به پرداخت مالیات 
یا اعانه به شکل مالیات یا هر گونه تحمیلی بر خلاف میل اعضای پارلمنت 
نباشند. 

در اين درخواست شکایت شده بود که مردم به اجبار وام پرداختهاند و 
پادشاه, بدون آنکه در علت توقیف اشخاص تحفیق کند, آنها را به زندان 


افکنده و اصل محاکمه به وسیله هیئثت منصفه را نقض کرده است. و حال 
آنکه تمام این امور برخلاف ماگناکارتا (1215) بوده است. کوک بعدا اظهار 
داشت: "در نتیجه اين عریضه خواهیم دانست که آیا پارلمنت زنده خواهد 
مارا و ار ابص اس وان ار 
جواب صریحتری خواست و در اختصاص دادن پول تعلل کرد. چارلز ناچار 
موافقت خود را اعلام _ 
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داشت. مردم لندن احساس میکردند که چارلز تتلیم دم شزو اه 
زنگها چنان به آسمان برخاست که سالها نظیر آن شنیده نشده بود. 
پارلمنت. که موقعیت را مساعد میدید پیشتر رفت و از پادشاه تقاضا کرد 
که باکینگم را معزول کند, ولی چارلز نپذیرفت. ناگهان هر دو طرف با 
وحشت دریافتند که دیگر در این باره کاری نمیتوانند بکنند. در این میان 
یکی از سربازان سابق, به نام فلتن, که مجروح بود و مبالغ زیادی به قرض 
گرفته بود, از عقبافتادن حقوق بازنشستگی خود, و نیز در نتیجه خواندن 
رساله هایی, چنان خشمگین شد که یک کارد قصابی خرید و مسافت صد 
کیلومتر را از لندن ۳ پورتسمت پیمود و آن کارد را در سینه باکینگم فرو 
برد و سپس خود را به مقامات دولتی تسلیم کرد (23 اوت 1628). 

زن باکینگم, که کند کن در شکم داشت, با مشاهده جنازه شوهر از حال 
رفت. فلتن؛ که از کار خود پشیمان شده بود از ان زن خواست که وی را 
ببخشد, و او نیز پذیرفت. اما او را بدون شکنجه دادن اعدام کردند. 
پارلمنت به پادشاه تذکر داد که اگر همچنان عواید کر کوه را به خود 
اختصاص دهد در واقع "درخواست" حق را نقض کرده است. 72 چارلز پاسخ 
داد که این عواید در "درخواست حق" ذکر نشدهاند. پارلمنت نیز بازرگانان 
را تشویق کرد که از پرداخت انها خودداری کنند: همچنین, با وجود تفوق 
کلیسایی یادشاه, به خود حق داد که در امور مذهبی قوانینی وضع کند: 
"مواد سی و نه گانه" را قوانین انگلستان و کاملا موافق با اصول کالون و 
مخالف عقاید ارمینیوس دانست: و در صدد برامد که وحدت مذهبی را بر 
اساس این اصول برقرار سازد و کاتولیکها و پیروان ارمینیوس را مجازات 
کند. هنگامی که چارلز به پارلمنت دستور داد که جلسات خود را به تعویق 
بیندازد. رئیس اطاعت کرد. ولی پارلمنت نپذیرفت. و اعضایش رئیس خود 
را پض آن داشتند که کار خود را ادامه دهد. در این وقت سر جان الیت سه 
لایحه پيشنهاد کرد که به موجب آن هر کس "پیروی از پاپ , يا اصول 
عقایه ارمیتتونن یا هرگونه عقیده مخالف "کلیسای واقعی" را اشاعه دهد, 
یا مالیاتی را که پارلمتت تضویب نکرده است گردآوری کند: یا چنین مالیاتی 
را بپردازد. مرتکب جنایت شده است. رئیس مجلس حاضر نشد که برای 
ای و را وا کر ی 


پارلمنت چنین کرد. و دیگران کف زدند و آنها را به تصویب رساندند. سپس 
چون پارلمنت دریافت که لشعریان پادشاه در صدد برامدهاند که اعضای 
مجلس را پراکنده کنند, جلسات را تعطیل کرد و متفرق شد. 

در 5 مارس, چارلز دستور داد که الیت. سلدن. و هفت تن دیگر از اعضای 
پارلمنت را به جرم فتنهانگیزی به زندان اندازند. شش تن از آنان بزودی 
بیرون امدند. و سه نفر دیگر به حبسهای درازمدت و پرداخت جریمه 
محکوم شدند. ولی الیت در زندان در گذشت. (1632) وی در این وقت 
سی و هشت ساله بود. 
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۷۱۱ استبداد چارلز: 1640-1629 


پارلمنت مدت یازده سال تشکیل جلسه نداد, و اين دوره طولانیترین تعطیل 
آن دز خاریخ اتکلنشان بم تفا .ما ید چارلز در اين هنگام فرصت داشت که 
به استبداد سلطنت کند. اختیارات او اگر چه بیش از جیمز و الیزابت و 
هنری هشتم نبود, خود او عملا طالب قدرت بیشتری بود, و فرمانروایان 
مذکور هرگز تا اين درجه قوانین را نقض نکرده بودند. زیرا چارلز به 
گردآوری مالیات غیرمصوب پرداخت, به اجبار وام گرفت, سربازان را در 
خانه های مردم جا داد زندانیان را از حضور یافتن در دادگاه ها و محاکمه 
به وسیله هیئت منصفه بازداشت. و ظلم و ستم "تالار ستاره" ۳ در امور 
سیاسی و بیدادگری "دادگاه هیثت عالی" را در امور مذهبی تعمیم داد. 
ولی اشتباه عمده چارلز این بود که نتوانست دری کند که ثروت اعضای 
مجلس عوام بیشتر از ثروت خود او يا ثروت طرفداران سلطنت است, و 
باید به همان نسبت هم قدرت پارلمنت زیادتر باشد. 
در این دوره بحرانی, اقتصاد انگلستان پیش از آنکه خون ملت را بمکد, 
ترقی کرد. زیرا چارلز مانند پدر خویش مردی صلحدوست بود و طی 
قسمت بیشتر سلطنت خود انگلستان را از جنگ برکنار داشت. و حال انکه 
ریشلیو فرانسه را ضعیف کرد, و آلمان به صورت ویرانهای نز اد چارلز, 
کهبه ستوم: آمده نود هفه. مساگی. خود زر برای جلوگیری از تمرکز طبیعی 
تروت به کار برد. برای این منظور دستور داد که از چینهکشی مزارع 
خودداری کنند. مزارعی را که در ولایتهای پنجگانه میدلند به این صورت در 
آمده بودند به حال اول باز گردانید (1625 -1630), و ششصد تن از 
خاوندهای مخالف خویش را جریمه کرد. وی در سالهای 1629 و 1631 و 
7 دستور داد که دستمزد کارگران کارخانه های نساجی افزایش یابد, 
روسای دادگاه های بخش را بر آن داشت که در قیمتها بیشتر نظارت کنند, 
و هیئتهایی را برای حفظ دستمزهای کارگران و نظارت بر اعانه هایی که 
جهت مستمندان پرداخت میشد مامور کرد. لاد نیز به کارفرمایان اخطار 
کرد که "صورت بیچارگان را بر خاک نمالند". بدین ترتیب دشمنان تازهای 
برای خود تراشید. اما دولت در همان زمان انحصار صابون» نمک. نشاسته, 
آبجو, شراب, و پوست را به عدهای واگذار کرد و خود از ان بهره برد, 
انحصار ذغالسنگ را به خود اختصاص داد, و آنچه را به 11 شیلینگ میخرید. 
در تابستان به 17و در زمستان به 19 شیلینگ میفروخت و این عمل نیز 
"صورت بیچارگان را به خاک میمالید." طی این مدت بیش از دویست هزار 
تن از بیزایشکران به انکلنتان جدید فهاجرت کروند: 
چاراز اظهار میداشت که باید راهی برای پرداخت مخارج دولتی بيابد. وی 


در سال ۳ 
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4 به طرز فاجعهباری سعی کرد که مالیات تازهای وضع کند. سوابقی 
وجود ذاشت مبتی بر آنکه شهرهای. تساجلی: در عوض حمایتی که نیروی 
دریایی اش‌ازنا میکرد, کشتیهایی را دس زمان تن برای آن مجهز میساختند 
یا مبلفی به نام "پول کشتی" جهت تقویت نبیروی دریایی به دولت 
میپرداختند. چارلز در این وقت (1635), بدون سابقه, مبلغ مذکور را از 
همه شهرهای انگلستان و آن هم در زمان صلح مطالبه کرد. وبحق اضهار 
الستان در دریای مانش علیه دریازنی خواهد رسانید. عده زیادی با 
مالیات جدید به مخالفت برخاستند. شخصی به نام جان همدن, برای 
امتحان کردن قانونی بودن ان از پرداخت مالیات سر باز زد, و اگر چه او 
را متهم کردند, به زندانش نیفکندند. همدن از متمولان با کینگم شر بود و 
آزوته در به شمار نمیآمد: مردی آرام بود و به قول کلرندن سلطنت طلب, 
وی ان هن و کر ور " او ثبات رای را زیر پوشش ادب. و 
رهبری را در حجب و حیا پنهان میداشت. 

محاکمه او اگر چه مدتها به تعویق افتاد. سرانجام در ماه نوامبر 1037 
صورت گرفت. قضات پادشاه سوابقی را برای اخذ "پول کشتی" " بادآ ور 
شدند, و اظهار داشتند که پادشاه در هنگام خطر حق دارد که بدون احضار 
0 متطار کف ها لین کند. مدافعان همدن در پاسخ گفتند که 
ضرورتی پیش نیأمده است و پادشاه وقت کافی دارد که پارلمنت را احضار 
کند, و اخذ اجباری پول مفغایر با "درخواست حق" است که مورد قبول 
پادشاه واقع شده است. قضات., به نسبت هفت بر پنج, به نفع پادشاه رای 
دادند,. ولی مردم از همدن طرفداری کردند و بیطرفی قضات را, که از 
خشم پادشاه میترسیدند, مورد تردید قرار دادند: پس از چندی, همدن آزاد 
شد. چارلز تا سال 9 مهمچنان به گردآوری "پول کشتی" ادامه داد و 
قننمت اعظم آن را در شاختن کشئیهایی: که در. 162 بیر وزمتدانه.غلبه 
هلندیها جنگیدند مصرف کرد. 

در این ضمن چارلز در مورد اسکاتلند مرتکب اشتباهاتی شد. وی در نتیجه 
ازدواج با زنی کاتولیک. و مسلط ساختن اسقفها بر کشیشان پرسبیتری, 
موجبات عصبانیت اسکاتلندیهای پرسبیتری را فراهم اورد. سپس, : 
"فرمان استرداد" مقرر داشت که همه زمینهای کلیسایی يا سلطنتی که 
بعد از جلوس ماری استوارت بر تخت سلطنت به خانواده های اسکاتلندی 
داده شده بود؛ از آنها پس گرفته شود, و این وتو باعث وحشت اشراف 
اسکاتلند شد (1625). آنگاه پنج اسقف و بک اسقف اعظم به نام جان 
سپاتیسوود را به عضویت شورای سلطنتی اسکاتلند برگزید. و شخص اخیر 


را به مقام لرد چانسلر انتخاب کرد (1635), این نخستین مرد روحانی بود 
که پس از نهضت اصلاح دینی به آن مقام رسید. چارلز بعد از طفره 
رفتنهای بسیار و ناراحتکننده, هنگامی که جهت تاجگذاری به اسکاتلند آمد, 
به اسقفها اجازه داد که مراسم مذهبی کلیسای انگلیکان را تقریبا شبیه 
ارات عدفت ولیک هربا :رد یی لیارمان موس ور 
روشن کنند, و صلیب ببوسند. 

اسقفهای اسکاتلند, که تصمیم داشتند 
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قدرت خود را به گروه کشیشان پرسبیتری نشان دهند. یک سلسله قوانین 
تشریفاتی تدوین کردند که چون به دست اسقف اعظم کنتربری ای و 
تصویب شد., به "قوانین لا" موسوم گشت. قوانین مذکور در تمام امور 
ای را اد وا ار را اه 
ممنوع میساخت: حق درس دادن را محدود به کسانی میکرد که از طرف 
اسقفی اجازه داشتند. و حق کشیش شدن را از ان کسانی میدانست که 
این قوانین را میپذیرفتند. چارلز نیز ان قوانین را تصویب کرد و دستور داد 
که آنها را به اطلاع همه کلیساهای اسکاتلند برسانند. کشیشان پرسبیتری 
اعتراض کردند که نیت ترتیب نیمی از اصلاحات دینی ملغا شده است. 

و اعلام داشتند که چارلز در نظر دارد انگلستان را تابع رم سازد. هنگامی 
که در کلیسای سنت جایلز در ادنبورگ کوششی به منظور برپا داشتن 
مراسم مذهبی بر طبق تشریفات جدید به عمل آمد. شورشی بر پا شد, و 
مردم چوب و سنگ به سوی کشیش انداختند. زنی به نام جنی کگدس 
صندلی خود را به طرف او پرتاب کرد و فریاد زد "ای دزد کثیف! میخواهی 
در گوش من دعای قداس بخوانی" از طرف همه طبقات مردم عریضهای 
جهت الغای قوانین مذکور به چارلز تقدیم شد, ولی او چنین عریضه هایی 
را خیانتامیز دانست. در این زمان بود که اسکاتلند پیشقدم شورش علیه 
پادشاه شد. 

در 29 فوریه 39( تفا ند ان کشیشان و مردم اسکاتلند یک پیمان ملی 
در ادنبورگ امضا کردند و متعهد شدند که آیین و مراسم پرسبیتری را حفظ 
کنند و در دفاع از سلطنت و "مذهب واقعی" بکوشند. تقریبا سراسر 
اسکاتلند در نتیجه ترغیب کشیشان از این عهدنامه تبعیت کردند. 
سپاتیسوود و همه اسقفها (به استثنای چهار تن از آنان) به انگلستان 
گریختند. مجمع عمومی کلیسا در گلاسگو منکر تمام اسقفها شد, و جدایی 
کلیسای اسکاتلند را از دولت اعلام داشت. چارلز به اعضای این مجمع 
دستور داد که متفرق شوند, و تهدید کرد که آنها را به خیانت متهم خواهد 
ساخت. ولی آنان به جلسات خود ادامه دادند. چ چارلز لشکری مرکب از 
بیست و یک هزار نفر, که بیشتر انها شور و حرارتی نداشتند. تشکیل داد و 


بو سوی اسکاتلند شتافت. در صورتی که پیمانگران بیست و شش هزار 
سرباز گرد آوردند که همگی بر اثر احساسات مذهبی ی در 
آمده بودند. ای دی لشکر خر راید یکدیگر صفارایی کردند, چارلز 
حاضر شد که قضیه را به یک پارلمنت هیک عحی کلسای اراداسانتی 
ارجاع کند. در 8 ژوئن 1639, متارکه جنگ به امضا رسید و "نخستین 
جنگ اسقفها" بدون خونریزی پایان یافت. ولی مجمع جدید, که در ادنبورگ 
تشکیل یافت. تصمیمات "خی نزا مه ۶ انجمن گلاسگو را تایید کرد و پارلمنت 
اسکاتلند اقدامات مجمع را تصویر نمود. هر دو طرف برای "دومین 
اسقفها" آماده شدند. 

چارلز در این بحران مردی را به کمک طلبید که به همان اندازه که پادشاه 
مذبدب و بیکفایت بود, او با اراده و دقیق بود. این شخص؛ که تمس و 
نتورت نام داشت, در بیست 
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و یک سالگی (1614) وارد پارلمنت شده و غالبا علیه پادشاه رای داده بود. 
چارلز با تفویض مقام ریاست "شورای شمال" به او توجهش را به خود 
معطوف ساخت و با وارد کردن او در شورای سلطنتی زحماتش را در 
مور اجرای کامل سیاست پادشاه پاداش داد, و وی را به عنوان نماینده 
او باعت قطمبريشه: آنتوت شید ۱ را ۱ وی در 
سال 1639 به لقب ارل او سترفرد و مشاور عمده چارلز مفتخر شد. وی 
به پادشاه توصیه کرد که لشکری عظیم فراهم آورد. پیمانگران را پراکنده 
کند, و در برابر پارلمنت متمرد قوایی غیرقابل مقاومت تشکیل دهد. ولی 
تهیه چنین لشکری مستلزم صرف مبالغ گزاف بود و بدون تصویب پارلمنت 
امکانپذیر نبود. ناچار چارلز پارلمنت را برای بار چهارم فرا خواند. هنگامی 
که این "پارلمنت کوتاه" در 3 آوریل سال 1640 انعقاد یافت, چارلز 
نامهای را که از طرف پیمانگران به لویی سیز دهم نوشته شده و به دست 
عمال انگلستان افتاده بود به نمایندگان نشان داد: و چون در اين نامه از 
پادشاه فرانسه تقاضای کمک شده بود, چارلز اظهار داشت که حق دارد 
برای جلوگیری از چنین خیانتی لشکری فراهم کند. جان پیم نهانی با 
پیمانگران مکاتبه کرد و به این نتیجه رسید که مرافعه انان با پادشاه نظیر 
مزافعة با لفتت.با چارلز اشت: و تابر این با رلمنت: را بر آننداشت. که از 
پرداخت پول به پادشاه خودداری کند و با اسکاتلندیها متحد شود. چارلز 
پارلمنت کوتاه را به جرم خیانت منحل کرد. در این هنگام. در لندن 
بردند و چون او را نيافتند. مردی کاتولیک را که از حضور در مراسم مذهب 
پروتستان استنکاف کرده بود به قتل رساندند. 


چارلز با لشکری که بیدرنگ فراهم آورده بود به سوی اسکاتلند روی آورد. 
اسکاتلندیها تا مرز دو کشور پیش آمدند, انگلیسیها را شکست دادند (20 
اوت 040 و نواحی ۳ شمال انگلستان را متصرف شدند. پادشاه بیچاره 
حاضر شد که ۳ انعقاد پیمان رضایتبخش روزی 950 لیره به آنان بپردازد: 
ولی چون قادر به پرداخت این مبلغ نبود؛, ارنش اسکاتلند در اطراف 
نیوکاسل, به عنوان متقق مصمم پارلمنت انگلستان علیه پادشاه, باقی 
ماند. چارلز, که حیران و پریشان شده بود. عدهای از اشراف را دعوت کرد 
که با او در یورک ملاقات کنند. این عده به او اظهار داشتند که قدرت او رو 
به اضمحلال میرود و او باید راهی برای اشتی با دشمنان بيابد. این بود که 
چارلز برای اخرین دفعه پارلمنت را, که اين بار طولانیترین و پرماجراترین 
پارلمنت در تاریخ انگلستان شد, فرا خواند. 


الا با لعته وین 


این پارلمنت در 3 نوامبر 1640 در وستمینستر تشکیل یافت. اعضای 
مجلس در جدود پانصد نفر بودند, بعنی سر سید خانواده های خوب» و 
مردم تربیت شده غیر روحانی ... و مجلسی بود اشرافی و غیرملی" 
بیشتر نماینده ثروتمندان بود تا مردم عادی, ولی در کمال وضو ح نماینده 
آینده و مخالف گذشته بود. بیشتر اعضای پارلمنت کوتاه. که در فکر انتقام 
بودند, در آن میان دیده میشدند. سلدن. همدن». و پیم در آن عضویت 
داشتند: و آلیور کرامول, اگر چه رهبر عدهای نبود, در میان آن جمع 
شخصیت مار بود. 

در این فاصله دور. دشوار است که درباره او بیطرفانه داوری کنیم, زیرا 
تاریخنویسان از زمان او تاکنون وی را مردی ریاکار ۲ جاهطلب يا شخصی 
مقدس و سیاستمدار دانستهاند. شخصیتی مانند او شاید توانسته باشد که 
همه صعات متضادی را که باعث چنان ارزيابيهايي شده ی 
هماهنگ ۳ ان توضیح شاید ۳ شناختن کرامول مفید 0 

کرامول جزو مالکان فاقد نسبنامه بود که از ساحت پرشکوه دربار دور 
مانده بودند, ولی با نارضایی پولی برای نگاهداری ان میپرداختند. با وجود 
اين. وی نیز دارای نیاکان متشخصی بود. پدرش, رابرت کرامول. ملک 
مختصری در هانتینگدن داشت که سالانه 100 لیره عایدی میداد: جد بزرگ 
او ریچارد ویلیامز, برادرزاده تامس کرامول وزیر هنری هشتم, نام خود را 
به کرامول تغییر داد و قصرها و عوایدی را که از کلیسای کاتولیک بزور 
گرفته بود از دست وزیر یا پادشاه دریافت داشت. یور یکین از ده فرزند 
او, و تنها کسی بود که به حد بلوغ رسید. آموزگار دستور زبان آلیور واعظ 
پرشوری تِ که رسالهای نوشت و در آن پاپ را دجال دانست. و در 
رسالهای دیگر از گناهکاران مشهوری که به وسیله خداوند تنبیه شده بودند 
نام برد. در سال 1616 آلیور وارد کالج سیدنی ساسکس در کیمبریج شد. 
سمیوئل وارد, رئیس این کالح, به سبب تابعیت کامل از اصول پیرایشگری, 
انتقاد از ابداعات لاد, و "اعلامیه ورزشها" که به فرمان چارلز انتشار یافته 
بود, در زندان در گذشت (1643). ظاهرا آلیور پیش از رات از تحصیل, 
از کیمبریج بیرون آمد. بعدا (1638) وی خود را به سبب بلهوسیهای جوانی 
گناهکار دانست, و در این باره گفت: نمیدانید چه نوع زد کیف داشتم. اوه, 
من در ظلفتی که آن را دوستت میداشتم زتدکی, میکردم ۵ از تفر. متتفر. 
بودم: من یکی از رهبران. و شاید رهبر گناهکاران بودم. این مطلب حقیقت 
دارده هن از دينداری تفر داشتم. .ولی خداوند بر من رخمت آوزن. اه 


نعمات الطاف او بییایان بود! به جای من خدا را ستایش کنید, به خاطر من 
7 آغاز کرده است در روز عیشت مشیح ان 
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کرامول وجد و حال توبه را درک کرد مرگ را در عالم خیال دید, و گرفتار 
سایر وحشتهای روحی شد. به طوری که هميشه افسرده و مغموم به نظر 
میرسید, و تا پایان عمر هر چه میگفت متکی بر اصول تقوا و پرهیزگاری 
پیرایشگران بود. وی رفته رفته شرا ازدواج کرد, صاحب 
فرزند شد, و چنان شارمند نمونهای گشت که در بیست و هشت سالگی 
(1628) به نمایندگی هانتینگدن انتخاب شد. سپس ملک خود را در 
هانتینگدن به مبلغ 1800 لیره فروخت و اول به سنت آیوز و بعد به ایلی 
رفتا: شکامن. که کرآمول. از طظرفه هریم ه‌عاید کیم. اشخاب: شد 
(1640), یکی از اعضای پارلمنت اظهار داشت که وی به جامهای بسیار 
عادی ملبس بود. ... لباس زیر او زیاد پاکیزه نبود. ... و یکی دو قطره خون 
روی یقه کوچکش چکیده بود, صورتش باد کرده و متمایل به سرخی 
صدایش زير و ناموزون. اخلاقش "بینهایت اتشین", ولی شخصا خویشتندار 
بود. هر گز شتاب نمیکرد. با خدا سخن میگفت. و توانایی ده مرد را داشت. 
با وجود این؛ خداوند وسایل دیگری برانگیخت. ِ 

جان پیم نخستین کسی بود که خشم پارلمنت را بر زبان اورد, سترفرد را 
نماینده مخفی پاپ دانست. و او را متهم کرد که میخواهد لشکری از ایرلند 
به منظور برانداختن پارلمنت و "تغییر قانون و مذهب " وارد انگلستان کند. 
در 11 نوامبر 1640, مجلس عوام, که طرفداری سترفرد را از پادشاه 
فراموش نکرده بود. وی را خائن دانست و به زندان فرستاد, و در 16 
دسامبر, پس از آنکه قوانین جدید کلیسای انگلیکان را غیرقانونی دانست. 
لاد را به پیروی از پاپ و خیانت متهم کرد و او را نیز به زندان فرستاد. 
سلدن بعدا اعتراف کرد.و گفت: "ما ازمان ۳ اما را ی 
پاپ متهم میکنیم که منفور شوند, و حال آنکه ميدانیم چنین خطایی مرتکب 
نشدهاند." چارلز از این اقدامات جدی چنان حیرتزده شد که قدمی در راه 
نجات دستیاران خود برنداشت. در این وقت ملکه از کشیش خود تقاضا 
کرد که از پاپ کمک بخواهد, و با این عمل خود نشان داد که ترس پارلمنت 
بیهوده نبوده است. ۳ 

در میان هر دو گروه. اتش احساسات زبانه کشید. در زمره طرفداران 
اصلاحات اساسی در لندن حزبی بود که میلتن نیز در آن عضویت داشت. 
اف اد بار ای اضا یرد که صاط اما را نداد هام سور 
کلیسا را به دست مردم بدهد, همچنین اعلام داشت که عقیده بعضی 
اسقفها؛ فتیه نانک "پاپ دجال نیست و رستگاری فقط در مذهب 


کاتولیک است", شنیع و مکروه است. مجلس عوام این عریضه را 
نپذیرفت. ولی با نیل روحانیان به مقامات قضایی و قانونگذاری مخالفت 
کرد. مجلس اعیان ان را به این شرط پذیرفت که اسقفها کرسیهای خود را 
در ان مجلس حفظ کنند. ولی مجلس عوام درست مخالف این شرط بود, 
زیرا میدانست که اسقفها در مجلس اعیان هميشه به نفع پادشاه رای 
خواهند داد. جزوه . _ 
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هایی که در دفاع يا انتقاد از حکومت اسقفان انتشار یافت آتش این اختلاف 
را دامن زد. اسقف جوزف هال حکومت راء به دلیل انکه از طرف حواریون 
یا عیسی به وجود امده است. مقدس میدانست. ولی پنج نفر از طرفداران 
فرقه پرسبیتری در جزوه مشهوری تحت عنوان مستعار "سمکتیمنوئوس", 
که مرکب از حرف اول نامهای انان بود. به او پاسخ دادند. میلتن بعدا پنج 
بار از عقیده هال انتقاد کرد. در 27 مه 1641 کرامول دوباره خواهان 
الفای کامل حکومت اسقفان شند. مجلس عوام لابحه را رد و مجلس 
اعیان آن را تصویب کرد. در اول سیتامبر, مجلس عوام اعلام ۷ که 
کلیه "تصاویر ننگآور" مربوط به تثلیث, همه تصویرهای حضرت مریم و 
همه صلیبها و "اشکال خرافی" ۳ از کلیساهای انگلستان برداشته شوند, 
و هرگونه " رقص تفریحی " در که ممنوع گردد. نهضت تمنالشکنی 
دوباره در انگلستان بالا گرفت: نرده ها و پرده ها را از جا کندند. شيشه 
های رنگی را شکستند. مجسمه ها را خرد کردند. و عکسها را از هم 
دریدند. مجلس عوام دوباره در 23 اکتبر لایحهای به منظور طرد اسقنفها 
تصویب کرد. ۳ و 
است در راه ابقای اصول کلیسای انگلیکان تا پای جان ایستادگی کند: 
این کار را کرد. دخالت او باعث رد لایحه شد, ولی مردمی که با ۳ 
مخالف بودند, از ورود آنها به پارلمنت جلوگیری کردند. دوازده تن از 
اسقنها نامه اغتراضامیزی نوشتند و اظهار داشتند هر قانونی که در غیاب 
انها تصویب شود بیاعتبار خواهد بود. پارلمنت انها را متهم و محبوس کرد. 
سرانجام, مجلس اعیان لاپحه محرومیت اسقفها را تصویب کرد (5 فوربه 
2 و اسقفها پس از ان نتوانستند وارد پارلمنت شوند. 

سپس مجلس عوام پیروزمندانه به تحکیم قدرت خود پرداخت و برای رفع 
نیازمندیهای خود از شهر لندن پول قرض کرد: لوایحی گذرانید که به موجب 
آنها مدت هر دوره پارلمنت سه سال تعیین شد. و انحلال پارلمنت ظرف 
پنجاه روز بعد ان تنشکیل آن, پا انحلال پارلمنت موجود بدون تصویب 
ممنوع اعلام گردید: قوانین مالیاتی و قضایی را اصلاح نمود: و "تالار 
ستاره" " و دادگاه هیئت عالی را منحل کرد. همچنین به انحصارات و گرفتن 
"پول کشتی" پایان داد, حکمی را که علیه همدن صادر شده بود لفو کرد و 


پادشاه را در اخذ حقوقی که بر ظرفیت کشتیها تعلق میگرفت آزاد 
گذاشت, ولی آن را محدود به دورهای معین کرد. چارلز با اين تصمیمات 
موافقت کرد, و پارلمنت از اصلاح به انقلاب پرداخت. 

در مارس 1641, پارلمنت سترفرد را به دادگاه فرا خواند: در آوریل او را 
به خیانت متهم کرد, و لایحهای را که طبق آن وی از حقوق اجتماعی 
محروم ميشد برای توشیح نزد شاه فرستاد. چارلز, علیرغم توصیه لاد. در 
مجلس اعیان حضور یافت و اظهار داشت اگر چه حاضر است ستر فرد را 
از کار براندازد, هرگز اجازه نخواهد داد که وی را به اتهام خیانت محکوم 
کنند. مجلس عوام حضور شاه در مجلس اعیان ۳ منافی امتیاز و آزادی 
پارلمانی 
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دانست. روز دیکرن: "جمعیتی عظیم" در اطراف مجلس عوام و قصر 
پادشاه گرد آمدند و فریاد زدند "عدالت! عدالت!" و خواستار اعدام 
سترفرد شدند. را ات ار کر 
تقاضا تن در دهد, ولی او نیذیرفت. اسقف اعظم پورک نیز از وی استدعا 
کرد که حکم اعدام سترفرد را امضا کند. اشراف به او اخطار کردند که 
زد کت اوء ملکه, و کودکان خانواده سلطنتی در خطر است. ولی او 
همچنان در امتناع خود پافشاری کرد. سرانجام. خود مرد محکوم پیفامی 
برای چارلز فرستاد و به او توصیه کرد که, برای جلوگیری از آشوب عوام, 
حکم اعدام را امضا کند. چارلز امضا کرد, ولی هرگز خود را به سبب این 
کار نبخشید. در 12 مه 1641, سترفرد را به قتلگاه بردند: ضمن اآنکه وی 
عبور میکرد, لاد دستهای خود را از میان میله های زندان بیرون آورد و برای 
اسدعای خیر خواند. سترفردسیانکه بالهای یر ارذر در بر این جمعیتی که با آوه 
مخالف بودند, جان داد. 

اعدام او اختلافی را که بعدا در مجلس عوام بین احزاب رقیب ویگ وتوری 
به وجود امد تشدید کرد. این دو حزب به ترتیب موافق و مخالف انتقال 
تدریجی قدرت پادشاه به پارلمنت بودند. مردانی مانند لوشس کری 
(وایکانت فاکلند) ادوارد هاید (ارل او" کلرندن ابتدهاه. که رهبا لت 
طرفداری کرده نودند, با خود میگفنند که يادشاه: بعد از آنکه بدین. ترئتیب 
شدید | تنبیه شد, ممکن است مانع خوبی علیه حکومت عوام در لندن و 
مخالف تسلط پیرایشگران بر امور مذهبی باشد و از اقدامات پارلمنت. که 
در نظر داشت مقام کلیسا را متزلزل و مالکیت شخصی را تهدید کند و 
همه ساختمان اجتماعی انگلستان را در هم ربزد جلوگیری به عمل آورد. 
پیم. همدن. و کرامول نیز شاید از این خطرها اگاه بودند, ولی عامل دیگری 
وجود داشت که بر سرنوشت آنها حاکم بود, زیرا این اشخاص به اندازهای 
افراط کرده بودند که میترسیدند اگر چارلز دوباره قدرت را به دست گیرد, 


جان خود آنها به خطر افتد. احتمال داشت که پادشاه در هر لحظه, 
همانگونه که سترفرد پيشنهاد کرده بود, لشکری نیمه کاتولیک از ایرلند 
فراهم ارد. از این رو پارلمنت برای دفاع از خود در صدد بر امد که لشکر 
اسکاتلندیهای موافق را در شمال انگلستان نگاه دارد, و برای این منظور 
نخست هدیهای به مبلغ 300,000 لیره به انها پرداخت و تعهد کرد که هر 
ماه 25,000 لیره بیردازد. 

نگرانیهای پارلمنت در نتیجه بروز شورش شدیدی در ایرلند زیادتر شد 
(اکتبر 1641). فلیم او, نیل و روری او, مورسوم و سایر رهبران ایرلندی 
خواهان کون آزادیبخش بودند. و میخواستند که ۳ از دست 
کوچنشینان انگلیسی بیرون بیاید. کاتولیکها از ظلم و اجحاف رها گردند, و 
ایرلند از تسلط انگلیسیها خارج شود. شورشیان, که خاطره زجرها؛ ۳ 
و خلع یدهای سبعانه را فراموش نکرده بودند, با چنان خشم و غضبی 
جنگیدند که به صورت وحشیان در آمدند. انگلیسیهای مقیم ایرلند. که 
میخواستند از جان خود و از آنچه ملک مشروع خودشان محسوب میشد 
دفاع کنند. تلافی به مثل ۳ و هر پیروزی به صورت یک 
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کشتار در آمد. پارلمنت انگلستان بغلط چنین میینداشت که چارلز آن 
شورش را به منظور استقرار مجدد مذهب کاتولیک در ایرلند و بعدا در 
انگلستان دب کرده است. بنابراین, تقاضای او را در مورد دریافت پول 
ای جات اس اد بل ضرف سم ابا سار 
انقلاب انگلستان ادامه یافت. 

هنگامی که چارلز دو تن از اسقفان محروم و محکوم را به مقامی بلندتر 
رسانید, انقلاب شدت بیشتری یافت. 

اعضای خشمگین مجلس عوام پيشنهاد کردند که نامه "اعتراض بزرگ" به 
منظور اعلام مرافعه پارلمنت و پادشاه نوشته شود, تا چارلز به پارلمنت 
اختیار بدهد که انتصابات او را به مقامات مهم "وتو" کند. بسیاری از 
اشخاص محافظهکار احساس میکردنذ که این 2 بات انتقال قدرت 
مجریه به پارلمنت خواهد شد و پادشاه را به صورت شخص ناتوانی در 
خواهد اورد. اختلافات احزاب شدیدتر و مباحثات میان انها تندتر شد, و 
اعضای آنها برای تاکید مطالب خود دست به شمشیر میبردند. کرامول بعدا 
اظهار داشت که اگر آن لایحه به تصویب نرسیده بود, وی عازم امریکا 
میشد. لایحه مذکور با اکثریت دوازده رای به تصویب رسیر و در اول 
دسامبر 1641 برای پادشاه فرستاده شد. در این لایحه, نمایندگان نخست 
وفاداری خود را نسبت به مقام سلطنت اظهار داشتند و سپس توهینهایی 
را که پادشاه به پارلمنت کرده و مصایبی را که برای کشور به بار اورده بود 
بتفصیل شرح دادند. گذشته از این. عیوبی را که پارلمنت مرتفع ساخته بود 


متذکر شدند. همچنین "طرفداران پاپ و اسقفها و عدهای از کشیشان 
فاسد" و مشاوران و درباریان خودخواه را متهم کردند که برای کاتولیک 
کردن انگلستان توطئه میچینند. سپس به نقض مکرر "درخواست حق" و 
منحل ساختن امرانه پارلمنتهای منتخب اشاره کردند و از پادشاه خواستند 
که مجمعی از روحانیان تشکیل دهد تا مراسم کلیسای انگلیکان را 
صورتی که قبل از لاد داشت باز گردانند سیس پارلمنت پيشنهاد کرد که 
چارلز همه مخالفان سیاستهای پارلمانی را از شورای سلطنتی بیرون راند 
مسا انم مان مه رای ری کم مه اعتماد پارلمنت باشند, و 
تذکر داد که در غیر این صورت پارلمنت نمیتواند مایحتاج پادشاه را رای 
بطق دنو اه کع یه ووشهانهای‌ سار کشور‌های ارفنایی که 
چارلز در پاسخگویی به این اتمام حجت تاخیر کرد. در 15 دسامیر پارلمنت 
بدون توجه به او فرمان داد که مفاد نامه "اعتراض بزرگ" انتشار یابد. در 
این وقت بود که پادشاه به آن پاسخ داد. چارلز در نامه خود موافقت کرده 
بود که مجمعی از 1 برای جلوگیری از هرگونه "پیروی از پاپ" 
تنشکیل شود. ولی حاضر نشده بود که اسقفها را از حق رای دز با رلفنت 
محروم کند. به علاوه. اصرار ورزیده بود که حق دارد هر کس را که 
میخواهد به عضویت شورای سلطنتی پا به مشاغل عمومی بگمارد, و 
دوباره تقاضای پول کرده بود. اما پارلمنت در عوض " لایحه میلیشیپا" 1 
تصویب کرد تا بر ارتش مسلط باشد. 
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چارلز, که معمولا مردی بیتصمیم بود, در این هنگام به عمل جسورانهای 
دست زد که در نظر پارلمنت به عنوان اعلان جنگ محسوب شد. در 3 
ژانویه 1042 دادستان اوء در مجلس اعیان و به نام پادشاه, پنج تن از 
اعضای مجلس عوام یعنی پیم. همدن, هولز, هسلریج, و سترود را متهم به 
خیانت کرد و اظهار داشت که این اشخاص کوشیدهاند تا ارتش را از 
اطاعت پادشاه باز دارند و "کشوری بیگانه" (اسکاتلند) را تشویق کردهاند 
که به انگلستان حمله آورد و به پادشاه اعلان جنگ دهد. روز بعد» چارلز در 
راس سیصد سرباز حرکت کرد وسنشن. از انکه آنها را در مدخل بارلمنت 
خود برای دستگیری آن پنج نفر وارد مجلس عوام شد. ولی آنها 
در منازل دوستان پنهان شده بودند. < چارلز, با مشاهده این وصع. , مایوسانه 
گفت؛ "پس این طور! میبینم که همه مرغها پرواز کردهاند." ضمن انکه وی 
بیرون میرفت. نمایندگان با صدای بلند اعتراض میکردند. زیرا حمله 
مسلحانه پادشاه کاملا غیرقانونی بود. نمایندگان. که میترسیدند همگی 
دستگیر شوند. تحت حمایت مردم لندن؛: به محل انجمن اصناف رفتند. 
هتگاهی که چارلز به همتن کورت رفت. , اعضای مجلس عوام, به انضمام 
پدج مرد متهم» به وستمینستر باز گشتند. ملکه هانریتا پنهانی با جواهرت 


سلطنتی به فرانسه گریخت تا کمکی برای پادشاه "خریداری کند". چارلز 
با مهردار بزرگ سلطنتی به شمال رفت و کوشید وارد هال شود و 
سربازانی فراهم اورد. ولی آن شهر از پذیرفتن او امتناع کرد, و چارلز 
ناچار به یورک رفت. پارلمنت به همه قوای مسلح دستور داد که فقط از 
پارلمنت اطاعت کنند (5 مارس 1642). سی و پنج تن از مجلس اعیان و 
مت رای سس وا ال ار کر رت و 
7 چارلز ملحق شدند. ادوارد هاید در این هنگام مشاور عمده پادشاه شد. 
ار ای را با را باه 
استقرار صلح لا زم دانست. "وی میبایستی نظارت بر ارتش و همه قلاع 
مستحکم را به پارلمنت واگذار کند. پارلمنت حق داشته باشد که در 
مراسم مذهبی و امور اداری کلیسا تجدیدنظر نماید. بتواند همه وزیران 
پادشاه و معلمان اطفال او را منصوب و مرخص کند, و حق داشته باشد 
کلیه اشخاصی را که به مقام اشرافی میرسند از نشستن در مجلس اعیان 
باز دارد. پارلمنت گویی میخواست انقلاب کبیر فرانسه را تمرین کند, زیرا 
کی نع ام "یمه بات ملی راجاس سل لشکری کرد کرامول و 
دیگران برای کرداوری داوطلبان به شهرهای خود رفتند. پارلمنت در 
اعلامیهای خطاب به ملت. شورش خود را ناشی از علاقه به استقلال 
پارلمانی ندانست, بلکه ان را معلول خطر قریبالوقوع شورش کاتولیکها در 
انکلتان شمرد, و به مردم اخطار کرد کم پیروزی پادشاه موجب قتل عام 
پروتستانها خواهد شد. در 7 اوت, نمایندگان با لختت ذخایر نظامی واقع 
در هال را به تصرف در آوردند. در 27 اوت 1642, چارلز پرچم خود را در 
ناتینگم گشود و جنگ داخلی را آغاز کرد. 
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-نخستین جنگ داخلی: 1646-1642 


مردم انگلستان در این هنگام به طرز بیسابقهای به دو گروه تقسیم شده 
بودند. لندن. شهرهای صنعتی, بندرها, و به طور کلی نواحی جنوبی و 
خاوری, اکثر طبقه متوسط, بخشی از طبقهای که پایینتر از اشراف بودند, 
و تقریبا همه پیرایشگران از پارلمنت طرفداری میکردند. آکسفرد و 
کیمبریج. نواحی باختری و شمالی, قسمت بیشتر اشراف و کشاورزان, 
تقریباً کلیه پیروان فرقه انگلیکان, و موافقان اسقفها و کاتولیکها از پادشاه 
حمایت میکردند. 

در مجلس عوام هم اختلاف وجود داشت. در حدود سیصد نماینده موافق 
شورشیان؛ و در حدود صد و هفتاد و پیج نفر طرفدار پادشاه بودند. در 
مجلس اعیان سی تفر از ضد و ده تن در آغاز موافق رت بودند. اما 
چارلز از لحاظ مالی در مضیقه بود, و لندن نیمی از ثروت ملت را در اختیار 
پادشاه نمیتوانست از هیچ منبعی قرض کند: نبیروی دریایی مخالف او بود و 
از رسیدن کمک خارجی جلوگیری میکرد: بنابراین. چارلز مجبور بود از 
مالکان زو 0 که منافع خود را وابسته به پیروزی او میدانستند, هدایایی 
بیذیرد. در خانواده های قدیمی بعضی از صفات و احساسات شهسواری 
باقی مانده بودند: عدهای کاملا نسبت به پادشاه وفادار بودند, به خاطر او 
مثل مردان واقعی میجنگیدند. و خود را به کشتن میدادند. افراد طبقه 
کولیر با موهای بافته و اسبان یراقدار خود جلوه خاصی داشتند, و همه 
شاعران به استتنای. میلتن طرفدار آنها بودند. اما پول در دست پارلمنت 
بود. 

صفارایی دو طرف در اج هیل آغاز شد (23 اکتبر 1642). هر یک از دو 
لشکر در حدود چهارده هزار سرباز داشت. "سلطنت طلبان" تحت فرمان 
شاهزاده روپرت, فرزند بیست و دو ساله خواهر چارلز موسوم به الیزابت 
اهل بوهم, بودند, و لشکریان "راوندهدز" از رابرت دورو, سومین ارل او 
اسکس. اطاعت میکردند. نتیجه نبرد قطعی نبود, اسکس قوای خود را 
فراخواند, و پادشاه به آکسفرد درفت و آنجا را مرکز فرماندهی خود ساخت. 
والینگتن, که پیرایشگری پرشور و یا سیاسی بود, آن واقعه را پیروزی 
بزرگی برای پارلمنت و خدا دانست, و چنین گفت: لطف بزرگ خداوند را 
در ان واقعه مشاهده میکنیم , . زیرا چنانکه شنیدهام, روی هم رفته ۱517< 
تن کشته شدهاندز ولی نسبت کشتگان دشمن به مقتولان ما ده به یک بوده 
است. کارهای شگفتانگیز خداوند را ملاحظه کنید, زیرا آن عده ِِ 
فتل. زسیدند. بیشتر کصاتی بونند. که فرار. کردند: علی. آنها که دلیر اند 


پایداری کردند, از خطر برکنار ماندند. . 

بدرستی نمیتوانم شرح دهم که دست خداوند چگونه توبها و گلوله های ما 
را برای 
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نابودی دشمن به کار میبرد! نمیدانید که خداوند چگونه گلوله ها را هدایت 
میکرد. ... بعضی از آنها در مقابل سربازان ما ميافتادند, بعضی روی زمین 
و را ی ی مس رت 
شوی: آنها. غیافتادندا کسانی. که. دلیرانه در برانر: کلفله: بانداری» میکردتد 
بندرت زخمی میشدند! ... این واقعه کار خداوند است و در چشم من چون 
معجزه مینماید. 

اما, در بهار سال بعد., پارلمنت با دشواریر رو به رو شد. ملکه هانریتا با 
اسلحه و مهمات مان به انگلستان باز گشت و در آکسفرد به چارلز 
پیوست. . اسکس به اندازهای تعلل ورزید که لشکر او ؛ بر اثر بیماری و فرار 

سربازان تقلیل یافت. همدن در نبردی در چالگرووفیلد زخمی شد. قوایی 
از پارلمنت در ادوالتن مور شکست خورد (30 ژوئن 1643), دیگری در 
راوندوی داون قلع و قمع شد (13 ژانویه), و رن به دست پادشاه 
افتاد. پارلمنت در این موفع بحرانی به اسکاتلند د متوسل شد و در 22 
اسکاتلندیها لشکری به کمی پارلمنت بفرستند و در عوض ماهی 30000 
لبره:.دریافت دازنده به. شرظ. انکه: باز لمتت. در . انخلستان و ای لند. شک 
عقاید پرسبیتری مذهبی پروتستان, یعنی حکومت کلیسایی توسط بزرگان 
و فارغ از نظارت اسقفها, را برقرار کند. در همان ماه چارلز با شورشیان 
ایرلندی صلح کرد. و عدهای از آنها را برای مبارزه با درشتمتان خویش به 
انکلشتان آهرد. کاتولیکهای انجلستان: شاد شدنده و پروتشتانها ندرب علية 
پادشاه به مخالفت برخاستند. در ژانویه 1644, مهاجمان ایرلندی در نانتویج 
شکست خوردند, و مهاجمان اسکاتلندی در خاک انگلستان پیش آمدند. در 
این هنگام, جنگ داخلی شامل سه ملت و چهار مذهب در گرفت. 

اول ژوئیه 1643, مجمعی در و ستمینستر مرکب از 121 روحانی نان 
و سه غیير روحانی انگلیسی و (بعدا) هشت نماینده اسعاتلندی تشکیل 
یافت تا مذهب جدید پروتستان را به شکل پرسبیتری در انگلستان برقرار 

سازد, ولی جلسات مجمع» در نلیجه مداخله پارلمنت؛ مدت شش سال به 
طول انجامید. چند تن از اعضا,ء که موافق حکومت اسقفان بودند, از مجمع 
کناره گرفتند. و گروه کوچکی از استقلالیان تقاضا کردند که هر جمعیتی از 
تسلط شورای سالخوردگان و نفوذ اسقفها برکنار باشدر ولی اکثریت 
اعضای مجمع. طبق قول و اراده پارلمنت. مایل بودند که انگلستان, ایرلند 
و اسکاتلند از لحاظ مذهبی توسط انجمنهای سالخوردگان. شوراهای دینی 


و ایالتی؛ و مجامع عمومی اداره شوند. پارلمنت حکومت اسقفان را که 
مبتنی بر آیین انگلیکان بودء متشوخ کرد (1643) و تشکیلات: و.هراسم. آیین 
پرسبیتری را پذیرفت (10646), ولی حق وتو را در مورد تصمیمات کلیسایی 
به خود اختصاص داد. در سال 1647, مجمع وستمینستر اصل مذهبی, 
"کاتشیسم رز کدور ۸۳ و " کاتشیسم کوچکتر" را اعلام داشت و, بر اساس 
آموزه کالون. اصول تقدیر» انتخاب. زر اند کت از درگاه خداوند 
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را تاکید کرد. تصمیمات مجمع وستمینستر» در ننیجه باز گشت سلسله 
استوارت و استقرار مجد د کلیسای انگلیکان, منسوح شند؛ ولی توبه 
وکاتشیسم در کلیساهای پرسبیتری کشورهای انگلیسی زبان, ولو به 
مجمع و پارلمنت موافقت کردند که خواهش فرقه های کوچک را در مورد 
آزادی مذهبی نپذیرند. مردم لندن, که به صورت واحدی در آمده بودند, از 
پارلمنت تقاضا کردند که هر گونه بدعت را از بین ببرد. در سال 1648, 
مجلس عوام لوایحی گذرانید که به موجب آنها کسانی که مخالف غسل 
تعمید کودکان بودند به حبس اآبد. و کسانی که منکر تثلیت. يا تجسم 
خداوند, پا تا بودن کتاب مقدس. و پا خلود روج بودند به اعدام 
محکوم ميشدند. بین سالهای 1642 و 1650 چندین نفر یسوعی اعدام 
شدند: و در 10 ژانویه 1645, لاد, اسقف اعظم کانتربری, در هفتاد و دو 
سالگی از زندان به قتلگاه برده شد. اعضای پارلمنت احساس میکردند که 
باید تا پای جان مبارزه کنند و زمان ملاحظه کاری سپری شده است. ولی 
کرامول مایل بود که رواداری مذهبی تا حدی برقرار شود, و در سال 
1643 هنگی در کیمبریح تشکیل داد که به " "زرهیوش" موسوم شد. این نام 
را شاهزاده روپرت به خود کرامول داده بود. کرامولر اس اج 7 
کاتولیکها و موافقان حکومت اسقفها, مردانی را وارد آن هنگ کرد که 

خدا میترسیدند و در هر کاری وجدان را در نظر داشتند." هنگامی ِ 
افسری از فرقه پرسپیتری در نظر داشت که سرهنگ دومي را از فرقه 
اناباتیستها از کار برکنار کند, کرامول اعتراض کرد و گفت: "اقا, کشور در 
انتخاب خدمتگزاران خود توجهی به عقاید آنها ندارد: اگر این اشخاص 
بخواهند صادقانه به ان خدمت کنند, همین اندازه کافی است." همچنین از 
پارلمنت تقاضا کرد که "سعی کند راهی بیابد تا اشخاصی که احساسات 
مذهبی زود رنجی دارند و نمیتوانند در همه موارد تابع قانون کلیسایی 
باشند, طبق کتاب مقدس, مورد زجر و تعقیب قرار نگیرند". پارلمنت این 
تقاضا را نپذیرفت. ولی او درباره هنگهای خود, و طی فرمانروایی خویش 
در انگلستان. تا اندازهای سیاستی مبتنی بر اصل رواداری در پیش گرفت. 
تکامل کرامول در مقام سرداری از شگفتیهای جنگ بود. وی در افتخارات 


پیروزی در نبرد وینسبی (11 اکتبر 1643) شریک لرد فردیناند و فرفکس 
بود. در مارستن مور, فرفکس شکست خورد, ولی افسران کرامول پیروز 
شدند. سایر رهبران پارلمانی. یعنی بی ارل اسکس و ارل منچستر, 1 
شکست خوردند يا نتوانستند به و خود ادامه ۰ کرامول, برای 
آنکه از دست این سرداران لقبدار نجات یابد, پيشنهاد کرد که قانونی تحت 
غتوان "دستور ار خورد کدی ۲ تضویت نود که در اگم آن همه اعضای 
پارلمنت از مقام فرماندهی خود چشم بپوشند. این پيشنهاد مورد قبول 
قراز تکرفت: ول بان فیک تجدیه ند و بط ضورت. فانون جر آفد. ار[ 
اسکس و ارل منچستر از کار کناره گرفتند. سر تامس فرفکس, فرزند 
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فردیناندو, به مقام فرماندهی کل ارتقا یافت و او نیز کرامول را با مقام 
سیهبدی به فرماندهی سواران کماشت: 

پارلمنت فرمان داد که لشکر تازهای مرکب از 22,000 نفر تشکیل شود 
و کرامول تعهد کرد سربازان را تعلیم دهد. 

کرامول پیش از جنگ هیچ گونه تجربه نظامی نداشت. ولی نیروی 
شخصیت, ثبات رای اراده, و مهارت وی در استفاده از احساسات مدذهبی 
و سیاسی افراد باعت شد که وی بتواند هنگهای خود را به انضباط و 
وفاداری بینظیری عادت دهد. ایین پیرایشگری به شیوه اسپارتیها شباهت 
داشت., که هدف از آن ساختن سربازان شکستناپذیر بود. در لشکرگاه 
پیرایشگران صدایی جز موعظه و دعا شنیده نمیشد. سربازان پیرایشگر, 
دزدی و هتک ناموس نمیکردند, بلکه به منظور تخریب تصویرهای مذهبی و 
طرد کشیشان "اسقفی" يا "پاپی" نت کلسا ها خلت مین رد هنگامی که با 
دشمن روبرو ميشدند. از شادی با خشم فریاد بر میآوردند: و هرگز 
شکست نخوردند. در نیزبی (14 زوتن 6045 1), هفحافیت که "*سلطنت 
طلبان" موفق شدند پیاده نظام سر تامس فرفکس را مجبور به فرار کنند, 
کرامول با سوارهنظام جدید خویش آن شکست را به چنان پیروزی کاملی 
مبدل ساخت که پادشاه همه پیادهنظام. تویخانه. نیمی از سوارهنظام, و 
نسخه هایی از نامه های خود را از دست داد. این نامه ها را منتشر کردند 
تا نشان دهند که وی قصد داشت سربازان بیشتری از ایرلند به انگلستان 
از آن تاریخ به بعد,. وضع چارلز به سرعت وخیمتر شد. مارکی مانتروز, 
سردار دلیر او در اسکاتلند, ی از پیروزیهای بسیار, سرانجام در فیلیپ هو 
شکست خورد و به بر اروپا گریخت. در 30 ژوئیه 045« قوای باولختت 
باث را به تصرف در آذزد: و در 23 اوت رویرت بریستول را به فرفکس 
تسلیم کرد. پادشاه به عبث از هر طرف استمداد میکرد. سربازان او, که 
نومید شده بودند, به دشمن پیوستند. چارلز به طور جداگانه و با مذاکرات 


غیرشرافتمندانه میخواست که میان دشمنان خود تفرقه بینداز. یعنی 
استقلالیان را از پارلمنت و پارلمنت را از اسکاتلندیها دور کند. ولی در این 
راه توفیق نیافت. وی زن آبستن خود را از طریق قلمرو دشمن فرستاده 
بود تا کشتیی برای حرکت به فرانسه بیابد: و در این هنگام به شاهزاده 
چارلز دستور داد که به هر وسیله که ممکن است. از انگلستان بگریزد. 
خود او نیز با جامه مبدل و همراه دو تن از ملازمان به شمال گریخت و خود 
را به اسکاتلندیها تسلیم کرد (5 مه 1646). نخستین جنگ داخلی در 
ییات ید وی( ریت 


-رادیکالها: 1648-1646 


چارلز انتظار داشت که اسکانلندیها با او هنوز مانند پادشاه خود رفتار کنند: 
آنها ترجیح دادند که وی را اسیر خود بدانند. و پيشنهاد کردند که به او در 
بازیافتن تاج و تختش کمک کنند, مشروط به آنکه وی اتحاد و پیمان رسمی 
و صورت پرسبیتری مذهب پروتستان را بپذیرد و آن را در سراسر 
انگلستان اجباری کند: ولی او نیذیرفت. پارلمنت اسان نمایندگانی نزد 
اسکاتلندیها در نیوکاسل فرستاد و اظهار داشت که حاضر است چارلز را به 
عنوان پادشاه بپذیرد. به شرط انکه وی از اتحاد و پیمان 9 و صورت 
پرسبیتری مذهب پروتستان تابعیت کند, "سلطنت طلبان" عمده را به 
تبعید گاه بفرستد, به پارلمنت اجازه دهد که بر همه قوای مسلح نظارت 
داشته باشد. و ماموران عالیرتبه را برگزیند: ولی او به این شرطها تن در 
نداد. سپس پارلمنت حاضر شد 400,000 لیرهم مواجب عقب افتاده 
اسکاتلندیها و مخارج آنها را بیردازده به شرط آنکه آنان به. اسکاتلتد 
باز گردند و پادشاه را به ماموران پارلمنت تسلیم کنند. پارلمنت اسکاتلند با 
این شرط موافقت کرد و آن مبلغ را نه به عنوان بهای پادشاه, بلکه به 
عنوان مخارجی واقعی که در جنگ متحمل شده بودند پذیرفت. ولی چارلز 
احساس میکرد که او را با طلا معاوضه کردهاند. آنگاه او را به عنوان اسیر 
0 انگلستان به هومبی هاوس در نورثمتن شر فرستادند. (ژانویه 
047(). 
قوای انخلیشان: که در این هنگام در سفرن والدن در شصت و چهار 
کیلومتری لندن, اردو زده بود, پیروزیهای 29 را به نظر اورد و خواستار 
پاداشهای متناسب با آنها شد. مخارج نگاهداری این سی هزار سرباز 
پارلمنت را بر آن داشته بود که مالیاتها را به دو برابر مالیات دوره چارلز 
افزايش دهد: و با وجود این. مواجب سربازان چهار تا ده ماه عقب افتاده 
بودند, در ارتش قدرت را به دست میگرفتند. و کرامول, رهبر آنان, به 
بدتر آنکه در هنگ او اشخاصی یافت میشدند که هر گونه علامت تشخص 
کلیسایی و دولتی را رد میکردند. و خواهان انتخابات عمومی و ازادی 
مذهبی. بودتد.. خند تن از آنان نیز از اشتراکیون هرج و مرح 7 بودند 
ویلیام والوین میگفت همه چجیز باید مشترک باشد, در آن صورت "احتیاجی 
به دولت نخواهد بود, زیرا دزد و جانی وجود نخواهد داشت." جان لیلبرن؛ 
که پس از هر توقیف و تنبیهی دلیرتر میشد, "محبوبترین هر 9 انگلیسی" 
بود. کرامول را نیز جزو طرفداران مساوات میخواندند: و او اگر چه نسبت 


به آنها ابراز همدلی میکرد. با عقایدشان مخالف بود, و چنین میپنداشت که 
دموکراسی در آن عصر منجر به هرج و مرج خواهد شد. 
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اعضای پارلمنت. که در این وقت از فرقه پرسبیتری بودند. از خطر 
مجاورت چنان لشکر انبوه, مزاحم, و مستقلی به خشم امدند و لایحهای 
تصویب کردند که به موجب آن, نیمی از آن لشکر میبایستی مرخص شود و 
ثیم دیکر به-غنوان خدمت.:در اب لند به ظور«داوطلب انتم شویسد.. از .آنجا 
که ار مواجب عقب افتاده خود را میخواستند, پارلمنت حاضر شد که 
قسفتی از ان را نقدا و بقیه را بعدا بیردازد. ولی راز ان خاضر تشندند 
که پیش از دریافت مواجب کامل خود متفرق شوند. پارلمنت با پادشاه 
وارد مذاکره شد و تقریبا پذیرفت که وی را به تاج و تخت خود برساند, به 
شرط انکه تا سه سال شکل پرسبیتری مذهب پروتستان را قبول داشته 
باشد. 

گروهی سواره نظام, که از این موضوع آگاه شده بودند, به هومبی هاوس 
حمله بردند, پادشاه را اسیر کردند. و او را به نیومارکت انتقال دادند. 
کرامول به نیومارکت شتافت و خود را در راس "شورای ارتش" قرار داد. 
در 10 ژانویه. لشکریان او با فراغت خیال به لندن رو نهادند و در راه 
اعلامیهای را که توسط ایرتن, داماد کرامول, تنظیم یافته بود به پارلمنت 
فرستادند. لشکریان در این اعلامیه از استبداد پارلمنت. که کمتر از 
استبداد پادشاه نبود, شکایت کرده و اصرار ورزیده بودند که پارلمنت 
تازهای با آرای بیشتری تشکیل شود. 0 نمیدانست چه راهی در پیش 
گیرد؛ زیرا بازرگانان؛ صنعتگران, و عوام لندن از بیم اقدامات ارتش با هر 
شرطی حاضر به بازگشت پادشاه به تخت سلطنت بودند. در 26 ژوثیه. 
جمعی از عوام به پارلمنت حمله بردند و پارلمنت را مجبور کردند که 
پادشاه را به لندن فرا خواند و قوای غیرنظامی را تحت فرمان سرداری 
پر سبیتری بگذارد. استقلالیان که تعداد آنها شصت و هفت نفر بود, از 
پارلمنت کناره گرفتند و به ارتش پیو سنند. در 6 اوت لشگریان وارد لندن 
شدند, پادشاه را با خود اوردند. و شصت و هفت تن استقلالیان مذکور را 
به چای خود در پارلمنت بازگرداندند. از آن تاریخ تا زمانی که کرامول 
قدرت مطلق را به دست گرفت, ارتش بر پارلمنت مسلط بود. سربازان 
اشوبطلب یا بیانضباط نبودند و نظم را در داخل شهر و در صفوف خود 
حفظ کردند. ۱ ۱ 
تقاضاهای ارتش اگر چه در آن زمان امکانپذیر نبود, نسلهای بعد از آنها 
انتقاد نکردند. در جزوهای تحت عنوان شرح واقعی قضیه ارتش, از ازادی 
تجارت, الفغای انحصارات, و دادن اراضی خالصه به بینوایان سخن به میان 
امده و تصریح شده بود که هیچ کس را نباید در دادگاه مجبور به ادای 


شهادت علیه خود کرد. ارتش در جزوه دیگری تحت عنوان موافقت مردم 
اعلام داشت که "هر قدرتی اصلا و اساسا در دست مردم است. : تنها 
حکومت عادلانه به وسیله نمایندگانی خواهد بود که آزادانه با آرای عمومی 
انتخاب شوند: بنابراین, پادشاهان و اعیان باید تابع مجلس عوام باشند: 
کسی نباید از پرداخت مالیات معاف شود , و قصکی باید از آزادی کامل 
بهرهمند باشند. سرهنگ رینز بارو میگفت که "همه متولدین انگلستان, حتی 
فقیر ترین فرد این کشور" باید در انتخاب کسانی که قوانین مملکت را 
میسازند و خود باید بر طبق آنها 
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زندگی کنند حقی داشته باشند. ۱ 
کرامول این بحث را,ء با دعوت از طرفداران آن به دعا خواندن, آرام کرد. 
مدافعان مساوات ت او را به ریاکاری متهم و اظهار میداشتند که 
وی نهانی جهت بازگشت پادشاه مذاکره ادا ای رد 
هبوز به سلطنت اعتقاد دارد. کرامول به دموکرآتها ختگفت: که مقأومت در 
برابر پیشنهادهای انان پا " "نیروی نددنی " امکان ندارد. و پس از مباحثات 
بسیار, رهبران آنها را متقاعد ساخت که به جای حق رای عمومی, به تعداد 
رایدهندگان بیفز ایند. بعضی از سربازان حاضر به سازش نشدند و جزوه 
موافقت مردم را در کلاه های خود گذاشتند و دستور کرامول را در مورد 
برداشتن آنها نادیده گرفتند. وی سه تن از سردسته های آنها را بازداشت. 
به وسیله دادگاه نظامی محأکمه, و به اعدام محکوم کرد. ولی به آنها 
دستور داد برای نجات جان خود طاس بیندازند: کسی که باخت اعدام شد., 
و انضباط برقرار گشت. 

در این ات پادشاه از دست نظامیان گریخت. به سوی ساحل جزیره 
شورشهای - "سلطنت طلبان" " در دهکده ها و نیروی دریایی علیه پارلمنت 
دلگرم شد. ماموران اسکاتلندی در لندن پنهانی پيشنهاد کردند که حاضرند 
لشکری برای بر تخت نشاندن مجدد او تشکیل دهند, به شرط آنکه فرقه 
پرسبیتری را برقرار و سایر مذاهب را منسوخ کند. چارلز اين "تعهد" را 
پذیرفت, ولی ان را به سه سال محد ود کرد. ماموران اسکاتلندی به منظور 
تهیه قوا از لندن بیرون امدند. 

پارلمنت اسکاتلند نقشه انها را در مورد حمله یه انگلستان تصویب کرد و 
اعلامیهای انتشار داد (مه 01048 که ضمن آن همه انگلیسیها را به 9 
از آنتن پر شبیتری خواند وبه آنها توضیه کرد که هر هت ان ندیه ند ۵ 
لشکر استقلالیان را متفرق کنند. پارلمنت انگلستان دریافت که در صورت 
اجرای این پيشنهادهاء. مقامش متزلزل و انگلستان تابع اسکاتلند خواهد 
شد. این بود که بشتاب با کرامول صلح کرد و او را بر آن داشت که رهبری 


ارتش را علیه اسکاتلندیها بپذیرد. اعضای پارلمنت بدون تردید خوشحال 
دنه که آ ادا وه در کته وراه هی ار ند کراطقولم بش 
از سه روز خواهش از لشکریان, فیس تا آنها را متقاعد ساخت که به 
دنبال او به جنگ بروند. سربازان به اکراه پذیر فتند, ولی بعضی از آنها 
سوگند خوردند که اگر دوباره انگلستان را نجات دهند, وظیفه آنها چنین 
خواهد بود که "چارلز, ان فد قاتا را " به جرم خونی که ریخته است. 
محاکمه کنند. ۱ 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 258 


پایان: 1649-1648 


کوششهای کرامول باعث کوتاهی جنگ جنگ داخلی دوم شد. در ایامی که 
فرفکس سرگرم فرو نشاندن شورشهای "سلطنتطلبان" در کنت بود, 
کرامول به سوی غرب رفت و یکی از قلعه های "سلطنتطلبان" را در ویلز 
به تصرف در آورد. اسکاتلندیها در 86 ژوئیه از رودخانه توید گذشتند و با 
سرعت وحشتآوری تا شصت و چهار کیلومتری لیورپول پیش آمدند. در 
برش ( کیرد هتهزار سربار کر امولسا اشکالتدبها و ویر (طرفداران 
پادشاه), که از حیث عده دو برابر آنها ِِ_ مقابل شدند و آنها را شکست 
دادند (17 اوت). پارلمنت؛ در زمانی که توسط کرامول و لشکریان او 
نجات مییافت. برای حمایت خود باب مذاکره را برای بازگرداندن پادشاه 
گشود, و اصرار داشت که قبلا تعهدنامه را امضا کند. ولی چارلز نپذیرفت. 
شکور نار کت حاضر ید که ارا مه ات سار روا سر عم مترط اه 
که نت سلطنتی محدود شود. وی را دوباره اسیر, و در قلعه هرست 
مقابل جزیره وایت زندانی کرد. پارلمنت از این عمل انتقاد کرد و حاضر 
شد که آخرین شرطهای پادشاه 7 به عنوان اساس ۳ بیذیرد 1۳ 
ارتش که میدانستند در صورت برقراری مجدد چارلز اعدام خواهند شد, 
اعلام داشتند که کسی حق ندارد وارد پارلمنت شود مگر آن که خدمات 
خود را به نفع عموم ادامه داده باشد. در 6 دسامبر سرهنگ تامس پراید با 
حوفاهت سرباز پارلمنت را احاطه کرد 8 0 یو "سلطنتطلب" و 
پر سبیتری را از مجلس بیرون راند, و چهل نزن آز آنان»] که. مقاومتت 
میکردند به زندان فرستاد. کرامول این عمل را تصویب کرد و به کسانی 
پیوست که خواهان محاکمه و اعدام فوری پادشاه بودند. 

از پانصد نفری که در سال 1640 در مجلس عوام عضویت داشتند در این 
وقت فقط پنجاه و شش نفر باقی مانده بودند. این "پارلمنت دنباله" پا 
امد امد لس ان ان مرا هار ارات یی توا 
دانست: و آن را رد کرد. بنابراین. مجلس عوام اعلام داشت که پس از 
خداوند. مردم واضع ۴ عادلانهاند. و مجلس عوام, به عنوان نماینده 
مردم» دارای قدرت قالع است و مصوبات ان بدون موافقت مجلس اعیان 
در 6 ژانویه, مجلس عوام 35 نفر را مامور محاکمه پادشاه کرد. تن از 
انها به نام سیدنی به کرامول گفت که انان برای محاکمه پادشاه دارای 
اختیار قانونی نیستند. کرامول خشمگین شد و فریادزنان گفت: "ما سر او 
را با تاجش قطع خواهیم کرد." رهبران ارتش برای اخرین بار کوشیدند که 


از کشته شدن پادشاه جلوگیری کنند, حتی حاضر شدند که 
اکر چارلز با فروش اراضی اسقفها موافقت کند و از حق "وتو" مود در 
0 چارلز در جواب 
که نمیتواند این پیشنهاد را بیذیرد, زیرا سو گند خورده است که نسبت به 
کلیسای انگلستان وفادار بماند. در مورد شجاعت او تردیدی نبود. 
محاکمه در 19 زانویه 1649 اغاز شد. شصت يا هفتاد نفر قاضی, که 
فیالمجلس منصوب شده بودند, در شاهنشین بلندی در یک گوشه تالار 
وستمینستر نشسته, جمعی سرباز در گوشه دیگر ایستاده بودند, و جمعیت 
در سرتاسر راهروها موح میزد. چارلز تنها در وسط نشسته بود. رئیس, به 
نام جان برادشا,؛ ادعانامه را ۱ و از پادشاه خواست که پاسخ بدهد. 
چارلز اظهار داشت که دادگاه نمیتواند اور را محاکمه کند, و این پارلمنت 
تساه مردم انحلیان نیست. همچلین گفت که "پا 0 دنباله" نبحت 
اطاعت ارتش است و این حکومت بیش از دوران ایا و ستم کرده 
است. مردم از راهروها فریاد زدند: "خداوند پادشاه را حفظ کند!" 
کشیشان از این محاکمه انتقاد کردند: برادشا در کوچه ها بر جان خود ایمن 
نبود. شاهزاده چارلز ورقهای از هولاند فرستاد که فقط امضای او را در 
برداشت, و به قضات قول میداد که اگر جان پدرش را نجات دهند, میتوانند 
هر شرطی را که بخواهند در ان ورقه روی امضای او بنویسند. چهار تن از 
اعیان حاضر شدند که به جای چارلز کشته شوند, ولی پیشنهاد آنها پذیرفته 
نشد. پنجاه و نه تن از قضات به انضمام کرامول حکم اعدام را امضا 
کردند. در 30 ژانویه. سر پادشاه در برابر جمعیتی عظیم و وحشتزده با یک 
ضربه تير جلاد بر زمین افتاد. یکی از ناظران اين واقعه میگوید: "از 
هزاران نفری که حضور داشتند چنان تالهای برخاست که هرگز نظیر آن را 
نشنیده بودم و امیدوارم هر گز نلشنوم. 9 اين اعدام قانونی بود مسلما نه. 
براساس قانون موجود پارلمنت به ندریج و گستاخانه حقوق پادشاه راء که 
2 نتیجه سوایق صدساله مورد قبول واقع شده بود, به 9 ِ 23 
1 به ثمر ر برسد. چارلز در دفاع از ار که از و و جیمز به 
وی رسیده بود حسن نیت داشت. هم او گناه کرد, و هم درباره او مرتکب 
گناه شدند. اشتباه مهلک او در عدم توجه به این نکته بود که توزیع جدید 
ثروت به منظور ثبات اجتماعی مستلزم توزیع جدید قدرت سیاسی بود. ایا 
انا اه فا وی اره کاسای که کار لا ات ای که 
ترحم کند, ولی دشمن غالب, در صورت لزوم. میتواند برای جلوگیری از 
مقاومت جدید, يا برای ارعاب دیگران يا برای حفاظت جان خود و 


اطرافیانش, شدیدترین مجازات را مجری بدارد. شاید اگر چارلز بر 
ذشتضان. غلیهد کردم فده کرامولد آپرتنر فرفکسرن. وجمعی دبک وان وه 
احتمال قوی, با شکنجه 
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هایی که در مورد خیانتکاران معمول بود. به دار میآویخت. 

ایا اين اعدام عاقلانه بود محتملا نه. کرامول ظاهرا چنین میپنداشت که 
پادشاه اگر زنده بماند, ولو انکه در جای بسیار امنی محبوس باشد, باعثت 
شورش مکرر "سلطنتطلبان" خواهد شد, ولی پسر پادشاه نیز میتوانست 
باعث چنین شورشهایی بشود. وی در فرانسه يا هولاند اقامت داشت, و 
هنوز مرتکب اشتباهات پدر نشده بود. و پس از چندی سر‌گذشتهای 
شگفتانگیزی درباره او شایع شد. اعدام چارلز اول منجر به تغییر 
احساسات ملی شد و ظرف يازده سال بان استوارت را دوباره بر سر 
کار آورد. هنگامی که جیمز دوم فرزند چارلز, نیز باعث نارضاییهایی شد, 
کسانی که در انقلاب با شکوه سال 1688 شرکت داشتند و آن را با 
ظرافتی آاشرافی رهبری میکردند عمدا به جیمز دوم اجازه ۳ که به 
فرانسه بگریزد, تایه ان عم همیشگی بود. 

ولی باید گفت که شورش قبلی بود که باعث تسهیل و تسریع انقلاب بعدی 
شد. 

شورش بزرگ هم به طغیانهای پروتستانها در قرن شانزدهم در فرانسه 
شباهت داشت و هم, با وجود اختلافات بسیار, به انقلاب کبیر فرانسه در 
199 در مورد اول, پیروان کالون؛ که مردمی ساده و سختگیر بودند و از 
سر به شورش برداشتند: در مورد دوم, مجلس ملی, که نماینده پول و 
طبقه متوسط بود, علیه اشراف زمیندار. که تحت رهبریر پادشاهی 
خوشنیت ولی اشتباهکار بودند, طغیان کردند. تا سال 1789, انگلیسیها دو 
شورش قبلی را از یاد برده بودند و با وحشت به انقلابی مینگریستند که 
پادشاهی شد, زیرا گذشته سعی کرده بود که متوقف بماند. 
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کتاب دوم 


ابتالیا در مبارزه بر سر قدرت - 1648-1556 
- صفحة سفید - 
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فصل نهم :ایتالیا مادر رضاعی 1 - 1649-1558 


ا- چکمه سحرانگیز 2 


پس از نهضت دوگانه رنسانس و اصلاح دینی. ایتالیا تحت تسلط اسیپانیا در 
آمد و گرفتار فقر و فاقه شد, با توسل به مذهب آرام گرفت؛ ۵ از ضلح 
برخوردار شد. طبق پیمان کاتوکامبرهزی (1559), ایالت ساووا به امانوئل 
فیلیبر داده شد. جنووا, لوکاء ونیز. وسان مارینو به عنوان جمهوریهای 
مستقل باقی ماندند. مانتوا همچنان تابع دوکهای گونتساگا, و فرارا مطیع 
خانواده استه, و پارما فرمانبردار خانواده فارنزه بود. خانواده مدیچی بر 
توشکان تسلط داشت: ولی بنا ذر ان تخت نفوذ اساتیاینها. بود. انشيانياء به 
وسیله نایبالسلطنه های خود. میلان و همچنین ناپل را که شاهلن تسیل .و 
سراسر ایتالیای جنوب ایالات پاپی بود, اداره میکرد. ایالات مذکور, که در 
عرض شبه جزیره ابتالیا از مدیترانه ۳ آذرباتیی ادامه داشتند, زیر نظر 
پاپها, که اطراف قلمرو آنها را اسپانیا به تصرف در آورده بود. اداره 
میشدند. 

اسپانیا از لحاظ نظامی متجاوز نبود و در امور داخلی ایالتها, به جز ناپل و 
شمان دخالت نمیکرد, ولی تنفر آن دولت از تجارت و بیم آن از فرهنگ ۳ 
زندگی در ایتالیا را بف وروت غمانکیز در آوزده بود. افتادن تجارت مشرق 
و آمریکا به دست کشورهای مجاور اقیانوس اطلس, , ثروتی را که مدتی در 
خدمت رنسانس بود به. انها .اتتقال,:داز و در این هنگام باعث شکفتگی 
فرهنگ اسیانیا, انگلستان. و هلند شد. گذشته از اين, ایتالیا از تقلیل 
عایدات رت در نلیجه اصلاح دینی صدمه دید. کشاورزان صبور آن زرحمت 
شیک زنودند و دعا میخواندند. 

راهبان بیشمار آن نیز دعا میخواندند, بازرگانان امتیازات صنقفی و ثروت 
خود را از دست ميدادتده. اشراف. دارابی خود را برای به دست. آوردن 


عنوان و جلوه فروشیهای افراطی تلف میکردند. 


1. رجوع شود به آخر همین فصل.- م. 


م. 
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با وجود این؛ ایتالیا در میان هرج و مرح سیاسی بزرگترین دانشمند عصر 
گالیله, فلسفه ماجراجویانه 9 دوراندیشانه برو نو بزرگترین مجسمهساز 
یعنی برنینیی, مهمترین آهنگسازان یعنی مونتوردی, و دلیرترین مبلغان 
مذهبی و یکی از بزرگترین شاعران یعنی تاسو را به وجود آورد. در بولونی, 
ناپل. و رم» مدارس نقاشی با مدارس هلند, که کشوری تروتمند بود 


رقابت میکردند. از لحاظ فرهنگی, ایتالیا هنوز در درجات عالی قرار 
داشت. 
1-در دامنه های آلب 
اگر بار دیگر بتوایم با خیال و قلم از باغ و تالاری که ایتالیا نام دارد به 
سرعت بگذریم. باز مطبوع خواهد بود. 
نورن در زمان حکومت پرقدرت امانوئل فیلیبر, و در نتیجه تشویقی که 
مارگریت دو فرانس و ساووا از ادبیات و هنر میکردند, به صورت پایتخت 
معتبریر در آمد. میلان با آنکه تابع بود. ولی هنوز عالی بود: اولین در ال 
قو ان را از زیباترین-شهزهای اریا شمرده آن .وا دار ای ضخ کلیشسا: 
هفتاد و یک صومعه, چهل هزار سکنه. قصرهای عالی, و هنرمندان کمنظیر 
ِ .۰ . پس از آنکه کلیسای سان لورنتسو مادجوره دچار آتشسوزی 
کارلو بورومئو, اسقف اعظم متدین میلان, مارتینو باسی را مامور کرد 
که داخل آن را به سبک مجلل روم شرقی و نظیر کلیسای سن ویتاله در 
راونا بسازد. برادرزاده کارلو به نام کاردینال فدریگو بورومثئو قصر 
امبروزیان را ساخت (1609) و کتابخانه معتبری در ان احدات کرد. قصر 
بررا, که در سال رد۳0 یسوعیها اختصاص یافته بود, از سال 
بررا ۷" و اک جه در جنگ جهانی دوم 9 دید, اکنون کالم تعفید: شده 
است. در آنجا انار پروکاتچینی و کرسپی. دو خانوادهای که در نقاشی 
میلانی تسلط داشتند, دی۵/ميشود. 
شهر آرام جنووا, از فراز تیه هایی که با قصرها آراسته شده لد نو هنوز در 
کمال زور به کتتهایی. که در موتت ان رافت: و اند .هیگر دنهد مین کر نسنت: 
این جمهوری تجارت پیشه متصرفات شرقی خود را در برابر ترکان عثمانی 
از دست داده, و قسمتی از تجارت ان با شرق به کشورهای مجاور 
اقیانوس اطلس انتقال یافته بود: ولی لنگرگاه بزژ"هآن شهر را به صورت 
بندر مناسبی در اورده بود (و هنوز هم بندر عمده ایتالیا محسوب میشود). 
در اینجا بود که ثروتمندان و بازرگانان بزرگ زیباترین منازل را در ایتالیا 
ساختند. اولین عقیده داشت که "کوچه جدید!" , که نقشه ان را روبنس 
کشیده بود و مقابل قصرهای مرمرین قرار داشت, بمراتب از سایر کوچه 
های ارویایی نهتر است: کالتانتسه آلسی و شاگر داتش طرخهای بسیاری از 
این خانه های اشرافی کشیدند که به سب تالارهای اشیای هنری, پله های 
باشکوه, 
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دیوارهلاچوبکاری شده يا دیوارهایی با نقوش فرسکو, و اثاث مجلل 
شهرت داشتند. بسیاری از میزها و تختخوابهای این منازل از نقره برجسته 
ساخته شده بودند: اشراف جنووا در تبدیل عرق جبین به طلا مهارت 


داشتند. 

در سال 1587, جاکومو دلا پورتا کلیسای سانتیسیما آنونتسیاتا را بر پا کرد 
که ستونها کنگرهدار. سکوی وعظ زیباء و طاق مزین آن مایه افتخار جنووا 
شد. این کلیسا و ساير کلیساهای جنووا در جنگ جهانی دوم آسیب بسیار 
دیدند. 

حتی در زمان وازاری. فلورانس به نام اتن ایتالیا معروف شده بود, زیرا 
این شهر در ادبیات و علوم و هنرهای مختلف شهرت داشت. و دانشجویان 
از هر سو بدانجا روی میاوردند. در انجا همه چیز جز عفاف و پاکدامنی 
رونق داشت. در زمان دوک بزرگ فرانچسکو اول.. خانواده معروف 
مدیچی در فسق و فجور و زناکاری افراط میکردند. کاردینال فردیناند دو 
مدیچی از مناصب کلیسایی چشم پوشید تا لقب مهیندوک فردیناند اول را 
به دست اورد. وی مدت بیست و دو سال (1587 -1609) به عدالت در 
توسکان حکومت کرد: در ترویج علم و ادب کوشید: با گشودن بندر لیوورنو 
بر روی همه بازرگانان و فرفه های مذهبی مختلف, تجارت توسکان را 
تو سعه داد؛ و روحیه مردم راء, در نتیجه سرمشقی که ات تتد نکن خود به آنها 
داد, بالا برد. کوزیمو دوم و فردیناند دوم, که جانشینان او بودند. نام خود را 
با کمک کردن: به کالیله.بلند آوازه:شاختتد»بار تولومت. آمانانی انتفای: تیتون 
را در فلورانس از سنگ تراشید, و قصری در لوکا ساخت. جووانی دا بولونیا 
در 1583 تابلو "غارت سابینها" را ساخت که در لودجا دی لانتسی قرار 
دارد, و مجسمه هانری چهارم را ساخت: کوزیمو دوم اين مجسمه را به 
ماریا دمدیچی (مدیسی) تقدیم کرد و اوپون نوف را در پاریس با ان ژزینت 
بخشید. آلساندرو آلوری و فرزندش کریستوفانو در تابلوهایی که در 
فلورانس میکشیدند رنگهای بدیع به کار میبردند, و پیترو دا کورتونا در 
نقاشی روی گچ در سقفهای قصر پیتی مناظری در تمجید از دوک کوزیمو 
اول کشید و استادی خود را نشان داد. ۱ 

پارما در این دوره دوک مشهوری به نام الساندرو فارنزه داشت که. در 
شاجم رهبری لشکربان اسپانبابی علیهرهل با هرگز فرصت تیافت برتعت 
بنشیند. در عهد فرزندش را نوتچو, دانشگاه پارما در اروپا شهرت بسیار 
یافت. و آللئوتی در 1618 تماشاخانه فارنزه را ساخت که در آمفیتئاتر 
ی آن هزاران نفر جا میگرفتند: در تاریخ جدید ایتالیا فقط 
تماشاخانه اولیمپیکو, که به دست استادش پالادیو ساخته شده است, با آن 
برابری میکند. ۳ 

مانتوا در این هنگام به پیشرفتی نایل آمد که روزهای بزرگ ایزابلا د/استه 
را به خاطر میاورد. صنعت پارچه بافی در این شهر بسیار ترقی کرد و 
پارچه های ان حتی در انگلستان و فرانسه, که رقیبان مانتوا بودند. خریدار 
بسیار داشت. خانواده گونتساگا, که درا ین شهر از سال 1328 به بعد 


فرمانروایی کرده بودند, هبوز مردان با کفایتی به بار میآوردند. دوک 
وینچننسو اول به صورت تج از شاهزادگان دوره رنسانس در آم: وی 
مردی خوشاندام و خوشسیما, طرفدار روبنس سعادتمند و تاسو بیچاره 
بود: اثار هنری قدیمی چینی, الات موسیقی. فرشینه های فلاندری, لا 
های هلندی, و زنان زیبا گردآوری میکرد. همچنین عاشق شعر و قمار, در 
نبرد 
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دلیر. و در سیاست جسور بود, ولی خود را با جنگ و زناکاری میفرسود. و 
آخر هم در پنجاهسالگی در 1612 در گذشت. سه فرزند او ببوبت 
فرمانروایی کردند. آخزین آنها به نام وینچننسو دوم خلفی نداشت, و 
رقابت فرانسه و اتریش و اسپانیا بر سر تعیین جانشین او آن ایالت را به 
صورت صحنه نبرد مخربی در آورد (1631-1628) که تقریبا مانتوا را از 
صحنه تاریخ محو کرد. ِ 

ورونا در این دوره فرهنگی نداشت و به همان رنسانس اکتفا کرد. در 
ویچنتسا, نماهای کلاسیک اثر پالادیو نمونهای بدست کریستوفر رن دادند. 
سکاموتتسی تماشاخانه اولیمییکو, اثر پالادیو, را تعمیل کرد و طرح قصر 
تریسینو بارتون را کشید. سکاموتتسی قوه تشخیص و فراست خاصی برای 
پیرایه و نزیین داشت. و از آن در نزیین پالادیو استفاده کرد. از این رو وی 
را ِِ پل زندهای میان آثار کلاسیک و بازوک دانست. 

فلیه مانند رم باستان, انحطاط طولانی و مجللی داشت. ونیز 
تجارت خود را با هند به نفع پرتغال از دست داد و پس از چندی گرفتار 
رقابت هلندیها شد. همچنین از توسعه ترکیه عثمانی از طریق دریا آ زیت 
دید نیروی دریایی و دریاسالاران آن عوامل مهمی در پیروزی بر ترکان در 
جنگ لپانتو (1571) بودند, ولی قبرس را چند ماه به آنها تسلیم کرد, و از 
ان به بعد تجارت و نیز با مشرق مدیترانه بسته به اجازه و شروط ترکان 
بود. ونیز برای تغییر آن وضع دلیرانه مبارزه کرد و, بر اثر برقراری رابطه 
در حلب با کاروانهایی که ِ آسیای مرکزی میامدند, تا اندازهای خسارت 
تجارت خود را با شرق, که از طریق دریا انجام میگرفت. جبران کرد. 
کشتیهای آن شهر هنوز بر آدریاتیک تسلط داشتند و در منافع تجارت برده, 
که در این هنگام باعث شرمساری پرتغال و اسپانیا و انگلستان بود, شریک 
شدند. سرزمینهای ویچنتسا, ورونا, تریست, ترانت, اکویلیا, و پادوا, که 
وابسته به ونیز بودند, از حیت اقتصادی پیشرفت کردند. ولی جمعیت نها 
کاهش یافت. کارخانه های ونیز در ساختن شيشه, ابریشم, تور, و اشیای 
هنری تجملی مهارت داشتند. بانک ریالتو, که در سال 1587 پس از انحلال 
بانکهای متعدد خصوصی تشکیل یافت. قدرت دولت را در خدمت امور 


مالی به کار برد و باعث تشکیل موسسات مشابه در نورنبرگ, هامبورگ, و 
آمتنتر دام شد. مسافران از مشاهده زیبایی عمارات؛ زنان؛ پاکی زگی کوچه 
ها, و ثبات دایم حکومت ونیز در شگفت میافتادند. 

سامت ار آن سکن : بر حفظ تعادل قدرت میان فرانسه و اسپانیا بود, 
تا اگر ضعفی بدان عارض شود یکی از آن دو اين جمهوری را از بین نبرد. 
از اینجا بود که ونیز برای تقویت فرانسه, که دچار جنگهای داخلی شده بود, 
سلطنت هانری چهارم را به رسمیت شناخت. در سال 1616 نایبالسلطنه 
اسیانیا در ناپل, به نام دوک اوسوناء برای برانداختن سنای ونیز و الحاق ان 
جمهوری به اسپانیا, با سفیر این کشور در ونیز مشغول توطئّهچینی شدند. 
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فیلیپ سوم طبق رسم دولتهای آن زمان با این کار موافقت کرد, ولی به 
اوسونا دستور داد که طوری آن را انجام دهد تا کسی نداند که این عمل با 
اطلاع او صورت میگیرد, و باید چنین وانمود کند که بدون دستور دولت 
متبوع خود آن را انجام میدهد. ونیز, که بهترین ِِ اروپا را در 
خدمت داشت, آن توطثه را کشف و توطثه کنندگان محلی را دستگیر کرد. 
و یک روز صبح مردم اجساد آنها را بر سر دار در میدان سان مارکو دیدند 
که با چشمان بیروح به کبوتران خوشحال مینگریستند: از اين رو مردم از 
مشاهده آنها درست عبرت گرفتند. 

این حکومت آرام و موقر متنفذان, که به هر فرقهای آزادی مذهبی عطا 
میکرد و با انها روابط تجاری برقرار میساخت.؛ در برابر دستگاه پاپ وضع 
فوقالعاده مستقلی اتخاذ کرد, بدین معنی که بر روحانیان مالیات بست, آنها 
را تابع قانون مدنی ساخت. و دستور داد که بدون موافقتش زیارتگاه تازه 
یا صومعهای نسازند و هیچ قطعه زمینی وقف کلیسا نکنند. گروهی از 
سیاستمداران, به رهبری لثوناردو دوناتو و نیکولو کونتاربنی, مخصوصا با 
ادعاهای پاپ در مورد امور دنیوی مخالفت میورزیدند. در سال <1605, 
کامیلو بورگزه با لقب پاولوس هفتم به مقام پاپی رسید. سال بعد دوناتو به 
عنوان دوج ونیز برگزیده شد. اين دو نفر, ضمن آنکه دوناتو فرستاده ونیز 
در رم بود. با یکدیگر روابط دوستانه داشتند. در این هنگام در مبارزهای 
میان کلیسا و دولت با یکدیگر به دشمنی برخاستند و بدین ترتیب, بعد از 
پنج قرن خاطره مبارزه میان گرگوریوس هفتم و امپراطور هانری چهارم را 
زنده کردند: پاپ پاولوس هنگامی که دریافت رهبر عقلانی حزب مخالفان 
کلیسا در ونیز راهبی به نام پائولو سارپی از فرقه سرویت است, دچار 
وحشتی عظیم شد. ۲ 

به قول مولمنتی. سارپی "از بزرگترین عقلایی بود که ونیز در دامن خود 
پرورده بود." وی, که فرزند بازرگانی بود, در سیزدهسالگی وارد فرقه 
سرویت شد., و با شوق و ذوق به فرا گرفتن علم پرداخت. و در 


هجدهسالگی در بحتی عمومی در مانتوا از 219 موضوع چنان بخوبی دفاع 
کرد که دوک آن ایالت وی رآ به عنوان حکیم الاهی در دربار خود به کار 
گماشت. در بیست و دو سالگی : به جامه کشیشان در آمد و استاد فلسفه 
شد, و دز یتست و هفت سالگی , به عنوان نماینده فرقه خویش در جمهوری 
ونیز انتخاب گشت. وی رسالاتی علمی نیز نگاشت که هم اکنون در دست 
نیستند, و در تحقیقات و آزمایشهای فابریتسیو دی آکوا پندنته و جامباتیستا 
پورتا شرکت کرد. شخص اخیر گفته است که بزرگتر یا هوشیارتر از او در 
زمینه دانش ندیده 9 شاید این مطالعات غیر مذهبی بود که ایمان 
سارپی را متزلزل کرد. وی چند تن از پروتستانها را به دوستی برگزید. در 
برابر, اعضای دستگاه تفتیش افکار در ونیز تهمتهایی نیز به او زدند: و این 
دستگاهی بود که پس از چندی جوردانو برونو را دستگیر کرد. سنا سه بار 
سار پی را به مقام اسقفی منصوب نمود, ولی واتیکان هر سه بار او را 
نپذیرفت: وخاماوه اين توهینها خصومت او را نسبت به رم تشدید کرد. 
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در سال 1605, سنا دو کشیش را دستگیر و به جرم جنایات عظیم محکوم 
کردهببات باه لوسن بتحم تور داد که ان..ده. تشر رایته عقامات: کلیشایی 
بسپارد. و همچنین لغو قوانین تازهای را که علیه کلیساها و صومعه ها و 
فرفه های مذهبی وضع شده بود خواستار شد؛ ولی اشراف و نیز در کمال 
ادب این تقاضا را نیذیرفتند. پاپ به دوج ونیز و اشراف و سنای آن شهر 
دستور داد که ظرف بیست و هفت روز موافقت خود را با خواستهای او 
اعلام دارند. 

آنان نیز سارپی را به عنوان مشاور برگزیدند. سارپی, با توسل بدین دلیل 
که قدرت پاپ فقط شامل امور روحانی است., به انان توصیه کرد که 
مقأومت کنند, و سنا عقیده او را قبول کرد. در ماه مه 1606 پاپ دوناتو و 
اشراف ونیز را تکفیر نمود و همه خدمات مذهبی را در این سرزميین نبهی 
کرد. دوج ونیز به کشیشان دستور داد که فرمان پاپ را نادیده بگیرند و به 
وظایف خود ادامه دهند. آنان نیز به استثنای تقتت‌یما و تئاتینها و کایوسنها, 
همگی از این دستور اطاعت کردند. یسوعیها, که طبق قوانین خود متعهد 
شده بودند از پاپها اطاعت کنند. متفقا ونیز را ترک گفتند: حال آنکه 
اشراف به آنها گفته بودند که در صورت انجام دادن اين کار, دیگر اجازه 
بازگشت نخواهند یافت. در اين ضمن سارپی در پاسخ کاردینال بلارمینو 
رسالاتی منتشر ساخت. اقتدارات پاپ را تقلیل داد. و تفوق شوراهای 
نوی زاس نا نات کرو 

باولوس بنجم ار اشمانبا و فرانقه واه کرو ول اشتاها الط فرماتیاخ 
پاپ را نپذیرفته بود, و هانری چهارم پادشاه فرانسه نسبت به ونیز 
سپاسگزار بود. با این وصف, هانری کاردینال خردمندی به نام دو ژوایوز را 


به ونیز فرستاد, و این شخص, برای حفظ صورت ظاهر, راه هایی یافت. 
کشیشان را به سفیر کبیر فرانسه سپردند. و او انها را به رم فرستاد: سنا 
از لغو قوانین مورد اعتراض سر باز زد. ولی, به امید دریافت کمک از پاپ 
علیه ترکان عثمانی. وعده داد که "آن جمهوری یو دینداری معهود خویش 
زندگی کند." پاپ از انتقاد و ایرادگیری دست برداشت., و دو ژوایوز برای 
کسانی که تکفیر شده بودند طلب امرزش کرد. یکی از تاریخنویسان 
کاتولیک میگوید که چون ادعاهای پاولوس پنجم خیلی قرون وسطایی بودند, 
مورد قبول واقع نشدند. اين آخرین بار بود که همه مردم یک سرزمین مورد 
تکفیر قرار گرفتند. ‏ 
در 5 اکتبر 1607 چند ادمکش به سارپی حمله کردند و او را زخم زدند, و 
تصور کردند که وی را به قتل رساندهاند. ولی او بهبود یافت. میگویند که 
لطیفهای نغز بدین مضمون گفته است: "من سبک نیشدار دربار رم را 
میشناسم. " ضاربان او به ایالات پاپ پناه بردند و مورد تحسین قرار 
گرفتند. از اين تاریخ به بعد, سارپی در صومعهای زندگی آرامی را شروع 
کرد و هر روز مراسم قداس را به جای میآورد, ولی قلم او عاطل نبود. در 
سال 1619, با نام مستعار, ۷ شرکتی لندنی, کتابی تحت عنوان 
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شور | بود. وی در اين کتاب اصلاح دین را طبق نظریه پروتستانها شرح داد 
و از شورا. به مناشبت. تسلیم. شدن به. اوامر پایها وه جلو کیزی. از: اشتی 
کاتولیکها و پروتستانها, انتقاد کرد. پروتستانها از اين کتاب با شوق و ذوق 
فراوان سخن گفتند. و میلتن او را نویسنده بزرگی دانست که نقاب از 
بعضی چهره ها برگرفته است. یسوعیها مرد دانشمندی از فرقه خویش به 
نام سفورتسا پالا ویچینو را مامور کردند که تاریخی بر ضد ان بنویسد 
(1664-1656). وی در این کتاب تعصبات و اشتباهات ساریی را گوشزد 
کرد, و حال آنکه خود او دست کمی از وی نداشت. این دو کتاب, با وجود 
"خالی نبودن از غرض" / قدرتی در راه گردآوری و استفاده از منابع اصلی 
به شمار میروند. شرح مفصل سارپی دارای لطف خطرناکی است. زیرا 
مطالب آن با فصاحتی آتشین بیان شده است. وی. ضمن آنکه خواستار 
جدایی کامل دولت و کلیسا بود. نشان داد که بمراتب از معاصران خویش 
جلوتر است. ۱ ۲ ۲ 
ونیز تحت فرمانروایی آن حکومت مغرور و در میان ان ترعه های ارام و 
معطر همچنان در تعقیب پول و زیبایی بود. و مسیح را با ساختن عمارات و 
مریم را با دعا و مناجات خشنود میکرد. هر هفته جشنی به خاطر قدیسی 
بر پا میشد. این تفریحات دستهجمعی را در تابلوهای گواردی میبینیم: و در 
تک چهره های او به لباسها و جواهرات فراوان و هوسانگیزی به سبک 


شرقیها برمی خوریم. تقریبا هر شامگاه آهنگهایی از قایقها برمیخاست. اگر 
قدم به درون اتکه از اين قایقهای سحرانگیز میگذاشتید و سخنی بر زبان 
تضیا موبته قایفران سدرنی مار | به یکی از روسپیخانه ها میبرد. مونتدی؛ 
که دارای تعصباتی نبود, از تا وه وفور و آزادی روسییها در شگفت بود. 

این گونه زنان مالیاتی به دولت مییرداختند و در عوض اجازه میگرفتند که 
ی و و دولت نیز از 
آنها در برابر مشتریانی که پول خود را نمیپرداختند حمایت میکرد. 

کانال گرانده يا کانال بزرگ و شاخه های آن هر ساله با کلیساهای معظم و 
قصرهای تازه يا پلهای شکیل زیباتر میشد. در سال 1631, سنای ونیز 
بالداساره لونگنا را مامور کرد که کلیسای عالی سانتاماریا دلا سالوته را 
جهت سپاسگزاری از مریم, و به سبب نجات یافتن از طاعونی بزرگ, بر پا 
کند. بین سالهای 15998 و 292 آنتونیو د پو ننه, به جای پل پل چوبی کهنه, 
پل تازهای به نام پونته دی و را بر روی کانال بزرگ ساخت و بر فراز 

ان طافی مرهرشن بر .با کرد ۱ آن 
دکانهایی ساخت. در حدود سال 1600, پل آه ها روی ترعهای میان قصر 
دوج و زندان سانمارکو ساخته شد. سکاموتتسی کلیسای سان جورجو را 
که پالادیو ساخته بود, و همچنین کتابخانه وکیا اثر سانسووینو را 

1 نوزدهمین شورای دینی کلیسای کاتولیک رومی, که در شهر ترانت 
تشکیل یافت اصول عقاید کاتولیکی را روشن ساخت. کارهای شورا با 
توقیع پاپی سال 1564 پیوس چهارم. و صدور کاتشیسم شورای, ترانت 
(1566) تایید شد. م. 
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تکمیل کرد. سکاموتتسی و لونگنا ساختمانهایی در جوار میدان سانمارکو 
برای ادارات دولتی ونبیز ساختند. در این هنگام قصرهای مشهوری در طول 
کانال رک ساخته شد؛ مانند بالیی, کونتارینی دلی سکرینیی, و موچنیگو 
که در سال 1919 محل اقامت بایرون بود. کسانی که فقط نمای خارجی 
قصرهای ونیز را دیدهاند هرگز نمیتوانند تجمل با سلیقه داخل آنها را مانند 
سقفهای پرنقش و نگار يا فرسکو, دیوارهای رنگامیزی شده يا پوشیده با 
فرشینه. صندلیهای روکش شده با اطلس, صندلیها و میزها و صندوقهای 
کندهکاری شده, جعبه های کشودار و منبتکاری شده, و پله های عریض و 
باشکوه که قرنها سالم ماندهاند به نظر بیاورند. در این شهر. چند صد 
خانواده اشرافی, که با یکدیگر رقابت میکردند. از همه ثروت شاهزادگانی 
که کارشان تجارت بود و از کلیه مزایای اشرافی دیرین بهرهمند ميشدند. 
در این دوره فقط نام یک پیکرتراش ونیزی الساندرو ویتوریا به چشم 
میخورد, ولی در نقاشی دو تن ظهور کردند که در درجه دوم از اهمیت قرار 


داشتند: یکی از آنها یالما وکیه (فت" 1528) تام .داشت.: که. برجم راابه 
دست پالما جووانه (يا کویو پالمای کهین), که از اخلاف برادر خود بود. 
سیرد. این شخص در حدود صد سال بعد در گذشت. جووانه را نقاش 
مهمی نمیدانند. زیرا سرسری و بشتاب نقاشی میکرد. ولی بعضی از 
شفرهای از مات باب او در سای کم را ال 
است: و در بعضی از نوشته های مولمنتی این نقاش جوان در برابر چشم 
ما زنده میشود: 

پالما جووانی هدفی جز کار خود نداشت, و شدیدترین تاثرات قادر نبود که 
او فا ان باز دارد. وی در هنر خود برای مرگ دو فرزندش تسلیت 
میجست: یکی از آنها در ناپل در گذشته, و دیگری بر آثر فسق و فجور 
مرده بود: و ضمن آنکه زنش را به سوی کورستان میبردند, وی برای 
رهایی از تالم و تاثر شروع به نقاشی کرد. 

نقاش دیگری به نام برناردو ستروتتسی در شمال ایتالیا, یعنی در جنووا, به 
ونیا امن و در ونیز در گذشت (1644), و تقریبا برای هر تالار نقاشی 
تابلویی به جای گذاشت. وی مدتی جزو فرقه کاپوسنها بودز و اگر چه از 
این فرقه بیرون امد, هميشه او را ایل کاپوچینو میناميدند. . ستروتتسی پس 
از رنجهای بسیار, سرانجام در ونیز به آرامش یه و از تعصب مردم 
رهایی پافت. و در آنجا بهترین اثر خود را به وجود آهزند: در این مورد یک 
نمونه یعنی تصویر یک راهب دومینیکن کافی است. در 1 .تصوین راهبی 
دیده میشود که کلاه بیلبه بلندی بر سر دارد. و پیشانی بزرگش پیداست. 
چشمانش غضبناک و حاکی از تصمیم, تین ۵ دهاکشن تشانه سشخصینت: نو 
۲ اصل و نسب خوب اوست حتی تیسین به دشواری 
میتوانست چنین تصویری بکشد. این وارثان اشخاص بزرگ اگر در سرزمين 
دیگری بودند. بزرگ محسوب ميشدند. 
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همه افتخار پادوا به دانشگاه آن بود. در این دوره هاروی در همین دانشگاه 
تحصیل میکرد, و گالیله در آن درس میداد. 

در فرارا, آلفونسو دوم از خانواده استه, که از تاریخ 1208 به بعد 
فرمانروایی کرده بودند» همچنان با قدرت بر سر کار بود. تصویری چاپی. 
که از او در موزه بریتانیا موجود است, وی را دارای سری بزرگ, ریشی 
پرهیبت, و چشمانی حاکی از تصمیم و کیاست نشان مید هد. آلفوتشو 
نسبت به کسانی که مورد خشم او قرار میگرفتند بیرحم, و نسبت به 
دیگران رحیم بود. گذشته از اين, قهر و غیظ تاسو را تحمل میکرد, در جنگ 
بیم به خود راه نمیداد. و بر مردم مالیات بسیار میبست. وی, مانند نیاکان 
خود, به ادبیات و علم و هنر توجه داشت., و محصولات ان را به عظمت 


زیبایی و فرهنگدوستی دربار خود میافزود. مردم مجبور بودند که با قوت 
لایموت بسازند و از حاصل خود نیابتا استفاده کنند. 
آلفونسو با وجود انففه قدرت و داشتن سه زن نتواننست صاحب فرزندی 
شود و طبق موافقتی در سال 39 << فرارا, که مدتی تیول پاپ بود در 
سال 1-99 جزو ایالات پاپی شد: و بدین ترتیب تاریخ فرهنگی از ند پایان 
رلسید. 
کرد: این ترقی به سبب مکتب نقاشی بولونی بود که مدت دو قرن در 
ایتالیا حایز اهمیت بود و نفوذ آن به اسپانیا, فرانسه, فلاندر. و انگلستان 
سرایت کرد. لودوویکو کاراتچی, که فرزند قصاب متمولی بود. پس از 
تحصیل هنر در ونیز, فلورانس, پارم, و مانتوا, به بولونی بازگشت. تینتورتو 
به او اخطار کرده بود که وی نبوعغ نقاشی ندارد. ولیر لودوویکو احساس 
کرد کار اک اف میتواند جانشین نبوغ شود و گذشته از این نبوغ 
هم دارد. وی ده پشر,عموی. خود آکوتشینه و اتسباله کاراتچی را, که یکی 
زرگر و دیگری خیاط بود, در نتیجه شور خود بر سر شوق آورد. ِ دو نفر 
برای مشاهده آثار تیسین و کوردجو به ونیز و پارما رفتند و پس از 
مراجعت.؛ به لودوویکو پیو سنند و "اکادمی تازهکاران" را "برای 9 که 
بتازگی راه میافتادند" تاسیس کردند. این سه نفر مقدمات. تاريخ, و فن 
هنر را درس میدادند. و همچنین دقت در کار استادان را توصیه میکردند. 
گذشته از این پیروی از خضوصیات یک استاد را قبول تداشتند و به جای.آن 
پيشنهاد میکردند که لطافت زنانه رافائل. گویایی ظریف کوردجوء. قدرت 
مردانه میکلانژ, طرز به کار بردن سایه روشن لئوناردو داوینچی, و 
نامز گرم فیسین ددیک یی کلی, به کار برده شود. وجود این مکتب؛ 
که از بهترین شیوه های استادان فن پیروی میکرد. باعث شد که بولونی با 
مزر سر عوان تفت ری انا رقاب چیه 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 272 ۱ ۱ 
تصویرهایی که از کاراتچی باقی مانده بیشمارند. بسیاری از انها در اکادمی 
هنرهای زیبا در بولونی و معدودی هم در لوور است. ولی انسان در همه جا 
از اثار او میتواند ببیند. محصول خود لودوویکو ناچیز است. ولی بهترین آنها 
عبارتند از "عید بشارت" و "شهادت قدیسه اورسولا" 1 این هر دو تابلو در 
اکادمی هنرهای زیبا در بولونی مضبوط است. آگوستینو تابلو عظیمی به نام 
تناول عشای ربانی قدیس هیرونوموس" دارد, و با وجود این طبق 
تقاضای عده زیادی, مناظر -وفیخ تیز. ميکشید.. آنیباله. از لخاظ فتی.با 
استعدادتر از آن دو نفر بودء دفت ذر خطوط و رنگها زاء که پنشر عمو‌هایش 
از این حیث به پای او نمیرسیدند, از کوردجو به ارث برده بود. برای درک 
ان یواک ات را در راوس کل ای 


بدن زن را در "پری و ساتیر" در قصر پیتی. و شکل کامل بدن مرد را در 
"نبوغ شهرت" در درسدن مشاهده کنید. وی با کشیدن تابلو موسوم به 
"مسیح و زن سامری" یکی از شاهعارهای این دوره را به وجود آورد: 
شکلهایی که شایسته رافائلند و اساس کار پوسن را پی میریزند. 
در 1600, آنیباله و آگوستینو دعوت کاردینال فارتزه را برای کشیدن 
تصاویری در تالار قصر او در ض پذیرفتند. 
موضوع مناسب را برگزیدند و "پیروزی پاکوس" " را که به سبک روبنس پر 
از لطف و زیبایی زنانه بود» کشید ند. آگوستینو از آنجا به پارما رفت و 
فرسکو بزرگی در کازینو کشید. آنیباله به ناپل م۳ و موزه ملی این شهر 
هنوز تصاویر "خاندان مقدس" و "ونوس و مارس" او را حفظ کرده است. 
این سه عموزاده, که مدنی به وسیله هنر به یکدیگر : پیوسته بودند, بر بر اثر 
مرگ اد هه خدا دنو | کته یس 11 (1602) و آنیباله در رم (1609) 
در گذشت: و لودوویکو, که هنوز نسبت به بولوئی وفادار بود, در آمدن اول 
و در رفتن آخر بود (1619). 
مکتب جدید چندین نفر از نقاشان مشهور این دوره را تربیت کرد. یکی از 
انها به نام گویدو رنی بیش از سایر نقاشان در اروپا پیرو داشت. وی. پس 
از انکه تحت توجهات کاراتچی تربیت پافت؛ شیفته و فریفته رم شد 
(1602)؛ مدت بیلست سال در آنجا کار کرد, سیس به بولونی_ بازگشت, و 
در آنجا تصاویری کشید که تقدس شهوانی و لطف احساساتی آنها #۹ 
پلی میان تعصب مذهبی و فساد بود. ظاهرا خود گویدو مردی مذهبی بود و 
میگویند تا پایان عمر مجرد ماند. 
تک چهرهای که وی از خود کشیده و در موزه کاپیتولین مضبوط است او را 
به صورت جوانی به زیبایی دختری با موهای طلایی و سیمای لطیف و 
سقف قصر روسپیلیوزی در رم دیده میشود: و آن عبارت از الاهه سپیده دم 
است که در هوا مییرد, دنبال او اسبان چابکی در حرکتند که فویبوس 
]ایولون[ ژولیدهموی را در ارابه خود میکشند. در اطراف او زنانی 
رقصکنان با چهره ها و اندامهای زیبا دیده میشوند که به منزله ساعانند, و 
یکی از کروبیان که همراه اوست این وجد و شور مشرکانه را رنگی 
مسیحی میبخشد. گویدو تصویر ربالنوعهای دیگر را نیز کشید: "هتک ناموس 
هلن" در لوور, "سیبهای هسپریدس" در ناپل, و تابلو شهوتانگیز "ونوس و 
کوپیدون" در درسدن. وی از "تورات" نیز موضوعاتی اقتباس کرد, 
1 قرن سوم يا پنجم میلادی. بنا بر روایات مسیحی, او و 11000 دختر 
باکره دیگر به دست هونها به تقتل رسیندند. در قرن دوازدهم, مردم 
کولونی هنگامی که برای ساختن دیوارهای تازه به حفر زمین مبادرت 


کردند. به استخوانهای بسیاری در گورستان شهر قدیم رومیها برخوردند. در 
همین محل است که کلیسای سانتا اورسولا بر پا شد. م. 
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مانند تابلو معروف "شوشنا و مشایخ" در اوفیتسی. ولی او بیشتر به 
کشیدن تصویر از موضوعات قدیمی, که مورد توجه مردم و کلیسا بود, 
قناعت میکرد, مانند داستان عیسی و مادرش, که به عقیده منتقدان پر از 
احساسات "رقیق" است. در مورد حواریون کارش جالب بود, چنانکه 
تصویر "قدیس متی" را در واتیکان. و صورت "یعقوب حواری" را به 
طرزی عالی در بررا کشید, و در "شهادت پطرس حواری" واقعبینی خشن 
کار اوادجو را تقلید کرد. سپس دوباره به احساسات توسل جست و تابلو 
معروفی تحت عنوان "قدیس سباستیانوس" کشید که در آن چگونگی تير 
خوردن این قدیس را نشان میدهد. در همه این تصویرها میتوان فن هنرمند 
با تجربهای را مشاهده کرد: ولی هنگامی که این احساسات مقدس و 
شیرین را با "ستانتسه" اثر رافائل. يا کارهای میکلانژ بر سقف نمازخانه 
سیستین مقایسه میکنیم, تحت تاثیر رنگ آمیزی و همواری خطوط قرار 
نمیگیریم, و از "فقدان روح" در هنر رنی تعجب میکنیم. وی به طرزی قابل 
عفو نوشته است: "دوست دارم به تصویری که میخواهم نقاشی کنم ان 
گونه زیبایی ببخشم که در بهشت وجود دارد." ولی هنگامی که ادعا کرد که 
میتواند حالت چشمها را به طرف آسمان به دویست وضع بکشد. خود را لو 
داد. 

دومنیچینو نیز مانند گویدو سعی کرد که مشرکان و عابدان, هر دو, را 
خشنود سازد: و چون این دو گروه غالبا به یک صورت دیده ميشدند, کار او 
سودمند بود. وی طبیعتی پیجیدهتر از طبیعت گویدو داشت؛: محجوب, 
خجول, و عاشق موسیقی و زن ِ بود. دومنیچینو نیز هنر خود را در 
بولونی فرا گرفت و سپس به دنبال ؟ گیا و زیای رم افتاد. موفقیت او در آنجا 
باعث حسادت رقیبان محلی شد و آنها وی را به "سرقت هنری" متهم 
ساختند: او نیز به بولونی رفت, ولی گرگوریوس پانزدهم او را به عنوان 
مهندس و نقاش عمده به واتیکان فراخواند. وی با همان مهارت استادان 
دیرین دوره رنسانس ویلایی به نام لودوویزی در رم ساخت که اکنون از 
بین رفته است: همچنین قسمتی از ویلای الدوبراندینی را در فراسکاتی 
برپا کرد. سپس به ناپل رفت. شروع به تهیه تعدادی فرسکو برای کلیسای 
جامع آن شهر کرد. و علی رغم اشکالاتی که در نتیجه رقابت نقاشان ناپل 
به وجود ان توانست کار خود را ۳ زمان مزگ تقریبا به پایان برساند. وی 
در اين هنگام (1641) شصت سال داشت و هنر او در کمال قدرت بود. 
بزرگترین تصویری که کشیده است "آخرین تناول عشای ربانی قدیس 
هیرونوموس" " نام دارد و در واتیکان است. با مشاهده این تصویر بود که 


پوسن دومنیچینو راء بعد از رافائل, بزرگترین نقاش دانست: ما به شوق و 
ذوق بیشتر از داوری اهمیت میدهیم. راسکین چنین عقیده داشت که 
دومنیچینو به طور محسوسی از انجام دادن هر گونه کار خوب و بزرگ و 
درست در هر رشته يا روشی عاجز است: ما نه داوری را تمجید میکنیم نه 
فصاحت را. ۲ 

آخرین نفر از سه شاگرد مشهور کاراتچی به طور رقتامیزی گوثرچینو 
(احول) نامیده ميشد, زیرا واقعهای که در کودکی برای او روی داد باعث 
چپی چشم او شد, ولی مادرش او را جووانی فرانچسکو باربیری مینامید. 
وی پیش از تحصیل نزد کاراتچی, نقاش بود و لحت تاثیر سبک مردانه 
کاراوادجو قرار داشت: از این رو واسطه هنر بولونی و رم بود. او نیز مانند 
گویدو زن نگرفت, تقریبا یه صور ت۳ راهبان زیست. و بهترین جنبه های 
اصلاحات کاتولیکی را با زندگی آرام و عفیف خود نشان داد. باربیری 
تصاویر زیبایی برای ما به پادگار نهاده که از رم تا شیکاگو پراکنده است. 
وی ضعیفترین و محبوبترین پیرو مکتب بولونی به شمار میرود. 
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فرضیه اساسی مکتب انتخابی, که طبق ان هنرمند معروف وقتی به وجود 
میاید که جنبه های عالی کار اخلاف خود را در هم بیامیزد. مسلما اشتباه 
بود. زیرا غالبا نابغه کسی است که شخصیت خود را نشان دهد و راه های 
تازهای بيابد. اما حسن "اکادمی تازهکاران" در سنت و نظمی بود که 
برقرار کرد, زیرا بدون ان امکان داشت نبوغ راه افراط بییماید و کارهای 
عجیب انجام دهد. موفقیت این موسسه تا اندازهای موم دا نه. آضاد کت آن 
در ثر اوردن تیار فتذیهای. کلیسا بود. تکام اصلاح شده بات و تشکیلات 
روزافزون یسوعیها, مستلزم نمایشهای تازهای از گذشت مسیح, و محتاج 
به انگیزه های تازهای ۰ ایمان 0 و نقاشان نیت بولونی 
مریم و ی و مریم مجدلیه کشیدهاند در 97 کشورهای کاتولیک 
پراکندهاند. کیست که منکر سیاسگزاری مردم از این تصویر باشد پا ادعا 
کند که کلیسا در تهیه آنها حاذقترین روانشناس تاریخ نبوده است؟ 

4- ناپل 

مدتی بود که پاپها فورلی, راونا, ریمینی, و انکونا را به تصرف در اورده 
بودند: آوربینو را در سال 1626 و پزارو را در سال 1631 متصرف شدند. 
مملکت پادشاهی نایل, که از 1504 توسط یک نایبالسلطنه اسیانیایی اداره 
میشد, مشتمل بود بر (در امتداد جنوب, به طرف پاشنه چکمه) فودجا, 
باری, و بریندیزی: (در امتداد کف پای چکمه, به طرف نوک ان) تارانت 
کروتوناء ردجوکالابریا: از سکولاك تا خاروبدیس (در سیسیل) و (در امتداد 
سا وا فا ای یف ارس ان ار 


افراد پرشور در هوای گرم و در فقر و فاقه در آن سرزمین وسیع زحمت 
میکشیدند تا وسایل عظمت پایتخت آن را فراهم سازند. اولین, که ناپل را 
در سال 1645 دیده, آن را چنین وصف کرده است: 

ارکان دولت؛ که بینهایت حریص و طماعء بودند» به طرز شگفتانگیزی کیسه 
خود را از دسترنج مردم بدبخت پر میکردند ... . این شهر, با ملاحظه 
وسعت آن؛ از سایر شهرهای اروپا معظمتر است: کوچه های آن بسیار 
وسیع و از سنگفرش پوشیدهاند. دارای مجاری زیرزمینی برای عبور 
فاضلابند, و بنابراین,. کوچه ها بسیار دلیسند و پاکیزهاند ... . در این شهر 
بیش از سه هزار کلیسا و صومعه وجود دارد, و این ساختمانها بهترین و 
زیباترین عمارات ایتالیا به شمار میایند. مردم پوشیدن لباس اسیانیاییها 
از وقار انها تقلید میکنند: از اسبسواری لذت میبرند: کوچه ها از سواران 
خوش لباس سوار بر اسب, کالسکه, و تخت روان پرند. ... زنان به طور 
ی ولی بینهایت شهوت پرستند. 


1 سکولا بنابر اساطیر یونان, از پریان دریا بود که رقیبش او را به 

عفریتهای بدل کرد: از آن پس روی صخرهای بر ساحل ایتالیایی تنگه مسینا 
میزیست. بر ساحل مقابل. در سیسیل. گرداب مخوف خاروبدیس واقع 
بود, اصطلاح بین سکولا و خاروبدیس در زبانهای خارجی در موردی به کار 
میرود که دو خطر وجود داشته باشد و یکی از انها میبایست انتخاب شود. 


م۰ 
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به نظر میرسید که مردم سرحال, پر از نشاط, و دیندارند: ولی در باطن 
آن ظاهر بشاش, و زیر نظر متصدیان دستگاه تنفتیش افکار, بدعت و 
انقلاب نضح میگرفت. تلزیو فیلسوف در آن عصر زندگی کرد و در گذشت 
(1596) در تعلاه تددیی ارم برونه به دا آمد(1940): در سال 1898 
کامپانلا در شورشی به منظور مستقل ساختن کالا بریا شرکت کرد. شورش 
ی نرسید و آن شاعر فیلسوف بیست و هفت سال در زندان 
رانید. 
در سال 7 یکی از آن شورشهای تصاتا نت که کاة گاه باعث وقفه در 
بهرهبرداری از اراضی در ایتالیا ميیشدند, در ناپل به وقوع پیوستت: توماسو 
آنیلو, که مردم او را ماسانیلو میناميدند, ماهی فروش دورهگردی بود که 
زنش رابه سبب وارد کردن غله قاچاق شدیدا جریمه کرده بودند. هنگامی 
۰ اسپانیایی ناپل. به منظور تقویت بیروی دریایی, مالیاتی بر میوه 
یت ماهر شا ره سا که دهع اما رات 
مالیات امتناع کردند. در این وقت توماسو مردم را به شورش دعوت کرد: 
من آ که به مر تسا ماه ففر فا سک لعو اومالناتا صدست 


آورد, صد هزار ایتالیایی به دنبال او افتادند. نایبالسلطنه از وحشت تقاضای 
انها را پذیرفت. توماسو, که بیست و چهار سال بیشتر نداشت, مدت ده 
روز بر ناپل حکمروایی کرد و هزار و پانصد نفر از مخالفان را در نتیجه 
سرمستی ناشی از استبداد به قتل رسانید. قیمت نان را پایین اورد, و 
دستور داد نانوایی را که از این حکم تخلف کرده بود زنده در تنور آندازند. 
اما دشمنان او تاریخ را تغییر دادند. میگویند که توماسو جامهای زربفت 
پوشید. خانه محقر خود را به صورت قصری که مرکز فرماندهی شد در 
ورد و در قایقی مجلل در خلیج کوچک ناپل گردش کرد. در 17 ژوئیه 
خمعی. از. ادعکشان که در خدمت اسپانیا بودند او را به قتل رساندند. 
پیروانش ندن قطعهقطعه شده او را پید | کردند و آن را با مراسمی 
باشکوه به خاک سیردند. شورش ناپل. که ند ون رهبر مانده بود» خاموش 
شد. 
در زمان حکمروایی اسقفهای اعظم و نایبالسلطنه ها, هنر مذهبی دلتنگ 
کنندهای متداول بود. در سال 1608, کلیسا 1,000,000 فلورن خرج کرد 
تا در کلیسای جامع سان جنارو برای دو شيشه کوچکی که محتوی خون 
منعقد شده قدیس یانواریوس (حامی ناپل) بودند ضریحی بسازد. به مردم 
میگفتند که اين خون باید دو بار در سال مایع و جاری شود تا ناپل ترقی کند 
و از کوه آتشفشان وزوو در امان بماند. 
نقاشی در ناپل ۳ مدتی تحت نظارت سه هنر مند حسود, وی ی 
کاراتچولوء. و ریبرا بود که میگفتند نقاشی ناپلی باید توسط خود آنها با 

دوستانشان انجام گیرد. این اشخاص آنیباله کاراتچی را به اندازهای تهدید 
کردند که وی به رم گریخت و چندی بعد, بر اثر سفری 
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پرشور که در زیر آفتاب کرده بود. در این شهر در گذشت. هنگامی که 
گویدو رنی برای تزیین نمازخانه خزانه به ناپل آمد, اخطاری دریافت داشت 
که باید ناپل را ترک گوید یا کشته شود: و او در حالی که کار خود را هنوز 
آغاز نکرده بود, پا به گریز نهاد. دو تن ۲1 همکاران او راء که حاضر به 
عزیمت نشدند, در کشتی نهادند و دیگر کسی از انها خبری نشنید. 
دومنیچینو نیز به ناپل امد و چهار فرسکو ان نمازخانه را تکمیل کرد گر چه 
بارها اثر او را خراب میکردند: و سپس, در نتیجه تهدیدات ریبرا؛ از ناپل 
بیرون رفت. بعدا تاببالن اصانه بدو وعده حمایت داد و او به ناپل باز گشت, 
ِ تم احتمالا در نتیجه مسموم شدن در گذشت. 

ا, علیرغم جنایاتی که مرتکب شد. بزرگترین نقاش ایتالیایی در این 
0 به شمار میاید: و چون در خاتیوا, در نزدیکی والانس, متولد شده بود, 
اسیانياییها او را از خود میدانستند. وی مدتی شاگرد فرانثیسکو ریبالتا بود. 
ولی در اوایل جوانی راه رم را پیش گرفت. در این شهر مدتی در فقر و 


تا وان اند رها موم ور انم تما اتکی 
کاردینالهای هنردوست,؛ که تحت تاثیر رنسانس بود, او را به قصر برد و به 
او جا و غذا و رنگ و لباس داد. ریبرا در نهایت کوشش مشغول تقلید از آثار 
رافائل و کاراتچی شد که به ترتیب در واتیکان و قصر فارنزه جای داشتند: 
سپس , چون در نتیجه استراحت چنین میپنداشت که احساساتش سرد شده 
است, جهت مطالعه آثار کوردجو به پارما و مودنا رفت. در بازگشت به رم, 
با دومنیچینو نزاع کرد: به ناپل رفت, و در آنجا تحت نفوذ کاراوادجو در آمد, 
و سبک واقعبینانه این شخص عقیده او را در مورد تقلید از طبیعت؛ که وی 
شاید ار الا آفمانن کر نموه فعکنر صاکت: کار ردان که 
کارش خرید و فروش تابلو بود بدو علاقهمند شد و خواست دختر زیبای خود 
را به آو بدهد. ریبرای بٍ بیچاره اين پيشنهاد را شوخی تلقی کرد. ولی هنگامی 
که رن پیشنهاد تکرار شد. وی به ازدواج تن در داد و سعادتمند شد. 

در اين هنگام ریبرا تابلو موسوم به پوست کندن قدیس برتولماویس را 
کشید که به اندازهای واقعنما بود که وقتی در معرض تماشا قرار گرفت: 
جمع کثیری که _به مشاهده خون بیش از تماشای آثاری هنری علاقهمند 
بودند به دیدن آن رفتند. نایبالسلطنه یعنی همان شخصی که علیه ونیز 
توطئه چیده بود خواستار دیدن نقاش و تابلو او شد: و چون ان را دید 
مشعوف گشت و به ریبرا دستور داد که همه تزیینات قصر را زير نظر 
بگیرد. این اسپانیایی سیریناپذیر همه رقیبان را از میدان به در برد ۳ آنکه 
ماموریت کشیدن فرسکوهایی برای نمازخانه خزانه به دوست اوجووانی 
لانفرانکو سپرده شد. خود او محراب را ساخت, و آن عبارت بود از مجسمه 
قدیس بنواریوس "نسوز" که, بيانکه اسیبی ببیند, از بخاری پر اتشی 
بیرون 
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از انب بعد, ریبرا استاد بلامنازع هنر خویش در ناپل بود. به نظر میرسید 
که وی میتواند به میل خود از لحاظ ظرافت با رافائل و کوردجو رقابت 
کند, مثل گویدو رنی یا موریلو گرفتار احساسات نشود, و در نتیجه قدرت 
درک و ۳ رنکامیزی خود, از کاراوادجو واقعبینتر باشد. در اینجا باید از 
تابلوهای پیتا (ترحم) و ندبه در کلیسا و صومعه سانماربنو ذکر کنیم که 
"همه تصاویر مشابه آن زمان در برابر این ۳ که تیم با عظمتی از 
اندوه است. به مثابه نمایشهای تئثاتر محسوب میشود." یا اگر از اساطیر 
باستانی تصویر ارشمیدس را در پرادو در نظر بگیریم. این تصویر عینا شبیه 
یکی از پیرمردان پیرچین و چروک سیسیلی است که نظیرش امروزه در 
سیراکوز یافت ميشود. ریبرا قدم از دایره کتاب مقدس و تاریخ بیرون نهاد 
و به میان کوچه ها رفت و با کشیدن تصاویر واقعی از زند جون مردم» 
تنوعی در هنر خویش پدید آوردز و در تابلو کودک پابرهنه. که در لوور 


مضبوط است, نمونهای به دست ولاسکوئز و موریلیو داد. 

عیوب ریبرا زود به چشم میخورد: از ان جمله است مبالغه در تجسم ظلم, 
علاقه به چین و چروک و رگه, و عطش خون. بایرون گفته است: 

سپانیولتو1 قلم موی خود را با خون همه مقدسان رنگ میزد. 

رنگهای تیره, و توجه او به جنبه های غمانگیز, باعث وحشت و افسردگی ما 
ميشود, ولی در ناپل, که تحت تاثیر افکار اسپانیایی قرار گرفته بود. سبک 
غمانگیز او باسانی مورد قبول واقع ميشد. کلیساها و صومعه های تازه 
برای استخدام او با یکدیگر رقابت میکردند. از میان مشتریان حریص او 
میتوان فیلیپ چهارم و نایبالسلطنه های ناپل را نام برد. نقاشیها و اثار سیاه 
قلم ریبرا بیش از اثار ولاسکوئز (که دوبار در سال برای دیدن او به ایتالیا 
میرفت) در اسپانیا پراکنده بودند. خانه او یکی از زیباترین منازل ناپل بود, 
و دو دختر او نمونه های کاملی از زیبارویان گندمگون بودند! تین از آنها 
فریب دون خوان دیگری را خورد که فرزند نامشروع فیلیپ چهارم بود. آن 
شخص او را به سیسیل برد و چون از او خسته شد. وی را در صومعه زنان 
تارک دنیا 0 کین دار نان و تال یار اس امه 
برای تسلای خاطر ک ا ا اک ۱۳ 
روزای گمشدهاش 1 در نظرش میآورد. مشغول شد. ولی چهار سال بعد 
از واقعه غمانگیزی که برای دخترش پیش آمد. خود او در گذشت (1652). 


1 به معنلی "اسپانیایی کوچک , لقب ریبر است.؛ زیرا وی در نزدیکی 
والانس به دنیا امده بود. م. 


اا- رم و پاپها 


بجعت اتاات یی گر ای نلک در این هام شیری تو که در 
درجه دوم آاهمیت قرار داشت. در سال 1558 دارای چهل و پنج هزار نفر 
جمعیت بود, که در زمان پاپ سیکستوس پنجم (1590) به صد هزار نفر 
رلسیبد. 
مونتنی, که در سال 1580 به رم وارد شد. آن را وسیعتر از پاریس 
دانست. ولی خانه های ان را یک سوم منازل پاریس یافت. پیش از 
سیکستوس پنجم. جانیها و روسپیها قسمت مهمی از جمعیت رم را تشکیل 
میدادند. و بسیاری از اشراف خدمتکاران ثابتی از اراذل و اوباش داشتند. 
ها وی وی را تارضم 
کلیسایی, و نذرها تخفیف مییافت. خانواده های اشرافی اورسینی, کولوناء 
ساولی, گائتانی, و کیجی از لحاظ ثروت و قدرت تنزل کرده بودند. اما 
هنوز دست از ادعاها و غرور خود برنمیداشتند. خانواده های جدیدتر, مانند 
آلدوبراندینی, باربرینی, بورگوزه, فارنزه. و روسپیلیوزی از لحاظ ثروت و 
اهمیت بر سایرین مقدم بودند, زیرا| معمولا با پاپها رابطه داشتند. پایها از 
خویشاوندان خود طرفداری میکردند: خانواده الذه برآندیتی. از انتخاتب 
هشتم, خانواده لودوویزی از انتخاب گرگوریوس پانزدهم, باربرینی 
از انتخاب 2( هشتم, و بور گزه از انتخاب پاولوس پنچم استفاده 
بسیار بردند. برادرزاده پاولوس, به نام کاردینال شپیونه بورگزه, که از 
عایدات چندین کلیسا و مبلغ 150,000 شکودوس در سال استفاده میبرد, 
طرح ویلای بور گزه را کشید, کازینو بورگزه را ساخت (10615), مجموعه 
های گرانبهای هنری نت را فراهم آوزد و با مجسمه مرمرینی که 
دستپروردهاش برنینی از وی ساخت تقریبا جاودانی شد. بسیاری از 
کاردینالها ثروت خود را در راه ادبیات و هنر صرف میکردند. 
با آنکه آلمان, هلند. انگلستان, و کشورهای اسکاندیناوی در نتیجه اصلاح 
دینی (جنبش پروتستان) از حیطه قدرت کلیسای رم خارجح شده بودند. روی 
کار امدن چند پاپ مقتدر باعث تقویت آن شد. شورای ترانت تفوق پاپها را 
بر شوراها تصدیق کرد. فرقه جوان و نیرومند یسوعی سرسپرده و فدایی 
پایها شده بود. در سال 1 شخصی به نام میکله گیزلیری, که سابقا 
کشیشی از فرقه دومینیکیان و کر عالیرتبه دستگاه نفتیش افکار 
(انکیزیسیون) بود, در شصت و دو سالگی با عنوان پیوس پنجم به مقام 
پایی رسید. تقدس زندگی شخص او در نظر خودش کلملا متناسب با 
سختگیری وی در تعقیب بدعتگذاری بود. وی حق کاتولیکهای 


1 ایالات پاپی مشتمل بود بر شهرهای زیر و حومه آنها: رم, اوستیا, ویتربو, 
ترنی, سپولتو, فولینیو, آسیزی, پروجا, گوبیو, اوربینو, لورتو, آنکونا, پزارو, 
ریمینی, فورلی, راوناء پولونی, و فرارا. 
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بو هم راء که سابقا میتوانستند شراب و نان را در مراسم عشای ربانی 
دریافت دارند, از آنان سلب کرد: الیزابت ملکه انگلستان را تکفیر کرد: و 
کاتولیکهای آن کشور را از پذیرفتن دستورهای او باز داشت. همچنین به 
شارل نهم, پادشاه فرانسه, و کاترین دو مدیسی توصیه کرد که جنگ علیه 
فزه تسا نهای. فرانسه را تا سر حد نابودی کامل آنها ادامه دهند. گذشته از 
اين, اقدامات شدید الوا را در هلند ستود. وی, با انکه پیر و فرسوده بود, 
کشتنهانین فراهم ساخت و .با انها تزکان غنمانی :را در لپانتو شکست داد. 
پاپ پیوس ینجم هرگز حکم مجازاتی را تخفیف نمیداد: و دستگاه تفتیش 
افکار را تشویق میکرد که قوانین 1 به مورد اجرا بگذارد. 
وی در ایجاد اصلاحات کلیسایی نیز سختگیر بو و اسقفهایی را که از 
اقامت در محل کار خود سرباز میزدند 7 راهبان و راهبه ها را 
مجبور میساخت که کاملا جدا از مردم زندگی کنند: و هر عمل خلافی را در 
کلیسا کشف و عامل آن را مجازات میکرد. هنگامی که کارمندان زاید و 
اخراج شده دربار واتیکان نزد او شکایت کردند که از گرسنگی خواهند مرد, 
وی در پاسخ گفت که از گرسنگی بمیرند, بهتر است تا اینکه جانشان به 
عذاب ابدی گرفتار شود. انتصابات اشخاص با توجه به شنا یی انها انجام 
میگرفت: و پاپ نظری به پیوستگی آنها با خانواده خور نداشت. خود او با 
دقت بسیار کار میکرد. ساعتها به عنوان قاضی در دادگاه مینشست., بیش 
از پنج ساعت نمیخوابید, و با کین ساده و عابدوار خويیش درسی به 
کشیشان میداد. گذشته از اين. غالبا روزه میگرفت و زیر ردای پاپی, جامه 
خشن پشمی مخصوص راهبان را میپوشید. وی بر اثر این سختگیریها 
فرسوده شد, به طوری که در شصت و هشت سالگی ده سال پیرتر به 
نظر میامد و رنجور و ضعیف و دارای چشمان فرو رفته و موهای سفید 
شده بود: با انکه به دشواری میتوانست راه برود. اصرار کرد که زیارت 
هفت کلیسای رم را پیاده انجام دهد. پس از یک ماه رنج و عذاب, در حالی 
که جامه قدیس دومینک را بر تن داشت. در گذشت. یکی از تاریخنویسان 
پروتستان نوشته است: "جامعه کاتولیک به پیوس پنجم بیش از سایر پاپها 
مدیون است. زیرا| با آنکه بدعتگذاران را بیرحمانه تعقیب میکرد, عفیده او 
در مورد لزوم اصلاح, و تصمیم خللناپذیرش در اجرای آن؛ باعث شد که 
قسمت عمده احترامی را که از دست داده بود بازيابد." وی در سال 
1112 جزو قدیسین به مار افد. 
گر گوریوس سیزدهم به صورت ارامتوی مشغول ادامه اصلاحات کلیسا 


شد. این شخص همان کسی بود که تقویم را اصلاح کرد و به مناسبت 
کشتار سن 1 مراسم قداس بر پا داشت و از خداوند مهربان 
سیاسگزاری کرد. با وجود این, وی دارای محاننت اخلاقی بود, راه اعتدال 
وا دوشن سر فیت: و طبعی مهربان داشت. اگر چه پیش از کشیش شدن 
فرزندی نامشروع داشت. رومیهای شهوتپرست از اين خطای کوچک او 
چشم پوشیدند. این پاپ خیرات و مبرات بسیار میکرد و در امور اداری 
خستگیناپیذیر بود. 

انتصاباتی که وی به 
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عمل آورد مورد ستایش پروتستانها قرار گرفت. مونتنی. که در سال 
0 او را دیده بود. وی را "پیرمردی خوش قامت. دارای چهرهای با 
صلابت. و ریشی سفید و دراز" یافت. همچنین نوشت: "وی طبعی ارام 
دارد و در مسائل دنیوی خونسردی خود را حفظ میکند." با وجود این 
اقدامات او مانند کمک کردن به مدارس یسوعیها, تعقیب پروتستانهای 
فرانسه, و خلع الیزابت مستلزم پول بود. از این لحاظ گرگوریوس برای به 
دست آوردن پول فرمان داد که نص قانون در مورد مالکان و اسناد مالکیت 
املاک در قلمرو پاپ به مورد اجرا گذاشته شود. بسیاری از املاکی که در 
ننیجه فقدان و ارت مستفیم میبایستی به پاپ واگذار شوند, یاتیولهای پاپ 
که در پرداخت بدهیهای خود سرپیچی کرده بودند, در اين هنگام تحت 
تضزافت: کر کوربوتن در آمتتد. فربانیان: واقعییا ات این جربان: اطر اقیان 
خود را مسلح کردند. حاضر به دادن اراضی خود نشدند. و به راهزنی 
پرداختند. مردانی از طبقه اشراف مانند الفونسوپیکولومینی و روبرنو 
مالاتستا سردستگی شورشیانی را به عهده گرفتند که شهرها "را به تصرف 
در میآوردند و راه ها را بر مسافران میبستند. در این هنگام گردآوری 
مالیات امکان نداشت. ۷ ورود پولر به رم گرفته شد, و پس از چندی 
امور پاپ دچار هرج و مرج گشت. گر گوریوس ناچار دست از ضبط املاک 
فردم برداشت, با پیکولومیتی ضلح کرد و.در شکستی ننک ور جان.سپرد. 
ضرورتها باعث ایجاد مردان میشوند. و یکی از این افراد فلیچه پرتتی نام 
داشت که به عنوان سیکستوس پنجم به مقام پاپی برگزیده شد (585 1- 
1590): و از بزرگترین پایها به شمار تا رد وی در گروتاماره. نزدیک 
آنکونا, ۱ آمد که سقف آن به اندازهای بد کاهگل شده 
بود که نور از آن به درون کلبه مینافت. در روزگار بعد بشوخی میگفت که 
در خانوادهای "نورانی" تولد یافته است. وی پس از اتمام تحصیلات 
مقدماتی در صومعهای متعلق به فقرفه فرانسیسیان در مونتالتو, در پولونی 
و فرارا به تحصیل پرداخت, و به دریافت درجه دکترا در الهیات نایل آمد: به 
سبب اراد موعظه های فصیح و بلیغ و ابراز لیاقت در امور اداری به 


سرعت ترقی کرد: و علت اینکه در شصت و چهار سالگی به عنوان پاپ 
انتخاب شد ان بود که شورای کاردینالها او را مردی با اراده تشخیص داده, 
و وجود او را برای اعاده ارامش و اصلاح امور ابالات پاپی مفید دانسته 
بود. 

خویشان طمعکارش دور او کرد آمدند و او نتواننست در برا, بر آنها مقأومت 
کند, بدین ترتیب طرفداری از خویشاوندان اشاعه پافت. ولی جاپی که 
مربوط به اقوام او نبود, پاپ خود را منین و انعطافناپذیر نشان میداد. 

حنی ظاهر او چندان جالب نبود, زیرا قامتی کوتاه و یهن بدنی نبیرومند» 
پیشانی بزرگ, ریشی سفید و عربض, بینی و گوشهایی بزرگ, ابروانی 
پریشت و چشمانی نافذ داشت که میتوانست با آنها مخالفان راء, تبانکه 
سخنی بگوید, خاموش کند. بشره سرخگون او متناسب با خوی نند وی و 
سر بزرگش اراده تغییر 

پ ۱۳۳۳ 

متن زیر تصویر: ساسوفراتو: پاپ سیکستوس پنجم. گالری لاتران, رم 
ناپذیرش را نشان میداد. وی, با وجود سختگیريهایش, بذلوگو بود و هوش 
نافذی داشت. روزی چنین پیشگویی کرد که هانری چهارم دوک ماین را 
کت ای ای سا خانری ست ارات ور در مان وان 
بیشتر از او در سر میز غذا وقت صرف میکند. خود او کم میخوابید و زیاد 
کار میکرد ٍ 

وی بخست در صدد برامد که راهزنان موفق را سرکوب کند, و برای این 
بود, دوباره برقرار ساخت. یک روز قبل از انتصاب او به مقام پایی. چهار 
جوان را به جرم نقض این قانون دستگیر کردند. سیکستوس دستور داد که 
همه آنها را به دار اف ند خویشان آنها از وی تقاضای عفو کردند و 
خواستند که اجرای حکم را به تعویق اندازند, ولی او در پاسخ گفت؛ ۳ 
زمانی که من زندهام, هر جنایتکاری باید بمیرد." چندی بعد. در میان جشن 
و سرور تاجگذاری او انها را بر چوبه داری که در نزدیکی پل سانت انجلو 
برپا شده بود اویختند: و این خود به منزله نطق افتتاحی و بیانیهای درباره 
ات سم سای و 

سپس پاپ به اشراف دستور داد که مردان مسلح خود را متفرق کنند. و 
قول داد هر راهزنی که راهزن دیگر را زنده يا مرده به وق تسلیم کند 
بخشیده شود و به وی پاداش نیک داده شود: قرار شد که این پاداش 7 
طرف خانواده يا محله راهزنی که دستگیر ميشد پرداخت شود. هنگامی که 
فان از راهزنان با این سیاست به مخالفت پرداخت. سیکستوس به خانواده 
او دستور داد که وی را بيابند. وگرنه خودشان اعدام خواهند شد. دوک 


دستور داد که از کنار کمینگاه راهزنان بگذرند. این عده قاطرها را غارت 
کردند و غذاها را خوردند و مردند. پاپ از این عمل او بسیار خشنود شد. 
به طبقات روحانیان يا به مقام اجتماعی اشخاص توجهی نميشد. 
خطاکارانی که متعلق به "خانواده های اول" بودند 1 ترحم یا تاخیر 
اعدام ميشدند. یکی از کشیشان که تمرد کرده بود. با دیگران به دار 
آویخته شد. پس از مدتیء اطراف شهر پر از اجسادی شد که بر اثر وزش 
باد تکان میخوردند,. و ظریفان رم حساب میکردند که نها رن سرهای 
بریدهای که به پل سانت انجلو میخکوب شده, بیش از هندوانه های دکانها 
در بازار شدهاند. 

مردم از وحشیگری پاپ شکایت میکردند, ولی سفیرانش به او گفتند که 
نف هر قسمتی از ارالات او که گذارشان افتاده است, به نواحی آرام و 
امن برخوردهاند." اين پاپ مغرور سکه هایی ضرب کرد و روی آنها نوشت 
"دست کسی به من نمیرسد." وی از شدت پرهیزگاری دستور داد که 
کشیش و کودکی را به جرم ارتکاب اعمال همجنس گرایانه در آتش 
اندازند: و زن جوانی را مجبور کرد که شاهد اعدام مادرش.: که او را به 
فاحشگی واداشته بود. بشود. همچنین دستور داد که زناکاران را در صورت 
دستگیری اعدام کنند. افراد را به سبب جنایاتی که مدتی پیش مرتکب 
شده بودند تنبیه میکردند, چنانکه در اعلانی به شوخی 
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نوشته بودند که سن پير نیز به خود میلرزد, مبادا سیکستوس او راء به علت 
کندن گوش مالکوس ضمن توقیف مسیح, محکوم کند. 

وی ضمن این تعقیبهای جنونامیز فرصت یافت که به امور دولتی و 
اصلاحات بپردازد. از اين لحاظ از ضبط اموال مردم, که در زمان 
گر گوریوس سیزد هم آغاز شده بود؛ منصرف شد._ همچنین دو خانواده 
قدیمی اورسینی و کولونا راء, که درشمن یکدیگر بودند» با پیوند زناشویی 
میان: انقا با هم اشتین دا کارذینالها را از غیان باز ده "جعاعت." -خدید. و 
کهار "حفاعت ‏ قدیمید یر یه آهون وان مانیکان وا آنها تفنتم 
کرد. به روحانیان دستور داد کی فرمانهای اصلاحاتی اب ترانت را 
رعایت کنند, و از اسقفها خواست که گاه گاه به صومعه ها سر بزنند و به 
اصلاح امور آنها بپردازند. دانشگاه رم را به فعالیت واداشت و برای جا 
دادن کتابهای جدید, به دومنیکو فونتانا ۳ داد که ساختمان مجلل 
تازهای جهت کتابخانه واتیکان بسازد. وی شخصا در ترجمه کتاب مقدس به 
زبان لاتینی نظارت کرد: این ترجمه از لحاظ اهمیت مانند ترجمهای است 
که در زمان جیمز از کتاب مقدس به زبان انگلیسی انجام پذیرفت. 

وی مانند اسلاف دوره رنسانس خویش احترامی برای بقایای هنر مشرکان 


قایل نبود. از اين رو در تخریب سپتیتسونیوم, اثر سوروس, بیشتر کوشید تا 
ستونهای آن را در ساختمان کلیسای سان پیترو به کار برد. همچنین پیشنهاد 
کرد که ارامگاه کایکیلامتلا را با خاک یکسان کنند. و تهدید کرد که اگر 
مجسمه های پوپینر» آپولون, و مینر وا را از کاپیتول بر ندارند, آن مکان را 
خراب خواهد کرد. ولی اجازه داد که مینر وا بر جای خود بماند, با اين فرق 
که نام آنرا رم گذاشت, و به جای نبیزه اه افنوه قرار داد. ره از این 
از ستونهای ترایانوس و مارکوس آورلیوس دفع اجنه کرد بدین معنی که بر 
فراز آنها مجسمه های پطرس حواری و بولس حواری را گذاشت و نام آن 
ستونها را نیز به همان ترتیب تغییر داد. سیبس؛ .برای. آنکه: تشان .دهد که 
شرک و کفر تحت انقیاد عیسویت در آمده است. دومنیکو فونتانا را مامور 
کرد که ستون سنگی و هرمی شکلی را که کالیگولا از هلیوپولیس آورده و 
نرون آن را در سیرکوس ماکسیموس قرار داده بود به میدان سن پیترو 
انتقال دهد. این ستون از سنگ خارا بود, بیست و پنج متر ارتفاع داشت. و 
وزن آن بیش از چهل و شش تن بود. مهندسان استاد. مانتد انتونیودا 
سانگالو و میکلانژء گفته بودند که حرکت دادن آن از قدرت مهندسان دوره 
رنسانس خارج است. دومنیکو و برادرش جووانی در یک سال این کار را 
آنجا دادند (1586-1585). ماشینهای عظیم, ایای ارس را این اویدنه 
و آن را جا به جا کردند. هشتصد کار ؟ ,به قوت شعایر دینی, و صد و چهل 
اشت: که یل سا ریا یم و سای ماد وا مشود آن:رار دق 
محل تازهای قرار دادند. دومنیکو پس از انجام 0 این کار به صورت 
قهرمان رم در آمد. سیکستوس به یادگار این عمل مدالهایی 
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ضرب کرد و در اين باره اعلامیه های رسمی جهت دولتهای خارجی فرستاد. 
به جای کرهای که در بالای آن ستون بود, صلیبی گذاشت که شامل 
قطعهای از "صلیب واقعی" بود که عیسی بر روی آن جان داده بود. 
سیکستوس چنین میینداشت که مسیحیت پس از دوره رنسانس دوباره 
قوت و قدرت خود را بازیافته است. 

این پاپ خستگیناپذیر در دوره مختصر پنجساله خویش رم غیرمذهبی را 
صورتی تازه بخشید. آبراهه الساندریا راء که ویران شده بود, تعمیر کرد و 
آنرا به اسم خود آبراهه فلیچه نامید, و بدین ترتیب مقداری از آن آب گوارا 
هی را ور باس وان را سس و فش ایا سوت ار 
ساخت. همچنین. , با خشک کردن باتلاقها, هوای شهر را سالم کرد. پیشرفت 
قابل ملاحظهای صورت گرفت. و نه هزار و ششصد ایکر از اراضی احیا 
شد؛ ولی این اقدام پس از مرگش متوقف ماند. دومنیکو فونتانا به دستور 
او خیابانهای تازهای مطابق نقشه کلاسیک, که عبارت از خطوط مستقیم 
بود احداث کرد. به طول خیابان سیستین افزود و آن را خیابان فلیچه نام 


توا یمتا عا لیتسا خاما را جاور سک ین قارع عام کشت که از 
آن منشعب ميشدند. رم اندک آندک به صورت کتوتی در آهد. سیکتننتویتشن 
برای انجام دادن نقشه های خویش, و آن هم با خزانه خالی. بر مایحتاج 
ند کین مالیات تست ؛ ارزش مسکوکات را پایین ار مناصب و مقامات را 
تا پایان عمر هر ساله مبلفی دریافت خواهد داشت. وی پولهای خود را به 
دقت و شایستگی خرح کرد. و در هنگام مرگ معادل بیش از 60,000,000 
دلار در خزانه باقی گذاشت. 

بزرگترین نگرانی او در سیاست خارجی بود. وی هرگز از خیال باز آوردن 
انگلستان و آلمان به مذهب کاتولیک. و متحد ساختن کشورهای مسیحی 
اسلام منصرف نشند. این پاپ یی رای الیزابت را و ولی 
اه اهر رف ارت 
بدگمان بود. و در کمال زیرکی اظهار داشت فقط در صورتی به او کمک 
خواهد کرد که سپاهیان اسپانیایی وارد خاک انگلستان شوند. فرانسه 
بزرگترین معمای او بود. پروتستانهای این کشور, که همکیشانشان در 
2 قتلعام شده بودند, تحت رهبری هانری دو ناوار که مردی دلیر ۰ 
به سوی پاریس پیش میرفتند. فیلیپ به اتحادیه کاتولیکها کمک میکرد تا 
فرانسه به صورت کشوری کاتولیک بماند و متفق اسیانیا باشد. سیکستوس 
با این مسئله دشوار مواجه بود که آپا اجازه د هد فرانسه مذهب پروتستان 
را بپذیرد, پا به فیلیپ کمک کند تا فرانسه را به صورت مسنعمره اسیانیا 
در آفزد: ولی برای آنکه پاپ از تسلط عناصر غیر روحانی برکنار هانه 
تعادل قوا میان فرانسه و اسپانیا لازم به نظر میرسید. در سال 1589 
سیکستوس حاضر شد علیه هاتری وارد جنگ شود. ولی هنگامی که هانری 
قول 
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داد که مذهب کاتولیی را بپذیر. سیکستوس از نقشه خود منصرف شد. 
فیلیپ تهدید کرد که اسپانیا را از تحت فرمان پاپ خارج خواهد کرد. و یکی 
از یسوعیهای اسپانیا پاپ را طرفدار بدعت معرفی کرد: ولی سیکستوس 
در تصمیم خود پافشاری کرد و سفیر هانری را به حضور پذیرفت. سرانجام 
معلوم شد که اعتقاد او به هانری موجه بوده است, زیرا| فرانسه تابع 
کلیسای رم باقی ماند و به منزله وزنهای علیه اسپانیا به کار رفت. 

اين امر آخرین پیروزی او بود. و شاید بتوان گفت که دشواری آن وی را 
فر سوده کرد. نه کاردینالها, نه اشراف, و نه مردم از مرگ او متاسف 
نشدند (1590). کاردینالها از سختگیریهای او به جان آمده بودند: اشراف: 
بر خلاف عرف و عادت احترامامیز خود. مجبور شده بودند از قانون اطاعت 


کنند: و مردم, که تا حد امکان مالیات پرداخته و بر اثر صلح نامعهودی 
تادیب شده بودنده میخواستند مجسمه سیکستوس را در کاپیتول به خاک 
اندازند. اما پس از تخفیف ضرباتی که وی وارد کرده بود, مردم توانستند 
علیرغم ستمگری و غرور و قدرتطلبی اوء اقداماتش را نیز در نظر بیاورند. 
تاریخنویس با انصافی به نام کم درباره وی گفته است که اگر او را 
بزر کترین فرد نتوان دانست. بزرگترین سیاستمداری میتوان شمرد که بر 
منصب پاپی نشسته است. 

در میان اخلاف او در این دوره دو تن مخصوصا حایز اهمیتند: تجین کلمنس 
هشتم است که سولی پروتستان درباره او چنین گفته است: "در میان 
پاپهایی که در رم حکومت راندهاند. وی تنها کسی بود که از تعصب خالی 
9 و تب توصیه انجیل, بیش از دیگران مهربانی و ترعم را پیشه خود 
دستگاه : تفتیش افکار اجازه داد که و رداله تور بسوزانند (1600). 
اسر سای فسشه باس داست .که ور آتار نم انا بو ارت ور 
جنگهای سی ساله کمک کرد: ولی هنگامی که این 0 که 
مانتوا را به تضرف: در آورند. ترسید قلمره خود وی-محاصضره شود. از این 
روه قدرت دییلماسی خود را معطوف به همکاری با ریشیلیو کرد و 
لشکرهای پروتستان گوستاووس آدولفوس را برای تضعیف ام تاطرت 
هاپسبورگ : به کار برد. اين پاپ, که تحت تاثیر روحیه جنگجویی عصر خود 
قرار گرفته بود, مسائل روحانی را تابع قدرت دنیوی خویش کرد: اوربینو را 
نف نرق در آوتد هیر آن. هش بالات ین :تین خالیاتی سین وست. ۳ 
مخارج لشکرکشی علیه دوک پارما را تامین کند. این لشکرکشی به جایی 
نرسید, و پس از مرگش یکی از سفیران واتیکان چنین گزارش داد که 
"ایالات پایی به چنان فساد و فرسودگی دچار شدهاند که امکان ندارد 
دوباره ترقی کنند يا بهبود یابند." این سفیر اشتباه میکرد. آثار بهبود در همه 
امور کلیسایی ظاهر شند؛ و در اقدامات پاپ بعدی بنیز آشکار گشت. مردم 
ساده ایتالیاء که از دیرباز سختی و مشقت را با دینداری شدید و تخیلی 
تسکین میدادند, هنوز به امکنه مقدس خویش روی میاوردند. دسته های 
مذهبی به راه میانداختند, به یکدیگر 

از معجزات جدید خبر میدادند, و با ذوق و شوق اميیخته به رنج روی 
ژاتوهای خوو ار سکالاشاشا 1 بالا قیرفتند: 

قدیسانی مانند فیلیپ نری, فرانسوای سالی, و ونسان دوپول نشان دادند 
که کلیسا میتواند مانند سابق علاقه به تقوا را در مردم برانگیزد و آنها را 
سرگرم سازد. قدیس آ نوشن گونتساگا, که از یسوعیان بود, صمن انکه 
از قربانیان طاعون در رم پرستاری میکرد, در بیست و سه سالگی در 


گذشت (1591). دنیایرستی و فساد در دربار پاپ در نتیجه حملات 
کارلو بورومئو اهل میلان تخثیف یافت. نهضت اصلاحی, ولو بتدریج, از 
زمان یک پاپ تا پاپ دیگر قوت گرفت. فرقه های مذهبی دیرین احیا شدند 
و فرقه های تازهای به وجود امدند, مانند اوراتورینها (1564), راهبان 
وابسته به قدیس امبروسیوس (1578)؛ لاز اریستها (1624), خواهران 
موسسه خیریه (1633), و نظیر انها. در همه عشورهای کاتولیک 
سمینارهایی جهت تعلیم کشیشان برپا شد., مبلغان کاتولیی به هر سرزمین 
میپرداختند, و جوانان را تربیت میکردند. یسوعیهای شگفتانگیز و سرسخت 
دس فرانسه مشغول توطئه های سیاسی شدند؛ در آلمان با پروتستانها 
جنگیدند, در انگلستان به خاطر عقیده خود جان دادند, و در پنج قاره 


مشغول تبلیغ دین مسیح به " کفار" شدند. 


ال بت یط 


1- - در اروپ 

پس از مرگ دیگولینت (1565), , فرفه یسوعیر قدیس فر انسوا بورژیا راء 
که اخلاق و زندگیش نمونهای از اخلاق و زندگی مردم آن کی بوو به 
سرداری2 خود برگزید. وی, که در خانوادهای متمول دیده به جهان گشوده 
و نوه پاپ الکساندر ششم بود. بعدا به لقب دوک گاندیا و نایبالسلطنه 
کاتاآه تیا خافت شد, با پادشاهان طرح ۱ ریخت, در سال 1546 به 
فرقه جدید پیوست. همه ثروت شخصی خود را به: ان تین هی تیه 
تقدس بسیار خویش جزو قدیسین به شمار او را ردمر کوریان که 
جانشین او شد. اثری از خود در تاريخ به جای ننهاده است: ولی کلودیو 
اه ان مسر با ان حفت ها هی رس دما اه 
پرمشقت (1615-1581) رهبری کرد که اکنون بسیاری از یسوعیها او را» 
پس از ایگناتیوس لویولایی, بزرگترین سردار خود میدانند. هنگامی که او 
ِِ کار آمد, دز 

1 پلکانی در جهت شمالی کلیسای سان جووانی در رم. متشکل از 27 پله 
مرمری است که گفته میشود از کاخ پیلاطنتن در اورشلیم آورده شده 
است. تنها توبهکاران میتوانند با زانو از آن بالا روند. م. 

2 فرقه پسوعی دارای تشکیلاتی نظامی بود. م. 
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حدود پنج هزار یسوعی وجود داشتند, ولی در زمان وفاتش این عده به 
سیزده هزار نفر رسیدند. 

جمعی از دانشمندان یسوعی تحت ریاست او برنامه مدارس را تعیین 
کردند و اين برنامه تا سال 1836 در مدارس یسوعیها در مورد روش 
تحصیلی انها رعایت میشد. کودکانی که سن انها یازده تا چهارده سال بود 
میتوانستند در این مدارس درس بخوانند. دوره تحصیلی انها شش سال 
بود, سه سال آن را صرف آموختن زبان و ادبیات یونانی و لاتینی میکردند, 
و بقیه را به فراگرفتن فلسفه بةه معلی واقعی آن میگذراندند, بعنلی علوم 
طبیعی, منطق, علم مابعدالطبیعه, و علم اخلاق را ميأموختند. از مجموعه 
قراین و امارات چنین برمياید که همه موضوعات به طرزی شایسته 
تدریس ميشدند. فلسفه مدرسی مرسوم بود و هنوز روش مناسبی وجود 
نداشت که جای ان را بگیرد. زیستشناسی و تاریخ غیر مذهبی جدید غالبا 
مورد توجه نبود, و تقریبا در همه مدارس ان زمان تدریس نمیشد. و شاید 


جانوران. و وجود جنگهای تقریبا متمادی بین بشر, مغایر با سادگی مذهبی 
بود. روی هم رفته, برنامه مذکور ترکیب ماهرانهای از اصول قرون 
وسطایی و رنسانس بود. یسوعیها با قابلیت انطباق شگفتانگیزی از تجدید 
درام استقبال کردند, نمایشنامه هایی ترجمه کردند و روی صحنه اوردند یا 
خود نمایشنامه هایی نوشتند, و در اداره کردن صحنه و ترتیب دادن منظره 
ها از عصر خود پیشتر بودند. گذشته از این برای تلطیف ذهن و خرد. 
مباحثه را تشویق میکردند, ولی معلم و شاگرد را از آوردن افکار بدیع و 
تازه منع مینمودند. ظاهرا هدف انان این بود که طبقهای تحصیلکرده ولی 
محافظهکار به وجود بیاورند که قادر به هدایت عملی و مدبرانه باشد, اما 
ذهن افراد آن طبقه بر اثر شک و تردید در اصول دین مشوش نشده باشد 
تقریبا در همه موارد, مدارس یسوعی توسط مراجع غیرمذهبی و رهبران 
کلیسایی يا افراد متمول تاسیس ميشدند, ولی پسوعیها بر انها تسلط کامل 
داشتند. اگر چه چند مدرسه یسوعی مخصوص فرزندان توانگران تاسیس 
نیون ولن. پنشتر انهار بدون, اعد شهزبهر به روق شا کردان.با استهداد از 
طبقات غنی و فقیر باز بودند. 
آمو زگاران آنها, که معمولا عضو فرفه بودند, بهتر از آموزگاران پروتستان 
تربیت شده بودند, و مردمی پرهی زگار بودند. حقوق نمیگرفتند. و جامه 
کشیشی و قيافه آنها هیبتی آمنشتد به احترام به آنان میداد, به طوری که 
میتوانستند بدون توسل به ارعاب يا تنبیه بدنی, انضباط را برقرار کنند. 
بسیاری از پروتستانها کودکان خود را به مدارس یسوعی میفرستادند. و 
ِ ترتیب امیدوار بودند که نه تنها آنها را با ادبیات کلاسیک آشنا 2 
به« نها تریتی, غالن اد لحاظ. اخلافی. بدهتن ف‌انسیش نکن تورنه 
ِِ "اما در مورد ر 
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علم تعلیم و تربیت. مختصرترین قاعده اين خواهد بود که با مدارس 
یسوعیها مشورت کنیم, زیرا چیزی بهتر از انها به وجود نیامده است." در 
سال 1615, پسوعیها دارای سیصد و هفتاد و دو مدرسه بودند و در سال 
0 هفتصد و شصت و نه مدرسه و بیست و چهار دانشگاه داشتند که 
در سراسر جهان پراکنده بودند. در کشورهای کاتولیک. همه تعلیمات 
متوسطه تقریبا به دست آنها افتاد, و بدین ترتیب این فرقه در تربیت افکار 
عمومی نفوذی بسزا یافت. 
از طرف دیگر, فرقه یسوعی خود را مورد توجه پادشاهان قرار داد. 
اکواویوا انها را منع کرد که کشیش مخصوص پادشاهان بشوند, و انها را از 
شرکت در سیاست باز داشت. با وجود این, حتی در زمان حیات اکواویوا, 
کشیشی به نام پدر کوتون دعوت هانری چهارم را پذیرفت و رهبر روحانی 


او شد. از اين تاریخ به بعد, یسوعیها با عقیده ولتر, که هوشمندترین 
شاگردان انها بود, موافق شدند که بهنرین وسیله برای ایجاد ملت. تربیت 
پادشاه آن است. تا سال ۷0 1 یسوعیها به عنوان کشیش مخصوص 
صدها تن از مشاهیر استخدام شده بودند. زنان آن:روزکار مخضوصا رزفتار 
خوب آنها و اغماضشان را در امور دنیوی مییسندیدند: و این کشیشان 
زیرک؛ در نتیجه خدمت به زنان بزرگ, در نزد مردان بزرگ تقریب یافتند. 
پتیوعیها.غلنا میکمتندر کف‌مابلند: با آخاد سیر معا شرت فیدر ند اننکه: دز 
صومعه ها از جهان مجزا بمانند: از این رو تعلیمات اخلاقی خود را متناسب 
با عادات اصلاحناپذیر بشر میساختند. به عقیده انان. پیروی از اصول 
اخلاقی مسیحیت فقط برای راهبان و مقدسان امکان داشت و, با توجه به 
طبیعت بشری, در اصول اخلاقی میبایستی تغییراتی داد. اين طرز تعدیل 
اصول اخلاقي توسط ارسطو علیه کمال جویی افلاطون انجام گرفته, و 
ربیها نیز از آن برای تطبیق قوانین کهنه عبرانی با محیطهای تازه زندگی 
استفاده کرده بودند. یسوعیها, اگر چه در اصول مذهب خویش و معمولا در 
زتد کی روزانه لذات جسمانی زا خوار هیشتمر دتن به,وافعیت: آن بن. بزده 
بودند و تا اندازهای آن را از لحاظ اخلاقی جایز میدانستند, تا مبادا 
گناهکاران سر به شورش بردارند و از اطاعت کلیسا خودداری کنند. 
دانشمندان یسوعی. و همچنین سایر دانشمندان علوم الاهی, برای آنگه از 
کشمکش اصول مسیحیت و طبیعت بشر بکاهند, به روشی متوسل شدند 
که عبارت از به کار بردن اصول اخلاقی در موارد بخصوص بود. ولی اجازه 
بدهید این علم دقیق راء ۳ زمانی که به سر‌گذشت نژ کترین دشمن آن 
یعنی پاسکال میرسیم, ترک کنیم. 

یسوعیها معمولا در مسائل مربوط به علوم الاهی دارای عقاید 
آتاذیخواهانهای بودندد مخضیه از انان» هانه دو: کشیش یانما لین و 
هامل در لوون (1585), , چنین میینداشتند که لازم بیست باور کنیم که هر 
کلمه با هر اصلی از کتاب مقدس به وسیله خداوند الهام شده 
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حکومتهای غیرمذهبی ناشی از مردم است: و عده نسبتا زیادی از انها مانند 
ماریانل بوزنباوم به مردم حق میدادند که پادشاه "بد" را به وسیله 
نمایندگان قانونی خود خلع يا اعدام کنند: ولی و در این مورد به مفهوم 
بدعتگذاری به کار میرفت. و شاید توجه یسوعیها به این اصل دموکراتیک 
ناشی از حس انقیاد آنها سبت به پاپ بود, هرصتحوا رشن که از قدرت عالی 
و منحصرا اسمانی او دفاع کنند. پسوعیها, بر خلاف لوتر, اعمال خوب را 
جهت نیل به نجات موثر میدانستند. اه 
انتقاد یکراو ند .یرای هقابله. با اضل:*وحتتا ون دیون که تولمون 


آو کوتتیتوتین؛ لوتر, کالون, و یانسن بدان معتقد بودند, اظهار میداشتند که 
اراده افراد نیز در سرنوشت نها تاثیر دارد. یکی از یسوعیهای پرتغال به 
نام لویس مولینا در محافل غیرمذهبی غوغایی برپا کرد, زیرا میگفت که 
بشر میتواند به وسیله اراده و اعمال خود سرنوشت جاودانی خویش را 
تعیین کند, و اراده ازاد بشر میتواند با لطف خداوندی همکاری کند و حبنی 
بر ان غالب شود. دانشمندان علوم الاهی از فرقه دومینیکان تقاضا کردند 
هشتم به هر دو طرف دستور داد که با یکدیگر صلح کنند. (1596). 
اصول اخلاقی نسبتا انسانی یسوعیها و عقاید اساسی, اجتماعات 
محافظهکار. و قدرت روزافزون آنها باعث شد که کشیشان معمولی 
کاتولیک از آنها کناره بگیرند. و پروتستانها از آنها متنفر شوند. قدیس کارلو 
بورومئو آنان را منهم ساخت که نسبت به گناهکاران متنفذ به طرزی 
افتضاحامیز اغماض میکنند. سارپی میگفت که اگر پطرس حواری دارای 
کشیش مخصوصی از فرقه یسوعی بود. ممکن بود که مسیح را انکا ر کند و 
ِ هم مرتکب نشود. موتیوویتلسکی, که پس از آکواویوا رهبر یسوعیها 
به به افراد فرقه خویش تذکر داد که علاقه آنها , به کسب ثروت باعث 
۷ شدید شده است. روحانیان انگلستان, که معتقد بودند پادشاهان آنها 
در نتیجه حقی الاهی سلطنت میکنند. از نظریه یسوعیها در مورد 
فرمانروایی مردم و احیانا اعدام پادشاه به وحشت افتادند. رابرت فیلمر از 
عقیده کاردینال بلارمینو انتقاد کرد که گفته بود: "قدرت غیرروحانی یا 
کشوری در دست مردم است: مگر اينکه آن را به پادشاهی تفویض کنند." 
پروتنستانهای المان با یسوعیها مبارزه میکردند و میگفتند که انها "مخلوق 
شیطانند و جهنم آنها را از دهان خود بیرون انداخته است", و بعضی از 
اتشان اضرا داشتند که آنها را به‌عتوان جادو کر پبسوز انتت دز سال 1612 
کتابی در لهستان تحت عنوان نصایح پنهانی انتشار پافت که نزن 
موضوع ان دستورهای محرمانهای به پسوعیها در مورد فن کسب قدرت و 
چاپ رسید. تقریبا تا زمان ما مورد قبول بود. ولی امروزه به طور 
کی ان و ۱ 
2 -خیانت به کشور 
در نظر ملتهای کاتولیک, شایستگی یسوعیها به عنوان معلم, و شجاعت آنها 
نف عتوا نام مد هنین هرا تفع سس از تقانضن آنما نود سایر فرقه های 
ی کار رای فاص ۱ ااص انار اه و و 
بودند, ولی بیپروایی, جرئت, و جانفشانی یسوعیها در هند, ژاپن. چین, 


امریکای شمالی و جنوبی بینظیر بود. در هند, اکبرشاه امپراطور مغول, که 
پادشاهی روشنفکر بود, بعضی از یسوعیها را به دربار خود در فتچور 
سیکری فراخواند (15<79) و با کنجکاوی و دلسوزی به سخنان انان گوش 
داد, ولی حاضر نشد حرمسرای خود را به هم بزند. یکی از اشراف ایتالیا 
به نام روبرتو دنوبیلی به عضویت فرقه یسوعی در آضد» به. هند رفت 
(10605), به تحفیق در عقاید و مراسم هندوها پرداخت. جامه برهمنها را 
پوشید, به شیوه آنها زندگی کرد. مطالبی به سانسکریت تالیف کرد. و 
جمعی را به آیین یی در آورد. یسوعیهای دیگر نیز به صورت جوکی ٍ 
آمدند هن طبقات پایین به فعالیت پرداختند. مبلغان یسوعی از رشته 
کوه های هیمالایا گذشته, به تبت رفتند, , و برای نخستینبار و تا مدتها برای 
آخرین باز. اطلاغات مونقی ذرباره: ان دیيای تاشنامن در اخقیار. اروبانیان 
گذاشتند. 

در سال 1549 یسوعیها وارد ژاپن شدند. و در سال 1580 ادعا کردند که 
صد هزار نفر را به آت عیسوی در آوزدهاند. در سال 1-97 به آنان دستور 
داده شد که از جزایر ژاپن بیرون بروند, : در سال 1-97 این عده و همچنین 
راهبان فرقه فرانسیسیان مورد زجر و تعقیب شدید قرار گرفتند, , و ضمن 
آن عده زیادی از کشیشان, راهبان, و هزاران 1 تن از عیسویان ژاینی 
مصلوب شدند و این خود فن جدیدی بود که کشندگان آنها مدعی. نتودند از 
انجیل آموختهاند. در حدود سال 1616 گروه تازهای از یسوعیها وارد ژاپن 
شد و عده زیادی را به آیین مسیح در آورد. اما بازرگانان هلندی و 
انگلیسی, که تصور میکردند یسوعیها راه را برای تجارت پرتغالیها یا 
اتسبانباننها. هضوار "فینند. دولت خاین زا زان واشتند. که. ذوبارم: آنها ۳ 
تعقیب کند. بدین ترتیب. سی و یک ی را به قتل رساندند, به طوری 
که در سال 1645 مسیحیت از ژاپن رخت بر بسته بود. 

ورود به چین کار خطرناکی بود, زیرا امپراطوران آن کشور تصمیم گرفته 
بودند که هر فرد عیسوی را که به چین قدم گذارد به قتل برسانند. دیدیم 
که قدیس فرانسواگزاویه, که تصمیم داشت مردم چین را به آیین مسیح در 
رگن نزدیکی آن کشور در گذشت (1552). در سال 1557 بازرگانان 
پرتغالی بنگاهی در ماکائو در ساحل جنوب خاوری چین تاسیس کردند. در 
آنجا چند نفر یسوعی اوقات خود را وقف یادگیری ادانه و لهجه های 
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چینی کردند. سرانجام دو تن از ات کی ما نمی ود مریم میاه 
رودجیری وارد ایالت کوانتونگ شدند, در حالی که خود را با ساعتهای مچی 
و دیواری, کتاب, نقشه, ابزار. زبان. علم هیثئت, و ریاضیات مجهز کرده 
بودند. نایب السلطنه ایالتی از دیدن این ابداعات شاد شد. ریتچی و 
رودجیری نامهای چینی بر خود نهادند و لباسهای آنان را پوشیده بودند, و 


مردمانی پر کار بودند و با حجب و حیایی رفتار میکردند که چینیها از 
پروردگان نمدن جوان و ناقص اروپا توقع داشتند. از این روه به به آنان اجازه 
داده شد که در چین بمانند. ریتچی سپس به کانتون رفت و اشراف آنجا را 
با اطلاعات علمی و جفرافیایی خويیش مسحور کرد. وی ساعتهای افتابی 
ساخت. نقشه های مناسب و قابل اعتماد کشید, محاسبات نجومی دشوار 
به عمل اورد: و با نوشتن یک کاتشیسم, که در ان اصول عقاید مسیحیت را 
به وسیله نقل قولهایی از منابع کلاسیک شرقی تایید کرده و توضیح داده 
بود, توانست دوستان تازه خود را به مسیحیت متمایل کند. وی در نتیجه 
اغماضی که مشاهده کرد, به حوالی پکن رفت (1601) و یک ساعت 
دیواری برای امپراطور کانگشی فرستاد. هنگامی که اين ساعت از کار 
افتاد و هیچ دانشمند چینی نتوانست ا امش کزم "فرزند آرینماه* 
شخصی را 0 هبه کننده آن فرستاد. ربتجی پذیرفت و ساعت را 
تعمیر کرد, و الات علمی دیگری را به امپراطور کنجکاو تقدیم داشت. ۰ پس 
از چندی ربتچی و سایر یسوعیها توا ند سای ساسله اه پابند. 
امپراطور مهربان در راه تبدیل مذهب بسیاری از اشراف موانعی ایجاد 
نکرد. پس از مرگ ریتچی (1610) یسوعی دیگری, به نام یوهان آدام شال 
فون بل, کار علمی و تبلیغی هیئت یسوعی را دنبال کرد. وی تقویم چینی را 
اصلاح نمود, توپهای بسیار خوبی برای ارتش چین ساخت. به صورت یکی 
از دوستان صمیمی و معرز امپراطور در آهند: جامه ابریشمین مخصوص 
اشراف را پوشید, در قصر زندگی کرد به سیاست پرداخت., به زندان 
افتادو بی‌شسال بتتن از خروح از ان در کدشت: 

بقیه این داستان. که تا قرن هجدهم ادامه یافت. شاید باعث تفریح یک 
مورخ فیلسوف بشود. در چین, یسوعیها, که تا اندازهای سرگرم مسائل 
علمی بودند. از تعصب در علوم الاهی دست برداشته بودند. هنگامی که با 
آثار کلاسیک چین آشنا شدند. از حکمت جالبی که در آن کشف کردند به 
شگفت افتادند. احترامی که چینیها برای نیاکان خود داشتند انگیزه قابل 
ملاحظهای برای ثبات اخلاقی و اجتماعی محسوب میشد: و در ۳ 
کنفوسیوس چیزهایی بود که موجب پرستش این شخص میگشت. اما سایر 
مبلغان به دستگاه تفتیش افکار رم شکایت میکردند (1645) که یسوعیها 
به اندازه کافی به صلیب و اصل رستگاری بشر احترام نمیگذارند. و این 
امر ممکن است چینیها را, که قتل خدایی را به دست 7( 
زبان لاتینی. بلکه به چینی بر پا میدارند: و به کسانی که تازه ایمان 
اوردهاند اجازه مید هند که قسمت 
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اعظم مراسم مذهب بومی خود را نگاه دارند و به عنوان پزشک. جراح, 


بازرگان, صراف. و مشاور سرداران و امپراطوران ثروت هنگفتی به دست 
میأورند. یسوعیها هم به نوبه خود از اقدامات دومینیکیان و فرانسیسیان 
وحشت میکردند, زیرا اين فرقه ها به چینیها میگفتند که مسیحیت تنها راه 
رستگاری از محکومیت جاودانی ا نون و اجدادی که آنها میپرستند در آتبتم 
جهنم میسوزند. اینوکنتیوس دهم به یسوعیها فرمان داد که از تقدیم گوشت 
و مشروب به "سایه های" اجداد خودداری کنند. در این ضمن کشیشان 
یسوعی مطالبی درباره زندگی, مذهب, و افکار چینیها به اروپا میفرستادند, 
که در قرن هجدهم از عوامل تزلزل ارکان مسیحیت شد. 
کر 
مدارس, و با کوششهای خود به منظور کاستن از ظلم و ستم اسپانياییها, 
احترام و اطمینان بومیان را نسبت به خود جلب کردند. همچنین فرهنگها و 
دس و زبانهایی نوشتند, نواحی و داخلی را کشف کردند, و در 
ار که درت حتصوضی وتان کی کر به اروپا فرستادند 
که در معالجه مالاریا بسیار موثر افتاد. و در پاراگه جامعهای کمونیستی 
بنیان نهادند. 

پسوعیها در میان بامپاسها و جنگلهای مجاور رودخانه اوروگه, و بر فراز 
آبشارهای خطرناکی که مایه دلسردی استعمار گران بودند, کوچنشینهایی از 
سرخیوستان تشکیل دادند و با اجازه فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا, همه 
سفیدپوستان را, به استثنای یسوعیها و حاکم نی عضر اسان رود بت ندا 
منع کردند. آنان مدعی بودند که ساکنان آن قسمت دارای طبعی کودکانه و 
مهربانند, و مرکب از "دویست هزار سرخپوستند که از هر لحاظ برای 
ملکوت خدا امادهاند." سپس زبان بومیها را فرا کزفتند: ولی: به. آتها 
اسپانیایی يا پرتغالی نیاموختند و آنها را از این نا استعمار گران 
بازذاشتند, یرای انکه آنان.زا بة این فشیح دراوردنده نظر. انها را با تیکن: 
انسانیت, و موسیقی به خود جلب کردند همچنین مدارسی برای تعلیم 
موسیقی بنا نهادند و دسته هایی تربیت کردند که نواختن تمام الات عمده 
موسیقی اروپایی را فرا گرفتند, و تقریبا هر نوع تصنیفی حتی منتخباتی از 
اپراهای ایتالیایی را مینواختند. پس از مدتی. بومیان توانستند دستهجمعی 
اواز بخوانند, و تصریح شده است که در میان هزاران صدایی که 
برمیخاست یک نت غلط شنیده نميشد. 1 از نوازندگان, بومیان را 
ضمن رفت و آمد به محل کا ر مشایعت میکردند و ضمن آنکه آنان در دکانها 
و دشتها مشغول کار بودند, برای آنها آهنگهایی میسرودند. جشنواره های 
مسیجی را با وان رقص و مسابقات ورزشی برپا میداشتند. کشیشان 
پسوعی نمایشنامه های خندهآوری نیز میساختند و به بومیان طرز - 
کرد نی اقا عااضا خن 


امور اقتصادی و دولتی کاملا تحت نظارت یسوعیها بود. بومیان از خود 
استعداد عجیبی ۱ 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 292 

در تقلید از محصولات اروپایی نشان میدادند. و حتی قادر به ساختن 
ساعتهای پیچیده, توریهای ظریف, و الات موسیقی نیز بودند. کار اجباری 
بود. ولی به جوانان اجازه داده میشد که پيیشه خود را معین کنند و قسمتی 
از وقت خود را نیز به تفریح و آموختن بگذرانند. حد متوسط کار روزانه 
هشت ساعت بود. یسوعیها ساعات کار, عبادت, و بازی را تعیین میکردند. 
قسمتی از زمینها در تصرف افراد بود, ولی قسمت عمده ان به جامعه 
تعلق داشت. محصول دسترنج جامعه به دولت داده میشد. بخشی از آن 
برای بذر یا سالهای کم محصول کنار گذاشته ميیشد, و قسمت فتتتت ار 
میان بیست هزار خانواده بر حسب نیازمندیهای آنها تقسیم متحللنت: شاید 
هم قسمت مختصری از آن صرف مخارج صد و پنجاه یسوعی میشد که به 
عنوان مدیر, ناظر. پزشک. معلم. و کشیش خدمت میکردند. طبق یک 
فرمان شاهی, که بنا به تقاضای پسوعیها صادر شده بود, این عده حق 
نداشتند که در منافع اقتصادی شریک شوند, و میبایستی گاه گاه به رئیس 
ایالتی خود حساب پس بدهند. 

امور قضایی در دست قاضی و پلیس بومی بود. کیفر عبارت بود از شلاق 
زدن, حبس .یا تبعید: ولی اعدام مرسوم نبود. هر کوچنشینی از خود دارای 
بیمارستان و مدرسه و کلیسا بود و نیازمندیهای پیران و یا معلولین را بر بر 

میآورد. حکومت یسوعیها نوعی کمونیسم بود که بنیان آن بر اساس مذاهب 
استوار شده بود: بومیان قوت خود را دریافت میداشتند و همچنین از امنیت 
و آرامش یک زندگی فرهنگی محدود بهرهمند ميشدند. ولی در عوض 
مسیحیت و انضبا ط را میپذیر فتند. 

اه 
کشف کردند شاید قسمتی از ان را از پوتوپیا (1516) اثر مور قسمتی 
دیگر از انجیل, و قسمتی را نیز از قوانین خود فرقه, که در دریای بیکران 
خردگرایی به منزله جزبره 0[ کوچکی بود اقتباس کردند. در هر 
صورت. این روش مورد پسند بومیان واقع شد و بدون توسل به زور و به 
وسیله عقیده دینی مستقر گشت, و تا صد و سی سال (از حدود 1620 تا 
1750) باقی ماند. هنگامی که این جامعه از خارج مورد حمله قرار گرفت. 
افراد. آن با چنان شدتی از خود دفاع کردند که باعث تعجب مهاجمان شد. 
حتی آن عده از فیلسوفان فرانسه که شکاک بودند تحت تاثیر قرار گرفتند. 

در آلامبر نوشته است: "حکومت یسوعیها نوعی حکومت سلطنتی ۱۱ در 
پاراگه تاسیس کردند که فقط متکی به قدرت ایمان و روش معتدل 
حکومت آنان بود, و چون ب ان نواحی استیلا پافتند, مردمی را که تحت 


تسلط خود داشتند خوشبخت ساختند. "ولتر این تجربه را یک پیروزی 
بشریت" نامید 

این جامعه از آن لحاظ با شکست رو به رو شد که نتوانست خود را از 
جوامع دیگر مجزا کند. بازرگانان اسپانیایی, یسوعیها را متهم به اشتغال به 
امور تجاری میکردند: و کوچنشینان اسیانیایی, به سبب محروم شدن از 
دسترسی به ناحیهای که از لحاظ منابع و نیروی انسانی قابل استفاده بود, 
نسبت به آنان حسد میور زیدند. 

دسته هایی که کارشان 
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ربودن بومیها به منظور برده ساختن انان بود, پیوسته به محل اقامت 
یسوعیها حمله میبردند. کشیشان و بومیها قسمتهایی را که بیشتر در 
معرض حمله قرار داشت تخلیه میکردند. هنگامی که مهاجمان به نواحی 
داخلی حمله بردند, یسوعیها از پادشاه اسپانیا اجازه گرفتند که بومیها را با 
سلاحهای اروپایی مجهز کنند, و از ان تاریخ به بعد, در برابر مهاجمان 
مقاومت کردند. خطری که بیشتر از همه آن کوچنشین را تهدید میکرد 
مسیر سیاست و افکا ر اروپاییان بود. تحریکات سیاسی مداوم یسوعیها در 
فرانسه, اسیانیا, ال ار ۱ فکری. و مخالفت با روحانیان 
تقریبا منجر به طرد فرقه یسوعی از همه کشورها در نیمه دوم قرن 
هجدهم شد. مارکس دپومبال, وزیر مقتدر و فرمانروای پرتغال, مخصو 
از دشمنان سرسخت یسوعیها بود. وی در سال 1750 عهدنامهای تنظیم 
کرد که. به موجب اآن. مستعمره سانکرامنتو را در مصب رودخانه 
ریودولاپلاتا, در عوض سرزمینهای متعلق به اسپانیا که در شمال ان قرار 
داشت و شامل هفت کوچنشین یسوعی وا هزاران نفر سرخیوست 
بودء به آن کشور وا .میگذاشت. در این ضمن به غلط شایع شده بود که در 
سرزمینهای مورد بحث طلا وجود دارد و یسوعیها آن را احتکار میکنند. 
اولیای دولت پرتغال به کشیشان و بومیها دستور دادند که ان هفت ناحیه را 
ات ری ی ی یا رای کارا ار 
اطاعت از این دستور شدند. ولی سرخیوستان ترجیح دادند که مقاومت 
کنند, و تا پنج سال حملات پرتغالیها را دفع کردند. در سال 1755 پرتغالیها 
چند عراده توپ با خود آوردند و صدها نفر از بومیان را به قتل رساندند. 
بقیه بومیها به جنگلها گریختند یا تسلیم شدند. در اين هنگام از طرف 
روسای بسویها به آنها دستور داده شد که به اسپانیا باز گردند: و تجربهای 
که موراتوری آن را ؛ "خوشبختی مسیحیت " نامید به پایان رسید. 

از,نشر کذشت.: صبلغان: پشتوعی در افزیکاق. شمالی: بعتر آگاهیم, و آن::ز| 
فقط از اين لحاظ ذکر میکنیم که اطلاعات ما درباره فعالیتهای آنان تکمیل 
شود. این عده در سال 1572 وارد مکزیی شدند و در تغییر دین بومیها و 


تیش ۳ به مسیحیت ری بسیپا ر کشیدند, ولی بار عمده ِِ کار بر دوش 
فرانسیسیان و دومینیکیان بود. فرانسیسیان مراکز : تبلیغاتی زیباء, و 
ساختمانهایی, از مکزیک تا شهری زیبا که به نام موسس فرقه آنها1 نامیده 
شده است, جهت بینوایان از خود به پادگار گذاشتند. بسیاری از یسوعیها 
ضمن کوششهای خود به منظور تغییر دين سرخیپوستان متحمل عذاب 
بسیار شدند و به قتل رسیدند. ایساک ژوگ را ناقص عضو کردند, به 
بردگی حضاتننند: و سپس او را کشتند: ژان دو پر بوف,؛ گبریل لالمان: 
آنتونی دانیل, و جمعی دیگر از یسوعیها را بین سالهای 16049 -1649 در 
آتش سوزاندند یا در 


اسیزی, موسس فرقه فرانسیسیان, نامگذاری شده است. م. 
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فان اس ی ادا ایا ای که این ارام مه ان تا 
کنند موافق نباشیم, ولی با ملاحظه شقاوت و حرص کوچنشینان مسیحی, 
که کارشان تجارت برده بود و شکایت میکردند که فعالیتهای بشردوستانه 
این مبلغان مانع از خدمت هندیشمردگان به نمدن خواهد شد؛ باید انسانیت 
و اخلاص یسوعیها را با دیده احترام بنگریم و آن را, ولو ناچیز و غمانگیز 
باشد, به منزله مانعی در راه کوچنشینان مذکور به شمار اوریم. 


۷ -شبها و روزهای ایتالیا 


مونتنی, که رم را در 1581 دیده بودر درباره اهالی آن گفته است: "مردم 
رم ظاهرا کمتر از مردم شهرهای بزرگ فرانسه در امور مد هبین سختگیری 
میکنند, ولی بیشتر به تشریفات علاقه دارند. " تشریفات " "هفته مقدس" 

شامل حرکت دستهجمعی کسانی بود که خود را تازیانه میزدند. و از بدن 
انها خون جاری میشد: همچنین تکفیر نامه هایی که از طرف پاپ صادر 
شده بود به اطلاع مردم میرسید, و دستمالی که ورونیکا با ان عرق پیشانی 
مسیح را پاک کرده بود نشان داده میشد. مونتنی در خاطرات روزانه 
خویش نوشته است که " "در شب عید قیام مسیح در کلیسای سان جووانی 
سرهای بریده بولس حواری و پطرس حواری را کة ذر انجا گذاشته بوذتد 
دیدم. اين سرها هنوز گوشت و ریش و رنگ چهره خود را حفظ کردهاند و 
مثل این است که زندهاند. " دفع جن با تشریفات جالبی صورت میگرفت. ۰ و 
شاید از آن به عنوان معالجه روحی توده ها استفاده میشد. اولیای مذهب 
کاتولیک در ایتالیا عمدا عقاید روشنفکران را نادیده میگرفتند. و اصول 
اخلاقی مفید اما ناخوشایندی را در پوشش شعر نمایش, نمادگرایی, تزکیه 
و امید به توده ها عرضه میداشتند. 

مونتنی تصدیق میکرد که اخلاق مردم به طور کلی بهتر شده است. ولی 
میگفت که در مورد روابط زن و مرد هنوز سختگیری نمیشود. تماشاخانه 
های ایتالیایی به اندازهای نمایشهای شهوتانگیز روی صحنه میاأوردند که 
سنای ونیز. که فاحشگی را نادیده میگرفت. همه بازیگران را از قلمرو خود 
طرد کرد (15<77). 

همچنانکه امروزه در کلیه کشورهای مسیحی مرسوم است. نوشته های 
وقیح در هر شهر مهمی به دست میامد. 

پیوس هفتم, برخلاف میل جوانان شریف رمی, غلامبارگی را جنایتی بزرگ 
میدانست, و دستور داد که هشت نفر پرتغالی را, که انحرافات جنسی 
داشتند و رسما با یکدیگر ازدواج کرده بودند,. دستگیر کنند و در آتش 
اندازند. وی همچنین فرمان داد که روسپیها را از ایالات پایی طرد کنند 

(1566): و چون پیشهوران شکایت کردند و گفتن(؟ این فرمان ممکن است 
باعث خالی شدن شهر شود پاپ به عده معدودی از روسییها اجازه داد که 
در محلهای جداگانه باقی بمانند, و به زنانی که حاضر بودند به کار دیگری 
بپردازند کمکهای قابل ملاحظهای کرد. 
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سیکستوس پنجم, که راهزنان را از میان برد. ظاهرا نتواننست علیه 
روسپیها کاری انجام دهد, و این مطلب از فرمانهای مکرر او در سالهای 


6 115 و1589 معلوم ميشود. 
از آنجا که عشق هنوز به منزله ن50بلهوسی خارج از ازدواج به شمار 
میاه و زناشویی نوعی پیوستگی سودها بود و طلاق از طرف کلیسا 
ممنوع شده بود, زنان و مردانی که ازدواج کرده بودند مرتکب زنا ميشدند. 
پیوس پنجم در صدد برآمد که این عمل را جنایتی بزرگ محسوب دارد. در 
25 اوت 19 کز آزشی بدین مضمون نهیه شده بود. "انتظار ميیر ود که 
مجازات اعدام در مورد زنا اجرا شود به طوری که هرکس مجبور باشد که 
پا پرهیز گار شود با شهر را ترک کند." پیوس, که از کار خود پشیمان شده 
بود, به تنبیه های ملایمتر قناعت کرد. زنی رمی راء که از خانوام#واشراف 
بود, به حبس ابد محکوم کرد و دستور داد بانکدار معروفی را جلو چشم 
مردم تازیانه بزنند: ولی اکثر خطاکاران را از شهر بیرون راند. 
در اواخر قرن شانزدهم. رسمی از اسپانیا و از طریق ناپل و میلان وارد 
شد, و آن این بود که هر مرد متاهلی از طبقه اشراف میتوانست به یکی از 
دوستانش اجازه دهد که ندیم ملتزم رکاب زنش باشد. ظاهرا این رسم در 
اسیانیا ضمن جنگهای مکرر و غیبتهای طولانی شوهران شایع شده بود. 
ملازمان این کوته زنان از صیح تا شب در خدمت آنها نودنده.ولن هنوز دز 
ایتالیای قرن هیجدهم نسبت به زنان ناشی از این عمل اغماض نميشد. 
علیرغم تهدیدات علمای دین, جنایت رواج داشت., اراذل و اوباش در خانه 
های اشراف, راهزنان در شاهراه ها, و دریازنان در مدیترانه هنوز وجود 
داشتند, و قتلهای سیاسی و عاشقانه همچنان به وقوع میپیوست. پائولو 
جوردانو اورسینی, مانند اتللو, ایزابلا د مدیچی را در بسترش هلاک کرد, و 
پیرو د مدیچی زنش را به تهمت زنا به قتل رساند. 9 
وبستر قصه وحشتانگیز ویتوریا آکورامبونی را در شیطان سفید تشریح, 
وشلی همین کار را با ماجرای بثاتریچه چنچی کرد. پدر این زن, که 
فرانچسکو چنچی نام داشت. نمونه بدکاری و ستمگری بود. در سال 1594 
او را به جرم لواط محاکمه کردند, ولی با پرداخت 
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0 شکودوش از مجازات نجات یافت. زن اولش پس از آنکه 
دوازده فرزند برای او آوردء درگذشت. وی با پسرانش دعوا از رم با 
بئاتریچه و زن دوم خود لوکرتسیا پترونی بیرون رفت. و در 
دورافتادهای در راه ناپل اقامت گزید. سپس آنان را در اطاقهای فوقانی 
قلفه. زنذانیه کرد هچ نما سم تسار رها حاشت: ولی معلوم نیست که با 
دختر خود مرتکب عمل منافی عفت شده باشد. بئاتریچه موفق شد 
روابطی با اولیمپیو کالوتی برقرار کند. نگهبان قلعه, کالوتی, براثر 
تحریکات بئاتریچه و نامادری و برادرانش جاکومو و برناردو, با کمک قاتلی 
حرفهای, فرانچسکو را در بسترش به قتل رساند (1598). توطئهگران پس 


از آنکه دستگیر شدند, در دادگاه اظهار داشتند که به طور غیرقابل تحملی 
تحریک شده بودند, و جمعی از مردم از کلمنس هشتم تقاضا کردند که جان 
آنها را ببخشد, ولی او نپذیرفت. بثاتریچه و لوکرتسیا را گردن زدند و 
جاکومو را با شکنجه کشتند. با وجود اين, اخلاق مردم بهتر میشد, و در 
امه تالایس رات و ای و که نها فراس با آن رقایت کرد 
در ات بای اخما لاس کبارت ار مموعای ی از سمل 
اطلس, و ابریشم بود. مقارن همین دوره, زنهای اشراف شروع به ارایش 
صورت خود کردند. کلاه برسر نهادند, و بافته ابریشمی سیاهی به نام 
مانتیلیا, که در اسپانیا معمول بود, بردوش خود افکندند. کسانی که از لحاظ 
اجتماعی مقامی داشتند جوراب بلند بریا کردند. ولی مردم عادی و 
باتو کانان:. که با جامعة ویزه ترکان: اشنا بودن. شلوار .مییه‌شیدند:: دز 
کمدیهای ابتالیایی, از این عادت به وسیله دلقکی به نام پانتالئونه انتقاد 
میکردند, و و این لفظ بعد| به صورت پانتالون وپننز», که به معنی شلوار 
است, ۳ 

و سرگرمی به حد وفور وجود ۰ 

در رم. پیش از ایام روزه بزرگ, هرسال کارناوالی به راه میافتاد و کوچه 
ها, همان 2 ۷ اولین در سال 1045 دیده بود» فش از روسیی و دلقک و 
همهگونه افراد پست" بودند. در [تفرجگاه] کورسو مسابقاتی با اسبهای 
بادپار که از ستحال افریقا آورده بودند, انجام میگرفت. کسی بر این اسبها 
تییو از نميشد, ولی آنها را با مهمیز هایی که در کنارشان بودند به 
حرکت وا میداشتند. همچنین خر دوانی و مسابقاتی میان دلقکها, پیرمردان 
کودکان. و مردانی بدون لباس انجام میگرفت. بر روی صحنه هایی که در 
هوای آزاد و قابل انتقال بود, نمایشهایی میدادند. هنر رقص,: , محاوره, و 
عشقبازی به خانه ها, باغها, و کوچه ها لطف خاصی میبخشید ۰ 
ایتالیایی نبود که نتواند اواز بخواند. 
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۷ -پیدایش اپرا 


مذهب, عشق, رقص. , دربار, حتی کار در تولید موسیقی سهمی داشت. 
اولین مشاهده کرده بود که کشاورزان ابتالیایی چنان پرنشاط و معتاد به 
موسیقی هستند که تقریبا همه آنان گیتار مینوازند, سول با کسانجه های 
خود به دشت میروند. در دربار هر دوکایی دستهای سرودخوان با رهبر آن 
وجود داشت. در فرا را چهار زن خواننده. که "کنسرت خانمها" را تشکیل 
میدادند, تاسو را به اشکریزی و شاعری واداشتند. تصنیفهای عاشقانهای, 
که پر از شکایات خوشاهنگ بود. در تمجید از زنان تا هنگام ازدواج آنها 
سروده ميشد, و در این تصنیفها به اندازهای از زنان ستایش میکردند که 
تیر. ان فقط در سرد مان که به تور فحلیل ار حظوات ,مره ییا گنه 
پافت میشد. قطعات موسیقی که در اجرای مراسم قداس, نماز 
شامگاهان, مونه ها, و همچنین سرودهای مذهبی نواخته میشد ند ساحت 
کلیسا را پر میکردند. کودکان اخته شده از سال 1600 دسته های 
همسرایی تشکیل میدادند. یکی از پروتستانها که به ابتالیا رفته بود فیگفت 
که آهنگهای کلیسای کاتولیک "توسط خواجه ها و خوانندگان غیر عادی, و با 
همراهی نئوربو, هارپسیکورد, و ویول خوانده ميشدند, به طوری که ما 
مجذوب آنها شدیم." راهبان و راهبه ها را برای همسرایی تربیت میکردند, 
و این عده میتوانستند حتی وحشیترین افراد را به مذهب کاتولیک در آورند. 
آندرئا گابریلی, کلودیو مرولو, و برادرزاده آندرئا, به نام جووانی گابریلی, 
به ترتیب هزاران نفر را به میدان سان مارکو میکشاندند, برای آنها از ک 
مینواختند, و آنها را با ارکسترها و خوانندگان خود سرگرم میداشتند. 
هنگامی که 9 ۱ بالدی در کلیسای سان پیترو به نواختن ارگ 
پرداخت, در حدود سیهزار نفر در داخل و خارج کلیسا گرد آمدند. 

تصنیفات متنوع, , دشوار, و پیچیده اهدر آناز سکارلاتی موثر افتادند و راه را 
برای تکامل آهنگهای یوهان سباستیان باخ هموار کردند. 

آلات موسیقی مانند امروزه متنوع بود. در اواسط قرن شانزدهم, ویولن؛ 
که از تکامل چنگ به وود اضاح بود جانشین ویول شد. نخستین ویولن 
سازان معروف یعنی گاسپارو داسالو و شاگردش جووانی مادجینی, در 
برشا کار میکردند. 

ظاهرا آندرئا آماتی اين فن را از وی اقتباس کرد. در کرمونا به کار 
و و در آنجا گرزب انب آن را به به گوارنری و استرادیواری آموختند. 
ترجیح اند ۳ یک ِ بعد؛ ویول و عود و وبولن ۳ بکفیگ رقاب 
فیکردند. ول شنکامی که. اماتین طریقهای. برای ارام کزدن ضدای. زیر 


ویولن پیدا کرد این آلت موسیقی جدید, در نتیجه پیشرفت آهنگهای 
سوپرانو (صداهای زیر), اهمیت کامل بافت. 
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تصنیفها بیشتر برای خواندن نود ند و برای آلات موسیقی ساخته نمیشد ند. 
در این دوره مردی به نام کارلو گزوالدو میزیست که فرمانروای ونوزا بود. 
این شخص,. که به موسیقی علاقه بسیار داشت, مرتکب قتل نیز میشد. وی 
در حدود سال 1560 در نایل دیده به جهان گشود. در نواختن عود استاد 
شد؛ با زنی از خانواده اشراف ازدواج کرد, سپس او را به اتفاق عاشقش. 
به اتهام زناکاری, به قتل رساند: به فرارا گریخت, با دونا الئونورا د/استه 
ازدواج کرد و. ننح: ذقتر تصئیف هلتشر ساخت: اهنگهای بر سر کذشت: و 
تلحینهای او به سبک رنسانس و اشکال چند صدایی جدید بودند. در سال 
06010 امیلیو [5 کاوالیری نمایشی تمثئیلی و نیمه درامی در اورا نوری پا 
نمازخانه کلیسای قدیس فیلیپ نری در رم داد. در این نمایش فقط 
هل نیزا از سح فا ماو اک بقعی نت وا ی عورت 
میگرفتند. این نوع نمایش, که "اوراتوریو" نامیده میشود, هشت ماه پیش 
از ایرای ائوریدیچه, اثر پری, به روی صحنه امد و از بسیاری جهات به ان 
شباهت داشت. یک نسل بعد؛ جاکومو کاریسیمی چندین اوراتوریو و کانتات 
ساخت که آهنگهای نوحه مانند آن در تکامل رسیتاتیف اپرایی تاثیر داشت. 
قسمتهای مختلف موسیقی در ایجاد اپرا سهمی داشتند. در بعضی از 
نمایشهای مذهبی در قرون وسطی, موسیقی و آواز نیز معمول بود: در اين 
قسمت, در آهنگهایی که در آلام حضرت عیسی مسیح میساختند, کلیسا 
مشوق اپرا بود. در دربارهای اروپا در اواخر قرون وسطی نیز رسیتاتیفها 
همراه با موسیقی شنیده ميشدند. دانشمندان دوره رنسانس اظهار 
ذاشههاند که-یوناننها فسمتهایی. ار ترازدی رابا آواز میخهو‌اندند با هن آنها 
آهنگهایی مینواختند. در دربار مانتواء در سال 1742, آنجلو پولیتسیانو 
موسیقی و درام را در نمایشنامهای به نامر فاوولادی اورفتئو درهم امیخته 
بودی و از این تاربخ به نفد آنتداستان غمانگیة :در ایا راه یافت. نقاببازیها, 
که در قرن شانزدهم در دربارها مرسوم بودند, راه دیگری به سوی ایرا 
گشودند. شاید هم باله, مناظر پرخرج. و لباسهای مجللی که در اپراهای 
جدید میبینیم, از رقص و نمایشهای باشکوه و لباسهای فاخری که در نقاب 
بازی دوره رنسانس دیده ميشدند. ناشی شده باشند. 
در اواخر قرن شانزدهم. گروهی از طرفداران موسیقی و ادبیات. که در 
خانه جووانی باردی در فلورانس جمع ميشدند, درصدد برامدند که با جدا 
کردن آواز از صداهای متعدد و سنگین, و همچنین از کلمات نامسموع 
تصنیفها, درام همراه با موسیقی یونانیها راء احیا کنند و چیزی را که به 
عقیده آنان به سبک تراژدی باستانی بود باز گردانند. یکی از اعضا به نام 


وینچنتسو گالیله, پدر منجم معروف.؛ قسمتهایی از دوزج اثر دانته را به به 

صورت موسیقی نوحه مانند در آورد. دو تن دیگر از اعضاء یعنی اوتاویو رینو 
چینی شاعر و يا کوپو پری آوازخوان, اشعار و نت نخستین اپرای جهان را 
تنظیم کردند, این اپرا, که به نام دافنه بود, 
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در منزل یاکوپو کورسی در سال 1597 روی صحنه امد, و به اندازهای 
مورد پسند واقع شد که از رینو چینی دعوت کردند که برای جشن ازدواج 
هانری چهارم با ماریا د مدیچی در فلورانس (6 اکتبر 1600) اشعاری 
بسراید: همچنین از پری و کاتچینی خواستند که آهنگ آن را بسازند. اپرای 
ائوریدیچه, که در انجا به روی صحنه امد, قدیمیترین اپرایی است که در 
دست داریم. پری پوزش خواست از اینکه در نتیجه عجله در کارش نقایصی 
وجود دارد, ولی امیدوار بود که راه را برای اشخاص با استعداد باز کرده 
باشد تا بتوانند به دنبال او به افتخاری برسند که نصیب او نشده بود. 

اين افتخار نصیب یکی از بزرگترین شخصیتهای تاریخ موسیقی, یعنی 
کلودیو مونتوردی, شد که در محل تولد خود در کرمونا در نواختن ویولن 
تنبحر پافت. وی در بیست و 93 سالگی (1589) از رامشگران مخصوص 
دوک مانتواء و در سی و پنج سالگی سردسته سرودخوانان شد. منتقدان از 
پنج کتاب او, که حاوی تصنیفهای عاشقانهاند. به سبب صداهای ناجور, 
" مدولاسیونهای شهوتانگیز", گذشتن او از یک پرده به پرده دیگر به طرزی 
"غیر قانونی" ۰ نقض قواعد کنترپوان. و جفت کردن صداها بسختی انتقاد 
میکنند. جووانی_ ارتوسی در کتابی تحت عنوان راجع به نقص موسیقی جدید 
مینوپیسد + رخ آهنگسازان جد یبد اگر بتوانند برترین آهنگها را با پیوستن 
عناصر کاملا متغایر و مجموعه عظیمی از آهنگهای نامطبوع بسازند, ظاهرا 
خوشحال میشوند." مونتوردی سپس به ساختن نوع تازهای که در فلورانس 
شنیده بود پرداخت و در مانتوا نخستین اپرای خود به نام اورفئو را ساخت 
(1607) و ارکستری مرکب از سیو شش الت موسیقی ترتیب داد. 
موسیقی و جریان اين اپرا بمراتب بهتر از ائوریدیچه, اثر پری, بود. جریان 
اپرای دوم مونتوردی به نام آریانا (1608) هیجانانگیزتر, و آهنگهای آن 
دلپذیرتر بود, به طوری که همه مردم ایتالیا به خواندن كِ7 آزدبانهد نی 
بگذار بمیرم» پرداختند. ۲ 

همانطور که شکسپیر مرحله جدیدی را در تئاتر اغاز کرد. مونتوردی نیز با 
افزایش از کتتر و تنطیم :مدز ان با نشان دادن هرکدام از اشخاص اپرا 
با آهنگی مخصوص, با ساختن پیش درآمدهایی که در ابتدای اپراهای خود 
گذاشت. به سبب اصلاح رسیتاتیفها و آهنگها, و براثر ایجاد وحدتی پیچیده و 
نزدیک میان موسیقی و درام, باعث پیشرفت شایان اپرا شد. در سال 
2 مونتوردی با عنوان رهبر سرودخوانان کلیسای سانمارکو به ونیز 


رفت. وی تصنیفهای بیشتری ساخت, ولی این هنر را, که در حال انحطاط 
بود, به صورت رجزخوانی و سخنوری در اورد. بطوری که منتقدان او را 
متهم کردند که موسیقی را تابع درام کرده است (چنانکه برنینی را نیز 
متهم کردند که موسیقی را تابع مجسمهسازی کرده است). بدون تردید, 
اثار مونتوردی تقریبا مانند همه اثار اپرایی از نظر موسیقی غیر عادیند. در 
سال 1637 ونیز نخستین تماشاخانه عمومی را ساخت. در اینجا بود که 
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مونتوردی از سال 1639 تا 1640 ادامه یافت, و گاهی نیز اثر دیگر او 
بعلی تعتی ازیانا در تماشاخانه دیگری بر روی صحنه با متل: وی هنگامی که 
آخرین اپرای خود موسوم به تاجگذاری پاپ را ساخت (1642), مردم ابتالیا 
از اینکه مونتوردی در هفتاد و پنج سالگی (نظیر وردی که در هفتاد و چهار 
سالگی اتللو را ساخت) هنوز در کمال قدرت است خوشحال شدند. سال 
بعد, مونتوردی در گذشت. در حالی که در نتیجه انقلاب خویش جهان 
موسیقی را الهام بخشیده و آن را جوان کرده بود. 


۱ ادبیات 


هنگامی که میبینیم ایتالیا, حتی در این دوره به اصطلاح انحطاط در هر 
رشته نوابغی پرورده است, دچار تفن میشویم. ۰ این دوره از لحاظ وفور 
9 شنور. آذبی به: متز له. عضری. بارور خر تاریخ ایالیا بشمار میاید:.تتها به 
سبب نداشتن وقت, نبودن جا, و فقدان اطلاعات است که نميتوانيم حق 
مطلب را چنان که باید و شاید ادا کنیم. 
استادی ایتالياییها طبعا پس از دوره رنسانس به انحطاط گرایید. زیرا 
کشف مجدد یونان و رم به طور دایم امکان نداشت. از این تاریخ به بعد 
حفظ ادبیات به عهده فرهنگستانهای ادبی سیپرده شد که. به سبب 
تشکیلاتی که داشتند, مجبور به در پیش گرفتن راهی محافظهکارانه بودند. 
تقریبا در همه شهرهای ایتالیا نظیر این فرهنگستانها, که کارشان پرورش 
ادبیات و قبول اشعار یکدیگر بود. وجود داشت. فرهنگستان کروسکا, که در 
سال. 1572 در فلورانس تشکیل یافت, پیش از آکادمی فر انسه, در حندود 
ال 1612 فرهتی تهیه کرد.و درضدد براند که سیک و شسلبقه آدبی :را 
تحت قاعدهای منظم در آورد. در این عصر کار تاریخنویسان ابتالبا 9 
بهتر بود. پیش از اين, از اثر پرشور سارپی به نام تاریخ شورای ترانت 
سخن به میان آوردیم. کاردینال گویدو بنتیوولیو شرح بسیار جالب و 
دلسوزانهای درباره شورش هلندیها نگاشت. وی ممکن بود بیش از_ این 
بنویسد, ولی اجل مهلتش نداد و در شورای کاردینالها, , اندکی قبل از آنکه 
به نظر میرسید به عنوان پاپ انتخاب خواهد شد, در گذشت. به قول 
نیسیوس اریترایوس, خرناس یکی از کاردینالها در حجره مجاور باعث شد 
که بنتیوولیو مدت یازده شب متوالی نتواند بخوابد, و همین امر سبب مرگ 
او شد. کاردینال چزاره بارونیوس تاریخ مفصل کلیسا را در دوازده جلد 
نگاشت: و بعدا دانشمندان بیست و شش جلد دیگر بر آن افزودند. رانکه 
عقیده داشت که این اثر فاقد لطف است.؛ ولی گیبن آن را مفید یافت؛ و 
سعی قابل تمجیدی کرد که منصفانه قضاوت کند. وی نوشته 
ست: "کسی که با دقت غلطهای مرا تصحیح کند, من او را سخت دوست 
ِ داشت." ایزای کازوبون در صدد برآمد که این کار را انجام دهد 
ولی پس از آنکه مقدمهای در هشتصد برگ بر آن نوشت. از قصد خود 
منصرف شد. 
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در اثنای انحطاط تئاتر. نمایشنامهنویسی ترقی کرد. اگر چه نمایشنامه های 
قابل ذکری نوشته. نشدند تعداد زیادی از این فییل بر روی صحنه. آمدند: و 
آن هم با چنان مناظر زیبا و هنرمندی شایانی که اینیگوجونز را به شگفتی 


واداشت. در سرتاسر قاره اروپاء مردم طالب بازیگران ایتالیایی بودند. 
هنگامی که در انگلستان بچه ها به جای زنها بازی میکردند, در ایتالیا زنها 
روی صحنه ميأمدند. زنان بازیگر مورد احترام بودند. تاسو غزلی برای 
ایزابلا اندرئینی ساخت که نه تنها بازیگری زیباء بلکه شاعرهای متوسط و 
همسری مهربان بود. ۳ 
در این دوره دو نمايشنامه به چشم میخورد, و علت ان هم تا اندازهای این 
است که باعت ایجاد سبک جدیدی یعنی درام شبانی شدند. تاسو, با نوشتن 
امینتا مشوق این سبک شد. و گوارینی نمونهای کلاسیی به نام چوپان باوفا 
از آن به دست داد. تاسو در این باره گفته است: "اگر او آمینتا را نخوانده 
بود نمیتوانست از آن بهتر بنویسد" . کاردینال بلارمینو از اثر کارت به 
سبب شهوتانگیز بودنش: انتقاد کرد و گفت که این نمایشنامه بیش از 
بدعتهای لوتر و کالون به ایین مسیح زیان رسانده است: اما پس از 
کوشش فراوان به اين نتیجه رسیدیم که منظره بیشرمانهتری از اين صحنه 
در ان نمايشنامه دیده نمیشود که کورسیکای زیبا "دو سیب" سینه خود را 
به سیلویوی بیالتفات تقدیم میکند. و این مرد شکارچی "همه توجهش 
معطوف به شکار است., و اعتنایی به همه حوریان ندارد". گذشته از 
موضوع سیلویو, این نمایشنامه, مانند تقریبا همه اشعار این عصر. لحنی 
شهوتانگیز دارد و به عشق حیات میبخشد. جریان نمایش در دشتی مانند 
آ رکادیا صورت. میگیرده وه انهم دز "آن:دوره طلایی. که شیر تنهااغدای مردام 
بود" و بشر عیب و غصهای نداشت: و عشق از هر گونه انتقاد و زنجیری در 
امان بود. تا اندازهای بر اثر خواندن امینتا و چوپان باوفا و دیانای عاشق 
اي ایو وارکاضا زان سیدنی او جویان وفادار (اتر فلیر بضی‌از 
جمعیت ارویپا که قادر به خواندن و نوشتن بودند به دشتها دعوت شدند! 
کرسچیمبنی نام ششصد و شصت و یک شاعر ایتالیایی را ذکر کرده است 
که در قرن شانزدهم قافیه های پرطنین به تقلید از پترارک ساختهاند. 
کامپانلا و برونو بخشی از بهترین غزلیات زمان راء به بهانه آنکه جرفه 
هایی از انینن:کلتتفماند. به-دفر افکتدتده السانذره ۰ غزلسرایان و 
ن شیفتگان پترارک» مارینی, و تاسو را دلیز یکی از مشهورترین اثار 
ایتالیایی به نام سطل دزدیده شده به باد انتقاد گرفت. از آنجا که قربانی 
این اثر مرد مفتدری بود. کسی جرئت اتشان ان را نداشت: ولی مردم به 
اندازهای خواهان آن بودند که منشیها, در نتیجه استنساخ و فروش آن از 
قرار نسخهای معادل 120 دلار کنونی, پول خوبی اندوختند: سرانجام آن را 
در فرانسه چاپ کردند و به طور قاچاق به ایتالیا آفزدند آنچه باعث 
یی آسالناتها نفد صاعته ها ورریشتدها وی فز که اشعار خالصی 
بودند که خنده های آنان را قطع میکردند, بدین معنی که سرگذشت 
اندیمیون در نهایت ظرافت تقریبا در کنار قصه 
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ستاتوری که در متشراع کشسته‌ و به اسان پرهاز میکرد کفتهشدم ۳ 
تنها دو شاعر ابتالیایی از حیت محبوبیت با تأاسونی رقابت میکردند: یکی 1 
تانق ۵ ری ,هاری‌مما نیت که ور سای نم یا آ دوه دون زونه وق 
تحصیل کرده بود, از شاعری دست برداشت و تا مدتی از بیکاری لذت 
میبرد. مارکزه مانسو که اشعار غنایی و شهرتانگیز مارینی را نادیده گرفته 
بود, اطاقی در قصر خویش به او داد, و این جوان میتوانست در انجا از دور 
و با حالت احترامامیز رفتار تاسوی عبوس راء که در حال زوال بود, ببیند, 
روزی او را به سبب انکه به دوستی در ربودن دختری کمک کرده بود, به 
زندان افکندند. وی پس از خروج از زندان به رم رفت و در انجا کاردینال 
الدوبراندینی, که مردی مهربان بود,او را منشی مخصوص خویش کرد. 
سپس کاردینال او را به تورن برد, و شارل امانوئل, دوک ساووا, او را به 
خدمت خود درآورد. مارینی تا مدتی سرگرم مزه مزه کردن شهد و یرگ 
زندگی درباری بود. اما شاعری به نام مورتولا که رقیب او بود, روزی در 
راه وی کمین کرد و تیری به سوی او انداخت که بدو اصابت نکرد, ولی 
یکی از نوکران دوک را مجروح ساخت. مورتولا را به اعدام محکوم کردند. 
مارینی او را بخشید, ولی مورتولا از اين عمل سپاسگزاری نکرد, مارینی به 
سبب هجویاتی که درباره اشخاص ساخته بود به زندان افتاد, و در این 
هنگام ماری دومدیسی از وی دعوت کرد که دربار فرانسه را با حضور 
خویش مزین کند. 

(1615) ابتالیاییهایی که ملازم وی بودند او را به منزله صدای خود در 
فرانسه میدانستند. وی مورد ستایش بسیار بود و عواید فراوانی به دست 
اورد. و پیش از انکه داستان ادونهاش چاپ شود, اشراف و زنانشان وجوه 
کلانی برای خرید تاه سای آن میپرداختند. یکی از این نسخه ها به دست 
کاردینال بنتیوولیو رسید و او از مارینی خواست که عبارات شهوتانگیز آن 
را حذف کند. معلوم نیست که مولف چه تغییراتی در آن وارد کرد. ادونه در 
سال 1023 در پاریس به طبع رسید و جزو کتب ممنوعه به شمار آمد, 
ولی مورد علاقه ایتالیاییها واقع شد. هنگامی که مارینی به ناپل بازگشت 
(1624), راهزنان کالسکه او را گلباران کردند, اشراف در مشایعت وی به 
حرکته :در ام ند: و زیبارویان از فراز بالکنها به سوی او شتافتند. سال بعد 
مارینی در هفتاد و دو سالگی و در دوره روت و شهرت درگذشت. 

آدونه حتی در کشوری که شاعری تقریبا , به اندازه آواز محبوبیت دارد اثری 
برجسته محسوب میشود. حجم آن باعت وحشت ميشود, زیرا شامل هزار 
صفحه و هر صفحه چهل و پنجچ سطر است. سبک آن عبارت از 
ریزهکاریهایی است که مورد پسند لیلی در انگلستان, گوارا و گونگورا در 
اسیانیا, و بعضی از تهشنتند کان طرفدار سبکی تصنعی در فرانسه در هتل 


اف هرارش ها انا شین 
ای ها روا وا و ات یو ایا راب اور 
ضد و نقیض, در عبارات تفننی؛ 
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زیاده از احتیاج و حبنی به صورت جناسهای اسان به کار میبرد. ولی مردم 
ایتالیا در قرن شانزدهم, که در سخن گفتن از خود حرارت بسیار نشان 
میدادند. از نیرنگ و شعبده بازی با کلمات ناراحت نميشدند. البته در اثری 
خماشت که.دن تهجید: اد +غر زرم شین .یه همه شکلها ی ان بعنی.عاوی. و 
حیوانی. ساخته شده بود و حتی روابط دو زن پا دو مرد پا ازدواج با محارم 
قن ان مورد ستایش قرار گرفته بود» این گونه نیرنگبازی با کلمات اهمیت 
نداشت. در اینجا افسانه های عشقی یونان به طرزی بدیع گفته شده 
بودند: وولکانوس با آفرودیته بازی میکرد. و زئوس گانومدس را میفریفت. 
یکی از موضوعات جاری کتاب ستایش از زیبایی مردانه است. و حس 
لامسه به عنوان شگفتانگیزترین منبع لذات شدید بشر مورد تمجید قرار 
گرفته است. ادونیس. قهرمان داستان, که دارای همه زیباییهای دخترانه 
است, محبوب زنان و مردان و جانوران است. ونوس با فنون دلپذیر خود با 
او عشق میورزد: رئیس دستهای از دزدان میکوشد او را به عنوان معشوقه 
خویش به دست اورد: سرانجام. این جوان دوستداشتنی زیبا و بیچاره. 
توسط کرازی که دارای مقاصد عاشقانه بوده است. از ناحیه کمر به 
سختی مجروح ميشود. آیا میتوان گفت که این تمایل شهوانی به منزله 


ال ناه 


چند انگیزه مشوق تور کواتو تاسو در شاعری شدند. وی در سورنتو یعنی 
جایی دیده به جهان گشود (1544) که دریا حماسه بود, اتتمان غزل؛ , و هر 
تپه قصیده. پدرش برناردو شاعر درباری و مردی حساس و پرشور بود و به 
سبب توطئه علیه نایب السلطنه, از قلمرو ناپل تبعید شد (1551), از 
درباری به دربار دیگر رفت, و زن و فرزند فقیر خود را پشت سر نهاد. 
پورتسیا د روسی, , مادر تور کواتو, از یک خانواده قدیمی توسکان بود که با 
فرهنگ و ادب آشنایی داشتند. 

تورکواتو مدت سه سال در یکی از مدارس یسوعی در ناپل تحصیل کرد 
لاتینی و یونانی را به مقدار زیاد و با زجمت فراوان اموخت؛ و با زهد و 
تقوایی به بار امد که به تناوب در مباحثات دینی رعشه بر اندام او میافتاد. 
و در خود احساس ارامشی توصیف ناپذیر میکرد. تور کواتو در ده سالگی به 
پدرش در رم پیوست. مرگ مادر دو سال بعد او را سخت تحت تاثیر قرار 

داد و مدتی باعث پریشانی او شد. سپس همراه پدر به اوربینو و ونیز رفت 
و در اینجا پدرش قصه آمادی دوگل را سرود, و با این اثر یک سر‌گذشت 
عاشقانه قرون وسطایی به قالب نظم دز آمند (1560). 

خود تورکواتو شور شاعری در سر داشت: و اگرچه او را برای تحصیل 
حقوق به پادوا فرستادند, تاثیر سابقه پدر بیش از دستورهای او بود: 
تور و توا فراگرفتن حقوق چشم 

*۷#*تصویر 

متن زیر تصویر: آلساندرو آلوری: تور کواتو تاسو موزه اوفیتسی, فلورانس 
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پوشید. به قافیهسازی پرداخت, و چون مدتی بود که تحت تاثیر ویرژیل 
قرار گرفته بود, تصمیم گرفت که سبی عالف و جدی مانتوا را در مورد 
افسانه های شهسواران, که آریوستو آنها را به شیوهای خوش نوشته بود, 
به کار برد. بدین ترتیب. شعری عاشقانه موسوم به رینالدو, که دوازده بند 
داشت. برای پدر خود فرستاد و او را دچار شگفتی کرد. برناردو هم 
متاسف و هم خشنود شد, زیرا از یک طرف میتوانست اوضاع شاعری را 
که جز نبوغ چیزی نداشت پیش چشم بیاورد. و از طرف دیگر خوشحال بود 
از اينکه میدید فرزندش در هجده سالگی میتواند با سرودن اشعار لطیف و 
تخیلی با بهترین شاعران عصر رقابت کند. در هر حال, وی این شعر کوچک 
حماسی را انتشار داد. (1562) از تمجیدی که مردم از ان کردند مشعوف 
شد., و بدین وسیله امکان پافت که از تحصیل در پادو| منصرف شود و در 
بولوتی به تخصیل فلشفه: و ادبیات بیردازد؛ ولی استعداد این جوان در آنجا 


باعث زحمت او شد, زیرا هجوهای نیشدار در ذم معلمان خود میسرود و 
برناردو کاردینال لویجی د/استه. برادر الفونسو دوم, دوی فرارا, را بر ان 
داشت که تور کواتو را به عنوان منشی خود استخدام کند (1565), شاعر, 
با خوشوقتی, به درباری ملحق شد که در آن عصر از لحاظ فرهنگ ایتالیایی 
شهرتی بسزا داشت. وی در آنجا محیطی یافت که پر از موسیقی, , رقص,: 
ادبیات, هنر, دسیسه., و عشق بود. دو : تن از 0 آن کاردینال مورد 
سا 
سی و یک سال داشت: 1 
داشت و دختری پرهی زگار و ناقص عضو بود و, به سبب مشاجراتش با 
آلفونسو, موز توچه درباریان قرار گرفته بود. روایت کردهاند (همان گونه 
که درباره درام گوته و سوگواری تاسو اثر بایرون گفته میشود) که تاسو 
فریفتم لونور | شد. مسلم است که وی طبق رسم آن زمان اشعار 
شورانگیزی برای آن دختر ساخته است, و هر دو دوشیزه او را به دوستبی 
خویش؛ , که هالهای از اصل و نلسب ای را احاطه کرده بود, پذیر فتند, ولی 
یکی از آن دو خواهر یازده سال. و دیگری نه سال از وی بر کت بود و 
ظاهرا هیچ یک از آنها به او توجهی نکرد. تاسو هرگز زن نگرفت: وی فقط 
شاه انم یواست اوه تا عفر رت انشا 
ازدواج میکردند. شاید او, که به استطاعت خود اطمینان نداشت و تنها به 
شاعری خود میبالید, از وظایف و محدودیتهای زندگی زناشویی بیم داشت. 
در سال 1569 پدرش در تنگدستی در‌گذشت. و تاسو برای تدفین او مجبور 
شد پولی قرض کند. سال بعد, کاردینال د/استه این جوان را به پاریس برد. 
تورکواتو از دیدن مناسبات محبتامیز شارل نهم با رهبران پروتستانهای 
فرانسه دچار شگفتی شد و از آن دولت؛ به سب همکاری با بدعتگذاران؛ 
آشبکازا اتقاد کرد 
کاردینال, که مایل بود همچنان مورد 
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الطاف پادشاه قرار گیرد. منشی فتنهجوی خود را به ایتالیا بازگرداند و 
تاسوهر کر اییرا به خاطر این عمل ی 
آلقونسو این #«- راء, با فراخواندن او به دربار خویش؛ دلداری داده, 
مسنمری سالانه برای وی نعیین کرد, و تنها از او خواست که شعری 
حماسی را که درباره نخستین جنگ صلیبی میساخت به او اهدا کند. این 
شنالما ,تیا متیر تامید بودند. تاسو در تابستان 1573 درام شبانی خود 
موسوم به آمینتا را در دربار بر ِ صحنه آورد و از موفقیت آن دلگرم 
شد. اشراف فرارا و زنان آنها, که با استثمار کشاورزان میزیستند, از 
0 لذات ژند کی روستایی در روی صحنه لذت میبردند, و همه افراد 


عاشقیيشه درباری از دیدن تصویر عصری طلایی که در ان هر چیز 
توجه کنید: ۱ 

ای عصر طلایی دوستداشتنی! نه 1 ان لحاظ که در رودخانه ها شیر جاری 
ا ی 
اشتباه ۵ آن افسونگر معبود. یعنی شرافت که در نزد عوام وحشتزده به 
این نام موسوم شده است بر طبیعت ما هنوز حکمفرمایی نمیکرد. 

و برای بر هم زدن آغل بشر مهربان نیامده بود. 

همچنین قوانین دشوار آن افرادی را که با آزادی پرورش يافته بودند گرفتار 
نکرده بود. 

مقصود من آن قانون طلایی. آن قانون گرانبها و لذتبخش است که 
مشحون از آزادی و در کمال شایستگی بود و با دست خود طبیعت نوشته 
شده بور که, "آنچه مایه لذت است مجاز است". 

تاسو کامن که اثر حماسی رهایی اور شلیم را به پایان رسانید (1574), 
روحیه جسور و غیرعادی خود را از دست داد. این 2 به منزله کوشش 
نهایی زندگی او بود, و اگر دچار شکست میشد با اگر کلیسا آن را 
وان .تا بدا مت ۱ وی هرگز دوباره خود را خوشبخت 
احساس نمیکرد. وی با ترس و لرز نسخه خطی این اثر را نزد سه منتقد 
فرستاد,. و عقیده انها را در مورد موضوع اصلی نمایشنامه, اشخاص. 
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آن خواستار شد. این عده به اندازهای اد ان انتقاد کردند که تاسو, به سبب 
آنکه نمیدانست چگونه همه را راضی کند, ناچار از ۰ ان چشم پوشید. 
شاهکاری نوشته است., از منتقدان خود و از زندگی ات ات زیادی 
داشت. ۱ ۷ ۱ ۳ ار ۱ ۱۳ ۳ آن 
صدر مجلس را به او نمیدهند, و یا لااقل او را با خود برابر نمیدانند. مسلما 
تاسو اتکی جقام اخیر را داشت, ولی فیکفنت که انتظار دارد دوستانش 
او را بیرستند, خدمتکاران به او خدمت کنند. مستخدمان او را بنوازند, 
استادان به وی احترام بگذارند شاعران در مدح او شعر بگویند. و همگی او 
را با اشاره به یکدیگر نشان دهند. در فرارا گروهی شروع به انتقاد از 
اشعار, رفتار, و ادعاهای او کردند: و وی به فکر یافتن جای مناسبتر در 
دربار مهربانتری افتاد. 

ناراحتیهای میور وحن از قبیل تب مالاریا, سردردهای مکرر. شوکهای 
ناشی از تبعید پدر و مرگ مادر و تنگدستی پدر در هنگام نزع باعث تزلزل 


اعصاب او شده بودند. گذشته از اين. شک و تردید در مساثئل دینی, مانند 
جهنم جاودانی و الوهیت مسیح, , فکر او را با احساس گناه مشوش کرد و 
موجب شد که وی پیوسته به گناهان خود اعتراف کند و در مراسم "1 
عشای ربانی شرکت جوید. تاسو اطمینان یافته بود که تحت تاثیر جادوی 
شیطان قرار گرفته است. و مناظر وحشتانگیزی از روز رستاخیز در خواب 
میدیدء و خدا را در حالی که محکومان را به آتش جاودان میافکند مشاهده 
میکرد. وی چنین میپنداشت که مورد تعقیب قرار گرفته است: به نوکران 
خود بدگمان بود, تصور میکرد که اسرا ر او را فاش کردهاند, عقیده داشت 
که کار او را به دستگاه نفتیش افکار گزایش ۰ و هر روز انتظار 
مسموم شدن را میکشید. وی میهمانی سخت 

لفونسو نسبت به او با دلسوزی رفتار کرد. زیر ک و از اين حرفها, تاسو 
نژر کتزین شعر. آنزمان را به آم‌اهدا کردم وه-فشتهتی از بند هفدهم را تاد 
وصف خانواده او سروده بود. وی تاسو را از حضور در دربار معاف کرد و 
به ویلای دلیذیر بلریگو آرده فرتتان با تغبیزی در اه ندید آیدع او را به 
آسایش برساند. اما هنگامی که شنید چا 0 
دشمن و رقیب سرسخت او به منظور پذیرفتن مستمری در دربار 
فلورانس مکاتبه میکند. کاسه صبرش لبریز شد. در نوامبر 1575, تاسو از 
فرارا بیرون امد و اظهار داشت که در نظر دارد به رم برود تا در مراسم 
سال بخشش 1 شرکت کند, ولی ضمن راه دوباره به فلورانس رفت. 
دوکای بزرگ از او خوشش نیامد و به یکی از دوستان چنین نوشت: 
"نمیدانم او را دیوانه یا مضحک با زیرک بخوانم": و سال بعد اظهار داشت 
که نمیخواهد دیوانهای 

1 در مذهب کاتولیک. سال ویژهای بود که در آن کیفر گناهان مردم را 
میبخشیدند. م. 
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را در دربار نگاه دارد. تاسو غمگین و پریشان به فرارا بازگشت. 

آنگاه از الفونسو تقاضا کرد که او را به عنوان تاریخنویس بپذیرد, و دوکا 
نیز وا ففت 1 3 ژانویه 7 وی در برابر دستگاه تفتیش ادا در 
شک و تردید دا اس ووتان - تفتیش افکار 1 ۳ دلداری داد و آزاد 
ساخت. در ماه زوتن آن سال. هنگامی که در خانه لوکرتسیا د/استه به سر 
میبرد, بر روی نوکری که در معرض سوظن او قرار گرفته بود ات 
آلفونسو دستور داد که شاعر را در یکی از اطاقهای قلعه زندانی کنند, ولی 
بزودی او را از آنجا بیرون آورد و به بلریگو اردو فرستاد. تاسو نوشته است 
که "دوکا طوری با او رفتار کرد که گویی برادر اوست نه شهریار". انگاه 


شاعر تقاضا کرد که او را به صومعه سان فرانچسکو بفرستند. آلفونسو 
دستور انتقال او را صادر کرد و توصیه نمود که دست از بدبینی بردارد. 
در شراب او دارو ريختهاند. راهبان تقاضا کردند که شر او را از سرشان 
بکنند. از ز اين رو, وی را ؛ به قلعه دوکا بازگرداندند و تحت مراقبت نهادند. 
اما ره و خود.رابه ضورت ذهقانی دراورد و, پياده و تتها: 
از کوه های آپنن تا خانه خواهر خود, کوردلیا, در سورنتو رفت, , این زن او را 
با لطف و مهربانی پذیرفت. 

اگر تاسو درباره شعر بزرگی که هنوز منتشر نکرده و در فرارا به جا نهاده 
بود نگرانی به خود راه نداده بود. شاید میتوانست تا اندازهای عقل و 
سعادت خود را بازیابد: و شاید. به سبب اعتیاد طولانی به زندگی درباری, 
احتیاج به دلجوییهایی داشت که به هنگام رنج و گرفتاری او را آرامش 
میبخشیدند. ناچار به رم رفت و از سفیر فرارا تقاضا کرد که از او نزد 
آلفونسو شفاعت کند. دوکا پولی برای مخارج او فرستاد و به باز گشت او 
رضا داد. به شرط آنکه قول دهد ارام بماند و به مداوای پزشکان تن در 
دهد. هنگامی که تاسو به فرارا رسید, آپارتمان جداگانهای خارج از قصر در 
اختیارش گذاشتند, نوکری برای وی تعیین کردند, و قرار شد غذای او را از 
سر میز دوکا بکشند, تاسو داروهای مسکن را از روی فرمانبرداری خورد و 
به نوشتن اشعار زیبا ادامه داد. ولی امیدوار بود که بتواند دوباره در دربار 
تقرب یابد. و حال انکه همه او را دیوانه میدانستند. نه دوکا و نه شاهزاده 
خانمها دیگر او را به حضور خود راه نميدادند. بدترین توهینها اين بود که 
الفونسه..دستور داد ذشتتوشته. های شاعر را از او بکیزند: مبادا آنها را از 
میان ببرد. 

در ژوئن 1578. تاسو دوباره از فرارا گریخت و این بار به مانتواء ونیز, 
اوربینو, و تورن رفت. در اینجا شارل امانوئل او 7 در کمال احترام 
پذیرفت.؛ . و تمام وسایل آسایش را که در فرارا از آن تنصیب داشت. در 
اختیارش نهاد. ولی این شاعر بیارام. پس از 
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سه ماه, شاید به امید پس گرفتن دستنوشته های خود, از الفونسو تقاضا 
کرد که او را دوباره به خدمت خود دراورد. الفونسو پذیرفت. و در ماه 
فوریه 1579 تاسو دوباره در قصر کاردینال لویجی د/استه مقیم شد. اما 
الفونسو که مشتاق داشتن وارث بود, برای بار سوم ازدواج کرد و توجهی 
به شاعران نداشت. از این رو تاسو را به جشنها دعوت نکردند. وی تا دو 
هفته این بیاعتنایی را تحمل کرد. سپس اقامتگاه کاردینال را ترک گفت. به 
قصر پنتیوولیو گریخت, و از دست دوکا,؛ زن او و همه درباریان شکایت 
کرد. اس زن دوکا را ببیند و دستنوشته های 


خود را پس بگیرد. دو کا.- زستور داد که آورا به تیمارنتان سانت انا که دز 
آن تر دیکیها بود, ببرند. وی در اين محل بیش از هفت سال محبوس بود. 
تاسو کاملا دیوانه نبود و گاهی به حال عادی باز میگشت. تصین از نگ 
هیگفت و دوستان را مییذیرفت. 
مونتنی ادعا میکرد که او را دیده است. چند تن از زنان درباری برای تسلای 
او به نزدش آمدند, و روزی لوکرتسیا او را به ویلای خود در بلودره برد. 
ولی آن زان از تندی او وحشت کرد و وی را به تیمارستان باز گردانید. 
نیز جهت دزدیدن اشعار او به اطاقش هجوم میاورند. 
در این هنگام, سرانجام شعر حماسی او انتشار یافت. کسانی که نسخه 
اصلی آن را در دست داشتند, چون دریافتند که کتابدزدان از روی آن 
استنساخ کردهاند, آن را به نزد ناشران فرستادند, (15860) منتقدان هبوز 
از ان عیبجویی میکردند. ولی ایتالياییها به طور کلی آن را با شوق و ذوق 
بسیار پذیرفتند. و اولیای کلیسا موضوع و تقدس آن را ستودند. چاپهای 
متعددی از آن انتشار یافت, و در یک روز دو هزار نسخه از آن به فروش 
رفت. 
خانه ها و دربارها از آهنگ شیرین آن پرشدند. و مردم با یکدیگر بحث 
میکردند که ایا تاسو را با اریوستو و پترارک برابر بدانند يا نه. ونر 2۳ 
نسبت به مسیحیت تعصبی نداشت. آن اثر را بر ایلیاد ترجیح داد. الیزابت 
ملکه انگلستان, که قسمتی از ترجمه آن را به زبان لاتینی خوانده بود, به 
دوک فرارا حلنند برد که هومری برای جاودان ساختن نام خویش پید | کرده 
است. 
اگر حس تاریخی خود را برانگيزیم, میتوانیم درک کنیم که چرا عکس العمل 
اروپا نسبت به این شرح مهیج جنگ صلیبی اول تا ان اندازه صمیمانه بود. 
این اثر به قتز له.حماسهای. تلقی. شند که: مردم فدتها در اتتظار. آن بودند و 
بر سخت احتیاج داشتند: زیرا هتحاهی که تاسو شروع به ساختن آن 
و کشورهای اروپایی مشغول تهیه ناوگانی بودند که در لپانتو با ترکان 
عثمانی روبرو شوند. این نبرد بزرگ زمانی روی داد که شاعر مشغول 
تب آن اثر بود: و اگر چه اروپایبها پیروز شدند, بهبود سریع وضع ترکها, 
روپا, و 
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مخصوصا ایتالیا را تهدید میکرد, و در ایامی که ان اثر به اتمام میرسید, رم 
پایتخت مسیحیت, در خطر بود. 
در آن عصر, ترس از اسلام, به اندازهای که امروزه کشورهای اروپایی از 
احیای اسیا بیم دارند. شیوع داشت. در چنان محیطی بود که مرد و زن 
اشعار زیبایی در باره سرگذشت دلگرم کننده گودفروا دو بویون میخواندند 


که در سال 1(99 گروهی از مسیحیان رنجیده ولی پیروز مند را به فتح 


اورشلیم رهبری کرده بود. ۱ ۳ 
ی و در تمجید از 
سلاحهای دینداران و از سرداری سخن میسرایم که ارامگاه عظیم عیسی 


را آزاد ساختند! وی از "موز" شاعری میخواهد که شوفهایی آسماتی ذر 
سر او برانگیزد. و اثر خود را به "آلفونسو بزرگمنش" تقدیم میکند که او را 
از طوفانهای حوادثت برکنار بت و به بندر گاه دلنشینی رسانده است. 
تاسو در این اثر شرح میدهد که چگونه خداوند جبرئیل, , فرشته مقرب خود, 
را میفرستد که گودفروا را از طفره زدن بازدارد و او را به فتح اورشلیم 
برانگیزد. هنگامی که مسیحیان به این شهر نزدیک میشوند. علاالدین, حاکم 
ترک؛ به سربازان دستور میدهد که مجسمه حضرت مریم را از کلیسا به 
مسجدی انتقال دهند. زیرا چنین میپندارد که دارنده آن پیروز خواهد شد. 
عیسویان این مجسمه را دوباره به دست میاورند و پنهان میکنند. علاالدین 
دستور میدهد تا همه عیسویانی را که در اورشلیم باقی ماندهاند از دم 
شمشیر بگذرانند. سوفرونیا, که دوشیزهای زیباست, حاضر میشود که خود 
را فدای قوم خویش کند, و به دروغ به علاالدین میگوید که خودش مجسمه 
را دزدیده و نابود کرده است. حاکم فرمان میدهد که او را بسوزانند. 
اولیندو, عاشق دلسوخته او, درصدد برمیاید که آن جرم را به گردن بگیرد و 
به جای او کشته شود: و اگر چه هر دو به مرگ محکوم شوند, زنی قهرمان 
و مسلمان به نام کلوریند| انها را نجات میدهد. پلوتون؛ خدای عالم سفلا, 
شورایی از پیروان خود به منظور یافتن راهی جهت شکست دادن 
مسیحیانی که شهر را محاصره کردهاند تشکیل میدهد. این عده ارمیدا را؛ 
که دختر زیبای دمشقی و دارای قدرتی محسور کننده است., به عنوان 
وسیله خود برمیگزینند. رینالدو و سایر شهسواران به باغ تخر آمیر آو-بردم 
میتئنوتد و رینالده در آغوشن او جاق میگیرد؛ تانکرد, که شهشوار .مننیجی 
کامل عیار و مرد مودب و دلیری است. شیفته شجاعت کلوریندا مشود و 
با وجود موانع مذهبی, به او دل میبازد. توب ناس بندهای 9 
(بند دوازدهم), کلوریندا از او خواهش میکند که وی را به آیین مسیح 
دز آورند. گودفروا عدهای سرباز برای یافتن رینالدو و تسوا زان مفقود 
اعزام:میدارد: این عده فضر. آزمیدا را بیدا میکتنه از "زببارهیان برهه ای 
که در استخر مشغول شنا هستند روی برمیگردانند, و اسیران را از بند 
میرهانند. آرمیدا, که از فرار رینالدو خشمگین شده 0 خود را به عنوان 
جایزه به کسی عرضه میکند که رینالدو را به قتل برساند. تیسیفرنس این 
کار را به عهده میگیرد, ولی رینالدو تن او را با نیزهای سوراخ میکند. 
آرهیدا درضده: خود کشی: براين. ولی .وینالدوه که انش عشفنن باه 
کشیده است. او را 
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از این کار منصرف میکند. ارمیدا حاضر به پذیرفتن این مسیح میشود و با 
این عبارت حضرت مریم "اینک خدمتکار تو" خود را به او تسلیم میکند. 
مسیحیان از دیوار بالا میروند و همه توا انا سا میکشند و خدا را 
سپاس میگویند. این قصه تا سوزانیدن بهودیها ادامه نمییابد. 

آزتو‌ستو به داستانهای عاشقانه شهسواران خندیده بود. تاسو ابهت و 
عظمت سابق را به آنها با زگردانید: و به عوامل کلاسیکی, که عبارت از 
دخالت ربالنوعها بودند, سحر و شگفتیهای قرون وسطایی را نیز افزود. 
"اصلاحات کاتولیکی" تا مدتی جلو بذلهگوییهای شهوانی ایتالیاییها را گرفته 
بود. و نبودن مطایبه تاسو را به سوی جنون کشانید. جهان را نباید زیاد 
جدی تلقی کرد. اثر حماسی تاسو اکنده از ایمانی کامل و احساساتی 
تسکین نیافته است. وی این اثر را با چنان عقایدی آراست که گالیله آن:ر| 
به موزه عجایب تشبیه کرد. او در حاشیه نسخهای که از آن داشت. 
انتقادهای خشمگینانهای علیه ان توشت.. فسمنهایی: از جاسنه از.دیکران 
تقلید کرده است آشکارا به چشم میخورند, مانند تقلید از هومر در مناظر 
جنگها: از ویرژیل در بازدید ب جهنم: از آریوستو در روابط عاشقانه: از 
ویرژیل, دانته و پترارک در عقاید و سطرهای کامل. موضوع جادوگریها 
بچگانه, و قضیه آمازونها مزخرف است. رهایی اورشلیم شاید عظمت 
ایلیاد را نداشته باشد, و مثل اودیسه جالب و نظیر انئید عالی نباشد. ولی 
مثل هر اثر حماسی دیگر جلب توجه میکند, سبک آن پر از عبارات 
خوشاهنگ استنت:. اشتخاضی: که ذر آنند زندم. به بظر میاینن, و وقایع ضمنی 

آن ماهر انه به موضوع اصلی پیوسنهاند. بسیاری. از مناظر و وقایع آن 
ایجاد نقاشیهای معروف شدهاند. 

شعر و حالت آن به سپنسر در سرودن ملکه پریان کمک کرده است. 
بندهای آن, که با آهنگ خوانده میشوند, به قایقرانان فر سوده و خسته 
ونیزی آزامتتم میبخشند. 

تاسو در اوقاتی که عقل خود را باز مییافت, از موفقیتی که نصیب شعرش 
شده بود لذت نمیبرد و کمتر از آن استفاده میکرد. از ناشران پشیزی هم 
ن دست او ترزسید: جنانکه در مهرد بسیاری آز تویشند نان پیش مياید: تاتی 
یک گرم انتقاد بیش از یک کیلو ستایش بود. وی از خواندن سخنان درست 
منتقدان تکان میخورد اینان میگفتند که قافیه هایش غالبا سبک, و مناظر 
عاشقانهاش شهوتانگیزند. مسلمانانی را که در اثر خویش ذکر کرده زیاد 
ستوده است. و زنان قهرمان او بیشتر اوقات به مردان شباهت دارند, ولی 
ایا او زا وان ی رن ماس ای میا 
کردند که با این شاعر رنجور بهتر رفتار شود. اما کسانی که به دیدار او 
میرفتند, میدیدند که وی به مواظبتی دقیق نیازمند است., و الفونسو در این 


قضیه چنان با ملاحظه رفتار میکند که نظیر آن را از مردی چون او, که غالبا 
رنجیده و سرگرم امور دولتی است., میتوان انتظار داشت. 
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وضع شاعر بهتر شد. در ژوئیه 1296 وینچنتسو گونتساگا, ولیعهد ایالت 
مانتواء با این قول که از او حفاظت کند. وی را آزاد ساخت. تاسو مدت یک 
ماه در مانتوا زیست: سپس عازم برگامو, مودنا, بولونی, لورتو,. و رم شد و 
اشعار و مدایج خود را به هر کس که خریدارشان بود فروخت. در رم از 
بخوبی پذیرایی شد, ولی دوباره به سینا, فلورانس, و مجددا به ۳ و 
دوباره به ناپل رفت. در اینجا مارکزه مانسو با او دوست شد؛ تاسو دوباره 
به رم رفت و کاردینال چینتسیو و کاردینال الدوبراندینی او را در اطاقهای 
خود در واتیکان جا دادند (1594). تاسو میل داشت که به فرارا برود و 
باقی عمر خود را در انجا بگذراند, ولی الفونسو حاضر به پذیرفتن او نشد. 
پاپ کلمنس هشتم مقرری سالانهای جهت او معین کرد و در صدد برامد که 
وی را به عنوان ملکالشعرا| بشناسد اما در اوریل 15:95 شاعر فرسوده و 
سالخورده و علیل را در پنجاه و یک سالگی به صومعه سان اونوفریو در رم 
بردند تا بهتر تحت مراقبت قرار گیرد. وی در آنجا یک بار دیگر دچار هیجان 
شد, و در حالی که زمزمه کنان میگفت "خداوندا, , خود را به تو میسپارم" 
درگذشت (25 آوریل). 

تاجی از برگ غار, که وی هرگز آن را بر سر ننهاده ین بر روی تابوتش 
گذاشتند. جنازه او را تا کلیسای سان پیترو بردند و بازگرداندند. در حالی 
که درباریان پاپ اشراف.؛ و دانشمندان رم او را تشییع میکردند. . سیس او 
را ذر کلیشایی که-محل ضمععه‌ای بود به خاک سپردند و اين عبارت را روی 
گورش نوشتند: "تور کواتو تاسو در اینجا خفته است .. 

حجرهای که محل اقامت او بود زیارتگاه شده است. 


۷۱۱ -اشاعه سبک باروک: 1648-1550 


هنر کلاسیک معید پارتنون وافریز ارایشی از مجسمه های مورون و 
پولوکلیتوس, فوروم رم, انثید, نقاشیهای رافائل در واتیکان. تصاویر 
نمازخانه مدیچی اثر میکلانژ همگی به منزله تبدیل هرج و مرج به نظم, 
کثرت به وحدت, حرکت به ثبات, احساس به فکر, ناچیز به مهم, پیچیده و 
مبهم به ساده و روشن بوده, و به مثابه شکل دادن به ماده محسوب 
شدهاند. اما کمال هم وقتی که مدتی ادامه داشته باشد, لطف خود را از 
دست میدهد. 

تغییر برای زندگی و احساس و فکر لازم است. یک چیز بدیع و مهیج 
درنتیجه بدعت خود ممکن است زیبا جلوه کند, ولی این امر تا زمانی ادامه 
خواهد یافت که چیز قدیمی با گذشت روزگار بازگردد و به منزله اثری تازه 
پذیرفته شود. به همین ترتیب بود که رنسانس باعث شد که هنر گوتیگ, به 
عنوان.هتری بزبری: از ایتالیا طرد شود, تا آنکه هنرمتدان و خامیان هت که 
از دیدن تناسبات زیبا و قرینه درهم و برهم خسته شده بودند مثل دهانه 
های ازژدر کلیسا1 به 


1 ناو‌دانهایی که به شکل جانوران شگفتانگیژ میاختند و از دهانه آنها آب 
بر زمین میریخت. م. 
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ستونهای کلاسیک, فرسبها, و سنتوریها1ٌ میخندیدند. سبک گوتیک را با 
اشکال تامنظم و ناز ککاریهای استادانه باروک باز آوردند. در هنر کلاسیک 
هنرمندان جویای کمال بودند. اما سبک باروک به هنرمند, حتی در مواردی 
که طبعش اقتضا میکرد, اجازه میداد که موضوعاتی را مجسم کند که مانند 
فای هس هی تیا انا راهطی خی ماش نم بای بان 
ای را ای مس ای ی ای ری 
شکلهای طویل ال گرکو نماینده مردان اسیانیایی نبودند, بلکه خاطرات و 
حالات او را نشان میدادند: تصویرهای ظریف حضرت مریم و کودک, که 
تنها به وسیله موریلیو و گویدو رنی کشیده شدهاند, نمونه مادران 
رنجدیدهای نبودند که آنها فیشتاختند. بلکه حاکی. از عفوایی بودند که آنان 
میبایستی نشان دهند. گذشته از این سرزمین ایتالیا, که تحت تاثیر نهضت 
اصلاح دینی قرار گرفته و احساسات مذهبیش در نتیجه اقدامات قدیسه 
ترساء قدیس ایگناتیوس لویولایی, قدیس فرانسوا گزاویه, و قدیس کارلو 
بورومئو از نو به شدت تحریک شده بود این ایتالیای بعد از لوتر دیگر 


نمیتوانست طبق اصول کلاسیک, در صلح ارام و پرافتخار به سر برد. این 
کشور ایمان خود را دوباره تاکید کرد علامتها و رموز خود را جسورانه 
نشان داد, مکانهای مقدس خود را آراست, و نوعی گرمی رنگ و 
حساسیت, و یک تنوع تازه و آزادی نامحدود در ساختن و حرکت که خود را 
از تاثیر قاعده و قید خط مشی کلاسیک رهانده بود وارد هنر کرد. هنر به 
صورت بیان احساسات از طریق زیت درامد, نه داهن فکر به صورت 


۱۳۹ دیگر عبارت از ریاضیات یونانی پا مهندسی رومی نبود, : بلکه نوعی 
موسیقی و گاهی ایراء مانند ساختمان اپرای پاربس, بود. طراحان و 
خانهسازان از سبک یکنواخت به سبک متنوع و هماهنگ روی کردند, تقارن 
ثابت و تغییرناپذیر سبک قبل را به هم زدند, و به میل و اراده خود به 
ستونها و فرسبها پیج و خم دادند. 

این عده از سطحهای ساده و توده های عظیم خسته شده بودند: از این رو 
قرنیزها را قطع کردند, ارایشهای سنتوری را به دو قسمت تقسیم نمودند, 
و در هر گوشهای مجسمه گذاشتند. خود مجسمهسازان از ساختن عضوهای 
کامل و قیافه های بیروح خسته شده بودند. همچنین نمیخواستند که 
مجسمه ها را از جلو نشان دهند. از این لحاظ به مجسمه ها حالات 
تیسابفه ,فیدادنه و بیتند مان راو ان منذاشتند. کسبه:ماطظر مختلت: ام 
کنند. گذشته از اين, تاثیرات نقاشی را نیز در مجسمهسازی وارد کردند و 
سایه روشن را در سنگ, حرکت را در بدن. و فکر و احساس را در صورت 
نمودار ساختند. نقاشان, خط کامل, نور روشن, و ارامش بیضرر را برای 
پروجینو, کوردجو, و رافائل 

**تصویر , 

متن زیر تصویر: گویدو رنی: سانتا جوزپه, گالری کورسینی, رم 


1 سه گوش بالای درگاه در معماری کلاسیک. م. 

گذاشتند, مثل روبنس جهان راغرق در رنگ کردند. مانند رامبران ان را با 
رازوری سایهدار کردند. شبیه رنی به نفس پرسنی برانگيختند, یا نظیر ال 
گرکو. آن را با زنج و جذبه آشفته ساختند. درودگران میز و صندلی را پر از 
زیور کردند, و فلزکاران فلز را نه ی در 
شا 5و ده هگا که وا ولا را مامور کفوند: کم کلیساه آرا 
موسوم به ایل جزو (عیسی) را در رم طرح کند. و تصریح کردند که این 
کلیسا باید همه هنرها را به صورت ستونها, مجسمه ها, تصویرها؛ و فلزهای 
گرانبها دربر داشته باشد: برای نمودن هندسه نباشد, بلکه برای بخشیدن 
الهام و اشاعه ایمان به کار رود. 


از آنجا که اروپا در امور هنری از ایتالیا تقلید میکرد. سبک جدید تزیینی, 
احساساتی و اکسپرسیونیستی نه تنها وارد اسپانیا و فلاندر و فرانسه 
کاتولیک شد, بلکه در الضان برهتتتان نیز بای بخسشنید و در انجاربة اشعالی 
مسرتبخش درامد. در ادبیات, تاثیر سبک باروک در عبارتپردازیهای مارینی, 
گونگورا, ولینی شیوه پرآب و تاب شکسپیر, در دکتر فاوست اثر مارلو, و 
در فاوست گوته نمایان شد. اپرا به منزله موسیقیی است که تحت تاثیر 
سبک باروک قرار گرفته باشد. سبک جدید به طور کلی پیروز نشد. 
ولاسکوئز, وقتی که به کمال رسید. هنرش کلاسیک پا رئالیست 0 
سروانتس, پس از : یک زد گنز مانتیکن: دون کیشوت را با سنگینی و 
کلاسیک نوشت. کورنی, راسین, و پوسن از سرسپردگان سبک سیک 
بودند. ولی ایا میتوان گفت که طرفداران این سبک هميشه کلاسیک بودند 
آپا هیچ چیز عجیبتر از لائو کوئون, که در حال تقلاست. میتواند باشد تاریخ به 
همه کوششهایی که به منظور تغییر دادن متیر آن به سوی انگاره های 
نظری با خط مشیهای منطقی صورت گرفته است میخندد, نتیجهگیریهای 
کلی ما را به هم میریزد. و همه قواعد ما را نقض میکند. تاریخ هم عجیب 
است. 
در هنر ایتالیایی یک عامل نیرومند هميشه باقی ماند: کلیسا هنوز به صورت 
فعالترین و سازندهترین حامی 391 
البته حامیان و عوامل نفوذ دیگری نیز وجود داشتند. خانواده های دوکا و 
کاردینالهای با فرهنگ قصرهای خصوصی میساختند. و در تزئینات آنها از 
بعضی موضوعات مشرکان استفاده میکردند. از این لحاظ بود که اودوآردو 
فارنزه, کاراتچی را بر ان داشت که پیروزی باکوس و فرمانروایی عشق را 
برای او بکشد.. اما "شورای ترانت" و "اصلاحات کاتولیکی" باعث 
سختگیریهایی در هنر شدند, مجسمه های عریان از صحنه هنر ایتالیایی 
نایدید گشتند. و دیگر از موضوعات مذهبی به منزله محملی شهوانی 
استفاده‌تشه فقط در تیجه التما سای هرمتدارترمی نود که باب کلمنشن 
هشتم از پوشاندن تصویر واپسین داوری اثر میکلانژ با نیم شلواریهای1 
دانیله دا ولترا چشم پوشید "شورای ترانت" از این 
1 دانیله دا ولترا نقاش و مجسمهساز ایتالیا. ماموریت یافت تا برای 
اشکال برهنه در تابلو "واپسین داوری" میکلانژ نیم شلواریهایی نقاشی 
کند. به همین لحاظ او را "نقاش نیمشلواری" لقب دادهاند. م. 
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تصویرهای مذهبی در مقابل حملات پروتستانهای فرانسوی و پیرایشگران 
دفاع کرده بود, ولی تذکر داده بود که این تصاویر باید باعث عبادت شوند 
نه آنکه خون را به جوش آورند, از آنجا که پروتستانها پرستش مریم و 


استمداد از مقدسان را منع کرده بودند, نقاشان و مجسمهسازان ایتالیا, 
بعد از "اصلاحات کاتولیکی_ گاهی با نایختگی به نمایاندن رنج و لام 
شهیدان پرداختند و بعمد سرگذشت مریم را مصور تاکن توجه کلیسا به 
رها ساختن هنر از نفوذ یونانیها و رومیها و علاقه آن به تلقیق اصول مذهب 
و زهد و تقوا با شکستهای سیاسی و اقتصادی ایتالیا در آمیخت و این عصر 
را به صورت آخرین مرحله رنسانس دراورد. 


- هنرهای رم 


رم هنوز به منزله پایتخت هنری جهان به شمار میرفت. عصر بزرگ نقاشی 
رم به پایان رسیده بود, و هیچ نقاش ایتالیایی نمیتوانست با روبنس یا 
رامبران رقابت کند. ولی معماری در رم پیشرفت میکرد. و برنینی تا یک 
نسل مشهورترین هنرمند اروپا بود. گرچه بولونیا در نقاشی سرآمد سایر 
ایالات شده بود. هنرمندان آن برای نیل به شهرت نهایی به رم میر فتند, 
وازاری در 1572 برای کشیدن یک سلسله فرسکو در سالارجیا به واتیکان 
رفت. نقاشانی که هنوز عده ای معدود به آنان علاقه مند بودند و احترام 
میگذاشتند در رم دیده ميشدند. مانند تسادئو و فدریگو تسوتکارو, گیرولامو 
موتسیانو, فرانچسکو د سالویاتی, جووانی لافرانکو, مانفردی, دومنیکو فتی, 
و اندرئ]ا تا کی ٍ 

بیشتر این نقاشان معمولا از زمره سبکگرایان به شمار میایند. یعنی 
هنرمندانی که از سبک این يا ان استاد اوایل رنسانس پیروی میکردند. این 
اعتقاد را میتوان به عنوان نخستین مرحله باروک تلقی کرد. 

تسوتکارو پرچم خود را در میان چهار ملت برافراشت. در فلورانس 
نقاشیهایی را که وازاری در قبه کلیسا اغاز کرده بود به پایان رسانید, در 
واتیکان در کایلایائولینا نقاشیهایی کرد. در فلاندر یک سلسله تصاویر 
مضحک ساخت. در انگلستان تصویرهای مشهوری از ملکه الیزابت و ماری 
استوارت کشید, در اسپانیا در تزئین قصر اسکورپال سهیم شد: و در 
باز گشت به رم آکادمی قدیس لوقا را تاسپس کرد و تشکیلات آن باعث 
شد که, در انگلستان, رنلدز به فکر تاسیس آکادمی شاهی هنر بیفتد. در آن 
عهد تسوتکارو بیش از ساير نقاشان ایتالیایی دعوت میشد. ولی نسل بعد 
پیترو برتینی دا کورتونا را بر او ترجیح داد. پیترو با همان مهارت مخصوص 
استادان دوره رنسانس قصرهای باربرینی و پامفیلی را در رم طرح کرد و 
در قصر پیتی در فلورانس فرسکوهایی کشید که , را اس ال کت و 
غریب به سبک باروک بود. 

استاد حقیقی نقاشی رم در این عهد میکلانجلو ورب کین دا کاراوادجو بود که 
روحیه ای نظیر چلینی داشت. 

کاراوادجو فرزند مردی بنا از ایالات لومباردی بود و پس از آنکه 
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تحصیلات خود را به زبان لاتینی انجام داد, به رم رفت.؛ در چند نراع شرکت 
کرد. دوستی را در دوثل کشت. , محبوس شد. از زندان گریخت, به مالت و 
سیراکوز رفت. و در نتیجه آفتابزدگی در ساحل سیسیل در چهل و چهار 
سالگی درگذشت (1609). وی در این ضمن نیمه انقلابی در وضع و فن 


نقاشی ایتالیایی برپا کرده بود. کاراوادجو تضادهای شدید میان سایه روشن 
را دوست میداشت, و نیرنگهایی مانند روشن کردن منظرهای از یک اطاق 
پنهانی به کار میبرد و شکلها را با نور میاراست و آنها را از زمینهای ِ 
بیرون میآورد: او حاکمیت "تیره گرایان" را در ایتالیا آغاز کرد. که 
گوثرچینو, ریبرا, و سالواتور روزا از آن پیروی کردند. وی به حساسیتی که 
مبتنی بر تصور و خیال بود, و نقاشان بولونیا از آن تبعیت میکردند, توجهی 
نداشت و با واقعیردازی تقریبا حیوانی خود مردم آن عصر را تکان داد. 
ناخ که موضوعات مذهبی را به روی تابلو عیاوزد حواریون و قدیسین 
را به صورت کارگران خشن باراندازها ترسیم میکرد. تابلو ورقبازهای او 
(که اکنون در مجموعه روتچیلد در پاریس است) باعث شهرت بین ۱ 

او شد. 

تابلو "نوازندگان" او, که آوازخوانان و یک نوازنده عود زیبا را نشان میدهد, 
پیش از آنکه در یک دکان عتیقه فروشی در شمال انگلستان در حدود سال 
35 کشف شود مدت سه قرن خاک میخورد. این تابلو به مبلغ 100 
لیره فروخته شد؛ و موزه مترپلیتن درنیویورک بعد | آن را به 000 ,50 دلار 
خرید (1952). کلیسا معمولا تصویرهای مذهبی کاراوادجو را عامیانه و 
قافد لو و دی مدا نست: ولی آمرهته آنها در نظه خره ها ارخه فست 
فراوانی دارند. 

روبنس به اندازهای تابلو حضرت مریم در باغ گل را دوست میداشت که 
مبلغ 1,800 گولدن از میان هنرمندان شهر آنورس برای خریداری و تقدیم 
آن به کلیسای سن پل گردآوری کرد. 

تابلوهای شام در امائوس (لندن) به اندازه کارهای رامبران عمیق نیست, 
ولی تصوير نیرومندی از صورت کشاورزان است. مرگ مریم عذرا (لوور), 
که باز منظرهای روستایی را نشان میدهد, یکی از تابلوهایی بود که مکتب 
ناتورالیستی را در ایتالیا, و رئالیسم را در اسپانیا و هلند به وجود آورد. 
کاراوادجو غالبا به ملودرام ناشی از عنف و خشونت اهمیت میداد: ولی 
تاریخ. مانند سخنوران, ندرتا بدون اغراق موضوعی را حایز اهمیت میکند. 
این کارگران نیرومند بندری به خود لرزید و سپس آن را به منزله دخول 
نیروبخش مردان فراموش شده در هنر دانست. ریبرا قلم تیره کاراوادجو 
را به دست گرفت و با او برابر شد. رامبران از شیوه سایه روشن 
کاراوادجو تقلید کرد و آن را به وت بهنری ذرآوز 3 و حبی نقاشان قرن 
نوزدهم تحت تاثیر آن نفوذ شدید قرار گرفتند. 

در این هنگام سبک باروک در معماری ظهور کرد و به اوج خود رسید. پاپها 
رن 
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دیگری عرق جبین و پشیزهای مومنان راضی را در راه افتخار رم به کار 
بردند. پاپ پیوس چهارم مهتابی و ساير اطاقهای واتیکان را تکمیل کرد. 
گرگوریوس سیزدهم, "کولجو رومانوم" را ساخت, و شروع به ساختن قصر 
کویرینال کرد که در سال 1870 محل اقامت پادشاه شد. دومینیکو فونتانا,؛ 
معمار محبوب سیکستوس پنجم, نقشه قصر تازه لاتران و همچنین نمازخانه 
کوچک سیستین را کشید که در کلیسای سانتاماریا مادجوره قرار دارد. 
گذشته از اين, در میان نمازخانه کوچک, نقشه آرامگاه پاپ پیوس پنجم را 
کشید. در این ضمن کاردینالها و اشراف قصرهای تازهای مانند بور گزه 
باربرینی, و ویلاهایی مانند بورگزه و مدیچی در رم برپا کردند. ِ این دوره 
تخریب عمارات قدیمی نیز ادامه پافت. پاولوس ینجم گرمابه های 
قسطنطین را, که از زمان نخستین امیراطور مسیحی تقریبا دست نخورده 
باقی مانده بودند, ویران کرد. 

معماران خوب زیاد بودند. مانند جاکومو دلا پورتا, که در کمال استادی 
چندین ساختمان نیمه تمام استادش وینیولا را تکمیل کرد, نظیر نمای ایل 
جزو قبه سان پیترو, و به همان عظمت طرح نمازخانه کوچک کایلاگر 
گوریانا را ریخت. ِ 

سپس قصر فارنزه را, که میکلانژ ساختمان آن را شروع کرده بود, به پایان 
او ای 
ساخت. زیباترین این آبنماها فونتانا دله نارتارو است که آن را تادئولوندینی 
در برابر قصر ماتثی برپا کرد. مارتینولونگی مهین به اتفاق دلا پورتا از روی 
طرحهای میکلانژ قصر کنسرواتوار را ساخت, و خود ساختمان قصر بورگزه 
را آغاز کرد که به دست فلامینو فونتسیو برای پاولوس پنجم تکمیل شد. 
دومنیکو فونتانا, آبنماهای آکوا فلیچه و آبنماهای آکوا پاتولینا را ساخت. و در 
شمال ایوان کلیسای سان خم ان لاترانو بالکانه ستوندار بندیکسبون را 
درست کرد. برادرزادهاش کارلو مادرنا به عنوان معمار کلیسای سان پیترو 
جانشین او شد و نقشه اساسی آن را از صورت صلیب یونانی که میکلانژ 
طرح کرده بود, به صورت صلیب لاتینی دراهرد وتهای, آن زیازنگام مقدنتن 
را طرح کرد. و از دیدن گرمابه های کاراکالا و دیوکلسین برای ساختن 
صحن عظیم 5 کلیسا سود جست. شاگرد مادرناء به نام فرانچسکو 
بورومینی, به طرزی عالی داخل کلیسای سان جووانی لاتر انو را تعمیر کرد 
و ساختمان کلیسای سانت آنیزه را آغاز کرد که شاهکار اوست و به عنوان 
نماینده سبک باروک در رم با کلیسای ایل جزو رقابت میکند. 

نقشه کلیسای ایل جزو به وسیله جاکومو دا وینیولا بنا بر تقاضای یسوعیها 
کشیده شد: آنها خواستار گونهای معماری بودند که 0 تقو کم یه 
احترام, تاثیر, و تهذیب نفس عبادتکنندگان شود. از اين رو, معمار و 
دستیارانش فضای وسیع بدون جناحی را با ستونها, کچبریهای زیرسقف. 


سرستونها, و قرنیزها طراحی کردند. طرح محرابی جالب و قبهای پرنور را 
ریحسد یختند, تصویرها و مجسمه های زیبایی در ان ساختند. و آن را با مرمر و 
سیم قاری ار آمفند: در سال. 1700 نذا رل وتو که خود بسو کی رود 
آرامگاه و محراب عالی قدیس ایگناتیوس را ساخت. نظر یسوعیها نسبت 
به زندگی با نظر بعضی از کشیشان کاتولیک فرق داشت و مغایر با نظر 
پیرایشگران بود. بدین معنی که پسوعیها میخواستند که هنر از شهوت 
پرستهای دنیوی پاک و مبرا شود. ولی در تزئین زندگی و ایمان به کار رود. 
اما هیچ "سبک 
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یسوعی" مشخصی وجود نداشت. کلیسای ایل جزو بنایی به سبک باروک 
محسوب ميشد., و بسیاری از کلیساهای یسوعیها, مخصوصا در المان, به 
سبک باروک بودند. ولی در هر کدام از اين کلیساها از شعلها و حالات 
معمول محلی بیروی میشند. 

آخرین کار بزرگ هنرمندان رم تکمیل کلیسای سان پیترو بود. میکلانژ 
نمونهای از قبه به دست داده بود: و هنگامی که سیکستوس پنجم به مقام 
۱ 
متر قطر بودند. فقط برونللسکی در فلورانس بود که نظیر چنان مساحت 
عظیمی را بدون دخالت پایه ها پوشانید. 

معماران و مهندسان از انجام دادن کاری که بوئوناروتی پيشنهاد کرده بود 
شانه -خالی. فیعزونده ف متخصصان, آمور مالی ان ان.شکایت زاشتد کم این 
عمل مستلزم خرح (۷0 (  (‏ ( دوکا (واحد پول) و صرف ده سال وقت 
است. 

سیکستوس فرمان داد که آن کار را ادامه دهند, و امیدوار بود که بتواند 
مراسم قداس راء پیش از مرگ خود, در زیر قبه جدید انجام دهد. جاکومو 
دلا پورتا این وظیفه را به عهده گرفت و دومنیکو فونتانا را به همکاری 
برگزید. از مارس 9 نا 21 مه 1590, به استثنای یکشنبه ها هشتصد 
نفر شب و روز کار کردند, و سه ماه پیش از مرگ اين پاپ دلیر, به مردم 
رم چنین اطلاع داده شد که پاپ سیکستوس پنجم بر روی کلیسای سان 
پیترو گنیدی برافراشت. "به 7 جاوید نایل آمد, و اسلافش را 
به سبک باروک ساخت. این گنبد کاسته شد (مگر هنگامی که از 
دور بدان بنگریم), خود کلیسا سرانجام در سال 1626, یعنی صد و هفتاد و 
چهار سال بعد از کنیده شدن. نفشته: ار تقدیس شد. در سال 1633, 
برنینی سایبانی از مفرغ, که ارزش هنری زیادی نداشت. بر روی "آرامگاه 
پطرس حواری" و محراب بلند آن برافراشت. ولی اين مجسمهساز بزرگ, 
به تلافی ان, راهی را که به اين محل مقدس منتهی ميشد, با یک سلسله 


ستون بیضی شکل و عظیم محصور کرد (1667-1655), و این خود باعثت 
شد که کلیسای بان .-تیتره به ضورت::عالیتربن بنای. رفی زمین: در آید. کید 
ان ین نف هر له دور تخد فد مه نا مانب 


برنینی 


برنینی در زندگی پرموفقیت خود هنر قرن هفدهم را خلاصه کرد. وی از 
پدر فلورانسی خویش, که مجسمهساز بود. هنر مجسمهسازی را فرا 
گرفت: و از مادر نایلی خود احساسات گرم و ایمان شدید را به ارث برد. 
در سال 1605 پدرش برای کار کردن در کلیسای سانتاماریا مادجوره به 
رم فراخوانده شد. برنینی کوچک در انجا در میان مجسمه هایی به سبک 
کلاسیک و در محیطی متاثر از زهد و تقوای یسوعیها بزرگ شد. وی از 
مشاهده انتینوئوس و اپولون بلودره به 
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لرزه میافتاد, ولی بیشتر تحت تاثیر "تمرینهای 0 قدیس ایگناتیوس 
قرار میگرفت. و آن قدر این گونه تمرین کرد که وحشت و سرسپردگی 
کسی را که رنجهای جهنم و محبت عیسی را احساس کرده باشد در وجود 
ی ی ور ی 
روز در مراسم آن شرکت میکرد. ِ 

برنینی استعداد خود را در نقاشی نیز ازمود. و حتی در حدود صد تابلو 
کشید. تابلو قدیس اندرو و قدیس توماس, که در مجموعه باربرینی 
است تک چهرهای را که وی از خود کشیده و در گالری اوفیتی قرار دارد بر 
سایر تابلوها ترجیح دهیم. برنینی در این تصویر به صورت جوان سیهچرده و 
خوشاندامی به نظر میرسد که افکار تاثرامیزی در سر میپروراند. وی در 
معماری از خود استعداد بیشتری نشان داد. قصر باربرینی را برای مافئو 
باربرینی ساخت: و هنگامی که حامی او با عنوان اوربانوس هشتم بر مسند 
پایی نشست. برنینی, که در این وقت سی و یک سال بیشتر نداشت. با 
عنوان معمار کل کلیسای سان پیترو به کار پرداخت. در اینجا, گذشته از 
ستونها و سایبان (که ذکر ان رفت), برنینی در محراب کلیسا " کاتدرایتری" 
را ساخت. یک صندلی چوبی را که مومنان تصور میکردند پطرس حواری بر 
روی آن نشسته است محصور کرد, در اطراف آن چهار مجسمه نیرومند از 
آبای کلیسا گذاشت, و بر فراز این دستگاه عجیب و غریب مجسمه هایی از 
فرشته ها قرار داد مثل این بود که در مغز او ضرابخانهای برای درست 
کردن شاهکارها وجود دارد. 

نزدیک آن, آرامگاه عظیمی برای اوربانوس محبوب خود برپا کرد. سپس 
بالکنها و بسیاری از مجسمه هایی را که ستونهای زیر قبه را نگاه میدارند 
طرح کرد. زیر قبه, تمثال بزرگی از قدیس لونگینوس گذاشت: و در 
محراب راست بنای پرزرق و برقی به یادبود کنتس ماتیلدا (اهل توسکان) 


برپا کرد. در خارج از کلیسا به طرز سادهتری ترکیب "سکالا رجیا" را تغییر 

5 ك از ستونهای مجللِ میگذرد و به ی منتهی میشود: و 
گذاشتد. آنست که او را در حال مشاهده 0 در 7۹ نشان مت 
که به مسیحیت دعوتش میکنند. احساساتی که از دیدن این مجسمه به 
بیننده عارض میشود نمونهای از عصر سبک باروک به شمار میرود. با 
برنینی در اواخر عمر خود در نمازخانه کوچی ساکرامنت. در کلیسای سان 
پیتر و محرابی ساخت که مرمرهای درختان؛ سایبان. معبد, قبه, و همچنین 
فرشتگان آن؛ که مسجور عبادتند, در نظر او هنوز عظمت راز قداس را 
چنان که باید و شاید مجلسم نمیکنند. تمام این آثار در کلیسای سان پینرو و 
خارج از ان درنظر هنرمندان کنونی به منزله افراطی در خور تماشاخانه ها 
و توسل موجهی به احساساتند. اما درنظر برنینی وسیله فیض بخشی برای 
یک ایمان وجدآمیز و قابل انتقال به شمار عبارنک ۳ 

ترتینی در عم جا فهند ستی را با مخسمهسا ری صآمیشته ون فک بتری 
بود که 
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معماری. مجسمهسازی, و نقاشی را به صورت مجموعه مهیجی درآورد. 
درکلیسای سانتاماریا دلا ویتوریا سنگهایی از مرمر به رنگهای سبز, آبی, و 
قرمز کرد آوزک: انتتعداد خود.را در نز تین نفازخانه کوچک کا ار 
ساخت: و ستونهای راهراه و ستونهای زیبایی به سبک کورنتی در آن قرار 
داد. برنینی در این نمازخانه یکی از جالبترین و مهیجترین مجسمه های خود 
را نصب کرد و ان مجسمه قدیسه ترسا است که سست و بیحال در 
جذبهای فرو رفته و فرشته کوچکی خود را اماده میکند که قلب او را با تیر 
برنینی دارای رقبایی بود. مونتنی نخست تحت تاثیر مجسمه عدالتی قرار 
گرفت که جاکامودلا پورتا برفراز ارامگاه پاولوس سوم در کلیسای سان 
پیترو ساخته است. توریجانو مجسمه واقعی و نیرومندی از نیمتنه 
سیکستوس پنجم ساخت که اکنون در موزه ویکتوریا و البرت مضبوط 
است. بورومینی مانند برنینی مجسمهسازی را با معماری درآمیخت. چنانکه 
این مطلب از مشاهده آداشگاه کاردینال ویلامارینو در تا ما ری 
آپوستولی در ناپل معلوم ميشود. الساندرو آلگاردی در ساختن سه تصویر 
برای آرامگاه لو بازدهم در کلیسای سان پیترو با برنینی به رقابت پرداخت, 
و در ساختن نقشهای برجسته تحت عنوان ملاقات پاپ لو اول با آتیلا از 
برنینی گوی سبقت ربود ( اين نقشها هم در کلیسای سان پیترو دیده 
میشوند). مجسمه نیمتنهای که توسط آلگاردی از اینو کنتیوس دهم در قصر 
پامفیل تهیه شده جالبتر از اثر برنینی است و تقریبا مانند تصویر ولاسکوئز 


نیرومند است. ولی هیچ کس در این عصر از حیث ایجاد اثار هنری فراوان 
و نیروی تخیلی نمیتوانست با برنینی رقابت کند. 

برنینی اهالی رم را با آبنماهای شگفتانگیز مشعوف کرد, مانند آبتمای دل 
تریتونه و آبنمای فونتانا دی فیومی, که در آن مجسمهسازان غیرمعروفی 
چهار شکل ساختند که نماینده دانوب و نیل و کنگ و پلاتاست. از نقشه 
هایی که برای ساختن این ابنما تقدیم اینوکنتیوس دهم شد. وی نقشه 
حاضر باشد انها را بیذیرد" ۰ سلیقه برنینی در ساختن اثار مجلل بر روی 
ارامگاه ها ممکن است باعث شده بااشد که حامی او خبالات مطبوعی 
درباره مرگ در سر خود پرورانده باشد. اوربانوس هشتم سرانجام تواننست 
آرامگاهی را که جهت او تعیین شده بود ببیند. 

کاردینال شیپیونه بورگزه در دادن پول و ارجاع کار به برنینی با اوربانوس 
رقابت میکرد. برای او هتک ناموس پروسرپینا را ساخت که رویایی از 
داد که مشغول رها کردن فلاخن خود به سوی جالوت. است و نیز ایولون و 
دافنه را ساخت که نقشی بیاندازه خیالی از جوانی مردان و زنان به شمار 
میرود. این مجسمه ها (که اکنون در گالری بورگزه قرار دارند) باعث 
شدند که برنینی را متهم کنند به اینکه وی از شیوه خاصی پیروی میکند و 
متمایل به زیادهرویهایی 

*#*تصویر 

متن زیر تصویر: برنینی: آرامگاه پاپ اوربانوس هشتم. کلیسای سان پیترو, 
روم 
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است که در روی صحنه تماشاخانه معمول است. از خود کاردینال دو 
مجسمه باقی مانده است که مظهر خوشطینتی و خوش خوراکی است. 
طبعا نیمتنه زیبای کونستانتسا بوئونارلی در موزه ملی در فلورانس جالبتر 
است, او زن همکار برنینی بود. ولی برنینی, به قول پسرش, چون سخت 
عاشق بدن آن زن بود او را به صورت سنگ درآورد. 

در آثار برنینی. بیش از آثار سایر هنرمندان, نقایص سبک باروک مشهود 
است. وی بیش از اندازه به احساسات توسل میجست. و جنبه نمایشی را 
از درام. قشنگی را از زیبایی. احساسات را از دلسوزی. و حجم را از 
عظمت تشخیص نمیداد. همچنین نشان دادن حالات شدید چهره را که 
معمولا از مختصات نقاشی بود در مورد مجسمهسازی به کار میبرد. گذشته 
از اين, در نتیجه توجه دقیق به جنبه های واقعی, گاهی از تاثیر روانی کار 
خود میکاست. وی بندرت میتوانست در چهره هاي افریده های خویش 
ارامشی پدید اورد ارامشی که به مجسمه های آتن در دوره پریکلس 


ارزشی جاویدانی بخشیده است. ولی مجسمه ها چر| باید حاکی ان راهن 
باشند چرا حرکت و احساسات و شور زندگی نباید به مرمر و مفرغ جان 
ببخشند در مجسمه های سبک باروک این خود حسن است نه قبح که 
مجسمه ها را طوری ساخته باشند که گویی به سنگ احساس دادهاند و آن 
را به سخن گفتن واداشتهاند. برنینی دستور هوراس را به کار میبست, و 
چیزی را نشان میداد که احساس میکرد. مانند بافتهای اف پوست بدن 
یک دختر, چابکی و سرزندگی جوانان, غمها و زحمات رهبران و تقوا و 
جذبه مقدسان. 

برنینی مدت پنجاه سال بزرگترین معمار عصر خود به شمار میرفت. در 
سال 1605, هنگامی که کولبر و لویی خهاردهم در ند بر آقدید که.دز. 
تفتتتم لور تغییرا نی ندهتد و آن را بزرگتر کنند, از برنینی دعوت کردند که 
به پاریس بیاید و اين کار را به عهده بگیرد. برنینی نیز پذیرفت؛ لکن 
نقشهای کشید که اگر زیاد عاقلانه نبود. بسیار خوب بود و با سلیقه و کیسه 
فرانسویها تناسب نداشت. نمای جدیتر پرو بیشتر مورد پسند افتاد, و 
برنینی مایوس و دلشکسته به رم باز گشت. در این سال (1667), برنینی 
تصویر بسیار جالبی با گچ از صورت خود تهیه کرد که فعلا در قصر وینزر 
مضبوط است. در این تصوير حلقه های موی سفید او بر روی سر بزرگش 
عقب نشسته و صورتش بر آثر کار پرچین شده است, چشمان آرام او 
حالتی ناخوشایند ۵ نوتاه مشود کر فلها نو ایک کوین مین کد رم 
های افتخار آدمین را به کجا رهنمون میشود. ولی برنینی هنوز شکست 
نخورده بود, وی مدت سیزده سال دیگر با تلاش و کوشش جدی ساختمان 
برپا کرد و مجسمه ساخت. دز جالی که هوش او تیز, تصمیمش راسخ. و 
110).- 2 بیش آن‌قووه ۳ ایتالیا عمر کرده بود. 
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میلتن که در سال 1638 از ایتالیا دیدن کرد, چنین گزارش داد که 
دانشمندان ایتالیایی احساس میکردند که عظمت کشورشان با آغاز تسلط 
اسپانیا, و "اصلاحات کاتولیکی" از بین رفته است. شاید انقیاد ایتالیا و وجود 
سانسور در انجا به فکر و هنر در این کشور صدمه هایی زده بود, حال انکه 
در اسیانیا سروانتس, کالدرون؛ و ولاسکوئز, تحت دستگاه تفتیش افکا ر که 
بیشتر سختگیری میکرد. نشو و نما کردند. در واقع یک دریانورد 0 بود 
ور انس ایا ای ام ار این ار 
کتب ممنوعه. واسکودو گاما راهی آیفج به سوی هند یافته بود که, اگر چه 


بود. 
بازرگانان پرتغالی و هلندی جانشین تجار ایتالیایی شدند و منسوجات فلاندر 


و انگلستان بازار را از دست تجار فلورانسی بیرون آوردندز و نهضت 
پروتمت باعت یل مق ار طاایی و که شاه از الهات اسان سم 
سوی رم سرازیر میگشت. 

ایتالیا ضمن این انحطاط نیز درخشندگی خود را حفظ کرد. درست است 
که هنر به پای دوره رافائل و میکلانژ نمیرسید, و افکار سیاسی ان عمق و 
بیپروایی ماکیاولی را نداشتند, اما از لو دهم تا سیکستوس پنجم دولتمردی 
نه تنها دچار انحطاط نشد, بلکه ترقی کرد: علم از لثوناردو داوینچی تا 
گالیله پیشرفت کرد: فلسفه از پومپوناتتسی تا برونو به ترقیاتی نایل آمد: 
درام موسیقی از پولیتیان ۳ موننتوردی بهتر شد, و فقط انحطاط قابل بحثی بحبی 

در شعر از اریوستو تا تاسو روی داد. در این ضمن, ایتالیا, مانند مادری 
رضاعی, هنر و موسیقی, علم و فلسفه. و شعر و نثر خود را از فراز کوه 
های آلپ به فرانسه و فلاندر, از راه دریای مانش به انگلستان و از طریق 
پیات امبانتا مسا 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 322 


فصل دهم :عظمت و انحطاطا اسپانیا - 1665-1556 





| -زندگی در اسیانیا 


کسانی که با آثار تاریخنویسان انگلیسی خو گرفتهاند به سهولت فراموش 
میکنند که, خوام قبل از عزیمت جهازات شکستنایذیر اسیانیا و خواه بعد از 
آن, اسپانیا بزرگترین, ثروتمندترین» و وسیعترین امپراطوری روی زمين 
بفوز و ان لحاظ آدبی ود ریز تر از انکلسان عصر الیزابت میدانست, و از 
لحاظ هنری خود را مهمتر از ایتالیای معاصر خویش میشمرد. هنگامی 

فیلیپ دوم بر نخت سلطنت نشست (1556), سلطنتی اسپانیا, بر 
اسپانیا, روسیون» فرانس کنته, سبته, اوران؛ هلند, دو کنشین میلان, 
پادشاهی ناپل, سیسیل, ساردنی, قیلیپین. هند غربی, قسمت اعظم 
جکودت اد باید به این قتضو قارت: بر ال فشستمکاتش زا در آسیا: 
افریقا, و برزیل افزود: همچنین باید تحتالحمایگی ساووا, پارما, توسکان را 
ذکر کرد و اتحاد ان دولت را با امپراطوران مقدس روم, که تحت تسلط 
فردیناند اول عم فیلیپ بود. درنظر گرفت. اسیانیا دارای ارتشی مرکب از 
پنجاه هزار سرباز بود که. به سبب دلاوری و انضباط. شهرت بسیار داشتند 
و تحت رهبری بهترین سرداران عصر بودند. همچنین نیروی دریایی آن 
رکب از ضد و چهل کشتی بود و غواید سالاته: ان ده بر ابر عوایة انگلستان 
تخمین زده میشد. سیل طلا و نقره امریکا به سوی بندرهای اسپانیا جاری 

بود. دربار اسپانیا در اين زمان مجللترین دربارها, و اشراف ان کشور 
مغرورترین اشراف جهان بودند. زبان اسپانیایی به وسیله میلیونها نفر 
خارج از اسپانیا تکلم ميشد, و در بسیاری از کشورها طبقات تحصیلکرده 
زبان اسیانیایی را میآموختند,. چنانکه در قرن هجدهم زبان فرانسه مورد 
توجه آتها نود سشبی میا زاف اسپانیایی شهرهای پنج قاره را زینت 
در ان 9 اسیانیا هشت میلیون نفر جمعیت داشت. کشاورزی آن در 
حال انحطاط بود, زیرا زمينها را به صورت چراگاه درمیآوردند تا در آنها, به 
منظور تهیه پشم,؛ , گوسفند تربیت کنند. در حدود 1560, فقط پنجاه هزار 

کارگر نساجی در کارگاه های تولدو (طلیطله) کار 
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میکردند. تقاضاهای مستعمرات اسپانیا باعث پیشرفت صنایع آن کشور 
شد, و سویل (اشبیلیه) به صورت یکی از پرهیاهوترین بندرهای اروپا 
درآمد. مستعمرات نیز به نوبه خود محمولاتی از طلا و نقره به اسپانیا 
میفرستادند. وفور فلزهای گرانبها باعث افزایش سرساماور قیمتها شد؛ در 
اندلس, در قرن شانزدهم, قیمتها پانصد درصد بالا رفت. دستمزدها نخست 


بزحمت به پای مخارج زندگی میرسید و سرانجام بکلی از آن عقب ماند. 
ظاهر مسیحیت را پذیرفته بودند. امور خانگی معمولا زیرنظر غلامانی بود 
که ضمن حملات اسپانيايیها به افریقا يا در جنگهای اسیانیا با کفار اسیر 
شده بودند. مردم عادی ارتاتا از کار کردن عار داشتند و فیلسوفانه به 
مقدار کم قانع بودند. در کلبهای خفتن, خود را در آفتاب گرم کردن, کی 
نواختن, و از بیوفایی زیبارویان نالیدن در نظر آنان بهتر از عرق ریختن 
مانند اسیران یا موریسکوها بود. اخراج موریسکوها از اسپانیا در سال 
9 به انضمام بالا رفتن قیمتها, باعث انحطاط صنعت در این کشور 
شد. 

اخراج کلیمیها در 1492 نقصی در امور بازرگانی و مالی اسپانیا به وجود 
اورده بود. اهالی جنووا| به صورت عاملان عمده تجارت خارجی اسیانیا 
درآمدند. از آنجا که دولت اسپانیا در دست اشرافی بود که در فتیا ینت و 
جنگ بیش از امور اقتصادی مهارت داشتند, تروت ‏ آن کشور متکی بر 
طلایی بود که از خارج وارد ميشد. تا مدتی, ضمن آنکه مردم در فقر و 
فاقه میزیستندر دولت بتدریج ثروتمندتر شد. ولی قسمتی از ان ثروت 
صرف امور جنگی میشد, و قسمت دیگر به کیسه بازرگانان خارجی که 
تجارت اسپانیا را در دست داشتند سرازیر ميشد, تا انکه دولت نیز مثل 
مردم به فقر و تهیدستی گرفتار آمد. اسپانیا بارها (1557, 1575, 1596, 
7 1627 1647) از پرداخت قرضهای خود امتناع کرد. يا وامدهندگان 
را مجبور ساخت که آنها را به وام جدیدی تبدیل کنند. بر اثر این بحرانهای 
مالی بود که اسپانیا مجبور شد علیه هانری دوم در سال 9 علیه 
هانری چهارم در 1598, و علیه هلند در 1609 وارد جنگ شود. در تاريخ 
باید بانکدار را جستجو کنیم, نه زن را. 

در اسپانیا کشیشان را نیز باید مسئول وقایع بدانیم. مذهب در هیچ نقطهای 
از جهان ۳ این اندازه بر مردم» و بنابر این بر امور دولتی تسلط نداشت. 
اسپانیا نه تنها نهضت اصلاح دینی را نپذیرفت, بلکه رنسانس را نیز, جز در 
لحظه کوتاهی که تحت تاثیر اراسم قرار گرفت. قبول نکرد. و ضمن تجدد, 
در حال قرون وسطایی ماند و از اين وضع راضی بود. مردم فقیر از دیدن 
روت کلیسا به خود میباليدند. همه افراد از پادشاه گرفته که کاتولیکتر از 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 324 

پاپ بود, تا راهزنانی که هرگز مدالهای مذهبی را از خود جدا| نمیکردند و 
بدون سکایپولار1 دیده نميشدند. پارسا و پرهی ز گار بودند. در سال 1615 در 
حدود چهل هزار نفر اسپانیایی پشت سر هم راه رفتند و تقاضا کردند که 
پاپ کاتولیکها را بر ان دارد که اصل ابستنی معصومانه حضرت مریم را 


ميشدند, ولی به لذایذ زندگی و عشق چنانکه در ایتالیا يا فرانسه مرسوم 
بود توجه نمیکردند. بلکه هالهای تیره رنگ به سبک ال گرکو بر همه کارها, 
به استثنای گاوبازی, میافکندند. در این زمان اسپانیا دارای 9088 صومعه, 
32,۷00 پیرو مسلکی دومینیکیان و فرانسیسیان و تست روزافزونی 
یسوعی بود. کلیساها تاریک و پر از اثار مقدس وحشتانگیز, و هنر آنها 
واقعی و رعباور بود. داستانهای مربوط به قدیسان و معجزات انان نقل 
محافل بود. اشعار غنایی قدیس ژان دولاکروا, و نوشته های قدیسه ترزا؛ 
باعث محبوبیت رازوری شده بودند: خود کلیسا مجبور شد علیه ادعاهای 
طرفداران تسلیم و ترک نفس در مورد وصول به حق و اتحاد با او و 
مکاشفات وجدآور اعتراض کند. در سال 1640, دستگاه تفتیش افکار 
متوجه "روشنفکران " شد. این عده معتقد بودند که وحدت رازورانه آتان با 
خداوند باعث پاک شدن آنها حتی در جذبه های عاشقانه است. برای درک 
این موضوع که چرا اسیانیاییها با وق و شوق به سوخته شدن بدعتگذاران 
مینگریستند, و چرا به سبب مبارزه به خاطر ایمان در الضان و هلند گرفتار 
ورشکستی و فرسودگی شدند, باید این عقیده غیورانه و نافذ اسپانيايیها را 
در نظر بگیریم. این دیوانگی جنبهای عالی داشت. ظاهرا چنین به نظر 
میر سید که اگر ملت ایمانی حقیقی نداشته باشد, ند کی او بةه صورت 
امری بیهوده و بیمعنی درخواهد آمد. دستگاه تفتیش افکار بدین ترتیب 
آگاهانه به سیاست خشونتآمیز خود ادامه میداد, و بعضی از بدعتگذاران را 
که میگفتند زنا کردن گناه نیست يا ازدواج به اندازه تجرد راهبان مقدس 
است, با مجازاتهای جزئی از قبیل صد ضربه شلاق تنبیه میکرد. و 
مجازات مارانوها, یعنی یهودیهای مسیحی شده, که پنهانی به دین سابق 
-ِ باز مد همیشه اعدام بود. لاف که فیلیپ دوم وارد اسیانیا 

شد (1559), از او در والیاذولیذ بدین ترتیب پذیرایی کردند که جلو چشم 
اوء و در مقابل دویست هزار نفر تماشاگر, ده تن بدعتگذار را خفه کردند و 
دو نفر دیگر را زنده سوزاندند. یکی از محعومان از فیلیپ تقاضای عفو 
کرد. ولی او نپذیرفت و گفت: "اگر فرزند من هم مثل تو بدبخت بود, خودم 
برای سوزاندن او هیزم حمل میکردم" " و با این جمله حس اعجاب مردم را 
برانگیخت. فیلیپ گاهگاه جلو دستگاه تفتیش افکار را. که میخواست به 
ضرر امور کشوری اقدام کند. میگرفت, ولی روی هم رفته این دستگاه را 
وسیلهای برای ایجاد غیرت و وحدت ملی میدانست. فیلیب 


1 دو تکه پارچه مقدس که کاتولیکها روی شانه میافکندند. م‌ 
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از اينکه ممکن بود محکومان را به کار کردن در کشتی بگمارند اظهار 
خشنودی کرد. و در یک سال (1556) مبلغ 200,000 دوکای طلا, به عنوان 


سهم دولت از دو سوم پولهایی که دستگاه نفتیش افکار جریمه و مصادره 
کرده بود, دریافت داشت. 
دستگاه تفتیش افکار از اینکه توانسته بود ایمان قرون وسطایی را حفظ 
کند و جلو اختلاف مذهبی را که باعث ایجاد آشوب در فرانسه شده بودند 
بگیرد, به خود میبالید. اهمیتی که این دستگاه به ایمان مردم (و نه به رفتار 
انها) میداد باعث شد که حفظ اخلاق مردم به دست روحانیان که شهرت 
اخلاقی خوبی نداشتند و کارمندان دولت که تسلط انها بر مردم در نتیجه 
حبسها و جریمه های دستگاه تفتیش افکار کاهش یافته بود, صورت پذیرد. 
عفاف و عصمت زنان نه تنها به وسیله مذهب و قانون, بلکه به وسیله 
طبق این اصلء, هر مردی موظف بود که عصمت هر یک از زنان خانواده 
خود را که مورد بیاحترامی قرار گرفته بود به وسیله شمشیر حفظ کند, پا 
از کسانی. که باکت هک ناموش. آنها شده بودند انتقام بکیرد: دوئل 
غیر قانونی. ولی مورد پسند مردم بود. زنان عفیف, مانند زنان مسلمانان. 
تقریبا در انزوا کر لت رفن یر ون دور از مردها غذا صرف میکردند, و 
بندرت همراه آنها در انظا ر ظاهر میشدند: و هنگامی که از خانه قدم بیرون 
مينهادند, در کالسکه های دربسته مینشستند. خواستگارها در میان کوچه 
برای دوشیزگان, که پشت پنجره های مشبک بودند, نغمهسرایی_ میکردند و 
بندرت اجازه دخول در فتازل آنها زا ببه. دنمت. میا وزدنده مک آنکه بدز و 
مادر هر دو طرف به توافقی رسیده باشند. با وجود این ازدواجهای 
عاشقانه بسیار صورت میگرفت. در عصر فیلیپ دوم سطح اخلاق. ۳ 
اندازهای که زیبایی زنان پا قوه تخیل مردان اجازه میداد, حفظ میشد , و 
پادشاه تا حدی جلو پولیرستی کارمندان را میگرفت: تا هزیمت جهازات 
که بو روحیه مردم بدین وسیله تقویت میشد که اسیانیا وارد جنگی 
مقدس علیه اسلام و هلند و انگلستان شده است. هنگامی که این عفقیده 
متزلزل شد. نیروی بدنی و روحانی اسپانیا, از میان رفت. 
در این ضمن زندگی اسیانیایی عظمت و زیبایی مخصوص به خود را داشت. 
صدقه دادن امری عمومی بود, و حسن سلوک در هر طبقهای دیده ميشد. 
نیمی از مردم عقیده داشتند که از طبقه اشرافند. سعی میکردند که مثل 
شهسواران مودب باشند, و مایل بودند که مانند اشراف لباس بیوشند. در 
زمان فیلیپ دوم لباس نسبتا ساده بود. : مردها یقه چیندار داشتند و نوعی 
لباس چسبان, شلوار سیاه و9 ی و چکمه سگکدار مییو شید ند. 
"علیامخدرات" (همه زنها علیامخدره بودند) خطوط اندام خود را با نیمتنه 
های ساده و صاف پنهان میکردند: همه چهره خود را, به استثنای چشمها 
(که مخصوصا در زنان اسیانیایی فتنهانگیز است)؛ از مردان میپوشاندند: و 
پاهای خود را چنان محجوبانه از انظار پنهان میداشتند که اگر عاشقان 


میتوانستند لحظهای آنها را ببینند. یکی از شورانگیزترین آرزوهای خود را 
براورده میدیدند. پس ‏ 
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از مرک فیلیپ. سختگیری در امور اخلاقی کمتر شد: لباس زنان صوربی 
تفننی به خودگرفت: بادبزنهای دستی در شوخیهای صامت به کار رفت: 
سرخاب بر روی صورتها, شانه ها, سینه ها؛ و دستها درخشیدن گرفت: و 
ساق پاهای اسرارآمیز در چنان دامنهای گشاد و بادکردهای پنهان شدند که 
صاحبان تماشاخانه ها مجبور بودند از زنانی که اینگونه دامنها را مییوشیدند 
پول دو صندلی را مطالبه کنند. 

گاوبازی همچنان از تفریحات مردمپسند به شمار میرفت. پاپ پیوس پنجم» 
در سال 7( فرمانی به منظور نبهی آن صادر کرد, فیلیپ دوم 
اعتراض کرد و گفت نتیجه این عمل ایجاد انقلاب در اسپانیاست, در نتیجه 
فرمان پاپ نادیده گرفته شد. دسته راه انداختن باعث سرگرمی مردم در 
آن روزهای خسته کننده میشد. و تشکیل کارناوال سرپوشی بر روی 
گناهان میگذاشت. نواختن اهنگ به منزله علاقهای بود که از لحاظ اهمیت 
پس از مذهب قرار داشت. ولی کاملا وابسته به مذهب و عشق بود. بعق 
از آلات موسیقی به نام ویولا, که به گیتار شباهت داشت, در روابط 
عاشقانه. تاثیری. خواباور میبخشید: و مادریگالها تا مدتی مورد توجه مردم 
بودند, در موسیقی مذهبی, اسپانیا با ایتالیا رقابت میکرد. 

توماس لویس د ویکتوریا, که به عنوان ولاسکوئز موسیقی اسپانیا به شمار 
میرود, در آویلاء یعنی زادگاه قدیسه ترزاء تربیت وشات خت اش این 
زن قرار گرفت. وی دارای صدا و حرفهای بود: احتمال دارد که در سال 
4 در سلک کشیشان درآمده باشد. اما محققا یک سال بعد بود که 
فیلیپ مقرری برای او تعیین کرد تا در اسپانیا به تحصیل موسیقی بیردازد. 
در سال 1 15, این شخص در کولجیوم جرمانیکوم سر دسته همسرایان 
شد, و در سال 1572, در سی و دو سالگی, کتابی از موته ها منتشر کرد 
که شامل مرائی ارمیا در سقوط اورشلیم بود. پس از مراجعت به اسیانیا 
(1383), کتابی شامل سرودهای مذهبی به فیلیپ دوم تقدیم داشت, و 
تک از انها به نام اوه, چه عظمتی از عالیترین سرودهایی است که در 
مراسم قداس خوانده میشون" همچنین»؛ , برای تشییع جنازه ماری؛ خواهر 
فیلیت. و بتوه: امیر اظور .ماکستمیلیان دوم آهنی :بسیار.موتری سن 00لا که 
به عقیده یکی از موسیقیدانهای ترر ی از عالیترین تصنیفات به شمار میرود. 
توماس لویس د ویکتوریا آن را آخرین آهنگ خود میدانست. و پس از انتشار 
آن (1603): بازهاندم: زند کی خویش را وقف اصور مذهبی کرد. این شتحض 
از مفاخر برجسته مشهورترین دوره سلطنت اسپانیا به شمار میرود. 


ا| -فیلیپ دوم: 1598-1558 


این پادشاه, که یکی از شگفتانگ 0300۴80و نیرومندترین شخصیتهای 
تاریخ به شمار میرود, مردی متعصب و با وجدان بود. وی اگر چه در خارج 
اسپانیا منفور بود, در داخل آن 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر. نیسین: : فیلیپ دوم. موزه پرادو, مادرید. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 327 

کشور محبوبیت بسیار داشت. محققانی که بخواهند درباره او بیطر فانه 
قضاوت کنند, با دشواری مواجه خواهند شد. دودمانش به منزله سرنوشت 
او محسوب میشود: پدرش شارل پنجم بود که مملکت و تعصب را برای او 
به ارث نهاد: مادربزرگ پدری او خوانای دیوانه نام داشت که دختر دیوانه 
فردیناند کاتولیک بود: عرفان و جنون در خون فیلیپ., و اعتقاد به اصول 
مذهب و استبداد سهم موروثی او بود: فادرش‌نایزابل پرتغال, , دو فرزند 
دیگر داشت که هر دو در کودکی در نتیجه مرض صرع درگذشته بودند. خود 
این زن در سی و شش سالگی, زمانی که فیلیپ دوازده ساله بود. فوت 
شد. فیلیپ در والیاذولیذ در سال 1527 درست هنگامی که سیاهیان 
پدرش رم را غارت میکردند و پاپ را به اسارت میبردند. دیده به جهان 
گشود. وی توس یشان و رای درگ شد که او دابا اضول پرهیز گاری 
بان آوزدنه و متقاعدش کردند که کلیسای کاتولیک به منزله پایه ضروری 
اخلاق و سلطنت است. پدرش در فلاندر پرورش يافته و مردی کارازموده 
شده بود, در صورتی که فیلیپ قسمت بیشتر عمر خود را در اسیانیا 
گذرانده و, علیرغم پوست سفید و موی زرد و نرم. از حیث صورت. ایمان, 
روح؛ و جسم شبیه اسیانیاییها شده بود. 

فیلیپ تقریبا از جوانی برخوردار نشد. زیرا در سیزدهسالگی به حکومت 
میلان و در شانزدهسالگی به نیابت سلطنت اسپانیا منصوب شد., مقام اخیر 
به هیچ وجه رسمی نبود شارل مشاورانی جهت او تعیین کرد. و ۰ 
رفتار آنها را به طرزی موثر برای وی شرح داد و بدو توصیه کرد که 
مشاوران را 01 یکدیگر بشوراند. و از او خواست که همه قدرت حقیقی 
و همه تصمیمات نهایی را برای خود محفوظ بدارد: و فیلیپ نیز تا پایان 
عمر این نصیحت را به کار بست. وی در سال 1343 با دختر عموی 
خویش؛ , شاهزاده خانم ماری پرتغال؛ ازدواج کرد: ولی او در سال 5 (, 
اندکی پس از انکة کودی. "تبر‌هبختی " به دنیا آمرد و آهرا دهفن کارلوسن نام 
نهاد, در‌گذشت. فیلیپ در این وقت با ایزابل د/اوسوریو که هم شان او نبود 
ازدواج کرد و از اوذازای چندین فرزند شد. ولی ضمن ازدواج شرط کرده 


بود که اگر از او دارای فرزندانی شود, هیچ یک از آنها حق نخواهد داشت 
به سلطنت 22 پدرش به او توصیه کرد که این زر را طلاق گوید, زیرا 
وظیفه شاهزادگان هاپسبورگ این بود که, خواه با ازدواج و خواه با جنگ, 
متفقینی در اطراف دشمن دیرینه خود, یعنی فرانسه, به دست آوردند. 

تناو اه لت سای که ملد وا از لاه انب کاه اه 
میبایستی چشم از زیبایرستی بپوشد و ماری تودور ملکه کاتولیک انگلستان 
را به زنی بگیرد و او را صاحب فرزندانی کند که انگلستان را در زمره 
کشورهای کاتولیک" نگاه دارند. از اين لحاظ از دریای مانش گذشت و با 
ماری سادهدل, بیمار. و امیدوار, که يازده سال از او مسنتر بود, ازدواج 
کرد و همه مساعی خود را برای آبستن کردن او به کار برد ولی در این 
امر موفق نشد و از انگلستان بیرون آمد و به هلند رفت و زمام حکومت 
آنجا رنه دست گرفت: 
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مسئولیتهای او هر ساله بیشتر ميشد. وی در سال 1554 به حکومت نایل و 
سیسیل منصوب شده بود. در 1556 شارل از سلطنت استعفا کرد و تاج و 
تخت اسپانیا را به او سپرد. فیلیپ مدت چهار سال در بروکسل بر 
متصر فات بان شود فرمایروانی. که کسید که مفاو اساناین تخود 
را با خوش طبعی مردم فلاندر و امور مالی هلند وفق دهد. فیلیپ علاقهای 
به جنگ نداشت, ولی سردارانش در نبرد سن کانتن پیروز شدند و 
فرانسویان را به امضای عهدنامه کاتو کامبرزی واداشتند (1552). فیلیپ. 
برای آنکه تا حدی با فرانسه روابط دوستانه برقرار کند. الیزابت دو 
فرانس, دختر هانری دوم فرانسه و کاترین دومدیسنتی؛ ,را به زنی گرفت: و 
چون اوضاع را ثابت دید از هلند تشون امد ورن حازن وان کشت تتتر ًّ 
بقیه عمر خود را در اسپانیا بگذراند. 

فیلیپ پایتخت را از تولدو به مادرید انتقال داد (1560). پس از مدت 
کوتاهی چون انزوا و عزلت را دوست میداشت و در میان جمعیت احساس 
ارات یجان با تسا مان رای صاهون کرد کر یلم ند 
کیلومتری شمال باختری مادرید ساختمانهایی شامل یک قصر سلطنتی, یک 
فر که ادایهه یک موی امه اه روحانیان. یک صومعه, یک کلیسا. 
یک مقبره عالی بسازند: زیرا فیلیپ در این هنگام تا اندازهای که سیاست 
اجازه میداد مذهبی شده بود. در نبرد سن کانتن تویخانه او کلیسایی را که 
وقف قدیس لاورنتیوس شده بود ویران کرده بود. فیلیپ برای جبران این 
توهین و برای سپاسگزاری از غلبه بر دشمن. نذر کرده بود که زیارتگاهی 
را در اسپانیا وقف این قدیس کند. از این لحاظ همه آن ساختمانهای وسیع 
را تفر سیون قدیس لاور نتیوس" " نامید. اما با گذشت روزگار نام آن به 
اسعوریال تبدیل یافت. این نام از اسم شهری در آن حد ود گرفته شده که 


از کلمه سکوری يا "تفاله" معادن آهن مشتق شده است. چون مشهور بود 
که قدیس لاورنتیوس را روی شبکه اهنین سوزاندهاند. خوان باوتیستا نقشه 
زمین را طوری طرح کرد که به صورت شبکه باشد., و از هر طرف آن به 
طرف دیگر تالارهایی ساخت که فضای داخلی قصر به صورت شانزده 
حیاط درآمد. 

انسان هنگامی که با اتومبیل از مادرید به سوی این قصر حرکت میکند. به 
این فکر میافتد که در عصری که وسیله تندتری جز اسب برای نقل و 
انتقال نبود, فیلیپ چگونه میتوانست متصرفات عظیم خود را, از خلوتگاهی 
که در میان تپه های غمانگیز از نظر نایدید بود. اداره کند. ولی مادرید 
دورتر از ان قصر بود. امروزه ان ساختمانهای عظیم متروک شدهاند و جز 
عده ای راهب در انها دیده نمیشود: ولی در ابتداء با نمایی که به سبک 
رنسانس و به طول 224 متر بود و با آن برجها, مناره های مخروطی 
یا ماه تا اب سا سوت وا رت 
اسپانیا به شمار میرفت و با زهد و هنر تزئین شده بود. در اینجا بود که 
پادشاه بر نیمی از کشورهای کاتولیک فرمان میراند. و مذهب و دولت به 
صورت مخلوط 

دما 

متن زیر تصویر: اسکورپال, اسپانیا 
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شئفتانگیرزی از شتیاتنت. و-سنک درآهده. بودند. در. ایتجا بود. که. پادشام 
میتوانست به دلخواه خود و نه در میان درباریان بلکه در قیان کستان: 
راهبان, و اشیای مقدس زد کین کند و هر روز چند بار زنگهای قداس را 
بشنود. در اینجا بود که پانتئون اجساد پادشاهان و ملکه های اسپانیا را دربر 
گرفت, کتابخانه آن قصر یکی از غنیترین کتابخانه های جهان شد, و در تالار 
آن پس ازر چندی شاهکارهای رافائل, تیسین, تینتورتو, ورونز, ال گرکو, و 
ولاسکوئز ک آمد, در اینجا بود که پلگرنیو تیبالدی, کاردوتچی, ۰ و تسوتکارو 
از ایتالیا به خوان فرناندث ناوارته. لویس دمورالس, لویس د کاربایال. و 
سایر هنرمندان اسیانیایی پیو ستند, و به کشیدن فرسکو روی دیوارها و قبه 
ها پرداختند. خود قصر سلطنتی به صورت سادهای باقی ماند. و کلیسا اگر 
چه به سبک سنگین "دوریک" بود, میزی مخصوص مراسم عشای ربانی 
تاش هقی طلاء و: نگ تتماق. هید ر شید و دز پشت. آن اطا فچه. بر 
زیوری دیده میشد. تالار مخصوص پذیرایی از اشراف, عظیم و مجلل بود, 
ولی اطاق فیلیپ از همه اطاقها سادهتر بود و سادگی حجره تارکان دنیا را 
داشت. این قصر نشانه قدرت فیلیپ. و این اطاق حاکی از اخلاق و طبیعت 
او بود. 

فیلیپ بسیار میکوشید که مانند قدیسی زندگی کند. ولی نمیتواننست 


فراموش کند که پادشاه است. وی میدانست که بزرگترین فرمانروای روی 
زمین است و احساس میکرد که از لحاظ سیاسی وظیفه دارد که شان خود 
را رعایت کند: ولی به اندازهای ساده لباس میپوشید که بیگانگانی که برای 
ملاقاتش به اسکوریال میامدند او را یکی از مستخدمان میدانستند و بدو 
اجازه میدادند که راهنمای آنها در قصر باشد! چانه برآمدهاش که علامت 
پیوستگی او به خانواده هایسبورگ بود میبایستی راز او را فاش کرده باشد, 
زیرا چانه افراد این خانواده در حکم نوعی عامل مبارزم با جهان به شمار 
میرفت. در سال 1559, پیش از آنکه روزگار و محنتهای انا کف خی و 
صلابت او شود, تکاو از سفیران ونیزی گفته بود که وی "هميشه چنان 
متانت و انسانیتی از خود نشان مید هد که هی پادشاهی نمیتواند بر او 
سبقت بگیرد". یکی از سفیران انگلستان نیز گفته است که فیلیپ "دارای 
مزاجی خوب, طبیعتی ملایم. و معتاد به ارامش است" . هیچ کس او را در 
ملا عام خندان ندید : دشمنان سرسخت او میگفتند که فیلیپ فقط یک بار 
درد نکن سم کرو آنشر مهرد اون بانکلفی بودم استامادوی 
در خلوت از مطایبه و شوخی لذت میبرد و با صدای بلند میخندید. 
فیلیپ با سلیقه و شوق و ذوق به گردآوری کتب میپرداخت, ولی هنر را بر 
ادبیات ترجیع میداد: او میتواننست اناو خوب تیسین را تشخیص دهد و از 
کار ال گرکو انتقاد کند. همچنین موسیقی را دوست داشت و وقتی که تنها 
بود» گیتار مینواخت. فیلیپ از تمام آدات اسپانیایی برخوردار بود ولی؛ به 
دلیل کمرویی, رفتارش عاری از ظرافت. و در تشریفات خشن به نظر 
میرسید. تا زمانی که در نتیجه افراط در خوردن شیرینی دچار نقرس نشده 
بود 
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اندامی متناسب داشت. فیلیپ از کودکی در معرض بیماری بود. و اگر 
توانست هفتاد سال عمر کند. تنها به این علت بود که تصمیم داشت 
وظایف خود را به پایان برساند. وی امور دولتی را مقدس میدانست و 
مدت پنجاه سال هر روز به آن میپرداخت, واقعا چنین به نظر میرسید که 
فیلیپ اعتقاد داشت که خداوند او را از ان لحاظ برگزیده است که جلو 
موح پروتستانها را بگیرد, و لجاجت مخوف و شقاوت زننده او از همین جا 
شی ميشد. 
ولی "طبعا مایل به اقدامات شدید نبود". فیلیپ خوبی (جز در مورد 
اگمون) و بدی را هرگز فراموش نمیکرد. گاهی کینهجو و بیشتر اوقات 
بخشنده بود, و صدقه دادن را وظیفه خود میدانست. وی در عصری فاسد. 
فسادناپذیر بود: هیچ رشوه يا هدیهای قادر نبود که او را از تعقیب امور 
پرهی زگارانهاش باز دارد. ۲ 
فیلیپ از لحاظ رفتار سیاسی به معاصران خود شباهت داشت. از جنگ 


متنفر بود, هرگز به جنگی اقدام نکرد. 

تقریبا مدت یک نسل توهینهای انکلتشان را تحمل کرد, و سیس به اعزام 
تروق دوبایتی, قلیه آن کشور دشت زد 

فیلیپ بیش از همه فرمانروایان زمان خود قادر بود که ز هد ریایی نشان 
دهد. ظاهر| ه ‏ تو صو تیم شرکت کرد تا بتواند جلو 
اعدا ما اش مارا وی حکوعت اور اتا نبا فتاه ولی عاول ید 
بود. 

فیلیپ " "توجهی خاص به اتباع خود داشت 9 تا آنجا که میتوانست, میکوشید 
تا جلو بیعدالتیهای اجتماعی را بگیرد". 

رفان سکضی. او هنز از رقار باخشاهان فرن فان دهم تور آگر قول 
دشمنان او رآ قبول داشته بااشیم, در جوانی "به طور زنندهای شهو تیرست 
بود", و "سرگرمی عمده او این بود که شبها به طور ناشناس بیرون بیاید تا 
بتواند در منازل فسق و فجور به هرگونه بیعفتی و هرزگی بپردازد". سالها 
بعد ویلیام خاموش. که رهبری شورشیان هلندی را به عهده داشت, زاهد 
اسکوریال 1 را منهمر به کشتن فرزند و مسموم ساختن زن سوم خود کرد. 
ولی این مرد خشمگین نمیتواند مورخ خوبی باشد. اما تاریخنویس دلیر و 
بزرگی به نام ماریانا (که از یسوعیان اسیانیا بود) درباره او فتوای 
خص امین مشابهی داده است. این شخص؛ ضمن آنکه فیلیپ را دارای 
صفاتی مانند "ند فی: 1 مراقبت و اعتدال در خوراک و 
اشامیدنی" هید أند/ او را به "شهوتیرستی, , شقاوت؛ غرور, خیانت. و صفات 
بد دیگر" متهم میکند. یکی از مورخان اخیر هلندی چنین نتیجه 
"فیلیپ دوم را نمیتوان به هرزگی, اسراف, و شرارت متهم کرد. وی پس 
از بازگشت به اسپانیا, تا آنجا که میدانیم, زندگی آخلاقی سختی داشت" و 
شوهری باوفا و پدری مهریان بود. هنگامی که زن سومش, به نام الیزابت 
دوفرانس؛ نف ان اباخ بیمار شد (در آن زمان این مرض مهلک بود), فیلیپ 
به ندرت 

1 یعنی فیلیپ. . م. 
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از کنار بستر او دور میشد. و حال آنکه وزیرانش از او خواهش میکردند که 
خود را در معرض ابتلای به اين بیماری قرار ندهد. پس از مرگ الیزابت. 
فیلیپ ازدواج سیاسی دیگری کرد. و این بار یکی از شاهزاده خانمهای 
متعدد اتریش را که سا " نام 07 (1570) به همسری بر کید آن در 
تیال 90 در خشه و ار ان به بعد, فیلیپ توجه خود را معطوف به 
پرورش دختران خود کرد. نامه های او خطاب به آنها پر از مطایبه و عشق 
است. در سالهای آخر عمر, که نگرانیها و شکستها از هر سو او را درمیان 


گرفته بودند, ایزابل کلارا نزدیکترین مصاحب و تنها مایه تسلای خاطر او 
شد. فیلیپ در وصیتنامه خویش او را روشنی چشم خود نامیده است. وی 
از پسران خود دل خوشی نداشت. 
افسانه و ادبیات 1 و ترحم باعث شده است که نخستین پسر فیلیپ بیش از 
خود او معروف شود. کارلوس مزاجی ضعیف داشت و در معرض تب نوبه, 
مالیخولیا, و خشم و غرور بود. ولی در بخشندگی اسراف میکرد و به وضع 
وحشیانهای دلیر بود. روزی پدربزرگ خود شارل پنجم را به شوخی ملامت 
کرد که چرا از موریس دو ساکس در نبرد اینسبروک گریخته است 
(1552), و گفت: "ولی من هرگز نمیگریختم"! اگر چه هنگام تهیه مقدمات 
عهدنامه کاتو کامبرزی مقرر شده بود که الیزابت دو فرانس به عقد ازدواج 
کارلوس درآید, ولی ضمن امضای آن عهدنامه, فیلیپ که : بر اثر مرگ ماری 
نودور بدون همسر مانده بود أ شاهزاده خانم را به ژزبی گرفت تا 
فرانسه را از دوستی با انگلستان بازدارد و توجه آن کشور را معطوف به 
انتیاتیا. کند. سنال بقد (1360), غرویین به مادرید آمدم و کار لوسن. نا 
مشاهده زیبایی محجوبانه اوء شاید از حقی که پدرش به خود اختصاص داده 
بود, خشمگین شد. ولی دلیلی وجود ندارد که نشان دهد میان او و این 
ملکه چهارده ساله روابط عاشقانهای وجود داشته است. 
کارلوس, باوجود انکه بیمار بود. رسما به عنوان ولیعهد معرفی شد. در 
سال 1561 او را به دانشگاه الکالا فرستادند. وی در انجا به هنگام تعقیب 
عاشقانه دختری از پله بر زمین افتاد. سرش شکست. و دچار سرسام شد. 
وسالیوس, پزشک معروف, جمجمه او را سوراخ کرد و جانش را نجات داد. 
ولی مردم عقیده داشتند که بهبود او بر اثر استخوانهای راهبی مقدس از 
فرقه فرانسیسیان صورت گرفته اب (که یک قرن پیش مرده بود), و 
میگفتند که این استخوانها را از قبر بیرون آورده و در کنار شاهزاده 
نهادهاند. فیلیپ. , ضمن نقاهت طولانی فرزند, در آلکالا ماند و بیشتر اوقات 
خود را کنار بستر او گذراند. سپس کارلوس را به مادرید بردند, و او در 
آنجا آناره کافن سره کرت توافت بر عاررات ان عله مرن 
و نا به به اشراف جوان ملحق شود. بیدادگریهای او باعث تقویت این 
سوظن شد که افتادن او ممکن است به طور علاجناپذیری به مغزش 
صدمه زده باشد. فیلیپ از اينکه کارلوس نسبت 
1 شیلر, آلفیری, آتوی, ماری ژوزف شنیه, و خوان پرت د مونتالوان 
نمایشنامه هایی درباره دون کارلوس نولز 
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به شورشیان هلند دلسوزی میکرد ناراحت بود. هنگامی که آلوا به مقام 
فرماندهی در هلند منصوب شد, کارلوس اعتراض کرد و گفتت که این مقام 


باید به او تفویض شده باشد, و آلوا را از رفتن به آنجا منع کرد, و وقتی که 
دوک اصرار ورزید, با شمشیر اخته به او حمله برد. ظاهرا این شاهزاده تا 
مدتی در این فکر بود که به هلند بگریزد و خود را در راس قرار 
دهد. فیلیپ چند تن از وزیران را با وجود اکراه آنها مامور کرد که مواظطب 
رفتا ر او باشند. کارلوس نقشه هایی به منظور فرار طرح کرد, و کسانی را 
برای گردآوری پول , به اطراف اعزام داشت و 150,000 دوکا فراهم اور 
بعد دستور داد که هشت اسب برای فرار او تهیه کنند (ژانویه 1568). وی 
قصد خود را با دون خوان اتریشی در میان نهاد. و او نیز پادشاه را از فکر 
فرزند آگاه ساخت. فیلیپ چون میترسید که پسرش در فرار از اسیانیا از 
طرف الیزابت ملکه انگلستان و ویليام خاموش به عنوان رقیبی برای خلع 
او از سلطنت مورد استفاده واقع شود. دستور داد که فرزند را تحت 
مراقبت شدیدی قرار دهند, و چون کارلوس تهدید کرد که خود را خواهد 
کشت. فیلیپ او را از حمل اسلحه محروم ساخت و در قصر 

مادرید محبوس کرد. 

تا اینجا رفتار فیلیپ قابل دفاع بود. ولی در این هنگام تعصب موجب تشدید 
این تراژدی شد. پادشاه که فرزند را بدعتگذار پنداشته بود. دستور داد که 
هیچ کتابی چر. کتاب دعا و چند کتاب درسی مخصوص عبادت در اختیار او 
نگذارند. کارلوس به کتابها پشت پا زد و از رعایت هر گونه امر مذهبی 
کننم بهشنید. کسبستی به. او اخطار کرد که دستام: کفتیتن. افکار ممکن 
است بخواهد که در هر مسیحی بودن او تحقیق کند. کارلوس در صدد 
خودکتتتی بر امین لیاوا زاین کار بازداشتند. اما وی با امتناع از خوردن 
غذا تا سه روز. و بعد بلعیدن مقداری گوشت و نوشیدن ات يخ, مقصود 
خود را عملی کرد. در نتیجه به اسهال شدیدی مبتلا شد, مرگ را با آغوش 
بار با فتاه اخر یر استص ید هی را به جای آورد. پدر خود را بخشید. و 
در حالی که بیست و سه سال بیش رت درگذشت (24 ژوئیه 1568 ). 
آنتونیو پرث, دشمن تبعیدی فیلیپ, وی را به مسموم کردن کارلوس متهم 
ساخت. بیشتر اروپاییان این اتهام را قبول داشتند, ولی؛ در نتیجه تحقیقاتی 
که به عمل آمد, بطلان این موضوع به ثبوت رسیده است.1 اما شدت و 
خشونتی که در زندانی ختین ان جوان به کار رفت یکی از نقاط تاریک 
تیشیته قیلیپ بنه شتمار میایذ 

زتفقار وا ۳ ناتنی خود. به نام دون خوان اتریشی. سایه دیگری بر 
تصویر وی ميافکند. اين جوان, که فرزند نامشروع شارل پنجم و باربارا 
بلومبرگ بود, ظاهرا فیلیپ 


1 "در واقعه دردناک حبس و مرگ دون کارلوس. فیلیپ شرافتمندانه 
رفتار کرد". "دایره المعارف بریتانیکا". جلد هفدهم, 6722, نیز رجوع شود 


به مارتین هیوم» " اسپانیا, عظمت و اضمحلال آن", صفحه 150: ودیویس: 
"قرن طلایی اسیانیا". ۲۱149. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 333 

را به اعجاب وامیداشته و حس حسادت او را تحریک میکرده است. با وجود 
ی ۱ به مقام شاهزادگی رسانید و مامورش کرد که علیه 
خرباتتان الخز انر لشگر کشی کند. خوان بخوبی از عهده این کار برآمد 
سیس فیلیپ او را فرمانده نیروی زمینی کرد و علیه موریسکوهای 
شورشی غرناطه به جنگ فرستاد. وان لین باز نیز بدونشرحم با اتلای 
وقت وظیفه خود واه انان رسانید. آنگاه فیلیپ او را که در این هنگام 
جوانی بیست و چهار ساله بود,. به عنوان دریاسالار نیروی دریایی در 
"رید خی ضلییی ۰ علیه ترکان عتمانی. فر فسایخوان آنها ترا 9 
شکست داد و قهرمان مسیحیت شد. وی چنین احساس میکرد که 
ناسکی سلطنت را دارد: 1 وقتی که از طرف فیلیپ به عنوان 
فرمانروای هلند منصوب شد, دلزرده گشت. 

این پادشاه ساکت. که در نتیجه غرور هرگز حاضر نمیشد رفتار خود را در 
فعرط دا وی مردم بگذاره با از ان دفاع کنده.دن فافع خمانکیر دیحوی 
مورد ملامت شدید واقع شد. فیلیپ شخص عادی ولی زیرک و با ذوقی به 
نام آنتو تیه بویت راء که میگفتند فرزند نامشروع 1 روی 
گومث (شاهزاده ابولی) بود, به عضویت شورای سلطنتی دراورده بود. 
هنگامی که گومث درگذشت (1573), پرث محرم اسرار و شاید عاشق آنا 
د مندوزا شد که شاهزاده خانم ابولی و زنی دسیسهگر بود. میگفتند که خود 
فیلیب يازده سال قبل از آن با اين زن زیبای یک چشم رابطه داشته است, 
ولی شاید تاریخ به اين قضیه جنبهای عاشقانه داده باشد. پرت درصدد 
برامد که با او توطثه هایی بچیند تا هر دو در نتيجه دسترسی به اسرار 
دولتی فایدهای ببرند. هنگامی که خوان د/اسکوبدو تهدید کرد که گفتگوهای 
مشکوی: آن دو: ر| افشا خواهد ساخت. پرت. فیلیپ را متقاعد ساخت که 
اسکوبدو توطئهای چیده است. و پادشاه به پرث اجازه داد که خوان را به 
قتل برساند. پرث مدت شش ماه این اجازه را نزد خود نگاه داشت و 
شین آن را اجرا کرد ه فیلیب. را غرق تعجب .و بریشانی:ساخت؛: سال بعد 
(1578) فیلیپ با خواندن نامه های پنهانی دون خوان اتریشی به بیگناهی 
اسکوبدو پی برد. پرث را دستگیر کرد. و شاهزاده خانم را در قصرش 
زندانی ساخت, پرث در نتیجه شکنجه به گناه خود اعتراف نمود و حاضر 
شد مبلغ 12,000,000 "ماراودی" 1را به خزانه بازگرداند, اما با کمک زن 
خود به آراگون گریخت و در آنجا دستگاه تفتیش افکار, بنا به توصیه فیلیپ, 
وی را به اتهام بدعتگذاری تعقیب کرد. 

پرثت از انجا ,یه فذانسه کرخته. کر فتاری شوه را معلول نی دیرین 


پادشاه سبت به شاهزاده خانم ابولی اعلام کرد, ضعف نظامی و مالی 
اتانیا رابه.اطلاع دولتمای فرانسهو انکلسان رشانید 


1 سکه طلای رایج در میان مسلمانان اسپانیا در قرون یازدهم و دوازدهم 
میلادی. این کلمه از "مرابطون" امده که نام سلسلهای در مراکش, جنوب 
اسیانیا, بوده است. ۵ 
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و اسکس را بر آن داشت که به کشتیها و سواحل اسپانیا حمله کند. پرث؛: 
پس از آنکه بارها بیهوده کوشید که مورد عفو فیلیپ سوم قرار گیرد و به 
او پناه برد. در سال 1611 در پاریس درگذشت. 

فیلیپ حق داشت که نصیحت پدر را در مورد عدم اعتماد به همکاران 
بیذیرد. اشراف, مانند اعیان فرانسه. نسبت به قدرت پادشاه حسد میبردند 
و از توطئه علیه او ابا نداشتند. 

فیلیپ نیز میان آنها تفرقه میانداخت. و درباره عقاید مختلف آنان 
کزان تفای دریافت میداشت و سپس تصمیم خود را میگرفت: و چون به 
زیردستان خود اعتماد نداشت. شخصا جزئیات همه کارها از قبیل سیاست 
پاپ امور عمومی؛ معایب محلی؛: پلها و راه ها, لایروبی رودخانه ها به 
ففظوی کشتیرانی دن آنها, تاسیس کتابخانه ها, و اصلاح و ندوین قوانین 
اسپانیا را زیرنظر گرفت و دستور داد که وضع جغرافیایی, تاریخی, 0 
آن کشو را بررسی کنند. در این باره پانزده جلد کتاب منتشر نشده موجود 
است. گذشته از این؛ جون بیش از آنچه در و9 او بوثر کار تقبل میکرد, 
ناچاز به متنامحه و تعلل گرایید, و از این رو میگفت که اگر خل.سیاری از 
مسائل را با تصمیم قاطع به تاخیر اندازند, از ضرورت و آاهمیت آنها کاسته 
ميشود. در بعضی موارد. مثلا در مورد هلند, هنگامی که او مشغول مطالعه 
جوا نب کار بود یا از بررسی آنها اجتناب میکرد, سیر حوادث به زیان او تمام 
شد. فیلیپ در ؛ "حجره" سلطنتی با دست خود تمام دستورهای لازم را برای 
نمایندگان خود در اقطار جهان مینوشت. به عقیده اوء پادشاه میبایستی 
دارای قدرت استبدادی باشد. از این رو توجهی به مجامع ایالتی جز مجمع 
آراگون نداشت و فرمانها و حتی احکام اعدام را بدون محاکمه علنی صادر 
میکرد, و استبداد خود را بدین وسیله توجیه مینمود که تنها با اين طریقه 
میتواند فقیران را از تعدی توانگران برکنار دارد. 

فیلیپ ضمن استبداد خود. و در میان اروپایی که تقریبا به کلی فاسد بود, 
کارمندانی تربیت کرد و قضاتی پرورد که نسبتا با کفایت و عادل بودند. 

این پادشاه, اگر چه کلیسا را سازنده اخلاق و محافظ پادشاه میدانست, 
اسیانیا تابع دولت ساخت. فیلیپ به اندازهای به وحدت مذهبی به عنوان 


یکی از ارکان حکومت اهمیت میداد که میگفت: "سلطنت نکنم بهتر است 
تا اينکه پادشاه بدعتگذاران باشم". وی از انجا که تصور میکرد موریسکوها 
ضمن پذیرفتن ايین کاتولیک هنوز مراسم اسلام را به جای میاورند, 
دستوری صادر کرد (1567) و به موجب ان مراسم اسلامی, استفاده از 
زبان عربی, و داشتن کتابهای عربی, را ممنوع کرد. موریسکوها سر به 
تصرف درآوردند؛ عیسویان را به قتل رساندند, 
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کشیشان را شکنجه دادند, و زنان و کودکان را در ازای دریافت باروت و 
توپ به اعراب شمال افریقا فروختند. 

پس از دو سال خونریزی رقابت امیز, قوای دولتی شورش را سرکوب 
کردند. موریسکوها را از ایالت غرناطه بیرون راندند. انها را در میان جوامع 
مسیحی در کاستیل پراکنده کردند, کودکان آنها را در خانه های مسیحیان 
کنر و آنها را مجبور کردند که به مدرسه بروند برای نخستین بار بود 
بط فیلیپ. که مشغول جنگ با ترکان 
عثمانی بود, تصور میکرد که موریسکوهای والانس و کاتالونیا با دشمن 
زابتظه دارنده ولی به انذاز:هاق گرفتار نود که جل مرجله آخر این مشتکل را 
به جانشین خود وا کذاشتت. 

پدر او دفاع از مسیحبت را در مقابل اسلام به عنوان تکین از سیاستهای 
عمده سلسله هاپسبورگ برای او به ارت نهاده بود. وی در سال 1-270 با 
ونیز و پاپ در جهادی به منظور پایان دادن به تسلط ترکان عثمانی بر 
دریای مدیترانه شرکت کرد. ضمن آنکه فیلیپ نقشه میکشید و سه متفق 
مشغول گردآوری کشتی بودنت قیرتن اب تضتر :دنمان دز هنز تا تابستان 
1 آنها 208 کشتی, 50,000 ملوان و 29,000 سرباز فراهم آورده 
بودند. 

سپس در سر هر کشتی صلیبی نهادند, برای پرچمها برکت طلبید ند, 
دستهجمعی سرود مذهبی خواندند, و دریاسالار جوان ندایی به منظور جهاد 
در داد و گفت: "مسیح سردار شماست و شما به خاطر صلیب میجنگید". 
در 16 سپتامبر 1571 کشتیها بر دشمن غلبه کردند و به تسلط او بر دریای 
قدریتر انة: بایان دادن آن انعا که اساشا شین اتجییران کشتی نو سویان سته 
کرده بود, افتخار نبرد لپانتو نصیب دون خوان و پادشاه شد: فیلیپ ِِ 
عظمت خود نزدیک شد, ولی و بر رید که. رغال را بت برد 
(1580) و آن کشور راء که از لحاظ سوقالجیشی اهمیت داشت به 
متصرفات وسیع خود افزود. 

تنها موضوعی که برای او باقی ماند مسئله هلند بود. وی شنیده بود که 
کش ره پزوسانوا شارل «رم‌افا: اس را سنا ماع 


ساخته است که فرانسه باید به شورشیان بپیوندند. و از اين موضوع سخت 
برآشفته بو هنگامی که خبر رسید شارل نهم پروتستانها را در کشتار سن 
بارتلمی قتل عام کرده است. فیلیپ شاد شد و در تصمیم خود علیه هلندیها 
بیشتر پافشاری کرد. از اين رو موجبات قتل ویلیام خاموش را فراهم 
ساخت. ولی کوشید که دوستی هانری دوناوار را با پول به دست اورد. اما 
هانری توجهی به او نکرد, و فیلیپ به خانواده گیز و اتحادیه کاتولیک پول داد 
و به فکر آن افتاد که دختر خود را ملکه فرانسه کند تا فرانسه و اسپانیا به 
کمک یکدیگر هلندیها را شکست دهند, ماری استوارت را بر تخت سلطنت 
انگلستان بنشانند. و در همه جا به حیات مذهب پروتستان خاتمه دهند. 
هنگامی که الیزابت برای هلندیها کمک فرستاد (1585) و ماری استوارت 
زاابه. فتل رشانید. ( 1387 ), قیلیب: بسن از انکه جمله کشتیهای انکلیفنی:ز] 
بر سفاین. سواحل, و ذخایر اسپانیا سالها با خونسردی و از 
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راه سیاست تحمل کرد. در صدد جنگ برآمد و برای تجهیز کشتیها د 
خود را دچار ورشکستگی ساخت. 
همه مردم اسیانیا با این عمل موافقت کردند, برای پیروزی او دعا خواندند, 
و احساس کردند که سرنوشت آن کشتیها تاریخ اروپا را تغییر خواهد داد. 
فیلیپ این شکست ننگامیز را با خونسردی ظاهری تحمل کرد و گفت که 
آن کشتیها را برای مبارزه با مردان و نه با بادها فرستاده است.1 با انکه 
و ماند و نبرد را ادامه داد, ولی آن واقعه روحیه او را 
خراب کرد: و یک قرن طول کشید تا اسیانیا به شکست خود اعتراف نمود. 
وی به دشواری میتوانست باور کند که خداوند او را, پس از سی سال 
مبارزه به خاطر مذهب, رها کرده باشد. باوجود این. ممکن است سرانجام 
به این حقیقت تلخ پی برده باشد که پس از آنکه ملت خود را بر ار ثر فشار 
مالیات فقیر کرد. در همه چیز, به استثنای تصرف تصادفی 1 و دفع 
موقتی حمله ترکان عثمانی (که تونس را دوباره تسخیر کرده بودند و 
بتدریح قدرت خود را باز مییافتند), با ناکامی رو به رو شده است. هانری 
چهارم در فرانسه به سوی پیروزی پیش میرفت: هلندیها به طرزی 
اس در ال اب ای کی ای 
ِِ اسیانیا بپردازد: مذهب پروتستان در شمال اروپا, که رو به ترقی 
, پیشرفت میکرد: انگلستان بر دریاها و پس از مدت کوتاهی بر امریکا 
و 2 رو تسلط مییافت: و آن زن شرور شگفتانگیز, یعنی الیزابت, هنوز 
برتخت بید خورده خود نشسته و بیش از سایر فرمانروایان عصر خویش 
سلطنت کرده بود. 
محرومیت و تنهایی و بیماری موجبات خواری این پادشاه راء که روزگاری 
مغرور و بیپروا بود. فراهم آورد. زن چهارمش در 1580 در گذشته بود: از 


سه فرزندی که این زن به دنیا آورده بود, تنها یکی و آن هم جوانی میانه 
حالی باقی مانده بود که میبایستی وارت نخستین امپراطوری وسیعی شود 
۰ ۳ در آن هرگز گروب نکرده: ۳ هنوز به تایب باوجود 
موضوعی مقدس رت کشیده و در صحنه سیاست ِِ از دشمنان 
خود نبوده است و, بی انکه او را ملامت کنند, بدبختی خود را, که معلول 
سیاست اقتصادی, مالیاتی, و شکستهای او بود. تحمل میکردند. در پایان 
عمر, آخرین ارث پدرش, یعنی نقرس, اعضای او را درهم فشرد و باعث 
فلج وی شد. یک چشم او در نتیجه اب مروارید معیوب شد. و زخمهای 
زنندهای بر روی پوستش پدید امدند. در ماه زوتن 199 او را با تخت 
روان به اسکوریال بردند و وی را در همان اطاق مورد پسندش گذاشتند, تا 
از پنجره آن بتواند محراب بلند کلیسا را ببیند. 

مدت پنجاه و سه روز در حال پوسیدگی باقی ماند و این رنج را, به امید 


1 آشاره‌نه آنکه کشتهاخ. آشپانیایین: در طوفان از بین زر فتند, ام 
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ایمان او را میازماید. تحمل کرد و ان ایمان را تا پایان وحشتناک عمر خود 
حفظ نمود. در اين مدت صلیبی را در آغوش میفشرد و میبوسید و دعا 
میخواند. انگام: ب‌غنوان: آخربن: عمل: خیر ژند کی خویشت دور داد که خید 
تن از زندانیان را رها کنند. سپس به دنبال پسر خود فرستاد و به او 
ی 
خوارکننده قدرت دنیوی را مشاهده کند. رنج و عذاب او در 13 سیتامبر 
رت 
فیلیپ مساعی خود را با هوش و فراستی. که در نتیجه تربیت مخصوصی 
محجد ود شده بود و برای امپراطوری او کفایت نمیکرد و متناسب با 
مسئولیتهای متعدد او نبود, به کار برد. معلوم نیست که ایمان او غیرواقعی 
بوده باشد. فقط احساس میکنم که او مانند پیروان سایر مذاهب ان و 
متعصب و بیرحم بود و ایمانش, در حالی که باعث تیرگی و بدبختی ملت او 
شد؛ از شدت فقر و فاقه انان کاست و غرور وی را افزایش داد. ولی او 
ان دیوی نبود که قلم دشمنان تصویر کرده بود. این پادشاه به عقیده خودش 
مانند هر یک از فرمانروایان آن قرن (به استثنای هانری چهارم) عادل و 
بخشنده بود. در زندگی زناشویی خویش عفیف بود و خانواده خود 1 
دوست میداشت و مورد علاقه شدید آنها بود, و اگر آنان با او مخالفت 
میکردند. خونسردی خود را از دست نمیداد: و و کارها را 


به دقت انجام میداد. فیلیپ دین میراث فراوان و بدبخت کننده خود را 
بخوبی ادا کرد. 


اااتقیلتب شومء 1621-1598 


وارت اوء فیلیپ سوم فیلیپ سوم با او کاملا مغایرت داشت. پدرش با 
مشاهده تنبلی فرزند و عدم مال اندیشی او لب به شکایت گشوده و چنین 
گفته بود : "خداوند. که اینهمه سرزمین به من عطا فرموده, پسری به من 
نداده ۳ که بر انها فرمانروایی کند" ۰ فیلیپ سوم » که در این هنگام 
بیست سال ۳ 3۳ از پدرش وشات نهد و شایع بود که حتی گناه 
کوچکی مرتکب نشده است. وی خجول و مطبع بود و اصلا اتکی 
گومث د ساند و وال ای روخاس, دوک لرما, رها کرد. 

دوک لرما مردی خیرخواه بود, زیرا تقریبا همه خویشان خود را به مناصب 
پرسود رسانید. ولی از خود نیز غافل نبود و ضمن بیست سال حکومت 9 
مقام صدر اعظمی چنان ثروتی اندوخت که مردم از روی خشم ان را بالغ 
بر 44,000,000 دوکا دانستند. اما برای خزانه نیز وجوهی اندوخت و با ان 
دو دنسته: کشتی نی علية انکلستان به راه انداخت (سالهای 1599 و 
1) ) ولی هر دو در نتیجه باد نامساعد در هم شکستند. دوک لرما به 
اندازهای عقل سلیم داشت که از تمایلات صلح جویانهو جیمز اول استقبال 
کرد, و میان انگلستان و اسپانیا, , پس از نوزده سال جنگ, عهدنامه صلح به 
امضا رسید (1604). جنگ با هلند همچنان ادامه 
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یافت و باعث خروج طلاهایی شد که از امریکا وارد میشد. دوک لرما 
نمیدانست که با عواید کشور فرسوده خود چگونه نیازمندیهای سرداران 
گرفتار و مخارج شخصی خود را تامین کند: و چون میدانست که امتناع 
بیشتر در شناختن استقلال هلند سودی نخواهد داشت., با این کشور 
عهدنامه صلحی برای مدت دوازده سال منعقد کرد(1609), 

اما اقدام بعدی او مانند جنگ مستلزم مخارج بود. دوک لرما اهل والانس 
بود که سی هزا ر خانواده موریسکو در آن ۳ وی, در ننلیجه تعصب 
خویش, از این کشاورزان و صنعتگران. که بر اثر کوشش و صرفهجویی 
خود متمول شده بودند و در میان و فقیر ولی مغرور زندگی 
میکردند, تنفر داشت: و میدانست که این مسلمانان مسیحی شده هنوز 
خاطره تلخ زجر و تعقیب خود به وسیله فیلیپ دوم را از یاد نبردهاند, و با 
مسلمانان افریقا, ترکان عثمانی,. و هانری چهارم, پادشاه فرانسه, که 
امیدوار بودند به موقع خود در اسپانیا شورشهایی برانگیزند. روابط 
خیانتآمیز دارند. موریسکوها وظایف خود وا نسبت به کشور خویش به جا 
تفياوزدنن. زرا شراب تمتوشیدند و.زیاد کوشت: تمیخفردنده واز این رو 


همه مالیاتی که بر این کالاها بسته شده بود تقریبا بر مسیحیان اسیانیا 
سروانتس اظهار نگرانی میکرد که مبادا موریسکوها, که بندرت مجرد 
میماندند. فرزندان بیشتری داشته باشند و بر "مسیحیان قدیمی" در 
اسیانیا مسلط شوند. خوان د ریبرا, اسقف اعظم والانس, یادداشتهایی به 
فیلیپ سوم تقدیم داشت (1602) و از وی تقاضا کرد که همه 
موریسکوهای هفت سال به بالا را اخراج کند. و اظهار داشت که مصایبی 
که دامنگیر اسپانیا شده است (به انضمام با کشتیهای آن کشور در 
جنگ با انکلستان) به. مترله ههار افی, است. که خدافند یه عبت . آقا مت 
ای بر ای ری اس اما ان ای را 
تا و با | به کار گماشت. يا به امریکا فرستاد تا مانند غلامان 
در معادن به کار پردازند. اما برخلاف اخطارهای پاپ. و علیرغم اعتراضات 
مالکانی که از مالالاجاره زارعان موریسکو استفاده میکردند, دوک لرما در 
سال 1609 فرمانی صادر کرد که به موجب آن همه موریسکوهای والانس 
یبایستی ظرف سه روز سوار کشتیهایی که جهت انها تعیین شده است 
بشوند و به افریقا بروند» و ضمنز اموالی را انتخاب کنند که بتوانند بر پشت 
خود حمل کنند. مناظری که هنگام طرد بهودیها در 117 سال قبل دیده 
شده بود, تکرار شد. خانواده های پریشان, خود را مجبور دیدند که دارایی 
خویش را با زیانی تمام بفروشند. سپس پیاده و با دشواری بسیار به بندرها 
رفتند. اموال عدهای از آنها ضمن حرکت به غارت رفت و جمعی از آنان 
کشته شدند, و چون به افریقا رسیدند» از اینکه سرزمینی اسلامی را 
میبد بدند» شاد شدند. 
ولی دو سوم انها در نتيجه قحطی يا حملات مسیحیان از میان رفتند. در 
زمستان 10-1609 16, 
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عده دیگری از موریسکوها از ایالات اسپانیا طرد شدند: روی هم رفته 
چهارصد هزار نفر از پرکارترین ساکنان اسپانیا از آن کشور بیرون رانده 
شد ند و اموال آنها ضبط شد. به عقیده مردم, این عمل به منزله افتخار 
آمیزترین اقدام دولت ِِ و اسپانیاییهای سادهدل تصور میکردند اکنون که 
خداوند بر اثر طرد کفار خشنود شده است. عصر بهتری آغاز خواهد شد. 
پولی که از ضبط اموال موریسکوها به دست آمد باعث رضای درباریان 
شد, دوک لرما 250,000 دوکاء پسرش 100,000 دوکاء, و دختر و دامادش 
0 وکا به جیب زدند. 
تا سال 1618 طمع و بیمبالاتی دوک لرما اسراف و تبذیر پادشاه و 
درباریان. رشوهخواری کارمندان, و هرج و مرج امور اقتصاد ناشی از طرد 
موریسکوها اسپانیا را به روزی انداخته بودند که حتی پادشاه بیکار لزوم 


تغییر را احساس کرد. وی بر اثر تصمیمی ناگهانی دوک لرما را معزول 
کرد, ولی فرزند او به نام دوک اوسدا را به صدارت گماشت. دوک لرما با 
نزاکت خود را کنار کشید و به منصب کاردینالی رسید و هفت سال دیگر در 
زهد و تقوا و تروت زیست. در سال 1( شورای کاستیل به پادشاه 
اخطار کرد که مملکت در نتیجه مالیاتهای سنگین , نم کل یردان :و هد فد 
و از وی استدعا کرد که در مخارج خود صرفهجویی کند. پادشاه نیز پذیرفت 
و سپس به مسافرتی رفت که با مخارج هنگفت به پایان رسید. وی در 
همان سال درگذشت و کشوری پهناور و ضعیف, حکومتی فاسد و بیکفایت, 
و جمعیتی فقیر و گدامنش و دزد صفت برای فرزند خود به ارت گذاشت. 
او وضعی به وجود اورده بود که اشراف اسپانیا نیز به سبب غرور خویش 
حاضر به پرداخت مالیات نبودند. و کلیسایی تشکیل داده بود که قوه فکر و 
ارادق زا ازمردم:سلت کردم نود ور از خرافهیرسشی آنانبران کرداوری 
ثروت استفاده میبرد. 


۷ -فیلیپ چهارم: 1665-1621 


كت فیلیپ سوم در همه چیز, جز اسراف ِِِِ . پدر اختلاف 3 
میشناسیم : در موزه مترپلتین نیویورک تصویری از او در 0 
(1624) مضبوط است و او را جوانی خوش اندام و زردمو نشان میدهد که 
در آن سن و سال در حال فربه شدن است: در گالری ملی در لندن 
تصویری از بیست و هفت تشالکی او وجود دارد که او را جوانی با نشاط و 
گستاخ نشان مبدهد, همچنین در آنجا تصویری از او در پنجاهسالگی دیده 
میشود و پیداست که نیرومند و متفکر بوده است. در پرادو او را در پنج 
مرحله عظمت و پیری میبینیم: گذشته از این؛ تصویرهایی از او در 
فلورانس, تورن, وین, و سینسیناتی مضبوط است., و میتوان گفت که وی 
نیمی از عمر خود را در کارگاه ولاسکوئز گذرانده است. ولی آن تصویرها 
فقط جنبه های رسمی وی را 

*#*۷۳*تصویر 

متن زیر تصویر: ولاسکوئز: فیلیپ چهارم اسپانیا. مجموعه فریک, نیویورک 
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نشان میدهند. و او در حقیفقت تا این اندازه موقر و مغرور نبود, و ۳ در 
تصویرهایی که ولاسکوئز از کودکان این پادشاه کشیده است بیشتر دقت 
کنیم, شاید او را مهربانتر بدانیم: به احتمال قوی, او کودکان خود را مثل ما 
بیش از اندازه دوست میداشت. در واقع. فیلیپ چهارم مردی مهربان بود و 
هنرمندان, نویسندگان, و زنان را مینواخت. مثل پدرش ۳ نیمه مقدس 
نبود و از غذا و زن و نمایش و تابلو و دربار و شکار لذت میبرد و 
0 حتی در کشوری که رو به انحطاط میرفت. از زندگی حداکثر 
استفاده را .ببرد: شاید .هم چون زندکی را تا آن آندازه ذوست هیذاشت, 
شعر و درام و نقاشی و مجسمهسازی از ِِ او بیش از دوره های قبل و 
بعد از سلطنت وی ترقی کردند. هنگامی که تفریحات او بیش از حد 
ميشدند, به دعا میپرداخت و برای هموار کردن راه خود به سوی بهشت به 
اعمال خوب خویش تکیه میکرد. این پادشاه دارای سی و دو فرزند 
حرامزاده بود که از میان آنها فقط هشت نفر را به فرزندی قبول داشت. 
فیلیپ چهارم, به سب آنکة وقت کافی برای حکومت نداشت, اختیارات و 
وظایف خود را به یکی از برجستهترین شخصیتهای سیاسی قرن هفدهم, 
یعنی کنت آولیوارس, سپرد. 

دوره ِِ دون گاسپار د گوثمان (کنده د اولیوارس) به طرزی شگفتانگیز 
شبیه زندگی ریشیلو بود. ولی مسیر دیگری داشت. آبن کنت در نموت 


تس ریک شسال ۰ 16921627 تیش تقو ری روا ای یا 
ان کاردینال زیرک کرد و هوش و فراست خود را علیه او به کار برد. 
ولاسکوئز, بدون ترس و عیبجویی, تصوير اولیوارس را در کمال قدرت او, 
با آن سبیلهای سهمگینش که به شمشیری وحشتناک شباهت داشت., و با 
آن لباسها و بندها و زنجیرها و کلیدهایی که حاکی از قدرت اویند. کشیده 
است. نقایص او ِِ از غروریر امپراطوری, سنگدلی. و عصبانیتی 
شدید: در نتیجه همگی از او روی برگرداندند. مگر کسانی که از علاقه و 
کوشش او در راه خدمت به اسپانیا, شرافت او در محیطی فاسد, بیاعتنایی 
او به لذات دنیوی (جز به خاطر سرگرمی پادشاه). امساک در غذاء سادگی 
زندگی. و کمک صمیمانه او به ادبیات و هنر خبر داشتند. اولیوارس بسیار 
میکوشید که معایب را برطرف کند, جلو رشوهخواری را بگیرد. پولهای 
اختلاس شده دولت را به خزانه باز گرداند, از مخارج دستگاه سلطنتی 
بکاهد, اقتصاد و حجب و حیاأ در لباس و تجهیزات معمول دارد, و حبنی 
مانع از ظلم و شقاوت دستگاه نفتیش افکار شود. وی همه مسئولیتهای 
اداری, سیاسی, دیپلماتیک, و جنگی را به عهده گرفت. از سپیده دم تا 
ای کف ی اهنا از پای انداخت کار میکرد. بدبختی اف نز این بود که 
ریشیلیو نیز با همان خلوص نیت بتدریج و زیرکانه و بیرحمانه اساس قدرت 
خانواده هاپسبورگ را در اتریش و اسپانیا متزلزل میکرد. برای مقابله با 
این خطر مهلک. اسیانیا احتیاج به نگاه داشتن قوا در کاتالونیا, پرتغال. 
فر انسه, نایل. مانتواء گردنه های والتلین, و هلند داشت. و مجبور بود در 
جنگ سی ساله شرکت کند. 
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ولی نگاه داشتن قوا مستلزم پول بود, و تهیه پول بدون مالیات گیری 
امکان نداشت. از این لحاظ, مالیات بر کالا به چهارده درصد افزايیش یافت 
و باعث وقفه در تجارت شد: گردآورندگان مالیات هم دو سوم مالیات را 
قبل از ارسال آن به خزانه اختلاس میکردند. بدین ترتیب, اولیوارس, با 
تصمیمی میهن پرستاأنه, وضع اقتصادی اسیانیا را برای حفظ قدرت سیاسی 
آن خراب کرد. ۱ 

در اینجا لازم نیست که به ذکر آن مبارزه خونین بپردازيم. زیرا درباره 
ارزیابی بشریت چیزی به اطلاعات ما نمیافزاید. این مبارزه به منزله نوعی 
زورآزمایی بود و ربطی به اصول نداشت و هر یک از دو طرف, به منظور 
پیروزی نظامی, مذهب را کنار گذاشت: چنانکه ریشلیو برای سربازان 
پروتستان در المان. که مشغول مبارزه با اتریشیهای کاتولیک بودند. کمک 
میفرستاد, و اولیوارس هر ساله 300,000 دوکا به دوک رو ان میداد تا 
پروتستانهای فرانسه را که سر به شورش برداشته بودند تقویت کند. 
قدرت دریایی اسپانیا در نبرد داونز (1639) به وسیله هلندیها درهم 


شکسته شد, و نیروی زمینی آن به وسیله فرانسوپها در روسیون (1642) 
کاتالونیا استقلال خود را اعلام داشتند (1640): و جمهوری کاتالان. به کمک 
فرانسه. مدت نوزده سال با کاستیل نبرد کرد. سرانجام. ان پادشاه 
مهربان, که ضمن مصایب بسیار به وزیر خویش اطمینان بافته بود, با اکراه 
او را معزول کرد (1643). اولیوارس از مادرید, که ساکنانش با او مخالف 
بودند, گریخت و به تور وه که نقطه ای دور دست بود» رفت و در آنجا دو 
سال بعد در حال جنون در‌گذشت. 

فیلیپ از این تاریخ به بعد تا مدتی زمام امور را شخصا به دست گرفت. 
مخارج شخصی را تقلیل داد, و خود را در کمال خلوص نیت وقف امور 
دولتی کرد. ولی علل انحطاط اسیانیا خارج از حوزه درک پا نظارت او بود. 
جنگ ادامه یافت, مالياتها همچنان در حال تزاید بودند, و مقدار محصول و 
جمعیت کمتر میشد. اسیانیا هنگام انعقاد عهدنامه صلح وستفالی (1648) 
عاجز و ناتوان بود, و از اين رو مجبور شد استقلال هلند را تقریبا پس از 
یک قرن جنگ بیهوده به رسمیت بشناسد. عهدنامه صلح پیرنه (1659) 
رسما تفوق فرانسه را در اروپا برقرار ساخت. در میان این مصیبتها, زن 
باوفا و صبور فیلیپ, به نام ایزابل دوبوربون, در‌گذشت (1644): و دو سال 
بعد تنها فرزند او, دون بالتاسار کارلوس, که ولاسکوئز تصویر زیبایی از او 
کشیده است., وفات یافت. برای پادشاه یک دختر حلالزاده به نام ماریا ترسا 
باقی ماند, که او را نیز به لویی چهاردهم داد. فیلیپ که مشتاق بود وارثی 
داشته باشد, در چهل و چهار سالگی (1649) با یکی از خویشان خود به نام 
ماریانای اتریشی, که نامزد بالتاسار شده بود, ازدواج کرد. 

این زن دو فرزند زایید. یکی فیلیپ پروسپر, که در چهار سالگی درگذشت. 
و دیگری شارل دوم, کارلوس دوم آينده, بود.یادشاه خسته و فرسوده, که 
از وجود سنگی 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 342 

در کیسه صفرای خود رنچ میکشید, و بر اثر خونریزی ضعیف شده و از 
دست راهبان جادوگر به ستوه آمده بود. دل بر هلاک نهاد (1665) و از - 
موضوع خشنود بود که وارثی دارد, ولی غافل از آن بود که فرزند نیمه 
دیوانهاش سراسر اسیانیا را برای فرانسه به ارث خواهد نهاد. 


۷-پرتغال: 1668-1557 


طی این سالها سه واقعه در پرتغال روی داد: این کشور استقلال خود را از 
دست داد و دوباره ان را بازیافت, و کاموثش1 منظومه لوزیاد را سرود. 
پرتغال نیز مانند اسیانیا لذت توسعهطلبی را دری کرد. مثل ان کشور 
افتاد. سرعت تکامل مستعمرات ت آن دولت باعث شد که بیشتر افراد دلیر 
آن. از کشوز اضلی خود دور شوند: امور کشاورزی متروک ماند يا به 
غلامان بیروح و نومید محول گردد: لیسبون پر از کارمندان فاسد. بازرگانان 
طماع, و رنجبران فقیری شد که همگی به ضرر امپراطوری يا تجارت 
خارجی کار میکردند. سباستیان. که پادشاهی جوان بود و بر اثر اقدامات 
یسیوعیها دارای شور و هیجان مذهبی شده بود, به وف مادر خود, فیلیپ 
دوم. پيشنهاد کرد که به اتفاق یکدیگر مراکش را فتح کنند, و ساکنان آنجا 
را به ايین مسیح دراورند. فیلیپ, که در جای دیگر گرفتار بود, این پیشنهاد 
را نیذیرفت. و سباستیان در صدد برامد که بتنهایی این کار را انجام دهد. 
قلیبب او انا کید که ما رال رای سس رهای افو واه 
بود: و هنگامی که سباستیان در اجرای قصد خود پافشاری کرد. فیلیپ به 
شورای سلطنتی خود گفت: "اگر او موفق شود داماد خوبی خواهیم 
داشت: اگر شکست بخورد. مملکت خوبی به دست خواهیم آورد-". 
سباستیان به مراکش حمله کرد. ولی در نبرد القصرالکبیر شکست خورد و 
به قتل رسید (15378). چون این پادشاه هرگز ازدواج نکرده و وارثی از 
خود به جای نگذاشته بود. سلطنت به عم پدرش کاردینال هانری رسید. 
ولی هانری نیز بدون وارثت در سال 1580 در گذشت. وبدین ترتیب سلسله 
اویش که از 1385 تا ان تاریخ در پرتغال حکومت کرده بود, منقرض شد. 
این واقعه فرصتی را پیش آورد که فیلیپ در انتظارش بود. فیلیپ و 
امانوئل فیلیبر, دوک ساووا؛ به عنوان نوادگان مانوئل, پادشاه 3 
نزدیکترین وارت تخت و تاج سلطنتی این کشور به شمار متام ند 
۱9 


1 س پرتغالی. کمونیش. - ۵ 

بعضی: از محیان: او علم. فحالفت: بر افراشتد: ولی. الوا کق شاوی 
مخوف بود. فتنه انان را فرونشاند: فیلیپ دوم در سال 1581, به عنوان 
فیلیپ اول پادشاه ات وارد لیسبون شدو و به وسیله حسن سلوک و 
و ات ول مات اش ار اه ار ار ی را 


خود دستور داد که از نهب و غارت در اطراف شهر بپرهیزند. شماره 
سربازانی که به جرم چنین تخطیهایی به دار اویخته شدند به اندازهای زیاد 
شد که الوا بیم داشت که دچار کمبود طناب شود. فیلیپ وعده داد که 
سرزمین پرتغال را به دست ماموران پرتغالی بسپارد, به هیچ اسیاتیایی در 
پرتغال کاری ین و آزادیها و امتیازات مردم آن کشور را محفوظ 
بدارد. تا زمانی که وی زنده بود, این وعده ها انجام گرفت. بدین ترتیب, 
فیلیپ با سهولتی شگفتانگیز وارث نیروی دریایی و مستعمرات پرتغال در 
افريقار اسیا. و امریکای, خنوبی: شده خطین که .با بقا ,ياپ .میان» متضر فات 
اشانا یه ال کشده بوو ار سرفت و در هگا مق رین ارفا 
ارویا که نیرومندتر هم شده بود, درصدد برآمد که با حمله به انگلستان خود 
را نابود کند. 

در ایامی که امپراطوری پرتغال میان اسیانیا و هلند تقسیم میشد. 
بزرگترین شاعر پرتغال مشغول ستایش از پیروزیهای کشورش بود. در 
اینجا باز سدهای ملیت و زبان مانع میشوند که مطلبی را بفهمیم: کسانی 
که با تاریخ پرتغال آشنا نیستند و معنی و موسیقی زبان پرتغالی را درک 
نمیکنند چگونه متتوانتد ذربازة آبار لویش د کاموثش داوری کنند کاموثش, 
پیش از آنکه داستان خود زا بتویسد. در ماجراهای آن شرکت کرد: یکی از 
نیاکانش مانند خود او سرباز و شاعر بود. مادربزرگش از خویشان 
واسکودوکاما بود که قهرمان لوزیاد است. پدرش, که ناخدایی فقیر بود, 1 
نزدیکی گوا دچار طوفان شد و اندکی پیش از تولد لویش, در لیسبون یا 
کویمبرا درگذشت. احتمال دارد که آن جوان در دانشگاه به تحصیل پرداخته 
باشد, زیرا در اشعارش انعکاسهایی از اشعا ر کاتولوس, ویرژیل, هوراس, 
واووید وجود دارد. داستان عاشقانه خود او در کلیسا آغاز شد: زن زیبایی 
را دید که "صورتی به سفیدی برف و مویی به درخشندگی صلا" " داشت: و 
از آن لحظه به بعد به شاغری پرداخت. شاید بعضی از ابیات او باعث 
رنجش دربار شده باشند. زیرا او را به دهکدهای در کنار رود تاگوس تبعید 
کردند, و او در آنجا به فکر ساختن حماسهای افتاد که "باعث افزایش 
عظمت پرتغال شود ورین وتا زیت ازمیر را؛ با وجود آنکه زادگاه هومر 
است., برانگیزد" ". دولت, که قدر او را نمیدانست, تبعیدش کرد. و به عبارت 
دیگر وی را جهت انجام دادن خدمت نظام به سبته فرستاد: ۵ آه نر انعا در 
جنگ يا زد و خوردی یک چشم خود را از دست داد. پس از مراجعت به 
لیسبون. به طرفداری چند تن از دوستان در نزاعی شرکت جست و مدت 
هشت ماه را در زندان گذرانید, و ظاهرا هنگامی که ازاد شد. قول داد در 
خارج از کشور خدمت کند. در 26 مارس 1593, در بیست و نه سالگی, به 
عنوان سربازی ساده سوار کشتی فراندهی الوارش کابرال 


عم 


شد و به سوی هند حرکت کرد. 

کاموئش دشواری شبهای مرطوب را ضمن سفر ششماهه خود با ساختن 
دو قسمت از لوزیاد تحمل کرد. در سیتامبر کشتی او به گوا (سدوم پرتغال 
در هند) رسید. وی در جنگهای بسیاری در ساحل مالابار. سواحل عربستان, 
مومباسا, هند شرقی, و ماکائو (سدوم پرتغال در چین) شرکت جست: 
این جنگها, بنا به شرح خود,. شمشیری در دست و قلمی در دست دیگر 
داشت. دوستانش او را ترینکافورتس یعنی "لافزن" مینامیدند. ظاهرا از 
شمشیر او بیش از قلمش میتر سید ند. در ماکائو غاری وجود دارد که هنوز 
به نام محلی است که کاموئش در آنجا قسمتی از اشعار خود را نگاشت. 
داستان مشکوکی درباره او در دست است که طبق ان او را, به علتی که 
معلوم نیست, در غل و زنجیر از ماکائو بازگرداندند. در داستان دیگری گفته 
میشود که چگونه کشتی او در سواحل کامبوج غرق شد. و لویش (بدون غل 
و زنجیر) در حالیکه اثر حماسی خود را به دندان گرفته بود. شناکنان خود را 
به ساحل رسانید. ولی در ان واقعه محبوبه چینی خود را از دست داد. وی 
پس از ماه ها سر گشتگی, عاقبت به گوا رسید. و پس از چندی به زندان 
افتاد. بعد از رهایی از زندان این بار به سبب مقروض بودن» محبوس شد. 
نایبالسلطنه, که نسبت به او نظر خوبی داشت, او را رها کرد. و شاعر تا 
مدت کوتاهی توانست از زندگی بهرهمند شود و رفیقه های مختلفی را به 
دوستی برگزیند که هر کدام به رنگی بودند. در سال 1567 پولی ِ 
گرفت و به سوی پرتغال عزیمت کرد. ولی پولش در موزامبیک تمام شد, 
در آنجا مدت دو سال درنگ کرد. بعضي از یاران او قرضش را هه 
کرایه او را دادند, و به پرتغال بازخش آوردند. تنها دارایی او قلم او بود. 
سباستیان, پادشاه پرتغال؛ مسنمری مختصری برای او نعیین کرد, و 
شعرش سرانجام به چاپ رسید (1572), و بعد از ان مدت هشت سال 
زندگی آرام و خسیسانهای داشت. کاموثش در 1580 در لیسبون 
درگذشت. و با سایر قربانیان طاعون در گورستان عمومی به خاک سیرده 
شد. پرتغالیها دهم ژوئن را که روز تولد اوست جشن میگیرند و اوس 
لوریاداس راء که به معنی "پرتغالیها" ست؛ حماسه ملی خود 
کاموثش کلمه لوزیا را از ناهن وومن: کر فته است که به قسمت باختری 
شا یی تروفا یا اطای مر 

این داستان پیچیده و درهم درباره سفر دریایی تاریخی واسکو دو گاما از 
پرتغال و دماغه امید نیی تا هند است (1499-1497). کاموئش» پس از 
استمداد از سباستیان و پریان کنار رود تاگوس, ما را با کشتیهای واسکو دو 
گاما تا ساحل خاوری افریقا میبرد. و چون وی تقلید از هومر و ویرژیل را 
وظیفه خود میدانست., انجمنی از خدایان را شرح میدهد که مشغول بحث 
در این مطلبند که ایا به کشتیهای مذکور اجازه رسیدن به هند بدهند پا نه. 


باکوس ِ مخالف میدهد و اعراب موزامبیک زاین آن .هندارد که« :2 
پرتغالیهایی که برای ذخیره ك آب آشامیدنی از ‌ِ- پیاده میشوند 
ماه کته موی عم مارانان اروش اسس اس حماه مرا 
دفع 
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میشود و مرکوریوس به واسکو دو گاما دستور میدهد که پیش برود. کشتیها 
در ساحل کنیا میایستند و مورد پذیرایی قرار میگیرند. پادشاه بومی. طبق 
نقشه کاموثش, از واسکو دو گاما خواهش میکند که تاریخ پرتغال را برای 
او بگوید. دریاسالار بتفصیل این موضوع را بیان میکند و داستان غمانگیز 
اینس د کاسترو1 را شرح مید هد و نبرد مهم ارو پر هت (1385) راء که در 
آن پرتغالیها آزادی خود را از اسپانياییها باز گرفتند, برای او میگوید و سپس 
نم اش« غز یمت تخود از لیسیون میردازده من آیکه آرگونوتهای جدید از 
اقیانوس هند عبور میکنند, باکوس و نپتون طوفانی علیه آنها برمیانگیزند. و 
کاموئش, که خود شاهد طوفانی نظیر ان بوده است. به شرج مهیج و 
خی یداه موس انوا را ارام ند و کشعها در کال پتور و 
ونوس و پسرش کوپیدو ضیافتی به افتخا ر کارکنان خسته کشتی میدهند, و 
به فرمان ونوس, حوریها از دریا برمیخیزند. میزهای قصر را با شیرینی و 
گل میپوشانند, و ملوانان را با خوردنی ۵ ستامتد نت و عشق تسلی مید هند. 
چه بوسه های قحطیزدهای در جنگل بودند! چه صدای شکایات دلنشینی 
برمیخاست! چه نوازش شیرینی! خه .حال: خشمکین و -مخجوبی: که در آن 
عیش و نشاط به طرزی دلپذیر تغیبر مییافت. 

از بامداد تا نیمروز, آن لذات را ادامه دادند. ثِ 

و در اين میانه ونوس را شور هیجانی گرفت, که مردها, به جای آنکه آن را 
تقبیح کنند, از ان لذت میبردند. 

و در عوض کسی را که از ان لذت نمیبرد, تقبیح میکردند. 

کاموئش از بیم آنکه میادا بعضی از پرتغالیها شکایت کنند که اين مطلب با 
تحانت مباینت دارد, به ما اطمینان مید هد که آن قضیه کاملا مجازی بوده 
است, و حوریها "همان شرافتند که در نتیجه آن ند کون به صوربنبی ای و 
مهذب درمیاید" . در هر صورت» ملوانان به طور مجازی افتان و خیزان به 
کشتی بازمیگردند و کشتیها راه خود را به طرف لیسبون ادامه میدهند. 
کاموئش در پایان داستان از پادشاه تقاضا رک که همه جاأ قدر انس تک 
را بداند, و مخصوصا به این میم شیر تسا نم بذل توجه بفرماید. 

حتی یک نفر خارجی نیز میتواند. از خلال عبارات این ترجمه, موسیقی 
خفیف و وجد و حال عاشقانه آن شعر, و خون گرم شاعری سرباز را که 
نهاد پرشور و تاریخ پرماجرای پرتغالیها را در آن روزگار توسعه طلبی شرح 


میدهد, دریابد. میگویند تاسو گفته بود که کاموئش ننها معاصری است که 
وی ]تاسو[ نمیتواند با اطمینان خاطر با او برابری کند. لوپه د وگا هنگامی 
که اسپانياییها و پرتغالیها تا اين اندازه از یکدیگر دور نبودند. "لوزیاد" را 
مهمتر از "ایلیاد" و "انتئید" میدانست. 
1 بانوی زیبای اشرافی, معشوقه پدرو اول پرتغال. که به دستور الفونسو 
چهارم. پدر پدرو, به قتل رسید. داستان عشق کاسترو و پدرو از موضوعات 
مورد توجه نویسندگان پرتغالی است. . م. 
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امروزه هر جا به زبان پرتغالی سخن گفته میشود (در لیسبون زیباء در گوا 
و ماکائوی فاسد, در برزیل مترقی و سرزنده) این شعر به منزله وسیله 
وحدت و پرچم غرور و امید است. 
میگویند کاموثش پس از آنکه شنید که فیلیپ پرتغال را به تصرف درآورده 
است, تقریبا به عنوان آخرین کلمات خود گفت: "من میهن خود را آنچنان 
دوست داشتم که با آن میمیرم" ۰ ۳ زمانی که فیلیپ زنده بود» آن کشور 
گرفتار نسبتا ترقی کرد. ولی جانتایتاستن وعده های او را انجام ندادند. 
اسپانیا قسمت اعظم عواید مستعمرات و تجارت پرتغفال را به خود 
اختصاص داد و انگلیسیها و هلندیها, که با ۳ در جنگ بودند, متصرفات؛ 
بازارها, کشتیهای پرتغال. و همچنین اسپانبا را تصرف يا غارت کردند. 
اسپانيايیهاء مقامات پزتغالی. را به دست. آوردند, و روحانیان اشپانیا به 
مناصب روحانی پرتغالی رسیدند. دستگاه تفتیش افکار لطف ادبیات و 
انديشه پرتغالیها را از میان برد. 
به همان اندازه که ثروت ملی تقلیل مییافت. نارضایی مردم بالا میگرفت. 
تا ایتو 7 آن ملت خشمگین را به شورش 9 زاشتتید. 
ود زان دوک ۳ 1 به پادشاهی برداشتند (1640). فرانسه و 
هلند کشتیهایی برای حفاظت آنها به تاگوس فرستادند. و فرانسه متعهد 
شد تا وقتی که استقلال پرتغال به رسمیت شناخته نشده است. با اسیانیا 
صلح نکند. اسپانیا به اندازهای در جنگ با خارجیان به ستوه آمده بود که 
تقریبا هیچ لشکر و پولی نداشت که بتواند شورش همسایه خود را فرو 
نشاند. ولی هنکامی که گرفتاریهای دیگر از میان رفت, دو لشکر, که 
مجموع: آن. به نیو تج هر ان نفر هیرشتن: علیه خکومت: دید فرشا 
(1661). پرتغال بیش از سیزده هزار سرباز نمیتوانست تهیه کند: ولی 
7 چارلز دوم » پادشاه انگلستان در ازای ازدواج با کاترین براگانزایی, جهیز 
بهتر او, و انعقاد عهدنامهای پرسود به منظور تجارت ازاد با بندرهای 
پرتغال. در همه قاره ها, قوایی تحت رهبری فریدریش شومبرگ, که 


سرداری دلیر بود, به پرتغال فرستاد. مهاجمان اسپانیایی در اوورا (1663) 
و مونتس کلاروس (1665) شکست خوردند, و اسیانیا, که فر سوده شده 
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فصل یازدهم :عصر طلایی ادبیات اسپانیا - 1665-1556 


۱ کر طلایی 


سروانتس در سال 1584 چنین نوشت: "تعداد نابغه های عالیقدری که 
امروزه در اسیانیا زندگی میکنند بسیار است". شاید او تنها کسی بود که 
میدانست خود بزرگترین آن نوابغ است, ولی هنوز دون کیشوت (1604) را 
ننوشته بود. در آن زمان "قرن طلایی" (15601660) در کمال شکوه و 
عظمت خود بود. 

علت پیدایش این نهضت فرهنگی و ظهور این ستارگان درخشان ادبیات و 
هنر چه بود پیروزیهای سیاسی, اقتصادی, و مذهبی اسپانیا, از قبیل فتح و 
استعمار امریکای شمالی و جنوبی, قدرت و منافع اسپانیا در ایتالیا, هلند, 
پرتغال و هند» غلبه بر مسلمانان در اسیانیا و بر ترکان عتضا تفن دلِ نبرد 
دریایی لیانتوء شاید در این مورد تاثیر داشت. ماء که امروزه گرفتار 
بحرانهای روحی اسپانیا نیستیم, بدشواری میتوانیم بفهمیم که چگونه 
خطرها و موفقیتهای آن سالهای هیجانانگیز مذهب کاتولیک را تقویت کردند 
و موجب شدند تأ بیشتر اسیانياییها, به همان اندازه که از نژاد خود به 
خویش میبليدند, از پیروی مذهب کاتولیک در خود احساس غرور و افتخار 
کنند. جلوگیری از ازادی مطبوعات و تشکیل دستگاه تفتیش افکار, که به 
نظر ما ممکن است باعث اختناق شده باشد, در نظر مردم اسیانیا به منزله 
اقدامات و در راه وحدت ملی علیه مسلمانان بود, و ذهن اسیانیاییها, 
که نمیتوانست از ایین مقدس عدول کند, در ان فضای محدود به مرتبهای 
عالی در داستانسرایی, شعر, درام. معماری. مجسمهسازی. و نقاشی 
رسید. 

اما آن دوره عصر دانشمندان باوجدان و تاریخنویسان جسور بود, و آثاری 
نیز درباره حقوق, اقتصاد, و جغرافیا نوشته شد؛ و مطالعاتی راجع به 
ادبیات کلاسیک و مشرق انجام گرفت. هلم, که مردی دانشمند بود, عفید: 
داشت که "علم در دوره سلطنت فیلیپ دوم بیش از عصر الیزابت 
پیشرفت کرده است". به طور مسلم, تعلیم و تربیت در اسپانیا بیش از 
انکلستان توسعه یافته بود. دانشجویان فقیر و غنی به طور مساوی 
میتوانستند وارد دانشگاه های 
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متعدد اسیانیا شوند. در این دوره بیست دانشگاه جدید به دانشگاه هایی که 
از قدیم شهرت داشتند افزوده شد. 

در سال 1551 سالامانکا به تنهایی 5850 دانشجو داشت. کسی که ادیب 
نبود, نمیتوانست خود را کانلوه اصیل بشمارد. پادشاهان. وزیران. 
اشراف.؛ و نخست کشیشها به دانشوران, شاعران, هنرمندان, و 


موسیقيدانها صله میدادند. اما در اين نهضت عواملی منفی نیز وجود 
داشت: کلیسا, به اصطلاح تازیانه به دست. مواظب معلمان بود. و فیلیپ 
دوم, برای پر کردن دانشگاه ها و حفظ اذهان اسپانیاییها از عقاید مذهبی 
تازه, به دانشجویان اجازه 7/۳ که به هی دانشگاه خارجی جز دانشگاه 
های بولونی, رم» و کویمبرا بروند. پس از قرن طلایی, اين انزوای عقلانی 
اسپانیا در عقیم شدن فرهنگ آن کشور بیتاثیر نبود. 

در این دوره دو کشیش یسوعی مشهور میزبستند. تک نها به نام 
گرائیان. که رئیس مدرسهای یسوعی در تاراگونا بود. کتابی در سه جلد, 
تحت عنوان ال کریتیکن (کتاب نقد) نگاشت, و در آن از غرق کشتی یکی 
از محترمان اسیانیا در سواحل سنت هلن؛ تربیت آدفی وحشی که در آنجا 
پافت (آپا این موضوع میتواند منبعی برای روبسون کروزوئه باشد) 
مسافرتهای آن دو در جهان, و انتقاد جالتب انها از تفدن ازوبانی نسحن به 
میان آورد. بدبینی آنها و تنفرشان از زن موجب خشنودی شوپنهاور شد و او 
ان اثر را "یکی از بهترین کتابهای جهان" دانست. یکی از دوستان کرائیان 
سیصد بند از این کتاب را انتخاب کرده و آن را به چاپ رسانیده بود. بدین 
ترتیب, برای گرائیان وجهه و شهرتی بینالمللی فراهم ساخت. شوپنهاور نیز 
یکی از کسانی بود که آن کتاب را به الفانف ترخفه کرد در اینجا نمونه 
هایی چند از گفته های حکیمانه گرائیان را ذکر میکنیم: 

سعی کن استاد را تحتالشعاع خود قرار ندهی . ... برتری همیشه منفور 
بوده است. و هنگامی که برتر از همهای, بیشتر منفوری. همان گونه که 
زیبایی خود را با جامه معمولی مییوشانی. صفات خوب خود را با کمی دقت 
مستور دار. 

آنچه نه خوب است و نه بد با سعی و کوشش بهتر ميشود. در صورتی که 
انچه عالی است بدون سعی و کوشش به جایی نمیرسد. 

برای رسیدن به خوشبختی قواعدی وجود دارد. در نظر هوشمندان هر 
امری اتفاقی نیست. 

کمال در کمیت نیست. بلکه در کیفیت است. ... بعضی از مردم کتاب را با 
زانوی خود میسنجند.1 و مثل این است که کتاب برای ورزش بازو نوشته 
شده است.2 مانند عده کمی از مردم‌3 فکر کن؛ و ماننداکثر مردم سخن 
بگو. . حقیقت برای عده معدودی است. . . بگذار مرد عاقل در خاموشی 
پناه گزیند. و هنگامی که به خود اجازه سخن گفتن مبد هد بگذار در پناه 
ایجاز و مفهوم باشد. 


1 سابقا کتاب را روی زانو کذاشته و میخواندند. مراد آن است که مردم 
ی تا سای و 


رن ی 

3. اشاره به عاقلان. م 

1 ۱1 باشد. حقیقت را 
باید بندریج بر زبان آری. ۳4 جبران اثر امتناع؛ از ادب استفاده کن. 
رشد پا عدم رشد افراد را با درجه دیرباوری پا زودباوری آنها میتوان 
تشخیص داد. 

برای افزودن کلمهای هميشه فرصت باقی است. ولی پس گرفتن آن 
هرگز امکان ندارد. 

تاریخنویسان اسپانیایی در این دوره بهتر از تاریخنویسان سایر کشورها 
بودند. فیلیپ دوم در سیمانکاس مجمو که عظیمی از اوراق رسمی و سایر 
سندها گردآوزد و در این باره گفت: وقایعنگاران و تاریخنویسان درباره 
امور کشور اطلاعی نداشتند لذ| برای رفع این نقیصه, لا زم به نظر آمد که 
همه مدارکی را که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد در جایی گرد 
اوریم". از ان زمان تا کنون, بایگانی به منزله گنجینهای برای تاریخنویسان 
رسمی این بایگانی استفاده کرد و در ارویا به عنوان نویسندهای دقیق 
مشهور شد. 

خوان د‌ ماریاناء, تزا کدی تاریخنویس اسیانیایی, که خل تالاوار به دنیا آمد. 
فرزند نامشروع کشیشی بود. در کودکی مدتی سرگردان بود و در نتیجه 
سختی و فقر شدید به اصطلاح چشم و گوشش باز شد. یسوعیها, که 
همیشه استعداد افراد را زود تشخیص میدادند, او را خوب تربیت کردند. 
هنگامی که ماریانا به بیست و چهار سالگی رسید» برای ندریس به رم» 
سپس به سیسیل. واز انجا به پاریس فرستاده شد و در شهر اخیر خطابه 
هایی دربارهم قدیس توماس آکویناس ایراد کرد. که مورد توجه شدید جمعی 
کثیر قرار گرفت. اف اه.نی انجا یمان رو وس .و هفت: سای 
(1574) , به او اجازه دادند که به منزلی متعلق به فرقه خویش واقع در 
تولدو برود. وی ضمن چهل و نه سال باقی عمر خود, بندرت از این منزل 
خارج شد و در این مدت رسالات مهمی نگاشت که یکی از انها (چنانکه بعد 
خواهیم دید) باعث خشم عده کثیری در کشورهای مختلف شد. در رساله 
دیگری که تحت عنوان در مسکوکات مملکت نوشت, به پایین آوردن ارزش 
پول. که توسط دوک لرما صورت گرفته بود, دلیرانه حمله کرد. همچنین 
رساله دیگری تحت عنوان اشتبا هاتی در اداره فرقه یسوعی به رشته 
توت در آورد. ول ان را جات نکر ماریانا مساعی عمده اواخر عمر خود 
را صرف نوشتن تاریخ اسپانیا کرد ور برای آنکه تحصیلکرده های اروپا از 
حکمممارتای اتعانباده عطست گام سوت آوار وا ان لام 


نوشت. سپس, به اصرار کاردینال بمبو, آن را به لهجه کاستیلی درآورد. و 
این خود به منزله بزرگترین اقدام در نگارش تاریخ اسپانیا به شمار 9 
زیرا مطالب این کتاب به سبکی زیبا و دلنشین و روش خرن شنده است, 
توصیفات آن استادانه است. و موضوعات آن با صراحت و امانتی بیبا کانه 
نقل شده است: اثر, که به منزله ترکیبی از وقایعنگاری هنرمندانه و 
تاریخنویسی موقرانه است, بهترین تاریخی به شمار میرود که تاکنون 
نوشته شده است ". ر 
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همانگونه که وقایعنگاری, به سبک گذشته, تدریجا به صورت تاریخ درآمد و 
جزو ادبیات و فلسفه شد, قصهپردازی نیز در اسپانیا در ان عصر از صورت 
داسامای عفانم کمومانی‌ سا سین افو به ضورت تما می‌ها رد 
مقامی شامخ رسید. داستانهای عاشقانه قهرمانی هنوز به وفور وجود 
دانفت کی همه روم آساقیا از فده عرسا مسا راتس ها را 
میخواندند. شاید خواندن این داستانها برای بعضی از مردم به منزله فراری 
از رسوم خشک مذهبی اسپانیا به شمار میرفت. زیرا مطلب عمده این 
داستانها درباره عشق بود ۵ اشلاضه و سرسپردگی شهسواران نه به خاطر 
حضرت مریم بلکه به خاطر معشوقه های واقعی یا خیالی آنها. شهسواران 
رای حفاظات با ملک آس سعش فت ها سای ود ی را ی 
قوانین مذهبی و کشوری را نقض کنند. ولی در ایامی که سروانتس 
مشغول نوشتن بود, محبوبیت این داستانها تقلیل یافت. مونتنی و خوان 
یر ویوس آنها را مدتی پیش مسخره کرده بودند. و "کورتس" کاستیل 
شکایت کردم. نود ان اینکه داستانهای غاسعانه به- سرا ور شتران و 
دیگران زیان میرسانند, و جمع کثیری در نتیجه خواندن آنها از آموزه حقیقی 
مسیحیت منحرف میشوند 
تکامل دیگری که صورت ری باعث ارتقای رمان شد. در سال 1553, 
مولفی گمنام کتابی تحت عنوان لاثاریلیو د تورمس1 نگاشت که نخستین 
رمان به سبک پیکارسک بود و شخص فرومایه و شوخ و شنگی را به 
صور ت قهرمانی ذرآورده بود که فقر خود را با عصیان و عصیان خود را ۳ 
بذلهگویی جبران میکرد. در سال 1559 ماتئو المان رمان شیرینی تحت 
عنوان زندگی و کارهای گوثمان د افاراچه انتشار داد. پنج سال بعد, 
سروانتس این دو موضوع. یعنی ارزوی شهسوار شدن و هوش طیبتامیز 
افراد عادی, را در هم امیخت و از انها در نوشتن مشهورترین و بهترین 
رمانها, یعنی دون کیشوت. استفاده کرد. 


اآشرداشین: 1616-1547 


طبق رسم اسيانيايیها, اگر کودکی در روز ذکران قدیسی به دنیا میامد. او 
را به اسم همان شخص مینامیدند: بدین ترتیب, افریننده دون کیشوت و 
سانچو پانثا را در آلکالا در 9 اکتبر 1547 میگل د سروانتس نام نهادند. 

بعد خود او و شاید پدرش نام ساودرا را به اسم او افزود, نام 
خانوادهای کاستیلی بود که اجداد گالیسی ۳ برخود نهاده, و اس آن 
ایک بگر در فرن پانرد هم ازدوام کردم بووند, بذرس پرشکی مدون جوار 
بود, اند کی 

#**۲۷+تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: خوان د خوارگ: سروانتس 


1 داستان پیکار سگ اسپانیایی که قبل از سال 1554 انتشار یافت: از 
اه ار ها با 
بزک به مقام جارچی شهر تولدو میرسد. م. 
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ثقل سامعه داشت, تهیدست بود, و از شهری به شهری میرفت؛: 
استخوانهای از جا در رفته را جا میانداخت, و زخمهای جزئی را معالجه 
میکرد. شاید در اين رفت و آمد بود که میگل کوچک همراه پدر به 
والیاذوليذ, مادرید, و سویل حرکت کرد. از تربیت کودک اطلاعی در دست 
نیلست؛ و اگر چه در شهری به دنیا آمده بود که دانشگاهی داشت, ظاهرا به 
و و 
مجبور شد اطلاعات خود را درباره زندگی از زنده ها فراگیرد. 

نخستین اطلاعی که بعد از یادداشت مربوط به غسل تعمید او در دست 
داریم در این باره است که در سال 1569 مدرسهای در مادرید کتابی 
منتشر ساخت که شامل شش قطعه شعر از "شاگرد عزیز و محبوب ما" 
سروانتس بود. در سپتامیر همان سال. شخصی به نام میگل د تربانتس را 
به سبب مبارزه تن به تن از اسپانیا تبعید کردند. و مقرر شد که اگر پیش 
از انقضای ده سال بازگردد. دست راست او را قطع کنند. اما خبر داریم که 
در دسامبر, میگل ما در خانواده یکی از روحانیان عالی رتبه دررم مشغول 
خدمت بود. در 16 سیتامبر 1571 همان میگل. که شاید مانند کاموثش 
خدمت نظام را برای اجتناب از زندان اختیار کرد از مسینا وارد یکی از 
کشتیهای متعلق به ناوگان دون خوان اتریش شد. هنگامی که آن کشتیها با 
ترکان عثمانی در لیانتو مقابل شدند. سروانتس با حال تب در انبار کشتی 
بستری بود. ولی چون اصرار داشت که وظیفه خود را انجام دهد, او را در 


دقایقی که کنار کشتی بود فرمانده دوازده سرباز کردند. در این نبرد, سینه 
او مجروح و دست چپش برای هميشه ناقص شد و به قول خودش "در راه 
عظمت دست راست" " از کار افتاد. آنگاه او را به بیمارستانی در مسینا 
فرستادند, و دولت اسیانیا نیز 82 دوکا برای او ارسال داشتت: تن از آن 
در عملیات نظامی دیگری در ناوارن تونس, و گولتا شرکت جست. 
سرانجام به او اجازه دادند که به اسیانیا بازگردد, ولی در باز گشت, او و 
برادرش به دست دتدان ذریایت کرفتان آمدند ۳ برده 
فروخته شدند (26 سیتامبر 1575). نامه هایی که وی از دون خوان 
اتریشی و دیگران داشت اسیرکنندگان او را متقاعد ساخت که میگل مردی 
منشخصر. آتفت و آز- این ره سای اراد کردسشن .ملع - ریاد از او مطالبه 
کرت وا آ اش رارسا 177 خصا کوش فرسا مگ 
را مدت پنج سال در اسارتٍ نگاه داشتند. 

وی بسیار کوشید که از بردگی بگریزد, ولی هر بار گرفتار میشد و به تنبیه 
سختعری گرفتار تفیامد. روزی حاکم محل اظهار داشت که "اگر بتواند این 
اسپانیایی را در زندان نگاه دارد, سرمایه و غلامان و کشتیهای او از خطر 
محفوظ خواهند ماند". 1 مادرش میکوشید مبلفی را که برای نجات او لازم 
بود پیدا کند, و خواهرانش 


1 ماجرای اسارت در "دون کیشوت" (جلد اول. کتاب چهارم. فصلهای 
4 عمدتا شرح حال خود سروانتس است. 
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از جهیز خود به همان منظور چشم پوشیدند. عاقبت در 19 ستامبر 1580 
فیحلن مت شد و. پس از سفری پرمشقت. به خانواده خود در مادرید 


اس موه بود, راهی جز ورود مجدد به خدمت 
نظام نمیدید. قراینی در دست است که نشان میدهند, وی در پرتغال و 
جزایر اسور خدمت کرد. سروانتس عاشق زنی شد که هجده سال از او 
اش و واه ای داشت فحون مر اي عشق و فقر به هیجان 
آمده بو دانسان,شیاتی عاشمانهای به ای 
136 رئال فروخت. در این وقت ان در با او ازدواج کرد (1584), و 
سروانتس دختر نامشروع خود راء که سال گذشته از معشوقه بیوفایش به 
دنت آمده هن به ویر ده ار او.خفاست: که: آن در را ضل دخنن خوز 
تربیت کند. 

زنش کاتالینا کودکی نیاورد, و اگر چه گاه گاه سروانتس را به سبب فقر و 
مسکنتش سرزنش میکرد. ظاهرا نسبت به او وفادار ماند, و پس از مرگ 
وی چند سالی زنده بود و در بستر بیماری وصیت کرد که اورا کنار 


شوهرش به خاک بسپارند. 
گالانئا عواید دیگر برای سروانتس نداشت. چوپانهای اين داستان. جز در 
مورد شعر گفتن, بسیار فصیح بودند, ز اگر چه سروانتس در نظر داشت بقیه 
آن را تیز بنویسد و ۲ 0 را از و میپنداشت هرگز وقت و 
مشغول بود و در حدود سی نمایشنامه ی خود او انها را عالی 
میدانست, و به ما اطمینان مبد هد که ۳۹ بدون آنکه با پرتاب خیار 1 
مواجه شوند, نشان داده شدند.. 
اما هیچ کدام از آنها زیاد مورد توجه مردم قرار نگرفت و منافعی برای 
نویسنده حاصل نکرد. سروانتس به شغفلی معمولی در کارپردازی ارتش و 
نیروی دریایی قناعت کرد, زن و فرزند را به جای نهاد, خود به چندین شهر 
سفر کرد و در تهیه آذوقه برای جها رات شکستناپذیر که برای جنگ با 
انگلستان آماده ميشدند کوشید. در سال 1594 به عنوان تحصیلدار مالیات 
در گرانادا (غرناطه) منصوب شد. مدتی بعد. به سبب اختلافی که در 
حسابش دیده شد. در سویل به زندان افتاد و پس از سه ماه از انجا بیرون 
آمد, ولی از خدمات دولتی محروم شد. چندین سال در سویل در فقر و 
نامی زیست و سعی کرد با قلم نانی به دست آورد. در ایامی که در 
اسپانیا اوازه فیکشت: ۳ در آرگاماسیلا دستگیر شد. میگویند در اینجا 
بود که وی به نوشتن یکی از شیرینترین کتابهای جهان پرداخت. پس از 
باز کشتت. بة مادرید. این کنات دار که عنوان ان ند نی وماخراهای دون 
کیشوت د لا مانچای نامدار بود, به فرانثیسکو د روبلس تقدیم داشت. کتاب 
مذکور در 1605 انتشار پافت. و سرانجام سروانتس, 1 پس از پنجاه و 
وی نز شاهد پیروزی را دی آغوشن حزفست: 
1 اشاره به آنکه در تماشاخانه هاء مردم در نمایشهای بد خیار پرت 
میکردند. م. ۱ 
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دانستند. از فیلیپ سوم داستانی بدین مضمون نقل کردهاند که روزی در 
بالکن قصر خود در مادرید ایستاده بود. ناگهان چشمش به دانشجویی افتاد 
که در ان سوی رودخانه مانثانارس قدم میزد و کتابی میخواند, ولی هرچند 
یک بار مطالعه را قطع میکرد و با کف دست به پیشانی خود مینواخت و 
اظهار نشاط و شعف بییایان میکرد. پادشاه در این هنگام گفت: "آن 
دانشجو, پا دیوانه است پا دون کیشوت وا نو ۰ 
در این کتاب هشتصد صفحهای, مانند هر شاهکار دیگر, نقایصی وجود دارد. 
طرح داستان بسیار ماهرانه نیست. بلکه مشتمل بر وقایعی ضمنی است 


که در آنها نیز قصه های نامربوط آورده شده است. نقشهای اصلی در آن 
وجود ندارد و بیشباهت به خود دون کیشوت نیست که "پیوسته راه میییمود 
و عنان اسب خود را رها کرده بود تا هرجا که میخواهد برود. بعضی از 
مطالب داستان اصلی بدون نتیجه میمانند با سر در گم میشوند, مانند گم 
شدن خر سانچوپانثا و پیدا شدن بیعلت آن. گاهگاهی نیز این داستان 
تشاطانگیر ملالاور ميشود.. از لحاظ دسنئوری اشتباهاتی در آن. به چشم 
میخورد. بیان مطلب به صورنی ناهنجار درمیاید, و جغرافیدانها در شرح 
بعضی از نقاط جغرافیایی ان در میمانند. ولی چه اشکالی دارد هرچه 
بیشتر این داستان را میخوانیم و بر اثر کششی مطبوع در مطالب بیمعنی 
یا با معنی آن سیر میکنیم, بیشتر دچار شگفتی میشویم که سروانتس 
چگونه توانسته است. در میان آن همه رنج و عذاب. منظرهای زیبا از 
واقعیت و مطایبه بیافریند و دو قطب متضاد طبیعت بشری را به طرزی 
روشن در برابر یکدیگر بگذارد. سبک داستان همان رتست که هو فص 
باید ۹۹ باشد, یعنی سیلاب خستهکنندهای از عبارات فصیح 
, بلکه جویباری روشن و روان است که گاهگاه بر اثر جملهای زیبا 
۷ نظیر این جمله: "او چهرهای مانند خوشبختی داشت.". نیروی 
واقعه افرینی تا پایان کتاب ادامه دارد و منبع مثلهای سانچو به پایان 
نمیر سد و اخرین مطایبه پا جذبه کتاب مانند ی مطایبه و جذبه ان 
است. در این اثر, که به قول سروانتس " موقرترین» بلندآوازهترین, 
دقیقترین؛ لطیفترین؛ و مضحکترین تاریخ است, زند میت و فترادم اسیانیا 
شرح داده شدهاند, آن هم با عشق و علاقهای که خالی از تعصب و 
وضع کلی آن روزگار را اشکار میسازند. 
سروانتس با توسل به نیرنگی دیرینه ادعا میکند که "تاريخ" او از روی 
دست نوشته مولفی عرب به نام سید حامد بن انجلی اقتباس شده است. 
وی در مقدمه کتاب خود مینویسد که قصد داشته است انحطاط و نابودی 
تعداد بیشماری از داستانهای عاشقانه و ناشیانه را ضمن هجویه پهلوانان 
سرگردان بیان کند. چاسر نیز همین کار را در قصه های کنتربری, رابله در 
کارگانتوا, و پولچی در ایل مورگانته مادجوره کرده است. تئوفیلو فولنگو و 
دیگر شاعران ۲ 
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"ماکارونیک" "1 شهسواران را مسخره کردهاند, و اربوستو در رولاند 
خشمگین, زنان و مردان قهرمان داستان خود را به انتقاد گرفته است. 
سروانتس همه داستانهای عاشقاثه را طرد نکرده و بعضی از آنها مانند 
گالاتئا را از سوختن محفوظ داشته است. گذشته از اين, وی چند داستان 
عاشقانه مربوط به شهسواران را در قصه خود اورده است. در پایان 


معلوم میشود که دون کیشوت شهسوار. پس از صدها شکست و صدمه 
شرماور, قهرمان پنهانی داستان او بوده است. 

سروانتس او را به صورت مالکی نشان میدهد که در ده زندگی میکند و پر 
از تخیلات است, و میگوید که این شخص به اندازهای شیفته و فریفته 
داستانهای خیالی است که در کتابخانه خود سرایای خویش را با لباس 
شهسواران میپوشاند, سوار بر اسب خود روزینانت میشود. و برای دفاع از 
مظلومان و رفع مظالم و حمایت معصومان و بیگناهان بیرون میشتابد. دون 
کیشوت از ظلم و بیدادگری تنفر دارد, و در فکر عصری گذشته است که 
در آن طلا وجود نداشت و آن صفات ملکی مهلک, یعنی مال تو و مال من 
هتوز مفهومی. تیدا نکرده بودند: همه چیز در آن: عضر .مقدنن میان, مردم 
مشترک بود, و در جهان جز وحدت و عشق و دوستی دیده نمیشد. طبق 
رسوم پهلوانی, اسلحه و بلکه زندگی خود را وقف محبوبه خویش 
لادولثینتادل توبوسو 2 و چون هرگز او را ندیده است. وی را نمونه 
کامل پاکدامنی. عفت. حجب. و زیبایی میداند و میگوید: "گردن و سینه او 
مانند مرمر و دستهایش مانند عاج است و برف سفیدی خود را در کنار 
سینه او از دست میدهد". دون کیشوت. که در نتیجه این مرمر سنگدل. و 
براثر اين برف گرم شده است. در صدد حمله به دنیایی پر از ظلم و ستم 
9 دراین نبرد علیه مشکلات عظیم, او خود را شکستناپذیر میداند و 
میگوید: "من به تنهایی از عهده صدنفر برمیایم". سروانتس, ضمن آنکه در 
مسافرخانه ها و آسیابها و در میان خندقهای کثیف و خوکهای رم کننده 
همراه دون کیشوت است. ز پهلوان محننزده ۳ دوست میدارد و او را 
مقدنن و در عین. حال دیوانه میداند: دون کیشوت: .در میان آنهمه بذبختی: و 
سقوطهای دردناک, ادب و رحم و جوانمردی خود را از دست نمیدهد. 
سرانجام نویسنده کتاب این دیوانه موفر را به صورت فیلسوفی ذرضیا و رو 
که, حتی در میان گل و لای, مطالب عاقلانه و محبتامیزی میگوید, و دنیایی 
را که قادر به درک آن نیست میبخشد. 

اما هنگامی که میبينیم سروانتس: طبق نقشه اصلی خود, او را به باد انتقاد 
میگیرد. از او میرنجیم. در لحظاتی که سانچوپانتا به او اطمینان میدهد که 
تنها زنی که در شهر او دولثینئادل توبوسو نام دارد "دختری تنومند و قوی و 
مردانه" و از خانواده های پست است. دون کیشوت در پاسخ. مطالبی 
عالی بدین مضمون به کار میبرد: "تقوا و پرهی ز گاری است که انسان را 
شریف میکند". و "هر کسی فرزند خصال خویش است . 

1 شعرایی که در شعر خود زبان لاتين و زیان محلی را تواما به کار 
میبردند. م. ۲ 
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آنچه دون کیشوت ندارد ذوق بذلهگویی است که نیمه بهتر فلسفه به شمار 
میرود. از اين لحاظ است که سروانتس شخصی به نام سانچوپانثا را, که 
دهقاأنی نیرومند است. همراه او میفر ستد. پهلوان به او قول مید هد که 
خوراک و آشامیدنیش را تهیه کند و او را : به حکومت یکی از ایالاتی که فتح 
خواهند کرد بگمارد: و بدین وسیله او را به خدمت خویش درمیآورد. سانچو 
مردی: تشادن ه:براشتهاست. وه اکز چه: هميشه. کرسته. میماند.. ا. آخزین 
صفحه کتاب به صورت شخصی فربه است. گذشته از این وی مردی 
مهربان است که استر خود را مثل جان شیرین دوست میدارد و از 
"مصاحبت دلنشین" آن حیوان لذت میبرد اما او نمونه کامل دهقان 
اسپانیایی بیست. زیرا مردی بسیار شوج و بیوقار است, ولی مانند هر 
اسپانیایی دیگری که در امور مذهبی متعصب نباشد, خوش قلب و خیرخواه 
است؛: بیانکه درسی خوانده باشد, حکیم است: و بدون ۳۹1 بخواهد از 
تازیانه خوردن احتراز کند, سبت به سرور خود باوفاست. ینس از چندی 
درمییابد که دون کیشوت دیوانه است. ولی او نیز عاقبت او را دوست 
میدارد و در پایان میگوید: "طی این مدت دراز, به سرور مهربان خودم 
چسبیده بودم و مصاحب او بودم, و حالا من و او هر دو یکی شدهایم". این 
نکته صحت دارد, زیرا انها به منزله پشت و روی بشریت به شمار میروند. 
دون کیشوت نیز به نوبه خود سانچو را اگر چه بالاتر از خود نمیداند, از 
لحاظ هوش و فراست همپایه خویش میشمارد. سانچو فلسفه خود را با 
اوردن امثال شرح میدهد و, از اغاز تا انجام, انها را طوری به هم میبافد که 
باعث خفگی افکارش ميشود. 
بعضی از اين مثلها را در اینجا نقل میکنیم: "زن و ماکیان بر اثر ولگردی از 
دست میروند" ۱ "میان آری و نه گفتن زن سرسوزبی فاصله نیست. هر 
قدر هم به یکدیگر نزدیک باشند": "پزشک نسخه خود را با دیدن ضربان 
جیب شما میدهد : "هر کسی به صورتی است که خداوند او را افریده 
است. و گاهی بدتر" . سروانتس منتخبی از این گونه امثال را به کار میبرد 
که, به عقیده او, "جمله های کوتاهی هستند که بر اثر تجارت متمادی 
ساخته شدهاند". سانچو پوزش میخواهد از اینکه ۳ استعمال این منثلها 
افراط کرده است. و میگوید که اینها راه نای او را میگیرند و باید بیرون 
بيایند, بنابر اين هر کدام زودتر خارح شوند, زودتر به کار میروند. دون 
کیشوت به این وضع تن میدهد و میگوید: ی 
که تو از من عاقلتر نیستی ... من تو را دیوانه اعلام میکنم, تو را میبخشم 
و دست از سرت برمیدارم ". 
0 کتاب دون کیشوت باعث شد که دو حامی برای سروانتس پید | 
. یکی کنت لموس, و دیگری کاردینال شهر تولدو که مستمری 
ری برای او مقرر کرد. در این هنگام سروانتس توانست مخارج دختر 


نامشروع و زن برادرزاده و خواهر بیوه خود را بپردازد. چند ماه پس از 
انتشار ان کتاب, او را با تمام خانوادهاش به اتهام شرکت احتمالی در قتل 
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شخصی به نام گاسپار د اثپلتاء که در کنار منزل سروانتس کشته شده بود, 
دستگیر کردند. شایع بود که گاسیار عاشق دختر او شده است., ولی از 
تحقیق در این واقعه نتیجهای به دست نیامد و همگی آزاد شدند. 

سروانتس این بار با فراغت خاطر به نگاشتن قسمت دوم دون کیشوت 
پرداخت. در سال 1613, از این کار لذتبخش دست برداشت و شروء به 
نوشتن دوازده داستان نمونه کرد. وی در مقدمه این کتاب چنین نوشته 
است: "من اين داستانها را نمونه نامیدهام و اگر بدقت بنگرید. خواهید دید 
هیچ یک از آنها نیست که نمونهای مفید به دست نداده باشد". داستان اول 
در باره دستهای از دزدان است که نمونهوار با پاسبانان شهر سویل 
مشغول به کار میشوند. دیگری آداب و اخلاق آن شهر را شرح میدهد. 
سروانتس در مقدمه کتاب مینویسد. 

مردی را که در اینجا با قيافه کشیده. موی خرمایی, پیشانی صاف و بیحس. 
چشمان درخشان, بینی خمیده ولی متناسب. مویی سیمین که مدتی کمتر 
از بیست سال پیش زرین بود, سبیل بزرگ؛ دندانهایی که به زحمت 
1 نمیارزند. قامت متوسط, شانه هایی 9 فروافتاده, و هیکل 
تفرب بیا سنگین میبینید, میخواهم بگویم که مولف "لا گا نت" و دون 
نوات در 1 1614 بر اثر انتشار قسمت دوم دون کیشوت سخت 
دچار شگفتی شد. زیرا آن آثر از خود او نبود, بلکه دزد ادبی ناشناسی که 
نام اولاندا تخود نهاده نود آن وا توشبته بود. این شتتخضی در مقدمه ان کنات 
بر ریش درون سروانتس نمک پاشیده بود و از اینکه قسمت دوم دون 
کیشوت اثر خود سروانتس با شکست مواجه خواهد شد اظهار شادی کرده 
بود. سروانتس, که سخت از اين واقعه خشمگین شده بود, بشتاب قسمت 
ذفمق زا به,بایان رشانید و ان را .در شال 1615 انتشار داد. محافل. آدبین 
اسیانیا از اينکه این قسمت نیز از لحاظ قوه تخیل, انسجام, و مطایبه به 
همان لطف سابق از اغاز تا انجام دیده ميشود, و بدبختیهای دون کیشوت و 
همدم او در دربار دوک, حکمروایی سانچو در ایالت او, و قصه دردناک 
سرین مضروب آو در نظر بعضی از مردم موجب برتری این قسمت بر جلد 
اول میشود. هنگامی که سانچو به حکومت باراتاریا میرسد. همه انتظار 
دارند که وی بیش از حکام سابق دست به اعمال احمقانه بزند. اما 
برعکس, خوش قلبی و عقل سلیم و قوانین و اصلاحات ساده و عادلانه اوء 
به انضمام تصمیم عاقلانهاش در مورد یک هتک ناموس, باعث ان میشود که 


حکومتهای معاصر او از اقدامات خود شرمسار شوند. ولی_ او از عهده 
ند کاران: تشگدل رتم ده و سرانهاه به آندارهای. ارردفجت آنها سوه 
میآید که چشم از منصب خویش مییوشد, نفسی به راحتی میکشد, و دوباره 
به خدمت دون کیشوت درمياید. 

تنها دون کیشوت است که هنوز از عالم تخیلات به جهان واقعی بازنگشته 
ان 
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لحاظ به دنبال ماجراهای تازه به راه میافتدر ولی با شکستی سخت و نهایی 
مواجه میشود, و دشمن فاتح از او قول میگیرد که به خانه خویش باز گردد 
و تا یک سال در آزاهتر مضه مدشن برد جنگجوی خسته ما به این امر تن 
میدهد, ولی بیداری او از خواب غفلت باعث خشکیدن سرچشمه حیاتش 
میشود. سیس دوست خود را , به کنار بستر خویش فرا میخواند. به همه 
انامه یخی مت یی زا سيم مکی باه وان 2 
سرگردانی بد میگوید, و طغیان روح خود را فرومینشاند. سانچو نیز به 
سوی خانواده خود باز میگردد, و, مثل مرد آسودهخاطری که سرد و گرم 
روزگار را چشیده باشد و اکنون از اقامت در خانه خود لذت میبرد, به 
پرورش باغ خود مییردازد. دلن پایان. واقعبینی آميخته به خوشطینتی او بر 
خیالپرستی عجیب دون کیشوت غلبه میکند. اما کاملا چنین نیست. دون 
کیشوت در مطلبی که میخواهد روی گورش بنویسند, آخرین حرف خود را 
رز زا نصا ورن کر حه کارهای نز کین انجام ندادم. 9 در تعقیب آنها 
جان سپردم". شخص واقعگرا تا دم مریگ زنده ۹( ميماند, ولی رید کوج 
انصالتمت تا ای آغار موه 

سروانتس طی یک سال پیش اند با هشت نمايشنامه نوشت. . گذشت 
روز گار هنوز عقیدهای را که او درباره آنها داشت تایید نکرده است. ولی 
یک نمايشنامه او به نام لانومانسیا, که درامی مرکب از قدرت و زیبایی 
است و در تمجید از مقاومت آن شهر اسپانیایی در برابر حمله رومیها 
(133 ق.م) نوشته شده, مورد پسند قرار گرفته است. 

سروانتس مانند دون کیشوت افکار واهی و ثابت داشت : تصور میکرد که 
آیندگان بیشتر به سبب درامهایش به او احترام خواهند گذاشت: و با طرزی 
آفتنخته به حسادت, که در خور او نبود ولی قابل اغماض است, از موفقیتی 
باورنکردنی که نصیب لوپه دوگا شده بود سخن میگفت. در روزهای آخر 
عمر خود, پس از آنکه بیشتر داستانهای عاشقانه را مسخره کرد خود 
داستان عاشقانهای تحت عنوان پرسیلس ای سیجیسموند | نگاشت. 

چهار روز پیش از مرگ, آن داستان را به کنت لموس اهدا کرد و به وی 
دروروهر رتم تفن وا نو تلم آمییی آنم تفج خزوم 


فرصتی باقی نیست, درد و رنجم افزايیش مییابد. ارزوهایم به یاس مبدل 
میشوند. ... بدین ترتیب. شوخی و مطایبه و دوستان بشاش خود را وداع 
میگویم. چون احساس میکنم که در حال مرگم, و میلی جز این ندارم که 
شما را در آن دنیا خوشبخت ببینم. 

سروانتس در 23 آوربلن 1016 جهان را بدرود گفت.1 وی به شیوه 
مخصوص دون کیشوت پیشبینی کرده بود که سی میلیون از این کتاب به 
فروش خواهد رفت. دنیا به سادگی 


1 ظاهرا در همان روز مرگ شکسپیر درگذشته است. در انگلستان هنوز 
تقویم یولیانی مرسوم بود, لکن, بنا بر تقویم گرگوری که در اسپانیا مرسوم 
بود, مرگ شکسپیر مصادف با روز 3 مه 1616 ميشد. 
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او لججنه زد زیرا ان داستان نه تنها سی میلیون نسخه فروش داشت. بلکه 
بیش از هر کتابی جز کتاب مقدس به زبانهای مختلف ترجمه شد. در 
نا و ی ۶ 
حلن: بدون توجه به اشخاصی که در کت(انامقدس از آنها نام برده شده 
است, این شهسوالب"زنده ترین, محبوبترین,. و معروفترین شخص در 
ادبیات همه ملتها". و واقعیتر از هزاران فرد برجسته تاریخ است. 
سروانتس, با خلق داستان خود به صورت آیینه عادات و آداب, راه را برای 
داستانهای جدید هموار کرد. و نمونهای به دست لوساژ فیلدینگ, سمولت؛ 
و سترن داد و این گونه داستان را, که بوسیله آن اخلاق بشر را اشکار ن 
روشن ساخت. بةه ضورت فلسفه درآورد. 


ااا شاعران 


طنین مردانه زبان کاستیلی. مانند زبان خوشاهنگ توسکان ایتال ی 0 برای 
موسیقی و قافیه متناسب بود, و روحیه مردم با شعر بیش از نثر پیوستگی 
داشت. در آن عهد, شاعران به اندازه کشیشان فراوان بودند. لوبه دوگا در 
کتاب خود تحت عنوان پیروزی آپولون نوعی مسابقه شاعرانه را شرح 
میدهد که طبق ان سیصد شاعر اسپانیایی در زمان او برای به دست 
آوردن لقب ملکالشعرایی با یکدیگر رقابت میکردند. چنین مسابقات 
شاعرانهای نزد مردم به اندازه سوزاندن بدعتگذاری محبوبیت داشت. 
اشعار شبانی, تا ق 4ج تاخندهآور قصیده, غزل: و حماسه د, دیده 
میشد. ولی همه گویندگان و نویسندگان مانند فرانثیسکو د فیگوثروا دارای 
آن شجاعت نبودند که شعرها و نوشته های خود را در آتش اندازند. 
بهترین شعر حماسی لا آرائوکانا (1589-1569) نام دارد که درباره شورش 
تحف از قبایل سرخیوستان گفته شده است. 
این شعر اثر ارسیلا ای ثونیگا است که به عنوان سربازی اسیانیایی قزر ان 
ده ماه ردان ات کت سا و اس اسان 
از فرقه منسوب به قدیس آو گوستینوس به نام لویس پونته د للون بود که, 
باوجود داشتن اصل و نسبی بهودی, لطیفترین جنبه های تقوا و پرهیزگاری 
عیسویت را بیان داشت. ره 
فا ای اي اف ما صص صالسا ا ع ات و 
تا پایان عمر از دانشگاه کناره نگرفت. اما مطالعات استادانه و 0 
تسیر کارانه اق‌مانم از آنشد. کهبوق. کاهکا نی یز به غز لسرانی: بیردا ود 
از آنجا که قسمتی از غزل غزلهای سلیمان را به صورت سرودی شبانی 
ترجمه کرده بود, از طرف دستگاه تفتیش افکار مورد تعقیب قرار گرفت و 
به پنج سال زندان محکوم شد: پس از رهایی از زندان. در خطابه خود در 
دانشگاه, بدین گونه آغاز سخن کرد: "همانطور که در آخرین جلسه گفتیم 
" وی 
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با روسای خود در این باره اتفاق نظر داشت که شاعری شایسته 
حکمالافی ستر و اشعار خودرا متفر کرو این رها جیل سال 
کی این شعرها بهترین اناد 
زبان کاستیلی به شمار 4 ۳ 
لویس د گونگورا و فرانثیسکو کومث د کوذو ای ویلیکاس مشهورتر از او 
بودند, زیرا هم به مباحثه و هم به شعر علاقه داشتند, و دو مکتب مخالف به 


عنوان دو فلسفه سبک "گونگوریسم" (سبک گونگورا) و کونسپتیسمو 
(سبک کوذو) برجای نهادند. سروانتس که درباره همه رقبای خود جز لوپه 
دوگاء و اولاندا نظر مساعد داشت, گونگور| را "نابغهای کمیاب و سرزنده و 
بدون تالی" میدانست. با مطالعه قسمتی از اشعار او تحت عنوان "قصیده 
درباره ارمادا" میتوانیم تا اندازهای به شدت تنفر او پی ببریم. 
ای جزیرهای که روزگاری کاتولیک و نیرومند بودی, و قلعه ایمان به شمار 
میرفتی, و اردوگاه جنگاوران کاردیده 9 مدرسه مقدس حکمت بودی» 
اکنون به صورت زیارتگاه آلوده بدعت درآمدهای. ۲ 
روزگاری عظمت تو به پایهای بود که درخشندگی سلطنت تو را در اوازها 
پیش از همه چیز میستودند. 
اکنون علفهای هرزهای که در کنار استخر تیره و تار تو میروید به منزله 
حلقه گل زیبندهای برای سر تواست. ۱ 
ای سرزمین فرمانروایی ارثرها, ادواردها, و هنریها! انان کجا رفتند بر سر 
مادر آنها که از قدرتشان خشنود بود و ایمانی قوی داشت چه آمد تو در 
نتیجه تقصیر گناه آلوده کسی که اکنون برتو سلطنت میکند به ننگ ابدی 
گرفتار آمدهای, ای ملکه نفرتانگیز که دلی بیعاطفه ی ناخوشایند 
داری و ناپاک الم وی + رای و وب یرس مات 
نشستهای و باعث ۳ و عفت حقیقی بشمار میروی» ای آنکه 
اد 
بدین ترتیب, گونگورا قلمی داشت که شایسته تمجید بود. عجبی نپست اگر 
فیلیپ چهارم این شاعر انشتیزخ مزاج را (که در لباس روحانیان درافته بود) 
به ِِ_ کشیش خود بیذیرد و استعداد او را در خدمت سلطنت به کار 


کیک هگ شوه یرنه و تایه کدی کت و از 
این رو به نویسندگان نندنویسی مانند لوبه دوگا می 
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تاخت, و اصرار داشت که هر سطری را "سوهان بزنند" و به صورت 
گوهری درخشان دراورند. گونگورا, براثر شوق و ذوق شدیدی که داشت. 
هنر را ندانسته تا حد تصنع پایین آورد: استعارات. صفات, جمله های 
مغلوب. و تناقضات عجیب و غریب به کار برد: و سبکی نظیر انشای 
پرتصنع لیلی و ظاهرسازیهای ماربنی در پیش گرفت. زاین تا ات 9 
درباره زیبایی مسحور کننده معشوقهای چنین میگوید: 

دو چشم او که مانند خورشید میدرخشند میتوانند زمستان نروژ را به 
تابستان مبدل کنند: و سپیدی شگفتانگیز دستهای برف مانند او ۳ 
مردی حبشی را از تعجب سفید کند. 


در این هنگام شاعران اسپانیایی به سه گروه تقسیم شده بودند. ِِِ 

از سبک خاص گونگورا (گونگوریسم) پیروی میکردند: دستهای از سبک 
کوذو (کونسپتیسمو) متابعت به عمل هر ره و بالاخره گروهی که سبک 
لویه دوگا را سرمشق خود قرار میدادند با دو گروه دیگر به مخالفت 
برخاستند. 

کوذو در آلکالا جایزه هایی در حقوق, علوم الاهی, زبانهای لاتینی, یونانی, 
فرانسوی, عربی, و عبری و نیز در دوئل گرفت. گرچه نزدیکبین و پاچنبری 
بود, در شمشیرزنی و نویسندگی باعث وحشت میشد و هجویه های او 
مثل شمشیرش تیز و بران تودبه: کوذو پس از آنکه چند تن از رقبای خود 
را کشت, به سیسیل و ناپل گریخت. در سی و پنج سالگی به عنوان وزیر 
دای رز آنها به حومت: متسول بش مسا آوا کو طگم عنم وی 
شرکت کرد. (1618) هنگامی که این توطثه با شکست روبرو شد., او را به 
سه سال حبس محکوم کردند. . پس ۷ 
فیلیپ چهارم برگزیده شد؛ ولی شعرهای او پادشاه, پاپ اولیوارس, زنان, 
ور اهنا ن را جریحهدار میکرد. وی در کتاب فضیحتافیز خود به نام سگ و 
تب به همه چیز تاخت و مقدار زیادی مثل به کار برد که عجیبتر و تلختر از 
مثلهای سانچوپانثا بودند. آخرین نصیحت او که خود هرگز به آن عمل نکرد., 
این بود که انسان باید از جنگ کناره گیرد و "بگذارد که گنداب بگذرد". 
کوذو, که در جستجوی دشمن و هدف بود, به پیروان گونگورا حمله برد و 
سبکی تازه پيشنهاد کرد. بدین مضمون که شاعر به جای انکه در جستجوی 
خام ها کاهات تیا و ای ات کار سای ان هر هه رات 
معلومی که در نتیجه گذشت روز گار یا استعمال زیاد تاز جک خود را از 
دست داده باشند. بلکه مطالبی دقیق و حاکی از عظمت و وقار و عمق. 
کوذو متهم به نوشتن نامه هایی شد که در انها به پادشاه تذکر داده بود که 
دست از اسراف و تبذیر بردارد و وزیران تیکقابت خود را از کار براندازد. 
از این تحاظ اه را سه‌شال در سانی,هرطوب حتتتق کدی هنکامی کهرار 
زندان بیرون آمد, سلامتش مختل شده 
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بود. و سه سال بعد درگذشت (1645). کار ادبی اه کاری ارام نبود: مر کب 
خون او بود. و شاعری مبارزه او: هنگامی که آفتاب عمرش بر سر دیوار 
فنا رسید. اخطار کرد که کشورش نیز در حال نابود شدن است: 

باروهای زادبوم خود را میبینم, که روزگاری محکم و پابرجا بودند و اکنون 
ویران شدهاند. 

استحکام آنها در نتیجه رسوم این عصر» که باعث فرسودگی و پوسیدگی 
چیزهای عظیم است. از میان رفته است. 

به .میان: دشتها رفتمر دیدم خور شید آنهایین را که.بز اثر ذوب برفها: خاش 


شده است مینوشد, و گله نالان در روی تپه ها سم بر زمین میزند. 
بدبختی انها جهان را در نظرم تیره و تار کرد. 

به خانه خود رفتم. ۲ 

دیدم آن خانه قدیمی را اشیای پوسیده و معیوب به تصرف دراوردهاند. 
عصای خشکیده من خم شده بود, احساس کردم که پیری غلبه کرده است. 
شمشیرم زنگ زده بود. 

و چشمم به هرچیزی افتاد دریافتم که پایان کار فرا رسیده است. 


۷- لوبه دوگا: 1625-1562 


در آن عصر پرشور؛ تعداد درامنویسان به اندازه شاعران بود. ۳ این زمان؛ 
همچنانکه در اناستان مرسوم بود. صحنه را بیمطالعه میساختند و 
بازیگران تهیدست در شهرها گردش میکردند: دستگاه تفتیش افکار, که 
میخواست از هرز گرم کمدیهای آنها بکاهد, همه نمایشنامه ها را ممنوع 
کرده بود. هنگامی که مادرید به پایتختی انتخاب شد. دو گروه از بازیگران 
از پادشاه اجازه گرفتند که برای هميشه در این شهر باقی بمانند. پس از 
این چریان, کلیسا از مخالفت خود با آنها دست برداشت. و دو تماشاخانه به 
نامهای "تماشاخانه صلیب" و "تماشاخانه انضباط" ساخته شدند: این دو 
نام بخوبی مشخصه وفاداری و قدرت اسیانیاست. تا سال 1602 نیز 
تماشاخانه هایی در والانس؛ سویل, بارسلون, گرانادا, تولدو, و والیادولیذ 
تاسیس یافتند: در سال 1632 هزاران بازیگر در مادرید, و هفتاد و شش 
درامنویس در کاستیل وجود داشتند: حتی خیاطان. پیشهوران. و چوپانان 
درام مینوشتند. در سال 1800, در اسپانیا سی هزار نمایشنامه مختلف 
نوشته شد. هیچ کشوری در جهان. حتی انگلستان در عصر ملکه الیزابت, تا 
این اندازه از لحاظ نمایشنامهنویسی ذوق و شوق نداشت. 
نمایشنامه ها سابقا در حیاط روی صحنه میآمدند. و در اطراف حیاط نیز 
خانه ها و جایگاه های موقت دیده میشدند: اما در این تاریخ, تماشاخانه 
های ثابت ساختند. در آن تعدادی 
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صندلی گذاشتند, جاهای ویژه (لژ) درست کردند, و در وسط صحنهای مدور 
قرار دادند. لباسها , به سبک اسپانیایی بود, و نوجهی به زمان و مکان 
نمایشنامه نداشتند. "تماشاگران از هر طبقهای میآمدند: زنان نیز در 
تماشاخانه ها حضور مییافتند, ولی در قسمت مخصوصی مینشستند و 
صورت خود را با تور میپوشاندند. 
زقد کی بازیگران بین جشن و گرسنگی میگذشت: ناایمنی و ضعف روهی 
ملازم زندگی ایشان بود, و فقر و آوارگی خود را با آمیزش جنسی و امید 
فراموش میکردند. چند تن از بازیگران مرد شهرت زیادی کسب کردند و به 
نام رسیدند. این عده در حالی که شمشیرها و سبیلهای خود را مرتب 
میکردند, در خیابانهای مادرید رژه میرفتند. و بعضی از زنان خواننده به 
افتخار همبستری پادشاه مفتخر ميشدند. 
سلطان صحنه نمایش در اسیانیا لویه د وگا بود. در سال 1647, دستگاه 
تفتیش افکار مجبور شد از انتشار کلمه شهادتی که بدین مضمون بود 
جلوگیری کند: "من به لوبه د‌ وگای متعال. شاعر زمین و آسمان, ایمان 


دارم ". شاید هیچ شاعری در زمان خود تا آن اندازه شهرت و معروفیت 
کسب نکرده باشد, فقط دشواری ترجمه شعر باعثت شده است که این 
شاعر بیشتر در اسپانیا مشهور باشد. با وجود این, نمایشنامه های او را در 
عصر خود او در نایل, رم. و میلان به زبان اسپانیایی عرضه میکردند, و در 
فرانسه و ایتالیا برای جلب مشتری نمايشنامه های دیگران را به او نسبت 
میدادند. 
لوپه د‌ وگا دو سال پیش از شکسییر در خانوادهای فقیر ولی (طبق عفیده 
عدهای) نجیب به دنیا آمد. در چهاردهسالگی از خانه و مدرسه گریخت و 
وارد ارتش شد و در آسور در نبردهای خونینی شرکت جست. در این آثنا 
عاشق شد. ولی خود را با زخمهای مختصری از معرکه نجات داد. سپس 
هجویه هایی در ذم معشوق ساخت و به اتهام افتزا کرفتار امد.و از‌مادزید 
تبعید شد. بعد از بازگشت , به آن شهر, با ایزایل د اوربینا رو به فرار نهاد. با 
او ازدواج کرد. دوباره تعقیب شد. برای رهایی از چنگ قانون به جهازات 
شکستناپذیر پیوست, و شکست ناوگان اسیانیا را در نبرد با کشتیهای 
انگلیسی مشاهده کرد. برادرش, که در این نبرد زخمی شده بود. در آغوش 
او درگذشت. بت زنش او را از سایر گرفتاریها نجات داد. سپس از 
میکائلا د لوخان. که بازیگر معروفی بود. صاحب دو فرزند شد, دوباره 
ازدواج کرد به خدهت. دستگاه تفتیش افکار۰ دراهده زن دوم خود را از 
دست داد. کشیش شد. و به زنهای تازهای دل باخت. 
اسپانیاییها عشقبازیهای او را به خاطر نمایشنامه هایش میبخشیدند. لوپه د 
وگا در حدود هزار و هشتصد نمايشنامه نوشت,؛ و این علاوه بر چهارصد 
نمایشنامهای است که در مورد جشنهای مذهبی به رشته تحریر دراورد. 
میگویند که ده نمایشنامه در یک هفته, و یک نمایشنامه پیش از صبحانه 
مینوشت. سروانتس از برابر اين "بهمن" میگریخت و او را "جانور مهیب 
طبیعت " مینامید. خود لوپه د وکا نوعی کمدیا دل/ارته بود, بيانديشه چیز 
مینوشت ۱ 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 363 
و, چون بدون دقت ان همه اثر بوجود میاورد, ادعایی در مورد هنر و فلسفه 
نداشت. در کتاب فن جدید کمدیسازی اعتراف کرده است که اثار خود را 
برای کسب معاش نوشته و بدین ترتیب انهارا بر طبق ذوق و سلیقه عوام 
ساخته است. اگر به سبب اقدامات ناشران دزد نبود. که تنی چند از مردان 
قوی حافظه را برای شنیدن نمایشنامه های او به تماشاخانه میفرستادند, 
او هرگز حاضر به انتشار نمایشنامه های خود نميشد. این مردان پس از 
سه بار شنیدن یک نمایشنامه میتوانستند ان را از بر بخوانند و نسخه 
مغلوطی از آن را به ناشرانی بدهند که پولی به مولف نمیپرداختند. روزی 
بادیکر آن:دسته اه.عاضر نشدند که.به کار خود: آدامه دهد: مک انکه مزد 


قوی حافظهای که در میان انها بود اخراج شود. به عقیده آنهاء انتشار 
نمایشنامه ها ممکن بود از تعداد تماشاگران بکاهد. اما لوپه د وکا با 
علاقهای خاص داستانهای عاشقانه خود را, که همگی شیرین ولی متوسط 
بودند. منتشر میساخت. بعضی از این داستانها عبارتند از ارکادیاء سان 
ایسدرو, لا دوروتنا. 

در همه این داستانها موضوع اصلی یکسان است. اشخاص داستان بندرت 
مورد مطالعه دقیق قرار میگیرند. و درباره اين داستانها همان موضوعی را 
که ورو راجع به روزنامه ها اظهار داشت میتوان گفت: اکر نامها و تاریخها 
را تغییر دهید. , محتویات آنها هميیشه یکسانند. داستان تقریبا هميیشه بر دو 
محور میگردد: جنبه شرافت. و اين مسئله که چه کسی باید شب را با خانم 
بگذراند. مردم از شنیدن قصه هایی بر اساس موضوع دوم هرگز خسته 
نميشدند. زیرا خود هرگز اجازه کاری را نداشتند. ضمنا از مطایبات اتفاقی 
و مکالمات با روح و اشعار غنایی که بر زبان زب و مردان دلیر جاری بود 
لذت میبردند. علاقه به داستانهای عاشقانه که هرگز از میان نرفته بود, در 
ننیجه داستانهای عاشقانه اسپانیایی شدیدتر میشد. . مشهورترین نمایشنامه 
لوپه د وگا ستاره سویل نام دارد. سانچو دلیر, پادشاه کاستیل, به سویل 
میأید و زیبایی کوچه های آن را میستاید ولی از مشاور خود آریاس 
میخواهد که درباره زنان آن شهر بتفصیل مطالبی برای او بگوید. 

پادشاه, و زنان که دارای تیان امانهه وا که تاه ار اما بان 
نمیآوری 2 ۰ بگو ببینم آیا در پرتو چنین درخششی آتش نگرفتهای آرباس: 
خانم دونالئونور د ربرا عین آسمان بود. چون در چهره او نور خوشید 
میدر خشید. 

پادشاه: ولی او خیلی تک پریده است. ۰ من خورشید سوزانی میخواهم, 
: خورشیدی منجمد کننده. 

اریاس: کیت که. ک به طرف شما پرت میکرد خانم منسیا کورونل است. 
پادشاه: زن خوشگلی: است: ولی ژیباتز از او هم.دیدهام. در انجا کضی را 
نید که سر تا بیاهلاخت ود وتو اشمی از او به میان نیاوردی. این زن 
کیست که توجه مرا از روی بالکن به خود جلب کرد و من کلاهم را برایش 
از سر برداشتم: این زن که بود که چشمانش مثل یوپیتر صاعقه پرتاب 
فیکیدد. هتفه هر بارس واه قلم مت ار پاش اش خاش انا 
تابر است. و مردم سویل اه احترام او را ستاره 
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خود میدانند. 

پادشاه: باید اه زورید خود بد انیم سای بختم مرا یه تویل. آ ورن 
. دون اریاس, چه راهی میتوانی پیدا کنی که من او را ببینم و با او حرف 
بزنم عجب دیداری که عمق وجودم را مشتعل کرده است. 


اما 0 سانچو و است: 3 دز کمال" خشم 0 آرپانش. زر ا: 
رشوه میدهد تا پادشاه با به اطاق ۳1 و ببرد. بوستوس, برادر فداکار 
ستلاء درست به موقع سر میرسد و جلو پادشاه را میگیرد و میخواهد او را 
بکشد, ولی از مقام سلطنت دچار ترس و رعب میشود و پادشاه راء که 
خوار و خفیف شده ولی اسیب ندیده است, رها میکند. یک ساعت بعد, 
پادشاه برفراز دیوار قصر خود جسد خدمتکاری را که رشوه قبول کرده بود 
میبیند , سپس کسی را به سراغ اورتیث میفرستد و از او میپرسد که آیا 
وفاداری و صداقت او نسبت به پادشاه حد و حصری دارد یا نه و در جواب 
پاسخی رضایتبخش و غرورآمیز میشنود و از او میخواهد که بوستوس را 
بکشد. اورتیث با بوستوس مقابل میشود, 0 او را 
دوست میدارد و خواستگاری او را میپذیرد میشنود. از بوستوس 
سیاسگزاری میکند, اف زا بکشند, .و عقرییا دجار خالی -خنون: ,آمیز :مننتنود. 
پادشاه, که از شورش مردم بیم دارد, اين حقیقت را که قتل به دستور او 
صورت گرفته است پنهان میکند. اورتیث دستگیر ميشود. و نزدیک است 
اعدام شود که ستلا به وسایلی او را آزاد میکند. اما داستان دارای پایان 
خوشی نیست. دو عاشق تصدیق میکنند که آن قتل. عشق نها را برای 
هميشه زهرالود کرده است. 

لوپه د‌ وگا پس از انکه هزار نمايشنامه نوشت», محبوب و معبود مردم 
مادرید شد, و شریف و وضیع لب به تمجید و تحسین او گشودند. پاپ او را 
در حلقه شهسواران متا نت ان ,دراه و درجه اجتهاد در علوم الاهی داد. 
هنگامی که لوپه د وگا در کوچه راه میرفت؛: 2 حرواهین از دوستدارانش دور او 
حلقه میزدند, زنان و کودکان او را نو سید ند 9 از او تبرک میخواستند: 
اسم او را روی اسبها و خربزه ها و سیگارها ید اتید یکی از منتقدان؛ 
کار کار آو عییجویی کرده بود وحشت داشت که به دست سرسپردگان 
و این؛ 3 احساس خوشبختی نمیکرد . وی اگر چه در نتیجه 
نوشتن نمایشنامه پول خوبی به دست میآورد, همه آن را خرج میکرد: و بعد 
از آن همه موفقیت فقیر بود و مجبور شد از فیلیپ چهارم استمداد کند. 
پادشاه هم با انکه ورشکست شده بود, مبلغ قابل ملاحظهای برای او 
فرستاد. اما سرنوشت فرزندانش بیشتر باعث پریشانی او شد. دخترش 
مارسلا در زمره راهبه ها درآمد. پسرش لوپه به نیروی دریایی پیوست و در 
دریا غرق شد, و دختر دیگرش آنتونیا با مردی به نام تونوریو فرار کرد و 
مقدار زیادی از اشیای قیمتی پدر خود را با خود برد. لویه د وگا او را به 
دختری نپذیرفت و تونوریو او را ترک کرد. 
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شاعر. که این غذابها زا بة متزله:مجاز اتهای اسمانی گناهان خود میدانست. 
در بر روی خویش بست و جراحاتی به بدن خود وارد ۰ به طوری که 
دیوارهای اطاق از خونش رنگین شدند. در 23 اوت 1635, آخرین شعر 
خود را تخت عنوان "عصر طلایی" سر ود و چهار روز بعد در هفتاد و دو 
سالگی درگذشت. نیمی از مردم مادرید در تشییع جنازه او شرکت کردند, 
ویر ای انکه: دختر نتن. بت اند از یتحرخ صومعه خود با پدر وداع گوید, از برابر 
او نیز گذشتند. تمجید از لوبه د‌ وگا در روی صحنهای عمومی صورت 
گرفت. 

ما مثل ولتر نمیتوانیم لوپه د وکا را با شکسپیر برابر بدانیم. ولی میتوانیم 
میان صدها نمایشنامه به جشم میخورد, او را به ذروه ان "عصر طلابی" 
رسانید, جایی که فقط سروانتس و کالدرون میتوانستند به پای او برسند. 


۷ کالدرون: 1681-1600 


عدهای مدت کوتاهی با لوپه د وگا به رقابت پرداختند. گیلین د کاسترو در 
سال 1591 کتاب جوانی سید را به نظم درآورد. که جمعی آن را بهتر از 
تقلید مشهوری میدارند که ۱ از روی آن انجام داد. لویس ولت د 
گوارا, که به وکالت دادگستری اشتغال داشت, مدتها از شغل خود دست 
کشید کشید و جهار ند شهايشناهه. نوشت. که.یعی از آنها به خام تضیطان. لنی در 
نوشتن کتابی به همین مضمون مورد استفاده لوساژ قرار گرفت. در سال 
0 تیرسو د مولینا در بارسلون کتابی تحت عنوان حقهباز سویل و 
میهمان سنگ نوشت, در آن دون خوان را به عنوان ادمی کر کو و 
شهوتپرست معرفی کرد و زمینه را برای جشن سنگ اثر مولیر, دون 
جووانی اثر موتسارت, و دون ژوان اثر بایرن فراهم ساخت: با این مختصر 
که گفته شند؛ میتوانیم به تاثیر عظیمی که درام اسپانیایی در خارج داشت 
بی: بيریم. در سال 1803 شلکل. القاتیقا: ربا اظهار این مطلب که, در 
درام جدید. کالدرون پس از شکسپیر قرار دارد دچار شگفتی ساخت. 
کالدرون, مانند موریلیو, از آخرین مشاهیر "عصر طلایی" بود و پس از آن 
عصر نیز چندی زندگی کرد. وی, که فرزند یکی از وزیران دارایی در عهد 
فیلیپ دوم و سوم بود. همه معلوماتی را که یسوعیها جایز میدانستند, در 
سالامانکا فرا گرفت. اهمیتی که ضمن تربیت او به موضوعات مدهبی داده 
شد در زندگی و کار او تاثیر بسیار کرد. علم حقوق را در سالامانکا فرا 
گرفت: ولی چون دریافت که میتواند نمایشنامه های موفقیتامیزی بنویسد. 
از ادامه آن علم چشم پوشید. در نمایشنامهای که نوشته بود اشارات 
واضحی به یاوهسراییهای کشیش مشهوری کرد و از اين رو مدتی به 
زندان افتاد: ولی صیت شهرتش به هه جا رسید. 
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مجموعهای از نمايشنامه های او تحت عنوان زندگی رویایی, که در سال 
6 انتشار یافت, باعث تثبیت رهبری او در تثاتر اسپانیایی شد. فیلیپ 
ذر آن سال او را به عنوان درامنویس دربار به جای لویه د وگا بر گزید. در 
سال 1640 به گروهانی از سواران زرهپوش پیوست و بر اثر دلاوری 
خویش در تاراگونا افتخاراتی کسب کرد: در اسیپانیا. مانند کشورهای 
ی 00 ۱ 
ارزوهای ِِِ را جامه عمل میپوشاندند. اما سلامت کالدرون در نتیجه دو 
سال جنگ مختل شد, از خدمت نظام کناره گرفت؛ و قرار شد مبلفی به 
قفا مستمری دریافت دارد. کالدرون, بر اثر مصایبی که دامنگیر 
فرزندانش شد, به امور مذهبی روی اورد و به صورت یکی از اعضای 


غیرروحانی فرفه فرانسیسیان وراد در سال 1651 جامه کشیشان 
پوشید؛ مدت ده سال در ناحیهای در تولدو یه کار پرداخت, و در این ضمن 
گاهگاهی نیز نمايشنامه مینوشت. . کالدرون, پس از آنکة از همه نعمتهای 
جهان بهر همند شد؛ در هشتاد و یک اکن دررگذشت., و انتظار داشت از 
اینکه صدها نمایشنامه مقدس نوشته و تنها یک معشوقه اختیار کرده است. 
پاداشی تزارک بیابد. 

درامهای مذهبی او از بهترین اثارش محسوب میشوند, زیرا| قدرت 
غیرمذهبی او مدتی دراز بیش از درامهای لویه د وکا داری شهرت بینالمللی 
بودند, زیرا| وی از لحاظ شعر به پایه او میرسیدر و از نظر فکر بر او تفوق 
داشت؛: و آکرخه. ان سر ند مین و تتوع: شکفتانکیر لوبه :د ها .را نداشت, 
با هایش خاکی از وی ومهارت آورور ماتشا مه هام ماخ اجوبانة 
تورر ها کشی: اند آبار آویرا وی دری کند کیان کات ان 
آشنایی داشته باشد, ولی میبینیم که دو شاعر انگلیسی نبوعغ او را درک 
کردند و کوشیدند که آثار او را از لفافه زبان بیرون هو 5 تتتلی: که درباره 
کالدرون با شلگل همعقیده بود, نرجمه آزادی از بعضی قسمتهای جادوگر 
شگفتانگیز انجام داد؛ ز و ادوارد فیتز جرالد در شش درام اثر کالدرون سعی 
کرد کاری را که شش سال بعد در کمال موفقیت درباره رباعیات خیام 
انجام داد. در مورد کالدرون نیز انجام دهد, ولی در اين کار توفیق نیافت. 
جادوگر شگفتانگیز نوعی از افسانه "فاوست" است, قبرسی که 
دانشمندی مشهور از شهر انطاکیه است دوئلی را که میان دو تن از 
دانشجویانش بر سر عشق خوستینا درگرفته است قطع میکند و موافقت 
آنانه ان -دستت میا ورد ۲ بآ دا تشر عقیده خوستینا درباره آنها به نزد او 
برود. ی ای ی سس 

دختر او را به خواری از نزد خود طرد میکند, ولی دلش مشتاق اوست. آن 
دو دانشجو نیز, که طرد شدهاند, خود را با محبت لیویا خواهر خوستینا 
تسلی میدهند. لکن قبرسی نمیتواند گریبان خاطر را از چنگ عشق خوستینا 
برهاند, و میگوید: ۲ 

او انچنان زیبا بود ... و من, در میان عشق و حسد, از بیم و امید به خود 
میپیچیم » , هرچند این وضع به نظر ناشایسته بیاید. 

آن سان به تلخی میزیم که حاضرم روحم را برای هميشه به جوهر منفور 
دوزخ تسلیم کنم و مجازات ببینم و ضعیف شوم به شرط آنکه این زن از 
آن مز‌باشد, 

شیطان در پاسخ میگوید که من این شرط را میپذیرم. ولی خوستینا حاضر 
نمیشود. سرانجام شیطان او را به نزد قبرسی میاورد. اما به محض آنکه 


زیر ان جمجمهای ظاهر میشود. شیطان اعتراف میکند که فقط قدرت 
عیسی است که میتواند با او چنین نیرنگی بازی کند. در پایان, هنگامی که 
قبرسی و خوستینا مانند عیسویان شربت شهادت مینوشند. خوستینا به 
عشق خود اعتراف میکند. 

در میان نمایشنامه هایی که توسط فیتز جرالد ترجمه شدهاند, شهردار 
ثالامیاء به سبپ تفوق فنی آن, بیشتر از همه مورد تحسین قرار گرفته 
است. ولی زد کون رویایی مفاهیم عمیقتری دارد. این نمایشنامه موضوعات 
قدیمی عشق و شرافت را به کنار مینهد, و تقریبا مسئلهای شرقی را بر 
روی صحنه میآورد, بدین مضمون که: حوادث و پیروزیهای زندگی تا چه 
اندازه پایدار و حقیقی هستند: آیا اینها تخفمات اهر و-سعتی آز تخاس 
هستند که حقیقت اساسی و دایمی را میپوشانند در این نمایشنامه چنین 
آمده است که باسیلیوس, پادشاه لهستان, کودک خور را که بتازگی تولد 
یافته است. به زندان میافکند, زیر ا اخترشتاسان چنین. کفتهاند که.ان کودی 
علیه پدر سر به شورش برخواهد داشت. سپس او را؛ که سیگیسموند نام 
دارد, در غل و زنجیر, میان جانواران جنگلی رها میکنند, و او در حالی که از 
هر جانور رام نشده دیگری درندهتر است, بزرگ میشود و به صورت مردی 
درمیآید. پادشاه سالخورده, که از کار خویش پشیمان شده است., فرزند را 
به شرکت در حکومت دعوت میکند. ولی سیگیسموند, که برای سلطنت 
تربیت نشده است. چنان بیفکرانه رفتار میکند که مجبور میشوند او را به 
اطاعت واذارنده و .امن که. به خود میایده مینیتد. که در غاری :در ِ 
جنگل است و غل و زنجیر برپا دارد. سپس به او میگویند که فرمانروایی 
اخیر او خواب پریشانی بیش نبوده است: : او که این موضوع را باور کرده 
ات 

1 در آثری به همین نام از شکسپیر. م. 
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شکست یافته سخن میگوید: 

پیداست که در روشنایی ناپایدار این جهان, زیستن جز خواب دیدن نیست؛ 
بشر خود را در خواب میبیند. و هنگامی بیدار میشود که پرتو بامدادی و 
ار وا اد 

پادشاهی خواب 0( است و در این وضع موهوم با قدرتی 
شاهانه زندگی و فرمانروایی میکند. فریادهای شوقی که در پیرامون او 
شنیده میشوند چون از هوا زاده شدهاند به هوا پرواز میکنند. 

و مرگ, غرور و جلال او را به صورت خاکستر درمیآورد (چه سرنوشت 
غمانگیزی): کیست که حاضر شود تاج شاهی بر سر نگاه دارد و حال آنکه 


میبیند باید در خوابی در آن سوی دروازه مرگ بیدار شود. 
در حقیفقت, در سراسر جهان, همگی, هر اصل و نسبی داشته باشند, خواب 
میبینند. زندگی چیست چیزی است که فقط به نظر میرسد. سرابی تست 
که به دروغٌ میدرخشد. 
نشاطی خیالی و اسایشی فریبنده است., زیرا ند کون خوابی بیش نیست, و 
حتی رویاها خوابی بیش نیستند. سپس, به وسیله تغییر دیگری که علت ان 
به طور کافی ذکر نشده است, سیگیسموند از حالت توحش بیرون میاید و 
ظنحافی که دز تیه وقوع انقلاب به سلطنت میر سد, پادشاه عادلی میشود 
واز ای خفیعت آنام؛ است که ان مقام مفع یر خهوایی بسن تست و در 
دریای کفآلود زندگی حباب ناپایداری است. 
در این نمايشنامه سخنهایی که کته میشوند, یه طور خستهکنندهای 
طولانی هسنند و عبارات تفننی بسیاری به سبک گونگورا در آن یافت 
میشوند, ولی آن را نمایشنامهای نژرک میتوان دانست که در آن عمل با 
فکر توام شده است, و هیجانی دراماتیک ۳ پایان آن باقی است. اگر وطن 
ما در جای دیگری بود و به شیوه دیگری تعلیم یافته بودیم و میتوانستیم 
کالب سای احعا لد این امه را نک ار رین سا شاه 
های جهان میدانستیم. محال است که اکنون بتوانیم خود را با قوه تخیل از 
زندان زمان و مکان نجات دهیم و دریابیم که درام در اسپانیا در قرن 
هفدهم چه آثر و محبوبیتی داشت. در ایتالیا این گونه درام تقریبا 
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درام رومی را از روی صحنه بیرون کرد. در فرانسه زمینهای برای آثار 
هاردی, کورنی. مولیر. و عدهای دیگر فراهم ساخت: قالب تراژدیهای 
فرانسه را پیش از راسین ربخت: و به اصول شرافت؛ فصاحت. و بلاغت 
اهمیت بسیار بخشید. هتعامی: که تاثیر_ سروانتس و سایر داستاننویسان 
انشا را نان اما دم لیب مت زار ظویم سا و 
کارهای دیکنز و ثکری میبینیم, و هنگامی که هنر عصر الیزابت را در 
اتکلتتان یی هر واه ان مات وا سا مار مسا و 
نقاشی اسیانیا در دوره عظمتش مقایسه میکنیم, در مييابیم که چرا اقوام 
اسپابابیزیان وبا مترات و حون خوورا مممتر از همه خیز یدانق 
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فصل دوازدهم :عصر طلایی هنر اسپانیا - 1682-1556 


ا- یک هنر و هزار نمونه 


در زمانی که انگلستان به جای اسیانیا بر دریاها تسلط یافت. و فرانسه به 
تفوق اسپانیا در خشکی پایان داد. و هنگامی که به نظر میرسید همه امور 
مادی. اشیا نبا نه تاحامی: و ورشکستگی منجر خواهد شد, این کشور چگونه 
توانتینت کلیسای بزرگ سگوویا را بسازد, مجسمه سازانی مانند ارناندث و 
مونتانس در دامان خود بپرورد. و مشوق ال گرکو, ورباران, ولاسکوئز و 
موریلیو شود ایا علت ان بود که هنوز کلیسا ثروت داشت. دربار اسیانیا 
پول فراوان خرج میکرد, طلای امریکا هنوز به سوی سویل سرازیر ميشد, 
و هنرمندان اسپانیایی. در نتیجه نیروی ایمان و دستمزد. هنوز احساس 
میکردند که دوره عظمت کاملا به پایان نرسیده است 

اما در معماری عظمت عمتر از همه به چشم میخورد, زیرا در اینجا 
پیروزیهای گذشته با نیازمندیهای مذهبی تلاقی میکرد. در سویل, کلیسا با 
ساختن جای ناقوسی بر فراز منارهای که متعلق به مسلمانان بود و زیبایی 
خیرالدا را تکمیل میکرد, غلبه خود را بر مس انا اسیانیا پایدار ساخت 
(1567) و سال بعد بارتولومه مورل 0 به تام "لافه" (ایمان) 
ساخت که یک تن وزن داشت و, با وجود اين, به اندازهای خوب نصب شده 
بود که با هر نسیمی میچرخید و قلمرو احترامامیز خود را بررسی میکرد. 
در والیاذولی. خوان د اررا, معمار اسکوریال در سال 1585 شروع به 
ساختن کلیسای پرابهت آسونسیون کرد.. ولی. مساخت آن را خنان بررگ 
گرفت که هنوز هم قسمتی از آن مفروش نشده است. در تیهای که 
مشرف بر سگوویاست, معماران و صنعتگران در سال 1-222 شروع به 
ساختن کلیسای عظیمی کردند که حاکی از ایمان تغییرناپذیر_ و شدید 
اسپانیاییهاست. در سالامانکا, خوان گومث 9 مورا مد ر سه رن سم برای 
استفاده یسوعیها به سبک پالادیو ساخت. (1755-1617) اما اسپانیا نیز 
غیرمذهبی ميشد, و قصرها و همچنین کلیساها احتیاح به هنر داشت. در 
آرانخوئث, فیلیپ دوم قصری تابستانی برای اقامت خود ساخت (1575) تا 
باغهای خنک ان او _ 
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را از عذاب گرما و ابهت اسکوریال برهاند. فیلیپ سوم نیز قصر ال پاردو 
را به آن افزوده "تالار سفیران" این قصر به سیب جلجراغهایی: که .در آن 
آویخته شدهاند. شهرت دارد. فیلیپ چهارم و اولیوارس با ساختن باغی 
جهت تفریح خویش در قسمت دروازه خاوری مادرید. زمینهای برای ایجاد 
قصر ورسای فراهم آوردند. در تماشاخانهای که در آنجا درست کردند, 
بسیاری از نمایشنامه های لویه د وگا و کالدرون روی صحنه آمدند. در این 


عصر» در لّون و آستورگا ساختمانهای با شکوهی جهت اداره شهرداری 
ساخته شدند, و یکی ان انها: که در تولدو واقع است. به وسیله ال گرکو 
طراحی شد. 

مجسمهسازی از لحاظ شکل و حالت روی هم رفته کاملا کلیسایی بود. 
سبک گوتیک در نتیجه تأثیر هنر اسپانیایی و تزئینات باروک تغییر یافت. ولی 
ساختن محجلسمه های نیمتنه, که در ایتالیا محبوبیت داشت, در اسیانیا تقریبا 
مثل کشورهای اسلامی ممنوع بود. نقاشان و حتی استادانی فانند ثورباران 
و موریلیو مساعی خود را در این راه به کار میبردند که مجسمه ها را 
طوری بسازند که عابدان به واقعیت مصلوب شدنها و شهادتها پیببرند. 
تقریبا همه مجسمه ها را با چویهای چندرنگی میساختند. سرویليام سترلینگ 
مکسول. دانشمند اسکاتلندی که هنر اسپانیایی را دوست میداشت و 
درباره آن مطالبی نوشته است. معتقد بود که خوان د خونی "بهترین 
مجسمهساز اسپانیاست .. 

خوان با ساختن محرابی در کلیسای نوئسترا شیور و لا اننیکها ور 
والیاذولیذ, و مجسمهای به نام "مادر غمگین"1 در کلیسای دیگری در این 
شهر, به شهرت رسید. مردم از مشاهده این مجسمه چنان شاد شدند که 
بر اثر شدت ایمان خود تقاضا کردند به انها اجازه داده شود جامهای فاخر 
بر تن آن کنند. اسيانياييها به گر گوریو ارناندث بیشتر اهمیت میدهند. 

او نیز در والیاذولیذ مجمسهای به نام "مادر غمگین" ساخت و با نوعی 
واقعگرایی, که صفت اختصاصی او بود لکه های خون را روی جامه او 
نشان داد و, از شیشه., قطرات اشکی روی صورت او ظاهر ساخت. این 
"مادر غمگین". که مسیح محتضر را در دامن دارد, به منزله نقطه اعتلای 
مجسمهسازی اسیانیا در این دوره به شمار میرود. 

بزرگترین اين مجسمهسازان خوان مارتینث مونتانس بود. وی هنگامی که 
هجده سال بیش نداشت, به اتفاق زن خود به صومعهای در سوبل رفت و 
مجسمهای از حضرت مریم به ان تقدیم کرد, و در عوض به او اجازه داده 
شد که همیشه بدون پرداخت پولی در آنجا مقیم شود. مونتانس یسوعیها را 
با ساختن مجسمه هایی از قدیس ایگناتیوس و قدیس گزاویه مشعوف کرد 
و با مجسمهای از قدیس هیرونوموس, راهبان فرقه منسوب به این قدیس 
را خشنود ساخت. در کلیسای جامع سویل هنوز اثری از او به نام "صلیب" 
باقی است که به عقیده یکی از تاریخنویسان, "شاید عالیترین نمایش از 
رو ااحی کید شمان آیری‌هگامی سای با لوس نجم رات عاهاه. 
مردم» کاتولیکها را ملزم به معتقد بودن به اصل ابستنی ۳ حضرت 
مریم کرد. اسيانياييها بیش از همه شاد شدند, زیرا مانند فرانسویها به 
حضرت مریم بیش از همه اهمیت میدادند. مونتانس در این هنگام 
شاهکاری ساخت که اکنون در کلیسای جامع سویل موجود است., و آن 


خود از گناهکاری دنه است. این مجلسمه نیز اگر چه از شاهکارهای 
مجسمهسازی در جهان محسوب ميشود. انسان را به یاد دوشیزهای 
اندلسی فباندازد که: با انکه. کمی. ویر بار جامه خم شده: انتنت: بی از 


اندازه آرام و راضی است. 
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اگر بخواهیم حق مطلب را, ولو به اختصار, درباره هنر اسپانیا ادا کنیم, باید 
از افتخارات کوچکتر آن نیز نامی به میان آوریم. مانند: طارمیهاء شباکها, و 
دروازه های آهنین يا مفرغی, چوبکاری در پشت محراب کلیساها و جاهای 
همتتر آبانرتظیر اآنخه بدرود منا جر کلیساق خامع مالاگا 9 است: 
چراغها, صلیبها, جامهای مخصوص شراب, ظرفهای مخصوص نان در 
مراسم عشای ربانی و سایبانهایی که در انها طلا و نقره به کار بردهاند, 
مانند " کوستودویا" های خوان د ارفه که شهرت جهانی دارند: مجسمه های 
سفالی رنگین از چوب, عاج. مرمر سفید و مفرغ, ملیلهدوزیها و پارچه های 
زربفتی که مایه زیبایی محرابها و زنان بود: و شيشه های لعابی بارسلون و 
ظرفهای پوشیده از قلع تالاورا. 

پیش از ولاسکوئز, کلیسا تقریبا تنها حامی و داور تابلوهای نقاشی بود. 
ها ار سا وان تال یی ای را 
گفت انعکاسی از صخره های تیره و گرمای شدید ان منطقه بود, مانع از 
ان شده است که خوشدلی, نرمش يا ظرافت. و سلیقه در موضوع هنر راه 
با یا سا سس ی را ار ری و 
مخالف بود و از نوعی واقعگرایی جانبداری میکرد که در آن جنبه های 
وحشتاور 7 بیش از جنبه های تسلیبخش آن اهمیت داشتند. کلیسا 
معتقد بود که عکسها باید مسبب ایمان باشند, و تصویرهای شورانگیز باید 
با شدت بسیار روج ایمان را در افراد برانگيزند. سرانجام, خود نقاشان 
خوابهایی میدیدند و ادعا میکردند که از طرف خداوند الهام يافتهاند. فیلیپ 
دوم در حمایت از نقاشان با کلیسا رقابت میکرد, ولی موضوعها همه به 
صورت مذهبی باقی ماندند. هنگامی که اشراف دستور میدادند تصویرهایی 
برای انها ساخته شود. معمولا همان قاعده را رعایت میکردند. تنها در زمان 
ولاسکوئز و فیلیپ چهارم بود که کشیدن تصاویر غیرمذهبی معمول شد. 
عی از وهای انا رز پاش رای در نز سا تب 
نقاشی شد. کاردوتچی, تسوتکارو, و هجده س‌ِ دیگر از نقاشان ابتالیایی هنر 
اتانبایی رنه ضورت ارامتر و دلیدیرتری. در آوزدند آنتونیس مور در سال 
۶2۸2 از فلورانس به اسیانیا رفت نقاشان اسیانیایی که از فروبومان 


دیدن میکردند. تحت تاثیر سبک وندایک قرار میگرفتند. و خود روبنس: که 
در سال 1603 به مادرید رفت. از هنرمندان اسپانیا خواهش کرد که, به 
جای آنکه به مرگ توجه داشته باشند, جنبه های حیاتی را بیشتر بنگرند. 
گذشته از چهار استادی که در این عصر در نقاشی اسیانیایی تسلط داشتند, 
عده دیگری نیز دیده ميشدند که در درجه دوم اهمیت بودند مانند 
آلونسوسانچث کوئلو که تک چهره هایی به سبک هلندی از ولیعهد فیلیپ 
دوم, به نام دون کارلوس, و خواهرش ایزابل کشید. شاگرد کوئلو, به نام 
خوان پانتوخا د لاکروز, که تک چهره غمانگیزی از فیلیپ دوم و تصویر 
ظاهر | جانداری از قدیس آو خو تون به جای نهاده اترووزت ؛ ریبالتاء, که 
سبک سایه روشن به کار میبرد, و فرانثیسکو پاچکو, که معلم ولاسکوئز بود 
و دختر خود را به او داد و اصول نقاشی اسپانیایی را در کتابی تحت عنوان 
"هنر نقاشی" رت (1649). به عقیده او هدف عمده هنر باید این باشد 
که مردم به تقوا و پرهیزگاری راغب و به خداوند متمایل شوند. در سال 
1 پاچکو با ال گرکو در تولدو ملاقات کرد و تابلوهای او را طرحهای 
ناهنجاری نامید. بگذارید ببینیم تا چه اندازه حق دارد. 
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اا -ال گرکو: 1614-1548 


ال گرکو در جزیره کرت, که مولدش بود, خود را کوریاکوس تئوتو کوپولوس 
(به معنی "خداداد") مینامید, در ایتالیا به دومنیکو تئوتو کوپولوس و در 
اسپانیا به دومینگو تئوتو کوپولی موسوم بود. خودش با حروف یونانی 
دومنیکو تئوتوکوپولوس امضا میکرد. روزگار نام او را به ال گرکو خلاصه 
کرده: است.: و آن لقبی: اشت. که در اسیانیا به او دادهاند. از زندگی اه در 
کرت اطلاعی در دست نداریم. احتمال دارد که اجداد او پس از تسلط 
ترکان غتضاتی بر قسطنطنیه (1453), از ان شهر به کرت مهاجرت کرده 
باشند. دز هز ور ۳ او در کرت و بعدا در ونیز تحت تاثیر موزائیکهای روم 
شرقی قرار گرفت. در زمان_ او کرت به ونیز تعلق داشت طبیعی است 
که. این هترمند چوان» پس از آنکه از رونق, نقاشی در ونیز آگاهی یافقت. با 
شور و هیجان بسیار سوار کشتی شد, به آن شهر رفت., و احتمالا به جمع 
یونانیان در آن محیط بینالمللی یپیو ست, مدت دو یا سه سال نزد تیسین 
شاگردی کرد, و طرفدار تینتورتو شد که تصویر عده زیادی را در یک تابلو 
میکشید, و مانند اين استاد به لباسهای رنگین و گرانبها علاقه یافت. مدتی 
نیز با خشوع و خضوعی صبورانه از نقاشیهای مشهور ونیز, ردجوامیلیا, 
پارما, و فلورانس تقلید کرد و, اندکی پیش از مرگ میکلانژ وارد رم شد. 
(1564) نخستین اطلاع قطعی که از او داریم در نامهای است که در رم در 
تاریخ 16 نوامبر 1570 توسط جولیو کلوویو به الساندرو فارنزه بدین 
بمون نوشته شده است: 

مرد جوانی که شاگرد تیسین بوده و به عقیده من نقاش با استعدادی است 
از کاندیا وارد رم شده است. ... او از خود تصویری کشیده است که مورد 
تحسین و تمجید همه نقاشان رم واقع شده است. میل دارم که تحت 
حمایت آن جناب مستطاب قرار گیرد. و برای تامین مخارجش فقط اتاقی 
در قصر فارنزه به او داده شود. 

کاردینال با این پیشنهاد موافقت کرد و ال کر کو: به پاداش آن, تصویری 
استادانه از کلوویو کشید. هنگامی که بر سر تصویرهای عریانی که میکلانژ 
در تابلو واپسین داوری کشیده بود بحعت درگرفت, ال گرکو حاضر شد که 
اگر همه آن را پایین بیاورند, خودش به جای آن تصویرهایی به همان خوبی 
ولی پوشیدهتر بکشد. از این رو مقام او در نظر هنرمندان رم پایین آمد. 
بعضی از اسقفهای اسپانیایی که در رم بودند به او گفتند که فیلیپ دوم 
دنبال نقاشانی میگردد که در قصر اسکوریال برای او تضویر‌هانی بکنند. 
از اين رو ال گرکو در سال 1572 به اسپانیا رفت و گرد و غبار رم را از 
کفشهای خود پاي. کزدء ولی هانند تقاشان اسالبایی: به کشیدن تصویزهای 


کج و معوج عادت کرده بود. 
از اين تاریخ تا سال 1575 اطلاعی از او در دست نداریم, تا اینکه در این 
سال او را : 
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مشغول طرح و تزئین کلیسای سانتو دومینگو ال آنتیگوئو در تولدو, یعنی 
ی ی تا ای تا ال ی ی 
عالی تحت عنوان صعود مریم به اسمان کشید که اکنون در موسسه هنر 
در شیکاگو مقامی بزرگ دارد. این تابلو تا اندازهای مبتنی بر تصویر 
مشابهی است که تیسین در فراری در ونیز کشیده است و در ان؛ به سبک 
ایتالیایی. جوانانی سالم و پیرانی با عظمت دیده میشوند. در تولدو, ال 
گرکو تابلویی عالی تحت عنوان بیرون اوردن جامه های خداوند کشید. 
هیئتی که برای داوری درباره ان تصویر معین شده بود,. شکایت داشت که 
جامه مسیح بیش از انداز قرمز است و زنانی که در قسمت تحتانی چپ 
دیده میشوند, "یعنی سه مریم" نباید در این محل باشند., زیرا در انجیل 
آمده است که آنها از دور به مسیح مینگریستند. با وجود اين, قاضیها اظهار 
داشتند که ارزش آن تابلو را نمیتوانند تعیین کنند, زیرا بهای. آن: بیش از 
اندازه است. یکی از آن سه مریم معشوقه خود ال گرکو بود: و او همان 
است که چهره غمگین و زیبایش در بسیاری از تابلوهایی که هنرمند از 
حضرت مریم کشیده است دیده ميشود. ال گرکو با وجود وفاداری نسبت 
به این زن و کلیسا هرگز با او ازدواج نکرد. اين عمل طبق یکی از رسوم 
و اسپانیا نبود. ولی شیوهای بود که از مدتی پیش در کارگاه های 
هنرمندان دیده میشد. 
یکی از نویسندگان نسل بعد به نام خوسه مارتینث چنین نوشته است: 
ال گرکو پس از اقامت در تولدو چنان سبک عجیب و غریبی بوجود آورد که 
تا امروز چیزی نظیر آن دیده نشده است, و اگر بخواهیم درباره آن بحث 
۱( 
عجیب بود. ... وی عادت داشت بگوید که هی قیمتی نمیتوان برای 
تعیین کرد, و بدین ترتیب آنها را به گروگان به خریداران آنها میداد. و آنها 
ول ی را ها مر ار وا 
.. ال گرکو هنرمندی مشهور و ناطقی زبردست بود. اما زیاد شاگرد 
نداشت., زیرا کسی حاضر نمیشد که از سبک عجیب و خودسرانه او, که 
فقط برای خودش خوب بود, پیروی کند. ۲ 
در اواخر سال 1580, فیلیپ دوم کسی را به سراغ ال گرکو فرستاد و از 
او خواست تابلویی تحت عنوان سن موریس ولژیون تب بسازد. او نیزء پس 
از چهار سال زحمت., نتیجه کار خود را به پادشاه عرضه داشت. فیلیپ 


چنین عقیده داشت که گروهبندی شکلها گیج کننده است. و اگر چه بهای آن 
تابلو را پرداخت, آن را نپذیرفت. ٍ 
ال گرکو رنجور و متاسف به تولدو بازگشت و, تا آنجا که میدانیم, دیگر از 
این شهر بیرون نیامد. شاید هم این طور بهتر بود, زیرا توانست تابع امیال 
ال گرکو, گویا از راه انتقام, تابلو بسیار معروفی برای کلیسای سانتو تومه 
ساخت که یکی از شاهکارهای هنری به شمار میرود. در قرارداد چنین ذکر 
شده بود که او باید روحانیانی 
۲ ۱ ۱ ۱ 
متن زیر تصویر: ال گرکو: صعود مریم به اسمان. موسسه هنر شیکاگو 
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را نشان دهد که بر طبق سنت در مراسمی شرکت کردهاند. و در آن 
قدیسین برای تدفین کنت اورگاز از آسمان فرود آمدهاند. همچنین باید 
قدیس ستفان و قدیس اه وت نتوین را در جامه اسقفان نشان دهد که 
شید آد ایو ان کرخمترمی ار اعتان و اسرای در کرمگ ار 
ان 1 
همه جلال و عظمتش ظاهر میکند. همه اين شرطها عملی شدند, و بیش 
از آن نیز انجام گرفت, زیرا هر ۳ تصویر کاملی است, 
و جامه ها مجموعه شگفت انگیزی از طلا و رنگهای سبز و سفیدند و سلاح 
مرصع کنت اورگاز در نور میدرخشد. ال گرکو برای آنکه کار بیشتری انجام 
دهد تصویر خود را نیز پشت سر قدیس ستفان کشید. شاهکار این شاهکار 
عبارت از تصوبر قدیس آوگوستینوس است که ریش دارد و کلاه اسقفان 
را بر سر نهاده است. آپا باید آنْ لد زیبا را ترجیج دهیم» پا جچهره 
دوستداشتنی قدیس ستفان راء پا کشیش سرطاسی را که مشغول 
خواندن دعا به هنگام تدفین است يا خورخه مانوئل فرزند هشت ساله ال 
گرکو را که در کمال افتخار مشعلی در دست گرفته و سر دستمالی را از 
چیپ خود بیرون گذاشته تا امضای ال گرکو روی آن به چشم بخورد. 
امده است: این "تدفین کنت اورگاز " نجی از 0 تابلوها در سراسر 
اسپانیاست. مردم از کشورهای خارجی برای دیدن آن میایند و از ان تمجید 
مخصوصی میکنند: اهالی تولدو, بدون انکه از دیدن آن خسته شوند, 
هميشه در آن چیزهای تازهای میبینند و به ان خیره میشوند, تصویر بسیاری 
از افراد مشهور زمان در ان به طرزی واقعی کشیده شده است. با وجود 
اين. شورای کلیساء. که در محل تشکیل میشد, بر سر دستمزد ال گرکو با 
او چانه زد, و این هنرمند عصبانی یونانی به دربار شکایت برد و در مرافعه 
موفق شد و معادل 2,000 دلار امروزی دریافت داشت. 


ال گرکو در این هنگام سفارشهای بسیاری دریافت داشت. او دیگر به 
ارزش خود پی برده بود و در فکر تیسین و تینتورتو نبود: او در امتداد دادن 
و دراز کردن شکلها دست به تجربه زد, نه از آن لحاظ که در بینایی او 
نقضی. وخود دانتتت,:بلکه. از آنرو که تضور میکرد بدین. وتسیله ارتفاق 
روحانی شکلها را بهتر میتواند مجسم سازد. یعنی نشان دهد که بدنها در 
سشخه. رفگهای. که به. شون اعمان. مصایلند درار ره طولانی شدهانی در 
تابلوهای قدیس اندرو و قدیس فرانسیس, که در موزه پرادو مضبوطند, 
لاغری آنها به نظر نامفهوم میأآید, مگر آنکه به رمزی که ال گرکو به کار 
شوم آنشت. رم بت او امس کمست هایس را کت ی 
گوتیک میساختند, به سبب محدودیتهایی که در معماری وجود داشت, لاغر 
نشان میدادند. هنگامی که به تصویر قدیس ایلدفونسو, که برای بیمارستان 
کاریداد در ایلکاس کشیده شده است. برميخوريم, همه این عیوب را 
فراموش میکنیم. در اینجاء در روح واجبالاحترام, فکر مشغول, چهره 
مرتاضانه, موهای سفید و کم پشت., و دستهای ظریف این اسقف قرون 


وسطایی 
متن زیر تصویر: ال گرکو: مراسم تدفین کنت اور گاز. کلیسای سانتو تومه, 
توا اسای 
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عمیقترین افکار و عقاید ال گرکو را درک میکنیم. "همین یک تصویر جبران 
مخارج سفر اسیانیا را میکند.. 

از معلومات مختصری که درباره زندگی ال گرکو داریم نمیتوانیم درک کنیم 
که او مانند اسپانیاییها مردی عابد و پارسا بوده است يا نه: به نظر میاید که 
این هنرمند به عیش و نوش بیش از زهد و تقدس تمایل داشته است. 
هنگامی که تابلو خاندان مقدس را برای بیمارستان تاورا کشید, به جای 
انکه نشان دهد که حضرت مریم دارای عواطف مادرانه است. او را با 
زیبایی غیر روحانی مجسم کرد. تابلو مصلوب شدن مسیح, اگر چه از لحاظ 
نشریح استادانه است., احساسات ما را برنمیانگیزد: گرونوالد ان تراژدی را 
عمیقتر احساس کرد. ال گرکو در تابلوهای مذهبی خود مهارت خویش را 
بهتر نشان داده است. چنانکه خود را با ریش سفید و سر طاس در عید 
پنجاهه مجسم کرده است. در شهری که پر از روحانیون عالیمقام بود. وی 
مه ینت فا شا نی ااشخاضی مید ۱ 7 1 تصویرشان را بکشد, 
مانند دوست او پاراویسینو, که نیمی از چهره او علامت استادی و نیمی 
دیگر حاکی از کنجکاوی بود. يا رئیس دستگاه تفتیش افکار. کاردینال نینو د 
گوارا. این تصویر به خوبی تصویر اینوکنتیوس دهم اثر ولاسکوئز نیست. 
خود ال گرکو تابلو بهتری از کاردینال تاورا کشید که چهره استخوانی و 


چشمان ملالأور او بار دیگر عقیدهای را که این هنرمند درباره تقدس 
کلیسایی داشت ثابت میکند. اما بهترین تابلوهای او 9 هستند که از 
برادران کوواروبیاس کشیده است: یکی از آنها, که انتونبه نام دارد 
خاکستری موی و سرد و خسته و با گذشت است. دیگری به نام دیگو 
جامهای کشیشی دربر دارد, ولی به نظر میرسد که بیشتر دنیوی و خوش 
مشرب و کاملا سرحال است. تنها چند تابلو اثر رامبران و تیسین و همچنین 
تابلو یولیوس دوم اثر رافائل از این تصویر استادانه بهترند. ِ 

اين تابلو جزو ذخایری است که در موزه کازا دل گرکو در تولدو گرداوری 
شده است. تابلو نقشه تولدو نیز در اینجا دیده میشود که در ان 
هنرمندگویی از فراز ابر همه شهر و تیه های آن را بررسی میکند. ال گرکو 
در اواخر عصر نیز همین جنبه را در منظرهای از تولدو (نیویورک) در زير 
آسمانی طوفانی نشان میدهد. . این تابلو به سبک امپرسیونیستهای آینده و 
معروفترین اهالی این شهر و همه او را به سیب اخلاق غرورآمیز و 
دارد, 9 بیست و چهار اطاق را در قصری قدیمی اشغال کرده است, 
رامشگران را دعوت میکند که بر سر میز غذای او بنوازند, روشنفکران 
تولدو را به دور خود گرد میأورد. و خود به عنوان "فیلسوفی برجسته" به 
شمار میرود. در حدود سال 1605 تابلویی کشید که میگویند از خود 
اوست, و در این تصویر موی سرش تنک و خاکستری و خود او تقریبا 
فرسوده است. در سال 1611 پاچکو ملاحظه کرد که او از شدت ضعف 
قادر به راه 
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رفتن نیست. وی اگر چه هنوز بیست و چهار اطاق در اختیار داشت. قادر به 
پرداخت قرضهای خود نبود. و انجمن شهرداری پیوسته مبالخ قابل 
ملاحظهای به او میداد. ال گرکو در 1614 در هفتاد و سه سالگی 
در‌گذشت. 

پس از مرگش, مقام او در جهان هنر دستخوش ترقی و تنزل شد. گونگورا 
غزلی در ستایش او سرود, ولاسکوئز نبوغ او را تصدیق کرد ولی هنر 
شهرت ولاسکوئز موجب فراموشی او شد و تا دو قرن به کلی از خاطرها 
رفت. سپس دلا کر وا اورا کشف کرد و دگا, مانه. و سزان از سبکی که او 
در نمایاندن حالات داشت پیروی کردند: وان گوگ و گوگن او را موجد 
مکتب خود دانستند. در سال 1907, پولیوس مایر گریفه کتابی تحت عنوان 
متسافرت. به. انا نیا توشت: و در آن.مقام. ال گر کو.را در نقاشی اشیانیا به 
مراتب بالاتر از مقام ولاسکوئز دانست. کم و زیاد شدن شهرت دوامی 


ندارد, زیرا تابع "سلیقه های عجیب و غریب است . اما ال گرکو قرنها به 
عنوان نمونه تشویقامیز هنرمندی به شمار خواهد امد که از اشیا فراتر 
رفت.: به افکار و احساسات دست پافت. از بدنها جلوتر رفت.: و به روحها] 


رلسیبد. 


پس از ال گرکو, تا یک نسل, نقاشانی در اسپانیا ظهور کردند که بهترین 
مساعی خود را به کار بردند و نایدید شدند. سپس تقریبا ناگهانی ثورباران 
تلاکو اسان را پر از تابلوهای خود کردند. این دو نفر مدت سی سال 
به منزله مکمل یکدیگر بودند. ثورباران مانند راهبی نقاشی میکرد که از 
خوف به عبادت پرداخته و به خدا نزدیکی شده باشد, ولاسکوئز در امور 
و و سا وقت بود. 

تورباران در 7 نوامبر 1598 در فوئنته د کانتوس در جنوب اسپانیا دیده به 
جهان گشود. پدرش دکانداری بود که تا اندازهای از مال دنیا بهره داشت. و 
توانست او را جهت پرورش استعدادش به سویل بفرستد. وی پس از 0 
سال تحصیل, نخستین تابلو خود را تحت عنوان "ابستنی معصومانه مریم" 
ساخت که نزدیک بود باعث خرابی کار او شود. 

سال بعد به لرماء که در بیست و چهار کیلومتری زادگاهش بود. رفت. در 
آن حوالی صومعه و کلیسا و جای انزوا بهوفور یافت میشد. ثورباران از 
دیدن آنها الهام گرفت ی شد که چند تأبلو بکشد. در این حدود بود که 
با ماریاپرث ازدواج کرد. این زن نه سال از او مسنتر بود. و مقصود از این 
زناشویی این بود که فرزند نامشروع انها مشروع شود. ولی این زن دو 
سال بعد در گذشت. در سال 1625 ثورباران با بیوهزنی ازدواج کرد که ده 
سال مسنتر از خود او بود. ولی ثروت قابل ملاحظهای داشت. اين زن برای 
او شش فررند آفرد که بنج تا از آنها دز کودکی در گذشتنده تورباران بش از 
مرگ او با بیوهزن ثروتمندی ازدواج کرد که او نیز شش فرزند برای او 
آورد و پنج تا از آنها مردند. عشق میکوشید که یک قدم جلوتر از مرگ 
بردارد 
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در هنر قدرت خلاقه او با امضای قراردادی آغاز شد. طبق این قرارداد 
میبایستی, ظرف مدت شش ماه؛ بیست و یک تصویر از صو معه وابسته به 
فرفه دومینیکیان سن پابلو ال رال در سویل بکشد. (1626) ثورباران پس 
از تکمیل این سفارشها, ظاهرا به مادرید رفت و تحت تاثیر ولاسکوئز قرار 
گرفت. تا این تاریخ. در نقاشیهای او تاثیر سبک غمانگیز و عظیم کاراوادجو 
و شاید سبک ریبرا دیده میشد. از اين به بعد. وی در سبک خود. که پیروی 
از طبیعت و آن هم به وضعی عاری از لطافت بود. سایه ها را به طرزی 
لطیف نشان داد و تابلوها را به شیوهای دلیذیر به انجام رسانید. پس از 
چندی به سویل رفت و به کشیدن بیست و دو تصویر عظیم برای راهبان 
فرقهای که کارشان بازخرید اسیران مسیحی بود پرداخت. چهار تابلویی که 


از این مجموعه باقی ماندهاند, شاهکار محسوب نمیشوند, ولی چهره 
کودکی که در یکی از انهاست بسیار جالب است. و شاید این کودک فرزند 
خود او باشد که خوان نام داشت. 
مرادض تتویل آو نیدن آنها خوشنود شدندر.ی تما از او خواستند که در این 
شهر مقیم شود و گفتند: "با ملاحظه اینکه هنر نقاشی یکی از لوازم زیبایی 
کشور است, سویل به وجود او افتخار خواهد کرد". ورباران پيشنهاد آنها را 
پذیرفت. 
در سال 1630 ثورباران تابلوهای زیبایی برای کلیسای سان بوئناونتورا 
متعلق به فرقه فرانسیسیان عشید. یکی از انها موسوم است به 
" قدیسبوئناونتور| قدیس توماس اکویناس را منوجه صلیب میکند" بدین 
بوسیله به این دانشمند علوم الاهی که متاسفانه از فرقه دومینیکان بود به 
آزاشه فففاندم میشود که مذهب فرضیه فلسفی نیست, بلکه مشاهده 
عیسی است. این تصوير, که نماینده هنر اصلی ثورباران است به وسیله 
مارشال سولت از اسیانیا ربوده شد. 
(1810) به موزه فردریک در برلین راه بافت: و در جنگ جهانی دوم از 
میان رفت. نام تابلو درکن "قدیس بوئناونتور | در تابوت خود " است., که آن 
هم به وسیله مارشال سولت ربوده شده است. این تابلو را در سال 1858 
به موزه لوور 9 و هنوز هم در آنجا مضبوط است. چهار تصویری که 
در طرف چپ ان تابلو دیده مشود استادانهاند. تابلو دیگر معروف به 
ستایش بیحد از قدیس توماس اکویناس زیباتر از آن است. و ثورباران آن 
را برای مدرسه دومینیکیان در سویل کشید. انسان قيافه های پرمعنایی 
مانند آمبروسیوس, گرگوریوس, هیرونوموس, آوگوستینوس, و شارل پنجم 
زا مان ند وه چار شگفتی ميشود. اما به ولاسکوئز جهت قابی که 
ساخته بود شش مرتبه بیشتر پول دادند تا به ثورباران جهت تصویری که 
کشیده بود. ۱ 
سپس این نقاش پرکار به کلیسای سن البرتو متعلق به فرقه کرملیان رفت 
(1630) و تصویری از قدیس فرانسیس در حال عبادت خضوعامیز و 
تصویری از قدیس پطرتومای راهب کشید که. بر بر اثر انتظار برای ورود به 
بهشت,؛ , چهرهاش ترارنی و بدنش لاغر شده بود. آنگاه به صومعه راهبان 
بازخرید اسیران مسیعی بازگشت (1631) و تصویر بعضی از محرمترین 
راهبان انجا را کشید. در میان انها تابلوی بسیار زیبای پدرو ماچاذو دیده 
میشود. در سال 1633 سفارشهای بسیاری دریافت داشت. قرار شد 
تصویر دوازده حواری را بر کلیسایی در لیسبون. سه تابلوی فرقه 
کارتوزیان در سویل, و ده تابلو برای نمازخانه کوچک سان پیترو در کلیسای 
خامع بزر ی بکشد. یکی از آنها: ور کات ما ", که هنوز در 
محل اصلی خود قرار داد, تجربهای جالب در سبک رئالیسم است و شاید 


ریبرا را به خاطر بیاورد. ۳ 

خدمات ان در این هنگام به اندازهای مورد احتیاج بود که وی مجبور 
شد قسمتی از ۰ 
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کارهای خود را توسط دستیارانش انجام دهد. برای صومعه گوادالوپ 
تابلویی تحت عنوان "اغوای قدیس هیرونوموس " کشنیده که در آن دستها و 
سر این شخص مقدس به منزله شگفتیهای فن نقاشی به شمار میروند, و 
در برابر اغوای خانمهای زیبایی که مشغول نواختن آلات موسیقی هستند, 
بدشواری میتوان مقاومت کرد. _ 

حتی سفارشهایی از پرو و گواتمالا نیز میرسید. تابلوهای یک دسته 
حواریونی که او کشید به لیما برده شد, دسته دیگر را به انتیگوا بردند, و 
۱ ۱ 0 0 
این تابلوء عیسی به صورت دهقان سالم و سرحالی است که مشغول غذا 
ی اسم ی ناسر ومعم ار اجه سا 
دستیاران ثورباران ساخته شدند و ثورباران مجبور شد برای گرفتن 
دستمزد خود از لیما, از این شهر شکایت کند. 

از سال 1645 تفوق اودر سویل در نتیجه اقدامات جوانی به نام موریلیو به 
خطر افتاد. این شخص در کلیساها و صومعه ها سرگذشت عیسی را چنان 
گیج کننده بود, سفارشهای کمتری داده شد. ثورباران کوشید که از تاثیر 
وحشتانگیز سبک خود بکاهد, و تا مدتی با موریلیو در کشیدن مناظر مقدس 
یا میهنی رقابت کرد, چنانکه این موضوع از تابلو "مریم عذرا و کودک با 
یوحنای حواری" (که اکنون در سن دیگو در کالیفرنیاست) مفهوم ميشود. 
اما این سبک جدید با هنر و حالت او سا زگاری نداشت و ناچار برای ترمیم 
دارایی خود به مادرید رفت؛ (1658) ولی فیلیپ چهارم. که دارای خزانهای 
تبهی بود, کاری نمیتواننست بکند جز آنکه او را مامور تزئین خانهای کند که 
در شکار گاه ساخته بود. ولاسکوئز یه او ارادت میور زید» و با صمیمیت به 
کار مشغول شد, ولی ناگهان درگذشت. ثورباران بیش از او عمر کرد و 
شهرتی بیشتر بةه دست آورد. 

شهرت او بندرت از کوه های پیر نه فراتر رفته بود که سرداران ناپلئون به 
تصویرهای عظیم راهبان و تابلوهای دلتنگ کننده ثورباران علاقهمند شدند و 
بعضی از آنها را پنهانی به فرانسه بردند. پس از آنکه اموال حرو م* های 
اسپانیایی در سال 1835 به تصرف دولت درآمدند. قسمت دیگری از آثار 
او به پاریس برده شد. و در سال 1838 لویی فیلیپ, پادشاه فرانسه, 
گالری اسپانیایی زا در هفره لفون با خفارضد بفاشی افتا کرو ار این 
مقدار هشتاد تابلو به ثورباران نسبت داده شد. سلیقه ما امروز دید محدود 


و زاهداته و.-روخبه افشردم و مجذوتب او را نفییستندد: ادن آنار. او از 
ژندهپوشان کثیف موریلیو و شاهزاده خانمهای زیبا و فیلسوفان ولاسکوئز 
آثری نیست. با وجود این؛ در کار وی صمیمیتی کامل, خلوصی عمیق, و 
رنگ و شکلی استادانه موجود است که او را از حوزه سلیقه های زودگذر 
فراتر میبرد و در خاطره بشر جایی برایش باز میکند. 


۷ -ولاسکوئز: 1660-1599 


پدربزرگ او یکی از اشراف پرتغال بود که پس از نابودی ثروت خویش با 
زن خود از اوپورتو به سویل رفت. 
فرزند این شخص, خوان د سیلوا, و زنش, خرونیما ولاسکوئز, دارای 
فرزندی شدند که همان هنرمند موردنظر ماست. 
ولاسکوئز در همان سال تولد ون دایک, 
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یک سال بعد از ثورباران و برنینی, و هجده سال پیش از موریلیو به دنیا 
آفد.. نام او را دیکورودریگز د. سیلها ای ولاسکوتز گذاشتند: و او طبق 
رسمی که در جنوب اسیانیا معمول بود, خود را معمولا به اسم مادرش 
مینامید. 
ولاسکوئز بخوبی تربیت شد, و کمی لاتینی و فلسفه فرا گرفت و تا مدتی 
به آموختن علوم سرگرم شد. سپس به نقاشی پرداخت, و مدت ِِ 
نزد خوان د اررا و کمی بیشتر نزد پاچکو شاگردی کرد. پاچکو میگوید 
دختر خود را به او دادم, زیرا تحت تاثیر جوانی, درستی, و صفات ِ 1 
واقع شدم و, با توجه به نبوغ طبیعی و عظیمش, اینده خوبی برای او 
پیشبینی کردم" ۰ 
ولاسکوئز از خود کارگاهی برپا کرد و پس از مدت کوتاهی, در نتیجه علاقه 
به موضوعات غیرمذهبی, مورد توجه قرار گرفت. این هنرمند با مردم فقیر 
معاشرت میکرد و از نمایاندن افکار و شرح حالشان در تصویرهای خود 
لذت میبرد. هنگامی که بیست سال بیش نداشت. تابلو: بز رگن تحت عنوان 
سقای سویل کشید. در اینجا, در میان جامه های ژنده و صبر و شکیبایی, 
مقام فقر شرافتمندانه را میتوان دریافت. در بیست و نته: سالحی:: .| 
بصیرتی بالفانه, تصویری از گونگورای شاعر با چشمان نافذ و بینی بلند او 
کشید. این تصویر در بستن مضبوط است. 
احتمال دارد که این کار طی نخستین سفر ولاسکوئز به مادرید ضورت 
گرفته باشد. (1622) کشیدن مناظر سویل و کشیشان آن درنظر او زیاد 
اهمیت نداشت: ولاسکوئز در للیجه حسن جاهطلبی, در حالی که تابلو 
سقای سویل را زیر بغل داشت, به پایتخت رفت. در آنجا برای نقرب به 
دربار کوشید, ولی موفق نشد, زیرا فیلیپ چهارم و اولیوارس سرگرم 
سیاست., ازدواج و جنگ بودند و ده و دم نفر نقاش هم به همان امور 
اشتغال داشتند. ولاسکوئز ناچار به سویل بازگشت. یک سالی گذشت: 
خارلز استوارت شاهزاده انگلیسی: به مادرید آمده .و دل دز گرو عشق 
شاهزاده خانمی نهاد و به هنر علاقهای نشان داد. در این هنگام بود که 


اولیوارس کسی را به سراغ ولاسکوئز فرستاد. این جوان سیاه چشم و 
مومشکی دوباره به پایتخت رفت و به عنوان نقاش دربار به کار پرداخت 9 
با نشان دادن پادشاه به شکل سوارکاری بیباک بر روی اسبی سرکش. 
توجه او را به خود جلب کرد. ولاسکوئز نه تنها چند بار تصوير پادشاه را 
درباریان, وزیران, شاعران, دلقکها, و کوتوله ها نیز تابلویی تهیه کرد و آنها 
انجا یا در مجاورت ان تقریبا سی و هفت سال باقی عمر را سپری کرد. 
این خود فرصتی عالی و نوعی محبوس شدن بود. ۲ 

دو عامل عمده باعث پیشرفت کار او شدند. روبنس؛ که در ان وقت 
مشهورترین هنرمند جهان بود, دوباره در سال 1628 از مادرید دیدن کرد. 
استادی او در نمایاندن سایه و نور بود و تصویر خدایان مشرکان و زنان 
عریان و شهرتانگیز 7 میکنیید. ولاسکوئز بر اثر 

ملاقات او به هیجان آمد. وفتس به آورتوصیه کرد کوق تلا و سوه 
به وبیز برود هو یار نوابغی که در رنگامیزی تبحر داشتند مطالعه کند. 
ولاسکوئز از فیلیپ چهارم با کوشش زیاد رخصت سفر گرفت و 400 
دوکای پرارزش از دست او دریافت داشت. هنگامی که میبینیم ولاسکوئز 
در دهم اوت 1029 از بارسلون بیرون آمد و در تم اوت همان سال به 
خن | شیور از فیهان سرت ایور دم در آن عمدا ناه میشه ب: 

سپس به ونیز رفت و روزها در برابر تابلوهای تینتورتو, ورونزه, و تصاویر و 
نقوش اساطیری نیسین نشست. از انجا به فرارا و رفت و از روی 
مرمرهای قدیمی در فوروم تقلید کرد و به تصویرهایی که میکلانژ بر سقف 
خانه سیستین کشیده بود حسرت خورد. این شعلهای عالی باعث شدند که 
ولاسکوئز از نشان دادن سایه به سبک کاراوادجو دست بردارد و به نمایان 
شکلها در لوری روشن بپردازد. آنگاه برای دیدن ریبرا به ناپل رفت.: , و از 
آنجا به اسپانیا بازگشت. (ژانویه 1631) آیا فیلیپ در نتیجه خودخواهی 
یعلی این سایه پایدار هر فرد بود که بارها در برابر هنرمندی چنان تیزبین و 
درستکار نشست. يا اینکه میخواست تصویر خود را به دوستان مشتاق 
خویش بدهد هنگامی که تصویرهای عهد جوانی این پادشاه را با تصویرهای 
بعدی او مقایسه میکنیم, دچار افسردگی میشویم. فیلیپ در عهد جوانی 
مردی زیبا و بلنداندام بود, و حال آنکه سالهای بعد دارای چهرهای رنگ 
پریده شد؛ ۳ این رن به موی سرش انتقال یافته بود. با وجود این از 
استبداد غمانگیز او طی سالها و شکستها هنوز اثری در چشمان آبی و سرد 
و چانه برآمده هاپسبورگی او برجای مانده بود. اگر تصویرهای این پادشاه 
شین مححصم. ما ینوسا ده آنن علت ات که در ست اه مر و 


چیزی وجود نداشت. وقتی که چیزی وجود داشت. چنان که از تصویرهای 
گونگورا و اولیوارس پیداست., آن چیز در تابلو ظاهر ميشد. 

ولا شکوتر غیر از کسیدن: تین بادشام: تضویر ملکه ابزایل علکه ماوباناه 
خواهر فیلیپ به نام ماری (ملکه مجارستان) را نیز کشیده است. ولی این 
تصویرها جالب نیستند. از برادر کوچی فیلیپ موسوم به فردیناند تصویری 
تافی, انیت کم‌اموا جر لباس شکار عبات سای مهد ابا له د 
عصب و یکیارچه فداکاری است. نشان مید هد. ولاسکوئز از اولیوارس نیز 
تصویری کشید که او را در حال سواری بر اسبی سیاه نشان مبد هد (موزه 
پرادو). و در تابلویی دیگر این شخص بر اسب سفیدی سوار است (موزه 
مترپلیتن نیوبورک), و بدین ترتیب ثابت مشود که زمام امور در آن عهد در 
دست چه کسی بود. زیباترین تابلوهای دربار از ان دون کارلوس جوان 
است که همه امید خانواده سلطنتی به او بسته بود. ولاسکوئز بارها تصویر 
این جوان زیبا را با شوق و ذوقی سرشار کشید. در سال 1631 او را با 
کوتولهای از ملازمانش نشان میدهد: در 1632 او را به عنوان مایه لطف و 
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دربار به ما مینمایاند: در سال 1634 تصویری از او کشید که در پنجسالگی 
عصای مارشالی را در دست دارد و در کمال غرور بر اسبی غولپیکر سوار 
است: در 1635 او را در جامه یکی از شکارچیان نشان میدهد که تفنگ 
خود را با دقت به دست گرفته است, ولی پیداست که. به سبب خوشخویی 
زیاد, قادر به کشتن یا فرمانروایی نیست: آن چهره معصوم به منزله پاسخ 
کسانی است که میینداشتند ولاسکوئز فقط میتواند ظاهر را نشان دهد, و 
بدین ترتیب یک سلسله تصوير از کارلوس از دو سالگی تا شانزدهسالگی 
او کشید, یعنی تا زمانی که این شاهزاده محبوب به تب مبتلا شد و جان 
سپرد. 

آدم قدکوتاهی که در یکی از اين تصویرها دیده میشود, یکی از کوتوله هایی 
است که در میان شکستها و ناکامیهای درباریان فیلیپ نوعی حس تفوق و 
عظمت به آنها میبخشید. این رسم روم از زمان امپراطوری روم و 
کشورهای قدیمی مشرق به آنجا سرایت ت کرده بود. حتی در دربار پاپها از 
این گونه کوتوله ها ذیده ميشدند. کاردینال ویتلی چهل و خهار ادم قد کوتاه 
برای خدمت میهمانان خود گردآوری کرده بود. نخستین دوک باکینگم به 
ملکه هانریتاماریا کلوچهای تقدیم کرد که شامل کوتولهای با قد 45 
سانتیمتر بود. آدمهای قدکوتاه دوره فیلیپ چوارم را برای رضایت خاطر 
خود آنها, و برای تفریح و سرگرمی مردم, با لباسهایی عالی که دارای 
جواهر و طلای درخشان بودند میاراستند. 9 تصویر آنها رز با 
دلسوزی و از روی شوخی میکشید. یکی از آنهاء که آنتونیو ال اینگلز 


(اتسی ااصدافت: افتشار مکی که ادن استی ی وه 
زیبایی او نبود: دیگری, به نام سباستیان د مور است, که با ریش عظیم خود 
ابرو درهم کشیده و مشتهای خود را علیه سرنوشت خویش گره کرده 
است. در دربار دلقکهایی هم وجود داشتند. ولاسکوئز تصویر پنج تن از آنها 
کدی اس یکی ار ایکا ساسا ان اه 
و انم هار را مس و ماوت آ ره دای هر بو 
دیگری, که بارباروسا (ریش قرمز) نام دارد. شمشیر وحشتآوری را از نیام 
بر کنتنیده: ات توفیه خود را که .شک رون وان اتری ار اشتة ابیت : 
جهارمی متقول ایشا کایخظم انیت نمی ور بالق اخیق 
تصوير او دیده میشود, به وضعی بیازار و تقریبا به طرزی خوشایند دیوانه 
به نظر میرسد. ۱ 
ولاسکوئز. اگر چه هميشه در دربار میزیست و به طور واضحی اقامنش 
بود. برای رهایی از تشریفات. به مطالعه زندگی افراد متشخصی 
فییرداخت که نو هه اسراف ب‌خند مه ضو‌هم ات ین ایا 
هستند وی در اوایل کار (1629) دو جوان زیبا و شش هفت نفر کشاورز را 
بر ان داشت که به او اجازه دهند تصویر انها را بکشد. در این تابلو که به 
لوس بوراکوس مشهور است., با کوسی که تقریبا عریان است روی چلیکی 
نشسته و تاجی از مو بر سر کسی که زیر پای او زانو زده است میگذارد, و 
در این ضمن نیز فداییان زمخت انگور در اطرافش حلقه زدهاند. بعضی 1 
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خاکستری دارند. این تابلو شاید بهترین منظره میگساری را در هنر اسپانیا 
در "قرن طلایی" نشان دهد. حتی میتوان گفت مشخصترین آثار او دو 
نقاشی عجیب هستند که یکی توسط خود او ازوپ نامیده شده است و آن 
نویسنده سالخورده. غمگین, , تهیدست, و تقریبا نابینایی را نشان میدهد که 
افسانه های خود را با خود به گور میبرد: دیگری منیپوس نام دارد که از 
فیلسوفان کلبی قرن سوم ق.م بود. اين دو تابلو چهره هایی فراموش 
دیهان هو او ان هس که ملاس تر تومیر اما تا که 
است بدون اهمیت نیستند: اسبهایی که امروزه درنظر ما به طرزی زشت 
نیرومندند, ولی در عوض سری پر از غرور و چشمانی درخشان دارند سر 
کوزانی: که با قیافهای فیلسوفانه تسلیم بشر بیرحم شده است: : و سگهایی 
کم حاضر بر ای عماند با انکه هوشبارانه حفنهاند. 

اینها اثار فرعی قلم ولاسکوئز بودند. و شاید. هنرمند ما میخواست از 
خطرهایی که 0 تصویرهای 9 مجامله آشراف درباری و 
کردهاند, 1 ۳ ایمانی راسخ و سس جهانی ایستادهاند که ِ 


محبوبشان در آن ظاهرا به علت فساد فلج شده بود, ارزشی که برای 
اسپانیاییهای قرن هفدهم قائل هستیم بالاتر میرود. با دون دیگو دل کورال 
ای آرلانو, کاردینال گاسپار د بورخا ای ولاسکو, مونتانس مجسمهساز قوی 
پیکر, شهسوار سانتیاگو مغرور فرانچسکو دوم از خانواده استه, که مردی 
خوش اندام و ترسو بود. و همچنین از دون خوان فرانثیسکو پیمنتال که 
قیافهای عالهه و لردوار داشت. تصویر هایی مانده که در دل مینشینند و اگر 
تابلو تک چهره یک مرد که در گالری کاپیتولین در رم است حفیقتا از خود 
ولاسکوئز باشد, امکان ندارد که شیفته او نشویم. در این تصویر موی او 
مجعد, لباسش ساده, و چشمانش ارام و متفکر است. 
جالب است که در آثار ولاسکوئز دربار جای کلیسا و موضوعات مذهبی را 
گرفته بود. ولاسکوئز نمیتوانست در کشیدن تصویرهای حواریون و قدیسین 
سالخورده پر آژنگ با ال گرکو و ثورباران رقابت کند. در میان تابلوهای 
مذهبی او تاجگذاری مریم عذر| نماینده همه قدرتهای اوست. مهارت او در 
کشیدن تصویرهای غیرمذهبی بیشتر بود. در تابلو لاس لانزاس که آن را 
تحت عنوان تسلیم بردا بهتر میشناسیم, ولاسکوئز یکی از بزرگترین اثرها 
(304 سانتیمتر در 365 سانتیمتر) و در عین حال مفصلترین تابلو خود را در 
تاریخ هته به: خفن آمرد تور ی طولانی: آسپانیا غلیه شه‌رتان. .هلت 
آمبروزیو د اسپینولا شهر بردا واقع در شمال برابانت راء, که از لحاظ 
سوقالجیشی اهمیت بسیار داشت. برای اشیانیا به تضرف, در آورده نود 
(1625) ولاسکوئزدر سال 1629 در بازگشت از ایتالیا با اسپینولا ملاقات 
کرد و تحت تاثیر نجات سلحشورانه این سردار بزرگ قرار گرفت. وی این 
ملاقات را در شاهکاری فان داد که-دن انتتر‌هدایان اسانباین تیزم .های 
چوبی خود را بالا گرفتهاند, و از آن شهر مغلوب 
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شعله برمیخیزد: پوستین ناسویی, سردار شکست خورده و تسلیم شده, 
کلیدهای شهر را به اسپینولا میدهد و آن سردار پیروز و جوانمرد به دشمن 
مغلوب, به مات دفاع دلیرانهاش تبریک میگوید, ولاسکوئز با نشان دادن 
رنگهای متضاد و مشخص کردن افرادی که ملتزم رکابند شاهکاری به وجود 
آورده است که فیلیپ چهارم آن را با کمال خوشوقتی در قصر بوئن رتیرو 
ویخت. 
در سال 1649 فیلیپ. به عنوان پادشاهی برای بیست و شش سال خدمت 
ولاسکوئز مخارج سفر دوم او را به ایتالیا پرداخت, و او را مامور کرد که 
قالبهایی از مجسمه های کلاسیک نهیه کند, و اه را که توسط 
استادان ایتالیایی کشیده شده است بخرد. اما ولاسکوئز دریافت که بهای 
آنها وفخشتاهز است: نله غمدهای کار انار هترمنذانبرزی فنبزی باشد 
هه ار اه تست تفا یی ولا کنر ون سض مها ول :0 000 1 ولا 


فعلی برای خرید پنج تابلو بیردازد. آبا میتوان گفت که میلیونرها کی از 
وقت هم هنر را به عنوان سدی علیه تورم پول به کار میبردند بهترین 
تابلویی که در ایتالیا در سال 1650 تهیه شد تصویری بود که ولاسکوئز از 
اینوکنتیوس دهم کشید. 

هنگامی که پاپ حاضر شد در رابر او بنشیند, این هنرمند چون فکر میکرد 
که مبادا ۳ عدم تمرین قادر د کار نباشد, نخست برای اماده کردن 
چشم و دست خود تصویری از ز غلام دورگه خود به نام خوان د پارخا کشید.1 
هنرمندان رم از دیدن این تابلو در شگفت افتادند و ولاسکوئز را به 
عضویت آکادمی خود, که سان لو کا نام داشت. پذیر فتند. پاپ چند بار 
بیشتر در برابر ولاسکوئز ننشست. طرحهایی مقدماتی از سر او تهیه کرد و 
یکی از انها, که اکنون در موزه ملی در واشنگتن است. تقریبا از تصویر 
کاملی که به عنوان میراثت در خانواده دوریا که پاپ به ان وابسته بود باقی 
ماند غیر قابل تشخیص است. این تصضویر در فص وزیا پامفیلی حفظ شده 
اه در انها بود که.ر تلد ان را بباتوین تابلو در وم داتنتی هکامی 
که این تابلو را میبینیم, نوعی قدرت, یعنی هم قدرت هنری و هم قدرت 
اخلاقی, در آن احساس میکنیم و ان را همپایه تابلو یولیوس دوم اثر رافائل, 
و تابلو پاولوس سوم اثر تیسین میدانیم و جزو موثرترین تصاویر میشمریم. 
اینوکنتیوس دهم در روزهایی که مقابل ولاسکوئز مینشست هفتاد و شش 
ساله بود, و پنج سال بعد در گذشت. ولی با ملاحظه لباس و انگشتری 
اسقفی او, انسان او را یکی از رهزنانی میداندکه باعث مزاحمت پاپها 
ميشدند, اما پس از مشاهده ان سیمای عبوس و مصمم به این نتیجه 
میرسیم که اینوکنتیوس حق 

*۷##*تصویر 

متن زیر تصویر: ولاسکوئز: پاپ اینوکنتیوس دهم. گالری دوریا, رم 


1. پارخا پس از آنکه سالها قلم موهاء رنگهاء و تخته شستی ولاسکوئز را 
حاضر کرده و روحیه و کار او را در نظر گرفته بود, پنهانی از آن اشیا 
استفاده میکرد, و سرانجام به اندازهای خوب تواننست نقاشی کند که 
فیلیپ چهارم یکی از تابلوهای او را اثر ولاسکوئز پنداشت و او را ازاد کرد. 
با وجود این, خوان به عنوان مردی دانشمند و در عین حال مستخدم در 
وان وم کون ابانان مر خود بافی‌هانه 
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رم تا فیلیپین و از رم تا پاراگه را زیرنظر داشت. وی میبایستی آهن در 
خون, پولاد در چشم, و صلابت در چهره داشته باشد, ولاسکوئز آنها را دید و 


بر کایله تشان دای بات یس آز‌نیدن آن:.مطلین طتر امین تدین کونه: کفت 
"خیلی واقعی است ".۰ هنرمندان رم از مشاهده ترکیب به هم فشرده, 
هماهنگی جالب سرخ و سفید و طلایی. نگاه مشکوک پژوهنده پاپ از 
گوشه چشمان آبی و خاکستری, و حتی دستها که حاکی از شخصیت او 
بودند در شگفت افتادند. ولاسکوئز پس از خروح از ایتالیا (ژوئن 1651), 
دیگر شاگردی نبود که در جستجوی استادان گذشته باشد, بلکه خود او 
استاد مسلم عصر خویش به شمار میرفت, » زیرا روبنس در این زمان مرده 
بود, و هیچ کس فکر نمیکرد که مرد هلندی گمنامی که با فقر و فاقه دست 
به گریبان بود و پس از چندی در محله کلیمیهای آمستردام مقیم شندء روزی 
پس از قرنها از گور برخیزد و تفوق او را به خطر اندازد. 

ولاسکوئز یس از مراجعت به مادرید کت مهمنرین اشتباه خود شد؛ و 
ان این بود که تقاضا کرد به عنوان مدیر قصر سلطنتی منصوب شود, و 
بدین مقام نیز رسید. شاید او از نقاشی خسته شده بود, يا احساس میکرد 
که تا حد امکان در اين رشته پیش رفته است. اين مقام شغل راحت و 
تفر اضف تبودر زیر | شامل تطارت: شخضی براناشم نز تبناتم کم کردن و 
امور بهداشتی قصر بود: گذشته از اين. وی مجبور بود وسایل بازی, ۳1 
و شمشیرزنی سواره را فراهم آورد: و در سفرهای پادشاه استراحتگاه 
هایی برای او تعیین کند. همچنین بایستی در همه مسافرتهای عمده پادشاه, 
خواه جهت تفریح يا سیاست يا جنگ, همراه او برود, برای کسی که تصویر 
آینو کنتیوتن دهم را کشيدم,‌بوی ابا خبوی امه لین ان این کار میته انیت 
وجود داشته باشد در وجود ولاسکوئز حب جاه بر وقوفی که از نبوغ خویش 
داشت غلبه کرده بود. 

ولاسکوئز, ظرف نه سالی که از عمرش باقی مانده بود, فقط ساعاتی را 
مصروف نقاشی میکرد که در آنها از وظایف رسمی فارغ بود. وی در این 
اوقات به کشیدن تصاویر افراد خانواده سلطنتی. درباریان متشخص, و خود 
پادشاه سرگرم بود, و سه تصویر زیبا از شاهزاده خانم مارگارت کشید, و 
دوباره تصویری از او به عنوان مرکز شاهکارهایش تهیه کرد. و آن ات 
بود از تابلو ندیمه ها که درٍ آن مستخدمان و کوتوله ها و سگی در پیرامون 
این شاهزاده خانم گرد آمدهاند. و خود ولاسکوئز در زمینه تابلو دیده 
میشود. ولاسکوئز دوباره تصویری از او با دامن بزرگ و آبی او کشید, و از 
آن به بعد ساق پاهای او به صورت راز مقدس و پوشیدهای درآمدند. 
اندکی پیش از مرگ خود, او را به عنوان معجزه معصومیت در جامه توری 
نشان داد. در سال 106057 از انجام دادن امور دربار کناره گرفت و به 
کشیدن تابلویی تحت عنوان فر شینهبافها پراخت. و آن عبارت از شکلهایی 
عالی است که ضمن اضطراب و 

#۷۷۷۷ تصویر 


متن زیر تصویر: ولاسکوئز: ندیمه ها. موزه پرادو, مادرید 
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9 زیر تصویر: ولاسکوئز: خودنگاره. جزثی از تابلو ندیمه ها. پرادو, 
درید 
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عظمت کار کشیده شدهاند. در همان سال. با ساختن تابلویی, دستگاه 
تفتیش افعار را , به مبارزه طلبید و باعث وحشت و در عین حال شادی 
اسیانیاییها شد, زیرا| پشت خوش ترکیب ونوس و سرین او را نشان داده 
بود. این تابلو ونوس رن کوو: نام دارد, زیرا مدتی در خانوادهای انکلنسی به 
همان نام. که آن.را به مبلغ. 00 لیرم خرید و به: کالری ملی (لندن) چهة 
0 یره قو حت : باقی مانده بود. یکی از زنانی که خواهان دادن حق 
انتخاب نه زنان بورر و در ننیجه چنین کشف مربوط به اسرار تجارت 
خشمگین شده بود؛ آن پشت گلگون را در شش جا پاره کرد. ولی آن را 
دوباره به طرزی فریبنده بخیه کردند. 1 
در تابلو ندیمه ها ولاسکوئز را طوری میبینیم که خود در اين سالهای اخر 
عمر میدید, یعنی با موی بسیار, سبیل غرورامیز. و چشمانی اندکی فرو 
رفته, و دهان او شهوانی به نظر میاید: با وتو اين؛ درباره او هی مطلبی 
رت از هنرمندان میشود نشنیدهایم. ار اس ون 
خوش خلقی و زندگی مهذب خویش مقامی عالی داشت. ولاسکوئز 
تصویرهایی از زنش خوانا و دخترش فرانئیسکا برجای نهاده است. شاید 
همان فرانثیسکا باشد که در تابلو خانمی با بادبزن دیده میشود. شوهرش 
خوان باوتیستا دل ماثئو تابلویی تحت عنوان خانواده هنرمند کشید که در ان 
ولاسکوئز را در کارگاهی در زمینه تابلو نشان میدهد. همچنین وی تصویر 
پنج کودی را که باعث وحدت خانواده بودند کشیده است. 
هرک اف ناشی: از مفاهتشن. بود. در بهار شسال. 1660 ولاسکوتز .صتتقه [ 
تنظیم تشریفات و جشنهاي مفصلی شد که قرار بود در جزیرهای در کنار 
رودخانه سرحدی بیداسوا به به مناسبت امضای عهدنامه پیرنه و نامزدی 
شاهزاده خانم آماریا ترسا. دختر فیلیپ چهارم اسیانیا[ با لویی چهاردهم 
صورت گیرد. ولاسکوئز میبایستی وسایل حرکت درباریان را تا سان 
سباستیان فراهم آورد و همچنین چهار هزار راس استر جهت حمل اثاث, 
تابلوها, پرده ها؛ و ساير تزئینات تهیه کند هنرمند ما, که در این هنگام در 
کیز مداد امور پ گرفتار آهدن بود, به پایتخت باز گشت و همچنانکه خود 
او به یکی از دوستان نوشته بود, "از مسافرت در شب, و کارکردن در روز 
خسته و فرسوده" شده بود. در سیزدهم ژوئیه, در حالی که از تب سه یی 1 
مینالید, به بستر رفت. در ششم اوت, يا به قول نخستین کسی که شرح 


ند کی او را نوشته است. "در عید تبدل, ولاسکوئز جان.به جان: آفرینن 
سپرد که او را به صورت یکی از عجایب دنیا دراورده بود . هشت روز بعد؛ 
زنش را نیز در کنا ر او دفن کردند. 
أ عده از ما که با فن نقاشی آشنا نیستند فقط میتوانند از مشاهده آثار 
ولاسکوئز لزذت ببرند, نه اینکه کیفیت آن را در نظر بگیرند, / بلکه میتوانند 
قصر و دوبان و ود شاه "بیکار" 


1 تبی که هر سه روز یک با ر عارض شود "(فرهنگ معین "). م. 
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و روحی مغرور ولی آرام را مشاهده کنند. با وجود اين, میتوانیم صراحت, 
ساد کی وقار, و حقیقت کلاسیک این تصویرها را دریابیم, همچلین میتوانیم 
(زجمت و مهارتی را که در پس موفقیتهای آنها تودا. .وق بل طرحهای 
آزمایشی, توزیع تجربی شکلها, ال و عمق و شفافیت رنگها, و تاثیر 
قالب دهنده نور و سایه راء درک کنیم. 
منتقدان. که از ستایشهای مبتذل خسته شدهاند. به بعضی از نقایص این 
استاد اسیانیایی اشاره کردهاند: نظیر خطاهایی جزئی مانند ارایش احمقانه 
موی شاهزاده خانمها, شکمهای بشکهای اسبها, چهره ونوس روکبی که به 
طور نامتناسبی در آییتهة منعکس شده است, پا خطاهایی بزرگ مانند 
رای ار سور سوت اساسا اه را رات مد 
شخصیتها به جای اندیشه ها, و غفلت واضح او از انچه چشم قادر به دیدن 
ان نیست. حتی در زمان خود ولاسکوئز یکی از رقیبانش به نام وینچنتسو 
کاردوتچی او را منتهم کرد به اینکه زیاد تابع طبیعت است و در کمال 
وقوف, حقیقت خارجی را به منزله عالیترین وظیفه هنر نقاشی نشان 
مید هد. 
چه کسی به جای ولاسکوئز (که هرگز پاسخ نداد) خواهد گفت که او 
مسئول آن آرایش سرها و آن شکمهای اسبان نیست: که هیجان پنهانی 
بهتر از هیجان آشکار است., که تصویرهای کارلوس. شاهزاده خانمها, و 
تا بردا حاکی از احساسی لطیف است: که ازوپ و منیپوس به 
منزله مطالعاتی در فلسفه است: که تصویرهای گونگورا, اولیوارس: و 
اینوکنتیوس دهم تقلیدی از وضع ظاهر نیستند, بلکه برای نمایاندن روحها 
هستند در آثار ولاسکوئز توجهی ظاهری به تعقیب زیبایی دیده نميشود, 
بلکه پیداست که او در جستجوی نمونهای فاش کننده است. در تابلوهای او 
زنانی دیده نمیشوند که از زیبایی برخوردار باشند, اما عده زیادی مرد دیده 
میشوند که دارای شخصیت و روحند. 
شهرت ولاسکوئز, که هميشه در اسپانیا به عنوان بزرگترین هنرمند معروف 


قسمت عمده آثار او در موزه پرادو (مادرید) مضبوط بود. حال بدین منوال 
بود که رافائل منگز در سال 1761 آلمانیها را از وجود او آگاه ساخت. و 
ی 
شد. مانه و امپرسیونیستها او را پیشرو خود در مطالعه و نمایاندن نور و 
هوا دانستند, و تا پنجاه سال ولاسکوئز در زمره بزرگترین تسا به شمار 
میرفت. ویسلر 1 او را "نقاش نقاشان" یعنی استاد همه آنها دانست, و 
راسکین آمرانه گفت: "هر کاری که ولاسکوئز کرده کاملا درست بت 
است" . سپس مایر گریفه در جستجوی آثار ولاسکوئز در پرادو به اسپانیا 
رفت, آثار ال گرکو را در تولدو دید, و اظهار داشت که ولاسکوئز "در چایی 
ایستاد که ال گرکو از آنجا شروع کرد" و "هميشه در اطاق کفشکنی هنر 
باقی اا ان نمی ارهای ان 


1 جیمز مک نیل ویسلر, نقاش امریکایی. م. 
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معتقد شدند به اینکه ولاسکوئز از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار دارد. 
شهرت هم تابع روشهای روزکار است. ما از نوشتن مدح و تمجیدهای 
قدیمی خسته میشویم, و طرد بتهای فرسوده را از حجره خاطر. سرنگون 
کردن مردگان عظیم, و ستایش از خدایان جدید را که در ننیجه ابتکار ما بالا 
رفتهاندر یا براثر شهرت جدیدی از خاک به در امدهاند. جزو کارهای 
نشاطانگیز میدانیم. وقتی سلیقه ها دوباره عوض شوند؛ معلوم بیست 
ولاسکوئز چه اندازه ترر ی به نظر خواهد آمد. 


۷ -موریلیو: 1682-1617 


در عهد جوانی ما, که روزگار ایمان و خوش باوری بود, تابلو آبستنی 
معصومانه حضرت مریم. اثر موریلیو, به اندازه سیستین مادونا اثر رافائل 
شهرت داشت. ولی حالا به اندازهای از ارزش افتاده است که کسی به 
ان ری او 
کاسته شود. موریلیو یکی از قربانیان اين "پردهدری" است. 

اما اول سلامی به الونسوکانو برسانیم. این شخص مرد عجیبی بود, زیرا در 
عین حال کشیش, دوثل کننده. نقاش, مجسمهساز. و مهندس بود. کانو در 
گرانادا تولد یافت و بعدا به سویل (اشبیلیه) رفت و (غیر از ولاسکوئز) نزد 
پاچکو نقاشی, و نزد مونتانس مجسمهسازی آموخت. سپس او جدار تزیینی 
پشت محراب کالچ سان البرتو و کلیسای سانتو پائولا را طرح کرد و تراشید 
و نقاشی کرد, و در انجا در کمال موفقیت با ثورباران به رقابت پرداخت. 
وی همچنین برای کلیسای لیبریخا مجسمه هایی از چوب ساخت که 
دانشجویان خارجی را به خود جلب کرده و بسیار کس از ان تحسین و تقلید 
کردهاند وی در دوئلی شرکت جست. دشمن خود را بسختی مجروح کرد 
به مادرید گریخت. و در لنیجه وساطت ولاسکوئز از حمایت اولیوارس 
برخوردار شد. نقاشیهای او در پایتخت و اطراف آن باعث شدند که وی 
بتواند شغلی در دربار به دست آورد. در سال 1644 زنش را در رختخواب 
کشته بافتند, و اگر چه وی مستخدم را مسئول آن قتل دانست. خودش به 
ارتکاب این جنایت متهم شد. از این رو دوباره از نیل به موفقیت محروم 
ماند و در صومعهای دور دست پتهان شد. ولی او را یافتند. دستگیر کردند. 
و شکنجه دادند, کانو همه این رنجها را بدون اعتراف به جرم تحمل کرد 
آنگاه آزاد شد و کار خود را از سر گرفت. در سال 1651 در پنجاهسالگی 
به گرانادا بازگشت. در کلیسا به کار پرداخت. و مجسمه ها, تابلوها, , میزی 
برای قرا نت کتاب دعا؛ و فرش جنان بزر تتساخت که تفا ست آن موخب ند 
که کت آشان او بخشیده شود. وی پس از آنکه توسط تک از ماموران 
پادشاه, که کارش ممیزی حساب در گرانادا بود, مامور شد که مجسمهای 
از قدیس انتونیوس پادوایی 
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بسازد, آن را مطابق میل آن مامور تهیه کرد. ول بر شتر فیفخت آن:۱ 
یکدیگر اختلاف پیدا کردند. زیرا کانو 100 دوبلون. در حدود 3200 دلار 
امروزی مطالبه میکرد. مامور پادشاه از وی پرسید. "چند روزی و این 
کار کردهای" کانو پاسخ داد: "بیست و پنج روز" مامور گفت: "در این 


صورت دستمزد خود را 4 دوبلون در روز میدانید" کانو جواب داد: "شما 
ممیز بدی هستید, تا وا پم ای باق تا وی 
مجسمهای را ظرف بیست و پنج روز بسازم". مامور گفت: "ولی من 
جوانی و میراث پدری را صرف تحصیلات دانشگاهی کردهام و حالا که 
مامور ممیزی حساب در گرانادا شدهام و کارم به مراتب محترمانهتر از 
کاز شماست. به زخمت روزی 1 دویلون: به-دست. میاورم .در این هنگام 
کانو فریاد کنان پرسید: "شما کار خود را محترمانهتر از کار من میدانید این 
را بدانید که پادشاه میتواند از گرد و غبار زمین ممیزهای بهتر از شما 
بسازد, ولی فقط خداوند است که ِِ الوتته کانه تا یا فرنند رای 
بگفت و مجسمه را با خشم بر زمین زد و خرد کرد. تا مدتی چنین تصور 
میرفت که دستگاه تفتیش افکار او را به زندان خواهد افکند, ولی فیلیپ 
چهارم از او حمایت کرد: و کانو همچنان به کشیدن تصویرها و ساختن 
مجسمه هایی. از چوب بپرداخت که تقرییا همکی مذهبی بودند. این آثار 
باعث شدند که دوستداران نبوغ چند جانبه او وی را "میکلانژ اسیانیا" 
بنامند. کانو درآمد خود را به همان سرعت که به دست متا ون معمولا در 
راه صدقه خرح میکرد, و در پیری چنان فقیر شد که انجمن کلیسایی مجبور 
شد مبلغی جهت کمک به او تهیه کند. کانو در بستر مرگ از پذیرفتن صلیبی 
که به او داده بودند خودداری کرد و گفت که آن را بد تراشيدهاند. 
بارتولومه استبان موریلیو کاملا مرد دیگری بود, زیرا محجوب, مهربان, 
پرهیزکار, معبود شاگردان, محبوب هموطنان, و منبع خیر و صدقه بود. وی 
در سویل, که در آن هنگام مرکز هنر در اسپانیا , به شمار میرفت, در میان 
خانوادهای دیده به جهان گشود که سیزده بچه در آن تولد بافته بودند. 
(1617) وی نقاشی را نزد خوان د کاستیلو فرا گرفت. ولی چون پدر و 
مادرش زمانی درگذشتند که او چهاردهساله بود, وی مجبور شد نان خود را 
از طریق کشیدن تابلوهای بچگانه و سرسری برای بازار مکارهای که هر 
هفته تشکیل مییافت به دست اورد: و چون شنید که فیلیپ چهارم با 
هنرمندان مهربانی میکند, به مادرید () رفت. در انجاء برطبق روایت 
غیرموثقی. ولاسکوئز با او اشنا شد, او را در خانه خود جای داد, زمینه 
ورودش را به گالریهای سلطنتی فراهم آورد, و او را تشویق به مطالعه در 
آثار ریبرا, ون دایک, و ولاسکوئز کرد. 

اما میبینیم که موریلیو در 645 باز در سویل اقامت داشت. علت آن 
بود که صومعهای متعلق به فرانسیسیان در این شهر مبلغ ناچیزی جهت 
ساختن هفت تابلو بزرگ به وی پیشنهاد کرده بود, هنرمندان مشهور این 
مبلغ را کردم دنت ول مور بلیو: انا 
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آورد, و در ان تشان داد که فرشتگان از آسمان فرود میأیند, با خود غذا 
تاه هه آن را میپزندر سفره میگسترند. و به پرهی ز گاران در سال قحطی 
غذا میدهند. موریلیو اگر چه کوشیده بود که سبک مردانه ریبرا و ثورباران 
را تقلید کند, این قصه را با نظریهای که خود درباره احساسات لطیف 
داشت رزوی قابلو آورد. این تابلو و همچنین مرگ سانتاکلارا باعث شهرت او 
شدند, و نیمی از مردم باسواد سویل به دیدن آنها آمدند و سفارشهای 
ژنادق نبه او دادند. از انجا. کف این سمارتتها همکی. مذهتی: نودنده :مور بليخ 
تابلوهای فراوانی از حضرت مریم و خاندان مقدس و قدیسان کشید, و در 
افنتباته. های. متیجی. ان آندازه زنان تیاه مردان خوشن ان( کودکان 
دلفریب, رنگهای سرخ. و محیط عرفانی نشان داد که کاتولیکهای اروپا او 
را محبوبنترین نمایش دهنده محبوبترین مذهبها دانستند. 

موریلیو, که بدین ترتیب صاحب آب و نانی شده بود, در سی سالگی دل به 
دریا زد, زن گرقت: و خانه خود را پر از سر و صدا و دعوا و نشاط نه 
کودک خود کرد, و تا پایان عمر با رضایت خاطر برای آنها 1 
انجمن کلیسا مبلغ 10,000 رئال (در حد ود 000,< دلار کنونی) جهت 
تصویر قدیس آنتونیوس به او پرداخت. میگویند که پرندگان به داخل کلیسا 
میپریدند و میکوشیدند که روی سوسنهای تابلو وی بنشینند, و به میوه ها 
نوک میزدند. این قصه ما را به یاد افسانهای میاندازد که درباره 
ی ات به چاپ رسیده 


ی را اگر چه تقریبا همگی مذهبی بودند. به طرزی انسانی نه 
کلیساپی, میساخت. اگر کاتولیکهای اروپا از نسخه های متعدد او از آبستنی 
معصومانه حضرت مریم لذت بردند, فقط به آن علت نبود که آنها به 
موضوعی که در نظر اسپانیاییها و مردم آن عصر محترم بود دلبستگی 
داشتند:. بلکه از. انرجهت -بود. که آین. موضوع بات میشید. که رن نودن 
دارای معنویت و تقدس بشود. زنان زیبا و پرحرارت ولی محبوب اندلس 
بودند که او را به کشیدن تابلوهایی مانند حضرت مریم در باغ گل و مریم 
کولیها و تابلو تیره و زیبای خاندان مقدس با پرنده واداشتند. 

گذشته از اینهاء چه کسی توانسته است تصویر کودکان را بهتر از او بکشد 
تابلو عید بشارت موریلیو در موزه پرادو (مادرید) دختر سیزده یا 
چهاردهسالهای را به ما نشان میدهد که کمرو و ظریف است., و شاهکار 
خلقت به شمار میرود. اما در مورد شکلهای بسیاری که موریلیو از کودکی 
مسیح میکشید, مدلها را در میان اطفال زیبایی که در خانه يا کوچه او بودند 
جست و جو میکرد. شاید اینها بودند که به جای موضوع معینی توجه او را 

ب می 


1 نقاش یونانی قرن پنجم ق م. گویند آپولودوروس (نقاش یونانی همین 
قرن, که نخستین بار در نقاشی سایه روشن به کار برد و به سایهساز 
معروف بود) به او در تکمیل فن سایه روشن یاری کرد. م 
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کردند, و او تصویر آنها را مثل تصویر کودکان آثار دیگر هنرمندان دوره 
0 در ایتالیا میکشید. موریلیو هرگاه نمیتوانست کودکان را 2 ابا 
مذهبی خود نشان دهد, تصویر آنها وا خداکانه .فبکشنيد. "خانه: هتر ‏ در 
مونیخ تابلوهای زیادی از آنان دارد: کودکانی که مشغول انداختن طاسند: 
کودکانی که هندوانه خوردن را وسیله قابل تحملی برای شستن صورت 
خود میدانند: يا کودکی که مشغول جویدن نان است و مادرش در همان 
تال یس ار زا اتود 

از تابلو کودکی که به پنجره تکیه داده است معلوم میشود که پول و 
خوشبختی با یکدیگر جنگیده و از هم جدا شدهاند. بگذارید که اين کودک 
طفلی با سگ باشد و دنیا به کام او بگردد. از تابلو بچه گدا (لوور) پیداست 
که این نقاش ایدئالییست از موضوعات خارقالعاده جشم پوشیده بود و در 
زو ز فین اه از ند کف مینگریست, و آن را حتی در جامه های ژنده دوست 
داشتنی مییافت. موریلیو ل واقعگرایی خود هنوز ایدئالیست بود. 

موریلیو بيآنکه با حادثه ناگواری روبرو شود, زندگی کرد و تابلو کشید. ولی 
در پایان ورق برگشت. هنگامی که برای تکمیل تابلویی در یکی از 
کلیساهای کادیث از چوب بست بالا میرفت, ناگهان پایش لغزید و بر زمین 
افتاد و چنان به سختی به فتق دچار گشت که خونش مسموم شد, و یس 
از چندی این فرزند محبوب اسیانیا درگذشت (1682), در حالی که فرصت 
تکمیل وصیتنامه خود را نیافته بود. طبق دستور اوء تصویر استخوان 
مردهای را روی سنگ گورش نقر کردند و اسمش را به انضمام این عبارت 
بر روی آن نولشتند, "چنان زندگی کن که گویی نزدیک است بمیری . 

آنان فعم نو مت دو قرن مورد توجه کسانی بود که به مفهومهای تابلوهای 
او بیش از نجوه ابراز آن مفهومها علاقه داشتند. سرداران ناپلئون شهرت 
موریلیو را با دزدیدن آثار او و فروختن آنها, به عنوان غنایم مشروع, بالا 
بردند. 

اشخاص بیکفایتی از تابلوهای او تقلید کردند و نقادان را بر آن داشتند که 
هنر او را ناچیز بدانند. موریلیو اگر چه در فن خود مهارت داشت. 
استادیش. در نتیجه محبوبیت او در نزد امنای کلیسا, محدود شد. او به 
سهولت به خود اجازه گرایش به جنبه های زنانه و احساساتی زندگی را 
میداد, و از اين رو انچه در اغاز زیبا بود, براثر تکرار, به صورت چیزی 
قشنگ ۳1 غبر ضهنر دراه قدیسانی که در آنار اه ترآمدهاند به. آندازهای 
نظر بر اشتمان داشتند که هنگامی که اروپاییان از موضوعات مذهبی چشم 


پوشیدند. موریلیو را نیز نادیده گرفتند. به همان علت, اروپاییان نقاشی 
اسپانیایی را پس از 1680 از نظر انداختند, دز اننابی که اروپاییان مشغول 
بحت درباره مسیحیت اسیانیا به میراثت قرون وسطایی خویش 
چسییده بود و هنر آن کشور : تا زمان گویا جهان را تکان نداد. 

طی زندگی مورب یو, ده ها عامل مهم به "عصر طلایی" خاتمه دادند. خود 
طلا و جستجوی آن در خارج از آن عوامل بود. : جوانی و قدرت اسیانیا از 
زندان آن شبه جزیره به منظور 

**۷*تصویر 

متن زیر تصویر: موریلیو: بچه گدا, موزه لوور, پاریس 
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کشف و استعمار امریکا گریخت: طلابی که به اسیانیا فرستاده تشز ند کی 
اسیانياییها را فاسد کرد. باعث تشویق تنبلها شد. و قیمتها را بالا برد, يا به 
جیب مردم هلند و جنووا که تجارت اسپانیا را در دست داشتند. ريخته شد. 
دولت فلزهای گرانبها را انباشت, ارزش پول را پایین آورد, موریسکوها را 
که قومی فعال بودند از کشور بیرون راندر مناصب و مقامات را زیاد کرد و 
آنها را به اشخاص فروخت. بر هر کالایی آن قدر مالیات بست که اقتصاد 
دچار وقفه شد, و ثروت خود را در لشکرکشیهای دریایی و اسراف و 
تبذیرهای درباریان بر باد داد. در اين ضمن. صنعت رو به انا نهاد. 
بیکاری بالا گرفت. تجارت از رونق افتاد, جمعیت کم شد. و شهر‌ها به 
صورت ویرانه درامدند. ارکان دولت؛ که خود را بزور جزو اشراف 
میشمردند. شان و وقار خود را از دست دادند: جعبه هایی جهت گردآوری 
صدقه در کوچه ها گذاشتند: و برای مقابله با بیکفایتی خود در داخل. و 
شکستهای نظامی در خارج. از هر خانهای تقاضای پول 9 لشکرهای 
سای که ار سم الم فان حاظت مر ۲ وتا ار 
جنگلها و بیابانهای امریکا میک زونه در جنگهای سی ساله نابود ميیشدند, در 
مبارزه علیه سرسختی باور نکردنی هلندیها شکست میخوردند, و منابع 
انسانی و مادی کشوری کوچک و نیمه خشک و کوهستانی را که در 
مرزهای خود گرفتار دریایی پر از رقیبان تجاری و دشمنان بحری بود بر باد 
میدادند. تنها صومعه ها و کلیساها باقی ماندند, و انها نیز به دارایی عظیم 
و غیرمنقول خود, که مشمول مالیات نمیشد. چسبیده بودند و به شماره 
راهبان, که تنبلی آنها مستلزم مخارج گزاف بود. میافزودند. در اثنایی که 
مذهب با وعده بهشت از دشواری فقر میکاست و فکرها را خفه میکرد و 
اسپانیاییها را بر آن.میدانفتت که طیق گذشته خود زند کین کنند: فرانسه و 
انگلستان صنعت را تشویق میکردند, امور تجاری را به دست میگرفتند. و 
وارد مرحله نوینی میشدند. هماهنگی با محیط متغیر به منزله جوهر حیات 


و ارزش آن به شمار میرود. 
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21 رقیبان 


بشر تا زمانی که از ناامنی میترسد یا آن را به خاطر دارد, حیوان رقابت 
کنندهای بیش نیست. گروه ها, طبقه ها, ملتها, و نژادها نیز اگر احساس 
خطر کنند, مانند افرادی که انها را تشکیل میدهند. حریصانه به رقابت 
مییردازند. و اگر کمتر با قانون آشنا و از حمایت کمتری بهرهمند باشند, 
شدیدتر رقابت میکنند: طبیعت همه موجودات زنده را وارد این غوغا میکند. 
ذر اشوبی که در ارویا از زمان اصلاح دینی (1<317) تا صلح وستفالی 
(1648) برپا بود, نوعی رقابت گروهی درگرفت که در آن از مذهب به 
عنوان لفافه و سلاحی جهت مقاصد اقتصادی و سیاسی استفاده شد. 
هنگامی که مبارزان, پس از یک قرن کشمکش, اسلحه خود را به زمین 
نهادند, در میان خرابه ها از ایین مسیح بندرت اثری دیده میشد. 
فرانسه قبل از سایر کشورها صدمه دید و قبل از همه بهبود یافت: 
"جنگهای مذهبی" فرانسه, که از سال 1562 تا 1594 به طول انجامید, 
برای این کشور مانند جنگهای سی ساله (1648-1618) برای آلمان و 
جنگ داخلی (1648-1642) برای انگلستان بود. هنگامی که هانری دوم در 
نیزهبازی سواره درگذشت. (1559) و فرزند پانزدهسالهاش با نام 
فرانسوای دوم برتخت نشست, ملت فرانسه, در ننیجه مبارزه طولانی 
میان پادشاهان هاپسبورگ و والواء به ورشکستگی گرفتار آمده بود, در آن 
زمان همه عواید سالانه دولت 12,000,000 لیور. و قروض عمومی 
0 لور بود. چهار سال بود که قضات حقوقی دریافت نداشته 
بودند. دیگر امکان نداشت که مردم فرانسه را به پرداخت مالیات ترغیب 
کنند. در سال 1559 لیون؛ در ننیجه اوضاع خراب مالی؛ دچار بحران 
اقتصادی شد. ورود طلا و نقره امریکا از ریق اتبانا و پرتغال به فرانسه 
باعث بیارزش ِ پول و بالا رفتن قیمتها و رقابت شدید میان دستمزدها 
و قیمتها شد, و از این وضع کسانی جز سرمایهداران مطلع, که در امور 
بازرگانی قمار و استفاده نبردند. در سالهای 1567 و 1577 دولت 
کوشید که با صدور فرمانی حداکثر قیمتها و دستمزدها را ولی 
هرج و مرج اقتصادی مانع 
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از اجرای قوانین شد. ۰ تورم پولی ادامه یافت. و شاید هم این خود طریقهای 
غیرمذهبی برای ادامه جنگهای مذهبی بود. تنها دستگاه  ِ«ِ‏ کننده س 
راهبه, هفتاد هزار راهب, دوهزار و پانصد یسوعی, کلیساهای مراکز 
اسقفی مجلل, و اراضی وسیع و اباد داشت. یک سوم و به قولی دو سوم 


ثروت فرانسه متعلق به کلیسا بود. در پشت جنگهای مذهبی, علاقه به 
از خوشبختی کلیساء. شارل دوگیز, که در سی و پنج سالگی کاردینال لورن 
شده تود: وزیر اعظم فرانسوای دوم بود. خانواده دوکی گیز نام خورٍ را از 
قصری گرفته بود که در حوالی لان قرار داشت. ولی مرکز عمده آن در 
لورن واقع بود که چندی قبل به تصرف فرانسه درآمده بود. کاردینال مردی 
خوش اندام, تیزهوش و محجوب, و مدیری لایق بود و به لاتینی, فرانسوی, 
و ایتالیایی سجن یکت ولی علاقه او به تروت و قدرتر ریاکاری 
مودبانهاش, آمادگی او در قلع و قمع بدعتگذاران و انتقام گرفتن از 
مخالفان و تقلیل دلیرانه مخارج دولت باعث ایجاد 0 برای او در 
میان طبقات گوناگون شد. برادر ارشد او فرانسو| دوگیز در عملیات 
سوقالجیشی و جنگ شهرتی کسب کرده بود و در اين هنگام وزارت جنگ 
را به عهده داشت, ولی چون براثر ورشکستگی له مجبور به اتخاذ 
روشی صلحجویانه بود, ناچار مجبور بود که حس جاهطلبی خود را با بطالت 
ناراحتکنندهای سیراب کند. فرانسوا عاشق شهرت. لباسهای فاخر. و 
سوارکاری بود: ولی اخلاق و ادب و وقار و رفتارش باعث محبوبیت شدید 
او نزد کاتولیکهای فرانسه شد. وی بدعت را تحمل نمیکرد. و معتقد بود که 
باید آن را با زور از میان ی این شخص با برادرش همعقیده بود که, اک 
فرانسه مانند آلمان و انگلستان به آنوز پروتستان بگرود, کلیسا از بین 
خواهد رفت و فرانسه آن شوق و ذوق مذهبی را که موجبات نظم 
اجتماعی و وحدت ملی را فراهم اورده بود از دست خواهد داد. از این رو 
اعضای خانواده گیز برای دفاع از مذهب و قدرت خود با خطرهای فراوانی 
مواجه شدند. عدهای آنها نیز به مرگی نابهنگام درگذشتند و مسئول 
هوگنوها ِ به عنوان اقلیت بیچاره و ضعيفي از پرونستانهای فرانسه که 
تحت رهبری و الهام کالون بودند به شمار نميامدند, بلکه کسانی بودند که 
به علل مذهبی و اجتماعی علیه کلیسا سر به شورش برداشته بودند. در 
سال 1559 کالون عده آنها را یک دهم جمعیت فرانسه تخمین زد. میشله 
اظهار داشت که تا سال 1<72 تعداد انها دو برابر شده است. این عده در 
هر ایالتی از دوفینه تا برتانی مراکزی داشتند, مخصوصا در جنوب باختری 
تب بدعتگذاران آلبیگایی در آنجا ظاهر | قلع و 
قمع شده بودند. هوگنوها, با وجود قوانینی که توسط فرانسوای اول و 
هانری دوم علیه آنها وضع شده بود, مجالس 
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دعا و نیاییش خود را تشکیل میدادند. از موعظه های هیبتامیزی که در مورد 
تقدیر ایراد میشد لذت میبردند, جزوه هایی علیه نقایص کلیسا و ظلم و 


ستم خانواده کی منتشر میکردند, و سرانجام در 6 مه 1559 مجلسی 
عمومی در پاریس, و آن هم بدون وحشت از پادشاه. تشکیل دادند. این 
عده اگر چه وفاداری خود را به مقام سلطنت ابراز داشتند, اداره مناطقی 
را که در انجا پروتستانها در اکثریت بودند, برطبق اصول جمهوری اعلام 
کردند. گذشته از این مانند هر اقلیت مظلومی, برنامهای موقتی در مورد 
ازادی تنظیم کردند. ولی با کاتولیکها در این موضوع همعقیده بودند که 
دولت باید "مذهب راستین" را در سرتاسر فرانسه رایح کند فر ضیه 
اخلاقی آنها از اصول اخلاقی دشمنانشان, که بر اثر گذشت روزگار متزلزل 
شده بود, سختتر بود, زیرا انها از رقص و لباسهای تفننی و تثاتر اجتناب 
میکردند, و رفتار کسانی را که به دربار میرفتند بعنلی به جایی که ژان د/ 
آلبره 1 درباره آن به پسر خود گفته بود در این محل "مردان از زنان دعوت 
نمیکنند. بلکه زنانند که مردان را به نزد خود فرا میخوانند" به باد انتقاد 
ملکه مادر, کاترین دو مدیسی (مدیچی). چنین میینداشت که در هر دو 
فرفه "مذهب به مثابه سرپوشی است که برای اخفای سونیت به کار 
0 و با وجود این, چیزی جز مذهب در دل انان نیست". شاید در این 
گفته مبالغهای وجود داشته باشد, ولی بدون تردید در ماورای کشمکش 
مذهبی؛, عوامل اجتماعی و اقتصادی قرار داشت. کشاورزان سبت به ات 
کاتولیک وفادار ماندند, زیرا در این کشمکش هیچگونه نفع مادی نداشتند: و 
در عقاید فرقه پروتستان. که اعتقاد به تقدیری خشن جزو اصول آن بود 
هیچ گونه عاملی نمیدیدند که جای اساطیر تسلیبخش و جشنهای 
نشاطانگیز مذهب قدیم (کاتولیک) را بگیرد. طبقه کارگر, که ۰ تعداد 
فهم تبون ترا شنورش. اهادکی: نداشت:.از کار‌فرمایان:انتفاد میکرتر و 
موافق اصلاح دینی بود, زیرا آن را باعث تغییراتی میدانست. همچنانکه ئ 
انگلستان در زمان لالردها و پیرایشگران. و در المان ضمن "جنگ 
کشاورزان" دیده شد. انجیل به صورت کتابی برای انقلاب درامد. طبقات 
متوسط هم به مواعظ کشیشان دلیری که در ژنو تربیت ميشدند و به 
فرانسه اعزام میگشتند مشتاقانه گوش فرا میدادند. پیشهوران هم که در 
تساه ای مرک ی ادا اما و سا ری 
ملاقات میکردند, به اتحاد موفقیتامیز اين بازرگانان با 1 
پروتستان آنها یی میبردند. به علاوه, از دست اسقفها و بارونهایی که 
تجارت را خوار میشمردند و به روشهای قرون وسطایی دلبستگی داشتند, 
اهانتها دیده بودند: و هنگامی که شنیدند کالون نسبت به کار و پیشه و امور 
مالی نظر مساعد دارد و اشخاص غیر کلیسایی را در اداره امور کلیسا و 
نظارت بر اخلاق مردم شریک و سهیم میکند, بسیار شاد شدند. اصولا 
پیشهوران از مشاهده روت کلیسا, پرداخت عشریه امور کلیسایی, 


1 ملکه ِِ مادر هانری چهارم پادشاه فرانسه. پروتستانی وفادار و 
تتترایت ۳ بود: م. 

جهت و ی ِ باج و 0 قرون وسطایی خشمگین بودند. 
گذشته از این؛ چون پادشاهان نواحی مستقل راء که قرنها نبحت سیادت 
پیشهوران بود, مطیع حکومت مرکزی کرده بودند, پیشهوران نسبت به آنها 
کینهای در دل داشتند. حتی بانعداران با هوکنوها موافق بودند, زیرا 
پروتستانها با تنزیل پول مخالف نبودند. در صورتی که کلیسا از روزکار 
قدیم با تنزیل پول مخالفت کرده و فقط در این اواخر تا اندازهای دست از 
مخالفت خود برداشته بود. ِ 

بسیاری از اشراف بتدریج طرفدار شورشیان شدند. زیرا انها نیز از وجود 
قدرت در دست دولتی متحد ناراضی بودند. شاید انان از کار شاهزادگان 
مستقلی که به اتفاق پروتستانها در برابر امپراطور و پاپها قد علم کرده و 
اموال. کلیسا:ر| به.دست آوزده: بودند آکاهی. داشتند. و بیمیل. نبودند..تا از 
این هوگنوهای دلیر برای تادیب و مطیع ساختن پادشاه استفاده کنند. 
اشراف دشتها, محصولات؛ و کشاورزان فرانسه را زیرنظر داشتند, ارتش 
این کشور را آنها تشکیل میدادند, مالک قلعه های آنان بودند, و ایالات آن 
را اداره میکردند. بنابر اين. اگر اشراف نیز طرفدار اصلاح دینی ميشدند, 
دولورن به هانری دوم اخطار کرده بود که اشراف به هو گنوها میپیوندند. در 
شورش هوکنوها را به عهده گرفتند. 

خانواده های مغرور بوربون با سلسله والوا, که در فرانسه سلطنت 
میکردند. سر خصومت و عناد داشتند. زیرا اعضای این سلسله شارل دوک 
بوربون را مجبور به خیانت کرده و موجبات مرگ زودرس او را فراهم 
آهزدم بودند7(۰ 132 پدششه اد این مین -بونند. کهسر انز افدامات 
اعضای خانواده گیز, تچ 9 0 از شرکت در 
امور دولتی محروم شده بودند. ان هم قبیلهای که به نظر آنها خارجی 
فیاهیر ان ابالت لور وین توت ی آنما تا فان نم مر اس از 
فرانسه بود. لویی اول از خانواده بوربون و ملقب به پرنس دو کنده, از 
اعقاب لویی بهم » , دارای خون پادشاهی بود و به مراتب بر خانواده گیز 
برتری داشت. این شخص به هوگنوها پیوست و ضمن آنگة میخواست با 
کمک آنها به قدرت بر سد» در‌گذشت. برادرش انتوان دوبوربون» که در ناوار 

رسما سلطنت میکرد, ولی در واقع بر ایالت بثارن (در جنوب باختری 
فرانسه) تسلط داشت, تا مدنی بر اثر نفود زنش ژان د/آلبره از هو گنوها 


طرفداری میکرد. ژان دختر جسور مارگریت دوناوار بود که طبعی آرام 
داشت و, به احترام برادر خود فرانسوای اول. ظاهرا نسبت به ایین 
کاتولیی وفادار مانده بود. ولی پنهانی از عده زیادی از بدعتگذاران و 
هوگنوها طرفداری کرده بود. مادر ژان, با توجه به امور غیرمذهبی و شعر, 
نماینده رنسانس بود, در صورتی که خود او نمونه وظیفه و اخلاق زنان 
فرانسوی در دوره اصلاح دینی به شمار میرفت. زنهای مذکور در امور 
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تا حد تعصب شور و هیجان داشتند, و فرزندان خود را طوری تربیت 
میکردند که جنگ مقدس را تا مرحله پیروزی يا مرگ ادامه دهند. ژان 
فرزند معروف خود, یعنی هانری چهارم, را بر طبق اصول اسپارتیها و 
پیرایشگران تربیت کرد, و پیش از آنکه توجه او را به عیش و نوش دوره 
رنسانس ببیند, در‌گذشت. احتمال دارد که ژان شیفته گاسیاردو کولینیی 
بوده باشد, زیرا این شخص دارای صفاتی بود که اودر نظر داشت. یعنی 
مرد شریفهی که دارای عنوان و شخصیت بود, رهبر با احتیاط و باوفای 
هوگنوها به شمار میرفت, هم سیاستمدار و هم سربازی خشن بود, و اخلاق 
مهذبی دا تفت که باعث خجالت درباریان آراشته و بیدین فیشد. 

کالون به پیروان خود, که از فرقه هوگنو بودند, توصیه کرده بود که در برابر 
دولت مقاومت شدید نکنند. ولی کاسه صبر آنها درنتیجه زجری که میدیدند, 
لبریز شد. هانری دوم به تمام قضات دستور داده بود که حکم قتل 
پروتنستانهای متصب را صادر کنند, (ژوئن )0 فرانسوای دوم, در 
نتیجه اصرار خانواده گیز, این فرمان را تجدید کرد و دستور داد که محل 
تجمع پروتستانها را خراب کنند. و هر کس که بدعتگذار محکومی را, ولو از 
خویشان باشد. در خانه خود پناه دهد پا قضات را از اين امر آگاه نسازد, 
اعدام شود. در پنج ماه آخر شا 12:99 هجده نفر به جرم بدعت تقضتا مد 
پا امتناع از حضور در مراسم قداس پا پذیرفتن تشریفات مخصوص 
کاتولیکها محکوم به قزر شدند. صد ها نفر از هوگنوهای فرانسه به ژزنو 
گريختند: و در انجا کالون از انها خمایت کرد. کسانی که در فرانسه ماندند 
خود را برای جنگ داخلی آماده کردند. ۲ 

در 23 دسامبر 1«<:59 آن دو بور راء به مجازات انکه در پارلمان پاریس 
علیه تعقیب مخالفان مذهبی سخن گفته بود, در آتش انداختند. پس از 
چندی, گاسپار دو هو را در قصر ونسن به امر خانواده گیز خفه کردند. 
برادرش گودفروا دو باری, ملقب به سنیور دو لارنودی, با اشراف و جمعی 
دیگر توطئهای چیدند. و قرار شد که اعضای خانواده گیز را در آمبواز 
دستگیر کنند و از کار براندازند. کاردینال دو لورن. ار این خوطته اکاهی 
پافت و قوایی کرد آورد و بر توطئهکنند گان غالب آمد: حمعی را به دار 


آویخت, گروهی را گردن زد, و عدهای را در گونی نهاد و به رودخانه لوار 
انداخت. یکی از تاریخنویسان معاصر این واقعه میگوید : "تا یک ماه تمام 
جز دار زدن يا در آب انداختن کاری صورت نمیگرفت. ولوار پر از جسد 
شد گنه مه دریار اقضار نت تا انقامانی را کهتفر مورو توطلم به او زده 
بودند جواب گوید. او نیز به دربار شتافت و آن اتهامات را رد کرد و, برای 
تا دارنرحی اوباطل: تهمت زنندگان را به مبارزه طلبید. 

از انجا که مدرکن غلیه او نشان دادم تشد اب آزاد کردند. 

کاترین دومدیسی؛ , که از نتیجه "توطئه آمبواز 1 مقام عالم توطئهکنندگان, 
شدت زجر و تعقیب و علاقه شدید هو گنوها و اشراف به انتقام کشیدن 
ناراحت شده بود؛ پادشاه ضعیف 
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النفس و افراد ناراضی خانواده گیز را بر آن داشت تا مدتی راه اعتدال در 
پیش گيرند. سپس میشل دو لوپیتال را به صدارت عظما گماشت (1560) 
و به او دستور داد که صلح را در فرانسه برقرار کند. میشل در ایتالیا 
تحصیل کرده بود و به جای انکه شخص متعصبی بشود, به اومانیسم 
گرویده بود: و هنگامی هم که در فرانسه قاضی بود. نسبت به کاتولیکها و 
پروتستانها, هرد وه با لطف و ملاحظه رفتار کرده بود. در این وقت همان 
مطالبی را که باعث سوخته شدن دو بور شده بود, در پارلمان عنوان کرد و 
گفت: "هر کس برای خود مذهبی انتخاب کرده است. بعضی از مردم 
باید با یکدیگر بعدالت رفتار کنیم و طریقهای برای زندگی با هم بیابیم". 
کاترین در تعقیب این منظور شورایی از اعیان کاتولیک و پروتستان فرا 
خواند و این شورا در 21 اوت 1560 در فونتنلبو تشکیل شد. کولینیی در 
این شور | عریضهای از طرف هوگنوها به پادشاه تقدیم داشت که در آن این 
فرفه وفاداری خود را سبت به پادشاه اظهار داشته و خواسته بودند که 
بتوانند مراسم مذهبی خود را در تفا آزادی انجام دهند. بعضی از اسقفها 
از هر دو طرف خواستند که راه اعتدال در پیش گیرند. و به روحانیان 
توصیه کردند که در اخلاق خود تجدید نظر کنند. 

شور | به این ننیجه رسید که مسائل مربوطه مستلزم آن است که 
فقایند عانی از تمام قسمتها و طبقات فرانسه به دور هم گرد اند پادشاه 
نیز فرمان داد که چنین مجلسی (اتاژنرو) در دهم دسامبر تشکیل شود و 
در این ضمن امر کرد تا زمانی که مجلس جدید به مسائل مورد ِِ 
فرانسویها نیرداخته است, هیج گونه محاکمهای به سبب بدعت صورت 
نگیرد 

بوربونهای پروتستان, از بیم دستگیر شدن, از شرکت در شورای اعیان 
امتناع کرده بودند, پرنس دو کنده و انتوان دو بوربون, که امیدی به اشتتهه 


نذاشتنن. مشغول توطته..شدند تا الشکری فراهم. آورتنده دولت: فمستفلین 
تشکیل دهند, و لیون را به پایتختی برگزینند. اما یکی از قاصدان کنده به 
دست عمال دولت افتاد, و نامه هایی که او همراه داشت نشان دادند که 
توطئهای در کار است. از این رو, کنده را دستگیر و محاکمه کردند و قرار 
گذاشتند که او را در دهم دسامبر اعدام کنند. خانواده گیز قدرت استبدادی 
سابق را از سرگرفت. ۳ 

ناگهان بر اثر مرگ فرانسوای دوم (پنجم دسامبر) در سن شانزدهسالگی 
وضع تازهای پیش امد. برادرش شارل نهم جانشین او شد, ولی چون ده 
سال بیشتر نداشت, حاضر شد مادرش نیابت سلطنت را به عهده بگیرد. 
این زن نیز به الیزابت ت ملکه انگلستان و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا پیوست 
تا هرج و مرج اروپا را به صورت دو اردوگاه رقیب درآورد. 
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اا -کاترین دومدیسی (مدیچی) 


با آنکه مدت چهار قرن است که درباره این زن عقاید متفاوتی ابراز 
میشود, هنوز او به صورت معمایی باقی مانده است. کاترین از اخلاف 
لورنتسو کبیر از نوادگان برادر پاپ لو دهم, و نمونه خانواده مدیچی بود که 
برای فرمانروایی آفریده شده و در فطرتش زیرکی نهفته بود. وی در سال 
9 در فلورانس به دنیا آمد, ولی پدر و مادرش پیش از آنکه او یکماهه 
شود, بر اثر سیفیلیس درگذشتند: و کاترین در میدان نبرد سیاسی 
خویشانش ید ضورت مهرهای تاچیر و قایل اتفالیافی مانم. ۲ ایک 
عمش پاپ کلمنس هفتم او را در چهاردهسالگی به عقد ازدواج هانری 
دوم که نید پادشاه فرانسه شد, درآورد. وی مدت ده سال کودکی نزاد, و 
در ای خفن هریم کیتتی خوور نا وقف دیان دو پواتیه کرد. اما 1۳ 
این مت کاترین تا دم‌سال و تقرییا هر سال. کودکی ز ایند اردهستد بود که 
بتواند بر تخت سلطنت بنشاند, و برای این منظور نقشه هایی نیز 

سه تن از این کودکان در طفولیت درگذشتند: سه تن دیگر ی 
فرانسه رسیدند: و دوه تفر آخر ملکه شدند. تقریبا همه آنها ۲ واقعهای 
غمانکید مواجه شدند. و خود او بیش از همه آنها مصیبت دید زیرا مر 
شوهر و سه تن از فرزندان خود را که به سلطنت رسیده بودند 0۳ 
کرد. کاترین در ایامی که ملکه يا ملکه مادر بود, تحولات چهار سلطنت را 
تحمل کرد, و در نتیجه احتیاط و خودداری و همچنین ریاکاری بیشرفانه جان 
سلامت به در برد. 

زیباتر بود" یعنی اندام زیبایی داشت., و برانتوم تاکید کرده است که کاترین 
"سینهای سفید و برجسته" و "رانهای زیبا" و انگشتانی ظریف داشته 
است. ولی سیمای او نامتناسب. چشمانش بیش از اندازه درشت. لبانش 
از حد معمول کلفتتر. و دهانش نیز بیش از اندازه گشاد بود. کاترین هر گاه 
میخواست مردی را شیفته خود کند, این کار را به وسیله دیگری انجام 
میداد. شایعاتی موجود بود مبنی بر انکه او " سوارانی پرنده" از زنان زیبا 
داشت که میتوانستند مردان را رام او کنند, ولی این موضوع ظاهر | 
افسانهای بیش نیست. کاترین, که در نتیجه تفوق دیان در سیاست و عشق 
جریحهدار شده بود. پس از مرگ هانری, با اعمال نفوذ در پشت پرده 
ظرف مدت سی سال از دیان انتقام گرفت. ۱ 

زیرکی او جبران بیکفایتی فرزندانش را میکرد, و اگر چه آنها از دخالتهای 
مادر عصبانی بودند. چون در امر سلطنت کاری از پیش نمیبردند, به 
مداخلات او رضا میدادند. کاترین, که در کرذایف از انقلاب مذهبی افکنده 


شده و به وسیله اشراف متجاوز و متعصبان مذهبی محاط شده بود؛ ناچار 
با تنها سلاحهایی که در اختیار داشت یعنی با پول خانواده مدیچی, فطانت 
ایتالیایی. و سیاست 

و یز 

متن زیر تصویر: کاترین دو مدیچی, مکتب کلوثه. موزه لوور, پاریس 

خاص ماکیاولی اک ماکیاولی کتاب شاهزاده را به پدرش آهدا کرده 
بود, و کاترین به دستورهای او زیاد احتیاج نداشت. زیرا اصول ان را عملا 
همه جا در ایتالیا و فرانسه دیده بود. او نیز مانند الیزابت ملکه انگلستان 
سر تمام سیاستمداران اطراف خود کلاه گذاشت., در دروغگویی بر آنها 
پیشی گرفت, و به قولی "نیرنگهایی موثرتر از تمام اعضای شورای 
سلطنتی داشت " . کاترین در ادارم امور رنج بسیار کشید و آنها را خوب 
انجام داد. یکی از ناظرآن ایتالیایی گفته است که "هیچ کاری بدون او انجام 
نمیگیرد و او بندرت فرصت پیدا میکند که غذا بخورد" و حال آنکه به 
ری رنه اعلای شخضی اه ترا اک ون را و را اه 
نسبت به شوهر بیوفای خود و همچنین نسبت به خاطره او وفادار ماند و تا 
پایان عمر جامه سوگواری را از تن بیرون نیاورد. بزرگترین جانشین اوء 
یعنی هانری چهارم, در باره او به مدارا داوری کرده است و گفته است: 
میخواهم از شما بپرسم زنی که بر اثر مرگ شوهرش با پنج فرزند 
خردسال به جا مانده و گرفتار دو خانواده در فرانسه شده بود که هدفی 
جز تصرف تاج و تخت نداشتند یعنی خانواده ما (بوربون) و خانواده گیز چه 
کاری میتوانست بکند ایا مجبور نبود که کارهای عجیب و غریبی انجام دهد, 
و اول یکی و بعد دیگری را اغفال کند تا بتواند پسرانش را, که به ترتیب بر 
انز ارات ار رنه مایت ره ان خی کار دار سیم کم 
که چرا کارهایی بدتر از اينها نکرد. 

میتوان گفت که این ارزیابی منصفانه از رفتار کاترین برای دوره پیش از 
سال 1-2۱70 قابل قبول است. این زن» که گرفتار خانواده ها و نیروهای 
رقیبٍ شده بود آنها را علیه یکذیگر برمیانگیخت, و در این مورد نوشته 
است "اگر خدا بخواهد, نمیگذارم هیچ فرقهای برمن مستولی شود زیرا| 
به ی درک کردهام که انها خدا, پادشاه, و مرا کمتر از منافع خود دوست 
دارند. و ارضای حس جاهطلبی خود را مقدم میشمرند". کاترین از انجا که 
نامسا اصول رشان تالایس بو صاففای مها دنر 
مبلغی برای جلوگیری از ورشکستگی قرض کند. با وجود این حاضر بود که 
به خاطر فرانسه دختر خود مارگریت را به عقد ازدواج هانری دو ناوار. که 
از هوگنوها بود درآورد و الیزابت راء که از طرف پاپ تکفیر شده بودء برای 


فرزندش هانری بگیرد. کاترین اوضاع را از جنبه سیاسی و سلسلهای مورد 
توجه قرار میداد و علاقهای به قضایای مذهبی و اقتصادی نداشت. وی 
مجبور بود که کشور تقسیم شده خود را از خطر اسپانیا و اتربش, که قرار 
بود تحت رهبری خانواده هاپسبورگ منحجد شوند, حفظ کند. عهدنامه کاتو 
کامبرزی باعث شده بود که قدرت اسیانیا در فلاندر باقی بماند و آن دولت 
به طور خطرناکی در شمال_ خاوری فرانسه به اراضی این کشور تجاوز 
کند. در هر لحظه ممکن بود آتش جنگ میان دو خانواده والوا و هاپسبورگ 
شعلهو 


۳ 
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شود, و در این صورت فرانسه به سرباز و سلاح هوگنوها و همچنین 
کاتولیکها نیازمند بود, رفع خطر خارجی مستلزم صلح داخلی بود. ۲ 
در این حال بود که کاترین و صدراعظمش لوپیتال حاضر شدند با نمایندگان 
اتاژنرو (طبقات سه گانه) در اورلتان ملاقات کنند. مقصود از این طبقات 
طبقه اشراف. طبقه روحانیان, و "طبقه سوم" یعنی بقیه ملت فرانسه بود 
که یه طور کلی از بورژوازی )۲ طبقات متوسط شهر ها تشکیل شده بود. 
ولی ۳ اندازهای نیز نمایندگانی از طرف کشاورزان و طبقه کارگر (که به 

تاز کی خایز. اهمیت؛ شده بود) در آن:دیده فیشدند: تعایتد عان: "امازندو" که 
توسط اشراف محلی و سایر طبقات انتخاب شده بودند و از طرف تمام 
مردم نمایندگانی نداشتند, در واقع نمیتوانستند قانون وضع کنند, بلکه حق 
داشتند به پادشاه توصیه هایی بکنند. با وجود این, احتیاج پادشاه به پول 
باعث شد که توصیه های آنها بدون اثر نماند. 

لوپیتال در 13 دسامبر 1560 مجلس آتاژنرو را افتتاح کرد, و از نمایندگان 
تقاضایی عبر عملی: کرد به این معتی. که از آنان خواست تست نه-بکدیکر 
طریق اغماض در پیش گيرند. همچنین اظهار داشت که وظیفه دولت حفظ 
صلح, نظم, و عدالت به نحوی بیطرفانه در میان تمام آحاد ملت بدون توجه 
به عقاید مذهبی انهاست: و لازم است که تمام فرانسویها دارای یک مذهب 
باشند. زیرا این وضع مایه وحدت و قدرت خواهد شد. اما اکر چنین 
توافعی س هی میالم اسر صورت میرم سل ور اغیا است خرتا 
سپس پرسید: "چه کسی میداند که بدعت چیست و حقیقت کدام است 
شما میگویید که مذهب شما بهتر است. من میگویم که مذهب من بهتر 
است. آيا عقلانی است که شما مذهب مرا بپذیرید و من مذهب شما را 
ول کمیم نید ان اشافی طانی این بر سا کی ار طرفداره 
از مذاهب مختلف و این فتنه ها و فرقه ها, یعنی طرفداران لوتر و هو گنوها 
و کاتولیکها را ترک کنیم: بیایید نام خود را به مسیحیان تبدیل کنیم ". ۱ 
عکسالعمل نمایندگان صمیمانه نبود. کف از فقهای سوربون که در ان 
هنگام دانشگاه الهیات دانشعده پاریس بود تقاضا کرد که بدعتگذاران را 


اعدام کنند: و فرستاده پاپ به کاترین توصیه کرد که نخست تمام 
نمایندگان هوگنوها و سپس تمام هوگنوهای اورلثان را در آتش اندازد. 
نمایندگان هوگنوها چند اصلاح به ملکه مادر توصیه کردند: اول انکه هر 
عدهای بتواند تمام کشیشان خود را انتخاب کند: دوم انکه اسقفها به وسیله 
کشیشان و اشراف یک اسقفنشین انتخاب شوند: سوم آنکه یک سوم عواید 
کلیسا برای کمک به نیازمندان اختصاص یابد, و یک سوم دیگز صرف 
ساختن کلیسا و بیمارستان و مدرسه شود: چهارم آنکه اصول و تعلیمات 
کلیسا منحصر به کتاب مقدس باشد. 

کاترین که به پول کلیسا شدیدا احتیاج داشت. این پيشنهادها را نپسندید, 
ولی برای ارضای هوگنوها کنده را از زندان بیرون آورد و از پاپ پیوس 
چهارم خواست تا دستور دهد که تصویرها و تمثالهای مذهبی را از کلیسا 
بیرون ببرند و از 1 
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به کار بردن نان و شراب در کلیساها خودداری کنند. کاترین در 28 ژانویه 
1 همه اشخاصی را که به "جرمهای" مذهبی دستگیر شده بودند آزاد 
کرد و دستور داد که تا اطلاع ثانوی هر گونه تعقیبی به سبب مذهب 
موقوف شود. در 31 ژانویه مجلس طبقات سه گانه را تعطیل کرد و به آن 
فرمان داد که در ماه مه برای تهیه پول جهت او تشکیل جلسه دهد. 

تعداد هوگنوها در نتیجه اين وضع مساعد افزایش یافت. این فرقه در دوم 
مارس دومین مجمع ملی خود را در پواتیه تشکیل داد. کشیشان پروتستان 
در خانه کنده و کولینیی در فونتنبلو, که محل اقامت پادشاه بود, ازادانه 
موعظه میکردند, در کاستر, در جنوب فرانسه. پروتستانها در انتخابات 
شهرداری همه مقامات و مناصب را به دست اوردند. 

پس از چندی به تمام فرانسویها دستور دادند که در مراسم دعای مخصوص 
پروتستانها شرکت کنند. مراسم عبادت طبق روش کاتولیکها را ممنوع 
کردند, و تصویرهای مذهبی را رسما در خور نابودی دانستند. در اژن و 
مونتوبان, هوگنوها کلیساهای غیر مستعمل کاتولیکها را جهت مراسم خود 
اختصاص دادند. آن دو مونمورانسی با دوک و کیرد و مارشال سنت آندره 
"اتحادی سه گانه" به منظور حفظ منافع کاتولیکها تشکیل داد (6 آوریل 
11 ). در پاریس. روان؛ بووه؛ و سایر نقاط آتش فتنه بالا گرفت. در این 
هنگام ملکه فرمانی موسوم به "فرمان ژوئیه ۳ (1561) صادر کرد, و به 
مروت آن هو گنوها را از اجرای ره مراسم مذهبی برحذر داشت و هر 
گونه شورشی را ممنوع ساخت. هوگنوها این فرمان را نادیده گرفتند و در 
بسیاری از شهرها به دسته های کاتولیکها حمله بردند. وارد کلیساهای آنها 
شدند, اشیای مقدس را سوزاندند, و تصویرها را پاره کردند. در مونیلیه, در 
پاییز سال 1561, به شصت کلیسا و نیز به صومعه ها حمله بردند و عده 


زیادی از کشیشان را کشتند. در مونتوبان صومعهای را طعمه حریق کردند 
0 های آن را پراکنده.ساختند و به آنها توصیه کردند که شوهر کنند. 
ر کارکاسون, کاتولیکها هر پروتستانی را که یافتند به قتل رساندند. در 
هوگنوها همه کشیشان را طرد کردند. همه کلیساها را يا ضبط با 
ب کردند, کلیسای جامع آن را 1 زدند, و نان مقدس را زیر پا 
0 (فوریه 0902 به طور کلی در لانگدوک و گویین: هو گنوها, یس 
ات انکة زمام امور گرفتند. کلیساها و اموال کاتولیکها را به 
تصرف درآور دید و روحانیون کاتولیک را تبعید ۳ کشیشان ۳ 
اگر چه از لحاظ اخلاقی بهتر از کشیشان کاتولیک بودند. در تعصب چیزی از 
آنان کم نداشتند و دا ای را که ازدواج آنها توسط کشیشان صورت 
گرفته بود يا با کاتولیکها ازدواج کرده بودند تکفیر میکردند. هر دو طرف 
تساهل و رواداری مذهبی را بیمعنی میدانستند. 
مجلس طبقات سه گانه کار خود را در اول اوت 1 1 از سر گرفت, و 
این بار در پونتواز تشکیل جلسه داد و حاضر شد مبالغی در اختیار ات 
بگذارد. به شرط آنکه از این تاریخ به بعد, قبل از وضع مالیاتهای جدید یا 
هر گونه اعلام جنگی, دولت موافقت مجلس رابه دست 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 403 
آورد. نمایندگان طبقه سوم که در این هنگام تهیه کنندگان عمده پول 
بودند, تقاضای گستاخانهای به آن پيشنهاد افزودند, بدین مضمون که اولا 
همه دارایی کلیسای کاتولیک در فرانسه ملی شود: انیا کشیشان از دولت 
حقوق بگیرند: و ثالثا از مقدار 72,000,000 لیور اضافی که بدین ترتیب 
به دست میآمد, مبلغ 42,000,000 لیور صرف پرداخت قروض ملی شود. 
روحانیان کاتولیک, که دچار وحشت شده بودند, با عجله با کاترین صلح 
کردند و حاضر شدند مبلغ 16,600,000 لیور را طی ده قسط سالانه از 
رویاحتبط بیردزند. وی این ترتیب را پذیرفت و انازنروبه کار خود بیان 
داد 
در این ضمن؛ , لوپیتال. با موافقت کاترین و با وجود اعتراض پاپ روحانیان 
کاتولیک و پروتستان را دعوت کرده بود که به دور هم کد ارت و راهی 
برای مصالحه بيابند. شش کاردینال. چهل اسقف, و دوازده مجتهد کلیسا از 
سوربون. دوازده نفر عالم قانون کلیسایی و ده کشیش پرونستان از 
فرانسه, یکی از انگلستان, تئودور دو بز از ژنو, و بیست نفر غیرروحانی در 
پواسی در هیجده کیلومتری پاریس برای تشکیل مجلس مذاکره معروف 
پواسی گرد امدند. (9 سپتامبر 1561) پادشاه. ملکه مادر, افراد خانواده 
سلطنتی, و شورای دولتی با تمام جلال و شکوه خود در این مجلس شرکت 
کردند, بز, که از طرف کالون سالخورده نمایندگی داشت., تقریبا با 


پروتستانها تشکیل داد و در قصر کاترین موعظه کرد. وی نخست با آرامش 
سخن گفت و همگی را با فرانسه بینقص خود مسحور کرد. ولی هنگامی 
که گفت در آیین قربانی مقدس "بدن مسیح همان اندازه از نان مقدس 
دور است که آسمان از زمین فاصله دارد". از نمایندگان کاتولیک فریاد 
اعتراضی برخاست و کشمکش درگرفت. اسقفها اصرار داشتند که همه 
کشیشانی که در قضیه حضور واقعی مسیح تردید نشان میدهند طرد 
شوند , : و مجلس مذاکره پواسی, در حالی که اختلاف بر سر اصول مدذهبی 
تشدید شده بود, پایان پذیرفت. 

عاخت: تشر هامیر. هه کنوها تین ود کهور فیدانن عضومی تفای یک 
کلیسای کاتولیک جمع شوند و مراسم قداس را با خواندن سرودهای باروح 
به هم بزنند: کاتولیکها نیز برای انکه صدای انها را خفه کنند, ناقوس 
مینواختند. روزی در پاییس مجمع گروهی از پروتستانها که در برابر 
کلیسای سن مدار گرد آمده بودند. در نتیجه آهنگی قوی که از برج کلیسا 
فر متخانشفت. آاشفته سشد ور این وفت یکی از بروتستانها.ته. غنو ان اعتر اضن 
وارد کلیسا شد, ولی به قتل رسید, پروتستانها, کف خشمکین: ننده:بودند, 
آن کلسا زا کارت کردند مصلیت »و مجسه‌ها رسای افنونه در 
نزاعی که پس از آن روی داد. هشتاد تن از عبادت کنندگان زخمی شدند. 
(27 دسامبر 1561) کاترین درصدد برامد که کاتولیکها را با صدور "فرمان 
ژانویه" (1562) آرام کند. طبق این فرمان قرار شد که هو گنوها همه 
ساختمانهای کلیسایی را به صاحبان سابق آنها باز گردانند, 
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و مجالس خود را فقط در خارج از دیوارهای شهر تشکیل دهند. رهبران 
کاتولیک با بز همعقیده بودند در اینکه فرمان مذکور در حقیقت فرمان 
ازادی مراسم مدهبی است, زیرا ایین پروتستان را به عنوانِ مذهبی 
قانونی در فرانسه میشناخت. اما رهبران پارلمان در مقابل او گفتند که 
حاضرند کشته شوند, ولی آن فرمان را نیذیر ند. هنگامی که مونمورانسی و 
ت ندرم ات ارس را کردنسای نها از تارمن وان 
و چون کاردینال دو تورنون به عمل او اعتراض کرد, کاترین او را به محل 
کار خود به تبعید فرستاد کشیشان کاتولیک او را ایزابل نامیدند یعنی به او 
همان لقبی را دادند که در ان وقت جان ناکس به ملکه کاتولیک انگلستان 
داده بود. 

در روز یکشنبه اول مارس 122 فرانسو| دوک دو کی که با دویست تن 
مرد مسلح از دهکده واسی, در حدود شصت و پنج کیلومتری شمال باختری 
دیژون. میگذشت. در کلیسایی جهت شرکت در عشای ربانی توقف کرد. 
ولی چون سرودخوانی جمعی از هوگنوها در انبار مجاور ان کلیسا باعث به 
هم خوردن مراسم قداس ميشد, دوک کسی را نزد انها فرستاد و از ایشان 


خواهش کرد که سرودخوانی خود را مدت پانزده 0 به تعویق: اندازه تا 
آنکه گیز سرگرم عبادت بود, میان چند تن از ملازمان او و گروهلی از 
هوگنوها مشاجرهای بر سر قضایای فرقهای درگرفت. ملازمان دوک 
شمشیر برکشیدند, و هوگنوها شروع به سنگ انداختن کردند و گیز را که 
در این وقت از کلیسا بیرون میاهد مجرو< شاختند. 

اطرافیان او به میان هوگنوها, که مرکب از پانصد زن و مرد و کودک بودند, 
دهیدذتق یمیت وسته تن. از آنهایا کسشتندر در حدون اد تزا ترخمی 
کردند. کشتار واسی باعث هیجان پروتستانهای فرانسه شد, اما کاتولیکها 
مخصوصا در تاره ار دا انیت مایت سا فلس جراخم داستند 
کاترین به کش دستور داد که به حضور او در فونتنبلو بشتابد: ولی او 
نپذیرفت و به پاریس رفت. در این ضمن مونمورانسی و سنت آندره نیز به 
او پیوستند: کنده به سربازان پروتستان خود دستور داد که در مو گرد ایند 
آن: تبته: تفن کات لیک به اتفاق یکدیگر به فونتنبلو رفتند و ملکه مادر و 
اسان سای با دشک کیدید و ایها اه ملون در چهل و سه 
کیلومتری پاریس فرستادند. سپس شورای سلطنتی جدیدی مخصوصا از 
طرفداران گیز تشکیل دادند و لوپیتال را از کار برانداختند. کنده نیز هزار و 
ششصد تن از جنگجویان خود را به اورلثان فرا خواند, و از همه فرقه های 
پروتستان دعوت کرد قوایی ند کمک او بفرستد. بدین ترتیب نخستین جنگ 
از "جنگهای مذهبی" آغاز شد. (اوریل 1562) 
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ااا -حکمیت خون: 1570-1562 


هر دو طرف از خارجیان استمداد کردند: کاتولیکها از اسپانیا, و پروتستانها 
از انگلستان و آلمان کمک دریافت داشتند. 

از آنجا که پروتستانها به الیزابت قول داده بودند که کاله را به او بدهند, 
هلکه تخت هرار تفریاز به کمک آنها. فرستاد. 

دوهزار تن از آنها روان را متصرف شدند, ولی گیز آن شهر را گرفت و 
غارت کرد (26 اکتبر 0902 و سربازان اوء که تنشنه غنایم بودند» بدون 
توجه به کاتولیک یا بروتستان بودن: اهالی:, آموال انها را غارت کردند, در 
این جریانات آنتوان دو بوریون» که به مذهب و قوای کاتولیکها گرویده بود 
و 
شکستند. قوای عمده انها مرکب از هفده هزار سرباز به رهبری کنده و 
کولینیی به سوی نورماندی شتافتند تا به قوای امدادی انگلستان بپیوندند. 
در درو لشکری از کاتولیکها مرکب از هفده هزار سرباز, و به رهبری سه 
سردار کاتولیک, جلو آنها را گرفت. در 19 دسامبر جنگی سخت میان آنها 
درگرفت و در نتیجه شش هزار تن به قتل رسیدند. سنت آندره کشته شد, 
مونمورانسی زخمی گشت و به دست هو گنوها افتاد, کنده نیز زخم 
برداشت و به دست کاتولیکها گرفتار آمد. تا مدتی ادب فرانسوی بر قضایا 
حاکم بود. با مونمورانسی به عنوان قهرمانی رفتار شد که اگر چه فرمانده 
عمده لشکرهای پادشاه بود, هميشه در صفوف سربازان به جنگ پرداخته و 
در هفت میدان نبرد زخمی شده بود. دوک دو گیز به کنده احترام فراوان 
گذاشت, او را میهمانی معزز شمرد, با او شام خورد, و با وی در تنها 
بستری که در اردوگاه موجود بود خفت. پیروزی غیرقاطعی نصیب کاتولیکها 
شد., ولی پاریسیها و همه افراد خانواده سلطنتی تا مدتی چنین میینداشت 
که هوگنوها پیروز شدهاند کاترین اخبار مربوط به اين نبرد را با خونسردی 
تلقی کرد و گفت: "بسیار خوب, در این صورت به زبان فرانسه خدای را 
سجده خواهیم کرد . 

خود دوک دو گیز پس از پیروزی به قتل رسید. روزی که مشفول گسترش 
قوای خود به منظور محاصره اورلتان بود. به ضرب گلوله جوانی 
نوزدهساله به نام ژان پولترو دومره از فرقه هوگنو, که در گوشهای کمین 
کرده بود, از پای درآمد و پس از شش روز رنج و عذاب, درگذشت. پولترو, 
پس از آنکه به خدمت کاترین آورده شد, اظهار داشت که کولینیی مبلغ 
گزافی جهت کشتن گیز , به او داده است., و بز به او گفته است که در 
صورت موفقیت در این کار, به بهشت خواهد رفت. کاترین نیز نامهای به 


کولینیی نوشت و از او خواست که به این اتهام پاسخ دهد. کولینیی در 
جواب نوشت که در این قتل هیچ گونه شرکتی نداشته و هميشه به دوک 
اخطار کرده است که از قاتلان برحذر باشد: اما اعتراف کرد که از قصد 
پولترو آگاه 
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بوده و کاری برای جلوگیری از او انجام نداده است. و اگر چه مبلغی به 
پولترو داده. ولی این عمل به سبب مقاصدی دیگر بوده 9 با وجود اینها, 
اظهار داشت که از عملی شدن توطئه متاسف نیست, و گفت: "بخت و 
اقبال نمیتوانست کاری بهنر از این برای ملکوت و کلیسای خداوند و 
مخصوصا برای منافع من و خانواده من انجام دهد" . پولترو را در هشتم 
مارس به چند اسب بستند و اعضای او را از هم گسيختند. وی در حال 
احتضار تهمتی را که به کولینیی زده بود تکرار کرد. هانری, که در این هنگام 
لقب سومین دوک دوگیز را یافته بوده سوگند خورد که انتقام خون پدر را 
د. 
بگیر 
کاترین از مساعی خود جهت استقرار صلح دست برنداشت: زیرا کاملا 
واضح بود که هر یک از دو فرقه, در صورت پیروزی قطعی, او را کنار 
خواهند گذاشت و احتمالا فرزند او را از سلطنت خلع خواهند کرد. از این 
رو لوپیتال را به شورای سلطنتی فرا خواند, وسایل ملاقات مونمورانسی و 
کنده را فراهم ساخت. و آنها را بر آن داشت که "فرمان آمبواز" را امضا 
کنند و به نخستین جنگ مذهبی پایان دهند (19 مارس 15063). مواد این 
فرمان به منزله پیروزی اشراف هوگنو بود, و بر طبق آنها قرار شد افراد 
در انتخاب مذهب ازاد باشند. بارونهاء اشراف, قضات عالی رتبه, خانواده 
ها و افراد وابسته به انها, و اشرافی که تیول بیرعیت داشته باشند و بر 
روی اراضی پادشاه ند ی کنند, بتوانند مذهبی را که "اصلاح شدم" نام 
دارد انتخاب کنند. همچنین قرار شد شهرهایی که پیش از هشتم مارس 
3 دارای_ انیت هوکتی‌ها بودند. همین ایین, زا خفطظ کنیده دو یر ای 
ضورت:. این این میبایستی, به. جومه یک شهر در هر منطقهای محدود 
ميشد. ولی این مذهب در پاریس ممنوع اعلام شد. کولینیی در اين هنگام 
کنده را متهم کرد که افراد عادی هوگنوها را جهت حفظ منافع طبقه خود 
قربانی کرده است. 
در 15 سیتامبر. شارل نهم که در این وقت چهارده سال بیش نداشت. 
دارای سن قانونی اعلام شد. کاترین اگر چه از مقام نیابت سلطنت استعفا 
کرد, از رهبری دست برنداشت. و در مارس 1564 پادشاه و درباریان او را 
وادار به مسافرت در سراسر فرانسه کردند تا هم پادشاه جدید را به ملت 
نشان دهد, و هم پایه های متزلزل صلح را محکم کند. وی در روسیون 
فرمانی به منظور ازادی نسبی مذهب صادر کرد و همه فرقه ها را به 


رعایت اراد بذیکر ان تقویق نمود: شام ای دربازبانم یمن از خهارده؛ ماخ 
گردش. در سوم ژوئن 1565 به بایون رسیدند و در اینجا کاترین دختر خود 
الیزابت را, که در این وقت دارای عنوان ملکه اسپانیا بود, با شادی و 
شعف پذیرفت و با دوک آلوا مداگرانی. بتهانف ند من آوزد کم باعت 
وحشت و نگرانی هو گنوها شد. اعضای این فرقه حق داشتند بدگمان 
باشند, زیرا الوا توصیه کرده بود که اقدامات شدیدی علیه انها صورت 
کرد ولی از نامه هایی که او برای فیلیپ فرستاده و اکنون در دست است 
چنین برمیاید که کاترین پیشنهادهای وی را رد کرد, حاضر به طرد 
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لوپیتال نشد. و سیاست خود را در مورد استقرار صلح همچنان ادامه داد. 
کاترین. پس از بازگشت به پاریس, تمام نفوذ خو را بزای: اشتی: دادن 
کولینیی, مونمورانسی, کنده, و افراد خانواده گیز , به کار برد. 
در 1564, یسوعیها وارد فرانسه شدند و با موعظه های خود حس غیرت 
کاتولیکها را برانگیختند و مخصوصا در پاریس, عدهای از هوگنوها را به 
آیین سابق باز گرداندند. در ایالات, در نتیجه عکسالعمل شدید کاتولیکها: 
موفقیتهایی که نصیب پروتستان شده بود تیا کفوت: فرمان آزادی مذهب 
پیاپی نقض شد و وحشیگریهایی از هر دو فرقه سر زد. 
عجب نبود که قاضیهای کاتولیک شارمندان را به سبب پیروی از ی 
پزوستان به. دار آونزند. در نیم» پزوتستانها هشتاد.تن. از کاتولیکها را کشتند 
(1567). بین سالهای 1561 و 1572 پروتستانها هیجده بار و کاتولیکها پنج 
بار قتل عام شدند, و بیش از سی قتل صورت گرفت. کاترین مزدورانی را 
از سویس وارد کرد و هنگامی که کنده از او پرسید که مقصود از این عمل 
چیست, وی جواب قانع کنندهای نداد. در سپتامبر 1567 کنده. کولینیی. و 
ملازمان مسلح آنهاء که جان خود را در خطر میدیدند, در صدد 2 
پادشاه و ملکه را در مو دستگیر کنند (سیتأمبر ۱7 ()/. ولی مونمورانسی 
این -نقشه را نقش.بر آب: کزد. از این تاربخ به بعدر کاتزین به همان آندازه 
که سابقا از خانواده گیز میترسید, 9 هم بیم داشت. 
کولینیی و کنده احساس میکردند که حتی برای تجدید حقوق محدود 
هو گنوها جنگ دومی لازم است: آنها نیز به نوبه خود مزدورانی از آلمان 
برای تقویت قوای فرسوده خود وارد کردند. اورلئان و لاروشل را گرفتند, و 
به سوی پاریس به حرکت درآمدند. کاترین از آلوا کمک خواست و 
بیدرنگ قوایی اعزام داشت. در سن دنی در خارج از پایتخت. مونمورانسی 
رهبری شانزده هزار سرباز را علیه قوای کنده در یکی از خونینترین_ 4 
بینثیجهترین نبردهای این جنگها به عهده گرفت. ولی بر اثر زخمهایش 
درگذشت. فرانسه از این مذهب که باعثت آن همه کشتار میشد, در 
شگفت بود, لوییتال از این موفقیت برای انعقاد صلح در لونژومبو استفاده 


کرد (23 مارس 1568), و در نتیجه آزادی مذهبی مختصری که به وسیله 
"فوفان اهنوا اعطا شده بود دوباره برقرار گشت. 

کاتولیکها ابن. عهدنامه.را تیذیرفتند و حاضر به اجراق هواد ان تشندند. 
کولینیی به کاترین اعتراض کرد. ولی او اظهار داشت که کاری از دستش 
ساخته نیست. در ماه مارس 1568 سفیر کبیر اسپانیا خوان د ثونیگا از رم 
گزارش داد که او از پاپ پیوس پنجم شنیده است که دولت فرانسه در نظر 
دارد کولینیی و کنده را به قتل برساند. اين دو رهبر هوگنوها ممکن است 
اطلاعات مشابهی دریافت داشته باشند. زیرا به لاروشل گریختند. و در 
اینجا ژان د/آلبره و فرزندش, که در این وقت پانزدهساله و حاضر به کار 
بود, به آنها پیوستند. سپس لشکر تازهای از هوگنوها 0 دادند, 
کشتیهایی گرد آوردند, و دیوارها را مستحکم کردند. اینان 
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همه کوششهای قوای دولتی را جهت دخول در شهر عقیم گذاردند. 
کشتیهای خصوصی انگلیسی دستور کنده را اطاعت کردند. پرچم او را 
برافراشتند, و هر کالایی را که متعلق به کاتولیکها بود غارت کردند. کنده در 
این زمان در جنوب لوار واقعا به استقلال حکومت میکرد. 
کات برم آنره سفمین خی ,مذهتی ۱ انقلاب هیا فید. و آن را هر له اقدافت 
برای تقسیم فرانسه به دو ملت کاتولیک و پروتستان میدانست. وی لوییتال 
را به سبب شکست سیاست استمالت امیزش ملامت میکرد, و از این رو 
لوپیتال استعفا کرد و کاترین مقام صدارت را به یکی از طرفداران 
آشتتایذیر خاتواده کیز سنبرد. در 28 سپتامبر 8 دولت فرمانهای آزادی 
مذاهب را لفو کرد و مذهب " اصلاح شده" یعنی پروتستان را در فرانسه 
غیرقانونی اعلام کرد. 

در سراسر آن زمستان, دو اردوگاه رقیب خود را برای نبرد قاطع آماده 
کردند. در 3 ماری 1569, دو لشکر در ژارناک در حوالی آنگولم با یکدیگر 
رو به رو شدند. هوگنوها شکست خوردند: کنده, که بر اثر زخم از پا 
دامن رف لیم نید ات در مو خاه درا کرت وس ول 
رسید. کولینیی فرماندهی را به عهده گرفت و قوای خود را برای 
عقبنشینی منظمی گرد آوزادن وم هنک تور هوگنوها دوباره شکست 
خوردند, ولی کولینیی آنچه را در نتیجه شکست در جنگ از دست داده بود, 
با عملیات سوقالجیشی خود جبران کرد و هوگنوهای سرسخت. بدون نیل 
به پیروزی و تقریبا بدون اذوقه, تا نزدیکیهای پاریس پیش رفتند. (1570) 
دولت فرانسه, با وجود دریافت کمک مالی از رم و اسپانیا, نمیتواننست 
مخارج لشکریان خود را بپردازد و قادر نبود که اشراف کاتولیک را بیش از 
یکی دو ماه در میدان نبرد نگاه دارد. در این ضمن, دسته های مزدور کشور 
را چپاول کردند. بدون تشخیص کاتولیی و پروتستان اموال افراد را به 


غارت تردن رهز ۱9 یارای مقاومت تودربه فتل رتیت ندید 
لونژومبو را تجدید کند. ولی کولینیی آن را کافی ندانست و به پیشروی خود 
ادامه داد. حال بدین منوال بود که شارل نهم جوان ناگهان زمام امور را به 
دست گرفت, و در 8 اوت 1570 در سن ژرمن عهدنامهای امضا کرد و به 
هوگنوها, که غالبا شکست خورده بودند, علاوه بر امتیازاتی که قبلا به دست 
آورده بودینن فز آناین بذین مصمفن خادء ازادی اجزای مر اسم مذهتین خر ردو 
پاریس يا نزدیک دربار. و حق کامل انتخاب شدن به مقامات عمومی: و 
برای انکه ضمانتی به انها بدهد که این شرط عملا رعایت خواهد شد. 
موافقت کرد که هوگنوها در چهار شهر تا دو سال به استقلال حکومت کنند. 
کاتولیکها خشمگین شدند از اينکه چرا شاه پس از آن همه پیروزی تسلیم 
شده است.: و پاپ و فیلیپ , به آن عهدنامه اعتراض کردند. کاتر نب یه انا 
قول 
*۷#**تصویر 
متن زير تصویر: کلوئه: دریاسالار کولینیی. کتابخانه ملی, پاریس 
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داد که فقط منتظر فرصت است. و با این حرف نها را راضی کرد. 
باوجود این کاترین در صدد تحکیم اساس صلح جدید برامد, و برای این 
منظور به فکر افتاد که دختر خود مارگریت والوا را به عقد هانری پادشاه 
ناوار, که پس از مرگ کنده رهبری وفع هه کنو‌ها رنه مدق صرفته بود, 
در اور این عمل به منزله آخرین اقدام جسورانه کاترین به تبما ره با دد: 
البته در نظر او مهم نبود که او و ژان د/البره از دشمنان ۳ یکدیگر 
بودند, يا ايینکه هانری به سهم خود عدهای از کاتولیکها را در جنگ به قتل 
رسانده بود. هانری جوان و انعطافیذیر بود, و احتمال داشت که جادوی 
شاه ادج حانفت یبا و ده دل اهراراز عفاید تدفت: آمی تین ضرف کند: 
در این صورت, در پاریس مراسم عروسی پرشکوهی برپا میشد, و زنان و 
مردان هر دو فرقه در آن شرکت میجستند. بدین ترتیب. رنسانس 
نشاطانگیز در میان نهضت تلخ اصلاح دینی احیا ميشد و وقفهای در جنگ, 
کشتار, و الهیات بوجود میامد. 


۷- کشتار سن بارتلمی 


ولی آیا امکان داشت که مادر هانری حاضر به این کار شود زان د/آلبره 
روحا و جسما هوگنو بود. در سال 1561 که وی به دربار آمده بود. اظهار 
8« بود "که در مراسم قداس شرکت نخواهد کرد, ولو آنکه او را 
بکشند, و حاضر است خود و کشورش را به دربا بیندازد و تسلیم نشود" . در 
عوض.: به کشیش مخصوص خود که از هوگنوها بود دستور داد که تمام درها 
را باز بگذارد و برای او موعظه کند, و در کمال جسارت اعتراضات عوام 
پاریس را نادیده گرفت. هنگامی که شوهرش به آیین کاتولیک ور ات ژان 
او را ترک گفت (1562)؛ به بثارن بازگشت, و مشغول تهیه پول و سرباز 
برای کنده شند. وی یس از زگ شوهر, ایب پروتستان را در بئارن ( که 
شامل شهرهای پو, نراک, تارب, اورته, و لورد بود) اجباری کرد, اموال 
کشیشان کاتولیک را به زور گرفت. و به جای آنها کشیشان پروتستان 
گمارد. از این تاریخ ۳ پنجاه سال بعد؛ مراسم قداس دیگر در بثارن برپا 
نشد. پاپ پیوس چهارم او را تکفیر کرد و درصدد خلعش برآمد, ولی کاترین 
او را از این کار منصرف ساخت. فنحاهی که ژان پذیرفت که دو خانواده 
والوا و بوربون در ننیجه ازدواج با یکدیگر متجد شوند, احتمالا از اقدام 
کاترین و همچنین مساعی او در راه استقرار صلح خبر داشته است. کته 
از ایزته فرندان کاترین علیل بودتده و.شاید زان آمیدوار بو که انم فمکن 
بمیرند و تاج و تخت فرانسه را 
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برای هانری دو ناوار باقی بگذارند. مگر نه این بود که غیبگویی به نام 
نوستراداموس پیشبینی کرده بود که سلسله والوا بزودی منقرض خواهد 
شد علیلترین فرزند کاترین. به نام شارل نهم, جوانی دوست داشتنی بود, 
فقط گاهگاهی قساوتها و عصبانیتهایی از او دیده میشد که به صورت 
شاه ون واه ویر تال ی آ اما مه هراهب 
باریکی در مقابل باد بود و از خود ارادهای نداشت. شاید هم بر اثر افراط 
بر کیش ق نوس صعبی فته: ود زنل آلیزایت: بدعتر_ آمیراطور 
ماکسیمیلیان دوم بود, ولی خود او عشق شدید و نامشروعی به معشوفه 
پروتستانش موسوم به ماری توشه داشت. 

شارل نهم شیفته هنر و شعر و موسیقی بود, غزلیات رونسار را از بر 
میت وا ند و ِ ستایش او اشعاری به زیبایی شعرهای رونسار میسرود, 
ما ۰ ولی من به عنوان پادشاه تاج و( را ات 
داشتم, تو تاج خود را خود ساختی. جنی تم کم.اومی ساسا آهنکهام رین 


ی به اطاعت تو وا میدارد, و حال آنکه من بر جسمها 
ماخ لارام ی ایا رات که بت افران را وان 
بکشم, تمه آنها عسه ساودان مس ید 

هنگامی که کولینیی به دربار, که در آن زمان در بلوا بود, رفت (سیتامبر 
1 )4 شارل, همچنانکه ضعیف طالب قوت است, فریفته او شد. 
کولینیی مردی بود که با همه اشخاصی که در پیرامون تخت سلطنت 
میچرخیدند فرق بسیار داشت. یعنی مردی محترم و شریف ولی ارام و 
موقر بود و نیمی از فرانسه را زیر فرمان داشت. 

پادشاه جوان, که این فرمانده سالخورده را "پدر" مینامید, او را به 
فرماتدقی تناو فان کماشت از اه سلظتی شام 100000 لبوی بزاح 
جبران خسارتی که در جنگ دیده بود به او پرداخت. کولینیی به شورای 
سلطنتی پیوست و در غیاب پادشاه ریاست آن را به عهده گرفت. شا شارل 
همیشه نسبت به فیلیپ دوم حسادت میور زبد» از او وحشت داشت. و از 
تفبلط آفتا نبا بر قرانسه کاولنی» همین مه کولیی هه امساظماو د انیت 
که جنگی: با اسپانیا باف خحکنم فرایسه خواهد شد. و اشکال مرز شمال 
باختری راء که اسپانیا به آنجا تجاوز میکرد, رفع خواهد کرد. همچنین به وی 
گفت که فرصت خوبی فراهم شده است, زیرا| ویلیام آو آرنج (گیوم د/ 
اورانژ) شورشیان هلند را علیه فرمانروایان اسپانیایی آنها رهبری میکند. و 
اگر حمله قاطعی صورت گیرد. فلاندر به تصرف فرانسه درخواهد آمد. وی 
در 27 آوریل به کنت لویی آو ناسو که شورش پروتستانها را در هلند 
رهبری شک دح ولتت که "قصد دارد قوایی را که خداوند در اختیار او 
هاده استت برای تخات هاندیهاء ار ال سا کر 
لویی و برادرش ویلیام آو آرنج حاضر شدند فلاندر و آرتوا راء در صورت 
دریافت کمک قاطعی 

اک کل کل کر 

متن زیر تصویر: 30 شارل نهم, مکتب پس از کلوثه. کتابخانه ملی, پاریس 
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علیه اسیانیا, به فرانسه بدهند. در پاییز همان سال. شارل با امیر برگزیننده 
ساکس نه نام آو گوننستوتن: مذاکراتی جهت انعقاد عهدنامهای تدافعی میان 
آلمان پروتستان و فرانسه به عمل آورد. 

کاترین پیشنهادهای کولینیی را عجیب و غیرعملی میدانست. اکنون که این 
زن به صلح موررر نیاز فرانسه دست پافته بود, شروع به جنگ کاری 
احمقانه به نظر میا ید: اسیانیا مانند فرانسه کشوری ورشکسته بود, ولی 
هنوز نیرومندترین دولت مسیحی محسوب میشند. گذشته از این؛ در نلیجه 
شکست دادن ترکان عثمانی در نبرد لیانتو, افتخارات بسیاری کسب کرده 
بود و در صورتی که فرانسه با پروتستانها متحد میشد, اسپانیا میتوانست از 


کمک همه کشورهای کاتولیک اروپا حتی از مساعدت اکثر کاتولیکهای 
فرانسه بهرهمند شود. در چنین جنگی, کولینیی فرمانده قوا شده و, براثر 
تفوق خود 9 شارل ضعیفالنفس, عملا پادشاه میشد و کاترین به 
شنونسو تبعید میگردید (و اين در صورتی بود که به رم تبعید نشود). هانری 
دو یز و هاتری د/آنژو (برادر بادشاه) هحامی که شنیدند شارل به کولینیی 
اجازه داده است که قوایی_ از هو گنوها به کمک لویی آو تا بفر ستد, 
نخست دچار وحشت شدند. آلوا, که به وسیله دوستان خود در دربار از این 
موضوع آگاه شده بود؛ آن قوا را در هم شکست (10 ژوئیه 72(()/. 
کولینیی در حضور همه اعضای شورای مناج تن از پیشنهادهای خود در 
همدانسان تشد 0[ اصرار ورزید "من به سهم 
خود به امیر اورانژ وعده کمک دادهام. اگر به وسیله دوستان و يا خودم به 
این وعده وفا کنم, امیدوارم پادشاه آن را به طور بدی تلقی نفرمایند" ۱ 
سپس به ملکه مادر گفت: "باتوی من, اعلیحضرت اکنون از جنگی احتراز 
میفرمایند که برای ایشان متضمن منافع فراوان است. خدا کند جنگی روی 
نذهد. که. ابتشان. تتوانتد. ان آن احتراز کنند". شورای سلطنتی در حال 
عصبانیت به هم خورد. زیرا| اعضای آن چنین مییند اشتند که جنگ داخلی 
دیگری در خواهد گرفت. مارشال دو تاوان در ات وقت اظهار داشت: 
"ملکه مادر باید از مشورتها. قصه ها, و گفته های پسر خود آگاه باشد, زیرا 
اگر غفلت کند, هوگنوها کار او را خواهند ساخت". 

کاترین پادشاه را به کناری برد و او را ملامت کرد که تابع نظریات کولینیی 
که اتکه هه کت اک کولشی فن هون نی بویا اسان 
پافشاری کند, از او اجازه خواهد گرفت که با فرزندش به فلورانس برود. 
شارل از او پوزش خواست و قول اطاعت داد, ولی باز نسبت به کولینیی 
وفادار ماند 7 ۳ 

در این هنگام بود که ژان د/البره به بلوا آمد تا وسایل ازدواجی را که باعث 
وحدت کاتولیکها و پروتستانهای فرانسه میشد فراهم کند. اما وی اصرار 
داشت که کاردینال دو بوربون تشریفات لا زم را نه به عنوان کشیش. بلکه 
به عنوان یکی از شاهزادگان و آن هم در خارج از کلیسا انجام دهد و 
هانری برای شرکت در مراسم قداس به کلیسا نرود. کاترین با 
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این پيشنهادها موافقت کرد. و حال انکه این عمل باعث اختلاف او با پاپ 
ميشد که به مارگریت اجازه نداده بود با فرزند پروتستان شخص تکفیر 
شده ازدواج کند. روزی که ژان برای خرید به پاریس رفته بود, به ذاتالجنب 
مبتلا شد و درگذشت (9 ژوئن 1572). هوگنوها ظنین شدند که مبادا او را 
مسموم کرده باشند, ولی این فرضیه دیگر مورد قبول نیست. هانری 


دوناوار, با وود ند اه و اندوه خویش؛ در ماه اوت همراه کولینیی و 
هشتصد هوگنو از بلوا به پاریس آمد. چهارصد هو کنو مسلح نیز به دنبال آنها 
به پایتخت روی نهادند. تا هم در جشنها شرکت جویند و هم از پادشاه جوان 
خود حمایت کنند. مردم کاتولیک پاریس, با دیدن تازه واردان و شنیدن 
موعظه های هیجان انگیز, آن ازدواج را به منزله تسلیم شدن دولت به 
قوای پروتستان دانستند. با وجود این تشریفات عروسی بدون اجازه پاپ 
صورت گرفت., و کاترین کاری کرد که قاصد حامل حکم تحریم بات به 
پاریس نرسد. هانری زن خود را تا در کلیسای نوتردام همراهی کرد, ولی ب 
او وارد کلیسا نشد. پاریس هنوز به مراسم قداس نمیارزید. سپس هانری 
به طور موقت با مارگریت در لوور اقامت گزید. 

پاریس به ندرت چنان شور و هیجانی به خود دیده بود. میگفتند که کولینیی 
هنوز خواهان ارسال کمک به شورشیان هلند است, و خود را آماده میکند 
به جبهه جنگ برود. بعضی از کاتولیکها به کاترین هشدار دادند که هوگنوها 
در صددند بار دیگر پادشاه و او را و صدای سندانها در سراسر 
پایتخت حاکی از آن بود که به سرعت اسلحه ساخته میشود. در این انا 
کاترین طبق گفته فرزندش هانری با قتل کولینیی موافقت کرد. 

در بیست و دوم اوت در حالی که کولینیی از لوور به خانه میرفت؛ دو گلوله 
از پنجرهای به او اصابت کرد و انگشت اول دست چپ او را قطع و بازوی 
او را ۳ آرنج شکافت. همراهانش به سوی آن خانه شتافتند, ولی جز تفنگی 
که هنوز دود از آن برمیخاست چیزی نیافتند, زیرا ضارب از در عقب 
گربخته بود. سپس کولینیی را به منزلش برند. پادشاه, پس از اطلاع از این 
واقعه, فریاد کنان گفت: " آيا نباید هیچ وقت راحت باشم" آنگاه پزشک 
معصوص خود آمبرواز پاره راء که از پروتستانها بود, برای معالجه زخمهای 
کولینیی فرستاد و چند تن از نگهبانان سلطنتی را به حفاظت خانه او 
گماشت و به کاتولیکها فرمان داد که ساختمانهای 2 خانه او را تخلیه 
کنند, و به هوگنوها اجازه داد که در آنجا مقیم شوند. ملکه و پادشاه و 
برادرش هانری برای تسلی دادن مجروح نزد او آمدند, شارل 
"سوگندهای موکد" خورد که از حمله کنندگان انتقام بگیرد. کولینیی دوباره 
به شارل توصیه کرد که به منظور فتح فلاندر وارد جنگ بشود. سپس او را 
به کناری برد و مطلبی در گوش او نجوا کرد. 

پس از بازگشت خانواده سلطنتی به لوور, کاترین از شاه مصرا خواست 
که آن راز را فاش کند. شارل در جواب گفت: "بسیار خوب, حالا که 
میخواهی بدانی, این حرفی است که کولزتزی به من زد: (اولا اینکه قدرت 
از دستم بیرون رفته است., و ثانیا نتایج بدی از آن 
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عایدم خواهد شد). آنگاه پادشاه در کمال خشم در بر روی خویش بست, و 


کاترین با رنجشی آمیخته به ترس در انديشه فرو رفت. 

هانری در ناوار نزد کولینیی امد و با او مذاکراتی درباره دفاع مشترک به 
عمل اورد. چند تن از ملازمان دریاسالار 1 حاضر بودند که رهبران گیز را 
بیدرنگ به قتل برسانند. ولی او آنها را از این کار بازداشت. هو گنوها 
میگفتند که "اگر انتقام کافی گرفته نشود. خودشان اقدام خواهند کرد." در 
تمام ان روز هوگکنوها در اطراف لوور قدم زدند و به ملکه گفتند که اکر 
عدالت رعایت نشود, خودشان امور قضابی را به دست خواهند گرفت. 
دسته های مسلحی از هوگنوها چندین بار از برابر هن هتل دولورن؛ که محل 
اقامت خانواده گیز بود, گذشتند و فریاد کنان آنها را 1 تهدید کردند. 
افراد خانواده گیز از پادشاه کمک خواستند و خانه های خود را به صورت 
کر ور اور دنو بت شارل: که تضو زا نکر در انا ضارب را اجیر کردهاند, چند تن 
از خدمتکارانشان را به زندان انداخت, و دوک دو گیز را تهدید کرد. هانری 
و برادرش دوک اومال اجازه خواستند که از پاریس بیرون بروند: با این 
بازگشتند و پتهانی به هتل دولورن رفتند 

در 23 اوت؛ شورای سلطنتم برای : قیق در اين رت 1 ای ی ۳۹ 
داد و به این نتیجه رسید که خانهای که از انجا گلوله انداخته شده است به 
دوشس دوگیز, که ژنی بیوه بود, تعلق دارد, ولی خود او در انجا مقیم نبوده 
است. این زر سوگند خورده بود که انتقام خون شوهرش فرانسوا را 
بگیرد. همچنین شورا دریافت که ضارب با اسبی که از اصطبل خانواده گیز 
گرفته شده بود گریخته است. و سلاح او به یکی از نگهبانان دوک د/آنژو 
تعلق دارد. ضارب هرگز دستگیر نشد. براساس اظهارات بعدی آنژو, هانری 
دوگیز و او تصمیم گرفته بودند که کولینیی و چند تن از هوگنوها را به قتل 
برسانند. هنگامی که کاترین و جمعی از اعضای شورا| در قصر تویلری گرد 
آفده بودننوتشاوانه مایندم ان ود سزاشتيهه. .واری شند. ور کفت ‌ 
هوگنوهای مقیم منزل کولینیی در صددند احتمالا غروب روز بعد شورش 
کنند. کاترین, که از دریاسالار تنفر داشت و از این که کولینیی پادشاه را از 
زير اطاعت او خارج کرده است ناراضی بود و معتقد بود که جنگ با اسیانیا 
باعث خرابی فرانسه و انقراض سلسله او خواهد شد. در این هنگام 
دریافت که جانش نیز در خطر است و بزودی قدرت به دست کولینیی و 
یاران او خواهد افتاد. از این رو به قتل رهبران هوگنوها رضا داد. 

اما جلب رضایت پادشاه, اگر چه لازم به نظر نمیرسید. مطلوب بود و او 
هنوز میخواست که حملهکنندگان به کولینیی تعقیب شوند. در ساعت ده 
شب 23 اوت. ملکه مادر کاردینال دو رتس را نزد شارل فرستاد تا او را از 
شورشی که حقیقت نداشت اگاه کند. پس از 


ب کولینیی دریا نود 7 م. 

مدت کوتاهی, 1 ۳ ان 0 پادشاه جوان, که بر اثر 
پریشانی به سرحد جنون رسیده بود, گرد آمدند. کاترین بنه او اظلمینان داز 
که سی هزار هوگنو در صددند که صبح روز بعد او را دستگیر و در یکی از 
قلعه های خود زندانی کنند. و در اینجا کاری از او ساخته نخواهد شد. 
همچنین از او پرسید که آیا دوبار پیش از این به چنین حملهای مبادرت 
نکردهاند اگر پیروز شوند او را به جرم صدور دستور قتل دریاسالار خواهند 
کشت. 

و وا و ی ام 
زندگی مادر : یا زندگی شش تن از هوگنوها را در اختیار کند و تذکر دادند که 
اگر نقشه آنان را نپذیرد و مردم کاتولیک پاریس شورش را سرکوب کنند. 
او را به عنوان جوانی جبان و نادان خلع خواهند کرد. شارل در برابر این 
یل مقاومت کرد و پرسید چرا رهبران هوکتوها را دستگیر و آنها را قاوت 
کاترین نیز تهدید کرد که به ایتالیا خواهد رفت و او را 
به سرنوشت خود رها خواهد کرد. سرانجام. نزدیک نیمه شب شارل با 
حالتی فرسوده و عصبانی فریاد زنان گفت: "قسم به خدا چون شما همه 
میخواهید دریاسالار را بکشید. من رضا میدهم! ولی در این صورت باید 
تمام هوگنوهای فرانسه را بکشید تا کسی باقی نماند که مرا ملامت کند. 
خود رفت و در را بست. 

توطئهکنندگان, که در صدد قتل عده معدودی برآمده بودند, در این هنگام از 
دستور جنونأآمیز پادشاه استفاده کردند و بر آن شدند که از هوگنوها تا حد 
امکان به قتل برسانند. کاترین اصرار داشت که هانری دو ناوار را نکشند. 
از سر خون پرنس دوکنده (هانری اول) و مونمورانسی نیز, به عنوان انکه 
یی ان اندای سوسه ترسنم اما ارم عراه رنه ناه 
پادشاه نجات یافت. اما به روسای بخشهای پاریس دستور داده شد 
سربازان خود را مسلح کنند, و در ساعت سه صبح 24 اوت؛ روز سن 
0 به مجرد شنیدن صدای ناقوس آماده شوند. به اعضای خانواده گیز 
آزادی کامل داده شد که انتقامی را که مدتها خواهان آن بودند از کولینیی 
بگیرند. هانری دو گیز به افسران قوای بومی دستور داد که, به محض 
شنیدن صدای ناقوس, هر هوگنویی را که بيابند به قنل برسانند. انگاه 
دروازه های شهر را بستند تا از فرار آنها جلوگیری کنند. 

هنگامی که هنوز سییده ندمیده بود» گیز به اتفاق سیصد سرباز به 
ساخسمانی که کولییی در آنخفته نود رفت 


در کنار او پاره پزشک او, مرلن منشیاش, و نیکولا مستخدمش خوابیده 
بودند. این عده در نتیجه سر و صدای سربازانی که پیش میامدند از خواب 
پریدند. دوستی به میان اتاق انها دوید و فریاد زد: "کار ما ساخته شدا" 
دریاسالار پاسخ داد: "من مدتهاست که خودم را برای مرگ آماده کردهام. 
شما فرار کنید, من نمیخواهم کسانی که شما در نظرشان عزیزید مرا 
مسئول مرگ شما بدانند. من خودم را به دست خدا میسپارم." انها هم 
جان 
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سلامت به در بردند. سربازان گیز با زور وار اطاق شدند و دیدند که 
کولینیی زانو زده و مشغول دعاست. یکی از انها شمشیر خود را در بدن او 
فرو برد و صورتش را چاک داد, و دیگران با خنجر به او حمله کردند. سپس 
او را که هنوز رمقی داشت, از پنجره به پیادهرو پایین و در برابر گیز 
انداختند. دوک پس از انکه از مرگ کولینیی اطمینان یافت. به سربازان 
خود دستور داد که در پاریس بگردند و بگویند: "بر طبق فرمان پادشاه 
تکشیدا بکشیید!" انگاه ستر دریاشالان با ان ننخدا کردند وبه لوور (و به 
قول بعضیها به رم) فرستادند. بدنش را هم به جمعیت دادند, و آنها آن را 
وحشیانه از هم دریدند, دستها و آلات تناسلی او را برای فروش بریدند و 
بقیه جسد را واژگون وت ند 

در این ضمن؛ ملکه, که در خود احساس پشیمانی پا وحشت میکرد, به 
خانواده گیز فرمان داد که دست از قتل عام بردارند. ولی آنها گفتند که دیر 
شده است و چون کولینیی به قتل رسیده است. اگر هوگنوها کشته نشوند, 
سر به شورش برخواهند رت کاترین متقاعد شد و دستور داد که ناقوس 
را به صدا درآورند. پس از آن چنان کشتاری صورت گرفت که شهرها حتی 
در اوج جنگ به ندرت به خود دیده بودند. توده مردم از اینکه میتوانستند 
امیال سر کوفته خود را در مورد زدن و آزار کردن و کشتن آرضا کنند لذت 
میبردند: آنها در حدود دو تا پنج هزار هوگنو و جمعی دیگر را از محل 
اخفایشان بیرون کشیدند و به قتل رساندند. قتلهایی که سابقا با نقشه 
قبلی صورت میگرفت. در این هنگام بدون شرم و آزرم روی میداد. زنان یا 
شوهران ناراحت پا جاهطلب از این موقعیت استفاده میکردند و خود را از 
دست همسران نامطلوب نجات میدادند. بازرگانان به دست رقیبان خود به 
قتل میر سید ند. خویشانی که عمرشان به دراز| کشیده بود توسط وارثان 
امیدوار به عنوان هوگنو معرفی ميشدند. راموس فیلسوف به تقاضای 
استادی حسود کشته شد. هر خانهای که کمان میرفت در آن از هوگنوها 
پنهان شدهاند مورد حمله و جستجو قرار میگرفت. هوگنوها و کودکان آنها 
را به میان کوچه ها میکشیدند و میکشتند. جنينها را از شکم مادران مرده 
بیرون میاوردند و بر زمین میزدند. پس از چندی, پیادهروها از اجساد 


پوشیده شدند و اطفال ولگرد با آنها به بازی پرداختند. نگهبانان سویسی 
پادشاه نیز وارد مع رکه شدند و بدون تشخیص افراد, و فقط برای لذت 
بردن از کشتن, شروع به قتل عام کردند. دوک دو لا روشفوکو, که روز قبل 
با پادشاه تنیس بازی کرده بود, توسط افرادی نقابدار که وی تصور میکرد 
آمدهاند تا او را به مجلس عیش و نوش پادشاه ببرند کشته شد. اشراف و 
افسران هو گنو, که در لوور به عنوان ملازمان پادشاه ناوار اقامت کرده 
بودند, به میان حیاط دعوت شدند و یکایک ضمن ورود به قتل رسیدند. خود 
هانری, که سیید هدم از خواب برخاسته بود. به قصد بازی ننیس بیرون 
رفت. شارل کسی را به سراغ او و کنده فرستاد و آنها را مخیر کرد که یا 
مراسم قداس با مرگ را بیذیر ند. کنده فری را انتخاب کرد, ولی توسط 
ملکه نجات یافت. ناوار قول داد که مطابق دلخواه شارل رفتار کند 
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و جان به سلامت برد. عروسش مارگریت, که آزرده خاطر به خواب رفته 
بود, بر اثر سر و صدای قو کنوبی زخمی که شتابان وارد اطاق و بستر او 
شد, از خواب جست و از تعقیب کنندگان او خواهش کرد که جانش را 
ببخشند. سفیر کبیر اسیپانیا چنین گزارش داده است: "اکنون که مشغول 
تشن این شطور مم خحه. یا رورا که و لباس از تنشان بیرون میآورند. 
۰ وحتی به کودکان رحم نمیکنند, خدا را شکر"!1 در اين هنگام که خود 
قانون نیز متمرد شده بود, کار تاراج بالا گرفت و به پادشاه اطلاع داده شد 
که اعضای خانواده سلطنتی هم به غارت کردن شهر پرداختهاند. نزدیک 
ظهر چند تن از پاریسیهای وحشتزده از او استدعا کردند که دستور توقف 
کشتار را صادر کند. و جمعی از پاسبانان شهر حاضر شدند که نظم و 

ی ون شارل نیز فرمان داد که دست از کشتار بردارند و 

پلیس را مامور کرد که پروتستانها را به خاطر حفاظت خود آنها به زندان 
اندازد.به. دستور او-خمعی: از آنها 1۳7 آزاد کریند و مرفهی دیین را 
رودخانه سن انداختند. تا مدتی کشتار تخفیف پافت. ولی در روز دوشنبه 
بیست و پنجم بوته خفجهای2 در "گورستان بیگناهان", در وقتی که فصل 
آن تون شکوفه کرد و روحانیان این واقعه را معجزهای دانستند و زنگهای 
کلیسای پاریس را برای اعلام آن به صدا درآوردند. غوام. نیز. این آهنگ را 
دعوت تازهای برای قتل عام دانستند و کشتار از نو آغاز شد. 

ی ی پادشاه با جلال و شکوه تمام به اتفاق درباریان از 
کوچه هایی که پوشیده از اجساد بودند گذشت و به دادگستری رفت و با 
کمال غرور در پارلمان پاریس اعلام کرد که قتل عام به دستور او صورت 
گرفته است. رئیس مجلس در خطابهای طولانی به وی تبریک گفت. سپس 
پارلمان رای داد که وارثان کولینیی به به عنوان متمرد قلمداد شوند, خانه او 
را در شاتیون خراب کنند, بقیه اموال او را به دوی انژو بدهند. در روز 


بیست و هشتم؛ ملکه مادر و درباریان به چند کلیسا رفتند تا در مراسم 
مذهبی شکرگزاری به مناسبت رهایی فرانسه از بدعت و نجات خانواده 
ایالات هم فقط ِ و از پاریس پیروی کردند. لیون, دیژون» اور لثان, 
بلواء تور, تروا, مو, بورژ, آنژه, روان, و تولوز قتل عامهای شورانگیزی 
ترتیب دادند (از 24 تا 26 اوت). ژاک دو تو حساب کرد که در لیون 
هشتصد نفر, و در اورلتان هزار نفر به قتل رسیدند. پادشاه در اغاز مردم 
را به اين گونه کشتارها تشویق میکرد. ولی بعد آنها را از این عمل 
بازداشت. در بیست و ششم اوت؛ پیغامی شفاهی جهت استانداران 
فرستاد و آنها را به کشتن همه رهبران هوگنوها مامور کرد: در بیست و 
هفتم, فرمانهایی که جهت آنان فرستاد و از آنان خواست که از 
پروتستانهای صلحجو و مطیع حمایت کنند. در 4 حال به نماینده خود در 


1 خود سفیر از دشمنان هوگنوها بود. م. ۴ 

2 گیاهی است پرخار که میوهای کرد و سرخ رنگ دارد. م. 
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بروکسل دستور داد که دوک آلوا را به همکاری دعوت کند و به او چنین 

گوشزد کرد: 

دوک عده زیادی از اتباع شورشی مرا زندانی کرده است. و میتواند مونس 

رآ بگیرد و کسانی را که در آن محاصره شدهاند تنبیه کند. اگر او به شما 

نکوند که ففهوم ضمتین این تور این اشت کهباند آن زندانیها زا به-فتل 

برساند و ساکنان مونس را قلع و قمع کند, میتوانی به او بگوتی که باید 

این کار را انجام دهد. 

آلوا این پيشنهاد را نپذیرفت و, هنگامی که مونس را به تصرف تزآورن. نه 

پادگان فرانسوی آن اجازه داد که بدون آنکه زیم سین ببیند؛ آنجا را ترک 

گویند. وی اگر چه در خلوت کشتار سن بارتلمی را نوعی جنگیدن 

ناجوانمردانه دانست, از راه تجاهر دستور داد که جشن بگیرند و ان قتل 

عام را به منزله پیروزی مسیحیت راستین بدانند. 

بعضی از استانداران نگذاشتند که عوام به کشتار بپردازند. در شامپانی, 

پیکاردی, و برتانی کسی به قتل نرسید, و فقط چند تنی در اوورنی, 

لانگدوک, بورگونی, و دوفینه کشته شدند. در لیون بسیاری از کاتولیکها از 

این قتل عام انتقاد کردند. و سربازان حاضر نشدند که در آن شرکت 

جویند. اسقف وین پروتستانها را تحت حماپت خود گرفت و خانواده های 
کاتولیک آن عده از هو گنوها را که جانشان به خطر افتاده بود نزد خویش 

جای دادند. 

ولی در تروا و اورلئان اسقفها کشتار را تشویق کردند. در بوردو یکی از 


تیا لام افش که ان ره قرب سور شاه با ضاور 
کرده است, و گفت که مسامحه قضات در صدور دستور اعدام قابل مذمت 
است. احتمالا پنج هزار نفر در ایالات و در حدود دو هزار نفر در پاریس به 
قتل رسیدند, ولی مجموع کشته شدگان به پنج هزار تا سی هزار نفر 
تخمین زده میشود. 
بد ایکا اش ات کار اعد کی ی او و 
غضب و حس انتقام کاتولیکهایی شمردند که سالها مورد زجر و آزار 
هوگنوها قرار گرفته بودند. فیلیپ دوم, که پادشاهی عبوس بود. پس از 
شنیدن اخبار آن واقعه, بر خلاف عادت خود شروع به خندیدن کرد زیرا پی 
برد که خطر مداخله فرانسه در امور هلند از بین رفته است. فرستاده ۷ 
در پاریس چنین به رم گزارش داد: "من از صمیم قلب به آن مقدس تهنیت 
بم که در ابتدای فرمانروایی خود امور این کا و (فرانسه) را به 
اندازهای ماهرانه و شرافتمندانه اداره کرده, و پادشاه و ملکه مادر را 1 
نه خوبی خمانت میفرمودهاند که آنها توانتیشند این ريشه فساد انگیز را در 
کمال احتیا ط و در موقفع مناسبی که شورشیان به دام افتاده بودند» قطع 
کنند". هنگامی که این خبرهای خوش به رم رسید., کاردینال دولورن. که 
نمیتوانست بر شوق و شعف خود مسلط شود, به حامل ان اخبار 1,000 
کرون (معادل ۱00,12 دلار امروزی) عطا کرد. پس از چندی, رتم را آدین 
بستند, از قضر سانت آنجاه رین توب یی کودندر و ژنکها را انم ضدا 
درآوردند. گرگوریوس سیزدهم و کاردینالهای او در مراسم قداس با 
شکوهی به ۱ 
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منظور شکرگزاری شرکت جستند و خدا را سپاس گفتند که "چنین 
مرحمتی در حق عیسویان فرموده است" ما و مقام پاپ را از خطر 
مصون داشته است. سپس پاپ دستور داد که مدال مخصوصی جهت 
یادآوری شکست با کشتار هوگنوها بسازند. و وازاری را مامور کرد که در 
سالارجیا در واتیکان تصویر آن کشتار را بکشند و زیر آن بنویسد. "پاپ 
کشتن کولینیی را تصویب میکند". پروتستانهای اروپا اين کشتار را 
وحشیگری ناجوانمردانه دانستند. ویلیام ۳ آرنج (گیوم د/اورانژ) به فرستاده 
فرانسه چنین گفت که شارل نهم هرگز نخواهد توانست که دست خود را 
از خون بر تست نها بشوید: در انگلستان. غدهای یه دوز الزانت کرد آمدند و 
رز امخواست کاعفام پروسا نا با کرت ه اشعصها بم او فوصت روز 
که تنها راه ارام کردن خشم مردم کشتن کاتولیکهاپی خواهد بود که به 
سبب عدم اطاعت از ملکه به زندان افکنده شدهاند. و لااقل ملکه 
اسکاتلند را میتوانند بیدرنگ به قتل برسانند. الیزابت خونسردی خود را از 
دست نداد, ولی قنحاصفه ن میخواست سفیر کبیر فرانسه را به حضور 


بپذیرد, جامه سوگواری بر تن کرد: و چون سفیر گفت که ان کشتار در 
نتیجه توطثه قریبالوقوع هوکنوها ضروری شده بود, ظاهرا گفته او را 
نپذیرفت. اما همچنان فرانسه را علیه اسپانیا برانگیخت و در جواب 
خواستگاری دوک د/آلانسون طفره زد, و در ماه نوامبر حاضر شد که ماور 
تعمیدی دختر شارل نهم بشود. 7 ۱ 1 

کاترین خرم و تازهروی از کشتار گاه درامد. در این هنگام پادشاه دوباره 
سر به اطاعت او نهاده بود و چنین میینداشت که مسئله هوگنوها حل شده 
است. ولی اشتباه میکرد. اگر چه بسیاری از پروتستانهای فرانسه جهت 
نجات از مرگ مذهب خود را تغییر داده بودند» این جریان موقت بود و 
ظرف دو ماه پس از این کشتار, هو گنوها چهارمین جنگ مدهبی را آغاز 
کردند: لاروشل و چند شهر دیگر دروازه های خود را بر روی سپاهیان 
پادشاه بستند و در کمال موفقیت در برابر محاصره کنندگان مقاومت 
کردند. در 6 ژوئیه 1573 شارل پیمان_ صلح لاروشل را امضا کرد و 
فوکتو‌ها را مر اجرای مرانتم مذصی خود از اد کداشت:. آن کنشار ۶ نا 
سیاسی نتیجهای نبخشیده بود. 

در این وقت هوشمندان هو گنو, که تا این زمان نسبت به پادشاه وفادار 
مانده بودند, با وحشت از شارل نهم کناره گرفتند, و نه تنها حقالاهی 
پادشاهان را به سلطنت مورد تردید قرار دادند, بلکه نسبت به مقام 
سلطنت بدگمان شدند. فرانسوا اوتمان. که یکی از حقوقدانان هوگنو 
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بود, پس از کشتار به سویس گریخت. سال بعد کتابی علیه شارل انتشار 
داد و در آن نخست به او حمله کرد و اظهار داشت که جنایات پادشاه باعث 
شده است که مردم از زیر بار سوگند وفاداری خود نسبت به او رها شوند. 
همچنین گفت که شارل مردی تبهکار است و باید از سلطنت خلع شود. 
اوتمان در اواخر همان سال کتاب خود موسوم به فرانکو گالیا را که 
نخستین کوشش بر ضد سلطنت در دوران جدید است از ژنو بیرون 
فرستاد. وی در این کتاب نوشته است که سلطنت گل و فرانسه انتخابی 
بوده است و پادشاه تا نا زمان لویی یازدهم از مجلسی ملی, که به طرق 
مختلف تشکیل ميشد, اطاعت میکرده است و "پارلمانهای" بیارزش و 
اتاژنرو (که مدتهاست تشکیل نشده) به منزله 2 ضعیفی از ان قوه 
انتخابی به شمار میروند. و مردم را به دست این دستگاه ها سپردهاند. 
همجنین نوشته بود؛ "تنها مردمند که حق دارند پادشاه را انتخاب و خلع 
کنند". سپس خواستار شده بود که اتاژنرو گاه گاه تشکیل شود و تنها اين 
مجلس حق داشته باشد که به یت قانون بپردازد, اعلان جنگ و صلح 
بدهد. افراد را به مناصب عالی بگمارد. مسئله جانشینی را حل کند, و 
پادشاهان بیکفایت و ظالم را از کار براندازد. مقدمه ای ره 


(1789) از هم اکنون فراهم ميشد. 

اما روز کار بود که شارل نهم را از سلطنت برانداخت. در وجود او خیر و 
شر به اندازهای با یکدیگر کشمکش کرده بودند که بنیه او, که از زمان 
تولدش ضعیف بود, در نتیجه ناراحتی به کلی در هم شکست. وی گاهی از 
جسارت خود در ارتکاب آن جنایت عظیم لذت میبرد. و گاهی از اینکه به 
اجرای ان کشتار رضا داده بود خود را ملامت میکرد و از صداهای 
هوگنوهای مقتول که در گوشش فریاد میزدند از خواب میحست. این بود 
که شروع به انتقاد از مادر خود کرد و به او گفت: "چه کسی جز تو مسبب 
اين کارهاست به خدا قسم که تو باعث تمام آنها شدهای!" ولی کاترین 
شکایت کنان میگفت که پسرش دیوانه است. شارل مالیخولیایی و افسرده 
و لاغر و رنگ پریده شد. وی هميشه برای ابتلای به سل آمادگی داشت. 
ولی در این هنگام بود که مقأاومت او در برابر این بیماری در هم شکسته 
شد و در سال 1574 در اخلاط سینه او خون پدید امد. در بهار. خونریزی او 
شدیدتر شد و او دوباره قربانیهای خود را در خواب میدید. روزی رو به 
پرستار خود کرد و گریهکنان گفت: "چه خونها که ریخته شد! چه قتلها که 
اتفاق افتاد! چه نصیحتهای بدی را پیروی کردم! خدایا بر من بنگر, و اگر 
مشیت تو اقتضا میکند, مرا ببخش!" در روز 30 مه 1574, کمی پیش از 
مرگ هانری دوناوار را به حضور خواند و او را به مهربانی در آغوش گرفت 
و به او گفت: "برادر, تو دوست خوبی را از دست مبد هی . اگر آنچه را که 
درباره تو گفته بودند باور میکردم, تو حالا زنده نبودی. ولی من هميشه تو 
را دوست داشتهام. ... من فقط به تو اعتماد دارم و زن و دخترم را به 
دست تو میسپارم. از خدا برای من طلب عفو کن. خدا حافظ" شارل چند 
ساعت دیگر در گذشت, و حال آنکه هنوز بیست و چهار سال تمام نداشت. 
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- عشق و ازدواج 


قا ودره رک هانری, که مارگریت د/آنگولم, دو والواء و دو ناوار نام داشت, 
خواهر دوستداشتنی, حساس,: و پرهیز گار فرانسوای اول, پادشاه عاشق 
پیشه و زننواز و بیپرواء بود. مادرش ژان د/آلبره زنی گردنکش, شرور و 
بدعت گذار به شمار میرفت. پدرش آنتوان دو بوربون» که از اخلاف سن 
لویی بود, مردی خوش اندام, دلیر, خوشخو, و خودپسند بود: و گاهی از 
آییتین به ایتی دیکز میگروید. هاتری پس از آنکه در 14 ذسامیر 1553 در 
پودر بثارن به دنیا آمد, گوبا همه این خصایص نباکان را به استثنای 
بدهیر کاری. با خمد داش پدر خر هادهان او زان راب آن داشت: که 
ضصمن زایمان سرودی در تمجید از حضرت مریم بخواند, زیر اين کار را به 
فال نیک میگرفت. در مراسم غسل تعمید کودک, 0 ها 
در دهان او شراب ریخت. این قهرمان از پستان هشت دایه شیر خورد و 
همه را خشکانید. 

هانری تعلیم و تربیت را دوست نداشت. از نوشتن متنفر بود, از دستور 
زبان میگریخت, و با وجود اين در نوشتن سبکی زیبا به هم رسانید. وی آثار 
پلوتارک را به عنوان کتاب مقدس قهرمانی میخواند. تربیت او تقریبا به 
تمامی ۳ هوای آزاد صورت گرفت. و او در دویدن, بازیهای پر سر و صدا, 
کشتی گرفتن. سواری. و مشتزنی تخصص یافت. جز نان سیاه و پنیر و پیاز 
چیزی نمیخورد, و از زمستان و تابستان چنان لذت میبرد که به بدبینی 
میخندید. که وه را یر 
اف او دشواریهایی ایجاد کند. . پس از آنکه در سن نه سالگی دعوت شد 
که به دربار بیاید و آداب و عادات آن را بیاموزد, به سهولت آیین کاتولیک را 
پذیرفت, , و بعد از بازگشت به بثارن, دوباره آیین هوگنو را در پیش گرفت: 
مثل اين بود که لباسهای خود را براساس چگونگی هوا بر تن میکند. با 
آتناتوه بیشتری از عشقی به عشق دیگر میپرداخت. فصو به های او عبارت 
بود از: لاپتیت تینیوویل, مادموازل دومونتاگو, آرنودین, لاگارس (روسپی), 
کاترین دو لوک, و آن دو کانبفور. هانری, 
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بدون آنکه ناراحتی وجدان داشته باشد پا هدف خود را تغییر دهد, به آساتی 
دست از عقاید و معشوفه های خود برمیداشت. 

هدف او آن بود که بر تخت سلطنت فرانسه بنشیند, در نوزده نت لکن: پس 
ادعفات یفن شام نادار شصیملی این آمد فقط جننه تاراخت کتنوهای اد 
سلطنت بود ۵ هتحامف. که به پاریس رفت تا با مارگریت دو والوا ازدواج 
کند. او را فقط یتتن از دوک د/انژو و نوک د/الاتسون: شايسته سلظنت 


دانستند. پس از ازدواج او کشت ز تین بارتلمی روی ده و هانری در موقع 
عروسش "مارگو"1 زیباترین و سازگارترین زنان تا بود. در زیبایی او 
هیچ کس تردید نداشت. رونسار آن را میسنود, و برانتوم از پوست لطیف 
و زیباء, گیسوان مجعد, کلاهگیسهای مختلف, چشمانی که شوخی و خشم و 
شبطتت از آنها مبباریده همخنین ازنبدن او که به‌ بناشت اندام رزوسییها و نه 
شکوه قامت ملکه بود, از پاهای چابک او که مجالس رقص دربار را افتتاح 
میکرد, و از روح پرنشاط و سرزندگی او در عهدی که پر از کشمکش و 
ی بود, با شور و وجد سخن به میان فتا ورد 1 جاذبه ها ده 
دوازده نفر از عشا او را به خانهاش کشاند, و شایعاتی در افواه افکند مبنی 
بو آنکق او ما هرا یا آنان اه بر فرار کرت خی مت ای ساره 
شده است. هانری حق نداشت او را ملامت کند, زیرا خ#؟9او چشمانی 
"ولگرد" داشت. اما چون مارگو, که بر خلاف میل خود با او ازدواج کرده 
بود, بلهوسیهای خویش را اک تفر درف دیگر ندانست که پبدر فرزندانش 
کیست. هانری معشوقهای اختیار کرد: و بیمار شد. مارگو , به ملاطفت از او 
پرستاری کرد, ولی بیماری او را نتیج۸ "زیادهروی در رانک " دانست. 
موی ون ند کفانی: ان دو نسبت به یکدیگر چنان باعث جدایی آنها شد 

ی "ما دیگر با هم نميخوابيم و با هم حرف 


نمیزنیم" 
هانری سه سال با نارضایتی در دربار باقی ماند. شبی ضمن شکار از 
مرزها فرار کرد و با جامه مبدل از اين سو تا آن سوی فرانسه گریخت و با 
وجود خطرهای بسیار به نراک رفت و در بثارن و گویین به عدالت و زیرکی 
حکومت کرد. سپس دست از آیین کاتولیک برداشت و پروتستانها را در 
بثارن به قدرت رسانید و از آنان در گویین حمایت کرد. سه س‌تلابعد 
مار گو بدو پیوست. و پادشاه جوان, در زمانی که مشغول شکار یا در صدد 
تعقیب کاتولیکها نبود, به اک 
خاطره بيوفاييهای انها را از میان. ببرد.. به. سال. 1582 مارکو. که 
مراقبت در زایمان معشوقه های هانری_ خسته شده بود, به 0 
باز گشت..ولی. در آنجا بلهوسهای او چنان آشکارا بود که برادرش هانری 
سوم به وی دستور داد به سوی شوهرش باز گردد. وی پس از دو سال 
اقامت در بثارن, به نه 
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ازن رفت. دو پادشاه یعنی دو هانری موافقت کردند که او را در قصر 


1605). ولی او زندان را به صورت سالنی دراورد و شاعران هنرمندان, و 
عاشقان را به حضور پذیرفت و خاطرات بیاساس خود را به رشته تحریر 
دراورد. ریشلیو از سبک او تعریف کرد, موننی مقالاتی به وی اهدا نمود, و 
شان خیرات و صدقه های او را سنودند. پس اژ مدتی مار کو.و| تشویق 
کودند کم به طلاق رضا دهد, او اجازه یافت که به پاریس و دربار باز گردد 
(1605). در آنجا عشقبازیهای خود را از سر گرفت. سالن را دوباره افتتاح 
کرد, فربه و توبه کار شد, ونسان دو پل را به عنوان پیشنماز استخدام کرد 
صومعهای تشکیل داد, و در حال آرامش و پرهیز کاری ‌ شصت و دو 
صالی در کش (ط16 )یکت ار اضرا ام کم ارت 
مارگریت, تنها باقیمانده سلسله والوا و شاهزاده خانمی خوشنیت که به 
هیچ کس جز خودش بدی نکرد, دار فانی 7 وداع گفت." 


اا تهاتری سوه: 1589-1574 


دوک د/آ نزو بسن از مدت کوتاهی سلطنت در لهستان, بازگشت و در 
بیست و چهار سالگی با لقب هانری سوم بر تخت سلطنت فرانسه 
نشست. این یادشاه آخرین فرد از سلسله والوا بود. تک چهرهای که نقاش 
آن معلوم نیست و در موزه لور مضبوط است, او را با قامتی بلند و باریک 
و چهرهای رنگ پریده و افسرده نشان میدهد که نیات خوب داشت, ولی بر 
اثر خصایص بدی که به او ارث رسیده بود, گیچ و مبهوت شده بود. هانری 
سوم از لحاظ جسمانی ضعیف و از لحاظ احساسات متغیر بود و زود 
خسته ميشد. مجبور بود از سواری و شکار چشم بپوشد, و بر آثر چند 
لحظه عشقبازی, چندین روز بستری ميشد. پوستش به طرزی علاجناپذیر 
میخارید, سر و شکمش درد میکرد, واز گوشش چرک بیرون میآمد. پیش از 
آنکه به سی و شش سالگی برسد. موی سرش سفید شده و دندانهایش 
فرو ریخته بودند. گستاخی او ناشی از کمرویی. و ظلم و ستم او نتیجه 
وحشت بود, اما عادتا طبعی ارام و محتاط داشت. بدبختانه به لباسهای 
زنانه سخت علاقهمند بود. شبی در مجلس رقص با جامهای یقه باز و 
گردنبندی مروارید ظاهر شد. گذشته از اينر گوشواره فیاوبخت: و ستنند 
میبست. وی جمعی از جوانان را به دور خود گرد آورده بود که موی خود را 
مجعد میکردند. بر گونه ها سرخاب میمالیدند. لباسهای عجیب بر تن 
میکردند. و عطرهایی به خود میزدند که محل عبور آنها را معطر میساخت. 
با این اشخاص مشکوک, گاهی شبها در جامه زنانه از کوچه ها میگذشت و 
مردها را گول میزد و انها را مسخره میکرد. در کشوری که نزدیک به 
ورشکستگی و ار 

00 ,000 11 #۳ خرح 
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عروسی یکی از انها را پرداخت, و بهای منصب قضاوت را در یک مورد دو 
برابر کرد تا برای دیگری هدیه عروسی بخرد. اما مقداری از پول مردم را 
نیز به مصارف خوب رسانید. مانند ساختن پون نوف, تعمیر لوور, و اباد 
کردن قسمتی از پاریس. هانری سوم ادبیات و نمایشنامهنویسی را تشویق 
میکرد. همچنین در اصلاح امور اداری سعی بلیغ داشت. ضمنا برای تسویه 
حساب خود پیاده به زیارت شارتر و کلری میرفت. در پاریس, در حالی که 
تسبیحی درشت در دست داشت. از کلیسایی به کلیسای دیگر سر میزد و 
با شوق و ذوق دعا و ورد میخواند. همچنین در حرکت دسته جمعی "توبه 
کاران ابی پوش" شرکت میجست و کیسهای را که فقط برای چشمها و 
دستها سوراخهایی در آن تعبیه شده بود بر تن میکرد. ولی صاحب فرزندی 


نشد. مادرش, که تخم فساد را از پدران بیمارش به او انتقال داده بود, با 
تاثر به زوال و انقراض قریبالوقوع دودمان خود مینگریست. 

اوضاع سیاسی بیش از حد تصور هانری آشفته بود. وی برای جنگ ساخته 
نشده بود, و کاترین که سالخورده میشد. تمایل به صلح داشت. اما هو گنوها 
با آنکه مایوس بودند. هنوز مطیع نشده بودند و سر تمرد داشتند. 

براذرشن. دوی درالانشتهن. با الیرانت پروشسان: در انکلشتان. شورشیان 
پروتستان در هلند, و هانری دو ناوار در بئارن روابط دوستانه داشت. 
اقلیتی از رهبران کاتولیک که توسط منتقدانشان به "سیاستمداران" 
موسوم شده بودند, دنبال فعر لوپیتال را (که در سال 1573 در نهایت 
تاسف در گذشته بود) گرفتند و پيشنهاد کردند که میان فرقه های مخالف 
صلح برقرار شود, و از اين فکر (که میان دو فرقه مورد تنفر بود) دفاع 
کردند که ملت 0 نذون وخدت: فدسی باندار بمانن. کذشته از اين: آنها 
مک انس متام ار اس ادا هی 
خود را با رم قطع کند. 

در نتیجه همکاری "سیاستمداران" و هوگنوها و تاخت و تازهای سربازان 
اش ند که به منظور کمک کردن به پروتستانها شزا من هانری دچار 
وحشت شد. با امضای "صلح موسیو" در بولیو به پنجمین جنگ مذهبی 
خاتمه داد. فرمانی جهت برقراری آرامش صادر کرد, و به هوگنوها اجازه 
داد که در همه نقاط فرانسه طبق آداب خود به عبادت بپرداز ند آنان را 
شایسته انتخاب شدن به همه مناصب دانست, و حاضر شد شهر را در 
اختیارشان بگذارد و تفوقشان را در امور سیاسی و نظامی به رسمیت 
بشناسد. 

اکثر کاتولیکهای فرانسه, و مخصوصا عوام متعصب پاریس, از اعطای این 
امتیازات به فرقهای که ظاهرا شکست خورده بود خشمگین شدند. در سال 
2 کاردینال دو لورن پيشنهاد کرده بود که یک "اتحادیه مقدس" تشکیل 
شود و اعضای آن سو کند بخورند که‌.از کلیسا, با هر وسیلهای که در اختیار 
دارند و به هر قیمتی که باشد. دفاع کنند. هانری دو گیز به سال 1568 
چنین اتحادیهای در شامپانی به وجود آورده بود. در این 9 اه های 
مشابهی در ایالات تشکیل شدند. در 15<76, دوک مذکور علنا "اتحادیه 
مقدس ۳ را اعلام داشت و به قصد درهم 
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شکستن همیشگی هوگنوها وارد نبرد شد. 

در اینجا نباید مسیر جنگهای مذهبی ششم, ,. هفتم» , و هشتم را تعقیب کنیم, 
مگر اينکه جنگهای مزیور در جریان عقاید یا در صفت اختصاصی تاثیر کرده 
باشند. در این هنگام فلسفه دوباره وارد معرکه شد. در سال 1579 
نویسنده اه که شاید فیلیپ دوپلسی مورنه بود و از مشاوران ناوار به 


شمار میرفت, اعلامیه شورانگیزی تحت عنوان دفاع (از حقوق مردم) علیه 
شده بود؛ ولی بزودی به زبانهای مختلف ترجمه شد. تاثیر ان ۳ یک قرن 
ادامه یافت. هوگنوها از ان در فرانسه استفاده کردند, هلندیها آن را بر ضد 
قیلیب ,هبتر ایشیر آن بر ضد جارلزن اول یه کاه پزدندم و خزرب وی از اند 
مورد خلع جیمز دوم استفاده کرد. فرضیه قدیمی وجود یک "قرارداد 
اجتماعی" میان ملت و فرمانروای ان در اینجا کاملا تکوین یافت. ما همین 
موضوع را در اثار هابز, لاک, و روسو مییابیم. فرضیه مذکور از اين قرار 
است که میان خداوند و مردم و پادشاه پیمانی برای حمایت از "مذهب 
راستین" در این مورد یعنی آیین پروتستان نسته شده است. هر پادشاهی 
که در اجرای این فرمان غفلت ورزد, باید خلع شود. ثانیا حکومت عبارت از 
پیمانی میان پادشاه و ملت است. بوی باید به عدالت فرمانروایی کند, و 

دیگری باید دز کفال آرافتشن قرمانهای او را بیذبرن بادشاه و ملت 0 
تابع قانون طبیعی هستند, , بعلی قانون خرد و عدالت :طیعین. بر تظبق اصول[ 
اخلاقی یزدانی و مافوق همه قوانین بشری. وظیفه پادشاه حفظ قوانین 
بشری و طبیعی و الاهی است. او وسیله اجرای این قوانین است نه امر 
مطلق انها. اتباعی که ملتی را تشکیل میدهند باید فرمانروایان و مالکان 
مطلق کشور باشند. اما چه کسانی باید تشخیص دهند که پادشاه ظالم 
است عوامالناس "(آن هیولای عجیبی که دارای سرهای بیشمار است ") نه! 
باید رهبران قوم پا عدهای مانند اتاژنرو در فرانسه تکلیف را معین کنند. 
درست نیست که هر فردی تابع ضمير خود باشد, زیرا امیال خود را به 
عنوان ضمیر خود میشناسد, و در نتیجه هرج و مرج بروز میکند. اها اک 
رهبران قوم از او دعوت کنند که سلاح برگیرد و سر به شورش بردارد, باید 
تِ آنها رابپذبرد: ولی اکر جبار غاضت: است/.هر کی حق دارد او« 


۰ قوا و عقاید هنگامی تشدید شد که دوک د/آلانسون درگذشت 
(1584) ها سوم , هانری دو ناوار را به عنوان وارت تخت و تاج تعیین 
کرد. ناگهان هوگنوها از سخن گفتن درباره ظلم و خلع پادشاه دم فرو 
بلتنتند. 

از طرفداران سرسخت حقانیت شدند, و اظهار امیدواری کردند که پادشاه 
رنجور والوا بزودی در گذرد و فرانسه را به دست سلسله پروتستان 
بوربون بسپارد. کتاب دفاع (از حقوق مردم) علیه ظالمان. که چندی پیش 
از این به منزله بیانیه هوگنوها به شمار میرفت. در اين وقت دیگر مورد 
قبول نبود, و خود اوتمان اعلام داشت که مقاومت در برابر هانری دوناوار 
نوعی گناه خواهد بود. اما بیشتر مردم 


فرانسه از فکر داشتن پادشاهی, پروتستان به خود لرزیدند. چگونه ممکن 
بود که کلیسای رنس مردی پروتستان را تدهین کند و ایا کسی میتوانست 
بدون چنین عملی پادشاه واقعی فرانسه شود روحانیان اصیل ایین؛ به 
رهبری یسوعیهای پرشور, از مسئله جانشینی انتقاد کردند و همه کاتولیکها 
را به پیوستن به اتحادیه مقدس فراخواندند. هانری سوم » که سخت تحت 
تاثیر اين عکسالعملها قرار گرفته بود, به آن اتحادیه پیوست و به همه 
هو گنوها دستور داد که یا آنین کاته لیک را بپذیرند یا از خاک فرانسه بیرون 
بروند. هانری دو ناوار از کشورهای ارویایی استمداد کرد و از آنها خواست 
که حقانیت دعوی او را به رسمیت بشناسند, ولی پاپ سیکستوس پنجم او 
را تکفیر کرد و اعلام داشت که, چون در بدعتگذاری پافشاری کرده است. 
نمیتواند وارث تخت و تاج شود. در این زمان. شارل (کاردینال دو بوربون) 
خود را وليعهد معرفی کرد. کاترین دوباره درصدد استقرار صلح برآمد و 
حاضر شد, در صورت روگرداندن هانری دوناوار از ایین پروتستان, از وف 
حمایت کند. ولی هانری حاضر به اين کار نشد, با قوایی که نیمی از آن 
کاتولیک بود به جنگ پرداخت. ظرف شش ماه شش شهر را به تصرف 
دراورد. و در کوترا لشکری از اتحادیه مقدس را, که تعداد ان به دو برابر 
لشکریان خود او میرسید. شکست داد. 
هوگنوها, که تعدادشان به یک دوازدهم جمعیت میرسید. در این هنگام نیمی 
از شهرهای معتبر فرانسه را در دست داشتند. ولی پاریس مرکز فرانسه 
د و از اتحادیه مقدس سخت طرفداری میکرد. اتحادیه مزبور. که از 
طرفداری خونسردانه هانری سوم ناراضی بود, در پاریس حکومتی ِِ 
مرکب از نمایندگان شانزده ناحیه تشکیل داد. اين نواحی, به منظور حمله 
به انگلستان و فرانسه, با حکومت اسیانیا شروع به مذاکره کردند و در 
تن ابر آمد ند که شخص پادشاه را ون یو کر هانری نگاهبانان سویسی 
زا جق مک اوه ورن سایوده تایه امک وه دواد کسما وی دا 
تحت نظارت خود بگیرد. پادشاه وی را از این عمل بازداشت, ولی دوک به 
ان شهر رفت و از طرف عوام به عنوان رهبر نهضت کاتولیک خوانده شد؛ 
هانری شوم که شر‌آفکنده: شده ور ضدد انتفام برافدم تون بهشازتر 
گریخت. وی سپس دوباره اراده خود را از دست داد, هانری دو ناوار را ۳ 
خود دور کرد, هانری دو گیز را به عنوان فرمانده کل قوای سلطنتی به 
گماشت, و از اتاژنرو خواست که در بلوا تشکیل جلسه دهد. 
پس از آنکه نمایندگان حضور یافتند, پادشاه با خشم و غعضب ملاحظه کرد 
که آنان:نه اخترافی در خور پادشاهان میگذارند. روزی تصمیمی خشماآلود 
گرفت و به جمعی از یارانش دستور داد که دوک را بکشند. برای این 
منظور او را به مذاکرهای خصوصی دعوت کرد: هنگامی که ان اشرافزاده 
جوان به اطاق پادشاه نزدیک ميشد, نه نفر بدو حمله بردند و او را با 


دشنهای از باه در آوفدتی بادشاه سن از انکه .را حضوی.با رضایتی 
آميخته به هیجان, به تحقق آرزوی خود نگریست (24 دسامبر 1588). 
سپس دستور داد که رهبران اتحادیه مقدس را به زندان اندازند و کاردینال 
دوگیز برادر دوک را بکشند. آنگاه با غرور و وحشت 
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گزارش این اقدامات را, که توسط دیگران انجام گرفته بود. جهت مادر 
خود فرستاد. ولی این زن دستها را از روی یاس و نومیدی به هم مالیده و 
گفت: "تو مملکت را خراب کردی." دوازده روز بعد, کاترین, در شصت و 
نه سالگی, در نتیجه خستگی ناشی از مسئولیتها و نگرانیها و توطثه ها و 
شاید پشیمانی, درگذشت. در مرگ او کسی اشکر نریخت. سپس او را در 
گورستان عمومی در بلوا به خاک سپردند. زیرا هنگامی که پيشنهاد شد که 
جسد او را در آرامگاهی که وی برای خود در سن دنی ساخته بود دفن کنند, 
شانندم. تاخیه اعلام داشستند که. ار کار او واه باوین اور نده آن وا به 
رودخانه سن خواهند انداخت. نیمی از مردم فرانسه هانری سوم را به به 
عنوان قاتل شناختند. دانشجویان در کوچه ها به راه افتادند و خلع او را از 
سلطنت مطالبه کردند: استادان علوم الاهی در سوربون با حمایت پاپ 
مردم را از اطاعت فرمان پادشاه بازداشتند و کشیشان اهالی همه نقاط 
را دعوت کردند که علیه سلاح برگیرند. طرفداران پادشاه دستگیر 
شد ند , زنان و مردان از ترس آنکم.نه غنوان سلطتطلت خوفیف شوند, به 
کلیساها پناه بردند. رسالهنویسان اتحادیه مقدس از عقاید سیاسی هوگنوها 
اقتباس کردند و گفتند که مردم فرمانروای مطلقند. و حق دارند که, به 
وسیله پارلمان پا رهبران قوم, پادشاه ظالم را از کار براندازند, و همه 
پادشاهان آینده باید تابع محدودیتهای قانون اساسی باشند و وظیفه عمده 
آنهااخرا تفه راش ون این مور دبع این کاتولنن نات 

هانری سوم, که در اين زمان در تور با جمعی از اشراف و سربازان به سر 
میبرد. خود را میان دو بلا گرفتار دید. 

قوای اتحادیه مقدس به رهبری دوک ماین از طرف شمال به سوی او پیش 
ضیامدنو لسکربان اون پس از آنکه شهرها را یکی بعد از دیگری متصرف 
میشد ند, از جنوب پیش فا دنو : و سرانجام یکی از این دو قوا حتما او را 
دستگیر میکرد. هانری هوگنو از موقعیت استفاده کرد و دویلسی مورنه را 
نزد پادشاه فرستاد و امادگی خود را جهت بستن عهدنامهای با پادشاه و 
حمایت از او اعلام داشت. در پلسی له تور دو هانری با یکدیگر ملاقات 
کردند و با خود عهد بستند که نسبت به هم وفادار بمانند (30 اوریل, 
9 قوای مشترک آنان ماین را شکست داد و به سوی پاریس پیش 
رفت. 

در این پایتخت پرشوره یکی از راهبان فرقه دومینیکیان به نام ژاک کلمان 


با علاقهای وافر. به مطالبی که در خصوص قاتل بودن هانری سوم گفته 
میشد گوش فرا میداد. وی اطمینان داشت که اقدامی بزرگ در راه 
خداوند باعث تطهیر همه گناهان او خواهد شد. گذشته از این اندوه و 
زیبایی کاترین, دوشس دو مونپانسیه, خواهر برادران مقتول گیز, او را به 
این کار, و میداشت. آنگاه دشنهای خرید, به به اردوگاه سلطنتی راه ۳1 
دشنه را در شکم پادشاه فرو برد, و خود به دست نگاهبانان به قتل رسید, 
ضمن جان سیردن. اطمینان داشت که به بهشت خواهد رفت. 

هانری دو والوا صبح روز بعد در بستر مرگ به اتباع خود توصیه کرد که از 
هانری دو ناوار اطاعت کنند. در میان محاصره کنندگان هرج و مرح برپا 
شد. قسمت اعظم آنان 
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راه خود را در پیش گرفتند. و حمله به پاریس به تعویق افتاد. در داخل شهر 
نشاط طرفداران اتحادیه مقدس به اوج خود رسید. بعضی از کلیساها 
تصویر ان راهب را در محراب قرار دادند. پارسایان از اين قتل به عنوان 
عالیترین اقدام خداوند از مان تولد مسیح به بعد سخن گفتند. ماد کلمان 
را از ایالت آوردند, و او در کلیساها موعظه کرد و با این آهنگ مقدس مورد 
پذیرایی قرار گرفت: "زهدانی که تو را حمل کرد و پستانهایی که تو را 
شیر دادند مبارک باد." 


۱۱۱ -به سوی پاریس: 1۱94-909 


هانری دوناوار در لحظه بحرانی زندگی خود بود, زیرا ناگهان از طریق 
سنت و قانون به عنوان پادشاه فرانسه شناخته شد. ولی سرباز انش به 
همان سرعت از اطراف او پراکنده شدند. اشرافی که به هانری سوم 
پیوسته بودند به املاک خود بازگشتند. و قسمت اعظم کاتولیکهای لشکر او 
نایدید شدند. دو سوم فرانسه با داشتن پادشاهی پروتستان بشدت 
مخالفت میورزید. "سیاستمداران" تا مدتی در نتیجه دو قتل ساکت شده 
بودند, پارلمان پاریس کاردینال دو بوربون را به سلطنت برداشت: فیلیپ, 
پادشاه اسپانیا, به اتحادیه مقدس قول داد که برای نگاه داشتن فرانسه در 
زمره کشورهای کاتولیک سیل طلای امریکا را به سوی ان سرازیر کند. در 
این ضمن, خرابی محصول و تجارت فرانسه این کشور را چنان پریشان 
کرده بود که جز سرمستی ناشی از تنفر چیزی بر جای نمانده بود, و آن هم 
قوای فرانسه را تحلیل میبرد. فیلیپ از این وضع چندان ناراضی نبود. 

در این حال معنی نداشت که هانری دوناوار با قوایی که به ان صورت 
نامنظم شده و تقلیل یافته بود. به شهری مانند پاریس, که اکثریت عظیم 
مردم ان با وی مخالف بودند» حمله کند. وی از روی احتیاط, و با مهارتی 
که داشت., قوای خود را به طرف شمال برد تا از انگلستان کمک دریافت 
دارد. در این مورد عشفقبازیهای او بیش از اقدامات دشمنانش مانع 
پیشرفت سریع او میشد ند. دشمنش؛ , ماین؛ تا آنجا که تلو مندی او اجازه 
میداد, وی را ِِِِِ در آرک, , در جنوب دیپ. 7 این هی را 
داشت. نتیجه این نبرد را از ۳9 که هانری برای همقطار خود کریون 
فرستاده است _میتوان دریافت: "کزیون:دلیر: خووت: را دار بزن: ما تر اری 
خنکنديم:. وتو .انجا ننودی. " این پیروزی باعث تشجیع طرفداران هانری در 
همه نقاط شد. چندین شهر دروازه های خود را با شوق و شعف به روی او 
گشودند. 

جمهوری ونیز او را پادشاه شناخت. الیزابت. که مانند ونیز مایل بود اسیانیا 
را از تسلط بر فرانسه باز دارد. چهار هزار سرباز 22,000 لیره طلا, هفتاد 
هزار پوند باروت. و مقدار زیادی کفش, غذا, 
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شراب, و آبجو برای او فرستاد. فیلیپ, برای تلافی آن, قوایی از فلاندر 
جهت کمک به ماین اعزام داشت. این دو قوا در ایوری. در ساحل اورو, در 
چهاردهم مارس 1590 به یکدیگر رسیدند. هانری پر سفیدی روی کلاه خود 
خویش چسباند و به سربازان گفت: "اگر بر اثر خستگی ناشی از جنگ تا 


مدتی متفرق شدید., در زیر ان درختان گلابی که در آن سوی در دست 
راست من است جمع شوید. و اگر پرچمهای خود را از دست دادید, چشم 
از پر سفید من برندارید. شما ان را هميشه در راه شرافت خواهید یافت. 
و امیدوارم آن را در راه پیروزی هم ببینید". وی, چون هميشه. در صف 
مقدم هیخن ند در نلیجه ضرباتی که وارد آورده بود» بازوی راستش منتورم 
و شمشیرش کچ شده بود. شهرت او در مورد رحم و شفقت به نفع وی 
تمام شد, زیرا هزاران تن از سویسیهای بیمواجبی که در خدمت ماین بودند 
تسلیم شدند. پیروزی هانری باعث شد که اتحادیه مقدس بیلشکر بماند و 
هانری تقریبا بدون مانع توانست محاصره پاریس را از سر بگیرد. 

از مه تا سپتامبر 1590, سربازان گرسنه و و بیمواجبش پیرامون پایتخت 
اردو زدند. و مشتاق بودند به شهر حمله کنند و اموال مردم را به یغما 
ببرند. ولی, در نتیجه امتناع هانری در تصویب کشتاری که ممکن بود بدتر از 
ارس بر لس سود کار ار بش چردند اهالی پارسی بس ار ان 
یک ماه در محاصره افتادند, شروع به خوردن سگ.؛ گربه, اسب.: و علف 
کردند. هانری از کار خود پشیمان شد و دستور داد که به شهر اذوقه 
بفر ستند. 

دوک دوپارما, حاکم فیلیپ در هلند. با لشکر مجهزی از اسیانیاییهای 
جنگدیده به کمک پاریس شتافت. هانری, که در وضع بدی قرار داشت, به 
روان عقبنشینی کرد. دوک دو پارما به دنبال او رفت؛ و میان آن دو از حیث 
عملیات سوقالجیشی رقابتی آغاز شد. دوک بر اثر بیماری کاری از پیش 
شور وا ها ار گرا را زر عحاصره گرفت, 

فیدر آبن صنحاض با مهد شواری رفیره نیو ان این نود که ابا متتواند 
به عنوان مردی پروتستان صاحب تخت و تاج و کشوری شود که نود درصد 
مدق ان کاتولیی بودتم و ابا فتهاند ان بت مسا سا نحاه دار حنن 
قسمت اعظم سربازان او کاتولیک بودند. بدون تردید, این قضیه, که وی 
بیپول میشد و دیگر نمیتواننست مواجب سربازان خود را بپردازد, در روحیه 
او بیتاثیر نبودر ناچار همکاران خود را به حضور خواند و اعتراف کرد که در 
فکر است به آیین کاتولیک درآید. بعضی: از آنان اين نقشه را تنها راه صلح 
دانستند. بعضی دیگر آن را به منزله ترک ظالمانه و افتضاحامیز 
رخاوا مرت که وه مرول که رایرای کاس سای 
پروتستان تلف کرده بودند. هانری به اين اشخاص گفت: "اگر قرار باشد 
نو صیه شما را بیذیرم, بزودی در فرانسه پادشاه و سلطنتی وجود نخواهد 
داشت. 

قصد من این است که میان اتباع خود صلح برقرار کنم و به روحم آرامش 
تم دز موو آنچه برای منیت خود لازم دارید, با یکدیگر مشورت کنید. 
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رضای شما را فراهم کنم" . همچنین گفت: "شاید اختلاف بین این دو 
مذهب فقط در نتیجه دشمنی کسانی که آنها را تبلیغ میکنند شدید میشود. 
روزی با قدرت خودم به همه این اختلافات خاتمه خواهم داد" . 

سپس مذهب اساسی خود را به این عبارت تعریف کرد: "کسانی که 
پیوسته تابع وجدان خود هستند مذهب مرا دارند, و من مذهب همه کسانی 
را دارم که خوب و دلیرند" ِ دوپلسی موز اگریپا د/آوبینیه, و بسیاری از 
رهبران پروتستانها پادشاه را ترک هه ولی دوک دو سولی, که 
محرمترین مشاور فاتری بود, با آنکه خود از طرفداران سرسخت رف 
پروتستان به شمار میرفت. با تصمیم پادشاه موافقت کرد و گفت: "پاریس 
به یک قداس 1 میارزد . 

در 18 مه 1593 هانری برای پاپ و زعمای روحانی پاریس پیغام فرستاد 
که حاضر است تعلیماتی در مورد آیین کاتولیک ببیند. گرگوریوس چهاردهم 
دوباره هانری را تکفیر کرده بودر ولی زعمای روحانی فرانسه, که هرگز از 
پاپ تملق نمیگفتند, درصدد برآمدند که این شخص توبهکار جدید را به 

صورت پادشاهی پرهیزگار درآورند. هانری از کسانی نبود که زیر بار زور 
برود. وی حاضر نشد علیه بدعتگذاران2 به جنگ پردازد. و نخواست 
"اباطیلی را که مطمئن بود اکثریت باور " امضا پا باور کند, و از 
راه لطف با آموزه اعراف موافقت کرد و گفت "این بهترین قسمت از 
عایدات شماست. اک 
"میخواهم به پرش خطرناکی دست بزنم." سپس به صومعه سن دنی 
رفت, به گناهان خود اعتراف کرد. مورد عفو قرار گرفت, و در اجرای 
ماه قاس کت کرد 

در هر دو فرقه. هزاران نفر او را ریاکار دانستند. یسوعیها تغییر مذهب او 
را نیذیرفتند و رهبران اتحادیه مقدس شروع به مقاومت کردند. ولی مرگ 
دوک دوپارما و کاردینال دو بوربون باعث تضعیف ان اتحادبه شده بود, و 
"انجمن شانزده نفره4 اعتبار خود را نزد میهنیرستان فرانسوی از دست 
داده بود زیرا از نقشه فیلیپ. که قصد داشت دخترش را ملکه فرانسه 
کند, طرفداری کرده بود. سارک از اشراف به هانری متمایل شدند, زیرا 
هانری را سرداری میدانستند که میتواند جلو فیلیپ را بگیرد. و او را 
فرمانروایی مهربان میشمردند که قادر بود کشوری در حال تجزیه را به 
صورت اول باز گرداند. مجلهای فکاهی به نام ساتیر مبییه عقاید 
"سیاستمداران" و طبقه بورژوازی را انتشار داد و با لطیفه 

2 یعنی پروتستانها. م. 


ت پایها و زیردستان آنان به مردم " توبه نامه" میفروختند و گناهانشان را 
امرزیده اعلام میکردند. م. 

4 پس از ز کشته شدن دوک دوگیز, که ریاست اتحادیه مقدس را داشت, که 
ریاست انجمن به اتحادیه پاریس رسید که از نمایندگان 16 محله شهر 
نت یه هفین مناشیت آن:را "انحمن شانندم زفرم هت 
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گوبی و استهزا, از پسوعیها و اتحادیه مقدس انتقاد کرد و اعلام داشت: 
"هیچ صلح نادرستی نبست که از درستترین جنگها ارزش کمتری داشته 
باشد" حتی مردم متعصب پاریس خواهان صلح بودند. خصومتهای جزئی تا 
هشت ماه دیگر ادامه یافت. ولی در 22 مارس 1594 هانری به پاریس 
که وقتی خواست وارد کلیسای نوتردام شود او را از روی سر مردم رد 
کردند. پس از آنکه در همان قصر لووری که بیست و دو سال پیش در آن 
زندانی شده و تا سرحد مرگ رسیده بود به سلطنت برداشته شد. اظهار 
مسرت فراوان کرد و با شیوه پرشور معمول خویش عفو عمومی را اعلان 
کرد و حتی خانواده گیز و "انجمن شانزده نفره" را بخشید. بعضی از 
دشمنان را با عفو و بخشندگی و از روی ادب پهلوانی طرفدار خود کرد, و 

به بعضی دیگر با پولی که به قرض گرفته بود رشوه داد. 

اما همه مخالفان او کنار نیامدند. در لیون شخصی به نام پیر باریر کاردی 
خرید و آن را تیز کرد و در حالی که قصد خود را مبنی بر کشتن پادشاه 
اعلام میداشت: به سوی, باربسن. به-خر کت در آمد: ولیر او را در ملون 
دستگیر و بدون محاکمه خفه کردند. در این وقت؛ هانری گفت: "افسوس! 
اگر مطلع شده بودم», او را عفو میکردم . پاپ کلمنس هشتم پادشاه را 
عفو کرد. ولی یسوعیها همچنان از او انتقاد میکردند. در 27 دسامبر ژان 
شاتل, که جوانی نوزده ساله بود, با دشنه به پادشاه حمله برد ولی فقط 
لب بالایی او را شکاف داد و یکی از دندانهايش را شکست. دوباره هانری 
در صدد برامد که این شخص متعصب را نیز عفو کند. ولی اولیای امور, 
شاتل را به همه شکنجه هایی که طبق قانون در مورد قاتلان پادشاهان 
اعمال ميشد گرفتار کردند. وی با کمال سربلندی علاقه خود را به کشتن 
پادشاه به عنوان بدعتگذاری خطرناک اعلام داشت. و آمادگی خود را برای 
کوشش دیگری به منظور نجات دادن روح خود به اطلاع رسانید. آنگاه 
اعتراف کرد که از شاگردان یسوعیهاست. ولی حاضر نشد بیش از این آنها 
را در قصد خود شریک بداند. از قول یکی از یسوعیهای اسپانیا به نام خوان 
د ماریانا (که بعدا درباره او مطالبی خواهیم گفت) نقل کردهاند که وی 
کشتن پادشاه بد و مخصوصا هانری چهارم را تصویب میکرده است: از ژان 


کینیان» بسوعین فرا نویر هدر کی یه دشت. آوزدند: که در. ارم نوشته. ور 
باید "به هر قیمتی و به هر طریقی که ممکن باشد" به قتل برسد. در اوائل 
سال 1595 پارلمان پاریس. براساس درخواست کشیشان ازاد1ٌ سوربون 
دستور داد که یسوعیها خاک فرانسه را ترک گویند. 


۷- پادشاه مبتکر: 1610-1594 


هانری به این نتیجه رسیده و و بنا دشوارتر از نیل به قدرت 
است. سی و دو سال جنگ "مذ " باعت شده بود که فرانسه, تقریبا 
مانند دوره پس از جنگ صد ال به صورت کشوری ویران و پر آنشتوب 
درایبد. 

کشتیهای تجاری فرانسه از دریاها تقریبا محو شده بودند. سیصد هزار خانه 
به صورت ویرانه باقيمانده بودند. تنفر باعث شده بود که اخلاق فاسد شود 
و مردم فرانسه تشنه انتقام شوند. سربازانی که خلع سلاح شده بودند در 
راه ها و دهکده ها به قتل و غارت اشتغال داشتند. اشراف توطئه میچیدند 
تا به عنوان پاداش جهت وفاداری خود امتیازات ملوکالطوایفی گذشته را به 
دسنت: آورند. ابالات. که مدتی ذران از عواید خود. بهر همتد شندم. بودنده؛ 
فرانسه را به صورت مجموعهای از کشورهای خودمختار درآورده بودند. 
هوگنوها نیز خواهان استقلال سیاسی و آزادی مذهبی بودند. 

اتحادیه مقدس هنوز لشکری مخالف در جبهه داشت. هانری با پرداخت 
رشوه به ماین,؛ آن اتحادیه را به قبول متارکه جنگ و بستن عهدنامه ترغیب 
کرد (ژانویه 96(()/. پس از آنکة عهدنامه به امضاأ رسید, هانری آن دوک 
فربه را چندان به راه رفتن واداشت که تقریبا از نفس افتاد, 9 به او 
اطمینان داد که این عمل تنها انتقامی است که از وی خواهد گرفت. 
هنگامی که یکی از سرداران خود او موسوم به شارل دوگونتو, دوک دو 
بیرون, وارد توطئهای بر ضد او شد, هانری موافقت کرد که, در صورت 
اعتراف, جانش را ببخشد. ولی دوک حاضر به اين کار نشد, و هانری او را 
به دادگاه کشاند. محکوم شد. و گردنش را زدند (1602). در این هنگام 
فرانسه دریافت که هانری پادشاه است. مردم فرانسه, که از هرج و مرج 
خسته شده بودند, به او اجازه دادند (و پیشهوران از وی استدعا کردند) که 
سلطنت جدید سلسله بوربون را به صورت استبداد درآورد. استبداد 
پادشاه. که موجب جنگ داخلی در انگلستان شد, در فرانسه معلول جنگ 
داخلی بود. 5 

از آنجا که نخستین احتیاج هر دولتی پول است., هانری مشغول گردآوری 
مالیات شد. شورای امور مالی موجود بیش از حد معمول الوده به فساد 
بود هانری, سولی را, که مردی بیباک بود, ناظر امور مالی کرد و به او 
اختیار داد که میان مالیاتهای پرداخت شده و مبالغی که به حساب دولت 
ريخته میشوند تعادل برقرار کند. دوک دوسولی مدت یک ربع قرن بود که 
از دوستان باوفای و و چهارده سال بود که در کنار او 
جنگیده بود. وی, در آن هنگام که بیش از سی و هفت سال نداشت 


عنوان با ارزشترین و منفورترین اعضای شورای سلطنتي معروف شد تک 
چهره او توسط دو مونتیه کشیده شده و در موزه لوور اويخته است, و از 
ان چنین 
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پیداست که وی سری ترر 7 ابروانی پریشت, و چشمانی نافذ و ظنین 
داشته است. اینجا نابغهای واقعی لازم بود که بتواند جلو روح خیال پرست 
بارشاهت با وی دایز ماه کار انوا ناد دایم فلت سامت 
کاملا به شارلمانی شباهت پیدا میکرد. سولی کاملا مراقب ادارات بود. وی 
به عنوان ناظر شاهراه ها, ارتباطات. ساختمانهای عمومی. استحکامات 
توپخانه, و امور مالی و نیز به عنوان رئیس زندان باستیل و ممیز کل 
پاریس, در همه جا حضور مییافت, همه چیز را بازرسی میکرد, و در مورد 
لیاقت افراد, صرفهجویی, و درستکاری اصرار میورزید. سولی در همه 
ساعاتی که بیدار بود کار میکرد و در اطاق سادهای که فقط تصاویر لوتر و 
کالون در ان اویخته بودند. مثل ریاضتکشان میزیست. وی از منافع 
همکیشان پروتستان خود حمایت میکرد. همو بود که ارزش پول را تثبیت 
کرد. امور اداری را تحت نظم و انضباط تازهای دراورد. و کارمندان 
مختلس و رشوهگیر را ۱ بودند مجبور کرد. 

گذشته از این, همه اموال و عوایدی را که طی جنگها به تصرف افراد 
درآمده بودند از آنها پس گرفت و به حساب دولت منظور داشت. . سپس به 
چهل هزار نفر از کسانی که از پرداخت مالیات استنکاف کرده بودند دستور 
داد که بدهیهای خود را بپردازند. سولی در آغاز کار دریافته بود که دولت 
26,000,0 لیور بدهکار است. وی این مبلغ را پرداخت. بودجه را 
متعادل کرد, و 13,000,000 لیور اضافی نیز به خزانه دولت ریخت. سولی 
همه مراحل حیات اقتصادی را حمایت و تشویق کرد به ساختن راه و پل 
پرداخت. نقشه ترعه های ت کی را که قرار بود اقیانوس اطلس را به 
دریای مدیترانه و سن را به لوار به پیوندند ترتیب داد: دستور داد که همه 
رودخانه های قابل کشتیرانی جزو املاک سلطنتی شوند, از ایجاد هر گونه 
مانعی در آنها جلوگیری به عمل آورد. و جریان کالا را در سراسر کشور 
دوباره تسریع کرد. ۳ 

هانری, با کمک چنان وزیرانی که از روی تدبیر برگزیده شده بودند. شروع 
به تجدید بنای فرانسه کرد. وظایف و قدرت قانونی دادگاه ها و "پارلمانها" 
را به صورت اول درآورد. وی اگر در برابر دریافت پول به کارمندان اجازه 
داد که مقامات خود را به فرزندانشان واگذارند. منظورش فقط گرداوری 


پول نبود, بلکه میخواست امور اداری ثابت بماند و طبقات متوسط 
مخصوصا صنف قضات (نجبای ردا) ترقی کنند تا در برابر اشرافیت مخالف 
به منزله سدی باشند. این پادشاه. که معمولا در نتیجه توجه به کار و 
زندگی فرصت کتاب خواندن را نداشت. یکی از نوشته های اولیویه دو سر 
راء به نام صحنه های کشاورزی, به دقت مورد مطالعه قرار داد, و از آنجا 
که این نویسنده روشهای علمی بیشتری در کشاورزی توصیه کرده بود, 
هانری عقاید او را در اراضی سلطنتی, برای نشان دادن نمونه ها و 
تشویقهایی جهت سبزیکاران به کار برد. آرزوی او این بود که یکشنبه ۳ 
"در هر دیگی مرغی ببیند." هانری به اشراف دستور داد که, ضمن شکار, 
از بوستانها يا مزارع گندم حرکت 
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نکنند: و از غارت کشاورزان توسط سربازان جلوگیری کرد. همچنین از 
گرفتن 20,000,000 لیور مالیات عقب افتاده کشاورزان منصرف شد 
(شاید به این علت که خود را قادر به گردآوری آن نمیدانست). و مالیات 
سرانه را از 20,000,000 به 14,000,000 لیور تقلیل داد. این پادشاه 
بیشتر از کولبر از صنایع موجود با وضع حقوق گمرکی حمایت کرد: و صنایع 
جدیدی مانند ساختن ظروف سفالی شيشه, و همچنین تهیه ابریشم به 
وجود اورد. در باغهای تویلری و فونتنبلو درختان توت کاشت. و دستور داد 
که در هر اسقفنشینی ده هزار درخت توت غرس شود: گذشته از این 
کارگاه های فرشینهبافی گوبلن را توسعه داد و, برای از بین بردن سیاست 
محد ود کننده استادکاران در اصناف. صنایع فرانسه را بر اساس شرکت 
استوار کرد, یعنی کارگران و کارفرمایان را در هر صنعت با یکدیگر متحد 
ساخت و آنان را نبحت نظارت دولت درآورد. فقر و فاقه همچنان ادامه 
یافت, و این وضع تا اندازهای بر اثر جنگ, طاعون, مالیات. و تا اندازهای 
در نتیجه آن بود که عدم تساوی طبیعی استعدادها, در میان تساوی حرص و 
طمع, باعث میشود که در هر نسلی اکثریت کالاها توسط اقلیت افراد 
جذب شود. خود پادشاه در کمال صرفهجویی میزیست و فقط در مورد 
معشوقه هایش اسراف و تبذیر میکرد. و برای انکه کار جهت بیکاران تهیه 
کند و اطراف شهرها را از سربازان قدیمی تنبل و طماع خالی سازد. 
دستور داد ساختمانهای عمومی بسیار برپا کنند: بدین ترتیب کوچه ها را 
تعریض و سنگفرش کردند. ترعه ها کندند, و در کنار شاهراه ها درخت 
نشاندند. باغهای بزرگ و میدانهای بسیار. مانند. میدان سلطنتی (که اکنون 
موسوم به پلاس د ووژ است) و میدان دوفینه, ساخته شد تا پاریس فضایی 
جهت تنفس داشته باشد. سیس برای مستمندان ناقص عضو بیمارستان 


شاریته (صدقه) را تاسیس کرد. اگر چه همه این اصلاحات تا پیش از مرگ 
ناگهانی او به ثمر نرسیدند, در اواخر سلطنت اه مملکت به اندازهای آباد 
فد 25 نظیر آن از زمان فرانسوای اول ۳ آن وقت دیده نشده بود. 
فص آز شفه. انکم ها :ره 0 مذهبی خاتمه داد و کاتولیکها و 

اما رات سس دعر صفا ترغیب کرد. البته هیچ یک از این دو 
فرقه حاضر نبودند با یکدیگر روابط دوستانه داشته باشند, زیرا کاتولیکهای 
کامل عیار حق حیات برای هیچ پروتستانی قایل نبودند: و هوگنوهای 
متعصب مراسم عبادت کاتولیکها را چیزی جز بتپرستی نمیدانستند. هانری 
جان بر کف دست نهاد. در 13 اوریل 1598 فرمان تاریخی نانت را صادر 
کرد, و اجرای کامل مذهب و ازادی مطبوعات پروتستان را در هشتصد 
شهر فرانسه. به استثنای هفده شهر که در انها (مانند پاریس) اکثریت 
عظیم با کاتولیکها بود, اعلام داشت. حق انتصاب هوگنوها به مقامات اداری 
تايید شد. دو تن از انان در شورای دولتی بودند. و قرار شد که تورن 
پروتستان به مقام مارشالی نایل شود. 
دولت میبایستی مواجب کشیشان پروتستان و روسای مدارس پروتستان را 
بیردازد. کودکان پروتستان میبایستی مانند کودکان کاتولیک در همه 
دیستانه ۱ 
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دبیرستانها, دانشگاه هاء و بیمارستانها, پذیرفته شوند, شهرهایی مانند 
لاروشل,؛ مونیلیه, و مونتوبان که سابقا تحت تسلط هوگنوها بودند» 
میبایستی به همان حال باقی بمانند و پادگانها و استحکامات آنها به خرج 
دولت نگاهداری شوند. آزادی مذهبی اعطا شده بدین ترتیب هنوز کامل 
نبود. زیرا فقط در مورد کاتولیکها و پروتستانها اجرا میشد, ولی به منزله 
پیشرفتهترین رواداری مذهبی در اروپا به شمار میاید. اين فرمان مردی را 
که خود ایمان درستی نداشت از "مسیحیترین اعلیحضرت" به یک مسیحی 
تبدیل کرد. 

کاتولیکها در سراسر فرانسه این فرمان را به منزله نقض قول هانری 
دانستند, که وعده داده بود از مذهب آنها حمایت کند. پاپ کلمنس هشتم 
آنترا بف‌شایه. کممته رین فرمان عفن اقلام کرو کمتر یقن ان اراد 
مذهبی به همه افراد اعطا شده است. و این خود بدترین چیز در جهان 
است". نویسندگان کاتولیک دوباره اعلام ۳ که پادشاه بدعتگذار را 
میتوان به حق کشت يا از سلطنت خلع کرد. و نویسندگان پروتستان مانند 
اوتمان. که در زمان هانری سوم از استقلال ملت دفاع کرده بودند, در این 
وقت از محاسن استبداد و ان هم استبداد پادشاهی پروتستان سخن گفتند. 
پارلمان پاریس تا مدتی حاضر نشد آن فرمان را رسما تسجیل کند, و حال 
آنکه, طبق سنت. هی فرمان شاهی بدون آن به صورت قانون مورد قبول 


درنمیآمد. هانری اعضای پارلمان را به حضور طلبید و به آتان گفت که 
اقدام او جهت صلح و تجدید بنای فرانسه ضر ور بوده است. پارلمان تسلیم 
شد و شش نماینده هو گنوها را به عضویت خود پذیرفت. 

شاید برای تخفیف مخالفت کاتولیکها و ارام کردن پاپ بود که هانری به 
یسوعیها اجازه داد به فرانسه بازگردند (1603). سولی با این اقدام 
بشدت مخالفت کرد و به او گفت: "یسوعیها افرادی نابغه هستند, ولی 
مظهر نیرنگ و حیلهاند: و چون از خانواده های سلطنتی هاپسبورگ اتریش 
و اسپانیا طرفداری کردهاند, بنابر این دشمن فرانسه بشمار میروند: آنها 
تیه کرد خوردهاند تا از پاپ, که از اراضی او توسط متصرفات هاپسبورگ 
محاط شده است و از لحاظ مالی تابع آنهاست, بدون چون و چرا اطاعت 
کنند. و دیر یا زود سیاست هانری را تعیین خواهند کرد: يا اگر در این کار 
توفیق نيابند. شخص متعصبی را تحریض خواهند کرد که با خوراندن زهر یا 
وسایل دیگر شما را بکشد". هانری در پاسخ گفت که همکاری یسوعیها به 
او کمک خواهد کرد که فرانسه را به صورت کشوری متحد درآورد. و تبعید 
و مخالفت دایم انان بیش از ورود مجددشان به فرانسه برای جان و 
سیاست او خطر خواهد داشت.1 هانری. پیرکوتون پسوعی را به عنوان 
کشیش مخصوص خود تعیین کرد, او را دوستداشتنی و با وفا یافت. سپس 
خود را وقف اداره فرانسه و شور و هیجان عشق کرد. 


1 سولی, "خاطرات », بخش سوم » صفحات 1011 تحقیق در مورد 


۷ دیومرد 


در موزه کنده, در شانتییی, تصویر زیبایی اثر فانس پوربوس کهین موجود 
است که هانری را در کمال قدرت و غرور نشان میدهد. وی در این تصویر 
اندامی چابی دارد. نیم شلواری باد کرده و کت و جورابی سیاه پوشیده 
است, دست چپ را بر کمر نهاده و زیر ریش خاکستری خود یقهای پرچین 
نهاده است. بینی او بزرگ. دهانش حاکی از اراده. و چشمانش نافذ و 
ظنین و با شفقت است. هانری, بر اثر سالها مبارزه, رفتار. اخلاق, و قیافه 
سربازان را پیدا کرده بود: یعنی قوی. فعال. و خستگینایذیر شده بود: و بر 
اثر اشتغال به کار حوصله نظافت يا تغییر جامه خود را نداشت و, به قول 
یکی از دوستانش, " مثل جسد. متعفن بود". پس از یک روز حرکت یا 
جنگ, ناگهان نزدیکان خود را با رفتن به شکار دچار وحشت میکرد. وی 
نمونه شجاعت بود, ولی وقتی روز نبرد نزدیک ميشد, اسهال میگرفت. و 
در هفت سال آخر عمر از اسهال خونی, حبس بول, و نقرس رنج میبرد. 
فکر او به اندازه جسمش با حرارت و انعطافیذیر بود. هانری دغلبازان را 
نف اسانت تشخیص میداد, و بیدرنگ یه کنه مطالب پی میبرد, نامه هایی 
نوشته است که هنوز با روحند و فرانسه و تاریخ را با حس بذلهگویی خود 
روشن کردهاند. هنگامی که لاویوویل را به مقامی گماشت و این شخص از 
راه سپاسگزاری به سبک کتاب مقدس گفت: "خداوندگارا من شایسته آن 
نیستم", هانری در پاسخ گفت: "من این موضوع را خوب میدانم, ولی 
برادرزادهام بود که اصرار کرد تو را به این مقام بگمارم". یک شب. که 
برای شام ِِ میرفت. , عرضحال دهندهای او را متوقف کرد و با آب و 
تاب به او گفت., "اعلیحضرتا, اگسیلائوس, پادشاه لاکدایمون " هانری ناله 
کنان گفت: ِ آدم لعنتی ا! اسمش را شنیدهام, ولی او شام خورده بود و من 
هنوز نخوردهام". به قول یکی از تاریخنویسان فرانسوی, هانری 
"باهوشترین پادشاه فرانسه بود . 
هانری محبوبترین پادشاه نیز بود. اما همه او را دوست نداشتند: نیمی از 
فلت فر انسه سلطتت آه را : به اکراه میپذیرفت. ولی کسانی که او را به 
خوبی میشناختند, حاضر بودند جان خود را در راه او و حتی برای هر چیزی 
فدا کنند. مردم به این پادشاه بیش از سایر پادشاهان میتوانستند نزدیک 
شوند. گذشته از این. وی بدون ادعا, طبیعی, خوشمشرب. و دیر رنج بود و 
مقصران را زود میبخشید. درباریان او از ايینکه وی حاضر نمیشد شکوه و 
عظمت شاهان را داشته باشد ناراضی بودند. حتی به شاعران و 
نمایشنامهنویسان اجازه داده بود که با او شوخی کنند: هر چند که وقتی 
مالرب او را ربالنوع پارسایی و زیبایی نامید, بیشتر خشنود شد. گاهی نیز 


به دیدن نمایشهای خندهآوری میرفت که در هجو خودش نوشته شده بود و 
از شدت مطالب نیشدار با خنده های خود میکاست. از کسانی که با گفتار 
و رفتار خود به ۱ 
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مخالفت با او برخاسته بودند انتقام نمیگرفت. روزی گفت: "اگر قرار باشد 
همه کسانی را که علیه من حرف زده و چیز نوشتهاند به دار بزنم, همه 
جنگلهای مملکت من هم برای ساختن چوبه دار کفایت نخواهد کرد . مثل 
شاعران حساس بود, و شدت فقر مردم و زیبایی زنان را درک میکرد. ولی 
خونسرد نبود و نمیتوانست بر احساسات خود غلبه کند. نقایص بسیاری نیز 
داشت. گاهی, بدون ا که منوجه باشد, خشن میشد, و گاهی به طرز 
زنندهای اظهار مسرت میکرد. در وجود او رابلهای نهفته بود از حکایات 
ناشایسته لذت میبرد, و به شیوه های غیر قابل مقایسه انها را نقل میکرد. 
ورقبازی را بسیار دوست میداشت, زیاد میباخت و گاهی تقلب میکرد, ولی 
هميشه چیزی را که به درستی نبرده بود پس میداد. از تعقیب دشمنی که 
عقبنشینی میکرد چشم میپوشید, و به تعقیب زنی که فرار میکرد 
میپرداخت. 

در اینجا نباید از همه معشوقه های او نام ببریم. در زمان ارتقای او به 
سلطنت سه زر مخصوصا حایز اهمیت بودند. 

یکی از انان به " کوریزاند زیبا" مشهور بود و هانری نامه های عاشقانه 
سوزانی جهت او تا تشگ در یکی از این نامه ها نوشته بود. فزن 
دستهای تو را میخورم. ... و پاهایت را هزاران هزار بار میبوسم. ... جایی 
که از مصاحبت یکدیگر لذت نبریم مکان ویرانی بیش نخواهد #"/ در سال 
1,99 دیگر از مصاحبت او لزذت نمیبرد,. و در این وقت بود که 
استرایمبردوبوالامبر را پیدا کرد. سال بعد در سی و هفت سالگی, و بدون 
آنکه از سوزاک هراسی داشته باشد. به گابریل د/استره دل باخت, که در 
آن زمان شاعری او را به داشتن " گیسوان طلایی, چشمان درخشان؛ گلوی 
سفید, انگشتان مروارید رنگ, و پستانهای مرمرین " توصیف کرده بود. 
عاشق ۱ و1 0 
میان آورده بود. هانری برای دیدن او مسافت نوزده کیلومتر را, که در 
سرزمین دشمن واقع بود, با جامه مبدل به سرعت پیمود. گابریل بینی 
بزرگ او را مسخره کرد, ولی او در پايش افتاد و بلگارد خود را کنار کشید. 
کابریل تسلیم پول. و-سلطنت شدر. و.برای هاتری شه فرزند اور پاذشام اه 
را به دربار فرا میخواند, در شکارها همراه خود میبرد, و در برابر چشم همه 
نوازش میکرد: و به فکر افتاد که در صورت جدایی از مارگو با او ازدواج 
کند. 

کشیشان هوگنو و کاتولیک متفقا او را زناکار دانستند: و سولی, که مردی 


بیبااک بود او را به سبب ریختن پول دولت در پای روسپیها ملامت کرد. 
هانری پوزش خواست و عذر آورد که چون در امور جنگی و دولتی رنج 
بسیار کشیده و در ازدواج شکست خورده است. بنابر این حق دارد مثل یک 
سرباز واقعی قدری تفریح کند. مدت هشت سال گابریل راء تا حدی که 
متناسب با آن روحیه ناپایدار و متلون بود, دوست میداشت. ولی این زن 
فربه و سودجو شده بود. بر ضد سولی توطثه میچید. و روزی او را "نوکر" 
نامید. هانری در خشم شد و بدو گفت که چنین وزیری به ده. معشوقه 
نظیر او میارزد. اما از این حرف پشیمان شد و دوباره به فکر ازدواج با وی 
افتاد. ولی گابریل در دهم آوریل 1599, هنگام زادن کودکی که در 
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زهدان مرده بود, درگذشت. هانری در مرگ او سوگواری بسیار کرد و 
نوشت: "در وجود من گل عشق پژمرده است". 1 

اما دو ماه بعد گل عشق او با دیدن هانریت د/آنتراگ. دختر همان ماری 
توشه که در خدمت شارل نهم بود. دوباره شکفته شد. مادر, پدر, و برادر 
ناتنی هانریت به او توصیه کردند که بدون دریافت حلقه ازدواج در برابر 
هانری تسلیم نشود. هانری در نامهای به او وعده داد که اکر پسری بزاید. 
او را به عقد ازدواج خود در خواهد آورد. سولی این نامه را جلو چشم 
پادشاه در هم درید. ولی هانری نامه دیگری به معشوقه 7/7 
2,۷0 دلار به. آن-ضمیعه کرد هانویت: بنن از آنکه از این بانت راحت 
شد., به خواهش پادشاه تن در داد. چند تن از سیاستمداران پادشاه میگفتند 
که هنگام آن رسیده است که وی خانوادهای تشکیل دهد. این بود که مارگو 
را بر آن داشتند که با طلاق موافقت کند, به شرط آنکه هانری با معشوقه 
خود ازدواج نکند. پاپ کلمنس هشتم حاضر شد که بر اساس همان شرایط 
با طلاق مارگو موافقت کند و ماریا د مدیچی, دختر مهیندوک توسکان, را به 
عنوان عروس تعیین کرد. بانکداران فلورانس حاضر شدند. در صورتی ِ 
هانری ماریز را به عقد ازدواج خود درآورد اوق قروض هنگفتی که 
فرانستة به. آنها ندهکاز بود. ضرف نظر. کنند. در بنجم پنجم اکتبر 1600 مراسم 
ازدواج در فلورانس به وسیله هانری برپا شد. 

هانری دست از جنگی که مشغول ان بود برداشت و برای استقبال از زن 
خود تا لیون پیش امد. ولی او را فربه, بلند, و متکبر یافت, با وجود این تا 
حد امکان بدو احترام گذاشت. پس از آنکه ماری کودکی آورد که به لویی 
سیزدهم معروف شد؛ هانری به آغوتنن مادموازل د/آنتراگ باز گشت. اما 
گاهگاهی وظایف زناشویی خود را انجام میداد. ماری, که فرانسویها او را 
ماری دومدیسی (مدیچی) میناميدند, ظرف ده سال هفت کودک برای او 
ژانید: هانزی ابانرا سا اولاد حاتزیل وه هاتربت درشن زرمن ان هدر یک جا 


تربیت کرد. 


هانریت به خدمت ملکه رسید و در قصری در نزدیکی لوور مقیم شد. ولی 
چون پسری زایید, اصرار داشت که خود به جای ماری ملکه حقیقی فرانسه 
شود. پدر و برادر ناتنی او در صدد برامدند که او و فرزندش را نهانی به 
ایتپانی ببرند و فیلیپ سوم را ؛ بر آن دارند که آن پسر را ولیعهد و 
زندان افتاد, و پدر به ۳ اکفت پا انصراف هانری 3 مورد ازدواج پا 
هانریت, ازاد شد. هانری همچنان مانند دیومردی قحطی زده در تعقیب 
هانریت بود, اما این زن در عوض نوازشهای او اظهار اشمئزاز و تنفر 
میکرد و برای جاسوسی به خاطر اسپانیا, از فیلیپ سوم رشوه میگرفت. 
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۱ -قتل هانری چهارم 


در میان این همه مسخرگیهای باورنکردنی, پادشاه توطئه میچید تا حلقهای 
را که خانواده هاپسبورگ به دور فرانسه کتقننده بود پاره کند. این حلقه 
آهنین عبارت بود از متصرفات اسپانیاً در هلند. لوکزامبورگ, لورن, فرانش 
کنته, اتریش, گردنه های والتلین, ساووا, ایتالیا, اسپانیا, سولی ضمن تحریر 
خاطرات خود مدعی است که "نقشهای عالی" به هانری و جیمز اول 
پادشاه انحتان پیشنهاد کرده است. بدین مضمون که فرانسه, انکلشان: 
اسکاتلند, دانماریک؛ سوند, ایالات متحده هلند, قسمت پروتستان نشین 
آلمان, سویس., و ونیز باید بر صد خانواده هاپسبورگ متحجد شوند. امریکا را 
0[ 
اسپانیاییها را از هلند برانند. سپس دول فاتح باید سراسر اروپا را به 
استثنای روسیه, ترکیه عثمانی, ایتالیا و اسپانیا به صورت یک "جمهوری 
مسیحی" متحد مرکب از پانزده کشور خودمختار درآوزند, که تتوانند بدون 
وضع حقوق کف کش با یکدیگر روابط بازر کانف داشته باشند, و سیاست 
خارجی خود را به شورای متحدی که مجهز به قوای نظامی نیرومند باشد 
بسپارند. ظاهرا هانری شخصا هرگز چنین نقشه عظیمی را در سر 
نپرورانده بود, شاید بتوان گفت که منتهای ارزوی او این بود که فرانسه را 
به "فززهای طیعی آنبجر سوالی وودحانه راین. کوه‌های لیم ببزن .و 
دریا برساند و ان کشور را از وحشت اسیانیا و اتریش برهاند. در تعقیب 
این منظور, به هر وسیله موجودی دست زد, در صدد بستن عهدنامه هایی 
با کتورها ی پنونسان جراحد: به هلتجیما در صوزشی بر.صده. اسایا کمک 
کرد: به حمایت از شورش موریسکوها در والانس برخاست, و ترکان 
فا را کی را سس شا بت 

اختلافات ناچیزی باعث شد که دشمنی دو خانواده بوربون و هایسبورگ به 
ضورت جنگی. اروپایی. دراید. در 25 مارس 1609 یوهان ویلهلم, دوک 
ایالت سه بخشی یولیش کلیوز برگ. نزدیک کولونی. درگذشت و فرزندی 
از خود به جای نگذاشت. رودولف امپراطور به عنوان فرمانروای آن ادعا 
کرد که حق دارد شخصی کاتولیک را برای تصرف تاج و تخت کوچک آن 
بگمارد. هانری اعتراض کرد و کفته که ار ان .ده کشین. سم ۶ آن تابع 
خانواده هاپسبورگ شود. مرز خاوری فرانسه به خطر خواهد افتاد. وی, به 
منظور نعیین جانشینی پروتستان. به براندنبو رگ پالاتینا؛ و ایالات متحجده 
هلند ملحق شد؛ و هنگامی که لوپولد, مهیندوک اتریش, یولیک را با قوای 
اور صوری به تضتر کت درآورد. هانری آماده جنگ شد. 


هماهنگ بود. وی اگر چه در اين زمان (سال 1609) پنجاه و شش ساله بود 
و به نظر پیرتر میامد. سخت 
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شیفته و فریفته دختری شانزده ساله به نام شارلوت دو مونمورانسی شد. 
شارلوت پيشنهادهای او را نپذیرفت» ولی طبق دستور او حاضر شد با 
پرنس دوکنده جدید ازدواج کند. میگویند که معشوقهاش هانریت اینگونه او 
را سرزنش کز3 "آیا تو آدم بسیار تبهکاری نیستی که میخواهی با زن 
3 کی ار ره وه کید گس یره و هانری 
مشتاق بود که او را تعقیب کند, و مالرب اشتیاق پادشاه را به شعر درآورد. 
ویلروا, وزیر امور خارجه هانری, از آلبرت, آرشیدوک هلند, بر اثر ِِِ 
فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا, اين تقاضا را نپذیرفت. ویلروا تهدید کرد که 
خی بات هد شب ک هنک است. کار رک تست راون اف 
بکشاند 4 نب نظر هترشنید که از لحاظ هانری, این موضوع که بروکسل در 
سر راه یولیش قرار داشت, بسیار بجا بود, زیرا هانری هم ان دختر و هم 
تصرفات آتباتا را به.غوان مقدمه جصریت: امیرا طیری. ور خوار کون 
اسیانیا به دست میآورد. هانری گروهی از سربازان مزدور سویسی را 
کردا ورد و در صدد برآمد که لشکری مرکب از سی هزار سرباز تشکیل 
دهد. جیمز, پادشاه انگلستان, نیز قول داد که چهار هزار سرباز به یاری او 
بفرستد. 
کاتولیکهای فرانسه به وحشت افتادند. این شایعه را که زیبایی آن شاهزاده 
خانم باعث جنگ شده است پذیر فتند, و با تگراتق بسیار دیدند که اکثر 
متفقین و سرداران پادشاه پروتستانند. و نمیدانستند که سرنوشت انز 
کاتولیک و مقام پاپ در اروپایی که نواحی جنوبی و کاتولیک ان توسط 
نواحی شمالی پر فتسان و پادشاه هوگنو سابق فتح شود, چه خواهد بود. 
مالیاتهایی که برای به راه انداختن دستگاه این جنگ مخوف گردآوری شد., 
محبوبیت متزلزل هانری را تقلیل داد. حتی درباریان از او روی بر گرداندند 
و او را مرد احمقی دانستند که نمیتواند درک کند که در عین حال نمیتوان 
هم عاشق پیشه بود و هم اسکندر کبیر. پیشگوییهایی. که شاید جهت 
۳ افراد تلقینیذیر صورت میگرفت؛ بدین مضمون در افواه شایع شد 
که وی بزودی کشته خواهد شند. 5۹ 
ی اه فرا اما ال ایکا با مت 
که به تهمت ارتکاب جنایت به زندان افتاده بود, همیشه در فکر فرو 
میرفت., , خوابهایی میدید به تحصیل الهیات میپرداخت. و رسالاتی را که در 
دفاع از جبارکشی نوشته شده بودند میخواند. فرانسوا, که مردی قوی 
دشفت: و تصفی سل بعدی قف اس فک آفتاد کم‌حد اون امه زا برای اسام 


دادن آن پیشکویی و تجات: فرانشسه از.بلای. بروتستان. انتخاب کرده: است: 
وی پس از رهایی از زندان به پاریس رفت (1609). در منزل مادام د/ 
اسکومان از دوستان هانریت «/انتراگ اقامت گزید, و اعتراف کرد که به 
فکر کشتن پادشاه افتاده است. هانری را از این ترا کردند. ولی او 
به اندازهای از این قبیل اخطارها تیگ ود که توعهی نهر آن. تکرد رای 
که هانری از کوچهای میگذشت., راوایاک کوشید به او نزدیک شود, ولی 
سربازان او را از اين _ 
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عمل بازداشتند. وی گفت که میخواهر از بادشاه بیرننتد آیا خقیقت دارد که 
او در صدد جنگ با پاپ است, و آیا هو گنوها در این فکرند که همه کاتولیکها 
را بکشند. پس از آن راوایاک خواست وارد صومعهای شود و به یسوعیها 
بيیوندد, ولی در این کار توفیق نیافت و بة: آنجه لج باز گشت تا مراسم 
مربوط به عید قیام مسیح را به جای آرد. 1 به جا آورد: و از 
راهبی کیسه کوچکی درسافیت: داشت که میگفتند حاوی قطعهای از صلیب 
سپس کاردی خرید و به پاریس بازگشت. در این وقت مادام د/اسکومان 
اخطاری برای سولی فرستاد که او نیز آن را به اطلاع پادشاه رسانید. 
هانری در صدد بود که به لشکریان خود در شالفن بپیوندند. در سیزدهم مه 
0 ملکه را به نیابت سلطنت در غیبت خود تعیین کرد. در روز چهاردهم. 
دوک دو واندوم, فرزند نامشروع او, از وی تقاضا کرد که در منزل بماند, 
زیرا پیشگویی شده بود که در آن روز واقعه مهلکی روی خواهد داد. هانری 
بعد از ظهر تصمیم گرفت که سوا ر کالسکه شود و از سولی, که بیمار بود, 
عیادت کند و "هوایی بخورد". ضمنا برای انکه از وجود او باخبر نشوند, 
نگاهبانان را مرخص کرد. ولی هفت تن از اعضای دربار همراه او حرکت 
کردند. راوایاک» که قصر لوور را زیرنظر گرفته بود. در دنبال کالسکه به 
راه افتاد. در نقطهای در کوچه اهنفروشان. کالسکه براثر شدت عبور و 
مرور توقف کرد. ۲ 

راوایاک روی رکاب پرید و ضربهای چنان کاری بر پادشاه وارد اورد که تیغه 
کارد در دل او فرو نشست. هانری تقریبا در همان لحظه جان سپرد. 
راوایاک پس از شکنجه شدن مسئولیت عمل خود را کاملا به گردن گرفت؛ 
وجود هر گونه شریک جرمی را انکار کرد, و بر شدت عمل خود تاسف 
خورد, ولی اظهار امیدواری کرد که خداوند ان را به عنوان خدمتی در 
راهی مقدس ببخشد. اعضای او را با چهار اسب از یکدیگر جدا کردند. و 
بدنش را در میدانی عمومی سوزآندند. عده زیادی, یسوعیها را به تحریک 
قاتل متهم کردند و گفتند که کتاب درباره پادشاه در مورد جبارکشی علنا در 
دکانهای پاریس فروخته شده است. یسوعیها در پاسخ اظهار داشتند که این 


کتاب در شورایی از یسوعیها که در پاریس به سال 1006 تشکیل یافت 
مورد انتقاد قرار گرفت. سوربون یسوعیها را به داشتن اصول خطرناک 
فتهم کرد و کناب ماویانا زا رسما در انش آنداخته ماوی ندومدیسی. .که 
نیابت 0 را به عهده داشت, یسوعیها را از حمله دشمنان محافظت 
کرد, و رهبری آنان را در امور مذهبی و سیاسی به عهده گرفت. 

فرانسه در نلیجه آخزین اقدام هانری هرک ناگهانی او متشنح و تقسیم 
شده بود. عده کمی قتل او را به عنوان عملی خدایی در دفاع از کلیسا 
میدانستند. اما اکثریت عظیم ملت. خواه کاتولیک و خواه پرونستان. بر 
مرگ پادشاهی که زحمات او در راه مردم به مراتب بیش از اشتباهات. 
حماقتها, و گناهانش بود اشک ریختند. فرانسویها فقر و پریشانی, کشمکش 
مذهبی, فساد, و بیکفایتی کارمندان را, که هانری با تخت سلطنت به ارت 
برده بود, فرآاموش نکرده 
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بودند, و در این هنگام ملتی را میدیدند که درست و منظم شده بود, باوجود 
مالیات سنگین ترقی میکرد, و به اندازه کافی قوی شده بود که با تسلط 
طولانی اسپانیا به مبارزه برخیزد. همچنین در کمال دلسوزی از سادگی 
پوشاک و گفتار و کردار هانری. بذلهگویی و خوش طبعی او, شجاعت 
۱ و مهارتش در دوستی و سیاست باد میکردند: و 
در نتیجه اهمال خود در اصول اخلاقی. هوسهای عاشقانه او را, که مطابق 
سلیقه خودشان بود, میبخشیدند. هانری حق داشت خود را "پادشاهی 
وظیفهشناس و با وفا و راستگو" بنامد. وی همچنین انسانترین و 
مهربانترین پادشاه فرانسه به شمار میرود, نجات دهنده فرانسه بود. نقشه 
او جهت رساندن فراتسه به مرزهای طبیعی آن شاید غیرعملی به نظر 
ضباهد, ولی ریشیلو بیست سال بعد آن را تعقیب کرد ملد با رذهم آن 
رات کل سای شن ارگ او مارا سول ار ۱ هاری 
کبیر" خواندند. در انقلاب کبیر فرانسه همه پادشاهانی که پس از او روی 
کار امده بودند محکوم شدند, ولی هانری چهارم همچنان در دل مردم جای 
داشت. 
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ا- میان دو سلطنت: 1624-1610 


مرگ ناگهانی هانری چهارم فرانسه را دوباره گفتار هرج و مرجی کرد که 
کال سوه ان با ور سکم ارات باعاای ات مها با 
اشراف, کاتولیکها با هوگنوها, روحانیان با دولت, لویی سیزدهم جوان با 
مادرش, و فرانسه با اتریش و اسیانیا باید جستجو کرد. نابغه مسحور کننده 
و شیطان صفتی که این هرج و مرج را به صورت نظم دراورد. عکسالعمل 
اشراف را نقش بر آب کرد. هوگنوها را ؛ به جای خود نشانید, کلیسا را تابع 
دولت ساخت. آلمان پروتستان را از اضمحلال نجات بخشید, قدرت خانواده 
محاصره کننده هایسبورگ را درهم شکست., و تسلط پادشاهان فرانسه را 
در آمور داخلی و سیاست ارویایی برقرار کرد. کشیشی کاتولیک بود که 
بزرگترین. زیرکترین و ظالمترین سیاستمدار در تاریخ فرانسه به شمار 
میرود. 

که از نتایجح سر‌گذشت غمانگیز هانری این بود که در زمان مرگش 
جانشین او لویی سیز دهم کودک هشت ساله ناتوانی بود. و بیوهای که 
نیابت سلطنت را به عهده گرفت زنی بود که شجاعتش بیش از هشیاریش 
بود و میخواست امور دولتی را به دست عدهای ایتالیایی, که مورد توجه او 
بودند, بسپارد, به شرط انکه از همه لذایذ حیات بهرهمند شود. این زن از 
نقشه هانری مبتنی بر مبارزه شدید با خانواده هایسبورگ د ست برداشت [ 
برعکس, در نتیجه تهیه وسایل ازدواج فرزندان خود با فرزندان فیلیپ 
سوم: فرانشته را با سیائیا منحه کرد بدین ترتیب نود کم پشترش. وین 
ان دتریش, و دخترش با شخصی که در اينده به فیلیپ چهارم موسوم شد, 
ازدواج کرد. ولی اراده ریشلیو نیرومندتر از این خون مخلوط بود. 

هاتری وه سولی: ملع ۸1,545,000 تور در خراند. باق مادم تففند: 
کونچینو کونچینی, زنش الئونورا گالیگایی, دوک د/ایرنون. و سایر درباریان 
طماع در اطراف این گنجینه گرد آمدند و خود را برای استفاده از آن آماده 
کردند. 

سولی, اگر چه لب به اعتراض گشود, کاری از پیش نبرد, و ناچار با تنفر 
استعفا کرد, به املاک خود رفت, و به نوشتن خاطرات خود درباره پادشاه 
ماو خویش 0 

اشراق: با دیدن 0 و فساد 0 مرکزی فرصت را غنیمت 
ی ار مت 
خواستار تشکیل اتاژنرو شدند, زیرا تصور میکردند که اين مجلس مانند 


در ماه اکتبر 1614 در پاریس تشکیل یافت. اشراف از قدرت و 
پيشنهادهای طبقه سوم مبهوت شدند. این طبقه عبارت بود از نوده غیر 
روحانی و بدون لقبی که در آن وقت؛ , مانند امروز, نمایندگانش از میان 
قضات انتخاب ميشدند و نشان دهنده قدرت و امیال طبقه متوسط بودند. 
و روحانیان, که به نسب و تدهین بیش از ثروت و قانون اهمیت میدادند, از 
دار روا ای اس مارا ار 
قضات میشد در خشم بودند. طبقه سومی تلافی به مثل کرد و از دولت 
خواست که در باره هدابا و مستمریهای گزافی که اشراف دریافت 
موجود در کلیسا رفع شود: اجرای فرمانهای شدید شورای ترانت در 
فرانسه موقوف شود: روحانیان نیز مانند سایر مردم تابع یک قانون باشند: 
کلیسا که خود مالیات نمییردازد نتواند مستغلاتی بدست ارد: و روحانیان 
بدون دریافت پول مردم را عغسل تعمید بدهند و عقد ازدواج ببندند و 
مردگان را دفن کنند. گذشته از اين, از قدرت مطلق و حق الاهی پادشاهان 
به سلطنت دفاع کردند و گفتند که اشراف حق ندارند انان را تابع اراده 
خود کنند, و پاپها نمیتوانند انان را از سلطنت براندازند. اين خود انقلابی 
نابهنگام بود. این نمایندگان مزاحم با قول و وعده آرام شدند و انجمن 
منحل شد (مارس 16015 ). بیشتر این قولها و وعده ها به دست فراموشی 
سپرده شد, هرح و مرج اداری ادامه یافت., و تا روزی که پادشاه و اعیان و 
روحانیان همگی در انقلاب 1789 از میان رفتند. مجلس دیگری تشکیل 
نلنند. 

با وجود این, روحانیان کاتولیک فرانسه خود را به طرزی موثر و واقعی 
اصلاح کردند و افتخاری برای خود به دست آوردند این عده هميشه مسئول 
معایبی نبودند. که باعث خرابی کلیسا ميشدند, زیرا بسیاری از این معایب 
نیمه مشرک بودند و گاهی نیز اعتقاد مذهبی کاملی نداشتند. هانری چهارم 
به سولی پروتستان چهار صومعه به منظور تامین مخارج شخصی او داد و 
کوریزاند. معشوقه خود را در راس دير زنان تارک دنیا در شاتیون سور سن 
گذاشت. اشراف. مقامات اسقفی و ریاست صومعه ها و جایگاه های زنان 
تارک دنیا را به فرزندان جوان, کودکان نامشروع, سربازان دلیر, و زنان 
محبوب خود میدادند. از انجا که فرمانهای شورای ترانت در مورد اصلاحات 
دینی هنوز در فرانسه مورد قبول واقع نشده بودند, مدارس کمی جهت 
تعلیم کشیشان وجود داشتند. هر جوان سر تراشیده ای1 که قادر به 
خواندن کتاب نماز به زبان لاتینی و 


1. کشیشان و راهبان سر میتراشيدند. م. 
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فراگرفتن مبادی لیتورژی بود, میتوانست کشیش شود: و بسیاری از 
اسقفهاء, که پیش از نیل به مقام خود مردان جهاندیدهای بودند, اشخاص کم 
سواد و کم اعتقاد را جامه کشیشی میپوشاندند. کی از کشیشان گفته 
است: "نام کشیش مترادف با جهل و فسق شده است." سن ونسان دوپل 
گفته است: 

"بدترین دشمنان کلیسا همانا کشیشان بیکفایت آنند. کشیشی به نم 
بوردواز به جنبه اخلاقی مسئله با تاسیس "جامعه کشیشان" توجه کرد, که 
برطبق آن همه کشیشان یک ناحیه میبایستی به سادگی زندگی کنند و 
نسبت به تعهدات خود وفادار باشند, در سال 1611 کشیشی دیگر به نام 
برول "جماعت نمازخانه کوچک" راء. بر اساس تشکیلات مشابهی که توسط 
قدیس فیلیپ ری در ایتالیا برپا شده بود, به وجود آورد که به صورت 
مدرسهای جهت کشیشان جوانی درآمد که خواهان تعلیم و سرسپردگی 
را تشکیل داد تا مردان را جهت کشیش شدن تربیت کند: و در سال 1646 
مدرسه و کلیسای سن سولپیس را در پاریس تاسیس کرد. در سال 1643 
کشیش دیگری به نام ژان اود "جماعت مسیح و مریم 7 را به وجود آورد ۳ 
افراد را برای کشیش شدن و تبلیغ آماده سازد. بدین ترتیب بود که 
اشجاصی مانند. پونشوته, بوردالو, و,مالیز انش ذر تسلهای بعدبه:وجود آمدند 
و قدرت عظمت کلیسا در زمان لویی چهاردهم به منصه ظهور رسید. 

فرقه های جدید مذهبی باعث ظهور و احیای تقوای مردم شدند. زنان تارک 
دنیا از فرقه اورسوین در حدود سال 1600 وارد فرانسه شدند, به تربیت 
دای را و رفک رن کارا هرن رل وم و باه 
جماعت شدند. فرقه "برادران رحمت", که در سال 1540 در اسپانیا 
توسط خوان د دیوس تشکیل شده بود, از سوی ماری دو مدیسی در 
فرانسه مورد استقبال قرار گرفت. و پس از مدت کوتاهی 30 بیمارستان 
برپا کرد در سال 1610 ژان فرمیو بارون دو شانتال. با کمک قدیس 
فرانسوای سالی, "جماعت بازرسان بانوی ما" را برای توجه به بیماران و 
مستمندان تشکیل داد, در سال 1640 این فرقه در حدود صد صومعه, 
داشت: در 1700 یکی از شعبه های آن به تنهایی دارای چهارصد سازمان 
برای زنان تارک دنیا شد. روی هم رفته در فرانسه سال 1600 در حدود 
هشتاد هزار راهبه وجود داشت. 

در احیای ایین کاتولیک در قرن هفدهم دو نفر دارای اهمیت بسیارند. کون 
از آنان, موسوم به قدیس فرانسوای سالی: نام خود را از محل تولد خود 
در مجاورت آانسی در ساووا گرفت. وی در پادوا , به تحصیل حقوق پرداخت 
و در زمره ماموران سنای ساووا درآمد. ولی مذهب در خون او بود, پس 


کیش تین قتدر ند بر آهد که کار دشوار کاتولیک کردن ناحیه شابله در 
جنوب دریاچة ژئه زاء که از سال دددل به آیین کالون کرویدم بو به عهّدم 
بگیرد. 
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ظرف پنج سال این تعهد را انجام داد و جمعی را که حاضر به تغییر مذهب 
خود نميشدند تبعید کرد: ولی بیشتر آنان را, با تقوا و پرهیزگاری و صبر و 
ند بیر موثر خویش؛ به آیین کاتولیک درآفدد: فرانسوای سالی پس اش انکة به 
مقام اسقفی رسید, خود را وقف تربیت کودکان و اشخاص بالغ کرد. 
هنگامی که به پاریس رفت. زنان اشراف از شدت احترامی که نسبت به 
او داشتند, شیفته و فریفته او شد ند و تا مدتی تقوا و پرهی ززگاری مر سوم 
شد. 
خدمات قدیس ونسان دو پل مسیرهایی داشت که کمتر عادی بودند. وی 
در اغاز به کار خوی چرانی اشتفغال داشت: به طریقی وارد مدرسهای 
متعلق به فرانسیسیان در گاسکونی شد. پدرش, که مانند هر فرد کاتولیک 
دیگری مایل بود با وقف یکی از کودکان خود به کلیسا خانواده خود را به 
بهشت برساند, دو راس از گاوهای خود را فروخت تا پسر را 0 
الهیات یه دانشگاه تولوز بفر ستد, در اینجا بود که ونسان جامه کشیشان در 
بر کرد (1600). در سفری که در مدیترانه میکرد. به دست دریازنان 
کرفتار. امد و در تونس به عنوان برده فروخته شد. اما از آنجا گریخت: به 
پاریس رفت, و به عنوان پیشنماز مخصوص مارگو, زن مطلقه هانری 
پادشاه فرانسه, و سپس به عنوان راهنمای روحانی مادام دوگوندی, به کار 
ای او 
مان کشاورران تراد و ترا بسن آز هر مار کاس وت 
برای یاری به مستمندان محلی تشکیل داد: و برای انکه این گونه انجمنها 
ادامه یابند, "جماعت کشیشان مبلغ" را به وجود اورد که غالبا به نام 
لازاریستها موسومند. اين اسم از جیومیه سن لازاروس, که اکثر اوقات 
مرکز فعالیتهای آنان .خر بازبتین حور کر فته:شدم.: آنفخه. آما از آنجا که آقای 
گوندی فرمانده کشتیهای سرا عین را نیمه بو تسا زد رو آند کهتور 
میان محکومانی که در آن کشتیها کار میکردند به تبلیغ بیردازد: و چون از 
دیدن سختیها و بیماریهای انها به وحشت افتاده بود. چند بیمارستان برای 
انها در پاریس و مارسی تشکیل داد و وجدان فرانسویها را برای رفتار 
بهتری با زندانیان به رقت دراورد. همچنین زنان متمول را بر ان داشت که 
بیمارستانها مراسم مذهبی برپا دارند. گذشته از این, مبلغ هنگفتی برای 
تقسیم میان نیازمندان تهیه کرد 9 برای نظارت در آن و یاری به "خانمهای 
نیکوکار". جمعیت "خواهران نیکوکار" را تشکیل داد. ونسان مایل بود که 
این خواهران "دختران نیکوکار" نامیده شوند , انان اکنون به نوع بشر و 


کلیسای خود در بسیاری از نقاط جهان خدمت میکنند. 
"آقای ونسان" که قیافهای غیر جالب و جامهای فقیر انه داشت و شبیه 
ربنی پرچین و چروک و ریشدار بود, در نتیجه زحمات خود برای مستمندان 
و بیماران و جانیان, تقریبا همه کسانی را که با او اشنا بودند شیفته خود 
خت. 
وی مبالغ زیادی تهیه کرد: بیمارستانها. نوانخانه ها, , و مدرسه هایی به وجود 
آفرن خانه هایی برای رن و پیرزنان ساخت: و پناهگاه هایی برای 
کشیشان و اشخاص غیرروحانی ترتیب داد. در ذکر نیکوکاریهای او 
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کتابهای فراوانی نوشته شدهاند. در جریان فروند. به سالهای 16481653 
و محاصره پاریس. ونسان در کار تغذیه پانزده هزار فقیر نظارت کرد. اما 
در اتجا اضول: مدهی ید ضدفه: .شک کارزی الب امد زبرا قق الا 
داشت که شرط دریافت غذا اظهار ایمان به مذهب کاتولیک است. ونسان 
در مبارزه ِ ضد پور روایال شرکت کرد ولی کوشید که زجر و تعقیب 
راهبه های آن را تخفیف دهد. پس از درگذشت او, نیمی از اهالی پاریس 
بر مرگش گریستند و, هنگامی که کلیسا او را جزو قدیسین شمرد, همگی 
اظهار خشنودی کردند. 7 
بر اثر زحمات او و فرانسوای سالی, اقدامات خستگیناپذیر یسوعیها, و 
خدمات پرشور عده بیشماری از زنان. مذهب کاتولیک در فرانسه زمان 
لویی سیزدهم قدرت خود را بازیافت, و جمعی در راه آن فداکاری کردند, 
فرقه های تارک دنیا به انضباط سابق خود بازگشتند, دیرهای زنان تارک دنیا 
اصلاح شدند. پور روایال و قدیسان یانسنی ان به کار پرداختند. رازوری 
طرفداران تازهای یافت. و گروهی مجذوب مشاهده مستقیم خدا شدند. 
پادشاه جوان, که همعصر با این شور و هیجان بود, فرانسه را رسما تحت 
حمایت مریم عذرا نهاد, و در اعلامیهای چنین نوشت که میل و علاقه او به 
این است که "همه اتباع با وفای او (پادشاه) وارد بهشت شوند." شحنه 
های شبگرد, مانند همکاران خود در قرون وسطی, هر بامداد پاریسیها را از 
خواب بتداز فیکردند وه آنان: را وا شیداشتنید که را مردان..دعا. کنند و 
بگویند: 
ای مردمی که خفنهاید, بیدار شوید و به خاطر مردگان به درگاه خداوند دعاأ 
کنید. 
اما اختلاف مذاهب همچنان به سختی ادامه یافت. ماری دو مدیسی 
(مدیچی), برخلاف دینداری خود. در عمال وفاداری از فرمان نانت 
طرفداری میکرد. ولی نه کاتولیکها و نه هوگنوها حاضر به قبول عقاید 
یکدیگر نبودند. پاپ فرستاده اوء و روحانیان کاتولیک از دولت بةه سب ازاد 
گذاشتن بدعتگذاران انتقاد میکردند. کاتولیکها, هر جا اکثریت داشتند. از 


اجرای مراسم مذهبی پروتستانها جلوگیری میکردند, کلیساها و خانه های 
آنان دوبان میکر رت و حتی آنها را میکشتند. کودکان را ۱ 9( 
مادران پروتستان به این بهانه میگرفتند که والدینشان آنان راء علیرغم میل 
فرزندانشان, از کاتولیک شدن بازمیدارند. پروتستانها نیز در هرجا که 
اکثریت داشتند, تلافی به مثل میکردند. 
انها اجرای مراسم قداس را در دویست و پنجاه شهر تحت نفوذ خویش 
موقوف ساختند. همچنین از دولت خواستند که مانع دسته راه انداختن 
کاتولیکها در اراضی پروتتشانهاشود آنان اب ذشته ها را مسخره میکرونن: 
به هم میزدند, و گاهی بدانها حمله میبرند: پروتستانها را از شرکت در 
مر اسم عسل تعمید با ازدواج با تذفین بار .فیداشتندر و کشتنشان: آنها اغلام 
میکردند که از اجرای مراسم مذهبی درباره پدران و مادرانی که 
فرزندانشان با کاتولیکها ازدواج کنند. خودداری خواهند کرد. شخص 
مشهوری؛ ۲ 
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که از قیود مذهبی رسته بود, گفته است: "اگر چه کاتولیکها به ظاهر 
متعصبتر از پروتستانها تود یه پروتستانها متعصبتر از کاتولیکها شدند . 
کشیشان پروتستان در جلوگیری از مخالفان و انتقادات با کشیشان کاتولیک 
رقابت میکردند. ژرمی فریه را, که اجتماعات کلیسایی را به سخره گرفته 
بود, "به شیطان سپردند" ولی او را نسوزاندند, و در نوشته های خود چنان 
| بترم کاتولیک تاختند که "کتابهای آنان از لحاظ شدت انتقاد کمتر نظیر 
داشته است.: و مسلما تندتر از آنها به وجود نخواهد آمد. 1 هو گنوها, که از 
الغای احتمالی فرمان نانت بیم داشتند و از اتحاد فرانسه با اسپانیا 
خشمگین بودند, در صدد برآمدند آن قسمت از فرانسه را که عخت: تنن اظا 
خود داشتند از لحاظ سیاسی مستقل کنند, از لحاظ نظامی محفوظ دارند, 
وقتی که لویی سیزدهم از شهر پو دیدن کرد (1620), از اینکه موفق به 
یافتن کلیسای کاتولیکی نشد که در آن مراسم عبادت را به جای آورد دچار 
وحشت گشت. این پادشاه جوان با خشمی آمیخته به وحشت به مذهبی 
فرانسه شود. وی با نگرانی در جستجوی کسی در میان درباریان خود 
برامد که اراده اهنینی داشته باشد و بتواند هرج و مرج خطرناکی را که از 
عقاید و قوای مختلف به وجود امده بود به صورت ملتی مقتدر و متحد 
دراورد. 


| -لویی سیز دهم 


این پادشاه خود میدانست که سلامت جسمانی و قوت عقلانی لازم را برای 
مقابله با اين دشواریها ندارد. وق از بدری به وجود امد که شاید بر اثر 
افراط در شهوترانی ضعیف شده بود, و از این رو از بیماری سل, تورم 
روده هاء و نقصی در سخن گفتن رنج میبرد. لویی مدتی بود که, به علت 
ضعف, از ورزش محروم شده بود: و از اين رو آهنگ میساخت و مینواخت, 
نخود برای فروش پرورش میداد, کمپوت میساخت, و به آشپزها کمک 
میکرد. توارث و بیماری چهره و اندامی زیبا برای او باقی نگذاشت. زود 
لاغر شده بود, بینی و سری بیش از حد رو ی داشت, و لب زیرینش که 
آویزان بود باعث ميشد که دهانش باز بماند: و صورت دراز و چهره سربی 
رنگ او با لباسهای بیجلوهاش, که آنها را مخصوصا انتخاب میکرد, تناسب 
داشت. وی از دست پزشکانش عمتر از دست طبیعت رنح نکشید, زیرا 
تا ات و و ۱ 
تنقیه کردند و دویست و دوازده گونه دوا به حلق او ريختند. لویی هر وقت 
میتواأنست, به ورزش و شکار میپرداخت, ِ« لشگریان خود میپیوست., در 
هوای آزاد میخفت, از غذای سادم سربازآن. میخفرد: و بدین ترتیب تواتست 
زنده بماند. 
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از ایحا کذ در یکی ایذشست اصه کار ان وه یا کردم عم از تفن 
تنفر داشت و ظاهرا هرگز هیچ کتابی جز دعا نمیخواند. لویی هر روز در 
ساعات ری بم کات من ات اص اسف فش راز که ور اد مان 
فرا گرفته بود, بدون چون و چرا قبول داشت. و هميشه همراه جماعتی که 
نان مقدس را حمل میکردند تا آخر حرکت میکرد. گاهگاهی نیز اخلاق او, 
کف اساسا خوسرمصد ار ای یی هه ات وان ی ول 
و رازپوش و عبوس بود, و به دنیایی که او را دوست نداشته بود چندان 
علاقهای نداشت. مادرش او را ناقص عقل میدانست. به به او توجه نمیکرد, و 
علیا از براورجها رن کاشتون حمایت فیکرم. آو نیز عکشا لهمل قشان داد: 
از مادر متنفر بود. خاطره پدر را گرامی میداشت. لویی سیزدهم از زنان 
9 ِِِ وه , پس از چندی که به زیبایی مادموازل دواتفور محجوبانه 
,. عشق خود را متوجه مردان جوان کرد. وی, که از لحاظ ِِ 
با ۳ دتریش ازدواج کرده بود, با اکراه به بستر او میرفت, و هنگامی که 
این زن سقط جنین کرد تا سیزده سال دیگر به او دست نزد. درباربان به 
او توصیه میکردند که معشوقهای اختیار کند. ولی او سلیقه های دیگری 
داشت. سپس در سی و هفت سالگی به تقاضای فرانسویها در مورد 


داشتن یک ولیعهد تن در داد و دوباره کوشش کرد و آن دتریش حق شناس 
لویی چهاردهم را به جهانیان عرضه داشت. (1638) دو سال بعد نیز فیلیپ 
اول د/اورلئان را ۳ که مانند پدر به زیبایی مردان تنوجچه داشت. 

لویی سیزدهم تا حدی دارای صفات پادشاهی بود. در زمانی که شانزده 
سال بیش نداشت. ناگهان از گستاخی و اختلاسهای کونچینی خسته شد, و 
نهانی دستور داد که او را ؛ به قتل برسانند (1017), و هنعامی که ملکه 
مادر علیه قتل محبوب خود 0 کرد, او را به بلوا تبعید نمود: و 
شخصی به نام شا شارل 5 که ان سیاست را توصیه کرده بود, 
صدراعظم خود ساخت و به او لقب دوک دو لوین داد. اين پادشاه, بر اثر 
اصرار این دوک و پاپ پاولوس پنجم, دستور داد که هوگنوها همه اموالی را 
که از کلیسا گرفته بودند پس بدهند. هنگامی که اهالی بثارن این دستور را 
نادیده گرفتند, وی به آن ایالت رفت, مردم را به اطاعت خود واداشت., و 
بثارین و ناوار را, که روزگاری قلمرو شخصی پدرش بود, تحت فرمان خود 
درآورد. هوگنوها مقاومت آنی نکردند: ولی در سال 1620 مجمع عمومی 
هوگنوها, که در محکمترین شهر آنها یعنی لاروشل تشکیل جلسه داده بود, 
دز ضدو براآمه که اموال. مش ددم را پس بگیرد., و اظهار داشت که 
اموال ی گذشته ار فرانسه را به 
هشت "دای " تقسیم کرد, و برای هر یک از آنها مدیر عمده و شورایی 
گماشت تا ۳ مالیات و سرباز بپردازند. در این وقت لویی اظهار 
داشت که فرانسه نمیتواند وجود کشور دیگری را در کشور خود تحمل کند. 
در آوریل 1621 خود وی به فرماندهی یک لشکر و سردارانش به 
فرماندهی سه لشکر دیگر بر ضد قلعه های پروتستان وارد عمل شدند. 
چند قلعه 
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پروتستانها تسلیم شدند, ولی مونتوبان, تحت رهبری هانری دوک دو رو ان؛ 
او ات رآ اف سر ار مت ال و 
نیم ادامه یافت. عهدنامه صلح, که در 9 اکتبر 2 منعقد شد؛, تشکیل 
انجمنهای پروتستانها را ممنوع ساخت, ولی مونتوبان و لاروشل را در اختیار 
هوگنوها گذاشت. طی این جنگها بود که لوین درگذشت (1621) و ریشلیو 
زمام امور را به دست گرفت. 


اه کازتیتالن و و گزننا 


انسان چگونه میتواند به اوج ترقی بر سد در آن روزها 0 اشراف 
بودن به این هدف کمک میکرد. مادر ارزمان ژان دو ! پلسی دو ریشلیو دختر 
وکیلی در ! پارلمان پاریس بود. و پدرش سینیور دو رتشلیی رئیس کل خلوت 
هانری چهارم بود. خانواده قدیمی پواتو این حق را به دست اورده بود که 
شخصی رز جهت 9 لوسون به پادشاه 0 رس ازمان در 
۳ 107۳۳ وا تا و 
رم شتافت, در مورد سن خود دروغ گفت, و در برابر پاپ پاولوس پنجم 
جناننظی قضیم و طرآیی به زبان لاتیتی ایراد. کرد که پاپ ان هقام,۱ به او 

تفعویض نمود. ریشلیو, یس از انجام این کار دشوار, به دروع خود 0 
کرد, و از پاپ خواست که گناهش را بیامرزد. پاپ نیز تقاضای او را 
پذیرفت و گفت: "این جوان متقلب بزرگی خواهد شد. " اسقف جوان محل 
خدمت خود را " فقیرترین و کثیفترین" محلهای فرانسه میدانست. ولی 
چون در خانواده او پولی پافت ميشد, وی یس از مدت کوتاهی توانست 
ظروف نقره و یک کالسکه تهیه کند. ریشلیو کار خود را سرسری نگرفت, 
بلکه در کمال جدبت مشغفول انجام دادن وظایف خود شد, ضمانا وقت آن 
زایافت که از انساضن مد ملی وید و آن هر فرضتی, استفاده: کند: 
هنگامی که روحانیان پواتو در صدد برآمدند نمایندهای به اتاژنرو بفرستند 
(1614): ريشليه را انتخاب: کردند..در آن-.شورا قيافه موقفز. اندام بلند و 
ظریف. و استعداد نسبی. قضایی او در دری صریح قضایا و تقدیم. آن. به 
وجهی موتره همگان, مخصوصا ماری دومدیسی, را بحت تاثیر قرار داد. به 
وسیله این زن و کونچینی بود که ریشلیو به وزارت کشور انتخاب شد 
(1616). سال بعد, کونچینی کشته شد و ریشلیو مقام خود را از دست داد. 
و پس از مدت کوتاهی در خدمت ملکه مادر که به بلوا تبعید شده بود, به 
لوسون بازگشت. چون ماری مشغول توطئه جهت فرار بود, ریشلیو به 
جرم شرکت در ان به اوینیون تبعید شد (1618). در اینجا چنین به نظر 
میر سید که پيشه سیاسی او به پایان رسیده است. اما حتی دشمنانش 
استعداد او را تصدیق میکردند و وقتی که ماری دومدیسی در دل شب از 
پنجره قصر خود در بلوا بیرون امد 


اکا ماما کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر: فیلیپ دو شامپنی: کاردینال ریشیلیو. موزه لوور, پاریس 
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و.به گکروهی از اشراف: شورشنین پیوست:ر وک در لوین آن اسقف جوان را 


به حضور خواند و او را مامور کرد که ملکه را به پیش گرفتن راهی عاقلانه 
و بازگشتن به نزد پادشاه وا دارد. وی در این کار توفیق یافت. لویی کلاه 
کاردینالی را برای او تهیه کرد, و او را به عضویت شورای دولتی دراورد. 
پس از مدت کوتاهی برنری تفای اشکار ند و در ماه اوت 
4 در سی و نه سالگی به نخستوزیری رسید. 

پادشاه او را دارای هوش واقعی و هدف روشن میدید و میدانست که وی 
در تعقیب هدفها مصر است. برای رسیدن به انها وسایل مختلف به کار 
میبرد, و حال انکه خود فاقد این صفات بود. ولی هوش ان را داشت که 
راشای تال دص امرس ها سا ها اا ان 
اسپانیا بپذیرد. ریشلیو در خاطرات خود مطلبی بدین مضمون از راه 
قدردانی گفته است: "قبول اينکه به دیحران اجازه اظهار نظر بدهند, جزو 
کوچکترین صفات پادشاهان بزرگ محسوب نميشود. " لویی همیشه با وزیر 
جود. موافق نبود, گاهی او را سرزنش میکرد, هميشه به وی حسد میبرد, و 
گاهگاهی نیز به فکر معزول کردن او میافتاد. ولی چگونه میتوانست مردی 
را عزل کند که قدرت او را در فرانسه و اروپا برقرار میساخت و بیش از 
سولی مالیات گردآوری میکرد روحیه کاردینال ضمن معامله او با مذاهب 
آشنکاز بنند. وی اصول کلیسا را بی چون و چرا پذیرفت و خرافاتی را که از 
چنان فکر نیرومندی بعید بود بدانها افزود. ولی توجهی به طرفداران پاپ 
که میگفتند پایها برتر از پادشاهانند نمیکرد. گذشته از اين, ازادیهای 
کلیسای فرانسم را در قبال رم حفظ کرد, در امور غیرروحانی کلیسا را با 
همان جدبت انگلیسیها به اطاعت دولت درآوز ند و شخصی به نام پدر 
کوسن راء که به عنوان کشیش مخصوص پادشاه در سیاست دخالت کرده 
بود, از فرانسه بیرون راند. عقیذه داشت. که هیچ مذهبی نباید مانع اجرای 
امور دولتی شود: عهدنامه هایی که به خاطر فرانسه منعقد ساخت بدون 
توجه به پروتستان يا کاتولیک بودن کشورها بود. 

ریشلیو اصول خود را در مورد هوکنوهایی که در امور سیاسی دخالت 
میکردند به دقت به کار برد. این فرقه, با وجود صلح سال 1622, لاروشل 
را به صورت شهری کاملا مستقل تحت نظارت بازر گانان؛ وزیران؛ و 
سرداران درآورده بودند. بازرگانان از طریق این بندر سوقالجیشی با دنیا 
روابط تجاری داشتند, و دریازنان از آنجا جهت کسب غنیمت پا ضبط 
کشتیها, حتی کشتیهای فرانسوی, حرکت میکردند. از طریق این بندر بود 
که هر دشمن فرانسه در صورت موافقت هوگنوها میتوانست وارد کشور 
شود. لویی سیزدهم نیز عهدنامه را نقض کرده بود. وی قول داده بود که 
قلعه لویی راء که هميشه لاروشل را تهدید میکرد. ویران سازد. ولی در 
عوض آن را مستحکم کرده و ناوگانی در بندرگاه مجاور موسوم به لو بلاوه 
گرد آورده بود. بنژامین دورو آن (برادر هانری). سینیور دو سوبیز, با 


فرماندهی ۱ 
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یک دسته از کشتیهای هوگنوها, ناوگان سلطنتی را تصرف کرد و آنان را با 
فتح و پیروزی به لاروشل کشاند (1625)؛ ریشلیو کشتیهای دیگری ساخت, 
لشکری فراهم آورد. و همراه پادشاه به محاصره شهر مستحکم هوگنوها 
شتافت. 
سوبیز. دیوک آو باکینگم را راضی کرده بود که ناوگانی مرکب از صد و 
و و ی یه کشتیهای مزبور حرکت 
کردند, ولی از شلیک توپهای واقع در قلعه های شاهی در جزیره ره چنان 
استته دندند که در کمال شرمساری به انگلستان باز گشتند (1627). در 
این ضمن, ریشلیو, که به جای پادشاه بیمار خود رهبری لشکر را به عهده 
گرفته بود, تمام راه های خشکی را که به لاروشل منتهی ميشدند, تصرف 
کرده بود و فقط میبایستی آن را از راه دریا محاصره کند. از اين رو به 
مهندسان و سربازان خود دستور داد که لنگرگاهی مصنوعی از سنگ و آجر 
به طول هزار و پانصد و پنجاه متر در سراسر مدخل بندر بسازند و فقط 
دهانهای برای حرکت موجها بگذارند. اين امواج. که به ارتفاع دوازده پا 
برمیخاستند و میافتادند. به اندازهای نیرومند بندند. که. آن: تمد چه. تظر. 
غیرقابل اجرا میأآمد. و هر روز نیمی از سنگهایی که کار گذاشته بودند به 
دریا میریخت. پادشاه 1 ز این مبارزه, که بدون خونریزی ادامه مییافت؛ 
خسته شد و به پاریس رفت. بسیاری از درباریان انتظار داشتند که وی 
ریشلیو راء به سب نانوانیش در حمله برای گشودن شهر, معزول کند, 
ولی سرانجام آن لنگر گاه مصنوتین ساخته شد و کار خود را طبق برنامه 
آغاز کزد. نیمی از جمعیت لاروشل از گرسنگی مردند. فقط توانگران بودند 
که میتوانستند کمی گوشت بخرند. آنان 5 لیور1 برای خرید یک گربه و 
0 لور برای خرید یک گاو میپرداختند. ژان گیتون, شهردار لاروشل. 
دنت کرد که کسن سر الم تن ههار اوه عم ره 
کشته خواهد شد. با وجود این. شهر. پس از سیزده ماه تحمل بیماری و 
قحطی, از راه یاس تسلیم شد (30 اکتبر 1628). ریشلیو سوار بر اسب 
به شهر درامد و سربازانش به عنوان خیرات نان توزیع کردند. 
نیمی از فرانسویها جدا خواستار نابودی کامل هوگنوها بودند و چون 
فرسوده شده بودند, کاری جز دعا کردن نمیتوانستند انجام دهند. ریشلیو 
آنان را با شرایط صلحی که در نظر کاتولیکها به طور توهین آمیزی ملایم 
بود دچار شگفتی ساخت. اردشل اتصعال توورو مین فلت ها بو 
دیوارهای خود را 2 دست داد, ولی جان و مال اهالی آن محفوظ ماند, و به 
سربازان هوگنویی که زنده مانده بودند اجازه داده شد که با اسلحه خود 
عزیمت کنند, و اجرای آزادانه مراسم جهت پروتستانها و کاتولیکها تضمین 


شنن..-مبایز . شهر های. هو کنوها بسن از. آتکه تسلیم: نشیدنده: افیاز ات مفشایتی 
دریافت داشتند. قرار شد اموالی که پروتستانها از 
1 هر لیور در حدود 5,12 دلار امروزی. م. 
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کاتولیکها بزور گرفته بودند به صاحبان اصلی مسترد شوند, ولی کشیشان 
هوگنو, که به طور موقت آواره شده بودند. مبلغ 200,000 لیور از دولت 
کمک دریافت داشتند, و مانند روحانیان کاتولیک از پرداخت مالیات سرانه 
معاف شدند. همه کسانی که در شورش شرکت کرده بودند بخشیده 
شدند. طبق "فرمان رحمت ", که از طرف ریشلیو صادر شد (28 زوتن 
1029( جزئیات فرمان نانت هانری چهارم تأیید نت مناصب نظامی 
اعم از بحری و بری, و همچنین مقامات اداری, بدون توجه به مذهب, در 
اختیار همگی قرار گرفت. اروپاییان از اينکه میدیدند کاتولیکهای فرانسه به 
دنبال_ سرداران پروتستانی مانند نورن؛ شومب رگ و هانری دورو آن میافتند 
و.به آنان احترام میگذارند سخت تعجب کردند. ریشلیو گفته است: ان 
وقت به بعد اختلافات مذهبی هرگز مانع از آن نشد که به هوگنوها همه 
گونه خدمت بکنم. " این کاردینال پر ری: با هوش و فراستی که متاسفانه 
لویی چهاردهم فاقد آن بود, مانند کولبر اهمیت اقتصادی عظیمی را که 
هوگنوها برای فرانسه داشتند تصدیق کرد. اين فرقه دست از شورش 
برداشتند و مساعی خود را در صلح و صفا وقف تجارت و صنعت کردند و 
بیش از پیش به ترقیاتی نایل امدند. 


۷-کاردینال و اشراف 


فرانسه بودند, قیام کرد. 

ملوکالطوایفی به هیچ وجه پایان نیافته بود. اشراف برای نظارت در 
حکومت مرکزی در جنگهای مذهبی شرکت کرده بودند. اشراف بزرگ هنوز 
قلعه های مستحکم, نیروهای مسلح, دربارهای خصوصی, , و قضات خود را 
حفظ کرده بودند, و با یکدیگر نیز به جنگ میپرداختند. همچنین کشاورزان را 
در اختیار خود داشتند و از بازرگانانی که از طریق قلمرو آنها کالاهای خود 
را حمل میکردند باجهایی میگرفتند که مانع از تجارت ميشد. فرانسه, که به 
سبب وجود ملوکالطوایفی و اختلاف مذهبی تجزیه شده بود, هنوز دارای 
ملتی نبود, زیرا در این کشور اجتماع ناپایدار و اشفتهای مرکب از بارونهای 
نیمه مستقل وجود داشت که قادر بودند در هر لحظه اوضاع اقتصادی و 
صلح کشور را دچار هرج و مرح کنند. ات 
بارونهایی بودند که حکومت را مادامالعمر از آن خود میدانستند, و آنان را 
به فرزندان خود انتقال میدادند. 

ریشلیو چنین میینداشت که تنها "درمان عملی این هرج و مرج ضعیف 
کننده ی کردن اختیار و قدرت در دست پادشاه است. میتوان تصور 
کرد که وی قادر بود, برای استقرار اين وضع, تا حدی به شهرداربها 
خودمختاری دهد, ولی نمیتوانست کمونهای قرون وسطایی را که متکی بر 
اصناف و اقتصاد محلی حمایت شده بودند احیا کند. تغیبر بازار از صورت 
تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 453 

شهری به صورت ملی باعث خرابی اصناف و کمونها شده بود؛ و این ِِ 
به جای قوانین محلی, احتیاج به قوانین مرکزی داشت.1 برای کسانی که 
فقط ار وضع امروزی را داشتند, استبداد پادشاه. مطابق میل ریشلیو, 
استبدادی ارتجاعی بود. در نظر تاریخ و در نظر اکثر فرانسویها در قرن 
هفدهم, استبداد پادشاه به منزله تحول آزادک 6 01 بود که ظلم و ستم 
اشراف را از ات میبرد. و حکمر و80 لارا به صورتی واحد توضا شود 
و پوشاک در مضیقه بودند, سواد نداشتند, در میان جهل و خرافات دست و 
پا میزدند. و بر اثر داشتن اعتقادات جزمی حاضر به ارتکاب جنایت بودند. 
شهرها در دست پیشهورانی بودند که قضایا را از لحاظ سود يا زیان خود 
میسنجیدند. این عده, که در هر قدم با امتیازات اشراف مواجه ميشدند, 
حلبالانبودند که با اشراف کوچکتر, چنانکه در انگلستان دیده شد, متحد 
شوند تا پارلمانی به وجود بیاورند که جلو قدرت پادشاه را بگیرد. 


"پارلمانهای" " فرانسه نماینده مردم نبودند و به وضع قوانین نمیپرداختند, 
بلکه دادگاه هایی عالی بودند که. بر آثر گذشت زمان به وجود آمده و 
"متحجر" شده بودند؛ آنها توسط ۳۹ انتخاب نميشدند. و به صورت 
سنگرگاه های محافظهکاری درآمدند. طبقات متوسط صنعتگران و 
کشاورزان از آن لحاظ با استبداد پادشاه موافق بودند که آن را تنها مانع 
استبداد اشراف میدانستند. 
دلیاسال 1626, ریشلیو به نام پادشاه فرمانی صادر کرد که تيشه به ريشه 
ملوکالطوایفی زد, بدین مضمون که فرمان داد همه قلعه ها را جز در 
مرزها ویران کنند, و در اینده منازل شخصی را مستحکم نسازند. در همان 
سال دوئل را به عنوان جنایتی بزرگ اعلام کرد (برادر ارشدش در دوئل 
کشته شده بود) و هنگامی که علیرغم این فرمان مونمورانسی بوتویل و 
کنت د شایل با یکدیگر دوئل کردند, وی هر دو را به قتل رساند. ریشلیو 
اعتراف میکرد که از این جریان "روحا ناراحت" " است, رت 
میگفت که "موضوع بر سر منسوخ کردن دوئل يا نقض فرمانهای 
اعلیحضرت است." اشراف در صدد انتقام برآمدند و به فکر افتادند که 
وزیر را از کار براندازند. 
انان ملکه مادر را با عقیده خود موافق یافتند: وی, که سابقا حامی ریشلیو 
بود. هنگامی که او را مانع سیاستهای خویش دید. از او متنفر شد. در ایامی 
که لویی به سختی بیمار بود (ژوئیه 1630), این زن به اتفاق ملکه تا 
اندازهای موجبات تندرستی او را فراهم اورد و از وی خواست که به عنوان 
پاداش سر کاردینال را به او بدهد. 
ماری دومدیسی (مدیخن) در قصر شخصی خود در لوکزامبورگ, به تصور 
آنکة زنشایم نی آن خوالی .یستت, این خقاضا را با اضرا پرضوزن. عران 
1 و میشل دوماریاک؛ مهردار سلطنتی, را که حاضر به 


1 تکاملی مشابه با این باعت تضعیف ؛ "حقوق ایالات" در کشورهای متجد 
ار و کزن سیم ۳ 

ار ای بود معرفی نمود. ِِ که از راهرویی پنهانی آمده 
بود, سرزده وارد اطاق شد و ملکه مادر را در برابر خود پافت. این ژن 
اعتراف کرد که به پادشاه گفته است يا او (ملکه مادر) پا ریشلیو باید برود. 
پادشاه سرآاسیمه دور شد و به شکار گاه خود در ورسای رفت. درباریان به 
دور ماری حلقه زدند و از موفقیتی که ِ شده بود و انتظار ان را 
داشته بودند شادیها کردند. اما لویی کسی را به سراغ ریشلیو فرستاد, او 
را در مقام نخستوزیری ابقا کرد. نسبت به حمایت خود امیدوارش ساخت, 
و حکم دستگیری ماریای را امضا کرد. اشراف توطئهگر در نتیجه. آن ؛ "روز 


ساده لوحها" (10 نوامبر 1630) خشمگین و پریشان شدند. اگر چه ماریاک 
از مرگ نجات یافت؛ برادر کوچکش را که مقام مارشالی داشت بعدا متهم 
به اختلاس کردند و بیدرنگ به قتل رساندند (1632). سپس لویی به مادر 
خود امر کرد که به قصر خود در مولن برود و از سیاست کناره بگیرد. ولی 
او به فلاندر گریخت (1631), در بروکسل درباری از تبعیدیها تشکیل داد 
همچنان در فکر عزل ریشلیو بود, و تا پایان عمر دیگر پادشاه را ندید. 
پسر دیگرش گاستون, معروف به "موسیو" و ملقب به دوک د/اورلتان؛ 
لشکری در لورن فراهم آورد و علنا علیه برادر سر به شورش برداشت 
(1632). چند تن از اعیان, از جمله هانری (دوک دو مونمورانسی, حاکم 
اشراف نیز به شورشیان ملحق شدند. در حوالی کاستلنوداری, 
مونمورانسی سی و هفت ساله با قوایی که ریشلیو علیه او فرستاده بود 
مواجه شد (اول سیتامبر). وی آنقدر جنگید که بر اثر هفده زخم از پا 
درافتاد. سربازان او و لشکریان گاستون, که از 1۳ عنوان غنی و از 
لحاظ انضباط فقیر بودند. بر آثر حمله دشمن پراکنده شدند و 
مونمورانسی گرفتار آمد. گاستون تسلیم شد و, در برابر عفوی که دریافت 
داشت. شریکان جرم خود را نام برد. لویی به پارلمان تولوز دستور داد که 
مونمورانسی را به اتهام خیانت محاکمه کند: و پارمان مذکور هم حکم 
اعدام او را اد کرد. این شخص؛ ب که آخرین فرد از دوکهای 0 
این فرمان عدل پادشاه را فرمان لحافی: خداوند میدانم." بیشتر مردم 
فرانسه از ریشلیو و پادشام به سبب این سختگیری بیرحمانه انتقاد کردند, 
ولی لویی در پاسخ گفت: "من اگر احساسات اشخاص عادی را داشتم. 
پادشاه نبودم." ریشلیو از اين اعدام دفاع کرد و گفت این عمل به عنوان 
اخطا ر لازمی به اشراف است تا بدانند که آنهز نیز تابع قانونند. و "هیچ چیز 
به اندازه تلبیه کسانی که جنایت آنها به بزرگی مقام آنهاست, قانون را 
حق نی کنو " در راه تفوق ریشلیو دو مانع دیگر وجود داشت: یکی حکام و 
دیگری "پارلمانها". وی. که از فقدان عواید ایالتی ناشی از فساد و 
بیکفایتی حکام عالی قدر و قضات کوچک و بورژوا خشمگین 
"ناظرانی" به هر ناحیه فرستاد تا در امور مالی و قضایی و اجرای قوانین 
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نظارت کنند. این ماموران شاهی بر کارمندان معمولی در هر مقامی تفوق 
داشتند. از اين رو خودمختاری محلی رو به ضعف نهاد و کار مالیاتگیری بالا 
گرفت و نتایج مفیدی به دست آمد. روش انتصاب ناظران, که تا حدی در 
زهان هانزی چهارم آغاز شدخ بودر به-وسیله انتراف در دهره:فروند از هیان 
رفت, به دست لویی چهاردهم تحکیم شد, توسط ناپلئون تغییراتی یافت, و 


به صورت بکن. از خنبه های عفد ادازی کهخت تظا رت .مر کر نون ور آمهد: 
و از ان تاریخ به بعد بر قوانین فرانسه حاکم شد. 

پارلمان پاریس, در زمان سلطنت پادشاهان ضعیف فرصت را غنیمت 
شمرده بود تا از حدود تسجیل و تفسیر قوانین فراتر برود و خود را به 
صورت هیئت مشورتی پادشاه دراورد. ریشلیو حاضر نشد که رقیبی در 
مقابل شورای دولتی ببیند: و شاید بر اثر تحریک 1 صریح او بود که 
لویی رهبران پارلمان را به حضور خواند و به انان گفت: "شما از ان لحاظ 
مجلسی تشکیل دادهاید که میان استاد پطرس و استاد یوحنا داوری کنید. 
اگر به همین وضع ادامه دهید, ناخنهای شما را چنان خواهم چید که به کار 
خودتان تاسف بخورید. " پارلمان پاریس سر به اطاعت او نهاد. و 
ار لقانهای یال بت ان ان جفوی کزدند. خی ان .وظایی بو یرنه ۳ 
وقفه حاصل شد. 2 ریشلیو " کمیسیونهای فوقالعاده" تشکیل داد تا به 
قضایای مخصوص رسیدگی کنند. فرانسه به صورت دولتی پلیسی درآمد. 
جاسوسان کاردینال همه جاأ حتی در سالنها یافت میشدند, و "نامه های سر 
به مهر" مکرر از طرف دولت صادر ميشدند. در اين وقت ریشلیو در واقع 
پادشاه فرانسه بود. 


۷ -ریشلیو در اوج قدرت 


ریشلیو با قدرتی که در دستش متمرکز شده بود خدمات مهمی برای 
فرانسه انجام داد, ولی کاری برای مردم نکرد, وی فرانسه را تنها یک 
دولت میدانست نه مجموعی از افراد زنده: و مردم عادی را موجودات 
کاملی نمیینداشت. و شاید مناسب میدید که چنین مردمی به خاطر کشور 
خود بمیر ند او حاضر بود که آنها را برای جلوگیری از محاصره فرانسه 
توسط خاندان هاپسبورگ قربانی کند. ریشلیو تا دل شب به امور دولتی 
میپرداخت: ولی تقریبا هميشه فکرش معطوف به سیاست خارجی بود. وی 
فرصت آن را نداشت که وضع اقتصادی را سر و صورتی بخشد, جز اینکه 
کسانی را که از پرداخت مالیات طفره میزدند پیدا میکرد, عایدات و 
"اطلاعات" را به پاریس میرسانید. و میکوشید چیزی از انها ضمن راه کم 
نشود. در سال 1627 اداره پست عمومی را به وجود آورد. 

مالیات هنوز توسط تحصیلدارانی جمعاوری میشد که ان را "مقاطعه" 
کرده بودند. این اشخاص گاهی دو برابر و گاهی سه برابر مبلغی را که به 
دولت میدادند, از مردم 
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میگرفتند. اشراف و روحانیان از پرداخت مالیات عمده معاف بودند: 
پیشهوران زیری. وعده بسیاری از کارمندان. از تحصیلداران اجتناب 
میکردند با دلشان را به دست میاوردند. شهرها مبلغ. مختضری. مییرداختند تا 
از مالیات سرانه معاف شوند. قسمت عمده مالیات بر دوش کشاورزان 
تحمیل میشد. ریشلیو برای آنکه فرانسه را به صورت مفتدرترین کشور 
مسیحی درآورد, آن قدر از کشاورزان مالیات گرفت که آنها را دچار فقر و 
فاقه کرد. وی مانند هانری چهارم ترجیح میداد که دشمنان را با پول و نه با 
خون مغلوب کند. ۲ ۲ 

بسیاری از عهدنامه هایی که وی به کمک آنان میجنگید شامل کمکهای مالی 
به متفقین و رشوه به دشمنان احتمالی بودند. گاهگاهی که از لحاظ پول در 
مضبقه میافتاد. با ثروت خود به خزانه مساعده میداد. روزی کیمیاگری را 
استخدام کرد تا طلا بسازد. مالیات و بیگاری دولتی در راه ها به انضمام 
خشکسالی. قحطی, طاعون, و دستبردهای سربازان باعث شده بود که 
طبقه کشاورزی تقریبا از بین برود: عدهای از آنان افراد خانواده خود و 
سپس خود را کشتند: مادران قحطی زده کودکان خود را ؛ 
و میخوردند (1639). در سال 1634, طبق گزارشی که احتمالا اغراقامیز 
است, یک چهارم اهالی پاریس به مدای اشتغال داشتند. فقیران گاهگاه و 
به طور پراکنده شورش میکردند, ولی با بیرجمی سرکوب ميشدند. 


ریشلیو مالیات را صرف تهیه قوای بری و بحری میکرد. حق جز با صدای 
تبوپ به گوش نمیر سید. یس از آنکه منصب درباسالاری ِ را خریداری 
کرد, امور آن را با کمال جدیت انجام داد. نخست لنگرگاه ها را تعمیر 7 
مستحکم کرد, در بندرها قورخانه و مخازن اذوقه ساخت. هشتاد و پنج 
کشتی ات انداخت., مدارسی جهت تربیت ناخدایان تاسیس 9 
هنگهایی نزای:خدهت. در تیروی دریایی.به وجود آوزد: سین صد هنگ ی 
و سیصد دسته سواره تربیت کرد و انضباط را در ارنش برقرار ره 
فقط نتواننست روسییها را از آنجا بیرون راند. وی با ارتش تجدبد حیات 
یافته خویش در صدد مقابله با اوضاع آشفته خارجی ناشی از دوران نیابت 
سلطنت ماری دو مدیسی برآمد, به سیاست هانری چهارم باز گشت. , و همه 
قوای خود را صرف یک هدف یعنی آزاد ساختن فرانسه از حلقه محاصره 
خاندان-هانسهری در ند ریش ایا اسان کرو 
ماری دو مدیسی فرانسه را با اسپانیا متفق کرده بود: در نظر ریشلیو این 
زن تسلیم دشمن شده بود, گذشته از این انگلیسیها, هلندیها, و همچنین 
پروتستانهای المان را, که توسط هانری چهارم جزو دوستان فرانسه شده 
بودند, از خود رنجانده بود. ریشلیو, با بصیرت سرداری که قادر به تشخیص 
موقعیت سوقالجیشی است. دریافته بود که گردنه های والتلین, که اتریش 
زاب تتصرفا: اسایا دز انبالا معط صاخته کید فورت. اشتایا و 
امپراطوریند, زیرا هر دو آنان میتوانند از طریق آنه فهمات و سوبار 5 
کنند. مدت دوازده سال رنج کشید تا اين گردنه ها را به دست آورد. اگر چه 
جنگهای او علیه هوگنوها و اشراف باعث انصراف 
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و شکست او شدند., بر اثر دییلماسی خود, توانست بیش از آنچه در جنگ 
از دست داده بود بازياید. ریشلیو شخصی به نام فرانسو| لوکلر دو ترامبله 
راء, که پس از درآمدن به فرقه کاپوسنها به نام ژوزف مشهور شده بود, به 
خدمت خود گماشت و او را به ماموریتهای دشوار سیاسی فرستاد, و او هم 
#طاشتی و اسا مار انشا داد فر اشسهوا این را اس شش هرا 5 
در مقابل ریشلیو سرخ قبا که به "عالیجناب قرمز" معروف شده بود, 
"عالیجناب خاکستری" نامیدند. 

بر اثر مساعدت او بود که کاردینال قول داد "به جهانیان ثابت کند که عصر 
اتشا کته و عصر فرانسه آغاز شده است." در سال 1029 به نظر 
میرسید کشمکش مهمی که در آلمان جریان داشت به تسلط کامل 
امپراطور کاتولیک و هایسبورگ , بر امیران پروتستان خاتمه پابد. ریشلیو این 
وضع را با پول تعییر داد. در نلیجه قراردادی که با گوستاووس آدولفوس 
بست (1631), قرار شد پادشاه نیرومند سوئد سالانه با دریافت 
۸۵ نمی ای فرا هه المان حمله کند هو بالات نان 


نامیدند. ولی او در پاسخ گفت که بیطرفی به منزله خیانت به فرانسه 
است. فتاه که گوستاووس ادولفوس در نبرد پرافتخار لوتسن کشته شد 
(1632) و بیشتر امیران ۷ سر به اطاعت امیراطور نهادند, ریشلیو 
عملا وارد جنگ شد. وی تعداد سربازان فرانسه را از دوازده هزار نفر در 
سال 10021 به صد و پنجاه هزار نفر در سال 1039 افزایش داد به مردم 
کاتولونیا, که علیه اسیانیا سر به شورش برداشته بودند,. کمک کرد. سیاست 
او باعت شد که فرانسه بر تریر, کوبلنتس مانه آیم, و بال مسلط شود: بر 
قوای لورن چیره آید: و از طریق ساووا به میلان که مرکز قدرت اسپانیا در 
شمال ایتالیا بود. دست یابد. 
سپس عقربه اقبال برگشت و همه این پیروزیها بیمعنی شدند. در ژوئیه و 
اوت 1636 قوای نیرومندی مرکب از سربازان اسپانیایی و امیراطوری از 
هلند وارد فرانسه شند؛ اکسلا شاپل (آخن) و کوربی را گرفت؛ به سوی 
امین پیش رفت. و نواحی واقع در دره های سرسبز و خرم سوم و اواز را 
ویران کرد. لشکرهای ریشلیو در نقطهای دور دست بودند: راه پاریس 
برای دشمن باز و بدون معارض ماند. ملکه مادر در بروکسل, ملکه در سن 
ِِ و حزب موافق اسپانیای او در فرانسه شاد شدند و, در انتظار روز 
ط ریشلیو, که به آن امیدوار بودند. روزشماری کردند. در پاریس عوام 
هر ها به حرکت درآمدند و خواستار اعدام او شدند. ولی وقتی که 
ریشلیو سوار بر اسبی باشکوه و با قیافهای ظاهرا| آرام به میان آنان رفت, 
هیچ کس جرات ت کرد به آودشتی بزندر سای ار انان ا۶ خدا خواستنه 
به او یاری کند تا فرانسه را نجات دهد. سپس نه تنها شجاعت او بلکه 
دوراندیشی و جدیتش اشکار ‏ شد: وی مدتی دراز مردم پاریس را به 
صورت افراد ذخیرم جنگجو درآورده و مهمات و موادی جهت آنان ذخیره 
کرده بود: در این هنگام چنان شور تازهای در مردم به وجود آورد 
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که هفگی دعوت او را اجابت کردند. پارلمان پاریس. اصناف؛ و اتحادیه ها 
پولهایی را در اختیارش نهادند. ظرف چند روز لشکر تازهای به راه افتاد و 
کوربی را در محاصره گرفت. گاستون د/اورلتان, که فرماندهی قوا را به 
عهده داشت, طفره میرفت. ولی ریشلیو سررسید, زمام امور را به دست 
گرفت. 9 فرمان حمله را صادر کرد. در 14 نوامبر کوربی فتح شد و قوای 
هاپسبورگ به سوی هلند عقب نشست. 
در 1638 برنهارد ساکس وایماری. در راس لشکری که مخارج آن توسط 
ریشلیو تاأمین شده بود, الزاس را گرفت. سال بعد در حال احتضار این 
شهر را به فرانسه واگذاشت. الزاس ولوتربنگن به صورت الزاس لورن 
درامدند و فرانسوی شدند. در سال 1640 اراس فتح شد. دو سال بعد 


یت ای اتف ال ان رف ها لاه سا 
روسیون از اسپانیا جدا شد. در اين وقت به نظر میرسید که ریشلیو همه 
جا موجد فتح و پیروزی است. 

اشراف اشتیناپذیر. طرفداران اسپانیا در دربار. و خانمهای اعیان. که 
خواهان دسیسه و توطنئه بودند. برای آخرین بار کوشیدندر وزیر را از کار 
براندازند. در سال 1632 مارکی افیا, که مدتی دراز در جنگ و سیاست به 
کاردینال خدمت کرده بود. دررگذشت و زنی بیوه و کودک دوازده سالهای به 
نام هانری دو کوئفیه, مارکی دوسن مار, به جای نهاد. ریشلیو آن کودی را 
نبحجت حمایت خود گرفت و او را به پادشاه معرفی کرد: شاید هم 
میخواست که پادشاه را با این بازیچه از فکر مادموازل دو اتفور, که جزو 
توطئهکنندگان بود. منصرف کند. 

همینطور هم شد. پادشاه چنان از زیبایی, هوش؛ و گستاخی کودک مشعوف 
شند که اه را بهترباست اصطبل شاهی گماشت, و از او خواهش کرد که در 
بستر سلطنتی با او بخوابد. ول قنان رصان بش از انکه. نه .بیتدت؛ ور یی 
سالگی رسید, به روسپی زیبایی به نام ماریون دلورم دل باخت: و از ماری 
دی کونزان: جلکه اینده لهستان که در این وفت. زیباترین دشمن کاردسال 
بود تمجید کرد. جوان, که برا اثر عقبنشینیهای سوقالجیشی او به ِِ 
امده بود شاید بر اثر تلقین او بود که از لویی مصرا درخواست کرد که 
خزه.شورای سلطنتی. شود و معامی در ارتش به دمفتت. آورد.هنکامین که 
ریشلیو با اين پيشنهادها مخالفت کرد. سن مار از پادشاه خواست که آن 
وزیر را معزول کند. ولی چون پادشاه تقاضای آو را نیذیرفت.؛ وی به 
گاستون د/اورلثئان و دوک دوبویون و دیگران پیوتیت تا سدان را به قوای 
اسپانیا تسلیم کنند. توطئهکنندگان با یکدیگر قرار ( 
قوا وارد پاریس شوند و پادشاه را بگیرند: و گاستون تعهد کرد که زمینه 
فتل. کارفتال-را کمن هر کت به تسف ِ ژاک اوگوست دوتو, 
دوست سن مار از ملکه تقاضا کرد که.با آنان: هفاری. کندد. ولی:. ان 
دتریلش؛ , که منتظر مرگ نابهنگام لویی بود و میخواست با نیابت سلطنت 
ژمام اهور راابه.ذدست کیرد ربشلیه را از ان توظته اکاخ:ساخته: کاردینال 
چنین وانمود کرد که نسخهای از موافقتنامه با اسپانیا 
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را در دست دارد. گاستون آن را باور کرد و طبق معمول نام شرکای خود 
را بر زبان آورد. سن مار, دوتو, و بویون دستگیر شدند, بویون, به پاداش 
بخشوده شندن: اغتر اف ماستین زا ابید کزدد. ان ده‌خوان. ویک به .وشیله 
دادکاهی در لیون فحاکفه و به اتفاق آرا فحکوم شدند وبا فری صبورانه 
به خیانت خویش شکوهی بخشیدند. 

سپس پادشاه برای حفظ قدرت خود به پاریس شتافت. ریشلیو راء که 


سخت بیمار بود. در تخت روانی نهادند و از سرتاسر فرانسه گذراندند, و 
او در حالی که بر اثر پیروزیهای خود جان میداد. فریادکنان خواستار صلح 
بود. 


۱- مرگ کاردینال 


این کاردینالی که نمیتوان بروی به سهولت نام مسیحی نهاد, و این مرد 
بزرگ که احساس میکرد نمیتواند خوب باشد, چه نوع ی بود فیلیپ 
دوشامپنی در یکی از مشهورترین تابلوهای خود, که در موزه لوور مضبوط 
ات اضرا حامیدان ساخه است؛ فامت باتدن با لناسی که جر تسرد از 
ابتذال رهایی جسته, و قبا و کلاه سرخ او به وی نوعی قدرت ارزانی داشته 
است: هیبت او به طرزی است که گویی در دادگاه از خود دفاع میکند, 
اشرافی بودن خود را با سیمایی مشخص و دستهایی ظریف اعلام میدارد. 
و با چشمان نافذ خود دشمنان را به مبارزه میطلبد: ولی , بر اثر سالها 
رحجمت ی پریده, و در نتیجه اعات. بر گذشت روز گار بیرحم» افسرده 
است. در اینجا دنیوی بودن قدرت را آمیخته با اخلاص در راه خدمت 


ریشلیو برای آنکه نگذارد معایب جلو مقاصدش را بگیرند. مجبور 
نیرومند باشد. وی حرفه سیاسی خود را در دربار با فروتنی اغاز کرد تا 
مورد توجه قرار گیرد, و بعد برای تلافی آن چنان مغرور شد که تنها یک نفر 
را بالاتر از خود میدانست. روزی که ملکه به دیدن او رفت. وی از جای 
خود برنخاست, و این عمل نوعی بیادبی بود که فقط به پادشاه اختصاص 
داشت. ریشلیو, مانند اکثر ما به ظاهر خود مببالید. به عنوان و لقب 
علاقهمند بود, از انتقاد ناراحت میشد, و به محبوبیت توجه داشت. از آنجا 
که به کورنی حسادت میورزیدر مایل بود که هم به عنوان درامنویس و هم 
شاعر مشهور شود و, همان گونه که از خاطراتش پیداست. نثری عالی 
مینوشت. مانند وولزی, پیروی از مسیح را با توجه احتیاطامیزی به 
گرداوری ثروت توام میکرد. اگر چه رشوه نمیپذیرفت و حقوق نمیگرفت, 
عواید بسیاری از کلیساها را به خود اختصاص میداد. و اظهار میداشت که 
آنها را برای پیشرفت سیاستهای خود لازم دارد. باز ۳ وولزی. قصری 
چنان مجلل و با شکوه ساخت که پیش از مرگ صلاح دید آن را به ولیعهد 
تقدیم کند. از این رو بود که قصر کاردینال به صورت قصر روایال 
(سلطنتی) درامد. میتوان حدس زد که آن قصر بیشتر برای جادادن 
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ریشلیو خسیس نبود, به نزدیکان خود پول بسیار میداد, و گاهی از خزانه 
دولت میبخشید. وی نیمی از ثروت خود را برای پادشاه به ارث نهاد و به او 
توصیه کرد که ان را "در مواردی خرج کند که به سب تشریفات مالی 
دزن در آنها جایز نباشد.* آنچه به منزله بیرحمی و قساوت او محسوب 


میشود, در نظر او برای حکمفرمایی لازم بود: این موضوع را بدیهی 
میدانست که افراد و مسلما کشورها را نمیتواند با مهربانی اداره کند, و 
مجبور بود که انها را با خشونت بترساند. فرانسه را دوست میداشت. ولی 
به فرانسویها توجهی نمیکرد . مانند کوزیمو د مدیچی معتقد بود به اینکه 
کشور را با دعا نمیتوان اداره کرد, و مانند ماکیاولی چنین میینداشت که 
اصول اخلاقی مسیح را ضمن حکومت بر ملت وسگاهداری آن مان رنه 
درستی رعایت کرد. ریشلیو نوشته است: اه 
اهانتی را ببخشد, همچنین تکام که جناینی علیه کشور روی مید هد 
حکمفرمایان نمیتوانند آن را خیلی زود ببخشند. 1 
بدون این سیاست [سختگیری ], که به صورت ترحم هرا ند (زیر| تنبیه بک 
مقصر مانع میشود که هزاران نفر آن را فراموش کنند), دولتها نمیتوانند 
پایدار بمانند." ریشلیو بود که میگفت "اصول اخلاقی در برابر سیاست 
دولت ارزشی ندارد. ز وی ظاهرا یکی بودن سیاستهای خود را با 
نیازمندیهای فرانسه هرگز مورد تردید قرار نداد: از این رو بود که دشمنان 
خود را, مثل دشمنان پادشاه, تنبیه میکرد. 
ریشلیو در درون قصر و در جبهه دیپلماتیک خود انسانی واقعی بود, به 
دوستی اشتیاق داشت. و خود را در آن مقام عالی تنها میدانست. در قصه 
های بیاساس تالمان چنین آمده است که ریشلیو میکوشید ماری دومدیسی 
را به صورت معشوقه خود دراورد. ولی این موضوع بسیار بعید به نظر 
میرسد. افسانه های دیگری درباره عشقبازیهای ِِ ث 2 در باره 
روابط ریشلیو با نینون دو لانکلو شایع است: در , اگر این 
سیاستمدار ناراحتی خود را بر اثر معاشرت با زنان " کاری 
برخلاف رسوم آن زان نبود. 0 احساسات او 
میدانیم این است که به یکی از خویشان خود به نام ماری مادلن دوکومباله 
سخت علاقه داشت. این زن. که مدت کوتاهی پس از ازدواج بیوه شده 
د, میخواست وارد دیر زنان تارک دنیا شود ولی ریشلیو پاپ را بر آن 
| از این کار منع کند. سپس او را جهت اداره خانه خود نگاه 
داتتختت و در .او اخلاصی یافت که تظیر ان را دون هیح عشفی: ندیدم بو 
ماری مادلن جامه راهبه ها را بر تن میکرد و موی سر خود را پوشیده 
میداشت. ریشلیو با او در کمال ادب رفتار میکرد. ولی ملکه و ملکه مادر 
حاضر نشدند که در مورد روابط او با این زن تردیدی به خود راه دهند, و 
اتش شایعات را دامن زدند, و این قضیه کاردینال را ناراحتتر کرد. ریشلیو 
"نه مرد و نه زن ر|" دوست نمیداشت. و هر دو از او انتقام گرفتند. 
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آنچه. زیشلیو بییشن از ضفات دیگر داشت اراده بود, در سراسر تاریخ کمتر 
دیده شده که اشخاصی مانند او تا آن اندازه دارای یک هدف و تا آن اندازه 


در تعقیب آن ثابت قدم بوده باشند. قوانین حرکت هم تا آن اندازه ثابت 
نبودند. 
توجه شدیدی نسبت به انجام دادن وظایف خویش داشت. زحمات توان 
تمجید و ستایش ما هستند. ریشلیو ان زحمات را وقف کسانی کرد که 
میتوانستند تحت توجهات دایمی وی اسوده و بیدغدغه بخوابند. در وجود او 
شجاعتی بیش از حد معمول وجود داشت. زیرا میتوانست در برابر اشراف 
نیرومند و زنان توطئهگر پایداری کند و جلوی آنها را بگیرد. و در میان 
دسیسه های مکرری که علیه او صورت میگرفت. بدون هیچ واهمهای, شر 
انها را از سر خود کم کند. وی بارها جان خود را بر سر سياستهایش به 
خطر انداخت. 
ای یه تدرت الم وه از آنها که بر اثر وجود مردابهای پواتو مبتلا به 
تب شده بود, بیشتر اوقات اش اه کر رها طول میکشید رنج میبرد. 
شاید دستگاه عصبی او به طور موروئی ضعیف پا ذاتا معیوب بود. تک از 
خواهرانش ناقص عقل, و یکی از برادرانش مدتی دیوانه بود, و در دربار 
شایعهای بدین معنی وجود دشت که خود کاردینال دچار حملات صرع و 
خیالات جنونآمیز ميشود. از بواسیر, جوش, و نوعی بیماری کیسه صفرا رنج 
میبرد وه همچنان که در 7 ناپلئون پیش ان گاه گاه براثر بند آمدن 
بحرانهای سیاسی زندگی او تشدید میشد. بیماربهايیش چند بار وی 
به خیال بازنشستگی انداخت. ولی چون بنده اراده خود بود. دوباره 
1 ادامه داد. 
تا زمانی که کاملا به اخلاق وی پی نبردهایم و با جنبه هایی که ضمن 
مطالعه پیدیر شتا ند آشنا نشدهایم, نمیتوانیم درباره او منصفانه داوری کنیم. 
وی پیشرو مذهبی بود, و معلوماتی وسیع و دقیق داشت: در موسیقی خبره 
بود, اشیای هنری را در کمال بصیرت گرد میاورد. درام و شعر را شدیدا 
دوست داشت. و به ادیا کمک میکرد. همچنین آکادمی فرانسه را بنیان نهاد. 
اما در تاريخ, به طرزی شایسته. به عنوان مردی شناخته میشود که فرانسه 
را از تسلط اسیپانیا نجات داد. این تسلط از جنگهای مذهبی ناشی شده 
بود, و اسپانیا, نا کمک اتخادنه مقدس؛ فرانسه را به صورت مزدور و تقریبا 


تابع خود درآورده بود. ریشلیو آنچه را که فرانسوای اول و هانری چهارم در 
فکر آن بودند, و موفق به انجام دانش نشدند, به مرحله عمل درآورد بدین 
معنی که حلقه محاصره خانواده های هایسبورگ در پیرامون فرانسه را در 
هم شکست. در صفحات بعد به تفصیل از سیاست سوقالجیشی و 
مالاندیشی او که سرنوشت جنگ سی ساله را معین کرد آلمان پروتستان 
را به عنوان متفق فرانسه کاتولیک نجات داد, و مازارن را موفق به بستن 
عهدنامه مفید وستفالی کرد سخن به میان خواهیم اورد. اما فرانسه را به 


بهای ایجاد دیکتاتوری و مستبد ساختن پادشاهان آن, که بعدا باعث انقلاب 
و ۱ 
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فرانسه شد, متحد و نیرومند ساخت. اگر بگوییم که نخستین وظیفه یک 
سباستمدار ان" اسنت که. مردم زا شاد و اراد کنده ریشليو در این زمینه 
تقریبا کاری انجام نداد. کاردینال دورتس, که داوری زیرک ولی غیرمنصف 
بود, او را محکوم ساخت که "مفتضحترین و خطرناکترین استبدادی را که 
شاید در برده کردن هیچ کشوری سابقه نداشته به وجود آورده است." 
میتوانست در پاسخ او بگوید که سیاستمدار باید سعادت و آزادی 
1 آینده و نسل معاصر خود را نیز در نظر بگیرد., و باید کشور خود را 
به اندازهای نیرومند کند که آن را از حمله يا تسلط بیگانگان محفوظ 
بخارت و برات این مقصود به خوبی میتواند نسل حاضر را به خاطر نسلهای 
آینده فدا کند. اولیوارس, رقیب اسپانیایی ریشلیو, در ۳ مورد او را 
"نیرومندترین وزیری" میدانست که "طی هزار سال اخیر وجود داشته 
است" و چستر فیلد او را "قابلترین سیاستمدار عصر خود و شاید هر عصر 
دیگری" مینامید. 
بازگشت او از پیروزی نهایی خود در روسیون به منزله تشییع جنازه مردی 
بود که هنوز حیات داشت. از تاراسکون تا لیون با قایق بر روی رودخانه رن 
حرکت کرد. در لیون مدتی باقی ماند تا سن مار و دوتو محاکمه و اعدام 
شدند. سپس در حالی که از بواسیر رنج میبرد, بر تخت روانی نشست که 
توسط بیست و چهار تن از نگاهبانانش حمل ميشد و به اندازهای وسیع بود 
که بستری برای آن مرد محتضر و صندلی و میزی در آن جا میگرفت: 
گذاشته از اين. یک نفر منشی نیز برای نوشتن دستورهای او جهت لشکریان 
پا تحریر پیغامهای سیاسی در آن تخت روان مینشست. مدت شش هفته 
آن سفر غمانگیز ادامه داشت, و مردم در طول راه جمع شده بودند تا 
مردی را که دوست نداشتند. ولی از او میترسیدند و احترامش میگذاشتند 
ریشلیو پس از آنکه به پاریس رسید, بدون آنکه از جای خود پایین بیاید, 
یکسره به قصر رفت و سپس استعفانامه خود را به حضور پادشاه فرستاد, 
و ولی مورد قبول واقع نشد. لوبی کنار بستر او امد, از او پرستاری کرد, 
بدو غذا داد, و در شگفت بود که اگر این سلطنت مجسم پایان یافت؛ چه 
بکند. کشیش مخصوص کاردینال, که آخرین مراسم مذهبی را درباره او به 
جای میاورد, از وی پرسید که ایا دشمنان خود را بخشیده است با نه: 
ریشلیو در پاسخ گفت که هیچ دشمنی جز دشمن فرانسه نداشته است. 
ریشلیو پس از آنکه یک روز در اغما گذراند, در چهارم دسامبر 1642 در 


پنجاه و هفت سالگی درگذشت. پادشاه فرمان داد که سوگواری رسمی او 
یک هفته ادامه یابد. و مدت یک روز و نیم عده زیادی تماشاگر از کنار جسد 
صدراعظم گذشتند. اما در بسیاری از ایالات مردم, به شکرانه آنکه 
کازدینال آهنین در گذشته بود, اتشهایی روشتن کرزند: 

ریشلیو باز تا ۳ مدتی در فرانسه حکومت راند! وی مازارینی 1 را به عنوان 
جانشین خود 
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تعیین کرده و پادشاه نیز اين پيشنهاد را پذیرفته بود. ریشلیو, در ده جلد 
خاطراتی که از خود به جای نهاده است. از امور کشوری چنان سخن گفته 
است که حونیت همگی را پادشاه انجام داده است. او در سالهای اخر عمر 
"وصیت نامهای سیاسی"* به لویی تقدیم کرده و در آن نوشته بود که این 
وصیت نامه پس از مرگش جهت اداره مملکت مفید خواهد بود. در میان 
مطالب بیمزه ار قواعد دقیق و پرمغزی نیز که به سبک تتر ان زمان 
نوشته شده و درباره اصول تس است., دیده میشود. ریشلیو به پادشاه 
توصیه میکند که چون اعلیحضرت بد طبیعتا برای جنگ ساخته نشده ارنتت/ باید 
از آن اجتناب ورزد. به عقیده او ۷۳ با ده دوازده دشمن مفیدتر و 
افتخا رآمیزتر از شکست دادن یک دشمن است. گذشته از این, محرمانه 
چنین میگوید که فرانسویها برای جنگیدن ساخته نشدهاند, در آغاز سراپا 
شور و دلاوری هستند, ۰ ولی شکیبایی و خونسردی لازم را ندارند که منتظر 
موقع مناسب باشند: با گذشت روز کار "علاقه خود را از دست میدهند و به 
اندازهای نرم میشوند که از زنان کمتر میشوند." پادشاهان باید مانند 
سرداران شجاعتی مردانه داشته باشند و بتوانند در برابر احساسات خود 
پایداری کنند و هیچ زنی را اجازه دخالت در امر حکومت ندهند, زیرا زنان؛ 
به جای پیروی از عقل خود. از حالات و احساساتشان فرمانبرداری میکنند. 
گذشنتهة از این؛ ریشلیو عقل و هوش را زیبنده زنان نمیداند و میگوید: ۱ 
"هرگز ژنی عالم. را ندیذهام. که از علم خود اسیت ندید باشند .و معتقد 
است که زنان قادر به حفظ اسرار نیستند و "رازداری روح سیاستمداری 
است" و "سیاستمدار محتاط کسی است که کم سخن میگوید و زباد گوش 
مبد هد " و مواظب است که مبادا با سخن سرسری کسی را بیاز ارد, هر یر 
از کنتیت: ید تص وید مر انکه منافع دولت ایجاب کند. پادشاه باید 
"اطلاعی کلی درباره تاریخ و قانون اساسی همه کشورها مخصوصا کشور 
خود به دشت: آورد. نیشن خواهش میکند که درباره وزارت و اخلاق او 
مطالعهای به عمل آورند, و میگوید: "مردان بزرگی که به اداره کشورها 
منصوب میشوند مانند کسانی هستند که به شکنجه محکوم شدهاند, فقط 


با این اختلاف که این اشخاص مجازات جرایم خود را تن عده 
پاداش شایستگی خود را به دست میاورند." پادشاه فقط پنج ماه بعد از او 
زنده ماند. مردم از این دوره کوتاه سلطنت لویی با نیکی باد میکردند, زیرا| 
او زندانیان سیاسی را رها ساخت. و به تبعید شدگان اجازه بازگشت داد و 
به فرانسه مهلت بخشید که نفسی به راحتی بکشد. وی شکایت میکرد که 
بر اثر مخالفت کاردینال نتوانسته است طبق میل خود رفتار کند. مادرش 
ای او لویی بقایای جسد او را از 
کولونی باز آوو با شکومر و جلال مخصوصی به خاک سیرد و در آخرین 
دقایق عمر خود چندین با ر آرزو کرد که خدا و مردم خشونت او را نسبت به 
مادرش ببخشند. ۱ 
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لویی, اگر چه مرگ خود را نزدیک میدید از مشاهده قوت و زیبایی کودک 
چهار ساله خود شاد میشد. روزی از راه بیع از او پرسید: "اسم تو 
چیست" کودک جواب داد: " لویی چهاردهم." پادشاه لبخندی زد و گفت: 
"هنوز نه, پسرم», هنوز به. " آنگاه به درباریان دستور داد نیابت سلطنت 
۱ هنگامی که به او گفتند که مرگش 
نزدیک است. وی پاسخ داد: "در این صورت. خدای من, با کمال میل 
حاضرم." لویی سیزدهم در چهاردهم مه 1643 در چهل و یک سالگی 
درگذشتر تالمان نوشته است که "مردم در تشییع جنازه او چنان شکرت 
کردند که گویی به عروسی رفتهاند, و در حضور ملکه چنان ظاهر شدند که 
کویین به تماشای شمشیربازی سواره آمدهاند." 9 کاردینال وحشتانگیز 
همه چیز را جهت پادشاه بزرگ و "قزن بزر ی " آماده کرده بود. 
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فصل شانزدهم :فرانسه درگیر جنگها - 1643-1559 


ا- اخلاق 


مذهبی که فرقه های آن معاذیر ظاهرا فوجهی: تراق, انیقه جنگ میاآوردند: 
بر اثر استفاده های سیاسی از ان, به تدریج ضعیف شد. تعداد روزافزونی 
از مردم در جنبه الوهیت مذاهبی که پیروان انها با خونریزی بحث میکردند 
تردید نشان دادند, و در طبقات عالی جامعه شی و تردیدی که در مورد 
اصول اخلاقی مسیحیت دیده شد, با شک و تردیدی که درباره خود این 
مذهب پدید آمد درآمیخت. از مشخصات این دوره آن که کشیش, نیکوکاری 
موسوم به پیر شارون شرافت نبیروی جنسی و دستگاه بیمعلی آن را بیان 
کرد. 

کشاورزان به آنین دیرین خود وفادار ضاندند: و حنی هتحاشیه که اصول 
اخلاقی آن را نقض میکردند. بدان احترام میگذاشتند: ممکن بود آنها با 
شوق و ذوق بسیار یکدیگر را به قتل برسانند, و امکان داشت که, دن 
صورت پیش آمدن فرصت و غفلت مراقبان, از اصل تک گانی انحراف 
جویند, ولی غیر از این ند کوج نسبتا مهذبی داشتند, در مراسم قداس به 
و ات در بای ای 
اخلاق مسیحیت بودند:؛ : ساده لباس ۳ تنها یک بار ازدواج سگه دض 
به کار و فرزندان خود میپرداختند, به کلیسا میر فتند, , و کشیش و پزشک و 
وکیل دعاوی و دادرس به دستگاه دولتی تحویل میدادند و باعث ثبات 11 
ميشدند. حتی در میان طبقه اشراف زنانی وجود داشتند که میتوانستند 
نمونه باشند. شارل نهم زن خود الیزابت د تریش را پاکدامنترین زن در 
پیشهوران شهری؛ روابط نز ی ی ی ند و بود. عصری ِِِ_ 
آن شهوترانی به طور علنی پیش میرفت. چیزی شبیه عشق افلاطونی که 
باعث فلز کف بمبو و کاستیلیونه در ایتالیاء, , و تفریج مارگریت دوناوار در 
فرانسه شده بود, در محفل مادام دورامبویه (که خود ایتالیایی بود) باقی 
ماند, ولی این خود "نیرنگی" زنانه بود که به منزله مقاومت شدیدی برای 
باشکوه جلوه دادن قلعه به شمار 


فت. 
تا آنجا که ميدانیم, کاترین دو مدیسی (مدیچی) زنی با وفا و مادری ای 
بود. ولی شایعاتی وجود داشت مبنی بر آنکه او زنان زیبا را تربیت میکرد تا 
با آنان دشتمنانش را به اطاعت وا دارد. و ژان د/البره. ( که تقریبا زتی عفت 
فروش بود) دربار کاترین را "فاسدترین و بدترین اجتماعی که وجود 


داشته " مینامید. برانتوم مردی مفتری بود, ولی شهادت او را باید ذکر کنیم: 
اما در باره زنان زیبای فرانسه ما ... اینان ظرف پنجاه سال گذشته به 
اندازهای لطافت و ظرافت آموختهاند و به اندازهای در لباس. جمال 
دلفریب, و روشهای شهوتانگیز خود ... رعایت لطف و زیبایی را میکنند که 
کسی یافت نمیشود که برتری آنان را از هر جهت انکار کند. ۰ گذشته از 
این زبان هرزه عشق در فرانسه هرزهتر, مهیجتر و خوشاهنگتر از هر زبان 
ذنحری. است: فهفتر از همه آنکه این ازادق پرنعمتی که:در فرانسه داز نم 
زنان ما را خواستنیتر, فریباتر. رامتر, و سهلالوصولتر از ساير زنان میکند: 
به علاوه, زنا به طور کلی مانند سایر نقاط تنبیه نميیشود. خلاصه اآنکه 
عشقبازی در فرانسه خوب است. 
خود پادشاهان نمونه هایی به دست میدادند. فرانسوای اول در نتیجه 
افراط در گناه درگذشت. شارل نهم شیفته ماری توشه بود. هانری سوم 
توجه خود را از "زنان زیبا" به "جوانان زیبا" معطوف کرد. هانری چهارم 
کاملا به جنس دیگر علاقه داشت. هنگامی که خواستند تصویر معشوقه او 
راء که گابریل د/استره نام داشت. عریان تا کمر بکشند. هیچ یک از آن دو 
اعتراضی نکردند. پیش از آنکه دخترش هانریتا ماریا در هفده سالگی با 
چارلز اول ازدواج کند, به اندازهای ماجرای عاشقانه دیده بود که کشیش 
مخصوص او به او توصیه کرد از مریم مجدلیه سرمشق بگیرد و رفتن به 
انگلستان را به عنوان عذاب جسمانی برای بخشیده شدن گناهانش تلقی 
کند. 
حتی در این وضع, حاضر خدمتی زنان کفاف اشتیاق مردان را نمیداد, و 
روسپیها مساعی خود را در راه مقابله با تقاضاهای روزافزون به کار 
میبردند. در پاریس سه نوع روسپی وجود داشتند که هر کدام دارای اسمی 
بودند: "ماده بز اراسته مو" برای درباریان. "مرغ وراج" برای طبقه 
بورژوازی, و "سنگی" که در خدمت فقرا بودند و در زیرزمینهای سنگی 
دک 9( برای اشراف نیز روسپیهای تربیت شدهای, مانند ماریون 
دلورم. وجود داشتند که در بستر مرگ ده بار اعتراف کرد زیرا پس از هر 
اعترافی, به یاد گناهانی نگفتنی میافتاد شارل نهم و هانری سوم فرمانهایی 
در مورد بستن آماکن فساد صادر کردند. و لویی سیزدهم در سال 1635 
دستور داد که روسییانی را که توقیف میشوند تازیانه بزنند. سرشان را 
بتراشند, تبعیدشان کنند. و همه مردانی را که در امر فحشا دست دارند تا 
پایان و ام ات پارویی يا شراعی کنند. چند نفره 
از جمله مونتنی و یکی از کشیشان 
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هوگنو, علیه این اقدامات اعتراض کردند و به دفاع از قانونی کردن روسپی 
خانه ها به نفع اخلاق عمومی برخاستند. 


این قوانین تا اواخر قرن هیجدهم در کتب قانون باقی ماندند, ولی به ندرت 
اخرا شدند. فرمانهای دیگری: بی آنکه ائری داشته باشند, بر ضد اتخرافات 
و بلهوسیهای طبیعی صادر شدند. مونتنی از دختری نام میبرد که در بیست 
و دو سالگی مرد شد: مطالب وقیح به آسانی در بازار به فروش میرفتند, و 
در ویترینهای چایخانه ها عکسهای عاشقانه, بی آنکه با آنها مخالفتی بشود, 
گذاشته ميشدند. 

اخلاق مردم در امور اجتماعی و سیاسی, در نتیجه جنگ, رو به فساد نهاد. 
فروش مقامات به اندازهای معمول شد که تقریبا همه مقامها در ازای پول 
واگذار ميشدند. وضع ادارات دارایی قبل از اصلاحاتی که به دست سولی 
در آنها انجام گرفت, فاسد شده و تا حد هرج و مرج رسیده بود. جنگ, به 
صورتی که چندی بعد در زمان لویی چهاردهم روی داد, هنوز مخرب و بدون 
تبعیض نبود. با وجود این. میشنویم که لشکریان هوگنو و کاتولیک, به منظور 
یافتن طلایی مخفی. مردم را قتل عام میکردند. اموالشان ۳ به تاراج 
میبردند, و افراد را با شست میاویختند با زیر پایشان اتش میافروختند. در 
قرن تام یافت و این امر شاید بدان لحاظ بود که 
شمشیر جزو معمول لباس مردان شده بود. در ِ شارل نهم, طبق 
توصیه میشل دو لوپیتال, دوئثل ممنوع شد, ولی در زمان هانری سوم تقریبا 
و۳ بیماری واگیرداری درآمد. از رئیس و مرئوسر انتظار میرفت که 
بجنگند. به قول مونتنی. دوثئل قیافه نبرد را به خود گرفته بود. فرمان 
ریشلیو علیه دوئل با فرمانهایی که پیش از او صادر شدند این فرق را 
داشت که شدیدا و بیط فانه به مورد اجرا گذاشته شد ینس اهر او این 
رسم دوباره رونق یافت. 

جنایت رویدادی عادی بود. در قسمت عمده پاریس شبها چراغی روشن 
نمیشد, دزدی و قتل شیوع داشت., نزاعه ای شدید در کوچه ها غوغا به راه 
مجازاتها به صورتی وحشیانه بودند, اطمینان نداریم که اینگونه تنبیهات 
مردم را به طور موثری مرعوب کرده باشند, ولی بدون انها شاید جنایات 
بیشتری روی میداد. حبس اعیان به صورتی ابرومند بود. اشرافی که در 
باستیل زندانی میشدند میتوانستند با پرداخت مبلفی جای مناسب برای 
خود تهیه کنند و اثاث و زنهای خود را هم به انجا ببرند. جنایتکاران معمولی 
را به سیاهچالهای خفه کننده میفر ستادند, پا به مستعمرات تبعید میکردند, 
با رین گنای اروی وترای متستادت قاهای ان ناراک 
اخری را دس سال 159۱32 میيابیم ولی تا انجا که میدانیم در سال 1 1 به 
مورد اجرا گذاشته شد. کسانی که در اين گونه کشتیها محکوم به ده سال 
کار ميشدند, گالرین1نام داشتند, و حروف ۵۸1 با آهن داغ بر پشت آنها 
نقش میشد. محکومان زمستان را در روی 


1 از کلمه 9216۲6, به معنی کشتی پارویی پا شراعی.- م. 
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کشتیهای خود. که در بارانداز میماندند. میگذراندند, يا به زندانهایی که در 
تولون و مارسی وجود داشت افکنده ميشدند. طی جنگهای مذهبی, 
بسیاری از اسیران هوگنو به کار کردن در انگونه کشتیها محکوم شدند و در 
انجا به اندازهای سختی و مشقت کشیدند که مرگ در نظرشان سعادت 
میأمد. در آن سالهای تلخ, خودکشی مانند بیماری واگیرداری. مخصوصا در 
میان زنان لیون و مارسی, شیوع یافت. 


۱ -اداب 


ضمن آنکه اخلاق راه انحطاط میپیمود, آداب ترقی میکرد. کاترین دو 
مدیسی (مدیچی) ادب ایتالیایی, درک زیبابی: فلا فه به ظر افت: و ار انسنکی 
در اثاث و لباس را به ارمغان آورد. برانتوم عقیده داشت که دربار او 
زیباترین درباری بود که تا ان زمان وجود داشته بود و "یک بهشت زمینی 
واقعی" بود که با قریب سیصد زن و دختر 0[ 
پوشیده بودند, میدرخشید. در این م تشریفات درباری فرانسه. که 
توسط فرانسوای اول آغاز شده بود؛ در اروپا به عنوان سرمشق جانشین 
تشریفات ایتالیایی شد. هانری سوم اداره "رئیس کل تشریفات فرانسه" 
زا نه وخفن آورته و فرهانی.ضادی کرد که به. موختب آن کت بقات و مر استم 
دربار تعیین شدند و نوع اشخاصی که میبایستی به حضور پادشاه برسند؛ 
طرز سخن گفتن آنان با او خدمت کردن آنها در برخاستن و لباس پوشیدن 
و غذا خوردن و خفتن او, و همچنین نوع کسانی که ممکن بود هنگام گردش 
و شکار همراه وی باشند يا در رقصهای دربار شرکت کنند تصریح گشت. 
۷۳ سوم, که پادشاهی خجول و مشکلپسند بود. در اجرای این قواعد 
اصرار داشت: هانری چهارم آن را آزادانه نقضص میکرد: لویی سیز دهم 
توجهی به آنها نداشت: لویی چهاردهم آنها را گسترش داد و به صورت 
مراسم باشکوه قداس درآورد. 
لباس درباری به تدریج گران و مجلل شد. مارشال دو باسومپیرکتی زربفت 
میپوشید که دانه های مروارید به وزن تقریبی دو کیلو به ارزش 14,000 
اکو به آن دوخته شده بودند. ماری دو مدیسی در مراسم غسل تعمید 
فرزند خود جامهای بر تن داشت که با سه هزار دانه الماس و سی و دو 
هزار سنگ گرانبهای دیگر پوشیده شده بود. یک فرد درباری, اگر بیست و 
پنج دست لباس به سبک مختلف نداشت, خود را فقیر میدانست. 
قوانین تحدید هزینه های شخصی به حد وفور وجود داشتند. ولی رعایت 
شدند. یکی از انان, که توسط هانری چهارم صادر شده بود. بدین 
مضمون بود که اهالی فرانسه حق ندارند طلا يا نقره روی لباس خود 
بدوزند» خیش اک دزد یا روسپی باشند. " ولی حتی این مضمون زیر کانه 
موثر واقع نشد. کشیشان میگفتند که زنان فقط قسمتهایی از پیچ و خمهای 
بدن خود را میپوشانند. و شکایت میکردند که آنان عمدا خود را : به مخاطره 
میاندازند. مونتنی, که معمولا چیزی آرزو 
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نمیکرد گفته ازررش: "زنان ما (اگر چه زیبا هستند) بارها دیده شده است 
که سینه هایشان تا ناف باز بوده است. " در قرن هفد هم , زنهاء, برای آنکه 


پوست سفید و گونه های سرخ خود را بهتر نشان دهند, آنها را با خال یا لکه 
هایی میآراستند که نزد عوام به مگس معروف شد. همچنین شکمبند خود 
را با استخوان نهنگ محکم میکردند. دامنهای خویش را با سیم میگستردند, 
موی سر خود را به شیوه هایی فریبنده بالا میزدند, زلف مردها دراز و 
موجدار, و کلاهشان زیبا و با پر اراسته شده بود. لویی سیزد هم که خیلی 
زود موی سر خود را از دست داد, کلاهگیس را رایج ساخت. زن و مرد در 
بلهوسی با یکدیگر رقابت میکردند. 
آداب ظریف مانع از ان نميشدند که آنها با دست غذا بخورند. حتی در میان 
اشراف چنگال پیش از سال 1600 جانشین انگشتها نشد, و در سایر 
طبقات به ندرت قبل از 1700 مرسوم شد. رستوران زیبایی به نام برج 
سیمين, که هانری سوم پس از بازگشت از شکار در انجا ناهار میخورد, با 
تهیه چنگال شهرتی کسب کرد. از اوایل قرن هفدهم, فرانسویان قورباغه و 
حلزون میخوردند, و شراب نوشابه معمولی انان بود. قهوه کم کم متداول 
شد ولی هنوز ضروری نبود. شکلات از طریق مکزیک و اسپانیا وارد شد: 
عدهای از پزشکان ان را مسهلی نامناسب دانستند, جمعی دیگر ۳۳ 
برای امراض مقاربتی مفید تشخیص دادند. مادام دو سوینیه از زن آبستنی 
نام میبرد که چندان قهوه نوشید که سیاه زنگی کوچک زیبایی به دنیا آو زد 
"ظطفل, کوخ شتياهی, ضل. شبطان: ۰ اصلاع ادات» در خملب و تفن .و 
تفریحات منعکس شد. کالسکه های عمومی در اروپای باختری 19 
بودند: در فرانسه. طبقه متمول با کالسکه های مجللی که پرده و شيشه 
داشت حرکت میکردند. تنس مورد توجه شدید بود, و رقص در میان همه 
طبقات عموست داشت. رقص معروف ثبوان" از اساتا به فرانسه 
یت کرد. این نام از کلمه اسپانیایی پاوو "طاووس!" " گرفته شده بود, 
پیج ۵ زیبا و غرورآمیز این رقص جنبهای اشرافی بدان میبخشید, و 
بوسهای که ملازم آن بود در تسریع گردش خون اثر داشت. در دوره کاترین 
دومدیسی؛ , باله به صورت بهترین قسمت تفریحات درآمد, زیرا موسیقی و 
رقص را برای نقل حکایتی به شعر یا پانتومیم درهم امیخت. لباسها و صحنه 
ها را هنرمندانه میساختند, و زیباترین ندیمه های او در ان شرکت میکردند. 
یکی از این گونه باله ها یک روز بعد از کشتار سن بارتلمی در قصر تویلری 
برپا شد. 
رامشگران به صورت قهرمانان ساعات زودگذر درآمدند. این عده چنان 
فرانسویها را مسحور میکردند که یکی از درباریان در مجلس عیشی در 
سال 1581 به روی شمشیر خود زد و سوگند خورد که باید با نخستین 
مردی که با او روبرو شود جنگ کند. اما رهبر رامشگران بیدرنگ آنان را به 
نواختن آهنگ ملایمی واداشت که باعث آزامتتن ان هیر تن ننید؛ عود 
هبوز آلت موسیقی مورد توجهی بود, ولی در سال 1555 بالتازار دو 


بوژوایو, نخستین 
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ویولون نواز مشهور تاریخ. عدهای ویولون نواز به دربار کاترین اورد و 
مردم را با ویولون اشنا رل در سال 1000 اوتاویو رینونچینی به دنبال 
ماری دومدیسی (مدیچی) به فرانسه رفت و فکر اپرا را شایع ساخت. آواز 
خوانی هنوز مردم پسند بود و کشیش مرسن حق داشت بگوید که هیچ 
صدایی در طبیعت نمیتواند از لحاظ زیبایی به پایه آواز زن برسد. 

موسیقی, ادبیات, آداب پسندیده. و مکالمات مهذب در این هنگام به 
صورت تشکیل "سالن", یعنی مهمترین خدمت فرانسه به تمدن, درامد. 
ایتالیا, که به منزله مکتب هنرهای جدید به شمار میرود, با ایجاد اجتماعات 
فرهیختهای مانند انچه به اوربیتو در کتاب موسوم به درباری اثر کاستیلیونه 
نسبت داده ميشود, راه را نشان داد. از ایتالیا بود که روش تشکیل سالن به 
فرانسه وارد شد. همچنان که ویولون, قصرسازی, باله, اپرا, و سیفیلیس 
نیز به این کشور سرایت کرد. موسس سالن در فرانسه در رم تولد یافت 
(1588). پدرش ژان دو ویوون سفیرکبیر فرانسه در دربار پاپ, و مادرش 
جولیا ساولی وارثی از خانواده اورسینی بود. کاترین دو ویوون تربیتی یافت 
که برای دختران در قرن شانزدهم استثنایی بود. وی در دوازده سالگی به 
عقد ازدواج شارل د/انژن درامد, که به عنوان مارکی دو رامبویه در زمان 
هانری چهارم و لویی سیزدهم دارای منصبی شامخ بود. مارکیز جوان 
شکایت میکرد از اینکه زبان و اداب فرانسوی از لحاظ دقت و ادب به پایه 
ایتالیایی نمیرسد, و از جدایی میان طبقات تحصیلکرده. یعنی شاعران و 
استادان رد از یک طرف و طبقه اشراف از طرف دیکر: اظهار 
نارضایی میکرد. در سال 1618 این زن برای خانواده خود طرح هتل دو 
رامبویه را در کوچه سن توما دو لوور در پاریس ریخت. روی دیوار یکی از 
اتاقها قطعات مخمل ابی, که در حاشیه انها طلا و نقره کوبیده شده بود, 
چسبانده بودند. در انن: "شتالن انیا وسیع بود که مارکیز از مهمانان خود 
پذیرایی میکرد, و آن سالن به صورت مشهورترین سالن در تاریخ دز اد 
وی دقت میکرد که زنان و مردانی هم مشرب ولی دارای علایق مختلف را 
به دور یکدیگر کرد اورد: اشرافی مانند کنده بزرگ و لاروشفوکو, 
روحانیانی مانند ریشلیو و اوثه. سردارانی مانند مونتوزیه و باسومپیر, 
خانمهای اشراف زادهای مانند پرنسس دو کونتی و دوشس دو لونگویل و 
دوشس دو روان؛ زنان تحصیلکردهای مانند خانم دولافایت و خانم سوینیه و 
مادموازل دو سکودری. شاعرانی مانند مالرب و شاپلن و که دو بالزاک. 
دانشمندانی مانند کونرارووژلا, و بذله گویانی مانند وواتور و اسکارون. در 
اینجا بود که بوسوثه در دوازده سالگی موعظهای کرد. و کورنی نمايشنامه 
های خود را خواند. در اینجا بود که اشراف با زبان, علم. دانشوری. شعر, 


موتفیه نف هر . ایا تنندندر .فردان نمایهای: ادب را از وان آموختنو: ‏ 
نویسندگان غرور خود را پنهان کردند: دانشمندان به علم خود جنبه انسانی 
دادندر ظرفا با اشراف در کنار هم نشستند: فن درست سخن گفتن مورد 
بحث قرار گرفت و پذیرفته شد: و مکالفه یه ضورات هنن دز آمد: 
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مارکیز اين شیران و پلنگان را با چنان تدبیری رام کرد که توانست 
چنگالهای آنان را بدون زحمت بچیند. وی با آنکه هفت فرزند آمره زیبایی 
خود را یه اندازهای حفظ کرد که احساسات وواتور و مالرب را 
برمیانگیخت: آنها چون شاعر بودند, براثر هر لبخند او مشتعل میشدند. با 
وجود این شعله ها؛ همگی به سبب وفاداری او نسبت به شوهر ابلهش به 
وی احترام میگذاشتند. با آنکه بیمار بود. نمونه خوبی از خوش مشرس, 
هوش, و سرزندگی بانشاط خود به مهمانان عرضه میداشت. مارکیز اگر 
چه دو پسر از دست داده بود و سه دخترش تارک دنیا شده بودند. تا زمانی 
که کتیبه روی گور خود را نوشت, توانست جلو افسردگی خود را بگیرد. در 
عهدی که روابط جنسی آزاد بود و مردم بیپرده سخن میگفتند, این زن 
همین ترا به ادب و حیا عادت میداد. خوش سلیقگی به منزله جواز ورود به 
سالن او بود. مارشالها و شاعران شمشیر و قلم خود را در راهرو 
میگذاشتند, ادب تفاوتها را از بین برده بود, مباحثه رونق یافت. مجادله 
منسوخ شد. 

سرانجام. آز اتکی به حجد افراط کشانده شد. مارکیز قوانینی در مورد 
گفتار و رفتار خوب وضع کرد: ز کسانی که آنها را به دقت رعایت میکردند به 
"متصنعان" معروف شدند: در سال 0959« هنگامی که مارکیز گوشهنشین 
شده و تنها مانده بود, مولیر به بقایای تفننی هنر او تاخت و با تمسخر 
کارشان را ساخت. ولی ان افراط هم بدون نتیجه نبود: "زنان متصنع" 
معانی و مفاهیم کلمات و عبارات را روشن کردند و زبان را از فضل 
فروشی, اصطلاحات ایالتی,و اشتباهات دستوری پیراستند. در اینجا بود که 
نطفه اکادمی فرانسه بسته شد. در هتل دو رامبوریه مالرب, کونرار, و وژلا 
آن اضول تنلیقه ادبین را که بات ظهور بوالو و عضر کلاسیک شد توتسعه 
دادند. "زنان متصنع" بودند که احساسات را چنان تحلیل کردند که باعثت 
تطویل داستانهای عاشقانه و تطمیع دکارت و اسپینوزا شد: انان بودند که 
باشیوه عقبنشینی سادگی روابط بین دو جنس را از بین بردند و در نتیجه 
دستبابی:به: آن. تخببه: فوار اناوت شد رو رهییه را شرا مق 
رمانتیک فراهم کرد. در تاریخ فرانسه. به سبب این سالن و سالنهای بعدی, 
زنان نیز حایز اهمیت شدند. ارزش آنان بالا رفت. و تاثیرشان در ادبیات. 
زبان, سیاست., و هنر افزایش یافت. احترام به دانش و معرفت فزونی 
گرفت. و احساس زیبایی شایع شد. 


ابا لها ه اعاوست فراشه ‏ اتفر آز یی رحس کید را 
میتوانستند ذهن فرانسویها را از درک فیزیولوژی پرنشاط, اصول اخلاقی 
ملایم. و فضل فروشی نامحدود مونتنی باز دارند يا اينکه میتوانستند این 
نوابغ را در هنر به جایی ظریفتر و عالیتر برسانند ولی بیش از اندازه جلو 
رفتیم. هنگامی که مادام دو رامبویه سالن خود را افتتاح کرد, بیست و 
شش سال بود که مونتنی مرده بود. در اینجا باید به عقب برگردیم و 
ساعتی به سخنان بزرگترین نویسنده و متفکر فرانسه در این عصر گوش 
فرا دهیم. ۳ 
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1- تربیت 
ژوزف سکالیزر نوشته است که پدر مونتنی فروشنده شاه ماهی بود. این 
دانشمند بزرگ یک نسل را به حساب نیاورده است. زیرا پدر بزرگ مونتنی, 
به نام گریمون اکم, بود که ماهی خشک و شراب ب از بوردو وارد میکرد. 
کشت این فص وا ار فان مور هل نه ام راون آکم به ارت موه 
که بدین ترتیب ثروتی به هم زد و قصر و ملکی به نام مونتنی راء که بر 
فراز تپهای در خارج از شهر قرار داشت. خریداری کرد (1447). گریمون 
ترمت: انوا کی را با اروداحن عافلانم افرایش, داد مر م نید آکمر کی 
را به شاه ماهی ترجیح داد و به ارتش فرانسه پیوست: به اتفاق فرانسوای 
اول در ایتالیا جنگید, با چند جای زخم و علاقهای به رنسانس بازگشت, , و به 
اندازهای ترقی کرد که شهردار بوردو شد. وی در سال 8 آنتوانت را, 
که دختر بازرگان متمولی از تولوز بود, به زنی گرفت. این شخص, که اصلا 
ِ بود, با غسل تعمید مسیحی شده و با فرهنگ اسپانیایی آشنایی یافته 
. میشل اکم, که به اقای مونتنی مشهور شد, بر اثر ازدواج پیر و 
نتوانت, و با خون گاسکونی و کلخهی: تولد پافت. پدرش کاتولیکی 
پرهیزگار, مادرش احتمالا پروتستان, و خواهر و برادرش پیرو کالون بودند و 
این امر در باز شدن فکر او تاثیر داشت. ٍ 
پیر عقاید مخصوصی در باره تربیت داشت. میشل میگوید: "آن پدر خوب 
حتی در زمانی که من در گاهواره بودم» مرا به دهکده فقیری که داشت 
فرستاد تا تربیت شوم, و مرا در آنجا تا مدتی که شیر میخوردم, و حتی 
مدتی بیشتر» نگاه داشت و با روشی فقیرانه و بسیار معمولی تربیت کرد" 
ضمن آنکه ِِ هنوز شیر میخورد, آپدرش 9 آلمانی را به 
میگوید شش سالگی ۳ و نا هه 
که او به مدرسه گویین رفت؛ , معلمانش (به استثنای جرج بیوکنن) حاضر 
نبودند با او به لاتینی حرف بزنند» زیرا او به این ژیان. ده آسانین. سکن 
میگفت. تبحری که او "بدون کتاب, قاعده, دستور, کتک خوردن, و نالیدن" 
به هم زد چنین بود. 
شاید پدرش عقاید رابله را در مورد تربیت خوانده بود. وی فرزند خود را در 
کارها آزاد گذاشت, و محبت را جانشین اجبار کرد. مونتتی از اين روش 
مشعوف شد و, در نامه مفصلی که طبق گفته خود او جهت خانم دیان دو 
فوا نوشت, این روش را توصیه کرد. ولی در مقالهای که بعدا نوشت عقیده 
خوورا مهن کرفت م ترکه زا وان مت فاهامل وانست . کته از 


*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: میشل دو منتنی. موزه کنده, شانتییی 
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در ذهنش عبارات و شواهد کلاسیک میجوشید, خود او تنها به تربیت 
کلاسیک توجهی نداشت, و فراگرفتن از راه کتاب و همچنین کتابخوانها را 
تحقیر میکرد, و بر عکس به تربیت بدن جهت تندرستی و نیرو, و به پرورش 
اخلاق جهت عادت به دوراندیشی و پرهی ززگاری اهمیت میداد و 

"برای داشتن فکر درست., زیاد به معلومات احتیاح نداریم," و ٌِ" دست 
بازی تنیس از خطابهای بر ضد کانیلینا1 آموزندهتر است. کودک را باید 
طوری تربیت کرد که نیرومند و دلیر باشد, بتواند گرما و سرما را بدون 
شکایت تحمل کند, و مخاطرات ت اجتنابنایذیر زندگی را دوست داشته باشد. 
مفتی کر که ان توجستند حان: اند مطالبی نقل میکرد. روشهای اسپارتیها را 
تر خیم میداد کمال مطلوت. او.جی فضیلت. مردانتی و ان هم تغرییا- ند 
مفهوم رومیها بود. مونتتی کمال مطلوب یونانیها را نیز بدان افزود که در 
هیچ چیز افراط نباید کرد: اعتدال در همه چیز و حتی در خود اعتدال. مرد 
باید به اعتدال بنوشد. ولی باید قادر باشد که در صورت ضرورت بدون گیج 
شدن به افراط بنوشد. 

اگر پیشداوریهای خود را به جای بگذاریم. مسافرت قسمت عمده تربیت را 
تشکیل خواهد داد. "به سقراط گفتند که مردی بر اثر مسافرت به هیچ وجه 
بهتر نشده است. وی در جواب گفت من این حرف را کاملا باور میکنم, 
زیرا او خود را با خود حمل کرد." کر چا و گوش خود را خوب باز کنیم, 
دنیا به منزله بهترین کتاب درسی ما خواهد بود» زیرا "این همه اخلاق 
عجیب, فرقه های متنوع, افکار گوناگون, قوانین . مختلف؛ و رسوم 
ری ی وت خود چگونه و " پس از 
مسافرت, بهترین تربیتها با مطالعه تاریخ صورت میگیرد که به منزله 
مسافرت به دتم است: دانشجو باید "با کمک تاریخ از وجود افراد 
تیا یتتهای: که هترن. خصش‌ها فیر پمیهاند | اه با ده انسان از مطالعه 
حیات مردان نات اثر پلوتارک چه منافعی که نخواهد برد" " سرانجام 
دانشجو باید تا حدی با فلسفه آشنا شود نه خردهگیریهای نیشدار, بلکه 
فلسفهای که "به ما بیاموزد چگونه زندگی کنیم, چه چیزی را بدانیم و چه 
چیزی را ندانیم. شجاعت و اعتدال و عدالت کدام است., میان جاهطلبی و 
طمع و بردگی و آزادی چه فرقی وجود دارد, مرد با چه علایمی میتواند 
رضای حقیقی و کامل را تشخیص دهد, و تا چه اندازه باید از فرک و رنچج و 
بدنامی بتر سد. طفلی که از گاهواره برخاسته باشد به درک این درسها 
پر از خوانیی وموشن فاد وان ود هشن بسن از سفت نبا 


تحصیل دانش در مدرسه گویین؛ به دانشگاه رفت و به فرا گرفتن حقوق 
پرداخت. برای فکر استدلالی و بیان رسای او هیچ موضوعی بهتر از این 
وجود نداشت. وی هرگز از ستایش عرف و بدگویی از قانون خسته نميشد. 
هنگامی که شنید فردیناند دوم پادشاه اسپانیا هیچ وکیل دادگستری به 
آمریکای لاتین نفرستاده است تا مبادا اختلافات میان 


1 ی ین رجل سیاسی رومی قرن اول ق 
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سرخپوستان تشدید شود, بسیار خشنود شد و ارزو کرد که ای کاش 
پزشکان هم نمیتوانستند به انجا راه یابند تا مبادا بر اثر معالجات خود 
بیماریهای تازهای در ان نقاط تولید کنند. به عقیده او وضع کشورهایی که 
قوانین بیشتری داشتند بدتر بود. و حساب میکرد که فرانسه بیش از سایر 
کشورهای جهان قانون وضع کرده است. در انسانیت قانون پیشرفتی 
نمیدید, و تردید داشت در اینکه نظیر ان وحشیگری که قضات سفید جبه و 
روحانیان سرتراشیده در اتاقهای شکنجه کشورهای ارویایی انجام میدادند, 
در میان وحشیان یافت شود. مونتنی به خود میبالید و میگفت: "تا امروز 
(9 )در ‌هیج اقامت دغهایی شرکت کرد وان 

2- دوستی و زناشویی 

با وود این میبینیم که موننی در سال 157 مشاور اداره مالیات در 
پزیکو شید ود در شالن: 61 1 به عضهنت: با لمان تور ده دراضده درد ایتظا بود 
که با شخصی به نام اتين دو لابوئسی ملاقات کرد و شیفته او شد. در جای 
دیگر دیدیم که چگونه اين اشراف زاده جوان در حدود هیجده سالگی 
مطلبی تحت عنوان بحت در باب بندگی ارادی نگاشت: ولی آن را منتشر 

نکرد. این رساله به کنتران یعنی بر ضد فرمانروایی فردی مشهور شد. 
وی؛ با فصاحتی نظیر فصاحت دانتون, مردم را به قیام بر صد استبداد 
برمیانگیخت. شاید مونتنی هم در جوانی تا اندازهای شور و هیجان 
جمهوریت را احساس باشد. تن صورت به طرف ان شورشی 
راستی بود. کشانده شد. مونتنی در این باره و 

پیش از آنکه یکدیگر را دیبده باشیم, براثر اخباری که درباره یکدیگر شنیده 
بودیم » یکدیگر را میجیستیم. 

تصور میم که ند وساه فرمانی مهو رما ها تک راهان 
خود بوسیدیم. در نخستین ملاقات؛ که تصادفا در جشنی تزرگ و اجتماعی 
پرشکوه از همه م۳ صورت گرفت, چنان تعجب کردیم و چنان خود را 
آشتا و-پیوتتتته به یکدیحر بافتیم که از آن به .بعد هید خیز میان .ها حایل: تبود: 


این پیوستگی عمیق چگونه روی داد مونتنی در پاسخ این سوال گفته است: 
"از آن رو که او او بود و من» من بودم. یکتی ار آنوه که:نه اندازهای. با 
یکدیگر اختلاف داشتند که مکمل یکدیگر بودند. زیرا لابوئسی سر تا پا 
معنویت و اخلاص گرم و محبت بود: مونتنی, که بیش از اندازه روشنفکر و 
دورانديیش و بیفرض بود, نمیتوانست تا ان حد خود را وقف عموم کند: 
کین دوش و ایرا قت هی اوقم هه ان 6 
مشاهده مر این دوست بود. در سال 1563, , بر کر سم طاعونی در 
بوردوه لابوئسی ناگهان به تب و اسهال ی ار وی مزگ ندریجی 
خود را با استقامتی صبورانه و شکیبایی مسیحی تحمل کرد: و دوستش, که 
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در پایان حیات او در کنار بسترش ایستاده بود, هرگز آن منظره را فراموش 
نکرد. مونتنی دست نوشته ان رساله خطرنای را به ارت برد و مدت 
سیزده سال ان را پنهان کرد و چون در سال 1576 نسخه مغلوطی از ان 
بدون اجازه او چاپ شد, مونتنی نسخه اصل را منتشر کرد, و اظهار داشت 
که آن رساله تمرین معانی بیان کودکی شانزده ساله است. 

آن رفاقت باعث شد که دوستی مونتنی با ساير افراد به صورتی ملالاور 
فراند: وی بارها نوشت که با مرگ لابوئسی نیمی از خود او نیز مرده است. 
در این باره نوشته است: "به اندازهای عادت کرده بودم که هميشه دو نفر 
باشم, و به اندازهای معتاد شده بودم که هرگز منفرد نباشم, که اکنون فکر 
میکنم نیمی از خود هستم." از پرتو آن خاطره بود که در روابط پدر و 
فرزند. پسر و دختر, و زن و شوهر دوستی را مهمتر از عشق میدانست. به 
نظر میرسد که خود او عاشق زنی نشده باشد. مینویسد: "در جوانی با هر 
گونه فکر عشق, که احساس میکردم وجودم را غصب خواهد کرد. مخالف 
بودم و میکوشیدم که از لذت آن بکاهم تا مبادا مرا با لطف خود گرفتار 
کند." البته نمیتوان گفت که مونتنی روابط عاشقانه نداشت, برعکس. وی 
اعتراف کرد است که پیش از ازدواج روابط عاشقانه بسیار و غرورامیز 
داشته است." مونتنی روابط جنسی را "لذت غلغفلی دهندهای دانسته 
است که از تخلیه کیسه منی به انسان دست میدهد چنانکه طبیعت , به ما 


لذت تخلیه قسمتهای دیگر را ارزانی داشته است." و این موم را 
بیمعنی میدانست که طبیعت "لذایذ و مدفوعات را در یکجا قرار داده 
است. " وی با بیشتر فیلسوفان در این موضوع همعقیده بود که میل به دفع 
شهوت نباید دلیل ازدواج باشد, و میگفت: "ازدواج اگر , به خاطر زیبایی و یا 
علایق عشقی صورت گیرد, با شکست مواجه خواهد شد پا آشفته خواهد 
گشت." به عقیده اوء ازدواج باید "به وسیله شخص ثالثی" ترتیب داده 
شود: قید و شرط روابط جنسی را نپذیرد و بکوشد که "از روابط دوستانه 


تقلید کند." ازدواج برای آنکه پایدار بماند, باید به صورت رفاقت راید 
سالگی زن بگیرد, و خود او تا توانست از ازدواج احتراز جست. در بیست و 
هشت سالگی, زمانی که هنوز مجرد بود. سفری به پاریس کرد و فریفته 
ان شهر شد. تا مدتی از زندگی در دربار لذت برد. عدهای سرخ پوست 
امریکایی را در روان دید, میان زیباییهای متضاد تمدن و توحش تردید کرد, 
به بوردو باز گشت, ۰ و با فرانسواز دو شانسی ازدواج کرد (1565). 
مونتنی ظاهرا به دلایل کاملا عقلی ازدواج کرد تا خانه و خانوادهای داشته 
باشد و بتواند املاک و نام خود را انتقال دهد, در میان هزار و پانصد 
صفحهای که نوشته است تقریبا سخنی از زنش به میان نمیاورد. ولی شاید 
این امر جزو اداب ان زمان باشد. وی ادعا میکند که نسبت به زن خود 
وفادار بوده است؛ و میگوید: "مردم اگر چه مرا شهوتپرست میدانند. در 
حقیقت اصول ازدواجم را بیش از انچه قول دادم يا امیدوار بودم رعایت 
کردهام." 
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این زن اشتغال خاطر نوابغ را قبول داشت و خود به امور خانه و زمین و 
حتی حسابها میپرداخت. زیرا مونتنی علاقهای به کار و پیشه نداشت. 
مونتنی به سهم خود به او کاملا احترام شید رتیت گاهی کلمهای ۳ 
به او میگفت, يا دلیلی که حاکی از علاقه بود به او نشان میداد چنانکه 
مق ار اش هر فاد مر نش و بآ کی کر عی با ایا 
تشکر عکسالعمل نشان داد: يا اینکه روزی ترجمه نامه تسلیت اثر پلوتارک 
راء, که توسط لابوئسی انجام گرفته بود, پس از چاپ به او اهدا کرد. این 
زناشویی با موفقیت روبرو شد, و ما نباید طعنه هایی را که مونتنی در 
1 زیرا فیلسوفان را رسم بر این 
د.. فرانسواز شش دختر زایید که همگی, جز یکی که مونتنی از او با 
محبت سخن میگوید, در کودکی درگذشتند. . مونتنی در پنجاه و چهار سالگی 
دختری بیست ساله موسوم به ماری دوگورنه را به فرزندی پذیرفت. وی 
درباره این دختر نوشته است: "او را بیش از یک پدر دوست دارم, و به 
منزله بهترین قسمت وجود خود و شریک خانه و تنهایی خود میدانم." 
احساسات مونتنی بالاتر از احساسات عادی بشر نبود. 
3- مقالات 
در سال 1568 پدرش در گذشت. و مونتنی. به عنوان پسر ارشد. ملک پدر 
را به ارث برد. سه يا چهار سال بعد, از مقام خود در پارلمان بوردو استعفا 
کرد و از هیاهوی شهر به ملالت حومه آن پناه برد. حتی در اینجا ارامش او 
به هم میخورد. زیرا جنگ مذهبی باعث اختلاف شهرها و خانواده های 
فرانسه شده بود. سربازان به دهعده ها حمله میبردند, وارد خانه ها 


ميشدند, اموال را غارت میکردند. مرتکب هتک ناموس ميشدند, و مردم را 
به قتل میرساندند, مونتنی مینویسد: "هزار بار به بستر رفتم و با خود 
اندیشیدم که در همان شب میبایست قربانی خیانت شوم و به قتل برسم." 
ضمنا برای آنکه غارتگران را منصرف کند. درها را باز نگاه داشت و دستور 
داد که اگر کسانی برای تاراج آمدند, بدون مقاومت پذیرفته شوند. اتفاقا 
این عده حملهای نکردند. و مونتنی توانست در میان چکاچک سلاحها و تضا 
عقاید فیلسوف وار در گوشهای بنشیند. در لحظاتی که مردم پاریس و 
بعضی از ایالات در کشتار سن بارتلمی به کشتن پروتستانها مشغول بودند» 
مونتنی بهترین نمونه نثر فرانسوی را مینوشت. پناهگاه مطلوب او 
کتابخانهای بود که در طبقه سوم برجی واقع در سردر قلعه قرار داشت. 
زان یر ارف سل ۱۱ انش ی ان بر اه 
ماند.) مونتنی کتابخانه خود را مثل جان شیرین دوست میداشت., و ان را 
بدل خویش میپنداشت. 

شکل آن مدور است, و قسمت مسطحی جز آنچه به درد میز و صندلی من 
بخورد ندارد: بدین ترتیب, با یک نگاه میتوانم همه کتابهایم را ببینم. ملسند 
من» تخت من, آنجاست. میکوشم که حکومت را در آنجا به صورت استبداد 
درآورم و آن گوشه را از جماعت زن و فرزندان و آشنایان جدا کنم. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 477 

به ندرت دیده شده است که مردی از گوشهنشینی و عزلت, که به نظر ما 
مخوفترین کارهاست. تا ان اندازه لذت برده باشد. به قول او: 

مرد باید خود را از خود جدا کند و به خود بیاید. ... باید مخزنی به خود 
اختصاص دهیم. ... که کاملا از آن ما باشد. و بتوانیم آزادی خود را در 
آنجا که تشر نی .کار تفر ان اه از 
آن خود باشد. ۰ 

مونتنی در آن کتابخانه در حدود هزار کتاب, که جلد بیشتر انها منقش و 
مذهب بود, نگاه داشته بود. و آنها را "لذایذ من" مینامید. مصاحب خود را 
از میان انها کر و با داناترین و بهترین افراد میزیست. تنها در اثر 
پلوتارک, که "به فرانسه سخن میگفت" (منظور ترجمه آثر پلوتارک توسط 
ای امتو. است): میتوانست. با اصد هرد بزری. سخن. بگوید: .در رشایل 
سنکا میتوانست از مسلی رواقی دلپذیری که به سبک شیرینی شرح داده 
شده اب لذت ببرد. این دو نفر نویسندگان محبوب او بودند. در این باره 
مینویسد "از (منبع) آنها مانند دانائیدها1 آب میکشم. به همان سرعت که 
9« ۳ خال. کتم ترشیت انوم با انار و کمکی که در پیری به من 
میکنند. و اینکه داربست کتابهايم از غنایمی که از آنها گرفتهام ساخته شده 
است: موظفم به آنها اه بگذارم." مونتنی هرگز از کتاب مقدس 
میس فک (شاید مطالب ان: را تیش از آندار ۵ مهو میداند): 


ولی از آثار قدیس آوگوستینوس بارها سخن به میان میأورد. بیشتر اوقات 
قدما را بر معاصران, و فیلسوفان مشرک را بر ابای مسیحی ترجیح 
مید هد. از انجا که وی ادبیات و تاریخ یونان و روم قدیم را دوست 
بدون تبعیض نمیپرستید: ارسطو را سطحی و سیسرون را سخنرانی پرگو 
میدانست. با نوشته های یونانیها کاملا اشنا نبود. از شاعران لاتینی و حتی 
از یکی از هجوهای محرمانه مارتیال ]مارکوس والریوس ماتیالیس[ با 
تبحری فراوان نقل میکرد. ویرژیل را دوست میداشت, ولی لوکرتیوس را 
ترجیح میداد. ضربالمتلهای اراسموس را با شوق و ولع میخواند. در نخستین 
مقالاتی که مینگاشت, فضل فروشی میکرد و به نوشته های خود زر و 
زیورهای کلاسیک میاأویخت. اقتباس از چنین موادی جزو اخات آن زمان بود. 
خوانندگان قادر به مطالعه متنهای اصلی نبودند؛ از این نمونه ها لذت 
میبردند, و انها را به منزله پنجره های کوچکی میدانستند که مناظری از 
قدیم را در برابر چشم انها مينهاد, و حتی بعضی از اهل فضل شکایت 
میکردند که این نقل قولها کافی نیستند. مونتنی با انکه از گفته های 
دیگران اقتباس کرده, به طرز بیمانندی ماهیت خود را نگاه داشته است. به 
فضل 


1 در افسانه های یونانی؛ نام پنجاه دختر دانائوس, که همگی, به استثنای 
دک انا هوجو زا درس روش تا و موم اد کر 
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فروشی خندبده و گفتار و پندار خود را شخصا پرورش داده است. نوشته 
های او, اگر چه معجونی از مطالب دیگرانند. به منزله خوراکی بهشتی 
هلستتند. 

بدین ترتیب, پس از سال 1570, مونتنی صفحه به صفحه و روز به روز 
صفالات خفسا با فراعت خاطو: نکاشت. 

به نظر میرسد که این اصطلاح و تقریبا این نوع نوشته را او اختراع کرده 
باشد. زیرا اگر چه "گفتارهایی" وجود داشتند. به طرزی کاملا رسمی بودند 
و شباهتی به مکالمات غیر رسمی و پرپیچ و خم مونتنی نداشتند: و این 
ام ای اک ی 
است. مونتنی میگوید: "با کاغذ همان طور حرف میزنم که با نخستین 
شخصی که ملاقات میکنم. " سبک طبیعی, 3 ی 
۱ کت ار 1 2 
باز کنید. بی آنکه خود بدانید يا توجه داشته باشید که به کجا میروید. به 


خواندن ادامه میدهد. مونشی درباره آنچه به خاطرش میر سید پا با ذوقش 
موافق بود به تدریج مطالبی مینوشت و ضمن نگارش از موضوع اصلی دور 
میافتاد. بدین ترتیب. در مقالهای که راجع به "کالسکه" نوشته است از روم 
قدیم و امریکای جدید نیز سخن به میان آورده است. سه جلد اثر او پر از 
مطالب خارج از موضوعند. مونتنی مردی تنبل بود, اما هیچ چیز هم به 
اندازه ایجاد و ابقای نظم در عقاید و افراد دشوار نیست. خود او اعتراف 
میکرد که "دو دل و متغیر" است. نسبت به ثبات تعصب نشان نمیداد, و 
افکار خود را با گذشت روزگار عوض میکرد, اما تصویر نهایی که بدین 
ترتیب به دست میاید از خود مونتنی است. 

در میان افکار اشفته اوء سبکش در نهایت روشنی است. ولی استعارات 
شگفتانگیزی نیز مانند استعارات شکسییر بکار میبرد و قصه های 
عبرتانگیزی نقل میکند که بیدرنگ انتزاعی را به صورت واقعی درمیاورند. 
کنجکاوی شدید او در همه جا از این گونه شواهد مییابد و به هیچ مانع 
اخلاقی توجه نمیکند. وی حرف یکی از زنان تولوز را با دقت نقل میکند که 
پس از انکه چند سرباز به او تجاوز کردند, خدا| را سپاس میگفت که "در 
عمرم یک بار بدون آنکه خود مرتکب گناهی شده باشم, کام دلی گرفتم." 

4 -فیلسوف 

مونتنی ادعا میکند که فقط دربارم یک موضوع یعنی شخص خودش نوشته 
است و میگوید: "به درون خود مینگرم, کاری جز با خود ندارم, همیشه خود 
ی میازمايم." وی پيشنهاد میکند که طبیعت بشر را باید از 
راه انگیزه ها ۳۹ علاقه هاء, تنفرها, بیماریها, ترسها, پیشداوریها, 
مقالات خود تقریبا هیچ نکتهای در مورد کار خود به عنوان مشاور و شهردار, 
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سفرها؛ پا رفتن خود به دربار ذکر نمیکند. مذهب و سیاست خود را اشکار | 
نمیگوید. اما اطلاعات گرانبهاتری در اختیا ر ما میگذارد, یعنی روج و جسم و 
اخلاق خود را به طرز صریح و نافذی تجزیه و تحلیل میکند. در اين مورد, 
نقایص ۳1 خود را با لذت به تفصیل شرح میدهد. برای انجام دادن 
این مقصود, از خواننده اجازه میخواهد که با او آزادانه سخن بگوید. خوش 
سلیقگی را رعایت نمیکند, تا بتواند مردی را از لحاظ روحی و جسمی به 
طور عریان نشان دهد. دربارم وظایف طبیعی خود با صراحتی تمام ِ 
میگوید. مطالبی از قدیس آوگوستینوس و ویوس درباره نفخ شکم نقل 
میکند, و در خصوص روابط جنسی چنین میگوید: 

مردم نمیخواهند کودکی را در حال تولد ببینند. ولی وقتی که کسی میخواهد 
بمیرد. همه به دیدنش میشتابند. برای انکه کسی را بکشیم. خواهان دشتی 
وسیع و نوری فراوان هستیم. ولی برای انکه ادمی بسازیم خود را در 


گوشه تاریکی پنهان میکنیم و به دقت مشغول کار میشویم. 

با وجود این ادعا میکند که گاهی در سخنگویی احتیاط کرده است و 
میگوید: "من راست میگويم. البته هميشه دل خود را خالی نمیکنم. ولی تا 
اندازهای که جرات میکنم, حقایق را میگویم." در مورد جسم خود مطالب 
زیادی مینویسد و صفحه به صفحه مواظب تندرستی خویش است. 
تندرستی کمال خوبی است. مینویسد: "سوگند به خداء شهرت یا افتخار 
برای کسی چون من به قیمت گزافی تهیه ميشود." تغییرات شکم خود را با 
لحنی محبتامیز شرح میدهد. او, که دنبال حجر الفلاسفه1 بود, آن را در 
مثانه خود یافت, و اگر چه امیدوار بود که ریگهای خود را ضمن جذبهای 
عاشقانه دفع کند, دریافت که انها او را "به طور عجیبی از شهوترانی" باز 
میدارند. و نابهنگام مانع کارش میشوند. از اينکه میتوانست پیشاب خود را 
ده ساعت تمام نگاه دارد. و ساعتهای متمادی بدون خسته شدن سوار بر 
اسب باشد., به خود میبالید. مونتنی خوش بنیه و نیرومند بود, و چنان 
آزمندانه غذا میخورد که تقریبا انگشتان خود را گاز میگرفت. وی وجود خود 
را به حد افراط دوست میداشت. 

مونتنی نسبنامه و نشانیهای خانوادگی, لباس زیباء, و انتصاب خود را به 
عنوان شهسوار سن میشل باعث افتخار خود میدانست. و مقالهای نیز 
درباره غرور نگاشت. وی مدعی است که اکثر معایب را دارد, و به ما 
اطمینان میدهد که اگر هم فضیلتی در او باشد, دزدانه وارد وجودش شده 
است. با وجود این, صفات بسیاری نیز از قبیل شرافت, خوشخویی, 
بذلهگویی, ارامش, ترحم, اعتدال, و اغماض داشت. اکُر چه گاهی عقاید 
تازهای نیز ابراز 


1 سنگ با مادهای خیالی که قدما برای آن قدرت تبدیل کردن فلزات 
پست به طلا قایل بودند. م. 
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مبکرده تن از, آنکه: هرت بایتد..جلو اشاعه. انها رامیکرفت, زن عضری 
که کشتار به سبب وجود اصول مختلف رایج بود, مونتنی از مردم خواست 
که معتقدات خود را تعدیل کنند و تا حد کشتار جلو نروند. وی نخستین 
نمونه های فکری غیر متعصب را به دنیای جدید ارزانی داشت. ما عیوب او 
را از آن رو میبخشیم که خود در آن شریکیم و تجزیه و تحلیلی که از خود 
میکند در نظر ما بسیار جالب است. زیرا میدانیم قصهای که میگوید درباره 
خود ماست. _ ۲ 

مونتنی برای انکه خود را بهتر بفهمد به مطالعه اثار فیلسوفان پرداخت. 
وی آنها را, علیرغم ادعاهای بیاساسشان در مورد تجزیه و تحلیل جهان و 
تعیین سرنوشت بشر پس از مرگ, دوست میداشت: از قول سیسرون 


میگفت: "هیچ موضوع بیهودهای نیست که یکی از فیلسوفان آن را نگفته 
باه ارس امد میرن امه عم او انن فلسوی ‏ عرفت 
بشری را.؛ که مدتی در اسمان مفقود شده بود, پایین ِِ و دوباره به 
بشر باز گردانید." و مانند وی میگفت که باید علوم طبیعی را کمتر و 

طبیعت بشری را بیشتر مطالعه کرد. موننی از خود "روشی" 
افکان اه ان توت و ول نی کم سر فان ادها ما نا 
نمیتوان اطلاق کرد. 

هو ورآغان گرا ال حور یم سای اف کرو از آنجا کر 
مسیحیان به صورت فرقه های برادرکش درآمده و دستهای خود را با جنگ 
و قتل عام خون الود کرده بودند, و مسیحیت ظاهرا نتوانسته بود اصول 
اخلاقی جدیدی به منظور نظارت بر غرایز بشر بیاورد, مونتنی جهت یافتن 
اضر ات منیب شم رات اصولی کب انم خی وهای 
عقاید مذهبی نباشد. تاک ود اقی ظاهرا به این هدف مطلوب نزدیک 
شده بود, لااقل طرز فکر چند تن از بهترین ند گرا باستانی را تغییر داده 
بود. مونتنی تا مدتی کمال مطلوب خود را در ان جست. در صدد برامد که 
با تربیت اراده خویش بر خود مسلط شود: از همه احساساتی که ممکن 
بود شایستگی رفتار یا آرامش فکر او را مختل کنند احتراز میکرد, جمیع 
تا ابا ال ارام میوقت ی نارای عی ی 
و قابل بخشش تلقی میکرد. 

مونتنی اگر چه تا پایان عمر دست از مسلک رواقی برنداشت. روحیه 
پرشور او فلسفه دیگری برای توجیه رفتار خود یافت. وی با جنبهای از 
مسلک رواقی, که خواهان پیروی از طبیعت بود و با وجود این میکوشید که 
طبیعت را در نهاد بشر خاموش کند, مخالفت میورزید. مونشی قانون 
آفرینش را بر اساس طبیعت خود تین کر ودن ده بو آمند. فه از ایا 
طبیعی خود, تا آنجا که ضرری نداشته باشد, پیروی کند. او از اینکه دریافت 
اپیکور مرد شهو تیرست خشنی نیست, بلکه مدافع عاقل لذایذ عاقلانه 
است, مشعوف شد: و چون آنهمه حکمت و عظمت را در لوکرتیوس یافت؛ 
در شگفت شد. در اين هنگام بود که با شوق و ذوقی تمام مشروع بودن 
لت را اعام داشت. ها اه ماه افر اس مره حفت 
فا وی 
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مهلکی است که لذت را میکشد. اعتدال نابود کننده لذت نیست, بلکه 
ار اک 
ور اسف اه اش رای تور ۲ سر رال الما سیر حالس 
دانشمندی از تولوز موسوم به ریموندو سابوندی (وفات 7( ), قرار 


گرفته بود. این دانشمند کار پر ارج مدرسیها را در مورد معقول بودن 
مسیحیت ادامه داده بود. پدر از فرزند خواهش کرد که ان رساله را ترجمه 
کند, مونتنی پذیرفت و ترجمه خود را در سال 1569 انتشار داد. 
فرانسویهای کاتولیک از اين کتاب نکته ها اموختند. ولی بعضی از منتقدان 
به استدلال ریموندو اعتراض کردند. در سال 1-۱90 مونتنی در " کتاب" دوم 
مقالات خود, دویست صفحه تحت عنوان "در دفاع از ریموندو سابوندی" 
نگاشت و کوشید که به آن اعتراضات پاسخ دهد. ولی این کار را با طرد 
عقیده آن نویسنده انجام داد, زیرا اظهار داشت که خرد وسیلهای محدود و 
غیرقابل اعتماد است, و بهتر است که مذهب را بر پایه ایمان به کتب 
مقدس و کلیسای کاتولیک استوار کنیم. در حقیقت مونتنی ضمن انکه قصد 
داشت از ریموندو دفاع کند, اساس نظریه او را در هم ریخت. بعضیها مانند 
سنت بوو این "دفاع" را دلیل بیهودهای برای کفر دانستهاند. در هر صورت 
این دفاع از مخربترین نوشته های مونتنی و شاید کاملترین تشریح شکاکیت 
در ادبیات جدید به شمار میرود. 

مونتنی مدتها پیش از جان لاک تاکید میکند که "همه معلومات از طریق 
حواس به ما میرسند", که خرد متکی بر حواس است. ولی حواس در 
گزارشهای خود ما را میفریبند و دارای میدان بسیار محدودی هستند.بنابر 
اين,. خرد قابل اعتماد نیست و "قسمتهای داخلی و خارجی بشر پر از دروغ 
و نقص است." (در اینجا درست در ابتدای عصر خرد. یک نسل پیش از 
بیکن و دکارت. مونتنی سوالی میکند که انان همیشه از خود خواهند پرسید, 
پاسکال هشتاد سال بعد به ان پاسخ خواهد داد, و فیلسوفان بعدی تا زمان 
هیوم و کانت به ان جواب نخواهند داد. ان سوال این است: (چرا باید به 
خرد اعتماد داشته باشیم) حتی غریزه بهتر از خرد ما را راهنمایی میکند. 
ببینید که جانوران چگونه با غریزه پیش میروند و گاهی هم عاقلانهتر از بشر 
کار میکنند. "میان افراد اختلاف بزرگتری وجود دارد تا میان افراد و 
جانوران. " همانگونه که زمین مرکز جهان نیست. بشر را نیز نمیتوان مرکز 
حیات دانست. گستاخانه است اگر بگوییم خدا به ما شباهت دارد, يا امور 
بشری مرکز توجه خداست., يا جهان به خاطا: خدمت به ما وجود دارد. 
مسخره است اگر فرض کنیم که فکر بشر قادر به درک ماهیت خداست. 
"ای نش پیسکوری که نمیتوانی کرمی بیافرینی, با وجود اين, یک دوجین 
خدا میسازی!" که ۳7 
مشاهده تنوع اعتقاداتی است که مردم به قوانین؛ اخلاق. علم,؛ فلسفه, و 
مذهب دارند. کدام یک از این حقایق حقیقت است 
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وی هیئت کوپرنیکی را بر هیئت بطلمیوسی ترجیح میدهد, ولی میگوید: 
"چه کسی میداند که هزا| ر سال دیگر بعد از این عقیده سومی پیدا شود که 


این 33 9 7 واژگون کند" و "یا محتملتر نیست که اين جسم عظیم, 
فرضیات غرورآمیز افراد گستاخ نیست. بهترین فلسفه ها فلسفه پورهون 
است میگفت: ۳ نت ی سم به عقیده تب ۰ 


۳۷ 1 


0 ۱ و امرخ را ما 
عفیده راسخ مسلم پنداشتن گواه بر حماقت است." "خلاصه انکه موجودی 


ثابت نه وجود ما و نه اشیا وجود ندارد, و ما داوری خود, نظیر همه 
چیزهای فانی, پیوسته میچرخیم, میگردیم, و نابود میشویم. بدین ترتیب, 
هی ی را انا کال اطای انیت کی با یی اراای 
نداریم." سپس مونتنی برای التیام همه زخمها ایمان خود را به مسیحیت 
اظهار میدارد. و سرودی در تمجید خدای ناشناختنی, که همه چیز مظهر 
وجود اوست؛ میسراآید. 
از آن به بعد در همه چیز شک میکرد. ولی سر از اطاعت کلیسا نمیبیچید. 
عبارت "چه میدانم" " که آن را رٍوی مهر و در سقف کتابخانه خود نقش 
کرده بود, به صورت شعار او درآمد: شعارهای دیگری نیز بر تیرهای سقف 
کتابخانه خود کنده بود, بدین مضمون: "له و علیه هر دو امکانیذیرند : 
"ممکن است باشد و ممکن است نباشد : و را تعیین نمیکنم, قادر به 
درک اشیا نیستم, قضاوت را متوقف میسازم., امتحان میکنم." عقیدهای 
نظیر این را از سقراط گرفت که میگفت: "چیزی یا همچنین از 
عقاید پوهون و کورنلیوس اگریپا تا حدی. و از عقاید سیکستوس 
امپیریکوس به مقدار زیاد. اقتباس کرد. از اين به بعد میگفت: "من خود را 
به آنچه میبینم و میگیرم میبندم و از ساحل فراتر نمیروم." وی در این 
هنگام در همه جا نسبیت میدید و در هیچ جا مطلق نمییافت. این موضوع در 
همه معیارهای زیبایی صدق میکرد. و فیلسوف سرزنده ما هنگامی که 
میبیند در میان اقوام مختلف عقاید مختلفی در مورد راز زیبایی پستانهای 
زنان وجود دارد. خوشحال میشود. مونتنی معتقد است که بسیاری از 
جانوران از لحاظ زیبایی برتر از ما هستند. و میگوید ايینکه خود را 
ميپوشانیم کار عاقلانهای میکنیم. وی میبیند که مذهب بشر و عقاید اخلاقی 
او معمولا تحت تاثیر محیط او قرار میگيرند. "نظربه راجع به خوب یا بدی 
چیزها به طور کلی منوط به عقیدهای است که از آنها داریم": چنانکه 
شکسپیر نیز چنین میگفت: و "مردم در نتیجه عقایدی که درباره چیزها 
دارند و نه.به سیب خودذ آن:چیزها در عذایند." قواتین وجدان از خدا تیستند؛ 
بلکه از رسم و عادت ناشی میشوند. وجدان عبارت از ناراحتیای است که 
بعد از نقض رسوم قومی ما دست میدهد. 
مونتنی هوشیارتر از آن بود که تصور کند اخلاق, به سبب نسبی بودن, 


ممکن است نادیده ‏ _ 
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گرفته شود. برعکس, خود او کمتر از همه کس حاضر به چشمپوشی از آن 
بود. وی گستاخانه از روابط جنسی سخن به میان طبا ورد و مدافع آزادی 
تیار آن. هم برای. مردان است. اما وقتی: آثار او را به ذقت .مطالعه 
میکنیم, میبینیم که او دارای عقاید تازهای نیست. به عقیده مونتنی نیرویی 
که در روابط جنسی صرف ميیشود از انبار عمومی قوت بدن میاید. و از 
این رو به هب توصیه میکند که عفیف و پاکدامن باشند, و ِِ 
قهرمانانن. که. برای. مشابقات: الشیی: امادة میشدند "از .هر کوته. عمل 
جنسی و دست زدن به زنان" "و ددا رت فیکر ژند : 

از جالا مونتتی.یکن. ان نود که در مورد تمدن نیز شک: و تردیدنشان دادم و 
پیش از روسو و شاتویریان مطالبی اظهار داشته است. وی از مشاهده 
عدهای از هندیشمردگان در روان به فکر افتاد که گزارشهای جهانگردان را 
بخواند, و از مطالعه این گزارشها بود که مقاله "درباره آدمخوران" " را 
نگاشت. به عقیده او خوردن گوشت مردگان از شکنجه دادن آدمهای زنده 
وحشیانهتر نیست. "در میان آن ملت (هندیشمردگان امریکا) چیزی نمیبینم 
که وحشیانه يا سبعانه باشد, مگر آنکه افراد بشر آنچه را که در میان 
خودشان مرسوم نیست توحش بخوانند. " مونتنی میگفت که این بومیها به 
تبرت بیمار میشوند, تقریبا همیشه خوشحالند, و بدون داشتن قانون با 
یکدیگر در صلح و صفا صفا زندگی میکنند. وی از هنر آزتکها و راه های اینکاها 
تعریف میکرد. از قول هندیشمردگانی که در روان دیده بود. مطالبی بر ضد 
ثروت و فقر اروپا نقل کرده است, بدین مضمون که "این اشخاص در میان 
ما افرادی را دیدند که از همه گونه کالا به وفور دارند. در صورتی که 
جمعی دیگر از گرسنگی میمیرند, و تعجب میکردند که مستمندان این ظلم 
و اجحاف را تحمل میکنند و گلوی دیگران را نمیفشارند. " مونتنی اخلاق 
هندیشمردگان را با اخلاق فاتحان آنها مقایسه میکند, و مدعی است که 
"مسیحیان ظاهری بیماری واگیردار شرارت و فسق را برای افراد 
بردند." مونتنی لحظهای خوشمشربی خود را از یاد میبرد و شرافتمندانه 
اظهار خشم و غضب میکند: 2 

چه شهرهای زیبایی که غارت شدند و با خاک یکسان گشتند: چه ملتهای 
بسیاری که نابود يا پراکنده شدند: چه گروه های بیشمار و بیازاری از مرد و 
زن» درهمه حال و سنی, که به قتل رسیدند و اموالشان به غارت رفت: و 
تروتمندترین» زیباترین و بهترین قسمت جهان به خاطر تجارت مروارید و 
ادویه واژگون و ویران و ضایع شد! ای پیروزیهای صنعتی! ای پیروزی 
بیارزش! 


آیا اطاعت او از مذهب صادقانه بود ظاهرا مطالعات وی در آثار کلاسیک 
مدتی او را از اصول کلیسا دور کرده بودند. مونتنی عقیدهای غیر صریح 
درباره خدایی داشت که به نظر گاهی به صورت طبیعت و گاهی به صورت 
رای یل ره 
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میکرد. گاهگاهی نیز پیش از لیر شکسپیر میگفت: "ما در دست خدایان 
همچون توپیم, و آنها ما را بالا و پایین میاندازند" . اما کفر را به عنوان چیزی 
"غیر طبیعی و مهیب " مسخره میکند, و خدانشناسی را تعصب دیگری 
میداند چگونه میدانیم که هر گز نخواهیم دانست مونتنی هر کوششی را که 
به منظور تعریف روح و شرح نسبت ان با بدن به عمل میاید باطل و 
ادعای صرف میداند. وی حاضر است که خلود روح را بر پایه ایمان بپذیرد, 
اما, از لحاظ تجربی يا عقلی, دلیلی برای اثبات ان نمیيابد. و از فکر حیات 
جاودان احساس تنفر میکند. میگوید: "اگر به خاطر ایمان نبود. من به 
معجزات اعتقاد نداشتم." و پیش از هیوم نکتهای مشهور بدین مضمون 
میگوید: "در نظر من بیشتر طبیعی و محتمل است که دو نفر دروغ بگویند, 
اینکه مردی ظرف دوازده ساعت به وسیله بادها از شرق به غرب برده 
" (مونتنی میتوانست امروزه مثل دیگری بزند). همچنینِ پیش از ولتر 
0 دوبارم زایزی نقل:میکند که: هیکفت مسیحیت. بابند آسمانی: باشد, 
زیرا خوانسته است, با وجود فشاد آذارة کتندکان: ان کا این آندازه بایدار 
بماند. مونتنی عقیده دارد که به سبب حادثهای جغفرافیایی مضیض شده 
استت و کد نهآ جزو کسانین نودم که خورشید را میرشنبدند: " نا انها که 
خوانندهای به یاد دارد. مونتنی تنها یک بار از عیسی نام میبرد. 
داستان قهرمانی و زیبای حضرت مریم فقط تا اندازهای در روح غیر 
احساساتی او تاثیر کرد باوجود این از سر تا سر ایتالیا عبور کرد تا چهار 
پیکر نذری را در زیارتگاه او در لورتو بگذارد. وی آن خصایص روحیه مذهبی 
را که عبارت از تواضع, احساس گناه, پشیمانی و توبه, اشتیاق به بخشش 
پردانیه ورلظف. امزر ندم‌خد اون است: دار نی کسی,بوه کم‌دادای 
فکر باز بود و به مذهب کاری نداشت و شهید شدن را نمیپسندید. 
موی یمن آن انکهة دشت از مسیحیته برداشت: هدنها کاتولیک ماند! او, 
که مشرکترین مسیحیان بود, مانند بعضی از مسیحیان حساس نخستین که 
مدت کوتاهی در برابر یکی از خدایان مشرکین سر فرود میاوردند, 
گاهگاهی از توس ان یونانی و رومی مورد علاقه خویش روی 
برمیگردانید تا به صلیب مسیح احترام بگذارد و حتی پای پاپ را ببو ند اما 
مانند پاسکال از شکاکیت به ایمان نگرایید, بلکه از شکاکیت به رعایت 
ال متایل‌شد و ای کار را سا ان رین احعاط کرد وی احتمالا درک 
میکرد که فلسفه خود او, که بر اثر تردیدها و تناقضها و شکها عقیم شده 


است, نمیتواند چیز تجملی روحی باشد که تحت تاثیر تمدن (یا مذهب) 
قرار گرفته است,: و فرانسه حتی درزمانی که گلمل0(/خونریزی فرفه 
های مختلف بود, آنها را با فلسفهای پر پیچ و خم, که در آن مرگ تنها امر 
مسلم خواهد بود, معاأوضه نمیکرد. به عقیده او فلسفهای عاقلانه است که 
با مذهب صلح کند: 

افراد ساده لوحی که کمتر کنجکاوند و کمتر تربیت يافتهاند به صورت 
مسیحیان خوبی در خواهند امد و, بر اثر احترام و اطاعت میتوانند پایبند 
ایمان ساده خود باشند و به 
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عقاید نادرست میشوند. ... بهترین, ثابتترین و روشنبینترین افراد به صورت 
نوع دیگری از مومنان ده یعنی کسانی که در نتیجه تحقیقات طولانی 
و مذهبی میتوانند به عمق بیشتر, و تاریکتر کتب مقدس دست یابند و 
ار ی انشا سامت ای ساره ۱ 
کشاورزان ساده لوح افراد شرافتمندی هستند. فیلسوفان هم به انها 
شباهت دارند. 

بدین ترتیب, پس از آنکه مونتنی نیشهایی به مسیحیت میزند, و از آنجا که 
همه ادیان مانند یکدیگر به منزله لفافهای برای پوشاندن جهل آمیخته با 
ترس به کار میروند. به ما توصیه میکند که مذهب زمان و مکان خود را 
بپذیریم. خور اوء که نسبت به موقعیت جفرافیایی خود وفادار مانده بود, به 
این پبدر باز گشت. مونتشی به مذهبی حساس,: معطر, و تشریفاتی علاقه 
داشت, و از این رو آیین کاتولیک را به مدهب پروتستان ترجیح میداد. از 
اهمیتی که کالون به اصل تقدیر میداد تنفر داشت. و چون از دودمان 
اراسموس بود, کاردینالهای خوش مشرب و دنیادوست را بیشتر از 
ایکُناتیوس پا شیر ویتنبرگ دوست میداشت. وی از این موضوع متأاسف بود 
که چرا فرقه های جدید از تعصب فرقه های قدیم پیروی میکنند, و اگر چه 
بدعتگذاران را احمقهایی میدانست که بر «ن اساطیر ب بکدرگر رقابت 
میکنند, دلیلی برای سوزاندن اين افراد ناسا زگار نمیدید. "در هر صورت؛ 
این امر باعث بالا رفتن آرزش عقاید ما میشود که فردی رای سیب آنها 
زنده بسوزانیم" یا بگذاریم که مردم ما را بسوزانند. 7 
مونتنی در سیاست نیز به صورت فرد محافظه کار و راحتطلبی درامد, و 
میگفت که احتیاجی به تغییر نوع حکومت نیست: حکومت جدیدمانند سایق 
بد است., زیرا به دست افراد اداره ميشود. جامعه "چارچوبی عظیم" | ست؛ 
و به صورت دستگاهی پیچیده از غربزه, عادت, افسانه, و قانون به شمار 
میرود که بتدریج بر آثر رویه آزمایش و خطای روزگار به وجود آمده است. 
و هیچ فرد باهوشی, هر قدر هم نیرومند و با استعداد باشد, نمیتواند 


قسمتهای آن راء, بدون ایجاد هرج و مرج و عذاب نامحدود, از یکدیگر جدا 
کند و دوباره بر سر جای ود بگذارد. بهتر است به فرمان حکمروایان 
امروزی, تِِ قدر هم بد باشند, گردن نهیم, مگر آنکه بکوشند که فکر را نیز 
در زنجیر بگذارند. در این صورت است که شاید مونتنی خود را برای 
شفرش. آماده کنده-در این مورد میکوید علت. ان افتت که "خرد.من-برای 
خم شدن يا تعظیم کردن ساخته نشده است., ولی زانوهایم این طور خلق 
شدهاند." عاقل کسی است که ضمن احترام به مناصب رسمی از نها 
احتراز کند. "بهترین پيشه ها آن است که مملکت را نجات دهیم و به عده 
زیادی سود برسانیم" , اما "تا آنجا که مربوط به خود 
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من است از, این کار عدول میکنم." با وجود اين, مونتنی خدمت خود را 
انجام داد. 
وی متاسف بود از اینکه نیمی از عمر او ضمن تخریب فرانسه و " "در 
عصری تا این اندازه فاسد, و در روزگاری تا اين حد جاهلپرور, تلف شده 
بود." مونتنی میگفت: "همه داستانهای باستانی را که هرگز تا این اندازه 
غمانگیز نیستند بخوانید. ببینید در آن میانه یکی هست که به آنهایی که هر 
روزه میبینیم شباهت داشته باشد" وی در مبارزهای که به خاطر فرانسه 
صورت میگرفت بیطرف نبود, اما میگفت: "علاقه من باعث نشده است که 
صفات قابل تمجید دشمنان خود را, يا عیوب قابل انتقاد کسانی را که از 
آنها طرفداری کردهام. فراموش کنم." مونتنی اگر چه حاضر نبود تفنگ بر 
دوش بگیرد. ولی قلم او در خدمت "سیاس‌مدار ان ۶ بختی. آن ده از 
کاتولیکهای صلح دوست به کار میرفت که حاضر بودند تا حدی با هوگنوها 
سازش کنند. وی از میشل دو لوپیتال به سبب اعتدال انسان دوستانه و 
اختياطامیژش تفجید میکرد:وهکامی. که شنید که دوستش هانری دز ناوار 
بر آثر سیاستهای لوپیتال به طرف پیروزی پیش میرود. شاد شد. مونتنی 
متمدن ترین فرد فرانسوی در آن عصر توحش بود. 
5- سنگهای غلطان ۲ 
سنگهای متانه مونتتی بیتشن از ختکهایق فرانشه ازازش میدادند. وق در ماه 
زوتن 1590 اندکی پس از نخستین انتشار مقالات خوییش؛ عازم سفری 
طولانی در اروپای باختری شد تا هم دنیا را ببیند و هم به منظور تسکین درد 
"قولنح" (طبق که خود او), که او را بارها درمانده میکرد, سری به 
خشهه های: آت:مغدنی: بزند. وی اگر چه زن خود را جهت سریرستی ملک 
به جای نهاد, برادر جوان و برادر زن خود, به نام بارون د/استیساک و یک 
منشی را, که قسمتی از خاطرات سفر خود را برای او املا میکرد. 2 
خویش برد: عدهای نوکر و قاطرچی هم به این عده افزود. و عجبی نیست 
اگر میبینیم که این خاطرات از لحاظ عقلانی ارزشی ندارند. این نوشته ها 


جهت یادگار بودند و به درد انتشار نمیخوردند, و مونتنی پس از بازگشت 
آنها را در.صندوفی نهاد که صد و هفتاد و هشت. سال پس از مر کش کشف 
شد. 

آن عده نخست به پاریس رفتند. و در اینجا آن نویسنده مغفرور نسخهای از 
مقالات را به هانری سوم تقدیم کرد. 

سپس به آهستگی تا پلومبیر رفتند, در اینجا مونتنی هر روز تقریبا دو لیتر 
آب. فعدتی .فیخوزده و با زجمته زیاد فوفق.شد سنگهای کوچکی. نیندازد: 
سپس از طریق لورن به سویس رفت و طبق خاطرات روزانه او, که از 
قول سوم شخص نقل شده است, "وی از مشاهده ازادی و حکومت خوب 
این ملت بینهایت مشعوف گشت." در بادن بادن مقداری اب معدنی نوشید 
و سپس به المان رفت.,در این کشور در مراسم مذهبی کالون, 
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لوتر, و همچنین در کلیساهای کاتولیک حضور یافت و با کشیشان پروتستان 
در مورد مسائل الهیات یه مباحثه پرداخت. 

از قول کشیشی که پیرو لوتر بود چنین نقل میکند که میگفت حاضر است 
هزار بار در مراسم قداس شرکت کند, ولی در یکی از مراسم پیروان 
کالون حاضر نشود. زیرا پیروان کالون وجود جسمانی عیسی را در تناول 
قداس انکار میکنند. مونتنی پس از حرکت به سوی تیرول عظمت کوه های 
آلپ را مدتها پیش از روسو درک کرد. آن عده از اینسبروک سوار بر اسب 
ند ند بر کردنه برنر رفتند, , و مونتنی ضمن راه "سنگی متورط " انداخت 
سپس از طریق ترانت به وروناء ویچنتسا, پادوا, و ونیز رفتند: در شهر اخیر 
مونتنی "دو سنگ بزرگ" به کانال بزرگ انداخت. به عقیده اوء بر خلاف 
انچه تصور کرده بود. شهر عالی و روسپیهای ان زیبا نبودند. سپس به فرارا 
رفتند, و در اینجا (طبق مقالات, نه خاطرات سفر) مونتنی با تاسو. شاعر 
دیوانه, ملاقات کرد و بعد عازم بولونیا و فلورانس شدند: در شهر اخیر, 
رودخانه آرنو "دو سنگ 1 مقداری شن" دریافت داشت. آنگاه از طریق 
شتا به. وه ر فتیی ۵ فر آنخا موننی ۳ به اندازه تخم کاج انداخت." 
روی هم رفته سنگهایی که شرح افزایش و دفع آنها ضبط شده است 
ممکن بود هرمی به وجود بیاورند. 

در رم به یک از کنیسه های یهودیان رفت, مراسم ختنه را دید, و با ربیها 
سپس با روسپیهای رم مطالبی رد و بدل کرد. بر خلاف گفته ستندال, 
مونتنی در رم نسبت به هنر بیاعتنا نبود. ۲ 

وی روزها در میان خرابه های قدیمی گردش کرد و هرگز از تمجید عظمت 
مونتنی, مانند هر فرزند دیگر کلیسا, خم شد تا پای او را ببوسد, و پاپ هم 


پای خود را اندکی بالا برد تا کار او را تسهیل کند. در این ضمن ماموران 
گمرک نسخهای از مقالات را یافته ۵ ان را به دستگاه نفتیش افکار داده 
بودند. مونتنی را به "اداره مقدس" خواندند و او را, به سبب بعضی 
عباراتی که بوی بدعت از آن به مشام میخورد, به ارامی سرزنش کردند و 
از او خواستند که انها را در چاپهای بعد تغییر دهد یا حذف کند. مونتنی نیز 
قول داد چنین کند, و نوشته است: "آنها را از خود بسیار راضی کردم. " در 
حقیقت از او دعوت کردند که بياید و در رم زندگی کند. (وی توجهی به 
قول خود نکرد. و در سال 1676 کتابش را جزو "کتب ممنوعه" گذاشتند). 
شاید برای مطمئن ساختن آنها و خودش بود که به ایتالیا سفر کرد و به 
زیارتگاه سح مریم در لورتو رفت و لوحهای نذر او کرد. سپس دوباره از 
کوه های آینن گذشت و برای نوشیدن آبهای معدنی به لوکا رفت. 

در اینجا بود که پیفامی رسید (7 سیتامبر 1581) که او به عنوان شهردار 
بوردو انتخاب شده است. وی اگر چه تقاضا کرد که او را معاف دارند, 
هانری سوم به او دستور داد که بیذیرد و سنتی را که عبارت از تصدی 
مشاغل عمومی بود و از طرف پدر به او ارث رسیده بود نادیده نگیرد. 
دا اس فا ی را نوامبر, 
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هفده روز پس از اغاز مسافرت.؛ بود که دوباره چشمش به قصرش افتاد. 
وظایف شمودار اسان بودند, مواجب او عبارت از افتخاراتی بدون حقوق, 
مونتنی به اندازه کافی خوب کار کرد, زیرا| دوباره در ماه اوت 93 1 برای 
مدت دو سال انتخاب شد. در دسامبر 1584, هانری دوناوار با چهل تن 
ملازم رکاب و یک معشوقه به دیدار او رفت. ناوار, که بعدا| پادشاه فرانسه 
شد در بستر این فیلسوف خفت. در اواخر دوره دوم تصدی او, بیماری 
طاعون به بوردو سرایت کرد, و مونتنی مانند بسیاری از کارمندان از شهر 
بیرون رفت و به کنح خلوتی در روستاها شتافت. در سیام ژوئیه 195 
مقام خود را به جانشین خویش تفویض کرد و در خانه خود به استراحت 
پرداخت. 

مونتنی اگر چه پنجاه و دو سال بیش نداشت, سنگهای مثانهاش گاه گاه او 
را از کار باز ی ارتته و گاهی باعث میشدند که چندین روز نتواند پیشاب 
خود را دفع کند. وی در آغاز سال 1588 بنیه آن را داشت که برای بار 
سوم سفری به پاریس کند. هنگامی که در این شهر بود, اتحادبه مقدس: 
که در آن زمان بر پایتخت تسلط داشت, او را به عنوان یکی از طرفداران 
هانری سوم دستگیر کرد و به زندان باستیل انداخت (10 ژوئیه 1588). 
ولی او در عصر همان روزه بر اثر وساطت کاترین دومدیسی (مدیچی) آزاد 
شد. در اکتبر. در مجلس آتاژنرو در بلوا شرکت کرد ولی به بوردو 


_‌ 


بازگشت., آن هم درشت در :موقعی. که توانسنت. بسن از قتل, دوک دو کیز .از 


شرکت در کارهای مربوطه به هانری سوم اجتناب کند. 
مونتنی در آخرین و زیباترین مقاله خود که "درباره تجربه" است. شرحی 
نیز راجع به فساد جسمانی خود مینگارد. مثلا مینویسد که "دندانهایش به 
مرحله آخر دوام خود " رسیدهاند. وی "رفتن خود را از این جهان" بدون 
تلخی تحمل کرد. مونتنی همان گونه که نقشه کشیده بود زندگی کرد و 
توانست با غرور بنویسد. "همه دوره باستانی را از نظر بگذرانید: 1 
بتوانید دوازده نفر مرد پیدا کنید که زندگی خود را در مسیری معین و 
گفتند که پایان عمرش نزدیک شده است, وی اهل خانه و وارت خود را 
پیرامون خویش گرد آورد و شخصا مبالغ و اشیایی را که در وصیتنامه خود 
جهت آنها اختصاص داده بود به آنها بخشید. آنگاه آخرین مراسم مذهبی را 
1 ۳ خلوص نیت. و مثل اینکه کلمهای تردیدآمیز ننوشته باشد, به جای 
آورد .در 13 سیتامیر 1592 در بنخاه و نه:تالگی در گذشنت: 
نفوذ او در مدت سه قرن و در چهار قاره برقرار بود. ریشلیو آخرین چاپ 
مقالات راء که توسط مادموازل دو گورنی به او تقدیم شده بود. با کمال 
مسرت پذیرفت. شارون؛ دوست و شاگرد اوء در سال 1603 آن مقالات را 
به صورت فلسفهای رسمی و منظم درآورد. فلوریو آنها را نف تاو 
ترجمه کرد و جزو آثار کلاسیک ان زبان:درآوزد (1603), ولی از سادگی و 
ایجاز آنها با اطناب عالمانه خویش کاست. شاید شکسپیر آن ترجمه را 
دیده و در 
تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 489 
نوشتن بزرگترین نمایشنامه های غمانگیز خود تحت تاثیر آنها قرار گرفته 
باشد و شکاکیتی که در این نمايشنامه ها دیده میشود از مطالعه همان 
مقالات باشد. ما سابقا از دیون مخصوص او دکزی به هیان آوردیم: شاند 
بن جانسن هنگامی که نویسندگان آنکانسی را متهم به سرقت اد نان 
مونتنی کرد. شکسپیر را در نظر داشت. , ۲ 
بیکن تحت تاثیر ان نفوذ قرار گرفت, و شاید انگیزه دکارت. هنخامی که در 
اغاز در همه چیز نردید میکرد, همین مقالات بود. پاسکال در ایامی که 
میکوشید ایمان خود را از چنگ شک و تردیدهای موننی برهاند, تقریبا 
گرفتار حالتی جنونآمیز شد. بل, وونارگ, روسو, دیدرو, و ولتر نیز از آثار او 
بهره گرفتند: روسو از اعترافات مونتنی و مقالات او "درباره تربیت" و 
"درباره آذدمخوار ان توت آن تیمها ر او. موننی بربزرک: و بل پدر عصر 
روشنگری بود. مادام دو دفان. زنی که در این عصر درخشان عمتر از 
دیگران فریب خورد. مایل بود که "همه مجلدات عظیم فیلسوفان جز 
مونتنی را؛ که ندز همه. انماستت: در اندشن شدارد:. " به وسیله مونتنی بود که 
تجزیه و تحلیل روح و شخصیت., که مربوط به روانشناسی است., وارد 


ادبیات فرانسه شد, و اثار کورنی, مولیر, لاروشفوکو, ولا برویر در نوشته 
های اناتول فرانس رسوخ کردند. ورو از این منبع استفاده بسیار برد و 
امرسن پیش از تجحربر مقالات خویش؛ , مقالات موننی را خواند. در باره 
مونتنی میتوان گفت که امروزه اتان مزا چنان میخوانند که گویی آنها را 
دیروز نوشته است. و این موضوع فقط درباره چند تن از نویسندگان پیش 
از قرن هیجدهم صدق میکند. 

مدتی است که جهانیان عیوب او را تصدیق کرده و بخشیدهاند. مونتنی به 
اندازهای به عیوب خود معترف بود که تقریبا ترکش منتقدان خود را خالی 
کرده است. وی به خوبی میدانست که پرگو و خودیسند است. گاهی هم از 
مطالبی که از نوبسندگان یونان و روم نقل میکند خسته میشویم. و یک 
لحظه مانند مالبرانش درباره مقالات او غیرمنصفانه قضاوت میکنیم و انها 
را "صرفا بافتهای میدانیم از حعایتهای تاریخی. قصه های کوچک, ملاحظات 
زیر کانه, و کلمات قصاری که هی مطلبی را ثابت نمیکنند." بدون نردید 
مونتنی کالاهای خود را با تنبلی و به طرزی نامنظم میچیند و بدین ترتیب از 
تاثیر و لطف انها میکاهد. در ده ها موضوع گفته های خود را را نقض میکند, 
ولی حتما حق دارد, زیرا هزم سر و آن را مینویسد. هر گاه در همه چیز 
تردید کنیم, فلج میشویم: این عمل اگر چه ما را از کشتن کسی به سبب 
اختلاف نظر در الهیات باز میدارد. شوق و ذوق و شجاعت را از ما میگیرد. 
ما بر اثر کوشش نومیدانه پاسکال به منظور نجات دادن ایمانش از دست 
مونتنی بیشتر متاثر میشویم تا بر اثر علاقه مونتنی به بیدینی. 

اما از اینگونه انتقاد خشنود نميشویم, زیرا لحظهای چند مانع میشود که از 
"علم مطایبت امیز" و فکر تند این شخص پر حرف خاموش نشدنی لذت 
ببریم. در کجا ميتوانيم چنین مجموعه با روحی از عقل و طنز بيابیم تشابهی 
دقیق میان این دو صفت وجود دارد, 
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زیرا هر دو ممکن است از مشاهده اشیا از دور ناشی شوند. . مونثی از این 
دو ساخته شده است. تاثیر بد پر؟ ا ‏ 
سخنانش تقلیل مییابد. در سخنان او عبارات مستعمل و حرفهای بیمعنی 
مطنطن دیده نميشود. و و 
کار میبر ود چنان خسته شدهایم که میتوانیم خودبینی را در این افشای 
رازهای درونی نادیده بگیریم. از اينکه دوستدار سخنگویی میتوانند دل ما را 
به این خوبی بشناسد. به شگفتی میافتیم, و خشنود میشویم از اینکه چنین 
مرد عاقلی نیز از معایب بر کنار نیست. و بزودی مورد عفو قرار میگیریم. 
هنگامی که میبینیم او نیز تردید نشان مید هد و اظهار بیاطلاعی میکند, 
خاطر ما آسوده میشود: و ی و 
فا. بر آن بة شکل فلسفه قلسنعه »دماین خشتوی فتشوبم : هنحامی. که.سن. از 


کشتار سن بارتلمی به مردی بر میخوریم که در کشتن تردید نشان میدهد, 
نفسی راحت میکشیم! در پایان باید گفت, علیرغم حمله او به خرد. میبینیم 
که عصر خرد در فرانسه توسط مونتنی و در انگلستان توس ین نار 
میشود. مونتنی, منتقد خرد, اگر خرد محض نبود, چیز دیگری نبود. وی با 
وجود احترامی که به کلیسا میگذاشت. پیرو اصالت عقل بود. تنها در یک 
مورد پذیرفت که از کلیسای کاتولیی اطاعت کند که بذر خرد را در ذهن 
فرانسویها پراکنده باشد. اگر مانند بیکن میکوشید که این عمل را بدون 
مرارل کرراسان لاک مان انعم جهده باه از اخاط را 
دلسوزی او انتقاد کنیم. مونتنی برای سوختن افریده نشده بود, و میداننست 
که او نیز ممکن است اشتباه کند. پیرو اعتدال و خرد بود: به سبب نجابتی 
که داشت, حاضر نمیشد که خانه همسایه را پیش از آنکه پناهگاه دیگری 
برای او بسازد طعمه حریق کند. نظریات او از ولتر عمیقتر بود, زیرا دلش 

به آنچه توسط او خراب شده بود میسوخت. گیبن معتقد بود که ذر ان 
دوران تعصبامیز, تنها دو مرد نظریلند وجود داشتند: هانری چهارم و 
مونتلی. سنت بوو. یس از انکه مانند پاسکال مطالبی بر ضد موننی 
اظهار میدارد. سرانجام با شوق و ذوقی ناگهانی میگوید: "او عاقلترین مرد 
فرانسوی بوده است." 


۷- جاودانها یکروزه 


پس از مونتنی در ادبیات فرانسه تا یک نسل بعد وقفهای نشیند. آفد. وق 
تقریبا موفق شده بود که در جنگهای مذهبی جان سلامت به در برد و تا 
پایان جنگ خود را در خود پنهان کند. در سایر تقاط این کشور, اتشن.جنی و 
مناقشات مذهبی باعث عفتصا ند کی ادبیات شد؛ و از زمان مونتنی تا 
کورنی, فرانسه از لحاظ ادبیات از انگلستان و اسیانی عقب ماند, چنانکه 
انکلفتان نیز پس از جنگهای داخلی: از آن کشور ععت: مانق, تقدا وت از 
ستارگان 
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تنبالهدار ع تابایدان از اسمان خذشتتد. ولن ساره نایتین نم جای تگذاشتند: 
ریشلیو کوشید که نبوغها را با اعطای مسنمری بیروراند! ولی در نلیجه 
ایرادگیری خود و مجبور کردن نوایغ به تمجید از خویش, جلو پیشرفت آنها 
را گرفت. پس از مرگ او, لویی سیزدهم آن مستمریها را با یک حرکت قلم 
منسوخ کرد و گفت: "دیگر به خودمان با این کار زحمت نمیدهیم." 
لین و #۳ ی 
ریشلیو در پیشرفت ادبیات فرانسه موثر بودند. 
فرهنگستان در آغاز به صورت هیئتی از دانشمندان و مولفان بود که در 
خانهای شخصی, یعنی در خانه والانتن کونرار, منشی پادشاه. تشکیل جلسه 
میداد (10627). نايم که هم فرافت نی و هم مراقت ادبیات بود و به 
فرهنگستانهای ایتالیا و ادبیات اسپانیا حسد میبرد. حاضر شد آن هیئت را به 
صورت موسسهای که توسط بادشاه نیز شناخته. شود درآورد. عدهای از 
اعضای آن اعتراض کردند و گفتند که این طرح به منزله رشوهای است که 
جهت حفظ وضع موجود پرداخته میشود, ولی شایلن شاعر (که از دست 
کاردینال مستمری دریافت میداشت) به آنان خاطرنشان کرد که "سر و 
کارشان با مردی است که هرچه را میخواهد,ر از روی بیمیلی نمیخواهد." 
اخطار شایلن موثر افتاد. و آن خده به: آتفاق آرا تصمیم گرفتتد که "طبق 
میل جناب اشرف رفتار کنند." بنابر اين, به صورت اعضای فرهنگستان 
فرانسه درامدند (1635). قوانین آن چنین مقرر میداشت: 
به نظر میرسد که از سعادت این کشور چیزی جز این کم نبود که زبانی را 
که بدان سخن میگوییم از زمره زبانهای غیر مهذب بیرون آوزیم.. ود | کر 
بیش از پیش دقت کنیم, این زبان, که کاملتر از السنه دیگر است؛ ۹ 
ایف سراندان میسن ای وی نییان وا 
شد. اعضای فرهنگستان موظفند که زبان را از آلودگیهایی که خواه از 
دهان مردم, خواه از دهان شرکتکنندگان در دادگاه ها, یا بر اثر عادات بد 





درباریان نادان در آن راه یافته پاک کنند. 

کلود و ژلا, یکی از سی عضو نخستین آن. مامور شد که فرهنگی تالیف 
کند. اما پنجاه و شش سال گذشت تا این فرهنگ انتشار یافت (1694). در 
این ضمن, فرهنگستان به طور قابل توجهی ارزش ادیبان را بالا برد. 
درآمدن در زمره جاودانان چهلگانه به منزله تصدی مقام شامخی در 
حکومت بود: هیچ ملتی مانند فرانسه ادیبان را تا این اندازه گرامی نداشته 
است. بیشتر اوقات. فرهنگستان. که اغلب از سالخوردگان تشکیل یافته 
بود. به سبب محافظهکاری خود جلو تکامل ادیی يا رشد زبان را میگرفت. 
و گاهگاهی نیز درهای خود را به روی نوابغ (مانند مولیر و روسو) میبست, 
ولی خود را از احزاب برکنار میداشت و به اعضای خود میاموخت که عقاید 
مختلف را مودبانه بپذیرند. و ضمن آنکه بسیاری از چیزها دستخوش تغییر 
شد, ملت فرانسه پاداش فرهنگستان را بدین صورت داد که آن را ثابت 
نگاه داشت. ۱ 
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ریشلیو پس از آنکه شاعران و دانشمندان را به دور هم گرد آورد. متوجه 
روزنامهنویسان شد. در ماه مه 1631 تئوفراست رنودو به کمی ریشلیو 
نخستین روزنامه فرانسوی راء که بعدا به "گازت دو فرانس" معروف شد. 
انتشار داد. این روزنامه هر هفته, به شکل ورقهای که به صورت هشت 
صفحه تا شده بود, اخباری را چاپ میکرد که کاردینال اجازه انها را میداد با 
خود او فراهم میساخت, و چند صفحهای را صرف اخبار معمولی میکرد. 
لویی سیزدهم غالبا در آن روزنامه مطالبی مینوشت و پاسخ منتقدان 
حکومت را میداد و از ايینکه مادر خود را تبعید کرده بود از خود دفاع میکرد. 
گاهی هم شخصا نوشته هایش را به چایخانه میبرد تا مراحل چاپ شدن آنها 
را ببیند, حتی پادشاه هم از اينکه نام خود را در روزنامه يا کتاب میبیند لذت 
میبرد. مطبوعات فرانسه از همان اغاز عامل تبلیغات بودند. و در این مورد 
به عنوان وسیلهای به شمار میرفتند که اقلیت با سواد را از سیاست دولت 
آگاه میکردند. پس از چندی مردم نسبت به گازت دو فرانس بدگمان شدند 
و به جای آن روزنامه های هتاکی را که توسط مزدوران دشمنان کاردینال 
فروخته میشد میخریدند. 

بیش از همه چیز داستان عاشقانه خوانده ميشد. داستانهای عاشقانه 
شهسواری از رونق افتادند, ولی نه فقط از آن رو که سروانتس و دیگران 
ان را مسخره میکردند. بلکه از آن لحاظ که ملوکالطوایفی که در این 
هنگام تابع سلطنت شده بود. به تدریج امتیازات و اهمیت خود را از دست 
میداد. به جای قصه های مربوط به دوره رونق ملوکالطوایفی, داستانهای 
عاشقانه سوزناکی که حاکی از میل سرکوفته بود شیوع یافت. هر فرد ادب 
دوست و لذتطلبی در دوره لویی سیيزدهم, "استره" 16191610 اثر 


اونوره د/اورفه را میخواند. نبوعغ نویسنده این کتاب از زخمی که وی در 
عشق برداشت رشد کرد. زن او که به مناسبت خوبی به "دیانا" موسوم 
شده بود, شکار را بر لذت جنسی در ازدواج ترجیح میداد. سگها را کنار میز 
غذای خود میاورد. و با انها در یی بستر میخفت. هر سال سقط جنین 
میکرد. اونوره گوشه عزلتی در ملک خود اختیار کرد و سرگذشت غمانگیز 
خود را به صورت داستان عاشقانه شبانی دراورد. وی؛ که اظهار این درد را 
به منزله داروی رضایتبخشی میدانست. ان داستان را در پنج مجلد و پنج 
هزار و پانصد صفحه, که هر یک به تدریج انتشار یافت, شرح داد. در 
سر‌گذشت عشق سلادون چوپان به آستره, که دخترک چوپانی است. 
انعکاس پایانناپذیر داستان "دیانای عاشق" اثر مونتمایور. و سرگذشت 
"آرکادیا" اثر ساناتسارو و سیدنی را میشنویم : اما این انعکاسی خوشاهنگ 
بود, چوپانها و دخترکان چوپان همه لطف و همچنین همه لباسهای توری 
دربار فرانسه را داشتند. زبانی که به کار میرفت مطابق دستور هتل دو 
رامبویه بود, تنوع تجارب عاشقانه نظیر تجارب هانری بود. و پرستیدن زنان 
باعث خشنودی الهه های سالنها ميشد. که کتاب مذکور را به صورت 
مجموعه قوانین حسن سلوک جهت عشق افلاطونی دراورده بودند. این 
کتاب به منزله چشمه زایندهای بود که از ان قصه های احساساتی 
مادموازل سکودری, ابه پروو, سمیوئل ریچاردسن, و ژان ژاک روسو به 
وجود امدند. روسو اعتراف میکرد که ان کتاب را طی قسمت اعظم عمر 
خود یک بار در هر سال خوانده است. ظرف تقریبا یک قرن. اشراف و 
خانمها در دربارهای فرانسه, الضان والفتشان نامهایی با کر ان کناتدنه 
کاز رفته. نود. بر خود متنهادنده. قسمتهانی: از آن: را رون. هختهه: ,بازی 
میکردند. و نیمی از نثری که در فرانسه نوشته میشد داستانهای عاشقانه 
را پرورش میداد (1624). 
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نیم دیگر شامل نثرهای فراموش نشدنی است. "نامه ها" اثر لویی که 
دوبالزاک, در حقیقت به منزله مقالاتی به شمار میرفتند که جهت تحت تاثیر 
قرار دادن زنان متصنع نوشته شده باشند. و هدف نویسنده انها مانند وژلا و 
مالرب این بود که زبان را تطهیر کند و شکل و منطق دوره کلاسیک را به 
زبان فرانسه بدهد. پیردو بوردی دوبرانتوم پس از عمری خوشگذرانی در 
دربار و ارتش, به هنگام مرگ (1614) مشتی خاطره در کنار بستر خود بر 
جای نهاد که عشقهای زنان فرانسوی, خصایل کاترین دومدیسی, , زیبایی 
ماری استوارت, و هوش و بذلهگویی مارگریت دو والوا را در آنها با هیجان 
شرح داده بود. باعث تاسف است که قسمت اعظم داستانهای سحرانگیز 
او قابل تایید نیست. به عقیده اوء "خوب نیست که انسان در یک سوراخ 
پیر شود, و هیچ آدم عاقلی نیست که این کار را کرده باشد. انسان باید در 


هر زمینه ماجراهایی داشته باشد, هم در عشق و هم در چنگ." وی در 
لحظهای که عاقلانهتر ميانديشید, اعتراف میکرد که: ار سعادتی که 
خداوند در ازدواج به ما ارزانی میدارد, داشتن فرزندان خوب است. نه 
ند کین بدون عقد رسمی با زنان. " ژاک اوگوست دوتو, که در زمان دوست 
خود هانری چهارم قاضی و مشاور دولت بود, در تدوین و انعقاد فرمان 
نانت سهمی به عهده داشت و نیمی از عمر خود را مصروف نوشتن کتاب 
"تاریخ زمان خود" کرد .اهمیت این کتاب در عالمانه بودن و بیطرفی ان, و 
همچنین بدین سبب است که کشتار سن بارتلمی را و 
کرده است: "طفیان خشمی که در تاریخ هی ملتی سابقه نداشته است." 
دوک سولی در پایان عمر و با کمک منشیان خود کتاب مشهوری تحت 
عنوان "تاریخچه اقتصاد عاقلانه و سلطنتی هانری کبیر در امور خانوادگی. 
سیاسی. و نظامی" تواشتنت: و ان را "به فرانسه, به همه سربازان, و به 
شمه مر دم فزانشته ۲ آهدا کرو درزسالن. اخر ساطتت لویی شتیز دهمه کروهن 
از یسوعیان فلاندر, تحت رهبری ژان دو بولان, کتابی تحت عنوان "قانون 
مقدس" انتشار دادند, و در آن به طرزی احتیاطامیز از ز دز قدیسین؛ به 
0 که توسط کلیسای کاتولیک از آنها یاد میشد. انتقاد کردند. اين کار, 
با وجود گرفتاریهایی که برای فرقه یسوعی پیش آمد با ذوق و شوق دنبال 
شد, تا اینکه در سال 1910 به شصت و پنج جلد رسید. عدهای از اساطیر 
دوستان اعتراض. کردند: ولی آن اثر حاکی از علم فرقهای است که از 
ساير فرقه های مذهبی عالمتر بود. در اینجا باز باید نامی از ریشلیو, که در 
همه جا حضور داست و مردی باور نکردنی بود, به میان آوریم. وی در هر 
رشته از ادب چیز مینوشت., و خاطراتی از خود به جای گذاشته است که 
اگر چه تا اندازهای به سود خود اوست. در کتابهای خاطرات جالبی که در 
هیچ زبان دیگری نظیر آنها یافت 0 مقامی ارجمند دارد. 
در هیچ عصری شاعران کوچک تا این اندازه زیاد یافت نميشدند. آثار 
تثوفیل دو ویو, ونسان وواتور, اونوره, دوبوثی (مارکی دوراکان) را 
فرانسههای باوقا هنوز ,ولو در مذرسه عیکواند. غشعهای هر توفیل و 
تردیدهای افتضاحامیز او باعث شد که وی به صورت ویون عصر خود دراید. 
به اعدام محکوم شود, و سپس جان سالم به در برد. لطیفه های سرزنده و 
زیبایش او را "بذلهگوی عمده" (میخواستیم جرات کرده بگوییم "دلقک 
عمده 0 هتل دو رامبویه ساخت. تکمین که بوسوئه در دوازده سالگی در 
آن سالن در نیمه شب موعظه کرد وواتو اظهار داشت که هرگز چنین 
خوتطوای به این زودی1 و به این دیری2 نشنیده است. 


1 اشاره به دوازده سالگی بوسونه. م. 
2 اشاره به دیر بودن وقت؛ بعنی نیمه شب. م. 
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دو شاعر عمده باعث افتخار این دوره ها بودند. فرانسو| دو مالرب این 
اصل را ثابت کرد که مردم هر عصری برای لذت بردن باید چشم از گذشته 
بپوشند, رونسار بزرگ هنوز در دوران جوانی مالرب نغمهسرایی میکرد, او 
و اعضای گروه پلئیاد شعر فرانسوی را با پذیرفتن سبکها و موضوعات 
کلاسیک تهذیب کرده بودند: اما در این هنگام اعقاب آنان با عبارات کهنه: 
جملات تفننی, بذلهگوییهای ایتالیایی, کلمات مقلوب, اشارات نامانوس, و 
ااشاش مات مول: پراست وان او خرا بر لو ای 
اظهار داشت که باید به این وضع خاتمه داد. وی در سال 1555 در کان 
تولد یافت. در بال و هایدلبرگ تحصیل کرد. سالها در سفر گذرانيد, و 
هنگامی که به دربار فرانسه رسید. پنجاهساله شده بود. مالرب 
بیشرمیها و شرارتهایش توانست پیش برود و شاعر محبوب هانری دو گیز 
بشود. ولی هانری بیش از آنچه به وی پول میداد, از او تعریف میکرد. 
انتقاد از گذشتگان زمینه پیشرفت خود را فراهم میساخت. او نیز مانند 
ان تست ان راموه ا ای کاهای ار ری رای را 
عملیات غیر شاعرانه درون بشر بود مخالفت میورزید, جمله های مقلوب, 
ابهامها, اصطلاحات محاورهای,. عبارتهای محلی, اصلاحات مخصوص 
گاسکونی (که در نظر پادشاه ناخوشایند بودند), اطناب, تنافر کلمات. 
غلطهای دستوری؛ واژه های تک عبارات و کلمات لاتینی, اصلاحات 
فنی, آزادی شاعر در شعر. و قافیه های ناقص را طرد کرد. به عقیده او 
میبایستی علو عقاید, سادگی و وضو ح عبارات؛ هماهنگی قافیه ها, تناسب 
استعارات؛ نظم در شرح, و منطق در عبارت جای آن را تن 
خوب: تویسی . آن است: که»جعله .ها بذون فید.و بان باشتد و کوش زا آزار. 
ندهند. فاصله دادن بین دو حرف مصوت ناخوشایند است و به منزله نوعی 
بیماری ریوی به شمار میاید. مالرب اشعار خود را با گوش نوکر خود 
باموزد. 
در اینجا باید یکی از اشعار او تحت عنوان "تسلیت" را ذکر کنیم که خطاب 
به دوستی که دختر خود را از دست داده بود سروده شده است. 
آن دختر از جهانی بود که زیباترین چیزهایش بدترین سرنوشتها را ِ 
اور که خود گلی بود, مانند گلها زیست یعنی طی یک ساعت بامدادی .. 
نظیر سختگیریهای مرگ در هیچ جا یافت نمیشود. _ 
ما بیهوده از او خواهش میکنیم. زیرا این ستمگر گوشهای خود را میبندد و 
میگذارد که زاری کنیم پیرمرد در کلبه خويش پیرو قانون است. 
و نگهبانان دروازه های لوور نمیتوانند مانع رفتن او به حضور پادشاه شوند. 
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مالرب در عمل اصول خود را به کار نبرد. اشعار او در نتیجه قواعدش 
بیروح شدند. و گه دوبالزاک, که در اين هنگام سرگرم اصلاح نثرٍ بود, نثر 
خود را فقط در شعر مالرب مییافت. اما هتل دورامبویه او را با اغوش باز 
پذیرفت. ۳ 

فرهنگستان اصول او را اتخاذ کرد. و بوالو آن راء که اساس سبک کلاسیک 
بود, به ارث برد. اصول مذکور مدت دو قرن مورد توجه شدید شاعران 
غزلسرای فرانسه بودند. مالرب در پیری مقامی ارجمند در شعر یافت و به 
صورت داوری در قضایای مربوط به زبان و سبک درامد. بعضی از 
دوستدارانش او را "فصیحترین مرد روزگار" دانستند و خود او عقیده 
داشت که هرچه مینویسد, هميشه باقی خواهد ماند. میگویند که در بستر 
مرگ (1628) خود را از رخوت نهایی برانگیخت تا از پرستارش, که غلطی 
دستوری به کار برده بود, انتقاد کند. 

ماتورن رنیه اشعار او را خسته کننده میدانست. به قواعدش توجهی 
نداشت. و مانند ویون شعر را از دهان عوام میگفت. وی اگر چه سر 
تراشیرٍ و .خود زا آماده کرد که: کشیترن شود ولن جنان. خود- زا در شهر 
عشق گم کرد که در جوانی پیر شد و مویش به سپیدی گرایید. در سی و 
یک سالگی , بر اثر نقرس و سیفیلیس علیل شد. با وجود این. میگفت که 
7 لو اقا بت آن وم زان تفش 
میدادند. وی محکمترین و از لحاظ حللسی بیپرواترین و همچلین 
طنزآمیزترین اشعار فرانسوی را سرود که از ۱ با اشعار 
هور انتشن. و: از خیت تندی با آنار پوونالیش: براتر است. گذشته از این ذر. 
شعرهای او نام اشخاص و مکانهایی را که دیده است میتوان یافت. رنیه به 
"زنان متصنع" که خواهان استعمال واژه های درست و اجتناب از تعبیرات 
غیرمصطلح بودند, و همچنین به اصول و سختگیریهای مالرب میخندید. به 
نظر او در شعر التهاب و بیصبری عاشقانه مهمتر از اصول دستور, معانی 
بیان و عروض است. در اینجا در ابتدای عصر کلاسیک, رمانتیسم به حرکت 
درآمد. حتی علم و فلسفه به خاطر گزافهگویی از انتقاد او برکنار نماندند: 
ای فیلسوفان خوابآلود, با گستاخی تخت کنیت بنبانکه از رفن بجنبیدن ند 
استتهان بر وید کاری کنید که آسمان به آهنگ شما برقصد, و حتی بحثهای 
خود:را با ترازوق آن نشنجین.::: 

فانوسی به زوایای تاریک طبیعت ببرید. 

ببینید که این رنگ زیبا را چه کسی , به گلها میدهد. ... 

اسرار طبیعت و اسمانها را نشان دهید: عقلتان مانند چشمهایتان شما را 
فریب میدهد. 

در سال 1609 رنیه شاعر دربار هانری چهارم شد. چهار سال بعد, در سی 
و نه سالگی در حالی که , بر اثر شهوترانی فررسوده شده بود؛ دررگذشت. 


کتیبه روی گور خود را بدین گونه ساخته بود: من بی هیچ گونه فکری 
زیستم, و بنابر قانون خوب طبیعت به سر بردم. 

و نمیدانم مرگ چرا باید به من اعتنا کند در صورتی که من اعتنایی به او 
نکردم. ۲ 


۷ پیر کورنی: 1684-1606 


پیر کورنی ستاره ادب بود, زیرا درام فرانسوی توسط او به صورت ادبیات 
درامد, و ادبیات فرانسه تا یک قرن به طور برجستهای به صورت درام 
باقی ماند. 

وقایع بسیاری روی داد که زمینه کار او را فراهم ساخت. اتين ژودل 
نخستین تراژدی فرانسوی را در سال 15152 به روی صحنه آورد. تین به 
تقلید از سنکا نمایشنامه های دیگری نوشت که همگی قصه های زور گویی, 
بدون دسته های همسرایان بودند, ولی طبق وحدتهای سه گانه ارسطو 
یعنی وحدت زمان, مکان. و عمل نوشته شده بودند. ارسطو (چنانکه ضمن 
بحت درباره درام عصر الیزابت دیدیم) خواستار وحجدت عمل یا موضوع 
اصلی نمایش بود, ولی وحدت مکان را لا زم ندانسته و در مورد وحدت 
زمان اصرار نکرده بود. اما ژول سزار سکالیژر همه درامنویسان را موظف 
میدانست که روشهای یونانی و رومی را درنظر بگیرند. ژان شاپلن این 
نکته را در سال 1630 تکرار کرده بود. دلایلی که در انگلستان توسط نابغه 
بی ملاحظهای که مختصری لاتینی و یونانی میدانست بیارزش شده بود, در 
فرانسه که وارث زبان و فرهنگ لااتینی بود, کاملا مورد توجه قرار گرفت. و 
پس از سال 1040 وحدتهای سه گانه مذکور طبق نظریه سنکا ۱۳ 
کورنی و راسین در تراژدیهای فرانسه رعایت شدند. اين وضع تا زمان ولتر 
و قرن هیجدهم, انقلاب کبیر, امپراطوری ناپلئون, و بازگشت خاندان 
بوربون باقی بود, تا اينکه درام رمانتیک با نمایشنامه ارنانی (1830), اثر 
ویکتورهوگو, پیروزی تاریخی و دیرامدهای به دست اورد. 

در قرن شانزدهم درام فرانسه جای معینی نداشت., و نمایشنامه ها در 
مدرسه ها؛ دربارهاء و تالارها روی صحنه میامدند. در سال 1-99 نخستین 
تماشاخانه دایم فرانسه در هتل دوبور کوتت در کوچه موکنسی, و در سال 
0 تماشاخانه ده ماره در محل فعلی کوچه وییی دو تامپل افتتاح شد. 
در هر دو تماشاخانه. قطعه زمین مرکزی و درازی بود که طبقات متوسط 
در انجا میایستادند, میخوردند, مینوشیدند, قمار و دعوا میکردند, به تماشای 
نمایش میپرداختند. و ضمنا مواظب جیبهای خود نیز بودند. در امتداد دیوارها 
دو ردیف جای ویژه (لژ) قرار داشت, که طبقه متمول در آنها مینشست. 
پیش از حکومت ریشلیو, تنها عده معدودی از زنان معمولی در تماشاخانه 
ها حضور مییافتند. صحنه, که در یک قسمت از زمین مستطیل شکل قرار 
داشت, از تماشاگران به اندازهای دور بود که نمایش فکر پا احساس به 
وسیله حالات صورت تقریبا برای بازبحر ان بیفایده بود و اگر بازیگری 


میتوانست بلندتر حرف بزند, انعامی دریافت میداشت. نمایشها بعد ازظهر 
و معمولا از ساعت پنج تا هفت اجرا ميشدند و, طبق 
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قانون میبایستی پیش از غروب به پایان برسند, زیرا| دو تماشاخانه مذکور 
در محلات خطرنای شهر واقع بودند. 

پیش از مولیر. بازیگران را معمولا از ایتالیا و اسپانیا وارد میکردند. نقشهای 
زنانه را زنان به عهده میگرفتند, و در کمدیها؛ به طرزی جسارتآمیز, به 
فسانل سیر اهمت ادنوه عدم میرف ماسا کر خلت کسد و 
منافع بيشتري ببرند. کلیسا و پارلمان بیهوده کوشیدند که کمدیها را تطهیر 
کننده با جلو آنها را بگیزند, ریشلیو سطح اخلافی درام فرانسه را بالا برد 
بدین معنی که بعضی از درامنویسان را تحت حمایت و نظارت خود قرار 
داد شخصا در تماشاخانه ها حضور یافت. و در نوشتن نمایشنامه ها با 
روترو, سکارون, و دیگران همکاری کرد. ۲ ۱ 

بتدریج تحت نظارت کامل او اسلاف کورنی, پعنی کارنیه, اردی, و روترو, 
زمینه رل برای موفقیت شگرف لو سید فراهم آوردند. 

کورنی گرفتار وقایعی شد که معمولا در راه استادی روی میدهد. وی در 
سال 1606 در روان تولد یافت, و با این اشکال مواجه بود که در مرکز 
یکی از ایالاتی که دور از تشریفات ادبی و امعانات پاریس قرار داشت 
بزرگ میشد, اما پدرش که قاضی برجستهای بود, توانست فرزند را با 
سپردن به مدرسه محلی یسوعیان به بهترین طرز ممکن تربیت کند.این 
مربیان غیور از درام به عنوان وسیله تعلیم استفاده میکردند و به 
دانشجویان یاد میدادند که نمایشنامه های کلاسیک و غير انها را به لاتینی 
نمایش دهند, و این اقدام یسوعیان در موضوع, فن. و سبک درام فرانسه 
تاثیر کرد. بدیهی است کسی قصد نداشت که پیر را درامنویس بار آورد. 
زیرا او برای وکالت دادگستری تربیت شده بود و خود او مدتی بدین 
روزگار گذراند. و فصاحت دیوانی شاید در جنبه سخنوری تراژدیهای او 
بیتأثیر نبوده باشد. 

کورنی در بیست و یک سالگی در یک زمان عاشق و شاعر شد: محبوبش 
بدو اعتنا نکرد, و او به شعر پناه برد. و چون مغموم و مرعوب شده بود, 
درامهایی را که تجلی روح خود او بودند روی کاغذ میاورد. یازده سال 
گذشت تا اینکه همسری انتخاب کرد. (1640) و آن هم بر اثر کمک ریشلیو 
بود: در این میان دوازده نمایشنامه تراژدی و کمدی در باره وقایع عاشقانه 
پا قهر مانانه نوشت. . در سال 1029 نخستین نمایشنامه خود یعنی ملیت را 
به پاریس برد. این نمايشنامه در هتل دو بور گونی روی صحنه آمد, واگر چه 
مجموعه نامعقولی از عشق و دسیسه بود, مکالمات جاندارش باعث 
موفقیت آن و شهرت کورنی شد. ریشلیو او و چهار نفر دیگر را مامور کرد 


تا نمایشنامه هایی مطابق دستورهایش بنویسد. ِِ در طرحی که به او 
سپرده شده بود بیش از اندازه دست برد, به طور : یکه ریشلیو ناراحت شد. 
کورنی با خشم به روان بازگشت. ولی از دست افهمجنان سالانه معادل 
0 دلار مستمری دریافت میداشت. 1 
کورنی, که در نتیجه موفقیت تراژدی سوفونیسبه, اثر مره به هیجان امده و 
ناراحت شده بود. دست از کمدی برداشت و به مطالعه اثار سنکا پرداخت. 
و در سال 1635 تراژدی مده 
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را به پاریس برد. در اینجا بود که صفات اصلی یعنی قدرت فعر و علو 
سخن او به ظهور رسیدند. از اين تاریخ به بعد, اکثر اوقات وی در 
نمایشنامه های خود از مردان و زنان بلند مرتبه سخن به میان میاورد, به 
آنها. اختساشات: عالی: میبخشید, .و این اختساسات را با ژباتی شايسته. و 
منطقی قوی بیان میکرد. والر, شاعر تکاس معاصر اوء پس از تماشای 
مده گفت که استاد جدیدی ظهور کرده است. به قول او: "دیگران شعر 
میگویند, ولی کورنی تنها کسی است که میتواند فکر کند." عالیترین هنرها 
آن است که آميخته به فلسفه باشد. کورنی از درام قهرمانی یونان و روم» 
آث اضفر کاران تتو‌عي: از رات ولنککننده خود در واشه عزلت, و از 
الکساندرها1ی باشکوهی که در روياهای خود میدید, چیزهایی آموخت و به 
مرحلهای از فکر و سبک رسید که تا ان وقت در درام فرانسوی سابقه 
نداشت, و از ان تاریخ تا کنون نیز بندرت دیده شده است. 
ادبیات دراماتیک دیگری توجه او را به خود جلب کرد و او را پرورش داد. 
کورنی از نمایشنامه های عصر الیزابت استفادهای نبرد. زیرا اصول 
کلاسیک در ان رعایت نميشدند. و بنابر این مورد استفاده او قرار 
نمیگرفتند. اما در اسپانیا در این زمان تتاتر مورد توجه شدید مردم بود. 
لوپه دوگا, تیر سود مولینا, و کالدرون به منزله وارثان حقیقی 7 
اوربپید. ترنتیوس و ۵ به شمار ضبآمدند. کورنی در درام اسپانیایی طن 
با گمراهسازی ۳1 9 ۱ وی اسپانیایی ات کتاب لاس 
تیآ اش دل سید (1599) اثر گیلین د کاسترو را خواند. طرح داستان را 
بدون معذرت خواهی مانند شکسییر اقتباس کرد. و مشهورترین. نمايشنامه 
را ۳ ادبیات فرانسه نگاشت. 2 سید در سال 1936 بر صحنه ۰ 
تماشاگران احساس میکردند که تا آن وقت نمایشنامهای به آن نیرومندی 
در تماشاخانه های فرانسه دیده نشده است. یکی از معاصران میگفت که 
1۳ ین نمایشنامه به اندازهای زیباست که حتی حس عاشقی سردترین زنان 
را ۳ است, به طوری که شور و هیجان آنها گاهی در تماشاخانه 
های عمومی نیز دیده شده است. کسانی در لژ دیده شده بودند که بندرت 


تالارهای طلایی و نیمکتهای پوشیده از نقش سوسن خود را ترک میکردند." 
خیلی از اشخاص نمیدانستند که کورنی موضوع نمايشنامه را از دیگری 
اقتباس کرده است, و حال آنکه خود او صریحا به اين نکته اعتراف میکرد. 
همکن از لطافت. بحیدم آن در غحت: ماندم: بودند: تمایشنامه از اين قرار 
است: شیمن و روذریگو, دو اشرافزاده, سخت شیفته و عاشق یکدیگرند. 

ولی دون گومس, پدر شیمن, با دون دیگو, پدر پیر و بیمار 

1 ادبیات دوازده سیلابی فرانسوی. م. 

2 "ال سید" لقبی بو که اعراب شمال باختری افریقا به رودریگو دیاث 
داده بودند. این شخص مردی نیمه افسانهای بود که در حدود سال 1085 
میلادی اسپانیا را در زمره کشورهای مسیحی دراورده بود. 
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وگو نزاع میکند و به او ناسزا میگوید. روذریگو خود را موظف میداند 
که انتقام پدر را بگیرد. از اين رو گومس را به مبارزه میطلبد و او را 
میکشد. شیمن. که هنوز روذریگو را دوست دای نیز خود را 1 
میشمرد که از فردیناند, پادشاه اسپانیا, بخواهد که يا او را به قتل برساند 
یا تبعید کند. مار ها که ادن وود او میان نت ۱ و عشق 
درگرفته است به این نمایشنامه و احساسات متضادی که در آن دیده 
میشوند نیرو و شدتی شگفتانگیز میبخشد. 

([ 
7 مامور مبارزه با و شمال باختری آفریقا میشود و پس از 
بازگشت به سویل, پادشاهان اسیر شده را با خود میاآورد و افتخارات 

زیادی کسب میکند. همه مردم سویل لب به تمجید و تحسین او میگشایند. 
اما خود شیمن هنوز خواهان قتل اوست. از آنجا که فردیناند به اين کار 
حاضر نمیشود, شیمن تعهد میکند که اگر کسی محبوب او را به مبارزه 
بطلبد و او را بکشد. با وی ازدواج خواهد کرد. سانخه ان کار وا بش خیده 
میگیرد. روذریگو حاضر میشود که سانچو او را به قتل برساند. شیمن از 
کینهجویی خود پشیمان میشود و از او هخا هد که از خود دفاع کند. 
روذریگو سانچو را مغلوب میکند, 1 جانش را میبخشد. سرانجام, "حس 
شرافت" ارضا میشود. شیمن عاشق خود را میپذیرد, و داستان به خوشی 
به پایان میرسد. 

طی نصف یک فصل, مردم پاریس از زیبایی شیمن سخن میگفتند و درباره 
سلامت عقل او بحث میکردند. نکته هایی سیاسی نیز به گوش میخورد. 
ریشلیو دوئل را منع کرده بود, ولی در این نمایشنامه دوثل به صورت 
قتتفتی از فوانین عالی: در آهدم نود تجبا, که از زیشلیه تنفر داشتند, افتخار 


میکردند که میتوانند مظهر اشرافی باشند که قوانین را هنوز در دست 
دارند. گذشته از اين, کاردینال از موفقیت کسی که دستورهای ادبی او را 
به کار نبرده بود زیاد اظهار خشنودی نمیکرد . از این رو, از فرهنگستان 
جدیدالتاسیس خود خواهش کرد که از آن نمایشنامه منصفانه انتقاد کند, و 
ضمنا اظهار امیدواری کرد که نظر مخالفی ابراز دارد. فرهنگستان 9 
خود را به اندازهای ادامه داد که از آتش احساسات مردم کاسته شد, و 
سرانجام پس از پنج ماه نظریه خود را منتشر کرد. رای فرهنگستان به 
طور کلی معتدل و عادلانه بود. 

اعضای آن تمجید ظاهری از عشق رومانتیک را مورد انتقاد قرار داده, و 
اظهار عفیده کرده بودند که پایان داستان مقرون به حقیفقت نیست» و 
کلمات آخر شیمن خطاب به روذریگو در ابتدای مبارزه او با سانچو 
نامحجوب و خودپسندانه است, انجا که میخوید: "از تبردی که شیمن جازم 
آن:انشتت یرو یرون با بر اثر نتیجهای که فرهنگستان میگیرد این انتقاد 
به طرز شایستهای تخفیف مییابد, زیرا در پایان مینویسد: 

حتی عالمان باید بیقاعدگیهای این اثر را با چشم اغماض بنگرند, زیرا اگر 
دارایر زیباییهای غیرعادی نبود. امکان نداشت تا اين اندازه مورد پسند عوام 
قرار گیرد. و و باید تصدیق کنند که طبیعی بودن و شدت احسشاسات آن؛ 
قدرت و ظرافت بعضی از افکار, 
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و زیبایی وصف ناشدنیش که آفنخته به همه نقایص آن است در میان 
اشعار مشابه فرانسوی مقامی شامح برای آن به وجود آورده است. 
فرهنگستان از اين تاریخ به بعد دیگر به عنوان قاضی ادبی ادای وظیفه 
نکرد. کورنی برای ارام کردن اوضاع سید را, که انتشار یافته بود, به 
دختری از خویشان کاردینال و شاهکار بعدی خود, یعنی هوراس را به خود 
کاردینال تقدیم کرد (1640). لیوی این افسانه را در تاریخ خود نوشته 
است. داستان از این قرار است: در دو شهر جداگانه, در یک روز دو 
خواهر هر یک سه کودک میزایند. هوراسیوس پدر دسته اول در رم» و 
کوویا نوش یدق دنه ووض ار البالویکا نمی فیکنه کش بخد هر وه 
خانواده بر اثر ازدواج سابینا دختر کوریاتوس با هوراس فرزند هوراسیوس, 
و بر آثر عشق کامیلا دختر هوراسیوس نسبت به یکی از فرزندان 
کورباتوس به هم نزدیکتر میشوند. اما در اين هنگام آن دو شهر با هم به 
جنگ میپردازند و قوای ۹ با یکدیگر مقابل میشوند. سابینا و کامیلا در 
اردوگاه رومیها به خود قیلرزند: و سابینا جنبه زنانه داستان ۳ بدین گونه 
بیان میکند: 

افسوس که رمیم! زیرا هوراس رمی است: من بر اثر ازدواج با او این 
لفت زاس دنت آوردهاف ول اکر آنی بوند مانع‌شنود کم.ببینم. در کجا به 


دنیا ۳ در آن صورت کنیزی ی ی ی 

پیروزی به همان اندازه میترسم که از شکست. 

ای روم. اگر شکایت میکنی که این کار خیانتی به توست, دشمنانی پیدا کن 
که بتوانم از انها تنفر داشته باشم. 7 

هنگامی که از دیوارهای تو لشکرهای خود و انها را میبینی و سه برادرم در 
یک سو و شوهرم در سوی دیگر جای دارند, چگونه میتوانم نذر کنم و بی 
انکه گناهی مرتکب شوم خوشبختی ترا از خدا بخواهم 

بدین ترتیب, کورنی در آثار خود تنها مبارزه افراد لشکر ها را نشان نمید هد 
تایه کتک مفاکار را و ها روم جح وا ۵ تاحه, شاه 
میکند: و چون قلمش بدین ترتیب الهام میگیرد جمله های محکم و ابیاتی 
مینویسد که نظیر راه رفتن نظامیان هستند و از آنها هماهنگی میبارد. 
فرمانده لشکر آلبا به رمیها تذکر میدهد که آنها و اهالی آلبا از یک خون و از 
یک سرزمینند. (ایا کورنی کاتولیکها و هوگنوها را در نظر داشت) تجزیه 
کردن ایتالیا (فرانسه) بر اثر جنگ داخلی خیانت است, و پيشنهاد میکند که 
جنگ را با نبرد سه تن از لشکر آلبا و 
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سه رمیر خاتمه دهند. این پیشنهاد پذیرفته میشود. و زنان ساعتی در 
خشنودی تشه به وحشت میگذرانند. 

اما فرمانده لشکر آلبا سه پسر کوریاتوس را انتخاب میکند و رهبر رمیها 
فرزندان هوراسیوس را بر میگزیند. زنان اشک میریزند. و دل 0 
لحظهای چند بر اثر زاری آنها نرم ميشود. ولی هوراسیوس, : 
وظیفهای که مردان دارند, آنان را سرزنش میکند و میگوید هنگامی که 
شرافت اقتضا میکند. نباید وقت خود را با زنان تلف کنند: 

وظیفه خود را انجام دهید و باقی کار را به دست خدایان بسپارید. 

خدایان کاری انجام نمیدهند و سه فرزند کوریاتوس به قتل میرسند, از 
میان فرزندان هوراسیون فقط هوراس زنده میماند. خواهرش کامیلا او را 
به سبب کشتن نامزدش ملامت میکند, و از رم و اصول شرافت و جنگ آن 
بد میگوید. هوراس, که هنوز از باده چنگ سرگران است., او را به عنوان 
زنی که شانستگی رمی بودن را ندارد به قتل میرساند. زنش سابینا از 
بیرحمی او انتقاد میکند, از اينکه برادران ح را از دست داده است اشک 
میریزد از طوزاین بعب واهد ۶۳ ول نیز بکشد, هوراس میکوشد او را 
البته موضوع داستان را نمیتوان باور 8 11 آثار شکسپیر هم از این 
ول ارام ی رب اسساییه اس اک فزاد بو کمتور انیا 


فقط مربوط به حقایق باشند, دیگر لطفی نداشتند. درام وقتی به صورت 
هنر در میاید که با عدم توجه به قضایای خارج از موضوع و انتخاب نکات 
مهم. نظریه ما را درباره زندگی عمیقتر کند.کورنی ذوق و شوقی را که 
عدهای در دوره رنسانس نسبت به رم قدیم داشتند به ارث برد و از این 
عقیده پرهیزگارانه که وظیفه بالاتر از اهمال کاریهای عشق است دفاع کرد 
(اين موضوع بتازگی در تثاترهای فرانسوی پیش از کورنی دیده میشد). 
قهرمانان او اصولا عاشق نبودند, بلکه میهن پرست يا مقدس محسوب 
کورنی شخص مقدسی را از سالنامه کاتولیکها انتخاب کرد تا بر 
نمایشنامهای که نیرومندتر بود تسلط داشته باشد. سنت بوو میگوید: "همه 
کس متن تراژدی پولیوکت را از بر میداند. " در اینجا ساختمان نمايشنامه 
کاملا کلاسیک است. و وحدتهای سه گانه در آن رعایت شدهاند, اما تراژدی 
پیچیده و موثری در میان آن دنده. میشنود. در مطالعه فقط فصاحت و بلاغت 
آن به گوش میخورد, باید از دهان بازیگران فرانسوی, که با جامه های 
فاخر در روی صحنه يا در در پرتو ستارگان در حیاط انوالید يا لوور 
میخرامند, آن را بشنویم. حتی در این صورت باید زبان و روح فرانسوی و 
ایمان عهد جوانی را داشته باشیم. موضوع اصلی داستان بر محور تصمیم 
پولیوکت میگردد: این شخص, که رومی مغرور و تربیت شدهای است و 
تام به ایین.منتم: کرهیدم است :ور نظر دارد محر اب: خدایان :مش کان ,را 
بشکند. در این زمان ٍ 
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دکیوس, امپراطور روم, دستور داده بود که مسیحیان را قلع و 
کنند(251-249). محل وقوع نمايیش در ملطلیه پاسگاه رومیها در 
آرمنستان است: سراسر درام در قصر فلیکس, فرماندار رومی. صورت 
میگیرد. به همه مسیحیان دستور داده شده است که مانند سایر اقوام 
امپراطوری از خدایان سابق با قربانی و دعا بخواهند که لشکریان رومی را 
بر وحشیان مهاجم و محاصره کننده پیروز کند. پولیوکت. مانند افرادی که 
تازه به دینی گرویدهاند, با شور و هیجان میخواهد که به وسیله عملی 
برجسته مسیحیان را تشویق کند که در برابر دستور امپراطور مقاومت 
کنند. عشق زنش پولین, دختر فرماندار. مانع او است. اما مانند یکی از 
قهرمانان واقعی کورنی. عشق را فدای وظیفه میکند, در حضور شخص 
فلیکس, به اتفاق اب تفت | مراسم مشرکان را به هم 0 از آنان 
جز او نیست و "فرمانروای 7 زمین و اسمان است"* بپردازند و برای 
نشان دادن "هیولای عاجز", یعنی خدایان رومی, بر روی محراب بروند و 
همه ظروف مخصوص عبادت ژوپیتر و همچنین مجسمه او را بر زمین 


اندازند. فلیکس متجاوزان را دستگیر میکند. پولین از پولیوکت به زاری 
میخواهد که از توهین به مقدسات ابراز پشیمانی کند کند, ولی او در عوض از 
زن خود میخواهد که به آیین جدید بگرود. پولین از پدر خود میخواهد که او 
را ببخشد, اما او نمیپذیرد, و از این رو پولین اعلام میکند که به آیین شوهر 
در امده است و حاضر است تا هنگام مرگ همراه او برود. فلیکس چنان 
تحت تاثیر قرار میگیرد که چشم از منصب خود میپوشد و مسیحی میشود. 
ناگهان زجر و تعقیب مسیحیان به پایان میرسد, فلیکس دوباره به شغل 
3 منصوب ميشود, ولی در این ضمن پولیوکت شربت شهادت نوشیده 
همه موضوعها؛ به استثنای شهادت و بیحچرمتی به محراب؛ از تزیینات 
کورنی است. او نیز 2 آن شخص مقدس و همان شدت عمل را 
نشان میدهد. هنگامی که نویسنده در هتل دورامبویه اثر خود را خواند, 
بعضی از شنوندگان. که اسقفی نیز در میانشان بود. پولیوکت را اثری 
بیهوده, خشن و افراطی شمردند. کورنی تا مدتی در این فکر بود که ان 
نمايشنامه را از بین ببرد. موفقیت ان در روی صحنه تثاتر باعث شهرت 
عظیم او شد (1643). در این زمان چهل و یک سال دیگر به پایان عمر او 
مانده بود و آوء چنانکه خواهیم دید, آن را صرف رقابت با راسین کرد: ولی 
نمیدانست که ۳ آن وقت سه نمايشنامه از بزرکترزین نمايشنامه های خود 
راء, که به عقیده بعضی کسان بهترین نمایشنامه در ادبیات فرانسهاند, به 
وشته تخریر .در آوردخ اشت: انما چه انوان‌های:با در ام‌رماشی اسان ندز 
عصر الیزابت يا فرانسه در قرن نوزدهم فرق دارند که برای فهم تاثیرشان 
باید نیروی تخیل را به کمک تاریخ طلبید در آثار کورنی نیز احساسات 
رمانتیک دیده فیتثنه دحا نکه تظیو آنها زا در انان‌شکسییر میتوان:بافت )ردو 
انها شور و هیجان با همان دقت و ظرافت دکارت مورد مطالعه 
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قرار گرفته است, اما شور و هیجان, بنابر اصول کلاسیک عصر, اگر چه با 
شدت و حدت بیان شده است, در ضمن تابع "خرد" يا استدلال است. 
شرت ب پایست وهای آارراسن ومد عل آنست ره فد 
است., و هر چه هست حکایت و نصیحت و فصاحت است. 

در نوشته های کورنی هر یک از اشخاص نمایشنامه به صورت فرد استدلال 
کننده کاملی در میاید. در نظر فرانسویها این نقایص, با ملاحظه عظمت 
سبک و موضوع, ناچیزند. اگر در هر اثر هنری خواهان اصالت باشیم و فکر 
یا احساسی را جستجو کنیم که ما را از خود و زمان بالاتر ببرد. ان را مکرر 
در آثار کورنی خواهیم یافت. گویی او برای سیاستمدارانر و فیلسوفان 
مینذفشت: ادییات: خفد زا به. طظرری. مستر ود که. کویی. اهنی میساز درو 


عباراتی میساخت سور در خاطره فرانسویان ۱ در این هنگام 
شکل هار با میور اند رات اساساوم و کاوت ی 
دای وا ای را ت فرق دارد و 
با وجود اين, انضمام آثار راستین و مولیر, به صورت میراث گرانبها و 
درخشان بشریت در امد. 


۷ -معماری 


آيا پیروزق سبک کلاسیک در هتر تیز مانند ادبیات ظاهر شد این موضوع. ذر 
هر یک از سیماهای اين دوره به چشم میخورد. بعضی از کلیساهای گوتیک 
مانند کلیسای جامع اورلتئان به سبک گوتیک شدند. اما بیشتر اوقات به 
کلیساهای قدیمی مانند کلیساهای سنت ژروز و سنت آتين دو مون نماهایی 
به سبک رنسانس دادند. 

کلیساهای جدید ممکن بود به سبک جدید ایتالیایی ساخته شوند, چنانکه 
ژاک لومرسیه کلیساهای سوربون را , ی تسا و گر وم نی مر کب: آ 
سنون, سنوری» و تن ساخت. دزن معماری, نظیر اخلاق و ادبیات و 
فلسفه, احیای اصول مشرکان جنبه گستاخانه تازهای به مسیحیت بخشید. 
حتی یسوعیان از اين جریان بر کنار نماندند, به ویژه آنکه فرقهای بودند که 
با قرون وسطی پیوندهای ثابتی نداشتند. 

نخستین نسلهای آنان به رهبری ایگناتیوس لویولایی ولینت مبلغان بیباک و 
مدافعان: نز شور یاب ور آیین کاتولیک بودند: اما در شورای ترانت تا 
اندازهای اصول اومانیسم را حفظ کردند. و همچنانکه اثار کلاسیک 1۳ جز 
اصلی برنامه مدارس خود ساختند, در معماری نیز نمای نیمه کلاسیک را 
برای معبدهای برجسته خویش برگزیدند. از جزو, کلیسای عالی خود در رم 
سبک آرایشی مجلل خود را از فراز الب و بیرته به. سایر کشورها انتقال 
دادند. .همه آنان طرفدار تزیینات: فراوان نبودتد: چنانکه: مشهورترین 
معمارشان کسی 5 
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که نمای بال کوچک کلیسای اورلتان را ساخت کلیساها و مدرسه هایی در 
کعمال سادگی و متناسب با شخصیت و پولش به وجود آهزد: اما آن فرفه 
ین از آنکه رقف کرد ها( در سال 1627 
شروع به ساختن کلیسای زیبایی کرد که مردم پاریس آن را لژزوئیت 
(یسوعیان) مینامند. نمای ان رومی و داخل آن 4 پر از سرستون و قوس 
است, و طاقیهایی که همسرایان در زیر آنها اواز میخوانند, به طرز 
موزونی به هم پيوستهاند و گنبد درخشانی را نگاه میدارند. 

جان اولین, که در سال 1644 در پاریس گردش میکرد. اين کلیسا را "یکی 
از کاملترین آثار مهندسی در اروپا" نامید.149 در این کلیسا از 
ناخوشایندیهای باروی خبری نبود. و در آن هیچ چیز نامناسب و غیر عادی 
دیده نميشد. در فرانسه سبک باروک بر اثر سلیقه اشراف تعدیل شد. 
ی و ۱ 2 تهذیب کردند. 

طی جنگهای مذهبی, معماری مذهبی عقب افتاد. و ضمن صلح و آرامش, 


معماری غير مذهبی پیش رفت. در لاروشل, لیون, تروا, و رنس عمارت 
شهرداری ساخته شد. در پاریس کاترین دو مدیسی, که مایل بود لوور را به 
شارل نهم و ملکهاش بدهد, فیلیبر د لورم را مامور کرد که قصر تویلری 1 
برای او و آجودانهایش بسازد. اين نام از کارگاه های کاشی که در آن حدود 
بودند گرفته شد. قصر جدید. که دارای نمای رنسانسی و ستونهای کورنتی 
بود, در غرب لوور در میدان فعلی کاروزل ساخته شد و تا 6 متر به 
موازات رودخانه سن ادامه داشت. اما در سال 1871. بر اثر درگیریهای 
دوران کمون پاریس,1 طعمه حریق شد, و از آن جز باغهای زیبای تویلری 
باقی نماند 
در زمانٍ هانری چهارم, معماری غیر مذهبی به سرعت مقام دیرین را 
بازیافت."یون نوف" که در سال 1604 افتتاح شد. به صورت یکی از 
مشهورترین پلهایی در آمد که بر روی سن ساختند هتل دو ویل, که 
ساختمان آن در سال آخر حیات هانری به پایان رسید, تا سال 1871 در 
آنچه مایه افتخار مردم بود به عنوان رقیب نوتردام و لوور باقی ماند. 
هانري نیز مانند فرانسوای اول و لویی چهاردهم هنرمندان را به دور خود 
گرد آورد, سخنان آنان را فهمید, و کارهایشان را تنظیم کرد. آنان نیز لوور 
را با ساختن "پاویون دو فلور" وسیعتر کردند و به وسیله گراند گالری آن 
را به تویلری پیوستند. در فونتنبلو, نمازخانه کوچک, گالری د سر, حیاط و 
سالن بیضوی» پورت دوفین» , و گالری دو دیان را ساختند. 
در عهد هانری بزرگ فونتنبلو به منزله کمال رتیسانسن فرانسه به شمار 
میامد: قاری ده خبتیتی: سوم فحه. سر آن. آنکه با زيشانه. در افند: 
سالومون دو بروس را مامور, 


1 حکومت انقلابی که در پاریس در سال 1871 پس از شکست فرانسه 
از پروس تشکیل شد. سپاهیان دولتی از ورسای به پاریس هجوم 9 
جنگ داخلی آغاز شد, و طی آن, مدافعین پاریس بسیاری از بناهان آن شهر 

(از جمله تویلری. کاخ شهرداری, کاخ دادگستری, و پاله روایال )را 
زدند. م. 
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کرد که قصری به نام لوکزامبورگ در خیابان وژیرار. در جنوب سن, برای او 
بسازد (16131620). لویی سیزدهم وریشلیو هنگامی که خود را از 2 
نفوذ این زن رها ساختند. لومرسیه را مامور کردند که دوباره لوور را به 
عنوان مرکز حکومت وسیعتر کند. در اين زمان "پاویون دو لورلوژ" تکمیل 

شد, جناحهای بر توسعه پافتند, و آن ساختمان باشکوه به صورت کنونی 
در آمد. ریشلیو از روی نقشه های لومرسیه قصر مجلل کاردینال را در 
پاریس بر پا کرد. و مجموعه های مجسمه و تابلو و سایر اثار هنری را در 


آنجا گرد آورد. خر آنها انار ها تیار لنوت زد دا وشعی: ورونزه, و همچنین 
تابلو بردگان اثر میکلانژ دیده ميشدند. قسمت اعظم این گنجینه توسط 
لویی سیزدهم و لویی چهاردهم به موزه لوور انتقال یافتند و از آنجا به ما 
رسیدند. 

در معماری خانگی, فرانسوا مانسار افق پاریس را با ساختن بامهای 
معروف به مانسار تغییر داد, و آن عبارت از بامی بود که دو شیب داشت: 
شیب پایین تندتر از شیب دیگر بود و برف و باران را به سهولت فرو 
میریخت و در بام فوقانی فضای بیشتری به وجود میأورد. بسیاری از 
دانشجویان و هنرمندان پاریسی در "مانسارد", یعنی اطاق زیر شیروانی: 
زيستهاند. مانسار چندین کلیسا در پاریس و قصرهای بسیاری در فرانسه 
بر پا کرد. مهمتر از همه انهایی هستند که امروزه در مزون لافیت در حومه 
پاریس دیده میشوند. در سال 635 1, "موسیو" گاستون د/اورلئان او را 
مامور کرد که در بلوا قصری خانوادگی برای او بسازد. مانسار فقط جناح 
شمال باختری را ساخت. نمای آنب که به شک رتصانسن است؛ و همچنین 
پله مجلل آن؛ به عنوان شاهکار "ماهرترین معماری که فرانسه در دامان 
خود پرورده است" قهتضار هیا بید: 


ا۷- هنرهای دیگر 


هنرمندان به همان سنت کلاسیی, که در نتیجه ظرافت و احساس 
فرانسوی ملایم شده بود, کلیساها, عمارتهای عظیم, باغها؛ ۹ های 
بزرگان را ساختند. ژرمن پیلون زیبایی رنسانس را از چلینی, پریما تیتچو, و 
ژان رون به ارت برد ولی آفتختده لطف و نیرو راء که خاص سبک 
گوتیک بود؛ فراموش نکرد. شاهکارهای او عبارتند از سه آرامگاه: یکی از 
آنها در کلیسای سن دنی کاترین دو مدیسی و هانری دوم را, که گاهگاه 
شوهر او بود, در جهان دیگر به هم پیوست و به ملکه چنان 
شاعرانهای بخشید که دل تنهای او را گرم ساخت. شاهکار دیگر او, که 
اکنون در لوور است, مایه مباهات رنه دو بیراگ صدر اعظم فرانسوای دوم 
و شارل نهم است, 3 ان مظهر غرور است که به صورت پرهیزگاری و تقوا 
در آمده و نمونه شگفت انگیزی از نمایش پیچ و خم جامه است که به 
صورت مفرع ریخته شده باشد. دز کناز ان: آرامگاه والانتین بالبیانی همسر 
رنه قرار داد: در قسمت فوقانی, این زن. که در عنفوان جوانی نشان داده 
شده, جامهای منقش در بر دارد: در قسمت تحتانی» همان زن زیبا با کمال 
بیرحمی به صورت جسدی با چهره و دست و پایی 
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استخوانی و سینهای چین خورده و پستانهایی فرورفته و خالی مجسم شده 
است. این خود به منزله اعتراضی شدید علیه بیرحمی مسخره آمیز روزگار 
در مورد زیبایی است. این آرامگاه ها بتنهایی کافی بودند که در آن عهد 
پیلون را از هر مجسمهساز فرانسوی مشهورتر کنند, ولی او تعداد زیادی 
مجسمه به آنها افزود که همگی ارزش فراوانی دارند و اکنون بیشتر در 
گنجینه پایان ناپذیر فرانسه. یعنی لوور مضبوطند. 

در انجا تین در خند قدمی: آنار جانشینان پیلون: را متوان دید کم. غبازتند 
از: یک مجسمه سر زنده از هانری چهارم. اثر بارتلمی ترامبله. با تبسمی 
اسرارآمیز نظیر لبخند مونالیزا: آرامگاه آن دو مونمورانسی. اثر بارتلمی 
پریور, و یک مجسمه اثر پیر بریار, که زن عریانی است با گونه هایٍ ۳ 
کرده و در هوا مینویسد و گویی شعر کیتس را اصلاح میکند و میگوید: ؛ 
اینجا کسی خفته است که نامش در باد نوشته شده است." د ۰« 
کوچکی در شانتیی اثری تاریخی به یادگار کاردینال رل کار زاک 
سارازن, دیده میشود. بعضی از این مجسمهسازان در رم تحصیل کردند و 
از برنینی طرز آرایش افراطی, حرکت و احساس هیجان آمیز را آموختند, 
با اه ایا ات مر یگ وه اس وس 
چهاردهم. بزودی متروک شدند. در مدالهای بزرگ اثر ژان وارن ظرافت و 


کمال "قرن بزرگ" دیده میشود. این شخص از لیژ به فرانسه رفت. در 
آنجا اقامت گزید, و در تصویرهای کوچکی که از ریشلیو, مازان, و ان 
دتریش کشید چنان مهارتی از خود نشان داد که هیچ مدالساز بعدی به ان 
پایه نرسید. 
اک هنرمندان فرانسه هیچ مجلسمه, ساختمان. پا تابلویی از خود به جایی 
ننهاده بودند» هنوز این کشور حس احترام ما را به سبب ارات هنری 
کوچکترش بر میانگیخت. حتی در دوره آشفته میان سلطنت فرانسوای اول 
و لویی چهاردهم. طرحها, کندهکاریها, میناکاریها, طلاکاریها, خاتمکاریها, 
ای چوبکاریها, بافتنیها, فرشینه ها, و طراحی باغهایی که هنرمندان 
فرانسوی میساختند, با آثار مشابه معاصران آنان در فلاندر و ایتالیا رقابت 
میکردند وه عقیده جمعی, از آنها نیز بهتر بودند. تصویرهایی که ژاک کالو 
از کولیها, گداها, و افراد خانه به دوش کشیده است کاملا زنده به نظر 
میرسند, و مجموعه سیاه قلمهای اوء نحت عنوان "مصایب 5 ۷ دو قرن 
پیش از کویا (نقاش) شهرت يافتند. از مشاهده روزنه مشبکی که به گالری 
اپولون در لوور منتهی میشود, میتوان به استادی هنرمندان در اهنکاری پی 
برد. بافتن فر شینه مانند مجلسمه سازی پا نقاشی اهمیت بسیار داشت. 
ژان گوبلن در قرن پانزدهم کارگاه های رنگرزی را در پاریس افتتاح کرده 
بود و در قرن شانزدهم کارگاه فر شینه بافی به آن افزده شند. 
فرانسوای اول کارگاه ديگري در فونتنبلو تاسیس کرد. هانری دوم کارگاه 
سوفن :دز پایتخت. به. وجود آوزد. کاترین دوفذیسی: هنکامی. که بة. دیدن 
سفیران اسپانیا در بایون رفت, بیست و دو فرشینه را, که برای فرانسوای 
اول بافته شده بودند, با خود برد تا ثروت و هنر فرانسه را نشان دهد. این 
صنعت هنری در عهد هانری دوم رو به انحطاط نهاد, اما هانری چهارم, با 
آوردن نسل جدیدی از طراحان, رنگرزان, و بافندگان فلاندری به پاریس, 
ان را به حال اول باز گردانید. پنج نمونه برجسته انها, که از عصر او باقی 
ماندهاند یعنی "شکار دیانا", زینت بخش کتابخانه مورگن نیویورک هستند. 
تزیینات داخلی تحت تاثیر سبک باروی, که از ایتالیا انتشار مییافت, قرار 
گرفت. صندلیها, میزها, صندوقها, قفسه ها, جعبه های کشودار, میزهای 
آرایش, و تختخوابها را په طرز مجللی می 
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ساختند و تا حد افراط عاح, لاجورد. یشم و عقیق در آنها ؛ به کار میبردند پا 
آنها را با مجسمه های کوچک میاآراستند. 
در دوره لویی سیزدهم بسیاری از صندلیها را با مخمل يا سوزنکاری یا 
فرشینه میپوشاندند روی دیوارها و روی سر ستونها يا سقفها اشکال 
فراوانی از گیاه و جانور میساختند یا میکشیدند. در بخاریهای دیواری. دیگر 
آن ناهمواری قرون وسطایی را ,: نف کار رنه ای انا را یا خطوظ 


پیخ در بیق ظریف و رنگارنگ میآراستند. 

در کوزهگری, دو مرد کهنسال به اوج ترقی رسیدند. یکی لثونار لیموزن که 
تا سال 1574 به ساختن ها ات ادامه داد که باعث شهرت او در 
زمان فرانسوای اول شده بودند.1 و دیگری برنار پالیسی که در سال 
0 تولد یافت و تا 1589 جان سالم به در برد. پالیسی شیفته و فریفته 
کوزهگری بود و کنجکاوی شورانگیزی داشت که او را به کشاورزی, 
شیمی, مذهب, و همه موضوعات از تشکیل سنگها گرفته تا ذات خداوند 
راغب میساخت. وی خواص شیمیایی خاکهای مختلف را برای تهیه بهترین 
ماده جهت کوره خود ازهاشنن کرد, و سالها زحمت کشید تا مینای سفیدی 
تهیه کند که رنگهای ظریف را نتخبرد و آنها را ثابت نگاه دارد. پالیسی نیمی 
از دارایی خود صرف کوره سفالسازی کرد, و قصه خود را به طرزی بر 
بان اوند که حوین مبخها هد عایتی :را به مبارزه بطلبد. حفن لت فعر 
نمیتواننست کلتتید را استخدام کند, همه کارها را خود انجام میداد, و 
دستهای خود را اغلب طوری میبرید که میگفت:" "مجبور بودم آش خود را با 
تشتهابج). که انما رات نکه های اوه بشتته بودهه بخور مه و ینز ار آنکة 
ده سال بدین ترتیب کار کردم, به اندازهای لاغر شدم که هیچ ماهیچهای 
روی بازوها يا ساق پاهایم دیده نمیشد. ساق پاهایم به اندازهای لاغر شدند 
که قادر به نگاهداری بند جورابهایم ود ۰:27 وقتی که راه میرفتم. , جورابهايم 
روی کفشهای کهنهام میافتاد." همسایگانش او را به جادوگری و عدم توجه 
به خانوادهاش متهم میکردند. سرانجام, در حدود سال ۱0 مخلوطی را 
یافت که در جستجوی ان بود. و مینایی از لعاب قوس قزحی ساخت و ان 
را برای متداول کردن ظرقها و مجسمه هایی به کار برد که به طرز 
درخشانی با ماهیهاء سوسمارها, مارهاء سنگهاء و حشرات. و پرندگان. یعنی 
همه مظاهر طبیعت,اراسته میشدند. کاترین دو مدیسی (مدیچی) از 
گذاشتن این فسیلهای مصنوعی در باغ و گلزار خود مشعوف شد و به 
کوزهگر سالخورده کارگاهی در تویلری عطا کرد, و او در این محیط تازه 
حوریهایی نیز به تزیینات خود افزود. وی اگرچه هوگنویی متعصب بود, در 
کشتار سن بارتلمی جان سالم ۵ زیرا کاترین و درباریانش شیفته 
گلدانها, ظرفهاء فنجانها. شمعدانها. و عقاید عجیب او بودند. اما در سال 
58 اتحادیه کاتولیکها دستور تازهای برای تعقیب پروتستانها صادر کرد, و 
پالیسی در زندان باستیل محبوس شد. شخصی در دفتر خاطرات 


1 نمونه های زیبای ان را در مجموعه والاس در لندن و مجموعه فریک در 
نیویورک ملاحظه کنید. 
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خود در سال 1590 چنین نوشت: 


در این سال آدر واقع 11589 استاد برنار پالیسی در هشتاد سالگی در 
زندان باستیل» به سبب مذهبی که داشت. در گذشت. وی قربانی بدبختی, 
بدرفتاری, و فقر شد. ... زندانبان به عمه این نیکمرد, که برای احوالیرسی 
به زندان رفته بود. . .. گفت که اگر میخواهد او را ببیند, جسدش را با 
سگان در ان بارو‌ها خواهد یافت: محلی که او را در انجا مثل سکان 


فرانسه از لحاظ نقاشی هنوز تابع فلاندر و ایتالیا بود. فرشینه بافهای 
فلاندر هنر خود را در پاریس برتر از سار هنرها نشان داده بودند. و 
نقاشان آن ناحیه در پاریس, لیون, تولوز, مونپلیه, و بوردو پیشرفت کردند. 
بهترین تابلوهای فرانسوی در این زمان توسط هنرمندان فلاندر. که در 
فرانسه مقیم بودند, تهیه شدند. مانند تابلو زیبای الیزابت اتریشی (مضبوط 
در لوور) توسط فرانسوا کلوثه, تابلو هانری چهارم مغرور (در شانتییی) 
توسط فرانس پوربوس کهين, و بهتر از همه ریشلیو کار فیلیپ دو شامپنی. 
اما در این دوره نفود ابتالیا در نقاشی فرانسوی بیش از نفود سایر کشورها 
بود. دانشجویان هتر دوینتت به رم میرفتند (گاهی هم به خرح دولت 
فرانسه) و پس از باز گشت, میان اید آلیسم استادان فلورانسی قرن 
شانزدهم و رئالیسم بدبینانه استادان بولونی و نایلی قرن هفدهم مردد 
بودند. سیمون ووئه از چهارده شبالکی (1604) چنان شهرتی به عنوان 
نقاش به دست آورد که سه کشور برای استخدام او با یکدیگر رقابت 
میکردند. چارلز اول کوشید که او را در لندن نگاه دارد. ولی بارون 
دوسانسی او را به عنوان سفیر به قسطنطنیه فرستاد: در آنجا سیمون به 
خدمت سلطان احمد اول رسید و. پس از یک ساعت مشاهده دقیق 
سیمای وی, شبیه بسیار قابل توجهی از او کشید. ووثه, پس از مراجعت به 
ایتالیا, عاشق ونیز, ورونزه, و سپس شیفته کار اوادجو در رم شد. 

دوکها و کاردینالهای رم به اندازهای به او مهربانی کردند که وی پانزده 
سال در ایتالیا ماند. در سال 1627 لویی سيزدهم. که هر سال مبلغ 
00( لیور به عنوان مستمری به وکر پرداخته بود, او را به فرانسه 
فراخواندر به عنوان نقاش دربار به کار گماشت. و آیازتماتی: در لوور در 
اختیار او گذاشت. پس از مدت کوتاهی. همه در فرانسه خواهان او شدند. 
ووثه ِِ ِ دب آریشلیو را تزیین کرد تصویرهایی پیرا مون 
و سا ذرباریان کشید. از آتجا که سفارشهای زیادی دریافت 8 
بود. همکاران خود را در مکتبی گرد آورد که به صورت فرهنگستان 
سلطنتی نقاشی و مجسمه سازی درآمد. در اینجا بود که وی لوسوئور, 
مینیار, لونوتر. بوردون و لوبرن را استخدام و تربیت کرد. کارهایی که از او 
باقی ماندهاند 
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به دشواری شهرت او را تایید میکنند. ولی او در تاریخ فرانسه این مقام 
مهم را داراست که نقاشان عصری عالی را تربیت کرده است. 


سه برادر به نامهای انتوان؛ لویی, و ماتیولونن با دلسوزی متاثر کنندهای 
طرحهایی از زندگی کشاورزان کشیدند, و بدین ترتیب در تابلوهای عصر 
تغییراتی به وجود آوردند. این سه نفر در زندگی کشاورزان مذکور فقر 
خاموش و نیروی ترسناک فرانسه قرن هفدهم را میدیدند. ژرژ دولاتور (که 
اخیرا در نتیجه تقریظ نقادان شهرت يافته است) مانند انها قلم موی خود 
را در خدمت بینوایان به کار برد. تابلوهای متناسب او تحت عنوان مرد 
دهقان و زن دهقان تقریبا در قله نقاشیهای این دوره میایستند. با توجه به 
اينکه موزه هنری متروپلیتن در نیویورک تابلو فالگیر او را در سال 1960 به 
ای یت دلار فروخت؛ میتوان به شهرت کنونی او پی برد. همچنین 
نهضت مخصوصی در نقاشی فرانسه در این عصر پیدا شد که عطف توجه 
1 از یار به. کلجه پیوسکی .داست:.ه ان عبارت: از تکام فزن 
منظره سازی به عنوان عاملی اصلی در هنر تصویری بود. _ 
پدر نیکولاپوسن سربازی در ارتش هانری چهارم بود. و هنگامی که پس از 
نبرد ایوری در خانه نیکولا د لزمان مستقر شد, دختر او راء که زنی کشاورز 
بود و حتی نمیتوانست اسم خود را بنویسد. به زنی گرفت و شروع به 
کشت و زرع در مزرعهای نزدیک لزآندلی در نورماندی کرد. پسرشان 
شیفته دشتها و بيشه ها شد و توانست لحظاتی از آنها را با مداد يا قلم 
تصویر کند. کانتن وارن برای نزیین کلیسایی به لزآندلی اف نیکوکاری 
جوان کار او را مشتاقانه تماشا کرد, و با خواهش و تمنا از او درسهایی در 
ترسیم و نقاشی گرفت. پس از حرکت وارن, نیکولا در هیجده سالگی 
(1612) برای فراگرفتن هتر به باریسن. کریخت: در انجا چند ماهی را در 
گرسنگی گذرانید, اما اين وضع نتیجه بسیار مطلوبی بخشید, زیرا وی به 
گراورهایی برخوردر که رموندی از روف آثار رافائل میساخت. نیکولا از این 
گراورها دو الهام گرفت: یکی آنکه خط وسیله هنر است نه رنگ, و دیگر 
اینکه رم پایتخت هنر است. مدت هشت سال کوشید که به آن شهر برسد. 
زمانی تا حدود فلورانس پیش رفت. ولی تهیدست و مایوس و بیمار به 
پاریس بازگشت. بار دیگر همان عمل را از سر گرفت., ولی طلبکاری او را 
در لیون گرفتار کرد. ناچار بازگشت تا برای پرداخت قرضها و تهیه غذای 
خود در قصر لوکزامبورگ به نقاشیهای جزئی بپردازد. در سال 1622 
جوواني باتیستا مارینی, که به پاریس امده بود, او را برای مصور کردن 
شعر ادونه به خدمت خود دراورد. ترسیمهای پوسن باعث تمجید مارینی و 
سفارشهای دیگری شدند. 
نیکولا تصویرهایی از روی بیمیلی کشید, در پول خود صرفه جویی کرد, و در 
سال 1624 سرانجام به دیدار رم نایل امد. 
مارینی نزد کاردینال فرانچسکو باربرینی از او تعریف کرد و گفت: "در 
اینجا جوانی را خواهید دید که شوری شیطنت امیز دارد" جوانی که "دیوانه 


نقاشی" است (در این مورد 
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تجزیه و تحلیلی را که هیروشیگه1 از خود کرده است تغییر دادهایم). پوسن 
دیوانه ایتالبا نیز بود, ولی نه به سیب نقاشیهای استادان دوره رنسانس, 
بلکه به سبب عمال قسمتهای بازمانده از فوروم در رم: و نه به سبب 
فرسکوهایی که از دوران باستان مانده بود, بلکه به خاطر خود رم. یعنی 
دورنماها, دشتها, درختهاء و حتی خاک آن. شاید او نیز مانند شیفتگان بعدی 
در شگفت بود از اينکه چرا خداوند نگذاشته است که وی در ایتالیا متولد 


شود. 
کاردینال باربرینی برای آزمایش به او دستور داد که تابلو مرگ گرمانیکوس 
را بسازد: نتیجه این کار رضایت بخش بود, و پیوسن ببس از مدت کوتاهی 
همه سفارشها را ؛ به انجام رساند. حامیان اوء خواه کلیسایی خواه غیر 
کلیسایی, مشتاق تصویر زنان عریان بودند. و او تا چندی با کشیدن 
تابلوهایی از زنان, مانند پیروزی فلورام کاردینال اومودئو, و 
منظرهای از باده گساری برای ریشلیو, همگی را ارضا کرد. سرانجام در 
رم مقیم شد و در سی و شش سالگی با دختری هفدهساله ازدواج کرد و با 
سیزدهم او را به پاریس فرا خواندند, و پوسن گفت: "مثل کسی خواهم 
ر 2 که او ر هد 9 رده باشند با اره به دو نیم و در پاریس به او 
کردند, ولی او از رقابت نفرت ام هر وان تا در رنج بود. از اين 
رو چشم از منافع آینده خویش پوشید و شتابان به ایتالیا باز گشت 
(1633). سپس خانهای بر فراز تیه پینچیان در مجاورت منزل کلود لورن 
خرید, و در آنجا تا پایان عمر, دلبسته ؛ به خانه خویش و ارام قانع و مشغول, 


زیست 

3 ۹ او مانند تابلوهايش ترکیبی کلاسیک داشت و نمونه نظم, اندازه, و 
خویشتنداری وی بود. جز ابزارهای خود. نشانهای از هنرمندی نداشت: مثل 
رافائل عاشقی شوریده نبود: مثل تیسین به امور دنیوی نمیپرداخت: و مثل 
میکلانژ (بر خلاف گفته مارینی) دارای نبوغعی شیطنت آخیر نتفت: بیشتر به 
یکی از افراد طبقه متوسط شباهت داشت: از خانواده خود مواظبت میکرد 
و قروض خود را میپرداخت. میگویند کاردینال ماسیموء. پس از مشاهده 
کارگاه سادهاش, به او گفت: "دلم به حالت میسوزد که نوکر نداری!" 
پوسن در پاسخ گفت: "من هم دلم به حال شما میسوزد چون نوکران 
زیادی دارید!" هر روز صبح روی تبه قدم میزد. سپس تمام روز تابلو 
میکشید, و بیشتر به کار خود تکیه میکرد تا به الهام گرفتن. هنگامی که 
چندی بعد شخصی از او پرسید که چگونه به استادی رسیده است. وی 


جواب داد: "از هیچ چیز غفلت نکردم" " با در نظر گرفتن روشهای طاقت 
0 و یک تنه او, محصول کارش بسیار بود. احتمال 


1 نقاش ژاپنی (1858-1797). م 

2 تابلوهایی از پوسن که در اینجا نام میبریم در موزه لوور مضبوطند, مگر 
انکه غیر از این تصریح شده باشد. 
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میرود که چهار صد تابلو کشیده باشد, زیرا میدانیم که بعضی از آنها گم 
شده و 342 تابلو باقی ماندهاند. به این مقدار باید هزار و سیصد نقشه 
بيفزاييم, که صد عدد آز شا فصن ویتزر ارت وکین اف بودن خطهای 
آنها نگاه داشته است. استادی او در تنوع نبود. تصویرهای لخت او به 
صورت مجسمه های بیجان است: مابل بودیم که بیشتر شهوانی باشند. 
پوسن به منزله مجسمهسازی بود که قلم مو در دست داشت و زنان را 
مجسمه میدانست اگر چه گاه گاه آنان را نمونه ها اشضاتی هنر میشمرد 
و میگفت "دختران زیبایی که در کوچه های نیم میبینیم کمتر از ستونهای 
زیبا مزون کاره1 باعث شادی روح و جسم ما نمیشوند, زیرا اینها نسخه 
هایی از انانند." در مورد نمایش دادن موضوعات مربوط به کتب مقدس 
مهارت نداشت. بعضی از این موضوعات را خوب نشان داد, مانند مرد 
فاستی کف کر کنار فرهانی ها ار درامدم اه مزدان اسای ایسا, 
والیعاذر و ربکا که بسیار زیبا و در عين حال مجلل است. 

تخصص او در ۰ اساطیر کلاسیک, در میان خرابه های کلاسیی, و 
در برابر زمینهای از ارامش کلاسیک بود. 

نمونه های خود را از میان مردم انتخاب نمیکردر بلکه آنها راء با قوه تخیلی 
آمیخته به عشق و توهم, از دوران قدیمی تدحیدر ند کم در آز همه مردان 
نیرومند, و همه زنان زیبا بودند. زیبایی اندام زنی را در تابلو چوپان آرکادی 
ملاحظه کنید که پوسن در پی دستور کولبر برای لویی چهاردهم کشید. 
همین طور جملهای را که روی گور چوپان نوشته شده و بدین مضمون 
است : "من نیز وقتی در آرکادیا بودم. ۳ آپا این حرف پوسن است که خواب 
میدید که او نیز در یونان با اورفئوس و خدایان زد کون کرده است تشییع 
جنازه فوسیون2 بهترین اثر کلاسیک پوسن است. ولی اورفئوس و 
تورودیکه3 مهیجترین کار اوست, و این شاید از آن لحاظ است که ما نغمه 
ها توهید کسدم کوک را باق صاورم سس اخسماماست ان اننکه ار 
داستان در دورنما محو شده است ناراحت ميشود. زیرا در حقیقت پوسن 
نه تنها مرد بلکه زن را دوست نداشت و به وسعت حیرت انگیز دشتها, 
بیشه ها و آسمان دل بسنه تک یعنی به همه آن دورنمای فراگیری که 
تری ار وان خوزی بش کی ارسات کحل است رعمصا تسشن 


در چشم انداز فضا و زمان محو میشوند. از این رو بزرگترین تصویرهای او 
عبارتند از چشم اندازهایی که در انها بشر, چنانکه در نقاشیهای چینی با 
زیست شناسی جدید معمول است,: موضوع جالبی نیست. 

اين چشم اندازها عالی ولی یکنواختند. اگر پوسن قيافه های مشخص 
کنندهای نکشیده یا عنوانی سرسری ننوشته بود, بندرت ممکن بود یکی از 
آن تابلوها را از آثار دیگر او تمیز 

پوسن: چوپان آرکادیا. موزه لوور, پاریس 


1 بنایی قدیمی در شهر نیم فرانسه, که احتمالا کاملترین معبدی است که 
از دوره رومیان باقی مانده است: گفته میشود که از آبان قرن دوم میلادی 
ست . . م۰ 

2 سیاستمدار و سردار یونانی. م. 

*۷۷**تصویر 

متن زیر تصویر: 3. زن اورفئوس. م. 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 512 

دهیم. پوسن خط را عاقلانه ولی به افراط دوست میداشت. از رنگهای 
مختلف غافل شیعاند هتشر با فمو‌های کان‌شکره: از این رو عجب نبود 
اک هنرمندان بعدی علیه "چاشنی قهوهای" که از درختانش میچکید 
اعتراض کردند. مع الوصف آن دورنماهایی که دارای روشنایی و رنگ 
ملایمی هستند و باعث خشنودی مردی چون را سکین نمیشدند (که 
مسحور روشنایی زننده آثار ترنر شده بود) در روزکار ما, که عقاید مختلفی 
درباره نقاشی پدید امده است., ارامشی به ما میبخشند. در اینجا عقیده 
کلاسیک را درباره زیبایی میتوان دریافت. و آن عبارت از هماهنگی اجزا در 
کل است, نه اینکه هنر, طبق عقیده جوانان, باید "تعبیر" باشد, چنانکه 
ممکن است نقاشی بد یک کودک از این قبیل به شمار اید. در میان اصلی 
که از یک طرف مبنی بر اعتیاد به سبکی مخصوص, و از طرف دیگر بر پایه 
سبک باروک بود, و علی رغم نیرو و تمایل نقاشی ایتالیایی در قرن هفدهم. 
پوسن این اصل کلاسیک را هميشه در نظر داشت که در هیچ کاری افراط 
نباید کرد: هیچ رنگ تند. هیچ اشک, هیچ غرابت, هیچ تضاد مصنوعی سایه 
روشن نباید وجود داشته باشد. هنر او هنری مردانه است, بیلشتر به اثار 
کورنی شباهت دارد تا به اثار راسین, و بیشتر به آثأ رباخ میماند تا بتهوون. 
در تصویری که در سال 1650 از خود کشیده است میتوان دید که 
چشمانش, در نتیجه نقاشی يا مطالعه در روشنایی کم. اندکی خسته 
شدهاند. زیاد مطالعه میکرد و میکوشید که جزئیات زندگی یونان و روم 
قدیم را به دقت فراگیرد. از زمان لثوناردو داوینچی به بعد, هنرمندی چنان 
دانشمند دیده نشده بود. در اواخر عمر چشمانش ضعیف شده بودند و 


دستش میلرزید. مرگ زنش در پنجاه و یک سالگی (1664) به علاقه 
پایداری که میان آن دو وجود داشت خاتمه داد. خود او نیز یک سال بعد 
درگذشت. در این وفت یکی از توا تشن توت "بلس در کشت .ور 
مجاورت آرامگاه او در کلیسای بخشر سان لور نتسو, شاتوبریان (1829), 
به عنوان شخصیتی جاودان بنایی یادگاری از مرمره برای شخص جاودان 
دیگری, برپا کرد و روی آن نوشت: 

از طرف دو شاتوبریان به نیکولا پوسن برای عظمت هنرها و سربلندی 
فر انسه 

در مورد کشیدن تابلو از چشم اندازها, سرسختترین رقیب او, همسایه و در 
عین حال دوستش, کلود ژله بود که به سبب تولدش در لورن به کلود لورن 
موسوم شده بود. او نیز مشتاق ابتالیا بود. و هر شغلی, ولو پسترین کارها, 
ر پر بای رسیدن نهد آن کشون ورند کی 

1 نقاشی یونانی (قرن چهارم ق م), که نقاش دربار فیلیپ و پسرش 
اسکندر مقدونی بود. م. 
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در آنجا را مییذیرفت کشوری که هر جا چشم کار میکرد یادگاری از هنر 
مسیحیان یا اثر الهام دهندهای از دوره باستان دیده میشد. در رم ۳7 
آگوستینوتاسی شد, رنگها را برای او در هم آمیخت. تزای هی نم 
از وی هنر آموخت. هزاران طرح آزمایشی و همچنین 7( 
که اکنون خبرگان با نظر تحسین به آنها مینگرند. کارها را اهسته و دقیق 
انجام میداد, و گاهی دو هفته را صرف یک نکته جزئی میکرد. سرانجام او 
نیز نقاش شد و سفارشهای فراوانی از کاردینالها و پادشاهان, که کار او را 
میستودند, دریافت داشت. پس از مدت کوتاهی, خانهای بر فراز تیه 
پینچیان خرید و به اتفاق یوسن جهت بر آوردن تقاضاهای جدید مردم در 
مورد تابلوهای مناظر طبیعی مشغول کار شد. ‏ 

وی به این کار رغبت نشان داد, زیرا| زمین و اسمان رم را به اندازهای 
دوست میداشت که اغلب پیش از طلوع خورشید برمیخاست تا خلقت 
روزانه نور را تماشا کند. و تغییرات نامحسوس سایه روشن را, که بر اثر 
بالا آمدن تدریجی: خورشنید روی فنداد: به روی تابله بیاورد. :در ی 
نور عامل محض در تصویر نبود, بلکه موضوع عمده او به شمار میرفت: و 
اگر چه علاقه نداشت که مانند ترنر به چهره خورشید خیره شود, نخستین 
کسی بود که توانست نور را به عنوان پوششی گستردنی مورد مطالعه 
قرار دهد و این موضوع را بفهماند. وی بازی نامحسوس هوا را بر روی 
دشتها و برگها و ابرها و ابها درک میکرد, هر لحظه اسمان را تازه و بدیع 
میدانست. و ظاهرا میکوشید که لحظه فرار را با هنر خود پابرجا کند. 


لرزش بادبانها را هنگام تلاقی با باد. و عظمت کشتیها را ضمن حرکت آنها 
در دریا دوست داشت. همچنین فریبندگی نقاط دور, منطق و سحر چشم 
میکرد. 

تنها علاقه او به دورنما بود. طبق توصیه پوسن؛ ساختمانهای کلاسیکی مانند 
پرستشگاه ها, خرابه ها, پایه ستونهاء و مجسمه ها را در تابلوهای خود 
آورد, و شاید مقصودش این بود که وقار دوران قدیم را ؛ به منظرهای 
زودگذر ببخشد: و اگر چه حاضر شد که تعدادی شکل ی نیز به چشم 
انداز طبیعت ۳۳9 دل او به این چیزهای زاید راغب نبود. آن شکلها را 
"بدون جهت وارد میکرد:" او "تابلوهای دورنمای خود را میفروخت و ان 
شکلها را میبخشید. " عنوانها این تابلوها جهت اعطای امتیاز به 
اشخاصی بودند که نمیتوانستند معجزه نور و راز فضا راء بدون لطف 
افسانهای مسیحی يا بر حسب قصه های کلاسیک, درک کنند. اما در حقیقت 
برای کلود تنها یک موضوع وجود داشت جهان با مداد و نیمروز و شامگاه. 
وی برای گالریهای اروپا تابلوهای مختلفی به ارث گذاشت که نامهای انها 
مفهومی ندارند, اما اصل اعتقاد به وحدت وجودی که در انها احساس 
میشود امیزهای استعاری از شعر و فلسفه است. ۲ 
ممکن است حرف راسکین را بپذيريم که کلود و پوسن جنبه های ارام 
طبیعت را به 5 
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طور فریب دهندهای نشان دادند, عظمت ان را نفهمیدند, و میل شدید ان 
را به ویرانگری بیرحمانه در نظر نگرفتند, اما بر اثر کارهای آنان. سنت 
بزرگ دورنما سازی به وجود امد. از این تاریخ به بعد, بتدریح این سنت با 
شکل و شمایل سازی و قصه های مربوط به کتاب مقدس و اساطیر شروع 
به رقابت کرد و راه برای نمايش طبیعت توسط دو نفر از خانواده 
رویسدالها و کورو هموار شد. 

ریشلیو و وحدت ملی, کورنی و فرهنگستان, مونتنی و مالرب, دوبروس و 
مانسار, پوسن و لورن این برای سرزمینی که در حال جنگ بود محصول 
معتصری نبود. لویی چهاردهم از این میراث عظیم برخوردار شد و در 
بزرگترین دوره تاربخی فرانسه سلطنت کرد. 
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فصل هفدهم :شورش هلند - 1648-1555 


صحنه گردانی 


در 25 اکتبر 1555 امپراتور شارل پنجم متصرفات هلندی خود را به 
پسرش فیلیپ دوم واگذار کرد. روز بعد, فیلیپ در برابر اتاژنرو در 
بروکتسل سوکند وفاداری. اغیان.را استماع کرد و قول داد که حقوق و 
امتیازات آن هفده ایالت را طبق سنت و عهدنامه و قانون محفوظ بدارد. 
انن عمدات تقایل صخته. را بز ای یکت از سیر رین قرامما در کارت اراد 
فراهم کردند. ۲ 
صحنهای در هم پیچیده بود. هلند در آن هنگام شامل بلژیک و هلند کنونی 
بود. هلندی نه تنها زبان هفت ایالت شمالی (هولاند, زیلاند, اوترشت, 
فرشلاندر کروش ند اور ال وه کلفز اند ار بلکه صاق جبار آنالت سکن 
(فلاندر, برایان, مالین, و 7 در شمال بلژیک بود: ضمنا والون, از 
لهجه های فرانسوی. در شش ایالت جنوبی (ارتواء والون فلاندر, کامبره. 
تورنه, انوء و نامور) تکلم ميشد. همه این ایالات, به انضمام دوکنشین 
مجاور لوکزامبورگ, تحت تسلط خانواده هاپسبورگ بودند. 
در سال دود 1 اکتر مرو کاتولییبوو تفه ,ولن مهب آما از توغ اومانبتتتم 
تهذیب کنندهای بود که توسط اراسموس در نیم قرن پیش از آن تبلیغ شده 
بود. و معمولا در رم در دوره رنسانس رواج داشت, نه نوع دلتنک کننده و 
ناسر کازی که در اسپانبا در تشخه.هندین مرن خی قایه "کافران" تحافل 
بافته بون نس از شال 1520 ابین لوتر ورمحالفت, با خسل تعمید از آلمان 
نف ان نواحی رخنه کرد و سپس عده بسیاری از پیروان کالون از آلمان, 
سویس و فرانسه به آنجا رفتند. شارل پنجم کوشید که جلو این هجومها را 
بگیرد. و برای اين منظور نوع پاپی یا اسقفی دستگاه تفتیش افکار را در 
هلند برقرار ساخت و به وسیله 2 اعلام کرد که اگر کسی از اصول 
کاویک مرف یه حست آن رصصا تا ارفار حواهه اف ادا 
پس از تضعیف قدرت او بر اثر عهدنامه پاسو ۵ و ۵ ۲۷ این مجازاتها بندرت 
به مورد اجرا گذاشته شدند. در سال 1558 جمعی ۳ چند تن از 
مخالفان غسل تعمید را از اعدام نجات دادند. فیلیپ. بر آثر پیشرفت 
بدعتها به وحشت افتاده بود آگهیها و 
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فجازانها را او شیر گرفت: مردم بمنای شدند که ادا می بخاهد جع 
اسپانیایی تفتیش افکار را با همه خشونتش در هلند برقرار سازد. 
ی کالون به مذاق بازرگانان ساززگار صیافند. دو بندر آنوزنتن و آمستردام 
مرکز تجارت اروپای شمالی بودند, و واردات و صادرات؛ معاملات قماری, 
و همه گونه فعالیت مالی در آنها دیده میشد. بیمه به تنهایی باعث روت 


شتشنضد:. تفانند کی تدم مود دز رودخانم. ها (ر این ماش اشیلت وال 
سکلت. و لیس) و صدها ترعه» انواع حمل و نقل با سکوت انجام میگرفتند. 
و تجاری باعث رونق صنایع و کارخانه ها در بسیاری از شهرها 
(بروکسل, گان, ایپر, تورنه, والانسین, نامور, مالین, لیدن, اوترشت, و 
هارلم) شنده بودند. بیشه ورانی: که بر اين, شغرها.تسلظ «داشتند. آیین 
کاتولیک را ب‌۸منزله ستون محکم سیاسی, اجتماعی, و اخلاقی 
میدانست اما علاقهای به روحانیان باشکوه نداشتند, و 4 سهمی که به 
طبقه تحصیلکرده و غيیر مذهبی جهت اداره امور پیروان کالون و 
(زداسست او داده بودند اظهار خشنودی میکردند. بیش از همه چیز, از 
مالیاتی که توسط دولت اسیانیا بر امور اقتصادی هلند بسته شده بود 
شکایت داشتند. 
طبقه کشاورز بیش از دیگران از شورش صد مه میدید و کمتر از همه سود 
میبرد. قسمت اعظم زمین در تصرف تذر کانن بود که به اشراف آلمان و 
فرانسه در دوره ملوک الطوایفی شباهت داشتند. و همین اشخاص بودند 
که زمینه استقلال را فراهم اوردند. فیلیپ دو مونمورانسی (کنت هورن) 
در ایالات جنوبی اراضی وسیعی داشت. لامورال (کنت د/اگمون) نیز در 
فلاندر و لوکزامبورگ دارای املاک وسیعی بود و تواننست با دوشسی از 
باواریا ازدواج کند. وی در چند نبرد به اندازهای دلیرانه جنگید که مورد 
توجه شارل و فیلیپ قرار گرفت. همین شخص بود که لشکر فیلیپ را در 
سن کانتن به سوي پیروزی رهبری کرد 1557. وی در قصر شاهانه خود 
چنان جوانمرد۸)لاولی به افراط مهمانداری کرد که به طرز ناراحت 
کنندهای گرفتار فرض شد. چنین اشخاصی, به انضمام اشراف کوچکتر 
بسیاری, با نظری حریصانه به روت کلیسا مینگریستند و به سر گذشت 
بارونهای آلمانی که خود را با تصرف اموال کلیسا ثروتمند کرده بودند 
گوش میدادند. "به عقیده آنان, صلاح در آن بود که پادشاه از اراضی دیرها 
تعدادی مرکز فرماندهی نظامی بسازد" و بدین ترتیب "سواره نظام با 
شکوهی به جای گروهی شکم پرست و تنبل و سبحه گردان به وجود آورد." 
ثروتمندترین و با کفایتترین مالکان ویلیام ارنج (گیوم د/اورانژ) بود. خانواده 
او در ایالت المانی هسن ناسو و در ناحیه اطراف ویسبادن و همچنین در 
هلند املاک فراوانی داشت. ولی او لقب خود را از شاهز اده نشین کوچک 
اورانژ در جنوب فرانسه گرفته بود. وبلیام, که در شهر آلمانی دیلنبورگ 
متولد شندم: نود ( 3 لاب تا بازده شالحی شا این لوتر -پوورش نافتولی 
برای آنکه بتواند املاک عمش رنه را قانونا به ارت ببرد به بروکسل 
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رفت و به مذهب کاتولیک درآمد. شارل پنجم به او علاقه مند شد و دختری 
به نام آن اهل اگمون راء که وارث کنت بورن بود, به عقد ازدواج او درآورد 


و در مراسم استعفای معروف خوبش در سال 1555 او را به عنوان ملازم 
عمده خویش برگزید. سپس فیلیپ او را. که بیست و دو سال بیش 
تدانتتتء ولی, به. زبانهای«فلاندري: المانی: اسپانبایی, فرانضو‌ی و ایتالیایین 
مسلط بود. به عنوان یکی از وزرای مختار خود برای بستن عهدنامه به کاتو 
کامبرزی فرستاد. در انجا ویلیام در کارها چنان به خوبی داوری کرد و چنان 
مواظب گفتار خود بود که فرانسویها او را "خاموش" نام نهادند. فیلیپ به 
او عنوان مشاور دولت و شهسوار "پشم زرین" داد, و به عنوان ستادها و 
در1 در چند ایالت (هولاند, زیلاند, و اوترشت) منصوبش کرد. اما ویلیام 
تیه ی ی ار نبخشید. 

این شاهزاده چوان اندامی زیبا و دستی گشاده داشت. بلند و زورمند بود, 
وکین جز دشمنان, را شیفته فصاحت و ادب خود میکرد. به عنوان رهبر 
نظامی, همیشه با ناکامی مواجه شد, اما به عنوان سیاستمداری ماهر, 
انتشان وه انعطاف پذیر و شجاعت صبور انهاش باعث شد که نقایص اوء 
علی رغم مخالفت نیرومندترین قوای سیاسی و نظامی اروپا, کشور 
جدیدی, به وجود آورد. توفیق او در معامله با افراد بیشتر بود تا با ارتنشها؛ 
و سرانجام این استعداد به سود او تمام شد. دشمنانش او را متهم میکردند 
به اینکه مذهبش را برای رفع نیازمندیهای شخصی يا سیاسی تغییر میدهد. 
شاید هم حق داشتند, ولی همه رهبران کشورها در آن قرن مذهب را به 
صورت وسیلهای سیاسی دراورده بودند.2 عدهای هم از ازدواجهای ۲ 
مدمتت: فیکردتق. فبلنام بتنن از مری زن اول خونه خر ضده ازدواع‌سا "ان 
توامق که دحن نوتمه شاهزاده پروتستان. به نام موریبس هی ار تاه 
ساکس3, بود: طبق مراسم رت لوتر با او عروسی کرد ولی نا سال 
3 از گرویدن به فرقه پروتستان خودداری ورزید. "ان" در سال 1567 
تقریبا مشاعر خود را از دست داد و تحت سرپرستی دوستان گذاشته شد. 
خیم انکه این زر هنوز حیات داشت. ویلیام از پنج کشیش پروتستان فتوا| 
گرفت که با شارلوت دو بوربون از خانواده سلطنتی فرانسه ازدواج کند. 
این دختر از دیر زنان تارک دنیا آغاز کرده و به آییزه پروتستان درآمده بود. 
وی به سال 1582 درگذشت. 

و ویلیام خاموش. ریکس موزئوم, آمستردام 


1 عنوانی که در هلند به حکام ایالات. که فرمانده کل قوا نیز بودند, داده 
میشد. این عنوان در سا 0 که ایالات زیلاند و هولاند بر ضد اسیانیا 
قیام کرده و متحدا ویلیام خاموش را به عنوان ستادها و در خود پذیرفتند. 
اهمیت یافت. م. 

2 "پادشاهانی که مذاهب را برقرار ساخته, يا از آنها حمایت کرده, با آنها 
را تغییر دادهاند. خودشان بندرت دارای مذهبی بودهاند.", ولتر. 


3 برگزینندگان, در تاریخ امپراطوری مقدس روم. امرایی بودند که حق 
انتخاب پادشاه را داشتند. در زمان امپراطور شارل پنجم, این حق به 7 تن 
از امرا اسقفهای اعظم ماینتس, تریروکولونی, شاه بوهم. کنت کاخنشین 
راین, دوک ساکس. و مارکگراف براندتبورگ اعطا شد. . م. 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر. ۱ 
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ویليام پس از آنکه یک سال در مرگ او سوگواری کرد, زن چهارمی به نام 
لوئیز دوکولینیی گرفت که دختر دریاسالاری بود که در کشتار سن بارتلمی 
کشته شده بود. علی رغم و شاید به سبب همین ازدواجها بود که ویلیام 
صاحب املاک فراوانی شد و پولی در کیسه نداشت. در سال 1560, در 
حدود 1,000,000 فلورن مقروض بود. روزی که سراسیمه تصمیم به 
صرفه جوبی گرفت, بیست و هشت تن از آشپزهای خود را بیرون کرد. 
فیلیپ در معامله با بزرگان هلند به طرز خانمان براندازی مرتکب اشتباه 
شد. پدرش, که در بروکسل تربیت یافته بود. این اشخاص را میشناخت, به 
زبان آنان سخن میگفت, و با آنان عاقلانه رفتار میکرد. اما فیلیپ که در 
اسیانیا بزرگ شده بود فرانسوی و هلندی نمیدانست و قادر نبود پا بزرکان 
به لطف و مدارا رفتار کند و به عادات آنان احترام بگذارد. همچنین از 
اسراف و تبدیره میگساری, و رفتار غیر جدی انان با زنان در خشم بود, 
بالاتر از همه اینکه ادعاهای آنان را در مورد تجدید قدرت سلطنت 
نمیفهمید. آنان نیز به نوبه خود از غرور شدید اوء میل او به نفتیش افکار, 
انتصاب اسپانيايیها به مناصب پرمنفعت در هلند, و جا دادن سربازان 
اسپانیایی در آن کشور خشمگین بودند. 

هنگامی که از اشراف و پيشه ورانی که اتاژنرو را تشکیل میدادند پول خو 
است. آنان به شکایت او مبنی بر آنکه پدرش و جنگهای اخیر کسری زیادی 
در خرانهبه بار.آفردم است. کوش ندادند:. کذشعه. از اين: بر اثر تعاضای. او 
برای دریافت 1,300,000 فلورن و اخذ یک درصد مالیات از مستغلات و 
مالياتها نشدند. ولی فقط مبالغی را تصویب کردند که به نظر انها برای 
نیازمندیهای جاری کافی بودند. سه سال بعد او دوباره به آنان 9 داد 
برباران انا نان از خاک هلند ۳ ۳ شوند. 0۳ این امتیاز را به 
انان داد, ولی با گرفتن اجازه از پاپ برای تاسیس یازده اسقف نشین جدید 
در هاند و انتضاب هردانی به این قامات هت اتدای فراهای بدرس 
علیه بدعت, از تاثیر استمالت آمیز آن امتیاز کاست. هنگامی که در 26 


اوت 1559 با کشتی به سوی اسپانیا حرکت کرد (و دیگر هلند را ندید)؛ 
زمینه اقتصادی و مذهبی آن کشمکش عظیم فراهم شد. 


اا- مارگریت پارما: 1567-1559 


قلییم بارگریت: حون ارم را که دنر تامشووی شارل بنجم از وبی 
بود و با وجود اقامت طولانی در ایتالیا, اگر چه قادر به فهمیدن زبان هلندی 
نبود. زبان فلاندری را ميفهمید. این زن متعصب نبود و عقاید دیگران را 
تحمل میکرد. ولی کاتولیک دینداری بود که هر سال در هفته مقدس 
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پاهای دوازده دوشیزه را میشست و به انان جهیز فراوانی میداد. وی زن 
باکفایت و مهربانی بود که به طور ناراحت کنندهای در گرداب انقلاب 


گرفتار آمد. 
قدرت او بر اثر مشاورانی که فیلیپ تعیین کرده بود, محدود شد. اگمون و 
اورانژ عضو شورای دولتی بودند, اما چون آرای خود را با وجود سه عضو 
دیگر بیاثر میدیدند, دیکر در آن شرکت نکردند. در حکومت سه گانهای که 
به وجود آمذ: شخصیتی که ی راز تسلط داشت آنتوان پر نو اسقف 
آراس بود که در تاریخ به: کاردینال دو‌گرائول. شهرت یافت. این شخض 
نسبت به توانایی و استعداد خویش مردی نیکوکار بود. او نیز مانند 
مارگریت متمایل به وتنایل, فتتالفت. آمیز در رفتاز با بدغتگذاران بوده ولی 
چنان سرسپرده ایین کاتولیک و مقام سلطنت بود که تمرد و نافرمانی را 
درک نمیکرد. اقدامات نایب السلطنه و او بر اثر اصرار فیلیپ. مبنی بر 
انکه هیچ قدم مهمی بدون تصویب پادشاه نباید برداشته شود. عقیم 
میماندند. زیرا هفته ها طول میکشید که فرمان او از مادرید به بروکسل 
برسد. کاردینال با اطاعت از اوامر پادشاه محبوبیت خود را از دست داد, و 
اگر چه در نهان با افزایش حوزه های اسقفی مخالف بود, چون فیلیپ 
اصرار داشت که چهار اسقفیه برای هفده ایالت کافی نیست. او نیز تسلیم 
شد. اقلیت پروتستان با خشم و غضب میدید که اسقفهای جدید باعث 
ترویج دستگاه تفتیش افکار طبق رویه پاپ هستند. در ماه مارس 63( 1 
اورانژء اگمون, و هورن که خود کاتولیک بودند نامهای به فیلیپ نوشتند و 
گرانول را به نقض حقوق ایالات, که پادشاه موظف به حفظ انها بود, متهم 
کردند. آنها کاردینال را مسئول اسقفهای جدید دانستند و خواهان برکناری 
اه شنذند: خود مار دریت از به قدرت رسیدن: آه ناخشتود بود.و ارزو-داشت 
با اشراف ناراضی, که در نظر وی جهت صیانت نظم اجتماعی حایز اهمیت 
بودند, کنار بیاید. سرانجام (سیتأمبر 563 1) او نیز توصیه کرد که گرانول به 
مقام دیگری گماشته شود. فیلیپ. پس از مدتها مقاومت. تسلیم شد و آن 
وزیر مغرور را دعوت کرد که از مرخصی استفاده کند. گرانول در 13 


مارس 1564 از بروکسل بیرون رفت. ولی همچنان جزو مشاوران معنمد 
پادشاه باقی میماند. در این هنکام اشراف به شورای دولتی باز گشتند. 
بعضی از گماشتگان آنان آرای قضایی, مقامات. و عفو نامه ها را 
افکار بالا گرفت. فیلیپ از اسیانیا مراقب آن یفن و آنزا خسويق میکرد و 
نام بدعتگزاران مشکوک را برای مارگریت میفرستاد. تقریبا روزی بدون 
اعدام نمیگذشت. در سال 1561 ژلن دومولر را دز امدارن به: این 
سوختند: تامس کالبرگ را در تورنه زنده زنده در آتش افکندند: یکی از 
مخالفان غسل تعمید را با هفت ضربه شمشیری زنگزده در برابر چشمان 
زنش قطعه قطعه کردند, و ان زن از وحشت مشاهده ان منظره 
در‌گذشت. برتران لوبلا, که از این وحشیگریها به خشم امده بود, طی 
مراسم عشای ربانی در عید میلاد مسیح به کلیسای تورنه حمله برد به 
سوی محراب شتافت, نان مقدس را از دست کشیش ربود, ان را 
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زیر پا انداخت, و فریاد کنان به حاضران گفت: "ای مردم گمراه, آیا این 
چیز را به جای عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده خود میدانید" ماموران 
او را شکنجه دادند. دست و پای راست او را تا پیدا شدن استخوانهایش 
سوزاندند, زبانش را از بن قطع کردند, و او را واژگون روف آتش نگاه 
داشتند و بتدریج کشتند. در لیل, روبر ِ و زن و فرزندش از آن لحاظ 
در اتش افکنده شدند که پرستش نان مقدس را بت پرستی کفر امیزی 
میدانستند. 

تور کماذای1 هلند شخصی بود به نام پترتیتلمان. که شیوه هایش چندان 
مستبدانه و بیرحمانه بودند که شورای شهرداری بروژ. که همه اعضای ان 
کاتولیک بودند, او را نزد نایب السلطنه به عنوان مردی وحشی معرفی 
کردند و گفتند که مردم را از خانه هایشان بیرون میکشد. بدون هیچ گونه 
مانع قانونی محاکمه میکند, آنچه را که دلش میخواهد بر زبان آنان 
میگذارد. و سپس همگی را به مرگ محکوم میکند. دادرسان فلاندر در 
نامهای بسیار جدی خطاب به فیلیپ از او استدعا کردند که به این 
بیدادگریها پایان دهد. مارگریت از رئیس دستگاه تفتیش افکار محجوبانه 
خواهش کرد که "با احتیاط و فروتنی" رفتار کرد. ولی اعدامها همچنان 
ادامه یافتند. فیلیپ از تیتلمان حمایت کرد. و به نایب السلطنه فرمان داد 
که دستورهای شورای ترانت (1564) را بدون رحم يا وقفه به مورد اجرا 
بگذارد. شورای دولتی اعتراض کرد و گفت که بعضی از این دستورها با 
امتیازات مسلم ایالات مغایرند, و از اين رو از انتشار انها جلوگیری کرد. 
ویليام. فرمانروای اورانژ که مایل بود وحدت هلند را با حفظ آزادیهای 
سیاشی ذبرین آن تگاه دارد: پيشتهاد. کرد که کشی: متفر ض ما هب: مخنلف 


نشود, و این سیاست برای آن عصر کاملا تازه بود. در تایید این سیاست, به 
شورای دولتی چنین گفت: "اگر پادشاه تصور میکند که مردم هلند برای 
مدت نامحدودی تن به فرمانهای بیرحمانهاش خواهند داد, در اشتباه است. 
من هر اندازه سخت پایبند مذهب کاتولیک باشم, باز قبول نمیکنم که 
پادشاهان بخواهند بر وجدان اتباع خود حکومت کنند و ازادی مذهبی را از 
آنها بگیرند." کاتولیکها به پروتستانها پیوستند و فرمانهای مذکور را ظالمانه 
دانشتند. اخمون, به مادرید فرنستادم شتد تا آن فرزمانها را تعدیل کند. و 
مارگریت به طور خصوصی از این تقاضا پشتیبانی کرد. اگمون اگرچه در 
اسیانیا به اعزاز تمام پذیرفته شند؛ با دست تهی باز گشت. اسقفهای اییر. 
با شوه گان, و سنتومر در ماه ژوئن 1565 عریضهای به حضور فیلیپ تقدیم 
داشتند..و استدغا کزدند که..در آن فرمانها تغییزی بذهد.و. "مردم را به 
آرافت و با محبتی پدرانه نصیحت کند, نه با خشونت قضابی." فیلیپ در 
مقابل همه این اعتراضها پاسخ داد که عاضر است ضوهزار تفر را فرباتی 
کند, ولی دست از سیاست خود بر ندارد. و در اکتبر 1565 این دستور 
ساده را برای 
1 رهبر دستگاه تفتیش افکار در اسیانیا که نمونه تعصب و بیرحمی شناخته 
ميشد (1498-1420). م. 
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عاملان دستگاه تفتیش افکار فرستاد: 
در مورد تفتیش افکار مایلم که این کار مانند سابق و به مقتضای همه 
قوانین, خواه انسانی خواه آسمانی, انجام گیرد. من از صمیم قلب طرفدار 
آنم؛ و از شما میخواهم که دستورهای مرا اجرا کنید. همه زندانیان محکوم 
رابکشید, و نگذارید که بر اثر غفلت و ضعف و سو نیت قضات فرار کنند. 
اگر میتر سند 0 فرمانها را به مورد اجرا بگذارند, به جای آنان 
مردانی خواهم گماشت که دل و غیرت بیشتری داشته باشند. 
مارگریت فرمان فیلیپ را گردن نهاد, و دستور اجرای کامل فرمانها را 
صادر کرد )4 نوامبر 505 1). اورانژ و اگمون دوباره از شورای دولتی کناره 
گرفتند, و اورانژ. سایر اشراف, و گروه زیادی از قضات حاضر به اجرای 
فرمانها نشدند. پرونستانها جزوه ها و اوراقی انتشار دادند و از زجر و 
تعقیب انتقاد کردند. بازرگانان خارجی که احساس میعردند انقلابی در 
شرف تکوین است. از هلند بیرون رفتند. دکانها بسته شدند, تجارت از 
رونق افتاد, و انورس به صورت شهر مردهای درامد. بسیاری از 
پروتستانهای هلند به انگلستان يا المان گریختند و در انگلستان باعث تکامل 
ان صنایع نساجی شدند که در قرن هفدهم با هلند شروع به رقابت کرد, و 
در قرن هیجدهم منجر به انقلاب صنعتی شد. 


بسیاری از اشراف کوچکتر پنهانی به فرقه پروتستان پیوستند. در دسامبر 
5 بعضی از آنها لویی, کنت ناسو (برادر دلیر و کوچک ویلیام): فیلیپ 
فان مارنیکس. لرد سنت الد گوند: برادر کوچکش, پان فان مارنیکس, لرد 
تولوز: هندریک, کنت آو بردرود, و دیگران در قصر کنت کولمبورخ ِ 
برو کشسل کرد آهدئد و "مصالحه نامهای" تنظیم کردند. از تاسیس دستگاه 
تفتیش افکار لب به انتقاد گشودند. و اتحادیهای به منظور منحل کردن آن 
تشکیل دادند. در 5 اوریل 1566, در حدود چهارصد نفر از این اشراف 
کوچک به قصر نایب السلطنه رفتند و "درخواستی" به او تقدیم داشتند و 
تقاضا کردند از پادشاه بخواهد که به تفتیش افکار و فرمانهای سابق در 
هلند خاتمه دهد. و از وی خواستند که اجرای فرمانها را تا دریافت پاسخ 
فیلیپ موقوف سار مارگریت جواب داد که عریضه آنها را به حضور 
پادشاه خواهد فرستاد, اما خود اجازه ندارد که اجرای فرمانها را به تعویق 
بیندازد, با وجود این. همه مساعی خود را به کار خواهد برد که فرمانها را 
تعدیل کند. یکی از مشاوران نایب السلطنه چون دریافت که وی بر اثر 
تعداد و تصمیم شاکیان مرعوب شده است. به او قوت قلب داد و پرسید: 
"چطور, خانم, سرکار از اين گداها میترسید" همپیمانان با اکراه اين نام را 
پذیرفتند: بسیاری از انان جامه خاکستری زیر و خورجین و کاسه را, که از 
مشخصات کدایان بود. برگزیدند: "زنده باد گدایان" به منزله شعار انقلاب 
درامد, و تا یک سال همین اشراف جوان بودند که شورش را رهبری کردند 
و پرورش دادند. ۱ ۲ 

مارگریت. فیلیپ را از ان "درخواست" و از محبوبیت ان در میان اکثر 
مردم اگاه کرد ۱ 
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و مساعی خود را برای متقاعد ساختن او به منظور تعدیل فرمانها از 
سرگرفت. پادشاه با لحنی ظاهرا استمالت امیز پاسخ داد (6 مه 1566) 
که امیدوار است بدعت بدون خونریزی بیشتر قلع و قمع شود, و قول داد 
که ظرف مدت کوتاهی از هلند دیدن کند. از طرف دیگر, شورای دولتی نیز 
فلوران دو مونمورانسی (بارون دومونتینیی) و مارکی دو برگون را به 
حضور او فرستاد تا تقاضای نایب السلطنه را تایید کنند. فیلیپ آنان را به 
مهربانی پذیرفت, نامهای به مارگریت فرستاد. و موافقت خود را برای 
الغای تفتیش افکار در هلند اعلام داشت. و حاضر شد هر کسی را که نایب 
السطنه توصیه کند مورد عفو قرار دهد. 

پیروان کالون, لوتر, و همچنین انا باتیستها از وقفهای که در طوفان بدید 
آمد استفاده کردند و علنا به اجرای مراسم خود پرداختند. تعداد زیادی از 
فراریان پروتستان از انگلستان, آلمان, و سویس باز گشتند: واعظان 
مختلف از راهبان پیشین»؛ دانشمندان الهیات؛ کلاهسازان, چرمسازان و 


دباغان موعظه هایی برای مردان و زنان پرشور, که بسیاری از آنان مسلح 
تودند .هم فنباد فیردند ریدم بان کدایان «انزاد کردند: امیرمان ویل؛ 
که با کالون درس خوانده بود, نزدیک شهر تورنه, برای شش هزار نفر 
موعظه کرد (28 ژوئن 1566). دو روز بعد. در همان محل. کشیش دیگری 
این هزار غره و هه برای شت هزار سر مره رد ی کار 
میر سید که نیمی از مردم فلاندر یه ایین پروتستان گرویدهاند. روزهای 
یکشنبه ضمن آنکه مردم در اجتماعات پروتستان حضور میيافتند, کلیساها و 
ِ تقریبا خالی ميشدند. هنگامی که در ایالت هولاند شایع شد که پتر 
گابریل شیرین سخن قرار است در اوورین نزدیک هارلم موعظه کند, 
هزاران تن از پروتستانها , به آنجا شتافتند و با خواندن سرودهای روحانی 
دشتها را 0[ نزدیک آنورس, تعداد شرکت کنندگان در مجامع 
پروتستان به پانزده هزار به قولی سی هزار نفر, که تقریبا همگی مسلح 
بودند, میر لسید. نایب السلطنه به اولیای امور انورس 2 داد که از این 
اجتماعات., به عنوان خطری که کشور را تهدید میکرد. جلوگیری کنند: ولی 
آنان در پاسخ گفتند که نیروی نظامی آنها غیر کافی و غیر قابل اعتماد 
است. خود مارگریت از زمان عزيیمت پادگان اسیانیایی قوایی در اختیار 
نداشت. در آتورین چنان آشوبی برپا بود که امور اقتصادی متوقف شده 
بودند. نایب السلطنه از ویلیام (گیوم د/اورانژ) تقاضا کرد که به آنجا برود و 
یان کاتولیکها و پرونستانها صلح برقرار کند. او نیز واعظان را ترغیب کرد 
که اجتماعات خود را به حومه شهر محدود کنند. اسلحه را از دست مردم 
بکیزاند و بدین وسیله انش فتنه را فرونشاند. 
در همین ماه (ژوئیه 1566) دو هزار 9( به رهبری لویی, کنت ناسو, در 
سن ترون, در اسقف نشین لیژگرد آمدند و ضمن فریادهای سرورآمیز, 
نقشه هایی برای پیشرفت مقاصد ۱ بدین معنی که تنصمیم 
گرفتند با پروتستانهای آلمان رابطه برقرار کنند و از آنها لشکری به وجود 
آورند که, در صورت حمله دشمنان به پروتستانهای هلند, به کعمی اینان 
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تشتانتد. در :26 زونبه. لفیت و دهازد تفر دبکره که به‌جامه کدابان در آهدخ 
بودند. از نایب السلطنه تقاضا کردند که اتاژنرو را تشکیل دهد و توصیه 
های اورانژ, اگمون, و هورن را بپذیرد. از آنجا که جواب ب اه ضرتخ تبون آنان 
تلویحا گفتند که شاید مجبور شوند از خارج استمداد کنند. لویی, با اغماض 
برادر محتاطش ویليام, بیدرنگ شروع به گردآوری چهار هزار سوار و چهل 
گروهان در الفان کرد. در 9 اوت؛ لیب سرت رامیت بدین مضمون | 
کرد که پيشنهاد عفو را از او بزور گرفتهاند و خود دیگر موظف به اجرای 
1 بیست», و در 12 اوت به رم اطلاع داد که موقوف ساختن تفتیش افکار 
مربوط به تصویب پاپ است. در 14 اوت, گروهی از پروتستانها, که به 


تحریک واعظان تمثالهای مذهبی را بت میدانستند, به ترتیب وارد 
کلیساهای سنتومر شدند, تمنثالها و محرابها را درهم شکستند. و هر گونه 
تزیینی را از میان بردند» در همان هفته گروه های مشابهی در ایپر, کورتره. 
اودتارن :6 ولا تسین دب همان اقدامات: دشتت رده ین آنورتن در وود 
شانزدهم و هفدهم, عوام وارد کلیسای جامع شدند و محرابها را در هم 
ریختند: شيشه بندهای منقوش و صلیبها و سایر تمنثالها, همچنین ارگها و 
گلذو ریا و پیاله ها و ظرفهای مخصوص عشای ربانی را شکستند: گورها ر 
شکافتند و زیور آلات اجساد را برداشتند: سپس شراب مخصوص عشای 
ربانی را نوشیدند. کتاب دعاهای گرانبها را سوزاندند. و شاهکارهای هنری 
را زیر پا انداختند. آنگاه نردبان و طناب آوردند و مجسمه ها را از طاقچه 
ها بیرون کشیدند و آنها را با بتک شکستند. پس از این جریانات. فریاد کنان 
ِِ های آنورس. گذشتند. تمثالها و زیوزهای سشی کلیسا و صومعه زا 
ب کردند, کتابخانه صومجه ها را سوزآندند, و راهبان و راهبه ها را از 

ِ بیرون راندند. هنگامی که خبر این "غضب کالونی" به تورنه رسید, 
شور تمثال شکنی در انجا نیز درگرفت. و دارایی کلیساها به تاراج رفت. 
تنها در فلاندر چهارصد کلیسا از تمثال خالی شد. در کولمبورخ, کنت خوش 
مشرب در جریان خرابکاری شرکت جست و به طوطیهای خود نان مقدس 
خوراند. در سایر نقاط. بعضی از کشیشان سابق قرصهای نازکی از فطیر 
را که در عشای ربانی خورده میشد روی چنگال برشته کردند. این شور و 
هیجان از فلاندر به ایالات شمالی, امستردام, لیدن, دلفت, اوترشت. و 
سرانجام به گرونینگن و فریسلاند سرایت کرد. اکثر رهبران پروتستان از 
آنن خرابیما. اشفاد کردند. ولی تعضی از انان با ملاحظه اینکه خطر زیادی 
منوجه کسی نشده بود, تخریب مجسمه ها و تصویرها را جنایت امیزتر از 
زنده زنده سوزاندن "بدعتگذاران" ندانستند. 

مارگریت پارما از برابر اين طوفان گریخت و در نامهای خطاب به فیلیپ 
نوشت: "در این کشور همه چیز آزاد است. جز مذهب کاتولییت. فیانت 
منتظر وقتی شد که بتواند انتقام بگیرد. ولی نایب السلطنه در برابر عوام 
تلم :۵ هیر ان یبای میور اشد که به آنان: افیا انی-بدفته دی د2 اوت 
"موافقتنامهای" با نمایندگان "گدایان" امضا کرد, بدین مضمون که مذهب 
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کالون, در نقاطی که تا ان وقت رایج بود, مجاز باشد, به شرط انکه کسی 
مزاحم مراسم کانولیکها نشود. و پروتستانها نیز اسلحه خود را در خانه 
بگذارند. سخنگویان همییمانان حاضر شدند که در صورت اجرای این 
موافقتنامه از طرف دولت, پراکنده شوند. بدین ترتیب زجر و تعقیب 
متوقف, و تا مدتی صلح و ارامش برقرار شد. 
نه ویلیام (دوی اورانژ) و نه پادشاه اسپانیا هیچ یی نمیخواستند که قضایا به 


همینجا خاتمه یابد. ویلیام در پیشرفت آیین پرشور پروتستان عاملی برای 
کسب استقلال هلند میدید. خود او اگر چه اسما کاتولیک بود, از همه 
مقامات دولتی چشم پوشید, از خود دستگاهی جاسوسی به وجود اه 
برای گردآوری پول و سرباز به آلمان رفت (22 آوریل 1567). پنج روز 
مک کیک آلوار نم ال حستیر فبلست۱ر اساسا خارم شدعا عرای. اتقام 
گیری از شورشیان کالونی قوایی فراهم کند, و بدون تمکین از کسی, هر 
گونه بدعکت,؛ , شور اش و آزادی را از هلند براندازد. 


ااا -آلوا در هلند: 1573-1567 


فرناندو آلوارث د‌ تولدو, معروف به دوکر آلوا, که در این هنگام پنجاه و نه 
سال داشت. گویی تصویری بود که ال گرکو کشیده است: راست, بلند, 
لاغر, با چشمان سیاه, پوست زرد. و ریش سفید. در بیست سالگی لقب 
مشهور و املاک وسیع خود را به ارث برده بود. در اغاز جوانی وارد خدمت 
ارتش شد و در نتیجه شجاعت. کیاست. و خشونت خویش شهرت یافت. 
فیلیپ پس از آنکه او را جزو محارم خود کرد, هميشه با خوشرویی به 
توصیه های او گوش میداد. در اين رویداد ناگهانی1 عقیده او نظیر عقیده 
سربازی بود که با انضباط و دینداری اسپانیایی پرورش يافته باشد, یعنی 
معتقد بود به اینکه شورشیان باید بدون ترحم قلع و قمع شوند, زیرا هر 
امتیازی که داده شود باعث تشدید مخالفت خواهد شد. فیلیپ به او اختیار 
تام داد و او را " به امان حق سپرد". آلوا به ایتالیا رفت و در آنجاء مخصوصا 
از میان پادگان آنا نایز در میلان و ناپل, لشکری برگزیده مرکب از 
دههزار سرباز کرد آورد:. سپس آنان را به جامه فاخر ملبس کرد آخرین 
سلاحها و جوشنها را در ابازشان کداست: و آنان را با دوهزار روسپی, که 
به طرز شایستهای ثبت نام کرده و به کار گماشته شده بودند, خشنود 
ساخت. از آنجاء از طریق آلپ, بورگونی, لورن؛ و لوکزامبورگ, به. لیتوی 
هلند رفت و در 22 اوت 1567 وارد بروکسل شد. اگمون با کمال خضوع و 
با دو اسب کمیاب به استقبال او شتافت. اما مارگریت با تاسف 
*۷#*تصویر ۱ 
متن زیر تصویر: دوکه د الوا. منتسب به ویلم کی. ریکس موزوم. 
امستردام 
[ ری یایحا سای 
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از او دیدار کرد, زیرا چنین میپنداشت که برادرش او را کنار گذاشته و در 
خواست او را تپذیرفته است: آن هم ففتی که تایبالسلطته نظم و تزتیبی 
انسانی برقرار ساخته است. هنگامی که آلوا سربازان اسپانیایی را در 
شهرهای بزرگ هلند مقیم کرد ماررگریت لب به اعتراض گشود, ولی دوک 
با خونسردی به او گفت: "حاضرم که همه ننگ را تقبل کنم. " از این رو 
مارگریت از فیلیپ اجازه خواست که استعفا کند. پادشاه نیز با اعطای 
مسنمری تسلابخشی خواهش او را پذیرفت؛ , و نایبالسلطنه در ماه دسامبر 
بروکسل را ترک و به سوی پارما عزیمت کرد. کاتولیکها, که به او احترام 
میگذاشتند. از رفتنش متاسف شدند و پروتستانها نیز. که میدیدند 


شدیدترین سختگیری او در مقایسه با بیرجمی عمدی آلوا ملایم به نظر 
خواهد امد, بر عزیمتش تاسف خوردند. نایبالسلطنه و فرمانروای جدید در 
قلعهای در انورس مقیم شد و خود را برای تطهیر هلند از بدعت اماده 
ساخت. 
نخست اگمون و هورن را به شام دعوت کرد از آنان به خوبی پذیرایی 
نمود. سپس دستور داد که آنان را دستگیر و تحت نظر قوای فراوانی در 
قلعهای در کان زندانین کنند(/ سامت . آنحاه: شیتتی: به نام "شورای 
آشوبها", که توسط پروتستانهای وحشتزده به "شورای خون" موسوم شد. 
تشکیل داد. هفت نفر از اعضای ان هلندی و دو تن اسپانیایی بودند,. ولی 
تنها این دو نفر حق رای داشتند, و الوا در هر قضیهای که مخصوصا مورد 
توجه او بود. تصمیم نهایی را به خود اختصاص میداد: طبق دستور او شورا 
ما رای با وم هه یا ای کی | 
حکومت اسیانیا بودند بيابد, دستگیر کند, در دادگاهی خصوصی به محاکمه 
بکشد, و محکومان را بدون ترحم پا وقفه به مجازات برساند. شور | 
عاملانی را برای جاسوسی فرستاد و خبرچینان را ترغیب کرد که علیه 
خویشان و دوستان خود گزارش دهند. خروج از کشور ممنوع شد. و نیز 
مقرر شد که صا حبان کشتی در صورت کمک رساندن به مهاجران, به دار 
شوند: هر شهری که در جلوگیری از آشوب و تنبیه شورشیان موفق 
۳ شناخته شود و کارمندانش را زندانی پا جریمه کنند. هزاران 
تن کر شدند. تنها در یک صبح حدود 1500 نفر را در بسترشان 
دستگیر کردند و به زندان فرستادند. محاکمات به اختصار برگزار ميشد, 
گاهی دسته های سی, چهل. يا پنجاه نفری در یک زمان محکوم به اعدام 
میشد ند. در یک ماه (ژانویه 8): هشتاد و چهار تن از اهالی والانسین 
اعدام شدند. 
پس از چندی, خانوادهای در فلاندر یافت نمیشد که در غم یکی از اعضای 
خود, که به فرمان شورای آشوبها دستگیر : یا کشته شده بود, اشک نریزد. 
بندرت کسی در هلند جرات اعتراض داشت. کوچکترین انتقاد مترادف با 
توقیف شدن بود. الوا احساس میکرد که چون توانسته است ویلیام (دوک 
اورانژ) ر به دام اندازد, موفقیتش لکهدار شده است. 
شورای آشوبها ادعانامهای علیه آن امیر, برادرش لویی. شوهر خواهرش 
کنت فان دن برگ, بارون دو مونتینیی. و سایر رهبران صادر و آنان را متهم 


بدعت و شورش کرد. مونتینیی هنوز در اسپانیا به سر میبرد. زیرا فیلیپ او 
را به زندان انداخته بود. پسر ویلیام به نام فیلیپ ویلیام (کنت بورن) در 


دانشگاه لوون تحصیل میکرد. او را دستگیر کردند و به اسپانیا فرستادند. او 


در انجا به صورت کاتولیک پرشوری تربیت شد و اصول پدر را انکار کرد. 
ویلیام به عنوان مردی شورشی اعلام شد و هر کسی میتوانست او را با 
معافیت قضایی به قتل برساند. ویلیام در صدد تشکیل لشکری بر امد, و به 
برادر خود لویی نیز دستور داد که چنین کند. سپس از امیران لوتری 
استمداد کرد. ولی عکسالعمل انان ضعیف بود. از الیزابت نیز کمک 
خواست, اما او هم راه احتیاط را در پیش گرفت. 
ان آمستردام, لیدن, هارلم و فلاشینگ مبالغی پول برای او رسید. 
کنتهای فان دن برگ, کولمبورخ. و هوگشتراتن هر یک 30,000 فلورن 
فرستادند. خود او جواهر,. ظروف, فرشینه ها, و اثاث گرانبهای خویش را 
فروخت و ۱,00( فلورن تهیه کرد. سرباز فراوان یافت ميشد, زیرا| 
سربازان مزدور در نتيجه وقفه در جنگهای مذهبی فرانسه. تهیدست به 
الفان باز گشته بودند. رواداری مذهبی برای ویلیام سیاست لا زمی بود» زیرا| 
او میبایستی پیروان لوتر و کالون را به زیر پرچم خود گرد آورد و به 
کاتولیکهای هلند اطمینان دهد که مذهب آنها در نتیجه جدایی هلند از اسپانیا 
دچار اشکال نخواهد شد. نقشه او اين بود که سه لشکر در , یک زمان به 
حمله بپردازند: قرار بود که هوگنوهای فرانسه به آرتوا در جنوب باختری 
حمله کنند. هوگشتراتن سربازان خود را علیه ماستریشت در جنوب رهبری 
کند, و لویی کنت ناساو از المان وارد فریسلاند در شمال خاوری شود. 
حمله هوگنوها و سربازان هوگشتراتن دفع شد, ولی لویی در هایلیگرله بر 
سربازان اسپانیایی فایق آمد (23 مه 1568). آلوا فرمان اعدام اگمون 
وهورن را صادر کرد تا از سههزار سربازی که از آن دو نفر به انضمام گان 
حفاظت میکردند برای جنگ استفاده کند. سپس با این نیروی امدادی به 
سوی فریسلاند پیش رفت, قوای تضعیف شده لویی را در یمینگن شکست 
داد (21 ژوئیه), و هفت هزار تن از سربازان او را , به خاک هلاک افکند. 
لویی از یکی از مصبهای رودخانه امس شنا کنان فران کرد در ماه اکتبر, 
ویلیام با بیستوپنج قزار سنتربان یه جر ابا وفت:ها با الوا نبردی قاطع کند. 
آلواء که لشکری کوچکتر ولی منظمتر در اختیار داشت, زرنگی کرد و حاضر 
به مبارزه نشد و فقط به حملات خرابکارانهای در پشت سر دشمن مبادرت 
ورزید. سربازان ۳ که مواجبی دریافت نداشته بودند. از جنگیدن 
خودداری کردند, و او ناچار آنان را به جای امنی در فرانسه بنزد و آنان را 
پراکنده کرد. مین بر سا دهقانی از فرانسه به آلمان رفت و در آن 
کشور, برای گریز از دست قاتلان, پیوسته محل اقامت خود را تغییر داد. با 
این نبردهای مصیبتامیز "جنگ هشتادساله" شروع شد. که از سوی هلندیها 
تا پیروزی نهایی آنان (1648) با شدت بی سابقهای ادامه یافت. 
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بانکداران جنووایی قرار گذاشته بود که 45,000 دوکاتو از طریق درا 
شاک | لوزن رولیت ناوگان مسلح انکلیسی کشتیهای آنان را مجبور 
کردند که در بندر پلیموت لنگر بیندازند, و الیزابت. که بیمیل نبود در مقابل 
چنین پولی به ویلیام کمک کند, آن را با معذرت بسیار ضبط کرد. الوا 
مجلس اشراف و نمایندگان شهرها را به بروکسل فرا خواند و به انان 
گفت که باید بیدرنگ یک درصد از تمام اموال, و پنج درصد به طور دایم از 
هر گونه انتقال مستغل, و ده درصد به طور دایم از هر فروشی مالیات اخذ 


شود. 
نمایندگان اعتراض کردند و گفتند که چون بسیاری از چیزها ظرف یک سال 
چند بار دست به دست میشوند, کین صالیا نی به. هر لم یط ازما خواهد 
بود. سپس پیشنهادهای آلوا را به شوراهای ایالت: ارخاع کردتور کر آنخا 
مخالفت به اندازهای شدید بود که آلوا مجبور شد مالیات ده درصد را تا 
سال 1572 به تعویق اندازد: و در اين ضمن به مالیات یک درصد و اعانهای 
به مبلغ ۷۵ 2 فلورن سالانه برای مدت دو سال قناعت کند. حتی 
گردآوری مالیات یک درصد نیز دشوار و پر خرج بود. از آنجا که اوترشت از 
پرداخت آن استنکاف کرد, آلوا یک تیپ سرباز در میان منازل آن تتنهر هقیم 
ساخت, و چون باز مقأومت ادامه یافت. وی مردم آن ناحیه را خیانتکار 
شمر د, امتیازات انان را از میان برد و همه دارایی اهالی را به نفع پادشاه 
ضبط کرد. همین مالیاتبندی و نحوه اخذ آن بود که آلوای شکست تا یو را 
شکست داد. در این هنگام تقریبا همه مردم» خواه کاتولیک, خواه پروتستان, 
به مخالفت او برخاستند: و چون تحمیلات او مانع از فعالیت بازرگانی که 
پیشرفت هلند وابسته به آن بود میشد, خشم آنان پیو سته افزایش مییافت. 
آلوا, که در امور جنگی بیش از امور اقتصادی تبحر داشت. در مقابل 
تصرف پولهای بانکداران جنووایی به وسیله الیزابت, معامله به مثل کرد و 

اموال انگلیسیها را در هلند ضبط ای ایا اس 
الیزابت, بیدرنگ در انگلستان کالاهای هلندی را متصرف شد و تجارت 
انگلستان را معطوف به بندر هامبورگ کرد. پس از مدت کوتاهی, هلندیها 
انحطاط تجارت را احساس کردند. دکانها بسته شدند, بیکاری بالا گرفت. و 
طبقه نیرومند پیشهوران, که اعدام پروتستانها و غارت کلیساها را با 
شکیبایی تحمل کرده بودند, پنهانی به فکر شورش افتادند و سرانجام اتش 
فتنه را با پرداخت پول دامن زدند. حتی کشیشان کاتولیک. که از اضمحلال 
اقتصاد ملی بیم داشتند, مخالف الوا شدند و به فیلیپ اخطار کردند که 
دوک آن کشور را به میکشاند. پاپ پیوس پنجم, که از پیروزیهای 
الوا شاد شده بود, با کاردینال دو کراندل در انتقاد از سختگیری آلوا 
همداستان شد و توصیه کرد که همه شورشیان و بدعتگذارن در صورت 
استغفار مورد عفو قرار گیرند. فیلیپ پذیرفت و این خبر را به اطلاع آلوا 


رسانید (فوریه 1569). اما دوک تقاضا کرد این عمل به تاخیر افتد. و عفو 
عمومی تا 16 ژوئیه 12:70 اعلام نشند. در ان سال پاپ کلاه و 
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شمشیر متبرک را ,: شلوا کل ظطلایی را تفن اه اعطا کرد ۵ فیلیت: 
پادشاه اسیانیا, مونتینیی را, که به زندان افکنده بود, از میان برداشت (16 
اکتبر 0570 - در این ضمن نیروی تازهای وارد صحنه شده بود. در مارس 
9 1 گروهی مردان د ست از جان شسته معروف به "گدایان وحشی ۳ با 
شور و هیجان به غارت کلیساها و صومعه ها پرداختند و بینی و گوشهای 
ن و راهبان را بریدند: گویی با اين اعمال میخواستند 1 
وحشیگریهای شورای خون رقابت کنند. در 1572-1569 گروه دیگری, که 
خود را "گدایان دریا" نام نهاده بود, هیجده فروند کشتی را به تصرف در 
آورد: با دریافت ماموریت از طرف ویلیام. دوک اورانژ. به ساحل هلند 
حمله برد ,ر : کلیساها و صومعه ها را غارت کرد: به امور کشتیرانی اسیانیا 
آ نت رساند: و در بندرهای مساعد انگلستان,: و حتی در شهر دور دست 
لاروشل که در آن هنگام زیر تسلط هوگنوها بود, اذوقه سب | آورد. 
هرگاه یکی از شهرهای ساحلی بدون پادگان اسیانیایی میماند. "گدایان 
دریا" یه ان خماه میب دید مواضع سوقالجیشی را به تصرف در میآوردند, و 
به وسیله باز کردن سدها جلو پیشرفت قوای اسپانیایی را میگرفتند. آلوا 
دیگر قادر نبودر از طریق دریا آذوقه دریافت دارد. شهرهای عمده ایالات 
هولاند, زیلاند, گلدرلاند, و فریسلاند. که بدین ترتیب محفوظ مانده بودند, با 
ویلیام دوک اورانژ ژ پیمان وفاداری بستند و حاضر شد ند ملزومات جنگی او 
انتقال داد و به خود عنوان "سرطاس" و "کالونی" داد, و این موضوع 
درباره سرش بیش از ایمانش صدق میکرد. در اين وقت بود که فیلیپ وان 
مارنیکس اواز "ویليام تاساوی"را ساخت., که از ان زمان تا کنون سرود 
ملی هلند بوده است. ویلیام, که بدین ترتیب تشویق شده بود, لشکر 
دیگری به وجود اورد و به برابان حمله برد. در همان زمان لویی, کنت 
ناسوء به کمک کولینیی قوایی در فرانسه فراهم کرد, وارد انو شد. و 
والانسین و مونس را به تصرف درآورد (23 مه 72( آلوا برای تصرف 
مجدد مونس عزیمت کرد و امیدوار بود که بدان وسیله از کمک مجدد 
فرانسه به لویی جلوگیری کند. ویلیام برای کفیگ به برادر خود به طرف 
جنوب شتافت و اگر چه پیروزیهای مختصری به دست آورد, پس از مدتی 
سرمایه خود را بر باد داد. سربازانش با غارت کلیساها مواجب خود را تهیه 
میکردند و با کشتن کشیشان خود را سرگرم میداشتند. مخالفت کاتولیکها 
بالا گرفت. و هنگامی که قوای ویلیام به حدود بروکسل رسید, دروازه ها را 
بسته و مردم را اماده مقأومت یافت. پس از حرکت مجدد, در یک 


فرسنگی مونس بود که ششصد سرباز اسپانیایی او را در بستر خواب 
غافلگیر کردند. هشتصد تن از سربازان ویلیام, پیش از آنکه آماده دفاع 
شوند, به قتل رسیدند. خود ویلیام به دشواری جان به سلامت برد و با بقیه 
قوای خو به مالین در برابان شتافت. در این ضمن. کشته شدن کولینیی و 
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هر گونه کمک را از طرف فرانسه قطع کرد در 17 سپتامبر مونس تسلیم 
الوا شد, و او به لویی و بقایای سربازانش اجازه داد که, بی انکه اسیبی 
ببینند, اه اما فیلیپ دو نوارم, شتردار. الوا به میل .خودبضدها تفر 
از مردم را به دار آویخت, و اموال آنان را توقیف کرد و به بهای ارزان 
خر وی رای تالکش ریا رههای صراران سا 
اوء و وحشیگریهای طدایان ‏ نقشه او را مبنی بر متحد ساختن کاتولیکها و 
کالونیها و لوتریها برای مقابله با بیدادگری آلوا نقش بر آب کرد. گدایان, که 
تقریبا همگی کالونی بودند. علیه کاتولیکها همان سبعیتی را نشان دادند که 
دستگاه تفتیش افکار و شورای خون علیه شورشیان و بدعتگذران نشان 
داده بود. در بعضی موارد. اسیران کاتولیک را مخیر کردند که میان ایین 
کالون یا مرگ یکی را برگزینند, و کسانی را که از مذهب پیشین دست بر 
نمیداشتند بدون درنگ و گاهی با شکنجه های باور نکردنی میکشتند. هر دو 
طرف در این مبارزه 0 از اسیران جنگی را به قتل رساندند. یکی از 
تاریخنویسان پروتستان نوشته است: 

بسیار دیده شد که مردانی برادران خود راء که در صفوف دشمن اسیر 
کرده بودند, به دار مپاًويختند. ۱ 
جزیرهنشینان از این اعمال ظالمانه لذت بسیار میبردند. درنظر انان 
اسپانیاییها دیگر انسان نبودند. یک بار جراحی در در قلب یک اسیر 
اسپانیایی را بیرون آورد و آن را با میخ به دماغه کشتی کوفت و مردم را 
دعوت کرد که آن را کاز بکیز ند: انا نیز این کار را با خشنودی وحشیانهای 
انجام دادند. 

همین گدایان بیرحم بودند که آلوا را شکست دادند. این سردار, که دست 
از جنگ برداشته بود و استراحت میکرد, باز گرفتن وتنبیه شهرهایی را که 
ار وتا طرفاری را تسم امش وه رو ی فارگ 
آلوارث 9 تولدو واگذاشت. آلوارث نخست به مالین پرداخت. که فقط با 
مختصری مقاومت تسلیم شد. کشیشان و اهالی به صورت صفی از 
توبهکاران پیش امدند تا تقاضا کنند شهرشان را ببخشد. اما الوا دستور 
داده بود که به طرزی عبرت آمیز از آنان انتقام گرفته شود. سربازان دون 
فذریگو سه روز خانه هاء, صومعه ها و کلیساها را به باد غارت دادند: 
جواهرات و جامه های گرانبهای مجسمه های مذهبی را دزدیدند: قرصهای 


نانی را که در عشای ربانی خورده میشد به زیر پا انداختند: و بدون 
تشخیص کاتولیک از پروتستان. مردان را کشتند مزر تا فیعضت 
کردند. سپس قوای او به سوی گلدرلاند شتافت. ۱ را در 
هم شکست. تقریبا همه مردان را از دم تیغ گذرانید, عدهای را با پا به دار 
آویخت, و پانصد نفر را جفت جفت و پشت به پشت به یکدیگر بست و آنان 
را در رودخانه آیسل افکند. شهر کوچک ناردن پس از مقاومت کوتاهی 
تسلیم شد و از اسیپانیاییهای فاتح با تهیه میزهای پوشیده از خوردنی 
پذیرایی کرد. سربازان خوردند و نوشیدند. سپس همه اهالی را به قتل 
رساندند. از انجا به هارلم رفتند, 
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که مرکز کالونیها محسوب ميشد و ذوق و شوق مخصوصی برای شورش 
نشان داده بود. پادگانی مرکب از چهار هزار سرباز چنان دلیرانه از شهر 
دفاع کرد که دون فذریگو در صدد عقبنشینی بر آمد. ولی آلوا تهدید کرد که 
اگر وی از محاصره دست بردارد, دیگر فرزند او نخواهد بود. وحشیگری بالا 
گرفت؛ هر دو طرف اسیران را در مقابل یکدیگر به دار آویختند, و مدافعان 
بر فراز برح و باروها محاصره کنندگان را با تقلید از مراسم کاتولیکها به 
خشم آوردند . ویلیام سه هزار سرباز برای حمله به لشکر دون فذریگو 
فرستاد. ولی همه آنها تارومار شدند و هر گونه کوشش برای نجات هارلم 
به ننیجه نرسید. آن شهر پس از آنکه هفت ماه در محاصره مانده و مردم 
آن مجبور به خوردن چرم و گیاه شده بودند. در 11 ژوئیه 1573 تسلیم 
شد. از پادگان تنها هزار و ششصد تن زندم مانده بودند. بیشتر این عده را 
به قتل رساندند, و چهار صدتن از بزرگان را اعدام کردند. بقیه را 
بخشیدند, به شرط آنکه 250,000 گیلدر جریمه بیردازند. این جریان 
آخرین و پرخرجترین پیروزی حکومت آلوا بود. بیش از دوازده هزار تن از 
محاصره کنندگان بر اثر زخم پا بیمار تلف شد ند و عواید مالیات منفور به 
مصرف جنگ رسید. فیلیپ, که به پول بیش از سرپاز اهمیت میداد. 
دریافت. که الوا : نه تنها منفور بلکه پرهزینه است و رفتار این سردار باعث 
اتحاد هلند علیه اسپانیا خواهد شد. 
آلوا تغییر سیاست را احساس کرد و از پادشاه خواست که استعفای او را 
بیذیرد. طبق ادعای او, هیجده هزار نفر به فرمانش اعدام شده بودند. اما 
تعداد بدعتگذاران به اندازه زمان ورود او بود. به علاوه ای اشخاص بر 
بندرها و دریا تسلط داشتند, و ایالات زیلاند و هولاند کاملا از تحت فرمان 
پادشاه خارج شدند. اسقف نامور تخمین میزد که آلواء ظرف هفت سال, 
بیش از لوتر و مرام کالون در یک نسل, به ایین کاتولیک اسیب رسانده 
است. استعفای آلوا پذیرفته شد. و از هلند بیرون رفت (18 دسامبر 
۵3 و مورد استقبال فیلیپ قرار گرفت: در هفتاد و دو سالگی رهبری 


ارتش اسپانیا را به عهده گرفت و پرتغال را فتح کرد (1580). پس از 
مراجعت از جنگ, مدتها به تب مبتلا بود, و تنها با نوشیدن شیر از پستان 
زنی زنده ماند. سرانجام, در 12 دسامبر 1582, در حالی که یک سال با 
شیر و نیم قرن با خون تغذیه کرده بود. چشم از جهان فرو بست. 


۷ عر کوش و دمن فان :7621573 15 


فیلیپ شخصی به نام دون لویس د رکوئسنس را که چندی پیش 
نایبالسلطنه میلان بود به جای آلوا فرستاد. 

فرماندار جدید 2 ۳ و توحیه شورشیان در شگفت اقا 2 
وسیع را نگاه 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 531 

میدارند. در صورتی که اعلیحضرت قادر به کمک رسانیدن به یک فروند هم 
نیست. اما ظاهرا| مردانی که برای حفظ جان, کاشانه, مذهب غلط, و روی 
هم رفته هدف خود ی آذوقه دریافت دارند و مواجب 
نگیرند" سپس از فیلیپ استدعا کرد که به او اجازه دهد همه غیر از 
2 متعصب را ببخشد, و به این رم هم اجازه مهاجرت بدهد, و 
اخذ ده درصد مالیات فروش را ملفا کند. ویليام, دوک اوران اين پيشنهادها 
را به منزله نیرنگی برای وقت گذرانی و روش تازهای برای قلع و قمع آیین 
پروتستان در هلند دانست. وی تنها صلحی را مییذیرفت که مبتنی بر آزادی 
کامل مذهبی, برقراری مجدد امتیازات ایالات و بر کناری همه اسیانياییها از 
مناصب کشوری و نظامی باشد. از این رو جنگ ادامه پافت. در نبرد موک 
(13 اوریل 1574) لویی و هانری, برادران ویلیام, که به ترتیب سیوشش و 
بیست و چهار سال داشتند, جان خود را از دست دادند. در این مرحله دو 
واقعه به شورش کمک کرد: فیلیپ ورشکست شد (1575), و رکوئسنس 
ضمن محاصره زیریکزه درگذشت (5 مارس 1(6). پادشاه برادر ناتنی 
خود دون خوان اتریشی را , به آن منصب پر دردسر گماشت. ولی او تا ماه 
نوامبر به لوکزامبورگ نرسید. در این ضمن نمایندگان دو ایالت زیلاند و 
هولاند پیمان آشتی را در دلفت امضا کردند (25 آوزیل). شاتر این بتهان: 
وا 
و حتی حق سپردن تحتالحمایگی آن دو ایالت به پادشاهی خارجی به ویلیام 
داده شد. او نیز, بر اثر قدرت جدید خویش, از سایر ایالات خواست که در 
طرد اسیانیاییها از هلند با او همکاری کنند, و به کاتولیکها و پروتستانها و 
عده داد که مذاهب آنها محترم شمرده خواهند شد. در اين هنگام. سربازان 
اسپانیایی, که از غارت زیریکزه محروم شده بودند, سر به شورش 
برداشتند (ژوئیه) و چنان بدون تبعیض به تاراج و روز وین پرداختند که 
فلاندر و برایان به وحشت افتادند. اگر این واقعه روی نداده بود. استمداد 
ویلیام از ایالات هلند بدون نتیجه میماند. شورای دولتی در بروکسل اقدام 
شورشیان اسپانیایی را تقبیح کرد, ولی آنان توجهی نکردند. شورا اگرچه 


آنان را یاغی دانست. قوایی برای سرکوبی شورشیان در اختیار نداشت. 
ویلیام حاضر شد قوایی به عمکی شور | بفر ستد, و دوباره قول داد که ازادی 
مذهبی را محترم بشمارد. از آنجا که شورا در قبول پیشنهاد او تردید نشان 
داد, مردم بروکسل آن را بر انداختند و شورای دیگری تحت ریاست فیلیپ 
دو کروا تشکیل دادند که باب مذاکره با ویلیام را باز کرد. در 26 سپتامبر, 
کی فا وا که متام رای اطت این شیر نییان اس نی 
فرستادم بود به خوبی پذیرفت. در 19 اکتبر, نمایندگان برابان. فلاندر, و انو 
در گان گرد آمدند, اما مایل به اتحاد حکومتهای خود با امیر یاغی نبودند. در 
بیستم همان ماه؛ فا سس به دست شورشیان غارت شد. در بیست و 
هشتم, متحدین, برای _ 
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برخوردار شدن از حمایت قوای ویلیام. "پیمان صلحگان" را امضا کردند: 
بنابر آن. وی ر فرمانروای زیلاند و هولاند شناختند: از هر گونه زجر و 
تعقیب بدعت گذران چشم پوشیدند. و حاضر شدند که برای طرد همه 
سربازان اسیانیایی از ایالات خود با او همراهی کنند. اتاژنروهای ایالات 
جنوبی دز رکشل کرد آمدید و از امضای شمان مذکور سر باز زدند, زیرا 
آن را به هنزلهة اعلان جنگ علیه بادشاه میدانستند. باز دیگر پاغیگری 

سربازان باعث تقویت جبهه ویلیام شد. آنها در 4 نوامبر 1-۱960 ۳ را 
به تصرف در اوردند و طوری ان زا عات گزدنه که دن بازجع هلتد بیسابقه 
بود. مردم مقأومت ورزیدند» ولی مغفلوب شدند. هفت هزار ز تن از ناه 
قتل رسیدند. در حدود هزار خانه سوختند. که بعضی از آنها شاهکار 
معماری بودند. مردان؛ زنان, و کودکان به دست سربازان خونخواری که 
فریاد میزدند "سانتیاگو! اسپانیا! خون ترتنته تکشتتده ایس بر نیدب غارزت 
کنید" به قتل میرسیدند. دنسر آننت: آن نیت وا زار ان هو یی ۱ 
غارت کردند, و تقریبا هر خانهای مورد دستبرد واقع شد. 

برای انکه مردم را به افشای ذخایر پنهانی, واقعی يا خیالی, وادارند. پدران 
و مادران را در برابر چشم کودکانشان شکنجه دادند, اطفال شیرخوار را 
در اغوش مادرانشان کشتند, و زنان را در مقابل شوهرانشان شلاق زدند. 
این "غضب اسپانیایی" تا دو روز دیگر ادامه یافت, تا اینکه سربازان از طلاء 
جواهر, و لباسهای فاخر سیر شدند و در کوچه هایی که هنوز پر از اجساد 
مردگان بود شروع به قمار بازی کردند, در 28 نوامبر اتاژنرو پیمان صلح 
گان را امضا کرد. این خود به منزله پیروزی مناسبی برای ویلیام بود. 
هنگامی که دون خوان از لوکزامبورگ پیغام فرستاد که در صدد است وارد 
بروکسل شود اتاژنرو پاسخ داد که او را به عنوان حاکم نخواهد پذیرفت. 
مخر انکة یمان -صلح. کان را فبول. کندر. امتیازابت ایالات را به آنها بان 
گرداند. و همه سپاهیان اسپانیایی را از هلند بیرون راند. دون خوان. که در 


جنگ دلیر و در دیپلماسی عاجز بود, در اين هنگام که پول و سرباز در اختیار 
نداشت. زمستان را با ناراحتی دز لو کر افتوری به سر برد. سپس "فرمان 
خاویذان زا که. ای سرا متفهد به قبول.نیمان "اشتتی. و ازادنهای ابالات 
ساخت, امضا کرد (12 فوربه 17). در اول مارس,: دون خوان طبق 
تشریفات وارد بروکسل شد, و مردم شهر از داشتن چنان حاکم خوشاندام 
ولی بیقدرتی خشنود شدند. سربازان اسیانیایی از هلند بیرون رفتند. و تا 
مدت کوتاهی صلح و آرامش در این کشور ویران برقرار گشت. آرزوهای 
دون خوان متناسب با پول او نبودند. این شاهزاده بیچاره پس از رشادتهایی 
که از خود در لپانتو وتونس نشان داده بود, مجبور شد ان احساسات خود 
زا فره‌بنشاند در ان بزدیکی :دی انکلستان عاری اسوارت. ریا زندانی آن 
الیزابت دیوسیرت بود. دون خوان بو این فکر افتاد که لشکر و ناوگانی 
فراهم اورد, از دریا عبور کند, یکی از آن دو ملکه 
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را از کار براندازدر دیگری را به زنی بگیرد, بر تخت سلطنت انگلستان ۲ 
انبانبا. بنتنیند: و آن. قه شون کمراهزابه. اغوش کليساق, کاتهلیک .یار 
گرداند. فیلیپ, که از عدم تناسب میان پول و رویا بیم داشت, برادر خود را 
دیوانه داننت: دون خوان, با خروح ناگهانی از بروکسل (11 زوئن), تلصدی 
سر کردگی تیپی از کاتولیکهای والون. و چشم پوشی از پیمان صلح گان, 
جنون خود را ثابت کرد. اتاژنرو پس از مذکرات بیهودهای با دون خوان. 
ویلیام را به پایتخت فرا خواند. 

ویلیام, به مجرد ورود. مورد استقبال عده زیادی از کاتولیکها, که او را تنها 
نجات دهنده هلند میدانستند, قرار گرفت. 

در 8 اکتبر. اتاژنرو به حاکم اطلاع داد که دیگر او را بدین مقام نمیشناسد, 
ولی حاضر است که به جای او یکی از شاهزادگان را بپذیرد. در 10 
دسامبر 7 همه ایالات, به استثنای نامور, جزو " اتحادبه بروکسل" 
شدند. اعضای کاتولیک اتاژنرو, که از کالونی بودن ویلیام بیم داشتند, از 
ماتیاس, مهیندوک اتریش, تقاضا کردند که زمام حکومت هلند را در دست 
بگیرد. این جوان بیست ساله پذیرفت و به آن مقام ر سید (18 ژانویه 
98) ) ولی طرفداران ویلیام, حاکم جدید را بر آن داشتند که او را معاون 
و در واقع ناظر بر امور اداری و سیاسی کند. تنها رواداری متقابل مذهبی 
میتوانست این اتحادیه را پایدار نگاه دارد. در صورتی که تعصب باعثت 
انحلال آن میشد. کالونیهای هلند مانند کاتولیکهای اسیانیا عقیده داشتند که 
فقط بیدینان میتوانند سایر مذاهب را تحمل کنند. 

بسیاری از آنها اشکارا ويليام را کافر میداتستند. بترداتنوس, واغظ کالوتی: 
او را متهم ساخت که دولت را به صورت خدای خود در آورده و مذهب خود 
را مثل لباس عوض کرده است. کالونیها تنها یک دهم جمعیت ایالت هولاند 


و جاهطلب بودند و سلاح در اختیار داشتند. این عده بر مجامع سیاسی 
مسلط شدند و به جای کارمندان کاتولیک. افراد پروتستان را به کار 
گماشتند. در سال 1573 شورای ایالتی اجرای مراسم کاتولیی در هلند را 
ممنوع اعلام داشت. به این بهانه که هر فرد کاتولیک بالقوه خدمتگزار 
اسپانیاست. تا سال 1578 ایین کالون تقریبا مذهب عموم مردم زیلاند بود 
و پیروان آن از لحاظ سیاسی نه از لحاظ تعداد در فریسلاند تفوق داشتند. 
نهضت تمثال شکنی در سال 1572 به هولاند و زیلاند. پس از سال 1576 
نم این ایالات و حنی پرابان و فلاندر سرایت مس هر گونه پیوستگی 
مجسمه ها, صلیبها, و تزیینات را از کلیساها برداشتند: ظرفهای طلا و نقره 
را ذوب کردند: و چیزی جز دیوارها بر جای نماند. "گدایان" کشیشان 
کاتولیک را شکنجه دادند و بعضی از آنان را کشتند. ویليام این اقدامات را 
تقبیح کرد. ولی غصب قدرت سیاسی به وسیله اقلیتهای مسلح کالونی در 
بروکسل, ایپر, بروژ, و سراسر نواحی شمالی فلاندر را نادیده گرفت. 
درگان, 
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کالونیهای پیروز مند مشاوران را به زندان افکندند, کلیساها و صومعه ها را 
غازت: کرزند و.به. اتتتن. کشیدندر اموال. کلیتتا را صبظ کردندی عله خر افتم 
کاتولیکها را گرفتند, راهبان را در میدان عمومی سوزاندند, و یک جمهوری 
انقلابی به وجود اوردند (1577). در امستردام (24 مه 1578) کالونیهای 
مسلح وارد عمارت شهرداری شدند, کارکنان ان را بیرون راندند, به جای 
انها افراد کالونی گماشتند, و کلیساهای بیزینت را برای اجرای مراسم 
پروتستانها اختصاص دادند. روز دیگر تمصنت مشابهی هارلم را به صورت 
دیگر در آورد. در آنورس, که در اين هنگام مرکز فرماندهی ویلیام شده 
بود پروتستانها, کشیشان. و راهبان را از شهر طرد کردند (28 مه). ویلیام 
از اجحاف طرفداران خود مذمت کرد و آنان را بر آن داشت که بگذارند 
کاتولیکها مراسم خود را به جای آوردند. اما در سال 1581 اجرای مذهب 
کاتولیی. :در انورش و انز نشت: ممنوع شد. کالونیها مدعی بودند که 
کشیشان مردم را با اشیای متبرکه دروغین فریب میدهند و "معجزه" به 
وجود میاورند, یعنی قطعاتی از "صلیب واقعی" را نشان مبد هند. 
استخوانهای کهنه را به جای استخوانهای قدیسان جهت پرستش پیش 
میاوردند, و در سر مجسمه ها روغن پنهان میکنند تا در موقع مناسب عرق 
کردن انها را نشان دهند. ویلیام متاسف بود که چندین سال زحمت او در 
راه وحدت کشور منجر به تفرقه و هرج و مرج و نفرت شده است. ‏ 
حکومت دموکراتیی کالونی,. که در چندین شهر مستقر شده بود, گرفتار 


چنان وص آشفتهای گشت که افراد متمول, خواه پروتستان خواه کاتولیک, 
در شگفت بودند که آیا وضع جدید بدتر از سابق, با آن اوراق و آکهیها 1 
مانند آن, نیست ویلیام برای برآوردن این تقاضاء به منظور استقرار نظم, با 
فراتستوا دوک آنژو وارد مذاکره شد تا حکومت را از ماتياس, که لا 
بیکفایت و ناچیز بود, بگیرد. اما ان وا رد ] 7 کان دوز اف از بخت 
ند ویلیام. یک لشکر تازه اسیانیایی, مرکب از بیستهزار مرد کار آزموده: 
تحت فرمان یکی از قابلترین 7 آن زمان؛ به سوی شمال پیش 
شیامن ور دیا متیر ۱1 آلساندروفارنزه, دوک پارما لشکر خود را به 
خدمت دون خوان در لوکزامبورگ برد. این دو در 13 ژانویه 1<:79 قوای 
بیانضباط اتاژنرو را در ژامبلو شکست دادند. اتاژنرو هلند از بروکسل به 
آنورس گریخت.  .‏ 

دون خوان در اين هنگام. که احساس میکرد به افتخار جدیدی نایل خواهد 
آمد, گرفتار تب خطرناکی شد و در نامور, در اول اکتبر 1578 در سیسه 
سالگی درگذشت. فیلیپ فارنزه از طرف فیلیپ به حکومت هلند منصوب., 
و فصل تازهای اغاز شد. 
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۷ پارما و اورانز:1584-1578 


آلساندرو فارنزه. که در اين وقت سیوسه سال داشت. فرزند مارگریت 
پارماء نایبالسلطنه پیشین؛ بود وق پنین از آنکه. در اسیاتیا پروزشن یافت: 
نسبت به فیلیپ سوگند وفاداری یاد کرد, در لپانتو از خود دلیریها نشان داد. 
و چهارده سال آخر عمر خود را در راه نگاهداری نواحی جنوبی هلند برای 
فیلیپ صرف کرد. در سال 6 قرار بود که دوک نشین پارما و لقب آن 
را , به ارث ببرد, ولی هرگز بخ انضت: ال ریت ۱ 
سبزه؛ زلف سیاه, یی خقایه و ریش انبوه او فقط حاکی از قسمتی از 
کفایت, شجاعت, و زیرکی وی بودند. تمامی نبوغ نظامی آلوا و کمی از 
بیرجمی او در اين شخص وجود داشت, اما در مذاکره و حسن معاشرت به 
مراتب پیشتر از آلوا بود. در این هنگام مبارزه برای حفظ هلند به صورت 
دوئلی میان دیپلماسی و سلاح دوک پارما و پشتکار قهرمانانه فرمانروای 
اورانژ در امد: اولی از کمک و سرمایه کاتولیکها برخوردار بود. و دومی از 
بازز کاتان هلندی کمک دریافت میداشت و از تعصب دوستانش؛: که گاهی 
مانع کار او نیز ميشدند, استفاده میکرد. در 5 ژانویه 1579 گروهی از 
اشراف کاتولیک در آنوء دونه, آرتوا, و لیل. تحت تاثیر تلقینات اسقف 
آراس. اتحادیه آراس را برای حفاظت مذهب و اموال خود تشکیل دادند. در 
9 زانویه ایالات زیلاند. هولاند, گرونیگن. اوترشت, و گلدرلاند اتحادیه 
اوترشت را برای دفاع از مذهب و ازادیهای خود به وجود اوردند. پس از 
چندی ِِ و اوو رایسل به آنها پیوستند. این هفت "ایالت متحد" بعدا 
به صورت هلند کنونی در آمدند. باقی ایالات به "هلند اسیانیا", و بعد در 
قرن نوزدهم به بلژیک موسوم شدند. تقسیم هفده ایالت به صورت دو 
کشور بر اثر دو عامل صورت گرفت: یکی تا حدی در نتیجه اکثریت 
کاتولیکها در جنوب و پروتستانها در شمال بود, و دیگری بر اثر انفصال 
جفرافیایی پست بومان به وسیله خلیجهای کوچک و رودخانه وسیعی که, به 

سبب وجود سدهای قابل نظارت و عرضشان, به صورت بندر ها و سدهایی 
در مقابل تاو کان و تیروی. تنظامی, اسانیا در آمده بودند. در 19 مه اتحادیه 
آراس موافقتنامهای با پارما اتضا کرد وه صصخت آن مهد شم که اه 
مذهبی جز کاتولیک را تحمل نکند, و تسلط حکومت اسپانیا را به شرطی 
پذیرفت که امتیازات ایالتها 9« ۳ دوباره برقرار شوند. دوک با ترغیب, 
رشوه, و زور بزودی همه اپالات جنوبی را , به اطاعت از اسیانیا واداشت. 
رهبران کالونی در بروکسل, گان, و ایپر چشم از پیروزیهای خود پوشیدند و 
به نواحی شمالی گریختند. در 12 مارس 1579 پارما با لشکری عظیم 
عازم ماستریشت شد. این شهر از لحاظ سوقالجیشی در کنار رودخانهای 


به همین نام ساخته شده بود. از هر دو طرف نمونه های عجیب قهرمانی و 
وحشیگری دیده شد. ۱ 
مهاجمان برای مینگذاری و حمله به شهر راهرویی به طول چندین کیلومتر 
در زمین کندند. مدافعان نیز از زن و مرد راهزو‌هایی برای. مقابله:با آنان 
حفر کردند: و نبردهایی تا دم مرگ در اعماق زمین به وقوع پیوست. مردم 
شهر آب جوشان در میان تونلها ريختند, و برای آیکة آنها را 1 پر از دود کنند 
آتشهای زیادی بر افروختند. بدین ترتیب صدها تن از مهاجمان رت جوش 
سوختند يا بر اثر دود خفه شدند. یکی از مینهای لشکر پارما نابهنگام منفجر 
شد و پانصد تن از سربازان او را کشت. سربازانش هرگاه میخواستند از 
دیوارها بالا بروند با نیمسوز مواجه ميشدند, و حلقه های سوزان قیراندود 
به دور گردن آنان فتیبخید. پس از چهار ماه کوشش و خشم, مهاجمان 
شراخ در ار کسو ان رای ار شا ان دا نه مدافهاه 
فرسوده که در خواب بودند حمله بردند. و شش هزار زن و مرد و کودک را 
از دم شمشیر گذراندند. از سیهزار جمعیت شهر تنها چهارصد نفر زنده 
ماندند. پارما کاتولیکهای والون را در آنجا ساکن کرد. این واقعه مصیبت 
بزرگی برای فرفه پروتستان بود. ویلیام, که به عبث کوشیده بود به آن 
شهر کمک کند, متهم به بیکفایتی و طفره زدن شد., و تا حدی هم این 
موضوع صحت داشت. همان اشخاص افراط کاری که در نتیجه تعصب و 
زورگویی خویش سیاستهای وحدت بخش او را عقیم ساخته بودند, در این 
هنگام به سبب مذاکراتش با دوک کاتولیک آنژو او را متهم به خیانت کردند, 
و اظهار داشتند که وی طی سال گذشته در هیچ مراسم مذهبی شرکت 
فیلیپ از این فرصت استفاده کرد و ویلیام را به عنوان یاغی معرفی نمود, 
و پس از انکه جزئیات ناسپاسی بیوفایی. ازدواجها, و خیانتهای او را بیان 
زننده عمده ارامش عمومی؛ و به عنوان بلاای قفا نو : او را تا ابد از 
حقوقش محروم میکنیم, و به همه اتباع خود دستور میدهیم که از معاشرت 
+ شکاننه عانی و تفت با آفسا ار رصان یرای تا دنه و 
سایر نیازمندیها به او خودداری کنند. ی ی ره 
دارایی او را به کسانی میدهیم که آن را ضبط کرده باشند. به منظور ] 
هر چه زودتر مردم را از دست استبداد و بیدادگری او برهانیم, ِِ 
تاه در ار خدام هل سوم که ارسکی ان اه ها اه ان 
نمی اد که فاد اس فا را کید یام با فساتیو ند 
صورت زنده يا مرده, و خواه با کشتن فوری او ما را از این بلا نجات دهد, 
به وارت او به دلخواهش ملک با مزدی به مبلغ 25,000 کرون طلا عطا 


کنیم. اگر به نحوی از انحا جنایتی مرتکب شده باشد, او را میبخشیم. اگر 
از اشراف نباشد, او را جزو این طبقه در خواهیم اورد. 
حکومتهای محلی در پاسخ این عمل ویلیام را به عنوان فرمانده زیلاند و 
هولاند انتخاب کردند (24 ژوئیه 1581) و دو روز بعد نمایندگان زیلاند, 
هولاند. گلدرلاند. اوترشت., فلاندر. و برابان در لاهه "سند انکار" را امضا 
کردند و بدان وسیله رسما از اطاعت پادشاه اسپانیا سر باز زدند. سیس. 
در مدرکی که در تاریخ هلند همان اهمیتی را دارد که اعلامیه 
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حقوق پارلمنت در تاریخ انگلستان, اعلام داشتند فرمانروایی که اتباع خود 
را برده خویش میداند و ازادیهای انان را از میان میبرد, نباید به عنوان 
پادشاه واقعی انان محسوب شود, بلکه ممکن است مطابق قانون از 
سلطنت بر کنار شود. عکس العمل ویلیام نسبت به دستور فیلیپ به 
۹ " دز اد که کشیتشن او برایش نوشته و به اتاژنرو و هر 
دربار اروپایی فرستاده شده بود. در نظر ویلیام محرومیت از حقوق به 
منزله تشخصی بود. وی فیلیپ را متهم به زنای با محارم. زنای محصنه, و 
قتل زن و فرزند خود میکرد, و میگفت حاضر است در راه خدمت به کشور 
چشم از همه مناصب خود بپوشد و از هلند بیرون برود و حتی جان خود را 
فدا کند. آنگاه آن مدرک را با ذکر شعار خود یعنی "مقاومت خواهم کرد" 
امضا کرد. 
پس از چندی (18 مارس 1582), فیلیپ از نخستین ثمرات دستور خود 
بهرهمند شد. ژان ژورگی, که در نتیجه پاداش موعود تهییج شده بود, 
تیانچهای به دست اورد, از خدا| کمک خواست و قول داد که قسمتی از 
جایزه خود را در راه مریم صرف کند, و به قصد کشتن ویلیام به آنورس 
رفت و گلولهای ی ۷ او زد. گلوله از زیر گوش راست وارد شد., از سقف 
دهان: کذشت: و از کوته-جتب بیرون. آهد. ملارمان. وبلیام بیدزنک. قاتل,.ز۱ 
گرفتند ی ولی ظاهرا| ماموریت او پایان پذیرفته بود. ویلیام تا چندین 
هفته در حال احتضار بود. فارنزه از ایالات شورشی دعوت کرد که پس از 
مرگ رهبر سر سخت خود با پادشاه بخشنده خویش صلح کنند. اما ویلیام 
بر اثر مواظبت فداکارانه زن خود شارلوت, که به سبب خستگی و ابتلای 
هر رک اندک اندک بهبود یافت. در ماه ژوئیه دو 
توطثه گر ناشناس نقشهای به منظور مسموم ساختن ویلیام و دوک آنژو 
طرح کردند, ولی نقشه آنان کشف شد و خود آن جنایتکاران دستگیر شدند. 
یکی از انان دن وندان-خود کشت کریرحیکریسنا نهر بازیسن فرشا دنم دز 
آنجا او را محاکمه کردند, مجرم شناختند, و اعضای او را به وسیله چهار 
اسب از یکدیگر جدا کردند. ۳ 
طی سال 1582, آنژو عدهای سرباز فرانسوی در آنورس به دور خود گرد 


اهر وی خون. از لفب دوی تاراضن بفنه مبخه است: به, سعلطنت. بر سید 
ناگهان در 17 ژانویه 1583 طرفدارانش در حالی که فریاد میزدند "زنده 
باد قداس" در صدد تسخیر شهر بر آمدند. مردم مقاومت کردند. و در این 
"خشم فرانسوی" در حدود دو هزار نفر جان خود را از دست دادند. این 
بلوا نة خایت فرشتیدی انز ون روبه. کریر نهاد: و-فیليام به شنیب انکه مها از او 
طر فیذ اش کرده بود. محبوبیت خود را بیش از پیش از دست داد. در ماه 
مارس کوشش دیگری به منظور کشتن او به عمل آمد, و او چون احساس 
خطر میکرد. مرکز فرماندهی خود را به دلفت انتقال داد. در این هنگام 
ایالات گرونینگن و گلدر لاند با پارما صلح کردند. فقط دو ایالت از ایالات 
" متحد" هبوز طرفدار ویلیام بودند» و این دو, یعنی زیلاند و هولاند, وفاداری 
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خود را با موروثی کردن منصب ستاد هاودر در خانواده ویلیام نشان 
دادند(دسامبر 13 ). بدین ترتیب سلسله اورانژ, که در سال 1688 نیمی 
از انگلستان را فتح کرد و نیمی دیگر را به ارث برد, تاسیس شد. 
قاتلان هنوز پافشاری میکردند. در آوریل 1584 هانس هانتسون از اهالی 
فلاشینگ کوشید که اقامتگاه ویلیام را منفجر کند, ولی در این راه توفیق 
نیافت و به قتل رسید. بالتازار ژرار, اهل بورگونی, که مرد متعصبی بود و 
خیال دریافت 0 کرون را در سر مییرورد1, به خدمت دوک پارما 
رفت و آمادگی خود را برای کشتن دوک اورانژ اعلام داشت. 
پاتضا ‏ انجهان بیستماله را,.در خور .این اندام نهود ام نداشت: از 
پرداخت مبلغ مختصری که او میخواست سرباز زد, ولی به او قول داد که 
اگر در این کار موفق شود پاداش کامل آن را دریافت خواهد داشت. ژرار 
به دلفت رفت., خود را به صورت کالونی فقیر و عابدی در اورد, 12 کرون 
صد قه از دست ویلیام دریافت داشت, و سه گلوله , به او زد (ژوئیه 4 ()/. 
ویلیام فریاد کشید: "خدایا, به من رحم کن. ... به اين مردم بیچاره رحم 
کن." سپس ظرف چند دقیقه جان به جان ۳ تسلیم کرد. ژرار دستگیر 
و در حضور قضات شهر محاکمه شد., از پیروزی خود اظهار خشنودی کرد, 
و با تحمل شکنجه شدید به قتل رسید. ویلیام با احترام فراوان و به عنوان 
"پدر کشور خود" در دلفت به خاک سپرده شد. از آنجا که وی تقریبا همه 
دارایی خود را در راه شورش صرف کرده بود, دوازده فرزندش تهیدست 
ماندند. و این خود به منزله گواهی خاموشی بود که نشان میداد ویلیام به 
کمال شرافت رسیده است. 
پدر و مادر ژرار همه پاداش را دریافت داشتند. کاتولیکهای هلند شاد شدند 
و, با توجه به بیحرمتی به کلیساها و قتل کشیشان, آن جنایت را انتقام 
خداوند دانستند. سیس سر قاتل را به عنوان پادگار گرانبهایی به کولونی 
فرسیا دید وتا تیم فان کوشیدنی که:آو زار شهار فدیسین در آور ند 


/- پیروزی:1648-1584 


قر ی ویليام باعث دلسردی کسانی شد که در فلاندر و برابان از او 
طرفداری میکردند. پارما شهرهای بروژ, گان, بروکسل, مالین, و آنورس, 
را به تصرف در آورد. تا اواخر سال 1585 همه نواحی هلند واقع در جنوب 
رودخانه ماس جزو اسپانیا شد. اما"گدایان" هنوز بر دریا و بندرها 

بودند. 

1 این نکته که ژرار توسط فردی یسوعی تحریک شده بود مورد تایید 
رانکه "(تاریخ پاپها", جلد 1, صفحه 472) وموتلی "(بر امدن جمهوری 
هلند") است ولی پاستور "(تاریخ پایها", جلد بیستم. صفحه 1925) ان را 
رد میکند. 
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ایالات شمالی بارها از الیزابت استمداد کرده بودند: در این هنگام وی 
حاضر شد به آنان کمک کند. ملکه میدانست که شورش هلند مانع از آن 
شده است که اسیانیا به انلنتان اعلان جنگ دهد و از این رو مایل نبود 
که آن وضع 2 پایان پابد. کدته از این هلندیها بازار پشم انگلستان 
را در دست داشتند. وی در دسامبر 1585 لشکر نیرومندی تحت فرمان 
لستر و سر فیلیپ سیدنی به هولاند فرستاد. لستر به عنوان حاکم ایالات 
شورشی تقریبا قدرتی شاهانه به دست اورد, و چون دید که ایالات جنوبی 
نیازمندیهای خود را از نواحی شمالی تامین میکنند, هر گونه رابطه تجاری 
را با متصرفات اسیانیا ممنوع کرد. اما باز گانان هلندی بدون آن تجارت 
نمیتوانستند ۶ زیرا حتی ضمن جنگ با اسپانیا کالاهای خود را به 
این کشور میفرستادند. از این رو از اطاعت دستور لستر سر باز زدند. این 
سردار چون در زوتفن شکست یافت(22 سیتامبر 1586), از نظر ملکه 
افتاد. و با رسوایی و تنفر هولاند را ترک گفت. تا یک سال نواحی شمالی 
گرفتار هرح و مرح بودند. اما آن جمهوری کوچک در نتیجه عوامل زیر از 
خطر نجات یافت: سرگرم بودن پارما به نقشه فیلیپ جهت حمله به 
انگلستان, مبارزات پارما علیه هانری دو ناوار در فرانسه, تسلط هلندیها بر 
دریا و رودخانه ها, ثروت و پافشاری بازرگانان هلند, و نبوغ سیاسی یان 
اولدنبارنولت, و نبوغ نظامی موريیس ناسویی, فرزند ویلیام دوک 
ورانژ. 

موریس چندی پس از مرگ پدرش به حکومت زیلاند و هولاند انتخاب شد. 
وی در سال 1588, در بیست و یک سالگی, به دریا سالاری و فرماندهی 
کل قوای ایالات متحده هلند نیز برگزیده شد. در سال 1590 اوترشت. 


اوورایسل, و گلدرلاند او را سردار خود شناختند. موریس, با استفاده از 
خطابه ۳9 سیمون ستوینوس درباره ریاضیات؛ اخرین اطلاعات تضهن را 
در مورد بالیستیی, مهندسی, و محاصره به کار بست. سپس ارتش هلند را 
با نظم و انضباط جدید تربیت کرد و در یک سلسله نبرد (1594-1590), 
که از لحاظ حرکت سریع و استراتژی شگفتانگیز بسیار جالب بود, زوتفن, 
دورن تین و کروتیت را دهباره نب تخرف اد آهند: پارماء تم از نک 
استعداد و پول خود را در راه حملات بیهوده فیلیپ به انگلستان و هانری 
چهارم به هدر داد. بر اثر فرسودگی و جراحات جنگی در سپاه در گذشت 
(20 فوریه 1392). 

پس از او مهیندوک ارنست اتریشی از طرف فیلیپ به حکومت هلند 
منصوب شد؛ ولی او نیز مدتی بعد در گذشت. جانشین او کاردینال 
مهیندوک البرت بود که از مناصب مذهبی خود چشم پوشید و با ایزابل کلارا| 
سلطنت در هلند را به آلبرت و ایزابل تفویض کرد با این شرط که اگر 
تدون: فززند در گذشفشتن: سلطنت: هلند بة استبانیا بان کردد. آن ده با کفایت 
و ملاطفت حکمروایی کردند, و اگر چه نتوانستند ایالات شمالی را مطیع و 
منقاد خویش سازند. ولی موفق شدند که 
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در جنوت خکومیین تا واجود آوردند که فحت ان فتر ها مذهیین :هم مان .نا 
کشیدن تصویرهای زنان عریان به وسیله روبنس رونق یافت. 

در سال 1603 شخصیت تازهای ظهور کرد. آلبرت شهر اوشتتاتد را مدت 
دو سال بدون نتیجه در محاصره گرفته بود. 

یکی از بانکداران ایتالیایی به نام آمبروجیو د سپینولا ثروت خود را در اختیار 
دولت اسپانیا گذاشت, قوایی مرکب از هشت هزار سرباز فراهم و مجهز 
ساخت و اوستاند را محاصره و تصرف کرد. ولی حنلی دارایی عظیم او 
قدرت مقابله با ثروت بازرگانان هلندی را نداشت. این عده مانند گذشته 
کشتیهایی میساختند که به ناوگان اسپانیایی: اسشیب. میز سانید و مانع ارنفال 
طلا از آهریکا به انپانیا -فسستد, البرت: و ان ابل: که اد مخاصرم و کشتار 
خسته شده بودند, جهت مذاکره با هلندیها اصرار میورزیدند. و فیلیپ دوم, 
که از ورشکستگی به جان آمده بود, پذیرفت. اولدنبار نولت؛ ۳12 رغم 
اعتراضات موریس, هلندیها را به صلح واداشت. در سال 1609 عهدنامه 
متارکه جنگ به امضا رسید و هلند مدت دوازده سال از صلح برخوردار شد. 
هماهنگی در داخل و صلح در خارج کشور با یکدیگر نسبت معکوس داشت. 
موریس از تسلط اولدنبار نولت بر امور جمهوری خشمگین بود. اصولا 
حقوق بگیر عمده ایالت هولاند تنها در همانجا قدرت داشت: اما چون این 
ایالت به اندازه مجموع سایر ایالات دارای ثروت بود و همان اندازه هم 


مالیات به اتاژنرو میپرداخت. آن شخص در اتحادیه از قدرتی متناسب با آن 
اب تچ موی گذشته از این 
مالکانی که بر ایالات تسلط داشتند, و بازرگانان تروتمندی که در نواحی 
مختلف. کاز‌ها را آذاره فیکرتنده ار. اولدان تولت.. که مانید آنها. از 
دموکراسی تنفر داشت طرفداری میکردند. وی میگفت:"ترجیح میدهم که 
زير دست باشم, ولی از عوام اطاعت نکنم." موریس, که از مردم کمک 
میخواست., دریافت که اگر کشیشان کالونی را با خود موافق سازد, به 
مقصود خواهد رسید. 

در اين هنگام اختلاف مذهبی, که کشور را به: آتنشن. کید , سه جنبه به خود 
گرفت: کشمکش روز افزون میان کلیسا و دولت, دشمنی میان کاتولیکها و 
پروتستانها, اختلاف بر سر اصول مذهب در داخل فرقه پروتستان. 

مجامع کالونی میکوشیدند که خط مشی سیاسی را تعیین کنند و دولت را 
به صورت عامل اجرای عقاید خود در اورند. اتاژنرو مجامع کالونی را نمونه 
های خطرنای دموکراسی میدانست. و اولدنبار نولت. که از روحانیون 
میخواست زمام حکومت را به دست کارمندان کشوری بدهند, عده زیادی 
را با خود دشمن کرد. غجب: آنکه. ختی. در ایالات: شمالی: بنیشتر مردم در 
سال 106009 هنوز کاتولیک بودند. قانون مذهب کاتولیک را ممنوع کرده بود, 


ولی این قانون اجرا نميیشد, و دویست و سی و دو کشیش , به اجرای 
مراسم 

۴ "تصویر ۱ 

متن زیر تصویر: امبروجیو د سپینیولا. مکتب روینس. مجموعه فریک, 
نیویورک 
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پیروان کاتولیک مشغول بودند. شورای ایالتی اوترشت به کشیشان دستور 
داد که با زنانی که خانه انان را اداره میکردند ازدواج کنند. ولی عده کمی 
این دستور را گردن نهادند. , ۲ 
در داخل جوامع پروتستان. میان کالونیها و اقلیت *عنان کسیختگان" 
اختلاف وجود داشت. عده اخیر از آن لحاظ به این نام معروف نشدند که 
واقعا عتان گسيخته بودند: بلکه میخوامتنند: که- همه: فرقه :ها. حتی 
کاتولیکها,از ازاذی برخوردار باشتد و اضول فرقه بپرهتستان. آزاذدانه و به 
شیوهای تهذیب کننده مورد تفسیر واقع شود. این وارثان نظریات 
اراسموس ( که ویلیام دوک اورانژ نیز جزو آنان بود) از طرف کالونیهای 
متعصب "پاپ پرست" نامیده شدند. خود گروه اخیر معتقد به اصل تقدیر 
بودند و فیک استند که مذهب آنان در سراسر ایالات متحده هلند اجباری 
شود. درک کورنهرت. منشی سابق دوک اورانژء در نوشته های خود, که 
زبان ادبی هلند را به وجود آورد. از آزادی مذهبی طرفداری میکرد. 


یاکوبوس ارمینیوس, از کشیشان امستردام. مامور شد که عقاید کورنهرت 
را رد کند, اما ضمن انکه انها را جهت پاسخ دادن به او مطالعه میکرد. خود 
طرفدار آنها شد و هنگامی که به مقام استادی الهیات در لیدن رسید, 
کالونیهای متعصب را با مطالب خود دچار وحشت کرد زیرا اصل تقدیر را 
مورد تردید قرارداد و, برخلاف گفته های لوتر و کالون, اظهار داشت که 
بشر هم به وسیله اعمال خوب و هم به وسیله ایمان رستگار ميشود. 
همچنین گفت که کافران پرهیزگار نیز از عذاب جهنم خواهند رست. و 
سرانجام همه افراد نجات خواهند ۳ در این وقت فرانسیسکوس 
گوماروس, که همکار او بود, او را بدعت گذاری فتنهانگیز شمرد. آز فینیونتن 
در سال 1609 درگذشت. وی تا آن وقت عده زیادی را از جمله اولدنبار 
نولت و هوخو گروتیوس را (که از روتردام حقوق میگرفت). طرفدار خود 
کرده بود. از سال 1610 این اشخاص "عنان گسیخته" مطالبی علیه اصول 
تقدیره و کید کر , و محرومیت از نجات یافتن نوشتند و پیشنهاد کردند که 
مجمعی از روحانیان برای تعریف مذهب اصلاح شده تشکیل شود. 
کالونیهای متعصب مطالبی علیه آن نوشتند و اصول مذهب کالون را بدین 
ترتیب دوباره تایید کردند: 

پس از هبوط آدم, خداوند عدهای از افراد بشر را از نابودی محفوظ داشت 
و مقرر فرمود که توسط مسیح رستگار شوند. ... خداوند در این انتخاب 
اعتقاد يا تغییر مذهب را در نظر نمیگیرد, بلکه تنها به میل خود اعمال بشر 
را ملحوظ میدارد. خداوند فرزند خود عیسی را تنها برای رستگاری 
برگزیدگان فرستاد. 

طرفداران گوماروس ار داشتند که اینگونه موضوعات تنها به وسیله 
روحانیون مورد بحث قرار گيرند. و معترضین را چنان ماهرانه موحد, 
ارس درف اسان با طرتوار آویای انم طرفار لا گوس 
نامیدند که اکثر پروتستانها به گروه کالونیهای متعصب پیو سنند. موریس 
ناسویی اگر چه از مباحثات 0 به الهیات احساس انزجار میکرد. در 
صدد یا 5 
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از راه ازمايش با اين فرقه متعصب همکاری کند تا شاید بتواند با کمک 
مردم رهبری ملت را دوباره به دست آورد. در اینجا نبردی به وسیله 
موعظه و رساله در گرفت که از جنگ شدیدتر بود. آشوبهای سخت باعثت 
قطع متارکه جنگ شدند. در لاهه خانه های "عنان گسیختگان" به غارت 
رفتند. در روتردام واعظان کالونی متعصب از شهر رانده شدند. ایالت 
هولاند لشکری برای دفاع از مذهب خود فراهم آوزد, و سایر ایالات از آن 
پیروی کردند: به نظر میرسید که جنگ داخلی بزودی آن جمهوری را که 
تازه تشکیل یافته بود, از میان خواهد برد. در 4 اوت 1017 اولدنبارنولت 


"لایحه تصمیم شدید" را از شورای هلند گذراند که به عقیده موریس واقعا 
شدید بود. براساس این لایحه, برتری دولت در مسائل مذهبی اعلام گشت 
و به شهرهای ایالات دستور داده شد که برای حفاظت خود علیه زورگویی 
کالونیها مسلح شوند. سپس به اوترشت پرداخت قوش ام آنالنی ان ان 
داشت که قوایی جهت کمک به هولاند گرد آرد. در 25 ژوئیه 1618 
موریس ناساو به عنوان فرمانده قانونی ارتش در راس نیرویی مسلح وارد 
اوترشت شد و تییهای تازه ان را مجبور به انحلال کرد. در 29 اوت 
اتاژنروهای ایالات متحده هلند دستور توقیف اولدنبار نولت؛ گروتیوس, و 
سایر رهبران "عنان گسیخته" را صادر کردند. در 13 نوامبر انجمنی از 
اعضای کلیسای اصلاح شده در دور درخت (دورت) تشکیل یافت, روحانیون 
عنان گسیخته را به مجاکهه کشاند. انان را به عنوان بدعتگذار محکوم کرد, 
در دا هی ان ای سس ارساصت سای 
تعلیماتی برکنار شوند. پیروان ارمینیوس مانند کاتولیکها از حقوق خود 
محروم شدند و حق تشکیل انجمنهای عمومی یا اجرای مراسم را از دست 
دادند. بسیاری از آنان به انگلستان گريختند, در آنجا به خوبی از طرف 
کلیسای رسمی پذیرفته شدند, و انگلیکانهای طرفدار رواداری مذهبی را 
سخت تحت نفوذ خود قرار دادند. اولدنبار نولت به وسیله دادگاه 
مخصوصی محاکمه شد که هیچ کمکی به او نکرد. اتهام علیه او اين بود که 
بخ اظر و با سای انحادیة؛ نوی را تحرنه کددم, آن را به خطر انداخته» و 
بدان وسیله کوشیده است که کشوری در داخل کشور دیگز به وجود 
در خارج از دادگاه مقدار زیادی جزوه میان مردم پخش شد تا عیوب زندگی 
خصوصی او معلوم شوند. ولی او با چنان فصاحت و قدرتی از خود دفاع 
کرد که فرزندانش در برابر زندان او ستون رقصی1 برپز کردند و, به تصور 
آنکه بزودی آزاد خواهد شد, در کمال اطمینان جشن گرفتند. در 12 مه 
10:19 دادگاه او را مجرم دانست., و روز بعد حکم اعدامش به مورد اجرا 
گذاشته شد. گروتیوس به حبس ابد محکوم شد. ولی, بر اثر حیلهای که 
زنش به کار برد, از زندان 


1 ستوتی که آن را با رنگها و گلهای گوناگون معا زر ایتد و در پیرامون آن 
مور ِ" 

گریخت و کرام ۰ نشدنی 0 علی رغم پیروزی متعصبان, 
آزادی مذهبی در ایالات بیشتر شد. کاتولیکها را به سبب تعداد زیادشان 
نمیتوانستند از بین ببرند, و احکام مذهبی سینود دورث قابل اجرا نبودند. در 
همین سال (1619) پیروان منونیتها در ,زرتیور فرقه کولجیان راء که 
شبیه فرقه کویکرز بود, آزادانه تاسیس کردند, و اسپینوز | بعدا , به آنان پناه 


برد. در سال 1629 دکارت از آزادی فکری که در آمستردام برقرار بود 
ستایش کرد و در اواخر قرن هولاند به ور پناهگاه بدعتگذران 
۳ در 9 اوت 1621 جنگ با هلند از سرگرفته شد. 
بتین. از آنکهمهیندوی اآلبرت بدون. فوزنن در گذشتم. ایالات-خنوبی: هلتة از 
اسیانیا اطاعت کردند. سیینولا به شهرهای مجاور هلند حمله برد. موریس 
به.ضقابلة آنها شتافت. اما چون در نتيجه سالها کشمکش فرسوده شده بود, 
ناگهان در پنجاهوهفت سالگی در‌گذشت (1625). سپینولاء بردا را گرفت و 
بدین ترتیب راه امستردام را باز کرد و زمینه را جهت تهیه موضوعی برای 
تابلو ولاسکوئز فراهم اورد. هلندیها اوضاع خود را با سر سختی بهبود 
بخشیدند. فردریک هانری, که به عنوان ستاد هاودر جانشین برادر خود شد. 
به دشمنان حمله برد و دوستان را با استعداد نهانی خویش به عنوان 
سیاستمدار و سردار به شگفت انداخت. بر بر اثر دییلماسی. فرانسیس 
آیرسنس موفق شد سالانه 000 ,۰( لیره کمک هزینه از ریشلیو بگیرد, 
و با ان مبلغ لشکر جدیدی فراهم ارد و. پس از محاصره های طولانی, 
سرتوخنبوس, ماستریشت., و بردا را به تصرف در اورد. ۱ 
خوشبختانه سیینولا به لومباردی فرا خوانده شد. در این ضمن. بازرگانان 
هلندی پولهای خود را به مصرف تهیه کشتی رساندند, زیرا هر پیروزی 
دریایی آنان باعث توسعه تجارت میشد. در سال 1628 یک ناوگان کوچک 
هلندی به رهبری پیت هاین تعدادی از کشتیهای اسپانیایی را که حامل طلای 
مکزیک بودند به تصرف در آوردند. یک ناوگان دیگر هلندی به سیزده کشتی 
اسپانیایی در رودخانه سلاک حمله بردند, آنها را خراب ب کردند. و پنجهزار تن 
را به اسیری گرفتند (1631). درخشانترین رو دای آباردن امد 
دست آمد. دریا سالار آنان مارتن هارپرتسون ترومپ نام داشت. 

اسپانیاییها, که مصمم بودند بندرهای هلند را از دست مردم این کشور 
بگیرند, ناوگان تازهای مرکب از هفتادوهفت کشتی, که بیستوچهار هزار 
نفر جاشو در آنها کار میکردند. فراهم آوردند. ترومپ پس از مشاهده این 
ناوگان در دریای مانش, تعدادی کشتی خواست و با هفتادوپنج کشتی به 
مقابله دشمن شتافت و همه سفاین اسپانیایی را, به استثنای هفت فروند 
کشنتی» یا غرق با خر اب کرد با به تصرف در آورد: :دز ایرخ:تترد بانزدههر از :و 
دویست تن از جاشویان اسپانیایی کشته يا غرق شدند. نبرد داونز در تاریخ 
هلند به اندازه نابودی جهازات شکستناپذیر در تاریخ انگلستان اهمیت دارد, 
زیرا به ادعای اسپانياییها در مورد تسلط بر دریاها 
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پایان داد, خط حیاتی میان اسپانیا و مستعمرات ان را قطع کرد, و نظیر 
ری راسهها پر اسانایها درره کرو (1623) یی آشا مایا 
را در اروپا از میان برد. اسپانیاء که سخت گرفتار جنگ سیساله شده بود. 


تصمیم گرفت همه چیز را به هلندیها بدهد تا بتواند آزادانه با فرانسویها 
بجنگد. در 30 زژانویه 1648 در مونستر. نمایندگان اسیانیا عهدنامه 
وستفالی را امضا کردند و به "جنگ هشتاد ساله" در هلند خاتمه دادند. بنا 
بر این عهدنامه, جدایی کامل ایالات متحده "۳ 2 اسیانیا اعلام شد. 
متصرفات آنها مورد قبول قرار گرفت. به کشتیهای بازرگانی هلندی در هند 
و هند غربی حق آزادی تجارت داده شد. 

همچنین مقرر گشت کشتیهای تجاری که از طریق رودخانه راین با دریای 
شمال رابطه دارند فقط در بندرهای هلند لنگر بیندازند. بدین ترتیب, 
طولانیترین و دلیرانهترین و بیرحمانهترین کشمکشها در راه کسب ازادی 
خاتمه یافت. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 545 


- مردم فلاندر 


مختلف نظیر فلاندری و هلندی,. دو مذهب متضاد نظیر ایین کاتولیک و 
کالون, دو هنرمند متفاوت از حیث اخلاق و روش مانند روبنس و رامبران یا 
ون دایک و هالس وجود داشته باشد. این اختلاف را نمیتوان معلول زبان 
دانست. زیرا نیمی از مردم فلاندر مانند همه اهالی ایالات متحده هلند به 
زبان هلندی سخن میگفتند. قسمتی از اختلاف مذکور ممکن است از 
نزدیکی هولاند به آلمان پروتستان. و نزدیکی فلاندر به فرانسه کاتولیک 
ناشین شده باشد. فسمتی. از آن نیز به اتحاد بیشتر اسپانیای کاتولیک و 
سلطنتطلب و اشرافی با بروکسل و انورس مربوط ميشود, فلاندر مذهب, 
هنر, و سنتهای فرون وسطی را به ارث برد, در صورتی که هولاند هنوز از 
خود دارای فرهنگی نبود. شاید هم آفتاب بیشتری که در نواحی جنوبی وجود 
داشت مردم را به زندگی شهوانی, به عدم سختگیری در امور اخلاقی, و به 
ی بر ها ای و 
شمال ممکن است مردم را به داشتن ایمان محعمتر و صبورانهتری ترغیب 
کرده باشد. ایا میتوان گفت که لشکریان اسپانیا, که در جنوب فاتح شدند. 
بر آثر وجود رودخانه های مزاحم و ثروت هلندیها بود که در شمال شکست 
ند ای که ساختن کلیسای جامع بزرگ آنورس با همه تزیینات, نماء 
و مناره های نوکتیزش به پایان رسید و با همه سر زندگی و مغلطهکاری 
تجارت؛ در مجاورت آن رونق پافت, و کشتیهای ممالک مختلف در آبهای آن 
حرکت میکردند, آن. شهر زییایی و شکوهی داشت. اما خنگ فرا رسید: 
خشم آلوا و دستگاه تفتیش افکار باعث فرار هنرمندان و بازرگانان 
ها سا ما و ی یا اه ۱ 
خراب کرد: خشم اسپانیاییها موجب ویرانی خانه ها و سوختن قصرها شد: 
خشم فرانسویها خون عده کثیری را بر زمین ریخت: و محاصره چهارده 
ماهه توسط فارنزه باعث مرگ کاتولیکها و پروتستانها در نتیجه 
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قحطی شند. بالاخره, در نلیجه مهاجرت دستهجمعی کاتولیکها و پروتستانها, 
تجارب آنورس ۳ آمستردام, روتردام, هارلم, هامبورگ, لندن, و روان 
انتقال یافت. 
اما درنده خویی بشر گاهگاه. و بازگشت او به حالت اول همیشگی است. 
بهبود یافتن سریع بعضی از ملتها و شهرها پس از جنگ و ویرانی موجب 
تسلای خاطر است. این نکته در مورد فلاندر پس از سال 1579 صدق 
میکرد. صنعت بافندگی احیا شد, پارچه های توری فلاندری هنوز مورد تقاضا 


بودند. باران هنوز آن سرزمین را پرورش میداد, و زحمات مردم موجب 
عظمت دربار ميشد. انورس و بروکسل تحت فرمانروایی مهیندوکها, که 
خوشگذران ولی با مروت بودند. به طرز شفتانگیزی احیا شدند. مردم 
فلاندر به جشنهای مذهبی و کلیساها و عیدهای خود پرداختند. شاید روبنس 
در تابلویی تحت عنوان جشن. که در موزه لوور است. مبالغه کرده باشد. 
ولی باید گزارشی را که کاردینال اینفانته فردیناند در سال 1639 برای 
فیلیپ چهارم فرستاد مورد مطالعه قرار دهیم: وی در این گزارش نوشته 
است: "دیروز مردم به اجرای جشن بزرگ خود پرداختند. جمع کثیری با 
ارابه های مربوط به جشن به اطراف شهر رفتند. پس از رژه همه به 
خوردن و نوشیدن پرداختند. و سرانجام همگی مست شدند, زیرا جشن را 
پور ای عمل کامل ات ور راشای کار اماب پم برد 
کسل امد (1635), چند روز در میان تزییناتی که به وسیله روبنس طراحی 
شده بود, مورد استقبال مردم قرار گرفت. یکی از ایتالياييها نوشته است 
که در شهرهای فلاندری پیش از شورش هميشه مجامع. عروسیها, و 
رقصهای نشاط انگیز بر پا ميشدند, و در این ضمن موسیقی, اهاز و 
آهنگهای با روح در هر کوچهای به گوش میخوردند. همه آن زود بر اثر 
چنگ از میان نرفته بود. بازیهایی که تصوير آنها به وسیله برو گل کشیده 
شده است. هنوز در کوچه ها دیده ميشدند, و در کلیساها آهنگهایی که 
روزگاری باعث شهرت خوانندگان فلاندی بود, هنوز طنین میانداختند. فلاندر 
وارد درخشانترین عصر خود ميشد. 


| -هنر فلاندری 


دربار و کلیسا, اعیان و شهرنشینان؛ برای احیای هنر فلاندری مبالفی 
تا ماوت وا ات ام نوی رش ری ار هی ان 
کردند. تا مدتی آنورس به صورت مرکز هنری ارویا در آمد. فرشینه های 
برو کسل بر آثر طرحهای قهرمانی روبنس برتری سابق را باز يافتند. 
شيشه س ونیزی هنر خود را در سال 1 در هلند اشاعه دادند, و 
هنرمندان آن کشور معجزات "شکنندهای" به وجود آوزدند که بعضی از آنها 
به سبب مرغوب بودن قرنها باقی ماندهاند. فلز کاران اشیای شگفت 
انگیزی ساختند, مانند جعبه های اشیای متبرک که هنوز در کلیساهای 
کاتولیی بلژیک دیده میشوند. اشراف تجارت پيشه دستور میدادند که 
اشیایی 
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جهت آنان ساخته شود, در برابر هنرمندان برای تهیه تصویر خود مینشستند, 
و 3 و عمارات شاهانه میساختند. مانند عمارتي که کورنلیس دو 
کاس 0 رفتند, . آن اشخا ان رون کارا ها تیه و از 
هنرمندان خواستند که با مجسمه و تصویر ایمان را برای مردم مجسم 


محسمه سازی در اینجا رونقی نداشت و فرانسوا دوکنوا, اهل بروکسل, 
بیشتر کارهای خود را در رم انجام داد, و در انجا مجسمه عظیم سنت اندرو 
در داخل کلیسای سان پیترو ساخت. تنها عده کمی از جهانگردانی که حتما 
اصرار دارند قدیمترین شارمند بروکسل" را ببیند. میدانند که این آثر به 
دست دو کنوا تهیه شده است: اثر مذکور, که به فواره مانکن پیس معروف 
است. مجسمه کودکی از مفرغ را نشان میدهد که در اب شهر ادارار 
اما شماره تابلوهای فلاندری نامحدود است. ظاهرا هر خانهای در هلند 
میبایستی چند تصویر اصلی داشته باشد. نزدیک به هزار هنرمند در صدها 
کارگاه مشغول ساختن تابلوهایی از اشخاص, دورنماها, جانوران, مواد, 
خوراکی. اساطیر, خاندانهای مقدس. و مناظر مصلوب شدن مسیح بودند 
جمعی از کارمندان شهرداری, و تابلوهایی از زندگی خانوادگی پا روستایی 
تهیه میکردند. در اغاز, این نقاشان تحت تاثیر هنر ایتالیایی قرار داشتند. 
کشتیهای ایتالیایی هرز زود اند ترفن ميشدند. پیشهوران ایتالیایی 
دکانهایی در آتجا میکشو‌دنده هر‌مندان. ایتالیایی بر اق ریشخند کردن میا مدند 


و برای. کشیدن تضویر در آتجا میماندند. بسیاری از نقاشان فلاندری برای 
تحصضیل: هتر به ایتالیا ,میرفنند. و بعضی: از آنان در این کشور مقیم ميشدند. 
بدین ترتیب بود که پوستوس سوستر مانس, اهل انورس, در نظر دوکهای 
بزرگ توسکان مقامی ارجمند یافت: بعضی از بهترین تصویرهای قصر پیتی 
کار این استاد چیره دست است. فرانس فلوریس. پس از انکه مدتی در 
رم نزد میکلانژ شاگردی کرد, در مراجعت خود را علنا عضو کلیسای رم 
معرفی نمود. از تشر ریح لذت برد. و رنگ را تابع خط کرد. تا یک نسل 
(1547 -1570) کارگاه او در ین بة صورت مرکز و نقطه اعتلاای 
نقاشی فلاندری زر آفد: تحمل. .مسا فرت:به کان تفریدا یه 0سمأمیارزد که 
در موزه آن به تماشای تصویر عظیم همسر مرد قوشباز بپردازیم. فرانس 
از ثروت برخوردار بو قصری برای خود ساخت. ازادانه پول خرح کرد 
شراب نوشید, و در فقر و فاقه جان سیرد. در میان خانواده تشر ی از 
نقاشان. کورنلیس دو وس مرد توانایی بود. هنگامی که عده زیادی از 
اشراف از روبنس خواستند که تصویرشان را بکشد, وی جمعی از انان را 
نزد وس فرستاد و به اآنان اطمینان داد که وی به خوبی از عهده 
سفارشهایشان بر خواهد امد. هنوز تصویر کورنلیس و زن و دو دختر 
زیبایش را در موزه (لو5کسل میتوانیم ببینیم. در اواخر قرن شانزدهم 
علاقه به ایتالیا کمتر شد, و هنرمندان فلاندری بر طبق راه و روش ملی به 
کار برد اختتد. داوید کته (مهین) سا انکه: خن رم کار کرد در باز کشت یه 
آنورس تابلویی 
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به نام اشیرخانه هلندی و تابلو دیگری به نام جشن روستایی کشید, و هر 
خود را به- قزر زند-خود آموخت. که پشر از پدر استادتر شد. اخلاف 
پیتر برو گل سلسهای از نقاشان را تشکیل دادند که کارشان کشیدن 
دورنماهای محلی و مناظر روستایی بو مانند یسر اوپی (0)برو گل 
دوزخی, پسر دیگرش يان "مخملین" برو گل, نوه هایش یان دوم و آمبروز, 
نبیرهاش ابراهام, و بعد فرزند ابراهام به نام یان باتییست فرع با این عده 
مدت دو قرن 1719-1525 بر سر کار بودند, اما اجازه بدهید که از آنان 
سخنی به میان نیاوریم. این هنرمندان از جد با استعداد خود علاقه به 
مناظر و جشنهای روستایی را به ارث بردند, و بعضی از انان زمینه 
دورنماهای تابلوهای روبنس پر کار را میکشیدند. 

هنرمندان هلندی هنر را از حدود کلیسا و صومعه خارج کردند و به کشیدن 
ِِ ها, دشتها, بيشه ها پرداختند. دانیل سگرس جزئیات گلها و میوه 
ها را به طرز زیبایی نشان داد, تصویرهای حلقه های گل را به حضرت 
مریم هدیه کرد. و سرانجام به یسوعیان پیوست. فرانس سنایدرس با 
تابلوهای مهیج و گاهی خونالودی که از مناظر شکار کشیده, چند موزه را 


زینت بخشیده است. گذشته از اين, تابلوهای زیادی از ظروف میوه و 
گوشت آهو ات است. همچنان روبنس اظهار داشت وی بزرگترین 
کس نتوانسته است مانند او بازی نور را بر روی پوست پایان يا پر و 
بال پرندگان مجسم کند. 

ادریان براوثر, مانند توح به روستاییان پرداخت و از غذا| خوردن؛ 
بادهنوشی, آواز خوانی, رقص, ورق بازی, طاسبازی, دعوا, , جشن و خفتن 
انار وهای تمه کردم بر کی خوه دوبان در سین و ده سالکی نمونه 
زندگی بسیاری از کسان بود. وی مدنی در هارلم نزد هالس شاگردی 
کرده, و سیس در بیست و یک سالگی به عنوان استاد در صنف نقاشان 
انورس شرکت جسته بود. اما چون بیش از عایدات خود خرج میکرد. پس 
از مدت کوتاهی گرفتار قرض شد. میکویند اسپانياییها, به علتی که اکنون 
معلوم نیست. او را حبس کرده بودند, و او در زندان در کمال عیش و نوش 
گذرانیده بود. پس از رهایی از زندان, قروض خود را با فروش تصویرهایی 
پرداخت که چنان با روح, و از لحاظ دقت در نمایاندن بازی نور به اندازهای 
عالی بودند که روبنس هفده تابلو و رامبران هشت تابلو او را خریدند. به 
نظر مر سیر که کشاورزان مورد نظر او هرگز احساس خوشبختی 
نمیکردند, مکز آنکه نبحت تاثیر توتون شدید و مشروب ارزان قرار گرفته 
باشند. اما براوثر کشاورزی را که پیاله دردشت آواز میخواند بر ریاکارحریر 
پوشی که از پادشاهی تملق میگفت ترجیح میداد. در سال 1638 در سی و 
دو سالگی او را در خارج میخانهای مرده يافتند. 

یاکوب یوردانس مرد عاقلتری بود که برای تنبیه و عبرت خویش زیر یکی از 
تصویرهایش نوشته بود:"هیچ چیز بیش از یک نفر مست به ادمی شباهت 
ندارد." وی میخواست تصویر 
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مردانی را بکشد که بتوانند, بدون مست شدن, شراب بنوشند و زنانی که 
بتوانند جامه آابریشمی خود را با شکوه و جلال به خش خش در اورند. وی 
در سال 1593 تولد یافت و تا سن معقول هشتادوپنج سالگی زیست. 
تصویر او و خانوادهاش را در تابلویی تحت عنوان هنرمند و خانوادهاش 
میتوانیم ببینیم: در اینجا با مردی رو به رو میشویم که بلند بالا, دارای 
اعتماد به نفس, زیبا و کامیاب است, و عودی در دست دارد: و زنی که با 
وجود یقه چیندار و آهاری تنگ راحت به نظر میرسد: دختری که نزدیک 
است مانند فلاندریها شکفته شود: و دختر کوچک خوشحالی که در خانهای 
آرام زندگی میکند و مذهبی تسلی بخش دارد به صلیبی که او به گردن 
آويخته است تنوجه کنید. یوردانس در شصت و دو سالگی به آیین پروتستان 
در امد. وی چند تابلو مذهبی کشید, ولی خود او نوع افراد و اساطیر را 


میپسندید تا بتواند سرهای درشت مردان و سینه های درخشان زنانی را که 
در خانه های انورس دیده بود مجسم کند, چنانکه این موضوع بخوبی از 
تابلو مشروبات پادشاه يا به طور بهتری در رمزباروری پیداست. در اینجا 
در میان میوه (که توسط سنایدرس دوست یاکوب کشیده شده است) و 
دیو مردان از مشاهده زن عریان زیبایی که فقط از دور پید است. ولی از 
همه لطافت جوانی برخوردار است تعجب میکنيم. در فلاندر دوره روبنس؛ 
یوردانس این نمونه ظریف را از کجا پیدا کرد 


ااا -روبنس: 1640-1577 


بزرگترین مرد فلاندری در سال 15<77, در خانوادهای که از دير باز پیشهور 
بود, دیده به جهان گشود و حرفه نیاکان را در پیش گرفت. پدرش یان 
روبنس در پادوا : به تحصیل حقوق پرداخت, با دختری به نام ماریا پییلینکس 
ازدواج کرد, و در سی و یک سالگی به عنوان عضو انجمن شهرداری 
آنورس انتخاب شد. پس از آنکه به پیروی از آیین پروتستان متهم و صریحا 
از عفو عمومی سال 1574 محروم شد. با زن و چهار کودک خویش به 
کولونی گریخت. بعدا از طرف ان او ساکس (مطلقه ویلیام. دوی اورانژ) 
به عنوان مشاور قضایی انتخاب شد, و با او زنا کرد و به فرمان ویلیام در 
دیلنبورگ به زندان افتاد. ماریا شوهر خود را بخشید, نامه های محبت آمیز 
و سوزناکی برای او نوشت, 1 در استخلاص او 


1 مانند این نامه: "شوهر عزیز و مجبوبم نامه تو باعث خوشحالی من 
شد؛ زیرا| بدان وسیله دریافتم که نو خوشحالی از اینکه من نو را 
بخشیدهام. ... هرگز فکر نکردم که تو ممکن است تصور کنی از طرف من 
اشکالی تولید خواهد شد. زیرا در حقیقت چنین کاری از من سر نزده است. 
وقتی که من حاضرم جان خود را برای رهایی تو از دست بدهم, چگونه 
میتوانم در چنین خطری از دست تو عصبانی باشم . . چگونه این همه تنفر 
به اس سر اس مات ای سس سا ی ار که 
تخطی کوچکی علیه خود را ببخشم و حال آنکه باید از خدا بخواهم گناهان 
بزرگی را که هر روز علیه او مرتکب میشوم عفو کند." 

تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 550 ۱ 
سعی بسیار کرد. و پس از دو سال مشقت در اين کار موفق شد و آن هم 
به شرط اآنکه یان در زیکن در 0 تحت نظر بماند. زنش در سال 
0( به ۳ کاتول ی گروید. سال 1<:79 بان با ِ خود. به 
کولونی رفت؛ , در آنجا به وکالت دادگستری پرداخت و کارش بالا گرفت. 
پس از مرگ او (1587) ماریا ۵ کود کاننش. به: آنوزنتن رفتند. 

روبنس تازه در پانزده سالگی تعلیمات رسمی خود را آغاز کرد, اما مطالعه 
و تجربه زیاد را به به آن افزود .مدت دو سال (1590 -1591) به عنوان 
پیشخدمت کنتس لالن در اودنارد گذرانید, و احتمالا در آنجا و 
فرانسه و آداب خوبی را که وجه تمایز او و سایر هنرمندان عصرش شد 
فرا گرفت. مادرش, که علاقه او را به ترسیم مشاهده کرد. او را نزد 


توبیاس فرهخت. سپس نزد آدام فان نورت, و بعد نزد اوتو وانیوس که 
مردی فرهنگی و دارای بیانی متین بود فرستاد. . روبنس, پس از هشت سال 
شاگردی نزد این استاد ارجمند, در بیست و سه سالگی , به ایتالیا رفت تا به 
بررسی شاهکارهایی بپردازد که شهرت آنها دل هر هنرمندی را به تیش وا 
میداشت. در ونیز یکی از اثار خود را به مردی که در خدمت و پنچنتسو 
گونتساگا (دوک مانتوا) بود نشان داد, و پس از مدت کوتاهی در قصر دوک 
در مانتوا به عنوان نقاش دربار به کار پرداخت. دو تابلویی که در آنجا کشید 
در آن هنکام نیز استادی. اه را تشان: فیدادند. یکن. از انها تجت: غتوان 
یو سنوس لییسیوس و شاگردانش بود که جزو شاگردان دانشمند معروف. 
فیلیپ و برادرش پیر. دیده میشدند: دیگری خودنگارهای بود که روبنس را 
در بیست سالگی با سری کم مو, صورتی ريشدار, و قیافهای جسور و 
هوشیار نشان میدهد. از انجا سفری به رم کرد تا برای ك تصویرهایی از 
روی تابلوها بسازد, و سپس به فلورانس رفت. در این شهر بود که ازدواج 
ماریا دمدیچی (مدیسی) را با هانری چهارم. که حضور نداشت. به چشم 
خود دید و بعد تابلویی خیالی از ان کشید. در سال 1603 دوی او را به 

ماموریتی دییلماتیک فرستاد و هدایایی جهت تقدیم به دوک لرما به او 
نیرت نوک تابلو‌هایین را که رهنسن از رزوی آنار. دبحران. کشیده: ببهو: به 
عنوان تابلوهای اصلی پذیرفت و این هنرمند به عنوان دیپلمات موفقی به 
مانتوا بازگشت. روبنس در سفر دوم به رم با برادر خود, که کتابدار 
کاردینالی بود, برای هميشه در رم اقامت گزید و به کشیدن تابلوهای 
فراوانی از قدیسان پرداخت. یکی از آنها, که قدیس گرگوریوس در حال 
پرستش مریم نام دارد, به عقیده خود او نخستین تابلو خوب او بود. در 
سال 1608 پش از آنکة شید که مادرش بیمار است, شتابان به آنورشن 
بازگشت و از اینکه مادر خود را مرده یافت. بینهایت متالم شد. عشق 
اه رات پر نشاطی به روبنس داده بود که باعثت 
پیشرفت کار او شده بود. ۱ نکات بسیاری آموخته بود. 
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رنگ پرمایه هنرمندان ونیز, فرسکوهای دلپذیر جولیورومانو درمانتوا, 
تصویرهای اندامهای زیبای زنان اثر کوردجود در پارما, هنر کافرانه روم 
مشرک و مسیحی, آشتی کردن, مسیحیت با شراب و زن و آواز همه اینها 
وارد خون و هنر روینس شدند. هنگامی که مهیندوک آلبرت او را در آنورس 
به عنوان نقاشی درباری به کار گماشت (1609), بقایای هنر گوتیک از 
نقاشی فلاندری از میان رفت و پیوستگی هنر فلاندری با هنر ایتالیایی 
تکمیل شد. 

اینکه روینس طی هشت سال جنگ از هلند دور بوده و در نخستین سال 
متا ر که به خدمت گماشته شده بود, معلول قسمتی از عقل ناخود آگاه بود. 


درست طی دوازده سال بعد بود که آنورس و بروکسل وضع فرهنگی خود 
به حال نخست باز گرداندند. روبنس در این احیای فرهنگی سهم کوچکی 
نداشت. نویسنده شرح حال او 1304 تابلو و 380 طرح اثر او را ذکر 
میکند. و احتمالا آثار دیگری از او مفقود شده است. این پر کاری در تاريخ 
هنر بینظیر است, و تنوع موضوعات و سرعت عمل او هر دو قابل توجهند. 
روبنس نوشته است: "استعداد من طوری است که هیچ سفارشی, هر قدر 
هم عظیم يا از لحاظ موضوع متنوع باشد, هرگز باعث نگرانی من 
نمیشود." وی ظرف بیست و پنچ روز سه تابلو پایین اوردن مسیح از صلیب 
را برای کلیسای انورس کشید. و ظرف سیزده روز نقاشی تابلو عظیم 
پرستش پادشاهان را, که اکنون در موزه لوور است. به انجام رسانید. 
گذشته از حقوق درباری او, که بالغ بر 500 فلورن در سال میشد, برای هر 
اثری نیز دستمزدی دریافت میداشت و پول زیادی میگرفت. مثلا 3800 
فلورن (47,000 دلار) برای دو شاهکاری که ذکر کردیم. یعنی 100 فلورن 
(1250 دلار) در هر روز. البته قسمتی از این مبلغ به دستیاران بیشمارش 
پرداخت میشد. و چندین نفر از انها به عنوان استاد در صنف هنرمندان 
نامنویسی کرده بودند. پان مخملین گلهای تابلوهای روبنس را میکشید: پول 
دو وس کانیها و میوه ها را و يان ویلدنس به کشیدن دور نماها و 
موضوعات فرعی میپرداخت. در تابلو موسوم به دیانا هنگام باز گشت از 
شکار سگی دیده میشود که سر زیبای آن را فرانشن: تساندرسن, کشیده 
است: در مناظر شکاری که در گالریهای در سدن, مونیخ. و موزه مترپلیتن 
در نیویورک وجود دارند, نميدانیم سنایدرس و روبنس هر یک چه اندازه کار 
کردهاند. در بعضی موارد روبنس شکئلها را میکشید و دستیاران خود را به 
رنگ کردن انها میکماشت. اما به مشتریهای خود دقیقا میگفت که تابلوهایی 
که به انان فروخته است تا جه اندازه کار خود آو بوده است. وی تنها به این 
وسیله بود که میتوانست از عهده سفارشها بر اید. 
کارگاه او به صورت کارخانهای در آمد که حاکی از روشهای حرفهای در 
افتضان‌هلند ونر کانی سرت اف کاهی: اروش انار او سا نایین مباوزد: 
اما کارش تقریبا به اندازهای به کمال رسید که او به منزله خدای هنر 
فلاندری به شمار آمد. 
در این هنگام روبنس در خود چندان احساس اطمینان کرد که به فکر 
ازدواج افتاد 
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(1609). ایزابلا برانت دختر مردی از آنورس بود که به وکالت دادگستری 
اشتغال داشت و جزو اعضای شهرداری بود. 
و بنابراین یی ی ی و 
و عضو و بود. روبنس مدتی در منزل پدر زندگی کرد تا آنکه 


ساختمان خانه قصر مانندش در کنار ترعه واپنز به پایان رسید. در یکی از 
تابلوهای زیبای او پترو ایزابلا را میتوان دید که در اوج خوشبختی اوایل 
ازدواجند: زنش جامهای بلند و گشاد, و نیمتنهای ی .۵ بر لح دنین داد 
دست خود را با اعتماد روی دست او گذاشته و گویی او را دارایی خود 
میداند: چهره مغرورش از میان یقه پرچین و ابی او بیرون امده است: و بر 
سرش کلاه شهسواری دیده میشود: خود روبنس در کمال مردی و موفقیت 
است: : ساق پاهایی نبیرومند» ریشی طلابی, و سیمایی زیبا دارد و کلاهی لبه 
دار بر سر گذاشته است. ایز ابلا فقط هفده سال دیگر پس از این تاریخ 
زندگی کرد, اما کودکانی برای او آورد که روبنس آنها را پرورش داد و 
تصویرشان را با محبت کشید: کودک مومجعد را در موزه کایزر فردریک 
ببینید. در اینجا این کودک فربه و شاد با کبوتری بازی میکند. بار دیگر او را 
در تابلو. فرزندان مرد هنرمند میببینیم که به هفتاد سالگی رسیده و متین 
است: تنها یک مرد خوب میتوانست این تصویرها را بکشد. 

در همان زمان روبنس اساسا مشرک بود و, بيانکه خجالت بکشد. بدن 
بشر, خواه بدن مرد ورزشکار خواه انحناهای ارام بدن زنان, را دوست 
میداشت. از مشخصات فلاندر این بود که تصاویر کلاسیک و کفر امیز. یعنی 
تصاویر بدنهای عریان را میپسندید: و در این ضمن روحانیان از تعبیرهای 
موضوعات مذهبی او لذت میبردند. 

روبنس نمیتوانست میان مریم و ونوس یکی را به طور قطعی انتخاب کند: 
شاید هم میان آنان تناقضی نمی دید. زیرا هر دو برای او پول تهیه 
میکردند. در ستایش ونوس؛ از موضوع کلاسیک بهخوبی استفاده کرده 
است. یعنی دستهای از زنان را در حال میگساری نشان میدهد که 
محجوبانه آرنچ يا زانوی خود را میپوشانند و در آغوش خدایان جنگلی 
بزمانندی هستند, و در این ضمن چند کودک پیرامون مجسمه رب النوع 
عشق میرقصند. اگرچه این موضوعات کلاسیک انعکاسی از اقامت او در 
ایتالیا به شمار میروند. ونوسهای او فاقد خطوط کلاسیکند, و نمیتوانند در 
شمال مانند جنوب با خورشید, هوا؛ و شراب تقد کی کنند: باید بخورند و 
بیاشامند تا خود را از باران و مه و سرما محفوظ دارند. گوشت بدن نژاد 
شمالی مانند ویسکی انگلستان (خواه انگلیسی خواه اسکاتلندی) به منزله 
دفاعی در مقابل اب و هواست. یکی از تصویرهای روبنس که سه زن 
عریان را با شکمهای برامده نشان میدهد چنین نام دارد: ونوس بدون 
شراب و نان, سرد است. ولی چون روبنس ادم مودبی بود, نخواست 
بگوید: "بدون گوشت ابجو". بدین ترتیب در تابلو موسوم به چوپان در حال 
عشقبازی چیزی نامتناسب ندید, زیرا چوپانی را نشان میدهد که میخواهد 
زنی بسیار فربه را فریب دهد: چیزی بد يا خوب, زشت با زیبا 


لکلا کلا کلا کلام 


متن زیر تصویر: روبنس: روبنس و ایزابلا برانت. مجموعه الته پیناکوتک, 


مونیخ 
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حور ند آ زد فعظ من ارن زا چم خیم از ای ضور تما ضا رین دو تایه 
هتکناموس سابینها دو رومی نیرومند را میبینیم که یکی از اسیران زیبای 
خود را روی اسب میگذارند. حتی در تابلو نتایج جنگ کوششی به منظور 
لاغر نشان دادن افراد به عمل نیامده است. در تابلو دیانا هنگام باز گشت از 
شکار زنی یونانی و پاکیزه و عفیف را نمیبینیم. بلکه زن خانهدار فلاندری را 
با شانهای پهن, اندامی قوی و چهرهای موقر مییابیم. در همه آن تصویر 
عظیم فقط سکی لاغر اندام میتوان دید. در بيشه هایی که روبنس کشیده 
است عده زیادی دیو مرد فربه میبینیم, مانند تابلو "ایکسیون وهرا" و 
چهارگوشه جهان, و همان گونه که انتظار داریم اصل کهکشان فریضهای 
از سینه برجسته خود شیر میدوشد. اما در تابلو الاهگان رحمت سه زن 
میبینیم که نسبتا باریک و خوشاندامند, و در داوری پاریس دو نفر از خانمها 
طبق آخرین مد لباس پوشیدهاند: تک از آنان به عنوان زیباترین شکل زن 
در هتر به شمار میرود. معمولا در این تصویرهای کلاسیک چیزی بمرأتب 
بیش از گوشت وجود دارد. روبنس در تابلوهای خود از قوه تخیل نیرومند 
خویش استفاده میکرد, و هزاران چیز فرعی به آنها می افزود که با توجهی 
بیپرو ترسیم شده بودند. و رنگ و گرمی و زندگی آنها نظر را جلب میکرد. 
وجود دارد. گذشته از این هیچ یک از این تابلوها برای تحریک شهوت 
ساخته نشدهاند. خود روبنس, که طبعا نسبت به رنگ و شکل حساسیت 
داشت, به طوری غیر عادی رفتار کرده است. مردم او را شوهری خوب و 
"مرد متین و خانواده دوستی" میدانستند که هیچ رسوایی, زنبازی, با 
عشقبازی نهانی نداشته است. روحانیان فلاندر, ایتالیا, و اسیانیا معصومیت 
نفسپرستی او را تصدیق میکردند و بدون تردید از او میخواستند که دوباره 
تصویرهایی از مریم, مسیح, و قدیسان بکشد. او نیز خواهش آنان را 
میپذیرفت. ولی سبک غیرمبتذل خود را به کار میبرد. کدام یک از اسلاف 
بیشمار او توانستند موضوع قدیمی پرستش پادشاهان 1 را با قوه تخیل 
بیشتر يا مهارت ظریفانه زیادتری مجسم کنند چه کسی جرات میکرد که 
اساس موضوع را برروی شکم فربه مرد حبشی قهوهای رنگ و متمایل به 
قرمزی بگذارد که با تحقیر به مردان رنگ پریده اطراف خود مینگرد چه 
کسی باور میکرد که این هنرمند مشرک, که با نو قلرحه یوم ره 
زوایا و شکافهای بدن زن مینگریست. بتواند یسوعیان را دوست داشته 
باشتدد ن استماغاتن. که انان به احترام مریم تشکیل میدادند بپیوندد. و 


تمرینهایی را که ایگناتیوس لویولایی جهت تهذیب روح با ارائه مناظر جهنم 
توصیه میکردانجام دهد در مارس 1620 قراردادی با یسوعیان امضا کرد 
که ساختمان ان 


1 این تابلو در حراجی در لندن در سال 1959 به مبلغ 000/770 دلار به 
فروش رفت. ۱ 
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در سال 1614 شروع شده بود, بکشد. روبنس طرحها را کشید و وندایک و 
دیگران آنها را رنگ زدند: ولی تقریلا همه آنها در حریق سال 1718 خراب 
شدند. خود روبنس برای محراب بلند آن دو تابلو عمده ساخت: انکتافته ند 
مشغول معالجه دیوانه و معجزات قدیس فرانسیس. این هر دو اثر اکنون 
در موزه هنر تاریخی در وین دیده میشوند. با وجود این روبنس فقط به 
معیار رنسانس از مذهب کاتولیک پیروی میکرد, و فقط بر اثر موقعیتی که 
داشت مسیحی بود. شرک او با وجود پارسایی و ی برقرار ماند. روینس 
تصاویر مریم و قدیسان را چنان که باید و شاید نمیکشید: تصویرهایی که از 
حضرت مریم کشیده است زنان نیرومندی هستند که مردان را بهتر اداره 
میکنند تا اینکه خدایی بزایند. در تابلو مریم در حلقهای از کل زنی میبینیم 
که خدایی را در بر نگرفته, بلکه کودک زیبایی را در آغوش دارد و آلت او را 
به جهانیان نشان میدهد: در تابلو بازگشت از مصر میبینیم که عیسی کودک 
فقوت ِ و مریم نظیر کدبانوبی فلاندری ب که کلاه تازه خود 
حنی در برافراشتن صلیب (در کلیسای جامع ۳ علاقه روبنس به 
تشریح بدن بر موضوع مذهبی غالب امده است, چنان که عیسی به صورت 
ورزشکاری نیرومند است نه خدایی محتضر. در ضربه نیزه هر موضوعی 
حاکی از تشریح است: عیسی و دزدان به صورت افرادی قوی هیکلند. و 
هر عضو منقبض آنان به چشم میخورد: زنانی که در پای صلیب هستند 
گویی به حالت مخصوصی در برابر هنرمند ایستادهاند. حال آنکه باید از 
شدت تاثر در حال ضعف باشند. روبنس موقعیت آن منظره را درک نکرده 
است. روبنس لااقل پنج با ر با کشیدن صعود مریم به آسمان به جنگ تیسین 
رفت. دز هر توی اب تانله‌ها منم به نظر , یجان اند و افرادی که 
زنده هستند عبارتند از مریم مجدلیه و حواریون وحشتزده در برابر گور 
خالی مسیح. 

بهتر از این سه تصویری است که به دستور مهیند وشس ایز ابل برای 
ری ۱۳ سان ایلدفونسو در بروکسل کشیده است. در تصویر مرکزی, 
مزنم.دز خالی که از اسان فرود فیاید: خامه مخصوض مر اسم قداسش زا, 


که مستقیما از بهشت رسیده است, به اسقف اعظم تولدو اهدا میکند. این 
شخص,؛ که تقدیس شده, سراپا خضوع و خشوع است و "از شدت عبادت 
دم بر نمیاورد": اما در دو تصویر کناری ایزابل و البرت تاجهای خود را به 
کار سنوت و ول امیت وراا ‏ ص زوس هه شرا 
پرهیزگاری جان بخشیده است . در تابلو قدیس آمبروسیوس و امپراطور 
تلود وسیوس روبنس توانست قدرت و توانایی کلیسا را به بیننده بفهماند: 
اسقف اعظم میلان اگر چه جز کشیشان و یک خدمتکار کلیسا سلاحی 
ندارد, با جلال تمام, امپراطور را, که همراه نگهبانان وحشتانگیز است ولی 
زیر بار گناهان اعتراف نشده خمیده است. از کلیسا بیرون میراند. روبنس 
عموما از عهده کشیدن تصویر پیرمردان برمیامد, زیرا| مخصوصا جچهره انان 
به 
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شرح حالشان محتتوب مشود و هترهتد عبر تن مه‌آند: آخلاق, آنان .را 
مشاهده آن چهره ها دريابد. در اين مورد به چهره رئیس خانواده در تابلو 
لوط و خانوادهاش ضمن حرکت از سدوم نگاه کنید, که بکی از زیباترین 
تابلوهای روبنس در امریکاست. هنگامی که ماری دو مدیسی پیشنهادی به 
روبنس کرد که به منزله پرسودترین قرارداد عمر او بود. وی با شوق و 
ذدوق فراوان به موضوعات غیر مذهبی و آتنشته به اساطیر بازگشت. در 
6 فوریه 1622 روبنس قراردادی منعقد کرد که ظرف چهار سال 
بیستویک تابلو بزرگ و سه تصویر برای یادبود وقایع زندگی ماری و 
شوهرش هانری چهارم بکشد. ملکه از او دعوت کرد که در دربار فرانسه 
اند کی اکتد: ولی روبنس بر آثر عقل سلیم ترجیح داد در خانه خود بماند. در 
ماه مه 1623 نه تابلو اول را به پاریس برد. ماری آنها را پسندید و ریشلیو 
از آنها تمجید کرد. روبنس بقیه تابلوها را در سال 1624 به پایان رسانید, 
آنها را به پاریس برد. ملکه دستور داد که آنها را در قصر لوکزامبورگ 
بیاویزند. در سال 1802 آن تابلوها را به لوور انتقال دادند و هنوز نوزده 
تابلو در آنجا اطاقی مخصوص به خود دارند. کسانی که آنها را دیده و 
بررسی کردهاند به بیستهزار کرونی ( 250,000 دلار) که به روبس جهت 
کارتشن بزداختند (و ندون. تر دید دستیار انش نیز از آن بهرهمند شدند) حسد 
تخواهتد برد رفی هم رفته,.اين. تابله‌ها غالیترین اثتر اه به شمار میایند: اگر 
عجله. او را در نظر بکیژیم و ان داستان باور نکردنی را چنانچه در آناو 
اووید,. شکسییر, و وردی وجود دارد باور کنیم, خواهیم دید که همه آنها, به 
استثنای تقوا و پرهیز گاری اتفاقی روبنس, , کار این استادند. روبنس عظمت 
مراسم درباری و شکوه قدرت سلطنتی را دوست داشت و هرگز از دیدن 
زنان فربه, جامه های گرانبها, و پارچه های عالی خسته نميشد. وی نیمی از 
عمر خود را با خدایان و ربالنوعهای کلاسیک گذرانده بود. و در این هنگام 


همه این عوامل را در نشان دادن حعایتی دلیذیر, با حوادث ضمنی بسیار, 
رنگهای فراوان. و تسلطی کامل بر ترکیب و طرح جمع کرد, به طوری که 
آن مجموعه تصوير به صورت اپرا و داستانی قهرمانی در تاریخ نقاشی در 
امد. برای تکمیل جلال و عظمت روبنس دو عامل دیگر لازم بود: یکی آنکه 
به مقامی دیپلماتیک دست پید | کند, وبکز انکه عنوانی اشرافی به دست 
ورن و سال 1623 مهیندوشس ایزابل او 5 مامور کرد که با هولاندیها 
جهت تجدید متارکه جنگ مذاکراتی به عمل آورد. روبنس هم شخصا مایل 
بود که صلح برقرار شود, زیرا زنش میخواست که از عم هلندی خود ثروتی 
به ارث بیرد. اگرچه کوششهای او به ثمر نرسید., اما ایزابل فیلیپ چهارم را 
بر آن داشت که به او لقبی اشرافی بدهد (1624), و عنوان "نجیبزاده اهل 
خانه سرکار علیه" را به او عطا کند (مقصود از سرکار علیه خود ایزابل 
است). بعدا پادشاه به او اعتراض کرد که چرا چنین "فرد پست نسبی" را 
مامور پذیرایی از سفیران خارجی و برای بحث درباره "قضایای بسیار 
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مهم" اعزام میدارد. با وجود این, ایزابل روبنس را سال بعد به مادرید 
فرستاد (1628) تا زمینه صلح میان فیلیپ چهارم و چارلز اول را فراهم 
سازد. روبنس تعدادی از تابلوهای خود را با خود برد. پادشاه عقیده خود را 
در مورد نسب او تغییر داد و, برای انکه روبنس تصویر او را بکشد. پنج بار 
در برابر او نشست: گویی ولاسکوئز به اندازه کافی تصویر او را نمیکشید! 
این دو هنرمند با هم دوست شدند. ولاسکوئز, که در ان وقت بیستونه ساله 
بود, به روینس, که پنجاهویک سال داشت, از روی تواضع احترام 
میگذاشت. سرانجام فیلیپ روبنس "پست نسب" را به عنوان سفیر به 
انگلستان فرستاد. این هنرمند, علیرغم سفیران و رشوه های ریشلیو, 
عهدنامه صلحی در لندن منعقد کرد. سپس چند تصویر کشید, مانند تصویر 
دوک و دوشس باکینگم و تصویر تامس هاوارد, ارل آو آروندل با صورت 3 
ریش و سلاح غالی: اوه نعتد. از انکهة راه را برای وندایک هموار کرد. با 
درجهای از آکسفرد و لقبی از چارلز به آنورس بازگشت (مارس 1630). 
در این ضمن اولین زنش وفات باقت (1626), و بنابر عادت فلاندریها, ایین 
تدفین با ضیافت پرخرجی برگزار گشت که برای آن هنرمند دیپلمات به 
مبلغ 204 فلورن (2800 دلار) تمام شد. این پول بو مصرف "خوراک و 
مشروب و کرایه ظروف رسید" در جامعه فلاندری مرگ تقریبا چیز تجملی 
پرهزینهای بود. روبنس از شدت تنهایی به دییلماسی پرداخت. در سال 
0 در پنجاهوسه سالگی با دختری شانزده ساله به نام هلن فورمان 
ازدواج کرد. روبنس به وجود زیبایی در پیرامون خویش نیازمند بود و آن زن 
گرمی تسلابخشی داشت که در هنر و رویاهای او به وفور موجود بود. 

این هنرمند تصویرهایی از او در هر جامه و حتی بدون جامه کشید: مانند 


تصویر او در لباس عروسی, که این زن در انجا دستکشی به دست گرفته 
است و با خوشحالی کلاه زیبایی بر سر دارد, و فقط لبانش را در نیمتنهای 
از خز پنهان کرده است. بهتر از همه تصویری است که او را با روبنس در 
حال گردش در باغشان نشان میدهد. این تابلو اوج نقاشی فلاندری را 
میرساند. . سپس روبس او را با نخستین طفل.؛ و بعد با دو کودکشان نشان 
داد و این خود مقدمهای بر کار رنوار به شمار میاید. در اینجا نمیخواهیم از 
تصویرهایی سخن به میان آوریم که اين زن در آنها مانند ونوس به طرزی 
شهوت نکن پا مانند مریم محجوبانه جلوه میکند. وی تصویر آلبرت و 
ایزابل, فرمانروایان مخجوب: را کافلا طبیعی: کشید: تابلو آن دو زا در 
گالريهاي وین و پیتی, چنانکه احتمالا بدان صورت بودند. میتوان دید. این دو 
نفر بر ان سرزمین اشفته با همه, حسن نیتی که متناسب با کمال مطلوب 
اسپانیایبها بود حکومت میکردند. روبنس در فلاندرتیپهای خوبی از مردانگی 
و زنانگی یافت, و این موضوع را در تصویر ژان شارل دو کورد و زن زیبای 
عبوسش و همچنین در تک چهره میخائل اوفوویوس. اسقف سرتوخنبوس, 
نشان داد و تصویر پر هیبتی از سپینولای شکستناپذیر برای ما به جای 
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گذاشت. اما قدرت روینس در چهرهنگاری نبود, زیرا مانند تیسین اطلاعات 
دقیقی در اختیار ما نمیگذاشت. و مانند رامبران اعماق را آشکار 
نمیساخت. بزرگترین تک چهره او تصویری است که در سال 1624 برای 
چارلز اول, پادشاه اینده, ساخت. در اینجا اورا میبینیم که کلاه بر کین با 
منگوله های طلایی بر سر نهاده است که فقط پیشانی پزرگ و سر طاس 
او را نشان میدهد: چشمانش نافذ و دارای نگاهی طنز آمیز است, بینی او 
نوک تیز و دراز است و ظاهرا با نبوغش تناسب دارد: سبیلش سیخ سیخ و 
ریشش قرمز و زیباست: این تصویر مردی است که بهخوبی میداند در اوج 
هنر خویش است. اما چیزی از آن نبیروی حیاتی: از آن لذت جسمانی, و 
زضای ارامین که دز تضوتر خود وبا ایزابلا ترانت دید میشد یافی تست 
گویی با گذشت روز گا ر از بین رفته است. 
فقط شکست است که سریعتر از موفقیت باعث فرسودگی بشر میشود. 
روبنس ثروتمند بود و به سبک بزرگان میزپیست. منزل با ارزش او در 
آنورسن.یکی, از متاظز دیدتی شهر به شمار هیامد. در فنال. 1635 یک: ملک 
وسبع و قصر قرون وسطایی در ناحیه ستین, دربیست و نه کیلومتری شهر, 
به مبلغ 93,000 فلورن خریداری کرد و به لقب لرد ستین ملقب شد. وی 
تابستانها را در این محل میگذارنيد, به کشیدن دورنماها میپرداخت. و با 
دست هنرمند خود به کشیدن نقاشیهایی از نوع ژانر مییرداخت. در میان 
تجملاتش, و با داشتن سه کلفت,, دومهتر سه اسب. همچنان سخت کار 
میکرد و سعادت خود را در اغوش خانواده و در کار خود میدانست. زنان؛ 


فرزندان. حامیان و دستیارانش او را به خاطر دلسوزی شدید., آرامش 
روح. و بخشندگیش دوست میداشتند. انان که بیش از ما صلاحیت دارند 
باید خصوصیات فنی هنر او را تجزیه و تحلیل کنند, ولی ما نمیتوانیم اثار او 
را با اطمینان خاطر نمونه هنر تصویری به سبک باروک تهتهان آ هریم وی 
در به کار بردن رنگهای گرم. و در نشان دادن خر کت زیاد استاد بود: 
همچنین تخیلی قوی داشت و در تابلوهای خور تزیینات -«ِ« 
و این خود بر خلاف آزافنتن کلاشیک و جلوگیری از فکر و خط . اما 
۳ به ما میکو‌یند. که. در میان. اين. اشوب زیبایین: طز اخین عالی نیز 
میتوان یافت. طراحیهای روبنس باعث رونق مکتب مشهوری از کندهکاری 
شدند که نقاشیهای استاد را در ارویای مسیحی مشهور ساخت. چنانکه 
رموندی اين کار را با طرحهای رافائل کرده بود. از زیر دست روبنس يا از 
کارگاه او تصویرهای مضحکی بیرون اشدی که 9 بافان پاریس و 
امی تردن کارار ول ومویندوشتی ایزابل تهیه کردند. ده سال اخر 
عمر او پیروزی عظیمی بود که در نتیجه ضعف جسمانی وی از درخشندگی 
ان کاسته شد. تنها برنینی بود که در عالم هنر از لحاظ شهرت به پای او 
میرسید. هیچ کس جرئت نمیکرد که تفوق او را در نقاشی مورد تردید قرار 
دهد. شاگردان از اطراف و اکناف 
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به سوی او روی میآوردند. از پنج شش دربار, حتی از دربار ستاد هاودر 
فردریک هانری, از آن سوی خطوط جبهه جنگ, سفارشهایی میرسید. در 
6 فیلیپ چهارم از او خواست که مناظری از کتاب مسخ اثر اووید 
برای شکار گاه او در پرادو بسازد. کارگاه روبنس پنجاه تصویر جهت یک 
مجموعه ساخت که سیویک تصویر آن در بر اذفرننت: یکی از آنها به نام 
داوری پاریس در نظر کاردینال اینفانته فردیناند به منزله بهبرین تصویری 
که روبنس کشیده به شمار آمد. 
شاید منظره جشنی را که در سال 1636 کشید بیشتر بپسندیم. چه نظیر 
تابلو شلوغی اثر بروگل است که در آن هیچ زن پیر یا فربهی وجود ندارد 
که مردی او را نرباید. خودنگارهای که روبنس در سن شصت سالگی 
کشیده است به منزله وجه دیگر این سالهای پایانی محسوب میشود: در 
اين تابلو مردی را میبینیم که هنوز به خود میبالد, دست خود را روی 
شمشیرش که علامت اشرافیت است گذاشته, ولی صورتش لاغر و 
پوستش سست شده. و زیر چشمانش چین افتاده است تصویر دلیرانه و 
شرافتمندانهای است. در سال 1635 وی, در نتیجه ابتلا به نقرس, مدت 
یی ماه بستری شد. در سال 1637 این بیماری مدتی دست او را از کار 
باز داشت, و دو سال بعد مانع از آن شد که وی بتواند نام خود را امضا 


کند. در حدودسال 0 هر دو دستش از کار افتادند. در 30 مه 1640 در 
شصتوسه سالکی: بر اثر ورم مفاصل و تصلب شریان, درگذشت. دوره 
زندگانی او شگفتا نگیز بود. وی همچون کمال مطلوب رنسانس ۰" "مردی 
جامع" نبود: با وجود این, توانست با انجام دادن کاری هم در کشور و هم در 
کار گاه حس جاهطلبی خود را اقناع کند. روبنس مانند لوناردو داوینچی و 
میکلانژ مردی جامع نبود. زیرا از خود مجسمهای باقی نگذاشت و 
ساختمانی جز خانه خود بر پا نکرد. اما در نقاشی در هر زمینهای به کمال 
رسید. تصویرهای مذهبی؛, میگساری مشر کانه, خدایان, الاهه ها, زنان 
عریان و جامه ها؛ پادشاهان و ملکه ها؛ کودکان و پیرمردان. منظره های 
یو و دورنماها همه با قلم موی او روی تابلو ظاهر شدند. گویی این 
همه از منبع رنگ و شکل پدید آمدهاند. روبنس نقاشی فلاندری را از قید 
اطاعت ماش ای رها ات ما۲ شون ات با خن و 
اتحاد. . روبس عمیقتراز رامبران نبود, ولی از او جامعتر بود. وی از اعماق 
تاریکی, که در آثار رامبران ظاهر شده بود احتراز میجست و خورشید, 
هوای واه تفص تور نی شون رتدکن. را تیم یداو ها لخد زونه 
جهان دین خود را به بخت بلند خویش ادا میکرد. هنر او صدای تندرستی 
است, چنانکه امروزه صدای ما گاهی حاکی از بیماری در روح افراد یا ملت 
است. هنگامی که نیروی زیست ما کاهش مییابد. هر قسمت از کتاب 
روبنس را که بگشاییم, روحمان تازه خواهد شد. 
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۷- ون دایک: 1641-1599 


زوبتس: طبق عادت خودر استعداد زفدرنن. آدوتیسن جوانی را که در حدود 
سال 1017 به کار گاه او ی اعلام داشت و او را تشویق کرد. آ توف 
ون دایک در هشت سالگی به شاگردی هندریک فان بالن, استاد سنایدرس, 
پذیرفته شد: در شانزده شاک از خود شاگردانی داشت. در نوزده سالگی 
استادی مسلم شد, و آن هم نه به عنوان شاگرد روبنس؛ , بلکه به عنوان 
دستیاری بشیار هفید. رویتس یکی از انار تخستین ون دایک را هميایه تابلو 
داتیال خود۳ که دز آن. سال کشیده بود) دانست: و تابلو گذاشتن تاجی. از 
خار بر سر عیسی را, که ون دایک ساخته بود, برای مجموعه شخصی خود 
نگاه داشت و بعد با اکراه تمام آن را به فیلیپ چهارم, جهت نصب 
دراسکوریال, داد. در تصویرهای مذهبی, ون دایک تحت نفوذ دوستانه 
زونتش قر ار گرفت:.ولی چون استعداد استاد پیر را در زنگ آمیزی و تشان 
دادن حرکت نداشت., در همه چیز, به استثنای کشیدن تصویر, از او عقب 
ماند, در خود نگارهای که در سال 1615 () کشیده. خصایصی را نشان 
داده است که نماینده و محدود کننده نبوغ او بودند: وقار. ظرافت. و نوعی 
زیبایی ملایمی که تقریبا شایسته یک مرد نبود. همکاران هنرمندش 
خوتجان بودند که مقابل او بنشینند و او تصویر آنان را برای جلوگیری 

بیشتر از فراموش شدن بکشد. ون دایک تصویرهای شگفتانگیزی از 
0 دوکنوا, یان ویلدنس, يان دول, کاسپار دوکرایر, و مارتن پپین 
کشید. از صفات دوست داشتنی ون دایک یکی ان بود که رقیبان خود را 
دوست داشت. این تصویرها در کارگاه روبنس حاکی از روحیه مطبوع 
رفاقت بودند, که هميشه در قلمرو هنر دیده نمیشود. در سال 1620 ارل 
اروندل نامهای بدین مضمون از انورس دریافت داشت: "ون دایک با 
روبنس زندگی میکند و آثارش به اندازه کارهای استادش مهم شمرده 
میشوند." از این ره ارل آن هنرمتد خوان را به انگلستان دعوت کرد. ون 
دایک 15۷ مستمری ناچیزی به مبلغ 100 لیره از جیمز اول 
ذریافقت داشت, چند تابلو کشید. و از اینکه پادشاه او را به کشیدن 
تصویرهایی از روی سایر تابلوها ۱ به خشم آمد, و از او هشت 
ماه مرخصی گرفت. و آن را تا دوازده سال ادامه داد. در آنورس وسایل 
زندگی معشوقه و کودک خود را فراهم ساخت. و سپس شتابان به ایتالیا 
رفت (1621). در آنجا بود که کمال استعداد خود را نشان داد و تقریبا در 
هر توقفی تصویر زیبایی به جای نهاد. با دقت به آثار هنرمندان تزرک ونبیز 
خیره شد. ولی این عمل به سبب آن نبود که مانند روبنس به بررسی 
رنگامیزی و حدود استادی آنان بیردازد, بلکه میخواست اسرار چهرهنگاری 


شاعرانه جورجونه, تیسین, و ورونزه را دریابد. از انجا به بولونیا, فلورانس, 
*۷#*تصویر ‏ ر , 
متن زیر تصویر: آنتونی ون دایک: خودنگاره, موزه مترپلیتن, نیویورک 
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رم و حتی سیسیل رفت. در رم در منزل کاردینال گویدو بنتیوولیو اقامت 
گزید و در عوض تک چهرهای از او کشید. رفتار مودبانه او باعث خشم 
هنرمندان فلاندری شد که در ایتالیا گرسنگی میکشیدند, از این رو او را 
"شهسوار نقاش" نامیدند, و چنان روزگار را بر او تلخ کردند که وی با 
کمال خوشوقتی همراه خانم آروندل به ورن اما در جنووا| مقدم او 
زا کزان داشتتوه تر ارم ار مر متس وا از بان شون و یوم هدید 
که ون دایک قادر است اشراف را شریف نشان دهد, در تصویر هر کسی 
او را به صورت شاهزادهای در آورد. در موزه مترپلیتن نیوبورک نمونهای از 
این گونه اشراف جنووا دیده میشود. مانند تابلو مارکزا دوراتتسو که 
چهرهای حساس و (همچنانکه هميشه در آثار ون دایک میتوان دید) 
دستهایی ظریف ۵ در گالری ملی در واشنگتن. تابلو مارکزا بالبی و 
مارکز| گریمالدی که مغرور و آبستن است دیده میشوند: در برلین و لندن 
نمونه های دیگری میتوان دید. جنووا موفق شد که در قصر روسو تابلو 
مارکزه و مارکزا برینیول سال را نگاه دارد. ون دایک در حالی که متمول 
شده بود و جامهای زیبا در برداشت؛ به آنور تفر باز گشت (1628). 
زادگاهش او را از کشیدن تصویر بزر کان به کشیدن تصویر قدیسین 
واداشت. . ون دایک برای آنکه خود را جهت این عمل آماده کند, از بینظمی 
خویش توبه کرد, ثروت خود را با وصیت به دو خواهر راهبه بخشید, به 
"انجمن اخوت یسوعیان ازدواج ناکرده" پیوست. و به نشان دادن 
موضوعات مذهبی پرداخت. وی در این زمینه نمیتوانست با روبنس رقابت 
کند, ولی از زیادهرویهای فراوان و از کشیدن تصویرهای درخشان, که 
مطابق روش ان استاد بود, احتراز کرد و به تابلوهای خود قدری از ان 
ظرافتی را که در ایتالیا اموخته بود بخشید. رنلدز چنین میینداشت که تابلو 
مصلوب شدن مسیح اثر ون دایک محفوظ در کلیسای مالین از بزرگترین 
نقاشیهای جهان به شمار میرود, اما ممکن است که رنلدز خواسته باشد 
بدین وسیله دین خود را به ون دایک ادا کند. ون دایی تعدادی تصویر 
کلاسیک کشید, و اگر چه زنان بسیاری را تعقیب کرده بود, در نشان دادن 
بدنهای عریان 29 نداشت. قدرت او هميشه در چهرهنگاری بود وه طی 
اين چهار سال اقامت در آنورس, بارون فیلیپ لوروا, سگی باوفاء ژنرال 
فر نثیسکو دو مونکاد| و اسب اوء همچنین کنت رودوکاناکیس ( شبیه 
سوینبورن). وژان دو مونفور (شبیهفالستاف) را تا اندازهای از فراموش 
شدن نجات داد. اين نکته در مورد زیباترین اثر ون دایک. یعنی تصویر 


روپرت جوان (شاهزاده زیبای پالاتینا), که به خاطر چارلز در انگلستان 
جنگید, نیز صدق میکند. همچنین تک چهره ماریا لویزا دو تاسیس, که در 
میان لباسهای پف کرده اطلسی سیاه و ابریشمی سفید خود ناپدید شده. 
فریبندهاند. تصویر سیاهقلمی که ون دایک از پیر بروگل کهین (دوزخی) 
کشیده نیز مانند شایر انار آو تبباشت: در اینجا بروگل را میبینیم که مردی 
سالخورده است., ولی مانند سایر افراد خاندان شگفتانگیز خود نیرویی 
بیپایان دارد. ۱ 
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هنگامی که چارلز اول از ون دایک دعوت کرد که بخت خود را دوباره در 
انگلستان بیازماید, وی تعدادی از اين تابلوها را با خود به آنجا برد. چارلز, 
بر خلاف پدر خود, هنر شناس بود, و از اين رو حدس زد که این فلاندری 
خوش اندام ممکن است برای او کاری رز انجام دهد که ولاسکوئز برای 
فیلیپ چهارم انجام میداد. ون دایک به انگلستان رفت 9 تصویر پادشاه, 
فلکه شانویتا مازبا. ه فرزندان آنان:ر| برای آسندکان اد کار کذاشت, در 
اين تصویرها ظرافت ون دایک به طرزی محو ناشدنی به چشم میخورد. از 
پنچ تابلویی که وی از پادشاه کشید, یکی از همه مشهورتر و در موزه لوور 
مضبوط است. در اینجا آن پادشاه بیکفایت را میببینیم که جامه سواری بر 
تن کرده, یی دست خود را بر کمر نهاده است. و شمشیری بلند, کلاهی 
حاکی از غرور. و ریشی به سبک ون دایک دارد. اما اسبش را که در میان 
دو شکار با بیصبری انتظار میکشد بیشتر میپسندیم. در درسدن و تورن 
تصویرهای مشابه آن راء که ون دایک از کودکان چارلز کشیده است, 
میتوان دید. در اين تابلوها ان کودکان هنوز بیزبان و معصومند. چارلز بیش 
از انچه ادعا میکرد انساندوست بود. علاقه او به ون دایک نشان میداد که 
وی تفه ند دارای احساسات صمیمانه باشد. زیرا به او لقب داد, خانه های 
کرانقیفتی. .در لندنده اطرافت ان به او بختتنید: سالانه مبلغ 200 لیره در 
حق او مقرر کرد, برای هر تابلویی اجرت بیشتری به او داد, و مقدمش را 
در در بار گرامی داشت. 

آن هنرمند خوشبخت نیز مطایق با عایدات خود زندی میکرده .یه پوشیدن 
لباسهای زیبا علاقه نشان میداد, کالسکهای چهار اسبه داشت. دارای اسبان 
اصیل و معشوقه های بسیار بود, و خانه های خود را با موسیقی و هنر پر 
میکرد. اما کارها را بهتر از روبنس به دیگران میسپرد, بدین معنی که 
کشیدن تصوير لباسها را به دستیاران خود واگذار میکرد, از روی طرحی که 
ظرف یک ساعت در یک جلسه کشیده بود تصویری میساخت, و ضمن آنکه 
خورشید از پشت ابر نمایان يا در آن پنهان میشد. از روی منظره ها تابلو 
تهیه میکرد. میگویند روزی چارلز, که از خست پارلمان در عذاب بود, از آن 
هنرمند معروف پرسید که ایا معنی بیپولی را درک کرده است ون دایک در 


پاسخ گفت:"بلی, اعلیحضرتا!وقتی که انسان برای دوستان خود سفرهای 
گسترده و برای معشوقه های خود کیسهای گشوده دارد, پس از مدت 
کوتاهی به ته صندوق پول خود میرسد. ون دایک اگر گاهگاهی مقفروض 
شد؛ به سبب نداشتن حامی نبود. نیمی از اشراف انگلستان پشت سرهم 
منتظر بودند که او تصویرشان را بکشد. مانند قیفر توا ریت لنکس؛ که 
مثل سگش زیبا بود: رابرت ریچ, ارل آو واریک: لرد داربی و خانوادهاش: و 
تأمس و ننورت, ارل افترتر فرد که تقدیر را به / به مبارزه میطلبد. شاعران 
نیز, مانند کرو, کیلیگریو, و ساکلینگ بینصیب نماندند. گذشته از اینها, تصویر 
پار سالخورده را میتوان دید که ادعا میکرد صدوپنجاه سال دارد. و این طور 
هم به نظر میرسید. ون دایک در انگلستان سیصد 
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تابلو ساخت که تقریبا همه انها دارای لطف و وقاری هستند که در چهره 
لردها میدید, ولو انکه این دو صفت در صاحبان این تصویرها وجود نداشتند. 
مارگارت لمون, معشوقه خرج تراش او, برای استفاده از خدماتش با 
اشراف رقابت میکرد. پادشاه عقیده داشت که ازدواج ارزانتر خواهد بود, و 
به ون دایک کمک کرد تا با خانم ماری روثون, که از خانواده های مشهور 
اسکاتلند بود, ازدواج کند. این هنرمند تصوير زیبایی از عروس خود کشید, 
اما تصویر مذکور با چهرهای دوست داشتنی که از خود کشید. و همه کس 
ان را میشناسد., قابل مقایسه نیست. در این تابلو وی دارای مویی مجعد. 
چشمانی نافذ, سیمایی ظریف؛ و ریشی قیچی شده است, و زنجیر 
طلاییاش نشان میدهد که از شهسواران است. آیا ون دایک خود را بهتر از 
آنچه بود کشیده است اگر چنین باشد, فایدهای نداشته است. زیرا 
تندرستی او در نتیجه افراط کاری مختل شده بوده است. وی از انجا که 
نمیخواست او را به سبب چهرهنگاريهایش به اد بیاورند, از چارلز تقاضا 
کرد به او اجازه دهد که بر دیوارهای تالار پذیرایی در وایتهال مناظری 
تاریخی بکشد. اما چارلز با کیسه تهی زندگی میکرد. ون دایک به امید 
دریافت سفارشی برای کشیدن تصویرهایی در گراند گالری لوور به پاریس 
رفت (1640). لویی سید هم پوسن را برای آن کار برگزیده بود و هنگامی 
که پوسن از انجام دادن این سفارش دست برداشت.؛ دیگر فرصتی برای 
ون دایک باقی نمانده بود. زیرا بیمار شد, و برای دید زان آستستره شون ند 
لندن شتافت. ون دایک یازده روز پس از انکه زنش دختری زایید. در 
ون دایک مکتبی تاسیس نکرد و در هنر قاره ارویا تاثیری به جای نگذاشت. 
اما تاثیر او در انگلستان بسیار بود. 

نقاشان محلی؛ مانند ویلیام دابسن, رابرت واکر, و سمیوئل کقین کوشیدند 
که از سک تصلق. امیز و پرنستود اه تخلید کنیه, و هنگامی که رنلدز و گینز 


بره تعداد زیادی تابلو کشیدندر فیز ات ون دایی: بود. کف ان غکتب وان 
انگیزه را به وجود آورد. چهره نگاریهای ون دایک عمیق نبودند. وی به سبب 
2 وت دی ۱69 ای ۵ کی ره مده ارت 
مهذب 9 تورنم اما ِِِ اه همه آنان" ات رن شباهت 
داشتهاند کم است, و مقداری از شرحهای اغراق امیزی که درباره 
طرفداری دلیرانه انان از پادشاه وجود دارد ممکن است بر اثر قلم ون 
دایک باشد. منصفانه نیست که از چنین جوان ظریف و خوشبختی همان 
زیست روبنس, يا عمق رامبران را انتظار داشته باشیم. اما همچنان این 
تصویرهای جنووایی, فلاندری, و انگلیسی را در میراث خود به منزله اشیای 
کوک و گراتیهایت مد انیم: 
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۷- اقتصاد هلند 


میان ان لردهای عطرزده انگلیسی و شهرنشینان تنومند و پر طاقت هارلم, 
لاهه, و امستردام چه تفاوتی وجود دارد! هلند به منزله دنیای بیمانندی 
و وسبیشتر جهانی از اب است.:ا از خشکی: زید نی دز 
آنجا, به جای آنکه صرف سلحشوری و کارهای درباری شود. مصروف 
کشتیرانی و امور تهور آمیز بازرگانی میگردد. در تاریخ اقتصادی بهندرت 
موضوعی را میتوان یافت که از ارتقای هلندیها شگفت انگیزتر باشد. 
همچنین در تاریخ فرهنگی موضوعی وجود ندارد که تا اين اندازه تسلی 
بخش باشد که این روت ظرف مدت کوتاهی مصروف هنر شود. 

ایالات متحده هلند در سال 1600 در حدود سه میلیون نفر جمعیت داشتند, 
که فقط نیمی از این عده به کشاورزی مشغول بودند. تا سال 1623 نیمی 
از انها در شهرها میزیستند. و قسمت اعظم زمینها در دست مالکان 
شهرنشینی بود که منافع تجاری را مصروف امور کشاورزی میکردند و 
امیدوار بودند که بدان وسیله ان منافع را مشروع سازند. 

هلندیها, در نتیجه فعالیت و مهارت خویش, حتی در کشاورزی از سایر 
اروپاییان پیش افتادند: سدهایی میساختند که قسمتهایی از اراضی را از 
دریا پس میگرفتند, تره هایی تعببه میکردند که باعث رونق کشتزارها و 
تجارت ميشدند, در گلکاری حداکثر استفاده را میبردند. و اراضی وسیعی 
را صرف پرورش دام میکردند, به طوری که گلکاری متمم دامپروری به 
شمار میآمد. گذشته از اینهاء مهندسان هلندی در اواخر قرن شانزدهم 
آسیای بادی را تکمیل کردند. همچنانکه نقاشان هلندی آن را وارد هنر 
ساختند. هنوز نیمی از صنایع دستی بودند, اما در استخراج معادن و 
استعمال فلزات, پارچه بافی» تصفیه شکر, آبچو سازی. صنعت هلند به حد 
وسیعتر, پرسودتر, ولی پرزحمتتری رسید. هر سال 1500 کشتی ماهیگیری 
دو دکلی از بندرهای هلند عازم صید شاهماهی میشدند. کشتی سازی 
(1621-1609) شانزده هزار فروند کشتی, که هر فروند تقریبا پنجاه و 
اسیانیا و فرانسه روی هم رفته به خارج فرستاده بودند. 

ناخدایان هلندی, که مشتاق یافتن بازارهای تجاری و مواد خام بودند, در 
دریاهایی که هنوز نقشه آنها در دست نبود به دریانوردی میپرداختند. در 
سال 1584 بازرگانان هلندی در آرخانگلسک مستقر شدند., با وجود یخ 
قطب شمال. بیهوده کوشیدند که "گذر گاه شمال شرق" به چین را کشف 


کنند, و بدان وسیله جایزهای به مبلغ 25,000 فلورن را, که حکومت 
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هلند پيشنهاد کرد بود. به دست اورند. در نقشه های جدید مجمع الجزایر 
سپیتزبرگ. نامهای هلندی ما را به یاد مسافرتهایی میاندازند که در آنها 
ویلم بارنتس در یکی از ماه های زمستان جان خود را روی یخهای نووایا 
زملیا از دست داد (1697). در سال 1593 هلندیهای متهور در رودخانه 
های ساحل طلای گینه در آفریقا کشتی راندند, با بومیان دوستی ریختند, و 
روابط تجاری برقرار کردند. 

تا سال 1581 بازرگانان هلندی محصولات شرقی را در باراندازهای 
لبون میخریدند کا انا را در شمال ارویا بقزوشند. اما در آن سال فیلیپ 
دوم. پس از تصرف پرتغال, تجارت با هلندیها را ممنوع کرد و آنان نیز 
تصمیم گرفتند که خود به هندوستان و خاور دور سفر کنند. کلیمیانی که از 
اسپانیا و پرتغال گریخته بودند, يا اخلاف آنان, اطلاعات فراوانی درباره 
مراکز تجاری پرتغالیها در مشرق داشتند, و هلندیها از این اطلاعات 
استفاده کردند. در سال 1590 بازرگانان حتی ضمن جنگ با 
اسپانیاء از تنگه جبل طارق گذشتند. پس از مدت کوتاهی با ایتالیاییها و 
سپس با عربها به دادوستد پرداختند. و اختلافات مذهبی را نادیده گرفتند. 
آنگاه به قسطنطنیه راه یافتند, عهدنامهای با سلطان بستند, کالاهای خود را 
به ترکان عثمانی و به ایرانیان, که دشمن این ملت بودند, فروختند, و از 
انجا به هندوستان رو نهادند. در سال 1595 کورنلیس دهوتمن, در راس 
قوایی از دماغه امید نیک و ماداگاسکار گذشت و به جزایر هند شرقی 
رفت. ۱ ی ی ار در 
161 کمیانی هند شرقی با سرمایه 0,:,,((,۷0 فلورن تشکیل یافت: بر و 
اين مبلغ چهل و چهار پار بیش از سرمایه کمپانی هند شرقی انگلیسی بود 
کة شه.سال پیش از ان تشکیل, شده بود. بازر کانان هلندی دز سال. 1610 
با ژاین. و در سال 1613 با سیام روابط تجاری برقرار کردند: در سال 
5 بر جزایر ادویه در سال 3 بر فرمز مسلط شدند. در یک نسل 
جنشت امیراطوری عفر کید کت اسر ره ها تشکیلن هی و انسرا ز 
جاکارتا, که باتاویا میخواندند و پایتخت جاوه بود, اداره میکردند. 

شرکت در آن عهد به طور متوسط سالانه بیست و دو در صد نفع به 
سهامداران میپرداخت. فلفل را از جزایر ادویه حمل میکرد و در اروپاء به 
مبلفغی که ده برابر خرید ان از بومیان بود. میفروخت. 

هلندیها, که جهان را به منزله یکی از ایالات خود میدانستند, کشتیهایی برای 
یافتن راهی به چین از گذرگاه شمال غرب اعزام داشتند. در سال 1609 
به اسم او نامیده شد استخدام کردند. دوازده سال بعد, کمپانی هند غعربی 


هلندی را تشکیل دادند. در 1626 مستعمره هلند جدید, شامل ایالات 
کنونی کونکتیکت, نیویورک, نیوجرزی, پنسیلوانیا, و دلاور. را تشکیل دادند. 
در 1626 آمستردام جدید(مانهاتن) را برابر اشیای کم بهایی به مبلغ 24 
دلار از سرخپوستان خریدند. هنگامی که این سرزمينها را به سرعت پاک 
میکردند و توسعه میدادند, متصرفات آنان در شمال 
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امریکا, بر اثر جنگ. به دست انگلیسیها افتاد(1664). مستملکات دیگر هلند 
در سای ویب تصرف اساا ها مامتها سوام 
تحت عنوان گویان در دست هلندیها باقی ماند. 

امپراطوری هلند, با وجود اين زیانها, در تجارت هلندیها در اروپا سهیم بود و 
به بازرگانان آن کشور پایهای مالی جهت قدرت سیاسی, خانه های مجلل و 
توجه به هنر را ان اردانی تداشت: در طی نیمه اول قرن هفدهم. رهبری 
تجاری اروپا با ایالات متحده هلند, و عایدی سرانه اهالی آنها بیش از عایدی 
سرانه اتباع سایر کشورها بود. سر والتر رالی از برتری هلندیها بر 
انگلیسیها از لحاظ فعالیت تجاری و آسایش به وحشت افتاد. یکی از 
سفیران ونیز (1618) عفیده داشت که همه اهالی هلند در رفاه زندگی 
میکنند, اما شاید از وضع طبقات پایین. که رامبران از فقر و فاقه انان به 
خوبی آگاهی داشت, زیاد مطلع نبود. در هلند اشخاص میلیونر به وفور 
یافت میشدند: بعضی از انان با فروش کالاهای پست به نیروی زمینی و 
دریایی هلند ثروتها اندوختند. و چنین افرادی در کمال جدیت میکوشیدند که 
از استقرار صلح جلوگیری کنند. بیشتر ثروت هلند از ایالت هولاند به دست 
میاه که" تخارت ان از رام خویا نه مرانب با روتقش از ساید ابالات شمالی 
بود. در هولاند چند شهر مانند روتردام, لاهه, هارلم, و اوترشت دارای 
طبقهای شهر نشین و مرفه بودند» ولی هی یک از آنها نمیتوانستند با 
آمستردام رقابت کنند. افزایش جمعیت آن به خوبی این موضوع را 
میرساند: هفتاد و پنج هزار نفر در سال 1590, و سیصد هزار نفر در سال 
0 بازرگانان مورآ با نکدا رای از نهر و که بر اثر جنگ ویران 
شده بود, به آنجا شتافته بودند. پس از سال 1576, کلتمنهای آنورس 
فعالیت مالی, تجارت. و صنعت جواهرسازی خود را در امستردام ادامه 
دادند الماس تراشان امستردام هنوز در جهان پیشقدمند. فرمانروایان 
تجارت پيشه آن شهر ازادی مذهبی را تا حد زیادی برقرار کردند, زیرا تنها 
بدین وسیله بود که تجارت با پیروان مذاهب مختلف تشویق میشد. در این 
عصر, بانک امستردام, که در 1609 تاسیس یافت, مهمترین سازمان مالی 
در اروپا به شمار میامد. پول هلندی همه جا مطلوب و مورد اطمینان بود. 


۱ -زندگی و ادبیات در هلند 


رقبای هلندیها آنان را به داشتن روحیه بازاری ناشایست., علاقه شدید به 
پول. در آوردن و رفتار خشنی که گاهگاه مربوط به اشتغال آنان به آمور 
اقتصادی بود متهم میکردند. تاریخنویسان هلندی این اظهارات را با 
خوشرویی تصدیق کردهاند. با وجود این, ایا 
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میتوانیم آن. قرهنگی: را که شیفته. باکیز کی: موسیقی, هنر, و لاله1 بود 
بازاری ۹ زیرا در هر دهکدهای دبستانی بر پا کرد, بیسوادی را از میان 
برداشت. محیطی معنوی و پر از مباحثه و عقیده به وجود اورد, و انهمه 
ازادی فکر, بیان, و مطبوعات را مجاز دانست. به طوری که به 
صورت پناهگاه بین المللی روحهای عاصی و سرکش در آمد. دکارت 
میگفت: "در جهان کشوری یافت نمیشود که ازادی آن کاملتر. امنیت آن 
پیشتر. جنایات آن: کمتر: و سادکی اداب کهن ذر انجا بیش از اینجا باشد." 
در سال 1660 فرانسوی دیگری چنین نوشت: 

در جهان امروز کشوری نمیتوان یافت که به اندازه هلند از آزادی برخوردار 
باشد. ۰ به محض آنکه فرمانروایی بردگان خود را به این کشور قباوس 
همه آنان آزاد میشوند. هرکس عیتواند هر زمان کمبخواهد از آنضا یرون 
برود و هر اندازه پول که مایل است با خود بر دارد. راه ها روز و شب؛, 
حتی برای کسی که تنها سفر میکند, امن است. هیچ اربابی حق ندارد 
مستخدمی را بر خلاف میل او نگاه دارد. هیچ کس به سبب مذهب خود در 
زحمت نمیافتد. هر کس آزاد است که هر چه دلش میخواهد بگوید, ولو 
علیه قضات باشد. 

اساس این آزادی نظم و ترتیب بود, و روشنی فکر در پاکیزگی خانه ها 
منعکس ميیشد. از مشخصات مردان. شجاعت. کوشش,: ,. و سر سختی؛ , و از 
مشخصات زنان. تسلط بر منزل و خانه داری بود. در هر دو جنس ملایمت 
طیع و مطایبه گویی بیپرده دیده ميشد. بسیاری از هلندیها پس از تحصیل 
ثروت مناسبی, دست از کار میکشیدند و خود را وقف سیاست., ادب, بازی 
گلف2, موسیقی, وسعادت خانوادگی میکردند. لودوویکو گویتچار دینی 
نوشته است: "هلندیها از زنا تنفر دارند. زنانشان بینهایت محتاطند, و در 
نتیجه از آزادی بسیار بر خوردارند: میتوانند به دیدن دوستان بروند و حتی 
سفر. کنند. بيانکه شایعة بدی درباره انان به وجخود آید. :.. همچنین 
خانهداران خوبی هستند و خانه خود را دوست میدارند." زنان فرهیخته 
بسیاری یافت ميشدند, مانند ماریا شورمان(مینرواهلند), که یازده زبان را 
میخواند و به هفت زبان تکلم میکرد و مینوشت., در نقاشی و مجسمه 


سازی دست داشت. و در ریاضیات و فلسفه ماهر بود. اشعار ماریا 
تسلشاده به اندازه خود او زیبا بودند. این زن کتاب رهایی اورشلیم اثر 
تاسو را آن چنان ترجمه کرد که مورد تمجید جهانیان قرار گرفت. همچنین 
در نقاشی و مجسمه سازی و سیاه قلم کار میکرد, و چنان به خوبی چنگ 
مینواخت و آواز میخواند که چند تن از اشراف.؛ از جمله کنستانتین 
هویگنس, یوست فان دن فوندل. و گربراندبردرو, به او پيشنهاد ازدواج 
0 ولی او همسر ناخدایی شد و به خانهداری و بچه داری پرداخت. 


1 خوانندگان محترم توجه دارند که هلند هميشه در پرورش لاله پیشقدم 
حِ است. م ۰ 

. احتمالا 1 این بازی هلندی بوده که در قرن 15 به اسکاتلند رفته 
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مردم هلند هنوز هوش و فضایل و نجابت او را از یاد نبردهاند. عشق به 
موسیقی حتی بیش از علاقه به هنر عمومیت داشت. بان پیتر سون 
سویلینگ, اهل آمستردام, که بزرگترین ارگنواز هلند بود. اين فن را به 
هاینریش شایدمان, و او به یوهان آدم راینکن, و او به یوهان سباستیان با 
آموخت. با وجود این برتری, تا اندازهای فساد امور تجاری. میگساری 
بسیار و روسپیخانه های فراوان, علاقه به انواع قمار , و حتی سفتهبازی در 
مورد قیمتهای اینده لاله در هلند وجود داشت. هارلم مرکز پرورش لاله بود. 
پیازهای آن را در اواخر قرن پانزدهم از ایتالیا و جنوب آلمان به هلند برده 
بودند. در پاریس نیز گل به صورت مد و تشخصی در آمده بود. در سال 
3 یکی از دوستداران گل حاضر نشد در قبال ده پیاز لاله مبلغ 
0 فرانک (سی هزار دلار) دریافت دارد. در سال 1636 تقریبا همه 
مردم هلند شروع به سفته بازی در تجارت لاله کردند. بورسهای مخصوصی 
وجود داشتند که انسان میتوانست در انها محصولات لاله را قبلا بخرد پا 
بفروشد. لاله ها نیز دارای بحران مالی مخصوص به خود بودند (1637). در 
آن سال, بر اثر حراج صدوبیست پیاز لاله به نفع یک پرورشگاه یتیمان, مبلغ 
0 فلورن به دست آمد هر که میخواهد. باور کند. 
پناهندگان فلاندری. فرانسوی, پرتغالی. اسپانیایی و بازرگانان خارجی از 
نیمی از کشورهای جهان انواع اقسام روشهای غیر بومی و محرک را وارد 
این محیط مساعد کردند. دانشگاه های لیدن, فرانکر, هاردرویک, اوترشت. 
و گرونینگن از دانشمندانی که شهرت جهانی داشتند دعوت کردند و خود 
نیز دانشمندانی پروردند. یوستوس لیپسیوس, ژوزف سکالیزر دانیل 
هاینسیوس, ووسیوس کی در نیمه» اول قرن فعالیت دانشگاه لیدن 
(1625-1575) در آنجا تدریس میکردند. در سال 1640 لیدن به عنوان 


مشهور ترین مرکز علمی اروپا شناخته شده بود. در میان حمعیت ایالات 
متحده هلند درجه سواد احتمالا بیش از سایر نقاط جهان بود. مطبوعات 
هلندی نخستین مطبوعات آزاد به شمار میرفتند. مجله هفتگی نیوز چاپ 
لیدن وگازت آمستردام در سراسر اروپا خواننده داشتند. زیرا همگی 
میدایستند. کف-مطالب انها در کمال: آزادی- جات میشوند, در صورتی که 
مطبوعات در سایر نقاط در این زمان تحت نظارت دولت بودند. فتحاشفی 
که تک از پادشاهان فرانسه تقاضا کرد که جلو یکی از ناشران هلندی را 
بگیرند, با کمال تعجب دریافت که این عمل امکان پذیر نیست. 

تعداد ادیبان هلند بسیار بود ولی بدبختی آنان در این بود که پا به لاتینی که 
منسوخ میشد. يا به هلندی که باعث محدود شدن خوانندگان آثارشان 
میگشت. , چیز مینوشتند. هلندیها نمیتوانستند زبانشان را مانند نیروی دریایی 
خود به صورت عاملی مشترک دراو ند درک کور نهرت و هندریک شپیگل 
زبان بومی با روج خود را به صورات محفلی ادبی دز آوردند: نو کوشندند. که 
آن را از مضافات ناسازگار برهانند. کورتهرت, که خود هنرمند, 
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نویسنده. سیاستمدار, و فیلسوف بود, نخستین و مهمترین شخصیت در 
هلند شد. وی در سال 15966 به عنوان منشی شهر هارلم بیانیهای برای 
ویلیام دوک اورانژ نوشت, در لاهه به زندان افتاد, به کلو گریخت, معاش 
خود را با گراوورسازی به دست آورد, اودیسه و عهد جدید و آثار بوکاتچو و 
سیسرون را ترجمه کرد. در بازگشت به هلند در راه آزادی مذهب رئج 
بسیار برد و چون دریافت که مذهب در نلیجه مباحتات خونین به صورت 
تاقضی: دز آهده انتتشر. خستنم ان ان وید و بدیزم» ترتیب .مظم: تارنه 
فرهنگی قرن بعد (هفدهم) شد. کورنهرت به اين نتيجه رسید که نمیتواند 
خدا را بشناسد, و اعتراف کرد که بشر هرگز قادر به درک حقیقت نخواهد 
بود. وی در کتاب عمده خود تحت عنوان هنر خوب زیستن پيشنهاد کرد که 
ایینی بدون الهیات. و نظامی اخلاقی فارغ از عقاید مذهبی برقرار شود. 
کورنهرت اتفاقا بر اثر غفلت دشمنان به مرگ طبیعی در گذشت(1590). 
از مشخصات هلند آنکه پیشهوران غالبا ادبیات را با امور مادی خود 
فا فتختت: رومر فیشر از بازرگانان توانگر آمستردام به هنرمندان جوان 
کمک کزذ: انها را کراهی داشت, خانه: خود.زرا به. ضورت: شالنی. نظیر 
سالنهای فرانسه درآورد, و شخصا اشعاری سرود که او را به عنوان 
مارتیالیس هلندی مشهور ساخت. پیتر هوفت قصر خود را در مویدن در 
کنار دریاچه زوئیدرزه به صورت پناهگاهی برای دوستداران رنسانس هلند 
دراورد, و در محفل مویدن شاعران. دانشمندان. پزشکان, دیپلماتها. و 
ژنرالها را پذیرفت. خود او در بیست سال اخر عمر تاریخ هلند را به رشته 


تحریر درآورد, و سرگذشت شورش هلند را با نثری چنان محکم و زیبا 
نوشت که هلندیها او را به عنوان تاسیت خود دانستند. 

در میان صد شاعر هلندی سه تن بودند که زبان بومی خود را به ذروه ادبی 
آن, زستانیدند یکی اد انان یه تام یا کوب کانسن. که-فدت. پیست: سال از 
هولاند مستمری دریافت میداشت. امثال و حکم مشهور را به صورت 
اشعاری مردمپسند درآورد که با قصه های بامزه توام بودند. آثار 
"باباکاتس" مدت چندین قرن در هر خانواده باسوادی یافت ميشدند. 
یوست فان دن فوندل بر مصایب و دشمنان خود فایق شد. و در ادب هلند 
به مقامی ارجمند رسید. پدرش: که به کلاهدوزی اشتغال داشت, به سبب 
عقاید مخالف غسل تعمید, از انورس تبعید شد, و یوست در کولونی دیده 
به چهان گشود. در سال 1597 خانواده او در آمستردام اقامت گزید, و در 
آنجا پدر, که در بسیاری از کارها راه افراط میپیمود. سرانجام دکان جوراب 
فروشی باز کرد. یوست آن پيشه را از او به ارت برد, اما اداره دکان را به 
ژن و فرزند خود سپرد, و با اموختن لاتینی, یونانی, ایتالیایی, فرانسوی, و 
لمانی به جبران تحصیلات رسمی پرداخت. هجو نامه های او علیه مسئله 
مذهب کاتولیک قرار گرفت. و شیفته ماریا تسلشاده شد که هم کاتولیک و 
هم زیبا بود. پس 
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از آنکه شوهر این زن دررگذشت (1634) و زن فوندل نیز مرد (1635)؛ 
هر دو شاعر با یکدیگر صمیمانه دوست شدند. 

در سال 1640 او را در زمره کاتولیکها پذیرفتند. وی همچنان از دشمنی 
مذهبی. نیرنگبازی اقتصادی, و فساد سیاسی انتقاد کرد. و با تمجید 
شجاعت و عزت هلند مورد توجه شدید هلندیها قرار گرفت. ال 1657 
دکان جوراب فروشی او, بر بر اثر سو اداره فرزندش, ورشکست شد. 
پسرش به هند شرقی گریخت: و شاعر برای ارضای طلبکاران دارایی 
محقر خود را فروخت. و مدت ده سال با منشیگری در یک بنگاه رهنی 
امرار معاش کرد. سرانجام دولت او را بازنشسته کرد و او از نود و دو 
سال عمر خویش سیزده سال آخر را در آرامش گذرانید. 

در این زمان جالبترین فرد در ادب هلند کنستانتین هویگنس بود که مانند 
مردان دوره رنسانس ابتالبا در بسیاری از هنرها بجر داشت. پدرش 
کریستیان هویگنس منشی شورای دولتی در لاهه بود و فرزندش نیز, به نام 
کریستیان هویگنس, بعدها بزرگترین دانشمند اروپا در عهد نیوتن شد. در 
میان این دو, کنستانتین استعداد قابل ملاحظهای را که در ان خانواده وجود 
داشت به خوبی حفظ کرد. وی در لاهه در سال 1596 تولد یافت و 
تحصیلات عمیق خود را در اين شهر و در لیدن, اکسفرد, و کیمبریج به پایان 


رسانید. کنستانتین به لاتینی و هلندی شعر گفت, در ورزشهای قهرمانی بر 
رقیبان فایق امد. و موسیقیدان و هنرمند برجستهای شد. در بیست و دو 
سالگی همراه هیئتی دییلماتیک به انگلستان رفت. در برابر جیمز اول عود 
نواخت, و شیفته جان دان شد و اشعار او را بعدها به زبان هلندی ترجمه 
کرد. در بیست و سه سالگی به ماموریتی سیاسی به ونیز رفت. و در 
مراجعت با صعود از بلندترین میله روی کلیسای ستراسبورگ نزدیک بود 
جان خود را از دست بدهد. در سال 1625 به ترتیب منشی چند ستاد 
هاودر شد: و در سال 1630 به عضویت هیئت مشاوران دولتی درامد. در 
این ضمن چندین جلد شعر انتشار داد که در زیبایی سبک و لطافت 
احساسات ممتاز بودند: مرگ او در نود سالگی (1687) به منزله پایان 
درخشانترین دوره تاریخی هلند محسوب ميشود. 


الا فتن: لته 


پروتنستانهای هلندی احساس میکردند که معماری و تزیینات قرون وسطایی 
کلیسا وسایل تلقین هستند و به منظور جاویدان ساختن افسانه و جلوگیری 
از فکر به وجود آمدهاند: و به این نتیجه رسیدند که خدا را با دعا و موعظه 
از این رو, مهندسان در ساختن کلیساها تنها به سادگی محض توجه کردند. 
حتی کاتولیکها علیسای قابل تذکاری در ایالات متحده هلند بر جای 
نگذاشتند. در قرن شانزدهم بازرگانان ماورای بحار نقشه گنبدهای پیازی 
شکل را احتمالا از سوریه و مصر با خود اوردند. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 570 

این شبک از هلند و زوسبه به المان سر ا: بت کرد و از جنبه های باروک هنر 
اروپای مرکزی شد. بر معماری هلند پیشهوران تسلط داشتند, نه روحانیان. 
انان قبل از همه چیز ساختمانهای ستبری میساختند که تقریبا همگی مشابه 
و 9 ِِ ِِ« نميشدند, و مانند قصرهای فلورانس تولید رعب و 
0 بود و در باغهای گل. در ساختمانهای غیر مذهبی 
آنان زینت و تفاخر بیشتری وجود داشت. 

لیون د کای در ساختمان عمارت شهرداری لیدن سبکهای فرانسوی, 
المانی, و رنسانس را به صورت متناسب و جالبی به کار برد. عمارت صنف 
قصابان در هارلم. که توسط این شخص ساخته شده است. مانند 
کلیساهای گوتیک, مفرورانه سر به اسمان افراشته است. عمارت 
شهرداری در لاهه نشان میدهد که سبک کلاسیک در هلند کاملا بومی شده 
است. 

در این عصر, میکلانژ هلند در معماری و مجسمهسازی هندریک دکایزر بود 
که در بیست و نه سالگی مهندس شهر آمستردام شد (1549). وی در آنجا 
طرح وستر کرک, ساختمان بورس, و عمارات هند شرقی را به سبک 
رنسانس ایتالیایی و هلندی کشید. در دلفت عمارت شهرداری و بنایی به 
یادبود ویلیام اول برپا کرد, و در سال 1627 در روتردام شاهکار خود یعنی 
مجسمه باشکوه اراسموس را از مفرغ ساخت. این مجسمه در میان خرابه 
های ناشی از جنگ جهانی دوم مدت چند سال سالم و ارام نشست. تعدادی 
9 ۳ به این دوره در آن فاجعه از میان 


۳ رد هنرهای کوچک, کوزهگری رونقی داشت. در روتردام و دلفت. 
سفالسازی صنعتی بود که در نتیجه خوش تیلیفکی بت ضوریت هتر ور آ ده 


دلفت موفق شد که اشیای بدل چینی خود را در هر خانهای معمول سازد. 
در حدود سال 1610, مدت کوتاهی پس از اغاز روابط تجاری هلند با 
مشرق, کوزه گران دلفت شروع به تقلید از آلات چینی کردند و نوعی چینی 
ات به نام چینی هلندی ساختند. 

تنها هنر عمده در هلند نقاشی بود. در هیچ دورهای از تاريخ, حتی در دوره 
رنسانس ایتالیاء, هنری تا این اندازه قبول عام نیافته است. زیرا در کاتالوگ 
هنری مربوط به سالهای 1700-1580 پانزده هزار تابلو هلندی ذکر شده 
است. سبک ایتالیایی بر هنر فلاندری غلبه داشت, اما در ایالات شمالی 
مقاومت موفقیت آمیز مردم در برابر قدرت اسپانیا روحیه و غروری ملی 
به وجود آورد که برای تولید "انفجاری فرهنگی" فقط نیازمند ثروت ناشی 
از تجازت ماورای بجار بود: از انجا که روحانیان: و اشر اف:.دیکر تقرییا 
کمکی به هنرمندان نمیکردند, هنر وارد مراحل تازهای شد, یعنی وقف 
واقعگرایی و امور خانوادگی شد. حامیان جدید عبارت بودند از بازرگانان. 
شهرداران؛ ِِ دادگستری, اتحادیه هاء صنفها, بخشها, بیمارستانها, و 
حتی نوانخانه ها. از این رو عکسها و تصویرهای دسته جمعی و تابلوهای 
مربوط به ژانند کی روزانه به وجود ادنوه تقریبا هر شهر هلند مکتبی از 
هنرمندان مخصوص _ 
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به خود داشت که تحت حمایت افراد محلی بودند, مانند شهرهای هارلم, 
لیدن, اوترشت. آمستردام, دوردرخت. دلفت, و لاهه. افراد سادهای که اگر 
در سایر کشورها بودند آثار هنری را تنها در کلیسا میدیدند, در اینجا خانه 
های خود را با تابلوهایی که گاهی به بهایی گزاف خریداری میشدند 
میاراستند, چنانکه نانوایی با خرید یک تابلو اثر فرمر به مبلغ 600 فلورن 
(7500 دلار) ذوق و سلیقه خود را نشان داد. جدایی نقاشی از امور 
مذهبی تقریبا به حد کمال زیت : کشیدن تصویرهای قدیسان منسوخ شد, 
و جای آنان را ماززخانان. گرفتندم. و خانه و.دشت: بر کلیسا فایق اند 
واقعگرایی پیشرفت کرد. بورژوایی که در برابر نقاش مینشست از او 
میخواست که به تصویر او و زنش قدری جنبه ا ۲ بدهد؛ اما سدها و نوده 
های شن ساحلی, اسیاهای بادی و کلبه ها, کشتیهای بادی و باراندازهای 
پرهمهمه به طرز مطبوعی بر روی دیوارها خاطره اشیای واقعی و معمولی 
را زنده نگاه میداشتند. در خانه هایی که یک قرن قبل ممکن بود تابلوهایی 
از شهیدان مقدس و قهرمانان تاریخی پا خدابان مشرکان دیده شود, 
تصویر میگساران بشاش, باده نوشان؛ میخانه ها, حتی زنان روسیی باعث 
مسرت میشد. تصویر زنان عریان از رواج افتاده بود. در از ات وقوای 
مرطوب و با آن اندامهای ستبر» عریانی لذت نمیبخشید. آیین زیبادوستی و 
ظرافت و وقار ایتالیایی در این محیط جدید, که از هنر چیزی جز نشان 


دادن زندگی روزانه و مناظر عادی توقع نداشت., بیمورد بود. 

فلت که:غا آن.اندازه شیفته و فریفته نقاشی بود یک جنبه غم انگیز داشت, 
بدین معنی که هنرمندانش بیشتر در فقر و فاقه میزیسنند و مورد احترام 
نبودند. در فلاندر شخص مهیندوک, خاوندها, واسقفها به هنرمندان برگزیده 
خویش دستمزد کافی میدادند. اما در هولاند نقاشان با یکدیگر رقابت 
میکردند و تابلوهای خود را برای فروش در بازار مشترک میساختند: اثار 
انان بیشتر توسط دلالانی به دست مشتری میرسیدند که میدانستند چگونه 
اززان تخر ند و کران بفروشند. هنرمندان هلندی به ندرت قیمتهای بالایی 
برای تابلوهایشان به دست میاوردند: رامبران در اوج شهرت خور تنها 
1000 گیلدر برای تابلو پاسدار شبانه دریافت داشت. و یان_ وان گوین 
فقط 600 گیلدر برای منظره لاهه و مبالغی کمتر برای بقیه آثار خود به 
دستت. آوژن: بان نسین سته تایلو خن فبال. 27 کیلدد. کشیی:: و اساک: .فان 
اوستاده سیزده تابلو خود را به مبلغ مشابهی فروخت. بسیاری از هنرمندان 
هلندی مجبور بودند که نبا تامین معاش خود کار دیگری پيشه کنند: گوین 
لاله میفروخت, هوبما به مالیاتگیری مشغول بود, و ستین مسافرخانه 
داشت. تعداد هنرمندان به اندازهای زیاد بود که اثارشان بازار را اشباع 
میکرد. فهرستی از مشاهیر انان صفحات بسیاری را پر میکند. و فهرستی 
از کارهای نفیس آنان کتابی را شامل ميشود. 
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ا(۷۱ -فرانس هالس: 1666-1580 


اجدادش مدت دو قرن در هارلم زیسته بودند. پدرش در آنجا رئیس دادگاه 
بخش بود اماء به عللی که معلوم نیست., فرانس در انورس به دنیا امد و تا 
نوزدهسالگی به هارلم نرفت. تا سال 1611 دیگر خبری از او نداریم, و در 
این سال است که در بایگانی کلیسایی در هارلم, غسل تعمید هرمان, 
فرزند فرانس هالس و زنش انکه. ثبت شده است. مدرک دیگر از یک 

دادگاه پلیس (1616) حاکی از آن است که فرانس فان هت اه 
زنش را بدون جهت کتک زده بود دستگیر شده, سخت مورد سرزنش قرار 
گرفته و به این شرط آزاد شده است که مهرپانتر باشد و از دوستان مست 
خود احتراز کند. هفت ماه بعد زنش آنکه در گذشت: و پنج ماه پس از آن: 
فرانس با لیزبت رنیرز ازدواج کرد. نه روز بعد این زن اولین کودک از ده 
بچهای را که برای او زایید به دنیا آورد. فرانس تصوير قابل تمجیدی از خود 
و این زن برای ما به یادگار نهاده است. زنش طی چهل و هفت سال باقی 
عمر فرانس با او زیست و همه تهیدستی و میگساری او را تحمل کرد. وی 
تا جالبی نداشت جز اینکه نقاشی تزز نم ف-مردی خوش مشرب 


میهمانی افسران صنف تیراندازی سن یوریس را کشید. و این تابلو 
نخستین تصویر از تابلوهای "دولن" بود که باعث شهرت هالس شد. دولن 
مرکز داوطلبانی بود که تمرین تیراندازی میکردند. مسابقات و انجمنهایی 
تشکیل میدادند, و به عنوان سربازان غیرنظامی بخش به شمار ميامدند. 
گاهگاهی افسران چنین اصنافی به هنرمندی پول میدادند که تصویر دسته 
جمعی آنان را بکشده.ه هر کدام از آتان اضر ار میور زید که جایتتن در تابلو 
متناسب با پولی که پرداخته است و همچنین متناسب با درجه آنان تعیین 
شود. بدین ترتیب اين_ افسران را میبینیم که بهترین جامه خود را در بر 
کرده و در جشنی گرد آمدهاند, و یکی از آنان پرچم رنگارنگ گروهان را به 
دست گرفته است. هالس کارمزد خود را به دست آوزن: ۰ 
سرها تصویری جداگانه و مهم به شمار میاأید و هر کدام از آنها متفاوت 
است و یک شرح حال و یک شاهکار شناخته ميشود. 

دیگر تا یازده سال بعد از چنین سفارشی سخنی نمیشنویم, اما وی در این 
ضمن تصویرهایی کشید که از اشیای هنری گرانبهای هلند به شمار میروند, 
مانند: ماهی فروش که در آنجا نیز سر گذشتی را از چهرهای ميخوانيم,. سه 
تن سرخوش, یونکر رامپ و معشوقش (اين هر دو تابلو در نیویورک 
هستند): و سوارکار متبسم, که تجسم اعتماد به نفس است و همه تروت 


او در کت توردار و یقه پرچین اوست., و تبسمی دارد که مثل لبخند مونالیز| 
۳ 
متن زیر تصویر: فرانس هالس: سوارکار متبسم 
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فرانس در این دوره "1624" خودنگارهاش را کشید. وی در این تابلو 
چهرهای نیرومند و زیبا دارد و از چشمانش پیداست که لباسهای فاخر و 
جاه و جلال را خوار میشمرد. فرانس با حالتی فر سوده آز کته ارزهفند 
کمال و از سوی دیگر تشنه باده بود. 
در سال 1627 تابلو دیگری متعلق به گروه دولن کشید. و آن تابلو افسران 
صنف سن یوریس است مات تصوبر:. اول واضح و درخشان نیست. 
هالس مدتی بعمد از به کار بردن رنگهای تند دست کشید و رنگهای دیگری 
را که اشتعهال انها دتنوار بفنه.به کازترن.مانند تیمة:ته: رنی, ضابه های 
خاکستری. و طرحهای ملایمتر. 
وی تصویر دیگری متعلق به همان گروه تابلوها در همان سال و تحت 
عنه آن ضتف یر آنداز انست: درین کشد که مزنگهاق ملایف در آن مه کار 
برده شده است. تیراندازان میبایستی خشنود شده باشند, زیرا| هالس را 
( تصویرشان را بکشد(1633). در این هنگام هنرمند 

ما رنگهای سابق را به کار برد و نبوغ خود را در جالب ساختن و منحصر به 
فرد نشان دادن هر جمز.های آشکار ساخت. در سال 1639 تابلو دیگری به 
همان نام, افسران صنف سن بوریس: ,. کشید, اما در اینجا فرد در میان 
گروه گم شده است. روی هم رفته تابلوهای دولن از بهترین تصویرهای 
دسته جمعی به شمار میروند, و حاکی از اهمیت یافتن طبقه متوسط در 
تلریخ و هنر هلند هستند. هالس در دوره دوم (1650-1626) چهره 

نگاریهای قابل تذکاری کشید. مانند میگسار سرخوش, که کلاهش به 
اندازهای بزرگ است که تعداد زیادی از پیاله ها را مییوشاند: کسی که 
روی شن میدود. و مویی ۳ جامهای پتربتنا ن: و قیافهای جالب دارد: 
کولی؛ که تبسم میکند و شکمی برآمده دارد و در موزه لوور مضبوط 
است: دلقک, که در امستردام است: و تصويیر تفننی بالتازار کویمانز. که در 
واشنگتن است. گذشته از اینهاء هالس در کمال بلوغ تصویری عالی تحت 
عنوان هیئت رئیسه بیمارستان سنت الیزابت ت کشید که به تابلو روسای 
صنف پارچه فروشان اثر رامبران بسیار شبیه است. و با وجود آننتبا ان 
فرق دارد. رامبران اين تابلو را پیست و یک سال بعد کشید. 

میکساریهای بسیار فرانس اگر چه ظاهرا به هنرش زیانی نرسانده است, 

وضع او را حتی در کشوری که بادهنوشی را به منزله ستایشی از شادی 
میدانست متزلزل ساخت. وی همچنان تصویرهایی میکشید که باعث 


شهرت هر هنرمند دیگری ميشدند. مانند هیل باب, معروف به جادوگر 
هارلم: تصویر دکارت, با ابروانی کشیده, بینی عظیم, و چشمانی که از انها 
شک و تردید میبارد: تصوير مرد جوان با کلاهی که لبه ان فرو افتاده است. 
که در سن هشتاد سالگی کشیده است. اما در این ضمن مصیبتهای بسیاری 
به او روی اوردند. 
در سال 1639 فرزندش, پیتر, دچار اختلال مشاعر شد و به خرج شهرداری 
به تیمارستانی فرستاده شد. در سال 1641 دختر بزرگ خودسر او بنا به 
تقاضای مادرش به کارگاهی سپرده شد. 
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در سال 1650 فرانس تهیدست شده بود. در سال 1654 نانوای محل, که 
از او 200 گولدن میخواست.؛ از دستش شکایت کرد و اثاث آن هنر مند را 
توقیف نمود. در سال 1662 هالس, که مرد فرسوده و شکستهای شده 
بود, تقاضا کرد که به او صدقه بدهند, و با این تقاضا موافقت شد. دو سال 
بعد شورای شهر هارلم مستمری سالانهای برایش مقرر کرد و دستور داد 
که بیدرنگ سه بار تورب برای گرم کردن منزلش به او بدهند. 
شاید هم به عنوان صدقه اضافی بود که در سال 1664 از او خواستند دو 
تابلو با نامهای هیئت رئیسه گداخانه و هیئت رئیسه زنان گداخانه بسازد. در 
تابلو اول پیداست که دست هنرمند هشتاد و چهار ساله میلرزیده است. 
بسیاری از قيافه ها مبهم و به طور بدی نقاشی شدهاند. اما در تابلو دوم 
مهارت دیرین به طرز شگفتانگیزی دوباره ظاهر شده است: در اینجا پنج 
نفر را میتوان دید که روحیه مطیع قانون انها از چهرهشان اشکار است. 
یعنی پنج پیرزن که در نتیجه وظایف غیرعادی خود فرسوده شدهاند, به 
خاطر داشتن اصول پیرایشگران موقر و خشن به نظر میایند, و پیداست که 
شادیها و نشاطهای جوانی را از یاد بردهاند. اما از خلال آن سیماهای 
عبوس تا اندازهای محبتی حجبامیز 9 نوعی دلسوزیر ملال آور میتوان دید. 
میایند. به انضمام تابلوهای معروف دولن اکنون در موزه فرانس هالس در 
هارلم, که در محل همان کداخانه بنا شده است., مضبوط است. هالس در 
سال 1664 در فقر و فاقه درگذشت., اما نزدیک محراب کلیسای سن بافن 
در کمال احترام به خاک سپرده شد در شهری که شهرت ان متکی بر 
مقاومتی طولانی در برابر دشمن بود و شهئکین آن را به سب کارهای 
بزرگترین فرزندش میشناختند. از اين تاریخ تا دو قرن بعد نام وی تقریبا 
فراموش شد. و تابلوهايش به مبلغی ناچیز, در حراجهاء به فروش میرفتند 
یا اصلا فروخته نميیشدند. اگر هنر شناسان نام او را ذکر کردهاند به سبب 
محدودیت نوع کار او بوده است., چنانکه هیچ تابلو مذهبی, هیچ موضوع 
افسانهای, هیچ نکته تاریخی, هیچ منظره و هیچ تصویر زن عریانی را 


نکشیده است: ز همچنین از روش ظاهرا سرسری و عجولانه او یاد کردهاند, 
زیرا هیچ طرح مقدماتی تهیه نکرده, فقط به طرز بد و سریعی رنگهاپی به 
کار برده است: که بینیدم باید. به کمک نظريه او حافظه خود جزئیات آن دا 
تکمیل کند. امروزه تمجید و تحسین از اثار او, که شاید هم اغراق امیز 
باشد, جبران ان فراموشی طولانی رآ میکند, و منتقدی جوانمرد عفیده 
دارد که هالس "درخشانترین چهره نگاری است که جهان به خود دیده 
است." جایی که ور ان یعنی آن قاضی قابل اطمینان, تا این اندازه در 
داوری خود تردید نشان میدهد, ما جز تمجید و تحسین نباید کاری داشته 
*7#تصویر ۱ ۱ ۱ 
متن زیر تصویر: فرانس هالس: هیئت رئیسه زنان کداخانه. موزه فرانس 
هنن هازاد 1 


۷ -رامبران: 1669-1606 


رامبران در لیدن به دنیا آمد. پدرش گریت هارمنس آسیابدار مرفهی بود 
که لقب فان رین را به نام خود افزود. و شاید این عمل بدان علت بود که 
خانهاش مشرف بر رودخانه راین (رین به هلندی) بود. هنرمند ما حتما 
پدرش را بسیار دوست میداشت. زیرا بیش از یازده بار تصوير او را کشید, 
مانند تصویری از او با کلاه اشرافی و زنجیر, و دیگری به صورت صراف و 
سومی به عنوان بزر گزاده اسلاو با چهرهای نیرومند و متناسب که حاکی از 
شخصیت است: و در سال 1629 تصوير او را در حالی که از پیری 
افسرده شده است, میبینیم. تصویر مادرش را نیز دوازده بار کشیده, و 

بهترین تصوير او پیرزن؛ در گالری وین است که وی 7 
فر سوده نشان میدهد, در ریکس موزئوم در آمستردام او را میبینیم که 
مشغول مطالعه کتاب مقدس است. اگر طبق عقیده بعضیها او را از فرقه 
منونیتها بدانیم, در ان صورت بهتر میتوانیم به تمایل رامبران به کتاب عکهد 
قدیم و به نزدیکی او با کلیمیان پی ببریم یم . 

رامبران در چهاردهسالگی 0/۷[ لیدن شد. اما با چیز دیگری غیر از 
فکر و کلمه ميانديشید. پس از یک سال از تحصیل چشم پوشید و پدر خود 
را بر آن داشت که به او اجازه دهد به آموختن هنر بپردازد. وی در این کار 
چنان بخوبی پیش رفت که در سال 1623 او را به عنوان شاگرد نزد 
پیترلاستمان, که در آن هنگام به منزله آپلس عصر به شمار میأمد, به 
آمستتردام فرستادند لاستمان ار رم بف. هولاند. باز کته بود. و حاننة 
هنرمندان کلاسیک به کشیدن طرح درست بسیار اهمیت میداد: شاید 
رامبران از او آمففت که طراخن عالی شود. اما آن جوان بیقرار پس از 
یک سال. بهشتاب از. آمستردام به. لیدن باز کشت و دز صدد برامد که بر 
اساس روش خود به نقاشی بپردازد. وی تقریبا طرح و تصویر هر چه را که 
میدید و حبی موضوعات بیمعنی و خندهدار یا مناظر زننده ۵ تا ور را 
میکشید. رامبران تصویر خود را میساخت و این کار را بارها با علاقهای 
خاص انجام میداد, و بدین ترتیب هنر خود را پیش میبرد. 

نله به صورت مدل نقاشی او ۳ تعداد تصویرهایی که وی از روی 
قيافه خود کشیده است بیش از مجموع آثار هر نقاش نز ی است؛, و 

شماره آنها به شصت و دو تابلو میرسد. در میان آنها تابلو زیبایی از 
خود اوست که در لاهه وجود دارد. در اینجا رامبران بیست و سه ساله و 
4 0 19 
بیدقتی و با همان بیاعتنایی جوانان به اداب و قواعد بر روی شانهاش 
افشان شده؛ چشمانش نافذ است. ن آن میتوان اعتماد به نفس او را 


نسبت به استعداد مسلمش دریافت. 


متن زير تصویر: رامبران: پدر نقاش. خانه موریتس, لاهه 
متن زیر تصویر: رامبران: مادر نقاش. موزه تاریخ هنر, وین 


متن زیر تصویر: رامبران: خودنگاره. موزه تاریخ هنر, وین 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 576 
در حقیقت رامبران تسلط خود را برقرار ساخته بود. در سال 1629 
خبرهای مبلغ 100 فلورن در برابر یکی از تابلوها به او پرداخت, و این خود 
دستمزد مناسبی برای حریفی جوان در سرزمینی بود که شماره نقاشان آن 
یه آندازةتاتواباتش زیاد بودتده ولی, ماد انان از تعمتهای زندکی بز خوردار 
نبودند: نخستین موضوعاتش, بنا به عقیده خود او و والدینش؛ از کتاب 
مقدس اقتباس شدند, مانند تابلو ارمیا مشغول ندبه بر ویرانی اورشلیم, 
که دارای هاله مرموزی است که تابلوهای مذهبی رامبران را ممتاز میکند: 
و شمعون در هیکل که کاملا حاکی از آمادگی برای خدمت به عیسی است. 
از آمستردام به اندازهای سفارش رسید که رامبران در سال 1631 به آنجا 
باز گشت تیا بایان گصر دن انسمن زیست: 
رامبران ظرف اولین سال ورود خود یکی از شاهکارهای جهان, یعنی تابلو 
دزنین کالید ستانسیی, .را به: وجود اور در نقاشی هلندی تا ان زمان تصویر 
تعدادی تشریح کشیده شده بود. نیکولاس تولپ, ان جراح برجسته که چهار 
بار شهردار امستردام شده بود, رامبران را مامور کرد که او را در حال 
تدریس تشریح در تالار صنف جراحان نشان دهد, و در این مورد هیچ سنبی 
نشکسته و هیچ گونه بیحیایی نشده بود. آن جراح بدین وسیله میخواست 
آن تابلو را به عنوان نمونه استادی خویش به صنف جراحان تقدیم کند. 
شاید دکتر تولب بود که آن هفت "شاگرد" زا انتخاب کود که‌با اوجو ان 
تصویر باشند. این هفت نفر احتمالا شاگرد نبودند. بلکه اشخاصی بودند که 
در پزشکی يا رشته های دیگر به کمال و شهرت رسیده بودند. رامبران از 
این موفقیت برای نشان دادن چهره هایی که بر اثر شخصیت و فراست 
میدرخشیدند استفاده کرد. جسدی که در تصویر است به طرز نامناسبی باد 
کرده است. و دو تن از تماشاگران برای آیندگان قيافه گرفتهاند. خود دکتر 
را 
میکند, اما آن دو نفر, که از روی سرجسد سرکشیيدهاند, به منزله تجسم 
کنجکاوی و دقت به شمار میایند. و بازی نور بر روی گوشت و یقه های 
چیندار آن اشخاص تخصص رامبران را اعلام میدارد. 
در اين هنگام سفارشهای بسیاری به او رسید (ظرف دو سال چهل 


سفارش) و هنرمند ما, که پول در جیب و شور در دل داشت. برای ازدواج 
اماده شد (1634). ساسکیا وان اویلنبورگ چهرهای زیباء چشمانی بشاش, 
مویی ابریشمین و زرین, و اندام و ثروتی متناسب داشت. چه چیز دیگری 
زیباتر از ساسکیا در کاسل میتوانست باشد وی دختر یتیم 6 دادگستری 
ثروتمند و رئیس دادگاه بخش بود. شاید عمش. که خود فروشنده آثار 
هنری بود, او را ترغیب کرده باشد که برای تهیه چهره نگارهای در برابر 
رامبران بنشیند. دو جلسه برای یک پیشنهاد ازدواج کافی بود. ساسکیا 
جهیزی معادل 40,000 گیلدر با خود آورد, به طوری که ار شخص 
ورشکسته بعدا| به صورت کوج از توانگرترین هنرمندان تاریخ در اف وی 
۳ رغم پولش همسر خوبی شد, زیرا جاذبه نبوغ شوهر خود را تحمل کرد 
***تصویر 
متن زیر تصویر: رامبران: درس کالبدشناسی استاد نیکولاس تولپ. خانه 
موریتس, لاهه ۳ 
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به او اجازه داد که تصویرش را بکشد, اگر چه اين عمل تن فربه او را 
آشتکار: میساخت. همچنین به او اجازه داد که تصویر او را لباسهای عجیب 
بکشد, چنانکه از مشاهده تابلو گلگون فلورا در لندن يا تابلو فلورای 
آرزومند, که در نیویورک است, این موضوع به چشم میخورد. با دیدن 
تابلویی از رامبران در درسدن میتوان به خوشبختی او پی برد زیرا وی زن 
خود را روی زانو گذاشته و تابلو را با لبخند خود روشن کرده است و لیوان 
بلندی را به شادی نشاطی ناشی از وضع جسمانی و مالی خود بلند کرده 
است. 
رامبران در اين سالهای خوش (1642-1634) شاهکارهای بسیار به وجود 
اند وی همچنان تصویرهایی از خود میکشید. مانند خودنگارهاش (1634) 
که در لوور مضبوط است, و در آن او را به صورت مرد زیبا و سرخوشی 
میبینیم , در کلاهش جواهر و روی سینهاش زنجیری طلایی است. تصویر 
دیگری از او تعت عنوان افسر وجود دارد که در آن کلاهی عالی حاکی از 
تسخیر جهان بر سر گذاشته است., و در سال 1635 تصوير دیگری از او در 
دست داریم که در آن پرهای کلاه عظیمش سر به آسمان کشیدهاند. وی 
از آنجا که به شخصیت بیلرٌ بیشتر اهمیت میداد تا به زیبایی, در سال 19034 
تال مرن را کف که باای دوارهای کالری علی در ابر با عشم حفارت 
به ما مینگرد, و چهره او در آن بر اثر گذشت روزگار چین خورده است. 
سال بعد تصویر پیرزنی روی صندلی دستهدار را کشید که در نیویورک 
مضبوط است. در میان سالخوردگان امستردام مردی هشتاد ساله را یافت 
و تصویر او را با عمامه و جامه گشاد در تابلویی ساخت که به نام مردی 


شرقی معروف است. 

رامبران به گرداوری لباس,: جواهر, شمشیر, کلاه ها,؛ و کفشهای تفننی 
علاقه مند بود, و ما میتوانیم انها را (به استثنای شمشیر) در تابلو مارتین 
دایی ببینیم. در اینجا دستکشهای این شخص توردار. شلوارش ریشهدار. و 
کفشهایش پوشش دارند. رامبران در این زمان نیز موضوعات مذهبی 3 
را با خلوص بت دید مصولن. ساخت., و نمونه های کار خود را میان 
مردان و زنان سالخوردهای برگزید که در کوچه ها دیده ميشدند. این 
تصویرها از لحاظ فنی به اندازهای برجسته, از لحاظ به کار رفتن نور به 
اندازهای جالب, و از لحاظ شدت احساسات به اندازهای هیجان انگیزند که 
هر کدام از انها را فیتوان بهترین.ایر آن هرمند دانست: قربانی ابراهیم 9 
رفائیل فرشته در حال ترک طوبیاس نمونه های خوبی در این مورد به 
شمار میروند. در اين سالهای پربرکت تابلوهای مشهوری به قلم رامبران 
ساخته شدند, مانند خانمی با بادبزن و مردی با دستکش که قلم از شرح و 
توصیف آنها عاجز است. 

آخرین اثر این دوره, و شاید بزرگترین تصویری که رامبران در عمر خود 
ساخت., تابلو عظیمی بود (65/3 متر در 25/4 متر) که به پاسدار شبانه 
معروف است, ولی به طور ‏ مناسبی آن را گروهان شمخالداران سروان 
کوک ناميدهاند (1642). در آن تابلو عظیم هی نکته جزتی ناتمام نمانده, 
هیچ سایه و هیچ نوری بیحساب گذاشته نشده, و از هیچ تضاد رنگی غفلت 
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نشده است. در وسط, سروان مغعرور با جامه قهوهای و سفید ایستاده 
است. در سمت چیپش,؛ ستوانی با چکمه و کت و کلاه زرد طلابی دیده 
میشود , شمشیر ها میدر خشند؛, نیزه ها برقر میز نند» و پرچمهای دراز تکان 
میخوردند. در سمت راست. گروه نوازندگان فلوت و طبل زنان قرار 
دارند. گروهان از مرکز فرماندهی خود بیرون میاید و ظاهرا قصد دارد در 
جشنی رژه برود. رامبران با هر یک از آن شانزده نفر قراردادی بسته و 
حاضر شده بود که تصویرشان را بکشد و از هر یک 100 فلورن دریافت 
دارد. بسیاری از آنان احساس میکردند که, در مقابل پول مساوی, امتیاز 
مساوی در آن تابلو به آنان داده نشده است. بعضی از آنان شکایت 
میکردند که تصوترشان را سایه های بسیار فرا گرفته. و استاد توجهی 
نداشته است تا تصویرشان را در برابر دوستانشان قابل تشخیص نشان 
دهد. از آن به بعد کمتر سفارشی برای ساختن تصویر دستهجمعی به 
کارگاه او رسید و اقبالش به انحطاط گرایید. اما در سال 1639 شاید بخت 
به او روی اورده باشد, زیرا در ان سال خانه وسیعی در کوچه 
یودنبردشترایت. که اقامتگاه کلیمیان ثروتمند بود, خریداری کرد. وی این 
خانه را به 0 1 فلورن؛ که مبلغ گزافی بود, خرید و هرگز موفق به 


پرداخت همه بهای آن نشد. شاید هم قصد داشت که نه تنها خانواده, بلکه 
شاگردان کارگاه و مجموعه روزافزون اشیای عتیقه و کمیاب هنری خود را 
با نحا«متقل کت رامیر ان سین از انکة تیصی: از بهای آن خانه را در سال 
اول اقامت خود پرداخت. بقیه را به صورت قرض باقی گذاشت و چول‌ریح 
آن را نمیداد, سرانجام آن مبلغ به اندازهای زیاد شد ک۸او را دچار 
ورشکستگی کرد. در این ضمن تیات گرا محبوب او به تدریجح ضعیف 
میشد. این زن سه کودک برای او زاییده بود, ولی هر یک از آنان در کودکی 
در‌گذشتند, و تولد پر درد و عاقبت غمانگیزشان علاقه او را به زندگانی 
تقلیل داده بود. در سال 1641 پسری آورد که نام او را تیتوس نهادند. این 
کودک زنده ماند. ولی مادرش در سال 1642 درگذشت. مطابق وصیتنامه 
اوء همه اموالش به رامبران تعلق گرفت. ب۸شرط آنکه پس از ازدواج 
مجدد او باقیمانده میراثش به فرزندش انتقال یابد. یک سال پس از وفات 
ساسکیان, رافیران خضهیر آو را از خفظ. کید آن -ضایعه او را برشان 
کرد و از آن به بعد چنین به نظر میرسید که از فکر مرگ در عذاب است. 
رامبران اگر چه خانواده خود را بسیار دوست میداشت, همیشه خلوت را بر 
مصاحبت ترجیح میداد: و در اين هنگام گوشه عزلت اختیار کرد. در اوقاتی 
که مشغول نقاشی بود, کسانی را که پیش از تمام شدن تصویرها به دیدن 
اقا میامدیی اد شود یو ات هه ی زر تور رن راک کر خی توت 
نیس!1" وی مانند روبنس مرد مهذب و دنیادوستی نبود. کم مطالعه میکرد 
و تقریبا چیزی 4 مقدس نمیخواند. در ِ خاموش رنگ و سایه 
و روشنایی, که مانند جهان ادب متنوع بود ولی با ان تفاوت داشت و 
منحصر به فرد بود, میزیست. هنگامی که گروهی نزد 
تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 579 
او میآمدند تا تصویرشان را بکشد, وی مجامله نمیکرد و برای آنکه سرشان 
را گرم کند حرفهای بیمعنی نمیزد. مردم چون دریافتند که رامبران بر 
خلاف هنرمندان پیشین طرحی از آنان در یک یا دو جلسه نمیکشد تا آن را 
بعد رنگ کند. بلکه ترجیح میدهد که تصویرشان را مستقیما روی تابلو 
بکشد, و اين خود مستلزم چند جلسه است. از اين رو کمتر به سراغ او 
میافدند. گذشته از اين, رامبران مانند امپرسیونیستها آنچه را که فکر با 
اخساسش هیکرد به ,رزوی تابلهمیاهفررده. و ها ؛ به. آنجه به: آنخه. میدید فیاعت 
نمیکرد, از این لحاظ نتیجه کا ر او همیشه و نبود. واقع بودن 
مرا او اه ای ی به او نکرد. وی مدتی بود که با بسیاری از 
کلیمیان طرح دوستبی ريخته, هن سال 190936 گراووری از منسی بن 
اسرائیل تهیه کرده بود, و در این هنگام (1647) تصویر چهره سبزه افر اییم 
بونوس؛ پزشک کلیمی. را روی چوب نقاشی کرد. رامبرانِ به سبب آنکه 
تقریبا به وسیله کلیمیان محاط شده و ظاهرا مورد توجه آنان قرار گرفته 


بود, موضوعات خود را به طرزی روزافزون در میان کلیمیان اسپانیایی و 
پرتغالی ساکن آمنستردام مییافت. شاید هم باروخ اسپینوزا راء که از سال 
2 تا 1660 در آن شهر میزیست, میشناخت. بعضیها خود رامبران ِِ 
کلیمی پنداشتهاند. این خن بعید است, زیرا| ان پروتستانها عغسل 
تعمید یافته: با انم آیین,مزری شده: و.شیخایش, کاملا هلندی. بود؛ اما هیچ 
تعصب آشکاری در مورد مذهب يا نژاد خود نداشت, در تصویرهایی که از 
کلیمیان کشیده, پیداست که به طرز شفقتامیزی از وضع انان کاملا اگاهی 
داشته است. رامبران از مشاهده پیرمردان کلیهی: که عقلشان از 
ریششان پیدا بود و در چشمانشان اندوه دیده میشد, مشعوف میگشت. 
نی از عم اب کلیصان تا در یرم سرد کم تیاه مود سس ات 
(موزه ارمیتاژ), و همچنین در تصویر یک ربی (لندن) میتوان دید: این ربی 
همان شخصی است که پس از ورشکستگی رامبران او را دلداری داد و 
کمک مالی کرد. در سال 1649 رامبران به کشیدن تابلو هندریکیه 
ستوفلس در بستر پرداخت. و چنانکه میبینیم معشوقهای اختیار کرد. این 
زر سابقا خدمتکار ساسکیا بود و پس از مرگ او نزد رامبران ماند, در 
کمال وفاداری از او پرستاری کرد و پسر از چندی او را با گرمای بت 
خویش تسلی داد. رامبران او را به زنی نگرفت؛ زیرا| نمیخواست میرات 
ساسکیا را به دست تیتوس, که هشت سال بیش نداشت., بسپارد. در ایامی 
که تصویر هندریکیه را میکشید (1652), این زن نسبتا زیبا و دارای 
چشمانی ارزومند بود. شاید همو بود که در سال 1654 مدل دو تابلو بت 
شبع در گرمابه و زنی که به آب میزند قرار گرفت. این هر دو تابلو شاهکار 
رنگ و رسایی هستند. در ماه ژوئیه آن سال روسای کلیسای محلی آن زن 
را احضار و او را به جرم زنا سخت ملامت کردند و از شرکت در مراسم 
آیینهای مقدس محروم ساختند. در ماه اکتبر هدریکیه کودکی زایید. رامبران 
آن: کودی:زا از آن خود 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 580 

دانست و موفق شد که او را بدون خطر غسل تعمید بدهد. هنرمند ما 
معشوقه خود را به اندازه زن خود دوست میداشت. دلیل این ادعا آنکه 
تصوير او را در سال 1658 با جامه سرخی کشید که با گیسوانش تناسب 
داشت و در چهرهاش آثار محبت و شفقت را آشکار ساخت. هندریکیه برای 
تیتوس, که به صورت جوان زیبایی درمیامد, نامادری خوبی بود. در موزه 
متریلیتن نیوبورک او را در چهارده سالگی میبینیم که مانند دختری زیبا با 
چشمان شگفتانگیز دوره جوانی است که زندگی را درک نکرده است و 
تحت توجه پدرش کاملا در امان نیست. همچنین او را در پانزدهسالگی در 
مجموعه والاس میبینیم. به خوبی نميتوانيم حدس بزنیم که این پسرتا چه 
اندازه رامبران را, که در این سال گرفتار خرابی وضع اقتصادی بود. تسلی 


می داده است. 
رامبران میکوشید که در حدود در آمد خود خرج کند. بعضی از تابلوهای 
بزرگ مذهبی او مربوط به این دوره زناکاری و مقروض بودن است 
(1656-1649): مانند برکت دادن یعقوب پسران یوسف را, مسیح در کنار 
چشمه, مسیح و زن سامری, و فرود اوردن از صلیب, اما در هلند 
پروتستان موضوعات کلیسایی مورد تقاضا نبود. رامبران ناچار شروع به 
کشیدن تابلوهای کلاسیک کرد, ولی تنها در جایی توفیق مییافت که بر تن 
شکلها لباس مییوشاند, مانند دانائه که زیاد جالب نیست., اتنه, و مارس که 
در نوع خود بینظیرند. وی همچنان تصویرهای بسیار جالبی از انسیان 
میکشید. چهره نگاره نیکولائوس بروینینگ گویی لحظهای است که از زندگی 
و فکر ربوده شده است. و یان سیکس شهردار هلندی است که در کمال 
قدرت و به بهترین صورت است. 
مانند مرد کلاهخود طلایی, سوار لهستانی, و کنتوریون کورنلیوس. گذشته 
از اینها, بسیاری از تصویرها دارای درخشندگی سطحی هستند. رامبران 
پنجاهساله بود که گرفتار مصیبت شد. وی به ندرت بدهیها و طلبکاران خود 
را در نظر آورده و بیباکانه خانه, آتاز هنری؛ و حبنی ترماففت: در کمیانی 
هلندی هند شرقی خریده بود. در اين هنگام, که از حمایت هنر دوستان 
محر وم مانده بود و در ننيیجه نمیتواننست معاش خود را تامین کند, اجبار| 
خود را گرفتار قرض کرد. در سال 1656 اطاق یتیمان در آمستردام, به 
منظور حمایت از تیتوس, خانه و زمینهای رامبران را به فرزندش منتقل 
ساخت, و به خود او تا مدتی اجازه داد که در انجا ساکن باشد. در ژوئیه 
رامبران را ورشکسته اعلام کردند: اثات, تابلوها, طرحها, و مجموعه های 
ِ ۳ با عجله به بهای خوب فروختند (1658-1657). ولی درآمد آنها به 
تب کمتر از بدهیش بود. در 4 دسامبر 1657 او را از خانهاش راندند, و 
ِ« ِِ به خانهای دیگر میرفت. تا اینکه سرانجام در روز نگراخت در 
محله بهودیها اقامت کرد. در حدود 7,000 فلورن از دارایی رامبران عاید 
تیتوس شد. او نیز به اتفاق هندریکیه برای حمایت از رامبران تصمیم 
گرفت که بقیه اثار پدر را بدون آنکه به 
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دست: طلبکار انش. بیفتد: بغروش ترساند: ظاهرا آبان: از .آن. هترمند 
سالخورده با دلسوزی پرستاری کردند. رامبران در میان این همه رنج و 
عذاب همچنان شاهکار میساخت, مانند مردی بر پشت اسب که اخیرا به 
گالری ملی در لندن به مبلغ ۱,00( دلار فروخته شد, يا تصویر 
شگفتانگیز سر مردی سالخورده که گویی کارل مارکس است و در 
هشتادسالگی از توهمات خود رها شده است. يا تصویر زنی در حال 


ناخنگیری که تابلویی فوقالعاده با حال و طبیعی است و شاید حاکی از 
مراسمی مذهبی است که بر طبق آن هر کس میبایستی بدن خود را قبل 
از سبت پاکیزه کند. وی در این هنگام نیز چند تابلو از خود کشید که بسیار 
جالب توجهند, مانند رامبران با دفترچه طراحی (1657) در درسدن: با 
تصوير مشهورتری از او با قیافه خشن و بدن فربه (1658). این تابلو در 
وین پا تصویر دیگری از اوء چهره نگران؛ که در واشنگتن است (1659). 
رامبران در ده سال اآخر عمر (1669-1660) بر اثر توجه معشوقه و 
فرزند خود زنده ماند, اما خانه او آشفته و کارگاهش کمنور بود. و دستش 
در نتیجه سالخوردگی و میگساری, ظاهرا قدرت خود را از دست داده بود. 
تابلو قدیس متی مبشر انجیل ترکیبی خشن دارد, اما فرشتهای که در 
گوشش نجوا میکند کسی جز تیتوس تیست که در این زمان بیست سال 
پارچه فروشان را کشید که به منزله آخرین شاهکار آن استاد به شمار 
میرود. بازرسان و ناظران پارچهفروشی آن هنرمند سالخورده را مامور 
کردند که تایلویت تم خفعهه آن آنما سردا انیا رالات ضیف حور 
بیاویزند. تردید در ترکیب اجزا, اندکی خامی جزئیات و قدری بیدقتی در 
نشان دادن نور, همه اینها را میتوان نادیده گرفت» ولی منتقدان نمیتوانند 
از آن انتقاد کنند. زمینه و قسمت جلو تابلو ملایم است و باعث میشود که 
هر پنج شکل عمده ظاهر شوند. هر یک از آنها "شخصی منفرد و جداگانه" , 
اما همگی در لحظه تفکر مشترک خود دیده میشوند. اشخاص مطلع در 
نقاشیهای سالهای پیری او نشانه های انحطاط نیرو و فن او را میبینند, که 
عبارتند از سادگی رنگهاء عدم توجه به جزئیات. و به کار بردن سریع و 
سرسری قلم. با وجود اين, تابلوهای جالبی مانند بازگشت مسرف کشید 
که تصویری فراموش نشدنی از گذشت محبتامیز است. با تابلو عروس 
یهودی که خود به منزله میوه شگفتانگیزی از درختی در حال خشک شدن 
است. اما سخنی درباره منظره ها, طرحها, و سیاهقلمهایی که کشیده 
است نگفتهایم. تنها چندتا از منظره های او برجستهاند, اما طرحهایش در 
نوع خود بینظیرند. منظره امستردام که بامداد و مرکب ساخته است 
(وین), و تصویر پیرزنی نشسته (برلین) از کارهای مشهور او به شمارند. 
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سیاهقلمهای رامبران در تاریخ آن هنر پر زحمت به اندازه هر اثر دیگری 
ارزش دارند. یکی از آنها به نام شفادادن مسیح بیماری را به "قطعه صد 
گیلدری" " مشهور شده است:؛ زیرا , 1 
دلار). اما در سال 1868 یک نسخه از آن به 25,000 فرانک (20,000 
دلار) فروش رفت. سیصد سیاهقلم. دو هزار طرح. ششصد و پنجاه نقاشی 


این همه آنار به:جا ماندم از رامتران هتند که تقریا به شناخته شدگی و 
تنوع و ابتکار و عمق "نمایشنامه های شکسییر " ند. تقریبا همه آنها کار خود 
اوست. زیرا اگر چه دستیارانی داشت. هیچ یک از آنان از رازی که او جهت 
افشای چیزهای نامرئی داشت آگاه نبود. بعضی از کارهای او سرسری و 
بعضی دیگر مانند گاو نر پوست کنده (لوور) زنندهاند. گاهی شیفته فن کار 
میتی ۵: کاهن:نه خاطظر مره از آن شم میبوشیه: مانند طبیعت, میان 
زیبایی و زشتی بیطرف بود, زیرا در نظر او حقیقت به منزله کمال زیبایی 
وا مر ی تا وا 
میداد. در نقاشیهایی که موضوعاتش را از کتاب مقدس میگرفت از دادن 
جنبه های خیالی به شکلهاخودداری میکرد. و چنین میپنداشت که آن کلیمیان 
عهد قدیم خیلی به کلیمیان آمستردام شباهت دارند. از این نز قضوتر آنان 
وا هن فلع کر در نتیجه, آن کلیمیان عهد قدیم جنبه اساطیری 
و تاریخی خود را از دست میدهند و زنده میشوند. رامبران هرچه بیشتر پیر 
میشد. مردم ساده اطراف خود را بیشتر دوست میداشت و به مردانی که 
جنبه انسانی خود را بر اثر تعقیب منفعت از دست داده بودند کمتر توجه 
میکرد. جایی که هنرمندانی نظیر روبنس موضوعات خود را طوری انتخاب 
میکردند که مربوط به زیبایی و خوشبختی و قدرت باشند, رامبران هنر 
محبتاأمیز خود را صرف بیکسان, بیماران مستمندان, 9 اشخاص ناقص 
عضو میکرد. اگر چه تظاهر به مذهب نمیکرد, چنین به نظر میامد که 
ندانسته نظریه مسیح و ویتمن را دز مره کانی سا کت وا 
شده یا حاضر نشده بودند در جنگ علیه مردم شرکت کنند, مجسم 
میساخت. در خودنگاره هایی که در پیری از خود کشیده است. میتوانیم 
برای آخرین بار نظری به او بيفکنیم. در اینجا از غرور و خودپسندی اثری 
نیست ر, برعکس, آن تصویرها به منزله مطالبی به شمار میروند که وی 
درباره شکست خود نوشته باشد. هنگامی که تصویر خود را در سال 1960 
میکشد, هنوز به زنذ کی با آمیزهای از شجاعت و توکل مینگریست. آن 
چهره باد کرده نتراشیده هنوز استهزاآمیز بود, ولن. غفکین نموه 
9 هنوز پیش میرفت. اما در چهرهنگاره دیگری در همان سال میبینیم 
که نها ه مضطرب او تیرهتر ميشود, ونر حفرهانن:.دن اطراف ان بیتق 
سرخ. چین و شکن میافتد. در سال 1661 خود را همچنان محروم میبیند, 
ِ غمهای خود را فیلسوفانه ازیاد میبرد. در آخرین سال عمر تصویر خود 
به طرزی کشید که گویی آرامش خود را در پذیرفتن حدود زندگی و 
۳ ۱ 
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میداند. هندریکیه در سال 1662 درگذشت. ولی تیتوس هنوز با منظره 
جوانی خویش او را شاد میساخت. در سال 1668 آن هنرمند سالخورده از 


ازدواج پسر خود خشنود شد. هنگامی که در همان سال فرزندش نیز 
درگذشت. رامبران دل از دنیا برکند. در هشتم اکتبر 1669 در دفتر اموات 
وسترورک چنین نوشته شد: "رامبران و ان راین, نقاش ... دو کودک از خود 
باقی گذاشته است. " معاصرانش بهندرت منتوجه فز ین ام هی یک از 
آنان حاضر نبود او را با روبنس يا حتی با ون دایک برابر بداند. 

یواخیم فون ساندرارت. از معاصرانش, درباره او چنین نوشت: "از نقایص 
عمده وی تکی بیاطلاعی او از ایتالبا و سایر کشورهایی بود که به ما 
فرصت میدهند آثار قدیم و فرضیه هنر را بررسی کنیم (به نظر ما راز 
عظمت او همین بود). اگر رامبران امور خود را محتاطتر اداره کرده و در 
جامعه 9 بیشتری نشان داده بود. احتمال داشت که ثروت بیشتری 
به دست اورد. ... هنر او در نتیجه تمایلش به دنیای عوام اسیب دید. 
فاشکین: .این .فرم الهانین که ان هنن ر آاتوتتنته: افت + -هوافی یود و 
میگفت: "ابتذال. ملال. يا بیدینی هميشه در هنر به رنگهای قهوهای و 
خاکستری, مانند آثار رامبران. ظاهر میشوند. ... هدف بهترین نقاشان آن 
ات که عالترین اشیایی را که میبینتد در افتاب بکشند. هدق. راهتران: آن 
بود که کثیفترین اشیایی را که مید بد در روشنایی چراغ کمنور نشان دهد. 
اما اوژن دلاکر وا بر اثر تعامل دموکراسی در فرانسه میگفت: ِ روزی 
دريابيم که رامبران از رافائل بزرگتر است. من این مطلب کفر امیز را 
بدویر آنکه از کسی طرفداری کنم مینویسم و میدانم که موی اعضای 
فرهنکستان: بر تتشان راست خوهد :شد." امروزه در میان منتقدان انار 
هنری چنین تمایلی وجود ِ که رامبران را بالاتر از رافائل و ولاسکوئز 
بدانند, و تنها ال گرکو را با او برابر بشناسد. چنانکه میبینیم, "حقیقت" 
تاریخ زمان است. از روتسا زامبران چه اققلاف ورچه شکاهی | میان نور 
نشاطامیز و سایه غم انگیز: میان دربار و دوزج: میان نفس پرستی 
لذتبخش 0 0 که فحرم قصرها و پادشاهان بودند تا آن ورشکسته 
آضنتتر دافق که از بدبختیها آگاه و با 0 ها آشنا بود» فرق بسیار وجود 
داشت. با 923 این دو نفر که عناصر هماهنگٍ نفمهای عظیم بودند, 
7 ار رگ 
دیگر فرهنگی 0 بود درک کنیم: یکی از این دو مذهب معتقدات 
مسلم خود را با اساطیر تزیین کرد و زیارتگاهای محبوب خود را با هنر 
آراست, و دیگری بزرگترین هنرمند و بزرگترین فیلسوف عصر را در دامان 
خود پرورد. 7 
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کشورهای شمالی - 1648-1559 


| -اعتلای دانمارک 


اجازه بدهید به نقشه نگاه کنیم, زیرا نقشه ها مانند چهره ها به منزله 
امضاهای تاریخند. هنگامی که فردریک دوم در سال 1559 بر تخت 
سلطنت دانمارک نشست, این کشور فش از مقتدرترین و وسیعنترین 
ممالک اروپا به شمار میرفت, و هنوز درنیافته بود که کوچک بودن از 
زیرکی است. دانمارک در مبارزه طولانی با سوئد بر سر نظارت بر تجارت 
ای ان را ی وی ۳۱۵ 
خود را از طریق سکاژرای بر سراسر دانمارک, و از طریق کاتگات بر آنچه 
امروزه جنوب سوئد را تشکیل میدهد برقرار ساخت. 

دانمارک شهرهای سوقالجیشی کپنهاک و هلسینگور را در غرب اورسوند (یا 
سوند), و مالمو و هلسینگبورگ را در شرق آن در دست داشت. اورسوند 
گردابی است که عرض آن در یک محل فقط 5,63 کیلومتر است و امروزه 
دانمارک را از سوئد جدا میکند. اندکی دورتر در شرق. طی قسمت اعظم 
این دوره, دانمارک جزیره های بورنهولم, گوتلاند. و اوزل را در تصرف 
داشت و بدین وسیله بر دریای بالتیک مسلط بود در جنوب, بر دو دوکنشین 
شلسویگ و هولشتاین حکومت میراند و, در ناحیه دوردستی در شمال 
باختری خود, ایسلند و گروئنلند را اداره میکرد. دانمارک از کالاهایی که از 
تنگه های واقع میان دریاها میگذشتند باجح میگرفت: و این خود منبع عمده 
در ۳ آن کشور و 8 تقویت بنیه نظامی آن بود. قدرت سیاسی در 
دست هشتصد تن از بزرگان بود که نیمی از اراضی را در اختیار داشتند, 
کشاورزان را برده خود میدانستند, پادشاه را انتخاب میکردند. و توسط 
ریگسدا (مجلس ملی) و ریگسراد (شورای دولتی) کشور را اداره میکردند. 
این عده از اصلاح دینی استفاده کرده و قسمت اعظم املاکی را که سابقا 
به کلیسای کاتولیک تعلق داشت به تصرف در اورده بودند, و, میبایستی در 
ازای معافیت از پرداخت مالیات. بنا به فراخوان یادشاه. کشاورزان را 
مجهز و به صحنه نبرد رهبری کنند: وش فا ضدار ان کار سر بان 
میزدند. روحانیان پروتستان, که دارای ثروتی نبودند, موقعیت اجتماعی و 
نفود سیاسی ناچیزی داشتند, 
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اما بر تعلیم و تربیت نظارت و در اثار ادبی اعمال نظر میکردند. از این رو 
ادبیات سرانجام معطوف به مسائل و سرودهای مذهبی شد. مردم عادی, 
که تعدادشان به یک میلیون نفر میرسید, از پرخوری و میگساری لذت 
میبردند: یکی از سلمانیها, که ضمنا جراح هم بود, به مشتریان خود چنین 
توصیه میکرد: "به حال مردم نافع است که ماهی یک بار مست کنند., زیرا 


متعضی خرف آنان‌ | جه ان بیدا زو غاب ال | بان فده باقن 
سهولت دفع ادرار میشود, مقدار تنفس را بالا میبرد. و انسان را حال 
میاورد." در این دوره, دو دانمارکی در تاریخ اهمیت ویژهای دارند. تیکو 
براهه, عالم بذری هیئت عصر خود. و کریستیان چهارم, که نه تنها مدت 
شصت سال (1648-1588) پادشاه دانمارک بود, بلکه بدون انتساب به 
خانواده سلطنتی نیز میتوانست رهبر مردم باشد. از شرح حال پدرش 
فردریک دوم صرف نظر میکنیم و فقط میگوبیم که انتونیس فان او برگر: 
معمار فلاندری, قلعه محکم کرونبورگ را در هلسینگور. که همان السینور 
هملت است. برای او بر پا کرد(1585-1574). 

هنگامی که فردریک در گذشت (1588), کریستیان کودکی پازدهساله بود. 
چهار تن از اشراف مدت هشت سال نیابت سلطنت را به دست گرفتند. و 
پس از آن کریستیان بر تخت نشست: ظرف نیم قرن بعد عمر طولانی 
خود را به چنان فعالیت شدیدی در هر زمینه گذرانید که باعث شگفتی همه 
اروپاییان شد. وی نصیحت آن سلمانی جراح را بیش از اندازه به کار 
مییست, زیرا پس از هر میگساری شبانه زیر بازوی 1 را میگرفتند وه 
خانهاش میبردند. بیحرمتی او به مقدسات سر مشقی به وجود اورد که تنها 
تعداد کمی از اتباعش در این راه از او پیش افتادند. شماره فرزندان 
نامشروع وی به اندازهای زیاد بود که معمایی در حسابداری ایجاد کرد. 
اتباعش این گناهان معمولی را به چیزی نمیگر فتند و او را دوست 
میداشتند, زیرا او در جشنهای عروسی انان میرقصید. در زحماتشان شریک 
میشد, و جان خود را مکرر در خدمتشان به خطر میانداخت. با اینهمه, در 
لاتینی و علوم دست داشت., اثار هنری را خوب میشناخت. زیاد پایبند 
نیکنامی نبود, و شوخی و تفریح را بد نمیدانست. در اوقات اسایش به 
مردم کمک کرد که شهر کینهاک (بندر گاه بازرگانان) را به صورت نی از 
زیباترین پایتختهای اروپا در اورند. برنامه ساختمانی او باعث دو برابر شدن 
محیط شهر شد. در زمان او قلعه روزنبورگ ساخته شد: پس از چندی 
ادانه فرتن تماق عطیم آرسا خرن داوه و بر بخیدم آن را بالات برد 
کریستیان حکومت دانمارک را اصلاح کرد. صنایع ۳ توسعه داد, و پایتخت 
آن را از نو ساخت, به طوری که این شهر تا سه قرن به نام کریستیانیا 
خوانده ميشد (در سال 1925 اسم آن را اوسلو گذاشتند), همچنین امور 
اداری را اصلاح کرد. صنایع دستی را پیش برد, شرکتهای تجاری به وجود 
اورد. مدرسه ها و شهرهایی تاسیس کرد. و وضع کشاورزان املاک 

نتی را بهبود بخشید. 
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حس جاه طلبی او را واژگون کرد, زیرا وی در آن اندیشه بود که همه 
کشورهای اسکاندیناوی را تحت تسلط یی نفر, یعنی خود. در اورد. اشراف 


اعتراض کردند و گفتند که سوئد غیر قابل تسخیر است و حاضر نشدند به 
او کمک کنند. کریستیان به طور کلی با مساعدت مزدوران تشحانه علیه 
سوئد وارد جنگ شد(جنگ کالمار 1613-1). هنگامی که جنگ سی 
ساله به وقوع پیوست., کریستیان مجبور شد که جهت دفاع از ایین 
پروتستان با سوئد متحد شود, و پس از خاتمه ان خطر, جنگ با سوئد را از 
سر گرفت(1643), حال انکه در این زمان بیش از شصت و هفت سال 
داشت. در نبرد دریایی کولبرگ (1644) با آنکه بیست زخم برداشت و یک 
چشمش کور شد, در سراسر روز جنگ کرد و به طور موقت پیروز شد. 
سرانجام بسوند غلبه کرد 9 طبق عهدنامه صلح برومسبرو(1645), از 
پرداخت عوارض گمرکی در سوئد معاف شد و گوتلاند و اوزل و سه ایالت 
دیگر در شبه جزیرم انفکاتذیناوی را نف تضزف: در آورد: .هنخاهی. که 
کریستیان چهارم در گذشت, کشور او پس از پنجاه سال کار سودمند و 
خی مخرت کوحکتر از غانی نند. که.وی بر تحت فتلطظتت. تست دورن 
تفوق دانمارک به پایان رسید. 


ا(- سوئد: 1654-1560 


1 -ایمانهای رقیب: 1611-1560 ۱ 
میان گوستاووس واسا بنیانگذار سوئد جدید. و گوستاووس آدولفوس نجات 
دهنده ایین پروتستان, تاریخ سوئد. در نتیجه کشمکش عقاید مذهبی 
مختلف بر سر کسب قدرت سیاسی, تیره و تار است. نخستین فرد خاندان 
واسا سوئد را از تسلط دانمارک رهایی بخشیده و کشور خود را با تاسیس 
نت موروثی مقتدری متحد کرده بود. و حال انکه حکومت اشراف 
متنفذ در دانمارک و لهستان باعث تضعیف و تفرقه این دو کشور شدم بود. 
کشاورزان سوئد آزاد بودند و مانند اشراقف, روحانیان. و شهر‌ها نفایندکاتی 
در ریکسداگ (مجلس ملی) داشتند و همان کلمه بونده که در دانمارک 
مترادف با برده بود. در سوئد لقب افتخار آمیز فرد. آزادی بود که شخصا 
زمین خود را شخم مبزد. اما در آمد آن کشور بر اثر آب و هواء جمعیت کم, 
و تسلط دانمارک بر سوند و سه ایالت شبه جزیره اسکاندیناوی بسیار 
محجد ود بود. 
اشراف ناراحت بودند از اینکه میبایستی از پادشاه اطاعت کنند: و کلیسای 
کاتولیک, که ثروت خود را در سوئد ازن وقیتت داده بود, با خونسردی توطئه 
میچید تا ثروت خود و امور کشور را دوباره به دست گیرد و مردم را مانند 
گذشته تحت نفوذ خود در آورد. اریک چهاردهم., فرزند واسا.ء قادر به مقابله 
با این دشواریها نبود. وی اگر چه شجاعت و لیاقت داشت. اخلاق تندش 
دیپلماسی او را عقیم ساخت و به سوی قتل و جنون سوقش 
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داد. گذشته از این. اشراف را با کشتن پنج تن از رهبرانشان. و حتی قتل 
یکی از آنان با دست خود. خشمگین ساخت. اریک چهاردهم علیه دانمارک 
در "جنگ هفتساله شمالی" (1570-1563) شرکت کرد و با تصرف لیوونیا 
زمینه جنگهای آینده را فراهم ساخت. وی ترس ۱۳ 
برادرش ژان را ولیعهد لهستان میکرد, او را از خود رنجاند: هنگامی که 
ژان, با وجود اين, شاهزاده خانم کاترین يا گیلو را به زنی گرفت, اریک او 
را در قلعه گریپشولم زندانی ساخت. کاترین برای شرکت در سختیهای 
حبس ژان نزد او رفت و او را به ایین کاتولیک متمایل کرد. در سال 1568 
برادران اریک وی را مجبور به استعفا کردند, ی 
زندانی بودن, به دستور ریکسداگ و پادشاه جدید, به قتل ر 
ژان سوم با دانمارک با 
به وجود اورد. زنش 1 بیش از روزها از وی خواهش میکرد که به آیین 
کاتولیک دراید. بر اثر اجازه این پادشاه, یسوعیان به صورت ناشناس وارد 


سوئد شدند, و آنتونیو توتضو‌تلو که با" کفابتنفین نان قوده در صلاد, یر 
مذهب پادشاه برامد. ژان از اینکه به قتل برادرش رضا داده بود وجدانا 
ناراحت بود زیرا| در مقابل این برادر کشی سوختن جهنم مجازاتی اجتناب 
ناپذیر به شمار میرفت. به عقیده پوسوینو, پادشاه تنها با اعتراف و توبه در 
مذهبی که در به تاسیس آن توسط مسیح ایمان داشتند میتواننست 
نجات پابد. ژان پیشنهاد او را پذیرفت., مراسم آیینهای مقدس را طبق 
تشریفات کلیسای رم انجام داد, و حاضر شد که آیین کاتولیک را به صورت 
شدهت. هی ژر آورنه به شرظ انکه یاب اخارج دهد که کشیسار سید 
ازدواج کنند, مراسم قداس به زبان بومی صورت گیرد. و خوردن نان و 
شراب به اد جسم و خون عیسی معمول شود. پوسوینو به رم رفت و, 
چون پاپ پیشنها دیهای او را نیذیرفت. , مایوس باز گشت. ژان به یسوعیان 
دستور داد که آبینهای مقدس را با خوردن نان و شراب برپا کنند و به زبان 
سوئدی دعا بخوانند, اما ان عده نیذیرفتند و از ِ بیرون رفتند. در سال 
1,94 کاترین کاتولیک در‌گذشت., و سال بعد ژان بانویی پروتستان را به 
رس گوفت کزیرها پیش ار شیها رفمت کف تا ایک او رابت این لوتر 
بازگردانید. 

در ماه اوت 7 فرزند کاتولیکش با لقب سیگیسموند سوم به عنوان 
پادشاه لهستان انتخاب شد. طبق قانون کالمار, پدر و پسر موافقت کردند 
که پس از مرگ ژان, سیگیسموند هم بر لهستان و هم بر سوئد 
فرمانروایی کند, اما سیگیسموند تعهد کرد که استقلال سیاسی سوئد و 
مجلس ریکسداگ به رهبری برادرش دوک کارل با شرکت سیصد نفر غیر 
مذهبی. یعنی نجبا, شهرداران. بزرگان. کارگران معادن. و کشاورزان. در 
اوپسالا تشکیل یافت (25 فوریه 1593) و اصول اعترافنامه (يا اعتقادنامه) 
آوگسیورگ راء که در سال 1530 مطابق آیین لوتر تنظیم شده بود, به 
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جز آیین لوتر پذیرفته نخواهد شد, و هیچ فرقهای جز پیروان لوتر نباید به 
مناصب کلیسایی پا سیاسی بر سند؛ و سیگیسموند فقط وقتی میتواند در 
سوئد تاجگذاری کند که اين اصول را تصدیق کرده باشد. در این ضمن, 
دوک کارل 5 غیاب پادشاه به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد. 
سیگیسموند, که توسط بشه‌عیان تربیت شده بود, در نظر داشت که سوئد 
و روسیه را تابع کلیسای کاتولیک کند. 

وی هنگامی که در استکهلم پیاده شد (سپتامبر 1593), دریافت که رهبران 
سوئدی بر سر اینکه او میبایستی اظهارات سینود اوپسالا را رسما رعایت 


کند تقریبا با یکدیگر همداستانند. مدت پنج ماه کوشید تا شاید طریقه 
مصلحت آمیزی را بيابد, ولی رهبران سوئد در تصمیم خود پافشاری کردند 
و دوک کارل لشکری فراهم آوره سرانجام سیگیسموند قول لازم را داد و 
اسقفی از پیروان لوتر تاج شاهی را در اوپسالا بر سر او نهاد (فوربه 
4 ما وی چندی بعد بیانیهای صادر کرد و اعلام داشت که بزور از او 
قول گرفتهاند. سپس شش تن از بزرگان را جهت نیابت سلطنت برگزید تا 
بقیه کاتولیکهای سوئد را حمایت کنند, و خود در ماه اوت به لهستان 
بازگشت. 

دوک کارل و آنگرمانوس: اسقف اعظم اویسالاء. درصدد برآمدند که 
فزمانهای هرا بروو اسر کید دیت‌سودر وگ از هلت خواروته که 
به مراسم ایین کاتولیی خاتمه دهند و "اعضای فرقهای را که مخالف 
مذهب انجیلی هستند" طرد کنند. اسقف مذکور اعلام داشت که هر کس 
از حضور در مراسم ايین لوتر خودداری کند, با عصا مضروب خواهد شد., و 
در بازدیدهایی که از کلیساها کرد شخصا در چنان تنبیهاتی حضور یافت. 
تمام صومعه های بر جای مانده بسته شدند, و تمام زیارتگاه های کاتولیکی 
نابود گشتند. 

مشاوران سیگیسموند از وی درخواست میکردند که با لشکری گران به 
سوئد حمله کند. به عقیده او پنجح هزار سرباز برای این امر کافی بودند» و 
با همین عده نیز در سال 1598 در سوئد پیاده شد. ستگبورگ کارل با او 
مصاف داد و شکست خورد: در نبرد دیگری در ستنگیرو, کارل پیروز شد: 
سیگیسموند دوباره به فرمانهای مجلس او پسالا گردن نهاد و به لهستان 
با کشت در ماه ری 1۱999 ماس سوته آمیرا از تتلظیت بر کار کزور.د 
دوک کارل, که هنوز نایب السلطنه بود. فرمانروای واقعی کشور شد. در 
سال 4 مجلس لایحهای در مورد ورائت تبصویب کرد و سلطنت را 
متعلق , به آن عده از مردان و زنان خانواده واسا دانست که مذهب لوتری 
را بپذیرند. و مقرر داشت که هیچ یک از مخالفان آن مذهب حق ندارد که 
در سوئد مقیم شود یا در انجا ملکی داشته باشد. همچنین اعلام کرد: "هر 
پادشاهی که از اعترافنامه آوگسبورگ سرپیچی کند. سلطنت را خود به 
خود از دست خواهد داد." بدین ترتیب, زمینه پادشاهی گوستاووس 
ادولفوس, فرزند کارل؛ ۰ نوهاش کریستینا فراهم شد. در سال 
7 کارل نهم به سلطنت ر 

وی اوضاع آشفته حکومت را ی فرهنگ, تجارت. و صنعت را کاملا 
رونق 
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بخشید: و شهرهای کارلستاد, فیلیپستاد. ماریستاد, گوتبورگ را بنا کرد: 
شهر اخیر باعث دسترسی سوئد به دریای شمال شد, و تسلط دانمارک را 


بر تنگه ها عقیم نهاد. کریستیان چهارم به وی اعلان جنگ داد (آوریل 
1() و به سوئد حمله برد. کارل با انکه شصت و یکساله بود کریستیان 
را به نبرد تن به تن دعوت کرد: ولی کریستیان نپذیرفت. در بحبوحه این 
کشمکش کارل درگذشت (اکتبر 1611), اما پیش از مرگ دست خود را بر 
روی سر فرزندش گذاشت و گفت: "او اين کار را به بایان خواهد 0 
و همین طور هم شد. 

2- گوستاووس آدولفوس: 1630-1611 

افسانهایترین شخص در تاریخ سوئد در این هنگام شانزدهساله بود. مادرش 
آلمانی و دختر آدولف هولشتاین گوتورپ بود. پدر و مادرش زبانهای سوئدی 
ها لصانت را به او آموختند و طبق اصول آییر پروتستان تربیتش کردند. 
پیش از دوازدهسالگی لاتینی, ایتالیایی. و هلندی را فراگرفت, و بعد 
انکاشتتی: اسیانیایی, و حبنی مختصری لهستانی و روسی آموخت. به این 
معلومات مقدار زیادی دانستنیهای کلاسیی, از قبیل ممارست در ورزش.: 
امور عمومی و هنرهای جنگی, افزوده شد. در نهسالگی شروع به شرکت 
در جلسات ریکسداگ کرد در سیزدهسالگی سفیران را به حضور پذیرفت, 
در پانزدهسالگی در ایالتی به حکومت پرداخت. و در شانزدهسالگی وارد 
صحنه جنگ شد. ۱ آتولقوتن بلتد بالاء زجاد مودب. بخشندهه زجیم: 
و باهوش بود. تاریخ چه چیزی غیر از اینها مطالبه میکند محبوبیت او در 
سود به اندازهای زیاد بود که حتی اشرافی که پدرانشان به دستور کارل 
نهم و به جرم خیانت اعدام شده بودند با رغبت فرمان او را گردن نهادند. 
گوستاووس آدولفوس مانند سایر اعضای خانواده واسا تمایلی به استبداد و 
روز دنت نداشت, ولی این خصیصه در علاقه او نسبت به جنگ ظاهر شد. 
وی مانند پدر خود جنگ کالمار را علیه سوئد ادامه داد و اگرچه با شور در 
این مبارزه شرکت جست. احساس کرد که در جهت غلط سیر میکند. و 
بنابراین در سال 1613 مبلغ 1,000,000 تلر (1,000,000 دلار) به 
دانمارک داد, و در عوض عهدنامه صلحی با آن کشور امضا کرد و حق 
کشتیهای سوئدی را از طریق تنگه ها و اورسوند به دست آورد. وی در این 
مرحله از زندگی بیشتر مایل بود که زوسیه: را از دسترسی به دریای بالتیک 
باز دارد, و به مادر خود چنین نوشت: "اگر روسیه به قدرت خود واقف 
شود نه تنها خواهد توانست از دو سو به فنلاند1 ۰ کند, بلکه میتواند 
ناوگانی در دریای بالتیک فراهم آوزد و کشور ما به خطر بیندازد." 
گوستاووس آدولفوس قابلترین سردار خود به نام اکوب دلاگاردی را برای 
فتح اینگریا فرستاد و خود در سال 1615 پسکوف را محاصره کرد. 
مقأومت روسیبه باعث 

*۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: گوستاووس آدولفوس. بر اساس پیش طرح ون دایک. 


1 فنلاند در آن زمان جزو سوئد بود. م. 
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مزاحمت شد. اما گوستاووس ادولفوس تهدید کرد که با لهستان متحد 
خواهد. شد. و بدان وسیله تزار میخائیل رومانوف. را بر آن داشت. که 
عهدنامه صلحی با او ببندد (1617) و تسلط سوئد را بر ۳ استونی, و 
تال ساضری ایگریا شائل اسگراه کومر یی ار ان زوسمسیت به 
طور موقت از دست یافتن به دریای بالتیک محروم ماند. گوستاووس 
آدولفوس ادعا میکرد که روسیه بدون اجازه سوئد قادر نخواهد بود که یک 
قایق هم در آن دریا نگاه دارد. 

وعر در این هنگام توجه خود را به سوی لهستان معطوف داشت., زیرا 
سیگیسموند سوم پادشاه این کشور, هنوز مدعی تاج وتخت سود بود. 
کلیسای کاتولیک تا این تاریخ در لهستان موفق شده و در جستجوی فرصتی 
بود که سوئد را نیز تحت تسلط خود قرار دهد. گذشته از این لهستان با 
داشتن بندرهای دانتزیک: :فمل: لیبایا. وریگا. .در آن زمان بیش از روسیه 
برای نظارت بر دریای بالتیک فیکه شند. 2 سال 1021 گوستاووس با 59 1 
کشتی و 19,000 سرباز در صدد فتح ریگا, که یک سوم کالاهای لهستان از 
آنجا صادر ميشد, برآمد. اکثر جمعیت آنجا پروتستان ِ و احتمال داشت 
که از تسلط پادشاهی لوتری ناراضی نباشند. هنگامی که ریگا تسلیم شد, 
گوستاووس با مردم آن بخوبی رفتار کرد تا آنان را طرفدار خود کند. وی 
طی دوره صلح سه سالهای با لهستان روحیه و انضباط لشکریان خود را 
تقویت کرد و, مانند کرامول معاصر خود, تقوا و پرهیزگاری را به صورت 
وسیلهای نظامی دراورد. سپس فنون نظامی را از موریس ناسویی 
آموخت,ر روش پیروزی ناشی از حرکت سریع و سوق الجیشی احتیاط آمیز 
را فرا گرفت, و متخصصانی از هلند آورد تا فن محاصره و استفاده از 
تویخانه را به سربازان او بیاموزند. در سال 1625 دوباره از دریای بالتیک 
گذشت, دوریات را تصرف کرد, تسلط سوئد, را بر لیوونیا به طور قطع 
برقرار ساخت. و لیتوانی را کاملا از دریای بالتیک جدا کرد. سال بعد قوای 
او پروس خاوری و باختری را, که از تیولهای پادشاه لهستان بود, به تصرف 
درآورد: فقط دانتزیگ مقاومت کرد. نواحی فتح شده جزو سوئد شدند, 
یسوعیان اخراج گشتند, و آیین لوتری رسمیت یافت. همه کشورهای 
پروتستان اروپا در این هنگام گوستاووس را در جنگ بزرگی که المان را به 
خاک و خون میکشید به عنوان نجات دهنده دانستند. 

در ایامی که صلح برقرار بود, وی با مشکلات داخلی رو به رو شد, ولی 
نتوانست با همان نبوغی: که ذر جنگ از خود نشان میداد آنها را حل کند. 


هنگامی که در میدان نبرد بود, اداره حکومت را به دست اشراف سپرد. و 
برای آنکه وفاداری آنان را تضمین کند, به آتان اجازه داد که مناصب و 
مقامات دولتی را در انحصار خود درآورند و املاک سلطنتی را با بهای کم 
خریداری کنند. اما فرصت یافت که امور مالی را تثبیت کند, دادگاه ها و 
بیمارستانها و کارهای مربوط به پست را سر و صورتی بخشد, و تشکیلات 
کمک به مستمندان ۲ 
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را منظم سازد. و همچنین مدرسه های مجانی بوجود آورد. دانشگاه دورپات 
را بنا نهاد, و مجددا املاک فراوانی را وقف دانشگاه اوپسالا کرد. گذشته از 
اين, استخراج و ذوب فلزات را تشویق کرد: سوئد چون مواد لازم و 
پادشاه با اعطای انحصارات و دادن امتیاز به شرکت سوئدی دریای جنوب 
تجارت خارجی را تشویق کرد. وزیرش به نام اوکسنتیرنا, که به سبب 
خونسردی در بحرانها شهرت داشت., با دیدن کوشش او به وحشت افتاد و 
گفت: "پادشاه امور تجاری, صنعتی؛ و کارهای مربوط به معادن و گمرک را 
رهبری میکند, و مانند ناخدایی است که کشتی خود را به پیش میراند" " از 
این رو گوستاووس خواهش کرد که کمتر فعالیت کند. پادشاه در پاسخ 
گفت: "اگر ما مثل شما خونسرد تور تس ی هر 
جواب داد: "ما هم اگر مثل اعلیحضرت داغ بودیم, میسوختیم. " در این 
هنگام, گوستاووس علاقه شدیدی ابراز میکرد تا در جنگ سی ساله شرکت 
کند و میگفت: "همه جنگهای اروپایی به یکدیگر مربوطند." وی پیروزیهای 
والنشتاین؛ پیشرفت ارتش خانواده هاپسبورگ به سوی شمال آلمان, در 
هم شکسته شدن مقاومت دانمارک, و اتحاد لهستان کاتولیک و اتریش 
0 را با نگرانی بسیار تلقی میکرد: میدید که پس از چندی خانواده 
هاپسبورگ خواهد کوشید تا تسلط خود را بر دریای بالتیک مستقر سازد: و 
در آن صورت تجارت, مذهب, و حمایت سوئد ممکن است در اختیار 
امپراطور و پاپ قرار گيرند. در بیستم مه 1629 گوستاووس به مجلس 
ملی سوئد اخطار کرد که والنشتاین قصد دارد بالتیک را جزو متصرفات 
هاپسبورگ درآورد. از اين لحاظ حمله را بهترین دفاع دانست. و از ملت 
خواست که وسایل شرکت او را در جنگ نهایی و بزرگی که به عقیده او 
سرنوشت مذاهب را نعیین خواهد کرد, فراهم سازد. اگر چه امور مالی 
سوئد در نتیجه جنگهای او مختل بود, مجلس ملی و مردم دعوت او را 
اجابت کردند. گوستاووس با کمک ریشلیو لهستان را بو ان داشت که 
عهدنامه صلحی برای مدت شش سال با سوئد نید کند. ۱ 01029 
و سپس نه ماه صرف گردآوری کشتی, آذوقه. سرباز, و یافتن متحد کرد. 
در 30 مه 1630 نطق فصیح و هیجانانگیزی به عنوان تودیع در مجلس 


ایراد کرد: گویی حدس میزد که دیگر بار سوئد را نخواهد دید. بین روزهای 
26 و 28 زوتن قوای او در جزیرهای نزدیک ساحل پومرانی پیاده شد؛ و 
تساو فش دای ین به افتخان ود افش کرفتر مر .یه خر کت ور هد 

3 -ملکه کریستینا: 1654-1632 

از انجا که دختر گوستاووس, وارت تخت و تاج اوء چهارساله بود» وی که 
از تا کقایت یوم شایمراران ارسعص یز اسور عتی. کنت ال 
آوکسنتیرنا, را به نیابت سلطنت بر گزید. کریستینا بعدا| درباره او چنین 
گفت: "این شخص در جوانی تحصیلات بسیا یار کرده و در بحبوحه 
تضوی 

متن زیر تصویر: ملکه کریستینای سوئد 

اشتغال خود نیز ان را ادامه داده بود. اطلاع او بر امور و علایق جهان بسیار 
بود و از نقاط ضعف و قوت هر کشور ارویایی اگاهی داشت و, با وجود جاه 
طلبی, فساد نایذیر و باوفا و ضمنا و کند کار و خونسرد بود." این وزیر 
به سبب خاموشی شهرت داشت. اما سکوت. مخصوصا هنگام صحبت نیمی 
از دییلماسی است. در ایامی که گوستاووس در سرزمینهای بیگانه 
یکیو وزیرش امور سود را به خوبی اداره میکرد. سپس به عنوان 
تاببالسلطته کریستتا هم اجوز لشکر شنوند ی المان و هم کارهای کشفن را 
زیر نظر داشت.؛ و در آن دوازده سال هی کشور اروپایی به آن خوبی اداره 
نشد. در سال 1634 قانونی در مورد حکومت وضع کرد و در آن ترکیب 
اختیارات و وظایف هر وزارتخانهای را تصریح نمود. اين قانون نخستین 
نمونه قانون اساسی مدون به شمار میرود. 

در سال 1934 کریستینا, که در این هنگام هجدهساله شده بود زمام امور 
را به دست گرفت. وی احساس میکرد که شایستگی اداره این ملت فعال 
را که جمعیت ان به یی و نیم میلیون نفر رسیده بود دارد, و در حقیقت این 
دختر از همه خصایص پسری زودرس بهرهمند بود. کریستینا درباره خود 
چنین گفته است : ات که به دنا آمذف کاملا مودار بودم و ضناآنی قوی 
و خشن داشتم, و این امور باعث شدند که زنان تصور کنند من پسرم. و از 
شادی چنان سروصدایی راه انداختند که در ابتدا پادشاه به اشتباه افتاد." 
گوستاووس از کشف جنسیت او خم بر ابرو نیاورد. و بعدها او را چنان 
دوست میداشت که معلوم بود از ولایتعهدی او خشنود است. اما ماریا 
الثانورا اهل براندنبورگ, که مادر کریستینا بود, از دختر بودن او هميشه 
اظهار نارضایی میکرد. شاید همین ناخشنودی مادر بود که باعت شد 
کریستینا تاءانجا که بندنتش آجازه.ميدادم غود را به صورت فرد:در آورد. وق 
خود آگاهانه, توجهی به وجود خود نمیکرد. علاقهای به زر و ریور نداشت.؛ 
مثل مردان سوگند میخورد, لباس مردانه میپوشید, به ورزشهای مردانه 


مزیزد جات 2 0 اسب قر ۳ وحشیانه و و هار خود را 
ی رن تاثر ۹ " با اه کربستینا از زیبایبهای زنانه بیبهره 
نبود. با پیر اوئه, که بعد| اسقف آوراتش شد؛ ج چنین گزارش داده است 
(1653): "چهره او ظریف و زیباء, , مویش طلابی, ۹ برقدار است. 
.. در صورت او حجب و حیایی وجود دارد که در برایر هر حرف قبیحی با 
سرخ شدن او به چشم میخورد. " کشیشی یسوعی که در خدمت سفیر کبیر 
اسپانیا بود نوشته است: "این زن حتی از فکر ازدواج ناراحت میشود, زیرا 
آزاد تیه دیا امد زاو از دیا خواهد ردفتت هی اهر عنین احسایتن: 
میکرد که اگر زن روابط جنسی داشته باشد, تحت تسلط مرد قرار خواهد 
گرفت: بدون تردید او نیز مانند الیزابت ملکه انگلستان میدانست که اگر 
ازدواج کند, شوهرش خود را پادشاه خواهد شناخت. کریستینا از نقایص 
خود بخوبی اگاه ۱ 
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بود, خفن ماهمه: آنقا را ندیه مین و میکفت "من غین فایلن اعتماد: 
بدگمان. بسیار چاه طلب. تندمزاج. مغرور. بیقرار. بیاعتناء و بددهان بودم. 
به کسی امان نمیدادم. زودباور نبودم. و حس فداکاری نداشتم." اما این 
ژزن بیاندازه بخشنده, و در انجام دادن وظایف خود بسیار دقیق بود. همان 
کشیش پسوعی میگوید: " کریستینا تنها سه پا چهار ساعت میخوابد, و 
وقتی بیدار است, پنج ساعت را ,: به مطالعه میگذراند. .. . هرگز چیزی جز 
اب تمیتوشتد. .هر قدر غذاستن کوب با بدسخته شدم: بانشندن ,هر کر جبری 
نمیگوید. ... در جلسات شورای سلطنتی , به طور مرتب شرکت میکند. 
در دورهای با نگ بیست و هشت روز نب داشت. یک لح از وظایف 
کشوری خود غفلت نکرد. ... سفیران تنها با او مذاکره میکنند. و ملکه هرگز 
کاران را سمش با ویر سا هی سا یل هار 
جوانان در ورزش و با درباریان در سیاست رقابت کند, بلکه میخواست در 
علم به پایه دانشمندان برسد, ون قض له ,در زبانهای مختلف و ادبیات. 
بلکه در علم و فلسفه از آن جلو بیفتد. تا چهاردهسالگی الضانق: فرانسوی, 
ایتالیایی, و اسپانیایی, را فراگرفت: در هجدهسالگی لاتینی میدانست: پس 
از آن به آموختن یونانی, عبری. و عربی پرداخت. اشعار فرانسوی و 
ایتالیایی را با لذت بسیار میخواند و به درخشندگی و سرزندگی ادبیات 
فرانسه حسد میبرد. با دانشمندان. عالمان. و فیلسوفان چندین کشور 
مکاتبه میکرد, کتابخانه عظیمی شامل نسخه های خطی کهنه فراهم ساخت 
که دانشجویان از تقاظ کات بر ای مطالعه نها .هدند در .کتان تن 
مرگش متخصصان از سلیقه خوبی که وی در خریدن تصویرها, مجسمه ها, 
میناکاریها, گراوورها, و اشیای عتیقه نشان داده بود تعجب کردند. وی 


همچنانکه آنان وی وا خمع: فینکر مس دانشمتندان سا نی به توهن خود کرو 
میاورد و با متفکران معاشرت داشت. از این رو کلاودیوس سالماسیوس,: 
اساک و سیوسی, هوخو گروتیوس, و نیکولاس هاینسیوس را به دربار خود 
فراخواند و به آنان عطایای فراوان داد. دانشورانی مانند سکارون, گه دو 
بالزاک, و خانم سکودری, که نمیتوانستند به دربار او بیایند, کتب و مدایح 
خود را 1 و میلتن, که مردی موقر بود, ضمن انتقاد 
شدید از سالماسیوس, اظهار میداشت که کریستینا "شایستگی اداره کردن 
نه تنها اروپاء بلکه جهان را دارد." پاسکال ماشین محاسبه خود را با نامه 
بسیار جالبی نزد او فرستاد و به او تبریک گفت که هم ملکه قلمرو فکر 
است و هم ملکه کشور. ۳ 

علاقه "ماقبل اخر" کریستینا به فلسفه بود. وی با گاسندی معاتبه داشت., و 
این دانشمند مانند صدها نفر نظیر خود به او تبریک میگفت که به رویای 
افلاطون در مورد پادشاهان فیلسوف تحقق بخشیده است. رنه دکارت. 
فیلسوف برجسته این عصر, به حضور او امد و چون دید که اين ملکه عقاید 
مورد پسند او را از گفته های افلاطون استنتاح میکند. در شگفت شد. 
فتکافی که د کارت کونشید او را متقاعد کند همه جانوران به منزله دستگاه 
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اظهار داشت که هرگز ندیده است که ساعتش ساعتهای کوچک بزاید. در 
اين باره بعدا مطالب دیگری خواهیم گفت. ۱ 

اين ملکه از استعدادهای بومی غافل نبود. در آن هنگام دانشمندی واقعی 
به نام گثورگ سیر نهلم در سوند میزیست که زبانشناس, قانوندان؛ 
ریاضیدان, تاربخنویس, و فیلسوف بود و پدر شعر سوئد و مظهر زندگی 
عقلانی این عصر به شمار میرفت. گوستاووس آدولفوس به اندازهای برای 
اة اخترام قایل بود که او را جزو اشراف درآورد. کریستینا او زا شاعر درناز 
خود کرد ولی او به دشمنانش پیوست. 

کریستینا چون شیفته فرضیات تربیتی کومنیوس شده بود, او را به ج 
اورد تا در مدارس سوئد اصلاحاتی انجام دهد. ملکه نیز مانند الیزابت, که 

به آکسفرد و کیمبریج میرفت, از اوپسالا دیدن میکرد تا استادان و 
شاگردان را با حضور خود در دانشگاه آن تشویق کند, و در آنجا ؛ به سخنان 
ستیرنهلم و دیگران درباره متن عبری کتاب عهد قدیم گوش فرا میداد. در 
دوزیات مدرسهای نا ماد و کتابخانهای.نه ان افووه یس مدرسه. دیکر نیز 
تأاسیس کرد: او مدرسهای وی ی ی ۳ نهاده بود 
به صورت دانشگاهی درآورد. دانشجویانی را نیز برای تحصیل به خارج 
فرستاد, و بعضی از آنان را برای آموختن روش دانشمندان شرقی به 
عربستان اعزام داشت. تعدادی از مدیران چاپخانه های هلند را به سود 


آورد. تا ستکاهن .مطیوعانی, در استکهلم تاسسن. کنند: از عالمان ضوتد 
ما مر که مات و اه رای ی وت و بر ان 
اتباعش اشاعه یابد. کریستینا بدون تردید از روشنفکرترین فرمانروایان 
جهان به تتتضار بمیاید 

آپا با اینکه معلومات زمان را بدون 
تشخیص میبذیرفت عدهای معتقدند که وی در امور دولتی شخصا 
میکرد. و 57۳ 
جنگجویانه او کسنتیرنا را گرفت؛ به خاطر صلح کوشید, و در پایان دادن به 
جنگ سی ساله زرحمت کشید, خاطرات پراکنده او جذاب و مربوط به 
زندگیند. اصولی که در دستنویسهای خود نوشته است مطلب هتتد لین 
ندارند: 

وجود انسان به همان نسبت است که میتواند دوست داشته باشد. 

از نادانان بیش از متقلبان باید تر سید. 

کسی را از اشتباه بیرون آوردن به منزله رنجاندن اوست. 

شایستگی فوق العاده. جنایتی نابخشودنی است. 

ستارهای وجود دارد که ارواح بزرگان را به هم میپیوندد: ولو قرنها و 
مسافتهای بسیار انها را از هم جدا کند 

برای ازدواج بیش از جنگ شجاعت لازم است. 

انسان اگر هیچ چیز را محترم نشمارد و از هیچ چیز نترسد. بیش از همه 
ترقی میکند. 

آن که از دست روزگار به خشم میأید هر چه آموخته بیهوده بوده است. 
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فلسفه : نه انسان را تغییر میدهد و نه او را اصلاح میکند. 

در پایان. پس از آنکه تعدادی از فلسفه ها را آزمود, و شاید پس از آنکه از 
مسیحیت دست برداشت., به اف کاتولیک داح کریستینا را متهم به 
فراگرفتن الحاد از بوردلو کردهاند که پزشک مخصوص او بود. ولتر, مانند 
یکی از تاریخنویسان سوئدی, تغییر مذهب او را نمایشی مضحک میدانست 
که خود نی نیز از آن آگاه بود. بر اساس این فرضیه, کریستینا , به این نتیجه 
رسیده بود که انسان. چون نمیتواند حقیقت را بشناسد. بهتر است به 
مذهبی متوسل شود که بیش از همه با دل و با حس زیبایی شناسی 
سازگاری دارد و بیش از همه باعث تسلی مردم است. اما غالبا تا 
رن کاتولیک عکس العمل صادقانهای پس از شکایت مفرط است: رازوری 
ممکن است به اعمال شی و تردید راه یابد. در وجود کریستینا عناصر 
رازورانه یافت میشدند: خاطرات او خطاب صمیمانه به خداوند است. 
ایمان به منزله سلاحی محافظ است., فقدان کامل آن نوعی عریانی عقلی 


بر جای میگذارد که مستلزم پوشش و حرارت است, و چه جامهای گرمتر 
از آيین کاتولیک پرنقش و نگار و مسرتبخش فرانسویها و ایتالیاییها وجود 
داشت کریستینا میپرسید: "انسان چگونه میتواند بدون کاتولیک بودن 
مسیحی باشد" وی مدتها درباره این مسئله و مشکلات ناشی از تغییر رح 
مذهب فکر کرد, زیرا اگر از آیین لوتری دست برمیداشت, بنابر تواسن 
کشور و توصیه های پدر محبوبش. میبایستی نه تنها از تاج و تخت چشم 
بپوشد, بلکه از سوئد بیرون برود. چنین تغییر مذهبی کاملا مغایر دفاع 
قهرمانانه پدرش از کشورهای پروتستان اروپا بود. اما او از وظایف 
رسمی, از نطقهای کشیشان و مشاوران, از سخنان بیهوده و فضل 
فروشانه دانشوران. عتیقه فروشان و تاریخنویسان خسته شده بود. شاید 
هم سوئدیها از او خسته شده بودند. انتقال دادن املاک سلطنتی, و اعطای 
هدایای گرانبها از طرف او به اشخاص مورد نظرش, باعث تقلیل و اتلاف 
درآمد وی شد. بیشتر اشراف با سیاستهای او مخالف بودند. در سال 
10:51 شورشی ناگهانی به وقوع پیوست , رهبران آن بسرعت اعدام 
شدند, آما خشم و غضب بر ضد وی از میان نرفت. سرانجام کریستینا بیمار 
شد, شاید هم در نتیجه کثرت کار و مطالعه به تندرستی خود اسیب رسانده 
بود. بیشتر اوقأت به تبهای خطرناک, که نشانه های تورم ریه ها در آن 
متا هدام مد نی تلا خی ترس 

گاهگاهی از حال میرفت و مدت یک ساعت بیهوش میماند. حور او میگوید 
که در سال 1648, طی بیماری خطرناکی؛ نذر کرد که اگر زنده بماند, 
دست از همه چیز برمیدارد و کاتولیک ميشود. گویی زنی از منطقه 
مدیترانه بود که در منطقه سردسیر شمالی ۹ وی در فکر آلمان, 
ایتالیا, و سالنهای فرانسه بود, و ارزو میکرد که بتواند به زنان فرهیختهای 
ی و فرانسه را 
آغاز میکردند. همچنین آرزو داشت که بتواند پول زیادی با خود به آنجا ببرد. 
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در سال 1652 یکی از وابسته های سفارت پرتغال را نهانی به رم فرستاد 
تا از یسوعیان دعوت کند که به سوئد بروند و درباره مسائل مربوط به 
الهیات کاتولیکی با او بحث کنند. انان نیز با جامه مبدل به انجا رفتند. اما در 
ننیجه سوالات ت آو دلسرد شدند ز سوالات ت از این قرار بودند. : آیا واقعا مشیت 
خداوندی وجود دارد ایا روح پشن از مرگ ادمی باقی. میماند ایا میان-حق و 
باطل فرقی واقعی جز از طریق سودمندی وجود دارد روزی که یسوعیان 
نزدیک بود از او مایوس شوند, کریستینا انان را دلداری داد و گفت: "اگر 
من بیش از انچه شما تصور میکنید به کاتولیک شدن نزدیک باشم چه 
خواهید کرد" بعدا یکی از انان اظهار داشت: "وقتی که این حرف را 
شنیدیم, احساس کردیم که مثل مردگان از گور برخاستیم." در آمدن به 


آیین: کاتولیک. پیش. از استعفا قانونا" محال: بود: اما وی, پیش از .استعفا 
منظور از مجلس ملی خواست که کارل گوستاووس را, که عم او بود, به 
جانشینی وی بشناسد. در نتیجه مذاکرات طولانی. استعفای او تا 6 ژوئن 
4 به تاخیر افتاد. تشریفات نهایی تقریبز به اندازه مراسم استعفای 
شارل پنجم در نود و نه سال قبل هیجان انگیز بود. کریستینا تاج از سر 
برگرفت, هر گونه علامت سلطنت را کنار نهاد. جامه سلطنتی را از تن 
درآورد. با لباسی از ابریشم سفید ساده مقابل مجلس ملی ایستاد: و با 
کشور و ملت خود چنان تودیع کرد که اشراف کهنسال کم سخن و 
شهرنشینان خهنسترد .را ببه سبه اتداخت: شور ای سلطتی وشاین. در آقد 
آینده او را تضمین کرد و به وی اجازه داد که با ملتزمان خود مانند ملکه 
رفتار کند. 
کریستینا پیج روز پس از استعفا شب هنگام از استکهلم بیرون آمد, س 
نیکوبینگ برای آخرین دیدار از مادر خود توقف کرد, دو روز تمام بدون 
خواب به مسافرت ادامه داد, به ذات الجنب مبتلا شند؛ بهبود یافت و به 
سوی هالمشتاد پیش رفت. در انجا نامهای به گاسندی نوشت. مبلفی 
مستمری برای او مقرر ساخت, و زنجیری طلایی به وی هدیه داد. در 
اخرین لحظه پیشنهادی درباره ازدواج از طرف کارل دهم, که بتازگی بر 
تخت نشسته بود, دریافت داشت. ولی مودبانه آن را رد کرد. سپس با 
جامه مردان و با نام کنت دوهنا به کشتی نشست و عازم دانمارک شد. در 
ان حال نمیدانست که طی سی و پنج سال بقیه عمر خود باز سهمی در 
تاریخ خواهد داشت. ‏ 
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ااادلهستان تسلیم میشود: 1648-1569 


لهستان کر آين عفر با کلیهای عانولیک صلح کر و فابل بوجه نت 
که ایین کاتولیک تقریبا هر چه را که در ان کشور طی اصلاح دینی از دست 
داده بود. بازیافت. اما اجازه بدهید که با همان شتاب معمولی خود زمینه 
سیاسی تکامل فرهنگی آن را بررسی کنیم. 

1- حکومت ۱ 

این دوره با یکی از شاهکارهای سیاستمداری اغاز میشود. در جنوب خاوری 
لهستان مهیندوک نشین لیتوانی قرار داشت که به وسیله دوکهای خود ان 
اداره میشد و حدود ان از بالتیی از طریق کیف و اوکرائین تا اودسا و 
دریای سیاه ادامه داشت. افزایش قدرت روسیه خود مختاری لیتوانی را 
تهدید میکرد. لیتوانی. اگر چه مانند روسیه دارای مذهب ارتدوکس بود. با 
اکراه به این نتیجه رسید که اتحاد با لهستان کاتولیک بیش از نزدیکی با 
روسیه خود مختاريش را حفظ میکند. سیگیسموند دوم با امضای عهدنامه 
تاریتی لولنی جلوهای بع‌سلطت نود بکشید (1 زوننه:1569)» لیتواتی 
پادشاه لهستان را به عنوان دوک بزرگ خود پذیرفت, نمایندگانی به مجلس 
ملی در ورشو فرستاد, و اداره امور خارجی خود را به آن سپرد: ِِ 
نظارت خود را بر مذهب., قوانین, و امور داخلی خوظ کرد. لهستان. که 
بدین ترتیب توسعه یافته بود, در این هنگام دارای یازده میلیون نفر جمعیت 
شد. و از دانتزیک تا اودسا و از دریایی تا دریای دیگر را در دست داشت. 
لهستان بدون تردید یکی از کشورهای معظم به شمار میرفت. مرگ 
سیگیسموند دوم که در سال 11272 و نبودن و که جای او را بگیرد, 
باعث انقراض سلسه يا گیلو شد. اين سلسه, که در سال 1386 تاسیس 
شده بود, پادشاهان مبتکری به وجود آورده و تمدنی به لهستان ارزانی 
داشته بود که آزادی مذهبی و فرهنگی بشر دوستانه از مختصات آن بود. 
اشراف.؛ که همیشه سلطنت موروتی را به منزله نقضص حقوق و آزادیهای 
ملوک الطوایفی خود محسوب داشته بودند, در این هنگام دی ضیدد بر آمذانة 
که با انتخابی کردن سلطنت قدرت را به دست گيرند. برای این منظور 
حکومتی جمهوری مرکب از اشراف به وجود آوردند و پادشاهان آینده 
لهستان را مطیع و فرمانبر مجلس ملی کردند. از انجا که اين مجلس نه 
و ره 
که رویای ارسطو در مورد ایجاد حکومتی از عناصر سلطنتی, اشرافی, و 
دموکراتیک, که قدرت یکدیگر را متقابلا محدود 
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کنند, به تحقق خواهد پیوست. اما, با توجه به اوضاع آن عصر» قانون 


اساسی جدید نوعی عکس العمل ملوک الطوایفی و تجزیه قدرت و اختیار 
و رهبری بود, در ِ- که رقبای لهستان در کنار دریای بالتیک, یعنی 
سوئد و روسیه, توسط سلطنتهای موروثی, که نسلها دوام میيافتند, به 
صورت کشورهای ۳۹ و نظامی در میامدند. در اين هنگام انتخاب پادشاه 
نوعی حراج شد. و هر کس از میان داوطلبان رقیب بیشتر پول میداد 
اشراف او را به سلطنت بر میداشتند. داوطلبان مذکور معمولا از دولتهای 
خارجی پول فیک فتته چنانکه عمال فرانسه. در نتیجه توزیع پول زیاد, 
توانستند سلطنت لهستان را برای هانری دو والوا, که مرد فاسدی بود, 
خریداری کنند(1573), ولی یی سال بعد او را فرا خواندند تا با لقب هانری 
سوم در فرانسه سلطنت کند. 

دیت انتخابی پس از یک دوره فترت پر هرج و مرج, با انتخاب ستفان 
باتوری به سلطنت. گذشته را جبران کرد(1575). این شخص, به عنوان 
فرمانروای ترانسیلوانی. در سیاست و جنگ نامی برای خود کسب کرده 
بود. عمال او در ورشو قول داده بودند که وی در صورت انتخاب شدن به 
سلطنت قرض ملی را خواهد پرداخت., مبلغ200,000 فلورن به خزانه 
خواهد ززیجت؛ همه سرزمینهایی را که روسیه از لهستان منتزع کرده است 
پس خواهد گرفت, و در صورت ضرورت جان خود را در صحنه نبرد برای 
حفظ شرافت و افتخار فدا خواهد کرد. چه کسی میتوانست در برابر این 
پيشنهادها مقأومت کند در حالی که نلی چند از اشراف متمول با انتخاب 
ماکسیمیلیان دوم اتریشی موافق بودند» هفتهزار نفر عضو دیت بر گزیننده 
به طرفداری از باتوری بر خاستند. او نیز با دو هزار و پانصد سرباز به 
حرکت در آمد, دل بسیاری از مردم را با ازدواح با آنایا گیلو به دست ِ 
رهبری لشکری را علیه دانتزیگ (که از اطاعت او سر باز زده بود) به 

گرفت و آن بندر سر بلند را مجبور کرد که 200,000 گولدن به خزانه ِ 
بپردازد. 

با وجود این, اشراف پادشاه جدید را, که دارای چشمانی نافذ, ذهنی 
واقعگرا, سبیلی وحشت انکز و ریشی رعب انگیز بود, دوست نداشتند. 
خود او شکوه و جلال و تشریفات را خوار میشمرد, ساده لباس میپو شید 
جامه وصلهدار تن میکرد, و کلم و گوشت گاو را بر سایر غذاها ترجیح 
میداد. هنگامی که پول مطالبه کرد تا با روسها به جنگ پردازد. اشراف با 
اکراه تمام ملزوماتی تهیه کردند که کافی نبود. سیس با کمک مالی 
ترانسیلوانی قوای مختصری فراهم اورد و به محاصره پسکوف., که در ان 
وقت سومین شهر مهم روسیه به شمار میرفت, پرداخت. ایوان چهارم با 
انکه در نظر اتباعش "مخوف." بود, به سبب پیری, خود را قادر به مقابله با 
چنان دشمن نیرومندی ندید: ناچار خواهان صلح شد. لیوونیا را به لهستان 
داد, و حاضر شد که تماس روسیه با بالتیک قطع شود (1582). پس از 


مرک ایوان باتوری به سیکیستوس پنجم پیشنهاد کرد که حاضر است همه 
روسیه را متصرف شود, آن را به لهستان ملحق سازد, ترکان عثمانی را از 
اروپا بیرون راند, تمامی اروپای خاوری را تحت فرمان پاپ 

توبن 

متن زیر تصویر: یان ماتکو: ستفان باتوری. شاه لهستان 
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دز آمزد.یات اعتراضی نکزض آمادر خلال تدارکات پر زحمتی که برای این 
مبارزه در راه دین صورت میگرفت: باتوری در گذشت (1596). لهستانیها 
تم آز آنکه آدپوشش حلاص دنه اه را نکن از بر کین ادا هان وه 
دانستند. 

دیت پس از یک سال مباحثه, تاج پادشاهی را بر سر سیگیسموند سوم 
نهاد. و امیدوار بود که وی, به عنوان وارث تاج و تخت سوئد, هر دو کشور 
را برای نظارت بر دریای بالتیک و جلوگیری از توسعه روسیه متحد کند. این 
پادشاه نیمی از دوران سلطنت خود را, چنانکه دیدیم. بعبث صرف تحکیم 
قدرت خود و استقرار ایین کاتولیک در سوند کرد. مرک ناگهانی باریس 
گادونوف (1605) و تولید هرج و مرج در روسیه فرصت دیگری به دست 
سیگیسموند داد. وی بدون مشورت با "سنیم" (مجلس ملی) داوطلبی خود 
را برای تاج و تخت مسکو اعلام داشت و با سپاهی به سوی روسیه 
شتافت. ضمن دو سالی که سر گرم محاصره سمولنسک بود سردارش 
ستانیسلاس زولکیوسکی روسها را در کلوشینو ۳ داد, به طرف 
سک خر کت. کرده و آشتر آف. زوشته وا بر آن داشت که. فر: ند سیگیسموند 
به نام لادیسلاوس را به پادشاهی بردارند(1610). 2 که 
میخواست خود تزار روسیه شود این قرار را نپذیرفت و, پس از آنکه 
سرانجام به اين شهر نرسید, زیرا کند حرکت کرد و زمستان فرا رسید. 
سربازانش, که مواجب خود را دریافت نداشته بودند. شورش کردند. و در 
ماه دسامبر 21012 دو فرن پیش از ناپلئون. لشکر پراکنده و رنجدیده او از 
تمه سا سار کت او ار ارات ره سای مان 
تصرف سمولنسک و سورسکی و تاثیر شدید فرهنگ لهستانی در زندگی 
روسها بود. 

باقی سلطنت سیگیسموند در نبردهایی مصیبت آمیز سپری شد. اتحاد او با 
خانواده هاپسبورگ باعث شد که وی. همچنانکه امپراطور میخواست., وارد 
یت پر هزینهای علیه ترکان عثمانی شود. در این گیرودار لهستان, تنها بر 
آثر مهارت سرداران و شجاعت سربازانش, نجات یافت. گوستاووس 
آدولفوس از گرفتاری لهستان در جنوب استفاده کرد و به لیوونیا حمله برد: 
مر سح ودا مه تمارک 029 1) وید من آنهه با مفویای بالفی ما 


شند. 


سیگیسموند با دلی شکسته در گذشت(1632). دیت سلطنت را به 
فرزندش تفویض کرد زیرا در این هنگام سی و هفت ساله بود و به عنوان 
سردار از خود لیاقت بسیار نشان داده و بر اثر اخلاق خوب و صراحت 
خویش :دوستان: بسیارق به:دست آورده: بود. آما در نتیجه آزاد گذاشتن آیین 
پروتستان در لهستان و مذهب ارتدوکس در لیتوانی خشم پاپ را 
برانگیخت. وی در تورون به روحانیان کاتولیک لوتری, 5 لو اجازه داد 
موسیقی را تشویق کرد, تابلوهای روبنس و فرشینه های را # 
نخستین تماشاخانه دایمی لهستان را تاسیس کرد. و ایراهای ایتالیایی را 
روی صحنه آورد. همچنین با گالیله. که در 7 بود, مکاتبه کرد و 
گروتیوس دانشمند پروتستان 
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را به دربار خود فرا خواند. وی در ایامی که شورش عظیمی از قزاقها 
موجودیت لهستان را تهدید میکرد در گذشت (1648). 
2 -تمدن لهستان 
اوضاع اقتصادی لهستان هنوز به صورت قرون وسطایی بود, تجارت داخلی 
به وسیله دوره گردان صورت میگرفت: تجارت خارجی بیشتر محدود به 
دانتزیگ وریگا بود. طبقه بازرگان ثروت زیادی نداشت و بندرت بهدیت راه 
مییافت. اشراف بر دیت. پادشاه. و امور اقتصادی تسلط داشتند. املاک 
وسیع به وسیله کشاورزانی اداره ميشدند که تابع مقرارت دیرین بودند, و 
در بعضی موارد فد کون آنان دشوارتر از ژد کوه کشاورزان در فرانسه 
قرون وسطی میگذشت. خود مالک این مقرارت را وضع عیکر ده انا را به 
وسیله سربازان خود به مورد اجرا فنطدذاشتت: به مستاجران خود اجازه 
نمیداد که بدون موافقتش از قلمرو او بیرون بروند, انان را از محلی دیگر 
تال فیداه رشان رانه نید خی کم با اد سکره از آنان 
میخواست که هر سال چند روز بیکا ر کنند و اشیا را فقط از او بخرند و به 
او بفروشند: آنان را مجبور میکرد که هر سال فقذاری آنخه تامرگو از او 
ِ گذشته از این قادر بود که فرزندانشان را برای خدمت خود در 
و صلح به کار بگمارد. کشاورزان از لحاظ قانون آزاد بودند و 
0 از خود ثروتی داشتته -باشند. هه ان را به ارت بکذارخد. آها 
سکارگو. کشیش یسوعی, آنان برده را میدانست. ۱ 
زندگی بیشتر روستایی بود. اشراف در ورشو گرد میأمدند تا رای دسته 
جمعی خود را به صندوق بریزند1, اما در املاک خود میزیستند و اوقات خود 
را به شکار, مبارزه, عشق؛ وین میگذراندند, از میهمانان صاد قانه پذیرایی 
کرد و خود را برای جنگ آماده میساختند. ازدواجها به وسپله پدران و 
مادران ترتیب مییافت: نظر دختران بندرت خواسته میشد. و نان بندرت 


مقأاومت میکردند: چنین فرض میشد که عشق ناشی از ازدواج و تشکیل 
خانواده. بیش از ازدواج ناشی از عشق پایدار خواهد ماند. زنان محجوب و 
فعال بودند. در روابط جنسی, اخلاق کاملا حکمفرما بود, هرگز نشنیدهایم 
که قبل از قرن هجدهم روابط جنسی خارج از حدود ازدواج وجود داشته 
باشد. 
آداب به وسیله مردان, نه زنان؛ معمول میشد, جز اینکه سسیلا رناتا, که 
در سال 1637 با لادیسلاوس چهارم ازدواج کرد, آداب ایتالیایی را, که 
سابقا به وسیله هنرمندان 3 روحانیان در لهستان شیوع پافته بود, دوباره 
رواح داد: و لوئیز ماری دو گونزاک, که در سال 1648 با او ازدواج کرد, 
آداب و سخنوری فرانسوی 
1 در پارلمان فرانسه و بیشتر کشورهای اروپایی قبل از انقلاب 1789 
چنین مرسوم بود که اشراف. روحانیان. و طبقه سوم هر کدام یک رای 
میدادند و توجهی به تعداد نمایندگان نمیشد. به عبارت دیگر, هر طبقه یک 
رای میداد. م. ۱ 
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را با خود اورد, و اين وضع تا قرن بیستم ادامه یافت. رقصهای لهستانی 
دارای چنان شکوه امیخته باوقاری بودند که در سال 1647 مردی 
فرانسوی را بر آن داشت که درباره پولونز1 با اعجاب سخن بگوید. هنر 
لهستانی با سنتی که فایت شتوس2 در کراکو در سال 1477 ببنیان نهاد 
همگام نبود. فرشینه های عالی دوره سیگیسموند دوم در فلاندر بافته 
ميشدند. معماران و مجسمه سازان ایتالیایی. با ساختن کلیسای ِِ 
کراکو و کلیساهایی برای یسوعیان به سبک باروک در کراکو, پیسویتس, 
ستون معروف ورشو, به یادبود سیگیسموند سوم, با توری, و آنا یا گیلو ر 
زنده نگاه داشتند. بر اثر حمله پروتستانها به تصویرهای مذهبی, نقاشی رو 
به زوال نهاد, ولی مارتین کوبر چهره نگاره جالبی از باتوری کشید. تعلیم و 
تربیت نیز مانند هنر گرافیک از اشوب. مذهبی آشیب. دید.. دانشگاه کراکو 
دوران انحطاط خود را میگذراند, اما باتوری دانشگاه ویلنا (1578) را 
تاسیس کرد: یسوعیان در کراکو, ویلناء پوزنان. ریگاء و سایر نقاط چنان 
مدارس ممتازی بنیان نهادند که بسیاری از پروتستانها, به سبب تربیت 
روحی و اخلاقی خوبی که پسرانشان در انها میدیدند. طرفدار انها شدند. 
بهتر از همه مدرسه پیروان اونیتاریانیسم در راکوف بود که هزاران 
مذاهب مختلف را به سوی خود جذب کرد. یان زامویسکی. , صدر 
اعظم باتوری, که دوستدار فرهنگ یونان و روم باستان بود, دانشگاه 
تان‌های دو. زامه‌شه بیان ناد که نامه ان بیشتر کلاسیی ود انان ادنیف جه 
حجد وفور پافت میشد ند. اشخاص در مناقشات مدهبی نسبتهای بد به 


یکدیگر میدادند, ولی مطالب آنان از حیت شکل پرداخته و صیقلی بودند, 
چنانکه ستانیسلاس اورزخووسکی, که از آیین کاتولیک دفاع میکرد, با 
تعصبی شدید به دشمنان, میتاخت, اما "با زبان لهستانی شگفتانگیزی که 2 
تاریخ ما بهترین نوع بود." همچنین اثر دیگری به نام درباری لهستانی, که 
اقتباس از درباری تالیف کاستیلیونه به شمار میرفت از لحاظ سبک ممتاز 
بود. اين اثر به دست لوکاش گورنیکی به وجود آمد. پیوتر سکارگو, کشیش 
یسوعی,در نظم, نثرء تربیت. و سیاست دست داشت. وی نخست رئیس 
دانشگاه ویلنا بود. سیس به عنوان واعظ ممتاز دربار مدت بیستوچهار سال 
مانند بوسوثه به وعظ پرداخت و از فساد محیط بیباکانه لب به انتقاد 
گشود. همچنین پیشگویی کرد که کشور به دست بیگانگان خواهد افتاد, 
قیر آنکة حکومت ثابت و پا بر جایی در لهستان به وجود آبذ. وی خواهان 
سلطنت مشروطهای بود که توسط قانون محدود شود. اشعار یان 
ی از حیث موضوع و زبان 


1 نوعی رقص لهستانی. م 

2 محجسمه ساز ااخا نم ۳۹ معروفترین چوبتر اش آلمان است. بعضصی از 
کارهای مشهورش عبارتند از یمرگ مریم عذراه, یصعود مریم عذراه (هر 
دو در کراکو), یتبشیر مریم عذراه (در نورنبرگ) که مشهورترین مجسمه 
های چوبی به شمار میر‌وند. م. 
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تا قرن نوزدهم بینظیر بودند و آمروزه نیز محبوبیت دارند. این شاعر در 
مرئیهای که در سوگ دختر خود اورسولا ۱ الهام خود رسید. 
این دختر در کمال زیبایی کودکی مرده بود. همه فرهنگ لهستان در این 
عصر در نتیجه کشمکش اعتقادات مذهبی آشفتة: بود. در نتسه اول..فرنن 
شانزدهم چنین به نظر میرسید که ایین پروتستان هم در لهستان و هم در 
المان و شوند رواخ خواهد پافت: پسیاری. از آشراف به این آیین پیوستند: 
زیرا| ن را شورشی علیه قدرت پادشاه و فساد کشیشان. و وسیلهای برای 
ضبط اموال کلیسا میدانستند سیگیسموند دوم آزادی مذهبی را تا حد 
زیادی برقرار کرد. یک سال پس از مرگ او هیئتی از نمایندگان دیت 
اتحادیهای تحت عنوان " کنفدراسیون ورشو" به وجود آوردند (28 ژانویه 
3 و بر طبق ان ازادی مذهبی را به همه مخالفان خود ارزانی داشتند. 
هنگامی که این پيشنهاد جهت رای مطرح شد, عدهای از اسقفان عضو دیت 
با آن به مخالفت برخاستند, اما نود و هشت تن از اعضای غیر مذهبی, 
شامل چهلویک نفر کاتولیک,آن را تصویب کردند. این پيشنهاد در تاریخ 
آزادی مذهبی به منزله واقعه مهمی به شمار میاید, زیر | قبلا هیچ گونه 
اعلامیه میت نظیر ان صادر دیون ات این فانون ازادینتنن, هداد 


زیادی فرقه های گوناگون مانند لوتری, کالونی, آناباتیستها, مخالفان تثلیث, 
یا فرقه های دیگری مانند برادران بوهمی و طرفداران تسوینگلی 1 توسعه 
یافتند. در سال 1579 فاوستوس سوکینوس به لهستان امد و شروع به 
ایجاد کلیسایی طبق اصول طرفداران تثلیث کرد. اما عوام کراکو او را از 
خانهاش بیرون کشیدند, کتابخانهاش را خراب کردند, و اگر رئیس کاتولیک 
دانشگاه به کمکش نشتافته بود, به قتل میر سید (1598). کالونیها به اتفاق 
لوتزیها درد طرد پشروان شه نتوین ,را مدند.. خن سا 1638 دیت 
دستور بسته شدن مدرسه های پیروان اونیتاریانیسم را صادر کرد و در 
1059 آن فرقه را از کشور بیرون راند. این عده به ترانسیلوانی, 
مجارستان, الضان: هلند, انگلستان, و سرانجام به امریکا گریختند. و 
امرسن: که از نوایغ بود, به فان پیو ست. 1 
یسوعیان, انضباط کاتولیکها, و سیاست پادشاهان, به انضمام تعصب 
پروتستانها, باعث نابودی ایین پروتستان در لهستان شد. فرقه های جدید با 
همان شدتی که به مذهب دیرین تاخته بودند به یکدیگر حمله بردند. 
کشاورزان از آن لحاظ بق: ای دیرین وفادار ماندند که قدیمی بود و به 
سبب عرف 3 عادت, ۳ محسوب ميیشد. فتحاهخ که پادشاهان ِ 
توری و سیگیسموند سوم) بدان پیوستند. بسیاری از پروتستانهایی 

از وا ایمان آوردخ نودند: با فرز نداشان» لام دانستند. که.با کلیسا 2 
کنند. از آنجا که بسیاری از آلمانیهای لهستان پروتستان بودند,آیین کاتولیک 
از ز حمایت مالی برخوردار شد. 


1 ِ پروتستان سویسی. معتقد بود که دین باید مستقیما از "کتاب 
" استخراج بشود. با استفاده از شمایل در کلیسا, با منع ازدواج 
با و با دستگاه پایی و رهبانیت مخالف بود و میگفت که هر کس 
مسئول اعمال خویش است. با لوتر اختلاف عقیده داشت. - م. 
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کلیسا نیز با اين عوامل خارجی همکاری میکرد تا لهستان را تحت تسلط 
پاپ در اورد, و از اين رو چند تن از زیرکترین دیپلوماتها و عدهای از جسور 
ترین یسوعیان را برای تغییر مذهب پادشاهان, زنان, کودکان. و حتی خود 
اعیان پروتستان اعزام داشت سیاستمداران کلیسا مانند ستانیسلاس 
هوژیوس واسقف جووانی کومندونه به پادشاهان اخطار کردند که هیچ نظم 
ثابت اجتماعی, اخلاقی, يا سیاسی نمیتواند بر اساس تعلیمات فرقه های 
متغیر و متضاد پروتستان استوار باشد. پسوعیان بخوبی توانستند از اصول 
باور نکردنی مذهب قدیم در قبال مذهب جدید دفاع کنند. در این ضمن 
روحانیان کاتولیک, به پیروی از دستورهای شورای ترانت, اصلاحات شدید و 
قابل توجهی در امور خود به عمل اوردند. کاتولیکها نیز معمایی داشتند. 


اتحاد لیتوانی با لهستان باعث شد که کلیسای ارتدوکس یونانی با کلیسای 
رم در افتد. در اصول این دو کلیسا اختلافی جزئی وجود داشت. اما در 
مراسم مذهب ارتدوکس تشریفات سلاوونیک به کار میرفت, و کشیشان 
فرقه ارتدوکس میتوانستند ازدواج کنند. در سال 1596 یان زامویسکی, در 
نتیجه الحاق بژستسی (برست لیتوفسک). فرقه میانهای از روحانیان و 
اشخاص غير مذهبی به نام اونیات تشکیل داد که موافق ازدواج کشیشان و 
تشریفات سلاوونیک بود, اما ايین کاتولیک و تفوق پاپ را هم قبول داشت. 
رهبران کلیسای کاتولیک رم امیدوار بودند که این مصالحه بتدریج باعث 
اطاعت فرقه های یونانی و روسی از پاپ بشود. ۱ 

اما کلیسای جدید اونیات با مقاومت سخت روبهرو شد, واسقف ان در 
پولوک به دست عوام, که دارای مذهب ارتدوکس بودند, به قتل رسید. 
پادشاهان لهستان در قرن شانزدهم ان سیاست ازادی مذهبی را که 
پیشرفتهتر از سیاست سایر کشورهای مسیحی بود. همچنان ادامه دادند. 
اما عوام کاتولیک ِِ اوقات به سیاست ختو ها مین دیرین باز میگشتند. 
این عده به یکی از کلیساهای پروتستان در کراکو حمله بردند, اجساد 
پروتستانها را از جاک بیرون آوردند, و آنها را پراکنده کردند (1606- 
7 همچنین یک کلیسای پروتستان ۲ در ویلنا ویران کردند, چند تن از 
کشیشان را زدند و به قولی کشتند (1611). در پوزنان, یک کلیسای لوتری 
را به اتش کشیدند و انجمنی متعلق به "برادران بوهمی" را خراب کردند 
روحانیان کاتولیک در این تظاهرات مذهبی عوام پسند شرکت نمیجستند, 
ولی از انها استفاده میکردند. همه شرایط به نفع کلیسای قدیم بود و تا 
سال 1648 پیروزی ان کامل شد. 


۷- روسیه مقدس: 645-4 1 


1- مردم 

نادیزدین در سال 1 پچنین نوشت: "کافی است نظری به نقشه اروپا 
بیفکنید تا در برابر سرنوشت روسیه دچار اعجاب شوید؛" " این کشور تا سال 
8 از طریق سیبریه به 
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اقیانوس کبیر, و از طریق ولگا به دریای خزر راه یافت. ولي هنوز به دریای 
سیاه نرسیده بود, و از اینجاست که به علت جنگهای آینده آن پی می بریم. 
در سال 1 جمعیت روسیه تنها ده میلیون نفر بود. خاک آن کشور برای 
تهیه غذا جهت این عده مناسب بود, اما کشت و زرع مفرط باعث عدم 
حاصلخیزی مزارع میشد و کشاورزان از دشتی به دشت دیگر کوج 
میکردند. این میل , به مهاجرت ظاهرا در ایجاد بردگی موثر بود. بیشتر 
مستاجران از مالکان بزرگ مساعده دریافت میداشتند تا کشتزارهای انان 
را پاک و اماده کنند و در انها به زراعت بیردازند: ضمنا برای چنین وامهایی 
تا بیست درصد ربح میپرداختند: بسیاری از آنان قادر به پرداخت قروض 
خود تنو‌دنده. بتابر آیزم. ته صورت برده در میاهدند: زیراء طبق قانون 1497 
اگر کسی قادر به پرداخت قرض خود نبود, تا زمان ادای آن به صورت برده 
طلبکار در قبا هی عدهای از کشاورزان برای فرار از چنین بردگی به 
کشتزارهای قزاقان در جنوب مپگریختند: عدهای نیز حاضر میشدند که 
سرزمینهای تازه و لم یزرعی را آباد کنند, و بدان وسیله آزادی خود را باز 
مییافتند سیبریه بدین ترتیب آباد شد: گروهی نیز به شهرها مهاجرت کردند 
تا به صنعتگران بپیوندند: يا در معادن. صنایع فلز کاری, و اسلحه سازی کار 
کنند: يا به خدمت بازرگانان در آیند: و يا در کوچه ها دورهگردی کنند. 
مالکان شکایت میکردند که ترک مزرعه ها به وسیله مستاجران. که معمولا 
قروض خود را نمیپرداختند. باعث وقفه در تولید محصولات کشاورزی 
خواهد شد, و از این رو مالکان از عهده پرداخت مالیات روز افزون بر 
نخواهند امد. در سال 1292 ایوان مخوف, برای انکه ادامه امور 
کشاورزان را تضمین کند, به مستاجران طبقه اداری "اوپربچنیکی" خود 
دستور داد که بدون رضای مالک مزارع خود را ترک نکنند. اگر چه آن طبقه 
موجودیت ممتاز خود را در اين هنگام از دست داده بود. روش بردگی, که 
ندین ترتیب برقر ار شد: بر روی املای ان طبقه بافی ماتد: و بس از حندق 
اشراف و روحانیان, که قسمت اعظم زمینهای روسیه را در دست داشتند, 
مستاجران خود را موظف به رعایت آن دستور کردند. تا 1648 بیلشتر 
کشاورزان روسی در حقیقت و عملاء و نه قانونار به صورت سرفهای 


وابسته به زمین در آمدند. 5 

مردم روسیه هنوز در مرحلهای نزدیک به توحش میزیستند. اداب خشن بود, 
نظافت نوعی تجمل نادر به شمار میرفت. باسوادی جزو امتیازات طبقاتی 
محسوب ميیشد. تعلیم و ترتیب ابتدایی بود, و ادبیات به صورت نوشته های 
روزانه راهبان و وعظهای کشیشان يا متنهایی مربوط به لیتورژی بود. 
پانصد کتابی که در روسیه بین سالهای 1673 و 1682 انتشار یافت تقریبا 
همه مذهبی بودند. موسیقی تاثیر عظیمی در مذهب و خانه داشت. و هنر 
در خدمت مذهب ارتدوکس بود. کلیساهای پر پیج و خم دارای نمازخانه و 
محراب وقبه های پیازی شکل, مانند کلیسای مریم عذرای دون در مسکو 
ساخته ميشدند. کلیساها وصومعه ها با فرسکوهایی تزیین میشدند که 
امروزه بیشتر روی انها را پوشاندهاند, يا تمثالهایی روی 
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تخته ها میساختند که اهمیت انها بیشتر از لحاظ ابتکار در تصویرسازی بود 
نه در مهارت هنری, چنانکه از کلیسای معجزه قدیس میخائیل در کراکو 
پیداست. در حدود سال 1600, کشیدن تمثال جنبه هنری خود را از دست 
داد, به صورت صنعت در آمد, و قطعات مشابهی به مقدار زیاد برای 
استفاده زاهدان کشور ساخته شدند. محصول هنری برجسته این زمان 
برجی به ارتفاع صد متر بود که زنگ کلیسای ایوان ولیکی را در بر 
میگرفت. اين کلیسا به وسیله یکی از مار ان الضانی ی داز کرهلیوم ند 
پا شد (حد 1600), و ایجاد ان جزو برنامه عمارت سازی عامالمنفعه 
باریس گادونوف برای رفع بیکاری مردم بود. 

در کلیساهای زیبایی که بر اثر تزیینات گرانبها میدرخشیدند و بعمد انها را 
باریک ساخته بودند, به طوری که اوازها و دعاهای طنین انداز و تشریفات 
پر هیبت آنها تاثیری خواب اور داشت. کشیشان ارتدوکس مردم را به زهد, 
اطاعت, و داشتن ارزوهای خاضعانه تشویق میکردند.بندرت دیده شده 
است که کلیسایی تا این اندازه با دولت همکاری نزدیی داشته باشد. خود 
تزار اصول مذهبی را صادقانه رعایت میکرد و اموالی را به کلیسا 
میبخشید: کلیسا, در عوض, هالهای از تقدیس در ۳۳ او ایجاد میکرد. 
تخت سلطنت او را به منزله محرابی مقدس میدانست, و به مردم تلقین 
میکرد که اطاعت از او وظیفهای است که همه کس میبایستی به عنوان 
قرضی که از خداوند گرفته است ادا کند. باریس گادونوف بطرک, مسکو 
را از تحت تسلط قسطنطنیه بیرون آوزد (1598), 5 تقریبا ۳ یک قرن 
مطران مذکور از لحاظ مقام با تزار رقابت میکرد و گاهی قدرت او را به 
خطر میانداخت. هنگامی که سفیری از طرف پاپ کلمنس هشتم به مسکو 
آمد تا پيشنهاد کند که کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک تحت توجه پاپ متحد 
شوند, پاریس این نقشه را با تحقیر رد کرد و گفت: تک مخ ری 


واقعی و ارتدوکس است؛, و دستور داد که دعاهایی در حق او به عنوان 
"تنها فرمانروای عیسوی روی زمین" خوانده شود. 

2- باریس گادونوف: 1605-1584 

تا اين هنگام تنها او فرمانروای واقعی بود. تزار فیودور ایوانوویج فرزند 
بیکفایت ایوان چهارم (مخوف) و آخرین فرد از اخلاف روریک بود. فیودور 
مرگ برادر بزرگ خود را در زیر ضربات دیوانهوار پدر خویش دیده و تحت 
نفوذ دیگران قرار گرفته نود .وی به منظور رهایی از خطرهای قصر به 
مذهب توسل جست؛ و اتباعش, اگر چه او را شخص مقدسی میدانستند 
تصدیق میکردند که اراده لازم را برای اداره مردم ندارد. ایوان چهارم 
شورایی را برای هدایت این جوان به کا ر گماشته بود. یکی از اعضای آن؛ 
یعنی شوهر خواهر فیودور, که همان ی گادونوف بود. زمام امور را به 
دست گرفت و فرمانروای کشور شد. 
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ایوان چهارم از زن هفتم خود پسری به نام دمینری ایوانوویج به جا گذاشته 
بود که در این وقت (15<84) سه ساله بود. شورای مذکور برای حفظ آن 
کودک از توطثه هایی غیر از توطئه های خود او را به او گلیچ. در صد و نود 
کیلومتری شمال مسکو, فرستاد. اما او در سال ۱1 1, , به عللی که تا 
کنون معلوم نشدهاند, در آنجا در گذشت. هیئتی که به ریاست شاهزاده و 
اسیلی شویسکی (از اعضای شورا) جهت تحقیق در اين قضیه به او گلیج 
رفت گزارش داد که آن کودک گلوی خود را ضمن یک حمله صرعی بریده 
است. اما مادر دمیتری مدعی بود که او به فرمان گادونوف به قتل رسیده 
است. جرم باریس هرگز محرز نشد, و بعضی از تاریخنویسان آن را مورد 
دید فرار فیدهدر انگاه شاد دفتتری: را نم خوشه: کبری ور صومعهای 
مجبور کردند و خویشان این زن را از مسکو بیرون راندند. دمیتری به گروه 
قدیسان ارتدوکس افزوده شد و نام او به طور موقت از خاطره ها محو 


باریس مانند ریچارد سوم. پادشاه انگلستان به هنگام نایب السلطنگی بهتر 
فرمانروایی کرد تا بعدا وقتی بر تخت سلطنت نشست. وی اگر چه تربیتی 
اتارا ای رااصا کر لول نت فضات را کرفت یه ات 
از طبقات متوسط و پایین برخاست, به منظور ایجاد اشتغال برای فقیران 
تار یخنویسان ان زمان," همه او را دوست داشتند. . 

کد رتیه از این دولتهای خارجی به او احترام میگذاشتند و به قولش اعتماد 
داشتند. هنگامی که تزار فیودور اول در گذشت (1598), زمسکی سوبور 


(مجلس ملی) به اتفاق آرا از گادونوف تقاضا کرد که تاج شاهی را بر سر 
بگذارد. وی اعتراض کرد و محجوبانه خود را شایسته سلطنت ندانست, 
ولی سرانجام پذیرفت. اما تا اندازهای گمان میرود که عاملانش نمایندگان 
را برای قبول پادشاهی او اماده کرده باشند. تنی چند از اشراف. که به 
سبب دفاع او از عوام خشمگین بودند, حق او را به سلطنت نپذیرفتند و 
جهت خلع او به توطئه چینی پرداختند. باریس جمعی را به زندان افکند, 
گروهی را تبعید کرد. و فیودور رومانوف (پدر نخستین تزار سلسه 
رومانوف) را مجبور کرد که جامه راهبان بر تن کند. چند تن از دشمنان 
شکست خورده او به شکلی چنان مناسب و موافق با وضع باریس مردند 
که اهفتقم ربه<فتل آبان ند باریس: که در اين هنگام در بد گمانی و بیم 
میزیست,؛ جاسوسانی به نقاط مختلف فرستاد, افراد مظنون را بیرون 
واننه کارا انا سا ضنظ کردوم ان هردان را انم مسیون مجرانید 
محبوبیت. نخستین او کاهش یافت و محصولات بد سالهای 1600 تا 1604 
باعث شدند که عوام گرسنه نتوانند در برابر دسیسه های مصرانه اشراف.؛ 
کاری به نفع او انجام دهند. 
فک از این دسیسه ها در تاریخ, ادبیات, و موسیقی شهرت یافت. در سال 
3 جوانی ۲ 
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در لهستان ظاهر شد و ادعا کرد همان دمیتری است که مردهاش 
میبنداشتند, و وارث قانونی تاج و تخت فیودور ایوانوونج است. باریس به 
دلایل متقتی او را گریشکا او ترپیف دانست که جامه راهبی را 0 بیرون 
آورده و به خدمت خانواده رومانوف در آمده بود. لهستانيها, که از توسعه 
روسیه بیم داشتند. چون شخصی را در میان خود دیدند که به حال آنان 
مفید بود و تاج و تخت مسکو را از آن خود میدانست, شاد شدند و هنگامی 
که "دمیتری" دختری لهستانی را به زنی گرفت و به کلیسای کاتولیک 
پیوست. بیشتر بیشتر اظهار نشاط کردند. سیگیسموند سوم. پادشاه لهستان که 
از کی ۰ با روسیه به مدت بیست سال بسته بود (1602)؛ 
مانع از آن نشد که دمیتری عدهای داوطلب لهستانی نف دوز خود کرد آوزد: 
یسوعیان با شوق و ذوق بسیار به طرفداری از آن مدعی برخاستند. در 
اکتبر 1604 دمیتری با چهار هزار سرباز شامل تبعید شدگان روسی, 
مزدوران المانی. و سلحشوران لهستانی از رود دنییر گذشت. اشراف 
روسیه, که بیطرفی خود را اعلام کرده بودند, در نهان به او کمک رساندند: 
کشاورزان فراری ته, فوایی. که پیش میامد پیو سنند, مردم گرسنه, که آماده 
فریب خوردن بودند. سخنان دمیتری را باور کردند و پرچم او راز به عنوان 
دفاع از حقانیت سلطنت او و آرزوهای یاس آمیز خود بر دوش گرفتند. در 
ایامی که عوام فریاد کنان و دعا خوانان از غرب به سوی مسکو پیش 


میرفتند. قزاقها, که هميشه آماده نزاع بودند, از جنوب به حمله پرداختند. 
این نهضت به صورت انقلابی در امد. 

باریس, که این واقعه را حملهای از طرف لهستانیها میپنداشت., قوای خود 
را به غرب فرستاد. لشکریان او قسمتی از قشون دمیتری را شکست 
دادند, اما در مورد بقیه کاری از پیش نبردند. گادونوف در میان اطاقهای 
کرملین خبری جز ازدیاد نفرات و پیشرفت عوام و اشاعه نارضایی 
نمیشنید. حتی اشراف مسکو جامهای باده خود را ؛ به سلامتی دمیتری می 
نوشیدند و به مردم میگفتند که او همان شاهزاده مقدسی است که توسط 
خداوند برای سلطنت برگزیده شده است. در این میان, باریس,: پس از 
تردیدها و اندوه هایی که پوشکین و موسورگسکی بیش از تاریخنویسان از 
انها اگاهی دارند,1 در گذشت (13 اوریل 1605). وی فرزند خود فیودور را 
به اشراف و باسمانوف بطرک سپرده بود. اما باسمانوف و اشراف به 
حمایت از مدعی سلطنت برخاستند. زن و فرزند گادونوف به قتل رسیدند, 
و "دمیتری دروغین" در میان شوق و ذوق عمومی به عنوان تزار سراسر 
3- "دروان اشوب": 1613-1605 

تزار جدید فرمانروای بدی نبود, و اکُر چه قامتی زیبا و چهرهای گیرا 
نداشت, در به 

۳1۳ اشاره به درامی است که پوشکین: شاعر روسی در 191 نوشته و 
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کار بردن شمشیر و سوار شدن اسب مانند اشرافزادهای ماهر بود. گذشته 
از ايین, هوشی سرشار, بیانی فصیح, , رفتاری خولتبا بتن. :و توعین. شاد کین 
طبیعی داشت که با تشریفات دربار سازگار نبود. وی کارمندان را با دقت 
در امور اداری و لشکریان را با نظارت شخصی به هه میانداخت. اما 
تفوق او بر محیط بیش از اندازه به جچشم میخورد. از خشونت و بیسوادی 
اشراف علنا انتقاد میکرد, و در نظر داشت که فرزندانشان را برای تحصیل 
به کشورهای غربی بفرستد: همچنین در صدد بود که آموززگاران خارجی را 
برای تاسیس دبیرستانهایی به مسکو دعوت کند: ‏ کدشنه از این به آداب 
روسها میخندید, از اجرای مراسم ایین ارتدوکس خودداری میکرد. حاضر به 
بیاشد ناهار میخورد, و گوشت گوساله راء که شرعا حرام ۷ میشد, 
مصرف میکرد. وفر اگر چه تفت کنخ به مذهب کاتولیک گرویده است (و 
شاید هم آن را هرگز جدی تلقی نکرده بود), زن لهستانی و کاتولیک خود را 
همراه نماینده پاپ و گروهی از راهبان فرقه فرانسیسیان به فک اور 


خود او جمعی از لهستانیها و یسوعیان را در خدمت خویش نگاه داشته بود. 
با اینهمه در آمد خزانه را آزادانه خرج کرد مواجب افسران را بالا برد, و 
املاکی را که از خانواده گادونوف گرفته بود میان دوستان خود تقسیم و 
و از آنجا که بیقرار و جنگجو بود, در صدد مبارزه با خان کریمه بر آمد و, با 
ارسال قبایی از پوست خوک جهت آن فرمانروای مسلمان. عملا به او 
اعلان جنگ داد. 

هنگامی که مسکو را در نتیجه اعزام قوا به جنوب تقریبا تخلیه کرد, اشراف 
را بیم فرا گرفت که مبادا تزار راه را برای حمله لهستانيها به پایتخت باز 
کند. 

چند هفته پس از جلوس دمیتری, دستهای از اشراف به رهبری شویسکی 
ا هتقو 

شویسکی اعتراف میکرد که فرمان آن مدعی را تنها برای رهایی از دست 
گادونوف گردن نهاده است و اکنون باید او را از کار بر انداخت و 
اشرافزادهای حقیقی را بر تخت نشاند. دمیتری از توطئه آگاهی یافت و 
رهبران آن را دستگیر کرد. اما به جای آنکه طبق معمول آن عده را : به قتل 
فرسانم سس داد که تن مر ان تا ما کمه کند 

شویسکی و دیگران را به مرگ محکوم ساخت. اما بعدها تزار آنان را تبعید 
کرد و پنج ماه بعد به آنان اجازه داد که بازگردند. بسیاری از مردم که او را 
فرزند ایوان مخوف پنداشته بودند احساس میکردند که چنین ترحم غیر 
معمول باعث خواهد ند که اضل فست یی وت مورد تردید قرار 
گیرد. توطثه کنندگان عفو شده دسیسه های خود را از سر گرفتند و 
خانواده رومانوف, که دمیتری اعضای آن را مورد لطف بسیار قرار داده 
تونه-به: آنان پپوستتی.در 17 .»1600 شوینییی و پیروانشن, با ملتزهان 
مسلح خود به کرملین حمله بردند. دمیتری بخوبی از خود دفاع کرد و 
چندتن از مهاجمان را با دست خود کشت. اما مغلوب شد و به قتل رسید. 
جسدش ر 3 
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به میدان اعدام بردند. نقاب مضحکی بر چهرهاش نهادند. و فلوتی در 
دهانش گذاشتند. سپس جسدش را سوزاندند و خاکسترش را با توپ به 
اطراف پراکندند تا دیگر کسی خود را به جای شخص مردهای جا نزند. 
اشراف پیروزمند شویسکی را با لقب واسیلی چهارم آنتخاب کردند. تزار 
جدید تعهد کرد که بدون تصویب مجلس دوما (مجمع اشراف) کسی را به 
قتل نرساند, هیچ ملکی را ضبط نکند. و در کلیسای اوسپنسکی به طور 
رسمی سوگند خورد که "بدون تصویب شورا (یعنی زمسکی سوبور یا 
مجمع. همه طیقات ). به: کنتی اسیت. تر ساند: " این تعهدات اگرچه غالبا نقض 


شدند» در تکامل حکومت رو سیه مرحلهای تاریخی به شمار را رگن 

اما بیشتر انانی که از خلع دمیتری متاسف بودند از شنیدن این قول و 
قرارها آرام نشدند. در شمال شورشی به وقوع پیوست, و در جنوب 
دمیتری دروغین دیگری به رهبری برگزیده شد وسیگیسموند سوم پادشاه 
لهستان به طور غیر رسمی به او کمک رسانید. شویسکی از کال نم 
پادشاه سوئد, که دشمن سیگیسموند سوم بود. مدد خواست. کارل قوایی 
به روسیه فرستاد. سیگیسموند به روسیه اعلان جنگ داد, سردارش به نام 
زولکیوسکی مسکو را گرفت. شویسکی را خلع کردند (1610), به ورشو 
بردند» و او را مجبور کردند که جامه راهبان بر تن کند. دستهای از اشراف 
روسیه حاضر شدند که فرزند چهاردهساله سیگسیموند به نام لادیسلاوس 
را همان اس بعترط انکه اسان سای ارند ی کسحظا 
شود و ارتش لهستان برای سرکوبی شورشی اجتماعی که حکومت 
اشرافی روسیه را تهدید میکرد به اعیان این کشور کمک کند. 

علت عمده این شورش, که جنبهای مذهبی و میهن پرستانه داشت, به 
رسمیت نشناختن تزار لهستانی بود. 

بطرک ارتدوکس مسکو مردم را از اطاعت فرمانروای کاتولیک رومی نهی 
کرد. لهستانیها او را دستگیر کردند, و اگر چه او در زندان در گذشت. 
اعلامیه او سلطنت لادیسلاوس را غیر ممکن ساخت رهبران مذهبی از 
مردم در خواست کردند لهستانيها را, که بدعتگذاران کاتولیک رومی بودند, 
از کشور بیرون رانند. چنین به نظر میرسید که دولت از میان خواهد رفت 
و روسیه گرفتار هرج و مرح خواهد شد. لشکری سوئدی نو و گو رود را به 
تصرف در آورد و شاهزادهای سوئدی را 0 
کرد. کشاورزان در شمال و جنوب» و قزاقان در جنوب از اطاعت 
لادیسلاوس سر باز زدند و حکومتهایی از خود در ایالات به وجود اوردند. 
اوضاع کشاورزی مختل شد, محصولات غذایی کاهش یافتند. حمل و نقل 
دچار نا امنی گشت, قحط و غلا بالا گرفت, و در بعضی از نواحی مردم به 
خوردن گوشت انسان پرداختند. جمعی از عوام که شورش کرده بودند وارد 
مسکو شدند, و در آشوبی که بر پا گشت قسمت اعظم شهر در آتش 
س9) 500 مارس 1611): یادگان سوئدی در کرملین تحصن جست و 
منتظر امدن 3 2 رساندن 909031517شد. 

در ۱ قصابی به نام اه از شورشیان که بر اثر 
آیین ار تدو‌ کش به هیجان:در آمده بودتد لشکر دیکری قراهم 07( 
خانوادهای اروت کرد که یک سوم دارایی خود را برای تهیه 
وسات)8حرکت به سوی پایتخت در اختیار او بگذارد: با اين در خواست 
موافقت شد. اما وه حا و نیمود ویر با ر کسی جز رهبری صاحب عنوان 


بروند. مینین از شاهزاده دمیتری پوژارسکی تقاضا کرد که سردار انا 
شود. او نیز پذیرفت. و لشکریان جدید, در حالی که روزه گرفته بودند و 
دعا میخواندند, به سوی مسکو پیش رفتند و, بعد از ورود به این ام 
پادگان لهستانی کرملین را در محاصره گرفتند. این عده تا هنگامی که 
مجبور به خوردن موش صحرایی, آدم, و جوشاندن دستنوشته های یونانی 
جهت ساختن آبگوشت شدند مقاومت کردند: سپس در 22 اکتبر 1612 
دست از مقاومت برداشتند و رو به گریز نهادند. مدتها آن:شال در تایه 
روسیه به عنوان سال تحات. به شمار .هیامتزه شحاصی ده فرن بعد 
فرانسویها از مسکو رانده شدند. روسهای پیروزمند در پایتخت خود, که باز 
دچار حریق شده بود» بنایی به یادبود مینین و بو آزشس کی بیعلی قصاب و 
شاهزادهای که در سال 1612 نمونه قهرمانانهای برای آنان به جای نهاده 
بودند, بر پا ساختند. 
پوژارسکی و شاهزاده دمیتری تروبتسکوی نمایندگان مذهبی و غیر نظامی 
همه نواحی امپراطوری را دعوت کردند تا در شورایی برای انتخاب 
فرمانروای جدید شرکت کنند. خانواده های مختلف اشراف تدبیرهای 
مختلفی به کار بردند. و سرانجام خانواده رومانوف پیروز شد. شور | 
میخائیل رومانوف راء که ند آن وقت پانزده سال بیش نداشت.؛ برگزید و 
عوام مسکو, که بسرعت دور هم گرد میآمدند و بسرعت تعلیم میگرفتند, 
او را فرمانروای خود دانستند (12 فوریه 1613). مردم پس از آنکه کشور 
دا تجات دادین: با فر وشن دفباره آنرابه اشراف ردیر 
دولت جدید هرج و مرج اجتماعی و شورش را از میان برد, بردگی را تایید 
و-تمدید کرد با ذادن اینخریا به نتوند این کشور زا ارام نتباخت, و عهدناهه 
صلحی به مدت چهارده سال با لهستان بست. این عهدنامه باعث شد که 
فیودور رومانوف, پدر میخائیل که به دستور باریس جامه راهبی پوشیده و 
نام فیلارت برخور نهاده بود, از اسارت طولانی رها شود. میخائیل او را به 
عنوان اسقف بزرگ مسکو و مشاور خود برگزید, و این شخص به اندازهای 
مقتدر شد که مردم او را "تزار دوم" دانستند. روسیه تحت رهبری مشترک 
این پدر و فرزند. با وجود شورشها و جنگهای دیگر, و پس از یک نسل 
آشوب, به دوره آرامش متزلزل و ناپایداری رسید. دوره هرج و مرج که با 
مرگ باریس آغاز شده بود, با جلوس میخائیل بر تخت سلطنت پایان یافت, 
و این خود آغاز سلسله رومانوف بود که تا نا سال 1917 در روسیه 
0( ۱ 
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| -ترکان عثمانی 


ضمن کشمکشهای سیاسی و مذهبی کشورهای مسیحی حمعی از 
متفکران از مشاهده بیطرفی ظاهری خداوند در مبارزه میان مسیحیان و 
مسلمانان ناراحت بودند. اگر چه مسلمانان از اسپانیا طرد شده بودند, 
دارالاسلام هنوز عظیم بود و شامل اندونزی و شمال هندوستان نیز میشد, 
در حقیقت. این زمان عصر درخشان سلطنت سلسه مسلمان مغول در 
دهلی بود (1707-1526). کشورهای اسلامی شامل افغانستان. قسمت 
اعظم اسیای مرکزی, و سراسر ایران بود, یعنی کشوری که در اين دوره 
هنر آن به کمال خود رسید. در غرب ایران, امپراطوری عثمانی قرار 
دانتنت که اد خبت فسفت فقط اسان با آن رقایت کرد قرکان این 
همه سواحل دریای سیاه را در اختیار داشتند: بردهانه های دانوب, دنییره و 
دنیستر مسلط بودند. و به خانهای تاتار, از متفقین خودشان. کمی میکردند 
که کریمه و دهانه رود دون را تحت نظارت خود داشته باشند. 
همچنین ارمنستان, آسیای صفغیر , سور به, عربستان, و همه خاورمیانه جزو 
امپراطوری عثمانی بود. در اینجا مشهورترین شهرهای قدیم و قرون 
وسطی قرار داشتند. مانند بابل, نینواء بغداد. دمشق, انطاکیه. طرسوس. 
آزمیر, نیقیه, مکه, و اورشلیم, جایی که مسیحیان بااجازه مسلمانان سس 
آرامگاه مسیح به 1 میپرداختند. در مدیترانه خاوری جزیره های بزرگ 
قبرس, رودس» و کرت جزو متصرفات فتها نی بودند. قسمت اعظم 
جمعیت شمال افریقا از دریای سر ۳ اقیانوس اطلس را ۱ 
منصوب ره اداره" میشد. ۱ تونس, الجزایر, و مراکش تحت 
تسلط سلسه های محلی مسلمانی بودند که درجه اطاعت آنان از ترکان 
ای هم انار فساه است سس ات ام 
دوز عضر فرماتروابی شسلفنله. دیون ( 550 1669-1) در فراکتش ,نود و 
مراکش پایتخت آن, مرکز تجارت و هنر به شمار می رفت. در اف 
و اسپارت)» بالکان. مجارستان تا صد و شصت کیلومتری وین, از طریق 
والماسیا دروازن.های 
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ونیز, از فوستی ف البانی تا نزدیکی آدریاتیک: و قلمرو باب: در آنجا, , در وین 
محصور, اختلاف عمده میان پروتستانها و کاتولیکها نبود, بلکه میان 
مسیحیان و مسلمانان بود. در درون ان خط ما مسلمانان, فرقه های 


اسلام هر اندازه هم به طرف غرب گسترش مییافت, باز شرقی بود. 
قسطنطنطیه به منزله دریچهای به سوی اروپا به شمار میأمد. اما ریشه 
های امپراطوری عثمانی به اندازهای با آسیا پیوستگی داشتند که ترکان 
مغرور حاضر به تقلید از غعرب نبودند. در بعضی از کشورهای اسلامی 
رسای بایان با شاطی با اعت الم اترادمی فد مرس بر 
مسکون مردم را از امور بازرگانی بر کنار میداشتند, و افراد نمیتوانستند 
مانند ساکنان اروپای باختری حریصانه به کار و کوشش بیردازند. مسلمانان 
بیشتر به سکون رغبت داشتند و به سهولت قانع ميشدند. کارهای دستی 
تغییر ناپذیر مسلمانان ظریف و زیبا, ولی مستلزم وقت و سلیقه بودند,و 
مردم نمیتوانستند به مقدار زیاد از انها تهیه کنند. کاروانها ارام طی طریق 
میکردند. اما نمیتوانستند با کشتیهای پرتغالی, اسپانیایی, انگلیسی. و 
هلندی, که از راه های تمام ابی به هندوستان میر فتند, رقابت کنند. با وجود 
این بعضی از بندرهای مدیترانه, مانند ازمیر, در نتیجه تبادل کالا میان 
کشتی و کاروان ترقی کردند. اسلام مردم را در جنگ , به تتخاعتی, آمخنه 

به امید تحریض میکرد, ولی در روزگار صلح آنان را 4 اعتقاد به جبر وا 
میداشت. مردم با سماع درویشان و رویاهای صوفیانه ارام ميشدند. و اگر 
چه اسلام در آغاز علم را تشویق کرده بود. در این هنگام فیلسوفان را 
مرعوب میساخت و آنان را به مباحثات فضل فرو شانه بیهوده قرون 
وسطایی ترغیب میکرد. غلما کود کات را ای رن توت یک ی و 
مواظب بودند که اثری از عصر خرد در اسلام ظاهر نشود. در اینجا بود که, 
ی ی ی اه ی ات ۱ 
گذشته از اینها, در سرزمینهایی که ترکان عثمانی از مسیحیان گرفتند, 
اسلام به سهولت پیش رفت. در قسطنطنيه, انطاکیه, اورشلیم, و 
اسکندریه کلیسای مسیحی شرقی هنوز از خود دارای بطرک بود. اما تعداد 
مسیحیان بسرعت کاهش مییافت. در آسیای صغیر ارمنیها, و در مصر 
قبطیها, به ایین عیسوی باقی ماندند, اما به طور کلی در آسیا, افریقا, و 
شبه جزیره بالکان. توده های مردم به اسلام گرویده بودند. احتمالا این 
تغییر مذهب دارای انگیزه های عملی بود: اگر مردم همچنان مسیحی 
میماندند, از مناصب رسمی محروم ميشدند, در ازای خدمت نظام وظیفه 
مالیات عمدهای میپرداختند, و از هر ده کودکی یکی را میبایستی به دولت 
بسپارند تا به عنوان پنیچری 1 خدمت در ارتش يا ادارات تربیت شود. 
از طرف دیگر, مسیحیان مقفیم کشورهای اسلامی از آزادی مدهبیی 
پر خوردار فدند: که. هه قر‌ماتروای. مشفیحی. حاضر نمشد ان و۱ یه 
مسلمانان مقیم کشورهای مسیحی اعطا کند. مثلا در ازمیر مسلمانان 
پانزده مسجد. مسیحیان هفت کلیسا, و بهودیان هفت کنیسه داشتند: در 
ترکیه و 
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بالکان کلیسای ارتدوکس یونانی از طرف نمایندگان دولت عثمانی حمایت 
ميشد. به عقیده پپیس, قسمت اعظم مجارستان از ان لحاظ تسلیم ترکان 
شد که تحت تسلط عنمانی از ازادی مذهبی بیشتری برخوردار بود تا 
صدق میکرد. سر تامس ارنلد مینویسد: "کالونیهای مجارستان و 
ترانسیلوانی و پیروان اونیتاریانیسم کشور اخیر ترجیح میدادند که از ِ 
اطاعت کنند, ولی به دست خانواده متعصب هاپسبورگ نیفتند. 
"پروتستانهای سیلزی مشتاقانه به ترکیه عتمانی مینگریستند و با 1 
خاطر حاضر بودند که آزادی مذهبی را به بهای اطاعت از مسلمانان 
خریداری کنند." داوری استاد مسلم مسیحی درباره تاریخ یونان جدید 
بیشتر قابل توجه است: 

بسیاری از یونانیهای با استعداد و دارای اصول اخلاقی به اندازهای به 
برتری مسلمانان واقف بودند که هرگاه به عنوان فرزندان ملل خراجگزار 
به خدمت سلطان درنميآمدند باز آیین اسلام را به میل و رغبت میپذیرفتند. 
در این گونه تعییر مذهبها برنری اخلاقی اد عثمانی به اندازه حس 
جاهطلبی افراد تاثیر داشته است. 

ارزیابی این "برتری اخلاقی " ترکان عثمانی قرن هفدهم دشوار است. 
تاورنیه. که بین سالهای 1633-1631 و 1643-1638 در کشورهای 
اسلامی مسافرت و تجارت کرد مینویسد: "ت رکیه پر از دزدانی است که 
دسته دسته به دور هم گرد میایند و در راه ها در کمین بازرگانان 
مینشینند." ترکان عثمانی به نیکوکاری و آرامش مشهور بودند: اما همان 
مذهبی که جلو انگیزه های غیر اجتماعی ابان۱ در زمان صلح میگرفت؛ 
احساساتشان را در جنگ علیه کفار بشدت برمیانگیخت. ترکان عثمانی 
اشتیر ان متتنیحی را به+صورت: نردم .در فیآوردند: و به مسیحیانی که در 
مجاورت مرزهای ترکیه میزیستند حمله میکردند و انان را به به اسارت 
میبردند. با وجود این ترکان بمراتب ب کمتر از مسیحیانی که جهت گرفتن 
برده به شمال افریقا حمله مک ند به دادوستد برده میپرداختند و ظلم و 
شقاوت کمتری مرتکب ميشدند. در کشورهای اسلامی ازادی جنسی 
بمراتب بیشتر از کشورهای مسیحی رواج داشت. و تاثیرات ان مضرتر 
بود. حال انکه معمولا از حد معمول تعدد زوجات فراتر نمیرفت. جامعه 
ترکیه تقریبا بتمامی مردانه بود» و از انجا که معاشرت رن و مرد خارج از 
خانه مجاز نبود. مسلمانان به روابط همجنسی افلاطونی يا جسمانی 
مییرداختند. روابطی جنسی زنان با یکدیگر (لسبیانیسم) در گرمابه های 
زنانه رواج داشت. در میان اقلیتی نسبتا زیاد. فعالیتی فرهنگی. و لو 
محدود, دیده میشد. تعداد باسوادان در متصرفات اروپایی ترکیه در قرن 


هفدهم شاید بیش از کشورهای مسیحی بود. با ملاحظه فهرست کتبی که 
حاجی خلیفه از بیستوپنج هزار کتاب به زبانهای عربی, ترکی, و فارسی 
تهیه کرد (1647) میتوان به وفور ادبیات پیبرد. در الهیات. فقه. علم 
پزشکی, معانی و ۲ 
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بیان, تراجم احوال, و تاریخ صدها کتاب وجود داشتند. در میان تاریخنویسان 
احمدبن محمد مهمتر از همه است. ما او را بیشتر به نام المقری 
ميشناسیم, و این اسم ماخوذ از دهکدهای در الجزایر است که زادگاه او 
بوده است. کتاب او در مورد سلسله های اسلامی اسیانیا غالبا مورد 
استفاده ما قرار گرفته است. قسمت اعظم کتاب او عبارت است از 
استنساخ يا خلاصهای از روایات قبلی: با وجود این, اثر قابل توجهی در این 
عصر است. و نه تنها سیاستها و جنگها را شرح میدهد, بلکه از اخلاق, 
قانون, زن, موسیقی, ادب, و پزشکی سخن میگوید و با جزئیات جالب و 
قصه هایی که بدانها جنبه انسانی میدهد به صورت اثری زنده در میاید. 
تقریبا هر ترک باسوادی شعر میگفت, و (همچنانکه در ژاپن مرسوم است) 
فرمانروایان در مسابقات با شوق و ذوق شرکت میکردند. محمد ابن 
سلیمان. که بیشتر به "فضولی" معروف است. شعرهای غنایی زیبایی 
سروده است. ار چه ترجمه انگلیسی بدی از اشعار او به عمل امده و انها 
را نامربوط نشان مید هد اما میتوانیم به معانی انها پی ببربم» چنانکه 
میگوید زنان بغداد تا زمانی که شوهر ۳ وم و گرم و محوو ند 
مدتی خوانندم محبوب دربار ایشا ره قانونی بود. یس از اوء سی و 
چهار سال به اوازخوانی اشتغال داشت. نفی ارزرومی (فت" 1635) هجو 
نامه هایی نوشت که یکی از نها قفکن اشت به کوش خداوتد. زسیده 
باشد, زیرا هنگامی که سلطان مراد چهارم آن را میخواند. صاعقهای به پای 
او خورد. از اینرو دیوان او را درهم درید و خود او را از قسطنطنیه بیرون 
کرد. پس از چندی دوباره به دربار احضار شد. اما بیرام پاشای وزیر, که از 
یکی از هجو نامه های او رنجیده بود فرمان داد سرش را از تن قطع کنند. 
هنرمندان عثمانی هبوز شاهکارهایی به و سود میآوردند. مسجد سلطان 
احمد اول در سال 1610 با شش مناره, کنبدهای بسیار, ستونهای عظیم 
رگهدار. طاقهای موزائیکی. نوشته های استادانه, و تزیینات درخشان ساخته 
شد. پنج سال بعد, احمد مسجد جامع زیبای ینیولیده را وقف زن محبوب 
خود کرد. در این دوره دو مسجد عالی در دمشق ساخته شدند, وسنان؛ 
معمار بینظیری که طرح مسجد سلیمان را ريخته بود. مسجدی در ادرنه 
برای سلطان سلیم دوم ساخت که به عقیده جمعی بهترین مسجد 
قسطنطنیه است. در ساختن کاشیهای هنرمندانه هیچ تمدنی از تمدن 


اسلامی فراتر نرفته است. مانند کاشیهای مسجد سلطان احمد اول با 
کاشیهای زیباتری که زینتبخش آرامگاه سلطان سلیم دوم نزدیک مسجد 
ایاصوفیه است, دسته گلهای سعید ۵ ات در زمینهای سبز و آبی با شاخ و 
برگهای سرخ دیده میشوند: گلهای واقعی زیباتر از آنها نیستند و 7 
است به برتری آنها حلنند ببرند در این ازنیق (نیقیه) نب سب کاشیهای 
پرجلای خود شهرت داشت -در همین شهر بود که قسطنطین در سیزده 
قرن پیش بر مجمعی تاریخی که مسیحیت را تثبیت کرد ریاست داشت- از 
اين کاشیها نمونه های بارزی در موزه مترپلیتن نیویورک میتوان دید. 
*7۳تصویر 
متن زیر تصویر: مسجد سلطان احمد. استانبول 
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هنر مینیاتور در ترکیه تقلیدی از اثار ایرانی بود که بزودی انها را مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. خوشنویسی به اندازهای رواج داشت که قبل از 
سال 1728 هیچ کتابی در ترکیه چاپ نشد ( میگویند که یک سطر خط 
میرعماد در دوره حیات او به یک سکه طلا به فروش میرفت). در بافندگی 
نیز ترکان از ایرانیان پیروی میکردند, اما از هیچ قوم دیگر عقب نبودند. 
قالیچه های ترکیه بافت ظریف, طراحی پیچیده. و رنگامیزی قالیچه های 
ترا را نداشتند, اما در تاریخ توافت ارجمند دارند. حتی در قرن 
پانزدهم قالیچه های ترکیه در غرب شهرت يافته بودند, زیرا آنها را در 
نقاشیهای مانتنیا و بعدها در اثار پینتوریکیو, پاریس بوردونه. و هولباین 
میتوان دید. بسیاری از قصرهای سلسله تودور با قالیچه های ترکی 
مفروش شده بودند» حتی کرامول دلیر بیست و دو تخته از انها داشت: و 
بازار آنها را در فرشینه های گوبلن, که زندگی لویی چهاردهم را مجسم 
میکند, میتوانیم ببینیم. ی 


ا(- لپانتو 


اما فرمانروایان غرب بایستی مواظب اسلحه ترکان میبودند. زیرا سلاطین 
عثمانی اعلام کرده بودند که قصد دارند همه اروپا را زیر سلطه مسلمانان 
در آورند. افراد و ثروت قلمرو وسیع آنان بزرگترین و مجهزترین ارتش را 
ذر ارویا در اختیار آنان میگذاشت. تعداد بنیچر بها بتنهایی بیش از بنجاه هزار 
نفر بود. شاید هم نجات غرب و مسیحیت در وسعت امپراطوری عثمانی 
بود. زیرا مسافتهای بعید مانع از ان ميشدند که منابع پراکنده ان دولت در 
یک جا گرد آیند. سلاطین عثمانی اگر چه بیش از هر سلسله مسیحی بر 
سر کار ماندند (1922-1288) بتدریج فاسد شدند, زیرا اوقات خود رادر 
حرمسرا میگذراندند و زمام امور را به دست وزیران زودگذری رها 
فیکردند که مقام ناپایدارشان آنان را بدین فکر میانداخت: که برای دوره 
برکناری خویش ثروتی بیندوزند. سلطان سلیم دوم, که در سال 1566 پس 
از سلطان سلیمان قانونی بر تخت نشست. مردی بیکفایت بود و تنها کار 
مفیدی که انجام داد این بود که امور اداری و سیاسی را به دست محمد 
صوقللی وزیر توانای خود سپرد. حملات ترکان به امپراطوری مقدس روم 
متوقف شد. امیراطور ماکسیمیلیان دوم, با پرداخت سللیانه 30,000 
دوکات. صلح را خریداری کرد. و صوقللی توجه خود را به شکار نزدیکتری 
معطوف داشت. عربستان, که استقلال مذهبی خود را حفظ کرده بود, در 
اين هنگام (1570) به تصرف بابعالی درآمد.از آنجا که متصرفات ونیز پ 
دریای اژه هنوز مانع تجارت و کشتیهای عثمانی بودند, لالا مصطفی با 
شصت هزار سرباز عازم تصرف قبرس شد. و نیز از دولتهای مسیحی 
استمداد کرد. اما تنها پاپ و اسپانیا 
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به ان شهر کمک کردند. پاپ پیوس پنجم فراموش نکرده بود که در سال 
6 مد فرونداز کشهای برکان آکوت زمر وفلعه ملق چم بای 
واقع .در ساحل. آدریاتیک) را تهدید کردم بودند. فیلیب نوم میدانتست. که 
مسلمانان اسپانياء که. از ظلم و ستم او به جان. آمده بودند. از سلطان 
عثمانی استمداد کردهاند (1569) و تقافده انار بخوبی پذیرفته شده 
است. اوضاع دیپلماتیک روشن بود. امپراطور حاضر به جنگ علیه ترکیه 
نبود, زیرا عهدنامه صلحی با سلطان بسته بود و نمیتوانست ان را 
شرافتمندانه و با اطمینان خاطر نقض کند. فرانسه با هر نقشهای که 
قدرت و اعتبار اسپانیا را بالا میبرد مخالف بود و خود را دوستدار ترکان 
معرفی میکرد تا از کمک آنان علیه امپراطور استفاده کند. 

انگلستان بیم داشت که مبادا اتحاد با فیلیپ آن کشور را, در صورت 


پیروزی» تحت تسلط اسپانیای کاتولیک دن افرته و نید نحران بو که.منادا 
اسپانیا, در نتیجه فتح, بر ادریاتیک مسلط شود و به قدرت انحصاری ونیز 
در آن دریا خاتمه دهد. 
پاپ پیوس مدت یک سال زحمت کشید تا این تردیدها را از میان برداشت. 
وی مجبور بود قبول کند که عواید کلیسا مورد استفاده ونیز و اسپانیا قرار 
گیرد. سرانجام (20 مه 1571) هر سه دولت اتحادیه مقدسی تشکیل دادند 
و آماده جنگ شدند. طی این مذاکرات؛ حمله ترکان به قبرس با تلفات 
سنگینی برای هر دو طرف ادامه پیدا کرده بود. نیکوزیا, پس از یک 
محاصره چهل و بیج روزه. سقوط کرد و بیست هزار تن از اهالی آن به 
قتل رسیدند. فاماگوستا تقریبا یک سال مقاومت کرد: هنگامی که تسلیم 
شد (6 اوت 1(1), ترکان مدافع قهرمان ار براگادینو, را زندهزنده 
پوست کندند و پوستش را با کاه انباشتند و آن را به عنوان غنیمت جنگ 
مارکانتونیو به قسطنطنیه فرستادند. اتحادیه مقدس, که بدین گونه تحریک 
شده: بوده. قوای خود را کرد آورد.. ساووا: فلور انش بازماء. لوکا. قرارا: 
اوربینو, و جنووا (دشمن دیرین ونیز) کشتی و سرباز فرستادند. در ناپل, 
دون خوان اتریشی پرجم دریا سالاری را با تشریفات موقری از دست 
کاردینال دو گرانول دریافت داشت. در 16 سپتاأمبرر پس از آنکه یسوعیان 
و کاپوسنهایی که به آن قوم پیوسته بودند مراسم آیین قربانی مقدس را 
برای ملوانان و سربازان به جا آوردند, تاوگان از مسینا حرکت کرد از 
جنوب ایتالیا و تنگه اوترانتق کدلتیت: و به ِِ جزیره کورفو پیش رفت. در 
اینجا 7 و شقاوتهایی که ترکان پس از سقوط قبرس 
مرتکب شده بودند رسید. عطش انتقام میوابان را برانگیخت, همچنانکه 
دون خوان فرمان پیشرفت داد. فریاد "فتح! فتح! زنده باد عیسی مسیح!" 
از ملوانان برخاست. در 7 اکتبر 1571, ناوگان از طریق خلیج پاتراس به 
سوی خلیج کورنت حرکت کرد. در انجا, در سواحل بندر لپانتو, نیروی 
دریایی ترکی با 222 کشتی شراعی. 60 کشتی کوچکتر. 570 توب 
0 سرباز. 13,000 ملوان. و 41,000 پاروزن انتظار میکشید. 
مسیحیان 207 کشتی شراعی, 6 کشتی شراعی بزرگتر ونیزی با توپهای 
سنگین, 30 کشتی کوچکتر, 1800 
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توپ. 30,000 سرباز. 12,900 ملوان. و 43,000 پاروزن در اختیار 
داشتند. ناوگان مسیحیان پرچمی داشت که تصویر مسیح مصلوب بر آن 
نقش شنده . بود.. ترکان برجم سلظان: را. که کلمه "اللفه بر رفی ان 
گلدوزی شده بود, در دست داشتند. جناح راست مسیحیان در برابر 
ترکان منهزم شد, اما جناح چپ تحت فرمان ونیزیها مقاومت شدید را به 
ره حفله با اتضباطظن در آمود و تویخانه کشتیهای بزرگ ونیزی رن 


تن از ترکان را هلاک کرد. دون خوان به کشتی پرچمدار دستور داد که 
1 دریاسالار عثمانی, حمله برد. هنگامی که این 
دو به هم رسید ند بصن از شربار ان کار ازفهفوه دون خوان وارد کشتی 
ترک شدند. یک راهب کاپوسن. در حالی که صلیبی را در دست گرفته بود, 
انان ره حمله واداشت. سرنوشت جنگ هنگامی تعیین شد که کشتی 
ترک به تصرف در آمد و سر بریده علی را بر روی چوب پرچم خود او 
خذاشنتند: روحیه ترکان خراب شد, و چهل فروند از کشتیهای آنان زو به 
گریز نهادند: 117 فروند,به تضرف مسیحیان در آمدنده و تجام: کشتی. دیگر. 
عرق پا طعمه حریق شدند. بیش از 9۱000 تن از ترکان در جنگ هلاک 
شد ند 10,00 نفر به اسارت افتادند, و اکثر آنان به عنوان برده بین 
فاتحان تقسیم شدند. در حدود 12,000 برده مسیحی که در کشتیهای 
ترکان پارو میزدند رهایی یافتند. مسیحیان 2 کشتی و 7500 نفر شامل 
اعضای قدیمیترین و برجستهترین خانواده های ایتالیا را از دست دادند. 
بدون تردید این جنگ بزرگترین نبرد دریایی دوران جدید بود. سروانتس, که 
در میان 7500 تن زخمی مسیحی دیده ميشد, گفت که آن جنگ "مهمترین 
واقعه اعصار گذشته و حال است و شاید در آینده نظیر آن دیده نشود."1 
اگر فرسودگی پاروزنان؛ خرابی کشتیهای فاتحان, و به وجود آمدن طوفانی 
سهمگین مانع اتعقیت: ‏ ترکان تشندم بودر آن خی را میواسضیم قاطعترین 
نبرد در تاریخ جدید بدانیم. میان مسیحیان بر سر توزیع غنایم و انتساب 
افتخارات جنگی اختلاف افتاد. از انجا که اسپانیا نیمی از کشتیها را فراهم 
کرده و نیمی از هزینه را پرداخته بود. و ونیز یکسوم و پاپ یک ششم را 
غنایم جنگی به همین نسبت تقسیم شدند. اسیران ترک نیز به همین ترتیب 
میان فاتحان بخش گردیدند. فیلیپ دوم 3600 اسیر پای در زنجیر دریافت 
داشت. و از سهم پاپ 174 اسیر به عنوان پاداش به دون خوان داده 
شدند. بعضی ار رها سس لاسرا ی راک ار 
کشتیهای ترکان آزاده کرده بودند به عنوان برده برای خود نگاه دارند, اما 
پاپ پیوس پنجم مانع اين کار شد. هنگامی که خبر اين پیروزی انتشار 
بافت,.همه کشوزهای کانولیک شاد شدنی هر زمدونیه 
1. تقریبا در صد و شصت کیلومتری شمال باختری این ناحیه, نزدیک آکتیون 
در خلیج کنونی آرتا, اوکتاوبانوس با چهارصد کشتی جنگی آنتونیوس و 
کلتویا ترا را,با بانصتد کشتی انان شکست<داد ویر .سنطقه مدش آنه. میا 
شد (2 سپتامبر 31 ق م). 
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شهر را با تاج گل و هنرمندی خود آراستند. وقتی که مردم در کوچه ها به 
هم میرسیدند, یکدیگر را در آغوش میگرفتند. تیسین, تینتورتو. و ورونزه 


تصویرهای عظیمی از آن نبرد کشیدند, و سباستیانو ونیرو, سردار ونیزیها, 
چندین روز و شب مورد احترام و تجلیل قرار گرفت و سرانجام به عنوان 
دوج برگزیده شد. روحانیان و اشخاص غیر مذهبی رم, که از هنگام حرکت 
ناوگان از مسینا اوقات خود را در اضطراب و دعأ خوانی گذرانده بودند» 
فریاد. شادی. بر آهردند و خدا را سباس. کفتند: یاب پیوش. بنجم.. موجد 
پیروزی؛ با ادای این جمله انجیل تقریبا حالت تقدیس به دون خوان داد: 
"شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی 1 بود" (1.6). 
مراسم قداس برپا داشتند, آتشبازی کردند, و توب انداختند. پاپ از فاتحان 
خواست که ناوگان دیگری فراهم آورند. وی از فرماتزه‌ایان اروپا تقاضا 
کرد که از این فرصت استفاده کنند و در جنگ مقدس به منظور طرد ترکان 
از اروپا و فلسطین شرکت جویند. همچنین از شاه ایران2 و شیخ 
فرمانروای عربستان سعید خواست که در حمله به ترکان با مسیحیان 
همکاری کنند. اما فرانسه که به اسیانیا حسد میبرد. چندی پس از نبرد 
لیانتو, به سلطان پيشنهاد کرد که علیه فیلیپ دوم با آن کشور متحد شود.3 
خبر این پیشنهاد, به انضمام عوامل درکن باعث شد که فیلیپ دوم از 
تعقیب هر اقدام دیگری علیه ترکیه عثمانی منصرف شود. وی گرفتار 
مناقشات با انگلستان و اوضاع آشفتهای بود که آلوا در هلند به وجود 
فیآوزد. گذشته از این خشمگین بود از ايینکه وبیز میخواهد انحصار تجارت 
در دریای ادرپانیی توا دز دنت داشسته باستدر اه سیم داسست که میادا پیرو ری 
دیگری بر ترکان تاعت تجدید. قدرت فد شون و آن اه صوات :«وفیت 
اسیانیا در ۱ پاپ پیوس پنجم » که از پیروزی و شکست فر سوده شده 
بود, در اول مه 15972 درگذشت. و اتحادیه مقدس با هرک او مضمحل شند. 


الا خاتخطااظ ااظین ععانین 


دراین ضمن, ترکان؛ با جدیتی که باعث وحشت غرب شند؛ ناوگان دیگری به 
عظمت ناوگان سابق که تقریبا نابود شده بود فراهم آوززند. ظرف هشت 
ماه بعد از نبرد لیانتو,. یک 

1 به تشابه میان یحیی (0۳۲() و خوان (51() توجه کنید. م. 

و ۱ 

3. در سال 1536 فرانسه نخستین یکاپیتولاسیونهاه را به دست اورد, و این 
امتیازات در 1569 تجدید شدند. اين کاپیتولاسیونها نه به معنای تسلیم بلکه 
عهدنامه بودند. و اسم انها از عنوانهای سرفصلها اقتباس شده بود 
تا اون ی ور ای ۶ هر 
اراضی ترکیه طبق قوانین فرانسه محاکمه شوند (یحق برون مرزیه). 
ترکیه عهدنامه های مشابهی با انگلستان در 1580, و با ایالات متحده هلند 
در 1613 منعقد کرد. 
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ناوگان عثمانی مرکب از 150 کشتی در دریاها منتظر کشتیهای مسیحیان 
بود که به سبب وضع آشفته خود جرئت نداشتند از لنگرگاها بیرون بروند. 
ونیز, که از طرف همه دولتها تشویق به ادامه جنگ ميشد, چون از هیچ یک 
کمکی دریافت نمیداشت,با بابعالی صلح کرد (7 مارس 15373) و نه تنها 
قبرس را به آن دولت داد, بلکه غرامتی به سلطان پرداخت که معادل بهای 
فتح آن جزیره بود. صوقللی در سال 15273 با کمال اطمینان به ونیز 
پيشنهاد کرد که اگر با ترکیه در جنگی علیه اسپانیا متفق شود, دولت 
عثمانی به ونیز کمک خواهد کرد که نایل را به تصرف در اورد و از دست 
رفتن قبرس را به نحو اکمل جبران کند. (از اینجاست که میتوانیم دریابیم 
دولت عثمانی به هیچ وجه ضعیف نشده بود.) ونیز این پيشنهاد را رد کرد و 
اظهار داشت که قبول ان باعث تسلط ترکان بر تالیا و کشورهای 
مسیحی خواهد شد. در اکتبر. دون خوان, با تصرف تونس, برای اسیانیا 
افتخار جدیدی کسب کرد. اما ظرف یک سال ترکان عثمانی با 250 کشتی 
آن شهر را دوباره متصرف شدند و اسپانیاییهایی را که نقار کین در آنجا 
اقامت گزیده بودند از دم شمشیر گذراندند. سپس برای تکمیل پیروزی به 
سواحل سیسیل حمله بردند. سلطان سلیم دوم در 1574 درگذشت. ولی 
صوقللی همچنان کارها را اداره کرد و جنگ را ادامه داد. تاریخنویسان آغاز 
انحطاط قدرت عتمصانی را در دوره سلطنت مراد سوم (1595-1574) 
میدانند که فیلسوفان را دوست میداشت. و این برای فیلسوفان مسئلهای 


است. اما این سلطان زنان را نیز دوست میداشت. و صدوسه فرزند از 
زنانی نه به این زیادی به وجود اورد بافو, زن محبوبش, که کنیزی ونیزی 
بود و او را مسحور زیباییهای خود ساخته بود, در امور کشور مداخله میکرد 
و برای اعمال نفوذ خود رشوه میگرفت. از این رو قدرت صوقللی رو به 
ضعف نهاد, و هنگامی که پيشنهاد کرد رصدخانهای در استانبول ساخته 
شود حس تعقیب عوام تحریک شد, و او در سال 1579 احتمالا به اشاره 
مراب تست درس اسان ار ول یروا 
که پول بیارزش دریافت داشته بودند شورش کردند. رشوه خواری باعث 
فساد ادارات شد, و حتی یکی از پاشاها ادعا کرد که به سلطان نیز رشوه 
داده است. مراد به عیش و نوش پرداخت و در اثر فسق و فجور 
درگذشت. بافو بر روحیه فرزندش محمد سوم تقریبا به همان اندازه 
مسلط بود که سلطان سابق را دستنشانده خود کرده بود. محمد سوم 
سلطنت خود را, طبق سنت, با کشتن نوزده تن از برادرانش اغاز کرد تا 
مردم را به ارامش وا دارد. اما کثرت فرزندان مراد این مسئله را دشوار 
میساخت. زیرا بسیاری از پسرانش به طورخطرناکی هنوز زنده بودند. 
فساد و هرجومرج اشاعه یافت. جنگ با اتریش و ایران پیروزیهای ترکیه را 
خننا کرد. سلطان احمد اول, که با قدرت شاه عباس اول صفوی آاشاه 
عباس بزرگ[ در ایران مواجه شده بود. تصمیم گرفت که نیروی عثمانی را 
در جبهه شرق گرد آورد. 

ازاین رو برای آزاد کردن آن در غرب به عمال 
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خود دستور داد که در سیتواتوروک عهدنامه صلحی با اتریش منعقد 
سازند(1606), و این خود نخستین عهدنامهای بود که ترکان مغرور حاضر 
شدند در خارج از قسطنطنیه ببندند. اتریش مبلغ0000, 0 دوکات به 
سلطان داد. اما از پرداخت خراج معاف شد. در این هنگام ترانسیلوانی به 
میل خود فرمان سلطان را گردن نهاد. 

ایران نیز با ترکیه صلح کرد(1611) و حاضر شد مقدار یک میلیون پوند 
ابریشم به عنوان غرامت جنگ بپردازد. روی هم رفته این دوره ملازم با 
موفقیت و میانهروی بود, جز اینکه ینی چریها پیوسته شورش میکردند. 
احمد مردی پرهیزکار و با حسن نیت بود. وی با انکه کوشید از برادرکشی 
سلاطین جلوگیری کند, در اين راه توفیق نیافت. 

عتهان دمم-در صدز اند میتی خرها را نخت:اتضراظ در اوزو آنان.:۱ 
اصلاح کند, اما این عده اعتراض کردند, او را به قتل رساندند, و برادرش 
ای را: کف مرن آکضی تود یت ناد ولی مصطفی به اندازه 
کافی عقل داشت و استعفا کرد و سلطنت را به برادرزاده جوا ردهتا لد 
خود مراد چهارم سپرد. ینی چربها ان اعظم را انتخاب میکردند و هر 


گاه میخواستند که تغییری به وجودآورند, آنان را میکشتند. این عده به قصر 
سلطنتی حمله بردند و زن سلطان را مجبور کردند که برای ارضای آنان 
سردابهای گنجینه را بکشاید. در سال 1631, دوباره ظاهر شدند. سلطان 
جوان را تا اندرون تعقیب کردند. و خواستار اعدام هفده تن از اعضای 
دولت شندند یکی از آنها ینام :حافظ حاضر شید که خود را قربانن کند: 
نان آص را اه مه کوصصصاطان هراد که هنوز کاری تیه آ تحت 
انجام دهد, به طرز بیهودهای آنان را تهدید کرد و گفت:"انشاالله شما 
مردان خون آشام, که از خدا| تمیتر ینید 1 خجالت نمیکشید, به 
عذاب وحشتناکی دچار خواهید شد." اما چون منتظر فرصت بود, عدهای از 
سربازان وفادار را به دور خود گرد آورد و رهبران شورشی را یکی پس از 
دیگری از میان برداشت. از کوششهایی که بعدا , به منظور شورش به عمل 
آمد با خشونت و وحشیانهای جلوگیری شد, و خود سلطان گاه گاه مانند 
پطر کبیر در اجرای حکم اعدام شر کت میجست. وی همه برادران خود را, 
به استثنای یکی که به عقیده او بیازار و احمق بود کشت و چون از اعمال 
قدرت سلطنتی لذت میبرد. دستور داد هر کس را که تنباکو و تریاک 
استعمال کند با فهوه و شراب بنوشد به قتل برسانند. میگویند روی هم 
رفته صدهزار نفر در دوره سلطنت او کشته شدند, و این عده غير از 
کسانی هستند که در جنگ جان سپردند. تا مدت که نظم اجتماعی بر 
قرار شد, و ارتشا از ادارات رخت بر بست. 

مراد, که در اين هنگام خود را حقا مصون میدانست علیه ایرانیان وارد جنگ 
شد. پيشنهاد یکی از جنگجویان ایرانی را جهت نبرد تن به تن پذیرفت. او را 
کشت. بغداد را به تصرف در اورد (1638), و پیروزمندانه عهدنامهای 
منعقد کرد. 

فان هه واه با کشت هیآ شاوی مان اشتقال 
کردند. سال بعد, در نتیجه بیماری نقرس که از میگساری بسیار ناشی شده 
بود, در گذشت. وی در این 
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هنگام بیست و هشت سال بیش نداشت. 

شش ان اه اتطاظ زر کیم‌هانی بای کر ادامه ات سا نش اما ام 
اول, بر اثر تظاهر به حماقت؛ از تیغ بیداد برادر جان سلامت به در برده 
بود. در دوره سلطنت او کار هرج و مس 9 بالا گرفت. وی با 
ونیز به جنگ پرداخت و لشکری علیه کرت فرستاد. ونيزیها داردانل را 
مسدود کردند. اهالی قسطنطنیه گرفتار قحط و غلا شدند. رهبران ارتش 
سر به شورش برداشتند و سلطان و ممالک مسیحی غرب. با 
توجه به سر گذشت ماجرای پاسداران امپراطور در روم قدیم, به این 


سال بعد, ترکان دوباره خود را به دروازه های وین رساندند. 


۷- شاه عباس بزرگ: 1629-1588 


996-58 ه .ق 

از خوشبختی کشورهای مسیحی غرب آن که از سال 1577 تا1638 
[9851048 ه .ق] هنگامی که نخست فرانسه و سپس مان گرفتار 
جنگهای مذهبی بودند, ترکان عثمانی که میتوانستند مرزهای غربی خود را 
به وین برسانند. توجه خود را به جنگ با ایران معطوف کردند. 7 
از مذاهب برای ارضای حس قدرت طلبی استفاده شد. ترکان غنهاتوتن که 
پیرو آیین تسنن بودند, ایرانیان را, که از مذهب تشییع تبعیت میکردند. 
بدعتگذار میدانستند و همه خلفا را از علی [ع] به بعد غاصب ميشمردند. 
علت واخنی جک الیه بیشتر دوی بود تا مدهی, بفنی.عااقه افلیت به 
حکمفرمایی به منظور کسب زمين, منابع. و مالیات. ترکان بر اثر یک 
سلسله جنگ مداوم تا حدود فرات, قفقاز, و دریای خزر پیش رفتند, و تبریز 
پایتخت جدید ایران و پایتخت قدیم خلفا را به تصرف در اوردند. پدرو 
تیشیرا مینویسد که بغداد در حدود سال 1615 [1024 ۰ .ق ] شهر معتبری 
بود که اعراب, ترکان, و کلیمیان در بیست هزار خانه آجری آن؛ و در میان 
رفت و: آهد زیاد گاوان؛ شتران؛ اسبان. خران؛ و قاطران باری, میز یستند. 
مردان لباس پاکیزه در برداشتند, و بر طبق گفته همان شخص "بسیاری از 
زنان زیبا بودند. و تقریبا همه آنان چشمان گیرا داشتند و از میان 
نقابهایشان خیره خیره مینگریستند. " یکی از ماموران رسمی مختص 
حفاظت از خارجیان بود. 

در شرق بغداد و فرات نواحی غیر متحد ایران قرار داشت که حدود آنها در 
شمال باختری به قفقاز و دریای خزر, در شمال خاوری به ترکستان, در 
شرق به افغانستان, در جنوب به اقیانوس اطلس, و از جنوب خاوری به 
خلیج فارس میرسید. این نواحی پراکنده به شخصی نیازمند بودند که انها را 
تحت لوای واحدی در آورد. 

شاه عباس بزرگ پنجمین یادشاه از سلسله صفوی بود که شاه اسماعیل 
اول آن را 

**۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر: شاه عباس بزرگ 
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در تبریز در سال 1502 [905 ه .ق] تاسیس ۰ طی سلطنت طولانی 
شاه طهماسب اول. دومین پادشاه این سلسله. کشور جدید ایران از 
حملات ترکان آقیف تتسبار. دید, پس اهر اوء این قوم به ایران حمله 
برد و ابالات غران. لرسسان. و خفزشتان: زا به تصرف.در آورد دز این 


ضمن» ازبکان از ماورای جیحون فرود امدند و هرأت؛ مشهد, , و نیشابور را 
تصرف کردند و ایالات خاوری ایران را به باد غارت دادند. عباس هنگامی 
که در سن ‏ سی سالگی بر نختی نشست که پایتخت نداشت. 
(1587م, 996 ه .ق), با ترکان صلح کرد, و برای مقابله با دشمن ضعیفتر 
به سوی خاور شتافت. پس از چند سال جنگ, هرات را تسخیر کرد و 
ازبکان را از ایران بیرون راند. وی در این هنگام مایل بود که به دفع ترکان 
بپردازد. اما ارتش او بر اثر " تلفات تقلیل یافته. و در نتیجه حسادتهای طایفه 
ها گرفتار هرج و مرج شده بود و به آخرین وسپله های جنگی مجهز نبود. 
مقارن این احوال (1598م, 1007 0۵ .ق), , دو اتحلفتت ماجراجو, کات به نام 
سر آنتونی شرلی و دیگری برادر کوچکترش به نام رابرت, جهت ماموربتی 
تجاری وارد ایران شدند. این دو نفر هدیه های گرانبها, , تجربه های نظامی, 
و یک ریختهگر ماهر توپ را با خود. آورده تودند؛ شاه گباش: با هک انار یه 
ارتشتن خود تر و+صور نی سخشید: آن. ربا کی و شمستیر مجمن ساخت: و 
ظرف مدت کوتاهی پانصد عراده توپ تهیه کرد. وی این نیروی جدید ر 
قلیه: ثر کان:به کار برد انان را از تبریز بیرون راند(1603م,1012 ه .ق) و 
ایروان شروان؛ و قارص را دوباره به دست اورد. ترکان لشکر نیرومندی 
مرکب از صد هزار سرباز به جنگ او فرستادند, ولی شاه عباس با شصت 
هزار نفر آنان را شکست داد(1605م,1014 ه .ق). آذربایجان, کردستان, 
موصل, و بغداد دوباره جزو متصرفات ایران شدند. و تسلط شاه عباس از 
فرات تا سند برقرار گشت. 

حتی پیش از این نبردهای طاقت فرسا. شاه عباس شروع به ساختن 
پایتختی کرده بود تاء به سبب دوری. کمتر از تبریز در معرض حمله 
مهاجمان واقع شود, و بر اثر خاطرات بیگانگان و قدوم اهل سنت کمتر 
مورد اهانت قرار گرفته باشد. اصفهان دو هزار سال قدمت داشت [(البته 
نه تحت همین اسم) و دارای هشتاد هزار نفر جمعیت بود. در حدود 5,1 
کیلومتری اين شهر قدیمی, شاهعباس و مهندسانش میدانی راست گوشه 
به نام "میدان شاه" به طول 510 و عرض 165 متر ایجاد کردند و در 
اطراف ان درخت کاشتند. وی در هر دو سو گردشگاه هایی ساخت که از 
باران و آفتاب در امان بودند. در قسمت جنوبی. مسجد شاه. و در مشرق, 
دکان. کاروانسرا, و مدرسه اختصاص یافت. در غرب "میدان" خیابانی به 
عرض دویست پا به نام چهار باغ ساخت. در اطراف آن باغهایی به وجود 
آورد. و حوضها و چشمه هایی بر آن افزود. در هر دوسوی اين خیابان 
قصرهای وزیران قرار داشتند. زاینده رود, که دارای سه پل بود. از میان 


سهر ‌ 


میگذشت. یکی از پلها به نام الله وردی خان ساختمان زیبایی به طول 355 
متر بود که راه سنگفرش شده وسیعی داشت و در هر دو سوی آن 
طاقهایی برای پیاده روها ساخته شده بودند. شهر جدید با جویها. مخزنها, 
فواره ها, و آبشارها آبیاری و خنک ميشد. همه این طرح نمونهای عالی از 
شهرسازی در آن کین بود که با هر طرح دیگری در سایر کشورها برابری 
میکرد. شاردن هنگامی که در سال 1673 [1803و 1804 ه.ق] به 
اصفهان رفت, از دیدن آن شهر بزرگ و مرکز اداری, تجاری, صنعت, و ۷ 
که هزار و پانصد دهکده در پیرامون آن بودند و جمعیتی در حدود سیصد 
هزار نفر داشت به شگفتی افتاد. شهر و حومه آن دارای 162 مسجد, 48 
مدرسه, 273 گرمابه, و 1800 کاروانسرا بود. تاورنیه, که در سال 1664 
10741 و 1075 ۰ .ق] از اصفهان دیدار کرد, آن را به اندازه پاریس وسیع 
دانست. 1 را یک دهم آن نمی خن رو زیرا هر خانوادهای 
از خود خانه و باغی داشت. و به اندازهای درخت در آنجا دیده میشد که 
شنغر به ضهرت خنکل .در آمده بود. الیته این تصویر دلیذیری انست. آفا 
تاورنیه مینویسد:" در برابر هر دری. تغاری است که خانواده ها نجاست و 
آشغال خود را در آن میریزند, و کشاورزان هر روز میأیند و آنها را جهت 
کود دادن به مزارع خود میبرند. ... همچنین سوراخهای کوچکی در دیوارهای 
خانه ها در کوچه ها میبینند که ایرانیان خجالت نمیکشند از اينکه جلو چشم 
همه در برابر انها چمباتمه بزنند و در آنها ادرار کنند." شاه عباس که 
میدانست ور ها اروپایی از او سپاسگز ارند که ترکان را در مشرق 
بر گرم فتاخته. است:« شیر آنتونی-شرلی و«دیکر ان وا به سفارت فرستاد تا 
با کشورهای مسیجی روابط سیاسی برقرار سازد و راهی برای صد ور 
ابریشم ایران, بدون واسطه ترکان, باز کند. هنگامی که سفیران اروپایی 
به اصفهان آمدند, وی آنان را در قصرها جا داد و به آنان آزادی مذهبی 
کامل عطا کرد. شاه عباس پنج هزار نفر ارمنی را که در نبردهای با ترکان 
به اسارت گرفته بود به صورت برده در نیاورد, بلکه به آنان اجازه داد که 
" نزدیکی اصفهان مرکزی برای خود بسازند. و بدین ترتیب از فعالیت 
تجاری و زرنگی آنان استفاده کرد. ارامنه در آنجا کلیسای خود را بر پا 
کردند و آن را با آمیزهای از تمثالهای مسیحی و تزیینات اسلامی آراستند. 
گاهی شاه عباس به این فکر میافتاد که همه مذاهب را به صورت واحدی 
در اورد و "صلح را در آسمان و زمین برقرار سازد." گذشته از این در 
حالتی واقع گرایانهتر از تعصب شیعیان برای تقویت روحیه ملی استفاده 
میکرد. وی ملت خود را تشویق میکرد که مشهد را به منزله مکه خود 
بدانند و به زیارت ان بروند: و خود او مسافت 1280 کیلومتری میان 
اصفهان و مشهد را پیاده پیمود تا اخلاص و هدایای خود را عرضه کند. 
اد این زو شاخمانهاین: کف اصفهان" را با آنها ار است شتر خنبه»مذهیی 


داشتند. او نیز, ۲ 
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مانند اولیای کلیسا در مغرب, پشیزهای مستمندان را به صورت مساجدی 
در میآورد که عظمت و زیبایی و صفای آنها به منزله افتخار همه و متعلق 
به همه بود. جالبترین ساختمان پایتخت جدید "مسجد شاه" بود که شاه 
عباس آن را بین سالهای 1611 -1629 [1038-1020 هم .ق] بنا نهاد. 
میدان شاه به منزله باشکوه آن است. یضار مین وتو کف مه ار 
میدان به مدخل وسیع آن منتهی میشود. توجه شخص نخست به مناره های 
پهلو و کنگره های پیش آمده آنها معطوف ميشود, و از اين مناره هاست که 
مودن وحجدت خداوند را اعلام میکند. 

سپس توجه ما با دیدن کاشیهای درخشانی که مدخل را مزین میکنند. و 
زک ۱ و کی ی ۱۳۳۳۲ 
مکان مقدس از طرف شاه عباس به خداوندند. جلب میشود. در ایران حتی 
الفبانویسی هنری به شمار میرود. در داخل. طاق مقرنسی دیده مشود که 
با گلهای سفید مزین شده است. 

سپس به محوطه داخلی که در فضای باز است و بعد به طاقهای دیگری در 
داخل مسجد و زیر گنبد بزرگ میرسیم. باید دوباره بیرون برویم تا به 
مشاهده گنبد و خط کوفی با شکوه و شکل برجسته و زیبایی آن بپردازيم 
که رویش را با کاشیهای لعابدار آبی و سبز به نقشهای آرابسک (عربانه) 
روی زمینه نیلگون پوشاندهاند. با وجود گذشت زور کارد: این مسجد "جتی 
امروزه یکی از زیباترین ساختمانهای جهان است." مسجد شیخ لطف الله 
که آن را شاه عباس به افتخار پدر زن موقر خود ساخت. (1603 -1618 سك 
7-2 هم .ق) دارای هیبت کمتر و ظرافت بیشتری است. مدخل آن 
زیبا و محرابش از کاشی ظریف است. اما بیش از همه داخل آن دارای 
زیبایی رز شگفتانگیزی است و شامل نقوش آرابسک: اشکال هندسی, و 
چنبره هایی با طرح کامل و یک شکل است. در اینجا هنر انتزاعی را 
ی ی و ی که و یوت ی ها 
عقل عرضه نمیکند, بلکه نظمی قابل فهم و ارامشی عقلانی را میرساند. 
در قسمت شرقی میدان, شاه عباس تخت رو بازی زیر طاق بزرگی, یعنی 
عالیقایو, ساخت. در اینجا بود که تشر کان را به حضور میپذیرفت. پا 
مسابقات اسبدوانی یا چوگان بازی را تماشا میکرد.1 در پشت این دروازه 
باغهای سلطنتی قرار داشتند و شامل قصرهایی بودند که شاه از انها جهت 
مقاصد مختلف استفاده میکرد. یکی از آنها به نام چهلستون, که از گذشت 
روزگار آسیب بسیار دید, هنوز پابرجاست, و آن عبارت است از اطاق 
ایا فا ی ی 
که روی آنها را آیینهکاری کردهاند, و تالار درازی نیز دارد که مزین به 


تصویرهایی از وقایع زندگی شاه است. درهای قصر از چوب جلایافته 
ساخته شده بودند و روی آنها را با مناظری از باغها و چنبره های گل 
آراسته بودند. دو لنگه از این درها به موزه مترپلیتن نیویورک برده شدهاند. 
گچبریهای 

*#۷۷۷تصویر 

متن زیر تصویر: مسجد شاه, اصفهان 

1 آثار دروازه های مرمرین هنوز در میدان دیده میشوند. چوگان بازی از 
ایران به اروپا رفت. _ 
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طلایی و رنگی سقف اطاق بارعام هنوز باقیند. در اینجا نیز هنر انتزاعی از 
لحاظ منطق و طرح به کمال رسیده است. 

شاه عباس از قصرهای بسیار و از لشگرگاه خود امور قلمرو وسیع خویش 
را اداره میکرد. ای 3 بزرگ به هر مرحله از زندگی 
اتباعش علاقمند بود, این پادشاه راه ها و پلهایی ساخت, و فرسنگها راه را 
با سنگ مفروش کرد. همچنین صنایع دستی, تجارت خارجی, و استخراح 
فعادن:ر | تشویق نهود. گذشته از اين: شنهرهای. اسیب دیجم مانند: منشهد, 
قزوین, تبریژ و همدان را تعمیر کرد, سدهایی ساخت, آبیاری را تسهیل 
کرد, و اب اشامیدنی به شهر ها آفدد تأورنیه مینویسد. "این پادشاه غالبا 
جامه مبدل میپوشید: : مانند افراد عادی, به بهانه خرید و فروش, در اطراف 
اصفهان میگشت. و مواظب بود که کدامیک از بازرگانان گرانفروشی 
میکند. روزی دو نفر گرانفروش یافت و دستور داد که آنها را زنده به گور 
اه به سیب وجود نقص در نظارت و پلیس. ,. مقصود از شدت مجازات 
ِ از تفرد طیعی: افراه پوت او ین رام طرییهای قرف .بزای 
شاید ۷ شاه عازن 1 رح گذرانده بود این بیرحمی در وجودش 
تشدید يافته بود, و برای ترساندن افراد يا انتقام گرفتن از آنها از آن 
طریقه استفاده میکرد: وی حتی یکی از فرزندانش را کشت. و دستور داد 
خبئیم دیکرق را بیرون: ارند..با فجود ابزم همین پادشاه شعر میگفت, , جهت 
امور خیربه پول میپرداخت. و صنایع مختلف را تشویق میکرد. رک او به 
دوره عظمت هنر و فرمانروایی سلسله صفوی پایان داد, اما نظم و ترتیبی 
که بر اتر. کوششهای .هماهنی: او..به اوخود آمده بود تقربیا یک فرن. دیکر 
۱ یافت. سلسله صفوی, با وجود داشتن عدهای پادشاه بیکفایت. 
توانست تا دوره انقراض خود و تسلط افاغنه در 1730-1722 [1135- 
3 مه .ق] پایدار بماند. هنر دوره صفوی حتی در آن دوره انحطاط 
سیاسی جزو محصولات مهذب ذوق و مهارت بشر به شمار میرفت. 


ایران از وحن صقوهه 172221576 


984-1135 وه .ق ۱ 
اجازه بدهید دوره سلسله صفوی را از مرگ شاه طهماسب اول تا پایان آن 
یکجا مورد مطالعه قرار دهیم, زیرا اين تکامل فرهنگی است که با تاریخ 
اروپا تناسب ندارد. چند تن از جهانگردان غربی شرحهای جالبی درباره 
ایران این دوره نوشتهاند: پدرو تیشی | که در سال 1600 در این کشور 
نوفده کش کنهممکی که سین صالباق ۱11۵۱۱02 ین ام 1722 
11351 ه .ق ] در اصفهان میزیست و کتابی تحت عنوان تاریخ انقلاب ایران 
نگاشت که شامل همه دوره صفوی بود: ژان تاورنیه که مسافرتهای خود را 
(16608-1631 م, 1162-1144 

0 .ق) به ترکیه, ایران. هندوستان. و خاور دور شرح داد: ژان شاردن که 
سرگذشت اقامت خود را در ایران از سال 1664 تا 1677 [1191-1178 
ه .ق] در ده جلد نوشت. وی اگر چه نزدیک خلیج فارس گرفتار باد سام شد 
۸ به ایران دل باخت. او اصفهان را در تابستان بهنر از پاریس یافت و چنان 
"ژبنایی دلانگیزن در هوای ایران" دید که چنین نوشت: خودم, نه میتوانم 
آن را از یاد ببرم, نه از تعریف آن برای دیگران خودداری کنم." به عقیده 
اوء اسفان روشن ایران در هنر این کشور تاثیر کرده و جلا و رنگ 
درخشانی به آن بخشیده و خوشبختانه در رو ِِ ایرانیان اثر داشته 
است.1 وی معتقد بود که ایرانیان از اختلاط خود با مردم گرجستان و 
قفقاز سود بردهاند. و میگفت که گرجیها و قفقازیها, دلیرترین و زیباترین 
افرار جهانند, اما به زیبایی اسبان ایرانی نیستند. این بهشت حاصلخیز و 
اقامتگاه خلفای جواهرنشان و شعرای شیرین سخن؛ بر اثر حملات مغولان 
حیاتی هستند. و همچنین بر اثر تغییر راه های تجاری, رو به ویرانی نهاده 
و ای از ارم سم هه تا ی بان ۳ 
از لحاظ اقتصادی از فعالیت باز داشته بود, اما بعضی امور تجاری از 
ظریی وووحا ند .ها ۶ا حلیم ارس اتجام مر ند در سال 1515 9211 
.ق] پرتغالیها هرمز, بندر عمده خلیج. را به تصرف دراوردند و مدت یک 
قرن ان را در دست داشتند. اما در سال 1622 [1031 ه .ق] ارتش شاه 
ای یس کی ای کفای اس یراس وا 
هرمز بیرون راند. , ۱ 

سپس شاه عباس بندر دیگری در ان حوالی به نام بندرعباس 2 ساخت. و 
دادوستدی که در آنجا انجام میگرفت باعث رونق هنر و تجمل دوره 


سلطنت او شد. کاروانها هنوز از طریق ایران از غرب به شرق میرفتند و 
ضمن راه نروتی نیز در شهرها باقی میگذاشتند. تیشیرا عقیده داشت که 
حلب 46,000 خانه دارد. بسیاری از آنها از سنگ سنگ تراشیده ساخته شده 
بودند, و بعضی از آنها در خور امیران بودند. بنا به گفته اوء در این شهر, 
مسلمانان و کلیمیان میزیستند وی آن. کرفانة ها عمومی پاکیزه و زیبا 
وجود داشت. 
بیشتر صنایع کشور هنوز در مرحله کارهای دستی, یعنی قرون وسطایی, 
طاقت فرسا, هنرمندانه. و کند, بودند. اما حلب یک کارگاه ابریشم داشت. 
و تنباکو در سراسر کشور کاشته میشد. بنابر گفته شاردن, ایرانیان روش 
مخصوصی برای تصفیه دود داشتند, به این ترتیب که دود را از میان اب 
میگذراندند و بدین وسیله آن را "از تمام مواد روغنی و ناخالص تنباکو 

. این موضوع را با گفته سیسرون (رساله "سرنوشت" درباره "هوای 
روشن آتن: ( ات کنید. وی میگوید که این هوا در تیزهوشی مردم آتیک 
2 باید متذکر شد که بندرعباس قبل از شاه عباس به نام مره نامیده 
میلشد , انگلیسیها ان را گامبرون نامیدند: و شاه عباس ان را به نام خود, 
بندرعباس خواند. م. _ 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 627 
تصفیه میکردند." کشیدن قلیان به صورت یکی از نیازمندیهای ایرانیان 
درامد و "انها حاضر بودند غذا نخورند. ولی قلیان بکشند." شاه عباس یک 
نمونه استثنایی بود: وی این عادت را دوست نداشت. و روزی کوشید 
درباریان را با نیرنگی از این کار باز دارد. بدین معنی که مقداری سرگین 
به جای تنباکو در سر قلیان آنان ریخت و اظهار داشت که آن ماده محصول 
گرانبهایی است که والی همدان به وی تقدیم کرده است., درباریان آن را 
کشیدند و در خوبی ان-دانششن دادندعتی یکی از آنان حفت؟: واه ان 
مثل بوی هزار گل است. "شاه عبات فریاد زد: "لعنت: به آن"دواین که از 
سرگین تمیز داده نميشود. و کش کسواهای لباقت یت می متداست 
در دربار شاه ترقی کند, زیرا اشرافیت موروئثی نبود. لباس زن و مرد و 
همه طبقات اصولا یکسان و عبارت از جامه بلندی بود که تا زانو میرسید. 
آستینهای تنگی داشت. کمربندی "معمولا از پارچه ابریشمی گلدار" به دور 
آن میبستند, پیراهنی پنبهای زیر آن میپوشیدند. شلوارهای خود را نزدیک 
قوزک پا بالا میزدند, و عمامهای بر سر میگذاشتند. براساس نوشته تأورنیه, 
زنان "جامه گرانبهایی که قدری با جامه مردان فرق داشت بر تن میکردند 
و مثل مردان شلوار میپوشیدند". زنان در اندرون میزیستند و بندرت از 
خانه بیرون ميامدند, و ندرتأ پیاده میر فتند. ایرانیان از لحاظ جنسیت بر سه 


نوع بودند. قسمت اعظم اشعار عاشقانه از طرف مردان به پسران خطاب 
میشد. تمس هربرت؛ از انگلیسیهای مقیم دربار شاه عباس.: پسرهای 
زیبایی میدید که جامه زربفت در بر, عمامه پولکدار بر سر, و نعلین زیبا به 
پا دارند: موی مجعدشان روی شانه هایشان ریخته است. چشمانشان 
رقصان. و گونه هایشان گلگون است. شاردن در اين زمان نقصانی در 
جمعیت ایران میدید و میگفت این وضع دو علت دارد: 

اولار به سبب تمایل ناشایسته ایرانیان است که آن گناه نفرت انگیز و 
مخالف طبیعت را در مورد زن و مرد مرتکب میشوند. ِ 

ثانیاء به سبب ازادی مفرط آجنسی[ مردم است. زنان در انجا پیش از 
موقع آبستن میشوند. فقط مدت کوتاهی بارور هستند, و به محض آنکه 
سنشان از سی سال گذشت پیر و فرسوده شمرده میشوند. مردان نیز 
خیلی زود با زنان نزدیکی میکنند, در این کار راه افراط میپویند, و اگر چه 
از چندین زن بهره فیح ند به همان نسبت بچهدار نمیشوند. همچنین 
تعداد زیادی از زنان هستند که خود را عقیم میکنند و داروهایی علیه 
آ دنه به کار میبر ند زیرا| (هتحامی که) سه پا چهار ماهه حاملهاند, 
شوهرانشان به زنان دیگر میپردازند و شایسته نمیدانند با زنانی همبستر 
شوند که کودکی چندماهه در شکم دارند. 

با وجود تعدد زوجات, زنان روسپی بسیار نیز دیده ميشدند. اگر چه مذهب 
اسلام شرابخواری را نهی کرده است. عده زیادی میگساری میکردند. 
قهوهخانه های بسیاری نیز وجود داشتند. نام اروپایی این گیاه از کلمه 
عربی "قهوه" گرفته شده است. به پاکیزگی بدن بیش از پاکیزگی گفتار 
اهمیت میدادند. گرمابه های فراوانی دیده ميشدند که گاهی آنها را 
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هنرمندان اراسته بودند» اما بیحرمتی به مقدسات و وقاحت بسیار نیز به 
چشم میور : تاورنیه مینویسد که ایرانیان "ریاکاران و چاپلوسان بزرگی 
هستند". و شاردن عقیده دارد که این قوم بیش از اندازه متقلبند, اما 
میگوید که "مهربانترین مردم روی زمینند, غیرمتعصب و مهمان نوازند, 
جالبترین اداب و مودبترین اخلاق و چربترین زبانها را دارند ... و روی هم 
رفته متمدنترین ملت مشرقند . ایرانیان به موسیقی علاقه داشتند, و 
شاعرانشان معمولا اشعار خود را با آواز میخواندند. 

با نوج به محبوبیت شاعران ایرانی در دربار امپراطوران مغول میتوان به 
از ترف آنان نی رها کسی نظیر _فیترج رالد پیدا نشد که اشعارشان را به 
یکی از زبانهای اروپایی ترجمه کند. شنيدهايم که عرفی شیرازی ۳ 
شاعر ایرانی در قرن شانزدهم بوده است: او خود را برتر از سعدی 
میدانست. اما کدام یک از ما هرگز سخنی درباره او شنیده است اشعارش 
را بیش از خود او دوست داشتند, و این موضوع از قول "دوستانی" که 


برای لذت بردن از بیماری مهلک او به دیدنش رفته بودند استنباط میشود: 
تن او فتاده در این حال و دوستان فصیح به دور بالش و بستر ستاده چون 
منبر یکی به ریش کشد دست و کج کند گردن که "روزگار وفا با که کرد 
جان پدر به جاه و مال فرومایه دل نباید بست کجاست دولت جمشید و نام 
اسکندر" یکی بنرمی آواز و گفتگوی حزین کند شروع و کشد آستین به 
دیده تر که "جان من همه را این ره است و باید رفت تمام راهروانیم و 
دهر راکب بر" یکی به چرب زبانی سخن طراز شود که "ای وفات تو تاریخ 

ات رو فراهای وییشان فذاردل زهار که تطعی دروم جع 
میکنم یکسر پس از نوشتن و تصحیح میکنم انشا به مدعای تو دیباچهای چو 
درج گهر چنانچه هستی فهرست دانش و فرهنگ چنانچه هستی مجموعه 
صفات و هنر به نظم و نثر در آویزم و فرو ریزم اگر چه حصر کمال تو 

نیست حد بشر" تا رل ی 
آورم بر سر 

رقیب عرفی در شعر صائب اصفهانی [تبریزی] بود. او نیز بنا بر رسم زمان 
خود به دهلی ۲ 
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رفت؛: چنانکه هنرمندان فرانسوی و فلاندری در ان عصر به رم میرفتند. اما 
پس از دو سال به اصفهان بازگشت و ملک الشعرای دربار شاه عباس دوم 
صفوی شد. صائب تا اندازهای فیلسوف بود و اشعار حکیمانه بسیار سروده 
است. مانند این ابیات: 

گفتگوی کفر و دین آخر به یک جا میکشد خواب یک خواب است اما مختلف 
تعبیرها چاره ناخوشی وضع جهان بیخبری ازترت اوست داز که در خواب 

گران است اینجا موج از حقیقت گهر بحر غافل استت:حادت مه در 
نماید قدیم را مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم 
عالم دوباره باید دید 

اگر نتوانیم موسیقی شعر فارسی را درک کنیم, لااقل میتوانیم از هنر دوره 
صفوی لذت ببریم» زیرا هنر به منزله زبانی است که همه کس ان را 
میفهمد. مهارت و باریک بینی و سلیقهای که در ایران طی دو هزار سال به 
وجود آمهده بود در این هنگام در معماری؛ سفالگری, تدهیب, , خوشنویسی, 
کنده کاری روی چوب, فلزکاری. پارچه بافی. پرده بافی و قالیبافی که 
نمونه هایی از آنها امروزه زینت بخش موزه های جهانند جلوهگر شد. 
چنانکه_گفتیم, بهترین سبک معماری در دوره شاه عباس اول در اصفهان 
بوجود آمد. در این شهر بود که شاه عباس دوم تالار اشرف1 را ساخت 
(1642 م‌ 2 .۰« ق)( و در اینجا بود که شاه سلطان حسین, , در ژور حان 
زوال سلسله صفوی, مدرسه مادر شاه را بنیان نهاد که به قول لرد کرزن 
"یکی از خرابه های مجلل ایران است". اما در شهرهای دیگر نیز 


شاهکارهای معماری به وجود آمدند. مانند "مدرسه خان" در شیراز. بقعه 
خواجه ربیع در مشهد, محل مقدس "قدمگاه" در نیشابور که اکنون ویران 
ولی دوستداشتنی است., و مسجد کبود ایروان. 

شاه عباس در اصفهان مدرسهای برای پیشرفت نقاشی تاسیس کرد و در 
آنجا شاگردان. طبق برنامه, از روی مینیاتورهای مشهوری که زیبایی طرح 
و ظرافت رسم انها بر موضوعات و شکلهایشان برتری داشت تصویرهایی 
میکشیدند. در این هنگام. ظاهرا تحت نفوذ اروپاییان,. نقاشانی که کارشان 
کشیدن تصویرهای غیرمذهبی بود از سنت اسلامی منحرف شدند: بدین 
1 اين کاخ مجلل دارای سقف مقرنس گچی, نقاشی و تذهیب کمنظیر 
است. شاه سلیمان اول صفوی در ان تاجگذاری کرد. م 
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که مینیاتورهایی ساختند که در انها شکل بشری به عنوان موضوع اصلی به 
شمار میامد. در اینجا نتیجه کار برخلاف نتیجهای بود که در ایتالیا دیده شد: 
در نقاشیهای دوره رنسانس منظره نخست مورد توجه نبود. سپس به طور 
ضمنی در زمینه تابلو کشیده شد, بعد (شاید بر اثر انحطاط استقلال فرد 
در اصلاحات کاتولیکی) مقدم بر شکلها به شمار آمد: اما در نقاشیهای 
اسلامی نک آدمن تست خطر حون سین یه طون صمتن ظا هرز تشم و 
تنها در مراحل اخر (شاید به همان نسبت که استقلال فرد با افزایش روت 
زیاد میشد) حائز اهمیت شد. چنانکه در قوشباز یکی از اشراف سبز جامه 
را میبینیم که پرندهای روی مج خود گرفته است. زمینه کوچک این تصویر 
عبارت از گلهایی طلایی است. و در شاعری نشسته در باغ هر یک از 
جزئیات تصویر حاکی از ظرافت ایرانی است. بدعت دیگر در نقاشی 
دیواری بود که نمونهای از آن را در چهلستون دیدیم. اما استادان بزرگ 
هنوز کوشش خود را بیشتر وقف تزیین قرآن یا کشیدن تصویر در آثار ادبی 
مانند شاهنامه فردوسی, , و گلستان سعدی میکردند, و مولانا حسن بغدادی 
نسخهای از آنها را با آب طلا مصور کرده است. 

در نقاشی این دوره دوم عصر صفوی, رضاأ عباسی, که نام شاه را جهت 
سیاسگذاری از حماپت شاهانه به نام خود افز ود, بالاتر از همه بود. . شهرت 
او تا یک نسل بیش از شهرت بهزاد بود. پس از او هنر راه انحطاط پیمود. 
حساسیت هنرمند و پاکیزگی و ظرافت طرح او به افراطی زنانه گرایید. در 
این ضمن, سبک ایرانی. که تحت نفوذ سبک هندی قرار گرفته بود, در 
نقاشی مینیاتور در دربار مغول و حتی در معماری ان تاثیر کرد. به عقیده 
گروسه, تاج محل "فصل تازهای در هنر اصفهانی بیش نبود." خوشنویسی 
هنوز هنری عمده در ایران به شمار میاید. شاه عباس میرعماد را به سب 


نسخه نویسیهای دقیق او از کتابهای قدیمی به همان اندازم دوست 
میداشت که به رضا عباسی به سبب مینیا تورهایش احترام ففکدا رفرتت: 
کتابها هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا مورد توجه بودند, کتابی که 
خوب صحافی شده بود, مانند یک ظرف زیبا, به چشم و حس لامسه لذت 
میبخشید. هنرمندان پشت جلد را نظیر تابلوهای خود با کمال افتخار امضا 
میکردند, چنانکه جلد چرمی طلاکوبی متعلق به اوایل قرن هفدهم دارای 
این مضمون است: "آثر محمد صالح تبریزی , و جلدی کاغذی, که با لااک 
نقاشی شده است., دارای امضای "علی رضا" و مورخ 1713 [1125 ه 
.ق] است. هر دو جلد بسیار زيبایند. 

در شهرهای ایران. کاشیهای نقاشی شدهای که روی گنبدها هم هستند بعد 
از ز گنبدها نظر انسان را به خود جلب میکنند, و دوام آنها انسان را به یاد آن 
هنر سرامیک سازی میاندازد که اين دوام را به این درخشندگی افزوده 
است. 

تثبیت رنگ به وسیله لعاب دادن با از هنری قدیمی در ایران بود. 
کاشیهای لعابدار شوش متعلق به دوره هخامنشی (400 ق‌ .م) در آن زمان 
در نوع خود کامل بودند. از عیارهای طلاء نقره. مس و سایر فلزها برای 
ساختن رنگهای درخشانتر, مثلا سرخ یاقوتی و آبی فیروزهای, استفاده 
میکردند. سپس کاشیها را دوباره در کوره میگذاشتند 


متن زیر تصویر: شاعری نشسته در باغ. موزه هنرهای زیبا؛ بستن 
اک کل کل کر صویر 


تن زیر تصویر: کاشیکاری دوران صفوی, احتمالا از کاخ چهلستون 
اممیان: اکنون در موزه مترپلیتن. نیوبورک 
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تا گل و لعاب آنها محکمتر شوند و قرنها باقی بمانند. احتمال دارد که 
ارامنه برای ساختن کاشیهای کلیساهای خود در جلفا از سفالگران ایرانی 
استفاده کرده باشند. طرح انها مانند طرح مینیاتورها ظریف است. 
کاشیهای نقاشی شده در مجموعه کورکیان. که منسوب به اصفهان و نیمه 
دوم قرن هفدهمند, , از انها زیباترند. 

سفالگران اصفهان و کاشان و سایر شهر ها ظروف لعابی مانند کاسه, 
گلدان, بشقاب, بطری, تنگ دستهدار, و فنجان که به رنگهای متنوع روی 
زمینه های مختلف لعاب خورده بود میساخنند. از کاشی برای پوشاندن 
دیوارهای مسجد و قصرها استفاده میکردند. شاه عباس ظروف چینی را از 
چین وارد کرد. و سفالگران کوشیدند که از آنها تقلید کنند. اما خاک درست 
و مهارت دقیق نداشتند. همچنین بر آثر تشویق این پادشاه بود که 
صنعتگران اصفهان و شیراز سعی کردند از شيشه ونیزی تقلید کنند. 


فلزکاران در حکاکی و منبتکاری روی برنج مهارت داشتند. یک نمونه خوب 
آن که در سال 1579 [987 ه .ق] ساخته شده عبارت از یک شمعدان 
ایرانی است که در موزه مترپلیتن نیویورک مضبوط است. در موزه ارمیتاژ 
لنینگراد غلاف شمشیری از طلا وجود دارد که مرصع به قطعات زمرد 
خوش تراش و درشت است. , ۲ 
پارچه بافی صنعت و هنر عمدهای بود. طراحان, بافندگان. رنگرزان 
قسمت عمدهای از شهر اصفهان را به خود اختصاص داده بودند و شماره 
ااهر ان سر سرمس ‏ صص ات انا مت سا ارات آنران 
ها کیان مب اد مرت ارات سفن ا لس تلف با یه 
های گلدوزی شده در اطراف و اکناف جهان بیشتر ميشد. شاه عباس 
هتحافیت که میخواست هدیه مخصوصی به کسی بدهد, معمولا تفت از 
شاهکارهای بافندگی ایران را انتخاب میکرد. شاردن مینویسد: "تعداد جامه 
هایی که وی بدین ترتیب میبخشد بیشمار است". در موارد رسمی, شاه و 
درباریان جامه هایی ابریشمی و زری بر تن میکردند, و در نظر شاردن هیچ 
درباری از این حیت به پایه دربار ایران نمیرسد. همچلنین مینویسد. "هنر 
زتگر زان در ایران ظاهرا بیش از اروپا پیشرفت کرده است, و رنگهای 
ایرانی به مراتب ب یکدستتر و روشنتر و ثابتترند. " نظیر مخملهای کاشان در 
هیچجا بافته نميشد. قطعاتی از آنها جزو اشیای پربهای موزه های بستن, 
نیویورک؛ سان فرانسیسکو و واشینگتن هستند. در میان غنایمی که پس از 
طرد ترکان عثمانی از وین به دست مسیحیان افتاد (1683 م‌ 8 .۰ 
.ق) یک تختنه قالی از مخمل ابریشمی زرری بود که ظاهر| در اصفهان و در 
دوره شاه عباس بافته شده بود. 

منسوجات ایرانی در زمینه طرح و بافت در پهنه قالی و قالیچه به حد 
اعلای خود رسیدند. و در عصر شاه عباس این هبر در ایران به اخرین 
عرله انار توالت دنر ایرای ال ادا لاس آوحایز 
اهمیت بود. ای هر قرو هه ی و رو "ایرانیان در خانه 
خود اثاث زیادی جز قالی و مقداری اسباب مسی ندارند ۰ آنان روی زمین 
غذا میخورند و مثل خیاطان چهار زانو مینشینند. هیچ فرد معمولی نیست 
که قالی خوب يا بدی نداشته باشد, و سرتاسر خانه يا اطاق پوشیده از 
کال اس وا اساسا سس یت سای ی دا 
رح اهاز تفای فا هادل با اف اقا کار 

مت زیر تصویر: قالی ایرانی, از مسجد اردییل: : موزه مترپلیتن نیوبورک 
1۱ 
اقناع کننده نشان میدادند. این نقش ممکن بود هندسی باشد, و تغییر اتی 


که باعث زیبایی هندسه اقلیدسی میشدند بیپایان بودند. بیشتر اوقات طرح 
قالیها مربوط به گلها بودند و محصولات مورد پسند باغهای ایرانی را به 
طرزی غنی ولی منظم در نظر ما مجسم میکردند, مانند گلهایی که در 
گلدان قرار داشتند یا همین طور ریخته شده بودند, یا گلهایی که فقط در 
عالم خیال وجود داشتند, و دنباله آنها دارای نقوش آرابسک زیبا و دنبالهدار 
ِ گاهی نیز از روی خود باغ طرحهایی میکشیدند. درختها, بوته ها, باغچه 
ها, و آبهای جاری همه را به صورت هندسی نشان میدادند. یا طرح قالی در 
اطراف ترنج بزرگی بود که در هر گوشه آن آویزی به چشم میخورد, یا 
ممکن بود جانورانی را نشان دهد که در شکار با مشفول جست و خیز 
باشند. 
پس ات از روت و شکیبایی بیپایانی لا زم بود. نخها را به صورت تارهای 
عمودی روی دستگاه بافندگی میکشیدند, نخهای افقی پود را از میان آنها 
میگذراندند. و گره های کوچکی از پشم يا ابریشم رنگی در میان تارها 
میزدند و بدین ترتیب "خواب" و طرح قالی را به وجود میاوردند. در یک 
اینچج مربع [6.25 سانتیمتر مربع] ممکن بود 1,200 گره, يا در قالیچهای به 
مساحت هشت متر مریع, نود میلیون گره باشد. به نظر میرسد که بردگی 
را در میان اين هنر بافته باشند. اما کارگر از دقت و ظرافت کار به خود 
میبالید. زیرا هرج و مرج مواد را به صورت هماهنگی و نظم, و اجزا را به 
صورت کل دیا هد و چنین قالیهایی را در ِ شهر در ایران؛ و 
و قفقاز میبافتند و قصرها, اهدنو خانه هارا با انها مباراتشتهن‌یا انها 
به عنوان هدایای گرانبها به پادشاهان مقتدر پا دوستان میدادند. 
قالیها و تذهیب کاریهای ایرانی در قرون شانزدهم و هفدهم به طرز 
مشابهی تکامل یافتند. از لحاظ "ابر" و سایر طرحها تحت نفوذ چین قرار 
گرفتند. و سپس به نوبه خود در آثار هنری ترکی و هندی تاثیر کردند, و در 
دوره صفوی به کمال رسیدند. تا سال 1790 [1204 و 1205 ه.ق] 
محصول قالی ایران براساس کمیت بود, و قالیها را با کیفیتی نازلتر و 
کمیتی بیشتر برای عرضه به بازار. مخصوصا بازارهای اروپایی, میبافتند. با 
این وجود, در قنان انها کیر. قاليهایی اششانی. دیدم میشدنه که از ابخاظ 
بافت» رنگ و طرح در هیچ یک از نقاط جهان نظیر نداشتند. ۲ 
وضع ایران و اسلام در آخرین دوره اعتلای قدرت و هنر آنها چنین بود 
تمدنی کاملا متفاوت با تمدن غرب و گاهگاه به طرزی موهن مخالف ان. 
و نون از اينکه تحت تسلط زنان بودیم و 
بیش از : یک زن نمیگرفتیم به ما میخندیدند, و گاهی سیل آسا برای خراب 
کردن ره های ما به حرکت درمیآمدند. در ایامی که 
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اختلافی بزرگ میان مسلمانان و مسیحیان بود, نمیبایستی از ما انتظار 


داشته اند کم ین اشلامی ,را دریریا آن هت آن شمخید کنیمن تمدنها 
هنوز با یکدیگر رقابت میکنند. اما به طور کلی باعث خونریزی نمیشوند. و 
اکنون میتوانند متقابلا یکدیگر را تحت نفوذ قرار دهند. شرق صنایع و 
اسلحه ما را اقتباس میکند و به صورت غرب در میاید: غعرب از ثروت و 
جنگ خسته میشود و طالب آرامش درون است. شاید بتوانیم به شرق 
کمک کنیم تا بر فقر و خرافات فایق آید: و شرق بتواند ما را به فروتنی در 
فلسفه و به ظرافت در هنر برساند. شرق غرب. و غرب شرق است. و این 
دو با یکدیگر تلاقی خواهند کرد. 





۰ امپراطوران 


در سال 1564 امپراطوری مقدس روم, با انکه به قول ولتر نه مقدس بود 
و نه رومی, ترکیبی هیبتاور از کشورهای نیمه مستقل بود, مانند المان, 
لوکزامبورگ, فرانش کنته, لورن, سویس, اتریش, بوهم, موراوی, و 
قسمتی از مجارستان. همه این سرزمینها از امپراطور ماکسیمیلیان دوم از 
خانواده قدیمی هاپسبورگ اطاعت میکردند. 

این خانواده که در سال 1438 بر امپراطوری مسلط شده بود. تا سال 
8 بر سر کار باقی ماند. پس از استعفای شارل پنجم., خانواده 
هاپسبورگ نیمی از اروپا را میان دو شعبه خود تقسیم کرد: هاپسبورگهای 
اتریش همچنان بر امپراطوری حکمفرمایی کردند. و هاپسبورگهای اسپانیا 
امور اسیانیا و متصرفات: آن را ژیر تظر گرفتند. در تازیخ بندرت دیده شده 
است که خانوادهای تا این مدت طولانی در این همه کشور حکومت کرده 
باشد. 

سلطنت هایسبور گها در امپراطوری بیش از اسیانیا آزادیخواهانه بود, زیرا 
کشورهای تشکیل دهنده از لحاظ حکومت., اقتصاد, زبان. مذهب. و 
خصایص نژادی به اندازهای با یکدیگر تفاوت داشتند که حتی قدرت و 
اعتبار هاپسبورگ هم نمیتواننست مانع شود که این قوای گریز از مرکز آن 
امپراطوری را به صورت اتحادیه سستی از کشورهای مغرور خودمختار در 
نیاورد. دیت امیراطوری, که گاه گاه تشکیل جلسه میداد محدود کردن 
قدرت امیراطور را آسانتر از به تصویب رساندن قوانینی دانست که ِِ 
قبول همه کشورها باشد: و هفت امیر برگزیننده امیراطور با قولهایی که 

در ازای انتصاب او به این مقام از وی گرفته بودند در کارهای او نظارت 
میکردند. این امیران برگزیننده عبارت بودند از پادشاه بوهم, فرمانروایان 
ساکس. براندنبورگ. و پالاتینا ۵ اشات. کتند نان دوحانی بعتن, اشععمای 
اعظم کولونی, تریر؛ و ماینتس. امپراطور به طور مستقیم تنها بر آتریش, 
ستیریا. کارینتیا, کارنیولا. و تیرول. گاهی بر بوهم. موراوی. سیلزی, و 
قسمت باختری مجارستان فرمان میراند. درآمد مستقل از این ی 
بود. اگر پول دیگری میخواست. میبایستی ان را از دیت امپراطوری 
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که اختیار پول را در دست داشت تقاضا کند. 

هنگامی که فردیناند اول (برادر شارل پنجم) در سال 1564 درگذشت. 
امیران برگزیننده تخت و تاج امپراطوری را به پسرش ماکسیملیان دوم که 
پادشاه بوهم و مجارستان نیز بود سیردند._وی چون اخلاق خوبی داشت, 
برای فرمانروایی مناسب نبود. همه از پرتو افتاب طبیعت و خلق خوش او, 


محبت و ادبش نسبت به تمام طبقات. و فکر روشن و قلب صافش 
استفاده میکردند, و اگر هوش و عدم تعصبش را در نظر بیاوریم و تشویقی 
را که او از علم و موسیقی و هنر میکرد به این صفات بیفزاییم. تصویر مرد 
نجیبی را به دست میاوریم که به طرزی باور نکردنی به سلطنت رسیده 
بود. 
اين پادشاه بیشتر در آیینهای مقدس به شراب و نان هر دو اهمیت داده؛ 
وعاظ لوتری را بر بر کاتولیک ترجیح داده, و از این لحاظ موقعیت خود را به 
خطر انداخته بود: و هنگامی که مجبور شد با دوباره آیین کاتولیک را بپذیرد 
یا دست از سلطنت بردارد, از حیث ظاهر آیین کاتولیک را پذیرفت: ضمنا 
پروتستانها را از تعرض دشمنان بر کنار داشت. وی کشتار سن بارتلمی را 
کشتار نوده مردمر داننسته, و به ویلیام آو آرنج (گیوم د/ اور انژ) اجازه داده 
بود که قوایی در آلمان برای مبارزه با آلوا در هلند فراهم آورد. در عصری 
که دوره تعصب و چنگ بود, به کشورها و فرقه های امپراطوری نمونه 
جالبی از را ار اعم از مذهبی و صلح بدون جبن نشان داد. در بستر 
مرگ (15<76), حاضر نشد که اآخرین مراسم را طبق نظر کلیسای رم 
انجام دهد, ولی همه کشورهای امپراطوری بر روان او رحمت فرستادند. 
بان دوم امیران برگزیننده را متقاعد کرده بود که فرزندش 
1 زا بر کر تتتن. و خالن انکه در اه.-خضایض: اخلاقی با نبایه تربیتی 
میدید که مخالف توافق مذهبی بودند. رودولف دوم ذاتا بدگمان و عبوس 
بود. وی به عنوان وارت فیلیپ دوم برای تحصیل , به اسیانیا فرستاده شده 
بود, و یسوعیان این کشور نگذاشته بودند که او موافق رواداری مذهبی 
شود. اين امپراطور پس از جلوس بر تخت, ازادی پروتستانها را بسختی 
محدود کرد. جلو اجرای مراسم انان را گرفت. و, تا اندازهای بحق, اعلام 
داشت که شدت مناقشات مذهبی و اختلاف فرقه های پرونستانها با 
یکدیگر باعث تخریب صلح و ثبات ای اد اما از صفاتی که 
پدرش را محبوب ساخته بود کاملا بیبهره نبود. بسادگی میزیست, و هیچ 
گونه پیرایه امپراطوری بر خود نمیبست. هنگامی که یکی از برادرانش از 
رفتار خوب او با طبقات پایین انتقاد کرد. وی در پاسخ گفت: "ما اگر چه بر 
اثر مقام و نسب خود برتر از ویک انتم: نباید فراموش کنیم که به سبب 
نقاط ضعف و نقایص خود با بقیه افراد بشر یکسانیم ". 
رودولف دوم در حقیقت ترجیح میداد که دانشمند باشد. وی چندین زبان 
آموخت. تقریبا هر علم و هنری را فرا گرفت. مجموعه های گرانبهایی از 
تابلوهاء مجسمه ها, اقسام فراوانی 
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از گیاهان. و نمونه های زیادی از جانوران فراهم آورد. گذشته از این 
شاعران و تاریخنویسان را گرامی داشت. و مدرسه های بسیاری بنا کرد. 


این امپراطور نه تنها در ریاضیات, فیزیک, شیمی, هیئت, و پزشکی بلکه در 
کیمیاگری و علم احکام نجوم نیز تبحر یافت. همچنین به تحقیقات نجومی 
تیکوبراهه و کپلر کمک مالی کرد. 

انان زيجهاي نجومی زیجهای رودولفی را به او اهدا کردند. وی چون در 
اک( را تخد فرار داد مرگره و ی ری بات 
ازدواج يا حکمروایی نداشت. از سال 1594 به بعد دیگر در جلسات دیت 
شرکت نجست. پس از 1598 از امضای اوراق رسمی خودداری کرد و 
اختیارات خود را به دست پرورده های بیکفایت خویش سیرد. با گذشت 
روزگار فکرش خراب شد؛ و اگر چه کارش به دیوانگی نکشید, در کمال 
افسردگی گوشه عزلت ار وحشت داشت از اینکه مبادا به قتل 
برسد. این امپراطور در خواب دیده بود يا تیکو براهه در طالع او خوانده بود 
که راهبی او را خواهد کشت. از این رو نسبت به همه روحانیان کاتولیی, 
مخصوصا یسوعیان, بدگمان شده بود. تحت فشارهای داخلی و خارجی, 
اداره اتریش, مجارستان , و موراوی را در سال 1608 به برادر جوانتر خود 
او تفویض کرد. مرگ او در سال 1612 اتفاق افتاد. ماتیاس در این هنگام 
پنجاه و ینج سال داشت و به سبب خستگی ناشی از جنگ نمیتوانست زمام 
امور را محکم به دست بگیرد. از این لحاظ کارهای اداری و سیاسی را به 
دست ملکیور کلسل, اسقف قابل و با وجدان وین. سپرد. کلسل, با اعطای 
امتیازاتی به پروتستاتها, کاتولیکها را از خود رنجاند. ولی چون امتیازات 
مذکور کافی نبودند. پروتستانها از او روی برگرداندند. فردیناند. عم 
ماتیاس, ومهیندوک ستیریا, کلسل را به زندان افکند (1618) و پس از 
مرگ ماتیاس موفق شد که انتخاب خود را : به مقام امیراطوری مسجل کند 
(1619). تا آن هنگام نبرد قاطع آغاز شده بود. 


سویس تنها رسما قسمتی از امپراطوری بود. پیروزیهایی سرمست کننده 
علیه امپراطوران و مهیندوکها به کانتونها فرصت داده بود که با یکدیگر به 
مبارزه بپردازند. ساووا و اسپانیا تحت رهبری ایالت لوسرن به کانتونهای 
کاتولیک پیوستند تا با مساعی دیپلماتیک و نظامی خود کانتونهای پروتستان 
را تحت تسلط کلیسای رم دراورند. 

یسوعیان از مدرسه خود در لوسرن مبارزه شدیدی را از راه تعلیم و 
1 موعظه, , و د سیسه آغاز نهادند (1577). 

نمایندگان پاپ در سویس تندرویهای روحانیان کاتولیک را تعدیل کردند: 
کشیشان ۹9 را از معاشرت با زنان باز داشتند: و از نفود پروتستانها, 
که از زوریخ, ژنو, و برن اشاعه 
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ژنو بتدریج از تحت تاثیرات کالون رهایی مییافت. تئودور دوبز در سال 
104 به عنوان رئیس شرکت مجنرم (کشیشان و اشخاص غیرروحانی) به 
جانشینی کالون برگزیده شده بود و با کمک آنها امور کلیسای اصلاح شده 
را تا آنجا که مخالف با اصول الهیات نبود, با کاردانی و ادب اداره میکرد, 
وی جهت شرکت در شوراهای کالونی به فرانسه رفت و, چنانکه دیدیم, در 
مجلس پواسی از ایین پروتستان به دفاع پرداخت. در ژنو کوشید که اصول 
اخلاقی سختی را که کالون بر مردم تحمیل کردم بود نگاه دارد, اما در این 
راه زیاد توفیق نیافت. به همان نسبت که بازرگانان عمده بتدریج از آن 
اصول منحرف میشد ند, بز کشیشان را بز آن میداشت که از رباخواری, 
انحصار, و سودجویی انتقاد کنند. 

هنگامی که شوراهای شهر ژنو پیشنهاد کردند که کشیشان مساعی خود را 
صرف امور مذهبی کنند, بز اظهار داشت که هیچ امر انسانی نیست که 
بدون نظارت مذهب اتخان. پذیرد. از میان رهبران تر تن اصلاح دینی»؛ او تنها 
کسی بود که تا قرن هفدهم زنده ماند, و در سال 1608, در سن هشتاد و 
تق تالک در‌گذشت. 

در اين امپراطوری اهمیت اتریش بیش از ساير کشورها بود. اتربش 
معمولا اقامتگاه امپراطوران بود, 1 تمدن غرب علیه ترکان جاه 
طلب به شمار قفا نف و حصار اصلاحات کاتولیکی و مرکز قدرت کاتولیک 
در خرای سی ساله محسوب ميشد. معالوصف, این کشور تا مدتی در 
انتخاب بین ایین کاتولیک و پروتستان. حتی مسیحیت و بیایمانی, مردد بود. 
طی سلطنت فردیناند اول کاتشیسم لوتری در بیشتر نواحی اتریش تعلیم 


دادم-ميشند. آبیزن لوتری: در -دانشگام وین تفوق داشت:.دیت. آترنش اجرای 
مراسم تناول عشای ربانی را با شراب و نان و همچنین ازدواج کشیشان 
را مجاز میدانست. "علامت روشنفکری این بود که از تدفین مردگان بر 
طبق اصول مسیحیت انتقاد کنند, و بخواهند که بدون حضور کشیش و 
بدون صلیب به خاک سپرده شوند." در سال 1567 کشیشی گفت که 
"هزاران 3 ها هزار نفر از اهالی شهرها؛ حتی دهکده ها,؛ ذیکر به خداوند 
ایمان ندارند." امیراطور فردیناند. که بیم داشت کمک مذهب به دولت 
اتریش قطع شود پتر کانیسیوس و سایر یسوعیان را به دانشگاه وین 
فراخواند. آیین کاتولیک تحت رهبری آنان مقام سابق خود را بتدریح 
بازیافت, زیرا این فزدان کار ازفوده: زیر کی. و ظرافت وا باساد نی موتری 
در زندگی درآمیخته بودند. در حدود سال 1598 کلیسای رم دوباره در 
امپراطوری حائز اهمیت شد. 

در مجارستان مسیحی نیز چنین تغییری به وقوع پیوست., دو سوم این 
کشور از سال 1526 به بعد تحت تسلط ترکان عثمانی باقی مانده بود. 
مرز ترکیه کمتر از صدٍ و شصت کیلومتر 
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با وین فاصله داشت. و صلح با ترکیه تنها در نتیجه خراج سالانهای که تا 
6 توسط امیراطوران به سلاطین پرداخت میشد پابرجا ماند. 
ترانسیلوانی, که در شمال باختری متصرفات ترکیه در مجارستان قرار 

داشت. خراج مشابهی میپرداخت. اما در سال 1606 امیر ان به نام 
ایشتوانر یوچکای که فرزندی نداشت وصیت کرد که آن ایالت , به خانواده 
هاپسبورگ سیر ده شود. 

دیت مجارستان که به اتریش تعلق داشت و تحت نفوذ اعیانی بود که 
میخواستند اموال کلیسای کاتولیک را به تصرف درآورند, از سال 1526 به 
بعد با نهضت اصلاح دینی موافق شده بود. بر اثر آزادی مذهبی که به 
وسیله اعیان مذکور به وجود امده بود, ایین پروتستان در میان طبقات 
باسواد شیوع یافت. پروتستانها پس از چندی به فرقه های موحدان لوتری 
و کالونی تقسیم شدند, و پیروان اونیتاریانیسم نیز بر سر این موضوع که ایا 
میتوان از مسیح با دعا تقاضا کرد با یکعدیگر اختلاف پیدا کردند. اعیان, که 
مطمئن بودند متصرفات خود را نگاه خواهند داشت. در این هنگام دلیلی 
برای وجود ايین پروتستان نمیدیدند. از اين رو, پتر پازمانی و ساير 
یسوعیان را نزد خود پذیرفتند و قبول کردند که با تغییر دین خود نمونهای به 
دست دهند. کشیشان پروتستان را از شهرها بیرون راندند و به جای انان 
کشیشان کاتولیک را گماشتند. در سال 1618 فردیناند. اسقف اعظم 
ستیریا, که به پادشاهی مجارستان برداشته شد, در راه پیشرفت اصلاحات 
کاتولیکی کوشید. در دیت سال 1625 کاتولیکها اکثریت را به دست اوردند. 


پازمانی, که فرزند مردی کالونی بود. به مقام کاردینالی رسید و یکی از 
نویسندگان برجسته عصر شد. 
قسمت اعظم بوهم و توابع آن, یعنی موراوی, سیلزی, و لوزاس, در سال 
150 ره یز پروتستان بودند. این چهار قسمت ری فرمانروای بو هم 
را بادشاه خود میدانشتتده آما هر یک از انها.فجلشن.هلی: قوانینه بایتخت 
جداگانهای به نامهای پراگ, هب (برون), برسلاو, و باوتسن داشتند. پراگ 
در آن موقع به صورت یکی از مترقیترین و زیباترین شهرهای اروپا درامده 
بود. در دیت بوهم تنها 1400 تن از مالکان اراضی میتوانستند رای بدهند. 
اما نمایندگان شهر نشینان و کشاورزان نیز در آن عضویت داشتند و به 
سبب تسلط در امور اقتصادی, دارای نفوذ بسیاری بودند. بسیاری از 
شهرنشینان پیرو لوتر یا کالون بودند, و بسیاری از کشاورزان از آیین 
کاتولیک پیروی میکردند: اما گروهی از اوتراکیان در سال 1587 از 
اطاعت قوانین یانهوس چشم پوشیدند و اصرار ورزیدند که مراسم ایینهای 
مقدس با شراب و نان انجام گیرد. و سرانجام با کلیسای کاتولیک صلح 
کردند (1593). 
صادقانهترین فرفه ها برادران بوهمی (پا موراوی) بو ون که به موعظه 
عیسی در روی کوه اهمیت بسیار میدادند. از هر گونه کوششی جز 
کشاورزی اجتناب میکردند, و مانند تولستوی در سادگی 
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آرامبخشی به سر میبردند. در سال 1555 فردیناند اول یسوعیان را به 
بوهم آورد. اين فرقه مدرسهای در پراگ بنیان نهاد. جمعی از کاتولیکهای 
مععصت: را به. انجا دعوت. کرنم و بسیاری. از. آشراف:را که دارای زنان 
کاتولیک بوک ند طرفدار خود 0 رودولف دوم فرمانهایی صادر کرد و 
نخست برادران بوهمی و سپس کالونیها را بیرون راند, اما وسایل تا 
این فرمانها را در اختیار نداشت. در سال 1009 پروتستانها او را از 
زانتتند. که. فزمانود - امضا . کت ور به: موکتب: آن ازادی: مذفتی. دا اه 
پروتستانهای بوهم ارزانی دارد. دو سال بعد, رودولف تخت و تاج را به 
ماتیاس واگذاشت. و او وین را پایتخت امپراطوری قرار داد و موجب 
رنجش و شورش اهالی پراگ را فراهه آورد. در 0017« دیت بوهم ر که 
کاتولیکها بتدریج در از راه میيافتند, با آنکه اکثریت مردم تابع ان 
پروتستان بودند, فردیناند مهیندوی ستیریا را به پادشاهی برداشت. این 
شخص؛ ب که توسط یسوعیان تربیت شده بود» تصمیم گرفته بود که هرجا 
فرمانروایی کند, آیین پروتستان را از میان بردارد. از اینرو پروتستانهای 
بوهم خود را اماده نبرد کردند. المان از ترکیب چند ایالت تشکیل یافته بود: 
از ملیت جز نامی نداشت, و عبارت از تعدادی امیر نشین بود که از حیت 
زبان و اقتصاد به یکدیگر شباهت داشتند, ولی در امور گمرکی. دولتی. 


مذهبی؛, و پولی با هم رقابت میورزیدند.1 هر کدام از این واحدها از کسی 
جز امپراطور اطاعت نمیکرد. ولی طی قسمت اعظم سال او را نادیده 
میگرفت . بعضی از خارجیان از این عدم وحدت آلمان خشنود بودند. سر 
تامس اووربری در سال 1609 چنین نگاشت: "اگر آلمان کاملا مطیع یک 
پادشاه میبود. باعث وحشت همه اروپا میشد" حتی در بسیاری از موارد 
این وضع به سود المان بود. 

درست است که این وضع آلمان را از لحاظ سیاسی و نظامی در برابر 
کشورهای متحد ضعیف میکرد اما به آن کشور یک آزادی محلی و یک تنوع 
مذهبی: و. فرفنکن ازژانی مدآ شنت: ک شود آلمانها آن را به حکومتهای 
متمرکز و مستبدی مانند حکومت فیلیپ دوم در اسپانیا و لویی چهاردهم در 
فرانسه ترجیح میدادند. در المان شهر بیرحم و پرهمهمهای مانند پاریس 
وجود نداشت که خون کشوری را بمکد, بلکه 

1 در قرن شانزدهم آلمان به 7 منطقه اداری تقسیم شده بود: 

1 فرانکونیا, مشتمل بر وورتسبورگ, بامبرگ, وبایرویت. 

2 باواریا, مشتمل بر مونیخ. رگنسبورگ (راتیسبون) و سالزبورگ. 

3 سوابیا, مشتمل بر بادن اشتوتگارت, آو گسبو رگ و دوکنشین و 


۲. 


ورتمبرگ. ۳ 

4 راین علیا, مشتمل بر فرانکفورت ام ماین, کاسل., دارمشتات. ویسبادن. 

۳ نشین ناسو, لاندگراف نشین هسن, دوکنشین لورن. و قسمتی از 
س. 

5 راین سفلا. مشتمل بر وستفالی, پولیش و کلیوز, پالاتینا, و اسقف اعظم 

نشینهای کولونی, تریر, و ماینتس. ‏ _ ثِ_ِ 

6 ساکس سفلا, مشتمل بر مکلنبورگ, برمن» ماگدبورگ, و دوکنشینهای 

برونسویک لونبورگ و هولشتاین. 

7 ساکس علیا, مشتمل برلایپزیگ, برلین, و دوکنشین پومرانی باختری و 

برگزیننده نشینهای ساکس و براندنبورگ. 
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در انجا مجموعهای از شهرهای مشهور دیده میشدند که هر یک خصوصیت 

را حفظ کرده بودند. 

با وجود منظره جالبی که از شهرهای بزرگ و دربارهای کوچک آلمان در 

دنبتت. داریم. المان: از ان تفوق اقتصادی که پیش از لوتر داشت دیگر 

بهرهمند نبود. کشف یک راه تمام [۳ از اروپای باختری تا هند؛ و باز شدن 

اقیانوس اطلس به روی تجارت نخست به سود پرتغال و اسپانیا, و سپس 

به نفع انگلستان و هلند تمام شده بود. این وضع به ایتالیا, که سابقا تجارت 

با شرق را در دست داشت. زیان رسانده بود: و رودخانه ها و شهرهای 


آلفان: که کالاها را از ایقالیا چم ال فرشا تون ان اتحظاطی که دامنگی 
ایتالیا شد بینصیب نماندند. ۳ دریای شمال, بندرهای هلند, و در دریای 
بالتیک بندرهای دانمارک و لهستان قسمت اعظم کالاها را در دست داشتند 
و بیش از همه سود میبردند. اتحادبه ها نسایی پس از این واقعه مدتها 
تفوق خود را از دست داد. لوبک بر اثر جنگ متمادی با سوئد (1563- 
0۱370 خراب شد. تنها فرانکفورت 1 ماین همچنان پیش رفت. نمایشگاه 
سالانه آن بیش از سایر تمانشگاه های اروپا توجه مردم را به خود جلب 
میکرد, و باعث ميشد که آن شهر به صورت مرکز تجارت داخلی الضان و 
انش فالی شت امن فر اند 

پول مثل هميشه مطلوب بود. فرمانهایی که نرخ مرابحه بیش از پنچ درصد 
را ممنوع میکردند همه جا نادیده گرفته ميشدند. کشیشی در سال 1585 
میگفت: "مسیحیان بیش از یهودیان سابق و با شدت بیشتری مرتکب این 
گناه شریرانه میشوند." کشیش دیگری در سال 1581 شکایت کنان 
میگفت:"علاقهای مخالف اصول مسیحیت در هر فرد و طبقهای جهت 
اکتساب روت به وجود آمده است. هر کس که میخواهد پولی به جریان 
بیندازد, به جای ۳ شرافتمندانه و ساعیانه کاری در پیش بگیرد, به به این 
فکر میافتد که با هر گونه سفته بازی, صرافی, و قراردادهای رباخوارانه 
ممکن ثروتمند شود." صدها نفر از کارگران پس انداز خود را به خاندانهای 
فوگر, ولسر, هوخشتتر سپردند, و در ورشکستگیهای مکرر ان میان رفتند. 
در سال 1272 بانک برادران لویتس پس از آنکه مبالغ گزافی از سرمایه 
گذاران سادهلوح گرفت, ورشکست شد. و آنان بعد از اين واقعه نه تنها 
پس انداز بلکه خانه خود را : نیز از دست دادند. امور خانواده فو؟ بر اثر 
که که از آنان پول قرض کرده بودند. مختل 
شد. خانواده ولسر در سال 1614 با 566,000 گولدن بدهی ورشکست 
شد. شاید مردم بر اثر بیم از تورم پول به آن نوع سرمایه گذاری پرداخته 
دنا سا سا هر آهیی ای با یل ارس ول را دای ریم 
دزدیده بود, و جاعلان پول به وفور یافت ميشدند. در سال 1600 وضع پول 
آلمان به صورت شرم آوری در آمده بود. 

ضمن آنکه محصول کمتری به دست میأمد, جمعیت افزایش مییافت و فقر 
و فاقه به انقلاب نزدیک ميشد. 

در همه ایالات؛ به استثنای ساکس و باویر, کشاورزان به صورت سرف 
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در آمدند. در پومرانی, براندنبورگ, شلسویگ, هولشتاین, و مکلنبورگ رسم 
سرفداری در سال 1016 پا چندی شرت اد ان به وسیله قانون برقرار شد. 
در سال 1598 نویسندهای پرسید: "در چه قسمت از سرزمین المان 
کشاورز هنوز از حقوق دیرین خود بهرهمند است, در کجا میتواند از دشتها, 


چمنزارها, و جنگلهای عمومی استفاده کند در کجا حدی برای خدمات با 
عوارض قرون وسطایی وجود دارد در کجا کشاورز دادگاهی مخصوص دارد 
خدا به حالش رحم کند!" بسیاری از کشاورزان در اعماق زمین مشغول به 
کار شدند. اما منافع و دستمزدهای حقیقی استخراج معدن رو به تنزل نهاد, 
زیرا نقره امریکایی وارد آلمان شد و ارزش این فلز راء, که بزحمت از رگه 
های معادن فرسوده به دست میامد, پایین اورد. در شهرها, رفاقت صنفی 
دیرین جای خود را به استثمار کارگران روز مزدر توسط استادان داد. در 
بعضی از صنایع, اوقات کار از ساعت چهار بامداد آغاز میشد و تا هفت بعد 
از ظهر ادامه مییافت. و کارگران تنها لحظاتی چند برای نوشیدن آبجو آزاد 
بودند. 

صنفی که ابزارهای برنجین میساخت کارگران را مجبور میکرد که نود و دو 
ساعت در هفته کار کنند (1573). حتی شنیده شده است که در سال 
12:79 اعتصاباتی علیه ماشینی شدن صنعت بافندگی به وقوع پیوست. تنها 
جنگ لازم بود که این فقر و فاقه را به صورت بینظیری در آورد. 


ااا- اخلاق و آداب 


اگر گفته آموزگاران اخلاق را در اين دوره پنجاهساله پیش از جنگ باور 
کنیم. دور نمای اخلاقی مانند دور نمای اخلاقی مانند دور نمای اقتصادی 
گبره و تار بود: آموز کاران: شکایت. مبکردتد که کودکانن. که تزد آنان 
فرستاده میشوند وحشیانی بیش نیستند. در سال 15357 ماتیاس برد نباخ 
چنین توشت: "مردم کودکان خود را به اندازهای بد به.بار میاورند که 
معلمان بیچاره مدارس بخوبی اه که سرو کارشان با جانوارانی 
وحشی است." شخص دیگری در سال 1561 نوشت: "دانشجویان بینهایت 
سرکش و گستاخند." در بیشتر شهرهای دانشگاهی, , مردم تردید داشتند که 
شب از خانه بیرون بروند, زیرا دانشجویان در بعضی موارد با چاقو به آنان 
حمله می کردند. ناتان کیترنسین در سال 1578 چنین گفت: "یکی از علل 
عمده فساد دانشجویان مسلما در عدم پیت خانوادگی است. ... 

اکنون که یوغ قوانین و مقرارت کهنه را از گردن خود برداشتهایم, عجبی 
نیست که در میان بیشتر جوانان خود چنین هرزگی عنان گسيخته, چنین 
جهل روستایی, چنین گستاخی غیر قابل نظارت, و چنین شرارت وحشت 
انگیزی ببینیم." دیگران عقیده داشتند که "از علل اخلاقی و هرزگی جوانان 
باید شرکت در کمدیها و نمایشها را ذکر کنیم." اما در مورد اشخاص بالغ, 
کشیشان آنان را ریاکار. پرخور, میگسار, زناکار: و 
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می دانستند. کشیشی به نام یوهان کونو در سال 1579 شکایت میکرد که 
"در اين ایام گناهان مختلف به اندازهای شایعند که همه کس بدون شرم و 
خجالت مرتکب گناه میشود, حتی مردم مانند لوطیان از گناهکاری به خود 
میبالند. زشتترین و و قیحترین گناهان به صورت محسنات در آمدهاند. 
کیست که معاشرت با زنان هرزه را گناه بشمرد." در سال 1585, کشیش 
بار تولومئوس رینگوالت چنین میگفت: "این ایام بدترین روزگاری است که 
جهان به خود دیده است." بیحرمتی به مقدسات در میان همه افراد, قطع 
نظر از مذهبهای آنان؛ شیوع داشت. بهتان زدن رایج بود. کنت اولدنبورگ 
در 1594 چنین نوشت: "مباشر من از دست دکتر پزل, که در برمن است. 
شکایت میکرد و میگفت که این شخص در یکی از کتابهای خود به او بد 
گفته و لهمت زده و نوشته است که او اوقات جود را صرف پرخوری, 
میگساری, و فسق و فجور میکند: وت است که گوسفندان را میدرد: 
مار. بزنر. و طفل سقط شده است. ... و باید شر او را با دار زدن و غرق 
کردن, پا به حبس انداختن؛ ی ارابه و شمشیر از سر خود کند." 
واعظ دربار ساکس میگفت: "تقر05۸)در سراسر آلمان به دروع شایع 


شده است که من در مسابقات میگساری جامهای طلایی بزرگی به دست 
میآورم . « و به اندازهای شراب میخوردم که میبایستی زیر بغلم را بگیرند 
و سوار گاری کنند و مثل گوساله یا خوک ماده مستی به نقطه دور 
بفرستند. خوردن و اشامیدن از کارهای عمده به شمار میرفت. آلمانیهای 
متمول نیمی از روز را خوردن غذا و قضای حاجت میکردند. 
شهرنشینان از اشتهایی که داشتند به خود میباليدند. و این اشتهاء, مانند 
خافهتنان» فعرفت ترمت. انا نود یکی از تا ان سر با تردن ریک 
پوند پنیر» سی عدد تخم مرعغ, و یک قطعه بزرگ نان شهرت فراوانی به 
که هفت ساعت طول میکشیدند و ضمن نها حضار هفدهبار به سلامتی 
یکدیگر شراب مینوشیدند غیر عادی نبودند. در بسیاری از موارد. جشنهای 
عروسی به صورت شورش پرخوران و مستان در میامد. شاهزاده خوش 
مشربی در زير نامه های خود مینوشت: "تندرست باشید و مست کنید." 
کریستیان دوم. امیر برگزیننده ساکس, در سن بیست و هفت سالگی آن 
قدر شراب نوشید که مرد. انجمنی که برای توصیه کردن اعتدال در 
میگساری تشکیل شده بود اقداماتی علیه باده نوشی به عمل اورد. اما 
نخستین رئیس ان بر اثر افراط در میسگاری در گذشت. گفته میشود که 
پرخوری از طول عمر میکاهد. اراسموس وینتر در سال 1559 چنین 
نوشت: : "به سبب خوردن و میگساری مفرط, امروزه افراد پیر کم یافت 
میشوند, و مرد سی يا چهل سالهای را نمیتوان دید که نوعی بیماری از 
قبیل نقرس. سرفه, سل, ابتلا به سنگ یا مانند انها را نداشته باشد." البته 
این شکایات آن عصر را نباید زیاد جدی تلقی کنیم. احتمال میرود که بیشتر 
مردم ساعی, رنجبر, و در حقیقت خداترس بودهاند, اما در تاريخ. نظیر 
روزنامهنویسی, صفات خوب 
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خبرساز نیستند و این نکته نشان میدهد که خوبی امری عادی است. زنان 
شهرنشین در خلوت خانگی محجوبانهای میزیستند و چنان به وظایف متعدد 
سرگرم بودند که دیگر فرصتی برای گناهی ل پرگویی نداشتند: و بسیاری 
از نان .طیفات بالار شانند آناداتمار کمن ون اه خوستوشن اول: آخیر برگزیننده 
ساکس, ,. نمونه هایی از اخلاص و وظیفهشناسی به شمار میرفتند. در آن 
المان پر اشوب چند جنبه دلیذیر نیز وجود داشت, مانند عشق به خانه و 
کودکان. مهماندوستی, جوانمردی, رقصهای نشاطانگیز و موسیقی خوب, و 
بازیها و جشنهای پر سرور. نخستین درخت کریسمس در تاریخ جزئی از 
مراسم جشن در آلمان در سال 1605 بودند, و آلمانیها بودند که جشن عید 
میلاد مسیح را با یادگارهای زیبایی که بقایای گذشته شرکآمیزشان بود برپا 


دارژنتند. 


اوازهای محلی و رقصها باعث ایجاد موسیقی سازی شدند, و سرودهای 
مدهبی به صورت آوازهای همسرایی ور آدزد: ارگها را طوری میساختند 
که شاهکارهای معماری محسوب ميشدند. هاپسیکوردها, عودها, و سایر 
آلات موسیقی ِِ عشق به هنر بودند. کتابهای دعا, مخصوصا در بوهم, 
گاهی به طرز مجللی آزاسته ميشدند. سرودهای مذهبی پروتستان غالبا 
تربیتی یا جدلی ۳ و لطافت اوازهای مقدس قرون وسطی را نداشتند, 
اما اوازهای همسرایی پروتستان حاکی از آن بودند که شخصی مانند یوهان 
سباستیان باخ ظهور خواهد کرد. تعلیم موسیقی در مدارس همه فرقه ها 
اجباری بود. معلم موسیقی, از لحاظ اهمیت., فقط از رئیس دانشکده یا 
مدیر مدرسه پایینتر بود. نوازندگان ارگ در آن زمان به اندازه پیانیستهای 
امروزی شهرت داشتند. یا کوب هندل در پراگ دارای مقامی ارجمند بود, و 
برادران هاسلر, یعنی هانس, کاسپار, و یاکوب, حاضران را با تصنیفات خود 
در درسدن. نورنبرگ» و پراگ به هیجان میأوردند. استعداد موسیقی در 
خانواده ها وجود داشت, ولی نه از ظویی یک توارت مرموز» بلکه به لسب 
محیط خانه: چنانکه عده بیشماری از اعضای خانواده شوتس نام پر 
توریوس را اختیار کردند. میکائیل پر توریوس نه تنها چندین جلد موسیقی 
تصنیف کرد, بلکه اثری که دایره المعارف کامل و استادانهای درباره تاریخ, 
آلات؛ و شکلهای موسیقی بود به وجود آورد(1615 -1620). ۳ 
در اين عصر و زمینه, هاینريش شوتس شهرت بسیار داشت و به اتفاق ارا 
به عنوان پدر موسیقی جدید المان شناخته شده بود. وی که در خانوادهای 
اهل ساکس در سال 1585, درست یک قرن پیش از باخ و هندل, تولد 
پافته بود حال و فرم موسیقی راء که این دو نفر به کمال رساندند, معین 
کرد. هاینریش در بیست و چهار سالگی به و نیز رفت و در آنجا نزد جووانی 
کایربلی:: به کار پرداخت. یس از بازگشت , نم الما در انتخاب موسیقی و 
حقوق مردد بود, اما سرانجام به عنوان رهبر موسیقی در دربار امیر بر 
گزیننده ساکس برگزیده شد. از سال ِِ _به بعد آهنگهایی برای آوازهای 
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تکخوانی, و سازها راه را برای اشخاصی مانند باخ کاملا باز کردند. در این 
هنگام, برای نخستین بار, اواز سنگین کنتریوان همسرایی با آهنگهای 
خوشتری به سبک "کنسرت ", که عبارت از ترکیبی از اوازهاء و سازها بود؛ 
به هم در امیخت. شوتس. برای جشن ازدواج (1627) دختر امیر بر 
گزیننده ساکس نخستین اپرای المان به نام دافنه را ساخت, که متکی بر 
اپرای پری به همان نام بود: آاثر پری سی و سه سال پیش در فلورانس 
روی صحنه امده بود. شوتس؛ در نلیجه مسافرت دیگری به ابتالیا, , تصمیم 
گرفت که در سمفونی خود به نام سمفونی مقدس (1629) اهمیت 


بیشتری به تکخوانيها و سازها بدهد, و برای قسمتی از منتهای لاتینی 
آمیز داوود وغزل غرلهای سلیمان. آهنی .بسازد: دز شنال. 1و6 سناکس 
صحنه نبرد شدیدی شد., و شوتس از درباری به دربار دیگر و حتی به 
دانمارک رفت و به حجسنجوی آوازخوان [ نان پرداخت. تنها در سال 1045 
بود که دوباره در درسدن مقیم شد. در آن سال با تصنیف یک اوراتوریو به 
نام هفت کلمه از روی صلیب سبک تازهای برای موسیقی نمایشهای آلام 
ور آلعان ده وود اوزم ی اس انار کخواان صاضا سگرن که ی ری 
بتتهایی از طرف یکی از اشخاص داستان آواز بخوانند: همچنین پس از هر 
صدایی همان اهنگ با الات موسیقی نواخته میشد. 

باخ از اين روش در نمایش آلام قدیس متی استفاده کرد. . شوتس راه های 
جدیدی گشود و در سال 1657 کنسرتهانی آلمانی را به وجود آورد که 
عبارت از یک سری کانتات بودند, در نتیجه, او و کاریسیمی به عنوان 
موسسان اوراتوریو دراماتیک معرفیر شدند. توف اد انان او ند نام اوراتوریو 
عید میلاد مسیح (1664) نمونه دیگری به دست باخ داد. سال بعد, با 
ساختن آلام و مرگ سرور و ناجی ما عیسی مسیج به کمال شهرت 
رسید.این اثر تنها برای خواندن نوشته شده و بدون آهنگ است. پس از 
مدت کوتاهی, , شوتس قوه شنوایی خو را از دست داد و ناچار در خانه خود 
گوشه عزلت. اختیار کرنه بعد از انکه برای قسمتی از مزمور صدو نوزدهم 
آهنگ ساخت. در سن هشتاد و هفت سالگی در گذشت. 

آن مزمور از اين قرار است:"فرایض تو سرودهای من گردید, در خانه 
خرس 1 


۷- ادبیات و هنر 


آبارن ادبی برجسته امپراطوری در این عصر عبارت بودند از ترجمه کتاب 
عنوان زربنیاستس توسط میکلوش زرینیی (1644). در این هنگام, المان و 
فخصو‌صا کرانکنونت ام مان حای تالا زای‌اتسار کنابهای: فراوان 
گرفت. نمایشگاه کتاب در فرانکفورت در سال 1-99 شروع به چاپ 
فهرستی 


1 آیه 54. - م. 
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از کتابهای منتشر شده کرد. انجمنهای ادبی شعر ودرام را تشویق میکردند. 
اما ادبیات. در نتیجه سختگیری دولت و کلیسا.ء دچار اختناق شده بود. 
رهبران لوتری, کالونی, و کاتولیک در این عقیده با یکدیگر موافق بودند که 
از انتشار اثار مخالف دولت. مذهب رسمی, يا اخلاق عمومی باید جلوگیری 
کنند: و عجب آنکه مجموع کتابهایی که به دستور اولیای پرونستان ممنوع 
اعلام شده بودند از مجموع کتابهایی که توسط کلیسای رم نهیشده بودند 
دانشوری رو به انحطاط مینهاد, ماتیاس فلاسیوس ایلیریکوس و همکارانش 
تاریخ کلیسا را در سیزده جلد بزرگ تدوین کردند (1559- 1574). اما این 
اثر, که به نام قرون ماگدبورگ موسوم شد؛ مانند کتابهای تاریخ که به 
دست کاتولیکها انتشار مییافتند. یک طرفه بود, ان هم در زمانی که هر 
کتاب به منزله سلاحی به شمار میرفت. از اینرو گرگوریوس هفتم در نظر 
این نویسندگان. که تاریخ کلیسا را به قرنهایی تقسیم کرده بودند, 
"شریرترین شریرها" به شمار میرفت, یعنی کسی که پیش از نشستن بر 
"کرسی طاعون", چندین پاپ را به دیار نیستی فرستاده بود. بهترین 
تاریخی این زمان اثر یوهان سلاید انوس درباره اصلاح دینی بود, که به 
اندازهای بیطر فانه نوشته شده بود که حتی 9 نمیتواننست او را 
ببخشد. معمولترین فرم ادبی, پس از طعن و حمله, درام بود. هم 
پروتستانها و هم کاتولیکها از صحنه تماشخانه برای تبلیغ استفاده میکردند. 
نمایشنامه های پروتستان در هجو پاپ نوشته ميشدند, و معمولا با اعزام او 
به جهنم خاتمه میيافتند. آضوز کار ان موسیقی کاتولیک در سویس» , از 19 
به بعد؛ نمایشنامه هایی مربوط به آلام, عید قیام مسیح» و وایسین داوری, 
میساختند: در یک مورد 290 .۳ در نکت. ار انفا بر کت خستند.. در 
4 تمایشنامه الامی در اه بر اضر اور به. متظور ایفاق تذری که در 


شیوع طاعون 10633 کرده بودند, برپا شد, و این نمایش که برای نخستین 
بار. در آن شسال اجرا شد. هر ده.سال یک بار بر با میکشت و از نتاعت 
هشتونیم صبح تا شش بعدازظهر با دو ساعت در طهرا دایم مییافت. 
بازیگران اتالیایی ین هد .وارد المان شدندو. پشن از آنان مازیکران 
هلندی. فرانسوی, و انگلیسی به این کشور 9 این عده, پس از 
مدت کوتاهی, به جای کسانی به طور خصوصی نمایش میدادند, شروع 
به کار کردند و در نتیجه وقاحت سوداور خود باعث شکایات بسیار شدند. 
ایحا وکا ماخ اب ناد ان ارت 
بیشتر محبوب بود. این شخص, موافق روحیه زمان خود, یک سلسله ساتیر 
علیه کاتولیکها نگاشت., و نوشته های او به اندازهای کاری بودند که پس از 
مدت کوتاهی مورد پسند المانیها قرار گرفتند. وی در یکی از اثار خود که 
در 1579 نوشته است باشدت به تاريخ. اصول. تشریفات. و روحانیان 
کلیسا حمله برد. و چنین گفت که همه صومعه های کاتولیکها مراکز فسق و 
سقط جنینند, و کلیسا _ 
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دستور داده است که کشیشان "به ازادی از زنان مردم استفاده کنند : 
شش هزار کله بچه در استخری مجاور اقامتگاه راهبه ها یافت شده است: 
و مطالبی مانند اينها. همچنین در اثر دیگری از کلاه چهار گوشه یسوعیان و 
اعمال و افکار انان انتقاد کرد. در سال 1575, ترجمهای دروغین را با یک 
عنوان هشت سطری مضحک. که در واقع تقلید و تکثیر گار گانتوا اثر رابله 
بود, انتشار داد و در آن همه جنبه های زندگی مردم آلمان را به باد انتقاد 
گرفت: مانند: ظلم و ستم بر مستمندان, بدرفتاری با شاگردان, 0 
مستی, روسپیبازی, و زناکاری مردم و آن هم با مخلوطی از سبک و لهجه 
ای که چاشنی آن وقاحت و بذله خویت بود. فیتشار یت در سن 
چهلوسهسالگی, در حالی که از همه لفات خود استفاده کرده بود, 
دررگذشت. 
نیکودموس فریشلین؛ که مانند او سرزنده بود و در همان سال (1590) و 
در همان سن درگذشت, طی عمر خود چندین نوع زندگی کرد. در بیست 
سالگی استاد تاریخ و ادبیات در توبینگن شد و مقداری شعر به لاتینی, با 
ظرافتی نظیر هوراس, سرود و تفسیرهای استادانهای بر آثار ویرژیل 
نکاشت. ولی درسی و پیج سالگی؛: به سب مسخرم کردن اشراف از کار 
برکنار شد. از آن نبه بعد با بیپروایی پرنشاطی زد کف کرد, به میگساری 
پرداخت, و معتقد بود که شراب برای نبوغ لازم است و اشعار مخالفان 
شراب, به طور بیارزشی, 7 است. فریشلین را متهم کردند به اينکه 
دختری را قریب داده و دیگری را ۳ است, و نزدیک بود او را به 


از اين لحاظ مجبور شد از شهری به شهر دیگر بگریزد. آنگاه یکی از 
سخنرانیهای منتشر شده خود را به یازده شخص متمول, که در نقاط 
مختلف میزیستند. تقدیم کرد تا هر کجا میسر شود, پناهگاهی بیابد. اما 
هنگامی که هنوز عقاید خود را علیه دشمنان منتشر نکرده بود, بر اثر 
سقوط از بلندی, جان خود را از دست داد. طبق رسم زمان, او را 
"شاعری متعفن, گر دروغگو, و سقط پست فطرت شیطان" نامیدند, اما 
او بهترین شاعری بودکه المان میتوانست در ان عصر نامیمون در دامان 
خود پر ورانت بر آثر تفر پرونساها از تصویر وال ابعطاط کلیبا به 
عنوان حامی هنر, فاسد شدن سبکهای بومی در نتیجه نفوذ نامساعد 
ایتالیایی, بد شدن سلیقه بر اثر اخلاق خشن و مناقشه شدید, و بعدها آتش 
آلمانی: ِِ دوره شصت ره پیش از چنگ: موی ۱ عمارت 
شهرداری باشکوه. و آثار هنری گرانبهای کوچکتری ساختند. در میان این 
اشخاص یک نقاش ماهر نیز دیده ميشد. مجموعه های هنری امپراطور 
رودولف دوم و البرت پنجم, دوک باویر هسته مرکزی الته پیناکوتک مشهور 
مونیخ را تشکیل داد. البرت, که خود یک مدیچی المانی بود, دربارش را به 
صورت پناهگاه هنرمندان در آورد. پایتخت را با اثار معماری 
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زینت بخشید, مجسمه های فراوانی خریداری کرد و انها را در 
آتتیکوار بوض1 1۳۳ قرار داد: و این خود نخستین موزه مجسمه های 
قنفی در اتتمال: النه مود سالهای 1 -1619, یک معمار هلندی 
برای دوک ماکسیمیلیان اول در مونیخ عمارت رزیدنتس2 را ساخت: که 
قرنها محل اقامت دوکهاء امیران برگزیننده امپراطور, و پادشاهان بود. 
گوستاووس آدولفوس شکایت میکرد از اينکه نمیتواننست این نمونه 
ژنساتتس اختر المان را باء‌خود بق استکهلم برد یسوعیان, که سبک باروک و 
پرزرق و برق را میپسندیدند, کلیساهای زیبایی در کوبلنتس و دیلینگن؛و 
کلیسای قدیس میکائیل یا هوفکیرشه را در مونیخ ساختند. 
چند سال پیش از آغاز جنگ سی ساله, سانتینوسولاری کلیسای بزرگ 
سالزبورگ را با طرح سادهر و مجللتری ساخت. 
از انجا که شاهزادگان آلمانی قسمت اعظم خروت. کلیشا راضبط کرده 
بودند. معماری كُ این کشور از بر هو کلیسا ِ و ساختمانهایی 
9 آمدند, مانند قصر هابلیکنبز ی در 0 که به سبب سقفی از 
تراشیده زیزفون در که از تالارهای آن به نام ریترزال (تالار 2 
شهرت یافته است: يا کاخ آشانبورگ در کنار رودخانه ماین: يا قصر 
هایدلبرگ که هنوز جاهای دیدنی آلمان است. برای شهرداری شهرهای 


لوبک, برمن, روتنبورگ, پادربورن, آوگسبورگ, نورنبرگ و گراتس عمارات 
باشکوهی ساخته شدند. پارچهفروشان آوگسبوگ, الیاس هول, سرمعمار 
شهر وان آن داشتند. که-عمارتی به نام تسویجهاوش (بالان پارجها بزای 
آنان بسازد. در برمن جایی به نام کورنهاوس (تالار غله), و در فرانکوفورت 
عمارتی به نام سالتهاوس (تالار نمی) برای بازرگانان این دو کالا ساخته 
شد: اما چه کسی انتظار داشت که سر که هم به طرز با مزهای جایی به 
نام اسیگهاوس (تالار سر که) در برمن داشته باشد در این دوره, و در 
صدوپنجاه سال بعدی, قصرهایی در المان به سبک باروک و پر از پیچ و خم 
برای شاهزادگان پیروزمند ساخته شدند. مارکگراف انسباخ بایرویت مبلغ 
0 فلورن (30,000,000 دلار امروزی) صرف قصر خود در 
پلاسنبورگ کرد که یکی از امیرنشینهای فقیر امپراطوری بود. قصری که در 
ماینتس برای اسقفهای برگزیننده امیراطور ساخته شد دارای زیبایی 
بیشتری بود. سبک معماری بومی این دوره به طرز شگفتانگیزی پر از 
تصویر و یادگاری است. اما در سال 1610 پزشک خشمگینی عمارات 
آلمان را اطاقهای تاریک, بویناک, و کثیفی دانست. و گفت که هوای تازه 
بندرت وارد این محلها میشود. با وجود این؛ منزل شهر نشینان المانی به 
صورت موزه های هنرهای کوچک آلمانی 


1و2 و این ساختمانها در جنگ جهانی دوم ویران شدند پا سختی آتست 
دیدند. 
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در ام خانه ها پر از تزییناتی بودند که به دست صنعتگران ماهر ساخته 
شده بودند مانند تخته های کنده کاری شده در روی دیوارها یا سقفها, میز 
و صندلیهای کنده کاری و منبتکاری شده, نرده های آهنی تزئینی. قفلها و 
میله های عالی, مجسمه های کوچک از عاج, و گیلاسهای پایهدار از طلا 1 
نقره. . شهرنشینان المانی هرگز به تزییناتی که داشتند قناعت نمی کردند. 
گراوورسازی, بویژه در روی مس, حتی ضمن جنگها, در المان پیشرفت 
کرد. در حدود سال 1600, لوکاس کیلیان و برادرش و لفگانگ به اصطلاح 
سلسلهای از گراوورسازان را تاسیس کردند که طی قرن هفدهم به 
وسیله فیلیپ و بارتولومسئوس, فرزندان ولفگانگ و نبیره های فیلیپ تا 
سال 1781 ادامه یافت. اما 1 بر اثر مساعی هنرمندان ترا 
تقلید از شکلهای کلاسیک. که مغایر با روحیه آلمانی بود, آسیب دید. 
هنگامی که کندهکاران محلی مطابق ذوق خود به کار پرداختند, اثار درجه 
اولی به وجود اوردند, مانند محرابهای مرکزی و جناحی که به وسیله هانس 
دگلر برای کلیسای اولریشس کیرشه در اوگسبورگ از چوب ساخته شد یا 
هفتاد شکلی که به دست میکائیل هونل برای کلیسای گورک در اتریش 


کندهکاری شدند یکی از مشخصات این عصر آبنماهای شگفت انگیزی 
بودند که به تقلید از ابنماهای ایتالیا ساخته شدند, مانند ابنمای ویتلسباخر 
در مقابل رزیدنتس در مونیح» و تو گندبرونن يا آبنمای فضیلت, در برابر 
لورنتس کیرشه در نورتبر 

بیس فکاعی که سید ادا اش من من ی و شالگی ور 
گذشت (1610),گفت: "چنین ضایعهای باید همه کار و پیشه ما را غرق 
سوگواری کند. پید | کردن جانشینی برای او آسان نخواهد بود, و به عقیده 
من کسی دیگر نخواهد توانست با او در کشیدن تصویرها, منظره ها, و 
بسیاری چیزهای دیگر رقابت کند." آدام, که در فرانکفورت تولد یافته بود, 
در بیست سالگی به ایتالیا رفت و پس از توقف کوتاهی در ونیز, بقیه عمر 
خود را در رم گذرانید. روبنس از خدا میخواست که "گناه تنبلی آدام 
السهایمر را ببخشد.." اما نميدانيم ایا تنبلی بود که باعث شد السهایمر 
کوشش خود را صرف نقاشیهای کوچک روی لوحه های مسی کند يا نه. به 
دشواری میتوان گفت تنبلی بود که باعث شد وی چنان منظره های زیبایی 
مانند فرار به مصر بسازد و تاثیر نور و هوا را آن گونه نشان دهدو آن هم 
به مقیاس کوچکتری که او را به صورت شخصی مانند رامبران پیش 1 
ظهور رامبران معرفی کند. به نظر میرسد که پاداش زحمات او را خوب 
داده باشند, ولی نه به اندازهای که متناسب با نیازمندیها و سلیقه های او 
باشد. السهایمر ورشکست شد, به سبب قرض به زندان افتاد, و اندکی 
پس از رهایی از زندان. در گذشت. 
نقاشی روی شيشه در این عصر, نخست در زوریخ و بال. سپس درمونیخ, 
اوگسبورگ, ونورنبرگ, متداول شد. 
پنجره های صومعه ها و خانه ها مانند کلیساهای قرون وسطی رنگارنگ 
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شدند. شيشه تراشی برای بار اول در فرن هفدهم در نورنبرگ و پراگ 
معمول شد. خانواده هیرشفوگل در نورنبرگ به سبب شیشه سازی و 
کوزهگری هنرمندانه - مشهور بود. هنرمندان کولونی و زیگیورگ دلهای 
آلمانها را با کوزه ها و آبخوریهای سنگی که با دقت و ظرافت ساخته 
میشدند شاد میکردند, ۹ را بیشتر در ظروف سفالی رنگین قرار 
میدادند. در چوبکاری, عاجکاری, آهنکاری, جواهر تراشی, و فلزهای گرانبها 
آلمانها بدون رقیب بودند. قفسه سازان به اندازهای مورد احترام بودند که 
وقتی قرار شد یکی از آنها به جرم دزدی به دار آویخته شود او را به سبب 
آنکه "نجار هنرمندی" بود بخشیدند. نرده های آهنین پیرامون قبر امپراطور 
ماکسیمیلیان اول در اینسروک عالیند. آنتون آیزنهوت در سال 199 
ظروفی مخصوص مراسم تناول عشای ربانی را از نقره ساخت که به 
سبب ظرافت طرح هنوز در نوع خود بینظیرند. زرگران المانی همه جا 


مورد نیاز بودند. و محصولات آنان بسرعت در اروپا به فروش میرفت. 
گیلاسهای پایه دار, فنجانها, و کوزه های نقرهای را به صد طریقه مضحک 
متا مایا رایس با مایت کل آمسای انیه ها نوس 
اس ی ام ان 
ایا ها یروا ای 


۷- کیشهای خصم 


دیت آو گسبورگ (1555) کشمکش مذهبی را بر پایهای جغرافیایی, بعنی 
اساس اینکه "هر ناحیهای را مذهبی" باشد, حل کرد, بدین معنی که مقرر 
داشت مردم باید از مذهب فرمانروای خود پیروی کنند و مخالفان بیرون 
بروند. این موافقت به منزله ذرهای پیشرفت به شمار میاید. زیرا مهاجرت 
را جانشین اعدام کرد, اما موافقت منحصر به لوتریها و و کاتولیکها بود, و 
جابه جا شدن دردناک بسیاری از خانواده ها به هرج و مرج و مرارت ِ 
آلمان افز ود. .هاهی. که فرماتروایی جاتشیم. فرماتره‌ای دیخری. فیشده 
مردم مجیور بودند که مذهب خود را نیز تغییر دهند. مذهب وسیله و قربانی 
سیاست و جنگ شد. 
آلمان, که پیش از جنگ سیساله از لحاظ مذهبی تجزیه شده بود, فرقفه 
های بسیار داشت. نواحی شمالی بیشتر پروتستان, و نواحی جلوبی و را 
پنلاند کاتولیک بودند, اماء از آنجا که پیمان آوگسبورگ بتمامی پا بسرعت 
قابل اجرا نبود, عده زیادی پروتستان در نواحی کاتولیی, و جمع کثیری 

کاتولیک در نواحی پروتستان باقی ماندند. 

کاتولیکها اين امتیاز را داشتند که از لحاظ سنت و وحدت به یکدیگر مربوط 
بودند: پرتستانها آزادی مذهبی بیشتری داشتند و به فرقه های گوناگون, 
مانند لوتریها, کالونیها, پیروان اونیتاریانیسم و آناباتیستها, تقسیم شده 
بودند. حتی در میان لوتریها اختلافی بین طرفداران و مخالفان 
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ملانشتتون. که مزدن. ازاد فکر بود, وجود داشت. در سال 1577 لوتریها 
اصول دین خود را در کتاب توافق مدون کردند, و از آن به بعد کالونیها از 
ایالات لوتری طرد شدند. در پالاتینا, فردریک سوم, امیر بر گزيننده, 
طرفدار آیین کالون.نشنده و داشاه هایدلیر را هر گر تعلیم جوانان کالونی 
کرد. در آنجا بود که عالمان دین کالون کاتشیسم هایدلبرگ را تنظیم کردند, 
که چون منکر حضور واقعی عیسی در نان و شراب مراسم عشای ربانی 
بود, باعث وحشت کاتولیکها و لوتریها شد. اکر کاتولیکها مراسم عبادت خود 
را محدود به خانه های خود میکردندر کسی با آنها کاری نداشت. اما از 
مذهب پیروان اونیتاریانیسم بزور جلوگیری میشد. در سال 1-۱0 دو نفر 
که الوهیت مسیح را مورد تردید قرار میذادتة با آن را محدود مندانستندر بنا 

به اصرار استادان کالونیر دانشگاه هایدلبرگ اعدام شدند. فرزند فردریک 
به نام لویس که امیر بر گزیننده بود, آیین لوتر را پسندیده و مردم را به 
پیروی از آن واداشت. جان کاسیمیربرادر لویس, به عنوان نایب 7 
پیرو آیین کالون شد و آن را بزور اشاعه داد. فردریک چهارم, امیر بر 


کرشتوه: آن"شاشت: جوا تایید کرد. فرزندش فردریک پنجم الیزابت 
استوارت؛ دختر جیمز اول پادشاه انکلتتتان: را به زنی گرفت, مدعی 5 
تخت بوهم شد, و وقوع جنگ سیساله را تسریع کرد. کشمکش میان لوتریها 
و کالونیها به اندازه کشمکش میان پروتستانها و کاتولیکها شدید بود و مانع 
همکاری پرختشعا نما در آن جنگها شد, زیرا تسلط هر ظالمی بغض و 
عداوت بسیار بر جای مینهاد. در سال 1585 ولفگانگ. کنت ورگ 
رونبورگ همه کارمندان لوتری را از کار بر کنار کرد و کالونیها را به 
آنان گماشت. در سال 1598 برادر و جانشین او به نام کنت ۰909 به 
کشیشان کالونی اطلاع داد که, لو رغم زمستان,با یبد ظرف چند هفته از 
قلمرو او بیرون بروند. در 1601 کنت ولفگانگ ارنست به حکومت رسید» 
کشیشان لوتری را بیرون راند, و ایین کالون.را دوباره برقرار ساخت: .یه 
جای لوتریها کالونیها نیز در ۳ (1597), هانو (1596), و لیپه (1600) 
روی کار امدند. در پروس شرقی, یوهان فونک را. که متهم به داشتن 
تمایلات کالونی شده بود, در میدان کونیکسبرگ در میان شادی و شعف 
مردم اعدام کردند (1566). نیکولاس کرل, صدر اعظم درسدن. به سبب 
تعییر دادن مراسم عبادت در جهت آحتر" کالون, و کمک به هو گنوهای 
فرانسوی, اعدام شد. در سال 1004 موریس؛ , لاندگراف هسن کاسل, به 
آنیفد. کالونم-دی اضد: در سا 160 ان بان اش فلز .ون سین 
علیااشاعه داد. قوای او جمعی از لوتریهای مخالف را به عقب راند, و 
تصویرهای مذهبی را در کلیساها در هم درید: کشیشانی که حاضر نبودند از 
آنترد لوتری ذنبتت. -بردارند: و بد. آین. کالوتی در آیتد: ظورد نشندنی. در 
براندنبورگ, لوتریها و کالونیها بسختی با یکدیگر در این موضوع بحث 
میکردند که آپا نان مقدس در واقع گوشت عیسی است پا نه. سرانجام 
دولت اعلام کرد که ۳ کالون مذهب حقیقی است. 
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در میان این تغییر و تبدیلهای مذهبی, انچه که در نظر ملانشتون "هاری 
دینی" میامد, با شدتی که قبل يا بعد در تاریخ سابقه نداشت., در جریان 
بود. نیواندر. کشیش لوتری(1582), چهل صفت مشخص گرگها را ذکر 
کرد و نشان داد که این صفات نشانه های اختصاصی کالونیهاست. وی 
فری مصف همان ایس اس واه کیت سای پس 
از آنکه در صحنه نبرد از پا در افتاد,"به دست دشمنان قطعه قطعه شد: و 
ِ مرد فربهی بود. سربازان از چربی بدن او برای روغن زدن به 3 
ها و کفشهای خود استفاده کردند. " در یکی از جزوه های لوتری چنین آمده 
بود: "اگر کسی بخواهد که به طور خلاصه به او بگویند که بر سر چه اصولی 
با کالونیهای شیطان صفت و افعیزاده می جنگیم, جواب ب‌ این است که بر 
ی وا 


مسلمانان تبعید شدهاند." ستانیسلاوس رسیوس (1<92) در نمایشگاه 
صنعتی فرانکفورت چنین نوشت:"طی سالهای اخیر ملاحظه کردهایم که 
کتابهایی که به وسیله پروتستانها علیه پروتستانها نوشته شدهاند سه برایر 
بیشتر از انهایی هستند که پروتستانها علیه کاتولیکها انتشار دادهاند." 
نویسندهای پروتستان در سال 1610 چنین شکایت میکرد :"این عالمان 
فین. کتتمکن. مضییت آمتنای را که ‌هیان مخالفان پاپ در گرفته است به 
اندازهای تشدید کردهاند که انتظار نمی رود این فریاد کشیدن. تهمت 
زدن. دشنام دادن. لعنت فرستادن, والخ, تا پیش از روز قیامت به پایان 
برسد." برای درک این "هاری دینی" لازم است توجه کنیم که همه فرقه 
های مخالف قبول داشتند که کتاب مقدس کلام مسلم خداوند است؛ و 
حیات پس از مرگ باید موضوع مورد علاقه افراد باشد. همچنین باید گفت 
که در ماورای این هذیانها بر سر مسائل مذهبی, تقوایی حقیقی نیز وجود 
داشت که باعث فروتنی و وجد بسیاری از لوتریها, کالونیها. و کاتولیکها 
میشد. پرهیز گاران از مناقشات مذهبی میگریختند و در خلوت تا اندازهای 
از حضور اطمینان بخش خداوند بهرهمند ميشدند. کتاب باغ کوچک بهشت., 
اثر پوهان ارنت. هنوز در المان پروتستان به عنوان کتابچهای که حاکی از 
تفکری پارسامنشانه است خوانده میشود. يا کوب بومه این موضوع را به 
صورت وحدت عرفانی روح انسان با خدایی دانست که "سر چشمهای 
جهانی" و "اساس " همه چیز است, با همه گونه تناقض, چه بد و چه خوب. 
بومه ادعا میکرد که "خداوند, دوزخ. و همچنین اصل تثلیت مقدس را دیده 
ست." کسی که به عرفان نظر خوبی نداشته باشد در کتاب بومه تحت 
عنوان درباره رقم اشیا چیزی جز مطالب بی سروته نمیبیند.ولی باعث 
خشنودی است که بدانیم عارف دیگری به نام جان وزلی کتاب او را 
"مزخرفی عالی" دانسته است. سرودهای مذهبی ساده و پر حرارت 
فریدریش فون شپی, یسوعی متورع, از اثار فوق بهتر است. 

چنانکه در سراسر اروپا معمول بود, در المان نیز یسوعیان بودند که 
کاتولیکها را تحریض کردند به اینکه اعتبار ازدست رفته را بازیابند, و 
نخست در صدد اصلاح کشیشان کاتولیک 
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بر امدند. در سال 1540 کشیش یسوعی پتر فابر اهل ورمس چنین 
نوشت: "خدا را شکر که در اين شهر حتی دو یا سه کشیش زندگی میکنند 
که ود نامشروع نداشتهاند و گناه شناخته شده دیگری را مرتکب 
نمیشوند " اما اقدام مهم گردآوری جوانان بود. از این رو یسوعیان مدرسه 
هایی در کولونی, تریر, کوبلنتس, ماینتس, شپایر, دیلینگین. مونستر, 
وورتسبورگ اینگولشتات. پادربورن. و فرایبورگ بنیان نهادند. 
پترکانیسیوس, که این مبارزه یسوعیان را رهبری میکرد, تقریبا سراسر 


آلفان: را بیاده یمود مدرشه های بسیاری: تاسیسن کرم:مباخنات بضه‌عیان 
را در مجرای صحیحجی انداخت, و منافع مذهب دیرین را 7 فرمانروایان 
القاتت توضیح داد. وی به دوک الترت» نج توصیه کرد که ریشه آنین 
پروتستان را از باویر با زور براندازد. در نتيیجه مساعی یسوعیان و 
کاپوسنها, اصلاح کشیشان. شوق 5 ذوق اسقفها, و دیپلوماسی پاپها و 
شفیرآن. انان, تین از امتیازاتی که تره‌تستانهای. المان در نیمه. اول فرن 
شانزدهم کسب کرده بودند در نیمه دوم همان قرن به دست کلیسا افتاد. 
اکه چه.در بقضی تقاط با آنذان‌های هم به اعمال زون متشبت شدنده: ان 
نهضت به طور کلی روانی و سیاسی بود: توده های مردم از شک و تردید, 
مباحثه. و مسئله تقدیر خسته شده بودند: فرمانروایانشان ایین متحد و 
دیرین کاتولیک را به منزله تکیهگاه محکم حکومت و اجتماع میدانستند, در 
و دی که آییزه ی بود و به سبب تا زگی خود ثباتی 
نداشت, دارای همان خصایص نبو ۱ 
پروتستانها چون سرانجام اه که اختلافات داخلی باعت نابودی انان 
خواهد شد, از قلم و منبر علیه دشمنان خورٍ استفاده کردند. جنگ قلمی 
زمینه را برای جنگ واقعی آماده کرد, و ناسزاگویی متقابل تقریبا به صورت 
وجدی برای آدمکشی در آمد. کلماتی مانند کود. آشغال, الاغ, خوک, 
روسیی, و قاتل وارد مسائل مذهبی شدند. یوهان ناس نویسنده کاتولیک, 
در سال 1565 لوتریها را متهم به"قتل, دزدی, دروع, فریب, پرخوری, 
میگساری, زنا با محارم, و شرارت بدون ترس و بیم" کرد و گفت "به 
عفیده آنان: ایمان همه کارها را موجه میکند : ر همچنین اد که به 
ظن همه زنان لوتری روسپی هستند. کاتولیکها لعنت فرستادن به 
پروتستانها را از اصول بدیهی مذهب میدانستند: اما اندرئاس لانگ در سال 
6 با اطمینان مشابهی چنین نوشت:"پیروان پاپ. مانند ترکان. 
کلیمیان, و کافران, خارج از حد لطف خدا و بخشایش گناهان و نجات قرار 
دارند: انان محکومند به اینکه تا ابد در اتش سوزان جهنم زوزه بکشند, 
بنالند. و دندانهایشان را به هم بسایند." نویسندگان هر دو فرقه قصه های 
تهمت آمیزی درباره یکدیگر میگفتند, چنانکه ما امروزه در اختلافات 
سیاسی خود از این سلاح استفاده ميکنيم. افسانه جواناء, زنی که به مقام 
پایی رسید, در ادبیات پروتستانها مشهور بود. در سال 1589 کشیشی 
چنین نوشت: مردم میتوانستند ببینند و در پابند که یسوعیان تا چه اندازه 
پست و شریر و وحشتناک بودند که مصرا انکار میکردند که اکنس, روسپی 
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در رم به مقام پاپی رسیده و طی یک حرکت دسته جمعی بچهای زاییده 
است." واعظی گفته بود (1589) که پاپها هميشه و هنوز بدون استثنا امر 


دباز و جادوگرند, با عالم ارواح رابطه دارند, و از دهان بسیاری از آنان 
اتش جهنم بیرون جهیده است. همچنین اظهار داشته بود: "شیطان به طور 
واضح بر پاپها ظاهر شده, با انان در لعنت فرستادن به صلیب مسیح و زیر 
پا کوفتن ان همکاری کرده, و عریان روی ان رقصیده است. و آنها این 
عمل را مراسمی آسمانی دانستهاند. مره این کویه مطالت و انگر 
با ذوق و شوق گوش میدادند. در 4 کشیشی پروتستان میگفت: "بچه 
های کوچه یاد گرفتهاند که چگونه دجال رومی و همکاران ملعون او را 
لعنت کنند و آنان را نشان دهند." یسوعیان هدفهای مردمیسندی بودند و در 
صدها کاریکاتور, جز وه 9 و نب ارتکاب امردبازی, زنا و سبعیت 
محکوم ميشدند. در یکی از منبتکاریهای آلمانی مورخ 1569 (که هنوز در 
موزه گوته دروایمار محفوظ و پاپ به صورت خوکی ماده نشان داده 
شده است که خوکهای کوچکی به صورت یسوعیان میزاید. در سال 1593, 
یکی از عالمان لوتری به نام پولیکارپ لایزر کتابی به زبان لاتین تحت 
عنوان تاریخ فرقه پسوعی نگاشت و در آن یسوعیان را متهم به ارتکاب 
وقیحترین گناهان بر اساس مجوز و بخشایش کامل پاپ کرد. در کتابی 
دیکر به‌سنام. یک رورتاهه ناه حصیفیب که در سال. ۱014 انار نافت, 
نوشته شده بود که بلارمینو, کاردینال یسوعی, 2236 بار با 1642 زن زنا 
کرده اشت». ستینن. «فر فک جودنای ان کارسال. را. که .هفت. سال. بعد 
دررگذشت., شرح داده بود. 

یسوعیان در اغاز با احتیاط پاسخ دادند. کانیسیوس به همکاران خود توصیه 
کرد که راه اعتدال را در پیش گیرند: کشیشی پروتستان به نام یوهان 
۰ نیز چنین کرد. اما مردم دشنام و ناسزاگویی را بر اعتدال ترجیح 
دادند. 

عدهای از پروتستانهای مناقشهجو یسوعیان را محکوم به پذیرفتن نظربه 
ماریانای یسوعی در مورد کشتن ستمگران کردند. یکی از یسوعیان آلمانی 
دز باشخ کفت کم باید این نظربه»مخصوصا ذربارخ امترانت. کف انین 
پروتستان را بزور به اتباع خود تحمیل کردهاند عملی شود. اما سایر 
یسوعیان به فرمانروایان پروتستان اطمینان دادند که انان امیرانی قانونی 
هستند و به مویی از انان اسیب نخواهد رسید. کونراد فتر یسوعی ده 
رساله منتشر کرد (1599-1594), در انها وقیحترین دشنامها را به 
مخالفان خود داد, و پوزش خواست و گفت که از علمای لوتری پیروی کرده 
است. این 0 ها به محض خروج از چاپ به فروش میرسیدند. یسوعیان 
کولونی میگفتند "بدعتگذاران سرسخت که تخم نفاق را در سرزمین 
کاتولیک میپراکنند 

باید مانند دزدان, راهزنان, و قاتلان به مجازات برسند: در حقیقت باید بیش 
از جانیان مجازات شوند, زیرا| جانیان تنها به بدن اررخت میرسانند, در 


صورتی که 1 اشخاص روع را به فنای ابدی دچار میکنند. اک لوتن زبنی 
سال پیش اعدام شده پا در آنتن سوخته بود, پا اگر بعضی اشخاص به قتل 
ر سبده بودند» ما گرفتار چنین اختلافات 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 654 
نفرت انگیز يا آن فرقه های متعدد که جهان را به هم زدند نمیشدیم. 
داوید پارنس. استاد الهیات در هایدلبرگ, که کالونی بود. همه امیران 
پروتستان را و علیه پاپ برمیانگیخت و میگفت که در راه این اقدام 
"از هیچ نوع خشونت يا مجازاتی نباید روگردان باشند." تنها در سال 
58 نخستین سال جنگ, تعداد نشریات به 18010 جزوه رسید. 
تن از آنکه قدرت و خشم کاتولیکها بالا گرفت, جمعی از امیران پروتستان 
اتحادیهای به نام اتحادیه پروتستان جهت حفاظت یکدیگر تشکیل دادند 
(1608). بر گزیننده ساکس خود را کنار گرفت. ولی هانری چهارم, پادشاه 
در سال 1609, چند تن از فرمانروایان کاتولیک به رهبری ماکسیمیلیان 
اول, دوک باویر, اتحادیه کاتولیک را تشکیل دادند: تا ماه اوت 1610 تقریبا 
همه ایالات کاتولیک امیزاظوری. بم. آن. پبوشسنتند» و اسپانیا حاضر شند. از 
لحاظ نظامی به ان کمک کند. اتحادیه پروتستان موافقت کرد که به هانری 
چهارم در تصرف دوکنشین یولیش کلیوز کمی کند. ولی کشته شدن پادشاه 
فرانسه (14 مه 1610) پروتستاتها را از داشتن متفق نیرومندی محروم 
کرد. در المان پروتستان ترس و وحشت بالا گرفت. اما اتحادیه کاتولیک 
آماده تبرت نبود: جن زانویه. 1615 مفرشتن: لاندکراف: :هس کاسیل: به 
اتحادیه پروتستان اطلاع داد که اتحادیه کاتولیی "با موافقت پاپ. پادشاه 
اسپانیا, دربار بروکسل, و امپراطور ... دستور تهیه مواد جنگی را ... به 
منظور قلع و قمع مذهب پروتستان صارر کرده است. داش مر به 
هیجان عمومی افزود, زیرا به کاتولیکها و لوتریها اخطار کرد (1616) که 
کالونیها قصد دارند صلح_ مذهبی و عمومی, و امپراطوری مقدس روم را به 
هم بزنند» اعترافنامه آوگسبورگ را پاره کنند و انب کاتولیک را از 
امپراطوری براندازند" شاید این گفته کوششی بود که به منظور ایجاد 
تفرقه بیشتری در میان پروتستانها صورت گرفت. کشمکش بر سر مسائل 
ارضی میان اتریش و باویر باعث تضعیف اتحادیه کاتولیی در سال 1616 
شد, و مردم دوباره به فکر استقرار صلح افتادند. 
اما در پراگ, کنت هاینریش فون تورن از رهبران پرونستان مصرا خواهش 
کرد که نگذارند مهیندوک فردیناند کاتولیک تخت و تاج بوهم را تصاحب کند. 
امپراطور ماتیاس, در طی غیبت خود, پنج معاون برای اداره کشور به جای 
نهاده بود. در مباحثاتی که بر سر ساختمان کلیسا در کلوسترگراب 
درگرفت, اینان پيشنهاد پروتستانها را رد کردند و معترضان را به زندان 


فرستادند. در 23 مه 1618, تورن با جمعی از پروتستانهای خشمگین به 
سوی قصر هرادشین حرکت کرد. به اطاقی که دو تن از معاونین در انجا 
نشسته بودند رفت و آنان واء به: اتضمام بی تفر منشی که انستغانه میکرد: 
از پنجره بیرون انداخت. هر سه نفر از ارتفاع 
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5,ممتری به زمین افتادند, اما روی کومهای از کثافت فرود امدند و بیش 
از صدمه دیدن الوده شدند. این واقعه معروف. که "از پنجره بیرون 
افکندن تراک نامیده شده است. برای امپراطور, مهیندوک؛ و اتحادیه 
کاتولیک نوعی مبارزطلبی مهیج بود. تورن اسقف و یسوعیان را بیرون کرد 
و یک هیئت مدیره انقلابی تشکیل داد. وی شاید خوب درک نکرده بود که 
بدین وسیله آتش جنگ را روشن خواهد کرد. 


1- مرحله بوهمی: 16181623 

ماتیاس پیشنهادی در مورد عفو عمومی و مذاکره نزد هیئت مدیره فرستاد. 
اما پذیرفته نشد. مهیندوک فردیناند. بدون توجه به امپراطور, دو لشکر 
رم را سا تا تا 
امانوئل. دوک ساووا و مخالف خانواده هایسبورگ را ترغیب کرد که قوایی 
تحت فرماندهی پتر ارنست فون مانسفلد, که کوندو تیره 1 قابلی بود, به 
کمک بوهم بفرستد. مانسفلد, پیلسن را, که قلعهای محکم از ان کاتولیکها 
در بوهم بود, به تصرف دراآورد, و قوای فردیناند عقبنشینی کرد. کریستیان 
مر ی دا را 
خود را تقویت کند و در صورت تفوبض تاج و تخت به فردریک, فردیناند را 
از سلطنت محروم سازند. در 20 مارس 1019 ماتیاس درگذشت و 
فردیناند را به عنوان پادشاه قانونی بوهم و ولیعهد امپراطوری به جای 
گذاشت. در 19 اوت., دیت بوهم فردیناند را از سلطنت خلع کرد و در 
بیست و هفتم همان ماه فردریک, امیر پالاتینا, را بر تخت بوهم نشاند. روز 
بعد, برگزینندگان فرمانروای ستیریا را با لقب فردیناند دوم به امپراطوری 
برگزیدند. 

فردریک در انتخاب منصب جدید خویش تردید نشان داد. وی میدانست که 
به عنوان رهبر کالونیها از همکاری لوتریها بهره مند نخواهد شد, در صورتی 
که میبایستی با امپراطور, پاپ, و اسپانیا به نبرد پردازد. از این رو از جیمز 
اول. یادشاه انگلستان که پدر زن او بود. استمداد کرد. ولی این پادشاه 
زیرک در عوض به او نصیحت کرد که تخت وتاج بوهم را نپذیرد. الیزابت, 
زن با نشاط فردریک, او را به قبول آن تخت وتاج تحریض نکرد, اما قول 
داد که در هر واقعهای که پیش اید شریک او باشد, و بر سر این قول هم 
ایستاد. کریستیان برونسویکی به او توصیه کرد که سلطنت بوهم را بپذیرد. 
سرانجام, در 31 اکتبر 9( پادشاه و ملکه جدید به زان رفتند و از 
طرف دیت و مردم با شوق و شعف بسیار پذیرفته شدند. 

فردریک خوان بیست ساله خوش اخلاق و جوانمردی بود, ولی تجربه لازم 
را برای 

1 در اروپاء از قرن چهاردم تا شانزدهم به سردسته سربازان مزدور اطلاق 
میشد. م. 
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سیاستمداری نداشت. یکی از نخستین کارهای او پس از جلوس بر تخت 


بوهم این بود که فرمان داد همه محرابها و تصویرها را از کلیسای سن 
ویتوس, که به منزله تحصنگاه ملی بود, بردارند. و پس از چندی 
اطرافیانش نیز همین عمل را در مورد سایر مکانهای مقدس بوهم انجام 
دادند. اقلیت کاتولیک از این کار انتقاد کرد, لوتریهای بوهم ان را ناپسند 
دانستند, و لوتریهای المان اقدام این کالونی متعصب را با خونسردی تلقی 
کردند. در 30 اوریل 1620 فردیناند فردریک را غاصب اعلام کرد و به او 
فان دار کظا بش از اول زوی ارآ رای رون ود نها کل 
که اکُر از این کار امتناع کند, یاغی محسوب و اموالش ضبط خواهد شد. 
امپراطور حاضر شد که ایالات المان را از خطر حمله مصون دارد. به 
شرط انکه قول مشابهی به ایالات کاتولیی بدهند. در عهدنامه اولم (3 
زوتن 0020 این پیشنهاد د پذیرفته شد. امیران پروتستان عقیده داشتند که 
فردریک, بر اثر مخالفت با فردیناند. آزادیهای آنان را به خطر انداخته 
است. برگزیننده ساکس کشور لوتری خود را با امپراطور کاتولیک متحد 
ساخت. 

دا میک او مان مس ورس ری ]زر 
اتریش وارد بوهم شد. رهبری این لشکر با سردار ماکسیمیلیان امیر باویر 
به نام یوهان تسر کلاس, معروف به کنت دوتیی بود, که تقوای خود را از 
یسوعیان و هنر جنگ را از دوک پارما آموخته بود. نزدیک کوه سفید, در 
غرب پراگ؛ این لشکر با قوای بو هم مقابل شد و آن را شکست داد (8 
نوامبر). فردریک. الیزابت, و اطرافیانشان به سیلزی گریختند. شاه و ملکه 
چون نتوانستند قوایی در آنجا فراهم آرئده .ناچار, به. ابالت کالونی 
براندنبورگ پناه بردند. یک روز بعد از چنگ, ماکسیمیلیان, امیر باویر, پراگ 
را به تصرف درآورد. پس از مدت کوتاهی, آییرخ کاتولیک دوباره رسمی 
شد, تصویرها مجددا به کلیساها عودت داده شدند, یسوعیان بازگشتند, 
تعلیم و تربیت تحت نظارت کاتولیکها قرار گرفت. و مقرر شد هیچ مذهبی 
جز ایین کاتولیک و بهود مجاز نباشد. تناول عشای ربانی با نان و شراب 
منسوحخ شد, سالگرد یان هوس, که سابقا به منزله جشن ملی نم شمان 
میامد.. زوز عزاداری. اعلاض شد: و ضقرر کشت کة همه کلیساها و روز 
درهای خود را ببندند. سی تن از رهبران عمده شورشیان دستگیر و بیست 


و هفت نفر از آنان اعدام شدند. مدت ده سال, دوازده سربریده از روی 
پل شارل. که بر فراز مولد او ساخته بودند. نیشخند میزدند. به شورشیان 
دستور داده شد که از مهاجرت خودداری کنند. اموال انار به تصرف شاه 
فردیناند درآمد و او نیز آنها را به بهای اندک به کاتولیکها فروخت: یک طبقه 
جدید از اشراف مرکب از کاتولیکها و بر اساس سرفداری کشاورزی به 
وجود امد. طبقات متوسط و تجارت پیشه تقریبا از میان رفتند. 

در ایامی که ماکسیمیلیان باویر بدین ترتیب ایین کالونی را از بوهم 


برمیانداخت؛ سپینولا, طی متا رکه لیم که در هلند پیش امخ: قوای 
تاره از فلاندر به منظور تصرف 
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پالاتینا به حرکت وت اه دفی:ار اهیران. کم قدرت پروتستان در صدد 
مقابله با 0 و فردریک زن خود را در پراگ نهاد و به اردوگاه آنان 
پیوست. هنگامی که سیپینولا, در نتیجه تجدید جنگ هلندیها با اسپانياییها, به 
هلند فرا خوانده شد, تیی جای او را گرفت, پروتستانها را شکست داد 
(1622), وهایدلبرگ را تصرف و غارت کرد. کتب کتابخانه بزرگ دانشگاه 
ان شهر در پنجاه ارابه گذاشته شدند و به عنوان هدیهای از طرف 
ماکسیمیلیان باویر به گرگوریوس پانزدهم, به رم حمل شدند. ماکسیمیلیان 
پس از بازگشت پیروزمندانه خود از بوهم. ایالت پالاتینا و امتیاز 
برگزینندگی را در ازای خدمات خود به امپراطور, دریافت داشت. در این 
وقت, ایالات کاتولیی در دیت انتخاباتی دارای اکثریت شدند. حدود و 
تمامیت پیروزی کاتولیکها باعث نگرانی پادشاهان پروتستان و کاتولیک شد. 
اعتبار و قدرت افزاینده فردیناند دوم "ازادیهای" امیران المانی را تهدید 
میکرد: ماکسیمیلیان از درک این نکته نگران شد که میبایستی پالاتینا و 
باویر را تنها به عنوان ایالات تابع امپراطور نگاه دارد. پاپ اوربانوس هشتم 
با نظریه فر اند ریا دایر بر اينکه خانواده هاپسبورگ به اندازهای قوی شده 
که منافع فرانسه و آزادی دستگاه پاپ را به خطر انداخته است موافق 
بود: و چون ریشلیو برای کمک به پروتستانهای آلمان:.وبعدا برای. کمک:به 
نکید از پادشاهان سوند در خنگ / با امیراطور کاتولیک, بر کاتولیکهای 
فرانسه مالیات بست. پاپ این عمل را به دیده اغماض نگریست. در سال 
4 کاردینال ریشلیو ناگهان صحنه سیاسی را با یک سلسله اقدامات 
دیپلوماتیک تغییر داد. در دهم ژوئن عهدنامهای با هلند پروتستان و در نهم 
ژوثئیه با سوئد و دانمارک علیه فلاندرو اسپانیای کاتولیک امضا کرد: در 
پانزدهم ژوئن انگلستان پروتستان را نیز به امضای آن عهدنامه واداشت: 
در 11 ژوئیه ساووا و ونیز را ترغیب کرد که. به منظور قطع خطوط 
ارتباطی اسپانیا و اتریش, از طریق گردنه های والتلین در کوه های الب 
ابتالیا و سویس., به فرانسه ملحق شوند. در 1625 کریستیان چهارم, 
پادشاه دانمارک. بیست هزار سرباز مانسفلد در ساکس سفلا اورد. 
ماکسیمنایان با حالتی پریشان از امپراطور تقاضا کرد قوایی به کمک تیی 
بفرستد, زیرا هجده هزار سرباز او بر اثر بدی آب و هوا و گرسنگی و 
بیماری به ده هزار نفر تقلیل يافته بودند. فردیناند با احضار والنشتاین از 
2- والنشتاین: 1630-1623 

نام واقعی او البرشت فون والدشتاین بود او نام خود را به همین صورت 


مینوشت. , خانواده او وک از قدیمیترین خانواده های اشرافی بوهم بود. وی 
در سال 1593 دیده به جهان گشود و نخست توسط برادران بوهمی, و 
سپس به دست یسوعیان پرورش یافت. با بیوه زن متمولی ازدواج کرد که 
پس از مدت کوتاهی درگذشت و ارت فراوانی برای او به جا 

#۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر: آنتونی ون دایک: والنشتاین, مجموعه الته پیناکوتک, مونیخ 
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گذاشت. آنگاه شصتوهشت پارچه از املاکی را که توسط فردیناند ضبط 
شده بود به بهایی که بر آثر بیارزش شدن پول بوهم ناچیز بود خریداری 
کرد و به ثروت خود افزود. وی مالکی باهوش و ترقیخواه بود. روشها و 
محصولات کشاورزی را اصلاح کرد. صنعت را رونق بخشید. مدرسه هایی 
بنیان نهاد, زمینه خدمات پزشکی و کمک به مستمندان را فراهم اورد. و 
برای تغذیه مردم در روزگار قحطی مواد غذایی ذخیره کرد. گذشته از این 
معاصران خود را : نه تنها بر اثر نبوغ نظامی, بلکه با اندام بلند و لاغر, چهره 
رنگ پریده و خشن, بی آرامی, غرور و گستاخی, و طبع خشن آمرانه 
خویش به شگفتی انداخت. "عفاف تعییر ناپذیرش" " آو را به صورت مردی 
برتر از همنوعانش در اورد. اعتماد او به علم احکام نجوم بیش از ایمان او 
به مسیح بود. وی به فردیناند, از زمانی که عنوان مهیندوک داشت تا زمانی 
که به امپراطوری رسید, کمک کرده بود: ز و از سال 9 به بعد نیز مبافغ 
گزافی در اختیار او نهاد. به طوری که میگفت پایه امپراطوری را با پول 
خود مستحکم ساخته است., چنانکه 200,000 گولدن در سال 1621, و 
0 گولدن در سال 1623 به او قرض داد. والنشتاین در قبال 
وامها وثیقهای نمیخواست. همین قدر کافی بود که یک چهارم بوهم را زیر 
فرمان داشته باشد, بتواند قوایی به میل خود فراهم کند, و قادر باشد 
رهبری آن را با مهارت فوقالعادهای به عهده بگیرد. هنگامی که در سال 
4 گردنه های والتلین به تصرف فرانسویها و ونیزیها در آمد, و دیگر 
قوای اسیانیایی نمیتوانست از ایتالیا به اتریش برود, والنشتاین حاضر شد 
پنجاه هزار نفر را تجهیز کند و در اختیار امپراطور بگذارد. فردیناند چون بر 
جاهطلبی والنشتاین واقف بود, در قبول پیشنهاد او تردید نشان داد: اما 
تیی در سال 1625 از وی استمداد کرد. فردیناند ناچار به والنشتاین دستور 
داد که بنست.: هزار سر باز فراهم. آوزد: این لشکر جدید تخوبی: مجهز اشد, 
دارای انضباط کامل بود, و فرمانده خود را دوست داشت: با سرعتی 
شگفتانگیز به سوی ساکس سفلا شتافت و ضمن راه آذوقه خود را از 
دهکده ها تامین کرد. والنشتاین حمله مانسفلد را در دساو دفع کرد, و تیی 
قوای کریستیان چهارم را در لوتر درهم شکست (1626). 

مانسفلد درگذشت, و کریستیان دریافت که قوای تحلیل رفته او بیچاره 


شده و حاضر به شورش است. اتحادبه تقو کی که ریشلیو به وجود آورده 
نو بر بر اثر حسادت گوستاووس آدولفوس بر کریستیان چهارم, و اعلان خنگ 
انگلستان به فرانسه, و لشکر کشی باکینگم به منظور کمک به هوگنوهای 
مقیم لاروشل, از میان رفته ود و رد قوای خود را از والتلین 
فرا خواند, و در ننیجه این گردنه ها دوباره به روی اتریش و اسیانیا باز 
شدند. 

والنشتاین, که قوای او هر رور افزایش مییافت. به براندنبورگ رفت و 
2[ آن کات که مه حعافت از امسراطی نام 
ِ 0 به دوکنشین هولشتاین 

کف از متیر فا ۰ بود, رف 0 هر مقاومتی را در هم 
شکست. پیش از پایان سال 1027 سراسر دانمارک به تصرف او در آمد. 
هوای بالتیک باعث بسط نقشه های والنشتاین شد. در این هنگام که تقریبا 
شراسی وال" فمالی المان و فست اعطم «امار ی تحت تا 
امپراطور در آمده بود, والنشتاین در صدد بر آمد که ناوگانی برای او به 
فد آورم اتحامسا مها ها دی سای لسن ای مسلط 
امپراطور را بر بالتیک و دریاهای شمالی برقرار سازد. در این صورت 
هلندیها و انگلیسیها دیگر نمیتوانستند از بالتیک و از طریق سوئد چوب حمل 
کنند, کشتیهایی برای نظارت بر دریای شمال و تجارت ان بسازند, 0 
مانش را به روی اسیانیا ببندند. تصرف پالاتینا به دست امیراطور 

تسلط او بر رودخانه راین شد ر بدین ترتیب هلندیها از طریق ِِ و 
دریا به محاصره افتادند و امکان داشت که قدرت, تروت, و انقلاب ب لجوجانه 
آنان از بین برود و گوستاووس آدولفوس نیز در شبهجزیره اسکاندیناوی 
محصور شود. والنشتاین حنی دراین وقت (1627) به خود لقب دریاسالار 
اقیانوسیه و دریای بالتیی داد. امیران المانی از پیروزیهای او زیاد خشنود 
نبودند, زیر میدیدند که ارتش اتحادیه کاتولیک به رهبری ماکسیملیان باویر 
و کنت دو تیی به بیست هزار نفر تقلیل یافته است, در صورتی که 
والنشتاین رهبری صد و چهل هزار سرباز را به عهده دارد و خود را تنها در 
پراتراراطور سین ات امس ور با رهانی کمعی هاین قما بو 
میتوانست به "ازادیهای" امیران المانی خاتمه دهد. در واقع. امکان داشت 
کم تشر ین تست باشد که استملال آسران را ازمیان مبرد و 
سراسر المان را به صورت کشور واحد و نیرومندی در اورد, چنانکه 
ریشلیو مشغول انجام دادن این کار در فرانسه بود, و بیسمارک نیز 
دویست و چهل سال بعد همین نقشه را به مرحله اجرا در آورد. در 
زمستان 1628-1627 برگزینندگان امپراطور در مولهاوزن گرد آمدند تا 
درباره بیم و امیدهای خود به مذاکره بیردازند. امیران کاتولیک میخواستند 


که از والنشتاین طرفداری کنند, و امیدوار بودند که وی آیین پروتستان را 
از مرکز پندانش. آن بر اندازد. اما هنگامی که فردیناند. دوک پروتستان 
فکلتبهری: را خلم کرزق ان دوکنستون رسد والتشاین شنره (رلت‌مارتن 
1028 حنی امیران کاتولیک از قدرتی که امپراطور در عزل و نصب 
دوکها به دست آورده بود به وحشت افتادند. برگزینندگان تنها یک کار 
میتوانستند علیه فردیناند انجام دهند. وی در صدد بود که از آنان بخواهد 
فرزندش را به پادشاهی رم برگزینند. یعنی رسیدن فرزندش را به تخت و 
تاج امیراطوری تضمین کنند. ولی انان در 28 مارس به امیراطور اطلاع 
دادند که تا زمانی که قوای او تحت فرمان والنشتاین است. فرزندش را 
نامزد مقام امپراطوری نخواهند کرد: و ماکسیمیلیان باویر به او تذکر داد 
که اگر قوا و قدرت والنشتاین تقلیل نیابد, سیاست امپراطوری تحت نفود 
این شخص قرار خواهد گرفت. 
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گویق والنشتاین برای عطف توجه به این تذکر بود که ظاهرا به دلخواه خود 
مذاکراتی پنهانی با کریستیان چهارم انجام داد و عهدنامه لوبک را امضا کرد 
(22 مه 1629). اما بر خلاف تصور کشورهای اروپایی, ژوتلند و شلسویگ 
ی را به پادشاه دانمارک داد. غرامت جنگی مطالبه 
نکرد. ولی فقط از وی خواست که دریاهای آلمانی و اقتدارات خود را در 
اختیار او بگذارد. اين جوانمردی چه انگیزه هایی داشت یکی آنکه وی 
میترسید کشورهای اروپای باختری علیه نظارت امپراطور بر دریای بالتیک 
و ننکه. های .آن: با کیک متحد شوند, دیگر آنکه عقیده داشت که 
آدولفوس در صدد حمله , به آلمان است. والنشتاین پیشبینی 
میکرد که سرانجام مبارزهای میان خود او و گوستاووس آدولفوس نه 
کریستیان در خواهد گرفت. ممکن است که فردیناند در ننیجه قدرت 
دیپلوما تیک سردارش نگران شده باشد. ولی مجبور بود که حسادت و 
بدگمانیهای روز افزون خود را ظاهر نکند, زیرا در اين هنگام در صدد 
اجرای جسورانهترین اقدام خود بود و در هر مرحله این بازی خطرناک به 
کمک سپاهیان والنشتاین احتیاج داشت. مشاوران یسوعی او مدتها از وی 
تقاضا کرده بودند که از قدرت جدید خود استفاده کند و, با فرمانی 
امپراطوری. هر قدر از ملاک و عواید کلیسا را که از آغاز اصلاح دینی لااقل 
ات سال. 2د 1 به: بعد .از ان مستع شوم بوقبه: روحانیان. تار طوداند: 
فردیناند, که خود کاتولیک متعصبی بود, این تقاضا را تا اندازهای موجه 
دانسنت, آها از اشکالات عفلی آن.بخوبین احاه نبود.. از تال 1352 به بعذ 
بسیاری از املاکی که سابقا به کلیسا تعلق داشتند به وسیله مالکان بعدی 
انها خرید و فروش شده بودند. برای انجام دادن ان مقصود. میبایستی 
املاک مذکور را احتمالا بزور از مالکان بگیرند. و هرجومرج ناشی از آن 


آلمان را به انقلاب میکشانيد. و ماکسیمیلیان باویر, که روزگاری از این 
نظربه طرفداری میکرد, در این هنگام از حدود و اشکالات آن به وحشت 
افناد هن از امیراطور تحاضا. کرد فا زمانن که مخلنن ان را خورن حطالعه 
دقیق قرار نداده است. از این فکر منصرف شود. فردیناند بیم داشت که 
چنین مجلسی ان را رد کند, و در ششم مارس 1029 فرمان اعاده را 
صادر کرد. در این فرمان نوشته بود: "ما کاری دیگر جز حمایت از خسارت 
دیدگان نداریم. و باید ماموران خود را بفرستیم تا سر زمینهایی را که در 
تصرف حوزه های اسقف اعظم نشین, حوزه های اسقفی, حوزه های 
نخست کشیشی, و صومعه ها بوده و همچنین دارایی کلیسا را که از انعقاد 
عهدنامه پاسو به بعد ضبط شده است بازستانند" (1552). این عمل 
اصلاحات کاتولیکی منضم به انتقامگیری بود. همچنین به منزله تصریح 
اختیار امپراطور به شمار میرفت, در صورتی که شارل پنجم ممکن بود در 
اتخاذ چنین اختیاری تردید نشان دهد. فرمان مذکور اگر چه با اعتراضات 
عمومی و شدید مواجه ۱ به مورد اجرا| گذاشته شد. هر جا که 
مقاومتی صورت میگرفت؛ سربازان والنشتاین فراخوانده میشد ند و در 
همه 
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نقاط. به استثنای ماگدبورگ که در برابر سپاهیان والنشتاین بخوبی 
مقاومت کرد مخالفتها درهم شکسته شدند. 

شهرهایی مانند آوگسبورگ, روتنبورگ, دورتمون, و سی شهر دیگر, 
همچنین پنج اسقف نشین و در حدود صد صومعه. به دست کاتولیکها 
افتادند. صدها ناحیه که سابقا تحت نظارت کاتولیکها اداره ميشدند دوباره 
به تصرف آنان در آمدند. به همان نسبت که اصل قلهره ان از هر که, 
قذ هب از ان او به:صونه اخرا گذاشته ند وهردم مدهت فرما توا خود 
را پذیرفتند هزاران تن از پروتستانها مجبور به ارتداد پا مهاجرت شدند, 
تنها از آوگسبورگ هشت هزار_ نفر جلای وطن اختیار کردند: در میان آنها 
الیاس هول, , که تالار مجللی در آن شهر ساخته بود, نیز به چشم میخورد. 
کشیشان پروتستان که تبعید شده بودند در اطراف کشور به کدایی 
میپرداختند. و کشیشان کاتولیک که جای آنان را گرفته بودند از دولت 
خواستند به آنان کمک کند. تنها ظهور گوستاووس آدولفوس بود که مانع از 
اجرای نهایی آن فرمان و اصلاح مذهب کاتولیک در آلمان شد. فردیناند پس 
از آنکه از قوای والنشتاین برای اجرای فرمان خور استفاده کرد, و دید که 
لشکری از پروتستانها در صحنه نبرد نیست. دیگر در ابقای او (عتران 
نورزید. از این رو در ماه مه 1630 از این سردار خواست که سی هزار تن 
از سربازانش را برای خدمت در ایتالیا مرخص کند. والنشتاین هرچه 
اعتراض کرد و گفت که پادشاه سوئد در صدد حمله به امپراطوری است؛ 


سخن او مسموع نیفتاد و سیهزار سرباز از او گرفته شد. در ماه ژوئیه, 
برگزینندگان دوباره خواستندکه والنشتاین از این کار برکنار شود. امپراطور 
پذیرفت, و در سیزدهم سیتامبر به افسران ارتش اطلاع داد که 
ماکسیمیلیان باویر به فرماندهی کل انتخاب شده است. والنشتاین با 
خاطری اسوده به املاک خود در بوهم رفت؛ زیرا میدانست که گوستاووس 
ادولفوس وارد خاک المان شده است و امپراطور دوباره به سرداری احتیاج 
خواهد داشت. . _ 

3- ساگای گوستاو آدولف: 1632-1630 

نباید تصور کرد که این پادشاه بزرگ. مانند مردی خیالیرست., در صدد نجات 
مذهب حقیقی اد هرز بت پرستان بر آمده باشد. وظیفه او این بود که 
اسقلال سیاسی و تکامل اقتصادی سوئد را محفوظ دارد. و در تعقیب 
همین مقاصد بود که با لهستان کاتولیک, روسیه ارتدوکس, و دانمارک 
پروتستان به جنگ پرداخت: و اگر از این هنگام قوای مختصر خود را اماده 
مبارزه علیه قوای متحد امپراطور, پاپ, و اسپانیا کرد از آن لحاظ نبود که 
آنها ان این کات لین »بیروی میدن بلکه به اتیب نود که‌در ضندد. نودند 
کشور او را تابع پادشاهان بیگانه و مخالف سوئد کنند. به عقیده او بهترین 
دفاع در برابر چنین خطری عبارت از ایجاد اتحادیهای در اروپا بود. از آنجا 
که ساکس پروتستان تردید نشان میداد. گوستاووس با فرانسه کاتولیک 
متحد شد. زیرا هر دو میدانستند که اختلاف بر سر موضوعی مذهبی 
نیست. ند 
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بلکه بر سرکشمکشی به خاطر امنیت از طریق اعمال قدرت است. با 
وجود اين مذهب اگر چه انگیزه ضعیفی در میان رهبران بود, محرک 
نیرومندی در میان مردم به شمار میرفت, و این عامل میبایستی به میهن 
پرستی افزوده شود تا عوام به جنگ و خونریزی تحریض شوند. از اين رو 
گوستاووس آدولفوس پس از آنکه با سیزدههزار سرباز وارد پومرانی شد, 
خود: بر| جه. ابالات: شمالی, الضان.نه: غنوان مدافمر آیین سونسانو نو .جه 
فرانسه به عنوان شمشیری علیه قدرت روز افزون خانواده ها پسبورگ 
معرفی کرد. وی منتظر ورود قوای امدادی از سوئد, اسکاتلند, براندنبورگ, 
و لهستان شد. تا اینکه در حدود چهل هزار سرباز با انضباط در اختیارش 
قرار گرفت. این عده به تفنگ چخماقی (نه تفنگ فتیلهای قدیم) مجهز 
بودند و با تویخانه سبک خود میتوانستند بسرعت حرکت کنند. فرمانده این 
قوا هنوز جوان بود و سیوشش سال بیش نداشت. اما, باوجود جنگهای 
بسیار, تنومند شده و برای اسبان و همچنین دشمنانش به صورت مسئلهای 
در امده بود. معالوصف., بیشتر اوقات در صفوف مقدم جبهه میجنگید و با 
ار ۳ ۱۳ بو 


سربازانش او را از آن لحاظ دوست نداشتند که طبعی ملایم داشت., بلکه 
به: تسنیتب: انکه پاذشاهی داد کستر بو در آن زمان که .در دنبال: لشکرهاق 
المانی دسته:هاتی از زنان روسپی به راه میافتادند و دولت مجبور بود برای 
حفظ نظام آنان افسران مخصوصی بگمارد, گوستاووس هیچ زن روسپی را 
به. اردو کام-خود زان تمیداد و خال. انکه زنان .فغفولی. اجازه :داشتند. که 
شوهران خود را در ارتش ببینند. 
صبح و عصر. هر تیبی در مراسم دعا خواندن شرکت میجست و هر یکشنبه 
به موعظه گوش فرا میداد: در اینجا نظم و انضباط سربازان کرامول ده 
سال پیش از جنگهای کرامول یافت ميشد. گوستاووس, مانند کرامول. از 
تغییر مذهب اجباری جلوگیری میکرد و هر جا که میرفت با مذهب مردم 
کاری نداشت. گوستاووس آدولفوس بقیه سال 1930 را صرف بسط نفود 
خود در پومرانی و به دست آفردن متفق کرد. وی اگر میتواننست همه 
دشمنان خانواده هاپسبورگ را با یکدیگر متحد کند, امکان داشت که 
لشکری مرکب از صدهزار نفر برای مقابله باوالنشتاین به وجود اورد. در 
3 زانویه 1631, فرانسه و سوئد پیمانی بستند که به موجب ان قرار شد 
پادشاه افراد را تهیه کند. و کاردینال سالانه در حدود 400,000 
تالر (000, 0 دلار) برای نبردی پنجساله بپردازد. همچنین مقرر شد که 
هیچ یک از آن دو کشور بدون موافقت دیگری صلح نکند. و گوستاووس 
تعهد کرد که با اجرای مراسم کاتولیک مخالفت نورزد. ریشلیو ماکسیمیلیان 
ود توت ارو کفبه ای پیمان بپیوندد: ز در عوض ماکسیمیلیان تیی را ۳ 
را در آورد (19 مارس ۱31) ای ۳ ۳ هزار نفر را از 
دم شمشیر گذراند. گوستاووس فرانکفورت 1 در اودر را گرفت (13 
آوریل) و پادگان آنجا راء, که شامل دوهزار سرباز بود, 
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قتلعام کرد. در ایامی که این پادشاه میکوشید یان گثورگه, امیر ساکس, را 
به اتحادیه خود بپیوندد, تیی و کنت تسوپاپنهايم ماگدبورگ راء که هنوز سر 
از پذیرفتن فرمان استرداد باز میزد. محاصره کردند. در 20مه, این شهر 
پس از یک مقاومت ششماهه سقوط کرد. قوای فاتحع ضمن چهار روز 
۳ هر چه خواست انجام داد؛ ؛ در کشتار گاه جنگ بیستهزار نفر به قنل 
ر سید ند و این عده نه فقط شامل سههزار سرباز ز پادگان. بلکه شامل هفده 
هزار تن از سیوشش هزار نفر جمعیت شهر بود: و سراسر شهر, به 
استثنای کلیسای جامع ان, با خاک یکسان شد. یکی از نویسندگان معاصر 
مینویسد. 
در این هنگام جز زدن. سوزاندن, غارت. شکنجه. و قتل دیده نميشد. 


بیشتری به دست ارد. ... مردم بیچاره بر آثر مصیبت و همچنین خطر تیر 
باران شدن, خنجر خوردن» و اعدام با چوبهدار به اندازهای ترسیده بودند 
که هر چه را ولو در هزار قلعه پنهان کرده بودند. نشان میدادند. در این 
غضب جنون آمیز, امن نف 5 و عالی که مانند شاهزاده خانمی بر پا بود 
آ نتفر شد؛ و هزاران تن از مردان و زنان و کودکان گام در میان 
فریادهای وحشتانگیز و دلخراش, به طرزی بیرحمانه و ننگآور و به وضعی 
که قلم از شرح آن عاجز است, شکنجه دیدند و به قتل رسیدند. 
تیی, که در این هنگام پیرمردی هفتادویک ساله بود, تا آنجا که توانست, 
برای جلوگیری از قتلعام کوشید. وی بدرستی پیش بینی کرد که ایالات 
پروتستان, در نتیجه ویرانی یکی از زیباترین شهرهای خود, "به سبب تنفری 
که از این عمل دارند, بدون تردید بیشتر به یکدیگر نزدیک خواهند شد. " در 
22 ژوئیه 1 106, امیر براندنبورگ همه قوای خود را در اختیار گوستاووس 
آدولفوس گذاشت: در 30 آوریل, یان کتورگه ایالت ساکس را با سوئد 
متحد کرد و در 17 سپتامبر. قوای متحد سوئد و ساکس لشکر تیی را, که 
داد سرا رانش ی از ستربانان انم هدن مرانلد نزریی لایپزیگ 
شکست داد. این واقعه, که نخستین پیروزی مهم پروتستانها در جنگ بود, 
روحیه آنان را تقویت کرد: پادشاه سوئد بدون زره در بخنوخه آن ترذ 
جنگید و با وجود آنکه غرق عرق و پوشیده از گردوغبار بود, سربازان خود را 
0( و از این رو, به منزله نشان تشجیع کنندهای در نظر 
مردمی بود که چندی پیش از آن بیدفاع و گرفتار تفرقه بودند و از بیم 
سپاهیان والنشتاین بر خود میلرزیدند. مکلنبورگ دوباره تصرف شد, و دوک 
مخلوق مقام سابق خود را باز ز یافت. ایالتهای آلمان نکین پس از دیگری به 
اتحاد سوئد پیوستند.و پس از مدتی گوستاووس بر خطی که از سراسر 
المان از اودر تا راین امتداد یافت مسلط شد. وی مرکز فرماندهی خود را 
در ماینتس, یعنی در قلب منطقهای که معمولا محل اقامت کاتولیکها بود. 
قرار داد. در نوامبر, يانِ گثورگه با قوای خود از ساکس حرکت کرد بدون 
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برخورد با مقأاومت به سوی پراگ رفت؛ و بین راه عمدا از حمله به املاک 
والنشتاین خودداری کرد. فردیناند, که متحدی جز اسیانیای فقیر و سرداری 
جز تیی سالخورده نداشت. در کمال فروتنی از والنشتاین استمداد کرد 
(دسامبر1631) و از او خواست که قوایی برای نجات بوهم و حمایت 
اتریش فراهم آورد. آن سردار خودخواه به چند شرط فوقالعاده با این 
پيشتهاد. مواففت. کرد یکی. آنکه. .مینایستی. به* فرماندهی: کل: فوای 
امپراطوری متصو شود, دوم آنکة میبایستی اختیار عقد و امضای عهدنامه 
ها را جز با گوستاووس آدولفوس داشته باشد: سوم آنکه در سرزمینهایی 
که به تصرف او دز اقدم است میبایستی حق داشته باشد که اموال مردم 


را ضبط یا آنان را عفو کند. در افزیل 1632 همه این شرطها پذیرفته 
شدند. والنشتاین لشکری فراهم آورد, با یان گثئورگه به طور جداگانه صلح 
کرد. و پراگ را بدون جنگ متصرف شد. قوای ساکس به ایالت خود 
بازگشت. در اين_ ضمن گوستاووس وارد کارزار شد و تیی را در رین 
شکست داد (15 آوریل): چندی بعد, تیی بر آثر جراحات خود درگذشت. و 
گوستاووس مونیخ را تصرف کرد. والنشتاین از بوهم بیرون آمد و به قوای 
بان پیوست. در این هنگام . شماره سربازان دشمن از سربازان 
تا وی بمراتب بیشتر بود, و متفقین این پادشاه, که او را به داشتن 
مقاصد امپراطوری متهم میکردند, بیتاب شیر قابل اعتماد بودند. لشکریان 
او, که از گرسنگی رنج میبردند, به غارت یر پرداختند و پروتستانها را نیز 
مانند کاتولیکها با خود دشمن کردند. بان کتور که در گام مستی علاقه دوه 
را به رهایی از دست پادشاه سوئد اظهار داشت. گوستاووس, که در صدد 
برآمده بود وین را به تصرف درآورد. در اين هنگام چون از اتحاد یان 
گثورگه با والنشتاین بیم داشت. به طرف شمال رفت. در نورنبرگ: به 
سبب آنکه احساس میکرد که جریان بر خلاف مصالح اوست. به او کسنتیر نا 
دستور داد که جنگ و امور دولت سوئد را ادامه دهد. در آرفورت بازن خود 
وداع کرد. در شانزدهم نوامبر1632 در لوتسن, ِ لایپزیگ, , دو نفر, که 
بزرگترین سرداران عصر خود بودند. سرانجام با یکدیگر روبهرو شدند: 
گوستاووس با بیستوپنج هزار سرباز و والنشتاین با چهل هزار سرباز: دو 
لشکر در تمام روز جنگیدند و خون ریختند. متزلزل شدند و صفوف خود را 
دوباره منظم کردند والنشتاین مجبور شد عقبنشینی کند, اما پاينهایم آن 
شکست را جبران کرد. تا اینکه از ناحیه ریه زخمی شد و بر اثر خونریزی 
در‌گذشت. گوستاووس, که میدید قلب لشکرش رو به هریت مینهد, 
رهبری یک هنگ سوار را به عهده گرفت و به دشمن حمله برد. گلولهای به 
دست چپ او و گلوله دیگر به اسبش خورد, و چون به زمین افتاد, گلولهای 
دیگر به پیشتش اصابت کرد. 0 زرهیوش امپراطور به گرد او حلقه 
زدند و از او پرسیدند چه کسی است. وی در پاسخ گفت: "من پادشاه 
سوتذم: و مدهب و آزادی:ملت. الفان را با خون خودم تضمین میکنم." 
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سواران زرهپوش شمشیرهای خود را چندین بار به تن او فرو بردند و خبر 
مرگ او را با صدای بلند اعلام داشتند. 
بر نهارد, دوک دو ساکس و ایمار, فرماندهی را به عهده گرفت: و سوئدیها, 
که , بر اثر مرگ پادشاه خود خشمگین شده بودند, مانند سیل پیش رفتند و 
پیروزی را به بهای گزافی خریدند و جسد گوستاووس راء که با گلوله و 
شمشیر تسج تطوراخ ده .یفنن سین حرفتت.شت ‏ آن ازوره شکفنت 
خوردگان شادی کردند و فاتحان اشک ریختند. زیرا "شیر شمال"1 مرده 


4 تدنی: 1648-1633 

از آن پس عظمت از جنگ رخت بربست. ریشلیو رهبری پروتستانهای 
المان را به عهده گرفت. او کسنتیر نا اراده پادشاه سابق خود را با 
دیپلوماسی عاقلانهای اجرا کرد, بر نهارد, دوک دوساکسوایمار. فرانسویها, 
و ژنرال یوهان بانر و تورستنسون سوئدیها را به پیروزیهای جدیدی رهنمون 
شد ند , اما افتخار از میان رفته و تنها " وحشت به جای مانده بود. 

امیران پروتستان. پس از مرگ گوستاووس, خود را کاملا رها شده 
نمیدانستند و از اینکه برای نجات خود از دست فردیناند بهای سنگینی به 
پادشاه سابق سوئد پرداخته بودند اظهار نارضایی میکردند. ضمن مبارزه 
نیز کشتزارهایشان به دست لشکرهای رقیب ویران و شهرهایشان خراب 
شده بود: و پادشاهی بیگانه آلمانها را علیه آلمانها رهبری کرده و در حدود 
ضد تفارک از انان وا یت و 

کین ای موی که ور که برای نخستین بار طعم شکست را 
چشیده بود, خونسردی خود را از دست میدهد. وی پس از نبرد لوتسن, به 
بوهم رفت و آرام مشغول تهیه لشکر دیگری شد. اما او نیز, که در این 
هنگام پنجاه سال داشت؛ از جنگ خسته شده بود و از وه میکرد فرصتی به 
دست او تا به معالجه ِِِ خود بپردازد. از این روه به طور مستقل با 
رهبران پروتستان و حنی / با ریشلیو به مذاکره پرداخت. فردیناند حتماأ 
میدانست که تبعید شدگان بوهمی, با صوا ندید او کسنتیر ناء مشغول 
توظنهاند فا والنشاین را بر حخت: سلطنت, وحم ختصانتد. هیکامی. که جر 
نهارد, دوک دوساکسوایمار, با سپاهی به سوی باویر به حرکت در امد 
فاکشتضایان ه مرها از وتان تقاضا کنو که به کمی آان ستابه: 
والنشتاین جواب داد که نمیتواند قوایی برای این منظور فراهم ارد. و 
سپس لشکریان بیکاره خود را در املاک امیراطور در بوهم جا داد؛ ر و چون 
احاطهن ار ام تست که فالنا ماسهضا کی این اها سشه است ال 
دهد نیذیرفت. 

در 31 دسامبر1633 فردیناند و مشاورانش تصمیم گرفتند که بزرگترین 
سرادر خود را از کار 


1 لقب گوستاووس آدولفوس. م. 
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براندازند. در میان سربازان والنشتاین شایع شد که وی قصد دارد خود را 
پادشاه بوهم, ولویی سیزدهم را پادشاه رومیها کند. در 18 فوریه فرمان 
امپراطور درباره برکناری او از فرماندهی اعلام شد. چهار روز بعد, 
والنشتاین به اتفاق هزار سرباز از پیلس گریخت. در اگر, در بیست و پنجم 


فوریه تنی چند از سربازان, به امید پاداش, وارد اطاق او شدند و چون او 
را تنها و بدون اسلحه دیدند, با شمشیر به او حمله کردند. بنا بر گفته یکی 
از معاصران, "آنها پای او را گرفتند ایک 
او را بیرون انداختند." آنگاه قاتلان به وین شتافتند و در آنجا مقام و پول و 
زمین. به وت آوردند. امپراطور, که روزها و شبها در بیم و دعا خواندن 
گذارانده بود خدا| را به مناسبت "همکاری" ۱ و سپاس کت 

جنگ چهارده سال یگ ادامه یافت. فرزند بیست و شش ساله فردیناند 
وهمنام او به عنوان فرمانده کل قوای امپراطوری منصوب شد. وی جوانی 
دوستداشتنی, مودب, مهربان و بخشنده بود, فلسفه را دوست داشت؛ 
آهنگ میساخت, و عاج تراشی میکرد, ولی از هنر جنگ نیز بیبهره نبود. بر 
اثر مساعدت سرداران سالخورده, توانست ماوت زا تردن در 
قاطعترین نبرد امپراطوری در اين جنگ شکست دهد. قوای پروتستانها به 
اضمحلال نزدیک شد. اوکسنتیرنا, با امضای عهدنامه کومپینی. که ریشلیو را 
به شرکت بیشتری در آن مبارزه وامیداشت. از وخامت اوضاع کاست (28 
اوریل 1635). اما امیران پروتستان المان از اینکه یک کاردینال فرانسوی 
سرنوشت اآنان را تعیین میکردد خشنود نبودند. از این لحاظ. یکی پس از 
تک ری رای وک مر اس اس اطور صل کرو 
امپراطور نیز انان را با اغوش باز پذیرفت, زیرا خود را مواجه با ارتش و 
موافقت کرد که اجرای فرمان اعاده را تا چهل سال متوقف کند, در عوض. 
اکثر امیران پروتستان قول دادند به او و متفقین او کمک کنند تا همه 
سرزمینهایی را که از زمان ظهور ادولفوس به بعد به تصرف این پادشاه در 
امده بود بازستانند. از انجا که این سرزمینها شامل لورن نیز بودند. 
عهدنامه مذکور در حقیقت علیه فرانسه و سوئد تنظیم شده بود, و این خود 
به منزله اعلام وحدت آلمان علیه مهاجمان آن بود. مسئله مذهب از جنگ 
جدا شد. در اواخر 1635, قوای ساکس پروتستان با سوئدیهای پروتستان 
در شمال المان فتحنکنج جایی که بانر و تورستنسون, بانبوغی نظامی که 
در خور گوستاووس بود, کوشیدند که قسمتی از اراضی اروپا را برای حفظ 
امنیت سوئد نگاه دارند. 

در غرب, بر نهارد دلیرانه در برابر قوای روز افزون امپراطور مقاومت 
کرد. در سال 1638, فرانسه مبالغی پول جهت او فرستاد. و از همه بهتر 
انکه دو هزار سر باز تحت فرماندهی ِِ که شهرتش بالا گرفته بود؛ 
برای کمک به او اعزام داشت. بر نهارد. که بدین ترتیب تقویت شده بود. 
شروع به مبارزهای کرد که در تاریخ نظامی, از لحاظ عالی بودن عملیات 
سوق الجیشی و نشان دادن سر سختی, قابل تذکار است. وی قوای 
امپراطور را در ویتنوایر 
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شکست داد و قلعه مستحکم برایزاخ را مجبور به تسلیم کرد. سپس, در 
چهل و چهارسالگی, بر اثر خستگی و فرسودگی در گذشت (16039), وقوا 
و متصرفاتش, به ۳۳ آلز اس, به دست فرانسه افتادند. 

امپراطور سالخورده در سال 1637 چشم از جهان فرو بست. و فردیناند 
سوم, که امپراطوری فقیری به ارث برده بود, دریافت که تهیه پول برای 
تامین هزینه لشکر تقریبا میسر نیست, در صورتی که ریشلیو میتواند بر 
فرانسوایان تهیدست مالیات ببندد. در سال 1642, تورستنسون لشعریان 
سوئدی را تا حدود چهل کیلومتری وین رهبری کرد. در نبرد دوم برایتنفلد 
پیروزی مهمی به دست آورد, و ده هزار تن از سربازان امپراطور را به 
خاک هلاک افکند. مهیندوک لتوپولد ویلیام 1۳ خورده, برادر 99 ۳ 
جوان, افسران خود را به جرم جبن محاکمه کرد. افراد عالیرتبه را گردن 
زد. زیردستان آنان را به دار اویخت, و از صفوف سربازان باقیمانده از هر 
ده نفر یک نفر را تیرباران کرد. به نظر میرسید که هر سال مصیبت تازهای 
عارض امیراطور جدید خواهد شد. در سال 1643 متفق او, اسیانیا, ۰ در 
نتیجه پیروزی دوک د/ آنگن در رو کروا شکست خورد: در سال 1644 آنگن 
و تورن سرزمین راینلاند را تا حدود ماینتس تصرف کردند: در سال 1645 
تورستنسون دوباره تقریبا تا دروازه های وین پیش رفت., فرانسویها در نبرد 
ِِ در آلرهایم پیروز شدند, و یک لشکر سوئدی تحت رهبری کنت 
هانس کریستوف فون کونیگسمارک ساکس را تصرف کرد لاییزیگ را 
گرفت, و يان گئورگه را مجبور به ترک جنگ کرد. ارتش باویر در سال 
4 از پالاتینا بیرون رانده شده بود: در سال 1646 تورن به خود باویر 
حمله برد و آن را ویران کرد: ماکسیمیلیان, که روز گاری مغرور بود 
خواهان 7 شد., و از امپراطور خواست که با فرانسه کنار بیاید. فردیناند 
سوم, که برخلاف پدر خود افسرده حال و انعطاف ناپذیر نبود و فریاد 
وا ص ی و را ی بو اه 
ی فرستاد تا میان مذهبها و سلسه ها نوعی ساززگاری به وجود 
ورند. 

شاید آو نه سینت انکه خیلی جوان بود نمیتواننست درک کند که نظیر آن 
قتل و خرابی در هیچ سرزمینی در یک نسل روی نداده است. در میدان 
تیرد. نه ده لشکر, که سش: لشعر »المانیه: دانمارکی, سوئدی, بوهمی, 
اسپانیایی, و فرانسوی دیده میشدند: لشکرهایی که بیشتر افراد آنها از 
مزدوران شحای وان تشکیل یافته بودند که با مردم و خاک و تاریخ المانی 
هیچ پیوستگی نداشتند, و تحت رهبری ماجراجویانی بودند که به خاطر پول 
برای هر مذهبی میجنگیدند: لشکرهایی که غله و میوه و چارپای دهکده ها 
را ضبط میکردند, در خانه های مردم مقیم ميشدند, و پاداش خود را در 


لذت غارت؛ قتل, وهتک ناموس میدانستند: اگر پادگانی از تسلیم شدن 
خودداری میکرد. پس از شکست. از دم شمشیر میگذشت, و این وضع به 
عنوان اصلی مورد قبول همه جنگجویان در آمده بود. سربازان احساس 
میکردند ۲ 
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که مردم به مثابه شکار حلالند: از اين رو پاهای انان را هدف تیر قرار 
میدادند, آنان را به عنوان مستخدم به کار میکماشتند, کودکانشان را به 
امید دریافت پول میربودند. برای تفریح خود در کومه های علف خشی انان 
آنتتن میانداختند. و کلیساهایشان را میسوزاندند. روزی دست و پای 
کشیش پروتستانی را که در برابر حمله انان به کلیسا مقاومت نشان داده 
بود قطع کردند. کشیشان را به ارابه میبستند و انان را مجبور میکردند که 
ان قدر روی دست و پا راه بروند که بيهوش شوند. هتک عصمت از حقوق 
مسلم سربازان بود. میگویند پدری شکایت کرد که سربازی با دختر او بزور 
عمل منافی عفت انجام داده و او را کشته است. افسر فرمانده در پاسخ 
گفت که اگر آن دختر تا آن اندازه به حفظ بکارت خود علاقه نشان نداده 
بود. هنوز زنده بود. علی رغم آمیزشی جنسی بی بندوبار, جمعیت المان در 
طی جنگ بسرعت تقلیل یافت. در مورد اين کاهش جمعیت. که موقتی 
بود. مطالب اغراق آمیزی گفته شده است. ولی در هر صورت نتایج 
مصیبتباری به وجود اورد. ۳ 

تخمین زده میشود که جمعیت المان و اتریش به طور متوسط از بیست 
میلیون به سیزده میلیون و پانصد هزار نفر کاهش یافت. کنت فون لوتسو 
حساب کرد که از سه میلیون نفر جمعیت بوهم تنها هشتصد هزار نفر باقی 
ماند, از سی و پنج هزار دهکدهای که در سال 9 در بوهم وجود 
داشتند, در حدود بیست و نه هزار دهکده در طی جنگ تخلیه شدند. در 
سراسر امپراطوری صدها دهکده بدون کته اوه در بعضی نواحی 
ممکن بود در مسافت صد کیلومتر حتی یک دهکده پا خانه یافت نشود. از 
هزار و هفتصدوهفده خانهای که در نوزده دهکده تورینگن در سال 1618 
وجود داشت. تنها ششصد وبیست و هفت دهکده در سال 1649 باقی 
ماندند,. که بسیاری از نها نیز بدون سکنه بودند. هزران متر مربع از 
زمینهای حاصلخیز, به سبب نبود کارگر. حیوان بارکش, يا بذر, يا به سبب 
آنکه کشاورژان مطفتن زنبو‌دند: که انجه زا که مبکاز ند خواهند در ویدد به 
صورت بایر باقی ماندند. محصول به مصرف تغذ به سربازان میرسید, و 
آنچه هم به جای میماند برای جلوگیری از تغد به لشکر دشمن سوزانده 
ميشد. در بسیاری از نقاط. کشاورزان مواد غذایی مخفی شده یا سگ. 
گربه, موش صحرایی, بلوط, و علف میخوردند. 

اجساد بعضی از آنان, در حالی که علف در دهان داشتند, در گوشه و کنار 


دیده ميشدند. مرد و زن در خوردن گوشت اسبان مرده با کلاغ و سگ 
زقابت: فیکر دتد در الر نزن مجرمان. اعدام -شده را از داز بایین: میاور دننو 
با لذت میخوردند: در سرزمین راین, اجساد را از خای بیرون میکشیدند 
به عنوان مواد اه میفروختند: در تسوایبرو کن زنی اعتراف کرد که 
کودک خود را خورده است. وضع حمل و نقل به اندازهای مختل شده بود 
که هیچ ناحیهای نمیتوانست مازاد محصول خود را برای سرزمین قحطی 
زده دور دستی بفر ستد, راه ها بر اثر جنگ, خراب و به سبب راهزنان؛ 
خطرناک و پر از سربازان فراری و پناهندگان شده بودند. 
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شهرها کمتر از دهکده ها اسیب ندیدند. جمعیت بسیاری از انها به نصف 
حجمعیت سابق رسید. شهرهای نی مانند ماگدبورگ, هایدلبرگ, 
وورتسبورگ, نویشتاأت؛ و بایرویت ویران شدند. صنعت به سبب فقدان 
سازندگان و خریداران و پيشه, تنزل کرد. تجارت دچار وقفه شد ز بازرگانان 
متمول سابق به گدایی و دزدی پرداختند. جامعه ها اعلام ورشکستگی 
کردند و از پرداخت قرضهای خود سرباز زدند. سرمایهدارن از قرض دادن 
امتناع کردند, زیرا میترسیدند که قرض به عنوان هدیه محسوب شود. اخذ 
مالیات باعث تهیدستی همه افراد, به استثنای سرداران. ماموران مالیات. 
اسقفها, و پادشاهان شد. بر اثر کثافت و آشغال و اجساد جانواران مرده در 
کوچه ها, هوا متعفن گشت. 

بیماریهای واگیردار تیفوس, تیفویید, اسهال خونی, واسقربوط در میان 
مردم وحشتزده شیوع یافتند و از شهری به شهر دیگر سرایت کردند: 
سربازان اسیانیایی که از مونیخ گذشتند طاعونی به جای 1 که در 
چهار ماه ده هزار نفر را به دیار نیستی فرستاد. درخت هنر و ادبیاتی که 
باعث رونق شهرها شده بود بر اثر شعله جنگ پژمرده شد. 
اخلاق و روحیه مردم نیز خراب شد. یاس ونومیدی باعث بدگمانی نسبت به 
درستبی و نیکوکاری بشر و موجب سبعیت شد. کمالات مطلوب مذهب و 
میهن پرستی پس از یک نسل زورگویی نابود شدند. در این هنگام مردان 
ساده لوح به خاطر خوراک يا نوشیدنی یا تنفر میجنگیدند. در صورتی که 
هر ۵ مساعی خود را صرف تهیه اراضی قابل مالیات گیری و قدرت 
سیاسی میکردند. در بعضی موارد جنبه هایی انسانی به چشم میخورد, 
چنانکه یسوعیان کودکان اواره را جمع میکردند و به انها غذا میدادند: 
کشیشان از دولتها میخواستند که دست از خونریزی و خرابی بردارند. یکی 
از کشاورزان در دفترچه خود چنین نوشته بود: "خدا کند که این کار عاقبتی 
داشته باشد. خدا کند که صلح برقرار شود. ای خدایی که در آسمانی, صلح 
را برای ما بفرست." 


الا غیزتامون تفعالی 


از سال 1635 به بعد فرمانروایان و سیاستمداران در فکر صلح بودند. در 
آن ال یاب اوربانوس هشتم پیشنهاد کرد کنگرهاي برای بحت در شرایط 
توافق تسیل شود. نمایندگان در کولونی گرد آمدند. ولی به نتیجهای 
نرسیدند. در سال 1641 نمایندگان فرانسه, سوئد و امپراطور 
موافقتنامهای مقدماتی برای تشکیل دو کنفرانس در وستفالی در 
2 امضا کردند و قرار گذاشتند که نمایندگان فرانسه و امپراطور با 
وساطت پاپ و ونیز در مونستر ملاقات کنند و سفیران فرانسه و 
امپراطور, با وساطت کریستیان چهارم. پادشاه دانمارک, با نمایندگان 
سوئد در اوسنابروک. در چهل و هشت کیلومتری مونسترء به مذاکره 
پردازند. این 
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جدایی از آن لحاظ ضرور بود نمایندگان سوئد حاضر نبودند تحت 
ریاست نماینده پاپ مذاکره کنند, و نماینده پاپ نیز نمیخواست با 
۰ در یک مجلس بنشیند. 

بر اثر مسائل مربوط به خط امان و مقاوله نامه. تاخیراتی در کار روی داد. 
پیروزی تورستنسون در برایتنفلد امپراطور را بر ان داشت که قول دهد 
نمایندگان خود را پیش از یازدهم ژوئیه 1643 اعزام دارد. سپس ضمن 
آنکه فرانسه عهدنامهای با ایالات متحده هلند علیه اسیانیا میبست. 
تهانند حان فرانسه وقت را به مسائل بیهوده تلف کردند. کیره وستفالی 
رسما در چهارم دسامبر 1644 با حضور صدوسی وپنج نماینده به انضمام 
عدهای از عالمین الاهی و فیلسوفان گشایش یافت. حنی در ان شر ایط نیز 
شش ماه صرف بحث درباره حق تقدم نمایندگان ضمن ورود به مجلس سس و 
ترتیب جلوس انا شند. سفیر کبیر فرانسه حاضر نبود مذاکرات را آغاز 
کند, مگر آنکه او را "عالیجناب" بخوانند. سفیر کبیر اسپانیا توجهی به سفیر 
کبیر فرانسه نمیکرد, زیرا هیچ یک از آن دو دیگری را بر خود مقدم 
نمیدانست. و به وسیله شخص خالثی با یکدیگر مذاکره میکردند. فرانسه 
حاضر نبود فیلیپ چهارم را پادشاه پرتغال و امیر کاتالونیا بداند: اسپانیا 
نمیخواست لویی چهاردهم را به عنوان پادشاه ناوار بشناسد. نمایندگان 
سوئد مشاجره میکرند و وقت را بیهوده میگذراندند, تا آنکه کریستینا, که 
ملکهای جوان و مصمم بود, به طور جدی به آنان دستور داد که با خود و با 
دشمن صلح کنند. در این ضمن؛ سربازان در جنگ کشته ميشدند. 
به همان نسبت که دولتها پیروز میشدند يا شکست میخوردند. 
نمایند گانشان در مذاکرات تاخیر يا تعجیل میکردند. قاضیان سرگرم ایجاد 


اشکالات يا کشف طرق مصالحه بودند و با سر انگشت تدبیر گره ها را یا 
میبستند يا میگشودند. از آنجا که سرداران فرانسوی به موفقیتهایی نایل 
ميشدند, دولت فرانسه اصرار دائتت. که همه.امیران آلمانی تمایندکانی به 
کنفرانس بفرستند: و حال آنکه بیشتر آنان مدتها پیش از امیراطور صلح 
کرده بودند. مدتی لازم بود تا همه بر گزینندگان» امیران. و امیراطوران 
نمایندگان 9 را بفر ستند. اسیانیا «برای تضعیف 0 عهدنامه 
جداگانهای با ایالات متحده هلند که به فرانسه قول داده بود عهدنامه 
جداگانهای ببندند منعقد ساخت. اما هلندیها نمیتوانستند از این فرصت 
استفاده نکنند, زیرا با چند گردش قلم میتوانستند آنچه را که به خاطر آن 
هشتاد سال جنگیده بودند به دست آورند. فرانسه معا هه به مثل کرد و 
حاضر نشد با اسپانیا صلح کند مبارزه این دو کشور : 1 
پیرنه(1659)ادامه یافت. 
اگر تخریب باویر به دست تورن. حمله سوئدیها به رای و شکست 
اسيانيايیها در لنس باعث نشده بود که امیراطور عهدنامه را امضا کند. 
کنگره ممکن بود که بدون نتیجه به وقت دیگر موکول شود. در این ضمن, 
شیوع جنگ داخلی فرانسه (فروند) مازارن را مجبور کرد که امتیازاتی به 
دشمن بدهد, تا بتواند به حل مشکلات کشور بپردازد. بدین ترتیب, 
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سرانجام عهدنامه وستفالی هم در مونستر و هم در اوسنابروک در بیست و 
چهارم اکتبر 1648 به امضا رسید. ضمن آنکه اين خبر به جبهه های جنگ 
میرسید, خونریزی نه روز دیگر ادامه یافت. سپس فریاد شکرگزاریهای 
باید تصدیق کرد که نمایندگان با اشکلات پیچیدهای مواجه بودند: این 
اشکلات, که مربوط به تسویه دعاوی بود, در هی کنفرانس صلحی پیش از 
قرن بیستم دیده نشده است. گذشته از این, نمایندگان دعاوی متضاد را تا 
آنجا که عداوتها, غرورها, و قدرتهای موجود اجازه میدادند عاقلانه حل 
کردند. مواد این عهدنامه که نقشه اروپا را تغییر داد باید خلاصه شوند؛, زیرا| 
خلاصهای از تاریخ است و حوادث بسیاری ایجاد کرد. 
1- سویس و ایالات متحده هلند رسما استقلال بافتند. 
ار او ار را کف ون 
اورد. 
3- قسمت سفلا (يا شمالی) پالاتینا؛ به عنوان حوزه فرمانروایی هشتمین 
بر گزيننده, به شارل لویی فرزند فردریک, داده شد. 
4- براندنبورگ قسمت خاوری پومرانی, اسقفنشینهای میندن؛ هالبرشتات؛ 
و کامین. , و حق تصرف اسقفنشین ماگدبورگ را به دست آورد. فرانسه با 
خانواده هوهانزولرن. که قدرتش رو به افزایش بود. کمک کرد تا این 


سرزمینها را به دست حرف و بدین وسیله میخواست دولت دیگری مانند 
خانواده هاپسبورگ ایجاد کند. انتظار نمیرفت که فرانسه بتواند پیشبینی 
کند که براندنبورگ, پس از انکه به پروس تبدیل شد. تحت رهبری فردریک 
کبیر, با فرانسه به معارضه برخیزد و در زمان بیسمارک آن کشور را 
شکست دهد. 
5- سوئد, به طور کلی در نتیجه پیروزیهای خود. و تا اندازهای بر اثر کمک 
فرانسه در کنگره, اسقفنشینهای برمن و وردن. شهرهای #ِ و شتتین 
و قسمتی از اراضی مصب اودر را متصرف شد.از انجا که این قسمنها 
تیولهای امپراطوری بودند. سوئد در این هنگام یک کرسی در دیت 
امیر اطوزق به دست آوردو از انخا که این کشور لیوونیا, استونی اینگریا, 
کارلیا, و فنلاند را در تصرف داشت., در این هنگام به صورت نی از 
دولتهای مقتدر در آمد و تا زمان ظهور پطر کبیر بربالتیک مسلط شد. 
6- ایالات آلمانی آزادیهای پیش از جنگ خود را در مقابل امپراطوران حفظ 

دند. 
ِ 

- امپراطور مجبور شد که فقط به شناسایی حقوق خود در بوهم و 
 ِِ‏ اکتفا کند. از اینرو افیا وی اتریش-هنگری به صورت 
واقعیتی در میان امپراطوری مقدس روم در آمد. اساس اقتصادی 
امپراطوری تا حدی بر اثر تقلیل جمعیت, خرابی صنعت. و تجارت ناشی از 
جنگ درهم ریخت. گذشته از این مصب رودخانه های وی در اختیار 
دولتهای خارجی قرار گرفت. چنانکه مصبهای اودر و الب به سوئد و مصب 
راین به ایالات متحده هلند داده شد. 
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8- فرانسه, که با پول خود موجبات پیروزی سوئدیها را فراهم آورده و با 
سردارانش صلح را بر دشمنان تحمیل کرده بود بیش از سایر کشورها 
سود برد. در حقیقت آلزاس با اسقف نشینهای مس, وردن, تول, و قلعه 
برایزاخ واقع در قسمت المانی رود راین به فرانسه داده شد. بدین ترتیب. 
لویی چهاردهم در موقعیتی بود که میتوانست فرانش کنته و لورن را به 
اسانی تصرف کند. هدف ریشلیو, که پیش از این وفات یافته بود, به تحقق 
پیوست, و ان عبارت بود از درهم شکستن قدرت هاپسبورگ. بسط دادن 
مرزهای فرانسه. تحکیم وحدت و دفاع این کشور, حفظ تعداد بیشماری 
ایالت مستقل در داخل امیراطوری, ادامه کشمکش میان امیران و 

کاتولیک جنوبی به منظور حفظ فرانسه از خطر یک المان متحد. فرانسه 
جای اسپانیا, و خانواده بوربون جای هاپسبورگها را در اروپا گرفتند. چندی 
پس از اين جریان, لویی چهاردهم را با خورشید برابر دانستند.1 
قربانی نامرئی جنگ, مسیحیت بود. کلیسای روم مجبور شد از "فرمان 


اعاده" منصرف شود. وضع مالکیت را به قبل از سال 1624 باز گرداند. و 
قبول کند که امیران دوباره مذهب اتباع خود را معین کنند. ولی این وضع 
باعث شد که کلیسا ایین پروتستان را از بوهم. که سرزمین اصلاح دینی 
یان هوس بود, براندازد. اصلاحات کاتولیکی متوقف شدند: مثلا دیکر امکان 
نداشت که لهستان ایین کاتولیک را در سوئد پروتستان. که نیرومندتر از 
سابق شده بود, برقرار سازد. 

نماینده پاپ در مونستر حاضر به امضای عهدنامه نلتند, پاپ اینو کنتیوس 
دهم آن را "باطل. لعنت شده, و بدون هی نتیجهای در گذشته, حال. و 
آیندم" دانست (بیستم نوامبر 8 1)/. کشورهای اروپا توجهی به این 
اعتزاض. نکزدتمم ود از آن باریخ به. بعد دنستگاه: باپ: نفوذ خود را از ذنست 
داد. و مذهب در اروپا از اهمیت افتاد. بعضی از پروتستانها, مخصوصا 
کسانی که خانه خود را در بوهم و اتریش از دست داده بودند. نیز اعتراض 
کردند. اما روی هم رفته این عهدنامه, که ناشی از زحمات یک کار دینال 
مرده و یک کاردینال زنده2 بود, به منزله پیروزی پروتستانها به شمار 
مياضن:. ایین کالون بر .ظیق, این غهدنامه. به. رسمیت. شتاخته. شید خدود 
اختلافات مذهبی, که در سال 1648 برقرار شد. اساسا بدون تغییر ماند, تا 
اينکه, در قرن بیستم, ازدیاد نوزادان کاتولیک بتدریج و به طرزی ارام باعث 
افزایش پیروان این مذهب شد. ۳ دین اگرچه نها یافته بود, 3 
جنگ, و بیرحمیهای ۳ 3 آمده بود تا دید. وحن این جنگ 
هزاران " "رن جادوگر" در آتش افکنده شدند. مردم در قبول تعلیمات 
عیسی تردید 


1 اشاره به اینکه لویی چهاردهم به پیادشاه آفتابه ملقب شد. م. 

2 اشاره به کاردینال ریشلیو و کاردینال مازارن. م. 
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نشان دادند و برادر کشی را رایج کردند: و چون انگیزه های سیاسی و 
اقتصادی را که تحت لفافه مذهبی بود کشف کردند, به این نتیجه رسیدند 
که فرمانروایانشان اتمانت جز شهوت قدرت ندارند و حال آنکه فردیناند 
دوم بارها قدرت خود را به خاطر !لاا8لابه خطر انداخته بود. حتی در 
این دوره, که تپرهترین ادوار تاريخ جدید است, عده روز افزونی به علم و 
فلسف۸روی اور انز تا جوابهایی بهدست آوردند که از انچه فرقه ها 
خواسته بودند بزور اجرا کنند کمتر تلقین شده باشد: گالیله انقلابی را که 
کوپرنیک برپا کرده بود به صورتی مهیج در اورد: دکارت همه سنتها و منا 
موثق را مورد تردید قرار داد: و برونوء ضمن انکه در آتش میسوخت, مردم 
ارویا را متوجه فریادهای خود کرد. عهدنامه وستفالی به تسلط مذهب بر 


افکار اروپاییان خاتمه داد, و اگر چه راه را برای آزمایشهای خود نگشود, آن 
را هموار ساخت. ۱ 
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ف بل بیست و دوم :علم در عصر گالیله - 1558- 1648 


ا- خرافات 


مذهبها ممکن است به وجود ارت و از بین بروند» ولی خرافات جاودانیند. 
تنها خوشبختها میتوانند بدون اساطیر زندگی کنند. بیشتر ما از لحاظ روحی 
و جسمی بیماريم, و موثرترین داروی مسکن طبیعت مقداری چیز فوق 
اه ی رن توا شرا 1 
معتقد به جادوگری بود, و نیوتن درباره علم کمتر از مکاشفه نوشت. 
خرافات مردمپسند از شمار بیرون بود: وقتی که درباره ما سخن میگویند, 
گوشمان رت میزند, ازدواجهایی که در ماه مه صورت میگیر ند عاقبت 
خوشی ندارند: زخمها را میتوان با ندهین سلاحی که آنها را به وجود آورد 
معالجه کرد: جسد در حضور قاتل شروع به خونریزی میکند: پری, جن,؛ 
غول, رف" جادوگر, و دیو همه جا در کمینند: بعضی از طلسمها (مانند 
آنهایی, که نزد کاترین ده مدیشی سشن از مری اه بافت شدند) خوشبختین را 
تضمین میکنند تعویذها باعث رفع چروک, ناتوانی جنسی مردان, و دفع 
چشم زخم و طاعون میشوند: تماس پادشاه خنازیر را معالجه میکند: 
عددها. کانها. کیاهانر و عانفران دارای خاضیت: و فقو شحرآمزند: ظر 
واقعهای علامت خشنودی يا غضب خداوند, يا نشان عمل شیطان است: 
حوادثت را میتوان با مشاهده شکل سر یا خطوط دست پیش بینی کرد: 
نندرستی, نیر وه و توانایی جنسی با بژو ن و گوچک شدن ماه تغییر میکند: 
ماهتاب باعث جنون میشود و زگیل را بهبود میبخشد: ظهور ستاره های 
دنبالهدار مصیبت است: دنیا (همان طور که بارها گفتهاند) به آخر میرسد. 
علم احکام نجوم, با انکه به طور روزافزون به وسپله باسوادان رد شده 
بود, هنوز عمومیت داشت. در سال 1<:72 تعلیم ان در دانشگاه بولونیا 
متوقف شد: در سال 1582 دستگاه تفتیش افکار در اسپانیا از آن انتقاد 
کرد: در سال 1586 پاپ سیکستوس پنجم 
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کاتولیکها را از آن بر حذر داشت: اما در دانشگاه سالامانکا تعلیم آن احیانا 
۳ سال 0 ادامه یافت. اکثریت عظیم مردم» و گروه زیادی در طبقات 
بالاء از تنظیم کنندگان زایجه میخواستند که آینده آنان را با مشاهده وضع 

ستارگان پیشگویی کنند. کنند. زایجه هر کودکی که دارای اهمیتی بود به مچرد 
تولد او معین میشد. نزدیک اطاق آن دتریش در موقع تولد لویی چهاردهم 
یک نفر عالم احکام نجوم مخفی شده بود. تا هت که گوستاووس 
آدولفوس به دنیا آهت: پدرش شارل نهم از تیکوبرآهه خواست که زایجه او 
زا تتظیم. کند. و این منجم در کمال احتیاط پیش بیتن کرد که آن کودک به 
سلطنت خواهد رسید. کیلر نسبت به علم احکام نجوم بدگمان بود. اما 


برای انکه. بان برای خود تهیه کند, گفت: "از آنجا که طبیعت به هر جانوری 
وسیلهای برای به دست اوردن روزی داده است, به منجم هم علم احکام 
نجوم را ارزانی داشته است تا او را قادر به کسب معاش کند." والنشتاین 
در سال 1609 مبلفی صرف زایجهای مساعد کرد. و هميشه نیز منجمی با 
خود میبرد: و شاید غرض او از اين کار تشویق سپاهیانش بود. کاترین دو 
مدیسی و درباریانش پیوسته با منجمان مشورت میکردند. جان دی در علم 
احکام نجوم شهرت داشت, و قضا را روزی دریافت که موقعیت کواکب 
اقتضا میکند یکی از شاگردانش زن خود را با زن او عوض کند. 

اعتقاد به جادوگری بتدریج کمتر میشد, اما یک استثنای خونین وجود داشت: 
اين دوره اوج اعدامات قضایی به سبب جادوگری بود. زجردهنده و 
زجربیننده هر دو معتقد بودند به اينکه میتوانند با افسون, جادو, و نیرنگهای 
مشابه از کمکی فوق طبیعی بهرهمند شوند. مردم از خود میپرسیدند اگر 
شفاعت شخص مقدسی با دعا امکان پذیر است., چرا با عطف توجه به 
شیطان از او استمداد نکنند در کتابی که در سال 1585 تحت عنوان عقاید 
مسیحیان درباره جادو در هایدلبرگ انتشار یافت. به طوری بدیهی نوشته 
شده بود؛ "سراسر جهان, چه داخل چه خارج از آن, آب و هواء همه پر از 
شیطان و ارواح خبیث و نامرثی است. ضفئی را فیدم بر ان نود. که 
شیطان میتواند به ِِ ِِ_ بشر حلول کند. در سال 0 "اهالی شهر 
ارت ول رد وان را 1 
است. ... حتی خود کشیش . . ضمن وعظ گرفتار شیطان شده است." در 
ماجرای دیوانه های سرزمین جدریان (انجیل متی 8. 34-28) ذکر شده 
است که عیسی چگونه دیوها را از بدن دیوانگان بیرون رانده است : و 
نه این است که وی به پیروان خود قدرت داده است که دیوها را به نام او 
برانند (انجیل مرقس,: ۳۷ ۰17 مردم از کشیشان میخواستند که انواع 
افسونها راء, مثلا برای طرد آفتها از دشت.؛ آرام کردن طوفان؛ بیرون راندن 
ارواح خبیث از ساختمانها, و تطهیر کلیساهای مقدس, بخوانند. در سال 
5 پاپ پاولوس پنجم کتابچهای برای استفاده کشیشان در آن موارد 
انتشار داد. نویسندگان پروتستان افسون خواندن کشیشان را نوعی 
جادوگری میدانستند, ولی 
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کلیسای انگلستان افسون خواندن را جزو تشریفات شفا دهنده محسوب 
میداشت. در اینجاء مانند تشریفات بسیار دیگر. تاثیر روانی آن عمل خوب 


همان طور که مردم در طلب ورد و افسون پیشقدم ميشدند. به همان 
نسبت خواهان تعقیب "جادوگران" بودند. 


بیم از قدرت جادوگران همگانی بود. در رسالهای مورخ 1563 چنین نوشته 
شده بود: "رابطه یافتن با شیطان, دسترسی به او به وسیله انگشتری پا 
بلور, احضار او با افسون, متحد شدن با او, و اجرای صدها جادوگری به 
کمک او امروزه در میان وضیع و شریف, و عالم و جاهل, بیش از همه 
وقت شیوع یافته است 2 ۰ " کتابهای جن یابی", مربوط به نحوه دسترسی به 
دیوهای مفید. عمومیت داشتند. در سال 1568 مردی هزار و دویست و 
بیست سخه از آن را در دو تمایشگاه صنعتی فروخت. در بعضی موارد, 
کارمندان دستگاه تفتیش افکار رم به کشیشان کلیساهای بخش توصیه 
میکردند که "مردم را از ببهودگی جادوگری آگاه کنند" و از اعتقاد به "سبت 
جادوگران" باز دارند: گذشته از این تذکر میدادند که اگر کشیشی اتهامات 
مربوط به جادوگری را باور کند, باید از کار بر کنار شود. ۲ 

پاپ گرگورپوس پانزدهم (1623) اشخاصی را که در نتیجه جادوگری خود 
باعث مرگ افراد ميشدند محکوم به اعداد میکرد. امز آوربانوس هشتم 
(1637) از کارمندان کاتولیک دستگاه نفتیش افکار " "به سب تعقیب 
مستبدانه و ظالمانه جادوگران, گرفتن اعترافات بیهوده, و تسلیم نان به 
دست محاکم غير مذهبی بدون دلیل موجه" انتقاد کرد. امپراطور 
ماکسیمیلیان دوم فرمان داد (1568) که اگر کسی محکوم به جادوگری 
شود, باید بنابر اعترافات خود در ملا عام به جادوگری بپردازد: شدیدترین 
مجازات, پس از سه بار محکومیت؛ تبعید بود. اما عوام وحشتزده خواهان 
سختگیری در بازجویی و شتاب در اعداد بودند. 

مراجع کشوری يا کلیسایی که خود از جادوگری بیم داشتند, يا میخواستند 
از وحشت و نگزائی ناشی از آن بکاهند, متهمان را به انجام دادن 
آزمایشهای 9 دشوار وا میداشتند و غالباء برای گرفتن اعتراف, به 
شکنجه متوسل ميشدند. در نوردلینگن, انجمن شهر یک دسته آلات شکنجه 
داشت که به جوامع مجاور قرض میداد و میگفت: "خداوند با اين وسایل, 
مخصوصا به وسیله اشکلی, 1 غالبا اراده فرموده است که حقیقت را اک 
نه در مرحله اول: نز .هر ضوزیت در مزخله:. آخرر اشکارشازد: " شکنخه: با 
جلوگیری از خواب ب از روشهای معتدل به شمار میرفت. معمولا اعترافات 
مق رت و ناه کحم کر فش قضات فقط کاهن ساسا 
این گونه اعترافات توجه میکردند. 

در اسیانیا زجر و تعقیب از همه جا کمتر بود. در ایالت لوگرونیو دستگاه 
نفتیش افکار پنجاه و سه نفر را به جرم جادوگری محکوم به اعدام کرد 
و تور نی موس 


1 چوبی که لای انگشتتان متهمان مب تست و فشار میدادند ت به جچرم 
خود اقرار کنند. . م. 
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علت جادوگری نادر بود. در سال 1614 رهبر دستگاه مذکور به کارمندان 
خود دستور داد که اعترافات مربوط به جادوگری را توهمات عصبی بدانند 
و در مجازاتها سختگیری نکن ۱ 

در سال 106009 بیم از جادوگری جنوب خاوری فرانسه را فراگرفت. صدها 
نفر خودٍ را تحت اختیار شیطان میدانستند: بعضی میینداشتند که به صورت 
شسی. در آمدهانن ,اد این رو-بارسن.خیکردنی هیتتی. از ِِ بوردو, که 
مامور محاکمه ان شدند. برای کشف محلهایی که شیطان از آنجا 
وارد بدن میشد روشی ابداع کردند. بدین معنی که چشمان متهم را 
میبستند و سوزن به بدنش فرو میکردند. اگر در نقطهای احساس درد 
نمیکرد. ان محل را جای ورود شیطان میدانستند. مظنونان. به امید 
بخشیده شدن, به یکدیگر تهمت میزدند. هشت نفر محکوم شدند, پنج نفر 
فرار کردند, سه نفر دیگر در آتش افکنده شدند. تماشاگران بعدها سوگند 
خوردند که عدهای شیطان را به صورت قورباغه دیدند که از سر قربانیان 
بیرون میجهید. در لورن هشتصد نفر ظرف شانزده سال, و در ستراسبورگ 
صد و سی و چهار نفر در چهار روز (اکتبر 1582) به جرم جادوگری در 
آتنتن افکنده شدند. در شهر لوسرن کاتولیک. شصت و دو نفر بین سالهای 
2 و 1572 اعدام شدند: در شهر برن کاتولیک. سیصد نفر در دهه اخر 
قرن شانزدهم, و دویست و چهل نفر در دهه اول قرن هفدهم از بین رفتند. 
در المان, کاتولیکها و پروتستانها در سوزاندن جادوگران با یکدیگر رقابت 
میکردند. به طرزی باورنکردنی از منبعی موثق نقل شده است که اسقف 
تریر صدوبیست نفر را در پنالتس در سال 1590, به بهانه انکه باعث 
افزایش روزهای سرد شندهانخه جر انش افکند: یک افت. له دی تاخیه 
شونگاو به جادوگران نسبت داده شد: شورای دولتی باویر در مونیخ به 
بازرسان چنین نوشت: دا اقدامات خود جدیت و خشونت بیشتری نشان 
دهید" : در نتیجه شصت و سه نفر از جادوگران را سوزاندند و خویشان 
قربانیان را مجبور کردند که مخارج دادرسی را بپردازند. در هاینبورگ, در 
تریش, هشتاد نفر را به جرم جادوگری ظرف دو سال اعدام کردند 
(1618-1617). میگویند که بین سالهای (1629-1627) اسقف 
ق شیور ک تقد خاده کر وا ون انش انداختی دزن شا 2وح له ناشران 
پروتستان, با تصویب خود, کتاب چکش جادوگران را دوباره منتشر کردند. 
یاکوب شپرنگر, مامور دستگاه تفتیش افکار و عضو فرقه دومینیکیان, این 
کتاب رآ در سال 147 به منظور کشف و تعقیب جادوگران منتشر کرده 
بود. آوگوستوس, برگزیننده ساکس, فرمان داد (1572) که جادوگران را 
بسوزانتد. ولو انکه آنها به کسی. اسیب ترشانده باشتند: در الینکن هزار .و 


پانصد جادوگر در سال 150 و در الوانگن صد و شصت 9 هفت نفر در 
1012 در وسترشتتن سیصد نفر ظرف دو سال طعمه آتش شدند. در 
اوسنابروک 1588, در نوردلینگن در 1590, و در وورتمبرگ 
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موارد مشابهی دیده شدند. اما امار اخیر از روزنامه های معاصر که به عدم 
دقت مشهور بودند اقتباس شده است. ۱ 
محققان المانی تخمین میزنند که در حدود صد هزار نفر در المان در قرن 
هفدهم به جرم جادوگری اعدام شدند. 
تنها عده معدودی بودند که مردم را به پیروی از خرد دعوت میکردند. در 
جای دیگر از اعتراضات یوهان ویر و رجینالدسکات سخن به میان ادن و 
را ضمن 
مقاله "لنگ یا فالج"» برد و گفت: "درنظر من چقدر طبیعیتر و 
محتملتر است که ببینم دو نفر دروغ میگویند: تا اينکه مردی در دوازده 
ساعت از شرق به غرب برده شود, ... [یا] ايینکه یکی از ما سوار بر 
جاروبی از میان دودکشی بیرول برود.  -‏ کققش که به این موضوعات معتقد 
است احتیاج به دارو دارد, نه مرگ 
ام که همه کارها انجام گرفته است, اگر مردی را زنده زنده 
بسوزآنند, نشانه آن است که به حدس و گمانهای خود ارزش بیشتری 
مید هند. " کورنلیوس لوس: استادی کاتولیک در ماینتس, 7 کتاب خود تحت 
عنوان درباره جادوگری حقیقی و تقلبی به عمل جادوگریابی حمله کرد 
(1592), اما پیش از آنکه آن کتاب را منتشر کند, زندانی و مجبور به انکار 
عقاید خود شد. فربدریش فون شپی, یسوعی متورع, پس از انکه به عنوان 
کشیش زد دویست نفر از متهمان به جادوگری بود کتابی دلیرانه تحت 
عنوان کوتیو کریمینالیس علیه زجر و تعقیب جادوگران نوشت (1631). وی 
منکر وجود جادوگران نبود. ولی از توقیفهای بیاساس, نامنصفانه بودن 
محاکمات. و شکنجه های بیرحمانهای که "علما و اسقفهای کلیسا" را 
مجبور به اعتراف به همه چیز میکرد تاسف میخورد. 
در برابر هر مخالفی مانند او, ده دوازده نفر مدافع بیدادگر یافت ميشدند. 
عالمان پروتستان مانند توماس اراستوس در سال 1<72. و عالمان 
کاتولیک مانند اسقف پطربینسفلد در سال 1589 در این مطلب همداستان 
بودند که چادوگری وجود دارد و جادوگران باید در آتش افکنده شوند. 
اسقف مذکور موافق شکنجه بود, ولی توصیه میکرد که جادوگران پشیمان 
شده را باید قبل از سوزاندن خفه کنند. ژان بودن, وکیل و فیلسوف 
کاتولیی, از کشتن جادوگران در کتاب جنون جن دفاع کرد (1580). سال 
بعد؛ یوهان فیشارت؛ شاعر پروتستان. این کتاب را با شوق و ذوق برجمه: و 
تفسیر کرد و با ژان بودن در این عقیده موافق شد که باید سختگیری 


بیرحمانهای صورت گیردر 5 5 
با وجود این, جنون جادوگرکشی کمتر شد. پس از 1632, هنگامی که جنگ 
سی ساله علنا جنبه سیاسی به خود گرفت, مذهب دیگر در دل پرخشم 
مردم جایی نداشت. صنعت چاپ رونق گرفت. کتاب زیاد شد, و مدرسه 
اهمیت دیرین خود را بازیافت. دانشگاه های جدیدی به وجود آمدند. هر 
سال, زحمتکشان شکیبا سنگی به هرم روز افزون علم افزودند, و درصدها 
شهر, افراد فرضیه را با تجربه آزمودند. بتدریچج حیطه عقاید فوق طبیعی 
محدودتر شد, و دامنه _ 
تاریخ تمدن جلد 07- (اغاز عصر خرد): صفحه 682 ۱ 
مطالب طبیعی و غیر مذهبی گسترش یافت. این خود تاريخ ملال آور و غیر 
شخصی و جزئی و در عین حال بزرگترین درام دوران جدید است. 


اا- انتقال علم 


نخستین قهرمانان مدیران چایخانه ها بودند, که کتاب منتشر میکردند و 
رو او ی ان ان ی اج 
نسل دیگر انتقال یابد. بنگاه طبع و نشر استین در ژنو به وسیله هانری 
استین دوم. و در پاریس به وسیله روبر استین سوم به کار خود ادامه داد. 
در لیدن "سلسله" مشابه دیگری در حدود 1580 به وسیله لویی الزویر 
تشکیل شد. پیج پلسر» نوه ها؛ , و نبیره های اوکار را دنبال کردند و نام خود 
را به نوعی حروف چاپی دادند. در زوريخ, کریستوفر فروشاور, در نتیجه 
طبع دقیق "کتاب مقدس", جایی در تاریخ چاپ و استادی برای خود باز 
کرد 
کتابخانه ها محلهای جدیدی برای گنجینه های قدیم بودند. از کتابخانه 
بودلیان در آکسفرد, کتابخانه اسکوریال, و کتابخانه زیبای آمبروزیان در 
را سا ای ای اه و 
نامیده میشود افزود. در نظر اول, کتابخانه جدید سیکستوس پنجم در 
واتیکان (1588) "عالیترین, مجللترین, و زیباترین کتابخانه جهان" بود. 
روزنامه ها بتدریح جوانه میزدند. حتی در سال 1507 روزنامه های تک 
صفحهای گاه گاه در آلمان انتشار مییافتند. تا سال ۰1599 هشتصد و هفتاد 
و هفت نوع از این گونه انتشارات, که همگی نامنظم بودند. وجود داشتند. 
قدیمیترین نشریه منظمی که میشناسیم عبارت است از مجله هفتگی 
"آویزا رلاسیون اودر تسایتونگ" که در آوگسبورگ در 1609 به وجود آمد, 
و حاوی گزارشهای نمایندگانی بود که در سراسر اروپا از طرف بازرگانان 
و9 متخصصان امور خالی معین شده بودند. مجله "فرانکفورت اوبرپست 
اتسایتونگ" از 1616 تا 1866 همچنان انتشار مییافت. مجلات منظم 
مشابهی در وین در سالهای 1610 و 1611 منتشر شدند. پس از مدتی. 
فیشارت شروع به انتقاد از مردمی کرد که به مطالب روزنامه اعتقاد 
داشتند و آن را با حرص و ولع و زودباوری میخواندند. انتقال ناقص و 
مفرضانه اخبار, و انتشار پرمنفعت مطالب بیمعنی, مردم را به طور کلی از 
شرکت عاقلانه يا دسته جمعی در سیاست بازداشت وا را غیر 
ممیزی انتشارات در جهان مسیحی, خواه کاتولیی و پروتستان. خواه امور 
کلیسایی و غیر مذهبی, معمول و رایج بود. در سال 1 3 کلیسا هیئتی را 
مامور کرد که مومنان را از مطالعه کتابهای مخالف ایین کاتولیک بر حذر 
دارد. پروتستانها به شدت کاتولیکها مطبوعات را ممیزی نمیکردند, ولی به 


همان اندازه مراقب بودند. این وضع در انگلستان, اسکاتلند. اسکاندیناوی, 
هلند, آلمان, و سوپیس وجود داشت. تعداد فرقه ها در کشورهای مختلف 
باعث شد که بدعتگذاران تا اندازهای از ممیزی انتشارات جلوگیری کنند, 
بدین ترتیب که کتابهای خود را در خارج به چاپ میرساندند و نسخه هایی 
از. آنها را مخفیانه وارد میکردند. قسمتی از طنز و ظرافت ادبیات جدید 
مرهون آن ممیزی است. 
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"کتاب مقدس" . که به زبانهای مختلف ترجمه شده ولی هميشه کلام 
خدواند به تما آضدة بود به منزله محبوبترین کتابها و با نفوذترین اثرها از 
لحاظ اصول, زبان؛ و حبی رفتار ی ده ميشد. زیرا در توجیه 
بیرحمانهترین اقدامات ان عصر, یعنی جنگها و زجر و تعقیبها, از "کتاب 
مقدس" نقل میکردند. به همان نسبت که رنسانس اومانیست از اصلاح 
دینی عقب ماند. پرستش اثار کلاسیی جای خود را به پرستش " کتاب 
مقدس" داد. 

هنگامی که دانشمندان دریافتند که "انجیل" به زبان یونانی کلاسیک نیست, 
بلکه به زبان کوینه 1 عوام نوشته شده است, تبون نبا ننتد اما عالمان 
دین گفتند که روحالقدس از لهجه معمولی برای فهم عوام استفاده کرده 
است. 

در گر اه کی ین رای اسان بای ی ود 
الاهی در سوموره» به این نتیجه رسیده بود که حرکات و نقطه های حرف 
مصوت در متن عبری "عهد قدیم", که مورد قبول کلیساست., عبارت از 
ملحقاتی است که به وسیله کلیمیان ماسورایی ناحیه طبریه در قرن پنجم 
ق م یا پس از آن افزوده شده است, و اینکه حروف مربع در متن مورد 
فبول غباردت از جروف اراهین انسنت که به جای حرف عبر کداشتهاند. 
یوهان بوکستورف کهین, که بزرگترین عبریشناس زمان خود بود. از کاپل 
تقاضا کرد که این نظریات را از مردم پنهان دارد. زیرا انان معتقد بودند به 
اینکه "کتاب مقدس" لفظاالهام شده است. و حال آنکه گفته های او به این 
اعتقاد اسیب میرساند. با وجود این, کایل نظریات خود را انتشار داد 
(1624). یوهان بوکستورف کهین کوشید که گفته های او را رد کند, و دلیل 
اورد که حرکات و نقطه ها از طرف خداوند الهام شدهاند. اين مباحثه در 
سراسر قرن ادامه داشت: کلیسا عاقبت ان نظریات را پذیرفت و قدم 
کوتاهی در این راه برداشته شد که "کتاب مقدس , به منزله بیان یک قوم, 
اثری عالی است. 

بعضی از مشهورترین تاریخنویسان در این دوره میزیستند. یوستوس 
لیپسیون, که بین انتخاب لوون و لیدن, و ايین پروتستان و کاتولیک, مردد 
بود, در نتیجه تصحیح آثار تاسیت, پلاوتوس, وسنکا در اروپا شهرت یافت, و 


با ای رد۵ همه دور وا اک انا توت ود تحت 
الشعاع خود قرار داد. وی بر زوال قریبالوقوع تمدن اروپایی افسوس 
میخورد, و خود را در پرتو "خورشید امپراطوری تازهای در غرب [امریکا]" 
گرم میکرد. ژوزف ژوست سکالیژر. "شاید متبحرترین استاد معلومات 
عمومی در جهان", از پدر خود ژول سزار سکالیژر تخت و تاج استادی را به 
ارث برد. وی در آژن, در ون قراتسه. منشی پدر خود بو و دقیقهای از 
شد و نوشته های شاعران, ره ۱ معروف یونانی را 
مطالعه کرد. همخلین. عبرم عربتز و هشت: زبان دیکر را آموخت و به 
فراگرفتن ریاضیات, نجوم و "فلسفه" (که شامل فیزیک و شیمی و زمین 
شناسی و زیست شناسی بود) پرداخت و مدت سه سال به تحصیل حقوق 
سرگرم شد. کارآموزی قضایی ممکن است حس انتقاد او را تیزتر کرده 
باشد, زیرا هنگامی که آثار کاتولوس, تیبولوس, پروپرتیوس, و سایر 
نویسندگان کلاسیک را تصحیح میکرد, نقد متون راء که با حدس 

1 601۳۱6 در یونانی به معنی یلهجهه است, و آن عبارت بود از زبانی که از 
سوریه تا گل پس از تسلط اسکندر مقدونی و در دوره رومیها به آن تکلم 
میکردند. م. 
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و گمانهای بیاساس انجام میگرفت؛ بهتصنورات. آییزه دادرسی و تفسیر قانون 
درآورد. برای فهم تاريخ. اهمیت عاقلانهای به سالمه میداد. وی در 
بزرگترین اثر خود تحت عنوان "درباره تصحیح تاریخها" برای نخستین بار 
سالمه هایی را که به وسیله تاریخنویسان یونانی و رومی نوشته شده بودند 
با آنچه که در تاریخ, سالنامه, ادبیات. و نجوم یونان؛ بابل. , بهود» ایران» و 
مکزیک ذکر شده بود تطبیق کرد (1583). در کتاب دیگری (1)1606 ۳ 
فقره زمانی را در ادبیات کلاسیک جمع کرد و آنها را منظم ساخت: و 
نخستین اثر را در مورد یافتن سالمه تاریخ قدیم به وجود آورد. 0 
دانشمند بود که گفت. عیسی چهار سال پیش از آنچه شهرت داشت متولد 
شد. هنگامی که یوستوس لیپسیوس در سال 1590 از لیدن حرکت کرد 
دانشگاه اين شهر کرسی استادی کلاسیک را به سکالیژر داد. وی پس از 
سه سال نردید» این منصب را پذیرفت: فان تن ۳ ژمان هر کت آوندر 
9 لیدن مرکز تجمع دانشمندان بود. 

سکالیژر مانند پدر خود از انتساب فرضی خانواده خویش به شاهزادگان 
دلاسکالای ورونا به خود میبالید و از دانشمندان همکار خود بسختی انتقاد 
راما در لماش علت اهای کانوه اس مان دانست: 


کازوبون از منافع تدیختی 2 بهرهمتد شد: از آنجا که پدر و مادر هوگنو او از 
فرانسه به ژنو گریخته بودند, در این شهر تولد یافت. هنگامی که سه ساله 
بود. پدر و مادرش به فرانسه بازگشتند, و مدت شانزده سال در وحشت 
ناشی از زجر و تعقیب دشمنان زندگی کرد. پدرش مدتها در لشکرهای 
هو کنوها مشغول خدمت بود, : خانوادهاش بیشتر اوقات؛ از ترس دسته های 
مسلح کاتولیک, در دشتها هیر نیت و او نخستین درسهای یونانی خود را در 
غاری در کوه های دوفینه فرا گرفت. در نوزده سالگی وارد فرهنگستان ژنو 
شندن ون بستت: و نو شالی جه ‏ انتفادی: زیان جونا نی رسید. وان مقاه را 
پانزده سال, ضمن فقر و محاصره, به عهده داشت. وی بسختی میتواننست 
با حقوق خود زندگی کند. اما برای خرید کتاب از غذا چشم میپوشید و 
تنهایی خود را با نامه های محبت آمیزی که از سکالیژر ری ِ 
میداشت جبران میکرد. کتابهایی که 7 0 ارسطو, پلینی کهین. 
تئوفر استوس انتشار داد دانشمندان را : نه تنها , با تصحیحات منون؛ بلکه 1 
توضیحات عالمانه خود درباره عقاید و روشهای 3 مشعوف کرد. در سال 
2:96 هنگامی که هانری چهارم به کشمکشهای مذهبی خاتمه داد, 
کازوبون به مقام استادی مونیلیه رسید. سه سال بعد به پاریس دعوت شد. 
اما دانشگاه این شهر درهای خود را به روی غیر کاتولیکها بسته بود, و 
هانری مجبور شد او را با 1200 لیور در سال, که حقوق مناسبی بود, به 
ریاست کتابخانه سلطنتی بگمارد. سولی, که وزیری مقتدر بود, روزی به 
این دانشمند چنین گفت: "آقا؛ شما برای پادشاه به قیمت گزافی تمام 
میشوید: حقوق شما دو برابر حقوق دو سروان لایق است, و خدمتی هم به 
مملکت خودتان نمیکنید. " پس از مرگ هانری کبیر, ایساک به فکر افتاد که 
دعوتی از انگلستان را بیذیرد. جیمز اول. مقدم او را به عنوان استاد همکار 
خود گرامی داشت و سالانه 300 لیره مستمری برای او تعیین کرد. اما 
نایب السلطنه فرانسه نگذاشت که کتابهايیش را برایش بفرستند, پادشاه 
انگلستان با نوشته های خود او را معذب کرد. و ظریفان لندن از اينکه وی 
قادر به تکلم انگلیسی نبود او را نبخشیدند. کازوبون پس از چهار سال 
اقامت 

. ] ۱۵6۵۱ ۲۱۷5 ۹ 

2 اين عبارت از نمایشنامه «هر طور که بخواهید» (پرده دوم, صحنه اول). 
اثر شکسییر اقتباس شده است.- م. 
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در انگلستان. در پنجاه و پنج سالگی ترک همه چیز گفت (1614), و در 
کلیسای وستمینستر به خاک سپرده شد. 

در آن زمان دانشمند بیش از شاعر يا تاریخنویس اهمیت داشت. زیرا 


دانشمند کسی بود که با دانش و شکیبایی خویش زیبایی و حکمتی را که در 
ادبیات و فلسفه کلاسیک نهفته بود حفظ و روشن میکرد. سکالیژر پس از 
ورود به لیدن, به منزله امیر فاتحی مورد استقبال قرار گرفت. بسیاری از 
ملتها خواهان کلود دو سومز بودند. که در جهان علم به سالماسیوس 
معروف شده بود. ۳ پس از مرگ کازوبون به اتفاق عموم "عالمترین مرد 
موجود " و به طور کلی "معجزه دنیا" " شناخته شد. اهمیت او در چه بود پس 
از تولد در بورگونی ۴ تحصیل در هایدلبرگ, در این شهر به آیین کالون 
درآمد و در بیست سالگی با تبصحیمح اثار دو نویسنده قرن که درباره مسئله 
مورد بحثی تفوق پاپها اظهار عقیده کرده بودند شهرت بسیار یافت. سال 
بعد "خلاصه" اثر فلوروس را انتشار داد. روی هم رفته چهل اثر که هر 
کدام نشانه دانشمندیش بود به دست او منتشر شدند. وی با نوشتن 
کتابی1 که شامل نهصد برگ دوستونی بود. به ذروه شهرت خود رسید 
(1629) . سولینوس, عالم دستور زبان, در قرن سوم. تاريخ, جغرافیا, نژاد 
شناسی, اقتصاد, جانوران. و گیاهان همه کشورهای عمده اروپا را در کتابی 
دایره الفغارف. کونه. کرد آورده بود که توشط ناشز دیکریق " بولی هیستور" 
نامیده شد. سالماسیوس در حواشی این متن ادداشتهای فراوان و 
استادانه ای درباره امپراطوری روم نوشته بود. سپ سیس, از میان دعوتهای 
بسیاری که دریافت داشته بود, استادی دانشگاه لیدن 2 پذیرفت و در آنجا 
بیدرنگ به ریاست دانشکده معروفی انتخاب شد. اوضاعء به دلخواه او بود, 
تا اينکه چارلز دوم» پادشاه انکلسشانه: که در آن زمان در هلند در تبعید به 
سر میبرد, او را بن آن داشته که کرامول زا به تست اغدام چارلز اول 
محکوم کند. کتاب 9 از شاه 7 چارلز اول" فقط ده ماه پس از آن اعدام 
انتشار یافت (نوامبر 1649). کرامول از اين اثر رنجید و بزرگترین شاعر 
انکلتتی را وادار کرد که به او پاسخ بدهد. سالماسیوس جوابی به میلتن 
نوشت, اما پیش از اتمام. آن: در کذشت.: (دحص1 )ء و اعتبار کشتن او تضیب 
۳ وجود ار معلومات این چندتن. شاید هشتاد درصد از جمعیت اروپای 
باختری هنوز بیسواد بودند. کومنیوس سی سال صرف اصلاح روشهای 
اموزشی ارویپا کرد. وی که در سال 1592 در موراوی تولد یافته بعدها 
اسقف فرقه برادران موراوی شده بود, هميیشه مذهب را اساس و هدف 
تربیت میدانست. به عقیده او, حکمتی بدون ترس از خدا وجود ندارد: و با 
آ رکه دی اوء در نتیجه اختلافات شدید مذهبی, قرین عذاب شده بود؛ 
همچنان نسبت به فلسفه فرقه برادران موراوی, که افرادی غیر متعصب 
بودند, وفادار ماند. در این مورد مینویسد: : ما همگی اتباع یک جهان و همگی 
از یک خونیم. تنفر از کسی به سیب آنکه در کشور دیگری تولد يافته, یا به 
زبان دیگری سخن میگوید, يا درباره موضوعی عقیده ای متفاوت دارد, 


نادانی عظیمی است. من از شما استدعا میکنم که روش خود را تغییر 
دهید, زیرا همه ما بدون تفاوت انسانیم. ... بیایید تنها یک هدف, یعنی 
سعادت بشر, را در نظر داشته باشیم: بيایید هر گونه خودخواهی را به 
سبب زبان. ملیت یا مذهب 
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کنار بگذاریم. 

وی پس از آنکه در حدود صد کنات تزبیتی توتقيت. اضول ان در کنای1 
که در تاریخ تربیت نوی از اثار مهم محسوب میشود خلاصه کرد(1632). 
نخست انکه تعلیم و تربیت باید. قطع نظر از جنس يا ثروت. برای همه 
یکسان باشد: باید هر دهعدهای مدرسهای. هر شهری دانشکدهای, هر 
اپالتی دانشگاهی داشته باشد. دسترسی به تحصیلات عالی باید برای 
کسانی که از خود استعداد نشان میدهند میسر باشد. دولت باید با پول خود 
هر گونه استعدادی زا دز افراد کشقی و خرست کید وان را موزد‌استفاده 
قرار دهد. دوم آنکه تربیت باید واقعبینانه باشد: در هر مرحلهای عقاید با 
عمل توام باشند: : واژه های زبان مادری يا خارجی باید به وسیله مشاهده پا 
لفنش: با استعمال: اشیایی, که آنها را نمایش میدهند آموخته شوند: تعلیم 
دستور زبان باید بعدا انجام گیرد. سوم آنکه تربیت باید گذشته از فکری و 
اخلاقی بودن. جنبه جسمانی داشته باشد: تندرستی و نیروی کودکان را باید 
با ورزش و زندگی در هوای آزاد تامین کرد. چهارم آنکه تربیت باید عملی 
باشد: تربیت وا تباید ی رندان فک نان داشت: نلکه باید ان را با عمل و 
نمرین ۳ کرد و جوانان را برای پيشه زیستن آماده ساخت. ینجم آنکه 
همزمان با رشد کودک باید تطالت عملی ری باه آصعت: باید در هر 
شهر یا ایالتی مدرسه هایی جهت تعلیمات علمی تاسیس شوند. ششم آنکه 
هدف هرگونه تربیت و دانش باید اصلاح اخلاق و ایجاد تقوا در فرد و نظم و 
سعادت در کشور باشد. ۱ 

تا اندازهای پیشرفت صورت گرفت. امیران آلمانی کوشیدند که در هر 
دهکدهای دبستانی تاسیس کنند. اصل تعلیمات همگانی, به وسیله دوک 
ساکس وایمار در سال 1619, برای همه پسران و دختران از شش ساله 
تا دوازدهساله, اجباری اعلام شد. و مقرر گردید که در فصل خرمن یک ماه 
تقظیل: بانتتتدغا سال. 1719 این رروتشن در رات المان تعمیم یافتة نود: 
هبوز درهای دبیرستان_ بر روی دختران بسته بودند, اما تعداد دبیرستانها 
افزایش بافتند و نوع آنها بهتر شدند, در این دوره بیست و دو دانشگاه 
جدید به وجود آمد.2 چنان که کازوبون در سال 1613 گفته بود. 

آکسفرد در حال ترقی بود. حقوق و موقعیت اجتماعی استادان این 


دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه های اروپا در نظر ان خیلی شناد آمد. 
در آلمان حقوق استادان به اندازهای کم بود که آنان مجبور ميشدند برای 
معاش مختصری شراب و آبجو بفروشند (1600). دریناء دانشجویان در 
میخانه هایی که به وسیله استادان اداره ميشدند به میگساری میپرداختند. 
دانشگاه های اسپانیا پس از فیلیپ دوم دچار انحطاط شدند و بر اثر 
اقدامات دستگاه تفتیش افکار از رونق افتادند, اما در این ضمن چندین 
داتشگان دز فتضرفات. اسیانيا دز آمریکا باسیتن.شدد: در لیما در .1 و1 


در شهر مکزیک در 1553, یعنی مدتها پیش از تاسیس کالج هاروارد در 
1 01624۵ 0 ۱] 

2 ینا(1558), زنو(1559),. لیل(1562). ستراسبورگ(1567), 
لیدن(1575),. هلمشتد(1575), ویلنا(1778). وورتسبورگ(1582), 
ادنسبورگ(1583), فرانکر(1585),. گراتس(1596), دوبلن(1591), 
لوبلین(1596), هاردرویک(1600), گیسن(1607), گسرونینگن(1614), 
آمستردام(1633), دورپات(1635), نود پستت (1635), 
اوترشت(1636), تو رکو(1640), و یامبرگ(1648). 
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سال ۱656۰ . هلندیها. که جر آبن, عصر کارتان بالا گرفتم بو شش 
داتت گام امیش رشن اه اه لمون با موففت دز ریق انسا ابا 
مقاومت کرد (1574), اتاژنروی ایالات متحده هلند از اهالی ان شهر 
درخواست کرد که پاداش خود را بخواهند. آنان سخن از ایجاد دانشگاهی به 
میان اوردند, و با این تقاضا موافقت شد. در کشورهای کاتولیک و کالونی, 
/ و تربیت در دست روحانیان بود: در انگلستان و کشورهای لوتری در 
دست کشیشانی بود که تحت نظارت دولت قرار داشتند. تقریبا در همه 
دانشگاه ها, , جز پادوا, استادان و دانشجویان مجبور بودند که مدذهب رسمی 
را بیذیر ند و آزادی دانشگاه ها هم به وسیله دولت و همر به وسیله کلیسا 
محدود میشد. اختلافات مذهبی به جنبه بین المللی دانشگاه ها خاتمه داد: 
دانشجویان اسپانیایی از کشور خود بیرون نمیر فتند, دانشجویان آ زیت 
وارد دانشگاه پاریس نميشدند. و آکسفرد تا سال 1871 از هر داوطلبی 
میخواست که سی و نه ماده اه رسمی را بپذیرد. ابتکار از دانشگاه 
محدود شدند. 

بدین تررتیب؛ در این خصوص؛ فرهنگستانهای خصوصی. , که از حیت مطالعه 
و تحقیق مخصوصا در علم آزاد بودند, به وجود آمدند. در رم. در سال 
10603 فدریکو چسی,؛ مارکسی دومونتبلو, "فرهنگستان تیزبین " را 
تاسیس کرد, و گالیله در سال 1011 به آن پیوست. . هدف این فرهنگستان 


اساسا مه آن نی ی و رک ساره ارس 
فا یاه وت سس وهای دا ای اس هی 
دق فطالیت یی یم رات کف برد وه کال آ سا 
ناسا نا هل ها اند اس 
برنامه این فرهنگستان سخنی از تفریج به وسیله گزارش يا مباحثه به میان 
نیامده است. ... اعضای فرهنگستان باید از هر گونه مناقشه سیاسی و هر 
این کر در تال 130 منحل شدء اما اکادمیا دل. چیمنتو 
(فرهنگستان آرماده و دلیل) مقاصد آن را تعقیب کرد. پس از چندی؛ 
انجمنهای مشابهی در انکلستان: فرانسه و آلمان تاسیس شدند» و همکاری 
عم الما ال ی تایه ای دق ها ره ی 


|(- ابزارها و روشهای قافن 


نخسنت میبایستی ابزار‌های علمی وجود داشته:باشتند. خشم آدهی. فادر نبود 
که اشیا را از دور یا بوضوح مشاهده کند یا آنها را دقیقا ببیند. بدن قادر نبود 
که فشار, گرما, و وزن اشیا را با دقت لازم احساس کند: فکر قادر نبود که 
فضا, زمان, کمیت, کیفیت, و جرم مخصوص را دقیقا دریابد. میکروسکوپ, 
تلسکوپ, دماسنج, هواسنج, ابسنج, ساعتهای بهتر, و ترازوهای دقیقتر 
مورد احتیاح بود. 
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جامباتیستا دلاپورتا در کتاب خود (1)1589 چنین مینویسد:" اشیا با یک 
عدسی مقعر کوچکتر ولی واضحتر به نظر میایند: با یک عدسی محدب آنها 
را بزرگتر میتوان دید ولی واضحتر نیستند. اما اگر بتوانید هر دو نوع را با 
یکدیگر به کار برید, میتوانید دور و نزدیک را واضح و درشت ببینید." این 
خود اصل میکروسکوپ, دوربین صحرایی, دوربین اپرا: دوربین نجومی, و 
تعدادی اختراع است, و بافت شناسی از همین جاأ رونق گرفته ات 
میکروسکوپ معمولی, یعنی یک عدسی محدب. مدتها شناخته شده بود. 
اختراعی که زیست شناسی را زیر و رو کرد عبارت از میکروسکوپ مرکب 
یعنی ترکیبی از چندین عدسی همگرا بود. صنعت تراش و صیقل عدسی 
مخصوصا در هلند تکامل یافته بود اسپینوزا عمر خود را بر سر این کار 
گذاشته بود. در حدود سال 1590 شخصی به نام زاخاریاس یانسن, که در 
میدلبورگ پیشه عینک سازی داشت. یک عدسی محدب الطرفین و یک 
عدسی مقعر الطرفین را با هم به کار برد و ظاهرا نخستین میکروسکوپ 
مرکب را ساخت. زیست شناسی و پزشکی جدید از همین اختراع ناشی 
شدهاند. 

استعمال دیگر این اصول باعث تغییراتی در نجوم شد. در دوم اکتبر 1608 
عینک ساز دیگری به نام هانس لیپرشای در میدلبورگ نامهای به نام اتاژنرو 
هلند (که هنوز با اسپانیا در جنگ بود) نوشت و ابزاری را برای دیدن اشیای 
دور شرح داد. اپیرشای یک عدسی محدب الطرفین (نقش گیر) رز در یک 
سرلوحه و یک عدسی مقعر الطرفین (دیدگر) را دز سر تزدیکتر آن گذاشته 
بود. قانونگزاران ارزش نظامی این اختراع را دریافتند و مبلغ 900 فلورن 
به لیپرشای انعام دادند. در هفدهم اکتبر, هلندی دیگری به نام پاکوبوس 
متیوس اظهار داشت که مستقلا ابزار مشابهی ساخته است. 

گالیله پس از شنیدن این اخبار شخصا چند دوربین نجومی در پادواء در سال 
9 ساخت که تا ۳9 بزرگ نشان میداد اینها ابزارهایی بودند که 
باعث شناخت جهان شدند. در سال 1611 کیلر اظهار داشت که با عوض 


کردن جای عدسیهای گالیله,. یعنی با گذاشتن عدسی محدب به جای 
*دیدگر" و عدسی مقعر به جای "نقش گیر", نتیجه بهتری میتوان به دست 
اورد: و بین سالهای 1617-1613, کریستوف شاینر. کشیش یسوعی. 
دوربین نجومی بهتری بر طبق این طرح ساخت. 

در این ضمن, بر اساس اصولی که هرون اسکندرانی در قرن سوم ق م, یا 
قبل از اين تاریخ. با انها اشنا بود, کالیله دماسنجی اختراع کرد (حد 1603). 
وی سر باز یک لوله شیشهای را ی ی ی 
خالی بود. در ظرف آبی گذاشت و آن را با دست خود گرم کرد هنگامی که 
دست خود را برداشت, حباب خنک شد و آب در لوله بالا آمد. جووانی 
ساگردو, دوست گالیله, اين لوله را به صد درجه تقسیم کرد(1613). 


1 ۱۵۲۱۷۲۵۱۱6 ۲۲۱۵01۳0. 
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تک از ساکردان الیه یه نام آوانجلها. رای سن نک لولشعی از 
شیشهای را بست, آن را با جیوه پر کرد, و سر باز آن را در ظرفی پر از 
جیوه فرو برد جیوهای که در لوله بود به ظرف نریخت طبق فیزیک 
مدرسی, این وضع مربوط به "تنفر طبیعت از خلا" بود. توریچلی آن را 
مربوط به فشار هوای اطراف بر جیوه داخل ظرف دانست. وی اظهار 
داشت که این فشار خارجی میتواند جیوه داخل ظرف را در یک لوله خالی 
که بدون هوا باشد بالا ببرد. تجربه صحت گفتار او را ثابت کرد, وی نشان 
داد که به وسیله تغییرات ت ارتفاع جیوه در لوله میتوان به تغییرات ت فشار هوا 
پی برد. از این رو در سال 1643 نخستین هواسنح را ساخت, که هبوز 
انار انتاسی لد انا خی با کاتا تمه مار رود 
دانشمندان, با اين ابزارهای تازه, از ریاضیات برای روشهای بهنری از 
محاسبه و اندازهگیری و عدد نویسی استمداد کردند. نپر و بورگی, چنانکه 
گفتیم, لگاریتم را ساختند و اوترد خط کشی محاسبه را ساخت. اقا با در 
کار اخفت سیستم اعشاری قدم ی برداشته شد. طبق معمول, 
پیشتمادهای, ازمايشین. زمنه وا فراهم. :میکرنین غیات: آلدین» خمسیه 
کاشانی» معروفر به سمرقندی (رفن ! 6 832 ه .ق) نسبت محیط 
دایره را به قطر آن 732 1415926535898 دانست, که عددی اعشاری 
است و در آن از فاصله به جای ممیز استفاده شده است. فرانچسکو 
پلوس, اهل نیس, از ممیز استفاده کرد. سیمون ستوینوس روش جدید را 
در رسالهای بسیار مهم به نام اعشار شرح داد (1585) و در ان نوشت که 
ِ "ثابت کند که چگونه ممکن است هر گونه محاسبهای را با اعداد 
صحیح و بدون کسر انجام داد." در سیستم متریک در اروپا (غیر از 
انکلسارن) از عفاند آم‌فزانم ,طولم حجم مر تون اسماته شده انست : آها 


در دایره و ساعت. که تقسیمات آنها بر مبنای شمار ستینی (شصت تایی) 
است. از عقاید ریاضی بابلیها مدد گرفتهایم. 

ژرار ذزازگ در سال 16039 رسالهای کلاسیک درباره قطوع مخروطی 
انتشار داد. فرانسوا ویت پاریسی, با استعمال حروف به جای معلوم و 
مجهول, جبر را احیا کرد و پیش از دکارت جبر را در هندسه به کار برد. 
دکارت در یک لحظه الهامبخش اظهار داشت که اعداد و معادلات را میتوان 
با اشکال هندسی و بالعکس نشان داد (بدین ترتیب, بیارزش شدن تدریجی 
پول را در طی زمان میتوان به عنوان یک نمودار اماری ثابت کرد), و بدین 
وسیله هندسه تحلیلی را بنیاد نهاد: همچنین اظهار داشت که از یک معادله 
جبری. معرف یک شکل هندسی, نتایجی جبری میتوان گرفت که از لحاظ 
هس ی را ار وال سا لسن 
استفاده کرد. دکارت از کشفیات خود چنان مشعوف شد که پنداشت 
اهمیت هند سه او نسبت به هند سه پیشینیان مانند فصاحت سیسرون 
نسبت به الفبای کودکان است. هندسه تحلیلی او, تقریر "اصل قسمت 
تا رها توا اما ۱629 ره دار شیر عفیت توس 
کپلر, و "تربیع چرخزاد" توسط روبروال, توریچلی, 
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و خودش زمینه را برای کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال به وسیله نیوتن 
و لایبنیتز فراهم ساخت. 

در این هنگام, ریاضیات هدف و ابزار 1 دانشمندان به شمار میرفت. 
کپلر عقیده داشت که فکر هرگاه قلمرو کمیت را ترک کند, گرفتار تازیکی 
و تردید میشود. به گفته گالیله, "فا وی قای‌فف ماع 
در اين کتاب بزرگ, که پیوسته در برا؛ بر ما باز است, نوشته شده است. اما 
آن را نمیتوان فهمید, #صدنت نک نخست زبان را بیاموزیم و کلمات آن را 
بخوانیم. این کتاب به زبان ریاضیات نوشته شده است. 

دکارت و اسپینوزا مایل بودند که ما بعدالطبیعه را به صورت ریاضی در 
اورند. 

در این هنگام علم خود را از جفت مادرش, یعنی فلسفه نجات داد. از قید 
ارسطو رهایی پافت, از ما بعدالطبیعه به طبیعت پرداخت, روشهای 
متمایزی از خود به وجود آورد. و به مصرف اصلاح زندگی بشر در روی 
زمین رسید. این نهضت با مرکز عصر خرد پیوستگی داشت. ولی به "خرد 
محض ", یعنی به خرد فارغ از تجربه و ازمایش, متکی نبود. غالبا چنین 
استدلالی با موهومات آمتنشنه بود. در این زمان خرد همچنین سنت و منابع 
ص ح: 1 تحت رسیدگی قرار میگرفت: و 


اه لحاظ کی فا انا هک از تحاظ روباشین فایل سان سای تحاظ 


عم 


ازمايش قابل اثبات باشد. 


۷- علم و ماده 


در طی تاریخ جدید, علوم به طرز منطقی پیش رفت: ریاضیات و فیزیک در 
قرن هفدهم. شیمی در قرن هجدهم, زیست شناسی در قرن نوزدهم, و 
روانشناسی در قرن بیستم 

در فیزیک این دوره کل "ِ" ارجمند دارد, اما دانشمندان دیگری نیز 
شایسته ذکرند. ستوینوس در تدوین قوانین قرقره واهرم کوشید و 
مطالعات با ارزشی درباره فشار اب, مرکز ثقل. متوازی الاضلاع نیروها, ۰ و 
سطح مورب انجام داد و در دلفت, در حدود سال 1690, پیش اش ازهانشن 
گالیله در پیزا, نشان داد که, برخلاف عقیده دیرین. هنگامی که دوشی 
"مشابه" با سنگینی متفاوت از ارتفاعی رها میشوند. در یک زمان به زمین 
فيافتند.. دکارت اصل چیر را اعلام داشت: و آن اینکه "جسمی که از تاثیر 
نیروی خارجی برکنار باشد پا ساکن است., با حرکت متشابه مستقیم الخط 
دارد." وی به اتفاق گاسندی نظربه مولکولی حرارت را پیش بینی کرد 
گذشته از این. رساله شهابهای او اگر چه متکی بر اصل کیهانشناخت است. 
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که آمروزه مورد قبول نیست, در پیشرفت علم اثار جوی تاثیری بسزا 
داشته است. توریچلی (1642) از مطالعه درباره فشار جوی به معانیک 
بادها پرداخت: به عقیده او بادها جریانهای یکنواخت کنندهای هستند که در 
نتیجه اختلافات محلی در جرم مخصوص هوا به وجود میایند. گاسندی 
کشیش. که در همه علمها دست داشت, آزمایشهایی برای اندازه گرفتن 
سرعت صوت انجام داد و در نتیجه سرعت آن را 9,149 متر در ثانیه 
دانست. یکی از دوستان او که راهب بود و مارن مرسن نام داشت. این 
ازمایش را تکرار کرد و گزارش داد که سرعت صوت 0 متر در ثانیه 
است., که به رقم 331 ِ نزدیکتر است. مرسن در سال 1636 همه 
صداهای فرعی را که از , یک زه لرزنده به وجود میأیند اندازه گرفت. 

تحفیق در لور شناخت تشر ور باوج مسائل مربوط به انعکاس و انکسار 
نور بود, مخصوصا به طرزی که در رنگین کمان دیده ميشود. در حدود سال 
191 مارکو اون د دومیبیس؛ , اسقف اعظم سپالاتو, رسالهای منتشر 
کرد1611(1) و در آن توضیح داد که تشکیل رنگین کمان اولیه (که عموما 
تنها زانکین کمان مرتئی است) ناشی از دو انکسار و یک انعکاس نور در 
قطرات آب مو ود در ابر؛ و رنگین کمان ثانوی (کمانی از رنگهاء پیز تیب 
معکوس, که گاهی به طور ضعیف در خارج از رنگین کمان دیده میشود) 
ناشی از دو انکسار و دو انعکاس نور است. در سال 10:11 کیلر در کتاب 
خود تحت عنوان دیوپتریس انکسار نور به وسیله عدسیها را مورد مطالعه 


قرار داد. ده سال بعد, ویلبرورد سنل, اهل لیدن. قوانین انکسار را با دقتی 
به دست داد که حساب دقیقتر عمل عدسیها بر روی نور و ایجاد 
میکروسکوپها و دوربینهای نجومی را ممکن ساخت. دکارت اين قوانین را 
در مورد محاسبه مکانیکی زاویه های ت نتم کمان به کار برد. 
علت ترتیب رنگها تا زمان نیوتون مجهول ما 

تر 
آزمایش به وجود آورد. فامیانوس سترادا, از فرقه یسوعی, امکان تلگراف 
را گوشزد کرد, بدین ترتیب که دو نفر میتوانند از دور با یکدیگر مخابره 
که طررر گفل این اشت کیان ا رامع و سوون »معا یه که 
هفرهان با یکدیگو موجه بی‌سری الصا ینوت استفاده کرد 

یسوعی دیگری به نام نیکولو کابئو (1629) برای نخستین بار از دفع 
الکتریکی سخن به میان اورد (1629). شخص سومی از همان فر فه, به 
نام آتانازیوس کرشر, در کتاب خود تحت عنوان مغناطیس (1641), طربقه 
اندازهگیری مغناظیین را شرخ داد بدین.معنی, که: آهتربایی را از یک کفه 
ترازو آویزان کرد و در کفه دیگر برای تعادل ترازو وزنه هایی آویخت. 
دکارت مغناطیس را ناشی از به هم خوردن ذراتی به عقیده 
او | ز خلقه بزرگی که جهان از آن به وجود آمده است خارج میشو 


1 6 و۱۵61 اه وبااه۷ ۲۵015 06. 
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کیمیاگری, مخصوصا به عنوان وسیلهای که توسط پادشاهان برای بیارزش 
کردن پول به کار میرفت.1 هنوز مورد توجه بود. امپراطور رودولف دوم, 
امیران ده ساکس, براندنبورگ, و پالاتینا؛ دوک برونسویک, و 
لاندگراف هسن, , همگی عدهای کیمیاگر برای شاتن طلا و نقره استخدام 
میکردند. بر اثر اين آزمایشها, بر اثر نیازمندیهای فلزکاران و رنگرزان, و بر 
اثر اهمیت دادن بار اس ووی به داروهای شیمیایی. علم شیمی تکامل 
یافت. اندرئاس لیباویوس نماینده این تحول است. کتاب او تحت عنوان 
دفاع از تبدیل کننده عناصر کیمیا به منزله ادامه تجسس دیرین بود 
(1604). کتاب دیگرش به نام کیمیا (1597) نخستین رساله اصولی درباره 
شیمی علمی بود. وی کلرور قلع را کشف کرد. نخستین کسی بود که 
سولفات امونیوم را ساخت. و از نخستین کسانی بود که انتقال خون را به 
مترله دزمان هفیددانست.: آزمایشگاه اه‌در کوبوری از عجایب این شهر به 
شمار میرفت. پان پاتنیستافان هلمونت؛ مرد متمولی که من مود را وقف 
علم و خدمت به بینوایان از لحاظ پزشکی کرد. با تشخیص گاز از هوا و 
تجزبه ترکیب و انواع 1 از بنیانگذاران شیمی شد. هم او بود که کلمهٌ 
شیمی را 19 یونانی خائوس اقتباس کرد. وی در رشته مخصوص خود 


اکتشافات بسیاری, از گازهای قابل انفجار باروت گرفته تا امکان اشتعال 
پذیری 1 انسانی, به عمل اورد. همچنین استعمال قلیا را برای ست 
دوسود 9 را عالی برای اتتعمال داخلی کی " دانست, و 
"نمک گلاوبر" هنوز به عنوان مسهل به کار میرود. هم او و هم هلمونت 
برای سرگرمی خود به کیمیاگری پرداختند. 
همه این "علوم طبیعی" در پیش بردن محصولات صنعتی و افزایش 
کشتگان جنگ سهم بسزایی داشتند. 
متخصصان فن اطلاعاتی را که درباره حرکت و فشار به دست آورده بودند 
در مورد مایعات و گازها, ترکیب نیروها, قوانین اونگ (پاندول), مسیر 
پرتابه هاء و تصفیه فلزها به کار بردند. از باروت برای منفجر کردن معدنها 
استفاده کردند (1613). در سال 1612, سیمون ِِ تفنت روشی برای 
تهیه: ال کک. کش کر نم بدین ترتیب که زغال شنک را جرارت داد تا آن 
را از عناصر فرار جدا کند. اين کک. که در فلز کاری به مصرف میرسید 
(زیرا اشیای ناخالصر زغال در آهن تاثیر دارند), جای زغال چوب را گرفت 
از نابودی جنگلها جلوگیری کرد. 
ساختن شيشه با بهای کمتری انجام گرفت. و از این رو جامهای پنجره در 
این زمان متداول شدند. با پیشرفت صنعت. اختراعات مکانیکی افزایش 
یافتند. این اختراعات کمتر به سبب تحقیقات دانشمندان, و بیشتر مرهون 
نعتگرانی بودند که میخواستند در وقت صرفهجویی کنند. از این روست 
که اول بار خبر ساخت دستگاه خراطی را در سال 


1 یادشاهان معمولا مقدار عیار سکه ها را کمتر میکردند تا بتوانند 
قرضهای خود را زودتر بپردازند. م. 
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98 ستگاه کشبافی در 1589 صحنه گردان در ۰1597 ماشین 
خرمنکوبی و قلم خودنویس را در 1636 میشنویم. 

مهندسان کارهای مهمی انجام میدادند که حتی امروزه در خور تمجیدند. 
هی ار در ان سار ی ره وس | 
عنوان مهندس در خدمت موریس ناسویی, نوعی دربچه نظارت بر 
سدها, که محافظ جمهوری هلند بودند, به وجود اورد. با دمهای عظیم, 
معدنها را تهویه میکردند: و با پمپهای پیچیده آب را روی برجها بالا میبردند 
تا به خانه ها و آبنماها در شهرهایی مانند آوگسبورگ پاریس» و لندن آب 
که مثلث, بدون تفر طول یک ضلع. خراب نخواهد شد. 


در سال 1624, یک زیر دریایی مسافت سه کیلومتر را زیر رودخانه تمز 
پیمود. جرونیمو کاردان, جامباتیستا دلاپورتا, و سالومون دوکوس فرضیه 
ماشین بخار را به وجود اوردند: کوس در سال 1615 ماشینی را برای بالا 
تور و ۱ سا ار رت ار 

دانش زمین شناسی هنوز به وجود نیامده بود. حتی سخنی از ان در میان 
نبود. بررسی زمین معدن شناسی نام داشت, و به خاطر احترام به ماجرای 
آفرینش, منقول در کتاب مقدس, کسی جرئت نمیکرد در مورد آفرینش 
۳3 فرضیهای بیاورد. برنارپالیسی بدعتگذار شناخته شد؛ زیرا این نظریه 
پیشینیان را که سنگواره ها بقایای سنگ شده موجودات مردهاند دوباره 
ذکر کرده بود. دکارت بجرئت اظهار داشت که سیارات. شامل زمین, 
روزگاری مانند خورشید توده های مشتعلی بودهاند, و بتدریج که زمین خنک 
شد, جرمی از مایعات و اجسام بر روی آتش مرکزی به وجود آمد و 
بخارهای حاصل از آن باعث چلشیمه های ات گرم کوه های آتشفشان و 
زمینلرزه ها شدند. 

به همان سبت که مبلفان مدذهبی, جهانگردان و بازرگانان برای نعمیم 
مذهب. افزايیش دانش, و بالا بردن مقدار فروش میکوشیدند. جغرافیا 
تکامل مییافت. دریانوردان اسیانیایی در دریاهای جنوب به اکتشافات 
پرداختند و آاجزیره[ گودالکانال و ساير جزایر سلیمان را کشف کردند. این 
جزیره ها از آن رو به اين اسم نامیده شدند که دریانوردان انتظار داشتند 
گنجینه های سلیمان را در آنجا بيابند. پچوپائس, یکی از مبلغان پرتغالی که 
خو سال اوح خر .خبشه اسیبر شده بود آز یل ازرق (ابی) دیدن کرد و 
نشان داد که طغیانهای متناوب رود نیل مربوط به فصل بارانی ی 
حبشهاند. و بدین ترتیب معمایی دیرینه را حل کرد. ویلم یانسون ظاهرا 
جدید, تاسمانی (1642), و جزایر. فیجی را کشف کرد (1643). پیشهوران 
هلندی وارد سیام, برمه. و هندوچین شدند. اما اطلاعات درباره این 
سرزمینها و چین به طور کلی به وسیله مبلغان یسوعی 
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تهیه شدند. ساموئل شامیلن. به دستور لویی چهاردهم پادشاه فرانسه, در 
ساحل نووا سکوتیا (اسکاتلند جدید) به اکتشاف پرداخت., از طریق رودخانه 
سن لوران تا حدود مونتر آل پیش رفت. شهر کبک را بنیان نهاد, و نقشه 
دریاچه ای را که به نام او مشهور است کشید. 

نقشه سازان میکوشیدند که از جهانگردان زیاد عقب نمانند. گراردوس 
مرکاتور (گرهارد کومر) در لوون به تحصیل پرداخت و در آنجا دکانی برای 
نقشه سازی, ابزارهای علمی, و کره های آسمانی باز کرد. وی در سال 
4 به جرم عقاید بدعت آمیز دستگیر شد و آزارها دید, اما از عواقب 


وخیم آن نجات یافت. با وجود این صلاح در ت دانست که دعوت دانشگاه 
دنور ف را درد اه دی .انا که سان نوی ده پولخش کلیوز شد 
(1559). وی ضمن هشتاد و دو سال عمر خود به طرزی خستگی ناپذیر 
کوشید که نقشه فلاندر, لورن, اروپا, و زمین را بکشد. کتاب مشهور او1 
"نقشه های مرکاتور" را معمول ساخت که دربانوردی را تسهیل کرد بدین 
معنی که همه نصف النهارها را با یکدیگر موازی. و همه مدارات را با 
خطوط مستقیم. و هر دو دسته خط را عمود به یکدیگر ِ داد. در سال 
5 شروع به انتشار اطلس بزرگ خود کرد (اين کلمه به وسیله او 
معمول شد). پنجاه نقشه منطقهای را با درستی و دقت بیسابقهای منتشر 
ساخت, و سراسر زمین را,ء به صورتی که در آن هنگام شناخته بود, شرح 
داد. دوست او به نام آبراهام اورتلیوس با انتشار کتاب کاملی2 با او به 
رقابت پرداخت (انورس 1570). این دو نفر جغرافیا را از انقیاد هزار ساله 
بطلمیوس رها ساختند و ان را به صورت جدید دراوردند. به سبب خدمات 
این مردان بود که هلند تقریبا انحصار نقشه سازی را تا یک قرن حفظ کرد. 


۷ علم و زندگی 


هنوز دو قرن به دوره عظمت زیست شناسی باقی مانده 9 گیاه 
شناسی, , در نتیجه مطالعات پزشکی درباره گیاهان دارویی و ورود گیاهان 
خارجی به اروپاء؛ بندریج ترقی کرد. مبلفان پسوعی پوست درخت پرو (گنه 
گنه), وانیل, وریوند (ساقه برگ ریواس) را با خود آوردند. در حدود سال 
10 سیب زمینی از پزو به آسبانیا آوزده ند ء از انجا به بر اسر آزوبا 
راه پافت. پروسیر و آلبیتی: استاد کاتاسی: در پادوا, پنجاه کاخ خارجی را 
که در اروپا کشت شده بودند شرح داد. وی از مطالعات خود درباره درخت 
خرما به اين نتیجه رسید که گیاهان نیز از راه جنسی تکیر مییابند: این 
نظریه را تئوفراستوس در قرن سوم ق م شرح داده بود. الپینی عقیده 
داشت که "درخت خرمای ماده ثمر نخواهد داد, مر انکه شاخه های 
درختان نر 


1 ۳۵۷۱0۵۲۱۲۱۱۲۲ ناویا ۰ 20 0656۲10110 16۲۲۵86 ]36۱ ۱0۷261 
زره وو۰ ۲۰۱۵۹۵ 
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و ماده را در هم ریزند, یا آنکه طبق معمول گردهای را که در غلاف نر یا 
گل نر است روی گلهای ماده بیاشند. " لینایوس بعد| گیاهان را بر اساس 
روش توالد و تناسل آنها رده بندی کرد. اما در این ضمن (1583) 
آندرتاچرالبیتو: اهل. فلورانس: بزای نخستین مار هزان و پاتضد گیاه .زا به 

طور اصولی و بر اساس دانه ها و میوه های آنها رده بندی کرد. 
کات اه ۸ اهل ال نز کناب یم خود 1۱1625 شنت هراز کیان :۱ 
پیش از لینایوس از حیث جنس و نوع رده بندی کرد. بوئن مدت چهل سال 
را به نوشتن کتاب جدول جهان ناهن گذرانید, و یک سال پیش از انتشار 
آن درگذشت. اين کتاب مدت سه قرن به منزله متن درسی بود. 

هرباریوم (مجموعه گیاهان خشک)های خصوصی پزشکان در این هنگام به 
صورت باغهای گیاهشناسی درآفدنده و داتشام ها يا دولتها برای استفاده 
مردم پرداخت هزینه آنها را تقبل کردند. قدیمیترین آنها. که در پیزا در 
3 تاسیس شد. تحت نظارت چزالیینو قرار داشت: در زوریخ در سال 
0 و سس در پولهتا: کاسل: ایدن: ابیز یگ برسلای ها رک و 
آکسفورد, از اين گونه باغها ساخته شد. گی دو لا بروس, پزشک لویی 
سیزدهم, باغ معروف گیاهان دارویی را در پاریس در سال 1635 به وجود 
آورد. باغ وحشهای بسیار برای سرگرمی مردم در چین (حد 1100 ق م), 


در روم قدیم و در مکزیک:در دورن آزنک (حد ۱1450 ساخته اشنده بودند: 
نوع جدید آن در درسدن در سال 1554 و در ورسای در زمان لویی 
سیزدهم به وجود امد. 

جانورشناسی کمتر از گیاهشناسی مورد توجه بود, زیرا, جز در پزشکی 
خرافاتی. مصرف علاج بخشی نداشت. 

در سال 1599, اولیس الدروواندی شروع به انتشار سیزده جلد بزرگ 
درباره تاریخ طبیعی کرد, ولی پس از چاپ شش جلد آن درگذشت: سنای 
بولونیا هفت جلد باقیمانده را از روی دستنوشته های او و به خرج ملی 
چاپ کرد. پس از این اثر, تنها تاریخی طبیعی بوفون (1804-1749) 
انتشار بافت. کیرشر, علامه یسوعی؛, بافت شناسی را با کتاب 
خود (2)1646 رایج ساخت. وی در این کتاب "کرمهای" ریزی را شرح داد 
که انها را با میکروسکوپ خود در مواد فاسد دیده بود. عقیده به تولید خود 
به خود موجودات زنده از گوشت گندیده یا حتی از لجن هنوز رایج بود, و 
هاروی پس از چندی ان را در کتاب خود (3)1651 رد کرد. جانورشناسی 
از ان لحاظ ترقی نکرد که فقده عده معدودی از متفعران جانوران را 
نياکان بشر میدانستند. اما در سال 1632 گالیله در نامهای خطاب به 
مهیندوک توسکان چنین نوشت: "اختلاف میان بشر و سایر جانوران اگرچه 
بسیار زیاد است. بدرستی میتوان گفت که از اختلاف میان خود افراد بشر 
بیشتر نیست." فکر مردم در دوره 
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جدید بتدریج به مرحلهای میرسید که دو هزار سال پیش یونانیان به آن 
رسیده بودند. 

تشریح» پس از زحمات وسالیوس در این راه, متوقف مانده بود. عدهای 
مانند هوخو گروتیوس هنوز با کالبد شکافی جسدها مخالفت میکردند. ولی 
"درسهای تشریح" بیشمار, که انعکاس آنها را در هنر هلندیها میبینیم, نشان 
میدهند که این عمل مورد قبول مردم قرار گرفته بود. در اینجا, همچنین در 
جراحی, نام نز کف یعنی جیرولامو فابریتسیو د/آکواپندنته به جچشم میخورد 
که شاگرد فالوپیوس و استاد هاروی بود. در روزگار استادی او در دانشگاه 
پادوا, سالن تشریح بزرگی در آنجا ساخته شد که تنها ساختمانی است که 
هنوز از آن عصر به طور کامل باقی مانده است. کشف دریچه های 
سیاهرگها توسط او, و مطالعاتش درباره تاثیر شریان بندهاء باعث شد که 
هاروی بتواند گردش خون را نشان دهد. اطلاع بر گردش مایعات بدن 


تشه کاساری اسبلی افرایشن بافته این دانشتن کشف: کرد که زر کهای 
لنفی, کیلوس راء که شبیه شیر است از روده کوچک بیرون میبرند. در 
حقیقت آ تنل علی رغم نام خود ۳(خر کوچک" )1 جریان خون را شش 
تال پیت از اتتضار فزضیه هاروی. شرع داد آندزناچر الییته: این فرضیه 
مهم را در سال 1571, نیم قرن پیش از هاروی, تفسیر کرده بود: او هنوز 
این عقیده قدیمی را داشت که قسمتی از خون از طریق جدار قلب 
میگذرد. اما بهتر از هاروی بیان کرد که چگونه خون از سرخرگها به 
سیاهرگها راه مییابد. در صدها جبهه, عالیترین لشکرها در بزرگترین نبردها 


۱- علم و تندرستی 


در آن جنگ که به خاطر فتح دانش برپا میشود. نبرد مهم میان مرگ و 
زندگی صورت. میگیرد, نبردی که در آن مساغی. فردی: هميشه شکست 
میخوردند و کوشش جمعی به طور معمول پیروز ميشود. پزشکان و 
بیمارستانها, در مبارزه علیه بیماری و رنج, دشمنان انسانی بسیاری 
داشتهاند: ناپاکی افراد. کثافت اجتماعی. زندانهای زیان اور پزشکان 
نیرنگباز با داروهای سحرآمیز, رازوران "دانشمند". معالجه کنندگان فتق, 
آب کنندگان سنگهای بدن؛ معالجه کنند کار آت مروارید, دندانکشان, و 
ادرار شناسان تفننی: این بیماریهای تازه با درمانهای تازه مسابقه 0 
برص از میان رفته وم اتراعات عفا ی باعث کم شدن سیفیلیس شده 
بودند. فالوپیوس غلافی کتانی برای جلوگیری از اين بیماری اختراع کرده 
بود. این وسیله پس از چندی به عنوان ضد ابستنی استعمال شد و به 
وسیله سلمانیها و دلاله ها به فروش رفت. اما بیماریهای 


1 255 در انگلیسی به معنی "خر" است. و ضبط اسم این دانشمند ۸66۱۱۱ 
است. م. 
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واگیردار تیفوس, تیفوئید, مالاریا, اسکوربوت (اسقربوط), انفولانزا, آبله, و 
اسهال خونی در چندین کشور اروپایی, مخصوصا المان, در اين دوره دیده 
شدند. رقمهایی که شاید اغراقامیز باشند نشان میدهند که در شهر بال 
تب هزار نفر در نتیجه ابتلا به دمل. بین سالهای 1564-1563, در 
گذشتند: بیست و پنج درصد از اهالی فرایبورگ ایم برایسگاو بر اثر طاعون 
در سال 1564 تلف شدند: در روستوک نه هزار نفر, در فرانکفورت ان در 
اودر پنج هزار نفر, در سال 1565, در هانوور چهار هزار نفر, و در 
برونسویکی شش هزار نفر در سال 1566 نیز در نتیجه طاعون از میان 
رفتند. اهالی وحشتزده بعضی از بیماریها را ناشی از مسمویتهای عمومی 
میدانستند. در فرانکنشتاین. واقع در سیلزی, هفده نفر به اتهام 
"سمیپاشی" اعدام شدند. در سال 1604 طاعون خیارکی به اندازهای در 
فرانکفورت آم ماین شدید شد که برای دقن مردگان به اندازه کافی آدم به 
دست نمی آمد. اینها اغراقگوییهای محسوسی هستند, اما در منابع موثق 
آمده است که در یک مورد طاعون خیارکی در ایتالیا, بین سالهای 9 - 
1 هشتاد و شش هزار نفر در میلان و "در حدود پانصد هزار نفر در 
جمهوری و نیز تلف شدند. 
۰ بین سالهای 1631-1630 در حدود یک میلیون نفر در شمال ابتالیا بر 


اثر ابتلا ؛ به طاعون درگذشتند. " باروری زنان بزحمت جلو کاردانی مرگ را 
مک و زایمان, در نتیجه بیهودگی مکرر آن, تشن درد آوز نت و نتم 
همه کودکان پیش از رسیدن به دو سالگی میمردند. افراد خانواده ها زیاد و 
جمعیتها کم بودند. 

بهداشت عمومی بهترٍ شد و بیمارستانها افزايش یافت. تعلیمات پزشکی به 
صورت جدیتری درميأمدند اگر چه هنوز طبابت بدون درجه علمی معمول 
بود: در پادوا, بال لیدن, مونیلیه, و پاریس دانشکده های پزشکی وجود 
داشتند, و دانشجویان از همه کشورهای ارویایی به سوی انها روی 
شتا وودتد: صانکتورنونن. قدت: تسا لا تجربه های بسیار, کوشید که 
فرایندهای فیزیولوژیکی را به صورت اندازه گیری کمی درآورد, و این خود 
نمونه مخصوصی از تحقیقات پزشکی صبورانه است. این دانشمند قسمت 
اعظم تحقیقات خود را در بر ای هی بوار کون انجام داد. وی تغییرات وزن 
خود را که ناشی از دخول و خروج مایعات و مواد در بدنش بود ضبط کرد 
وحتی.هقدار ظرق خود را به‌تذدست آورن, و بدین نتجیه رسید که بدن ای 
روزانه چندین پوند عرق خارج میکند, و آن را نوع بسیار لازمی از دفع 
دانست. وی یک دماسنج پزشکی و یک نبض سنج برای تشخیص بیماریها 
اختراع کرد (1612). ۱ 

معالجه به وسیله وزغ به صورت معالجه به وسیله زالو درامد. بعضی از 
پزشکان مشهور توصیه میکردند که برای گرفتن و جذب هوای الوده, که در 
مناطق طاعونزده در اطراف شخص یافت ميشود, باید تعدادی وزغ را 
خشک کنند و انها را در کیسهای بدوزند و روی سینه بیاویزند. پس از 
حجامت و ان ال زالو, فقدار زیادی ات به بیمار میدادند و تصور میکردند 
که قسمتی از این ]1 به صورت خون تازه سالم درخواهد آمد. برای 
۱ 
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دو مکتب وجود داشت : بعی باشی از تعلیمات دکارت بود که میگفت همه 
مراحل بدنی مکانیکی هستند: دیگری مبنی بر عقیده پاراسلسوس بود که 
هلمونت آن را تکمیل کرده بود و بر این اساس قرار داشت. که هر کونه 
ی ی اس ال هی مر 
با (انکان ‏ ارمای ی فا وه یی سل گر زانلا 
9 در کنار راین؛ بیماران اب معدنی مینو شید ند. چنانکه دیدیم» مونشی این 
آبها را آزموده بود و ضمن سفر سنگ میانداخت. داروهای از مانند سنبل 
الطیب (حد 1580), سرمه (حد 1603), ایپکا (1625) و گنه گنه (1632) 
به اروپا آورده شدند. در کتاب فارما حوتهاه که در 1618 در لندن انتشار 
یافت, هزار و نهصد و شصت دارو ذکر شده بود. مونتنی از داروهای 
مخصوصی که چند تن از پزشکان به بیماران صبور تجویز میکردند نام 


میبرد. 
پای جچب تنتنگ پشت, ادرار مارمولک, مدفوع فیل. جگرر موش کور 
زیرزمینی, خون بال راست کبوتر سعفید, و برای ما که سنگ داریم ۰ 
مدفوع خشک و ساییده موش صحرایی: و سایر چیزهای نادان فریبی که 
بیشتر شبیه جادوگری و طلسم است تا علم جدی. 
چنین چیزهای لذیذی بسیار گران بودند, و مردم در قرن هفدهم از پولی که 
داروفروشان مطالبه میکردند بیش از نسخه پزشک شکایت داشتند. 
دندانسازی کار سلمانیها بود و تقریبا هميشه به دندانکشی میانجامید. در 
این زمان "سلمانیهای جراح" شامل پزشکان ماهری بودند مانند 
آمبروازپاره, فرانسوا روسه که عمل سزارین را احیا کرد, و گاسپارو تاگلیا 
کوتتسی متخصص در جراحی پلاستیک گوش و دهان و بینی. دانشمندان 
علم اخلاق او را به سبب دخالتش در کار خداوند محکوم کردند. از اين رو 
مردم جسدش را از زمین وقف شدهای بیرون کشیدند و آن را در جای غیر 
مقدسی به خاک سپردند. ویلهلم فابری, "پدر جراحی الشای ۳ نخستین 
کسی بود که توصیه کرد عضو بالای محل زخم را قطع کنند, و جووانی کوله 
اهل پادوا قدیمیترین شرح انتقال خون را به دست داد(1628). 
بیماران چنانکه در هر زمانی مرسوم بوده است. نمیخواستند حق الزحمه 
پزشکان را بپردازند. بازیگران نمایشهای خندهدار جامه بلند, کفش قرمز, 
و ابقت. آنان را ذر کنار بستر بیمار مسخره .میکردند. اگر هجویه: های آن 
زمان را قبول داشته باشیم, , موقعیت اجتماعی پزشکان بالاتر از موقعیت 
موز گاران نبوده است. اما هنگامی که تابلو درس تشریح اثر رامبران را 
ملاحظه میکنیم, میبینیم که پزشکان در جامعه مقامی محترم دارند و حتی 
میتوانند برای شرکت دز قضه یر انژاز کی پول نسبتا زیادی بپردازند. دکارت. 
بزرگترین فیلسوف آن دوره. که مانند همه ما در فکر آینده بهتری برای 
بشر بود؛ این را مربوط به اصلاح اخلاق بشر میدانست, و پزشکی را به 
احتمال قوی عامل اساشی این انعلاب میشمرد. وی میگوید: "حتی 
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فکر به اندازهای مربوط به طبیعت و وضع اندامهای بدن است که اگر 
امکان داشته باشد روشهای بیابیم که بدان وسیله بشر به طور کلی عاقلتر 
و با کفایتتر بشود ... به عقیده من باید ان را در علم پزشکی جستجو کنیم." 


۱۱ از کوپرنیک تاکپلر 


نجوم را در مرحله اخر مورد بررسی قرار میدهیم, زیرا قهرمانان آن در 
پایان این دوره ظاهر میشوند. و قسمت اساسی موضوع بحت ما را تشکیل 
مبد هند. 
همان کلیسایی که گالیله را خاموش کرد زمینه را برایر اقدام مهمی در 
ِِ جدید فراهم ساخت.؛ و 1 اصلاح تقویم بود. سوسیگنس در اصلاحی 
که بر طبق دستور قیصر در سال 46 ق م در تقویم به عمل آورده بود, 
سال را یازده دقیقه و چهارده ثانیه بیشتر حساب کرده بود. بنابراین. در 
حدود سال 15<77, تقویم یولیانی قریب دوازده روز از هر فصلی عقبتر بود, 
و جشنهای کلیسایی با فصلهایی که مورد نظر بودند دیگر تناسب نداشتند. 
چندین بار اقداماتی برای اصلاح تقویم صورت گرفت (در دوره های کلمنس 
ششم, سیکستوس چهارم. و لثودهم), اما به سبب مخالفت مردم و عدم 
اطلاعات نجومی لازم. اشکالاتی به میان امده بود. در سال 1576 تقویمی 
را که به وسیله لویجی جیلیو اصلاح شده بود به گر گوریوس سیزدهم تقدیم 
کردند. پاپ ان را به هیتی از عالمان دین, حقوقدانان, و دانشمندان. شامل 
کریستوفر کلاویوس, کشیش یسوعی اهل باویر که در ریاضیات و ستاره 
شناسی شهرت داشت, سپرد. طرح نهایی ظاهر | کار او بود. برای جلب 
موافقت امیران و اسقفهاء مذاکرات مفصلی صورت گرفت. ولی آنها بدان 
کا ر اعتراض کردند, و کلیساهای شرقی آن را نپذیر فتند. در بیست و چهارم 
فوریه 1582, گرگوریوس سیزدهم فرمانی را امضا کرد و به موجب آن 
تقویم گرگوری را در کشورهای کاتولیک مرسوم ساخت, به منظور تساوی 
تقویم قدیم پا واقعیتهای نجومی؛ قرار شد که در اکتبر 2 ده روز حذف 
شود (یعنی روز بعد از 4 اکتبر را 5 اکتبر تلقی کنند) و برای محاسبه ریح 
و ساير روابط بازرگانی. ترتیبات پیچیدهای داده شود. همچنین قرار شد. 
برای جبران اشتباه در تقویم یولیانی, تنها سنواتی دارای بیست و نه روز در 
فوریه باشند که به عدد چهار صد قابل تقسیم باشند. 1 ملتهای پروتستان با 
این تغییر موافق نبودند. مردم در فرانکفورت ام ماين و بریستول, به خیال 
اینکه پاپ میخواهد ده روز از انها بدزدد, اشوب به پا کردند. حتی مونتنی, 
که به دنیا علاقه زیادی داشت, شعایت: کنان میگفت: "پنهان شدن یا کم 
شدن ده روز, که پاپ اخیرا موجب آن بوده است. به اندازهای باعث 


سال بیست و نه روز خواهد داشت. م. 


ناراحتی من شده است که به سختی میتوانم به حال اول باز کردم * اما 
بتدریج. تقویم جدید, که تا 3333 دیگر احتیاج به اصلاح نداشت., مورد قبول 
واقع شد: ایالات المانی در سال 1700, انگلستان در 1752, سوئد در 
نجوم کوپرنیکی روی داد. در ایتالیا امکان داشت که این اصول را به عنوان 
یک فرضیه و نه حقیقتی مسلم, بررسی کنند و بیاموزند. جوردانوبرونو از 
ان دفاع میکرد, و کامیانلا تعجب کنان میگفت که شاید ساکنان سیارات 
دیگر. مانند آدمیان. خود را مرکز و هدف ۳ بدانند. به طور کلی 
عالمان فرقه پروتستان در انکار روش جدید با کاتولیکها هم چشمی 
میکردند. بیکن و بودن نیز آن را نپذیرفتند. عجب انکه بزر کتزین منجم در 
نیم قرنی که پس از مرگ کوپرنیک گذشت آن را رد کرد(1343). 
تیکو براهه در سال 60<« 1 در ایالت سکانیا, که در آن هنگام از متصرفات 
دانمارک بود و اکنون در منتهی الیه جنوبی سوئد قرار دارد, تولد یافت. 
پدرش از 2 شورای دولتی دانمارک, و مادرش ندیمه ملکه بود. 
یورگن. عم متمول او, که از نداشتن بچه ناراحت بود, او را ربود, پدر و 
مادرش را با اين کار موافق کرد, و هر گونه وسیله تربیت را در اختیار آن 
کودک نهاد. تیکو در سیزده سالگی وارد دانشگاه کینهاک شد. به گفته 
گاسندی, تیکو هنگامی به نجوم رغبت یافت که استادی وقوع کسوفی را در 
آفدمبیتتن نینی: کرد وی کسوف را همچنانکه استاد گفته بود مشاهده کرد 
ان علفی که :قادربه آن حونه بت ینود اسف شفیی: افیا ن: سپس 
0 از کتاب المجسطی اثر بطلمیوس را خریداری کرد و به اندازهای 
در مطالب آن فرو رفت که ساير درسها را از یاد برد و هرگز از نظریه 
زمین مرکزی, که در این کتاب در قرن دوم میلادی نوشته شده بود. دست 
برنداشت. 
ذر تثنانزده»سالکی او :را ,به-دانتشکاه لاپتژیک. اتقال,دادن. و او دز آنجا 
روزها حقوق میخواند و شبها به مطالعه ستارگان میپرداخت: در این مورد 
به او اخطار کردند که این روش باعث فرسودگی جسم و اعصاب خواهد 
تا ی رف ها ی را وی رد رارهای ی 
کرد. در سال 1565 عمش درگذشت و ثروتی بیکران به جای گذاشت. 
تیکو, پس از تسویه امور تجاری خود, به ویتنبرگ شتافت تا بیشتر به 
تحصیل ریاضیات و علوم نجوم بپردازد. ولی بر اثر طاعون از این شهر 
گریخت و به روستوک رفت. در اینجا قسمتی از بینی خود را در نتیجه دوثل 
از دست داد, و ناچار بینی "درخشان" تازهای از طلا و نقره ساخت و تا 
پایان عمر آن را به کار برد. براهه اوقات آسایش خود 


1 بهترین طریق آن است که تقویم سیزده ماه؛ و هر ماه بیست و هشت 


روز داشته باشد و یک روز تعطیل بدون تاریخ (یا در سالهای کبیسه دو روز) 
در پایان هر سال باشد. چنین تقویم یک صفحهای, با اسبانی چرخنده برای 
نشان دادن ماه و سال, در هر ماهی به طور نامحدود قابل استفاده خواهد 
بود. هر روز هفته در هر سال دارای تاریخ مشابه خواهد بود. سال را 
میتوان به طور مساوی به ماه های مساوی و مدتهای سه ماهه مساوی 
تقسیم کرد. اما افسوس که این عمل باعث حیرت و ناراحتی اولیای دین 
خواهد بود. ۱ 
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به علم احکام نجوم میگذرانید. و روزی مرگ قریب الوقوع سلیمان 
1 سلطان عثمانی, را پیش بینی کرد, ولی با کمال تعجب دریافت که 
وی پیش از آن مرده است. پس از مسافرتهای فراوان در الما به 
دانمارک بازگشت و خود را با شیمی سرگرم کرد: و چون ستاره تازهای در 
صورت فلکی ذات الکرسی مشاهده کرد. دوباره به نجوم پرداخت 
(1572). مشاهدات او درباره این ستاره زود حور و شرحی که در نخستین 
کتاب خود موسوم به درباب اختری جدید داد, باعث شهرت او در اروپا شد؛ 
اما بعضی از بزرگان دانمارک که نویسندگی را نوعی خودنمایی و مخالف 
اشرافیت میدانستند به وحشت افتادند. ازدواج تیکو با دختری روستایی 
انان را بیشتر مبهوت ساخت. ظاهرا وی چنین احساس میکرد که یک 
کدبانوی ساده بهترین همسر برای یک ستاره شناس مجذوب و بهترین زن 
برای مردی "بینی طلایی" است. ۲ 
براهه, که از نقص ابزارهای نجومی در کینهاگ ناراضی بود, به کاسل رفت. 
در اینجا لاندگراف وبلیام چهارم نخستین رصدخانه را با سقف گردان ساخته 
(1561), و پوست بورگی ساعتی پاندول دار درست کرده بود که با دقت 
بی سابقهای وقت مشاهده ستارگان و حرکات آنها را به دست میداد. تیکو 
با شوق و ذوق تازهای به کینهاگ باز گشت و فردریک دوم را بز آن داشت 
که رصدخانهای بسازد. پادشاه جزیره ون (ونوس) واقع در سوند را به او 
داد و مستمری متناسبی برایش معین کرد. 2 
خود قصری با باغ در آنجا ساخت و آن را اورانیبورگ (قلعه آسمانها) نامید, 

و محلهایی برای سکونت. کتابخانه, آزمایشگاه, چندین رصدخانه. و 
کارگاهی برای تهیه ابزارهای خود ساخت. وی تلسکوپ در اختیار نداشت: 
بیست و هشت سال به اختراع این وسیله مانده بود, با وجود این؛ 
مشاهدات او بودند که باعث شدند کپلر به اکتشافات بسیار مهمی نایل 
اید. 
آوردند که تا آن تاریخ از لحاظ وسعت و دقت سابقه نداشت. وی چندین 
سال حرکت ظاهری خورشید را هر روز یادداشت کرده. و از نخستین 


منجمینی بود که انکسار نور و امکان اشتباه کردن رصادها و ابزارها را 
تذکر داد. از این رو هر رصدی را بارها تکرار میکرد. گذشته از این 
تغییر ات جر کت ماه. را کشت کرد .و ان را به: ضفرت: فانون در آورد: 
همچنین, بر آثر تعقیب دقیق ستاره 0 در سال 1<77, به نتیجهای 
رسید که امروزه مورد قبول همگان است. و آن اينکه ستارگان دنبالهدار, 
به جای آنکه در فضای زمین به وجود آیند. اجسام آسمانی واقعی هستند که 
هفتصد و هفتاد ستاره انتشار داد و انها را با دقت بسیار در روی کرهای 
آسمانی واقع در کتابخانه خود مشخص کرد. به ثبوت رساند که زندگانیش 
به عبث نگذشته است. 

در سال 1588 فردریک دوم درگذشت. پادشاه جدید یازده سال بیش 
نداشت. اشخاصی که نیابت سلطنت را عهدهدار بودند, برخلاف فردریک. 
نمیتوانستند غرور, خلق و خوء و 
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زیادهرویهای براهه را تحمل کنند. پس از چندی. کمکهای مالی تقلیل یافتند 
و در سال 1597 متوقف شدند. تیکو از دانمارک بیرون امد و در قصر 
بناتک, نزدیک پراگ: به عنوان مهمان امیراطور رودولف دوم» که از وی 
انتظار پیشگویی با علم احکام نجوم را داشت. اقامت گزید. سپس ابزارها 
و دفترهای خود را از ون به آنجا انتقال داد و به فکر یافتن دستیاری افتاد. 
یوهان کپلر نزد او آمد(1600) و به طور نامنظم. ولی صادقانه. به استاد 
سختگیر خود خدمت کرد. در همان اوقات که براهه آرزو داشت اطلاعات 
فراهم آورده خود را به صورت فرضیه معقولی در مورد اتتما نها ی امن 
در کنار میز دچار عارضه مثانه شد. وی يازده روز دیگر در رنج و عذاب 
گذرانید و در هنگام ریک (1601) افسوس میخورد که کار خود را به پایان 
نرسانده است. کسی که بر سر جسدش نطقی ایراد کرد چنین اظهار 
داشت که او "ارزومند چیزی جز وقت نبود" 


ااا۷- کپلر: 1630-1571 


رفتن تیکو به پراگ به سود علم تمام شد. زیرا در آنجا بود که کیلر از 
مشاهدات او بهره برد و از انها قوانین مربوط به سیارات را, که به فرضیه 
جاذبه نیوتن انجامید: : استنتاج کرد. اساس علم نجوم جدید بر پایه اقدامات 
براهه, کپلر, نیوتن, و کوپرنیک استوار است. 
کیلر در وایل. نزدیک شتوتگارت. دیده به جهان گشود. پدرش افسری بود 
که بارها به جنگ رفته بود و این عمل را بر خانه ماندن ترجیح میداد. وی» 
پس از بار کشعنت: میخانهای باز کرد, و یوهان در آنجا به کار پرداخت. ولی 
کودک علیل بود, زیرا آبله دستهایش را فلج کرده و به قوه بینایی او آسیب 
رسانده بود. دوک ووتضیز گ عقیده داشت که او کشیش خوبی خواهد شد, و 
وسایل تربیتلش را فراهم ساخت. قن کر : میخائل مستلین, که استاد 
علم نجوم بطلمیوسی بود, کپلر را در نهان به فرضیه کوپرنیک معتقد 
ساخت, ۵ آن جوان به اندازهای به ستارگان علاقه پید | کرد که از فکر هر 
گونه خدمت در کلیسا منصرف شد. 
کپلر, پس از پایان تحصیل, در مدرسهای در گراتس, ستیریا, آموزگار شد و 
در ازای 150 گولدن در سال و محل اقامت مجانی. به تدریس لاتینی, 
معانی و بیان, و ریاضیات پرداخت. گذشته از اين, قرار شد با انتشار 
سالانه یک تقویم نجومی 20 گولدن نیز دریافت دارد. در بیست و پنج 
سالگی با زن بیست و سه سالهای ازدواج کرد که شوهر اول خود را به 
خاک سپرده و از دومی طلاق گرفته بود. این زن دختر خود را ضمن جهیز با 
خود آورد و کپلر, با گذشت روزگار, دارای شش فرزند شد. یک سال پس 
از ازدواج. او را مجبور کردند که, به سبب پیروی از آیین پروتستان, از 
گراتس خارج شود زیرا فردیناند. مهیندوک جدید ستیریا؛ 
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کاتولیک متعصبی بود که به همه روحانیان و آموزگاران پروتستان دستور 
داد که از ستیریا بیرون بروند. کپلر, با انتشار میستریوم کوسمو گرافیکوم 
(اسرار کیهان نگاری) و تمجید از روش کوپرنیک (1596) باعث رنجش نیز 
شده بود. وی نسخه هایی از آن را با امید فراوان نزد براهه و گالیله 
فرستاد. پس از آنکه یک سال در فقر و نومیدی به سر برد, تیکو او را به 
پراگ دعوت کرد و بدین وسیله وی را از ؛ بیچارگی نجات داد. اما معاشرت 
با تیکه کاز اساتین نبود: بر سر نان رت ون اشکالاتی بروز کرد: 
زنش دچار صرع شد. پس ات خر ی تیک کیلر با 200 فلورن سالانه به 
جانشینی او انتخاب شد. 

براهه یادداشتهای خود را برای او به جا نهاده بود, نه ابزارهايش را. کپلر, 


که قادر به خرید بهترین ابزارها نبود, خود را مجبور دید که مشاهدات براهه 
را مورد مطالعه قرار دهد و از خود چیزی بر آنها نیفزاید. وی مانند نیوتن 
نمیگفت که "من فرضیه به وجود نمیأورم : بر عکس, فکر او پر از فرضیه 
بود. در اين باره میگفت: "ذخیره فراوانی از توهمات دا " استعداد 
مخصوص او در امتحان کردن فرضیات بود, و اک نتایجی که از آنها 
میگرفت مخالف پدیده های رصد شده بود, 1 فرضیات را عاقلانه رد 
میکرد. صمن.. سستصو دز یه نقشه مدار مریخ, هفتاد فرضیه را در چهار 
سال مورد رسیدگی قرار داد. 

نر انجام (1604) به کشت اشاشین یشان هممی کایل. امد وان اینکه 
مدار مريیخ به دور خورشید بیضی است. نه دایره چنانکه منجمین از 
بودند: تنها یک مدار بیضوی با رصدهای مکرر براهه و دیگران سازگاری 
ِِ کپلر, که دارای اندیشهای نیرومند بود, بیدرنگ این سوال را از خود 
پر سید. : "پا میتوان گفت که مدارهای کلیه سیارات ببیضی هستند" " برای 
بررسی این موضوع, همه رصدهای ضبط شده را آزمایش کرد و دریافت 
که سوال مذکور تقریبا به طور کامل با آن مشاهدات هماهنگی دارد. در 
رسالهای به زبان لاتینی: که درباره حرکات مریح نوشت, 1 دو قانون از 
"قوانین کپلر" را انتشار داد: 1- مدار هر سیاره به گرد خورشید بیضیی 
است که خورشید در یکی از کانونهای آن جای دارد. 2- شعاع حامل هر 
سیاره (خط واصل میان خورشید و سیاره). در زمانهای مساوی, سطوح 
مساوی میپیمایند. از قانون اخیر چنین مستفاد میشود که شعاع حامل 
سیاره با سرعت ثابتی [مانند عفر به ساعت ] نمیچرخد, بلکه سیاره هر چه 
به خورشید نزدیکتر باشد, بنابر فرمول لایتغیری. سریعتر حرکت خواهد 
کرد. کپلر اختلافات سرعت سیارات را چنین توجیه کرد: هر سیارهای ضمن 
نزدیک شدن به خورشید, یی تخت ناس اترنی آن-فو ار روص ان 
مورد از گیلبرت عقیدهای مربوط به جذب مغناطیسی را که بسیار شبیه 
فرصیه عاو ون بوه افنیاسی کرو 


۸۸5۲۲۵۲۱۵۲۲۱۱۵ ۲۳۱۵۷2 06 ۲۳۱۵۲۱0۷5 5۲۵۱/5۵ ۰ 1 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 704 

هشنحاهفی که امیراطور رودولف در گذشت (1612)؛ کیلر به لینتس رفت و 
دوباره با تدریس معاش خود را تامین کرد: و از انجا که زنش مرده بود, 
دختر یتیم و بینوایی را به زنی گرفت. ضمن انکه برای خانه تازه خود 
دارد شد. مقالهای که درباره این مسئله انتشار داد زمینه را برای کشت 
حساب بینهایتیک فراهم ساخت. 


کپلر پس از آنکه ده سال مشغول مطالعه نسبت میان سرعت سیاره و 
انذازم :مدار آن. نود تن کناب خود نحت: عتوان. :,هفاهیی: خهان:. سومین 
قانون خود را انتشار داد: نسبت مربعات زمانهای حرکت انتقالی هر دو 
سیاره به یکدیگر. مساوی است با نسبت مکعبات فواصل متوسط آنها از 
خورشید. (مثلا زمان حرکت انتقالی مریخ به طرزی قابل اثبات 1,88 بار 
بیشتر از حرکت انتقالی زمین است: مربع آن 3,53 است: جذر مکعب این 
عدد 1,52 است: یعنی فاصله متوسط مریخ از خورشید 1,52 بار بیشتر از 
فاصله متوسط زمین از خورشید است.) کپلر از اينکه توانسته بود حرکات 
سیارات را تحت نظم و قانون درآورد چنان مشعوف شد که هر سرعت 
و ی 0ب 
حرکات مرکب "هماهنگی کرات" را به وجود میآورند. که فقط " 
خورشید آن را درک میکند. کیلر رازوری را با علم درآمیخت و مانند گوته 
محسناتشان متعلق به خود آنان است. 
این گفته غرور آمیز کپلر را در کتاب هماهنگی جهان میتوانیم ببخشیم: 
آنچه در عنوان این کتاب به دوستانم وعده دادم . .. آنچه را که شانزده سال 
سس رکه کهای خارل سس موی و به انآ مه یکی 
براهه پیوستم ... و بهترین قسمت عمرم را صرف آن کردم همه را 
سرانجام به اثبات رساندم ... هیجده ماه بیش نیست که خورشید بیحجاب 
به من جلوه کرد. هیچ چیز جلو مرا نمیگیرد: از دیوانگی مقدس خود لذت 
میترم ... اگر مرا ببخشید: شادی میکتم: اگر. به خشم آمدهاید .میتوانم 
تا کار از کار گذشته است, کتاب نوشته شده است. اگر ۳ 
تمان فا دز آیندم خواندم شوه مهم تمندانم "شاید: هم یک فسن. یکذرز تا 
یت پیدا شود, چنانکه خداوند شش هزار سال برای کاشفی صبر 
د 
کر 
در خلاصهای از نجوم کوپرنیکی, کپلر نشان داد که چگونه قوانینش روش 
کوپرنیک را تایید, ایضاح. و اصلاح میکنند. و کوب فرع ار رن صصیوم 
به عنوان واقعیتی شناختم, و زیبایی آن را با لذتی باور نکردنی و فریبنده 
مشاهده میکنم." این رساله جزو کتابهای ممنوع اعلام شد. زیرا در ان 
نوشته شده بود که فرضیه کوپرنیک به ثبوت رسیده است. عیلر, که 
پروتستانی پارسا بود, نگران نشد. تا مدتی از سعادت و شهرت برخوردار 
بود. 
حقوق او به عنوان "منجم امپراطوری" معمولا پرداخت ميشد. جیمز اول از 
انگلستان دوردست وی را دعوت کرد که دربار انگلستان را به قدوم خود 
مزین کند: ولی کپلر نپذیرفت و گفت مایل نیست 
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در جزیرهای زندانی شود. 

کیلر, مانند اکثر مردم. به سحر و جادو عقیده داشت. مادرش را به 
جادوگری متهم کردند, و گواهان گفتند که: کله: با حور انهانه تب مان 
خانم کیلر بیمار شدهاند. یکی از آنها سوگند خورد که دختر هشت سالهاش 
بر اثر جادوگری خانم کپلر بیمار شده است. و تهدید کرد که این "جادوگر", 
اگر دخترش را معالجه نکند, پیدرنگ کشته خواهد شد. مادر کیلر همه این 
اتهامات را رد کرد. اما او را گرفتند. به زندان فرستادند, و در غل و زنجیر 
گذاشتند. کپلر در هر مرحلهای از این جریانات به خاطر او جنگید. دادستان 
پیشنهاد کرد که با شکنجه از آن زن اعترافت. چیرند. از این لحاظ او را به 
اطاق شکنجه بردند و ابزارها را به او نشان دادند, ولی او همچنان خود را 
پیگناه معرفی میکرد. پس از سیزده ماه حبس: سرانجام از زندان بیرون 
امد, اما ظرف مدت کوتاهی درگذشت(1622). 

این واقعه غمانگیز, و تاثیر جنگی که دامنه ان پیوسته گسترش مییافت. 
سالهای آخر عمر کپلر را تیره کردند. در سال 1620, لینتس به تصرف 
قوای امپراطوری درآمد. و مردم آن نزدیک بود از گرسنگی تلف شوند. در 
طی آنهمه هرج و مرج. وی همچنان مشاهدات براهه, دیگران, و خود را به 
صورت قانون درآورد و زیجهای رودولفی را تنظیم کرد و فهرست و نقشه 
های هزار و پنج ستاره را در ان جا داد. این زیجها مدت یک قرن از مراجع 
مهم به شمار میرفتند. کپلر در سال 1626 به اولم رفت. حقوقی که از 
امپراطور میگرفت به تعویق افتاده بود, و او برای معاش خانواده خود 
سخت به پول احتیاج داشت. از این رو ی خواست که او را به به 
عنوان منجم استخدام کند. والنشتاین این تقاضا را پذیرفت و او چند سال 
در دنبال! این سردار حرکت کرد او را از اوضاع کواکب آگاه ساخت, و 
تقویمهای نجومی انتشار داد. در سال 1630 به رگنسبورگ رفت تا از دیت 
مواجب عقب مانده خود را مطالبه کند. این کوشش آخرین نیروهای 
جسمی او را تحلیل برد: به تب مبتلا شد و پس از چند روز, در پنجاه و نه 
سالگی, در‌گذشت (15 نوامبر 1630). 

هرگونه اثر گور او در نتیجه جنگ از میان رفت. 

وظیفه او, در تاریخ نجوم. میانجیگری میان کوپرنیک و نیوتون بود. وی با 
تعیین مدارهای بیضوی به جای مدارهای مدور, با فلکهای خارج از مرکز و 
اییسیکلها1, و با قرار دادن خورشید در یک کانون بیضی, و نه در مرکز یک 
دایره, از کوپرنیک فراتر رفت. بر اثر اين تغییرات. روش فلکهای تدویر را 
از اشکالات بسیاری که باعث طرد ان از طرف تیکو براهه شده بودند رها 
ساخت: همچنین کاری کرد که نظربه مربوط به خورشید مرکزی در این 
هنگام به سرعت قبول واقع شد. وی آنچه را که حدسی عالی بود به 
صورت فرضیهای با جزئیات 


7 دایرهای که مرکزش روی محیط دایره بزرگتر است و در مدار دایره 
بزرگتری حرکت میکند. م. 
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جالب رباضی درآورد. همو بود که قوانین مربوط به سیارات را برای نیوتن 
به جای گذاشت و باعث فرضیه جاذبه عمومی شد. ضمن آنکه ایمان 
مذهبی خود را پرشور و کامل نگاه داشت, جهان را به منزله دستگاه قانون 
و دنیای منظمی دانست که در آن یک سلسله قوانین بر زمین و ستارگان 
حاکم است. وی گفت: زاره خدایی را که در جهان خارج و در درون 
خود مییابم بتوانم مشاهده کنم" 


- گالیله: 15641642 


1- فیزیکدان 
گالیله در پیزا در روزی که میکلانژ درگذشت (18 فوریه), و در سالی که 
شکسپیر به دنیا آمد (1564), دیده به جهان گشود. پدرش فلورانسی با 
فرهنگی بود که یونانی؛ لاتینی, ریاضیات, و موسیقی را مانند سایر استادان 
به او آموخت. بیجهت نبود که گالیله تقریبا از هر حیث معاصر مونتوردی 
بود: موسیقی یکی از وسایلی بود که مخصوصا در روزگار پیری و کوری او 
هميیشه خاطرش را تسلی میدادند. وی ارگ را نسبتا خوب و عود را با 
مهارت مینواخت. ِ 
رسم و نقاشی را دوست داشت و گاهی افسوس میخورد که چرا نمیتواند 
معبدی طرح کند, مجسمهای بتراشد, تصویری بکشد. شعری بسراید, 
اهنگی بسازد, و کشتیای رهبری کند. دلش میخواست که همه این کارها را 
انجام دهدن و ما با مشاهده او احساس میکنیم که وی فقط وقت نداشت. 
چنین شخصی در شرایط مختلفی میتوانست در هر رشته مرد و ی 
بشود. خواه به اتفاق, در کودکی به ساختن ماشینهای مختلف و بازی کردن 
با آنها پرداخت. 
در هفده سالگی او را به دانشگاه پیزا جهت تحصیل پزشکی و فلسفه 
فر ستادند. سال بعد برای نخستین با ر کشفی علمی کرد و آن این بود که 
نشان داد نوسانات آونگ, قطع نظر از دامنه آنها, دارای زمانهای مساوی 
هستند. با بلند یا کوتاه کردن بازوی آونگ توانست میزان نوسان را کند یا 
ند کند. تا آنکه. با نبض او همزمان بشود. با این وسیله بود که تواتست 
ضربان قلب خود را دقیقا اندازه بگیرد. 
مقارن این حال بود که پی به وجود اقلیدس برد. روزی شنید که معلم 
سرخانهای به پیشخدمتهای مهیندوک توسکان هندسه یاد میدهد. منطق 
ریاضیات در نظر او به مراتب از فلسفه ارسطو و مدرسی, که در مدرسه 
آموخته بود, عالیتر آمد. از ان لحاظ, کتاب اصول هندسه اثر اقلیدس را به 
دست آورد و پنهانی آنچه را که معلم سرخانه به پیشخدمتها یاد میداد فرا 
گرفت. آن آموزگار به او علاقهمند شد و به طور خصوصی به تعلیم او 
پرداخت. در سال 1585 گالیله, بيانکه دانشنامهای بگیرد, دانشگاه پیزا را 
ترک گفت و تحت راهنمایی آن معلم سرخانه با شوق و ذوق بسیار به 
فراگرفتن ریاضیات و مکانیک پرداخت. شبال شید خر اتف آبن 
*۷۷**تصویر , , 
متن زیر تصویر: سوسترمانس: گالیله, گالری پتی, فلورانس 
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مبتنی بر اصول ئیدروستاتیک را برای اندازه گیری وزنهای نسبی فلزات در 
الیاز اختراع کرد و, با نوشتن مقالهای درباره مرکز ثقل اجسام جامد, مورد 
تقدیر کلاوبوس یسوعی قرار گرفت. در این ضمن پدرش تهیدست شد. و 
گالیله خود را مجبور دید که معاش خود را شخصا تهیه کند. از این لحاظ در 
پیز ا, فلورانس, و پادوا در صدد یافتن کاری ثر ند ولی او را به تسب آنکه 
زیاد جوان بود نپذیرفتند. در سال 1589, هنگامی که به اتفاق دوستی 
میخواست به قسطنطنیه برود, شنید که کرسی ریاضیات در پیز | خالی 
مانده است. از این رو نومیدانه تقاضا کرد که این شغل را به او بدهند. 
گالیله در این زمان بیست و پنج سال بیش نداشت. کاری که به او دادند 
برای مدت سه سال با سالانهای ناچیز بود که برای معاشش کفایت نمیکرد. 
اما او میتوانست, استعداد خود را نشان دهد. 
گالیله مردی نسبتا سرکش بود, زیرا از روی کرسی استادی خود بیدرنگ 
جنگی را علیه فیزیک ازتتطع آغاز کدد, 
بنابر گفته این دانشمند یونانی. "حرکت تودهای از طلا و یا سرب, يا هر 
جسم وزین دیگری, به طرف پایین, به نسبت حجم آن سریعتر است." 
لوکرتیوس و لثوناردو داوینچی همان عقیده را داشتند, حتی در روز اد 
باستان (حد 130 ق م), هییارخوس عقیده ارسطو ر| "در مورد اجسامی که 

بر اثر وزن به طرف پایین کشیده میشوند" مورد تردید قرار داده بود: و 
یوانس فیلوپونوس (533 م). ضمن تفسیر گفته ارسطو, به این نتیجه 
زسنیدو بود که اختلاف زمان سقوط دو جسمی که کی از آنها دو برابر 
دیگری وزن دارد "یا هیچ يا غیر محسوس است." در اینجا به قصهای 
مشهور و قابل بحث میرسیم که برای نخستین بار در یک شرح حال گالیله 
به قلم دوستش و یویانی در سال 16054 (بعنی دوازده سال ینس از رک 
گالیله) نوشته شده است و بنابر ادعای او, متکی بر گفته خود گالیله 
است: 
لس و وخت ونان شیازی ا ها یط نت آم 
(گالیله) در نتیجه ازمایشها و برهانهای واقعی رد شدند. ... یکی از انها این 
بود که اگر اجسام متحرکی که از یک ماده و دارای وزنهای مختلف باشند از 
یک محیط بگذرند, سرعت خود را نسبت به وزن خود, بنابر گفته ارسطو, 
نگاه نمیدارند, بلکه همگی با سرعت واحد حرکت میکنند: وی اين موضوع 
زا نا ازمایشان فراوان. ان لایر یزار در حور مایه استادان .ه 
فیلسوفان و همه دانشجویان بارها به اثبات رسانید. ... وی منص(]استادی 
خود را با چنان شهرتی حفظ کرد که بسیاری از فیلسوفان, یعنی رقیبانش, 
که به او حسد میبردند, به مخ 0(ولابا او برخاستند. ۲ 
در نوشته هایی که از گالیله به جای ماندهاند, خود او سخنی از آزمایش بر 
فراز برج پیزا , بان یا مود دو تن از معاصرانش, که در سالهای 1612 


و 1641 با انداختن اشیای مختلفالوزن از فراز برج مذکور آزمایشهایی 
کردند و آنها را گزارتشن دادن اد ازمایشن عالیله سخنی: تضیجوبند: بعضی. از 
دانشمندان الماتی و امریکایی قصه و یویانی را افسانه 
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دانستهاند.1 مطلبی که درباره حسادت استادان همکار او در پیزا گفته شده 
است نیز مسلم نیست. گالیله ان دانشگاه را در تابستان 1592 ترک گفت, 
شاید کرسی عالیتری با حقوق بیشتری به او پيشنهاد کرده بودند. در 
سیتأمبر همان سال میبینیم که کالیله در دانشگاه پاد وا مشغول ندرپس 
هند لننه , مکانیک, و ستاره شناسی است: خانه خود را به صورت 
آزمایشگاهی درآورده است, و دانشجویان و دوستانش تف دیدن ان مین ون 
گالیله از ازدواج احتراز کرد. ولی معشوقهای گرفت که برای او سه کودک 
اورد. 

وی در این هنگام 0۵][][8][0و آزمایشهایی بهغملن اهرد.ه نها زا فقطظ زور 
اواخر عمر خود در کتابی تحت عنوان گفتگو درباره دو علم جدید. یعنی دو 
مبحث سکون و حرکت. نوشت. گالیله فناناپذیری ماده را تاکید کرد. 

همچنین اصول اهرم و قرقره را به صورت قانون دراورد, و نشان داد که 
سرعت اجسامی که به طور ازاد سقوط میکنند به میزان یکنواختی 
افزایش مییابد. با سطحهای مورب ازمایشهای بسیاری کرد و اظهار 
داشت که اگر جسمی از روی سطحی به طرف پایین بغلطد, در روی 
سطح مشابهی, تا ارتفاعی مساوی با اندازه سقوطش بالا خواهد رفت؛ 
و انکه مقاومتی بر اثر اصطکای پا موانع دیگر در میان باشد: و قانون 
جبر را به دست آورد که نخستین قانون حرکت است و به اسم اوست, و 
آن این اننتت. که جسمی که از خاثیر نیره‌های خارجی بر کنار باشد ساکن 
است يا حرکت مستقیم الخط متشابه دارد. سپس نشان داد که اگر 
جسمی در جهت افقی پرتاب شود تحت تاثیر سرعت اولیه و وزن خود, بر 

مسیری سهمی شکل حرکت.؛ و به زمین خواهد افتاد. گذشته از این نتهای 
موسیقی را طولهای موج هوا دانست. و نشان داد که کوتاهی و بلندی یک 
نت مربوط به تعداد ارتعاشات زه مرتعش شده در زمان معینی است. به 
عقیده او نتها فتحاهی همصد| و هماهنگ شنیده خواهند شد که نوسانهای 
آنها با نظمی موزون به گوش بخورند. تنها خواصی از ماده مربوط به 
مادهاند که مانند امتداد, وضع, حرکت. و جرم مخصوص از لحاظ ریاضی 
قابل اندازه گیری باشند. همه خواص دیکره قانند. ضداء مزع بو .و رنگ 
"فقط با هوشیاری رابطه دارند: اگر موجود زنده از میان برود. همه این 
خواص از میان خواهند رفت." وی امیدوار بود که اين "خواص تانوی" به 
موقع خود به خواص فیزیکی ابتدایی ماده و حرکت تجزیه شوند و از لحاظ 
ریاضی قابل اندازه گیری باشند. 


1 نوشته های ارسطو غالبا یادداشتهای مختصری هستند که خود او احتمالا 
انها را ضمن تدریس زیاد کرده يا تغییر داده است. عبارتی که تحت عنوان 
"درباره سرعت اجسام" امد, ممکن است چنین معنایی داشته باشد که 
اشیایی که مانند سکه تودهای متراکم دارند سریعتر از اشیایی به زمین 
میافتند که مانند ورقی از کاغذ اندازهای شروک ولی وزنی کم دارند. البته 
این موضوع درست است. اما, در خلا. سکه و کاغذ یا یک گلوله سربی و 
یک پر با سرعتی مساوی به زمین میافتند: و کاغذ حتی اگر در هوای آزاد به 
صورت توده متراکمی مچاله شود تقریبا با همان سرعت سکه به زمین 
ما او کر ات زا ری کم سس آسای ار 
یک جنسند ودر یک محیط میافتند" اختلاف میان فیلسوف یونانی و دانشمند 
سا یل ان 
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این اکتشافات کمکهای اساسی و ثمربخشی به علم کردند, ولی مانع انها 
نقص ابزارها بود: مثلا کالیله عامل مقاومت هوا را در سقوط اشیا و پرتابه 
ها چنان که باید و شاید در نظر نگرفت. اما از زمان ارشمیدس به بعد. هیچ 
کس تا ان اندازه به فیزیک خدمت نکرده بود. 

2- منجم 

گالیله در اواخر اقامت خود در پادوا بیشتر وقت خود را صرف نجوم کرد. 
در نامهای خطاب به کپلر (که هفت سال از او جوانتر بود) از وی به سبب 
ارسال اسرار جهان نگاری تشکر کرد و به او چنین نوشت: 

از اينکه در کاوش خود, برای درک حقیقت, متفق بزرگی چون شما دارم, 
خشنودم. من اثر شما را از آن لحاظ با رغبت بیشتری خواهم خواند که 
خودم سالها طرفدار نظریه کوپرنیک بودهام, و از ان رو که رساله شما 
علل پدیده های طبیعی بسیاری را برایم فاش میکند که با فرضیه های مورد 
قبول مردم بکلی غیر قابل فهم خواهند بود: برای رد اين فرضیه ها: دلیلهای 
فراوانی جمع کردهام, ولی آنها را منتشر نمیکنم, زیرا از سرنوشت استاد 
خودمان کوپرنیک بیم دارم: و اگر چه او و تنی چند شهرتی جاودانی به 
دست آوردند, عده و رامسخره و محکومش کردند. (زیرا تعداد 
نادانان بیشمار است.) اگر افرادی مانند شما وجود داشتند, در آن صورت 
جرئت میکردم که عقاید خود را انتشار دهم. 

گالیله در یکی از سخنرانیهای خود در پیزا در سال 1604 ایمان خود را به 
کوپرنیک اعلام داشت. در سال 1609 نخستین دوربین نجوم خود را 
ساخت, و در 21 اوت ان را به متصدیان ونیز نشان داد. در این باره 
مینویسد. 

بسیاری از اشراف و سناتورها, اگر چه بسیار مسن بودند, بیش از یک بار 


برفراز بلندترین کلیسای ونیز آسان مارکو[ رفتند تا بادبانها و کشتیهایی را 
ببینند که به سبب دوری دو ساعت طول میکشید تاء بدون دوربین من, دیده 
شوند. . 

زیرا تاثیر ابزار من به اندازهای است که چیزی را در هشتاد کیلومتری 
طوری بزرگ نشان میدهد که گویی در هشت کیلومتری قرار دارد. ۰ سنا 
چون میدانست که هفده سال به آن در پادوا خدمت کردهام ... دستور داد 
که مرا مادام العمر به استادی بیذیرند. 

گالیله دوربین نجومی خود را به اندازهای تکمیل کرد که اشیا را هزار بار 
زر کنر نشان میداد. آنگاه به سوی آسمانها روی آوزد و از: کشقت دنیای 
تازهای از ستارگان, که ده تزا آنچه که تصور.میرافت تشر تور ریق وگو 
حیرت شد. در این هنگام صورتهای فلکیای دیده شدند که شامل تعداد 
زیادی ستاره بودند و کسی بدون دوربین نمیتواننست آنها را ببیند. از این 
رو ثریا مجموعهای از سی و شش ستاره در عوض هفت ستاره. جوزا 
هشتاد ستاره به جای سی و هفت ستاره. و کهکشان نه به منزله تودهای 
ابری, بلکه جنگلی از ستارگان بزرگ و کوچک به نظر رسید. ماه دیگر 
عبات از شطتن وان نبووسلاعه شاصل کون‌ها و 
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دره های چین خوردهای بود: و معلوم شد که مختصر روشنایی یک نیمه 
بدون آفتاب آن تا حدی مربوط به نوری ات کف ان مین نهد ار میتابد 
آزمین تاب[. در ژانویه 1610 گالیله چهار قمر از نه قمر مشتری را کشف 
کرد و در اين باره چنین نوشت: این کزات تازعدنپیرافون ستاژه انسیا 
بزرگ دیگری میچرخند, به همان ترتیب که عطارد. زهره» و شاید سیارات 
شناخته شده دیگری به دور خورشید میگردند." در ژوثیه حلقه زحل را 
کشف کرد و به اشتباه آن را سه ستاره دانست. منتقدان کوپرنیک گفته 
بودند که اگر زهره در اطراف خورشید میچرخد, باید مانند ماه اهلهای 
داشته باشد. یعنی دارای تغییراتی از لحاظ روشنایی و شکل ظاهری باشد: 
و ادعا میکردند که نشانی از چنین تغییراتی وجود ندارد. اما دوربین نجومی 
گالیله در ماه سپتامبر چنین اهلهای با اشکان ره ماه ان هروه 
ان ات راقمان کی ان سار سور رف وان ان رد 
گالیله در نامهای خطاب به کپلر مینویسد که استادان در پادوا حاضر نشدند 
که اکتشافات او را بیذیر ند حتی و با دوربین او به آسمان نگاه 
کنند, و این موضوع به به نظر باور نکردنی میاید. گالیله, که از پادو| خسته 
شده و آرزومند محیط عقلانی بهتر فلورانس بود (که از هنر به علم 
میپرداخت), اقمار مشتری را به افتخار کوزیمو دوم, مهیندوک توسکان, 
"سیدرامدیچنا" نامید. در مارس 1610 رسالهای تحت عنوان پیک اسمان 
به کوزیمو تقدیم کرد. که اکتشافات نجومی خود را در آن به اختصار شرح 


داده بود. در ماه مه نامهای به منشی دوک نوشت که, مانند نامه لنوناردو 
داوینچی خطاب به دوک میلان در سال 92( پر حرارت و غرور امیز بود. 
وی موضوعاتی را که مطالعه میکرد و کتابهایی را که امیدوار بود نتایح خود 
را در انها شرح دهد ذکر کرده, و پرسیده بود که ایا ممکن است از طرف 
ارباب خود کاری دریافت دارد که مستلزم وقت کمتری برای تدریس باشد 
و فرصت بیشتری برای تحقیق به دست دهد. در ماه ژوئن, کوزیمو او را 
"نخستین ریاضیدان دانشگاه پیز ا, و نخستین ریاضیدان و فیلسوف در 
خومت مهینتوک ‏ ,تاصیه وه ببانکه آم را مختور به‌ندویشتن کنده سا لانه 1000 
فلورن در حق او مقرر داشت. در سیتامبر, گالیله بدون معشوقه خود به 
فلورانس رفت. 

گالیله اصرار داشت که او را هم فیلسوف و هم ریاضیدان بدانند, زیرا 
میخواست در فلسفه نیز مانند علم تغییری بدهد. وی نظیر راموس, برونو 
تلزیو, و دیگران در روزگار گذشته, و بیکن در همان سالها, عقیده داشت 
که فلسفه (که به نظر او عبارت از بررسی و تغییر طبیعت در همه جنبه 
های آن بود) با ارسطو دفن شده, و هنگام آن فرا رسیده است که از این 
چهل جلد کتاب یونانی بگریزند, به دنیا با چشم و روح باز بنگرند و خود را از 
چنگ مقولات [عشر] برهانند. وم و میگفت: 
"به منظور اثبات نتایجم برای مخالفانم, مجبور شدهام که آزمایشهای 
متنوعی انجام دهم » در حالی که 
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برای اقناع _جودم هرگز لا زم ندانستهام که آزمایشی صورت که گالیله 
غرور و جنگجویی بدعتگذاران را داشت. و حال آنکه خود بارها با حجبی 
عاقلانه میگفت: "هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدهام که از وی چیزی 
نتوانسته باشم بیاموزم" وی جدلی پرشوری بود و میتواننست قلب دشمنی 
را با جملهای سوراخ کند. يا او را از خشم بسوزاند. در حاشیه کتابی اثر 
آنتونیو رو کو, که در دفاع از هیئت بطلمیوسی توت شده بود؛ گالیله جچنین 
نگاشت: "نادان, فیل, احمق, کودن ... خواجه." اما این وضع هنگامی پیش 
آمد که یسوعیان مانند دیگران او را محکوم کردند. گالیله پیش از آنکه در 
برابر دستگاه نفتیش افکار حاضر شود دوستان بسیاری در فرفه یسوعی 
داشت. کریستوفر کلاویوس رصدهای گالیله را شبیه رصدهای خود دانست: 
یسوعی دیگری او را بزرگترین منجم عصر شمرد: هیئتی از دانشمندان 
پسوعی, که توسط کاردینال بلارمینو برای تحقیق در اکتشافات گالیله 
تعیین شده بود, درباره همه مطالب گزارش موافق داد. هنگامی که در 
سال 1611 به رم رفت, یسوعیان در کولجوم رومانوم از او پذیرایی 
کردند. وی در نامهای چنین نوشت: "نزد کشیشان یسوعی ماندم: انها وجود 
واقعی سیارات جدید را تایید. و مدت دو ماه تمام انها را رصد کرده بودند, 


و دریافتم که رصدهای آنها دقیقا با رصدهای من برابرند." بزرگان کلیسای 
9 ی سوت گفتند, و پاپ پاولوس پنجم او را از حسن نیت تغییر 
در ی نتایج 0 خود را به نخست کشیشان و دانشمندان رم 
عرضه, و ثابت کرد که بر روی خورشید لکه هایی [کلف] وجود دارند که به 
عفقیده او لکه های ابرند. ظاه ر | گالیله نمیدانست که یوهانس فابریکیوس 
کشف انها را در کتاب کلفهای خورشید (ویتنبرگ, 1) ععلام داشته و 
پیش از او گفته است که تناوب کلفها دلیل گردش خورشید است. در 
113 کریستوف شاینر, استاد یسوعیِ ریاضیات در اینگولشتات, سه نامه 
خطاب به مارکوس ولسر, قاضی کل آوگسبورگ, نگاشت و در آنها ادعا 
کرد که کلفها را در آوریل 1611 دیده است. گالیله, پس از مراجعت به 
فلورانس, نسخهای از نوشته های شاینر را توسط ولسر دریافت داشت, و 
در سه نامه درباره کلفهای خورشید, که به وسیله "فرهنگستان تیزبین" 
رم.متتتتیر شد, ( 1613 )ان نوشته ها را مورد بحث قرار داد. گالیله مدعی 
بود که کلفها را در سال 1610 کشف کرده و آنها را به دوستان خود در 
پادوا نشان داده است. در اختلافی که بر سر حقر تقدم در کشف کلفها 
پیش آمد, دوستی میان گالیله و یسوعیان به سردی گرایید. 
گالیله, که اطمینان داشت اکتشافاتش تنهز بر اساس نظریه کوپرنیکی قابل 
شرح خواهند بود, چنان سخن میگفت که گویی آن نظریه ثابت شده است. 
متحمیزه ستخعی اکن اضی: ند اشتید جه: آینکه ان را فرضیهای بدانند. شاینر 
اعتراضات خود را در مورد عقیده کوپرنیک همراه نامهای آشنتی: خویانه نزد 
گالیله فرستاد. وی در این نامه نوشته بود: "اگر شما دلایل مخالفی 
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اقامه میکنید, ما به هیچ وجه از اين کار نخواهیم رنجید, برعکس, انها را به 
امید بررسی خواهیم کرد که در راه ایضاح حقیقت موثر باشند." بسیاری از 
عالمان دین احساس میکردند که هیئثت کوپرنیکی چنان مباینت اشکاری با 
کتاب مقدس دارد که, در صورت انتشار. باعث خواهد شد که کتاب مقدس 
اد اغتبان سفند مخود تکیت ای سید 
مسیحیان از خود میپرسیدند که بر سر این عفیده اساسی چه خواهد آمد 
که خداوند زمین را به منزله خانه انسانی خود برگزیده است زمینی که از 
این به بعد تفوق و شان خود را از دست داد, و همگی آن را کرهای خواهند 
دانست که در میان کرات بسیار بزرگ دیگر و ستارگان بیشمار سرگردان 
است 
3- در دادگاه ۲ 
گالیله به طرزی اشتی ناپذیر این مسئله را مورد بررسی قرار داد. و در 
نامهای خطاب به کشیش کاستلی (21 دسامبر 1613) چنین نوشت: "اگر 


چه کتاب مقدس مستلزم تفسیری است که با معنای فوری کلمات مباینت 
دارد (مانند مواردی که سخن از خشم»؛ تنفره پشیمانی, دستها؛ و پاهای 
خداوند. به میان میآورد), به نظر من در مباحث ریاضی مرجعیت زیادی 
ندارد. ۰ به عقیده من جریانات طبیعی را که خواه با مشاهده دقیق, خواه 
با برهان متقاعد کننده درک میکنیم با ذکر عبارتی از کتاب مقدس نمیتوان 
رد کرد." " کاردینال بلارمینو از این سخنان به وحشت افتاد, به وسیله 
دوستان مشترک اخطار کنایهداری برای گالیله فرستاد, و ضمن نامهای 
خطاب به فوسکارینی, شاگرد آن منجم, چنین نوشت: "به نظر من بهتر 
است شما و گالیله [درباره نجوم جدیدی که به اثبات رسیده] به طور قاطع 
حرف نزنید, بلکه با حدس و گمان صحبت کنید, چنانکه اطمینان دارم خود 
کوپرنیک نیز چنین میکرد." در 21 دسامبر 1614, کشیشی از فرقه 
دومینیکیان به نام توماسوکاتچینی حمله را آغاز کرد و این جناس عالی را به 
عنوان منن خود برگزید: "ای مردان ِِ چرا اتبتت دو به سوی آسمان 
کوپرنیک با کتاب مقدس اختلاف صریح و بارز دارد. متالتاه بیاهمیت 
دیگری به دستگاه تفتیش افکار شکایت کردند. و در بیستم مارس 1615 
کاتچینی نامهای رسمی و و اتهام. آمیز بة دشتگاه بفتیش افکار توشت: 
عالیجناب دینی نامهای به گالیله نوشت و به او تذکر داد که اگر چند جملهای 
در انتشارات خود بگنجاند و اعلام کند که نظریه کوپرنیک فرضیهای بیش 
نیست. کسی با او کاری نخواهد داشت. اما گالیله نیذیرفت. زیرا به قول 
خودش نخواست که حرف کوپرنیک را "تعدیل" کند. در نامهای خطاب به 
همسر مهیندوک توسکان. که در سال 1615 منتشر شد. با وضوحی 
جسارت امیز چنین نوشته بود: "درباره ترتیب قسمتهای جهان. معتقدم که 
خورشید به طور ثابت در مرکز حرکت انتقالی کرات اسمانی قرار دارد, در 
صورتی که زمین بر محور خود و دور خورشید میچرخد." سپس بدعت 
بیشتری نهاد: ۱ 
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شده است ۷ و هیچ گاه 0 0 0[ 
روشهای او را بفهمند. به اين علت ظاهرا نباید هیچ چیز مادیای را که حس 
و تجربه در برابر دیدگان ما مينهد, يا وجود آن به وسیله برهانهای لازم ثابت 
میشود, بنا به شهادت عبارتهای "کتاب مقدس" که شاید کلمات ان دارای 
معتی پوشید های باس مور رف فرار دهم 1 معکوم کم 

با وجود این قول داد که از کلیسا تمکین کند: 

بدین وسیله اعلام میکنم (و صداقت من اشکار خواهد شد) که نه تنها قصد 
دارم ازادانه خود را تسلیم کنم و از هر خطایی که ممکن است بر آثر عدم 


اطلاع از قضایای مربوط به مذهب در اين مورد مرتکب شده باشم دست 
بردارم, بلکه حاضر نیستم در این قضایا با کسی بحث کنم. ... تنها هدف من 
است. موضوعی وجود دارد. که میتواند در تصمیم گیری کلیسای مقدس 
درباره اصول کوپرنیک موثر واقع شود, بزرگتران میتوانند به بهترین وجهی 
که میدانند از ان استفاده کنند. در غیر این صورت, کتابم را پاره کنید و 
بسوزانید. زیرا نه قصد ك ت آن دارم که نمری از آن به دست آورم 
اما افزود: "خود را ِِ تسدا ک را ری اما عون 
و خرد و هوش ارزانی داشته است از ما خواسته باشد که از استعمال آنها 
چشم بپوشیم." در سوم دسامبر 1615 گالیله. دلگرم از نامه های دوستانه 
مهیندوک خطاب به نخست کشیشان متنقد و سفیر کبیر فلور انس در 
واتیکان, به دلخواه خود به رم رفت و در صدد برامد که فرد فرد روحانیان 
را با عقیده خود موافق سازد و در هر مورد از اصول کوپرنیک دفاع کند. 
طولی نکشید که "هر کس" در رم به بحث درباره ستارگان پرداخت. در 
بیست و ششم فوربه 6 دستگاه تفتیش افکار به کاردینال بلارمینو 
دستور داد که "گالیله مذکور را نزد خود بخواند و به او اخطار کند که دست 
از عقاید مذکور بشوید. و در صورت امتناعش ... با حضور سردفتر و 
گواهان, به او دستور دهد که از تعلیم یا دفاع از عقاید مذکور يا حتی از 
بحث درباره آنها خودداری کند: و اگر نپذیرفت, به زندان افکنده شود." در 
آن روز گالیله نزد کاردینال بر حضور یافت و آمادگی خود را برای 
قبول آن دستور اعلام داشت. در پنجم مارس,: دستگاه نفتیش افکار فرمان 
تاریخی خود را بدین مضمون انتشار داد: 
فکر اینکه خورشید به طور بیحرکت در مرکز جهان قرار دارد احمقانه, از 
لحاظ فلسفی غلط, و کاملا بدعت امیز است., زیرا مخالف "کتاب مقدس" 
است. این عقیده که زمین مرکز جهان نیست و حتی دارای حرکت انتقالی 
روزانه است از لحاظ فلسفی غلط و لااقل فکری نادرست است. 
در همان مان هت اظر بر کتایهای نیع از انار با فرائت ت هر کتابی 
که درباره اصول رد شده بود جلوگیری کرد. اما از انتشار کتاب درباره 
انقلابات کره اسمانی, اثر 
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کوپرنیک, تا "زمان تصحیح" آن, جلوگیری کرد: و در سال 1620 به 
کاتولیکها اجازه داد چاپهایی را بخوانند که نه جمله درباره واقعیت فر ضیه 
وی در آنها حذف شده بودند. 
گالیله به فلورانس بازگشت و در ویلای خود. بلوس گواردو, در عزلت 
مشغول کار شد. و تا سال 1622 از بحث احتراز کرد. در 1619 ماریو 


گویدوتچی مقالهای شامل فرضیه گالیله (که امروزه مورد قبول نیست) 
انتشار داد مبنی بر اینکه ستارگان دنبالهدار از جو زمین ناشی ميشوند. و 
بشدت به نظریات گراسی حمله کرد. این کشیش پسوعی, 0 
شده بود, انتقادی با نام مستعار علیه گالیله و پیروانش انتشار داد. در سال 
2 گالیله دستنبشته خود تحت عنوان عیارگیر را, که در جواب به گراسی 
بود و در علم هر ثقه و مرجعی را جز رصده جرد« و آزمایش رد میکرد, نزد 
عالیجناب چزارینی در رم فرستاد. "فرهنگستان تیزبین , با موافقت 
نویسنده. بعضی از عبارات ت آن را تعدیل کرد. پاپ اوربانوس هشتم این اثر 
راء که به او تقدیم شده بود, پذیرفت و موافقت خود را با انتشار آن اعلام 
داشت (اکتبر 1623). اثر مذکور درخشانترین نوشته کالیله, شاهکار نثر 
ایتالیایی. و نمونه مهارت در جدل به شمار میرود. میگویند پاپ از خواندن 
ان لذت برد, و یسوعیان بسیار پریشان شدند. 

گالیله, که بدین ترتیب تشویق شده بود, دوباره به سوی رم حرکت کرد 
(اول اوریل 1024 و امیدوار بود که بتواند پاپ را با عقاید کوپرنیک 
موافق سازد. اوربانوس او را صمیمانه پذیرفت, شش ملاقات طولانی با او 
به عمل آورد, هدایای بسیاری به او بخشید. به دلاپل کوپرنیکی گوش داد, 
اقا خاضر شنک که تخویم دستگاه‌ فیس افکار را از ان بردات کالله رد 
فلورانس بازگشت. و خشنود بود از اینکه اوربانوس این پیام را برای 
مهیندوک فرستاده است "مدت مدیدی است این مرد بزرگ را, که 
شهرتش در اسمان میدرخشد و صیتش بر روی زمین جاری است. مشمول 
عنایات پدرانه خود ساختهايم." در سال 1626 کالیله از اینکه بندتو 
کاستلی. شاگرد اور به عنوان ریاضیدان در خدمت پاپ استخدام شده, و 
نیکولوریکاردی, شاگرد دیگرش, به عنوان ممیز عمده مطبوعات منصوب 
شده است دلگرم شد. گالیله در این هنگام درصدد بر آمد که اثر عمده خود 
را که رح دوبان اعول مه فان ام نات رکمل کی 
دا سس وه زا و ان را ان ما کلیسا 
اجازه انتشار آن را گرفت, به این شرط که موضوع مذکور به عنوان 
فرضیه به شمار آید. گالیله, در بازگشت به فلور انس در کتاب خود تجدید 
نی کی وهای ها کت ان مطولت که نو کی معرعف دم است 
انتشار داد (فوریه 1632). 

عنوان کتاب چنین است: گفتگوی گالیلئو گالیلتی .۰ در انجمن چهار روزه, 
که در آن دو نظام عمده جهان بطلمیوسی و کوپرنیکی مورد بحت قرار 
رف ور ی تا نی وه یی برله هر یار ان وتنام 
عرضه شدند. 
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اگر به سیب آغاز و انجام آن کتاب نبود, گالیله گرفتاری و شهرت کمتری 


داشت. در دیباچه آن, خطاب به "خواننده بصیر", چنین آمده بود: 
چند سال پیش, فرمان سودمندی در رم انتشار یافت که, به منظور 
برطرف ساختن تمایلات خطرناک عصر ما؛ از شیوع عقیده فیثاغورس به 
طرزی معقول جلوگیری میکرد. عدهای بی شرمانه گفتند که این فرمان 
ناشی از تحقیقی عادلانه نیست. بلکه متکی بر خشم و غضب و حاکی از 
بیاظلاغی اسنت. شکایاتی تنشیده شدند.میتی بر آنکه.مشاهرانی که کاملا در 
امر رصدهای نجومی مهارت ندارند نباید با ممنوعیت و تحریمهای عجولانه 
جلو اشخاص هوشمند و متفکر را بگيرند. ۳ 
این مطلب در حقیقت برای آن بود که خواننده بداند که شکل گفتگو برای 
قرار از چنگ دستگاه تفتیش افکار اتخاذ شده است. در اين گفتگو دو نفر, 
یعنی سالویاتی و ساگردو نام دو رز تن از صمیمیترین دوستان گالیله از اصول 
کوپرنیک دفاع میکنند. نفر سومی به نام سیمپلیسیو آن را با سفسطهای 
ظاهری رد میکند. در پایان کتاب, گالیله مطلبی را تقریبا کلمه به کلمه در 
در دهان سیمپلیسیو میگذارد که اوربانوس هشتم در افزودن" ان اضز ار 
ورزیده بود» و آن این بود که "خداوند قادر کل است. بنابر این بر هر کاری 
تواناست: از ز این رو نمیتوان گفت که امواج دلیل لازم حرکت دوگانه 
زمینند, زیرا| ۹ دانش بییایان خداوند است. " سالویاتی در این باره به 
طرزی طعنه آمیز میگوید: "عجب دلیل قابل تحسین و واقعا آسمانیای!" 
بسوعیان, که چند تن از آنان در گفتگو مورد حمله قراز گرفته بودند (عقاید 
شاینر "غرور آمیز و احمقانه" " خوانده شده بود)» به پاپ گفتند که حرفهایش 
در دهان شخصی گذاشته شده که در سراسر کتاب ساده لوح معرفی شده 
است. 
اوربانوس هیئتی را مامور بررسی آن کتاب کرد. هیثت مذکور گزارش داد 
که کالیله اصول کوپرنیک را نه فرضیه, بلکه حقیقت دانسته و اجازه طبع را 
با توجیهاتی عیر واقعی به دست آورده است. سپس یسوعیان با دور 
اندیشی چنین گفتند که اصول کوپرنیک و گالیله از همه بدعتهای لوتر و 
کالون برای کلیسا خطرناکترند. درافت و ای تس اف[ 
ادامه فروش گفتگو جلوگیری به عمل آورد و دستور توقیف همه نسخه های 
باقیمانده را صادر کرد. در بیست و سوم سپتامبر, گالیله را نزد نماینده خود 
در رم فرا خواند. هر چه دوستانش گفتند که او شصت و هشت ساله و 
است, سود نداشت. دخترش, که در این هنگام راهبهای شده بود, 
تایه ها رت ای دید انوس مان حاسمت که ان نها سکن 
کند. مهیندوک , به او توصیه کرد که سر از اطاعت کلیسا نییچد. و تخت 
روان خود را در اختیار او نهاد, و به سفیر کبیر فلورانس دستور داد که او را 
در ساختمان سفارت جای دهد. گالیله در سیزدهم فوریه 1633 به رم 


رلسید. 
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ده ماه تسا شام ی ایا اراس کات وه فا ان و 
آوریل): گالیله را متهم کردند به اينکه قول خود را در مورد اطاعت از 
خواستند که به جرم خود اعتراف کند. گالیله نپذیرفت و اعتراض کنان گفت 
که نظریه کوپرنیک را فقط به عنوان فرضیهای ذکر کرده است. آنگاه او را 
تا سیام آوریل در کاخ دستگاه تفتیش افکار زندانی کردند. در اینجا بود که 
مار ماک خمرای اس کحم دادیم مت ات با ارانه ات یحو 
او را مرعوب کرده باشند. در ملاقات دوم با ماموران؛ وی خاضعانه اعتراف 
کرد که آنچه درباره کوپرنیک گفته است بیشتر به نفع تا به ضرر این 
دانشمند بوده است, و حاضر شد که این نکته نکته را در گفتگوی دیگری اصلاح 
کند. سیس به او اجازه دادند که به خانه سفیر کبیر باز گردد. در دهم مه باز 
مطالبی از او پرسیدند, و او حاضر شد که توبه کند, و خواهش کرد که 
سالخوردگی و بیماری او را از نظر دور ندارند. در بازجویی چهارم (بیست 
و یکم ژوئن), گالیله اظهار داشت که پس از فرمان 1616, "از هر تردیدی 
رهایی یافتم و معتقد شدم به اینکه عقیده بطلمیوس درباره سکون زمین و 
حرکت خورشید کاملا درست و مسلم است." ماموران تفتیش افکار 
میگفتند که گفتگوهای گالیله دلیل قبول نظریه کوپرنیک است: گالیله اصرار 
داشت که بگوید از سال 1616 به بعد با کوپرنیک مخالف شده است. پاپ 
اس‌ازخونها آاهن بانمتولی تتضا در آن تک تکر مرم کانا: 
امیدوار بود که اوربانوس هشتم به کمک او بیا یبد ولی پاپ حاضر به مداخله 
نشند. در بیبست و دوم ژوئن؛ دزشگای تفش آفگار او را به بدعتگذاری و 
تافرمانی یه کم ولی حاشرشه کس در صورت نصا کال لیا 
فرضیات خود, او را تبرئه کند. 

ضمنا او را تا آنگاه که بعدها دستگاه صلاح بداند به زندان محکوم کرد و 
مقرر داشت که گالیله هفت زبور توبه آمیز را هر روز تا سه سال به عنوان 
مجازات و او را مجبور کردند که زانو بزند و فرضیه 
| خاش لب و سای راسخس کزان که وان عضو از 
این کفر و زندقه. و از هر گونه بدعت و پندار ناصوابی که مخالف و مغایر 
با اصول و تعلیمات کلیسای مقدس رم بااشد ابراز انزجار و بیزاری کنم: و 
سوگند میخورم که در آینده نیز, چه کتبا و چه شفاها؛ از بیان و اظهار هر 
مطلبی که باعت تولید چنین سوظنی در حق من شود خودداری کنم. و 
ضماا چنانچه در آینده به زندیقی برخوردم پا کسی را مظنون 0 
الحاد بدانم, او را به این دادگاه مقدس یا اعضای والامقام آن ... معرفی 
نمایم. . بنابراین, بشود که خداوند مرا پاری و لصرت عطا فرماید, و بکند 


که "انجیل" مقدسی که اک ان را با دستان خود لمس میکنم مرا کمک 
کند. 

تا مت ال ی ی ای و 
میگویند گالیله پس از خروج از دادگاه ]با پا به زمین اشاره کرد[ و گفت: 
"با این حال. تو میچرخی". اما این افسانه را پیش از سال 1761 در جایی 
نمیتوان دبد. گالیله, پس از ز گذزاتدن 
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سه روز در زندان دستگاه نفتیش افکار, از طرف پاپ اجازه یافت که به 
ویلای مهیندوک در ترینیتادیی مونتی در رم برود. هفته بعد, او را به جای 
راحتی در قصر اسقف اعظم آسکانیوپیکولومینی, که از شاگردان سابق او 
بود و در سینا میزیست. بردند. در دسامبر 1633 به او اجازه دادند که به 
ویلای خود در ارچتری, نزدیک فلورانس, برود. به اصطلاح. هنوز زندانی بود 
و نمیتوانست به خارج از زمینهای خود برود, اما اجازه داشت که مطالعات 
خود را دنبال کند. درس بدهد, کتاب بنویسد., و میهمان بیذیرد در اینجا بود 
که میلتن در سال 8 از او دیدار کرد. دختر راهبهاش نیز نزد او آمد, در 
ویلای او اقامت گزید, و جریمه از بر خواندن زبورها را به عهده گرفت. 

4- شیح دانش 

ظاهرا گالیله دلشکسته شده و از کلیسایی که خود را محافظ ایمان و 
امیدها و اخلاق بشر میدانست شکست خورده و جریحهدار شده بود. وی 
سوختن برونو را در سی و سه سال پیش از اين واقعه به یاد داشت: و اگر 
پس از ماه ها حبس و روزها بازجویی, که ِِِ و اراده جنگجوی جوانی او 
را از میان برد, عقاید خود را انکار کرد. باید مورد اغماض قرار گیرد. در 
حقیقت او شکست نخورده بود. کتابش به چندین زبان ترجمه شد و در 
سراسر اروپا انتشار یافت. و این کتاب عقاید او را رد نکرد! در سین و 
آرچتری, برای نسلیت خود و تا آنجا که جسما قادر بود. شروع به نگاشتن 
کتاب عمده دیگری تحت عنوان گفتگو درباره دو علم جدید کرد. از آنجا که 
در نتبجه محکومیت نمیتواننست کتاب خود را در ایتالبا انتشار دهد پنهانی با 
ناشران خارجی معاتبه کرد. و سرانجام شرکت الزویر ان کتاب را در لیدن 
در سال 1638 منتشر کرد. دانشمندان از اين اثر تمجید کردند و گفتند که 
علم مکانیک را به پایه بی سابقهای رسانده است. گالیله پس از انتشار این 
کتاب, گفتگوهای دیگری تهیه کرد و در آنها مکانیک برخورد اشیا را مورد 
بررسی قرار داد و زمینه قانون دوم نیوتن را فراهم ساخت. نخستین 
زندگینامه نویس او میگوید: "در آخرین روزهای عمر و در میان رنج و 
عذاب جسمی, فکرش پیوسته مشغول مسائل مکانیک و ریاضی بود." در 
سال 1637 اندکی پیش از نقص بینایی خویش, اآخرین کشف نجومی خود 
را که عبارت از رقص محوری ماه بود اعلام داشت: مقصود از آن تغییراتی 


است که در آن قسمت ماه که هميشه به طرف زمین است روی میدهند. 
گالیله در سال 1641, اندکی پیش از مرگ, نقشهای را برای فرزند خود به 
منظور ساختن یک ساعت پاندول دار شرح داد. 
تصویری که و یی تب از او در آرچتری کشید (و اکنون در گالری پیتی 
بینی جستجو کننده, و چشمان نافذ: 11 ِ 
شریف تاریخ است. چشمان او بینایی خود را در سال 
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8 و شاید بر اثر خیره نگریستن زیاد, از دست دادند. وی با این مطلب 
خود را تسلی میداد که از زمان آدم ابوالبشر تا آن عهد کسی آن قدر ندیده 
تقد و -قیکفت  :‏ اینخمانی کمن آن ,وا هرا بار بیش از آنچه که هست 
بسط دادم ... اکنون منقبض شده و به صورت حدود باریک بدن من درامده 
است. از انجا که خداوند چنین میخواهد, من نیز باید این وضع را دوست 
داشته باشم." در سال 1639, در حالی که از بیخوابی و صدها ناراحتی 
دیگر رنج میبرد. از طرف دستگاه تفتیش افکار اجازه یافت که, تحت 
نظارت دقیق, برای دیدن پزشک و شرکت در مراسم قداس به فلورانس 
برود. در بازگشت به ارچتری. مطالب خود را برای ویویانی و توریچلی املا 
کرد: ۳ تا زمانی که قوه شنواییش تقلیل نیافته بود, به نواختن عود پرداخت: و 
در هشتم ژانویه 2( تقریبا در هفتاد و هفت سالگی, در میان بازوان 
شاگردانش, چشم از جهان فرو بست. 
گروتیوس او را "بزرگترین متفکر همه اعصار" دانست. البته در اخلاق او 
یی مانند غرور. تندخویی, و خودخواهی دیده ميشدند که در واقع 
تفای سا محاسن اوء یعنی مداومت؛ شجاعت, و ابتکارش بودند. 
وی اهمیت محاسبات کیلر را در مورد مدارهای سیارات قبول نداشت. 
برای عقاید معاصران خود ارزش چندانی قایل نبود, و به دشواری درک 
میکرد که چه مقدار از اکتشافات او در مکانیک قبل از او انجام گرفته بودند 
(بعضی از آنها توسط فلورانسی ديگری, بعلی لوناردو داوینچی, صورت 
گرفته بودند:) نظریاتی که یه سب انها ار از چیدحقیها شبیه عفاینی ند 
که امروزه منجمان دارند: او مانند بیشتر شهیدان از پایمال شدن حق رنج 
میبرد. اما به درستی احساس میکرد که دینامیک را به صورت علم کاملی 
دراورده و افق فکر و نظر بشر را با نشان دادن عظمت وحشت انگیز 
جهان, به طرزی بیسابقه وسیع کرده است. وی مانند کیلر عقاید کوپرنیک 
زا زایه کرد و‌مانند نیوتن.تشان:.داد که. اسمانها عظفت. فاتون:را اعلام 
میدارند. و مانند یکی از دست پروردگان رنسانس بهترین نثر زمان خود را 
نوشت. 


نفود او اروپا را فراگرفت. محکومیت او پایه علم را در کشورهای شمالی 


اروپا بالا برد, در صورتی که آن را در اسیانیا پایین آورد. تفتیش افکار 
نتوانست علم را در ایتالیا از بین ببرد: توریچلی, کاسینی, بورلی, ردی, 
مالییگی و مورگانیی مشعل علم را به دست ولناء کالوانی, و مارکونی 
دادند. اما دانشمندان ایتالیابی, با توجه به سرنوشت گالیله, از گرفتاریهای 
فلسفی علم احتراز کردند. پس از سوختن برونو و مرعوب شدن دکارت بر 
ات ای الا مسر ارها ساتحصا بر سا دراد 

در سال 5 کلیسا آثار گالیله را از فهرست کتابهای ممنوع حذف کرد: 
آن. بفد دلشکشتند اک 


بود. ۳ 





فصل بیست و سوم :تولد مجدد فلسفه - 1648-1564 


ا. شکاکان 


9 و ۳9 گوناگون روی داد #« ۳ مهیجی در اه جدید 
ازهیا به عجود امد: و آن عبات از مبارژه حیاتی مذهب تزرر کی بود که در 
معرض حمله و محاصره علم, تفرقه, خوشگذرانی, و فلسفه قرار گرفته 
بود. و تا آبا مهب که 
اخلاق. شجاعت. و هنر را به ارویای باختری ارزانی داشته است. بر اثر 
انتشار علم, توسعه افقهای نجومی و جغرافیایی و تاریخی, تحقق یأفتن 
بدی در تاریخ و در روح. کم شدن ایمان به قیامت. و اطمینان به راهنمایی 
نیکخواهانه دنیا بتدریج منحط میشود در این صورت. واقعه مهمی در تاریخ 
جدید صورت میگیرد, زیرا مذهب روح تمدن است., و اگر مذهب از میان 
برود, تمدن نیز مضمحل خواهد شد. در نظر برونو, دکارت هابز, اسپینوزا» 
پاسکال, بل, هولباخ, هلوتیوس, ولتر, هیوم, لایبنیتز, وکانت, مسئله بر سر 
اختلاف آیینهای کاتولیک و پروتستان تبود؛, بلکه بر سر خود مسیحیت و 
تردیدهایی بود که درباره گرامیترین اصول مذهب دیرین پیش آمده بود. 
متفکران اروپاء یعنی طلایهداران نهضت فکری این قاره, دیگر در خصوص 
مرجعیت پاپ بحث نمیکردند. بلکه وجود خداوند را مورد تردید قرار 
میدادند. 

را ات سته بای سای فاص کون اس و 
شخصی, که توسط کلیسای کاتولیک به عنوان انگیزهای برای هرج و مرج 
اخلاقی و اصولی محکوم شده بود, اعلام و برقرار, و سپس توسط همه 
فرقه های پروتستان نیز رد شده بود. اما اصل مذکور در این ضمن شالوده 
ایمان را سست کرده بود. فرقه های روزافزون, مانند فرزندان بسیار, به 
یکدیگر حمله میبردند, نقایص یکدیگر را آشکار میکردند, و ایمان را در 
برابر حملات اضحاب عقل. تنها میگذاشتند. انها در این باره مبارژه از کتاب 
مقدس و خرد مدد میخواستند. بررسی کتاب مقدس باعث تردیدهایی 
درباره معنی و همچنین مصونیت ان از خطا شد, و استمداد از خرد به عصر 
ایمان خاتمه داد. 

اصلاح دینی به وسیله پروتستانها نتایجی بیش از 
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آنچه مطلوب بود به بار آورد. انتقاد از کتاب مقدس باعث شد که فرفه 
شوتستن: که بیباکانه انجیل را کلام خداوند دانسته بود, زیان ببیند. اصلاح 
نظم اجتماعی و امنیت بشری از وحشت و ستمگری کاست, و مردم بر آن 
شدند که خدا را مهربانتر از آن بدانند که توسط قدیس آو گوستینوس,: 


قدیس ایگناتیوس لویولایی, و کالون توصیف شده بود: همچنین جهنم و 
تقدیر را باور نکردنی دانستند. و اصول اخلاقی جدید باعث بیاعتباری 
الهیات قدیم شدند. افزایش روت و لذت ژمینه را برای خوشگذرانی 
افراد, که در جستجوی فلسفهای برای توجیه آن بودند, فراهم ساخت. در 
نی متا رخ فرقه هاء مذهب اتنفت دید. اطلاع روزافزون بر اخلاق و فلسفه 
های قتقتر کار حاهی بر مراسم و تشریفات اقوام اتای »هر دم با ند 
ی و 
حهیرت شوند. آنان از خود مییر سید ند آیا نشنیدهایم که اراسموس از 
"سقراط مقدس" استمداد میکرد. و ندیدهایم که مونتنی فرقه های مذهبی 
را ناشی از تصادفات جغرافیایی و حکمیت جنگ میدانست پیشرفت علم 
نشان داد که "قانون طبیعی" در بسیاری از موارد, مثلا عبور ستارگان 
دنبالهدار که مومنان آن را ناشی از اراده خداوند میدانستند, جاری است. 
افراد تحصیلکرده به دشواری میتوانستند معجزه راء حتی این که 
تسوا دآن یم شوه وف خلال: ان نید ورن باون کنندز ۵ وهی نو 
میپرسیدند این زمین, که در افسانه های مردمیسند پاهای خدا1 را احساس 
کرده است. آیا ممکن است. بنا به گمان کوپرنیک و گالیله, حباب و لحظهای 
باشد در جهان پهناوری که خداوند حسود و انتقام جوی تورات ان را نیز 
عظیم میداند اکنون که زمین و اسمان دوباره در روز تغییر مکان میدهند, 
پس بهشت به کجا میرود اعتدالیترین شکاکان. پیروان اونیتاریانیسم بودند 
که در ایتالیا, سویس. لهستان, هلند, و انگلستان تردیدهایی درباره الوهیت 
عیسی اظهار داشتند. عده معدودی خداپرست نیز به خدایی که در نظر 
آنان تقریبا به طبیعت شباهت داشت معتقد بودند, مقام الوهیت عیسی را 
رد میکردند و میخواستند کم مسیحیت :جنبه دمن خو3 را از دست بدهد و 
به صورت اخلاق دراید این عده هنوز پراکنده و محتاط بودند. اما در میان 
آنها کسانی مانند ادوارد هربرت اوچربری, پس از سال 1648 جنجال راه 
انداختند. جسورتر از این گروه "اپیکوریان" المان بودند که دير فرا رسیدن 
رستاخیز را مسخره میکردند و جهنم را زیاد وحشتناک نمیدانستند. زیرا 
میگفتند که اشخاص خوشگذران در آنجا گرد آمدهاند. در فرانسه این افراد 
را "قوی الاراده" يا "عنان گسیخته" میدانستند: رفتار بیبندوبار این عده بود 
که به کلمهای که معنای ان در اغاز "ازاد فکر" بود معنای مورد استفاده 
امروز را داد.2 در سال 1 1, فیلیپ دوپلسی مورنه کتابی در لهصد 
صفحه تحت عنوان درباره حقیقت مذهب مسیحی علیه خدانشناسان 
1 مقصود حضرت عیسی است. م. 

2 مقصود کلمه ۱۲۱6۵۲5-۲۲66 است., که امروزه در مورد اشخاص بیدین 


به کار میر ود. م. 
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داد. در سال 1623, فرانسوا گاراس کتابی به قطع خشتی در بیش از هزار 
ظرقحه متیر کرد و در ان "قوی الاراده ها" " را به باد انتقاد گرفت و گفت 
که این عده "خدا را فقط از حیث ظاهر و بنا به مصلحت دولت میشناسند" 
و تنها طبیعت و سرنوشت را قبول دارند. در همان سال. مارن مرسن عده 
"خدانشناسان" پاریس را به پنجاه هزار نفر تخمین زد ولی ان کلمه در ان 
زمان چندان کلی استعمال ميیشد که ممکن است مقصود او خدایرستان 
بوده باشد. در سال 1625 گابریل نوده میگفت که ارسال قوانین از طرف 
خداوند به نوما پومپیلیوس و موسی افسانهای است که برای پیشرفت نظم 
اجتماعی جعل شده است., و راهبان تب (در مصر قدیم) نیز قصه هایی 
درباره مبارزه خود با شیطان نگاشتهاند ۳ به شهرت خود بیفز ایند و عوام 
ژودباور را بدوشند. فرانسوا دولاموت لووایه, منشی ریشلیو و آموزگار 
آننده لویی چهاردهم, در سال 633 1 کتابی تحت عنوان گفتگوهای 
اوراسیوس تاره مش ساخت کهفر آن هسیر زا مهرد تر دید 9 
و گفته بود: "علم, جهل, امور مسلم, افسانه, و همه جهان ... نمایش 
خندهدار جاودانهای است." او از کسانی بود که ایمانشان در برابر تعدد 
مذهبهای خطانایذیر متزلزل شد؛ و در این باره میدقت "در میان این همه 
فرقه های مختلف, کسی نیست که مذهب خود را حقیقی نداند و بقیه را 
محکوم نکند." وی, با وجود شکاکیت خویش, در هفتاد و هشت سالگی زن 
گرفت و در هشتاد و چهار سالگی درگذشت. این شخص, مانند شکاک 
خوبی, با کلیسا اشتی کرده بود. 

قسمت عمده این شکاکیت در فرانسه ناشی از بازتاب منفی مونتنی بود, 
که سرانجام توسط دوست او به نام پیر شارون؛ کشیش اهل بوردو که 
آخز ین هر انش را برای او به جا آورد و کتابخانه او را به ارث برد به صورت 
بیرویی مثبت و مفید دز آهد: رساله عقل, اثر شارون (1601), شامل 
شرحی درباره عقل و در سه جلد است که به طور نارسایی نوعی تنظیم 
عقاید مونتلی نامیده شده است: برعکس, باید ان را رسالهای مستقل 
دانست که قسمت زیادی از آن مرهون مقالات مونتنی, اما حاکی از رفتار 
مودبانه و موقر شارون است. وی عقیده دارد که هر گونه هن ناشی از 
نبیست. نادانان را عقیده بر این است که حقیقت با موافقت همگان ثابت 
میشود, و صدای مردم صدای خداست. شارون میگوید که صدای مردم 
صدای جهل است. صدای عقایدی است که در دهان آنها گذاشته شده 
است, و انسان باید مخصوصا در آنچه مورد قبول همگان است شک و 
تردید کند. روح عبارت از کوششی اسرارآمیز, بیآرام, جوینده, و مربوط به 


مغز است و ظاهرا با فنای جسم از میان میرود. مذهب از رازهای غیر قابل 
اثبات و اباطیل بسیار تشکیل يافته است. و قربانیهای وحشیانه و 
ستمگریهای متعصبانهای از آن ناشی شدهاند. اگر (همچنانکه بعدها ولتر 
میگفت) همه افراد فیلسوف و دوستدار حکمت بودند و بدان عمل 
میکردند, نیازی به مذهب نداشتیم و جامعه با پیروی از یک سلسله اصول 
اخلاقی و تست از الهیات میتواننست به حیات خود ادامه دهد. شارون 
همچنین میگوید : "دلم میخواهد مردی 
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پرهی زگار بدون بهشت و دوزج وجود داشته باشد. اما با ملاحظه شر 
طبیعی و جهل بشر, مذهب به منزله وسیلهای لازم برای نیل به اخلاق و 
نظم است. بنابراین, شارون همه اصول مسیحیت, ی فرشتگان و 
معجزات؛ را قبول دارد و به عاقلان توصیه میکند که همه مراسم مذهبی 
کلیسایی را که تصادفا بدان وابستهاند انجام دهند شکاک واقعی هرگز 
با وجود این نتیجه ها,؛ که باب طبع کلیسا, بود یکی از یسوعیان معاصر 
شارون او را جزو شریرترین و خطرناکترین خدانشناسان دانست. و 
هنگامی که شارون در شصت و دو سالگی بر اثر حمله صرع 
درگذشت(1603), پارشیابان ان..را شیجه. -داوون: دا وید حربارم: عقاجد 
کفرآمیز او دانستند. وی اندکی پیش از مرگ. درصدد چاپ دوم رساله خود 
برامد. در آن عبارات بی پروای خود را تعدیل کرد. و به روحانیان همکار 
خویش اطمینان داد که مقصودش از طبیعت. خداوند است. با وجود این 
رسالهاش جزو کتابهای ممنوع اعلام شد. نوشته های او تا نیم قرن به 
مراتب از مقالات مونتنی مورد پسندتر بودند. بین سالهای 1601 و 1672 
رساله شارون سی و پنج بار به چاپ رسید., و در قرن هیجدهم تا 
بیش از نظریات استادش رواج دای آها همان ام و ترتیت انشایی که 
در قرن هفدهم توجه خوانندگان را به خود جلب میکرد در قرن و 
وی مه با مد 
قنیامی: که مردم دمبار ریخست کین مشاط .انار موش بو 
نوشته های شارون از نظر افتادند. 


اا- جوردانو برونو: 1600-1548 


کوپرنیک جد ود جهان را توسعه داده بود. در این هنگام چه کسی میتواننست 
معمای وجود خدا را حل کند و او را ب-طنر عم مفاست نا آن. کمکشانهای 
پیشمار ارام تشان دهد پروتو آماده ات کار شد. 
برونو در نولاء در بیست و شش کیلومتری شرق ناپل, تولد یافت. او اگرچه 
نام تعمیدی فیلیپو داشت. پس از ورود به صومعه دومینیکیان در ناپل در 
هفده سالگی, آن را به جوردانو تغیبر داد. در آنجا کتابخانه خوبی یافت که 
نه تنها پر از کتابهای دینی بود, بلکه آثار کلاسیک یونان و روم, نوشته های 
افلاطون و ارسطو, و حتی کتابهای نویسندگان عرب و یهودی را نیز, که به 
لاتینی ترجمه شده بودند. شامل میشد. طبیعت شاعرانهاش باسانی با 
اساطیر مشرکان خو گرفت. و این علاقه. پس از انکة وی دست از الهیات 
مسیحی برداشت. مدتها در وجودش باقی ماند. وی شیفته فرضیه 
ذیمقراطیس (دموکریتوس) بود که جهان را مرکب از ذرات کوچک بیشمار 
میدانست. فرضیهای که اپیکور ان را ادامه داد, و لوکرتیوس ان را استادانه 
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تفسیر کرد. برونو اثار ابن سینا و ابن رشد, از متفکران اسلام. و همچنین 
نوشته های ابن جبرون. فیلسوف بهودی, را مطالعه کرد. قسمتی از 
رازوری عبری در نوشته های او راه یافت و با عقایدی که از دیونوسیوس 
دروغین و برناردینو تلسیو در مورد اتحاد اضداد در طبیعت و خداوند اقتباس 
کرده بود آمیخته شد. همچنین تحت تاثیر افکار ِ کوزایی قرار 
گرفت؛ که گفته بود جهان نامحدود است, مرکز و محیط ندارد, و به وسیله 
یک روح منفرد در حرکت است. برونو رازوری پزشکی و انقلابی 
پاراسلسوس, کنایات سرپوشیده و نقشه های هوش افزای رامون لول و 
فلسفه پیچیده کورنلیوس آگریپا را میستود. همه این عوامل در او تاثیر 
کته و آو را بر آن داشتند که با ارسطو, مکتب مدرسی, , و قدیس توماس 
اکویناس به مخالفت برخیزد. اما برونو در صومعهای متعلق به دومینیکیان 
میزیست, و قدیس توماس اکویناس قهرمان عقلانی و معنوی دومینیکیان 
بود. 
راهب جوان طبعا با اعتراضها, تردیدها, و فرضیه های خود موجب نگرانی 
روسای خود را فراهم ساخت. 
گذشته از این شهوت در خون او میجوشید. و خود او بعدها اعتراف کرد که 
همه برفهای قفقاز نمیتوانست آتش او را فرو نشاند. میان بیداری شهوانی 
و بیداری عقلانی رابطهای دقیق نهفته است. برونو در سال 1-272 جامه 
کشیشان نز کن. کرد ولی شک و تردید تهانی اه را همجنان ازار هیداد و 


باعث میشد که وی از خود بیرسد: چگونه ممکن است سه شخص در یک 
خدا وجود داشته باشند چگونه ممکن است کشیشی, به هر وسیله, بتواند 
نان و شراب را به صورت جسم و خون عیسی درآورد برونو پس از آنکه به 
جامه کشیشان درآمد. رسما دوبار مورد توبیخ روسای خود قرار گرفت. و 
ناگهان در سال 1576, پس از یازده سال اقامت در صومعه, از اين محل 
اورد, نام تعمیدی سابق را دوباره بر خود نهاد. و با تدریس در دبستان 
پسرانهای در نولی؛ نزدیک جنووا, به دامن امن و خلوت پناه برد. 

بدین ترتیب, دوره سر‌گشتگی شانزده ساله او آغاز شد, دورهای که در آن 
بیتابی بدن با تذبذب فکرش تناسب داشت. 

پس از چهار ماه اقامت در نولی؛ نخست به ساوونا و سپس به تورن» ونیز», 
و پادوا رفت. در اینجاء برای استفاده از مهمان نوازی صومعه ها, جامه 
راهبان فرقه دومینیکیان را دوباره بر تن کرد. آنگاه به برشا رز کاهف و از 
آنجا از فراز کوه های آلپ به شامبری رفت و در صومعهای دومینیکی 
اقامت گزید. سپس به سوی لیون و ژنو رو نهاد. در محل اخیر, که مرکز 
ایین کالونی بود. دوباره جامه راهبان را پوشید, تا دو ماه با صلح و ارامشی 
که متناسب با خوی او نبود زندگی کرد, و با تصحیح نسخه ها و غلط گیری 
متون چاپی نانی به دست اورد. در میان این متون, مطلبی وجود داشت که 
خود او نوشته و توسط یکی از علمای کالونی در دانشگاه ژزنو ندریس شده 
نود پر ونو در این توشته نجدید نظر کرده و تدکر داد که-در گفته»های ان 
دانشمند کالونی بیست اشتباه راه یافته است. 

تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 724 

ناشر این نسخه تصحیح شده را دستگیر و جریمه کردند. و خود برونو را 
برای محاکمه به حضور روسای کلیسا فرا خواندند. وی پوزش خواست و 
مورد عفو قرار گرفت. برونو, که میدید از دست مصیبتی گریخته و به 
مصیبت دیگری گرفتار آمده است. با یاس و نومیدی از ژنو بیرون آمد و به 
لیون و از انجا به تولوز رفت. در اين شهر, به سبب رقابت میان کاتولیکها و 
هوکنوها, و ورود کلیمیان تازه عیسوی شده از اسپانیا و پرتغال, تا اندازهای 
ازادی مذهبی برقرار بود. شاید ضمن اقامت برونو بود که فرانسوا سانشز 
رسالهای تردید امیز تحت عنوان درباره این علم شریف و واقعی ... که هیچ 
چیز معلوم نیست در تولوز انتشار داد. برونو مدت هیجده ماه در مورد 
درباره روح ارسطو سخنرانی کرد. سپس به دلایلی نامعلوم. و شاید به 
منظور کسب شهرت بیشتر, به پاریس رفت. 

حافظه میداند مشهور شده بود. هانری سوم او را نزد خود خواند و از او 
راز تقوبت حافظه را مطالبه کرد. پادشاه فرانسه از نتایج درسهای برونو 


خشنود شد و او را به استادی کولژ دو فرانس منصوب کرد. برونو تا دو 
سال دندان روی جگر گذاشت. سپس در سال 1582 نمایشنامهای 
خندهآور تحت عنوان مشعلدار انتشار داد که در آن راهبان, استادان. و 
فضل فروشان را بشدت مسخره کرده بوک هد مه زین دم به وه 
در اینجا عده کمی جیببر, فرسنگها متقلب, و اقدامات اراذل را به طور 
درهم میتوانید مشاهده کنید. همچنین چیزهای تنفرآور لذیذ, تفیر تفای تلخ, 
تصمیمات احمقانه, ایمان غلط, آرزوهای بر باد رفته, صدقات خسیسانه, ِ 
زنان مردانه و مردان زنانه 2 و همه جا عشق به تروت را میتوانید ببینید. 
تبهای چهار روزه. سرطانهای روحانی, افکار سبک, حماقفتهای متداول .. 
علم مترقی, اقدام ثمربخش, و کوشش سودمند از اینجا ناشی میشوند. 
خلاصه, هیچ امنیت وجود ندارد ... و خبری از زیبایی و خوبی در میان 
نیست. 

برونو در زیر آن نمایشنامه چنین نوشت: "برونو, اهل نولا, فارغ التحصیل 
فرهنگستان, و معروف به مزاحم. ِ در ماه مارس 13 برونو درصدد 
پرامد انکلستان: را بیازفاین هانری سوم "به جای آنکه از خدماتش بهرهمند 
شود بیشتر مایل بود که او را به دیگران معرفی کند," و از اين رو برایش 
نامه های توصیه آمیزی به میشل دو کاستلنو, سیور دو لاموویسیر, سفیر 
کبیر فرانسه در لندن نوشت. 

از اين تاريخ به بعد, پرنشاطترین دوره عمر برونو آغاز ميشود. وی دو سال 
در قصر آن سفیر کبیر اقامت گزید, از حوایج اقتصادی فارغ شد, و 
مهمترین آثار خود را در آنجا نوشت. همچنین از طوفانهای ناشی از اخلاق 
خودش به آن قصر پناه میبرد. و ضمن مباحثئاتی که داشت. بر بر اثر سخنان 
آزادمرد مطلعی که مسائل ما بعدالطبیعه را زیاد جدی تلقی نمیکرد. 
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تسلی خاطری مییافت. برونو در آن قصر با سر فیلیپ سیدنی؛ ارل 
آولستر, جان فلوریو, ادمند سپنسر, گیبریل هاروی, و جمعی دیگر که از 
دانایان عصر الیزابت بودند استتا: نفد این گفتگوها زمینه را برای کتاب 
برونو تحت عنوان نخستین شب روزه بزرگ فراهم ساخت. برونو آن ملکه 
بزرگ را نیز ملاقات کرد و او را با کلماتی ستود که بعدها دستگاه تفتیش 
افکار از آنها علیه و کرد. 

برونو در سال 1585 از دانشگاه آکسفرد تقاضا کرد که به او این از را 
بدهد که در تالارهای ان سخنرانی کند. و در توصیف خود مطالبی گفت که 
باعث شد هیچ کس در آینده او را دارای حجب و حیا نداند. وی پس از 
دریافت اجازه. درباره بقای روح و اصول کوپرنیک سخن گفت. جمعی به 
اتفاق رئیس کالج لینکن چندین بار سخن او را قطع کردند. خود برونو, به 
شیوهای که مخصوص اوست., میگوید: 


آیا ميشنیدید که به دلیل او ]برونو[ چگونه پاسخ میدادند و او چگونه پانزده 
بار, به وسیله پانزده قیاس, دکتر بیچارهای را که در ان مجلس رسمی و 
موقر به عنوان رئیس فرهنگستان معرفی شده بود مانند جوجهای حیران به 
جای گذاشت میخواهید بدانید که آن خوک, رئیس کالج لینکن, با چه بیادبی 
و بیتربیتی رفتار کرد, و شکیبایی و انسانیت کسی که ثابت کرد اهل واقعی 
ناپل است ۵ رنر انتتمان بهنری پرورش یافته است چگونه بود آیا خبر دارید 
که آنها چگونه مجالس سخنرانی عمومی خود را به پایان میرساندند 

برونو بعدها آکسفورد را "بیوه دانش منطقی ", ِ مرکز فضل فروشی, 
جایگاه شدیدترین جهالت و گستاخی امیخته به بیتربیتی روستایی, و باعث 
فررسوده شدن صبر و شکیبایی ایوب" دانست. 

فیلسوف ما ایوب نبود. وی مطالب شیوایی درباره ستارگان مینوشت و 
آدمیان را به طرزی تحمل ناپذیر کودن میدانست. گذشته از اين. احساس 
میکرد که تفسیر او درباره اصول کوپرنیک به سود علم تمام میشود. و از 
کسانی که مخالف نظریاتش بودند "به سختی انتقاد میکرد," گر چه فلوریو 
او را پس از ارام شدن "خوشخو و با تربیت" میدانست. خودپسندی او 
باعث عذاب دوستان و ضمنا موجب تقویت او بود. وی به خود لقبهای 
پرشکوهی میداد مانند این عنوان: "عالم علم دین پیشرفتهتر. استاد 
حکمت بیضرر و خالصتر." برونو دارای قوه تخیل پرشور و فصاحت هیجان 
امیز مردم ناپل بود و هر کجا که میرفت خورشید جنوب خونش را گرم 
میکرد. هميشه میگفت: "به خاطر حکمت حقیقی و به سبب تعصب در 
مورد تفکر واقعی, رنج و عذاب میکشم و خود را مصلوب میکنم." برونو در 
اواخر سال 1595 با سفیر کبیر فرانسه, که احضار شده بود, به پاریس 
باز گشت. سپس در سوربون به سخنرانی پرداخت 9 طبق معمول, پیروان 
ارسطو را به دشمنی با خود برانگیخت. مبارزه اتحادیه کاتولیک علیه هانری 
سوم برونو را بر ان داشت که 

دانشگاه های آلمان را بیازماید. در ماه ژوثیه 1586 وارد دانشگاه ماربورگ 
شد: و چون به او اجازه سخنرانی ندادند, از رئیس دانشگاه بدگویی کرد و 
از آنجا به ویتنبرگ رفت. مدت دو سال در دانشگاه لوتر درس داد و پس از 
خرکت از اب سفن با این محل حعشناسانهسودیع کرد آما تحت تاثیر اعکاد 
مصلحان دینی قرار نگرفت. آنگاه از رودولف دوم در پراگ مدد خواست. 
امپراطور او را هوسباز نامید, ولی 300 تالر به او عطا کرد و اجازه داد که 
در دانشگاه هلمشتد به ندریس بپردازد. برونو چند ماهی خود را خوشبخت 
میدانست, اما رئیس کلیسای لوتری او را تکفیر کرد. از نتیجه این عمل 
چیزی نمیدانیم. ولی برونو از انجا به فرانکفورت و سپس به زوریخ رفت و 
تاقوا کرت باکت وک و1 ور ات روص با 


به انتشار کتابهای لاتینی خود بیردازد. ۲ 

تا این هنکام. یعنی یک سال پیش از زندانی شدن او توسط دستگاه تفتیش 
افکار, فلسفه او کامل شده بود اگر چه هرگز به صوربی واضح و مرتبط 
در نیامد. با ملاحظه ابا عمده برونو, از عنوانهای آنها تعجب میکنیم. گاهی 
شاعرانه و مبهماند, و ما را متوجه میکنند که, به جای فلسفهای اصولی با 
منطقی, باید انتظار خیالبافی يا وجد و جذبه را داشته باشیم. بندرت در 
باق دیگن: خز دز آناز رانله اینهمه نعمته معاتی‌ببان:. مالز رین 
افسانه, بذله گویی, خودبینی, مبالفه, نکته بیاهمیت. ستایش, مسخره, و 
لطیفه را میتوان یافت که بدین گونه در میان مخلوط غیر واضحی از عقاید 
دینی؛ اطلاعات. و فرضیات گنجانده شده باشند. . برونو مهارت درام نویسان 
ایتالیایی, نشاط فضیحت آمیز شاعرانی را که کلمات لاتینی فراوانی به کار 
میبردند,. و همچنین هجو گویی شدید برنی و آرتینو را به ارث برد. اگر 
فلشفی وا برقع ارا‌خورداری معتول: عدرت سا هدم هه رانب: تخمل 
اختلاف. حنی دلسوزی سبت به سادهلوحان بتوان دانست., در آن صورت 
برونو فیلسوف نیست, بلکه جنگجویی است که چشمبند بر خود نهاده است 
تا مبادا خطرهای اطراف او را از هدفش منحرف کنند. این هدف, دو قرن 
پیش از ولتر, عبارت از محو زجر, تعقیب, و جلوگیری از دشمنی 
اصلاحات بود. در هجویه وحشیانه ای علیه مومنان بیفکر, بعنلی کسانی که 
الهیات رآ کمال مطلوب میدانستند, برونو شدیدتر از ولتر لب , به انتقاد 
گشود و کفیت: 

است. همچنین نادانی کسی که منتظر رستاخیز است به طور واضحتری 
اشکار میشود. از سوی دیگر, چیزی موثرتر از تفکرات فلسفی و عقلی, که 
ناشی از حسهاست و در هوش تعامل بافته بشر مانند میوه میر سد, 
نمیتواند ما را در مفاک جهنم بیفکند. بنابراین, ای کسانی که بشرید, 
نکوشتیی بط رات خر در آیید و آاق کسانین که خر هه سعی کنید اگر خوبید, 
بهتر بشوید تا به هدف و مقامی برسید که دستیابی به آن نه با علم و 
کوشش, هر قدر هم بزرگ باشد, بلکه با ایمان امکان پذیر است. و از 
دست دادنش نه با جهل و بد کرداری. هر قدر هم بزرگ باشد. که با 
بیایمانی صورت میگیرد. اگر بر اثر اين رفتار نام شما در کتاب زندگی 
نوشته شود, مورد لطف کلیسای مبارز قرار خواهید گرفت و به 
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وجود کلیسای پیروزه» که خداوند در ان ند کی میکند و در سراسر اعصار 
حکمفرماست, مباهات خواهید کرد. 
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عقیدهای که برونو درباره جهان دارد در مرحله اول شناخت زشت و 


زیباست, یعنی ستایشی عمیق و شگفتی آمیز از بینهایتی فروزان: نیز 
کوششی است فلسفی به منظور تطبیق فکر بشری با جهانی که در ان 
خورشید مرکز جهان نیستند: در ماورای دنیایی که میبینیم (در زمان برونو 
دوربین نجومی وجود نداشت) دنیاهای دیگری وجود دارند (چنانکه دوربینهای 
نجومی نشان دادند), و در ماورای این دنياها نیز دنیاهای دیگری 
هستند[(چنانکه دوربینهای نجومی بهتری نشان دادند)؛ و بدین ترتیب تا 
بینهایت. آغاز و انجامی را نميتوانيم در نظر بگیریم: و به جای آنکه ستارگان 
"ثابت", آن طور که کوپرنیک ميانديشید, ثابت باشند, پیوسته جای خود را 
تغییر میدهند: حتی در اسمانها همه چیز حرکت میکند. فضا, زمان, و حرکت 
مرکز, محیط, بالا و پایینی وجود ندارد. حرکتها از مکانها و ستاره های 
مختلف به شکل متفاوتی دیده میشوند: و وقت. که میزان حرکت است. 
خود نیز نسبی است. ممکن است موجودات زنده و باهوشی در بسیاری از 
ستارگان زندگی کنند. ایا عیسی به خاطر انها نیز جان خود را از دست داد 
با وجود این؛ در این عظمت بیپایان. ماده به صوربی تعییر ناپذیر حفظ 
میشود, و قانون به طرزی جاودانی و نقض ناشدنی ثابت میماند. 

از آنجا که جهان بینهایت است. و دو بینهاٍیت نمیتواند وجود داشته باشد, 
خدای بینهایت و جهان بینهایت یکی بیش نیستند (در اینجا به عقیده اسپینوز | 
میرسیم که میگفت: "خدا, جوهر. يا طبیعت"). محرک اول, چنانکه ارسطو 
میپنداشت, وجود ندارد: در هر جزئی از کل حرکت و انرژی به طرزی ذاتی 
موجودند. ... به عقیده برونو "خداوند ۳3 خارجی نیست. بیشتر شایسته 
اوست که اصل داخلی حرکت باشد که طبیعت و روح خود اوست." منتهای 
طبیعت فکر خداوندی است. اما این فکر در اسمان نیست. بلکه در هر ذره 
برونو میگوید که عالم ترکیبی است از مونادهای کوچی. که اجزای 
لایتجزایی از نیرو, زندگی, و فکر رشد نکردهاند(در اینجا وی بمثابه پلی 
میان لوکرتیوس و لایبنیتز است). هر ذرهای از خود فردیت و فکر دارد, و با 
وجود این آزادی آن عبارت از آزادی از قانون نیست. بلکه (بنابر عقیده 
اسپینوزا) رفتارش مطابق قانون ذاتی و خاصیت خود آن است. اصل ترقی 
و تکامل در طبیعت, بدین معنی که هر قسمتی به سوی کمال پیش میرود, 
وجود دارد "(کمال اول" ارسطو). 

در طبیعت, تضادها, نیروهای مخالف, و تناقضهایی وجود دارند. اما در رفتار 
همه عالم, یعنی در "اداره خداوند". همه تضادها یکنواخت میشوند و از 
میان میروند. بدین ترتیب, 
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حرکات مختلف سیارات به صورت هماهنگی کرات درمیایند. در ماورای 
تنوع شگفت انگیز و سحر آمیز طبیعت وحدت عجیبتری وود داز مدز 
آن همه قسمتها اعضای یک پیکر به نظر میایند. برونو میگوید " وحدت 
است که مرا شیفته میکند. ؛ بر اثر قدرت آن است که من در بردگی آزاد, 
در غم شاد. در فقر توانگر, و حتی در مرگ زندهام." (اگر چه تابع قانونم, 
طبیعت خود را ابراز میدارم: اگرچه رح میکشم, از این موضوع تشلی 
خاطری مییابم که " "بدی " جز با در نظر گرفتن کل, نامفهوم میشود: اگر چه 
خواهم مرد, هر یز بل هنز لد. ز ند کی نیروبخش کل است.) از اینجاست 
که شناخت وحدت عالی هدف علم و فلسفه و داروی شفا بخش فکر است 
(طبق عقیده لایبنیتز, "عشق عقلانی نسبت به خداوند") 

در این خلاصه ناتمام فلسفه برونو, همه شور و هیجان قهرمانانه او حذف 
شده است. و انسان تصور میکند که در فکرش پیوستگی و ثباتی وجود 
داشته که با آن کاملا تنکانه بوده است, زیرا| به طور متساوی دارای تناقض 
و ادعاست و حالات مختلفی را نشان میدهد که تنها با سرمستی مربوط به 
عالم هستی توافق دارند. منتخب دیگری از عقایدش او را به صورت 
رازوری جادوگر درمیآورد. برونو درباره خصایص فردی چندین سیاره سخن 
میگفت: به عقیده او کسانی که " "تخت تاثیر زهره به دنیا میایند دارای 
استعدان غشق: شاعری, و آرامشند: و افزاد تحت:تانیر "هریخ به کشمکش 

و تنفر تمایل دارند. همچنین با مرموز اشیا و اعداد اعتقاد داشت 
و میگفت که بیماریها شاید ناشی از دیوان باشند. و ممکن است در بعضی 
موارد با تماس دست پادشاه يا آب دهان پسر هفتم شفا یابند. 

خطای نهایی او اين بود که میینداشت اگر به ایتالیا باز گردد و مورد 
بازجویی دستگاه نفتیش افکار قرار گیرد, میتواند (و میتوانست) بعضی از 
عبارات موافق کلیسا را از کتابهای خود نقل کند و آن را نسبت به ارادت 
خویش متقاعد سازد. 

شاید امیدوار بود که ایتالیا خبر کتابی را که در انگلستان انتشار داده بود 
نشنیده باشد. این کتاب طرد جانور فاتح نام داشت: و مقصودش از جانور, 
آیین کاتولیک, یا مسیحیت. يا اصول مذهب به طور کلی بود. برونو حتما 
آز ون دیدن ابتالیا بود, ز در غیر این صورت چگونه میتوان شوق ۰ 
را در قبول دعوت جووانی موچنیگو توجیه کرد که به ونیز بياید و مهمان او 
باشد و به او درس بدهد موچنیگو از افراد یکی از مشهورترین خاندانهای 
ونیز بود. وی کاتولیک پارسایی بود, اما به جادوگری اعتقاد داشت, و شنیده 
بود که برونو در همه رشته های جادوگری دست دارد و از راز تقویت 
حافظه اگاه است. دستگاه تفتیش افکار مدتها پیش اعلام داشته بود که 
برونو پاغی است و باید در نخستین فرصت دستگیر شود. اما ونیز در 
حمایت از چنین یاغیان و نپذیرفتن دستورهای بازجویان آن دستگاه شهرت 


داشت. از این رو, برونو در پاییز 1591 شتابان فرانکفورت را ترک گفت و 
از طریق آلپ به ایتالیا رفت. 

موچنیگو او را نزد خود پذیرفت و درسهایی جهت تقویت حافظه از او 
گرفت: ولی چون . _ 
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در این راه زیاد پیشرفت نکرد, چنین پنداشت که شاید استاد علم سحرامیز 
و مرموزی را از او پنهان میدارد: و در اين ضمن از بدعتهای آن فیلسوف 
پرسخن و پیاحتیاط بر خود میلرزید. موچنیگو از کشیش مخصوص خود 
پر سید که اپا صلاح است درباره برونو گزارشی به دستگاه نفتیش افکار 
بدهد پا نه. کشیش به او توصیه کرد اندکی صبر کند تا استادش ِ 
دیگری را به طور قطع ابراز دارد. موچنیگو نیز پذیرفت. اما هنگامی که 
برونو قصد خود را مبنی بر مراجعت به فرانکفورت اعلام داشت. موچنیگو 
بازجویان را اگاه کرد, و برونو, در بیست و سوم مه 1592, به زندان 
دستگاه تفتیش افکار در ونیز فرستاده شد. موچنیگو رفتار خود را بدین 
ترتیب توجیه میکرد که "بر اثر اجبار وجدان و کشیش خود" عمل کرده 
است. وی به بازجویان گفت که برونو با همه مذههبها مخالف است, اگر چه 
۳ کاتولیک را بیشتر دوست دارد: تثلیث و تجسم خداوند و تبدیل نان و 
شراب به جسم عیسی را نمییذیرد: مسیح و حواریون را متهم میکند به 
اينکه مردم را با معجزات دروغین ميفريفتهاند: گفته است که همه راهبان 
خرند و زمین را با ریاکاری, رصن و زندگی شرارت آمیز خود آلوده 
میکنند: فلسفه باید جای مذهب را بگیرد: بهرهمند شدن از "لذایذ جسمی" 
گناه نیست , و او, یعنی برونوه تا آنجا که فرصت دست داده است, شهوات 
خود را ارضا کرده است؛: و به او گفته است که "از زنها خوشش میاید, ولو 
آنگة هبوز تعداد زنها و معشوقه هایش به پای سلیمان نرسیده است." 
دستگاه نفتیش افکار 1 زندانی راء, بدون عجله از مه تا سیتامبر 1-۰92 
مورد بازجویی قرار داد. برونو معتقد بود به اينکه به عنوان فیلسوف 
مطالبی نوشته و مانند پومپوناتتسی "دو حقیقت" را از یکدیگر نمیز داده 
است. یعنی انسان ممکن است به عنوان فیلسوف اصولی را مورد تردید 
قران‌دهد که نان کاتیلی آنها زا ند رفته اسست. 

وی تصدیق کرد که در مسئله تثلیت نیز تردید نشان داده است. و اعتراف 
کرد که اشتباهات بسیاری مرتکب شده است. از این 9 و 
به دادگاه گفت: "یا توجه به ناتوانی من» مرا به آغونش کلیسای مادر 
بپذیرید, داروهایی برای خوشبختی من فراهم سازید, و 9 حالم ترحم 
کنید." بازجویان او را دلداری ندادند, بلکه وی را به زندانش باز گرداندند. 
در تم ژوئیه دوباره مطالبی از او پر سیدند, به اعتراف و استغانهاش 
گوش دادند. و دوباره او را دو ماه در زندان نگاه داشتند. در سپتامبر, 


رئیس دستگاه تفتیش افکار رم به بازجویان ونیزی دستور داد که آن زندانی 
را به رم بفرستند. حکومت ونیز علیه دستور اعتراض کرد, ولی بازجویان 
گفتند که برونو تابع نایل است. نه ونیز: و سنا با تسلیم او موافقت کرد. در 
بیست و هفتم فوریه 1393, برونو را به رم انتقال دادند. 
از مشخصات رسیدگی قضایی در آن عهد این بود که منهم مدت مدیدی 
پیش از بازجویی, و ضمن آن و پس از آن, در زندان میماند. تقریبا یک سال 
گذشت تا برونو را در دسامبر 1593 به حضور دادگاه رم آوردند. در ماه 
های اور مه » سپتامبر, و دسامبر 1-94 از او 
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بازجویی کردند یا به وسیله بازجویی او را شکنجه دادند. در ژانویه 1595, 
بازجویان دوبار جهت بررسی پرونده او با یکدیگر ملاقات کردند. طبق 
مدارک دادگاه. در مارس 1595 و اوریل 1596 برونو را "نزد کاردینالهای 
معظم اوردند." و "انها او را مورد بازجویی قرار دادند و به سخنانش در 
مورد احتیاجاتش گوش دادند." در دسامبر 1596 شکایاتش را "در مورد 
غذا" شنیدند.در مارس 7 او را به حضور بازجویان آوردند و آنها دوباره 
به احتیاجاتش گوش دادند". معلوم نیست که این احتیاجات از چه قبیل 
نودند: اها استعاته.های. مکرر او-حاکی. از شسختیهاین. تاگفتتی: بودند آنهم 
ق ان از ای ری و بای رس توا بر 
سرکشش را خوار کنند و او را عبرت ناظران سازند. یک سال بدین منوال 
سیری شد. در دسامبر 1597 دادگاه دیگری تشکیل یافت و دوباره برونو 
یک سال دیگر در زندان ماند. در دسامبر 1598 به او اجازه دادند که قلم و 
کاغذ در اختیار داشته باشد. در چهاردهم ژانویه 1299 او را به حضور 
دادگاه فرا خواندند. هشت موضوع بدعت آمیزی را که از کتابهایش اقتباس 
کردم بوننی بر انش خهابدند. از اه,خواستد که. آن خر فها را بسن کیره 
برونو از عقاید خود دفاع کرد" ولی حاضر شد که تصمیم پاپ را در مورد 
موضوعات نقل شده بپذیرد. در چهارم فوریه, کلمنس هشتم و اعضای 
دستگاه تفتیش افکار به این نتیجه رسیدند که آن موضوعات برگزیده 
آشکارا بدعت آمیزند. در مدارک دادگاه ذکری از عقاید کوپرنیکی برونو به 
میان نیامده است, بدعتهای او مربوط به تجسم و تثلیث خداوندند. انگاه به 
او اجازه داده شد که تا چهل روز دیگر به اشتباهات خود اعتراف کند. 
در هیجدهم فوریه, و در ماه های اوریل و سپتامبر, و نوامبر, مجددا از او 
بازجویی به عمل امد. در بیست و یکم دسامبر, برونو اعلام داشت که 
حاضر به ترک عقاید خود نیست. در بیستم ژانویه 0« یادداشتی برای 
پاپ فرستاد و تذکر داد که موضوعات مورد اعتراض را به غلط از متون 
آنها نقل کردهاند, ق,خاضتز ند که ان آنها در برانر غالمان: دین دفاع کند, و 
دوباره آمادگی خود را برای قبول تصمیم پاپ اظهار داشت. آنگاه, سایق 


مدارک دادگاه, پاپ کلمنس هشتم مقدس فرمان داد که محاکمه را به 
پایان برسانند و حکم را صادر کنند و او را تحویل دادگاه غیر مذهبی ندهند. 
در هشتم فوریه, بازجویان برونو را احضار و اتهامات را تکرار کردند و به او 
گفتند که هشت سال فرصت دارد که توبه کند, و یاذآور شدند که وی گفته 
اشت تضمیم پات رادر هفرد بدعغت آمیز بودن عقایدش خواهد پذیرفت» و 
پاپ جواب مثبت داده است. و زندانی هنوز دست از افکار بدعت امیز خود 
برنداشته و همچنان "غیر تایب متمرد؛ و خودسر" " مانده است: از این رو 
حکم میشود که وی به دست دادگاه غیر مذهبی و حاکم رم سپرده شود تا 
به مجازاتی که شایسته اوست بر سد. " همچنین گفتند: "از صمیم قلب دعا 
میکنیم که او [حاکم رم ] از شدت قانون در مورد تنبیهات جسمی تو بکاهد, 
تو را خطر مرگ تهدید نکند, و هیچ یک از اعضایت ناقص نشود." نه تن از 
کاور تا لهاتتامل تلا رهیه: 
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ان حکم را امضا کردند. بنا به گفته کاسپار شتیه‌پیوتش :ذ آنشفتد. المانی که 

بتا زگی کاتولیک شده ار و ون برونو 
به قضات چنین گفت: "تصور میکنم شماها که مرا محکوم میکنید بیش از 
من میتر سید. "ناه او را بیدرتک به.زنداتی یر روخاتن انتقال دادند. در 
نوزدهم فوریه, او را در حالی که هنوز توبه نکرده بود. 3 
جامهای بر تن نداشت. و دهانش را بسته بودند. کنار میلهای آهنین بر روی 
تودهای هیزم در میدان کامپو د فیوری گذاشتند. و در حضور جمع کثیری که 
از ان واقعه: غبرت. کر فته بودنده زندم زنده: سور آندتد برونو در این هنگام 
پنجاه و دو سال داشت. در سال 1999 مجلسمه او راء, که با گردآوری 
اعاناتی از اکناف جهان ساخته شده بود, در همان مکان برپا داشتند. 


نوزده سال بعد. شخص مشابهی به سرعت گرفتار سرنوشت مشابهی شد. 
این شخص که وانینی نام داشت. در جنوب ایتالیا از ازدواج مردی ایتالیایی 
با زنی اسپانیایی که در واقع به منزله مجاورت باروت ۵ بود به وجود 
امد. وی پس از آنکه مانند بر وتو هدتی در ارهیا کردش کرد و اب و هوا و 
مذهبهای مختلف را آزمود, سرانجام در تولوز رحل اقامت افکند (617 
و ایضا مانند برونو تا دو سال از صلح و ارامش برخوردار بود. کتابهایی که 
پیش از ورود به تولوز نوشته بود بندرت به مطالب بیمعنی و سرپوشیده آن 
زمان شباهت داشتند و گاهگاهی حاکی از بصیرت او بودند, چنانکه گفته بود 
بشر روی چهار دست و پا راه رفته است. روزی یکی از اشخاصی که در 
سخنرانیهای او حضور مییافت گزارش داد که وی به مسئله تجسم خداوند 
خندیده و وجود خداوند را به صورت اقنوم(شخص) مورد تردید قرار داده 
است. مسنمع دیگری به نام فرانکون اعتماد وانینی را به خود جلب کرد, 
عقاید خصوصی او را, مانند رفتار موچنیگو با برو نو پرسید و مطالب او را 
با شورای شهر در میان نهاد. در دوم اوت 1618, وانینی نه به امر 

بلکه به دستور دادستان پیادشاه دستگیر شد. سیس. بر اساس 
سخنرانیهایش, به الحاد و کفر متهم گشت. و این دو جنایت در نظر دولت 
قابل مجازات بودند. اگرچه وانینی اعتقاد خود را به وجود خدا تاکید کرد 
فرانکون اظهار داشت که وی چند بار منکر خدا شده و گفته است که خدا 
غیر از طبیعت چیزی نیست. قضات این گواهی را پذیرفتند و علی رغم 
اعتراضات شدید وانینی و زهد و تقوایی که در زندان از خود نشان داد, او 
راء که در این هنگام سی و چهار سال بیش نداشت, محکوم کردند و 

"به دست دژخیم عدالت سپردند." تا او را در صندوق روبازی بنشاند, جز 
جامه زیرین چیزی بر تنش نپوشد, افساری بر گردنش بگذارد, و اعلانی با 
اين عبارت روی شانه هایش 
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قرار دهد: "ملحد و منکر خداوند. سپس او را بدین شکل به کنار مدخل 
اصلی کلیسای سن استفان ببرد تا او روی زانو بنشیند ... و از خداوند, 
پادشاه, و دستگاه عدالت بخواهد که او را به سبب کفر و ببخشند. 
انکان اف را به.ضدان سالیین یر عحتی رابه‌ مها کم در انس افرا اند 
ببندد. نخست زبانش را ببر. سیس او را خفه کند. و بعد بدنش را بسوزاند 
و خاکسترش را به باد دهد. 

میگویند وانینی, در آثنایی که از زندان بیرون میامد تا آن شکتحه ها را ببیند 
(نهم فوریه 1619), فریاد زد: "برویم, برویم مثل فیلسوفی با خوشحالی 


جان بدهیم." تومازو کامپانلاه که در کالابریا به دنیا آمد, مردی پرحرارت بود 
و تا مدتی در صومعهای دومینیکی اتش درون را با اب زهد و عبادت فرو 
نشاند, به مطالعه اثار تلزیو و امیدوکلس پرداخت. گفته های ارسطو را رد 
کرد. تکفیرنامهای را که پاپ نوشته بود مورد مسخره قرار داد, و چند ماهی 
توسط دستگاه تفتیش افکار در ناپل زندانی شد(1591- 1592). پس از 
خروح از زندان, به دانشگاه پادوا رفت. و به جرم بیعفتی محکوم شد. در 
این شهر بود که نخستین اثر مهم خود را به رشته تحریر درآورد (1,)1594 
و در آن, مانند فرانسیس بیکن در یازده سال بعد, به متفکران توصیه کرد 
که به جای آثار ارسطو به مطالعه طبیعت بپردازن. و طرحی برای 
قاری ی عم وت سس اوی اب با میاه 
به منظور رها ساختن این شهر از تسلط اسپانیا شرکت کرد. توطئه به 
یی بر سید و کامیانلا مدت بیست و هفت سال را در زندان 
گذرانید( 1599 -1626). دوازده بار. و یک بار به مدت چهل ساعت., او را 
شکنجه دادند. ۱ 
وی برای تخفیف لام خود به فلسفه, شعر, و تصوراتی درباره دولتهای 
کامل و عالی میپرداخت. غزل او تحت عنوان "مردم" حاکی از خشم او 
علیه عدم موفقیت عوام در طرفداری از شورش اوست: 
مردم به مثابه حیوانی بیشعورند و از قدرت خود خبر ندارند و بنابراین زیر 
بار چوب و سنیگ ایستادهاند: دستهای ضعیف کودکی قادر است نها را با 
دهنه و افسار رهبری کند. 
برای گسستن زنجیر, لگدی بیش لازم نیست: اما اين جانور میترسد و 
کارها را به دلخواه آن کودک ِ"- میدهد. 
از وحشت خود نیز خبر ندارند, و بر اثر خودخواهی "لولوها" سراسیمه و 
مبهونند. 
عجبتر آنکه خود را با دستهای خود میبندند و دهان خود را میگيرند. 
و به خاطر پولی که پادشاهان از اندوخته خود آنها بدیشان میپردازند, 
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به جنگ میروند و تن به کشتن میدهند. 

هر جچه میان زمین اسان است به آنها تعلق دارد, اما از آن آگاه نیستند ر 
و اگر کسی قیام کند. برای گفتن این حقیقت. او را نمیبخشند و به دیار 
مشهور ترین حاصل این سالهای خسته کننده کتاب شهر افتاب اوست. 
کامپانلا چنین پنداشته بود که این شهر بر فراز کوهی در سیلان است. و 
کارمندان آن توسط یک مجلس ملی منصوب و معزول میشوند, و این 


مجلس را همه افراد شهر که سنشان از بیست سال بالاتر است انتخاب 
میکنند. بزرگانی که بدین ترتیب انتخاب میشوند رئیس دولت را, که 
کشینتی. بهدنام "هو اشت, بر فیگزننید. آنان مر افب:ازدواح زان ور دانید 
و مواظبند که 2 

وجود آورند. ۱ ات ۳۵۹9 ۱ 
اما از تربیت افراد بشر غافلیم." از این لحاظ, خلقت ناقص وجود نخواهد 
داشت. زنان به طور اشتراکی متعلق به همه خواهند بود و تحت انضباط 
شدید قرار خواهند گرفت. باید به تمرینات شدید بپردازند تا " بشرهای 
اعدام خواهد شد. 7 ۵ 
صحنه نبرد میگریزند, پس از گرفتار شدن. به کنام شیر و خرس افکنده 
میشوند. هر کسی را کاری معین است. اما بیش از چهار ساعت کار 
نمیکنند. کودکان به طرز اشتراکی تربیت میشوند و طوری بار میایند که در 
کالا و ثروت با یکدیگر برابر باشند. مذهب این مر دم پرستش_ خورشید 
است, که به منزله "تصوير جاندار و چهره خداوند" به "شهار میاید: "آنها 


معتقدند به اینکه همه جهان طبق رسوم آنها زتد کی خواهد کرد. ار بیانیه 
کمونیستی, که انعکاس از افکار افلاطون است. در زندان در حدود سال 
1002 نوشته شد و در فرانکفورت آم ماین در سال 1022 انتشار یافت. 
شاید هم حاکی, از ارژو‌های تعطنهزان. تابل: .یود ه-ممکن. است در حستشن 
طولانی کامپانلا بیتاثیر نبوده باشد. وی به موقع خود با کلیسا صلح کرد و از 
زندان بیرون امد و, با تصریح حق پاپها در عزل و نصب پادشاهان, 
اوربانوس هلشتم را خشنود ساخت. در سال 19034 اوربانوس او را به 
پاریس فرستاد تا از نتایج شورش دیگری در نایل نجاتش دهد. ریشلیو او را 
تحت حماپت خود گرفت. و این یاغی خسته, مانند ور اه جوانی, وارد 
حجره فرقه دومینیکیان شنده و در. آنجا درگذشت (1639). وی گفته بود 
"من ان:زنکم1 که سییده خدید را اعلام میدازه* 


1 کامپانلا به معنی "زنگ" است. 


۷- فلسفه و سیاست 


1- خوان د ماریانا: 1624-1536 
ی اس رو ی ارت رتست ی 
بر پادشاهان بود: جنبه برچسته سیاست در قرون جدید کشمکش دولتهایی 
بود که از تحت نفوذ پاپ آزاد شده بودند. از اين لحاظ, نخستین سوالی که 
در قرن هفدهم, پس از نهضت اصلاح دینی, باعث ازتفتیی فلسفه سیاسی 
شد تقاضای متفکران کاتولیک در مورد استقرار مجدد برتری پاپ. و 
تقاضای متفکران پروتستان در مورد محو کامل سلطه پاپ بود. طرفداران 
پاپ میگفتند که پادشاهان مستبد. چون مدغیاند که. سارت از طرف 
خداوند به آنها تفویض شده است و منکر قیود مذهبی و اخلاقی و قانونی 
هستند, اروپا را ویران خواهند کرد: مدافعان اصلاح دینی در پاسخ 
که هیچ مرجع فوق ملی نمیتواند به فکر خیر و صلاح نوع بشر باشد, بلکه 
بیشتر به فکر قدرت و منفعت خویش است: گذشت از این, اگر کلیسایی 
بالاتر از دولتها وجود داشته باشد, آزادی فکر و حق زندگی را سلب خواهد 
د. 
فیلسوفان مکتب مدرسی در قرون وسطی, به پیروی از حقوقدانان روم 
قدیم. قدرت پادشاه را ناشی از موافقت مردم (نه خداوند) میدانستند: 
بنابراین. میگفتند که حق الاهی پادشاهان به سلطنت وجود ندارد. و 
فرمانروای بد را میتوان خلع کرد. متفکران کالونی, مانند بز, بیوکنن, و 
نویسنده کتاب دفاع [از حقوق مردم ] علیه ظالمان با شوق و ذوق از این 
عقیده طرفداری میکردند. اما علمای لوتری و پیروان کلیسای انگلیکان از 
حق الاهی پادشاهان به سلطنت دفاع میکردند. و میگفتند که این حق برای 
ی ری وا ام اه یا زر 
پادشاهان الم را توصیه میکردند. 
جزو مدافعان حاکمیت ملت. بسیاری از یسوعیان نیز یافت میشدند که 
تصور میکردند مقصود از این نظریه تضعیف قدرت پادشاه در برابر قدرت 
پاپ است. کاردینال بلارمینو میگفت که اک قدرت پادشاهان ناشی از ملت 
و بنابراین تابع آن باشد, پس ظاه ر | تابع قدرت پاپ خواهد بود, که آن نیز 
تاشی, از. استقرار کلیشسا تفسط غیسی. است. .و بنابراین فقطظ ایغ خداوند 
خواهد بود. مولینا, از یسوعیان اسپانیا, به این نتیجه رسیده بود که مردم. به 
عنوان منبع قدرت غیر مذهبی, میتوانند بحق اما با نظم و ترتیب پادشاه 
ظالم را از کار براندازند. فرانثیسکو سوارت. "بهترین عالمی که فرقه 
یسوعی پرورده است". این نظریه را با تغییرات احتیاط امیزی جهت رد 
ادعاهای مستبدانه جیمز اول اظهار داشت. و از حق مردم در خلع 


پادشاهان دفاع کرد. طرفداری خوان د ماریانای پسوعی از ظالم کشی 
ای ای با ی اس ی ای لا توا 
شده است. 9 
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ماریانا(که. به طوری که پیش از اين گفتیم, بزرگترین تاریخ نویس عصر 
خود بة شمار. فیامد) ان هر جهت. فزدی. شایشسته بود ور به. نسیب: غلم, 
فصاحت, و بیباکی عقلانی خود. شهرت بسیار داشت. وی در سال 1599 
رسالهای تحت عنوان درباره پادشاه و تربیت او نگاشت, آن را به فیلیپ 
سوم دی کزد: بو با اجازه ممنر نسوعن فخل. آن را انتشار داد. وی نیم 
قرن پیش از هابز سخن از "حالتی طبیعی" " قبل از ایجاد جامعه به میان 
آورد. به گفته او, بشر مانند جانوران وحلشتی؛ رده جتعل میزیست از هر قید 
و اجباری جز رفع حوایج بدنی فارغ بود: با قانون و مالکیت خصوصی 
اشنایی نداشت: و, در جستجوی همسر و غذا, فقط تابع غریزه خود بود. اما 
در این ازادی, که ژان ژاک روسو نیز بدان معتقد بود, اشکالاتی وجود 
داشت, بدین معنی که جانوران خطرناک به دیده ميشدند. بشر, برای 
حفظ خود از این خطر, اجتماع را به وجود آورد, که بزرگترین ابزاری است 
که تاکنون اختراع شده, و به منزله دفاعی لا زم علیه آلات تدافعی و 
تعرضیی است که طبیعت به جانوران ارزانی داشته است. اعضای هر 
گروه. ضمن قراردادی صریح يا ضمنی, موافقت کردند که اختیارات دسته 
جمعی خود را به سردسته یا پادشاهی تفویض کنند. اما حاکمیت مردم از 
میان نرفت؛ , و تقریبا در همه موارد, نظیر کورتس در اسیپانیا. مجلس ملی 
بر قدرتی که به دست نمایندگان سپرده شده بود نظارت میکرد, مواظب 
مخارج بود و هیئتی قانونی تشکیل میداد که قدرت آن بیش از قدرت 
پادشاه بود. 
به عقیده ماریانا, به سبب توزیع نامتساوی استعداد و هوش در میان افراد. 
حکومت مردم (دموکراسی) امکان ندارد. 
تعیین سیاست با مراجعه به آرای عمومی زیانبخش خواهد بود. سلطنت 
مشروطه بهترین نوع حکومتی است که با طبیعت بشر و بقای کشور 
تناسب دارد, 9 باید موروتی باشد, زیرا| سلطنت انتخابی به منزله دعوتی 
است که گاه گاه برای ایجاد هرج و مرج به عمل آید. 
قدرت پادشاه باید به وسیله قانون و قیود مذهبی و اخلاقی محدود شود و 
اگر پادشاهی به ظلم و ستم پردازد. مردم حق خواهند داشت او را از 
سلطنت براندازند. او نباید بدون موافقت مردم تغییر در قوانین بدهد یا بر 
آنان: :مالیات ببندد. همختین "نباید تضمیمی. درباره غذهتب بعیرد: زیرا 
کلیسا برتر از دولت است و باید حاکم بر خود باشد: با وجود این, پادشاه 
باید از مذهب رسمی دفاع کند, زیرا "کشور بدون توجه به مذهب پایدار 


نمیماند". دولت باید به مذهب جهت حفظ اخلاق کمک و گاوبازی را به جرم 
تشویق سبعیت, و نمایش را به جرم ایجاد آزادی جنسی ممنوع کند. 
ها رای سا ی ان 
مستمندان دستگیری کند: توانگران نیز باید انچه را که صرف تجمل و خرج 
سگان خود میکنند به نیازمندان بدهند. مالیات باید بر اجناس زاید زیاد, و بر 
اشیای لازم کم باشد. اجناس روی زمین, در صورت توزیع عادلانه, برای 
همگی کفایت خواهند 
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کرد. پادشاه خوب کسی است که از تمرکز ثروت جلوگیری کند. مالکیت 
خصوصی از ان لحاظ جای مرام اشتراکی پیشین را گرفت که "حریصان 
پرطمع دستهای خود را روی مواهب خداوند گذاشتند و همه چیز را از آن 
خود دانستند." امروزه اگر چه اين وضع برقرار است, مرام اشتراکی 
دوباره در آسمان روی کار خواهد آمد. 
پادشاه ظالم را میتوان خلع کرد. و حتی در بعضی موارد میتوان او را بحق 
چه کسی را حقا میتوان ظالم دانست ... این امر رابه تصمیم هر فرد. یا 
حتی به داوری هر گروهی, موکول نميکنيم, مگر آنکه همه مردم رای 
بدهند, و مردان دانشمند و جدی در این مباحثه شرکت جویند. ... ]اما[ 
هنگامی که پادشاهی کشور را به خرابی بکشاند, به خزانه دولت و مال 
مردم تجاوز کند. قوانین ملی و مذهب مقدس را زیر پا بگذارد, و 
وقاحت آمیز و خدانشناسانه رفتار کند ... آهنگامی که[ شارمندان از امکان 
تجمع به منظور بحت عمومی مجروم شدهاند, ولی جدا| به آنان کت 
میشود به ظلم موجود خاتمه دهند, و با فرض اینکه اين ظلم معلوم و غیر 
قابل تحمل باشد ... اگر در چنین وضعی کسی قدم به جلو بگذارد و بخواهد 
بنا به میل عموم رفتار کند و حاضر شود چنان ظالمی را بکشد, من به نوبه 
خود او را شریر و بدکار نخواهم شمرد .. بسیار سودمند است که 
پادشاهان متقاعد شدهاند که, در صورت بیدادگری, مردم نه تنها آنان را 
بحق, بلکه با احساس افتخار خواهند کشت. 
ِ جبارکشیهای تارتخی وا به-باد خوانندکان آنار خود میآورد. مانند قتل 
هیپارخوس, جبار آتن, به دست هارمودیوس و آریستوگیتون, و طرد 
تارکوینیوس جابر از رم توسط بروتوس. همچنین یادآور شد که آتن و رم. 
در حقیقت همه افراد با سواد ارویاء خاطره انان را گرامی میدارند. اما 
ماریانا عقیده و تعصب خود را با تصویب قتل هانری سوم به دست کلمان 
نشان داد و گفت: 
هانری سوم پادشاه فرانسه, بر اثر ضربهای که راهبی با کاردی زهر آلود ب 
شکمش زد درگذشت. منظره نفرت انگیزی بود. ژاک کلمان در مدرسه 


دومینیکی فرقه خود به تحصیل الهیات پرداخت. علمایی که وی با انا 
مشورت میکرد به او گفتند که ظالم را شرعا میتوان کشت. به عقیده جمع 
کثیری, کلمان با کسب افتخا ر جاودانی برای فرانسه جان سپرد. 
گروهی برآنند که وی شایسته مقامی جاودانی است: در صورتی که جمعی 
دیگر که از لحاظ عقل و دانش بر دیگران رجحان دارند عمل او را تقبیح 
میکنند. 
چنانکه ميدانيم, هانری سوم با اتحادیه کاتولیک مخالفت ورزیده و به 
دسا ردان خود دستور داده بود که رهبر آن, هانری (دوک دوگیز), را به قتل 
برسانند. فیلیپ دوم, پادشاه اسپانیا, از آن اتحادیه حمایت کرده 9 
تقویت آن پولی پرداخته بود. وی با کشتن الیزابت اول و ویلیام اوارنج 
(گیوم د/اورانژ) و کرده بود: و فیلیپ سوم اعتراضی به این اصل 
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در سال 299( کلودیو آکواویوا, سردار فرقه یسوعی, دستور داد که کتاب 
درباره پادشاه ماریانا "تصحیح" شود. 
هنگامی که هانری چهارم به دست راوایاک به قتل رسید (14 مه 1610), 
آکواویوا تعلیمات ماریانا را درباره < جبارکشی مورد انتقاد قرار داد (8 ژوئیه) 
واز انتشار ان در فندارسن سنوی جلو کتری کرد. در این ضمن ماریاناء نه 
به سبب تمجید از جبارکشی. بلکه به علت دیگری دستگیر شده بود. توضیح 
آنکه وی را کردن پول تو یط فیلیپ سوم انتقاد کرده و در رساله 
بسیار جالبی, تحت عنوان درباره تغییر پول, او را از عواقب تورم پولی آگاه 
ساخته بود. ماریانا دوره حبس خود را فیلسوفانه تحمل کرد. پس از ان 
زنده ماند, تا سال 1024 در قید حیات بود, و در هشتاد و هشت سالگی 
0 

2- ژان بودن: 1596-1530 
بودن با آنها فرق بسیار داشت. وی عالم الاهیی نبود که سرش به آسمان 
باشد, و عشق ملال آوری به اتحادبه کاتولیک نداشت, بلکه " سیاستمداری" 
بود که از لوپیتال طرفداری میکرد. مدافع آزادی مذهب بود, و از مشاوران 
و ستایش کنندگان هانری چهارم به شمار میرفت. بودن دور آنزم احتمالا از 
مادری کلیمی و اسپانیایی, به دنیا آمد. به پاریس رفت (1560). وکیل 
داد گستری شد و از آن طرفی نبست؛ و با شوق و ذوق بسیار به مطالعه 
فلسفه و تاریخ پرداخت. سپس با ولع بسیار به فراگرفتن عبری, یونانی, 
الا ایتالیایی. و مطالعه کتاب عهد قدیم ۵ آناز: لیوی, تاسیت, و 
سیسرون و قوانین اساسی همه کشورهای ای باختری پرداخت. وی 
عقیده داشت که مطالعه تاریخ برای فهم مطالب سیاسی لا زم است. 
نخستین آثر او که به چاپ رسید روش فهم اسان تاریخ نام داشت. در نظر 


دانشجو, این کتاب خسته کننده, دشوار, و مطول است فکر فلسفی فلسفی زود 
تکامل نمییابد. بودن ی ی 
ارائه شکست بدان و پیروزی نیکان, ما را به پیروی از تقوا برميانگیزد. با 
این وجود, آن کتاب. پس از گفتارهای ماکیاولی. نخستین اثر مهم درباره 
فلسفه تاریخ است. 

در این کتاب, و در کتاب دیگری تحت عنوان شش کتاب جمهوری, یک قرن 
و نیم پس از ویکو و مونتسکیو, مسائل اب و هوا و نژاد به عنوان عوامل 
موثر در تاریخ مورد بررسی اصولی قرار گرفتهاند. بنابر گفته او, تاریخ تابع 
جغرافیا, یعنی تابع دما, باران, خاک, و کیفیات هر محل است. جغرافیا در 
اخلاق. و اخلاق در تاریخ تاثیر میکند. اخلاق و رفتار افراد بشر به نسبت 
افاعت: نان که مادشت با دن کنان ززیا عفن مایت دز شفال سردم نه 
قدرت بدنی و عضلانی مباهات میکنند, و در جلوب به حساسیت عصبی و 
باریک بینی مینازند. در منطقه معتدل, مثلا در میان فرانسویان و ساکنان 
اطراف مدیترانه. صفات شمالیها و جنوبیها هر دو دیده میشوند. یعنی مردم 
از جنوبیها کارازمودهتر و از شمالیها باهوشترند. دموکراسی 
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باید با اخلاق مردم, که تحت تاثیر عوامل جغرافیایی و نژادی قرار میگیرند, 
متناسب باشد, و این نوع _ بندرت با گذشت روزکار تغییر میکند. از 
اين رو, بر اقوام شمالی با زور و بر اقوام جنوبی با مذهب میتوان 
فرمانروایی کرد. ۱ 
بو در کات اگوی :وان بای نع ناکین آفاک 
ی ادا ای اب ای را 
۱ ۱ 
بیارزش را خاطرنشان ساخت. روابط میان واقعیات اقتصادی و سیاستهای 
دولتی را تایید کرد. و, در عصری که حمایت از صنایع داخلی مرسوم بود, 
خواستار ازادی تجارت شد. 

اما شاهکار او, که مهمترین کمک به فلسفه سیاسی از زمان ماکیاولی تا 
هابز به شمار میر ود شش کتاب جمهوری بود (1576). بودن این کلمه را 
به مفهوم رومی آن به کار برد که به معنای هر دولتی است. وی میان 
جامعه و دولت فرق گذاشت, و گفت که جامعه فتکیت بر خانواده است و 
اساس آن بر روابط زن و مرد و نسلها استوار است: در صورتی که دولت 
متکی بر زور مصنوعی است. خانواده به صورت طبیعی خود, پدر شاهی, 
بود. یعنی پدر بر زنان و کودکان و اموال خانواده تسلط داشت: و شاید 
تمدن به طور خطرناکی از حقوق پدر شاهی کاسته است. زن باید هميشه 
تابع مرد باشد, زیرا عقلا ضعیفتر است: و اگر بخواهیم او را به پایه مرد 
برسانیم. به طور مخربی طبیعت را نادیده گرفتهايم. شوهر باید هميشه 


دارای حق طلاق باشد, چنانکه این موضوع در عهد قدیم آمده است. به 
عقیده بودن, انحطاط قدرت پدر و کاهش انضباط خانواده اساس طبیعی 
نظم اجتماعی را بر هم ِِ زیرا| خانواده واحد و منبع منظم و اخلاق 
است نه دولت؛ و هنگامی که وحدت و انضبا ط خانواده از بین برود, هی 
قانونی نمیتواند 1 آن را بگیرد. مالکیت خصوصی برای ترکیب و دوام 
خانواده لازم است. مرام اشتراکی محال است., زرا افراد به طور 
نامساوی به دنیا ميایند. 
در مورد اصل دولت, ژان بودن واقعگراتر از ماریانا و روسو است. در اینجا 
بیمعنی درباره پیمان يا قرارداد اجتماعی وجود ندارد. بودن میگوید 
جامعه های روستانشین ممکن است 9 قراردادی ناشی شده باشند., 
اما اصل دولت تسلط ۳ از خانواده ها بر گروه دیگری بوده, و رهبر 
فاتحان پادشاه شده است. مجوز قانونی اراده پا "حاکمیت" مردم نبوده, 
بلکه نبیروی متشکل دولت بوده است. در نتیجه, سلطنت استبدادی امری 
طبیعی است؛: این همان ادامه قدرت پدر در خانواده پدر شاهی است. 
دولت اگر تابع قانونی غیر از قانون طبیعت و خدا| باشد, حاکمیت ندارد. 
همان گونه که هابز بر اثر فرار از هرج و مرج ناشی از جنگ داخلی 
انگلستان (1649-1642) به این نتیجه ها رسید, بودن نیز حکومت 
استبدادی را تنها راه فرار از جنگلهای مذهبی و تجزیه میدانست. 
انتشار "010 گویی آن را با خی که در 
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ای ادا ام یا 
اگر وظیفه دولت حفظ نظم باشد. این عمل را تنها با حاکمیت مطلق و 
انتقال نایذیر میتواند انجام دهد. 
از اینجاست که میگوید بهترین نوع حکومت عبارت از سلطنت استبدادی و 
موروثئی است: باید استبدادی باشد تا به هرج و مرح نینجامد, و باید 
موروثی باشد ۵۸از جنگهایی که بر سر جانشینی پادشاه روی میدهد 
جلوگیری شود. سلطنت. مانند قدرت پدر. در قسمت اعظم کره زمین و در 
قرون متمادی برقرار بوده و مورد تایید تاریخ واقع شده است. حکومتهای 
دموکراتیک تنها در دوره های محدودی وجود داشتهاند. دموکراسی, بر اثر 
شدهاند,_ به سرعت از میان میر ود. ۲ هر مجلس هل ار را بدون 
سنجش اآنها میشمارند:1 و تعداد احمقان, بدکاران, و نادانان هميشه هزار 
بار بیش از شماره افراد شایسته است." نجات دموک130ا(در این خواهد 
از شمارش سرها اهمیت داشته باشند. 


بودن تصدیق میکرد که در صورت الم شدن بادشاه, باید راهی برای فرار 
از استبداد او بيابند, و از این رو بود که, شاید هم به طوری غیر منطقی, 
انقلاب و جبارکشی را تجویز میکرد. وی قبول داشت که حتی سلطنتهای 
کامل نیز به موقع خود فاسد خواهند شد و, بر اثر تغیبری اجتناب ناپذیر, از 
میان خواهند رفت. بودن پیش از هگل اظهار داشته بود که تاریخ به سه 
دوره تقسیم میشود: در دوره اول کشورهای شرقی, در دوره دوم ملتهای 
مدیترانهای, و در دوره سوم ممالک ارویای شمالی تفوق داشتهاند. به 
عقیده بودن, ایجاد و انحطاط این کشورها تا اندازهای دلیل پیشرفت بوده 
است. عصر طلایی در گذشتهای افسانهامیز نبوده است., بلکه در آیندهای 
خواهد بود که از نتایج مهمنترین اختراعات؛ یعنی چاپ. بهره مند خواهد شد. 
نیم قرن پیش از بیکن. نوشت: "علوم گنجینهای در بردارند که در هیچ 
عصری تمام نخواهد شد." بودن در امر مذهب سختگیری نمیکرد, ولی به 
کتاب مقدس احترام میگذاشت. به عبارت درستتر» وی عهد قدیم را بیشتر 
میپسندید و به عهد جدید تقریبا اعتنایی نمیکرد. گذشته از این, به 
جادوگری, فرشتگان, دیوان, و علم احکام نجوم اعتقاد داشت, و معتقد بود 
که باید کشوری بنا بر خصایص رمزی اعداد به وجود اورد. اما خواستار 
شدیدترین مجازاتها علیه جادوگران بود. به پادشاهان توصیه میکرد که تا حد 
امکان وحدت مذهب را حفظ کنند. ولی اگر عقیده بدعت آمیزی نضح 
گرفت و اشاعه یافت. برای جلوگیری از آن نباید به زور متوسل شوند, 
بهتر است بگذارند روز گار بدعتگذاران را به مذهب رسمی باز گرداند. 

1 یعنی به افکاری که موجد آرا هستند توجه نمیکنند. م. 
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بودن نمیگوید که اين مذهب چگونه باید باشد. ایمان خود او مشکوک بود. 
وی در کتاب عجیب خود تخت عنوان گفتگوی هفت تن که آن را از راه 
احتیاط منتشر نکرد]این کتاب برای نخستین بار در سال 1841 به چاپ 
رسید[, نشان میدهد که یک کاتولیک. یک لوتری, یک کالونی, یک کلیمی, یک 
مسلمان. یک اپیکوری. و یک خداپرست در ونیز مشغول مباحثهاند. پس از 
این گفتگو.. ايین بهودی تا خدی پیروز میشود: عفقاید. مسیحی. درباره 
گناهکاری داتی؛: تثلیت, و تجسم خداوند مورد انتقاد قرار میگیرد: و9 تنها به 
عفیده أنْ خداپرست حمله نمیشود. 

منتقدان بودن او را کلیمی, کالونی, و خدانشناس میدانستند و میگفتند که 
وی بیمذهب و "مانند ری ۷ مرده است. 

اما در شش کتاب جمهوری عقیده به هدایت خداوندی به خوبی ابراز و 
خدانشناسی به عنوان امری غیر قابل اغماض و باعث بیهودگی جهان اعلام 


شده است. 


بودن؛ مانند هابز. مرد وحشتزدهای است که میخواهد در میان انقلاب و 
جنگ راه خود را با استدلال بيابد. 

دز کتر نف کتاب او تحت تاثیر زمان قرار گرفت. اين_ کتاب به منزله 
فلسفهای بود برای دنیای آشفتهای که به دنبال نظم و آرامش یکت 
البته نمیتوانیم آن ‌ با حکمت مودبانه مقالات مونتنی؛ که کمتر مورد آزار 

بود, مقایسه کنیم. با وجود این؛ شاید از عصر ارسطو ۳ آن زمان هی کس 
احتمالا به استتنای انن.-خلدون: نتوانشته یود که فلسفة سیاشن را تا آن 
اتخانی سط. دهد با از عفاید شحضی ها ان اندایه با غلم مه فدوت دفاع 
کند. تا زمان انتشار لویاتان1 توسط هابز (1651), چنان کوششی از روی 
م ای ات بود. 

ک مانند و در رشته حقوق بین الملل کار 
کردهاند2 از ز خاطره ها رفتهاند, کر نامی از آونبة فیان میأید, شاید بیشتر 
از این لحاظ است که وی هم شاهد وقایعی بوده و هم کتاب نوشته است, 
و اثر کلاسیک خود را ضمن دیپلماسی فعال و سیاستهای خطرناک به رشته 
تحریر درآورده است. گروتیوس 0 ِ یافت. در لیدن فا کر تن 
مورد تقدیر سکالیژر قرار گرفت: و در بیست و شش سالگی با نوشتن 
کتابی تحت عنوان ازادی دریاها مورد تمجید 


1 نام آژدهای هولناکی که در "عهد قدیم" مذکور است (در "صحیفه 
اشعیای نبی", باب بیست و هفتم, ایه 1, از لویاتان به فرعون مصر اشاره 
شده است). منظور هابز هم از این لفظ دولت و حکومت است که باید 
بسیار مقتدر باشد. م. ۲ 

2 مهمترین انها عبارتند از فرانثیسکوا ویکتوریاء استاد الاهیات در 
سالامانکا, که کتاب "سخنرانيها ی او در سال 1557 منتشر شد: دیگری 
ندنک ختیلی استاد حقوقر مدنی در آکسفرد است که کتاب او نبحت 
عنوان "قانون جنگ" پیش از گروتیوس در دفاع از آزادی دریاها نوشته شد, 
و فرانثیسکو سوارث. که کتاب قطور او تحت عنوان "رساله درباره 
قوانین" ی ی ار ٩۱‏ که با 9٩‏ ن بینالملل است. 

هم میهنان خود و شد. وی در 1 کتاب قانون دریانوردی را به اختصار 
شرح داده و ازادی دریاها را به نفع همه ملتها, مخصوصا هلندیها, دانسته 
است که تفوق دریایی پرتغالیها را در خاور دور به خطر انداخته بود. پس از 
آنگة به عنوان وقایعنگار ایالات متحده هلند منصوب شد, تاریخ انقلاب 
بزرگ کشور خود را تقریبا به سبک لاتینی کلاسیک و به طرزی با روح و 


دقیق نوشت. چنانکه گفتیم, در مبارزه میان اولدنبار نولت و موریس 
ناسویی, وی مانند آرمینیوس طرفدار آزادی بود. پس از گرفتاری, 9 
خطاهای خود اعتراف کرد و به حبس ابد محکوم شد. زنش اجازه گرفت 
که شریک زندان او باشد: پس از سه سال. او را در صندوق کتاب پنهان 
کرد و از زندان رهایی بخشید. گروتیوس به پاریس گریخت (1621) و 
موه وا و ری ار ای مر هر و 2 
سی 1 لب آلمان ب بشدت جریان | 9 گروتیوس در 2 و و9 کتابی 
مینویسد. ِ 
میبینیم که همه کشورهای مسیحی چنان در جنگ کردن آزادند که ملتهای 
و نی از آن یرم دا 9۳ زیرا به دلایل بیایزش يا بدون هیچ دلیلی به جنگ 
با بشری نمیکندد گویی چنین میپندارند که بشر اجازه دارد, بدون مانع, هر 
گونه جنایتی که میخواهد مرتکب شود. 
ماکیاولی گفته بود که کشورها نمیتوانند بایداز فانتد هر آنکه هر دمانشان 
از قید اطاعت قوانین اخلاقی ازاد شوند. سیاستمداران باید معمولا به 
تصانند کت از طرف ملت آماده باشند که به خاطر منافع کشور, و تا جایی 
که میخواهند, دروغ تکویتدر وروی کنر ۵ آدم بکشتند. نیزا کشورها ههور ور 
مرحله ای جنگی شبیه مرحله خانواده های پیش از پیدایش کشورها به سر 
میبر ند و قانونی جز صیانت نفس نمیشناسند. گروتیوس تصدیق میکند که 
دهلتها میتوانند اد فید .قوانین. ساخنحی رها. شوند: اما آنها را .موظق به 
رعایت قانون طبیعی میکند. به عقیده او, این قانون عبارت است از "ندای 
عقل سلیم. که فساد اخلاقی, يا لزوم اخلاقی, هر عملی را در نتیجه توافق 
پا عدم توافق ان با طبیعت معقول نشان میدهد, و بنابراین [ثابت میکند ] 
جه مین مملی تون وتصنمکنی الق ییوت ممنوع با مستحسن 
است." از این رو, قانون طبیعی عبارت است از مجموعه حقوق و وظایفی 
که اس ذاتی بشر, به عنوان موجودی عاقل در جامعه., ناشی ميشود. 
آنچه براق بقا و شرکت او در جامعه لازم است همین حق طبیعی اوست 
که مرهون طبیعتش به‌تتیفار میاین,:دولنها باند این-خفوی را محترم. ندانتد: 
گروتیوس میگوید که قانون 0 باید تابع حقوق مردم باشد. به عقیده 
حقوقدانان رومی, مقصود از حقوق مردم حقوقی بود که در تابعیت روم 
یافت نمیشد. هنگامی که امپراطوری 
تاریخ تمدن جلد 07- (آغاز عصر خرد): صفحه 742 
روم منقرض شد حقوقدانان قرون وسطی از آن حقوق در مورد روابط 
دولتها با یکدیگر استفاده کردند. در نظر گروتیوس, حقوق مذکور به صورت 
مجموعه مبهمی از مقررات و قیودی درامد که مترقیترین دولتها معمولا 


اتهاتنا درس وابظ متقتترک خود به کان متیر تج فق.شن رفق. ایزن ده شالوده: 
یعنی قانون طبیعی و حقوق مردم. ساختمان فرضی خود را بنیان نهاد که 
عبارت از نخستین بیانیه درباره حقوق بینالملل مطلوب در دوران جدید بود. 
گروتیوس به طور کلی جنگ را به هیچ وجه ممنوع نمیداند. وی از اين نکته 
آگاه است که گروه هاء مانند حیوانات. هنگامی که جان یا گرامیترین دارایی 
خود را در معرض خطر میبینند, با هر وسیلهای که باشد از خود دفاع 
میکنند: و اگر ممکن شود, با بحث يا قانون. و اگر اين دو نیز موثر نیفتاد. با 
هر قدرتی که در اختیار دارند به مبارزه میپردازند. 

در نتیجه, دولتی که خود را در چنین وضعی ببیند حق دارد که برای دفاع از 
جان و مال اتباعش به جنگ متوسل شود. 

اما جنگ به خاطر پیروزی یا غارت يا تصرف اراضی ظالمانه است: همچنین 
اگر ؛ به طور واقعی يا تصنعی بخواهند حکومت نیکوکاری1 را بر قومی 
بدون رضای آنها تحمیل کنند عملی نادرست انجام دادهاند جنگهایی که به 
منظور جلوگیری از جنگ صورت میگیرند ظالمانهاند. گروتیوس میگوید 
"بعضی از نویسندگان اصلی را اقامه کردهاند که هرگز پذیرفته واه 
شد, و آن این است که قوانین بین الملل تنها به دولتی اجازه میدهد علیه 
دولت دیخری. به جنی بزدازد که. مفتدز شندن ندریجین آن باعت وحشتش 
بشود. شاید, در صورت مصلحت. چنین تصمیمی بتوان گرفت. اما هرگز 
اصول عدالت را نمیتوان به نفع آن اقامه کرد." افراد موظفند در جنگهایی 
که به نظرشان ظالمانه میایند شرکت نکنند. 

به فرض اينکه جنگ عادلانه باشد, هر ملتی که وارد جنگ شود حقوقی دارد 
و میتواند نیرنگ به کار برد, تلافی به مثل کند, عتیمت به. دست آوره .هد 
اسیران را به کار بگمارد. اما ملت؛ علاوه بر حقوق, وظایفی هم دارد. مثلا 
باید قبل از شروع جنگ آن را اعلام کند, و هر عهدنامهای را با هر کس که 
باشد محترم بشمارد: در پیروزیها, جان زنان, کودکان, پیران. و در حقیقت 
جان همه کسانی که خارج از صحنه نبردند باید بخشیده شود: اسیران را 
میتوان به صورت برده دراورد, اما انها را نباید کشت. گروتیوس از واقعهای 
که نشانه ترقی به شمار میرفت خشنود بود, و آن اين بود که مسیحیان و 
مسلمانان دیگر اسیران هم مذهب خود را به صورت برده در نمیآوردند. 
این بحث اگر چه عالی و ملایم بود. نقایصی داشت. اگر قانون طبیعی را 
"ندای عقل سلیم" ۳ چه کسی میتواند بگوید کدام حق درست است 
در کشورها اين مسئله به وسیله 


1 ظاهرا اشاره به تسلط استعمارگران بر اقوام بومی است. 
ی قهربه اش وه سرانجام, مردم 


مجبورند بنابر دستور رفتار کنند, زیرا قانونگزار میتواند مردم را به رعایت 
آن و دارد: زور باعث ایجاد حق نیست, ولی قانون را به وجود هیا ور 
قانون بین الملل مستلزم وجود یک مقنن بینالملل است که به پشتیبانی یک 
قوای بین الملل تشکیل شود: ضمنا قانون بین الملل باید شامل قیود 
متوسط و موافقتنامه های قابل نقضی باشد که دولتهای عضو عجالتا انها را 
بپذیرند. اگر "قانون ملل" را رسوم مترقیترین اقوام بدانیم. اين خود نیز 
مستلزم وجود مرجع صلاحیتداری است که مترقیترین انها را نام ببرد: اما 
چنین مرجعی در کجاست در اروپا در چین در کشورهای اسلامی و ایا دولت 
میتواند به اتباع خود اجازه دهد که خودشان در مورد عادلانه بودن يا نبودن 
یک جنگ داوری کنند اگر دستگاه تلقین و تعلیم دولتی قوی باشد, میتواند 
چنین اجازهای بدهد. 
اين کتاب اگر چه منطقی نبود, وجود آن 3 مینمود. هزاران جنگ غیر 
عادلانه روی داده بودند: خوب بود که کسی با تصریح قیودی که برای هر دو 
طرف قابل قبول باشد آدمکشی قانونی را تعدیل کند: خوب بود که جنگ به 
عنوان وسیله پیروزی يا غارت محکوم شود خوب بود که کسی برای 
اسیران و اشخاصی که در جبهه نبرد نبودند استرحام کند. جنگ سیساله به 
این تمایزات و توا و جانیه داد, اما هنگامی که آن جنون تخفیف یافت. 
تا کت تنم < ات وارد جنگ سی ساله شود, ی 
قطع کرد, و این نویسنده, که زندگیش به خطر افتاده بود. به هامبورگ 
رفت. دسا 1635 او کسنتیر نا او را به عنوان سفیر کبیر سوئد به پاریس 
فرستاد. اما گروتیوس, مانند اکثر فیلسوفان, با تفکر بیشتر مانوس بود تا با 
مردم: تنفری که نخست نسبت به ریشلیو و سپس نسبت به مازارن داشت 
در دیپلماسی او تاثیر کرد: و در سال 1645 دوباره ارامش خود را در میان 
کتابها یافت. ملکه کریستینا از او دعوت کرد که به دربار بیاید, و مستمری 
مناسبی نیز در حق او مقرر فرمود: اما او از ملکه اجازه گرفت که به 
ی برود. ملکه وسایل عبور او را از لوبک فراهم آورد. طوفانی کشتی او 
به ساحل راند, و گروتیوس از تکان و سرماخوردگی آسیب دید و در 
بیست و نهم اوت 045 در شصت و دو سالگی, در روستوک در‌گذشت. 
دویست و شصت و هفت سال بعد؛ هلند آزادبخواهی او را بخشید و 
مجسمه یادبود او را در محل تولدش نصب کرد(1886). در سال 1899, 
نمایندگان کشورهای متحد امریکا در کنفرانس بین المللی صلح در لاهه, به 
پاس اینکه کتابش تا مدتی از استبداد پادشاهان کاسته بود, حلقهای سیمین 
بر روی گورش نهادند._ 
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۷ کشیش اآپیکوری 


پیش از بحث درباره دکارت, برای اخرین بار توقف میکنیم و به ملاحظه راز 
کشیشی کاتولیک که فلسفه اپیکور را احیا کرد ميبردازيم. این خود تا 
اتدازهای: دلیل تکامل عقلانی ارویا بود که آن. فیلسوف یوناتی. و تمایتده 
لذت پرستی, که نامش قرنها مترادف با کافر و ملحد بود, در این هنگام, 
ضمن تنفر عمومی از ارسطو, اثر افکار مردی پرهیزگار و گیاهخوار که 
از سختیهای دوران روزه بزرگ درگذشت. مقامی ارجمند یافت. 
پیرگاسندی, که فرزند مردی کشاورز بود, در حدود دینی, در پرووانس, به 
فعالیت پرداخت. در شانزده سالگی چنان هوش و فراستی از خود نشان 
داد که جهت تعلیم معانی و بیان (ادبیات) منصوب شد و در بیست و پنج 
سالگی به مقام استادی فلسفه در دانشگاه اکس رسید. سپس کشیش شد 
ای کسام شهر دینی را به عهده گرفت. تا این هنگام کتابی پرشور 
حاوی "تمرینات پارادوکسی" " علیه ارسطو به رشته خرف اور آفرزده بود. 
قسمت پیت ان را به توصیه دوستان سوزآند, اما قسمتهایی را که در 
سال 1624 انتشار داد در تایید هیئّت کویرنیکی, اعتقاد لوکرتیوس به اصل 
قسمت ناپذیرها, و فلسفه اخلاقی اپیکور بودند. گاسندی امکان داشت که 
شهید شود, ولی چنان جوان خوبی بود, چنان محجوبانه رفتار میکرد, و چنان 
در اجرای وظایف مذهبی خود مراقبت نشان میداد که به بت 
خطور نمیکرد که او را بسوزانند. وی در سراسر عمر خود اصل " 
حقیقت ی دز 
تحمیل شدهاند, در فلسفه مورد قبولند. حال آنکه در مذهب میتوان هنوز از 
آیین و تشریفات رسمی مانند فرزند مطیع کلیسا پیروی کرد. گاسندی از 
یک کار دو نتیجه متناقض میگرفت. 

وی بنا به دعوت مرسن, دوست دکارت, اعتراضات شدیدی به فلسفه 
دکارتی کرد. درباره این موضوع بعدا سخن خواهیم گفت. در سال 1645 
گاسندی استاد ریاضیات در کولژروایال پاریس شد. اما پس از مدت 
کوتاهی, بر اثر بیماری ریوی, به سرزمین آفتابی دینی بازگشت. در اینجا به 
نوشتن آثار عمده خود. که همگی درباره اپیکور بودند. پرداخت.1 گاسندی 
ضمن آنکه ایمان خود را نسبت به مذهب کاتولیک همچنان ابراز میداشت.؛ 
ماتریالیسم, اتمیسم,2 و مشروع بودن لذت راء که مبنای عقاید اپیکور و 
لوکرتیوس بود, 


1 ,۷/۲3۵ ۲2۵ .(۴0۱0۷۲۱)1647 000۲109 ]6 ,ولا۳۱۵۲۱0, ۱۷/۱۲۵ 26] 
 / 9‏ 5 ۱۱/16419۰5۱ 1 ]6 , 19لا ۲۱۵۲۱0 


9) ۴010۲1 0۱۱۱۱۵60۵۵۱۱26) 
در 16010 صفحه دو ستونی 
2 اعتقاد به اینکه جهان از ذرات ریز تشکیل یافته است. - م. 
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به زبان لاتینی شرح میداد. به عقیده اوء "علت نخستین" همه چیز ها 
ذاتی خود پیش میروند. هر گونه علمی از احساسات ناشی میشود و از خود 
دارای جوهر انفرادی است. "کلیات" پا عقاید عمومی به منزله ابزارهای 
مفید انديشهاند, اما قرینه عینی ندارند. 
روح. بدون شک, جاویدان و غیر هادی است. اما ظاهرا متکی بر جسم 
است. و به نظر میرسد که حافظه عمل مغز است. لذت جنسی, اگر به 
طرزی احتیاط امیز معتدل باشد, مخالف اخلاق نیست. اما لذتهایی که کمتر 
نب همه مضرند لذتهای فکری هستند: مثلا ریاضیات باعث نشاط مفرط 
. البته خود گاسندی فلسفه اپیکور را قبول داشت., اما به لذت 
0 معتاد نبود برعکس. زندگی فوق العاده پرهی زگارانهای داشت. وی 
پس از یک دوره طولانی روزه گیری به تب مبتلا شد, و در نتيجه سیزده بار 
حجامت که به توصیه پزشکان انجام گرفت. کارش ساخته شد(1655). 
مولیر و سیراتو دو برزراک جزو شاگردان او در پاریس بودند. فونتنل. سنت 
اورمون» و نینون دولانکلو فلسفهاش را بدون عقاید مذهبی او پذیرفتند. 
هابز از گفتگو با او استفاده برد. لاک ممکن است بعضی از اصول 
روانشناسی هیجان انگیز خود را از گفته های دوست خود و شاگرد گاسندی 
اقتباس کرده باشد که فرانسوا بر بیه نام داشت و در سال 1079 کتابی 
تحت عنوان خلاصه فلسفه گاسندی منتشر کرد. نیوتن عقیده گاسندی را 
درباره انم بر غفیدم.د کارت تربار درات برخم داد و دن انار ان کشیش 
پروواننسی اطلاع مختصری مربوط به قوه جاذبه زمین به دست آوزو: در 
قرن هیجدهم, فلسفهای مادی که در آثار گاسندی نهفته بود, و اهمیتی که 
وی» در مقابل منطق ارسطو و فلسفه دکارت. به علم و تجربه میداد باعث 
شد که در نظر نویسندگان دایره المعارف ارجمندتر از همه متفکران, غیر 
از دکارت؛ جلوه کند. پس چه عاملی سبب شد که دکارت تا یک قرن به 
صورت سرچشمه رودی عظیم در فلسفه جدید دراید 


/- رنه دکارت: 6 650-1 1 


تخسنت: آنکه دکارت در مکتب یسوعیان تربیت یافت., که محل حرکت و 
محرک بدعتگزاران فرانسوی از دکارت تا ولتر و رنان و اناتول فرانس بود. 
"در آهیکل[,. چکشهایی ساخته شدند که بعدا آن را خراب ب کردند." وی در 
لاهه, در تورن تولد یافت. مادرش چند روز بعد بر اثر سل درگذشت, و او 
این بیماری را از وی به ارت 1 در کودکی چنان رنگپریده و ضعیف بود و 
چنان رقت آور سرفه میکرد که پزشکان در معالجه او فرو ماندند. یکی از 
پرستاران از او نومید نشد و او را گرم نگاه داشت و شیر داد. وی حیات 
*۷۷*تصویر 

متن زير تصویر: فرانس هالس: دکارت, موزه لوور پاریس 
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(یا رناتوس, به معنای "دوباره تولد شده"۲) نامیده شد. پدرش وکیل 
دادگستری و مردی ثروتمند و مشاور پارلمان رن بود, و پس از مرگ, 
درآمدی معادل 6000 فرانک سالانه برای فرزند به جای گذاشت. 

رنه در هشت سالگی وارد مدرسه یسوعی لافلش شد که, به قول آزاد 
فکری پرشور و ریاضیدانی مشهور "ظاهرا پایه او را در ریاضی چنان قوی 
کرد که وی ذر بیقر وانشاد .ها هم میه‌انست: ۲ آن اندازه بیاموزد." 
اموز گارانش ضعف جسمانی و قوت عقلانی او را تصدیق کردند و به او 
اجازه دادند که بعد از بیدار شدن مدت بیشتری در بستر بماند, و دیدند که 
وی کتابها را یکی پس از دیگری مطالعه میکند. دکارت در همه 
سرگردانیهای فلسفی خود هرگز از تمجید و تحسین یسوعیان باز نایستاد, و 
آنان نیز به نوبه خود به شک و تردیدهای او با اغماضی پدرانه نگریستند. 

در هفده سالگی برای تفریح به پاریس رفت. ولی دریافت که کاری 
نمیتواند انجام دهد زیرا| هنوژ نسبت به زنان بیعلاقه بود. اما مانند 
ریاضیدان پرشوری به قمار پرداخت, و تصور میکردٍ میتواند با معلومات 
خود بانک کازینو را ورشکست کند. از آنجا به دانشگاه پواتیه رفت و در 
قانون مدنی و قانون کلیسایی دانشنامه هایی گرفت. ۰ پس از آنکه سلامت 
و قوت خود را بازیافت, دوستان را با نام نویسی در لشکر موریس ناسویی 
غرق تعجب کرد(1618). هنگامی که جنگ سی ساله تشدید شد, دکارت به 
قوای ماکسیمیلیان, دوک باویر, پیوست. بنا به قول غیر موثقی, وی در نبرد 
"کوه سفید" شرکت جست. 

ضمن این مبارزات. و مخصوصا طی ماه های درازی که فرارسیدن 
زمستان باعث وقفه در کشتار ميشد, دکارت به مطالعات خود. مخصوصا 


در ریاضیات, ادامه داد. روزی (دهم نوامبر  )9‏ در نویبورگ (نزدیک اولم 
در باویر) از سرما گریخت و در "گرمخانهای " (که شاید اطاق مخصوصا 
کی نود شهان. تن وی اوه من وید اسف بان وا وی و تفن انا 
برقهایی مشاهده کرد و رعدهایی شنید, و به نظر او چنین آمد که فرشتهای 
آسمانی فلسفه جدیدی را به او الهام میکند. ِ که از آن "گرمخانه" 
بیرون امد بنا به قول خودش, هندسه تحلیلی را وضع کرده و راهی برای 
استعمال روش ریاضی در فلسفه یافته بود. 
در سال 1622 به فرانسه بازگشت. امور مالی خود را سروسامانی داد, و 
دوباره آهنگ سفر کرد. تقریبا یک سال در ایتالیا به سر برد: از ونیز تا لورتو 
(به قول بعضی پیاده) رفت. دین خود را نسبت به حضرت مریم ادا کرد, و 
رم را ضمن جشنی در سال 1625 دید. از فلورانس گذشت., ولی به 
ملاقات گالیله نرقت, و به پاریس بازگشت. در این شهر» در پیلاق. به 
مطالعات علمی خود ادامه داد. سیس همراه ژرار فزاز ند ریاضیدان و 
مهندسی نظامی. جهت محاصره لاروشل حرکت کرد (1628). در اواخر آن 
سال به هلند رفت و به استثنای مسافرتهای تجاری کوتاهی به پاربس, 
تقریبا باقی عمر را در هلند گذرانید. 
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درباره عزیمت او از فرانسه اطلاعی نداریم. شاید "به سبب انکه دلایلی 
برای تردید در بسیاری چیزها نشان داده بود." میترسید که به داشتن عقاید 
بدعت آمیز متهم شود و حال آنکه در آنجا دوستان روحانی بسیاری مانند 
مرسن و برول داشت. شاید هم میخواست از دوست و دشمن احتراز کند, 
و امیدوار بود که در سرزمینی بیگانه در انزوای اجتماعی (ولی نه عقلانی) 
زندگی کند تا به فلسفهای که در درونش میجوشید شکلی بدهد. دکارت از 
ازدحام و اراجیف پاریس تنفر داشت. ولی در امستردام به رفت و امد زیاد 
مردم, که ترعه های شهر از همهمه آن میکاست. اهمیت نمیداد. خود او 
میگوید در اینجا "در میان ازدحام قومی بزرگ و فعال "میتوانست" چنان 
منزوی و تنها زندگی کند که گویی در میان بیابانهای دوردست است." شاید 
هم برای اختفای بیشتر بود که ظرف بیست سال بعد محل اقامت خود را 
بیست و چهار بار تغییر داد: از فرانگر به آمتترداه از آنجا به دونتره دوباره 
بة: اهتتر دام, و سیس به اوترشت رفت؛ اما معمولا کنار دانشگاه پا 
کتابخانهای اقامت میکرد. وی با عایداتی که داشت میتوانست به راحتی در 
قصر کوچکی با چند مستخدم زندگی کند. دکارت از ازدواج خودداری کرد 
ولی معشوقهای گرفت که برایش دختری آورد. هنگامی که این کودک در 
پنج سالگی درگذشت., دکارت به شیوهای انسانی اشک ریخت. و ما از 
شنیدن این مطلب خشنودیم: اگر او را نست به امور جهانی خونسرد و 
بیعلاقه بدانیم, در اشتباهیم. چنانکه بعد خواهیم دید, دکارت بسیاری از 


اه ای اه ان ات رس و مه ند 
خود او از این احساسات عاری نبود, و تابع غرور خشم, و خودپسندی بود. 

معلومات او ناشی از روحیه غرور امیزش بود. ملاحظه کنید به چه علومی 
میپرداخت: ریاضیات؛ فیزیک, نجوم, تشریح»؛ فیزیولوژی, روانشناسی, 
فلسفه, معرفت شناسی, علم اخلاق و الهیات. امروزه چه کسی را یارای 
آن است که این همه علم را 7 برای این منظور, دکارت مایل به 
گوشهنشینی بود, از فایتتن 0 معادله و نمودار میساخت. در فکر فرار 

از دست دستگاه تفتیش افکار با آرام کردن آن بود, و میکوشید که روش 
ریاضی را در فلسفه خود, و روش فلسفی را در زندگی خویش, به کار برد. 
از کجا میبایستی شروع کند در رساله معروف به گفتار در روش1, دکارت 
نخستین اصلی را اعلام داشت که به تنهایی کافی بود همه طرفداران 
زبان ساده فرانسوی نوشته شده بود, و همه کس میتوانست ان را درک 
کند. گذشته از اين, اول شخص مفرد (من) را به کار برده بود و این خود 
سبکی 

بافت که حاوی رسالاتی درباره هند لننه, کبور نور از اجسام شفاف, و 
انوا ی سا رای ده شمه املی رال 641 تال 
فلسفه" در سال 9244« "در انفعالات نفسانی" در سال 10 و "درباره 
انسان" در سال 1662 انتشار یافت. 

زنده و مجذوب کننده بود. دکارت در این رساله چنین نوشته است که 
میخواهد همه اصول را رد کند, همه مراجع, مخصوصا ارسطو, را کنار 
بگذارد, و همه چیز را مورد نردید قرار دهد. همچنین میگوید: "علت عمده 
خطاهای ما در پیشداوریهای زمان کودکی ماست. . اصولی که من در جوانی 
آنها را پذیرفتم, , بيآنکه درباره حقیقت آنها تحقیق کرده باشم." اما اگر همه 
چیز را مورد تردید قرار میداد, از کجا میتواننست شروع کند, از آنجا که 
دکارت عاشق ریاضیات, و بیش از همه چیز شیفته هندسه بود, و با نبوغ 
خود تغییراتی در ان وارد میکرد. مایل بود که بدان وسیله, و بنا بر شک و 
تردید ابتدایی و مطلق خود, اصلی را بيابد که, مانند بدیهیات اقلیدس, به 
فوریت و به طور کلی قابل قبول باشد, و در این باره مینویسد. 
"ارشمیدس برای بیرون آوردن کره زمین از محل خود و انتقال آن به جای 
دیگر, ا و به او بدهند. 
دارم ۳9 دور و درازی داشته باشم." دکارت با شوق و شعف بسیار 


له اجه که لش فتخواشته ی سرد قاتشم بسن .هی که 
مشهورترین جمله فلسفی است. 1 وی این جمله را نه به عنوان قیاس: 
بلکه به عنوان تجربهای انی و غير قابل انکار, و به مثابه واضحترین و 
روشنترین تصوری که میتوانیم داشته باشیم, به کار برد. 

تصورات ما باید به نسبت نزدیک شدن به این کشف با شهود نخستین این 
ادرای مستقیم از لحاظ وضوح و روشنی مورد بررسی قرار گيرند. 
"روش" جدید دکارت در فلسفه, ارغنون جدید. این بود که مفاهیم مرکب 
را , به اجزای تشکیل دهنده آنها تجزیه و تحلیل میکرد تا اینکه عناصر ساده 
نشدنی به صورت تصورآتی ساده, روشن؛ و مشخص دز هیا خذتد و نشان 
میداد که چنین تصوراتی اساسی ممکن است از ادراک نخستین موجودی 
که فکر میکند ناشی شود یا بر آن متکی باشد. از طرف دیگر, باید بکوشیم 
که از این ادراک نخستین همه اصول اساسی فلسفه را استنتاح کنیم. 
دکارت انقلاب دیگری در فلسفه به وجود آورد. و آن اين بود که چیزهای 
خارجیای را که ظاهرا معلوم بودند به عنوان مبدا نیذیرفت., بلکه خود ادراک 
را قبول داشت. نهضت رنسانس باعث کشف مجدد فرد شد: دکارت فرد 
را به منزله محل حرکت فلسفه خود شمرد. وی میگفت: "به وضوح میبینم 
که چیزی جز فکر خود را نمیتوانم بشناسم." اگر از ماده شروع کنیم و از 
طریق مراحل زندگی ۱ شاید, تحت تاثیر منطق پیوستگی 

و اتصال, فکر 


1 قدیس آوگوستینوس نیز,. ضمن کاوش برای رد عقاید شکاکان مشرک, 
که همه چیز را مورد تردید قرار میدادند, از همان مبدا اغاز به کار کرد. 
ولی از خود میپرسید: "چه کسی تردید دارد در اينکه زندگی و فکر میکند 
زیرا اگر از خود تردید نشان دهد زندگی میکند." مونتنی نیز در رسالهای 
تحت عنوان "در دفاع از ریموند و سابوندی" از همان دلیل علیه طرفداران 
پورهون استفاده کرده است. 
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را نیز مادی بدانیم. اما ماده را فقط از راه فکر میشناسیم: تنها فکر است 
که به طور مستقیم شناخته میشود. در اینجا اصالت تصور به مفهوم جدید 
اغاز ميشود, نه اصالت تصور به معنای اخلاقی, بلکه به عنوان و ی 
شروع ان حقیقت فوری تصورات است, نه چیزهایی که به وسیله تصورات 
شناخته شدهاند. دکارت موضوع اصل و ماهیت و حدود معرفت را در 
قلسفه جدید اروپا به دست میدهد و میگوید: "تحقیق مفیدتری از آن که 
هدفش تعیین ماهیت و حدود معرفت بشری ی نمیتوان پیشنهاد کرد." 
از اين تاریخ تا سه قرن بعد, فیلسوفان از خود مییرسیدند که ایا "جهان 
خارجی" ممکن است غیر از صورت يا مثال چیز دیگری باشد همان گونه که 


پرداختن از جسم به روح با هر فرضیهای که هم منطبق با منبع ظاهرا مادی 
و عملی احساسات. و هم منطبق با ماهیت ظاهرا غیر مادی تصورات باشد 
دشوار است.؛ دکارت نیز پس از انکه از " "خود" شروع کرد, نمیتواننست از 
فکر به اشیا بپردازد. فکر چگونه میتواند دریابد که احساسی که حاکی از 
خیا نی خارجی است جیزی غیر از حالات خود آن (فکر) است و چگونه 
میتواند به احساسات, که غالبا ما را فریب میدهند, یا به تصورات ذهنی, که 
در خواب. ‏ بیحقیقت " هدر ببداری "حفیقی" به.نظر میابند, اعتماد کند: در 
صورتی که در هر دو حال واضح به نظر میرسند دکارت, برای گریز ز از قید 
این فرضیه "من گرایانه", از خداوندی استمدادی میکند که مسلما همه 
دستگاه عصبی ما را جهت اغفال ما نيافریده است. اما در این روش که 
وی به وسیله آن همه عقاید دریافت شده را گستاخانه رد میکرد, چگونه 
میتوانست نامی از خدا ببرد دکارت نمیتواند وجود خدا را از دلایل قصدهای 
او در جهان خارج ثابت کند. زیرا هنوز وجود چنین دنیایی را نشان نداده 
اسنت: از این رو خدا .را ناشی. از خود آکاه. میداند: همخنانکه. انسلم در 
"دلیل برهان وجودی 1 در شش قرن پیش چنین عقیدهای ابراز داشته بود. 
دکارت میگوید که من نصوری از موجودی کامل. لا زم, و جاویدان, که همه 
چیز را میداند و همه جا حاضر است. دارم. اما چیزی که وجود دارد بیشتر 
به کمال نزدیک است تا جچیزی که وجود ندارد. بنابراین, موجود کامل باید 
وجود را نیز جزو صفات خود داشته باشد: و جز خدا کسی این فکر را در 
مخیله من ننهاده است."اگر خدا واقعا وجود نداشت. ممکن نبود فکر 
خدایی در سر من وجود داشته باشد." زیرا اگر خدا میخواست ما را فریب 
دهد کامل نبود. بنابراین, وقتی که تصورات روشن و واضحی داریم, خدا| ما 
را فریب نمیدهد: همچنین وقتی که به احساسات ما اجازه میدهد که به 
دنیایی خارجی پی ببریم, ما را گول نمیزند. 

1 یحکمای اروپا این بیان را برهان وجودی گفتهاند, ولیکن در حقیقت 
برهان نیست. و حاصل کلام دکارت این میشود که تصور وجود خداوند از 
ضروریات عقلی بدیهیات است.ه محمدعلی فروغی. یسیر حکمت در 
اروپاه. م. . 
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در این مورد مینویسد:"اگر این تصورات به وسیله عللی غیر از اشیای 
جسمی تولید ميشدند نمیدانم چگونه خدا از تهمت فریب مبرا میماند. از 
اینجاست که باید تصدیق کنیم که اشیای جسمانی وجود دارند." بدین 
ترتیب. فاصله میان فکر و ماده. و نفس عین به به طرز شگفت انگیزی از 
میان میرود, و دکارت, با یاری خداوند. واقعگرا میشود. خود علم. یعنی 
اعتقاد متقن ما به جهانی منطقی, منظم, تابع قانون, و قابل محاسبه, تنها 


بدان سبب ممکن میشود که خدا وجود دارد و نمیمیرد. 

به همان نسبت که افکار دکارت را دنبال میکنیم. میبینیم که عصر خرد. که 
همچون کودکی است. خود را با وحشت از برابر خطرهای اندیشه وایس 
میکشد, و میکوشد که دوباره وارد زهدان گرم ایمان شود. عنوان رساله 
تفکرات به طرزی اطمینان بخش به این صورت در امد: تفکرات رنه 
دکارت در فلسفه اولی, که در ان وجود خداوند و خلود روح ثابت شده 
است., و این رساله به "رئیس دانشمند و برجسته دانشکده مقدس الهیات 
پاریس (بعنی سوربون ( تقدیم شده است. رئیس دانشکده این هدبه را 
پذیرفت» ولی در سال 1662 رساله مذکور جزو کتابهای ممنوع اعلام شد 
"تا تصحیح شود". مقدمه آن مانیه حناحه گفتار در روش, جسورانه بود: 
"آمروزه, که آسایش اطمینان بخشی در گوشه عزلت ارامی دارم ۰ 
سرانجام, آزادانه و به طور حدی. به طرد کلی همه عقاید پیشین خود 
میپردازم." دکارت آنها را از پنجره بیرون میافکند و سپس آنها را از در 
وارد میکند. اما نه تنها به خداییر عادل و توانا اعتقاد دارد. بلکه معتقد به 
اراده آزاد انسانی در میان دشتگاه ماشینی جهانی, و همچنین معتقد به 
روحی جاودانی علی رغم اتکای ظاهری آن به جسمی فانی است. هر 
اندازه هم تابع منطق زنجیری ناگسستنی از علت و معلول در جهان ماده و 
جسم باشیم. آزادی ازاده‌ما کیان آن تصورات ذاتی است که به اندازهای 
روشن, صریح, و آنی است که هیچ کس عملا منکر آن نیست, ولو آنکه در 
فرضیات مجرد آن را مورد بحث قرار دهیم. تصوری که از خدا, خود فضا؛ 
زمان. حرکت. و بدیهیات ریاضی داریم همه ذاتی هستند, یعنی روح نه با 
حس يا تجربه, بلکه , بر آثر ماهیت و معقولیت خود نها را درک میکند.(در 
این مورد شاید لاک 0 ۱۷۳ و کانت از دکارت تمجید 
میکرد.)اما این تصورات ذاتی ممکن است به صورت ناخود آگاه باقی 
بمانند, تا زمانی که تجربه آنها را به صورت خود آگاه در آورد. بنابراین, روح 
محصول تجربه نیست, بلکه شریک فعال و مبتکر آن در تولید فکر است. 
این "روح معقول", یعنی قدرت استدلال, به وضوح غیر مادی است. 
تصورات آن طول, عرض, وضع, وزن, يا هر گونه خاصیت دیگری را که 
مربوط به ماده است ندارد. "این من, یعنی روحی که بدان وسیله من 
همانم که هستم, داتا فتهایر از خستم ات وی شاخت. ان آزبانند از 
جسم است." بنابراین, اين فکر يا روح غیر مادی محققا میتواند پس از 
جسم زنده بماند. ٍ 
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آیا این نتایج کلیسا پسند صادقانه بودند به منظور حفاظت وضع شده بودند 
آیا میتوان گفت که دکارت چون مشتاق بود مطالعات علمی خود را بدون 
مزاحمت دیگران دنبال کند. از فلسفه برای جلوگیری از حملات دشمنان 


استفاده میکرد در اين باره چیزی نمیتوانیم بگوییم: امکان دارد که مردی 
لااقل در زمینه فیزیک, شیمی؛, نجوم» و نه در زیست شناسی, عالم خوبی 
باشد و در عین حال اصول اساسی مسیحیت را بپذیرد. دکارت در جایی 
میکهید که خزد مان از ان یمنت. که به فوضوعاتین: آیمان:ذاشته: بانیم که 
از طرف خداوند به ما الهام شدهاند و مسلمتر از قطعیترین معلوماتند. ۱ 
مکاتبات او با شاهزاده خانم الیزابت1 فصیح و حاکی از عقاید پرهی ززگارانه 
و کلیسا پسند اویند. ده با او در سال 1637 در لیدن ملاقات 
۳ از "متعصبترین کاتولیکها" دانست. 

با وجود اين, دکارت ده سال آخر عمر خود را صرف علم کرد, اطاقهای خود 
را به صورت آزمایشگاه در آورد, و درباره فیزیک و فیزیولوژی به تحقیق 
پرداخت. روزی مهمانی از او خواست که کتابخانهاش را به وی نشان دهد, 
و دکارت به قطعه گوشت سالهای اشاره کرد که آن را ریم کزده: بود. 
شود" نتایج عملی بزرگی از این کار خواهد برد. تاکید ذهنی او و اعتمادش 
به استنتاج, غالبا او را به اخذ نتایج مشکوک وا میداشت: اما در چند رشته 
علمی به طرزی ابتکاری تحقیق کرد. دکارت اصرار میورزید که به جای 
تجریدات کیفی و مبهم فیزیک قرون وسطایی, 1 توضیحات کمی به صورت 
ریاضی داده شوند. دیدیم وی چگونه تحلیلی را تکمیل و حساب 
یفرانسیل و انتگرال 0 کرد. همچنین حل مسائل مربوط به 
"تضعیف مکعب" " و تثلیت زاویه" را به دست داد, و استعمال نخستین 
حروف الفبا را جای مقادیر معلوم, و آخرین حروف آن را به جای مقادیر 
مجهول رایج کرد. ظاهر | قانون ایا بدون توجه به سنل کشف 
کرد. وی درباره نیروهایی که از ابزارهای کوچکی چون قرقره, گاوه, اهرم. 
گیره, و چرخ ناشی میشوند مطالعات مفیدی انجام داد و قوانین مربوط به 
جبر, ضربه, و گشتاور را کشف کرد. شاید او بود که پاسکال را به این فکر 
انداخت که بگوید فشار جو با افزایش ارتفاع تقلیل مییابد, و حال آنکه 
اشتباه میکرد که میگفت خلا در هیچ مکانی جز در سر پاسکال وجود ندارد. 
دکارت معتقد بود که هر جسمی در محاصره گرد بادهایی از ذراتی است 
که در لایه های کروی به دور آن میچرخند عقیدهای که به فرضیه جدید 
درباره میدانهای مغناطیسی بیشباهت نبود. در مورد عبور نور از اجسام 
مختلف, زاویه انکسار را به درستی حساب کرد. 1۳ 
وسیله عدسی چشم حادث میشوند نشان داد. گذشته از این مسئله 
مربوط به اصلاح انحراف کروی در دوربین نجومی را حل کرد و 


1 این زن از طرف پدر نواده فردریک پنجم, از پادشاهان آلمان و از طرف 
مادر نواده جیمز اول, پادشاه انگلستان بود. م. 
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عدسیهایی با انحناهای بیضی يا هذلولی ساخت که دارای چنین انحرافاتی 
نیستند. ی ی ی با مس توت ای و 
داد. خود او میگوید که "سرهای جانوران مختلف را تشریح کردم تا بدانم 
که حافظه و تصویر و مانند آنها از چه ساخته شدهاند" در مورد عکس 
العمل نیز آزمایتتهایی. کرد و دستاهن را شیرح داد که‌به کمی آن شم ند 
محض نزدیک شدن ضربه. بسنه میشود. وی فرضیهای مربوط به 
احساسات هیجان امیز شبیه فرضیه ویلیام جیمز و کارل لانگه به وجود 
آورد. بدین معنی که علت خارجی احساس هیجان آمیز(مثلا دیدن یک جانور 
خطرنای), خود به خود و در همان زمان عکس العمل (فرار) و هیجان 
مشابهی (ترس) تولید میکند. این هیجان ضمیمه عمل است., نه علت آن. 
باید ریشه های احساسات هیجان آمیز را در فیزیولوژی بجوییم, و آنقا زا ننه 

مثابه عملیات ماشینی مطالعه و بیان کنیم. انها به خودی خود بد نیستند, 
بلکه به نفع ما هستند: اما هنگامی که با خرد تعدیل نشوند. میتوانند ما را 
اسیر خود کنند و شخصیت ما را از میان ببرند. همه جهان, جز خداوند و 
روح معقول, را میتوان به منزله ماشین دانست. دکارت, با توجه به گالیله و 
دستگاه تفتیش افکار, مواظب است که اپن نظریه را فرضی قلمداد کند, ۰ و 
میگوید: با فرض اینکه خداوند ماده: را افرنده و خر کت تا چم آن: او رات 
داشته است. میتوان گفت که جهان براساس قوانین مکانیک و بدون دخالت 
عوامل مختلف حرکت میکند. در جهان بدون خلا حرکت طبیعی ذرات مادی 
حرکتی مستدیر خواهد بود و حالتی شبیه گردشار يا گرداب تشکیل میدهد. 
خورشید. سیارات, و ستارگان ممکن اسب بر اثر جمع شدن ذرات در 
مراکز این گردشارها به وجود آمده باشند. همچنانکه هر جسمی در 
محاصره اتمهای ریز قرار گرفته است نکتهای که هم چسبی و قوه جاذبه را 
میرساند هر سیارهای نیز در میان گردشاری از ذرات واقف است و اقمار 
خود را در مدارشان نگاه میدارد. خورشید مرکز گردشار عظیمی است که 
ذر آن :سیارات دز پیزامون خورشید به صورت: دابره: میچرخند. بآ 
فرضیه هوشمندانهای بود, ولی وقتی که کیلر ثابت کرد که مدارهای 
سیارات به صورت بیضی هستند. از حیز اعتبار افتاد. 

دکارت عقیده داشت که اگر علم ما کامل بود, میتوانستیم نه تنها نجوم و 
فیزیک و شیمی؛ بلکه همه عملیات حیات را, به استثنای خود خرد, به 
صورت قوانین مکانیکی درآوریم. تنفس» , گوارش, و حتی احساس مکانیکی 
هستند: 20 اصل چگونه در کشف گردش خون توسط 
هاروی موثر افتاد. دکارت با کمال اطمینان اين اصل مکانیکی را در مورد 
همه عملیات جانوران به کار برد. زیرا حاضر نمیشد انها را دارای قدرت 
استدلال بداند. شاید او از لحاظ مذهبی خود را مجبور میدید که این 


بیعدالتی را در حق جانوران روا دارد: زیرا جاودانگی روح را متکی بر غیر 
مادی بودن فکر معقول دانسته بود, و اگر جانوران نیز چنین افکاری 
داشتند, آنها نیز جاویدان میشدند: و این مطلب اگر چه باعث ناراحتی 
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سگ دوستان نمیشد, لااقل عالمان دین را بر سر خشم میاورد. 

اما اگر جسم آدمی ماشین مادی باشد, روح غير مادی چگونه میتواند با 
نیروی غیر مکانیکی چون اراده ازاد بر روی آن اثر کند یا ان را تحت فرمان 
خود قرار دهد در اینجا بود که دکارت اعتماد خود را و ِِِِ 
تنظیم میکند که خارج از فهم محجد ود ماست, و ۷ روج به 9 ۳1 
صنوبری که به طور مناسبی در وسط مغز قرار گرفته است بر روی جسم 
اثر میگذارد. 

عجولانهترین عمل دکارت تقاضای او از مرسن بود که نسخه هایی از 
تفکرات را پیش از انتشار, نزد متفکران بفرستد و از آنان بخواهد که 
انتفاداتی: بر آن ننویستد: کاشندی: در پاسخم ادغاهای دکارت را با ادب 
مخصوص فرانسویان رد کرد. این کشیش دلیلی را که دکارت برای اثبات 
وجود خدا اورده بود کافی نمیدانست. هابز اعتراض کرد که دکارت استقلال 
فکر را از ماده و مغز به تبوت نرسانده است. بنابر گفته هاروی, هابز در 
خلوت "میگفت که دکارت خود را کاملا وقف هندسه کرده است. ۰۰ و اگر 
به مسائل فلسفی سرگرم نميشد, بهترین مهندس در دنیا بود. ی 
نیز با هابز همعقیده بود و چنین میپنداشت که دکارت از تار و پودهای 
فلسفی داستان اغراق آمیزی ساخته استت. 

در این هنگام آشان است که پس از سه قرن بحت, نقایص این نخستین 
"روش" دلیرانه فلسفی را خاطر نشان کنیم. فکر تبدیل فلسفه به صورتی 
هندسی باعت شد که دکارت به روشی استنتاجی بپردازد, و در ان. علی 
رغم ازمايشهايش, به طرزی بیپروا متکی به استدلال باشد. روشنی, 
وضوحء و آنی بودن عقیدهای را دلیل صحت ان دانستن به زیان او تمام 
ميشد, زیرا بر این اساس چه کسی میتوانست منکر گردش خورشید به دور 
زمین شود اکُر بگويیم خدا وجود دارد زیرا تصوری روشن و واضح از ذاتی 
کامل و نامحدود داریم, و سپس دلیل بیاوريم که تصورات روشن و واضح 
قابل اعتمادند زیرا خداوند ما را فریب نمیدهد. در این صورت از نوعی 
استدلال دورانی و مشکوک, نظیر فرضیه دکارت درباره مدارهای سیارات؛ 
استفاده کردهايم. در این فلسفه عقاید بسیاری وجود دارند که به مکتب 
مدرسی قرون وسطایی مربوطند و خود دکارت میکوشید انها را رد کند. 
شک و تردید مونتنی اساسیتر و بادوامتر از شک و تردید دکارت بود. زیرا 
مونتنی ابتذالات گذشته را رد کرد تا جایی برای اباطیل خود پیدا کند. 


با وجود این در علم دکارت؛ شاید نه در فلسفه او. مطالب دیگری وجود 
دستگاه ماشینی جهان. سخنی از اراده آزاد و معجزه در میان نبود. و این 
خود خطرهایی در برداشت: در صورتی که دکارت عقایدی کلیسا پسند 
4 بود. دکارت پس از شنیدن خبر محکومیت گالیله ون 
1633), 
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کتاب عمده خود را که عالم نام داشت, به کناری نهاد. و حال آنکه تصمیم 
را و نتایج علمی خود را در آن بگنجاند. سپس با کمال 
نی با ۱ به اندازهای در من تاثیر کرده است که تقریبا 
تصمیم گرفتهام همه دستنوشته های خود را بسوزانم, لااقل آن را به به کسی 
نشان ندهم. ... اگر ان [حرکت زمین] غلط باشد. همه اصول فلسفی من 
اما به هیچ وجه مطلبی منتشر نخواهم کرد که کلمهای بر خلاف میل کلیسا 
در آن باشد. 

در زمان مرگ او فقط قطعاتی چند از کتاب عالم بر جای مانده بودند. 

در حیات او شروع حمله از طرف کلیسای رم نبود. بلکه از سوی علمای 
کالونی در دانشگاه های او ترشت و لیدن بود. این اشخاص چنین 
میبنداشتند که دفاع او از اراده 0 آمیز و مخالف اصل تقدیر 
و کی زاین مد کی او قوه انه در 3ص نار گذشته از 
داده ور کرت کرو باشد, کی نخواهد گذشت که نیازی به آن 
حرکت مقدماتی خداوند نیز نخواهد بود. در سال ۰1641 هنگامی که یکی 
از استادان دانشگاه او ترشت طرفدار روش دکارت شد, خیسبرت 
وئتیوس, رئیس داتشگام, بزرکان شتهر را بر آن داشت. که از انتشار قلسفه 
جدید جلوگیری کنند. دکارت به وئتیوس حمله کرد. وئتیوس به او پاسخی 
تلخ داد. و دکارت به معارضه با او برخاست. پژر کان شهر ان فیلسوف را 
به-خضور خود خوآنذند: ولین د کارت از آمذن خودداری کزد. خکمی که ضادر 
شد به ضرر او بود, اما دوستانش در لاهه مداخله کردند, و بزرگان شهر 
ناچار دستور دادند که علنا هیچ گونه بحثی له پا علیه افکار دکارت نشود. 
دکارت بر اثر دوستی با شاهزاده خانم الیزابت ت تسلی خاطری مییافت. این 
زن با مادر خود, که او : نیز الیزابت ت نام داشت و سابقا ملکه بوهم بود, در 
لاهه میزیست. ی انتشار یافت. آن شاهزاده خانم؛ 
که نوزده سال بیش نداشت. آن رساله را با لذت بسیار خواند. و تعجب 
کرد از اينکه فلسفه ممکن است تا ان اندازه قابل فهم باشد: و دکارت 


فنحامین که او را دید. مشعوف شد از اينکه فلسفه ممکن است زیبا باشد. 
شسن سول میت رآیها عارانی توعد و ماه ای ار تقوم 
کرد(1680). 

دکارت, که مانند سابق از اقامت در هلند خشنود نبود, چند بار به فرانسه 
سفر کرد. حس میهن پرستی او با تفویض مستمری تازهای از طرف لویی 
چهاردهم برانگیخته شد(1646). سپس در صدد یافتن شغلی اداری برآمد, 
اما نزدیک شدن جنگ داخلی (فروند) باعث شد که وی با وحشت به هلند 
باز گردد. در فوریه 1649 دعوتی از طرف کریستینا, ملکه سوئد, دریافت 
ذاشنت فبتی: نو آنکه‌به ان کشور نژود و به او فلسفه بیاموزد. دکارت نردید 
کرد اما نامه های . _ 
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اوء که به زبان فرانسه فصیحی نوشته شده بودند و نشان میدادند که آن 
زن از طرفداران اوست. وی را تحت تاثیر قرار دادند. ملکه دریاسالاری را 
نزد او فرستاد تا او را به رفتن به سوئد ترغیب کند, و سپس ناوی جنگی 
ارسال داشت تا او را به آن کشوز یدود کات نق.انن کار تبر داد ردو 
نشتیتامیز از آمسترذام ۳ استکهلم شد. 

دکارت را با اعزاز تمام پذیرفتند: ولی او چون دید که ملکه میخواهد سه 
بار در هفته و هميشه در ساعت پنج صبح تعلیم بگیر. به وحشت افتاد. 
علت آن بود که دکارت مدتها عادت داشت که دیر از خواب برخیزد. تا دو 
ماه با برنامه ملکه موافقت کرد و در آن صبحهای زمستان از میان برف 
گذشت و به کتابخانه او رفت. در اول فوریه 1650 سرما خورد و به ذات 
الریه مبتلا شد, و در یازدهم ان ماه پس از شرکت در آخرین مراسم 
کلیسای کاتولیک, دیده از جهان فرو بست. 

شعار دکارت این بود. " کسی خوب زیسته است که خوب پنهان شده 
است." اما شهرت او چندین سال پیش از مررگش فالمیر. شده بود. اگر 
چه دانشگاه ها فلسفه او را نمیپذیر فتند و روحانیان در زهد و پرهیز گاری او 
ابا بدعت میدیدند. دانشمندان از ریاضیات و فیزیک او تمجید میکردند, و 
اشخاص با سلیقه در پاریس کتابهای او راء که با زبان فرانسه روشن و 
شیوایی نوشته شده بودند, میخواندند. مولیر "زنان دانشمندی" را که در 
سالنها درباره گردشارهای دکارت سخن میگفتند ولی "نمیتوانستند خلتّی را 
تحمل کنند" مسخره میکرد. یسوعیان تا این هنگام درباره شاگرد باهوش 
خود اغماض میکردند و حتی جلو یکی از اعضای خود را که به او حمله کرده 
سال 1663, به اتفاق دیگران, آثارش را جزو کتابهای ممنوع اعلام کردند. 
بوسوئه و فنلون دلیلهای او را درباره معتقدات اساسی مسیحیان با 
خشنودی پذیرفتند. ولی گفتند که نباید ایمان را بر خرد متکی کرد. پاسکال 


اتکا به خرد را به مثابه نیی میدانست که بر اثر باد میلرزد. 

در واقع همین اعتماد دکارت به خرد بود که اساس فکری اروپا را در هم 
ریخت. فونتنل قضیه را بدین صورت خلاصه کرد: "دکارت است ... که 
روش تازهای در استدلال به دست ما داد. روشی که از فلسفه او شگفت 
است, غلط يا بسیار مشکوک به نظر میاید." شک و تردید دکارت برای 
فرانسم و برای قاره اروپا به طور کلی همان کاری را انجام داد که بیکن 
برای انگلستان انجام داد, بدین معنی که فلسفه را از چنگال زمان بیرون 
آورد و آن را دلیرانه بر روی دریای آزاد رها کرد, ولو آنکه خود ۳ 
عقاید اطمینان بخش و عادی دیرین بازگشت. خرد به موفقیتی آنی نایل 
نیامد. در طی "قرن بزرگ" لوبی چهاردهم, یعنی درخشانترین دوره تاریخی 
فرانسه. سنت و کتاب مقدس هنوز اعتبار داشتند. 

اين دوره عصر پورروایال, پاسکال, و بوسوئه بود, 
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نه عصر و وارثان دکارت؛ اما در هلند, همان دوره عصر اسپینوز | و رم و در 
انگلستان روزگار هابز و لاک بود. 

اندک اندک بذر جوانه میزد. 

آماز .دکازت: تا حدی در ادبیات و هنن فرانسته:انیر کردتق. شبی او به مت له 
بدعتی نیروبخش بود. و فلسفه او به زبان عامیانه نوشته شده و به طور 
خطرناکی در دسترس همگان قرار گرفته بود. بندرت فیلسوفی دیده شده 
بود که با چنان صمیمیت مجذوب کنندهای ماجراهای خرد را به وضوح شرح 
دهد: گویی فرواسار بود که واقعه تهور آمیزی را در روزگار شوالیهگری 
توصیف میکرد. گفتار در روش, که اثری مختصر و قابل فهم است. نه تنها 
شاهکعار نثر فرانسه بود, بلکه, هم از لحاظ زبان و هم از لحاظ عقیده. 
نمونهای برای عصر کلاسیک فرانسه به دست داد. این نمونه باعثت نظم, 
قابل فهم. شدن, و اعقدال ادبیات؛: هتر, اداب» وزبان ان کشوز شد. آهمیتی 
که دکارت به عقاید صریح و روشن میداد موافق فکر فرانسویان بود. در 
نوشته های بوالو, ستایش از خرد به صورت نخستین اصل سبک کلاسیک 
درآمد. 

وی میگوید: 

پس خرد را دوست داشته باشید: بگذارید که نوشته های شما درخشند گی 
و بهای خود را تنها از ان اقتباس کنند. 

تا دو قرن, درام فرانسه به صورت ادبیات خردمندانهای درآمد که با طوفان 
احساسات شدید ذرکیز بود. شاید بتوان گفت که شعر فرانسه در ننلیجه 
سخنان دکارت آنستت دید: حالت او, و آهتین که تکام ها مانتی 
میداد. جایی برای تصورات يا احساسات باقی نمیگذاشتند. پس از او, هرج 


و مرج پر جوش و خروش آثار رابله, پرت گوییهای نامتناسب مونتنی, حتی 
ی شدید جنگهای مذهبی جای خود را به دلایل معقول کورنی,: 
وحدتهای سهگانه جدی راسین, پرهیزگاری منطقی بوسوئه, و نظم و قانون 
و شکل و آداب سلطنت دربار لویی چهاردهم داد. دکارت؛ به اتفاق دیگران: 
ندانسته سبک جدیدی در زندگی و فلسفه فرانسه به وجود آورده بود. 
نفوذ او در فلسفه شاید زیادتر از نفوذ هر متفکر جدید دیگری بیش از کانت 
بوده است. مالبرانش تحت تاثیر افکار او قرار گرفت. اسپینوزا در مدرسه 
منطق دکارت درس خواند و, ضمن تفسیر و تعبیر آن, به نقایص آن پی برد. 
وی در کتاب در بهبود فهم شرحی درباره خود به تقلید از رساله گفتار در 
روش نوشت., و در کتاب علم اخلاق (اتیی) اصول هندسه را در فلسفه به 
کار برد. شرحی که درباره "بردگی بشری" داده است. متکی بر رساله در 
انفعالات نفسانی است. سنت مطلوب در فلسفه جد ید که از زمان بار 
کلی تا عصر فيشته ادامه یافت, از اهمیتی سرچشمه گرفت که دکارت به 
آتذیشه یداد و انترا نم متر له نها -ففتی مید انشت: کم به طور. مستفیم 
شناخته میشود, چنانکه سنت تجربی از هابز ناشی شد و تا دوره سپنسر به 
طول انجامید. اما دکارت پادزهری برای اصالت تصور یافت, و آن عبارت از 
مفهوم جهان عینی بود که کاملا 
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مکانیکی معرفی ميشد. کوشش او برای درک عملیات موجودات الی و غیر 
الی با کمک اصطلاحات مکانیکی. تحرکی بییپروا ولی مفید به زیست 
تصورات, حافظه, و اراده به صورت منبع عمده روانشناسی درامدند. پس 
از آنکه در قرن هفدهم در فرانسه اصول عقاید مذهبی به واسطه سخنان 
دکارت تقویت شدند, در قرن هیجدهم, نهضت روشنگری, در نتيجه شک و 
نردید اصولی اوء اعتمادش به خرد, و تفسیرهایش درباره همه مراحل حیات 
حیوانی با همان اصطلاحات فیزیکی و شیمیایی, ریشه هایی نیرومند یافت. 
همه غرور تقویت کننده این فرانسوی تبعید شده, به سبب تأثیر سودمندی 
که در فکر فرانسویان داشت. به نظر موجه آمد بحث بزرگ میان خرد و 
ایمان صورتی خودآگاه به خود گرفت؛ اما تاریخ جدید آن بتا تاز کف 9 
شده بود. 
هنگامی که به سالهای بین 1558 و 1648, به دوره بین الیزابت و ریشلیو, 
و نیز به سالهای بین شکسپیر و دکارت مینگریم. میبینیم که در قلمرو 
مسیحیت میان فرقه های مذهبی رقیبی که کتاب مقدس را کلام خدا را 
میدانستند. هنوز مسائل مجذوب کنندهای وجود داشتند. تنها اشخاص 
متفرقی بودند که میگفتند خود مسیحیت را باید به دادگاه کشاند و فلسفه 
ممکن است بزودی هر گونه اعتقادی به مذهب را طرد کند. پس از این 


نخستین مراحل مبارزه, آیین کاتولیک در اسیانیا و پرتغال تفوق خود را 
حفظ کرد و دستگاه نفتیش افکار همچنان مشغول تولید رعب و وحشت 
شد. در ایتالیا آیین ری با ها ری «رافن دی زا با هنن 
آر اتتت, و مزدکان. را با امید تدهین کرد. قرانشویانتن: به.ضلح دردادنده 
مسیحیت به شکلی نیرومند و مفید در میان مردم, خواه کاتولیک خواه 
هوگنو باقی ماند. در صورتی که طبقات مرفه با شک و تردید به عیش و 
نوش پرداختند و زهد و تقوا را تا اواخر عمر به تعویق انداختند. اپالات ۳ 
از لحاظ جغرافیایی با یکدیگر سازش کردند: نواحی جنوبی همچنان پیرو 
آیین کاتولیک ماندند. در صورتی که در شمال آیین کالونی پیروز شد. در 
آلمان, نیز پروتستان به دست کاردینالی فرانسوی نجات یافت: اما باویر و 
اتریش در تابعیت سابق خود باقی ماندند, و حال آنکه مجارستان و بوهم 
دوباره مجبور به اطاعت از پاپ شدند. در کشورهای اسکاندیناوی, ایین 
پروتستان به ور ۳ قانون دراگ اما ملکه سود تشریفات رم را بیشتر 
پیسندید. در انگلستان, الیزابت ت پیشنهاد کرد که تشریفات کاتولیکی و آزادی 
فلت به طرن- شوش نندی: به بکدیحر ملخی شوندر آما پرفتشتتانهاق, انکلستان: 
که به فرقه های بیشماری تقسیم شده بودند, قوه حیاتی خود را نشان 
دادند و زندگی خود را به خطر انداختند. 

در میان تصادمات لشکرها 8 انتتیار دانشمندان کشورهای مختلف 
میکوشیدند که از خرافات و وحشت بکاهند. مساعی انها مصروف تعمیل 
میکروسکوپ, تلسکوپ, دماسنج, و هواسنج, 
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ابداع لگاریتم و سیستم اعشاری, اصلاح تقویم. و تکمیل هند سه تحلیل شند ر 
حتی در آن زمان در فکر بودند که هر گونه واقعیتی را به شکل معادله 
خبرف: درآورند: تیکو براهه, با مشاهدات که توس اند خمون کر ۱ قادر 
ساخت که قوانین مربوط به حرکت سیارات را اعلام دارد, و اکتشافات او 
نیز به نوبه خود باعث شدند که نیوتن به وجود یک قانون جهانی پی ببرد. 
گالیله به وسیله دوریینهای نجومی و بزرگتر خود جهانهای جدیدتر و 
عظیمتری را آشکار ساخت و, در ار دستگاه تفتیش افکار,. کشمکش 
میان علم و دین را به صورت مهیجی درآورد. در فلسفه, جوردانو برونو تن 
به مرگ داد تا از خدا و جهان مفهوم تازهای با عباراتی در خور کوپرنیک به 
دست دهد. فرانسیس بیکن هوش را به کمک علم طلبید و وظیفه ان را 
برای قرنهای اينده معین کرد: و دکارت. با شک و تردید خود درباره جهان. 
راه دیگری به سوی عصر خرد نشان داد. اخلاق و اداب تحت تاثیر تحولات 
ایمان قرار گرفتند. خود ادبیات از نتایج این کشمکش برنماند. و افکار 
فیلسوفان در اشعار مارلو, شکسییر, و دان منعکس شدند. پس از چندی, 
همه جنگها و انقلابهای ممالک رقیب, در مقایسه با کشمکش روزافزون و 


گسترش یابنده میان ایمان و خرد, که بعدها تحولی در افکار اروپاییان و 
شاید جهانیان به وجود اورد, به صورتی ناچیز و بیارزش درامدند. 
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آرک 65ا۸۲۵, دهکده و قلعه, ولایت سن ماریتیم, فرانسه, 427 

آرکادیا 53 ناحیه, پلوپونز. یونان قدیم: 301, 511 

آرگاماسیلا آد آلبا[ 58 06 ۰۸۱۵2 شهر, اسپانیا: 352 

آرگایل, پنجمین آرل آو اا/ا۵۳0 از اشراف اسکاتلندی (مط" 1566), 143 
145 

آرگایل, لیدی (مط" 1566): 142 ۱ 

آر گو‌توتها ۵۲00۲0۱۸5 گروه پهلوانانی که همراه یاسون با کشتی ۱ رگو به 
دنبال یافتن پشم زرین رفتند: 345 

آرما ۸۲۳۱۵0۷ شهر و ایالت. ایرلند شمالی: 34, 224 

آرمادای شکستناپذیر ۸۲۳۳۱۵05 ۱۱۷6۳۱۲0۱6 / جهازات شکستناپذیر. عنوان 
ناوگانی که فیلیپ دوم اسپانیا 

برای جمله به انگلستان ترتیب داد+ 40 41, 197, 322, 352: تاثیرات 
شکست : , 42, 43, 325, 336, 

944 3 

آرمسترانگ, اندرو ۸۲۳۳۱5۲۲۵۳۵ (مط" 1563): 140 

آرمیدا ۸۵۲۳۳۱۱۵ شخصیت: رهایی اورشلیم 

آرمینیوس, آیین ۸۵۲۳۱۱۲۱۵۳5۲۱ طریقه آرمینیوس به عنوان موسس 


نهضت ضدکالونی در الهیات پروتستان: 224, 

240 

آرمینیوس, یا کوبوس 1560-1609) ۸۲۳۱۱۳۱۷5), مصلح دینی هلند, پا 224, 
1 741 

آرنت. پوهان 1555-1621) ۸۵۲۳0), عالم الهیات و رازور آلمانی, 651 
آرنم ۵۲۳۳۱۳6۲, شهر. شمال هلند: 87 

آرنو, رود ۰۵۲۳0 شمال مرکزی ایتالیا. 487 

آرنودین ۰۵۲۲۵۱01۳6 محبوبه هانری چهارم (مط" قرن شانزدهم): 420 
آروندل, لیدی: همتبیر دوهین ارل. او اروندل (ضط! فرن هفدهم): 560 
آریاس 5 شخصیت: ستاره سویل 

آریستوگیتون: هارمودیوس و آریستوگیتون 

آریوپا گوس ۰۸۲6۵03915 انجمن ادبی در لندن: 81 

آریوستو, لودوویکو 1474-1533) ۸۳۱05۲0), شاعر حماسی و غنایی 
ایتالیایی, 79 89, 304, 308, 310, 

3<4 1 

آزادی کلیساهای محلی 00۳9۲6931100115۳ نظامی در اداره کلیسا که 
نزد پروتستانها رایج است: 20 

آزتکها 2]65/, وهی از هندیشمردگان که بر مکزیک تسلط داشتند: 
43 659 

آزمایش و دلیل, فرهنگستان ۸66۵06۳۲۵ 06۱ 0۳86۴00, رم: 687 

آژن ۱ ۵0 شهر, جنوب باختری فرانسه: ۸ 422 6893 

آستره ۲ سشخصیت : 4 آنتتره 

آستورگا ۲93( ناحیه, ایالت لنّون. شمال باختری اسیانیا: 371 

آسلی, گاسپارو 1581-1626) ۱ا۵۸56۱), طبیب و کالبدشناس ابتالیایی: 
096 

اسور, جزایر ۸20۲65 مجموعهای از نه جزیره و چندین جزیره کوچک در 
۵6 48 184 352, 362 

آسونسیون, کلیسای ۸651۷1۲۱۵1۱0۲ والیاذولیذ: 370 

آسیا 612 ,343 ,322 ,309 ,188 ,57 :۸53 

آسیای صغیر 612 ,611 :۱۱۴۵۲ ۸6 

آسیای مرکزی 611 ,266 :06۳0۲۲۵۱ ۸52 

آسیزی ا5ا۸65, شهر, ایتالیای مرکزی, پا 278 

آشافنبورگ, قصر ۸6۵۲۱۵۲۲6۳0۱1۲9, آشافنبورگ: 647 

آشر. جیمز 1581-1656) ۱(556۲),. کشیش ایرلندی: 221 

آشور ۰۸۵55۷۲۵ مملکت پادشاهی قدیم, بینالنهرین: پا 219 


آفرودیته ۸0۱۱۲۳۵0116 در اساطیر یونان, دختر زئوس و دیونه, الاهه اولمپی 
عشق: 85, 303, پا 559 
اکادمی شاهی هنر ۲۵۷۵۱ ۸6۵06۳۳۱۷ 0۲ ۸۵۲۲5, موسسهای در لندن که به 
منظور ترویج هنرهای نقاشی, 
پیکرتراشی, و معماری تاسیس شد (1768), 314 
آکسفرد 0۲0۲۵0, شهر, انگلستان: 125, 251, 252, 659 
آکسفرد, دانشگاه: 22 45, 59, 63, 69, 161, 162, 182, 183, 229, 
3 556, 569, 594, 686 
7 پا 740 کتابخانه بودلیان : 72 77, 163, 181, 682: برونو در 75 
725 
آکسفرد, هقدهفین ار او یه انوا رن وه 
اکسل ۸6۱ ولایت, جنوب باختری هلند, 80 
آکواپائولینا ۵۵۱۷۵ ۳۵0۱۱02, آبنما, رم: 316 
اکوا فلیچه ۸0۱ ۳۵۱۱6۵, ابنما, رم: 316 
آکواویوا, کلودیو 1615 -1543) ۸0۷۵۷۱۷8), پنجمین سردار یسوعی, 
5 287, 288, 737 
آکویلیا ۰۸0۱۲۱62 شهر, شمال خاوری ایتالیا, 266 
آگره ۸9۲۵ ]آگرا[, اکبرآباد قدیم. شهر, غرب اوتارپرادش, هند: 188 
آگریپا, کورنلیوس هاینریش 1486-1535 ) ۸9۲[002),. طبیب و عالم 
الاهیات المانی, 482 
آگسیلائوس دوم ۸۵96510115 ۱۱ (فت" : حد 360 ق ‌( شاه اسپارت: 435 
آلام/آلام مسیح ۳۵55۱0۲, در مسیحیت, زجر و مرگ مسیح از شب قبل از 
دستگیری تا تدفین او: 645 
نمایشهای : 644 
آلانسون, دوک د/ ۸۱6۲۱600: آلانسون: فرانسوا 
آلانسون, فرانسوا/ دوک «/آلانسون دوک د/آنژو (1584-1554): 13, 20, 
8 83, 418, 421 423, 424, 
6 537 
آلتّوتی, جووانی باتیستا 1546-1636) [۵۱60]۲), معمار ایتالیایی, 265 
آلبالونگا ۸۵۱02 009], شهر قدیم لاتیوم, ایتالیا, 500 
آلبانی 610 ,۸۵۱0613 
آلبرت 1559-1621) ۵۱06۲۲), مهیندوک اتریش, و فرمانروای هلند. 439, 
9 5:40, 543, 546, 551: تصویر 
: 554 556 
آلبرت پنجم ۸۷۱06۲۲ ۷/دوک باویر (حد 1579-1550) 646, 652 
آلبیگایی ۸۱0۱92513۲0 عضو فرقه دینی آلبیگاییان که در قرون وسطی در 


جنوب فرانسه رسما اهل بدعت در 

مسیخیت بهتتفار افیاآمدتد. آها دن اضلن بیرو ایبن تنویت مان بودنده 93و 
آلپ, رشته کوه ۸۱05 جنوب اروپای مرکزی: 264, 321, 438, 487, 
503 524 ۸647 657, 723 728 

آلتمارک ۸۱۲۳۲۱3۲۷, عهدنامه صلح بین سوئد و لهستان (1629): 599 

آلته پیناکوتک ۸۵۱۲6 0۱0۵۲0۲۳61, مجموعه هنری در مونیخ: 646 

آلثیا ۸۸۵۱۲62 محبوبه ریچارد لاولیس (مط" قرن هفدهم): 233 
آلدروواندی, اولیس 1522-1605) ۵۱0۲۵۷۵۳0۱), طبیعیدان ایتالیایی, 
659 

آلدو براندینی ۸۸۱000۲۳0101 خاندان رمی: 278 

آلده برانتدیتی: وه ( 1171 102 کاردتنالن و اسثف. افظم راویات 02 ور 
311 

آلدو براندینی, ویلاء فراسکاتی, 273 

الزاس ۸۱۹۵66 /الزاس, ناحیه,. شمال خاوری 

فرانسه: 458 پا 639, 667, 668, 672 

آلزاس - لورن ۱۵۲۲۵۱۱۵-۵۱5366, ناحیه, شرق فرانسه: 458 

آلژوبروتا 03۲۲01۵باز۸۵, دهکده, استر مادوراء غرب پرتغال مرکزی: 345 
الستر ۲قاوالا. انالت تاربخی ایزلنده. و-نامی. که آکنون. به ابرلند شمالی 
اطلاق میشود: 33, 248 

آلسی, گالتاتتسو 1512-1572) آ55ع۸۵۱6): معمار ایتالیایی: 264 

آلفونسو چهارم ۵۱۲۵۳50 ۱۷, پادشاه پرتغال (1357-1325): 345 

آلفیری, ویتوریو 1749-1803) ۵۱86۲۱),. شاعر تراژدینویس ایتالیایی: پا 
3231 

آلکالا آد انارس[ ۸۱۱ 06 ۲۱۵۴۱۵۲۵5, شهر, اسپانیای مرکزی: 331, 350 
آلکالا, دانشگاه: 331, 360 

آلکساندر ششم ۸۵۱۵۵۲06۲ ۷۱ پاپ (1503-1492): 39, 285 

آلکمنه ۵۸۱۳۱6۳۵, در اساطیر یونان. همسر آمفیتروئون, مادر هراکلس از 
زئوس, 590 ۱ 
الکیبیادس ۸۱۱0۱2025 (حد 404-450 ق م), سردار و سیاستمدار اتنی: 
113 

آلگاردی؛ آلساندرو 1595-4) 2۳۵و۸), تیک ناشن ایتالیایی: 319 
آلمان 1 8 66 159 182, 283 321 324, 365. 
7 394, 396, 411, 438, 

6 492, 516, 521, 522, 545, 567, پا 601, ۸602 634, 639 
2 487 و الیزابت: 12, 35, 


7 در جنگهای سیساله: 393, 457, 592-590, 621, 656, 667-658, 
و 

1 341, 442 657 665: و شورشیان هلند: 523, 526, 635: 
اختلافات مذهبی , 215, 649- 

4 اصلاحات کاتولیکی در : 651, 652, ۸660 661, 672: اصلاح دینی : 
۵4 28 395, 660, 

2 719 734: شکسپیر در : 129, 313: طاعون در 645, ۸669 697, 
0 کمک به هوگنوها: 

5 407: نمایشگاه های : 395, 640, 644, 651: وحدت : 659, 666, 
612 

آلمانی, زبان 568,589 ,517 ,348 :66۲۳۳۱۵۲ 

آلوا, دوکه د ۸۸۱۷3 ملقب به فرناندو آلوارث ذ تولذو (1582-1508), 
سردار اسپانیایی, نایبالسلطنه هلند: 25, 38, 

9 150, 406, 407, 417, 640: تصوير : 524 

آلوارث ذ تولذوء فدریگو ۲6۱600 ۸۱۷۲62, پسر آلوا سردار اسپانیایی 
(مط" 1573): 529, 530 

آلوری, آلساندرو 1535-1607) ۵۱۱0۲), نقاش فلورانسی: 265 

آلوری, کریستوفاتو (1621-1577), نقاش فلورانسی: 265 

آماتی, آندرتا ۸۳۱۵۱ ویولنساز ایتالیایی: 297 

آمازونها ۹5 در اساطیر یونان, قبیلهای از زنان جنگجو. 310 
آمالفی, داچس ۸۲۳۳۱۵۱۲۲, شخصیت: داچس مالفی 

آماناتی, بارتولومئو 1511-1592) /]۸۳۱۳۱۵۳۱3۵), معمار و مجسمهساز 
فلور آنشی: 265 

آمبروزیان. قصر ۵۸۳۱0۲۵05۱305 میلان: 264 

آفتر وزبان: کتابخانه, میلان: 682 

آمبروسیوس, قدیس 339-397) 5۲. ع۸۳۱۵۲۳۵5), اسقف میلان, 285: 
تصویر : 378 

آمبواز ۰۸۳۱0056 شهر, فرانسه مرکزی, 397 ۱ 
آمبواز, توطئّه هوگنوهای فرانسه برای ربودن فرانسوای دوم از آمبواز, 
397 

آمستردام ۸۳5۲6۲0۳۲ پایتخت هلند, 32, 516, 523, 526, 543, 546, 
5 570 571, 576, 580, 

747 

آمستردام, بانک: 5 2660 

آهتتنتردام, دانشگاه: پا 096 

آمستردام جدید ۱16۷۷ ۸۳5۲6۲۵۵۲۲, مهاجرنشین هلندی, جزیره مانهاتن, 


نیویورک کنونی: 364 

آمفیتروئون ۸۳۱۵۲۱۲۷۵۲ در اساطیر یونان. پسر آلکایوس و شوهر 
آلکمنه: پا 90 

آموزش و پرورش: تعلیم و تربیت 

امین ۸۲۲۱۲۲۱۱6۲۱5, شهر, شمال فرانسه, 457 

آمیو, ژاک 1513-1593) ۵۸۳۱۷۵۴), اومانیست فرانسوی: 79 477 

آن/آن آو ساکس ۵۸۳۳6 0۴ 53۱00۷ همسر دوم ویليام آو آرنج (مط" 
1) 157, 549 

آن آآن اتریشی[ ۸۳۳6 (فت" 1580), ملکه اسپانیا: 331 

آناباتیستها ]< دوباره تعمید دهندگان[ ۸۳۱۵0۵0156 فرقه هایی از 
مسیحیان پروتستان که تعمید دوره کودکی را 

فاقد ارزش میدانتد و اعتقاد به تعمید دوباره دارند: 62, 219, 253 522 
039 

آناتول فرانس ۸۳۵۲0۱6 ۳۲۵۱6, نام مستعار ژاک آناتول تیبو (1844- 
4 نویسنده فرانسوی: 489, 745 ۱ 

آن اهل اگمون ۸۳۳6 ]0 ۶0۳0۳, همسر اول ویليام آو آرنج (مط" 
1 517 

آنای دانمارکی 1532-1585) ۸۳۱۳6 0۲ 26۳۲۵۲۷), همسر آوگوستوس 
اول ساکس: 643 

آنتراگ, هانریت د/۴۳۲۲39۱65/ کاترین هانریت دو بالزاک (1633-1579), 
محبوبه هانری چهارم: 437, 439 

آنتوانت ۰ مادر میشل اکم دو مونتنی (مط" 1528): 473 


آنتورپ: آنورس 

آنتونیا ۵۱۲۵۳۵ دختر لوپه د وگا (مط" قرن هفدهم): 364 

آنتونینوس پیوس, تیتوس آورلیوس ۸۳۲۵۳۱۳۱5 وناز۳, امپراطور روم 
(161-138): 204, پا 617 

آنتونیو ۸۳۲۵۲۱0, شخصیت, داچس مالفی 

انتونیوس, مارکوس ۸۳۱۲۳۱۵۲۱۷ / انتونی (30-83 ق م): سیاستمدار و 
قاری ۱10 11۱۱2 11 

آنتونیوس پادوایی. قدیس 1195-1231) 56. ۸۵۳۲۳۵۳۷ 0۲ ۵۵۱,5), 
توحانی تفای ۱ فرفه فا سای 

298 

آنتیکواریوم ۰۵۱10۱3۲۷۳ موزه مجسمه های قدیمی, مونیخ: 647 
آنتیگوا ۰۸۳95 شهر, گواتمالا: 379 

آنتینومیانیسم ]< خلاف شریعت[ ۵۳۱0 ۲۱۵۲15۲۲ عقیدهای در 
مسیحیت مبنی بر بینیازی مسیحیان از 


اسر از فوای اعافی ات آران سس مس هدر 

آن دتریش ۸۳۳6 0۲ 5]۲۱5دا۸, ملکه فرانسه (1643-1615) و 
نایبالسلطنه لویی چهاردهم (1661-1643): 

2 448, 458 678: تصویر : 506 

آندرئینی, ایزابلا ۸۳0۲۳60۱)1562-1604), بازیگر و نویسنده ایتالیایی 
3201 

آنژن, شارل د/ ۸۳06۳۱۳65 / مارکی دو رامبویه. همسر مارکیز دو رامبویه 
(مط" 1600): 470 

آنژو لاهز۵, ناحیه, و دوکنشین سابق, شمال باختری فرانسه: 396 

آنژو, دوک د/: الانسون, فرانسوا 

آنژو, دوک د/: هانری سوم 

آنژه ۸۲۱06۲5 شهر, غرب فرانسه: 416, 737 

انسباخ - بایرویت 8۷۲6۷۸۳۱-۸۳5۵۵6۱, مارک گرافنشین سابق, اکنون 
قسمتی از باواریا, المان غربی: 647 

آنسلم, قدیس ۸۳56۱۳۱ اسقف اعظم کنتربری (1109-1093): 749 
آنسی ۰۸۳۱۳۱66۵۷ شهر, شرق فرانسه, 444 

آنکونا ۸۱۵۳3, شهر و ابالت, ابتالیای مرکزی: 274 پا 278, 280 616 
آنکه ۰۸۳۳6۷6 همسر اول فرانس هالس (مط" 1616): 572 

آنگرمانوس ۲5ا۵96۲۲۵۲۲: اسقف اعظم اوپسالا (مط" قرن شانزدهم): 
298 

آنگلوساکسون 5370۳-۵۳910, نام مردمی ژرمنی زبان که بعد از دوره 
210 

آنگن, دوک د/ ۴۲۱۵۱۱6۲, کنده, لویی دوم دو 

آنگولم ابا ۲۱۱۵۸۵۱9, شهر, غرب فرانسه: 408, 439, 440 

آنورس/ انگل" آنتورپ ۰2۵۳۲۸۷۲۵0 شهر/بندر. شمال بلژیک: 315, 516 
1 522 25:, 26:, 34, 37د, 

8 546-552, 56ظ, 57ظ, 59ظ, 560 565, 568, 372ظ 

آنوس, کلیسای جامع: 523, 545, 551, 554 ۱ 

آنهالت ۸۳۳3۱۲ ایالت آلمانی سابق, اکنون جزئی از آلمان شرقی: 650 
آورانش با شهر, شمال باختری فرانسه: 592 

اورلیوس, مارکوس انتونینوس 5دا۸۱(۲6۱۱, فیلسوف رواقی و امپراطور 
روم (180-161): 204 

آوگسبورگ ۸۱950۷۲9 شهر, آلمان جنوبی: پا ۸639 ۸649-647 661, 
2 6093 711 


آو کتیوز ک: اعترافنامه: او تور کی اعتقادنامه 


آوگسبورگ, اعتقادنامه ۲و5و۸ 55109ع00۴) اعتقادنامه رسمی 
پیروان مذهب لوتر (1530), 587, 588, 

۱ 54 

ا کی کب مات صافت کب ظیی اور از امرای یر اطووی 
مقدس روم میتوانستند یکی از 

مذاهب لوتری و يا کاتولیک را در داخل قلمرو خود به عنوان مذهب غالب 
تعیین کنند (1555), 649 

آوگوستوس 5داکاود۸ / کایوس پولیوس کایسار اوکتاویانوس: امپراطور 
روم (27 ۰" ق - 14م): پا 617 

1 اوه امترن کشنده سا کش ( دص 6و 15 )1112 
آوگوستینوس, قدیس 4130 -354) اد ا), عالم الهیات مسیجی؛, 
از آبای کلیسا: 58 359 477, 479, 

0, با 748: تصویر : 372, 375, 378 

آولاندا 3 فرناندث د آولاندا 

آوبلا دابا ابالته اساسای مرکزی:326 

آوینیون ۰۸۷۱0۲0۳ شهر, جنوب خاوری فرانسه, 449 

آه ها, پل 5195 ونیز: 269 

آباشن و ایا بر رف ا فان باق ای ار سار رای ی ترا 
130 

آیرتن, هنری 1611-1651) ۱۳600۳), سردار انگلیسی طرفدار پارلمنت در 
انقلاب پیرایشگر: 256, 259 

آیزنهوت, آنتون ۳۱56۲۱۳۷۲, فلز کار احتمالا ۱ (مط ! 1599 019 
آیسل, رود ا56وزا, سالای قدیم, شمال راین, هلند: 516, 529 

: 

ابراهیم اول ۱۵۲۵۲۱۲۳ ۱, سلطان عثمانی (1648-1640): 621 

ابردین ۰۸06۲066۲ شهر, اسکاتلند: 134 

ابردین؛ دانشگاه؛ 34 1 

ابنخلدون/ابوزید عبدالرحمان (808-732 ه" ق), تاریخنویس عرب. و عالم 
فلسفه تاریخ: 740 

ابنرشد آلتی" آوروئّس[, ابوالولید محمد بن احمد ین محمد 5۸۱6۲۲0۵ 
520-5) 0 ق), فیلسوف مسلمان اسپانیایی, 

7/23 

ابن سینا: ابو علی سینا 

ابو ۸00 تور کو 0 

ابو علی سینا التی" اویکنا[ ابوعلی حسین بن عبدا بن حسن بن علی بن 
سینا 428-370 ۵ ق), دانشمند, فیلسوف, و 


پزشک ایرانی: 723 

اپرا: 300-297, 70, 599 

اپرنون. دوک 06۲۳0۲۳ /ژآن لوبی دو نوگاره دو لا والت (1642-1554), 

سیاستمدار و درباری فرانسوی: 

2 

اپیکتتوس 15ا]۴0۱616, فیلسوف رواقی رومی (مط" 100): 79 

اییکور 341-270) ۴0۱۱۲5 ق م), فیلسوف یونانی: 18, 120, 480, 

745 744 2 

اتاژنرو ]< مجلس عمومی طبقاتی[ 6۱6۲۵۱-51]2]65), در تاریخ فرانسه, 

ملس صلی سر کب از تماینه بان 

طبقات سهگانه: 398, 401, 4۸19 425 443, 449, 488 

اتحاد سهگانه ۰۲۲۱۱۳۱۷۱۲۵۲6 اتحادیه کاتولیکهای فرانسه (1561): 402 

اتحادیه مقدس ۱۱9۱6 ع]21۳, در تاریخ فرانسه. سازمان کاتولیکهای 

فرانسه برای از بین بردن هوگنوها 9+9 

سلطنت رسانیدن خانواده گیز, 423, 431-425, 461, 488 

اتحادیه مقدس ۳۱۵۱۷ 6دا۵0۵0ا, در تاریخ اروپا, اتحادیه ونیز, اسپانیا, و پاپ 
س پنجم بر صد ترکان عثمانی 

616-618 :)1571- 1 5 2( 

اتریش ,672 ,658 ,654 ,648 ,636-638 ,591 ,442 ,266 :۲18وناظ۸ 

7 در جنگهای سیساله: 

4 591 637 664: و ترکیه: 38, ۸6۵19 620, 637: اصلاحات 

کاتولیکی در , 637: خانواده 

هایسبورگ در : 340, 400, 434, 438, 456, 643 

اتریش - هنگری ۳۱۷۲۱93۲۱۵۱۵5۲0۵ / پادشاهی دوگانه. امپراطوری 

اتریش و مجارستان تحت فرمان خاندان 

هاپسبورگ (1918-1867): 671 

اتفور. ماری دو 1616-1691) ۳۱۵۱۲6۲0۲۲), از زنان اشراف فرانسوی: 

459 8 

اتللو 0۲۱6۱۱0 شخصیت: اتللو 

اثپلتا, گاسیارد ۶206۱612 (مط" قرن هفدهم) 356 

اجرتن, تامس ۶1540-1617) ۶96۲:۵۳), سیاستمدار انگلیسی: 184 

اجهیل ۲096۲۲۱۱ رشته تیه هایی در مرز واریکشر و آکنمفزذشن 

انگلستان. 251 

اجهیل, اولین نبرد در جنگهای داخلی انگلستان, بین طرفداران شاه و 

طرفداران پارلمنت: 200 

احمدآباد ۸۵۸۱۳۵۵00۵60 شهر. شمال باختری بمبتی, هند: 1868 


احمد اول ۸۲۱۳۱۵0 ۱, سلطان عنمانی (1026-1012 ه" ق): 508, 0۵19 
020 

احمد اول. مسجد. استانبول: 614 

اختراعات: 688, 682, 693, 697, 709 

اخلاقیات: 287, 288: در آلمان: 643-640, 669: در اسیانیا, 81, 335, 
6 در انگلستان: 

6۵1-3 ۰74 75: در ایتالیا: ۸6۸ 61, 81, 296-294: در ایران: 0۵27 
8 در ایرلند: 33: در 

فرانسه: 431, 432, 468-465: در هلند: 566 

اخیلس ۸0۲۱۱۱۱۵65 در اساطیر یونان. فرزند پلئّوس و تتیس, پهلوان یونانی 
در جنگ تروا: 120 

ادبیات: المان: 646-644: اسیانیا: 368-347 ۵490 491: اسکاتلند: 
0 انگلستان: 52, 75 

78-0 91, 170 ایتالیا, ۰122 300: پرتغال: 346-344: ترکیه: 613, 
4 دانمارک: ۵385 

روسیه: 604: روم: 114, 194, 477: فرانسه: 91, 92, 128, 4123, 
491-9, 496, 498, 02ظ, 

4 685, 7756 لهستان: 600: هلند: 569-567 یونان: 114, 118, 
۷0 156, 194, 86 2, 

"7 

ادرنه ۶01۲۳6: آدریانوپل 

ادگار ۲093۲, شخصیت: لیرشاه 

ادمند ۶0۲۳۱۲۲۱0, شخصیت: لیرشاه 

ادنبورگ ۳۵۱۳0۷۲9۲, شهر, جنوب خاوری اسکاتلند: 8, 25, 56, 132- 
5 139, 146-144, 153, 160, 

2 243 پا 686 

ادوارد ۲0۷۷۵۳۵, پسر کاترین آراگونی, املکه انگلستان[ (مط" قرن 
شانزدهم): 11 

ادوارد سوم, پادشاه انگلستان (1377-1327): 5 

ادوارد ششم, پادشاه انگلستان و ایرلند (1553-1547): 6-4, 83, 131 
ادوالتن مور 252 :۸۸0۷/۵۱0۲ ۷00۲ 

اراستوس. توماس 1<524-1583) ولاا5ع۴۲۳),. طبیب و عالم الهیات 
سویسی .: 091 

اراسموس, دسیدریوس ۴۲۵5۲۲۷۲5 (حد 1526-1466), ادیب, مربی, و 
کشیش هلندی: 477, 485, 515, 41 

۷0 مجسمه : 750 


ارتدوکس شرقی, کلیسای 0۲۲۳۵00۶ ۴۶25]6۲۲ 0۱۲۱, عنوان جامعه 
کلیساهای مستقلی که اصلا در اروپای 

باختری و جنوب باختری آسیا بوجود آمد, و سلطه پاپ بر جهان مسیحیت را 
رد میکند: 597, 604, 608, 610 

روسیه: ۸604 ۱605 پونان: 603, 613 

ارتش: 322, 615, 622 

ارراء, خوان د ۳۱6۲۲۵۲۵)1530-1597), معمار اسیانیایی: 328, 370 380 
ارسطو 6)384-322 ]۸۲۱50 ق م), فیلسوف یونانی: 79, 84, 99, 100, 
4 2)0, 194, 207, 267, 

7 706 710 724, 727 740: و وحدتهای نمایش: 92, 177, 
6 مخالفت با : 213 

7 7707 پا 708, 723 725, 732 744, 748: منطق : 205, 206, 
5 

ارض بافن 83780 ۱300, جزیره بافن کنونی, بزرگترین و شرقیترین جزیره 
مجمعالجزایر شمالگان: 197 

ارفورت ۰۴۲۲۱۲۲ شهر, المان مرکزی: 664 

ارمنستان ۸۲۳۳۱6۲۱۵ / ارامنه, ناحیه و مملکت قدیم, غرب آسیاء 502 
1 ۵12, 623 

ارمیا 6۲6۳۱۱1( از پیامبران بزرگ بنیاسرائیل (مط" 600 ق م): 326 
ارمیتاژء موزه ۳۱6۲۳۳۱۱۵96, لنینگراد: 579, 631 

ارناندث. گر گوریو 1576-1636) ۱۵6<۲۱6۲۲), پیکرتراش اسیانیایی: 370 
ارنست اتریشی ۴۲۳65۲ 0۴ ۸۱5۲۲12, فرمانروای هلند (مط" 1592), 539 
اروندل, دومین ارل آو ۸۸۲۱۱۲۱۵6۱: هاوارد, ۳ 

اریک چهاردهم ۴۶۲۱6 ۱۷ پادشاه سوئد (1568-1560), 586, 587 
ازبکان ۱(2065, طوایف ازبک, شعبهای از ایل و طایفه جوجیخان مغول, 
022 

ازدواج: 62, 295, 600 

ازمیر این" سمورنه[ 5۳۳۷۳۳5, شهر, غرب ترکیه: 343, 611, 612 

اژه, دریای ۸6965۲ ع56. شاخهای از مدیترانه, بین یونان و اسیای صغیر: 
615 

اسپارت 503۲۲۵, کشور - شهر, بونان قدیم؛ 254, 397, 473, 611 
اسپانیا ,518-520 ,342 ,87 ,86 ,80 ,66 ,57 ,52 ,27 ,20 :5030 
8 ,536 ,535 ,533 ,525-531 

0 619, 635, 636, ۸640 657-659, 661, 664, ۸670 694, 
8 ۰ 2 و پرتغال: 

8, 342, 343: و ترکان عثمانی: 308, 333, 335, 619-615: و دستگاه 


پاپی: 268, 284, 336 

انگلستان و : 5, 13 23, 26, 34, 35, 43-37 76, 153, 186, 189, 
0 327, 330, 331, 334, 

6 337 5:27, 528, 539: تفتیش افکار : 324, 325, 332, 658, 
1 6۵67 ۸670 ۰,672 077, 

9۵ 686: مستعمرات : 36, 39, 187, 263, 274, 291, 293, 302, 
1 344: موریسکوهای : 

616 ,6۵11 ,518 ,392 ,347 ,339 ,338 ,334-60 

اسپانیایی, زبان ,593 ,589 ,517 ,369 ,362 ,322 ,236 ,503۲015۳0 
6059 

اسپانیایی, گالری 503۳0150 6۱۱6۲۷, موزه لوور, 379 

اسپینوزا, باروخ 1632-1677) 50۱۳022), فیلسوف هلندی, 471, 543, 
9 690, ۰719 727 

756 

اسپینولا. آمبروسیودی 1569-1630) 501۳0۱3), سردار ایتالیایی در ارتش 
اسپانیا, 383, 384 

استرادیواری, آنتونیو 37 1644-17) [5۲۲۵0۱۷3۲), ویولنساز ایتالیایی, 297 
استرالیا 693 :۸۱5۲۲۵۱۱8 

استقلالیان ۱۱06۵6006۷6, عنوان فرقه های مسیحی که خود را از 
اطاعت از مقامات کلیسایی و کشوری ازاد 

میدانستند و تا قرن هفدهم به انفصالیون شهرت داشتند: 29, 188, 219, 
2 254 256, 257 

استکهلم 5۲0010۱۳۱, پایتخت سوئد, 588, 594, 596, 647, 755 
استوارت آانگل" سیتوثرت[ 53۲۲. خاندان یادشاهی اسکاتلند و 
انگلستان, 128, 192, 253 

استوارت, ازمی (1583-1542*۶), از اشراف اسکاتلندی: 156 

استوارت. الیزابت: الیزابت اهل بوهم 

استوارت, جیمز/اولین ارل آو ماری, نایبالسلطنه اسکاتلند (1570-1567), 
6 13, 141, 143, 

156 ,147-9 

استوارت, جیمز/چهارمین دیوک آو لنکس (1655-1612), 561 

استوارت, چارلز: چارلز اول 

استوارت, مارگارت. همسر جان ناکس (مط" 1564), 140 

استوارت. ماری: ماری استوارت 1 

استوارت, مثیو: لنکس, چهارمین ارل او 

استونی 12201011 جمهوری, شمال خاوری اروپاء؛ جزو اتحاد جماهیر 


شوروی, 590, 671 

استه, آلفونسو دوم د/۴5۲6, دوک فرارا (1597-1559), 271, 308-304, 
0 311 

استه. الونورا د/ همسر کارلو گزوالدو (مط" 1594), 298 

استه, ایزابلا د/ (1539-1474), از اعضای خاندان استه که حامی ادب و 
هنر بود. 2065 

استه, خاندان اشرافی ایتالیایی که در فرارا و مودنا فرمانروایی میکردند: 
3 271 283 

استه, فرانچسکو دوم د/ از اشراف ایتالیایی (مط" قرن هفدهم): 383 
استه, للونورا د/, خواهر لویجی د/استه (مط" 1565): 304 

استه, لوکرتیساد/, خواهر لویجی د/استه (مط" 1565): 304, 307, 308 
استه, لویجی د/ (1572-1509), کاردینال ایتالیایی: 304, 308 

استیسای, بارون /۳5]۱5520, برادر همسر میشل اکم دو مونتنی (مط" 
0 486 استیين, بنگاه طبع و نشر 

5 پاریس و ژنو, 682 

استین دوم هانری (1598-1528), از فضلا و چاپگران فرانسوی در ژنو, 
092 

استین سوم, روبر (1559-1503), چاپگر فرانسوی, 682 

اسرائیل ۱5۲۵6۱: پا 137 

اسقفها, جنگ ٩۳81500‏ ۷۷۵۲, نام دو کارزار کوتاه اسکاتلندیها بر ضد 
چارلز اول (1640-1639), 243 

اسکاتلند ,131 ,114 ,111 ,52 ,42 ,359 ,33 ,14 ,8 ,7 :560113۳00 
1 ,151,153 ,149 ,145 ,141, 

9 193, 194, 202, 223, 250, 255, 418, 438 562, پا 566 
2 اتحاد و انگلستان, 136, 

2 اتحاد و فرانسه: 132, 133, 140, 147, 148: پارلمنت : 133, 
4 0 160-157: در 

جنگهای داخلی انگلستان: 248, 254-252, 257: در جنگهای سی ساله: 
2 کشمکشهای مذهبی : 

132-0 157-160, 242-244: کلیسای : 134, 138 158-156, 
1 164, 165, 243 اسکاتلند 

جدید 6۷۷( 501120: نووا سکوتیا 

اسکارون. پل 1610-1660 562۲۲0۲), شاعر. داستان نویس. و 
درامنویس فرانسوی, 470 

اسکاندیناوی 502۳۱01۱۳۵۷۱2, ناحیه, شمال اروپاء 278, 586, 682, 757 
اسکس: اولین ارل آو ۲( ۳ : دور وه والتر 


اسکس: دومین ارل او: دور وه رابرت 

اسکس, سومین ارل او: دورو, رابرت ۲ 

اسکم, راجر 1515-1568) ۵۸56۲۵۲۲), از فضلای انگلیسی, معلم ملکه 
الیزابت: 4, 18, 75 78, 79 

اسکندر ]اسکندر کبیر[ ۸۱6۵۲006۲ ۲6 0۲6۵۲, پادشاه مقدونی (336- 
3 ق م): 13, 439 پا 512, پا 

083 

اسکندریه, بندر ۸۵۱۵۵۱۱0۲123, شمال مصر: 194, 612 

اسکوبدو, خوان د/ ۴56006۵00 (فت" 15<77), منشی فیلیپ دوم (پادشاه 
اسپانیا): 333 اسکوریال ۳۲50۵۲۱۵۱, 

کاخ و صومعهای نزدیک مادرید, اسیانیاء 42, 73 314, 328, 329, 336, 
0( ها ((< 

اسکوریال, کتابخانه. میلان: 682 

اسکومان, مادام د/ ۴560۳۱۵۲, از دوستان هانریت /آنتراگ (مط" 
9 439 440 

اسکیموها 197 :۴5۱۱۳۳۱۵05 

اسلام: ۸622 623, 627: اسپانیا علیه : 325, 334, 335, 616, 617: در 
اروپا: 309, 613-611 615 

اسماعیل اول/ شاهاسماعیل اول صفوی. موسس و اولین پادشاه صفوی 
(930-905 ۵" ق): 621 

اسیگهاوس (< تالار سرکه) 5ا۲559۳, برمن: 647 

اشلیگل, آوگوست ویلهلم فون 1767-1845) 51۱696۱), دانشور و منتقد 
آلمانی: 129 

اصفهان: 626-622, 629, 631 

اعاده, فرمان ۴0۱6۲ 0۴ ۳65110۳0, فرمان امپراطور فردیناند دوم برای 
باس کر لایس اب سای 

کاتولیک در المان (1552): 660, 661, 663, 672 

اعتراض بزرگ 0۳6۵1 ۳۳۵۲6۵5310۳۲, اعلامیه تاریخی پارلمنت انگلستان 
به چارلز اول (1621), 189, 249 

اعراب 344 ,335 ,213 :۸۲۵056 پا 498, 621 

افاغنه ۸۲۵۲۵۲5 طوایف مختلف بومی شرق خراسان که امروزه اندکی 
بیش از نصف ساکنان افغانستان را 

تشکیل میدهند: 625. 

افریقا 344 ,343 ,338 ,335 ,323 ,322 ,296 ,37 ,36 :۵۲۲۱6۵۰ پا 
58 99, 563, 613-611 


افسوس 15ا۶0۳65, شهر بونانی قدیم, غرب آسیای صغیر : 114 

افغانستان 632 ,621 ,611 :۸۲0۲۱3۲۱۱5۲21۱ 

افلاطون 427-347) ۳۱۵۲0 ه" ق), فیلسوف یونانی, 90, 100, 207 
9 211 287, 593, ۰703 722 

733 

افیاء مارکی ۴۶۴۴۱۵۲ /آنتوان کوئفیه (1632-1581), سرباز و دولتمرد 
فرانسوی: 458 

اقتصاد: آلمان: 640, 669: اسیانیا: 323, 339, 341. 392: انگلستان: 
58-4: فرانسه: 393, 

432 4 

اقلیدس ۳۱۱۱0۵, ریاضیدان یونانی (مط" 300 ق م): 195, 706, 748 
اقیانوس اطلس ۸۵۲۱۵۲۱۲۱ ۵6۵۱0, بین اروپا, امریکا و افریقا: 37, 39, 
3 203, 263, 264, 433, 611 

640 1 

اقیانوس کبیر ]۳۵ ۸063۲ از تنگه برنیگ تا جنوبگان و از سواحل 
باختری قاره امریکا تا استرالیا و آسیای 

شرقی ممتد است., 211, 604 

اقیانوسیه 0665۲1, جزایر واقع در اقیانوس کبیر مرکزی و جنوبی: 659 
اکبر ۵۸۲۵۵۲ پادشاه هند از سلسله تیموریان (1605-1560): 289 
اکتشافات دریایی: 564, 693, 694 

اکتن, لرد ۸۲0۲, ملقب به نخستین بارون اکتن (1902-1834), 
اکس - لا - شاپل *-0۳۵06۱۱6-۰13 / آخن, شهر, غرب آلمان: 457 

اکم, پیر ۷0۱6۲۲, پدر میشل اکم دو مونتنی (مط" 1528), 472 

اکم, رامون, جد بزرگ میشل اکم دو مونتنی (مط" قرن پانزدهم): 472 
اکم, گریمون, پدر بزرگ میشل اکم دومونتنی (مط قرن پانزدهم): 472 
اکم. میشل: مونتنی 

اگر ]< شب[ ۳06۲, شهر, شمال باختری بوهم, چکوسلواکی: 666 

اکمون, لامورال ۶0۳0۲۲, ملقب به کنت /اگمون (1568-1522), 
سیاستمدار فلاندری: 330, 516, 

۱ 523-526 ,5:19-1 

الب. رود ۱06, چکسلواکی و المان: 671 

ال پاردو. قصر ۶۱ ۳۵۲00, ارانخوئت: 371 

الجزایر 614 ,611 ,351 ,333 :۸۱96۲8 

ال دورادو ۶۱ ۲20۲200, کشور افسانهای ثروتمند, احتمالا شمال امریکای 


الزاس ۲۱5355: آلزاس 

الزویر. لویی اول 21540-1618) ۶۱26۷۲), بنیانگذار بنگاه طبع و نشر در 
لیدن: 682 

السهایمر آدام 1578-1610) ۶۱5۳6۱۳6۲), نقاش آلمانی: 648 

ال سید ۶۱ ۱0): سید 

القصرالکبیر ۵01۲-۵۱-1۵5۲-۵۱, شهر, غرب مراکش: 342 

الکساندرین ۸۱۵۵۱۱0۲۱۲65, در ادبیات فرانسه. اشعار دوازده هجایی: 
99 

المقری ۸ ۷۵00۵۵۲۱ / احمدبن محمد (1632-1591*7), تاریخنویس 
مسلمان اسیانیا: 614 

الن. ویلیام 1532-1594) ۸۱۱6۲), کاردینال و دانشور انگلیسی: 23, 26, 
1 40 

الوانگن ۴۱۱۷/۵۱06۳, شهر, آلمان غربی: 680 

الیت. جان 21592-1632) ۶۱0۴), سیاستمدار انگلیسی: 240-237 
الیزابت ۴۱۱23061: تالبت, الیزابت 

الیزابت اول. ملکه انگلستان (1603-1558): 52-3, 56, 59, 60, 66- 
8 74 93, 131, 150, 152, 159, 

,332 ,308 ,241 ,223 ,210 ,196 ,195 ,193 ,183 ,167 ,161-3 
,۵39 ,532 ,398 ,336 4 

4 7736 757: استبداد : 8, 52, 54, 141, 158, 164, 165, 259: در 
آکسفرد و کیمبریج: 60, 

53 و آرمادا: 0 -43: و آلانسون: 13, 20, 37, 38, 83, 418, 423: و 
ایرلند: 5, 35-32: و 

شکسییر: 109, 122: و شورشیان هلند: 10, 21, 28, 335, 526, 527 
39 و9 فیلیپ دوم . : 0 لا 

2 35-43, 330, 332, 335, 526 527: و ماری استوارت: <, 11, 
۵ 51, 133-131, 135, 136, 

0 144 146-155, 335: و هوگنوها: ۸10 21, 405, 418, 427, 
8 تکفیر : 5, 23, 25, 35, 

9 400: توطثه علیه : 7, 8, 38, 49, 97, 108, 280, 283 330,: 
دستیاران : 6, 7, 9, 10, 44, 52, 

600 

الیزابت د تریش ۴۱۱2۵061۱ 0۲ ۸۱5۲۲۱۵ ملکه فرانسه (مط" 1570): 
0 465 

الیزابت دو فرانس ۴۱۱2۵061۳ 06 ۳۲۵۳۵ / الیزابت والوایی (1545- 
98) ملکه اسپانیا: 328, 330, 


1 , 406 الیزابت اهل بوهم ۴۱۱2۵06۲۳ 0۲ 80۱6۲۲۱2 /الیزابت همسر 
فردریک پادشاه استوارت 

(1596-1662), زمستانی: 186, 251, 650, 657-655, 754 

الیزابت اهل بوهم (1680-1618), دختر فردریک پادشاه زمستانی: 751 
54 

الین, ادوارد 1566-1626) ۵۱۱6۷۲), بازیگر انگلیسی: 96 

الینگن 680 :۶۱۱۱960 

امانوئل فیلیبر ۴۶۱۱۳۱۵۲۱۷۷۵۱ ۲۳۱۱۱06۵۲۲ معروف به تت دو فر. سردار 
ایتالیایی, و دوک ساووا (1580-15553): 

342 ,264 3 

امیدوکلس ۴۲۵06۵006165 (حد 435-495 ق م), فیلسوف یونانی: 732 
امپراطوری مقدس روم ۳۵۱۷ ۵۲۳۱۵۲ ۰۴۲۲۵۱۲6 عنوان سازمان سیاسی 
که قسمت اعظم اروپای مرکزی را به 

معنای وسیع از سال 800, و به معنای اخص از 962 تا 1806 دربر داشت: 
پا 517, 615, 654, 671, 685 

در جنگهای سیساله: 669-655: و اسپانیا: 322: و لهستان: 599: دیت : 
4 635, 649 

امرسن. رلف والدو 1803-1882 ۳6۲50۲), نویسنده و شاعر 
امریکایی: 489, 602 

امریکا, کشورهای متحد ,263 ,249 ,226 ,218 ,158 ,46 :۸۸۳6۲۱6۵ 
8 ,4127 ,338, پا 453, 478, 

3 5:40, 555, 602, 683, 743: اسپانياييها در : 39-36, 187, 188, 
294-1, 322, 344, 347, 

0 473, ۰474 686, 694: انگلیسیها در : 17, 32, 43, 57, 166, 
8 220 پا 222, 241: پرتغالیها 

در : 322, 343: طلا و نقره : 55, 322, 338, 370, 393, 641: کشفیات 
7 68 187, 188, 196, 

694 7 

مبلغان مذهبی در : 294-291: هلندیها در : 564, 565 

امریکای شمالی: 11, 37, 39, 43, 289, 293, 322, 347 

امریکای جنوبی: 37, 39, 45, 187, 197, 289, 291, 322, 343, 347, 
4 565 

امس, رود ۰۶۳5 شمال باختری آلمان: 526 

امیدنیک. دماغه 000 ۳۱006, ایالت کاپ. جنوب افریقای جنوبی: 37, 
4 564 

آن/ان دانمارکی 1574-1619 ۵۲۱۲6۶), همسر جیمز اول. پادشاه 


انکلشان: 71 

اتترنم ۵۱۱۲۲۱۳۱ ولانت: ساخلی, آلستن ای لند شمالین؛ 33 

انجمن رحمت ۲6۲6۵0۲۲ 06 ]۱2۲1 انجمن کمک به کشاورزان فقیر که 
توسط ونسان دو پل تشکیل شد: 

۹45 

انجمن سلطنتی ۲۶۵۷۵1 501617, قدیمیترین انجمن علمی بریتانیا: 215 
اندلس ۸۳0۱۱5۱5 / بایتکای قدیم, ناحیه, جنوب اسیانیا: 323, 390 
اندونزی 611 :۴۲۱00۱6518 

اندیمیون ۴۱۱0۷۳۱۱۵۱ در. اساطتر بونان, پر آیتلیوسش و کال که, باتی 
الیس: 301 

انضباط, تماشاخانه 1601۳0 06۱ ۳۲۱۱۱0۵, مادرید: 361 

انطاکیه ۸۵۲۱۱0۲, شهر, جنوب ترکیه: 366, 611, 612 

انفصالیون 560۵۲۵115]6: استقلالیان 

انقلاب با شکوه 6۱0۲0۱15 8۵۷۵۱۱۸00 در تاریخ انگلستان. عنوان حوادث 
سالهای 1689-1688 که منتح 

به برکناری جیمز دوم شد: 260 

انقلاب پیرایشگر ۳۷۲۱۲۵۲ ۰۳6۷۱۷۷00 شهرت زد و خوردهای جیمز اول 
و چارلز اول با مردم طبقه متوسط 

که طرفدار پارلمنت بودند. پا 219 

انقلاب صنعتی ۱۳۵5۲۲۵۱ 00آ|۳6۷۵, دورهای از تاریخ انگلستان که در 
طی آن کشور از مرحله کشاورزی و ۱ 

بازرگانی به مرحله صنعتی به معنای نوین درامد (1850-1750): 2006, 
5۱21 

انقلاب فرانسه ۳۲۵۲۱۵۲۱ ۳۲۵۷0۱۱]۱0۲۱, انقلاب سیاسی فرانسه (1789): 
5 250 260 

انگلستان ,288 ,283 ,279 ,271 ,266 ,265 ,263 ,3-260 :2۶0۱800 
5 ,314 ,308 ,302 ,301 

1 322, 325, 327, 329-339, 343, 346, 347, 352, پا 357, پا 
9 361, 403, 533, 538, 45 

6 9 560, 561, 563, ۸602 618, 657, 658, پا 677, پا 682 
4 685<5, 687, 689, ۵98, 

0 20 7, 724 7728 740۵, 7755-757 استبداد در : 8, 52, 54, 141, 
8 161, 164, 165, 259: 

اصلاح دینی در : 15, ۰17 18, 20, 21, 27, 28, 47, ۰74 ۰76 122, 
9 167-165, 220, 278, 672 

9 34 و ایتالیا: 15, 16, 38, 66, ۵69, 70 72, 73, 79, 80, 81, 


9۵ 2 314, 315/ و 
شورشیان هلند: 38, 86, 87, 335, 526, 527, 539: و فرانسه: 239, 
5 427 657, 658: پارلمنت 
: 6, 8, 12 20, 23 30, 5۸0 56, 151-153 162, 164, 165, -167 
9 189, 190, 201, 229, 
3 5:37: پیرایشگران در : 32-27. 47 61, ۰74 167-165 221 
3 225 226, 245, 254, 314, 
طاعون در : 64, 238: مستعمرات : 43, 45, 188: نبرد با اسپانیا: 38- 
43 167, 188, 190, 38 2, 
7 3460 
انگلستان, کلیسای رسمی: انگلیکان. کلیسای 
انگلستان جدید (انگل" نیوانگلند) ۱6۷ ۲۳۵۱۵00, ناحیهای مشتمل بر 
شش ایالت در شمال خاوری کشورهای ۱ 
متحد امریکا که در قرن هفدهم, به جهت مشابهت آن با سواحل انگلستان, 
به این نام خوانده شد: 241 
انگلیسی, زبان 589 ,282 ,116,185 ,79 ,18,78 ,4 :۶00۱۱50 
انگلیکان ۸۱9۱۱6۲ کلیسای رسمی انگلستان که پروتستان اسقفی است 
و دو اسقف اعظم در کنتربری 
اتخنست. کین و رکه راو 20ص م0 2و ار 02 12 
9 167-16<5, 185, 186, 188, 
۱0 219, 222, 229, 237, 242, 247, 249 253, 259, 542, 0۵79, 
7 734: آیین : 148, 151, 
۵ 183, 201, 221, 222, 228 233, 235, 251, 252 
انو الا۳۱۵۱۳۵, مملکت قدیم, مطابق با ایالت انو کنونی در بلژیک و قسمتی 
از شمال فرانسه: 515, 528, 
1ص دود 5 
انوالید ۱۷۵۱۱065: بناء پاریس, 501 
اواز 0156), ولایت. شمال فرانسه: 457 
اوئه, پیر دانیل 1630-1721) ۲!6۲), نخست کشیش و دانشور فرانسوی: 
۸00 92< 
اوبرامرگاو 006۲۵۲۱۳۱6۲9۱, دهکده, باواریا, آلمان غربی: 645 

وبرگر, آنتونیس فان 0006۳۲06۲ (فت" 1611), معمار فلاندری: 585 
ات جان 1624-1697) 0۵0۲۳6۷ زندگینامهنویس انگلیسی: پا 14, 
3 85, 124 ۸25 پا 164, 171, 
9 0 220, 232 
اوبینیه, تئودور آگریپا د/ 1552-1630) واهانا۸), شاعر فرانسوی, و از 


سربازان هوگنو: 429 

اویسالا ۵05۵۱2 (۱, شهر, شمال سوئد مرکزی: 587, 588, 594 

اویسالا. دانشگاه: 591 ۱ ۲ 

اوپسالا, سینود تاریخی سوئد که ایین لوتر را در آن کشور به رسمیت 
شناخت, 587, 588 

اوپورتو 000۲0, شهر. شمال باختری پرتغال: 379 

اوتراکیان 5اوال۱(]۲۵0۱ / کالیکستینها, جبهه اعتدالی هویسان در بوهم, که 
مرکزشان دانشگاه پراگ بود (مط" قرون 

شانزدهم و هفدهم): 638 ۱ 

اوترانتو, مه ۵0 + بین جنوب خاوری و ایتالبا و غرب البانی که دریای 
ادریا تیک و یونیایی را به هم وصل 

میکند: 616 

اوترپیف, گریشکا 016۲0۱6۲۲: دمیتری 

اوترد. ویلیام 1575-1660) 0۱9۱۲60), ریاضیدان انگلیسی: 194, 689 
اوترشت ۱۳6۵6۲۲ شهر, هلند مرکزی: 517-515, 523, 527, 534- 
6 539, 541, 542, 565, 571, پا 

747 6 

اوترشت., اتحادیهای که به موجب آن ایالات هفتگانه هلند شمالی, به منظور 
دفاع مشترک؛ به یکدیگر پیوستند 

535 ,)1577( 

اوترشت. دانشگاه: 567 754 

اوتمان. فرانسوا 1524-1590 ۳۱0۲۲۶۲۵۲), حقوقدان فرانسوی: 118, 
9 424 434 

اوتوکار دوم ۵1۲01۵۲ ۱ا, شاه بوهم (1278-1253): پا 114 

اوجیلوی, جان 09۱۱۷۱6 (فت" 1615), از یسوعیان اسکانلند: 169 

اود, ژان 1601-1680) ۶۱065), کشیش فرانسوی: 444 

اودانل, خانواده ۲0۲06۱۱۵], خاندان قدیمی ایرلندی: 33 

اودانل, هیو, لرد آو تیرکانل (1602-1571*۶): 34 

اودر. رود 006۲ اروپای مرکزی: 663, 671 

اودسا 006553, شهر, جنوب باختری اوکرائین: 597 

اودنارد ۸۱06۳۵۲06, شهر, فلاندری خاوری. شمال باختری بلژیی: 19 
3 550 

اور, رود عاا: شمال باختری فرانسه: 9298 

اودوسئوس 00۱۷/55615, در اساطیر یونان, پادشاه ایتاکاء شوهر پنلوبه, از 
رهبران یونانی در جنگ تروا: 120 

اوراتورینها 0۲۵10۲1005, اعضای جامعه های اوراتوری: 285 


اوراتوریو ]< جای عبادت[ 0۲10۲10, قطعه موسیقی. همراه با شعری 
مذهبی که تقریبا هميیشه بدون نمایش 

صحنهای اجرا میشود: 298, 644 

اوران 0۲۵۲ ] وهران[, شهر و ایالت. شمال باختری الجزایر: 322 

اورانژ 0۲2۲96 شهر, جنوب خاوری فرانسه: 516, 520, 535 
اورانیبورگ, کاخ ۱(۲3۵۳0۱۲9, جزیره ون: 701 

اوربانوس هشتم ۱۲0۵۳0 ۸۷۱۱۱ مافئوباربرینی, پاپ (1644-1623), 220, 
۵8 204 318, 319, 0۵57, 

733 ,714-716 ,679 69 

اوربینا, ایزابل د ۸۱۲۵۱03 همسر اول لوپه د وگا (مط" قرن هفدهم): 362 
اوربینو ۲0۱۳0, شهر, ایتالیای مرکزی, 274 پا 278, 284, 303, 307, 
616 

اوربینوء شخصیت: درباری 

اوربینو, دوک/فرانچسکو ماریا دلا رووره (1631-1549): 281 

ورتلیوس. براهام 1527-1598) عداااع0۳), جفغرافیدان فلاندری 
آلمانیالاصل : 694 

اورته 0۲۲۳۱62, شهر, جنوب باختری فرانسه: 409 

اورزخووسکی. ستانیسلاس 1513-1566) /0۲266۳0۷۷5۲), عالم الاهیات 
لهستانی: 601 

اورسولا والاو]لا, دختر یان کوخانوفسکی (مط" قرن شانزدهم): 602 
اورسولین ۲5۱۲۱۱۳6لا, از فرقه های مسیحی: 444 

اورسوند, تنگه ۲56۷۲0 /سوند, بین سوئد و دانمارک که کاتگات را به 
دریای بالتیک متصل میکند: 84 5, 

589 6 

اورسینی, خانواده [0۲5/۲, خاندانی رمی: 278, 282, 470 

اورسینی, پائولو جوردانو (مط" قرن شانزدهم): 295 ۲ 
اورشلیم 6۲۱۱5۵۱6۲۲۱ ل, مملکت ۰ که یک بار توسط رهبران جنگ اول 
صلیبی در شام و فلسطین تشکیل 

1099-117۱ و باز, دیکر خعسظ ان خی انتته ‏ ضآییی: ون اه 
کنونی تشکیل شد (1291-1191): پا 

612 ,611 ,326 ,309 5 

اورفئوس ۸0۲065 شاعر و خواننده اساطیری یونان. همسر ائورودیکه: 
13 511 

اورفه, اونوره د/ 1567-1625) ۲۲ل۱), نویسنده فرانسوی: 492 

اورکنی 0۲۷۳6۷, ولایت. شمال خاوری اسکاتلند: 146 

اورلثان ۵060۲۱, شهر, فرانسه مرکزی: 401, 404, 405, 407, 416, 


17 

اورلئان, فیلیپ اول د/, ملقب به دوک د/ اورلئان (1701-1640), شاهزاده 

فرانسوی: 448 

اورلثان, گاستون. دوک د/ (1660-1608), معروف به موسیو, شاهزاده 

فرانسوی: 448, 454, 458, 459, 

505 

اورلثان, کلیسای جامع: 503, 504 

اورلاندو 0۲۱۵۲00 شخصیت: هر طور که بخواهید 

اورمند, دهمین ارل آو 0۲۳۱0۳06: باتلر, تامس 

اوروگه, رود ۷« امریکای جنوبی-: : 291 

اوریپید 480-406) ۴۱۲۱01065 ق م), نمایشنویس آتنی: 15, 498 _ 

اورینو کو, رود ۵0( رودی در جنوب ونزوئلا که قسمتی از ان مرز 

کولومبیا و وتروتلا را تشکیل میدهد و 

در شمال ان کشور به اقیانوس اطلس میریزد: 5 6 187 

اوزل, جزیره 056۱ /ساره, استونی. شرق دریای بالتیک: 584, 586 

اوزیه. روبر 0016۲, از پروتستانهای هلند (مط" قرن شانزدهم): 520 
اوسپنسکی, کلیسای 506۳05ل۱, مسکو: 609 اوستاده. ایسای فان 

1621-9) 05]206), نقاش هلندی: 

5۱71 

اوستاند 05]6۲۱0, شهر, فلاندر غربی. شمال بلزیی: 38, 540 

اوستیا 01791 شهر قدیم, ریز تب رود تیبره ایتالیا: پا 279 

اوسدا, دوک 606لا, بزرگ وزیر فیلیپ سوم اسپانیا (مط" 1618): 339 

اوسلو 05۱0 / کریستیانیای سابق, پایتخت نروژ: 585 ۲ 

اوسنابروک ۷05۲۵0۲», شهر. ساکس سفلا. شمال باختری المان: 669 

1 680 اوسوریو, ایزابل د/ 

0 همسر فیلیپ دوم, پادشاه اسپانیا (مط" 1546): 327 

اوسوریوس, زروم 1506-10 15ا!050۲), نخست کشیش و تاریخنویس 

اوسون؛ قصر ۱1550۲۱, اوسون فرانسه: 122 

اوسونا, دوک 05۱1۲2 / پنرو تلث ای هرون (*1624-1574۶), دولتمرد و 

سرباز اسپانیایی: 266, 267, 360 

اوفلیا 001211 شخصیت : : هملت 

اوفوویوس, میخائیل 5دا|00۳۵۷, اسقف سرتوخنبوس (مط" قرن هفدهم): 

556 

اوفیتسی, گالری 621]لا, فلورانس: 272 273, 318 

اوکتاویانوس 0613۷130: آو گوستوس 


اوکرائین ۲۵۱۳06 لا, جمهوری, اتحاد جماهیر شوروی: 597 

اوکسنتیریا, آکسل گوستاوسون 06۳05۱6۲۱۵, صدراعظم سوئد (1612- 
64 594, 666-664, 

743 

اوگلیچ 606 :6:اولا 

اولدکورن ۰0۱060۲06 از یسوعیان انگلستان (مط" 1605): 169 

اولدنبار نولت, یان وان 1547-1619) ]6۱0 0۱06۲۱۵۲۲۱6۷), سیاستمدار 
هلندی: 542-539 741 

اولدنبورگ, کنت 0۱06۳00۱۲9 از اشراف آلمانی (مط" 1594): 642 
اولریشس کیرشه ۲۱0۱5۱۲۳6۲6الا, کلیسا, آوگسبورگ: 648 

اولم لاش الضان غزس :7240:709۰ 

اولم. عهدنامه امرای پروتستان امپراطوری مقدس روم با فردیناند دوم: 
056 

اولمپیک, مسابقات ۵۱۷۲۳۱۵۱ بازیهای قهرمانی یونان که هر چهار سال یک 
بار در تابستان به افتخار زئوس در 

دشت اولمپیا برگزار میشد: 483 

اولیمپیکو, تماشاخانه 160۳0 ۵۱۱۳۱۵۱0, ویچنتسا: 256, 266 

اولین, جای 1620-1706) 6۷6۱۷۲۳), خاطراتنویس انگلیسی: 128 264, 
۵ 296, 504 

اولیندو 0 شخصیت : رهایی اورشلیم 

اولیوارس.: کنده د 0۵۱۱۷2۵۲65 /گاسیار د‌ گوشمان, تزرک وزیر فیلیپ چهارم 
(1643-1621): 189, 190, 340, 

1 360, 371, 380, 382, 388, 462: تصویر : 381, 387 

اولیه. ژان ژاک 1608-1657) 0۱16۲), کشیش فرانسوی: 444 

اومال, دوک ۸۵۱۲۵۱6 / کلود دو لورن (1573-1526), از اشراف فرانسه: 
13 

اومانیسم ۲۱۱/۲۵۲۱5۲۲, نهضتی در قرن چهاردهم که بیشتر جنبه طغیان 
علیه سلطه اولیای دین و الاهیات و 

فلسفه قرون وسطی را داشت و انسان را واجد کمال اهمیت میشمرد: 
8 194, 224, 477, 503, 515 
اومودئو 0۲۲0060, کاردینال فرانسوی (مط" قرن هفدهم): 510 
اومور دوم. روری ۵ ا (فن ! 78(" از رهبران شورش در ایرلند: 
33 
اومور سوم. روری (فت" بعد از 1652), از رهبران شورش در ایرلند: 248 
اونیات ۱(۲۱3۵۲, فرقه پیرو کلیساهای متحد لهستان متشکل از افراد روحانی 
و غیرروحانی: 603 


اونیتاریانیسم ۱(۲۱۱۵۲۱2۲15۲۲, عقیده دینی مبنی بر تمرکز خدا در یک 
شخص: 166, 24, 5:41, 601 ۵02, 

720 ,650 649 3 

او نیل. شین ۱۱6/۱۲۵ (حد 1567-1530), از رهبران شورش در ایرلند: 
33 

او نیل, فلیم (حد 1653-1604), از رهبران شورش در ایرلند: 248 

او نیل, هیوکادومین ارل او تیرون (1616-1547), از رهبران شورش در 
ایرلند: 35, 36 

اوورا ۵ شهر, جنوب پرتغال: 316 

اوورایسل 0۷6۵۲۱[556, ایالت. شمال خاوری هلند: 515ظ, 535, 539 
آووربري, خاهس. 1581-1615) یهار شاغر و.جرباری. انگلیشت: 
039 

اوورنی ۵۱۷6۲0۲6 ایالت سابق, ناحیه کنونی, فرانسه مرکزی: 417 
اووید 0۷۱0 / پوبلیوس اوویدیوس ناسو (43 ق م - 18 م), شاعر رومی: 
9 106, 114, 343, 555, 558 

اویش ۰۸۷۱2 سلسله پادشاهی پرتغال (1580-1383): 342 

اویلنبورگ. ساسکیا وان ۱۱۷6۲00۲۲, همسر اول رامبران (مط" 1634): 
6 5۱79 

ایاصوفیه, مسجد 53۲۱۲2 500۱۱۱9, قسطنطنیه: 614 

اياگو ۵90ا, شخصیت: اتللو 

ایالات پاپی ۳۵05۱ 5ع5۱۵1. سرزمین مستقل سابق که مستقیما تحت 
حکومت پاپ, و پایتختش رم بود: 263, 

8 271 278, 284, 294: شورش در : 280 

ایالات متحده / ایالات متحده هلند ۱۲۱۲6۵0 ۳۲۵۷۱۳66۵5, عنوان هفت کشور 
(ایالت) هولاند, زیلاند, 

اوترشت, فریسلاند. گلدرلاند. گرونینگن. اوورایسل, در ناحیه فروبومان: 
138 

ایبر ۲0۲65, شهر, فلاندر غربی. شمال باختری بلژیی: 516, 520, 523, 
3 535 

ایتالیا 381 ,373 ,371 ,362 ,358 ,329 ,326 ,324 ,233 ,83 ,۱۵۱۷ 
5 ,400,444 ,398 ,385 

۰0 547 550 552, 553 559 560, 567, 583, 595 پا 597 
0 644, 648, 698, 700 717 

8 720 ۰728 731: اصلاحات کاتولیکی در : 316, 321, 630: اصلاح 
دینی در : 263 269-267, 

2 6072 719, 734 تحت تسلط اسیانیا: 263 267-265, 274, 


,438 ,357 ,356 ,347 51 6 

7 658 در برابر ترکان عثمانی: 264 266, ۸268 6۵19-615 و 
فرانسه: 266, 268: رنسانس: 

3 266, 282 311, 314, 320, 391, 630: شورش در ۰ 275 
طاعون در : 697: فرهنگستانهای 

687 ,491 : 

ایتالیایی. زبان ,568 ,517 ,394 ,236 ,114 ,79 ,15 ,10 4۰ :۱6۵۱13۲۳ 
53 ,589 

ایتن. مدرسه 2۲0۲ ایتن. انگلستان: 74, 79 

ایران / ایرانیان: 57, 182, 187 پا 219, 564, 611, 6۵15, 632-618, 
094 

ایرلند. 26: و اسیانیا: 37, 42: و انگلستان: 5, 17, 35-33, 43, 45, 48, 
9 83, 87, 88, 201, 

4 246, 248, 252, 254, 256: شورش در : 35-33, 45, 90, 248, 
249 

ایروان ۶۲۱۷۵۲, شهر. مرکز جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان: 
2 629 

ایزابل 62606۱[ (حد 850-875 ق م), ملکه اسرائیل: 137 

ایزابل/ایزابل بوربونی 1602-1644) ۱5۵06۱ 50۱/۲00۲), ملکه اسیانیا, 
تصویر : 381 ۲ 

ایزابل. کلارا اوژینا 1566-1633) ۱5306۱),. همسر البرت (مهیندوک 
اتریش): 331, 372, 539, 540, 546, 

554-57 تصویر : 554, 556 

ایزابل پرتغال ۱5۵06۱15 0۴ ۵1ودا]۳۳0. همسر شارل پنجم. امپراطور 
امپراطوری مقدس روم (مط ! 5 327 

ایسلند. جزیره ۱66۱3۲0, اقیانوس اطلس. جنوب مدار شمالگان: 584 
ایسوکراتس 436-338) ۱500۲165 ق م), خطیب یونانی: 79 

ایگناتیوس لویولایی. قدیس 1491-1556) 9. عاناهووا ۱0۷۵۱), 
موسس اسیانیایی یسوعیان: 285, 312, 

6 18, 485, 503, 5:53, 720: مجسمه : 371 

ایل جزو, کلیسای اا لاوع‌6۵), رم: 313, 316, 317, 503 

ایلسکاس ۱۱۱65625, دهعده, تولدو, اسپانیا: 375 

ایلی ۰۶۱۷ شهر, انگلستان: 203, 246 

ایلیوم ۱۱۱۱۲۱: تروا 

اینرتمیل ۱۱۳6۲ 16۳۱0۱6, از مدارس چهارگانه حقوق در لندن: ۰92 171 
اینسبروک ۱۳۱۲۱5۵۲۱/6, شهر غرب اتریش: 331, 487, 649 


اینکاها ۱۳۱۵5, بومیان امیراطوری اینکا در پرو: 483 

اینگریا ۱۱9۲۱ / اینگرمانلند, ناحیه تاریخی, اکنون در اتحاد جماهیر شوروی: 
9 5:90, 610, 671 

اینگولشتات ۱۱90151206, شهر, باواریای علیا, آلمان غربی: 652, 711 
اینوکنتیوس دهم ۱۳۳۵0۵۳۱۲ ۷ پاپ (1655-1644): 291, 319, 672 
تصوير : 376, 384, 385, 387 

ایوان چهارم ۱ ۱۷ ایوان مخوف 

ایوان مخوف/ایوان چهارم ۱۷۵۲ ۳6 6۲۲۱0۱6, اولین تزار روسیه (1547- 
4 606-604 

ایوانوویچ, فیودور ۱۷2۳0۷]01, تزار روسیه (1598-1584): 605, 607 
ایوب 00 از پیامبران: 725 

ایوری ۱۷۲۷, دهکده. شمال فرانسه: 428 


بئاتریس 86۵1]۲166, شخصیت: هیاهوی بسیار برای هیچ 

بئارن ۵۲۳5, ناحیه تاریخی و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 396, 
9 20, 421, 423, 448 

باب عالی ۳0۲۲۵, عنوان دیوان وزیر اعظم دولت عثمانی در استانبول که 
مجاز| به معلی سلطنت عثمانی 

استعمال شده است: 619 

بابل 20۷۱0۲۱۱2ظ, ناحیه و دولت قدیم, بینالنهرین: 6۵11, 684 

باتاویا 58212۷719: جاکارتا 

باتلر, خانواده 1۱6۲د8۱, خاندانی از اشراف انگلیسی که اصلا از ایرلند 
بودند: 34 

باتلر, تامسن. ملقب به دهمین ارل او اوزمتد. (1614-1532): از اشرافت 
انگلیسی که ملکه الیزابت را در شورش 

ایرلند یاری کرد, 34, 88 

باتیستها 8201]15]5, از فرقه های مسیحی که تعمید را منحصر به مومنان و 
تنها راه اجرای این رسم را فرو شدن در 

اب میدانند: 219, 224: ی خصوصی: 219: ی عمومی: 219 

باث 810, شهر, انگلستان: 65, 254, 698 

بائول, چهارمین ارل او 50۳۷۷6۵۱۱ / جیمز هیبرن (حد 15<78-1536), از 
اشراف اسکانلند: 146-142 

باخ, یوهان سباستیسان 1685-1750) 83۵۱), موسیقیدان آلمانی: 297, 
2 67:, 643, 644 

بادلی, تامس 1545-1613) 500۱6۷), سیاستمدار انگلیسی: 77 


بادن 306۲(, ایالت قدیم آلمان, اکنون جزو بادن - وورتمبرگ: پا 639, 
047 
بادن - بادن 3060-8506۳, شهر, جنوب باختری آلمان: 486 
باراباس 2۲3035ظ, شخصیت: بهودی مالت 
باراتاریا 2۲212۲12ظ8, قلمرو خیالی سانچو پانتا در دون کیشوت: 356 
باربرینی, خانواده 82۲06۲۱۳, خاندان اشرافی رم: 278 
باربرینی, فرانچسکو (1679-1597), کاردینال ایتالیایی: 509, 510 
باربرینی, قصر, رم: 314 
باربرینی, مافئو: اوربانوس هشتم 
باربرینی, مجمو که رم . : 319 
بارثالومیو, نمایشگاه 8۲۲۳0۱0۵۳6۷۷ ۲۵۲, نمایشگاه فراورده های صنعتی 
که هر سالتدر لندن تشکیل مش 
56 
بارئویک, قلعه 83۳۲/۱۷۷۱»۲, اسکانلند: 146 
باردی, جووانی ۶1534-71612) 53۲0), دانشور ایتالیایی: 298 
بارسلون 80766۱072, بارکینو قدیم, شهر و بندر, شمال خاوری اسپانیا: 
1 365, 372, 381 
بارکلی, جورج 1685-1753) 6۲۲6۱6۷), فیلسوف انگلیسی: 215, 756 
بارنتس, ویلم 582۲6۲5 (فت" 1597), دریانورد و پوینده هلند: 564 
بارنز, ریچارد ۳۱2۳65 (مط ! قرن شانزدهم): 97 
بارنفیلد, ریچارد 1574-1627) ,6۵۲۳۱۴[6۱0), شاعر انگلیسی: 124 
بارنم. آلیس 53۲۳۳۵۲۱, همسر فرانسیس بیکن (مط" 1606): 201 
باروک, سبک 506 ,311-313 :82۳00۷6: در ادبیات: 313, 317: در 
مجسمهسازی: 312, 320-318 
در معماری: 266, 313, 318-315, 371, 504, 553, 570, 647: در 
نقاشی: 312, 318, 512, 
7 یسوعیان و : 317 647 
بارونیوس. چزاره 1538-1607) 582۲۳0۲۱۱5), تاریخنویس مذهبی اتالیا: 
200 
باری [8۵۱, شهر و بندر» جنوب ابتالیا: 274 
باری. گودفروا دو 83۲۲: لارنودی, سینیور دو 
باریر, پیر ۲6۵5۵۲۲ (مط " 1594): 430 
بازرگانی: تجارت 
باستیل, زندان 8511۱6, پاریس: 432, 467, 488, 507, 508 
باسمانوف 8551۲3۲۱0۷, بطرک روسی (مط" 1605): 607 
باسومییر. مارشال دو 83550۲0016۲۲6 / فرانسوا دو باسومییر (1579- 


6) ) مارشال فرانسه: 468, 470 

باسی, مارتینو 855(مط" 1570): 264 

باسیلیوس 15ا825|6, شخصیت: زندگی رویایی 

بافن, ارض: ارض بافن 

بافو 82]0, همسر محبوب سلطان مراد سوم علنمانی (مط" قرن 
شانزدهم): 619 

باکستن 8۱۷۲0۲, شهر, شمال انگلستان: 65 

باکوس آین" باکخوس[ 8200۳۱5, در اساطیر روم و یونان, خدای شراب: 
4 <34 

باکهرست, بارون ۳3۱01۱۱1۲5: سکویل, تامس 

باکینگم, اولین دیوک آو 8۱1611۳903۳0: ویلیرز, جورج 

باکینگم شر 8۱161۳9۳3۳56۱۲6, ولایت, جنوب انگلستان مرکزی: 242 
بال/بازل 856۱, ایالت. شمال سویس: 424, 457, 494 648, 697, 
097 

بالادها 0۵۱۱805, اشعاری با ريشه های عامیانه که اغعلب حکایتی را به طور 
ساده نقل میکنند: 91 

بالارد, جان 8۱13۲0 (فت" 1586), کشیش یسوعی انگلیسی: 152, 153 
بالبی, قصر 8۱01۱, ونیز: 270 

بالبیانی, والانتین 8۱013۳0, همسر رنه دو بیراگ (مط" قرن شانزدهم): 
205 

بالتیک, دریای 56۱, شاخهای از اقیانوس اطلس, اروپای شمالی: 584, 
591-9ظ, 599-597, ۸640 0۵59, 

671 ۷0 

بالزاک, اونوره دو 1799-1850) 83۱220), نویسنده فرانسوی: 118 
بالزاک, ژان لویی گه دو (*1654-1597), نویسنده فرانسوی: 470, 493, 
5 593 

بالکان؛ شبه جزیره 5"؛+ جنوب خاوری اروپا: 3-1 61 

بالن, هندریک فان 5-1632 157) 8۵۱6۳), نقاش فلاندری: 559 

باله: 469, 470 

بامبرگ 53۳۱06۲9, شهر, باواریا, آلمان باختری: پا 639, 686 

باندلو, ماتئو 562۳۱06۱۱0 (حد 1562-1480), کشیش و داستاننویس 
ایتالیایی: 79, 108 

بانر, یوهان 1 -1596) (۲۳2۲), سردار سوندی در جنگ سی ساله: 
5 666 ۱ 

باواریا ۷2۲12ظ / فنس." باویر, ایالت. جنوب المان: 16ظ, پا 639, 6۵40, 
2 654, 6۵56, 657, 665, 0۵67, 


0 1 680, 699, ۰746 757 
باوتسن 62۱(]26۲, شهر, جنوب خاوری المان: 638 
باوتیستا, خوان 58۱1512: مائو 


باویر: باواریا 

بایرن, جورج گوردن نائل 1788-1824) 8۷۲0۳), شاعر رمانتیک انگلیسی: 
7 365 

بایرویت 83۷۲6۱۲, شهر. شمال خاوری باواریاء آلمان غربی: پا 639 
669 


بایون 6 شهر. جنوب باختری فرانسه. 406, 506 

ببینگتن, انتونی 1561-1586) 58010910۲), کشیش انگلیسی: 152 
153 

بترتن, تامس 1635-1710) 861۲6۲۲0۲), بازیگر انگلیسی: 128 

بتهوون, لودویگ وان 70-1827 866۲0۷6۲)17), آهنگساز آلمانی: 512 
بخت, تماشاخانه ۳0۲۲۱۲6: انگلستان: 94 

بخشش, سال ۱۱66هنا( / سال مقدس, در کلیسای کاتولیک رومی. سالی 
که در آن پاپ گناهان زایران رم را 

میبخشد: 306 

برابان/برابانت ۲۵05۲۲ظ, دو کنشین سابق, اکنون بین بلژیکی و هلند 
منقسم است: 515, 526, 528, 531, 

538 ,536 3 

برادران رحمت 8۲0۲۱6۲5 0۴ ۷۱6۵۲۵۷, از فرقه های مسیحی: 444 
برادران لویتس, بانک ۱۵۱12 8۲0۲۳6۲5ظ, المان: 640 

برادشاء جان ۲۵05/۱3۷/)1602-1659), قاضی انگلیسی: 259 

براکیانو, دوک 8۲30۱200, شخصیت: شیطان سفید 

براگادینو, مارکانتونیو 8۲3930100 (فت" 1571), قهرمان قبرسی: 616 
برانت ایزابلا نطاه اه (فت ۸)1626۰ مسر اول بر ول تس مور 
5517 

برانتوم. سینیور دو ۲6۵5۲۵۲۲ / پیر دو بوردی (1614-1535۶), نویسنده, 
درباری, و سرباز حادثهجوی 

فرانسوی: 132, 399, 421, 466, 468 

براندنبورگ 58۲۵006۳00۱۲9, ایالت سابق پروس. شمال خاوری آلمان 
مرکزی: 438, پا 517, 592, 6034, پا 

692 ,671 ,664 ۸662 ,658 ,656 ,650۵ 9 

براوثئر, آدریان 21606-1638) ۳۵۱۷/6۲), نقاش فلاندری: 548 

براون, تامس 1605-1682) ۲0۷/۲6), نویسنده و طبیب انگلیسی: 192, 
3 229, 231 


براون, رابرت (حد 1550- حد 1633), روحانی انگلیسی, رهبر گروه 
براونیستها 8۲0۵۷۷۲۱۵5, گروهی از انفصالیون: 30 

برایتنفلد 8۲6/۲6۳۲6۱۵, دهکده, جنوب خاوری آلمان: 663, 667, 670 
برایزاخ, قلعه ۲6۱5۵01۱ظ5, ویتنوایر: 667, 672 

بربیج. جیمز 8۱۲0396 (فت" 1597), بازیگر انگلیسی: 94 

بربیج, ریچارد (*1619-1567), بازیگر انگلیسی: 94, 96, 105, 124 

بر بیج» کانبرت؛ پسر جیمز» بازیگر انگلیسی (مط" 2-1۱-2999 94 

برتانی 56۲۱۲۵۲۱۷, ناحیه و ایالت سابق, شمال باختری فرانسه: 394, 
6 417 

برتران لو بلا 86۲۲۲۵۲۵ 6ا وواظ, از پروتستانهای هلند که به اتهام حمله 
به کلیسای تورنه کشته شد (مط" 

519 )1 

برتن. رابرت 1577-1640) 8۱۲۵0), کشیش انگلیسی: ۸69 77 170 
1 182 

برج سیمین. رستوران ۱۵ 0۱۲ ۰0 ۰۸۲96۲۲ فرانسه: 469 

برج لندن ]تاور آو لاندن[ 10۷/6۲ 0۴ ۱۵۲۱00۲, قلعه و کاخی قدیمی در 
لندن که قرنها زندان شخصیتهای 

برجسته بود: 4, 14, 22, 25 30, 31, 45, 50-48 164, 168, 169, 
6 188, 202 

برد. کوچه ۲6۵0ظ5, لندن: 124 

برد ویلیام 21540-1623) 8۷۲0), ارگنواز و آهنگساز انگلیسی: 70, 71 
بردا 58۲60, بخش و شهر, جنوب باختری هلند: 543 

بردرو گربراند 1585-1618) 8۲606۲0), نمایشنویس و شاعر هلندی: 
266 

بردرود, هندریک ]کنت آو[ 1531-1568) 8۲606۲006), از اشراف هلندی 
و از رهبران شورش در هلند: 521 

بردگی: ۸604 610, 613 

برراء قصر 8۲6۲۵ظ, میلان: 264 

برراء گالری, میلان: 264 273 

برزیل 346 ,332 :8۲2711 

برست لیتوفسک ]5۲65 ۱۱۲۵۷5 / لهستانی بزستس, شهر, جنوب باختری 
روسیه سفید: 603 

برسلاو لاوا5ع8۲6, شهر, جنوب باختری لهستان, 638, 695 

برشا 6۲6۵5613, شهر, شمال ایتالیا: 297, 723 

برگ, فان دن 8679: از رهبران شورش در هلند (مط" 1568): 525, 526 


برگامو 6۲93۳00ظ, شهر. شمال ایتالیا: 311, 723 

برگزینندگان 5ص" در تاریخ امپراطوری مقدس روم» امیرانی که حق 
انتخاب پادشاهان آلمان را داشتند: پا 

5۱17 

برگسون, هانری 1859-1941) 86۲9500), فیلسوف فرانسوی: 209 
برگون. ماریک دو 86۲9۲60۲, فرستاده شورای دولتی هلند در اسیپانیا 
(مط" 1566): 522 

برلی ۳۲۱1۲0۲۱۱6۷: سسیل, ویلیام ۲ 

برلین ۰56۲۱۱۲ شهر. پایتخت سابق آلمان و پروس. شمال آلمان: 378, 
0 581 پا 639 

برمودا| ۵ ه, مستعمره فرمانگزار بریتانیا, جنوب خاوری کارولینای 
شمالی: 1868 

برمن 58۲6۲۲6۲, دو کنشین و اسقفنشین قدیم آلمان: پا: ۸639 642, 647, 
6071 

برمه 693 ۴۱1۲۲۲۵۰ 

برنر 6۲۲ظ, ایالت. سویس: 636, 680 

برندلی 8۲6۱06۱6۷, شهر, انگلستان: 217 

برتر. گردنه 8۲6۲۳6۲, گردنهای در آلیهای تیرولی. مرز اتریش و ایتالیا: 
197 

برنهارد ساکس - وایماری 1604-1639) 86۲6۳8۲0 0۲ ۷۷/۵۱۲۱۵۲-۹36), 
سردار پروتستان المانن در جنگ 

سی ساله: 458, 665, ۸666 686 

برنو 6۲۲۵, شهر. چکسلواکی: 638 

برنی. فرنچسکو ۶1497-1535) 586۲۲), کشیش و شاعر ایتالیایی: 726 
برنینی, جووانی لورنتسو 66۲۲۱۳۱)1598-1680), مجسمهساز و معمار 
ایتالیایی: 264, 278, 299, 314, 

557 ,506 ,380 ,317-0 

برنیه,. فرانسوا 1620-1688 86۲۲۳۱۱6۲), فیلسوف و طبیب فرانسوی: 
745 

برو هنری 83۲۲3۷ (حد 1593-1550), مصلح دینی انگلیسی: 30 
بروتوس, لوکیوس یونیوس 15اٌل3۲, موسس نیمه افسانهای جمهوری روم 
(مط" 510 ق م): 736 

بروتوس, مارکوس یونیوس (42-85 ق م), سیاستمدار رومی و از قاتلان 
قیصر: 110, 112, 115, 118 

بروژ 6۲۷9965 / بروگه. شهر. شمال باختری بلژیک: 520, 533, 538 
بروس, سالومون دو 1565-1626) ۲0556ظ5), معمار فرانسوی: 04ظ, 


5۱14 

بروکسل آفل" بروسل[ ۲۱556۱5ظ5, شهر, پایتخت بلژیی: 328, 417, 439, 
۸۵4 457 515, 516, 18 

51 545-547 ,538 ,531-535 ,528 ,527 ,525 524 ,521 9 
654 ,557 4 

بروکسل, اتحادیه, در ابتدا پیمان گروهی از کاتولیکهای هلند که برای 
رسیدن به حکومتی خودمختار منعقد شد 

و بعدها گسترش بیشتری یافت (1577): 533 

بروکسل, موزه. 47< 

بروگل, امبروز 1617-1675) ۲60۳6۱ظ), نقاش فلاندری: 548 

بروگل, ابراهام (1631-+1690), نقاش فلاندری: 548 

بروگل کهین, پیتر 8۲69۳۲6۱ 1۳6 ۷۵۷۲96۲ / بروگل دوزخی (2-1564۶ 
8 نقاش فلاندری: 548, 560 

بروگل کهین, یان دوم (1678-1601), نقاش فلاندری: 548 

بروگل مهین. پیتر ۲1520-1569) 5۳6۵9۲6۱ ۳6 6۱06۲), نقاش 
فلاندری: 6 5:48, 558 

بروگل مهین. یان اول/بروگل مخملین (1625-1568), نقاش فلاندری: 
8 << 

بروگل, یان باتیست (1719-1670), نقاش فلاندری: 548 

برول, پیر دو 1575-1629) ۲۷۱۱68), کاردینال فرانسوی: 444, 506, 
7 

برومسبرو. صلح ۲5۵0۲0۳6۲, پیمان صلح بین سوئد و دانمارک (1645): 
2596 

برونسویک ۰۲۱۳5۷۷/۱0 شهر. ساکس سفلا, آلمان غربی: پا 639, 692, 
097 

برونللسکی, فیلیپو 5۲۱۳6۱۱650۲۱۱)/1377-1446), معمار ایتالیایی: 317 
برونو, جوردانو 1548-1600 58۳۳۲0), فیلسوف اتالیایی: ۸75 264, 
7 275 700, ۰725-722 729: 

سوزاندن : 284 ۸673 ۰717 ۰718 ۰730 ۰,731 758: فلسفه : 195, 
1 10 7, ۰719 727, 728 

برهمنها/براهمه 8۲۵۲۳۱۵۳25, طبقات اعلا در آیین هندو و نظام طبقاتی 
هند: 289 

بریتانیا 236 ,57,133 ,36,42 :8۲۱۲۵۱۲ 

بریتانیاء امپراطوری, جامعه یازده کشور مستقل به انضمام کلیه آحاد 
جغرافیایی و سیاسی تابعه آنها تحت 

سلطنت بریتانیا: 188, 195 


بریتانیایی, موزه 5۲۱۲5۳ ۷۱۱/56۷۲۲, لندن: 1 27 

بریستول 5۲150۱ شهر انگلستان: 53, 252, 254, 699 

بریگز, هنری 21556-1631) 5۲۱0995), ریاضیدان انگلیسی: 196 

بریل 6۲[۱, ناحیه, هلند: 38 

بریندیزی 56۲۱۳015, شهر, بندر دریای آدریاتیک, جنوب ایتالیا: 274 

بز, تثودور دو 1519-1605) 268), عالم الهیات فرانسوی: 28, 158, 
3 405, 734 

بزستس س565۲2: برست لیتوفسک 

بستن, موزه 631 ,380 :80510۳0 

بطلمیوس, کلاودیوس ۳۵۱6۲۳۱۷, ستارهشناس, ریاضیدان. و جغرافیدان 
حوزه علمی اسکندریه (مط " 

716 ,700 ,694 :)127-1 

بطلمیوسی, هیئت ۳۵۱6۲۲۵۱, هیئّت زمین مرکزی بطلمیوس که تا زمان 
کوپرنیک معتبر بود: 115, ۰702 711 

بعل/بل ۵0۱ظ, خدایان محلی اقوام سامی: پا 137 

بغداد 620-622 ,614 :86000 

بفین, ویلیام 8۵۲0 (حد 1622-1584). پوینده انگلیسی نواحی شمالگان: 
197 

بقراط 460-357) ۳۱۱0000۲۵]65 ق م), پزشک یونانی: 175 

بل, پیر 1647-1706) 85۷۱6), فیلسوف عقلی مذهب فرانسوی: 489, 
9 75:6۵ 

بلارمینو 1542-1621 566۱۱۵۲۲۲۱۱۲۲6۵), کاردینال ایتالیایی: 268, 88 2, 
1 713-711 730 

بلریگواردو, ویلا 86۱۲0۷3۲00, فلورانس: 306, 307 

بلژیکی 535 ,515 :86۱0۱۱۲۲ 

بلفور. جیمز 0۱1]0۱1۲ظ (فت" 1583), قاضی اسکاتلندی: 143 

بلفورست. فرانسوا دو 5])1530-1583ع56۱۱6۲0۲), نویسنده فرانسوی, 
111 

بلک, دیوید 58۱201, کشیش اسکاتلندی (مط" 1596), 159 

بلکواتر, قلعه ۱۵01۷/۵]6۲ظ5, شمال ایرلند: 34 

بلگارد. روژه دوم 1562-1646) 86۱۱693۲06), از اشراف فرانسوی: 
36 

بلنت, چارلز 5۱0۳ / هشتمین بارون ماونتجوری (1606-1563), سرباز 
انگلیسی: 34, 49 

بلوا 8۱05, شهر. فرانسه مرکزی: 412-410, 416 425, 426, 448, 
9 48 505 


بلودره 6۱۷606۲6ظ, بنا, فلورانس: 308 

بلوس گواردو ویلا 86۱۱050۱3۲00, فلورانس: 714 

بلومبرگ, باربارا 8۱0۳۱06۲9, مادر خوان اتریشی (مط" 1520): 332 

بلیک ۱16ظ5, شخصیت: هر طور که بخواهید 

بمبو, پیترو 1470-1547) 6۳۱00ظ5), عالم الهیات. نویسنده و شاعر 
ایتالیایی: 349, 465 

بناتک, کاخ | ترویگ ترا ی 702 

بنتمء جرمی 1748-2) 9603۳۲), فیلسوف انگلیسی: 215 
بنتیوولیو, گویدو 1579-1644) 86۳01۱۷۵9۱۱0), روحانی, تاریخنویس, و 
سیاستمدار ایتالیایی: 300, 302, 
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بندرعباس: 626 

بوتتیوس, انیکیوس هانلیوس سورنیوس 06۲۲۱5 (حد 525-475), 
فیلسوف رومی. 1 

بوالامبر, استرایمیردو 8059۳006۲, محبوبه هانری چهارم (مط" 1589): 
136 


بوالو/بوالو- دیرئو, نیکولا 1636-1711 ۱۵5-80۱۱6۵۱1 ۵۱۷۳۲), شاعر و 
منتقد ادبی فرانسوی: 128, 

756 491 1 

بوئن, گاسپار 1560-1624) 53۱۲۱), گیاهشناس سویسی: 695 

بوئن ریترو. قصر 5۱6۲ ۲6۵۲۱۲0, مادرید: 384 

بوئونارلی. کونستانتسا 8۱0۳5۲6۱۱۱ همکار جووانی لورنتسو برنینی (مط" 
قرن هفدهم): 320 

بوئوناروتی. میکلانجلو ۳5۱0۳05۲0111: میکلانژ 

بوئی, اونوره دو ا6دا۳5: راکان, مارکی دو بوچکای, ایشتوان 065۱2۷ظ, از 
ترانسیلوانی (1606-1604): 638 

بوبادیل, فرانثیسکو دو !68000 (فت" 1502), فرمانروای جزایر هند 
غربی که کریستوف کلمب را در سانتو 

دومینگو دستگیر کرد: 176 

بودایست ]5۱:0065, شهر, پایتخت مجارستان: پا 686 

بودلر, تامس 1754-1825) 50۷/۵۱6۲), ناشر انگلیسی: 128 

بودلیان, کتابخانه 300۱630: اکسفرد, دانشگاه 

بودن. ژان 1530-1596) 80010), فیلسوف سیاسی و اجتماعی فرانسه: 
9 700 740-737 

بوربون 80۱۲00۲: خاندان سلطنتی فرانسه (1792-1589): 93, 396, 


,496 ,438 ,431 424 ,409 0 

02 

بوریون, آنتوان دو (1562-1518). دوک واندوم و شاه ناوار: 396, 398, 
5 420 

بوربون» ایزابل دو (ون ! 9024" همسر فیلیپ چهارم, پادشاه اسیانیا: 
3411 

بوربون, شارل دوه ملقب به دوک دو بوربون (1527-1490), شهربان 
فرانسه و حاکم میلان: 396 "۳ 

بوربون؛ شارلوت دو (فت" 1582), همسر سوم ویلیام او ارنح: 7 537 
بوربون, کاردینال دو/شارل دو بوربون (1590-1523), اسقف اعظم روان؛ 
و رهبر کاتولیکهای فرانسه: 411, 

429 ,427 5 

بورخا ای ولاسکو, گاسیار د 6072 ۷ ۱۷۵۱3560 کاردینال اسپانیایی (مط" 
قرن هفدهم): 383 

بوردالو. لویی 1632-1704) 80۱۲010۶),. عالمالهیات یسوعی 
فرانسوی: 444 

بوردلو, پیرمیشون 1610-1685) 80۱۲06۱01), طبیب فرانسوی: 595 
بوردو 80۲060۱۷, شهر, جنوب باختری فرانسه: 160, 239, 417, 172, 
476-4 487, 88, 508 

727 0 

بوردواز 80۱۳00156, کشیش فرانسوی (مط" قرن شانزدهم): 444 
بوردون. سباستین 1616-1671) 80۱۲00۳), نقاش فرانسوی: 508 
بوردونه. پاریسی 1500-1571) 80۲00۲6), نقاش ونیزی: 615 

بورژ 50۱۲965 شهر, فرانسه مرکزی: 416 

بورس شاهی ۲۹۵۷۵۱ ۲6۳۱۵۲۱۵6, بنا, لندن: 72 

بورگزه, خانواده خاندان اشرافی رم: 278 

بورگزه, شپیونه (فت" 1633), کاردینال ایتالیایی: 278, 319 


بورگزه, کازینو, رم: 278 

بورگزه: کامیلو: پاولوس پنجم 

بورگزه, وبلای, کاخ تابستانی در رم, اکنون موزه هنری: 278, 316, 319 
بورگونی ]انگل" برگاندی[ 8۱1۲9۳0۷, ناحیه و ایالت سابق,. شمال 
فرانسه: ۵ 417 24:, 538, 665 

بورگونی, هتل دوه پاریس: 96 97 

بورگی, پوست 1552-1632) ۲918), ریاضیدان سویسی: 194, 689, 
701 

پورلی, جووانی آلفونسو 1608-1679) /80۲6۱۱), فیزیکدان و ستارهشناس 


ایتالیایی: 718 

بورن, کنت ۳5۱۲6۲: فیلیپ ویلیام 

بورنهولم, , جزیره ۹ دانمارک: 584 

بورومئو, فدریگو 1564-1631) 80۲۲0۳۲60), اسقف اعظم میلان: 264 
بورمئو, کارلو (1584-1538), اسقف اعظم میلان: 264, 285, 288, 
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بورومینی, فرانچسکو 1599-1667) 50۲۲۵۲۲۱۲۱), معمار ایتالیایی: 316, 
319 

بوزنباوم, هرمان 1600-1668) ۳6۱56۲063۵۱۲), عالم الهیات یسوعی 
المانی: 288 


بوژوایو, بالتازار دو ۵ 0۷[ 6 ۴ (فت" 1587), آهنگساز و موسیقیدان 
ایتالیایی, در دربار فرانسه: 469 

بوستوس 5]05لا89, شخصیت: ستاره سویل ر 

بوسفور, تنگه 20500۲۱15 بین اروپا و ترکیه آسیایی: 611 

بوسکومب 80560۳۱06, دهکده, ویلشتر, انگلستان: 31 

بوسنی 805۲13, ناحیه. یوگسلاوی مرکزی: 612 

بوسوثه, ژاک بنینی 1627-1704) ]۵ الا05ظ5), نویسنده, اسقف. و خطیب 
فرانسوی: 222, 444, 470, 493, 

۲ 756 ,7 55 1 

بوسی ۷+ شخصیت: بوسی د امبوا 

بوشاوان ۵0۱۳6۵5 80۱3۷, نماینده دوک د/آنژو (مط" 1572): 413 
بوشر لثونارد 85۳6۴ (مط" 1614): ۸166 167 

توفون: بر لوشی لو کلر نا ۲ عافت به کت دو پوفون ( 178821707 
طبیعیدان و نویسنده فرانسوی: 695 

بوکاتچو, جووانی 1313-1375) 80۵00184), شاعر و داستاننویس 
ایتالیایی: 18, 79, 80, 568 

بوکستورف کهین. یوهان 1599-1664) 60۲۲ ع۱] ۲۵۱۱۲۱96۲)؛ 
بهودشناس آلمانی: 683 

بوکستورف مهین. یوهان 1564-1629) ,5۵۲۲ ع۲0] 21۱06۲]), 
بهودشناس آلمانی: 683 ۲ 

بول, جان 1563-1628) االا8), ارگنواز و آهنگساز دربار جیمز اول 
انگلستان: 70, 71 

بولان, ژان دو 1596-1665) 80۱۱۵00), نویسنده مذهبی فلاندری: 493 
بولتن, قلعه 80۱0۲, انگلستان: 148 

بولس ]بولس حواری[ . الاه۳ (فت" 67), رسول امتها, عالم و مبلغ 
مسیحی: 18, 288, 294 


بولونیا 50۱009۳5 شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 264, 274-271, پا 278 
0 304 307, 311, 314, 

695 559 7 

بولونیا, مکتب (نقاشی): 274-271, 508 

بولونیا, دانشگاه: 348, 677, 695 

بولونیا, جووانی دا (1608-1524), پیکرتراش فلاندری: 265 

بولین, ان ۶1507-1536) 60۱۷6۲), همسر هنری هشتم. پادشاه 
انگلستان: 4 

بولیو لا6اال86۱, بخش کلیسایی, جنوب انگلستان: 423 

بومانت, فرانسیس 1584-1616) 56۵۱۲۱۵۲۲), نمایشنویس انگلیسی: 
4 0 171 

بومه, یاکوب 1575-1624) 506۷۱۲۲6), رازور آلمانی: 651 

بووه 669۱1۷215, شهر, شمال فرانسه: 402 

بو هم ۷۵ مملکت پادشاهی قدیم, ارویای مرکزی, اکنون جزو 
چکسلواکی: 83, 114, 189, 

634-6, 638, 639, 643, 650, 654-658, 661, 664-666, 668؛ 
1 672 754 757 

بوهمی, برادران 606۲۲۱۵۲ /برادران موراوی, فرقه مذهبی مسیحی که 
در اواسط قرن پانزدهم در بوهم 

تشکیل شد: 602 603, 638, 639, 644, 657 

بویاردو, ماتئوماریا 8013۳00 (حد 1494-1434), شاعر ایتالیایی: 79 

بویر, لودویک 80۷۷/6۲ (مط" 1633): 233 

بویل, الیزابت 50۷۱6, همسر ادمند سینسر (مط" 1594): 89 

بویون, دوک دو ۷۱ ۸ فردریک موریس دولاتور د/اوورنی (حد 605 1- 
2 سردار فرانسوی: 458, 

59 

بهداشت: 64, 65, 604, 628-626, 697 

بهزاد, مینیاتورساز ایرانی (مط" قرن دهم ه" 8): 430 

بیتن, دیوید 1494-1546) 86100). نخست کشیش اسکاتلندی: 160 
بیداسواء رود 6۱025503, مرزهای شمالی اسپانیا: 386 

بیراگ, رنه دو 1507-1583) ۲30۱6), صدراعظم فرانسه: 505 

بیرام پاشا 56۷/۲۵۲۲ ۴۵5۱۱۵, وزیر سلطان مراد چهارم عثمانی (مط" قرن 
هفدهم): 614 

بیرون. دوک دو 81۲0۱ /شارل دو گونتو (1602-1562). مارشال 
فرانسوی: 431 

بیسمارک, اوتوفورست فون 8۱5۲۳۲3۵۲0۲, نخستوزیر پروس (1862- 


0 صردراعظم آلمان 

671 ,6۵59 :)1871-1890( 

بیشاپسبورن ۰515۱00500۱۲6 شهر, جنوب انگلستان: 31 

بیکن. راجر 8060۲ (حد 1294۶7-1214), فیلسوف مدرسی انگلیسی: 
4 213 ۱ ۱ ۱ 

بیکن, فرانسیس/اولین بارون او ورولام/ وایکاونت او سنت البنز (1561- 
6 زد جاتشار جیهر اول, 

فیلسوف انگلیسی, 15-7, 43, 44 51, 55, 57, 65, 114, 162 163, 
9 0 201, 217, 260, 

1 489, 490 758: فلسفه : 120 216-205 ۰710 ۰732 755: 
محبوبیت : 137, 201, 2002: 

و اسکس: 48-46: و علوم: 208-203 216-212 700: 739 751: و 
کوک: 48, 49, 164 

وه کی 909 از ان تفاطی کت لاش ده 
کاس نکر رن 37 

بیمارستان: 444, 445, 697 

بیمه: 58, 516 

بیوکنن, جورج 1506-1582) 6۱:۱۵۲2۲), اومانیست اسکاتلندن: 160, 
1 472, 34 7 


پائس, پچو ۳۵65, مبلغ مذهبی ایتالیایی (مط" 1588): 693 

پاپنهایم_ ۳3| کنت گوتفرید هاینریس تسو (1632-1594)؛ 
سردار آلمانی در جنگ سیساله: 663, 

664 

پاتراس, خلیج ۳۵۲۲۵5, یونان پلوپونز قدیم, خلیجح کورنت را به دریای 
یونیایی مرتبط میکند: 616 

پاچکو, فرانثیسکو ۶1564-1654) ۳۵6۲۱۵60), نقاش صورتساز اسیانیایی: 
۶2 76, 380, 388 

پادربورن ۰۳۵06۲00۲۳ شهر. شمال باختری آلمان, 647, 652 

پادوا ۳۵0۱1۵ شهر, شمال تالیا: 83, 266 271, 303, 304, 487, 
9 697, 698, 707, 723 

پادوا, دانشگاه: 198, 229, 271, 687, 694, 698, ۰711-708 732 

پا - دو - کاله ۵۱1215-06-۳35), ولایت. شمال فرانسه: پا 89 

پا کامئن ۳۵۲۳: ملقب به بارمهین (فت" 1636), کهنشالترین. مود 
انگلیسی در زمان چارلز اول: 198, 561 


پاراسلسوس, فیلیپوس اورئولوس 5ا5اع۳۵۲۵»6/تئوفراستوس بومباستوس 
فون هوهنهایم (1541-1493), 

ظبیت: کیمیاکرر ,و نیمدا سویمنی* 0698:6092 723 

پاراگه 5 ,292 ,291 :۴۵۲39۱5۷۰ 

پارتنون ۲3۲۲۱6۲0۲, معبد آتنه, آتن: 311 

پارچهبافی: 631 

پارخا, خوان د 21606-1670) ۳۵۲۳6[2): نقاش اسپانیایی: 384 

پارسنز, رابرت 1546-1610) ۳۵۲5005), مبلغ یسوعی انگلیسی: 19, 
4 25 

پارکر, مثیو 1504-1575) ۳۵۲۷6۲). نخست کشیش انگلیسی. اسقف 
اعظم کنتربری: 22, 29, 97 

پارلمنت دنباله ۴۲۳۱0 ۳۵۲۱۱۵۲۳۲6۲۲: عنوان باقیمانده پارلمنت طویل پس 
از تصفیه پراید: 258, 259 

پارلمنت طویل ۱۵۱9 ۰۳۵۲۱۱۵۲۱۵۲۱۲ در تاریخ انگلستان, پارلمنتی که در 
دوره جنگ داخلی دایر بود: 189, 

3 272 233: تصفیه پراید در : 258 

پارما ۳۵۲۳۱۵, شهر, شمال ابتالیای مرکزی: 42, 263, 265, 271, 272, 
۸ «<3, 37 

58 51ظ, 616 

پارما؛ دانشگاه: 265 ۲ 

پارما, دوک دو: فارنزه. الساندرو 

پارناسوس, کوه 15ا۳۵۲۳۵55, جنوب باختری فوکیس, یونان: 77 

پارنس, داوید ۳۵۲۵5, استاد الهیات دانشگاه هایدلبرگ (مط" 1618)؛ 
654 

پاره, آمبرواز ۴۵۲ (حد 1590-1510), جراح فرانسوی: 412, 414, 698 
پاریس ۲۵۲۱5, پایتخت فرانسه: 555, 557, 562, 567, 623, 626, 082 
4 093, 695, 0۵97, 

724-733 737 739 743 745-747 7750 7755 پارلمان: 397 
58 416 27 430, 434 449, 

45 458: محاصره : 428, 446: و اتحادیه مقدس: 425, 427 

بارنس: ابرای: از بتاهای فعروف پاریسن: 312 

پاریس. اتحادیه/انجمن شانزده نفره, مرکب از نمایندگان شانزده محله 
پاریس که ریاست اتحادیه مقدس را در 

دست داشت: 429 430 

پاریس, دانشگاه: 158, 401, 687 ۱ 

پاستور. لودویگ فریهرفون 1854-1928) ۳35۲0۲), تاریخنویس آلمانی: پا 


398 8 

پاستورال ۰۳35۲0۲۱ نمایش توام با موسیقی که تا قبل از قرن شانزدهم 
در ایتالیا رواج داشت: 171 

پاسداران امپراطور/محافظان پرایتوری ۳۲۵6۲۵۲۱۵۲ 0۷3۲0: نگهبانان 
مخصوص امپراطوری روم: 621 

پاسکال, بلز 1623-1662) ۳۵5۵۱), فیلسوف دینی, و عالم فرانسوی: 
7 4891 84, 489, 490, 393, 

<< ۱ 9 

پاسو ا۳۵55, شهر, آلمان غربی: 515: عهدنامه : 515, 660 
پالاتینا/پالاتینای سفلا/ا پفالتس ۱۵۷۷6۲ ۳۵۱۵۱۱0216 / پالاتینای راین, ناحیه 
تاریخی در المان که از طرف 

غرب: از وود رابنا فدانست وتان عفت اشت : 186 190 238 560 
4 با ۵39, 650, 657, 659, 667, 

680 ,693 1 

پالاتینای علیا ۱06۳ ۳۵۱۵۱0۵16, ناحیه تاریخی در آلمان: 671 

پالادیو آندرئا 1518-1580) ۴۵۱۱۵010), معمار ایتالیایی, ۸72 265, 266, 
9 سبک : 73 74 370 

پالاویچینو, سفورتسا 1607-1667) ۳۵۱۱۵۷۱0۱0), نخست کشیش و 
نویسنده ایتالیایی: 269 

پالسترینا, جووانی پیل لویجی دا ۳۵۱651۲03, معروف به امیر موسیقی 
(حد 1594-1524), آهنگساز 

ایتالیایی: 70 

پالما جووانه (< کهین) ۳۵۱۳۱۵ 010۷506 /یاکوپو پالما (1628-1544), 
نقاش ایتالیایی مکتب ونیزی: 270 

پالما وکیو (< مهین) ۳۵۱۳۵ ۷۵۵۵۲۱۱0 /یاکوپو پالما (1528-1480), نقاش 
ایتالیایی مکتب ونیزی: 270 

پاله روایال ۳۵۱۵15 ۰۳0۷۱ مجموعهای از ابنیه در پاریس: پا 504 

پالیسی, برنار ۵۱55۷ (حد 1510- حد 1589), سفالگر فرانسوی: 507, 
58 693 

پامفیلی, قصر ۳۵۲۳۱۲۱۱۱, رم: 314, 319 

پانتالون ۳۵۳۱۲۵۱۵۵۳ /ایتا پانتالئونه,ء شخصیت کمدی در کمدیا دل/آرته: 
26 

پانتوخا د لا کروز, خوان 1<551-1608) ۳۵۱۲۵[2 06 ۱2۵ 0۲۱2), نقاش 
اتتبانیاتی :272 

پاوان ۳۵۷۵۲6, نوعی رقص که از اسیانیا وارد فرانسه شد (قرن 


شانزدهم): 469 


پاولوس سوم اناح۳ ۱۱| /آلساندرو فارنزه, پاپ (1549-1534): 319, 272 
پاولوس پنجم/کامیلو بورگزه. پاپ (1621-1605): 169, 267, 268, 
8 316, 371, 48, 449, 678 

711 

پاویون دو فلور ۲۵۷۱۱۱0۲ 06 ۳۱۵۲۵, لوور: 504 

پاویون دو لورلوژ ۳۵۷۱۱۱0۲ 06 ۳۱۵۲۱0961۲؛ لوور: 505 

پییس, سمیوئل 1633-1703) ۳۵0۷5), وقایعنگار انگلیسی: 613 

پترارک ۳6۲۲۵۲6۳۱)1304-1374), شاعر ایتالیایی: ۰79 80, 83, 86, 89, 
1 301, 308, 310 

پترونی, لوکرتسیا ۳۵۲۲۵۲۱, همسر دوم فرانچسکو چنچی (مط" 1598): 
296 

پدرو اول ۳۵۲۵۲ ا, شاه پرتغال (1367-1357): پا 345 

پرادو. موزه ۳۲۵00, مادرید: 277, 339, 370, 375, 381, 387, 388, 
558 

پراگ 6ا۳۲۵9, شهر, پایتخت چکسلواکی: 636, 638, 639, 643, 649, 
7-4 664 ۸670 702 

3 726 1 
پراگ. از پنجره بیرون افکندن 6۲6065]۲301, واقعهای که طی آن 
اشراف پروتستان چک مشاورین پادشاه و 

منشی شورای سلطنتی را از پنجره قلعه هرادشین بیرون افکندند 
(1618): 655 

پراگ, عهدنامه, بین امپراطور فردیناند دوم و برگزیننده ساکس که طبق 
آن لوز اس به بر گزیننده ساکس واگذار شد 

666 :)1635( 

پراید. تامس ۳۲۱06, (فت" 1658). سرباز انگلیسی: 258 

پرپینیان ۳6۲۵۱0۲۵۲ شهر, جنوب قرانسه: 58 

پرتتی: فلیچه ۳6۲6]۲۱: سیکستوس پنجم 

پرتغال ,340 ,336 ,335 ,322 وود ۸( 5 ۳0۲۸ 
0 ,564 ,393 ,352 ,347 ,343 

۰0 757 آلوا در : 343, 530: استقلال : 341, 342, 345, 346: 
شورش در : 341, 345 6 

طاعون در : 344: مستعمرات : 322, 346-343, 564, 565, 626 و 
انگلستان: 38, 77 346 

پرتغالی, زبان 346 :عوعباو ۳۵۲۲۱۱ ۳ ۲ 
پرتوریوس, میکائل 5دا[۳۲۵0۱0۲ /شوش (1621-1571), آهنگساز آلمانی: 
043 


پرت ۰۳6۲۲۳ شهر, شمال باختری ادنبورگ, اسکاتلند: 134, 160 

پرت, آنتونیو ۲62۳ (فت" 1611), سیاستمدار اسپانیایی: 334-332 

پرث., ماریا, همسر اول فرنثیسکو د ورباران (مط" 1599): 377 

پرده. تماشاخانه 0۱1۲۵۱۳0, انگلستان: 94 

پرسبیتری, فرقه ۳۲6۵5۱۷۲6۵۲۱۵۲ فرقهای مربوط به نظام پرسبیتری که در 
ان اداره امور کلیسا به دست هیئتهایی 

از روحانیون و مسیحیان عادی انجام میگیرد: 30, 219, 233, 242, 243, 
7 ۸22 253 257-255 

پرسپرو ۳۲0506۲0, شخصیت: طوفان 

پرستن ۰۳۲65۲0۲ شهر, لنکشر, انگلستان: 258 

پرسی, تامس 1560-1605) ۳۵۲۳6۷), توطئهگر انگلیسی: ۰167 168 

پرو 694 ,379 ,211 ,39 :۳۵۲۱۷ 

پروپرتیوس. سکستوس 49-15) 5ا[]۳۲۳۵۵6۱۲ ق م), شاعر رومی: 683 
پروتتسی, بالداساره 1-6 1489) 1 ۳6۲۱22), معمار ایتالیایی: 73 
پروتستان, آیین ۳۳۵۲۵5۵۲15۳۲ /یروتستانها: 9, 29, 38, 41, 45 پا 70 
0 21 131, 146, 237, 244, 

,314 ,313 2860 ,285 ,280 ,278 ,269 ,260 ,256 ,255 ,249- 1 
,394 ,336 ,331 , 30 1 

3 11, 29, 439 5:17, 5:49, 611, 635, 649-651 ۸659 ۵62, 
7 682 718-720: در 

آلمان: 189, 190, 288, 341, پا 418 456 457, 522 646, 649- 
4 657 661, 666-664, 668, 

0 7757 در اسکاتلند: 139-132, 142, 143, 47, 148, 156, 158- 
0 162: در 

اسکاندیناوی: 418, 757: در انگلستان: 4, 5, ۰7 12, 18, 22-20, 43, 
7 189, 190, پا 418, 757 

در ایرلند: 33: در بوهم: 189, 638, 639, 657, 672 در دانماری: 586 
در سوئد: 586, 587/ 

در سویس: 636: در سیلزی: 613: در فرانسه: 45, 52, 153, 283, 
5 <395, 398, 425-422, 

7 428, 446, 448, 449: در لهستان: 590, 599, 602, 603, 636 
در مجارستان: 638: در 

هلند: 410, پا 418 455 525-519 527, 531, 536-533 540 
1 569 

پروتستان, اتحادیه ۳۳۵۲۵5۲۵۲۲ ۲۱۵۲ل۱, اتحادیه امرای پروتستان 
امپراطوری مقدس روم بر ضد کاتولیکها 


654 :)1608( 

پروجا ۳6۲۱912, شهر, ایتالیای مررکزی: پا 278 

پروجینو ۳6۲۱۷۱0, (حد 1445-*+1523): نقاش ایتالیایی: 313 

پروس ۳۲55۱2, کشور سابق المان: پا 5:04, 671: باختری: 590: خاوری: 
0 65:0 

پروسپر, فیلیپ ۳۲۵5۵6۲ (فت" حد 1654), پسر فیلیپ چهارم (پادشاه 
اسپانیا): 341 

پروکاتچینی ۳۲0۵1۳, خانواده نقاش ایتالیایی: 264 

پرووانس ۳۲۵۷6۵۲۱6, ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 744 

پروو د/اگزیل, آنتوان فرانسوا ۷05۲۳۲ ۰0 ۳[۱۱65, معروف به آبه پروو 
(1763-1697), داستاننویس. 

روزنامهنگار, و کشیش فرانسوی: 492 ۳ 

پری,؛ ویلیام ۷ (فت." 1594), جاسوس انگلیسی: 152 

پری, یاکوپو 1561) (۳6۵۲- حد 1633), آهنگساز و خواننده ایتالیایی: 298, 
299 

پریکلس ۳6۲۱۱25 (حد 429-195 ق م), سیاستمدار بزرگ آتنی: 93, 
9 عصر : 320 

پریگو ۲10۱6۱7۳ شهر, جنوب باختری فرانسه: 474 

پریماتیتچو. فرانچسکو 1504-1570) ۳۲۱۳۱۵۲۱61۱0), نقاش و معمار 
ایتالیایی: 305 

پرین, ویلیام 1600-1669) ۳۳۷۲۳6), پیرایشگر افراطی انگلیسی: 95 
3 225 227, 228 

پریور, بارتلمی ۳۲6۱۲ (فت" 1611), پیکرتراش فرانسوی: 506 

پزارو ۳6۵5۵۲0, شهر, ایتالیای مرکزی: 274 پا 278 

پزشکی: 688, ۸699-696 752 

پزل ۳626۱, طبیب آلمانی (مط" قرن شانزدهم): 642 

پست: 56, 455 

پسکوف ۳5۷۵۷, شهر, غرب قسمت ارویایی اتحادجماهیر شوروی: 89 ظ, 
5933 

پطرس/پطرس حواری 50. ۳۵۲6۲ (فت" *677), از شاگردان و حواریون 
عیسی مسیح: 100, 282, 288, 294, 

455 8 

پطر کبیر/پطر اول ۳6۲۵۲ ۱6 ]۲6۵), امپراطور روسیه (1725-1721), و 
تزار روسیه (1725-1682): 620 
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پفالتس ۳۲۵۱2: پالاتینا 


پکن ۳6۵۲۱۲۵, پایتخت چین: 290 

پگاسوس 5ا۳6025, در اساطیر یونان. اسب بالداری که هنگام بریدن سر 
گورگون مدوسا از خون او بیرون 

جهید: 1 

پلاگیوس و5داا۵۱39 (حد 355- حد 425), مانی بدعتی در مسیحیت مبنی 
بر مخالفت با نظریه گناهکاری ذاتی: 

41 

پلاگیوسیان ۰۳6۱39۱305 فرقه بدعتگذار مسیحی, پیرو پلاگیوس: 541 
پلاوتوس, تیتوس ماکیوس وداداه۲۱ (حد 184-254 ق م). نمایشنویس 
رومی: 79, 91, 176, 683 

پلسی - له - تور. قصر ۲0۱۲5-1656-۳0۱65515, تورن: 426 

پلوتارک ۲46-9120) ۳۱۷۲۵۲6۲), نویسنده و زندگینامهنویس یونانی: 52, 
۵9 10 112, 114, 117, 

477 ,476 ,47 35 0 

پلوتون ۳۱۷۶۵, در اساطیر روم, خدای جهان زیرزمینی مردگان و باروری: 
3 309 

پلوس, فرانچسکو ۲6۱۱05 (مط" 1492): 689 

پلومبیر [۲65۳۱0۳۳۱۵, دهکده, شرق فرانسه, 486, 698 

پلیاد/فنس" پلئیاد ۸۱۵06۳۱ نام گروهی از هفت شاعر تراژدی سرای 
اسکندریه در دوره بطلمیوس دوم, که بعدها 

دستهای از شعرای فرانسته این نام را بر خود نهادند: 79 :183 233 .494 
پلیموت ۰۳۱۷۳۲۵۱۵۲ شهر, دونشر, انگلستان: 37, 40, 41, 188, 527 
پلینی کهین ۳۱۱۲۱۷ 1۳6 ۲۵۱/۲۱96۲ /کایوس پلینیوس کایکیلیوس سکوندوس 
(114-61), سیاستمدار و خطیب 

رومی: 684 

پمبروک ۳6۲۱0۲۵۱6, ولایت ساحلی, جنوب باختری ویلز: 77 

پمبروک, اولین ارل آو/ویليام هربرت (*1570-1501), درباری, سرباز, و 
سیاستمدار انگلیسی: 36 

نفبووکت سوهتن ارل اوتوبلام هریت (960 160-1 )۶ رل انکايست؛ رز 
حامیان ادب: 17 ۰77 ۰107 110 

۱ 1 

پمیره فا رفین ارب او افیلیت هرترت 94 هن م1 از دار انکایی 
۵ ۰77 1007 

پمبروک؛ کنتس: سیدنی؛ ماری ۳ 

پمبروکهال, کالح ۳۵۳۱۵۲۵۲۵ ۳۱۵۱۱, دانشگاه کیمبریج: 87 

پنری, جان 1559-1593) ۳۵۳۱۲۷), نویسنده پیرایشگر ویلزی: 30 


پنسیلوانیا ۸۳۵۲۱۳5۱۷۱۷۵۲۱۱۵ ایالت. شمال خاوری کشورهای متحد امریکا: 
564 

پنشرت» قصر ۳۵۳5/۱۲5۲ انگلستان: 83 

پو ل۳۵۱, ناحیه, جنوب باختری فرانسه: 409, 420, 447 

پواتو لا0] ]۳0۵ ناحیه و ایالت سابق, غرب فرانسه: 6 149, 461 

پواتیه ۳۵۱]16۲5, شهر, غرب فرانسه: 402 

پواتیه, دانشگاه: 76 

پواسی ۳055۷ ناحیه, شمال فرانسه: 403 

پوپ, الگزاندر 1688-1744) ۳006), شاعر انگلیسی: 128, 170, 212 
پوتتسو, آندرئا دل 1642-1709) ۳0۵220), نقاش ابتالیایی: 316 

پوربوس, فرانس/یوربوس کهین 1570-1622) ۴۵۱/۲0۱5 6 ۷۵۱۱۲۱۵6۲)؛ 
نقاش صورتساز هلندی: 435, 

508 

پورتا, جاکومو دلا ۳0۲۲۵ (حد 1602-1540), معمار ایتالیایی: 265, 316, 
7 319 

پورتا, جامباتیستا دلا (1615-1538*۶), فیزیعدان ایتالیایی: 267 693, 
08 

پورت دوفین ۳۴0۲۲6 2۵۱01۱۱۲۱6 فونتنبلو: 504 

پورتسمت ]۰۳0۲5۲۲0۱ شهر. همیشر, انگلستان: 240 

پورتسیا د روسی ۳0۲۳2۱3 ۰06 8055, مادر تور کواتو تاسو (مط" قرن 
شانزدهم): 303 

پیپلینکس. ماریا ۲ مادر پترپول روبنس (مط" قرن شانزدهم): 
549 

ور - روایال, دیر 0۷/۵۱-۳0۲,, غرب پاریس: 446 755 

پورشیا ۳0۲۱2, شخصیت: تاجر ونیزی 

پورهون ۳۷۲۲۳۵ (حد 270-360 ق م), فیلسوف یونانی: 482 پا 748 
پوزارسکی, زمیترز ی ۵۳5 ۳۵2۱, از اشر اف روشیه (فط 1612): 610 
پوسن, نیکولا ۳0۱55۲۱)1594-1665), نقاش کلاسیک فرانسوی: 272, 
53 14-30 5, 562: سبک 


: 511, 512 
پوسوینو, آنتونیو ۳0۵556۷۱۳0, از مبلغان یسوعی در سوئد (مط" قرن 
پوشکین, آلکساندر سرگیویچ 1799-1837) ۳۱5۲۲۱۳), نویسنده و شاعر 

روسی . 


پول. رجینلد ۳0۱6, کشیش انگلیسی. اسقف اعظم کنتربری (1556- 
98 6 


پولت, ایمیس21536-1588) 6۲ابا0۳). بخشدار انگلیسی. و زندانبان 
ماری استوارت: 153, 154 

پولترو, ژان دو مره 1537-1563) ۳۵0۱۲۲0۲), از اشراف فرانسوی: 405, 
06 

پولچی, لویجی 1432-1484) ۳۱۱۳۱۱), شاعر ایتالیایی: 353 

پول کشتی 5۱۱0 ۰۲۵۳6۷ مالیاتی که شهرهای ساحلی انگلستان در عوض 
حمایت نیروی دریایی از : 

میبایستی به دولت بپردازند: 242, 247 

پولونز آفنس" < لهستانی[ ۳0۱0۲۵۱56, از رقصهای ملی لهستان: 601 
پولوک 603 :۴0۱061 

پولو کلیتوس ۱۱۱5 ۳۵۱۱۷؛ پیکرتراش یونانی (مط ! قرن پنجم ق م): 311 
پولونیوس ۳۵۱۵05 شخصیت: 2 

ی آنجلو ۳0۱۱21600: ۳ 

پولیتیان ۳۵۱11۱۵۲ /آنجلو پولیتسیانو (1494-1454), شاعر و اومانیست 
ایتالیایی: 298, 321 

پولین ۳۵۱(۱۱۳6, شخصیت: پولیو کت 

پولیوکت 6]6 :2۱ ۳۵۱۷, شخصیت: پولیوکت 

پومبال. مارکس د ۴۵۲۳۲۱۵۵۱ تاش انم (1782-1699), سیاستمدار 


پرتغالی: 293 

پومیوناتتسی: پیترو 1462-1525) 0۲۲۳00۳5۵7221), فیلسوف اومانیست 
ایتالیایی: 4, 321 

پومرانی ۳0۲۳۵۲۵۲۱۱۵, ناحیه تاریخی, کنار دریای بالتیک: پا 639 6۵41 
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پونتسیو, فلامینو 1560-1613) ۳0۳210), معمار ایتالیایی: 316 

پونتواز ۳۵۲۱۲۵۱56, ناحیه. شمال فرانسه: 402 

پونته, انتونیو دا 1512-1597) ۳0۱۲6), معمار ایتالیایی: 269 

پونته دی ریالتو, پل ۴۵0۳۲۱ 01 ۴۵110, ونیز: 269 

پون نوف, پل ۴۵0۲۲ ]لاع!۱, پاریس: 265, 423, 504 

پیتی پینی. قصر ااز۳, فلورانس: 272, 314, 547, 556, 717 

پیرایشگری: نهضت ۳۱۲]]37015۲77۲, نهضتی که در دوره سلطنت ملکه 
الیزابت اول , به عنوان نهضتی اصلاحی در 

کلیسا شروع شد: 9, 16, 22, 27 و 1 32, 38, 50, 69, 93, 94, 
1 230, 232, 236, 237, 241, 

424 ,397 ,395 ,316 ,314 ,255 ,254 ,251 ,248 ,246 5 


ب رشته کوه ۳۷۲6۵۲۱665, جنوب باختری اروپا: 379, 387, 438 ۵03 
. پیمان صلحی که در آن مرزهای فرانسه و اسیانیا در پیرنه تثبیت 

شدند (1659): 341, 386, 670 ۲ 

پیروکلس ۳۷۲۵06۱65, شخصیت: کنتس ارکادیای پمبروک 

پیزا ۳[52, شهر, ابتالیای مرکزی: 706 707, 709 

پیزا, دانشگاه: 695, ۰706 ۰708 710 

پیزا, برج مایل: 690, 707 

پیستول ا5]0ز۲, شخصیت: هنری چهارم 

پیکاردی ۳۱6۵۲0۷, ناحیه و ایالت سابق. شمال فرانسه: 417 

پیکارسک, سبک ۳۱3۵۲6560, نوعی داستان هجایی که قهرمان آن شخصی 

عیار يا ولگرد و شوخ است و در 

اصل در اسیانیای قرن شانزدهم رواج داشت: 350 

پیکولومینی, آسکانیو 1550-1597) ۳۱66۵۱0۳0/۳۱),. نخست کشیش 

ایتالیایی: 717 

کول هد ان وف شم اسالبایی ون خمت 

فرانسه: 280 

پیل, جورج 1556-1596) ۳۵6۱6), درامنویس و شاعر انگلیسی: 84, 102 

پیلاطس آپیلاتوس[ ۳:۱2۲6, والی بهودا (حد 26- حد 36), پا 285 

پیلسن ۳۱۱560, شهر: شمال باختری بوهم, جکوسلو‌اکی: 6066 

پیلسن, قلعه: 655 

پیلون, ژرمن ۲1537-1590) ۱90ز۳), مجسمهساز فرانسوی: 1 6 

250 248 ,246- 2244 237 9 

پیمانگران 0۳۷6۱3۳۲6۲5 در تاریخ اسکاتلند. گروه هایی که برای دفاع 

از نظام پرسبیتری همقسم شده بودند: 

244 53 

پینتر, ویلیام 71540-1594) ۳۵۱۳۲6۲), مترجم انگلیسی: 79 

پینتوریکیو 1454-1513) ۳۱۳۲۱/۲۱۵۲۱۵0), نقاش ایتالیایی: 615 

پینچیان, تیه ۳۱۳۱۱۵۲, رم: 510, 513 

پیوس چهارم 05 ۱۷, پاپ (1565-1559), 33, پا 269, 316, 401, 409 
ش:بنجم قذیمن: ۶ ایو کید لی راب (0م 1572-15 )۶ 150 :279 

234 5 326, 407 327<: و 

اتحادیه مقدس: 279, 619-617: و انگلستان: 23, 35, 150: و شورشیان 

هلند: 523, 537 


تثاتر: 16, 163, 170, 177, 286, 366, 498, 503 
تئاتینها ۲۱6۵۵111۱65 جماعتی از کشیشان مبتدی که برای اصلاح کلیسای 
کاتولیک رومی اجتماع کردند 
(1524): 268 
تابی بلچ ۲۵0۷ 86۱1۱, شخصیت: شب دوازدهم ۱ 
تاتار ۲910۲, نام بعضی از قبایل اسیای صغیر که شمول ان در طول تاریخ 
تغییر کرده است: 611 
تاتبری 0۱1۲۷ل۲۱: دهکده, ستفردشر, انگلستان: 149 
تاج محل [] ۵۲۱, مزار شاهجهان و همسرش (اگرا), هند: 630 
تادئو آدی بارتولو[ 1362-1422) ۲850060 با ۵۲۲0۱0ظ5), نقاش ایتالیایی: 
214 

تاراسکون ۷۲ شهر, جنوب خاوری فرانسه: 02 

تاراگونا 3۲۲390053], شهر, مرکز ایالت تاراگونا شمال خاوری اسیانیا: 
8 366 
تارانت ]ایتا تارانتو[ 2۲3710 شهر, جنوب ایتالیا: 274 
تارب 2۲065], شهر, جنوب باختری فرانسه: 409 
تارکوینیوس /تار کوینیوس سویربوس 510۱1۲۳۱5 ۱06۲0۱15 /تار کوینوس 
مغرور, پادشاه رم (510-534 
ق م): 736 
تاریخنویس: ۰78 161, 187, 300, 347, 349, 645, 683, 684, 741 
تاسمان, آبل یانسون 21603-1659) ۲85۳130 ), دریانورد هلندی: 693 
تاسمانی, جزیره 125103112 : جنوب استرالیا: 693 
تاسو, برناردو 1493-1569) ۲۵550), درباری و شاعر ایتالیایی: 303, 
204 
تاسو, تور کواتو (1595-1544), شاعر حماسی یتالیایی: 79, 89, 264, 
5 297 311-301, 321, 345, 
7 566 
تاسونی, آلساندرو 1565-1635) 13550۳1), نویسنده و شاعر ابتالیایی: 
1 302 
تاسی, آگوستینو 1565-1644) ۲55 ), نقاش ایتالیایی: 513 
تاسیت 01]5]/کایوس کورنلیوس تأاکیتوس (حد <5<- حد 117), 
تاریخنویس رومی: 79, 174, 177, 208, 
8 683, 737 
تاگوس, رود 5با29], شبه جزیره ایبری, از اسپانیای مرکزی سرچشمه 
میگیرد و پس از گذشتن از پرتغال در 
لیسبون به اقیانوس اطلس میریزد: 346-343 


تالار اشرف, اصفهان: 629 

تالار ستاره 51۵۲ ۱۵۲۳۱06۵۲), عمارتی در کاخ وستمینستر. محل انعقاد 
مجلس رایزنان شاه: 63, 64, 223, 

247 1 

تالار سفیران ۲۵۱۱ 0۲ ۸۲۲۱۵۵55۵00۲5 تالاری در قصر ال پاردو: 371 
تالاوار آد لا رینا[ 12۷6۲0 06 ۱۵ ۲۶6۱۲۱2, ناحیه, تولدو, اسیانیای مرکزی: 
9 3272 

تالبت, الیزابت 1518-1608) 12۱001), کنتس شروزبری: 73 

تالبت, جورجح. ششمین ارل آو شروزبری (*1590-1528): 55 
تالمان/تالمان د رئو, زدئون 1619-1692) 1۵۱167۲۵۲۲), نویسنده 
فرانسوی: 460, 466 

تالیا کوتتسی, گاسپارو 1546-1599) [۲39۱36022), جراح ایتالیایی: 698 
تالیس ۶1510-1585) ۲0۱۱15 ), آهنگساز و ارگنواز انگلیسی: 70 

تانکرد 12006۲60 شخصیت: رهایی آورشلیم 

تاوان, مارشال دو 13۷0066/گاسپار د سو (1573-1509). سرباز 
فرانسوی: 411 

تاورا, بیمارستان ۰۲۵۷6۲۵ تولدو: 376 

تاورنیه. ژان باتیست 13۷6۲۳۱۱6۲)1605-1689). جهانگرد فرانسوی: 613, 
3 628-625 

تئوفراستوس 372-288) ولا۲۳6۵۵0۲۱۲95 ق م), فیلسوف و دانشمند 
یونانی؛ موسس علم گیاهشناسی: 6094 

تئو کریتوس ۱600۱!]15]], شاعر یونانی اسکندرانی (مط" حد 270 ق م): 
9 87 

تب ۲۳6۵0۵10 /طیوه, شهر قدیم. مصر: 721 

تبت ]۱06], ایالت خودمختار چین: 289 

تبدل, عید ]۳6۵5 0۴۲ ۲۳6۵ ۱۵۲0, از اعیاد مسیحیان به یادبود تبدل هیئت 
عیسی در نظر پطرس و یعقوب و 

برادرش یوحنا: 386 

تبریز: 621, 622, 625 

تثلیث ۲۱۲۱۱۲۷]؛ در منت مس ان خدا از جهت شخصیت (پدر. پسر, 
و روحالقدس):602, 729 

تجارت/بازرگانی: 5, 9, 54, 58-56, 188, 323, 392, 564, 565, 585, 
58 591, ۸600 625, 626؛ 

0 669 برده: 36, 37, 62: 266, 294 

تراسوماخوس ۲۲۵1۲۱۱5 ۱۲25۷]], فیلسوف سوفسطایی یونانی (مط" قرن 
پنجم ق م): 120 


ترامبله. بارتلمی 1568-1629) ۲۲6۲۱۵۱3۷), پیکرتراش فرانسوی: 506 
ترانت ۲6۳1], شهر, شمال ایتالیا: 266, پا 269, 487 

ترانت, نوزدهمین شورای دینی کلیسای کاتولیک رومی که وسیله عمده 
اصلاحات کاتولیکی بود: 70, پا 269, 

603 ,520 ,503 ,43 ,313 2 8 

ترانسیلوانی ۲2۲5۷۱۷۵۲/۵]؛ ایالت قدیم رومی داکیا, اکنون جزو رومانی: 
58 602, 620, 638 

تراورس, والتر 1548-1635) ۲۲2۷6۲5), پیرایشگر احتمالا انگلیسی: 28, 
31 

ترایانوس, مارکوس اولییوس نروا ۲2[20], امپراطور روم (117-98): 2004 
ترجمه: 79 166, 170, 181, 366, 367, 644 

ترسا/ترسای آوپلایی 1515-1582) ۲6۲53 06 ۸۸۷۱۱ راهبه و نویسنده 
اسپانیایی: 183, 235, 312, 

350 ,326 ,324 9 

ترکان ۲5ل]: عثمانی, امپراطوری 

ترکستان ۱۲۲6۵5۲۵۲ : ناحیه, اسیای مرکزی: 621 

ترکی, زبان: 613 

ترکیه, 626 ,618 ,616 ,615 ,613 ,612 ,438 ,266 ,183 :۲۱۱/۲۱۵۷ 
8 ,637 شورش در : 

۵19-1: نبرد و ایران: 622-620 

ترنت» رود ۲۳6۳۲ انگلستان: 149 ۱ 

ترنتیوس 16۲6۲66 /یوبلیوس ترنتیوس افر (حد 159-195 ق م). 
نمایشنویس رومی: 79, 91, 498 

ترنر. جوزف ملرد ویلیام 1775-1851) ۲11۳06۲ ). نقاش انگلیسی: 12:, 
5۱13 

ترنی 16۲۲۱, شهر, ایتالیای مرکزی: پا 278 

تروا ۲۲0۷65 /لتی" ایلیوم شهر قدیم, اسیای صغیر, تپه حصار لیق کنونی, 
ترکیه: 99, 417 

تروا ۲۲0۷, شهر قدیم, آسیای صغیر, تیه حصار لیق کنونی, ترکیه: 99, 417 
تروا ۲0۷65], شهر. شمال خاوری فرانسه: 416, 504 

تروبتسکوی, دمیتری ۲۳۵۱6۵1510۷ , شاهزاده روسی (مط." 1612): 610 
ترومبون ۲01۲00۳6], از سازهای بادی شبیه به ترومیت: 71 

ترومپ, مارتن هارپرتسون 1597-1653) ۲۲0۲۳۲0), دریاسالار هلندی: 
543 

ترومیت ]۲۱۲۳0۵ , از سازهای بادی: 71 

تریر ۲16۲, شهر, آلمان غربی: 357, پا 517, 634 پا 635, 652, 680 


تریست ]۳165], شهر, شمال ایتالیا: 266 

تریسینو - بارتون. قصر ۲1551۳0]-2۲۲0۲ظ, ورونا: 266 

ترینیتا دیی مونتی, ویلا ۲۲۱۳۱۲ 06 ۱۷0۳۱, رم: 717 

ترینیتی, کالح ۲۲۱۲۱۱۲۷ دوبلن: 28, 35 

تستوسشن ۱۳۱656۵۷5 ,در اساطیر بونان. پادشاه و قهرمان انتی:. کشتنده 
مینوتاوروس: 114 ۲ 

تسرکلاس, یوهان 56۳01965], امير برگزیننده باویر (مط" 1620): 656 
تنسلشاده. ماریا 1594-1649 ۲69561501306 ), بانوی شاعر هلندی: 
6 569 

تستن: آیین: 621.612 

تسوایبروکن 16۲2۷۷6۱0۲ آفنس" دو - پون[. شهر, راینلاند - پفالتس. 
غرب آلمان: 668 

تسوکارو, فدریگو 20663۳0 (حد 1609-1540), نقاش و هنرمند ایتالیایی: 
۶۵۸ 54 329, 372 

تسویگهاوس (<- تالار پارچه) 5ا۱19۳ع26, آوگسبورگ: 647 

تسوینگلی, اولریش 1484-1531) ۰)2۷۷۱۳9۱۱ مصلح دینی سویسی: 602 
تشیع, مذهب: 021 

تطهیر عذرا؛ عید 2۵۱۲۱016۲۲۵5), از اعیاد مسیحیان که در روز دوم فوریه به 
یادبود تطهیر مریم بعد از تولد عیسی 

برگزار میشود: 16 

تعلیم و تربیت/اموزش و پرورش: 59, 60, 78, ۰79 286 287, 347, 
8 433, 434, 591, 594, 601 

687 ,686 604 2 

تفتیش افکار دستگاه 5]100زلد۱(0۱, عنوان سازمانی در کلیسای کاتولیک 
رومی که به عنوان برافکندن فساد 

عقیده و بدعت در دین مسیح تاسیس شد: 29 ۸40۵0 43, 267, 275 
290-8 306, 307, 321, 376, 

7 77 758: در اسیانیا: 160, 324, 325, 340, 347, 358, 361, 
2 386, 389, 523, 686, 

2 و برونو: 725 726 730-728: در پرتغال: 346: و جادوگری: 
9 680 و گالیله: 

711-8 7752 در هلند: 515, 516, 523-519, 529, 545 

تقویم: اصلاح : 699, 700: چینی: 290: گرگوری: 195, 279, پا 357 
2 099: یولیانی: پا 

699 7 

تکگانی 465 ,345 :71 :0۵۱095۳0۷ 


تلزیو, برناردینو 1509-1588) ۲6۱65۱0 ), فیلسوف ایتالیایی: 275, 10 7, 
732 


تماشاخانه ۲۳6 ۲۱۱6۵۵۲۲6 تماشاخانهای در لندن: 94 

تماشاخانه: های اسیانیا: 361, 362, 371: های اسکاتلند: 157: های 
انگلستان: 170: های ایتالیا؛ 

4 عصر الیزابت: 94, 95, 128: های فرانسه: 496, 497: های ونیز: 
299 

نمثالشکن ۱60۳00151, کسی که با استعمال دینی تمثال و مجسمه در 
مسیحیت ضدیت دارد: 240 

تمز, رودخانه ۲۳۵۳۱۵5 انگلستان: 58, 69, 94, 182 

تناول عشای ربانی, مراسم: قربانی مقدس, ایین 

تنیه مهین, داوید 1582-1649 16۳۱6۲5 ۲۳6 ۴۱06۲), نقاش فلاندری: 
247 

نو ژاک اوگوست دو 3-7 155) ۲0۱ ), وکیل و تاریخنویس فرانسوی: 
6 458 459, 462, 493 

توبه, آیین 0۳6550۲ از آیینهای مقدس در کلیسای کاتولیک رومی: 
253 

توبهکاران آبیپوش 8۱6 ۳6۵۳۲۱۲6۱۲5, در تاریخ مسیحیت, برخی اعضای 
حمعیت نیکوکاران ملبس به 

زکهایی ویژه که برای توبه از گناهان خویش تمرینات بخصوصی میکردند: 
123 

توبینگن 0۱۳96۳0۲, شهر, بادن - وورتمبرگ, آلمان: 646, 702 

تودور, خانواده ۲00۲, خاندان فرمانروای انگلستان (1603-1485): 11, 
۸ ۰74 140 

تودور, مارگارت (1541-1489), ملکه اسکاتلند: 131 

تور 0۱1۲5], شهر, شمال باختری فرانسه: 416, 426 

تورستنسون, لنارت 1603-1651) 10۳5۲605500), سردار سوئدی در جنگ 
سی ساله: 667-665, 670 

تورکو !۲۲۲۱ / سوابو. شهر, جنوب باختری فنلاند: 594, پا 686 

تورن 711۲۲, شهر, شمال باختری ابتالیا: 132 264 302, 307, 339, 
3 60, 561, 723 

تورن ۲0۱1۲۵1۳6 ناحیه و ایالت سابق, غرب فرانسه مرکزی: 745 

تورن» ویکنت دو 6 ۸۱ هانری دو لا تور د/اوورنی (10675-1611), 
مارشال فرانسوی: 433, 452, 

670 ,667 6 

تورن. هاینریش فون 1567-1640) ۱۱1۲۲), رهبر پروتستانهای بوهم: 


655 4 

تورنر. سیریل 21575-1626) 101۲۳6۱1۲ ). نمایشنویس انگلیسی: 171 
تورنون» کاردینال دو ۱ فرانسو| دو تورنون (1562-1489), 
نخست کشیش فرانسوی: 404 

تورنه [0۱1۲۲۵], شهر, غرب بلژیی: 515, 516, 519 

تورو 070], شهر. شمال باختری اسپانیا: 341 

تورون 10۲1۲ /۱ تورن. شهر. شمال باختری المان: 599 

توری ۰۲۵۲۳۷ از احزاب سیاسی انگلستان: 248 

توریچلی, اوانجلیستا 1608-1647) 10۳۲۱66۱۱۱), فیزیکدان و ریاضیدان 
ایتالیایی: 688: 689, 691, 718 

توریجانو, پیترو 1472-1528) 10۲۲۱91300), پیکرتراش فلورانسی: 319 
تورینگن ۲۱۷۲۳913 ایالت سابق, آلمان مرکزی: 668 

توسکان ۲1562۲۷ , ناحیه, ایتالیای مرکزی: 263, 265, 303, 318, 322, 
7 47< 

توشه, ماری ]00676], محبوبه شارل نهم (مط" قرن شانزدهم): 410, 
7 466 

توطئه باروت 3۱1000۷/6۲) ۳۱0۵۱, در تاریخ انگلستان. توطئه کاتولیکهای 
انگلستان برای منفجر کردن پارلمنت 

بریتانیا و کشتن جیمز الو (1605): 221 

توگند برونن, آبنمای 1196۳000۲۲۳6۲؛ نورنبرگ: 648 

تول الا۵]؛ شهر, شمال خاوری فرانسه: 072 

تولپ, نیکولاس 21593-۶1674) 0اد11), کالبدشناس و جراح هلندی: 576 
تولدو ۲0۱600, شهر, اسپانیا: 322, 328, 349, پا 350, 355, 361, 366, 
1 372, 376-374, 387 

554 

تولستوی, لیف نیکولاویج 1828-1910 ۲0۱510۷), نویسنده و ادیب 
روسی: 638 

تولوز کناه‌الا0آ, شهر, جنوب فرانسه: 416, 445, 454, 472, 478, 
1 09, ۰,724 731 

تولوز, لرد: مارنیکس, یان فان 

تولون ۲0۱11010 شهر, جنوب خاوری فرانسه: 468 

توماس آکویناس, قدیس 1225-1274 5. ۲۳۵۳8۵6 ۸0۱۱۵6), 
فیلمتوف؛مدرسی اتالیایی 20 1و 79 

7 9 

تونس 619 ,611 ,532 ,445 ,351 ,336 :11۱۳۱۱512 

تونوریو 1000۲۱0 (مط" قرن هفدهم): 364 


تویکنم ۲/۱016۲۳3۲۲. شهر, کنار رود تمز, انگلستان: 48 

تویلری, قصر ۱6۲۱65ااآ, کاخ سابق در پاریس: 73 413, 433, 469, 
4 507 

تیبالدی, پلگرینو 1527-1596) ۲۱0۱01). نقاش ایتالیایی: 329 

0 5 /تیبریوس کلاودیوس نرون کایسار, امپراطور روم (14- 
7 177 

تیبولوس, آلبیوس ع5دااال0ز۲ (حد 19-55 ق م), شاعر رومی: 683 

تیتلمان, تير ۲16۱۳۱۵۲, رهبر دستگاه تفتیش افکار در اسپانیا (مط" قرن 
شانزدهم): 520 

تینوس 5اا] (فت" 1641). پسر رامبردان: 581-578, 583 

تیتوس, شخصیت: تیتوس آندرونیکوس . ر 

تیرسو د مولینا 1۲50 ع04 ۳0۱۱8۸۵ /کابریل تلیث (1648-1571), 
نمایشنویس اسپانیایی: 365, 498 

تیرول ۲1۳0۱, ایالت شرق اتریش: 487, 634 

تیرون ۲۷۲0۲6 ولایت, الستر, ایرلند شمالی: 33, 34 

تیرون, دومین ارل او: اونیل, هیو 

تیرهگرایان آ۲6۳60۲05, پیروان سبکی در نقاشی, در این سبی زمینه تیره 
تابلو را با نوری مثل نور شمع روشن 

میکنند: 315 

تیزبین, فرهنگستان ۸66۵06۳۱۱2۵ 061 ۱106۵1, رم: 687 

تیسین 1477-1576) ۲1۲۵۲), نقاش ونیزی: 190, 270, 271, 329, 
3 375, 376, 381, 384, 510 

618 ,559 557 4 

تیسیفرنس 510116۲۳۱6۵5 ], شخصیت: رهایی اورشلیم 

تیشرو, پدرو 61*61۲2] (فت" 1640), پوینده پرتغالی: 621, 625, 626 
تیکو براهه 1546-1601) ۲۷6۲0 5۲2۱6), ستارهشناس دانمارکی: 585, 
6 678 705-700, 758 

تیلر. جرمی 1613-1667) 13۷۱0۲), اسقف و نویسنده انگلیسی: 222 
تیمور لنگ (718 يا 807-736 ۰" ق). موسس دولت تیموریان ذر ایران و 
ماوراالنهر: ۰75 98 ۱ 
تیمون/تیمون آتنی 1۳00۲ 0۴ ۸۳6۵5 مردمگریز نیمه افسانهای آتنی 
(مطا" بعد از 450 ق م): 112, 113, 

119 

تین. سرجان ۰۲۳۷۲۳6 معمار انگلیسی (مط" قرن شانزدهم): 73 

تینتورتو ۲1۳10۲۳6۲۲0 |یاکوپو روبوستی (1594-1518). نقاش ونیزی: 
1 9 373, 375, 381, 618 


تیندل, ویلیام ۲۷۳۵۱6 (فت" 1536), مصلح دینی انگلیسی: 181 
یه کنت و 1991632 ۲۱۱۱۷ انس رزار اسر اطوری ور خی ری سا له 
659-6 664-662 


ثراکمارتن, الیزابت 1۱۲061۲۳۱0۲۲0۳ همسر سروالتر رالی (مط" 1593): 
415 

ثراکمارتن. سرنیکولس (1571-1515). سفیر انگلستان در فرانسه: 7 
ثراکمارتن. فرانسیس (1584-1554), برادرزاده سرنیکولس ثراکمارتن. 
191 

ثکری. ویلیام میکییس 1811-1863) ۲۳۵016۲3۷). داستاننویس 
انگلیسی: 369 

تورباران» فرانئیسکو د 15<98-1662) ۱۶۱۲0۵۲), نقاش اسیانیایی: 370, 
1 380-377, 383, 388/ 

سبک : 390 

ورپ, تامس ۱0۲06 (مط" 1609): 107 

ورو. هنری دیوید 1817-1862) ل۳0۲6۵۱), شاعر و نویسنده امریکایی: 
3 489 

ثوریتاء , خرونیمود 1512-1580) 2۱(۲۱۲۵), تاریخنویس اسیانیایی: 349 
ونیگا, خوان د 193لا ۰2 سیاستمدار اسپانیایی (مط" 1568): 407 


جادوگری: 63, 157, 192, 681-677 705 

جاکارتا ۵۷۵۲12[ /باتاویای قدیم: شهر, پایتخت اندونزی: 564 

جالینوس آین" گالنوس[ 129-199) 616۲). طبیب, عالم تشریح. و 
فیلسوف یونانی: 198, 199 

جانسن, بن 1572-1637) 0۳50۳0), نمایشنویس, شاعر. منتقد. و بازیگر 
انگلیسی: 11, 77, 82, 84, 91, 

8 104, 105, 114, 162, 163, 171, 174-180, 183, 185, 231 
جانشن سمیونل :۲( 709 1784۰1 )ی نوسنده: و تقد انیس ونر 1960 
1863 489 

جان کاسیمیر 01۱۲[ 9۵51۲۲۱۱۲), نایبالسلطنه پالاتینا (1592-1583), 650 
جانورشناسی: 695 

جاوه, جزیره 3۷2( اندونزی: 37, 564 

جبرئیل 050۲۱6۱, فرشته رابط بین خدا و پیامبران: 309 

جبلالطارق؛: تنگه 010۲۵۱۲۵۲, بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس: 604 


جراحی: 6099 

جرارد. جان 66۲۵۲۳0), مبلغ یسوعی انگلیسی (مط" 1605): 167, 168 
جرالدین 66۲۵۱0۱06, اعضا يا طرفداران خانواده ایرلندی فیتز جرالد که 
ارلهای دزمند و کیلدر را شامل 

میشوند: 33 

جزایر ادویه ]انگل" مولاکاز[ ۱0۱۱6625, اندونزی: 564 

جسیکا 9اووعل شخصیت: تاجر ونیزی جغرافیا: 694 

جفری آو مانمث 21100-721154) 660۴۲۲6۷ ]0 ۳۱۵۱۳۱۱1۲۳), نویسنده 
و اسقف انگلیسی: 112 

جلفا, محله ارمنینشین. جنوب اصفهان: 631 

جماعت بازرسان بانوی ما 0۴ ۳6 ۱۷۱۹۱۲۵۲۱00 0۲ ۲بال) 20۷ 
0 از فرقه های مسیحی, برای 

رسیدگی به بیماران و مستمندان: 444 

خفعت مان 999 8 669: اتریش: 668: اسیانیا: 322, 392: 
انگلستان: 53: بوهم 

8 رم: 278: : هلند؛ 563 

جنتیلسکی. اوراتسیو 60]16501۱1)1562-1647:)), نقاش فلورانسی: 
236 

جنتیلی, لبریکو 1552-1608) ااز066۳), روزنامهنویس انگلیسی 
ایتالیاییالاصل: پا 740 

جنر, ادوارد 1749-1823) 6۳۱۳6۲), طبیب انگلیسی: 197 

جنکینسن, انتونی 6۳۷۱۳500[ (فت" 1611), تاجر انگلیسی و اولین 
فرستاده رسمی انگلستان در ایران: 57 

جنگ جهانی دوم 378 ,72,265 :566000 ۷/۵۲۱۵ ۱۷/۵۲ 

جنگ داخلی انگلستان 09۱15۳0 0۷۱ ۷۷3۲, جنگ بین چارلز اول و پارلمنت 
بر سر قدرت., که به شکست شاه 

و تسلیم او منجر شده: 222, 230, پا 237, 259-251, 393, 490, 738 
جنگ سی ساله/جنگهای سی ساله ۲۳۲۲۷ ۷۵۵۲5 ۷۷/۵۲, جنگ عمومی اروپا 
که در واقع مبارزه امرای المان و 

دولتهای خارجی بر ضد وحدت امپراطوری مقدس روم و خاندان هاپسبورگ 
بود (1648-1618): 186, 189, 233, 

,741 ,681 ,656 ,655 ,650 ,649 ,647 ,637 544 ,461 41 4 
746 3 

جنگ صدساله ۲۱۳0۲۵0 ۲۷۵۵۲5 ۷۷۲, عنوان جنگهای فرانسه و انگلستان 
بر سر فرمانروایی اراضی دو 

طرف دریای مانش (1453-1337): 431 


جنگ کشاورزان ۲۳۵۵5۵۱۲5 ۷۷/۵۲, شورش دهقانان و مردم فقیر آلمان در 
زمینه خواستهای اقتصادی و سیاسی 

395 ,)1524-1526( 

جنووا 06002, شهر, شمال باختری ابتالیا: 38, 265-263, ۰270 321, 
3 381, 392, 560 ۸۵16 723 

جواهرسازی: 565 

جودیت :]ال لاز, دختر فیليام-شکسیر (مط؛ فرن شانزدهم)* 104 127 
جورجونه 010۲01006 (حد 1510-1478), نقاش ونیزی: 559 

جولیو رومانو 6۱۱۱0 80۳۱۵۲0 (حد 1546-1492), نقاش و معمار 
ایتالیایی: 1دد 

جونزء اینیگو 1573-1652) 0۳65), از معماران اولیه انگلستان: 73. 74 
63 176, 301 ۱ 

جیحون, رود 05, آسیای مرکزی: 622 

جیلیو, لویجی 1510-1576) 0ا610)), ستارهشناس ابتالیایی: 699 

جیمز, ویلیام 1842-1910 2065), فیلسوف و روانشناس امریکایی: 
52 

جیمز اول 3۳65[ ا, شاه انگلستان (1625-1603), و شاه اسکاتلند با 
عنوان جیمز ششم (1625-1567), 

3 9 1ظ, 67-73, 11 42, 146, 153, 156, 159, 160, 163, 
7 17)0, ۲72, 1861, 163, 

5 192, 391, 198, 212, 225, 238, 241 282, 337, 559, 69, 
۱0 65 684, 704 پا 51 7: 

استبداد : 157, 158, 161, 162, 164, 165, 190 191, 211, 237, 
0 734: بیکن و : 

201-1: صلحجویی : 186, 191-188: کتاب مقدس 24, 166, 170, 
1 221, 282 287: و 

اسپانیا: ۰190-187 237: و پارلمنت: 166, 189: و فرانسه: 190, 438 
139 

جیمز دوم, شاه انگلستان, اسکاتلند, و ایرلند (1688-1685), 260, 424 
جیمز پنجم, شاه اسکانلند (1542-1513), 131 

جیمز ششم: جیمز اول (انگلستان)  .‏ 

جیوئل, جان 6۷/6۱( نخست کشیش انگلیسی, اسقف سالزبری (1560- 
1 ) 38 


چاپخانه: 594, 682 
چارلز اول 0۳3۲۱۵5 | /چارلز استوارت. شاه انگلستان, اسکاتلند. و ایرلند 
(1649-1625): 31, 65, 71, 74/, 
2 1860, 183, 186, 190, 193, 198, 200, 218, 220, 222, 223, 
5 229 230, 233, 30 2, 
0 424 466, 508 5:60-562, 685: استبداد : 161, 245-241: در 
جنگهای داخلی: 258-251: 
و اسکاتلند: 244-242 254 255, 257: و ایرلند: 243, 244, 247- 
49, 254-251, و پارلمنت: 
9 237-240, 244-260: و روبنس: 556, 557: و کاتولیکها: 220, 
1 250 253, 254/ 
کلیسای انگلیکان: 237 246 9 5 259 

چارلز دوم 0۵۲۱۵5 ۱۱. شاه انگلستان, اسکاتلند, و ایرلند (1685-1660): 
8 171 222, 230, 254 
۱0 346, 685 
چاسر, جفری 03۱6۲ (حد 1400-1340), شاعر انگلیسی: 76 88, 
1 3ظ3 
چالگروو فیلد ۱9۲0۷6 ۳۱6۱0, محلی نزدیک رود نیم. جنوب انگلستان 
مرکزی: 252 
چیمن, جورج ۶1559-1634) 030۳۱۵۲0), شاعر و نمایشنویس انگلیسی: 
9 79 ۰,70 171, 9 17. 
183 194 
چتل, هنری 31560-91607) 06۲۱6), نمایشنویس انگلیسی: 104, 
10 
چزالپینو, آندرتا 065۱01۳0 /آندرئاس کایسا لیینوس (1603-1519), 
گیاهشناس و عالم فیزیولوژی ایتالیایی: 
9 095, 696 
چزارینی 0650۲1۲1 (مط" 1622): 714 
چستر فیلد, چهارمین ارل آو 0202172-0121 /فیلیپ دورمر ستنپب (694 1- 
۵4( سیاستمدار و نویسنده 
انگلیسی: 77, 124, 462 
چسی, فدریگو ا5), مارکی دو مونتنبلو (مط" 1603): 687 
چلینی, بنونوتو 1500-1571) 06۱۱۱۲), مجسمهساز, فلزکار. و نویسنده 
فلورانسی: 314, 505, 507 
چنچی, بیاتریچه 1577-1599) 06۲۱), دختر فرانچسکو چنچی: 94 2, 
5 296 


چنچی, برناردو, پسر فرانچسکو چنچی (مط" 1598): 296 

چنچی, جاکومو, پسر فرانچسکو چنچی (مط" 1598): 296 

چنچی, فرانچسکو (فت" 1598), از اشراف رم: 295 

چوگان ۳00 از بازیهای با اسب که اصلا ایرانی بوده و سپس به هندوستان 
و اروپا راه یافته است: 624 

چهلستون, قصر, اصفهان: 624, 630 

چپلینگورث؛ ِِ 1602-4) 0۳۱۱۱۱۱9۷۷۵۲۲۲), عالم انگلیسی الهیات 
مسیحی: 221 

پیمبرلین, کمپانی 0۱۵۳۱06۵۲۱۵۱۳ انگلستان: 49, 177 

چین ۱۱۲۵ /چینیها: 195, 197, 211, 289, 290, 344, 563, 64 
4 031, 6۵32, 693, 095, 743 

چینتسیو ۱۳۱210, کاردینال ایتالیایی (مط" 1594), 311 


حاجی خلیفه/مصطفی بن عبدا (1067-1017), تاریخنویس ترک: 613 
حافظ/شمسالدین محمد شیرازی (فت" 791 يا 792 ۰" ق), شاعر و 
غزلسرای بزرگ ایران: 620 

حبشه ۸۱۷/55۲۱۵ /اتیویی: 693 

حلب ۸۱6000, شهر شمال باختری سوریه: 266, 626 

حمل و نقل: 56, 469, 516, 648 

حواریون ۸005]165, رسولان مسیح که تعالیم او را منتشر کردند. 247, 
3 729 

حیاط بیضوی 00۱1۲ ۷216 فونتنبلو: 504 


خاتیوا ۲۷۵۷: شهر, شرق اسپانیا: 276 

خاروبدیس 0۱3۵۲۷۵05, در افسانه های یونانی. گردابی نزدیک مسکن 
سکولا, 274, پا 275 

خان. مدرسه, شیراز: 029 ۳ 

خاور دور/شرق اقصی ۲۵۲ ۲۵51, نواحی شرق اسیا, به اصطلاح اروپاییان. 
که نسبت به شرق نزدیک و 

رنه ده رت ند 4 625 741 ۱ 
خاورفاند/شترق وسطی ۷۱۵۵۱۵ ۴۵3 تاخیت توب باضری آستاه تال 
خاوری افریقا: 611 

خزانه. نمازخانه ۲6۵5۱۲6], نایل: 276 

خزر, دریای 621 ,604 :0850120 53 


خلیح فارس 626 ,621 :۴۵۲5۱۵۲ ۲الا6) 
خواجه ربیع, بقعه. مشهد: 629 
خوان 21۲( /دون خوان, فرزند نامشروع فیلیپ چهارم (مط" 1648): 277 
خوانا ۱2152( همسر ولاسکوئز (مط" قرن هفدهم): 386 
خوان اتریشی ۶1547-1578) ۵0( 0۴ ۵۱5۲۲۱3), دریاسالار و سردار 
اسپانیایی» پسر نامشروع امپراطور 
شارل پنجم: 332, 333, 335, 351, 5:34-530, 619-616 
خوانای دیوانه ۷۵۳02( ۵ ۱۵08, ملکه کاستیل و للّون (1555-1504): 
27 
خوزستان: 622 
خوستینا 51۳053لال شخصیت: جادوگر شگفتانگیز 
خوشنویسی: 615, 630 
خونین, خهان و 77 071ص تا بیکر انش فسوی سفیین استایا: 
371 
خیام/ابوالفتح غیانالدین عمربن ابراهیم نیشابوری (فت" 515 يا 517 و" 
ق), فیلسوف, ریاضیدان, و شاعر 
ایرانی: 366 
خیرالدا 01۲2110), برجی در کنار کلیسای جامع شهر سویل, اسیانیا: 370 


د/آلامبر, ژان لو رون 1717-1783) 0 ۵۱6۳۱۵6۳۲), ریاضیدان و فیلسوف 
فرانسوی: 215, 292 

دابسن, ویلیام 1610-1646) ۲20050۳0), نقاش انگلیسی: 236, 562 
داتنوس, پتر 15ا۱(۵1/161۱, کالونیست هلندی (مط" 1575), 533 

دادگاه هیئت عالی 60۱۲۲ 0۲ و۲ 00۳۱۳۱56100 هیئت دادرسی در 
انخلشتان که بیشتر اعضاق. آن از 

روحانیون بودند: 21, 223, 241, 247 

دادلی, امبروز 00۱6۷, ارل آو واریک (*1590-1528), 95 

دادلی:. جان/دیوک. آو. تور تامبرلند (1553-1502۶):. سرباز انگلیسن: 6, 
۸ 93 

دادلی, رابرت/اول آو لستر (1588-15327), درباری انگلیسی و محبوب 
ملکه الیزابت: 7, 14-11, 16, 17, 

539 ,95 ,87 ,85 ,83 ,46 ,44 ,39 ,37 28 6 

دادلی, ماری, مادر سرفیلیپ سیدنی (مط" قرن شانزدهم): 83 

داربی 06۲۷, از اشراف انگلیسی (مط!" قرن هفدهم): 561 


داردانل, تنگه 23۲0306۱۱65]: هلسپونت, تنگه 

دارم 2۲۵۲۱, ولایت ساحلی, شمال انگلستان: 149 

دارمشتات ]03۳۳5]30, شهر, غرب آلمان: پا 639 

دارنلی, لرد 03۲6۱۷ /هنری استوارت (1567-1545), مدعی سلطنت 
انگلستان, شوهر دوم ماری استوارت: 

156 ,141-8 

داستایفسکی, فیودور میخایلوویج 1821-1881) ۵۷/5۷ ۱205۲0۷), 
داستاننویس رومی: 120 

داکرز, لثونارد ۵۲25, رهبر شورشیان کاتولیک انگلستان (مط" 1570): 
149 

داگلس/داگلس آو لاخلیون, ویلیام 5و0 (فت" 1606), درباری و 
سیپاهی اسکاتلندی: 147 

داگلس, , جورج. پسر ویلیام داگلس (مط" 1568): 147 

داگلس, , جیمز: مورتن, چهارمین ارل آو 

دالماسی ۲2۵۱۳۱۵۲۱, ناحیه تاریخی یوگوسلاوی, ایالت کرواسی در امتداد 
دریای آدرباتیک: 6011 

دالیج, کالج ۲2۱۷/۱6۳, لندن: 96 

دان, جان 1573-1631) ۲0۳0۳6), شاعر انگلیسی: 75, 84, 170 181, 
185-3, 214, 569, 758 

دانائوس 5003۱3, در اساطیر یونان, پادشاه آررگوس و برادر آیگوپتوس: پا 
77« 

دانائیدها 065]20, در اساطیر یونان, دختران دانائوس که همگی جز 
حور شوهران خود را کشتند: 

دانبار ۱۲۱0۵۲(], شهر, ایست آوذین. اسعاتلند: 142, 146 

دانتزیگ 0۵۳210, له" گدانسک, شهر, شمال لهستان: 590, 597, 598, 
6000 

دانتون, زرز ژای 1759-1794) ۵۲۱۲01(), رجل سیاسی فرانسوی: 474 
دانته آلیگیری 1265-1321) ۳0۲6 ۲16۲۱و۵۱۱), شاعر ایتالیایی: 123, 
98 310 

داندرنان, دیر ۱۲۱0۲6۲۲۵۲(], سالوی: 147 

دانز سکوتس, جان 1265-1308) ۱۷۲5 5ا]50), عالم الهیات مدرسی 
اسکاتلندی: 79 

دانمارک 438 ,238 ,192 ,146 ,12 :۲(۵۳۲۳3۵۲۲: اصلاح دینی در : 584, 
۶2۸2 719 734: تسلط 

بربالتیک: 584, 640: در جنگهای سی ساله: 585, 586 591 660-657 


7 و سوئد: 584, 586 
7 589: و فرانسه: 657 

دانوب, رود 2۷۸6( ارویای جنوب خاوری و مرکزی: 6011 

دانیل, آنتونی 1600-1648) ۳03۳6۱), مبلغ یسوعی فرانسوی در کانادا: 
293 

دانیله دا ولترا ۱۵۳۱6۵۱6 0 ۷0۱۲6۲۲2/ربتچارلی (1566-1509), نقاش و 
پیکرتراش ایتالیایی: 313 

داونز ۲20۷۷۳5, لنگرگاه طبیعی, جنوب خاوری انگلستان: 341, 543 

دتفرد 2601]0۲0], کوی, جنوب خاوری لندن, انگلستان: 101 

درام: اسیانیایی: 340, 347 357 361 365, 366 368, 498 
ایتالیایی: 294, 302, 304, 368, 

9 تاریخی: 105, 114, 117, 118: عصر الیزابت: 16, 17, 19, 91- 
3 96 97, ۰,02 10 1, 

113-9 171, 172, 496, 502: فرانسوی: 494 503-497, 756 
مذهبی: 366, ۸645 646 

یونانی: 76, 92, 120, 129, 130, 298, 299, 498, 568 

درامند آو هائورندن, ویلیام -1585) ۲۵۳۵۳۵۲۵۵8۵ 0۲ ۳۵۷۷۲۵۵۲۵۸۵6۵ 
9 ) شاعر اسکاتلندی: 11, پا 

170 4 

درایتن, مایکل 1563-1631) 0۳۵۷۲۵۲), شاعر انگلیسی: 91, 124, 127 
درایدن. جان 1631-1700) ۳۷۵6۲ظ), شاعر, تمایشنویس: و منتقد 
انگلیسی: 128, 171 

درخواست حق ۳6۱۱00 0۴ ۳9۲۲ بیانیه پارلمنت انگلستان در زمان 
چارلز اول در خصوص اقتدار 

پارلمنت: 229, 239, 240, 242, 249 ۱ 

درسدن ۲6۵506۲(], شهر, پایتخت کشور سابق ساکس, شرق المان: 272 
1 77, 81:, 644 650 695 

درسدن, گالری: 550 

درو ۲6۱۷( شهر, شمال مرکزی فرانسه: 405 

دروری, الیزابت ۲۷۲۷ (فت" 1611), دختر سر رابرت دروری: 184 
دووری‌سشر راترت: ارحامتان آذب‌تند انکلسان رفظ 01610 : 104 
دروری لین ۲۱۲۷ ۵1۱6], خیابان لندن: 184 

دریانوردی: 36, 37, 39, 45, 46, 54, 57, ۸62 76, 187, 321, 63ظ, 
4 693 ۱ 

دریای سرخ ۲60 566, بین افریقا و عربستان: 611 

دریای سیاه ۲۱20۲ 2ع9, دریای داخلی. بین بلفارستان,. رومانی. 


اتحادجماهیر شوروی؛ و ترکیه: 7 604, 

011 

دریال شمال ۱0۲۲۲۱ 3ع5, شاخهای از اقیانوس اطلس, بین بر اروپا و 
بریتانیای کبیر: 544, 584, 640, 659 

دریک, فرانسیس 21540-1596) 0۳۵۷6), دربازن و دریاسالار انگلیسی, 
اولین انگلیسی که با کشتی دور دنیا 

را گشت: 36, 37, 44-39 68, 74 

دزارگ. ژرار 1593-1662) ۵53۲9۱65<), ریاضیدان و مهندس فرانسوی: 
9 746 

دزدیمونا ۵506۲۲009(], شخصیت: اتللو 

دزمند ۲265۲۲0۲0 بخش قدیم ایالت مانستر, ایرلند: 45 

دزمند, پانزدهمین ارل او فیتز جرالد. جرالد 

دساو لا5ععتا, شهر, پایتخت سابق آنهالت. آلمان مرکزی: 658 

دستور از خود گذشتگی 06۳0۷۱09-6۱۴ 0۳۵10۵۴66, قانون پارلمنت 
از مقام فرماندهی در ارتش: 253 

دفو, دنیل 26۲06 (حد 1731-1660). روزنامهنویس و نویسنده انگلیسی: 
32609 

دکارت., رنه 1596-1650) 1(6566۲]25), فیلسوف, ریاضیدان. و عالم 
فرانسوی: 206, 209, 471, 481, 

9 5:02 693, 6۵98, ۰718 744 745 ۰756 757 تحقیقات علمی : 
0 61 751 752: روش 

ریاضی در فلسفه : 750-746 753: شعاکیت : 6۵73, 719: هندسه 
تحلیلی : 689, 751, 758: در 

هلند: 543, 566: و ملکه کریستینا: 593, 754 755: و مونتنی: 120, 
199 

دکر, تامس ۱۵۷۷6۲ (حد 1572-حد 1632), نمایشنویس و رسالهنويس 
انگلیسی: 170, 171, 177 

د کوینسی, تامس 1785-1859) 6 0011۳66۷), نویسنده انگلیسی: 128 
دکیوس, کایوس مسیوس کوینتوس ترایانوس 5لاععا, امپراطور روم 
(251-249): 502 

دگاء ایلیر ژرمن ادگار 1834-1917) 5عوعت), نقاش امپرسیونیست 
فرانسوی: 377 ۱ 

دگلر, هانس 690۱16۲<, حکاک آلمانی (مط" قرن هفدهم): 648 

دلاکروا. فردینان ویکتور اوژن 1798-1863 ۱6۱30۲01#). نقاش 
فرانسوی: 377, 583 


دلاور ۱2۵۱2۷/۵۲6], ایالت. شرق کشورهای متحد امریکا: 564 

دل تریتونه, آبنمای 06۱ ۲۲۱00۳6, رم: 319 

دلزمان. نیکولا 26۱21560060۲, پدربزرگ نیکولا پوسن (مط" قرن 
شانزدهم): 509 

دلفت ۱3۵۱۴۲, شهر, ایالت زوید هولاند. غرب هلند: 188, 523, 528, 31, 
7 39 570, 571, 690, 

70 

دلورم, فیلبر ۱6۵۱0۲۳6 (حد 1570-1515), معمار فرانسوی: 504 

دمشق ۲۱2۵۲۲۱۵56۱15 پایتخت سوریه: 611, 614 ۱ 
دموستن ۶384-322) 6۲۲05۲۲۱6۲65 ق م), سیاستمدار و خطیب اتنی: 
79 

دموکراسی: 540, 583, 682, 737, 739: ضدیت با : 52 453, 540 
مساوات طلبان و : 255, 256: 

مقدمات در انگلستان: 161, 166-164 189 

دموکریتوس/ذیمقراطیس ولاا][6۳۱۱0۲] (حد 460 حد 370 ق م), 
فیلسوف یونانی: 209, 215, 722 

دمیتری 0۳۱۲۲۱ /گریشکا اوترپیف, ملقب به دمیتری کاذب. تزار روسیه 
(1606-1605): 609-607 

دنبی, ویلیام ۱۵۳۷۵۷ (مط" 1593): 101 

دندانسازی: 698 

دنییر. رود ۲۱۱606۲(], اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 607, 611 

دنیس, جان 1657-1734) 26۳۲5]), نمایشنویس و منتقد انگلیسی: 109 
دنیستر» رود ۲ ۱ آ: جنوب باختری اتحاد جماهیر شوروی ارویایی: 011 
دنیل. سمیوئل (1619-1562), شاعر انگلیسی: 91, 107, 124 

دوئل: 335, 360, 453, 467, 499 

دوئه 0۱121(], شهر, شمال فرانسه: 23, 24, 535 

دوبلن ۵0۱۱0, شهر, مرکز ایرلند: 32, 34, 48, پا 686 

دوبلن, دانشگاه: 35 

دوبور, آن 1521-1559) 0۷ 50۱۲9), قاضی فرانسوی: 397, 398 
دوپلسی - مورنه. فیلیپ ۱0۱6555(]-/۷0۲۳۵۷: مورنه, فیلیپ دو 

دودال ۲0۷۷۵۱۱ (مط" 1693): 105 

دودفان؛ مارکیز نان ۵۲۲۵۲۱۵(] /ماری دو ویشی - شامرون (1760-1697), 
بانوی ادیب فرانسوی: 489 

دوریات ۱0۲01 /تارتو. شرق. شرق استونی: 590, پا 686 

دورپات. دانشگاه: 591 

دورت ]0۲(]: دوردرخت 


دورتموند ۰20۲۲۳۳۲۷۵ شهر. شمال باختری آلمان غربی: 661 

دوردرخت ]10۲0۲601۱ /دورت. شهر, جنوب باختری هلند: 542, 571 
دورست 20۲56۲], ولایت ساحلی, جنوب انگلستان: 19 

دورو, پنلوبه ۶1562-1607) ۱۷ع26۷6۲), از زنان اشراف انگلستان که 
منبع الهام سرفیلیپ سیدنی بود. 95 

96 


دورو رابرت» ملقب به دومین ارل آو اسکس (1601-1567)؛ از اشراف 
انگلستان: 7, 15, ۰17 43, 50-46, 

334 ,186 ,184 ,163 ,111 ,110 ,95 ,90 58 

دوروه رابرت؛ ملقب به سومین ارل او اسکس (106046-1591), سردار 
انگلیسی: 253-251 

دورو, والتر, ملقب به اولین ارل آو اسکس (1576-15417), از اشراف 
انگلستان: 33, 77, 85 

دوریا, خانواده ۱20۲2, خاندان ایتالیایی که از دولتمردان جنوا بودند: 384 
دوریا پامفیلی. قصر ۱0۲۱۵ ۳۵۲۱۲۱۱۱, رم: 384 

دوریک, سبک 20۲۱6], قدیمیترین سبک معماری در یونان باستان: 73, 329 
دوسبورگ, دانشگاه ۲9با0اواناا, دوسبورگ: 694 

دوفینه, 91-8 ناحیه تاریخی, و ایالت سابق, جنوب خاوری فرانسه: 
4 417 684 

دوفینه» میدان. پاریس: 433 

دوکنوا, فرانسوا ۶1594-1642) ۱0۱65۲۱0۷(), مجسمهساز بلژیکی: 
7 :<< 

دولن 06۱6۲ مجموعهای از تابلوهای فرانس هالس: 574-572 

دولند. جان ۶1563-1626) 0۷/۱۵۲00]), عودنواز انگلیسی: 71 

دومونتیه, دانیل 1574-1646) 1۷۲۲۵۲5]۱6۲), نقاش فرانسوی: 431 
دومنیکینو 0۲۳6۵۲۱۱۱۲0۵( /دومنیکوتسامپیری (1641-1581), نقاش 
بولونیایی: 273, 276 

دومینیس, مارکو آنتونیو د 1566-1624) ۱20۳۱۱۲۳15), عالم الهیات ایتالیایی: 
6091 

دومینیک. قدیس ۶1170-1221) ]5. 130۳۳۱۱۲1۱6), کشیش کاستیلی, 
موسس فرقه دومینیکیان: 279 

دومینیکیان ۲0۳۱۱۲۱6۵۲, فرقه کاتولیک رومی که از گروه واعظان جنوب 
فرانسه تشکیل شد: 278, 288, 

733 ,723 ,722 ,712 ,680 426 ,378 ,324 ,294 ,293 1 

دون, رود 200 جنوب قسمت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی اروپایی: 011 
دوناتو, للّوناردو 20۳310], دوج ونیز (1612-1606): 267, 268 


دونتر ۵۷/6۲۱۲6۲(], شهر, شرق هلند مرکزی: 539, 747 

دونشر 26۷005|۱۱۲6], ولایت ساحلی, جنوب باختری انگلستان: 45, 178, 
232 

دون کیشوت 0۲( 0۱17016 شخصیت: دون کیشوت 

دهلی 6۱۳۱۱(], نام دو شهر مجاور (دهلینو و دهلی کهنه),. شمال قسمت 
مرکزی هند: 6۵11, 682 

ده ماره. تماشاخانه ۲۳6۲۳ 065 ۵۲۵15, پاریس: 496 

دی. جان 1527-1608) ع۲266), ریاضیدان و ستارهشناس انگلیسی: 195, 
078 

دیان, گالری دو 6۱6۲16 06 ۵1۵۳6], فونتنبلو: 504 

دیانا ۵1305, در اساطیر یونان, الاهه اولمپی شکار: 13 

دیاناء شخصیت: آستره 

دیان دو پواتیه 1499-1566) ۱۱۵۱6 06 ۳۵0۱6۲5), محبوبه هانری دوم 
(یادشاه فرانسه): 399 

دیپ 16006(], شهر, شمال فرانسه: 427 

دیدرو, دنی 1713-1784) ۱06۲0), فیلسوف و دانشمند فرانسوی: 
5 489 

دیژون ۵[01, شهر. شرق فرانسه: 404, 416 

دیکنز, چارلز 1812-1870) 6۷6۳05:), داستان نویس انگلیسی: 369 
دیگبی, کنلم 1603-1665) ۲2۱90۷), نویسنده و حادثهجوی انگلیسی: 197 
دیگز, تامس ۱0965 (فت" 1595), ریاضیدان انگلیسی: 195 

دیگز, لثوناردو (فت" 1571) ریاضیدان انگلیسی: 195 

دیگو آتاعناو, شخصیت: لوسید 

دیلنبورگ ۰۷۱۱۱6۱0۱۲9 شهر, آلمان غربی: 516, 549 

دیلینگن 0۱۱۱۱۱96۲, شهر, باواریا, آلمان غربی: 647, 652 

دیوس. خوان د 0۵05ا, ملقب به جان آو گاد (1550-1495), موسس 
44 

دیون کاسیوس 0( 5لا255) (حد ۶235-155), تاریخنویس رومی: 177 
دیو کلسین, گرمابه ۲2۱0۱611۵0, رم: 316 

و 20 جان 125 

1[ دروغین 0 0 ۳۳ از 
اعضای مجکمه آزیو‌یا کوشنن و از 

شهدای مسیحی: 723 

دیویسن, ویلیام ۲۶1541-1608) 133۷1۱507), منشی اسکاتلندی ملکه 


الیزابت: 154 

دیودوروس سیسپلی/لتی" دیودوروس سیکولوس 0۱000۲5 وبانتا۹ 
(فت" بعد از 21 ق م), تاریخنویس 

سیسیلی: 79 

دیویز, ریچارد 3۷:۵5 (مط" 1681): 104 

دیویس, جان ۷۷5 (حد 50 1605-15), ذربانورد انگایسی: 197 

دینگل, بندر 01۳916, ولایت کری, جنوب باختری ایرلند: 34 


رئالیسم. سبک (نقاشی) 508 ,378 ,315 :۳۵5۱۱5۲۳۱ 

رابسارت, ایمی 21532-1560) 80۵05۵۲۲), همسر رابرت دادلی (ارل آو 
لستر): 12 

رابله. فرانسوا 1490-1553) ۶۵۳06۱915), نویسنده و طبیب فرانسوی: 
1 115<5, 118, 353, 436, 471, 

756 726 ۸646 504 ۵ 

راتسلی. هنری ۷۱۷۲۱۵۵۱۵۵ /سومین ارل آو ساوئمتن (1624-1573), 


از اشراف ادبیرور اناد 9 

189 ,111 ,110 ,106 ۲7 

راتیسبون 8۵150010: رگنسبورگ 

راتلین, جزیره ۴۶۵1۲۱۱۱۲, شمال خاوری ایرلند: 33 

رادیکالها ۳۵016215, کسانی که در بریتانیای کبیر برای اصلاح پارلمنت 
فعالیت میکردند: 255 

رازوری 651,723,728 ,595 ,446 ,324 :۷۱۷5۱615۳0 

راس ۸055, ایالت سابق, اسکاتلند شمالی: 148, 150 

راسکین, جان 1819-1900) ۳۱5۷۱۲), نویسنده و منتقد انگلیسی: 273, 
7 12 513, 583 

راسین, ژان باتیست 1639-1699) ۵»۱۱۱6), نمایشنویس فرانسوی: 92, 
8 129, 313, 369, 496, 

756 ,5:12 503 2 

رافائل 1483-1520) 8۵۴0۳۵6۵۱), نقاش ایتالیایی: 273-271, 276, 277 
1 313, 321, 329, 376, 

583 ,557 ,510 ,509 4 

راکان,. ماکی دو ۲.۵0۵۲۱ /اونوره دو بوثئی (1670-1589), شاعر 


فرانسوی: 493 

راکوف ۲۶۵۲0۷, دهکده,لهستان: 601 

راگبی. مدرسه ۳900۷, انگلستان: 74 

رالی. سر والتر ۲۵۱6۱ (حد 1618-1552), درباری, حادئهجو, ادیب. و 
شاعر انگلیسی: 11, 13, 17, 19, 

44-6 49, 50 ۸67 ۰77 88, 97, 163, 181, 186-188, 565 
امبران ۳6۵۲۱۵۲۵۲۱۵۲ /رامبرانت هارمنسون وان راین (1669-1606), 
نقاش و حکاک هلندی: 315-313, 

648 575-583 ,573 571 ,565 ,562 ,558 ,557 ,548 545 6 
098 

رامبویه, مادام دو ۴۵۳۳۱0۵۱1۱6: رامبویه, مارکیز دو 

رامبویه, مارکی دو؛ انژن؛ شارل د/ 

رامبویه, مارکیز دو/مادام دو رامبویه/کاترین دو ویون (1665-1588), 
بانوی فرانسوی که موسس اولین سالون 

در فرانسه بود: 465, 470, 471, 494 

رامبویه, هتل دو, پاریس: 302, 470, 471, 493-491, 495, 502 
راموس. پتروس ۲8۵۲۲۱۲ |/پیسر دو لا رامه (1572-1515), فیلسوف 
اومانیست فرانسوی: 213, 415, 710 ۱ 

رانکه, لثویولد فون 1795-1886) ۵۲0/6), تاریخنویس المانی: 300, پا 
539 

زاو تیکو لش 18 74-17 )۵9/۵ از شاظر و خمایشتویسش انکلیشی ۰ 1۱04 
5 109, 128 

راوایاک» فرانسوا ۳۵۷/۵۱۱۱6)1578-1610), قاتل هانری چهارم فرانسه, 
9 440, 737 

راولی, ویلیام ۷ +1« کشیش و روزنامهنویس اتحلشنتت (مط" 1624), 
3 209 

راونا ۲۶2۵۷6۲0۵, شهر. شمال ایتالیای مرکزی: 264, 274, پا 278 
راوندوی دان 0۵۱۱۵0۷/۵۷ 20۷۷۲], تپه. ویلشتر, جنوب باختری انگلستان: 
252 

راوندهدز (< گردسران) 80۷۱۱0۳6۵05, پیرایشگران طرفدار پارلمنت در 
جنگ داخلی انگلستان و بعد از آن: 

5 با 231, 251 

رایت, جان ۷۷۲۵۳۲۲ (فت" 1605), توطئهگر انگلیسی, 167, 168 

راین. رود ۴۱۳6, هارین, اروپای باختری: 438, 516, پا 517, 544, 
5 659 663, 668, 671, 698 

سفلا: پا 6۵39 علیا: پا 639 


راینگن, یوهان آدم 1623-1722) 86۱۲۱6۳), ارگنواز و آهنگساز آلمانی: 
567 

رتس, کاردینال دو 86۲2/پول دو گوندی (1679-1613), سیاستمدار و 
کاردینال فرانسوی: 413, 462 

رتوریکرها۳۱۱۵۲0۲۱06۲5, در ادبیات. کسانی که از یک معنی واحد به راه 
های گوناگون گفتگو میکنند: 80 

ردجو امیلیا 6۵010 ۳۲۱۱۱۵ شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 373 

ردجو کالابریا 66990 0۵۱20۲2 /ردجو دی کالابریا, شهر. جنوب ایتالیا: 
274 

ردی, فرانچسکو ۶1626-71698) 86۵0), طبیعیدان. شاعر. و طبیب 
ایتالیایی, 718 

رزیدنتس ۵5۱06۲2,, بناء مونیخ: 647, 648 

رساله نویسی: 81, 82, 161 

رسیوس. ستانیسلاوس 6515 (مط" 1592), 1 65 

رشوه: 17, 62, 63, 163, 339, 343, 392, 432, 619 

رضا عباسی, نقاش ایرانی (مط" قرن دهم و یازدهم): 630 

رقص: 157, 296, 469, 601, 643 

رکوئسنس. لویس د ۲۱5۳606 (فت" 1576), سرباز و سیاستمدار 
اسپانیایی: 530, 531 

رکوردر 6660۲06۲/فلوت دلیسند, از سازهای بادی: 71 

رگنسبورگ 8۵06050۷۲9. راتیسبول قرون وسطی. شهر, باواریای 
خاوری: پا 639, 705 

رم ۳0۳۳6, پایتخت ایتالیا: 4, 24, 26, 52, 92, 137, 157, پا 186, 220, 
3 268-266, 278, 280, 

351 ,349 ,311 ,306-308 ,303 ,300 ,298 ,296 ,294 ,290 5 
,408 ,407 ,381 3 2 

506 ,503 ,501 ,500 ,487 ,470 ,450 ,449 23 ,417 ,115 1 
560 ,547 ,523 ,515 3 

713- ,711 ,693 ,687 ,679 ,659 657 ,653 ,648 ,618 ,605 6 
729-731 723 7 5 

6 757 آبرسانی : 283: تغییرات آثار کلاسیک : 281, 282, 315, 
6 نقاشان :۰ 264, 272, 

3 275, 276, 312-317, 372, 383, 384, 509, 550, 551 59 
هنرمندان فرانسوی در : 

508-2, 629: هنرهای : 321-312 

رم دانشگاه: 282, 348 


رم, کلیسای: 222, 223, 278, 587, 603, 637-635, 645, ۸672 711 
6 نهضت اصلاحی : 

279-5 

کلاسیسم را مانع درک طبیعت میشمرد و 

به فضیلت احساسات و تخیل بر عقل اعتقاد داشت: 52, 79, 128, 129, 
1 95, 499 

رموندی, مار کانتونیو 1475-1534) ۳8۵۲۳۳0۳۵0۱), حکاک ایتالیایی: 509, 
597 

رن ۳6۵۲۱۲۱65, شهر. شمال باختری فرانسه: 746 

رن, کریستوفر 1632-1723) ۷۷۲6۲), معمار انگلیسی: 266 

رناتا, سسیلا 7-03آ,"« همسر لادیسلاوس چهارم لهستان (مط" 1637): 
600 

رنان. ارنست 1823-1892) ۵۲۵۲۱), منتقد و تاریخنویس فرانسوی: 
45 

رندولف, تامس 1523-1590) ۴۵۱00۱۵۲), درباری انگلیسی و سفیر 
انگلستان در روسیه. اسکاتلند, و 

آلمان: 7, 141, 142 

رنس ۳6۵۱۲5, شهر. شمال خاوری فرانسه: 24, 151, 504 

رنس, کلیسای جامع: 425 

رنسانس» سبک ۲۶6۲۱۵۱550۲۱66 سبک دورهای در تاریخ معماری و هنر که 
در اوایل قرن پانزدهم, در دوره 

رنسانس, در ایتالیا اغاز شد: 7۵2, 73, 81, 92, 273, 276, 283, 86 2, 
4 20, 323, 328, 396, 472, 

501 ۰-504 4و ق8ویر 748 المانی: 74: اتباتیایی:. 263 323؛ 
انگلیسی: 15, 74, 80, 193, 

4 213 214, 224 263: ایتالیایی: ۸6۸0 266-263, 282, 298, 
9 315-311, 321, 391, 

5 70:, 630: اسکاتلندی: 138, 150: هلندی: 263, 562 

رنلدز, جاشوا 1723-1792) 36۷۳۵۱05), نقاش صورتساز انگلیسی: 
4 4 560۵, 562 

رنوار, پیر اوگوست 1841-1919) 6۳0۱۲), نقاش فرانسوی: 556 

رنودو, تئوفراست 1586-1653) ]6۳3۱00), طبیب و روزنامهنویس 
فرانسوی, 492 ۳ 

رنه ۳6۲۱, عموی ویلیام او ارنج (مط" 1544), 516 

رنیرز. لیزبت ۰۳۲۵۷/۲۱۱6۲5 همسر دوم فرانس هالس (مط" 1617), 572 


رنیه, ماتورن 1573-1613) 9۲6۲۳), شاعر فرانسوی: 495 

رو, تامس ۶1581-1644) ۳06۵), سیاستمدار انگلیسی: 188 

روآن, بنژامن دو ۳00310 : سوبیز, سینیور دو 

روآن, هانری/دوک دو رو آن (1603 0638 , رهبر شورش هوگنوها در 
فرانسه: 341, 449, 450, 452 

روان ۳۶0۱/6۲, شهر شمال فرانسه: 402, 405, 416, 428, 475, 483, 
7 546 

روئیث , خوسه مارتینث 1874-1967) ۳۱۲۱2), نویسنده اسیانیایی: 374 
روبروال. ژیل پرسون 1602-1675) ۳006۲۷۵۱), ریاضیدان فرانسوی: 
699 

روبلس, فرانثیسکو د 352 ,۲00۱66 

روبنس, پترپول 1577-1640) ۳۹۱6۳5 مهمترین نقاش مکتب فلاندری: 
6 264 265, 272 

578 548-562 ,546 ,545 ,540 ,385 ,381 ,380 ,372 ,313-5 
648 ,599 ,:83 2 

روبنس, یان, پدر پترپول روبنس (مط" قرن شانزدهم): 549, 550 

روپرت. پرنس ۳۱06۲۲)1619-1682), پسر فردریک پادشاه زمستانی و 
الیزابت ملکه بوهم: 251, 253, 
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روتچیلد. مجموعه ۳0]۳5۱۱۱0: پاریس: 315 

روتردام ۳0۲16۲02۲0 شهر و بندر, جنوب هلند: 15ظ, 541, 542, 46 
5 570 

روتروه ژان دو 150 -1609) 0۱ نمايشنویس فرانسوی: تِِ 
روتنبورگ/روتنبورگ ادب در تاویر ۴۵۲۳6۳0۲9 ۵0 06۲ ۲۵۱06۲ شهر, 
آلمان غربی: 647, 661 

روئون. پتریک ۲1520-1566) ۳۲۱۷3۵۲), سومین بارون روئون, از 
اشراف اسکانلندی: 142 

روئون. قلعه, اسکانلند: 156 

روثون. ماری. همسر انتونیس ون دایک (مط" 1639), 562 

رودجیری, میکله 1542-1607) ۳۱9916۲۱), مبلغ یسوعی ایتالیایی در 


رودس, جزیره ۲۳۱0065, دریای اژه, یونان: 611 
رودولف/رودولف دوم ۳00۱۴ اا, امپراطور امیراطوری مقدس روم 


639 ,635 ,438 ,)1612-1576( 
79 "ِِ 703 ,6۵92 0 


روذریگو 6ا۳00۲[0, شخصیت: لوسید 


ازیو دیاث/روذریگو دیاث 9 ویوار ۳۱200۳۱90 72 06 ۱۷۵۲ظ۲: سید 
روریک ۲۱۲ (فت" 879), بنیانگذار مشهور روسیه: 605 

روزا, سالواتور 1615-1673) ۴۵5۵), نقاش, حکای, و شاعر نایلی: 315 
روزالیند ۶05۱۱۳0, شخصیت: منظومه گاهنامه شبانان 

روزالیند. شخصیت: هر طور که بخواهید 

روز سادهلوحها ۲۵۷ 0۲ ۷065(], روز توطئه اشراف فرانسه بر ضد 
ریشلیو (1630): 454 ۱ 

روزنگراخت 2026۳00۲3۵0۲۲, محله, آمستردام: 580 

روزه ژر : ایام روژه و توبه مسیحیان به عنوان مقدمه عید فصح: 
54 


روزینانت ۲۶02۱۳۵0]6, نام اسب دون کیشوت: 354 

روسپیگری: 294, 466, 467, 627 

روسپیلیوزی ۳۴05۵۱0۱۱05, خاندانی اهل رم, 278 

روسپیلیوزی. قصر, رم: 272 ۱ 

روستوک ۳05]001, شهر, جمهوری دموکراتیک المان: 697 ۰700۵ 743 
روسو, ژان زاک 1712-1778) لا۵ع۳0۱155), نویسنده و فیلسوف 
فرانسوی, 126, 161, 424, 483, 487, 

738 ,735 92 491 9 

روسو, قصر ۳۵۱2۵7220 ۳۶0550, جنووا, 560 

روسه, فرانسوا ]۳80۱2556, جراح فرانسوی (مط" 1581), 698 

روسی, زبان 5۱89 ,۳۱۱55۱3۲۱ 

روسیون ۴0۱55/۱۱0۲, ناحیه و ایالت قدیم, جنوب فرانسه. بر مرز اسپانیا: 
2 341, 406, 458, 462 

روسیه ۴55۱٩‏ اروسها: 7, 57, 438, 560, 590-558, 599-597, 603, 
۵4 6۵06, 607, 609, 610؛ 
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روشنگری, نهضت ۲۳۱۱9۳۲6۱۳۱6۲۲, جریان فکری آزادمنشانه و 
اومانیستی رایج در اروپای قرن هجدهم: 

757 

روکروا [۶0۲0, دهعده. شمال فرانسه: 341, 667 نبرد : 544 

زوکو آنتو نیو ۱0660 ستار‌هشتاش ایتالیایی (مط 1613), 711 

روم ۵۳6 /رومیها: 19 40, 76, 194, پا 214, پا 219, 314, 357, 
3 47 77, 78, 489, 495, 

500-2 512, 551 601, 606-610, 621, 695, 722 734 741 
روما۲0۲۳۵, در اساطیر روم الاهه شهر رم: 292 

رومانوف ۲۵۳۱۵۱0۵۷5, از خاندانهای اشرافی بزرگ روسیه که سلسلهای 


از تزارها و امیراطورها را تشکیل داد 

610 ,607 ,606 :)1613-1917( 

رومانوف, فیودور/فیلارت. پطرک مسکو (1633-1619) و پدر میخائیل 

رومانوف: 606, 610 

رومانوف میخائیل, تزار روسیه (1645-1613): 590, 610 

رومئو ۳0۲6۵, شخصیت: رومئو و ژولیپ رون, رود ۲۱006 سویس و 
فرانسه: 462 

رونسار, پیردو 1524-1585) ۳0۲۱5۵۲0), 

شاعر فرانسوی: 91, 128, 132, 233, 410, 421, 94, 504 

ره, جزیره 6 غرب فرانسه: 51 

ریاضیات:689, 690, 748, 751 

ریالتو, بانک 6۵۱۲0, و نیز: 266 

ریبالتا, فرانثیسکو د ۶1555-1628) ۳۴۱0۵۱۵), نقاش اسپانیایی: 276, 
272 

ریبرا, خوان د ۲۱۵6۲۵, اسقف اعظم والانس (مط 1602): 338 

ریبراء, خوسه/ملقب به سپانیولتو (حد 1590 - حد 1652), نقاش اسپانیایی: 
277-75, 315, 381, 389: 

سبک :۰ 378, 390 

ریتتسیو, دیوید 1533-1566) ۳۴2210), محبوب ماری استوارت: 141- 
143 

ریتچی, ماتئو 1552-1610) ۳۱۱), مبلغ یسوعی ایتالیایی در چین: 290 
ریترزال (< تالار شهسواران) 86۲5۵3۱ تالاری در قصر هایلیگنبرگ, 
بادن: 647 

ریج. بارنبی 21540-1617) ۳۷), سرباز و داستان نویس انگلیسی: 77 
زنج زايرتم اولین ازل او واریک (مط 1600): 86 

ری » رابرت؛ دومین ارل آو واریک (1587 -16058), دریا سالار اتحانزیتی 
561 

ریچارد دوم ٩۱۲۵۲0‏ ۱ا, شاه انگلستان (1399-1377): 118, 120, 367 
ریچارد سوم. شاه انگلستان (1485-1483): 118, 120, 606 

ریچارد سن. سمیوئل 1689-1761) ۳۱6۱۱۵۲050۲), داستان نویس 
انگلیسی: 492 

ریچمند. قصر ۰۳۱۲۲۲۵۳0 ریچمند, انگلستان: 16 

ریدولفی, روبرتودی 1531-1612) ۴۱00۱۴), شورشگر فلورانسی: 150 
ریشلیو لاع/۳۱۲۱/ارمان ژان دو پلسی (1642-1585), نخست کشیش و 
سیاستمدار فرانسوی: 7, 241, 

,497 ,496 ,493 492 ,488 ,470 467 449-463 ,441 ,422 1 


43 ,514 ,510 506 4 

5 556 591 ۸667 721 ۰733 ۰743 757 در جنگهای سی 
ساله:284, 457, 458, 461, 543, 

1 657, 658, 662, 665, 666: علیه دوئل: 453, 467 499: و 
آکادمی فرانسه: 490, 491, 

9 00 و پرتغال: 346: و خاندان هاپسبورگ: 284 340. 442, 
458-55 461, 671, 672 

و کورنی: 459, 500: و وحدت ملی: 211, 237, 442, 455-452, 457- 
9 99 514, 659, 672: 

و هوگنوها: 239 452-450 456, 457 

ریشلیو, سینیور دو, پدر ریشلیو (مط قرن شانزدهم): 139 

ریکاردی: نیکولو ۳۱۵۲۳0۱, ریاضیدان ایتالیایی (مط 1626): 714 
ریکسداگ ,٩۱۲۶029‏ پارلمان ملی سوئد: 586, 587, 589 

ریکس موزئوم ۳۱[۲6۲۱۱56۵۲۲, آمستردام, 573, 575 

ریگا ۶۵ شهر, و از بنادر عمده بالتیک, لتونی: 590, 600, 601 

ریگسرا ۴۱95039 پارلمان ملی دانمارک: 584 

ریگسراد ۰۶۱95029 شورای دولتی دانمارک: 584 

ریموندو سابودندی ۳۵۱۷۲۲۱۵۳۵ 0۲ 5200۲06 (فت" ۶1437), عالم الهیات 
مسیحی اسیانیایی: 481 

ریمینی ۰۲۱۳۲۲۱ شهر, شمال ایتالیای مرکزی: 274 پا 278 

رین ۶۵1۲, دهکده, باواریا, آلمان غربی: 664 

رین, فان 8[0: هارمنس, گریت 

رینالدو ۳۳۵۱00: شخصیت رهایی اورشلٍ 
رینزبارو ۲۵۱۲۳500۲0۱19: سردار انگلیسی (مط 1647): 256 
رینگوالت. بارتولومئوس ]۳۱۳0۷۷۵۱ کشیش آلمانی (مط 1585): 642 
رینوتچینی, اوتاویو 1562-1621) ۳۱۳۷:۱۳), شاعر ایتالیایی: 298, 
9 470 

ریودلاپلاتا ۵0[ 06 ۱۵ ۲۱۵۲۵, کشندان رودهای پارانا و اوروگه بر ساحل 
جنوب خاوری امریکای جنوبی: 
293 


زاموشچ,22۳۲05, شهر, جنوب خاوری لهتسان: 601 
زامویسکی, یان 2۵۱۲0[51۱)1542-1605), ساستمدار. سردار و نویسنده 
لهستانی: 601, 603 


زئوس 15ا26: یوپیتر 


زئوکسیسی 5 7,, نقاش یونانی (مط قرن پنجم ق م ): 390 

زاینده رود: 622 

زرهیوش ۰۱۲۳۵۲۱5065 نام هنگی که کرامول در کیمبریج تشکیل داد: 253 
زرینیی. میکلوش 1620-1664 2۲۱۲۱۷۱), سیاستمدار و نویسنده مجار: 
034 

زلند جدید 6۷۷( 761200, مملت مستقل, اقیانوس کبیر جنوبی: 693 
زمسکی سوبور 26۳۳5 5000۲, مجلس ملی روسیه: 606, 608,609 
زمینشناسی: 693 

زنا: ۰157 281, 295 

زنان متصنع ۳۲۳۵]6۱565/ متصنعان, اعضای سالون مارکیز دو رامبویه که 
در رفتار و کردار خود بیش از حد 

دربند ظرافت و خوشنمایی بودند: 1,493 495-47 

زنده باد گدایان ۷6۷6۳۲ ۱65 «باع‌دا6), شعار انقلابیون هلند: 521, 522 
زوئیدر زه2۷06۲ 266, شاخابه سابق دریای شمال, شمال و مرکز هلند: 
268 

زوتفن 2۱]01۱6۲7,ولایت. شرق هلند: 39, 86, 529, 539 

زوریخ 7۱1۲0, شهر و ایالت, شمال سویس: 636, 648, 682, 695, 
26 

زولکیو سکی, ستانیسلاس 20۱16۷/51)1547-1620), سردار لهستانی: 
9 609 

زیریکره. 16۲1266 2ناحیه, جنوب باختری هلند: 531 

زیستشناسی: 688 694 . 

زیگبورگ 5690۲9 شهر, آلمان غربی: 649 

زیگن 516960, شهر, آلمان غربی: 550 

زیلاند 266۱300, ایالت, جنوب باختری هلند 515, 517, 533-528,530, 
37-535 5939 


ژاین 614 ,564 ,289 ,211 :30310[ 

زارنای 3۲۳۵6 شهر, غرب فرانسه: 408 

زاک20۱165, شخصیت: هر طور که بخواهید 

ژامبلو 6۲۱۵۱0۱۷), ناحیه, جنوب بلژیکی: 534 

ژان سوم 0۱۲[ ۱اا, پادشاه سوئد (1592-1568): 587 

ژان/ژان چهارم, پادشاه پرتغال (1656-1640) و بانی سلسله براگانزا: 
246 

ژان د/آلبره 690۳06[ ۸۵۱06۵۲۵ ملکه ناوار (1572-1555): 397-395, 


466 ,420 ,412 ,11 09 7 

ژانداری 050)۶1412-1431( 0۲ ۸۲), قهرمان ملی فرانسه, از قدیسه 
های مسیحی, 114 

ژان دو بربوف. قدیس 63۲۱)1593-1649( 06 ۱1۲ع5۲606), مبلغ یسوعی 
فرانسوی در کانادا: 293 

زان دولاکرواء قدیس 9])1542-1591. 0۳۲( 0۲ 1۳6 6۳095), رازور 
مسیحی و شاعر اسپانیایی: 324 

ژرار, بالتازار (فت" 1584), قاتل ویلیام آو آونج: 538 

ژنو 56۳6۷۵ , شهر و ایالت, جنوب باختری سویس: 27, 29, 158, 395, 
7 403 19 636, 037, 

723 686 084 2 

ژنوه دانشگاه: 723 

زنو دریاچه بین سویس و فرانسه: 444 

ژنو, فرهنگستان: 684 

ژوایوز, فرانسوا دو 0۷6۵56)1562-1615(), کاردینال فرانسوی: 268 
ژوتلند. شبه جزیره ۱200[, شمال اروپا: 660 

ژودل, آتین 006۱۱6)1532-1573), شاعر فرانسوی: 96 

از و ژان ۷ اد( , از سو قصد کنندگان به ویلیام آو آرنج (مط 
402 << 

ژوزف 0560(/فرانسوا لوکلر دو ترامبله, ملقب به عالیجناب خاکستری 
(1638-1577), راهب فرانسوی: 

57 

ژوگ. ایساک 1607-1646) 0۷۱۵5(), مبلغ یسوعی در امریکای شمالی: 
293 

ژولیت. 6االا[ شخصیت: رومئو و ژولیت 


سابینا 50119, شخصیت: هوراس 

ساحل طلا 0۱0 0951 , غنای کنونی, غرب افریقا: 564 

ساختمان بورس ۶6۳۱۵۳96 8۱01۱0۱۳9, آمستردام: 570 

سارازن, ژاک 53۲3710)1588-1660), مجسمه ساز فرانسوی: 506 
سارپی: پائولو 53۲0۱)1552-1623), نخست کشیش, تاریخنویس, و 
دولنمرد ایتالیایی: 267, 268, 288, 

300 

ساردنی, جزیره ۹3۲01۲13, مدیترانه باختری, ایتالیا: 322 

ساسکس: سومین ارل او(53556/ سرتامس رد کلیف (1583-152674), 


149 

سافک, ارل آو !5۱۶۲0۱: هاوارد, تامس 

ساکرامنت, نمازخانه ,٩30۲2006۳۱]‏ رم: 318 

ساکرامنتو 530۲2۳06۳۱0 شهر, کالیفرنیا: 293 

ساکس ۷( مسکن ساکسونها در از منه قدیم و اوایل قرون وسطی, 
تقریبا مطابق ساکس سفلای کنونی, 

المان غربی: 411, 517, 634, پا ۸639 640, ۸644-642 657, 658, 
1 663, 667, 692: علیا: با 

039 

ساکس سفلا ۱۵۷۷۵۲ 5370۲۱۷: ساأکس 

ساکس - وایمار, دوک ۷۷۵۱۲۳۱۵۲-5۵7*6: برنهارد ساکس وایماری 

ساکسو گراماتیوس ]ساکسودانا[ 6۲۵۳۱۳۱۵1۲5 530 /ساکسولانژه (2 
1220۶-0), تاریخنویس 

دانماری: 111 

ساکلینگ. جان 5۱0۱۱۱۳09)1609-1642), شاعر انگلیسی: 128, 233, 
561 

ساکی, آندر /ا5361)1599-1661), نقاش ایتالیایی, 314 

ساگردو ,٩39۲600‏ از دوستان گالیله (مط 1632): 715 

سالارجیاها5۵ 6۵۵12., تالاری در قصر واتیکان:314, 418 

سالامانکا 59۱2۱۲۵۲۱۵, شهر, غرب اسپانیا: 348, 370,پا 740 

سالامانکا, دانشگاه: 348, 358, 365, 678 

سالامیس.: جنگ 5 نبرد دریایی یونانیان در نزدیکی سالامیس که به 
خشیارشای اول منتهی شد (480ق م): 197 

سالتهاوس (< تالار نمک)۱23015, فرانکفورت: 647 

سالزبورگ. 5۱20۱1۲9 شهر و ایالت, غرب اتریش مرکزی: پا 639 
سالزبورگ, کلیسای: 647 

سالماسیوس. کلاودیو س 53۱۳۲35۱5/کلود دو سومز (1653-1588), 
اومانیست فرانسوی: 593, 685, 751 

سالن 0 در زبان فر انسه, به مجامع ادبا و اهل فضل و متفکرین 
اطلاق میشود که بعضی از انها در رشد امور 

سیاسی تاثیر بسزا داشتهاند: 470, 595, 755 

سالن ابی 9210۳0 باعا8, سالنی در هتل دو رامبویه که مارکیز دو رامبویه 
در آن از میهمانان خود پذیرایی میکرد: 


494 ,471 0 

سالن بیضوی 5210۲7 0۷۵۱6, فونتنبلو: 504 

سالو, گاسپارو دا 1540-1609) 53۱0). ویولنساز ایتالیایی: 297 
سالوستیوس ۲ب5۵۱۱/ کایوس سالوستیوس کریسپوس (4-80دق م), 
تاریخنویس رومی, 15, 79 

سالوی, خلیح 52۱۷/۵۷, شاخابهای از دریای ایرلند. که قسمت شمال 
باختری انگلستان را از جنوب باختری 

اسکاتلند جدا میکند: 147 

سالویاتی53۱۷1311 , از دوستان گالیله (مط 1632): 715 

سالویاتی, فرانچسعود (1563-1510), نقاش ایتالیایی: 314 

سالین. میدان 5۱10, تولوز: 732 ۱ 

سامرست ارل آو 53۳06۲56۲: کار: رابرت سامرست: دیوک آو: سیمور, 
ادوارد 

ساناتسارو. پاکویو53۵۲0۵2270)1458-1530), شاعر و اومانیست 
ایتالیایی: 79, 85, 492 

سان اونوفریو. صومعه5۵۱0 0۲0۲۲۱0, رم: 311 

سان ایلدفونسو, انجمن اخوت]ه. ۱۱060۲0۲50, بروکسل: 554 

سان بوئناونتورا, کلیسای 50۲ ۱۷۲۱۲۱۲۵-8۱6 مادرید: 378 

سان پیترو, کلیسای ,۳۵۲۵۲ , رم: 282, 297, 311, 319-316, 503, 
547 

سان پیترو, میدان: 282, 693 

سان پیترو, نمازخانه: 378 

سانت آنا, تیمارستان 50۴ ۵۸۱۳۵ فلورانس: 308 

سانت انجلو, پل. ۲53۵10 ۸۳۱۵6۱0 رم: 281 

سانت آنجلو, قصر: 417 

سانت آنیزه, کلیسای ]53۳ ۸00656 رم: 316 

سانتا اورسولا, کلیسای 2۳2 والاو!لا, کولونی: پا 272 

سانتا پائولا, کلیسای 5302 ۳۵۱۸۱5, سویل: 388 

سانتا کروز مارکی 53۵۳۱۲3 0۲۷2/الوارو ذ باتان (1588-1526), دریا سالار 
اسیانیایی: 39, 40 

سانتا ماریا دلاسالوته. کلیسای 2012 ۵۲۱3 06۱1 ۱,]6ا50۱, و نیز: 269 
سانتا ماریا دلاویتوریا, کلیسای 53۳۱2 ۱۵۲۱۵ 06۱۱ ۷۱۲۲۵۲۱۵ رم: 319 
سانتا ماریا گلوریوزادئی فراری, کلیسای ۱۱۵۲۱۵ 6۱0۲۱093 ۲۲۵۲۱۲۵6 
38 ونیز: 374 

سانتا ماریا مادجوره, کلیسای ۱۵9910۲6 50012 ۱۵۲۱۵, رم: 283, 316, 
217 


سانتو توماس ]سانتو توماس د گیانا[ 5300 10۳085 06 0۱/3۷۵0), شهر, 
شرق و نزوئلا: 187 
سانتوتومه, کلیسای 53۳۲0 ۲0۳۲6 , تولدو: 374 
ساتو دومینگو 53060 0۲۳۱۱۱90, مستعمره سابق اسپانیا در جزیره 
هیسپا نیولا, عرب دریای کارائیب: 39 
سانتو دومینگو ال آنتیگوثه, کلیسای 5۵0۲0 00۳۱90 ۱ مباواظ, 
تولدو: 374 
سانتی اپوستولی, کلیسای ]50۵۳ ۸۸0050۱۱ نایل: 319 
سانتیا گوه 5201129 , فرقه شهسواری نظامی و مذهبی اسپانیایی: 532 
سانتیسیما آنونتسیاتا, کلیسای5۳0[551۳۱8 1۵13 ۸۳۳۷۷۱۶, چنووا,265 
سان جنارو, کلیسای جامع 5210 66۲۳۵۲0 , ناپل: 275 
سان جورجو, کلیسای 53۳0 010۲910), ونیز: 269 
سان جووانی. کلیسای 530 010۷3۳0۲۱ لاتران, رم: پا 285, 294, 316 
سانچت کوئلو, الونسو52۳0۳۱62)۶1531-1588 006۱۱0), نقاش ایتالیایی: 
272 
سانچو 5۳61۱0, شخصیت: لوسید 
سانچو, شخصیت : ك 9 
سانچو, پانثا53۳6۲ ۳۵۲22, شخصیت: دون کیشوت 
سان خوان د اولواء, جزیره 5310 30[ 06 2الا, مکزیک: 37, 38 
ساندارت, بوآخیم فون53۳0۲۵۲۲)1606-1688), نقاش و حکاک آلمانی, 
593 
سان سباستیان5۵۳ 5605112۲, شهر و دریا بندر. شمال اسپانیا 386 
سانسکریت]3۳51۲۱, زبان کلاسیک هند: 289 
سانسووینو, یاکوپو 53050۷1۳0)1486-1570), مجسمه ساز و معمار 
ایتالیایی: 73, 269, 270 
سان فرانچسکو, صومعه 5917 ۳۲۵۲۱۵560, فلورانس: 307 
سانفرانسیسکو 53۲ ۳۲۵۲۱6۱560, شهر, غرب ایالت کالیفرنیا: 37, پا 293 
سانفر انسیسکو, موزه. 6031 
سانکتوریوس 531۱010۲۱۱15)1561-1636), فیزیولوژیست ایتالیایی: 697 
سانگالو, آنتونیودا 1485-1546) 5309110), معمار ایتالیایی: 282 
سان لورنتسو53۳ ۱0۲6۲20, شهر, جزیره کرس, فرانسه: 512 
سان لورنتسو مادجوره. کلیسای 500 ۱0۲6۲20 ۷۱۵0010۲6, میلان: 264 
سان لوکا1. ع۷ل۱, رم: 384 
سان مارتینو, صومعه 52۳0 ۷۵۲۲۱0, ایتالی: 277 

ن مارتینو, کلیسای, ایتالیا: 277 
سان مارکو, کلیسای 53۲ ۵۲۵۵/, ونیز: 269, 299, 709 


سان مارکو, میدان 267, 270, 297 

سان مارینو501 ۱۷2۲100, جمهوری, جنوب اروپا: 263 

سانمیکلی. میعله 597۳۱۱۲6۱۱ (حد 1559-1484), معمار و مهندس 
ایتالیایی: 73 

سان ویتاله, کلیسای 5۵۲ ۷۱۵۱6 راونا: 264 

ساوثمتن 50۱013۳0۱۵10۳, شهر و دریا بندر. جنوب انگلستان: 188 
ساوثمتن, سومین ارل آو: راتسلی, هنری ۱ 

ساوئوارک 50۱:]۲۱۷/۵۲۳, کوی لندن بزرگتر. جنوب خاوری انگلستان: 49, 
94 

ساودرا 533۷760۲2: سروانتس. میکل د 

ساولی /52۷6۱۱, خاندان اشرافی رم: 278 

ساولی, جولیا, مادر مارکیز دو رامبویه (مط قرن شانزدهم): 470 
ساووا5۵۷0۷, ناحیه تاریخی, جنوب خاوری فرانسه, و شمال باختری ایتالیا: 
3 322, 438, 444, 457, 

657 ,636 6 

ساوونا52۷0۳, شهر, شمال باختری ایتالیا: 723 

سباستیان 0۳0 5605]1, پادشاه پرتغال (1578-1557): 342, 344 
سبته6۱(]6), شهر, شمال باختری افریقا: 322, 343 

سپاه5. شهر, شرق بلژیک: 539, 698 

سپاتیسوود. جان 5001115۷/000)1565-1639), کشیش و تاریخنویس 
اسکاتلندی: 242, 243 

سپالاتو, بندر 0+ دریای آدریاتیک, , جنوب کروآسی, یوگوسلاوی: 6091 
سیپنسر, ادمند۲1552-1599) ,506056۲), شاعر انگلیسی: 7, 34, 78 
0 81, 84, 91-87, 100, 124, 

756 725 ,310 5 

سینسر» , گیبریل (فن ! 8( بازیگر انگلیسی: 176 

سینسر. هربرت (1820 -1903), فیلسوف انکاتتی:* 6 215 
سپولتو500۱610, شهر, ایتالیای مرکزی, پا 278 

سپیتزبرگ, , مجمع الجزایر 501506۲96۳, اقیانوس شمالگان, 563 

سپینولاء آمبروجیود 1630 9( سردار ایتالیایی در ارتش 
اسپانیا: 540, 5:43, 657: تصویر : 

556 

ستابز. فیلیپ 905داا5 (حد 1555- حد 1610), رساله نویس و پیرایشگر 
ستادها و در 5120]۱0106۲, عنوانی که در هلند به حکام ایالات که فرمانده 
کل قوا نیز بودند داده میشد: 17<ظ, 


569 43 58 

ستال, مادام دو 1766-1817) ا9]6), بانوی ادیب فرانسوی: 129 
سترادا, فامیانوس 691 ٩۲205,‏ ۱ ۱ 

ستراسبو رگ 51۲۵500۱1, از شهرهای آزاد قدیم امپراطوری آلمان, اکنون 
شمال فرانسه: 680, پا 686 

ستراسبورگ, کلیسای: 569 

سترایپ. جان 5۲۷06(مط قرن هفدهم و هجدهم): 18 

سترتفرد - آن - ایون/ سترتفرد - 517217070 - 0۲- ۸۷۵۲ شهر, ولایت و 
اریک شر, انگلستان: 65, 105-103, 

127 ,123-12< 0 

سترلینگ 51۲۱۱۳9 شهر, مرکز ولایت سترلینگ شر. اسکاتلند مرکزیر: 
۵4 139, 145 

سترلینگ شر51۲۱۱۳۱95۱۱۲6, ولایت اسکاتلند مرکزی: 160 

سترلینگ - مکسول. سرويليام 1818-1778) -۵<۷/6۱۱-5۱۱۲۱۱۳9/), 
تاریخنویس اسکاتلندی: 371 

سترن, لارنس 13-1768 516۲۳۳6)17), نویسنده انگلیسی: 358 

شترو تشی: یرت رواجم کر معروف:بم ایل: کایوجیته ( 162021581 ). 
نقاش ایتالیایی: 270 

سترود, ویلیام 51۳006)21599-1645), رهبر پارلمانی انگلستان: 250 
ستره, گابریل د/ 5۲۲۵65)/1573-1599),. محبوبه هانری چهارم: 436, 
7 466 

ستفان. قدیس ]5. 5]601۳6۳0, نخستین شهید مسیحی: 375 

ستفان باتوری56]06۳ ۲۲۱0۲۷ظ, پادشاه لهستان (1586-1575), و امیر 
ترانسیلوانی (1575-1571): 598, 

602 ,601 9 

ستگبورگ ,٩160600۲9‏ ناحیه, سوئد: 588 

ستلاتابر 56۱۱۱ ۲006۲2, شخصیت: ستاره سویل 

ستمفرد 51۵۲0۴0۲0, شهر, لینکن شر, انگلستان: 73 

ستندال 5]۲6۳00۵1/ماری هانری بیل (1842-1783), نویسنده فرانسوی: 
197 

ستنگبرو 5120960۲0 ناحیه. سوئد: 588 

ستو, جان 5۲0۷/)21525-1605), وقایعنگار و عتیقهشناس انگلیسی:78 
ستوینوس, سیمون 56۷۱۲5)1548-1620), ریاضیدان هلندی: 539, 
909 690 

ستیرنهلم, گثورک 6۱۳۱)1598-1672ز51[6۲۳۳0۱), فیلسوف سوئدی: 594 
ستیرباه5۱۷۲۱, ایالت, اتریش مرکزی و جنوب خاوری: 634 636, 638 


703 702 ,655 9 

ستین5166۳, ناحیه. شمال بلژیی, 557 

ستین, یان (1679-1626), نقاش هلندی: 571 

سدان 56051, شهر, شمال خاوری فرانسه: 458 

سدلر, رالف 1507-1587) 530۱6۲). سیاستمدار انگلیسی: 148 
سراولیویه دو 56۲۲25 اولیویه دو (1619-1539), متخصص فرانسوی 
کشاورزی: 432 

سر: گالری د 6316۲16 065 06۲۳55, فونتنبلو: 504 

سرافیم 56۲30۱۳ گروهی از فرشتگان که با کروبیم در اطراف عرش 
خدا جای دارند: 235 

سرتوخنبوس ]51۱6۲]009670050, شهر, جنوب هلند مرکزی: 543, 556 
سر لیوء با متیا نو 1475-1554 56۲۱۱0۵۰), معمار. ایتالیایی: 72 

سروانتس (ساودرا). میگل د 06۳۷/۵۳15 / میگل د تربانتس (1547- 
66 رمان نویس, نمایش نویس, و 

شاعر اسپانیایی: 313, 321, 338, 347,350- 359, 362, 365, 369, 
2 617 

سروتوس, میکائیل 1511-1553) 5با56۳۷61), عالم الهیات و طبیب 
اسیانیایی: 199 

سرویت 56۳۷۱6, از فرقه های مسیحی: 267 

سزان, پول 1839-1906) 22۳۳66), نقاش فرانسوی: 377 

سستوس 565105 , شهری باستانی در تراکیاء در نقطه مقابل شهر 
آنتذوسن 193 ۲ 

سسیل, رابرت, 6 ملقب به اولین ارل او سالزبری (1612-1563), 
سیاستمدار انگلیسی: 46-44, 49, 51, 

168 ,167 ,163 73 1 

سسیل, ویلیام / اولین بارون برلی (1598-1520), سیاستمدار انکاترنشن 
مشاور عمده ملکه الیزابت:6, 7 

,04 ,6۵1 5-57 ۵44-48 ,32 29 ,28 ,26 ,25 21 ۸20 18 9-2 
,133 ,88 ,83 ,77-79 73 ۵۸ 

205 ,151-153 ,49 4 2۸ 

سعدی/شرف الدین بن مصلح الدین عبدالله (حد 691-600 یا 694 ۲ ق)؛ 
شاعر و نویسنده ایرانی: 628, 630 

سعدیون 5320121 , سلسله فرمانروایان مراکش (1668-1550): 611 
سفالگری: 631 

سفرن والدن 53۲۳00 ۷۷۵۱06۳0, شهر. شرق انگلستان: 255 

سقراط 469-399) 50۲۵]65 ق م), فیلسوف یونانی: 209, 473, 480, 


7200 2 

سکات. رجینالد 21538-1599) 5006) نویسنده انگلیسی: 193, 681 
سکارگو پیوتر پاوسکی 1536-1612) 5۷۵۲90), خطیب لهستانی: 600, 
001 

سکارلاتی, جوزبه دومنیکو 1685-1757) 502۲۱311), آهنگساز ایتالیایی: 
297 

سکارون. پول 1610-1660) 52۲۲0۲) شاعر و نویسنده فرانسوی: 497, 
293 


سکاژراک, تنگه ,٩۷996۲۲3۲‏ بین نروژ و دانمارک, که از دریای شمال در 
جهت شمال خاوری ممتد است: 584 

سکالا, کان فرانچسکو دلا 1291-1329) 5۱2), خاوند ورونا: 684 

سکالا رجیا 5۵12 ۶۵۵0۱2, پلکانی در قصر واتیکان: 318 

سکالاسانتا 50۱12 92۱۱]2, پلکانی در کلیسای سان جووانی, رم: 285 
سکالیژر. ژوزف ژوست 1540-1609) 56۱196۲), ریاضیدان, فیلسوف, 
زبانشناس. و منعد ایتالبایین الاصل 

مقیم فرانسه: 472, 567, 683, 684, 740 

سکالیژر. ژول سزار (1558-1484), طبیب و عالم ایتالیایی الاصل مقیم 
فرانسه: 496, 683, 684 

سکاموتتسی. وینچنتسو 1552-1616) 562۳00271),. مهندس معمار 
ایتالیایی: 266, 269, 270 

سکانیا ۹6۵10۱۵, ایالت تاریخی, جنوب سوئد: 700 

سکرس, نیکولس 6۲65 (مط 1593): 101 

سکلت, رود ]50۳96۱0. از شمال فرانسه سرچشمه میگیرد در بلژیک به 
دریای شمال میریزد: 516 

سکودری» مادموازل دو ۲۷5۱0/مادلن دو سکودری (1701-1607), 
2 5۱93 

سکولا 50۷۱۱, در اساطیر یونان, از پریان دریا: 274, 275 

سکویل, سر ریچارد 5301۷1۱16 (فت" 1566), رجل انگلیسی: 79 

سگوویا 5600۷13, شهر, اسیانیای مرکزی: 370 

سگوویاء کلیسای: 370 ۲ 

سلادون ۱300۳ شخصیت: استره 

سلاوونیک/سلاوونیک کلیسایی ار زبان آدتی اسلاوهای 
شرقی و جنوبی که سه صورت 

عمده بلغفاری, روسی, و صربی داشت: 603 5 
سلایدانوس ۲۶1506-1556) ۱15ا5۱6۱02۲۱), تاریخنویس و دولتمرد المانی: 


045 

سلایگو 0وادر ولایت. شمال ایرلند: 42 

سلت 6۵۱۲5.), گروهی از مردم که نخستین بار در هزاره دوم ق م در جنوب 
آلمان و شمال فرانسه زندگی 

میکردند: 32 

سلدن: جان 1584-1654) 56۱06۳0), حقوقدان و رجل انگلیسی: 178, 
9 229, 237 240, 245, 

246 

سلطان حسین صفوی/شاه سلطان حسین: پادشاه صفوی (105 135-1 1 
0 3): 629 

سلطنت پنجم. اصحاب ۳۱۲۲۱ ۱۷0۳۵۲0۲۷, فرقه مسیحی معتقد به ظهور 
دوباره مسیح برای تاسیس پنجمین 

سلطنت جهانی: 219 

سلویس ۷5 نا , شهر, جنوب باختری هلند, 38 

سلیا ۵۱۱2), شخصیت: هر طور که بخواهید سلیم دوم 56۱۱۳۱ || سلطان 
عثمانی (۰۵:982-974 ق): 614 

619 65 

سلیمان 50۱0۲۱0۲, شاه عبرانیان قدیم (حد 972 - حد 932 ق م): 178, 
0 ۱ 729 

سلیمان, جزایر. مجمع الجزایر ملانزی, اقیانوس کبیر غربی: 693 

سلیمان, خانه پارلمنت ارمانشهر بیکن در اتلانتیس نو: 212, 215 

سلیمان. مسجد, استانبول: 614 

سلیمان اول صفوی/ شاه سلیمان. پادشاه صفوی (1077 یا 1078 - 
5 ۰ ق): با 629 

سلیمان قانونی 6۵۲اب5 ۲۳6 ۱9018]6۴: سلطان عثمانی (926- 
4 615, 701 

سمولت.؛ توبیاس 1 -1721) ۰ ۱( نویسنده اتکل ترس 8 د, 
269 

سمولنسک 5۳۳۱0۱6۲5, آامیرنشین قرون وسطایی, روسیه باختری: 599 
سمیتسن, رابرت 21536-1614) 5۳۱۷۲۳50۳), معمار انگلیسی: 73 
سمیثفیلد 5۳۱۱6۱0, ناحیه. شمال لندن, انگلستان: 73 

سن, رود 56/06, همچنین نام ولایتی منطبق با پاریس بزرگ. شمال 
فرانسه, 432, 504, 505 

سن البرتو, کلیسای 5210 ۰۸۱06۲۲۵0 مادرید: 378 

سن استفان. کلیسای ]5. 51606۲, تولوز: 732 

سنان 895-986) ۵5۱۱8۲0" ق), بزرگترین معمار دولت عثمانی: 614 


سنایدرس, فرانس 1579-1657) 5۲۱۷06۲5), نقاش فلاندری: 548, 549, 
1 559 
سن - بارتلمی, روز ]82۲۲۳0۱0۲۲6۷۷-5۵/۲, روز عید قدیس بارتلمی که 
در 24 اوت نز کو اور میشود: : 414 
سن - با رتلمی, کشتار قتل عام پروتستانها در زمان شارل نهم . : 83, 151 
8 21, 279, 329, 335,415- 
9 21 428, 430, 469 476, 90 507, 518, 528, 635, 738 
سن بافن. کلیسای ]. 2۷0۲ظ, هارلم: 74ظ سن پابلوال رئال. صومعه 
0 ۳۵۵0۱0 اه ۳6۵۱, سویل:8 37 ۲ 
سن پل, کلیسای ]5. الاو , آنورس: 315 سنت - آندره, ژاک د/آلبون 
1505-2) ۸۳۱0۲-5۵۱0۲) مارشال 
فرانسوی: 402, 404, 405 
سنت - آتين - دو مون: کلیسای ]5.-16۳۳6۶]]-0۱-]۷۱0۲, پاریس: 503 
سنت اندروز ]. ۰۸۲۱0۲6۷۷5 شهر, اسعاتلند: 134, 139, 159 
سنت اندروز, دانشگاه: 134, 158 
سنت - آورمون. شارل دو ۶1616-1703) ]۷۲6۲۲۱۵۲۱0-521۳), نویسنده, 
منتقد. و سرباز فرانسوی: 745 

- اوستاش, کلیسای ]5.-۲۱۱5]201۱6, پاریس: 508 
سنت اوگوستین 51. 06اوناونا۸, شهر, شمال خاوری فلوریدا: 39 
سنت - بووه. شارل اوگوستین 1804-1869 6۱۷۷6-۹۵۱0۲6ظ), 
تاریخنویس و منتقد ادبی فرانسه: 481, 490, 
501 
سنت پول, کلیسا جامع ]ه. الاه۳, لندن: 73, 74, 223 
سنت جایلز, کلیسای, 91. ۵5ان, ادنبورگ: 150, 243 
ست جورج, نمازخانه, ]و. 660۲96), وینزر: 72 
سین جورح» قلعه توسط کمیانی هند شرق بریتانیا در مدرس به عنوان 
پایگاه انگلیسیها در هندوستان ساخته 
شد (1640): 188 
سنت جیمز, کاخ ]. 9۳۳۲65( لندن: 202 
سن - ترون ]5.-۲۲000, ناحیه. شمال خاوری بلژیی: 522 
سنت - ژروز: کلیسای ]5.-۵6۲۷۵156, پاریس: 503 
سن توما - دو لوور. کوچه ]5.-۵0۱۲-۲۳0۲۳۱۵6-ع10۱۷۲, پاریس: 470 
سنتومر].-]0۲۳۱6۵, شهر, شمال فرانسه: 520, 523 
سنتونژ 5۱۲۱0۲06, ناحیه و ایالت سابق, غرب فرانسه: 396 
سنت هلن؛ جزیره ۲ ۲۱۵۱6۱۱9, اقیانوس اطلس. غعرب افریقا: 249 
سند: رود 5لا۱۳0, آسیای جنوبی: 622 


سند انکارع۸ 0۴ ۲۵]100باز۰۸0 موافقتنامه ایالات ششگانه هلند که در لاهه 
به منظور رد حاکمیت اسیانیا امضا 

شد (1581): 536 

سن - دنی 5.-۱(6۵۲۱۱5, شهر. شمال فرانسه مرکزی. از حومه های شمالی 
پاریس: 407, 426 

سن - دنی. صومعه. 129 

سن - دنی, کلیسای: 505 

سن دیگو 50 2۱690 , شهر, جنوب ایالت کالیفرنیا:379 

سن - ژرمن/سن -ژرمن-ان-له ۱۵۷6-۵۳0-۵6۲۳۲۱۵۱۳۱-5۵[۳, ناحیه. شمال 
فرانسه: 408, 437, 457 

سن - سولییس کلیسای ۱0۱66-۲, پاریس: 34 

سن - سولپیس, مدرسه: 144 

سنکا, لوکیوس انایوس 4) 560662ق م-65م), نمایش نویس و فیلسوف 
تواقی روفی: 174/9179 477 

683 ,496-8 

سن - کانتن 5.-0۵۱6۲۱۱۳, شهر, شمال فرانسه: 328, 516 

سنگاپور, جزیره 197 :5۱09300۲6 

سنل, ویلبرود 1591-1626) 5۳6۱۱), ریاضیدان هلندی: 691 

سن لازاروس. صومعه و. 15ا۱223۲, فرانسه: 445 

سن لوران, رود 5. ۱۵۷۷۲۵۲۱66, امریکای شمالی: 694 

سن لویی ]1۲ 5الاها: لویی نهم 

سن - مار مارکی دو ۱۵۲5-۱۳0/هانری دو کوئفیه (1642-1620), 
توطئهگر فرانسوی: 458, 459, 462 

سن - مدار, کلیسای, 51.-۱۷6۵02۲0, پاریس: 403 

سن ویتوس, کلیسای و لا]] ۷ بوهم : 656 ۳ 

سوابیا 5۷/۵0۱2, ناحیه تاریخی, جنوب باختری المان: پا 639 

سوئتونیوس ترانکیلوس. گایوس 56۲0۳05 5یاااآ۲۲۵۱0۵۱ (حد 140-69)؛ 


زندگینامه نویس رومی.: 9« 117۳7۳۵ 

سوئد ,659 ,657 ,640 ,610 ,602 ,599 ,598 ,596 ,594 :5۱۷/6060 
۵4 ۷/۱۷۹۸ ۱7,۸ ۱ ۱۷۱۷۱0۱۳1۱۴( 09:5 

7 شورش در : 595: کشمکش مذهبی در : 587: در جنگهای سی 
ساله: 591, 667-661 و 

روسیه: 589, 590: و لهستان: 591-587 

سوئدی زبان 587,586 :5/605 

سوران پرنده ۴56۵0۲0۳ ]۷۵۱۵۲ زنان زیبایی که کاترین دو مدیسی برای 
کشت اطاعات فا هه تیار 


خود در خدمت داشت: 399 
سوارتث., فرانئیسکو 1548-1617) ۲675), عالم یسوعی اسپانیایی: 34 7 
پا 740 


سوبیز, سینیور دو 9[56با50/بنژامن دوروآن (1642-1583), رهبر 
پروتستانهای فرانسه: 450, 451 


سودر کوپینگ ۱۱906۲۷5, مجلس شور سوئد: 588 

سوربون, دانشکده 50۲00۳۳6, پاریس: 401, 403, 426, 430, 440, 
5 750 

سورت آسورات[ 5۱1۲۵1, شهر, ایالت گجرات, غرب هند: 188 

سورسکی 56۷/6۲5۱, شهر, اتحاد جماهیر شوروی: 599 

سورنتو 50۲6۲0, شهر جنوب ابتالیا: 303, 307 

سوروس؛ فلاویوس والریوس ۹5 اد امیراطور روم (307-306): 282 
سورینام 5۱۲۱۲۵۲۲ گویان هلند 

سوریه 611 ,569 :5۷۲۵, پا 683 

سوزانا 5۱5۵0۲2 دختر ویلییام شکسییر (مط 1583): 104, 125 
سوسترمانس 5۱/5]6۲۲۳۳۱۵۲۱5, نقاش فلاندری (مط قرن شانزدهم): 547, 
7۱17 

سوسیگنس 505[96065, ستاره شناس و ریاضیدان یونانی (مط قرن اول 
ق م): 699 

سوفرونیاه]500۲۱۲0۲۱, شخصیت: رهایی اورشلیم 

سوفوکل 500۳06165 (حد 496 - حد 406 ق م), شاعر تراژدی نویس 
یونانی: 15, 118, 498 

سوکینوس. فاوستوس 1539-1604) ۲5ا5001۳), مصلح دینی ایتالیایی: 
002 

سولاری, سانتینو 50۱2۲1 (مط 1622): 647 

سولیی سین 5۱۱0۱612۲, فرقهای برای تربیت کشیشان که توسط ژان 
اولیه در فرانسه تشکیل شد (1641): 444 

سولت, نیکولا 1769-1851) ا50۱), مارشال فرانسوی: 378 

سولی, دوک دو 5۱۱۱۷/ماکسیمیلین دو بتون (1641-1560), سیاستمدار 
فرانسوی: 284, 431, 432, 434, 

684 ,493 ,67 ,450 ,443 442 ,440 ,436-3 

سولینوس, گایوس یولیوس 5لا50۱[۴, دستور دان و نویسنده رومی (مط 
اوایل قرن سوم): 685 

سوم 50۲۲۲۲۵ , ولایت: شمال فرانسه: 27 

سومز, کلود دو 59۱1۲۳۵156: سالماسیوس, کلاودیوس 

سومور 53۲۱۲۲۷۲ شهر, غرب فرانسه: 683 

سوند 0( اورسولاند, تنگه 

سویس ,486 ,438 ,428 ,424 ,419 ,407 ,395 ,194 :5۱۸/۱۲26۲۱۵۲0 
5 ,6 ,634 ,522 ,۱15 

7 61 6082 7720 استقلال : 671: اصلاح دینی در : 637 


زو بت زا 690181667۰745 )رکه نسندن ا تکام :118 

سویل 56۷۱۱۱6, شهر, جنوب باختری اسپانیا: 323, 351, 352, 356, 
1 363, 364, 370, 371, 

499 ,377-360,388-0 

سویل, هنری (1622-1549): از دانشمندان ادبیات کلاسیک و ریاضیدان 
انگلیسی: 181 

سویل, کلیسای جامع: 371 

سویلینگک, يان پیترسون 1562-1621) 5۷۷66۱۱۳۲), ارگنواز و آهنگساز 
هلندی: 567 

سوینیه, مادام دو ۷۱9۲5/مادام دو رابوتن شانتال (1696-1626), بانوی 
ادیپ فرانسوی: 469, 470 

سیاستمداران ۰۳۵۱۱1۱601205 گروهی از کاتولیکهای میانه رو فرانسوی قرن 
شانزدهم که در جنگهای مذهبی 

ی کرش قراری اه ی انا وکا اه ره زر 
9 486 

سیام 51370, تایلند کنونی, جنوب خاوری آسیا: 564, 693 

سیانوس. لوکیوس ایلیوس 15ا56(2۲ (فت" 31), فرمانده پاسداران 
امپراطور: 177 

سیبربه 3 قسمت پهناور اشات اتحاد جماهیر شوروی که از کوه 
های اورال تا اقیانوس کبیر ممتد است: 

604 3 

سیتوا - توروک ۷۲۲-25111۷2, عهدنامه صلح بین اتریش و ترکان عثمان 
(1606): 620 

سید ۵۱0,/ال سید/روذریگودیات د ویوار (حد 1090-1040), معروفترین 
قهرمان دوره شهسواری در 

کاستیل: پا 498 

سیدنز, سراکمبل 1755-1831) 500005), بانوی بازیگر انگلیسی: 128 
سیدتی: . آلخزتن. 16221683 وا رهیر ستاسی.. و شمه 
سیدنی, داروثی (1684-1617), از اشراف انگلستان: 234 

ی ای و و تس مسا اس ار 0 
۵4 77, 81, 688-83, 92, 124, 

725 ,39 492 1 

سیدنی, ماری (1621-1561), کنتس پمبروی, از حامیان ادبیات در 
انگلستان: ۸60 85, 88 


سیدنی, هنری (1586-1529), نایبتالسلطنه ایرلند: 33, 83 
سیدنی ساسکس, کالج 510۳06۷ *«556ناه, دانشگاه کیمبریج: 245 
سیراکوز 5۷۲۵0۱56, شهر, جنوب خاوری سیسیل, ابتالیا: 277, 315 
سیرک: 56 
سیستین, نمازخانه 5۱5]176, نمازخانه اختصاصی پایها در واتیکان: 273 
6 381 
سیسرون آلتی" عیعرو[, مارکوی 0 106-3 66۲0عاناق. م)؛ 
فیلسوف, سیاستمدار, و خطیب رومی:86 
۵ پا 473, 477, 480, 568, پا 626 89 7317 
سیسیل, جزیره 5۱01۱۷, ایتالیا؛ 263, 274, 277, 315, 322, 328, 349, 
0 392, 559, 619 
سیکستوس 5لاا»<[5 ۷ پاپ (1484-1471): 692 

: پنجم/فلیچه پرتتی. پاپ (1590-1585): 278, 280, 282, 
5, 316, 317, 319, 321, 
8 ۵77: و الیزابت اول: 11 283: و حمله به انگلستان: 39, 42, 
3 <33, 336: و هانری 
چهارم: 425, 284, 283, 281 


وحم کت مانه واشکانه ۵82 

سیکستوس امپیریکوس 56۲15 و5باع|۶۲۱۵۱۲, طبیب و فیلسوف یونانی 
(اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم): 

192 

سیگیسموند 5115۳0:۲0 شخصیت: زندگی رویایی 

سیگیسموند دوم. شاه لهستان (1572-1548): 597, 601, 602 
کشتهو یه سوم تام امستان 1632۰1۵ فرشا سوق 1592 
9 ) 6 5:90 601, ۵07, 

009 

سیگیسموند سوم, ستون ورشو: 601 

سیلان 733 :06۷۱0۲۳ 

سیلزی 3اهاا5, ناحیه, شرق اروپای مرکزی: 634, 638, 656 697 
یوار خوان بت ۱۱9۵ چدن ولا کون ( صقر اعد 379 

سیلویو 0 شخصیت : آمتتتا 

سیمانکاس ۱۲۲۵۲۱695, قلعهای در دهکده سیمانکاس, ایالت و الیاذوليذ, 
که به بایگانی ملی اسپانیا مبدل شده 

است. 349 

سیمپلیسیو 51۳۱۵۱۱6[0, شخصیت: گفتگو 

سیموره ادوارد 0 ۳ سامرست (+1506 -15952), رجل 


سینا 51605, شهر, ایتالیای مرکزی: 311, 487, 717 

سینسیناتی ]1۱۱0۳۱۳۵), شهر, جنوب باختری اوهایو: 339 

سیوپیوس: کاسیار 501000۱15/کاسپار شوب (1649-1576), دانشور 
آلمانی: 654, 731 


شا, جورج برنارد 1856-1950) 53۷۷), نمایش نویس انگلیسی: 119 
شابله ۱۵0۱15 ناحیه کوهستانی, جنوب دریاچه ژزنو: 444 
شایل, کنت د 2۱۱۵06۱۱65 از اشراف فرانسه (مط 1626): 3 45 
شایلن 1<95-1674) ۳۱۵06۱2۱۳)), شاعر فرانسوی: 470, 491, 496 
شاتل, زان ۲6۱۲ (مط 1594): 430 
شاتوبریان. فرانسوا رنه 1767-1848 60010۲137001]), نویسنده 
فرانسوی: 483, 512 
شاتیون ۱107)۱], ناحیه. شمال فرانسه: 416 
شاتیون - سور- سن 56۱۲۳۱6-5۱:۲-۵۳۱۵]۱۱۱0۲, ناحیه. شرق فرانسه: 443 
شارتر ۱۵۲1۲65 شهر. شمال مرکزی فرانسه: 423, 425 
شاردن, ژان 1643-1713) 0۳۱۵۲0۱۲),جهانگرد فرانسوی: 623, 626 
028 
شارل ۱2۲۱65/), مهیندوک اتریش (مط قرن شانزدهم): 13, 140 
شارل. پل. پراگ: 656 
شارل اول»(اسیا نیا ): شازل:نتجم 

شارل دوم: کارلوس دوم 

شارل پنجم. امپراطور امیراطوری مقدس روم (1<558-1519), 
اسپانیا با عنوان شارل اول (1556-1516): 
6 327, 328, 331, 332, 515-518, 596, 634 635, 660: تصویر 
3278 
شارل نهم, شاه فرانسه (1574-1560): 12, 83, 279, 304, 335, 
8 406, 408, 410, 411, 416, 
8 19 437, 465-467, 504, 505, 678 
شارل امانوئل دوم 0۲۱۵۲۱۵5 ۴۲۲۱۲۳۱۵۲۱۱۸۵۱ اا, دوی ساووا (1675-1638): 
2 307, 655 
شارل د/ آلبر 0۳3۲۱65 0 ۸۱06۲۲: لوین: دوک دو 
شارل لویی 0۳۵۲۱۵65 واألاما, امبر برگزیننده پالاتینا (حد 1680-1648): 
6071 
شارلمانی ۱2۵۲۱6۲۳۱۵09۲6), امپراطور امیپراطوری مقدس روم با عنوان 


شارل اول و امپراطور غرب (814-800), 

و شاه فرانکها (814-768): 432 

شارون, پیر 1541-1603) 0۱2۲۲0۲), فیلسوف و عالم الهیات فرانسوی: 
5 489, 721 722 

شاریته, بیمارستان ۱۵۲۱), پاریس: 433 

شاسنی, فرانسواز دو 0۱355310106), همسر میشل اکم دومونتنی (مط 
465 5 47, 476 

شاعران مابعدالطبیعه ۱)۵1 ۱6۵0۳۷5 6ع۳0. گروهی از شاعران 
غزلسرای انگلیسی در قرن هفدهم که 

اشعارشان بر تصورات ما بعدالطبیعه متمر کز بود: 183 

شال فون بل, یوهان آدام 1591-1666) 5۳۱۱ ۷۵۲ 56۱۱), ستاره 
شناس و مبلغ یسوعی المانی در چین: 

290 

شالون/شالون - سور - مارن - ۱3۵۲۳۱6۵-5۱۲-۱0۳50۳, شهر, شمال خاوری 
فرانسه: 440 

شامبری, ۲۷۲۱۵۲۲۱۵ شهر. شرق فرانسه: 723 

شامیانی ۱21۲02016), ناحیه,. شمال خاوری فرانسه: 417, 423 
شامپلن؛ ساموئل دو 1567-1635) 0۱2۵۲۲۵۱2۱۳۲), پوینده فرانسوی و از 
بنیانگذاران فرانسه جدبید. : 694 

شامینی, فیلیپ دو 1602-1674) 0/۱۵۲00۵109۲6), نقاش بلزژیکی: 459, 
508 

شانتال, بارونس دو 0۳۱۵۳0۲۵۱/زان فرانسواز فرمیو (1641-1572), 
قدیسه فرانسوی: 444 

شانتییی ۱۵۱۱۲۱۱۱۷), شهر, شمال فرانسه: 435, 506, 508 

شایدمان. هاینریش 1596-1663) 50۳6106۳0300), ارگنواز و آهنگساز 
المانی: 567 

شایلای ادا شخصیت : : تاجر ونیزی 

شاینر. کریستوف 1650 روج ۲ هدرم ستارهشناس یسوعی 
آلمانی: 688, 711, 715 

شب دوازدهم ۲۸۷۵۱۴۲۱ ۱!۱9۲۲, از اعیاد مسیحیان که به مناسبت 
دوازدهمین شب بعد از عید میلاد مسیح 

زک او میشود:6 1 

شپایر 506۷6۲ شهر, غرب آلمان: 652 ۱ 
شپرنگر. یاکوب 1436-1495) 50۲6۱967), نویسنده دومینیکن آلمانی: 
6080 

شپی, فریدریش فون 1591-1635) 5066), شاعر یسوعی آلمانی: 651, 


691 
شییگل, هندریک 1549-1612) 501696۱), شاعر هلندی: 567 
شتتین 0 شهر, ب کرسی ابالت پومرانی, لهستان: 6071 
شتوتگارت 93۲1]دانا5, شهر, جنوب باختری آلمان: پا ۸639 702 
شتورتفنت. سیمون 510۲16۷3۳1 (مط 1612): 692 _ 
شتوس؛ فایت 05 (حد 19145 -1533), مجسمه ساز المانی؛ 60031 
شربورن 5۱۵۲00۲۲, شهر, جنوب انگلستان: 19, 45 
شرلی, آنتونی 1568) 5۲۱۲۱6۷- حد 1630), سرباز و جهانگرد انگلیسی, 
سفیر شاه عباس اول صفوی در اروپا: 
3 62 
شرلی. جیمز(1666-1596), نمایش نویس انگلیسی: 180 
شرلی, رابرت (حد 1626-1581), سرباز و ماجراجوی انگلیسی. سفیر 
شاه عباس اول صفوی در اروپا: 022 
شروان ۱۳۷۵۱ ناحیه و دولت قدیم, اکنون کز آنوساتخان شوروی: 022 
شروزبری 5۱۲6۷۷50۱۲۷, شهر, غرب انگلستان: 73 
شروزبری. ششمین ارل او: تالبت, جورج شروزبری. مدرسه: 83 
شعر: 161, 163, 170, 172- 174, 176: حماسی: 170, 171, 305, 
310-8, 358: در اسپانیا: 
0 343, 347, 3260 -358, 362, 365/ در ایتالیا: 311-301: در ایران: 
98 در عصر الیزابت 
6 17 45, 70, 81-1 1 102, 106-108 110, 111: در 
فرانسه: 495-493: در هلند: 568, 
9 غنایی: 302, 363, 614: مذهبی: 184, 185 
شکاکیت: 4, 97, 115, 118, 21, 183, 83-481 489, 490, 672 
722-9 731 
شکسییر جان 5۳۱۵16506۵۲6: پدر ویلیام شکسییر (مط" قرن شانزدهم): 
103 
شکسپیر, ویلیام (1616-1564), شاعر و نمایش نویس انگلیسی: 97, 
3 107, 108, 170, 171 173, 
0 186 195, 299, 313, پا 357, 362, 365, پا 367, 484, 55ه, 
2 با 684, 706, 758: بازیگری 

: 104, 105, 115, 125, ۹ : بن جانسن و : 104, 105, پا 114, 124, 
7 1 بیکن و 
4 120 214: ۱ : 113-109: حمله گرین به : 82, 105: 
درامهای تاریخی : 105, 106, 
110-4, 117, 118 غزلیات : 85, 108-106, 115: فلسفه :۰ 118- 


3 7 کورنی و : 498, 

1 502: محبوبیت : 124, 128, 129: منابع : ۰79 80, 113-106: در 
ادبیات فرانسه: 501, 

2 و اسکس: 9, 110, 111: و مارلو: 102-100: و مونتنی: 75 
8 482, 488, 489 

شکنجه: 25, 27, 63, 64, 169, 467 

شلسویک ۷۷0 ناحیه, شمال آلمان و جنوب دانمار که قسمت 
جنوبی ژوتلند را اشغال میکند: 584, 

660 1 

شلگل, آوگوست ویلهلم فون 1767-1845) 56۳0۱696۱), از رهبران 
رمانتیسم المان: 365, 366 

شلی, پرسی بیش 1792-1822) 56۱۱6۷), شاعر انگلیسی: 89, 295, 
266 

شنونسو ۱6۲۱0۲۱66۵۱]), ناحیه, غرب فرانسه مرکزی: 411 

شنیه. ماری ژوزف 1764-1811 ۳16۳۲), سیاستمدار و شاعر 


فرانسوی: پا 331 ِ 
شوپنهاور, اتود 1788-10 56۱006۲۳9۱76۲), فیلسوف المانی: 
98 119 


شوت., جان ۱۷۲6, نویسنده و معمار انگلیسی (مط 1564): 72 

شوتس, هاینریش 1585-1672) 025010), آهنگساز آلمانی: 643, 644 
شورای اعیان ۸556۲۱۵۱۷ 0۲ ۱0120165, شورایی از اعیان کاتولیی و 
پروتستان که به فرمان کاترین دو مدیسی 

تشکیل شد (1560): 398 

شورای اشوبها 00۱۳1 0۲ ۲۲0۱/0165 : شورای خون 

شورای خون 00۷۳67۱ 0۴۲ ۱00۵0/شورای آشوبها, هیئت دستگاه تفتیش 
افکار اسپانیا در هلند: 525, 528, 

529 

شوردیچ 907۱8۲60]01۱, ولایت سابق لندن: 94 

شورمان/وان شورمان, انا ماریا 1607-1678) ۷۵۲ 50۱۱۱۸۲۲۳۲۱۵۲), 
شاعره هلندی: 566 

شوش, شهر باستانی, نزدیک ساحل کرخه کنونی و مجاور کارون: 630 
شومبرگ, فریدریش هرمان فون 56۲0۳۱06۲9/ملقب به دیوک او 
شومبرگ (1690-1615), سرباز و حادثه 

جوی آلمانی: 346, 452 _ 

شونگاو 50۳00095۷ ناحیه, آلمان: 680 

شیخ لطف الله. مسجد, اصفهان: 622, 624 


شیراز: 629, 631 

شیکاگو 273 :0۳۱6290 

شیکا گو, موسسه هنر: 3274 

شیلر, یوهان کریستوف فریدریش فون 1759-1805) 50۳۱۱6۲), نمایش 
نویس, شاعر. تا ریخنویس, و 

شیمن زا شخصیت: لوسید 

شیمی: 692 


اصفهانی (فت" 830 یا 836 ۰ ق), از 

فضلای ایرانی: 628, 629 

صعود., عید ۵506۲5/0۲, پنجشنبه چهل روز بعد از عید فصح که در بسیاری 
از کلیساهای مسیحی به یادبود 

بالا رفتن جسمانی عیسی به آسمان جشن میگیرند: 16 

صفوی اصفویه, سلسله پادشاهان ایران که از 5 نا 1135 به طور 
متفر و از آن به:بعد تا 1148 استما 

سلطنت میکردند: 621, 625, 629 

صلیب. تماشاخانه 0۲۱2, مادرید: 361 1 

صلیب واقعی ۲۲۱6 ۲055), صلیبی که عیسی بر ان مصلوب شد: 534 
صلیبی, اولین جنگ 1095-1099 ع0۳530), اولین جنگی که مسیحیان 
اروپا بين قرون یازدهم و سیزدهم به 

منظور گرفتن بیت المقدس با مسلمانان شرق انجام دادند: 308 

صنایع: 7, 54, 57, 323, 392, 433, 516, 563, 588, 669: دستی: 
5 625 626 

صوقللی, محمد پاشا 50۲۵0۱, معروف به طویل (فت" 987 ه" ق), وزیر 
اعظم دولت عثمانی: 615, 619 

ط‌ 


طبریه ۱06۲۱25], شهر. ساحل باختری دریای جلیل: 683 

طرابلس ۲۱00۱۱], شهر و دریا بندر. شمال لبنان: 611 ۱ 

طرسوس 5ل015], شهر قدیم اسیای صغیر» اکنون در ترکیه اسیایی: 011 
طرفداران مساوات ۱۵۷6۵۱6۲5, پیرایشگران آزادیخواه انگلیسی: 255- 
257 

طلاق: 295 


طهماسب اول صفوی/شاه طهماسب اول, پادشاه صفوی (984-930ماق) : 
68 22, 625 


عالیجناب خاکستری ۴۲۳۱۲6۱۶ 0۲156: ژوزف 

عالی قایو, بناء اصفهان: 624 

عباس اول صفوی. معروف به شاه عباس ار پادشاه صفوی (996- 
8 آق) 619, 027-624 

629-1 

عباس دوم صفوی/شاهعباس ۳۹ پادشاه صفوی (1077-1052 ۵" ق): 
029 

عبدالباقی. محمود (فت" 1600), شاعر غنایی عثمانی: 614 

عبری, زبان 683 ,593 ,360 ,181 :۳۱6۵0۲6۷۷ 

عثمان دوم. سلطان عنمانی (1031-1027 ه"ق): 620 

عثمانی, امپراطوری, مملکت وسیع سابق ترکان که ترکیه کنونی جزئی از 
ان است: 38, 264, 266, 268, 

64 438 ,11 ,373 ,351 ,347 ,338 ,336 ,335 ,333 0 9 
6۵31 ,611-623 ,5:99 58 

701 7 

عربستان 618 ,615 ,611 ,594 ,344 :۸۸۲۵0۱۵ 

عربی, زبان 683 ,613 ,360,472,593 ,334 :۸۸۲۵0۱6 

عرفی/عرفی شیرازی/جمال الدین سید بن محمد (999-963ه"ق), شاعر 
ایرانی: 628 

علا الدین ی شخصیت: رهایی ور یم 

ابی ات بن 

عبدالملک بن هاشم. ملقب به امیرالمومنین (فت" 40 ه" ق): 621 

عنان گسیختگان ۱۱06۲۱۲۵۶, اقلیتی از پروتستانهای هلند که خواهان 
آزادق مذهین نودند؛ 541 542 720 

7۱21 

عیس مسیح ,166 ,139 ,137 ,27-29 ,22 ,21 ,19 :وباوع( ]01۱۲۱5 
۷/۸/۱۷۵2 ۷ 27,2 

3 306, 03, 459, 460۵, 465, 4187, 547, 611 638, 650, 684 
0 ۰727 729: تصویر : 

۵4 5 79, 390, 553, 554: مجسمه : 371 


ع‌ 


غرناطه. سیاگراناذا ۲3۵0۵05 شهر, جنوب اسپانیا: 335-333, 352 
غزلیات: 62, 85, 86, 89, 91, 108-106 301: پترارک: 80, 83, 86, 
9 91 106, 301 

غیات الدین جمشید کاشانی, معروف به سمرقندی (فت" حد 832 ۲۰ ق), 
ریاضیدان و منجم ایرانی: 689 


فابر, پتر ۲۵06۲, کشیش بسوعی آلمانی (مط 1540): 652 

فابری, ویلهلم 1560-1634) ۳۵۷۲۷), جراح المانی: 698 
فابریتسیود/آکواپندنته, جیرولامو -1533) ۲۵0۲210 ۰۵ ۸6۵۱۷3060060۲6 
 )9‏ کالبدشناس ایتالیایی: 

8 199 267, 696 ۳ 
فابریکیوس, پوهانس 1587-1615) 5ا[»۳۵0۵۲۱),. ستره شناس المانی: 
711 

فاذربی ۴۵۲۳6۲۵۷, اسقف انگلیسی (مط 1622): 220 

فاذرینگی, قلعه ۲0۲۳6۲۱۳۱9۵۷, فاذرینگی, انگلستان: 153, 154 

فارس ۳۵۲66, نوعی کمدی سبک: 91 

فارسی, زبان: 613 

فارنزه ۳۵۲۳۱656, خاندان اشرافی ایتالیایی که بر دو کنشین پارما و 
پیاچنتسا فرمانروایی داشتند 

278 ,263 :)1545- 1731( 

فارنزژم. الساندرو, دوک پارما .و پیاجتسا (1592-1586):. وحاکم .هلند 
اسپانیا (78 15 به بعد): 40, 41, 265, 

73 428 29 534-539, 45د 

فارنزه, الساندرو: پاولوس سوم 

فارنزه, اودو اردو, کاردینال ایتالیایی (مط قرون شأنزدهم و هفدهم): 313 
فارنزه, تماشاخانه, پارما: 265 

فارنزه, رانوتچو, دوک پارما و پیاچنتسا (1622-1592): 265 

فارنزه, قصر, رم: 276, 316, 373 

فارر 2۳0" شهر و دریابندر, جنوب پرتغال: 77 

فاکس, جان 1516-1587) ۲06), کشیش انگلیسی: 18 

فاکس, گای 1570-1606) ۳۵۷/۲۵5), توطئهگر انگلیسی: 167, 168 
فاکنبریج ۳۵۱60۲۱0۲۱096 شخصیت: تاجر ونیزی 

فالستاف ۳۵۱5۲۵۲۲, شخصیت: هنری چهارم 

فالکند, جزایر ۲۵۱۷۱۵۲0, مستعمره, فرمانگزار بریتانیا, جنوب اقیانوس 


اطلس: شرق تنکه ماءلان: 197 

فالوپیوس 1523-1562) ۳2۱۱001۱0), کالبدشناس ایتالیایی: 696 

فاما گوستاح]5ا۲۵۳۱۵9, شهر, شمال قبرس: 616 

فاوتت. دنا ۳۵/فاوسمتوش: دکین فاضل آلمانی: که کازهای جافیین. بآ 
نسبت میدهند(مط قرن شانزدهم): 

,366 99 ,99 5 


فاوستوس 5لا]5لا۳3: فاوست 

فتحیور سیکری ۳۵۲6۱0۱1۲ [5۱۷۲, شهر, غرب. اوتاربرداش, هند, 289 

فتر, کونراد ۷6۲۲۵۲ رساله نویس یسوعی (مط 1599-1594): 653 

فتی, دومنیکو ۴۵۲۲ (حد1624-1589), نقاش اسپانیایی: 314 

فرات, رود ۶۱0۱۱۲۵۲65, آسیای باختری:621, 622 

فرارا ۳۵۲۲۵۲۵, شهر, شمال ایتالیای مرکزی:263, 271, پا 278, 280, 
7 308-305, 311, 381, 

616 7 

فراری ۳۲۵۲۱: سانتاماریا گلوریوزا دئی فراری 

فراسکاتی ۳۲۵5۵11 شهر, ایتالیایی مرکزی:3 27 

فرانثیسکا ۳۲۵۲۱۵۱56۵, دختر ولاسکوئز (مط قرن هفدهم): 386 
فرانثیسکوا ویکتوریا ۶1480-546) ۳۲۵۲۵۱560 2 ۷۱۲0۲۱9), عالم الهیات 
اسپانیایی: 740 

فرانثیسکو گومث د ساندووال ای روخاس ۸۶ 53000۷31 ۷ 8026 
0 2 لرما, دوک 

فرانسوا ۰۳۲۵۲65 همسر دوشس دوگیز (مط قرن شانزدهم): 413 
فرانسوای اول ۳۲۵۲۱6۱5 ا, شاه فرانسه (1547-1515): 349, 396, 
0 461 466, 468, 472, 504 

507 6 

فرانسوای دوم. شاه فرانسه (1560-1559): 132, 134, 143, 393, 
4 5 505 

فرانسوا بورژیاء. قدیس ]5. ۳۲۵۲۱15 ۰80۲913 ملقب به دوک گاندیا(1510- 
2 ) نایب السطنه کاتولونیا, 

مصلح مذهبی اسیانیایی: 285 

فرانسوا گزاویه. قدیس ]5. ۲۲۵۲615 2۵۷۱6۲/معروف به رسول هند 
(1552-1506), مبلغ یسوعی اسپانیایی: 

9 1 مجسمه : 371 

فرانسوی سالی, قدیس 1567-1622) ]. ۳۲۵۱۱5 0۴۲ 53125), خطیب و 
مجتهد کلیسای کاتولیک رومی: 

444-446 5 


فرانسه ,43 ,42 ,39 ,38 ,35 ,32 ,28 ,23,26 ,15 :13 5,7۰ :۴۲۵۳۱6۵ 
۱۰۸/4 ۱,۰,۱ ۱ 5( 

151-154 ,148 ,147 ,143 ,140 131-133 ,92 ,91 83 ,80 8 
,294 ,182 ,170 ,160۵ 7 

333-336 ,331 ,328 ,327 ,325 ,324 ,321 ,313 ,302 ,301 6 
,362 ,346 ,340-342 8 

,429 ,421-423 ,417 ,399 ,395-397 ,392 ,387 ,379 ,369-1 
,503 ,452 ,451 450 0 

4 545 555, 563, 583, 595, 598, 600, 610, 616, 618 637؛ 
58 661, 669, 670, 680, 

3 684 687, 698, 720, 721 724-726 738 746 747 -754 
7 اختلافات مذهبی در : 

4 412-414, 446, 447,: استبداد در : 431, 453, 461, 462: 
اصلاحات کاتولیکی در : 

3 444, 446: اصلاح دینی در : 398-394 401, 406, 423, 426, 
8 429 443, 444, 481 

انقلاب : 419, 424, 426, 441, 443, 461, 462: پارلمان : 453, 454, 
5 پا 600: تمثالشکنی در 

: ۰401-403 405: جنگهای مذهبی : 393, 394, 405, 407, 408, 418, 
423 425, 427, 428, 

6 490, 526: طاعون در : 433, 474 488: فرهنگستان : 491, 
5 499 500, 514, 583: 

وحدت : 659, 673: در جنگهای سی ساله: 662, 665- 667: در محاصره 
هاپسبور گها: 442, 

455-7 461,654 ۸657 ۸662 671, 672: و آلمان: 442, 457: و 
اتریش: 438, 442: و 

اسپانیا: 400, 411, 439, 441, 442 447 450, 458-456, 461: و 
فرانشه, آکادمی, از از کان آشتتتو دو فر انش که برای کار‌های ادبی: قواعد 
زبان. رسمالخط, و بلاغت نظارت 

میکند: 300, 461, 471 پا 490 

فر انسه, جنگ داخلی: فروند 

فرانسوی, زبان ,394 ,360 ,322 ,236 ,114 ,15,79 ,4,10 :۴۲606 
8 ,405 

755 ,593 9 


فرانسهالس, موزه ۲۲۵۱5 ۲!۵۱5, هارلم. 574 فرانسیس آسیزی 0۲ ۸655 


,)۳۲۵۲۱۵۱5 .91 )1192-6 

موسس اتالیایی فرقه فرانسیسیان: پا 293, 378 

فرانسیسیان ۳۲۵۲۱61552۲ فرقهای از راهبان کاتولیی رومی: 280, 89 2, 
1 293, 324, 331, 366, 378, 

608 ,445 9 

فرانش - کنته 0۳0۱۲-۳۲۵۲۳6/کنت نشین آزاد بورگونی, ناحیه و ایالت 
سابق. شرق فرانسه: 322, 438, 

,072 4 

فرانکر ۳۲۵۲6۵۱۵۲, شهر, شمال هلند, پا 686, 747 

فرانکر, دانشگاه: 567 ۱ 

فرانکفورت ۳۲۵۲۱۱۱۲۲ شهر. هسن, المان غربی:83, 198, 644, 0۵47 
58 206 7, 28 7, 729 

فرانکفورت -آم- ماین ۷۱۵۱۱-۵۲۱-۳۲۵۲۱۲۴۲۲, شهر هسن, آلمانی غربی: 
پا639, ۸640 644, ۸699 732 

فرانکفورت - آن - در - اودر 006۳06۲-۵۳۳-۳۲۵۱۲۵۲, شهر, 
براندنبورگ, آلمان شرقی: 662, 697 

فرانکونیا ۱۱8-18160181-1 دو کنشین قرون وسطایی که از کرانه خاوری راین 
به طرف شرق در امتداد سواحل رود 

ماین امتداد داشت: پا 639 

فرایارهای سیاه, تماشاخانه ۴۱۵ ۳۲۱۵۲5, انگلستان: 94, 125, 177, 
227 

فرایبورگ ۲۲۱00۷۲9, ایالت, غرب سویس: 652 

فرایبورگ - ایم - برایسگاو 1۲9ا8۲6۵/503۷1-1۳0-۴۲60, شهر, غرب آلمان 
غربی: 7 

فردریک /کایزر فردریک: کایز فریدریش, موزه 

فردریک دوم ۳۲۵۵06۲۱0۷ |ا, شاه دانمارک و نروژ (1576-1559): 584, 
595 

فردریک سوم, امیر برگزیننده پالاتینا(1559-1576): 650 

فردریک چهارم, امير برگزیننده پالاتینا (1610-1592): 650 

فردیک پنجم . : فردریک پادشاه زمستانی 

فردریک پادشاه زمستانی ۴۳6۵6۲۲ 106 ۱۷۷۱۲۵۲ 9 شاه بوهم 
(1620-1619), و با عنوان فردریک 

پنجم برگزیننده کاخنشین (1620-1610): 186, 190 650, 657-655 
1, با 751 

فردریک کبیر ۳۲606۲01 ۱6 ۲6۵1), شاه پروس (1786-1740): 671 
فردریک هانری ۳۲606۲۱6 ۳۱۵۲۲۷, ستادهاو در جمهوری هلند (1925- 


<< 3 7 

فردوسی /ابولقاسم منصور بن حسن (حد 329- حد 411 تا 416 ۲۵ ق), 
شاعر ایرانی: 630 

فردیناند ۳۵۲۵0۲3۵۲0 شخصیت: داچس مالفی 

فردیناند. شخصیت: طوفان 

فردیناند اول. امیراطور امیراطوری مقدس روم (1564-1558), شاه 
بوهم و مجارستان (1564-1526): 322, 

639 ,6037 635 

فردیناد اول (مهیندوک توسکان): مدیچی, فردینا اول د 

فردیناد دوم [مهیندوک توسکان): مدیچی, فردینا دوم د 

فردیناند دوم (اراگون و سیسیل): فردیناند پنجم 

فردیناند دوم, امپراطور امپراطوری مقدس روم (1637-1619), شاه 
بوهم (1637-1617), و شاه مجارستان 

(1618-1637): 186, 636, 638, 655-661, 664-666 673, 702 
فردیناند سوم. امپراطور امپراطوری مقدس روم (1657-1631), شاه 
مجارستان (1657-1626), و شاه بوهم 

(1627-1657): 666, 667, فردیناند پنجم. معروف به فردیناند کاتولیک, 
شاه کاستیل و لّون ۳ 

(1474-1504), با عنوان فردیناند دوم شاه اراگون (15<16-1479) و شاه 
سیسیل (1516-1648), و با عنوان 

فردیناند سوم شاه نایل (1516-1504): 327, 473, 499, 654 

فردیناند کاتولیک ۳۵۲۵0۱۳۵۲0 1۱6 ۵11۱0۱۱6): فردیناند پنجم 

فرسکو: 273, 276, 314, 329, 551, 604 ۱ 
فرسکوبالدی, جیرو لامو 1583-1643) ۳۲۵56۵0۱01), ارگنواز و آهنگساز 
ایتالیایی: 297 

فرشینه بافی: 433, 506, 601 

فرعون ۳۳۵۲2۵0, لقب پادشاهان مصر قدیم در تورات: با 740 

فرفکس. فردیناندو ۰۳۵۱۲۲2 دومین بارون فرفکس (1648-1584), رهبر 
نیروهای پارلمانی در جنگ داخلی 

انگلستان: 3 فرفکس. سر تامس, سومین بارون فرفکس (1612- 
1) سیاستمدار و افسر انگلسی: 253, 

259 4 

فرمان استرداد ۵6 0۲ 8۵۷06۵۵110۳0۱, فرمان استرداد زمینهای اشراف 
اسکاتلندی که توسط چارلز اول مقرر 

شد (1625): 242 

فرمان جاویدان, ۲6۵۲061۷۵1 ۴0۱61 پیمان آزادی ایالات متحده هلند که بین 


دون خوان اتریشی و اتاژنرو 

بروکسل منعقد شد (1577): 532 

فرمان رحمت ]۴۶0۱0 0۲ 0۲2066), فرمانی مبتنی بر تاکید و تایید فرمان 

نانت (1629): 452 

فرمر, یان 1632-1675) ۷6۲۲۳۳66۲), نقاش هلندی: 571 

فرمز, جزیره ۳0۲۲۲059, جنوب خاوری زمینلاد چین: 564 

فرمیو, ژان ۳۳۱۵۳۲: شانتال, بارونس دو 

فرناندث آولاندا, آلونسو 062۴6۲۲ 06 ۸۷۵۱۱۵۳۵0, نام مستعمار 
نویسنده قسمت دوم دون کیشوت (مط 

359 6 014 

فرناندث ناوارته, خوان 1526-1579 067۳6۲۲ 2۲۳616 ۵(۵۷), نقاش 

اسیانیایی: 329 

فروبومان ]<زمینهای پست[ ۱0۷۷ 0۱1۲۱۲۲۱65 ناحیه شمال باختری اروپا 

شامل هلند, بلژیک, و لوکزامبورگ 

کنونی: 372 

فروبیشر. سر مارتین ۲1535-1594) ۳۲۵05۳06۲), دریانورد انگلیسی: 

197 

فرود. جیمز انتونی 1818-1894) ۲۲۵۱06), تاریخنویس انگلیسی: 19 

فروشاور کریستوفر ۴۳۵53۱6۲ (فت" 1564), چاپگر سویسی: 682 

فروغی, محمد علی, ملقب به خذکاالملک (1321-1294هش ) رجل. 

سیاستمدار, ادیب, و دانشمندان ایرانی: 

با 749 

فروند ]<فلاخن[ ۳۲۵۲06, در تاریخ فرانسه. عنوان قیامی که در عهده 

صغارت لویی چهاردهم بر ضد 

حکومت ان دتريیش و مازارن روی داد و به دو دوره فروند پارلمان (1648- 

0029 و فروند امیران 

(1649-1653) تقسیم میشود: 446 455, 670, 54 7, 

فروید. زیگموند 1856-1939) ۳۲6۵۱0), روانشناس اتریشی:119 

فرهخت, , توبیاس 1561-1631) ۷6۲۳۵6۳۲), نقاش فلاندری: 950 

فریدبرگ وتات زره شهر, آلمان غربی: 678 

فریزر, اینگرم ۳۲۱26۲. قاتل کریستوفر مارلو (مط 1593): 101 

فریسلاند ۳۲۱۵5۱۵۲0, ایالت, شمال هلند: 515, 523, 526, 528, 33ه, 

35 

فریشلین, نیکودموس 1547-1590) ۳۲۳۱5۵۲۱۱۱۲), زبانشناس و شاعر 

آلمانی: 646 فریک, گالری ۲۲۱0۱۷, 

نیویورک 128, پا 507, 581 


فریه, ژرمی 1576-1626) ۳6۲۲۱6۲), رهبر مذهبی فرانسوی: 447 
فضولی/فضولی بغدادی /محمد بن سلیمان (فت" ۰170" ق), شاعر شیعی: 
014 

فقر: در آلمان: 483, 640, 641: در انگلستان: 5, 55, 483, در ایرلند: 
2 483 در رم: 279 

3 در فرانسه: 433, 456, 483 

فلاد, رابرت 1574-1637) ۳۱00), طبیب, نویسنده, و فیلسوف را زور 
انگلیسی: 197 

فلازور ]۳۱۵060۱6, از سازهای بادی شبیه به رکوردر: 71 

فلاسیوس ایلیریکوس, ماتیاس 1520-1575) ۳۱۵15 5لت۱۱۱۷۲), عالم 
الهیات المان: 645 

فلاشینگ ۳۱۷5۱۱۱۳9 شهر, ایالت زیلاند, هلند: 38, 86, 526, 538 
فلامینئو ۳۱۵۲۲۱۲60, شخصیت: شیطان سفید 

فلاندر ۳۱۵۲06۲5, دشتی در شمال باختری اروپا, کنار دریای شمال. اکنون 
بین بلژیک و فرانسه منقسم است: 

15 ,506 ,454 ,28 ,412 ,10 00 ,328 ,327 ,321 ,314 3 
۵25 ,523 ,522 ,520 6 

,601 571 ,556 ,553 ,552 549 ,546 ,545 ,538 ,536 ,533 1 
694 ,657 66 

فلاندری, زبان 518 ,517 :۳۱6۲۲۱5۲۱ 1 

فلتن. جان ۳6۱۲0۲ (فت" 1628), قاتل دیوک آو با کینگم: 240 

فلچر, جان 1579-1624) ۳۱6۵۲۳6۲), نمایش نویس انگلیسی: 170 
1 301 

فلسطین ۳۵۱6511۳6, ناحیهای در انتهای جنوب خاوری دریای مدیترانه: 
018 

فلسفه: 45, 47 181 321, 424, ۸690 722-719 ۰726-724 728 
9 ۰ 745 746, 

749-4 756 757: ارسطو: ۰100 207, 209, 213, ۰706 710 
3 737 740 744 748: 

تاریخی: 737, 739: سیاسی: 736-734 742-738 

فلورانس ۳۱0۲6۲6, شهر, ایتالیایی مرکزی: 100 150 265, 271 
58 300, 306, 311, 314, 317, 

616 ,570 ,559 ,550 ,509 ,87 ,437 ,411 ,399 ,373 ,372 9 
7 10 ,707 ,095 4 

746 718 713-5 


فلورانس, موزه اه 220 


فلورانس, دوک. شخصیت : شیطان سفید 

فلوروس, لوکیوس انایوس ۳۱۵۲5, تاریخنویس رومی (مط قرن اول): 
695 

فلوریدا ۳۱0۲۱05, ایالت, کشورهای متحد امریکا:39 

فلوریس, فرانس 21517-1570) ۳۱۵۲5), نقاش فلاندری: 547 

فلوریو, جان ۶1553-1625) ۳۱۵۲0), فرهنگنامهنویس و مترجم انگلیسی: 
9 75 79, 115, 488, 725 

فلیت. کوچه ۲۱6۵۲, لندن: 180 

فلیچه, آبراهه ۴6۱۱6/ آبراهه آلساندریا, رم: 283 

فلیچه, خیابان. رم: : 283 

فلیکس شخصیت: پولیوکت 

فنلاند 671 ,594 ,589 ,12 :۴۱۵۱۵80 

فنلون, فرانسوا دو سالینیای دو لاموت <1651-1715) ۲۱6۱0۲۳), 
عالمالهیات و نویسنده فرانسوی, 755 

فوا, دیان دو ۳0۷ (مط قرن شانزدهم): 472 

فوئنته دکانتوس ۳۱6۲۳۱۲6۵ 06 ۵1۱]05), ناحیه جنوب باختری اسیانیا: 377 
فودجا ۳00019 شهر, جنوب ایتالیا: 274 

فورث. خلیج ۲0۲۲۳, شاخابهای از دریای شمال, اسکاتلند: 42, 147 

فورد. جان ۶1586) ۳0۲۳0- بعد از 1638), نمایشنویس انگلیسی: 80, 
227 

فورلی /۳0۲۱, شهر شمال ایتالیایی مرکزی: 274, پا 278 

فورمان» هلن ]۳0۱(۲۲۲۲6۲۱, همسر دوم پترپول روبنس (مط 1630): 556 
فوروم رم ۳۵۲۳۵۲ ۳0۵۲۷۱۲, مهمترین فوروم رم باستان که بین تپه های 
پالاتینوس و کاپیتولینوس قرار داشت: 

510 ,381 1 

فوسکارینی ۳056۵۲۱۳1, از شاگردان گالیله (مط 1613): 712 

فوکستن ۳۵۱۲5۵۲, شهر, کنت, انگلستان 198 

فوگ عناولا۳, در موسیقی, ترکیبی که در آن اصل اساسی کنتریوان 
تقلیدی چند صوت است: 71 ۲ ۲ 

فوگر ۳۱996۳ خاندانی از امرای بازرگانی آلمانی در آوگسبورگ: 640 
فولر, تامس 1608-1661) ۱6۲ال۳۱), روحانی و نویسنده انگلیسی: 124 
فولنگو, تئوفیلد 1496-1544) ۳0۱6۲90), شاعر ایتالیایی: 353 

فولینیو ۳0۱۱0۲0 شهر, ایتالیای مرکزی: پا 278 

فونتانا, جووانی 1540-1614) ۳0۳۲۵۲۵), معمار ایتالیایی: 282 

فونتانا, دومنیکو (1607-1543), معمار ایتالیایی: 282, 283, 316, 317, 
6093 


فونتانا دله تارتارو ۴۵۳۲۵۳5 06۱۱6 13۳]۵۲۱9۳6, آبنمایی در رم: 316 
فونتانا دی فیومی ۴۵۳3۵۳3 061 ۴۱۱۳۱, آبنمایی در رم: 319 

فونتنبلو ۰۳0۱۲۵۱۳6۵0۱6۱ شهر شمال فرانسه, 398, 402, 404, 504 
فونتنبلو, کاخ: 506 

فونتنل, برنار لو بوویه دو 1657-1757 ۳0۲۱۲۵۲6۵۱۱۶), نویسنده 
فرانسوی: 745, 755 

فوندل. پوست فان دن 1587-1679) ۷0۳006۱), شاعر و نمایش نویس 
هلندی: 566, 568, 569 

فونک, یوهان ۳۱۳6۷ (فت"1566), کالونیست المانی: 650 

فویبوس ]<درخشان[ ۳۳۵۵0۱5, لقب آپولون, در دین یونان, از خدایان 
اولمیی: 272 

فیتز جرالد, ادوارد 1809-1883) ۳۱۲206۲10), ادیب انگلیسی: 366, 
7 6298 ۱ 

فیتز جرالد, جرالد. ملقب به پانزدهمین ارل او دزمند (فت" 1583), از 
اشراف سك ۳ 

فیتن, ری ِ- تدبضه ملکه 0 ما 000 17 107 

فیثاغورس ۳۷۲۳3۵00۲25 (حد 570- حد 495 يا 496), فیلسوف یونانی: 
715 

فیجی, جزایر ازا۳. مستعمره سابق فرمانگزار بریتانیا. مجمعالجزایر 
ملانزی,؛ 1 کبیر: 693 

فیچینو,. مارسیلیو 1433-1499 ) ۳۱۱۳0), فیلسوف ایتالیایی: 90 

فیزیک: 691-688, 709-706, 751, 752 

فیشارت, پوهان 1545-1590) ۴۱5۳۵۲۲), شاعر و نویسنده هجاگوی 
آلمانی: ۸645 646, 681, 682 

فيشته, یوهان گوتلیب 1762-1814) ۴۱0۳۲6), فیلوسف بزرگ آلمانی: 
756 

فیشر, رومر ۷۱556۳6۲ بازرگان هلندی (مط []00رشانزدهم): 568 
فیگوئروا, فرانثیسکو د ۶1536-1620) ۳۱9۱6۲۵5), شاعر اسیانیایی: 358 
فیلارت ۳۲۱۱۱۵۲6۲: رومانوف, فیودور 

فیلدینگ, هنری 1707-1754) ۳۱6۱0۱۳9), نویسنده انگلیسی: 358, 369, 
فیلوپونوس, یوانس ۳۲۱۱۱000۲۱۲5, فیلسوف, عالمالاهیات, و دانشور یونانی 
(مط قرن ششم) : 7۱07 

فیلوستراتوس, فلاویوس ۲۵15] ۲۳۱۱0۹ ( حد 245-170 یا 250), نویسنده 
فیلو کل ۳۱۱02, شخصیت: کنتس ارکادیای پمبروک 


فیلیپ/فیلیپ دوم ۳۳۱۲ ۱ا, شاه مقدونی (336-3359م)یا 512 

فا و فا انار تال «ستسل رد991 1 ار مامتا رز 
عنوان فیلیپ اول (1598-1580) 83, 

9 150 337, 338, 347, 349, 365, 370, 372-374, 398, 408, 
0 24, 29, 18ظ, 64, 

5 672, 686: و اتحادیه مقدس: 335, 618-615 و اسکاتلند: 15<7: 
و الب امت* 8 9, 12 

33-3, 330, 336, 527 5:28 539,: و ایرلند: 32: و پرتفال: 335, 
6 4 343, 346, 204: 

و جنگهای مذهبي فرانسه: 283, 284 335, 406, 407 411 417 
۸7 428, 736: و شورشیان 

هلند: 331, 332, 336-334, ۱540-515 و ماری استوارت: 139, 148 
لیب نوم ای اساسا بای سمل و9 م1 سای ان 
(1621-1598) با عنوان فیلیپ دوم: 

735 442 ,439 ,437 ,370 365 ,353 ,337-339 ,334 291 7 
1 

فیلیپ چهارم, شاه اسپانیا, ناپل, و سیسیل (1665-1621), و شاه پرتغال 
با عنوان فیلیپ سوم 

,364 ,360 359 ,339-342 277 ,190 189 ,186 :)1621-1640( 
384 ,379-382 ,372 371 60 

58 42 546, 555, 56ظ, 58ظ, 559, 61ظ, 670 

فیلیپس, ادوارد 1630-6) ۳۱۱5), مولف و زندگینامه نویس 
فیلیپ نری, قدیس 1515-1595) 5۲. ۴۸۱0 [۱۱6۲), معروف به رسول 
رم, کشیش ایتالیایی: 298, 444 

فیلیپ ویلیام ۲۱۱۱۱0 ۲ نت بورن (فون ! 19 پسر ویلیام آو 
آرنج: 526, 670 

فیلیپ هو ]۳۲۱/۱۱0۲۱۵۱19, دهکده, جنوب اسکاتلند: 254 

فیلیپین 385 ۰ :۴۲۱۱۱۱۵0۱۳۱۵5 

فین, جان ۴۵۱0 (فت" 1590), از متهمان به جادوگری: 193 


قارص ۵۲5, شهر قدیم ارمنستان, اکنون در شمال خاوری ترکیه: 622 
قالیبافی: 631, 632 

قانون: 31, 54, 55, 63, 64, 163, 164, 592: بین المللی: 743-740 
قانون شاگردی 5۱,۲6 0۲ ۸00۲6۳۱۲۱۵5 قانونی که در سال 1563 در 


انگلستان به منظور جلوگیری از 

بیکاری تدوین شده: 54 

قانون گدایان ۳0۵0۲ ۱۵۷۷5, قانونی که در سال 1601 در انگلستان برای 
کمک به مستمندان و جلوگیری از 

ولگردی و سر‌گردانی انان وضع شد: 55 

قبرس 616 ,615 ,611 ,335 ,266 :06۷۵۲۱5 

قبرسی ۸۷0۲۱۵۲ شخصیت: جادوگر شگفت انگیز 

قبطیها 20015 عنوان مسیحیان مصری پیرو مذهب وحدت طبیعت: 012 
قحطی: 338, 456, 609, 621 

قداس/آیین قداس 295/, صورتی از اجرای آنتز: قربانی مقدس, مرسوم 
در کلیسای کاتولیک رومی: 22-20, 

519 ,487 ,169 ,167 ,158 136-140 ,134 ,33 ,26 5 

قدیس لوقا, آکادمی 5. عاددا, رم: 314 

قدیس میکائیل: کلیسای ]9. ۱۱۳۵6۱/هوفکیرشه, مونیخ: 647 

قربانی مقدس, آیین 00۲۳۲۷۲۱0۵۲/تناول عشای ربانی, مراسم خوردن 
نان و شراب به نشانه جسم و خون 

عیسی: 11, 22, 279, 306, 372, 403, 404 

قرن طلایی 01067 6۲۱۲۷/عصر طلایی. دوران رونق ادبیات و هنر 
اسپانیا (اواخر قرن شانزدهم و قرن 

هفدهم): 383, 391 

قزاقان 0553015, در روسیه تزاری. مردم جنگجویی که در ازای خدمات 
نظامی امتیازاتی داشتند: 600, 

609 ,607 4 

قزوین: 625 

قسطنطیه/ کنستا نتینویل 0۲۱5]0۵1۱11۳۱0016, شهر, بر محل شهر بیزانس, از 
0 به بعد استانبول خوانده 

میشود: 8, 167, 373, 508, 564, ۸605 611, 6۵12, 614, 616, 620 
1 707 

قسطنطین اول آکبیر[ 0۲5]2101176) ۱/فلاویوس والریوس کنستانتینوس. 
امپراطور روم (337-306): 166, 

98 مجسمه , 318 

قسطنطین, گرمابه های, رم: 316 

قصر کاردینال ۳۵۱۵15 ۵۲0۱۳0۵۱1/قصر ریشلیو, پاریس: 505 

قصر کنسرواتوار ۲۵۱۵270 ۰06 ]0۲56۲۳۷۵۲0۲ رم: 316 ۱ 
قطب شمال ۱۱0۲۲۳۲ ۳۵۱6, یکی از دو نقطه تقاطع محور زمین با سطح ان: 
6 196, 563 


قفقاز 5ا2۵۱1»95, ناحیه و رشتهکوه هایی که از کنار دریای سیاه تا ساحل 
باختری دریای خزر ممتد است: 621, 

723 ,032 6 

قلعه شاهی ۳0۲۲ 5الاها, فرانسه: 450 

قوانین لاد 51۱0 0۵۲۱0۲۱5), قوانین تدوینی توسط اسقفهای اسکاتلند که 
در تمام امور کلیسایی اختیاراتی به 

پادشاه میداد: 243 

قیام مسیح, عید ۴۶2۵56۲ عمده مسیحیان در سالروز قیام عیسی, 294, 
0 645 

قیصر 2۵652۲)/کایوس یولیوس کایسار (44-100قم), سردار, دیکتاتور. و 
رجل رومی: 110, 111, 114, 

699 ,231 7 


کابالرو ۵0۵۱۱6۲0), لقب شهسواران اسیانیایی: 348 

کابئو, نیکولو 0۵060 (مط 1629): 691 

کابرال, فرناون آلوارش 3۵0۲3۵۱, دریاسالار پرتغالی (مط 1553): 343 
کاپل. لویی 1585-1658) ۵006۱)), بهود شناس و عالم الهیات فرانسوی: 
683 

کایلاء پائولینا ۵06۱۱2 ۳۵0۱۱۳۱۵, نمازخانهای در قصر واتیکان: 314 

کاپلا گرگوریانا 0۵06۱۱ 6۲۵90۲1302), نمازخانهای در رم: 316 

کاپوا 2۵0۱19, شهر, جنوب ایتالیا: 274 

کایوسنها 2۵0۱0۲۱5), فرایارهای کهتر کایوسن که از فرق مستقل 
فرانسیسیان میباشند: 268, 270, 457, 

652 6 

کاپیتول 2۵0110۱ معبد پوپیتر, تیه کاپیتو - لینوس, رم: 282, 284 
کاپیتولین. موزه ۵01011۳6 رم: 272 383 

کاتالونیا ۵۲۵۱10019, ناحیه, شمال خاوری اسپانیا: 335, 340, 341, 457, 
070 

کاتالینا 0۵13۱102, همسر میگل د سروانتس (مط 1584): 352 

کاتچینی, توماسو ۵001۳ کشیش ایتالیایی: (مط 1614): 712 

کاتچینی, جولیو (حد 1618-1546), آهنگساز و خواننده ایتالیایی: 299 
کاتدرا پتری 0۵1۳۱60۲2 ۳6۵۲۲۱, محوطهای در محراب کلیسای سان پیترو. 
رم . 2319 

کاترین آراگونی 1485-1536) 0۵1۳067۱86 0۲ ۸۲۵90۳0), ملکه انگلستان: 
1 122 


کاترین براگانزایی 1638-1705) 0۵۲۳06۲۱۱6 0۴ 5۲392022), ملکه 
انگلستان: 346 

کاترین دومدیسی ۵1۳6۲۱۳6۶ 06 0۱615۳/ایتا کاترین دمدیچی. ملکه 
فرانسه (1563-1560): 10, 13, 6۵6, 

9 5 395, 397-400, 426 466 468-470, 488, 493 -504 
7 677, 678, 682:صلحجویی 

۰ 401-412, 423, 425: و کشتار سن بارتلمی: 419-412 

کاتس, یاکوب 1577-1660) 0315), شاعر و دولتمرد هلندی: 568 
کاتشیسم ]<تعلیم شفاهی[ 2۵160۱15۲۲), تعلیم شفاهی در مسائل 
مذهبی: 252, 253, 269, 290 

کاتگات, تنگه ۵۱۲6036 بین سوئد و دانمارک: 584 

کاتو, مارکوس پورکیوس 0۵10 (فت" 42 ق م). پسر کاتو کهین: 114 

کاتو - کامبرزی» پیمان ۱1ا51502100۲-۵]6۵, پیمان صلح بین اسیانیا, 
فرانسه, و انگلستان (1559): 263, 

<17 ,400 2 8 

کاتولوس, کایوس والریوس 87-54) وباااناا6) ق‌ م), شاعر رومی: 196 
2 343, 683 

کاتولیک: آیین 0۵1۳0۱/کاتولیکها: 4, 6, 12, 28, 34, 35, 40, 41, 43, 
4 ۰7/0۵ 131, 148, 150, 153, 

35 236 242, 246, 249 251, 269-274 283, 287 297, پا 
6 7 313, 324, 334, 371, 

1 503 19 ۰,601 ۸608 ۸612 635 ۸662 678 ۰724 729: 
اصلاحات : 279, 281, 82 2, 

284-6 ۸۵30 672-673: کلیسای : 245, 269, 327, پا, 359, 372, 
399-4 400 487, 325, 

533 546 584 586 588 590 597 ۸605 638 719 755 
مخالفت با : 21, 27-22, 169-166, 

3 189 220, 221, 237, 239, 253: در آلمان: 636, 656-649 
1 664, 680: در اتریش: 

1 ۱637 در اسپانیا: 323, 326, 334, 347, 532, 33 7757 در 
اسکاتلند: 141-133: در 

انگلستان 5, 11, 12, 18, 27-20, 122, 169-166, 186, 189, 190, 
9 در ایرلند: 33: در بوهم: 

8 279 638, 639 656, 657, 757 در پرتغال: 757 در سوئد: 
8 در فرانسه: 21, 132, 

,488 448 ۸444-446 442 27-429 ,401-416 ,398 ,39< 4 


۵9 <5:45, 546, 657: در 
لهستان: 590, 597, 602, 603, 636: در هلند:15ظ, 516, 38-520 
43-0 5, 545 
کاتولیک, اتحادیه, پیمان امرای کاتولیک امپراطوری مقدس روم بر ضد 
پروتستانها (1609): 654, 736 
کاتیلینا 0۵1111۳0۵ (حد 62-108 ق م), رجل سیاسی رومی: 3 47 
کاخ دادگستری ۴۵۱۵15 06 ۱2 عاونا پاریس: پا 504 
کاخ شهرداری ۲۵۱۵5 ع0 ۱2 ۱۵۱۲۱6, پاریس: پا 504 
کادیت 0120/قادس, شهر, اندلس, جنوب باختری اسپانیا: 39, 40, 43, 
6 8, 77, 184, 391 
کار,. رابرت 0۵۲۲/ارل آو سامرست (حد 1645-1587), سیاستمدار 
انگلیسی: 163, 171 
کارائیب, دریای ۵۲۱0062۳ 562, شاخهای از اقیانوس اطلس: 36 
کاراتچولو, جووانی باتیستا 1570-1637) 0۵۲3001010), نقاش ایتالیایی: 
275 
کاراتچی ۵۲۲۵61), خانواده نقاش ایتالیایی: 272, 273, 276 
کاراتچی, آگوستینو (1602-1557), نقاش ابتالیایی: 271, 272, 313 
کاراتچی, آنیباله (1609-1560), نقاش ایتالیایی: 271, 272, 275, 313 
کاراتچی, لودوویکو (1619-1555), نقاش ابتالیایی: 271, 272 
کاراتچی, مکتب (نقاشی): 3-271 27, 276 

کاراکالا, گرمابه 02۵۲۵۵۱13 رم: 316 
کاراوادجو, میکلانجلو مریگی دا 1573-1609 0۵۲۵۷۵99۱0), نقاش 
ایتالیایی: 273, 277, 314, 315, 
8 سبک 378, 381 
کارتاخنا ۵۲]2۵06159, شهر, جنوب خاوری اسیانیا: 39 
کارتاژ 0۵۲]۳0506, کشور - شهر قدیم. شمال افریقا, قرطاجنه کنونی. 
تونس: 187 
کارترایت. تامسن 21535-1604) 03۳۳۷۲۱9۲۲), روحانی پیرایشگر 
انگلیسی: 31-28 
کارتوزیان. فرقه 0۵۲1۱۱51215), فرقهای از راهبان کاتولیک رومی که بکلی 
در انزوا زندگی میکنند: 378 
کاردان, جرونیمو 1576 -15<01) 3۵۳03)), ریاضیدان و طبیب ایتالیایی: 
093 
کاردوتچی, بارتولومئو 1560-1608) 0۵۲0۱661), نقاش ایتالیایی. 329, 
272 
کاردوتچی, وینچنتو (1638-1578), نقاش ایتالیایی: 387 


کاردینالها 02۵۲010915, در کلیسای کاتولیک رومی. صاحبمنصبان عالیرتبه 
دینی که بلافاصله بعد از پاپ 

هستند, 282, 284 

کارکاسون 3۵۲63550۳16), شهر, جنوب فرانسه: 402 

کارل/کارل نهم ۱۵۲۱65 ۱, نایب السلطنه سوئد (1604-1599), و شاه 
سوئد (1611-1604): 589-587 

009 

کارل دهم/کارل گوستاووس, شاه سوئد (1660-1654): 596 

کارلایل ۵۲۱5۱6, شهر, شمال انگلستان: 147, 148 

کارلایل, تامس 1795-1851) 0۵۲۱۷۱6), ادیب انگلیسی, 161 

کارلستاد ۵۲۱5۲۵0, شهر, غرب سوئد مرکزی: 589 

کارل گوستاووس 0۳۵۲۱۵6 5ا5]2۷دا): کارل دهم 

کارلوس ۵۲۱05/دون کارلوس (1568-1545), شاهزاده اسپانیایی: 139, 
7 331, 332: تصویر : 372 

کارلوس, بالتاسار (فت" 1646), پسر فیلیپ چهارم., پادشاه اسیانیا: 341: 
تصوير : 381, 382, 387 

کارلوس دوم/شارل دوم» شاه اسیانیا, ناپل, و سیسیل (1700-1665): 
32411 

کارلیا/کارلیایی ۵۲۱۱۵, جمهوری خودمختار, اتحاد جماهیر شوروی: 671 
کاروزل, میدان 2۵۲۲0۱156۱ پاریس: 504 

کاریداد. بیمارستان 0۵1060, ایلسکاس: 375 

کاریسیمی, جاکومو 1605-1674) /03۳1551۳)), آهنگساز ایتالیایی: 298, 
04 

کارینتیا ۵۲۱۳۱۲۱۱۵ ایالت, جنوب اتریش: 634 

کازادل گرکو, موزه 06253 06۱ 6۲660, تولدو: 376 

کازانوا 253۳00۷3)/جووانی جاکومو کاسانووا دو سنگال (1798-1725)؛ 
ماجراجو و نویسنده ونیزی: 432 

کازوبون. ایزای 1559-1614 095۱010010), عالم الهیات و دانشور 
فرانسوی: 203, 300, 686-684 

کاستر ۵5]۲65), شهر, جنوب فرانسه: 402 

کاسترو, اینس د 2۵51۳0 (فت" 1355), بانوی زیبای پرتغالی, محبوبه پدرو 
اول پرتغال: 345 

کاسترو ]ای بلیویس[ گیلین د 1569-1631) 02۵51۲0 ۷ 86۱۱۷۱5), نمایش 
نویس اسیانیایی: 365, 499 

کاستلنو. میشل دو ۱1ا۵5]61۳02)/سیور دو لا موویسیر (1592-1520*۶), 
دولتمرد فرانسوی: 724 


کاستلنوداری ۵5]611۱۵۱105۲۷), ناحیه, جنوب فرانسه: 454 

کاستلوترو. لودوویکو ۵516۱۷6۲0 (حد 1571-1505), عالم نظری 
ایتالیایی: 92 

کاستلی, بندتو 1577-1643) اا025]61), کشیش. ریاضیدان. و طبیب 
ایتالیایی: 712, 714 

کاستیل ۵5]116), ناحیه و مملکت پادشاهی قدیم. اسپانیای مرکزی و 
شمالی: 341, 361, 363: کورتس : 

250 

کاستیلو, خوان د 0۵511110 نقاش اسپانیایی (مط قرن هفدهم): 389 
کاستیلی, زبان 368 ,366 ,358 ,350 ,349 :605111130 

کاستيليونه, بالداساره 1478-1529 ۵5]1011076)), رجل اتالیایی: 74, 
9 84, 90, 465, 470, 601 

کاسل 2۵556), شهر, شمال فرانسه: 576, پا 639, 695, 701 

کاسینی, جووانی دومنیکو 1625-1712) ۵550), ستاره شناس ایتالیایی 
الاصل فرانسوی: 718 

کاسیوس 15اا۵55), شخصیت: تراژدی قیصر 

کاشان: 631 

کاشل 2۵51۱6۱ صخرهای در شهر کاشل, جنوب ایرلند: 34 

کاشیکاری: 614, 624, 630, 631 

کالابریا 99اه تاحية, جنوب: ایتالبا نین دزبای شرته و وربا ی وتاب 
5 732 

کالبرگ, تامس 0۵۱06۲9 (فت" 1561), بدعتگذار هلندی: 519 

کالج سلطنتی پزشکان ۴۵۷۵۱ 060۱۱69 0۴ ۳۳۱۷5۱۱۵05, انگلستان: 200 
کالدرون اد لا بارکا[, پذرو 1600-1681) ۵۱06۲0۳0 06 ۱ ۵۲6۵ظ), 
نمایش نویس اسیانیایی: 321, 365, 

498 ,371 6 

کالمار, جنگ ۸6۵۱۲۱۵۲ جنگ بین دانمارک و سوئد (1613-1611), 586, 
599 

کالو, ژای 1592-1635) 0۵۱۱01), حکاک و قلمزن فرانسوی: 506 
کالوتی, اولیمپیکو ۰03۱۷6۵1۱ نگهبان قلعهای که خانواده فرانچسکو چنچی 
در آن محبوس بودند (مط 1598): 

296 

کالورت؛ جورح ۱+« ملقب به اولین بارون بالتیمور (حد 1580- 
کالون, زان 1509-1564 0۵۱۷۱۳), عالم الهیات فرانسوی در دوران 
اصلاح دینی: 24, 38, 70 140, 301, 394, 


720 715 486 72 2 7 

کالون. آیین 0۵۱۷۱۳۱5۲/کالونیها: ۸134 224, 240, 252, 444: اصل 
تقدیر در ۰ 219, 288, 485, 541, 

8 754 دموکراسی در : 157, 158, 224 226 395, 541: در 
آلمان : 654-649, 672: در 

اسکاتلند: 134 135, 150 157, 158: در انگلستان: ۰21 27, 240, 
0 در بوهم: 639, 655, 

6 در ژنو: 27 28 158, 637: در لهستان: 599 602: در 
مجارستان: 613, 638, 672: در 

هلند: 487 515, 516, 524-522, 526, 5:29, 530, 533, 534, 539- 
2 545 

کاله ۵۱15), شهر و دریا بندر. شمال فرانسه: 42, 132, 405 

کالیبان ۵۱۱091 شخصیت: طوفان 

کالیفرنیا 2۵۱1۲0۲۳۱۵ ایالت, غرب کشورهای متحد امریکا: 379 

کالیکوت ]ا2۵۱1), شهر, جنوب هند: 345 

کالیگولا وادا0۵۱10)/گایوس کایسار گرمانیکوس. امپراطور روم (41-37): 
282 

کالیگولاء ستون, رم: 693 

کالین کلوت 060۱1۲ داهن شخصیت: منظومه گاهنامه شبانان 

کامبرلند. سومین ارل او 0۱(۲۲۵6۲۱۵۲0: کلیفرد. جورج دو 

کامبره [۵۲۱۵۱1۵, شهر, شمال فرانسه: 515 

کامبوج 344 :063۳0۱06012 

کامپانلاء تومازو 1568-1639) 021700۵۱6۵۱۱3), فیلسوف و شاعر ایتالیایی, 
1 213 275, 301, 700 

731-3 

کامیو د فیوری, میدان 0۵۳۲۱00 ۳۱0۲۱06, رم: 731 

کاموئش, لویش د ۶1524-1580) ۵1۳065)), شاعر ملی پرتغال: 342- 
06 351 

کامیلا ۵۲۲۱۱۱۵ شخصیت: هوراس 

کامیلو ۵۲۲۱0, شخصیت: شیطان سفید 

کامین ۵۲۲۱۲۲۱۲, شهر, لهستان: 671 

کان ۵6۱۲ شهر و دریابندر. جنوب خاوری فرانسه 547, 494 

کانادا 197 :062۳303 

کاناری, جزایر ۵۱۵۲۷, مجموعه هفت جزیره در اقیانوس اطلس, نزدیک 
ساحل صحرای اسیانیا: 39 

کانال بزرگ: کانال گرانده 


کانال گرانده 6۲۵۳۵ ۲۵۳0۱ شاهراه آبی, ونیز, ایتالیا: 269, 270, 487 
کانبفور, آن دو ]۵۱۲۵6۵۲0۲, محبوبه هانری چهارم (مط قرن شانزدهم): 
20 

کانت, ایمانوئل 1724-1804) ۵۳۲),فیلسوف آلمانی: 481, 719, 750 
756 

کانتون90]01), شهر, جنوب چین: 290 

کانتونها, اپالات با کشورهای متحدی که کنفدراسیون سویس را تشکیل 
میدهند: 636 

کاندیا ۵۲012, شهر, جزیره کرت یونان: 373 

کانستبل, هنری 1562-1613) 00۳0530۱6), شاعر انگلیسی: 91, 107 
کانگ شی 3۳۱0۲-/5, امپراطور چین از سلسله چینگ (1722-1661): 
290 

کانو, آلونسو ۵۳00, ملقب به میلکلانژ اسپانیایی (1667-1601), نقاش: 
پیکرتراش, و معمار ایتالیایی: 388, 

29 

کانوسا ۵۳۱095, دهکده, شمال ایتالیای مرکزی: پا 97 

کانیسیوس, پتر 1<21-1597) وداا5ا0۵۳), عالم الهیات المانی: 637 
2 653 

کاوالیری, امیلیو د 21550-1602) 03۷۵۱16۲), آهنگساز ایتالیایی: 298 
کاوالیری, فرانچسکو بوناونتور | (1647-1598), ریاضیدان ایتالیایی: 689 
کاونتری 3۷6۳۲۲۳۷: شهر, انگلستان مرکزی: 149 

کای, لیون د 1560-1627) 6۷), معمار هلندی: 570 

کایزر فریدریش. موزه ۵156۲ ۳۲۱۵۵۲۱۱, برلین: 378, 552 

کایزر فردریک: کایزر فریدریش, موزه 

کایزر. هندریک د 1565-1621 6۷56۲), پیکر تراش و معمار هلندی: 
5270 

کایوس کالج. دروازه ولا[ 00۱۱۵96, دانشگاه کیمبریچ: 72 

کبک 0۱16066, شهر و ایالت. شرق کانادا: 694 

کیلر. یوهان 1571-1630) ۲60۱6۲),. ستاره شناس المانی: 194, 196, 
3 636 677, 678, 690-688, 

758 ۰,752 ۰718 ,710 ,709 ۰701-705 9 

کپلر, قوانین. سه قانون در بیان حرکات سیارات بر گرد خورشید که 
یوهانس کپلر آنها را تقریر کرد: 703 

کینهاگ 6۲۱ 006۲۱۳۵9), پایتخت دانمارک: 584, 585, 701 

کینهاگ, دانشگاه: 700 

کتابخانه ملی 0۱۷6۳810۱۱01۳ ۱(۵]10016, پاریس: 682 


کراشاء ریچارد ۶1613-1649) /0۲۵5۳۱3۷), از شاعران ما بعد الطبیعه 
کراکو ۲۵60۷), شهر, جنوب لهستان: 603-601, 605 

کراکو, دانشگاه: 601 

کراکو, کلیسای جامع: 601 

کرامول, آلیور 0۲۵۳۱۷/6۱۱, ملقب به لرد پراتکتور (1658-1599), رجل 
انگلیسی: 74, 224, ۰,226 232, 

685 ,662 ,615 ,590 253-259 ,245-250 9 

کرامول, تامس. ملقب به ارل آوا اسکس (1540-1485۶),. رجل 
انکلیستی: 245 کرامول: رانرت؛ پدر الیور 

کرامول (مط قرن شانزدهم): 245 0 

کرامول,. ریچارد/ریچارد ویلیامز, جد بزرگ الیور کرامول (مط قرن 
شانزدهم): 245 

کرت. جزیره 6 جنوب خاوری یونان؛ 1 621 

کردستان: 622 

کرزن, جورج نثنیل ۱۲207, سیاستمدار انگلیسی: 629 

کرسیی, جوزیه ماریا 1665-1747) 0۲۵50۱), نقاش ایتالیایی: 264 
کرسچیمبنی. جووانی ماریا 1663-1728) 0۳651۲۳۳06۲۱), شاعر و تاریخ 
ادبیات نویس ایتالیایی: 301 

کرشر, آتانازیوس 1601-1680) ۲۲66۲), دانشور آلمانی: 691 

کرک او, فیلد ۲۲ ۳۱6۱00۵, کلیسای قدیمی ادنبورگ: 145 

کرل, نیکولاس ۲۲6۱۱, امیر برگزیننده ساکس (1601-1586): 650 
کرملیان 0۵۲۳06۱۲6, فرقهای از راهبان فقین که در آغاز بر کوه کرمل 
فلسطین میزیستند: 378 

کرملین ۷۲6۲۲۱۱۲: قلعهای در کنار رود مسکو که درون آن عمارات 
متعددی قرار دارند: 607, 609, 610 

کرملین. میدان. کرملین: 605 

کرمونا ۲۵۲۳0۳3, شهر و ایالت. شمال ایتالیا: 297, 299 

کرنفرد, جیمز 0۲۵۲]0۵۲0: کشیش انگلیسی (مط 1646): 220 

کرنمر. تامس 1489-1556) 0۲۵۲۳6۲). کشیش انگلیسی و اسقف 
اعظم کنتر بری: 21, 122 

کرو, تامس 21595-21645) 03۲6۷۷), شاعر انگلیسی: 180, 232, 233, 
561 

کرو سرجورج (1629-1555). سرباز انگلیسی: 48 

کرو لیدی: 88 

کروا, فیلیپ دو ۰۲0۷ رئیس شورای دولتی بروکسل (مط 1576): 531 


کروتونا 0۲0]00۵, شهر, جنوب ایتالیا: 274 

کروچیفری, کلیسای ۲0۲6۲ ونیز: 270 

کروسکا, فرهنگستان 0۲562 فلورانس: 300 

کرونبورگ. قلعه ۷۲۵۳۱00۲9, هلسینگور: 585 

کره. تماشاخانه ۱006 لندن: 94, 125 170, 175, 177, 178 

کری 6۲۲۷, ولایت, جنوب باختری ایرلند: 34 

کری, لوشس 2۵۲۷ دومین و ایکانت فاکلند (1643-1610*۶), سیاستمدار 
و ادیب انگلیسشی: 28 

کریستوف کلمب 1451-1506 0۳۱۲۱5۲۵۵۳6۲ 00۱0۳۱0۱5), _ کاشف 
جنووایی قاره امریکا: 9 24 

کریستیان دوم 0۱۲513۲ اا, امیر برگزیننده ساکس (مط قرن شانزدهم): 
042 

کریستیان چهارم. شاه دانمارک و نروژ (1648-1588): 585, 586, 88ه, 
59 660-657, 669 

کریستیان برونسویکی 1<99-1626) 0۲۱۲۱5۱۵0 0۲ ۳6۲۱۲5۷/۱۵۷), رهبر 
پروتستانها در جنگ سیساله: 655 

کریستیانيا 0۱۲۱5۱۵۲۱۵: اوسلو 

کریستینا 0۱۲۱5۲۱0۵), ملکه سوئد (1654-1632): 596-591, 670, 43 7, 
54 

کریکت ]ع0۲۱0۷, ورزش ملی تابستانی انگلستان: 69 

کریمه, شبه جزیره 3« جنوب اوکرائین؛ ساحل شمالی دریای سیاه: 
68 611 

کریون, بالبی 0۲۱۱۱0۲/بالبی دو برتون دو (1615-1541), مارشال 
فرانسوی: 427 

کشاورزی: در آلمان: 640, 641, 648: در پرتغال: 342: در دانمارک: 
4 ۱5:85 در روسیه: 604 

در سوئد: 586: در عصر الیزابت: 53 در فرانسه: 432 433 456, 
5 در لهستان: 600 

کلاسیک. سبک اووجان), در اصل اصول و مشخصات ادبیات و هنر یونان و 
روم قدیم که بعدها برای احیای ان 

نهضتهایی در سراسر اروپا صورت گرفتند: ۸79 92, 312, 347. 351, 
1 95 ۱503 تاثیر در انگلستان: 

9 ۸62 76, 79 81-97, 102, 108, 109, 114, 116, 118, 124, 
7 179-1, 183: تاثیر در 

ایتالیا: 310: تاثیر در فرانسه: 128, 129, 472, 473, 477, 480, 482, 
1-4 501, 5:03, 683 


094 

کلئوپاترا 0۱600۵1۲2, ملکه مصر (30-51 ق م): 112, 114, 117, پا 
017 

کلاویکورد 012۷۱01۱0۲0), از سازهای زهی که پیش از اختراع پیانو رواج 
داشت: 71 ۱ 

کلاویوس, کریستوفر 1537-1612) 5ناز0۱3۷), ریاضیدان آلمانی: 699, 
7 7۱1 

کلاویر اس 12 ان از بان سل ا ای 57 

کلبی 0۷۲۱۱6, در دنیای قدیم, فیلسوفی که رفتاری خاص مخالف رفتارهای 
مقبول اجتماع داشت: 383 

کلده ۱۱۵۱062), سرزمین قدیم. مجاور راس خلیج فارس, بین بیابان 
عربستان و دلتای رود فرات: 187 

کلر کالج 01376 00۱۱296, دانشگاه کیمبریج, 72 

کلرندن. اولین ارل آو 0۱3۲6000۲/ادوارد هاید (1674-1609), 
تاریخنویس و سیاستمدار انگلیسی: 222, 

250 2489 2 

کلری/کلری - سنت - آندره ۰۸۳۱0۲۵۹۵۱۳-۱ شهر, شمال فرانسه 
مرکزی: 423 

کلسل, ملکیور 1553-1630) ۲۱66۱), کاردینال و دولتمرد اتریشی: 636 
کلمان, زاک 1567-1589) ۳۱60۲6۱), راهب دومینیکی فرانسوی: 426, 
7 36 7 

کلمنس چهارم 016۳۳6۲ ۱۷, پاپ (1268-1265): 204 

کلمنس ششم, پاپ (1352-1342): 699 

کلمنس هفتم پاپ (1534-1523): 399 

کلمنس هشتم, پاپ (1605-1592): 31, 34, 278, 284, 288, 296, 
1 313, 4۸30, 434, 437, 0۵05, 

730 

کلو ۱6۷65, شهر, آلمان غربی: 568 

کلوثه, فرانسوا ]0۱0۱16, معروف به ژانه (حد 1510 - حد 1572), نقاش 
فرانسوی: 508 

کلوخ اندازان. جشن ع51۱۲0۱۷6]10, سه روز قبل از چهارشنبه خاکستر که 
بخشش است: 16 

کلود لورن 0۱3۵۷06 ۱۵۲۲۵۱۱/کلود ژله (1682-1600), منظره نگار 
فرانسوی: 510, 514-512 

کلورین 10۲۱۲), شخصیت: چوپان وفادار 


کلوریندا 53 ان شخصیت: رهایی اورشلیم 

کلوستررگراب ۴۱056۲9۲3۵0, محله, پراگ: 654 

کلوویو, جواین 1578-58) ۱0۷۱0:)), مینیاتورساز ایتالیایی: 373 

کلیفرد, جورج دو 0۱1۲۲0۳۵0, سومین ارل آو کامبرلند (1605-1558): 88 

کلیمیان: بهودیان ۱ 

کلیمیان ماسورایی 350۲616 6۷/5(, دانشوران یهودی آکادمیهای بابل و 

فلسطین (مط قرون ششم تا دهم): 

083 

کلیو ۱۱0ن)؛ همسر بن جانسن (مط قرن هفدهم): 174 

کلیوز ۵5 ۱6۷ن), شهر, شمال باختری آلمان غربی: پا 039 

کمبل, جان فیلیپ 1757-1823) ۲6۲۱0۱6), بازیگر انگلیسی: 128 

کمپانی آنکنفین ترکیه ۴۳۵۱/5۳ ۲۲۷۵۷ 0۲۱۵۵۲۷), کمیانی تجارتی 

انگلستان در ترکیه (1581): 57 

کمپین, ادمند 1540-1581) 0۵۳0010۳0), شهید انگلیسی: 24, 25 

کمپین. تامس (1620-1567). موسیقیدان و شاعر انگلیسی: 71 

کمدن. ویلیام 1551-1623 ۵۲۳06۲)), عتیقه شناس و تاریخنویس 

انگلیسی: 11, 78, 84, 174, 178 

کمدی: 16, 92, 96, ۰,109 118, 128, 171, 179-175 296, 497 

کمدیا دل/ارته 00۳0۳6۵1 ۵۲۳۲606۱۱, نوعی تثاتر کمدی در ایتالیا که 
بازیگران حق بذیعه سر این در انرا 

داشتند: 3062 

کمون پاریس ۳3۲5 7 عنوان حکومت انقلابی پاریس بعد از 

کنته. رجات ما ۵ ۲ ۲۵116 52۲6۲۷, هیئت پارلمنت 
انگلستان که.-مامور گردآوزی شیاه بودند؛ 

250 

کنت 6۲۲, ایالت, جنوب خاوری انگلستان: 233, 258 

کنتربری ۵06۲0۱۲۷, شهر, جنوب خاوری انگلستان: ۰73 97, 223 

کنتربری, اسقف اعظم/نخست کشیش تمام انگلستان, یکی از دو اسقف 
اعظم انگلستان که مطران نیز میباشد 

223 

کنتربری, کلیسای جامع: 29 

کنترپوان ]0۱(۲۱۲6۲00۲), در موسیقی, هنر ترکیب ملودیهای مستقل به 
نحوی که مجموعا واحد متجانسی 

تشکیل دهند: 71 

کندل, هنری 00۳006۱۱ (فت" 1627), هنرپيشه انگلیسی: 127 


کنده. پرنس دو 00۱0: کنده, هانری دوم دو 

کنده, لویی اول دوه ملقب به پرنس دوکنده (1569-1530), سردار 
فرانسوی: 398-396, 401, 402, 

404-9 

کنده: لویی دوم دو/دوک د/انکن: ملقب. به,برئنتن دو کنده: معروق ابه: کنده 
بزرگ (1686-1621), سردار 

فرانسوی, 470, 647 

کنده, موزه, شانتییی, 5 کنده, هانری اول دوه ملقب به پرنس دوکنده 
(1588-1552), از سرداران هوگنوها: 

14 

کنده, هانری دوم» ملقب به پرنس دوکنده (16046-1588), رهبر سیاسی 
فرانسوی, 439 

کنده بزرگ 6۲۳65 00۳00: کنده, لویی دوم دو 

کنده کاری: 506, 648 

کنفوسیوس 551-479ظ) 15ا00۲1)ق م), فیلسوف و رهبر مذهبی چینی 
290 

کنیا 345 : 6۲۱۷۵ 

کوثفیه هانری دو 001]716۲: سن مار, مارکی دو 

کوانتونگ ۰۳۷/3۲۱۲9 ناحیه, جنوب ایالت لیائو نینگ, چین: 290 

کوبلنتس 2 شهر, آلمان غربی: 457, 647, 652 

کوبو رگ 2۵۵۱1۲9: شهرء شمال باواریاء آلمان غربی: 692 

کوپر. سمیوئل 1609-1672) 00006۲), نقاش انگلیسی: 562 

کوپرنیک 0/006۲۲۱۱615/نیکولاوس کوپرنیکوس (1543-1473), ستاره 
شناس لهستانی: 75, 195, 213, 

63 699, 702 ۰703 705, 709, 710, 712-714 722 ۰727 758 
کویرنیکی, نجوم 006۲۳۱6۵۲ ۵517010۲۳۷, شرح منظومه کوپرنیک در باب 
سیارات و خورشید که با کشف 

قوانین کیلر فروریخت: 12-700 7, 716-714, 18 7, 25 7, 744 

کوییدو 0۱0۱0 خدای عشق رومیان. مطابق با اروس یونانی: پا 86, 345 
کوترا 0۱1]۲25), ناحیه, جنوب باختری فرانسه: 425 

کوتون, پیر 1564-1626) 000۳), یسوعی فرانسوی: 287, 434 

کوچه جدید 5۲۲۵03 ۸۱۱0۷2۵ جنووا: 264 

کوخانوفسکی, یان 1530-1584) ۱00۲۱3۳00۷۷5), شاعر لهستانی: 601 
کوذو ای ویلیگاس. فرانثیسکو گومث د -1580) 006۷00 ۷ ۷۱۱۱2۵925 
1045" شاعر و نویسنده هجاگوی 

اسپانیایی: 359, 360 


کورال ای آرلانو, دون دیگو دل 00۳۲۵۱ ۷ ۸۲۳۵۱۱۵۱0 (مط قرن هفدهم): 
23 

کوربی 0۲0۱6, شهر, شمال فرانسه: 457, 458 

کورتس 0۲۲65), نام مجلس نمایندگان اسپانیا (قرون سیزدهم تا بیستم) و 
بسیاری از مجالس مقننه پرتغال در 

دوره حکومت سلطنتی ان: 342 

کورتوناء پیترو برتینی دا 1596-1669) 00۲۲۵۳۱2), نقاش و معمار 
ایتالیایی: 265, 314 

کوردجو 00۲۲6۵9910/آنتونیو آلگری (1534-1494), نقاش ایتالیایی: 271, 
2 6 3( ۱( 

کوردلیا 00۲06۱12, شخصیت: لیرشاه 

کورسو 00۲50, گردشگاهی در رم 296 

کورسی, يا کوپر [00۲5, (مط" 5597): 299 

کورسیکا 0۲5[3, شخصیت: آمینتا 

کورفو, جزیره ل2۰"« یونان: 016 

کورنارو, نمازخانه 0۲۳۵۲۵0, رم: 319 

کورنت ]0۲۲۱۵, از سازهای بادی: 71 

کورنت, خلیح 0۲۱۳۱, شمال باختری پلوپنز. یونان: 616 

کورنتسیو, بلیزاریو 1558-1643) 0۲6۳0210), نقاش ایتالیایی: 275 
کورنتی سبک 20۲۱۲۲۲۱۱۵۲ 0۲۳06۲, پر زیورترین سبک معماری کلاسیک: 
3 319, 504 

کورنوال 00۲۳۱۷/3۱۱, ولایت ساحلی, جنوب باختری انگلستان: 178 
کورنهرت. درک 1522-1590 ]000۲۳96۲), دانشور هلندی: 541, 67ظ, 
568 

کورنی. پیر 1606-1684) 00۲۳6۱16 نمایش نویس فرانسوی: 129, 
3 365, 369, 459, 470, 489, 

0 496-498 500-503 512, 514, 756: سبک : 498, 501, 503 
کوریاتوس 5دا]۱(۲۱۵1), شخصیت: هوراس 

کوریزاند/کوریزاند زیبا ۱۵ 56۱۱6 ع00۲۱53۵۳06), محبوبه هانری چهارم (مط 
قرن شانزدهم): 436, 443 

کورین 0۲۱۲ شخصیت: هر طور که بخواهید 

کورینا 0۲۱۲۳۵, محبوبه رابرات هریک (مط قرن هفدهم): 231, 232 
کوزه گری: 507, 570, 649 

کوزیمو دوم (مهیندوک توسکان): مدیچی, کوزیمو دوم د 

کوس, سالومون دو 1576-71626) 5ا0۵), معمار فرانسوی: 693 
کوسن, نیکلا 83-1651 15) ,۵۱015511)), از یسوعیان فرانسه: 450 


کوک. ادوارد 1552-1634) ع00۲6), قاضی و رجل انگلیسی: 48, 49, 
3 164, 189, 237, 239 

کوک؛ میلدرد, همسر ویلیام سیسیل (مط قرن شانزدهم): 6 

کولبر. ژان بانیست 1619-1683) 00۱06۲۲), سیاستمدار فرانسوی: 320, 
3 511 

کولبرگ ۵۱06۲9, شهر و بندر. شمال باختری لهستان: 586 

کولجو رومانوم 0۱۱6910 ۳۵۲۱۵۲۷۷۲ بنار رم: 316, 711 

کولجیان 0۱۱691216۲, فرقه مذهبی مسیحی در هلند: 543 

کولریج. سمیوئل تیلر 1772-1834 00۱6۲۱096), شاعر منتقد. و 
فیلسوف انگلیسی, 128 

کولژ دوفرانس 60011 06 ۰۳۲۵۲۱6 موسسه علمی عالی در پاریس که در 
اول تاسیس شد: 724 

کول روایال ]<کالح سلطنتی[ 600۱۱ 8۵۷/۵۱, پاریس. 744 

کولمبورخ 0۱(16۱۲0۲۲), شهر, هلند مرکزی: 523 

کولمبورخ, کنت از اشراف هلند و از رهبران شورش در هلند علیه اسپانیا 
(مط 1565): 521, 526 

کولومبو, رئالدو 00۱0۳۱00 (حد 1560-1520), کالبدشناس ایتالیایی: 199 
کولومبیا 39 :060۱0۳0۱۵۱۵ 

کولونا 00۱0۳۵, خاندان اشرافی رم: 278, 282 

کولونی 0۱0906), شهر قدیم گرمانیا, اکنون در ایالت نورد راین- 
وستفالن, آلمان غربی: 272, 438, 464 پا 

7 538 549, 550, 568, 634, پا 639, 649, 652, 669 

کوله, جووانی 1588-1630) ع00۱۱), طبیب ایتالیایی: 698 

کولی, ایبرهم 1618-1667) 00۷۷۱6۷). از شاعران ما بعدالطبیعه 
کولیرها 02۵۷3۱۱6۲5, در جنگ داخلی انگلستان. طرفداران چارلز اول در 
مقابل پارلمنت: پا 231, 251, 258 

کولیرم شعراق کرفوهی از شاعران»فران عار نز آول انکلشتان کم اشهان 
غنایی عاشقانه میسر ودند. : 31 2, 0 2, 

562 

کولینیی, گاسیار دو 1519-1572) 00۱۱9۳0۷), دریا سالار فرانسوی: 397, 
8 402 408-405 416-410, 

پا 418, 528 ۰ 

کولینیی, لوئین دو, همسر چهارم ویلیام او ارنج (مط 1583): 518 
کومندونه. جووانی 1524-1584) 01۲۱۲۲۲6۲۱00۲۱6:)), کاردینال و دولتمرد 


ایتالیایی: 603 

کومنیوس 0۲۳6۵۲۱۱۱/5)1592-1670/)), روحانی چک: 594 

کونتارینی, نیکولو 0۳۵۲۱۳, دوج ونیز (1631-1630), 267 

کونتارینی دلی سکرینیی, قصر 00۲۱۵۲۱۲ 06911 50۲۱9۲, ونیز: 270 
کونتی. پرنسس دو 20۲ از زنان اشرافی فرانسه (مط قرن هفدهم): 
470 

کونچینی, کونچینو 0۲ (فت" 1617)؛ ماجراجوی ایتالیایی: 442, 
8 449 

کوندوتیره 0۳00111676 در تاریخ ایتالیاء سرکرده سربازان مزدور که در 
655 

کوندیش, تامس ]02۵۷6۱0۱5 (حد 1592-1560), ادیب فرانسوی: 470, 
1 491 

کونسپتیسمو 0۳660115۳0), سبک ادبی کوذو که در آن شاعر باید 
ابداعات خود را که حاوی مطالب دقیقی 

است به نظرم درآورد: 359, 360 

کونکتیکت ]ا00۳۱۳6]۱, ایالت. شمال خاوری کشورهای متحد امریکا, 
564 

کونو, یوهان ۳0, کشیش آلمانی (مط 1579): 462 

کونیگسبرگ !۱۱9506۳9, شهر, پایتخت تاریخی پروس شرقی, اکنون در 
اتحاد جماهیر شوروی: 650 

کونیگسمارک. هانس کریستوف فون 1600-1663 ۱۱95۲۳۱3۲0۷), 
سردار سوئدی در جنگ سی ساله: 667 

کوواروبیاس, آنتونیو 376 :00۷۵۲۲۱۷۷۵۱36 

کوواروبیاس, دیگو: 376 

کوه سفید ۷۷۳۲6 ۲۵۱۳۱۲۵۱۳, تیهای در غرب پراگ. چکوسلواکی: 656 
76 

کویرینال. قصر ۲۱۱۵۱لا0۵, رم: 316 

کویکرز 003675 ]انجمن دوستان[, گروهی مذهبی که در قرن هفدهم به 
رهبری جورج فاکس در انگلستان 

نضح گرفت: 181, 219, 224, 543 

کویمبرا 00۱۳۳۱0۲۵, شهر, غرب پرتغال: 160, 343 

کویمبرا. دانشگاه: 348 

کوینتیلیا نوس, مارکوس فابیوس 0۱1۱۳۱۱۱۵۲ (حد 118-40), استاد معانی و 
بیان رومی: 174 

کوینه 0۱۳06, زبان عامیانه رایج در یونان. مقدونیه, و قسمتی از افریقا و 


خاور نزدیک که تحت تسلط 
فرمانروایان یونانی یا هلنی بودند (قرن چهارم تا قرن ششم): 683 
کوینی, تامس 1589-1655) 0(۱(۱۳۱6۵۷), همسر جودیث شکسییر: 127 
کیپ ورد 206 ۷6۲06, مجمع الجزایر و مستعمره پرتغال در اقیانوس 
کیت ۵]6, شخصیت: هنری چهارم 
کیترنسین, ناتان ۲5۱۳۱۷۲۲ (مط 1578): 641 
کیتس, جان 1795-1821) ۲8۵۵/5), شاعر انگلیسی: 89, 90, 170, 506 
کیتسبی, رابرت 1573-1605) 0۵650۷)), توطئه گر انگلیسی: 167 
8 179 
کیجی 0۱۱91), خاندان اشرافی رم: 278 
کید. تامس ۷۷/۵ (حد 1595-1557), نمایش نویس انگلیسی: 19, 96, 
7 102 
کیف 6۷ نخستین مملکت قرون وسطایی اسلاوهای خاوری مشتمل بر 
تمامی اوکرائین حالیه, روسیه 
سفید. و قسمت شمال باختری روسیه اروپایی: 97 
کیلکولمن, قلعه ۱۱۱0۱۳۱۵۲ شمال مالو, جنوب باختری ایرلند: 88 
کیلیان, بارتولومئوس 1630-1696) ۱1۱۱۵0), گراوورساز آلمانی: 648 
کیلیان, فیلیپ (1693-1628), گراوورساز آلمانی: 048 
کیلیان. لوکاس (1637-1679), گراوورساز آلمانی: 048 
کیلیان, ولفگانگ (1662-1581), گراوورساز آلمانی: 648 
کیلیگریو, تامس 1612-1683) ۱۱۱9۲6۷). نمایش نویس انگلیسی: 561 
کیمبریج ۵۲0۱0۲۱096: شهر, کرسی ولایت کیمبریج شر, انگلستان: 6, 28, 
7 72 75, 79, 81, 82 87, 
3 174, 183, 198, 235, 245, 246, 569, 594 
کینسیل ۱۱۲۱5۵۱16, شهر, ایرلند: 34 
کیوسینسکی 5۳5ا۱, کشیش و نویسنده یسوعی (مط 1722-1702): 
025 
گ 
گائتانی 636110 خاندان اشرافی رم: 278 ۱ 

گابریلی, آندرتا 1520-1586) 60۲161۱), ارگنواز و آهنگساز ایتالیایی: 
297 
گابریلی, جووانی (1612-1557), ار گنواز و آهنگساز ایتالیایی: 297, 643 
گادونوف, پاریس ۰۵00۱0۷ تزار روسیه (599:)1605-1598, 605- 
8 610 


گادونوف, فیودور (فت" 1605), پسر باریس گادونوف: 607 

گارتر (حزانوبند) 62۳۲6۲, عنوان قدیمیترین و مهمترین نشانهای 
شهسواری در انگلستان: 72 

گاردی, یاکوب دلا 1583-1652) 63۳016), سردار و دولتمرد سوئدی: 
299 

گارنت, هنری 1555-1606) 03۳06), مبلغ یسوعی انگلیسی: 168 
1969 

گارنیه, روبر 1534-1590) 3۳۳016۲)), نمایش نویس فرانسوی: 497 
گاسکونی 632560۳۷ ناحیه و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 445, 
۸ 494 

گاسندی, پیر[0355600)/بیرگاسن (1655-1592). کشیش, فیلسوف. و 
ریاضیدان فرانسوی: 593, 596, 

753 ,745 ,744 ,700 ,691 ۱0 

گالری ملی تصاویر ۱۱۵۲۱00۱ ۳۵۲۲۲۵۱۲ ۵۱۱6۲۷), لندن: 83 

گالوانی, لویجی 1737-1798) 62۱۷3۳), طبیب ابتالیایی: 718 

گالی, تولومئو ااا0, وزیر امور خارجه پاپ گرگوریوس سیزدهم (مط: حد 
9 24 

کال دا اه اش و که یس فا ای ناو نود 
گالیگایی, الثونورا دوری 1576-1617) ا92اا63), همسر ایتالیایی الاصل 
کونچینی: 442 

گالیله ا62۱1۱/گالیلئو گالیلثی (1642-1564), ریاضیدان, ستاره شناس, و 
فیزیکدان ایتالیایی: 194, 213, 

,703 ۸۵99 ,695 ,690 ,687 ,677 99 ,321 ,310 ,271 ,265 4 
:7 <8 ۰746 ,720 705-7 

اختراعات : 688, 707, 709: اکتشافات : 195, 707, 712: 716: و 
دکارت: 754-725: و هیئت 

کر کی ۱۱1 تا 0 715 

گالیله, وینچنتسو (حد 1591-1520), خنیاگر و نویسنده ایتالیایی: 298 

گان 006۵۳۴, شهر, شرق ایالت فلاندر, شمال باختری بلژیک مرکزی: 
8 5:20516, 526, 531, 33ط, 

539 35 

گان؛ عهدنامهای که طبق آن ایالات هلند برای بیرون راند اسیانیاییها با 
ویلیام آو آرنج متحد شدند: 532, 533 

گانت ۲ شخصیت: لیرشاه 

گانتر, ادمند 1581-1626) ۳۳6۲د6), ریاضیدان و ستاره شناس انگلیسی: 
194 


گانومدس 3۷۲6۵۵6), در اساطیر یونان, پسر زیبایی که زئوس او را 
تور < 305 

پسر زیبایی که زئوس او را ربود: 303 ۱ ۲ 
گثّورگه ویلیام 660۲9 ۷۱۱۱۱۵۲۲, امیر برگزیننده براندنبورگ (مط 
7 6۵:2 

گای فاکس, روز ۷65" پنجم نوامبر که مردم انحلستان به نام گای 
فاکش جشتن: فیکیر ند 168 

گدایان گو[ 6 لات), اتحادیه اشراف و وطنیرستان فروبومان که در قرن 
شانزدهم بر صد حکومت اسیانیا 

تنشکیل شد: 522, 523, 529, 533, 538 

گدایان دریا 8699۲5 ]0 ۲۳6۵ 562, دستهای از دریا ستیزان هلندی که به 
پشتیبانی ویلیام او ارنج مزاحم 

کشتتم‌ای اسپانباشی مدید و ره 

گدایان وحشی ۷۷۱۱۵05 86995۲5, گروهی از شورشیان هلند (1568): 
228 

گذرگاه شمال شرق ۱0۲۲۱6۵5۲ 296ووع۳. راهی دریایی بین اقیانوس 
اطلس و اقیانوس کبیر در امتداد ساحل 

گذرگاه شمال غرب ۱0۲۲۳۱۷/6۲ 5296وع۳. راهی دریایی بین اقیانوس 
اطلس و اقیانوس کبیر در امتداد ساحل 

شمالی امریکا: 5۵64 

گراتس <0۲۵7, شهر, جنوب خاوری اتریش: 647, پا 687 

گراثیان, بالتاسار 1601-1658) ۱6۲۵), فیلسوف و نویسنده پسوعی 
اسپانیا: 348 

گراسی, اوراتسیو [0۲255), کشیش ایتالیایی (مط 1620): 714 

گراناذا 6۲30302: غرناطه 

گراناذا, لویس د (1588-1504), نخست کشیش اسپانیایی: 183 

گراند, گالری 6 بین لوور وتویلری: 504, 562 

گرانول, انتوان پرنودو 1517-6) ۲۵۲۱۷6۵۱۱6)), کاردینال و رجل 
فرانسوی: 519, 527, 616 

گراولین. بندر 6۲3۵۷6۱۱665, شمال فرانسه: 42 

گرجستان 060۲912, مملکت قدیم, اکنون جمهوری, اتحاد جماهیر شوروی: 
026 

گررتس, مارکوس ۶1510-۶1590) ۳۱66۲۵6۲۲5:)), نقاش فلاندری: 72 
گرشم, تامس 1519-1579) ۲65/۱3۲۲:)), بانی بورس شاهی در لندن: 56 
کرتشرن قانه بالیس اقتضای کمانان ار مستمم وه فلری ول 


توجیه میکند: 56 

گرکو, ال ۲۵60)/کوریاکوس تئوتوکوپولوس /سپا دومینگوتئوتوکوپولی (حد 
1614-1), نقاش یونانی 

مقیم اسپانیا: 312, 313, 324, 329, 377-370, 383, 387, 583 

گر گوریوس هفتم 6۲۵90۳۷ ۷۱۱ پاپ (1085-1073): 159, ۰210 267, پا 
7 645 

گرگوریوس سیزدهم. پاپ (1585-1572): 24, 26 152, 279, 280, 
2 316, 17, 87, 699 

گرگوریوس چهاردهم, پاپ (1591-1590): 429 

گرگوریوس پانزدهم, پاپ (273:)1623-1621, 278, 378, 657, 679 
گروئنلند/گرینلند, جزیره ۲66۲۱۵۲0), دانمارک: 584 

گروتیوس, هوخو 19045 -1583) 5د۳011)), قانونشناس و سیاستمدار 
هلندی: 541, 542, 593, 599, 696 

740-143 8 

گروسه, رنه 1885-1952) 0۲۳0۱1556۲)), شرقشناس فرانسوی: 630 
گرونوالد. ماتیاس ۱6۷۷۵۱06۲ (حد 1480- حد1530), نقاش آلمانی: 376 
گرونینگن ۵۲۵۳0۱۳96۲, ایالت. شمال هلند: 515, 523, 535, 537, 539, 
پا 686 

ای 50 

گرویل, فولک 1554-1628) 3۲6۷۱۱۱6)), سیاستمدار و شاعر انگلیسی: پا 
7 91 گری, آرثر. نایب السلطنه 

ایرلند (1582-1580): 34, 87, 88 

گری. جین. ملکه انگلستان (1553): 6, 12 

گری, کاترین (حد 1568-1538), کنتس هارتفرد و همسر ادوارد سیمور: 
14 

گریپشولم, قلعه ۲۱۵5۲۱0۱۲۲ج)؛ سودرمانلاند, سوئد: 587 

گریز اين 56۲۵۷ ۰۱۳۲ از مدارس چهارگانه حقوق در لندن: 6, 47, 63 
گریک. دیوید 1717-1779) 63۲۳۱0۷), بازیگر, مدیر تثاتر, و نمایش نویس 
انگلیسی: 128 

گرین, جان ریچارد (1883-1837), تاریخنویس انگلیسی: 19 

گرین, رابرت 1558-1592 ۲66۲6:)), نمایش نویس و رساله نویس 
انگلیسی:81, 96, 97, 104, 105, پا 

114 

گریندال. ادمند 21519-1583) 06۲۱۱۵۱), نخست کشیش انگلیسی و 
اسقف اعظم کنتربری: 29 

گرینوود. جان 6۲66۳۷۷۱0۵۵0 (فت" 1593), براونسین انگلیسی: 30 


گرینوی ۲66۲۷۷۵۷), مبلغ یسوعی انگلیسی: (مط 1605): 168, 169 
گرینیچ ۲66۲۷۷۱۲, بخش داخلی بزرگتر از لندن. انگلستان: 188 
گزاویه: فرانسوا گزاویه 

گزنوفون (حد 355-434 ق م), تاریخنویس و سردار یونانی: 


گزوالد, کارلو 1560-1613) 3100ا665)), آهنگساز ایتالیایی: 298 
گسکوین, چورج 21525-1577) 6 3500۷)), ادیب انگلیسی: 92 
گسکوین, ویلیام (*1644-1612), ستاره شناس انگلیسی: 195 

گل الاو), نام قدیم سرزمینی واقع در میان کوه های پیرنه, دریای 
مدیترانه, کوه های الپ, , رود راین؛ و اقیانوس 

اطلس: 419 پا 683 

گلاستر ۲ ۷ شخصیت ليرشاه 

گلاسکو 06۱2590۷, شهر و دریا بندر, اسکاتلند: 144, 145 147, 159, 
243 

گلاسکو, دانشگاه: 134, 158 

گلاوبر, یوهان رودولف 1604-1668) 0۱3006۲)), شیمیدان آلمانی: 692 
گلدرلاند 66۱06۲۱8۴00, ایالت. قسمت خاوری و مرکز هلند: 515, 528, 
9 <537-53, 539 

گلکاری: 563, 567 

گلوک کریستوف ویلباله فون 1714-1788) 0۱6۷)), آهنگساز آلمانی: 
511 

گوا 003, مستعمره سابق پرتغال. غرب هند: 343, 344, 346 

گواتمالا 379 :6۱۵1609۱۵12 

گوادالکانال, جزایر 0۱30163۳05۱, غرب اقیانوس کبیر: 693 

گوادالوپ 0۱1303۱۷06 شهر, جنوب باختری اسیانیا: 379 

گوارا, آنتونیود 21480-1545) 016۷5۲2)), نویسنده اسپانیایی: 302 
گوارا, نینوا د, کاردینال اسپانیایی (مط قرن هفدهم): 376 

گوثر چینو (< احول) 6۷6۲6۱0۲0/ جووانی فرانچسکو باربیری (1591- 
6 نقاش بولونیایی: 273, 315 

گواردی, فرانچسکو 1712-1793 0۱۷3۲01), نقاش دورنماساز ونیزی: 
269 

گوارنری 0۱13۲06۲۱), خاندانی از ویولنسازان کرموناء 297 

گوارینی. جووانی باتیستا 1537-1612) 6۷3۲۱۳۱). شاعر و سیاستمدار 
ایتالیایی: ۰79 80, 301 

گوبلن 6006۱۱05 کارخانه فرشینهبافی, پاریس: 433 


گوبلن, ژان. از موسسین کارخانه گوبلن (مط 1450): 506, 599, 615 
گوبیو 0۱0010 شهر, ایتالیای مرکزی: پا 278 

گوتبو رگ )۲600۲۷/گوتنبورگ, شهر, جنوب باختری سوئد: 589 

گوتلاند. جزیره 06۱3۳00), دریای بالتیک, جنوب خاوری سوئد: 584, 586 
گوتنبرگ, یوهان 06۳06۲9 (حد 1397 يا حد 1400 - حد 1468), چاپگر 
قابل انتقال: 127 

گوته, یوهان ولفگانگ فون 1749-1832) 066۳6)), شاعر داستان نویس, 
متفکر. و دانشمند آلمانی: 129, 

704 ,13 

گوته, موز ه» وایمار: 653 

گوتیک, سبک ,505 ,503 ,375 ,371 ,312 ,311 ,74 ,72 600۱6 
0 :5۱:1 

گودفروا دو بویون 1508-1100) 600۴۲6۷ 0۲ 80۱[۱۱0۲), دوک لورن 
سفلاء از رهبران اولین جنگ صلیبی: 

309 


گوردن, جین 0۲00۲), همسر جیمز هیپرن (چهارمین ارل آو بائول) امط 
قرن شانزدهم[: 143 

گوستان بیگناهان 06۳06۲6۲۳۷ 0۲ 1۳6 ۱۳۱۳۵66۵0۲5, پاریس: 416 

گورک, کلیسای 0۱۲, اتریش: 648 

گورنه, ماری دو 0۱۲۲۵۷), دختر خوانده میشل اکم دو مونتنی (مط 
7 ) 66 47 489 

کون رشان فوزنتان6 (خد: 1910 سحده م15 ار یه شارز و معمان 
فرانسوی: 505 ۱ 

گوستاووس آدولفوس 6۱53۵۷۷5 ۸00۱0۳۱۲5/گوستاو آدولف, معروف به 
شیر شمال, پادشاه سوئد 

,۵99 ,594 ,590-592 ,589 ,580 ۸457 ,284 ,233 :)1611-1632( 
678 659-666 7 

گوسن. استیون 1554-1624) 0550۲), عالم الهیات و نویسنده 
انگلیسی: 84, 93 

گوگ, ونسان وان 1853-1890) 609), نقاش هلندی: 377 

گوگن, پول 1848-1903) داباوناه6), نقاش فرانسوی: 377 

گولتا 00۱6112 شهر و دریا بندر. شمال خاوری تونس: 351 

گوماروس, فرانسیسکوس 1563-1641) 60۳03۲۲5), عالم الهیات 
هلندی: 541 

گومت, روی 6 (فت" 1573) شاهزاده ابولی, دوست فیلیپ دوم 


(پادشاه اسپانیا): 333 

گومث د مورا, خوان 1580-1648) ۲626 06 ۱0۲2), معمار اسیانیایی: 
270 

گومس 0 شخصیت : لوسید 

گونتساگا 53 خاندانی از امرای ایتالیایی: 263, 265 

گونساگا, آلویسیوس (1591-1568), کشیش یسوعی ایتالیایی: 285 
گونتساگا, وینچنتسو اول, فرمانروای مانتوا (1612-1587): 265, 299, 
1 550 

گونتساگا, وینچنتسو دوم (فون ! 1027" فرمانروای مانتوا: 266 

گونتو, شا شارل دو ألا50۳۱]۵): ۰ بیرون» دوک دو 

گوندومار, کنت 60۳00۳۲3۲/ دیگو سارمینتو (1626-1567). سیاستمدار 
اسیانیایی: 187, 188 

گوندی, فیلیپ امانوئل 000, کنت ژوئنویل (1662-1581): 445 
گوندی. مادام دو/فرانسواز دو سیلی, همسر فیلیپ امانوئل دو گوندی (مط 
4 445 

گونریل 00۳6۲۱, شخصیت: لیرشاه 

گونزاگ, لوئیز ماری دو 6ا20۳0239), همسر دو لادیسلاوس چهارم (مط 
8 600 

گونزاگ, ماری دو (1667-1612), ملکه لهستان: 458 

گونزالو 0 شخصیت : طوفان 

گونکورا/گونگورا ای آرگوته. لویس د 1561-1627) ۱90۲۵6 ۷ ۸۸۲90۲6), 
شاعر عصر طلایی اسیانیا: 183, 

2 313, 359, 360, 17 تصویر : 380, 381,387 

گونکوریسم 0۳90۲15۳۲0, سبک گونگورا که از عناصر شاخص آن کاربرد 
استعاره و لاتینی گرداندن واژه ها و 

کنایات کلاسیک و اساطیری در شعر است: 359, 360, 368 

گووارا, آنتون د 21480-1545) 3۲3 ۱16۷)), نویسنده اسیانیایی: 80 
گویا/گویا ای لوثینتس, فرانثیسکو خوسه د -1746) 60۷۵ ۷ 6۱6۳۲65 | 
8 نقاش اسپانیایی: 506 

گویان/انگل" گیانا 8۵ ناحیه. شمال خاوری امریکای جنوبی: 187 
گویان/گویان هلند/سورینام, شمال خاوری امریکای جنوبی: 565 
گویتچاردینی,. فرانچسکو ۷۱6612701۲1)/گیشاردن (1540-1483), 
تاریخنویس و سیاستمدار ایتالیایی: 79 

گویتچاردینی, لودوویکو نویسنده ایتالیایی (مط قرن شانزدهم): 566 
گویدوتچی, مارلو لات) [0۱6, ستاره شناس ایتالیایی (مط 1619): 714 
گویدو رنی 1575-1642) 00ابا6 86۱), نقاش ایتالیایی: 272, 273, 
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گوین, بان یوسفسون وان 15960-6) 0 نقاش هلندی: 571 
گویین 6 ات ناحیه و ایالت سابق, جنوب باختری فرانسه: 402, 421 
گویین, مدرسه: 472, 473 

گیاهشناسی: 694, 695 

گیب, جان ۵10 آجودان جیمز اول (مط قرن هفدهم): 162 

گیبن, ادوارد 1737-1794) 61000۴), تاربخنویس انگلیسی: 300, 490 
گیبنز, اورلندو 1583-1625) 6100005), ارگنواز و آهنگساز انگلیسی: 71 
گیتون, زان 1585-1654) 00ابا06), شهردار لاروشل: 451 

گیز, خانواده 56الا6, خاندان اشرافی فرانسه: 43, 157, 398-394 
۷0 07 08 13, 414 430 

گیز, دوشس دوه از زنان اشراف فرانسوی (مط 0)(2072- 4113 

گیز, دومین دوک دو: گیز, فرانسوای دوم 

گیز, سومین دوک دو/ هانری اول دو لورن (1588-1550), از اعضای 
خاندان گیز:406, 411, 414, 415, 

3 25, 426 پا 429, 488, 494, 736 

گیز. شارل دوء ملقب به کاردینال دو لورن (حد 1574-1525), نخست 
کشیش و سیاستمدار فرانسوی: 94 

423 17 57 60 

گیز, فرانسوای دوم, ملقب به فرانسوا دو لورن. دومین دوک گیز (1550- 
3 394, 402, 04, 405 413 

گیز. کاردینال دو, ملقب به لویی دو لورن (1588-1555), از اعضای 
خاندان گیز: 425, 426, 488 

گیز لیری آنتونیو, ۱15۱16۲1): پیوس پنجم 

کننود قفزاسما ۱1/9/1874 . وان تسانششمدان و رون 
فرانسوی: 129 

گیسن 0 شهر, آلمان غربی: پا 686 

گیلیرتهافری 3و5 391 کم اه‌هازی اتیاهن و زا توری انکس 
6 197 

ای وراه تقو دگل مان تست اراس نم 19 
1 703 

گینزبره, تامس 1728-1788) 0610500۳0۱19۲)), نقاش انگلیسی: 562 
گینه 564 :6۱6۵ 

گینیار ژان 0۱905۲0 یسوعی فرانسوی (مط 1594): 430 

گیوستن 3۷650۲), شخصیت: ادوارد دوم 


ل‌ 


لائورا ۵۱1۲2], منبع الهامات غزلیات پترارک: 86, 91 

لابروس. گی دو ها 8۲۳0556 (فت" 1641), طبیب فرانسوی: 695 

لابرویر, ژان دو1645-1696) ها ۲۵۲۷۷), نویسنده فرانسوی: 489 
لابوئسی, ایتن دو 1530-1563) ها 1680]), قاضی و نویسنده فرانسوی: 
476-4 

لاپتیت تینیوویل ۱ ۳6۲۲6 19100۳۷۱۱۱6], محبوبه هانری چهارم (مط قرن 
شانزدهم): 420 

لاتران, قصر ۱۵]6۲3۲, رم: 316 

لاتور, ژرژ د 1593-1652) ها 1۲ا10), نقاش فرنسوی: 509 

لاتینی, زبان ,174 ,170 ,160 ,132 ,104 ,79 ,18 ,15 ,10 ,4 :2110] 
5 ,203 ,198 ,1862 ,177, 

6 236 282, 286 290 296 303, 308, 349, پا 354, 360, 
۱0 394, 24 443, ۸49 472, 

,/7/40 ,646 ,593 ,5:89 ,585 ,5:67-569 ,97 496 ۸494 ,491 7 
745 1 

لاج, تامس 71558-1625) ۱0096), نویسنده انگلیسی: 91, 93, 102, 
6 10 1 

لاخ لیون ۱۵۲ ۱6۷6۲: لیون, دریاچه 

لاخ لین قلعه: جزیره کاسل:«درياجه لیون: اسکانلن: 156*147 

خر ویلیام 1873-1645) لاها), زوحانی انگکلیشتی:: اشقف اعظم کنیر زر 
3 225-222, 228, 229, 

253 243-9 

لادلوء قصر /۱۱0۱0۷, انگلستان: 83 

لادولثینتا دل توبوسو ۱۵ ۲۲۷۱۱۳۵۵ 06۱ ۲00050, شخصیت: دون کیشوت 
لادیسلاوس/لادیسلاوس چهارم وداوا۱۵05 ۱۷, پادشاه لهستان (1632- 
498 599, 609 

لارنودی, سنیور دو ها 86۳۱۵۱0۱6/گودفروا دوباری (فت" 1560), از 
اشراف کاتولیکی فرانسوی: 397 

لاروسفوکو, دوک دو 1613-1680) ها 110ا۵0۲۱6۲0۱:6۵), نویسنده 
فرانسوی: 415, 470, 489 

لاروشل ۱3 ۵۳6۱۱6, شهر, غرب فرانسه: 36, 239, 407, 418, 434, 
1-8 45, 5:04, 528, 658 

محاصره : 740 ۲ 

لاروشل, پیمان صلح در خصوص آزادی اجرای مراسم مذهبی هوگنوها 
(1573): 418 


لازاریستها ۱۵73۱۲15]5/جماعت کشیشان مبلغ, اعضای جامعهای مذهبی در 
جهت تبلیغ و کمک به 

مستمندان که در سال 1625 توسط و نسان دو پل در پاریس تشکیل شد: 
5 445 

لاستمان, پیتر 1583-1633) ۱251۳۳0۵۲0), حکاک و نقاش هلندی: 575 

لاس کاساس, بارتولومه د 5ها 2525. ملقب به رسول هندیشمردگان 
(1566-1474), مبلغ دینی و 

تاربخنویمن: اسبااتی : 36 

لافایت. کنتس دو ۱۵ ۳۵۷۵۲۲6/ماری مادلن پیوش دو لاورنی (1634- 
2 بانوی رمان نویس فرانسوی : 

470 

لافلش,: مدرسه یسوعی ۱4 0۲۱6۵۳۲۱ فرانسه: 76 

لاک, جان 1632-1704) ۱0۲6), فیلسوف انگلیسی: 31, 206, 215, 
4 4481 745 750۵, 756 

لاکدایمون 2060367700۳], ناحیه قدیم, جنوب پلوپونز. یونان: 435 
لاکورونیا ۵ 00۲۱:۲۵, شهر و بندر,. شمال باختری اسپانیا: 40, 41 

لاگارس ۱3 63۲66), محبوبه هانری چهارم (مط" قرن شانزدهم): 420 
لالردها 3۳05ااما, پیروان نهضتی برای اصلاح کلیسا در انگلستان و 
اسکاتلند (مط قرون چهاردهم و پانزدهم): 

395 7 

لاموت لو وایه, فرانسوا دو 15<558-1672) ها ۱۵۲۱6۶ ها ۷2۵۷6۲), 
فیلسوف فرانسوی: 721 

لنفرانکو, جووانی 1580-1647) ۱3۲۱۲۲3۲۱60), نقاش ایتالیایی: 276, 314 
لانکلو, نینون دو 1620-1705) 6۱105), بانوی زیبای فرانسوی: 460, 
745 

لانگدوک 200۱1600], ناحیه و ایالت سابق, جنوب مرکزی فرانسه: 402, 
7 454 

لانگلیت هاوس, قصر ]۱۵۳۱0۱6۵ ۳۱0۱۱56 انگلستان: 73 

لانگه, کارل زژرز 1834-1900) ۱3۲96), طبیب و روانشناس دانمارکی: 


752 
لانگه, هربرت 1518-1581) 6۲ا۱۵۳0), نویسنده انگلیسی مقالات 


لئودهم, ۱60« پاپ (1521-1513): 321, 399, 699 

للویازدهم, پاپ (1605): 319 

لو پولد/لنویولد پنجم ۱60۴۵0۱0 ۷, مهیندوک آتریش (1633-1619): 438 
للویولد ویلیام 1614-1662) ۱6000۱0 ۷۷۱۱۱۱۵۲),. سردار امپراطوری 


مقدس روم در جنگ سی ساله: 667 

لاورنتیوس, قدیس ۱9۵۷/۲۵۲6 (فت" 258), شهید مسیحی رومی: 328 
لاولیس, ریچارد 1618-1658) ع۱0۷6۱۵6), شاعر انگلیسی, 233, 234 
لّون 0۲۱۱1, ناحیه, و مملکت پادشاهی قدیم, شمال باختری اسپانیا: 371 
لثون, لویس پونته د (1591-1527*۶), رازور و شاعر اسپانیایی: 358 
لوناردو داوینچی 1452-1519 ۱60۱۵۲00 03 ۷۱۲۱), معمار و هنرمند 
ایتالیایی: 198, 271, 321, 505, 

718 ,710 707 ,:58 2 

لئونور د ربرا 06160۳0۲ ۳۴6۵06۲9, شخصیت: ستاره سویل 

لاویوویل, شارل 1582-1653) ها ۱۱6 ۷۱6۵۷), سیاستمدار فرانسوی: 
135 

لاهه 16ا۳۱۵9, شهر, پایتخت واقعی هلند, نزدیک دریای شمال: 536, 542, 
3 565, 567, 570, 571 

754 ,745 ,743 5 

لاهه, کنفرانس, کنفرانس صلح بین المللی در لاهه که باعث تغییراتی در 
قوانین جنگی شد (1899): 743 

لاهه/لاهه دو پویی ۳۱[]5-0۱1-۳۱۵۷6-12, شهر. شمال باختری فرانسه: 
5 

لایبنیتز, گوتفرید ویلهلم 1716 -1646) 2 فیلسوف و سیاستمدار 
آلمانی: 215, 689, 719, 727 

128 

لایپزیگ ۱۵۱029 شهر, آلمان شرقی: پا 639, 663, ۸664 667, 695 
لایبزیگ, دانشگاه: 700 

لایحه تصمیم شدید 50۳6۲06 ۲[6ا66۵5۵0۱, لایحه برتری دولت در مسائل 
مذهبی ایالات متحده هلند 

542 :)1617( 

لایزر. پولیکارپ ۱6156۲ (مط 1593): 653 

لایمریک ۲۳6۵۲۱6۷|, ولایت, جنوب باختری ایرلند: 88 

لباس: در انگلستان: 163: در ایتالیا: 296: در ایران: 627: در عصر 
الیزابت: 66, 67: در فرانسه: 

469 ,4689 5 

لپانتو ۱603۳0, شهر, غرب یونان مرکزی: 279, 308, 333, 351, 532, 
535 

لپانتو. نبرد دریایی ناوگان متحد مسیحیان و ناوگان ترکان عثمانی که در 
ننیجه پیروزی متحدین مسیحی رز 

دریایی ترکها در مدیترانه از بین رفت (1571): 266, 335, 347, 111, 


618-15 

لثینگتن, میتلند آو ۱61۳1۳0100: میتلند, ویلیام 

لرد چانسلر ۱۵۲0 0۱۵۲۱66۵۱۱0۲), عالیترین مقام قضایی در دولت بریتانیا: 
1 202, 205, 223, 242 

لرستان: 622 

لرما 16۳6۳۱۵], شهر, جنوب اسیانیا: 377 

لرما؛ دوک 23" لقب فرانثیسکو گومت د‌ ساندووال ای روخاس. وک 
وزیر فیلیپ سوم اسپانیا 

550 ,349 ,337-339 :)1595-1618( 

لزاندلی ۱25 ۵۸۲۱06۱۷5, ناحیه. شمال فرانسه: 509 

لژزوئیت/یسوعیان, کلیسای ۱۵5 (5ع]آبای, پاریس: 504 

لستر, ارل او ۱6۱665]6۲: دادلی, رابرت 

لسلی, جان (1596-1527), نخست کشیش اسکاتلندی: 148 

لسینگ, گوتهولد افرائیم 1729-1781 ۱۵55109), ادیب و نمایش نویس 
آلمانی: 129 

لکی, ویلیام ادوارد هارتپول 1838-1903) ۱۵6۲۷), تاریخنویس انگلیسی: 
294 

لم. چارلز 1775-1834) ۱۵۲00), نویسنده انگلیسی: 128 

لمبث ۱3۳۱06, کوی لندن بزرگتر, انگلستان: 74, 223 

لموس, کنت ۱۵۲05, از حامیان ادب اسیانیایی (مط: بعد از 1613): 
5 357 

لمون. مارگارت ۱6۲۱0۲, محبوبه انتونیس ون دایک (مط قرن هفدهم): 
562 

لندن ,81 ,68 ,53-55 ,49 ,47 ,40 ,33 ,25 ,24 ,13 ,0۳000۳:35 
8 4 ,101 ,97 ,87 ,83, 

9 11 پا 150, 153 162, 166, 170 171, 174, 175, 177- 
9 186, 193, 197, 198, 

0 225, 232 240, 246-248 250 256 257 315, 339, پا 
7 508 546, پا 556, ۵62-560 

4 693, 724: آتشوزی : 74 بازرگانان : 9, 58, 68. 218, 319: 
پیرایشگران در : 4, 18, 20, 23, 

8 94, 218, 219: طاعون در : 106 در جنگهای داخلی: 251, 253, 
255 

لندن. گالری ملی: 386, 577, 579, 581 

لنس 6۳۱5], شهر, شمال اسپانیا: 670 

لنکس, چهارمین ارل او ۱۵۲۳0۶, لقب مثیو استوارت (1<71-1516), از 


اشراف اسکانلند: 141, 144, 

159 ,156 5 

لنکستر, خانواده ۱۵۳068516۲, خاندان سلطنتی انگلستان: 65, پا 66 

لنکشر ۵06۵51۱1۲6], ولایت. شمال باختری انگلستان: 195, 258 

لنگ, اندرو 1844-1912) ۱309), شاعر و ادیب اسکاتلندی: پا 145 
لنگساید ۱۵۳95106 حومه گلاسکو, اسکاتلند: 147 

لنینگراد ۸۱۵۱۱9۲۵0 شهر, شمال باختری اتحاد جماهیر شوروی: ۱90, 
631 

لوار, رود ۲6|ا, فرانسه: 397, 408, 433 

لوار/لوار - ۱- شر ۱6۲-۵-101۲), ولایت. شمال فرانسه مرکزی: 73 
لوبرن, شال 1619-1690) ها 5۲۳0), نقاش و معمار فرانسوی: 508 
لوبک 0601, شهر و دریابندر, آلمان غربی: 640, 647, 743 

لوبلاوه. بندر ۱6۵ ]6 58۱2۷, جنوب برتانی, فرانسه: 450 

لوبلین ۱۱(0۱۱۲, شهر, جنوب خاوری لهستان: پا 686 ۱ 
لوبلین, عهدنامهای که لهستان و لیتوانی را به شکل کشوری واحد در اورد 
(1569): 597 

لوپث, روذریگو 0621. طبیب ملکه الیزابت (مط 1594): 108 

لوپه دوگا 1562-1635) ۱۵06 06 93ع۷), شاعر و نمایش نویس 
اسیانیایی: 189 

لوییتال. میشل دو ۳۱00۱۵11 (حد 1573-1505), صدر اعظم فرانسه: 
2 9 401, 403, 404, 

737 ,486 ,467 ,423 406-8 

لوتر, مارتین 1483-1546) ۱:۲۳6۲), مصلح دینی آلمانی و بینانگذار 
نهضت پروتستان:18, 21, 40, 165, 

1 0 پا, 418 432 485, ۸487 522, 526, 530 
1 588, پا, 602, 638, 653, 715 

لوتر, آیین ۱/]۳6۲۵۳015۳۱ا/لوتریها: در آلمان: 165, 515, 656-649: در 
اتریش: 637: در بوهم: 

8 656, در سوئد: 587, 588: در مجارستان: 638: در هلند: 515, 
۶2 5:26, 5:29, 530 

550 

لوتر, دانشگاه, ویتنبرگ: 726 

لوتر/لوتر آم بارنب رگه 6۲]د۱ا 3۳0 83۲6۲۱56۳۲96, شهر, آلمان غربی: 658 
لوترینگن ۱۵]۳0۲۱۱96۳: لورن 

لوتسن 26۳۱1], شهر, المان شرقی: 457, 664,665 

لوخان؛ میکلائلا د 310[ (فت" 1616), همسر دوم لوپه د‌ و 22 


لودجا دی لانتسی 12و9وما۱ 06۱ ۱۵۳021, گالری, فلورانس: 265 

لودوویزی, خانواده ۱:00۷۱5], خاندانی از اهالی رم: 278 

لودوویزی, ویلاء رم: 273 

لورتو ۱0۲6۱0, شهر, ایتالیای مرکزی: پا 278, 311, 484, 487, 746 

لورد ۱0۱1۲0625 شهر, جنوب باختری فرانسه: 409 

لورم. ماریون 1611-1650) ۱0۲۳۲6), محبوبه سن مار: 458, 466 

لورن 0۲۲۵۱۳6//آلوترینگن, ناحیه, و ایالت سابق, شمال خاوری فرانسه: 
4 396, 438, 454, 457, 

۵8 86, 512, 524, 634, پا 639, 666, 672, 680, 694 

لورن, هتل دو, پاریس: 113 

لورن, کاردینال دو: کیز, شارل دو ۳ 

لورنتس کیرشه ۱0۲6۲2۱۲6۳۱6۵, ابنماء نورنبرگ: 648 

لورنتسو کبیر ۱0۲6۵۲20 1۶ ]۱201۱171661۱: مدیچی لورنتسو د 

لورنزو 0۲6۲20], شخصیت: تاجر ونیزی 

لوزاس ۱53۱13, ناحیه, آلمان شرقی: 638 

لوس, کورنلیوس 1546-1595) ۱005), عالم الهیات هلندی: 681 

لوساز, آلن رنه 1668-1747) ۱۵ 5396), داستان نویس و نمایش نویس 
فرانسوی: 358, 365, 369 

لوسرن ۱166۲۳۱6], ایالت. سویس مرکزی: 636, 680 

لوسوئور, اوستاش 1616-1655) ۱ ۲باعدا), نقاش فرانسوی: 508 
لوسون ۱160۲], ناحیه, غرب فرانسه: 449 

لوسیتانیا ۱۱/5۱21۱۱2, ایالت رومی, شبه جزیره ایبری, شامل پرتغال کنونی 
و قسمتی از غرب اسپانیا: 344 

لوسیفر آلوکیفر[ ۱۱01]6۲, نام شیطان در زبانهای اروپایی: 99 

لوک, کاترین دو !۱ا, محبوبه هانری چهارم (مط قرن شانزدهم): 420 

لوکا ۱۱66۵, شهر ایتالیای مرکزی: 263, 265, 487, 616 

لوکانوس, مارکوس انایوس 39-5) ۱۱/۰2۵10), شاعر رومی: 79 

لوکرتیوس 5ا[۱/۲6/تیتوس لوکرتیوس کاروس (*55-99قم), شاعر و 
فیلسوف رومی: 477, 480, 707 

741 727 2 

لوکزامبورگ ۱(6۲۱۵۵۷۲9ا, کنت نشین سابق, بین رودهای موزل و موز 
بلژیک: 438, 453, 515, 516, 531, 532, 534, 634 

لوکزامبورگ دوک دو/فرانسوا هانری دو مونمورانسی - بوتویل (1628- 
5 سرباز فرانسوی: 453 

لوکزامبورگ, قصر: 505, 509, 555 


لوکیانوس ۶120-۶200) ۱۱120), هجانویس یونانی: 112 

لوگرونیو ۱۵9۲0۳0, ایالت. شمال اسپانیا: 679 

لومباردی ۱0۲۱0۵۲۳0۷, ناحیهای بین کوه های الپ و رودیو, ایتالیای شمالی: 
4 << 

لومرسیه, ژاک ۱6۲۳۳6۵۲۵۱6۲ (حد 1654-1585), معمار فرانسوی: 03ظ, 
505 

لونبورگ 060۱1۲91. شهر, آلمان غربی: پا 639 

لوندینی, تادئو ۰۱۱۱۱0۲ معمار ایتالیایی (مط قرن هفدهم): 316 

لونژومو 0۳01۲۳۱6۵۱], ناحیه, شمال فرانسه, 407, 408 

لونگنا, بالداساره 1604-1682) 1009۳603), معمار ونیزی: 269, 270 
لونگوس 5نا۱0۳00, نویسنده یونانی (مط قرن سوم): 79 

لونگویل. دوشس دو ۱0۱96۵۷/۱۱۲6۶, /زنویو (1679-1619), بانوی 
فرانسوی: 470 

لونگی مهین, مارتینو وبا 1۳06 ۴۱06۲ (فت" 1591). معمار ایتالیایی: 
3216 

لونن, آنتوان 21588-1648) عا ۱۱3۱۳), نقاش فرانسوی: 509 

لونن. لویی (1648-1593۶), نقاش فرانسوی: 509 

لونن, ماتیو (1677-1607), نقاش فرانسوی: 309 

لونوتر, اندره 1613-1700) عا [۲۲6۱), طراح فرانسوی: 508 

لوور ۱0۱۷۲, قصر سلطنتی پادشاهان فرانسه, اکنون موزه هنری 
پاریس:3 ۰7 272, 277, 315, 320, 378, 

9 91, 12, 113, 415, 22 23, 430, 431, 437, 440, 494, 
4 506 508, پا 510 

582 ,577 ,573 ,561 ,555 551 6 

لوون ۵10 ۱0۱۷, شهر, بلژیک مرکزی: 287, 683, 694 

لوون. دانشگاه: 526 ِ 

اویاتان ۱6۷۱۵]۳50, جانور ابی از مظاهر شر در کتاب مقدس: پا 740 
لویس ۱6۷/۱5, امیر برگزیننده پالاتینا (حد 1583-1576): 650 

لوین, دوک دو ۱۷۷۳۵5/شارل د/آلبر (1621-1578), شهربان فرانسه: 
450-8 

لویی نهم و5ألاها ۱, ملقب به سن لویی, شاه فرانسه (1270-1226): 
6 420 لویی بازدهم, شاه فرانسه 

419 :)1461-14853( 

لویی سيزدهم. شاه فرانسه (1643-1610) 237, 244, 437, 446, 442- 
8 50, 453, 458, 

557 ,510 508 ,5:07 ,505 ,491-493 ,70- 468 ,66 462-4 


741 ,695 ,666 2 

لویی چهاردهم, شاه فرانسه (1715-1643): 129, 320, 341, 386, 
1 444, 448 452, 455, 464, 

,694 ,678 ,672 ۸670 ,639 ,615 ,514 ,511 ,504-506 4689 7 
7<5< ۱ 1 

امین انز دهم سم فر اتف 01792:1774 217 

لویی/لویی آو ناسو 5اداما 0۴ لاح۱!255, کنت ناسو ریتس (1574-1538), 
رهبر شورشیان هلند علیه اسپانیا: 

531 ,529 ,5:28 ,526 ,525 ,521-523 ,411 0 

لویی فیلیپ 5آلاه۱ ۰۳۲۱۱۱۱۵06 شاه فرانسه (1848-1830): 379 

لهستان -586 ,492 ,458 ,422 ,367 ,288 ,182 ,83 ,15 :۴۵۱۵۲۴0 
597-3 ,591 ,588,590 

607-0, 640, 659, 661, 662, 672, 720: اصلاحات کاتولیکی در : 
3 شورش قزاقان و : 600 

نبرد و روسیه: 598, 599, 610-607 و اتریش: 591, 599 

لهستانی, زبان 589 :۳۲۵۱۱5۲۱ 

لی. ویلیام ۶1610 1550) ع۱). مخترع انگلیسی اولین دستگاه 
بافندگی: 54 

لیباویوس, اندرئاس ۱۱03۷5 (فت" 1616), فیزیکدان. شیمیدان, و 
طبیعیدان آلمانی: 692 

لیبریخا, کلیسای [۱60۲, سویل: 388 

لیپایا 160[3,. شهر و دریا بندر. جنوب باختری لاتویا, کنار دریای بالتیک: 
590 

لیپیرشای, هانس ۱۱00۵۲5۲۱6۷ (فت" حد 1619), تلسکوپساز هلندی: 688 
لیبسیوس, یوستوس 1547-1606) عباأوم۱[0), دانشور فلاندری: 567, 
3 684 ۱ 

لیبه ۱۱0۵06, ایالت سابق المان, اکنون جزئی از نورد راين - وستفالن, 
المان غربی: 650 

لیتن, الگزاندر 1568-1649) ۱۵[90۳0۲), پیرایشگر اسکاتلندی: 223 
لیتوانی ۱]۱۱۵۲1۵, ناحیهای در شمال خاوری دریای بالتیک جمهوری 
کنونی, اتحاد جماهیر شوروی: 97ظ, 

603 9 

لیتورژی ۱]1۲9۷|, عبادت دسته جمعی در کلیساهای مسیحی: 444, 604 
لیث, بندر ۵10ا, شهر سابق, میدلوذین, اسکاتلند. 132, 135 

لیدن ۵06۳ا, شهر, غرب هلند: 32, 516, 523, 526, 570, 571, 575, 
687-2, 691, 695, 697؛ 


751 4 7 

لیدن, دانشگاه: ۸229 567, 569, 575, 684, 685, 754 

لیر ۱6۲, شاه افسانهای انگلستان: 63, 112, 118, 121, 122, 484 

لیر نا96, شهر و ابالت, شمال بلژیک: 506, 522 

لیس رود ۷5 فرانسه, و بلژیک: 516 

لیسبون 15000 پایتخت پرتغفال: 39, 40, 346-342, 378, 564 

لیل ۱6ا, شهر, شمال فرانسه: 520 535, پا 686 

لیلبرن, جان ۶1614-1657) ۱۱0۷۳6), رهبر سیاسی انگلستان: 255 
لیلی, جان ۶1554-1606) ۱۷۱۷), نمایش نویس و نویسنده انگلیسی: 18, 
0 0 96, 183, 302, 313, 

200 

لیمبورگ ۳۱0۱۲9, دوکنشین سابق. مشتمل بر قسمت جنوبی ایالت 
کنونی لیمبورگ هلند, و قسمت خاوری 

ایالت کنونی لیز: 515 

لیموزن, لئونار ۱۱۳0۱15۱۲ (حد 1505- حد 1577), نقاش میناکار 
فرانسوی: 507 

لین رالف ۱2۳6 (حد 1603-1530), نخستین حاکم انگلیسی در امریکا: 
08 


لینایوس, کارولوس 1707-1778) ۱۲۳26۱5), گیاهشناس سوئدی: 695 
لینتس ۱۳۱2, شهر و بندر, مرکز اتریش علیا: 704, 705 

لینث. دیگو 1512-1565) ۱۵۷۲62 سردار یسوعی اسیانیایی: 285, 
503 

لیو کستا ۱۱1635]2, نامزد ریچارد والیس (مط قرن هفدهم): 233 

لیون ۱۷0۲5, شهر و بندر. شرق فرانسه مرکزی: 393, 398, 416, 4117, 
0 437, 459, 462, 468, 504 

724 ,509 8 

لیون, دریاچه 16۷6۲/اخ لیون, جنوب خاوری اسکاتلند: 146 

لیوورنو ۱1۷0۲۲0, شهر ایتالیای مرکزی: 265 

لیوونیا ۱۱۷0۲۱۱2, ناحیه, و ایالت سابق, اتحاد جماهیر شوروی: 587, 590, 
58 5:99, 671 

لیویا ۱۱۷۱2, شخصیت: جادوگر شگفت انگیز 

لیویوس, تیتوس 59) ۱۷۷ ق م-17م), تاریخنویس رومی: 79, 174, 500, 
7317 


مانریالیست ا۳۱۵۲۵۲0115/ماتریالیسم: 209, 215, 744 
ماتسارینی 3273۲1۳1: مازارن 
ماتسیوس, یوهان 1504-1565) و5با[۵۳۱65), کشیش اهل ساکس: 653 
ماتیاس ۲۷2۱۱/۵5, مهیندوک اتریش, امپراطور امپراطوری مقدس روم 
(1619-1612): 533, 534, 636 
9 64 655 
ماتیلدا 1046-1115) ۵۱۱03), کنتس توسکان که در کشمکش بین 
دستگاه پاپی و امپراطوری مقدس روم 
دست داشت: 318 
ماثئو, خوان باوتیستا مارتینث دل 1612-1667) 2720), نقاش اسیانیایی: 
8 386 
ماداگاسکار, جزیره ۷30293569۲, غرب اقیانوس هند: 564 
مادجینی, جووانی پائولو 1580-۶1632 ۵001۳۲۱), ویولنساز ایتالیایی: 
2,7 
مادر شاه. مسجد اصفهان: 029 
مادرنا, کارلو 1556-1629) ۱۷206۲03), معمار ایتالیایی: 316, 317 
مادرید ۵0۲۱0, پاینخت اسیانیا: 189 328, 331, 332, 341,351- 
53, 362-360, 364, 365, 
370-2, 379, 380, 385, 387-390, 519, 520 ۲ 
مادریگالها ۵0۲915, نوعی موسیقی ایتالیایی که در آن آوازهای چند 
صدایی پا تک صدایی همراه باساز 
اجرا میشوند: 326 
مار, ارل آو 03۲/جان اورسکین (فت" 1572), نایب السلطنه جیمز ششم: 
156 
مارانوها ۷۵۲۲۵۱05, در تاریخ اسپانیا, به یهودیانی اطلاق میشد که در 
ظاهر ایین کاتولیک را پذیرفته بودند 
ولی در خفا به دین خود عمل میکردند: 3224 
ماربورگ؛ دانشگاه ۱/00 هابور ول 726 

مارتیال: مارتیالیس, مارکوس والریوس 
هار ببالشره مار کت ۱ 40-4 ۵۲۲۵۱), شاعر و 
نویسنده رومی: 79 477 
مارتینث. خوسه ۲1۱۱62: روئیت, خوسه مارتینث 
مارتین مارپرلیت. آقای ۳۵۲۲۱۲ 3۵۲0۵۲6۵۱۵۲6. امضای نویسندگان ناشناس 
پیرایشگر انگلیسی در زیر جزوات 
طنز امیزشان علیه اسقفها: 30 


مارچلو ۱۵۲6۵۱۱0, شخصیت: شیطان سفید 


مارستن, جان 21575-1634) ۵۲5۲0۲/), نمایش نویس انگلیسی: 170, 
1 7 178 

مارستن مور ۱۵۲5۲۵۲ ۰۷00۲ بیشهای در شمال انگلستان: 253 

مارسلا ۷۵۲6۵۱, دختر لوبه دو گا (مط قرن هفدهم): 364 

مارسی, بندر ۵۲56/۱۱6, جنوب خاوری فرانسه: 445, 468 

مارکس, کارل 1818-1883) ۸۵), فیلسوف سیاسی آلمان: 581 
مارکونی ۱/۵۲60۵۲۱/مارکزه گولیئلمو (1937-1874), مخترع ایتالیایی: 
۸۹ 

مارگارت آترز[ ۱۵۲93۲6۲ ۲۳6۵۲۵5۵, دختر فیلیپ چهارم اسیانیا, و ملکه 
آلمان (1673-1666): 385 

مارگریت پارما ۱۵۲9۵۲6۲ 0۴ ۳۵۲۳۵, نایب السلطنه هلند (1559- 
7 ) 18 525-9, 535 

مارگریت د/آنگلولم ۱۱۵۲9۷6۲۱۲6 0۴ ۸۳90۱۷۱6۳۲6/مارگریت دو والوا/ 
مارگریت دو ناوار, ملکه ناوار 

465 ,420 ,396 :)1544-1549( 

مارگریت دو فرانس و ساووا ۶) ۲۵۲9۵۲6۲ ۵۴ ۲۵۱66 300 5۷0۷ 
132-4 همسر امانوئل فیلیبر: 

204 

مارگریت دوناوار ]۱۵۲0۲6 0۴ 3۲۳۲6 ۱3۷: مارگریت د/آنگولم 

مارگریت دو والوا (مارگو) 1553-1615) ۱۱۵۲0۱6۲۲6 06 ۱0۱5۷), ملکه 
ناوار: 400, 409, 412, 416, 

493 ,445 4۸37 ,436 422 1 

مارگریت دو والوا: مارگریت د/آنگولم 

مارگو 3۲00: مارگریت دو والوا 

مارلبره اولین دوک ۱۵۲۱00۲9۲/ جان چرچیل (1722-1650), فرمانده 
انخلنشی* 114 

مارلو, کریستوفر 1564-1593) 3۲۱0۷/6/), نمایش نویس انگلیسی: 19, 
0 93, 96, ۸99 105, 12 1, 

4 170 313, 758: شکاکیت : ۰,75 97, 98: و شکسییر: 102-100 
108-6: وگرین: 81, 

106 ,97 2 

مارتیکس, فیلیپ وان ۱۷۵۳۷/سنت الدگوتد (1598-1538): تویسنده و 
سیاستمدار فلاندری: 5:21, 528 

مارنیکس, یان فان, لرد تولوز (1567-1537), از رهبران شورش در هلند 
علیه اسپانیا: 521 

ماری ۷۵۲12۵, خواهر فیلیپ چهارم, و ملکه مجارستان (مط 1623): 1866, 


381 ,190 9 

ماری؛ ی ده دوم (مط قرن شانزدهم): 226 

ماری, ارل او ۲۲۵۷:: استوارت, جیمز 

ماریا ۱30193 شخصیت: شب دوازدهم 

ماریا الثانورا ۵۲۱۵ ۲۱6۵۳00۲۵/ماریا الّانورا براندنبورگی (1655-1599), 
ملکه سوئد: 592 

ماریا ترسا آفنس" ماری ترز[ 1638-1683) ۱۵۲۱8 ۲۳6۲652), دختر 
فیلیپ چهارم اسیانیا و ملکه فرانسه: 341, 

26 

ماریادمدیچی, ۱۵۲6 06 01615 فنس" ماری دو مدیسی (1642-1573), 
ملکه فرانسه: 265, 299, 302, 

504 ,470 ,468 ,460 ,456 ,454 453 ,449 445 444 ,440 7 
555 0 

ماریا روزا ۵۲۱۵ ۳05, دختر خوسه ریبرا (مط 1648): 277 

ماری استورات 1542-1587) ۷۵۲۷ 51۱9۲1), ملکه اسکانلند: 8, 28-26, 
135-3, 139-137, 150, 

160-2 242 330, 335, 493 532: محاکمه : 145, 148, 149, 
2 مدعی الیزابت: 5, 51, 

2 132, 136, 148, 150, 154: و دارنلی: 146-141 و کاتولیکها: 12, 
5 136, 154-149 

ماریاک میشل دو 1563-1632) ۷۱۵۲۱۱۱3), مهردار سلطنتی فرانسه: 
3 454 

ماریاناء خوان د 1536-1623) ۵۲۱3۲2 يا 1624), تاریخنویس یسوعی 
اسیانیایی: 288, 330, 349, 430, 

734-738 ,653 0 

ماریانای اتریشی/ماریانا 1634-1696) ۱۵۲۱۵۲۱۵ ۸۵۱۸۲۲۱2), ملکه اسیانیا: 
1 391 

ماری پرتغال ۱۱۵۲۱۵ 0۲ ۳0۲۱191, همسر فیلیپ دوم پادشاه اسیانیا (مط 
43 327 

ماری تودور ۱۵۲۷ ۲1100۲: ملقب به ملکه خون آشام, با عنوان ماری اول 
ملکه انگلستان و ایرلند 

331 ,327 ,195 ,131 10-12 ,3-6 :)1553-1558( 

ماری خون اشام 5۱000۷ ۱۵۲۷: ماری تودور 

ماری دومدیسی.: ماریا د مدیچی 

ماریستاد ۱2۵۲۱65120, شهر, جنوب سوتو: 589 

مارینی, جووانی باتیستا 1569-1625) ۵۲۱۳۱۱), شاعر ایتالیایی: 80, 


510 ,509 ,360 ,313 ,302 1 

مازارن ۷۱۵2۵۲۱۳۱/ایتا ماتسارینی (1661-1602), کاردینال و دولتمرد 
فرانسوی: 461, 463, 670 پا 672, 

743 تصویر, ۰ 5006 

مازارینی 3730۲۱۳۱/: مازارن 

مازوتچو ۱۱۵5۱610/مازوتچو دی سالرنو. داستان نویس ایتالیایی (مط 
قرن پانزدهم): 108 ۱ 

ماژلان, تنگه ۵96۱۱3۲, تنگهای بین اقیانوس اطلس و آرام. در امریکای 
جنوبی: 37 

ماس.: رود ۱395+ غعرب اروپا: 6 389 5 

ماساچوست ]56 1ا۵55001۱, اقیانوس اطلس. ساحل خاوری 
فاشاجوشست نا 222 

ماسانیلو ۵5۵۳016۱10۵/توماسو آنیلو (۶ 1647-1623), رهبر شورشیان 
تایل2752 

ماستریشت ۵۵51۲۱61۱۲, شهر, جنوب خاوری هلند: 526, 531, 35ه, 
543 

ماسیمو ۱255۱۲۲0, کاردینال ایتالیایی (مط قرن هفدهم): 510 

ماکائو, بندر ۵0۵0, جنوب خاوری چین: 289, 344, 346 

ماکارونیک, شاعران ۵6۵۲0۳, شاعرانی که در شعر خود زبان لاتینی و 
زبان محلی را تواما به کار میبردند: 

353 

ماکسیمیلیان اول ۷۵7۱۳۱۱۱۱۱۵۲ ۱/ماکسیمیلیان باویر, دوک و امیر 
برگزیننده باواریا (1651-1623): 647, 

746 ,667 ,665 ,664 ,659-662 657 656 4 

ماکسیمیلیان دوم. مهیندوک اتریش, شاه مجارستان و بوهم, امپراطور 
امپراطوری مقدس روم (1576-1564): 

679 ,635 ,634 ,615 ,598 ,410 6 

ماکسیمیلیان باویر ۱۵7۱۲۳۲۱۱۱۱۵۲ 0۲ 52۷۵۲۱2: ماکسیمیلیان اول 
ماکیاولی, نیکولو 1469-1527) /۱۵۲۱۱۵۷6۱۱), سیاستمدار و فیلسوف 
ایتالیایی: 4, 10, 74, 75, 79, 99, 

741 7/38 ,7 37 460 ,400 ,321 ,210 5 

ماگدبورگ ۵9060۷۲9, شهر,. جنوب باختری برلین: پا 639 661, 663, 
9 671 

ماگنا کارتا/منشور کبیر ۲۵903 2۳15 مهمترین مدرک در تاريخ قانون 
اساسی انگلستان: 114, 239 

مالابار, ساحل ۱۷۵۱۵03۲ 0351), ناحیه, جنوب باختری هند: 344 


مالاتستا, روبرتو ۵۱316502, رهبر شورشیان ایتالیا (مط قرن شانزدهم): 
290 

مالاگاء کلیسای جامع ۱۵95۳ مالاگا: 372 

مالبرانش, نیکلا دو 1638-1715) ۱۵۱0۲3۳۲6), عالم مابعدالطبیعه 
فرانسوی: 444, 489, 756 

مالییگی. مارچلو 1628-1694) ۵۱0۱9۳1), کالبدشناسی ایتالیایی: 200, 
19 

مالت ۵۱2, مهاجرنشین فنیقی و کارتاژی, اکنون کشوری متشکل از چند 
جزیره, دریای مدیترانه, جنوب 

اروپا: 215 

مالرب. فرانسوا دو 1555-1628) ۷۵۱۲۱6۲۵6), شاعر فرانسوی, 128, 
435 439 70 71, 495-493, 

514 4 

مالکوس 15ا۱0۲, خدمتگذار قیافا (رئیس کاهنان بهود) ]امط 31م[: 282 
مالمو, بندر ۵۱۳۳, جنوب باختری سوئد: 584 

مالو /۱۵۱۱0۷, ناحیه, جنوب باختری ایرلند: 88 

مالوولیو 0 ۱۱+ شخصیت: شب د وا زدهم 

مالیات, در اسپانیا 336, 341, 392, ۱ 4 در انگلستان: 8, 
9 21, 55: در رم: 

0 23 284: در فرانسه: 393, 433-431 441 455 456: در 
هلند: 516, 517, 527, 531 

مالین ۳۱۵۲۱۱۲, ناحیه. شمال بلژیک: 515, 516, 528, 529, 538 

مالین. کلیسای, 560 

مانتکیوت هاوس, قصر ۳۵۳۱۲۵۱16 56دا۲۱0, انگلستان, 73 

مانتگامری, رابرت 0۳۲00۳۲6۲۱6 (فت"1609). اسقف اعظم گلاسکو: 
159 

مانتگیو, ادوارد 1562-1644) ناو0۳0۲3), از اشراف انگلیسی, 163 
مانتنیا, اندرئا 1431-1506) ۱2060۳2), نقاش و حکاک ایتالیایی: 505, 
615 

مانتوا ۸۵۳۷1۵ شهر, شمال ایتالیا: 263, ۸267-265 271, 284, 298, 
9 307, 311, 340, 550, 551 

مانتوا, دوک: گونتساگا, و ینچستو اول 

مانثانارس, رود ۵۲۱22۳02۲65, مادرید, اسپانیای مرکزی, 353 

مانسار, فرانسوا 1598-1666) ۱۷2۵۲5۲۲), معمار فرانسوی: 505, 514 
مانستر ۱۷۱۸۳5۲6۵۲, ایالت جنوب ایرلند: 33, 34, 90 ۱ 
مانسفلد دوم, پتر ارنست 1580-1626) ۳۱۵۱5۲6۱0 ۱۱), سردار المانی در 


جنگ سیساله: 657, 658 

مانسو, جووانی باتیستا 1571-1647) ۵۲50), از اشراف اتالیایی: 
2 311 

مانش, دریای ۶۳۱۵9۱۱5۲ 3۳0۳6۱ بین جنوب انگلستان و شمال فرانسه: 
9 ۶ 41 321, 327, 243, 

659 

مانفردی 1580) ]۱3۱۴۲60- حد 1620), نقاش ایتالیایی: 314 
مانوئل/مانوئل اول ۳۵۲۱6۱ ا, دوک بژا, و شاه پرتغال (1521-1495): 
242 

مانوئل. خورخه. پسرال گرکو (مط: اواخر قرن شانزدهم): 375 

مانه, ادوارد 1832-1883) 0۵06۴), نقاش فرانسوی: 377, 387 

مانهاتن ۵۲۱۳۱۵۲۲۱۵۲: امستردام جدید 

مانهایم ۰3۱۳۳6۱۳۱ شهر, آلمان غربی, 457 

ماونتجوی ۱0۱10[0۷: بلنت, چارلز 

مایر- گریفه, یولیوس 1867-1935) 0۲۳۵6۲6-6۱6۲), نویسنده و منتقد 
هنری آلمان, 377, 387 

مایکناس. کایوس کیلنیوس 2666۳085 (فت"80 ق م), سیاستمدار رومی: 
7 7 

ماین. رود ۱۵۱0, آلمان غربی: 647 

ماین, دوک 3۷6۳۳6/شارل دو لورن (1611-1554): 281, 428-426, 
131 

ماینتس <3۱۳, شهر, آلمان غربی: پا 517, 634, پا 639, 647, 652, 
3 667, 681 

مترپلیتن, موزه ۱۵]۲000۱۱۵۲, نیویورکی: 315, 339, 381, 509, 51 
0 577 580, 614, 624 

631 

متصنعان 616۱*۳۲): زنان متصنع 

متودیستها ۱6۵1۳0056 فرقه مذهبی مسیحی در انگلستان: 181 

متیوس, یا کوبوس 5دا[6, مخترع هلندی ( مط 1608): 688 

مجارستان 757 ,634-638 ,613 ,611 ,602 ,381 :۳۱۱۸۲۱9۵۲۳۷۰ 
مجسمهسازی: 314, 317, 340, 347, 371, 505, 506 570, 601؛ 
048 

مجلس اعیان ۲۱0۱156 0۴ ۲05ما, پارلمنت انگلستان: 201 202, 237 
6 47 250, 258 

مجلس عوام ۲0۱56 0۲ 00۲۱۳۵05, پارلمنت انگلستان: 6, 28, 165, 
9 190, 201, 217, 37 2, 


258 ,253 ,247- 1 

محمد سوم, پادشاه عثمانی (1012-1004 ۰" ق): 619 

مد: 66, 67 

مدرسی, مکتب 50۳0۱2511015۳0/مدرسیها: 213, 481, 722, 723, 734 
753 

مدیترانه, دریای ,295 ,266 ,264 ,263 ,39 ۱۱۵۱۲6۲۲۵۱۵۵۲۰ و5۵ 
2 ,611 ,595 ,445 ,432 ,335, 

پا 617, 737 

مدیچی ۷۵0۱61, از خانواده های مقتدر ایتالیایی در فلورانس و توسکان: 
7 :65 2, 399 

مدیچی, فرانچسکو اول د, مهیندوک توسکان (1587-1574): 265, 306 
مدیچی, فردیناند اول د, مهیندوک توسکان (1609-1587): 265 

مدیچی, فردیناند دوم د, مهیندوک توسکان(1670-1620): 265 

مدیچی, کوزیمو اول د, دوک فلورانس (1574-1537): 265, 460 
مدیچی, کوزیمو دوم د, مهیندوک توسکان (1620-1609): 265 

مدیچی, لورنتسو د, ملقب به لورنتسو کبیر, فرمانروای فلورانس ( 1478- 
42 399 

مدیچی, نمازخانه فلورانس: 311 

مدیچی؛ ویلا رم . 316 

مدینا - سیدونیا, هفتمین دوک 1550-1615) 5۱00۳12-601۳02), فرمانده 
اسپانیایی آرمادای شکست 

ناپذیر: 42-40 

مرابطون ۱۷۱۱۲۲۱0۲2۷۱065, سلسله مسلمان که در شمال افریقا و بعدها بر 
تخشی از اسبانا خکوعت کردند: | 

333 

مراد سوم, پادشاه عثمانی (1003-982 ۰" ق): 619 

مراد چهارم, پادشاه عثمانی (1049-1032 ۰" 6): 614, 620 

مراکش ۱۱۵0۲۵0/ مغفرب: 333, 342, 611 

مرچنت تیلرز. مدرسه ۷۵۲۳۵۳۲ ۲3۷۱0۲5 انگلستان: 87 

مرس, فرانیس 1565-1647) ۳۵۲۵5),. روحانی و نویسنده انگلیسی: 
124 

مرسن. مارن 1588-1648) 6۲56۲0۲6), ریاضیدان و عالم الهیات 
فرانسوی: 470, 721, 744, 747 753 754 

مرکاتور, گراردوس ۱6۲6۵۲0۲/گرهارد کومر (1594-1512). جغرافیدان 
فلاندری؛ 694 

مر ‌کنتیلیسم ۱۷۵۲۵۲۱۲۱۱۱5۲۲, مجموعه عقاید اقتصادی که بعد از کشف 


اروپا و باز شدن راه دریایی هندوستان 

در اروپا تنرویج بافت: 57 

مرکوریان ادوارد ۱۷6۲0۱1۲۱۵۲, سردار یسوعی (مط قرن شانزدهم): 24, 
20 

مرکوریوس 6۲۷۲۷, در دین رومیان, خدای حامی بازرگانان و مسافران 
مطابق با هر مس یونانی: 245 

مر کوشیو ۳۱۵0 ۱« شخصیت : ۰ رومئو و ژولیت 

مرلن ۰۱6۲۱۱۲ منشی هانری دو گیز (مط 072 4« 

مرولو, کلودیو 1533-1604) 6۲۱۸۱0),ار گنو از و آهنگساز ایتالیایی:: 297 
مره, ژان 1604-1686) ۷۵۱۲6۲) نمایشنویس فرانسوی 497 

مری آوگیز ۱۵۲۷ 0۲ 56ألا0, ملکه اسکاتلند ( 1559-1554): 131 

مریلند ۱۵۲۷۱۵۲۱۵, ایالت, کشورهای متحد امریکا, 220 

مریم, عذرا 556,746 ,446 :۵۲۷: تصویر , 374, 376, 390, مجسمه , 
371 

مریم عذرای دون, کلیسای ۷۱۲9۱۲ 0۲ ۳6 200, مسکو, 604 

مریم مجدلیه ۵۲۷ ۱3۵0021615, زنی که توسط عیسی شفا یافت. 274, 
166 

مزون کاره ۷۵5۱0۲ ۵۲۲), بنا نیم, 511 

مزون لافیت ۱۵5/0۲5 ۱۵]]1]16, ناحیه شمال باختری پاریس: 505 

مس ۷۵۲2, شهر, شمال خاوری فرانسه: 672 

مستلین, میخائل ۱۵65]1۱۲, ستارهشناس المانی ( محط 1590): 702 
مسجد شاه, اصفهان: ۶۸ 624 

مسکو 604-610 ,599 :۷0560۷۷ 

مسکویی. کمیانی ۷560۵۷۷, کمیانی تجارتی انگلستان در روسیه 
(1595), 57 

مسلمانان, 613-611, ۸626 632, 033, 742 

مسیح: عیسی مسیح 

مسیحیت/مسیحیان: 209, 216, پا 219, 220, 223, 234,230 293, 
9 <335, 388, 391, 393, 

7 55 ,742 728 ۰719 ۰712 ۸672 ,617-619 ,612 ,611 13 1 
757 

مسینا, بندر ۱6551۲3, شمال خاوری سیسیل, ایتالیا: 616,618 

مسینا, تنگه بین. سیسیل و ایتالیا يا 274, 351 

مسینجر, فیلیپ 1583-1640) 3551۲06۲). نمایشنویس انگلیسی: 80, 
0 171 227 

مشهد: 623, 625 629 


مصر 611 ,569 :۴۶9۷0۲, پا 740 

مطبوعات: 433, 492, 567, 594, 682, معادن: 54, 625, 641 
معماری: خانگی: 65, 66, 73 74, 504: در آلمان: 570, 647: د 
اسپانیاء 347, 370, 371, 388, 

9 رر ایران: 624-622, 629: در ترکیه: 614: در رم: ۰,273 278 
4 در عصر الیزابت: 65, 

۵۸ -74: در فرانسه: 503, 506, 570, در لهستان: 601: در هلند: 569, 
۰0 در رنسانس: 72 - 

۵ 311-314, 328, 503-505 569 570 647: غیر مذهبی: 72 
4 547 570, 571, 646, 

7 کلیسایی. ۰72 328, 329, 370, 503, 504, 569, 570, 604, 
5 گوتیک: ۰72 73, 311, 

503 ,371 2 

مغول الا۳0۳۵/مغولها, 289, 611, 626, 628, 630 

مفیستوفلس ۱۷۵0۱۱۱5۲00۲۱۱۱15, شخصیت افسانه فاوست. 99 

مکبث ۱۵006۲۳۲, شاه اسکاتلند (1057-1040), 120, 122 

معدانلها ۱۵ ۱0۳۱۲6۵۱۱5, قبیلهای اسکاتلندی, 33 

مکزیک 695 ,686 ,684 ,543 ,293,379,469 ,39 ,37 ,۳۱6۱60 
مکلنبورگ 60۱۱6۳0۱1۲9, ایالت سابق آلمان, اکنون جزئی از آلمان 
شرقی: پا 639, 641, 659, 663 

مکه: 611, 623 

ملانشتون 1497-1560) ۱۵۱3۳۴0۳۳0۲), دانشور و مصلح دینی آلمانی, 
65 650, 651 

ملطیه ۱6۱۱۲6۲6, شهر, جنوب ترکیه: 502 

ملوک, جزایر ۷0۱۱:66۵5, شرق اندونزی, 37 

ملوک الطوایفی: 452, 453, 493, 516 

ملون ۱6۱۱۲, شهر, نزدیک پاریس, فرانسه: 404, 430 

ملویل, اندرو 1545-1622) ۱6۱۷۱۱۲۶), مصلح دینی اسکاتلندی: 158, 
159 

ممل ۱۷6۲6۱, شهر قدیم پروس, کنار دریای بالتیک, لیتوانی: 590 

من ۱۵۱۲۱6, ناحیه تاریخی. شمال باختری فرانسه: 396 

مناء پذرو د 1628-1688) 603), مجسمه ساز اسپانیایی: 372 

منچستر. دومین ارل آو ۵۱)۳656۲/ادوارد مانتگیو (1671-1602) 
دولتمرد و 253 

مندلسون, فلیکس 1809-1847 6۱06۱550۳۲), موسیقیدان آلمانی: 
109 


مندوزا, آنا د 1540-1592) 6۱0023), محبوبه فیلیپ دوم اسپانیا: 333 
منرز. کثرین ۷۵۲۱۲۱6۲5, همسر جورج ویلیرز (مط قرن هفدهم): 186 
منسیا کورونل 6۱8 ۱00۲0, شخصیت: ستاره سویل 

منگز, رافائل 1728-1779) ۳6۳۱95), نقاش آلمانی: 387 

منونيتها 6۲۱۳0۳۱]۵5, پروتستانهای پیرو منوسیمونس که در قرن 
شانزدهم از فرقه اناباتیستها منشعب 

شدند: 543, 575 

مو ۷6۵۱۷, شهر, شمال فرانسه: 404, 407, 416 

مواد سی و نه گانه ۱۱۳۵-۲۳۱۲۳۷ ۸۲۷۱6165, موادی که در عصر الیزابت 
توسط گروهی از اسقفها در باب کلیسای 

رسمی انگلستان وضع شد: 240 ۲ 

موتسارت؛ وولفگانگ 1756-71) ۷022۲1), موسیقیدان المانی: 205 
موتسیانو: گیرولامو 1528-1592) 21800), نقاش ایتالیایی, 314 
موتلی, جان لوتراپ 1814-1877) 0۲۱6۷), تاریخنویس امریکایی: پا 
5۱38 

موچنیگو, جووانی. 066۳0۱00 از اشراف ونیز (مط 1591): 728 729 
731 

موچنیگو, قصر, ونیز: 270 

مودنا ۲006۳۵, شهر, ایتالیا: 311 

مور, آنتونیس 21512-1576) 0۲), چهرهنگار فلاندری: 372 

مور, تامس 1478-1535) ۷0۲6), سیاستمدار و نویسنده انگلیسی: 210, 
1 292 

موراتوری, لودوویکو آنتونیو 1672-1750) /0۲۵۲۵۲), کشیش و 
تاریخنویس ایتالیایی: 93 

مورالس, لویس د 1509-1586) ۷0۲۵۱65), نقاش اسیانیایی: 329 
موراوی ۱0۲3۵۷۱3, ناحیه, چکوسلواکی مرکزی: 634, 636, 638, 685 
موراوی, برادران ۷0۲۵۷۱۵۲ 56۲6۲۲۱۲6۲: بوهمی, » براد ران 

مورتن. چهارمین ارل آو 0۲۲۵۲/جیمز داگلس (*1581-1525), 
سیاستمدار اسکاتلندی: 142, 144, 145, 

156 8 

موتولاء گاسیارو ۱۱۲۲۵۱۵ (فت" 1624). شاعر ایتالیایی: 302 

مور گانیی, جووانی باتیستا 1682-1771 0۲929۳1), طبیب ایتالیایی: 
718 

مورگن, کتابخانه ۰0۲9۳ نیویورک: 506 

مورل, بارتولومه ۷0۲6۱, مجسمهساز اسپانیایی (مط 1568): 370 
مورلی, تامس 1557-1603) 0۲۱6۷), آهنگساز انگلیسی: 71-69 


مورنه؛ فیلیپ دو ۷ فیلیپ دوپلسی مورنه (1623-1549), رهبر 
هوگنوهای فرانسه, 424, 426 

مورون ۱۳۱/۳0۱ (مط: حد 440-4860 ق‌ م), مجسمه ساز یونانی: 311 
موریس ۷3۵۱1۲۱66, لاندگراف هسن - کاسل (حد 1627-1592): 650 
موریس دو ساکس ۱۵۷۸۲۱66 0۴ 53«0۳0۷, برگزیننده ساکس (1553- 
7 ) 331 517 

موریس ناسویی 1567-1625) ۱۷۵۱۲۱66 0۲ ناح‌ووولا), ستادها و در 
جمهوری هلند: 543-539, ۵90 

746 741 3 

موریسکوها ۱۷0۲۱5605/مسلمانان اسیانیا: اخراج : 328, 339, 392: 
شورش : 335-333, 438, 616 

موریلیو, بارتولومه استبان 1617-1682) ۲۱۱۱:), نقاش اسیپانیایی: 
7 365, 370, 371, 379, 

388-391 0 

موزامبیی 344 :۷0221۳0۱0۱0۱6 

موسایوس ۱۷۷5۵65, شاعر یونانی (مط قرن پنجم) : 9 102 
موسورگسکی 1835-1881) ۱۷/0۱۱550۵۲95۱0), آهنگساز روسی: 007 
موسیقی: وسایل : ۰71 72 297, 470, 643: در آلمان: 643, 644: در 
اسپانیا: 326, 340: در 

ایتالیا: 300-297, 321: در ایران: 628: در دوره الیزابت: 16, 69, 70- 
2 در روسیه 604: در 

فرانسه: 469, 470: در هلند: 567: مذهبی: 71-69 297, 298, 326, 
6 و یسوعیان: 291: و 

پیرایشگران: 235 

موسیو ۲لا10۳05[6: اورلئان, گاستون, دوک د/ 

موسیو, صلح, پیمان صلح برای آزادی اجرای مراسم مذهبی هوگنوها در 
خارج از پاریس (1576): 423 

موصل الا۱05, شهر, بر ساحل چپ دجله. شمال عراق: 622 

مولداو, رود لاح ۷۵۱0 چکوسلواکی: 6056 

مولر, ژلن دو ۷۱6۲, بدعتگذار هلندی (مط 1561): 519 

مولمنتی, پومیثئو گراردو 1825-1928) ۳۵۱۳۱6۱۱), تاریخنویس و 
سیاستمدار ایتالیایی: 267,270 

مولن ۷0۱۲۱۱۳5 شهر, فرانسه مرکزی: 454 

مولهاوزن ۷ ابالت شمال خاوری فرانسه: 659 

مولیر. ژان باتیست 1622-1673) /۲6۳0۱), بازیگر و نمایش نویس 
فرانسوی: 365, 369, 471, 489, 


1 497 03:, 745, 755 
مولیناء لویس 1535-1600) ۷0۱۱02), پسوعی پرتغالی که بانی نظام 
مذهبی مولینیسم بود: 288, 734 
مومباساء جزیره ۷0۳۱0252, جنوب ساحل کنیا: 344 
مومسن, تئودور 1817-1903 0۲۲۲۲56۲), تاریخنویس و دانشور 
آلمانی: 110 
مونیانسیه, دوشس دو ۱0۲۱۵06۲5۱6۲/کاترین ماری دو لورن (1552- 
1596 از زنان اشراف فرانسوی: 126 
مونیلیه ۱۱0۲۱۲۵6۱۱6۲, شهر, جنوب فرانسه, 02, 434, 508, 684, 697 
مونیلیه, دانشگاه: 229 
مونتاگو, مادموازل دو لاو۱0۳۲2, محبوبه هانری چهارم فرانسه (مط 
شانزدهم): 420 
مونتالتو ۱0۲۲۵۱۲0, ناحیه, جنوب ایتالیا: 208 
مونتالوان, خوان پرثت د ۲۱۱0۲۱۲۵۱۷)1602-1638), نمایش نویس, داستان 
نویس, و روحانی اسپانیایی: پا 
331 
مونتاس, خوان مارتینث 1568-1649) ۷0۳۱]۵065), مجمسه ساز 
اسپانیایی: 370, 383, 388, 
مونترال ۱۷0۲۲6۵۱, شهر, جنوب کبک, کاناد: 694 
مونتس کلاروس ۱۷0۳۱۲25 012۵۲05), شهر شرق برزیل: 346 
منتمایور. خورخه د ۶1521-1561) ۷00۱6۲۳۵۱۷0۲), شاعر پرتغالی الاصل 
اسیانیایی: 79, 301, 492 
۰ مارکی دو 0۲۲6۲۱06۱۱0: چسی, فدریگو 
, میشل اکم دو 1533-1592) 0۳۲۵19۳06/), فیلسوف و مقاله 
0 ۳ پا 69, ۰75 79, 91, 
5 120, 160, 182, 212, 229, 269, 278, 280, 294, 308, 319, 
0 422 466-468 
471-0, 514, 681, 698, 699, 720-722 740, 748, 753 756 
مونتوبان ۷۵۲۱۵۱0۵1, دهکده. شمال فرانسه: 402, 434, 449 
مونتوردی, کلودیو 1567-1643) 0۳۲6۵۷6۲0۱), آهنگساز ایتالیایی: 264, 
9 321, 706 
مونتوزیه, دوک دو ۳۱۵۲۱۵۱1516۲/ شارل دو سنت-مور (1690-1610), 
ِِ 0 70 
. چهارمین بارون ۱0۲۱۲6۵0۱6/ ویلیام پارکر (1622-1575), 
9 انگلیسی: 168 
مونتینی, بارون دو ۷( فلورن دو مونمورانسی (1570-1527), از 


رهبران شورش در هلند علیه 

اسپانیا: 522, 5:25, 526, 528 

مونس 0۲۳5, ناحیه, جنوب باختری بلژیی: 417, ۵328 

مونستر ۲۱5]۲6۲۳, شهر, المان غربی: 544, 652, 669, 671, 672 
مونکادا, فرانشیسعو دو 1586-1635) ۷0۳06202), سرباز و تاریخنویس 
اسیانیایی: 560 

مونکونتور ۷0۲۱60۲۱]0۱1۲, دهکده, غرب فرانسه مرکزی: 408 
مونمورانسی, آن دو 1439-1567) ۷۵۳۳۱۵۲6۵۱6۷), سرباز فرانسوی: 
2 407-04, 414, 506 

مونمورانسی, شارلوت دو, همسر هانری دوم دوکنده(مط 1609): 439 
مونمورانسی, فلوران دو: مونتینیی, بارون دو 

مونمورانسی, فیلیپ دو: هورن, ۲ 
مونمورانسی - بوتویل 580۱6۷۱۱6-۷0۲۱۲۲۳۱۵۲6۲۷: لوکزامبورگ, دوک 
دو 

مونیخ ۳۱6۲, شهر, باواریاء آلمان غربی: 391, پا 639, 648-646, 
64 669, 680 

موویسیر, دو لا 55 ۲6۱2۱۷: کاستلنو,. میشل دو 

مویدن ۷۱۱۸۱06۲, شهر, هلند: 568 

میتلند, ویلیام ۵( میتلند آولئینگتن, وزیر امور خارجه ماری 
استوارت (1566-1561): 136, 138, 

148 ,146 ,144 /< 9 

میجر, جان 1469-1550) ۲2[0۲), نویسنده اسکاتلندی:160 

میدان سلطنتی ۳۱۵66 ۲۵۱۷/۵۱6, اکنون پلاس د ووز پاریس: 433 

میدان شاه اصفهان: ۶۸ 624 

میدلبو رگ ۰۱۱006۱0۱۲9 مرکز ایالت زیلاند. جنوب باختری هلند: 32, 688 
میدل تمیل ۱۱۵0۱ ۲6۳۱0۱6 از مدارس چهارگانه حقوق در لندن: 72 
میدلتن. تامس 1570-1627) ۱00۱60۲), نمایش نویس انگلیسی: 
0 171 

میدلند ۰0۱۲0 ولایتهای پنجگانه مرکزی انگلستان: 241 

میراندا ۷۱۲۵۲۱03, شخصیت: طوفان 

630 615 4 

میشله, ژول 1797-1874) ۱0۳۱6۵۱6۲), تاریخنویس فرانسوی: 394 
میکلانژ ۱۱۱۵۱۱۵۱۵۲۵96۱0/ میکلانجلوبوئو ناروتی (1564-1475), مجسمه 
ارت مغر تال هه 


1 273 283 311, 313, پا 314, 316, 317, 321, 373, 381, 
55 510 547 558 570 706 

میل, جان استوارت 1806-1873) 0:۱۱), فیلسوف و اقتصادی انگلیسی: 
26 

میلاد مسیح, عید 643 ,519 ,16,225 :0۱۲۱5۲۳۱۵5 

میلان ۱:۱۵۳, شهر, شمال ایتالیا: 114, 263, ۸264 285 295, 322, 
7 2 57 524 530, 54 

697 2 

میلانی, سبک (نقاشی) 264 :۱۷۱۱۱681۱656 

میلتن, جان 1608-1674) 0۷۱۱0۲)شاعر انکلتستی ۰127۰ .9 27:22 2 
4 46, 47, 251, 269, 321, 

717 ,685 3 

میلیشیاء لایحه ۱۱۱:112/, لایحه پارلمنت انگلستان در مورد تشکیل ارتشی از 
نیروهای داوطلب برای مبارزه با 

چارلز اول, 294 

میناکاری: 506, 507 ۲ 

میندن ۱۱۲۱06۲, اسقف نشین سابق. شهر کنونی, المان غربی: 671 
مینروا ۵ در اساطیر روم, الاهه حکمت. و حامی جنگ و فنون 
جنگ, مطابق آتنه در اساطیر یونان: 

5166 

مینگ ۱۱۲9,. سلسه پادشاهی در چین (1644-1368): 290 

مینیار. پیر 1610-1695) ۷۱9۲3۵۲0), نقاش فرانسوی: 508 


ناپل. بندر ۱(۵0165, کامپانیا, جنوب ایتالیا: 264, 272, 273, 277, 295- 
8 302, 303, 311, 319 

0 7 381, 5:24, 6۵16, ۸619 722, ۰,725 729: تسلط اسپانیا بر : 
3 274, 322, 328, 392 

شورش در : 275, 276, 340, 732 733 

ناپل. خلیح, دریای تیرنه, ایتالیا:275 نایل. موزه ملی: 272 

ناپلئون اول ۸۵00۱60۲ ۱, امیراطورانه فرانسه (1815-1804): 379, 
7 391, 455, 461, 496, 599 

نات ادورد 0], از یسوعیان انگلستان (مط 6)1630 221 

ناتورالیسم ۸۱۵]۱۲۵۱15۲۳۲/ ناتورالیست: 224, 315 

ناتینگم ۱0۲۳۱۱۳9۳3۲۱, ولایت. انگلستان مرکزی: 250 

ناردن ۰۱۵۵۲06۲ شهر. شرق هلند: 529 


ناریچج ۸۱۱0۲۳۷۷۱6 شهر شرق انگلستان: 53, 225, 229 

ناس, یوهان ۱!5, نویسنده کاتولیک المانی (مط 1565): 652 

ناسو لا۱!2550, دو کنشین سابق, ناحیه کنونی, المان غربی: پا 639 

ناکس, جان 1505-1572) ۱۱0), مصلح دینی. نویسنده و سیاستمدار 
اسکاتلندی: 10, 27, 28, 

304 ,161 ,158 ,150 ,149 ,147 ,144 ,143 ,134-0 

نالس, ریچارد ۶1550-1610) ۱۳00۱۱65), تاریخنویس انگلیسی: 78 

نالیس, فرانسیس 1514-1596) ۱۳0۱۱۷5), درباری انگلیسی: ۰7 28 
نامور ۸۱۱۵۲۲۱۲۲ ایالت, جنوب بلژیک: 515, 516, 520, 530, 533, 534 
نانت ۱(۵۱۱]۲65, شهر, شمال باختری فرانسه: پا 52 

نانتویچ ۱(۵۱۱۲۷۷۱۲, شهر شمال باختری انگلستان: 252 

ناو, کلود لالا, منشی ماری استوارت (مط قرن شانزدهم):146 

ناوار ۱۵۷2۲۲6, مملکت پادشاهی قدیم. شمال اسپانیا: 396, 409, 415, 
1 424, 448, 670 

ناوار, هانری دو: هانری چهارم 

ناورینو, بندر ۱(3۵۷3۲1۱0, جنوب باختری پلوپونز. یونان: 351 

نیتون + خدای رومی دریاها و اب, مطابق پوسیدون یونانی: 2345 
نیتون, ابنمای» فلورانس: 265 

نیر, جان 1550-1617) ۵۵016۲), ریاضیدان اسکاتلندی: 194, 213, 689 
نجوم, علم احکام: 18, 19, 75, 115, 483 673, 700 705 709- 
8 725 727 730 744: پیشرفت 

: 194-196, 204, 213, 214, 636 ۸677 678, 699-705, ۰710 11 7 
1 و کتاب مقدس: ۰712 

720 

نرای ۲20۱, شهر, جنوب باختری فرانسه: 409, 421 

نرواء مارکوس کوککیوس ۱16۲۷3۵, امپراطور روم (98-96): 204 

9 لوکیوس دومیتیوس ائنوباربوس 16۲0, امپراطور روم (68-54): 
نری. فیلیپ 1515-1595) 6۲(), کشیش ایتالیایی: 285 

نش. تامس 1567-1601) ۱!5۳), نمایش نویس و رساله نویس 
انگلیسی: 30, 81, 82, 84, ۰174 175 

نفی ارزرومی, شاعر ترک (مط قرن هفدهم): 614 

نقاب بازی: 228, 298 

نقاشی: منظرهسازی در : 372, 510-508, 548, 571 581, 582, 
0 548, سایه روشن در : 315, 

۶2۸2 با 390: چینی: 630: در اسپانیا: 347, 384-373, 385, 392: در 


انگلستان: ۰:72 562: در 

ایتالیا: 266-264 276-270, 317-311, 373, 374, 381, 384, 385, 
1 <5:05, 511-508, 51 

9 5:60, 570, 630: در ایران: 629, 630: در روسیه: 604, 605: در 
فرانسه: 506, 514-508 

1 62:: در هلند 582-570 روی شیشه: ۸6۵45 648: سبک باروک: 
317-3 513, 58 

سبک گوتیک:311, 312, 551: فلاندری: 508, 547, 551 562: مکتب 
بولونی: 264, 74-271 2, 

4 مکتب نایل: 277-275: مینیاتور: ۰72 615, 630 

نمایش نویسی: پیرایشگران و : 16, 93, 94, 128, 179, 228-225: در 
اسپانیا: 357, 368-361: در 

دوره جیمز اول: 173-170 179-175: در عصر الیزابت: 81, 82, 91- 
5 102-98, 129-108 498 

در فرانسه: 423, 501-497, 503: وحدتهای سهگانه در 92, 496, 501, 
756 

نوارم, فیلیپ دو ۱!0۷۵۲۳۱۵5, از سرداران آلوا در هلند (مط 1572): 529 
نوئسترا سینورا د لا آنتیگوا, کلیسای ۱۱65۲۲۵ 56۴0۲۵ ع0 ۱ عباو ۸۱۲۲ 
والیا ذولیذ: 31 

نوبیلی, روبرتو د 15<77-1656) 000۱۱۱), مبلغ یسوعی ایتالیایی در هند: 
299 

نوتردام, کلیسای جامع ۱۱0۲۲6 2۵۲۲6], پاریس: 412, 430, 504 

نوده, گاربریل 1600-1653) 0ا۱2), تاریخنویس و کتابشناس فرانسوی: 
721 

نورت, آدام فان 1557-1641) ۱00۲۲), نقاش فلاندی: 550 

نورث, تامس 21535-1601) ۱۱0۲۲0۱), مترجم انگلیسی: 79, 110 
نورثامبرلند. دیوک او ۱!0۲]۲۱۱/۲۲۱6۲۱۵۲0: دادلی, جان 

نورثامبرلند. نهمین ارل آو/ سر هنری پرسی (1632-1564): 88, 149 
نورثمتنشر ۰۱۱0۵۲۲۳۵۳۵0۳5۲6 ولایت قدیم, انگلستان مرکزی: 225 
نوردلینگن ۲۵۱۱006۳۱, ولایت, باواریا, آلمان غربی, 666 679, 680 
نورفک ۱!0۲۲0۱۴, ولایت قدیم. شرق انگلستان: 230 

نورفک؛ دیوک او/تامس هاوارد سوم (1572-1536), از اشراف 7 
151-8 

نورماندی ۵0۲۲۳۳۲۵۲۱0۷, ناحیه تاریخی, شمال باختری فرانسه: 396, 405, 
509 

نورمن. رابرت ۱0۲۲۲۵۲ دانشمند انگلیسی (مط 1576): 195 


نورنبرگ ۱۱۲۵۳۱06۲9, شهر باواریا, آلمان غربی: 266, پا 601, 643, 
649-7 

نوستراداموس ۱(05]۲2۵05۲۲۷15/ میشل دو نوتردام (1566-1503), طبیب 
و ستاره شناس فرانسوی: 410 

تولا اما شم وب االیاد 75 722-2 724 

نوما ۵( نوما پومپیلیوس. دومین پادشاه نیمه افسانهای رم ( 17 7- 
3 ق م ): 721 

نوواسکوتیا 0۷۵( 560]12/ اسکاتلند جدید, ایالت. شرق اسعاتلند: 694 
نووایا زملیا ۱۱22-2۰ ۵ 7 جزایر دوگانه, اقیانوس شمالگان: 604 
نووگورود (< دژ نو) ۱۱0۷90۲00, امیر نشین قدیم, شمال روسیه, شهر 
کنونی, اتحاد جماهیر شوروی: 609 

نویبراندنبورگ 0۲۵۲06۳0۱۲9 ۱۱6۷, شهر آلمانی شرقی: 662 

نویبورگ 0۱1۲9د6۱!, شهر, باواریا, آلمان غربی:746 

نویشتات ]۱(6۱5۲301, شهر, جنوب لهستان: 669 

نویل, ادمند ۱6۷۱۱6, جاسوس انگلیسی (مط 1584): 152 ۱ 

نیچه فریدریش ویلهم 1844-1900) ۱(۱6۲2501۱6), فیلسوف المانی: 
۱0 210 

نیروی دریایی: 5, 54, 322, 456 

نیزبی ۱!2560, بخش کلیسایی. نورثمتن شر. انگلستان مرکزی: 254 
نیژنی نوو گورود ۱۱۱2۱۲۱۱ ۱(0۷00۲00, شهر, اتحاد جماهیر شوروی:609 
نیس, بندر ۱!66, جنوب خاوری فرانسه 689 

نیقیه ۱۱۱262/ نیق, شهر قدیم آسیای صغیر, ایس - نیک کنونی, دهکده, 
شمال باختری تر کیه:1 01 :61:4 

نیکوبینگ, بندر 0۱۳01۷۲, دانمارک: 596 

نیکوزیا ۱۱۱60512 شهر قبرس: 616 

نیکولا ۱۱0۱25, خدمتگذار هانری دو گیز (مط 1572): 414 

نیل ابی, رود 5۱6 ۱۱۱۱6, سودان: 693 

نیم ۱۱۱۳۱65, شهر, جنوب فرانسه: 403, 407, 511 

نیمگن ۱۱۱[۲۱6960, شهر, شرق هلند: 539 

نینوا ۱!۱۱6۷6۱, پایتخت دولت آشور: 187, 611 

تیوتن. آيزک .1642-1727 ۰ ۱۱۵۸۲۵۴ فیلسوف. اطبیعی, و" ریاضیدان 
انگلیسی: 195, 569, 677, 690 

758 ,/45 ,718 ۰,717 ۰706 ۰,705 ,703 702 1 

نیوجرزی ۱6۷ 6۲56۷( ایالت. شرق کشورهای متحد امریکا: 564 


نیوفندلند. جزیره 6۷ ۳0۱۲0۱۵۲۱0, اقیانوس اطلس, کانادا: 188 
نیوکاسل ۱6۷/62516 شهر. شمال انگلستان: 244, 245 

نیومارکت ۱16۷/۳۱۵۲۲6۲, شهر, غرب. سافک انگلستان: 255 

نیویورک 506 ,381 ,376 ,128 ۱۷۵۲۱۱۵۸۲ پا 507, 509, 551, 506 
4 72 77<ظ, 580, 81ظ, 

6031 


واپنز. ترعه ۷۷3006۳05, آنورس: 552 

واتسن. تامس ۶1557-1592) ۷۷۵۲50۲), شاعر غزلسرای انگلیسی: 
107 

واتیکان ۷۵]16210, شهر, قلمرو حکومت پاپ بر ساحل راست تیبر, ایتالیا: 
7 713: دربار : 279, 282, 

294 

واتیکان, قصر: 273, 276, 311, 314, 316, 4۸18, 682 

واتیکان, کتابخانه: 282 

وئتیوس, خیسبرت 1589-1676) 5ا۷06), عالم الهیات هلندی: 754 
وارد. سیموئل ۷۷۵۳0 (فت"1643), عالم الهیات و پیرایشگر انگلیسی:245 
وارن, ژان 1604-1672) ۷3۲۱), مجسمهساز مدالیونساز فلاندری الاصل 
فرانسوی: 506 

وارن, کانتن (1634-1570), نقاش فرانسوی:509 

وارنر, ویلیام 1558-1609) ۷۷۵۲06۲), شاعر انگلیسی: 124 

واریک, اولین ارل او ۷۷۵۲۳۷/۱۷: ریچ رابرت (1600) 

واریک, دومین ارل او: ریچ رابرت (مت"1587) 

واریک, ارل او: دادلی, امبروز ۳ 

واریک شر ۷۷۵۲۷/۱65۳۱۱۲6, ولایت. مرکز انگلستان: 103 

وازاری. جورجو 1511-1574) ۷252۵۲۱),. معمار. نویسنده. و نقاش 
ایتالیایی: 265, 314, 418 

واساء خانواده ۷۵52, سلسله پادشاهان سوئد (1720-1521): 588, 589 
واسا, گوستاووس, پادشاه سوئد (1560-1523): 586 

واسکو دو گاما 1469-1524) ۷560 03 6۳02), دریانورد پرتغالی: 
1 43 345 

واسی ۷۵55۷, شهر فرانسه: 404 

واسی, قتل عام هوگنوها توسط کاتولیکها به رهبری فرانسوا دوگیز 
(1562), 404 

واسیلی چهارم شویسکی ازو۱۷ ۱۷ واناطک, تزار روسیه (1606- 


609 ,608 ,606 0 

واشینگتن, موزه ملی 631 ,581 ,573 ,560 ,384 :۱۷۵5۲۱۱۱9۲۵۲ 

وال, رود ۷۷۵۵۱, شاخه جنوبی راین سفلا, هلند: 516 

والاس, مجموعه ۷۷/۵۱۱۵66, موزه هنری لندن: پا 507 508 

والانتین ۱/22 شخصیت: دو نجیبزاده از ورونا 

والانس ۷۵۱6۳۱0۱3 ایالت و نام مرکز آن. شرق اسیانیا: 276, پا 277 
5 3, 361, 438 

والانسین ۷۱6۲616۳۱۲۱65, شهر. شمال فرانسه: 516, 523, 525, 528 
والتلین 6( دره فوقانی رودخانه آدا, لومباردی, ایتالیای مرکزی: 
0, گردنه های : 340, 438 

658 ,657 6 

والتن هال. قصر ۷۷۵۱۱۵۲۵۲ ۲۱۵۱۱ ناتینگم شر: 73 

والر, ادمند 1606-1687) ۷۷۵۱۱6۲), شاعر انگلیسی: 234, 498 
والسینگم, فرانسس ۶1530-1590) ۷۵۱5۱۱9۳۱۵۲),. سیاستمدار 
انگلیسی: ۸7 15, 28, 37, 43, 88, 97, 

151-3 

والسینگم, فرانس, همسر فیلیپ سیبدنی (مط قرن شانزدهم): 96 
والنشتاین, آلبرشت فون 1583-1634) ۷۷۵۱۱6۳06۲6۱۳), سردار اتریشی: 
1 657 666, 678, 705 

والو ۷۵۱015 خاندان پادشاهی فرانسه (1589-1328): 396, 00, 409, 
0 422 424 

والوا, هانری دو: هانری سوم 

والون ۱۱ نامی که به طور اعم به مردم فرانسوی زبان بلژیک و به 
طور اخص به فلاندریهای ایالات 

شمالی اطلاق میشود: 515, 533, 536 

والوین, ویلیام ۸۷۷۵۱۷۷۷۲ رساله نویس انگلیسی (مط 1649): 255 
والیاذولیذ ۷۵۱۱۵00۱10 ایالت و شهر, شمال باختری اسپانیا: 324, 327, 
1 361, 370, 371, 

والینگتن. نحمیا ۷۷۵۱۱۱۱9۲۵۳, مبارز پیرایشگر در نخستین جنگ داخلی 
انگلستان (مط 1642): 251 

وان, هنری 1622-1695) 19۳3۲0ا۷), شاعر انگلیسی: 236 

واندزورث ۷۷/۵۳05۷/0۲۲۲, کوی لندن بزرگتر, انگلستان: 28 

واندوم, دوک دو 0 سزار دو بوربون (1665-1594), فرزند 
نامشروع هانری چهارم: 440 

وایت:, جزیره ۷۷0۳۲, انگلستان: 41, 257, 258 

وایت, شورش ۷۷۷3۲, شورش تامس وایت علیه ماری تودور در انگلستان 


4 :)1554( 

وایتهال, قصر ۷۷۳۱۲۵۳۱۵۱۱ لندن: 16, 73 202, 562 

وایمار ۷/6۱۳۱۵۲,. شهر. مرکز فرهنگی آلمان: 653 

وبستر, جان ۶1580-91625) ۷/605۲6۲),. نمایش نویس انگلیسی: 80, 
70 72 173, 175, 295 

وردن ۷6۲0۱۲, شهر, جنوب خاوری فرانسه: 672 

وردن ۷6۲06۲, شهر, ساکس سفلا, آلمان غربی: 671 

وردی, جوزیه 1813-1901) ۷6۲0), آهنگساز ایتالیایی: 300, 555 
ورسای, قصر ۷6۲5۵۱۱۱65, ورسای:73, 371, 454, پا 504, 695 

ورشو ۷۷۵۲5۵۷, شهر, پایتخت لهستان: 597, 598, 600, 609 ۱ 
ورشو, کنفدراسیون, اتحادیهای که اولین اعلامیه رسمی را در مورد ازادی 
مذهبی در لهستان صادر کرد 

602 :)1573( 

ورلن. پول 1844-1896) ۷6۲۱۵۱06), شاعر فرانسوی: 81 

ورمس ۷۷۵۲۳۲5, شهر بر رود راین, المان غربی: 652 

ورولام, اولین بارون او ۷6۲۱۵۳۱: بیکن, فرانسیس 

ورونا ۷6۲0۲۵, شهر. شمال خاوری ایتالیا: 114, 117, 266, 487 
ورونزه, پائولو 1528-1588) ۵56ع۷6۲0۳0), نقاش ایتالیایی: 83, 329, 
5 08, 559, 618 

ورونیکا ۷۵۲0۲۱2۵, قدیسهای که به خاطر داشتن دستمالی با تصویر 
عیسی مسیح معروف بود (مط قرن اول): 

294 

وزلی, جان 1703-1791) ۷۷/۵5۱6۷). عالم الهیات انگلیسی: 651 

وزووء کوه ۷/6۵5۱۷۱۱۲5, شرق خلیج ناپل: 275 

وزلا, کلود فاور 1595-1650) 5و۱عو۷۵۱), زبانشناس فرانسوی: 4170, 
1 491, 493 

وژیرار, خیابان ۱۷/۵۱191۲۲0 پاریس: 505 

وس, کورنلیس دو 1585-1651) ۷05), نقاش فلاندری: 5:47, 551 
وسالیوس: آندرئاس 1514-1564) وااا5ع۷), کالبدشناس فلاندری: 
8 331, 696 ۲ 

وستفالی ۷۷۵5۲۵۲۵۱۱۵, ایالت سابق, المان غربی: 550, 667, 669, 670 
وستفالی, صلح, مجموعه پیمانهایی که به جنگهای هشتاد ساله بین اسپانیا و 
دادند: 341, 393, 461, 544, 673-669 

وستمرلند. ششمین ارل او ۷/65]۲۳۱۵0۲۱۵۲0/چارلز نویل (1601-1543), 
از اشراف انگلیسی: 7, 25, 149 


وستمینستر ۷۷/۵5|۲۱۱۲5۲6۵۲, شهر قدیم, کوی لندن بزرگتر, انگلستان: 59, 
0 149 174 

وستمینستر, قصر: 167, 245, 250, 259 

وستمینستر, کلیسای: 5, 155, 180, 685 

وستمینستر, مجمعی که توسط پارلمنت طویل برای اصلاح کلیسای 
انگلستان تشکیل شد (1652-1643): 

2۱3 7 9 

وستمینستر, مدرسه: ۸69 174 


وسیوس, ایساک 1618-1689) 5لا[۷055), دانشور هلندی: 593 

ونیونن: گرارت یوهاتش: (77 1649-15): دانشور و عالم الهیات"هلندی: 
567 

وکیا, کتابخانه ۱۷/۵۲۱2 ونیز: 269 

وگاء لوبه د 1562-1635) ۷693), شاعر و بانی درام ملی اسپانیا: 345, 
359-7, 366-361, 371, 498 

ولاسکوئز/ولاسکوئز د سیلوا. دیگو روذریگث 1599-1660) ۱ع20۱:62۷)؛ 
نقاش اسپانیایی: 189, 277, 

3 319, 321, 326, 329, 339, 341, 370, 372, 376-389, 543, 
1 در ایتالیا: 380, 383, 

4 در دربار: 384-380: دو روبنس: 380, 381, 556 

ولاسکوئز, خرونیما, مادر ولاسکوئز (مط قرن شانزدهم): 279 

ولتا, آلساندرو 1745-1827) ۷۵۱۲۵), فیزیکدان ابتالیایی: 718 

ولتر, فرانسوا ماری آروثئه دو 1694-1778) ۷0۱۲۵۱۲۶), نویسنده 
فرانسوی: 128, 129, 211, 212, 87 2, 

2 365, 496, پا 517, 545, 595, 726: و مذهب: ۰719 721: 
و مونتلی: 4 489, 490 

ولث د گوارا, لویس 1579-1644) ۱62۷ 06 3۱16۷۵۲2)), وکیل و نویسنده 
اسیانیایی: 365 ۲ ۱ 

ولسر ۷۷۵۱56۲5, خاندانی از امرای بازرگانی آلمان در آوگسبورگ: 640 
ولسر, مارکوس (1614-1558), دانشور المانی: 711 

ولف, دیوید ۷۷/۵0۱۴6, از یسوعیان ایرلند (مط 1560): 33 

ولفانگ ۸۷۷۵۱۲95۲۳9 کنت ایزنبورگ رونبورگ (مط 1585): 650 

ولفگانگ ارنست ۷۷۵۱۲9۳9 2۲۳65 کنت ایزنبورگ - رونبورگ (مط 
1) 650 

ولگاء رود 2,53 اروپا: 6004 

ون, جزیره ۷۲ نوس سوند, جنوب باختری سوند: 1 702 
ونتورث. پیتر ۷۷/۲/۷۵۲۲ (فت" 1596), پیرایشگر انگلیسی: 20 


ونتورث, سرتامس /ارل آو سترفرد (1641-1593), سیاستمدار انگلیسی: 
3 37, 239, 243, 244, 

561 ,2 46-8 

ون دایک, انتونی 1599-1641 ۷3۳0۱0۷/6۲), نقاش فلاندری: 72 379, 
9 <545, 554, 556, 283 

خودنگاره های : 559, 562: سبک : 372: در دربار: 128, 236, 561, 
2 , نقاش مذهبی: 559 

0 و روبنس: 560 

ونسان دو پول 1581-1660 ۱۷۱06۵۲۱۲ 06 اناج۳), کشیش فرانسوی: 
5 422, 446-444 

ونسن. قصر ۷۱۳۱۵۲۱۲۳25, حومه پاریس: 397 

ونوزا ۷6۲۱052 اسقف نشین قدیم. شهر کنونی, جنوب ایتالیا: 298 

ونوس ۷6۲۱۱۷5 الاهه رومی, در اصل حامی باغهای سبز, بعدها مطابق با 
آفرودیته یونانی:13, پا 86, 344, 

556 ,386 5 

ونوس, جزیره: ون, جزیره 

ونیز ۷6۲۱۱6/ونیزیها, شهر و دریا بندر. شمال خاوری تالیا: 15, ۰72 3 7 
53 263 276, 299, 303, 

569 ,565 ,559 ,550 ,508 ,487 ,438 ,381 ,374 ,373 ,321 7 
,044 ,643 ,618 ,617 5 

8 697, 709, 723 728, 729 740, 746: جمهوری : 263, 266- 
9 294 697, 729: در 

جنگهای سی ساله: 657, 658, 669: ترکان عثمانی: 335. 619-616 
1 و برد لیانتو:266, 267, 

1- 625: و هانری دو ناوار: 266, 267, 427 

ونیزی, مکتب (معماری): 269, 270 

ونیز, مکتب (نقاشی): 270 

وواتور. ونسان 1597-1648) ۷0۱۲۲6), شاعر فرانسوی: 470, 71, 
93 

ووثه. سیمون 1590-1649) ۷0۱6۲), نقاش فرانسوی: 508 

وود, آنتوانی 1632-1695۱) ۷۷000), عتیقه شناس انگلیسی: 19, 233 
وودستاک ۷۷۵۵05۲01, شهر, آکسفوردشر, انگلستان: 4 

وورتسبو رگ ۰۲20۱1۲0۷ شهر, باواریا, آلمان غربی: پا ۸639 652, 669 
0 با 686 ۱ 

وورتمبرگ ۲۲:۵۲۱06۲9۷, ایالت سابق آلمان. جزئی از بادن - وورتمبرگ 
کنونی, المان غربی: پا 639, 680 


وولزی, تامس ۶1475-1530) ۷۷0۱56۷), نخست کشیش و سیاستمدار 
انگلیسی: 5, 72, 459 

وولکانوس ۷۱۱۵۳0, در دین روم, خدای آتش: 303 

وونارگ 65ا۷2۱۷6۳۱۵۲9/مارکی دو وونارگ (1747-1715), سرباز و 
اخلاقگرای فرانسوی: 489 

ویت پاریسی, فرانسوا 1540-1603) 1۷۱ 0۲ ۵۲۱5), ریاضیدان فرانسوی: 
099 

ویتربو ۷۱۲۵۲۵0 ایالت, ایتالیای مرکزی: پا 278 

ویتروویوس پولیو, مارکوس ۷۱۲۲۷۷۸5 ۳۵۱۱۱۵, معمار و مهندس رومی 
(مط قرن اول ق م): 72, 73 

ویتلسباخ, ابنمای ۸۷۷۱۲۲۵۱506۲6۲ مونیخ: 648 

ویتلسکی, موتیو 1563-1645) ۷۱۲6۵۱۱۵56), سردار پسوعی: 288 

ویتلی /۷۱۲6۱۱, کاردینال اسپانیایی (مط قرن هفدهم): 382 

ویتنبرگ ۸۷۷۱۲۲6۱06۲0 شهر, آلمان خاوری: 98, 485, 700, 711, 726 
ویتوریا, آلساندرو 1525-1628) ۷۱۲00۲12), مجسمه ساز ایتالیایی: 270 
ویتوریو آکورامبونی ۷0۲ ۵660۵۲۵۲۱۵0۳۱, شخصیت: شیطان سفید 
ویچنتسا ۷۱66۲۱2, شهر, شمال خاوری ایتالیا: 73, 266, 487 

ویر ادوارد دو 1550-1604) ۷6۲6), هفدهمین ارل آو آکسفرد, درباری و 
شاعر غزلسرای انگلیسی: پا 14 

95 58 

ویر. یوهان 1515-1588) ۷۷۱6۲), طبیب بلژیکی: 193, 681 

ویرجینیا 188 ,45 ,11 :۱۷۱۲0۱۳۱۵ 

ویرژیل |۷۱۲۵/پوبلیوس ویرگیلیوس مارو (19-70قم), شاعر رومی: پا 7, 
9 81, 89, 304, 310, 343, 

6460 77 4 

ویسبادن ۷۷۱۵50306۳0, شهر, آلمان غربی: 516, پا 639 

ویسلر, جیمز مک نیل 1834-1903) ۷۷۳۱5]۱6۲), نقاش امریکایی: 387 
ویسمار ۰۷۷۱5۲3۲ شهر و دریابندر المان شرقی: 671 _ 

ویکتوریا, توماس لویس د 21540-1611) ۷۱6۲0۲۱2), آهنگساز اسپانیایی: 
226 


ویکتوریا و البرت. موزه ۷۱6۲0۲۱2۵ 200 ۵۸۱۵6۵۲۲ لندن: 319 

ویکلیف,جان 1320-1384) ۷۷۷۱۱۲), عالم الهیات و مصلح دینی انگلیسی: 
7 181 

ویکو, جووانی باتیستا 1668-1744) ۷۱0), فیلسوف اتالیایی: 737 

ویگ ۰۷۷۲۱9 از احزاب سیاسی انگلستان: 248, 424 

ویگو, بندر ۱90 ۷, شمال باختری اسیانیا: 39 


ویل, آمبرواز ۷۷۱۱۱6, خطیب هلندی (مط 1566): 522 

ویلتشر ۷۷۱۱۲5۲۱۱۲6, ولایت, جنوب انگلستان: 31, 74 

ویلدنس, یان 1586-1653) ۷۷۱۱06۳05), نقاش فلاندری: 551, 559 
ویلروا, نیکلا دو نویل [۷۱۱16۳0, دولتمرد فرانسوی (1617-1542): 439 
ویلمن, ابل فرانسوا 1790-1870) ۷۱۱6۳۱۵۱۲), نویسنده فرانسوی: 129 
ویلنا ۸۷۷۱۱۳0 شهر و ایالت سابق لهستان, اکنون جزئی از اتحاد جماهیر 
شوروی: پا 686 

ویلوبی, فرانسیس ۷۷۱۱۱۵۱9۳0۷ (حد 1666-1613), فرماندار انگلیسی 
باربادوز: 3" 

ویلیام | ۸۷۱۱۱ نوه ویلیام "۳ 9 2 

ویل 0115 اول/ویليام آو آرنج/گیوم د/اورانژ معروف به ویلیام خاموش 
(1584-1533), رهبر شورشیان هلند علیه 

اسپانیا و بانی جمهوری هلند: 330, 332, 335, 410, 534-516, 536- 
539 541, 549, 568, 570, 736: ۱ 

قتل : 152, 335, 537538, 736: برضد الوا: 529-525: بر ضد پارما: 
538-5: و هوگنوها: 

۵28 27 419 1 

ویلیام چهارم, لاندگراف هسن - کاسل (مط 1561): 701 

ویلیام اکمی 1300-1349) ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۲ 0۲ 063۳0۱), فیلسوف مدرسی 
انگلیسی: 209 

ویلیام آو آرنج 0۴۱۷۷۱۱۱۵۳0 0۲3۳96 ویلیام اول 

ویلیام خاموش ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۲۳6 ۱۱6۲۲: ویلیام اول 

ویلیام فاتح ۷۷۱۱۱۱۵۲۲ ۳6 20۳0۱۷6۵۲ شاه انگلستان با عنوان ویلیام اول 
(1087-1066): 5 

ویلیامز راجر 1693 -۶1603) ۱۵۸/۸۱۱۱۰ روحانی اناسنی و کاشف رود 
آنلتد:در امدیکا: با 222 

ویلیرز جورج ۸۱۱۱۱6۲5 /دیوک آوباکینگم (1628-1592), درباری انگلیسی: 
6 7 189, 190, 202, 

556 ,51 ,382 ,237-240 229 58 

وین ۷۱60۳۵ پایت9اتریش: 339, 417, 554, 581, 611, 612, 621, 
1 636, 638, 639, 664, 

682 ,667 6 

وین دانشگاه: 6037 

وین گالری: 556, 575 

وین موزه تاریخی: 54 


وینتر, تامس 1527-1606) ۷۷۱۳۱۲6۲), توطئه گر انگلیسی: 167 

وینچستر, مدرسه ۷۷۱۳/۱6۵5]6۲, وینچستر: 229 

وینزر ۰۷۷۱۳050۲ شهر, ولایت بارکشر انگلستان: 72 

وینزر, قصر: 12, 16, 320, 511 

وینسبی, نبرد ۷۷۱۳۱6۵0۷, از نبردهای جنگ داخلی انگلستان که با پیروزی 
طرفداران پارلمنت خاتمه یافت 

253 :)1643( 

وینیولاء جاکومو دا 1507-1573) ۷۱9۳00۱3), معمار ایتالیایی: 313, 316 
ویو, تثوفیل دو 1590-1626) لا۷2), شاعر فرانسوی: 493 

ویوس. خوان لویس 1492-1540) ۵5ع۷۱۷), فیلسوف و اومانیست 
اسیانیایی: 350, 479 

ویولا ۱/093 شخصیت: شب دوازدهم 

ویولا ۸۷۱۳۱۸6۱2 از سازهای زهی اسپانیا: 326 

ویون, فرانسوا 1431-1463) ۷[۱۱0), شاعر فرانسوی: 81, 183, 493, 
195 

ویوون؛ ژان دو ۵ 2 دولتمرد فرانسوی (مط قرن شانزدهم): 70 
ویوون, کاترین دو: رامبویه, مارکیز دو 

ویویانی, و ینچنتسو 703 1622-1) ۷۱۷۱۵۲۱۱), ریاضیدان ایتالیایی: 7707 پا 
8 7/19 

وییی دو تامیل, کوچه ۷۱6۱۱۱6 06 16۲۲۵۱0 پاریس: 496 


هابز تامس, 1588-1679) ۲۱۵0065), فیلسوف انگلیسی: 31, 161, 
0 7206 215, 424, 719 

۱ 756 753 745 70 8 5 

هایسبورگ ۳۱3050۱1۲9, خاندان سلطنتی آلمانی: 140, 186, 284, 327, 
9 335, 340, 393, 400, 

655 ,654 ,634 ,613 ,599 ,591 ,515 461 455-458 442 4 
672 ,671 6 7 


هاتسپر ۳۱0150۱1۲ شخصیت: هنری چهارم 


هادریانوس, پوبلیوس آیلیوس ۲!۵0۲۱۵۲, امپراطور روم (138-117): 204 
هارپسیکورد 0 0 ۱3: از سازهای زهی. 1 297 


هارتمان. گثورگ ۲(۵۲۲۳۱3۵۲۱۳, کشیش و دانشمند آلمانی (مط 1544): 
19 

هاردویک [[/۳۱۵۲06۲۷, شهر و دریابندر. شرق هلند: پا 686 

ات 


هاردویک هال. قصر ۲۱۵۲۵۷۷6۱ ۲۱۱۱, انگلستان: 73 

هاردی, آلکساندر 1570-1631 ۳۱۵۲۵۷), شاعر نمایش نویس 
فرانسوی: 369, 479 

هارلم ۲۵2۲۱6۳, شهر, شرق هلند: 516, 522, 526, 529, 530, 534 
6 489:<, 563ظ, 65ظ, 67ظ, 

<74 ,572 ,570 58 

هارمنس, گریت ۰۳۱3۵۲۳۲6۲5 ملقب به فان رین, پدر رامبران (مط 1629): 
275 

هارمودیوس و آریستوگیتون ۲۵۲۳۱۵۵۷5 200 ۸۲5۲0961100 (فت "514), 
قاتلان هیپار خوس (حاکم آتن): 

36 

هاروارد. کالج ۲۱۵۲۷۵۲0, امریکا: 686 

هاروی. گیبریل 1545-21630) ۳۱۵۲۷6۷), شاعر انگلیسی: 75, ۰79 81, 
2 84, 87, 127, ۵95, 725, 

7۱3 2 

هاروی, وبلیام (1657-1578), طبیب و کالبدشناس انگلیسی: 193, 198 
0 <20, 271, 

هاسلر, کاسیار 21562-1618) ۳!۵55۱6۲), آهنگساز آلمانی: 643 

هاسلر, هانس (1612-1564), آهنگساز آلمانی: 643 

هاسلر يا کوب (1569-بعد از 1618), آهنگساز آلمانی: 643 

هاکینز, جان 1532-1595) ۲۱۵۷/۷۱5), دریاسالار انگلیسی: 38-36, 41, 
3 689 

هال ۲۱۵۱, شخصیت: هنری چهارم ۲ 

هال االالا, شهر, ولایت یورکشر, انگلستان: 55 

هال, جان 1575-1635) ا۲۱۵۱), همسر سوزانا شکسپیر: 125 

هال, جوزف 1574-1656) ۲۱۵۱۱),نخستکشیش انگلیسی, 247 

هالبر شتات ۲۱۵۱06۲5۲۵0۲ شهر, المان شرقی, 671 

هالس, پیتر ۲۱۵۱5, پسر فرانس هالس (مط 1639): 573 

هالس فرانس (<7 1666-1580), نقاش هلندی: 236, 545, 548, 572- 
6 هالنن: همان (مت: 11 16 )رتست 

فرانس هالس: 5272 

هالمشتاد, بندر ۳۱۵۱۳۳۱5۲۵0, جنوب باختری سوئد: 596 

هالينشد, را فائل ۲۵۱۱۳۱5۲60 (فت": حد 1580),وقایعنگار انگلیسی: 78 
۶۸ 14 

هامبورگ ۳۱۵۳۱0۱۲9, از شهرهای اتحادیه هانسایی, اکنون در آلمان غربی: 
7 266 527, 546, 743 


هانتسون, هانس ۳۱۵۱5200۳, از سوقصدکنندگان به ویلیام آو آرنج (مط 
44) << 

هانتینگدن ۲۱۸۳۲۱۱900۳, ولایت سابق. شهر کنونی. شرق انگلستان 
مرکزی: 239, 245, 246 

هانری ۰۳۱۵۲۲۷ شاه پرتغال (1580-1578): 342 

هانری, کنت ایزنبورگ - رونبورگ (مط 1598): 650 

هانری/هانری دوم/دوک دو مونمورانسی (1632-1595), مارشال 
فرانسوی: 454 

هانری دوم. شاه فرانسه (1559-1547): 13, 131, 132, 323, 328, 
3 394, 396, 397 505, 506 _ 

هانری/سوم هانری دو والوا/دوی د/انژو. شاه فرانسه (1589-1574): 
153 413 416, 427-421, 466- 

736 725 ,5:98 ,487 486 9 

هانری چهارم/هانری کبیر/هانری دو ناوار, شاه فرانسه (106010-1589), و 
شاه ناوار به عنوان هانری سوم 

(1572-1589): 142, 266, 287, 299 336, 337, پا 395, 397, 
0 411-409, 419, 436-434, 

,48686 ,470 468 ,466 ,461 ,456 ,455 ,452 49 ,445 ,43 2۸ 
,04 ,495 ,493 492 9 

509 539 550, 5وه, پا 597, 654, 684, 737: تصوير : 435, 508 
تکفیر 425, 429: سیاست 

خارجی : 190, 323, 338, 40-438 456 461: قتل : 440 441, 
34 /, 736 مجسمه 65 2, 

6 نبرد برای سلطنت: 43, 281, 283, 284, 335, 29-420, 486 
و کشتار سن - بارتلمی: 

414-6 فرمان نانت: 52, 433: و ونیز: 267, 268, 427 

هانری ناسویی 1550-1574) ۳۱۵۳۳۷ 0۴ ناح55جل۱), برادر ویلیام آو آرنج: 
۱31< 

هانریتا ماریا ۳۱6۳۲:6۲۲۵ ۸۷۱۵۲۱۵ ملکه انگلستان (1649-1625): 190, 
0 226 237 250, 252, 382, 

561 6 

هانری دو ناوار 0۴۳۱6۲۲۷ ۱(2۷2۲۲6: هانری چهارم 

هانری کبیر ۲۱۵۲۲۷ ۲۳۱۵ 6۲6۵1): هانری چهارم 

هانزدن. اولین بارون ۲۷۱۵۸0500۳/هنری کری (1596-1524۶), سرباز و 
سیاستمدار انگلیسی: 88 _ 

هانو (۳۱۵۱۵۱, شهر, هسن, المان غربی: 650 


هانوور ۲۱۵۲0۷6۲, برگزینندهنشین سابق, شهر, ساکس سفلا, شمال 
باختری آلمان: 697 
هاینسیوس, نیکولاس 1620-1681) 5داز۳۱605), زبانشناس هلندی: 593 
هاوارد,. چارلز ۲۱0۷/۵۲0/هوارد آوافینگم (1624-1536), دریاسالار 
انگلیسی: 43-41, 45, 88 
هاهارنن امن اولین ارل آوسافک (1626-1561): 43, 73 
هاوارد, تامس, دومین ارل آو اروتدل (+1585 -1646), مجموعهدار 
انگلیسی: 2 556 559 
هاوارد آو افینگم ۲۱۵۷/۵۲۳۵ 0۴ ۴۲[003۲۱: هاوارد, چارلز 
هاید. ادوارد ۳۱۷06: کلرندن, اولین از آو 
هایدلبرگ ۲۱۵۱06۱06۲9, شهر, آلمان غربی: 494, 657, 669 678 685, 
95 
هایدلبرگ, دانشگاه: 650, ۸654 657 

هایدلبرگ, , قصر: 6017 

هایدلبرگ, کاتشیسم, بزرگترین کاتشیسم آیین کالون: 6050 
هایلیگرله ۰ شهر. آلمان غربی: 526 
هایلیگتبرگ, قصر ۳۱6۱۱۱6006۲9, بادن: 647 
هاین؛ پیت 1577-1629) ۲۱6۳), وزیا سالار هلندی و ویس کمپانتی هند 
شرقی هلند: 543 
هاینبورگ ۰۲۱۵1۳۱0۱۲9 شهر, اتریش: 680 
هاینسیوس, دانیل 1580-1655) 5با/۲۱6۱۳5), شاعر هلندی: 567 
هتفیلد ۰۲۱۵1۲6۱0 شهر. انگلستان: 3, 6 
هتفیلد. قصر: 73 
هتن ارل آو ۲ هتن, کریستوفر 
هتن؛ کریستوفر/ارل او هتن (1591-1540), سیاستمدار و نخستوزیر 
انگلستان: ۰7 17 37, 44, 88 
هثوی, ان 71557-1623) ۳۵۲۵۷/۵۷), همسر ویليام شکسپیر: 65, 
۵4 127, 
هرادشین» قصر ۲۱۲۳۵05۲۲, پراگ: 654 
هوبرت, ادوارد ۳۱6۲06۲۲/ هربرت آوچربری (1648-1583), فیلیسوف و 
ادا انکلستی:0 0:22 72 
هربرت: تامس (۶-1597 1642), انگلیسی مقیم ایران: 627, 631 
فرپرتخهرع (99 169-1 روحانی ‏ .از شاعران سا عدالظزعی 
هربرت, ویلیام: پمبروک, سومین ارل او 
هربرت» هنری. دومین ارل اویمبر و-(1601-1534۶), فرمانروای ویلز: 95 


هردر, یوهان گوتفرید فون 1744-1803) ۳۱6۲06۲), فیلسوف. شاعر و 
منتقد آلمانی, 129 

هرست, قلعه ۲!۲5۲, انگلستان: 258 

هرکولس ۳۱6۲۱۱۱65, در اساطیر روم, مطابق هراکلس یونانی: 178 
هرکولس, ستونهای, دو پرتگاه در انتهای خاوری تنگه جبلطارق: 203 

هرمز, بندر: 626 

هرمیون ۳۱6۲۲۲۱۱0۲۱6 شخصیت: حکایت زمستانی 

هروء. مدرسه ۳۱۵۲۲۵۷۷, هرو, انگلستان: 74 

هرودت ۶484-425) 5ا]۲۱6۲000قم), تاریخنویس یونانی: 79 

هریت تامس 1560-1621) ۳۱۵۲۲0۲), ریاضیدان انگلیسی: 19, 97, 194 
هریز, لرد ۳۱6۲۲65/جان مکسول (1593-1553), از اشراف اسکاتلندی: 
148 

هر یک, رابرت 1591-1674 ۳6۵۲۲۵), شاعر انگلیسی: 180, 231, 
232 

هرینگتن, جان 1561-1612 ۳۵۲۱۱۵۲۵0), نویسنده انگلیسی, پسر 
خوانده ملکه الیزابت: 51 

هزلیت, ویلیام 1778-1830) :|۲۱۵2), رسالهنویس انگلیسی: 128 
هسلریج. آرثر ۲656۱۲۱96 (فت"1661), سرباز و سیاستمدار انگلیسی: 
250 

هسن ۲!۵556, لاندرگرافنشین سابق, ایالت کنونی, آلمانفربی: پا 639, 
2 علا: 650 

هسن-کاسل 556ع9556۱-۳, شهر, هسن, آلمانغربی: 650 

هسن-ناسو 556ع!۱!۵553۱1-۲, ایالت سابق پروس, آلمانغربی: 516 

هفته مقدس ۳۱0۱۷ ۷۷66۳, هفته بین یکشنبه نخل و عید قیام مسیح که 
مسیحیان با تشریفات مخصوصی 

برگزار میکنند: 294, 518 

هکتور ۳۱6۵۲0۲ در اساطیر یونان. پس پریاموس و هکابه. رهبر نیروهای 
تروا در جنگ تروا: 114 

هکلوت. ریچارد 1552-1616 ۳۱۵۲۱:۷), جغرافیدان و دریانورد 
انگلیسی: 84, 197 

هگل, گثورگ ویلهم فریدریش 1770-1831) ۱ع۳۱۵9), فیلسوف آلمانی, 
5 739 

هلسپونت, تنگه ۲۱۵۱۱۵500۳۴/تنگه داردانل, بین دریای مرمره و دریای اژه: 
۸ 183 621 

هلسینگبورگ, بندر ۳۱6۱5/۲900۲9, جنوب باختری سوئد: 584, 585 
هلسینگور, بندر ۲۳۱6۱5۱۲9, دانمارک: 584, 585 


هلم, هنری 1777-1859) ۳۱۵۱۱۵۲۱), تاریخنویس انگلیسی: 148, 347 
هلمشتد ]۲۱۵۱۳5۲60, شهر, آلمانغربی: پا 686 

هلمشتد, دانشگاه: 726 

هلمونت, یان باتیستافان ۶1644 -۶1577) ۳۱6۱۲۲۵۲۲), فیزیکدان و 
شیمیدان فلاندری: 6۵92, 698 

هلنا ۳۱۵۱6۳3, شخصیت: آن خوب است که پایانش نیکوست 

هلند ,174 ,166 ,152 ,150 ,86 ,83 ,72 ,29 ,23-25 :۱6۲۳6۲۱۵۲0 
263-29 ,242 ,221 ,188, 

340 338 337 332-335 ,328 ,327 ,322-325 ,315 3000 9 
,392 ,347 ,346 343 1 

0 17 424, 438, 456 515-518, 520 521, 524-528, -530 
۷0 543-547, 568-573, 80ظ, 

720 ,694 ,693 ,688 ,685 ,682 ۸670 ,657 ,656 ,640 ,602 4 
756 754 ,746 7 1 

7 آزادی مذهبی در : 522, 531, 541, 543, آلوا در : 54, 279, 
2 411, 30-524 د3ه, 

5 618, ۵35,: استقلال : 43, 338, 341, 524 ۸670 ۱671 اتاژنرو 
1۰ 523, 34-532 37 

0 542 پیرایشگران در : 28, 29, 32: خشم فرانسویان در : 37ظ, 
5 خشم کالونیستها در : 

3 شورش علیه اسیانیا: 33-7, 265, 332, 333, 337-335, 128, پا 
7 524-521, 26 

528-0 543 570 687: قتلعام در : 529 530 532 536 
کشمکشهای مذهبی در : 16ظ, 

7 519 520 522 523 528 529 533 534 مداخلات 
انگلستان در : 38, 45 86, 327, 335, 

528 7 

هلند, ایالات جنوبی: 438, 60-546ظ, 757 

هلند, ایالاتشمالی: 323, 521, 544-535, 583-563, 693, ۸694 757 
آزادی در . 607-4<: 

کشمکش مذهبی در : 543-540: کمک فرانسویان به : ۸657 670: و 
شورش پرتغال: 346: نبرد با 


آنگلو ساکسونها: 242, 564, 565 
هلند اسپانیا 506015 ۱!6]۲۳6۲۱۵۲0, بلژیی کنونی: 535 


هلند جدید 6۷۷( ۱۱6۲۲۱۵۲۱۵۲۱0, مستعمره سابق هلند در کشورهای متحد 


هلندی, زبان 589 ,567,569 ,545 :2۱61۱] 

هلنه ۲۱۵۱6۷۱, در اساطیر یونان, دختر زئوس و لذاء همسر منلائوس: 99 
هلتیوس, کلود ادرین 15-1771 17) 1۱15۳۱6۱۷), فیلسوف فرانسوی: 215, 
715 

هلیوپولیس ]< شهر خورشید[ ۲۱6۵۱۱000۱5, بعلبک کنونی, شهر, لبنان 
خاوری: 282 

هلیودوروس ۳۱۵۱۱000۲۱5, نویسنده یونانی (مط قرن چهارم): 79 

همیشر ۰۳۱۵۲۱05۱۱۲6 ایالت سابق. جنوب انگلستان: 74 

همتن کورت. قصر ۳۱۵۲۲۱۵۲۵0۲ ]00۱۲, نزدیک لندن: 16: کنفراس : 166 
191 

همجنسگرایی: 281, 294, 613 

همدان: 625, 627 

همدن, جان 1594-1643) ۳۱۵۲۱۵06۲), سیاستمدار انگلیسی: 239, 
2 245 247, 248 250, 252 

هملت ۲۱۵۲۲۱6۲, شاهزاده نیمه افسانهای دانماری: 94, 111, 112, 115, 
8 123-121 

همیلتن, جان 21511-1571) ۳۵۲۱۱۱۲0۲),اسقف اعظم انگلیسی, 134, 
4 147 

همینگ, جان ۲۱۵۲۱۱۲۵9)۶1556-1630), بازیگر انگلیسی: 127 

هنتلی, پنجمین ارل آو ۲۱۳۲۱۷/جورج گوردن (فت"1576). از اشراف 
اسکاتلندی: 145 

هند/هندوستان ,344 ,321 ,289 ,266 ,188 ,178 ,99 ,57 :۱۱۵۱2 
5 ,612 ,611 ,564 ,544 ,347 

040 

هند شرقی ۴۶25۲ ۱۳۱0۱65, نامی که به طور کلی برهند. هند و چین, و 
مجمعالجزایر مالایا اطلاق میشود: 344, 

569 4 

هند شرقی, کمیانی اتحلتنف: کمپانی تجارتی انگلستان در هندوستان 
(1600): 58, 188, 5:64, 626 

هند شرقی, کمیانی هلندی. کمپانی تجارتی هلند در هندوستان (1602- 
9 7 580 ۱ 

هند غربی ۷۷/65۲ ۱۱0]65, نامی که به طور کلی بر جزایر انتیل, جز باهاما؛ 
در دریای کارائیب اطلاق میشود: 

544 ,322 43 6 

هند غربی, کمیانی هلندی, شرکت تجاربی و مستعمرآتی هلند: 564 

هندل, یاکوب 1550-1591) ۳۵۲0۱), آهنگساز آلمانی: 643 


هندوچین 693 :006۱۱۲۱۵] 

هندیشمردگان 294 ,115 :۱۱013۲06 

هنر: در آلمان: 646: در اسپانیا: 360, 392-369: در ایتالیا: 278-273, 
313-1, 315, 321, 

7 5:51: در ایران: ۸624 625, ۸629 632: در ترکیه: ۸614 015, 
2 در روسیه: 604, 605: 

در فرانسه: 271, 470 471, 503, 505, 506 508, 509 756: در 
لهستان: 601: در هلند: 

569-1, 573-575: عصر الیزابت: 74-72 369: فلاندری:281, 546, 
7 1 70 ظ/ 

مذهبی: 504, 604, 605, 624: واقعگرایی در : 372, 376, 391, 571 
هنری ۲۱6۳۲۷ (فت" 1616), پسر جیمز اول (پادشاه انگلستان): 161, 
2 171 180, 230 

هنری هفتم, شاه انگلستان (1509-1485): 5, 131, 141 

هنری هشتم, شاه انگلستان (1547-1509): ۸6-4 11, 121, 122, 131, 
1 98 15, 164, 198, 212, 

334 ,24<5 1 

هنزلو, فیلیپ ۲۱۵۲۱5۱0۷6 (فت"1616), مدير تماشاخانه رز در لندن: 175 
هو گاسپار دو اع!۲, از اشراف کاتولیک فرانسوی (مط: بعد از 1559): 
297 

هوبما, ماین درت 1638-1709) ۳۱۵006۳0۵), نقاش هلندی: 571 

هوتمن, کورنلیس د ۳۱۵۷۲۳۱۵۲ (حد 1599-1540), دریانورد هلندی: 564 
هوخشتر ۳۱۵۳5۲61۲6۲5, خاندانی از امرای بازرگانی آلمانی: 640 
هودسن, خلیح ۳۱۱050۲ شرق کانادای مرکزی: 197 

هودسن, رودخانه» نیویوری: 197 

هودسن, هنری (فت"1611), دریانورد انگلیسی: 196, 197, 564 

هوراس ۳۱۵۲۵6/کوینوس هوراتیوس فلاکوس (8-65قم), شاعر رومی: پا 
7 79 320, 343, 495, 646 

هورن؛ کنت ۷0۱ فیلیپ دو مونمورانسی (1568-1518), سرباز و 
دولتمرد فلاندری: 516, 5:19, 23ظ, 

526 5 

هوروکس. جرمیا ۶1617-1641) ۳۱۵۲۲۵۷6), ستاره شناس انگلیسی: 
19 

هوریشیو ۳۱0۲۵10 شخصیت: هملت 

هوژیوس, ستانیسلاس 1504-1579) 5با[۲۱05), نخست کشیش لهستانی: 
6003 


هوس, بان 21369-1415) ۲۱۷55), مصلح دینی بوهمی: 638, 656, 672 
قوفتم ی 1۱991۳1647 00۵ ار بختویضرم. سای بو تعار ویس 
هلندی: 568 

هوکر, ریچارد 21554-1600) ۲۱۵۵۲6۲), عالم الهیات انگلیسی: 32-30 
هوگشتراتن, کنت ۲۱۵۵951۲316۳, از اشراف هلندی (مط 1568): 526 
هو گنوها 6۳۱05باودا!۲, پروتستانهای کالونیست فرانسه: 416-400, 650 
4 724 شورش : 10, 36, 

5 283, 395-397 404 418 423-431: فلسفه سیاسی : 408- 
9 427-423: درتبارن: 396, 

9 421, 448: و شورش هلند: 412-410, 416, 526, 529: و کتاب 
مقدس: 395 

هوک فرانمنها 919 92 وتات ار تاش هر کار حفر زره 
129 

هوگو, ویکتور ماری (1885-1802), نویسنده فرانسوی: 129, 496 

هول. الیاس 1573-1646) ۳۱۵۱۱), معمار آلمانی: 647, 661 

هولاند ۲۷۱۵۱۱300/هولاندیها, ناحیه تاریخی, هلند: 259, 260, 515, 517, 
۶2 30 545-5, 65ظ, ۵68, 

۱7 < 1 

هولباخ ۳۱0۱06۲/بارون پول هنری دیتریش (1789-1723), فیلسوف 
فرانسوی: 719 

هولباین کهین, یوهانس ۶1465-1524) ۳۱۵۱۵6۱۲ ۲66 ۲0۱۲96۲), نقاش 
المانی: 72 615 

هولز, دنزیل 1599-1680) ۲۷0۱۱65), دولتمرد انگلیسی: 250 

هولشتاین ۳۱۵۱5]6۲, دوکنشین سابق, شمال المان: 584, پا 639, 641, 
58 660 

هولیرود, قصر ۳۱۵۱۷۲۵۵۵, ادنبورگ: 135, 136, 142, 143, 145, 160 
هومر ۳۱0۲۲6۲, شاعر حماسهسرای یونانی (مط قرن نهم ق م): 344, 
038 

هونل میکائیل 06۵۱۲۱, حکاک اتریشی (مط قرن هفدهم): 648 

هوهانزولرن ۳۱۵۳6۳20۱۱6۲۲5, خاندان شاهان آلمانی که در براندنبورگ 
(1918-1417), پروس 

(1525-1918), و آلمان (1918-1871) فرمانروایی میکردند: 671 
هویتگیفت, جان ۷۷۱۲016 (حد 1604-1530), اسقف اعظم کنتربری: 28- 
0 ۵1 

هویک 6ألا۲۱, طبیب ملکه الیزابت (مط قرن هفدهم): 11 

هویگنس. کریستیان ۳۱۷96۳5 پدر کنستانتین هویگنس (مط 1595): 


269 

هویگنس, کنستانتین (1687-1596), شاعر و دولتمرد هلندی: 569 
هییارخوس ۳۱۱۵0۵۲0۲۱۱5, ستارهشناس یونانی (مط 130قم), 707, 736 
هیرشفوگل ۰۳۱۱۲56۳۷۵9۱ خانوادهای از شیشهسازان و کوزهگران هنرمند 
نورنبرگِ (مط قرن شانزدهم): 649 

هیروشیگه, آندو 1797-1858) ۲۱۱۲۵5۳196), نقاش ژاینی: 510 
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پدیدا هرد ات کتا تاه نانکاس 


جلد 8 


فصل اول :خورشید طلوع میکند - 1643 - 1684 


| - مازارن و فروند: 643 - 1661 


چه شد که کشور فرانسه از سال 1643 با نفوذی که خاصیت سحرانگیز 
داشت, تا سال 1763 بر سیاست. و تا سال 1815 بر زبان, ادبیات, و هنر 
سراسر اروپای باختری حکومت کرد از دوران آوگوستوس, امپراطور روم, 
تا ان زمان. هیچ یک از یادشاهیهای مطلقه ارویپا مانند زمان فرمانروایی 
لویی چهاردهم, پادشاه مقتدر فرانسه (در فاصله سالهای 1643 و 1715)؛ 
به آن همه نویسنده, نقاش, پیکرتراش, و معمار زیب و زیور نیافته و تا آن 
اندازه از لحاظ آداب نزاکت. شیوه های خودارایی و خوشپوشی, افکار 
بدیع, و هنرهای ظریف مورد تحسین و مرجع تقلید همگان قرار نگرفته بود. 
بیگانگان به پاریس مياهدند تا دوزم تکمیلی اداب و ظرافتکاریهای عقلانی و 
جسمانی را فراگیرند. هزاران هزار اتالیایی: المانتی: و حتن انکلیتسی 
پاریس را بر زادگاه خود ترجیح میدادند. 
یکی از علل سلطه کشور فرانسه زیادی نفوسش بود. در سال 1660 
حمعیت فرانسه به 20 میلیون نفر میرسید, و حال آنکه در همان زمان 
اسپانیا و انگلستان هر کدام 5 میلیون, ایتالیا 6 میلیون. و جمهوری هلند 2 
شتا یوت نفر جمعیت داشتند. امپراطوری مقدس دوم, که شامل آلمان, 
اتریش, بوهم, و مجارستان بود, نزدیک به 21 میلیون نفوس داشت: گرچه 
باید افزود که در آن زمان از آن امپراطوری جز نامی باقی نمانده بود. در 
حقیقت وقوع جنگ سی ساله امپراطوری مقدس روم را دچار تهیدستی و 
پرینشاتی. شاخته و آن را به متجاوز از خهارضد دولت. دشتنشانده تجزیه 
کرده بود: تقریبا همه این کشورهای ضعیف و کوچک, که هیچ کدام بیش از 
2 میلیون نفر جمعیت نداشت. صاحب فرمانروا, قوانین. سکه. و سیپاهی 
جداگانه بودند و نسبت به یکدیگر خصومت و حسادت میورزیدند. فرانسه, 
پس از سال 0 از لحاظ جغرافیایی به صورت کشوری به هم پیوسته 
با جمعیتی متراکم درامده بود که در زیر قدرت 
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حکومتی مرکزی به سر میبرد: بدین ترتیب, به یاری قابلگی پررنج و 
مسئولیت ریشلیو, قرن بزرگ توانست قدم به عرصه وجود گذارد. ۳ 
ِ نبرد طولانی میان خانواده هایسبورگ با پادشاهان فرانسه, در آن جبهه 
که والواها شکست خورده بودند, بوربونها پیروز شدند. با گذشتن هر دوره 
دهساأله, بخشی از امپراطوری هاپسبور گها به خاک فرانسه منضم میشد: و 
هاپسبورگهایی که بر تخت پادشاهی اتتر انا تکیهزده بودند غرور و قدرت 
خود را در هنگام شکست روکروا (1643) و صلح پیرنه (1659) , به کشور 
فرانسه تقدیم کردند. از آن پس فرانسه تواناترین کشور عالم مسیحیت 


گشت: در حالی که به منایع طبیعی خاکش, فطانت و وفاداری ملتش, جنگ 
ازمایی و کاردانی سردارانش, و بخت نیک پادشاهش مستظهر بود. اصل 
موضوع این بود که آن نوجوان میبایست نزدیک به سه ربع قرن بر فرانسه 
فرمانروایی کند تا بتواند وحدت حکومت و سیاست را نیز بر وحدت نژاد و 
خاک کشور بیفزاید. در این وقت بود که فرانسه میتوانست در مدت پنجاه 
سال نوابغی در عالم علم و ادب به وجود اورد, کاخهای فخیم برپا کند, 
لشکری کزان کرد آورده و تبسن ازدجهان رابه هرانن اندازدیا الهاشخش 
ان شود. 
میبایست این تصویر حاکی از جلال و درخششی بیسابقه باشد وه به پاری 
همه صورتها و رنگهای هنر و حتی با خون آدمیان, بر پرده نقش بندد. 
هنگامی که لویی چهاردهم در پنجسالگی صاحب تاج و تخت شد (1643), 
فرانسه هنوز وحدت نیافته بود و هنوز زمان ان بود که صدر اعظم دیگری 
کار ریشلیو را به ثمر برساند. ژول مازارن با نام جولیو ماتسارینی در شهر 
آ پر وتف از پدر و مادر سیسیلی تن به وجود آمد: در رم نزد 
یسوعیان به تحصیل پرداخت, بعدا در مقام نماینده سیاسی در دربا ر پایها به 
خدمت گماشته شد. و ناگهان در لحظهای خطیر, با میانجیگری برای به 
پایان رساندن جنگ د مانتو (1630 سکن ان ریا را وی عون جره 
ساخت. هنگامی که وی به سمت نماینده دایمی پاپ در پاریس نعیین 
گشت. رشته بخت خود را به نبوعغ فرمانروایی ریشلیو گره زد و در ازای 
فرمانبرداری خود, کلاه کاردینالی را به پاداش گرفت. چون ریشلیو ندای 
مرگ را در گوش جان شنید, "پادشاه را آسوده خاطر ساخت که برای 
جانشینی ِ_ در مقام صدارت عظما کسی را شایستهتر از مازارن 
نمیشناسد. " لویی سیزدهم پند او را پذیرفت. 
پس از فز ین آن فرمانروای_ فرمانبردار (1643), مازارن چندی از سیاست 
به دفر مانور..در عالی. که آن. د/اترنشن: ملکه مادزه مفام. عبایت: شتلطظنت 
فرزندش را بر عهده گرفته بود و لویی دو کنده و گاستون د/اورلثان, یعنی 
دو شاهزاده متنقد از خاندان سلطنتی بوربونها, میکوشیدند ۳ به عنوان 
پشتیبان تاح و تخت قدرت را در دست داشته باشند. امین که علکه. از 
دراتریش نه آن دهشا هد اده عقعی تهاد مه اسالبایی که منظری وا که انک 
چهل و یک سال داشت به مقام صدارت عظما تعیین کرد. خشم ایشان را 
برای هميشه بهسوی خود خواند. 
فردای این انتصاب 
۷۷ *تصویر 
متن زیر تصویر : ژان نوکره: آن دتریش. کاخ ورسای (ارشیو بتمان) 

ون 


متن زیر تصویر : پیر مینیار: کاردینال مازارن. موزه کنده, شانتیی 
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شهر پاریس مژده پیروزی بزرگ خود را در نبرد روکروا جشن گرفت و 
شادیها کرد: و بدین ترتیب زمامداری مازارن با فرخندگی آغاز شد و بر پایه 
موفقیتهای چندی در عالم سیاست و کشور گشایی استوار گشت. تدبیری 
که مازارن در انتخاب سرداران و نمایندگان سیاسی و اجرای روشهای 
کشورداری به کار میبرد از روی کمال هوشمندی و کاردانی بودند. به یاری 
رهبری وی بود که پیمان صلح وستفالی (1648) سلطه نظامی کشور 
فرانسه را تثبیت کرد. 

مازارن. که چون ریشلیو صاحب ارادهای قوی نبود, برای نیل به مقاصد 
خود ناگزیر به بردباری, نیرنگ, و مردمداری توسل میجست. چیزی که به 
زیان وی تمام میشد نسب ایتاليايیش بود. مازارن پیوسته میکوشید که 
فرانسویان را مطمئن سازد که گرچه زبانش ایتالیایی است, قلبش به 
خاطر فرانسه میطید: و با این حال هیچ وقت مورد اعتماد کامل 
فرانسویان, که سرش را ایتالیایی و قلبش را از ان خودش میدانستند, 
قرار نگرفت. 

درست نمیدانیم که مازارن چه اندازه از طیشهای قلبش را نثار ملکه 
فرانسه کرد: گرچه مسلم 9 که در راه خدمتگزاری وی و جاهطلبی 
خویش جانفشانيها کرد و, در نتیجه. مهر ملکه و شاید هم عشقش را به 
دست آورد. وی صلاح حال خود و ملکه محبوبش را در پیروی 0 
ریشلیو میدانست, که عبارت بود از تحکیم قدرت سلطنت در برابر اشراف 
فنودال. مازارن برای اينکه در صورت سقوط از مقام منیعش جایگاهی از 
پر قو جهت خویش ترتیب داده باشد, با همه آزمندی حاصل از خاطره 
تهید ستی گذشته یا بیم از تهید ستی اینده, به گرد اوردن مال پرداخت: و 
فرانسه نیز, که نان ارزش مقیاس و اندازه را تشخیص میداد, او را به 
عنوان "توانگر نوخاسته" محکوم کرد. فرانسه از لهجه ایتالیایی مازارن 
بیزار بود و ولخرجیهای او را در راه صله ارحامش نمیبخشود. کاردینال دو 
رتس, که خودش هم نمونه برازندهای از تقوا نبود, با عباراتی چون "روح 
پلید و دغلباز مکار . + قلب کینهتوز" او را مورد عتاب قرار میداد. گرچه 
که و با شکست سختی که در سیاست از مازارن خورده 
بود نمیتواننست منصفانه درباره او داوری کند. اگر آن وزیر با ندبیر بیهیج 
رعایتی مال اندوخت: در عوض با کمال سلیقه آن را خرح کرد و بعدا| هم 
مجموعه نفیسی از کتابها انا یی را که در خانه خود گردآورده بود به 
کشور فرانسه واگذار کرد. مازارن, با رفتار ملاطفتامیز و درباریپسندش, 
بانوان را شیفته خود میساخت و مردان را گیح و بلاتکلیف میگذاشت. مادام 
دو موتویل, که به عقل و انصاف متصف بود, او را "مردی بسیار مهربان و 
کاملا بری از روش خشونتامیز ریشلیو" وصف کرده است. مازارن به همان 


سهولتی که تمرد را میبخشود, حقوق خدمات را نیز به دست فراموشی 
میلسیر د. 

همه بر این رای متفق بودند که وی به طرزی خستگیناپذیر در راه اعتلای 
حکومت فرانسه تلاش میکند, لیکن حتی همین پشتکار وی گاهی موجب 
رنجش خاطر تشر کاتین میشد که در پشت در اتاقش مدتها به انتظار 
میماندند. در نظر وی همه کتن فسادیدین نود و به همین سبب در برابر 
شرافت و کمال اخلاقی حساسیتی از خود نشان نمیداد. اما اگر این 
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شایعه را که وی ملکه کشورش را معشوقه خود ساخته بود ناشنیده 
انگاریم, باید بپذيريم که او شخصا به اندازه کافی پایبند اصول اخلاقی بود. 
چه بسا درباریان که از اشارات کر مدز و در بارخ دین دچار شگفتی 
ميشدند, زیرا این گونه بیحرمتیها به مقدسات هنوز رسم روز نشده بود. 
آنان تساهل و روادازی مازارن را در مشائل دینی تتیجه بیایمانین وین 
میدانستند. یکی از نخستین اقدامات مازارن تنفیذ "فرمان نانت" بود. وی 
به هو گنوها اجازه داد که با خاطر آسوده اجتماعات خود را بر پا سازند, و در 
زمان صدارت او, حکومت مرکزی هیچ فرد فرانسوی را مورد تعقیب و آزار 
دینی قرار نداد. ۲ 

شگفت اینجاست که مازارن با آنکه در میان فرانسویان محبوبیتی نیافته 
بود, توانست مدتی درازمقام زمامداری خود را محفوظ بدارد. دهقانان 
نسبت به او اظهار نفرت میکردند. زیرا در زیر فشار مالیاتهای جنگی وی 
کمرشان خم شده بود. بازرگانان نسبت به او اظهار نفرت میکردند, زیرا 
تعرفهبندیهای وی تجارتشان را فلج ساخته بود. اشراف نسبت به او اظهار 
نفرت میکردند, زیرا با عقایدشان در مورد روش فئودالی کاملا مخالف بود. 
پارلمانها (شوراهای ایالتی) نسبت به او اظهار نفرت میکردند, زیرا وی خود 
و باقن را برتر از قانون میشمرد. ملکه با ممنوع ساختن هر گونه 
انتقادی از روش کشورداری مازارن, آتش نفرت عمومی را نسبت به او 
تیزتر کرد. در واقع ملکه آن د/اتریش بدان سبب از مازارن پشتیبانی میکرد 
که میدانست خود مورد دشمنی دو گروه متنفذی قرار دارد که هر 
کدامشان کودکی پادشاه يا ضعف زنانه وی را وسیله خوبی برای به دست 
اوردن قدرت فرمانروایی میدانستند: یکی اشراف که امیدوار بودند 
امتیازات فثودالی پیشین خود را به رغم قدرت سلطنت به دست اورند, و 
دیگر پارلمانها که ارزو میکردند زمام حکومت به دست هیئت حاکمهای از 
افراد قضایی بیفتد. در برابر این دو نیرو - یکی اشرافیت قدیمی (نجبای 
شمشیر) و دیگری اشرافیت نوظهور (نجبای ردا) - آن د/اتربش چارهای جز 
آن نداشت که خود را در پناه سیبری چون سرسختی زیر کانه و ملاطفتآمیز 
مازارن قرار دهد. دشمنان مازارن دست به دو اقدام انقلابی زدند تا او را 


از فیان:بردارند.و فلکه را به زیر اتقیاد خود درآوزنده..و همین وفانعند که دز 
تاریخ به نام "فروند" ضبط شدهاند. 

پارلمان پاریس اتش فروند نخستین (1648 - 1649) را دامن زد: با اين 
نیت که در فرانسه نسخه ثانی نهضبی را به وجود اورد که همان اوان در 
انگلستان به وقوع پیوسته و مجلس عوام را به عنوان مرجع قانونی در 
مقامی برتر از پادشاه قرار داده بود. در گذشته, پارلمان پاریس, زیر 
نظارت پادشاه, عالیترنن مقام قانونی فرانسه به شمار میأآمد. بنابر سنت 
دیرین, قانون یا تعرفه مالیاتی مورد قبول عامه قرار نمیگرفت مگر پس از 
حقوقدانان بودند. ریشلیو این اختیارات را از پارلمان پاریس سلب کرده 
بود: و اینک. پارلسان: درصدد بر امد که‌بار دیکر ان اخیارات را نم دست 
آورد. چنین 
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مینمود که هنگام آن فرا رسیده است که حکومت پادشاهی فرانسه به 
و مشروطه دراید و از اراده ملت؛ چنانکه به وسیله مجلس 
نمایند گانش اعلام ميشد. تبعیت کند. در ان زمان کشور فرانسه دارای 
دوازده پارلمان بود. اين پارلمانها, چون مجلس عوام انگلستان, مجالس 
مقننهای نبودند که اعضایشان از جانب ملت انتخاب شده باشند, بلکه 
هیئتهایی از قوای قضایی و اداری بودند که اعضایشان مقام خود را يا از 
واه ارت یا به فرمان پادشاه بهدست میاوردند. اکر فروند تخسنتین قرین 
موفقیت میشد, خکومت فرانسه به صورت نوعی اشرافیت قضایی 
درمیامت ابا تروی با محشی عموهین طیقانی سل :از نماد ان »ظیعات 
اشراف, روحانیون. و طبقه سوم مردم. ممکن بود تبدیل به مجلس 
نمایندگان و صاحب قدرتی شود که حتی در برابر رای پادشاه ایستادگی 
کو وی ان ناه راهان ارفا یل مسافت که 
هیچ پادشاهی از سال 1614 به بعد این ۳0 را به تشکیل اجلاسیه 
فرانخوانده بود و هیچ پادشاهی نیز ۳ سال 17_99 فرمان به تشکیل آن 
نداد؛ ز نتیجه این عمل بروز انقلاب کبیر فرانسه بود. 

پارلمان پاریس به طور غیرمستقیم برای زمانی کوتاه جنبه تصایتد کون لین 
به خود گرفت: و این شنکافین بود که اعضای آن چرئت یافتند زبان به 
اعلام داشت که مالیاتهای ی دوران زمامداری ت و مازارن عامه 
مردم را به تهیدستی و پریشانی کشانیدهاند: 

مدت ده سال است که فرانسه روبه انهدام میرود. دهقانان باید بر کاه زبر 
بخوابند, زیرا مجبور بودهاند که برای پرداخت مالیاتها اسباب و اثاثیه خانه 


برند, عده بیشماری از مردم بیگناه باید به گردهای نان جوین بسازند و در 
عسرت به زندگی خود ادامه دهند ... ۱ 

در حالی که از مال دنیا چیزی جز روحشان را در تملک خود ندارند - ان هم 
تنها بدان سبب که هنوز کسی تدبیری برای به فروش رساندن روح ادمی 
در دوازدهم ژوئیه 1648 پارلمان پاریس. همراه با دیگر دادگاه های 
پاریس, در کاخ دادگستری جلسهای تشکیل دادند و در خطابیه خود از 
پادشاه و مادرش. ملکه ان د/اتریش, درخواستهایی کردند که البته در نظر 
مخاطبان لحنی کاملا انقلابی داشتند. همه مالیاتهای شخصی میبایست به 
بک عار فاص هم لیات ارهای میا وین صوافیت اعسا 
پارلمان پاریس,: که آزادانه حق رای داشتند. وضع شود: ماموران خاصه 
شاهی (ناظران), که با سلطه خود بر حکام و قضات محلی اختیار جان و 
مال مردم شهرستانها را در دست داشتند. میبایست از کار برکنار شوند: و 
هیچ مجرمی نمیبایست, قبل از آنکه در برابر دادگاه های مربوط حاضر 
شود د. بیش از بیست و چهار ساعت در توقیف بماند. اگر به این درخواستها 
جواب موفق داده شده بود؛ همان هنگام حکومت فرانسه به مور ۲ 
پادشاهی مشروطه درآمده و در میدان سیاست فرانسه را از انگلستان 
پیش انداخته بود. 
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افکار هلکه مادر ريشه هایی. تیرومته. :دز گذشته. داشتتند .و تروق مال 
اندیشی در وی بسیار ضعیف بود. وی تجربهای از هیچ نوع حکومت. جز 
حکومتی براساس قدرت مطلق پادشاه. به دست نیاورده بود: بنابراین, در 
نظر او, تضعیف قدرت پادشاهی, با آن گونه درخواستها, جز ترکدار کردن 
قالب پا برجای سلطنت. متزلزل ساختن نفوذی که مقام شاهی به پیروی از 
سنت دیرین در روحیه ملت داشت. و در نتيجه به وجود آوردن هرج و مرج 
در کشور حاصلی در برنمیداشت. و چه گناهی بزرگ میبود اگر مادری چون 
او نمیتوانست همان قدرتی را به فرزندش منتقل کند که پدر تاجدارش (پا 
ریشلیو) از آن برخوردار بود! اين عمل در حقیقت چیزی جز فرار از زیر 
وظیفه نبود و او را در برابر دادگاه تاریخ محکوم میکرد. مازارن با نظر 
ملکه موافق بود, زیرا در این درخواستهای جسورانه حقوقدانان پرمدعا 
نیستی خود را به چشم میدید. در بیست و ششم ماه اوت همان سال, 
مازارن فرمان دستگیری پیر بروسل و دیگر پیشوایان پارلمان پاریس را 
صادر کرد. اما پیر بروسل سالخورده با شعاری که همواره بر زبان میراند, 
یعنی دو کلمه "مالياتها موقوف", در میان عامه مردم محبوبیت بسزا یافته 
بود. گروه کثیری بردر پاله روایال گرد آمدند و با خشم و جنجال خلاصی پیر 
بروسل را خواستار شدند. چون بسیاری از اين شورشیان با خود فلاخن 


(۲۲۵۳۵6) داشتند, نام "فلاخن انداز" (۴۵۳06۱۲) به همه آنان داده شد: و 
نیز عملیات انقلابانگیزشان در تاریخ عنوان فروند یافت. ژان فرانسوا پول 
دو گوندی - بعدا ملقب به کاردینال دورتس - دستیار و جانشین قانونی 
اسقف اعظم پاریس, به ملکه توصیه کرد که بروسل را 39 آزاد کند: 
چون ملکه از قبول آن امتناع کرد. دو گوندی با خشم تمام از مقام خود 
کناره گرفت و به تحریک مردم بر ضد دولت پرداخت. اما وی در همان 
زمانی که. در طلب کلاه کاردینالی, نخهای پشت پرده سیاست را به حرکت 
درا ورد به سه نفر معشوفه هایش مرتبا سرکشی میکرد. 

در بیست و هفتم ماه اوت؛ یکصد و شصت نفر اعضای پارلمان پاریس از 
میان گروه های شورشیان و سنگربندیهای خیابانها به سوی پاله روایال به 
راه افتادند. چیزی که مسر آنان را تشجیع میکرد فریادهای "زنده باد 
پادشاه! مرده باد مازارن!" بود. وزیر با حزم و خرد دانست که هنگام تدبیر 
استه نه تهور, و به ملکه نصیحت کرد که فرمان به آزادی بروسل بدهد. 
ملکه رضایت داد و سپس, خشمگین از تمکین خود در برا,؛ بر اراده ملت, به 
همراهی پادشاه نوجوان, در کاخ روئل واقع در حومه پاریس گوشه گرفت. 
قابارن موفتا.با درجوانتهای بازلغان ,خواففت کردر ولی در اجرای آنها 
طفره رفت. سنگربندیها در خیابانها باقی ماندند و هنگامی که ملکه دل به 
دریا زد و به پاریس باز گشت, مردم با فریادهای اهاتافین خود او را 
مخاطب قرار دارند: و ملکه شوخیهای رکیک و طعنه های ایشان درباره 
روابط عشقیش با مازارن را 0 در ششم زانویه سال 
9 وی بار دیگر از پاریس فرار کرد و به همراهی خانواده پادشاهی و 
گروه درباریان به سن - ژرمن پناه بردز همان جا بود که ابریشم بر علف 
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و گوهرهای گرانبها در گرو غذای روزانه به باد رفتند. پادشاه جوان هرکز 
ان مردم را نبخشود و هیچ وقت روی خوش به پایتختش ننمود. 

در هشتم ژانویه پارلمان پاریس, در غایت سرکشی, فرمان به محرومیت 
مازارن از حقوق اجتماعی داد و فرانسویان میهن پرست را ترغیب کرد که 
وی را چون جنایتکاری مورد تعقیب قرار دهند. به دنبال ان, قانون دیگری 
مبنی بر مصادره همه دارایی و املاک خاندان پادشاهی و صرف ان در راه 
دفاع عمومی به تصویب رسید. بسیاری از اشراف وقوع شورش فروند را 
فرصت مناسبی یافتند برای اینکه پارلمان را به زير نفوذ خود دراورند و ان 
را وادار کنند که امتیازات فئودالی را بار دیگر به ایشان باز گرداند: شاید 
بیم آن داشتند که مبادا طغیان ملت. بدون وجود رهبری از طبقه اشرافی؛ 
مهار را بگسلاند و کار را : به جای باریک بکشاند. اشراف متنفذی چون دوک 
دو لونگویل, دوک دو بوفور, دوک دو بویون. و حتی پرنس دو کونتی از 


خاندان بوربونها, در جبهه شورشیان جای گرفتند و سربازان, اموال. و 
رویاهای شگرف خود را در اختیار شورشیان قرار دادند. 

دوشس دو بویون و دوشس دو لونگویل, که با وجود آبله فراوان صورتی 
جذاب داشت. با فرزندان خود به پاریس اند ۳ جچون گروگانهای داوطلب 
برای تضمین وفاداری شوهرانشان نسبت به پارلمان و مردم پاریس در 
عمارت شهرداری باقی بمانند. هنگامی که پاریس به صورت جبهه جنگ 
درآمدم مود انن. باتوان معنون: در تالا عمارت شهردارنی متر قضیدنده: و 
دوشس دو لونگویل به رابطه عاشقانه خود با پرنس دو مارسیاک, که هنوز 
لقب دوک دولا روشفوکو را نگرفته و بنابراین آدمی هرزهدرا نشده بود, 
ادامه میداد. در بیست و هشتم ژانویه, دوشس با به دنیا آوردن پیسر 
مارسیاک رزوحیه انقلابگران را تقویت کرد. بسیاری از سپاهیان فروند در 
سلک خدمتگزاران از جان گذشته بانوان اصیلزاده درآمدند - بانوانی که با 
تبسم ملاطفتامیز خود خونبهای ایشان را میپرداختند. 

در اين هنگام, با افروخته شدن آتش خصومت در میان پرنس دو کونتی و 
برادر بزرگش لویی دوم دو بوربون, پرنس دوکنده - ملقب به "کنده بزرگ" 
که در جنگهای روکروا و لنس لشکریان فرانسه را به پیروزی رسانده بود - 
ملکه از وضع تهدیدامیزی که برایش پیش امده بود رهایی پافت. کنده با 
شورشیان در خشم شد و نیروی خود را یکسره در خدمت ملکه و پادشاه 
گذارد. آن د/اتریش با شادی تام او را مامور کرد که با لشکری به سرکوبی 
پاریس شورشگر برود - یعنی با برادر و خواهر خود (دوشس دو لونگویل) 
وارد جنگ شود - و سپس خانواده پادشاهی را در امن و سلامت به پاریس 
برگرداند و در پاله روایال مستقر سازد. کنده لشکری مهیا کرد. پاریس را 
در محاصره گرفت, و پاسگاه مستحکم شارانتون را به تصرف آورد. 
اشراف شورشگر دست استمداد به سوی اسیانیا و امیراطوری مقدس 
روم دراز کردند. اين کار اشتباه بزرگی بود, زیرا حس وطنیرستی در میان 
اعضای پارلمان و مردم پاریس ریشهدارتر از نفرت طبقاتی بود. بیشتر 
اعضای شورا حاضر نشدند که خدمات کشوری و پیروزیهای جنگی 

#۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر : یوست فان اگمونت: کنده بزرگ. کاخ ورسای 
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ریشلیو با باز گشت سلطه هایسبوررگهای آلمان بر فرانسه ملغا شوند پا 
باطل بمانند: ایشان کم کم دریافتند که تیولدارانی که میخواستند با 
برقراری اصول فئودالی کشور فرانسه را تجزیه و حکومت مرکزی را 
تضعیف کنند, در بازی سیاست. خود مهره هایی بیش نبودهاند. پس, , 
حالت خضوع و تمکین ناگهانی. هیئت نمایندگانی به پیشواز ملکه, که رو به 
سوی پاریس نهاده بود, فرستاد, مراتب فرمانبرداری خود را به عرض 


رساند. و صریحا اعلام کرد که ملکه خود را هميشه دوست داشتهاند. ملکه 
عموم افرادی را که حاضر بودند سلاح خود را بر زمین گذارند مشمول عفو 
قرار داد. پارلمان سپاهیان خود را مرحص کرد و فرمان داد که مردم 
اطاعت پادشاه خویش را گردن نهند. سنگربندیها از میان برچیده شدند: آن 
د/اتریش, لویی, و مازارن به مقر فرمانروایی خود بازگشتند (28 اوت 
1049 درباریان به گرد هم جمع آمدند, و اشراف شورشگر نیز به جرگه 
آنها پیو ستند - چنانکه حویین هر چه گذشته بود ۰ جزتی 
بیش نبود. همه چیز بخشوده شد, ولی هیچ چیز از خاطره ها زدوده نشد. 
فروند نخستین آفروند پارلمان[ بدین ترتیب فرو نشست. 

اما فروند دومی هم در کار بود. کنده, که انتظار داشت خدماتش در راه تاج 
و تخت وی را به مقامی برساند که مازارن را به زیر فرمان او درآورد. پس 
از چندی خود را در زیر استیلای آن حریف قوی پنجه یافت. کنده با اشراف 
ناراضی از در دوستی درآمد: مازارن در یکی از لحظات حساس دل به دریا 
زد و گنده, کونتی, و لونگویل را در ونسن زندانی کرد (28 ژانویه 10 )/. 
مادام دو لونگویل شتابان خود را به نورماندی رساند و در آنجا آتش شورش 
را برپا کرد و سپس به هلند, که در زیر تسلط اسپانیا قرار داشت, رفت و 
تورن سردار بزرگ فرانسه را شیفته و همدست خود ساخت و اغوايش کرد 
تا دست به خیانت زند و لشکر اسپانیایی را بر ضد مازارن وارد میدان 
بر میخاستند و بعد باهم پیمان همکاری میبستند و بنوبت با یکدیگر از در 
خیانت درمیامدند ... هیچ فردی وجود نداشت که بارها مرام خود را تغییر 
نداده و به جبهه های مختلف نییوسته باشد." رتس در یادداشتهای خود چنین 
آورده است: "هر روز صبح ده بار به پای خاستیم تا گلوی همدیگر را از دم 
تیغ بگذرانیم." خود وی نزدیک بود به دست لا روشفوکو کشته شود. اما 
همه نسبت به شخص شاه سوگند وفاداری یاد میکردند: و حال آنکه خود 
پادشاه در این حیرت به سر میبرد که چرا اساس سلطنتش انچنان دچار 
تزلزل است. 

در بوردو قوای شاهی پیروز شدند و اهالی را وادار به تسلیم کردند: 
مازارن, در هیئت خدای جنگ. لشکری به فلاندر کشید و تورن مغلوب 
نشدنی را شکست داد. در همان هنگام, دو رتس, که میخواست خود را 
جانشین صدراعظم و خاطر خواه ملکه سازد, پارلمان پاریس را واداشت تا 
درخواست خود را در مورد تبعید مازارن تجدید کند. کاردینال مازارن» که 
اختیار اعصابش را از دست داده بود, فرمان آزادی شاهزادگان زندانی را 
صادر کرد (13 فوریه 
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1 ) و بیدرنگ از بیم جان به شهر برول, واقع در نزدیکی کولونی, 


گریخت. کنده, که در آتش انتقام از صدر اعظم و ملکه میسوخت, با 
برادرش کونتی خواهرش لونگویل, و دوکهای نمور و لاروشفوکو پیمان 
اتحادی بست. ایشان در اول سپتامبر همان سال اعلان جنگ دادند, بوردو 
را به تصرف وراه ند وا و و آن را دژ مستحکم شورشیان ساختند. 
کنده پیمان اتحادی با اسیانیا بست ؛ با کرامول طرح دوستی ریخت», و وعده 
داد که در فرانسه حکومتی جمهوری به وجود آورد. 

در هشتم سپتامبر 1651, لویی چهاردهم, که اکنون قدم به سیزدهسالگی 
گذارده بود, اعلام داشت که دوران نیابت سلطنت مادرش به پایان رسیده 
است و از ان به بعد خود زمام امور را به دست خواهد گرفت. برای آرام 
کردن اعضای شورا, تبعید مازارن را توشیح کرد: لیکن در نوامبر همان 
سال. با کسب قدرت و جرئت بیشتر, صدر اعظم را دوباره به خدمت 
خواند. مازارن پیشاپیش لشکری گران به فرانسه بازگشت. در اين احوال. 
گاستون د/اورلثان دم از بیطرفی میزد. ولی تورن خدمت پادشاه را گردن 
نهاد. لویی چهاردهم, در ماه مارس 16052 موله, مهردار سلطنتی, را به 
اورلتان فرستاد تا به نام پادشاه تبعیت اهالی شهر را خواستار شود. 
دیوانیان اورلئان محرمانه پیغامی به گاستون د/اورلئان فرستادند که اگر 
خود وی پا دخترش فورا در اورلثان حاضر نشوند تا رهبری مقاومت اهالی 
را به دست گیرند. ایشان ناگزیر شهر را تسلیم فرستاده پادشاه خواهند 
کرد. 

۷ است که بکین ات ان چند تن زنهای بسیار مشهور فرانسه, 
همانند. ژاندار کین دیگره برای. تجات. اور لنان»به :ضحته "نار تخ. میشتاید.. ان 
ماری لویز د/اورلثان_ از همان اوان کودکی, که ریشلیو پدرش را به تبعید 
فرستاد, خوی عصیانگری گرفت. پدرش, گاستون, که برادر لویی سیزدهم 
بود, رسما "موسیو" خوانده میشد: مادرش, ماری دو بوربون. دوشس دو 
مونيانسیه, به نام "مادام" شهرت داشت: و خود وی طبعا "مادموازل" 
خطاب میشد و از آنجا که بلند قد و بیرومند بود, "مادموازل دو مونیانسیه 
و لقب پافته بود. چون خانواده مونپانسیه تروت بیکران داشت. وی با 
غروری متکی بر دو پایه مال و نسب بار آمد. "مادموازل" متکهت ؛: من از 

خاندانی هستم که دست به هیچ کاری که بزرگ 0 وی 
آرزوی همسری لویی چهاردهم را, که پسر عمویش بودر در دل میپروراند: 
و خون توخمی ارآ ستته کر نوید دست به تمرد و عصیان گذارد. 

وقتی که وی ندای استمداد زادگاهش را شنید و دانست که پدرش حاضر 
نیست خوبشتن را به‌دام آن»معر که اندازد, با اضرار تمام: رضایتش را جلب 
کرد که خود به جای او به اورلثان برود. مادموازل دو مونپانسیه در زندگی 
همواره نسبت به محدودیتهایی که عرف و عادت بر جنس زن تحمیل کرده 
بود اظهار تنفر میکرد و به هیچ وجه دلیلی نمییافت که زنان را از قدم 


گذاردن به میدان نبرر باز دارد:یشن آن هار فا فهدخنکی و زرمبن نکن کرد 
کلاهخود بر سر نهاد, کوو‌هی از شیر زنان اصیلزاده را با سپاهیانی چند به 
دور 
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خود گرد آورد, و با شادی و امید رو به شوی آورلثان آورد. دیوانیان: از نیم 
قهر پادشاه, او را به شهر راه ندادند. 

ان ماری به دستهای از مردانش فرمان داد تا دیوار دور شهر را در محلی 
سوراخ کنند: در حالی که نگاهبانان مشغول چرت زدن بودند, خودش به 
همراهی دو نفر کنتس ال اندرد شندش ارم سخان. برهیخان ماذهو از لن آده 
مونیانسیه برد در انبوه مردمان گرفت. موله با دست خالی به سوی 
پاریس رانده شد., و اورلثان نسبت به "دوشیزه" نوخاستهاش سوگند 
وفاداری یاد کرد. 

دومین فروند در کنار دروازه های پاریس به اوج شدت خود رسید. کنده از 
سوی جنوب رو به پایتخت آورد, لشکری از قوای پادشاهی را در هم 
شکست., و چیزی تماندم بود که پادشاه و ملکه و کاردینال را دستگیر کند و 
ظربه. آخری. را بل آنقاهوارد آفزد. بانزدیی شین لشکزبان. کندم بهبارنسن: 
انبوهی از امالی یعنی باز همان سپاهیان فروند - پیکرهای از قدیسه 
ژنویو, حامی شهر, را بر دوش گرفتند و با مراسم دعا خوانی برای پیروزی 
کنده و زوال مازارن خیابانها را دور زدند. "مادموازل بزرگ" با شتاب هر 

چه تمامتر خود را از اورلثان به کاخ لوکزامبورگ رساند و از پدرش, ک 
هر ار حال ی مت یدنم درل مواحه و خخالشی یره اصرار 
خواست که کنده را تقویت کند: و او مصرا امتناع ورزید. قوای تورن و 
پادشاه اکنون به کنار پاریس رسیده بودند و در بیرون باروهای شهر, نزدیک 
دروازه سنت-انتوان (میدان باستیل امروزی), با سپاهیان کنده روبهرو 
شدند. 

لحظهای بیش به پیروزی تنورن باقی نمانده بود که مادموازل چون صاعقه 
به درون باستیل فرو آمد و فرماندار آنجا را برانگیخت تا قوای پادشاهی را 
از بالای برج و باروی باستیل به زیر آتش توپخانهاش گیرد. سپس, به نام 
پدر غایب خود, به اهالی شهر فرمان داد که دروازه ها را فقط تا وقتی 
کشاده دارتد که سپاهیان کنده وارد: شهر شوند.. و.پشت سر آنها راه را بر 
قوای پادشاهی ببندند (دوم ژوئیه 1652). مادموازل شیر زن روز 7 
شد. 

کنده فرمانروای پاریس شد. لیکن بزودی افراد محتاط از او روی 
گردانیدند. وی در پرداخت مقرری سپاهیانش عاجز ماند, آنها از کنارش 
پراکنده شدند, و مردم سر به شورش برداشتند. در چهارم ژوئیه گروهی از 
آنتویگر ان به شهرداری«زیختند و با خشم و تقدید خواستار شدند که کلیه 


طرفداران مازارن را بدیشان تسلیم کنند: و برای آنکه شمهای از مخالفت 
و خشم خود را ظاهر کرده باشند, بنای شهرداری را آتش زدند و سی نفر 
از اهالی را کشتند. امور اقتصادی از هم گسیخت: تامین آذوقه برای اهالی 
شهر دچار وقفه شد: و خطر قحطی ساکنان پاریس را مورد تهدید قرار 
داد. طبقات توانگر در این انديشه شدند که ایا حکومت استبدادی پادشاه پا 
حتی زمامداری مازارن از استیلای توده مردم بر امور کشور بهتر نبود 
مازارن موقع را مناسب دید که داوطلبانه به تبعید رود تا برای سپاهیان 
فروند مسئلهای که موجب وحدت نظرشان باشد باقی نماند. کاردینال دو 
رنس, که کلاه قرمز کاردینالی را چنان که ارزو داشت 
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به دست آورده بود. صلاح کارش را چنان یافت که در محیطی امن مستقر 
و از امتیازات مقام خود برخوردار شود: و بدین منظور نفوذ خود را در راه 
ترغیب مردم به شاهدوستی به کار انداخت. ۲ 

در بیست و یکم اکتبر خاندان پادشاهی با صلح و ارامش وارد پاریس شد. 
منظره سلطان جوان چهاردهساله نیکو روی و دلاور اهالی پاریس را شیفته 
و شیدا کرد و غریو "زنده باد پادشاه!" در خیابانها ره انداز شد. با 
گذشت یک شب. بلوا و آشفتگی عمومی 2 
نه به زور سر نیزه, بلکه به موهبت دم برخاسته از وجود شاهی, پا به تأثیر 
روحی حقأنیت مقام یعلی اعتقاد نیمه هشیارانه مردم بر حق الااهی 
بادشاهان.از ان بسن لوبی جها رده خویشتن: رارانضان.مفندو بافت: که در 
ششم فوربه 1653 مازارن را دوباره به خدمت خواند و کلیه اختیارات 
پیشین را بدو سپرد. دومین شورش فروند نیز پایان پذیرفت. 0 
کنده به بوردو گریخت. و پارلمان پاریس موقرانه سر تمکین فرود اورد. 
اشراف شورش طلب به قصرهای ولایتی خود خزیدند. مادام دولونگویل, 
که دیگر دوستداشتنی به تا تقیا هد برای تسلای خاطر, خود را به دامن 
راهبه های پور - رویال آوپخت. "مادموازل بزرگ" به ان از املاکش تبعید 
شد و در آنجا از غصه یادآوری اين گفته طعنهامیز منسوب به مازارن که با 
شلیک توپهای باستیل, به دست خود شوهرش را کشته بود - یعنی به بخت 
ملکه شدنش پا زده بود - خون جگر خورد. مادموازل در چهلسالگی عاشق 
آنتوانن دوکومون, کنت دو لوزن شد. که از خودش خیلی جوانتر و کوتاهتر 
بود. پادشاه از صدور اجازه ازدواج خودداری کرد. و چون عاشق و معشوق 
خوانتنند بهرغم مخالفت پادشاه باهم ازدواج کنند, لویی چهاردهم کنت دو 
لوزن را برای مت ذه تیال (1670 - 1680) زندانی کرد. مادموازل شکیبا 
در سراسر آن مدت نسبت به کنت دو لوزن وفادار ماند و پس از پایان 
دوره زندانش با او ازدواج کرد و تا هنگام مرگ با وی دز آشوب: و اضطر ات 
به سر برد. 


کاردینال دو رتس دستگیر شد. فرار کرد. مورد عفو شاه قرار گرفت. به 
سمت نماینده سیاسی پادشاه در رم منصوب شد, و سرانجام در لوزن 
گوشه انزوا گزید و به نگارش خاطراتش پرداخت. که از جهت دقت در 
تجزیه عینی 9 آدمی, و از جمله خوی خودش, اثری شایان ملاحظه و 
مدت 1 ِِِ به ِ آن ز نقش ۳ ادامة بدهم. ... چون 
دانستم که نمیتوانم بدون وسوسه عشق زک کوه کنم,؛ , سروسری با مادام دو 
پومرو برقرار کردم. وی زنی جوان و طناز بود, به اندازه خانه گرانبها و 
پرتجملش در چشم دلدادگانش میدرخشید, و عشقبازیهای آشتکامنتنن نا 
کر ان سرپوشی ود 2 شزا آنحه میان من و او میگذشت. ۰ من به این 
نتیجه رسیدم که به گناهکاریهای خود ادامه دهم. ۰ . اما تصمیم قطعی 
خاش که مس مات سل ار و را کال ساره ناه 
برسانم و حداکثر کوششم را به کار برم تا روح دیگران را رستگار کنم. 
گرچه هیچ توجهی به رستگاری روح خودم نداشتم. و اما مازارن چهار دست 
و با.شالم به رز مین امن مت زیر لوای پادتساهی: کههنون شیفتم باد. کر فتن 
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79 زمامدار امور کشور شد. سپس فیدر با پیمانی با انگلستان 
افتصاهامش-ن جه عوت 1 0 انکافان لشکسای سم کی 
فرانسه فرستاد تا متفقا قوای کنده و اسیانيايیها را درهم بشکنند. فرانسه 
و انگلستان در "نبرد دون" پیروز شدند (13 ژوئن 1658). 
ده روز بعد, اسپانياییها شهر دنکرة‌را تسلیم کردند. و لویی با تشریفات 
رسمی وارد آن شد |اسپس. بر طبق مواد عهدنامه, آن را به انگلستان 
ماکان کول اساسا کر ار یا طولانی لسکا تون را از 
دست داده و دچار ضعف مالی شده بود, پیمان صلح پیرنه را تسیچ 
بان رساند_تا 1 را طرح ریزی کرده باشد. به موجب 1 
پیمان, اسپا0۸)شهرهای روسیون, آرتوا, گراولین, و تیونویل را به فرانسه 
واگذارد و از هر گونه ادعایی سبت به ابالت آلرانن جچشم پوشید. فیلیپ 
چهارم دخترش ماری ترز (ماریا ترسا) را به عقد نکاح لویی چهاردهم 
درآموز آفا.ا ترایطی که بعد شمه کقورهای آزوبای نار زا بر سر 
جانشینی سلطنت اسیانیا به جنگ کشاند. توضیح آنکه فیلیپ وعده داد که, 
تا هجده ماه پس از ی مبلغ 0,0( کراون به عنوان جهیزبه به 
دخترش بدهد: لیکن در مقابل از لویی چهاردهم و ماری ترز خواست که 
رسما از حق جانشینی تاج و تخت اسپانیا چشم بپوشند. همچنین پادشاه 


انا زا کی ان سوام سا ما ای اس فعز 
آن شاهزاده بیباک را بخشود, بلکه او را به دربار خود پذیرفت و کلیه املاک 
و القابش را به وی باز گرداند. 
پیمان صلح پیرنه به منزله اجرای مرحله نهایی برنامه ریشلیو بود - یعنی 
انقراض سلطه خانواده سلطنتی هاپسبورگ و برقراری فرانسه به 2 
اساجا تیان توانایین شیر ارمای. افتار هنم زشایین 
و ففشامید سیامت» ر شلیه نی سا ارر ادن و کرحه کته کی آمرا 
قلبا دوست میداشت. هیچ کس نبود که وی را در مقام نگفدت از لایقترین 
وزیران کشور فرانسه به جای نیاورد. با این خحال/ فرانسهای که به آن 
زودی خیانت کنده را بخشودر هی وقت از سر رگناه آزمندی مازارن 
نگذشت. مازارن در بحبوحه تنکد تستتو و محرومیت ملت تروت بیکرانی 
ادوتت کیت مین خر لش 000000 2۱00 فا رک وی ره 
های اختصاصی ارتش فرانسه را به درون گاوصندوقهای شخصی سرازیر 
کرد, مشاغل درباری را به سود خود فروخت, با بهره گزاف به پادشاه پول 
وام داد, و به یکی از برادرزاده های خود گردنبندی هدیه کرد که هنوز یکی 
از گرانبهاترین تکه جواهرت دنیا به نصا تیا بخ مازارن در هنگام مرگ به 
لویی چهاردهم توصیه کرد که تام صدارت عظما را در دست خود نگاه 
دارد و هرگز کارهای عمده را به هیچ یک از وزیرانش نسپارد. پس از مرگ 
مازارن (نهم مارس 1661), نهانگاه خزانه وی توسط کولیر بر پادشاه فاش 
لویی کلیه دارایی مازارن را ضبط کرد و بدین و 9 
دولتمندترین سلطان زمان شد, بلکه خوشنودی قاطبه 
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ملتش را نیز تامین کرد. شوخطبعان پاریس کنو, طبیب معالج مازارن. را 
تک اه بایان ها ای هار هم راهن هار وان 
اتدا خی یرای ناما تا ات هان ای وت نمی ات 
که کاردتال را کفت ۶ 


اا - پادشاه 


مشهورترین پادشاه فرانسه فقط یک چهارم وجودش فرانسوی بود. از 
جانب مادر تشن آن د/اتريش نیمی اسپانیایی و از طرف مادربزرگش ماری 
دو مدیسی ربعی ایتالیایی بود. وی از همان آغاز جوانی دلبسته هنر و عشق 
ایتالیایی شد. کمی بعد تقدس و تبختر اسیانیایی را شعار خود ساخت. و در 
سنین سالخوردگی بمراتب بیشتر به جد مادریش فیلیپ سوم. پادشاه 
اسیانیا, شباهت پیدا کرد تا به جد پدریش هانری چهارم. پادشاه فر آنفنه: 

به هنگام تولد. نام او را دیودونه (خداداد) نهادند: شاید فرانسویان باور 
نمیکردند که لویی سیزد هم توانسته باشد که وظیفه یدری خود را بدون 
یاری پروردگار به انجام رساند. بیگانگی میان پدر و مادر, مرگ زودرس 
پدر» و اوضاع آشفته دوران شورشهای فروند در رشد و پرورش کودک آثر 
#۹ خذازدند. در میان تلاشها ع کوششهایی که. ان د/اتریش و هاز ارن 
برای حفظ مقام فرمانروایی خود به کار میبردند» لویی غالبا متروک و 
فنزوی .فتضا ند و ختی در آن زندکی تاملو کانه. مواخعفی بیش امد که .وی 
طعم فقر را در جامه ژنده و غذای نابسنده چشید. ظاهرا کسی در انديشه 
تربیت او نبود: و هنگامی که معلمان خصوصی پرورش فکری او را به عهده 
گرفتند, هم خود را تنها بر آن مصروف داشتند که به وی تلقین کنند که 
کشور فرانسه ملک موروئی, و فرمانروایی بر خلق حق خداوندی اوست, و 
جز در برابر پروردگار. هیچ گونه مسئولیتی ندارد. مادرش چندان فرصت 
یافت که اه را طبق. آیین: کاته‌لیکی. و با اخلاض دیتی بار بیافرد. و هفین 
ایمان بود که بعدها هر گاه شهوات ت لویی چهاردهم فرو مینشست يا ارکان 
قدرتش دچار سستی ميشدند, در وی قوت میگرفت. سن - سیمون به 
خواننده خود اطمینان میدهد که "لویی از خواندن و نوشتن چیز قابلی 
نیاموخته بود و چنان بیسواد بار امده بود که درباره معمولیترین وقابع 
تاریخی و امور عادی کوچکترین اطلاعی نداشت." اما باید گفت که دوک 
نامبرده در اين اظهارنظر, بر اثر خشم شخصی, راه اغراق پیموده است. 
نویسندگان و مولفان و دوستی نزدیکش با مولیر, بوالو, و راسین گواهی 
مطالعه تاریخ پرداخته است و در این باره چنین نوشته است: "آگاهی بر 
حوادث مهمی که با گذشت قرنهای متمادی در جهان به وقوع پیوستهاند, 
بدان منوال که مغزهای متفکران موشکاف درک و ضبط شده و بر ما 
عرضه میشوند., مایه تقویت عقلمان میشود و ما را در حل 


کا کلا کل کل کلام 


متن زیر تصوير : ژیراردون: لویی چهاردهم. موزه لوور, پاریس 
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معضلات امور یاری میکند. مادرش کوشید که وی 1 نه فقط به عادات نیکو 
و آداب پسندیده آشنا سازد, بلکه همچنین او را با خوی دلاوری و جوانمردی 
بای تیاو رک ور فسعت: دنه این شون اخافيه ها انکه قزر انم تهایا 
اه ای ای ای ان ی ای 
ماند و در محیط مجاورش آثرات نیکو بخشید. در جوانی جدی و فرمانبردار 
به نظر میامد و شاید بیش از ان مهربان و نیکخو بود که برازنده مقام 
پادشاهی باشد, اما مازارن اعلام داشت که لویی "مواد ساختمانی لا زم 
برای به وجود آوردن چهار پادشاه به اضافه یک آدم شریف را در خود جمع 
دارد. ۱ در روز هفتم سیتامبر سال 10051 جان اولین انکلیتسنی, که از پنجره 
خانه مسکونی تامس هابز در پاریس ناظر حرکت صفوف ملتزمانی بود که 
سلطان سیزدهساله را مشایعت میکردند, در شرح مراسمی که میبایست 
پایان دوران_ خردسالی لویی چهاردهم را اعلام دارد. چنین نگاشته است: 
"لویی چون آپولون جوانی مینمود. وی در طول راه کلاه در دست به بانوان 
و هلهلهکنندگانی که پنجره ها را با تزیینات و فضا را با غریو .زنده باد 
پادشاه!< پر کرده بودند. سلام میداد." در همان زمان لویی میتوانست 
اختبار زمامداری را از دست مازارن بیرون بیاورد, اما وی حق کاردانی و 
حسن سلیقه صدراعظم خود را به جای آورد و برای مدت نه سال دیگر او 
را در زمامداری امور کشور باقی گذارد. با این حال. کاردینال در هنگام 
مرگ چنین اعتراف کرد: "اگر قرار بود چندی پیشتر زندگی کنم؛ تمد نم 
دیگر چه کاری از دستم ساخته بود." پس از مرگ مازارن. روسای ادارات 
نزد لوبی چهاردهم امدند و پرسیدند که از ان پس برای کسب دستور به 
چه کسی باید مراجعه کنند. وی با سادگی و بیانی قاطع جواب داد: "به 
یو ار آنموفر (مم مارین 1661 نا ارت اول تاه 1715 آییی 
چهاردهم بر فرانسه حکومت کرد. ملت از شادی انکه پس از نیم قرن اینک 
برای نخستین بار سایه سلطانی صاحب اختیار را بر سر داشت اشک بر 
گونه دواند. 
مردمان به نیکو منظری و خوش اندامی پادشاه خود باليدند. ژان دو لا 
فونتن. که باسانی فریفته چیزی نمیشد. چون در سال 1660 لویی 
چهاردهم را دید. به هیجان درآمد و گفت: "يا گمان میکنید که در دنیا 
پادشاهانی با چنین قامت رعنا و منظر زیبا فراوان بودهاند من که از چنین 
تصوری عاجزم و هر وقت او را میبینم, معنای و را در برابر دیدگانم 
مییابم." در واقع بلندی قامت لویی فقط یک متر و شصت و پنج 
وی و لک کر رش او را در انظا تور از آن :مایا ند 
وی اندامی موزون و نیرومند داشت و سوارکاری چابک و رقاصی 


خوشخرام بود. در نیزه بازی و سواری مهارت, و در نقل داستان سحر بیان 
داشت - یعنی درست واجد ان مجموعه خصایلی بود که هوش از سر زنان 
به در میبرند و دل از دستشان میربایند. سن - سیمون که با لویی میانه 
خوشی نداشت. درباره وی نوشته است: "اگر او یکی از افراد عادی هم 
بود, باز با عشقبازيهايش همان غارتگری قلبها 
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رآ برپا میکرد." و این دوک ناماور (که هرگز لویی چهاردهم را از اينکه 
نگذاشت دوکها به فرمانروایی خود ادامه دهند نبخشود) تصدیق میکند که 
فتار مودبانه بادشاه مکیب اداب دانی تریان فر اه رابه وخوز آورد. که 
از دربار 9 کشور فرانسه, و از کشور فرانسه, به اروپا سرایت کرد: 
هرگز کسی هنگام بخشش به لطف و ظرافت لویی چهاردهم رفتار نکردو و 
از | ین راه به اندازه وی بر ارزش بخشند گیهای خود نیفزوده است. ۰ هار کز 
کلمات. توهینامیر از دهان فی بیرفن تياهدندن و اکز میخواشست. کی ,را 
مورد سرزنش يا توبیخ قرار دهد که ابتن کرت افای سافا > مه 
بملاطفت سخن میگفت و هرگز, مگر در یک مورد ... . به تندی و پرخاش 
نپرداخت. هرگز کسی صاحب خوبی چنین با ادب نبوده است. و 
ادب وی نسبت به زنان بیمانند بود. هرگز نشد که از کنار ناچیزترین شلیته 
توتنان: بکذردو. کلاهشن را از سر :بر ندارده ختن. هسنکاهی: که آنان. زا به 
عنوان خدمتکاران اتاق خود باز میشناخت. ۰ مد کر ضمن گردش با ۹ 
همصحبت میگشت, اه ها ار ایام ای هر 
نمیگذاشت. 
اما افکار لویی چهاردهم به کمال رفتارش نبودند. وی در توانایی به رسوخ 
در مغز و بازیابی ضميیر اشخاص با ناپلئون برابری میکرد. لیکن در نیروی 
تفکر فلسفی به گرد قیصر نمیرسید, و از لحاظ بشر دوستی و دوراندیشی 
در امر ی مقامی بمراتب پایینتر از امپراطور آوگوستوس داشت. 
سنت - بوو درباره او چنین مینویسد: "جز خوش فهمی هنر دیگری نداشت, 
اما الحق این صفت را به حد کمال دارا بود." و شاید هم این موهبت 
سودمندتر از نیروی تفکر باشد. باز هم به گفته های سن سیمون توجه 
کنیم: "وی فطرتا محتاط, معتدل, و سر نگهدار. و حرکت بدن و زبانش را 
در اختیار خود داشت." به گفته مونتسکیو, "روحی بزرگتر از مغزش 
داشت ", و باید افزود که صاحب قدرت تمرکز و ارادهای بود که در دوران 
جوانی جبران محدودیت افکارش را میکردند. ما معایب او را, به طور عمده 
از دومین دوره پادشاهیش (1683 - 1715) میشناسیم : بعلی از آ هنگام 
تعصب دینی دامنه دیدش را محدود ساخت. و کامروایی و مداهنه شنوی 
فش ار عان نه ده پزونصنور آنوفت است که او را با خودبینی بازیگری بر 
صحنه يا غرور پرشکوه بنای یادبودی از عهد باستان در نظر میأوریم - گرچه 


ممکن است بخشی از این هیمنه هدیه قلم نقاشانی باشد که وی را بر 
پرده آوردهاند, و بخش دیگر آن زاده هشیاری وی بر بزرگی 7 
1 اگر لویی شخصیت "پادشاه ری " را بر "صحنه بازی 
فیکرد رای بجین مت نود که ان را رویهای سودمند در اداره امور 
کشور و برقراری نظم میدانست. میبایست مرکز قدرتی وجود داشته بااشد 
و این قدرت میبایست با کوکبه و تشریفات خاصی به رخ ملت کشیده شود. 
لویی به فرزندش چنین پند میداد: ۱ 
واحد برای خودمان فروتن و به خاطر مقامی که داریم مغرور باشیم." 
لیکن وی در سراسر زندگیش نتوانست به فروتنی بگراید 
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- شاید فقط در یک مورد: هنگامی که بوالو ذوق ادبی او را اصلاح کرد و 
لویی ازرده خاطر نشد. لویی در کتاب خاطراتش خصال شخصی خود را با 
کمال انصاف مورد مداقه و تفسیر قرار داده است. چنانکه خود داوری 
میکند, برجستهترین خصلتش عشق وی به نام آوری بود. به گفته او " "بر 
تراز همه چیز, حتی برتر از خود زندگی, شهرتی والامرتبت است." این 
عشق به نام اوری به سبب افراطش افت جان لویی شد. وی چنین 
یادداشت کرده است: "شوری که ما برای کسب شهرت در سر داریم از 
نوع آن خواهشهای ضعیف نیست که چون برافر دم شوه ند.. تفر ,و سا کات 
گردند. تمتع از لذایذ شهرتطلبی, که هرگز بدون کوشش مردانه شخصی را 
حاصل نميشود, هیچ وقت دلزدگی و سیرایی به بار نمیآورد: و آن کس که 
بتواند جلو تمایل خود به کسب شهرتهای تازه را بگیرد. لیاقت برخورداری 
از آنچه را که قبلا نصیبش شده است هم ندارد. " تا وقتی که عشق به نام 
آوری پایه اخلاق و اساس کشورش را رو به فساد نبرده بود, لویی چهاردهم 
سهمی از خصال قابل ستایش را در وجود خود داشت. دربار وی شاهد 
عدالت. اغماض, تسلط بر نفس, و جوانمردی او بود. در اين باره مادام دو 
موتویل, که در آن زمان تقریبا همه روزه لویی را ملاقات میکرد, چنین 
نوشته است: "از جهت نظم درباری. همه پادشاهیهای گذشته 0 سر 
تکریم در برابر آغاز نیکو طالع اين پادشاهی فرود آورند." مقربان در 
گاهش مکرر شرح دادهاند که لویی با چه وفاداری و علاقهای, در عین 
اشتغال به انبوه کارهای دولتی, روزی چند بار به دیدن مادر خود میرفت: 
همچنانکه بعدا شاهد مهرورزی وی نسبت به عموم فرزندانش بودند و 
عنایت خاص وی به حفظ سلامت و تامین اموزش و پرورش ایشان را - از 
هر مادری که بودند - متذکر گشتهاند. لویی چهاردهم نسبت به افراد بیشتر 
رافت و همدردی نشان میداد تا نسبت به ملتها همان کسی که میتوانست 
هلندیهای ببازان را ر‌ ان جنگ بسوزاند و فرمان به ویران کردن ناحیه 
پالاتینا بدهد, از خبر ِ روبتر, دریاسالار هلندی که شکستهایی بر نیروی 


دریایی فرانسه وارد آورده بود, سخت دچار اندوه شد: همچنانکه حس 
دلسوزی وی نسبت به پسر و ملکه هر 93م؛ پادشاه انگلستان, که از 
سلطنت مخلوع مانده بودند, او را برانگیخت که اقدام به یکی از پرزیانترین 
جنگهایش کند. 

چنین مینماید که لوبی چهاردهم ایمانی راسخ داشت به اینکه خداوند ِ 
به فرمانروایی کشور فرانسه برگزیده و حق مسلم حکومت مطلق را به 
تفویض کرده است. بدیهی است که لویی در این عقیده متگی به 4 
مقدس بود. بوسوئه خوشبختی ان را داشت که به وی نشان دهد هم در 
عهد قدیم و هم در عهد جدید حق آلاهی پادشاهان تثبیت شده است. کتاب 


خاطرات1, 


1 یادداشتهایی که به منظور تالیف "کتاب خاطرات." تهیه ميشدند از سال 
1 از شدند و, با وقفه هایی]ا سا 9 ادامه یافتند. آنگاه لویی 
مبحث "انديشه هایی درباره حرفه پادشاهی" را بر آن منضم ساخت. این 
نوشته ها با انکه براساس نظریه حقانیت حکومت مطلق تنظیم یافته بودند, 
حاوی بسیاری مطالب معقول و تذکرات هوشمندانه بودند. به حدی که 
برخی از رسالت فیلسوفان در برابر ان تهی و ناچیز میشود. ظاهرا مطالب 
مربور به منشیانی دیکته ميشدهاند, و ایشان انها را به تور ادبی 
جملهبندی میکردهاند. خاطرات لویی چهاردهم به اندازه هر یک از دیگر آثار 
ادبی زج زمان جالب و خواندنی است. 
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که لویی آن را برای راهنمایی پسرش به نگارش درآورد. مبتنی بر این 
نظریه بود که "خداوند پادشاهان ۳ به عنوان تنها نگاهبانان امنیت و رفاه 
ملتشان برمیگزیند. و ایشان نمایندگان خداوند بر روی زمینند." پادشاهان 
برای درست اجرا کردن وظایف الاهی خود نیازمند قدرت بیکرانند: و 
بنابراین ایشان باید "از اختیار و ازادی کامل در استفاده از هر نوع ملک و 
مالی: خواه متعلق به روحانیون باشد پا از ان عامه مردم» برخوردار 
باشند." لویی چهاردهم تنها به گفتن "مملکت یعنی من" اکتفا نکرده است. 
لکه با کمال صمیمیت و سادگی به آن گفته ایمان داشته است. مردم بنیز 
عملا واکنش ما رونت ان کوب تظاهرات ه تحعمامیز از خود 
تشان: تمیدادند شاید ندان .شنیت: که .هانری خهارم. آنها وله موتری 
برای جلوگیری از تمرد و آشوبگری مردم قلمداد کرده بود - و حتی با 
ایمانی باطنی بر پادشاه ۹1 خود مینگریستند و با تفاخری ملی قدرت و 
شوکت او را میستودند. پس از ستمگری ریشلیو, فتنهگری شورش فروند, 
و اختلاس مازارن. طبقات متوسط و پایین مردم فرانسه متمرکز شدن 
قدرت فرمانروایی را در دست پیشوایی "قانونی , که گویی بشارت دهنده 


نظم و امنیت و صلح بود, با طیب خاطر پذیرفتند. 

لویی چهاردهم امین شیوه فرمانروایی مطلق خود را فلنو ساخت که 
پارلمان پاربس میخواست پارهای از فرمانهای او را مورد بحت و بررسی 
قرار دهد (1665). وی با لباس شکار از ز کاخ ونسن رو به پاریس گذارد و با 
چکمه های ساقه بلندش وارد تالار شورا شد و با شلاقی در دست چنین 
خطاب کرد: "بدبختیهایی که از جلسات شورای شما به بار امدهاند بر همه 
کس بخوبی معلوم است. به شما امر میکنم این جلسهای را که به منظور 
بحث درباره فرمانهای من تشکیل ذادهاید هد چه زودتن بر هم« ونیه:. آهای 
رئیس مجلس دیگر , به شما اجازه نمیدهم این جلسات را دایر کنید, و هیچ 
یک از اعضای شور رانا رد تقاضای تشکیل انها را بکند. از آن شین 
مسئولیت پارلمان در مقام دیوان عالی قانونگذاری به "شورای خصوصی , 
که مستقیما زیر نفوذ شخص پادشاه قرار داشت, تفویض شد. 

موقعیت اشراف در دستگاه حکومت جدید بکلی تغییر یافت. در واقع گرچه 
کار پوشیدن جامه فاخر و برقرار داشتن تشریفات تجملی دربار و ارنش به 
ایشان سپرده شد., بندرت شغلهای حساس دولتی به انان واگذار گشت. 
سران بانفوذ طبقه اشرافی به پایتخت دعوت شدند تا قسمت عمده سال 
را در دربار به سر برند. اغلبشان در خانه های اعیانی خود در پاریس اقامت 
فیکربدنیهو آنها که قود.ه اعتیار پیشری زاشتند به. غتوان»مممانان: شاهی 
در کاخهای سلطنتی پذیرایی میشدند: به همین سبب اتاقهای کاخ ورسای 
در سطح هکتارها زمین گسترش يافتند. ار اشراف دعوت را رد میکردند, 
مفضوب پادشاه واقع ميشدند و از ان پس میبایست توقع 
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هر نوع کرم و عنایتی از درگاه وی را از سر به در کنند. اشراف از پرداخت 
مالیات معاف بودند, لیکن وظیفه داشتند که در مواقع بحرانی به قصرهای 
یلتی خود بروند. از میان رعایا و اتباع خویش لشکرياني تدارک کنند. و به 
سرکردگی خود به ارتش پادشاهی بپیوندند. زندگی ملالاور دربار مزه جنگ 
را در مذاق اشراف دو چندان میساخت. انان تنبلهایی پرخرج و سربار 
جامعه بودند, لیکن دلاوریشان در میدان نبرد یکی از امتیازات اجباری 
طبقاتی انها شمرده میشد. عرف و اداب دانی اشرافی مانع از ان بود که 
ایشان در امور مالی و بازرگانی شرکت جویند - گرچه از کالاهایی که از 
قلمروشان عبور میکردند باج میستاأندند و بیحجد و حساب از صرافان پول 
وام میگرفتند. املاکشان توسط مباشرانی نگاهداری و کشت میشد ند که 
هقی آز‌درآمد را یه ایشان میپرداختند و ضمنا در کار ملکداری اوامر و 
دستورهایشان را به مورد اجرا میگذاردند. خاوند موظف بود که در قلمرو 
خود اصول نظم و عدالت و زیر دست نوازی را برقرار دارد. در بعضی 
نواحی این اصول به طرز رضایت بخشی رعایت ميشدند, و عالیجناب مالک 


مورد احترام رعایای خود قرار میگرفت: اما در برخی دیگر, اربابان در برابر 
امتیازاتی که داشتند پاد اش ناچیزی برای اتباع خود قایل میشدند: و از 
طرفی هم اقامت طولانی انان در دربار موجب از هم گسیختن پیوندهای 
انسانی میان مالک و رعیت میشد. لویی چهاردهم جنگ داخلی میان اشراف 
را قدغن کرد و برای مدت زمانی دوئل کردن را بکلی ممنوع داشت - و 
این رسمی بود که در دوران فروند به منتهای رواج و شدت خود رسیده 
بود. گرامون امار گرفته است که در مدت نه سال (1643 - 1652) نهصد 
نفر در دوئل کشته شدهاند. شاید یکی از علل وقوع جنگهای مکرر در میان 
اشراف این بود که هر کدام میخواستند, به زیان همسشابار فرصتی برای 
عرضه داشتن شهامت و جنگ ۳۹ اتباع خود به دست بیاورند. 

لویی چهاردهم آن گروه از پیشوایان طبقه متوسط را که با لیاقت شخصی 
خویشتن را به جایی رسانده بودند و در پشتیبانی از حکومت مطلق پادشاه 
طرف اعتماد قرار داشتند. برای اداره امور دولتی, بر دیگران ترجیح میداد 
و به خدمات مهم میگماشت. اداره امور کشوری به طور عمده بر عهده 
سه شورا بود. که هر کدام به ریاست شخص پادشاه تشکیل جلسه میداد و 
وظیفه اصلیش فراهم اوردن اطلاعات و مدارکی بود که پادشاه میبایست 
براساس آنها تصمیم بگیرد و فرامینی صادر کند. نخست "شورای دولتی" 

که دارای چهار يا پنج نفر عضو بود و هفتهای سه با ر تشکیل میشد تا درباره 
مسائل کل اقدامات داخلی و سیاست خارجی بحت و بررسی کند: دوم 
"شورای چاپارها" " که به کارهای ایالات رسیدگی میکرد: سوم "شورای 
مالی" که وضع و جمع اوری مالياتها و تعیین عواید و هزینه های کشور را 
در اختیار داشت. 

شوراهای فرعی دیگری نیز مسئول اداره کردن امور جنگی, تجاری, و دینی 
بودند. حکومت محلی ایالات از دست اشراف لابالی خارج شد و به عهده 
ناظران و بازرسان شاهی افتاده بود. انتخاب شهرداری به طرزی اجرا 
میشد که شهردارانی مورد اعتماد و پسند خاطر شاه تحویل جامعه دهد, 
امروزه ما 
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حکومتی چنین متمرکز را بیدادگر و متجاوز به شمار میآوریم. 22 آن زمان 
هم چنین بود, لیکن با وا ۳ از دوره پيشين, که اداره امور کشور به 
دست طبقه حاکمهای از نمایندگان شهرداریها و امیران فودال سیرده شده 
بود. کمتر خاصیت بیدادگری داشت. هنگامی که در سال 1665 هیئت 
بازرسانی از جانب پادشاه وارد شهر اوورنی شد تا درباره تجاوزات ت امیران 
آن تازمان تشد کج کند, اهالی مقدم اعضای هیئت را گرامی داشتند و 
تشکیل جلسات بازجویی (روزهای بزرگ اوورنی) را به منزله رهایی خود از 
زیر فشار بیدادگری دانستند. البته ایشان بسیار خشنود میشدند از اینکه 


ببینند خداوندی بزرگ به جرم کشتن دهقانی سر خود را بر باد میدهد, یا 
اشرافیان و تیولداران کم اعتبارتر به کیفر خطاکاریها و ستمگریهای خود 
میر سند. با این اقدامات بود که اصول قانون پادشاهی جانشین اصول 
قانون فنودالی شد. 

ت ِِ ِ با ات ناپلئون (1804 00810 در کشور نافذ و 
جاری ماند. این قوانین تازه نسبت به آنچه پس از یوستینیانوس در زمینه 
قانونگااری به فخود آمذه بو در ففام و هزتیتی. بزنر. قران داست. ور "یا 
کمال نیرومندی. به پیشروی چرخ تمدن ... فرانسه کمک کرد . سازمان 
پلیس شهری تشکیل یافت تا پاریس را از آلودگی به جنایات پاک کند. مارک 
رنه مار که قوايم دا ناسون که با ره یی عیشت وی 
سال ریاست پلیس پاریس را بر عهده داشت, شغل دشوار خود رز با کمال 
درستبی و لیاقت به انجام رساند و یادگاری برجسته از خود به جای گذاشت. 
به یمن مباشرت او بود که خیابانهای پاریس سنگفرش شدند. اندکی 
نظافت يافتند, با پنج هزار چراغ روشنی گرفتند. و تا اندازهای روی امنیت 
یی ای کر ارهات کرد رشن ربا هیارا راز 
فرسنگها پشت سر گذاشت. 

اما از طرفی هم قانون نامه لویی چهاردهم روش شقاوت و بیدادگری را 
معمول و مجاز میداشت. شبکهای از خبر گزاران و عمال مخفی در سراسر 
فرانسه پراکنده شدند و به جاسوسی اعمال و حتی گفته های مردمان 
پرداختند. "نامه های سر به مهر", که حامل دستورهای پنهانی پادشاه با 
وزیرانش بودند,. دستگیری هر کسی را بدون هیچ مجوز قانونی ممکن 
میکردند. زندانیان سالهای دراز در زندان باقی میماندند بدون اینکه 
دادگاهی به وضعشان رسیدگی کند يا علت دستگیریشان بر کسی معلوم 
شود. گرچه در قانون نامه لویی هر نوع جادوگری ممنوع بود و کیفر اعدام 
برای کفرگویی با توهین به مقدسات لفو شد. لیکن حق شکنجه دادن برای 
به اعتراف درآوردن متهمان و مجرمان در دست قوه حاکمه باقی و قانونی 
ماند. کیفر انواع بسیاری از خلافکاریها محکومیت به پاروزنی در کشتیهای 
بزرگ جنگی بود. این محکومان به اعمال شاقه را درون کشتی , به نیمکتهای 
چوبی زنجیر میکردند و به هر صف شش نفریشان پارویی به پلندی چهار 
ذرع و نیم میسپردند تاء به سرعتی موزون, با ضربات سوت سرپرستشان 
پاروزنی کنند. بدنشان کاملا برهنه بود و فقط پارچهای دور کمرشان 
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را میپوشاند. موی سر و ریش و ابروانشان را از ته میتراشیدند. دوره 
محکومیت ایشان به این زندگی مشقت بار طولانی بود. و نیز به هر 


بهانهای, از جمله قصور در فرمانبرداری, تمدید میشد, به طوری که گاهی 
سالها پس از آنکه دوره محکومیت اصلی افراد به پایان رسیده بود, در 
همان اسارت پرشکنجه باقی میماندند. اینان هنگامی روی آسایش میدیدند 
که در بندری رها ميشدند و, در حالی که هنوز زنجیری گران آنها را به جفت 
همراهشان بسته میداشت. به خرده فروشی یا تکدی روز گار میگذراندند. 
مقام خود لویی از هر قانونی برتر بود و میتوانست به اراده شخصی هر 
کیفری را برای هر نوع گناهی مقرر سازد. 

در سال 1674 فرمان داد هر روسپی را که در شعاع هشت کیلومتری کاخ 
ورسای همراه با یکی از قراولان شاهی دیدند دستگیر کنند و گوشها و بینی 
او را ببرند. لویی, در عين بشر دوستی, , سختگیر بود و به فرزندش چنین 
اندرز میداد: اندکی سختگیری بزرگترین نشانه محبت من به ملتم است, 
زیرا اگر روش ملایمت را در پیش گیرم, عواقب وخیمتری به بار خواهد 
آصد: اضولا به مخرد آنکه پادشاه در مورد فرمانش به سستی گراید قدرت 
حکومت و به دنبال آن صلح ۵ اسان عمومی از میان میرود. ... همه 
بدبختیها بر سر طبقات بانین تام فر ود میانو-+-طیفاتی. که به جای آنکه 
در زیر سلطه پادشاه بر حق خود باشند, در زیر سلطه هزاران ستمگر 
فرومایه قرار دارند. * لویی چهاردهم در راه محقق ساختن آنچه "حرفه 
پادشاهی" مینامید کوشش بسیار به کار برد. وی درباره اوضاع کشورش 
بد بیش از هر کسی اگهی داشت, زیرا از وزیرانش میخواست که مرتبا 
کی دقیق از مسائل و امور جاری به عرضش برسانند. هیچ گاه از 
شنیدن آرا و راهنماییهای وزیران خود, حتی اگر نظری برخلاف میل وی 
داشتند, آزرده خاطر نميشد, و چه بسا که در مقابل مشاوران خود سر 
تسلیم فرود میآورد. لویی پیوسته با مقربان و مشاوران خود 0 
روابط را داشت, به شرط آنکه ایشان مقام پادشاهی او را 7 
نمیداشتند. شاه به وبان فیگفت: "از نوشتن آنخه بم. ذهنت میرشتند برای 
من مضایقه نکن و از اينکه میبینی همیشه پیشنهادهای تو را به سمع قبول 
نمیپذیرم ابدا دچار یاس مشو." وی با دیدگانی باز مراقب همه ِِّ 
ارتش,: نبیروی دریایی, دربار, خانواده شاهی, دارایی کشور, کلیسا, 
نمايشنامه نویسی؛ , ادبیات؛ و هنرهای زیبا - بود. و گرچه در نیمه اول دوران 
پادشاهیش وزیرانی بسیار لایق و فداکار در خدمت داشت, شک بیست که 
اقدامات عمده و تدابیر اساسی کشورداری وحد تبخشی به میان جنبه های 
مختلف حکومتی پر مشغله به دست خود وی اجرا ميشدند. لویی چهاردهم 
در هر ساعت زندگیش پادشاهی میکرد. 

اين کاری دشوار بود. گرچه در هر یک از اعمال روزانهاش ملتزمان و 
فرمانبرانی در خدمت داشت. در عوض این ناراحتی بزرگ نصیبش 
هی وقت از شر نگاه آنان اتود نی نداشت. . بیرون آمدن وی از تختخواب و 


تاش او و0 (عصر ای وا دی سر 
تشریفاتی بود که در حضور جمعی از ملتزمان اجرا ميشد. پس از "طلوع" 
ارت ای شا واه فر ایس قاس سر کت و 
صبحانه میخورد, به تالار میرفت؛ و در حدود ساعت یک بعد از ظهر از آن 
خارج میشد و به خوردن ناهاری مفصل مییرداخت - که معمولا روی میزی 
کوچک و تک افتاده, لیکن در محاصره جمعی از درباریان و خدمتکاران. 
چبده میشند. لویی پس از صرف ناهار, در حالی که مقربان و برگزیدگان 
روز در التزامش بودند, به قصد تفریج و تفرح. قدمی در باغ میزد یا به 
شکار میرفت و پس از بازگشت به کاخ, مدت سه تا چهار ساعت دیگر را 
در مشاوره با وزیرانش میگذراند. از ساعت هفت تا ده شب در میان 
درباریانش میماند و به سرگرمیهای مختلف شبانه - موسیقی, ورق, بیلیارد, 
یت با با رانمرخص: صیافت ر الاک لس ور تسار 
از مراحل مختلف این برنامه روزمره, "هر که میخواست میتوانست با او 
وارد صحبت شود" - گرچه کمتر کسی چنین اجازهای را به خود میداد. "من 
به اتباعم بدون هیچ گونه تبعیضی این آزادی را 7/۹ 
شب و روز شخصا یا به وسیله نامه مرا مخاطب قرار دهند." در حدود 
ساعت ده شب پادشاه در معیت فرزندان و نوادگان خویش؛ , و گاهی به 
همراهی ملکه, در تخود کرو ربا ریاندبه شام منشست: 
کشور فرانسه شاهد بود که پادشاه با چه نظم و جدیتی هفتهای شش روز 
هر روز هفت تا هشت ساعت., به انجام وظایف خطیر خود میپرداخت. 
سفیر هلند در این باره نوشته است: "باور کردنی نیست که این شاهزاده 
جوان چگونه با سرعت عمل, روشن بینی, داوری درست. و هوشمندی به 
امور کشورش رسیدگی میکند. 
علاوه بر آن با مجریان اوامر خود چنان به خوشرویی رفتار میکند و با مدارا 
و شکیبایی به اظهاراتشان گوش میدهد که همگی انان 0 
میسازد. " لویی چهاردهم در مدت پنجاه و چهار سال سلطنتش حتی به 
م‌ بیماری در مصروف داشتن هم خود به اداره امور دولتی دور 
نکرد. وی همواره با آمادگی و انتظام فکری در جلسات شوراها و مذاکرات 
سیاسی حضور مییافت. "هرگز , به الزام یک لحظه پیشبینی نشده, و هیچگاه 
بدون مشاوره قبلی, ۱ نمیگرفت: وزیران خود را با فراستی 
بیمانند دستچین میکرد: و گرچه برخی از آنان مانند کولبر را از مازارن به 
ارث برد, لیکن خود وی چنان زیرک بود که میتوانست آن افراد را حتی در 
چند مورد تا هنگام مرگشان در خدمت خویش نگاه دارد. لویی از هر جهت 
رعایت احترام ایشان را میکرد و به اندازه کاقی نسنت. نه: آنان اعتماد 
نشان میداد. لیکن همواره با دیدگانی باز مراقب اعمالشان بود. 


لویی میگوید: "پس از به کار گماشتن وزیرانم. وظیفه خود میدانستم که 
سرزده وارد دفتر وزارتشان بشوم ... 

بدین ترتیب هزاران نکته بر من اشکار ميشد که در تعیین روش کار و 
رفتارم بسیار سودمند میافتادند." به رغم و يا شاید بر اثر همین تمرکز 
یافتن قدرت در دست یک فرمانروا بود که کشور فرانسه, در آن روزگاری 
که خورشید بختش اوج میگرفت, بهتر از همه دورانهای گذشته اداره شد. 
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ااا - نیکولا فوکه: 1615 - 1680 


نخستین اقدام لازم سامان بخشیدن به اوضاع مالی کشور بود. که در زمان 
مازارن دچار اختلال و اختلاس فراوان شده بود. نیکولا فوکه از سال 1653 
به سمت رئیس کل دارایی کشور تعیین شد و با انگشتانی چسبناک و 
دستانی گشاد به اداره امور مالیاتی و تنظیم هزینه ها رسیدگی کرد. وی 
اشکالات تجارت داخلی را تقلیل داد و بر حجم تجارت خارجی افزود: و در 
عین حال با کمال سپاسگزاری و وظیفهشناسی عواید خود را با مازارن و 
"مقاطعهکاران وصول مللیاتها" تقسیم میکرد. "مقاطعهکاران وصول 
مالیاتها" سرمایهدارانی بودند که به دولت وامهای کلان میدادند و در ازای 
ان اختیار وصول مالیاتهای ناحیهای از کشور را تا حد مبلغی معین به دست 
میاوردند. این عمل را با چنان درنده خویی ماهرانهای به انجام میرساندند 
که در سراسر کشور کسی منفورتر از انان یافت نمیشد. در دوران انقلاب 
همدستی این "مقاطعهکاران وصول مالیاتها" بود که فوکه توانست ثروتی 
بیکران برای خود ذخیره کند. ۱ 

قوکه در سال 1657 لویی لووو معمار, شارل لوبرن نقاش, و اندره لونوتر 
منظره ساز را مامور ساختن و تزیین کردن کاخ فخیم و با شکوه وو - لو - 
ار اک ی ار 

د. 

برای به انجام رساندن این نقشه زمانی یک هزار و هشتصد نفر دست در 
کار بودند, هزینه ساختمان آن به 000 ,000 ,19 لیور سر زد, و مساحتی به 
وسعت اراضی سه دهکده را به زیر خود گرفت. در آن محل فو که 
مجموعهای از پرده های نقاشی و پیکره ها و اشیای هنری گرانبها, و 
کتابخانهای مشتمل بر 27,000 مجلد - که با بیغرضی کامل کتاب مقدس و 
تلمود و قرآن را پهلو به پهلوی یکدیگر در خود جای داده بود - گرد آورد. در 
تا و و ۱ 
اشرافی پنهانی رفت و آمد میکردند تا با نرخهای گزاف لذت مصاحبت خود 
را به وی ارزانی دارند." فوکه با سلیقهای به همان اندازه مشکل پسند. 
لیکن به نرخی ارزانتر. شاعرانی چون کورنی. مولیر, و لافونتن را نیز به 
گرد خود میخواند تا زینتبخش تالار پذيرايیش شوند. 

لویی حسرت آن دستگاه پر تجمل را میخورد و نسبت به ممر عواید آن 
گمان بد میبرد. سرانجام وی کولبر را مامور کرد که به عملیات و محاسبات 
رئیس کل دارایی رسیدگی کند. کولبر گزارش داد که هر چه به دست فو که 
انجام میگیرد بر پایه فساد و اختلاس است. در هفدهم اوت 1661 ۳ 


پادشاه جوان را برای شرکت در جشنی بزرگ به وو - لو - ویکنت دعوت 
کرد. شش هزار نفر مهمان غذای خود را در شش هزار بشقاب طلا و نقره 
ضرف کرری موی کدی فیهسان خیر یا در مان ۶ یروط 
جلو کاخ به روی صحنه اورد. ضیافت ان شب برای فوکه به قیمت 
۰0۵( لیور به اضافه ازادیش تمام شد. لویی احساس کرد 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 25 ۲ 

که آن مرد "بیش از ظرفیت خود میدزدد". وی از دیدن جمله حعمتامیز 
لاتینی "چه مقام رفیعی است که من نتوانم بدان برسم" " که با تصوير 
سموری در حال بالا رفتن از درخت همراه بود, ابدا خوشش نمیامد. در آن 
شب لویی همچنین متوجه شد که شارل لو برن چهره مادموازل دو لا والیر 
راء که اکنون یکی از معشوقه های پادشاه شده بود, نیز در یکی از تابلوهای 
کاخ نقاشی کرده است: مدز همان-حال خواشت فرمان به دستگیری فو که 
دهد, اما مادرش به او فهماند که این اقدام شب خوشی را خراب خواهد 
کرد. 

پادشاه در کمین نشست تا مدارک خیانتکاری رئیس کل دارایی تکمیل 
شوند. در روز پنجم سپتامبر به رئیس تفنگدارانش دستور داد که فوکه را 
دستگیر کند. (اين تفنگدار موسوم به شارل دو باتز, ملقب به سیور د/ 
ارتانیان. قهرمان معروف رمان الکساندر دومای پدر بود.) دادرسی فوکه 
مدت سه سال به دراز| کشید و یکی از مشهورترین مرافعات تاریخی در 
دوره لویی چهاردهم شد. مادام دو سوینیه, لا فونتن. و برخی دوستان دیگر 
در راه اثبات برائت فوکه کوشش و تشبت بسیار به کار بردند, لیکن نامه 
هایی که در کاخ فوکه نف دنت آمدندبیاتی رضانر داشتند و مخرمیت هرا 
مسلم ساختند. دادگاه به تبعید ف و که و ضبط داراییش رای داد. لویی رای 
دادگاه را به حبس ابد مبدل کرد. مدت شانزده سال ان ی و رح و 
خوشیران ور قلعه: شیر ول در هی ون به آهید ازادی رنج کسید در 
حالی که تنها مایه تسلیش وجود پر مهر و وفای همسرش بود. اين کیفر 
ستمگرانه بود, اما از فساد سیاسی کشور یکسره جلوگیری کرد و بر همه 
اشکار ساخت که تملک اموال مردم به منظور تلذذ شخصی متیاز خاص 
پادشاه است. 


۷ - کولبر فرانسه را از نو میسازد 


لویی چهاردهم چنین یادداشت کرده است: "برای نظارت بر عملیات فوکه, 
من کولبر را چون بازرسی در دستگاه دارایی همکار او ساختم ... , و این 
مردی بود که به وی حداکثر اعتماد را داشتم. زیرا هوش و پشتکار و 
درستیش را ازموده بودم." دوستان فوکه معتقد بودند که کولبر در حق وی 
دشمنی شخصی کرده است. شاید هم در این جریان حس حسادت کولبر 
نسبت به فوکه تا حدی دست در کار بوده است. لیکن رویهمرفته مسلم 
است که در فرانسه آن زمان هیچ فردی وجود نداشت که به اندازه کولبر 
در راه خیر و رفاه عمومی فداکاری خستگیناپذیر از خود نشان دهد. 
معروف است که مازارن در هنگام مرگ به پادشاه گفته بود: "اعلیحضرتا. 
من همه چیزم را به تو مدیونم, اما اینک دینم را ادا میکنم . .. با تقدیم کولبر 
به پیشگاهت. " ژان باتیست کولبر فرزند پارچه بافی آن هر رشتی و خواده 
بازرگانی دولتمند بود. وی, که خون طبقه بورژوا را در رگها داشت و در 
محیط اقتصاد و صر فهجویی بار ۰ بود, طبعا از نابسامانی و بینظمی 
انزجار داشت. گویی طبیعت و گردش دوران او را دستچین کرده بود تا 


کا کلا کلا کل کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر : آنتوان کویزووکس: کولبر. کاخ ورسای (آرشیو بتمان) 
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اقتصاد کشور فرانسه را از حالت رکود روستایی و تجزیه ملوکالطوایفی 
دراورد ۵ آن را .بر اساس. تظام متخدالشکلی ِِ ۰ تجارت. 
کشاورزی. و دارایی ملی استوار سازد: نظامی که با حکومت متمرکز 
سلطانی مقتدر همگام باشد و شالوده مادی لازم ِ نگاهداری قدرت و 
عظمت آن پادشاهی را به وجود آورد. 

کولبر از همان سن بیست و یک سالگی, که به سمت دفتردار جز وارد 
خدمت در وزارت جنگ شد. با کوشش شخصی راه خویش را به سوی 
شهرت و مقام باز کرد, تا جایی که مازارن مباشرت بر اموال خود را به 
دست با کفایت او سیرد. با سقوط فوکه وظیفه خطیر ترمیم و تجدید 
سازمان اقتصاد ملی بر عهده کولبر افتاد. در سال 1664 وی همچنین به 
سرپرستی ساختمانها, کارخانه های شاهی, تجارت, و هنرهای زیبا منصوب 
شد: در سال 1665 بازرسی کل خزانه کشور, در سال 1669 وزارت 
دریاداری. و سپس وزارت دربار بدو سپرده شد. در دوره لویی چهاردهم 
هیچ کس به این سرعت ترقی نکرد, انچنان سخت نکوشید, و به ان اندازه 
خدمات سودمند انجام نداد. اما کولبر شهرت ملی خود را به ضعف 
خویشاوندپرستی آلوده ساخت, زیرا| کولبرهای بیشماری را , به مال و مقام 


رساند, و نیز به تناسب ارزش خدمتی که انجام میداد برای خود پاداش 
قابل شد. وی اسیر وسوسه خودفروشی بود و در اثبات اينکه از نسل 
مستقیم 0 اسکاتلند به دنیا امده است اصرار میورزید. گاهی اوقات 
در شتابی که برای انجام دادن امور داشت قوانین موجود را تا حدی زیر پا 
میگذاشت یا با رشوه دادن به مقامات متنفذ موانع را از سر راه خود 
برمیداشت. کولبر با فزونی گرفتن قدرتش رفتاری تحکمامیز یافت و 
پاهایی را که خون اصالت نژادی از زخمشان میچکید چنان لکدکوب کرد که 
خشم اشرافیان را نسبت به خود برانگیخت. وی در احیای اقتصاد فرانسه 
همان روشهای مستبدانه ریشلیو را به کار برد. کولبر نیز چیزی بهتر از یک 
صدراعظم نبود. 

کول برنایه سای قیه راسا نظازت وهای حول بای وسو 
مالیاتها اغاز کرد. سپس لشکریان را با اذوقه و لباس و انواع سلاحها مجهز 
ساخت و به امیران لو و صرافان وامهای هنگفت داد. برخی از این 
صرافان به اندازه پادشاهان ثروت داشتند: از جمله ساموئل برنار صاحب 
سرمایهای به مبلغ 33,000,000 لیور بود. بسیاری از ایشان نیز با ازدواج 
با افراد طبقه اشراف و خریدن پا به دست آوردن القاب خانوادگی و فراهم 
آوردن دستگاه پرتجملی که از دسترس اصیلزادگان تهیدست به دور بود, 
خود را مورد رشک و غبطه آنان قرار دادند. اين صرافان در برابر پولهایی 
که به وام میدادند. به نسبت نامعتبر بودن وضع وام گيرنده, تا هجده درصد 
بهره میگرفتند. به درخواست کولبر, پادشاه یک "دیوان عدالت" " تاسیس 
کرد تا به هر گونه اختلاس و خلافکاری مالی از سال 1635 به بعد, "در 
مورد هر کس در هر مقام و موقعیتی باشد," رسیدگی کند. کلیه 
سازمانهای مالی, ماموران وصول مالياتها, و موجران و رباخواران مکلف 
بودند که دفاتر و اسناد خود را ارائه دهند و ثابت کنند که عوایدشان را از 
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راه های قانونی به دست اوردهاند. هر کس که در معاملات دست پاک 
نشان نمیداد, پایش دربند و دارايیش ضبط میشد. "دیوان عدالت" ماموران 
خود را به سراسر کشور فرستاد و خبرچینان را مورد تشویق قرارداد. 
بسیاری از ثروتمندان به زندان افتادند و برخی از انان بر چوبهدار شدند. 
طبقات بالا از وجود "کولبر مخوف" " اظهار نفرت کردند, و طبقات پایین به 
شادی:در آمدند: سر فانعداران در بور کونی شور تین علیه وزتر یربا ساحنه: 
اما توده مردم سلاح به دست در برابر ایشان قیام کردند. و حکومت با 
زخمت بسیار توانست: سرمابهداران را از افقت خشم فردم .مضون دارد:. 
سرانجام 000 000 ,150 فرانک از طرف سرمایهداران متمرد به خزانه 
کشور تادیه شد و ترس برای مدت یک نسل خیانتکاریهای مالی را تعدیل 
کرد. کولبر با داس صرفهجویی در مزرعه مالی کشور به راه افتاد و نمی 


از ماموران ادارات دارایی را درو کرد. شاید به تلقین او بود که لویی 
افراد خاندان سلطنتی ر., که بدون انجام وظیفه مستمری دریافت 
میداشتند, از مقام اسمیشان برکنار کرد. بیست نفر "منشیان شاهی" 
اخراج شدند تا معیشت خود را از راه دیگری به دست آورند. 

تعداد وکلای خصوصی, فرمانبران, پردهداران. و دیگر خدمتگزاران درباری 
بشدت کاهش یافت. به عموم ماموران مالی دستور داده شد که صورت 
حسابهای دقیق و روشن خود را برای ارائه اماده داشته باشند. کولبر 
وامهای کهنه دولت را به صورت وامهای تازهای با بهره کمتر تجدید کرد. 
وی روشهای مالياتها را اسانتر ساخت. و چون به اشکال وصول مالیاتهای 
معوق پیبرد, پادشاه را واداشت تا دیون مالیاتی باقیمانده از سالهای 1647 
تا 1658 را ملفا کند: در سا 1061 کولیی عتزان.صایات عمومی را پایین 
آورد, و هنگامی که در سال 1607 مجبور شد برای تامین هزینه های "خی 
انتعال " وتحمل پرشتی عاخ فرشا بار دیع انب را بالا رده آندوه ان 


خورد 
رن ای لین پر راز داش اصول مالیات بندی گذشته بود. اما از 
طرفی هم بیم آن میرفت که وارد آوردن هر گونه تغییر اساسی منجر به 
آشفتگی اوضاع و قطع عواید مالیاتی شود. خزانه دولت در اصل دو ممر 
عایدی داشت: یکی مالیات زمین, و دیگری مالیات نمک. در بعضی ایالات 
مالیات زمین بر ملک غیرمنقول وضع ميشد و در برخی دیگر بر عایدی آن. 
اشراف و روحانیون از پرداخت این مالیات معاف بودند, به طوری که 
سنگینی پرداخت آن بر دوش "طبقه سوم" , که شامل بقیه اهالی کشور 
میشد, فشار میآورد. دولت برای هر ناحیه سهمیهای مالیاتی تعیین میکرد و 
مسئولیت جمع اوری ان مبلغ برعهده معتمدان محل بود. مالیات نمک 1 
بهای نمک عاید خزانه میشد و انحصار فروش نمک در دست دولت بود, که 
عموم اهالی را مجبور میکرد در مواعدی معین مقداری نمک به نرخ دولتی 
خریداری کنند. غير از این دو مالیات اصلی, انواع مالیاتهای فرعی و حقوق 
گمرکی نیز وجود داشتند, علاوه بر انکه یک دهم از محصول سالانه دهقانان 
نیز میبایست به کلیسا تادیه شود. اما این عشریه در عمل خیلی کمتر از 
یک دهم کل محصول دهقانان بود و معمولا با بخشش و مدارا وصول 
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اصلاحات کولبر کمتر از همه شامل حال کشاورزی شد. اصول فنی کشت 
زمین هنوز چنان بدوی بود که به هیچ وجه نمیتوانست آذوقه بیست میلیون 
سکنه کشور را, که بیهیچ مانع و وسواسی در حال تکثیرٍ نسل بودند. تامین 
کند. در بسیاری از خانواده ها تا بیست فرزند به دنیا قباضدنه ونر نیو 
قحطی و بیماری و مرگ کودی در میان نبود, با گذشت هر بیست سال 


دای تفینی کتیر وو بر توسهن ان سال قزر شفون اک ری 
راه چارهای برای افزایش باراوری زمین زراعتی براید, برعکس, در مورد 
افرادی که زود ازدواج میکردند معافیتهای مالیاتی قایل شد و برای خانواده 
های پر زادوولد جایزه های نقدی تعیین کرد: 1000 لیور برای والدینی که 
ده فرزند داشتند و 2000 لیور برای آنهایی که دوازده فرزند داشتند. وی با 
ازدیاد مراکز رهبانیت به مخالفت پرداخت, زیرا انها را تهدیدی بر نیروی 
کارگری فرانسه میدانست. با اينهمه میزان توالد در فرانسه دوره لویی 
چهاردهم, به علت بالا رفتن میزان مالیاتها بر اثر جنگهای پیدرپی و شدت 
بافتن فقر عقومی کاهش.بافته از طوی کرد ال عگ تهاین 
نتوانست چنان نفوس را به کشتن دهد که تعادلی میان میزان توالد و 
مقدار آذوقه موجود در کشور برقرار سازد. در اين راه طاعون نیز 
میبایست با جنگ همکاری کند. هرگاه در بخشی از کشور دو سال پی در 
پی محصول کافودشت: تا شور ان ناحیه به احتمال قوی دچار قحطی 
میشد. زیرا حمل و نقل داخلی چنان ناقص و عقبمانده بود که جبران کمبود 
محصول در ناحیهای از کشور با فراوانی محصول در نواحی دیگر صورت 
امکان مییافت. هی سالی تفیکذاشنت که در گوشهای از خاک فرانسه 
قحطی روی ندهد. سالهای 1648 - 1651, 1660 - 1662, 1693 - 
1094 و 9 (- 17100 دوره های وحشتناک بیبرگ و نوایی در فرانسه 
بودند, به طوری که در برخی از ایالات تا سی درصد از اهالی تلف شدند. 
در سال 1662 پادشاه غله وارد کرد و آن را به بهای نازل به مردم فروخت 
یا درمیان بینوایان توزیع کرد: علاوه بر آن مبلغ 000, 3,00 فرانک از دیون 
مالیاتی را به مردم بخشید. قانونگذاری نوین پارهای از مصایب زندگی 
روستاییان را از میان برداشت. غصب دام و ارابه و ابزار کار روستایی در 
مقابل بدهیش؛ حنی اگر آن روستایی به خزانه پادشاهی مقفروض باشد, 
اکیدا ممنوع شد. در هر ناحیه طویله هایی از طرف دولت دایر شدند تا 
دهقانان بتوانند ماديانها و دواب خود را در انها مجانا تیمار کنند. حق عبور 
شکارچیان از مزارع کشت شده سلب شد. معافیتهای مالیاتی به کسانی 
تفویض شد که زمینهای بایر و متروک را از نو کشت میکردند. اما این 
مرهمهای تسکین بخش ماده فساد - یعنی عدم تعادل در باروری انسان و 
باراوری خاک زراعتی و نیز کمبود وسایل و ابزار - را ریشهکن نمیکرد. کلیه 
مراکز روستایی اروپا مبتلا به همین درد بودند. میتوان گفت که وضع 
دهقانان فرانسوی تا حدی بهتر از همکاران انگلیسی و المانیشان بود. 
کولبر کشاورزی را فدای صنعت کرد. وی برای تامین اذوقه جمعیت 
روزافزون شهرها و 
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نیز لشکریان شاهی, که در حال توسعه بودند. قیمت غله را ثابت نگاه 


داشت و نگذاشت که به تناسب بهای محصولات دیگر بالا رود. در نظر او از 
اصول مسلم بود که: هر دولت برای حفظ قدرت خود نیازمند عواید فراوان 
و ارتشی متشکل از سربازان زورمند و مجهز است: و دیگر اینکه از 
دهقانانی که به دشواریهای کار کشاورزی خو گرفته بودند پیاده نظامی جان 
سخت به وجود میامد: و همچنین دو عامل صنعت و تجارت باید روت و 
ابزار کار مورد نیاز حکومت را تامین کنند. بنابراین. هدف اصلی کولبر 
توسعه و تشویق صنعت بود. 1 

حتی تجارت میبایست تابع صنعت باشد, و از این رو تعرفه های گمرکی 
وضع شدند تا از رقابت تهدیدامیز مصنوعات خارجی جلوگیری به عمل اید. 
کولبر, به پیروی از روشهای اقتصادی سولی و ریشلیو, کلیه کارخانه ها و 
تجارتخانه های کوچک فرانسه راء تحت نظارت دولت؛ به صورت اتحادیه پا 
شر کتهای عمومی دراورد: به اين معنی که هر صنعتی با اصناف. سرمایه, 
استادان, شاگردان, و فروشندگان سیار تشکیل اتحادیهای دادند که در امور 
صنعتی, تعیین قیمتها و دستمزدها, و نحوه فروش تابع مقررات دولتی 
باشند. وی کوشید که جنس هر یک از مصنوعات کشور را به حد اعلای 
خوبی برساند. و امید داشت که از این راه بازارهای خارج را مفتون 
ظرافت طرح و کمال مصنوعات فرانسوی سازد. هم او و هم لویی 
چهاردهم معتقد بودند که ذوق زیورپرستی اشرافیان فرانسه خود پشتیبانی 
بزرگ و عاملی موثر در رونق تجارت اجناس تجملی کشور خواهد بود. بدین 
ترتیب. زرگران. حکاکان, مبلسازان, و فرشینهبافان در مراکز صنعتی گرم 
کار شدند و شوق شهرت يافتند. ۱ 

کولبر کارخانه گوبلن پاریس را کلا ملی کرد و آن را به صورت سازمانی 
دراورد که سرمشق نظم و روش کار بود. ۲ 

وی, با اعطای معافیتهای مالیاتی و وامهای دولتی و پایین اوردن نرخ بهره 
به پنج درصد, به پیشرفت اقدامات اقتصادی کمک شایان کرد. همچنین به 
صاحبان صنایع جدید اجازه داد که از حق انحصار برخوردار شوند تا کارشان 
نضح بگیرد و براساسی محکم استوار شود. پیشهوران بیگانه مورد انواع 
تشویقهای مالی قرار گرفتند تا فرانسه را مقر هنرنمایی خود سازند: 
شیشهگران ونیزی در سن - گوبن ماوا گزیدند: اهنگران سوئدی به پاریس 
دعوت شدند: و یکی از هلندیهای پروتستان. پس از انکه اطمینان یافت که 
در فرانسه آزادی دینی خواهد داشت و دولت نیز سرمایهای به او وام 
خواهد داد. کارخانه پارچهبافی بزرگی در شهر داش کرد فو یال 
069« در فرانسه ۷0 دستگاه بافندگی وجود داشت: شهر تور 
بتنهایی دارای 20,000 کارگر نساجی بود. 

در این دورو فرانسه توتکاری فراوان کرده و در صنعت ابریشم سازی 
شهر تی تزری به دست آورده بود. با افزایش لشکریان لویی چهاردهم 


کارخانه های پارچهبافی نیز متعدد شدند تا پوشش آنها را تامین کنند. براثر 
عوامل تو یبا خی صنایع فرانسه بسرعت توسعه پافتند. بسیاری از آن 
صنایع محصولاتی برای بازار داخلی و بازار بینالمللی تولید میکردند. و 
پارهای از آنها چنان رونق یافتند که از لحاظ تجهیزات 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 30 

سازمان اداری, و حجم بهرهبرداری به مرحله اقتصاد سرمایهداری رسیدند. 
پادشاه دلبسته اقدامات صنعتی کولبر شد: از کارگاه ها دیدن کرد اجازه 
داد که محصولات مرغوب کارخانه ها را به نشانهای خاندان سلطنتی ممهور 
کنند, مقام اجتماعی بازرگانان را بالا برد, و صاحبان صنایع بزرگ را در 
سلک اشراف اورد. ۱ 

دولت تحصیلات فنی و علمی را تشویق کرد و وسایل اشاعه انها را فراهم 
آورد. کارگاه های لور تویلری, و گوبلن, و مراکز کشتی سازی به صورت 
مدازشعی بزای. امفرشن شا ردان در . اهدند. کولس خر ندرم ستندستی 
جست و نظارت بر تالیف و انتشار یک جلد دایره المعارف هنرها و کارهای 
دستی؛ و نیز چاپ کتاب مصوری در شرح انواع دستگاه های مکانیکی, را به 
عهده گرفت. آکادمی علوم رساله هایی درباره ماشینها و صنایع تِِ 
منتشر کرد: مجله ژورنال د/ساوان فنون صنعتی نوین را مورد بحت و 
بررسی قرارداد. پرو, معماری که ساختمان جلوخان خاوری لوور را در 
دست داشت, از مشاهده کار دستگاهی که توده حجیم سنگی به وزن 
و اما در عین حال. کولبر با 
روی کار آمدن ماشینهایی موجب عاطل ماندن و اخراج کارگران 
میشدند ۹ ار اشتیاق مفرط به برقراری 
نظم و کارایی داشت.؛ صنایع را ملی کرد و مقررات صنعتی را با نظارت 
شوراهای بخش و اصناف به طرزی متراکم توسعه داد. هزاران بخشنامه 
روشهای تولیدی, اندازه و رنگ و جنس محصولات, و ساعات و شرایط کار 
را معین و محدود میکردند. در هر شهر هیئتهای ناظر مامور بودند که از به 
بازار آمدن هر نوع محصولات کارخانهای و دستی نامرغوب جلوگیری به 
عمل و . لمونه های مصنوعات معیوب با نام سازنده یا کارخانهدارانشان 
در معرض تماشای عمومی قرار داده ميشدند. اگر خلافکار جرم خود را 
تکرار میکرد, در دادگاه صنفی مورد مواخذه قرار میگرفت: و اگر بار سوم 
محصولی معیوب به بازار میفرستاد, در شارع عام به تیری بسته میشد تا 
مردمان او را لعن و تحقیر کنند. عموم مردانی که بدن سالم داشتند ملزم 
به کار کردن بودند یتیمان را از نوانخانه ها بیرون میآوردند و در صنابع 
فختلف به کار.میکماشتند: کدابان. را از .خعابر جمع آوری میکردند و به 
کارگاه ها میفر ستأدند: کولبر با خاطری شاد به عرض پادشاه میرساند که 
حتی کودکان نیز میتوانستند در دکه ها کسب معیشتی 


کارگرانه شرا مانتد لشکرنان. انضتانای خی بو سر سره نی 
بیلیاقتی, بدزبانی؛ نافرمانی, بد مستی؛ رفتن به میخانه ها, زنبازی, و 
بیعرمنی در کلیسا از جانب ایشان گناهانی مستوجچب تلبیه به شمار 
ميآمدند که میبایست به تونسط کار فرمایانشان کیفر داده شوندخ کاهی کار 
تنبیه ایشان به شلاق زدن میکشید. 

ساعت کار روزانه ای طولانی بور - دوازده ساعت پا بیشتر» با فاصله 
هایی به مدت سی تا چهل دقیقه برای صرف غذا. مزد کارگران ناچیز بود و 
قیمع ای ان ین فقایل اخاسی. اسان را کافزهایان مس کرده 
بودند پرداخت میشد. بنابه 
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محاسبه وبان, مزد روزانه پیشهوران در شهرهای بزرگ به طور متوسط 
دوازده سو فرانسه (کمتر از یک سوم دلار) بود, گرچه باید گفت که هر سو 
قدرت خرید نیم کیلو نان را داشت. دولت تعداد جشنهای دینی را تقلیل داد 
جای ماند, و بدین ترتیب مردم در سال رویهمرفته نود روز استراحت 
داشتند. اعتصاب عمل غیرقانونی شمرده شد. کارگران حق نداشتند برای 
بهتر کردن شرایط زندگی خود دستهبندی و تظاهرات کنند: در شهر 
روشفور عدهای از ز کارگران به جرم شکایت کردن از کمی دستمزد خود به 
زندان افتادند. ثروت طبقه بازرگانان افزايش یافت و عواید دولت بالا 
گرفت: لیکن وضع کارگران در زمان لویی چهاردهم محتملا از وضع آنان در 
قرون وسطی بدتر شده بود. کشور فرانسه در دو جبهه صنعت و جنگ نظم 
و نسق یافت. 

کواه درا فا ها ی هه ساب وا ی او رده 
بود که اقتصاد شل 3 باید حداکثر ثروت و بینیازی را 0 کند: 9 
نیز چون طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله عناصری انچنان ارزندهاند, پس 
تجارت ملی باید براساس "تعادلی به سود کشور تنظیم شود" - بدین معنی 
که مقدار صادرات 1 فزونی داشته باشد تا سیلی از طلا و نقره را 
به درون کشور بکشا ند. تنها از این راه بود که فرانسه, انگلستان, و ایالات 
متحده هلند که معدن طلا و نقرهای نداشتند, میتوانستند نیازمندیهای خود 
را برآورند و در هنگام جنگ ساز و برگ لشکریانشان را تامین کنند. این بود 
روشی که به نام "مرکانتیلیسم " خوانده شد: گرچه بعضی از علمای اقتصاد 
آن. را به.باد. نفید کر فنهانده باید, انصات داد. که در ان دهران: که.جنکهای 
مکرر پیش میآمد مزایای روش فوق انکارناپذیر بود. با اين روش اقتصادی, 
تعرفه های گمرکی , به منظور حمایت از محصولات داخلی و مقرراتی که در 
قرون وسطی در هر بخش به طور جداگانه اجرا میشد در سراسر کشور 
جاری و نافذ گشت. در واقع وقتی که دولت بخش را واحد تولید و حکومت 


کشوری قرار داد, میزان حمایت از محصولات داخلی افزايیش یافت. بدین 
ترتیب. برحسب نظریه اقتصادی کولبر. مزد کارگران میبایست کم باشد تا 
حاصل دسترنجشان بتواند در بازارهای خارجی رقابت کند و طلا را به درون 
کشور بیاورد: پاداش کارفرمایان میبایست زیاد باشد تا ایشان را به 
تأاسیس صنایع و تولید مصنوعات برانگیزد. بخصوص تولید اجناس تجملی که 
گرچه در جنگ مصرفی نداشتند, با اندی هزینه صادراتی سود ۱ به 
پار میآوردند: و نیز نرج بهره میباییست نازل باشد ۳ معاملهگران را به وام 
گرفتن از دولت ترغیب کند. در آن انبوه نابسامان دولتها, خوی رقابت پيشه 
آدمی اساس ملی خود را بر احتمالات وقوع جنگ و نیازمندیهای حاصل از 
آن مبتنی میساخت. صلح هم نوعی جنگ است. با وسایل و سلاحهای دیگر. 
بنابر آنچه گذشت, در نظر کولبر (همچنانکه در نظر سولی, ریشلیو, و 
کر اهول خاصیت دنه تجارت عبارت بود از صد ور اجناس ساخته شده 
برای به دست طل یا مواد خام. 
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کولبر در سال 1664 و بار دیگر در سال 1667 عوارض گمرکی وارداتی را 
که در هنگام جنگ بیش از محصولات داخلی به فروش میرفت بالا برد: و 
چون علاج کار نشد. ورود آن اجناس را بکلی قدغن کرد. وی همچنین برای 
صدور مواد مورد نیاز داخلی عوارض سنگینی وضع کرد ولی مالیات بر 
صدور اجناس تجملی را تخفیف داد. 

در ضمن کولبر کوشید تا تجارت داخلی را از پرداخت باج راه رها سازد. وی 
تجارت ملی فرانسه را در بند موانع مرزیندیهای داخلی و حقوق گمرکی 
ایا زا ات ای یل کار از باس ه ساحل 
دریای مانش, يا از سویس به پاریس, میبایست در شانزده نقطه باج راه 
بیردازند. همچنانکه از اورلتان به نانت بیست و هشت بار باج راه پرداخته 
ميشد. البته در زمانهای گذشته, به علت اشکالات حمل و نقل و امکانات 
ای ار اما ماس را اه 
میکوشید تا مایحتاج خود را تامین سازد و در عین حال از مصنوعات ملی 
حمایت به عمل آورد, دلایلی برای وضع و برقراری این باجگیری وجود 
داشت. 

اما اینک که فرانسه از لحاظ سیاسی وحدت يافته بود. پرداخت باجهای راه 
در داخل کشور نتیجهای جز مختل کردن تجارت و اقتصاد ملی نداشت. 
کولبر در 1664 با گذراندن قانونی خواست کلیه باجهای داخلی را ملغا کند. 
اما با مقاومتی شدید روبهرو شد: در نیمی از خاک فرانسه پرداخت باج راه 
فان را 
خود باقی ماند. و خود یکی از علل جزئی بروز انقلاب شناخته شده است. 
با اينهمه, کولبر, که میخواست درمانی برای کجرویها و خلافکاریها بیندیشد 


و به هر طریقی که باشد بر رونق تجارت کشور بیفزاید. آنچنان مقررات 
سنگینی وضع کرد که گاهی برعکس تجارت را دچار اختناق ساخت. گفته 
معروف او (یا یکی از منقدانش) بدین مضمون بود: "آزادی روح تجارت 
است. باید به مردم ازادی عمل داد." اين جملهای بود که میبایست موجی 
از تاریخ را به وجود آورد. 

او کوشش بسیار کرد تا برای سهولت حمل و نقل داخلی راه هایی تازه 
0 ابتدا شبکهای از جاده های پادشاهی بهوجود آورد که در اصل فایده 
نظامی داشت. لیکن در توسعه تجارت نیز سودمند افتاد. در آن زمان 
مسافرت زمینی هنوز کند و دشوار بود. مادام دوسوینیه برای رفتن از 
پاریس به ملکش در شهر ویتره, از ایالت برتانی. مدت هشت روز با 
کالدکم تفر کرد سا پر ول نو رکه کولیر جوا ههار تفر را 
حفر کانال بزرگ لانگدوک گماشت. طول ان کانال 260 کیلومتر بود و 
ارتفاع آن از سطح دریا گاهی به 253 متر میرسید. 

بدین ترتیب, در سال 161 خلیح بیسکی در اقیانوس اطلس از طریق رود 
گارون, کانال لانگد وک و رود رون به دریای مدیترانه متصل شد, و تجارت 
فرانسه با به دست اوردن راهی میانبر از عبور از خاک پرتغال و اسیانیا 
بینیاز گشت. 

۳ بر کشور هلند رشک میبرد که از مجموعه بیست هزار جهاز تجارتی 
دریاهای شمال 
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ارویا پانزده هزار را در تملک داشت. و حال انکه فرانسه فقط صاحب 
ششصد جهاز بود. تعداد ناوهای نیروی دریایی فرانسه را از 20 به 
0 رساند: لنگرگاه ها و باراندازها را مرمت کرد: و مردان را برانگیخت 
تا بدون پروا به خدمت نیروی دریایی درایند: همچنین شرکتهایی برای 
تجارت با جزایر هند غربی, هند شرقی, شرق طالع. و دریای شمال اروپا 
تاسیس کرد يا اگر وجود داشتند, به اصلاح و تقویتشان پرداخت. کولبر به 
این شرکتها امتیازاتی بخشید تا کارشان رونق بگیرد. ولی در اين مورد نیز 
مقررات پیچیده و مفصلی وضع کرد که سرانجام موجب فلج کردن 3 
انان شد. با اینهمه, تجارت خارجی کشور گسترش یافت. کالاهای فرانسوی 
در دریای کارائیب و در خاور دور و میانه و نزدیک با کالاهای انگلیسی و 
هلندی به رقابت پرداختند. مارسی, که بر آثر ضعف کشتیرانی فرانسه از 
چندی پیش رو 0 گذارده بود 9 بندر مدیترانه شند. کولبر 
پس از ده سال ازمایش و مشاوره و تلاش مداوم, قانون نامهای برای 
کشتیرانی و تجارت دریایی فرانسه مدون و منتشر کرد (1681), , و چیزی 
نگذشت که کشورهای دیگر نیز آن را پذیرفتند. وی سازمان بیمهای برای 
حمایت از اقدامات تجاری مخاطرهامیز در دریاها تاسیس کرد. مشارکت 


کشور فرانسه در تجارت بردگان را قانونی شمرد, لیکن کوشید تا با وضع 
مقرراتی غاذلاته و انسانی: از شقاوت» ان جلو فبرق.به عمل آورد. کولیر 
پویندگی و ایجاد مستعمرات را تشویق کرد, بدان امید که بازارهایی برای 
مبادله مصنوعات فرانسه با مواد خام بهدست آورد و نیز بیروی تجارت 
دریایی را در فعالیت نگاه دارد تا در صورت وقوع جنگ بتواند از آن استفاده 
کند. در آن زمان بود که استعمارگران و پویندگان فرانسوی در کانادا, 
افریقای غربی, و جزایر هند عربی پخش شدند, و نیز برای نخستین بار قدم 
به ماداگاسکار, هندوستان. و سیلان گذاردند. کورسل و فرونتناک در ناحیه 
"دریاچه های بزرگ" به پویندگی مشفغول شدند (1671 - 1673). کادیاک 
در فخلی که امروزه دترویت نامیده میشود مستعمره فرانسوی زر که 
بنیاد نهاد. لاسال (که اجازه رسمی داشت تجارت بردگان هر ناحیهای را که 
کشف کرد منحصرا در دست بگیرد) در سال 1672 با زورقی نحیف مسیر 
رودخانه میسی سییی را در پیش گرفت و. پس از دو ماه سفر پر مخاطره. 
به خلیج مکزیکو رسید. وی دلتای میسی سیپی را متصرف شد و به نام 
پادشاه فرانسه آن را ایالت لویزیانا خواند. کشور فرانسه اکنون بر دره 
های رودهای سنت لارنس در کانادا و میسیسییپی در قلب امریکای شمالی 
دست یافته بود. 

رویهمرفته - گرچه تاکنون فقط بخشی از خدمات کولبر را خاطرنشان 
ساختهايم و از اقدامات او در زمینه ِ و ادب و هنر چیزی به بیان 
نیاوردهایم - باید گفت که آن مرد یکی از خدمتگزارترین شخصیتهای 
تاریخی به شمار میاید که در زندگی خود منشا آثار و اقدامات بسیار شد. 
پس از شارلمانی هیچ مغز منفردی در فرانسه به وجود نیامده بود که چون 
کولبر 
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کشوری آنچنان معظم را, از جهانی آن همه گوناگون, به آن اندازه اصلاح 
کند. گرچه آن همه مقررات که کولبر وضع کرد موجب اخلال و اختناق 
شدند و او را بدنام کردند, بیشک همان اصول و قوانین بودند که شأالوده 
افتضاد قرانیبه آمرونی ۶ بموجود آوردند: خدمت ترری: تابلتون نیز جر این 
نبود که در تدبیر کشورداری و وضع قوانین از کولبر پیروی کند, یا دست کم 
رویه هایش را مورد تجدیدنظر قرار دهد. کشور فرانسه مدت ده سال در 
چنان نعمت و سعادتی به سر برد که نظیر آن را در گذشته هرگز به خود 
ندیده بود. آنگاه معایب نظام حکومت و کجرویهای پادشاه ورق را برگرداند 
و وضع را خراب کرد. کولبر بشدت علیه زیادهرویهای پادشاه و دربار و نیز 
تاه تاره که در دوران پیری شاه نیروی فرانسه را به نیستی 
میکشاند, اعتراض کرد. لیکن باید گفت تعرفهبندیهای سنگین خود او بود که, 
همراه با حرص لویی به کسب قدرت و پیروزی, موجب وقوع برخی از آن 


جنگها شد. درواقع رقیبان تجاری فرانسه اقدام آن کشور را در مورد بستن 
بندرهای خود به روی کالاهای ایشان تقبیح کردند. لطمه اصلاحات کولبر 
ابتدا بر پیکر روستاییان و پیشهوران وارد امد. سپس حتی بازرگانانی که از 
قبل روستاییان و پیشهوران دولتمند شده بودند کولبر را متهم کردند که با 
قوانین و مقررات خود سد راه ترقی شده است. معروف است که یکی از 
ان وزیر را چنین مورد خطاب قرار داد؛ "هنگامی که دیدید ارابه از یک 
طرف کج شده است, شما هم کوتاهی نکردید و آن را از طرف دیگر 
واژگون کردید." کولبر در وضعی سرخورده و بدنام دار فانی را وداع گفت 
رهگذران واقع شود. 


/۷- آداب و اخلاق 


عصر لویی چهاردهم دوران سختگیری در آداب و بیقیدی در اخلاق بود: و 
جامه شخص نشانی از جاه و مقام او شمرده ميشد. طبقات متوسط به 
شیوه پیرایشگران جامهای ساده به تن میکردند - قبایی سیاه بر روی 
پیراهن شلوار و مج پیچ. اما طبقات ممتاز جامه هر چه فاخرتر میپوشیدند و 
مردان بیش از زنان خود را یه تحفل و بذر صبار استتد: کلاه‌مردان تفر گنه 
نرم بود و لبهای پهن و مزین به ملیله های طلایی داشت که یک طرف يا 
سه طرفش رو به بالا برمیگشت و پری بلند داشت که به وسیله قلابی 
فلزی بر آن لبه نصب ميشد. چون لویی چهاردهم به تخت نشست, خود او - 
و به تبع وی همه درباریانش - استعمال کلاهگیس را, که از دوران پدر 
سرطاسش معمول شده بود, متروک ساخت. زیرا جعدهای بلوطی رنگ 
موی پادشاه جوان بیش از ان جذاب بودند که دل به پنهان داشتنشان 
رحایت هد اما پتق ارسال 1670 که رن اک اندی ار صو‌حالی فند, 
او نیز رو به کلاهگیس آورد. از آن پس دیگر در فرانسه, 
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انگلستان. و آلمان هر سری که دعوی بزرگی داشت به تاج جعدهای 
عاریتی پودر خوردهای که تا سر دوش با پایینتر میغلتید زینت یافت, و این 
چیزی بود که همه مردان را در انظار به هم شبیه میساخت - به جز در نظر 
همبسترانشان. ریش تراشیده ميشد و سبیل پرورش مییافت. دستکشها با 
مچ بلند و زینت فراوان ساخته ميشدند و در روزهای سرد مرد و زن 
دستگرمکن خز به همراه داشتند. اکنون یقه چیندار بلند مردانه جای خود را 
به دستمال گردن ابریشمی داده بود که به طور آزاد و حشادنه دفر رذن 
بسته میشد. نیمتنه تنگ و قدیمی مردان میدان را برای رواج یافتن 
سرداری بلند و پر از زیور خالی کرده بود: شلوار کوتاه و چسبان ران 
مردان را با ظرافت تمام در بر میگرفت و در زیر زانو با قلاب يا نواری 
بسته میشد: سرداری مردان از همه طرف بسته بود, به جز در 
۱ ۹ ۰ ۱3 ز میماند و آستینهای سرداری 
ای ما ان ان 
اها افزای‌ زار اک وهای ارس فده کوک یو را اراین قافن 
متا فا کنو خمرات مر دا نم مممو لا ار آنرسننه اه ند فودان 
همه وقت, حتی برای رقصیدن, نوعی پوتین ظریف و کمی پاشنهدار به پا 
میکردند. 
جامه زنان درباری آزاد و مواج بود تا با اخلاقشان جور آید. بالا تنهشان, به 


جز در جلو سینه, با تسمه و قلاب سفت بسته میشد: آن هم چنان که 
پانورژ در کتاب را بله تصریح کرده بود: تا پستانهای برجسته را جولانگاه 
نگاه های حریص قرار دهد. دامنهای چتری و آستینهای باددار, به دنبال 
ریشلیو, از صحنه مد روز خارج شده بودند. لباسهای بلند زنانه همه به 
رنگهای شادیبخش انتخاب ميشدند و با قلابدوزیهای فراوان و نقوش درهم 
زینت مییافتند: کفشهای پاشنه بلند تنگ پاهای خسته را در قالب ظریف 
خود میفشردند: موی سر با سلیقه خاص به روبان و جواهر آزاسته و به 
عطر دلانگیز آغشته میگشت. نخستین مجله مد لباس در سال 1672 
انتشار یافت. 

آداب و اطوار آمیخته به طمانینه و وقار بودند» گرچه در پشت شکوه مواج 
کلاه های سلامدهنده و دامنهای لغزنده بسیاری اعمال خشن و ناهنجار 
پنهان ميشدند. مردان آب دهان به کف اتاقها میانداختند و حتی در روی 
پلکانهای کاخ لوور ادرار میکردند. شوخطبعی جنبه خشونت و زخمزبان به 
خود میگرفت. لیکن گفتگو در میان طبقات ممتاز با ادب و ظرافت فکر 
برگزار میشد. حتی اگر بحث بر سر مسائل فیزیولوژیک و جنسی بود. 
مردان از زنان رسوم ظرافت رفتار و نکتهدانی میاموختند: درست و 
روشن حرف میزدند, از عبارتپردازی و فضل فروشی پرهیز میجستند, و 
درباره هر موضوع, به هر اندازه که تلخ و سنگین بود, با شیرین بیانی و 
سبکسری اظهار عقیده میکردند. مباحثه جدی نایسند بود. اداب سفره رو 
به تکامل میرفت. ۲ 

پادشاه تا پایان عمرش به غذا خوردن با انگشتان ادامه داد, اما در آن زمان 
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چنگال مورد استعمال عمومی قرار گرفته بود. در حدود سال 1660 
استعمال دستمال سفره رواج یافت و از ان پس دیگر انتظار نمیرفت 
مهمانان نجیبزاده انگشتان خود را با سفره روی میز پاک کنند. 

در این عصر ادابدانی و تشریفات. عواطف اجتماعی و نوعیروری را مقام 
منزلتی نبود. با افزایش ثروت طبقات ممتاز, نیکوکاری نسبت به 
مستمندان کاهش یافت. اصول اخلاقی در میان طبقات متوسط پایین 
پایدارتر از همه طبقات دیگر بود, زیرا برای آن گروه مردم, که از جانبی 
وسایل و مادیشان تامین بود و از جانب دیگر هوای ترقی و کسب 
مقام در سر داشتند. رعایت حسن سلوک و مردمداری نه فقط امکانپذیر 
بلکه ضروری بود. در نظر عموم طبقات. فرد ارمانی "مرد شریف" بود, اما 
نه مرد شریف و درستکار. بلکه مرد اشرافی که شجره خانوادگی و اطوار 
خوب موروثی را با رفتار خوب شخصی در وجود خود جمع میداشت. 
درستکاری و راستکرداری کمتر مطمح نظر بود. با وجود مقررات سخت 
کولبر و دستگاه جاسوس بازی لویی چهاردهم, اختلاس و ارتشا در کارهای 


دیوانی عمومیت داشت و خصوصا, به پیروی از رسم فروش مشاغل دولتی 
به عنوان قلمی از عواید خزانه کشور, از جهتی مورد تشویق قرار 
میگرفت. جنایات از آزمندی دولتمندان, نیازمندی مستمندان, و هوسمندی 
بیبند و بار عموم طبقات آبخور داشت. بدین ترتیب عدهای از بانوان اعیان 
بودند که خدمت در دستگاه کاترین مونووازن يا مارکیز دو برنویلیه, یعنی 
دو نفر از استادان فنی سم سازی را که بخصوص در تهیه مواد سمی با 
خاصیت تدریجی مهارت داشتند, با جان و دل میپذیرفتند تا پولی , به چنگ 
ارت نم طظور. کلف ادمکشی از راهم مسموم کردن به اندازهای میت 
داشت که برای رسیدگی به موارد آن دادگاه های مخصوص داير شدند. 
کاترین مونووازن در طب و مامایی و جادوگری دست داشت و با کشیش 
مرتدی در ی اعمال 4 و استمداد از قوای شیطانی همکاری 
میکرد. شغل رسمیش اجرای سقط جنین و فروش انواع سموم و داروهای 
عشق بود. فهرست مشتریانش با نامهای اولیمپه مانچینی, دختر برادر 
مازارن و کنتس دوگرامون و مادام دو مونتسپان. معشوفه پادشاه, زینت 
مییافت. در سال 1079 هیئتی مامور بازجویی در عملیات سری ووازن" 
شد و مدارکی که به دست آمد پای گروه کثیری از نجبا و خاصان در باری 
را به میان کشید. و لوبی ناگزیر فرمان داد پرونده امر را از میان ببرند اما 
ِا 0 زنده در آتنشن بسوخت (1680). 
اخلاق و عادات خصوصی افراد از انواع انحرافات روحی ۳ جنسی به دور 
نبود. همجنسگرایی از لحاظ قانون گناهی مستوجب مرگ تلقی ميشد. 
بدیهی است ملتی که اماذه جنگ کردن بود و تولد کودکی را جایزه میداد 
نمیتواننست به افرادش اجازه دهد که غریزه جنسی را در راه هدفی به جز 
تولید مثل به کار اندازند. اما در عمل خیلی کم امکان داشت که این گونه 
خلافکاران را مورد تعقیب جزایی قرار دهند. زیرا برادر تنی پادشاه خود 
از 
1 ز 
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منحرفان بنام بود, فردی که مقامی پستتر از تحقیر اما برتر از قانون 
داشت. عشق در میان دو جنس مخالف به مثابه رهایی شاعرانهای از بند 
ازدواج بود, اما دلیلی برای اقدام به ازدواج به شمار نمیامد: در کار ازدواج 
هر تا ان ی را رس ارات در 
میان طبقه اشراف بیشتر ازدواجها چیزی جز معامله مالی نبودند, جامعه 
متنعم فرانسه زنبارگی و روابط جنسی نامشروع را معذور میداشت: به 
طوری که تقریبا هر کسی که موقعیتی توانگر داشت معشوقهای هم به 
برداشت: مردان به دلبریهای خود در خوابگاه زنان همان اندازه تفاخر 
میکردند که به دلاوریهای خویش در جولانگاه جنگاوران: زنان اگر دلدادهای 


جز شوهرشان برای خود نمییافتند. احساس میعردند که وجودشان چون 
ویرانهای متروک مانده است: چه بسا شوهران هوسرانی که دیده بر 
بیوفاییهای همسر خود فرو میبستند. در یکی از نمایشنامه های مولیر, 
بازیگری میپرسد: "آپا در سراسر جهان نقطهای وجود دارد که ساکنانش به 
اندازه شوهران شهر ما شکیبا باشند؛" " در چنین اقلیم کلبی مسلکی بود که 
کلمات قصار لاروشفوکو نشو و نما پافتند. فاحشگی اگر با آداب همراه 
نبود, عملی قبیح شمرده میشد, اما لعبتی چون نینون دو لانکلو, که شغل 
خود را با ذوق ادبی و ظرافت فکر مطلا کاری میکرد. ممکن بود به اندازه 
لویی چهاردهم شهرت یابد. 
ندر ان کن اصیلزادهای آزاده فکر و آماده به جنگ بود: و مادرش زنی با 
عصمت و تقواء اما (اگر گفته دخترش را باور کنیم) " هیج گونه احساسات 
جسمانی نداشت ... به طوری که سه کودک زایید و چیزی حالیش نشد." 
نینون, بدون برخورداری از تحصیلات رسمی, دانش بسیار اندوخت: چنانکه 
خرف ناوات ای ساسا ای رات سایووا ار 
بردن در تجارت بینالمللیش. وی اثار مونتنی. شارون. و حتی دکارت ِ 
خواند و به دنبال پدرش ۳ نا قلمرو فلسفه شکاکان پیشروی کرد. 
مباحثات وی درباره دین پشت مادام دو سوینیه را به لرزه انداخت. ِِ 
نینون: ۰ فردی در این دنیا برای درستکاری نیا زمند ایمان دینی باشد, 
نشانه ان است که با مغزی محدود يا قلبی معیوب دارد." نینون با این 
مقد مه میبایست نتيجه بگیرد که ایمان دینی تقریبا لزوم جهانی و همگانی 
دارد: اما در عوض وی چنین تصمیم گرفت که از سن پانزدهسالگی , به عالم 
فحشا بلغزد (1635). نینون با کمال بیپروایی عقیده داشت که "عشق 
هیجانی است که هیچگونه الزام اخلاقی برای شخص ایجاب نمیکند." 
هنگامی که نینون خوی آمیزشجوی خود را بیش از اندازه بر مردمان آشکار 
ساخت., آن د/اتریش فرمان داد او 9 در صومعهای زندانی کنند: و چنانکه 
معروف است. نینون در آنجا راهبگان را نیز مفتون طوع او 
سرزندگی خویش کرد و دوره زندانش را چون تعطیلاتی راحت باه 
بخوشی گذراند و در سال 1657 به فرمان پادشاه آزاد شد. 
در وجود این زن روسپی چنان مواهب فطری به ودیعت نهاده شده بود که 
بزودی بسیاری 
***۷*#تصویر 
متن زیر تصویر : هنرمندی ناشناس: نینون دو لانکلو. کاخ ورسای 
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از برجسنهترین بزرگان کشور و درباریان, از لولی آهنگساز گرفته تا کنده 
ری نام خود را در فهرست دلدادگان و فداییان او به ثبت رساندند. . لینون 
هارپسیکورد خوب مینواخت و اواز دلنشینی داشت: لولی به نزد وی میرفت 


تا نفمه های نو سرودهاش را با همکاری او بیازماید. سه نسل از خانواده 
مادام دو سوینیه, نامهنگار شیرین قلم - یعنی شوهر و پسر و نوادهاش - 
بترتیب در سلک دلباختگان نینون درآمدند. مردان از کشورهای بیگانه به 
سراپرده عشقش میشتافتند. خود وی میگفت: "دلدادگان من هیچ وقت به 
خاطر عشق من با یکدیگر نزاع نمیکنند, زیرا همه به خاصیت تلون مزاج 
من اطمینان دارند و با شکیبایی در انتظار نوبت خود مینشینند." در سال 
7 وی انجمن هنری و ادبی دایر کرد و مشاهیر عالی ادب. موسیقی, 
هنر, سیاست, و جنگ, و نیز گاهی بانوانشان را به شرکت در آن 
فرامیخواند: و در همانجا بود که اهالی را از ذکاوت هوش و ظرافت طبع 
خود. که دست کمی از عموم زنان و بیشتر مردان تربیت شده نداشت, به 
زود انداخت. مردمان در پشت چهره الاهه زیبایی, اندیشه الاهه خود را 
ِ داوری سختگیر چون سن - سیمون درباره وی چنین اظهارنظر 
پذیرفته شدن به محفل وی به سبب آشناییهایی که برقرار ميشد ند, برای 
همه کس بسیار سودمند میافتاد. ۲ 

قمار و خنده عربدهجویانه و مشاجره را در آن محفل راه نبود: کسی 
مباحثه درباره دین و سیاست را اصولا به میان نمیاورد, بلکه سخن همه از 
سر فطانت و متانت گفته میشد ... يا گرد دلبریها و دلدادگیها دور میزد اما 
بدون زشتی و رسوایی. همه چیز دلانگیز و سبک خیز و به اندازه بود: و خود 
او نیز به مدد فراست و شوخ طبعیش بساط گفت و شنود را در میان جمع 


گرم نگاه میداشت. ۲ 
2 1 


دعوت کند: و چون پادشاه از پشت پرده سخنان او ۳ شنید, مجدوبش شد 
و از نهانگاهش بیرون آمد و خود را معرفی کرد. اما در آن زمان (1677) 
نینون دو لانکلو بانویی بظاهر محترم شده بود. از آن پس درستکاری و 
ساده خویی و مهربانیش سبب افزایش شهرتش گشتند. مردان مبالغ کلان 
به دست وی میسیردند و بقین داشتند که هر وقت بخواهند, پولشان 
بیکموکاست به ایشان باز میگردد: و پاریس این ماجرا را به چشم دید که 
چون سکارون شاعر دچار فلح شد و عاجز و مستمند به گوشهای افتاد, 
نینون تقریبا همه روزه به دیدن او میرفت و برایش خوردنیهای لذیذی میبرد 
که همه عمر از دسترس وی به دور بودند. 

نینون مزگ همه دلدادگان خود را به چشم دید, حتی سنت - اورمون نود 
ساله را که با نامه های خود از انگلستان مرهمی بر آلام دوران پیری او 
مینهاد. وی در یکی از نامه هایش به سنت - اورمون چنین نوشته است: 
"گاهی اوقات از ادامه دادن به اجرای یک رشته کارهای روزمره خسته 


میشوم در دل به سویسیهایی که به همین علت خود را به رودخانه میافکنند 
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آفرین میگویم." وی از چین و چروک نفرت داشت. "اگر قرار بود خداوند 
به زن چین و چروک عطا فرماید, کاش اقلا آنها را بر کف پاهایش ظاهر 
میساخت. " چون در سن هشتاد و پنج سالگی بم آاستاته ری اتردبی: زد 
کشیشان فرفه های یسوعیان و ژانسنیستها باق کسب افتخار در راه 
ارشاد وی به دین مسیح با یکدیگر به رقابت برخاستند. نینون با همان 
ملاحت ذاتی خویشتن را تسلیم انان کرد و در اغوش کلیسا جان سپرد 
(1705). در وصیتنامهاش فقط ده اکو برای هزینه کفن و دفنش مقرر 
داشته بود "تا به حد امکان با سادگی برگزار شود". اما همچنین اضافه 
کرده بود "خاضعانه از اقای اروثئه" - وکیل خصوصیش - "درخواست میکنم 
به من اجازه دهد مبلغ 1000 فرانک پول کتاب به پسرش. که در نزد 
کشیشان یسوعی مشغول تحصیل است. هدیه کنم." پسر اقای اروئه با ان 
مبلغ کتابهایی خرید و انها را خواند و ولتر شد. _ 
این نشانه کمال لطف و ظرافت جامعه فرانسوی بود که در ان انگیزه 
جنسی شامل فعالیت ذهن ادمی نیز میشد: زنان سر ان داشتند که 
هوشمندی را نیز بر زیبایی خویش بیفزایند. و مردان رام زنان ميشدند و به 
الهام ایشان رعایت ادب و خوش طبعی و نکته سنجی را شعار خود 
میساختند: از این لحاظ صد ساله میان 1660 تا 1760 در فرانسه مظهری 
از حد اعلای تمدن بشری بوده است. در آن اجتماع تعداد زنان هوشمند از 
هر دوران دیگر بسی فزونتر بود, ق اکن غلاوم:ش ان ایشان چهره و اندام 
جذاب داشتند, يا در جلب توجه و مهرورزی ماهر بودند, در این صورت در 
بسط و گسترش نمدن موثر میشد ند. سالونها به مردان آموختند که 
نسبت به ظرافت طبع و سلیقه زنان حساس باشند: و زنان را پرورش 
دادند تا از عهده جوابگویی هت تفکر ردان بو آبند: در آن مجامع هنر 
سخنگویی به چنان حدی از ظرافت رسید که مانندش هرگز در هیچ عهدی 
قبل پا بعد از آن دیده نشده است - هنر مبادله افکار بدون گزافگویی و 
لجاج, بلکه با ادب و مدارا و وضوح و فطانت و ملاحت. شاید بتوان گفت 
که در عصر پادشاهی لویی چهاردهم این هنر بیشتر به درجه کمال خود 
نزدیک بود تا در زمان ولتر - که در آن سخنگویی گرچه جنبهای 0 4 
کم تکلفتر به خود گرفت, هرگز آنچنان آميخته به شوخ طبعی و فطا 

نبود. مادام دوسوینیه در نامهای به دخترش چنین نوشته است: "پس 1 
صرف شام, همگی برای صحبت کردن به یکی از زیباترین بيشه هایی که 
در دنیا وجود دارد رفتیم و تا ساعت شش صبح در آنجا گرم گفتگو در انواع 
مطالب و عقاید بودیم - گفتگویی چنان ملایم و لطیف, چنان دوستانه و ب 
0 نس که انر خوش آن هوق در فلت و-وخخم باقن هاندة انخت: ۳ 


بیشک بسیاری از مردان نه دهم تربیت و دانش خود را مرهون این گونه 
محافل و مکالمات بودند. در تالار انفت هتل دو رامبویه نخستین سالون ان 
عصر به دوره شهرت و افتخار خود رسیده بود. کنده در ان حضور یافت. 
گرچه مقام درخشانی نیافت. کورنی. لاروشفوکو, مادام دو لافایت, مادام 
دو سوینیه, دوشس دولونگویل, ولاگراند مادموازل بزرگ نیز در شمار 
اعضای پابرجای 
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آن درآمدند. در آنجا بود که "زنان متصنع" آیین ظرافت و آداب نکته سنجی 
را وضع کردند و رواج دادند. 

شورشهای فروند تشکیل این جلسات را متوقف ساخت: مادام دو رامبویه 
در دهی گوشه گرفت: گرچه انجمن ادبیش بعدا درهای خود را به روی نبوغ 
فرانسه گشود, نخستین شب نمایش اثر هجوآمپز مولیر به نام زنان متصنع 
مضحک:(9 165 )رنه مهلکی بر بیکر. ان:وارد آورد بشاظ تخسنین تسالون 
بزری: با هرت بتیایگدارشن دی سال 1665 ترخیدم: نسد: 

سالونهای دیگری از این سنت پیروی کردند که معروفترینشان در خانه های 
بانوان لاسابلیر. لامبر. و سکودری تشکیل افتند. بانوی اخری خود 
مشهورترین رماننویس دوره لویی چهاردهم شناخته شده است. بانوی 
نخستین زیبارویی بود که با وجود دلبستگی به علوم فیزیک, نجوم, 
ریاضیات. و فلسفه, از ربودن دل مردان نیز غافل نمیماند. در اين محافل 
زنان فاضله1 به جولان درآمدند و زبان پرطنز و تمسخر مولیر را به روی 
خود باز کردند (1672). اما هر گفته هجوآمیز نیمی از حقیقت را در بر 
دارد: مسلما مولیر در لحظات تفکرش این حق را برای زنان قایل میشده 
است که در زندگی فکری و هنری زمانشان سهیم باشند. این زنان 
فرانسهاند که, حتی بیش از نویسندگان و هنرمندانش, تاج تارک تمدن و 
مایه افتخار تاریخ ان دوران بودهاند. 


۷ - دربار 


پادشاه و دربارش در راه متمدن تٍ کشور فرانسه خدمت کردند. در 
سال 1664 دربار از ششصد تن تشکیل مییافت که عبارت بودند از: 
اعصای اسان سا یه اشراف طرارارله ات کات کشور هی کار 
جماعت خدمتکاران. در بحبوحه جلال و شلوغی کاخ ورسای این عده به ده 
هزار نفر رسید. و این رقم شامل اعیان و رجالی که موقتا به کاخ دعوت 
شده بودند, کلیه خدمتکاران و مهمانداران. و هنرمندان و ند کان و 
نوازندگانی که پادشاه دستچین کرده بود تا مورد عنایات ملوکانه قرار دهد 
نیز میشد. در آن زمان آرزوی دعوت شدن به دربار چنان در دلها رسوخ 
یافته بود که به صورت تمایلی غریزی چون گرسنگی و شهوت درآمده بود, 
حتی گذراندن یک روز دربار لذتی ربانی و فراموش نشدنی شمرده میشد 
ه روا بود شخصی خرده پس اندازهای نیمی از عمرش را صرف تحصیل 
ن: کنن: 

شکوه خیره کننده دربار لویی چهاردهم زاده عوامل گونا گونی بود, عواملی 
و ان ی ای هیارا ناما برل. و 
تشریفات, و بالاخره نام اوری مردان و زیبارویی زنانی که مجذوب 
ما ییای پول, شهرت هقرت ان که امال میدن بعضی آوبانوان 
مشهور, مانند مادام دوسوینیه و مادام دولافایت. بندرت در ضیافتهای دربار 


1 عنوان یکی از نمایشنامه های مولیر. 
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شرکت میجستند, زیرا اینان به فروند پیوسته بودند: اماء با این حال, چندان 

جنس لطیف در کاخ "ورسای یافت میشد که موجبات رضای خاطر پادشاه, 

که سبت به فریبندگیهای زنانه حساسیت شدید داشت. به طرز شاشته 

فراهم آید. در تکچهره هایی که از آن دوره بر جای ماندهاند این بانوان 

اندکی چاق و با پستانهایی برجسته از بالای سینه بندشان نقاشی شدهاند, 

و چنین آشکار است که مردان آن نو کرقف اغوشی سیمین را برای 

عشقبازی بیشتر میپسندیدهاند. 

اصول اخلاقی دربار مبتنی بود بر رعایت ادب در روابط نامشروع, افراط 
در قماربازی و خودارایی, و ولع جنونآمیز در کسب جاه و مقام - اما همه در 

۱ قنتتی ار ات و شایسته, و تبسمی اجباری. 

پادشاه رسم روز راء بخصوص در ضیافتهای سفیران خارجی, بر پوشیدن 

جامه های فاخر قرار داده بود. چنانکه در هنگام بار دادن به نمایندگان 

کشور سیام شنل بلندی بر دوش میافکند که با نوارهای طلا و رشته های 


الماس زینت یافته بود و قیمتش به 12,000,000 لیور سر میزد: این گونه 
تظاهرات در واقع جزئی از تدبیر تبلیغاتی دولت را به وجود میاورد. اعیان و 
بانوانشان نیمی از عایدی املاک خود را در راه تدارکی جامه های گرانبها, 
دستگاه کالسکه, و ملتزمان رکاب صرف میکردند: به طوری که 
میانهروترین انها میبایست دست کم بازده نفر خدمتکار و فراش و دو 
کالسکه داشته باشد. صاحبان مقامات و مشاغل عمده تا هفتاد و پنج تن 
پردهدار و پیشخدمت و پادو در خانه و چهل راس اسب در اصطبلهایشان 
نگاه میداشتند. هنگامی که همه نوع آزادی جنسی چنان متداول و علنی شد 
که لذت خود را از دست داد, ورقبازی سرگرمی بزرگ درباریان گشت. در 
این مورد هم لویی مقام پیشکسوتی داشت و به تشویق معشوقهاش, 
مادام دو مونتسیان. قمارهای هنگفت میکرد: خود مادام دو مونتسیان یک 
شب ابتدا چهار میلیون فرانی باخت و بعد چهار میلیون فرانک برد. جنون 
قماربازی از دربار به مردم سرایت ت کرد. لا برویر در این باره نوشته است: 
ای ی اه بو سوب ون چه بازی وحشتناکی ... که 
در آن بازیکن افلاس کامل حریفش را به چشم میبیند, اما در شهوت 
خویش از همه چیز غافل است. " مبارزه در راه جلب عنایات ملوکانه, یا ٍ 
برای تحصیل شغل پرسود, یا کسب جایی در خوابگاه شاهی محیط 
اجتماعی را آلوده به ند حصانی: و سعایت و رقابت مخاصمهامیز کرده بود. 
لویی میگفت ؟* "هرگاه که پستی بیمتصدی را به به کسی بدهم» مطمئنا صد 
نفر را به نارضایی و یک نفر را به حق ناشناسی واداشتهام." به خاطر حق 
تقدم در نشستن بر سر میز يا حرکت در التز ام رکاب ملوکانه کار 
همچشمی به منازعه میکشید. حتی سن - سیمون نگران بود مبادا دوک دو 
لوکزامبورگ در صف مشایعت کنندگان پادشاه پنج قدم جلوتر از او واقع 
شود. یک بار لویی مجبور شد سه تن از دوکها را که به هیچ عنوان حاضر 
نميیشدند حق تقدم تشریفاتی خود را به شاهزادگان خارجی واگذار کنند از 
دربار بیرون براند. پادشاه به تشریفات درباری اهمیت بسیار میداد و اگر 
در سر میز شام میدید که بانوی بیعنوانی بالا دست دوشی نشسته است. 
اخم خود را 
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اشکار میکرد. البته میبایست نظم و نسقی برقرار باشد تا مانع شود از 
اینکه ششصد نفر خودخواه روبان به سرزده دائما انگشتان پای یکدیگر را 
لگدکوب کنند: و ضمنا مهمانان خارجی را از مشاهده آن هماهنگی با شکوه 
به تحسین وادارند. از درون ضيافتها و مجالس خوشگذرانی و کاخهای 
شاهی مجموعه قوانین نزاکت و ملاکهای اداب و سلیقهای بیرون تراوید که 
متدرجا به طبقات بالا و متوسط جامعه فرانسه سرایت کرد و کمکم جزئی 
از شر ارت تنمدن اروپایی میشد. 


برای. آنکه اشزاف و باتوآنهان بر انز ملال اند کی تض قکی ادا مکی 
نیفتند, هنرمندانی از هر قماش به دربار دعوت میشدند تا نمایشها و 
سرگرمیهایی فراهم اورند. به طور کلی تفریحات درباریان در روز و شب 
بیلیارد, ابتنی و قایقرانی دستهجمعی؛, ضیافتهای شام, رقصهای رسمی؛ 
بالماسکه له ایرا کرت ها فاعی. که بافام تسا 
درباریان بر زورق سوار میشد ۲ در کانال ورسای گردش کند و نغمه 
خوانندگان و سازها به هم میامیخت و مشعلها در آذیتنتدی صحنه دست به 
دست ماه و ستارگان میدادند, ورسای چون بهشت برین بر روی زمین 
جلوهگر ميشد. چه چیز میتوانست از مجالس رقص رسمی مجللتر یا 
خفقان اون باشد بدان هنگام که "تالار ات " شکوه و تلالو زنان و مردانی 
را که زیر درخشش هزاران چراغ با رقصهای موزون میخرامیدند اه 
های جسیم و شفاف خود منعکس میساخت برای برپا داشتن جشن تولد 
دوفن (ولیعهد) لویی در میدان مقابل کاخ تویلری نمایش بالهای ترتیب داد 
که پانزده هزار نفر تماشاگر در آن حضور یافتند. کمون سال 1871 کاخ 
تویلری را خراب کرد, اما محل آن جشن بزرگ هنوز به نام میدان کاروزل 
معروف مانده ارنتفت: ۲ 

لویی چهاردهم عاشق رقص بود و آن را به عنوان "عالیترین و مهمترین 
تمرینهای انضباطی برای پرورش بدن" میستود. وی در پاریس "اکادمی 
شاهی فص وا اس کید 1661 ود امن ضحه های بالق تتر کت 
میحست, و اعیان کشور نیز از او پیروی میکردند. آهنگسازان دربارش 
پیوسته در کار تصنیف قطعات موسیقی برای رقصها و باله ها بودند: و در 
آن محیط بود که فن ترکیب موسیقی و رقص ترقی کرد و در روزگار بعد, 
در دست پرسل انگلیسی و خانواده باخز المانی» بة اوح کقال خود رسد از 
دوران امپراطوری روم تا آن 1 هرگز فن رقص چنان حرکات موزون و 
صورتهای دلیسند به خود نگرفته بو 

در سال 1645 مازارن آوازخوانان ایتالیایی را به فرانسه خواند ۳ در 
پاریس اپرایی دایر کنند. مرگ کاردینال اين اقدام را ناتمام گذارد, لیکن 
امین که پادشاه به قدرت رسید» هه اپرا" " را تاسیس (1669), ۰ و 
پیرپرن را مامور کرد که ابتدا در پاریس (1671) و سپس در چندین شهر 
دیگر فرانسه اپراهایی روی صحنه آورد. چون پرن خود را در خرجهای 
گزاف برای تهیه تجملات و دستگاه های صحنهپردازی غرق کرد. لویی 
"امتیاز اکادمیهای 
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موسیقی " رابه دست ژان باتییست لولی سیر د» و او بود که در اندک زمانی 
با نعهه:های حلانگیر نود همم-تربان را به پانکویت درآوزد, 


این آهنگساز نیز هدیهای از ایتالیا بود, شوالیه دوگیز در سال 1646 لویی 
راء, که دهقانزادهای هفتساله بود, از فلورانس "به عنوان ارمغان سفر" 
برای برادرزادهاش لاگراند فادموازل افو مادههازل ری او وا در خانه 
خود به شاگرد آشپزی گماشت. کودک با مشقهای ویولن خود خدمتکاران 
خانه را به سنوه آوزد, اما مادموازل به قریحه او پی برد و معلمی برای 
تربیتش استخدام کرد. چندی نگذشت که لولی در میان گروه بیست و چهار 
نفری وپولون نوازان شاهی به کار پرداخت. لویی از او ی آمد و 
رهبری گروه کوچکی از نوازندگان را به وی سپرد. به کمک این ارکستر 
زهی کوچک بود که لولی رهبری و آهنگسازی را آموخت و آثاری جچون 
موسیقی رقص, ترانه ها, قطعات برای ویولون تنها, کانتات. موسیقی 
یسایی, بیست اپرا, و سی سویت باله تصنیف کرد. وی با مولیر دوست 
نزدیک شد و در تهیه چندین باله با او همکاری کرد: و نیز برای بعضی از 
نمایشنامه های وی باله هایی تهیه کرد. ۲ 
لولی به همان اندازه که در عالم موسیقی پیروزی به دست اورد, در دربار 
لویی چهاردهم نیز شهرت و اعتبار یافت. وی در سال 1672, به پشتیبانی 
مادام دو مونتسیان. موفق شد انحصار اپرای پاریس را بهدست گیرد. 
لولی فیلیپ کینو, شاعر و اپرانویس, را به همکاری خود برگزید, و آن دو 
نفر, با تیک و تنظیم یک تساه اتراها: انقلابی در موسیقی فرانسه به 
وجود آوردند. این برنامه نه فقط مورد پسند خاطر ورسای قرار گرفت؛ 
پاکصیمم مار مادم راب ماش نها که سعصضرا به خاطی املین :ور 
کوچه سنت - اونوره بنا شده ید کسا ند ۳ 
ازدحام مشتاقان به جایی رسید که راه بر کالسکه ها بند میامد و غالبا 
بزرگان و درباریان مجبور ميشدند کالسکه خود را ترک کنند و محتملا از 
میان گلولای کوچه پیاده خود را به تماشاخانه برساننر تا مبادا که از دیدن 
پرده اول مجروم تما تن بوالو اپرا را به عنوان سررگرمی زنانه عصبانی 
کنندهای هجومی کرد. لیکن پادشاه فرمانی برای رسمیت بخشیدن به 
احانفیت موسیقی" صادر کزاد (1672) و اجازه داد که "نجبا و بانوان 
خیرم ندون. آنکة از شان و منزلتشان کاسته شود, در نمایشهای آکادمی 
نامبرده شرکت جویند و آواز بخوانند." لویی چهاردهم لولی را به سمت 
منشی مخصو[ /خود انتخاب کرد و او را در سلک نجبای درباریش دراورد. 
گرچه منشیان دیگر زبان به شکوه گشودند که آن شغل خیلی بالاتر از شان 
رامشگری است. لویی به لولی اطمینان داد: "من شان آن کسانی را بالا 
بردهام که نابغهای چون شما را در میانشان جای دادهام." همه چیز به کام 
ارکستر به کار میبرد به ساق پای خود کوبید. ۲ 
جراحت حاصل, که تحت درمان طبیبی ناشی قرار گرفته بود. عفونت یافت 


و به صورت قانقرایا درآمد, و آهنگساز جوشان را در سن چهل و هشت 
سالگی بر جای سرد کرد. اپرای فرانسه هنوز هم در زیر تاثیر موسیقی 
لول ار ان 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم) ): صفحه 44 

در ژمینه موسیقی آن پادشاهی 7 و جلال یک نام بزرگ دیگر برجای 
مانده است. خانواده کوپرن موه دیگری از ورائت هنری بود که مدت دو 
قرن, از نسلی به نسل دیگرء آهنگسازانی به کشور فراتسه تحویل داد و از 
شالی و1 با ۱26 بر اور یساس رهم گرم ردانت کر 
فرانتموا کوبرن: "کویرن بزرگ", هدت چهل و طفت سال شفل. ار کنوازی 
کلیسای نامبرده را بر عهده داشت. وی همچنین "ارگنواز ویژه پادشاه" در 
نمازخانه شاهی کاخ ورسای و مشهورترین هاریسیکورد نواز "قرن بزرگ" 
بود. یوهان سباستیان باخ تصنیفات وی را, که برای هارپسیکورد تنظیم شده 
بودند. بدقت مطالعه میکرد: همچنین رساله کوپرن در فن نواختن کلاوسن 
کلاوسن معتدل شد. ایا موسیقی در خون کوپونها بود یا در وطن ایشان 
محتملا ورائت اجتماعی است که تنمدن را به وجود میاورد, نه ورائت 
زیستی. 


۱۱ - زنان پادشاه 


لویی مرد هرزهای نبود. ما باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که در 
مورد پادشاهان. حتی تا زمان حاضر. رسم ۳ بوده است که به خاطر 
سود و صلاح کشور چشم از پسندهای شخصی فرو بندند و تن به 
ار برخلاف میل باطنیشان بدهند. در نتیجه جامعه - و اغلب خود 
کلیسا - همواره به کامجوییهای جنسی و گریزهای عاشقانه پادشاهان به 
دیده اغماض نگریسته است. اگر لویی را به طبیعتش واگذارده بودند, وی 
بیشک ازدواج بر پایه عشق را اساس انتخاب خود قرار میداد. لویی در آغاز 
سخت دلباخته زیبایی و جذابیت ماری مانچینی. یکی از برادرزاده های 
مازارن. شده بود و از مادرش و کاردینال به اصرار درخواست کرد که 
اجازه دهند با او ازدواج کند (1658): آن د/اتریش او را از اينکه میخواهد 
عواطف خود را بر سیاست کشورش مقدم دارد سرزنش کرد: مازارن, با 
اظهار تاسف. ۷ مانچینی را از فرانسه به خارج فرستاد تا بعدا با یکی 
از افراد کولونا ازدواج کند. سیس در مدت یک سال وزیر با تدبیر رشته 
های پشت پرده را طوری به حرکت درآورد که ماریا ترسا, دختر فیلیپ 
چهارم پادشاه اسپانیا, به نامزدی لویی تعیین شد. چه از این متفر کط او 
در خاندان سلطنتی اسیانیا فرزند ذکوری به دنیا تفا وا این دختر سراسر 
کشور اسیانیا را به عنوان جهیزیه خود نثار پای پادشاه فرانسه میکرد! بدین 
ترتیب در سال 1660, با همه ۳ پرخرجی که مالیات پردازان را 
دچار صاعقه زدگی ساخت, لویی با ماریا ازدواج کرد. در آن هنگام دو 
نفرشان بیست و دو سال داشتند. 

ماری ترز زنی با شخصیت, دیندار, و پرهیز کار بود: سرمشق اخلاقی و 
نفوذ شخصیت وی موجب شد که پایه های اخلاقی در دربار, يا دست کم در 
۷ ۱ ۱۳۲ 
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سختی که در زندگی مرعی میداشت او را در انظار تلخ و گرفته مینمود, 
همچنانکه اشتهای سیری ناپذیرش روز به روز بر چاقی اندامش میافزود. 
درست در همین اوان بود که زیبارویان پاریس به هزار غمزه و فتنه در یی 
دلبری از همسر نیکومنظرش بودند. ماری ترز برای شوهر خود شش 
قرز ندیه دتنیا. اور که. همیضان:. خز ولیعهة فر انسه. (دوفم): دز کودکی 
تلف شدند.1 از بخت بد ملکه بود که در همان نخستین سال ازدواجش 
لویی چهاردهم به زیبایی و ظرافت زنانه هانریتا آن, زن برادر خود, پی برد. 
هانریتا آن دختر چارلز اول پادشاه انگلستان بود. مادر او هنریتا مریا (دختر 
هانری چهارم پادشاه فرانسه) مصايیب زک داخلی" انگلستان را دوش به 


دوش شوهرش تحمل کرده بود. چون لشکریان "پارلمنت" رو به مرکز 
ستاد ارتش چارلز دن تتتهرن اکسفرد .لهاذند, فلکه. انکلستان. .یه اکستر 
گریخت و در آنجا, در حالی که از شدت بیماری مرگ را در برابر دیدگان 
داشت. "شاهزادهای ملوس و زیبا" به دنیا اورد (1644). سپس مادر 
ناتوان؛ که خود را مورد تعقیب جاسوسان "پارلمنت" " میدانست. بار نیگن 
رو به فرار نهاد و پنهانی تا ساحل جنوبی انگلستان پیش رفت: و از آنجا بود 
که یک کشتی هلندی, که چیزی. نمانده بود در زیر آتش تویخانه انگلیسی 
منهدم شود او را به ساحل فرانسه رساند. کودک, که به پرستاری لیدی آن 
دالکیث در خاک انگلستان باقی مانده بود, مدت دو سال به طور پنهانی در 
آن کشنوز پرورزش یاقت. تا فرصت مساعدی: بیش امد و اورا نیز از کانال 
مانش عبور دادند و بسلامت در خاک فرانسه پیاده کردند. نود فروند 
مادرش را وادار کرد که زا خهد ار رام ماکه انار ار 
پاریس سنگربندی شده فرار کند و خود را به مامنی در سن - ژرمن 
هک اه ی وت و وت نس خی رن 
چندی پنهان داشته بودند - که راوندهدهای پیروز سر چارلز اول را از تن 
جدا کردهاند. پس از فرونشستن شورش فروند. شاهزاده هانریتا در دامان 
مادرش با آرامش و ایمان دینی بار آمد. و هر دو نفرشان شاهد روزی 
شدند که چارلز دوم به جای پدر بر تخت سلطنت انگلستان نشست 
(1660). سال بعد, که هانریتا به سن شانزدهسالگی رسیده بود, به عقد 
ازدواج فیلیپ دوک /اورلثان برادر لویی چهاردهم و ملقب به "موسیو" 
درامد و لقب "مادام" یافت. 

موسیو مرد کوتاهقد شکم گردی بود که کفشهای پاشنهدار میپوشید و 
عاشق بیقرار ارایشهای 

##***تصویر 

متن زیر تصویر : یاسنت ریگو: هنریتا آن, دوشس د/ اورلثان. مجموعه 
نت پاریس (ارشیو بتمان) 


1 مادام دو مونتسپان, که عقایدی نسبتا مغرضانه داشت. 3 خاطرات خود 
آورده است که چگونه یکی از شاهزادگان افریقایی یی نفر کوتوله 
سیاهپوست به ماری ترز پیشکش کرد: و چگونه ماری ترز پس از جچندی 
"دختری ملوس و تندرست. که از فرق سر تا انگشت پا سیاه بود" " به دنیا 
آورد. ملکه سیاه بودن نوزاد را معلول آن دانست که در دوره حاملگیش از 
دیدن آن کوتوله افریقایی دچار وحشت شدید گشته بود. "روزنامه رسمی ِ 
پاریس اعلام داشت که آن نوزاد پس از چندی تلف شد؛ لیکن به قراین 

چنین مینماید که کودک زنده ماند و در خانواده سیاهیوستی پرورش ات و 


بعدا| راهبه شد. 
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زنانه و هیاکل مردانه بود: در میدان نبرد از هیچ سلحشور دلاوری دست کم 
نداشت, لیکن همچون خوداراترین زن ان سرزمین خود ارائی صورتش را 
رنگ میکرد. موی سرش را با روبان زینت میداد. و سر تا پایش را به عطر 
میالود و به جواهر قعار اشیت: برای هانریتا مایه اندوه و تشد افکند کی بسیار 
بود که شوهرش مجالست با شهسواران لورن و شاتیون را بر مصاحبت با 
وی ترجیح میداد. غیر از شوهرش, هر کس او را میدید بیشتر از آنچه 
دلباخته زیبایی با طراوتش شود - گرچه عموم درباریان او را خوشگلترین 
بانوی درباری فیداتشتتند. مفتون خهی. ارام ,و مهربان. شادی: و مترز ند وی 
کودکانه, و آن نسیم فرحبخش بهاریی میشد که از وجود فرشتهوش وی 
برمیخاست. راسین, که یکی از چندین شاعر و نویسندهای بود که مورد 
حمایت و الهام او قرار گرفتند. وی را "ملاک آنچه زیباست" مینامید. در 
ابتدا لویی چهاردهم ان بانو را برای سلیقه و بنیه خود بیش از حد نجحیف 
یافت. لیکن پس از آنکه متدرجا به "لطف و صفای" اخلافقش پیبرد. بیشتر 
دلباخته مصاحبت وی گشت. بزودی 3( او سر گرم رقص,: , مغازله, 
قایقرانی در کانال, , و قدم زدن و بازی کردن در پارک فونتنبلو شد که همه 
پاریس گمان برد که "مادام" معشوقه تمه وی شده است و آن را 
انتقامی الاهی نسبت به "سلطان سدوم" دانستند.1 اما محتملا همه 
پاریس در اشتباه بود. لویی بدون هیچگونه تمایل شهوی به "مادام" دل 
بسته بود, و هانرپتا نیز, که در مهرورزی نسبت به دو برادر خود چارلز و 
جیمز فدایی بود, محبت لویی را چون برادر سومش در دل گرفت و وظیفه 
خطیر خود دانست که پیوند دوستی و اتحاد را فیان آن شنه: تفر بو فر ار کند. 
در سال 1070 هانریتا, بنا به درخواست لویی, از کانال مانش عبور کرد تا ۳ 
چارلز پادشاه انگلستان را به اتحاد فرانسه بر ضد هلند ترغیب کند, و نیز او 
را وادار سازد که ایمان خود را به مذهب کاتولیک رسما اعلام دارد. 
چارلز پذیرفت و پنهانی پیمان دوور را با فرانسه منعقد کرد (اول ژوئن 
6070( و هانریتا با پیروزی و هدیه های فراوان به فرانسه باز گشت. ولی 
چند روز پس از ورود به قصر مسکونیش در سن - کلو, دچار بیماری سختی 
شد: به فکر افتاد که مسمومش کردهاند: همه اهالی پاریس نیز بر همین 
گمان بودند. پادشاه و ملکه به بالین مادام شتافتند. در حالی که موسیو 
ندامتزده, کنده, تورن, مادام دو لافایت, و مادموازل دو مونیانسیه را در 
التزام داشتند. بوسوئه نیز در کنار بستر حاضر شد تا با او دعا بخواند. 
سرانجام در سیام ژوئن رنج هانریتا به پایان رسید: کالبدشکافی نشان داد 
که مرگ او بر اثر ورم صفاق بوده است نه به علت مسمومیت. لویی برای 
تشییع جنازه هانریتا همان جلال و کوکبهای را بر پا ساخت که شان سرهای 


تاجدار بود: و بوسوئه بر گور او در سن - دنی خطبه تدقینی تقریر کرد که 
بر پیشانی قرون تابان مانده است. 


1 سد وم » بنابر "کتاب مقدس!" مسکن قوم لوط بود و در اینجا سلطان 
سدوم اشاره به دوک د/اورلتان است که انحراف جنسی داشت. - م. 
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این هانریتا وسیله اشنا شدن پادشاه با نخستین معشوقه رسمیش شد. 
لویز دولا والیر به سال 1644 در شهر تور متولد شد و در دامان ایمان و 
تعلیمات دینی پرورش یافت. هنوز کودکی بود که پدرش درگذشت. مادرش 
دوبار ازدواج کرد و شوهر تازهاش, که رئیس تشریفات گاستون, دوک د/ 
اورلثان بود, لویز را به سمت ندیمه در خدمت دختران دوک دراورد. پس 
از مرگ گاستون. برادرزاده و جانشینش فیلیپ د/اورلثان با هانریتز ازدواج 
کرد و لویز را به عنوان ندیمه افتخاری به خدمت همسرش گماشت 
(1661). لویز و ان مقام مکرر فرصت دیدار پادشاه را یافت. , مفتون جلال 
و جبروت و جذابیت شخصی او شد. و مانند هزاران زن دیگر به دام 
عشقش اسیر افتاد: ولی حتی جرئت نمیکرد که ارزوی همصحبت شدن با 
سلطان را به دل راه دهد. 

زیبایی وی بیشتر جنبه روحانی داشت تا جسمانی. لویز ضعیفالبنیه بود, 
اندکی میلنگید. و به گفته یکی از منقدان "در سینهاش چیزی که به زحمت 
گفتنش بیرزد وجود نداشت", و بدنش به طرز نگران کنندهای لاغر بود. اما 
همین نا زکبدنی مابه جذابیت خاصش میشند, زیرا در وی حالت فروتنی و 
ملایمتی به وجود فیاه رد که حنلی زنان دیگز را خلع سلاح میکرد. هانریتا 
ی رابطه شاه با او در دهانها افتاده بود خاتمه 
دهد, کاری کرد که توجه لویی به سوی لویز جلب شود. تدبیر وی کار 
افتاد. و لویی شیفته آن دخترک محجوب هفدهساله شد که نقطه مقابل 
بانوان خودپسند و پرمدعای درباری بود. یک روز که لویی او را در باغ 
فونتنبلو تنها پافت. به مصاحبت با وی پرداخت. گرچه نیتی جز مغازله در 
سر نداشت. اما لویز اختیار از کف داد و, با اعتراف به عشق جانگداز خود, 
پادشاه را به رل ری انداخت. از آن یس لویز مدتها در برابر توقعات 
یا تا لویی اناد کت کرد و عاجزانه از او خواست که وی را وادار به 
خیانت نسبت به ملکه و همچنین ولینعمتش هانریتا نکند. با اینهمه, لویز در 
ماه اوت 10661 معشوقه پادشاه شده بود. کر ۱ بود که هر چه اراده 
لویی چهاردهم , زا فرار. میگدفت: عملی شاشته و شندیده میکشت 
آنگاه پادشاه نیز به دام عشق اسیر افتاد, چنان که هیچ چیز به اندازه 
همنشینی با آن مرغک نازکدل موجب شادمانیش نمیشد. بعضی اوقات آن 
دودلداده چون کودکانی آسودهبال غذای خود را به باغ و صحرا میبردند, پا 


در مجالس شبانه باهم میرقصیدند. و در جست و خیز باله ها شرکت 
میجستند. به هنگام شکار. لویز در کنار پادشاه ترس و کمرویی خود را از 
دست میداد و چنان با تهور و چالاکی سواری میکرد که, به گفته دوک د/ 
آنگن, "حتی مردان نمیتوانستند با او برابری کنند". لویز از پیروزیهای خود 
تتواساده تکردر از فول هر گوت هدع با شکت هر بو نوطتهای 
امتناع ورزید: و حتی در عشقبازی خود از جاده اعتدال و ابرو منحرف نشد. 
وی از موقعیت خود احساس ننتز‌مند کی میکرد, و هنگامی که پادشاه او را 
به ملکه معرفی کرد. سخت دچار عذاب وجدان بود. لویز چهار فرزند برای 
لویی اورد که دوتای انها در کودکی تلف شدند. سومی و چهارمی, که به 
۰ فرزندان شرعی وی معرفی شدند. 
ددم 
متن زیر تصویر : ان. دو ل /آرمن: لویز دو لا والیر (آرشیو بتمان) 
تاریخ تمدن جلد 0 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 48 
بعدا لقب کنت دو ورماندوا| و مادموازل دوبلوا 5 که دختری بسیار زیبا بود - 
پافتند. در دوره های بحرانی حاملگی بود که لویز متوجه شد که صورتهایی 
قشنگتر از آن او چشمان پادشاه را به سوی خود میخوانند. در سال 1667 
لویی دلباخته مادام تفه سار شد. لویز به این فکر افتاد که با گذراندن 
باقی عمرش در یکی از صومعه ها کفاره گناهان خود را بدهد. 
لویی چون به حال روحی وی پیبرد, به عناوین مختلف نشانه های عشق 
پایدار خود را نثار قدومش کرد و حتی تصمیم گرفت که با اعطای لقب 
دوشس, , لویز را در دنیای خویش نگاه دارد. اما دو فتر کرضی مونتسپان ۲ 
جنگ کمکم همه اوقات او را پر کردند و خاطرش را منصرف ساختند. دیگر 
در زندگی درباری جز وجود لویی هیچ چیز مورد دلبستگی لویز قرار 
نداشت. پس در سال 1671 لویز دولاوالیر از همه خطام دنیوی چشم 
پوشید, سادهترین جامه ها را بر تن کرد, صبح زود یکی از روزهای 
زمستانی از قصر خود بیرون خزید. و به صومعه سنت ماری - دو - شایو 
نزد خویش خواند. 
لویز, که هنوز روحا دوشیزهای ساده دل مانده بودر راضی شد که به دربار 
با زگردد. وی سه سال در آنجا به سر برد, و حال آنکه قلبش در فشار دو 
کشش مخالف - عشق به پادشاه بیوفا, و رزوی تست یافتن. به-زشتکا ری 
و آرامش دینی - رنج میبرد. در حقیقت لویز در داخل کاخ شاهی به طور 
۳۳ سختیها و ریاضتهای زندگی رهبانی را بر خود هموار ساخت. 
سرانجام تواننست پادشاه را قانع کند که دست از او برگیرد. سپس به 
زاشگان با برعت قرف وسلیان دز توت دا سر پوست ۱7۰ تراحر 
لویز رحیم" نام گرفت, و سی و شش سال باقیمانده عمرش را در توبه و 


زیاضت کذر آنده لویز میکفت: "رو فن.خان: ارام خر شند شندم اشت. که 
همه روزه در مقابل اين موهبت الاهی سرنیایش به درگاهش فرود 
میاورم." جانشین لویز, در سایه عنایت پادشاهی, تا ان اندازه مورد 
بخشودگی همگان قرار نگرفت. فرانسواز اتا نشیم روششوار در سال 
1 به دربار راه یافت و به سمت ندیمه افتخاری به خدمت ملکه درآمد 
وبا مار کی دوموسیان ازوواخ کرد (1663) به کفته ولشر» وی‌یکی از شه 
تن زیباترین زنان فرانسه بود, و آن دو تای دیگر نیز خواهران خودش بودند. 
جعدهای طلایی آراسته به مرواریدش. چشمان خمار پر از نخوتش, لبهای 
هوسانگیز و دهان خندانش, دستهای نوازش دهندهاش, و پوست بدنش؛ ب که 
رنگ و بافت گل سوسن داشت نفس را در سینه پرستندگانش بند 
میاوژدند؟ هانری گاسکار چهره او را با همین خصوصیات بر پردهای معروف 
نقاشی کرد. وی زنی دیندار بود, با کمال تورع روزه میگرفت. و همه وقت 
بایان زاش ص سا مترفت. . ۱ 

جلفی: قرو زباتق سل داستم لیکن اهاز را معه ان اشداق اسانن بای 
حریف ازمایی به کار میانداخت. 

میشله از زبان مارکیز دو مونتسیان چنین نقل کرده است که وی از اول با 
عزم راسخ به تسخیر قلب پادشاه رو به پاریس نهاده بود, اما سن - 
سیمون چنین گزارش فیدهد که وفقتین آن 

رویز 

متن زیر تصوير : پیر مینیار: مادام دو مونتسپان 
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بانوی دیندار پیبرد که موجب تند شدن نبض پادشاه شده است. از شوهرش 
خواهش کرد که فورا او را به پواتو برگرداند. مارکی, با اعتمادی که 
بهسلطه خود بر همسر و علاقهای که به رایحه دربار داشت.؛ از انجام دادن 
خواهش او امتناع کرد. یک شب در کومپینی مارکیز دو مونتسیان برای 
خواب به اتاقی رفت که معمولا اختصاص به استراحت پادشاه داشت. لویی 
نه اطای‌متاور رعت و موی کفننم که سکاب وون اما آن را عاری 
دشوار یافت. و عاقبت به تسخیر تختخواب خود و غاصب ان شتافت 
(1667). مارکی چون از ان ماجرا خبردار شد. جامه خاص بیوه مردان بر 
تن کرد. کالسکهاش را در مخمل سیاه پوشاند. و گوشه های ان را به 
شاوای ارات لویی بط و طارفا مها رک ههار کر فا تست و 
صدهزار سکه زر برای مارکی فرستاد و به وی دستور داد که پاربس را 
ترک کند. دربار, که فاقد هر گونه اصول اخلاقی شده بود, تبسم خود را بر 
لب نگاه داشت. 

مدت هفده سال مادام دومونتسیان شریک خوابگاه پادشاهی ماند. وی 
خشهانی نم اسان آرتانی داست. که لا وا ماهشان نود عمصا و 


هوشمندانه و جنب و جوشی نشاطانگیز. مادام دو مونتسیان لافزنان ادعا 
میکرد که ملال را هرگز به محضر او راه نیست, و این گفته حقیقت داشت. 
وی از پادشاه شش فرزند به دنیا آورد. 

لویی ایشان را دوست میداشت و نسبت به مادام دو مونتسیان اظهار 
قدردانی: میکرد با این حال تنصتوانشت از عدراندن تعصی نها در اغوشن 
مادام دو سوبیز يا در کنار مادموازل دو اسکورای دو روسی - که بعدا به او 
لقب دوشس دو فونتانژ داد صرف نظر کند. این هوسرآنیها مادام دو 
فوتتشتیان وین ان دانششت که ذست: به دامن وتان خادو کر پر ند وه اد آنها 
معجونها و جادوهایی بخواهد که عشق پادشاه را نسبت به خود پایدار سازد. 
اما این روایت که وی قصد داشت خودش يا رقیبانش را مسموم کند. 
محتملا شایعهای بود که به توسط دشمنانش انتشار یافت. برای مادام 
دومونتسپان تربیت کردن کودکانش گرفتاری بزرگی بود. وی احتیاج به 
معلمه سرخانهای داشت که نگاهداری و پرورش ایشان را به دست گیرد. 
برای این منظور مادام سکارون توصیه شد و به استخدام در آمد. 

لویی, که غالبا به دیدار زادوولد خود میرفت, از درک زیبایی او غافل نماند. 
مادام سکارون. که پیش از ازدواج فرانسواز د/اوبینیه نام داشت, نوه 
دختری تئودور اگریپا د/اوبینیه و یک هوگنو خدمتگزار هانری چهارم بود. 
فرانسواز در زندان قصبه نیور در پواتو تولد یافت, زیرا در انجا یکی 
از دوره های محکومیت خود را در مقابل انواع جرمهایی که مرتکب شده 
بود میگذراند. کودک به عنوان فردی کاتولیک غسل تعمید یافت و در میان 
اشفنحین. و زنجدستی خانوادهای پراکنده از هم بار آمد. چند تن از 
همسایگان پروتستان بر حال او رقت آوردند و از او نگاهداری کردند و 
چنان وی را در پیروی از کلیسای اصلاح 
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شده ثابت قدم ساختند که از هر چه محراب کاتولیکی بود روی بگردانيد. 

چون به سن نهسالگی رسید., والدینش او را با خود به مارتینیک بردند, و در 

انجا چیزی نمانده بود که از شدت بدرفتاری مادرش تلف شود. 

پدرش یک سال بعد فوت کرد (1645) و بیوه و سه فرزندش به فرانسه 

باز گشتند. در سال 1649 فرانسواز چهاردهساله. که بار دیگر به مذهب 
کاتولیک درامده بود, به صومعهای سپرده شد تا از راه خدمتکاری نان 

روزانهاش را بهدست آورد. محتملا اگر وی به عقد ازدواج پول سکارون 

درنیامده بود, هرگز نامش به گوش ما نمیرسید. 

پول سکارون نویسندهای مشهور, بذلهگویی زیرک, و افلیجی بدریخت و 

کریه منظر بود. وی که فرزند وکیل دعاوی سرشناسی بود انتظار اتیه 


درخشانی را در زندگی داشت. لیکن پدرش برای بار دوم ازدواج کرد و 
عروس تازه وارد پول را به خانه نپذیرفت. پدر ناچار فرزندش را از نزد 
خود بیرون راند و اند مختصری براییش مقرر کرد که فقط کفاف 
مخارج پذیرایی از ماریون دلورم و دیگر همخوابه های یکشنبهاش را میداد. 
پول مبتلا به سیفیلیس شد و درمان خود را به دست طبیب شیادی سپرد که 
با داروهای زیانبخش تعادل اعصاب او را یکسره برهم ریخت. سرانجام 
پول چنان دچار فلح عمومی شد که فقط بزحمت میتوانست انگشتانش را 
حرکت دهد. 
وی وضع بدن خود را چنین وصف میکند: 
خواننده, ... اکنون تا انجا که امکان دارد شکل ظاهر خودم را بدقت برایش 
شرح میدهم. هیکل من در عین کوچکی متناسب بود. بیماری من آن را 
درست به اندازه یک پا کوتاه کرده است. سرم برای تنم تا حدی بزرگ 
اس ضورتم بر و خمان. است» .در حالی: که بدنم. اسکانی یفن تیوتت: 
دیدم نسبتا خوب است. اما چشمهايم از حدقه بیرون زدهاند و یکی از 
دیگری پایینتر افتاده است. ... ساق پاها و رانهایم ابتدا تشکیل زاویهای 
منفرح و بعد زاویهای قائم میدادند, و اکنون زاویهای حاده بهوجود میاورند: 
همچنانکه رانهایم با بدنم زاویه حاده دیگری میسازند. رویهمرفته, با گردن 
خم شده بر روی معدهام, بیشباهت به حرف 2 نیستم. دستهایم مانند پاهایم 
شور رفته و کوتاه شدهاند: انگشتانم نیز به همین ترتیب. خلاصه آنکه من 
عصاره نکبتزدگی بشریم. 
سکارون با نگارش کتاب رمان مضحک (1649), در شرح احوال اوباشان. 
شهرت بسیار یافت, و نیز با روی صحنه آوردن فارسهایی قهقهه آور و 
زشو‌اییا میرن جه الای وم ستکین میداد با رنتن. نهیشندم: آن. انار رات که در 
عین دردمندی شادمانی خویش را از دست نداده بود, مورد تجلیل قرار داد. 
مازارن و ان د/اتریش هر یک حقوقی برای او معین کردند. اما پول با 
جانبداری از شورش فروند آن هر دو مقرری را از دست داد. وی بیش از 
آنچه عایدی داشت خرج میکرد: و مکرر مقروض و تنگدست ماند. در حالی 
که به علت بیماری فلج بدنش را درون جعبهای چوبی قرار داده بودند که 
فقط گردن هجو دش از ان بیرون میماند, پول سکارون با همت و دانش 
خود بر یکی از معروفترین انجمنهای هنری پاریس ریاست میکرد. وقتی که 
بدهکاريیش از حد گذشت. اعلام کرد که مهمانان محفلش پول غذای خود را 
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چه کس حاضر بود با چنین موجودی ازدواج کند در سال 1652 فرانسواز د/ 
اوبینیه. که حال شانزده سال داشت, با زن فرومایهای از خویشان خود 


ژد حن میکرد, و آن زد که از نگاهداری فرانسواز در خانه خود ناراضی 
بوزد عاقیت تضمیم کرفت: او را دوبازم.به صقنعه باز کرد ان دونستی ان 
دختر را به سکارون معرفی کرد. ۳ 
کار وه با ترحم دردمندانهای از او دلجویی بهعمل اورد و داوطلب شد که 
مخارج خواب و خوراک فرانسواز را در صومعه بپردازد تا او مجبور نشود 
که سوگند رهبانی یاد کند و در سلک تارکان دنیا دراید. اما فرانسواز 
بت انار رین اداروا رباص وس 
ادعایی بر حق شوهری خود نخواهد داشت. فرانسواز او را به شوهری 
پذیرفت و چون منشی و پرستاری به خدمتش پرداخت. فرانسواز ضمن 
انکه میزبانی انجمن هنری او را نیز بر عهده گرفت, گوشش به اشارات 
کنابهآمیز اعضای انجمن درباره وضح او با شوهرش بدهکار نبود. پس از 
چندی که فرانسواز در گفت و شنودهای حضار شرکت جست, همگی را از 
فطانت و هوش خود به شگفتی انداخت. وجود وی چنان رسمیبت و 
احترامی به انجمن هنری سکارون بخشید که موجب شد مادموازل دو 
سکودری و نیز گاهی اوقات مادام دو سوینیه در آن شرکت جویند. بعدا 
نینون؛ کراضون: و سنت - اورمون از اعضای پا برجای ان شدند. بینون در 
یکی از نامه های خود اشاره کرده است که مادام سکارون درد ازدواج 
عاری از لذت جنسی خود را با برقراری رابطهای نامشروع تخفیف میداده 
است. اما نینون همچنین در جای دیگری راجع به مادام سکارون مینویسد. 
"از شدت بیمغزی پاکدامن بود. من خواستم او را از بیماریش شفا دهم, 
اما خیلی از خدا میترسید." وفاداریش نسبت به سکارون زبانزد اهالی 
پاریس بود, که ارزو میکردند دست کم نمونه های نادری از پاکدامنی زنان 
را به چشم ببیند. با شدت یافتن بیماری فلج انگشتان سکارون نیز خشک 
شدند, به طوری که از ورق زدن کتاب یا برداشتن قلم نیز عاجز ماند. 
فرانسواز برایش کتاب میخواند. گفته هایش را یادداشت میکرد. و به 
کوچکترین خواستها و نیازهایش توجه مخصوص مبذول میداشت. سکارون 
پیش از مرگ (1660) نوشته روی سنگ قبر خود را بدین مضمون سر ‌ود. 
آن که اکنون درون این خاک خفته است بیشتر مایه اشک بود تا مورد رشک 
و هزار بار تلخی مرگ را چشید. پیش از آنکه دست از زندگی بر کشد. 
چون بر این گور میگذری, خاموش باش. 
مبادا که او را بیدار کنی, زیرا این نخستین شبی است که سکارون مظلوم 
وی چیزی جز طلبکارانش به ارث نگذاشت. "بیوه سکارون", که هنوز زن 
جوان بیست و پنج 
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ملکه مادر زد تا مستمری ملغا شده شوهر متوفایش را تجدید کند. آن د/ 
اتریش مستمری سالانهای به مبلغ 2000 لیور در حق او مقرر داشت. 
فرانسواز در صومعهای اطاقی اجاره کرد, به خوراک و پوشاکی محقر دل 
خوش ساخت. و قبول خدمات خانگی در خانواده های شریف را شغل 
روزانه خود قرارداد. در سال 1667 مادام دو مونتسیان. که کودکی در راه 
داشت, او را به نزد خود خواند تا پرستاری نوزاد را به او سپارد. فرانسواز 
نیذیرفت. لیکن وقتی که پادشاه آن دعوت: را تایید کرد رضایت داد و تا چند 
سال بعد پرستاری و پرورش کودکان پادشاه یکی پس از دیگری به دست 
او سیرده شد. 

فرانسواز به آن کودکان دلبستگی بسیار یافت. و ایشان نیز او را چون مادر 
خود دوست میداشتند. پادشاه, که در آغاز حجب و حیای فرانسواز را مورد 
ی و اد ی ای سس هنگامی که یکی 
از کودکان با با وجود پرستاری دایمی فرانسواز مرد, وی چنان افسرده و 
اندوهگین شد که پادشاه به حالش رقت آوزد و بیاختیار گفت: "دوست 
داشتن را خوب بلد است. چه لذت بزاز کی است که: ادفین موزن عشق این 
رن قرار کی ۳ در سال 1673 پادشاه کودکان مادام دو مونتسپان را چون 
فرزندان شرعی خود شناخت., و از آن پس دیگر لزومی نداشت که مادام 
دو سکارون خود را در خفا نگاه دارد, زیرا به عنوان ندیمه مادام دو 
مونتسیان رسما به دربار پذیرفته شد. پادشاه هدیهای به مبلغ 200,000 
لیور به او داد تا وضع مالی خود را به فراخور مقام تازهاش مرتب سازد. 
مادام دو سکارون با ان وجه ملکی در منتنون» واقع در نزدیکی شارتر, 
خرید و, گرچه هیچ وقت در آنجا منزل نکرد, در عوض لقب مارکیز دو 
منتنون را از آن ملک:بة دشت آورد. 

این ترقی سریع برای کسی که تا چندی پیش از همه چیز محروم بود چنان 
شرشآماوز بود. کم. موت‌شند. مادام ده شکار ون شدای تن حود سا کم 
کند. وی وظیفه خود دانست که به سروقت مادام دو مونتسیان برود و او 
را نصیحت کند تا دست از زندگی پر گناه خود بردارد. مونتسیان از ِ 
دلسوزی و راهنمایی سخت رنجیده خاطر شد و به فکر افتاد که منتنون 
میخواهد جای او را بگیرد. در واقع از سال 1675 به بعد لویی از کج 
خلقیهای مونتسپان خسته شده بود و شوق مصاحبت با مارکیز نو رسیده را 
در دل مییروراند. شاید با توطئه خود لویی بود که اسقف بوسوثه جرئت 
کرد به او اعلام دارد که با داشتن همخوابهای غیر از همسر شرعیش. 
شرکت در ایینهای مقدس عید قیام مسیح بر او حرام خواهد بود. پس لویی 
چهاردهم اجازه مرخصی مادام دو مونتسپان را از دربار صادر کرد. با خروح 
از دربار. لویی نان و شراب مقدس را دریافت داشت و برای چندی در 
امساک به سر برد. مارکیز دو منتنون ظاهرا بدون هیچگونه نظر شخصی 


خط مشی پادشاه را صلاح میدانست و به همین جهت بود که دوک دو من 
(یکی از پسران پادشاه از مادام دو مونتسپان) را که بیمار بود, برای درمان 
با آبهای گوگردی, با خود 
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به بارژ در پیرنه برد. لویی به جنگ رفت و چون با عطش فراوان بازگشت. 
بوسوئه را از خود راند و مونتسیان را به نزد خویش خواند ۳ دوباره 
آپارتمان خود را در ورسای اتتغال: کنتد:ده آنخا لوتی به او تانق وی 
شتافت. و مونتسیان بار وت حامله شد. 

منتنون با دوک دو من؛ که شفا بافته بود» ۳ بارژ مراجعت کرد و مورد 
پذیرایی گرم پادشاه و معشوقهاش قرار گرفت: اما سخت نگران شد 
ففتی فهمید. که بادشاه دل.ور کرو جند معشوفة بازی بشته: ه کرم عیاش 
است. در سال 1679 لویی با انتصاب مونتسپان به مقام رئیس کل کاخ 
ملکه به روابط عشقی خود با وی خاتمه داد. این یکی از ان همه 
بدرفتاربهایی بود که لویی نسبت به ماری ترز روا داشت. مونتسپان کف بر 
دهان و اشک بر دیدگان اورد, اما سرانجام به داروی هدیه های کران 
درمان یافت. سال بعد منتنون به شغلی نظیر آن منصوب شد, یعنی 
اطاقداری همسر ولیعهد (تنها فرزند شرعی لویی چهاردهم که زنده مانده 
بود) که در فرانسه به لقب "دوفن" خوانده میشد. اکنون دیگر پادشاه گاه 
و بیگاه به ملاقات دوفن میرفت تا با منتنون به مغازله پردازد. در این شک 
نیست که لویی میخواست مارکیز دو منتنون را معشوقه خود سازد, و او 
رضا نمیداد. برعکس, منتنون عاجزانه از لویی درخواست میکرد که دست 
از هوسرانیهای خود بردارد و با خضوع و توبه به نزد ملکه بازگردد. 
سرانجام پادشاه تسلیم خواهش منتنون و بوسوئه شد و پس از بیست 
معشوقه بازی. در 1681 راه و رفتار شوهری کامل عیار را در پیش 
گرفت. ماري ترز, که از مدتها پیش با بیوفایبهای پادشاه و حتی با معشوقه 
هایش کنار امده و سازش کرده بود تواننست فقط دو سال از باقیمانده 
عمرش را در پرتو عنایت ملوکانه به سر برد و در سال 1683 دار فانی را 
وداع گفت. 

لویی اکنون دیگر یقین داشت که مارکیز دو منتنون به معشوقگی او رضا 
خواهد داد. اما باز خود را با مشکلی سیاسی مواجه دید: یا ازدواج یا هیج. 
در تاریخ نامعینی که بدقت معلوم نیست - محتملا سال 1684 - لویی با ان 
زن ازدواج کرد. در حالی که خودش بیش از چهل و هفت سال نداشت و 
منتنون پنجاهساله بود. اما به موجب این ازدواح نامتجانس, مادام دومنتنون 
نه به مقام بالاتر ارتقا مییافت و به از هیچگونه حقوق ارثی برخوردار 
میشد. مشاوران پادشاه با زحمت بسیار توانستند وی را منصرف سازند از 
اينکه کلیه حقوق همسری شرعی را برای مارکیز دومنتنون قایل شود و او 


را به عنوان ملکه فرانسه تاجگذاری کند. ایشان بخصوص خاطرنشان 
ساختند که اعضای خاندان سلطنتی و درباریان به هیچ وجه رضایت نخواهند 
داد که در برابر معلمه سر خانهای زانوی ادب خم کنند. بنابراین, ازدواج 
پادشاه بهطور رسمی اعلام نشد. و حتی کسانی هستند که معتقدند چنین 
ازدواجی اصلا صورت وقوع نیافت. سن - سیمون, که مصرانه طرفدار 
امتیاز طبقاتی بود, ان را "ازدواجی هراسانگیز" میخواند. اما در حقیقت 
بهترین و شادیبخشترین رابطه زناشویی بود که در زندگی نصیب لویی 
عرسا مت تیم فرن ظول کشیدا به ان ها قعیت 
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پیبرد که مورد عشق همسری وفادار قرار گرفتن ارزش آن را دارد که مرد 
را پایبند رسم تکگانی کند. 


۷۱ - پادشاه به جنگ میرود 


بر اآثر موفقیتهای سیاسی ریشلیو و مازارن. فرانسه به صورت 
نیرومندترین کشور اروپایی درامده بود. امپراطوری مقدس روم, بهواسطه 
نجزیه و انحطاط کشور آلمان و خطر حملات داتضین: ترکهاء ناتوان شده بود. 
اسپانیا نیز رو به ضعف گذارده بود, زیرا ذخیره طلا و مردان خود را در 
فقوت هعشا سالنخه و لشکر کسی. بعودم ور تاحیة هید نات کردم بد: 
انگلستان از سال 1660 از جهاتی تابع فرانسه بود و خراجهای نقدی به 
پادشاه آن مییرداخت. خود فرانسه هم چندی دچار تجزیه و ضعف شده بود. 
لیکن از سال 1667 به بعد, که زخمهای شورش فروند التیام یافتند, 
فرانسه به صورت کشوری واحد و توانا درامد. در همان زمان مردان 
برجستهای به ظهور رسیدند که ارتش فرانسه را از نو متشکل ساختند: 
مانند: لووواء نابغه امور سازمانی و انضباطی: و بان؛ نابغه تدارک 
استحکعامات؛ سنگربندی, فنون جنگ, و 
کنده و تورن. در نظر پادشاه جوان و جاهطلب, وقت آن بود که فرانسه 
خاک خود را تا مرزهای طبیعیش. یعنی رودخاثه راین: کوه های آلب و 
پیرنه. و ساحل دریا گسترش دهد. 
پس نخست به سوی راین روی آورد که هلندیها بر آن تسلط داشتند. 
میبایست آنها را : به انقیاد آورد و سپس همان ایمانی را که طی هزار سال 
گذشته نسبت به اهمیت دوستبی با پادشاهان فرانسه داشتند 4 دیگر در 
ایشان بیدار سازد. همینکه دهانه های رودخانه عظیم راین در تسلط 
فرانسه قرار میگرفت, بر ۱۳ 
اختیار فرانسة در میافد: اما متصرفات اسپانیایی در هلند (یعنی بلژیک 
کنونی) در سر راه قرار داشتند و میبایست ابتدا آنها را مسخر کرد. فیلیپ 
چهارم. قبل از وفاتش به سال 1665, متصرفات اسیانیایی در هلند را به 
کارلوس دوم. یعنی پسری که از ازدواج دوم نصیبش شده بود. واگذارده 
بود. لویی بهانه سیاسی لازم را در دست داشت و ادعا کرد که. بر طبق 
رسم دیرین ایالات انو و برابان, متصرفات اسپانیایی باید به فرزندی که از 
نخستین ازدواج پادشاه اسیانیا بهوجود آمده است - یعنی به ماری ترز - 
نتقل شود, نه به کارلوس دوم. گرچه ماری ترز در هنگام ازدواجش با 
لویی چهاردهم از حق توارث خود صرفنظر کرده بود, اين قرار مشروط بر 
آن بود که جهیزیه نقدی او به مبلغ 500,000 کراون طلا از جانب اسپانیا 
به فرانسه تادیه شده باشد: تا آن زمان این شرط اجرا نشده بود, تتاتر ان 

. اسیانیا تعهد خود را نقض کرده بود. لویی چهاردهم "جنگ انتقال" ۳ 
اعلام کرد بگذارید در اين مورد خاطرات خودش نیات پادشاه شطرنجباز را 


بر ما آشکار سازد؛ 
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درگذشت پادشاه اسپانیا و جنگ انگلستان بر ضد هلند (1665) در ان واحد 
دو بهانه مهم به دستم داد که جنگ را اغاز کنم - یکی با اسپانیا برای احقاق 
حقوقی که به من تعلق گرفته بود. و دیگری با انگلستان به حمایت از هلند. 
من با شادمانی بسیار نقشه. این ذو جنگ را در نظر مجنستم منساختم و آن 
را چون میدان وسیعی مییافتم که ممکن بود برای کسب شهرت و مقام 
شخصی فرصتهای مناسب نصیبم سازد. بسیاری از سلحشوران, که کمر به 
خدمتم بسته بودند, همواره به نوعی از من تقاضا داشتند که فرصتی به 
ایشان دهم تا دلاوری و کاردانی خود را در میدان نبرد عرضه دارند. ... به 
علاوه, اکنون که به هر تقدیر مجبور بودم لشکری بر اماده دارم. خیلی 
بیشتر مقرون به صرفهام بود که انها را روانه "فروبومان" سازم تا انکه به 
خر خودم. در داخل. کشور. آذوکهشان را تافین. کنم سس همین به: نمانه 
حمله بر ضد انگلیسیها میتوانستم قوای 7 ۱ را در 
آن سامان بهکار اندازم و نقشه پیشرفت در خاک هلند را با موفقیت تأم به 
اد ۱ 

اين بود نظر پادشاه درباره جنگ: ممکن بود که آن جنگ کشورش را 
وسیعتر و امنیت و عایدیش را بیشتر کند: راه های تازهای به سوی شهرت 
و قدرت بگشاید: میبدانتت برای. ترهز انخیرخ های دلاوری و جانفشانی 
مردانش فراهم اورد: ارتش پر خرجش را ی 
کشوری بیگانه سیراپ کند: و وضع کشور را بهطور کلی برای اقدام به 
لشکر کشیهای بعدی آفاو هر سازد. اما در مورد تلفات. ادمی به هر حال 
باید بمیرد. چه اندازه احمقانه است که آدمی پس از تحمل رنجی دراز, در 
بستر بیماری چشم از دنیا بر بندد! ایا مرگ ناگهانی در آن بیخبری حاصل از 
هیجان جنگ در میدان افتخار و در راه مام میهن گواراتر نیست در بیست و 
چهار ماه مه 1667 لشکریان فرانسه از مرز متصرفات اسپانیایی در هلند 
گذشتند. بدون اينکه با هیچ گونه مقاومت جدی مواجه شوند. زیرا لشکر 
فرانسه مشتمل بر 55,000 نفر بود. و حال انکه اسيانياييها بیش از 
0 سیاهی نداشتند. بزودی پادشاه, که گویی با کوکبه پیروزی خود در 
حرکت بود. شهرهای شارلروا, تورنه, کورتره, دوثه, و لیل را از زیر پا 
گذراند: و به دنبالش و بان آن شهرهای مسخر شده را مستحکم ساخت. 
لوووا در هر قدم با آذوقه و ساز و برگ خود آماده به خدمت بود و حتی 
برای غذا دادن به افسران. در اردوگاه پا درون خندقها, کارد و چنگال نقره 
را فراموش نمیکرد. شهرهای ارتوا, انو, والون فلاندر نیز به تصرف 
فرانسویها درامدند. اسپانیا برای درخواست کمک دست به دامن لنویولد 
اول زد. لویی فورا به لتوپولد پیغام فرستاد که حاضر است امپراطوری 


اسیانیا را با وی تقسیم کند. لتوپولد پذیرفت و به اسپانیا کمکی نرساند. 
تسخیر سرزمین فلاندر چنان سهل بود که لویی تیدزنگ اقدام به تصرف 
فرانش - کنته کرد - ناحیه اطراف بزانسون, واقع در میان بورگونی و 
سویس. فرانش - کنته در تابعیت اسپانیا, و چون خاری بر پهلوی فرانسه 
بود. در فوریه ۹ بیست هزار لشکریان فرانسه به سیپهسالاری کنده 
رو به فرانش - کنته اوردند و همه جا بسهولت پیشروی کردند, زیرا هدایای 
نقدی فرانسه از پیش قلب فرماندهان محلی را نرم کرده بود. خود لویی 
ی محاصره شهر دول را بهعهده گرفت و پس از چهار روز آن را 
3 
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در مدت سه هفته ایالت فرانش - کنته تسخیر شد. لویی چهاردهم با 
پیروزی به پاریس بازگشت. 

اما لویی پايش را بیش از حد خود دراز کرده بود. ایالات متحده توانستند 
کشورهای سوئد و انگلستان را با خود همداستان کنند و علیه کشور 
فرانسه "اتحاد سهگانه" ای تشکیل دهند (ژانویه 1668). هر سه کشور 
متحد این حقیقت را پذیرفته بودند که اگر فرانسه بر رودخانه راين دست 
یابد, ازادی سیاسی و تجاری انان به خطر نابودی میافتد. لویی متوجه شد 
که خیلی تند رانده است. در پیمان پنهانی وی با امیراطور لّویولد چنین قید 
شده بود که, پس از مرک کارلوس دوم پادشاه اسیانیا, سراسر هلند به 
اصاقه ابالت فرانش - کنته از آن گرانسه باشد ینک با شراج علیلن که 
کارلوس دوم داشت چنین مینمود که عمرش یکی دو سال بیشتر نپاید: 
شاید صلاح در این بود که کشور فرانسه اندکی صبر کند تا میوه رسیده 
خود با صلح و آدافتن به دامنش افتد. لویی شرایطی به کشورهای "اتحاد 
سه گانه" " پیشنهاد کرد: و همان وقت تا متصداران نی کش سر اما 
نفوذ در دو دولت انگلستان و سوئد پرداختند: در نتیجه پیمان اکسلا - شاپل 
به امضا رسید (دوم ماه مه 1668) و جنگ انتقال را به پایان رساند. 
فرانش - کنته به اسپانیا مسترد شد, لیکن شارلروا, دوثه, تورنه, اودنارد, 
لیل, 9 و کورتره در تصرف فرانسه ماندند. لویی نیمی از غنایم جنگ 
را نیز برای خود نگاه داشت. 

در سال 1072 لویی لشک رکشی خود را به سوی راین از سرگرفت و این 
بار معلوم بود که هدفش هولاند است نه سرزمین فلاندر. ما جریان این 
فاجعه را بعدا از لحاظ موقعیت هلندیها مورد بررسی قرار خواهیم داد: در 
اینجا فقط به ذکر این مختصر مییردازيم که لشکر فرانسه, قبل از آنکه 
سدهای کنار دریا شکسته شوند و طظغیان. آب: پیشرویش. را متوقف. کند؛ 
خود را به نزدیکی شهرهای مهم امستردام و لاهه رسانده بود. اما اين بار 
نیز اروپا در برابر تهدیدی که بر تعادل سیاست عمومیش وارد میامد قیام 


کرد. در اکتبر سال 1672 امیراطور لثوپولد اول, با شرکت در "اتحاد 
بزرگ". به ایالات متحده و ایالت براندنبورگ پیوست. سال بعد اسپانیا و 
لورن؛ و در 1074 دانمارک و ایالات پالاتینا و دوکنشین برونسویک 5 
لونبورگ نیز بدان ملحق شدند؛: نیز:در طهان سال بود که پارلمنت ۳ 
پادشاه فرانسه پرست خود را واداشت تا پیمان صلحی با کشور 
منعقد کند. 

لویی با این دشمنان غرور خویش دلاورانه وارد کارزار شد. با وجود شکوه 
های کولبر از اینکه فرانسه به ی و پریشانی کشیده میشود, لویی 
مالیاتهای تازه وضع نمود, نیروی دریایی را تقویت کرد. و شماره 
لشکریانش را به یکصد و هشتاد هزار تن رساند. در ژوئن سال 1674 یک 
سیاه خود را اه وکا مجد د بزانسون کرد: و در فاصله شش هفته 
فرانش-کنته را بار دیگر مسخر ساخت. در خلال همان ایام. تورن در یکی 
اقترا هرن هایس را سقت هار شرار بر هار 
هزار نفر سپاهیان امپراطوری غلبه یافت و, برای انکه راه هر نوع اذوقه را 
بر دشمن ببندد, زراعت سراسر اراضی پالاتینا و لورن و قسمتی از 
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آلز ان دا نابود کرد و زمينها را بایر گذارد. در کناره رودخانه راين صحنه 
ویرانی جنگ سی ساله تجدید شد. در بیست و هفتم ژوثیه سال 1675 
تورن. هنگامی که مشغول عملیات اکتشافی بود, در نزدیکی سولزباخ, در 
بادن, کشته شد.لویی فرمان داد که جنازه او را با تشریفات تجلیلامیزی 
درخور مقام شاهی در سن - دنی به خاک سپارند: زیرا میدانست که زیان 
آن یک یز و برای کشور فرانسه برابر با ده شکست جنگی بود. کنده 
بزرگ, پس از بهدست آوردن پیروزیهای خونین در هلند, جانشین تورن شد 
و لشکریان امپراطوری را از آلزاس بیرون راند. سپس آن شاهزاده, که 
فرسوده سالها دلاوری و دلدادگی شده بود, از کار کناره گرفت و به ملک 
موروتی خود 5 ایالت شانتیی ِ رفت و اداره امور حکومت و مطالعه در 
مباحث حکمت را پيشه خود ساخت. لویی چهاردهم فرماندهی لشکر را 
راسا به دست گرفت و شهرهای کامبره, والاننسین؛ سنتومر, گان, و ایپر را 
در هلند متصرف شد (1677 - 1678). کشور فرانسه پادشاه خود را چون 
سرداری بزرگ مورد ستایش قرار داد. 

اما فشار بر ملت فرانسه از حد گذشته بود. در بوردو و برتانی شورشهایی 
به پا خاست, در جنوب فرانسه دهقانان دچار قحطی شدند: در دوفینه, 
اهالی جز نانی که از آرد بلوط و ريشه های گیاهی ساخته ميشد چیزی 
برای سد جوع به دست نمیآوردند. هنگامی که هلندیها تقاضای صلح کردند, 
لویی با انها پیمانی به امضا رساند (یازدهم اوت 1678) که طبق ان اولا 
همه شهرهایی که در خاک فلاندر و هلند به تصرف ارتش فرانسه درامده 


بودند دوباره به ایالات متحده مسترد میشدند: ثانیا نرخ تعرفه های گمرکی, 
که ورود کالاهای هلند را به خاک فرانسه دشوار کردم بود, تقلیل مییافت. 
اک را ول اسان آمانان ارات کر ادا با کی بو 
حال ضعف و تجزیه بود, واداشت تا فرانش - کنته و دوازده شهر دیگر از 
متصرفات خود در هلند را به فرانسه واگذارد. و بدین ترتیب مرز شمال 
خاوری فرانسه در متصرفات اسیپانیایی به مقدار قابل ملاحظهای پیشروی 
کرد. از طرف دیگر, پیمان با امپراطور لثوپولد دو شهر سوقالجیشی بر 
ایزاخ و فرایبورگ ایم برایسگاو, و نیز آلزاس و لورن, را برای فرانسه 
مسلم ساخت. پیمانهای نیمگن (1678 - 1679) و سن - ژرمن - آن - له 
(1679) برای ابا لات منحده پیروزی شایانی بودند؛ اما برای لویی هم 
شکستی به شمار تق زو زیرا وی توانسته بود بر بر امپراطوری مقدس 
و و همانطور که در نظر داشت از گوشه و کنار بر 
رودشانه راین دست يابد. 

با آنکه صلح برقرار شده بود لویی ارتش ری خود را بر جای نگاه 
داشت: زیرا میدانست که وجود ارتشی در کشور به منزله قدرتی است در 
میدان سیاست. پادشاه فرانسه به پشتگرمی این قدرت و با استفاده علنی 
از گرفتار بودن امپراطور به مبارزه با ترکان عثمانی, در آلزاس, فرانش - 
کنته. و برایسگاو "انجمنهای اتحاد ملی" دایر کرد تا الحاق برخی نواحی 
سرحدی را, که در قدیم متعلق بة آن. ایالات بودء خوانتان شوند. به-دفال 
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آن نواحی را اشغال کردند: شهر بزرگ ستراسبورگ - به یمن دلجوییهای 
سخاوتمندانهای که از هیئت حاکمهاش به عمل آمد - سر تمکین فرود آوتزد 
و لویی چهاردهم را فرمانروای خود خواند (1681). در همان سال به 
دسایسی, نظیر انچه گذشت., دوک میلان مجبور شد شهر و دژ کاساله را؛ 
که با موقعیت سوق الجیشی خود بر جاده میان ساووا و میلان مسلط بود, 
به فرانسه واگذار کند.1 چون اسیانیا در واگذاری شهرهای فلاندر به 
فرانسه تامل کرد لویی بار دیگر لشکری به ناحیه فلاندر و برابان فرستاد 
که با آتش سهمگین تویخانه خود هر گونه مقأومتی را درهم شکست و 
دوکنشین لوکزامبورگ را 3 در سر راه به تصرف آورد (ژوئن 1684). 
پیمان متارکه جنگ رگنسبورگ (پانزدهم اوت) اين فتوحات موقتا به توسط 
کشور اسپانیا و امپراطوری مقدس روم به رسمیت شناخته شدند, زیرا در 
اين موقع ترکان عثمانی شهر وین را در محاصره گرفته بودند. لویی با 
امضای پیمان اتحادی با برگزیننده ایالت کولونی تسلط سیاسی فرانسم را 
بر ناحیه راین مستقر ساخت و بدین ترتیب بخشی از آرزوی دیرین قوم گل 
را - که عبارت بود از دست یافتن به مرزهای طبیعی سرزمین مسکونیشان 


- به صورت عمل دراورد. 0 

این نقطه اوح "پادشاه خورشید مثال" در اسمان سیاست بود. از زمان 
شارلمانی به بعد کشور فرانسه به ان وسعت و قدرت نرسیده بود. 
سرزمین فرانسه با تشریفاتی مجلل و پرخرج پیروزیهای "پادشاه خورشید 
مثال" را جشن گرفت. "شورای پاریس" رسما او را "لویی بزرگ" لقب 
داد (1680). لوبرن هیکل او را چون خدایی بر طاقهای کاخ ورسای نقش 
کرد. یکی از حکمای الاهیات چنین استدلال کرد که پیروزیهای لویی دلیلی 
بودند بر اثبات وجود خدا. نودم مردم در آن بحبوحه فقر و پریشانی 
فرمانروای خود را چون موجودی اتقانی تتوی و از شکست نایذیری آشکار 
او بر خود بالید. حتی بیگانگان زبان به مدح و ثنای او گشودند و از جمله 
لشکرکشیهای او را مبتنی بر دلایل منطقی علم جغرافیا دانستند. لایبنیتز 
حکیم او را به عنوان اف شاهزاده والاتباری که ماأیه سرفرازی عصر 
ماست و دوره های بعدی بیهوده انتظار ظهورش را خواهند کشید" بر 
عالمیان معرفی کرد. در شمال کوه های الپ و پیرنه و خاور رودخانه 
ویستول عموم مردم با دانش و فرهنگ اروپا سخن گفتن به زبان لویی 
چهاردهم و تقلید از دربار و هنرها و آداب و رسوم او را شعار خود ساختند. 
خورشید بر بالای آسمان مقام گرفته بود. 


1 شخصی که در تاریخ ۳ عصر به نام "مرد نقاب ی 7 خوانده شده 
است. محتملا کنته ماتیولی بود که راز مذاکرات محرمانه لویی چهاردهم و 
ان را سوت یقرت و۱ ار ار 
"مرد نقاب اهنی" همان زندانی اسرارامیز به نام مارکیولی است که 
صورتش در پشت نقابی از مخمل (نه اهن) پنهان شده بود و در سال 
3 در زندان باستیل وفات یافت. 
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فصل دوم :ایمان در بوته آزمایش - 1643 - 1715 


اوه کایسا 


مورخ نیز چون روزنامه نگار طبعا متمایل است که زمینه عادی منظره هر 
عصری را فدای نمایش هیجانانگیز پیش صحنه آن سازد, زیرا ۳ 
خوانند کانش. از. اشتایی. به. آمور استتنایی لذت. فیبرند و از رام شخضیت 
بخشیدن به رویدادها و حوادث تاریخی مطالب را در ذهن خود ضبط میکنند 
در پشت کوکبه فرمانروایان, وزیران, درباریان, دلبران, و دلاوران فرانسه 
مردان و زنانی نیز وجود داشتند که در طلب قوت روز و جفت شب با 
یکدیگر در رقابت و کشمکش بودند, کودکانشان را به باد سرزنش 
میگرفتند و مورد نوازش قرار میدادند. مرتکب گناه ميشدند و برای اقرار 
معاصی نزد کشیش میرفتند, به بازی مینشستند و به منازعه برمیخاستند. 
دردمندانه خود را به سوی کار میکشیدند, دزدانه به آغوش روسییان 
میخزیدند, و خاضعانه زو به تیایش. بزعردکار میتهادند.. آرزوی کسنت 
رستگاری 2 موقتا کوشش در راه حفظ بقای روزانه را متوقف 
میکرد: به نسبتی که انگیزه کامجویی کاهش مییافت, , شوق ملکوت در دلها 
قوت میگرفت: و شبستان خنک کلیساها پناهگاهی میشد برای آسودن از 
التهاب تلاشگاه زندگی. اسطوره های شگفتانگیز شعر ناب فزذط نود و آییزه 
قداس نمایش تسلی بخش رستگاری ایشان: و گرچه ممکن بود خود 
کشیش فطرتا دنیاداری آزمند باشد. مسلما پیامی که بر زبان داشت قلب 
بینوایان پریشان احوال را شفا میبخشید. کلیسا, در مقام رکن استوار 
اجتماع و اقتدار, هنوز با دولت سر رقابت داشت. زیرا بیشی بر پایه امید 
موعود بود که مردم فشار قانون و کار و جنگ را شکیبانه تحمل میکردند. 
روحانیون عالیرتبه کلیسای کاتولیک به اهمیت خود در معجزه برقراری نظم 
اجتماعی آگاه بودند و در ی از عواید ملی و شکوه درباری از 
اشراف و حتی شخص پادشاه عقب نمیماندند. اسقفان و اسقفان اعظم با 
کنده ها,؛ مونیانسیه ها؛ و سویبیه ها روابط دوستی و مراوده 
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برقرار میکردند: و هزاران روحانی, که به مقام نیمه معنون و نیمه مزدوج 
رسیده بودند, با زنان و افکار عمومی به مغازله مییرداختند. با این حال. 
رویهمرفته اخلاق و طرز فکر روحانیون کاتولیکی - شاید بر اثر انگیزه 
رقابت با کشیشان هوگنو - از چند قرن گذشته بهتر شده بود. برخلاف 
تصورات جنونزدهای که بر اثر نفرت دینی از مغزهای خیالپرور و 
افسانهساز تراوش میکردند, راهبه خانه ها "کانون فساد" نبودند. بسیاری 
از انها مراکزی بودند برای اجتماع دینداران صدیق و نیز گاهی ارواح 
ریاضتکش: از جمله صومعه فرقه کرملیان که لویز دو لا والیر در آن گوشه 


عزلت گزید. برخی دیگرشان به منزله پناهگاهی بودند برای زنان جوان 
نجیبی که از ارث پدری و مهر شوهری محروم مانده, یا مرتکب جرمی 
شده, يا نسبت به طبقه حاکمه گستاخی کرده بودند. در این گونه راهبه 
خانه ها پذیرایی راهبگان از دیدارکنندگان؛ پا رقصیدن ایشان با یکدیگر, پا 
خواندن آثار غیردینی گناه شمرده نمیشد: و حتی ایشان اجازه داشتند که 
ملال زنداکی یکنواخت خود را با بازی بیلیارد و ورق اندکی تخفیف دهند. با 
اصلاح و تکمیل چنین صومعهای بود که ژاکلین ارنو پور - روایال را به 
صورت یکی از مشهورترین راهبه خانه های فرانسه دراورد. 

درباره فرقه های رهبانی نمیتوان با چنین زبان عیب پوشی به گفتگو 
پرداخت, زیرا| بسیاری از آنان مقررات خود را سست و آسان ساخته بودند 
و روزگار را به کاهلی دایمی و دعاخوانی پر تشریفات و تکدی سماجتامیز 
میگذراندند. ارمان ژان دو رانسه صو معه نوتردام و لاتراپ را در 
نورماندی اصلاح کرد و فرقه ریاضتکش تراییان را بنیان گذارد, که هنوز هم 
به رید کم آرام خویش ادامه مید هند. یسوعیان با فعالیت بیشتری قدم در 
ضخیه ند کی. و بارخ فر انسه: کذاردتی: انشان. در .اغاز قرن هفدهم, در 
پشت پرده ابهام, طرفدار شاهکشی بودند, و در پایان آن قرن به مقام 
اقرار نیوشان و مشاوران پادشاه انتخاب شدند. یسوعیان در روانشناسی 
اجتماعی خبرگان بیمانندی بودند. هنگامی که راهبه مارگریت ماری آلاکوک, 
به دنبال یک رویای روحانی, الهام گرفت (1675) که جامعه پرستندگان 
"لت مرف کی را شند یور شدای آن شترا به غنوان 
وسیلهای برای برانگیختن ایمان عمومی تقویت کردند. در همان زمان 
اشان قاس نت موی دید | فرای هرن آشاس شاه ترا 
طرفی گناه را امری طبیعی معرفی کردند. و از جانب دیگر علم "تفسیر 
دین برپایه اخلاق" را توسعه دادند و ان را چون درمانی برای تخفیف 
مشکلات رعایت "ده فرمان" و تسکین اختلافات عصبی حاصل از حس 
ندامت دینی به کار بردند. پس بزودی کشیشان یسوعی در مقام اقرار 
نیوش مورد استقبال عموم واقع گشتند و به عنوان "هادیان وجدان" صاحب 
امر و اقتدار شدند, بخصوص برای هدایت زنان که جامعه فرانسه را در 
قبضه اختیار داشتن و حتی گاهی سیاست ملی را به زیر نفوذ خود 
میگرفتند. ۱ 
اصطلاح "تفسیر دین بر پایه اخلاق" در قرن هفدهم هنوز آن معنی 
خفتامیزی را که از 
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کتاب نامه های ولایتی, اثر بلز پاسکال. مستفاد میشود به خود نگرفته بود. 
هر کشیشی, در مقام اقرار نیوش یا هادی معنوی, مجاز بود تشخیص دهد 
که ی اند گنای کیرد با کامهییه است با اضا تام ند مار 


تیاوردد همجنانکه. میبانست امادکین آن: را داشته-باشه که دانش:خود را .دز 
تفسیر مسائل دینی بهکار اندازد و داوری و راهنمایی خویش و حد کی: 

توبه را با شرایط و احوال شخص توبه کار تطبیق دهد. ربیهای یهودی 
درباره فن تعبیر و تمیز موارد اخلاقی در فصول شرعی کتاب تلمود بتفصیل 
بحث کردهاند: رویه دستگاه قضایی و علم روانپزشکی امروزی نیز در 
همان مسیر قدم برمیدارد. خیلی بیش از تاسیس "انجمن عیسی", الاهیون 
کاتولیک رساله های مفصل در باب "تفسیر دین بر پایه اخلاق" نکاشته 
بودند تا طبقه کشیشان را در اصول اخلاق و نحوه مراسم اقرار معاصی 
رهبری کنند. در چه مواردی میتوان نص صریح قانون اخلاقی را ندیده 
گرفت و مراد اصلی يا روح کلام را ملاک تشخیص قرارداد به عبارت 
روشنتر, چه وقت است که شخص مجاز است که بدزدد. بکشد, به تدبیری 
خلف وعده کند. سوگند خود رابشکند, يا حتی منکر ایمان خویش شود 
برخی از این مفسران خواستار آن 9 که قوانین بدقت تفسیر شوند, و 

عقیده داشتند که در غایت امر سختگیری در این راه بمراتب بیشتر از 
سهلانگاری به خیر و صلاح عمومی تمام خواهد شد. اما گروهی دیگر, 
بخصوص یسوعیانی چون مولینا, اسکوبار, تولدو, و بوزیناوم. هواخواه 
مجموعه قوانینی بودند که جانب ارفاق و عطوفت را نگاه دارد. این دسته 
اصرار میورزیدند که در هنگام داوری اخلاقی باید مسائلی چون خاصیت 
سرشت بشری, نفوذ عوامل محیط و بیخبری از قانون, اشکال فوقالعاده 
در تبعیت صرف از نص صریح و حالت نیمه جنونزدگی حاصل از هیجانات 
آنی, و بالاخره هرگونه شرایطی را که مانع آزادی اراده میشوند در نظر 
گرفت. برای بکار بستن این روش موافقتآمیز در مسائل اخلاقی, یسوعیان 
عقیده به فتوای ثقات يا اولیای کلیسا را ترویج میکردند. بدین معنی که 
هرگاه یکی از روحانیون صاحب فتوا در اصول اخلاقی دین نظری را تایید 
میکرد. کشیشان اقرار نیوش مجاز بودند, به قوه تمیز خود. طبق ان فتوا 
داوری کنند: حتی اگر اکثریت اهل فن با ان مخالف باشند. به علاوه, برخی 
از این مفسران یسوعی عقیده داشتند که گاهی از اوقات دروغ گفتن یا 
کتمان حقیقت از راه "تقیه" مجاز است: مثلا هنگامی که یک نفر اسیر 
مسیحی را مجبور سازند که میان اسلام و مرگ یکی را انتخاب کند, که 
البته رواست آن شخص بدون ارتکاب هیق گناهی تظاهر به پذیرفتن دین 
اسلام کند. در این زمینه, اسکوبار میگفت که خاصیت اخلاقی هر عمل 
وابسته به خود ان عمل نیست - که ذاتا بیرون از مقوله اخلاق است - بلکه 
وابسته به نیت اخلاقی اجرا کننده آن است: به عبارت دیگره گناه وجود 
ندارد, مگر آنکه کسی با علم و اراده خویش از مسیر اخلاقی انحراف 


باید گفت:علم "تفسیر دین. بر یاه اخلاق" دز دست: یسوعیان: بیشتر به 


مثابه روشی بود منطقی 
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و انسانی برای انطباق دادن مقررات زهد و ریاضتکشی قرون وسطایی با 
جامعهای که اینی به شرعی بودن لذات نفسانی پیبرده بود. اما, بخصوص 
در فرانسه و تا حد کمتری در ایتالیا, یسوعیان علم "تفسیر دین بر پایه 
اخلاق" را چنان با اغماض نسبت به ضعف بشری امیختند که افرادی پایبند 
اصول, چون پاسکال در پاریس و سارپی در ونیز و بسیاری از الاهیون 
مسیجی؛ از جمله گروهی از خود پسوعیان: نسبت به آنچه در نظرشان 
نوعی تمکین مسیحیت در برابر گناه بهشمار زبان به اعتراض 
گشودند. جماعت هوگنو در فرانسه, که مجموعه قوانین سخت و صریح 
کالون را نصبالعین خود قرار داده بودند, از سازش افراطی یسوعیان با 
دنیای مادی و جسمانی ابراز انزجار کردند. در نتیجه, نهضت نیرومندی 
درون خود مذهب کاتولیک بهوجود آمد که آیین یانسن نام گرفت: صومعه 
پور-روایال را مرکز فعالیت خود قرار داد: به پیروی از اصول سخت 
اخلاقی. که مبنلی بر تعالیم کالون بود» علم مخالفت بر ضد یسوعیان 
برافراشت: و چنان مبارزهای در عالم دین برپا کرد که کشور فرانسه و 
ادبیات فرانسه را برای مدت یک قرن دچار اشوب ساخت. این مبارزه 
دامنگیر لویی چهاردهم نیز شد, که اقرارنیوشان خود را از روحانیان 
یسوعی انتخاب کرده بود و در اعمال دینیش از اصول سخت پیرایشگری 
پیروی نمیکرد. در سال 1674 پر لاشز - که به توصیف ولتر "ادمی معتدل 
بود و در هر کاری براحتی سازش میکرد" - مامور اداره امور وجدانی 
پادشاه شد. وی مدت سی و دو سال در شغل خود باقی ماند, در حالی که 
همه جبِ را میبخشورٍ و مورد محبت قرار میگرفت. لویی درباره وی 
میگفت: "به اندازهای آدم خوبی است که من گاهی او را به خاطر خوبیش 
مر سکم ار با ات مدای ور اه شا 
بسیار یافت, به طوریکه سرانجام توانست وی را به زندگی با همسر 
شرعی و فرمانبرداری از پاپ وادارد. ِ 
باید گفت که لویی اصولا پیرو خوبی برای پاپ نبود. البته او رسما اداب 
دینی را انجام میداد و تقریبا همه روزه در مراسم قداس شرکت میحجست. 
لویی در خاطرات خود به فرزندانش چنین اندرز میدهد: 
از یک جهت به خاطر سپاسگزاری از دولت و نعمتی که نصیبم شده است, 
و از جهت دیگر برای جلب محبت ملتم ... همان طور که مادرم مرا از 
کودگی پرورانده بود, به به اجرای اعمال دینی ادامه دادم. ... فرزند. من این 
حفعت را با کی کها کر در اس اناوت رما واه نات 
خود برگماشته است کوتاهی کنیم, نه فقط آیین سپاسگزاری و دادگستری 
را زیر پا گذاردهايم. بلکه جانب حزم و خرد را نیز از دست دادهایم. 


فرمانبرداری ما از خداوند قانون و سرمشقی است برای آنچه ملتمان باید 
در حق خود ما روا دارد. 

اما اين اندرز شامل فرمانبرداری از مقام پاپ نميشد. در واقع لویی 
چهاردهم سنت قوم گل را به ارث برده بود. 

اسقفان و روسای روحانی 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 63 

فرانسه را به به اختیار خود انتخاب کنند, حقوق سالانه آنان را مقرر دارند, و 
در فاصله میان فر ک هر اسقف و تعیین جانشینش امور اداری و مالی - 
اسقف نشین را در نظارت خود گيرند. لویی خود را جانشین يا نماینده خدا 
در کشور فرانسه میدانست و عقیده داشت که فرمانبرداری او از پاپ (که 
همچنین مقام نیابت الاهی را بر روی زمین داشت) میبایست محدود باشد 
و ی وا را ار ار 
مربوط به دولت فرانسه از پادشاه خود دستور بگیرند. 

گروهی از روحانیان فرانسه - معروف به هواخواهان برتری پاپ - این 
دعاوی را مطرود میشمردند و پیرو حکومت مطلق پاپها بر پادشاهان و بر 
شوراهای کلیسایی و انتصابات روسای روحانی بودند: اما اکثریت دیگری - 
که گالیکانها نام داشتند - از استقلال کامل پادشاه در امور دنيوي و 
غیرروحانی پشتیبانی میکردند و منکر قاطعیت رای پاپ بودند, مگر آنکه 
شور ایب عفوفن. کلیا آن راید کوهسسنیه ان ال کرون ان زیر 
سلطه رم را به سود روحانیان فرانسه میدانستند. پرنس دو کنده عقیده 
خود را چنین اعلام داشت که اگر پادشاه مایه به پذیرفتن مذهب پروتستان 
باشد, نخستین گروهی که از او پیروی کند طبقه روحانیان فرانسه خواهد 
بود. در سال 1663, سوربون - دانشکده الاهیات در دانشگاه پاریس - 
رسالهای به نام اصول ششگانه منتشر ساخت و در آن با صراحت اصول 
عقاید .عالیکاتی را تایید کرد بارلمانهای فزانشه. نیز روشی. مانند آن دز 
پیش گرفتند و لویی چهاردهم را در اين دعوی که حق داشته باشد مقرر 
کند یی یک از فرمانهای پاپ باید در کشور فرانشنیه: تنفیذ یابد پشتیبانی 
نهضت هه اعلام داشت و اسقف اعظم ای( راء, به نا [: 
یکی از اسقفان مخالف با نهضت فوق را از کار برکنار ساخته بود, تکفیر 
کرد. پادشاه هیئتی از نمایندگان روحانی را - که تقریبا همگی به توسط 
خودش دستچین شده بودند - به داوری احضار کرد. در ماه مارس 1682 
هیئت مزبور اصول ششگانه سوربون را تایید کرد و از آن میان چهار اصل 
را به عنوان رای قاطع جلسه اعلام داشت, و همین اصول چهار گانه 


معروف است که از آن پس کلیسای فرانسه را تقریبا از مرکز رم مجزا 
ساخت. 

1( پاپ فقط در مسائل روحانی صاحب امر و اختیار است و حق ندارد 
امیران را از مقامشان عزل کند یا اتباع ایشان را از فرمانبرداری ایشان 
معاف سازد. 

2 راما انم رای شا هام اي هد 

3) ازادیهای سنتی کلیسای فرانسه نقض نشدنی هستند. 

باشد. 

اینوکنتیوس رسما اعلام کرد که تصمیمات اتخاذ شده در هیئت روحانیان 
فرانسه باطل و بیمعنی است: و از سپردن مقامات رسمی کلیسایی به 
همه اسقفانی که طرفداران آن اصول چهارگانه 
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بودند خودداری کرد. از انجا که لویی فقط چنین داوطلبانی را میتواننست به 
مقامات مهم روحانی بگمارد, در سال 1688 تعداد سی و پنج اسقف نشین 
در فرانسه وجود داشتند که بدون اسقف رسمی یعنی انتصاب شده آبه 
توسط شخص پاپ و بر طبق مقررات کلیسایی - مانده بودند. اما در آن 
زمان سن زیاد و نفوذ مادام دو منتنون پادشاه را نرم و ملایم کرده بود, و 
از جانب دیگر مرگ نیز پاپ ست خر ز میان ربوده بود. در سال 1693 
لویی به اسقفان انتصابیش اجازه داد که حقانیت اصول چهارگانه را انکار 
کنند. پاپ اینوکنتیوس دوازدهم نیز حق پادشاه فرانسه را در مورد انتصاب 
روحانیان هر اسقف نشین به رسمیت شناخت. و بدین ترتیب لویی 
چهاردهم بار دیگر عنوان "مسیحیترین پادشاه" را بهدست اورد. 


افو نیال ق 1 1898 


نبرد دیرین میان کلیسا و دولت ناچیزترین سه فاجعه مذهبیی است که 
دوران فرمانروایی لویی چهاردهم را به آتش و خون کشیدند. فاجعهای که 
بمرأتب ب آثر عمیقتری داشت مبارزه میان مذهب کاتولیک - مذهب رسمی 
دولت و مسیحیت - با فرفه نیمه پروتستان و نیمه کاتولیک, پیروان یز 
یانسن و صومعهشان یعنی پور - روایال, بود: و فاجعه دیگر, که ریشهدارتر 
و خونینتر از دو فاجعه دیگر بهشمار میأید, انهدام فرقه هوگنو در فرانسه 
بود. اینک ببینیم پور-روایال چه بود و چرا در تاریخ فرانسه آنهمه موی بت 
و توجه قرار گرفته است پور - روایال راهبه خانهای بود متعلق به راهبگان 
فرقه سیسترسیان که در فاصله 25 کیلومتری پاریس و 10 کیلومتری 
ورسای, در زمینی پست و باتلاقی, بنا شده بود: و مادام دو سوینیه 
دربارهاش نوشته است:؛ "درهای مخوف, یعنی درست جایی که در ان 
میتوان به رستگاری رسید." پور - روایال, که در سال 1204 تاسیس یافته 
بود, با کوششهای بسیار توانست در زیر صد گونه حادثه و تغییر حاصل از 
جنگهای صد ساله و جنگهای مذهبی دوام بیاورد. در واقع شیر ازه مقررات 
سخت و سازمان عضوبت آن از هم گسیخته شد و اگر راهبهای چون 
ژاکلین آرنو سرپرستی آن صومعه را بر عهده نمیگرفت و قلمی چون قلم 
بلز پاسکال شبر به خدمت آن تمیتهاد: نز وذی بساط آن بزجیده-منشد. 
انتوان ارنو اول در تاریخ به سخنوری و روانی طبع معروف شده است. در 
سال 1593, پس از سوقصد باربر برای کشتن هانری چهارم, ارنو پارلمان 
پاریس را مورد خطاب قرار داد و با لحنی تحقیرآمیز اخراج یسوعیان را از 
فرانسه خواستار شد. از آن پس یسوعیان نیز هرگز او را نبخشودند و 
همواره با تن کاتی عیبجو و نیتی شوم به اقدامات خانواده ارنو در پور - 
روایال نگریستند. از ۳ نفر - يا بیشتر - فرزندان اوء دست کم چهار تن 
در پیدایش تاریخچه ان صومعه تاثیر بسزا داشتند. زاکلین ارنو در 
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انتصابات به فرمان هانری چهارم انجام گرفت. ولی با خدعهای که در ارائه 
مدارک سنی آنها به کار رفت با توقیعات پایی نیز تایید شد. ظاهر| انتوان 
ارنو, به جای تهیه شوهر و تدارک جهيزیه, این فرمانها را برای دخترانش 
تحصیل کرد. ۱ 

چون ژاکلین با لقب "مادر انژلیک" رسما به مقام رئیسه صومعه پور - 
روایال منصوب شد (1602), مشاهده کرد - سیزده نفر راهبگان 1 تحت 


نظامات و مقرراتی بسیار سست و ملایم به سر میبرند, چنانکه هر یک 
دارای اموال و متعلقاتی بودند, مو و روی خود را ارایش میدادند, و به 
رسم روز جامه بر تن میکردند. همچنین وی متوجه شد که راهبگان بندرت 
در ایینهای مقدس شرکت جستهاند و نیز در مدت سی سال فقط هفت 
موعظه دینی شنیدهاند. راهبه جوان چون اندکی بیشتر به وضع زندگی در 
صومعه اشنایی یافت. از راهی که پدر و مادرش در پیش پایش گذارده 
بودند منصرف شد و به فکر فرار افتاد (1607): " تصمیم گرفتم پور - 
روایال را تزری کتم ه.بدون: خبر دادنسة بدر ق-مادرم به: زندقن دنیوی باز 
گردم و خودم را از زیر فشار تحملناپذیر اين یوغ برهانم و ازدواح کنم." اما 
همان زمان ژاکلین بسختی بیمار شد, چنان که ناگزیر او را به خانه باز 
گردانیدند و به پرستاری مادرش سپردند. 1 وی, در مدت بیماری 
فرزندش, چنان به ملاطفت از او مراقبت کرد که ژاکلین پس از بهبودی, 
به خاطر عشق مادرش با عزمی راسخ به پور - روایال بازگشت تا وفای به 
عهد کند و سوگند رسمی خود را نگاه دارد. با اين حال, ژاکلین سفارش داد 
که شکمبندی از استخوان نهنگ برایش بفرستند تا او با آن بتواند اندامش 
را در قالب مطلوب روز نگاه دارد. وی باطنا از زندگی رهبانی بیزار بودر تا 
آنگه هم مات برپا شدن مراسم عید پاک سال 1608, در حالی که گل 
جوانیش به کمال تک نی خود رسیده بود» موعظه رهبانی از فرفه 
کاپوسن را درباره مصایب حضرت مسیح شنید. در نامه بعدی ژاکلین چنین 
میخوانیم : "هنگام استماع این موعظه, خداوند چنان اثری در روح من گذارد 
که ناگهان از راهبه بودن خود احساس خوشبختی کردم .. و به یقین 
دانستم که اگر فیض الاهی همواره به همان صورت شامل حالم ميشد, از 
انجام دادن هیچ خدمتی در راه او عاجز نمیماندم." به بیان خود او, این 
"نخستین اثر فیض پروردگاری" بود. ِ 

در اول نوامبر همان سال موعظه دیگری - "دومین اثر فیض پروردگاری" - 
وجودش را غرق در شرمساری ساخت. زیرا متوجه شد که خود او و 
راهبگانش در پیروی ۱ سوگندشان به رعایت مقررات فقر و گوشهگیری 
آنهمه سست و سهلگیر بودهاند. ژاکلین, که از طرفی دلبستگی عمیقی 
نسبت به راهبگان خود داشت و از جانب دیگر ارو میکرد که مقررات 
سخت فرقه سیسترسیان را به مورد اجرا و تمرین گذارد, دچار اندوه 
شدید شد و به تحمل رياضتهایی پرداخت که از طاقتش بیرون بودند, و در 
تتنجه به نت متتلا گنت آما ان انجاین که‌مورد دلیستیی: وافعت: راهنکانش 
قرار گرفته بود وقتی که در برابر پرسشهای ایشان تنوضیح داد که علت 
اصلی آنتف ترفن و نیما رشن این انشت. که ارزو کید همکی انان:به 
پیروی از مقررات و نظامات 
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کامل فرقه سیسترسیان بازگردند, ایشان رضا دادند و از کلیه متعلقات 
خود چشم پوشیدند و سوگند موکد یاد کردند که تا پایان عمر در فقر به سر 
برند. 

اجرای مرحله بعدی, یعنی گوشهگیری از دنیا, دشوارتر و دردناکتر بود. 
"مادر انژلیک" راهبکان را از خروج از محوطه صومعه و ملاقات با 
بازدیدکنندگان - حتی اگر نزدیکترین خویشاوندانشان باشند - ممنوع داشت. 
مگر آنکه قبلا اجازه بگیرند و فقط در تالار مهمانان از ایشان پذیرایی به 
عمل آورند. شکایت راهبگان از این تکلیف شاق بلند شد. "مادر آنژلیک" 
برای آنکه سرمشق تشوبقآمیزی به ایشان داده باشد, تصمیم گرفت که از 
والدین خویش در وعده بعدی پذیرایی نکند. بلکه فقط از پشت پنجره 
میلهدار واقع در میان تالار مهمانان و اطاقهای صو معه با ایشان به گفتگو 
پردازد. وقتی که پدر و مادر ژاکلین_ با قيافه دخترشان از پشت "باجه" 
مواجه شدند که بدیشان خیرمقدم میگفت. سخت آزردهخاطر شدند, لیکن 
در عوض "روز باجه" (25 سپتامبر 1609) در نوشته های مربوط به پور - 
روایال منعکس شد و شهرت یافت. 

پس از اندک زمانی خشم خانواده محروم فرونشست و عمق ایمان "مادر 
ان لیک * (که اکنون هجدهساله شده بود) چنان در قلوب افراد آن صو معه 
اثر کرد که دختران آرنو یکی پس از دیگری وارد صومعه پور - روایال 
شدند. در سال 1618 آن اوژنی سوگند رهبانیت یاد کرد, و بزودی سه 
خواهر دیگرشان - کاترین, ماری؛ و مادلن - به آن دو 9 در سال 
9 مادرشان, که بیوه شده بود, جلو پای "مادر آنژلیک" زانو زد و 
درخواست کرد که او را چون نوچه راهبهای به صومعه بپذیرد: و هنگام 
مرگش (1641) خدا را شکر میکرد که توانسته است شش دختر خود را به 
خدمت دین بگمارد. بعدا پنج دختر از نواده های او نیز به سلک راهبگان پور 
ِ روایال درآمدند. بسن : وق به نام روبر و سه پسر از نواده هایش در آن 
حوزه دینی به گروه "گوشه نشینان" پیوستند, و لایقترین پسرش به نام 
آنتوان آرنو دوم, که استاد سوربون بود, به عنوان فیلسوف و مسئول به 
مقام عالم الاهیات پور - روایال منصوب شد. ما از چنین باروری دچار 
شگفتی میشویم و خود را ناگزیر مییابیم که در برابر عمق ایمان و پارسایی 
و وظیفهشناسی آن خانواده سر تکریم فروآوریم.1 

"مادر انژلیک" کله گمراه خود را قدم به قدم به انضباط سخت فرفه 
سیسترسیان باز گرداند. اکنون راهبگان, که تعدادشان به سی و شش تن 
رسیده بود, مراسم روزهگیری را طبق آیین سخت کلیسایی مرعی 
میداشتند, مدتهای دراز در سکوت میگذراندند. برای اجرای دعای سحری 
در ساعت دو بامداد از جا برمیخاستند. و بخشی از دارایی مشترک خود را 


1 سنت - بوو مینویسد. "چند تن از بانوان جوانی که در میان راهبگان پور 
- روایال مقام برجستهای یافتند قبلا دچار بیماری آبله شده بودند که از 
جوانی صورتشان رازشت ساخته بود": سپس با موذیگری چنین به بیان 
خود ادامه میدهد: "البته منظورم ان نیست که بگویم ما فقط چیزهایی را 
که در این دنیا برایمان ارزشی ندارند در راه خدا| وقف میکنیم." 
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و احسان و دستگیری از مستمندان محلی میکردند. از مرکز پور - روایال 
اصلاحات روش دینداری به نقاط دیگر سرایت کرد: راهبگانی که در آنجا 
تربیت يافته بودند به صومعه های سراسر کشور اعزام شدند تا عموم 
راهبگان را به رعایت مقررات و نظامات فرقه خود وادارند. در موبویسون 
صومعهای وجود داشت که به هیچ وجه رعایت انضباط و محدودیتهای دینی 
را نمیکرد: در واقع هانری چهارم صومعه مزبور را وسیلهای_ قرار داده بود 
که بتواند معشوقه خود, گابریل د/استره, را به سرپرستی آن بگمارد. در 
نتیجه وی دختران نامشروعش را به گرد خویش جمع آورده و راهبگان را 
آزاد گذارده بود که از صومعه خارج شوند و در دير مجاور با رهبانان مرد 
ملاقات کنند و برقصند. در سال 1618 به "مادر آنژلیک " دستور داده شد 
که سرپرستی صومعه موبویسون را بر عهده گیرد. وی مدت پنج سال در 
آنجا به خدمت پرداخت, و هنگامی که به پور - روایال بازگشت. ی ی 9و 
نفر از راهبگان موبویسون سر به دنبالش گذاردند و در سلک راهبگان 
صومعهای که "مادر اصلاحات" شناخته شده بود درامدند. ۱ 

در سال 1027 بیماری مالاریا در پور - روایال شیوع یافت. انژلیک و 
راهبگانش به دستور طبیبان, که آب و هوای مربوط آن محل را برای 
سلامت راهبگان خطرناک میدانستند. به خانهای در پاریس نقل مکان 
کردند, و در همانجا بود که ایشان, زیر نفوذ تحریکامیز پیروان ایین یانسن, 
مبارزه تاریخی خود را بر ضد یسوعیان و شخص پادشاه اغاز کردند. 
ساختمانهای متروک مانده و ویران شده پور - روایال 2 د-شان بزودی به 
توسط " گوشهنشینان" اشغال شدهاند: و اینها مردانی بودند که بدون تعهد 
به سوگند رهبانیت زندگی زهد و گوشه نشینی را پیشه خود میساختند. چند 
تن از مردان خانواده آز نو انوا دوم» برادرش روبر ارنو د/اندیی, 
برادرزادگانش آنتوان لومتر و سیمون لومتر دو ت و نوادهاش ایزاک 
لویی دو ساسی, همراه با تعدادی از روحانیان؛ از جمله پیر نیکول و انتوان 
سنگلن. و حتی اشرافی چون دوک دو لوین و بارون دو پونشاتو نیز به 
شا ی وان سس اهای سار را ها زا 
خشکاندند, نهرها کندند. ساختمانها را تعمیر کردند, و باغهای گل را از نو به 
بار نشاندند. سیس در ان مکان بهطور دسته جمعی پا انفرادی ریاضتکشی, 


روزهگیری, ذکر, و دعاخوانی را پیشه خود ساختند. "گوشه نشینان" جامه 
ساده روستاییان به تن میکردند و در سختترین سرمای زمستان اتشی در 
اطاق خود نمیافروختند. ایام را در مطالعه کتاب مقدس و نوشته های "آبای 
کلیسا. و نگارش آتار تن عفالم دیهان شوهی ص در آنوند: 
یکی از این آثار به عنوان فن تفکر, که اثر قلم نیکول و کوچکترین فرزند 
خانواده آزنو: فودم تا« و این قرن بیستم از ز کتب معتبر در علم منطق , به شمار 


مد. 
در سال 1638 "گوشهنشینان" شروع به گشودن "دبستانهای کوچک" 
کردند و کودکان نخبه نهساله و دهساله را بدانها پذیرفتند. در این دبستانها 
زبانهای فرانسه, لاتینی, و یونانی. و مبانی رسمی فلسفه دکارت را به 
کودکان میاموختند و از ایشان میخواستند که از شرکت در مجالس 
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رقص با رفتن به تماشاخانه ها خودداری کنند - حال انکه یسوعیان در روش 
تربیتی خود این هر دو تفریح را مجاز میشمردند. همچنین شاگردان این 
دبستانها مکلف بودند که مرتبا دعاخوانی کنند, اما نه به درگاه قدیسان: در 
نمازخانه هایی که روحانیان پور - روایال ایین قداس را برپا میکردند. 
تمثالهای دینی وجود نداشت. بهطور کلی در دو مرکز پور - روایال - د-شان 
و پور - روایال پاریس, مبارزه دینداری خانواده ارنو در برابر دنیاپرستی 
درباری به صورت مظهری از مبارزه مقررات سخت الاهیات و اخلاقی 
پیروان ایین یانسن بر ضد مسیحیت یسوعیان که بر ضعفهای طبیعت 
بشری به دیده اغماض مینگریستند, درامد. 


کورنلیس یانسن فردی هلندی بود که در شهر اوترشت از پدر و مادری 
کانزلای مه تا امد لنگن ارت همان آمان کی تحت تفر ای هی 
دانشگاه کاتولیکی لوون شد (1602), انجا را سخت در گیرودار مشاجرهای 
یافت که میان یسوعیان طرفدار فلسفه مدرسی با فرقهای که از عقاید 
میشل بایوس,: مبنلی بر اصول نظرات قدیس آوگوستینوس در مورد تقدیر 
ازلی و فیض خداوندی, پیروی میکردند در گرفته بود. یانسن به سوی 
پیروان اصول آو گوستینوسی گرایید. وی در فاصله میان تحصیلات 
دانشگاهی و شغل استادیش دعوت همشاگردی خود ژان دوورژیه دو اوران 
را پذیرفته بود که با او در شهر بایون زندگی کند. در آنجا آنان به مطالعه 
آثار بولس حواری و قدیس آوگوستینوس پرداختند و در اين عقیده راسخ 
شدند که بهترین راه دفاع از مذهب کاتولیک در برابر حملات هلندیهای پیرو 
کالون و فرانسویان هوگنو این است که در لبعیت از قدیس آو گوستینوس 
در اعتقاد به دو اصل تقدیر ازلی و فیض خداوندی پافشاری کنند و در میان 
روحانیان کاتولیک و عامه مردم قوانین اخلاقی سخت و پا برجایی برقرار 
سازند که بساط شرم اور تساهل و رواداری مذهبی متداول در دربار و 
میان براندازد. 

در سال 10616 یانسن در مقام رئیس قسمت شبانهروزی دانشجویان 
هلندی دانشگاه لوون عفیده یسوعیان را در باب آزادی اراده آزاد مورد 
اعتراض قرارداد و اصول پیرایشگری رازورانه راء که شباهت بسیار به 
مسلک تورع رایج در هلند و انگلستان و آلمان داشت, تبلیغ کرد. بعدا 
یانسن در مقام استاد کرسی تفسیر کتاب مقدس در دانشگاه لوون و 
اسقف شهر ایپر به مبارزه مدهبی خود ادامه داد. در هنگام مرگش 
الا سرد آتدک ام نتفای شون از ود ده 


پادگار گذاشت که چندی ینس پس از انتشارش در سال 19040 به صورت 
شالوده تعلیماتی و فلسفی پور - روایال ور اد و نیز ۳ مدتی نزدیک , به بک 
قرن منشا بحت 
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مناظره الاهیات کاتولیکهای فرانسه بود. 

گرچه کتاب مزبور با لحنی آميخته به تمکین و احترام نسبت به کلیسای رم 
پایان مییافت, کالونیهای تاکن هلند ان اه جر له شالوده و زیده اصول 
مذهبی خود بازشناختند. یانسن نیز مانند قدیس آو کوستتی تور لوتر. و 


کالون به حقیقت مقدر بودن سرنوشت رستگاران و گناهکاران ایمان راسخ 
داشت. یعنی معتقد بود که خداوند حتی پیش از خلقت جهان مردان و 
زنانی را که میبایست رستگار شوند برگزیده است. و نیز مقدر 1 
ابفت که سای اند کرفار غداب‌ساودانی تمد سا واه دم در 
اعمال نیک ادهیان کرچه در نفس خود باارزشند, به هیچوجه نمیتوانند بدون 
شمول فیض خداوندی موجب رستگاری شخص شوند , و اصولا حنی در 
میان اقلیت نیکان. فقط افراد معدودی ممکن است به و جاودانی 
بر سند. کلیسای کاتولیک هیچگاه صریحا اصول عقیده بولس حواری و 
قدیس آوگوستینوس را درباره تقدیر ازلی طرد نکرده بود, بلکه آن را به 
دست فراموشی سیرده بود ۳ در پشت تعلیمات رسمی از انظار ۳ 
بفاندر بر استتف دادن میان اعتقاد به ازلی بودن سرنوشت رستگاران و 
گناهکاران با اصل آزادی اراده. که اساس منطقی و ضروری هر سس 
مسئولیت اخلاقی و مفهوم گناه را تشکیل میدهد. غیرممکن مینمود. اما 
یانسن عقیده داشت که اراده آدمی آزاد نیست و از زمان گناه حضرت آدم 
آزادی اراده از انسان سلب شده و طبیعت او چنان آلوده به فساد گشته 
است که ذیکر قادر تیشت رشتکارق خود را بازشستاند. .هکر آنکه افیض 
خداوندی, که با مرگ عیسی بر صلیب تحصیل شده است, موجب رستگاری 
اخروی او شود. دفاع یسوعیان از اراده آزاد به نظر یانسن غلوی در اهمیت 
اثر اعمال نیک برای کسب رستگاری بوده است - همچنانکه احتجابی بود, 
برای خنثا داشتن عقیده به مرگ رستگاری بخش مسیح. به علاوه, وی مصر 
بود که ما نباید استدلال منطقی را زیاده از حد معتبر بشماریم, بلکه 
هیگفت:ععل استعدادی است که:دن معامی به. درجات پستر از ایمان:وانق 
جای دارد: درست به همان نسبت که مرعی داشتن ایین مذهب صورت 
پستتری از دینداری است تا پیوستگی مستقیم روح آدمی با خداوند. 

این افکار به توسط دوورژيه. که در آن هنگام به مقام سرپرستی دیر سن - 
سیران منصوب شده بو در پور- روایال شیوع یافت. وی؛ که اکنون به نام 
"آقای سن - سیران" " خوانده میشد, باتش غیرتی که به منظورر اصلاح 
اصول خداشناسی و اخلاق در سینه داشت رو به سوی پاریس و3 تا 
تقوای باطن را جانشین دینداری ظاهر سازد: چیزی نگذشت که ب سمت 
رهبر روحانی راهبگان پور - روایال پاریس و "گوشه نشینان" پور - روایال - 
ر -«شان انتخاب شد (1630). اکنون دیکر ان سازمان دو گانه به یور 
نمونه و ندای واقعی آیین یانسن در فرانسه درآمده بود. ریشلیو اصلاحگر 
نوظهور را متعصبی مزاحم بافت و او را به زندان ونسن انداخت (1638). 
سن - سیران در سال 1642 از زندان رها شد. لیکن سال بعد سکته کرد و 
مر د. 

سن - سیران حتی از پشت دیوارهای زندان چون منبعی الهامبخش برای 


افراد خانواده 
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آرنه بود. آنتوان دوم» آزنو ری , در سال 1643 0 به نام درباره 
احرای کر اش تال عسا مه سای شیر کرد که موضوع از دنباله 
همان مشاجره پدرش با یسوعیان بود. وی نام کسی را به میان تضیا وزدر 
لیکن این عقیده یسوعیان را مطرود میشمرد 9 ان را زاده غمض عین 
پارهای کشیشان اقرار نیوش میدانست - که میگفتند گناه مکرر را میتوان 
با تکرار اعتراف و اجرای ایین تناول_ عشای ربانی پاک کرد. یسوعیان 
متوجه شدند که 1 اصلی به سوی آنهاست و بر شدت مخالفتهای خود 
علیه افراد خانواده رنه افزودند. آنتوان وخامت وضع را پیشبینی کرد و از 
پاریس رو به پور - روایال - د-شان گذارد. در سال 1648 راهبگان پور- 
روایال پاریس نیز که از شورش فروند به هراس افتاده بودند پایتخت را 
ترک کردند و به محل پیشین خود بازگشتند. "گوشه نشینان" ناچار اطاقهای 
ان ضنه‌مفه: را به,راهتعان. وا کداردند و خون بهخانهای روتشابی. در لکر اند 
نقل مکان دادند. ۱ 
اکنون دیگر (1643) پاپ اوربانوس هشتم اصول کلی کتاب آوگوستینوس 
یانسن را رسما طرد کرده بود. در سال 1649 یکی از استادان سوربون از 
اولیای دانشکده الاهیات درخواست کرد که هفت قضیه دینی متفرع از 
اصول عقاید یانسن را تکفیر کنند و از شیوع روزافزون انها جلوگیری به 
عمل آورند. موضوع به پاپ نت گنت وین دهم ارجاع شد, و پسوعیان موقع 
را مغتنم شمردند که اهر از خطرات قوت گرفتن پیروان آیین یانسن؛ که 
نو جامه کانولنکی ار اصفام حداشاشی کالیی بر گر سای 
سازند. سرانجام. ایشان پاپ را در زیر فشار تلقینات خود وادار کردند که 
با صد ور فرمان "کوم اوکازیونه" 1 (31 ماه مه 1653) پیج قضیه دینی زیر 
با که ظاه را از ز کتاب آو گوستینوس یانسن اقتباس شده بودند؛, تکفیر کند. 
دوز احکام 0 دستورآتی یافت میشود که حتنی نیکان. با همه اشتیاقی 
۳ در دل دارند, مطلقا قادر به اجرای آنها نیستند. 
2 - در برابر فیض الاهی, هیچ کس را یارای مقاومت نیست. 
3- برای آنکه نیکی و بدی اعمال بشر از یکدیگر تمایز یابند, شرط اصلی 
آن بیست که اعمال آدنی در زیر هی گونه الزامی قرار نگرفته باشند, 
بلکه فقط باید از فشار جبر معاف باشند. ۱ 
4 - بدعتگذاری کفرامیز پلاگیوسی 2 در این بود که اراده آحصفت را صاحب 
قدرتی میدانست که میتواند در برابر فیض خداوندی مقاومت کند. يا به 
رضای شخصی نفوذ ان را در روح خود بپذیرد. 


1 ۷ 0۵51076, هر یک از فرمانهای پاپ هميشه با عنوان نخستین 


دو کلمه لاتینی آن ذکر میشود.- م 

2 پیروان بدعتی در دین مسیج» که از راهبی به نام پلاگیوس نام گرفته 
است. پلاگیوس تعالیم قدیس آوگوستینوس را در مورد تقدیر و فیض الاهی 
رد میکرد: و میگفت که فیض خدا عبارت از ز خصایصی است که ایشان را به 
خدا رهبری کند: و حتی بت پرستان ممکن است به بهشت راه يابند 1 
آنکه ژانسنیستها معتقد بودند که تنها گروه رستگاران به بهشت خواهند 
رفت, نه عموم افراد بشر.- م. 
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5 - هرکس که بگوید مسیح به خاطر نجات عموم افراد بر صلیب شد با 
ان ۱ ۱۱ یاهع ۲ 

تخر اج نشده ی پاک خلاصهای از تعلیمات مزبور ِ که به 
قلم یکی از یسوعیان جملهبندی شده بودند. به عنوان نوشتهای ملخص, 
ایرادی پر آن-وارد تهيامد: لیکن ژانسنیستها مدعی بودند که مسائلی بدان 
گونه اصولا در کتاب یانسن یافت نمیشود - گرچه ان مکارانه متذکر شد 
که میتوان عین آن مسائل را در آباز خود قدیس او رت یافت. 

ظاهر اجنین فینعود که کسن کناب باسن با درفت مطالعه بکردو یت 
انتوان ارنو اهل مبارزه بود. وی به قاطعیت رای پاپ در مسائل دینی و 
الا عی ادعات ات ول ین آهمر مرو یه واعت رد کین ور 
حقیقت او کسی بود که انکار میکرد یانسن مسائلی بدان گونه که مورد 
تکفیر پاپ قرار گرفته بودند طرح و تالیف کرده باشد. در سال 1655 بار 
دیگر با انتشار در نامه به دوکی موتمن مبارزه خود را با یسوعیان آغاز کرد 
و روشهای فرقه یسوعی در مورد آیین توبه را به باد ایراد گرفت. . سوربون 
ایحه نفن‌نلد اهرا برای‌شوو طرع وق اتوان فتن دفاعی ودرا تخاس 
و آن را برای دوستانش در پور - روایال خواند, که چندان جلب تنوجچه نکرد. 
کی ارصای ها نمسای ود ام باه ماشا ات او تخاب 
قرار داد و معترضانه پرسید: "شما که جوانید چرا نمیتوانید اثری از خود 
بهوجود آود یگ " پاسکال به اطاقش گوشه گرفت و نخستین نامه از نامه 
های ولایتی را به نگارش کشید: و این مجموعهای بود که بعدا از جمله آثار 
پایدار ادبی و فلسفی فرانسه تشعمان امد اینک باید به تفصیل بیشتری به 
گفتار پاسکال گوش فرا دهیم, زیرا وی نه تنها بزرگترین نثرنویس فرانسه 
در عهد خود بود, بلکه لایقترین مدافع دین در سراسر دورانی بود که به نام 
عصر خودخوانده شده است. 


۷ - پاسکال: 1623 - 1662 


1 - خودش 

پبدر بلز, به نام آتين پاسکال. , رئیس هیئت امداد در کلرمون - فران واقع در 
قسمت جنوب مرکزی فرانسه بود. 

مادرش سه سال پس از تولد پسر وفات یافت و دو خواهر برای او باقی 
گذارد - ژیلبرت بزرکتر, و ژاکلین کوچکتر. وقتی بلز به هشت سالگی 
رسید, خانواده پاسکال به پاریس نقل مکان کرد. آتين از پژوهندگان علوم 
هندسه و فیزیکی بود و آنچنان در مطالعات شخصی پیش رفته بود که 
تواننست با افرادی چون گاسندی, مرسن؛ , و دکارت دوستی و مراوده 
رو نو 

متن زیر تصویر : مرگ بلز پاسکال. از چهره های نامیرای ارنست بنکارد 
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۰ بلز با استراق سمع گفتگوهای آن گروه از دانشمندان, از همان 
نخستین دوران کودکی شیفته علم شد. وی در یازدهسالگی رساله کوتاهی 
درباره اصوات اجسام مرتعش تالیف کرد. پدرش, که مراقب تحصیلات وی 
بود, به فکر افتاد که مبادا عشق مفرط بلز ؛ به علم هندسه مانع پیشرفت او 
در دیگر مواد درسی شود. و به استسی اد 2 دنباله مطالعات ریاضی را 
برای مدنی موقوف دارد. اما یک روزه چنانکه روایت میشود, آتين مشاهده 
کرد که پسرک با تکهای ذغال مشغول ثابت کردن قضیه "تساوی مجموع 
زوایای مثلت با دو قائمه" بر روی دیوار است: از آن پس به او اجازه داد 
که هندسه اقلیدس را مطالعه کند. بلز, پیش از رسیدن به شانزدهسالگی 
رسالهای در موضوع مقاطع مخروطی نگاشت که قسمت اعظم مفقود 
شده است: ز و لیکن یک قضیه آن در شمار خدمات جاودانی به تکمیل علم 
هندسه درآمده و هنوز به نام کاشف خود معروف است. هنگامی که نسخه 
خظی آن رشاله به دست اروت تیم ار کود که آن زا سر ره 
است., نه پدر 
ال کی واه وگ که همه سالک که 
بود در نعیین سرنوشت خانواده خود نقش مهمی را ایفا کرد. آتين سرمایه 
نقدی خود را در خرید اوراق قرضه شهرداری به کار انداخته بود. ریشلیو 
ترخ بهوة این اوراق. وا تعلیل داد وائین اقدام اه را بة ناد انتقاد گرفت. 
کاردینال تهدید کرد که اتين را توقیف خواهد کرد و او خود را در شهر 
اوورنی پنهان ساخت. اما از طرفی کاردینال ۳ ادبی و دوشیزگان 
زیبا را دوست میداشت: و طنحاضی: که نمایشنامه عشق ستمگر, اثر 
سکودری, را در برابر وی به روی صحنه آوردند, در میان دخترکان بازیگر 


ژاکلین بیش از دیگران توجه کاردینال را جلب کرد و مورد عنایت قرار 
گرفت. ژاکلین نیز فرصت را مغتنم شمرد و بخشش پدرش را از و 
درخواشت: کر و آفنیفروی انا پدیوفت. ور آنین »زا یدصت یبن 
دارایی روان؛ مرکز ایالت نورماندی, منصوب کرد. پس در سال 1541 
خانواده پاشکال رنه آنشهر کدارد, 

در انجا بلز. که اکنون به نوزدهسالگی رسیده بود. نخستین ماشین از 
مجموعه ماشینهای حسابگر خود را - که تعدادی از انها هنوز در 
"کنسرواتوار هنر و فنون پاریس" محفوظ مانده است - اختراع کرد. 
اساس ساختمان این ماشینها بر توالی چرخهایی بود که هر کدام از صفر تا 
رقم نه شماره گذاری شده بود و با دندانه هایی به هم متصل میشد که هر 
یک از چرخهای واقع در طرف چپ را در برابر هر گردش کامل چرخ طرف 
راست فقط به اندازه یک دهم دور چرخ میگرداند. در بالای ماشین نیز 
شکافی تعبیه شده بود که رقم بالایی روی هر چرخ از میان آن دیده میشد. 
استخاده نبود. لیکن شک نیست که از لحاظ فا کی جنر ار خه فمزست 
اختراعاتی مقام دارد که امروزه موجب شگفتی ما میشوند. 

پاسکال یکی از ماشینهای حسابگر خود را با نامهای پر از قلمفرسایی 
مداهتهامیز برای کر تیا هلکه سوند فرسسان ملکه او را یه دربار شود 
دعوت کرد, لیکن پاسکال مزاح 
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خویش رابرای ان اقلیم قهرمانی ِ از حد ناتوان یافت. 

عالم جوان نسبت به ازمایشهایی که توریچلی درباره وزن جو به عمل 
آورده و منتشر کرده بود توجه و علاقه شدید یافت و بهطور مستقل, اما 
محتملا بر اثر تلقین دکارت. به این فکر افتاد که جیوه درون لوله توریچلی 
و در ارتفاعات مختلف برحسب تغییر فشار جو در سطحهای 
مختلفی بالا بایستد. وی ضمن نامهای از شوهر خواهرش در شهر اوورنی 
خواهش کرد که لوله نازکی محتوی جیوه با خود بردارد و به قله کوهی بالا 
رود تا مشاهده کند که در ارتفاعات بیشتر چه تغییراتی در بلندی سطح 
جیوه درون لولهای که یک طرف آن بسته و طرف دیگرش در معرض فشار 
جو قرار دارد روی میدهد. فلورن پریه دستور پاسکال را اجرا کرد و در 
نوزدهم سپتامبر 1648 با چند تن از دوستانش از قله پولی - دو - دوم, که 
5 مر فرتفعتر از هن کرمون - فران وه تلا رقته درفاه کوم 
ارتفاع جیوه در لوله به 42,58 سانتیمتر تقلیل یافت. و حال انکه در پایین 
کوه سطح جیوه 56 سانتیمتر ارتفاع داشت. این تجربه در سراسر اروپا به 
شهرت پاسکال در زمینه علوم موجب شد (1648) که یکی از قماربازان 


حرفهای با ابرام تمام او را ترغیب به بازیافتن ضوابط ریاضی شانس کند. 
پاسکال این دعوت را دلاورانه پذیرفت. و با فرما در پژوهش و پیریزی 
اصول حساب احتمالات همکاری کرد: و اين همان سلسله محاسباتی است 
که با تنظیم جدولهای بیمه مرگ و بیماری سود هنگفتی نصیب شرکتهای 
بیمه میکند. تا این مرحله هن پاسکال هیچگونه نشانی که دلالت 
بر گرایش ناگهانی وی از علم به سوی دین یا سستی اعتقادش نسبت به 
اضالت ردو آزمانش عملی نا شد:دیده نميشد. پاسکال قدت: دم سال یه 
تحقیقات خود درباره مسائلی علمی, بخصوص ریاضیات., ادامه داد. حتی در 
سال 1658, بدون ذکر نام, مسئله تربیع سیکلوئید را طرح کرد و برای حل 
ان جایزهای گذاشت. 

ریاضیدانانی چون والیس, هویگنس, ردن» و دیگران در آن مسابقه شرکت 
جستند ز در آخر همه پاسکال با نامی ساختگی راه حل خود را منتشر کرد. 
ندال ان نی قامی تندندن بزباشند که‌در آن عموم صاحبنظران؛ و از 
جمله خود پاسکال. با رفتاری حکیمانه به کارزار پرداختند. 

در خلال این احوال تاثیر دو عامل اساسی در زندگی پاسکال آشکار شد: 
بکن..بتفاری: و دیکری ایمان: به. ایین یانسن. پاسکال از هجدهسالگی دچار 
دردی عصبی بود که تقریبا همه روزه به سراغش میآمد. در سال 1647 
حمله فلجی او را زمینگیر کرد: به طوری که تا چندی نمیت۷360(ا5بدون 
چوبهای زیر بغل قدمی بردارد. سرش درد میگرفت. احشایش بم سوزش 
در میآمدند, نتاق و کف پاهایش تسرد متماندندء و براق.به جری 0 انداختن 
خون در رگهایش میبایست متوسل_ به کمکهای درمانی ناراحت کنندهای 
شود: از جمله اينکه جوراب بلندی آغشته به الکل بیوشد ۳ پاهایش گرم 
شوند. پاسکال برای درمان خود به همراهی زاکلین به پاریس رفت و در 
نتیجه مبتلا به 9 مالیخولیایی شدیدی شد که خ0وطبیعی و فلسفه 
زندگیش را دگر؟ 
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کرد. از ان پس دچار حالات عصبی و حملات خشم و پرخاشجویی شد و 
بندرت تبسم بر لب اورد. ۳ 

پدرش, که همواره چون کاتولیکی با ایمان و حتی متعصب زندگی رابه سر 
برده بود, در عین اشتغال به مطالعات علمی خود, توانسته بود عملا به 
فرزندان خود بیاموزد که ایمان دینی گرانبهاترین ودیعه و سرمایه 
زندگیشان است: یعنی موهبتی است که بسی فراتر از دسترسی قوای 
ناچیز عقل آدمی قرار دارد. هکامن که انیت ون نهر درو ان تن ات 
دیده بود» یک پزشک بفزه این یانسن او را با موفقیت درمان کرد و همین 
تماس موجب شد که بر صبغهای از این ايین لوح ایمان دینی ان خانواده 
نقش بندد. وقتی پاسکال و خواهر ژاکلین به پاریس نقل مکان کردند. 


مکرر از موقعیت استفاده کردند و در آیین قداس, که در پور- روایال پاریس 
برپا مبنتندم تتر کت ختند. راکلین رنه مبکرد که حون یکی آن واشکان 
سوگند خورده وارد خدمت صومعه شود, اما پدرش نمیتوانست خود را 
راضی کند که چشم از دیدار نوردیدهاش بیوشد و او را از زندگی خود 
بیرون براند. با مرگ پدر در سال 1 1, ژاکلین در سلک راهبگان یور 
روایال-د-دشان درآمد و کوشش برادر برای بازداشتن او از اين اقدام 
بیهوده ماند. 

بلز و ژاکلین چندی بر سر تقسیم ارث پدر با یکدیگر به مرافعه پرداختند. 
چون کار تقسیم ارث به پایان رسید. پاسعال خود را مردی ازاد و دولتمند 
ای ار ای کار ات او اه 
دستگاهی که نگاهداریش به چندین خدمتکار سپرده شده بود فراهم کرد و 
کالسکهای چهار يا شش اسبه در خیابانهای پاریس به راه انداخت. 2 
گشایش موقتی موجب شادکامی و خوشگذرانی فریبندهای شد که تا چندی 
او را از دینداری منصرف داشت. ما نباید بر اين چند سال "زندگی دنیوی" 
پاسکال (1654-1648) خرده بگیریم و او را سرزنش کنیم از اينکه در 
مصاحبت یاوهسرایان و قماربازان و پریرویان پاریسی. و نیز برای مدتی 
کوتاه و پر هیجان در معاشقه با بانویی صاحب جمال و کمال از شهر 
اوورنی - که پاسکال در نوشته هایش او را "سافوی روستایی" میخواند - 
به عیش و نوش گذرانده است. در همین هنگام بود که پاسکال رساله گفتار 
در هیجانات عشق را نگاشت و نیز ظاهرا , به فکر ازدواج افتاد - یعنی همان 
چیزی که بعدا در زیر قلمش با عبارت "پستترین نوع زندگی که ممکن 
است نصیب یک نفر مسیحی شود" توصیف شد. در میان دوستان وی 
افرادی هرزه وجود داشتند که آزادی اخلاق را با آزادی فکر آمیخته و 
بیایمانی و افسا ر گسیختگی را شعار خود ساخته بودند. شاید به تلقین آنان 
نود که:«پاشکال به.-خواندن: آنان. غونتتن علافهمتد ند وشدیدا تحت ماتیر 
مقالات او قرار گرفت. محتملا نخستین نفوذ مقالات مونتنی در انديشه 
پاسکال این بود که درباره عقاید دینی او را به شی انداخت. 

ژاکلین که از زندگی بیبند و بار برادرش خبردار شده بود, او را مورد 
شماتت قرار داد و برای برگرداندن وی از راه ضلال دست به دعا 
برداشت. یک روز که پاسکال کالسکه چهار اسبی 
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خود را در شهر میراند. در هنگام عبور از روی پل نویی, ناگهان اسبها رم 
کردند, خود را به دیواره پل زدند. و از روی جانپناه به درون رودخانه سن 
شرنگون: شدند: کالسکه نیز به دتبال آنها کشیده شد., اما خوشبختانه در 
کنار جانپناه بند مهارها گسست., کالسکه از اسبان جدا شد, و نیمی از آن 
بر پل و نیم دیگرش بیرون از پل معلق ماند. 


پاسکال و همراهانش از کالسکه پیاده شدند. اما فیلسوف حساس, که از 
هیبت مرگ به هراس افتاده بود. غش کرد و مدتی در بیهوشی باقی ماند: 
چون به هوش امد, این پندار در ذهنش بیدار شد که خدا را در برابر خود 
دیده است. در حالت جذبهای آمیخته با ترس و ندامت و حقشناسی. شرح 


آن تجلی روحی را بر ورقهای از پوست آهو نگاشت و آن را بر آستر 
روپوش خود دوخت تا هميشه همراهش باشد: 

سال مبارک 1654. 

دوشنبه 23 ماه نوامبر ... از حدود ساعت شش و نیم عصر تا نیم بعد از 
خدای ابراهیم, خدای اسحاق, خدای یعقوب. نه خدای فیلسوفان و 
دانشوران. 


عالم یقین؛ , عالم یقین»؛ , احساس,: شادمانی, و صفا. 

خدای عیسای مسیح. 

هرگز نمیتوان او را مگر از راه تعالیم انجیلی. 

بزرگی رو) آدمی. ِ 

پدر دادگر! جهانیان هرگز تو را نشناختهاند, اما من تو را شناختهام. 
شادمانی, شادمانی, شادمانی, اشکهای شادمانی. . 

خدای من ایا مرا ترک خواهی کرد .. 

عیسای مسیح عیسای مسیح ... ۱ 

من از او جدا ماندم, از او گریختم, از او روی بگردانيدم, او را به صلیب 
ای کاش که دیگر هرگز از او جدا نمانم .. 

آشتی شیرین و کامل. 

پاسکال رفت و آمد خود را به پور - روایال وخانه #احلین از نو آغاز کرو 
با حالت ندامت و خضوعی که در پیش گرفته بو اهر ارو در 
شادمانی ساخت. وی به موعظه های آنتوان سنگلن گوش فراداد. در ماه 
دسامبر 1054 به عضویت جامعه پور - روایال انتخاب شد. تن ژانویه سال 
بعد با ساسی وارد مباحثات طولانی شد؛ و ساسی بر عهده گرفت که او را 
به بیهودگی علم و بطلان فلسفه متقاعد کند. رنه و تیکول دریافتند که در 
قلب آن تازه سرباز شوق ایمان و در قلمش قدرت بیان نهفته است: او را 
چون ابزار سودمندی که پروردگار در دستشان قرار داده باشد برای دفاع 
از پور - روایال در برابر دشمنان به کار انداختند. ایشان از او عاجزانه 
درخواست کردند که نیروی قلمش را به جوایگویی بر اعتراضات یسوعیان, 
که میکوشیدند ۳ ایمان به انز یانس را گناهی بهشمار و9 موقوف 
دارد. پاسکال با چنان ذکاوت و جلادتی به حمله پرداخت که تا به امروز 
اه ی از ی ره 
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در روزهای بیست و سوم و بیست و نهم ژانویه سال 6« پاسکال 
نخستین و دومین سلسله مکتوبهایی را که خودش نامه های لویی 
دومونتالت به یکی از دوستان ولایتش و نیز به پدران عالیمقام یسوعی 
درباره اخلاق و سیاست ایشان عنوانگذاری کرده بود منتشر ساخت. 
چارچوب کار هوشمندانه تعبیه شده بود, به این معنی که چنین مینمود یک 
نفر پاریسی گزارشی از مباحثات مربوط به اصول خداشناسی و اخلاقی 
روز را, که مورد توجه محافل دینی و فکری پایتخت قرار داشته است. 
برای دوست ولایتی خود به رشته بکاوشن درا ورده انیت ا رنه فتیکولن ها 
جمعآوری شواهد و مدارک به پاسکال کمک میکردند: و پاسکال. از تلقین 
شور تازه دینی باایمان و ذکاوت و ظرافت دنیوی خود. سبکی در نثرنویسی 
فرانسه بهوجود اورد که در ادبیات آن کشور مقامی شامخ یافته است. 

هدف نخستین نامه های پاسکال این بود که افکار عمومی را ؛ به حمایت از 
عقاید ژانسنیستها درباره فیض خداوندی و رستگاری جاودانی انکرا ند و 
در نتیجه سوربون را از تصویب حکم اخراج آرنو منصرف سازد. 

لنکن نر این راه کازی. از. ان اقه.ها .بر تیامه و آرنو رسما از مقامش 
مخلوع و اخراج شد (31 ژانویه). | بیش از 
پیش برانگیخت تا یسوعیان را مورد حمله قرار دهند و ایشان را به گناه 
رواداری نسبت به اقرارنیوشان, و نقایص روش تفسیر دینی آنان؛ عامل 
اصلی فساد اخلاق عمومی بخوانند. آن دو نفر مجلدات قطوری از آثار 
اسکوبار و پسوعیان دیگر را بدقت مورد مطالعه قرار دادند و پارهای از 
اصول عمده عقاید مذهبی آنان؛ چون احتمال , "هدایت نیت ", 
"تقیه", و حتی روش تبلیفاتی کشیشان یسوعی را در انطباق دادن الاهیات 
مسیحی با دنیا پرستی چینی مطرود و محکوم شمردند. چون نامه ها یکی 
به دنبال دیگری انتشار مییافتند و آرنو بیش از پیش روش اسکوبار را در 
" تفسیر دین بر پایه اخلاق" بر پاسکال آشکار میساخت. شراره ایمان آن 
نوکیش برافروختهتر ميشد. پس از نامه دهم, پاسکال دیگر لحن 
داستانسرایی یک نفر پاریسی برایر دوستی ولایتی را ترک کرد و به نام 
خود. با فصاحتی تحقیرآمیز و لطیفهگویی طعنهاآمیز, یسوعیان را مستقیما 
مورد مدمت قرار داد. گاهی از اوقات؛ بیست روز متوالی روی یک نامه 
کار میکرد و سپس شتابان آن را از زیر چاپ میگذراند تا مبادا آتش اشتیاق 
خوانندگانش سرد شود. وی در مورد مفصل بودن نامه شانزدهم خود با 
جملهای منحصر به فرد پوزش طلبیده است: "فرصت نداشتم آن را 
کوتاهتر کنم." در هجدهمین و آخرین نامه خود (24 مارس 1657) پاسکال 
شخص پاپ را به باد انتقاد گرفت. پاپ آلکساندر هفتم در شانزدهم اکتبر 


6 فرمان تازهای در رد آیین یانسن صادر کرده بود. پاسکال خوانندگان 
خویش را متذکر ساخت که امکان دارد داوری شخص پاپ هم به خطا رود: 
همچنانکه (به گمان وی) در مورد گالیله اتفاق 
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باسوادهای فرانسه به خواندن انها راغب شدند. ۱ 

آیا اینان نسبت به یسوعیان منصفانه رفتار میکردند آیا آنچه به توسط 
ایشان از اثار نویسندگان پسوعی اقتباس و استخراج هگنت بدون 
تحریف و تصرف نقل میشد در این باره دانشمندی خردگرا چنین مینویسد: 
"درست است که گاهی عباراتی توجیه کننده تا تفن که از قلم افتاده و 
پارهای جملات بخطا ترجمه شدهاند, به طوری که خلاصه کردن قطعاتی 
طولانی به صورت مضامینی مختصر و فشرده در چند وهله با کمال 
بیدادگری انجام گرفته است": اما "این موارد به نسبت نادر و ناقابل 
بودهاند." صحت و دقت اصلی این اقتباسات اکنون مورد قبول همگانی 
است. البته باید اذعان داشت که پاسکال از آثار نویسندگان و مفسران 
یسوعی قطعاتی را استخراج کرد که بیشتر آشوبانگیز و قابل تردید بودند: 
او میکوشید تا در ذهن مردم این عقیده افراطی را فرو کند که هدف ان 
مفسران الاهیات منهدم کردن شالوده اخلاقی مسیحیت بوده است. ولتر 
نامه ها را در مقام اثر ادبی ممتازی ستود, لیکن معتقد بود که مجموعه ان 
( 

نگارنده با مهارت تام افکار افراطی معدودی از یسوعیان اسپانیایی و 
فلاندری را دا اس ها ای 
پسوعیان دیگز با ان افراد معدود اختلاف نظر داشتند. «/الامبر تاسف 
میخورر بر اینکه چرا پاسکال با همان روش ژانسنیستها را به باد طنز و 
تنقید نگرفته است., زیرا "نظریه نا هنجار یانسن و سنسیران دست کم به 
همان اندازه قابل استهز | بود که تارج انعطافیذیر مولینا, تامبورن, و و 
اشکز تدامته. نقود نامه .ها پیکر آن.بوی کرنچه. انیا تا مدتی -تتتواننشتند از 
قدرت یسوعیان بکاهند - البته با وجود لویی چهاردهم اين کار امکانناپذیر 
بود - از جهتی چنان افراطگریهای مفسران یسوعی را به رسوایی کشیدند 
که خود پاپ آلکساندر هفتم. در عین حال که به مخالفت با آیین یانسن 
ادامه داد, "رواداری" را مطرود شمرد و فرمانی صادر کرد تا در متون 
مفسرانی که اصول دین را بر پایه های اخلاق مبتنی ساخته بودند 
تجدیدنظر , به عمل آید (1665 - 1666). کتاب نامه ها بوده است که, برای 
نب کرنیتن تشاندن اعمال و عقایدی غلط, به گرد روش "تفسیر دین بر پایه 
اخلاق" پیلهای از مفهوم حیلهگری فکری و سفسطهبازی لفظی تنیده است: 


در ضمن شاهکاری از نثرنویسی نیز به ادبیات فرانسه افزوده شده بود. 


گویی ولتر یک قرن پیش از خودش قدم به عرصه ادب فرانسه گذارده بود 
- زیرا در نوشته پاسکال همان لطیفه گویی نشاط انگیز, همان هجونویسی 
نیشدار. همان شوخ طبعی شک الود, و همان دهان دریدگی هیجانزده ولتر 
مشهود است: 9 ِ بر بر این در نامه های پاسکال همان نفرت شدید 
نسبت به بیدادگری - که ولتر را از اين ابتذال که صرفا دایره المعارفی از 
هجویات و هزلیات از خود به یادگار گذاشته باشد نجات داد - منعکس 
است. خود ولتر نامه ها را "بهترین کتاب نثری که تاکنون در فرانسه انتشار 
بافته 
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است" میخواند: و موشکافترین و با تمیزترین عموم منقدان جهان را عقیده 
بر اين بود که پاسکال " "نمونه نثر عالی زبان فرانسه رآ بهوجود اورده 
10 " بوسوثه چون در برا بر این سوال قرار گرفت که اگر کتاب خودش 
را منتشر کرده بود 22 ردو عالم اذب به نکارش درآفرده 
باشد, جواب داده بود: نامه های ولایتی پاسکال را. 
3 - در دفاع از ایمان 
پاسکال در سال 1656 به پاریس بازگشت تا چاپ نامه ها را زیر نظر گیرد 
و شش سال باقیمانده عمرش را در همانجا به سر برد. وی دست از 
زندگی دنیوی نشسته بود, چنانکه در همان سال مرگش با چند تن شریک 
شد و بنگاه مسافربری منظمی در داخل پایتخت تاسیس کرد - که باید ان 
را نطفه اصلی شبکه اتوبوسرانی امروزی در عموم شهرها , به شمار اورد. 
لیکن دو اتفاق تازه در زندگیش روی دادند که اشتیاق به مذهب را در وی 
احبا کردند.ه او را بر آن داشتند که بزر کترین خدمت: ودرا در زمیته:دین 3 
ادبیات انجام دهد. در پانزدهم مارس 1657 پسوعیان توانستند از ملکه 
مادر فرمانی مبنی بر بسته شدن مدارس "گوشه نشینان" و جلوگیری از 
پذیرفته شدن اعضای جدید به جامعه پور- روایال بهدست اورند. این 
فرمان با نهایت تسلیم و رضا بر دیده اطاعت گذارده شد و شاگردان 
مدارس. که راسین یکی از آنان بود, به خانه های خود بازگشتند, و معلمان 
نیز با دلی افسرده به اطراف پراکنده شدند. نه روز بعد (تاریخ انتشار 
صومعه اشفته حال به وقوع پیوست. خواهرزاده دهساله پاسکال. به نام 
مارگریت پریه, دچار فیستول دردناک مجرای اشکی شد, به طوری که 
پیوسته ترشحی بویناک از دیدگان و بینیش بیرون میریخت. 
در همان هنگام یکی از بستگان مادر آنژلیک هدیهای به صومعه پور"- روایال 
پیشکش کرد که بنا , به گفته خودش, و تایید دیگران, تکه خاری جدا شده از 
تاج خار حضرت مسیح بود. در روز بیست و چهارم مارس راهبگان ضمن 
تشتریفات: کلیسایی:.و در.خال خواندن شرودهای تیایش: آن تکه خان را بر 


روی محراب نمازخانه قرار دادند. هنگامی که هر یک به نوبه خویش شروع 
به بوسیدن آن میراث مقدس کرد. یکی از راهبگان که مارگریت را در میان 
پرتستن, کنر کان. دیدی‌کان را مرداشت: وه برخم تم ان کود ی کشتند: 
چنانکه بر ما روایت شده است. همان شب مارگریت با حالت شگفتزده 
اظهار داشت که دیگر چشمش درد نمیکند: مادرش وقتی دید اثری از 
ترشح چرک در چشم و بینی کودک باقی نمانده است. مبهوت ماند. طبیبی 
که برای معاینه کودک احضار شد اعلام داشت که چرک و تورم زخم بکلی 
از بین رفته است, و او بود, نه راهبگان, که خبر وقوع آن شفای معجزه آسا 
را در همه جا منتشر کرد. هفت طبیب دیگر, که قبلا زخم مجرای دیدگان 
مارگریت را معاینه کرده بودند. در گزارشی رسمی تایید کردند که 
معجزهای به ظهور رسیده است. ماموران حوزه اسقفی. که پس از 
بازجوییهای بسیار به همان نتیجه رسیده بودند, اجازه 
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دادند که در پور-روایال مراسم قداس ته دئوم برای نیایش مسیح برپا شود. 
دسته های انبوه مومنان برای زیارت و بوسیدن خار تاج مسیح از همه جا 
رو به پور-روایال نهادند. همه کاتولیکهای پاریس وقوع معجزه را با 
فریادهای شادی اعلام داشتند: ملکه مادر فرمان داد که دست از هر نوع 
آزار و تعقیب راهبگان کشیده شود, و "گوشه نشینان" فرصت پاکتند. که 
دوباره به لگرانژ باز گردند. (در سال 1728 یاپ بندیکتوس سیزدهم. ضمن 
سخنرانی خود, آن واقعه را شاهد مثال ۳ ثابت کند که را 
معجزات سپری نشده است.) پاسکال طرح چشمی محاط در میان تاجی 
اژخار را نشان خانوادکی خود قدار دابا انرن خفله لاتیتین که در .زیر ان 
نقش شده بود: "میدانم به که ایمان آوردهام." اینک وی هم خود را 
مصروف نگارش رساله مفصلی در دفاع از ایمان دینی کرد که در واقع به 
منزله آخویز وصیتنامهاش بود. آنچه از تواناییش توا مه خن بو ان شد 
که افکاری پراکنده را به روی کاغذ آورد. و آنها را با نظمی موقت؛ لیکن 
گویا, دستهبندی کند. آنگاه (1658) دردهای سابقش این بار با چنان شدت 
فلج کنندهای عود کردند که وی هرگز نتوانست این یادداشتها را به نظمی 
منطقی درآورد یا به صورت کلی ساخته و پرداخته و تالیف کند. پس از 
و کی پاسکال, دوست فداییش, دوکر دو زوانه: و گروه دانشمندان پور - 
روایال آن مواد را به صورت کتابی آماده کردند و با عنوان انديشه های 
آقای پاسکال درباره دين و بعضی موضوعات دیگر, که پس از مرگش در 
بین کاغذهایش بهدست آفهخ است به چاپ رساندند (1670). ایشان بیم 
آن داشتند که مبادا افکار پراکنده و منطقی که پاسکال از خود باقی گذارده 
بود, در دل خوانندگان بیشتر موجب ایجاد شک شود تا نفوذ ایمان: و به 
همترخ: ستیت: نو شته, ها شکاور اه را مان کودید ره ور جفیه کفتا‌هایتن نیز 


تا آن اندازه دست بردند که هیچ تک موجب گزند خاطر پادشاه و کلیسا 
نشود: زیرا در آن هنگام آتش کینهتوزی و آزاردینی نسبت به پور - روایال 
تازه فرونشسته بود و ناشران اثر مزبور از احیای آن جدال سخت پرهیز 
بت در قرن نوزدهم بود که کتاب اندیشه های پاسکال با متن اصلی و 
منتشر شد 
ای بر این انديشه ها تحمیل کنیم, شاید 
تا دا را را رم و ی سار در اینجا با گوش 
فرادادن به گفتار پاسکال بار دیگر شدت ضربهای را که نظم نجوم کوپرنیک 
و گالیله بر پیکر مسیحیت وارد آورده بود احساس ميکنيم. 
بشر باید درباره طبیعت چنان که هست., و در جلال کامل و بلند پایهاش: 
تعمق کند: اشیای ناچیز پیرامونش را از دیده دور بدارد: آن منبع خیره 
کننده نور را که چون چراغی جاودانی برای روشن کردن جهان موضع 
گرفتم. ارشت: ور نظر دارن: زمنن .را در هیان مدا بمتافری کم. ان "تارج 
درخشان میییماید چون نقطهای بداند: و از تحقق اینکه پهنه زمین در قبال 
اجرامی که عرصه فلک را درمینوردند ذرهای بیش نیست به شگفتی افتد. 
اگر بیناييش در همین مرحله متوقف بماند, باید که به نیروی تخیلش پا از 
ان مرز فراتر 
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نهد. ... کل این جهان مرئی جز وجودی ناچیز در بطن بیکران طبیعت به 
حساب 1 هی انديشه بدان پایه نمیر سد. . . آن سیهری است نامتناهی 
که مرکزش همه جا و محیطش هیچ جاست. اين بارزترین نشانه قدرت 
بیهمتای خداوند است. تخیل آذمی در اتذنشه ان درجم موه 
و پاسکال بر این گفتار سطری مشهور میافزاید که معرف حساسیت 
فلسفی ۱ وست . : "سکوت جاودانی این فضاهای نامتناهی مرا به وحشت 
0 اما نامتناهی دیگری هم وجود دارد - دنیای بینهایت کوچک یا 
نامتناهی بودن قابلیت تقسیم ذهنی ذره "تجزیهناپذیر" اتم: زیرا هر چقدر 
ذره جسمی را خرد تصوير کنیم, باز از اين انديشه نمیتوان صرفنظر کرد 
که آن ذره خود از اجزائی خردتر تشکیل یافته است. عقل ما در میان دو 
عالم بینهایت بزرگ و بینهایت کوچک حیران و هراسان میماند. 
کسی که خویشتن را چنین ببینند. از خود به وحشت میافتد, و چون دریابد 
که وجودش معلق ... در میان این دو ورطه نامتناهی و نیستی است, به 
لرزه درمیآید ۰ و بیشتر اماده ان میشود که با حالت سکوت در مشاهده 
اين شگفتیها فرو رود تا آنکه دعوی پوییدن در آنها را در سر بپروراند. زیرا 
باید دید مقام واقعی آدمی در طبیعت چیست. هیچ در برابر نامتناهی, همه 
چیز در برابر هیچ, يا میانگاهی در فاصله هیچ و همه. بر بشري که بهطور 
نامتناهی از درک این دو انتها محروم است. هم انجام و هم اغاز یا منشا 


خلقت به طرزی علاجناپذیر در رازی ناگشودنی پنهان 1 نه قادر 
به مشاهده نیستی است. که خود از ان بهوجود امده., و نه قادر به درک 
نامتناهی است, که خود در آن مستهلک است.1 
بنابراین, علم دعوی نابخردانهای بیش نیست. علم مبتنی است بر عقل, که 
خود متکی بر حواس است - حواسی که به صد راه مختلف ما را فریب 
میدهند. خرد محدود است به مرزهای تنگ و بستهای که حواس ما را از هر 
سو در محاصره دارند: و نیز محدود است به نایپایداری و فساد پذیری 
جسم. اگر عقل را به حال خود رها کنیم, نمیتواند معنی اخلاق یا خانواده یا 
7 یایاده ی راهم آسا تدففت با حد دنه 
درک حقیقت ساختمان و نظام عالم يا وجود خدا. در عرف و عادت و حتی 
در تخیل آدمی و افسانه های باستانی حکمت بیشتری یافت میشود تا در 
عقل: و " ورد متخ رین عفول: اضولی: سا حمهتصان آدمین در همه جا با 
شتابزدگی برقرار ساخته است به نفع خود غصب میکند و از آن خود جلوه 
میدهد." دو نوع حکمت وجود دارد: یکی حکمت توده ساده و "نادان", که به 
تبعیت سنت و تخیل (آداب و افسانه ها) زندگی و فکر میکنند: و دیگری 
حکمت گروه دانایان, که در اعماق علم و فلسفه فرومیروند تا به نادانی 
خود پیبرند. 7 
بنابراین: "هیچ چیز برای خرد راحتتر از ان نیست که خود را بیاعتبار کند" و 
"فیلسوف واقعی کسی است که فلسفه را ناچیز بشمارد." 


1 سنت - بوو میگوید: "زبان فرانسه نوشتهای عالیتر از سطور متین و 
ساده این توصیف بیمانند به خود ندیده است." 
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بدین ترتیب,؛ پاسکال مبتنی ساختن دین بر عقل را ناخردمندانه میدانست, 
و این روشی بود که گروهی از ژانسنیستها بخطا در پیش گرفته بودند. 
عقل یات یوار اتات کن مسفتت هی رورا زیرا در هر 
دو مورد شواهد و دلایل متناقض یکدیگرند. همچنین کتاب مقدس را هم 
نمیتوان پایه اصلی و نهایی ایمان قرار داد. زیرا قسمتهای مبهم و تاریک در 
سراسر آن فراوانند. به علاوه, پیشگوییهایی که در دین مسیح به منزله 
اشاراتی بر ظهور عیسی تعبیر شدهاند ممکن است بکلی معنای دیگری 
داشته باشند. گذشته از اينها, خداوند در انجیل با زبان تمثیل و مجاز سخن 
میگوید, که معنای لفظی آن گمراه کننده است و مفهوم واقعیش فقط به 
توسط نیکبختانی که مشمول فضل پروردگار شدهاند درک میشود. "ما از 
کارهای خداوند سردر نمیأوریم مگر با پذیرفتن این اصل که ارادهاش بر آن 
است که جمعی را در تاریکی نگاه دارد و گروهی را روشنی بخشد. " (در 
اینجا چنین مینماید که پاسکال به معنای لفظی داستانی که به موجب ان 


بهوه قلب فرعون را نی منکنده فا تدبشندن است.) اگر اساس کارمان را 
بر عقل بنا کنیم, در همه جا با نافهمیدنیها روبهرو میشویم. کیست که بتواند 
در وجود ادمی بر اتحاد جسمی که مسلما مادی است با روحی که مسلما 
غیرمادی است. و نیز به تاثیرات متقابل آن دو بر یکدیگر, پیبرد "هیچ چیز 
درک ناکردنیتر از این نیست که ماده بتواند از وجود خود آگاه شود." 

فیلسوفانی که بر شهوات خود تسلط مییابند - "کدام ماده میتواند از عهده 
انن. کان- اند و سرشت انسانی که چنین از فرشته و دیو سرشته شده 
است در واقع همان تناقض میان روح و جسم را تکرار میکند, و خیمایرا, 
جانور اساطیری یونان, را به خاطرمان میأورد که بدن میش و کله شیر و 
دم آژدها داشت. ۱ 

آدمی عجب خیمایرایی است: چه نادرهای, چه هیولایی, چه آشفتگی, چه 
ی چه 0 دقن هد چیز و معیار 9 روی زمین: منبع 
اين درهمریختگی ۳ را از هم بگشاید 

از جهت اخلاق, آدمی رازی است. ۱ از او سرمیزند یا در 
وجودش نهفته است. وت مظهر تلبیس است, دروغگو و ریاکار ایست, 
هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران 
بدخواه یکدیگرند و مسلما در دنیا ۱ واقعی با بکذیکز پید | 
نمیشوند." "چه. اندازن قلب: ادمی تهی انست. و تا چه بایه. وجود. وی از 
فضولات بت آنیوت! و چه خودپسندی تمام نشدنی و سیری ناپذیری! "هرگز 
راضی به سفر دریا نميیشدیم اگر نه به این دلخوشی بود که بعدا درباره 
مسافرتمان لاف بزنیم. ۱ 

۰ ما حاضریم حتی زندگی خود را فدا سازیم, به شرط آنکه مطمئن باشیم 
که مردمان از عمل ما یاد خواهند کرد ...تا جایی که فیلسوفان نیز در 
ارتوی انند که مداخانن ,داشته باشند. " با اینهمه, فضیلت آدمی در آن است 
که میتواند, در عین تبهکاری و بدخواهی و خودپسندی فطری. مجموعه 
قوانین و اخلاقیاتی وضع کند که جلو کجرويهایش را بگیرد: و نیز فضیلت 
آخفنم در ان است که از خمیره شهوات ت نفسانی 
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عشقی آرمانی مپآفریند. ناتوانی بشر خود راز دیگری است. چرا باید جهان 
هستی پس از آن همه تلاش و کوشش مخلوقی بهوجود آورد که در 
کند, در هر عشقش دچار دل افسردگی شود, و زندگیش را هر لحظه با 
مرگ مواجه بیند و با این حال "شرف آدمی در آن است که بر ناتوانی 
خویش آگهی دارد." 

آذهیف چون نی است., که ضعیفترین موجود در طبیعت بهشمار میا : اما 


7 1 
هنکامت که جهان هستی وجود ی را درهم خرد کند, باز او بر آنچه 
موجب نابوديش شده است برتری دارد, زیرا وی بر نابودی خویش واقف 
است, و حال انکه جهان هستی از پیروزی خود چیزی درک نمیکند. هیچ از 
اين رازها پاسخ خود را در قلمرو خرد نمييابند. اگر ما بر خرد تنها تکیه زنیم, 
خویشتن را محکوم به پیروی از شک پورهون کردهایم و باید در همه چیز 
شک بیاوریم جز در حقیقت درد و مرگ: و در آن صورت فلسفه چیزی جز 
عقلانی ساختن شکست و ناتوانی ام نخواهد بود. ولی ما نمیتوانیم 
ی ای رس ار ای 
کردن, درد کشیدن. مردن و بهوجود آوردن افراد دیگری که نیز تلاش کنند, 
درد بکشند, و بمیرند: نسلی پس از نسل بیهدف و بیمعنی در میان انبوهی 
از سخافتها و بطالتها. همه در باطن خود ميدانيم که حقیقت زندگی این 
نیست, و کفری بزرگ است که بگوییم جهان هستی معنی و غایتی ندارد. 
وجود خداوند و معنای زندگی باید در قلبمان راه يابد, نه انکه در عقلمان 
بگنجد. "قلب خود دلایلی دارد که عقل آنها را نمیشناسد. " و راه صواب آن 
است که به نداهای قلبی خود گوش فرا دهیم و "ایمان خود 1 
قلب مبتنی سازیم:" زیرا هر عقیدهای, حتی در مسائل علمی, "صورتی از 
اراده یا مسیری از توجه و تمایل انسان است." "(میل به معتقد بودن") 
تجربه عرفانی بمراتب از گواهی حواس يا استدلالات عقل عمیقتر است. 
پس ببینیم احساس در برابر رازهای زندگی و اندیشه چه پاسخی 
میدهد پاسخ ادن انش نها دی اند فان نف زند نی تشه اد 
فضیلت آنفت را مسلم دارد. بدون ایمان دینی ما بیش از هر حال دچار 
حرمان روحی میشویم و در ورطه بیهودگی هلاکت بخش فرو میرویم. دین 

ههار کنات مقدسن ر | فندهد و کناب مفدنن به: ها فیاموژد. کهجونه زر 
از مقام و تقو تروق ال در سل او <9: مجروم ماند: 9 
و شقاوت حیوانی با آرزوی رستگاری جاودانی و اتحاد با خالق در سرشت 
آدمی عجین شدهاند. اگر به خود اجازه دهیم که بپذیریم (هر چند که این 
کار در نظر فیلسوفان احمقانه بنماید) انسان زندگیش را در شمول 
خداوندی آغاز کرد, 


1 فیلسوف یونانی, که پدر مذهب شک لقب گرفته است.- م 
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اما با ارتکاب به گناه خویشتن را از درک آن فیض محروم ساخت. لیکن باز 
میتواند تنها به مدد فیض خداوندی و با شفاعت مسیح, که برای باز خریدن 


گناه ابوالبشر جان خود را فدا کرد, رستگاری جاودانی یابد: آنگاه آرامشی 
نصیب روح ما میشود که فیلسوفان را هر؟ ان ترشیت ان 
کس که نتواند ایمان بیاورد ملعون است. زیرا او با بیایمانیش نشان میدهد 
که خداوند وی را برنگزیده است تا مشمول فضل خود قرار دهد. 
ایمان:اوزدن شرط بندی خردمندانهای است. با فرض اینکه شما بر حقیقت 
دین حرط بندی. کنید و آن باطل از. اب ذراید: باز زیانی به شما نمیرسد. 
"ما به هر صورت باید بر روی چیزی شرط بندی کنیم و از آن گریزی 
نداریم. حالا بياییم سود و زیان شرطبندی بر سر ایمان بهوجود خدا را 
بسنجیم. ... اگر شرط را ببریم. همه چیز را بردهایم: و اگر ببازیم, هیچ چیز 
از دست نودام پس بدون تردید شرط بندی کنیم که خدا وجود دارد." 
اگر در ابتدا ایمان آوردن را دشوار مییابید, در اجرای آذات و آنین کلیسانین 
شرکت کنید, مثل آنکه واقعا اعتقاد دارید. "خود رز با آب مقدس تبرک 
دهید در آیین دعای عشای ربانی حضور یابید, و دیگر اعمال دیلی را به به 
جای آورید: آنگاه خواهید دید که. بر اثر رویدادی ساده و طبیعی, نور ایمان 
به قلبتان میتابد و عقل خودبین و هرزه درایتان سر تمکین فرو میاورد." 
چون برای اقرار معاصی حاضر شوید و در ايین عشای ربانی شرکت جویید, 
ارامش خاطر و قوت قلبی بیسابقه در وجود خود احساس میکنید. ار 
بخواهیم قلمفرسایی تاریخی پاسکال در دفاع از دین را با چنین بیانات 
خفتامیز و حسابگرانهای به پایان برسانیم, بیشک در حقش ظلم کردهایم. 
باتن بدانيم که پاسکالن جهن قمامبازق به اهان.زیی. نکر ایید با زوین ان 
شرط بندی کند, بلکه, چون روحی حیرتزده و خواری کشیده در برابر راز 
خلقت. با کمال فروتنی پذیرفت که نبیروی اندیشهاش 5 با آنکة دوست و 
دشمن نبوغ آن را میستودند - حریف شایستهای برای شفد ارصابن تا ان 
هستی: تیست: ری دزبافت. که این نها وسیلهاي: استت .که میتواند معا :و 


, زیستنش بخشد 

سنت - بوو میگفت: "پاسکال بیمار است, و ما باید س 0 خواندن 
آتارنتن این نکته زا دنز داشته باشیخ " اگر پامکال انن کفته را میشنود, 
یقینا چنین پاسخ میداد: آیا همه بیمار نیستیم پس بگذارید آن کس که از هر 
ی تساه افت سا ار کی رای اسان کس کم 
خشنودی خاطر معنای زندگی را چیزی جز پیمودن کوره راهی اجتنابناپذیر 
از توالدی انشمتر ار انگیز نا مرکی نرعامیزنمید انن ایمان زا احود براند. 
مردانی را در زنجیر گران به نظر آورید که همه محکوم به مرگ باشند و 
همه روز عدهای از ایشان در برابر چشم بقیه به هلاکت رسند: انها که 
زنده ماندهاند در حال و وضع اقران سرنوشت خویش را میبینند, با یاس و 
اندوه به یکدیگر مینگرند, و هر یک در انتظار فرارسیدن نوبت خود ماتمزده 
میمانند. وضع آدمی بر صحنه زندگی بدین منوال است. 
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چگونه میتوان بشریت را از محنت این آدمکشی کراهتانگیز, که تاریخ نام 
گرفته است, رهایی داد, جز از راه ایمان آوردن بر اينکه - خواه به تایید 
اساسا سای اما اه سرام هی تیا رام کر 
تدل ماه کرد اسکال مر ار ان جهت ور دور او ار سا نامه 
برهان بود که خود نمیتواننست پرده شک 1 و ابهامی را که بر آثر تعلیمات 
مونتنی و تلقینات عنان گسیختگان سالیای زندگی دنیوی 2 و نیز بر آثر 
مشاهده بیاعتنایی شقاوتامیز طبیعت در برابر "خیر" و "شرا بر روج او 
سایه افکنده بود واقعا برطرف سازد. 
اين است آنچه میبینم و آنچه مرا آزار میدهد. من به هر سو مینگرم جز 
تاریکی چیزی در نظر نمیآورم. 
طبیعت چیزی بر سر را هم نمیگذارد که مایه شک و موجب پريشانيم 
نشود. اگر آثار وجود پروردگ؟ را نمیدیدم, یکسره در انکار ایمان ثابت قدم 
میشدم. اگر همه جا نشانه های دست آفریدگاری را بازمییافتم, با آرامش 
خاطر به ایمان خالص توسل میجستم. لیکن حال که مشاهده میکنم دلایل 
اتکار ۳ فراوان و موجبات ایقان من اند کند, دچأ ر حال رقتباری میشوم و 
صد بار در دل آرزو میکنم که اگر پروردگاری جهان هستی را در پنجه اختیار 
دارد, ای کاش " "خودش " را از پس پرده ابهام بر عالمیان ظاهر سازد. 
همین شکاکیت عمیق با استعداد دو جانبه اندیشی فلج کننده است که 
پاسکال را هم در نظر مومن و هم در دیده منکر متفکری جذاب و عمیق 
معرفی میکند. این مرد نفرت خشم الود ملحدان از "شر" و عقیده ارامش 
بخش مومنان به پیروزی نهایی "خیر" را در دل حس میکرد و از پیچ و 
خمهای فکری و عقلی مونتنی و شارون گرفته تا مقام فروننی سعادتامیز 
کسانی چون قدیس فرانسیس اسیزی و قدیس توماس اکمپیس را سراسر 
در لور دیده بود. این ندای رسایی که از ژرفنای شک و تلاش پاشایز یرای 
حصول ایمانی در برابر 3 برمیخیزد است که کتاب انديشه ها را به 
صورت برجستهترین آثر در نثر فرانسه جلوهگر میسازد. اینک برای 
سوم در قرن هفدهم فلسفه به جامه ادب درامده بود, اما نه به صورت 
اتف یر ف رای اخشاوات سک ۵ قه.با آن تضمحهیت -مطیوع 
دکارت, بلکه با نیروی عاطفی شاعری که فلسفه را احساس میکند و با 
خون خود به خاطر قلب خویش مینویسد. عصر کلاسیک در اوج اعتلا بود که 
این ندای روح رمانتیسم در اذهان طنین افکند - طنینی انچنان نیرومند که 
بوالو و ولتر را پشت سرگذارد و تا یک قرن بعد روسو و شاتوبریان از 
خواندن آن لذت بردند. اینک در سپیدهدم عصر خود. و در روزگار مردانی 
چون هابز و اسپینوزا, خرد در وجود مردی محتضر با مبارزی سرسخت 


به روایت مادام پریه, خواهر پاسکال, وی در سالهای اخر عمر خود "از 
بیماریهای دایمی و روز افزون" رنج میبرد. در نتیجه پاسکال زمانی به این 
انديشه افتاد که "بیماری حالت 
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طبیعی عموم مسیحیان است." گاهی نیز دردهای جسمانی را؛ صر فا از این 
جهت که موجب انصراف خاطرش از و سوسه های نفسانی میشد ند با 
شادمانی به جان میپذیرفت. پاسکال در اين باره گفته است: "یک ساعت 
درد آموزندهتر از تعلیمات جمیع فیلسوفان است." پاسکال از همه خوبیهای 
زندگی چشم پوشید و تن به ریاضت در داد: چنان که با کمر بندی پوشیده 
از گلمیخهای آهنی خود را شلاق میزد. وی خواهرش را سرزنش میکرد از 
اینکه به فرزندانش اجازه میداد که او را مورد مهر و نوازش قرار دهند. با 
ازدواج دخترش مخالفت میکرد به این عنوان که "در نزد خداوند ازدواج بر 
بتیرستی مزیتی ندارد." پاسکال به هیچ کس اجازه نمیداد که در حضور او 
از زیبایی زنان سخنی بر زبان راند. 

در سال ۰1662 وی. ضمن یکی از خدمات نوعپرستانهای که عادتا سک 
میداد, به خانواده بینوایی برخورد و آنها را به خانه خویش برد. هنگامی که 
کون از کودکان آن خانواده دچار آبله شد؛ پاسکال. به عوض آنکه عذر 
ایشان را بخواهد, خود به نزد خواهرش رفت. چندی نگذشت که پاسکال 
مبتلا به قولنج شدیدی شد و در بستر افتاد. وی در بستر وصیتنامهاش را 
تنظیم کرد و به موجب ان نیمی از دارایی خود را وقف بینوایان کرد. سپس 
در برابر کشیشی اقرار معاصی کرد و نان و شراب مقدس سفر اخرت را 
از دست او گرفت. در نوزدهم ماه اوت 1662, به دنبال تشنح شدیدی که 
بروی عارض شد. زندگی را در چهلسالگی بدرود گفت. کالبدشکافی نشان 
داد که علاوه بر ضایعه معده و کبد, روده هایش نیز قانقرایا کرده بودند. 
بنابه گزارش کالبدشکافی, "مغز پاسکال بزرگی شگفت انگیزی داشت. و 
ماده سلولی آن کاملا پر و فشرده بود." فقط یکی از شکافهای طبیعی 
جمجمهاش بکلی مسدود شده بود, و همین موضوع موجب بروز سردردهای 
شدید میشد. بر سطح مخ وی دو فرورفتگی دیده ميشد "به بزرگی آثر 
انگشتی که بر روی موم نرم فشرده شود." پاسکال در کلیسای محل 
زندگی خود در سنت - آتين - دو - مون به خاک سپرده شد. 


۷ ور -روایال: 1656 - 1715 


کتاب نامه های ولایتی یسوعیان و اسقفان را در تصمیم خود راسختر 
قایت که او ای را وان ی ار مس سا رن 
کنند. به دنبال ابرام اسقفان فرانسوی, پاپ الکساندر هفتم توقیعی صادر 
کرر («ششم اکتبر 656) و عموم روحانیان فرانسه را ملزم ساخت که 
اه ساسا 
من صادقانه سر تمکین در برابر اساسنامه پاپ اینوکنیتوس دهم, مصوب 
سیویکم ماه مه 1653, فرود میاورم و مفاد حقیقی ان را, که به توسط 
اساسنامه پدر مقدسمان, پاپ آلکساندر هفتم. مصوب ششم اکتبر 1656 
مورد تایید قرار گرفتهاند. نصبالعین خود میسازم. من تعهد میسپارم که 
وظیفه وجدانیم را پیروی از این دو اساسنامه بدانم و قلر 
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و زبانم عقیده دینی مبنی بر "پیج قضیه کور نلیس یانسن را که در کتابش 
به نام "آوگوستینوس" " آمده است.؛ تکفیر 
مازارن از اخذ امضاهای اجباری در باخه آ سوگندنامه خودداری کرد 
لیکن, کمی پس از مرگ اور لویی چهاردهم در تاریخ سیزدهم آوریل سال 
1001 فرمان به اجرای آن داد. یکی از روحانیان حوزه با افزودن 
پیشگفتاری کوتاه لحن ملایمی به آن سوگندنامه بخشید. ارنو و 
کشم‌سهان" سوکندا مه وا به آن صوزی آمضا کرفند و بر اهکان بر - 
روایال نیز خبر دادتد که از ایشان تبعیت کنند. مادر آتژلیک, که دچار بیماری 
استسقا شده بود. از امضای سوگندنامه امتناع ورزید و تا هنگام مرگش در 
هفتاد سالگی (ششم اوت 1661) در تصمیم خود باقی ماند. پاسکال و 
خواهرش ژاکلین, که اینگ به مقام دستیار ناظمه صو معه ر سیده بود, ٍِ 
امضا خودداری کردند. دش آیز مورد ژاکلین گفتهم بود: "حالا که اسقفان فقط 
به اندازه دوشیزگان شهامت دارند, پس دوشی زگان باید شهامت اسقفان را 
داشته باشند. " سرانجام, عموم راهبگان, جز زاکلین, سوگندنامه را امضا 
کردند و او, که بر آثر مقاومت طولانی خود از بنیه رفته بود, در چهارم 
اسان ال رس ی سسش سا نات ات موال ‏ 
پاسکال نیز بدو پیوست . 
در خلال اين احوال, پادشاه پیشگفتار ملایم را باطل شمرده و دستور اکید 
صادر کرده بود که موم راهبگان میبایست ۳ را بدون هی 
روایال پاریس انتقال يافتند. اما اکثریت بزرگ راهیگان پور - روایال - د- 
شان؛ به رهبری مادر انیس: اعلام داشتند که وجدانا تمیتوانند سندی را که 


تا ان اتدازه عفاقض با عفا ند فان اسف آمضا کشخ ور ماه امت 16۵05 
اسقف اعظم هفتاد نفر راهبه و چهارده نفر خواهر غیرروحانی وابسته به 
ایشان را از حق دریافت نان و شراب مقدس به هنگام هر کر و داشتن هر 
نوع رابطهای با دنیای خارج. محروم کرد. در مدت سه سال بعد, کشیش 
ناشناس غمخواری گاه و بیگاه از دیوارهای پور - روایال ی -شان بالا 
میرفت تا به راهبگان محتضر نان و شراب مقدس برساند و سفر آخرشان 
را متبرک سازد. در سال 1666 ساسی, لومتر. و سه نفر دیگر از 
"گوشهنشینان" یه فرمان بادشام :دستکگیر. شدند. ارنو با خاهه .عوضی و 
کلاهگیس و شمشیرش به دوشس دو لونگویل پناهنده شد , دوشس 
پذیرایی او را در مدت اختفایش شخصا بهعهده گرفت. دوشس دولونگویل, 
به همراهی چند نفر از بانوان معنون دیگر, به دفاع از راهبگان پرداخت و با 
تدابیر بسیار لویی را واداشت که دست از سختی بدارد. در سال 1668 نیز 
پاپ کلمنس نهم فرمان تازهای صادر کرد که چنان مدبرانه ابهامانگیز بود 
که به همه فرقه های مذهبی اجازه قبولش رز میداد. زندانیان آزاد شدند, 
راهبگان متواری به پور - روایال - د-شان بازگشتند, و تاراشتنا 
سه سال سکوت دوبارم به ضتدفا داح ارنه.به نزد پادشاه بار یافت و مورد 
عطوفت قرار گرفت و کتابی بر ضد کالونیها به نگارش و لیکن همان 
زمان نیکول کتاب دیگری بر ضد یسوعیان نوشت. 
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این "صلح کلیسا" فقط بازده سال پایید. انگاه دوشس دو لونگویل مرد و 
صلح را نیز با خود به گور برد. به نسبتی که پادشاه رو به پیری میرفت و 
پیروزيهایش تبدیل به شکست ميشدند, ایمان مذهبی او به صورت مخلوط 
مکروهی از تقضین. و ترس واضا هت آپا خدا| میخواست که وی را به به گناه 
رواداری در برابر بدعت آیین یانسن تنبیه کند بیزاریش از ژانسنیستها رنگ 
کینه شیخضی. کرقب:: هنگامی کهنام اقا فویر نوشن برای احز از ععامی 
دیوانی به عرض رسید, لویی روی درهم کشید, زیرا او را از پیروان ایین 
ی هم اما وقتی که بر او معلوم شد که آن مرد ملحدی بیش 
نیست, حکم ای را کر ی ها 
ات سوگندنامه بدون پیشگفتار الحاقی از فرمان او سرپبیچی کرده 
بودند هرگز نبخشود. برای اينکه بساط آن مرکز بیمهری هر چه زودتر از 
میان برچیده شود, لویی قدغن کرد که پور - روایال - د-شان هیچ عضو 
تازهای نپذیرد. بعدا از کلمنس یازدهم درخواست کرد که فتوای اکید به 
تفکر پیروان ایین یانسن صادر کند: و پس از دو سال ابرام و تحریک لویی 
چهاردهم, پاپ توقیع صاعقه اسای "وینه ام دومینی" را توشیح کرد 
(1705). در ان هنگام فقط بیست و نج راهبه در پور-روایال باقی مانده 
بودند, که جوانترینشان شصت سال داشت. پادشاه ناصبورانه در انتظار 


فرک آنان نوت در یال 709 1 میشل نلیه: تسوعی شصت.: و شش الم به 
سمت کشیش اقرار نیوش شاهی, جانشین پر لاشز شند. وی مصرانه در 
گوش لویی هفتاد و یک ساله میخواند که اگر بخواهد رستگاری جاودانی 
يابد, باید بیدرنگ مرکز پور - روایال را از بیخ و بن براندازد. بسیاری از 
روحانیانی که و آنستته: به: هیچ فر که دیتی نبودنده ان حمله لویی: انتوان دو نو 
آی اسقف اعظم پاریس. نسبت به چنین اقدام شتابزدهای اعتراض کردند, 
اما پادشاه اعتراضات را ناشنیده گرفت. در بیست و نهم اوت 9( 
صومعه پور-روایال -د-شان ر دستهای سپاهی به محاصره درآوردند و 
"نامه سر به مهر ۳ را به راهبگان ارائه دادند که هر چه تخد ان محل را 
ترک کنند و هر یک به سویی روانه شوند , : فقط پانزده دقیقه وقت به ایشان 
داده شد که بار خود را ببندند 8 را خر کت نون اله: میيه آنان 
سودمند نیفتاد. راهبگان را در کالسکه هایی سوار کردند و, به فواصلی از 
صد تا دویست و پنجاه کیلومتری, در صومعه های وابسته به کلیسای 
رسمی پراکنده ساختند. در سال 1710 ساختمانهای صومعه معروف پور- 
روایال تا کف ویران و با خاک یکسان شد. 

آیین یانسن به حیات خود ادامه داد. آرنو و نیکول در تبعیدگاه کشور فلاندر 
وفات یافتند (1694 - 1695): لیکن در سال 1687 پاسکیه کنل. کشیشی 
از اوراتوری پاریس, با انتشار کتاب اندیشه های اخلاقی درباره عهد جدید 
به دفاع از اصول الاهیات 7 یانسن برخاست, به زندان افتاد (1703), از 
آن گریخت, به به آمستردام رفت.: و در آنجا کلیسایی تاسیس کرد. فنحاموه 
که کتابش در میان روحانیان غیرفرقهای هواخواهان فراوانی یافت. لویی 
چهارده پاپ کلمنس یازدهم را وادار به صدور توقیع معروف به 
"اونیگنیتوس" (هشتم سپتامبر 1713) 
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کرد, که به موجب ان یکصدوچهار قضیه دینی منسوب به کنل ابطال 
ميشدند. بسیاری از پیشوایان روحانی فرانسه آن فرمان را مداخله 
ناشایست پاپ در امور کلیسای گالیکان دانستند و نسبت به آن ابراز 

انزجار کردند: دی لیر آنینه یانسن بار دیگر در لباس گالیکانیسم قوت 
گرفت. هنگام وفات لویی چهاردهم شماره افراد پیروان آیین یانسن در 
فرانسه از هر زمان دیگر بیشتر شده بود. امروزه برای ما دشوار است که 
بفهمیم چرا به خاطر مسائل مبهم و چند پهلوی دینی - چون شمول فیض 
خداونده تفر ازلونه اراده از اد - میبایست ملتی در نفاق و پادشاهی در 
خشم افتد: اما باید متذکر باشیم که دین در ان زمان همان اندازه مهم بود 
که سیاست در عصر حاضر مهم است. ایین پانسن در حقیقت آخرین تلاش 
نهضت اصلاح دینی در فرانسه و نیز اخرین لمعه قرون وسطی بود. این 
نهضت در دورنمای تاریخ بیشتر به صورت نوعی حرکت ارتجاعی, و کمتر 


به صورت حرکت به پیش. جلوه میکند. لیکن از جهاتی چند نفوذ آن موجب 
پیشر فتهایی شدند. این آیین در راه کسب آندکی آزادی تلاشها کرد - گرچه 
بعدا خواهیم دید که در زمان ولتر پیروان آن از سران حکومت پاپ هم 

تر شدند. اين آیین, همچنین از زیادهرویهای روش "تفسیر بر 
ای ی غیرت اخلاقی آن به منزله وزنه متعادل 
کنندهای بود در برابر شدت آسانگیری و ارفاق در اجرای آیین توبه, که باید 
گفت یکی از عوامل فساد اخلاقی جامعه فرانسوی بوده است. 
اما نفوذ تربیتی آن قابل تقدیر بود: "دبستانهای کوچک" " ژانستیستی در 
ارت هن وتو فا نها مهار فا خدند. شود اویی ماه فا در 
شخصیت پاسکال, بلکه به طرزی ملایم در آثار کورنی, و به طرز زنده و 
آشکار در آثار راسین, یعنی شاگرد و مکتب و تاریخنگار مرکز پور - روایال, 
منعکس شد. نفوذ فلسفی آن غیرمستقیم و غیرارادی بود. مفهوم خداوندی 
ان که بیشتر افراد بشر را محکوم به عقوبت جاودانی میکند - از جمله 
عموم کودکان تعمید نیافته,. همه مسلمانان و کلیه بهودیان را - یقینا در 
برانگیختن ولترها و دیدروها به قیام بر ضد کل الاهیات مسیحی سهمی 


بزرگ داشته است. 


۱ - پادشاه و هوگنوها: 1643 - 1715 


پادشاه هنوز به رستگاری روحی خود دست نیافته بود. زیرا در فرانسه یک 
و نیم میلیون نفر پروتستان وجود داشت. مازارن تدبیر ریشلیو را که 
عبارت بود از حفظ آزادی دینی هوگنوها, تا زمانی که در امور کشوری 
فرمانبردار بمانند, ادامه داد و کامل ساخت. کولبر به ارزش هوگنوها در 
تجارت و صتعت فرانسه پیبرد. در سال 1052 لویی فرمان نانت راء که به 
دست پدر بزرگش هانری چهارم توشیح یافته بود (1598), تایید کرد و در 
6 از وفاداری هوگنوها در دوران وی فزوتد تقذیر به: عمل. آورد. 
اما در عین حال, از اينکه وحدت کشورش از 
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جهت دین نیز مانند سیاست تامین نشده بود اندوهی بزرگ بر دل داشت, 
چنانکه وه و سال 1070 مضمون نامیمون زیر را, به خاطراتش افزود: 
در مورد آن گروه کثیری از اتباع من که به مذهب ظاهرا اصلاح شده 
درآمدهاند, یک مصیبت ... که موجب تأاسف خاطر من است .۰ چنین 
مینماید که کسانی که خواستهاند درمانهای شدید بهکار برند به ماهیت این 
مصیبت آگاهی نداشتهاند, و علت آن تا حدی حرارت افکار بوده است, که 
باید اجازه داد تا فرونشیند و بتدریج از بین برود. نه اینکه با چنین 
تناقضگوییهای شدید آن را از نو به حرکت درآورد. ۰ له نظر من در وهله 
نخست. بهترین راه کم کردن تدریجی تعداد هوگنوها در کشور من این بود 
که ۳ را به هیچوجه زير فشار محدودیتهای تازه قرار ندهند و کاری 
کنند که ایشان امتیازاتی را که از اسلاف من بهدست اوردهاند در نظر 
ذاشته باشتده لیکن بیش از آن یز ,هه ایشان تفویض شود بلکد. آنان را 
مکلف دارند که به مقتضای موازین عدالت و نزاکت آنچه را مقرر بوده 
است عینا مرعی و مجرا دارند. 

این اظهارات حالت تعصب صادقانهای دارد, به عبارت دیگر عقیده پادشاهی 
مطلقالعنان است که شعار بوسوئه - یک پادشاه. یک قانون, یک ایمان - را 
سرمشق خود قرار داده است. دیگر اثری از رواداری ریشلیو بر جای 
نمانده است., که مردان لایق را از هر دین و ایمانی که بودند به کارهای 
گران میگماشت: و لویی چهاردهم, چنانکه خواهیم دید, به جایی میرسد که 
آشکارا میگوید مشاغل دولتی را فقط به دست کاتولیکهای واقعی خواهد 
سپرد, بدین امید که مردم را ترغیب به پذیرفتن دین کاتولیک کند. 

خود کلیسا هرگز مفاد "فرمان نانت" را در مورد رواداری مذهبی تایید 
نکرده بود. در سال 1655 هیثتی از نمایندگان روحانیان خواستار شدند که 
فرمان نانت با دقت بیشتری تفسیر شود. در سال 1660 همان هیئت از 


پادشاه درخواست کرد که فرمان بدهد کلیه مدارس و بیمارستانهای 
هو گنوها بسته شوند و خود آنان را از مشاغل دولتی برکنار کنند. در سال 
1670 رای هیئت مزبور بر این قرار گرفت که کودکان هفتساله شرعا حق 
دارند از پیروی فرقه بدعتگذار هوگنوها سرباز زنند و به مذهب کاتولیک 
درآیند, و در این صورت از خانواده خود نیز باید جدا شوند. در سال 1675 
رای آن هیثت بر اين قرار گرفت که ازدواج میان کاتولیکها و پروتستانها 
باطل و ثمره چنین پیوندی نامشروع بهشمار میاآید. کشیشهای باایمان و 
مهربانی چون کاردینال دو برول بر این عقیده بودند که تنها راه عملی برای 
از میان برانداختن مذهب پروتستان مداخله جابرانه دولت است. سران 
روحانی یکی به دنبال دیگری این استدلال را در ذهن شاه تزریق میکردند 
که دوام دولتش وابسته به نظم اجتماعی است, که خود مبتنی بر اصول 
اخلاق است, که اساس آن بدون پشتیبانی دین رسمی دولت واژگون 
ميشود. کاتولیکهای عادی نیز این استدلال را میپسندیدند و با آن هماوا 
میشد ند. ماموران دیوانی شرح دشمنیها و فنار غایت پیروان دو مدذهب 
متخاصم را از شهرهای مختلف کشور گزارش میدادند - کاتولیکهایی که به 
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کلیساها و خانه ها و دسته های تشییع جنازه پروتستانها حمله میبردند, و 
پروتستانهایی که معامله به مثل میکردند. 

لویی, به رغم طبع ملایمش, کمکم به آن نهضت ضد پروتستانی پیوست. 
وی, که همواره برای ارت هزینه هر و تجمل دربارش نیاز به پول 
داشت, مشاهده کرد که روحانیان حاضرند مبالغ هنگفت به او کمک مالی 
ذهتدء به شرط آنکه پيشنهادهای انشان را بیذیرد. عوامل وگو هم لویی 
را در همان مسیر پیش میراند. وی در حال تشویق کردن - یعنی رشوه 
دادن - چارلز دوم بود به اینکه انگلستان را آماده قبول مذهب کاتولیک 
سازد: در این وضع لویی چگونه میتوانست مذهب پروتستان را در کشور 
خویش آزاد بگذارد آیا نه این بود که در هنگام عقد پیمان صلح و آوگسبورگ 
(ودص1)٩ر‏ و حنی بغد از آن: پروتستانها اين اصل را پذیرفته بودند که دین 
فرمانر وا باید برای اتباعش اجباری باتجد.و آنا نه این بود که در همان زمان 
فرمانروایان پروتستان مذهب در المان و ایالات متحجده خانواده هایی را که 
سر از قبول مذهب پروتستان باز میزدند از قلمرو خود بیرون میراندند از 
آغاز آن حکومت پر کوشش و تلاش, لویی چهاردهم - يا وزیرانش با 
موافقت او یک سلسله فرمانهایی صادر کرد که بتدریج از رواداری فرمان 
نانت میکاست تا به نقض کامل ان منجر شود. در سال 1661 لویی ایین 
پرستش پروتستانی در ایالت ژکس واقع در نزدیکی مرز سویس را قدغن 
کرد, به این بهانه که ژزکس بعد از صدور فرمان نانت به فرانسه ملحق 
شده بود: حال انکه در ایالت ژکس, در برابر چهارصد کاتولیی. هفده هزار 


پروتستان وجود داشت. در سال 1664, به موجب قانونی, ارتقا به مقام 
استادکاری و کارفرمایی در اصناف برای همه کس به جز کاتولیکها بسیار 
دشوار شد. در سال 1665 به پسران چهاردهساله و دختران دوازدهساله 
این حق داده‌شد که بة مذضب کاتولیک در انند و والدین خود را ترک: کنند: 
در آن صورت والدینشان مکلف میشدند مقرری سالیانهای برای تامین 
خورای و پوشاک ایشان بپردازند. در سال 1666 هوگنوها از تاسیس 
مدارس تازه پا ادامه کار در دانشگاه ها برای تربیت فرزندان اشراف 
ممنوع شدند. در 1699, به موجب قانون. کیفر مهاجرت برای هوگنوها 
حبس و ضبط اموال بود, و کیفر مساعدت به مهاجرت ایشان محکومیت 
ابد به پاروزنی در کشتیهای جنگی تعیین شد. در سال 7 لویی فرمان 
به تشکیل خزانه نوکیشان داد تا از آن به هر هوگنوبی که به دین کاتولیک 
دراید مبلفن در خدود تشن لور برد اخت:شنود..برای. جلو کیری. از باز کشت 
مجدد نوکیشان به مذهب پروتستان. لویی فرمانی صادر کرد (1679) که 
به موجب آن چنین افرادی محکوم به نفی بلد شوند و اموالشان به ضبط 
دولت در ایند آنگاه اعتراضی از جانب برگزیننده براندنبو زگ شکایاتی از 
جانب کولبر دایر بر اینکه آن گونه سختگیریها موجب فلج ماندن تجارت 
کشور میشود. و نیز اشتغال پادشاه به لشکر کشیها دست به دست یکدیگر 
دادند و سیل تحریمهای قانونی را متوقف ساختند. لیکن در سال 1681 
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سازش لویی با رسم تکگانی کاتولیکی بار دیگر او را به جهاد بر ضد 
هوگنوها برانگیخت. در آن هنگام لویی چهاردهم به یکی از آجودانهای خود 
گفته بود که حس میکند "ملزم است کاری کند که اتباعش به مذهب 
کاتولیی ثر ایند و ريشه بدعت از بیخ کنده شود." در سال 1682 لویی 
اعلامیهای منتشر کرد و دستور داد عموم کشیشان پروتستان متن آن را در 
کلیسا برای جماعت دعاکنندگان بخوانند: در ان اعلامیه هوگنوها "با کیفرها 
و سختگیریهایی بمراتب مخوفتر و مهلکتر از سابق تهدید شده بودند." در 
مدت سه سال بعد 570 کلیسا از مجموعه 815 کلیسای هو کنوها د 
فرانسه بسته شدند و بسیاری دیگر از پایه ویران گشتند: و هنگامی که 
هو گنوها خواستند در مکان معابد مخروبه خود به نیایش ۳ به جچرم 
تمرد از قانون مورد تعقیب و تنبیه قرار گرفتند. 

در اين هنگام, به دنبال لشکرکشیشهای لویی, رسم مالوف فرانسه در این 
مورد که دسته های سیاهیان را باید به خرج اهالی و اربابان محلی در 
دهکده ها و خانه های بزرگ جای دهند دوباره برقرار شده بود. لووواء وزیر 
جنگ, به پادشاه پیشنهاد کرد (11 اوریل 1681) کسانی که تازه به مذهب 
کاتولیک.: در آندهاند با ضدت, دو-سال از الزام به..منزل دادن و پذیزایی 
سپاهیان معاف باشند. لویی فرمانی بدان مضمون صادر کرد. سپس لوووا 


به فرماندهان نظامی در ایالات پواتو و لیموزن دستور داد که سواران و 
افراد خود را به خانه های هوگنوها, زا 09 ی 
در پواتو مارشال 33 ماریاک به سپاهیان خود فهماند که در صور تا .روز 
غیرتمندی دینیشان, ار هر وه ستمگری و شرارتی بر میزبانان بدعتگذار 
خود روا دارند, مورد بازخواست او واقع نخواهند شد. بزودی سواران و 
سپاهیان فرانسه دست به غارت اموال و تجاوز به عفت خانوادگی و 
شکنجه و آزار هوگنوها زدند. وقتی لویی از این افراط کاریها باخبر شد. 
ماریاک ۷ مورد توبیخ قرارداد. و چون سیاهیان به تجاوزات خود ادامه 
دادند, او را از ز کار برکنار کرد. در نوزدهم ماه مه همان سال. لویی فرمان 
داد که دیگر هوگنوها را به منظور آنکه اجبارا به مذهب کاتولیک درآیند 
ملزم به پذیرایی از زا هرا نسازند و همچنین از اعمال ستمکارانهای که 
در بعضی از نقاط نسبت به پیروان اصلاح دینی معمول بود جلوگیری کنند. 
لوووا محرمانه به روسای ادارات ایالتی خبر داد که اجازه دارند مانند 1 
سپاهیان را به خانه ها و املاک هوگنوها اعزام دارند, اما سفارش کرد که 
موضوع را کب از یادشاه پنهان نگاه دارند. رسم پذیرایی اجباری از 
سپاهیان در قسمت ۹ از خاک فرانسه متداول شد و هزاران خانواده 
هوگنو را مجبور کرد که مذهب کاتولیک را بپذيرند. تا آنجا که اهالی برخی 
از شهرها و ایالات - مونپلیه, نیم, بشاری - بکلی دست از ایمان کالونی خود 
اکثریت هوگنوها از خوف جان و مال خود تظاهر به پذیرفتن مذهب کاتولیک 
کردند, لیکن هزاران افراد دیگر سر از پیروی قوانین جابرانه باز زدند, دل 
از خانه و دارایی خود برکندند, و از راه خشکی و دریا خاک کشور را ترک 
کردند. به لویی گزارش میرسید که تعداد 
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کمی از هوگنوها در فرانسه باقی ماندهاند, و تلقین میشد که دیگر فرمان 
نانت معنی و مفهومی ندارد. در سال 1674 هیئت عمومی روحانیون 
عریضهای تقدیم مقام سلطنت کرد دایر بر اینکه فرمان نانت بکلی ملفا 
شود و " فرمانروایی فرخنده عیسی مسیح ... از نو در کشور فرانسه 
استقرار یابد." در هفدهم اکتبر 1685 پادشاه فرمان نانت را برای 
فرانسهای که تقریبا همگی اتباعش به مذهب کاتولیک درامده بودند 
غیرضروری دانست و آن را ملغا کرد, و بدین ترتیب آیین نیایش و اصول 
آموزش فرقه هوگنو در کشور ممنوع گشت. مقرر شد عموم پرستشگاه 
های هوگنوها ویران يا تبدیل به کلیساهای کاتولیکی شوند. به روحانیون 
هوگنو دستور داده شد که ظرف چهارده روز خاک فرانسه را ترک کنند, 
لیکن مهاجرت هوگنوهای غیرروحانی همچنان ممنوع ماند و کیفر تمرد 
ایشان محکومیت ابد به پاروزنی در کشتیهای جنگی تعیین شد. به هر 


جاسوسی که مقامات دولتی را از نقشه مهاجرت یکی از هوگنوهای 
غیرروحانی اگاه میساخت نیمی از دارایی او جایزه داده میشد. عموم 
کودکانی که در فرانسه به دنیا میامدند میبایست به توسط کشیشان 
کاتولیک غسل تعمید يابند و باایمان کاتولیکی بار بیایند. یک واده قانون 
نهایی نیز اجازه میداد که معدودی هوگنو باقیمانده با صلح و ارامش در 
پارهای از شهر ها سکونت گزینند. این ماده قانون 2 پاریس و قصبات 
حومه آن به مورد اجرا گذاشته شد و بازرگانان هوگنو در زیر حمایت و 
مراقبت ماموران انتظامی توانستند در آن نقاط به ید کر و کسب و کار 
خود ادامه دهند. در پاریس و حومه آن رسم پذیرایی اجباری از سپاهیان 
معمول نشد. ۲ 
رقص در ورسای برقرار بود, و پادشاه با وجدان اسوده به خواب میرفت. 
لیکن در بسیاری از ایالات, به تحریک لووواء ورود سرزده سپاهیان به خانه 
ها و املاک ادامه یافت و هوگنوهای غیور و سرسخت مورد شکنجه و نهب و 
غارت قرار گرفتند. مقتدای صاحبنظران فرانسوی در مورد الفای فرمان 
نانت چنین اظهارنظر میکند: 
رقص وامپداشتند تا از پا دررآیند: ۳ 7 1 رک ری ور 
مرن ات وان به مان ی یسرک نم کف تاهیان 
میزدند: موی ریششان را دانهدانه میکندند ... : دست و پای میزبانان خود 
3 شمع میگرفتند ,۰ یا ایشان را 9 اتش زغال را 
کف دستهای ود نگاه دارند. . ۰ این سپاهیان ستمگر بای بسیاری از 
در 1 0" بر پا ۳ مورد تمسخر و توهین اون قرار گیرند: 
مادر شیردهای را به چوب تختخواب بستند و نوزاد گرسنهاش را دور از وی 
نگاهداشتند تا در طلب پستان مادر زاری و بیتابی کند, و چون مادر دهان نش 
را به استغاثه باز کرد, اب دهان در ان انداختند. 
به عقیده ميشله, این دوره وحشت مقدس سال 1095 بمراتب بدتر از 
دوره وحشت انقلاب 1793 بوده است. قریب چهارصدهزار نوکیش مکلف 
بودند که در مراسم قداس و آیین 
قربانی مقدس شرکت جویند و نان و شراب مقدس را از کشیش بگیرند: و 
بعضی که جرئت کردند تکه نان مقدس را پس از خروج از کلیسا از دهان 
تف کنند, محکوم به زنده سوختن بر توده آتش شدند. مردان سرسخت 
هوگنو را در سیاهچالها یا سردابها زندانی میکردند: زنان غیورشان را چون 
اسیران به صومعه ها میفرستادند, و ایشان در انجا بهطور غیر منتظرهای 
خود را با رفتار مشفقانه راهبگان روبهرو میدیدند. دو ایالت با دلاوری 


بیمانندی ایستادگی کردند. از ودواهای دوفینه فرانسه و پیمون در منطقه 
ساووا بعدا سخن به میان خواهیم اورد. در دره های رشته جبال سون در 
لانگدوی, هزاران نفر از هوگنوهایی که ظاهرا کاتولیک شده بودند مخفیانه 
طبق مذهب خود عمل میکردند و در انتظار زمان و بخت مساعدی بودند 
الهام الاهی داشتند, به آنان اطمینان میدادند که آن زمان هر چه زودتر فرا 
خواهد رسد هکامی که "جک جاشیی اسیاما" لسکریان فراسه راید 
خود مشغول داشت. دهقانان دسته های پاغیانی به نام "کامیزارها" تشکیل 
دادند که در شب پیراهن سفید میپوشیدند تا یکدیگر را بشناسند. این 
یاغیان. ضمن یکی از حمله های غارتگری خود, آبه دو شیلا راء که با غیرتی 
آتشین کمر به آزارشان بسته بود, به قتل رساندند. هنگی از سپاهیان 
ناگهان بر سر این گروه هجوم بردند و همه آنان را به خاک هلاکت انداختند 
و خانه ها و خرمنهایشان را نابود کردند (1702). باقیماندگانی از پاغیان با 
خشم تمام به جنگ و گریز ادامه دادند, تا انکه مارشال دو ویلار با روشهای 
مسالمتامیز خود انها را به ارامش دعوت کرد. 

داشتند, نزدیک به چهارصد هزار نفر در مدت دو دهساله قبل و بعد از الغای 
فرمان نانت, با به خطر انداختن جان خود. از مرزهای پاسداری شده خاک 
فرانسه فرار کردند. از ان سالهای یاس و پریشانی هزاران 0 دلاوری 
و جانفشانی تا مدت یک قرن بر زبانها ماند. کشورهایی که مذهب 
پروتستان داشتند 0 را با آغوش باز پذیرفتند. ژنوه که شهری بود با 
شانزده هزار جمعیت, جا برای چهار هزار نفر هوگنو پناهنده باز کرد. چارلز 
دوم و جیمز دوم» با وجود آنکه کاتولیک مذهب بودند, به هوگنوهای متواری 
به خاک انگلستان انواع کمکهای مادی رساندند و راه مشارکت در زندگی 
اقتصادی و سیاسی انگلستان را پیش پایشان هموار کردند. برگزیننده 
براندنبورگ چنان ایشان را نکرشی پذیرفت که در سال 106097 بیش از یک 
پنجم سکنه برلین از فرانسویان تشکیل یافت. هلند دروازه های خود را به 
روی تازه واردان گشود, یک هزار خانه برای جای دادنشان بنا کرده, پول به 
آنها وامداد تايه کشب و: کار متتتغول شون ج ایشان را از کلیه حقوق 
شارمندی برخوردار تا کاتولیکهای هلندی با همکاری پروتستانها و 
یهودیها اعاناتی برای کمک به هوگنوهای درمانده گرد آوردند. پناهندگان 
حقشناس نه تنها به توسعه صنعت و تجارت ایالات متحده خدمت کردند, 
بلکه دوش به دوش لشکریان هلند و انگلستان بر ضد فرانسه جنگیدند. 
برخی از ایشان 
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در رکاب ویلیام سوم به انگلستان رفتند تا او را در جنگ با جیمز دوم یاری 


دهند, و مارشال شومبرگ, فرانسوی کالونی مذهبی که پیروزیهای بسیار 
برای لویی چهاردهم بهدست آورده بود, فرماندهی لشکریان انگلیسی را بر 
ضد فرانسه بهعهده گرفت و ضمن شکست دادن فرانسویان در نبرد بوین, 
زندگی را بدرود گفت (1690). 
هوگنوها در همه جای آن سرزمینهای مهمان نواز مهارتهای حرفهای و 
تجاری و مالی خود را به ارمغان بردند. در نتیجه, سراسر اروپای پروتستان 
مذهب از پیروزی مذهب کاتولیک در فرانسه سود بسیار برد. یک محله 
کامل در لندن مسکن کارگران ابریشمباف فرانسوی گشت. هوگنوهای 
تبعید شده به انگلستان انديشه متفکران ان سامان را برای فرانسویان 
ترجمه و تفسیر کردند و قلمرو ذهن فرانسوی را برای مسخر شدن به 
دست بیکن, نیوتن, و لاک اماده ساختند. 
اقلیتی از کاتولیکهای فرانسه آدمکشیهای دسته جمعی را, که به دنبال 
الغای فرمان نانت به وقوع پیوستند, در دل تقبیح کردند و محرمانه به ان 
ستمدیدگان پناه دادند و کمک رساندند. لیکن اکثریت بزرگشان ِ 
هوگنوها را به عنوان شامخترین خدمات پادشاه ستودند. به گفته ایشان 
اکنون دیگر فرانسه کلا به مذهب کاتولیک درآمده و وحدت پافته بود. 
نویسندگان بزرگی چون بوسوثه, فنلون, لافونتن, لابرویر, و حتی آرنو, 
بطرک زا: ت, زبان به مدح شهامت پادشاه در عملی ساختن اراده 
ملت گشودند. مادام دو سوینیه در اين باره نوشت: "هیچ اقدامی از این 
برتر نمیتوانست بود: هیچ پادشاهی کاری فراموش نشدنیتر از اين انجام 
نداده است و نخواهد داد." خود لویی نیز از اینکه توانسته بود ظاهرا 
وظیفهای شاق, لیکن مقدس, را به پایان رساند خاطری خشنود داشت. 
سن - سیمون میگوید: 
پادشاه میینداشت که روز گار موعظهسرایی حواریون را تجدید کرده است. 
تفا ره خطابه های مدحامیز به نامش مینو شتند و یسوعیان بر منبر 
0 ۰ هنگامی که پادشاه جز بلندی نام 
خود چیزی نميشنید, کاتولیکهای 0 و اسقفان پاک سرشت از اينکه 
مبدیدند کلیسای رسمی برای مبارزه با گمراهی و ارتداد همان روش 
شقاوتآمیزی را پیشه خود ساخته است که کافران 0 بدعتگذاران 
بیایمان بر ضد حقیقت دینی, کشیشان اقرار نیوش؛ و شهیدان به کار برده 
در دل مینالیدند. ایشان نمیتوانستند این همه سوگندشکنی و گناهکاری را 
تحمل کنند. 
سن - سیمون و وبان از نخستین فرانسویان انگشت شماری بودند که از 
ابتدا متوجه شدند با خروج آن همه افراد زحمتکش لطمه بزرگی بر اقتصاد 
کشور وارد خواهد شد. شهر کان صنایع نساجی خود را از دست داد, و لیون 
و تور فاقد سه چهارم از کارگاه های خود شدند. از شصت کارخانه کاغذ 





سازی در ایالت آنگوموا فقط شانزده کارخانه باقی ماندند. از صدونه دکان 
در شهر مزیر هشت دکان, و از چهارصد کارگاه دباغی در شهر تور پنجاه و 
چهار کارگاه بر جای ماندند.بنادری چون مارسی رو به انحطاط گذاردند, 
زیرا بازارهای خود را در کشورهایی که هوگنوها را با آغوش باز پذیرفته 
بودند از دست دادند: کشورهایی که اکنون با کار و راهنمایی هوگنوها 
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خود به تولید اجناسی پرداخته بودند که سابقا از فرانسه خریداری میکردند. 
نوسازی کلی اقتصاد فرانسه که به دست کولیر شروع شده بود. تا حدی 
ناتمام ماند: و صنایعی که وی خواسته بود در فرانسه توسعه دهد با 
مهاجرت هوگنوها نصیب کشورهای رقیبش شدند. با کاهش شدید عواید 
صنعتی, دولت بیپول ماند و دوباره اسیر دست وامدهندگان خود شد: و حال 
آنکه کولبر تازه آن را از زیر سلطه ایشان رهانیده بود. نیروی دریایی 
فرانسه نه هزار ملوان و بیروی زمینی فرانسه ششصد افسر عالیرتبه و 
دوازده هزار سیاهی خود را از دست داد: شاید همین زیان خود یکی از 
عوامل شکستهای مضمحل کنندهای بود که در "جنگهای جانشینی اسیانیا" 
نصیب فرانسه شد. اما مهمتر از همه اينکه اروپای پروتستان مذهب بر اثر 
وحشیگریهای بدفرجام فرانسه نسبت به هوگنوها, و نیز به دنبال فریادهای 
دادخواهی مهاجران, در عزم خود به متحد شدن بر ضد این کشور راسختر 


شد. 

و لطایف زندگی فرانسه خدمت کرد. 

در واقع روحیه کالونی, با بیزاریش از زینتکاری, مجسمه سازی, و شادی 
سبکسرانه. موجب رکود هنر, ظرافت, و شوخ طبعی میشد: و اصولا سوق 
دادن فرانسه به سوی پیرایشگری نوعی خرق عادت و خطا محسوب 
میشد. اما الغای فرمان نانت برای مذهب رسمی کشور فرانسه بلیه 
بزرگی بهشمار میآمد. بیکن گفته بود تماشای منظره این جنگهای مذهبی 
لوکرتیوس را "هفت بار از آنچه بود لذتطلبتر و ملحدتر میساخت". اگر 
بیکن اکنون زنده بود, چه میگفت برای انديشه قوم گل, در فاصله میان 
مذهب کاتولیک و بیایمانی محض, نقطه اتکا یا توقفی باقی نمانده بود. در 
آن حال که در کشورهای سویس. آلمان. هلند, و انگلستان مذهب 
پروتستان چون وسیلهای برای عصیان بر ضد کلیسا بهکار میرفت. در 
فرانسه چنین وسیلهای برای ابراز نفرت و طغیان فکری باقی نماند, و در 
نتیجه واکنش بر ضد کلیسای رم صلاح خود را در آن دید که, در عوض میل 
به مذهب پروتستان, به فلسفه شک مطلق بگراید. دوره رنسانس فرانسه, 
که پایبند نهضت پروتستانی نمانده بود. پس از مرگ پادشاه. یکباره و 
مستقیما قدم به عصر روشنگری گذارد. 


۷ بوسوته: 1627 - 1688 


به هر صورت. اینک کلیسای فرانسه پیروز بود و در اوج شکوه و اقتدار خود 
قرار داشت, و گرچه در 9 صنفی خود متعصب و در قدرت تعانی 
پیرحم بود, گروهی از بافرهنگترین افراد اروپا را در دامان خویش گرد 
آفرده بود؛ بدان گونه که.در برابر ستمگراتش قدیسانش قد علم میکزدند. 
بسیاری از اسقفان فرانسه بشر دوستانی بودند که هم خود را صادقانه در 
راه انچه خیر عموم میدانستند مصروف میداشتند. دو تن از ایشان با همان 
درخشندگی پاسکال در 


اک کار پر ۱ ۲ 
ِ ِ تصویر : یاسنت ریکو: ژاک بوسوئه. موزه لوور, پاریس (ارشیو 
بنمان 
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اسمان ادب فرانسه ظاهر شدند و حتی در عهد خود مقامی شامختر از او 
یافتند. بندرت در میان روحانیون فرانسه افرادی با حیثیت بوسوثه و 
محبوبیت فنلون قدم به دوران گذارده بودند. 

ژاک بنینی بوسوئه در خانواده وکیل دعاوی تروتمند سرشناسی متولد شند 
(1627). پدرش عضو پارلمان دیژون بود. والدینش او را از کودکی وقف 
راه دین کردند, در هشت سالگی گردی بالای سرش را تراشیدند, و در 
سیزدهسالگی نام او را در سلک کانتهای کلیسای جامع مس به ثبت 
رساندند. در پانزدهسالگی او را به کولژ دو ناوار در پاریس فرستادند. وی 
در شانزدهسالگی چنان به فصاحن بیان شهرت یافت که جوراب آبیهای 
هتل دورامبویه او را وادار کردند در میان همان تالار هنری و با همان حالت 
کمرویی غرور آمیزش برای ايشان موعظه کند. بوسوثه پس از آنکه 
دانشنامه خود را با امتیاز بهدست آورق به مس باز گشت. از طرف پاپ 
رسما به مقام کشیشی رسید. و کمی بعد دکترای خود را در الاهیات 
گذراند. ات ۱ 1 
یکی از رهیران فرقه 2 بود, وارد در مباحثهای ی و مودبانه شد 9 
پارهای از زیانکاریهای مذهب کاتولیک را پذیرفت. لیکن استدلال کرد که 
شقاق در دین زیانی بس بزرگتر در پی دارد. بوسوئثه مدت دوازده سال 
مناسبات دولتی خود را با پول فری برقرار داشت. همچنانکه چندی بعد 
میبایست. به قصد متحد ساختن عالم مسیحیت, با لایبنیتز پیمان دوستی و 
همکاری ببندد. آن د/اتریش وقتی یکی از موعظه های بوسوئه را شنید, به 
فکر افتاد که وجود شریف او برای چنان محیط نازیبندهای حیف است. و 


پادشاه را وادار کرد که او را به پاریس بخواند. بوسوئه در سال 1659 به 
پاریس نقل مکان کرد. 

ابتدا وی, زیر سرپرستی ونسان دو پول, در صومعه سن - لازار برای 
جمعیتهای کوچک به موعظه پرداخت. در سال 1660 در کلیسای له مینیم 
نزدیک کاخ شاهی, برای گروهی از مردم برجسته روز وعظ کرد. پادشاه 
سخنان او را شنید و وجود خطیب جوان را ممزوجی خردمندانه از فصاحت 
سا رای مانب مات اعلای بات و اه را دعوت کرن که محع 
مواعظ دوره روز بزرگ بهاری را در سال 1662 در لوور تقریر کند. خود 
پادشاه با اتشانت اشکار در همه ان مواعظ شرکت حجست - بجز در روز 
یکشنبهای که ناگهان سوار بر اسب شد. و برای بازگرداندن لویز دو لا والیر 
از صومعهای که بدان پناه برده بود, کاخ لوور را بتاخت ترک کرد. حضور 
پادشاه در ان جلسات سبب شد که بوسوئه سبک خطابهسر اییش را از 
ناهنجاریهای ولایتی, اسکلت بندی مدرسی. و استدلالهای منطق جدلی 
بپیراید. در واقع لطف سخنوری درباری در میان طبقه بالای روحانیون 
سرایت ت کرده و عصری از فصاحت منبری بهوجود آورده بود که با دوران 
خطابه سراییهای دادگاهی دموستن و سیسرون سر رقابت داشت. در مدت 
هشت سال بعد. بوسوئه بتدریح خود را به مقام واعظ مورد علاقه و 
منحصر به فرد نمازخانه های درباری رساند. وی اداره امور دینی بانوان 
اصیلزادهای چون هانریتا, "مادام" د/اورلتان, مادام دو لونگویل. 
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و مادموازل دومونپانسیه را در دست گرفت. گاهی اوقات ضمن 
موفطظمسرانی بادشاهوا مخاطت فران هداد - معمولا با افراط-ذن با بای 
فداهنهامیز: اما یک بار با تدانی ناصحانه و جدی دایر بر اينکه دست از 
هوسرانیهای عاشقانه بدارد و به سوی همسرش بازگردد. از آن پس تا 
چندی بوسوئه از فیض تبسم شاهانه محر وم ماند. اما وقتی که او تواننست 
تورن را به. مذهب کاتولیک درآورد: بار دیگر مشمول لبخند شاهانه شد. در 
سال 1667 لویی او را برای خواندن خطبه تدفین آن د/اتریش انتخاب کرد. 
دو سال بعد بوسوئه بر سر خاک هنریتا مریاء ملکهای که تاج پادشاهی 
انگلستان را از شوهرش به ارت برده بود, خطبه خواند, و در سال 1070 
این وظیفه اندوهبار بر عهدهاش افتاد که خطبه تدفینی بر مزار هانریتای 
جوان؛ یعبی همان نایب مجبوبی که در بحبوحه شکفتگی زود در گل 
شبابش در آغوش وی پژمرده شده بود, تقریر کند. 

خطبه کت بوسوئه بر مزار مادر ۳ چارلز دوم» پادشاه انگلستان, در 
بود. و وی 0 با کمال دلاوری درباره آن داد سخن میداد, اغاز میشود: 


مبنی بر اينکه پادشاهان میبایست از سیر تاریخ درسهای عبرت بگیرند و 
اگر قدرت خود را در راه خیر عموم به کار نیندازند, دست انتقام خداوندی 
ایشان را به کیفر خواهد رساند. موضوع مهم دیگری که بوسوثه در خاطر 
عبر فید اشت و .ستخصیل ادن ها عنم میاوزند کر کونیهای ابا ننایذیر قرفه 
های پروتستان و نابسامانی اخلاقی حاصل از تزلزل ایمان بود. وی وقوع 
ترش تزر کی " را که در انگلستان روی داد کیفر خداوندی میدانست., که 
بر ار جدا شتدن. آن. کشمن. از هر کر روحانی رم وان کزفار فندمر بوق: 
بوسوئه, در خطبه تدفین هنریتا مریا, , ملکه متوفارا چون قدیسی که تلاش 
بسیار کرده بود تا پادشاه و کشور انگلستان را به مذهب کاتولیی دراورد 
مورد ستایش قرارداد. رفتار ملکه را پس از کشته شدن شوهر تاجدارش 
به آن وضع فجیع نمونهای از بردباری و بزرگواری میشمرد. ملکهای که 
غمهای بیپایانش را چون رحمت و برکت الاهی پذیرفته, خدای را به خاطر 
آن عنایات سپاسگزاری کرده, و مدت یازده سال با خضوع و برتاند به 
نپایش حضرت باری گذرانده بود. وی سرانجام باداش خود را از درگاه 
پروردگار دریافت کرد. و فرزندش به تخت پادشاهی بازگشت. مادری که 
در مقام ملکه میتوانست بار دیگر زندگی خود را در کاخهای شاهی از 
سرگیرد, در صومعهای در خاک فرانسه گوشه عزلت گزید و مکنت 
بازیافتهاش را جز در راه نیکوکاری صرف نکرد. ۱ 
غمانگیزتر از اين خطابه ها, و در عین حال نزدیکتر به تاریخ و یادگارهای 
ملت فرانسه. خطابهای بود که دهماه بعد بوسوئه بر مزار هانریتا ان ایراد 
کرد. وی تازه به مقام اسقفی کوندون واقع در ناحیه جنوب خاوری فرانسه 
رسیده بود و به خاطر ان خطابه سرایی, با اختیارات کامل اسقفی, به 
سرپرستی کلیسای سن - دنی منصوب شد: در حالی که صف جلوداران با 
علمها و پرچمها پیشاپیش او حرکت میکردند. کلاه اسقفی زینت بخش 
سرش بود, و زمرد درشتی که شاهزاده 
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خانم متوفا به وی هدیه داده بود بر انگشتش میدرخشید. در این گونه 
موعظه ها انديشه واعظ درباره معنای کلی مرگ هیجانهای عاطفی وی را 
مهار میکرد. اما اینک سخن از فقدان کسی در میان بود که تا روز گذشته 
مایه شادی قلب پادشاه و درخشندگی زندگی دربار بود: و هنگامی که آن 
ووخای: باوقان بان توح خی بو مرتمی ان وی تاحمانی کنقنوه > 
ضربهای که عموم ملت فرانسه را غرق در ماتم و متحیر از حکمتهای 
یزدانی ساخته بود - خود بیاختیار سرشک حسرت از دیدگاه فرو ریخت. وی 
نه با واقعبینی همراه با خونسردی, بلکه با غیرت عشقی آتشین به توصیف 
هانریتا, که "همواره مهربان و ارام و همیشه بخشنده و خیرخواه" بود, 
پرداخت: و با بیانی موجز و در پرده اشاره کرد که سهم خوشبختی ان 


شاهزاده خانم در اد جوم به فراخور شايستگيهايیش نبوده است. برای یک 
لحظه حتی آن اسقف محتاط و آن ستون و ولی دین جرئت نکرد خدای خود 
را مورد بازخواست قرار دهد که چرا میبایست آن همه بدی و بیدادگری را 
در روی زمين روا دارد ك سرانجام خود و شنوندگانش را با یادآوری ایمان 
پای هانریتا به هنگام مرگ و مراسم تقدسی که وجود او را از کلیه علایق 
دنیوی منزه ساخته بود. تسلی داد. مسلما روحی چنان لطیف و پاک سزاوار 
رستگاری بود و عرصه بهشت را بهوجود خود مزین میساخت. 

بر اثر اشتباه نادری که در سنجش صفات ادمیان از لویی چهاردهم سر زد 
و نیز به دنبال هیجان تحسینآمیزی که از آن فصاحت بیان به او دست داد, 
کات سای شاست رای رات ار ات وه ا از 
وفاداری همت بر اجرای این مهم گماشت: از شغل اسقفی خود دست 
کشید تا بتواند پیوسته در دربار و نزدیک شاگردش باشد. وی برای لویی 
جوان رساله هایی انچنان سودمند در مباحث تاریخ عمومی, منطق, ایمان 
مسیحی, علم کشورداری, و وظایف یک پادشاه واقعی نوشت که با خواندن 
آنها پسرک فیاسیت :یه صفرت. اعجهیهای از کمال و توانایی بتترق در اید: 
در یکی از این رسالات به نام علم سیاست مستخرج از نص صریح کتاب 
مقدس (1679, 1709) بوسوثه از سلطنت مطلق و حق الاهی پادشاهان. 
با جدت و حرارتی فزونتر از آنچه کاردینال بلارمینو در اثبات حق مرجعیت 
پاپها به کار برده بود, دفاع کرد. مگر نه در عهد قدیم تصریح شده بود که 
دا فده هر قوهی فرمانروایش را اعطا کرده است" 1 و مگر نه در عهد 
جدید با همه سندیت و اعتبار قول بولس حواری آمده است که " آقدرتی جر 
از خدا نیست ۵ انعانن که هست از جانب خدا| مرنب شده است" 7 2 و 
آن حواری چنین افزوده است : "حتی هر که با قدرت مقأومت نماید 
مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد, و هر که مقاومت کند حکم بر خود 
آفزد. 2 بدنفی: اشت هر آن کسن که کنات ففدسش را کلام خداوند میذا ند 
باید 


1 کتاب جامعه .- م. 

2 "رساله بولس رسول به رومیان". (13 . 1 و 2).-م. 

پادشاه را قائم مقام خدا یاه چنانکه اشعیا کورش کبیر را میخواند, چون 
"تقدیس شده خدا" حرمت بگذارد. بنابراین. شخص پادشاه مقدس است. 
قدرت پادشاهی از جانب خدا و مطلق است, و پادشاه فقط در برابر 
خداوند مسئول است. اما ان مسئولیت تعالیفی بزرگ بر عهده او میگذارد 
که باید در هر کلام و هر اقدام از قوانین الاهی فرمانبرداری کند. بخت بلند 


لویی در این بود که خدای کتاب مقدس با رسم چندگانی نظر مساعد 
داشت. 
همچنین برای تدریس ولیعهد بود که بوسوئه کتاب معروف خود به نام گفتار 
در تاریخ عمومی را نگاشت (1679). در جایی که دکارت معتقد بود که در 
پس از اشاره نخستین از جانب پروردگار, همه حوادت این دنیای 
ای اه ی 
توجیهند, بوسوئه میکوشید تا در اين اثر خود به ثبوت رساند که, برعکس 
عقیده دکارت, هر واقعه مهم تاریخی جزئی از اراده حضرت باری است تا 
منجر به قربانی کردن مسیح و رواج یافتن مسیحیت شود - که در مرحله 
| 
اتکای بر این اصل که کتاب مقدس از جانب خداوند الهام شده است. همه 
تاریخ را به شرح حال و اقوال بهودیان عهد قدیم و اقوام ارشاد شده به 
دین مسیح متمرکز میسازد. , ۲ 
"خدا اسوریها و بابلیها را وسیله قرارداد تا قوم برگزیدهاش را گوشمالی 
دهند: پارسیان را برانگیخت تا ایشان را به زادبومشان با زگردانند: اسکندر 
مقدونی را واداشت تا از ایشان حمایت کند: آنتیوخوس را برگماشت تا 
ایشان را بیازماید: و رومیان را مامور کزدا ازادی هودنان رادر براتر 
پادشاهان سوریه محفوظ بدارند." اگر این سخنان امروزه ابلهانه به نظر 
آینخه باید به خاطر بیاوریم که در واقع عقیده مولفان کتاب مقدس بدان 
منوال بود و بوسونه با ایمان راسخ خود گفته ایشان را با کلام خداوندی 
یکی میدانست. پس وی به تلخیص تاریخ عهد قدیم پرداخت و طبق معمول 
و بارز به پایان رساند ترتیب تاریخی 
ب از طرح بزرگ اسقف اعظم آشر, که آغاز خلقت را در سال 4004 ق 
م تعیین کرده بود, اقتباس شده است. بوسوثه درباره اقوامی که خارج از 
بحت کتاب مقدس قرار داشتند به اشارات کوتاه 9 زودگذر اکتفا کرده 
است؛ لیکن درباره آنها که ذکرشان در کتاب مقدس آمده گزارشهای کلی و 
زبدهای در کمال فراست و توانایی به رشته نگارش آورده است: بخصوص 
در ادراک خصایص و خدمات اقوام مشرک با عطوفت و حسن تفأآهم اظهار 
نظر کرده است. 
وی در میان آن همه نقشهای رنگارنگ که از پیدایش و سقوط امپراطوریها 
بر صفحه تاریخ بسته بود نوعی پیشرفت عمومی استنباط میکرد. در وجود 
او, شارل پرو, و عدهای دیگر از معاصران نواندیش - در برابر گروه بزرگ 
کهنهاندیشان - بود که مفهوم ترقی جامعه بشری نضح گرفت و از آن راه 
دو زمینه فکری را برای ظهور تورگو و کوندورسه آماده ساخت. کتاب 
توسوته را با هعه. اشتیاهاتش باید بهوخود آوزنده فلسقه تاریغ. دز :عضر 
حاضر دانست - که برای یک انسان موفقیتی قابل ملاحظه است. 
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دانشجوی پادشاه مقام بوسوئه ظاهر | قدر این افتخار را نشناخت که به 
خاطر اور سسحصضی ام ارم اصان یه کار وراه وه 
نیز اخلاقا سختگیرتر و جدیتر از آن بود که در مورد تربیت فرزند شاه 
چشمپوشی و خودشیرینی کند. وی وقتی در کار خود توفیق بیشتر یافت که 
خواست لویز دو لا والیر را با رفق و مدارا از عالم عشق نامشروعش به 
دنیای رهبانیت ارشاد کند. لویز سوگند ترک دنیا یاد کرد, در حالی که 
بو سوه برایش موعظه میخواند. در همان سال 1075 ِ بار دیگر 
بيه‌کابی. بادشاه ترا اشکار | :مور سر خن قرار داد. لویی با ناشکیبایی 
ها وا ی اما ور ی وی 
محل به اندازه کافی نزدیک کاخ ورسای ۳۳ داشت که بوسوئه بتواند 
طعم شکوه و تجمل درباری را بچشد. در میان نسل مغرور آن عصر, 
بوسوئه نماینده و مرجع و پیشوای روحانیان فرانسه بود. وی اصول 
چهار کانه را برای ایشان استخراج و تنظیم کرد: یعنی همان مواردی که 
یادها الا سا هو سای سای اش مود بای اه 
ی ی و ال وه با انا کلای رای را ار فده 
داد. لیکن در عوض خود به مقام پاپی فرانسه رسید. 

وی پاپ دی نبود. گرچه برای احترامات و تشریفات رسمی مقام اسقفی 
اخعیت تا ر قایل میشد. همه وقت با عطوفت و انسانیت رفتار و از مقام 
روحانی خود برای تقویت انواع گوناگون اعتقادات مذهب کاتولیک استفاده 
کرد. وی, بدون انکه تندی بیان و اتش هیجان کتاب نامه های ولایتی را 
معذور بدارد, با طرد زیاده رویهای علم "تفسیر دین بر پایه اخلاق" موافق 
بود. بوسوئه در سال 1700 هیئت نمایندگان روحانی را واداشت که 127 
قضیه اقتباس شده از آثار مفسران یسوعي را ابطال کند: و در عين حال 
روابط دوستی خود را با آرنو و دیگر سران آیین یانسن برقرار نگاه داشت. 
گرچه بوسوئه به موافقت با گناهکارانی که به اقرار معاصی نزدش 
میر فتند, و نیز به مخالفت با افراد غیر روحانیی که به ریاضت میپر داختند 
شهرت یافته بود, از طرفی هم دنیای زهد و ریاضت شخصیتی چون رانسه 
را صمیمانه میسنود و مکرر برای گوشهنشینی به صومعه لاتراپ میرفت و 
رای رمک کمسواد به اراک اف وهاننه فنص 
این حال؛ جلال دربار بر ارمانهای: علکونی. اه چتره‌شد. و نیات دای سانه 
وی را به جاهطلبیهایی برای ارتقا به به مقامات شامخ کلیسایی و کشوری 
آلوده ساخت. وی به رئیسه صومعه "مود" میگفت: "برای من دعا کن که 
دلبسته دنیا نشوم. سا لماح موی سر وخ رز رد ما باید او 
را معذور بداریم از اینکه میبینیم در اثر خود به نام اصول کلی درباره کمدی 
(1694) فن تثاتر و مولیر را تقبیح میکند, زیرا مولیر در کمدیهای خود دین 


را فقط در صورتهای پیرایشگری يا ریاکاریش مورد بحث و وصف قرار 
داده بود و درباره مقام و ایمان کسانی چون ونسان دوپول به اشکال 
توانسته بود حق مطلب را ادا کند. 
بوسوئه در عقیده سختگیرتر بود تا در عمل. در نظر او ابلهانه مینمود که 
فردی تنها, هر چند هم دارای هوش و استعداد فطری باشد, بخواهد در 
طول عمری کوتاه تا ان پایه دانش و 
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خرد بیندوزد که بتواند بر تخت داوری نشیند و درباره سنن و عقاید خانواده, 
جامعه, کشور و کلیسا رای صادر کند. برای او "عقل سلیم" معتبرتر بود تا 
استدلال فردی: البته نه "عقل سلیم ؛ به معنای اندیشه افراد عامی, بلکه 
و اداب و عقایدی را تحویل بشریت دادهاند. کدام فرد ادمی میتوانست 
ادعا کند که بیش از میلیوتها اقراد دیکر بر-تیازمتدیهای روخ نشری اکاهن 
دارد, یا کلید رمزهایی را در دست دارد که دانش بشری بتنهایی قادر به 
گشودن آنها نیست در نتیجه ذهن آدمی محتاج مرجع معتبری است تا بدو 
آرافیتر شید وان آنديشه آزاد کاری ساخته نیست جز اینکه آن آرامش را 
برهم ریزد. جامعه بشری نیازمند مرجعی است که برای آن اصول اخلاقی 
تعیین کند 4 آنديشه آزاد, با شی آوردن 1 منشا ربانی قوانین اخلاقی. 
کات ون ای سا هم مرت و "انها که معتقدند یک نفر امیر 
و فرمانروا حق ندارد در مسائل دینی اعمال نفوذ کند ... مرتکب خطایی 
تا ی ی و دا ان و و 
روش تلقین و ترغیب را بر اجبار و الزام برتری میدهد, لیکن به کار بردن 
نی زا در مرحله نهایی لازم میداند. وی الغای فرمان نانت را. به عنوان 
فروخواهد آورد", ستود. بوسوئه در حوزه اسقفی خویش چنان با ارفاق و 
مدارا| ای راو ما او ار ار هر ار 
خود نوشت: "در اسقف نشین مو هیچ اقدامی نمیتوان کرد: ضعف اسقف 
مانع از ان است که بدعتگذاران به مذهب کاتولیک درآیند." بیشتر 
هوگنوهای ان محل در ایمان خود باقی ماندند. 
بو سوه تا لحظه آخر امیدوار بود که بتواند از راه بحت و استدلال حتی 
کشورهای هلند, آلمان؛ و انگلستان را به مذهب کهن درآورد: و از این رو 
سالها نیز ,با لاییئیتر دز کفتگو و همکاری نود تا نقشه آن. فیلضوف. در موزد 
به هم پیوستن پاره های جدا افتاده مسیحیت را به مرحله اجرا رساند. در 
سال 1668 وی شاهکار خود یعنی تاریخ دگرگونیهای کلیساهای پروتستان 
را ؛ به تنکارنشن درآورده که با کل.در اهمیت. آن کفته است: "محتملا قویترین 


نوشته علیه مذهب پروتستان است." خاصیت برجسته چهار جلد اثر مزبور 
دقت و پرکاری فاضلانهای است که در تصنیف ان بهکار رفته بود. وی 
کوشیده بود تا با ذکر منابع و ماخذ مختلف مطالب هر صفحه از کتاب خود 
را مستند سازد, و این نوعی وجدان پژوهشگرانه بود که در آن ژوز کار 
شکل میگرفت. ۳ کوشیده است تا جانب انصاف را نگاه دارد, 
زیادهرویها و خلافکاریهای کلیسا را که موجب برانگیختن لوتر به اعتراض و 
طغیان شده بود پذیرفته است., اما نتوانسته است خشونت سرخوشانهای 
را که در وجود لوتر با شهامت وطنیرستی و قوت ایمان مخلوط شده بود 
هضم کند. بوسوثه همچنین تصویری دوست داشتنی از ملانشتون ترسیم 
کرده است. با اينهمه. امید وی بر آن بود که با شمردن ضعفهای شخصی 
مصلحین دین و نشان دادن تفرقه نظری, 
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که در مباحت مذهبی میانشان حکمفرما بود, پیروان تمصت اصلاح دینی را 
از ایشان دلسرد کند. وی این عقیده را به سخربه میگرفت که هر فرد 
آزادی ان زا ذاشته باشند که کناب مقدسن. را به تیروق ادر اک خود تسیز 
کند: یعنی در واقع با هر بار مطالعه تازه در کتاب مقدس تاویل تازهای 
بیاورد و مذهب تازهای برای خود بسازد. هر کس که با طبیعت بشر اندک 
آشتاین:داشته: با شید میتواتة پیشبینی. کند. که این رونه فکزی: آحر مقاومتین 
بر سر راه خود نبیند, مسیحیت را به فرفه های بیشمار تجزیه خواهد کرد, 
اصول اخلاقی را به صورت تعابیر فردی در خواهد اورد. و کار اختلاف 
عقاید و بیبندوباری غرایز را به جایی خواهد رساند که حفظ نظم در ان 
جنگل بیقانون با هیچ نیروی انتظامی میسر نخواهد شد. از لوترٍ تا کالون و 
سپس تا سوکینوس - يا به عبارتی از انکار مقام پاپ تا انکار این قربانی 
مقدس و سپس تا انکار مسیح - و آنگاه از اونیتاریانیسم تا الحاد: اینها همه 
پله های پایین روندهای بودند به سوی زوال ایمان. از طغیان دینی تا طغیان 
اجتماعی, از رسالات لوتر تا جنگ دهقانان. از کالون تا کرامول. و سیس تا 
فرفه مساواتیان و سرانجام تا شاهکشی. تنها مذهبی مبتنی بر حاکمیت 
کلیسا میتواننست به اصول اخلاق. حقأنیت, و اساس سلطنت استقرار 
ی و نیز روح آدمی را در مقابله با جهل و محرومیت و مرگ تقویت 
" 
استدلال این کتاب محکم بود و دانش و بلاغت سخن آن را موثرتر ساخته 
بود, هر صفحه از آن متضمن نثری ممتاز بود که در آن عصر, جز نوشته 
پاسکال در جنگهای قلمی و کتاب اندیشه ها, چیزی برتر از آن در ادبیات 
فرانسه وجود نداشت. اگر نگارنده به عوض استمداد از قوای عقل. به 
استمداد از قوای جبر نگراییده بود و با جانبداری از بیداد گریهای "الفای 
فرمان نانت" روشن بینی منطقی خود را الوده نساخته بود. ممکن بود این 


اثر مقام شامختری به دست و در سرزمینهای پروتستان مذهب صد 
کتاب در رد ان انتشار یافت و تظاهر به طرفداری از شرایط خرد. از جانب 
فردی که غارتگری و نفی بلد و مصادره اموال و اسارت در کشتیها را چون 
براهینی در تابید مسیحیت کاتولیکها میپذیرفت.؛ به باد مذمت و شماتت 
گرفته شد. معترضان میبر سیدند که آیا در داخل مذهب کاتولیک تفرق وجود 
ندارد کدام قرن بود که بدون وقوع تجزیه و تفرقه در کلیسای کاتولیک 
رومی, کاتولیکهای یونانی, کاتولیکهای ارمنی, و کاتولیکهای روم شرقی به 
بایان رید اشد آا در همان رمان "اسیتوا ون وال بافردرای 
از برادران کاتولیک خود. یعنی یسوعیان در مبارزه نبودند ایا روحانیان 
گالیکان به پیشوایی بوسوثه, دست به مجادله شدیدی علیه هواخواهان 
برتری پاپ نزده بودند که نزدیک بود منجر به جدایی انان از مرکز رم شود 
ایا خود بوسوثه با فنلون در ستیز نبود 
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۷ - فنلون: 1651 - 1715 


این شخص از خانواده نجبا بود و سه نام داشت - فرانسوا دو سالینیاک دو 
لاموت فنلون. وی نیز مانند بوسوثه از کلیسای رسمی پیروی میکرد و 
جاهطلب, اسقف دربار, معلم شاهزادگان, و استاد نثر فرانسه بود. اماء به 
جز اینهاء یک دنیا با بو سوه تفاوت داشت. سن - سیمون از کسانی است 
که مسحور شخصیت او شده بود. 
وی مردی بسیار بلند قد, لاغر. خوش اندام, و رنگپریده بود, با دماغی 
درشت و چشمانی که به نور ذوق و فطانت میدرخشیدند. گویی نشانه های 
چهرهاش از تناقضهایی ترکیب یافته بودند, اما این تناقضها نامطبوع نبودند. 
رفتارش باوقار و در عین حال جذاب, جدی, و با نشاط بود. ظاهر حالش 
مخلوطی از شخصیتهای حکیم و اسقف و اشرافی را در نظر مجسم 
و ی من ار ار طبع» 
فروتنی, و به حد اعلا بلندی فکر هویدا بود. کوششی ارادی لازم بود تا 
شخص بتواند دیده از چهره او برگیرد. 
ميیشله او را از همان ابتدای تولدش کف پیر میدانست ‌ مقامی درخور 
تفره. آخرین. شکو فند گی عشق. عالیجناب. سالخوردهای در شهر پزیگور که, 
به رغم غرولندهای پسران بالغش؛: دوشیزهای بینوا لیکن با خانواده را به 
عقد خود درآورده بود. پسر نو رسیده وقف کلیسا شد و از ارثیه نقدی 
محروم ماند. فنلون در آغوش مادرش بار آمد و در طرز سخنگویی و رقت 
احساسات ظرافتی نیمه زنانه یافت. زیر دست معلمی خصوصی و سپس 
یسوعیان پاریس با آثار کلاسیک آشنایی وسیع پیدا کرد و کشیشی دانشمند 
شد. وی میتواننست در بحت با بدعتگذاران هر گونه حدیت و حجت 
اس ی 
فنلون در بیست و چهار سالگی به فرمان پاپ در سلک کشسان 1 
(1675) و چیزی نگذشت که به سرپرستی صومعه "کاتولیکهای نوکیش" 
متصوتب شد. در ان مقام وظیفه دشوارش این بود که زنان جوانی را که 
بتازگی از مذهب پروتستان خارج شده بودند با ایمان کلیسای رومی 
آشنایی و آشتی دهد. دز ات9 ایشان اکراه به گوش میدادند. 
واقع با سا میشد به فنلون دل بت گذشته از اینکه او تنها 1 آن 
صومعه بود. در سال 1686 مامور لا روشل شد تا هوگنوهای آن ناحیه را به 
مذهب کاتولیک ارشاد کند. وی با "الفای فرمان نانت" موافق بود, لیکن 
تندی و تعدی را تقبیح میکرد و حتی کشیشان شاهی را آگاه میساخت که 


ترویج دین کاتولیک از راه عنف نتیجهای سطحی و ناپایدار به بار میآورد. 
چون به, صومعهای در پاریس بازگشت, کتابی به نام رساله در تربیت 
دخت 0۵ لا[منتشر کرد (1687) که, از لحاظ تجویز روشهای ملایم در امور 
تربیتی, تقریبا خاصیت آثار روسو را داشت. 
هتحا میا که دوک دو بوویلیه از جانب پادشاه به سرپرستی 
*۷۷۷*تصویر ۱ 
متن زیر تصویر : ژوزف ویوین: فنلون. مونیخ (ارشیو بتمان) 
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نوه هشت سالهاش موسوم, به لویی, دوک بورگونی, تعیین شد, وی فنلون 
را به نزد خود خواند تا تربیت آن کودک را بر عهده گیرد (1689). 
دوک جوان مغرور و سرکش و لجباز بود و گاهی دست به وحشیگری و 
نگدلی میزد, لیکن صاحب ذهنی مستعد و ذوقی سرزنده بود. فنلون 
دریافت که فقط لکام دین میتواند او را رام سازد, و از این رو کوشید تا 
ترس و عشق خدا را در دل وی رسوخ دهد. در عین حال از راه مقرر 
داشتن نظم و نسقی که با حساسیت و دلسوزی نسبت به روحیه شباب 
اعتدال پافته بود, تواننست احترام و اعتماد شاگردش را به خود جلب کند. 
آرژوی: باطنی این بود کهء با اضلاح یادشاه آینذه کشور, فراتسه.را کاملا 
اصلاح کند. وی بطلان نو لزوم توسعه کشاورزی, و اجتناب از دلسرد 
کردن طبقه روستاییان و خرد کردن ایشان را در زیر فشار مالیاتهایی که به 
خاطر بنا کردن شهرهای پر تجمل و لشکر کشیهای 0 وضع ميشدند به 
نوجوان خاطرنشان ساخت. فنلون در کتابی به نام گفتگوی مردگان, که 
جهت شاگردش تالیف کرد, بر "حکومت ستمگرانهای که در آن هیچ قانونی 
به جز اراده یک فرد وجود ندارد ... " داغ ننگزده و سپس افزوده است: 
"آن کس که زمام فرمانروایی را به دست میگیرد باید خود قبل از هر چیز 
مطیع قانون باشد. زیرا وجود جدا مانده از قانون به پشیزی نمیارزد." هر 
جنگی را باید جنگ داخلی و ملی دانست. زیرا همه افراد بشر برادران 
یکدیگرند. "هر شخص نسبت به ابنای بشر - که کشور جهانی را بهوجود 
میآورند - دینی بس بزرگتر دارد تا نسبت به کشور محدود و معینی که در 
آن تولد یافته است." پادشاه, که با اين تعالیم رمزی آشنا نبود, اما در وجود 
نوادهاش پیشرفتی شگفتانگیز مشاهده میکرد, فنلون را با ارتقا به مقام 
اسقفی اعظم کامبره پاداش داد (1695). وی سالی نه ماه در مقر 
ماموریتش میماند و بدین شیوه بسیاری از روحانیان عالیرتبه فرانسه را از 
وظیفه نشناسی معمولشان دچار شرمندگی میکرد. فنلون سه ماه دیگر را 
در دربار به سر میبرد و در ضمن میکوشید به نوعی در سیاست کشور 
مداخله کند و گاهی نیز تعالیم خود را به دوک جوان ارزانی دارد. 
در خلال این ایام, فنلون با بانویی آشنایی یافت که میبایست بعدا به معنای 


واقعی ماأیه عشق زندگیش شود. 
مادام ژان ماری دولاموت گوئیون در شانزدهسالگی ازدواج کرده و در 
بیست و هشت سالگی بیوهای خوشگل و پولدار شده بود که دنیایی از 
خباسا رای مه صشال داشتر آیکن وت ین کاملی. که در ود کین را فیه 
بود چون سپری او را در برابر 1 آرزومندش حفظ میکرد. وی برای 
ارضای خن اسان خفن دک عاصد نود ب اعرای انا طاهزی تناس 
کاتولیکی اکتفا کند, بلکه شیفته استماع سخنان رازوران زمانش بود که, 
بدون تبعیت محض از مراسمی چون توبه و تناول عشای ربانی و قداس, 
آدمیان را به سوی آز امس روج 9 استغراق در مشاهده مظاهر خداوندگار, 
که در همه جاأ حاضر است.؛ و واگذاری کامل و مجذوبانه خود به خدا| ارشاد 
میکردند. در چنین عشقبازی ربانی هیچ یک از مسائل دنیوی را راه نبود, و 


در 
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آن نشتّه روحی کسی را انديشه رعایت آداب دین بر خاطر نمیماند: با این 
حال. سالکان آن طریقت نه فقط پس از مرگ بلکه در عین حیات به 
رستگاری میرسیدند. میگل د مولینوس. کشیش اسپانیایی, به گاه تبلیغ 
3 رازورانه "تسلیم و ترک نفس", در ایتالیا به توسط دستگاه نفتیش 
فکار دستگیر و زندانی شد (1687). لیکن آن نهضت در سراسر اروپا در 
حا نشر و رواج بود - میان فرقه "متورعین" در آلمان و هلند, میان 
کویکرز و افلاطونیان کیمبریج در انگلستان. و میان فداییان در فرانسه. 
مادام گوئیون عقاید خود را با فصاحتی هیجانانگیز در چندین کتاب تشریح 
کرد. روانها, بنابر تعالیم وی. نهرهای خروشانی هستند که از دریای یزدانی 
سرچشمه میگیرند و هیچ وقت آرامش نمییابند تا دوباره خود راء مانند 
رودخانه هایی که در کام دریا نایدید میشوند, در او مستهلک کنند. آنگاه 
فردیت از میان برمیخیزد: و دیگر یاد خویشتن, یاد جهان, و هیچ آگاهی 
دیگری باقی نمیماند جز یگانگی با خدا. در چنین حالتی روح خطاناپذیر 
میشود و فراتر از خوبی و بدی یا فضیلت و گناه قرار میگیرد: هر چه میکند 
عین صواب است: و هیچ قدرتی نمیتواند بر ان اسیبی وارد اورد. مادام 
گوئیون به بوسوئه میگفت که نمیتواند برای گناهان خود طلب بخشش کند, 
زیرا در دنیای جذبه او اصولا گناهی وجود ندارد. برخی از بانوان اشرافی 
چون مادام دو بوویلیه. مادام دو شوروز, مادام دو مورتمار, و حتی تا 
درجهای مادام دومنتنون آن عوالم رازورانه را نوع شریفی از ایمان 
شمردند و غالب آنان:دز شلک یار ان مادام گوئیون درآمدند. خود فنلون نیز 
مجذوب آن طربقت, که از امتزاج دلانگیز پارسایی و استغنا و جمال معنوی 
بهوجود آمده بود, گشت: در واقع صفات خود وی نیز مل بود از علاقه 
به رازوری, جاهطلبی, و لطافت روح. وی مادام دو منتنون را راضی کرد 


که به مادام گوئیون اجازه دهد در مدرسهای که به توسط همسر پنهانی 
پادشاه در سن - سیر تاسیس یافته بود به کار تدریس بپردازد. 

منتنون در این باره نظر بوسوثه را خواست و او از بانوی رازور دعوت کرد 
که عقایدش را بر وی عرضه کند. 

گوئیون چنین کرد. اسقف محتاط آنها را تهدیدی بر اصول خداشناسی و 
آداب کلیسا دانست, زیرا عقاید گوئیون نه فقط به آیینهای مقدس و اهمیت 
مقام کشیش؛ بلکه , به اناجیل و عیسی هم توجهی مبذول نمیداشت. 
بوسوثه آن زن را سرزنش کرد نان و شراب مقدس به او داد, و از وی 
خواست که پاریس را ترک کند و از خیال تدریس منصرف شود. مادام 
گوئیون ابتدا رضا داد و بعد امتناع کرد. بوسوثه او را در صومعهای به مدت 
هشت سال زندانی ساخت (1695 - 1703) و پس از آن آرادتتن کرد به 
شترظ انکه یفیه مر را با زاف در ملک خود واقع در نزدیکی بلوا بگذارند. 
مادام گوئیون به سال 1717 در آنجا چشم از جهان فرو بست. 

بوسوئه برای تعیین حدود رازوری کتابی با عنوان دستورالعمل مربوط به 
مراحل دعا خوانی (1696) تصنیف کرد. وی یک نسخه خطی ان را برای 
فنلون فرستاد و نظر موافق او را خواستار 
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شد. فنلون در تردید و تامل فرو رفت و کتابی در رد آن نوشت (1697) به 
نام تفسیر تعالیم قدیسان درباره حیات باطن. دو کتاب نامبرده تقریبا در یک 
زمان انتشار یافتند و عرصه بحث و فحص را - با جنب و جوشی نظیر هیاهو 
بر سر پور - روایال به خود اختصاص دادند. پادشاه, با اعتمادی که به 
بوسوئه داشت, فنلون را از مقام معلم خصوصی دوک بورگونی معزول کرد 
و به او دستور داد که در اسقف نشین خود در کامبره باقی بماند. لویی 
چهاردهم سپس, به تلقین بوسوئثه, از پاپ درخواست کرد که طی فرمانی 
کتاب فنلون را تکفیر کند. اینوکنتیوس دوازدهم., که تمایل بوسوثه به سوی 
عقاید گالیکانیسم و نیز فریاد مدافعانه فنلون از هواخواهان برتری پاپ را 
از خاطر نبرده بود, در تردید ماند. سپس از اطراف در زیر فشار بیشتری 
قرار گرفت و تسلیم شد, لیکن کتاب فنلون را به ملایمترین لحن ممکن 
مطرود کرد (مارس 1699). فنلون نیز بآرامی سر تمکین فرود آورد. 

در کامبره فنلون با چنان تقوا و وظیفهشناسی به خدمت دین پرداخت 
احترام سراسر کشور را به سوی خود جلب کرد. اگر ناشری, با موافقت 
نگارنده, اقدام به چاپ داستان سر‌گذشت تلماک نکرده بود بوسوئه و 
پادشاه نیز در چای خود آرام گرفته بودند و کاری به او نداشتند: فنلون این 
داستان را قبلا برای دانشجوی والامقام خود تحت عنوان بظاهر بیزیان 
دنباله کتاب اودیسه هومر نوشته بود, و امروز ما آن را به اين نام میخوانیم 
در اين اثر, معلم شیرین سخن, با لطافت سبکی روان و رقت و روحی 


تمه وتا نهر بان دنکن بهشت ام اضول. ارمانی فلشسقه سای خود میرد این 
یکی از قهرمانان کتاب موسوم به منتور, که هميشه از زیان نویسنده سخن 
امد بمی‌از دیا شا فان راراصی یه ایضای ماه ردان 
بدین ترتیب شما با نامهای مختلف و در زير فرمان سران مختلف همه یک 
قوم خواهید بود. ... همه افراد نوع بشر اعضای یک خانوادهاند. ... همه 
اقوام باهم برادرند. ... بدبخت ان مردمان بیایمانی که سروری خود را 
بیرحمانه در خون برادرانشان جستجو میکنند. . . جنگ گاهی لا زم است., 
ولی در هر صوربت مایه نگ نژاد انسانی است. . ۰ ای پادشاهان جهان ! به 
۱ ۱ او ۱ 

. هر آن کس که پیروزی خویش را بر احساسات بشردوستی برتری دهد 
دیو غرور است نه انسان: او فقط میتواند بر شکوه دروغین دست پابد, 
زیرا شکوه واقعی تنها در اعتدال و نیکوکاری یافت میشود. ... افراد بشر 
نباید از کسی که چندان در انديشه ان نبوده است و خونشان را در راه 
خودنمایی وحشیانه خود به خاک ریخته است به نیکی یاد کنند. فنلون حق 
الاهی پادشاهان را میپذیرد, اما فقط به عنوان قدرتی که از جانب پروردگار 
به ایشان تفویض شده است تا در راه خیر و سعادت بشر به کار برند. ان 
هم در چهارچوبی محدود و مقید به قوانین. ۲ ِ 
قدرت مطلق صاحبان زور و زر, هر یک از اتباع انان را به خفت بردگی 
تنزل میدهد. مردم با مداهنه و چایلوسی ستمگر را در میان میگیرند. حتی 
او را تا مقام پرستش با 
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میبرند, و همه کس از لمعه نگاه او بر خود میلرزد: لیکن, با وزش اندک 
نسیم طغیان: آن قدرت دیوآسا بر اثر بیداد گريهایش فرو میریزد. 
در این سطور تهورآمیز, لویی چهاردهم ذم خود و تقبیح لشکر کشیهایش را 
خواند. دوستان فنلون سراسیمه و شتابزده دربار را پشت سر‌گذاشتند, 
چاپ کننده کتاب سرگذشت تلماک زندانی شد؛ و نیروی انتظامی ماموریت 
یافت که همه نسخه های آن کتاب را توقیف کند. اما سرگذشت تلمای بار 
دیگر در هلند به چاپ رسید و خواندن آن بزودی در سراسر دنیای فرانسه 
زبان رواج گرفت: به طوری که تا مدت یک قرن و نیم پرفروشترین و 
دوستداشتنیترین کتاب فرانسه زبان باقی ماند. فنلون اعتراض کرد که در 
نگارش قسمنهای انتقادی ان اثر نظری به لویی چهاردهم نداشته است: اما 
چه کسی باور میکرد. دو سال گذشت تا دوک بور گونی جرئت کرد تا با 
معلم سابق خود به مکاتبه پردازد. آنگاه پادشاه نرمدل شد و به دوک اجازه 
داد که با فنلون در کامبره ملاقات کند. اسقف در اين امید به سر میبرد که 
دانشجوی او بزودی بر تخت فرانسه بنشیند و او را ریشلیو پادشاهی خود 


سازد. اما نواده پادشاه سه سال قبل از او درگذشت., و فنلون نیز نه ماه 
زودنر از لویی چهاردهم (هفتم ژانویه 75( روی در نقاب خاک کشید. 
بوسوئه مدت زمانی پیش از ایشان وفات یافته بود. وی سالهای آخری 
عمرش را در بدبختی و رنج گذرانده بود. 
گرچه بر فنلون و فرقه هواخواهان برتری پاپ و رازوران چیره شده بود. و 
گرچه به چشم خود پیروزی کلیسا را بر هوگنوها دیده بود, همه این 
خوشدلیها برای دفع سنگهای مثانهاش کافی نبودند. درد چنان او را میپیچاند 
که نمیگذاشت هنگام تشریفات درباری بر مسندی که آنهمه دوست 
میداشت تکیه زند: ضمن آنکه. ندبیتان. سنگدل مییر نتنیدند. که خرا تفیخوآهد 
بق..مو بر کردد.و دز آنها پیش وضدا نمیود, مدز اطزاف مد شانه .های 
شیوع فلسفه پیروان مذهب شکاکیت. انتقادجویی از کتاب مقدس. و 
قلمفرساییهای پروتستانها را - که معز سرش را کافرانه هدف تیرهای 
ملامت خود قرار داده بودند - مشاهده نمیکرد. مثلا یکی از آنها ژوریو, آن 
هوگنوی نفی بلد شده, بود که به عالمیان میگفت بوسوثه. همان اسقف 
اسقفان و مظهر مجسم پارسایی و پاکدامنی, دروغگو و عربدهجویی بیش 
نبود و با تعدادی همخوابه به سر میبرد. بو سوه شروع به نگارش تالیفات 
تازهای کرد تا آن دشمنان نابکار را تارومار کند. اما در همان حال که 
مشغول نوشتن بود, مرغ جان از قفس تنش پرید و در دوازدهم اوریل سال 
4 رنجهایش به سر آمدند. 
در نگاه نخست چنین مینماید که شخصت بوسوثه مظهر کمال قدرت 
کلیسای کاتولیک در فرانسه جدید بود. 
مذهب کهن ظاهرا سرزمینهایی را که به دست لوتر و کالون افتاده بودند 
دوباره مسخر ساخته بود. روحانیان به اوضاع اخلاقی خود سروسامانی 
بخشیده بودند: راسین آخرین نمایشنامه های خود را به دین اختصاص داده 
بود: پاسکال مذهب شکاکیت را چون سلاحی بر ضد شکاکان به کار انداخته 
نود دوالت خوه زابهصورت مخرق. فرمانبودار کلیستا در آوزدم بودر و 
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پادشاه تقریبا یک نفر یسوعی شده بود. 5 
با اینهمه, وضع کاملا رضایتبخش نبود. یسوعیان هنوز الوده به غباری بودند 
که با انتشار نامه های ولایتی برپا خاسته بود: ایین یانسن از میان نرفته 
بود: هوگنوهای فراری نیمی از اروپا را بر ضد پادشاه پارسا به جنگ 
برمیانگیختند: مونتی بیش از پاسکال خواننده داشت: و هابز, اسپینوزاء و 
بل در حال وارد آوردن ضربات سخت بر بنای ایمان بودند. به گفته ی 
ونسان دوپول (1648), "چند کشیش شکایت کردهاند که تعداد اشخاصی 
سابق است., مثلا در کلیسای سن - سولییس سه هزار نفر کم شده است: 


کشیش کلیسای سن - نیکولا - دو - شاردونه پیبرده است که در مراسم عید 
قیام مسیح هزار و پانصد نفر از اهالی حوزه روحانیش شرکت نداشتهاند 

بل در سال 6 نوشته است: "عصری که مادر آن زندگی پر 
است از آزادفکران و خداپرستانی که منکر پیامبر و کلیسا هستند: انسان 
از کثرت شماره ایشان به شگفتی دچار ميشود. ِ "بیاعتنایی کامل نسبت به 
دین در همه جا حکمفرماست." و او اين احوال را زاده جنگها و مناقشات 
عالم مسیحیت میدانست. نیکول "شما باید بدانید که کفر بزرگ در 
دنیای کنونی پیروی از کالون يا لوتر نیست., بلکه الحاد است." پرنسس 
کاخنشین در سال 1699 چنین اظهار کرده است: "اکنون بندرت جوانی 
پید | میشود که تظاهر به خدانشناسی نکند." گزارشی که لایبنیتز از پاریس 
در:ستال 1703 ذاده بدین قفرار اشت: "انجه ده نیژومند خوانده میشود 
رسم رایچ روز شده است: و در پاریس دینداری را به سخریه میگیرند. 

در زیر حکومت پادشاهی پارسا و سختگیر و خود رای نابسامانی دینی آز 
آنچه تاکنون در عالم مسیحیت روی داده فراتر رفته است." در میان این 
"ذهنهای نیرومند" - ذهنهایی انچنان تند و تیز که تقریبا درباره هر چیز شک 
میکردند - افرادی وجود داشتند چون سنت - آورمون: نینون دولانکلو: برتیه, 
شارح افکار کاسندی: و دوکهای نور و بویون. . _ 

صومعه تامپل در پاریس مرکز گروه کوچکی از ازادفکران شد - شولیو, 
سیروین, لافار, و مانند انها که هتک احترام نسبت به همه معتقدات بشری 
را تا دوره نیابت سلطنت توسعه دادند: و فونتنل, آن مرد تقریبا صد 
سالهای که کارش ردوبدل کردن طنز و طعنه با اصحاب دایره المعارف 
بود, با انتشار کتاب تاریخ وخشها در 1687, مکارانه دست به خراب کردن 
شالوده معجزآسای دین مسیح گذاشت. در حقیقت لویی ها دنم دز آن 
جذبه عالم دینداریش راه را برای ظهور ولتر هموار ساخته بود. 
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فصل سوم :پادشاه و هنرهای زیبا - 1643 - 1715 


| - سازمان هنرهای زیبا 


شاید به استثنای عصر پریکلس در یونان باستان. در سراسر تاریخ جهان 
هیچ دولتی به اندازه دولت لویی چهاردهم در راه ترویج و رهبری هنر 
کوشش بهکار نبرده باشد. 

سلیقه ممتاز و خردمندی ریشلیو دز خر بدذاری آبار قنری موب ندید که 
هنر فرانسه از بیماری جنگهای مذهبی بهبود يابد. در دوران نیابت سلطنت 
آن د/اتريش هنر پرورانی که درصدد تهیه مجموعه های خصوصی بودند - 
مانند اشراف و بانکداران - تازه شروع به رقابت با یکدیگر در گرداوری 
نفایس هنری کرده بودند. پیر کروزا, بانکدار بزرگ. یکصد پرده نقاشی از 
تیسین, یکصد پرده از آثار ورونزه, دویست پرده از روبنس, و بیش از 
بکصد پرده دیگر از وندایک داشت. چنانکه دیدیم. فوکه پرده های نقاشی و 
پیکره ها و دیگر اشیای تزیینی راء البته با بصیرتی هنری که از فطانت 
سیاسی ۷ دون بود. در قصر وو روی هم میانباشت. لویی با از میان 
برداشتن فوکه گنجینه نفایسش را : به ارث برد: و پس از چندی مجموعه 
های خصوصی دیگری نیز به آثار موجود در کاخهای لوور و ورسای ضمیمه 
شدند. مازارن, برای مصون داشتن ثروت خود از خطر کاهش بهای پول, 
صلاح دید که قسمتی از آن را در معامله نفایس هنری به کار اندازد. خوش 
ذوقی ایتالیایی او در ترغیب سلیقه پادشاه به سوی آثار کلاسیک عامل 
موثری بود: و محتملا همو بود که به لویی آموخت با پروردن و گردآوردن و 
به رخ کشیدن آثار هنری. شوکت و قدرت فرمانروایی خویش را تثبیت کند. 
این مجموعه ها نمونه های لازم برای برانگیختن ذوق و برقرار ساختن 
ملاکهای سنجش هنری فراهم میآوردند. و بر همان اساس بود که هنر در 
فرانسه پرورش و کمال یافت. 

مرحله بعدی تشکیل هار ما انس برای هدایت هنرمندان بود. در این مورد 
نیز مازارن اداره آمور را بهدست ِِ« و در سال 1648 "آکادمی نقاشی 
و مجسمه سازی" را تاسیس کرد, که 
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در سال 1655 به فرمان شاه امتیاز رسمی یافت و نخستین آکادمی هضنری 
کشور. شناخته شد.. بغدا یک رشته آکادميهاق دیکر براق تربیت هنرمندان و 
رهبری ایشان در کارهای ساختمانی و تزیینی مورد نیاز کشور بهوجود آمد. 
کولبر دنباله اقدامات مازارن را گرفت و فعالیتهای هنری فرانسه را در 
سازمانی اداری متمرکز ساخت. گرچه خود وی دعوی داوری هنری 
نداشت, در یی آن بود "کاری کند که هنرهای زیبا در فرانسه بیش از جای 
دیگر رونق و ترقی یابد." نخستین اقدامش در این راه خریداری فرشینه 


های گوبلن به نام پادشاه بود (1662). در سال 1664 به مقام مباشرت 
کل ساختمانها منصوب شد و معماری کشور و هنرهای تایع ان را زير 
نظارت خود گرفت. در همان سال آکادمی نقاشی و -مصیهه سازی را 
تغییر داد و نام آن را ارم شاهی هنرهای زیبا" گذارد. هانری چهارم 
صنفی از پیشهوران را در کاخ لور منزل داده بود تا تزیینات آن را به انجام 
رسانند. کولبر | ین گروه را به صورت هسنه ای "کارخانه شاهی اثائه 
سازی برای دربار" (1667) درآورند. در سال 01 1 "آکادمی شاهی 
حسن سلیقه. که مورد تایید پادشاه بود. معماری و زینتکاری کنند. در همه 
این مراکز پیشهوران زیر نظارت هنرمندان قرار داشتند, و هنرمندان از 
خط مشی و شیوهای واحد پیروی میکردند. 

برای تنرویج تمایل به سوی کلاسیسیسم, که از زمان فرانسوای اول جزو 
خصایص هنر فرانسه شده بود, و نیز به خاطر زدودن زنگ نفوذهای هنری 
فلاندری, کولبر و شارل لوبرن اقدام به تاسیس "اکادفیت شاهی فرانسه" 

در رم کردند (1666). شاگردانی که در آکادمیهای پاریس "جایزه رم" را 
میبردند به ابتالیا اعزام میشدند تا به کمک مالی دولت فرانسه مدت پنج 
سال در انا کارآمونی کننوه آینان متاست. هر رور ساعت: 5 صیع ار 
خواب برخیزند و در ساعت 10 شب دست از کار بکشند: کاراموزیشان 
خود بسازند: و هنگامی که به فرانسه باز میگشتند. دولت حق داشت 
ایشان را به استخدام خود درآورد. 

نتیجه این پرورش و ملی ساختن هنر در فرانسه ایجاد سرمایه عظیمی از 
کاخها؛ کلیساها, محجلسمه هاء پرده ها, فر شینه ها؛ سفالینه ها, مدالها؛ 
کندهکاریهای روی فلز و سکه بود که عموما به مهر غرور و سلیقه - با 
علامتهای خاص"پادشاه خورشید مثال" ممهور شده بودند. وضع حاصل. 
چنانکه برخی به شکایت اظهار داشتهاند. پیروی هنر فرانسه از مرکز رم 
نبود, بلکه تبعیت هنر رم از اراده لویی چهاردهم بود. شیوه هنری آن دوران 
از اضول کلاسک: که با شوکت دولها و پادشاهان شا رکاری کامل داشت,: 
تبعیت میکرد. کولبر پول فرانسه را به کیسه ابتالیا میریخت تا آثار هنری 
دوره های کلاسیک و رنسانس را مدا دق کند. همه کوششها به کار 
میر فتند تا فروشکوه امپراطور روم به پادشاه و پایتخت فرانسه منتقل 
و نتیجهای که به دست 

۳ دنیا را 9 ۳ 00[ 

لویی چهاردهم بزرگترین هنر پرور تاریخ شناخته شده است. به داوری ولتر, 


تم پیت ات مصخفه که انح ری پادشاهان فرانسه انجام داده بودند به 
پیشرفت هنر فرانسه خدمت کرد." البته او دست و دلبازترین خریداران 
زمان بود و تعداد پرده های نقاشی تالارهای خود را از دویست به دو هزار و 
بانضتد.رنبانیند.. که بنتتاری. از آنقا حاصل سفارشهای شاهی به نقاشان 
فرانتتیوی. بودند لونی.-جنان تعدادی.. از آنان .مجسممسازی. دوره. های 
کلاسیک و رنسانس را از ایتالیا خریداری کرد که دولت ایتالیا از برهنگی 
هتر کشور تیمتای ند نات ضدوز ان کوته: کال زا متوع: کرد لوتی 
چهاردهم مردان هنرمندی چون ژیراردون و کویزووکس را به خدمت گرفت 
تا نسخه دوم مجسمه هایی را که نمیتوانست بخرد برایش بسازند: و در 
عالم هنر بندرت نسخه هایی چنین برابر با اصل بهوجود امدهاند. کاخها؛ 
باغها, و پارکهای پاریس, ورسای, و مارلی با مجسمه های بسیار زینت 
پافتند. 

مطمئنترین وسیله برای راه یافتن به دل پادشاه هدیه کردن اثری بود که 
زیباییش مسلم يا شهرتش جهانی باشد: و از همینرو بود که شهر آرل در 
سال 1683 مجسمه ونوس مشهور خود را به او تقدیم داشت. لویی تنگ 
نظر نبود و, به تخمین ولتر, هر ساله مبلغی در حدود 800,000 لیور در راه 
خریداری ساخته های هنرمندان فرانسوی صرف میکرد و انها را به شهرها 
و سازمانهای دولتی و مقربان خود هدیه میداد. با این هدف که در ان واحد 
هم از هنرمندان تشویق به عمل اورده باشد و هم حس زیباپرستی و ادراک 
هنری را در میان مردم اشاعه دهد. سلیقه پادشاه خوب بود و چنانکه باید 
به هنر فرانسه خدمت کرد. لیکن از جانبی هم کاملا محدود در شیوه 
کلاسیک بود. وقتی که چند پرده از کارهای تنیه کهین را به وی عرضه 
کردند. او بتندی فرمان داد: "این ناهنجاریها را از نظرم دور کنید ۱ در سایه 
عنایات پادشاه مقام اجتماعی و درآمد مالی هنرمندان بالا گرفت. 

وی, با احترام گذاردن به هنرمندان, خود را سرمشقی برای دیگران قرار 
میداد, و چون بعضی کسان زبان به شکوه گشودند که چرا پادشاه به لوبرن 
نقاش و ژول اردوئن-مانسار معمار عناوین اشرافی عطا کرده است, وی با 
بیانی هیجانزده جواب داد: "من در یی ربع ساعت میتوانم بیست نفر را به 
مقام دوکی و اشرافی برسانم, اما قرنها طول میکشد تا کسی به مقام 
مانسار برسد.." مانسار ساألانه 80,000 لیور مقرری داشت: لوبرن در 
قصرهای خود در پاریس, ورسای, و مونمورانسی با شادکامی و توانگری 
میزیست: لارژیلیر و ریگو برای ساختن هر چهره 600 لیور دستمزد دریافت 
میداشتند. "هیچ هنرمند با ارزشی در تنگدستی باقی نمانده بود." در احترام 
گذاردن و پاداش دادن به هنر» شهرها به رقابت با پایتخت برخاستند و 
اشراف سرمشق پادشاه را نصبالعین خود قرار دادند. هر یک از شهرهای 
عمده هنرکده هایی برای خود تاسیس کردند ِ روان؛ بووه, بلوا, اورلتان؛ 


تور, لیون. اکس - آن - پرووانس, تولوز, و بوردو. گرچه اهمیت و نفوذ 
اشراف در مقام هنر پروری, به نسبتی که پایتخت هنرمندان قابل را به 
سوی 
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خود جلب میکرد کاهش یافت لیکن هیچ وقت ناچیز نشد و بهطور کلی ذوق 
پرورش یافته اشراف طراز اول اروپا خدمت بسزایی به تکوین شیوه ممتاز 
انواع نفایس هنری در عصر لویی چهاردهم کرد. مردان و زنانی که در 
دامان توانگری و توانایی پرورش یافته بودند و به آذاتت پسندیده و بت 
دلانگیز و اسباب و اثاثه زیبا خو گرفته بودند از ۱ ند نیع اه 
بزرگترهایشان ملاکهای سنجش و سلیقه های هنری را اکتساب 0 
هنرمندان ناگزیر بودید که آثاری بر طبق آن ملاکها به خاطر ارضای 1 
سلیقه ها بهوجود آورند. چون در آن عصر اعتدال, خودداری,. سخنگویی با 
ظرافت, و رفتار باوقار و قالب آراسته آرمانهای واقعی اشرافیت فرانسه 
را بهوجود میأوردند, طبعا خصایصی از آن قبیل در انواع هنرها مورد پسند 
روز قرار میگرفت: به عبارت دیگر, وضع اجتماع شیوه کلاسیک را ایجاب 
میکرد. هنر از اين نفوذها و نظارتها مایه گرفت و برخوردار شد, لیکن 
غرامتی هم پرداخت: یعنی رابطه خود را با مردم از دست داد. دیکر هنر 
فرانسه نمیتوانست حالات و اوضاع مردم عادی را بیان کند - انچنانکه هنر 
هلندی و هنر فلاندری مردم هلند را وصف میکردند. هنر فرانسه ندای 
طبقه ممتاز و دولت و پادشاه شد. نه ندای ملت فرانسه. ما, در هنر این 
دوره, نه انتظار عمق و گرمی احساسات بشری را باید داشته باشیم, نه 
انتظار رنگهای زرف و پرمایگی آثار روبنس را, و نه توقع سایه های عمیقی 
را که قدیسان, ربیها, و بانکداران آثار رامبران را در میان گرفته است. در 
این هنر ما نه دهقانان ساده را میبینیم, نه کار گران راء و نه گدایان 
دورهگرد را. بلکه فقط خوشبختی زیبنده طبقه ممتاز جهان را شاهدیم. 
شادمانی بزرگ کولبر و ولینعمتش این بود که در وجود شارل لو برن مردی 
را یافتند که میتواننست در آن واحد خدمتگزار غیور دولت و مقتدای آن 
شیوه کلاسیک باشد. در سال 6 به توصیه کولبر. لوبرن به مقام نقاش 
خاصه شاهی و ریاست "اکادمی هنرهای زیبا" انتخاب شد و سال بعد 
سرپرستی کارخانه های گوبلن نیز به او سپرده شد. وی همچنین ماموریت 
یافت که بر وضع تحصیل و نحوه کار عموم هنرمندان نظارت کند: بدین 
منظور که در میان مجموع آثار هنری ایشان نوعی هماهنگی بهوجود آورد 
که شایسته و نماینده آن پادشاهی باشد. لو برن با کمک دستیارانی که به 
نیاتش وقوفر کافی داشتد: دز اعادمی تافبر دم تیلسله سر انبهایی داب 
کرد تا ضمن آنها اصول شیوه کلاسیک به یاری دستورها و سرمشقها,؛ و با 
قاطعیت تام, تعلیم داده شوند. آثار رافائل در میان نقاشان ایتالیایی و آثار 


پوسن در میان نقاشان فرانسوی به عنوان نمونه های رسمی و مورد علاقه 
عموم معرفی شدند: به طوری که هر پرده نقاشی برپایه اصول منتزع از 
هنر آن دو استاد داوری ميشد. لوبرن و سباستین بوردون این مقررات را 
تعیین و تدوین کردند. اینان خط را بر رنگ, انضباط را بر ابتکار, و قانون را 
بر آزادی مرجح میشمردند. به عقیده آنان, وظیفه نقاش نسخهیرداری از 
روی طبیعت نبود, بلکه زیبا ساختن آن بود: منعکس کردن آشفتگیها و عیبها 
و زشتیهای آن در مجاورت زیباییهای اتفاقیش نبود, بلکه 
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دسنچین کردن_ آن گونه علایم و عناصری از طبیعت بود که روح ادمی را 
تا راو آن وا قایه بیان زورمین احساساتدون ینایم تفن 
آرمانهایتن. شازند.. معماران: . نقاشان:.. مجسخه: ساران: سفالگران, 
درودگران, فلزکاران. شيشه گران و حکاکان همه ملزم بودند که با آوایی 
هماهنی ارشه‌های بلتوفر اشسته و ععام, بررک جادفتان را سارک 


اا - معماری 


با همه آنچه خذشت., این هترمندان بش از. خدرآندن دور کارآهوز یشان در 
بازمیگشتند. اين شیوه را که آن زمان در حال گسترش بود قبلا وصف 
کردیم, و اینک فقط به اختصار پادآور میشویم که خاصیت برجسته باروک 
عبارت بود از پر کردن قالبهای ساده و ارامبخش کلاسیک با وفور 
افراطامیزی از احساسات و تزیینات ای و نقاشی, و 
ادبیات آن "قرن بزرگ" " به آرمان هنر کلاسیک - و خصوصا , به آرمان هنر 
تی - تقرب میجست., معماری ۴ زینتکاری عناصر هنری خود را از 
شیوه های ظریف و پرزیوری که از مرگ میکلانژ (1564) به بعد در ایتالیا 
رایج بودند وام میگرفت. معماران پادشاه با نیت کلاسیک دست به کار 
میشدند و در آخر ساختمانن به شیوم باروی تحویل میدادتد ع در ورسای 
خصوصیات شیوه باروک بهطور کامل, و ِِ نماهای لوور ترکیب زیبندهای از 
دو شیوه باروک و کلاسیک جلب نظر میکند 
نخستین شاهکا ر معماری آن عهد کلیسای ۳ - گراس در پاریس بود. 
ن د/اتریش نذر کرده بود که اگر خداوند و لویی سیزدهم پسری به او 
عنایت کنند, زیارتگاه شایستهای بسازد. فنحافی که دولت هزینه لا زم را 
تامین کرد آن د/اتریش فرانسو| مانسار را برای طرح نقشه به خدمت 
خواست. نخستین نی بنا در سال 1045 به دست لویی هفتساله خذاشته 
شد. طرح مانسار به توسط لومرسیه, به شیوه کلاسیک ایتالیایی, و با 
گنبدی که هبوز مایه تبحسین معماران است, ساخته شد. لیبرال بروان 
کلیسای سن - لویی - دز - انوالید را برای کهنه سربازانی که در هتل دز/ 
انوالید جای داده شده بودند بنا کرد (1670): و در سال 1676 لوووا به 
حول ادقو تن - مانسار, نواده برادری فرانسوا مانسار: سفارشن داد بنای آن 
کلیسا را با جایگاه مخصوص همسرایان و گنبدش به پایان رساند. این گنبد, 
که با زیبایی ظریف خود هنوز برپا ایستاده است. شاهکار معماری آن عصر 
بهشمار میاأید. موفقیت دیگر آردوتن ماتتار طرع: نقشه: تمازخانه: دز 
ورسای بود (1699). در آنجا و در بنای انوالید کار وی به توسط 
شوهرخواهرش روبر 


کا کلا کل کل کلام 


متن زير تصویر : کلیسای سن-لویی-دز-انوالید (1670), پاریس 


1 شیوه پرزینت و تجمل و انباشته از هنرنماییهای متهورانه در نمایش 
صحنه های مفصلی که ان زمان در ایتالیا متداول بودند.- م . 
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دو کوت, که ساختمان شهرداری لیون و دیر سن - دنی و نمای سن - روش 
نبیر نیز از اوست.؛ با زینتکاری پر تجمل به پایان رسید. ۳ 

به نسبتی که دولت از لحاظ نفود و ثروت جای کلیسا را میگرفت. معماری 
شاهی نیز جانشین معماری کلیسایی ميشد. اکنون دیگر وظیفه هنرمند نه 
بیان پارسایی, بلکه نمایش توانایی بود. در براوردن اين نیاز, کاخ لوور به 
مزیت سنتی کهن مستظهر بود: چه نسلهای بسیار رویش تدریجی آن ر 
مشاهده کرده ِِ و پادشاهان متعدد گذشته آن را پر افتخار ۹ 
بودند. لومرسیه, که برای مازارن کار میکرد, جبهه باختری از جناح اصلی را 
برافراشت و سپس به ساختن جناح شمالی پرداخت که اکنون در خیابان 
ریوولی قرار دارد. لو وو, که جانشین او شد, آن جناح را به اتمام رسانید و 
نمای جناح جنوبی راء؛ که مشرف بر رودخانهو سن ی از نو ساخت و 
زیرکاریهای جناح خاوری را بنا نهاد. در اين هنگام بود که کولبر به مباشرت 
کل ستاختمانها متضوب کشت وق تعشه هاق. لو وو.را طرد, کرد. با این 
طرح تازه که ساختمان لوور را, از جانب جناح باختری, تا آن حد ادامه دهد 
که به بنای تویلری بپيوندد و تشکیل کاخی واحد بدهد. پس به معماران 
فرانسه و ایتالیا اعلام داشت که برای طرح نمایی جدید وارد میدان رقابت 
شوند , و برای آنکه بهترین ننیجه ممکن را بهد ست آوزد: پادشاه را وادار 
کرد از جووانی لور نتسو بربینی؛ که در آن زمان استاد خ ام هنرمندان 
اروپا شناخته میشد, دعوتی رسمی به عمل اورد که به عنوان مهمان 
پادشاه به پاریس بیاید و طرح خود را تقدیم دارد. برنینی با شکوه و دبدبه 
نك" پاریس شد و هنرمندان فرانسه راء با تحقیری که نسبت به کارشان 
نشان داد. سخت نسبت به خود خشمگین ساخت و نقشهای بسیار وسیع و 
پرخرج, که مستلزم ویران کردن قسمت اعظم ساختمانهای لوور بود. 
عرضه داشت. 

کولبر نقشه وی را از جهت مجاری فاضلاب و دیگر نیازمندیهای زندگی 
تافص ای ری این راد که ها کولند خبال میک با کوفی 
سروکار دارد و دایما درباره اطاقهای خلوت و مجاری زیرزمینی به من 
دستور میدهد. " سرانجام سازشی حاصل شد. پادشاه نخستین تشگ بنای 
نقشه برنینی را بر زمین نهاد. و کمی بعد آن هنرمند بزرگ, پس از شش 
ماه اقاضت دز باریفره با قبلیلها مظلاهای فراوان به اشالیا باز کشت داده 
لنند. 

برنینی کوشید تا آن نیکوییها را با ساختن پیکره نیمتنه لویی چهاردهم, که 
اکنون در ورسای است. و پیکره سوار بر اسب او, که اکنون در گالری 


بورگزه در رم قرار دارد, جبران کند. نقشه او برای کاخ لوور بیثمر ماند, 
نهای موجود بر جای نگاهداری شدنده و شارل پرو ماموریت پافت 
که جبهه باختری آن را بسازد. بدین ترتیب ستونبندی معروف لوور قد 
برافراشت. و اين همان قسمتی از بنا بود که معایب اشکارش سیل 
انتقادات را به راه انداخت. لیکن امروزه به عنوان یکی از باشکوهترین 
نماهای موجود در روی زمین شناخته شده است. 
کولبر امید داشت که پادشاه از عمارت نیمه مخروبه سن - ژرمن دست 
بردارد و به لوور 
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نو ساخته شده نقل مکان دهد. اما لویی هنوز به خاطر داشت که او و 
مادرش مجبور شده بودند در غایله شورش فروند از دست مردم / پاریسی 
فرار کنند: و صدای توده مردم را صدای بیحرمتی میدانست. لویی 
نمیخواست فرمانروایی مطلق خود را با اظهارنظری مخالف مواجه بیند, و 
برخلاف میل کولبر, تصمیم گرفت ورسای را برپا سازد. 
لویی سیزدهم به سال 1624 کلبه شکاری محقری در انبوه درختزارهای 
ورسای ساخته بود. آندره لو نوتر در شیبهای ملایم و جنگلهای پر پشت آن 
مکان فرصت هوس انگیزی برای هنرنمایی خود در فن باغسازي بهدست 
آورد. در سال 102 وی نقشهای عمومی برای آر آیتتزم تفر ار ان زمینها 
تقدیم لویی چهاردهم کرد: و اگر امروزه ساختمانهای ورسای در برابر 
زیبایی چمنزارها و دریاچه و لها و بوتهزارها و درختان گوناگون آن ناچیز 
مینماید. چه بسا همان ادراک هنری لو نوتر باشد که صورت تحقق یافته 
است. گویی منظور اصلی ایجاد شاهکاری از معماری نبود, بلکه دعوتی بود 
به ند کب در هوای باز در دامن طبیعتی رام شده و تکامل یافته به یمن 
هنر, برای استشمام عطر گلها و درختان, برای فراهم آوردن بزمی از 
پیکره های خدایان و الاهگان و قهرمانان اساطیری, برای تلذذ چشم و 
برخورداری حس لامسهای تخیلی. برای شکار کردن غزالان و زنان در انبوه 
بیشه ها, برای رقصیدن و گستردن بساط غذای صحرایی بر روی چمنزار, 
برای زورق رانی بر روی آبرو و دریاچه, و برای گوش فرادادن به لولی و 
فولیر در زیز اشمان کشاده: این باعی نود در خور خدابان وساخته شده به 
یاری سکه های مسین بیست میلیون فرانسویانی که بندرت امکان داشت 
حظی از آن برگيرند, لیکن به شوکت درگاه پادشاهان فخر میکردند: مایه 
شادمانی است که بدانیم, جز در مواقع جشنها و مهمانیهای شاهانه, ورود 
به باغ ورسای برای عامه مردم ازاد بود.. ._ 
هنر باغسازی به شیوه مناظر طبیعی, مانند ان همه هنرهای دیگرء از ایتالیا 
برخاسته و صد گونه تزیینات و شگفنیها با خود آورده 9 مانند آلاچیقها, 
داربستها, مغازه ها, دخمه ها, هیاکل عجیب و غریب. سنگهای رنگی, لانه 


های مصنوعی بزند کان: پیکره ها, گلدانها, جویبارها, حوضچه ها؛ فواره ها؛ ۰ و 
حتی ارگهایی که با جریان اه رت فرضا مد ند لو نوتر قبلا باغ و باغچه 
های وو را برای فو که طرحریزی کرده بود و بزودی میبایست باغ تویلری 
را برای ملکه, باغ سن - کلو را برای مادام هانربتا, و باغ شانتیی را برای 
کنده بزرگ بسازد. ۱ 

از سال 1662 به بعد, لویی برای ارایش زمینهای ورسای به لو نوتر اعتبار 
نامحدود داد: و کولبر از رویت مخارجی که برای تبدیل آن پشته ها و بيشه 
های نابسامان به باغ بهشت بر عهدهاش میافتاد رنگ خود را باخت. 

پادشاه عاشق دلباخته لو نوتر شد که ابدا در بند زر نبود و فقط به زیبایی 
میاندیشید: علاوه بر ان در شخصیتش اثری از مکر و سالوس وجود 
نداشت. لو نوتر در حقیفقت بوالو باغها بود و تصمیم داشت "آشفتگی" 
طبیعت را به صورت نظم,؛ هماهنگی, و قالبی منطقی و معقول رآ ووو: 
شایة وق بیش از انذازه باییتد اضول شنوم کلاسبی بود؛ لیکن آفریتش او 
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هنوز. پس از سیصد سال. یکی از زیارتگاه های زیباپسندان زمان است. 
لویی چهاردهم. که هنوز رشک بر دم دستگاه فوکه را در دل داشت, معمار 
قصر وو, یعنی لو وو, را به خدمت خواست تا کلبه شکاری ورسای را به 
صورت کاخی شاهی دراورد. ژول اردوئن - مانسار در سال 1670 مامور 
اجرای ان نقشه شد و شروع کرد به ساختن اطاقهای پذیرایی, راهروها؛ 
خوابگاه ها, تالارهای رقص, اطاقهای نخاهبانان, و ساختمانهای دفتری و 
اداری که رویهمرفته کاخ ورسای را بهوجود میآورند. در سال 5 سی و 
شش هزار تن آدم و شش هزار راس اسب روزانه و گاهی شبانهروز در دو 
نوبت مشغول بهکار بودند. کولبر از مدتی پیش به پادشاه خاطرنشان کرده 
بود که هزینه یک چنان معماری, به اضافه جنگهای پیدرپی, خزانه کشور را 
بر باد خواهد داد. لیکن در سال 1679 لویی دست به کار ساختن کاخ 
دوه روز مارلی زد از غوغا و ازدحام ورسای بدان پناه برد: و در سال 
7 نبنای گران تریانون را ِِ عزلتگاه مادام دو منتنون در باغ ورسای 
برپا کرد. لویی چهاردهم لشکری از کارگران و افراد سپاهی خود را به کار 
گماشت ۳ مسیر رودخانه اور را بگردانند و آ آن را در ۳ 150 
کیلومتر آبراهه منتنون عبور دهند و به دریاچه ها و جویبارها و حوضچه ها و 
حمامهای ورسای برسانند. در سال 1688, پس از صرف هزینه های 
هنگفت, این اقدام شاهی با صدای ی متوقف ماند. رویهمرفته 
کاخ ورسای, ساختمانها, ائاثه, تزیینات داخلی, باغ و باغچه ها, و آبگذرها تا 
سال 1690 مبلغ 200,000,000 فرانک (000. 0 دلار) خرج 
برداشتند. از لحاظ معماری, ورسای بیش از آن آشفته و بینقشه ساخته 
شده است که بتواند به درجه کمال نزدیک باشد. 


تفارخانه. ان تخملی رم فده وارنه. لیکن. این کونه.. عهمایی رز 
تجملیرستی کمتر با فروتنی خاص نیایش سازگار است. بخشهایی از کاخ 
ریات هی کار کاع روا پاش مود تیه عاصی دار 
اما ملزم داشتن طراحان به اینکه کلبه شکاری را دست نخورده نگاه دارند 
و فقظ متا وت وهای بر ور ایند ای کلی نا ربانبرسانده 
است. گاهی انبوه اطاقهای بیشمار موجب میشود که بیننده احساس کند 
که بنا حالتی یکنواخت دارد و قالبهای یکسان به صورت لابیرنتی تکرار 
شدهاند, به طوری که در جبهه مقدم قصر طول اطاقهایی که پشت سر هم 
قرار دارند به 402 متر میرسد. تنظیم قسمتهای داخلی ساختمان چنان 
است که گویی کسی اعتنایی به ضرورت قضای حاجت آذمی نداشته پا 
مثانه اشراف را دارای قدرت نگاهداری قابل ملاحظهای شمرده است. 
میبایست از نیم دوجین اطاق گذشت ۳ به جایگاه مورد نیاز دست یافت: و9 
عجیب نیست اگر در گزارشهای تاریخی آن زمان بخوانیم که هنگام 
ضرورت ناگهانی استفاده نابجا از راهروها و پلکانهای کاخ مرسوم بوده 
است. هر اطاق کوچکتر از آن است که 1۹ آسایش قرار گیرد. تنها 
"تالار بزرگ" وسعت زیاد دارد و طول جبهه مشرف به باغ آن 97,5 متر 
اسنتت: در انجا بود که.نیتخرارن از .هفه‌مهارت: خود استفاده کردند 
*۷۷*تصویر 
متن زیر تصوير : نمازخانه ورسای (1699). کاخ ورسای 
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- گوبلنها و فر شینه های بووه؛ پیکره های پراکنده در طول دیوارها که بر 
اثائه و اشیای نزیینی کمالی دلانگیز میبخشید ند, و بالاخره انعکاس آن همه 
تجمل در آینه های بزرگ تالار آینه حاصل کار آنان است. لو برن بر سقف 
تالاری که به نام خود وی مشهور است, در اوج قدرت هنری خود. در مدت 
پنج سال (1679 - 1684) پیروزیهای ان پادشاهی با | دوام را به پاری 
۳9 اساطیری نقاشی کرد: و صمنا اب انکه خود:احفی. دنه با نشنده؛ 
فاجعه آن را نیز در نظرها جلوهگر ساخت, زیرا این صحنه ها, که پیروزی 
بر کشورهای اسپانیا و هلند و آلمان را مجسم میساختند, آتزی جر .ان 
نداشتند که فریادهای خشم را بر ضد پادشاه دلباخته جنگ برانگیزند. 
لویی از سال 16071 ورسای را مقر زندگیش ساخت. لیکن بهطور دایم در 
انجا نمیماند و قسمتی از اوقاتش را در مارلی, 0 0 و فونتنبلو 
میگذراند: پس از سال 1682. ورسای مسکن همیشگی لویی چهاردهم 
شد. 
اين بیانصافی بزرگی است که کاخ ورسای را محل زندگی و باغهای آن را 
زمین بازی لویی بدانیم: در واقع خود وی در قسمت کوچکی از ان منزل 
داشت و بقیه ساختمانها را به ملکه. فرزندان, نواده ها, معشوقه های خود. 


نمایندگان خارجی. روسای ادارات. درباریان,. و خیل خدمتکاران شاهی 
اختصاص داده بود. بیشک قسمت عمدهای از آن جلال و چبروت به منظور 
تتای با اس بو نی ورام ری سای سفران کسور ها 
اروپایی که انتظار میرفت از دیدن ان شکوه درباری پی به منایع تروت و 
قدرت کشور فرانسه برند. در واقع ایشان و دیگر مهمانان دربار لویی 
چهاردهم تشدت فحت.: تاثیر فرار میگر‌فنند. و رفتهرفته. تقلید.از آن نم و 
دستگاه برای تقریبا یک دوجین از دربارهای اروپایی شعار پر افتخاری شد. 
در دوران پس از زوال ان دولت, توده وسیع ساختمانهای ورسای چون 
مظهر کریهی از استبداد در انظار امد: يا به منزله سرکشی کستاخانه غرور 
بشری در برابر سرنوشتی تغییر ناپذیر تعبیر شد. 


ااا - تزیین 


فنون تزیین حتی در زمان پاپهای دوره رنسانس چنین حمایت و رونقی به 
خود ندیده بود. کفهای مفروش به قالیهای ضخیم, ستونهای تزیینی, میزها و 
سربخاریهای حجیم, کلدانهای چینی,شمعدانهای نقرهای, چلچراغهای 
بلورین, ساعتهای تب ات به جواهرات, دیوارهای قایبندی شده و 
مزین به فرسکوها يا فرشینه ها و تابلوهای نفیس, گچپریهای عالی, 
سقفهای قاببند یا منقوش - اینها و ده دوازده نوع تزیین دیگر در درا 
فونتنبلو, مارلی, لوور. و حتی در قصرهای خصوصی - تقریبا هر اطاقی را 
تبدیل به موزهای از نفایس میساخت که دل و دیده ادمی را از لذت سر 
کمال مسحور میکرد. لو برن و دستیارانش عناصر گوناگون نقاشی خود - 
چون خدایان, الاهگان و ربالنوعهای عشق در پیکر کودکانی بالدار با تبر و 
کمانی در دست. 

*۷*#۷#تصویر 

متن زیر تصوير : ستونبندی لوور 
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جامهای پیروزی, نشانهای رمزی, نقشهای پیج و خمدار آرابسک, تاجهای گل 

و برگ, و شاخهای لبریز از انواع میوه های روی زمین - را از رافائل و 
دستیارانش - جولیو رومانو, جووانی دا اودینه, و پرینو دل واگا - ونیز از 
نقاشیهای دیواری تالارهای واتیکان به عاریت گرفتند تا فهرست پیروزیهای 
پادشاه بر زنان و زمامداران ارویا را مخلد سازند. 

در دوره لویی چهاردهم اثاثه خانه گرانبها و پر تجمل ساخته ميشدند. و 
سادگی شیوه کلاسیک جای خود را به تزیینات فراوان باروی میداد. صندلیها 
فعیواا با حان طراسم, ها نی بارچه کی سید کاری مهد که 
جز لطیفترین, پیکرها کسی جرئت نمیکرد روی آنها بنشیند: و از طرف 
دیگر, میزها آنچنان سنگین و درشت پیکر بودند که گمان نمیرفت کسی 
بتواند آنها را از جا بجنباند. میزهای تحریر و "میزهای کشودار نامهنگاری" 
چنان پرزیور و جذاب ساخته میشد ند که قلم را دعوت میکردند تا با 
موشکافی لاروشفوکو یا نشاط جوشان مادام دو سوینیه به نگارش درآید. 
گنجه های کشودار و قفسه ها را عموما با حوصله و دقت بسیار حکاکی 
میکردند یا در آنها جواهر مینشاندند و با قطعات فلز منقوش میکردند. 
آندره شارل بول, که به عنوان گنجهساز خاص لویی چهاردهم در لوور سکنا 
داده شده بود (1672), نام خود را به نوع ممتازی از خاتمکاری داد. کار وی 
آن بود که قطعات فلز حکاکی شده و جلد لاکپشت و صدف مروارید و 
مانند آنها را بر روی چوب - و بخصوص بر روی آبنوس - مینشاند و سپس با 


کمال مهارت مارپیچهایی از گلها و جانوران روی آنها کنده کاری میکرد. 
یکی از گنجه های خاتمکاری وی در سال 1882 به مبلغ 3000 لیره 
انگلیسی به فروش رسید - محتملا معادل 5,000 دلار در سال ۰1960 با 
این حال, بول در نود سالگی در نهایت تنگدستی چشم از جهان فرو بست 
(1732). اما کندهکاریهای جایگاه چوبی گروه همسرایان, که در آن زمان 
در کلیسای نوتردام دو پاری نصب شد. از همه اینها که گفته شد با سلیقه 
امروزی ما ساز گارتر است. 

فرشینهبافی اکنون صنعتی مورد توجه خاص پادشاه شده بود. کولبر, که از 
بسط نظارت شاه بر کار کارخانه های گوبلن و اوبوسون کاملا رضایت 
خاطر نیافته بود, کوشید تا لویی را به خریداری کارخانه های فرشینهبافی 
بووه وا دارد. فرشینه هنوز بهترین وسیله تزیین دیوارها و جدارهای کاخها و 
قصرها بهشمار میاآمد. و همچنین براي آذینبندی در جشنهای عمومی و 
مسابقات و تشریفات دولتی و دینی بهکار میرفت. در بووه» آدامون در 
مولن, نقاش فلاندری, تعدادی فرشینه نفیس به نام پیروزیهای لویی بزرگ 
طراحی کرد و برای این منظور شخصا در التزام رکاب پادشاه به میدانهای 
جنگ رفت تا از اردوگاه ها و دژها و دهکده های سر راه طرحهای لا زم را 
ترسیم کند. کارخانه گوبلن هشتصد تن پیشهور در خدمت داشت که نه 
فقط به فرشینهبافی, بلکه به ریسندگی تاروپود ظریف, درودگری, نقره 
کاری, فلزکاری, و منبتکاری روی مرمر اشتغال داشتند. در انجا, سرپرستی 
لو برن, از روی طرحهایی که رافائل با قلم توانای خود برای نقاشیهای 
دیواری تالارهای واتیکان تهیه کرده بود. فرشینه های بزرگ بافته شد. چند 
مجموعه 

۷ 7تصویر 

متن زیر تصویر : اندره شارل بول: کابینت ابنوس. مجموعه والاس, لندن 
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فرشینه دیگر نیز با عناوین عناصر طبیعی, چهار فصل, تاریخ اسکندر, 
اقامتگاه های شاهی, و تاریخ زندگی پادشاه به توسط خود لو برن طراحی 
شدند که شهرتشان دست کمی از نفایس مورد بحث نداشتند. مجموعه 
آخری مشتمل بر هفده پارچه فرشینه بود که بافتشان مدت ده سال به 
طول انجامید. یک نمونه ممتاز آن هنوز بر دیوار یکی از اطاقهای نمایشگاه 
گوبلن اوتت ان است - هیاکل آن به طرز شگفت آوری شخصیت فردی 
دارند: جزئیات صحنه, و حتی منظرهای که بر دیوار نصب شده است. 
بخوبی در بافت فرشینه مجسم شدهاند - همه با رشته های رنگینی که به 
پاری بردباری انگشتانی چابک در زیر چشمانی خسته به هم گره خوردهاند. 
بنددرت آن اندازه از کوشش و مهارت بشری موقوف بر مدج و مداهنه یک 
فرد تنها شده است. لویی در برابر کولبر با اين توضیح عذر خود را 


میخواست که میگفت 7 مدیجچه سراییها, اولا ممر معاشی برای بافندگان و 
رنگرزانند. و انیا هدایای خیره کنندهای بهوجود میأورند برای جلا بخشیدن 
به چرخهای سیاست. 
هنرهای دستی به یمن دستهای بخشنده پادشاه رونق یافت. فرشهای 
تجملی در لا ساوونری» واقع در نزدیکی تارتین بافته ميشدند. ظروف بدل 
چینی ممتاز در روان و موستیه, یک نوع کاشی صورتی رنگ مرغوب در نور, 
و چینی اصل با خمیر نرم در روان و سن - کلو ساخته ميشدند. در اواخر 
قرن هفدهم صنعتکاران فرانسوی, به ترغیب کولب رموز فنی ونیزیها در 
قالبريزي و غلتکزنی و صیقلکاری لوحه های شیشهای را فراگرفتند: و به 
دست آنان بود که جامهای بزرگ و پر تلالو زینتبخش تالار آینه شدند. 
زرگرانی چون ژولین دو فونتن و ونسان پتی به یاری کولبر ولو برن 
کارگاهی تشکیل دادند. در لوور مسکن گزیدند. و برای پادشاه و دولتمندان 
هزاران اشیای نفیس از طلا و نقره ساختند ۳ روزی برسد که لویی و 
مقربانش از نفایس را برای تامین هزینه جنگی ذوب کنند. جواهرات؛ 
نشانهاء و سکه ها به شکلهایی ضرب زده ميشدند و نقش و نگار مییافتند 
که عضوم کشورهان اروپایی, جز ایتالیا, آنها را سرمشق خود قرار میدادند. 
اد دور انز سانس تا آن زمان .هر مذالیون سازی استادانی چون آنتوان 
بنوا و ژان موژه به خود ندیده بود. کولبر. که سنگی را بدون نقش حکاکی 
شده باقی نگذارده بود, در سال 1662 "آکادمی نشانها و کتیبه ها" را 
تاسیس کرد تا اقدامات مهم پادشاه را .. , با نشانها ۱ 
پر افتخارش زده میشدند جاودانی ار" - این تدبیر وزیر روشنِ ضمیر 
بود که میخواست نخوت پولداری را در فهرست هترهای کرانبها درا ورد در 
سال 1907 "مدرسه کر آ نود سازی" در لوور دایر شدر و قلمهای حکاکی 
هنرمندانی چون روبر نانتوی, سباستین لو کلر, روبر بونار, و ژان لوپوتر با 
مهارت و نازک بینی شخصیتها و وقایع دوران پادشاهی را به وصف 
درآوردند. حتی مینیاتور فرنکی با آنکه از آن مقام قرون وسطایی خود 
فروافتاده بود, باز در مجلدی چون کتاب ادعیه, که از طرف وظیفهخواران 
پادشاه در "انوالید" به وی هدیه شد. به حیات خود ادامه میداد. باید گفت 
همین هنرهای دستی که بیش از هر چیز 
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سلیقه و مهارت فنی خاص آن ری " را بر ما عرضه میدارد. 


۷ - نقاشی 


دم تاره قدر ذقم. اسمان تفاشن در فدار نتروتی. این عضر حاق, دارنده 
فیلیپ دوشامپنی و اوستاش لوسوئور. 

فیلیپ در نوزدهسالگی از بروکسل به پاریس رفت (1621), در تزیین کاخ 
لوکزامبورگ شرکت یافت, و نه فقط تصویر تمام قد "ریشلیو" در لوور 
نلکه.پزده نیفتته و جهزه ها مر کاردینال-در کالریق, ملی: لندن: اقفر بدم 
قلم اوست. شم حساس او در هنر چهره سازی موجب شد که در فاصله 
یک نسل پس از مرگ ریشلیو نیم دوجین از سران کشوری و لشکری 
فرانسه چون مازارن. تورن. کولبر. لومرسیه ... داوطلبانه خود را به قلم 
واقعنمای وی بسپارند. وی قبل از امدن به فرانسه تصویر یانسن را کشیده 
و پیروی فرقه او را پذیرفته بود. او پور - روایال را دوست میداشت و 
چهره های مادر آنژلیک, * روبنز آرنو, سن سیران را ساخت. برای صومعه پور 
- روایال بزرگترین پرده خود را به نام "زنان دیندار" (لوور) نقاشی کرد - 
کم .هاذر تیش را.: با حالتی اندوهگین و در عین حال ملیح, در کنار دختر خود 
نقاش به نام سوزان, که به راهبگان پیوسته بود, نشان مید هد. گرچه دامنه 
هنرمندی شامینی محدود بود, آثار وی با حساسیت و صداقت بیانی که در 
بردارند هنوز دزمان در دلمان پذیرفته میشوند. 

در وجود اوستاش لو سوئور حس دینداری مشابهی - که بیشتر تابع کلیسای 
رسمی بود - در آن عصر که نقاشی زیر سلطه دو عامل عمده قرار داشت, 
موجب آشفتگی خاطرش میشد: یکی وجود رقیبی توانا چون لوبرن, و دیگر 
ایمانی اساطیری در بخشیدن مقام الوهیت به پادشاهی که هنوز حتی به 
مرحله پارسایی نرسیده بود. هر دو نقاش باهم به شاگردی ووئه درامدند, 
باهم در یک سرداب به کار پرداختند. از روی یک سرمشق نقاشی کردند, و 
هنگام ورود به پاریس به یک اندازه مورد تحسین پوسن قرار گرفتند. لوبرن 
همراه پوسن به رم رفت و جوهر شیوه کلاسیک را جذاب کرد. لو سوئور 
پاییند پاریس و همسری بارور شد و بندرت توانست از چنگال فقر رهایی 
یابد, در حدود سال 1644 پنح صفحه از حوادت زندگی اروس, ربالنوع 
عشق, را بر سقف "اطاق عشق" در قصر ولینعمتش لامبر در تورینیی 
نقاشی کرد و در اطاق دیگری از آن قصر پرده موضوع "فائتون میخواهد 
ارابه خورشید را هدایت کند" را کشید. در سال 1045 لو سوئور به دام 
دوئلی لغزید. حریفش را کشت. خود را در صومعهای متعلق به فرقه 
کارتوزیان پنهان ساخت. در انجا بیست و دو پرده از وقایع زندگی قدیس 
برونو, بانی فرقه کارتوزیان, را نقاشی کرد, در اين اثار بود که هنرمند به 
اوج توانایی خود رسید. در سال 1776 آن مجموعه به توسط رهبانان 


کارتوزی مبلغ 132,000 لیور خریداری شد: و امروزه اطاق مخصوصی در 
موزه لوور به آن اختصاص داده شده است. چون لوبرن از ایتالیا بازگشت 
(1647), همه انظار را به سوی خود جلب کرد, و لو سوئور بار دیگر به 
تهیدستی افتاد. وی در سال 1855 در سی و هشت سالگی در گذشت. 
شارل لوبرن در پاریس و ورسای بر تخت فرمانروایی هنر نشست, زیرا 
هم لیاقت اداره 
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کردن و سازمان دادن داشت و هم استعداد ادراک و افرینش هنری. وی 
فرزند مجسمه سازی بود که تعداد زیادی دوست نقاش داشت و در 
محیطی پرورش یافت که اموختن نقاشی در ان به همان اندازه عادی و 
آسان بود که فراگرفتن مشق خط برای عموم کودکان. لو برن در 
پانزدهسالگی, با دیدگانی که پیوسته در جستجوی فرصتی مساعد بودند, 
تضالن. .هم از رندیی خوفتضامیر. ربشلیی بر مود افو در اغظم 
گلوگیر طعمه شد و به او و داد چند صحنه اساطیری برای کاخ 
کاردینال بسازد. وقتی لو برن با پوسن به رم رفت, خویشتن را در تصاویر 
اساطیری و تزیینات نقاشیهای رافائل, جولیو رومانو, و ِ دا کورتونا 
غرق ساخت. و چون دوباره به پاریس بازگشت. شیوه تزیین دل انگیزش به 
مرحله کمال رسیده بود. در این مورد نیز فوکه, با استخدام لو برن برای 
نزیین فصر وو. سرمشق لویی قرار گرفت. درخشندگی فرسکوها, ظرافت 
شهوتانگیز هیکلهای زنانه. و ریزهکاریهای پرمایه گچبریهای سقفها و 
۹ آرنقضر ورد بشتتد خاطر. هار ارن: کول و پادشاه افتاد. در سال 
0 لو برن مشغول ترسیم فرسکوهایی از زندگی اسکندر برای کاخ 
شاهی در فونتنبلو بود. لویی با اين دلخوشی که علایم چهره خویش را زیر 
کلاهخود اسکندر باز میشناخت, همه روزه به تماشای کار هنرمند میرفت. 
که آثاری چون نبرد اربلا و خانواده داریوش در حضور اسکندر - هر دو در 
موزه لوور - را به وجود میاورد. لویی تصویر ملوکانه خود را, که با الماس 
مرصعکاری شده بود, به لو برنا عطا کرد: او را به مقام "نقاشباشی دربار" 
برگزید: و مسنمری سالیانهای به مبلغ 000/012 لیور در حقش مقرر 
داشت. 
لو برن در کار سست نشد. در سال 1661 حریقی تالار مرکزی لوور رابه 
میرانی کید لین طی عم وا را میسقت و اه های آن 
را با صحنه هایی از افسانه های اپولون اراست: و از همین روست که ان 
تالار را "گالری آپولون" نامیدهاند. در این هنگام نقاش جاهطلب به تحصیل 
معماری. مجسمهسازی, فلزکاری. درودگری. طراحی فرشینه, و دیگر 
فنونی که در آن زمان به خدمت تزیین قصرهای بزرگان درآمده بودند 
پرداخت. همه اين انواع هنری به یمن مهارتهای گوناگون لو برن با یکدیگر 


جوش خوردند: چنانکه گویی تقدیر او را برانگیخته بود تا عموم هنرمندان 
فرانسه را در مسیری واحد برای بهوجود اوردن "سبکی دوره لویی 
چهاردهم" به کار وادارد. _ ۲ 

لویی چهاردهم پیش از انکه لو برن را به ریاست اکادمی هنرهای زیبا 
منصوب کند, به وی اختیار کامل و اعتبار سر گشاده داده بود تا ورسای را 
چنان که باید بیاراید. در انجا وی مدت هفده سال (1664 - 1681) پیوسته 
زحمت کشید تا زمینه کارهای هنری را براساسی واحد مستقر کند. خود 
وی طرح "پلکان سفیران" " را ریخت و در "تالارهای جنگ و صلح" و در 
تالاز بزر ی" بیست و هفت فر سکو در توصیف پیروزیهای پادشاه از زمان 
ی میرن 19 تا سای ین ۱169 حور افو ور ار کل 
بیشمار خدایان و الاهگان, ابرهاء ۰ و 

**تصویر ۱ 

متن زیر تصویر : شارل لوبرن: فرشینه گوبلن: خانواده داریوش در پای 
اسکندر کبیر. موزه لور پاریس (ارشیو ٍِِِ 

رودخانه ها 1 0 9 ارابه هاء "۳ ِ در جنگ و صلح نشان داده 
میشود: را ای هه و با اسب بر رودخانه 
راین ميزند, يا شهر گان را در محاصره میگیرد : و نیز داد میگسترد, یه به امور 
مالی سروسامان میبخشد, بینوایان قحطی زده را غذا مید هد بر بیمارستانها 
میسازد, و از هنر حمایت میکند. هر یک از این پرده ها را منفر دا نمیتوان 
شاهکاری تتعریی را اسان کاس انا مرشار از ات سوه 
باروک است : : لیکن مجموعا درخشانترین آباز نقاشان فرانسه در ان عصر 
به شمار میروند. زیادهروی در تجلیل پادشاه, که او را به صورت اعجوبهای 
از غرور در نظرمان جلوهگر میکند. بیننده را آزرده خاطر میسازد: لیکن 
باید به خاطر داشته باشیم که اين گونه مداحی و تجلیل رسم روز بود. 
عجب نیست اگر بدانیم هنگامی که لوبی پرده هایی از لو برن را در کنار 
آثاری از ورونزه و پوسن تماشا میکرد, به نقاش خاص خود گفت: "کارهای 
تما عامسان را جر برایر آناو‌اساران بررک به خوی حفط ,سکن ها 
چیزی که کم دارند مرگ افریننده انهاست تا ارزششان را بیشتر معلوم 
کند. اما امیدواریم به این زودی ان امتیاز را 99 دست نیاورند." در میان 
همه اشخاص حسودی که لو برن را در میان گرفته بودند, پادشاه حمایت 
خود را از او دریغ نداشت: همچنانکه مولیر را, که از حملات بدخواهان به 
سنوه ادخ بود» همواره در سایه عنایت شاهی نگاه داشت. درباره برخی 
رفتارهای خاص لویی چهاردهم. روایت شده است روزی که وی با 
وزیرانش به شور نشسته بود, چون بدو خبر دادند که لو برن برای تقدیم 


پوزش شورا را ترک کرد تا به تماشای ان نقاشی برود و اظهار خرسندی 
کند: و سپس از هیئت مشاورانش نیز دعوت کرد که به وی ملحق شوند. 
بدین ترتیب, در دوره سلطنت لویی چهاردهم, حکومت و هنر دوش به دوش 
هم پیش میرفتند: و هنرمندان در برخورداری از عنایات و پاداشهای شاهانه 
با سران لشکر برابر بودند. 

هنرنمایی لو برن گرچه از شیوه نزبین ابتالیایی منشعب ميشد, خود چیزی 
تازه, یعنی ترکیبی نزیینی, بود که در آن ده - دوازده گونه ی باهم 
جمع میآمدند تا معجون ضری واحدی به وجود آورند. هنگامی که وی 
خواست قلم خود را در ساختن تک چهره ها به کار اندازد, آثارش به سطح 
عادی و متوسط تنزل یافتند. زمانی که پیروزیهای پادشاه به شکست جای 
سپرد. و معشوقه هایش مسند خود را به کشیشها دادند, وضع روحی آن 
پادشاه دگرگون شد و در نتیجه آرایشگریهای بهجتانگیز لو برن اثر و و آرزش 
خود را از دست دادند. چون لوووا در شغل مباشرت کل ساختمانها جانشین 
کولبر شد؛ لو برن از کرسی استادی هنرها برکنار شد, اما در وتات 
اکادمی باقی ماند. در سال 106090 با مرگ او مظهری از فر و شکوه زوال 
یافت و از میان رفت. 

بسیاری از نقاشان خلاصی از زیر یوغ او را جشن گرفتند. پیرمینیار 
بخصوص نفرت شدیدی از سلطه وی در دل داشت. او, که نه سال از لو 
برن مسنتر بود, چندی زودتر از وی با جعبه 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 123 

رنگ خود به زایران راه رم پیوسته بود و مانند پوسن چنان شیفته "شهر 
ابدی" شده بود که تصمیم داشت باقی عمر را در همانجا به سر برد: و در 
حقیقت مدت بیست و دو سال ب رم باقی ماند (1635 7 1 ). چهره 
هایی که مینیار از سفارش دهندگان خود میساخت به اندازهای مورد 
پسندشان واقع شدند که سرانجام پاپ اینوکنتیوس دهم که محتملا از 
قیافهای که ولاسکوئز به وی بخشیده بود سخت نفرت داشت داوطلبانه 
مدل وی شد. قی تزا بر زد آ ورد کل 
سال 1646 مینیار. که به سی و چهار سالگی رسیده بود. با زیبا رخی 
ایتالیایی ازدواج کرد: ولی تازه میخواست شروع به انجام وظیفه مشروع 
پدری کند که احضاریهای از کشور فرانسه او را به خدمت پادشاه خواند: 
وی به اکراه قدم دز با سفر گذاشت مینیار در پاریس از قبول دستورات 
لو برن سرپیچید و پیوستن به "آکادمی" امتناع ورزید: و در ضمن هر گاه 
میدید نقاشی جوانتر از او خمایلها و طاها زا برای جود خرمن میکند: از 
خشم برافروخته ميشد. مولیر توصیه او را به کولب کرد. لیکن ظاهرا حق 

با وزیر بود که لوبرن را بر او ترجیج داد, زیرا مینیار نمیتوانست به اوج 1 
قدرت قلمی که لازمه توصیف شکوه و عظمت "قرن بزرگ" بود دست 


یابد. اما از طرفی لویی, که در آن زمان بییست سال داشت, میخواست 
تم لس اه خید داش ادا اند با ان رش ان ایا ند 
دام اندازد. مینیار به خدمت پرداخت و اند ی حاصا لویی و ماریا تریا 
معاصران خود ۳ پس از دیگری بر بر ر روی پرده آورد مازارن, کولبر. دو 
رتس, دکارت, لافونتن, مولیر, راسین, بوسوثه, تورن, نینون دو لانکلو, لویز 
دولا والیر, مادام دومونتسیان. مادام دومشون؛ مادام دو لافایت. و مادام دو 
سوینیه: و نیز حق زیبایی دستهای آن د/اتریش را به جای آورد, زیباترین 
دست و پنجه دوران شناخته شده بود. ملکه با زاف نزیین طاق قوسی 
1 بزرگ در کلیسای وال دو گراس به او پاداش داد. نقاشی روی آن طاق 
شاهکار مینیار شناخته شند ر و مولیر در وصف آن چکامهای سر ود. مینیار 
چندین بار چهره پادشاه را ساخت, که مشهورترین انها تصویر شاه سوار بر 
اسب است که در ورسای جای دارد: لیکن در همان کاخ چهره دلانگیز 
دوشس دو من در کودکی جلب نظر میکند که از بهترین قلم وی 
مان سا تست اسر که کوایر فان تایب امش رای آممع 
به سال 1690 در مقام نقاش درباری جانشین رقیب خود شد و با فرمان 
شاهی به عضویت اکادمی رسید. پنج سال بعد, در حالی که هنوز به کار و 
پیکار ادامه میداد. در هشتاد و پنج سالگی وفات یافت. 

ده دوازده نقاش دیگر در خدمت پادشاهی که همه چیز را به خود اختصاص 
داده بود تلاش بسیار کردند: شارل دوفرنوا, سباستین بوردون, نوثئل کواپل 
و پسرش انتوان؛ ژان فرانسو| دو ترواء ژان ژوونه, ژان باتیست سانتر, و 
الکساندر فرانسوا دپورت که طبعا مایلند نامشان در اين فهرست بیاید و 
در بزم شاهانه شرکت یابند. دو نقاش دیگر در پایان پادشاهی لویی به 


۳ کار پر 
متن زیر تصوير : دژاردن: پیر مینیار. موزه لوور, پاریس 
لاملا کل کل< ام 

تصویر 


متن زیر تصویر : پیر مینیار: دوشس دو من در کودکی. کاخ ورسای 
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شامخ رسیدند و نامی بزرگ يافتند. نیکولا دولارژیلیر جای مینیار را گرفت و 
نه فقط در فرانسه, بلکه حنی چندی در انگلستان (1674 -167) نقاش 
مورد علاقه طبقه اشراف شد. لارزیلیر با ساختن چهرم درخشانی از لو 
برن. که اکنون در موزه لوور است, قلب او را ربود. رنگهای گلسرخی و 
تماس سب قلم مویش با پرده در حقیقت نماینده تحول یافتن انحطاط 
تیره پایان عصر لویی چهاردهم به سوی نقاشی نشاط بخش دوره "نیابت 
سلطنت" و اثار دلانگیز واتوست. 


اما نقاش دوم. یعنی يا سنت ریگو, از تارویود خشنتری ساخته شده بود. وی 
نیز با چهره سازی, اما نه از راه مداهنه. نان خود را در روغن انداخت 
(تصویر بوسوئه در موزه لوور نمونه عالی آن است). گرچه هیکل آمرانهای 
که وی از لویی چهاردهم بر پرده نمایان ساخته است و اکنون در انتهای 
تالار بزرگ لوور به چشم_ میخورد از دور چون وصفی ذخا مید. مینماید, 
لنکی ونان د یکین ار نهر چهره سخت و باد کرده پادشاه را که 
در دوره قدرت و بر ورطه تقدیر ایستاده است آشکار| میبینیم (1701). آن 
پرده در زمان خود به بهترین وجهی ارزش یافت : همچنانکه امروزه پادشاه 
را به بهترین وجهی عرضه میدارد. لویی 40,000 فرانک به ریگو صله داد 
(100,000 دلار) - و شاید مبلغی به همان اندازه هنگفت نیز در راه تهیه 
جامهای هیبتانگیز صرف کرد که در اين تصویر پیکر فرسودهاش را آراسته 


است. 


۷- مجسمه سازی 


در ان عصر مجسمهسازان کمتر از نقاشان مورد توجه بودند و کمتر پاداش 
میيافتند. اما لو برن آرزومند بود که همه هترها در مسیر تندیسهای مرمرین 
روزگار دیرین شکل بیایند: و در اين راه پولهای گزاف و ذوقهای سرشار 
برای تقلید از مجسمه هایی که پس از اضمحلال دنیای کلاسیک بر جای 
مانده بودند صرف شدند. البته لویی تنها به ساختن نسخه های بدلی ان 
نفایس راضی نميشد. وی, که ارزوی باغهای رومی سالوستیوس و 
هادریانوس را در و داشت. گروهی از مجسمهسازان لایق را برای 
آراستن باغ ورسای با مجلسمه های گوناگون به خدمت کماشنت: گلدانهای 
حجیم, مانند گلدان جنگ کار کویزووکس, درون حوض نپتون و بر بالای 
مهتابی بزرگ باغ ساخته شدند. برادران کاسپار و بالتازار دو ی 
باکوس را از سنگ تراشیدند. زان باتیست تو بیپیکره با شکوه ارابه ایولون 
را با "ربالنوع خورشید", مظهر نمادین پادشاه, در میان دریاچه ورسای 
برافراشت: و فرانسو| یراردون از دل تفنی چنان پریان در حال ات 
بیرون کشید که ممکن بود خود پراکسیتلس هم از امضا کردن پای آنها ابا 
نداشته باشد. 

یراردونر ِِ یک قرن نف کته نگریست ۳ دریابد که پریماتیتچو و 
گوژون چگونه هیکل یکل زن را به صورتی آرمانی درآورده بودند. لطف و روانی 
هنر یونانی بار دیگر. و شاید هم به حد افراط, در قلم او ظاهر گشت 
چنانکه پا همه کاهشهایی که شده است, هبوز هیکلهای 


ا عا الا کلام 
تصویر 


متن زیر تصوير : ژیراردون: پریان در حال ابتنی. کاخ ورسای 
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زنانهای به زیبایی انچه در اثر وی به نام هتک ناموس پرسفونه مشاهده 
ميشود نيافتهایم. لیکن وی در مجسم ساختن حالات قوی و مردانه نیز چیره 
دست بود. برای واندوم پیکره تمام قد لویی چهاردهم را ساخت که اکنون 
تن لوور جای دارد, و در کلیسای سوربون آرامگاه شایستهای برای ریشلیو 
از سنگ ساخت. لو برن از اينکه دید ژیراردون با رعبت تام از دوق و 
هدفهای هنری آکادمی پیروی میکند. خوشدل شد و با او گرم گرفت. 
یراردون. بة سمت مجلسمه ساز خاص شاهی, جانشین لو برن شد و یس 
از درگذشت فیتیار: به ریاشت آکادهی رسید. وی که ده سال پیش از لویی 
به دنیا آمده بود, تا چند ماه پس از مرگ او به زندگی ادامه داد و به سال 
5 در هشتاد و هفت سالگی وفات پافت. 

خوی انتوان کویزووکس چون نامش نامائوس نبود, و رفتارش به اندازه 


تابلو دوشس دو بورگونی, که از خود به یادگار گذاشته است. دلپذیر بود. 
ی آمد و هنگامی که مشغول حک کردن نامی برای خود در 
میان مجسمهسازان زمان بود, لو برن او را احضار کرد تا در تزیین ورسای 
شرکت جوید. انتوان شروع به ساختن نسخه های بدل و اقتباسهای ماهرانه 
از روی مجلسمه های کلاسیک کرد. با الهام گرفتن از یک نندیس مرمرین 
باستانی درویلا بور گزه, پیکره پری صدف را از سنگ تراشید: و همچنین به 
فیدر از ار تاتطانی ری در کاخ مدیچی, در فلورانس, ونوس خمیده را 
ساخت - که هر دو اکنون در گنجینه فرخنده هنری لوور جای دارند. کار 
دیگر او مجسمه کاستور و پولوکس بود که از روی گروه مجسمه های 
باغهای لودوویزی در رم اقتباس شده بود. _ ۱ 

وی بزودی تواننست با قدرتی قابل ملاحظه اثاری ابتکاری به وجود اورد. 
برای پارک ورسای اشکال ستبری از نگ تراشید که مظاهر نمادین 
رودخانه های گارون و دوردونی بودند: و در باغ کاخ مارلی نیز دو تندیس 
نمادین دیگر برای رودهای سن و مارن ساخت. چهار مجسمه مرمرین 
دیگری که وی در مارلی برپا کرد عبارتند از فلورا ]الاهه گل[, شهرت. 
حوری جنگلی, و مرکور سوار بر پگاسوس, که اکنون در باغ تویلری جای 
دارند. بیشتر پیکره های تزیینی اطاقهای مهم ورسای نیز ساخته قلم 
حکاکی ان هنرمندند. 

کویزووکس مدت هشت سال در ورسای, و رویهمرفته پنجاه و پنج سال, 
در خدمت پادشاه به کار مشغول بود. 

دوازده مجسمه از لویی چهاردهم ساخت که مشهورترینشان مجسمه 
نیمتنه او در ورسای است. انتوان کویزووکس در مجسمه سازی به همان 
پایه رسید که مینیار. سرشناسترین چهرهساز فرانسه, در نقاشی رسیده 
بود. وی به جای آنکه با دشمنانش به جدال برخیزد, ایشان را در برابر خود 
نشاند و مجسمه آنان را از مرمر تراشید یا با برنز ریختهگری کرد: در حالی 
که معمولا در آثار خود هم در نمایش دادن نخوت آنان امساک میکرد و هم 
تون کی کت تفای هگای که رای سای مس کول حبل 
0 لور به وی دستمزد داده شد. 700 لیور آن را برای کار خود زیادی 
دانست و مسترد کرد. وی تمثالهایی کاملا شبیه و واقعنما از لو برن؛ لو 
نوتر, ارنو, و بان مازارن, و بوسوثه به یادگار گذاشت. از خودش صورتی 
شریف 
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و زمخت و دردمند به شیوهای صریح و ساده ساخت. از کندم نز دق 
نیمتنه ساخت - یکی در لوور و دیگری در شانتیی - که نشانگر حقیقت 
جویی سازشناپذیر و نیروی مردانهاند. در شیوهای کاملا متفاوت, دو 
مجسمه دیگر یکی دوشس دو بورگونی به جای دیانا. و دیگری نیمتنه 


دلانگیز همان شاهزاده خانم رعنا در ورسای از او بر جای ماندهاند. وی 
نقشه چند آرامگاه باشکوه برای مازارن, کولبر, وبان و لو برن طرح کرد. 
وت ]نان کویزووکس, با جنبه هیجانی شدید و مبالغفه های گاه و بیگاهشان, 
روح شیوه باروک به خاطر میأید, لیکن در نمونه های عالیتر وی به بهترین 
وجهی آرمان کل نیک پادشاه و دربار عرضه میشود. آنها به منزله گفتار 
راسین در قالب مرمر و برنز هستند. 
به گرد کویزووکس و ژیراردون گروهی هفت نفری از مجسمه سازان چیره 
دست گرد آمد. فرانسوا آنگیه و برادرش میشل, فیلیپ کوفیه و پسرش 
فرانسوا, مارتن دژاردن, پیر لوگرو, و گیوم کوستو, که اسبهای مارلی او 
هنوز در میدان کنکورد پاریس در حال خیز برداشتن به سوی آیینضانتد: 
همگی از این گروهند. 
پیر پوژه, که از این گروه دور و برکنار بود و با ایدئالیسم مجسمه سازی 
رسمی سر جدال داشت, قلم حکاکی خود را در خدمت خشم و تیره بختی 
ملت فرانسه به جنبش دراورد. پوژه, که زاده شهر مارسی بود (1622)؛ 
زندگی هنری خود را با کنده کاری روی چوب آغاز کرد. لیکن آرزوی 
باطنیش این بود که چون بت مورد ستايیش خود - میکلانژ - در ان واحد 
نقاش, مجسمه ساز, معمار, و در همه این هنرها استاد باشد. وی, با رویای 
تحصیل در خدمت استادان ایتالیایی, پیاده از مارسی به راه افتاد و تا بندر 
جنووا, فلورانس, و رم پیش رفت. زیر دست پیتر و داکورتونا با جدیت تمام 
به تزیین پالانتسو باربرینی پرداخت: همه ریزهکاریها و دگرگونیهای فنون 
بوئوناروتی را فراگرفت و در حسرت شهرت چند جانبه برنینی افتاد. وی 
در باز گشت به بندر جنووا, مجسمه قدیس سباستیانوس را ساخت که برای 
نخستین بار موجب بلندی نامش شد. فوکه, که در این مورد نیز پیشقدم 
لویی چهاردهم در عالم هنر بود, به پوژه سفارش داد مجسمه هرکول را از 
سنگ برای قصر وو بسازد. اما در همان زمان فو که وضو شد. پوژه 
شتابان به سوی جنوب گریخت, و چندی در تولون با تنگدستی دست به 
گریبان ماند. چون بار دیگر برای تراشیدن ستونهای اطلس از مرمر برای 
برپل داشتن بالا خانه بنای شهرداری استخدام شد, وی بدنهای رنج کشیده 
کارگران باراندازها را سرمشق کار خود قرار داد. در عضلات به هم تابیده 
و چهره های متشنح از دردشان نعره انقلاب را مصور ساخت., و با این اثر 
وضع رنجبران ستمدیده ای که بار گران دنیا را بر دوش داشتند نمایش داد. 
اما این نوع هنرنمایی به درد ورسای نمیخورد. 
با این حال. کولبر, که برای استقبال از هر استعداد فتری: آغو تن باز بو 
آماده 0 9 را به خدمت ی به 29 آنکة: به. بیرهی از .همان 
#۷۷۷۷ تصویر 


متن زیر تصوير : آنتوان کویزووکس: دوشس دو بورگونی. کاخ ورسای 
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پوژه سه آثر تقدیم وی داشت که اکنون در موزه لوور جای گرفتهاند. نقش 
برجسته دل انگیزی از اسکندر و دیوجانس» مجسمه پرسئوس و ا ندز ومدخ 
که در ساختن آن رنج فراوان و تکلف بسیاری به کار رفته بود, و 
مجسمهای ستبر از پهلوان کروتونا که آن گیاهخوار زورمند باستانی را در 
حال کشمکش برای رهایی از چنگال و دندان شیری بیایمان نشان میدهد. 
در سال 1699 پوژه به دیدار پاریس شتافت, ولیر جون خوی سر کش و 
قلم خشمگین خود را با عقل و هنر دربار ناسازگار یافت. به مارسی 
بازگشت. در آنجا وی دو ساختمان "خانه نیکوکاری" و "بازار ماهی 
فروشی" را طرح افکند - در فرانسه حتی بازار ماهی فروشی را میتوان 
به صورت اثری هنری درآورد. بزرگترین مجسمهای که وی ساخت محتملا 
اشارهای بود به افتخارات جنگی پادشاه: تندیس سوار بر اسب اسکندر, 
نیکورو و خوشخو با خنجری در دست. که با بیاعتنایی قربانیهای میدان نبرد 
را به زیر سم اسبش لکدکوب میکند. پوژه از پیروی شیوه فورمالیسم. و 
همچنین از رعایت انضباطی که مورد پسند لو برن و ورسای بود. سرباز زد. 
خاهطایی فقو رات زا پر و ی ای ای را رگا 
مبالفه در نمایش عضلات و بیان هیجانات کشاند: و نمونه بارز ان مجسمه 
کراهتانگیز سرمدوز در لوور است. 

۳ روبهمرفته پوژه را باید تواناترین مجسمه ساز عصر و کشورش 
داللست. 

چون آن پادشاهی بزرگ رو به زوال نهاد و شکستهای پیاپی فرانسه را به 
سوی انحطاط کشاند. غرور شاهی به دینداری گرایید و هنر از برازندگی 
خاص ورسای رو به فروتنی نهاد: چنانکه این بار مجسمه لویی چهاردهم در 
حال زانو زدن در نوتردام, اثر کویزووکس, را میبینیم - پادشاه, که اکنون 
هفتاد و هفت سال دارد, با آنکه هنوز درون جامه های شاهانه خودنمایی 
میکند, خاضعانه تاج خود را بر خاک پای مریم عذرا میگذارد. در آن روزهای 
آخرین, گرچه اعتبارات ساختمانی ورسای و مارلی سخت مجد ود شده 
بودند. جایگاه همسرایان کلیسای نوتردام از نو طرحریزی شد, تعمیر یافت. 
و به صورتی زیبنده 5 ستایش بتیرستانه نسبت به هنر باستانی, بر بر اثر 
همان افراطکاریش. به سردی گرایید. عناصر طبیعی شروع به دست 
اندازی بر قلمرو شیوه کلاسیک کردند. کشش هنر به سوی شرک و بیدینی, 
با الغای فرمان نانت» و نیز به دنبال تسلط یافتن مادام دومنتنون و لوتلیه 
(کشیش پبسوعی) بر روح پادشاه, متوقف ماند. اکنون دیگز مایه ها 
عناصر تزیینی در خدمت دین به کار میرفتند نه در تجلیل پادشاه: حالا دیگر 
لویی خداوند را به رسمیت میشناخت. 


تاریخ هنر در عصر فرمانروای بزرگ ما را با پرسشهای دشواری روبرو 
میکند. آراتعفت هر ان‌خولت زان اه ود با تیک تم ایا تقد کلم لو 
برن» و پادشاه سبب نشد که سیر تحول از فرانسه از مجرای بومی و 
طبیعیش به سوی تقلیدی زبونی آور از راه و رسم دیرین یونان ناتوان و 
متحراف: شود و آناز نوی را با زفزه کاری ,سیک تربیتی بار وی اشفته کند آبا 
أ 
ین 
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چهل سال "سبک دوره لویی چهاردهم" " توانست به ثبوت برساند که هنر در 
سایه حمایت حکومتی مطلق - که با تمرکز همه ثروت خود به پرورش آن 
بپردازد و همه ذوقها را چون واحدی هماهنگ به خدمت آن بگمارد - بهتر 
منشکقد: هبار ور میشود با در ساهآشرافیشی: که انز محفوظ تکام میدارد 
و تحویل اخلافش میدهد, لیکن همچنین با کمال حزم و احتیاط در ملاکهای 
سنجش توق و آررش هری ور اصول نظم و ابضاط آن تعسرانی. ردید 
میاورد يا در زیر لوای حکومتی ملی که پیش پای هنرمند راهی برای 
پیشرفت باز میکند و لیاقت فردی را از بند سنت پرستی رها میسازد و هنر 
0 ۱ 0 7 
سلیقه:عامه.مردم متطبق سازد و در معزض داوری ایشان قزار دهد آیا اگر 
ایا اس فا سا و سل ای سا و اه 
پادشاهان خود ارایش هنری نیافته بودند. امروزه چون دو مهد فرخنده هنر 
و زیبایی شهرت جهانی میداشتند ایا بدون تمرکز ثروت پیدایش هنری برتر 
امکانیذیر میشد برای انکه بتوان به این پرسشها پاسخی وافی داد, باید 
ی ی ی و تازه چنین پاسخی طبعا, 
با تشخیصها و تردیدهای بسیار, گاهی صراحت پیدا میکند و گاهی حالت 
افاه خواهد یافت. میتوان گفت که قدرت رک با حمایت از هنر و 
رهبری آن موجب شد که بخشی از سادگی و ابتکار قدرت آن از میان 
برود. هنر زمان لویی چهاردهم هنری با قاعده و مکتبی بود: از جهت شکوه 
و نظم عظمتي خسروانی داشت. و از لحاظ اراشتکی. هتری. بیمانتد بود؛ 
لیکن ابداع و آفرینندگی راء کم هر گنک کریی‌ری یی بع شید ماود 
بود, هماهنگی هنرها در زیر لوای لویی شگفتانگیز بود, اما در بیشتر موارد 
تما یک اهی:ز به طنین درمیآورد: تا جایی که, در آخر, آن مجموعه هنری 
به صورت بیانی از یک شخص و یک دربار درآمد. نه از یک عصر یا یک ملت. 
ثروت لازمه هنر فاخر است, اما اگر هنر و ثروت به بهای گسترش 
تنگدستی و خرافات زبونی او ند تاه یرو نم تخت اور ات و 
چنان هنری ناخوشایند: زیرا زیبایی نمیتواند دیر زمانی از نیکی جدا افتد. 
وجود طبقه اشرافی میتوانست. چون امانتدار و مشوقی نیکوکار اداب 
پسندیده و ملاکهای سنجش و سلیقه های برگزیده را برقرار نگاه دارد, به 


شرط آنکه وسایل لازم فراهم میبود تا آن را برای پذیرفتن استعدادها و 
ابتکارات نوظهور نیز اماده دارد و در عین حال مانع ان شود که اشرافیت 
صرفا در زمینه امتیاز طبقاتی و تفاخر به تجمل پرستی منشا اثر باشد. 
حکومتهای ملی نیز میتوانند ثروت را متراکم سازند و برای تجلیل و تهذیب 
ان از دانش و ادبیات و نیکوکاری و هنرهای زیبا یاری بگیرند. لیکن با 
مشکلاتی نیز رو به رو خواهند شد که عبارتند از: مغایرت ازادی نارس با 
هر گونه قرار و انضباط: کندی رشد ذوق در جامعه های جوان: و همچنین 
تمایل طبیعی استعداد مهار نشده به اینکه نیروی خود را در آزمایشهای و 
همی و نامانوس تلف سازد آزمایشهایی که در آنها ابتکار به جای نبوغ 
گرفته میشود و تازگی به جای زیبایی. 
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در هر حال, این حقیقت انکار ناکردنی بود که طبقات اشرافی اروپا هنر 
فرانسه را با جان و دل مییسندیدند. 

کاخسازی. مجسمه سازی به شیوه کلاسیک. سبک ادبی کلاسیک, و تزیین 
اتاثه و جامه به شیوه باروک, از فرانسه, در میان عموم طبقات حاکمه 
اروپای باختری و حتی در ایتالیا و اسیانیا انتشار یافت. دربارهای لندن 
بروکسل, کولونی, ماینتس, درسدن, برلین, کاسل, هایدلبرگ, تورن؛ و 
مادویه خشتم بو فرشا توخه و آن وا سزمشق ادات رد کی و هر تخود 
قرار داده بودند. معماران فرانسوی به نقاط دورافتادهای در خاور اروپاء 
چون موراوی. دعوت ميشدند تا کاخهای شاهی بنا کنند. لو نوتر در وینزر و 
کاسل باغهایی طراحی کرد: که رن, و دیگر معماران بیگانه, در پی 
انديشه ها و ابتکارات تازه رو به پاریس نهادند. مجسمهسازان فرانسوی 
در سراسر ارویا پراکنده شدند., تا انکه تقریبا هر شاهزاده و فرمانروایی 
مجسمه سوار بر اسب خود راء به تقلید از پادشاه فرانسه, صاحب شد. 
تمثالهای اساطیری لو برن در سوئد. دانمارک, اسیانیا, و در کاخ همتن 
کورت انگلستان رواج یافتند. فرمانروایان بیگانه درخوآنشست میکردند که 
مدل نقاشی ریگو يا, اگر به او دسترس نباشد. یکی از شاگردانش قرار 
گیرند. یکی از پادشاهان سوئد به کارخانه های بووه سفارش ساختن 
فرشینه هایی به یادبود پیروزیهایش داد, از دوران گسترش فرهنگ و هنر 
روم باستانی در سراسر اروپای باختری ۳ آن زمان تاریخ هی گاه چنان 
سرعت و کمالی در رواج فرهنگ ملتی ندیده بود. 
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فصل چهارم :مولیر - 1622 1673 


- تثاتر در فرانسه 


اینک نوبت تتاتر و شعر فرانسه بود که اروپا را به زیر سلطه خود گيرند. از 
طنز تاریخ همین قدر بس که در ان عصر ادبیات فرانسه میبایست بر 
صحنه نمایش پایگاه گیرد: و تثاتر. که مدتی دراز مطرود کلیسا مانده بود, 
میبایست به پاری کاردینال ریشلیو رونق و رواح یابد: کمدی ایتالیایی 
میبایست به توسط کاردینال مازارن وارد خاک فرانسه شود: و لویی 
چهاردهم میبایست ذوق تئاتر دوستی خود را از این دو روحانی بزرگ, که 
کمر به خدمت و حراست دولتش بسته ۳ اکتساب کند. 

تثاتر نو در دوران پاپهای با دانش و فرهنگ رنسانس در ایتالیا قالبی ادبی 
بنه. خود. گرفته بود. و لنو. دهم به تماشای تثاتر میرفت. بیغم. آنکه. آیا 
نمایشنامه ها برای جوانان ساده دل متناسبند يا نه. لیکن نهضت اصلاح 
دینی و شورای ترانت بر این رواداری دینی خط ابطال کشیدند. با اینهمه, 
ی اب ی ۳ یافت - به گفته 
بندیکتوس چهاردهم - تا از شر و زیانهای بزرگتری جلوگیری شود: در 
اسپانیا نیز, با قبول خدمت کلیسا, توانست به حیات خود ادامه دهد. اما در 
فرانسه طبقه روحانیان, که از ازادی جنسی نمایشهای کمدی به انزجار 
امده بودند, تتثاتر را به عنوان دشمن بزرگ اخلاق اجتماعی ممنوع و مطرود 
ساختند. سلسله دنبالهداری از اسقفان و پیشوایان روحانی به دنبال یکدیگر 
فتوا دادند که بازیگران تماشاخانه ها را به صرف ماهیت شغلشان باید 
افرادی تکفیر شده دانست. روحانیان پاریس. به علمداری آمرانه بو سونه, 
از اجرای آیینهای مقدس پا مراسم تدفین دینی برای بازیگران امتناع 
ورزیدند, هجو آنکه ایشان توبه میکردند و از پيشه خود دست برمیداشتند. 
اینان که تمیتوانستند موافقت کشیشان را در اجرای آیین ازدوا شرعی 
کسب کنند. ناگزیر دل به همسری غیرمشروع خوش میکردند و برحسب 
قوانین عرف او را به عقد خود درمیاوردند. 
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البتهم این گونه ازدواجها سخت نایایدار بودند. قوانین مدنی فرانسه نیز 
بازیگران تماشاخانه ها را مردمی بدنام و رسوای جامعه میدانست و از 
شرکت در هر شغل ابرومندی محروم میکرد. قضات و روسای محاکم 
قانونی حق نداشتند در تتّاتر حضور یابند. 

یکی از خضوضیات بارز آن عصر همین اسنت که تتاتر تواتست. در چنان 
زمینه نامساعدی نشو و نما یابد و مقاومت موجود را در هم بشکند. اشتیاق 
عامه مردم به تماشای نموداری از زندگی که بتواند انتقام حقایق تلخ 
بگیرد موجب بهوجود آمدن رشتهای پایانناپذیر از کمدیها و فارسها شد: 


محرومیتهای حاصل از رسم تکگانی مشتاقان_بسیار برای تماشای 
بو خود را در ماشاخانه خرج میکردند. ریشلیو ظاهرا تا قظره لتق دهم 
موافق بود که میگفت: بهترین راه نگاه داشتن تتّاتر در حدودی شایسته آن 
است که نمایشنامه های خوب را بپرورانند, نه آنکه همه را بخشکانند. بدین 
ترتیب بود که وی توانست سلیقه عمومی را رهبری کند و, در عین حال, 
بازیگران لایق را به نوایی برساند. به این گزارش ولتر توجه کنید: "از ان 
هام که کار ال واه احرای اش امه عایی رام هی رات ور 
دربار معمول کرد - که اینک پاریس را رقیب آتن تاشان ساخته است - در 
تالا ایس دسا یب دیف صتلی برای ای که عدهای ان راون 
را در میان اعضای خود داشت, تعیین گشت, بلکه ردیفی هم به اسقفان 
اختصاص داده شد. در سال 01 ظاهر | بنابه درخواست کاردینال 
ریشلیو, لویی سبیز دهم گروهی از بازیگران را به زیر حمایت خود درآورد که 
ان پس به نام " "دسته بازیگران شاهی*" پا "کمدی بازهای شاهی" شهرت 
یافتند. وی مستمری سالیانهای به مبلغ 1200 لیور برای ایشان مقرر 
داشت : به موجچب فرمانی تثاتر را به به طور رسمی در شمار انواع 
سرگرمیهای مشروع معرفی کرد: و نیز نیت شاهانه را اعلام داشت که از 
آن پس دیگر نباید پیشه بازیگران موجب سرشکستگی آنان شود و به 
موقعیت اجتماعیشان لطمه وارد کند. این دسته بازیگران بعدا هتل دو 
بورگونی را محل نمایشهای خود قرار دادند. زیر سرپرستی افتخاری لویی 
چهاردهم درامدند. و طی سالها پادشاهی او در اجرای تراژدی مهارت تام 
یافتند. 
مازارن برای رفع نقایص و ترویج کمدی فرانسه بازیگران ایتالیایی را 
دعوت کرد. یکی از انها تیبریو فیورلی بود که, با هنرنمایی در نقش دلقکی 
لافزن به نام سکاراموتچا (سکاراموش), علاقه پاریسیها و درباریان را به 
سوی خویش جلب کرد. مسلما این بازیکر و دستیارانش در افروختن 
شراره اشتیاق ژان بانیست پوکلن چهارم به هر تئاتر, و نیز در آموختن 
فنون تثاتر کمدی به وی. سهمی بزرگ داشتهاند. هنگامی که "سکاراموش" 
به ابتالیا مراجعت کرد (1639), ژان پوکلن؛ که بر هه و در سراسر 
خر هه مولیر شناخته شده است: سر دسته بازیگران شاهی شد و بنابر 
داوری مشتاقانه بوالو, خیلی زود به مقام زر زان نویسنده آن عصر 
پادشاهی ارتقا یافت. 
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ا[- دوره کار اهووی 


بر ساختمانی واقع در شماره 96 کوچه سنت اونوره پاریس کتیبهای به 
حروف طلایی با مضمون زیر نصب شده است: 
این ساختمان در محل خانه ای بنا شد که مولیر به تاریخ پانزدهم ژانویه 
سال 2 در آن یه دقیا افد: 
و آن خانه ژان باتیست پوکلن سوم پردهساز و زینتگر بود. همسرش ماری 
کرسه مبلغ 2200 لیور برایش جهیزیه اورد. شش فرزند زایید. و پس از ده 
سال زندگی زناشویی وفات یافت. ژان باتیست پوکلن چهارم, که نخستین 
کود کش بود, مادر را به طور مبهم در خاطر داشت و در نمایشنامه های 
خود نیز هرگز نامی از او به میان نیاورد. 
پدرش دوباره ازدواج کرد (1633), اما چون این نامادری نیز در سال 
1637 چشم از جهان بست, پدر وظیفه پرورش نبوغ فرزند را خود به 
دست گرفت. وسایل تحصیلش را فراهم ساخت؛ و هم خود را به تامین آتیه 
وی موقوف کرد. در سال 1631 ژان پوکلن سوم پردهدار خوابگاه پادشاه 
شد و با حقوق سالیانهای به مبلغ 300 لیور, که البته مبلغ قابلی نبود, در 
سلک پیشخدمتان خاصه شاهی درامد, لیکن در هر سال فقط سه ماه نوبت 
خدمت به وی میرسید. پدر شغل مزبور را از برادر خود خریداری کرده بود, 
به این نیت که ان را به فرزند انتقال دهد. در سال 1037 لویی سیز دهم 
ژان پوکلن چهارم را در مقام وارث بر حق آن شغل به رسمیت شناخت. 
اگر آرزوهای پدر صورت تحقق یافته بودند, مولیر میبایست در تاریخ هرگاه 
اصولا نامی از او به میان دا م2 به عنوان کسی که رختخواب پادشاه را 
درست میکرده است شناخته شود. اما از طرفی هم در خانواده در بر کی 
وجود داشت که دلبسته تتثاتر بود و گهگاه پسرک را با خود به تماشای 
نمایشنامه های معروف میبرد. 
برای انکه ژان پوکلن چهارم شایسته شغل تختخوابداری پادشاه شود او را 
به کولژ دو کلرمون, که مهد پرورش بدعتگذاران بود, فرستادند. وی زبان 
لاتینی را به مقدار قابل ملاحظهای اموخت., از خواندن اثار ترنتیوس بهره 
بسیار برد. و بیشک نسبت به نمایشهایی که به توسط یسوعیان به منظور 
آفوزشن زبان لاتین و ادبیات و سخنرانی ترتیب داده میشد, علاقه مخصوص 
یافت و شاید هم در آنها شرکت جست. بنابر ؟ گفته گفته ولتر, ژان همچنین از 
تعلیمات گاسندی فیلسوف, که به سمت معلم خصوصی همشاگردی 
توانگرزاده وی تعیین شده بود, برخوردار گشت. آنچه مسلم است ژان 
درباره فلسفه اپیکور مطالعه بسیار کرد و قسمت عمده حماسه اپیکوری 
لوکرتیوس به نام د رروم ناتورا (درباره طبیعت اشیا) را ترجمه کرد. (برخی 


از ابیات کمدی مردم گریز, اثر مولیر, تقریبا ترجمه قسمتی از کتاب 
لوکرتیوس است.) به احتمال کلی, ژان پیش از به پایان رساندن دوره 
شباب, ایمان دینی خود را از دست داده بود. 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصوير : اودون: مولیر. مجموعه جوزف جوون (آرشیو بتمان) 
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زان پس از پنج سال اقامت در کالج. به تحصیل علم حقوق پرداخت: و 
چنین مینماید که اندک زمانی هم در دادگاه ها به وکالت دعاوی مشغول 
شد. سپس مدت چند ماه شغل پدرش را در پیش گرفت (1642) و در 
همان زمان با مادلن بژار, که بانوی با نشاطی به سن بیست و چهار بود, 
آتشتناین یافت. پیج سال قبل. مادلن بژار معشوقه کنت دومودن بود و کودک 
نامشروعی هم از او به دنیا اورده بود که کنت با کمال لطف او را به 
فرزندی پذیرفت. ژان. که اکنون بیش از بیست سال نداشت., مفتون 
زیبایی و ژزنده رل و مهربانی آن رن شد. چنانچه معلوم است, مادلن بژار 

ابتدا او را چون دلباختهای به نزد خود راه داد. علاقه شدید مادلن به عالم 
تثاتر همراه با عواملی دیگر ژان را مصمم ساخت که شغل تردهد اوق را 
ترک کند, , در | ازای مبلغ 630 لیور حق جانشینی خود را در مقام پردهبرداری 

پادشاه به دیگری واگذارد, و یکدل و یکجهت به کار تئاتر و بازیگری بپردازد 
(1643). وی از پدرش جدا شد و به خانه مادام رفت تا با او زندگی کند. 
ژان به همراهی مادلن, دو برادر او, و چند تن بازیگر دیگر شرکتی رسمی 
تاسیس کردند و "ایلوستر تتاتر" را به وجود اوردند (30 ژوئن 1643). 
"کمدی فرانسز" آن پیمان را آغاز زندگی طولانی و پر افتخار خود 
میشمارد. همچنانکه رسم مالوف بازیگران بود. ژان نام تازهای مخصوص 
عالم تئاتر بر خود نهاد و مولیر شد. 

شرکت نو بنیاد میدان بازی تنیسی را برای کار خود اجاره کرد 
نمایشنامهای چند در انجا به روی صحنه اورد. و ورشکست شد. در سال 
5 مولیر سه بار به خاطر بدهکاريهایش به زندان رفت. پدرش, که 
امید داشت نوجوان وی اکنون دیگر از بیماری تب صحنه شفا یافته باشد, 
وامهایش را پرداخت و از زندان خلاصش کرد. 

لیکن مولیر بار دیگر ایلوستر تئاتر را دایر کرد ور قصد اجرای نمایشهایی در 
ولایات. پا در سفر گذاشت. دوک د/اپرنون. حاکم گویین. به مولیر کمک 
مالی کرد. گروه بازیگران, طی یک سلسله کامیابیها و شکستهای پبی در 
پی. در شهرهای ناربون, تولوز, البی, کارکاسون, نانت, اژن, گرنوبل, لیون, 
مونپلیه, بردو, بزیه, دیژون, اوینیون, و روان نمایشهایی روی صحنه اوردند. 
گروه خود را بیقرض و با شکم سیر نگاهداری کند. در سال 1653 پرنس 


دو کونتی. که رفیق قدیمی مدرسهاش بود,. شهرت و کیسه خود را در 
خدمت شرکت مولیر گذارد. شاید علت اقدام وی این بود که منشی 
خصوصیش از زیبایی مادموازل دو پارک, بازیگر تازه تثاتر مولیر, تعریف 
بسیار کردم بود. اما در سال 1655 شاهزاده مزبور گرایش شدید مذهبی 
یافت و به گروه مولیر خبر داد که وجدانش او را از ادامه روابط دوستی با 
کننده اخلاق جوانان و دشمن ایمان مسیحی, اشکارا به باد انتقاد گرفت. 

در خلال این تحولات. گروه بازیگران متدرجا توانست بر مهارت فن, 
فهزست شایشتامه هار و عواید حود بفزاینه مولیر هنر قاتر ویربرهکانهای 
فنی آن را اموخت. در سال 1655, وی, 
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ضمن آنکه ایفای نقشهای عمده را خود بر عهده میگرفت, شروع به نوشتن 
نمایشنامه کرد. ل اوایل سال 1059 مولیر خود را آن قدر لایق و توانا دید 
که بتواند با بازیگران شاهی متمرکز در هتل دو بورگونی, و نیز گروه 
خصوصی دیگری که "تتاتر دوماره" را تشکیل داده بودند. وار("رقابت ِ 
تا حق تقدم اشغال صحنه پاریس را به دست آورد. مولیر با مادلن بژار 
روان رو به پاریس اورد تا ۲8۸ کامیابی خود را اماده سازند. ۰ وی نخست 
به دیدن پدر(رفت تا عذر نافرمانیهای خود را بخواهد. پدرش از فیلیپ 
اول. دوک د/اورلتان. درخواست کرد که از گروم مدای تعمایت: کند. قبرای 
اجرای یکی از نمایشنامه های او در دربار اجازه بگیرد. 

در بیست و چهارم اکتبر سال ۱۳ "دسته بازیگران موسیو" در حضور 
پادشاه تراژدی کورنی را, که نیکومد نام داشت., در تالار نگهبانان لوور به 
روی صحنه آورد. مولیر نقش اصلی را ایفا کرد, اما نه با موفقیت, , زیر| 
بیمار بود. 

به گفته ولتر؛ "وی به نوعی بیماری سکسکه مبتلا بود که به هیچ وجه با 
اجرای نقش جدی سازگاری نداشت." لیکن "بازی او را در نمایشهای 
کمدی به مراتب جالبتر میساخت." بعدا مولیر با اجرای یکی از کمديهایش 
- که اکنون آثری از آن در دست نیست شکست تراژدی کورنی را جبران 
کرد. وی با چنان قریحه و نشاطی نقش خود را ایفا کرد و با چنان مهارتی 
تک ابروی بالا افتاده و زبان الکن و هرزه درای خود را به کار کشید که در 
پایان نماییش همه حضار در این شگفتی بودند که ۳ چرا قبلا اجرای 
نقشی جدی را به عهده گ۰28/۸لبود. پادشاه هنوز به اندازهای جوان بود 
که از آن کمدی هزلامیز خوشش بیاید, و نیز چندان مرد شده بود که جرئت 
و بیپروایی مولیر را بپسندد. پس دستور داد که "دسته بازیگران موسیو" در 
استفاده از "سالن دو پتی بوربون" با گروه ایتالیایی سکاراموش سهیم 
شود. بر آن صحنه نیز تازه واردان در اجرای تراژدیها توفیقی نیافتند. به 


طوری که از دسته بازیگران شاهی فرسنگها عقب ماندند. لیکن در نمایش 
کمدیها, بخصوص آنها که خود مولیر تصنیف میکرد, کامیابی شایان به دست 
آوردند. با اين وجود. دسته مزبور به اجرای تراژدیهای بزرگ ادامه داد. زیرا 
بانوانی که نقشهای اصلی را بازی میکردند تتثاتر جدی را برای جلوهگری و 
هنرنمایی خود وسیله بهتری میدانستند. و علاوه بر آن, خود مولیر هم هرگز 
راضی نبود که منحصرا بازیگر صحنه کمدی شناخته شود. در واقع 
ناملایمات و مبارزات زندگی دشوارش داغ غمی بر دلش نهاده بود و مولیر 
دلقکبازی دا تمه بر روی صحنه را مصیبتی در ی میدانست: ضمن اينکه 
احساس میکرد دیگر از کمدیهای عاشقانه و شخصیتهای پیش پا افتاده و 
لودگیهای زننده. که بیشتر انعکاسهای تثاتر ایتالیایی بودند. خسته شده 
است. مولیر با مشاهده اوضاع اجتماعی محیطش در پاریس نکاتی 
استنباط میکرد که در نظرش به مراتب ب از شخصیتهای ساختگی پولیشینل 1 
و سور مون خندهآورتر بودند. از گفته های مولیر چنین نقل 


. دلقکی که با لباسی سفید, دماغی دراز و قلابی, قوزی در پشت. و 
ی ی ی 
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شده است : "دیگر احتیاجی ندارم که پلاوتوس و تر ننیوس را ؛ به استادی 
برگزینم یا بر آثار مناندر دستبرد بزنم. 
اکنون من باید فقط در اوضاع زمانه نظاره کنم." 


در پاریس هتلی به نام "هتل دو رامبویه" " وجود داشت که در آن گروهی از 
مردان و زنان ۳ فتاهدند خا داب نزاکت و سخنپردازی را چون بتهایی 
مورد پرستش قرار دهند. مولیر با الهام گرفتن از آن محفل ادبی 
نمایشنامه زنان متصنع مضحک را نگاشت. که نخستین نمایش آنّ در 
هجدهم نوامبر سال 1659 آغاز رواج "کمدی آداب" در فرانسه شناخته 
شده است, و نیز درهای ثروت و شهرت را به روی او گشود. نمایشنامه 
زنان متصنع مضحک چندان مختصر بود که ساعتی به ذهن تماشاگران 
مینشست و آنچنان نیشدار و کنايهامیز بود که زخم خود را برای هميشه در 
دلشان باقی میگذارد. دو دختر عمو به نامهای ماگدالون و کاتوس, که هفت 
شهر نکته دانی و آراستگی فکری را گشتهاند. نسبت به بزرگتران کم درک 
و تهی کیسه خود, که اصرار دارند آنها را شوهر دهند؛ , زبان به اعتراض 
میگشایند: 

گورژیبوس: چه عیبی در وجود آنها مییابی ماگدالون: مهمتر از همه اینکه 
اداب نزاکت و زن نوازی سرشان نمیشود! مگر خیال میکنید که باید فورا 
در فکر ازدواج بیفتد! ... اگر همه مردم مثل شما بودند, بیشک میبایست 
فاتحه عشق خوانده شود. ۰ ازدواج هرگز نباید پیش از وقوع حوادت 
دلانگیز دیگر پا به میان گذارد. یک نفر دلداده واقعی برای آنکه محبوب ما 
زنان شود, باید بفهمد که چگونه بیان احساسات لطیف کند: بداند که چگونه 
آه های ملایم و مهرآمیز و هیجانزده از سینه برآورد و رویهمرفته ابراز 
عشق از جانب او باید بر طبق مراسم و مقرراتی خاص صورت گیرد. در 
مرحله نخست, مرد عاشق باید محبوب خود را در کلیسا یا پارک شهر در 
یکی از جشنهای عمومی ملاقات کند, يا به حکم تقدیر با میانجیگری دوست 
و خویشاوندی به وی معرفی شود. پس از ان وی تا چندی عشق خود را از 
قبله آمالش پنهان میدارد, لیکن چند بار به طور رسمی از خانواده او دیدن 
میکند و در آن مجالس میکوشد تا سخن از رموز دلبری به میان آرد تا دیگر 
خاضران تیر در آن زمیته لطیقه و. تکنهاق بر زبان رانند. .۰ آتگاه هنگام. آن 
فرا میرسد که راز درونش را افشا کند. و این اقدام معمولا باید در خیابان 
سایهدار باغی دور از دیگر همراهان انجام گیرد. این ابراز عشق با اظهار 
خشم و آزردگی ماء که از سرخی گونهمان نمایان است. پاسخ داده میشود 
و برای چند صباحی عاشق را از نزدمان میراند. بعدا وی تدبیر میجوید که 
مارا آرام سازد تا به اظهارات عاشقانهاش مانوس شویم, و بتدریج کار را 
به جایی میکشاند که ما را وادار کند رازی را که در دل نهفته داشتهایم» و 

مایه آن هقه: در دشر بوده است, ابراز کنیم. آن وقت را 


از جا کنده میشود, رقیبانی که میکوشند تا دل از دست رفته را به دام 
اتداز ندید زانی کفوسی به ازاز. و تهذید دخترانشان میگذارند. حسادتهایی 
که بر اثر پارهای ملاقاتهای غیرمنتظره برانگیخته میشوند, شکوه, ناامیدی 
0 جیزر اقدام به فرار از خانه پدری و عواقب آن. این است این 
زیبنده دلدادگی: 
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و اينها مقرراتی هستند که در یک عشقبازی مهذب رعایتشان اجباری است. 
اما اينکه ادم بی مقدمه و چشم بسنه به مرحله زناشویی بز یت بعنلی 
عشق را صر فا موکول به امضای عقدنامه سازد و به عبارت دیگر ماجرای 
دلباختگی را از آخرین شروع کند پدر جان باز هم تکرار میکنم که هیچ چیز 
از این کار خشکتر و بیروحتر نیست و من از تصور چنین عشقی دلم به هم 
میخورد. ۰۰ 

کاتوس و اما در مورد من, عمو جان, باید بگویم که ازدواج عملی د 

انگیز است. چطور آدم میتواند خود را راضی کند با مردی که واقعا 02 
است همبستر شو 

0( های اربابان خود را به رعایت میگیرند و خود را مارکی 
و ژنرال معرفی میکنند و با همه سازوبرگ دلبری و زبان بازی نسبت به آن 
دو نفر بانو نوای دلباختگی سر میدهند. دو نفر سروران ایشان ناگهان سر 
میرسند و از سر خشم جامه پرزرق و برق را بر تن آنان میدرند و دو بانو 
را با حقیقت عریان روبرو 

مانند بیشتر کمدیهای جنسی ی در این نمايشنامه نیز پارهای قسمتهای 
مستهجن و شوخیهای زننده وجود داشت. لیکن قدرت بیان آن در هجو 
کردن حماقتهای اجتماعی چنان بود که در مسیر اداب زندکگی تحولی به 
وجود آورد. بنابه روایتی مشکوک, در یکی از شبهای نمایش ان اثر, زنی از 
میان تماشاگران برخاست و فریاد کشید: "مولیر جرئت داشته باش! جرئت 
داشته باش! کمدی خوب همین است." همچنین نقل کرده اند که یکی از 
اعضای پیوسته انجمن هنری مادام دو رامبویه پس از پایان نمایش مزبور, 
اظهار داشته است: "دیروز آن همه حماقتهایی را که با چنین نازکبینی و 
حساسیت مورد انتقاد قرار گرفته اند تحسین ميکردیم. اما اکنون به قول 
قدیس رمی, باید انچه را میپرستیدیم و بسوزانیم و انچه را سوزاندهایم از 
نو بپرستیم." مارکیز دو رامبویه در برابر حمله حریفی چون مولیر زیرکانه 
زیرکانه سر تسلیم فرود اورد و از او دعوت کرد که نمایشنامه خود را یک 
بار بهطور خصوصی و به نفع انجمن هنری وی به مورد اجرا گذارد. مولیر, 
ضمن قبول دعوت او, در پیشگفتاری اعلام داشت که وی در اثر خود نه از 
اعضای انجمن هنری. بلکه از مقلدان ان انتقاد کرده است. به هر حال, با 
انتقاد تند این نمایشنامه, دوران خودنمایی "زنان متصنع" به پایان رسید. 


بوالو در دهمین هجو نامه خود اشاره کرده است به "آن ظریف طبعانی که 
دیروز چنان شهر تی داشتند و مولیر با یک ضربه هنر خود بادشان را خالی 
کرد." کمدی مولیر چنان وتا مر ان ات اههد که ین از یرم یی 
نمایش, بهای بلیط آن دو برابر شد و در همان سال اول چهل و چهار مرتبه 
روی صحنه آمد. پادشاه سه بار فرمان داد آزین از وان اجرا کنند, و هر 
بار خود در تماشای آن شرکت جست و 3,000 لیور به گروه بازیگران 
جایزه داد. تا ماه فوربه سال 166۱0 آن گروه حقشناس مبلغ 999 بو حق 
تالیف نصیب نویسنده نمايشنامه ساختند. اما مولیر با ضمیمه کردن گفته 
کنايهامیز زیر مرتکب خطا شد: 
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بازیگران "تئثاتر شاهی" [ دسته بازیگران شاهی ] تنها هنرمندانی هستند که 
لیاقت کسب شهرت دارند: بقیه مخلوقات نادانی هستند که موقع ایفای 
نقش خود مثل ادمهای عادی حرف میزنند و توجهی ندارند به اينکه شعر را 
چگونه غرا بخوانند يا در هنگام ادای جملهای ادبی و لطیف تا چه اندازه 
درنگ کنند. اگر بازیگر بر روی شاه بیتها تکیه نکند و با مکت طولانی خود 
تماشاگران را به تحسین وادار نسازد, چگونه زیبایی آنها را آشکار خواهد 
ساخت گروه بازیگران هتل دو بورگونی به مولیر تاخت و او را مورد اهانت 
قرار داد که توانایی نگارش نمایشنامه تراژدی را ندارد, بلکه تنها هنرش 
بهوجود آوردن کمدیهای خشن و زننده است. مولیر با نگارش و نمایش 
کمدی تازهای پر از سخنان لوده به نام غلتبان خبالی دعوی ایشان را تأیید 
کرد - گرچه پادشاه نه بار از تماشای آن لذت برد. 
در خلال این احوال, لوور کهن دستخوش تغییراتی شد. تالار " پتی بوربون . 
ویران شد و چنین به نظر میرسید که مولیر و "دسته بازیگران موسیو" 
بدون صحنه نمایش خواهند ماند. خوشبختانه پادشاه, که هیچ وقت عنایتش 
ِ از او دزية تمیداشت: به کمکش آمدو.در "باله روایال " تالار بزرگی راء 
که ریشلیو محل اجرای نمایشها قرار داده بود, در اختیار او گذاشت. گروه 
بازیگران مولیر, که جزتی 1 نت دربار درآمده 9 ۳ 
از مولیر به معرض نمایش گذارده شد آخرین قلمفرسایی وی در عالم 
تراژدی به نام دون کارسی بود. مولیر ۳ اندازهای حق داشت که فکر 
میکرد شیوه سخن سرایی پرطنطنه تراژدی, آنچنانکه از قلم کورنی تراوش 
میکرد و بر صحنه هتل دو بورگونی اجرا ميشد, چیزی ساختگی و غیرطبیعی 
بود/ و آرزوی قلبیش این بود که بر شیوه سخنگویی سادهتر و طبیعیتری 
دست یابد. اگر سلطه تتئاتر کلاسیک و سکسکهاش به وی مجال داده بود, 
امکان آن نمیرفت که مولیر مانند شکسپیر از ترکیب تراژدی با کمدی 
معجونی گوارا به وجود آورد: و در حقیقت مشاهده میشود که بزرگترین 


کمدیهای وی خالی از لطف تراژدی نیستند. اما تراژدی دون گارسی, به 
رغم تلاشهای پادشاه که با سه بار حضور خود کوشید ۳ آن را در پرتو 
حمایت شاهانه گیرد. با شکست روبرو شد. تقدیر مولیر این بود که از غمی 
واقعی رنج ببرد, نه آنکه روی صحنه بازیهای غمانگیز درآورد. 

پس وی یکسره ه هم خود را به نگارش کمدی عضر وت کرد. مکتب شوهران 
1661 مرتبا وا تحت آ مه این با مقدمه ازدواج "۳ ِِّ که 
در آن هنگام سی و نه سال داشت. با آرماند بژار هجدهساله بود, و 
موضوع اصلیش این بود که دختران جوان را چگونه باید بار آورد تا همسری 
خوب و لایق از آت وه ارت دو برادر به نام آوتشت و سگانارل به این 
سعادت رسیدهاند که سریرستی دوشیزگانی که قرار است بعدا به عقد 
ازدواجشان درآیند به دست خودشان سپرده شده است. 
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اریست. که شصت سال دارد, با کمال مدارا درباره للونور. شاگرد 
هجدهساله خود, چنین داوری میکند: 

ازادیهای جزئی را برای او جرم و جنایتی نشمردهام. همواره به خواستهای 
جوانیش روی مساعد نشان دادهام, و شکر خدا را که از این رفتار 
روسیاهی ندارم. به او اجازه دادهام که با مردم نیکو سیرت نشست و 
برخاست کند, انواع سرگرمی و بازی داشته باشد, و به مجالس رقص 
برود. به نظر من, اين چیزها برای پروراندن ذهن جوانان کاملا لازم و 
شايستهاند, زیر دنیا را چون مکتبی میدانم که راه و رسم زندگی را بهتر از 
هر کتابی به آدم هناموزد. 

او دوست دارد که برای خریدن جامه و زبرپوش و چیزهای نوظهور دیگر به 
بازار برود و پول خرج کند. ... و من میکوشم تا ارزوهای او را براورم: این 
خوشیهایی است که, تا اوضاع مالیمان اجازه میدهد, نباید از زنان جوان 
دریغ داریم. ۲ 

سگانارل, که برادر کوچکتر است. اریست را تمسخر میکند که چون ابلهی 
در دام آخرین هوسرانیهای رسم روز افتاده است. وی از منسوخ شدن 
اصول اخلاقی کهن و سبکسری و هرزه درایی نسل لجام ۳ جوان 
زبان به شکوه میگشاید و تصمیم میگیرد که شاگرد خود, یعنی ایزابل, را 
انضباطی سخت بدهد و او را همسری فرمانبردار بار بیاورد: 

او باید جامه سنگین و برازنده بپوشد ... چون زنی متین در منزل بماند و 
1 صرف کارهای خانهداری کند: در اوقات بیکاریش زیر جامه 
ها را رفو کند يا خود را با بافتن جورابهای مردانه سرگرم دارد. وی ... نباید 
بدون آنکه کسی مراقبش باشد این طرف و آن طرف برود. .. ۰ 
نمیگذارم کسی مرا به غلتبانی بشناسد. 


پس از یک ماجرای باور نکردنی (که از یک کمدی اسیانیایی تقلید شده 
است) ایزابل با دلدادهای زیرک فرار میکند, در حالی که لتّونور به عقد 
آزیشتت: درفیاید. وتا آخر "نمایشنامه" نسبت: به او وفادار میماند. 
در ظاهر چنین مینماید که مولیر با خود در جدال فکری بوده است. در 
بیستم فوریه سال 1662, وی که چهلساله شده بود, با زن جوانی ازدواج 
کرد که و ۳ سن او بود. ارماند بژار دختر مادلن بژار بود 
که بیست سال قبل با مولیر همخانه شده بود. دشمنانش بر او تهمت 
بستند که با دختر نامشروع خود ازدواج کرده است. مونفلوری, رهبر دسته 
بازیگران هتل دو بورگونی, یعنی رقیب بزرگ دسته بازیگران مولیر, در 
سال 1663 نامهای خصوصی در این باره به لویی چهاردهم نوشت: و لویی 
ب پذیرفتن مقام پدر خواندگی نخستین فرزند مولیر و آرماند پاسخ او را 
داد. هنگامی که مادلن بزار با مولیر آشنایی یافت, بیش از آن: در بخشش 
بدن خود اسراف میکرد ۶ که بتوان پدر آزهاند را به-طور مستلم بازشتاخت: 
ظاهرا مولیر خود را پدر ارماند نمیدانست., و از این جهت باید انصاف داد 
که خود او درباره اصل و نسب آرماند اندکی از ما آگاهتر بوده است. 
ِِ چون درذاته زیر کروه روم بازیکران بان آمده نود صولر .بیش از 
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خواستگار بدو بنگرد, او را تقریب همه روزه دیده و چون فرزندی دوستش 
داشته بود. آرماند اکنون بازیگری کامل عیار شده بود وء باسابقه 
خانواد کیسء-ابدا, آماد کی زند کی اشوین را آن: هم با مردی که روحیه 
شباب خود را به فرسودگی کشانده بود. نداشت. آرماند در برابر خوشیهای 
زندگی بیاختیار بود و عشوه گری و هوسبازی راء یعنی چیزی که در نظر 
عموم به بیوفایی زن تعبیر میشود, مجاز میدانست. مولیر رنج میکشید و از 
بدگوییها و کنایه های دوست و دشمن بر خود میپیچید. مولیر ده ماه پس از 
اندواع:یا آرمانده کفشیه تایبا اشهاد از خسادت مردان و دفاع از آزادی 
زنان؛ مرهمی بر ریشهای خود بگذارد. وی خواست آریست باشد. اما 
آرماند نمیتوانست لنونور بما اند. شاید هم خودش نتوانست چون اریست 
رفتار کند, زیرا مثل هر کارگردان تثاتر ناشکیبا بود. در نمایشنامه بداهه 
خویف در ورسای (اکتبر 1663) خود را چون شوهری معرفی میکند که به 
همسرش میگوید: "آرام باش زن, عجب خری هستی!" و زن در پاسخش 
میگوید: "متشکرم ای شوهر خوب. . _ 
وضع روز ان را ببین که عروسی چقدر ادم را عوض میکند! یقینا یک سال و 
نیم پیش با من این جور حرف نمیزدی." مولیر در نمایشنامه مکتب زنان به 
انديشه های خود درباره حسادت و ازادی ادامه داد, و این اثر نخستین بار 
در 26 دسامبر سال 1662 اجرا شد. تقریبا از همان سطور اول موضوع 


غلتبانی به میان کشیده ميشود. آرنولف, که نقش او به توسط خود مولیر 
ایفا شد. نمونه دیگری است از ستمگری کهنه پرست که گمان میکند زن 
مهار نشده از دست رفته است و تنها راه تضمین وفاداری همسر در به 
انقیاد درآوردن و نگاهداری او در زیر مراقبت سخت و ممانعت از پرورش 
فکری اوست. آنیس, شاگرد تحت سرپرستی و همسر آینده اوء در چنان 
معصومیت شهد آگینی بارر میأید که روزی. با تک بیتی که در سراسر 
فرانسه طنین انداخته از ارتولف فپرسد؛ "مگر کودک نوزاد از فجرای 
گوش به دنیا میاید" از انجا که ارنولف کوچکترین مطلبی درباره عشق به 
وی نیاموخته است, انیس با تشه بیشایبه خوشخدمتیهای جوانی به نام 
هوراس را میپذیرد که روزی با استفاده از غیبت کوتاه مربی کام دل از 
شاگردش برمیگیرد تمفنی ارت لت هخا نف بان ردص آنن زارنین ین 
ووقیق از تکوه سل طوراین بعاطلاع وی میرساند: 

ارنولف: خوب وقتی او با تو تنها ماند چه کرد ۲ 
انیس: به من گفت که با عشقی بیهمتا مرا میپرستد, و چیزهایی در گوشم 
خواند که در زیباترین زبان دنیا نمیتوان نظیری برای آنها یافت. چنان 
حلاوبت در بیانش بود که هر وقت صدایش را در گوش داشتم, لذتی بزرگ 
سراپایم را فرامیگرفت و در درونم هیجانی برمیانگیخت که نمیدانم چگونه 
مرا از خود بیخود میکرد. ِ 

ارنولف: (با خود) چه بازپرسی شکنجه دهنده ای است: ان هم درباره رازی 
شوم که رنج آن تنها نصیب بازپرس میشود! (با صدای بلند) پس از این 
رت اين همه خوشرفتاریها, ایا چند بوسه ای نثار رویت 


2 اور نه تا آن اندازه! البته دستها و بازوهایم را گرفت و از آنها بوسه 
ها ربود, و گویی هیچ وقت هم از این کار خسته نميشد. 
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ار تولف انم ابا-خصمتتی: جیر دیکر هه آر خق نود (و ون هس فیکند 
دخترک خود را باخته است) هان؟ 

ارنولف: چه گفتی؟ 

آنیس: زبور 

آرنولف: چگونه؟ 

آیشن آن 

آرنولف: چه میخواهی پگویی؟ ۱ 

انیس: جرئت نمیکنم بگویم: میترسم خشمگین شوی. 

آرنولف: نه نمیشوم. 


آرنولف: عجب! به تو میگویم نمیشوم. 

آنیس: پس سوگند بخور. 

آرنولف: خیلی خوب. سوگند میخورم. 

آنیس: او بزور یقین دارم از جا در میروی. 

آنیس: مطمئنم. ۱ 
روا راهان تتتها ی ام وان هی توا ورته یک که 
چیزت را ربود 

آنیس: او 

آرنولف: (با خود) چه رنج جهنمیی! 

آنیس: او بزور روبان سری را که به من داده بودی ربود, و راستش را 
بگویم نتوانستم مانعش شوم. 

آرنولف: (نفسی براحت میکشد) روبان سر چیز مهمی نیست. میخواهم 
بدانم آیا به جز بوسیدن دستهایت کار دیگری نکرد 

آنیس: چطور! مگر دیگران کارهای دیگری هم میکنند 

ارنولف: نه نه. ... اما به طور خلاصه باید به تو بگویم که پذیرفتن نامه های 
اینکه با بیقیدی اجازه بدهی کسی دستهایت را ببوسد و از این راه قلبت را 
تسخیر کند گناهی, احلافین: استت: سر کترین کناهی انفت که.-همکن انست: از 
آدم سربزند. ۱ 

آنیین نو انا نامدای ابا ففکن اشت لظفا ول لش را بکوسن 

آر توافت دلیل عجب ! همین دلیل بس که صریحا اعلام شده است که 
خداونداه این کوته اعمال ببرار آشفت: 

و بیزار چرا باید بیزار باشد چه حرفی است! این که کاری بسیار 
شیر یهن ابید است: چن برای انس لت ارام فایای تباید اعیراف 
کنم که قبلا از اين عوالم چیزی سرم نميشد. 

ارنولف: البته در این مهرورزیها خوشی بسیار نهفته است: این راز و 
نیازهای عاشقانه. این بوسه های مشتاقانه: اما مزه انها باید در عین عفت 
چشیده شود. یعنی آن گناه باید با عقد ازدواج پاک شود. 

رن پس وقتی که آدم به ازدواج کسی کر ام دیگر مرتکب گناهی 
نمیشود 

ارنولف: نه. 

انیس: در این صورت ترا به خدا هم اکنون با من ازدواج کن. 
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طبعا چندی بعد آنیس به آغوش هوراس پناه میبرد. آرتولفت دوباره او را به 
چنگ جتها و 3 و هنگامی که میخواهد اق تا نی بزند» صدای شیرین و اندام 


دلنشین وی اتش خشمش را فرو مینشاند و شاید بتوان گفت که مولیر در 
وصف حال آرنولف به وضع روابط خود با آرماند میاندیشیده است: 

آن گفتار و آن صورت خشم مرا دور میکنند و حالت ملاطفتی در من 
بهوجود میآورند که همه گناهانش را در نظرم پاک میسازند. چقدر عجیب 
اشت. ففتن. که انسان به دام عشی میافتندا و هعیش آنکه: ها مردها ور 
برابر این مکاره ها باید چنین خوار و ناتوان باشیم! همه کس نقص وجود 
زنها را میداند. در واقع ایشان مظهر بیعدالتی و مجسمه بیخردیند, 
روحشان پلید و فهمشان نارساست. هیچ چیز از وجود زن شکنندهتر, 
ناپایدارتر و دروغینتر نیست و با همه اين احوال, 0 ز ما مردان. به خاطر این 
جانوران. هر چه از دستمان نز اند فره ندان نمیکنود: 

سرانجام آنیس فرصت گریز مییابد و با هوراس ازدواج میکند و کریسالد, 
دوتستت ضظتمیمی: از تولف وی زا با این کفتار تسلی میدهد که خودداوی از 
ادا تما مد ی باه اسفات زورما ب خلای است. 
نمایشنامه مورد پسند تماشاگران قرار گرفت و در ده هفته اول نمایش 
هرزهبافیهای ان حظ وافر برد. اما عناصر ارتجاعیتر دربار کمدی مولیر را 
به فساد انگیزی متهم ساختند. بانوان روش تولید مثل از راه گوش را 
برخلاف مصالح خود پافتند. پرنس دوکونتی صحنه گفتگو میان اون 
آنیس از پرده دوم کمدی را که در بالا گذشت به عنوان رسواترین چیزی که 
در عالم تئاتر بهوجود آمده است تقبیح کرد: بوسوئه سراسر نمايشنامه را 
به باد لعن و تکفیر گرفت. عدهای از قضات آن را تهدیدی بر اخلاق و ایمان 
عمومی دانتتتد. و خوانتان تخریم: ان شدنی. رفیبان نی بر انتدال 
گفتگوها, تناقضات موجود در خلق و رفتار هر یک از شخصیتهای نمايشنامه 
و شتابزدگی مصنف در به هم یافتن حوادثی دور از حد واقع طعنه ها زدند. 
تا چندی نمایشنامه مکتب زنان "موضوع گفتگوی هر خانه و انجمنی در 
شهر پاریس بود". مولیر کینهجوتر از آن بود که این انتقادات را بیپاسخ 
گذارد. در نمايشنامه یک پردهای تازهای به نام نقد مکتب زنان, که در اول 
زوتن سال 16603 در پاله روایال بر روی صحنه اورد, انجمنی را وصف 
میکند که در آن منتقدان با کمال شدت نمایشنامه او را مورد اعتراض قرار 
دادهاند: آما تها باسح مولیر به ان ایرادات این انتنت.: که,با کذاردن سبیاناتی 
مبالغهامیز در دهان منتقدان و کر اظهازنخان‌هاین. سخیف از طرف افرادی 
جلف و یاوهسرا روح انتقاد را تضعیف میکند و آن را به تمسخر میگیرد. 
گروه هتل دو بورگونی اين "جنگ خندهآور" را با نمایش هجویهای به نام 
ضد منتقد دنبال کرد: و مولیر گروه بازیگران شاهی را در اثر دیگری به نام 
بداههگویی در ورسای (18 اکتبر 1663) به باد طعنه گرفت. پادشاه با 
کمال وفاداری به پشتیبانی 
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از مولیر پرداخت و او را به شام خصوصی دعوت کرد: و ضمن مستمری 
سالیانهای به مبلغ 1000 لیور, نه به عنوان "کمدین", بلکه به خاطر "مقام 
شایسته شاعری" او در حقش مقرر داشت. گذشت زمان نیز پیروزی 
نهایی را از ان مولیر ساخت, زیرا امروزه مکتب زنان در عالم تثاتر فرانسه 
مقام نخستین کمدی بزرگ را یافته است. 


مولیر با خدمتگزاری خود عنایت شاهانه را پاسخ میداد. لویی چهاردهم به 
اندازهای بذلهگویی و بییروایی او را مییسندید که تنظیم برنامه کلیه جشنها 
و نمایشها در ورسای و سن ژرمن را به وی 5 در یکی از اين جشنهای 
مفصل, موسوم به "لذات جزیره افسون شده", مدت یک هفته تمام به 
اجرای برنامه های گوناگون نبیزه بازی سواره, ضیافت شبانه, موسیقفی, 
باله, ۳ و تثاتر اختصاص داده شد (هفتم تا سیزدهم مه 1664), که هر 
شبهنگام با شکوهی خاص در باغ 5 قصر ورسای, و در نور مشعلهای 
فراوان و شمعدانهای چهار شاخه با چهار هزار شمع فروزان. برگزار 

میشد. مولیر برای کوششی که در راه برپا ساختن این جشن بزرگ به کار 
برده بود مبلغ 6000 لیور انعام گرفت. پارهای از مورخان تاسف خوردهاند 
که چر| پادشاه پادشاه از هجه تبوع خه ایو را در راه سرگرمیهای سبکسرانه 
درباری به کا ر کشیده است و چنین پنداشتهاند که اگر قریحه چکامهسرایی 
مکنون در وجود آن طنز افرین فرصت بیشتری برای اندیشیدن و نگاشتن 
مییافت. مسلما شاهکارهای ارزندهتری بهوجود میاورد. اما در نظر داشت 
که مولیر اصولا گرفتار ِِ گوناگون گروه بازیگرانش بود و به هر 
حال مسئوليتهایش, , در مقام بازیگر اصلی و لویسنده و مديیر تماشاخانه, 
مانع از این ميشدند که وی بتواند عالم خلوتی داشته باشد و در فرصتهای 
کافی به انديیشه عمیق فرو رود. چه بسا نویسندگان که در زیر فشار 
اوضاع محیط هنر نویسندگی خود را بهتر ظاهر میسازند تا در هنگام 
فراغت: یعنی در واقع فراخی وقت و فراغت بال مغزشان را دچار رخوت 
میسازد: و برعکس, الزام آنی قریحهشان را به کار میاندازد. بزرگترین 
نمایشنامه مولیر نخستین بار در دوازدهم ماه مه 1664, یعنی در بحبوحه 
گرفتاربهایش برای. تنظیم,بزنامه های جشن "لا ات:جزبره افسون شده - و 
نیز به عنوان بخش مهمی از ان برنامه اجرا شد. 

نمایشنامه تارتوف در این جشن عمومی وصله ناجوری بود. زیرا با کمال 
بیرجمی ریاکاری و سالوسی را که به لباس تقدس درمیاید مورد انتقاد 
شید فرار یدای عامعه‌اع از برآدران کی مشک از انراد غاضی به نام 
"انجمن سن ساکرمان" که بعدا به "انجمن سری فداییان معروف شد 
اعضای خود را مکلف ساخت که برای جلوگیری از نمایش اثر مولیر شروء 
افداماس مدا مسا گام که اون سس ام اس مر مت .۱۳ 
والیر مورد حمله 
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مات امه حدازان گرا کرفه نون که شخضا اشار ات کنايم ام 


مولیر را میپسندید. پس از تماشای کمدی تارتوف که به طور خصوصی در 
ورسای اجرا شد., اجازه نداد که ان اثر بر صحنه پاله روایال به معرض 
نمایش عمومی گذارده شود. در عوض, برای دلجویی از مولیر, او را دعوت 
کرد که متن تارتوف را در فونتنبلو برای جرگهای مقریان شاهی بخواند, که 
تصادفا در میانشان یکی از فرستادگان پاپ نیز حضور داشت: ولی چنانکه 
معلوم است, وی اعتراضی که ضبط تا روخ مانده بااشد بر آن اثر وارد نیاورد 
(21 ژوئیه 1664). در همان ماه تارتوف در منزلگاه دوک و دوشس درم/ 
اورلثان (هانریتا آن), با حضور ملکه و ملکه مادر و پادشاه, نمایش داده 
شد. اینک زمینه برای اجرای اثر مزبور در حضور عامه مردم در حال اماده 
مقالهای ستایشامیز در سپاسگزاری از پادشاهی که نمایش تارتوف را 
ممنوع ساخته بود منتشر کرد و در آن؛ با فرصت کافی, مولیر را به عنوان 
"شیطانی در جلد و کالبد آدمی و مخلوقی سرآمد مرتدان و هرزه درایان 
که مانندش هرگز قدم به جهان نگذارده است" مورد افترا| و بدگویی قرار 

داد. به گفته پیر روله, مولیر به جرم نگارش تارتوف "به منظور هتک احترام 
کلیسا میبایست زنده بر توده آتش بسوزد تا پیشمزهای از شعله های جهنم 
را در کام آورده ناشد." بادشاه زوله را توبیخ کرد لیکن به امتناع از ضدور 
اجازه به نمایش عمومی تارتوف نیز ادامه داد. در همان هنگام, لویی برای 
تأیید مقام تقرب مولیر مقرری سالیانه وی را به 6000 لیور افزود: و نیز 
ریاست افتخاری گروه مولیر را از "موسیو * گرفت, و از آن به بعد مولیر و 
همکارانش به نام " "دسته بازیگران شاه" معروف شدند. 

این خدال تا ده شال بتشدت. ادامه :ذاشتت, با آنکه مولیر متن تخدیدتظر 
شده نمایشنامه را بر پادشاه خواند و ابیاتی بدان افزود که تصریح میکرد 
در اثر مزبور دینداری ریاکارانه به باد هجو و طنز گرفته شده است نه 
دینداری صادقانه. هانریتا اين بار از دادخواهی نویسنده تارتوف برای کسب 
اجازه ی پشتیبانی کرد. لویی موافقت لفظی خود را اعلام داشت. 
هنگامی که وی به فلاندر لشکر کشید, تارتوف به تاریخ پنجم اوت 1667 
بعتف ستة, مال تن آز تسین آجرای. آن نون غر تا ری کون باله روابال. نبه 
معرض نمایش عمومی گذارده شد. صبح روز بعد, رئیس پارلمان پاریس, 
که خود از اعضای انجمن سن ساکرمان بود, فرمان به بستن تماشاخانه و 
پاره کردن کلیه اعلاناتش داد در یازدهم اوت اسقف اعظم پاریس خواندن 
و شنیدن يا اجرا کردن ان اثر را, چه در حضور عامه و چه در محافل 
خصوصی, ممنوع ساخت و کیفر اين عمل را طرد از مسیحیت مقرر کرد 
مولیر اعلام داشت که اگر پیروزی "تارتوفها" به همان پایه دوام یابد. وی 
صحنه تتاتر را ترک خواهد گفت. پادشاه چون به پاریس باز گشت. 
نمایشنامه نویس خشمگین را فوعان به تین و برنبازی داد. مولیر فرمان 


ولینعمتش را به دیده قبول گذارد و چندی بعد, با ملفغا شدن دستور 
ممنوعیت شاهی, پاداش خود را دریافت کرد. در پنجم فوریه سال 1669 
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اجرای پی در پی بر روی صحنه اغاز کرد. در نخستین شب نمایش عمومی, 
گروه کثیر تماشاچیان به اندازهای آلتهابزده بود که در میانشان چندین تن 
به حال خفگی افتادند. از ان پس تارتوف درام مشهور مولیر شناخته شده 
و بیشتر از همه نمايشنامه های کلاسیک فرانسه به روی صحنه امده است 
تا سال 1960, تنها به توسط گروه "کمدی فرانسز" 2657 بار اجرا شده 
بود. 
اینک باید دید محتویات این اثر تا چه اندازه میتواند اولا تعویق طولانی در 
نمایش ان, و انیا دوام شهرتش را توجیه کند. مسلما علت اصلی این 
تعویق حملات تند مولیر بر ضد ریاکاری زاهد نمایان بوده است و اما سب 
دوام شهرتش را باید در مهارت و ذکاوت نویسندهاش به هجوگویی و 
انتقادگری جستجو کرد. البته در آن بیان کتاماحی. همه چجیز راه ۹1 
پیموده است: ریاکاری مردمان بنددرت ممکن است به بیپروایی و تمامیت 
شخصیت "تارتوف" برسد: بلاهت کمتر آنچنان به افراط میگراید که در 
فردی چون اورگون: و یقینا هیچ خادمهای وجود نداشته است که بتواند با 
گستاخی دورین شاهد پیروتی رادر. آغوش کیرد .بایان دافتان: همان طور 
که در اکثر آثار مولیر مشاهده میشود, وضعی باور نکردنی به خود میگیرد, 
و اصولا معلوم است که مولیر از این جهت تشویشی به دل راه نمیداده 
ات بدین معنی که وی پس از وصف مبالغهآمیز ریاکاری قهرمانش و 
اعلام جرم علیه آن, دیگر مانعی در کار نمیبیند که هر قدرت پروردگاری یا 
عامل غیبی را به میان بکشد تا گره داستانش را از هم بگشاید و نتیجه 
اخلاقی آن راء مبتنی بر پیروزی فضیلت و زبونی رذیلت. ۰ بر عالمیان 
جاوهنشاری اخسمال سار مره که انش سس سا مان اباع ببرهای 
طعنه مولیر بوده است., زیرا اعضای ان. حتی کسانی که مقام روحانی 
نداشتند. مسئولیت ارشاد وجدانی افراد را به عهده میگرفتند. گناهان 
و به منظور ترویج تقوا و تمکین دینی در امور و روابط خانوادگی مداخله 
میکردند. در نمایشنامه مزبور دوبار اشاره به "انجمن سری" (سطور 297 
و 705( میشود که مسلما کنایه بوده است به "انجمن سری فداییان . 
کمی پس از نخستین نمایش عمومی ان اثر انجمن سن ساکرمان منحل 
شد. 
اورگون. بورژوای پولدار. نخستین بار تارتوف را در کلیسا ملاقات میکند و 
مبهوت شخصیت او میشود: 


آه اگر با چشم خودتان او را میدیدید ... مسلما چون من شیفته او ميشدید. 
وی هر روز به کلیسا میآمد, با سیمایی آرام و موقر, و پهلوی من زانو میزد 
و چنان با خلوص نیت دعاهای خود را از سینه خا رج میکرد و به سوی 
اسان مفرتاد کدگای هه حاصران قلمایرا ی 
وق به فکی. از ستتتهة آم رها ور در ندبه و نیایيش ۳ سرمیداد, و هر لحظه با 
خضوع بیشتر زمین را بوسه میزد. هنگامی که میخواستم از کلیسا خارج 
شوم, زودتر خود را نها گناد ک‌فیرتضاند. تا ات دنت وا من عارزفت میهد 
چون به وضع محقرش ... پی بردم, ... هدیه هایی به او دادم, لیکن هر بار 
سعی میکرد تا حد تواناییش در ازای نها چیزی به من تقدیم کند. ... عاقبت 
خداوند به دلم انداخت که او 
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را با خود به خانه ببرم و از ان زمان تاکنون درهای نعمت به رویم باز 
شدهاند. من خود شاهدم که این مرد باایمان هر کسی را که مرتکب 
خطایی ميشود, بدون تبعیض و جانبداری. مورد سرزنش قرار میدهد: و 
جنی در مورد همسرم در همه احوال_ کمال حزم و مراقبت را به کار میبرد 
که حیثیت مرا محفوظ نگاه دارد و اگر کسی بخواهد با او نظر بازی کند, 
بیدرنگ فراتر ان آکاه فیشسا د: 
اما تارتوف تا این درجه مورد توجه همسر و فرزندان اورگون قرار نمیگیرد. 
اشتهای خالصانهاش به پرخوری, اشتیاق بیریایش به تنقلات, تنور شکمش, 
و سرخی آتشفام صورتش مواعظ وی را در نظر ایشان ملالانگیز ساختهاند. 
شوهرخواهر اورگون, به نام کلئانت» از تارتوف خواهش میکند که تفاوت 
ریاکاری و ایمان دینی را برای او شرح دهد: 
چون به نظر من در زندگی هیچ خصلتی عالیتر و ارزندهتر از پارسایی 
واقعی نیست و هیچ چیز شریفتر و پاکتر از ایمانی صادق یافت نميشود, از 
اين رو معتقدم که در عالم هیچ جیز مکروهتر از ظاهر رنگ اندود شده 
ایماتین درون ره هم خید تفرت: انتتر از آان:ویاکاران :وان ار هدان 
متظاهر وجود ندارد ... کسانی که مقام الاهی را وسیله کستب خود قرار 
دادهاند میخواهند با گردش دادن مکارانه چشمان به سوی آتخشا رن و تظاهر 
به بیخبری از خود, همه مقامات و افتخارات دنیوی را به دست بیاورند. 
به هر حال اورگون تارتوف را چون نمونه پاکی و پارسایی میپذیرد و ارشاد 
روح خود را به دست او میسپارد: و هرگاه که او بر اثر پرخوری آروغ 
میزند. رحمت خداوندگاری را برای حفظ سلامت وجود وی به کمک میطلبد 
و به او پيشنهاد میکند که ماریان. دخترش, را به همسری بپذیرد دختری که 
سخت دل در بند عشق جوانی به نام والر بسته است. شیرزن واقعی 
نمایشنامه دورین. خادمه ماریان. است که. مانند انچه معمولا در دیگر 
کمدیهای کلاسیک میگذرد, ثابت میکند که پروردگار ظاهرا نبوغ را به نسبت 


معکوس ثروت در میان آدمیان نوزیع و تقسیم کرده است. نخستین برخورد 
دورین با تارتوف صحنهای بس دلانگیز به وجود میأورد: 

تارتوف (چون دورین را میبیند با مستخدمانش بلند حرف میزند): لورنس 
این پارچه مویی و شلاق مرا بگذار در گنجه و درش را قفل کن و از خدای 
خودت بخواه کو اتکی مغزت را به نور خودش روشن سازد. اگر کسی به 
دیدن من امتء بکهرفتهام که ضدقه میان زندانیان تقسیم کنم. 

دورین (با خود): عجب متظاهر دغلکاری است! 

تارتوف: چه میخواهید دورین: باید به شما بگویم 

تارتوف (دستمالی از جیب بیرون میآورد): اوه! عجب! خواهش میکنم قبل 
از اينکه چیزی بگویید. این دستمال را بگیرید. 

دورین: برای چه 

تارتوف: برای پوشاندن آن سینه بیرون جسته که من طاقت دیدنش را 
ندارم. این گونه اجسام روج را آزار میدهد و افکار گناه آلود به مغز انسان 
مید هد. 
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دورین: پس شما به اين زودی در برابر وسوسه از دست میروید و جسم 
خاکی بر روح شما چنین چیره میشود راستی که نمیفهمم چه آتشی در 
درون شما زبانه میکشد: اما من به نوبه خود میتوانم بگویم که در برابر 
تسه تشر دانسا ار تس ما میتوانم سر ۲ با ها را لت 
مادرزاد تماشا کنم, بدون آنکه ریخت شما کوچکترین هوسی در من 
صحنه بعدی مغز خوشمزه کمدی است. تارتوف میخواهد با بیانی 
پارسامنشانه عشق خود را به المیر, همسر اورگون, ابراز کند. نیت 
خیانتآمیز وی به گوش اورگون اورگون میرسد که ابدا حاضر به باور کردن 
آن نت ولکة برعکس, برای اثبات اعتماد قلبیش به تارتوف؛ تمام دارایی 
خود را ,: به او میبخشد. تارتوف با اکراه خویشتن را راضی به قبول آن هدیه 
سا ره با ذکر این دعای خیر که "اراده پروردگاری در همه حال نافذ باد." 
سرانجام. به تدبیر المیر. وضع روشن میشود که پس از پنهان ساختن شوی 
در زیر میز, تارتوف را به نزد خود میخواند, با او گرم میگیرد, به وی میدان 
میدهد که راز درونش را افشا سازد و با عشوه گریهای زنانه تظاهر به 
قبول عشق او میکند, لیکن پای وظیفهداری خود نسبت به شوهرش را به 
میان میکشد و اظهار نگرانی میکند. تارتوف با استفاده از تبحر خود در علم 
" تفسیر دین بر پایه اخلاق" به تسلی خاطر او میپردازد: و از گفته های او 
شاوی ات کب ی اه اس ها رای اسکال رباع راخ 
مطالعه کرده است. 

تارتوف: اگر تنها مشیت خداوند مانع رسیدن من به کام دل باشد, برداشتن 


آنشانع از شیر راض برای من. کار شتهلی اسنت: راست. است. که خداونه 
پارهای کامجویيها را حرام کرده است., اما هميشه راه هایی برای دوختن 
کلاه شرعی و کنار امدن با این گونه منهیات موجود است. این خود هن 
شریف است که انسان بداند تا چه اندازه به فراخور حال رشته های 
وجدانش را تنگ بکشد پاشل سازد و. به عبارت دیگر غیر اخلاقی بودن 
عملش را با پاکی نیتش جبران کند. 1 

اورگون خشمگین از نهانگاه خود بیرون میاید و با تغیر به وی دستور میدهد 
طبق سند رسمی, با امضای خود اورگون خانه به او منتقل شده است. 
اینجاست که مولیر, بدون استفاده از ذکاوت شخصی در راه پیدا کردن 
تدبیری زیرکانه. گره داستان را بدین نحو میگشاید که ماموران پنهانی 
پادشاه به موقع سرمیرسند و تارتوف راء به عنوان مجرمی که از مدتی 
پیش تحت تعقیب بوده است. دستگیر میکنند. اورگون دارایی خود را باز 
میستاند, والر معشوق خود ماریان را تصاحب میکند و نمایشنامه با بیانات 
گوشنوازی در ستایش داد پروری و نیکوکاری پادشاه به پایان میرسد. 
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شاید بتوان گفت نیکوکاری پادشاه زمانی در حد اعلای خود به منصه ظهور 
رسید که مولیر اقدام به گستاخی تازهای کرد. در بحبوحه جدال بر سر 
کمدی تارتوف, و همان هنگام که "فداییان" پیروزمندانه به جلوگیری از 
نمایش ان اثر ادامه میدادند. مولیر نمایشنامه جدید خود به نام ضیافت 
مجسمه تنتتگی را در پاله روایال به روی صحنه آورد (15 فوربه 665) که 
با نثری نشاطانگیز داستان مکرر نقل شده دون ژوان را از نو بازگو میکرد: 
با این وصف که قهرمان عاشق پیشه و بیپروای خود را به صورت ملحدی 
پرخاشجو دراورده بود. 
مولیر, که قالب داستان را از تیرسو دمولینا و دیگران به عاریت گرفته بود, 
آن را با وضعی جالب از سیرت مردی بدکار پر کرده است مردی که شر را 
به خاطر نفس شر دوست میداشت و از به کار بردن آن چون سلاحی برای 
مبارزه با خداوند لذت میبرد. در واقع این اثر انعکاس شگفت آوری است 
از جدالی دامنهدار که دین و فلسفه را به جان یکدیگر انداخته بود. 
دون ژوان تنوریو مارکی متعینی ا نت که وظایف خود را در راه حفظ 
حیثیت طبقاتیش از هر جهت رعایت میکند: اما غیر از اين در زندگی پایبند 
چیزی جز برآوردن کام دل نیست. پیشخدمت مخصوصش,. , به نام سگانارل, 
تعداد زنانی را که اربابش از راه به در برده و سپس ترک کرده بود تا یک 
هزار و سه نفر میشمارد. دون ژوان معتقد است که "پایداری در عشق 
فقط کار ابلهان است. ... من نمیتوانم قلبم را از هر زیبایی که میبینم 
مضایقه کنم." یک چنین مرام اخلاقی ناگزیر نیازمند ایمان دینی شایستهای 
بود که با آن منطبق رات از این رو دون ژوان تنها به خاطر انتتایتشن 
شخصی وجود خدا را منکر میشود. پیشخدمت مخصوصش در این باره با او 
به بحث مپیپردازد: 
سگانارل: آیا ممکن است که شما به خدا اعتقاد نداشته باشید 
ِ ژوان: اين موضوع را ول کن. 

سگانارل: پس یعنی اینکه اعتقاد ندارید. جهنم چطور 
دون ژوان: اهه! 
سگانارل: پس آن هم همین طور. خوب لطفا بفرمایید به شیطان چطور 
دون ژوان: بله, بله. 
سکانارل: باز هم خیلی کم. ایا اضلا به زند کی بعد از هرگ اعتقاد تدارید 
دون ژوان: ها, ها, ها. 
سگانارل: خیلی زور و زحمت دارد که بتوانم ان ادم. را به ایمان بیاورم. 
خوب! حالا بگویید ببینم لابد به وجود دیو اعتقاد دارید. 


دون ژوان: لعنت حق بر ادم احمق! 
سگانارل: دیگر اين یکی را نمیشود تحمل کرد. چون هیچ چیز از این 
مسلمتر نیست که دیو وجود دارد: و من حاضرم گردنم را التزام بدهم. به 
قرحال ااه راهان با با یس ای را اه 
دارید ۰۰ 
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دون ژوان من معتقدم که دو و دو میشود چهار: و باز معتقدم که چهار و 
سگانارل: چه اعتقاد دلچسبی, و چه اصول دین زیبندهای! پس این طور که 
من میفهمم دین شما علم حساب است. اما خود من آقا, ... آنقدر میدانم 
که ِِ دنیای بزرگ قارچی نبوده است که یکشبه از خاک بیرون بروید, 
۱ خیلی دلم میخواهد از شما بپرسم که چه کسی این درختان؛ این تخته 
سنگها و این زمین را آفریده است. و چه کسی آن آسمان را بر بالای 
سرمان نگه داشته است. آيا اینها همه خود به خود ساخته شدهاند مثلا به 
هیکل خودتان نگاه کنید: آبا نه این است که برای بهوجود آمدن شما لازم 
بوده است که پدرتان مادرتان را باردار کنة, آبا میتوانید به دستگاه بدن 
]مت بنگرید, بی آنکه از نظم و هماهنگی میان اجزای آن به شگفتی درآیید 
. هر چه بگویید, در بشر ودیعه شگرفی است که اگر همه دانشمندان 
مان جمع شوند, قادر به توصیف ان نخواهند بود. آپا این حیر تانگیز نیست 
که من در مغز خود چیزی دارم که در آن واحد به صد چیز مختلف مياندیشد 
۵ بذن مرا به. اتجام. دادن انچه ارادم کلم وا. میدارد: خالا میخواهم: دست 
برهم زنم؛ بازویم را بالا نگاه دارم. چشمانم را به سوی آسمان بلند کنم., 
سرم را پایین بیندازم. پاهایم را حرکت بدهم و به راست و به چپ بروم و 
بچرخم. (ضمن چرخ زدن به زمین میافتد) دون ژوان: خوب شد که چانه 
استدلالت شکست 
در ات بعدی نزاع میان دون وان با دین صورت دیگری به خود میگیرد. 
وی با گدایی مواجه میشود که به او میگوید هر روز کسانی را که به وی 
صدقه میدهند دعای خیر میکند. دون ژوان میپرسد: "بقینا کسی که همه 
روزه دعا میخواند باید زندگی با سعادتی داشته باشد." کدا پاسخ میدهد: 
"برعکس غالبا حتی یک تکه نان ندارم. " دون ژوان به او پیشنهاد میکند که 
اگر این بار جمله کفرآمیزی بر زبان راند یک اشرفی به وی بدهد. اما گدا 
امتناع میورزد: "ترجیح میدهم از گرسنگی بمیرم. " دون ژوان از آن پایداری 
به شگفتی میافتد و, ضمن آنکه سکه زر را به گدا میدهد, میگوید: "در راه 
عشق به بشریت." در پایان داستان دون ژوان با مجسمه سنگی فرمانده 
لشکری روبرو میشود که سالها پیش دخترش را فریب داده و خودش را نیز 
در مبارزه به قتل رسانده بود. مجسمه دون ژوان را به شام دعوت میکند: 


دون ژوان دعوت او را میپذیرد و دست در دست او میگذارد و به درون 
جهنم هدایت میشود. دستگاه های جهنم سازی صحنه تثاتر قرون وسطایی 
بهکار میافتند. "تندر و آذرخش با صدای مهیب بر سر دون ژوان باریدن 
میگیرند, زمين دهان باز میکند و او را میبلعد, و از محل سقوط او 
شرارهای بزرگ به بیرون زبانه میکشد." در شب اول نمایش, بیایمانی 
قهرمان مولیر تماشاگران را دچار انزجار کرد. ممکن بود ایشان مولیر را 
معذور بدارند از اینکه در اثر خود به توصیف رذایل فطری و خدانشناسی 
دون ژوان پرداخته است: يا تحمل ان را میکردند که قهرمان نمايشنامه 
دیوخویی بیقلب و بیوجدان باشد که به هر جا قدم میگذارد اندوه و فریب و 
رنج با خود بیاورد: و نیز شاید تماشاگران این نکته را نیز پسندیده بودند که 
قربانیان ان قهرمان تبهکار در همه حال مورد 
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غمخواری و شفقت نویسنده قرار داشتهاند. اما انچه ایشان را سخت 
خشمگین ساخت یکی این بود که پاسخ به خدا نشناسی دون وان از دهان 
ابلهی بیرون اد که به وجود دیو و اجنه ایمان راسختری داشت تا به 
وجود خدا: و دیگر انکه ود ژوان حلی در هنگام محکومیت به عذاب 
اخروی و فرو شدن در لهیب اتش جهنم, کلمهای به ندامت يا ترس بر زبان 
نمیراند. پس از نمايیش شب نخست. مولیر لحن بعضی از مکالمات را 
ملایمتر کرد: اما خشم عمومی فرو ننشست. در هجدهم اوریل سال 1665 
سیور دو روشمون, مشاور حقوقی در پارلمان پاریس, مقالهای با عنوان 
ملاحظاتی درباره یکی از کمدیهای مولیر منتشر ساخت و در آن نمایشنامه 
ضیافت مجسمه سنگی را به عنوان "اثری واقعا شیطانی ... که هرگز 
چیزی کفرآمیزتر از آن, حتی در دورانهای بت پرستی و بیدینی, به وجود 
نیامده است" مورد نکوهش قرار داد و پادشاه را ترغیب کرد که اجرای ان 
نمایشنامه را ممنوع کند: 

در حالی که این شاهزاده والاگهر تمامی هم خود را وقف حراست دین 
میکند, مولیر مشغول متهم کردن ان است. ... هرکس که اندکی به نور 
ایمان روشن شده باشد, چون این نمايشنامه را ببیند ... , به یقین درمییابد 
که مولیر تا زمانی که به عرضه داشتن آن اثر ادامه دهد, به هی عنوان 
تناتتتن کی شرکت در آیینهای مقدس پا پذیرفته شدن به آستان توبه را 
تذازدونمکن انکه در پتشکاه عامهت‌مردم خنام‌خود دا بشتهوید: 

لویی پرتو عنایت خود را از مولیر دریغ نداشت. ضیافت مجسمه ت از 
تاریخ پانزدهم فوریه تا یکشنبه نخل هفتهای سه بار اجرا شد و با شروع 
هفته عید پاک نمایش آن موقوف گشت. اين اثر تا چهار سال پس از مرگ 
ی روی صحنه را به خود ندید: و در آن زمان هم فقط به صورت 
شعری که توماش کفرنی. از آن. افتیامن: کزده بوده م با خذف: -صضحنه 


رنه آیيامیزق: که :دز بالا تقلن. شنده. به. معرض تمایشن درآمد: توشته اصلی 
مولیر از بین رفت, و بعدا به سال 1813 رد آن در نسخهای چایی که بدون 
اجازه در سال 1683 در آمستردام منتشر شده بود پیدا شد. تا سال 1841 
تنها همان اقتباس منظوم کورنی بر صحنه میامد. و حتی هم اکنون نیز در 
برخی چایها به جای اثر اصلی در میان مجموعه اثار مولیر گنجانده میشود. 


۱- اوج افتخار 


مولیر. که شماره دشمنان خود را هنوز کافی نمیدانست. برای حمله به 
صنف طبیبان دست به کار شد. وی قبلا در شخصیت دون ژوان "بیاعتقادی 
نسبت به پزشکی" را مجسم کرده و از زبان او علم پزشکی را "یکی از 
بزرگترین خطاهای بشریت" خوانده بود. مولیر با مطالعه شخصی به نقایص 
کار و ادعاهای دروغین طبیبان قرن هفدهم پی برده و چنین میپنداشت که 
ایشان با تجویز داروی انتیموان پسر بیمارش را کشتهاند. علاوه بر این 
ناتوانی پزشکان معالح خود را در 
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درمان سل پیشتازش به چشم مشاهده میکرد. پادشاه ۷ نیز از مسهل خوردن 
و خون گرفتنهای هفتگی به ستوه آمده بودز به گفته مولیر, لویی چهاردهم 
بود که او را ترغیب کرد تا پزشکان را به سیخ طعنه هایش بکشد. بدین 
ترتیب, مولیر, با وام گرفتن از کمدیهایی که از دیر زمان درباره این 
موضوع کهنسال نوشته شده بودند, در مدت پنج روز نمایشنامه عشق 
پزشکان را به پایان رساند. اثر مزبور در پانزدهم سپتامبر سال 1665 در 
ورسای به روی صحنه امد و پادشاه از تماشای ان حظ بسیار برد. هفته بعد 
هم که این نمایش در پاله روایال اجرا شد, تماشاگران با قهقهه و تحسین 
فراوان از آن استقبال کردند. زنی بیمار است: چهار پزشک به بالینش 
حاضر میشوند و بعدا به شور خصوصی مییردازنده که البته ضمن آن فقط 
درباره کارهای شخصیشان بحث میکنند. 

وقتی که پدر بیمار از آنان میخواهد که نظر خود را اعلام دارند و دارویی 
بدهند, یکی از آنها امالهای تجویز میکند, دیگری سوگند میخورد که اماله 
سبب مز 5 بیمار خواهد شد. پس از چندی آن زن بیهیج دارو و درمانی 
بهبود مییابد و همین وضع موجب برانگیختن خشم پزشکان میشود: به 
طوری که یکی از ایشان به نام با هیس میگوید: "بهتر است شخص بر 
طبق قوانین پزشکی تفنره تا انکه برخلاف آن قوانین بهبود پابد. " در ششم 
اوت سال 1666 مولیر کمدی کوتاه دیگری به نام طبیب اجباری ت 
داشت: و ان بیش درامد بهخت انکیزی. بو بر تمايشنامه فزدم گری که 
میبایست تلخی طعنه های مولیر را تبدیل به بدبینی حکیمانه کند. ِ 
خواندن طبیب اجباری به زحمتش نمیارزد. اصولا مولیر این گونه هجو؟ 

از علم پزشکی را کمتر جدی میگرفت. ارآ ی 
مخصوص خود آقای موویلن دوستی نزدیک داشت و یک بار هم در نزد 
پادشاه شفاعت کرد تا برای پسر او حقوق سالیانهای از موقوفات کلیسایی 
مقرر فرماید (1669). 


مولیر درباره اینکه چگونه روابط او با موویلن بر پایه حسن تفاهم دوام 
آورده بود چنین گفته است: "ما ابتدا باهم وارد جروبحت ميشويم. سیس او 
برایم داروهایی تجویز میکند و من از خوردن آنها امتناع میورزم و خوب 
میشوم." در همان گیرودار جنگ بر سر تارتوف, مولیر باز در چهارم ژوئن 
سال 1666 هجونامه دیگری به روی صحنه آورد که نه به درد مردم میخورد 
وربه مور پیییدو دربار قرار گرفت. اگر "عمل" مایه اصلی یا روح تثاتر 
باشد, باید مردم گریز را یک نوع مفاوضه فلسفی دانست نه داستانی 
عاطفی برای صحنه. همه داستان این اثر را در یک جمله میتوان خلاصه 
کرد: السست. که سخت پایبند اصول اخلاقی است و توقع همه نوع 
درستکاری را از جانب خود و دیگران دارد. دل به عشق سلیمان سپرده 
است که با او گرم میگیرد. لیکن خوش است به اینکه خواستاران ار 
داشته باشد و به چربزبانیهای ایشان گوش فرا دهد. در دست مولیر این 
داستان چون چوب بستی بوده است برای با در مسائل علم اخلاق. 
آیا باید در همه احوال سخن راست بگوییم یا آنکه صلاح است ادب را 
جانشین حقیقت گویی سازیم تا کار زندگی سامان يیابد. السست. از 
مصالحه 
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مزورانهای که اجتماع در مورد حقیقتگویی روا میداند بیزار است. وی 
ریاکاری دربار را منفور میشمارد یعنی جایی که همه کس تظاهر به داشتن 
شریفترین احساسات و "صمیمیترین عوالم" میکند, و حال انکه در باطن, 
هر یکیشان برای به چنگ اوردن سود شخصی دست در توطئهای دارد. از 
دیگران بدگویی میکند, و چاپلوسی را چون اهرمی برای بالا بردن مقام و 
نفوذ خود به کار میبرد. آلسست 9 
میگیرد که در همه حال, حتی تا مرحله خودکشی, درستکار بماند. اورونت. 
یکی از ذرباریان شنت قلم, با اصرار تمام اشعار خود را براق السست 
میخواند و از او میخواهد که نظر انتقادی خود را صادقانه بیان کند. و چون 
السست چنین میکند, با او دشمن خونی ميشود. سلیمن عشوهگری میکند 
و آلسست او را مورد سرزنش قرار میدهد. سلیمن وی را آدم کله خشک 
از خود راضی میخواند. گویی در اینجا مولیر فرصتی برای توبیخ کردن 
همسر خوشگذرانش به دست آورده بود: در واقع. بر روی صحنه, مولیر 
نقش السست و همسرش نقش سلیمن را ایفا مر ۳ 

شما سخت ازرده خاظومین 0 ۳۳ سره دگوا دارم اما من باید 
بگویم حالت برخورد شما تور است که در برابر هر تازه آشنا راهی 
کوتاه به سوی قلبتان میگشاید. شما عده بیشماری دلداده دارید که, چنانکه 
میبینم, شما را از هر سو در محاصره گرفتهاند و روح من نمیتواند خود را با 


این وضع سازش دهد. 

سلیمن: مرا از این جهت سرزنش میکنید که دلباختگانی به گرد خود جمع 
ایشان تدابیر دلیرانه به کار میبندند تا به من نزدیکی جویند, ایا باید چوبی 
برذارم و آها را از ترد خود بر انم 

السست: نه! به جای چوب باید قلبی بهکار برید که کمتر متزلزل باشد و 
واقفم که زیبایی شما در همه جا چشمها را به سوی خود متوجه میکند, 
لیکن خوشرویی شما بیشتر موجب جلب کسانی مشود که چشمانتان از 
دور به دام اندوختهاند: و ملاحت رفتار شما نسبت به دلباختگانتان به 
اندازهای است که اثر افسونگریهای شما را در قلبشان دوچندان میسازد. 

تسیر فلصفن براتی که با السشمت مر برابری دارد دوست تزفیی وق 
فیلنت است که به او نصیحت میکند خویشتن را مشفقانه با نقایص طبیعی 
سرشت آدمی سازش دهد و آیین نزاکت را چون روغنی برای روان ساختن 
چرخهای زندگی بهکار برد. تندی طعم نمایشنامه از آن است که مولیر 
احساسات شخصی خود را در میان آلسست و فیلنت تقسیم کرده است. 
اک 
نیز پردهدار شاهی است. که برای درست کردن خوابگاه یادشاه میبایست 
با صدها اشرافی سر سازش نشان دهد اشرافی که به نسبت خود همان 
اندازه میبالیدند که او به نبوغ خویش. از جانب دیگر, فیلنت هم مولیر 
است: یعنی همان فرد فیلسوف منشی که خود را وادار میکند با انصاف و 
مدارا درباره ضعفهای 
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بشری و دهد. در موی ریز که بطوبه بارزی 9 از قریحه شاعرانه 

#« من؛ 0 ۳ دز ,رعایت آدات 1 به دردسر بيندازيم, و 
بیشتر توجهمان را به سوی چگونگی سرشت بشری معطوف سازیم: 
طبیعت آدمی را هرگز بر طبق موازینی سخت مورد بررسی قرار ندهیم, 
نلکه تقایض آن را با اتدکی شفقت و مدارا در نظر آوریم. ۱ 

در میان جهانیان باید تقوایی درخور عمل حکمفرما با و حال انکه شدت 
خردمندی آدمی را به صورت موجودی قابل سرزنش درمیآورد: عقل کامل 
از هر افراطی گریزان است و خردمندی آمیخته به میانهروی را خواهان 
ست . 

این سختگیری شدید در خصایل اخلاقی که معمول دورانهای گذشته بود با 
فرن نونف :و ادای هت افلن. آن سازگاری ندارد: تقوای کهن از بشر میرنده 
پیش از اندازه توقع کمالن دار خال آنکة در ترایر کرش دور ان بایت سیر 


تمکین فرود اه و این دیوانگی را همتایی نمیتوان بافت که انسان 
بخواهد با مداخله خود دنیا را اصلاح کند. 

من هم مثل تو همه روزه صدها چیز تازه نظاره میکنم که ممکن بود با پیش 
گرفتن مسیری دیگر ثمری بهتر به بار آورند: اما من هر چه از هر کس 
تبیتم: کار تفکتم که. آدمیان.مرا حون توف ای ددخیم وق بکیرنده بلکه 
ایشان را, با کمال مداراء همان طور که هستند میپذیرم و روح خود را به 
شکیبایی, در برابر هر چه از ایشان سر بزند. خود میدهم. 

و معتقدم که چه در دربار و چه در میان بازار, مزاج بلغمی من همان اندازه 
فیلسوف منش است که مزاج سودایی تو. 

ناپلئون در آن مناظره حق را به جانب فیلنت میداد: ژان ژاک روسو فیلنت 
را شیاد میشمرد و راستگفتاری الشنت .نا تا میکرد. سرانجام نیز 
تست مان ان ای وه دل ان دنا پر کته و هه وه غر لین شنم 
پناه میبرد. 

نمایشنامه فوق اندک موفقیتی بیش به دست نیاورد. درباریان طعنه مولیر 
زا به. آداتب نزاکت خود چندان نیسندیدند: و تماشاگران ردیفهای تثاتر 
تین تزاخمتا. از تشتخصیت السستیه که. صاذقانه. شمه کس جز خودشن, «ا 
تحقیر میکرد خوششان امد. اما منتقدان, که نه درباری بودند و نه ردیف 
آخر نشین, مولیر را برای اقدام متهورانهاش که سرگذشتی از افکار و 
عقاید را نگاشته بود ستودند: و روشنفکران دوره های بعد نیز آن اثر را 
کاملترین نمونه قلمفرساییهای مولیر دانستند. در واقع, با گذشت زمان. 
زو تس سای و ی و ی 
عامه تماشاگران را به سوی خود جلب کرد: و از سال 1680 تا سال 
19_54 گروه کمدی فرانسز 11 بار آن را به سوی صحنه آورد بعلی 
فقط کمتر از تارتوف و خسیس. 
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فولیزه کهدار امکان"نه نت بردن یک زندکی ارام با زتی: که اضولا فیباتی, را 
با مفهوم زناشویی مفایر میدانست مایوس شده بود, در ماه اوت سال 
7 همسرش را ترک کرد و به خانه دوست خود شاپلن واقع در محله 
اوتوی در انتهای باختری پاریس پناه برد. شاپلن با زبانی ملایم او را مورد 
تمسخر قرار داد که چرا عشق را چنان جدی گرفته است. اما مولیر بیشتر 
شاعر بود تا فیلسوف: و به دوست خود چنین اعتراف کرد (اگر بتوانیم گفته 
شاعری را درباره شاعری دیگر باور کنیم): 

موضميم کرقمام‌با اسان رنذیی کم که کویتآضا شفتس من تست 
آما اکز بداتی چه.رنجن هیبزم: به خالم ترخم فیاوری: عشق من نسبت به 
او به درجهای رسیده است که همه چیز را با دلسوزی برای آسایش او آرزو 
میکنم. چون در نظر میآورم که برای خود من غلبه یافتن بر عواطفم نسبت 


به وی تا چه اندازه دشوار است. بیاختیار به خود میگویم که او نیز برای 
جلوگیری از تمایل به عشوهگریش با چنان مشکلی روبروست: و در این 
حال آنچه در دل نسبت به وی احساس میکنم رقت است نه ملامت. بیشک 
به من خواهی گفت که آدم باید خیلی شاعر پیشه باشد تا دچار این گونه 
احساسات شود اما به عقیده من در دنیا فقط یک نوع عشق وجود دارد: و 
آنها که عوالم لطیف آن را درک نکرده باشند. هرگز عشق واقعی را 
نشناختهاند. همه نعمتهای این دنیا در قلب من امیخته بهوجود اوست. ... هر 
وقت او را میبینم هیجانی وصفناپذیر مرا از خود بیخبر میسازد و قوای 
عاقلهام را بعلی از من سلب میکند. در آن حال. من دیگر عیبهای او را 
نمیبینم _ بلکه انچه از 9 در ار میاورم پسندیدنی و دوستداشتنی است. 
و تا با ی ارماند را از 
خاطر خود براند. در سال 1667 خویشتن را به تدارک برنامه های تفریحی 
پادشاه در سن زرمن سرگرم ساخت: و سپس در سیزدهم ژانویه 19669 
کفندق اففیتر وئون را نگاشت و در آن بار دیگر عشقهای پوپیتر را جاودانی 
کرد. پوپینر» که ههستر: آمفیتر وتف را فریب داده و با خود برده است. به 
وی دلداری میدهد که: 

همخوابگی با یوپیتر به هیچ وجه مایه بدنامی نیست. 

تعبیر بسیاری شنوندگان از دو سطر بالا این بود که مولیر عذری برای 
رابطه نامشروع پادشاه با مادام دو مونتسیان تراشیده است: و اگر چنین 
میبود. باید گفت که, با این اظهار, مولیر جوانمردی و از خود 
بروز داده است, زیرا| وی هرد آنن افادکت روحی را نداشت که نسبت به 
مردان عاشق پيشه روی مدارا و همدردی نشان دهد. شک نیست که او نیز 
در تملقگویی از پادشاه دست کمی از دیگران نداشت. در کمدی دیگری که 
به تاریخ پانزدهم ژوئیه همان سال در دربار به معرض نمایش گذارده شد و 
عنوان ژرژ داندن يا شوهر کیج یافت. بار دیگر با شوهر پریشان حواسی 
روبرو میشویم که به همسرش بدگمان است., لیکن دلیلی برای 
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اثبات خیانت او در دست ندارد و فقط از شدت حسادت جگر خود را 
سوراخ میکند: گویی مولیر بر زخمهای دل خویش نمک میپاشیده است. 

آن سال برای مولیر سال پر مشغلهای بود, زیرا چند فاه ند ( نم سپتامبر) 
مولیر یکی دیگر از معروفترین آثار خود, یعنی خسیس, را به وجود آورد. 
موضوع اصلی و قسمتی از اسباب چینی داستانش از کتاب آولولاریا اثر 
پلاوتوس اقتباس شده بود لیکن خود پلاوتوس آن را از مکتب "کمدی 
نوین" یونانیها گرفته بود, و باید گفت داستان اصلی خسیس و هجونامه آن 
همان اندازه کهنسال بوده است که پیدایش پول. اما هی کس این موضوع 


را با توانایی و شیرین بیانی مولیر به نگارش در نیاورده است. آرپاگون 
چنان دلبسته اندوخته نقدی خویش است که اسبهایش را گرسنه نگاه 
میدارد و بدون نعل به کارشان میکشد: و به اندازهای با هر گونه عمل 
بخشندگی مخالف است که حتی به کسی "سلام نمیدهد", بلکه "سلام را 
وام میدهد. " چون میبیند بر سر میز شام دو تا شمع میسوزد. یکی را 
خاموش میکند. از دادن جهیزیه به دخترش امتناع میورزد و یقین دارد که 
فرزندانش قبل از خود او قالب تهی خواهند کرد. در اين زمینه, هجوگویی 
مولیر مانند هميشه به صورت مسخرگی مبالغهآمیز درمیاید. تماشاگران 
شخصیت خسیس را انزجار آور یافتند و نمایشنامه پس از هشت بار اجرا 
از برنامه حذف شد. لیکن هنگامیکه بوالو زبان به تحسین اثر گشود, 
خسیس بار دیگر بر ضحنه آد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت: 
بهطوری که در نخستین چهار سال حیانش چهل و هفت بار نمایش آن تکرار 

شد - و از این جهت بلافاصله پس از تارتوف حائز مقام گشت. 

نمایشنامه بعدی, بورژوای نجیبزاده. ارزشی کمتر داشت و موفقیتی بیشتر 
یافت. در دسامبر سال 1669 سفیری از ترکیه عثمانی به فرانسه امد. 
دربار لویی همه شکوه و شوکت خود را عرضه داشت تا وی را مرعوب 
سازد, و سفیر با رخوت پر افادهای به آن تظاهرات پاسخ داد. پس از رفتن 
او, لویی چهاردهم مولیر و لولی را دعوت کرد که "باله مسخرهآمیزی" 

تنطظیم کنند و‌درر ان سعیو راما خر کات کر کبا رشن ید باه اسیراز رنه 
مولیر ان طرح مقذماتی را به. ضورت: هجونامهای. در آوزد مبنی بن انتقاد 
شدید از گروه روزافزونی از طبقه متوسط و کاسب پیشه که میکوشیدند 
۳ در طرز لا باس پوشیدن و آدابدانی از ار واقعی تقلید کنند. در 
چهاردهم اکتبر سال 1670 دسته بازیگران مولیر نمایش خود را در حضور 
پادشاه و درباریان در کاخ شامبور آغاز کرد: اين کمدی بعدها هنگامی که در 
تام همان سال در یاله روایال به روی صحنه آمد, تا حدی خسارتهای 
مالی خاصل. از کمدی خسن را چبران کرد مولین تفش آفام زوردن:و 
لولی نقش مفتی ترک ر ایفا ۹ آقای ژوردن» برای آنکه 0 
موسیقی, رقص, 10 میکند. آن چهار تن بر سر 
اثبات اولویت فن خود - بضی انکه آهفیت اصلی: در آموختن.ساهنگن 
اصوات ۰ است پا موزون ساختن حرکات بدن؛ پا توانایی به اکن 
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نر و نمیز» پا سخنگویی به زبان فرانسه بلیغ به جان یکدیگر میافتند. 
شنونده در هنگام گوش فرادادن به ادعاهای معلم موسیقی منوجه نیشخند 
مزورانه مولیر به لولی پرافاده, که پا در مدارج ترقی روزافزون گذارده 
بود, میشود. شاید نمی امصهاننان شعهای از گفتگوی زیر راء که ضمن آن 


آقای ژوردن میفهمد زبان یا نثر است يا نظم, شنیده باشند: 
اقای ژوردن: : چطور وقتی که من میگویم: "نیکول کفش راحتی مرا بیاور و 
شب کلاهم را بده" آبا این‌نتی ات معلی قلونید: بله آقا. 
آقای ژوردن: عجب! پس متجاوز ان جهل اسبت: که من به ,نت سعن 
تهام و خودم نمیدانستم. شما بیش از هر کس در دنیا حق به گردن من 
دازیة کد مرا بر این موضوع واقف کر کردید. برخی از درباریان که از مدتی 
ی 
را اما رها صفته عافد و آن ماست اه تا نف اراس ان 
یاوه سرایی مورد مذمت قرار دادند. لیکن پادشاه به مولیر اطمینان داد: 
"شما تاکنون چیزی که تا این اندازه مرا خندانده باشد ننوشته بودید." به 
روایت ت گیزو, با اشاعه این خبره "دربار ناگهان دچار حمله تحسین شد." 
مولیر و لولی بار دیگر دست همکاری دادند و در برابر درباربان یک تراژدی 
پیر کورنی و کینو سراییده بودند. لولی اینک در میدان رقابت بر مولیر چیره 
شده بود: کمدی جای خود را به به اپرآ میداد و هنر مکالمه در برابر فن 
صحنهپردازی.جا خالی هیکرد. حالا دیگز هیبایست: ربالتوعها و الاهه ها از 
آشتمان بت بردمر ضحنه فرود ایتدبا از درون خهیم سر یرون کته 
صحنه پاله روایال را برای نمایش پسوخه میباییست از نو بسازند و مجهز 
۳ 1 کار 199 لیور خرح برداشت. اما نتیجه موفقیت مالی رو کی 


اک ان ای رتخا سول توص که یارس وق درآ وود 
شمشیر زبان بذله گوی خود جگر کسانی را که رفتاری احمقانه داشتند 
چای دهد. در نظر او, زن دانشمند خرق عادتی ناراحت کننده بود که عاقبت 
ازدواج را به افتضاح میکشاند. وی به گوش خود شنیده بود که این گروه 
زنان لغات منقح به کار میبردند, درباره نکات باریک صرف و نحو به بحث 
میپرداختند. گفته های بزرگان کلاسیک را نقل میکردند, و از فلسفه سخن 
به میان ضبا مز وید مولیر این گونه تظاهرات را در زنان نوعی انحراف 
جنسی میشمرد. نیز در همان اوان دو نفر از ادمهای سرشناس, یکی کوتن 
روحانی و دیگری مناژ شاعر مشهور, زبان به بدگویی از نمایشنامه های او 
گشوده بودند و مولیر فرصت را مناسب دید که بدانها نیشی بزند. لاجرم در 
یازدهم مارس سال 1072 نمايشنامه زنان فاضله را عرضه داشت. 
فیلامنت خادمه خود را به گناه استعمال واژهای که از طرف فرهنگستان 
هه اه یرون کته دخترش ارماند 
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ازدواج را به عنوان تماس نفرت اور دو جسم, به جای توافق دو فکر, 
مردود میشمارد: تریسوتن اشعار سست خود را دو برابر تحسینهای این 


گروه زنان متظاهر میخواند: وادیوس تااخودتهایی ان اشار را غربال میکند 
و چیزی از سروده های خود بر آن میافزاید. در میان این جمع مولیر تنها از 
هانریت پشتیبانی میکند که از شعر "منظم و مقفای ده هجایی" بیزار است 
و دلش شوهری میخواهد که. عوض نقل قولهای فاضلانه, کودکان برومند 
تحویلش دهد. باید دید که ایا ارماند بژار (همسرش) چون یکی از "زنان 
متصنع" شده بود پا انکه مولیر علایم پیری خود را بروز میداد. 


پرخه مناقند 


اینک مولیر بیش از پنجاه سال نداشت., لیکن زندگی پر دردسر. بیماری 
سل, ازدواج. و محرومیتهای دوران جوانی قوای او را تحلیل برده بودند. 
چهرهای که مینیار از او به روی پرده آورده بود گرچه وی را در نهایت 
۱ ۱۳۳ شهوانی و ابروان بالا چسته خندهاور, 
نشان میداد, در عین حال؛ , چیزی از توصیف پیشانی چین خورده و چشمان 
حسرت بار او را نیز فرو نمیگذاشت. مولیر, که در گرداب دنیای نمایش از 
شهری به شهری و از روزی به روز دیگر چرخ میزد: ز با زنان عصبی مزاج و 
پرافادهای که نقشهای اصلی صحنه را ایفا میکردند سروکار داشت, گرفتار 
همسری هوسباز و ولینعمتی حساس و مشکل پسند بود, و مرگ دو تن از 
سه تن فرزندانش را به چشم دیده بود, طبعا دیگر نمیتوانست به تفرجگاه 
خوشبینی و نشاط قدم گذارد, بلکه میبایست دچار اختلال دستگاه گوارش و 
مرگ زودرس شود. خوب میتوان فهمید که چرا مورخان مولیر را 
"اتشفشانی, که درون خود را میبلعد" نامیدهاند. وی مالیخولیاین و تندخو 
بود و, در عین صراحت و تلخی بیان قلبی مهربان و جوانمرد داشت. گروه 
بازیخراتشن به خلق اه اشنا شدم و فداییش بودنده زیرا به خویی میدیدند که 
وی برای تامین معاش و موفقیت ایشان با جان خود بازی میکند. دوستان 
نزدیکش هميیشه حاضر بودند که سینه خود را سیر بلای او کنند بیشتر از 
همه یوالو و لا فونتن که حتی در برخی اوقات به همراهی راسین با مولیر 
جمع آمده و جرگه "دوستان چهارگانه" معروف را تشکیل میدادند. ایشان 
مولیر را مردی با دانش و فرهنگ, بذلهگو, و تیزهوش, لیکن معمولا افسرده 
دل میشناختند: و نیز او را بازیگری میدانستند که روی صحنه چون دلقکان 
همه را میخنداند و در زندگی خصوصی بیش از قهرمانان مالیخولیایی 
شکسیپیر در دل میگرید 

مولیر پس از ار ال و یی به نزد همسرش باز گشت (1671). 
کودکی که از این ات بهدنیا امندیک ماه .یش از تولد مرد: مولیر در مدت 
اقامتش در اوتوی به تجویز پزشک فقط از شیر تغذیه میکرد, ولی اینک بار 
دیگر به عادت سابقش باز گشت و شروع به نوشیدن 
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مقداری شراب کرد و نیز, برای سازش با همسرش, در مهمانیهای شبانه 
شرکت جست. وی با وجود سرفه روز افزونش تصمیم گرفت نقش آرگان, 
تغنی, فهرمان آخرین تمایشنامه خود نم نام بیهار «خیالی: را شخصا اجرا کند 
(10 فوریه 1673). 

ارگان خیال میکند که مبتلا به یک دوجین بیماریهای گوناگون شده است و 


تیم آردارآش زا تفر پوشی ودارو سکن برآدرش برانم او رام یاه 
تمسخر د. 
از کان: یس وقتی ناخوش شدیم چه کار باید بکنیم برالد: هیچ کار, برادر 
جان. . فقط باید بدنمان را راحت بگذاریم. مزاج دم وقتی به حال خود 
گذارده شود, طبیعتا بتدریج اختلال و بینظمیش رآ برطرف میکند و به وضع 
غادی: بوهیکردده انخه موخت خرایت. اخوالمان. مشنود. تاسیاتی. و 
ناشکیبایی ماست: و باید دانست که تقریبا همه مردمان از داروهای خود 
میمیرند نه از بیماریشان. 
برای آنکه فن پزشکی بیشتر به سخریه گرفته شود, آرگان اطلاع مییابد که 
خود نیز میتواند در اندک مدتی پزشکی تحصیل کند و بآسانی خود را برای 
امتحان دکتری آماده سازد. سپس صحنه معروفی آغاز میتنتوی که:تر. ان 
پرسش و پاسخ امتحانی به زبان لاتینی صورت میگیرد و کار مضحعه را به 
جداعا میرشان: 
مرگ مولیر تقریبا جزئی از اين نمایشنامه بود. در هفدهم فوریه سال 
1673 ارماند و دیگران؛ که شاهد فرسودگی و ضعف مزاجش بودند, از او 
خواهش کردند که تماشاخانه را چند روزی تعطیل کند تا دوباره قوای تحلیل 
رفتهاش را بازيابد. اما پاسخ مولیر اين پرسش بود: "چگونه میتوانم حاضر 
به این کار شوم" و بعد در توضیح آن افزود: "پنجاه نفر کارگر بینوا 
متتظرند که آخر نشف دی رشان را بگیرند. اک تن بازی نکتم تکلیف 
انها چه میشود بعدا من هميشه خود را سرزنش خواهم کرد که چرا تا 
زمافت که کادر به بازی گزدن بودم حب برای یک روز پرماعت جزه آنهارا 
پشت گوش انداختهام .۰" در برده آخر نمایشنامه بیمار خیالق؛ هنکامی که 
مولیر (در نقش آرگان که دو بار خیال کرده بود مرده است) خواست پرای 
29 سپردن به ادای وظایف طبابت کلمه "سوگند" را به زبان لاتين 
"جورو " ادا کند. سرفه راه گلویش را گرفت. وی با خندهای دروغین سرفه 
ناگهانی را پوشاند و نمایش را به پایان رساند. همسزرش به کمک بازیگر 
خایب اسف ار وتا نان اه در 
مولیر کشیشی خواست, اما هیچ روحانی به بالین او حاضر نشد. سرفهاش 
تن رگی در گلویش پاره شد, وجهش خون او را خفه 


خارلن دو شانوالون اسقف اعظم پاریس. فتوا داد که چون مولیر , به هنگام 
مرگ توبه نکرده و مغفرت نیافته بود, جسد او را نباید در کر ان 
مسیحیان به خاک بسیارند. اتخانه که مولیر را هميشه در باطن و حتی در 
مواقعی که به او خیانت میکرد دوست میداشت. رو به ورسای گذارد و خود 
را به پای پادشاه افکند و با کمال جسارت و صراحت. اما نه از روی حزم 
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و خردمندی, گفت: گفت: "اگر شوهر من 2 تبهکاری بود, هر 2 مرتکب 
7 ار .ِ_ِ 
برای انجام آیین تدفین مسیحی به درون کلیسا برده شود, لیکن به آن 
اجازه داده میشد که. پس از غروب افتاب. در گوشه دورافتادهای از 
گورستان سن - ژوزف واقع در کوچه مونمارتر. بی سروصدا به خاک 
سیرده شود. ٍ 
خویر باتفا آز ناکت ور کین شخص ای رای فناسة مار 
میاید. اما شهرت وی نه زاده مهارتش در تکامل بخشیدن به اصول فنی 
تئاتر است و نه حاصل تواناییش به سرودن اشعار عالی. تقریبا همه 
داستانهای وی عاریتی هستند: تقریبا همه پایانها و نتیجهگيريهايیش حالتی 
تصنعی و غیرمنطقی دارند: تقریبا همگی شخصیتهایش به منزله صفاتی 
معین و مشخصند که به قالب آدمیان درآمده باشند. چنانکه بسیاری از 
ان از ماه ابا کون با بیانی که از شدت مبالفهگویی خاصیت کاریکاتور 
سازی یافته است به وصف درآمدهاند و چه بسا که کمدی وی حالت فارس 
به خود میگیرد . چنانکه معروف است دربار و عامه مردم مولیر را از جهت 
رای ها ی میدز هگا که ای کرد هاش 
ضعفهای باطنی ایشان را برملا میکرد. محتملا اگر مولیر وظیفه سنگین 
تامین معاش گروه بازیگرانش را بر دوش خود حس نمیکرد. دست از 
نمایش فارسها میکشید و به تثاتر جدی میپرداخت. 
مولیر نیز مانند شکسپیر شکوه داشت از اینکه باید هميشه دلقک چهل تکه 


1 


یوش تماشاگرانش باشد, و در این باره نوشته است : به عفیده من در 
عالم ادب و هنر وظیفه شاقی بر گردن ماست که مجبوریم خود را در 
معرض تماشای جمعی دیوانه قرار دهیم و يا نوشته هایمان را به دست 
داوری وحشیانه مردمی ابله بسپاریم." مولیر از الزام به اینکه هر گاه و 
بیگاه مردم را بخنداند بیزار بود و از زبان یکی از بازیگرانش چنین میگوید: 
"خنداندن مردم چه کار سخیفی است!" وی همواره آرزوی نوشتن 
تراژدیهایی را در سر میپروراند: گرچه به مراد دل نرسید, لیکن چندان بود 
که توانست به کمدیهای بزرگ خود عمق و معنای تراژدی بخشد. 

پس, رویهمرفته چنین برمیاید که در اثار مولیر انچه بخصوص نظر هر 
فرانسوی باسواد را به سوی خود جلب میکند اشار ات طلسفت و هحه تیوه 
هزل شیرین آنهاست. این ۳ در پایه و شالوده خود مبتنی بر فلسفه 
خودگرایی بودند که باطنا مورد پسند فیلسوفان قرن هجدهم قرار داشت و 
دلشان را خنک میکرد. همان متفر اند که درباره وی گفتهاند: ففه انا 
مولیر اثری از اعتقاد به مسیحیت مابعدالطبیعی یافت نمیشود" و نیز "دینی 
که از دهان کلتانت. یعنی نماینده افکار خود مولیر (در نمایشنامه تارتوف) 


اظهار ه دود اگر و بیدین میگذشت, 5 مورد تاییدش قرار 
۳ ۳9 اد مردم ار و با ۳ ای صادقا ند ۳ نگاه 
داشت. لیکن دینداری ظاهری را, که میکوشید تا نفس پرستی هر روزه را 
در زیر سیمای موقر هر یکشنبه 
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پنهان سازد. سخت به سخریه میگرفت. 

فلسفه اخلاقی مولیر از خداپرستی به دور بود, زیرا| خوشی را مشروع 
میدانست و پایبند مفهوم گناه نبود. در واقع عقاید وی بیشتر بوی اپیکور و 
را به مشام جلسم میرساند تا بیانات بولس حواری و قدیس 
آو گوستینوس را به گوش جان: همچنانکه با رواداری دینلی پادشاه در ابتدای 
سلطنتش تشترز مهف بود ۳ با سختگیریهای زاهدانه بقر اما مولیر 
زیاده روی را در همه چیز حتی در پرهیزگاری مذموم میشمرد و "انسان 
یی ادن یفن افیف فممیرم:و اهل :دیا که 9 در میان 
نامعقولیها 8 هو ماه زندگی راه اعتدالی سلامتبخش در پیش ره 

توقعات خود را بدون زود رنجی و تعصب با ضعفهای طبیعت آدمی 
دهد. 

خود مولیر نز ار سطح اعتدال دست نیافت. شغلش در مقام یک کمدین 
دراماتیست او را به هجویهسرایی و گزافهبافی وادار میکرد. نسبت به زنان 
تحصیلکرده بیش از اندازه بدبین و بداخم و در عیبجویی از فن پزشکی 
بیش از اندازه بیرحم بود: و ای بسا که برای تنقیه بیش از پزشک احترام 
بیجاشتی. آن بندرت میتواند ادای مقصود کند. محتملا مولیر اگر میتوانست 
دو عیب اساسی ان پادشاهی یعنی حرص به لشکر کشی و پافشاری در 
خور مختاری زیانبخش لویی چهاردهم را مورد انتقاد قرار دهد, نویسنده 
بزرگتری شناخته میشد: لیکن از جانبی همان خود رای بنده نواز بود که وی 
نا اد انیت انش مصون تکام دانتت و هبار رم هی را تن ند بعضت: ۵ 
خشک مغزی میسر ساخت. بخت با مولیر یار بود که چندان او را زنده 
نگذاشت تا روزی برسد که ولینعمتش را در مقام یکی از مخربترین همه 
خشکهمقدسها مشاهده کند. 

فرانسه مولیر را دوست دارد و هنوز نمایشنامه های او را تحسین میکند, به 
همان اندازه که انگلستان شکسییر را دوست دارد و نمایشنامه های او را 
میپسندد. اما نمیتوان مانند برخی از فرانسویان غیرتمند او را با سراینده 
انکاستیت برابر دانست؛ زیرا مولیر فقط جزئی از شکسییر بود که اجزای 
دیگرش را راسین و مونتنی تکمیل میکردند: و باز نمیتوان, چنانکه بسیاری 
از ادب دوستان عقیده دارند. مقام او را بر تارک ادبیات فرانسه قرار داد. 


حتی نمیتوان داوری بوالو را هنگامی که در حضور لوبی چهاردهم مولیر را 
بزرگترین شاعر عصر خواند درست دانست, زیرا در آن موقع راسین هنوز 
فدر و آتالی را نسروده بود. لیکن در وجود مولیر تنها جنبه نویسندگیش 
نیست که تعلق به تاریخ فرانسه دار بلکه شخصیت خود ان مرد است که 
جزئی از میراث فرهنگی آن کشور بهشمار میرود: همان مدير تثاتر باوفا و 
محنتکشش, همان شوهر فریب خورده و بخشنده. همان نمایشنامه نویسی 
که اندوه درون را در زیر خنده ظاهر میپوشاند: یا همان بازیگر دردمندی که 
مبارزه خود را بر صد فضلفروشی, تعصب دینی؛ خرافه پرستی و ریاکاری 
تا دم وایسین ادامه داد. 
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ک در ادبیات فرانسه - 1715-1643 


ا- وضع محیط 


دوران عظمت ادبیات کلاسیک در فرانسه آغاز و پایانی همزمان با 
پادشاهی لویی چهاردهم نداشت, بلکه شروع ان به دوره صدارت مازارن و 
جوانی بیحادثه لویی (1661 -1667) میرسید: یعنی پیش از انکه ربالنوع 
جنگ الاهگان هنر را از میدان بیرون رانده باشد. نخستین محرک این 
شکفتگی ادبی تشویقی بود که ریشلیو از تئاتر و شعر به عمل آورد: دومین 
مهمیز با پیروزیهای کنده در جنگهای روکر وا (16453) و لنس (1648) زده 
شد: سومین انگیزه از کامیابیهای سیاسی فرانسه در پیمانهای وستفالی 
(1648) و پیرنه (1659) سر چشمه گرفت: چهارمین عامل جمع آمدر 
بزرکان علم و ادب و مردان با اصل و نلسب و زنان صاحب کمال در 
سالونهای پاریس بود و در اين فهرست, مسبب پنجم, یعنی ادب پروری 
پادشاه و دربار, مقام اخر را داشت. 

بسیاری از شاهکارهای ادبی آن پادشاهی نامه های (1656) و انديشه های 
پاسکال: تارتوف (1664), ضیافت مجسمه سنگی (1665), مردم گریز 
(1666) مولیر: اندرزها (1665) اثر لاروشفوکو: هجاها, اثر بوالو (1667) 
و آنذرو‌های (1667) راسین پیش از سال 10067 و به قلم نزو کاتف که 
تربیت سح زور آن تایه ۵ هار ارن سوت به تسا رین در اوه مودید: 

اما این مطلب ناگفته نماند که لویی چهاردهم بخشندهترین ادب پرور 
سراسر تاریخ شناخته شده است. هبوز دو سال از آغاز فرمانرواییش 
نگذشته بود (1663-1662) یعنی فقط دو تأ از اناز مهم فذکور در بالا 
نگارش يافته بودند که به کولیر و چند تن دیگر دستور داد افراد شایستهای 
را مامور سازند تا فهرستهایی از نویسندگان و دانشمندان و عالمان 
تهیدست, از هر شهر و دیاری که بودند, تهیه کنند و به وی عرضه دارجد: 
طبق آن فهرستها, چهل و پنج نفر فرانسوی و پانزده نفر از بزرگان علم و 
ادب کشورهای بیگانه به دریافت مقرری شاهانه مفتخر 
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شدند. هاینسیوس ووسیوس. دانشمندان هلندی: کریستیان هویگنس, 
فیزیکدان هلندی. و بویانی. ریاضیدان فلورانسی: و عده دیگری از بیگانگان 
با شگفتی تمام نامهای از کولبر دریافت داشتند که به اطلاعشان میرساند 
پادشاه فرانسه مستمری سالیانهای در حق ایشان مقرر فرموده است. با 
این شرط که دولت متبوعشان موافقت خود را در آن باره اعلام دارد. 
ی ی 
پادشاه میگرفت چون اربابان دولتمند زندگی میکرد. و در هنگام مرگش 


مبلغ 286.000 فرانک وجه نقد بر جای گذارد. راسین در مقام مورخ 
شاهی در مدت ده سال 145.000 فرانک صله گرفت. به احتمال قوی, 
اعطای مقرریهای بینالمللی بیشتر برای جلب آاذهان و کسب اوازه شهرت 
در میان کشورهای بیگانه بود, اما انعامها و مستمریهای داخلی بدان منظور 
مفرر ميشدند که فعالیتهای فکری و هنری به زیر نظارت و اداره دولت 
دراید. در واقع این مراد به طور کامل حاصل شد: بزودی کلیه نشریات تابع 
بازرسی مقامات دولتی شدند: و نیروی فکری ملت فرانسه, جز پارهای 
سرکشیهای پراکنده و کم اهمیت. اختیار خود را یکسره بهدست پادشاه 
تشرد آفرون بز اینها: لوبی اطمتان یافت که ار آن سین فلمهای وطیقه 
خوارش, به نظم و نثر, ستایش او را خواهند سرود و سیمای سرخ و 
تتیدی از نی تحویل اه کاهند دادخهالحق این کمن عععن احسهن 
انجام یافت. 
لویی نه تنها به مردان عالم ادب کمکهای مالی رساند, بلکه ایشان را در 
پناه حمایت و احترام خود گرفت. مقام اجتماعیشان ر بالا برد. و دربار خود 
را به وجودشان مزین ساخت. وی به بوالو قلدفت : به خاطر داشته باش 
که من در هر حال نیم ساعت وقفت خصوصی برای مادم دارم." گرچه 
ذوق ادبیش تمابل شدید نسبت به نظم و قالب زیبنده ورزانت شیوه 
کلاسیک داشت. از جهتی هم معتقد بود که ان خصایص نه فقط موجب 
پایداری دولت. بلکه مایه سرفرازی کشور فرانسه نیز هستند. لویی از 
پارهای جهات در داوری و ذوق ادبی خود پیشرفتهتر از درباریان و مردم 
فرانسه بود. قبلا او را دیدیم که چگونه در برابر دسیسه ها و کینهتوزیهای 
اشراف: و رفجانبان ان مولیر عمایت کرد: بعدا انا خواهیم- دید که با چة 
حجد از بلندپروازیهای شاعرانهو راسین تشویق به عمل خواهد اورد. 
باز به تلقین کولبر. و بار دیگر به پیروی از ردپای ریشلیو, لویی چهاردهم 
ی و را ی ان زا : به مقام یکی 
سازمانهای مهم دولتی رساند, بودجهای هنگفت برای نگاهداریش 
داد 1۳۳۹ از در کاخ لوور قرار داد. کولبر خود به عضویت 
اتاضت فراشه رام ناف کب ار " عالیصابان "عضو اعادمن 
صندلی راحتی مجللی برای نشستن خویش در آکادمی تهیه کرد, کولبر نیز 
سی و نه صندلی راحتی ۳ مانند آن برای باقی ِ شید رن داد تا 
داشت, محفوظ نگاه دارد: و بدین ترتیب عبارت "چهل صندلی راحتی" 1 


معهوم 
"ادف فرانسه هم معی شد. فر سال. 16063 اکافت کیهد‌ها ۵ 
ادبیات " نیز ضمیمه آن شد تا وقایع ان دوران پادشاهی را ضبط کند. 


کولبر که میخواست جاودانان چهلگانه را در ازای حقوقی که دریافت 
میداشتند به کار بکشد, ایشان را ملزم به حضور در جلسات کرد و اهتمام 
در تدوین "لغتنامه فرانسه" را بر عهدهشان سپرد. اما پیشرفت این اقدام. 
که در سال 1039 اغاز شد. به به اندازهای کند بود که بواروبر تواننست 
آرتوی خود.وا به. کیت عفزی در آرودبا کفی: توالی خروف القباء-خنین بیان 
ند: 
مدت شش ماه بر سر حرف ۳ معطل ماندند: ای کاش بخت با من یاری 
کند, که چندان زنده بمانم تا به حرف ت) برسند. 
طرح اصلی "لغتنامه" بسیار وسیع و دامنهدار بود: یعنی چنین مقرر 
میداشت که تا حد امکان استعمالها و تحریفهای هر لغت با ذکر امثله و نقل 
قولهای فراوان شرح داده شوند, و بدین ترتیب از آغاز آن ابتکار تا انجام 
نخستین چاپش (1694) مدت پنجاه و شش سال طول کشید. این اقدام بر 
زبان ملت و اصطلاحات متداول در حرفه ها و هنرها خط بطلان کشید: آنازن 
رابله, اه وتو را تا هنز سس ود و تنقیح شناخت. و هزاران عبارت و 
کلمه متداول را که مایه تابناکی سخن بودند از استعمال انداخت. باید گفت 
همان منطق و قطعیتی که هندسه را کمال مطلوب علم و فلسفه قرن 
هفدهم قرار میداد: همان اختیار داری و انضباطی که کولبر در اداره اقتصاد 
و لو برن در مورد هدایت هنرهای زیبا بهکار میبردند: همان شوکت و 
نفاستی که بر دربار حکومت میکرد: و همان تبعیت برده وار از اصول شیوه 
کلاسیک که سبک سخن سرایی بوسوئثه, فنلون, لاروشفوکو, راسین و بوالو 
را پیریزی کرد همه آن مقررات و موازین در تدوین لغتنامه زبان فرانسه 
ر رفتند. این لغتنامه با گذشت زمان بارها تجدبد طبع پافته است : , در 
حالی که همواره میکوشیده است تا.؛ درگیر و دار نشو و تحول زبان, نظم 
اصلی خود را بر جای نگاه دارد: لیکن در کلاسیک گرایی آن ناگزیر به 
دفعات در معرض حمله عواملی چون غلطهای مصطلح در میان مردم. 
لغتسازیهای علوم و فنون, زبانهای صنفی و اصطلاحات و محاورات سرگذر 
قرار گرفت و بتدریج مسخر آنها شد. در حقیقت لغتنامه نیز. مانند تاریخ و 
حکومت؛ حاصل ترکیبی است از قوای فعال در میان ثقل اکثریت و قدرت 
اتلیت ان اقد اس مد سس ار فش خبای رای را سین اه 
لیکن در عوض شالوده دقت, ظرافت, پاکی,. و صراحت ان را مستحکم 
ساخت: به بیان دیگر. گرچه شکسییری آشوبگر و هرزهدرای به وجود 
نیاورد. فرانسه را زبان مورد ستایش عموم کشورهای اروپایی قرارداد و 
آن را واسطهای شایسته و نافذ برای برقراری روابط سیاسی و گفتگوهای 
اشرافی ساخت. برای مدت یک قرن يا بیشتر اروپا ارن6 کرد کم فر‌انسه 
باشد. 


ا(- حاشیهنویسی کورنی: 1643- 1684 


زبان فرانسه با روانی انعطافپذیر گفت و شنود مولیر, فصاحت پر طنین 
شعر کورنی, و نغزگویی خوشاهنگ راسین به دوره کمال خود رسید. 
ظاهرا کورنی در عین شکفتگی یعنی در سی و هفت سالگی بود که لویی 
به پادشاهی رسید. وی خدمت ادبی خود را در آغاز آن پادشاهی با 
نمایشنامه دروغگو شروع کرد. که مقام کمدی نویسی فرانسه را بالا برد, 
همانطور که اثر دیگرش, سید تراژدی نویسی فرانسه را براساسی بس 
شامختر استوار کرد. وی از آن پس تقریبا با گذشت هر سال تراژدی 
تازهای تقدیم تثاتر فرانسه کرد: رودوگون (1644), تئودور (1645), 
هراکلیوس (1646), دون سانچو /آراگون (1649), آندرومد (1650), 
نیکومد (1651) و پرتاریت (1652). تعداد کمی از این آثار قرین کامیابی 
شدند. لیکن چون رویهمرفته هر کدامشان رد پای پیشقدم خود را دنبال 
کرد. پس از چندی آشکار شد که کورنی بیش از حد با شتابزدگی کار کرده 
و شیره نبوغش به رقت گراییده است. مهارت وی در مجسم ساختن 
سیمای اخلاقی اشراف در سیلابی از استدلالهای عقلانی غرق شد و 
فصاحتش بر اثر مداومت و یکنواختی اثر خود را از دست داد. مولیر 
دربارهاش گفته است: "دوست من کورنی همزادی دارد که او را ملهم به 
سرودیر عالیترین شعر جهان میسازد, اما گاهی این همزاد او را در هنر 
سرایندگیش تنها میگذارد و در آن هنگام کار کورنی خراب میشود. 
پرتاریت با چنان پذیرایی سردی روبرو شد که کورنی مدت شش سال از 
عالم تثاتر کناره گرفت (1659-1653). وی با انتشار یی سلسله مقالات 
و نیز سه خطابه درباره نمایشنامه نویسی به شعر, وارد 
جنگ قلمی با منتقدان خود شد: و این نوشته ها به خوبی نشان دادند که 
استعداد نقادی و نکته سنجیش ۳ چه آندازه رو به کمال رفته من انکه 
قریحه شاعری وی رو به زوال گذارده بود. سلسله مقالات نامبرده به 
منزله سرچشمه شیوه نوین نقد ادبی مورد توجه قرار گرفت. و حتی 
هنگامی که درایدن میخواست از شعر متوسط خود با نثری ممتاز دفاع کند, 
در سال 1659 هدیهای عاقلانه از جانب فوکه بار دیگر کورنی را به دنیای 
صحنه باز گرداند. نمایشنامه اودیپ. در سایه مدیحه سراییش از پادشاه 
جوان؛ اندی شهرتی به دست اآورد. لیکن آثاری که به دتبال آن آمدند 
سرتوریوس (1662), سوفونیسب (1663), اوتون (1664), آد یلا تن 
(1666), و اتیلا (1667) چنان ناچیز بودند که فونتنل باور نمیکرد هیچ کدام 
کار کورنی باشد. بوالو بیرحمانه در جملهای مقفا رای خود را درباره انها 


چنین صادر کرد: "پس ان از تیلایین: آه و افسوس! اما بعد از اتیلاء نوشتن 
موقوف!" مادام هانریتا, که معمولا معجونی از مهربانی بود, اوضاع را 
وخیمتر ساخت: هنگامی که از کورنی و رقییش راسین دعوت کرد با اطلاع 
قبلی آن دو که سررگذشت برنیس (شاهزاده خانم یهودی که 
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هدف عشق آتشین امیر اطور تیتوس قرار گرفت) زا تما تتنا خه ور ورین 
برنیس راسین در بیست و یکم نوامبر سال 1070 یعنی نزدیک به پنج ماه 
پس از مرگ هانریتا, بر صحنه هتل دو بورگونی با موفقیت شایان روبرو 
شد. 

تیتوس و برنیس کورنی یک هفته بعد به توسط گروه بازیگران مولیر اجرا 
شد و پذیرش سرد یافت. این شکست روحیه کورنی را ضعیف کرد. بار 
دیگر کورنی با نگارش پولشری (1672) و سورنا (1674) قدم به میدان 
قلمفرسایی گذارد. اما آن دو نیز با شکست مواجه شدند: و از آن پس 
کورتی دهساله بافیماندم عمزش را در دننداری ارام ۹ 

کورنی در مورد امور مالی به اندازهای بیمبالات بود که با وجود مقرری 
سالیانهای به مبلغ 2000 لیور و دیگر صله های لویی چهاردهم, در تهیدستی 
چشم از دنیا فرو بست. در حقیقت, زمانی بر اثر اشتباه دیوانی مقرری وی 
مدت چهار سال قطع شد و کورنی توانست, با استمداد از کولبر, ان را 
دوباره برقرا ر سازد. اما با مرگ کولبر. باز پرداخت آن به تعویق افتاد. بوالو 
چون از آن وضع باخبر شد: به عرض لویی رساند که حاضر است از 
دریافت مقرری خود چشم بپوشد و آن را به کورنی واگذار کند: لویی 
بیدرنگ مبلغ 200 لیوربوای شا گر فرستاد: 

اندک مدتی پس از خرج آن وجه بود که کورنی در هفتاد و هشت سالگی 
وفات یافت (1684). در آکادمی فرانسه رقیبی که به جای او نشست 
خطابهای در ستایش مقام وی اراد کرد که به سبب فصاحت بیان و نیت 
جوانمردانه سرایندهاش در خاطره ها باقی مانده است: و اين کسی بود 
که در ان زمان نمایشنامه نویسی و شعر فرانسه را به اوج اعتلای 
تاریخیشان رسانده بود. 


ااا- راسین: 1699-1639 


راسین نیز چون مولیر از طبقه متوسط بود. پدرش در اداره انحصار نمک 
شغل بازرسی داشت و در شهر لافرتهمیلون, واقع در هشتاد کیلومتری 
شمال خاوری پاریس, به سر میبرد. مادرش دختر یک وکیل دعاوی در شهر 
ویلر کوتره بود. ژان راسین هنوز دو ساله نشده بود که مادرش هرد 
(1641), پدر وی نیز سال بعد درگذشت, و کودک در دامن پدر بزرگ و 
ماذر بر کشن. پرهراش. یافت: ز در آن خانواده اعتقاد شدیدی نسبت به آیین 
یانسن حکمفرما بود: مادربزرگ و یکی از عمه های کودک به انجمن 
خواهران پور روایال پیوسته بودند: و خود ژان نیز در سن شانزدهسالگی به 
یکی از "دبستانهای کوچی ", که توسط " گوشه نشینان" " دایر گشته بود, 
فرستاده شد. ژان در زیر تعالیم ایشان علوم دینی و زبان یونانی یعلی دو 
عامل موثری که میبایست به نوبت مسیر زندگی او را تعیین کنند را با 
مطالعه بسیار اموخت. وی شیفته نمایشنامه های سوفوکلس و ائوریپیدس 
شد و برخی از انها را به فرانسه ترجمه کرد. در 
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کولژ د/آرکور پاریس به فراگرفتن فلسفه پرداخت: با دانش و ادب یونان و 
روم باستانی نی بیشتر یافت: و نیز به لطایف نیز ازاهند خوانی زن» 
خواه تازه باشد پا دستخورده, چنانکه باید پیبرد. ژان راسین مدت دو سال 
در اسکله گرانزو گوستن با عموزادهاش نیکلا ویتار که نمیدانست میان دو 
قطب پور روایال و تثاتر کدام یک را برگزیند یه لیر , کر 2 راسین به چندین 
نمايشنامه او گوش داد. خودش نمایشنامه؟ لانوشت, ۵ب نظر افو لیر. 
رساند. اثر مزبور شایستگی صحنه ۸زنداشت, اما مولیر 0 سکه لویی به 
او جایزه داد و تشوی[ ]کرد که بار دیگر قلم خود را بیازماید. راسین 
تصمیم گرفت که نویسندگی را پیش ۸خود سازد. 

خویشان ژان, که از شنیدن این نقشه جنونامیز و گزارش عشقبازیهای وی 
به هراس افتاده بودند» او را به شهر اوزس در جنوب فرانسه فرستادند 
(1659) تا در نزد عمویش, که مقام کانن کلیسای جامع را داشت. 
شاگردی کند: او به ژان وعده داد که اگر حاضر به تحصیل علم دین و 
رسیدن به مقام کشیش رسمی باشد, از محل درامد کلیسا مواجبی در 
حقش مقرر خواهد کرد. شاعر جوان, که هنوز در حسرت پاریس 
میسوخت, مدت یک سال آتش درون را در زیر خرقهای سیاه پنهان نگاه 
داشت و به مطالعه آناز دینی قدیس توماس آکویناس و در ضمن آن اشعار 
آرپوسته. و تمايشنامه های. انورییدس بزداخت. وی در آن. زفان: ضمن 
نامهای به لافونتن چنین نوشت: 


همه زنان جذابند و بدنی محکم و پر از شهد دارند. اما چون نخستین 
چیزی که در گوشم خواندهاند این است که مواظب اعمال خودم باشم. دلم 
نمیخواهد بیش از این درباره ایشان حرف بزنم. به علاوه. بحث طولانی در 
0باره هتک حرمت خانه کشیشی وظیفه خوار است که من در آن زندگی 
میکنم: خانه من خانه عبادت است. ۱ 

.۰ به من گفتهاند "کورباش "؛ که اگر نتوانم آن دستور را اجرا کنم. دست 
کم ال ام با مایا ان تهان باه درست بان 
طور که با شما و دیگر گرگهای دسته شما گرگی بودم 

. سرپرست کلیسا دچار مشکلات مالی شد و وضع پرداخت مقرری موعود 
به تزلزل افتاد. راسین نیز دریافت که استعداد خدمت روحانی را ندارد. 
خرقهاش را از تن به در کرد, مدخل الاهیات را برهم گذارد, و رو به پاریس 
نهاد (1663). 

وی به مجرد رسیدن به پاریس چکامهای منتشر کرد که 100 سکه لویی از 
خزانه شاهی به جیبش ریخت. راسین به تلقین مولیر داستان لا تبائید را 
موضوع اصلی دومین نمایشنامه خود قرار داد. مولیر ان را در بیستم ژُوئن 
سال 1664 به روی صحنه اورد, لیکن مجبور شد پس از چهار نمایش ان را 
از برنامه حذف کند. با این حال. سروصدای اثر تازم راسین چنان بلند شد 
که به پور روایال دشان رسید. عمه راهبه وی بیدرنگ نامهای بدو نوشت؛ 
که آن را چون بخشی از یک نمایشنامه فصیح و تاثرانگیز, همشان آنچه در 
۳ راسین مشاهده میشود, در اینجا نقل میکنیم: 
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با شنیدن این مژده که قصد آمدن به اینجا را دارید. از "مادر"مان اجازه 
گرفتم که شما را ملاقات کنم. ... اما اين روزها خبری رسید که سخت مایه 
اندوهم شد. من اين نامه را با تاثری عمیق به شما مینوبسم: در حالی که 
اشکهای فراوانی را که میخواستم برای طلب رستگاری شما در برابر 
خداوند بیفشانم اکنون با حسرت بر زمین میبارم. زیرا آرزوی باطنیم در 
دا ا را وا ی 
شود. 

لیکن اینک با تاسف بسیار میشنوم که شما بیش از پیش با مردمانی 
معاشرت میکنید که نامشان حتی در نظر کسانی که اندک ایمانی در دل 
دارند منفور است: و حق هم با ایشان است. یوار از افراد بدنام را اجازه 
ورود به کلیسا و دسترسی به آیین مقدس نیست. : .. پس برادرزاده عزیزم» 
خودت انصاف بده که من, با آن دلبستگی شدید که همواره به تو داشتهام, 
اکنون در چه غمی به سر میبرم. منی که جز این آرزویی نمیداشتم که ترا 
به مقاهی آیره‌مند در خدمت خداوند ببینم. برادرزاده عزیزم, اینک من از تو 
خواهش میکنم که به روح خود ترحماوری, به درون قلبت خوب بنگری؛ و 


متوجه شوی که خویشتن را به چه غرقاب گناهی انداختهای. 

امیدوارم که آنچه درباره تو شنیدهام از حقیقت به دور باشد: اما اگر تو تا 
این حد نگونبخت شده باشی که به شغلی که مایه رسواییت در برابر خدا و 
خلق میشود ادامه بدهی, , دیگر نباید برای دیدن ما به اینجا بیایی, زیرا لابد 
میدانی که من با داشتن آگهی بر بدنامی و بیایمانی تو اجازه روبرو شدن و 
سخن گفتن با تو را نخواهم داشت. در عین حال؛ من دست از استغاثه به 
درگاه خداوند بر نخواهم داشت تا مگر خود او بر تو بخشایش آورد و از این 
وامنضرا نیز یو رحمت سود فر‌هایده ز پر زار توتفها ماتة تستلت: الام 
من است. 

این عالمی است بکلی جدا از آنچه معمولا در صفحات این کتاب منعکس 
میشود یعنی عالم اعتقاد خالص و عمیق به آیین مسیحی و اشتیاق به 
فرمانبرداری از اصول اخلاقی آن. خواننده را جز همدردی با زنی که 
عواطف خود را چنینر صادقانه به نگارش در میاورد حز نز نیست, زیرا با 
پادآوری موقعیت بازیگران و وضع تئاتر فرانسه در دوره جوانی او, طبعا 
عذر طرز فکر و داوریش پذیرفته ميشود. اما لحن اعلامیه عمومی نیکول, 
که زمانی راسین را در پور روایال درس داده بود, اميخته با چنین مهر و 
نوازش نبود. ۲ 

همه میدانند که این اقا . . نمایشنامه هایی برای صحنه نوشته است. ۰ در 
نظرم ۱ از آبرومندی به دور است. اما اگر در 
پرتو دین مسیحی و تعالیم انجیلی ان رم توح *میتتونص. که ان 
شغل به تمام معنی کراهتانگیز ات رمان نویسها و نمایش نویسها 
سای فد کف سفق خیم مان که کین روج ایشان را 
تباه میکنند. 

کورنی, مولیر و راسین هر یک به طور جداگانه پاسخی بر این افترا دادند: 
و راسین در جواب خود چنان بیان تند و خشمالودی بهکار برد که در سالهای 
اخر عمر سخت موجب ندامتش شد. 

راسین اندکی پس از قطع رابطه با پور روایال از مولیر هم جدا شد. در 
چهارم دسامبر سال 1665 دسته بازیگران مولیر سومین نمایشنامه 
راسین, به نام اسکندر کبیر, را به معرض نمایش گذارد. در تنظیم این 
برنامه مولیر جوانمردی خاصی از خود بروز داد, به این معنی که چون 
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میدانست راسین او را در مقام بازیگری نقشهای تراژدی به هیچ وجه 
شایسته نمیداند, و از طرف دیگر پی برده بود به اینکه نویسنده جوان 
تشه رساترس گر رن در کر وی لین رنه ن آنها شده است, 
پس نام خود و بژار را از فهرست بازیگران نمایشنامه اسکندر کبیر حذف 
کرد, نقش زن اول را به ترز دو پارک سپرد, و از هیچ خرجی در راه به روی 


صحنه آوردن آن اثر مضایقه نکرد. نمایش با استقبال گرم عامه روبرو شد. 
لیکن راسین از بازیکزان ان وضایت: کاملب نداشته ون ترتیبی: داد که 
ترآژدیش بار دیگر به توسط دسته بازیگران شاهی اجرا شود , و چنان از 
نتیجه آن خشنود شد که حق انحصار نمایش را از مولیر گرفت و به گروه 
بازیگران رقیبش سیر د. بعدا راسین مادموازل دو پارک یعنی معشوقر تازه 
خود را وادار کرد که دسته بازیگران مولیر را بر کرد و ان با نکر ان 
باسابقهتر بییوندد. نمایشنامه مزبور در جایگاه تازه خود, یعنی هتل دو 
تفر کو تفت در مدتی کمتر از دو ماه سی بار اجرا شد. گرچه این اثر از 
شاهکارهای راسین نبود. مقام واقعی او را به جانشینی کورنی مسلم 
ساخت و دوستی ارشاد کننده بوالو منتقد بزرگ را نصیبش کرد. هنگامی که 
راسین لافزنان میگفت: "من اشعارم را با سهولتی شگفتانگیز میسرایم , 
بوالو پاسخ میداد: "من میخواهم به تو بیاموزم که اشعارت را با دشواری 
بسرایی." و بدین ترتیب منتقد بزرگ قوانین هنر کلاسیک را به شاعر 
اموخت. 7 
معلوم نیست که راسین اندرومای را با چه دشواری تصنیف کرد اما به هر 
حال در این اثر وی به کمال قدرت داستانپردازی و شیوه شعرسرایی خود 
رسید. اهدای این اثر به مادام هانریتا یادآور اين خاطره است که راسین 
تراژدی خود را برای هانریتا خواند و او از شدت تأثر به گریه افتاد. با اين 
حال نمایشنامه مزبور بیشتر رعبانگیز است تا رقت اور و پایان ان به همان 
گونه فاجعه اجتناب ناپذیری منجر میشود که از تراژدیهای اشیل و 
سوفوکلس انتظار میرود. تار و پود داستان از رشته های عشق بهوجود 
امده است. اورستس عاشق هر میونه است., که خود پورهوس را دوست 
میدارد, که او به نوبه خویش دلباخته آندروماخه است, که او نیز عشق پاک 
خویش را نسبت به همسر متوفایش هکتور همواره در دل دارد. پورهوس, 
پسر اخیلس, به خاطر سهم بزرگی که در پیروزی یونان بر تروا داشت, به 
دریافت سه جایزه نایل ضیاید: کشور اپیروس به عنوان قلمرو پادشاهیش. 
آندروماخه (بیوه هکتور) به عنوان اسیرش و هرمیونه (دختر منلائوس و 
هلنه) به عنوان همسرش. آندروماخه هنوز جوان و زیباست, گرچه پیو سته 
اشک میریزد و ایام زندگیش را در یادآوری از شوهر والاگهر و بیمناکی از 
آینده پسرش آستواناکس میگذراند. در اینجا راسین داستان ائوريییدس را 
تغییر میدهد و آستواناکس را به قدرت تخیل نگارندگی خویش از مرف 
نجات میبخشد تا بعدا او را چون مهره تقدیر در هنگام مناسب مورد 
استفاده قرار دهد . اورستس. پسر و قاتل کلوتایمنسترا, به عنوان فرستاده 
یونانیان به کشور اپیروس ها با ۳ از ِِ_ واگذاری مرگ آستواناکس 
را بخواهد, زیرا او تنها کسی است که ممکن است روزی به قصد 
انتقامجویی از شکست تروا قد علم کند. 
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پورهوس با قطعه شعر زیر, که موسیقیش ترجمه نشدنی است, به وی 
پاسخ رد میدهد: 
از آن بیمناکند که تروا روزی به یمن خاطره هکتور دوباره زنده شود, و 
پسرش عمری را که بر او ارزانی داشتهام از خود من بازستاند 
عالیجناب. این همه مال اندیشی تشویش بسیار به بار میاورد: و عقل من 
توانایی پیشبینی مسائل را از چنین راه دور ندارد. 
من در اندیشهام که تروا در گذشته چه شهری میبود, سرافراز به چنان قلاع 
فان اور چنان قهرمانی! باید گفت عروس شهرهای آسیا: و دیدیم که 
سرانجام تقدیر با آن چه کرد و روزگارش به کجا کشید. 
اکن خی ری ز ان مایم رای هه ی خحا کت ده 
رودخانهای به خون اند دهکده هایی متروک مانده, و نیز کودکی به زیر 
زنجیر افتاده: من نمیتوانم این انديشه را به خود راه دهم که تروا در چنین 
وضعی ارزوی انتقام به دل راه دهد. 
وانگهی, اگر به نابودی فرزند هکتور سوگند یاد شده بود, چرا یک سال تمام 
آن را تاخیر انداختیم آیا نمیتوانستیم او را بر سینه پریاموس قربانی کنیم یا 
تن زير آن همه جسد مردگان و ویرانیهای تروا مدفونش سازیم در آن 
هنگامه هر شقاوتی مجاز بود. : که حتنی پناه بردن سالخوردگان و کودکان به 
سنگر ناتوانیشان بیثمر مینمود: پیروزی و شب, که از خودمان خونخوارتر 
بودند, ما را به کشتار تحریص میکردند و هدف ضرباتمان را نامعلوم 
میساختند. 
در آن معرکه خشم من بر مغلوبان از حد به در شده بود. 
اما آپا میباییست پس از فرونشستن آن خشم باز به خونریزی خود ادامه 
دهم آیا روا بود به رغم رافتی که بر دلم سایه افکنده بود, به فراغ بال در 
خون کودکی ابتلن کتم خبر غالیخناب: بمتر است. یونانیان :در اطلب: طعمه 
دیحری نو ات بهتر, است. اسان انجهرا ازتروا باقی فاندم در فکان ذبخری 
بجویند: که دوران کینهتوزیهای مه ین 62۳ است. 

و اکنون کشور آپیروس آنچه را تروا انتفرن نجات داده است در امان نگاه 
خواهد داشت. 
در اینجا نقصی دیده میشود: پورهوس و شاید هم خود راسین. متوجه این 
نکته نیستند که رافت فانح بزرگ ۳ چه اندازه زاده این واقعیت است که 
وی به دام قشه مار کود ی کرفتان آهده است تا آنخحا که خن به وی 
پيشنهاد ازدواج میکند (کسی را که میبایست به کنیزی پذیرفته باشد) با 
تعهد به اینکه استواناکس را چون فرزند و وارث حقیقی خود بشناسد. 
اندروماخه امتناع میورزد, زیرا نمیتواند فراموش کند که شوهر محبویش به 
دست پدر پورهوس کشته شده است. پورهوس تهدیدش میکند که کودک را 


تسلیم یونانیان کند: و آندروماخه از ترس رضا به ازدواج میدهد: اما 
هرمیونه که در آتش عشق پورهوس میسوزد, تصمیم به 
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کشتنش میگیرد, و بدین منظور دلباختگی اورستس را میپذیرد, به شرط 
انکه او بهدست خویش پورهوس را به قتل رساند. اورستس با اکراه 
۰ میکند. در هر مرحله و درون هر قهرمان این داستان تعارضی بین 
انگیزه ها وجود دارد که به صورت عقدهای روانی درمیاید که در ادبیات 
جهان نظیر آن کمتر دیده میشود. 

سربازان یونانی حرمت معبد را نقض میکنند و پورهوس را در کنار محراب, 
به هنگامی که مشغول مبادله سوگندهای نکاح با آندروماخه است. به قتل 
میرسانند. هرمیونه در دل اهانت شدیدی نسبت به اورستس حس میکند, 
به درون معبد میدود. کاردی در کالبد بیجان پورهوس فرو میکند و سپس با 
همان کارد ضربتی بر قلب خود فرود میأورد و به خاک میغلتد. این 
بزرگترین تراژدی راسین و شایسته برابری با آثار شکسپیر و ائوریپیدس 
است: داستان با استحکام طرحریزی شده است: ۳ اعماق رو قهرمانان 
مورد بررسی قرار گرفته است و عواطف ایک او حبذ یو نی 
که دارند به وصف در آمدهاند:1 جملگی با چنان اشعار موزون و بلندپایهای 
که کشور قر اتشته بسن از روتشار مانند ان را به خون ندیده نود..دز اند 
مدنی آندروماک به مقام شاهکاری بزرگ رسید و شهرت راسین را به 

عنوان خانسن کورنی: و حتی شاعری بالا دست وی, تثبیت کرد. اینک ژان 
راسین وارد خوشترین دهساله زندگیش شده بود: در هر قدم به کامیابی 
تازهای دست مییافت. و نیز با نگارش تمایشتتافه خندم اور رنه نام اصحاب 
مرافعه (1668) با مولیر به رقابت برخاست. در این اثر راسین تجربیات 
شخصی خود را از حقوقدانان آزمند, گواهان گزافگو و قضات دغلکار با 
شیاین صبالغها حت به فصی: ور آفردد نو انتدا تماشایرآن ان ان-خظی زد ند 
اما وقتی که در دربار به معرض نمایش گذارده شد, لویی چهاردهم چنان از 
نه دل بر هزلیات آن قهقهه زد که مردم عقیدهشان را عوض کردند و در 
نتیجه این کمدی ناچیز در پر کردن کیسه راسین سهم بزرگی یافت. 

در این هنگام حادثه کوچکی به وقوع پیوست. در یازدهم دسامبر سال 
8 معشوقه راسین. یعنی مادموازل دبا ,یرشح انظی اسر از امین 
شود مقدا یر ری دارم آن دادم خواهد شد. پس از تاخیری شایسته, 
راسین معشوقه دیگری گرفت به نام ماری شانمله. این زن گرچه شوهری 
بسیار محتاط و مراقب داشت., لیکن اثر سحرانگیز صدایش هر مقاومتی را 
درهم میشکست. راسین از حسادت شوی گریخت و به جذبه صد | آویخت. 
دوران دلدادگی آن 93 از بر نیس تا فدر به طول انجامید و سیس. به 
اصطلاح: یکی, از بدلهگویان.. ان بانو به دست کنت. دوه کلزمون توتر "از 


ريشه جدا شد."2 راسین بریتانیکوس (1669) را کاملترین اثر خود 
میدانست و بسیاری از منتقدان ادب 
1 مونفلوری در هنگام اجرای نقش عمده آن دچار پارگی رگ شد و کمی 
بعد جان سپرد. 
2 با توجه به ابهام حاصل از لغت 6۵ به معنای "از ريشه جدا 
شده" و راسین به معنای "ریشه ".-م. 
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پیت ات سا , چون فدر و آتالی, پر ان انوزهها که شمردهاند. اما باید گفت که 
خواننده امروزی؛ حنلی اگر مجذوب تاسیت بوده باشد, باز آن را 
نمایشنامهای نامطبوع خواهد یافت: با اگریپینای عبوس. بریتانیکوس نالان, 
بوروس ولنگار, نارکیسوس مکار, و نرون از سر تا پا تبهکار نمایشنامهای 
که در آن هیچ شخصیتی عمق روحی و نشو و تحول خود را نشان نمیدهد و 
هی یک از قهرمانانش آن رگه والامنشی را که حاکی از تراوش قلمی 
شاعرانه است در وجود خویبش ندارد. 
همچنانکه نمایشنامه بریتانیکوس تنها چشم بر مغاک شقاوتگریهای تاسیت 
دوخته بود, نمایشنامه برنیس (1670) نیز عشق ناپایدار امپراطور تینوس 
را موضوع اصلی داستان قرار میدهد: آن هم بدان وجه که از این مصرع 
فشرده سوئتونیوس (به زبان لاتینی) استنباط میشد: "وی بجدرنی/ با 
نارضایی, برنیس ناراضی را از شهر بیرون راند." " هنگامی که تیتوس 
اورشلیم را در محاصره گرفته بود. دل به عشق شاهزاده خانم یهودی 
میبندد. آن زن» که قبلا سه بار ازدواح کرده است, به عنوان معشوفه 
تیتوس همراه او به رم میرود: لیکن هنگامی که ۰ تاج امپراطوری را 
به ارث میبرد. با اين حقیقت روبرو میشود که کشورش تحمل وجود 
ملکهای بیکانه را نخواهد کرد: و در حمله خشمی شاهانه, بر سر موضوعی 
عامیانه. شاهزاده خانم را از نزد خود میراند. نمایشنامه اکنده از احساسات 
گرم بود و مورد توجه عامه مردم و نیز پادشاه مغرور قرار گرفت, که 
گویی با خرسندی خاطر انعکاسی از مت دربار و پیروزیهای خود را در 
وصف فدحاضیر برنیس از شوکت امپراطور جوان با ز ز مییافت: 
ایا شکون این شب را دیدی. و از عظفت آن را پر کردی این 
مشعلها, اين توده آتش, اين شب شعلهور, این عقابها, این شعاعهاء, این 
خلق. این خیل لشکر, این گروه شاهان, این سران سپاه. این اعضای سنا؛ 
که همگیشان به یمن عاشق من چنین تابناکی گرفتهاند: این ردای 
ارغوانی, این زر ناب که رنگ خود را در جلای شوکت وی تابناکتر 
ساختهاند و این تاج از برگهای غار که هنوز به پیروزیهای وی گواهی 
میدهند: همه دیدگانی که از هر سو بدو دوخته شدهاند تا نگاه های مشتاق 


خود را تنها بر قامت او در هم امیزند: یعنی بر ان مظهر رفتار موقر و 
گرمی محضر. 

ای فلک! با چه حرمت و چه مهر بیپایانی همه قلبها در نهان با او پیمان 
ایمان میبستند! بگو, آیا میشود کسی او را ببیند و چون من نیندیشد که, 
دستت تقدیر: در هن کیر کی: زرفی: آه زا به نبا آورده باشدر از خهانیان کستی 
نبوده است که با دیدن او سرور خود را باز نشناخته باشد 

آیا مایه شگفتی تواند بود که راسین, با چنین مهارتی در مداهنه. با چنان 
سرعتی در سلک مقربان 
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پادشاه درامده باشد اکنون ما با احترام از کنار تعدادی نمایشنامه های 
کماهمیت وی میگذریم نمايشنامه هایی که هنوز هم صحنه تثاتر فرانسه را 
در اشفغال دارند: بايزید (1672), میتریدات (1673) که لویی ان را بر دیگر 
اثار راسین ترجیح میداد, و ایفیژنی (1674) که ولتر انان را همیایه اتالی و 
نمونه بهترین شعر جهان میدانست. ایفیژنی نخستین بار در باغ ورسای و 
در زير تلالو چلچراغهای بلورینی که بر درختهای نار و نارنج اویخته شده 
بودند به معرض نمایش درامد. وپولونها در ترنم بودند و نیمی از 
تماشاگران عالیمقام سخت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. 

راسین قدم به صحنه گذارد تا از پرشورترین تحسینی که در سراسر دوران 
شاعریش از او به عمل امده بود سپاسگزاری کند. در پاریس موفقیت او 
تجدید شد و ایفیژنی در مدت سه ماه چهل بار به روی صحنه امد. در خلال 
ابن اخوال راشین بهعضویت آکادفی فر انشه. انتخاب شد. چنین میتمود که 
از خوشبختی چیزی کم نداشت. ی 

اما سهم شاعران از زندگی خوشبختی تعیین نشده است. مکر انکه زیبایی 
هنر خود شادمانی جاودانی به شمار اید و تمجید از هنر نیز موجب 
برانگیختن نفمه مخالف نشود. راسین به فرزند خود میگفت: "اگر چه 
غریوهای تحسینی که مردمان نثارم 7 همواره لذتی بزرگ نصیبم 
بیش 9 مزا حاصل از آن بیط موجب آزار خاطرم شده 
است. " خود وی نه فقط لاغراندام بلکه بسیار زود رنج بود و هیچ گفته دور 
از ملاطفتی را بییاسخ نمیگذاشت. در آن هنگام که وی به اوج شهرت و 
افتخار خود رسیده بود, متوجه شد که نیمی از مردم پاریس يا زبان به 
بدگویی او گشودهاند یا کمر به سرنگون کردنش بستهاند. گرچه حالا دیگر 
کر ان مس و رس و ها راهان یی رای اه 
داشتند, از یاد نبرده بودند و هنوز طالب شیوه داستانسرايیش بودند که 
نداهای وجدان و وظیفهشناسی را در مقامی برتر از هیجانات قلبهای لرزان 


قرار میداد. ایشان راسین را متهم میکردند که مقام بلندپایه تراژدی را با 
دلباختگی نیمه جنو‌نامیز. مخلوقاتی فرومایه آلوده کرده و صحنه تتاتر را 
محل نمایش دلرباییهای درباری و اشکریزیهای قهرمانانش قرار داده است. 
اینان تصمیم گرفته بودند که راسین را از مقام شامخش به پایین کشند. 
ای ی ی ی ی ی 
دشمنانش نیکولا پرادون را برانگیختند تا به رقابت وی نمایشنامهای با / 
همان موضوع تنظیم کند. هر دو اثر در اصل یی عنوان داشتند فدر و 
هیپولیت و از ريشه افسانهای که نخست اوریپیدس با رزانت وامساک 
شیوه کلاسیک نقل کرده بود مایه میگرفتند. 

فایدر | (فدر), که همسر تستّوس است, سخت عاشق هیپولوتوس پیسر 
شوهرش از زوجه پیشین وی ميشود, و هنگامی که میفهمد آن جوان نسبت 
بخ زان نمرد. آنبتت., از خمرت,: خود. را بدا میاهیزد در خالی کم از رام 
کینهتوزی نامهای از 
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خود برجای میگذارد و در آن هیپولوتوس را متهم میکند که قصد تجاوز به 
وی داشته است. تسئوس فرزند بیگناه را نفی بلد میکند: و او اندکی بعد, 
به هنگام راندن دسته اسبانی در کناره تروزن. کشته میشود. راسین دنباله 
داستان را تغییر داد: بدین ترتیب که فایدرا پس از شنیدن خبر مرگ 
هیپولوتوس خود را مسموم میسازد. 

این نسخه بود که در تاریخ اول ژانویه سال 1077 بر صحنه هتل دو 
بورگونی اجرا شد: نمایشنامه پرادون دو روز بعد در تثاتر گنگو به معرض 
تفایش درآمد؛ تا مدتی هر دو به یک اندازه طرف توجه عموم قرار گرفتند, 
اما اکنون اثر پرادون متروک مانده است و حال آنکه تراژدی راسین یکی از 
شاهکارهای وی به شمار میاید: و ایفای نقش فایدرا در آن هدف ارمانی 
کلیه بازیگران زن در تثاتر فرانسه است: همچنانکه شخصیت هملت 
شکسپیر بازیگران بزرگ تئاتر انگلستان را مجدوب خود میدارد.1 راسین؛ 
که مقتدای شعرای کلاسیی فرانسه بود, در وصف هیجانات عشق لطیف 
فایدرا بر شعرای رمانتیک نیز پیشی گرفت. آنجا که فایدرا بر عشق 
سوزان هیپولوتوس نسبت به شاهزاده خانم اریشهای (و اين کاملا برخلاف 
افسانه کهن یونانی بوده است) پی میبرد. راسین با قلمی رقیق و حساس 
حالت زنی خفت کشیده را به وصف درمیآورد. سپس در مقام دیگر این 
جذبه های شاعرانه را با بیانی نیرومند و حماسی در شرح واقعه کشته 
شدن هیپولوتوس در زیر دست و پای اسبان هراسن زده جبران 
2 ۰ فدر ها زیتونی ۳ مقام تکریم تقدیم و ارو ابا کنو 
جرئت ندارم به خود بگویم که این . بهترین ترآژدی من است ... لیکن 


یقین دارم هیچ اثر دیگری ننوشتهام که در آن پاکدامنی و پرهیزکاری را به 
وجه بهتری وصف کرده باشم. در اين اثر کوچکترین لغزشی با شدت هر چه 
تمامتر به کیفر خود میرسد و حتی فکر گناه با همان کراهت و انزجار تلقی 
میشود که خود گناه. ضعفهای عشق در اینجا به منزله ضعفهای اخلاقی 
تعبیر شدهاند. شهوات سرکش از آن جهت به وصف درآمدهاند که همه 
آشفتگیهای حاصل از آن را عرضه دارند و فساد اخلاقی در این صفحات به 
رنگهای تند نقاشی شده است تا نگاه ما را بیشتر به سوی کراهت خود 
جلب کند. اين کمال مطلوبی است که هر کس بخواهد در راه خیر عموم 
خامتت کنر یابد: ان را هدف آرمانی خود قرار دهد. ... شاید این خود 
وسیلهای باشد برای آشتی دادن نمایشنامه تراژدی با بسیاری از فتواهای 
پیشوایان روحانی که اخیرا بکرات ت آن را مطرود شمردهاند, و حال آنکه اگر 
نویسندگان و شاعران ضمن فراهم آوردن سرگرمی برای تماشاگران جنبه 
آفهز تشن تعالیم: اخلاقی: را ابیز در.نظر -<اشته باشتنده عتق. از -قدف واقعی 
تراژدی پیروی کنند, یقین میرود که آن روحانیان نامور نیز با نگاه 
مساعدتری درباره عالم تثاتر داوری خواهند کرد. 

ار که به خاطر پارسایی و ارشادات دینی شهرت بسیار یافته بود, این 
تعبیر تازه را خیر 


1 ادم سمیت., اقتصاددان و نویسنده اسکاتلندی, معتقد بود که "فدر" 
۳ عالیترین تراژدیی است که احتمالا در هر زبان به وجود امده 
ست؛" 
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مقدم گفت و موافقت خود را با نمایش فدر اعلام داشت. شاید در هنگام 
نگارش این دیباچه, راسین؛ که اکنون به سی و هشت سالگی رسیده بود» 
به این خیال افتاده بود که از کثرت به وحدت پناه برد. در اول ژوئن همان 
سال 1677 با بیوهای مالدار ازدواج کرد. آنگاه مزه آسایش زندگی 
خانوادگی را چشید و از به دنیا ادن تین فا نو و ون ای کر ین 
در عالم نویسندگی لذت برد. اکنون کینهتوزیها و دستهبندیهای 
بانش کام او را نسبت به تئاتر تلخ کرده بودند. وی یادداشتها و 
و را که برای نمایشنامه های بعدیش آماده ساخته بود به گوشهای 
انداخت و مدت دوازدهسال سرایندگی را به نوشتن پارهای قطعات نظم و 
ی خرازم تاره نون رهابال. ه کفضیفت: پدر انض مامت رفانه:.ان 
محدود کرد. 1 
در این زمان واقعه تلخی زندگی قرین ارامش او را برهم ریخت. در سال 
1079 دادگاه خاصی که رسیدگی به اتهامات علیه کاترین مونووازن را به به 
جرم مسموم کردن افرادی به دستت گدفیه نود مر بازجفیی. از آنرن با 


این افترا روبرو شد که راسین معشوقه خود ترز دو پارک را مسموم کرده 
است. مونووازن جزئیات ماجرا| را شرح داد, اما هیچ مدرک مثبتی به دست 
ناهد شاید ان رن که اه ویر دا مستتواخت. مر که متذانشست ای سرد 
اتهامی دروغعین ابا نداشت: و بعدا نیز معلوم شد که یکی از مشتریان و 
دوستان دایمیش, یعنی کنتس دو سواسون, در "ماجرای فدر" با 
مخالفان راسین همدست بوده است. با این حال. لوووا در اول ژانویه سال 
0 به آقای بازن دو بزون رئیس دادگاه نامبرده چنین نوشت: "به مجرد 
آنکه تقاضا کنید. دستخط شاهانه برای دستگیری آقای راسین جهت شما 
ارسال خواهد شد." لیکن هنگامی که با ادامه بازجویی چیزی نماند که پای 
مادام دومونتسپان نیز به میان کشیده شود. پادشاه دستور داد ان پرونده را 
مسکوت گذارند. و از آن پس دیگر اقدامی علیه راسین به عمل نیامد. 
لویی همچنان نمایشنامه نویس بزرگ فرانسه را در پرتو عنایت خود نگاه 
داشت. در سال 1664 وظیفهای در حق او مقرر کرد: در سال 1674 یکی 
از موقوفات کلیسا را با عایدی سالانهای به مبلغ 0 لور به او سپرد: 
در 7 راسین و بوالو را به سمت وقایعنگاران دربارش به خدمت 
گماشت: و در 1690 راسین را در سلک ندیمان خاصه شاهی درآورد, 
عنوانی که در حدود 2000 لیور در سال به عایدیش میافزود. در 1696 
راسین چنان پولدار شده بود که توانست شغل منشیگری خصوصی پادشاه 
را بخرد. 

جدیت وی در انجام وظایف "وقایعنگار شاهی" موجب دیگری بود که او را 
از عالم تثاتر دور کرد. راسین در التزام رکاب پادشاه به لشکر کشیها و 
جنکها سیرفت:.تا وفایم: تاربخی وا با دقت کامل..ضبظ کندد در غیر این 
صورت, عموما در خانه میماند و به پرورش دو پسر و پنچ دختر خود 
میپرداخت. و ۳ در میان جار و جنجال 9 نافرمانی ایشان به این 
خیال میافتاد که وارد سلک رهبانان شود. اگر مادام دومنتنون از او 
درخواست نمیکرد نمایشنامهای دینیر و منزه از هر گونه عشق زمینی به 
باستن درافرنا وان ات کویر اعادفی سشرن سیر به 
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گرد وی جمع آمده بودند آن را اجرا کنند, امکان آن میرفت که راسین دیگر 
هرک فله‌خود را به. کا تیندازی الیته قبلا آندرومای در آنفکان مفدتن نه 
معرص. نمایش گذارده شده بود؛ ولی مشون به فراست دریافته بود که 
دوشیزگان راه خدا, از ضخنه. هاي عشقی آن لذت شیطانی: برد بودند: 
راسین برای آنکه ایشان را دوباره به سوی دین دعوت کرده باشد استر را 
تصنیف کرد. 

پیش از آن هی گاه راسین موضوعهای نمايشنامه خود را از کتاب مقدس 
اقتباس نکرده بود, لیکن آن کتاب دینی را مدت چهل سال مطالعه کرده بود 


و بر سراسر تاریخ پیچیدهای که در عهد قدیم ضبط شده بود اطلاع داشت. 
وی شخصا راهبگان سن سیر را برای ایفای نقشهایشان تمرین داد و 
پادشاه نیز برای تهیه جامه های ایرانی آن نمایشگاه مبلغ 0000 ,00 1 فرانک 
بر و ۳ چند تن مردانی قرار داشت که اجازه حضور بافته بودند. آنگاه 
طبقه روحانیان و سپس درباریان خواستار تماشای استر شدند و سن سیر 
دوازده باز-دیکر ان ر) به مورد اجرا گذارد. این نمايشنامه تا سال 1721 
یعنی شش سال پس از فرن پادشاه, در معرض تماشای عمومی قرار 
تخرافت: هون آن فتاه ین رکه دیی گنها و حمایت پادشاهی را از دست 
داده بود) با موفقیت شاپانی روبرو نشند. 

در پنجم ژانویه 1691 سن متیر آخزنن انز ,زاین به نام اتالیبرا وی 
صحنه آورد. عتلیا (آتالی) ملکه ۱۹ بود که مدت شش سال یهودیان 
بیشماری را جبرا وادار به پرستش "بعل" کرد, تا سرانجام گروهی از 
روحانیان سر به طغیان گذاشتند و او را از تخت فرمانروایی به زير 
کشیدند. راسین از این ماجرا نمایشنامهای به وجود اورده است که فقط 
کسانی که ایمان به دین رسمی یهود و مسیحی دارند و با روایت آز ندز 
کتاب مقدس آشنا هستند گیرایی و قدرت آن اثر را درک میکنند: دیگران 
سخن سراییهای طولانی و حالت روحی تلخ و تیره آن را ملال آور مپيابند. 
چنین مینمود که نمايشنامه آتالی اخراج هوگنوها را خواستار بود و نفوذ 
مقامات کاتولیکی را تایید میکرد: ضمنا از زبان کاهن بزرگ, هنگامی که 
یوآب پادشاه جوان را مخاطب قرار داده است, اعتراض شدید خود 5 
نسبت به اصول حکومت مطلق ابراز میدارد: ۲ ۵ 

شما دور از تخت پادشاهی پرورش افتهاید, با افسون زهرالود ان اشنایی 
ندارید و هنوز نشته حاصل از قدرت مطلق و مزه تملق گوییهای فرومایگان 
را نچشیدهاید. بزودی ایشان به گوش شما خواهند خواند که آسمانیترین 
قوانین ... باید سر به فرمان پادشاه گذارند: که پادشاه هیچ گونه الزامی 
جز تبعیت از اراده شخصی ندارد: که حق دارد همه چیز را فدای سروری و 
برتری خویش کند ... افسوس! این فرومایگان خردمندترین پادشاهان را 
اغوا کردهاند. 
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سطور فوق در قرن هجدهم مورد تمجید فراوان قرار گرفتند و نیز شاید 
موجب شندند: که ولتر توت کانی دی ابا لیف را در شم بر کتربرن نمایشنامه 
های فرانسه نام برند. ضمنا این نکته هم از نظر دور نماند که در دنباله 
همان خطابه اندرزآمیز آشکار میشود که منظور کاهن بزرگ صر فا این بوده 
است که پادشاهان را به تمکین در برابر کاهنان وادار کند. 

لویی, که اینک بیش از راسین در بند دینداری بود. نمایش ان اثر را برخلاف 


فا میت اف وه ی اه اسف ور 
روایال واقف بود, باز او را به نزد خود بار میداد. اما در سال 1698 عنایت 
شاهانه رو به زوال گذارد. راسين, بنابه درخواست مادام دو منتنون, 
گزارزشی از ستمگریهایی که در سالهای آخرق آن دوران بادشاهی بر مردم 
فرانسه وارد میامد تهیه کرذ. هنگامی که مادام دو منتنون مشغول خواندن 
ان تن بود بادتاه. اهنوا غافلکین. کر نویه را از دشن ریوته آورا 
مجبور ساخت که نام نگارندهاش را فاش کند, و از شنیدن نام راسین فریاد 
خشم بر کشید: "آیا گمان میبرد که چون استاد مسلم شعر است, همه چیز 
را میفهمد يا اینکه چون تراژدی نویس بزرگی است, میخواهد وزیر با 
تدبیری هم بشود" منتنون با کمال شرمندگی در برابر راسین حاضر شد و 
او را اطمینان داد که توفان خشم شاهی بزودی برطرف خواهد شد. 

همین طور هم شد و راسین بار دیگر به دربار راه یافت و با عنایات شاهانه 
روبرو شد؛ گرچهر به گفته خودش, نه با همان گرمی سابق.1 آنچه موجب 
مرگ شاعر شد نگاه سرد پادشاه نبود, بلکه فساد دملی بود که در کیدش 
ظاهر شد. وی پس از یک عمل جراحی اندکی بهبور یافت, لیکن فریب آن 
بهبودی را نخورد, زیرا همان هنگام گفته بود. "مرگ صورت حسابش را 
برایم فرستاده است." بوالو, که خود در بیماری و درد به سر میبرد, نزدش 
آمد.تا بر -بالین آو تماتد: راسین به وی گفت: "خوشحالی بزرگم این است 
که اجازه دارم در حضور شما بمیرم." نتتتن. از .مر ن: راسین وصیتنامه 
سادهای تنظیم کرد که تابید سس | حیتیت پور روایال موضوع 
اصلی آن:را تفشکیل فیذا ده 

آرزوی من این است که جسد مرا به پور روایال د شان ببرند و در 
گورستان ان به خاک سپارند. ( من با کمال خضوع از رئیسه صومعه و 
دیگر راهبگان درخواست میکنم که اين افتخار را بر من ارزانی دارند. گرچه 
خود میدانم که شایسته ان اکرام نیستم, زیرا از جانبی 

1 پسر راسین چنین نقل کرده است: "وی چند مرتبه به دربار رفت و 
همواره افتخار تقرب پادشاه را داشت." سن - سیمون گزارش متفاوتی 
میدهد: راسین با عیبجویی از کمدیهای سکارون در حضور مادام دومنتنون و 
پادشاه مغضوب واقع شد. "بیوه بیچاره سکارون. در ان موقعیت ناهنجار, 
نه از اینکه شهرت شوهر افلیجش مورد حمله قرار گرفته بود. بلکه از ان 
جهت که نام وی در حضور رقیب جانشینش به میان امده بود سرخ شد. 
پادشاه نیز خویشتن را در وضع ناراحتی پافت هب سرانجام چنین شد که 
یوت به بهانه کار داشتن عذر راسین را خواست. 2 دیگر هیچ وقت نه 
مادام دومنتنون و نه پادشاه با راسین طرف مکالمه نشدند و به او نگاه 
نکردند." گزارش چگونگی مغضوب شدن راسین اکنون از درجه اعتبار 


افتاده است. 
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زندگی جوانیم الوده به بدنامیها بوده است, و از جانب دیگر در این مدت 
0 از تربیت بلند مرتبتی که قبلا در آن جایگاه به من داده شد 
و سرمشقهای بزرگی که از زهد و پرهیزگاری در آن خانه دینی دیدم 
طرفی بیندم و بهرهای برگیرم. .. لیکن هر چه بیشتر نسبت به خدای خود 
گناه کرده باشم, بیشتر نیازمند خیر چنان جامعه مقدسی هستم. 

وی در بیست و یکم اوریل سال 16099 در پنجاه و نه سالگی جهان را بدرود 
گفت. پادشاه مقرری سالانهای برای بیوه و فرزندان وی تعیین کرد که تا 
پایان عمر به ایشان پرداخت شد. 

کشور فرانسه راسین را در مقام بزرگترین سرایندگان خود قرار میدهد و 
اثار او و کورنی را عالیترین نمونه تکامل نمایشنامه کلاسیک در عصر جدید 
میشمارد. راسین به اصرار بوالو اجرای اصل وحدتهای سه گانه را با کمال 
استفاده از سر گذشتی واحد, که در یک محل به وقوع پیوندد, و در گردش 
یک شب و روز به پایان رسد عمق احساسات و کمال قدرت روحی ادف 
را در خلاصهای بیمانند به وصف درآورد. وی از آمیختن ماجراهای فرعی و 
امتزاج تراژدی با کمدی اجتناب ورزید, عوامالناس را بکلی از تراژدیهای 
خود بیرون راند, و عموما شاهزادگان و شاهزاده خانمها و پادشاهان و ملکه 
ها را قهرمانان نمایشنامه های خود قرار داد. مجموعه کلمات مورد 
استعمالش از هر گونه کلماتی که مطرود انجمنهای ادبی و زبان درباری 
ود با ال اساه ما ای ای را را سا ی راکو ی 


شکایت راسین یکی این بود که وی جرئت نکن در انار خوز ذدکری از 
عمل سخیف خوردن به میان اورد, و حال آنکه نمايشنامه هومز بر آز ان 
بود. هدف اصلی نویسندگی در آن زمان تکوین شیوهای بود که بتواند طرز 
تسنخوبی. و اداب. اشزافیت. فرانسه را در ادبیات. تعکس ساز. این 
موازین و مقررات دامنه بیان راسین را محدود میکردند, به طوری که پیش 
اد استور شنوی فیس کی هر ی از تا امه هایسه اف قیلی صناهت 
داشت و در عموم آنها عواطف قهرمانان داستانها از یک نوع بودند. 

به رغم این طرز فکر که در شیوه کلاسیک میبایست عقل بر کلیه شون 
زندگی حکمفرمایی کند ۵ ات عاظفی تور وی ی را رن 
زير نظارت خود گیرد. ۳۷ در توصیف خوی قهرمانان و بیان پرهیجان 
احساسات ایشان قدم به مرز شیوه رمانتیسم گذارد. در حالی که کورنی 
احساسات را چون وسیلهای برای تایید اصول وجدانی و میهن پرستی و 
والامنشی به کار میبرد. راسین احساسات را به دور عشق و شهوات میتنید 


تا بر شدت انها بیفزاید: به طوری که میتوان گفت نفوذ سررگذشتهای 
عشقی د/اورفه, مادام دو سکودری, و مادام دو لا فایت در اثار وی منعکس 
است. راسین در میان نمایش نویسهای عالیقدر سوفوکلس را بیش از همه 
مییسندید. لیکن اسلوب تراژدی پردازيیش خواننده را بیشتر به اد 
ائوریپیدس میاندازد 
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که در آثارش آن وقار و متأنت بیان خاص سوفوکلس گهگاه جای خود را به 
شور و آشفتگی احساس میدهد: به قیاس دیگره متانت کلام در هملت 1 
مکبث شکسپیر بیشتر است تا در آندروماک یا فدر. راسین بصراحت عفیده 
خود را چنین ابراز میداشت: "نخستین اصل" در نمایش نویسی "این است 
که قلب را مسرور با متاثر سازد." برای رسیدن به این هدف, وی در هر 
مورد پای قلب را ؛ به میان میکشید: یعنی قهرمانان خویش از میان 
هایش را به صورت 0 عشق درمیاورد. 

راسین این محدودیت یا ممانعت شیوه کلاسیک را میپذیرفت که هیچگونه 
عمل شقاوتامیز و کشتار بر روی صحنه به وقوع نپیوندد و از اینرو, 
خویشتن را مقید میساخت که در عوض هیجان عشق را با بیانی پرشور به 
وصف درآورد. این الزام بار سنگینی بر دوش شیوه سرایندگیش میگذاشت 
و گفتگوی قهرمانانش را به صورت توالی خطابه هایی رسمی دشهیا در 
همچنانکه استعمال شعر دوازده هجایی را با دو مصراع مقفا و ضربه های 
مداوم و یکنواختش اجباری میساخت. در واقع اثار راسین و کورنی فاقد ان 
روانی و سادگی و گوناگونی بیحد "شعر سفید" یا شعر موزون و نامقفای 
دوره الیزابت در انگلستان بودند. پس متوجه میشویم که نبوعغ آن دو نفر تا 
چه اندازه میبایست در فیضان باشد تا بتوانند به نیروی زیبایی بیان قالب 
محدود شعر را از یکنواختی ملال آف رهایی تخشندا! انار زاسین.ه کوزنی 
را نباید خواند, بلکه باید شنید, آن هم به هنگام شب و در صحنه با شکوه 
بناهای انوالید و لوور. 

مقایسه راسین و کورنی از دير زمان برای اهل ذوق فرانسه تفنن 
مطبوعی بوده است. مادام دو سوینیه پس از تماشای بايزید, و پیش از 
آنکه ایفیژنی و فدر بر صحنه آید, با همان حدت ذوق عادیش به هواخواهی 
کورنی رای صادر کرد. وی با صراحتی شتابزده, لیکن شاید مقرون به 
حقیفقت, , چنین پیشبینی میکرد: 

زانشرن هرن تحواهه تست از خوه انووو‌های ‏ وو قدمین ف رات نید 
نمايشنامه های وی برای مادموازل شانمله نوشته شدهاند. زمانی که 
راسین به آستانه پیری قدم گذارد و هیجانات عاشقانه خود را از دست 
بدهد. آنگاه معلوم خواهد شد که حق با من است یا نه. پس دعا کنیم که 


رفیقمان کورنی زنده بماند و نیز ابیات سستیِ را که در گوشه و کنار 
آنارنفن مییابیم به شکرانه ان قسمتهایی از اشتعار استمانی و شیوایش که ما 
را از خود بیخود میسازند, معذور بداریم. 

آنچه گذشت به طور خلاصه عقیده همه خاح ذوق سلیم است. اما وقتی 
که ولتر کار تصحیح و تجدید چاپ آثار کورنی را به دست گرفت, چندان ِ 
انها اشتباه لفظی, خامفکری و نقص معانی بیان جست و یادداشت کرد که 
آکاذمن فرانسه را به به لرزه انداخت. ولتر در این باره چنین نوشته است: 
"اعتراف میکنم که با تجدیدنظر در آثار کورنی به حلقه پرستندگان راسین 
درآمدم." گذشت زمان به وجود آن معایب و اشتباهات پی برده است؛ 
لیکن همه آما زافر انار تانغهای 
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که خود بنیانگذار تراژدی در فرانسه بود و چون راسین این امتیاز را 
نداشت که پس از پیشقدم دنرز کوت قدم به عرصه ادب کذارشته بااشد 
بخشوده است. برافراشتن تراژدی نویسی از مرحله نازل پیشین به مقام 
شامخ سید و پولیوکت کاری بس خطیرتر بود تا توفیق یافتن در وصف جذبه 
های عاشقانه و به وجود آوردن زیباییهای خوشاهنگ کلام آندروماک و فدر. 
در واقع کورنی و راسین به ترتیب مظهر يا معرف دو جنبه مردی وزنی در 
عالم شعر آن قرن بزرگ بهشمار میایند اولی شرف مردانه را و دومی 
شور دلدادگی زنانه را با بیانی موثر تجلیل میکنند. برای پیبردن به وسعت و 
ات رای امین قراس باه کی را را اه کر ار 
آورد: همچنانکه برای داوری درباره نهضت رنسانس ایتالیا در زمینه هنر 
ناید خیکلانن .و رافاتل,را در کنار هم فرارداد, با برای فریافتن بلندی فقام 
موسیقی آلمان در پایان قرن هجدهم باید به ساخته های هر دو نابغه زمان 
یعنی موتسارت و بتهوون اشنایی یافت. 

دیوید هیوم, اسکاتلندی محتاطی که به زبان و ادبیات فرانسه تسلط کامل 
داشت., معتقد بود که " "در هنر تثاتر, فرانسویان حتی بر یونانیان پیشی 
گرفته بودند یونانیانی که به مراتب بر انگلیسیها مزیت داشتند. " این داوری 
بقینا موجب شگفتی راسین میشده است که خود سوفوکلس را در مقام 
کمال آرمانیش میپر ستید. گرچه دل به دریا زد و به رقابت ائوریپیدس 
است که او را شایسته هر گونه ستایشی کرده است. وی نمایشنامه 
نویسی عصر متاخر را بر پایهای استوار داشت که تنها نوابغی چون 
شکسپیر و کورنی بر آن پای گذارده بودند: وبعد از آنان نیز کسی جر کوته 
نتواننست بر آن دست بساید. 


۷- لافونتن: 1695-1621 


در آن دوران که بازار دشمنیهای ادبی گرم بود و سبکها با یکدیگر در پیکار 
بودند, به میان اوردن ذکری از دوستی معروف و نیمه افسانهای میان 
بوالوء مولیر, راسین و لا فونتن يا انجمن دوستان چهارگانه مایه خشنودی 
خاطر میشود. ۳ 

زان دو لافونتن بزرگ آن جمع بود. او نیز چون دیگر دوستانش در 
خانوادهای از طبقه متوسط به دنیا آمده بود: در واقع اشرافیان معمولا 
بیش از آن دلبشته.: هتر زندکی بودند که بخواهند زندگی خود را وقف هنر 
کنند. لافونتن که پسر رئیس بخش جنگلبانی و آبیاری ناحیه شاتو تیری واقع 
در ایالت شامیانی بود. دوران کودکی خود را در همان محل گذراند و چون 
جزئی از طبیعت مجاور نشو و نما یافت و سخت دلبسته مزارع. جنگلها, 
درختان؛ جویبارها و همه موجودات ژنده ان نواحی شد. وی بر اثر ممارست 
طولانی به عادات جانوران مختلف اشنایی یافت, به طوری که میتوانست با 
توعی همدلی طبیعی انواع نيتها و نیازمندیها و نگرانیهای 
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جانوران را پیشگویی کند: و هنگامی که به نویسندگی پرداخت, همین قدر 
برایش کافی بود که این فیلسوفان چند پا را به سخنگویی وادارد تا به مقام 
قصهسرای بزرگی ِ آزوب ارتقا یابد و نام خویش را در خاطر میلیونها 
نفر مردم جایگزین , , 
والدینش ِِِ ب را به خدمت کلیسا بگمارند. لیکن او هیچ گونه 
پرداخت, اما شعر را به مراتب برای استعداد فکری خود مناسبتر یافت. 
لافونتن با دختر دولتمندی ازدواج کرد (1647), صاحب پسری شد. 
همسرش را طلاق داد (1658), به پاریس رفت؛ مورد لطف فو که قرار 
گرفت. و از آن مختلس مشفق مقرری سالیانهای به مبلغ 1000 لیور 
دریافت داشت, به شرط أنگة در هر سه ماه اشعاری برایش بسراآید. 
وقتی فوکه سقوط کرد لافونتن با قلمی پر شهامت عریضهای در شفاعت 
از وزیر دارایی به پیشگاه پادشاه تقدیم داشت و در نتیجه هرگز فرصت آن 
را تبافت که در بز یم شور ند شاهی اندکی خود را گرم کند. با قطع شدن 
مقرری فوکه. لافونتن که وسیله امرار معاشی نداشت دعوت دوستش 
دوبویون را, که قبلا در ماجرای فروند نامش به میان امده بود, پذیرفت و 
مهمان دایمیش شد. 

در سایه حمایت و میزبانی دوستش بود که لافونتن نخستین مجلد قصه های 
منظوم را , به چاپ رساند (1664). و این مجموعهای بود از ز حعایتهای کوچک 


به نظم که چون اشعار بوکاتچو آميخته به هزل و هرزگی فراوان بودند» 
لیکن با چنان سادگی مجذوب کنندهای به بیان آمده بودند که در آندک 
زمانی نیمی از مردم فرانسه, حتی دوشیزگان با آزرم. سرگرم خواندن آنها 
شدند. 1 

چندی بعد, مارگربت دولورن» بیوه دوک د/اورلثان, لا فونتن را در کاخ 
لوکزامبورگ بةه سمت آجودان خصوصی خویش به خدمت گماشت. در آنجا 
وی به نگارش قصه های منظوم ادامه داد و پس از مدت زمانی شش 
مجلد نخست از فابلهای منتخب منظوم سحرانگیز خود را برای ناشرش 
فرستاد (1668). لافونتن ادعا میکرد که همه آن قصه ها برگردانی از آثار 
ازوپ و فایدروس بودند, لیکن در حقیقت تعدادی از آنها به اقتباس از 
حکایتهای تمثیلی بیدپای. شخصیت افسانهای هند. و برخی رک از فابلهای 
فرانسه گرفته شدهاند. البته رویهمرفته بیشتر آنها دز چشمه جوشان ذهن 
و جویبار روان شعر لافونتن باز آفریده شدهاند. نخستین فا 


1 مثلا قصه "گوش ساز" را به یاد بیاوریم: عالیجناب گیوم همسر حامله 
خود آلیکس را در قصر ولایتی میگذارد و خود برای انجام معاملهای به شهر 
یرود آندره, یکی از خویشاوندان آلیکس, خود را به آن زن میرساند و به 
او میگوید از رنگ چهرهاش معلوم است که کودکش با یک گوش به دنیا 
خواهد ]3 سیس آندره چون جراحی حاذق خود را در خدمت آلیکس 
میگذارد و به وی تجویز میکند که اگر فقط یک بار تن به لذت عشق 
بسپارد, جبران آن نقيصه خواهد شد و کودک با هر دو گوش به دنیا خواهد 
آمد. آلیکس نسخه جراح را میپسندد و از آن دارو چندین خوراک میخورد: تا 
آنجا که روزی بیمناک میشود مبادا فرزندش با چند گوش اضافی به دنیا 
بیاید. وقتی گیوم به خانه باز میگردد, برای برقرار ساختن تعادل اخلاقی, 
همسر اندره را فریب میدهد و کام دل از او میستاند. 
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لافونتن بهطور ندانسته خلاصهای است از زندگی شخصیش که در غفلت 
کاری و غزلسرایی صرف میشد: , ۲ 
جیرجیرک, که سراسر تابستان را به نغمه سرایی گذرانده بود, ناگهان خود 
را سخت بیبرگ و نوا یافت. اکنون با فرارسیدن فصل یخبندان, حتی خرده 
خورشی هم از کالبد مگسی يا کرمکی بهدست نمیامد: جیرجیرک ناله و 
فریاد گرسنگی سرداد و خود را به در خانه همسایهاش مورچه رساند و از 
او خواهش کرد برای قوت زمستانی دانه و حبهای چند به وی وام دهد, و در 
برابر به وی قول جانورانه داد که با آمدن فصل نو, حتی قبل از ماه اوت, 
اصل و فرع وام را به او با زگرداند. اما مورچه که اهل وام دادن نیست: و 
این شیوه ای هم کف غیت بزر کی نیست , پس از بانوی وامخواه پر سید. 


"مگر هنگام هوا خوشی چه میکردی" "شب و روز برای همه کس آواز 
میخواندم. امیدوارم بدت نیاید!" "اواز میخواندی! از اين که خیلی خوشم 
میاید. بسیار خوب پس حالا هم برقص." 

لافونتن از دکارت که عموم جانوران را خود کارهای بیمغزی میدانست 
منطقشان پیمیبرد و در زندگیشان کلیه درسهای فلسفی زندگی را باز 
میشناخت. فرانسه از اينکه توانست داروی خرد را با چنان مقادیر قابل 
هضمی مصرف کند بسیار شادمان شد. 

افسانهسرا بزودی پرخوانندهترین نویسنده کشور شد. برای نخستین بار 
منتقدان داوری عامه مردم را تایید کردند و در تحسین و تمجید لافونتن با 
آنان-هماوا کینتنده: تیرا با مجود انکه بییزوانی رف تسبراد کی لاقوتتن بوور 
وی زبان فرانسه را با رنگهای روستایی و مزه خاکیش میشناخت و به هر 
بت از شعر خود چنان شیوایی پرملاحت. تعابیر دلانگیز, و توصیفهای 
زندهای میبخشید که کلیه افراد طبقه "بورژوای نجیبزاده" " در فرانسه وقتی 
دانستند دامها و حتی حشراتشان همه وقت به نظم سخن میگفتهاند, بر 
خود بالیدند. لافونتن این جمله را از خود به پادگار ۱ "از جانوران 
استفاده میکنم تا به ادمیان بیاموزم." در سال 1673 مارگریت دو لورن 
درگذشت, و شاعر ولخرج. که غافل از مأل اندیشی ایام را به نغمه سرایی 
گذرانده بود. خویشتن را از جهت بدهکاری بسیار غنی یافت. اما بخت وی 
از بخت جیرجیرکش بلندتر بود, زیرا مادام دولاسابلیر, که بانویی مهربان و 
دانشپرور بود, در 
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خانه خود واقع در خیابان سنت اونوره به وی مسکن و غذا و پرستاری 
مادرانه ارزانی داشت و لافونتن تا هنگام مرگ آن بانو (1693) با رضایت و 
آرامش خاطر در همانجا باقی ماند. وی اوقاتش را (چنانکه خود گفته 
است) دو قسمت میکرد: ٍ یکی برای خواب و دیگری برای تنبلی. لابرویر او 
را شخصی معرفی کرده است که میتوانست جانوران و درختان و سنگها را 
با بیانی شیوا به سخن درآورد. اما خودش در هنگام محاوره فملال. آهر 5 
خشک و ابله _ مینمود: گرچه گزارشهای دیگری هم حاکی از آنند که لافونتن 
گاهی در جرگه دوستان یکرنگ حرافی زنده دل و پرشور میشد. درباره 
پریشانحواسی وی ضد. جکایت. شوخیامیز نقل . شدهاند. که. بیشترشان 
ساختگی مینمایند. یک بار که دیر به ضیافت شامی رسیده بود, عذر تاخیر 
خود را چنین خواسته بود: "من الان از تشییع جنازه مورچهای برمیگردم. 
اول همراه دسته مشایعت کنندگان تا گورستان رفتم. و بعد خویشان 
مرحوم را به منزلشان رساندم." لویی چهاردهم با انتخاب لافونتن به 
عضویت اکادمی فرانسه مخالفت کرد به این بهانه که زندگی و قصه های 


منظوم شاعر در نوع خود نمونه قابل سرمشقی نبودهاند: اما سرانجام 
دست از مخالفت خود برداشت (1684), با ذکر این دلیل که لافونتن به وی 
وعده داده است رفتار شایستهای در پیش گیرد. اما شاعر سالخورده هنوز 
میان تقوا ی ی ی اس 
غیرطبیعی تشخیص میداد: زیرا تعلیمات اخلاقی خود را در جنگل آموخته 
بود. وی نیز مانند مولیر نسبت به پور روایال علاقهای نشان نداد, بلکه 
رهبران آن را "مشاجره گران ماهر میخواند: نیز میگفت: "درس ایشان 
برای من قصه ملال آوری است." چندی به گروه آزاداندیشان مرکز 
"تامپل" پیوست. لیکن روزی که نزدیک بود بر اثر یک حمله قلبی در خیابان 
از.با دراند: موقع را مناسب پافت که با کلیسا آشتی کند, گرچه هنوز در 
این شک بود که "پا قدیس آوگوستینوس به اندازه را بله عقل داشت" 
لافونتن در سال 1695 به سن هفتاد و چهار سالگی وفات یافت. پرستاری 
که بر بالینش بود به رستگاری جاودانی وی یقین داشت., زیرا میگفت: "او 
چنان آدم سادهای است که خدا دلش نمیاید او را در آتش جهنم بسوزاند." 


۷ بوالو: 1636- 1711 


در مجالس ملاقات دوستان چهارگانه, که در کوی "ویو کولومبیه" " تشکیل 
میشد, معمولا نیکولا بوالو بود که رشته سخن را به دست میگرفت و با 
تسلط و ایقانی نظیر آنچه دکتر جانسن در میخانه "سر ترک", واقع در 
محله "سوهو" در لندن» بهکار میبرد. اصول و مبانی ادبیات و اخلاقیات را 
وضع میکرد. بوالو نیز مانند جانسن در سخنگویی مقام برتر و شهرت 
بیشتری یافت تا در نویسندگی و در واقع بهترین آثار وی قدمی از مرز 
شعر متوسط فراتر نمینهد: 
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لیکن فرمانهایی که صادر کرد در عالم ادب اثری پایدارتر از منشورهای 
لویی چهاردهم در عالم سیاست باقی گذاردند. حمایت وی و نوشته های 
تقربظآمیز او بود که به مولیر و راسین امکان آن را داد که از آنزکست 
توطئهچینیهای دشمنانشان جان به در برند. 
نیکولا بوالو چهاردهمین فرزند یکی از منشیان پارلمان پاریس بود. چون 
خدمت روحانی برایش در نظر گرفته شده بود, در سوربون به تحصیل 
الاهیات پرداخت. اما بعدا از دستور سرپیچی کرد و رشته حقوق را در پیش 
گرفت. هنکافت. که میخواست شروع به شغفل وکالت کند, پدرش مرد 
(1657) و ارثیهای برای او باقی گذارد که برای حفظ بقای وی در سرزمین 
شعر کفایت میکرد. بوالو مدت ده سال را به آماده کردن خود گذراند, و 
آنگاه, با نگارش دوازده هجاها (از سال 1666 به بعد), داوریهای خویش 1 
درباره ابنای شهر اظهار داشت. وی از "آن جماعت نفرتانگیز قافیه 
پردازان قحطیزدم" به سوم آفده بود ر : و ایشان را چون دستهای ملخ آفتز | 
زیانبخش میدانست: بار دیگر افراد را به باد دشنام گرفت: به ردیف قوافی 
برای خود دشمن میتراشید: و برای آنکه زنان را نیز بر سر خویش بشوراند 
داستانهای عشقی مادام دو سکوردی و مادام دو لافایت را به زیر تازیانه 
طنز میگرفت., بدین اتهام که از دست آن کاری جز تلف کردن وقت و کاغذ 
کشور فرانسه ساخته نبود. بوالو استادان عهد باستان را میستود, 9 در 
میان معاصران از مالرب؛ راکان. مولیر و راسین تمجید میکرد. وی میگفت: 
"به گمانم حق داریم بدون آنکه موجب رنجش خاطر دولت پا وجدان 
عمومی شده باشیم. شعر بد را بد بخوانیم يا از مطالعه یک اثر ابلهانه 
ملول شویم." اکنون هجاهای بوالو نیز به نوبه خود برای خواننده ملال اور 
شدهاند, زیرا مراد آن نوشته ها در همان زمان برآورده شد و دورانشان به 
سررسید. : شاعرانی که مورد انتقاد وی قرار گرفته بودند پیش از آنکه در 
قلب و ذهن خواننده امروزی جایی یافته باشند, از میان رفتهاند. به علاوه, 


رن انسیا ای ایک ای وا ور ما که 
صاحبقلمند, منتقدانی را ترجیح میدهند که ذهن ایشان را به سوی زیباییهای 
آثار گذشتگان رهبری کند نه به سوی زشتیهایشان. , 
وال کر هاها امه کدی ار بووا لیس اار کرخه نو کرش 
رقعه ها (1695-1669) قلم توانای خود را به پیروی از روح ارامش جوی 
هوراس واداشت و اثری ملایمتر و لطیفتر به یادگار گذاشت. این نامه های 
شاعرانه بودند که موجب شدند لویی چهاردهم او را به دربار خویش دعوت 
کند. پادشاه از او پرسید که کدام شعر خود را از همه بهتر میداند. بوالو, که 
دس فوصت ات و ی کار انار اصان امه خی را انتان 
نکرد, بلکه, به عنوان شعری که "کمتر معیوب" بود, ابیاتی چاپ نشده را 
که در مدح "سلطان عالیقدر" سروده بود برخواند. لویی وظیفهای به مبلغ 
0 لیور در سال برايش تعیین کرد. و او را یکی از مقربان خاص دربار 
ساخت. لویی میگفت: "من بوالو را دوست دارم. زیرا در موقع لزوم 
میتوانم او را چون بلای آنتتضا تشم نخان نویسندگان درجه دوم بیقریحه 
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پیندازم." لویی همانطور که در برابر حملات خشکه مقدسان از مولیر 
پشتیبانی میکرد, هنگامی 0[ تفتتتخر آمیز خود. نف نام لوترن 
را در طعنهزنی به روحانیان خواب آلود و شکمپرست منتشر کرد (1674), 
ایرادی بر او نگرفت. در سال 1677 هجانویس معروف بة سمت وقایعنگار 
رسمی پادشاه با راسین به همکاری پرداخت و در سال 1094 سرانجام به 
دستور صریح پادشاه و به رغم اعتراضهای کسانی که تلخی طنز او را 
چشیده بودند, به عضویت اکادمی فرانسه منصوب شد. 
منظومه زر کون که شهرت او را از دستبردهای زمان رهایی بخشیده اثری 
است به نام فن شعر (1674) که در طول زمان از جهت وسعت دامنه 
نفوذ با پیشقدم و سرمشق خود, یعنی کتاب فن شعر هوراس, برابری کرده 
ات مالس ار ی ی راب ای اما ار شا ود 
جایگاه بلند موز شعر برحذر میدارد و به ایشان خاطرنشان میکند که پیش 
از اقدام به بالا رفتن از کوه مقدس پارناسوس:1 ابتدا یقین پید | کنند که 
چیزی قابل بیان در چنته دارند چیزی که مایه قوت و قوت حقیقت شود و به 
ااا روصنم ای اسر ها والمضا را شمان را 
اندرز میدهد که نحوه بیان خود را متنوع سازند, زیرا| به عقیده وی شیوه 
گفتاری که بیش از اندازه متعادل و یک شکل باشد (مانند شیوه خود بوالو) 
و مس و چنین میافزاید: "نیکبخت آن شاعری است که 
با قلمی چابک از کلام متین به بیانی شیرین میجهد و در لحظهای کوتاه 
7 " اندرزهای دیگرش به سرایندگان جوان 
بهطور خلاصه از این قرار است: گوش خود را در گرفتن وزن کلمات به 


هوش دارید: قوانین مالرب را در استعمال زبان و شیوه سرایندگی بهکار 
بندید: به جای نوشته های معاصران, اثار متقدمان را مطالعه کنید: در 
کمدی نویسی ترنتیوس, در هجاگویی هوراس, در اکلوگ2 تئوکرتیوس, در 
شعر حماسی هومر و ویرژیل, و در تراژدی نویسی سوفوکلس را سرمشق 
خود قرار دهید. "با درنگ تتتات: کنید: نی انکه دلستره شوید:.بیست: بار کار 
خود را روی سندان بگذارید, گاهی چیزی بیفزایید و بیشتر اوقات حذف 
کنید." "کسانی را که از شما عیبجویی میکنند دوست داشته باشید و با 
فرود اوردن سر تمکین در برابر دلیل عقل, بیهیچ شکوه و ملالی, کارتان را 
اصلاح 9 برای سریلندی بیافربنید و هرگز اجازه ند هید که سودجویی 
پلید هدف تلاشتان قرار گیرد. ۲ اگر نمایشنامه مینوبسید, اصول وحدتهای 
قیبت انم را مرعی دارید: 

که تنها یک واقعه در یک مکان و یک روز سراسر نمایشنامه را از وجود خود 


1 نام قله کوهی در یونان که جایگاه آپولون و موزها بود و به همین جهت 
2 نوعی شعر کوتاه چوپانی که به صورت گفتگو است.-م. 
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"ضمن آنکه بر چگونگی دربار اشنایی مییابید. خویشتن را با زندگی شهری 
دمخور دارید: زیرا ان هر دو منبعی پر از احوال و نمونه های ادميانند, و 
شاید از این راه بود که مولیر در فن خود گوی سبقت از دیگران ربود. 
بوالو به مولیر دست همعاری داد تا "زنان متصنع" ۳ به مضحکه گیرد و 
ندای خود را بلند کرد تا غزلسرایی ان ای سای 0 
که مایه سستی شعر فرانسه شده بود؛ مطرود شمارد. در میان پرستش 
عمق احساسات, بوالو از جانبی همر ستایش عقل را به شیوه فلسفی 
دکارت تبلیغ میکرد و در کار سرایندگی تسلط بر هیجانات و امساک در 
کلام را ضروری میدانست. وی اصول شیوه کلاسیک را ضابطه بندی کرد و 
خلاصه ان را در دو مصراع چنین سرود: 

پس عقل را بستایید. و چنان کنید که نوشته هایتان هم تابناکی و هم 
ارزندگی خود را تنها از آن منبع کسب کنند. 

رقت احساسات. آشفته حالی, تعقید کلام, فضل فروشی, تصنع و غلو 
ابهامانگیز را باید کنار گذارد. در ادبیات نیز, مانند زندگی» کمال مطلوب در 
ِ یافتن بر نفس به شیوه صبورانه و "اجتناب از هر گونه زیادهروی" 
بوالو مولیر را دوست میداشت, لیکن از آلوده شدن او به نگارش کمدیها و 
فارسها تاسف میخورد. وی دلبسته راسین بود. اما ظاهرا مبالغه او را در 


بیان احساسات شدید و طبیعت پرشور و هیجانزده زنان تراژديهایش 
هرمیونه, برنیس.: , فایدرا نمیپسندید. هر جنگجویی باید در شرح دلاوریهای 
خود غلو کند. بوالو جنگجویی بود بیش از آن نیرومند و دلزنده که به حقیقت 
جمله معروف پاسکال قلب دلایلی دارد که مغز از درک انها عاجز است 
پیببرد, يا بپذیرد که ادبیات بدون جنبه احساساتیش گرچه میتواند چون 
مرمر پاک و صیقل خورده باشد. اما به همان اندازه هم سرد و مرده خواهد 
بود. هوراس بیان احساس را شالوده سرایندگی خود قرار داده بود و 
میگفت: "اگر میخواهی مرا به گریه درآوری یعنی آنچه میگویی درست 
کش ای رت دور بحریتی با انا وت فروست هر کوخ 
بت . در نتیجه. مجموعه زیبایی ادب و هنر قرون وسطی بر بوالو مکتوم 
ند. 

دایره نفوذ تعالیم وی بیکران بود. طی سه نسل بعدی, نظم و نثر فرانسه 
پایبند و پیرو قوانین کلاسیک بوالو باقی ماندند. این قوانین در تکوین شیوه 
اتف انگلستان در دوره طلایی نیز تأثیر بسزا پافتند, تا جایی که الگزاندر 
پوت مقدم شاغر ان اهر مان‌تانر عفر وف خود به عنوان مقالهای در نقد 
ادبی را صریح و صادقانه به تقلید از فن شعر بوالو نگاشت. نفوذ بوالو هم 
زیان اور بود و هم سودبخش: به این معنی که, بر آثر ضعف تخیل و 
احساس, شور و لطف شعر فرانسه پس از راسین, و نیز شعر انگلیسی 
پس از درایدن. وم و ام اب یت 
قالب تراشخورده پیکرهای موزون و متناسب را به خود گرفت 
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لیکن گرمی و رنگ پرده نقاشی را از دست داد. و اما از ان جهت تاثیر سود 
بخش داشت که عقل را در مقامی آرمانی يا چون هدفی اصیل در عالم 
ادبیات تثبیت کرد. در واقع پیش از او بیش از اندازه درباره عشق و زندگی 
خوباتی ممصلبا فی‌نتندم بود: و انک اروبا نبازفته آن-بود که ختستم تحفیر آامیر 
بوالو زبانه کشد و فضای ادبی را از بیهوده سرایی. تصنع سطحی, و 
توانست از فارس به سوی فلسفه گراید و راسین موفق شد هنر خود را به 
حد کمال رساند. 

بوالو با هدیهای که از پادشاه دریافت داشت (1687) خانه و باغی در اوتوی 
خرید, لیکن از وصف طبیعت مجاورش چیزی در نوشته هایش نیاورد, جز 
ذکر اينکه از آن مزارع و دشتها لقب " "دپرئو" به وی رسید. در انجا بوالو 
باقی عمر را در آسایش و سادگی به سر برد بی آنکه هرگز به زیارت دربار 
شتابد, لیکن همواره دوستان خود را با آغوش گرم میپذیرفت. مردم 
دربارهاش میگفتند: "دوستان زیادی دارد. گرچه از همه کس بدگویی 
میکند." وی چندان صراحت بیان داشت که همدردی خود را نسبت به مرکز 


پور روایال علنی میساخت: نیز روزی به یکی از ز کشیشان یسوعی گفت که 
نامه های ولایتی پاسکال را یکی از شاهعارهای نثر فرانسه میداند. بوالو از 
همه پیروان مکتبی که بر پایه نظریه های وی تکوین یافته بود بیشتر زندگی 
کرد: مولیر مدتها پیش در کته بود, لافونتن در سال 16065 وفات پافت و 
راسین در 1099 در‌گذشت. هجانویس پیر و دردمند, با رقت احساس,: از 
"دوستان عزیزی که از دست دادهایم, آنها که. جون+روناق آدفی. تن از 
بیدار شدن از نظر محو شدهاند" یاد میکرد. بوالو با نزدیک شدن مرگ, 
اوتوی را ترک کرد و به صومعه نوتردام رفت ۳ در منزلگاه کشیش 
اقرارنیوش جان به جان آفزتن انم .کید امیدش بر این بو که را 
جایگاه شیطان جرئثت دست زدن به او را نخواهد داشت. 


۱-اعتراض هواخواهان رمانتیسم 


بانوان مقیاسهای کلاسیک خرد. اعتدال و امسای را مانند کورنی پیر و 
راسین جوان با خوشرویی نپذیرفتند. ۲ 

دنیای ایشان میدان عشق و احساس بود, به طوری که گردن نهادن به 
"ازدواجی قراردادی" بیشتر موجب تحریک هوسهای عاشقانهشان میشد تا 
وا وا و ای چم ار اه اس ویاه 
رمانتیک نیز توسعه و رواج بسیار پافت. مورد توجه عموم واقع شد و دامنه 
نفوذش در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد. بانوان فرانسوی هیچ وقت از 
خواندن آن گونه رمانها سیراب نشدند و هر کر از طولانی بودن آنها شکوه 
نکردند. هنگامی که گوتیه دولا کالپرند رمان کلئوپاتر خود را پس از ده جلد 
قلمفرسایی متوقف کرد, نامزدش چنان رنجیده خاطر شد که از قبول 
ازدواج با وی امتناع ورزید, تا آنکه گوتیه ناگزیر 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر ۳ چهاردهم): صفحه 166 

پایان داستانش را در دو جلد دیگر به تعویق انداخت. مادموازل مادلن 
دوسکودری با نگارش رمانهای ده جلدیش به نام آرتامن: یا کوروش کبیر 
(1653-1649) و کللی (1660-1654), نیمی از مردم فرانسه را اسیر 
قلم خود ساخت. جامعه برگزیده کشور از آن به خود میبالید که بتواند از 
روی قراین در پس نام جعلی قهرمانان داستان, که به تفصیل توصیف شده 
بودند. شخصیتهای معروف زمان را بازشناسد. بزودی بانوان و آقایان عضو 
سالونهای ادبی نام قهرمانان زنِ و مرد آن سرگذشتهای عشقي را بر خود 
نهادند و با تمرین و ممارست آموختند که چگونه مانند ایشان آه عاشقانه 
بکشند یا رازی درون سینه پنهان دارند. خود مادموازل دو سکودری سافو1 
عصر گشت و تا پایان عمر نود و چهارساله اش در سالونهای ادبی به همان 
نام خوانده شد. وی برای جلب رضای برادرش ژرژ دوسکودری دست به 
دکارنش گذاشته, انار خود را به نام او متتشر کرد, و زندکی در زیر نظارت 
وی را بر اختیار کردن شوهر ترجیح داد. تسلط و نفوذ مادلن بر زنان 
درسخوانده و مردان عطرزده تا زمانی دوام اورد که مولیر با انتشار 
نمایشنامه های زنان منصنع مضحک و زنان فاضله رسوم متداول ادب 
پروری را عوض کرد: آنگاه مادلن دلاورانه از فرستادن آخرین مجلد از 
مجموعه نود جلدی تصنیفات خود به زیر چاپ چشم پوشید. آنها که از زیادی 
بیکاری رنج میبرند, هنوز میتوانند در میان پانزده هزار صفحه کوروش کبیر 
پا ده هزار صفحه نوشته کللی قسمتهایی ممتاز در توصیف احساسات 
لطیف پا در تجزیه و تحلیل خصوصیات خوی آدمی پیدا کنند: گذشته از این 
نام سکودری به خاطر کوششی که در راه پیشرفت آموزش و پرورش زنان 


فرانسوی مبذول داشت. شایسته یادآوری است. 
ماری مادلن پیوش دولاورنی, که پس از ازدواج لقب کنتس دولافایت 
گرفت, شخصیتی جذابتر شناخته شده است. زیرا : نه فقط داستان عشقی 
دلانگیز را , به نگارش ذرآوزد: بلکه با زندکی وافعی خود داستان. عشفین 
دلانگیزتر ی اف وی پس از ازدواج (1655) برای اقامت دایمی به 
و رفت: ولی چون زندگی آنجا را ملال آور یافت, جدایی از شوهرش 
به طرزی دوستانه مقدمهچینی کرد (1659), خود به پاریس رفت, و به 
هنری که در هتل دو رامبویه تشکیل جلسه میداد پیوست. سپس 
ندیمه مادام هانریتا شد و بعدا به یادبود او قطعه ادبی لطیفی سرشار از 
عواطف دوستی سرود. مادام دو لافایت خویش و دوست نزدیک مادام 
دوفیو یه بود, که پس از چهل سال صمیمت دربارهاش چنین نوشته است: 
" هیچ گاه کوچکترین ! بر کدورت بر دوستبی ما سابه نیفکند, عادت طولانی 
به معاشرت قدر او را در نظرم کم نساخت, و رایحه وجودش همواره در 
مشامم تازه و فرح انگیز ماند." اين گفته برای هر دو طرف مدح و تعربفی 
ان ی است, زیرا دوستیهای عمیق نیز مانند عشقهای شاعرانه 
1 از زنان یونان باستان است که با اشعا رغنایی هر ند کی سراسر عیش و 
دلدادگیش شهره آفاق شد.- 
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سرانجام شومی دارند. ما بعد| یکی از نمونه های نایب پیوند میان عشق و 
دوستی دلب ژند کش مشترک مادام دولافایت و لاروشفوکو از نظر خواننده 
خواهیم گذراند. 
هنگامی که مادام دولافایت تصمیم گرفت قلمش را با قلم مادموازل دو 
سکودری به جنگ اندازد, تضاد فا بوعقی بهوخود آورن که جر آن: زمان. انقلا بفه 
اذبی به مار هیامنده* یعنی رمانی عشقی فقط در یک جلد و مشتمل بر 
دویست صفحه نوشت. وی قایل , به این اصل بود که: با تساوی دیکر 
شروط, کتابی مرجح است که قسمت عمده اجزای تشکیل دهنده قالب 
نخستینش در ضمن نگارش حذف شود , به عبارت سادهتر شت وت : هر 
جمله که از قلم بیفتد یک لویی طلا و هر کلمه که حذف شود بیست سو بر 
ارزش کتاب میافزاید. مادام دولافایت پس از نشر تعدادی اثار ناچیز 
رساند (1678). مادموازل دو شارتر چنان زیبایی متواضعانهای دارد که 
شاهزاده کلو در همان نخستین نگاه اسیر عشقش میشود. شارتر, به 
صلاحدید مادرش, با شاهزاده ازدواج میکند, لیکن در دل احساسی گرمتر از 
احترام ظاهری نسبت به وی ندارد. کمی نمیگذرد که دوک دونمور شاهزاده 
خانم را میبیند و عاشق بیقرارش میشود. شاهزاده خانم پاکدامن ابتدا او را 


از خود میراند, اما پافشاری پرالتهاب دوک قلبش را به رقت درمیآورد و 
کمکم دلرحمیش بدل به دلدادگی میشود. آنگاه حال خویش را بر شوهر 
آشکار میسازد و از او درخواست میکند که وی را با خود بردارد و از دربار 
و محیط ده نها جر آن بکزیزد: شاهزاده کلو نمیتواند به راستگویی و 
وفاداری همسرش اعتماد کند و از غصه این توهم دردنای که مبادا شوهری 
فریبخورده باشد هلاک میشود. شاهزاده خانم چنان از مرگ او دچار اندوه و 
ندامت میشود که دوک را به نفرت از خود میراند و بقیه عمر را در خدمت 
به بینوایان میگذراند. در این باره بل شکای مسلک چنین اظهارنظر کرده 
اشت: که اکر وجفد زنی. با ان باکذامتی و ففاداری در کشور: فرانسته 
امکانپذیر باشد. وی حاضر است مسافت دو هزار کیلومتر را پیاده بپیماید تا 
او را به چشم خود ببیند. کتاب بدون ذکر نام مولف به چاپ رسید. اما دنیای 
ادب بزودی رای خود را درباره نویسندهاش صادر کرد و آن را یکی از ثمره 
های رابطه الفتی دانست که از چندی قبل ذکرش نقل محافل شده بود. 
بت دولا سکودری میگفت: "اقای لاروشفوکو و خانم لافایت باهم 
رما نی نوشتهاند ۰ . که چنانکه شنیدهام خیلی عالی از اب درامده است. " و 
سپس اضافه است: "البته حالا دیگر در سن و سالی نیستند که بتوانند 
باهم کار دیگری انجام دهند." اما هر دو مولف نامبرده نگارش آن اثر را 
انکار کردند. لا سکودری نوشته است: "کتاب شاهزاده خانم کلو یتیمی 
بینواست که از داشتن پدر و مادر محروم مانده است." به هر صورت این 
مطلب مورد قبول همگان بود که تا آن زمان در زبان فرانسه رمانی آنچنان 
دلنشین به نگارش درنیامده بود. فونتنل اعتراف میکرد که آن را چهاربار 
خوانده است. و بوالو, که دشمن سرسخت هرگونه سرگذشت عشقی بود, 
مادام دولافایت را بهترین نویسنده و برگزیدهترین مغز در میان زنان 
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فرانسه" معرفی کرده است. تاریخ شاهزاده خانم کلو را یکی از نخستین و 
تا به امروز یکی از بهترین رمانهای روانشناختی جهان ميشناسد. این تنها 
رمان فرانسوی باقیمانده از ان دوران است که هنوز میتواند مقبول طبع 
خواننده قرار گیرد, بيانکه موجب ملال خاطرش شود. 


2۷۱۱ مادام دو سوینیه: 1626- 1696 


اما از آن دوران پادشاهی ده مجلد دیگر نیز بر جای مانده است و باز آن 
هم به قلمزنی که حتی در عصر شتابزده ما میتواند اه آرآمبخش تضیب 
خواننده خود سازد. ماری دو رابوتن شانتال والدین خود را در کودکی از 
دست داد و ثروت بیکرانشان را بهدست آورد. برخی از زبدهترین مغزهای 
فرانسه در تربیت وی همکاری کردند و بهترین خانواده های فرانسوی 
خمیره وجودش را با فنون ظریف زندگی آمیختند. در هجدهسالگی با 
هانری. مارکی دو سوینیه, ازدواج کرد: ولی این ولگرد و هوسران, که 
بیشتر چشم به مالش بسته بود تا دل به مهرش, نیمی از دارایی او را خرح 
معشوقه های خود کرد و به خاطر یکی از آنها شمشیر کشید و جان خود را 
بر سر آن گذاشت (1651). ماری کوشید تا خاطره او را به فراموشی 
سپارد, لیکن دیگر ازدواج نکرد و به پرورش دختر و پسر خود پرداخت. 
شاید. چنانکه بوسی رابوتن پسر عموی بدخواهش اشاره کرده است. وی 
"سرد مزاح" بود: یا شاید هم به این واقعیت برخورده بود که غریزه جنسی 
با میدان دادن به عواطف مادری جا خالی میکند. نامه های وی تقریبا همه 
سرشار از نیکبختی حاصل از عوالم و خاطره های مهرامیزی مادریند. 

مادام دوسوینیه به همان اندازه که نسبت به ازدواج بدگمان بود, اجتماع را 
عزیز میداشت. بیوه جوان با ۷0( لیور نقدینه خواستگاران عالیمقامی 
چون تورن, روآن. بوسی, و دیگران را به گرد خود یافت, لیکن از شیوه 
عقل و ادب به دور دانست که ایشان را جز یکی؛ از خویشتن براند, و با 
این حال هرگز یک جمله رت ایا مه ور بارخ وی بر زبان کسی نگذشت و 
هیچ گونه اتهام به داشتن رابطهای نامشروع نام او را لکهدار نساخت. اما 
آنها که با ضمیمیتی. بیشتر و با قلبی خالی از شایبه آو زا دوست میداشتند 
عبارت بودند از: کاردینال دو رتس, لاروشفوکو, مادام دو لافایت, و فوکه. 
دو نفر اول به علت شرکت در ماجرای فروند و نفر اخری به سبب ثروت 
بیکران توجیه نایذیرش از دربار رانده شده بودند, و مادام دوسوینیه, که 
نسبت به هر چهار نفر وفاداری صادقانه ابراز میداشت. طبعا از راه یافتن 


به آن مرز مقدس محروم میماند گرچه به شهادت تاریخ در شب نمایش 
آزرگو: در سن سیر مادام دوسوینیه مورد عنایت شاهانه قرار گرفت و 
کلمات ملاطفتامیز از او شنید. اما بیرون از دربار هر محفل و انجمنی لذت 
مصاحبت او را مغتنم میشمرد. زیرا وی همه کمالات و لطایف زنی تربیت 
شده را دارا بود و همان ذوق و ظرافت طبع نویسندگيیش را در 
ی هت 
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امروزه وضع معکوس شده است : چنانکه غالبا به ما توصیه میشود و شاید 
با کمال بیپروایی که همانطور بنویسیم که حرف میزنیم. 

بیش از هزار و پانصد مکتوب از مادام دو سوینیمر به پادگار مانده است: و 
تفرما: حمه. آنما-خطظاب درس فر اسان مارگریت بودهاند که با کنت 
دوگرینیان ازدواج کرد (1669) و کیت بعد با اوء که به سمت نیابت 
فرمانداری پرووانس منصوب شده بود, به آنجا رفت. از سال 1671 تا 
1690 مادر تقریبا با هر پست روزانه و کاهین دو بار در روز نامهای به 
دخترش, که اینک تمام طول خاک فرانسه را از او دور افتاده بود, مینوشت. 
"مکاتبهای که با تو دارم مایه تسلی خاطرم و تنها خوشی زندگی روزانهام 
است. در برابر این نعمت هر مهم دیگری در نظرم ناچیز مینماید." عشقی 
که هیچ مردی ۳۷ شایسته خود نیافته بود اینک به صورت اتیکین جنونآمیز 
نسبت به فرزندی درامده بود که خود را سزاوار ان نمیدید, فرانسواز 
خویی خاموش و خوددار داشت و نمیدانست که چگونه عواطف فرزندی را 
بیان کند. وق شوهر و کودکانی داشت که میبایست از آنها نگاهداری کند و 
گاهی نیز دچار تلخی و اندوه زندگی میشد: با این حال, , در مدت بیست و 
پنج سال. جز به هنگام بیماری, مرتبا هفتهای دو بار به مادرش نامه 
مینوشت: به طوری که مادر مهربان نگران آن بود که مبادا زیاده از حد 
وقت و توجه دخترش را به خود موقوف دارد. ۱ 

موضوع تاثر انگیزی که در تعدادی از این نامه ها به میان امده واقعه تولد 
نخستین کودک مادام دو گرینیان است. 

وی برای وضع حمل به پاریس امد تا از پرستاری مادرش برخوردار شود. 
کمی بعد نامهای پوزشامیز به شوهرش نوشت و خبر داد که متاسفانه 
دختری زاییده است که میبایست با زحمت بسیار پرورش يیابد, با خرج زیاد 
جهیزیه برایش فراهم آید و سرانجام هم نامش از خانواده حذف شود و 
چون خواست به پرووانس باز گردد, ماری بلانش کوچولو را موقتا نزد 
مادربزرگ دل از کف دادهاش گذارد. اندکی بعد مادام دوسوینیه به پدر 
نوزاد نوشت: "اگر میخواهید پسری داشته باشید, زحمت بکشید و پسر 
درست کنید." باز در نامه های دیگر با قلمی شیفته و شیدا جزئیات احوال 
آن اعجوبه را, که والدینش با اکراه از آن خود میدانستند و کمترین علاقهای 
به وی نشان نمیدادند, برایشان چنین شرح داد: 

دختر کوچولوی شما خیلی دوستداشتنی شده است ... مثل برف سفید 
است و پیو سته لبخند میز ند ... تیگ پوست و گردن و تمام بدنلش واقعا 
تماشایی است. کوچولو صد تا بازی دز ما هروه ور میز ند ناز میکند, مشت 
میکوبد. علامت صلیب میکشد, پوزش میطلبد, ی ی 
هاش را بالا مياندازد, تعظیم میکند. میرقصد و موی چانهتان را میکند. . 


من با او ساعتهای دراز در خوشی میگذرانم. 

رفتن فرشته گوشتالو 0 هن برای مادربزرگ به قیمت اشکهای گرم 
تمام شد: و هنگامی که والدینش دختر را در پنجسالگی به صومعهای 
سپردند. اشکهايیش سوزان شدند. کودک 
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دیگر باز نگشت. در پانزدهسالگی سوگند ترک دنیا یاد کرد و دیگر کسی 
نایب فرماندار ولخرج بود و پا از گلیم بیرون میکرد. فرانسواز گاه گاه 
مادرش را از فرارسیدن روز ورشکستگی خبردار میساخت: و مادر ضمن 
دلسوزیهای سرزنشامیز مبالغ قابل ملاحظهای برایشان میفرستاد. "شما را 
به خاطر عشق به خدا و بشریت برایم شرح دهید چگونه ممکن است در 
میان اين همه بیچارگان و تنگدستانی که امروزه اطرافمان را فراگرفتهاند 
کسانی حاضر شوند که اين مقدار طلا و نقره و اين همه جواهر و اثاثه 
نفیس به دور خود جمع کنند" " مادام دو سوینیه برای تامین هزینه زد کون 
خویش, پس از وجوهی که برای دخترش فرستاده بود, مجبور شد به سر 
ملکش در ایالات برتانی برود و عواید ان را با نظارت شخصی جمعاوری 
کند. 

در مزارع و بيشه ها و محیط روستایی خاص ایالت برتانی, با خوشیها و 
سرگرمیهای تازهای روبرو شد و قلم زنده و حساس خود را در وصف آنها 
به کار انداخت: بو طوری که گزارش زندگی روستاییش جانشین 
وقایعنگاری نیمه هفتگیش از اوضاع جامعه اشرافی پاریس برای دخترش 
گشت. 


پسرش برای او مشکل دیگری بهوجود میآورد. مادام دوسوینیه او را خیلی 
دوست میداشت. زیرا پسری خوشخو و مهربان بود و به گفته مادرش 
"منبعی از حاضر جوابی و بذله گویی در ذهن داشت. ... وقتی قسمتهایی 
از کتاب رابله را برایمان میخواند, ادم را از خنده میکشت." شارل پسر 
نمونهای بود, جز اینکه درست رد پای پدرش را دنبال میکرد و دست از 
عیش هوسرانی 1 برنمیداشت اما بهتر است بگذاریم خود مادام 
دوسوینیه. ضمن نوشتن مکتوبی به دخترش, مسئولیت شرح احوال او را 
نیز بر عهده گیرد. ۳ 

هیچ چیز بهتر از اين نوشته وضع ان زمان را در نظرمان روشن نمیسازد: 
یکی دو کلمه از برادرت بشنو. ... دیروز میخواست مرا از حادثهای هولناک 
که برایش اتفاق افتاده بود باخبر کند. لحظه لذتبخشی نصیبش شده بود, 
اما وقتی که به اصل مطلب رسیده بود, دچار وضع غریبی شد! دخترک بینوا| 
هم هر کر نز ند کین سا عتی به: ان خوشی. تجدر آندم: تون لافر وان که 
بکلی ناتوان مانده و خود را باخته بود, در حالی که که حس میکرد جادویی 


به کار افتاده است, از دختر جدا شده بود و از همه شیرینتر اینکه برادرت 
لحظهای آرام نداشت تا مرا از بلایی که به- شترش, آمده بود آگاه کند. ما از 
ته دل به حالش خندیدیم و من به او گفتم بسیار خوشحالم از اینکه ضمن 
ارتکاب گناه به سزای خود رسیده است. ... صحنهای بود درخور قلم مولیر. 
سرانجام پسر دچار بیماری سیفیلیس شد. مادر او را بتلخی ملامت کرد 
اما پرستاریش را به گرمی پذیرفت. 

مادام دو سوینیه کوشید تا اندکی حس دینداری به وی تزریق کند, لیکن 
خودش چنان کم از ان برخوردار بود که نمیتوانست سهم قابلی به فرزندش 
انتقال دهد. مادام دوسوینیه از شنیدن موعظه های بوردالو متاثر میشد و 
گهگاه جرقه ایمان در دلش به درخشش درمیآمد, ولی مراسم کلیسایی و 
دسته کردانهای ذینی, را به انشرا میکرفت. هی نوشته های ار نور تیکول: 
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و پاسکال را مطالعه میکرد و نسبت به جامعه پورروایال همدردی نشان 
میداد, ولی از تلاش دایمی ایشان در راه رهایی از عقوبت جاودانی نفرت 
داشت و هرگز نمیتوانست خود را حاضر به قبول قهر خدا و آتش. جهنم 
سازد. بهطور کلی مادام دوسوینیه شانه از زیر تفکر عمیق خالی میکرد. 
اين گونه مطالب باب ذدوق زنان نبودند و لطف زندگی قرین اسایش را از 
بین میبردند. با این حال. خواندنیهای وق. از میان: بهترین. آنار انتخات 
ميیشدند: : ویرژیل, تاسیت و قدیس آه کونستیتوتن به زبان لاتینی, و مونتنی؛, 
کورنی, و راسین به فرانسه. 

شوخطبعی وی از مولیر هم دلچسبتر و نشاط انگیزتر بود. گزارش او را 
درباره دوستی که هنگام مطالعه غعرق در پریشان حواسی میشد از زبان 
خودش بشنوید: ۳ ۲ 

روز گذشته برانکا درون گودالی افتاد و انجا چنان خویشتن را راحت و در 
امان بافت که از اشخاصی که به کمکش آیده بودند میپرسید چگونه 
میتواند به ایشان کمک کند. شیشه های عینکش شکسته بودند: و ان 
اک لش از کمن ت اون نود مسلما تن به همان 1 ۱ 
ناور وه رون ام هه نها کلم شم فا ای فص که 
گودالی افتاده است و کم مانده بود که گردن خود را بشکند. زیرا فکر 
میکزندق تنها کستی که در پاریسن از آن حادنه تیخیر مانده اشت خود اونسنت: 
مجموعه این نامه ها یکی از بهترین چهرهسازیها در عالم ادب به شمار 
فا را مارا و ی اما 
اخلاقی خود پرده برداشته است. مادری مهربان که در محافل پایتخت 
همان اندازه به فراغ بال میزیست که در مزارع برتانی: که اخرین واقعه 
رسواييامیز طبقه اشرافی را برای دخترش با همان قلم شیوایی شرح 


میداد که مژده "شروع نغمه سرایی بلبل و فاخته و چکاوک در بهار بیشه 
ها" را: که ند رت درباره صدها افرادی که عرصه دو هزار صفحه نوشته 
هایش را جولانگاه خود قراز ذادند کلمه ناره‌ابی به:میان. آفرده انست: که 
همواره آماده دستگیری از درماندگان بوده است: که سخنان 9 را به 
زبور نزاکت و شیرین تتا نی آراسته است: که گرچه گهگاه ۳ 
شقاوتآمیزی از خود بروز داده مثلا آنجا که در مورد بالای دار رفتن عده ای 
از شورشیان تیرهبخت برتانی شوخیهای طعنه امیز بر قلم رانده است 
عموما نسبت به رنجچ و محرومیت مستمندان حساسیت و غمخواری ابراز 
داشته است: : و گرچه بر زشتکاریهای زمان و ریاکاریهای اشرافیان همشان 
خود به دیده اغماض نگریسته, رفتار خویش را از هر ایراد و سرزنشی به 
دور داشته است روحیهای که به نیروی اراده و زندهدلی در فیضان بود. 
صاحب قلمی که در عین فروتنی حاضر نمیشد اثری از خود منتشر کند و 
حال اینکه قادر بود بهترین نثر فرانسه را در آن دوران رواج نثر عالی 
بهوبود آورد. 

آیا این آندبشه :بر :خاطرتتن میگذشت که ممکن است روزی نامه هایش به 
چاپ برسند گاهی جملاتش را چنان به اوج آسمان فصاحت پرواز میداد که 
گویی بوی مرکب چاپ را در مشام دارد. اما بهطور کلی نامه های وی پر از 
شرح خرده کاریهای روزانه و درد دلهای احساساتی و 
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راز گشاییهای شخصی است, که بسیار بعید مینماید وی انها را برای 
مطالعه عموم به رشته نگارش دراورده باشد. البته او میدانست که 
دخترش نامه ها را به دوستانش نشان میدهد, اما در آن روز گار, که مکاتبه 
تنها وسیله ارتباط افراد از فاصله های دور بود, خواندن نامه های شخصی 
برای خویشان و نزدیکان رسمی متداول بود. 

پولین, نوه دختریش, که بر آثر مخالفت وی به سرنوشت ماری بلانش دچار 
نشد و در صومعه مدفون نگشت, نامه های او را به ارث برد و محفوظ 
نگان.داشت .و شب انجام. آنها. ننی: سال. بسن از 5 مارکیز دو سوینیه, 
یعنی در سال 1726, به چاپ رسیدند. امروزه نامه های مادام دوسوینیه 
یکی از گنجینه های باقیمانده از ادبیات کلاسیک فرانسه به شمار میایتد: با 


باید گفت از آن دسته گلهای گرانبهاییند که رایحهشان با گذشت قرون 
فزونی مییابد. 

با فرارسیدن دوران پیری» ایمانش به دین قوت گرفت و به ترس خود از 
مرگ و روز داوری اعتراف کرد. مادام دوسوینیه در میان هوای مهآلود 
برتانی و زير بارانهای پاریس دچار بیماری رماتیسم شد, زندهدلیش را از 
دست داد و پیبرد که او نیز موجودی مردنی است: 

من بدون رضایت شخصی پا در سفر زندگی گذاردم, و حالا هم مجبورم پای 


از آن بیرون کشم: این واقعیت مرا در زیر فشار خود خرد میکند. تازه 
نمیدانم چگونه از اين دنیا خواهم رفت ... و در چه موقع ... من خویشتن را 
رین اندیشهها عرق کم و مرگ وا چبان خوفنات منبام که تفر نم 
نسبت به زندگی بیشتر میشود: نه از آن جهت که راه زندگی پوشیده از 
خارهای تن فرساست, بلکه از این رو که زندگی مرا به مرگ نزدیک ساخته 
است.: لابد فکر میکنی که من ارزو میکتم زندکی جاودان:داشته باشم. انذا! 
اما اگر عقیده مرا از میپرسیدند. شخصا ترجیح میدادم که در میان 
بازوان پرستارم بت بدین ترتیب از تحمل شکنجه های روحی رهایی 
مییافتم و با آننتود کی و اطمینان از نعمت بهشت جاودانی برخوردار 
میشدم. 

خفیفت این نود که وق ید نی وا ار ان هت کم ند هر نمی مسته: 
منفور میداشت, بلکه وی از خود مرگ نفرت داشت., زیرا توانسته بود مدت 
هفتاد سال از مواهب و خوشیهای زندگی به نحو کامل بهرهمند بشود. 
مادام دوسوینیه, که آرزو میکرد در خانه دختر محبوبش زندگی را بدرود 
گوید, رو به سفر جنوب گذارد و فاصله هفتصد کیلومتر را با صدها درد و 
رنج پیمود تا به قصر گرینیان رسید. وقتی که مرگ به سراغش آمد, با چنان 
شهامتی آماده پذیرفتن آن بود که موجب شگفتی خودش شد زیرا آیینهای 
مقدس امید به زندگی جاودانی روح او را تسلی داده بودند. چیزی که سالها 
ارزویش را کرده بود اینک به وی ارزانی شد. 


اا۷- لاروشفوکو: 1680-1613 


چه روحیه نها و داشت ان کس که مشهورترین کلبی مسلک دوران اخیر 
و بیرحمترین 
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افشاکننده ضعفهای بشری شناخته شده است: یعنی ان علیل ماتمزدهای 
که از زن و عشق بشدت بدگویی میکرد, در حالی که سه نفر زن تا لحظه 
مرگشان در عشق وی پایدار ماندند. 

ششمین فرانسوا دولا روشفوکو از نسل خانواده کهنسالی از شاهزادگان و 
کنتها و فرزند ارشد جامهدار ماری دو مدیسی ملکه و نایب السلطنه 
فرانسه بود. پیش آز انکه وی لقب دوکی پدرش را به ارت ببرد (16050), 
پرنس دو مارسیاک خوانده میشد. در جوانی زبان ری ریاضیات؛ 
موسیقی, رقص, شمشیر بازی, علم نشانهای خانواده های اشرافی, و 
شناخت اداب زندگی به وی آموخته شد. در چهاردهسالگی, با تدارکاتی که 
پدرش دیده بود, آندره دو وپوون تنها دختر و وارث مرحوم قوشباشی 
فرانسه به عقد ازدواج او درآمد. وی در پانزدهسالگی به فرماندهی هنگ 
سواری منصوب شد و در شانزدهسالگی درجه سرهنگی را برای خود خرید. 
لاروشفوکو در سالون ادبی مادام دو رامبوبه شرکت جست: و این چیزی 
بود که ادا و کی و شیوه نویسندگی او را صبقل داد. به پیروی از 
ی ما ی او ست وان رام 
فرانسوا دلباخته ملکه ان د/اتریش, مادام دو شوروز و مادموازل دو اوتفور 
شد. هنگامی که آن د/اتريش شروع به توطئه چینی بر ضد ریشلیو کرد 
فرا: سر ی 
باستیل افتاد (1636). ۱ 
پس از رهایی از زندان. به املاک خانوادگيیش در ورتوی تبعید شد. در آنجا 
چندی دل به زندگی با همسرش سپرد و دو پسر جوانش فرانسوا و شارل 
را همدم و همبازی خود ساخت: 0 
روستایی را فقط در شهر میتوان هضم کرد. 

دز ان روزها؛ میان طبقه نجبا به هی عنوان رسم نبود که ازدواجی شرعی 
را فسخ کنند, اما بسیار آسان بود که آن را نادیده انگارند. شاهزاده پس از 
مدت ده سال دست به گریبان بودن با دق کی زناشوییر قدم در سفر 
حوادث جنگی و عشقی گذارد. هنگامی که در پاریس دیدگان خود را بر 
چهره مادام دولونگویل دوخت (1646), به پیروی از دلباختگی آرمانی 7۳ 
بلکه بر پایه این عزم راسخ بود که دژی مشهور و مستحکم را بگشاید: زیرا 
دل ربودن از همسر یک نفر دوک و خواهر کنده بزرگ امتیازی شایان توجه 


بهشمار میامد. از آن سو مادام دولونگویل نیز ممکن بود به علل سیاسی 
وی را پسند کند, زیرا لاروشفوکو میتواننست در میان اشرافیان پیاغی 
همدست خوبی برایش باشد. بخصوص که مادام دولونگویل قصد داشت با 
فعالیتهای پنهانی خود به شورشطلبی گروه اشرافیان دامن زند. هنگامی که 
مادام دولونگویل حاملگی خود را بر او اعلام داشت, لاروشفوکو باتمام قوا 
کمر به خدمت فروند بست. در ال 2 مادام دولونگویل لاروشفوکو را 
از خود راند و دوک دونمور را به جای وی نشاند. لاروشفوکو بسیار کوشید 
تا خود را قانع سازد که این همان چیزی بود که وی باطنا ارزو میکرد. 
چنانکه بعدا چنین نوشت: "وقتی کسی را تا سرحد دلزدگی دوست 
داشتهایم ۰ چه مبارک قدم است ِِ بیوفایی بارزی که بتواند عذر 
پیوند عشقمان را بخواهد." در 
****تصویر 
متن زیر تصوير : لاروشفوکو. از خاطرات مادام دو موتویل, 2۳ 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 194 
همان سال. هنگام جنگ به طرفداری از فروند در حومه سنت آنتوان, مورد 
اصابت گلولهای واقع شد که به هر دو چشمش آسیب رساند و او را نیمه 
نابینا ساخت. بار دیگر به ورتوی پناه برد و در ملک موروثیش گوشه گرفت. 
لاروشفوکو اکنون چهل سال داشت. رنج بیماری نقرس بر جسمش و تلخی 
تیره بختیهای زندگی, که بیشتر ثمره اعمال خودش بود, بر روحش هجوم 
ِ شد. ایدئالیسم وی به پیروی از ردیای مادام دولونگویل و در دنباله 
د سیسه بازیهای مزورانه و پایان خیانتکارانه شورش فروند, به نیستی 
گرایید. لاروشفوکو برای پر کردن ساعات بیکاری و نیز دفاع از سوابق 
زره ار سا را ود ماخ (2م16) که اورا جون نکن از 
استادان چیر هد ست شیوه کلاسیکی به به عالمیان معرفی کرده است. وی در 
سال 1661 اجاره یافت که به دربار باز گردد و از آن به بعد اوقاتش را 
میان همسرش در ورتوی و دوستانش در سالونهای پاریس تقسیم میکرد. 
سالون مورد علاقه لاروشفوکو در خانه مادام دوسابله تشکیل مییافت. در 
آنجا مادام دوسابله و مهمانانش گاهی خود را با بازی "حکم" سرگرم 
میکردند: نکن از حاضران درباره طینت پا رفتار آ ره نکتهای کشت پا 
اظهارنظر میکرد و دیگران به دنبال ان رای مخالف يا موافق خود را صادر 
میکردند و پیرامون آن مطلب به بحث میپرداختند. مادام دوسابله همسایه 
نزدیک و هواخواه فدایی پور رواپال پاریس بود و از ابتدا عقاید آن جامعه 
دینی در مورد تبهکاری سرشت آدمی و بیهودگی زندگی زمینی را پذیرفته 
بود. میتوان پنداشت که بدبینی لاروشفوکو, که خود زاده تنبه وی از 
خیانتکاریهای تسا زوویت و فریب دادن و فریب خوردن و تجربیات تلخش از 
عشق و جنگ و بیماری بود, تا حدی زیر تاثیر عقاید ژانسنیستی میزبانش 


قوت گرفت. لاروشفوکو به هنگام فراغت با نوعی شادی آميخته به غم 
"حکم" خود و گفته های دیگران را تصحیح میکرد: و چه بسا که کلمات 
قصار خود را از نظر مادام دوسابله و دیگر دوستان آن سالون میگذراند که 
بخوانند و اصلاح کنند. یکی از اعضای سالون رونوشتی از انها برداشت. 
ناشر هلندی طراری 189 قلم از کلمات قصار لاروشفوکو را در حدود سال 
3 با نامی مستعار به چاپ رساند. سالونها نسب واقعی آن مجموغه را 
باز شناختند: و خود نگارنده چاپ بهتری از آن در سال 1665 با تعداد 317 
گفتار در زیر عنوان حکم و اندرزهای اخلاقی منتشر کرد. 

کتاب کوچک نامبرده, که بعدا فقط به نام کوتاه اندرزها معروف شد., در 
ردیف آثار کلاسیک قرار گرفت. 

خوانندگان نه فقط شیوه فشرده و دفیق ِِِ وی را پسندید ند بلکه از 
عرضه شدن ضعفها و خودخواهیهای دیگران حظ وافر بردند, غافل از اینکه 
آن ِِِ درباره خودشان هم صدق میکردند. 

شالوده عقاید لاروشفوکو در دومین گفته حکمت آمیزش بیان شده است: 
"خودپرستی أآن است که ادض وجود خود و هر چیز دیگری را که به آن 
بستگی سودبخش داشته باشد دوست 
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میدارد . . سراسر زندگی آدمی چیزی جز بروز دایمی و جنبش مواج این 
حس نیست." عزت نفس تنها یک جنبه از جنبه های گوناگون خودپرستی 
سر ان ی ان کح ری دوک له وهای ارم 
دخالت دارد و اثر میگذارد. شهوات ما ممکن است گاهی به خواب روند» 
اما خودخواهی ما هرگز استراحت ندارد. "ان کس که مدح خود را. در 
نخستین باری که از زبان کسی ميیشنود. انکار میکند, از ان روست که باط 
میل دارد بار دیگر تکران آن را بشنود." تمایل شدید انسان به اینکه مورد 
مدح و ستایش همنوعان قرار گیرد منشا اصلی ظهور همه آثار هنری و 
اعمال قهرمانی است. "افراد ادمی همه دارای یک نوع غرور باطنیند: تنها 
تفاوت ایشان این است که همه برای بروز دادن ان غرور روشهای 
مشابهی به کار نمیبر ند. " "ملکات انسان در نفس پرستی وی مدفون 
میشود: همچنانکه رودخانه ها در دریا." "اگر ما بدقت بر افکار ,باطنی< 
خود نظر افکنیم. مشاهده میکنیم که نطفه عموم تبهکاریهایی که در دیگران 
تقبیح میکنیم در سینه خودمان وجود دارد." و طبعا خواهیم توانست از روی 
فساد شخصی به گمراهی فطری نوع بشر پیببریم. ما بردگان شهوات خود 
هستیم و اگر چیزی بتواند بر یکی از شهوات ت ما چیره شود, آن عقل نیست, 
بلکه شهوتی دیحز است : " انديشه همیشه فریب احساس را میخور د. 
"آنچه آدمیان تنها به فرمان عقل رنه کنفد: هرگز از صمیم قلب ارت 
نمیکنند. ۹ و بالاخره "نادانترین افراد به نیروی تمایل نفسانی بهنر کار از 


پیش میبرد ۳ داناترین افراد بدون ان. ۱ رمز ژد کی در ان اس 6 که نفس 
پرستی خودمان را به اندازه کافی پنهان داریم تا نفس پ980زدیگران را 
جریحهدار نسازیم. ما نات اف اهر هگ پرسی دک "دورویی 
کارت اس ار رای کهفساد احلاق شنته به فلت احلاق ره 
میدارد. " بیاعتنایی ظاهری دانشمند نسبت به تروت و مقام ذ فقط وسیلهای 
است برای آنکه اهمیت متاع دانش خود را بالا ببرد. دوستی عبارت است از 
"نوعی شود کر کم در آن تفس برزستی میکوشد تا سودی به دست 
ما میتوانیم حقیقت دوستی را با در نظر آو0وزاین واقعیت بسنجیم که از 
آگاهی بر بدبختیهای دوستانمان احساسی نصیبمان مشود که رویهمرفته 
وان تاحوشایند نیت برای. ما. اساتر آن است: که آزاردهدکان خوو. را 
ببخشاییم تا کسانی را که مورد آزارمان قرار گرفتهاند و دیگر بسیار دشوار 
ات که تاه سرا که با هت رامیت مارا موه ود ما یرای 
پایبند و اسیر خود ساختهاند معذور بداریم. جامعه یعنی مبارزه هر فرد بر 
ضد همه. "عشق حقیقی چون اشباح است یعنی هر چیزی که همه 
دربارهاش سخن میگویند, لیکن بندرت کسی آن را دیده است": و نیز "اگر 
ما هرگز سخن از عشق نشنیده بودیم. بیشترمان هرگز گرفتار عشق 
نمیشد ر یم." "با این حال, عشق وقتی که حقیقی باشد, چنان تجربه عمیقی 
تفت که زنانی که یک بار آن: را خرت. کردم باشتد دیحز. اماد کین بزای 
دوستی پاک ندارند, زیرا آن را در مقایسه با عشق حقیقی سرد و بینمک 
میيابند. بنابراین, زنان وقتی بهطور 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 196 

کامل هستی مییابند که عشقی در دل داشته باشند. "ممکن است زنانی را 
مشاهده کنیم که هیچ ماجرای عشقی در زندگی نداشته باشند, لیکن بسیار 
داز ات سرا شام کم فا ار هش واه ی را زر 
سر پرورانده باشد." "عموم زنان پاکدامن چون حتختته های پنهانیند که اگر 
دست نخورده ماندهاند. تنها از آن جهت است که کسی درصدد 
جستجویشان برنیامده آنتنت:. لنش مسلک رنجور به خوبی میدانست که 
این طعنه نیها توصیف عادلانهای از ماهیت بشری نیست. به همین سبب 
تفباری ار اما را هر کشای سین رها کر ال پا رگن ایا کار اد 
فلسفی متکی میساخت و اعتراف میکرد که "شناسایی سرشت بشری به 
طور عموم بسی آسانتر است از شناختن هر فرد به طور اخص" و در 
پیشگفتار کتابش نیز تصریح شده است که احعام و کلمات قصارش در 
مورد آن ؛ "معدودی از نیکبختان که پروردگار به فیض خاص خود حفاظتشان 
را تقبل کرده است ... " صدق نمیکند. لاروشفوکو مسلما خود را از زمره 
معد ود ایثارگران میشمرد, زیرا| نوشته است: "من چنان فدایی دوستانم 
هستم که هنگام ایثار منافع شخصیم در راه ایشان. لحظهای دچار تردید 


نمیشوم." گرچه, بر پایه افکار بدبینانه خود, بیشک میتوانست چنین توجیه 
کند که علت آن فداکاری نیز کمال نفسپرستیش میبوده است, زیرا از 
اجرای آن بیشتر لذت میبرده است تا از مضایقه داشتن آن. وی گهگاه نیز 
از "سپاسگزاری, یعنی خصلت ممتاز طبایع خردمند و جوانمرد", و همچنین 
از "عشق پاک و منزه از هرگونه هوای نفس که در باطن ضمیرمان پنهانی 
به کمین نشسته است." سخن به میان آورده است. باز در مورد دیگر گفته 
است: "گرچه کاملا به حقیقت نزدیک است ... , اگر بگوییم که آدمیان هیچ 
گاه بدون رعایت سود شخصی اقدام به کاری نمیکنند, با این حال نباید 
نتیجه گرفت که هر چه از ایشان سر بزند بر پایه شر و فساد است و در 
دنیا دیگر مطلقا اثری از درستی و عدالت پیدا نمیشود. باید مسلم دانست 
که بشر میتواند از راه های شرافتمندانه بر خود حکومت کند و سود و 
صرفه هایی کاملا شایسته و عالیمرتبت را هدف آمال خویش قرار دهد." 
پیری لاروشفوکو را در عقایدش نرم کرد, گرچه در عین حال بر تیرگی 
روحش افزود. در سال 0 7 همسرش پس از آنکه مدت چهل و سه سال 
با وفاداری و شکیبایی به زندگی با وی ادامه داده, هشت فرزند از او به 
دنیا آورده, و طی هجده سال اخو ون یت ریت را بر عهده گرفته بود 
چشم از جهان فرو بست. در سال 1672 مادرش, که به اعتراف خود 
و زندگیش چیزی جز یک نمونه معجزه طولانی عشق نبود, وفات 
فت 

در همان سال دو تن از پسرانش در هنگام لشکرکشی به خاک هلند زخمی 
شدند, که یکی از آنها براثر شدت جراحات درگذشت. تی‌خوای رها که 
مادام دولونگویل از او به دنیا آورده بود بعلی همان یسری که وی نتواننست 
به فرزندی برگیرد لیکن سخت دلبستهاش بود, نیز در همان جنگ نامبارک 
کشته شد. مادام دوسوینیه در یکی از مکتوبهای خود چنین گزارش داده 
است: 
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"لاروشفوکو را به چشم خود دیدم که گریه میکرد, آن هم با چنان سوز و 
گدازی که موجب شد او را از صمیم قلب دوست بدارم ۰" آيا عشق وی به 
مادرش و فرزندانش همان نفس پرستی او بود باید بگوییم بله, اگر که آن 
عشقها را جزئی و دنبالهای از خود او و وایسته به وجود شخص او بدانیم. 
اینجاست که "دیگر سب " با "خودیرستی" ۳۰ میپذیرد و به هم 
میامیزد بدین معلی که دبک پرستی عبارت میشود از گسترش نفس 
پرستی به سوی خانواده متعلق به خود, دوستان خودر و يا جامعه خود. 
اجتماع میتواند از وجود چنین خودخواهی بلندپرواز و گشاده آغوشی در 
ات اف ار اخساس ترا کند. 

یکی از سطحیترین گفته های لاروشفوکو این بود که: "کمترین زنی است 


که ارزش شخصیتش بیش از زیباپیش دوام بیاورد. " مادر و همسر خود او 
از این حکم مستئنا بودند, و از آن گدشنته: نادیده انگاشتن هزاران تن زنانی 
که زیبایی جسمانی خود را در راه خدمت به مردان و کودکان تیکانه فدا| 
کرده 0 از جوانمردی به دور ینود از سال 1665 رن سومی قسمت 
اعظم رف خود را در خدمت او گذارد. بیشک مادام دولافایت با فراهم 
آوردن وسایل آسایش او خاطر خود را خوش میداشت. لاروشفوکو پنجاه و 
دو ساأله, , نقرسی و نیمه نابینا بود. مادام دولافایت سی و سه ساله, , هنوز 
زیباء, لیکن خودش هم علیل و دچار تب نوبه بود. وی از نیشخند بیان اندرزها 
به فراش افتاده بود ع شاید. ان تیت: خیر بر دلنن کذشته بود که ان مرد 
تیره بخت و بدبین را تسلی دهد و روحیهاش را عوض کند. مادام دولافایت 
او را به خانه خود در پاریس دعوت کرد. لاروشفوکو سوار بر تخت روان به 
منزلش آمد. مادام دولافایت پای دردناک او را در پارچه پیچید و بالش به 
اطرافش نهاد و دوستانش, از جمله مادام دو سوینیه پرجوش و خروش, را 
نب دور آو. کرد. آورد تا وسایل سر‌گرمیش را فراهم کرده باشد. بعدا 
لاروشفوکو بارها , 4 به طوری که شابعه دلباختگی آن دو 
در پاریس پیچید. بر ما معلوم نیست که رابطه جنسی در میان ایشان 
برقرار بوده باشد, لیکن به هر حال سهم چنین رابطهای در دوستی عمیقی 
که آن دو روح را به یکدیگر پیوند میداد بسیار ناچیز بوده است. مادام 
دولافایت میگفت: اه مش ری وه الق و اما فلت را ره 
ساختم." امکان دارد که لاروشفوکو به مادام دولافایت در تصنیف کتاب 
شاهزاده خانم کلو کمک کرده باشد, گرچه از جانبی هم لطافت حال و 
نرمی آن سر گذشت عشقی دنیایی از تلخی و خشونت بیان اندرزها به دور 
ست. 

پس از مرگ مادام دو لاروشفوکو, این دوستی تاریخی به صورت نوعی 
ازدواج روحی ورام و در ادبیات فرانسه بارها وصف شخصیت آن زر 
ظویف اتداض هنارت یالد کف باراهی هر در نوستی آن حکیم سالخورده 
و فرسوده از درد به سر میبرد. موضوع قلمفرسایی قرار گرفته است. 
مادام دو سوینیه در این باره مینویسد: "هیچ چیز را نمیتوان با حالت 
سحرانگیز و اطمینانبخش دوستی ایشان قیاس کرد." یکی از صاحبنظران 
اش انجا که لاروشفوکو 

بان ی مسیحیت آغاز 5 ِ فوق در این مورد به حقیقت 
پیوست. . شاید مادام دولافایت؛ که دینداری باایمان بود, او را متقاعد ساخته 
بود که تنها دین میتواند به مشکلات فلسفی او پاسخ دهد. 

امن که بر که سراف اند ی وی اف وه 
خواهش کرد به بالین او حاضر شود و دعای پسین را در گوشش بخواند 


(1680). پس از مرگ وی دوست وفادارش مدت سیزده سال دردناک 
دیگر به ژد کف ادامه داد. 


- لابرویر: 1696-645 


هشت سال پس از مرگ لاروشفوکو, ژان دو لابروبر درستی تفسیرهای 
طعنهامیز وی از مردم پاریس را مورد تایید قرارداد. ژان پسر یکی از 
کارمندان پایین رتبه کشوری بود که رشته حقوق را تحصیل کرد. شغل 
کوچکی در دستگاه دولت برای خود خرید, معلم خصوصی نوه کنده بزرگ 
شد؛ بعدا در خانواده کنده به مقام " نجیبزاده ملتزم رکاب , رسید و همراه 
ان خانواده به شانتیی و ورسای رفت. ژان دو لابرویر تا پایان عمر مردی 
مجرد ماند. 

لابرویر, با میب و حساسیتی که در فطرت داشت, از وجود لبه برانی در 
میان طبقات جامعه فرانسه ریخج میبرد و نمیتواننست تظاهر به از گونه 
آدابدانیها و خوشامدگوییهایی کند که ممکن بود راه او را, با آنکه از خانواده 
متوسطی بود, به سوی طبقه اشراف و دربار هموار سازند. 
خصومتبار و موشکاف دام و ددهای گرد لویی چهاردهم را ورانداز کرد و, با 

نگارش کتابی در شرح زشتی رفتارشان؛ انتقام خود را از ایشان گرفت. 
اين کتاب, که تقریبا حاوی تمام سرمایه فکری وی بود, با عنوان دراز 

سجایای تئوفراستوس, ترجمه از یونانی, منضم به سجایا يا اخلاق عصر 
حاضر قدم به عالم ادب گذارد و در اندک مدتی شمع محافل و موضوع 
بحث مردم پاریس شد, زیرا در لباس استعاره شخصیتهای معروف شهر و 
دربار را, به شیوهای که سیمای واقعی هر کدامشان بازشناختی بود. مورد 
طعتنه و تمشخر قرار دادم بود..به دتبال آن:. "راهتماها بی انتشار یافتتد تا 
چهره های وصف شده در کتاب لابرویر را با صاحبان واقعیشان انطباق 
دهند, لابرویر بدان نوشته ها اعتراض کرد و وجوه شباهت را اتفاقی شمرد: 
اما کسی باور نکرد, و در نتیجه شهرتش مستقر گشت. تا پیش از مرگ 
نگارنده در سال 6 هشت بار چاپ ن کتاب تجدید شد: در حالی که 
هر بار مولف "چهره های" تازهای بر آن مجموعه میافزود و صفحه 
ونتیعترق از ایته زماندرا بر باریسنها مینمه 

در نظر ما مردم امروزی؛ که کلید آنن ۳ را گم کردهایم, مطالب 
کتاب اندکی بیمایه مینمایند, افکار. قدیمی و مبتذلند, روح داوری آلوده به 
غرض و غبطه است و طعنه زنی ساده و سطحی است. اصولا لابرویر 
خواهان حدوت تغییری در اساس دین یا روش حکومت فرانسه نبود. وی 
عقیده داشت که در هر اجتماع میبایست گروهی مردم بینوا وجود داشته 
باشند, 
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و کرنة به دنت آهردن خدفتکار کاری دشوار. میشده چ قبز دبحر کسنی: کمر 


همت نمیبست که زمین را در جستجوی معدن نقب بزند يا برای تهیه آذوقه 
انز شحف کند: به عبارت دیگر ترس از تهیدستی را برای تامین بینیازی 
ضروری میدانست. لابرویر باسرفرازی بوسوئه را در شمار دوستان خود 
میاورد و در قسمت اخر کتاب خود درباره ازاداندیشان به تکرار مباحث و 
دلایلی پرداخت که آن واعظ بزرگ با داوری برتر و نثر شیواتر خویش به 
بگارش درآورده بود. لابرویر همچنین شواهد و مدارکی را که دکارت برای 
اثبات وجود خدا و جاودانی بودن روح ذکر کرده بود در اثر خود منعکس 
ساخت و, با مهارتی که نادیده انگاشتنی نیست, نظم و عظمت افلاک, 
نشانه های مشیت خداوندی در افرینش موجودات زنده, وجود نیروی اختیار 
در اراده ادمی, و غیرمادی بودن روح را به رخ فیلسوفانی که منکر امکان 
پیبردن به وجود خدا و حقیقت جهان بودند کشید. وی با نیش قلم خود بر 
صف اشرافیان متفرعن؛ سرمایهداران آزمند, و درباریان فرومایه تاخت: 
بخصوص این گروه آخری را به پرستندگانی تشبیه کرد که, در عوض 
محراب کلیسا., مقر لویی چهاردهم را در ورسای نیایشگاه خود قرار داده 
بودند, لیکن جانب حزم را فرو نگذاشت و برای حفظ جان خود در هر 
فرصت دسته گلهای مدحی نثار قدوم پادشاه با اینهمه, در یک مورد 
خویشتنداری نتواننست و دلاورانه قیام کرد تز وضع رقتانگیز دهقانان 
فرانسه راء که بر آثر لشکرکشیها و مالیاتهای ان دوران پادشاهی خوی 
ددان یافته بودند, به وصف دراورد: 

پارهای جانوران درنده خوی, از نر و ماده, که در دهات و مزارع پراکنده 
شدهاند: سیه چردم.. رنگپریده. شوخته از خانش آفتاب و زنجیر شده به 
زمینی که از هر سو میکاوند و زیر و رویش میکنند بی آنکه دست از 
پر نی سسکا پدیر تخود مدا ند اسان نبا فا تسه ادصان نکن 
میگویند و چون برپا میخیزند. هیکل انسانی مجسم میسازند: و در حقیقت 
ادمند. 

از ان دوره کلاسیک تاریخ فرانسه, نوشته فوق چون نمونه بارز ادب 
کلاسیک برجا مانده است. 


به رسم احتیاط 


اکنون که خستگی ذهنمان را از پا درآورده است. شاید صلاح باشد ضمن 
پسگفتاری کوتاه و احتیاطامیز, نام تعدادی از "جاودانیها" را, که اینک قدم 
در آستانه فراموشی گذاردهاند, از نظر بگذرانیم. ۱ 

یکی از آنها ژان شاپلن است که در راه تاسیس آکادمی فرانسه خدمات 
شایان کرد و در عهد خود (1674-1595) بزرگترین شاعر فرانسه شناخته 
شد. دیگر ژان باتیست روسواست که اشعار فراموش شدنی سرود, و نیز 
لطایفی چنان نیشدار نگاشت که موجب ببعید او از فرانسه, 
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به گناه افترازنی, شد (1712). ذر ان زمان تقریبا هر اشرافی که دستی 
در سیاست داشت کتاب خاطراتی مینوشت. در این زمینه خاطرات 9 
رتس و از آن لاروشفوکو را از نظر گذراندیم و بزودی نوبت به خاطرات 
سنسیمون خواهد زسنیه: اثری که در مقام اهمیت بلافاصله پس از اینها 
جای دارد سه جلد گزارشهایی است که مادام دو موتویل, طی بیست و دو 
سال ملازمت و خدمت آن د/اتریش, با فروتنی ملاختا نید به نگارش 
درآورده است. از این نوشته ها چنین برمیآید که وی با لاروشفوکو همعقیده 
بود: "تجربه دردناکی که از دوستیهای دروغین ابنای بشر نصیبم شده مرا با 
این فده زاس ساخته است که .ور جمان آمی هم که بات ار رات 
کرداری و حقشناسی نیست." روژه دورابوتن. ملقب به کنت دوبوسی, با 
انتشار کتاب خود تاريخ عشقی گلهالً (1665), که روابط نامشروع 
معاصران_ را در زیر لفافه سر گذشت گلها به وصف دفرضیا هرز موفقیتی 
رسوایی آمیز بافت. پادشاه از یک اشاره کنابه آمیژ او سبت به مادام 
هانریتا خشمگین شد و در باستیل زندانیش کرد. پس از گذشت سالی. 
کنت دوبوسی آزاد شد, به شرط آنکه در املاک خود گوشه گیرد: و در 
همانجا بود که وی تا آخر عمر با تلخکامی به سر برد و خاطرات سرورانگیز 
خود را نگاشت. پس از او نوبت به تالمان درئو میرسد که در اثر نامعتبری 
به نام تاریخچه ها بداندیشانه جچهره هایی از مشاهیر عالم ادب و سیاست 
فرانسه را تصویر کرد. کلودفلوری با نوشتن تاریخ کلیسا (1691), که اثری 
محققانه بود و سباستین دوتیلمون با تاریخ امپراطوران, و نیز با اثر شانزده 
قرن نخستین (1693), , رنج بسیار کشیدند تا ندانسته زمینه را برای به 
ند آمین کاب ارت احطاط پم صعوط افیراظمری نم 1 
معتبر گیبن, آماده سازند. 

در آخر, نام شارل دومارکتل, ملقب به سنیور دوسنت اورمون, قرار دارد. 


وی خوش قریحهترین آن ذهنهای نیرومندی بود که فرقه های گوناگون چون 

کاتولیکها, هوگنوها, یسوعیان و ژانسنیستها را با پرسشهای هوشمندانه خود 
درباره اصول مشترک ایمان دینیشان به یک اندازه ناراحت میکردند. زمانی 
رسید که سنت اورمون, باسابقه خدمت لشکریش, نزدیک بود به دریافت 
عصای مارشالی نایل اید, اما تقرب به فوکه و تنقید از مازارن سد راه 
او را توقیف کنند, به هلند و از آنجا (1662) به انگلستان گریخت. آداب 
پسندیده و شکاکی زیر کانهاش سبب شدند که در سالون اورتانس توس 
در لندن و نیز در دربار چارلز دوم, شهرت 9 محبوبیت یابد. همانطور که 

مارشال د/اوکنکور ضمن یکی از نشاط انگیزترین مفاوضات ادبی خود 
اشاره کرده است. سنت اورمون جنگ را در مقام نخست. زنان را بعد از 
ان و فلسفه را در مقام سوم دوست 


1 منظور از "گلها" فرانسویان است.-م. 
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میداشت. پس از آنکه شهد نوشته های مونتنی کام مارکتل را شیرین کرد و 
همکاری گاسندی لب فلسفه اپیکور را 0 نشاند. وی به پیروی از آن 
۳1 عقلانی از آن بهنر اتتت: گر اینکه معتقد شد همان 7 
خدایان توجهی به ما آدمیان نشان نمید هند؛ صلاح در ان است که ما نیز 
کاری به کار خدایان نداشته باشیم. در نظر او خوب خوردن و خوب نوشتن 
ترکیب خردمندانهای مینمود. در سال 1666 وی دوباره به هلند رفت. 
اسپینوز | رز ملاقات کرد و از ایمان مسیحی ان یهودی معتقد به وحدت 
وجود در شگفتی افتاد. وقتی مقرری سالیانهای از طرف دولت انگلستان بر 
مختصر_ باقیمانده های داراییش افزوده شد؛ وی توانست یکسره به کار 
نویسندگی پردازد و حاصل ان دنه حوازه انار تاحیت نود کههفه: نهد 
شیوهای لطیف و روان نگارش يافته بودند و از جهانی در تکوین نثر ولتر 
سهم داشتند. کتاب انديیشه هایی درباره انواع نبوغ قوم رومی او به 
مونتسکیو مایه فکری رساند و مکاتباتش با نینون دولانکلو بخشی از رایحه 
عطراگین ادبیات فرانسه را به وجود آورذند: وی با پا گذاردن به پنجاه و 
هشت سالگی, وتا آنکه تورسی ود ال گر رای کت بر 
پیش دارد, خویشتن را علیلی شفاناپذیر خواند: "بدون کمک اصل فلسفی 
آقای دکارت که میگوید من فکر میکنم. پس وجود دارم. بنده عاجز 
نمیتوآانستم باور کنم که وجود دارم : و این کل بهرهای است که از مطالعه 
اثار ان مرد بزرگ عایدم شده است." مارکتل در طول عمر تقریبا به پای 
فونتنل رسید و پس از نود سال زندگی به سال 1703 وفات یافت. در 


ات رشان و ات ایا تا سر کتک کار سار 
انگلستان در وستمینستر ابی به خاک سپرده شد. 

فردریک کبیر به ولتر نوشته است: "چند قرن دیگر مردم آثار نویسندگان 
بزرگ عصر لویی چهاردهم را به زبانهای خود ترجمه خواهند کرد: درست 
همان طور که ما اکنون نوشته های زمان پریکلس و آوگوستوس را ترجمه 
میکنیم."مدتی پیش از آنکه لویی چهاردهم جهان را بدرود بگوید. بسیاری از 
صاختنظران فرانسوی در مقام مقایسه هنر و ادستات آن دوران.باوشا هیا 
هرا ای رت نی اخیی انس روص ساسا نید آموم بودند. در سال 
7 شارل پرو در برابر اعضای تاد ره ها اهتهان ۲ فرن 
لویی بزرگ" خواند و مقام فرانسه آن عصر را برتر از هر دوره درخشانی 
در نازخ فرار داد با اینکة پرونام بواله را ‌هیان معاضرانی: هزوم نود که 
در نظر وی بر اقران خود در ادوار باستانی برتری داشتند. منقد سالخورده 
به دفاع از عظمت ادب و هنر عهد کهن برخاست و آکادمی فرانسه را 
مورد عتاب قرار داد از ايینکه ننگ گوش فراداشتن به آرر وه مهملات را 
پذیرفته است. راسین کوشید تا با ذکر این عذر که پرو قصد شوخی داشته 
است. انش جدال را فرو نشاند, اما پرو میدانست که سلاح کاری را در 
دست دارد. در سال 1688 وی با در دست داشتن کتاب مقایسه هایی میان 
متقدمان و معاصران 
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به میدان جنگ بازگشت, و این گفتاری بود دراز, لیکن شورانگیز, در اثبات 
برتری مقام بزرگان معاصر در عالم معماری, نقاشی, خطابه سرایی و 
شعر بر متقدمان جز در مورد منظومه انثید, اثر ویرژیل, که پرو آن را به 
مراتب عالیتر از ایلیاد و اودیسه يا هر حماسه رک دیگری میشمر د. 
فونتنل هوشمندانه از او پشتیبانی کرد, لیکن لا برویر, لافونتن, و فنلون در 
کنات با لضف ار اه 

جدالی سلامتبخش بود که زوال عقیده مسیحی و قرون وسطایی نظریه 
انحطاط نسل بشر و نیز پایان سرشکستگی تمدن رنسانس و علمای او ما 
بیست در برابر شعر, فلسفه و هنر باستانی را اعلام داشت. اکنون دیگر 
عقیده عموم بر این بود که علم به مقامی برتر از دوره های درخشان 
یونانی و روم ارتقا یافته است. حتی بوالو این گفته را پذیرفت و دربار لویی 
چهاردهم با طیب خاطر موافقت کرد که هنر زندگی در هیچ دورانی به پایه 
آراستگی و رونق زندگی در کاخهای مارلی و ورسای نرسیده است. ما 
دعوی حل این مشکل و صدور رای قاطع را نداریم: اکنون بهتر است این 
بپحث را کنار بگذاریم تا ضمن گفتارهای بعدی, کلیه مراحل و جنبه های 
گوناگون آن و ی از نظرمان بگذرد. اصولا نیازی نیست به 
اینکه معتقد شویم که کورنی برتر از سوفوکلس, راسین برتر از 


ائوربپیدس, بوسوئه برتر از دموستن, يا بوالو برتر از هوراس بوده است. 
همچنین نباید لوور را با پارتنون يا ژیراردون و کویزووکس را با فیدیاس و 
پراکسیتلس قرینه قرار دهیم. انچه مایه انبساط خاطر میشود این است که 
بدانیم این پسندها و برتریهاز قابل بحت و بررسیند و آن نمونه های ممتاز 
تا نات نی معافین: ورای هرگونه رقابت و برابری قرار نداشتهاند. 

ولتر دوران پادشاهی لویی چهاردهم را "بزرگترین عصر روشنگری 9 تاریخ 
جهان " مینامید و البته غافل از اين بود که بعدا دوره خودش به نام , "عصر 
روشنگری" معروف خواهدٍ شتدر اینکی: ها اند کفته انشا فیر وا آندکی 
تعدیل: کف یاید کفت که ان عض تما عفر تباریکی و خقصت دیتی نود 
که داغ الغای فرمان نوعپرستانه نانت را بر پیشانی داشت: "روشنگری" 
منحصرا خصیصه اقلیت کوچکی بود که مورد پسند دربار واقع نشده بودند. 
پا گاهی به سبب زیادهروی در بیایمانی و عشرتطلبی مغضوب جامعه قرار 
گرفته بودند. تعلیم و تربیت عمومی در زیر نظارت روحانیانی قرار داشت 
که سر به خدمت ایمان قرون وسطایی سپرد بودند. آزادی قلم ار ت ورف 
بود که حتی کمتر , به خاطر مردم میگذشت: و آزادی بیان نوعی گستاخی 
نامشروع بود محصور در چارچوب بازرسی و تعقیب و شکنجه. در دوره 
صدارت ریشلیو, نیروی ابتکار و اندیشه و بروز مظاهر نبوغ به مراتب 
بیشتر بود تا در اوان فرمانروایی "پادشاه بزرگ". اما همچنین ان عصر در 
برخورداری مظاهر از عنایات پادشاهی هنرپرور, و نیز از لحاظ رونق بازار 
ادت و هتر در ستایشگری, بتدههار اد آن پادشاه. بیهمتا بود. در واقع هم 
انواع هنر و هم ادبیات به مقام شامخی ارتقا یافتند, تا آنجا که 0 
لوور و تراژدی آندروماک به وجود آمد: و اما گاهی نیز به لغزشگاه 
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بزرگنمایی و تصنع فرو افتاد. که سنگینی تزیینات کاخ ورسای و فصاحت پر 
تکلف آثار آخری کورنی نمونه های آنند. اصولا تراژدیها و هنرهای زیبای آن 
دوران حالتی اتید رنه زیرا تبعیتشان از سرمشقهای پونان و روم و 
انار ادبی و هنری رنسانس بیش از اندازه بود: توضیح آنکه ادبیات و 
هنرهای زیبا, به عوض آنکه تاریخ و ایمان و خصوصیات قوم فرانسوی 1 
سرچشمه الهام خود قرار دهند؛ موضوعهای اصلی خود را از قدمتی تتحانه 
به وام میگر فتند: در آنان هترنی آن عضر تشاته بهای.«فکر و سلیقه طبقه 
ممتاز, که تربیتی مبتنی بر اصول کلاسیک یافته بودند, نت 
تا خصوصیات زد کوم و روحیه عموم ملت فرانسه. از اینروست که در میان 
ستارگان آن کهکشان مطلا افراد عامی مسلکی چون مولیر و لافونتن هنوز 
زنده و تابناک ماندهاند, زیرا| اینان یونان و روم باستانی را به دست 
فراموشی سپرده و فرانسه را در دل گرامی داشته بودند. شک نیست که 
شیوه کلاسیک زبان فرانسه را از ناپاکیها پیر است. ادبیات را تراش داد, به 


بر ور 5 لطف و طر ۳ ید و سنوی لس را به عقل دوراندیش 
قرن پس از آن پادشاهی بزرگ ؛ 1 
با اینهمه, در بزرگی آن پادشاه تردیدی نیست. در سراسر تاریخ بشر هیچ 
پادشاهی با ار کرامت مه آنفردی علم و ادب و هنر را در پرتو حمایت 
خود نگرفته بود. گرچه لویی چهاردهم ژانسنیستها و هوگنوها را مورد تعقیب 
اران رای اند از خانسه هی در ییون ای هه کم اسال. وت 
بوسوثه وعظ کرد و فنلون تعلیم داد. 
ی وی ی ی 
گرفت. ولی , با پشتیبانی ۵ کمکت. کف بف. ان رساند, فرانسه را صاحب 
معماری, مجسمه سازی و نقاشی ممتاز کرد: مولیر را 3 برابر هجوم انبوه 
دشمنانش حفظ کرد و با حمایت مالی خود راسین را از نگارش یک تراژدی 
به تصلنیف تراژدی بعدی واداشت. فرانسه هرگز نمایشنامه بهنر» ادبیات 
بهتر. و تشر بهتر, از ,انار ان-.ضر. نب خوه ندین «رفیار" ستتدیده بادشاه؛ 
خودداری, شکیبایی و احترامگذاریش به بانوان موجب رواج گرفتن رسوم 
آدابدانی و نیکو محضری و آراستگی در دربار و سپس در پاریس و فرانسه 
و اروپاء گشت. لویی زنان را وسیله هوسرانی خویش قرار داد, لیکن در 
ها دوره فرمانروایی او بود که زنان فرانسه, چه در زندگی اجتماعی و 
چه در عالم ادب, مقامی شامخ پافتند و همدوش مردان, فرهنگی مبتنی بر 
وی تا ام در و ان کشور بهوجود آوردند که از آنچه در دنیا دیده 
میشود دوستداشتنیتر است. پس از آنکه همه گونه عیبها و کمبودهای آن 
پادشاهی را در نظر آوردیم و تاسف خوردیم بر اینکه چرا میبایست آن همه 
زیبایی به غبار آن همه سنگذلی تیره شود, آنگاه میتوانیم با فرانسویان 
هماآوا شویم و عصر لویی چهاردهم و دوره های درخشان 9 در یونان, 


آوگوستوس در روم, نهضت رنسانس در ایتالیا و سلطنت الیزابت در 
انگلستان را نقطه های اوج ترقی در مسیر پر لفزش و انحطاط تاریخ 
بشری بشماریم. 


فصل ششم :فاجعه در هلند - 1715-16491 


مقدمه 


صد ساله میان سالهای 1555 تا 1648 شاهد دفاع قهرمانانهای بود که 
هلند در برابر تجاوز امپراطوری عالمگیر اسپانیا از خود کرد: دوره میان 
سالهای 1648 تا 1715 مقاومت مردانه جمهوری هلند را در مقابل 
توسعهطلبی نیروی دریایی انگلستان و هجوم لشکریان فرانسه, که شوکت 
و عدتشان بیسابقه بود, به چشم دید. در هر دو مورد دولتی کوچک, با 
شهامت و لیاقتی که ضبط صفحات برجسته تاریخ مانده است., استقلال 
خود را حفظ کرد. در حقیقت ضمن این تجاوزات و فشارهای قدرتهای 
بیگانه, هلند به پیشرفت تجاری, علمی و هنری خود ادامه داد: شهرهای پر 
رونقش همواره چون پناهگاه هایی امن و آسوده متفکران ستمدیده را به 

آغوش خود پذیرفتند: و تشکیلات و ۳ دولتی جمهوریش انديشه 
مبارزه ضدچیرگی و زورمندی پادشاهیها را در اذهان ارویاییان بیدار کردند. 


ا- هلند زیر سلطه اسیانیا 


هلند. یا مستملکه اسپانیایی, تا سال 1713 در زیر سلطه اسپانیا باقی 
ماند. ساکنان ان, که از نژادهای مختلف بودند, ایمان راسخ به دین کاتولیک 
داشتند و ترجیح میدادند که در زیر حکومت اسیپانیایی ضعیف شده و 
دورافتاده باقی بمانند و دچار سلطه پروتستانهای مرز شمالی نشوند, پا 
مورد تهدید همسایهای چون فرانسه, که هر لحظه آماده در کام کشیدن 
کشورشان بود, قرار نگيرند. صلح پیرنه (1659) قسمت عمده ناحیه آرتوا 
ی صلحنامه اکس 


1 تاریخ سیاسی و نظامی هلند پس از سال 1688 در فصل بیست و 
چهارم خواهد احث 
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لا شایل (1669) دوئه و تورنه را به فرانسه واگذارد: پیمان نیمکن 
انداخت. علاوه بر این؛ همسایه شمالی. یعنی جمهوری هلند, همان اندازه 
جبار بود که پادشاهی فرانسه. به موجب پیمان وستفالی (1648) کشور 
ایشات. کم تواست اه اش و ای ره دایمی , با فرانسه آزاد و 
در اختیار داشته باشد. نه تنها نواحی متصرفه خود در فلاندر, لیمبورگ 9 
برابان را به ایالات متحجده واگذاشت, بلکه همچنین موافقت کرد که 
رودخانه سلکت بر روی هر گونه تجارت شنکانه بسنه بماند. این تحقفیر 
ی یا سیسات اقا وا ای اه 
کرد. سیاست پدر و مادر ندارد. 

درون این حصارهای خصومتبار, ناحیهای که اکنون بلژیک نامیده میشود 
تواننست فرهنگ کهن خود را محفوظ نگاه دارد, یسوعیان را با گشادهرویی 
به دامان خود بپذیرد و رهبری عقلانی دانشگاه لوون را گردن نهد. هنگامی 
که فرانسویان شهر بروکسل را به زیر آتنخن توپخانه گرفتند (1695), 
بخش بر نی از ۳ شهر با خاک برابر و همه معماری زیبای "میدان 
و , جز تالار اجتماع اصناف و ساختمان فخیم شهرداری, ویران شد. 
"خانه پادشاه" (که خطابه شاهی در برابر اتاژنرو در 1 خوانده میشد) از 
نوبه شیوه گوتیک تزیینی ساخته شد (1696). این بنا و شهرداری بروکسل 
امروزه از زیباترین ساختمانهای اروپا به شمار میایند. مجسمهسازان هنر 
خود را کریمانه در راه تزیین نماهای کلیساها و بناهای شهری, منبرها, 
اعترافگاه ها و آرامگاه های درون کلیسا به خدمت گماشتند و از جانبی هم 
بروکسل به ساختن فرشینه های اعلای خود ادامه داد. نقاشی فلاندری پس 


از روبنس و ون دایک به انحطاط گرایید. گویی که فیضان آن دو وجود 
چشمه نبوغ نقاشی قرنی را به ته رسانده بود. فرانسه, با پیشرفتی که در 
زمینه علم و هنر و توانگری یافت, بسیاری از نقاشان فلاندری جون فیلیپ 
دوشامینی را به سوی خود کشید. هنرمندی بزرگتر به نام داوید تنیرس و 
ملقب به "کهین", در زادگاه خود باقی ماند. وی, که نقاشی را نزد پدرش 
هت و بود, در بیست و سه سالگی در صلف سن لوک به مقام استادی 
ارتقا یافت و چهار سال پس از آن (1637), به دنبال ازدواج با دختر پان 
بروگل "مخملین" فتاه ان که اد شا ردان روت نون رمیته وا رای 
موفقیت آینده خود آماده یافت. در سال 1651 مهیندوک لتوپولد ویلهلم وی 
را از انورس به بروکسل دعوت کرد تا به مقام نقاش درباری و موزهدار 
شاهی منصوبش کند: کون از پرده های تنیه مهیندوک و خود او را در میان 
تصویرهای ان نگارخانه نشان مبدهد. تنیه از روی اکراه, لیکن با کمال 
مهارت, مضامینی قدیمی چون فرزند مسرف و وسوسه قدیس انتونیوس 
را به روی پرده اورد. ولی میل باطنیش بر آن بود که مانند نقاشان هلندی 
معاصرش صحنه های زندگی روستایی را درون قابهای کوچک و خودمانی 
نمایان سازد. وی چون پیتر بروگل روستانشینان را به صورت ددان و 
جانوران درنمیآورد, 

*۷*۷#تصویر 

زیر تصویر : تنیرس کهین: وسوسه قدیس انتونیوس. موزه لوور, 
پاریس 
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بلکه با قلمی حساس و غمخوار در جشنها و شادمانیهایشان شرکت 
میجست. تنیرس عملا نشان داده است همانطور که جزئیات درون میخانه 
را شناخته و به وصف درفتاورذه مناظر روستایی را نیز با همه تغییرات 
رنگ تور و آنسماتشن بر پرده منعکس میکرده است. وی به همان اندازه 
نور را دوست میداشت که رامبراند تاریکی را, و آن را با نوک قلم موی 
حساسش با چنان لطفی بر بوم مینشاند که برتر از آن چیزی در عالم 
نقاشی نمیتوان یافت. 


اا- جمهوری هلند 


هفت ایالت کشور هلند اکنون با یکدیگر متحد شده و جمهوری سربلند و 
پیروزمندی را به وجود آورده بودند که ثروت و وسعتش مایه رشک و 
فان فتشتد. در این قسمت از هلند ملتی میزیست که نام 
پادشاهی بر تارک سر نداشت. هر شهر تقریبا مستقل بود و به توسط 
شورایی از توانگران معتمد اداره میشد. ِ یک از این شوراهای شهری 
هیئت نمایندگانی به اتاژنرو میفرستاد که روابط میان ایالتها و امور 
سیاست خارجی آنها را در قبضه اختیار داشت. با این شروط 9۳( 
حکومت موجود کمال مطلوب توانگران تجارت پیشهای بود که 1 توسعه 
بازرگانی دریایی هلند ثروتی روز افزون به دست میاوردند. در برابر این 
طبقه حاکم, که از بازرگانان متنفذ تشکیل مییافت. تنها یک نیروی ات ی 
تاب مقاومت داشت: یعنی افراد نسل بازمانده از ویلیام اول د/اورانژ. 
ملقب به خاموش, که در تبرهترین روزهای جنگ و پریشانی پیشوایی کشور 
هلند را به دست گرفته و آن را از زیر یوغ اسیانیا رهانیده بود. اتاژنرو با 
اهدای عنوان پر افتخار ستادهاودر و فرمانده کل سیاه پاداش خدماتش را 
داده بود, ویلیام د/اورانژ تواننست ان عنوان و مقام را به فرزندان خود 
انتقال دهد, اکنون نظارت بر فرماندهی نظامی تنها نیروی تهدید کنندهای 
بود که میتوانست گروه بازرگانان حاکم بر جمهوری هلند را از میان بردارد 
و به جای ان سلطنتی اشرافی را برقرار سازد. در ماه ژوئیه سال 10650, 
ویلیام دوم د/اورانژ به عنوان ستادهاودر 9 فرمانده کل سیاه کوشید ۳ با 
کدنا خکومت مطان شود.را در انالات شفتکاته هلت مستفر کند. چند تن از 
ای ره او 
از ایشان. از جمله يا کوب دویت, شهردار دوردرخت, را زندانی کرد. اما 
بیماری آبله راه پیروزی نهایی را بر او بست و در ششم نوامبر 1650 به 
سن بیست و چهار تسالکی در کت یک هفته بعد, ماری استوارت؛ بیوه 
یلیام د/اوراتژ (نتیجه دختری آخرین ملکه اسکاتلند), ویليام سوم «/اورانر 
را به دنیا اورد که مقدر بود از حد ارزوهای پدرش قدم فراتر نهد و به تخت 
پادشاهی انگلستان بنشیند. _ 
در جریان کشمکشهای رقابتامیز طبقات حاکم, دهقانان و ماهیگیران. که با 
دسترنجح خویش غذای ملت را تامین میکردند, خود از خوان نعمت و ثروت 
کشور جز خرده نانی که 
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به غفلت از غذای بازرگانان و کارخانهداران و زمینداران به جا میماند, بهره 
نداشتند. اگر به صدق گفتار نقاشان هلندی اعتقاد داشته باشیم, باید بگوییم 


که آن زمان دهقانان در زیر مصایب جنگ و فشار استثمار سخت 
پریشانحال بودند و از شدت فقر و نکبت چون جانوران به سر میبردند, 
جانورانی که تنها مایه دلخوشیشان جشنهای محلی و نوشابه های الکلی 
بود. پیشهوران در دکانها و کارگران در کارخانه های آمستردام, هارلم, و 
لیدن از اقران خود در 2 دستمزد بیشتری دریافت میداشتند: با این حال. 
ایشان در سال 1672 اعتصاب وحشتناکی برپا کردند تا بر مزدشان افزوده 
شود. پروتستانهای متواری از فرانسه با اندوخته و اموخته خود به صنایع 
هلند رونق و ثروت بخشیدند. در حدود سال 1700, ایالات متحده هلند در 
مقام مترقیترین کشور صنعتی جهان جای فرانسه را گرفت. 
بنزرگترین عواید از توسعه تجارت و نقوذ .سیاسی هلند.در آن سوق دریاها 
به دست میآمد. در سال 1652 هلندیها نخستین مستعمره خود را در دماغه 
امید نیک بهوجود اوردند و کیپ تاون را بنا نهادند. شرکت هند شرقی هلند 
تا مدتی متجاوز بر 198 سال بهره هجده درصد (به طور میانگین) میداد. 
در مستعمرات هلند, بومیان چون بردگان به فروش میرسیدند یا به کار 
کشیده ميشدند. سهامداران ساکن هلند از این اوضاع بیخبر بودند و فقط با 
خونسردی خاص هلندی بهره سهام خود را وصول میکردند. تجارت خارجی 
هلندیها تا سال 1740 فزونتر از هر ملت دیگری باقی ماند: و در سال 
16065 بیست هزار کشتی باربری اروپاء؛ پانزده هزار فروند متعلق به 
کشور هلند بودند. بازرگانان و سرمایهداران هلند, به فتوای عموم, از همه 
اقران زمان خود لایقتر بودند. بانک آمستردام در همان وقت تقریبا , بر کلیه 
رموز و فنون مالی معمول در عصر حاضر پی برده بود و انها را ۳ 
مینست سیردم: ها نعدی مردم ور آن: بانی: .یه ۳9 معادل با 
0 دلار آمروزی سر میزد: ز دادوستدهای تجاری, که از میلیونها 
تخای. میک دهدن آن بانی به سای اتعاض فیدر فت ۶ و اعتهاد کصومی 
کشورهای آروپایی به خوش حسابی و امانتداری هلندیها بر پایهای بود که 
جمهوری هلند میتوانست با پرداخت بهرهای بسیار نازلتر از هر دولت 
دیگری تول. وام "بکیزد لا کاهی. به: ترح اندک: خهارذرضد .در آن.زمان 
آمستردام محتملا زیباترین و متمدنترین شهر اروپا بود. ما مدح دکارت را 
درباره آن شنیدهایم : اسپینوز | نیز از آن شهر به همین گونه یاد کرده است. 
پیپس از تماشای شهر لاهه به شوق و شگفتی درآمده و گفته است: 
"مکانی از هر جهت پاکیزه و آراسته, خانه هایی در همه جا و اشیایی در 
هفه حال هد آمکان مت ایو شفی: ارمسدی ادمم رصان سود این 
ایالتهای پررونق و ثروت چون بهشت روی زمین ميشدند. اما فراوانی 
نعمت چشمهای طمع انگلستان و فرانسه را نز ان سرزمین دوخت, نبرد 
داخلی برای کسب قدرت به فاجعه يان دویت انجامید و رقابت فرقه های 
دینی با یکدیگر در میان مردمی که معمولا مهربان و خوشخو بودند نفاقی 


خصومتامیز انداخت. کالوینیستها, که 
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قسمت عمده اهالی را تشکیل میدادند, هرگاه زورشان میر سید از اجرای 
مراسم دسته جمعی نیایش کاتولیکی جلوگیری میکردند. در سال 1682 
سینود دور درخت. شاید به انتقام "الفای فرمان نانت", اعترافنامهای به 
قبول مذهب کالونی تنظیم کرد و عموم کشیشان پروتستانی را ملزم 
ساخت يا ان را امضا کنند, يا از خدمت برکنار شوند. سیس پير ژوریو. یکی 
از هوگنوهای سابق فرانسه, را مامور برقرار ساختن سازمان تفتیش افکار 
کالونی کرد. و سازمان نامبرده به دستگیری و محاکمه و تکفیر گروهی از 
بدعتگذاران پرداخت و در این راه از بهکار بردن هرگونه "سلاح غیردینی " 

دریغ نورزبد. با این حال؛ عقاید ضد کالونی (آیین انوس | قوت گرفت و 
مردانی متهور دل به دریا زدند و از اين انديشه پیروی کردند که خداوند 
اکثریت بندگان خود را برای سوختن در آتش جاودانی مقدر نفرموده است. 
فرفه های منافق چون منونیتها, کالجیان (که اسپینوز | را در میان خود پناه 
دادند), لوکیانوسیان, متورعین» و حتی پیروان اونیتاریانیسم از زوایای تاریک 
و لحظات خوابآلودگی قانون استفاده کردند و توانستند در هلند به زندگی 
خود ادامه دهند. سوکینوسیان, که از خوف آزار دینی حکومت لهستان به 
ایالات متحده پناهنده شده بودند, ادامه زندگی را در هلند مطابق دلخواه 
یافتتدر ولین در سال 1603 قانوتی از طرف دولت: هلتد این یکتابرنسی 
ایشان را ممنوع کرد. دانیل تسویکر به سال 1652 با انتشار رسالهای در 
شهر امستردام مقام الوهیت مسیح را مورد تردید قرار داد و کتاب مقدس 
را زاده عقل جهانی نوع بشر دانست, و با این حال تواننست سر سالم به 
عقایدی ابراز داشته بود. محکوم به ده سال زندان شد و در همان جا مرد. 
هادریان بورلاند نیز به زندان سازمان تفتیش افکار کالونی افتاد, زیرا 
اظهار کرده که گناه اصلی آدم و حوا نزدیکی جنسیشان بوده است, نه 
نزدیک شدنشان به سیب. 

در اواخر قرن هفدهم رواداری مذهبی افزايش یافت. هلندیها ضمن تجارت 
با کشورهای بسیار, که هر کدام فرهنگی جداگانه داشتند, و نیز همان زمان 
که درهای خزانه و بندرهای خود را به روی بازرگانانی از اقوام و ادیان 
مختلف میگشودند, به به این نکته پی بردند که اندکی رواداری در مسائل 
دینی متضمن سودهای هنگفت خواهد بود. و این روش هر چند هم ناقص 
بود باز به مراتب ان اه ور دین کنو رها میسن مد یت میور 
نتیجهبخشتر بود. گرچه کالونیها قدرت سیاسی را در دست داشتند, تعداد 
کاتولیکها به اندازهای بود که از میان بردنشان امکاننایذیر مینمود. از جانب 
دیگر, همانطور که سر ویلیام تمپل خاطر نشان کرده است, برتری 


اجتماعی و سیاسی طبقات تجارت پيشه به حدی بود که از اهمیت 
روحانیان ۱ 20۳ را در هلند از هر کشور دیگری به درجات 
محدودتر میساخت. متواریانی که از کشورهای دیکر.به آن شرزهین بناه 
میبردند و به پیشرفت اقتصاد يا فرهنگ آن خدمت کر ون توقعی جز 
اتذ یه آزادی دینی نداشتند, و این چیزی بود که بآسانی نصیبشان میشد. 
هنگامی که کرامول زمام و را بهدست گرفت., شاهپرستان 
انگلستان به هلند پناه بردند. وقتی که چارلز دوم 
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به سلطنت انگلستان بازگشت. جمهوریخواهان آن کشور سلامت خود را در 
جمهوری هلند جستند. چون لویی چهاردهم دست به آزار هوگنوها گذارد, 
گروهی از ایشان به ایالات متحده گريختند. زمانی که لای, کالینز. و بل از 
ترس ازار خی فجیور یه رک انگلستان و فرانسه شدند, طبعا هلند را 
جایگاه امن و راحت یافتند. وق که. کنيشه پرنغالی امستردام اشتییتور 1 زا 
تکفیر کرد, دانشمندان هلندی بودند که او را صمیمانه به میان خود پذیرفتند 
و خدمتش را بر عهده گرفتند, و یان دوبت نیز مقرری سالیانهای در حقش 
تعیین کرد. هلند کوچک "مدرسه اروپا" " شناخته شد, چه برای تعلیم تجارت 
و بانکداری و چه برای تحقیق در علم و فلسفه. 

باید گفت به یمن آزادی دینی و رواج علم و ادب و هنر در سرزمین هلند 
بود که تمدن آن حالتی سود پرست و خفقان آور به خود نگرفت. هویگنس 
و دیگر عالمان هلندی را در صفحات بعد ملاقات خواهیم کرد. در آن زمان 
همچنین شاعران و نمایشنامه نویسان و مورخانی وجود داشتند, لیکن عدم 
تداول زبانشان دامنه شهرتشان را محدود میکرد. شهرهای هلند به وفور 
کتاب و کثرت ناشران زبانزد جهانیان بود. انگلستان فقط دو مرکز نشر 
داشت: لندن و اکسفرد: فرانسه پاریس و لیون را داشت., و حال آنکه 
ایالات متحده آمشتردام, روتردام, لیدن: اوترشت. و لاهه را مراکز عمدهای 
قرار داده بود که کتابهایی به زبانهای لاتینی, یونانی؛ آلمانی, انگلیسی, 
فرانسه. عبری و نیز هلندی چاپ میکردند. تنها در شهر آمستردام چهارصد 
دکان وجود داشت که کارشان چاپ و انتشار و فروش کتاب بود. ذوق 
هنری با حرص مال اندوزی و اشتیاق به رستگاری اخروی سر رقابت 
داشت. توانگران هلندی. که کلیساهای پروتستانی خود را تهی از هرگونه 
زینت ساخته بودند, ایک 
خانه های خود کردند. ایشان به کمک جواهر, ابریشم و مخمل همسران 
خود را به تمکین واداشتند: بر سفره خود بشقابهای طلا و نقره چیدند: 
دیوارهای خانهشان را با فرشینه ها رنگین کردند: و سربخاریها و گنجه ها را 
با صفوفی از نفایس سفالگری و کندهکاری اتاند دزن تس داعت ربص آن 
سال ۰1650 سفالگران هلندی با الهام گرفتن از ظروف وارد شده از چین 


و ژاین: سفالیته های لعایدار ساختند که بیشتر به.زنگهای آبی: و شفید .بود. 
اين تزیینات به خانه هایی که قبلا سادگی زاهدانهای داشتند تلالو و جذابیت 
خاص میبخشیدند. در آن زمان بندرت خانوادهای در هلند یافت میشد که 
دست کم یکی از آن پرده های کوچک نقاشی را. که وصفی آرمانی از 
منزلگاهی پاکیزه و آرامبخش با تماین اتتشاط اوز از فنظرم. درختا نو کلها 
و جویبارها را در برابر دیدگان قرار میداد. بر دیوار خانه خود نیاویخته باشد. 
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ااا- شخ 5 خن انز 


دوران نقاشی حماسی هلند به سر رسیده بود. عده خریداران زیادتر, لیکن 
کیسهشان تهیتر شده بود: اینان طالب نقاشیهای کوچکی بودند که خلاصه 
تلطیف شده صحنه ها و وقایع زندگی روزمرهشان را در زیر نگاهشان 
وا مک راو را و و 
نیز با احساسی ساده و خودمانی بر پرده آمده باشد تا ایشان. با تماشای 
آن نقاشیها؛ از لذت باازشناختن محیط مانوس و تجدید خاطرات برخوردار 
شوند: یا در برابر خود پنجرهای گشوده به سوی طبیعت داشته باشند که 
دیدگانشان را از محدودیت چهار دیواری درونر اطاق رهایی بخشد. نقاشان 
هلندی با گرد آوردن ظرافت طرح و جلای رتیه تا نهر در ژد هایی 
کوچک, که حاوی توصیفهای دقیق و گفتنیهای بسیار بود, به اين خواست 
همگانی پاسخ گرم دادند. 
نام این نقاشان اکنون در سراسر اروپا و آمریکا شهرت یافته است, زیرا 
رقابت شدیدی که در بازار پررونق میان ایشان بهوجود امد موجب شد که 
هر کدامشان به مقدار زیاد پرده های کوچک نقاشی کنند و با قیمتی هر چه 
نازلتر به فروش رسانند و اینک بزحمت دیوار نگارخانهای یافت میشود که 
از این گونه آناز تبهی مانده باشد. در اینجا گواهی بروفور آثار نقاشان آن 
دوره را نو. گهندم حاشته. فجفلی که در ویر ضفحه. آقده است میسپاریم 1 و 
با فراغت بیشتر به شرح احوال یان ستن تیره روز, لیکن گشاده رو و یان 
ورمیر» بزرگترین نقاشان سبک ژانر و يا کوب وان رویسدال, بزرگترین 
نقاش منظره ساز هلند, میپردازیم. 
بان ستن بسر ایجة سازی در لیدن بود که خود نیز یس از انکه به توبت 
لاهه, دلفت و هارلم را مرکز نقاشی قرار داد. عاقبت به میخانه داری در 
لیدن 0 در مدت زمانی که وی به کار نقاشی مشغول بود, چنان 
مهارتی از خود بروز داد که پس از رامبران بزرگترین چهرهساز هلند 
شناخته شد. ستن در بیست و سه سالگی (1649) با مارکارت, دختر یان 
وان گوین نقاش, ازدواج کرد که جهیزیهای جز زیبایی صورت و اندام برای 
او نیاورد, لیکن تا مدتی با همان دو موهبت طبیعی خود الهامبخش قلم 
هنرمند قرار گرفت. پرده های ستن به اندازهای ارزان فروخته ميشدند که 
در سال 1670 دارو فروشی با حراج مجموعهای از نقاشیهایی که در اطاق 


1 نیکولاس برخم: "قصر درون جنگل" " (درسدن). فردینانت بول: "یعقوب 
در حضور فرعون " (درسدن). . خرارد دوز "پیرزن کنار پنجره" (وین). بارنت 
فابریتیوس: "یعقوب و بنيامین" (شیکاکو). بارتولومئوس وان درهلست: 


"شهردار هلندی" (نیویورکی). پیتر د هوخ: "درون خانه هلندی" (لندن). 
فیلیپس د کونینگ: "منظره (فرانکفورت). نیکولاس مائس: "پیرزن در حال 
رن ۳ (آمستردام). گابریل متسو: "بازار سبزی فروشی" (لندن). 
فرانس وان میریس اول: چهره نقاش و همسرش" (لاهه). ویلم وان 
میریس: "یا زشناختن شین قیمتی" (درسدن). آثرت وان درنیر. 
"مهتابشب" (برلین). خرارد تربورخ: "دلدادگان موسیقی " (لندن). آدریان 
وان در ولده: "مزرعه" (برلین). ویلم وان ولده دوم: "زوئیدر زه" (برلین). 
یان وینیکس دوم: "صحنه شکار" (لندن). ادریان وان درورف: "طرد هاجر" 
(درسدن). فیلیپبس و وورمان: "استراحت دسته شکارچیان" (دالیح). 
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مسکونی او به دست اورد. فقط توانست ده گولدن طلب خود را زنده کند. 
نخستین پرده های ستن همه وصفی بودند از خوشیها با زیانکاربهای مستی. 
یک نمونه عالی از انهاء به نام زندگی در فسق و هرزگی, نشانگر زنی 
است در حال خماری وزنی دیگر غرق در خواب مستی, کودکی که فرصت 
را مغتنم شمرده و مشغول دستبرد زدن به گنجه خوراکی است. سگی که 
بقایای غذای روی میز را به کام میکشد, و راهبهای که از در وارد اطاق 
شده و شروع به موعظهسرایی درباره گناه میخوارگی کرده است. در این 
پرده گرچه همه چیز حاکی از آشفتگی است, عناصر با نظم و هماهنگی 
کامل هنری ترکیب و ترسیم يافتهاند. موضوع دلپذیری به پرده دیگری از 
اثار او حیات بخشیده است که به خطا جایگاه دام و دد نام یافته است: 
دختر بچهای به برهای شیر میخوراند. ماکیان خانگی به هر طرف در جست 
و خیزنده طاووسی دمش را از شاخه درختی خشک اویزان کرده است, 
کبوتران بر شاخه های بلند نشستهاند و تنها کبوتری از سوی خیابان به میان 
صحنه پر کشیده است. این وصفی است روستایی و ساده که کلیه مباحث 
فلسفی را در نظرمان بیمعنی میسازد: پا جلوهای است از زندگی که هر 
یک از اجزایش دلیل کافی وجود خود را دارد و به دلایل فلسفه غایات 
بیاعتناست. هنگامی که ستن میخانه پدری را پشت سر گذاشت., روی به 
وصف جنبه های دلانگیز جامعه هلندی آورد. فتاظر. دلنشین درون خانه ها؛ 
صحنه های درس موسیقی. جشنهای عمومی, دسته های نوازندگان, 
کانونهای خانوادگی و چهره خود نقاش که در حال کشیدن چپق نازکش پرده 
بزم شادی - يا مشغول نواختن عود است. وقتی دستمزدهای ناقابلی که در 
برابر هنرش به وی عرضه فیشد ند-موجبات؛ دلسر دیش را فراهم آوردنن 
وی بار دیگر به کار آبچو فروشی پرداخت, تا سر حد فراموشی کامل 
مشروب نوشید و در پنجاه و سه سالگی چشم از جهان فروبست. در حالی 
که چهارصد پرده نافروخته از خود بر جای گذاشت. 
با نگاهی به هر یک از پرده های یان ورمیر, مثلا چهره دختر, بر بیننده ثابت 


میشود که میدان دید و هنر وی نقطه مقابل میدان دید و هنر پان ستن بوده 
است. پرده نامبرده, که چون دانه مروارید گرانبهاست. در سال 1882 به 
مبلغ دوگولدن و نیم حراج شد و امروزه هنرشناس صاحبنظری آن را در 
شمار "یکی از دوازده نقاشی نفیس جهان" به قلم میأورد. بانوی جوان 
مسلما در خانه و خانواده خوبی بار امده است: چشمانش از شائبه ترس و 
تضویش پا کند. و حبنی سایه شگفتزدگی, که از علایم عادی جوانی است, بر 
آنها فرونیفتاده است؛: وی آرام 1 
دل به موسیقی زندگی سپرده است: چهره او با چنان دقت استادانهای در 
به هم آمیختن رنگ و خط و نور بر ما عرضه شده است که ما را در برابر 
توانایی شگرف قلم هنرمند به بیان عواطف درون و عوالم تفاهم بشری به 
شگفتی میاندازد. ۱ 

ورمیر به سال 1632 در شهر دلفت به دنیا امد, چنانکه معلوم است 
همواره در آن شهر زیست و پس از چهل و سه سال در همان جا مرد 
(1675). وی تقریبا درست معاصر اسپینوز | بود (1632 -1677). ورمیر در 
بیست و دو سالگی ازدواج کرد و صاحب هشت فرزند شد. آثارش 
*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : ورمیر: چهره دختر. خانه موریتس, لاهه 
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به قیمت هنگفت خریداری ميشدند, لیکن وی با دقت و صرف وقت بر سر 
آنها کار میکرد و به اندازهای پول صرف خریداری نقاشیهای دیگران کرد که 
هنگام مرگ چیزی جز قرض نداشت, و همسرش ناگزیر برای درخواست 
کمک دست به دامن دادگاه ورشکستگی زد. اما مجموعه سی و چهار 
پردهای که از آنای آونافی مانده است نشان میدهد که وی از رفاه دید کون 
مردم طبقه متوسط برخوردار بوده است. یکی از ان پرده ها وی را در 
کارگاهش نشان میدهد با کلاهکی کرکی, نیمتنه چرمی چند رنگ, جورابهای 
ساقه بلند چروکخورده اما ابریشمین, شرا ششرسنتی که مر اد کی را 
معمولش حاکی از رفاه زندگی است. بیشک ورمیر در یکی از محله های 
خوب دلفت منزل داشته است. شاید در نقطهای از حومه مشرف به شهر 
که به وی اجازه میداد پرده منظره دلفت را سر فرصت بسازد تا در آن اثر 
معروف دلبستگی خویش را به زادگاهش ابراز دارد. گرچه پرتو عشق به 
کانون خانوادگی از بیشتر نقاشیهای هلندی ساطع است., لیکن در اثار 
ورمیر خانه بخصوص چون معبد کوچکی جلوهگر میشود و کدبانوی خانه با 
کمال سرافرازی کمر به خدمت آن میبندد. در پرده مسیح و مریم و مارتا 
اين بانوی آخری بر پایه رفیعی همشان مریم مقدس مقام گرفته است. در 
پرده های ورمیر» به تبعیت از آنچه در بسیاری از نقاشیهای هلندی مشاهده 
میشود. زن چون توده حجیمی از گوشت به تصویر درنیامده است. بلکه 


برعکس زنان در اثار وی دارای ظرافت و حساسیتی بارزند. و حتی برخی 
از انان, مانند بانوی پرده خانم و خدمتکار, با جامهای فاخر و علایم چهرهای 
ریز نقش و سرومویی کاملا اراسته نقاشی شدهاند, يا, چون بانو در کنار 
سنتورها, در میان توده پر تجملی از پارچه های ابریشمی و سازهای 
موسیقی محصور گشتهاند. ورمیر از زندگی خانوادگی حماسهای میسازد با 
صحنه های عادی و ساده روزمره را به صورت بدایعی لطیف و چشمنواز 
درمیآورد. وی از آشتفته کردن پرده با گروه های انبوه يا درهم آمیختن 
فعالیتهای گوناگون بر سطح آن اجتناب میجوید و برعکس بخصوص رز نان 
طراز اول خود تنها یک زن تصویر میکند که مثلا با کمال آرامش در حال 
خواندن نامهای است, یا به دستگاه دوزندگی خود مینگرد. یا خویشتن را با 
گردنبندی میاراید, و یا در هنگام قلابدوزی به خواب فرورفته است: گاهی 
هم فقط به توصیف تبسم دوشیزهای اکتفا میکند. ور با ما مرو 
احساس سیاسگزاری خود نسبت به همسری فرمانبردار و خانهای آسوده 
را در آثارش منعکس کرده است. در قرن هجدهم ورمیر بکلی گمنام و 
فراموش شده ماند. چنانکه شاهکارهای کوچک او را منسوب به نقاشانی 
نام وی از زیر خاکستر فراموشی بیرون امد. امروزه در مکتب نقاشی هلند 
1 مقامی بلافاصله پس از رامبران و هالس دارد. 

ر کار اين نقاشان صحنه های عادی زندگی, یک چیز عمده کم بود: وصف 
اک 2 نقاشان 
ایتالیا, و پوسن فرانسوی در ایتالیاء 
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اندکی از تازگی هوا و خرمی مزارع را در نقاشیهای خود ضبط کرده بودند: 
انگلستان میبایست در قرن بعد این عناصر را برای نقاشی خود کشف کند. 
نقاشان هلندی نیز اکنون دیگر برای مدتی از ساختن صحنه های عفیف 
1 بزم و شادمانی درونخانهای دست کشیدند و سه پایه 
نقاشی خود را در دامان طبیعت دلگشا بر زمین نصب کردند تا بتوانند 
جادوی جویبارهای پرچین و شکن. سکوت آسیابهای گشادهبال, باروری خاک 
مزارع, شنر نیو ی ورتنا نی که. امین وا از یادآوری ناپایداری التهاب آلود 
زندگیش شرمسار میدارند, ابرهایی که اتفتضا را به رنگهای صدیاره 
رنگامیزی کردهاند, و کشتیهای از راه دور رسیدهای که در بندری پر ازدحام 
لنگر انداختهاند را بر پرده خود مجسم سازند. همه کس جاده میدلهارنیس 
اثر میندرت هوبما را با دور نماسازی استادانهاش, که در فضای بیکران 
زمینه از نظر محو میشود, میشناسد: اما بسی زیباتر از آن پرده اسیاب 
ان با بام قرمز بزرگ او را باید به شمار ار آلبرت کویپ از منظره 
گاوان فربهی که در گل و لای باتلاقها فرومیر فتند, , اسبان تشنهای که بر در 


میخانه سر راه نفسی تازه میکردند, پا زورقهای بادبانی که بر پهنه دریا از 
دبده نایدید ميیشدند الهام هنر میگرفت. سالومون وان رویسدال از لرزش 
خفیف آبهایی که آبگینهسان زورقها و درختان را بر سطح خود وارونه مصور 
میساختند به شگفتی درمیآمد (پرده آبگذر و جسر) و به برادرزاده خود نیز 
میآموخت که در این هنر چگونه بر او برتری جوید. 

یاکوب وان رویسدال در شهر هارلم پرورش یافت و پرده منظره هارلم را 
برای ما به یادا ر گذاشت که به همان جذاییت پرده منظره دلفت ورمیر 
است. لیکن وسعت و در عین حال ازدحام خفقانآور شهری بزرگ را بهتر 
مشخشم امسارد: رویشدالن بسن از آنکه به تشر امستردام نف مکان کرد 
به عضویت "انجمن برادران منونیت " پذیرفته شد. و شاید را زوری ایشان 
بود که با تهیدستی او همداستان گشت و وی را شیفته وصف جنبه های غم 
افوا ه آندوهان سعت صاحت بعی: هیان جالی که سا خبرم مت 
دوست داشت خود را در آن و وی در نظر میآورد که چگونه 
همان مزارع و بیشه ها و آاسمانهایی که وعده آننتود کن و ار امن به آدفت 
میدهند در عین حال میتوانند مایه پریشانی و نابودی نوع بشر شوند. او 
میدانست که طبیعت چنان حملات خشمی در آستین دارد که به یک تندباد 
سرافرازترین و پایدارترین درختان را از بن برمیاندازد, در یک لمحه 
شکافهای مهلک بر پیکره زمین بردبار وارد میآورد و با تک تنذرزر آنشن هر ی 
بر فرق هر موجود و گیاهی که بیخبر سرگرم زندگی خویش است فرو 
میرریزد. پرده آبشار بر صخره وصف دلانگیز منظرهای روستایی نیلست؛ 
بلکه هجوم رعبانگیز دریاست بر بدنه تخته سنگها تا, چنانکه در دل سو گند 
باد کرده اشت؛ آنها را از هم متلاشی کنددو باره هایتش را به کام خود کشد: 
پرده توفان نعره خشمالود دریا بر سر دشمن دیرینش زمین است. سا 
کرانه خوشی و شادکامی نیست,؛ بلکه تصویر پاره زمینی نابسامان است 
افتاده است: زمستان صحنه نشاط بخشی از یخبازی 


ا علا کل کل< ام 


تصویر 
متن زیر تصویر : یاکوب وان رویسدال: توفان. موزه لوور, پاریس 
متن زیر تصویر : مایندرت هوبما: اتفبانت ای اش تفر وی انستیتو 
هنری شیکاگو 
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کودکان نیست. بلکه کلبهای است محقر و ماتمزده که از هیبت ابرهای 
تهدیدکننده بر خود میلرزد: و سیاهقلم استادانه درختان بلوط اثری است 
که جامه زیبنده وتروقار آن موجودات را از تنشان بیرونر میکشد تا شاخه 
های بیبرگ و چروکیده و تنه پیچ خورده و زخم برداشته از آفت زمانشان را 


اشکار کند. گورستان یهودیان خود مظهری است از مرگ دیوارهای ویران؛ 
درختی خشکیده, و ابهایی طغیانی که گورها را به زیر خود گرفتهاند. با 
اینهمه, چنان نبوده است که رویسدال دنیا را همواره نیره و اخمو ببیند؛ 
بلکه در پرده گندمزار, با احساسی عمیق, آرامش جادهای روستایی, برکت 
خرمنی ترهم اتباشته,» و تشاط فضانی دلکشا را به وضف درآوزدم. اسشتت: 
گویی هلندیها احساس میکردند که رویسدال در نقاشیهای خود به سرزمین 
مسکونیشان ماهبتی شوم و بدخیم میبخشیده است: از اینرو اثار او را به 
قیمتی ناچیز میخریدند: و سرانجام هم او را ان 
نوانخانهای جان سپرد. امروزه بسیاری از هنرشناسان مقام او را, در میان 
وم هراچ انار فاص سس آزوسن فران میاه ور 
سرزمین کوچک هلند ثروتی بیکران از وجود رامبران, هالس. ورمیر, 
رویسدال, اسپینوزا, هویگنس, یم د رویتر, یان دویت. و ویلیام سوم 
نهوخهت آمده: نود .هی انها تر بی. تهان درون مر رها یی نی رد امد 
بودند تا در پناه تلهای شنی کناره 9 چندی به کوشش و تلاش پردازند و 
هنرهای دوران صلح را در بحبوحه تهدید آتش جنگ زنده نگاه دارند: این بود 
کشور هلند در قرن هفدهم! وسعت دلیل ترقی نیست. 


۷- بان دویت: 1672-1625 


ایالات متحده با به دست آوردن استقلال خود پس از "پیمان وستفالی" , به 
تکاپوی کسب مال. خوشی, و احیانا برافروختن آتش جنگ برآمد. این 
سرزمین کمتر از هر کشور دیگری در دنیا قادر به تامین اقتصاد داخلی خود 
بود و محصولات خاک ان فقط برای تغذیه یکی هشتم سکنهاش کفایت 
میکردند. در واقع بقای کشور هلند وابسته به تجارت خارجی و محصولات 
مستعمراتش بود: و این هر دو منبع ثروت بدون پشتیبانی و خدمت یک 
نیروی دریایی مجهز و مکمل غیرقابل استفاده ماندند. دوران سیادت 
دریایی اسپانیا یا شکست جهازات ت شکست ناپذیرش به پایان رسیده بود. 
نیروی دریایی انگلستان با خیزهای پیروزمندانه قدرت بادبانهای خود را بر 
پهنه دریاها میگسترد. بزودی توسعه تجارت دریایی انگلستان با دو 7۲ 
یکی نیروی را و دیگری مستعمرات هلند و در نقاط دورافتادهای 
چون هندوستان جزایر هند شرقی, افریقا و نیز در "آمستردام جدید" که 
میبایست بعدا "نیویورک" خوانده شود. مواجه گشت. پارهای از انگلیسیها, 
که هنوز از آتش پیروزیهای دریاسالارانی چون دریک و هاکینز گرم بودند, 
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عفیده داشتند که ان هلندیهای متجاوز میبایست جای خود را به انگلیسیهای 
متجاوز بدهند - و این منظور با تکهف دو پیروزی دریایی میتواننست حاصل 
29 به گفته ارل آو کلرندن: "صاحبان شرکتهای کشتیرانی به بحث در 
تشنو ند: ِ خواهند توانست آنها ۳ به زانو ورآوزدند: تجارت درپاها را 
خود به دست گیرند. و بدین ترتیب سود بیکران نصیب انگلستان سازند." 
کرامول این نقشه را پسندید. 

1۱ 
خاک انگلستان, جز آنچه در کشور خودشان تولید میشد. ممنوع شدند. 
هلندیها تا ان زمان کلیه محصولات مستعمرات خود را به انگلستان حمل 
میکردند, و از ان پس میبایست این تجارت پزسود متوقف بماند. ایشان 
ی به لندن فرستادند تا موافقت دولت انگلستان را در اصلاح و 
تعدیل آن: فاتون جلب کنتد: انجلشتان ته تتها پیشنهاد ایشان را رد کرد, بلکه 

از دولت هلند خواست که به عموم کشتیهای خود دستور دهد هرگاه با 
کشتیهای انکلیستی :در "ابهای. انکلستان (یعتی, دریاهای. واقع. در میان 
انگلستان و فرانسه و هلند) روبرو شدند, پرچمهای خود را به احترام حق 
سیادت انگلستان پایین بیاورند. 


رسولان هلندی با دست خالی به لاهه باز گشتند. در فوربه سال 10652, 
انگلیسیها هفتاد نفر از بازرگانان هلندی را که داخل "آبهای انگلستان" شده 
بودند دستگیر کردند. در نوزدهم ماه مه. یک ناوگان انگلیسی به فرماندهی 
رابرت بلیک با دستهای از کشتیهای جنگی هلند به فرماندهی مارتن ترومپ 
عقب نشست, و بدین ترتیب "نخستین جنگ هلند" تا تا 

ذر این اجوال, بهو‌جود آمدن نقاق در مبان ابالات متخده آنها را به سوی 
نابودی میکشاند. فرماندهی سیاهی متشکل, که سابقا به دست شاهزادگان 
خانواده اورانژ سیرده ميشد, اکنون از میان رفته بود. شورای طبقات 
اتاژنرو بیشتر به صورت انجمنی برای بحث و مناظره درآمده بود ۳ هیئتی 
برای اداره امور کشور. در همین هنگام, انگلستان, به رهبری کرامول و 
نبیروی ارادهاش, دارای حکومتی مقتدر و متمر کز شده بود» با ناوگانی 
مجهز» و نیز با همه امتیازات جغرافیایی. به اضافه بادهای مساعد باختری. 
انگلیسیها کشتیهای ماهیگیری هلندیها را منهدم و عدهای از بازرگانان 
هلندی را اسیر کردند و در نزدیکی کرا: نه کنت دریاسالار د رویتر را شکست 
دادند. ترومپ در آبهای ساحلی دونگنس بر بلیی پیروزی یافت (0ا3 نوامبر 
02 اما درز ونيه همان سال در کیرودار خن کشته شد. تتیجه ان یک 
سال جنگهای پراکنده به ثبوت رسیدن برتری بیچون و چرای نیروی دریایی 
انگلستان بود. محاصره دریایی انگلستان بر سواحل هلند, زندگی اقتصادی 
ایالات متحده را تقریبا بکلی فلج ساخت., به درجهای که هزاران نفر از 
اهالی آن کشور دچار قحطی و گرسنگی شدند و خطر بروز انقلاب به میان 
اب 

در چنین وضع نامساعدی بود که یان دویت زمامداری امور از هم گسیخته 
را به دست گرفت. وی تعلق به خانوادهای داشت که از دیر زمان در زمینه 
دویت. شش بار به سمت شهرداری دوردرخت انتخاب شده بود. خود یان 
دویت همه مراحل تحصیلی را در هلند گذرانید, سیس با برادرش کورنلیس 
به فرانسه مسافرت کرد از انجا به انگلستان رفت. با کرامول ملاقات کرد 
و در مراجعت به کشور, لاهه را اقامتگاه خود قرار داده به شغل وکالت 
دادگستری پرداخت (1647). سه سال بعد پدرش با پنج نفر دیگر از 
رهبران جمهوریخواهان به دستور ویلیام دوم د/اورانژ. ستادها و در وقت که 
سازد, زندانی شد. 

چون ویلیام دوم درگذشت (1650), مجلس عمومی طبقاتی, که محتملا 
تحت تاثیر موفقیت ظاهری جمهوری انگلستان (1649) قرار گرفته بود, از 
قبول فرزند وی به جانشینیش امتناع ورزید و مقام ستادها و در را لغو کرد. 


سر‌گذشت داخلی ایالات متحجده از آن پس تبدیل شد به مبارزهای در میان 
سود پرستی بازرگانان جمهوریخواه, روحیه صلحدوستی که مظهرش پان 
دویت بود و نیز قدرتطلبی و جنگجویی طبقه اشرافی که میبایست بزودی 
در وجود جوان و غیرتمند ویلیام سوم به منصه ظهور برسد. 

در بیست و یکم دسامبر 1050 پان دویت» که هبوز جوانی بیست و پبق 
ساله بود, به مقام قاضی بزرگ شهر دوردرخت و نیز به نمایندگی مردم آن 
در اتاژنرو اپالات منجده انتخاب شد. در فوربه سال 1653 آن مجلس وی 
را به سمت زمامدار کل جمهوری هلند نعیین کرد و وظیفه شاق اجرای 
مذاکرات ه صلح با انگلستان پیروز را بهعهده او سیرد. کرامول یکدنده و 
سنگدل باقی ماند و تایید کرد که دولت هلند باید برتری نفوذ انگلستان را 
در دریاها به رسمیت بشناسد: به کلیه کشتیهای خود فرمان دهد که در 
آبهای دریای مانش به پرجچم انگلستان سلام رسمی دهند, حق ناخدایان 
کشتیهای انگلیسی به بازرسی کشتیهای هلند را بپذیرد: برای کسب اجازه 
ماهیگیری در آبهای انگلستان مبلفی مقرر تادیه کند: خونبهای تعدادی از 
اتباع انگلیسی را که به سال 1623 در امبون به دست هلندیها کشته شده 
بودند بپردازد: و نیز دولت هلند باید پیوسته درصدد باشد که دست اعضای 
خانواده اورانژ را از زمامداری امور کوتاه نگاه دارد زیرا ایشان اکنون با 
پیوند ازدواج. خویشاوند و متحد خانواده استوارتهای اسکاتلند شده و 
سوگند یاد کرده بودند که آن سلسله را به تخت پادشاهی انگلستان باز 
گردانند:ند ویت ماده. آخر را از .فتن پیمان پیشتهادی انگلستان: که :در 
مجلس عمومی طبقاتی هلند نیز به تصویب رسیده بود. حذف کرد (22 
آوریل 1654) و بعدا شورای یکی از ایالات هفتگانه هلند را واداشت تا 
رای را ها ای ای ام هآ گر 
نبخشود. 

دویت برای تحکیم موقعیت خود_ با وندلا بیکر تروتمند ازدواج کرد و به 
دنله اوه با عازر انان: فتفد. آمتردام خویشی. با تردیعی: بافت:.. یا 
پشتیبانی ایشان. وی مصدر مشاغل بسیار 
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مهم شد و پدر, برادر, پسر عموها و دوستانش را نیز به خدمات دولتی 
گماشت: بزودی کلیه مقامهای حساس حکومت ایالت هولاند را در دست 
گرفت. تدریجا ایالات دیگر با اکراه رهبری او را گردن نهادند. زیرا ایالت 
هولاند, که از راه تجارت بنادرش تروت فراوان کسب کرده بود, بتنهایی 
پنجاه و هفت درصد از هزینه کل ایالات هفتگانه را تامین میکرد و قسمت 
اعظم نبیروی دریایی هلند هلند را تشکیل میداد. پان دویت در میان عامه مردم 
محبوبیتی نیافت. لیکن کشورداریش براساس لیاقت و بصیرت استوار بود. 
وی از خرجهای افراطی جلوگیری کرد. نرخ بهره وامهای دولت اثتلافی را 


پایین آورد, نیروی دریایی کشور را تقویت کرد, ناوهای مجهزتر ساخت, و 
افراد لایقتری برای خدمت در نیروی دریایی تربیت کرد. با در نظر گرفتن 
خواسته های بازرگانان, کوشید تا صلح را برقرار نگاه دارد, لیکن در عین 
کال کمن زان ای نله با هن اماده فا کته سا و و نار 
دیگر در سال 1663, به مقام زمامدار کل ایالات متحده انتخاب شد. دویت 
با فداکاری مداوم در راه مصالح دولت؛ سادگی و فروتنی رفتار, و نجابت و 
پاکی زندگی خانوادگی خود ناظران را تحت تاثیر قرارداد. ثروت فراوان 
همسرش به وی اجازه میداد که در خانهای با شکوه ژتدکی کند: و در همان 
محیط پر تجمل بود که از رسولان کشورهای اند پذیرایی شایان به عمل 
میآورد. لیکن در حقیقت آن خانه بیشتر به منزله کانون فرهنگ و هنر کشور 
بود تا جایگاهی برای به رخ کشیدن تجمل و ثروت. در آنجا شعر با سیاست 
هم 2 علم و فلسفه شاید با آزادی بعاتواج برتر از آنچه درخور عقاید 
کالونی دویت بود مورد بحث قرار میگرفت و حتی اسپینوزای مرتد, که همه 
کنر ار هت امکان خیده هرانن اند اختی در محود ترمایفان کل 
رفیقی با وفا و پشتیبانی پا برجا یافت. 

بدبختی بزرگ زندگی 4و این بود که صلح را بیش از جنگ دوست 
میداشت., حال آنکه همسایگانش پیوسته درصدد تدارک قوا برای برانداختن 
ان جمهوری دولتمند بودند. در سال 1660 0 دوم به تخت پادشاهی 
انگلستان باز گردانده شد. وی به منظور سیاسی برادرزاده خود ویلیام 
سوم د اورانژ را تحت سرپرستی یان دویت_ کار داد و پس از چندی, 
العای فان اه رای که صفحت ان مایا ارعی ها عدارگ 
کشور هلند محر وم میماند, خواستار شد. دویت موافقت کرد: بدین ترتیب, 
پادشاهی از خانواده استوارت. ندانسته و به دست خود, زمینه را برای 
سقوط سلسله استوارت آماده ساخت. در اکتبر سال 1644 ناوگانی از 
کشتیهای اعزامی انگلستان مستعمره هلندی در امریکا, موسوم به 
آمستردام جدید» را تصرف کرد و به افتخار دوک آو یورک, فرمانده ناوگان 
انکلسشی (که.عدا جیصر جوم فندار ام ان را ویر که کفارد ناه نو 
هلند به دولت انگلستان اعتراض کرد. اعتراض بیپاسخ ماند و در ماه مارس 
5 *دومین جنگ هلند" آغاز شد. 7 

اینک لزوم تدارکاتی که یان دویت برای جنگ دیده بود آشکار گشت. در 
هلند ضعف 
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تاژنرو در زمامداری کشور جای خود را به لاابالیگری و بیکفایتی چارلز دوم 
در فرمانروایی بر هلند داده بود. در همان هنگام که "پادشاه خوشگذران" 
مشغول رقص با معشوقهاش بود, دویت با نیرویر اراده و جدیت خود به 
کلیه جنبه ها و جوانب سازمان نظامی کشور رسیدگی میکرد. وی مکرر در 


عملیات نیروی دریایی شرکت جست, خویشتن را در معرض خطرات 
عرصه نبرد قرارداد و فرصت یافت تا با دلاوری و غیرتمندی خود الهامبخش 
ملوانان و افسران نیروی دریایی شود. البته هلندیها هنوز از جهت تعداد 
کشتیهای جنگی و افراد. و همچنین انضباط نظامی. به پای انگلیسیها 
نمیرسیدند و از این رو, در نخستین نبرد بزرگ, , نیروی دریایی انگلستان, 9۹ 
فرماندهی دیوک آه تور شکست سختی بر نبیروی دریایی هلند وارد آورد 
(13 ژوثئن 1665 در لوستافت). شهرنشینان شکیبا از نو ناوگان خود را 
نر میم و تکمیل کردند و فرماندهی_ ان را به دست یکی از لایقترین و 
دلاورترین دریاسالاران تاریخ, میخیل آدریانسون د رویتر,. سپردند. رویتر در 
ماه ژوئن سال 1667 با شصت و شش ناو جنگی خود در رودخانه تمز به 
پیشروی پرداخت: دژ مستحکم شیرنس (در 5 کیلومتری خاور لندن) را 
تصرف کرد: استحکاماتی را که برای جلوگیری از دخول به رودخانه مدوی 
(که در همان محل به تمز میییوندد) برپا شده بودند درهم شکست: و 
شانزده ناو جنگی انگلیسی را, که به هیچ وجه امادگی پذیرایی از مهمانی 
ناخوانده را نداشتند. غرق به. آتشن کشیده يا به اشارت گرفت (12 
ژوئن 7 (). چارلز دوم, که رغبتی به جنگ نداشت., به سیاستمداران خود 
دستور داد پیمان صلح قابل قبولی به هلندیها پيشنهاد کنند. در بیست و یکم 
ژوئیه 1667, آن دو کشور "پیمان بوذ " را امضا کردند. هلندیها نیویورک به 
ظاهر ناچیز را تسلیم انگلیسیها کردند و تعهد بر سلام دادن به پرچم 
انکلیتنی: :در ابفای انگلستان را پذیرفتند: و انگلستان مستعمره سورینام 
(گویانٍ هلند در امریکای 0 را به هلند واگذار 1 و ِ قانون 
۱ ها 
افاء از آن:.بنن: دویت مرتکب یک سلسله خطاکا زنهای: بدفرجام شد. با 
گذراندن "قانون دایمی" از مجلس شورای ایالتی هولاند, (5 اوت 1667) 
حق فرماندهی کل قوای لشکری و دریایی کشور را از عموم ستادها و 
درهای ایالات هفتگانه سلب.: و بدین نرتیب دست طرفداران ویلیام سوم را 
از تصدی 1 دولتی کوتاه کرد. ب‌خنبال ان هواخواهان شاهزاده جوان از 
مشاغل نظامی خود دست کشیدند و ارتش را تِِِ سرکردگانی 
کا رآزموده محروم ساختند. بدبختانه این وضع مصادف / با لشکرکشی 
فرانسم نف معصر نا ات امانی بر ند ماه تفای بالات 
متحجده را سخت به خطر میانداخت. اگر فرانسه نظارت بر ایالات جنوبی 
فلتو زیت هیا ده مسلما در اندک مدتی بندرگاه سکلت را دوباره به 
روی تجارت خارجی باز میکرد: و اگر شهر آنورس جان تازه مییافت. بیشک 
با رونق تجاری امستردام به رقابت برمیخاست: و در نتیجه شالوده 
اخضای ابا تال رل فا اه 
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بر اینها, مگر لویی چهاردهم تا چه مدت ممکن بود بر مرز کشور هلند 
انار وی ی کف که با یه کر ارت مد 2 
خاک فرانسه دهانه های رود راین را تیه رشان .ها فد دیگر از ان 
کشور چه بر صفحه تاریخ باقی میماند و چه سرانجام شومی نصیب نهضت 
پروتستانی هلند فتنحتنفت د ویت یک سلسله پيشنهادات مسالمتآمیز به 
پادشاه مهاجم عرضه داشت که همه رد شدند: پس. ابتدا با انگلستان (23 
ژانویه 1668), و اندکی بعد با سوئد. یک "اتحاد سه گانه؛ " برای مقاومت 
در برایر فرانسه متجاوز منعقد ساخت. لویی با کمال نزاکت موافقت کرد 
که ست ار ای اصال کش نه فرط آنکهمان وله رها و 
دژهایی را که تا آن زمان در فلاندر و انو اشغال کرده بوده در تصرف خود 
نگاه دارد. این شرط مورد قبول : نگلستان و سوئد و سپس به ناچار مورد 
قبول ایالات متجده قرار گرفت و به پیمان اکس لا شاپل انجامید (2 مه 
8 ظاهرا| د ویت با تدبیر سیاسی خود خطر هایل را دور کرده بود. در 
ماه ژوئیه برای چهارمین بار مقام زمامداری کل جمهوری به مدت پنج سال 
بر عهده او سپرده شد. 
د ویت در مورد خط مشی سیاسی پادشاهان فرانسه و انگلستان دچار 
اشتیاه بود. لویی گناه هلندیها را, که مانع پیروزی قطعی وی در هلند اسپانی 
شده بودند, هرگز نبخشود. وی سوگند یاد کرد که: "اگر هولاند 
اسپانیا باعث دردسر وی شود سپاهیانش را خواهد فرستاد تا با بیل و کلنگ 
خای ان شیر زمین را به درا پریزند اند تیا شکافتن سندها. وی از جمهوری 
هلند نفرت داشت و چشم طمع به دهانه راین دوخته بود. مصمم بود که 
اولی را از میان بردارد و دومی را تحت کنترل خویش درآورد. وقوع رقابتی 
بر سر تعیین تعرفه ها آتش کینه را تیزتر کرد: کولبر حقوق گمرکی زیادی 
بر کالاهای هلندی بست تا از ورود آنها , به خاک فرانسه جلوگیری به عمل 
اورد و هلندیها نیز معامله به مثل کردند. اما فرانسه, با تدبیری زیرکانه, در 
مورد ورود تجهیزات ه جنگی استننا قایل شد و لوووا, وزیر جنگ فرانسه, 
صاحبان کارخانه های اسلحهسازی هلند را تشویق کرد که هر چه میخواهند 
مجصو وراه موز کر ده اور ای دزن ۱۳۵ رو زو 0 بازرگانان و 
تدارکر تسار وتو مس راز 7 بود امتناع" هدند ان وف 7 
نمایندگان سیاسی فرانسه نیز کاردانی يا نفوذ بینالمللی خود را به منصه 
ظهور رساندند و انگلستان و سوئد را از ایالات متحده جدا ساختند. به 
موجب پیمان سری دوور (اول ژوئن 1670), چارلز دوم موافقت کرد که 
"اتحاد سه گانه" " را ترک گوید و به اتفاق لویی چهاردهم بر ضد هلند وارد 
جنگ شود. در سال 1672 دولت سوئد نیز, که برای مقابله با دانمارک و 


آلمان نیازمند کمک فرانسه بود, از "اتحاد سه گانه" خارج شد. 

اسپانیا, امپراطوری مقدس روم و دوکنشین براندنبورگ به جمهوری هلند 
وعده مساعدت دادند, لیکن نیروهایی که میتوانستند اماده کنند و به کمک 
بفرستند ناچیز و دور افتاده بودند, بخصوص که در همین هنگام لشکریان 
عظیم فرانسه از راه خشکی و دریا به سوی 
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سرزمین هلند هجوم آور شدند. د وبت بار دیگر از در صلح و تمکین درآمد 
و پیشنهادهای قابل قبولی به لوبی عرضه کرد که همه رد شدند. 

در بیست و سوم مارس 1672 انگلستان حمله خود را بر جمهوری هلند 
آغاز کرد و در ششم آوریل فرانسه اعلان جنگ داد. متجاوز از یکصد و سی 
هزار سپاهی به سرکردگی تورن, کنده, لوکزامبورگ و بان و خود لویی رو 
به سوی آن کشور کوچک گذاردند. نف ولتر: "هرگز سپاهی با چنین 
شکوه و تجمل وجود نداشته است." عمده قوای فرانسه, با روشی زیر کانه 
ام رن مب نف الما به پیشروی پرداختند, در حالی که دهات و 
قضبات سر:زاه زا.با "هدانایی" بة آرافعش و تمکین ترغیب میکردند و نقاط 
سوق الجیشی ضعیفتر را با حملات شدید به تصرف توا ور در زو 
دوازدهم ژوئن همان سال, فرانسویان, در زير آتشبار توبخانه هلند_ و 
دیدکان خر صد اد شام به پروتایه راین ند ع با داز ان بذشتند, از آن 
پس پیشروی در قلب ایالات متحده و تصرف شهرها یکی پس از دیگری 
برای لشکریان شاهی کار اسانی بود. او ترشت بیهیج مقاومتی تسلیم شد, 
و بعد نوبت به ایا لات اوورایسل و گلدرلاند رسید: چیزی نگذشت که فقط 
امستردام و لاهه در سر راه باقی ماندند. در ششم زوئن نزدیک بود که د 
رویتر ناوگان مشترک انگلستان و فرانسه را در خلیج ساوئولد منهزم کند. 

د ویت درخواست صلح کرد. لویی شروط سختی پيشنهاد کرد که مهمترین 
آنها عبارت بودند از پرداخت خسارت هنگفت به لشکر فرانسه, نظارت 
حکومت فرانسه بر کلیه راه های زمینی ۱( و برقراری مذهب 
کاتولیک سراسر خاک آن جمهوری. هلندیها که قبول این شروط سنگین 
زا با برد کی برایر دیدنده دست به آخرین کویتش دفاعی خود زدند: ستدهای 
کناره دریا را درهم شکستند و دشمن دیرین خود یعنی دریا را چون دوستی 
فداکار به کمک گرفتند. بزودی آب سرکش, خاک بیدفاع هلند را در زیر خود 
تفشاند فشیباهبان. فر انسه. که اهاده آتتن نبودتد ناجار غقب تشستند. 

با این حال. کشور دچار ویرانی و نهب و غارت شده بود. دسته سپاهیان 
اسقف مونستر و بر گزیننده کولونی, که با لویی متحد شده بودند» بدون 
مانع. ایالات اوورایسل را از زیر پا گذراندند: ناوهای انگلستان و فرانسه, با 
وجود مقاومت د رویتره تجارت دریایی هلند را مورد حمله و دستبرد خود 
قرار داده بودند: و وضع اقتصادی کشور در محاصره افتاده بود و به 


اضمحلال نهایی نزدیک ميشد. د وبت طی این چند ماه ناگوار و مصیبت بار, 
با پشتکاری که او را در ردیف بزرگترین مردان تاریخی کشورش قرار داده 
است مجاهدات خود را دنبال کرد. وی با گرد آوردن بودجه کافی نیروی 
دریایی زا مجهر کرد و شارویر تن لانم-برای افراددان تداری نید در هام 
جنگ خلیج ساوئولد., 1 به پهلوی د رویتر بر عرشه کشتی ایستاد و 
به امید تفای سای خی ماس ها ما بان هر یک ار سم ها 
۳ وارد مذاکره شد. وی در ماه زوتن سال 19072 به لویی چهاردهم 
پیغام فرستاد که در صورت قبول صلح, تمام خاک ماستریشت و قسمتهایی 
از ایالت برابان را به او واگذار خواهد کرد و کلیه هزینه لشکر کشیش 
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را نیز خواهد با اما شروط پیشنهادی او بار دیگر با تحقیر تلقی 
شد ند , و هنگامی که هممیهنان د ویت از این موضوع باخبر شدند. بر او 
تهمت بستند که درصدد بوده است خائنانه تسلیم شود. اکنون دیگر مردم 
گناه کلیه شکستها و بدبختیهای خود را به گردن د ویت میانداختند و او را 
مقصر میشمردند که با کمال شادهلوجن و بیاحتیاطی به وعده های چارلز 
دوم و لویی چهاردهم اعتماد کرده است و همچنین او را مذمت میکردند از 
اينکه مقامات پرسود دولتی را به نزدیکان خود سپرده است. چیزی که بیش 
از همه نفرت عمومی را نسبت به د ویت برانگیخته بود اقدام وی به سلب 
حق زمامداری از خانواده اورانژ بود. بخصوص که اکنون لیاقت و منزلت 
افراد آن خانواده, که توانسته بودند طی یک قرن ایالات متحده هلند را 
عمومی بیلیاقتی و بزدلی فرماندهان سودجوی د ویت را علت اصلی 
و بای کشور دانست, روحانیان فرفه کالونی او را تک از پیروان 
پنهانی "ازادفکران" و رفیق و ندیم دکارت و اسپینوزا معرفی کردند. حتی 
طبقات تجارت پيشه نیز, که پشتیبانان واقعی او بودند, اکنون از کسی که 
مسئول و سبب شکست کشور شناخته میشد روی گردانيدند. 
برادر وی, کورنلیس, که در تصدی امور کشورداری و تحمل مصایب و 
مسئولیتهای جنگ قدم به قدم با او همکاری کرده بود, در سهم بردن از 
نفرت و تحقیر عمومی نیز شریک وی گشت. در بیست و یکم ژوئن 1672, 
برای از بین بردن یان د ویت توطئهای طرح شد که به نتیجه نرسید: دو روز 
بعد سو قصدی مشابه نسبت به جان کورنلیس نیز بیثمر ماند. در بیست و 
چهارم ژوئیه, ماموران انتظامی لاهه کورنلیس را به اتهام توطثه بر ضد 
شاهزاده ویلیام د/اورانژ دستگیر کردند. در چهارم ۳ اوت. یان د ویت از 
مقام زمامداری کل کشور کناره گرفت. 
در نوزدهم همان ماه کورنلیس را به شکنجه کشیدند و محکوم به تبعید 
کردند. يان د ویت, با آنکه از خطرات احتمالی خبردار شده بود, از میان 


شهری پر از دشمن عبور کرد و ب را به زندان گوانگنپورت رساند تا 
برادرش را ملاقات کند. هنگامی که وی در زندان از کورنلیس دیدن میکرد, 
گروهی از مردم, به تحریک کلانتر شهر و یک زرگر و یک سلمانی, بر در 
ژندان. کرد آمدتد و غوغایی بریا کردنده نگاهبانن: که..ماموز شدم بود آزدحام 
را متفرق کند در کینه ایشان نسبت به برادران د ویت سهیم شد و در 
اجرای وظیفه سستی کرد. گروه خشمگین درهای زندان را شکستند, به 
درون آن هجوم آوردند, بان و کورنلیس را دستگیر کردند, ایشان را , به میان 
ند, و چندان بر پیکرشان ضربات شاید وارد آوردند که هر دو تلف 
شدند: آنگاه جسد آنها را واژگون بر تير چراغی آویزان کردند (20 اوت 
1072 
عمر جمهوری هلند با مرگ آن دو تن به پایان رسید و خانواده اورانژ به 
فرمانداری کشور بازگشت. 
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۷ ویلیام سوم د/اورانژ 


ماری استوارت با روحی سرخورده و قلبی افسرده از اعدام پدرش چارلز 
اول (1649), مرگ شوهر جوانش ویلیام دوم د/اورانژ (1650), و الفای 
زمامداری خانواده اورانژ در هلند کوشید تا پسر کوچی خود را با خویی 
بردبار و شخصیتی متکی بر نفس پرورش دهد, بدان امید که روزی نهال 
پایداری. ثمر پیروزی بر شاخ نشاند 

کودک, با مزاجی نحیف, در زیر مراقبت تتضانی. کت نب انیت او 
گماشته شده بودند پرورش مییافت: ز لیکن از همان اوان چنین بروز میداد 
که شعار گرانبهای "پایداری خواهم کرد" را از پدرش وبلیام اول د/اورانژ 
به ارت برده است. وی چون کودکی بیمار و بیبنیه بزرگ شد, حال آنکه در 
پشت چهرهای نحیف و بیحرکت, آتشی از اراده و انتقام پنهان میداشت. 
متین و مودب و تشریفاتی بود و از انواع سرگرمیها و خوشگذرانیهای خاص 
جوانی دوری میجست. وی بیشتر اوقات خود را به ورزش و بازی در هوای 
آزاد میگذارند تا از سردردهای مکرر و حملات غشی که بر او عارض میشد 
جلوگیری کند. این جثه نحیف در واقع چون ظرف شکنندهای بود برای 
نگاهداری روحیهای سرکش که میخواست تخت پادشاهی انگلستان را 
تصاحب کند و به پادشاه مقتدر فرانسه درس ادب بیاموزد. 

در سال 1660 مادرش به انگلستان رفت تا در جشن تاجگذاری برادرش 
شرکت جوید, ولی بر اثر ابتلا , فا زی. ابله در شب عید تولد مسیه وفات 
یافت. در سال 1666 شکو نیت ایالت هولاند شاهزاده جوان شانزدهساله را 
در تحت سریرستی دولت قرارداد: یان د ویت سرپرستان و مراقبان مورد 
علاقه شاهزاده را از خدمت برکنار کرد و افرادی را که بیشتر تابع سیاست 
ایالات منحجده بودند به جایشان گماشت. هر سال که میگذشت. نفرت 
ویلیام نسبت به د ویت بیشتر ميشد. هنگامی که د ویت به دوره قدرت خود 
رسیده بود, شاهزاده جوان از زیر دست سرپرستان تازه خود فرار کرد و با 
اسب فاصله ضیان لاهه و یز گرم اوپ زوم را پیمود (1668) و از آنجا پا 
زورقی خود را به زیلاند رسانید, ایالتی که بیش از دیگران نسبت به نیاکان 
وی وفاداری ابراز داشته بود, اهالی میدلبورگ, پایتخت آن ایالت, با 
تظاهد ات دید مهافت فی را خوشافد کفتید: شاهزاده بدون هیچ گونه 
اشکال و مخالفتی به ریاست شورای ایالتی زیلاند انتخاب شد. چون به لاهه 
بازگشت., اعلام کرد که با فرارسیدن جشن سالروز هجدهسالگیش دوران 
صغر وی به پایان میرسد (4 نوامبر 1668) و از ان پس وی دیگر نیازی به 
سرپرستانی که شورای ایالت هولاند برایش تعیین کرده بود نخواهد داشت. 
شورا از برکنار ساختن ایشان خودداری کرد: ویلیام فرمان به عزلشان داد 


و ایشان در خدمات خود باقی ماندند. ویلیام در انتظار فرصت مناسب 
فرصت مناسب تا مین فرا رسید که سپاهیان فرانسه و آلمان ایالات هلند 
زا موناخ وان حون فراردادند و لسکریان هلنوسا سیم شهون بسن 
از نتفر دیگره عقب نشستند, تا آنجا 
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که مرز لاهه بدون قوای دفاعی در معرض خطر افتاد. اتاژنرو در برابر 
خوا ای شا اراد رنه افید. آ تکار کت قویی اه اوه 
اورانژ به زمامداری کشور موجب اعاده وحدت قلی و تقویت روحبه از ز جان 
اتکی خواهد شد؛ ویلیام سوم د/اورانژ را به فرماندهی سیاه 0 
ابالات منصوب کرد (25 فوربه 072()/. در دوم ژوئیه شورای ایالات زیلاند, 
با پشت پا زدن به قانون دامن : ویلیام سوم د/اورانژ را بةه سمت زمامدار 
انال کین کرت ده بو نهد وراه ابالت هی اد انا ام ری 
کرد و در هشتم ژوئیه ویلیام سوم به مقام فرمانده کل قوای زمینی و 
درنانن "نادند ابالات" سانش وق باشام مر انس به کشور هاند 
پیشنهادی فرستاد که حاضر است. در ازای دریافت خسارتی به مبلغ 
00 قافن ضرف اراضی شفی.ار خاک ابالات مور و 
کولونی, پیمان صلح را امضا کند و ضمنا محرمانه به ویلیام سوم پیغام داد 
که با اجرای ۷ نقشه وی را به ۳ باقيمانده سرزمین هلند خواهد 
پذیرفت, ویلیام روح شهامت و مردانگی خود را به ظهور رساند و در پاسخ 
شورای ایالتی هولاند نظر خود را در آن باره چنین اعلام داشت: "بهتر است 

همگی قطعهقطعه شویم تا به قبول چنین صلحی ننگین تن در دهیم." 

امن کدی اسا کی کم از اسان رف اما اف راوادای شنت 
پیمان صلح کند و ضمن مذاکره او را بدین لحن مورد خطاب قرارداد که 
"پا با جچشم خودتان نمیبینید که کشورتان در حال نابودی است" " ویلیام 
گفت: "البته کشور من در خطر بزرگی افتاده است. لیکن راه مطمئنی در 
دست دارم که هرگز نابودی آن را به چشم خود نبینم, و آن این اشبت: که دز 
آخرین سنگرگاه میدان جنگ جانم را فدا کنم." وی با خردمندی و تدبیری که 
از جوانی بیست و پنج ساله بعید مینمود روابط احترامامیز و مذاکرات 
اس خمد را انکلتهان رفرآمام داشت, ریا از همان دفتت مه 
این نکته شده بود که تنها با ایجاد همکاری و اتحاد در میان انگلستان و هلند 
را ات صاه ها ربا حاسات. اهر اند فر انس اف مان ور 
همان اوان وی برای تحکیم پیوندهای دوستی میان ایالات متحده, 
امپراطوری مقدس روم و دوکنشین براندنبورگ کوشش بسیار کرد. به 
عبارت دیگر. همان وقت طرح کلی "اتحاد بزرگ" در ذهنش تکوین مییافت. 
یلیام بر ای رس میب اهر لاسکی لاه را ری کرنه ود که را 


ویت به دست کروهفی از دشمنان به قتل رسیدند. ظاهر | او دستی در این 
و سا و و 
بود, لیکن چون از آن واقعه باخبر شد, خشنودی خود را کتمان نکرد, بلکه 
اشکارا چند تنی را که موجب برپا ساختن غائله کشتار دو برادر شده بودند 
مورد حمایت قرار داد و وظیفهای نیز در حقشان مقرر داشت اکنون 
کوشش وی بر آن بود که فرمانده لایق و توانایی باشد, و هیچ وقت هم در 
این راه توفیق نیافت, لیکن سربازان کار آزمودهای که با اشتیاق باطن به 
زیر لوای او گرد آمدند نیروهای زمینی و دریایی کشور را از نو متشکل و 
مجهز ساختند و در لتیجه پیروزیهایی نصیبشان شد که بر شکستهایشان 
فزونی 
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یافت. د رویتر و کورنلیس ترومپ در دو نقطه سکونولت و کیکدوین به 
ناوکانهای انگلستان و فرانسه پاسخ دندانشکن دادند (1673): در خشکی 
نیز سپاهیان هلند پیشروی مهاجمان آلمانی را در گرونینگن متوقف کردند: 
ویلیام سوم شهر ناردن را متصرف شد و اپالات گلدرلاند, اوترشت و 
اوورایسل را از وجود دشمن پاک کرد, چنانکه تقریبا در همه جبهه ها 
فرانسویان رو به عقب نشینی گذاردند. دست کم, به طور موقت هم که 
بود, ایالات منحجده از خطر اضمحلال نجات یافته بود, و بدین شکرانه عموم 
اهالی آن سامان ویلیام سوم را منجی خود خواندند. 

وبلیام بر اين پیروزی بزرگ موفقیتهای سیاسی دیگری نیز افزود. در 
نوزدهم فوریه 19074 وی با پرداخت مبلغ 2۳00000 فلورن به عنوان 
خسارت جنگی, انگلستان را راضی کرد که پیمان صلح جداگانهای با کشور 
هلند. عفد کند ورد تیشت: و نوم آذرنل و بادهم.مامفه همارم تشال: با 
دوکنشینهای مونستر و کولونی پیمانهای اتحاد بست. سپس به تحکیم روابط 
دوستبی میان ایالات متحده با اسیانیا, براندنبورگ, دانمارکر و امپراطوری 
مقدس روم پرداخت ۳ بتواند اتحادیه ترارک و بیرومندی ِِ کشورها بر 
ضد فرانسه, که اینک تنها مانده بود. به وجود آورد. ویلیام برای وارد کردن 
ضربه نهایی, مری دختر ارشد جیمز ملقب به دیوک اویورک و برادر پادشاه 
پیوند یافته بودند و شبکه نفوذشان فرانسه را به محاصره درمیاورد: 
بخصوص که مری بلافاصله پس از پدرش حق جانشینی به تخت پادشاهی 
انکلستان را ذاشت.: شدرت در تارنخ دیده شدم اسنت که زماهداری ان قدز 
جوان نقشه های ان اندیشانه و مدبرانه خود را با چنان موفقیتی به تمر 
رسانده باشد. 7 

لیکن, در خلال این احوال. سیاه فرانسه حمله خود را از نو اغاز کرد ایپر و 
گان را مسخر ساخت, و رو به سوی مرز هلند گذارد. د رویتر در نزدیکی 


ساحل سیسیل از ناوگان با شکست سختی خورد (22 اختنلن 
1676 و بر بر اثر زخمهایی که برداشته بود» یک هفته بعد جان سیر د. لویی 
چهاردهم به مجلس عمومی طبقاتی هلند پيشنهاد صلحی کرد که شروطش 
سار‌عماعد وال فول بودتطر ین فرا کلیه سر همان که تودرط 
لشکریان فرانسه اشغال شده بودند به هلند مسترد شوند, به شرط انکه 
شورا موافقت کند که فرانش کنته و لورن در تصرف فرانسه بمانند. 
امپراطوری مقدس روم, براندنبورگ و دانمارک نسبت به عقد چنین پیمان 
صلحی اعتراض کردند. ویلیام نیز نظر آنان را مورد تایید قرارداد, اما 
اتاژنرو. که اسیر اغراض سودیرستانه گروهی از بازرگانان متنفذ بود, رای 
ویلیام را باطل شمرد, متحدان خود را نیز ترک گفت: و منفردا| پیمان صلح 
نیمگن را با فرانسه امضا کرد (10 اوت 1678). 

ویليام, که آن صلح را متارکهای موقتی میدانست. در مدت ده سال بعد 
کوشش بسیار به کاربرد ۳ بار دیگر اتحادیه از هم گسسته ر پیوند دهد و 
برقرار سازد. بازرگانان هلند جلو بروز غریزه جنگی او را میگرفتند, با اين 
استدلال که ایالات آززتیشت دیده جمهوری هلند نیازمند 
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صلح و ارامشند تا قدرت و رونق از دست رفته را باز ستانند. دو واقعهای 
که در سال 1685 روی دادند به سود ویلیام سوم تمام شدند و بر اهمیت 
مقامش افزودند - گزارش مشروح این دو از حوصله پایان این فصل خارح 
است و فقط بدان اشارهای خواهد شد. یکی آنکه با الغای فرمان نانت به 
دست لویی چهاردهم پروتستانهای آزار کشیده فرانسه دسته دسته به هلند 
پناهنده شدند و در آنجا تبلیغات دامنهداری را به منظور تشکیل اتحادیهای 
از کشورهای پروتستان مذهب بر ضد فرانسه آغاز کردند. دیگر آنکه چون 
جیمز دوم در انگلستان به پادشاهی رسید, نیت خود را مبنی بر رسمی 
ساختن مذهب کاتولیک در کشورش اعلام داشت. و به دنبال ان 
پروتستانهای انگلستان در اندیشه طرح نقشهای افتادند تا او را از سلطنت 
خلع کنند و مری. همسر ویليام. را در مقام جانشینی بر حق به تخت 
پادشاهی بنشانند. گرچه ویلیام با نزدیکترین دوست مری به نام الیزابت 
ویلیه رابطه عشقی برقرار کرده بود. مری او را بخشوده بود و موافقت 
خود را اعلام داشته بود که در صورت جانشینی بر تخت سلطنت انگلستان. 
از شوهرش چون پادشاهی مطاع فرمانبرداری کند. در سال 1686 ویلیام 
موفق شد پیمان اتحادی با امپراطوری مقدس روم» براندنبو رگ اسیانیا و 
سوئد برای دفاع مشترک در مقابل فرانسه منعقد سازد. در تاریخ سیام 
ژوئن سال 1688 رهبران پروتستانهای انگلستان از ویلیام و مری دعوت 
کردند که با قواي نظامی خود وارد خ3لاانگلستان شوند و ایشان را در 
مخلوع کردن پادم لا کاتولیک مذهبشان یاری دهند. ویلیام گرفتار تردید 


شد. زیرا در همان هنگام لشکریان عظیم و مجهز فرانسه در انتظار 
ت ۲85 "شاهانه بودند که به هلند هجوم برند پا به امپراطوری مقدس روم. 
سرانجام, ل 0 58چهاردهم تصمیم گرفت که لشکریانش به جانب آلمان 
پیشروی کنند, و بدین تربیب دست ویلیام باز شد. در اول نوامبر سال 
1699 وبلیام سوم د/اورانژ با چهارده هزار مرد جنگی برای تصاحب تاج 
پادشاهی انگلستان به سوی آن کشور بادبان برافراشت. 
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- صفحة سفید - 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 227 

کتاب دوم 


از5ا تان 
1649-44 
- صفحة سفید - 


فصل هفتم :کرامول - 1660-1649 


( شورشی سوسیالیستی 


پیرایشگران فاتح پس از اعدام چارلز اول (30 ژانویه 049 با مسئله 
تشکیل یک دولت جدید و با امنیت زندگی و اموال در انگلستانی 
روبرو شدند که به واسطه هفت سال جنگ داخلی دچار اغتشاش شده بود. 
یود ایا ای 
"تصفیه پراید" (1648) از پارلمنت طویل باقی مانده بودند, تفوق و کفایت 
مجلس عوام را اعلام و مجلس اعیان و همچنین سلطنت را ملفا کرد (6 
و سی عضو مجلس عوام تشکیل شده بود و همه آنان از استقلالیان. یعنی 
پیرایشگران جمهوریخواه. بودند به عنوان قوه مجریه مجلس عوام نامزد 
کرد. در 19 مه مجلس عوام با بيانیه زیر رسما جمهوری انگلستان را 
تاسیس کرد: "انگلستان از این پس به عنوان یک مشترکالمنافع, پا کشور 
آزاه با اختیارات فایقه این ملت, به وسیله نمایندگان مردم در پارلمنت و 
کسانی که از طرف انان به عنوان وزیران تعیین خواهند شد و زیر نظر 
ایشان به خیر و صلاح مردم کار خواهند کرد ِ خواهد شد." این 
جمهوری. دموکراسی نبود: پارلمنت ادعا میکرد که براساس ی 
تشکیل شده است, اما طرد اعضای سلطنت طلب آن در دوران جنگ, 
بیرون راندن پرسبیتریان در ضمن تصفیه, به قول کرامول "آن را غربال 
کرده و به مشتی نماینده تقلیل داده بود". پارلمنت از اصل و اغاز خود 
فقط به وسیله زمینداران انتخاب شده بود: و حال بسیاری از ولایتها در 
پارلمنت دنباله اصلا نماینده نداشتند. قدرت پارلمنت بر ارتش فتیی بود نه 
بر مردم: تنها ارتش میتواننست [ را از شور شگران سلطنت طلب در 
ساره بایان کیت بر آرلنم طانیان یی در انم و 
سرکشان تندرو و افراطی در خود ارتش حفظ کند. 

برای تادیه مخارج دولت و مواجب پس افتاده افراد ارتش, پارلمنت دنباله, 
با همان 

*۲۷۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : سر پیتر لیلی: آلیور کرامول. گالری پیتی, فلورانس 
(ارشیو بتمان) 
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بیملاحظگی شاه معدوم., به وضع مالیات مبادرت کرد. تصمیم گرفت املاک 
تمام کسانی را که به نفع چارلز سلاح برگرفته بودند مصادره کند, اما در 
بیشتر موارد با گرفتن جریمهای برابر با قسمتی از ارزش ملک غیرمنقول 
از یک دهم تا نصف مصالحه میکرد. بسیاری از نجبای جوانی که در 


انگلستان با فقر روبرو شده بودند به امریکا مهاجرت کردند و خانواده های 
اشرافی تشکیل دادند. مانند خانواده های واشینگتن, رندولف. لی و 
مدیسن. 1 تیان ره زان/صت سل اعدام و برخی زندانی شدند. 
اما با این حال نهضت سلطنتطلبی همچنان مایه دردسر ماند, زیرا که 
احساسات 09 میان مردم غلبه داشت. اعدام شاه او را از 
مقام مالیات ستانی به درجه شهادت رفعت داده بود. ده روز پس از کشته 
شدن شاه, کتابی تحت عنوان تمثال شاه منتشر شد. این کتاب به وسیله 
یک کشیش پرسبیتری به نام جان گودن نوشته شده بود, اما چنان حاوی 
افکار و احساسات 7 چارلز بود که گویی خود او پیش از مرگ آن را به خط 
خویش نگاشته است. محتملا قسمتی از آن از روی یادداشتهایی که از شاه 
به جا مانده بودند تدوین شده بود. در هر صورت وصفی که از شاه در آن 
شده بود او را فرمانروایی مینمایاند که تا پایان زندگی در برابر ظلم یک 
اولیگارشی بیرحم از انگلستان دفاع کرده بود. 

آن کتاب در یک سال سی و شش بار چاپ شد و به فروش رفت. , به پیج 
زبان ترجمه و رعدآسای کتاب بقل و اثر 
0 9 بر ضد دولت جدید سهیم پوقو امن سای لب را 
که در هر ولایت انگلستان فورا برای بازگشت سلسله استوارت آشوب به 
پا کرده بودند. تشویق کرد. شورای دولتی به وسیله جاسوسی وسیع و 
موثر و نیز با دستگیری فوری سرانی که ممکن بود شورش را سازمان 
داده باشند, با این نهضت مقابله کرد. 

در طرف دیگر این حالت افراطی, اقلیتی از مردم عادی و قسمت بزرگی 
از ارتش دموکراسی کاملتری را, و برخی یک دموکراسی سوسیالیستی راء 
طلب میکردند. جزوه ها و بيانیه های افراطی از آسمان میباریدند: سرهنگ 
جان لیلبرن به تنهایی "۳ از اين بيانیه ها منتشر کرد: میلتن در اين مرحله 
هنوز شاعر نبود, بلکه وجیزهنویس بود. لیلبرن کرامول را به عنوان ظالم, 
کافر و ریاکار مورد حمله قرار داد. یک نویسنده شکوه کرد که "شما کمتر 
ممکن است درباره چیزی با کرامول صحبت کنید و او فورا دست به سینه 
نگذارد, چشمان خود را بلند نکند و خدا را 0 او حتی موقعی 
که تا پای مرگ شما را ميزند, میگوید. زوزه میکشد, و توبه میکند." یک 
رساله نویس دیگر پر سید. "ما ی شاه, لردها و 
مجلس عوام بودیم» اکنون تحت حکومت 1 یک ژنرال, دادگاه نظامی, و 
مجلس عوام هستیم: لطفا بگویید فرق این دو وضع چیست" حکومت جدید 
- را به سانسور کردن شدید مطبوعات و کرسی 


1 جنگ داخلی آمریکا در واقع شکل جدیدی از جنگ داخلی انگلستان بود, 


زیزا کم.در آن فرزندان انشراف انکلیشی که در جنوب: فیزر پشتتد: با اعقاب 
پیرایشگران انگلیسی که ساکن شمال بودند ميجنگيدند. 
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خطابه مجبور یافت. در اوریل 1649 لیلبرن و سه تن دیگر ؛ به خاطر انتشار 
رسالهای که اعلام میکرد انگلستان به "زنجیرهای جدید کرفتار شنده ات 
دستگیر شدند. ارتش آزادی آنان را جخدا خواستار شد. و.زتانشان تهدید 
کردند که؛ اکر کوچکترین انتیتی به-زندا تیار تشه کر آمول جان :خود را از 
دست خواهد داد. لیلبرن از زندان نوشته جسورانهاش را به نام اتهام خیانت 
بزرگ بر کرامول و آیرتن برای ناشر خود فرستاد. در ماه اکتبر آن 1 
نویسنده طی یک محاکمه پرسروصدا,؛ که هزاران تن را بر گرد محکمه 

جلب کرده بود, محاکمه شدند. لیلبرن با قضات معارضه کرد و تشکیل یک 
هیئت منصفه را خواستار شد. وقتی که هر چهار تن تبرئه شدند. از جمعیت 
"چنان نگ بلند و یکزبانی برخاست که گمان نمیرود هرگز در گیلدهال 1 
شنیده شده باشد: انز فریاد در حدود نیم ساعت بدون وقفه شنیده میشد 
ای ها ار " لیلبرن به مدت دو سال 
قهرمان ارتش بود. در 1652 تبعید شد: در سال 1653 باز گشت. باز 
دستگیر شد, و دوباره تبرئه گشت (اوت 1053 اما با این حال در زندان 
نگهش داشتند. در 1655 آزاد شد: در 1657, به سن چهل و سه سالگی, 
مر د. 

برخی از "مساواتیان" از خواسته های لیلبرن و دموکراسی نیز فراتر رفتند 
و خواستار توزیع مساوی ثروت شدند. 

اینان میگفتند: چراغنی و فقیر باید وجود داشته باشد چرا در حالی که اغنیا 
سرزمین را به خود انحصار دادهاند. عدهای باید از گرسنگی بمیرند در 
اهربا 1029 "پیامبر "ی به نام ویلیام اورارد چهار تن را به تپه سنت جورح 
در بارخ رده ایتان. یی. قطعه :زمین تامشسکون را تصاحب: کردند. آن.ر۱ 
کندند, بذر افشاندند و کسان را به پیوستن به خود دعوت کردند: در حدود 
سی دیگر (کننده: آنان تا ین ناخ دادم»بودند) به آنها ملحق شدند و (بنابه 
گزارشی که برای شورای دولتی رسید) "هتفای کان را تهدید کردند که 
بزودی همه ایشان را وادار خواهند کرد به تیه بيایند و کار کنند." اورارد در 
حضور سر تامس فرفکس, فرمانده کل ارتش, توضیح داد که پیروانش 
قصد محترم شمردن مالکیت خصوصی را دارند, اما "فقط میخواهند بر 
انچه متعلق به به عموم است و ناکاشته مانده دست بگذارند و آن را بارور 
شارت تولی آفند را ند "که ناگهان وقتی فرا رسد که تمام مردم با طیب 
خاطر بیایند و از زمينها و املاک خود دست کشند و با این اشتراک اموال 
موافقت کنند." فرفکس آن مردان را به به این عنوان که متعصبان تا 
هستند رها کرد. یکی از انان. جرارد وینستنلی. نهضت را با قطعنامهای (26 


آفزیل. 1649 نخت: عتوان:فغبار پیش فته مساو ان ز اتب اداهه دای در 
آن قطعنامه چنین ذکر شده بود: "در ابتدا خرد خلاق بزرگ زمین را گنجینه 
ِِِ حیوانات و انسانها ساخت : اما بعدا انسان, که به کوری افتاده 
بشتن از آنچه جیوانات:هزرکه بردم آونشوند: بردم: نوع-خود شد زمین 
ِِِ فرمانروایان خریده, فروخته و محصور شد و در تملک عده قلیلی 
باقی ماند. 
1 عمارت شهرداری شهر لندن و محل اجتماع اصناف و تشکیل جلسات 
شهرداری.-م. 
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تمام مالکان دزدند. جنایت و نفرت فقط وقتی از میان خواهد رفت که 
مالکیت مشترک از نو برقرار شود. در قانون آزادی (1652), وینستنلی از 
فشتر کالمنافع انگلستان استدعا کرد جامعهای تاسیس کند که در آن خرید 
و فروش, وکلای دعاوی, غنی و فقیر وجود نداشته باشند: همه مجبور 
باتشنند با خهلسالی کار کنتهو از ان بسن از زخمت اراز شوند: ز تمام مردان 
بالغ حق رای داشته باشند: ازدواج به طریق مدنی انجام گیرد و طلاق آزاد 
باشد. "دیگرها" از مقاصد خود دست برداشتند, اما تبلیغاتشان وارد اذهان 
فقیران ۳۹ شدند و شاید از دریای مانش به سوی فرانسه, و از 
اقیانوس به طرف امریکا, سیر کردند. ۲ 
که خودش مالک بود و نیک به طبیعت انسان اشنایی داشت, به 
این ارمانهای مالکیت مشترک و حتی به حق رای مردان بالغ. ابراز اعتماد 
نکرد. در اغتشاش اجتناب ناپذیری که پس از سقوط حکومت رخ داده بود, 
وجود یک مقام متمرکز لازم بود, و کرامول این مقام را تدارک کرد. بسیار 
کسان که از او به عنوان یک فرد شاهکش نفرت داشتند تا چندی از 
تیوه که نها راخ کیره ار اعال اخساعی ماس بوم تیال 
کردند. و حتی ارتش وقتی که شنید یک نهضت ضدانقلابی دارد در ایرلند و 
اسکاتلند بهوجود میاید, از اینکه دست آهنین کرامول آماده است تا آن را 
(ارتش را) بر ضد شورشیان رهبری کند. شادمان شد شورشیانی که 
خواهان یک مدینه فاضله دموکراتیک نبودند. بلکه بازگشت سلطنت 
انتقامجویی را میخواستند. 


در ایرلند واکنش علیه شورش بزرگ, پروتستانهای پیل1 و کاتولیکهای آن 
ناحیه و ماورای آن را موقتا متحد ساخت. حتی پیش از اعدام چارلز اول, 
جیمز باتلر, ارل آو اورمند. با عنوان نایب السلطنه ایرلند کی با 
کاتولیکهای متحد معاهدهای امضا کرد (17 ژانویه 1649): در ان معاهده 
کاتولیکهای متحد موافقت کردند که. در ازای ازادی مذهبی و یک پارلمنت 
مستقل ایرلندی, پانزده هزار پیاده و پانصد سوار در اختیارش بگذارند. 
اورمند پیامی برای پرینس آو ویلز فرستاد. او را فورا به عنوان چارلز دوم 
شناخت. و از وی دعوت کرد به ایرلند بیاید و ارتش مشترک پروتستانها و 
کاتولیکها را رهبری کند. چارلز به جای این کار به اسکاتلند رفت؛ ام 
کراصرل تمس رفت که تست | کمدت ابرلنه فحایله کید 
وقتی که او در ماه اوت در دوبلن پیاده شد, اورمند قبلا در رثماینز از 
نیروهای وفادار به مشتر کالمنافع انگلستان شکست خورده و با 2300 تن 
سربازان باقیماندهاش به شهر مستحکم در ویدا در ساحل رود بوین عقب 
ی یت کرامول شهر را با ده هزار سرباز محاصره 
1 سرزمین با ناحیهای که تابع مقررات خاص باشد. در تاریخ انگلستان, پیل 
به سرزمین اطراف دوبلن گفته ميیشد که تحت حکومت انگلستان بودند.-م. 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 233 
کرد. آن را با یک حلقه ناگهانی گرفت (10 سیتامبر 1649), و فرمان داد تا 
تمام افراد زنده پادگان کشته شوند. 
برخی از غير نظامیان مشمول قتلعام واقع شدند: هر کشیشی که در شهر 
بود کشته شد: بر روی هم در حدود 2300 نفر در این کشتار فاتحانه جان 
باختند. کرامول خداوند را در افتخار این کامیابی شرکت داد و چنین گفت: 
"میخواهم که تمام قلبهای شریف جلال این فتح را به خدای نسبت دهند, 
زیرا سیاس این مرحمت به او تعلق دارد." او امیدوار بود که "این شدت 
عمل به لطف یزدان از خونریزی بسیار جلوگیری کند": و ما باید این اعتقاد 
مخلصانه را بپذيريم که چنین اعمال وحشتی میرفت که بزودی شرش را 
بخواباند و جانهای بسیاری را از هر دو طرف نجات دهد. 
اما جنگ تا سه سال ادامه یافت. کرامول از درویدا به محاصره وکسفرد 
پرداخت: این ولایت بزودی تسخیر شد و هزار و بائضی تن از مدافعان و 
ساکنانش کشته شدند: کرامول چنین گزارش داد: "خداوند. با تقدیر غیر 
متتظری. از عدالت. بیشایبهاش. قضاوت عادلاته نسبت به. انان. کرد .. 
ای و و او ی ای 


بیچاره روا داشته بودند بدهند." سیاست کشتار شکست خورد. شهرهای 
دنکانن و واترفرد در برابر محاصره کرامول پایداری کردند: کیلکنی فقط 
پس از دریافت را که از شهرهای دیگر دریغ شده بود تسلیم شد: 
کلانمل تسخیر شد, اما پس از ز کشته شدن دو هزار سرباز. کرامول پس از 
شنیدن خبر ورود چارلز دوم به اسکاتلند, تعقیب جنگ ایرلند را به هضری 
آیرتن, داماد خود, واگذارد و با کشتی عازم انگلستان شد (24 مه 1650). 
آیف رهبر توانایی بود, اما در 26 نوامبر 1651 از طاعون مرد. سیاست 
کشتار ترک شد, شورشیان بخشوده شدند, و به موجب شر ایط موسوم به 
اصول کیلکنی (12 مه 1652) تقریبا تمام شورشیان به این شرط که 
بلامانع مهاجرت کنند تن دادند. به موجب قانونی به نام قانون آز اضتشن 
ایرلند (12 اوت). تمام یا قسمتی از املاک آن عده از ایرلندیها که صرفنظر 
از ایمانشان نمیتوانستند وفادار بودن خود را به حجمهوری انگلستان ثابت 
کنند مصادره شد , بدین گونه, ۳9 نیم میلیون جریب از خاک ایرلند به 
سربازان غیر نظامیان انگلیسی يا ایرلندی. که در ایرلند از کرامول 
پشتیبانی کرده بودند, منتقل شد: : دو سوم خاک ايرلند به دست انگلیسیان 
افتاد. 
ولایتهای کیلدر, دوبلن, کارلو, ویکلو و وکسفرد به یک پیل جدید انگلیسی 
تبدیل شدند و کوشش شد تا تمام مالکان ایرلندی. و سپس تمام ایرلندیها, 
از آنجا رانده شوند. هزاران خانواده ایرلندی از املاک خود محروم شدند و 
تا اول مارس 1655 مهلت یافتند تا خانه های دیگری پیدا کنند. صدها تن از 
آنان, به اتهام ولگردی, با کشتی به باربادوز يا جاهای دیکر فنتعل شدند. 
سر ویلیام پتی حساب کرد که از یک جمعیت 1,466,000 نفری در ایرلند 
در 1641 تعداد 616,000 تن تا 1652 بر اثر جنگ, گرسنگی, یا طاعون 
تلف شده بودند. یک افسر آحواشفیه گفت که در برخی ولایتها "انسان 
ممکن بود چهل تا پنجاه کیلومتر راهپیمایی کند و یک 
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موجود زنده اعم از انسان, حیوان يا پرنده نبیند." افسر انگلیسی دیگری 
میگفت: "خورشید هرگز به هیچ ملتی که بدین گونه در کمال بدبختی باشد 
نتابیده است." مذهب کاتولیی غیرقانونی شد: روحانیان کاتولیک فرمان 
یافتند که ایرلند را ظرف بیست روز ترک کنند: پناه دادن یک کشیش سزای 
مرگ داشت: برای غیبت از مراسم مذهبی پروتستان در یکشنبه ها 
مجازاتهای سخت تعیین شده بود: ضابطان دادگستری مجاز بودند کودکان 
کاتولیکها را بگیرند و به انگلستان بفرستد ۳ نه یز پروتستان تربیت 
شوند. تمام اعمال غیر انسانیی که بعدا کاتولیکها در سالهای 1680 -1690 
نسبت به پروتستانهای فرانسه مرتکب شدند, در دهه 1660-60 از 
طرف پروتستانها نسبت به کاتولیکهای ایرلند انجام گرفتند. مذهب کاتولیک 


یک جامعه رنجکش به هم پیوند خورده بودند. ان سالهای مرارتبار. مانند یک 
میراث نهفته از نفرت., در خاطر ایرلندیها باقی ماند. 


ااا شورش اسکاتلند 


اسکاتلندیها, که چارلز اول را به پارلمنت انگلستان تسلیم کرده بودند, از 
اعدام او تکان خوردند و یکباره به یاد اوردند که پدر او اسکاتلندی بوده 
است. آنها به تصفیه پارلمنت طویل از پرسبیتریان به وسیله پراید به دیده 
نقض پیمان و اتحاد مجلل مینگریستند, که به موجب آن پارلمنت مزبور به 
اسکاتلند و آیین پرسبیتری سوگند وفاداری یاد کرده بود: میترسیدند که 
مبادا بآ پیروزمند در تحمیل شکل ایین پرسبیتری خود به 
اسکاتلند, همانند انگلستان, بکوشند. در 5 فوریه 1649, کمتر از یک هفته 
پس از اعدام چارلز اول, پارلمنت اسکاتلند.چار لز دوم پبنسر او را. که در آن 
هنگام در هلند بود. پادشاه بالاستحقاق بریتانیای کبیر, فرانسه و ایرلند اعلام 

د. 
پیش از آنکه به چا رلز اجازه بازگشت به انگلستان داده شود از او خواستند 
که بیمان ملی و پیمان و اتخاد مجلل را امضا کند و سو کند بخورد که آیین 
۰ پرسبیتری را در تمام قلمروها, و نیز در خاندان خویش, حفظ 

" 

چارلز دوم که آیینش مخلوطی از مذهب کاتولیک و مذهب شکاکیت بود, 
رو تام پرسبیتری نبود, اما عشقی سرشار به تاج و تخت 
داشت: از این رو اين تقاضاها را در اول مه 1650 با کراهت در بردا امضا 
کرد. مانتروز, نجیبترین اسکاتلندی در آن عصر, نیروی کوچکی از اورکنی به 
اسکاتلند سوق داد به این امید که برای چارلز ارتشی مستقل فراهم کند: 
اما مغلوب, دستگیر, و به دار آویخته شد (21 مه 1650). چارلز, که 
مشتاق بود بر ضد پیرایشگران مشترکالمنافع انگلستان که پدرش را کشته 
بودند در راس ارتشی قرار گیرد, روز 3 وئن در اسکاتلند پیاده شد. 
اسکاتلندیها پیش از انکه. برای او بخکند. ترغییش. کردند که. اعلامتهای 
ضادر کند و در آن متذکر شود " که بنه سیب مخالفت بدرش 
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با پیمان و اتحاد مجلل, و نیز به واسطه اینکه مادرش به گناه بت پرستی 
(مذهب کاتولیک) آلوده بود: ق. در برابر خداوند با کمال خضوع و خشوع 
مغفرت میطلبد. به منظور جبران گناهان چارلز اول و چارلز دوم, روحانیان 
اسکاتلندی برای ارتش و مردم روزه مقدس مقرر داشتند و ارتش را 
مطمئن ساختند که حال چون شاه جوان از درگاه خدا طلب مغفرت کرده 
است. ارتش شکستناپذیر خواهد بود. به اصرار کشیشان؛ تمام افسرانی 
که اخلاص به شاه را فوق وفاداری به "پیمان" " و کلیسا میدانستند از ارتش 
تصفیه شدند: بدین گونه هشتاد تن از لایقترین رهبران ارتش اخراج شدند. 


کرامول به با رلمتت شاد درد کون اوففراد یی انکم نار خماه 
اسکاتلندیها شود, به اسکاتلند حمله کند. 

فرفکس, که از شرکت در محاعمه چارلز اول امتناع کرده بود, از 
فرماندهی عالی ارتشهای جمهوری استعفا داد. 

کرامول, که به جانشینی او منصوب شده بود؛ نیروهای خود را با تصمیم و 
سرعت معمول متشکل ساخت و در راس شانزده هزار سرباز از مرز 
اسکاتلند عبور کرد (22 ژوئیه 1650). در 3 اوت نامه شدیداللحنی به 
کمیسیون مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند فرستاد. در آن نامه نوشته بود: 
9 آنچه شما میگویید بدون هی اشتباه با کلام خداوند موافق است من به 
تام یت تقاضا فرکتم که تضور کنیدممکن است استیام کر دم باشیدر :ه در 
دانبار (3 سیتامبر) ارتشهای عمده اسکاتلند را منهزم کرد و ده هزار تن 
اسیر گرفت: بزودی بر ادنبورگ و لیت مستولی شد. واعظان اسکاتلندی 
آبز وه لخزنشن ناپذیری خود را ۳ دادند: : افسران تصفیه شده برودی 
فرا خوانده شدند و شتابان در سکون تاج شاهی را بر سر چارلز دوم 
گذاشتند. کرامول در ادنبورگ بیمار شد و کشمکش تا چندین ماه معلق 
ماند. 

آنگاه ارتش تجدید شازمان: بافته. اشکانلتن: در خالی کهجارلز ذر.راشن ان 
بود. وارد انگلستان شد. به این امید که تمام سلطنتطلبان و پرسبیتریان 
خوب به زیر لوای شرع و حقیقت گرد ایند. کرامول انان را تعقیب کرد و 
همچنانکه از میان شهرهای انگلستان میگذشت., نیروهای چریک محلی ر 
کرد سیاوزن. در وونستتر تبرجی.. درصوفت. رد ستامیر. . ۱1651 که 
مشترکالمنافع را حفظ کرد و دوباره موجب تبعید چارلز شد: نیروهای کمتر 
کرامول, با استراتژی برتر و شجاعت بیشتر سی هزار اسکاتلندی را 
مغلوب کردند. چارلز دلیر بود, اما سردار نبود. او کوشید تا نیروهای اشفته 
خود را سامان دهد اما انها از شهرت کرامول. به عنوان جنگجویی که 
هرگز نبردی را نباخته است. وحشت کردند و از کار افتادند: بسیاری از انها 
اسلحه خود را به زمین انداختند و فرار کردند. چارلز از افسران خود 
خواست که او را با تير بزنند: اما انها از اين کار امتناع کردند و چند تن از 
مخلصترین هوادارانش او را در خانه یکی از سلطنتطلبان موقتا در امان 
داشتند. آنجا او موی از ته تراشید: رنگ دستها و صورت خود را 
تغییر داد: لباس خود را به جامه کارگری تبدیل کرد و راهپیمایی طولانیی را 
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گان با اسنب و گام پیادم. آغار کرد او زا ایک تهانگاه :یه خهانگامدگر 
تعقیب کردند: و او در اطاقهای زیر شیروانی, آغلها, یا جنگلها متواری بود و 
حتی یک بار در بوسکوبل در یک درخت "بلوط شاهی". هنگامی که 
سربازان مشتر کالمنافع در زیر آن به دنبالش ند مخفی شد غالبا 


شناخته ميشد, اما هیچ کس او را لو نداد: پس از چهار روز فرار, در شورم 
واقع در ساسکس ناخدای یک کشتی حاضر شد که, با به خطر انداختن جان 
کرامول سرکوبی بیشتر شورشیان اسکاتلند را به ژنرال جورج مانک 
واگذار کرد: این کار تا فوریه 1652 کامل شد. 

اسکاتلند به تابعیت انگلستان درآمد و پارلمنت جداگانهاش منحل شد. اما 
اجازه یافت که سی نماینده به پارلمنت لندن گسیل دارد. کلیسا با 
ممنوعیت مجامع عمومیش و با تحمل تمام فرقه های صلحجوی پروتستان, 
تنبیه شد. از لحاظ اقتصادی, اسکاتلند از ازادی جدیبد تجارت با انگلستان 
بهرهمند شد. اما از لحاظ سیاسی منتظر بازگشت خاندان استوارت بود و 
برای آن دعا میکرد. 


۷- آلیور مستبد 


کرامول با فتحی نه چندان درخشان به لندن بازگشت. چون دید که جمعیتی 
برای مشاهده بازگشتش آمدهاند, خاطرنشان ساخت که اگر به دار آویخته 
ميشد, جماعت بزرگتری به تماشایش تا دنه پارلمنت دنباله به او مدد 
معاش سالانهای به مبلغ 4,000 پوند. و مسکنی که سابقا کاخ شاهی در 
همتن کورت بود داد. پارلمنت مزبور اطمینان داشت که او فقط به ژنرال 
بودن راضی است. پیشنهاد کرد که انتخابات جدیبدی برای افزایش عده 
نمایندگان به چهارصد نفر صورت گیرد. اما اعضای کنونی پارلمنت 
کرسیهای خود را بدون تجدید انتخابات حفظ کنند و بنا بود که شرایط حق 
و 
مطبوعات خود را در برابر انتقاد حفظ کرد: "هیچ چیز که برای آرامش و 
عزت و دولت زیانخیز باشد. به عنوان ازادی نطق, تحمل نخواهد شد." 
روحانیان کلیسای رسمی انگلستان از معاش خود محروم شدند. کسانی که 
به مذهب کاتولیی مومن بودند به از دست دادن دو سوم مایملی خود 
محکوم شدند. برای دستگیری کشیشان کاتولیی پاداشهایی تعیین شد. 
کرامول گرچه در تصمیم گرفتن کند بود. پس از مصمم شدن فورا به عمل 
میپرداخت. او مذاکرات طولانی را, که سیاست را در پارلمنت مفغشوش 
میکرد و مانع اداره ميشد, با بیصبری تحمل میکرد: با چارلز اول در این 
کمکم این پندار را به خود راه داد که آیا شاه شدن کرامول نعمتی نخواهد 
بود. این فکر را به دوست خود وایتلاک ابراز داشت (دسامبر 1652) و این 
شخص؛ , با اعتراض 
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نسبت به آن, دوستی او را از دست داد. در بامداد 20 آوریل 1653, چون 
شنید که پارلمنت دنباله میخواهد خود را حاکم انتخاب نشده پارلمنت جدید 
کند, مشتی سرباز جمع کرد, انها را بر در عمارت مجلس گماشت. در حالی 
که ژنرال تامس هریسن را در کنار خود داشت وارد ساختمان شد, و مدتی 
در سکوتی خشم آلود به مذاکرات ت گوش داد. وقتی که موضوع به رای 
گذاشته شد, برخاست و سخن گفت: نخست با ملایمت و کمی پس از آن 
با خشم. پارلمنت دنباله را به عنوان اولیگارشی خود جاودان سازی که 
برای حکومت بر انکلفشان نامناسب است محکوم کرد. تن یک نماینده 
اشاره کرد و گفت 5 گفت "دایمالخمرها!" و به دیگری تانک زد. "روسیی باره!" 
"شما و من میگویم پارلمنت نیستند. من به اجلاسهای شما 
پایان خواهم داد." آنگاه به هریسن اشاره کرد و فرمان داد: "آنها را صدا 


کم ادا ک را رن ها ای شاه کرا ملع نان فان 
داد که اطاق را خالی کنند: اعضای مجلس در حال ترک تالار اعتراض کردند 
و گفتند: "این کار شرافتمندانه نیست:" تالار خالی قفل شد و روز بعد 
ِِ به در چسبانده شده بود با این عبارات: "خانه اجارهای: حالا مبله 
رال آ یرالیه که ده تال همراهش بودند, به اطاقی که 
۳ دولتی در آن جلسه داشت رفت و گفت: "اگر شما در اینجا به 
عنوان اشخاص عادی نشستهاید, کسی مزاحمتان نخواهد شد , اما اگر 
شورای دولتی هستید, اینجا جای شما نیست. ... توجه کنید که پارلمنت 
نحل شدم اس" پارلمنت طویل, که از 1640 به جعد با تمام. اعضا, یا 
فقط عدهای از آنان 0 صورت پارلمنت دنباله, , در وستمینستر اجلاس و 
مشروطه و حکومت انگلستان را دگرگون کرده بود, با چنین افتضاحی پایان 
یافت. 
دیگر مشروطهای در میان نبود, بلکه آنچه بود فقط یک ارتش و یک شاه 
بیعنوان بود. 
مردم عموما از انحلال پارلمنت. که انگلستان را به هرج و مرج کشانده 
بودت شادفمان بودین: به کفته: کرامول: آنخه بر اثر انحلال پارلمنت شنیده 
شد, به قدر پارس سگ؛ پا حتی ... کوچکترین نغمه شکوهاآمیز هم نبود." 
پیرایشگران پر حرارت این طرد مجلسیان را به منزله پاک کردن راه برای 
"سلطنت پنجم " بعنلی ظهور موعود حکومت مسیح پذیر فتند. سلطنتطلبان 
دل یافنند و.به تجوا کفتند که کرامولسال جارلز دوع را, بان خواهد خواند و 
خود را با یبد ونیا تافالشلطگی یرنه قانع خواهد کرد آها النور 
کسی نبود که زیر اراده دیگران به قناعت نشنید. او به آجودانهای نظامی 
خود دستور داد که 140 تن بیشترشان از پیروان پیرایشگری انگلستان از 
جمله پنج تن از اسکاتلند و شش نفر از ایرلند را برگزینند تا به عنوان 
ارلفت اسفی اخلاسن کنده ففتشی که‌ این بار لت در 4 وه و16 در 
وابتهال: تشکیل جلنه داد کرامول اوعان کرد کهبه: توسظ ارجشن انتعاب 
شده است, اما.؛ به عنوان آغاز ز سلطنت واقعی قدیسان به ریاست عیسای 
معنیجه آن زا تملیت کف وتضمتم گرفت که اختی رات خالر. نه ار ندهه 6 
تکلیف ابداع یک مشروظه جدید را به عهده آن گذازد. بر لت جدید پنج 
ماه در اجرای این ماموریت کوشید. اما خود را در مذاکرات طولانی 
مستغرق ساخت و بر سر مسائل دینی و 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 238 ۲ 
وهادانی. کرش داب انا آشامید. شوه ظیعان لندن: ار زا 
"پارلمنت بربون " نامیدند و این تسمیه از روی نام یکی از اعضایش بود که 
پریز گاد بربون نام داشت و یکی از قدیسان اصحاب سلطنت پنجم 1 بود. 
ارتتشن اد این ردان شز خصیته تشد .ایکون که از آنمانی که در ماه اوریل 


طردشان کرده بود خسته شده بود. 

افسران, که شیوه آنتو تبون را پیش گرفته بودند, به کرامول پیشنهاد 
کردند که خود را پادشاه اعلام کند: قیصر 2 با نجابت درنگ کرد, اما در 12 
دسامبر هشتاد تن اعضای پارلمنت. بنا بر پيشنهاد موکد ارتش, به کرامول 
اعلام. کرو تست دصر یی تایه میات رس مک ات ده 
انحلال خود رای دهد. 

مقرراتی به نام "سند حکومت", که به وسیله رهبران ارتش تهیه شده بود, 
پیشنهاد کرد که کرامول "لرد پراتکتور (خداوند سرپرست) مشترکالمنافع 
انکلشتیان.اشکاناند و ایراند باشهه کم پارلسته کر ی مراشاس رانکیوی 
از روی صلاحیت مالی؛ با مستثنا ساختن سلطنت طلبان و کاتولیکها, تشکیل 
شود: که قوه مجریه از شورای مرکب از هشت غير نظامی و هفت افسر 
ارتش تشکیل شود که برای تمام عمر تعیین شوند و سمت مشاور 
سرپرست و پارلمنت و را داشته باشند. کرامول این " "نخستین و 
وایسین قانون اساسی" مدون انکلسان را پذیرفت و امضا کرد: و در 16 
دسامبر 16053 به عنوان "خاوند سرپرست " سوگند خورد. مشتر کالمنافع 
انکلفتان بت بابان‌شرشیه و "حکففت. سشرپرشسی ‏ اغاز شوه این هر دوه 
نامهایی بودند برای آلیور کرامول. 

آپا او مستبد بود و آشکارا قدرت را دوست میداشت. اما این یک تمایل 
عمومی است و برای توانایی آگاهانه امری است طبیعی. او فکر کرده بود 
که خود را شاه اعلام کند و یک سلسله جدید سلطنت بهوجود آورد. به نظر 
میاید که او در پیشنهاد تسلیم قدرت خود به پارلمنت بربون مخلص بود., اما 
تاشایستکی آن سقاعدتن نناخت که فذرت اجرایی جوا ها ساره ‌حاش: 
برای پایان دادن به هرج و مرج است: اگر او پا را از اين پله پایینتر 
میگ اشت, به نطظر مسامد که کسن:دیکوی بتوانه پشبابین. کافی:براق حفط 
نظم را بهدست آورد. ۳ 
تندروان ارتش حکومت سرپرستی را به عنوان یک حکومت سلطنتی دیگر 
محکوم و کرامول را به منزله "یک رذل پیمانشکن ریاکار" تقبیح و با 
"سرنوشتی بدتر از انچه نصیب اخرین جبار شد" تهدید کردند. کرامول 
برخی از این شورشیان را, از جمله سرلشکر هریسن که در طرد پارلمنت 
دنباله رهبری سربازان را بهعهده داشت. در برج لندن دانی کرد ترس 
کرامول بر جان خود او را بیش از 


1 فرقهای دینی که در انقلاب پیرایشگر انگلستان پیدا شد. این فرقه و 
بود که در راس هزار سال مسیح دوباره ظاهر خواهد شد و پنجمین 
سلطنت جهانی (چهار سلطنت قدیمیتر: ره ایران یونان و روم) را 
تشکیل خواهد داد.-م. 


2 خوانندگان توجه خواهند کرد که مقصود از "قیصر" در اینجا کرامول 
است. شرح ماجرای انتونیوس و قیصر در جلد سوم "تاریخ تمدن" امده 
است.-م. 
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پیش به استبداد کشاند,زیرا میدانست که نیمی از ملت از قتلش شادمان 
میشوند. وی نیز, مانند سایر فرمانروایان. احساس میکرد به محاط کردن 
خود در شکوه و جلالی چشمگیر و خیره کننده احتیاح دارد:از این رو به کاخ 
وایتهال نقل مکان و آن 7 به طرزی با دوه از نو آراست. و 
تاثیر قرار دادن سفیران ی مردم بود. 

در زندگی خصوصی مردی بی تکبر بود: به طور ساده و با اخلاق با مادر. 
زن» و کودکانش میزیست. . مادرش او اه دوست میداشت و سخت 
میترسید که مبادا هر لحظه باگلوله تفنگ کشته شود: هنگامی که در 
نودوسه سالگی (1354) در آنتتانه مزک بود, گفت: "پسر عزیزم. من قلب 
خود را نزد تو مینهم" خود او در سنین بین پنجاه و شصت بسرعت پیر 
میشد : بحران در یی بحران اعصاب به اصطلاح آهنین او را تکان داده بود, 
نبرهای ایرلند و اسکاتلند تب را به نقرس او افزوده بودند: و هر روز او با 
رنج و اضطراب میگذشت. لیلی در 1650 صورت جالبی از او رسم کرد. 
هر کس از اخطار کرامول به نقاش خود آگاه است: "آقای لیلی! من مایلم 
که شما تمام مهارت خود را برای رسم تصویر من 0 شبیه خودم بکار 
برید و خوش امدن را اصلا در نظر نگیرید: بلکه تمام این ناهمواریها, 
جوشها, خالهارو هر چیز دیگری_ را که در صورت من هست منعکس کنید 
وگرنه من هرگز دیناری برای آن نخواهم پرداخت." لیلی مزد خود را در 
مدنظر گرفت و تصویر سرپرست را به نحو قابل ملاحظهای پرداخت کرد: 
با اين حال, رخسار جدی و نیرومند و آن اراده مجسم را و نیز آن رو) 
عصبی را که تا حد درهم شکستن پیچانده شده بود ترسیم کرد. 

از کرامول به واسطه سادگی ملالانگیز لباس معمولیش -پالتو و کت و 
شلوار ساده سیاه انتقاد میشد: اما در مواقع رسمی کت یراق دوزی 
میپوشید. در میان مردم وقاری غیر تصنعی داشت: در خلوت. تفریح و 
شوخی را به نهایت میرساند. حتی در شوخیهای جلف افراط میکرد و گاه 
نها ردلفکن.: هم مهوداخت. موسیقی را دوست میداشت و: ار ید( خوب 
مینواخت. تقوای دینیش اشکارا مخلصانه بود, اما او نام 0 را (نه بیهوده) 
چندان در پشتیانی از مقاصد خود بکار میبرد که بسیار کسان او را به 
ریاکاری متهم میکردند. شاید در تقوای او در حضور مردم ریا وجود داشت, 
اما در زهد خصوصیش چندان آثری از ریا نبود: و اين نکته مورد گواهی 
تمام کسانی بود که او را میشناختند. نامه ها و نطقهایش نیمه موعظهاند, و 


شک نیست که وی همواره خدا را دست راست خود میانگاشت. اخلاق 
خصوصی او بی نقص بود و اخلاق عمومیش از بیشتر فرمانروایان بهتر 
نبود: هر وقت که فریب يا زور را برای منظورهای بزرگ خود لازم 
میدانست. آن را به کار میبست. تأاکنون هیچ کس مسیحیت را با حکومت 
سازش نداده است. 

او از لحاظ فنی مستبد نبود. متعاقب صدور سند حکومت. یک شورای 
دوانی کل ویک 
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پارلمنت انتخاب شد.علی رغم تمام کوششهای خاوند سرپرست و ارتش 
برای بازگشت نمایندگان حاضر به خدمت. مجلس عوام. که در سپتامبر 
تشکیل شد,شامل برخی از جمهوریخواهان مزاحم و حتی چند تن سلطنت 
طلب بود. کشمکشی در این باره شروع شد که ایا حکومت بر ارتش باید با 
پارلمنت باشد يا با خاوند سرپرست. پارلمنت پیشنهاد کردند که از شماره و 
حقوق سربازان کاسته شود: سربازان به شورش برخاست و کرامول را 
تحریص کردند تا پارلمنت را منحل کند(22 ژانویه 1655). در واقع حکومت 
انگلستان از زمانی که پرید در 1648 پارلمنت را تصفیه کرده بود, 
دیکتاتوری نظامی بود. 1 

کرامول اکنون به انجا رانده که بدون تظاهر به هیچ گونه وسیلهای, جز 
حکومت نظامی, حکومت کند. در تابستان 1655 انگلستان را به دوازده 
حوزه نظامی تقسیم کرد و در هر حوزه یک لشکر به فرماندهی یک سر 
لشکر گماشت. برای تامین مخارج این حوزه ها مالیاتی به میزان ده درصد 
بر املاک سلطنت طلبان وضع کرد .مردم اعتراض کردند, انتقاد و شورش 
گسترده شد, و نداهایی برای باز گرداندن چارلز دوم به گوش خورد. 
کرامول, در پاسخ, سانسور را شدیدتر و جاسوسی را وسیعتر ساخت: به 
توفیقهای خود سرانه دست زد, و محاکمات معروف به تا لار ستاره را, که 
به اختیارات هیئثت منصفه و حکم احضاریه دادگاه وقعی نمیگذاشت. برقرار 
کرد. سرهری وین جز و نخستین انقلابیونی بود که به زندان راه پافتند. 
انقلاب بچه های خود را میخورد. . 

مستقیم وصول کند محتاج بود, پارلمنت دیگری تشکیل داد. 

وقتی اعضای این پارلمنت جمع شدند(17 سیتامبر1956),شورای دولتی او 
چند افسر ارتش را دم در مجلس گماشت و ورود 103 تن از اعضا را که 
گرچه به قاعده انتخاب شده بودند, بنابر گمان, گرایشهای جمهوریخواهی, 
سلطنتطلبی, پرسبیتری؛ پا کاتولیکی داشتند ممنوع کردند. این اعضای 
مستثنا شده اعتراضنامهای امضا کردند و در آن ممنوعیت از ورود به 
مجلس را نقض فاحش اراده آشکار انتخاب کنندگان خود اعلام کردند و 


"عمل جبار را در استعمال نام خدا و دین, و در مقرر داشتن روزه و دعای 
رسمی به منظور رنگین ساختن سیاهی عمل خود, ریای آشکار خواندند." 
از 253 عضوی که از نفتیش شور را سالم نگ 175 تن از ارتشیان 
گماشتگان کرامول, یا خویشان او بودند. پارلمنت تحلیل تحلیل رفته و 
به خاوند سرپرست" "عریضه و اندرز چاکرانهای" تقدیم داشت 
(31مارس 1657) و از او استدعا ۳ که عنوان شاهی را بپذیرد. 
کرامول چون مخالفت ارتش را با اين عنوان احساس کرد از قبول آن 
امتناع نمود, اما سازش بین این استدعا و تمایل ارتش به او حق دادند که 
نام جانشین خود را نیز لرد پراتکتور بخواند. در ژانویه 1658, کرامول 
رضایت داد که نمایندگان در شده را دوباره به مجلس راه دهد در عین 
حال نه لرد و شصت و یک عضو مجلس عوام را انتخاب کرد تابه عنوان 
"مجلس دوم" اجلاس کنند. بسیاری از 
افسران ارتش از حمایت این عمل امتناع کردند. وقتی که اینان با 
جمهوریخواهان مجلس بر سر محدود کردن اختیارات مجلس دوم توافق 
کردند. کرامول از جا در رفت, به کاخ وستمینستر تجاوز کرد,و پارلمنت را 
بر چید (4فوریه 1658). حال جمهوری انگلستان عملا و قانونا پایان یافته و 
حکومت فردی دوباره برقرار شده بود. _ 
تاریخ یک تصویر دیگر از توالی مسخرهامیز نظریه یکه شاهی, اشرافیت. 
دموکراسی, دیکتاتوری و حکومت فردی افلاطونی رسم کرد. 


۷-اوج خوشبختی 


پیرایشگران پیروزی پیرایشگر شامل یک انقلاب مذهبی نیز بود. کلیسای 
انااتشان: به سیب منسوج شدن نظام اسقفی, در 1643 از هم پاشید. 
شکل پر سبیتری مذ هب پروتستان که در آن جماعتهای مذهبی تحت امر 
کشیشان بودند و کشیشان نیز به نوبه خود از سینودهای پیرو مجمع 
عمومی تبعیت میکردند در 1646 مذهب رسمی کشور شد. اما این غلبه 
پرسبیتری دو سال بعد, وقتی که پراید پرسبیتریان را از پارلمان طرد کرد. 
پایان یافت. برای مدتی چنین به نظر میرسید که دین از حاکمیت دولت یا 
اتکا به حمایت مالی آن آزاد خواهد شد.اما کرامول (که تقریبا در همه چیز 
با شاهی که ود او را کشت موافقت میکرد) معتقد بود که یک کلیسای 
بهرهمند از حمایت دولت برای تعلیم و تربیت و حسن اخلاق ضروری است. 
در 1654, یک "کمیسیون ازمایش" تعین کرد تا روحانیان را از جهت 
مناسب بودن آنان برای دریافت عواید کلیسا و مواجب بیازماید.تنها 
استقلالیان (پیرایشگران). باتیستها و پرسبیتریان قابل انتخاب بودند. هر 
ار او ای ۳ 
ازادی کلیساهای محلی" را که در ان هر جماعت مذهبی بر خود حکومت 
میکرد انتخاب کند. پیرایشگران شکل نظام آزادی کلیساهای محلی را 
اختیار کردند: نظام پر سبیتری که در اسکاتلند رواج داشت, در انگلستان 
بیشتر به لندن و لنکشر محدود بود. روحانیان انگلیکان. که روزی بسیار 
مقتدر بودند, از معاش خود منفک شدند و مانند کشیشان کاتولیک خدمات 
مذهبی را برای پیروان خود در محلهای مخفی انجام میدادند. در 1657 
جان او اولین به سبب حضور در مراسم انگلیکان توقیف شد. مذهب 
کاتولیک هنوز غیر قانونی بود. دو کشیش (کاتولیک) به سیب "گمراه کردن 
مردم" به دار آويخته شدند(1650, 1654): و در 1657 پارلمنت پیرایشگر 
با موافقت کرامول قانونی گذراند که به موجب آن هر شخص بیش از 
شانزدهساله که از مذهب کاتولیک دست نمیکشيد, میبایست متحمل از 
دست دادن دو سوم مایملک خود بشود. تا سال 1650 مذهب تا حدی وضع 
رضایت عمومی به خود گرفته بود: فقیران از فرقه های ناراضی باتیستها, 
کویکرز. اصحاب سلطنت پنجم_ و غیره يا کاتولیکها طرفداری میکردند: 
طبقات متوسط بیشتر پیرایشگر بودند, اشراف و بیشتر نجبا(مالکان 
بیعنوان) به کلیسای منحل شده انگلیکان وفادار ماندند. 
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عدم رواداری مذهبی به جای آنکه کاهش یابد وضع معکوس به خود گرفته 
بود. به.جای: آنه: انکلیکانها کاتولیکا. تانشاز کاران و بر انشکران را بیازارند: 


پیرایشگران پیروزمند, که سابقا تقاضای رواداری مذهبی میکردند: حال 
کاتولیکها, ناسازگاری و انگلیکانها را میآزردند. آنها استفاده از کتاب دعای 
عمومی را, حتی در خلوت خانه ها, منع کردند. پارلمنتهای پیرایشگر آزادی 
خی رباص کر که ی یا ی ره 
خدا بودن کتاب مقدس و طرد اسقفان را مییپذیرفتند. بدین ترتیب. 
سوکینوسیان پا ار مشمول تعین رواداری مذهبی نبودند. برای 
هر گونه انتقاد از اعتقادنامه یا مراسم کالونی جریمه های سنگین تعیین 
ميشد. کرامول از پارلمنتهای خود باگذشتتر بود. او از اجرای برخی از 
مراسم انگلیکان چشم پوشی میکرد و به عده کوچکی از جهودان اجازه 
داده بود در لندن زندگی کنند و حتی کنیسه بسازند. دو واعظ اناباتییست او 
را به منزله حیوان مکاشفه1 تقبیح کردند. اما او مذهب انان را صبورانه 
تحمل کرد. کرامول نفوذ خود را برای جلوگیری از ایذای هوگنوها در 
فرانسه و تعقیب والدوسیان در پیمون به کار برد, اما وقتی که مازارن در 
عوض از او خواست که رواداری بیشتری نسب به کاتولیکها در انگلستان 
نشان دهد اظهار داشت که نمیتواند از حمیت و تعصب پیرایشگران 
جلوگیری کند. شاید دین در میان بهودیان نقش مهمي را در زندگی ِِ 
انفا. فیکرد. کةدر میان. بیرابشگران: ۵.دن حقیفت: آبین پیرایشگری در هر 
چیز بچز الوهیت مسیح با دين یهود توافق داشت. سوادآموزی تشویق 
میشد تا هرکس بتواند کتاب مقدس را بخواند. عهد قدیم با اخلاص ویژهای 
مورد توجه بود. زیرا نمونهای از یک جامعه تحت سلطه دین به دست میداد. 
کار عمده زندگی عبارت بود از نجات از آتش دوزخ: شیطان واقعیت 
داشت و همه جا حاضر بود و فقط عنایت خداوند میتوانست عده کمی از 
برگزیدگان را قادر سازد که نجات را به میراث برند. 
عبارت کتاب مقدس و تندیسهای قدیسان در سراسر گفتارهای پیرایشگران 
سایر بود: افکار و رویاهای مربوط به خدا و مسیح (اما نه مریم) اذهان را 
روشن میکرد و میترساند. لباس پیرایشگران ساده, یره رنی وابی: بیر اب و 
سخنانشان جدی و آهسته بود. از ایشان انتظار میرفقت از تمام خوشیهای 
دنیوی و لذات جسمانی چشم بپو شند. تماشاخانه ها, که در 1042 نب شب 
جنگ بسته شده بودند, تا 1654 به واسطه تجریم پیرایشگران همچنان 
بسته ماندند. مسابقه اسب دوانی, جنگ خروس. کشتی و انداختن سگان 
به جان خرس و گاو ممنوع شده بودند و برای حصول اطمینان از این که 
خرسهای لندن هرگز به چنگ سگان نیفتند. سرهنگ نیوسن پیرایشگر همه 
آنها را کشت. تمام تیرهای ستونهای رقص کنده شدند. زیبایی مایه سوءظن 
بود. زنان به عنوان همسر با وفا و مادر خوب گرامی بودند: در غیر این 
صورت., به 


1 حیوان سهمگینی که وضعش در "مکاشفه یوحنا" آمده است. - م. 
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منزله وسایل وسوسه و اسباب طرد مردان از بهشت, نزد پیرایشگران 
تقو بوذننه موسفی:. خز درد سرودهای مدهنی. کفر آمیژ تلفی. مشننده آباز 
هنری کلیساها منهدم ميشدند و هیچ اثری, جز چند صورت عالی که به 
دست سمیوئل کوپر و پیتر لیلی هلندی انجام گرفت, و نمی 
کوشش پیرایشگران برای تحت کنترل در آوردن اخلاقیات شاید کاملترین 
کوشش از زمان شریعت موی ۳ آنان زمان بود. ازدواج مدنی معتبر 
شناخته شد و طلاق مجاز گشت. اما زنای محصنه جنایتی بزرگ محسوب 
میشد: مع هذا بعد از دو مجازات اعدام به سبب این گناه, هیچ هیئت 
منصفهای دیگر کسی را محکوم نکرد. سزای ادای سوگند بر حسب منزلت 
طبقاتی تعیین میشد,دیوک دو برابر بارون و ده برابر یک فرد عادی جریمه 
میپرداخت. و شخصی برای گفتن اينکه "خدا گواه من است" جریمه شد. 
چهارشنبه روز پرهیز اجباری از گوشت بود, حتی اگر آن روز با عید میلاد 
مسیح مصادف میشد و سربازان مجاز بودند بعنف وارد خانه ها شوند تا 
ببینند آیا اين پرهیز رعایت ميشود يا نه. در روز یکشنبه هیچ دکانی 
نمیبایست باز باشد, هیچ بازی یا ورزشی انجام نمیگرفت, هیچ کار دنیوی 
اجرا نمیشد و هیچ مسافرت اجتناب پذیری مجاز نبود: "راه رفتن 
خودیسندانه و جلف در ان روز" ممنوع بود غلفی رغم باز گشت اخلاقیات به 
حال سابق پس از بازگشت خاندان استوارت. یکشنبه در انگلستان تا زمان 
ما همچنان "افسرده هاتد: بسیاری از این تحریمهای قانونی و اجتماعی بر 
طیع انسانی بسیار گران بودند. گفتهاند که عده زیادی از مردم در زمان 
حکومت کرامول ریاکار شدند. مانند معمول گناه میکردند و دنبال پول و 
زن و قدرت میرفتند, اما هميشه رخساری جدی و حق به جانب داشتند, با 
طمانینه و وقار سخن میگفتند. و عبارات مذهبی پر زبانشان جاری بود. و با 
تال ی تا یا ای رای اس ما 
طبق اوامر انجیل زندگی میکردند. هزاران واعظ پیرایشگر, در دوران 
بازگشت خاندان استوارت. به جای انکه اصول اخلاقی خود را ترک کنند, با 
فقر میزیستند. سلوک اخلاقی پیرایشگران ذهن را محدود میکرد, اما اراده 
و خوی را نیرومند میساخت و به آماده کردن انگلیسیان برای حکومت بر 
خود پاری میداد. اگر خانه با ترس از دوزخ و نظامات پیرایشگری بیروح 
شد., زندگی خانوادگی مردم عادی نظم و صفایی یافت که از فساد اخلاق 
برگزیدگان در سلطنت چارلز دوم زنده بیرون آمد. بر روی هم, رژیم 
پیرایشگر شاید موجب بهبود اخلاقی شد که پس از تجدید و تقویتش به 
وسیله متودیسم در قرن هجدهم, تعالی یافت و به آنجا رسید که ممکن 
است سزاوار قسمت اعظم ستایشی باشد که به اخلاق نسبتا عالی ملت 


امروزی بریتانیا تعلق میگیرد. 


۱ -کویکرز 


تمام فضایل پیرایشگران در پیروان شاخهای از آنها که کویکرز نام داشتند 
درخشیدن اغاز کردند؛ هر چند که این درخشش مدتی به واسطه اوهام و 
تعصب تیره شده بود. نیم خذا. و شیطان: هر دم طوری, بر آنان. مستولی 
شده بود که گاه بدنهایشان را به لرزه میانداخت: و از همین جا بود که نام 
کویکرز (لرزانها) , به. آیشان دادم شد. یکت از انان به نام راترت ار کلی در 
9 چنین گفت: 

قدرت خداوند یکباره در سراسر جماعت مومنان جاری میشود, در حالی که 
هر کس میکوشد تا بر شری که در اندرونش است غالب آید و چنان رنج 
درونیی اغاز میشود که با فعالیت این نیروهای متضاد که مانند برخورد دو 
موج مخالفند, هرٍ کس آن سان به پیچ و تاب میافتد که گویی در مصاف 
نبرد است. و از آن رو میلرزد: و بدن بیشتر حاضران؛ اکن که همه انا یه 
حرکت در میاأید, و چندانکه نیروی حقیقت غالب مشود رنجها و ناله ها با 
صدای دلنشینی از شکر گزاری و ستایش پایان میيابند. و از اینجاست که 
نام "کویکرز" نخست از راه سرزنش بر ما نهاده شد. 

توضیح جورج فاکس, بنیانگذار این فرقه. کمی متفاوت است: "بنت قاضی 
داربی نخستین کسی بود که ما را "کویکرز" خواند. زیرا ما از نان دعوت 
کرده بودیم در برا, بر کلام خدا بلرزند. این امر در 1630 واقع شد." نامی 
که خودشان بر فرفه گذاشته 0 "دوستان حقیقت " بود, و بعدا, به طور 
متواضعانهتری, "انجمن دوستان". آنها در ابتدای امر صریحا پیرایشگرانی 
بودند با اعتقادی راسخ به این که تردیدشان بین فضیلت و گناه در جسم و 
جانشان از دو نیروی روانی خیر و شر منشا میگرفت ۳9 میخواستند 
در این جهان و در سراسر ابدیت بر نان غالب شوند. انها احکام اساسی 
پیرایشگران الهام الاهی کتاب مقدس, هبوط آدم و حوا, گناهکاری جبلی 
انسان, هرت ژهانی بخش "مسیح پسر خدا " و امکان آمدن روحالقدس از 
آسمان برای رهایی و تعالی روح افراد انسانی را پذیرفته بودند. ادراک و 
احساس اين نور درونی و استقبال از هدایت آن برای کویکرها جوهر دین 
بود: اگر انسان از آن تور پیز وی میکرده به هچ واعظ و کشینشن و کلیسایی 
تیاز مند تبود. آن نوز از خرد انسانی: هو حتی خود کناب مفذس بالاتر بود, زیر 
که صدای مستقیم خداوند خطاب به روح بود. 

جورج فاکس آموزش و پرورش زیادی نداشت, اما خاطرات روزانهاش از 
آنا ر کلاسیک زبان انگلیسی است و قدرت ادبی بیان ناادیبان را به صورت 
#9 جدی و صادقانه آن آشکار میسازد. فاکس, که پسر یک نساج بود و 
نزد کفشدوزی شاگردی میکرد, استاد و خویشان خود را "به فرمان خدا" 


ترک و در بیست و سه سالگی (1647) موعظه ماقرا اغای کرد کهندز 
1 1 هنگام قزر کر پایان پذیرفت. هن سالهای نخستین, او از هر سو 
دچار وسوسه شده 
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بود و برای کسب اندرز نزد روحانیان میرفت. یکی از روحانیان برای او 
دارو و فصد تجویز کرد: دیگری توتون و خواندن مزامیر را. جورج ایمان 
خود به کشیشان را از دست داد, اما هر گاه که کتاب مقدس را باز میکرد. 
تسلی مییافت. غالبا "کتاب مقدس" خود را بر میداشتم و میرفتم در 
درختان پوک و جاهای خلوت مینشستم؛ , تا شب میشد: بیشتر اوقات در 
شب موگارات وتا پرسه میبزدم» زیرا| در ایامی که نخستین فعل خدا در 
من انجام میگرفت, مردی مهموم بودم ... آنگاه خداوند مرا رهبری کرد و 
مهر خویش را به من نمایاند, مهری که بیپایان و ابدی بود و از تمام 
دانشهایی که انسان در حالت طبیعی دارد و از تاریخ يا کتابها به دست اورد 
برتر است. 
9 احساس کرد که مهر الاهی وی را برای موعظه نور درونی به 
همگان برگزیده است. در جلسهای از باتیستها در لسترشر "خداوند دهان 
مرا باز کرد ۳ جاودان در میان آنان اعلام, و قدرت خداوند بر همه 
آنان کردم ند " گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه او دارای "روح با 
تمیزی" است و با شنیدن آن, بسیار کسان برای گوش فرادادن به 
گفتارهای اه تز ون ادن ی خداوند ناگهان فیضان کرد و من 
گشایشهای بزرگ (مکاشفات) و پیشبینیهایی در خود یافتم." "همچنانکه در 
مزارع راه مییپیمودم, خداوند به نام تو در کتاب زتد کی عیسی 
مسیح, که پیش از پیدایش جهان وجود داشت., نوشته شده است." یعنی 
اینکه جورج, حالاء با این فکر که جزو اقلیتی است که خداوند پیش از خلقت 
برگزیده است تا عنایت و برکت او را دريابند, راحت شده بود. حالا او خود 
را با هر کس دیگر برابر میدید, و غرور این گزینش الاهی منعش میکرد از 
اينکه "کلاه خود را برای هر کس, بلندمرتبت يا دونپایه, بردارم. و من ملزم 
شدم که به تمام مردان و زنان "تو", "به تو » یا "ترا" بگویم : بی ملاحظه 
غنی يا فقیر يا بزرگ يا کوچک بودن آنان." چون معتقد شد که دین حقیقی 
در کلیساها نیست بلکه در قلب آروشن است., به کلیسایی در نزدیکی 
ناتینگم وارد شد و با اين بانگ که آزمایش حقیقت در کتاب مقدس نیست 
بلکه در نور درونی است. گفتار واعظ را قطع کرد. دستگیر شد (1649)؛ 
اما کلانتر محل وی را آزاد کرد. و زن کلانتر یکی از نخستین پیروانش شد. 
او ات تبلیغی خود را از سر گرفت. به کلیسای دیگری وارد ۳ ۶ 
گفت: ؛ من انگیخته شدم تا حقیقت را , به کشیشان و مردم بگویم, | 
مردمی خشمی گران بر سر من ریختند, مرا به زمین افکندند ... و 





ستمگرانهم با دستهای خود, کتابهای مقدس و چوب زدند و کوفتندم." بار 
دیگز .دستکیر نشد: قاضن از اذش: کر اما مردم او را با ضربات سنگ از 
هر رفن کودتی دی داوتی .سر ضد کلیشا ها و ادا مذهیی آنهار بهمترله 
وسایل تقرب بیهوده به خدا, وعظ کرد: او را هه مدت شش ماه به 
دارالتادیب سپردند (1650). به وی پيشنهاد شد که در صورت پیوستن به 
ارتش. آزاد خواهد شد: اما او با موعظه علیه جنگ پاسخ گفت. زندانبانان 
او وی را بدین گونه زندانی کردند: "در یک محل پر شپش و 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 246 
گندآلود, در زیرزمینی گود. بدون بستر و در میان سی بزهکار: و یک سال 
دز انجا نگاه داشته شندم. " از زندان خود شرخی.به دادرسان توشت و علیه 
مجازات اعدام استدلال کرد. و چه بسا که همین مداخله او به نجات زن 
جوانی از چوبه دار منجر شده باشد. این زن به جرم دزدی به مرگ محکوم 
شده بود. 
پس از یک سال حبس, او وعظهای سیار خود را از سر گرفت. در ویکفیلد, 
جیمز نیلر به آیین وي گروید. در بورلی وارد یک کلیسا شد., تا انتهای وعظ 
به آن گوش داد, و آنگاه از واعظ پرسید که آیا از "دریافت 0 پوند در 
شا شاه کیان موس مره تیسی در شمی تیگوی کش ار 
وی دعوت کرد که در کلیسا وعظ کند: او دعوتش را نیذیرفت, اما برای 
جماعتی که در حیاط کلیسا گرد آمده بودند سخن گفت. 
من به مردم اعلام کردم که نیامدهام تا بتخانه های آنان: کشیشانشان: 
عشربه هاشان. .13 مراسم و سنن بهودی و کفرامیزشان را از دستشان 
بگیرم(زیرا من همه اینها را انکار کردهام): به آنان گفتم که آن قطعه زمین 
مقدستر از زمینهای دیگر نیست ... . بنابراین, مردم را تحریض کردم که 
خود را از تمام این چیزها رها سازند: و انان را به روح و عنایت خداوند در 
وجودشان و نور عیسی در قلوبشان هدایت کردم. 
در سوار تمور, واقع در یور کشر, مارگارت فل راء و سپس شوی او تامس 
فل قاضی را, به آیین خود گروانید. سوار تمورهال, خانه اين زن و شوهر 
نخستین میعادگاه مهم کویکرها شد و ۳ امروز هم زیارتگاهی برای 
"دوستان" " است. ما نباید ماجرای فاکس را دیگر تعقیب کنیم. روشهای وی 
خام و خشن بودند, اما او باصبری که به نیروی آن دستگیریها و ستیزه های 
تی در را ححفل. کید کفارن. آنفا: فان باکر ان پرشتترباند. و 
انگلیکانها به او حمله کردند. زیرا او مراسم مذهبی, کلیساها و کشیشان را 
نفی طک و دادرسان کویکرها را نه فقط برای مختل ساختن عبادت 
عمومی و از راه به در بردن سربازان با تبلیغ صلحطلبی, بلکه به جهت 
امتناع از سوگند وفاداری به حکومت زندانی میکردند. کویکرها معترض 
بودند به اينکه سوگند, از هر قبیل که باشد, مخالف اخلاق است: فقط 


ایکا ی گیل ها مرن تاش تاک 
دوستانه مصاحبه کرد(1654) و هنگام جداشدن از او گفت: "بار دیگر به 
خانه من بیا: اگر تو و من فقط یک ساعت باهم باشیم, به یکدیگر نزدیکتر 
خواهیم شد." در 1657, خاوند سرپرست فرمان داد که کویکرهای زندانی 
را ازاد سازند, و دستورهایی برای تمام قضات فرستاد دایر بر اینکه با این 
واعظان بی کلیسا "مانند کسانی که دستخوش فریب سختی هستند" رفتار 
کنند. بدترین اذیت و ازار مذهبی نصیب جیمز نیلر شد که ایین نور درونی 
را تا آن حد پیش برد که معتقد شد يا چنین وانمود کرد که خودش مسیح 
دوباره تجسد یافته است. فاکس او را ملامت کرد. اما چند تن از پیروان 
مخلصش وی را پرستیدند و زنی تصدیق کرد که نیلر او را 
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دو روز پس از مرگش به زندگی باز گرداندهاست. وقتی نیلر سواره وارد 
سول مه را هال رای ور راهان ات او ای این 
جمله را ؛ به آواز خواندند: " مقدس.: مقدس. مقدس باد خداوند سیاه های 
و۳ به اتهام کفر دستگیر شد. چون درباره ادعاهایی که به وسیله او 
پا در مورد او شده بود پرسشهایی از وی به عمل آمد, پاسخ او جز این کلام 
مسیح تبود: "تو مت :1۰ پارلمنت؛ که در آن هنگام بیشتر اعضایش 
پیرایشگر بودند, پرونده او را مورد بررسی و شور قرار داد (1656): مدت 
یازده روز بر سر اینکه آیا او باید اعدام شود یا نه مذاکرات ادامه داشت. 
اعدام او با نودوشش رای در برابر هشتاد و دو رای منتفی شد, اماء از 
برکت روح سازش انسانی, او محکوم شد به اینکه: ی در پیلوری 
قرار گیرد. 310 تازیانه بخورد. حرف "کی" رآ به نشانه کلمه "کفرگو" بر 
پیشانیش داغ بزنند. و زبانش را با آهن گداخته سوراخ کنند. او این 
سنکدلیها را دلیرانه تحمل کرد: پیروانش او را به عنوان شهید ستودند و 
زخمهایش را بوسیدند و مکیدند. وی به زندان انفرادی انداخته شد: قلم. 
کاغذ, آتش و روشنایی را از او دریغ داشتند. روحیه او بتدریج شکست : او 
اقرار کرد که فریب خورده است. در 1659 ازاد شد و در 1660 با حرمان 
جان سپرد. 
کویکرها خود را به وسیله اعمالی که درنظر برخی از معاصرانشان 
خلبازیهایی مزاحم مینمودند مشخص ساختند. هیچ گونه زینتی بر لباس خود 
نصب نمیکردند, و از برداشتن کلاه خود در برابر هر کس, در هر مرتبهای 
که بود, و حتی در کلیسا یا کاخ يا محکمه. امتناع میکردند. به تمام اشخاص, 
به جای ضميیر مودبانه "شما", "تو" خطاب میکردند. انها نامهای مشر کانه 
روزهای هفته و ماه های سال را دور انداختند. مثلا میگفتند: " نخستین روز 
ششمین ماه." برای دعا در فضای باز همان قدر آماده بودند که در اندرون 
عمارت. از هر عبادتکنندهای دعوت میشد که آنچه را روحالقدس به او 


تلفین میکرد بگوید: بعد همگی سکوت محترمانهای را پیشه میکردند. شا پد 
ترا اس ارام تدم هی اشسای بارشد یی ار اضاا اه 
"احساس_ بارقه الاهی در دل." زنان با شرایطی عینا مانند مردان به 
مجلس عبادت و وعظ اذن دخول مییافتند. بريتانيايیها حقیقتگرا از تمایل 
نخستین کویکرها به مذمت بی ملاحظه از سایر فرقه ها, از غرور خاص نها 
در مورد برگزیدگی و فضیلت خویشتن. نفرت داشتند. از این موضوع که 
بحخرنم ۰ دوشتان ‏ مشتیخانی, تموته نودند. آنها کر برایر اندی. مقاوفت 
نمیکردند, پستترین شرایط زندان را با اعتراض شفاهی میپذیرفتند و به 
روی کسانی که به آنها تازیانه میزدند دست بلند نمیکردند. به تمام سائلان 
آن اندازه که میتوانستند میدادند. زندگی زناشوییشان به هیچ وجه قابل 
ما هه و3 قانون آنهاء, که به موجب آن هیچ فرد کویکر نمیتوانست خارج 


1 این پاسخی بود که عیسی پس از دستگیر شدن به رئیس کهنه داد " 

تا آنکه رئیس کهنه روی به وی کرد و گفت ترا به خدای حی قسم میدهم ما 
را بگوی که تو مسیح پسر خدا هستی يا نه." عیسی به وی گفت "تو گفتی. 
۰ انجیل متی", 26 ۰ 63 و 64).-م. 
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از فرقه خود ازدواج کند, رش نفوسشان را محدود میکرد: معهذا تا سال 
0 عده "دوستان" در انگلستان به شصتهزار رسیده بود. شهرت 
ظرافت: تواضع:. جدیت و قناعتشان ایشان را از درجه پستی که داشتند .به 
فزنبه: طیعا بت متوسطی که امروز هم شیر شان ره آن»هستتند یال برد 


۷۱ مرگ و مالیاتها 


آن: فنتنفت. مردم. که نار حکوهفت کرامول سعادتمند شدند جزو طبقات 
متوسط بودند: بالاتر از همه اينکه بازرگانان به تجارت خارجی همت 
گماشتند. پارلمنت اکنون شامل بسیار کسان بود که نماینده يا صاحب 
علایق باثر کانن بودند. مقررات قانون کشتیرانی مصوب 1( که الزام 
میکرد تمام واردات مستعمراتی به انگلستان با ناوهای انگلیسی حمل 
شوند, به نقع اين گروه بود و زیان آن آشکارا متوجه هلند میشد. کرامول 
میافتاد. اما بازرگانان لندن سور را به تقوا ترجیح میدادند 9۳۳ خود را 
بزودی (1652) در نخستین جنگ هلند گرفتار یافت. نتایج این امر. چنانکه 
دیدیم, دلگرمکننده بود. هرچه نیروی دریایی گسترش مییافت. تب 
امپریالیستی تشدید ميشد. خاطره هاکینز و دریک به بازرگانان و کرامول 
یاداوزی .میکزد. که میتوان سروری اسیائیا وا ذر افزیکا درهم شکست : 
تجارت سودبخش برده را, به نفع انکلنتان: از دست دیگران درآورد. و 

فلزات قیمتی دنیای جدید را به لندن سوق داد: چنانکه کرامول 0 
تسخیر هند غربی مبلفین را قادر میساخت که اهالی آن جزایر را از مذهب 
کاتولیکی به مذهب پروتستان دراورند. در 5 اوت 1654 کرامول برای 
فیلیپ چهارم, پادشاه اسیانیا, پیامهای دوستانه اطمینانبخشی فرستاد. در 
ماه اکتبر ناوگانی به فرماندهی بلیک به مدیترانه گسیل داشت: در ماه 
دسامبر ناوگان دیگری به فرماندهی ویلیام پن (پدر فرقه کویکرز) و رابرت 
ونبلز فرستاد تا جزیره هیسپانیولا را از اسپانیا جدا سازند. کوشش دومین 
نافرجام بود. ولی پن ژامائیک را برای انگلستان تسخیر کرد(1655). در 3 
نوامبر 1655 کرامول و مازارن هر دو دین را تابع سیاست ساختند و 
قرارداد اتحاد بین انگلستان و فرانسه را علیه اسپانیا امضا کردند. جنگی 
که دولت اسپانیا پس از "پیمان وستفالی" (1648) با فرانسه انجام داده 
بو ان ند دولت را چندان مشغول نگاه داشته بود که نتوانسته بودند با 
اعتلای کرامول به رهبری انگلستان مخالفت کنند: این موضوع اکنون به 
سیاست خارجی او موفقیتی درخشان اما گذران میداد. بلیک مدتی دراز 
مراقب ناوگان اسپانیایی حامل نقره بود که از امریکا میاأمد. او آن ناوگان 
را در لنگرگاه سانتاکروز در جزایر کاناری یافت و کاملا منهدم کرد(20 
ی 7 سرازان انگلیسی : در مغفلوب ساختن یک ارتش اسیانیایی 


نبرد دون (4 ژوئن 1658) گوی سبقت ربودند. وقتی که "صلح پیرنه" به 


جنگ پایان داد (1659), فرانسه دنکرک را به انگلستان تسلیم کرد و به این 
ترتیب کرامول ظاهرا عمل ننگین ماری تودوررا از دست دادن کاله در یک 
قرن پیش جبران کرد او قصد داشت که نام انکلیشسیان را به پای نام 
رومیان در بزرگترین ایام قدرتشان برساند, و تا اندازهای هم به تحقق این 
آر ده تتدبی. شیب ستیادت بر دیتاها -اکنفن تصیت: ابحلستان سوم بود در 
نتیجه, تسلط انگلستان بر امریکای شمالی و گسترش فزماتزوایی: آن: 
فقط به زمان نیازمند بود. تمام اروپا به این پیرایشگر که خدا| را میستود 
اما نیروی دریایی هم ایجاد میکرد وعظ میکرد. اما در هر نبردی پیروز 
میشد. و .در حالی که نام مشضیح را بر زبان میاورد امپراطوری بریتانیا را با 
نبیروی نظامی بنیاد مینهاد به دیده بیم و اعجاب مینگریست. سران تا 
جداری که او را تازه به دوران رسیده میشمردند اکنون خواستار اتحاد با او 
بودند و درباره الاهیات سروصدا راه نمیانداختند. اما جان تورلو, دبیر 
شورای دولتی, کرامول را آگاه ساخت که کمک به فرانسه بر ضد اسیانبا 
اشتباه است: فرانسه رو به صعود و اسپانیا رو به نزول بود: سپاست 
انگلستان در مورد پشتیبانی از موازنه قوا در قاره اروپا برای تامین ازادی 
انگلستان ایجاب میکرد که اگر به اسپانیا یاری نمیشود. مسلما به فرانسه 
نیز کمک نشود. اینک(1659) قرانزتیه در زمین تفوق داشت و راه برای 
تو سعه ان به داخل هلند, فرانش کنته و لورن باز بود. برای جلوگیری از جاه 
طلیبهای تخاور رنه لی بهاز ده حان بسباری از اگلیستان: مینست 
فدا شود. در همان اوان سران بازرگان بر اثر جنگها مستطیع شدند. 
شرکت هند شرقی در 1657 به عنوان یک موسسه سهامی تجدید سازمان 
بافت و "۰۱٩3۸000‏ پوند به کرامول وام" داد تا از بازرسی دولت دلن امور 
شرکت جلوگیری کند: آن موسسه اکنون در اقتصاد و سیاست انگلستان 
عامل نیرومندی بود. مخارج جنگ با افزایش مالیات به میزانی که از حد 
حکومت چارلز اول يا دوم هم فراتر رفته بود تامین ميشد. بسیاری از 
اراضی سلطنتی. زمینهای کلیسای انگلیعان. تعداد زیادی از املاک 
سلطنتطلبان. و نیمی از ایرلند توسط دولت فروخته شدند. 

با این حال, کسر سالانه بودجه دولت پس 0 4 به 450,000 پوند 


رسید شارمند ساده بسیار کم منتفع . اکنون تمام هدفهایی که 
ی 
بودند. 


وضع مالیات بدون نمایندگی يا تصویب پارلمنت, توقیف بدون تشریفات 
صحیح قانونی, و محاکمه بدون حضور هیئت منصفه همان اندازه رواج 
داشت که در گذشته. فرمانروایی به وسیله ارتش و زور صرف.: با پوششی 
از صیغه مذهبی, به طرزی زنندهتر اعمال ميیشد. "فرمانروایی کرامول 
چنان مورد نفرت واقع شده بود که در هیچ حکومت پیش از آن, سابقه 


نداشت." انگلستان با بیصبری منتظر مزگ خاوند سرپرست خود بود. 
توطئه های روزافزونی علیه جان او ترتیب داده ميشدند. او میباییست 
همواره مراقب خود باشد: لاجرم تعداد محافظان 
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شخصی خود را به یکصدوشصت تن افزايش داده بود. سرهنگ دوم 
سکسبی, که از تندروهای پیشین بود, مردی سندر کعب نام را برای کشتن 
او اجیر کرد: توطثه کشف شد (ژانویه 1657). سندر کعب دستگیر شد و 
در برج لندن جان داد. در ماه مه سکسبی رسالهای با عنوان کشتن قتل 
نفس نیست منتشر کرد و در آن صریحا قتل کرامول را خواستار شد. 
سکسبی دستگیر شد و او نیز در برج لندن جان سپرد. دسیسه هایی علیه 
خاوند سرپرست در ارتش پای گرفت. و همچنین در محافل سلطنت 
طلبان. که در آن امید به بازگرداندن خاندان استوارت بشدت نضح 
میگرفت. مهین دختر کرامول. که به ازدواج یک سرلشکر تندرو به نام 
چارلز فلیتوود در امده بود, اصول جمهوریخواهی را پذیرفته بود و از 
دیکتاتوری پدرش اظهار تاسف میکرد. 
تحراتن: ترس و داغ فرزند روحبه آن مرد آهنین را شکست. او نیزر مانند 
کسان بسیار دیگری که. شراب قدرت را تا درد آن توشیده بودند: گام از 
اننکه. آرامتتن زندگی سابق خود را به منزله یک خان از دست داده بود 
متاسف 2 چنین میگفت: "در حضور خداوند میتوانم بگویم .. یت بود 
که زندگی در خانه کنار جنگل خود را ادامه میدادم_ 9 گله گوسفندی 
میداشتم تا اينکه چنین حکومتی را در دست بگیرم." در اوت 1658 
عزیزترین دخترش, الیزابت. پس از یک بیماری طولانی و ور دب هر 3: 
اندکی پس از مراسم تدفین اوء کرامول با تب نوبه به بستر افتاد. گنه گنه 
ممکن بود او را شفا دهد, اما پزشک او ان را, به عنوان داروی نوظهوری 
که به وسیله یسوعیان بتیرست وارد آروپا شدهاست, رد کرد. کرامول 
ظاهرا شفا یافت و با دلیری سخن میگفت. یک بار به زنش چنین اظهار 
داشت: "فکر نکن که خواهم مرد: خود من بر عکس به زنده ماندنم یقین 
دارم." شورا از او تقاضا کرد که ای خود را تعیین کند: وی پاسخ 
داد: "ریچارد", که مهمترین پسرش بو 
در 2 سپتامبر پس افتاد و پایان رندگی خویش را احساس کرد. از خداوند 
تمنا کرد که گناهانش را ببخشاید و پیرایشگران را حفظ کند. بعد از ظهر 
روز بعد مرد. تورلو, دبیر او نوشت: ات اشمان زر فته. ارت با اشک 
مردم خود تدهین شده و بر بال دعاهای قدیسان عروج کرده است." وقتی 
که خبر مرگ کرامول به آمستردام رسید, آن شهر "گویی با نور نجاتی 
بزرگ رشن شید : کودکان خن افتذاد کانالها میده‌ندند .از ری آن انلیتتن 
بانگ شادی بر میکشیدند." 


۷۱۱ راه برگشت: 1660-1658 


پسر کرامول, برعکس پدر. شیطان صفت نبود و از خوی پولادینی که 
ممکن بود انگلستان را در زنجیری ساخته ور و | نگاه دارد بهرهای 
نداشت. ریچارد کرامول نیز چون خواهرش رقت ذهنیی داشت که هر دوی 
آنان را و میداشت با ترسی مخفی بر سیاست خون و آهن پدرشان 
بنگرند. ریچارد در حالی که در برابر پدر خود زانو زده بود. از او استدعا 
کرده بود از جان 
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چارلز اول درگذرد. در دوران مشترکالمنافع و حکومت سرپرستنی, , او در 
ها ری ی که ی رود نس در 
4 سیتأمبر 59« له به واسطه جاهطلبی خود, بلکه به سبب وصیت 
پدرش "خاوند سرپرست" انگلستان شد. لوسی هچینسن او را "نجیب و با 
فضیلت اما طبیعتا روستایی و نامناسب برای بزرگی" " وصف کرد. 
تمام دسته هایی که به وسیله آلیور سرکوب شده بودند اکنون هرچه بیشتر 
به ضعف ریچارد پی میبردند و دلیرانهتر سر بر میافراشتند. ارتش, که از 
سابقه غير نظامی او نفرت داشت و میخواست اختیاراتی را که درزمان 
پدر او صریحا جنبه نظامی داشت در دست گیرد., از او تقاضا کرد که 
رهبری نظامی را تماما به فلیتوود واگذارد. او از قبول این تقاضا امتناع 
نمود, اما شوهر خواهر خود را با ارتقا به درجه سپهبدی نرم کرد. چون 
خزانه تهی و بسیار مقروض بود, ریچارد پارلمنتی تشکیل داد که در 27 
ژانویه 1659 اجلاسی کرد. شایعهای منتشر شد که پارلمنت میخواهد 
سلطنت استوارتها را باز گرداند. افسران ارتش با دسته هایی از سربازان 
نزد ریچارد آمدند و از او‌خواستند که پا رلمتت را منحل کند. او نگاهبانان 
خود را برای حفاظت خویش احضار کرد. اما آنها فرمان او را نادیده 
گرفتند. ناچار به زور تن داد و فرمان انحلال پارلمنت را صادر کرد(22 
اوریل). جان او در ید قدرت ارتش بود. جمهوریخواهان پر حرارت ارتش, 
به رهبری سرلشکر جان لمبرت؛ اعضای زنده مانده پارلمنت طویل را 
دعوت کردند که گرد بيایند و اختیاراتی را که, تا هنگامی که کرامول انان را 
با کمک جمهوریخواهان پر حرارت ارتش در 1653 به عنوان پارلمنت 
دنباله داشتند در دست بگیيرند. پارلمنت دنباله جدید در 7 مه 1659 در 
وستمینستر اجلاس کرد. ریچارد, که از سیاست به تنگ آمده بود, استعفای 
خود را به آن پارلمنت تقدیم داشت (25 مه). آنگاه به زندگی خصوصی 
خود بازگشت و در 1660 به فرانسه رفت و در آنجا با عزلت گزینی با نام 
مستعار جان کلاری نایدید شد. در 0 به انگلستان باز گشت و در 


2 به سن هشتاد و شش سالگی. درگذشت. یکی از سلطنتطلبان در 
3 ژوئن 1659 نوشت: "هرج و مرج در مقایسه با نظم و حکومت فعلی ما 
کمال بود." رقابت ی بین ارتش و پارلمنت ادامه یافت: اما ان 
قسمتهایی از ارتش که در اسکاتلند و ایرلند اقامت داشتند طرفدار 
پارلمنت بودند» و در پارلمنت؛ که بیشتر اعضای ان جمهوریخواه بودند, یک 
گروه نیرومند از سلطنتطلبان وجود داشت. در 13 اکتبر لمبرت سربازانی 
در مدخل کاخ وستمینستر گماشت, پارلمنت را کنار گذاشت, و اعلام کرد 
که ارتش عجالتا حکومت را به دست خواهد گرفت. چنین به نظر میرسید 
که توالی وقایعی که با ارتش عجالتا حکومت را به دست خواهد گرفت. 
چنین به نظر میر سید که توالی وقایعی که با تصفیه پراید اعان شده بود؛ 
میبایست تکرار شود و لمبرت کرامول جدیدی باشد. میلتن کودتای لمبرت 
را چنین نامید: "غیر قانونیترین و مفتضحترین کودتا. به نظر من وحشیانه 
است . . که یک ارتش حقوقبگیر . قذزنی را که.موشستش آن: بودهاست 
بدین گونه منکوب کند کند." اما آن شاعر قدرتی نداشت. تنها نیرویی که 
میتوانست در بریتانیا با دیکتاتوری نظامی مخالفت 
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کند ارتش دیگری مرکب از دههزار سرباز بود که پارلمنت در اختیار ژنرال 
جورج مانک گذاشته بود تا اختیارات آن را در اسکاتلند حفظ کند. ما 
نمیدانتم که ابا در سن: تضمیم .مان به معارضه با غصب قدرت به وسیله 
ارتش لندن جاهطلبی شخصی نهفته بود یا نه. خود او چنین اعلام کرد:"من 
در برابر وجدان 9 شرافت موظفم انگلستان را از سلطه ۳۳ 
مت شمشیر از آن ارم انن اعلام اودغ‌های از عناضر ذبخری را که 
مخالف فرمانروایی نظامی بودند تشجیع کرد. مردم از پرداخت مالیات 
سرباز زدند, : ارتش مقیم ایرلند, ناوگان لنگر انداخته در داونز, 5 کاراموزان 
حرفهای در پایتخت هواداری خود را از پارلمنت اعلام داشتند. کارشناسان 
مالی لندن وامهایی را که برای پرداخت مواجب سربازان مایه امید بودند 
از سران غاصب دریغ کردند. طبقات بازرگان ۰ که خلع چارلز اول 
را تصویب کرده بودند, اکنون احساس میکردند که بی نظمی رو به 
کسترشن حیات افتصادق انگلستان را تهدید میکند: و از خود میتر سنیدند آیا 
میتوان بدون پادشاهی که مشروعیتش مردم را آرام خواهد کرد, موجب 
وصول مألیاتها خواهد شد, و طوفان را خواهد خواباند, ثبات سیاسی و 
اقتصادی را باز گرداند در 5 دسامبر. مانک نیروهای خود را به درون 
انگلستان روانه کرد. رهبران ارتش سیپاهیانی برای مقابله با او فرستادند, 
اما آنها از جنگیدن سرباز زدند. افسران غاصب به شکست اعتراف کردند, 
پارلمنت را تشکیل دادند. و خود را در اختیار آن گذاشتند (24 دسامبر). 
پارلمنت پیروزمند, که از سی و شش تن تشکیل ميشد, هنوز جمهوریخواه 


بود. یکی از نخستین قانونهای این پارلمنت الزام میکرد که تمام اعضای 
حال و اینده ان از سلسله استوارت دست شویند. پارلمنت .« .«ِِ 
راه دادن پرسبیتریان زنده مانده پارلمنت دنباله پیشین ابا کرد, به 
عنوان که آنها از باز گرداندن چارلز دوم طرفداری کرده بودند. مردم من 
به این عنوان که پارلمنت دنباله احیا شدهاست و نماینده مردم انگلستان 
نیست تحقیر میکردند و احساسات خود را با "سوزاندن پیکر پارلمنت 
دنباله " در اتشیازنهای فتعدد سی: و یک.ففره تنها در یکی از خبابانهای لندن 
ابراز داشتند. مانک؛ که ارتشش در 3 فوربه 166۱0 به لندن رسیده بود, به 
پارلمنت تذکار داد که دیگر حمایتش نخواهد کرد. مگر در صورتی که 
انتخابات جدید و وسیعتری مقرر دارد و خود را تا 6 مه منحل کند. به 
مجلس اندرز داد که پرسبیتریان کنار گذاشته شده را دوباره بیذیرد. 
مجلس هم این کار را کرد. مجلس عوام, که بدین گونه بزرگ شده بود؛ 
سازمان مذهبی پر سبیتری را از نو در انگلستان تاسیس کرد, انتخابات 
جدید را اعلام داشت و خود را منحل کرد. سرانجام, پارلمنت طویل رسما 
3 پایان یافت (16 مارس 1660) در همان روز کارگری روی جمله 
ن ستمگر, که آخرین شاه است, بیرون میرود", که بر کتیبهای نوشته 
شده بود؛ رنگ فالید. و ان را محو کرد آن: کنیته | دولت مشتر کالمنافع 
انگلستان در عمارت بورس نصب کرده بود. 
آنگاه کلاه خود را به هوا پرتاب کرد و بانگ 
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برداشت: "خداوند چارلز دوم پادشاه را توفیق دهد!" کویند که وقتی این 
ندا شنیده شد؛ "تمام حاضران در بورس با بلندترین فریاد به ان پیوستند . 
روز بعد مانک محرمانه با سرجان گرینویل. نماینده چارلز. ملاقات کرد. 
گرینویل بزودی عازم بروکسل شد تا پيام مانک را ؛ باه مر ان 


- شاه باز میگردد: 1660 


چارلز از زمان فرار مشقتبارش از انگلستان در 1650 زندگی نابسامانی 
در قاره اروپا داشت. مادرش, هنریتا مریا, او را در پاریس نزد خود 
پذیرفت: اما فرانسویان هنریتا را فقیر کرده بودند, و چارلز و اطرافیانش تا 
مدتی مانند بینوایان میزیستند: وزیر اعظم باوفای ایندهاش, ادوارد هاید, 
مجبور بود به یک وعده غذا در روز اکتفا کند, و خود چارلز, که خوراک در 
خانه نداشت, در میخانه ها غذا| میخورد, بیشتر نسیه و به اعتبار اقبال آیتده. 
لویی چهاردهم پس از انکه بار دیکز به نعمت و مال فراوان دست یافت. 
وظیفهای به مبلغ 6,000 فرانک برای چارلز مقرر داشت و چارلز زندگی 
ازادانهای پیشه کرد که خوش ایند مادرش نبود. در آن روزها که در پاریس 
به سر میبرد, بیشترین مهر را نسبت به خواهرش هانریتا ان پیدا کرد. مادر 
مهاجران کاتولیک انگلستان نگذاشتند او فراموش کند که چگونه برای 
پدرش جنگیدهاند. فرستادگان پرسبیتری عهد کردند که چنانچه وعده دهد 
ایمان آنان را حمایت کند, به او مساعدت کنند. او به سخنان هر دو طرف 
مودبانه گوش داد, اما تصمیم خود را در وفاداری به کلیسای انگلیکانی که 
پدرش به خاطر ان رنج برده بود اعلام کرد. بحثهایی که دور و بر او 
میشد ند او را محتملا در مورد کلیه ادیان شکاک کرده بودند. اما عبادت 
کاتولیکی, که او آن را در اطراف و جوانب خود در فرانسه دیده بود, ظاهرا 
به نحوی نیرومند در او تأثیر کرده بود: در دربار کوچکش این راز برملا شده 
بود که اگر دست او باز باشد, به کلیسای کاتولیک رومی خواهد پیوست. در 
1651 نامهای به پاپ اینو کنتیوس دهم نوشت و وعده کرد که اگر به تخت 
و تاج انگلستان باز گردد, تمام قوانینی را که بر ضد کاتولیکها وضع شدهاند 
جلف شاه کرد. بای باستی تدای اج رقم سوغان (رترال ورونتما 11 
چارلز را از این موضوع اگاه ساخت که واتیکان نمیتواند از یک شاهزاده 


وقتی که مازارن مذاکره در باره اتحاد را با کرامول اغاز کرد. مشاوران 


چارلز او را به 


1 یسوعیان, يا ژزوئيتها, دارای تشکیلات و انضباط شبه نظامی بودند و از 
این جهت رئیس اآنان را که منزلت سرداری يا فرماندهی داشت "زنرال" 
میناأمیدند.-م. 
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ترکی فرانسه ترغیب کردند, و کاردینال(مازارن) موافقت کرد که مقرری او 


را ادامه دهد. چارلز , به کولونی و سپس به بروکسل رفت. در آنجاء مقارن 
روز 26 مارس 1660 گرینویل پیام مانک را برای او آورد. پیام بدین 
مضمون بود: اگر او عفو عمومی را وعده دهد و بیش از چهار نفر را از اين 
عفو مستثنا نسازد, ازادی وجدان اعطا کند. و مالکیت صاحبان فعلی املاک 
مصادره شده را تایید نماید. مانک به او پاری خواهد کرد: ضمنا چون 
انگلستان هنوز با اسپانیا در جنگ ات صالح چارلز در این است که هلند 
تحت تملک اسیانیا را ترک گوید. چارلز به بردا در برابان هلند عزیمت کرد 
ونر انخا( 14 اوزیل) قراردادی را امضا کرد که در آن شرایط پیشنهادی 
مانک را اصولا میپذیرفت.؛ , اما نعیین دقایق آن را به پارلمنت جدید واگذار 
میکرد. انتخابات منجر به تشکیل مجلس عوامی شد که اکثریت آن سلطنت 
طلب بودند. و چهل و دو لرد کرسیهای خود را در مجلس اعیان اشغال 
کردند. در اول مه نامه هایی که گرینویل از طرف چارلز آورده بود در هر 
دو مجلس خوانده شدند. در این "اعلامیه بردا" " شاه جوان به همه, "جز به 
کسانی که از این پس به وسیله پارلمنت مستئنا شوند , عفو عمومی داد 
تسویه دعاوی مربوط به اموال مصادره شده را به پارلمنت واگذاشت: 
وعده داد که "هیچ کس ناراحت نخواهد شد يا به خاطر اختلاف عقیده در 
مسائل دینیی که ارامش کشور را به هم نخواهند زد مورد بازجویی قرار 
نخواهد گرفت." چارلز بيانیه خردمندانهای را که توسط هاید وزیر اعظم 
ایندهاش برای او تنظیم شده بود 4 اعلامیه بالا افزود: 

ما؛ به موجب قول شاهانه خود, شما را مطمئن میسازیم که هیچ یک از 
پیشینیان ما بیش از خود ما پارلمنت را گرامی نداشته است ... ما معتقدیم 
ار ی ام ار وی کر اس از ی 
لا زم است که ما به خوبی میدانیم بدون ان نه فرمانروا میتواند در حد 
متعادلی شاد باشد, نه مردم . .. ما همواره به اندرزهای آن به دیده بهترین 
پندها مینگریم, و چنان هوادار امتیازات آن خواهیم بود و آنقدر در حفاظت 
آن مراقبت خواهیم کرد که گویی از هر چیز دیگر به ما نزدیکتر و برای 
حفظ خود ما ضروریتر است. 

پارلمنت خرسند شد. در 8 مه چارلز دوم را شاه انگلستان خواند, تاريخ 


آغاز سلطنتش را از لحظه مرگ پدرش اعلام کرد, و سلطنت او را از 
قانونی منبعث ندانست.؛ بلکه به میراثی منسوب اد بدو تولد 
حق او بوده است. رای داده شد که 15,000 پوند برای چارلز بفرستند و او 
را دعوت کنند که فورا بیاید و بر سریر سلطنت بنشیند. تقریبا تمام 
انگلستان از اینکه بدون ریختن قطرهای خون, دو دهه پرمشقت به 
درامدند: در لندن مردان در خیابانها زانو زدند و به سلامتی پادشاه جام 
گرفتند. تمام تاجداران اروپا پیروزی حق مشروع سلطنت را شادباش 


گفتند: حتی ایالات متحده. که جمهوری سختی بود. مقدم چارلز را در سفر 
اش ها لاسما کنو انا رم که ای ماو راد 
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جلب حسن نیت ی 0 پوند برای مخارج او تقدیم کرد. یک 
ناو کان. انخلیتسنی, که» با برخمها و علامت. اختضاری. "سنی.ار* (چارلز 
پادشاه) مزین شده نود. آمد هآ را بر عرشه نشاند (23مه). ناوگان 
مزبور در 25 مه به دوور رسید: بیست هزار تن برای استقبال شاه در 
ساحل گرد آمده بودند. وقتی که کشتی او به کرانه نزدیک شد, همگی به 
زانو درآمدند: و شاه چون پا بر زمین نهاد, به سجده درآمد و شکر خدای را 
به جا آورد. ولتر چنین نوشت: "پیرمردانی که در آنجا بودند به من گفتند که 
تقریبا همه گریستند. شاید هرگز منظرهای مهیجتر از آن صحنه وجود 
نداشته است." در طول راه های که دسته های شادمان در دوسوی آنها 
صف کشیده بودند, چارلز و اسکورتش, و در پی انها صدها تن از مردم, 
سواره به سوی کنتربری. راچیستر. و لندن حرکت کردند. در لندن 
کصدویست هرارش ار ماس ان هبار شاتد وی ازشدی > 
بر ضد او جنگیده بود در سان و رژه به ارتش مانک پیوست. نمایندگان دو 
مجلس در کاخ وایتهال در انتظارش نشستند. 

سخنگوی مجلس اعیان خطاب به او گفت: "ای سلطان ارجمند, شما 
آرزوی سه مملکت,1 نیرو و قوام قبایل ملت برای تعدیل افراط و تفریطها 
و رفع اختلافات, ... و نیز برای باز گرداندن شرافت پامال شده اين ملتها 
هستید." چارلز همه این تهنیتها را با لطف و خوشخویی پذیرفت. هنگامی 
که برای استراحت به خلوت میرفت, در حالی که خسته ظفر بود. به یکی 
از دوستان خود گفت: "مسلما از اینکه زودتر نیامدم مقصرم, زیرا| امروز 
به هیچ کس برنخوردم که به صراحت ابراز نکرده باشد همواره خواهان 
بازگشت به تخت سلطنت بوده است" 


ار از ای وه 





فصل هشتم :میلتن - 1674-1608 


ا- جان بانین: 1688-1628 


شا ان در ون تین ای موم وازی س یات تیوه 
احساس نمیکردند. کتاب مقدس شاه جیمز برای ادبیات کافی بود: تقریبا 
هر چیز تفالهای پست و معصیتامیز مینمود. یک نماینده پارلمنت در 1653 
پيشنهاد کرد که در دانشگاه ها هیچ چیز جز کتاب مقدس و "اثر یا کوب 
بومه و نظایر ان" نباید تدریس شود. این موضوع مایوسکننده به نظر 
میرسد, ولی باید متوجه باشیم که در اوج اعتلای پیرایشگران (1653), 
سرتامس اورکرت ترجمه پرشور خود از اثر رابله1 را منتشر کرد و بحث 
در نجاسات را به بحث در قیامت رجحان داد. در همان سال آیزاک والتن 
کتاب خود را به نام ماهیگیر تمام عیار انتشار داد. حتی آمروزه هم آن 
کتاب: با شیوه ساده و فرحانگیز خود, تار کین میبخشد و یادآور این موضوع 
است که در حالی که انگلستان از انقلابی میگذشت که به قدر انقلاب 
9 شدید بود. مردم میتوانستند در شهر و روستا شادمان باشند. "ای 
دانشمند خوب! کمی از راه منحرف شو و آن سوتر به طرف پرچین پیچک 
گام بردار: آنجاء در حالی که اين آبشار آهسته بر خاک بارور فرو میریزد. ما 
خواهیم نشست و آواز خواهیم خواند" 

آندرو مارول با هر تمهید که ممکن بود در دوران نااستواری دولتها, بین 
زمان تولدش در 1621 و مرگش در 1678 سر خود را سلامت نگاه 
داشت. بازگشت کرامول را از ایرلند با قصیدهای غرا و خوشاهنگ تهنیت 
گفت., اما در ضمن آن جرئت کرد که درباره مرگ چارلز اول با دلسوزی 
سخن گوید: 

دز آن صحنه پاد ۳ به ابتذال و پستی تن نداد, 

1 کتابهای اول و دوم در 1653: کتاب سوم در 1693. پیرموتو ترجمه 
تمام متن را در 1708 تکمیل کرد. 
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بلکه با چشمانی دقیق و مراقب دم تبر را ازمود. خدایان را با یاسی مبتذل 
به یاری نخواند تا حق پایمال شدهاش را بگیرند. بلکه سر باوقارش را خم 
کید انسان کة کفتی ان زاین شرع مود 

مارول معاون میلتن شد, که منشی لتق کرامول بود, در 1659 به 
نمایندگی پارلمنت انتخاب شد, به نجات میلتن از کینهجویی سلطنت طلبان 
فاتح کمک کرد, هجده سال در دوران بازگشت خاندان استوارت زیست, و 
سو اخلاق. فساد. و بیصلاحیتی آن را در هجویه هایی که از انتشار آنها 
بدقت خودداری 39 محکوم ساخت. آثار کلاسیک بانین, مانند حماسه 


های میلتن. پس از بازگشت خاندان استوارت نوشته شده تودتر اما هر 
دوی آنان در رزیم پیرایشگر قوام گرفته بودند. او به ما میگوید: "من از 
نسلی پست و غیرقابل اعتنا زادم: خانه پدریم از آن: گونه بود که درمیان 
رین و تسیر آمر رون خانواده های کشور یافت میشود." پدر او در 
دهالستو, نزدیک بد فرد, دواتگر تعمیرگر ظرف و کتری بود. تامس بانین آن 
فد کم هاندتعان را هه دیهان ید فر ند بقرنتق درآمد د اشت وجان صر ان 
دبستان لااقل خواندن و نوشتن را به به اندازهای که برای وارسی کتاب 
مقدس و نوشتن مشهور ترین تمام کتابهای اتو یفن بسنده بااشد آموخت. 
در خانه شاگردی پدرش را میکرد که در بعد از ظهرهای یکشنبه به او 
تعلیمات دینی میداد. از پسران شهر دروغزنی و کفرگویی را یاد کف 
خودش ما را مطمئن میسازد که در این رشته ها فقط چند تن با من 
برابری میکردند. " بعلاوه, او مرتکب کناهانی از قبیل رقصیدن, بازی کردن 
و خوردن آبجو در میخانه میشد گناهانی که از طرفی پیرایشگران محکوم 
شده بودند, اما آنها در جوانی او (1648-1628) هنوز به قدرت نرسیده 
بودند. "من در انواع گناهان و اعمال مخالف خداپرستی ترآ 2:3 
سرکرده دیکز ان بودم." چنین اعترافاتی به گناهان بزرگ در میان 
پیرایشگران معمول بود: زیرا که اصلاح اخلاقی آنها را مشهودتر میساخت و 
یروق گلایت جات دهنده برد نز تماب نز هیکرد: 

افکار مربوط به مرگ, دار 1 1 
دید که. اسمان آتنتن کرفته و زمین در زیر باق آو‌شکافت برداشته اتقت بر 
وحشت از خواب بیدار شد و خانواده خویش را با فریادهای خود به هراس 
انداخت: "ای خداوند, به من رحم کن! ... روز داوری رسیده است, و من 
آماده تیست ۱" در شانزدهسالگی ار پارلمنت فراخوانده شد و سی 
ماه در دوران جنگ داخلی در آن خدمت کرد. در سربازی. "من هنوز گناه 
میکردم, بیش از پیش در برابر خداوند گردنکش 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 258 

بودم, و توجهی به نجات خود نداشتم." پس از خروج از بسیج, با دختر 
یتیمی ازدواج کرد (1648) که تنها جهیزش دو کتاب دینی و خاطراتی از 
تقوای‌ رش موه که ان وا کرازا با گو میکرد. بانین, که دکان پدر را به 
ار و رت را ایا ی رود سا سای 
شد, مرتبا به کلیسا میرفت و گناهان دوران جوانی خود را یکی پس از 
دیگری ترک میگفت. تقریبا همه روز کتاب مقدس راء کف ای 
سادهاش سازنده سبک او شد, میخواند. مردم الستو, در گفتگو از اوروی را 
شارمند نمونه میخواندند ۰ اما (خود او به ما میگوید) شکهای مربوط به 
الاهیات وی را میآزردند. او اطمینان نداشت که لطف خدا شامل حالش 


شده باشد و بدون آن لطف ملعون میبود. گمان داشت که تقریبا تمام 
ساکنان الستو به دوزخ جاودانه محکوم شدهاند. خاطرش با این فکر 
مشوش شده بود که عقاید مسیحی او یک تصادف جفغرافیاییند. از خود 
مییرسید. "چگونه میتوان گفت که مسلمانها کتاب مقدسی به این خوبی 
نداشتهاند که ثابت کند محمد(ص) ناجی است: همان گونه که ما هم برای 
اثبات نجات دهندگی عیسی کتاب مقدسی داریم." "موجهای بسیار از 
کفر گویی نسبت به خدا, مسیح و کتاب مقدس از سر روح من میگذشتند .. 
پرسشهایی بر ضد وجود خدا و تنها پسر گرامیش درمن وجود داشتند: (از 
این نوع) که در حقیقت خدایی يا مسیحی هست یا نه. و آیا کتاب مقدس 
بیش از انچه کلام خدا| باشد, داستان و قصه حیلهامیزی بیست " آو چنین 
نتیجه گرفت که اين شکها از ناحیه شیطانی است که در وجودش خانه کرده 
است. "من وضع سگ و وزغ را نظاره کردم و کیفیت هر یک از مخلوقات 
خدا را بهتر از این وجود وحشتناک خود یافتم ... , چون آنها روحی که در زیر 
بار جاودانی دوزخ يا ناه هلاک شود نداشتند, برخلاف روح من که چنان 
بود." انگاه یک روز, همچنانکه در صحرا گام میزد و بر شرارت قلب خود 
ميانديشید, جملهای از رساله به کولسیان را به یاد اورد: " ... به خون 
صلیب وی سلامتی را پدید اورد."1 این فکر که مسیح به خاطر او 
همچنانکه به خاطر دیگران, مرده است در ذهن او نیرومندتر شد. تا اينکه 
"اماده شدم تا با شعف و ارامش سرشار از پای درایم." به یک 
کلیسای باتیستها در بدفرد پیوست (1653), تعمید یافت, و از دو سال 
شادی و آرامش روحی برخوردار شد. در 1655 به بدفرد رفت و در آن 
کلیسا شماس و در 1257 رسما مامور وعظ کردن شد. 

پیام او پیام لوتر بود: جز در صورتی که انسان ایمان محکمی به ین نکته 
داشته باشد که با فرگ مسیح» , پسر خدا؛ از گناهان طبیعیش ِ بافته 
است اعم از هر گونه فضایلی که داشته بااشد در رفتن به دوزج به اکثریت 
افراد بشر ملحق خواهد شد. تنها خود فداسازی عیسی میتواند با شناخت 
گیاهان انسان موازنه یابد. او فکر میکرد که این موضوع را باید بسیار 
واضح به کودکان گفت. 

1 باب 1[ آیه 20 -م. 
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به عقیده من مردم در آموختن دعا به فرزندان خود راه خطا مییویند. به 
نظر من بهتر است که مردم, بهنگام, به کودکان خود بگویند که چه 
مخلوقات ملعونی هستند: ز چگونه به سبب گناهکاری ذاتی و عملی گرفتار 
خشم خدایند: همچنین چگونگی غضب یزدان و دوام بدبختی را متذکر 
شوند. 


در میان این اندرزها, در مواعظ بانین,. پند بسیار خردمندانهای درباره 
پرورش اطفال و رفتار با خدمتگران وجود داشت. او نیز. مانند سایر 
واعظان, مورد طعن کویکرها بود که به او میگفتند : نه کتاب مقدس, بلکه 
نور درونی است که تفاآهم و نجات را موجب میشود. در 1056 او دو کتاب 
بر ضد آن فرقه جدید مزاحم نوشت: آنان با متهم ساختن او به داشتن آیین 
یسوعی, راهزنی. زناکاری و جادوگری پاسخ دادند. با بازگشت خاندان 
استوارت مشکلات بدتری ایجاد شد. قانون الیزابتی سابق, که از تمام 
انگلیسیان میخواست فقط در مراسم مذهبی انگلیکان شرکت کنند, تجدید 
شد: تمام عبادتگاه های غیر انگلیکان بسته شدند: همه واعظان غیر 
انگلیکان از وعظ کردن ممنوع شدند. بانین تا حد بستن صومعه کوچک خود 
در بدفرد اطاعت کرد اما وی پیروان خود را در محلهای مخفی گردآوری و 
برای آنان وعظ کرد. او را دستگیر کردند, به او گفتند که اگر قول دهد علنا 
وعظ نکند, آزاد خواهد شد: اما اين پيشنهاد را نپذیرفت و در زندان بدفرد 
محبوس شد (نوامبر 1660). مدت دوازده سال, با چند دوره کوتاه ازادی, 
در آن زندان بسر برد. در مواقع مختلف پيشنهاد استخلاص با همان شرایط 
تجدید شد., و او همان جواب را داد: "کر آفزوز: مرا ازاد سازید, فردا وعظ 
خواهم کرد." شاید زندگی خانوادگی برای او باری گران شده بود. زن 
اولش در 1658 مرد و چهار فرزند برای او باقی گذاشت که یکی از آنان 
نابینا بود: دومین زنش آبستن بود. همسایگان به تکفل خانواده کمک 
میکردند, وباتین سا تور بافتم :در دندان و ریت دادن فروسش آن یار هد 
را به آن مساعدت میافزود. زن و کودکانش اجازه داشتند هر روز او را 
ببینند: و خودش مجاز بود برای همبندانش وعظ کند و زندان را هرگاه که 
بخواهد, ترک گوید و حتی به لندن سفر کند. اما او وعظهای مخفیانه خود را 
از سر گرفت. و از اين رو مراقبت بر او در زندان شدیدتر شد. 

در محبس کتاب مقدس را بارها میخواند, و نیز کتاب شهدا اثر فاکس را: 
ایمانش مستحکمتر میشد و با تعمق در رویاهای مکاشفه یوحنای رسول 
شاد میگکشت. او ظاهرا تا اندازه زیادی به کاغذ و قلم دسترسی داشت. 
زیرا در شش سال اول حبس, هشت رساله مذهبی و همچنین یک اثر 
بزرگ به نام عنایت فراوان نسبت به رئیس گنهکاران نوشت و منتشر کرد. 
اثر اخیر, که در آن حکایت نفس میکند, تقریبا اشراق وحشتانگیزی از ذهن 
پیرایشگر ؛ به شمار میرود. 7 

در 1666, به موجب نخستین "اعلامیه اغماض" " چارلز دوم اراد شد. باز 
هم به وعظ پرداخت و به زندان باز گردانده شد. در 1672 دومین "اعلامیه 
اغماض " چارلز دوم کشیشان ناسازگار 
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را مجاز ساخت که وعظ کنند. بانین آزاد شد و فورا به سمت کشیش 
کلیسای قدیم خود منصوب شد. در 1673 این اعلامیه ملفا شد: 
ممنوعیتهای سابق تجدید شدند,_بانین از اطاعت سر باز زد و بار دیگر به 
زندان افتاد (1673), اما بزودی ازاد شد. 

در این سومین و اخرین دوره زندان بود که او قسمت اول از کتاب سیریک 
زار یر از این جهان به جهان آینده را نوشت. اين کتاب در 1678, و قسمت 
دوم در 1684 به دنبال آن به چاپ رسید. (در یک مقدمه سرگرم کننده 
ولی سستمایه, بانین ادعا کرد که آن کتاب را برای یر کر هی خود نوشته 
استا:. یی آنکه. فکر انتشان ان زا زاشته. باشتد ] :داستان را به: انحوی 
آتییویر تشک فانتری غرضه مید اره؟ 

همچنانکه در بیابان این جهان سیر میکردم. در محلی فرود آمدم ک۸در آنجا 
دخمهای بود و در آن بر زمین غنودم تا بخوابم. و چون به خواب رفتم., 
رویایی دیدم. 

کین در تراسا این قرو وه موه ظ رای همه یر را فتاه 
فراموش کند و فقط مسیح و بهشت را بجوید. او زن و فرزندان خود را 
رها و سیر خود را به سوی "شهر آسمانی" آغاز میکند. در ضمن سفر, 
"امیدوار" به او میپیوندد ند پیرایشگر را به ایجاز شرح مبد هد . 

یک روز بسیار اندوهگین بودم, به گمانم اندوهگینتر از هر وقت دیگر در 
زندگی خود, و این غمگینی به سبب منظره تازهای بود از شناعت و دنائت 
گناهانم. چون در آن هنگام نظرم به هیچ چیز جز دوزخ و لعنت جاودانی روح 
خودم معطوف نبود. ناگهان. همچنانکه فکر میکردم, خداوند ما عیسای 
مسیح را دیدم که از آسمان بر من فرو مینگرد و میگوید : "به عیسی مسیح 
ایمان آر تا نجات یابی" اما من پاسخ دادم که گناهکارم: گناهکاری بسیار 
بسیار بزرگ و او جواب داد, "رحمت من برای تو کافی است." ... آنگاه 
قلب من سار از شادی و سرور شد. 

زایران, پس از محنتها و بحثهای بسیار, ‏ به شهر آسمانی میرسند: و ما از 
آنچه آنها خنین شتا قانه در پیش بودنده آکان میشوینم 

و بنگر که چون داخل شدند, تغییر هیئت یافتند و جامهای در بر کردند که 
چون زر مینمود. کسانی نیز در آنجا بودند که با چنگها و تاجها 1 
آمدند و انها را به ایشان دادند چنی برای تواختن؛ و تاج به نشانه افتخار .. 


و ن و نیکنظر کن, شهر مثل خورشید میدرخشید, کوچه های آن نیز زرفرش بود 
و در انهز مردان بسیاری که تاج بر سر و شاخه های نخل در دست داشتند, 
و نیز چنگهایی که با نوای آنها سر ود ستایش میخواندند. 

"جهل" " بیچاره, که لنگلنگان در یی انا رام پیموده و ایمان واقعی نداشته 


است. به دروازه شهر آرستهانت ميیر لسد» آن را میکوبد: از او گذرنامه 


میخواهنده. تمیتواند آن. زا بیابده ز پس دست و پای او را میبندند و به دوزخ 
روانهاش میسازند. این داستان به نجو جذابی گفته شده 
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است, ولی ما گاه با "لجوج" همدلی مییابیم که درباره کریستین و 
همراهانش گفتاری بدینسان دارد: "گروهی از اين ابلهان خودیسند هستند 
که وقتی به خیالات واهی روی میاورند. به دیده خود, خردمندتر از عاقلانی 
هستند که میتوانند استدلال کنند." فکر زیارت روح از وسوسه های زمینی 
به سعادت آسمانی فکری است کهن و شکل تمثیلی قرون وسطایی آن نیز 
چنین بود, شاید بانین برخی از این آنان بخشنین تزا خوانده بود. حال آنها در 
کامیابی خارقالعاده این داستان جدید فراموش شده بودند. داستان مزبور 
در نخستین قرن از عمر خود پنجاه و نه با ر چاپ شد و یکصدهزار نسخه از 
آن پیش از مرگ بانین به فروش رسید: از آن پس تاکنون میلیونها نسخه از 
این اثر فروخته شدهاند و متن آن به یکصد و هشت زبان ترجمه شده 
است: در امریکای پیرایشگر یک جلد از آن کتاب تقریبا در هر خانهای یافت 
میشد. برخی از عبارات ان مانند پاس و اندوه مفرط, جلوهفروشی. مرد 
دنیادار وارد زبان عامه شدند. محبوبیت اين کتاب در قرن بیستم بسرعت 
رو به کاهش رفته است: مشرب پیرایشگر رخت بربسنه است؛: و کتاب 
مورد بحث اکنون جزو مهمی از ایمان و وسیله تزیین خانه را تشکیل 
نمیدهد. اما هنوز مانند چشمه زلال و شادابی از انگلیسی ساده است. 

بانین در حدود ِ کتاب نوشت که خواندن انها امروزه جالب به نظر 
نمیرسند. پس از ازادی نهاییش در 1675, یکی از واعظان برجسته زمان 
خود و رهبر باتیستهای انگلستان شد. او ستایش خود را از چارلز دوم اعلام 
داشت و به پیروان خود سپرد که به شاه خاندان اپتتوازت به. نله شدای 
انگلستان در برابر پاپ وفادار باشند. سه سال پس از آنکه چارلز دوم در 
بستر مرگ پذیرفتن مذهب کاتولیک را اعلام کرد, بانین زندگی حرفهای خود 
را به پایان رساند. فرجام عمرش با آن لوتر همانند بود. چون نزاعی بر سر 
خواندن کتاب مقدس پدر و پسری را که بانین دوست میداشت از یکدیگر 
رنجانده بود, آو از بدفردبا است: به سوق..مسکن آن دو عزیمت کرد و 
طرفین را آشتی داد: اما در راه بازگشتش نی ار کشت ,وب 
از آنکه بتواند سرپناهی بیابد, .ات باران خیس شد. در نتیجه گرفتار تبی 
شند که: هر کون از آن زها نخشت: در گورستان ناسا ززگاران در بانهیل فیلدز 
دفن شد. جایی که هنوز نقشش بر روی سنگ گورش دیده ميشود. 


اا- شاعر جوان: 1608 -1640 


پبدر بزرگ میلتن یک کاتولیک رومی بود که در 1 1 به سبب گریز از 
مراسم مذهبی انگلیکان 60 پوند جریمه شد و پسر خود را به جهت ترک 
کلیسای رومی از ارث محروم کرد. این جان میلتن از ارث محروم شده, با 
عنوان بکی از کاتبان لندن بعنلی نگارندهای که در نوشتن و رونوشت 
برداشتن کتابهای خطی, منشورها و اسناد قانونی ماهر بود معاش خوبی 
تحصیل 


تصویر 


متن زیر تصوير : ادوارد پرس: جان میلتن. کریست کالج, کیمبریج 
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کرد. موسیقی را دوست میداشت., مادریگال مینوشت, و در خانهاش الات 
موسیقی متعدد, از جمله یک ارگ, داشت: این عشق به شاعر ما منتقل 
شد که معتقد بود برای خوب نوشتن باید موسیقی را در روح و گوش 
باطنی خود داشت. مادرش سارا جفری, که دختر یک تاجر خیاط بود, به 
شوی خود شش فرزند داد که جان سومین انها بود. یکی از برادران 
کهترش. کریستوفر, از سلطنتطلبان طرفدار خاندان استوارت و واجد قافن 
از مقامات بلندیایه کلیسا شد : جان در زمره جمهوریطلبان پیرایشگر پیرو 
کرامول در آمنز خانه انان. در برد. فتریت» یی سازمان پیرایشگری بود و 
وضعی با ابهت و مدهبی داشت, اما واقعا پیر ایشگر انه نبود, در 1 
عشق رنسانسی به زیبایی با عاطفه خیرجویی اصلاح دینی آمیخته بود. 

جان مهین ملک خرید و مرفع شد, برای جان کهین چند مربی پیرایشگر 
اجیر کرد و او را در یازدهسالگی به "مدرسه سنت پول" فرستاد. آن پسر 
فر انفا ای ات فراشتت افالیای ج نون عبری. آموکت. انار 
شکسییر میخواند, اما کتابهای سپنسر_ را ترجیح میداد: اینجا خاطر نشان 
میسازیم که او بسیار تحتتاثیر نسخه اتحاشدف هفته اثر دو بارتاس (1578) 
قرار گرفت. این سر وده حماسهای است که خلقت عالم در هفت روز را 
شرح میدهد. 

خسن من برای: انس نان دنه ود که از ما ندههالکی. کم اتقاق 
میافتاد مطالعات خود را ترک کنم یا پیش از نیمه شب به بستر بروم. همین 
امر بود که در درجه اول باعت از دست رفتن نیروی دید من شد. چشمان 
من آمانند چشمان مادرش[ طبیعتا ضعیف بودند. و من غالبا دچار سردرد 
آنا ای رکه ات ارت کحام سرا وا ها سس نت 
مرا به تعویق اندازد. ۲ 

در شانزدهسالگی به "کالج مسیح" در کیمبریج رفت. در آنجا نزاعش با یک 


معلم به مشتزنی انجامید. سمیوئل جانسن میگوید: من از توصیف آنچه 
میترسم راست باشد شرمسارم و آن اينکه با یکی از آخوی 
دانشجویانی بود که در دانشگاه افتضاح علنی تنلبیه دی را متحمل میشند. ۳ 
وت یک دوره اخراج شد و آنگاه اجازه یافت که باز گردد. وم از 
باز گشتن میتوانست خوب شعر بگوید. در 1629, در بیست و یک سالکی, 
قصیده غرایی به نام "بامداد میلاد مسیح" سرود. و یک سال بعد 
۰ آی ( در دومین ۳ (1632) آثار 
0 1 0 7 
به فلک کشیده پنهان شوند ای پسر عزیز خاطرات؛ ای وارت تک 
ففرت ام تایه ا فا ها کل مه کار 


1 با کمال تاسف ميافزاييم که وقتی تکلیف دفاع از اعدام چارلز اول به 
میلتن واگذار شد, او در برشمردن عیوبی که سابقه شاه را لکهدار 
میکردند. از عشق او به اثار شکسییر نیز سخن گفت. 
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میلتن هشت سال در کیمبریج ماند, در 1628 درجه لیسانس و در 1632 
فوق لیسانس گرفت: آنگاه بدون مهری که دانشجویان معمولا برای سالها 
تحصیل دانشکدهای خود در دل دارند, آن دانشگاه را ترک کرد. پدرش از او 
اتتظار :ذاشت که در نلک کشیشان.ذن ایده. اما آن جوان مغرور از شو کند 
وفاداری به اعتقادنامه و آیین نماز انگلیکان امتناع کرد: 

چون مشاهده کردم که چه ظلمی دامنگیر کلیسا شده است که آن کسی 
که فرمان میگیرد باید آن را بندهوار اجرا کند و سوگند نیز بخورد و آن 
سوگند را یا با وجدانی یاد کند که مشمئز خواهد شد: با باید سوگند خود را 
بشکند يا از ایمان خود دست شوید بهتر دانستم که سکوت بیشرمساری را 
بر کار مقدس سخن کفتتی که با تقد کین و سوگندشکنی خریداری شده 
باشد ترجیح دهم. 

او در خانه پدری خویش در روستای هورتن, نزدیک وینزر مقیم شد: در 
انجا, در حالی که ظاهرا معاشش به وسیله پدرش تامین میشد, تحصیلات 
9 راء 7 بیشتر کلاسیک بود, ادامه و حتی با ار کوچکترین مصنفان 
رومی 7 بزودی معالاتت " او در دفاع از سیاست کرامول 
در اروپا طنین افکند. حتی وقتی که نثر انگلیسی مینو شت؛ گویی لانینی 
مینویسد: زبان انگلیسی را دستخوش تعقیدات و قلب کلاسیک میساخت. با 
این حال, کلامش نوای جاذب و عجیبی در بر داشت. 


شاید در هورتن, در میان مزارع سرسبز دشت و دمن انگلستان, بود که او 
قطعه های احساساتی را نوشت (1642) که شادیهای فارغالبال و احوال 
عمکسازه جوانی گذرای او را توبت به نوبت منعکس میکردند. 0 هر 
سطر از / کر خواننده را به خواندن آن با آواز دعوت مر میکتد. الکرو 
"دختری است زیبا, فربه, با نشاط. ... مهربان و خوشبو که از زفوروس 
(مظهر باد مغرب), که با اورورا| (الاهه سییدهدم) بازی میکند, زاده شده 
است." هر چیز که در منظره روستایی هست, اکنون شاعر را شاد 
میسازد: چکاوی شب را متوحش میسازد. خروس پیشاپیش "بانوانش" 
میخرامد, تازیها با صدای بوق شکارچی برمیجهند, خورشید "با زبانه ها و 
فروغی کهربایی رنگ" طلوع میکند. دوشیزه شیردوش نغمهسرایی میکند, 
گله ها به چرا مشغولند و جوان و دختر باکره بر روی چمن میرقصد و شبها 
را در کنار بخاری یا در تماشاخانه میگذرانند. 

اگر کمدی دانشمندانه جانسن بر روی صحنه آنقز بارشکیتیر تردن کفتار 
کودک خیال, آهنگهای جنگلی زادگاهش را با بانکی بلند بسراید: 

و موسیقی 

به گشودن زنجیرها دست یازد زنجیرهایی که روح پنهان نواهای خوش را 
دربند کردهاند ... 

اگر یارای فراهم کردن این خوشیها در تو باشد, ای مایه شادی, با تو 
میخواهم بسر برم. 
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گوینده این اشعار هنوز یک پیرایشگر عبوس و ناخوشحال نبود, بلکه جوان 
۷ سالمی توق کص در .مر کمابتش خون نغمه گران دوران الیزابت جریان 
داشت 

اما گهگاه خوی دیگری به او دست میداد, و آن هنگامی بود که این شادیها 
در برابر ذهن متفکری جلوهگر ميشدند که غم را به یاد میأورد. در 
تا بلکه فقط پرسشهایی 
میشنید: که پیش از ان اخسانن, تشد بودند. انگام "ابل.بتسرورو م مرد 
اندیشمند, به طور نامرئی میخرامد. 

تا بر ماه سرگردان بنگرد که تازان به نیمروز خود نزدیک میشود, همچون 
کسی که در راه پهن و بیکران آسمان راه خود را گم کرده است: 

تا مات کار ان مینسشتته 

جایی که اخگرهای فروزان از درون اطاق به تون فا مو ید که تابشش را 
چگونه بیاراید, دور از هر مایه شادی. جز سوسکی که بر روی اجاق است: 

یا اينکه در "بزخی بلند و تک افتاده : که دز برابر :بزرکی. شتار کان شین 
حقیری بیش نیست,؛ نشسته است و کتاب افلاطون را ورق میزند و از خود 


چه جهانهایی, یا چه پهنه های وسیعی, را در برمیگیرد آن ذهن نامیرایی که 
مسکن خود را در اين گوشه جسمانی از دست داده است. ۱ 

با غمهای عاشقان و فترک اندوهبار شاهان را به باد میاورد. آنگاه "رواق 
اندیشهپرور" کلیسای جامع بزرگ, پنجره های طبقهطبقه, و نور سایهگون 
آن را از فلسفه خیره سر برتر میشمارد: ‌ 

بگذار آنجا ارگ خوشنوا طنین افکند به سوی هماوایان پر نو که آن پایین 
ایستادهاند, در سرایش بلند دعاها. و سرودهای صاف آهنگ, چنانکه با 
شیرینی به گوش من رسد مرا در نشثه ها حل کند, فتفام آسمان را نی 
چشم من آورد. 

اتتها لدتمایت هید کهبرای ان مد یشم یس اند وا رسای 
رسد که به مالیخولیا بلستته شدهاند, پس شاعر با اندوه خواهد زیست. 
میلتن در این دو شعر زیبا خود را در بیست و چهار سالگی مینمایاند: جوانی 
لرزان از زیباییهای زندگی و ناشرمسار از شادی, اما دستخوش 
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رویاهای سر گشته زندگی و مرگ, که در نهاد خود کشمکش دین با فلسفه 
را احساس میکند. 

نخستین فرصت برای شناساندن خود در 1634 به دست این شاعر افتاد: 
یعنی هتکامی که مامور شد برای مراسمی که در آن انتصاب ارل آو 
بریجواتر به سمت رئیس عالی شورای غعرب اعلام ميشد, نمایش ماسک 
شبانی بنویسد. هبری لاز موسیقی میان پرده آن را تنظیم کرد: اشعار 
میلتن, که او از راه فروتنی بینام منتشرشان کرده بود. چندان مورد تحسین 
قرار گرفتند که شاعر, با هیجانی که از استقبال مردم برایش حاصل شده 
بود, نام خود را افشا کرد. سرهنری وتن آن را چنین ستود: "در نغمه ها و 
قصیده های شما نوعی لطافت دور یک هست که ... من هنوز در زبانمان 
برای آن برابری نيافتهام." عنوان آن قطعه اصلا این بود: ماسکی که در 
قصر لودلو1ٌ نمایش داده شد, و امروزه این اثر را کوموس میخوانند. ان 
نمایش توسط دو نجیبزاده ۳ و خواهرشان, که دختر هفدهسالهای از 
دربار ملکه هنریتا مریا بود. اجرا شد. گرچه بیشتر آن درام کوچک به شعر 
سفید است و سخت در بند افسانه های باستانی افتاده, اما یک خوشنوایی 
تغزلی و فصاحت لطیف و گوشنوازی دارد که پس از قرار گرفتن در 
مجموعه اشعار میلتن, باز هم محکمتر میشود. موضوع قطعه سنتی بود: 
یک باکره زیبا بیپروا در جنگل پرسه میزند و چنین میخواند: ۳ 

پیچ و تابهایی که ممکن است روحی را در زير دنده های مرگ بیافربنند 
کرموس جادوگر به او نزدیک مشود و جادویی برای او میافکند تا عفت او 
را برباید. جادوگر از او استدعا میکند که تا جوانیش فروزان است. خوش 
باشد: اما او با فصاحتی گرم از پاکدامنی. خویشتنداری. و "فلسفه الاهی" 


دفاع میکند. تمام مصرعهای آن شعر خوب بودند, بجز یک قسمت آن که به 
طرز بدشگوتی جمهوریخواهانه بود و آن جماعت (تماشاگران) ولخرج را 
کمی تکان میداد: 
اگر هر مرد درستی که از کثرت فقر نحیف میشود فقط سهم معقول و 
معتدلی میداشت. سهمی از انچه ان تجمل هرزه و لوس اکنون با افراط به 
معدودی باز کرده است. نعمتهای فراوان طبیعت خوب تقسیم ميشدند, با 
نسبتی متعادل و بیتبذیر, و خود او (طبیعت) از ذخایر خود ذرهای در رنج 
نبود. 
در 1637 شنور و حال.آن شاغر با غرق. شدن دوسنت جوانش, ادوارد کینگ 
شاعر, تیره 
1 شهری در غرب انگلستان, در شرایشر. حدود 40 کیلومتری جنوب 
شروزبری, و 300 کیلومتری شمال باختری لندن. قصر آن از قرن دوازدهم 
میلادی است. شهرت آن در ادبیات انگلیسی بدین مناسبت است که 
"کوموس", اثر میلتن, اولین بار در آنجا نمایش داده شد.-م. 
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شد. میلتن برای یادبود نامهای که برای آن مرحوم تدوین شده بود, مرئیهای 
به نام " لیسیداس" اهدا کرد. این مرثیه به فرم شبانی تصنعی ساخته شده 
و حاوی وصف انبوهی از خدایان ف است, اج مصرعهای بسیاری دارد 
افسوس! ۳ 
چوپان را پيشه سازد, و سخت بر رموز ناسپاسگزار شعر بیندیشد آبا هی 
نبود که چون زیگران کننر که.با آماریلیش1 در:شابه. بازی. کند, با دستت در 
وم در هم رشته نثایرا بیفکند شهرت مهمیزی است که تو سن روح 
مصفا را (آن آخرین سستی ذهن نجیب را) برميانگیزد تا خوشیها را کوچک 
شمرد و روزگار به رنج گذارد: اما وقتی که به یافتن پاداش عادلانه 
امیدواریم و میاأندیشیم که چون شعلهای ناگهان فرا رسد الاهه نابینای 
انتقام با مقراض منفور خود میأید و رشته نازک زندگی را میبرد. 
جان میلتن مهین ظاهرا احساس کرده بود که شش سال با فراغت غوطه 
خوردن در زیباییهای هورتن, برای قریحهای که میتوانست چنین نغمه هایی 
بسراید. سودمند واقع شده است. برای اتمام احساس خویش. سر خود را 
به سفر قاره اروپا فرستاد و تمام مخارج او را پرداخت. میلتن, با نوکری که 
به او داده شده بود, در آوریل 8 از انگلستان عزیمت کف چند روز را 
دو با رتنمم (که در آن هنگام در چنگال قدرت نظامی ریشلیو بود) گذراند و 
از آنجا به ایتالیا شتافت. در یک اقامت دو ماهه در فلورانس, گالیله کور و 
نیم زندانی را دید, با ادیبان ملاقات کرد, با اعضای آکادمیها مجالست نمود, 


تهنیتهایی به شعر لاتینی رد و بدل کرد و غزلهای ایتالیایی نوشت., چنان که 
گویی در کرانه رود پو پا او هروه شده است. در ناپل از طرف همان 
مارکزه مانسو که با تاسو و مارینی دوستی گزیده بود پذیرفته شد. چهارماه 
در رم به سر برد. با برخی از کاردینالها دیدار کرد و مهر آنان را در دل 
گرفت؛ اما ایمان پروتستان خود را صادقانه اعلام داشت. آنگاه دوباره به 
فلورانس, از طریق بولونیا و فرارا به ونیز. از راه ورونا به میلان. و از راه 
دنو و‌لیون.هبارینن به لندن باز کشت (اوت 1639). 

سر بعدی خود دو اظهار قابل توجه درباره مسافرتهای خویش به ایتالیا 
۳ برد حردن آ رات یدق کرت کی از رف بان» عفن او ۱3۲ 
با ی اب وی ۱ 


1 نام ارزن جویان زیباق افسانه که در "سرود شباتی" وپرژیل آمده آنشت:+ 


م. 
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هم از راه پاکدامنی و فضیلت منحرف نشدم." و با به خاظر آوردن اینکه 
منتقدان ایتالیایی چگونه شعر او را میستودند میگوید: 

من تا اینجا شروع کردم به اینکه هم با آنها و هم با دوستانی که در وطن 
داشتم, و به همان اندازه با انگیزه باطنیی که حال هر روز در من رشد 
میکرد, هم آواز شوم که با کوشش و تحصیل جدی (که من آن را بهره خود 
در زندگی میدانم), توام با رغبت نیرومند طبیعی, شاید بتوانم چیزی برای 
زمانهای اینده بنویسم که مردم ان مایل به زوالش نباشند. 

حال او به اين فکر افتاد که حماسه بزرگی بسازد که ملت یا ایمان او را 
مشهور کند و نام او را در معبد اعصار جاودان سازد. بیست سال گذشت تا 
توائست. آن اثر را آغا ز کند, و بیست و نه سال سپری گشت تا توانست آن 
را منتشر سازد. بین نخستین دوره شعر خود (1630 -1640) و دومین آن 
(1668-1658), سهم خویش را در "شورش بزرگ" ادا کرد و قلم خود را 
وقف جنگ و نثر ساخت. 


ااا1 اصلاح طلب: 1640- 1642 


ذر 1639 فیلتن. آبارتمانی بر سنتت ترایدز جرخارد لندن.. که در آنضا 
پسران خواهرش را تعلیم میداد گرفت. 

یک سال بعد با آنان به خیابان آلدرسگیت نقل مکان کرد. در آنجا (1643) 
شاگردان دیگری گرفت که سنشان بین ده و شانزدم سال بود: آنها را 
شبانهروزی کرد. عایدی مختصری از این راه به دست آورد که به مقرری 
فرستاده از طرف پدرش ضمیمه ميشد. در "نامهای به اقای هارتلیب" 
(1644) نظرات خود را درباره تعلیم و تربیت تشریح کرد. به آن لغت 
(تعلیم و اس مفهوم نیرومندی داد: "من تعلیم و تربیتی را کامل و 
شایان مینامم که مرد را به طرزی صحیح, ماهرانه, و بلندنظرانه برای 
اجرای هر شغلی, اعم از خصوصی و عمومی, جنگی يا مربوط به صلح, 
فناسب: سازد." تخستین. تکلیت.. آموز کار تشکیل شنت اطلاقن در 
دانشآموز است "تا خرابیهای اولین اجداد ما را ترمیم کند" " یعنی بر شرارت 
طبیعی انسان "گناهکاری ذاتی" فایق آید يا (چنانکه حال میگوییم) 
نیازمندیهای زندگی متمدن را با احتیاجات دوران شکارورزی موافق سازد. 
میلتن احساس کرد که این کار را میتوان با رسوخ دادن ایمانی نیرومند به 
یک خدای "بصیر" در مغز. و معتاد ساختن ان (مغز) به خویشتنداری به 
وسیله یک انضباط پرهیز کارانه. به بهترین وجه انجام داد. برای شاگردانش 
نمونهای از "تحصیل سخت و غذای مختصر " به دست داد, زیرا به خود کمتر 
1 با " "خوشی و لذت" " بگذراند. را 
از ۳ باکه. متا بل تنج ۳ دم هن ۳ ۷ تاریخ. ۳ 
مت فیزیولوژی, پزشکی, کشاورزی, معماری, علم بلاغت. شعر, فلسفه 
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الاهیات میشمرد. اکر این سازش منحصر به فرد میان علم و دانشهای 
انسانی مبنی بر این بود که از زمان سقوط روم چیز زیادی به علم افزوده 
نشده است. باید توجه کنیم که این موضوع به به طرز قابل ملاحظهای برای 
همه, به جز گالیله. صادق بود: حتی کوپرنیک تلف اگوی یونانی را مرشد 
خود میدانست. به علاوه. میلتن اين نیت را نیز داشت که شاگردان خود را 
با برخی از متون نوین علم و تاریخ و حتی نمونه های زندهای از هنرهای 
عملی, نیز اشنا سازد: امیدوار بود که شکارورزان, دریانوردان, باغبانان. 
کالبدشناسان, داروسازان. مهندسان و معماران را نیز به کلاس درس خود 
بیاورد و آخرین اطلاعات آن رشته ها را به دانشاهوز ان منتقل کند. وقت 


نسبتا زیادی به موسیقی و درام تخصیص داد و هر روز یک ساعت و نیم به 
تمرینهای دس و بازیهای نظامی میپرداخت. "در بهاران" " شاگردانش 
"در چندین گروه با راهنماهای مدبر و موقر به تمام گوشه های کشور سفر 
فیکردند زرخندی: برآی. آموخشن دوب نوزدی .و خن دریایی, به نیروی دریایی 
میپیوستند و سرانجام. پس از سن بیست و سه سالگی, میتوانستند به 
خارج مسافرت کنند. این برنامه بسیار سخت و سنگین بود و ما شاهدی در 
ذشبت: ندازیم که در مدرشه. میلتن. اخر | تدم باشد اما اک دانشامهزان او 
گدزی از اشتیاق و او را کسب کرده باشند, ممکن است که برنامه 
میلتن کمان فکر ی یک آکادمی را در سر میپروراند که بتواند با 
آکادمیهای افلاطون و ارسطو رقابت کند. اما روح او دچار جاذبه وقابع مهم 
عصر شده بود. اجلاس پارلمنت طویل (1640) نقطه 2 دز :زند کی او 
و تقریبا چرخش سریعی بود وت به سیاست و اصلاح. در 
11 دسامبر "ریشه و شاخه" " پیرایشگران, که برخی از دوستان وی به آن 
تعلق داشتند. طومار بسیار درازی به پارلمنت تقدیم کرد که به امضای 
پانزده هزار تن رسیده بود (و شاید شامل امضای میلتن هم بود). در این 
طومار تقاضا شده بود که اسقفان از کلیسای انگلستان حذف شوند. 
جوزف هال. اسقف اکستر, به وسیله اعتراضنامه متواضعانهای به دادگاه 
عالی پارلمنت (ژانویه 1641), با ان طومار مقابله کرد. در ان عریضه از 
نظام اسقفی, که "از زمانهای حواریون مقدس, بلاانقطاع ... تا عصر 
حاضر" وجود داشته است, دفاع کرده بود. چند روحانی پرسبیتری مشترکا, 
پاسخی .به. بت اعتر اضناهه..متو اضعانه. توشتتد »۰ (مارین .1641) ود آن. را 
"سمکتیم نوئوس" امضا کردند این کلمه نام مستعاری بود مرکب از حروف 
اول اسامی آنها.1 هال و سایر هواداران نظام اسقفی پاسخ دادند: مجلس 
عوام آن پیشنهاد را گذرانید و مجلس اعیان آن را رد کرد: بر روی 
کرسیهای وعظ و در مطبوعات و پارلمنت مجادله بر سر موضوع به صورت 
هیجانانگیزی در آمد و میلتن با یک کتابچه نود صفحهای تحت عنوان درباره 


1 این عده عبارت بودند از: ستفن مارشال. ادمند کالامی, تامس یانگ. 
منیو نیوکامن و ویلیام (بانا به جای ۷( سیر ستو. که با حذف ۳ از ادمند 
که به صورت کسره در امده صورت مورد نظر بدست میاید.-م.[ 
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اصلاح دین در ارتباط با انضباط کلیسا در انگلستان (ژوئن 1641) قدم به 
صحنه نهاد. 
با جمله های نیرومند و نفسبر, که گاه به نیم صفحه میرسیدند. فساد 
کلیسای رسمی را معلول دو علت دانست: یکی ابقای تشریفات کاتولیکی 


و دیگری منحصر بودن حق رتبهبخشان به اسقفان. او "آن تشریفات 
ی رها فا عفر له اسافن رای رای تک خر کت اساع 
به سوی رم حفظ کردهایم و فقط به سان ... یک پرده نماییش مضحک برای 
نشان دادن جلال نظام اسقفی به کار میبریم" تحقیر کرد. اسقفان در 
شعایر خود دزدانه در حال بازگشت به مذهب کاتولیک بودهاند. اين ضربهای 
محسوس به لاد, اسقف اعظم, بود که منصب کاردینالی را , به او پیشنهاد 
کرده بودند. میلتن ادعاهای جیمز اول و چارلز اول را مبنی بر اينکه 
اسقفان برای حکومت کلیسا و نظامت سلطنتی لازم هستند, رد کرد. از 
پزشتریان اسکاا و حواست عم‌حی کین علبه ظام انسیا آعای کته 
ی کاس ی سا سین ای الوهیت سه 
شخصیتی: ! بر این کلیسای بینوا و تقریبا از دست رفته و رو به انقراضت 
بنگر: آن را بدین گونه طعمه آن گرگان سمج: که مدتها منتظر میمانند و 
تاکستان تو هجوم اوردهاند و جای سمهای ملوث خود را در ِِ 
خدمتگزارانت به جای نهادهاند. اه, مگذار انها نقشه های شوم خود ر 

بندند نقشه هایی که در مدخل آن هاویه رف قرار دارند و منتظر فرما نی 
هستند تا آن ملخها و عقربهای سهمگین را به بیرون روانه سازند تا ما را 
دوباره در آن ابر قیرگون و تاریکی دوزخی بپیچند: ابری که در آن هرگز 
نتوانیم بار دیگر خورشید و حقیقت را ببینیم و هرگز امید دیدن نور 
شادیبخش بامداد و شنیدن آوای پرندة ضبحگاهی را نذاشته باشیم. 

او با فرستادن "پیروان کلیسای اعلا" به دوزخ. نوشته خود را به پایان 
رساند. 

ولی آنها ... که با گسستن و کاستن ایمان حقیقی و فراهم ساختن زبونی و 
۱ آرزوی جلال,: فرمانروایی, و ارتقا در این نشئه را دارند, 
نج آر بان تسار انس دی دک خیاوند اراس آهاه اقا کندا: 
برای ابد به تاریکترین و عمیقترین هاویه دوزخ خواهند افتاد و در آنجاء نحت 
مراقبتی کینهتوزانه و زیر ضربات لگد و مشت سایر ملعونان که در زجر 
شکنجه هایشان آسایش دیگری جز اعمال ظلمی وحشیانه و شکننده ندارند 
و با آنها همچون سپاهیان و بردگان رفتار میکنند, جاودانه در آن بر خواهند 
ماند به سان پستترین و بیمقدارترین, غمگینترین و پامالترین بردگان قلمرو 
وقتی که اسقف هال به "سمکتیم نوئوس" " پاسخ داد و به آنها اهانت کرد 
میلتن با چنان قدرتی به پشتیبانی آنان برخاست که گویا ضر بتش آن 
کشیش عالیمقام شصتوینح ساله را از مسند خود جایکن کرد. ملاحظاتی 
پیرامون دفاع معترض علیه سمکتیم نوئوس در ژوئیه 1641 بینام نویسنده 
منتشر شد. میلتن در دیباچهای به مناسبت تندی خود معذرت خواسته بود: 


در کشف هر دشمن بدنام و متقاعد کردن او به حقیقت و به صلح 
کشورش, مخصوصا دشمنی 
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که از داشتن زبان چرب و نفوذ کلام به خود میبالد ... لحن شدید و درهم 
شکستن غرور و گردنکشی اوء که رنگ دینی و مذهبی بدان داده است؛ به 
هیچ وجه با فروتنی مسیحی منافات ندارد. 

آن اسقف و پسرش با رد بیادعا (ژانویه 1642) به مقابله برخاستند و 
ستف: فلاخصاای راد ی اش ان سای مود کهاد: قوار. 
دادند. میلتن در دفاع علیه ... رد بی ادغا (اوریل) نذرشتی جواب داد او باز 
هم از رفتار خشن خود نسبت به ان اسقف معذرت خواست: این اتهام را 
که او میلتن از کیمبریج با افتضاح اخراج شده است به عنوان یک "دروعغ 
شاخدار" تقبیح کرد: همگان را مطمتئن ساخت که "اعضای کالج مسیح" او 
را دغوفت کردهاند کفنشض از فراعت از تحضیل, نود آنها اه 
پاکدامنی خود را که مورد حمله قرار گرفته بود تایید کرد: 

گرچه مسیحیت خیلی کم به من تعلیم داده بود, با این حال یک خویشتنداری 
طبیعی و یک انضباط اخلاقی, که از والاترین فلسفه ها آموخته شده بود, 
کافی بود تا مرا به تحقیر ناپرهیز گاریهای وا دارد که بسیار خفیفتر از 
راز کت روسپيخانهاند. آشابابداتتت رین "کتاب مقدس که آن اسرار پاک 
و عالی را فاش میسازد ... که "بدن برای خدا و خدا برای بدن است." 
بدین گونه من نیز با خود بحث کردم که اگر بیعفتی در زن, که بولس 
ی 
باشد, پس مسلما در مرده که صورت و جلال خداست., , باید : . ملوت 
سازندهتر و ناشرافتمندانهتر باشد, از این حیث که اوء هم نسبت به بدن 
خود که جنس کاملتر است گناه میورزد و هم علیه جلال خود, که در زن 
است: ی ی و ی 
ی ون اس ی مار 

بنابراین. میلتن از اخلاقیات 0 1 شاعران کلاسیک اظهار تاسف 
میکرد و دانته و پترارک را به آنان ترجیح میداد, زیرا این دو هرگز 

یت میور سا آرستا سس کم ری ان ها روز 
است, و ضمن شعر خود افکار عالی و پاکیزه را بیشایبه نشان میدهند. و 
هنوز مدت زیادی نگذشته بود که من در این عقیده راسخ شدم که کسی 
که میخواهد امیدش به خوب نوشتن عقیم نماند ... خودش باید شعر حقیقی 
باشد: یعنی ترکیب و نمونهای باشد از بهترین و شرافتمندترین چیزها: و در 
سرودن مدیحه های عالی درباره مردان قهرمان با شهرهای مشهور 
جسارت نورزد مگر اینکه در خودش تجربه و عمل تمام چیزهای شایان 
ستایش را داشته باشد. 


پس از این بیان عبرتامیز, میلتن به سخن گفتن درباره جورابها و پاهای آن 
اسقف پرداخت که "گندی پلید به آسمان" قد تسد ی ان کی تیاه 
الاهیات ناهموار نماید, او با "قواعد بهترین فصحا" و سرمشق لوتر از ان 
دفاع میکند و به خوانندگان خود یادآور میشود که "خود مسیح, با سخن 
گفتن از سنن ناخوشایند, در نام بردن از مزبله و مدفوع تردید روا 
نمیدارد. 
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اما این جدل کسالتاور کافی است و انچه هم که در بالا نقل شد به این 
سبب بود که خوی میلتن و اداب زمان را اشکار میسازد: و به این جهت که 
نشان میدهد در میان سخنان بیمعنی تلخ و خصمانه. هرج و مرجهای 
دستوری, و جمله های دراز, عبارات نثری خوشاهنگی وجود داشتند که به 
قدر شعر میلتن درخشان و هیجانانگیز بودند. در همان اوان (مارس 
2 میلتن با نام خود یک کتابچه بیفرضانهتر با عنوان برهان حکومت 
کلیسایی علیه اسقفان منتشر کرد "این یوغ بیشرمانه اسقفی که در زیر 
بلاهت جاهلانه و ظالمانه ان هیچ هوش درخشان و ازادی نمیتواند رشد 
کند." او احتیاج به انضباط اخلاقی و اجتماعی را تصدیق میکند: و در حقیقت 
اعتلا و انحطاط انضباط را کلید اعتلا و انحطاط کشورها میداند: 

در جهان و در سراسر زندگی انسان چیزی نیست که دارای اهمیتی 
خطیرتر فوریتر از انضباط باشد. چه نیازی به مثال اوردن من است: ان 
کس که با شمی صحیح داستان ملتها و سرزمینها را خوانده باشد ... فور| 
تصدیق خواهد کرد که سعادت و نکبت تمام جوامع متمدن و تمام حرکات و 
گردشهای امور انسانی, برگرد محور انضباط میگردد ... و هیچ گونه تکاملی 
در این زد کم اعم از مدنی پا روحانی؛ نیست که بالاتر از انضباط باشد, 
بلکه انضباط است که با سیمهای ساز خود تمام قسمتهای ان را حفظ 
میکند و پیو سته نگاه میدارد. 

معهذا چنین انضباطی نباید از سلسله مراتب ب کلیسایی مشتق شود بلکه 
باید از تصور هر انسانی به منزله یک کشیش بالقوه سرچشمه گیرد.  .‏ 
چون میلتن در تمام مراحل از قابلیت خود مطمئن بود. دیباچهای, که در ان 
حکایت نفس میکرد, بر دومین قسمت رساله خود نوشت و در آن اظهار 
تاسف کرد از اينکه بحت و جدل او را از ندوین اثر بزرگی که مایهاش 
مدتها در خاطره او بوده محروم داشته است: وان آنتکه بزح ور و 
برگزیدهترین خردمندان ۳ روم ایتالیای جدید, با عبرانیان کهن برای 
کشور خود کردند, من, به نسبت خود, با در نظر گرفتن اينکه بیش از هر 
چیز مسیحی هستم, , ممکن است برای میهن خود انجام دهم. 0 
که چگونه مشغول بررسی موضوعاتی برای آن اثر است و میخواهد آن اثر 
"کتاب قدسیت و فضیلت را. .. تصویر و تشریح کند, و (تنر) انجه را که در 


دین مقدس و عالی است." چنانکه کونین پیشبینی میکرد که شانزده سال 
خواهد گذشت تا "شورش زر کل اجازه دهد او قلمش را , بر این کار 
بگمارد, تاخیر خود را بدینسان توجیه کرد: 

از پیمان بستن با هر خواننده دانایی در اين مورد احساس شرم نمیکنم که 
باز, تا چندین سال, ممکن است به اتفاق او با اطمینان خاطر به سوی ادای 
انح که موه ی کاه سار ای ام فایمار ی سان کرادت 
خوات: پا مستی شراب, یا رشحات قلم یک عاشق بیسر و پاء و پا بخار 
معده یک کاسهلیس قافیهساز ناشی شده باشد, و نه مانند چیزی که با 
ادکان "الاهه حافظه" با دحتران فنان او‌بدست. آمده بانشنده بلکه با دعای 
صمیمانه آن "روح جاودان" که میتواند با تمام پیامهای دانشهای خود طبع را 
عنی گرداند و سرافیم 
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دوست میدارد لمس و تنزیه کنند: به این مطلب باید مطالعه مجدانه و 
خواندن اثار هن مشاهده مستمر» و دروننگری به تمام هنرها و امور 
شایسته ۴ بزر گوارانه را افزود: ۳ انجا که با مسئولیت و زیان شخصی 
خودم تکیت داشته باشد, من از ترآخردن انتضا ر کسان بسیاری که از باور 
داشتن به بهترین تعهداتم در 1 مورد نمیپرهیزند, دریغ نخواهم ورزید. 


/۷- ازدواج و طلاق: 1648-1643 


اسقف هال در رد بیادعا ادعا کرده بود که میلتن در جستجوی شهرت ادبی 
است و برای ارائه سوابق و قابلیتهای خود تبلیغ میکند تا "بیوه ثروتمندی" 
را برای ازدواج به خود جلب کند یا پاداش دیگری به دست آورد. میلتن در 
دفاع این فکر را مسخره کرد و متذکر شد که: بر عکس, او "در ناز و 
نعمت" بزرگ شده, به هیچ بیوه پیری احتیاج نداشته, و با کسی همعقیده 
است "که با رعایت احتیاط و ظرافت طبع باکره کمبضاعتی را که با 
شرافت پرورده شده باشد بر ثروتمندترین بیوه ها رجحان مینهند." در 
حالی که انگلستان رو به جنگ داخلی میرفت (1642), میلتن به سوی 
ازدواج ره میسپرد (1643). 

نزدیک میشدند (12 نوامبر 1642), او غزل کوتاهی نوشت و به فرماندهان 
سلطنتطلب اندرز داد که خانه شاعر و شخص او را حفظ کنند همان گونه 
که اسکندر پینداروس را حفاظت کرده بود و وعده داد که شهرت آنان را 
برای "چنین اعمال نجیبانهای" اشاعه دهد. سپاهیان سلطنتطلب عقب 
زاندم-شدند. و اشیانه او برای پذیرایی از زنش سالم ماند. 

او با مریپاول در فورستهیل, واقع در اکسفرد شر, برخورد کرد. ریچارد, پدر 
مری, در آنجا امین صلح بود...  -‏ ر 

ریچارد در 1627 به میلتن, که در ان هنگام در کیمبریج بود, بدهی داشت: 
این دین, مبلغ ۰00 پوند, بعدا به 312 پوند تقلیل یافت, اما هنوز پرداخته 
نشده بود. شاعر ظاهر | یک ماه (مه زوتن 1643) با خانواده پاول به سر 
برد ما نمیدانیم این اقامت برای دریافت وام بود يا زن گرفتن. جان ممکن 
است در سیوچهار سالگی احساس کرده باشد که وقت ازدواج و تولید مثل 
است: و مری نیز, که هفده سال داشت, ظاهرا دارای آن بکارتی بود که 
جان لا زم داشت. به هر حال, میلتن با زن به لندن باز گشت و برادرزاده 
های خود را شگفتزده ساخت. 

هیچ یک از افراد خانواده مدت زیادی شادمان نبود. پسران برادر میلتن 
مری را مزاحم میدانستند و از او نفرت داشتند. مری از کتابهای میلتن 
بیزار بود و دلش برای مادر و نیز برای "معاشرتها و شادیهای بسیار. رقص 
و غیره", که او در قورست هیل از آنها لذت میبرد, تنگ شده بود: اوبری 
میگوید: "او (مری) غالبا صدای کتک خوردن و گریه کردن برادرزاده های 
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میلتن را میشنید." میلتن چون دید که مری دارای افکار محدودی است, و 
ان افکار هم سلطنتطلبانهاند, در کتابهای خود فرو رفت. بعد, از "جفت 


ساکت و بیروح" خود سخن گفت و نالید از اينکه "مرد پس از ازدواج. خود 
را بزودی به پیکری سرد و بیروح محکم بسته خواهد یافت, حال انکه 
امیدوار بود با او شریک یک زندگی شیرین و شادمان باشد." برخی از 
وان اسفصات اعمن مان داد کم هر از توا یا ام ره 
داشت. مری پس از یک ماه از او اجازه خواست که به دیدن والدین خویش 
برود: میلتن, با اين گمان که زنش باز خواهد گشت. با تقاضای او مواققت 
کرد: اما او رفت و دیگر برنگشت. میلتن برای او نامه نوشت,؛ ولی او 
نامهاش را نادیده انگاشت: و میلتن چون هیچگونه مفری برای احساسات 
خود نیافت, آیین و انضباط طلاق را و و چاپ کرد (اوت 1043 ). آن 
اثر را "به پارلمنت انگلستان و انجمن" اهدا کرد. مقصود از "انجمن" 
انجمن سمش .بو که در ان شام اعترافاههای در مهزد ایمان 
پرسبیتری تنظیم میکرد. از پارلمنت استدعا کرد که خود را از قید سنت 
آزاد کته و آضا ری قاس سار صاخ لاه فدعالی کر ار زاره 
کعمال برساند. 

میخواست ثابت کند که: 

بیمیلی, عدم تناسب, يا ناسازگاری فکری, که از یک علت طبیعی 
تغییرناپذیر ناشی میشوند و از فواید عمده زناشویی یعنی تسلی و اسایش 
جلوگیری میکنند یا به احتمال قوی ممکن است جلوگیری کنند, طلاق را 
بیش از انچه که سردمزاجی طبیعی ایجاب کند لا زم میسازند: مخصوصا 
وقتی که فرزندی در کار نباشد و طرفین هم به طلاق رضایت داشته باشند. 
او قانون کهن بهودی را از سفر تئتیه (1024) نقل کرد: (چون کسی زنی 
گرفته به تکاح خود در آورد. اگر در نظر او پسند تیاید از اینکه چیزی 
ناشایسته در او بیابد, آنگاه طلاقنامهای نوشته به دستش دهد و او را از 
"گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاقنامهای به او بدهد. 
لیکن به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند 
باعت زنا کردن اف اههد هر که رن سااته را نکاج کند زنا کرده باشد" 
(اتخیل ی کر زر 2 له اعاع کرد کم فان سفتی زا شاه 
تا ای یر کت ی کارا پر اوه اش که شاسرم ارس 
حتی یک نقطه از شریعت موسی را عوض کند. او (میلتن) کوشید که 
تفسیر وسیع خود را بر مورد منفرد شخص خودش شمول دهد, حتی بدان 
حد که طلاق را به سبب ناتوانی در "معاشرت مناسب و همساز" توجیه 
کند. زیرا| "عدم تناسب و نقص یک ذهن ناساز" ازدواج را میتواند به " "وضع 
بدتری از منزویترین زندگی مجرد" تبدیل کند, زیرا در چنین ازدواجی یک 
روح زنده به جسمی بیجان بسته شده است. 

آن کتاب کوچک به سرعت فروش رفت. زیرا مورد تقبیح همگان قرار 


گرفته بود. میلتن در 
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فوریه 1644 آن را برای بار دوم به شکلی حجیمتر, با قطعات فصیحی که 
به آن افزوده بود, چاپ کرد و نام خود را دلیرانه بة آن افزود. به منقدان 
کود بت طرز :دامن آنه کی قرا کور دون وعیه تخو گنوی در کول تسریون 
(هر دو در 4 مارس 1645 منتشر شدند) پاسخ داد و در هر دوی آنها لغات 
قدحآمیز متعددی استعمال کرده بود مانند آشغال, خوک, گراز, دماغگنده, 
خواستگار کله خروسی, خن بیج دیوانه زشت و بوگندو. میلتن میتوانست 
چون نتوانست از پارلمنت تغییری در قانون طلاق تحصیل کند. مصمم شد 
از آن قانون سر باز زند و زن دیگری بگیرد: ترجیحا دوشیزهای به نام میس 
دیویس را در نظر گرفت که ما از او چیزی نمیدانیم جز اینکه تقاضای میلتن 
را رد کرد. وقتی که شایعه این خواستگاری به مریپاول رسید, او تصمیم 
گرفت که شوهر خود را پیش از آنکه بسیار دیر شود, به هر تقدیر, به چنگ 
آورد. روزی؛ هنگامی که میلتن سرگرم ملاقات با یکی از دوستان خود بود, 
مری ناگهان سر رسید, در برا؛ بر او زانو زد و استدعا کرد که او را به بستر 
و سفره خود باز گرداند. میلتن تردید کرد: دوستانش به سود مری 
میانجیگری کردند: و میلتن رضا داد. متعاقبا, خانه بزرگتری در خیابان 
باربیکان گرفت و با زن, پدر و شاگردانش در آنجا مقیم شد. والدین مری, 
که به واسطه شکست مرام سلطنتطلبان فقیر شده بودند, نزد شاعر 
آمدند تا با او زندگی کنند و چنان خانوادهای ساختند که گویی برای دیوانگی 
پا فلسفه آراسته شده بود. عضو دیگری در 1646 به خانواده افزوده شد و 
از تسین فرر ند امین هو که 0۱۳ " نام داشت. با فری-ربجارد,یاول از 
خرج خانه کاسته شد: و جان میلتن مهین نیز زندگی دراز و شرافتمندانه 
خود را در ماه مارس سال بعد به پایان رساند. شاعر دو یا سه خانه در 
لندن, مقداری پول و شاید هم ملک غیرمنقولی در روستا به ارت برد. در 
7 مدرسه خود را منحل کرد و با زن, دختر و دو پسر برادر خویش به 
خیابان هایهولبرن نقل مکان کرد. دومین دختر او, مری. در 1648 به دنیا 


امد. 


۷ آزادی مطبوعات: 1649-1643 


در 13 اوت 1644 یک روحانی پرسبیتری به نام هربرت پامر در حین وعظ 
در برابر پارلمنت پيشنهاد کرد که رساله میلتن درباره طلاق در ملاعام 
سوزانده شود. رساله سوزانده نشد, اما شکایت پامر باعث شد که شرکت 
ستیشنرز, که از کتابفروشان اتکی کل فتنژه بود, به مجلس عوام 
رجوع کند و خاطرنشان سازد (24 اوت) که قانون مربوط به ثبت کتابها و 
جزوه ها و صدور پروانه برای آنها از طرف 0 ان 
نقض شده است: این فانون از,دوران سلظنت الیزایت. سانقه«<اشت: در 
4 زوتن 1643 بازلمنت آن زا با فرمان زین 
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تقویت کرد. 
هیج . . کتاب: جز وه روزنامه, يا قسمتی از آن . . نباید .. . چاپ شود پا 
و ایا ای ار 
ی 2 با یکی از ان دوه برای صدور پروانه تعیین شدهاند مورد تصویب 
قرار گیرد وء بر طبق رسم قدیم, در دفتر شرکت ستیشنرز ثبت شود. 
هرگونه نقض این مقررات به دستگیری مولفان و چاپگران مربوط منجر 
میشد. 
میلتن مرتبا در ثبت انتشارات نثری خود اهمال میکرد. گرچه آیین و انضباط 
طلاق دو ماه پس از صدور آن فرمان از چاپ خارج شد, میلتن مقررات 
فرمان را نادیده گرفت. شاید او برای پارلمنت "عنصر مطلوب." بود. زیرا 
آن را در کشمکش با شاه حمایت کرده صه صسال ار ات مر اه 
. اما ن فرمان همچنان بر گرد سر میلتن و تمام مولفان بریتانیا 
میچر خید. بر میلتن غیر ممکن مینمود که ادبیات در زیر چنین سانسوری 
زد کت آکر سا مد کمبار مت کلها اسان را هاطر اسان 
بیازارند, از خلع شاه و اسقفان تب سودی خاخیال شده بود در 
24 نوامبر 3 (, میلتن باشکوهترین اثر منتور خود راء , بدون تبت و اجازه, 
با این عنوان منتشر کرد: آرپوپاگیتیکا: سخنرانی آقای جان میلتن خطاب به 
پارلمنت انگلستان در مورد آزادی چاپ غیرمجاز1یچ گونه نشانهای از شدت 
و خشونت کلام دیده نمیشود ای " تا حد عالی از رسایی زبان و فکر 
ی را ها 
ساوی بر مات را مس هرا اس اد تایه 
هنوز ممکن است در میدان خرد دینی و مدنی به کشفیاتی منتهی شود. 
مردم را از دانشاندوزی دلسرد میکند, مجددا مورد بررسی قرار دهد." 
اه سم ارات ای و مور کر 


من انکار نمیکنم که یکی از مهمترین دلبستگیهای کلیسا و مشترکالمنافع 
مراقبت بر چگونگی کتابهاست: درست همان گونه که باید بر رفتار مردم 
واقف بود, و پس از آن باید خاطیان را توقیف و زندانی کرد و تندترین 
قضاوتها را درباره آنان به جا آورد. زیرا کتابها اشیای مطلقا مردهای 
نیستند, بلکه چنان قدرت زندگی در خود دارند که میتوانند به قدر همان 
وخ که از ان برآمدهاند فعال باشند: آری, آنها مانند ظرفی در خودشان 
خالصترین اثر و جوهر آن هوش زندهای را دارند که آنها را به وجود آورده 
است. من میدانم که آنها همان قدر دارای حیات هسند و همان اندازه 
بارورند که به دندان آن ازدهای افسانهای میمانند: و وقتی این و و آن 
سو افشانده شوند. ممکن است احیانا به شکل مردان مسلح ناگهان از 
زمین برویند. معهذا, از سوی دیگر, اگر در مراقبت بر کتابها احتیاط نشود, 
از میان بردن یک کتاب خوب ممکن است برابر با قتل نفس باشد. هر کس 
مردی را بکشد موجود معقولی را کشته است که شبه خداست: اما آن که 
کتاب 
وا مه آربونبا کیک به موضوعاتی اطلاق میشد که با دادگاه عالی آتن 
ارتباط داشت. این دادگاه چون بر روی تیه آریاپا گوس تشکیل ميشد., نام 
خود را از ان تیه ماخوذ داشته بود. میلتن عنوان اثر خود را از کتابچهای 
گرفته بود که در 355 ق م به وسیله ایسوکراتس خطاب به دادگاه 
آریوپاگوس نوشته شده بود. 
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ی ی وی ی چا به هلاکت 
میرساند. بسیاری از مردم فقط زندگی جسمانی دارند و مانند باری بر 
روی زمین هستند: اما یک کتاب خوب خون و مایه زندگی یک روح عالی 
است که مخصوصا برای حیاتی در ورای زندگی عادی تدهین و ذخیره شده 
است. اين موضوع صحیح است که هیچ عصری نمیتواند زندگی گذشته را 
باز گرداند: و شاید از این جهت هیچ خسرانی حاصل نشود و انقلابات قرون 
غالبا زیان ناشی از فقدان یک حقیقت طرد شده را جبران نمیکنند, اما این 
فقدان چنان مهم است که شاید زندگی ملتها را بدتر کند. 
پس باید آگاه باشیم از اینکه چه ایذایی را علیه زحمات زنده مردم عادی 
آغاز میکنیم: چگونه آن زندگی چاشنیدار انسان را که در کتابها حفظ و 
ذخیره شده است فرو میریزیم, زیرا میبینیم که از این راه ممکن است به 
نوعی ات کته اقدام شود, و این آدمگیتنه گاه به شکل شهادت باشد, و 
اگر عشام نوات سط با وی فل ام تاه که بر آن 
اعدام ثه به کشنتن بک«کنصر زند کن:متخر میشود: بلکه یه به آن عنصر پنجم و 
اثیری ضربت میزند که دم خود خرد است و بیش از انچه یک زندگی را 


نابود کند, حیات جاودانی را میکشد. 

میلتن سرزندگی عقلی آتن قدیم را شرح میدهد که در آن فقط آن نوشته 
هایی سانسور میشدند که الحادآمیز و افترا زننده بودند: "به همین استاد 
هم کتابهای پروتاگوراس 1 به فرمان قضات آرپوبا کوش سوزانده شدند و 
خود او به سبب خطابهای که در آن اظهار کرده بود ,نمیداند خدایانی هستند 
یا نه< از آن سرزمین تبعید شد. " میلتن دولت روم قدیم را به خاطر آزادی 
دادن زیاد به نویسندگان میستاید. و بعد رشد اتسور را در روم 
امپراطوری و کلیسای کاتولیک وصف میکند. بنابر احساس اوء این فرمان 
تحصیل پروانه "ملکیت" را سلب میکند. "اگر ما از زیر و مدر سه 
بیرون آییم و به زیر چوب مدرسه بیرون آییم و زیر چوب دیگری بیفتیم, 
مزیت مرد بودن بر شاگرد مدرسه بودن چیست" دولتها و 
پروانهدهند گانشان لغزش پذیرند: از اين رو نباید تمایلات خود را بر مردم 
تحمیل کنند, بلکه باید به خود مردم اجازه دهند که برگزینند و بياموزند, ولو 
اینکه این کار به طریق پرزحمت و پرخرج " آزمایش و خطا" انجام گیرد: 
من میتوانم یک فضیلت ناپایدار و محصور را که فعلیت نیافته و دم در 
نیاورده است و هرگز بیرون نجسته و با حریفان خویش روبرو نشده است. 
بلکه از دور مسابقه خارج شده است ... بستایم. به من آزادی دانستن, بیان 
کردن و بحث کردن آزاد بر طبق وجدان راء به جای تمام آزادیهای دیگر و 
بالاتر از آنهاء بدهید ... . اگر تمام آیينها مانند نفخه باد رها شوند تا آزادانه 
بر سراسر زمین بشورند؛, چنانچه " "حقیقت" در مزرعه باشد و ما با صدور 
جواز و جلوگیری از فعالیت در قدرت او (حقیقت) شک کنیم, به خودمان 
زیان رساندهایم. بگذار "حقیقت" و "کذب" " با هم در افتند: چه کسی تا 
به 

1 فیلسوف سوفسطایی یونانی در مذهب از لاادریه بود و به همین جهت 

در 411 ق م متهم به انکار درک حقایق نخستین گردید و به دادگاه 
آریوپاگوس جلب. از آتن مطرود و در راه سفر سیسیل در دریا هلاک شد.- 


م. 
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دیده است که, در یک مقابله آزاد و آشکا "حقیقت" شکست خورده باشد 
معهذا میلتن تقاضای آزادی کامل مطبوعات را ندارد: او معتقد است که 
الحاد, افترا| و نوشته های منافی عفت باید غیرقانونی شناخته شوند و از 
رواداری نسبت به مذهب کاتولیی ابا میکند, زیرا که آن را دشمن کشور 
میشناسد و میگوید که خود مذهب کاتولیک ضد تساهل و رواداری است. 
اما کشوری که از جهات دیگر در حیطه فکر و بیان آزاد باشد. در صورت 
تساوی سایر شرایط, باید به سوی عظمت گام بردارد. 


به گمانم در ذهن خود ملت نجیب و نیرومندی را میبینم که مانند مردی 
قوی که از خواب برخیزد برپا میجهد و بندهای محکم را پاره میکند. گویی 
ان را چون عقابی میبینم که بچه نیرومند خود را میپرورد و چشمان 
درخشان خویش را ه کیکفت مرو کی 2 4 س 

بار لته فسات مان مهن ماد که را ی و توق 
(در 1047 199 و 653 1) علیه چاپ بدون اجازه کتاب قوانینی وضع 
کرد. اعضای شرکت ستیشنرز اعتراض کردند که فیلتن اریوبا کیییکا را به 
ثبت نرسانده است: مجلس اعیان دو قاضی را مامور کرد که از او 
نشد ۱ 2 

در فوریه 1649, فقط دو هفته پس از اعدام چارلز از اول. میلتن جزوهای 
درباره دوران حکومت شاهان و ضابطان مت گراو: در ان جزوه, اعلام 
کرد که این نظریه قرارداد اختقاعی را قبول دارد که به موجب ان 
اختیارات دولت از قدرت مردم مشتق است. و "برای کسانی که ان قدرت 
را دارا هستند . . مشروع است که یک شاه ظالم و شریر را محاکمه کنند و 
ار عم ی ار واه را هم اس ۱ . یک ماه 
بعد, شورای دولتی حکومت انقلابی میلتن را دعوت کرد که "منشی زبانهای 
خازخه" آن.شوراماشدر او خما هتشر ابی حود زا کنان تهان و نهدمدت باتزده 
سال خویشتن را وقف خدمت "مشترکالمنافع پیرایشگر" و حکومت 
سرپرستی کرامول کرد. 


زیم یلبق یک نی ضواتب: لاتییی. نبا ند فا مات خارخی ارنر۱ 
تنظیم کند. واضح بود که میلتن برای این کار انتخاب خواهد شد , او 
میتواننست لاتینی, ایتالیایی: و فرانسه را مانند یک رومی قدیم, فلوراننسی, 
یا پاریسی بنویسد: و طی سالهای پرمخاطره. وفاداری خود را نسبت به 
بار لفتت, در مبارژه آن با اسففان و بادشاه: نایت کرده بود: میلتن زا تور 
استخدام 
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کرده بود. نه کرامول: او با فرمانروای جدید روابط نزدیکی نداشت. اما 
ظاهر | او را زیاد دیده بود و گویا در جریان فکر و نگارش خود نزدیکی آن 
شخصیت سهمگین را احساس میکرد, شور | از میلتن : نه تنها برای ترجمه 
مکاتبات خود به لاتینی استفاده میکرد. بلکه چون برای توضیح درستی 
سیاستهای داخلی خود به کشورهای دیگر, و بالاتر از همه برای ثبوت 
عادلانه بودن اعدام پادشاه. جزوه های لاتینی منتشر میکرد, از این حیث نیز 
میلتن در اوریل 1649, اندکی پس از ورود به خدمت., در از بین بردن 
نشریات سلطنتطلبان و مساواتیان به سایر کارمندان شورا پیوست. 
سانسور مطبوعات اکنون از هر زمان دیگر در تاریخ انگلستان شدیدتر بود 
و در کار بستن ان از این قاعده کلی تبعیت ميیشد که سانسور با میزان 
عدم امنیت دولت افزایش مییابد. مردی که فصیحترین رساله ها را به نفع 
آزادی مطبوعات از دریچه چشم ارباب قدرت مینگریست. معهذا باید تذکار 
دهم که میلتن. در آزبویا کیتیکا تصدیق کرده بود که مراقبت بر چگونگی 
کتابها, مانند وقوف بر رفتار مردم و پس از آن دستگیر نمودن و زندانی 
کردن خاطیان و اعمال شدیدترین قضاوتها درباره آنان, مورد کمال علاقه 
کلیسا و مشترکالمنافع است." چون جان لیلبرن مخصوصا یکی از 
مساواتیان مزاحم بود, از طرف شورا به میلتن دستور داده شد که پاسخی 
به کتابچه انقلابی او, کشف زنجیرهای جدید, بدهد. ما نميدانیم که ایا او اين 
ماموریت را انجام داد يا نه. اما خود او به ما میگوید که به او "امر شده 
بود" به تمثال شاه جواب دهد. او با انتشار یک کتاب 242 صفحهای (6 
اکتبر 1649) به نام تمثالشکنها اطاعت امر کرد. میلتن هر چند شک 
داشت. چون تصور میکرد که تمثال شاه اثر چارلز اول باشد., قدم به قدم 
بت سلطتظا را ال کرد ماس کار سرون ای قوست خص ان 
مقابله نمود. او سر به سر از سیاست کرامول دفاع و اعدام شاه را توجیه 
کرد و تحقیر خود را نسبت به "سفلگان تمثالیرست نامعقول و استوار, .. 


توده خوشباور بیچاره و جماعتی که برای بردگی آفریده شده ... و شیفته 
ظلم گشتهاند" ابراز داشت. 

چارلز دوم, که در قاره اروپا به تلاش مشغول بود, به کلود دو سومز, 
بزرگترین دانشمند اروپاء؛ مبلغی پرداخت ت به دفاع از شاه مقتول برخیزد. 
"سالماسیوس" با شتاب رسالهای با عنوان دفاع از شاه چارلز اول منتشر 
کرد که در نوامبر 1049 در لیدن از چاپ خارج شد. او کرامول و پیروانش 
را "اوباش خرافهپرست ... و دشمن مشترکنژاد بشر" وصف کرد و از تمام 
شاهان تقاضا نمود که به خاطر خودشان, تسلیحاتی برای ريشه کن کردن 
این آفتها ترئلیب دهند ... . مسلما خون آن شاه 0 تمام شاهان و 
امیران جهان مسیحی را به انتقام میطلبد. ای 
او را به نحوی شاه آرام سازند که حقوق کامل او را به وارث 
مشروعش باز گرداشن::: وی را به تخت سلطنت پدرش بنشانند ... 7۳ 
حیوانات سبع راء که برای قتل پادشاهی به ان راز کی دسیسه چیدند, بر 
روی قبر ان مرده مقدس قربانی کنند. 
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کرامول. که میترسید مبادا این حملهای که از طرف یکی از دانشمندان 
مشهور اروپا شده است نفرت عمومی اروپا را نسبت به حکومت او تشدید 
کند, از میلتن تقاضا کرد که جواب ب سالماسیوس را بدهد. از تگیین لا خی 
تقریبا به مدت یک سال, با وجود اخطاری که پزشکش در مورد کور شدن 
تدریجی او کرده بود, در نور شمع برای انجام تکلیفی که به او شده بود کار 
میکرد. یکی از چشمان او در این موقع از کار افتاده بود. در 31 دسامبر 
0 این رساله منتشر شد: جان میلتن انگلیسی علیه کلود دو سومز, که 
از شاهان دفاع میکند. به نفع مردم انگلستان به دفاع میپردازد. میلتن در 
آن رساله سالماسیوس را به خاطر خودفروشی به چارلز دوم ملامت کرده 
و نشان داده بود که سالما شوه چهار سال قبل بر ضد نظام اسقفی, که 
حال آن دفاع میکرد, چیز نوشته بود. 

ای عامل پولکی مزد ستان! ... ای مذبذب تمام عیار! ... شما احمقترین 
کودنان ! برای اغوای با و امیران به جنگ, با تون چنین حجتهای 
کودکانه, سزاوار چوب دلقکها هستید ... :تین آبا تتضا: که از خرد و نبوغ 
بهرهای ندارید و یاوهگو و مغلطهکار هستید و فقط زاده شدهاید تا ِ 
نویسندگان خوب را بدزدید و از آنها رونوشت بردارید, فکر میکنید که 
میتوانید اثری جاودان از خود به جا گذارید آیا این حرف مرا باور میکنید که 
نوشته های احمقانهتان با جسد خودتان ذز کفن بیچیده و"در فرن آیندم. به 
دست فراموشی سیرده خواهند شد مگر اينکه این "دفاع از شاه" شما تا 
حدی مدیون جوابی شود که که به آن داده شده است: یعنی, گرچه برای 
مدتی آنترا ادبم مین تم میدا رن تایه آها قوبا یه انوا بر میدارند.ع 


و این درست همان چیزی است که واقع شده است. سالماسیوس چارلز 
اول را به حد پرستش ستوده بود, اما میلتن او را ترذیل کرد. او به چارلز 
کمان مینزد .که دنوک: آه باکتتکم را تشویق. کرده: است: ‏ تا بدر «خومم جیفز 
اول, را مسموم کند: او شاه مرده را؛ با دیوک نامبرده, به "انواع شرارتها" 
متهم میکند: به چارلز بوسیدن زنان را در تماشاخانه و دست مالیدن به 
پستان دوشیزگان و بانوان را اسناد میدهد. سالماسیوس به میلتن بسیار ند 
گفته بود: میلتن با استعمال کلمات دیوانه, سوسک؛ , خره دروغگو, نهمتزن؛ 
مرتد. احمق عامی, ولگرد و برده پاسخ گفت. به سالماسیوس طعنه میزند 
که تحت تسلط زنش واقع شده است: او را به خاطر اشتباهاتش در زبان 
لااتینی ملامت میکند: وت گید که توو را خافا ویر کند موه اه وا بد 
دوزخ تضمین میکند. 

تامس هابز, با نگریستن بر کتابهای رقیب از دیدگاه فلسفه, اعلام کرد که 
نمیتواند تعیین کند زبان کدام یک بهتر است يا حجت کدام یک بدتر. شورای 
دولتی به اتفاق آرا از میلتن تشکر کرد. 

| هنگامی که در استکهلم در دربار ملکه کریستینا بود. نسخهای 
از کتاب میلتن را دریافت داشت. 

وعده کرد که جواب خواهد داد, اما در این کار تعلل کرد. در همان اوان 
میلتن از امور خارجی به کارهای خانگی روی اورد. در 1029 به خانهای در 
چرینگ کراس نقل مکان 
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کرد تا به محل کار خود نزدیکتر باشد, در آنجا زنش برای او پسری آورد که 
بزودی مرد و در 1652 دختری, دبوره, که تولدش به مرگ مادر انجامید. در 
آن سال کوری میلتن کامل شد. در اين حال یکی از بزرگترین غزلهای خود 
را نوشت با این عنوان: "وقتی که فکر میکنم نور چشمم چگونه صرف 
شد. * شورا او را همچنان به عنوان منشی لاتینی نگاه داشت و یک مقرری 
و خمموریی که ابا ان-خرارت از 
آن پشتیبانی میکرد درهم فرو ریخت (1653) و به سلطنت نظامی مبدل و 
کرامول "پرانکتور" در حقیقت شاه شد. میلتن با این جمله که "کارهای 
تقدیر مرموزند" در برابر این تحولات تسلیم پيشه کرد. کرامول را همچنان 
تحسین میکرد و او را به عنوان "بزرگترین و با جلالترین شارمندان, ... و 
پدر کشور" میستود و او را مطمئن میساخت از اینکه .و اتحاد جامعه 
انسانی هیچ چیز نزد خدا مقبولتر و در بر خرد مطبوعتر از این نیست که 
صاحب برترین فکر باید دارای عالیترین قدرت باشد." او بزودی فراخوانده 
شد تا بر ضد یک ادعانامه نیرومند از لرد پراتکتور دفاع کند. در 1652 


کتابی از چاپ خارج شد که عنوان آن رجزی جنگی بود: فریاد خون پادشاه 
به آسمان علیه پدرکشان انگلیسی بلند است. آن کتاب:با وصفی از وا 
به این صورت آغاز ميشد: "عفریت نفرتانگیز, زشت, گنده, محروم از 
بینایی .. . مامور دار .. 
مستوجب دار." در 1 کتاب اعدام چارلز اول با مصلوب کردن مسیح 
مقایسه شده و شاهکشی جنایت بر کی به شمار رفته بود. نویسنده ۳۳ 
معتقدات مذهبی "غاصبان" را تحقیر میکرد: 
زبان استاد عمومی آنها پر است از تقواء سبک کرامول با دستیارانش باید 
با هم جور در آید: آن زبان خوی صفرایی هر کس را به حرکت در میآورد و 
خنده او را برميانگیزد تا نشان دهد اراذل مخفی و دزدان آشکار چگونه 
شرارت خود را با بهانه دین مییوشانند ... 
و مولفی بینام, مانند سالماسیوس,: به دولتهای اروپایی متوسل شد تا به 
انگلستان تجاوز کنند و سلطنت استوارت زا بان کردانتد. ان کنات با چنین 
خطایی به پایان رسیده بود. "به ولگرد بددهن حیوان صفت, جان میلتن؛ 
پدرکش و طرفدار پدرکشان," و نیز با اظهار امید به ايینکه او بزودی به 
طرز بیرحمانهای تازیانه خواهد خورد: 
بر گرد سر این سوگند شکن چوب را خوب بگردانید: هر ذره آن را با زخم 
تنش چرب کنید, تا آن پیکر نحس به تودهای از گوشت تبدیل شود. ۱ 
دست نگاه میدارید نه, بکوبید تا او صفرای جگر را از چشمان خونآلودش 
فرو ریزد. 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم) ): صفحه 261 
شور اق دولتی میلترن.را فاداشت: نا به. این شین خشنمالود باسح کوید. اد 
مدتی منتظر ماند: در حالی که انتظار ضربهای را از سالماسیوس نیز 
داشت و امیدوار بود که هر دو رقیب را با تراوشات یک قلم مجاب کند. اما 
سالماسیوس مرد (1653) و ردیه خود را ناتمام گذاشت. میلتن گمراهانه 
پنداشت که مصنف فریاد خون پادشاه الگزاندر مورس؛ رئیس کلیسا و 
دانشور: میدلبره, است. او از طرفهای مکاتباتش در ایالات متحده تاض 
کرد که اطلاعاتی درباره ز ند کی وهی :و ختصوضی . قورتس تفر نتتتق: 
آدریان اولاک, چاپ کننده آن کتاب. به هارتلیب دوست میلتن نامهای نوشت 
و او را مطمئن ساخت که مورس مصنف ان کتاب نبوده است. اما میلتن از 
باور کردن این مطلب امتناع کرد و شایعات جاری در امستردام با عقیده او 
همراه بودند. در اوریل 1654 جان دروری نامهای به میلتن نوشت و او را 
اگاه ساخت از اینکه در نسبت دادن فریاد به مورس در اشتباه بوده است: 
میلتن آن آگاهی را نادیده گرفت و در 30 مه کتاب دومین دفاع جان میلتن 
از مردم انگلستان را منتشر کرد. 
فصاحت این کتاب 173 صفحهای جالب توجه است. زیرا که به زبان لاتینی 


توسط مردی دیکته شده بود که کاملا کور بود. دشمنانش گفته بودند که 
کوری او به منزله تنبیهی الاهی برای گناهان فاحش اوست. میلتن پاسخ داد 
که چنین چیزی ممکن نیست. زیرا که او زندگی نمونهای داشته است: و 
ابراز شادمانی میکند که نخستین دفاع او: چنان حریف مرا هزیمت داد .. 
که او فورا تسلیم شد. روحش و شهرتش هر دو در هم شکستند. و بر روی 
هم سه سال از زندگی بعدی او, هر چند بسیار دمان و تهدیدآمیز بود. به ما 
رنج بیشتری نداد: جز آنکه خدمت مبهم شخص کاملا قابل تحقیری را به 
یاری خود خواند: و نمیدانم چه چاپلوسیهای احمقانه و عجیبی را مخفیانه 
قوام داد تا پا مداهته های خود خرابی جدید و نامنتظر خوی او را تا آنجا که 
میلتن سراغ دشمن جدیدش میرود و خاطر نشان میسازد که ؛ "مورس " به 
زبان یونانی یعنی "دیوانه": مورس را به ارتداد, هرزگی, زنا و آبستن 
نمودن کلفت سالماسیوس و سیبس رها کردن او متهم کرد. حنی چاپ 
کننده فریاد از تازیانه میلتن مصون نماند: هر کس میداند که وکا 
ورشکسته بدنامی است." میلتن با خوی خوشتری زندگی حرفهای کرامول 
را از نظر میگذراند. از نبردهای او در ایرلند, از انحلال پارلمنت و از عمل 
وی در مورد قبضه کردن قدرت فایقه دفاع میکند و به " "سرپرست" چنین 
خطاب میکند: ما همه به ارزش برتریناپذیر شما سر تسلیم فرود میا وزنم 
من در رام تور کهار انة خود ام بزذارینده آق کرامولن سداق ازاد‌سارز نده 
۱ سای تا ال با اعمال خود فا بر کارهای برجسته 
شاهان برتری جستهاید, بلکه حتی از ماجراهای افسانهای قهرمانان ما نیز 
فراتر رفتهاید. 
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تا یت در اندرز دادن به " "سرپرست " درباره سیاست نردید 
نمیکند. کرامول باید مردانی مانند فلیتوود و لمبرت را, که تندرو هستند, بر 
وا کرد آورد: باند آزادی مطبوعات را برقرار کند: و باید دین را از 
دولت کاملا جدا سازد. هیچگونه عشریهای نباید برای روحانیان گردآوری 
شود: این مردان زیاده از حد ثروتمند شدهاند: "هر چیز مربوط به آنها 
افراطی است. حتی هوش آنان نیز از اين موضوع مستئنا نیست. " میلتن به 
کرامول اخطار میکند که "اگر او, که هیچ یک از ما از او منصفتر, قدسی 
قایفد: پا نیکوتر محسوب نمیشود, از این یلس به آن زآذیت که مور 
دفاعش بوده است تجاوز کند ... . نتیجه کارش بدبخت کننده و مرگاور 
خواهد بود, نه تنها برای خودش, بلکه برای منافع عام فضیلت و تقوا هم 
میلتن. آشکار میتسازد که مراذش از کلمه "ازادی: ۱ از 
مردم میپرسد. 1 
چرا هر کس باید برای شما حق رای ازاد. يا این اختیار را که هر کس را 


بخواهید به پارلمنت بفرستید, تصدیق کند آپا برای این است که شما بتوانید 
۰ در شهرها مردان فرقه خود را انتخاب کنید يا در شهرهای کوچک کسی 
را برگزینید که. هر قدر هم شایسته باشد. ممکن است از خود شما 
پذیرایی مجللی کرده باشد., يا بیشترین مقدار مشروب را به مردم ده و 
اوباش نوشانده باشد در آن صورت ما باید اعضای پارلمنت خود را نه 

با تدبیر و اختیار, بلکه با فرقهبازی و سورچرانی برگزیده باشیم: بای 
شرابفروشان و دورهگردان را از میخانه های شهر و مرتعداران و گاوداران 
و آیا ما باید کشور را : به کسانی واگذاریم که 
نه, چنین انتخابات قات را ری نخواهد بود. 

آزاد بودن کزست: برابن. است: با پرهز ار و عافل ,بودن:: عادل: او معتدل 
بودن, قاثئم به ذات بودن, خودداری کردن از تجاوز به مال دیگران. و خلاصه 
جوانمرد و دلیر بودن. برخلاف این رفتار کردن برده بودن است. و با داوری 
خدا چنان واقع خواهد شد که ملتی که نتواند بر خود حکومت کند و خود را 
به بردگی شهوات خود تفویض کرده باشد به اربابان دیگر نیز تسلیم شود 
.و هم بر وفق میل و هم برخلاف اراده خویش خود را به بندگی خواهد 


ند 
فر اک وا موی فا ای وان اماب مور کم ی انا 
شهادت عموم بود, در لاهه منتشر کرد. 
ناشر در دیباچه کتاب اعلام کرد که مورس مصنف فریاد نیست و نسخه 
دستنویس ان کتاب توسط سالماسیوس به او (اولاک) داده شده . و 
سالماسیوس از افشای نام مصنف کرده است. مورس جدا| تصنیف 
ان کتاب را منکر شد و تایید کرد که موضوع کرارا , به اطلاع میلتن رسیده 
بود و ادعا کرد که میلتن از جرح و تعدیل دفاع سر باز زده بود, زیرا| اگر 
تمام اهانتهایی را که در آن به مورس کرده بود از آن برمیگرفت, ذیکر 
چیزی باقی نمیماند. 
در اوت 1655, میلتن یک مجلد 204 صفحهای با عنوان دفاع از خود منتشر 
کرد: انکار مورس را رد کرد: فضیحت مربوط به خدمتکار سالماسیوس را 
تکرار نمود, و افزود که 
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آن. خدهتکار. در «جتکلی متصفانه.-مورس. را کتک زدم.و بم. زمین: اتداخته. و 
چیزی نمانده بود که چشمش را با ناخن بیرون بیاورد. پس از چاپ یک 
منمم»؛ , کشف شد که نویسنده فریاد یک عالم الاهی پروتستان فرانسوی به 
نام پیر دو مولن بوده و مورس تنها آن را ویرایش کرده و شرح مربوط به 
اهدای کتاب را بر آن نوشته است. وقتی که از مورس دعوت شد (1657) 
که کشیش یک کلیسای اصلاح شده در نزدیکی پاریس بشود, میلتن چند 


نسخه از کتاب دومین دفاع خود را برای حوزه کلیسایی فرستاد تا مانع 
انتصاب او به آن شغل بشود. با این حال, مجمع مشایخ حوزه کلیسایی 
مورس را پذیرفت. و او زندگی حرفهای پردردسر خود را همچون 
فصیحترین واعظ در پاریس پا حوالی آن, به انتها رساند (1670). 

میلتن در غزل نیرومند خود درباره کشتار پیمون در ,1655 با لحن 
ملایمتری نمایان میشود. شاید همو بود که نامه هایی نوشت که کرامول به 
وسیله انها به دوک ساووا متوسل شد تا از تعقیب والدوسیان دست بردارد 
و نیز به مازارن و فرمانروایان سوئد, دانماری, ایالات متحده, و کانتونهای 
سویس متشبث شد تا نزد دوک میانجیگری کنند. 

میلتن, در 1656, پس از چهار سال تجرد. با کاترین وودکاک ازدواج کرد بی 
آنکة: به وافطه کور ی ز‌جواند وف اودرا نشده ان رنسرای: آه نعمتی ۱ ز کار 
در آمد: مانند پرستار صبوری به یک شوی کور و کژخو خدمت کرد و 
وظایف مادری را نسبت به سه دختر او انجام داد: اما در 1658, ام 
زاییدن طفلی که زندگی بس کوتاهی داشت, خود نیز زندگی را بدرود 
گفت. آن سال برای میلتن سال تلخی بود, زیرا که کرامول را نیز به سرای 
دیگر برد و آن منشی لاتینی را به جا گذاشت تا کار خود را به بهترین وجهی 
که بتواند در میان آشوب فرقه ها انجام دهد آشوبی که ریچارد کرامول را 
به یک خیرخواه بیاهمیت تبدیل کرد. گرچه میلتن میبایست دانسته باشد که 
انگلستان حال به سوی مرحله بازگشت سلسله استوارت پیش میرود. 
چاپ جدیدی از کتاب دفاع از مردم انگلستان خود را منتشر ساخت (اکتبر 
8 ه اعدام خارلز اول راممه‌شکلی که.همکن وه مضنیرر اجه درحه 
شهادت برساند, توجیه کرد. در یک دیباچه ممتاز, او این نخستین دفاع را 
همچون "یادگاری که ... به آسانی نابود نمیشود" وصف کرد و آدعا نمود که 
از الهام 1 هرهمند تسه آن را در خدمت به آزادی انگلستان تالی 
میلتن با ِِ کورانه در برابر نهضت فراخواندن چارلز دوم پایداری کرد. 
وقتی که ارتش مانک به لندن رسید و پارلمنت میان جمهوری و نت 
مردد بود, میلتن نطقی خطاب به پارلمنت تهیه کرد (فوریه 1660), این 
نطق در یک جزوه هجده صفحهای با این عنوان منتشر شد: راه آماده و 
آسان ای تشکیل:فتتتی کالضا فم- ار اه اضار ان ور‌مفاستةا اراختی اد 


تسا نو کی قسست ۱ 
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خطرهای برقراری مجدد سلطنت میان این ملت. میلتن ان را با شهامت 
امضا کرد: "مصنف, جی. ام... ضمنا از پارلمنت استدعا کرد که عملش 
خون هزاران تن از انگلیسیان دلیر را که برای ما آزادی تحصیل کردهاند 


آزادیی که به قیمت جان ما خریداری شنذم: استت عبت نسازد وان را آز 
خاک پستتر نکند . . آنان آهمسایگان ما[ درباره ما و درباره نام تمام 
انگلیسیان, چه خواهند گفت, خر که فا تایبا تسس یه ان. .سای یه 
کنند که "نجات دهندم" " ما از او نام برده است 1 بنایی که ساختن برجی را 
آغاز کزود. اما نتوانست آن را به اتمام رساند: کجاست این برح برج زیبای 
مشترکالمنافع که انگلیسیان لاف ساختن آن را میزدند و میگفتند شاهان را 
تحتالشعاع قرار خواهد داد و روم دیگری در "غرب" خواهد بود ... برای 
انها, که ممکن بود امور خود را خودشان نجیبانه اداره کنند, این چه جنونی 
چقدر غیرانسانی است که فلان و بهمان را به منزله هوایی که تنفس 

بشناسیم و تمام سعادت و رفاه خود را به او, وابسته بدانیم: در 
خالی که اک تنل ب کود خضفف زا شمه ات ان اقفر بت فیح کیسر دا 
و مشاوران خود و به فضیلت و کوشش فعال خود, اعتماد نخواهیم کرد! 
او پیشبینی کرد که تمام "تجاوزات ت کهن" " حکومت فردی به ازادی مردم به 
زودی, , پس از ز بازگشت آن, بر خواهد گشت. پیشنهاد کرد که به جای 
"شورای عام" از تواناترین مردان, که با رای مردم انتخاب 
شده باشند, تشکیل شود و اعضای آن تا دم مرگ بر سر کا ر باشند و فقط 
در صورت محکومیت جنایی بر کنار شوند: و جای مردگان و بر کنار شدگان 
با انتخابات میان دورهای پر شود. معهذا این تور باید. بزر کتربزن. از اد 
بیان و عبادت و خودمختاری محلی را تا آنجا که ممکن است مقدور سازد. 
میلتن به بیان خود چنین پایان داد: "مطمئنم که برای تحریض مردان متعقل 
و خردمند فراوان سخن گفتهام روی سخن من شاید برخی از کسانی 
خواهند بود که خداوند ممکن است از این سنئها برانگیزاند تا فرزندان 
آزاذق. شوند و دن تصمیمات. تخيبانه آنها قذرت و.وخختی. انخاد. کتد: که 
وقفهای در این فعالیتهای منهدمکننده ما و پیمانشکنی این جماعت هدایت 
ناشده و فریبخورده به وجود اورد." پارلمنت این درخواست مربوط به 
انهدام خود را نادیده گرفت. حمله به میلتن در مطبوعات شروع شد: در 
یکی از جزوه ها تقاضای دارزدن او شده بود. شورای دولتی, که حال 
و ی ی 
از شغل منشیگری لاتینیش اخراج نمود. میلتن با انتشار چاپ دوم راه ِ 
و آسان, با اضافاتی. پاسخ داد (آوریل 0 به با اخطار کرد که 
یت هایی که اکنون به وسیله چارلز دوم داده شدهاند ممکن است 


1 اشارهای به این چند آیه "انجیل" است(: "زیرا کیست از شما که قصد 
بنای برجی داشته باشد و افل شید تا پر آفرد خر ان رابکند که ایا فقوت 
تمام کردن آن را دارد يا نه. که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام 


کردنش نشد, هر که بیند تمسخرکنان گوید: این شخص عمار: نی شروع 
کرده, نتوانست به انجامش رساند." "انجیل لوقا" (14 .۰ 2830).-م. 
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پس از تحکیم موقع قدرت سلطنت نوین شکسته شوند. اذعان کرد که 
اکثریت مردم خواهان بازگشت چارلز دوم هستند, اما تاکید نمود که 
اکثریت حق برده ساختن اقلیت را ندارد. "اگر بنا بر زور باشد. بسیار 
عادلانهتر است که عده کمتری جماعت بیشتری را مجبور به باز گرداندن 
آزادی 0 زیادتری .. ۰ گروه ۰ 9 تجو: بشیار 
تفر 2 حلافات: ماترله جوم کف ان شام و ۳ بود, رفت تا اهامای 
فراوان فان سا مسبت من خارلو اول فر کبات تسا لشکها ود سایز باه به او 
یادآور شود و پيشنهاد ی ی 
است به اشخاصی که عملا در کشتن شاه دخالت داشتهاند افزوده شود. 
پیش از رسیدن این جزوه به چارلز, او با کشتی رهسپار انگلستان شده 
بود. میلتن در 7 مه, پس از وداع با فرزندانش, با یکی از دوستان خود 
متواری شد. او را یافتند و زندانی کردند. مدت سه ماه سرنوشتن در کفه 
ترازوی پارلمنت سلطنتطلب قرار داشت. بسیاری از اعضای پارلمنت 
اصرار داشتند که او به دار اويخته شود. 

عموم مردم انتظار داشتند که چنان شود: اما مارول, دوننت. و عدهای دیگر 
به مناسب کوری و کبر سن او برايیش شفقت خواستند. پارلمنت خود را به 
او ای ها ار کی ای ادها ارت 
شوند, سوزانده شوند. در 5 دساهبر از زندان آزاد شد. خانهای در هولبرن 
گرفت, تا‌فرزندانتنن بة: آن تقل:مکان. کوده رفن از باندهسال تترنویشتی 
پرآشوب, به دومین و با شکوهترین دوره شعر خود وارد شد. 


۱۱ شاعر پیر: 1667-1660 


میلتن خود را با ارگنوازی و آوازخوانی تا اندازهای تسلی میداد: او بری 
میگوید: "صدای ظریف و خوشاهنگ داشت." در 1661 و بار قیحر: دوز 
4 منزل خود را تغییر داد, و این بار به آخرین خانهاش در آرتیلری واک 
رفت که در آنجا میتوانست, بدون راهنما و فقط با حرکت دست و پای 
خود, در باغچه شخصی راه برود. 

برادر زادگانش, که حال کتک خوردن از او را فراموش کرده بودند. غالبا 
برای دیدن او, و یاری به وی نزدش میآمدند؛ دوشتانش گاه به او ستز 
میزدند تا برایش چیز بخوانند يا گفته هایش را بنویسند. سه دخترش با 
ناشکیبایی, اما جدیت, به او خدمت میکردند. آن. دختر مهترش, لنگ و 
بدشکل بود و درست نمیتوانست حرف بزند. دبوره محررش بود. دبوره و 
مری تعلیم یافته بودند که لاتینی, یونانی,. عبری, فرانسه, ایتالیایی و 
اسپانیایی را برای او بخوانند. هر چند که خودشان نمیتوانستند آنچه را که 
میخوانند بفهمند. در حقیقت, هیچ یک از آن دو هرگز به مدرسه نرفته 
بودند, : فقط مقداری آموز نش خصوضی داشتند: ولی از لحاظ تعلیم و تربیت 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 2860 

بودند. میلتن بیشتر کتابهای خود را پیش از مرگش فروخت, زیرا 
ی نداشتند. او شکوه میکرد که فرزندانش 
کتابها را مخفیانه میفروشند. در بند نیازمندیهای او نیستند. و برای خوردن 
از روی خرح خانه با خدمتکارانش مواضعه میکتتد: آنان تشز به توبه خود. در 
آن خانه دلتنگ, در زیر فشار یک پدر سختگیر, پر درخواست. و زود خشم, 
ناشاد بودند. وقتی که دخترش مری شنید که او میخواهد تجدید فراش کند, 
گفت: "خبر عروسی او مژدهای نیست: اما اد یی ضد تن امد ند 
نبود." میلتن در 1663, در پنجاهوپنج سالگی, برای ِِ «ِ« کون 
نام زن تازه او الیزابت مینشل و سن او بیست و چهار سا 

و ی هر سه دختر 
میلتن پس از هفت سال زندگی با زن پدر خود, که او بری او را" " شخصی 
نجیب, آرام. خوشخو و سازگار" وصف میکند, خانه پدری را ترک کردند و 
به هزینه میلتن برای آموختن حرفه های مختلف از آنجا رفتند. 

بازگشت خاندان استوارت برای میلتن گران تمام شد تقریبا به بهای 
زندگیش: اما تصنیف کتاب بهشت مفقود را ممکن ساخت. بی آن توفیق 
اجباری, او ممکن بود خود را در نثر جنگجویانه خویش غرقه سازد. زیرا 
طبیعت ستیزهجویانه او همان قدر قوی بود که شور شاعرانهاش, معهذا؛ 


در میان مبارزاتش, او هرگز امید به نوشتن چیزی که انگلستان در قرنهای 
اینده گرامی داشت از دست نداد. در 1640 فهرستی از موضوعاتی که 
ممکن بود برای حماسهسرایی یا نمایشنامهنویسی به کار رود تنظیم کرد: 
داستان هبوط آدم, و نیز افسانه های کینگ ارو خرن آن فهرست بود: او 
درباره زبانی که میبایست برای نوشتن آنها به کاررود بین لاتینی و انگلیسی 
مردد بود: و حتی وقتی که به انتخاب "بهشت مفقود" برای موضوع خود 
مصمم شد. مایل بود آن را به شکل یک تراژدی یونانی يا نمايشنامه مذهبی 
قرون وسطایی بنویسد. در اوقات مختلف چند خط يا عبارت مینوشت و 
نمرده بود, ان قدر فراغت نداشت که هر روز روی آن حماسه کار کند: و 
پس از آن (1658) به کلی کور بود. 
هر چند در روزهای بد, به مذلت افتاده و با بدزبانی روبرو بودم: در تاریکی 
میض عم و خطر دایرهوار گردم را گرفته بود. 

می که ربون و بیخواب در بستر افتاده بود اشعار پیدرپی بر مغز او 
هجوم میآوردند: و چون برای بیرون ریختن آنها بر او فشار میامد, نویسنده 
یا کاتبی میطلبید و میگفت: " میخواهم دوشیده شوم. " تب انشا پیوسته بر 
و چهل خط شعر را "یک نفس" تقریر میکرد و سپس, 
هنگامی که برای او خوانده ميشدند, با جدیت به اصلاح آنها میپرداخت. 
شاید تاکنون هیچ شعری با چنین رنج و شجاعتی سروده نشده باشد. میلتن 
در خود این قدرت را یافته 
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بود که تصور کند نقش هومر و اشعیا را برای انگلستان ایفا میکند, زیرا 
معتقد بود که شاعر صدای خداوند است و پیمبری است ملهم از جانب 
یزدان برای تعلیم نوع بشر. ۲ 
در 1665, وقتی که طاعون لندن را فرا گرفت. تا مس الوود یکی از 
مان ککر اس که رای ی وی مش را به چالفنت سنت 
جایلز در باکینگم شر ببرند تا در "کلبه" ده اطاقه الوود در آنجا سکنا گزیند. 
در این کلبه زیباء شاعر بهشت مفقود را به پایان رساند (ژوئن 1665). اما 
چه کسی آن را منتشر میکرد لندن در 1665 -1666 آشوبنای بود, 
آ تشه دی در پی طاعون فرا رسید, و تنها سروری که باقی مانده بود 
بیشتر مربوط بود به هیاهوی بازگشت خاندان استوارت و دیگر حوصلهای 
اوریل 1667) تمام حقوق بهشت مفقود راء طبق قرارداد. به پنج پوند نقد 
و پنج پوند در سررسید هر قسط بعدی. مشروط به فروش کتاب, فروخت, 
و بر روی هم هجده پوند دریافت داشت. دیوان شعر در اوت 1667 چاپ 


شد. در دو سال اول شیضند نسخهه: آن آن: بة فوزوش رفت : پس از يازده 
سال, سه هزار نسخه فروخته شد. شاید در هیچ یک از سالهای پس از آن 
تا امروز, شماره کسانی که آن کتاب را خواندهاند به آن اندازه نرسیده 
باشد. اکنون هم که ما وسایلی اختراع کردهايم که از کارمان بکاهد. 
فراغت چندانی برای شعرخوانی نداریم. 

آن منظومه از این حیت که یس از آثار هومن به جهان آمده بود همانند 
انثید توفیق چندانی نیافت: میدانهای جنگ و جنگجویان فوق طبیعی آن, با 
تقلیدهایی که از اثار هومر شده است., قدرت خود را از دست دادهاند. 
بدون شک هومر نیز از نمونه های نخستین تبعیت کرده بود. ولی ما انها را 
فراموش کردهایم. جانسن معتقد بود که بهشت مفقود "به سبب ماهیت 
موضوع. صرفنظر از مزایای دیگر خود, این 0 را دارد که در هر زمان و 
هر مکان جالب توجه است:" اما اذعان کرد که. "سنج کنتن. هر کی ان 1 
طولانیتر از آنچه هست نخواسته است." موضوع آزن" 

از نخستین نافرمانی انسان؛ و میوه درخت ممنوع, که میوه مرگبارش 
میرایی را و تمام شیونهای ما را به جهان آورد, 

در جوانی میلتن؛ یعنی وقتی که سفر پیدایش به منزله تاريخ پذیرفته شده 
بود و بهشت و دوزخ, فرشتگان و شیاطین در تاروپود فکر روزانه رسوخ 
داشتند, به قدر کافی بجا و به موقع بود. این موضوعات امروز بزرگترین 
اشکال آن شعر است که برسان داستان پریان و در دوازده سرود برای 
بزرگسالان سروده شده است.: و اکنون کوشش مستمری لا زم است تا 
بتوان داستان مشروح الاهیاتی 9( وا ان اون ها اج دفال 
کرد. اما هرگز هیچ گفتار بیمعنی تا حال بدان پایه از اعتلا نرسیده است. 
ایا ی ی ی ی 


کوسن 9 حقیقت و شخصیت نمایشی به آدم و حواء, و 
ت مکرر دارای قدرت و انسجام عواملی هستند که بهشت مفقود را 1 

ِ بزرگترین شعر در زبان انگلیسی ساختهاند. 

داستان در دون آغان منود کم جر آنجا شیظان مانند. موی "طولاشسا* تا 

"بالهای گسترده" مجسم شده و فرشتگان فرو افتاده را ترغیب میکند که 

مایوس نشوند؛: 

همه چیز از دست نرفته است: اراده تسخیر ناپذیر. و پژوهش انتقام. نفرت 

جاودان. و شجاعش که هرکز تسلیم یا تفوبض نمیشود: ..کرنش و تمنای 

لطف کردن با زانوی خمیده. و پرستش قدرت او " ... که در حقیقت اندک 

بود, که در زیر این سقوط 


بدنامی و خجلت بود فکر و روح, شکستناپذیر ... 

به جا میماند 

این با. معانخت کرامول با یک خارلا ومعالفت میلتن :با خارلز فیگر یه 
است. چندین عبارت که در وصف شیطان گفته شده. ما را به یاد میلتن 
میاندازد: ذهنی که نباید با زمان و مکان عوض شود. 

ذهن در جایگاه خود است., و در اندرون خود میتواند از بهشت دوزخی و از 
دوزخ بهشتی بسازد. ۲ 

در سرودهای نخستن. فصاحت میلتن او را به رسم شفقتاوری از شیطان 
کشاند و ابلیس را مانند رهبر شورشی بر ضد یک قدرت مستقر و خودخواه 
جلوهگر ساخت. شاعر بعدا با نمایاندن شیطان به منزله " "پدر دروغها" ب که 
"مانند وزغی چمباتمه زده است" يا چونان ماری که در گل و لای با پیچاندن 
خود میلفزد, خویشتن را از تبدیل شیطان به قهرمان داستان, رها ساخت. 
اما در همان یک سرود. شیطان به منزله مدافع معرفت گام پیش مینهد: 
معرفت ممنوع است ‏ . .. چرا باید خدای آنان آن را از ایشان دریغ دارد: آبا 
دانستن میتواند گناه ِ# میتواند مرگ باشد و آیا آن دو ]آدم و حوا[ بر 
جهل استوار هستند آیا آن حالت شادمانی آنهاست. و دلیل تاطاعت اسان 
آنها " ... من فکر آنها را با عشق بیشتری به دانستن بر میانگیزم. 
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ی 

پس چرا این میوه ممنوع شد چرا فقط باید ترسید. چرا شما راء که 
برستندکان آویند. پشت و نادان:نکه میدارة او میداند که.در آن.زوز شما آن 
میوه را میخوربد؛ چشمانتان که چنان روشن مینماید و با این حال تیره 
است, باید از ان پس باز و روشن باشد, و شاید باید همانند خدایان باشند 


اما رفائیل فرشته به آدم توصیه میکند که بر کنجکاوی خود درباره جهان 
لگام زند: برای انسان خردمندانه نیست که در ورای میدان میراییش چیزی 
بداند: ایمان از معرفت خردمندانهتر است. 

ما میبایست از میلتن انتظار داشته باشیم که "گناه نخستین" را نه به 
عنوان معرفت, بلکه به منزله روابط جنسی تفسیر کند. برعکس, او یک 
سرود غیرپیرایشگرانه به طرفداری از مشروعیت لذت جنسی, در حدود 
ازدولج. میخواند: 9 ادم و حوا را چنان مینمایاند که, در حالی که هنوز در 
"وضع معصومیت" قرار دارند, در لذتهای جسمانی که ارزشهای اخلاقی 
دارد غوطه میخورند. اما پس از "هبوط" خوردن میوه ممنوع از درخت 
معرفت در روابط جنسی 0 شرم میکنند. حال ادم حوا را مانند 
سرچشمه شر و "دندهای که طبیعتا کح شده است" به شمار میاورد و 


شکوه میکند که چرا خدا زن را آفرید: 

اه, چر| خدا| سرانجام رخ موجود بدیع را در جهان آفرید این نقص 
ی وا با سای کر ان ان از مرد 
نکرد, ی یا راه دیگری برای ایجاد انسان نیافت 

و در پی آن, به ان زودی در تاریخ ازدواج در کتاب مقدس, نخستین انسان 
طلاق آسانتر زن را به وسیله مرد تمنا میکند. میلتن در اینجا؛ تقریبا با 
فراموش کردن با 7 آنچه را که در نثر درباره تأبعیت زر از مرد گفته 
بود در شعر تکرار کرد. افذز شامشین آخوتیسشتسن ( شعشون‌کتارن به آن 
ترجیح بند باز خواهد گشت. آن رویای محبوب او است. در کتاب مخفی خود 
به نام آیین مسیح از برقراری مجدد چندگانی طرفداری میکند. آیا عهد 
قدیم آن را تجویز نکرده و آیا عهد جدید آن قانون مردانه و بیتقص را ملغا 
کردن دوازده شبرود: موضوع 

که داتفا بود. 1 عمل؛ ۱ داشت: اما چون 
عصیان فرشتگان با شروع داستان پایان مییابد, جنبه هیجانانگیز آن فقط از 
طریق خاطره میتواند وارد شعر شود: و خاطره هم یک انعکاس رو به زوال 
شکافن نها مه آنذاضهاد اما اکساس یو با تشه حاضلن: از ای صوباته 
خیالت مش کل اتیت ین ماش مایشا رشان فر انصوی در نی یه 
تبخنیردازی. قاط "هیکند هو کش: از خدا نا خوا نطی, میکند و سیطان 
اتشسوزان دوزج را مانعی برای فصاحت نمییابد. دانستن این موضوع که 
حتی در دوزخ هم باید به سخنرانی گوش دهیم آزار دهنده است. 

در این شعر» خداوند آن خیرهکنندگی وصفناپذیری را که در بهشت دانته 
احساس میشود ندارد: اما یک فیلسوف مدرسی است که دلایل دراز 
نامقنعی عرضه میدارد که چرا اوء قادر متعال. به شیطان رخصت زنده 
ماندن میدهد و او را مجاز میسازد تا انسان را وسوسه کند و در تمام آن 
احوال پیشبینی میکند که انسان از پای در خواهد آمد و نوع بشر را قرنها 
گرفتار گناه و تیرهروزی خواهد ساخت. میلتن احتجاج میکند که بدون آزادی 
برای گناه کردن فضیلتی وجود ندارد و بدون آزمايش خردی نیست: او بهتر 
میداند که انسان با و سوسه مواجه شود و در نان ان مقأومت کند تا ایک 
اصلا وسوسهای در کار نباشد: ببانگة پیشبینی کند که در دعای خداوند از 
یزدان تمنا میشود که انسان را در آزمایش نیاورد.1 که میتواند بر ضد چنین 
سادیست عجیبی از همدردی با عصیان ابلیس خودداری کند آیا میلتن واقعا 
با این و وه تمحنن معتی نود ظا هر لیر بیرا که امه قفا ان راکن برایز 
بهشت مفقود عرضه میدارد, بلکه همچنین در مقاله مخفی خود به نام ایین 


مسیح نیز چنان میکند: خیلی پیش از خلقت انسان, خداوند تعیین کرده بود 
که چه روحی باید نجات یابد و کدام روان باید ملعون گردد. معهذا آن مقاله 
مخفی شامل نکات بدعتآمیز نیز بود: میلتن هرگز آن را منتشر نکرد و خود 
انفقاله ید اسان 1823 کف سر و تا موه جات تر نید 

سند جالب توجهی است. با این تصور بیچون و چرا که هر کلمه کتاب 
مقدس با وحی یزدان نازل شده؛ آن مقاله به قدر کافی متقیانه آغاز شده 
است. میلتن اذعان میکند که متن کتاب مقدس از "فساد و تحریف و تغییر" 
مصون نمانده است, اما حتی به شکل فعلی خود زد نیز اثری الاهی است. او 
هیچگونه تعبیری را جز تفسیری 1 مجاز نمیداند. اگر کتاب مقدس 
میگوید که خدا استراحت کرد. يا ترسید. يا پشیمان شد.یا خشمناک و 

یا 1 
یی ی 


1 و ما را کارا میاور بلکه از شریر ما ر رهایی ده زیرا ملکوت و 
قوت و جلال ۳ ابدالاباد از آن توست. "انجیل متی" . باب ششم؛ ند 113 7۰م. 
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از دست ندهند. حتی قسمتهای جسمانی و کیفیاتی که به خدا نسبت داده 
میشوند باید جسما درست دانسته شوند. اما یزدان, علاوه بر این الهام 
خارجی خود در کتاب مقدس. یک # درونی نیز به ما عطا کرده است که 
همان روحالقدس است در قلوب ما و این الهام درونی» که "مایملک 
عجیب هر مومنی است.؛ راهنمای برتر . و مطمئنتری از کتاب مقدس 
است." با وجود این, میلتن در ۹ خود مطالب کتاب مقدس را به 
فان وال ماس ال برد 

میلتن براساس کتاب مقدس تثلیث متعارف را رد میکند و ارتداد ار نو یت 
را رجحان مینهد. عیسی بیگفتگو پسر خداست: اما او در طول زمان از 
"ند به: وخود آهده است: یس اوبا * "پدر" " همزمان نیست و هرگز با او 
برابر نه. "مسیح" عاملی است که به منزله "کلمه" به وسیله خدا خلق 
شده است و سایر مخلوقات با واسطه او به وجود امدهاند. میلتن "خلقت 
از هیچ" را قبول ندارد: جهان ماده, مانند جهان روح. نشثه بیزمانی است از 
ذات الاهی. حتی روح یک ماده ظریف و آثیری است و نباید به طور قطع از 
ماده متمایز گردد: پس ماده و روح, و در انسان بدن و روان, در نهایت یکی 
هستند. اینها با نظرات هابز و اسپینوزا, که هر دو با میلتن در یک دهه 
مردند. به حد قابل ملاحظهای شباهت دارند. شاید میلتن با اثار هابز, که در 
دربار چارلز دوم سروصدای بسیار به راه انداخته بودند, اشنایی داشت. 

دین شخصی میلتن مخلوط عجیبی از خداشناسی و مادهگرایی بود, 
ممزوجی از ازاری اراده ارمینویسی و تقدیر کالونی. از نوشته هایش چنین 


بثر فیاید. که مزدی. بود..عمیقا دیندار با وجود این. هیچگاه. حتی پیش از 
کوریش. به کلیسا نمیرفت و هیچ گونه مراسم مذهبی در خانه خود انجام 
نمیداد. دکتر جانسن 0 نوشت: "در تقسیم ساعات خود هیچ ساعتی را 
برای دعاء به تنهایی پا با خانوادهاش, تعیین نکرده بود: با حذف دعای 
جماعت. تمام دعاها را حرف کردم بود. " او کشیشان را حقیر میشمرد و از 
اينکه میدید کرامول به خرج دولت از گروهی کشیش نگاهداری میکند 
متاسف بود و ان را گونهای "فاحشگی" میدانست که برای کلیسا و دولت 
هر دو زیانبخش است. در یکی از اخرین بیاناتش به نام رساله درباره 
مذهب راستين, ارتداد. جدایی, تساهل و بهترین وسیله برای جلوگیری از 
رشد ایین کاتولیی, با برحذر داشتن انگلستان از تحمل کاتولیکها, ملحدان, 
یا هر فرقهای که کتاب مقدس را به منزله تنها اساس ایمان خود نمییذیرند. 
با دومین اعلامیه اغماض چارلز دوم (1672) مخالفت کرد. 

همین مرد بود که با وجود سرشار بودن از بدعت. ضدیت با کشیشان, و 
ناسازگاری با کلیسای رسمی شکوهمندترین باز نمود نوین مسیحیت را به 
ان دین داد. 
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اا۷ آخرین سالها: 1674-1667 


میلتن با ورود به هفتمین دهه زندگی خود هنوز, به جز کوریش, از سلامت 
جسمانی و غروری که او را در ان سالیان دراز پر از کشمکش مذهبی و 
سیاسی نگاه داشته بود برخوردار بود. اوبری او را چنین وصف میکند: 
"مردی باریک اندام. ... دارای قدی متوسط, ... تنی زیبا و متناسب, ... رنگ 
و رویی بغایت خوش؛ . سالم و ازاد از تمام امراض: کمتر دارو میخورد: 
فقط در اواخر زندگی خود دچار نقرس شد. زلفانش, که از وسط باز 
ميشدند, با جعدهایی بر روی شانه هایش میافتادند: چشمانش هیچگونه 
نشانهای از کوری نداشتند: هنجار حرکتش هنوز مستقیم و محکم بود. وقتی 
که بیرون میرفت؛ با دقت بسیار لباس میپوشید و شمشیر میبست, زیرا به 
شمشیر بازی خود مباهات میکرد. مردی بود که از فرط اطمینان ِِ 
اخلاقی 9۲08و خشک به هم زده بود و با این حال. هرگاه ک#دژم نبود, در 
محاوره به قدر کافی مطبوع بود. او کاملا پیرایشگ لانبود: درباره کنام: 
دوزج» انتخابات و بینقص بودن کتاب 5]]وجدان پیرایشگر انه داشت, اما 
زیبایی را دوست میداشت., از موسیقی لذت میبرمیک نمایشنامه نوشت, و 
زنهای زیاد میخواست: در میان وقار خشک او طنین ممتدی از شور و شوق 
دوران الیزابت وجود داشت: به نحوی غیرعادی خودپسند بود یا خودپسندی 
طبیعی خود را آشکار میساخت: همان گونه که آنتوتی وود محفیت: ّ 
نقشهای خود بیاطلاع نبود" و به گفته جانسن, " ندرتا کسی آن قدز زیاد 
مینوشت و ممدوحانش آن آنداز م.اندی مار بهدتد. " شاید تبوعخ باید ماج 
به خودیسندی و پشتگیری غرور باطنی باشد تا بتواند مستمرا در برابر 
جماعت بایستد. آنچه قبولش در مورد میلتن از هر چیز دیگر مشکلتر است 
قابلیت او برای نفرت و اهانت افسار گسیخته او نسبت به کسانی است 
که با او اختلاف عقیده داشتند. او فکر میکرد که باید برای دشمنان خود دعا 
کنیم, اما در ضمن باید "بر دشمنان خدا و کلیسا علنا لعنت بیاریم: همچنین 
بر پرادران کاذب و بر کسانی که در برابر خدا و حتی علیه خود ما گناهان 
ی شدهاند." طرف دیگر این عاطفه گرم شجاعت پیمبری بود 
که زمانه خود را تقبیح میکرد. به جای آنکه با آشوب باز گشت خاندان 
استوارت به سکوت افتد. جسارت ورزید که به "عشقهای درباری" در 
سلطنت چارلز دوم, "شهوت و خشونت" در کاخها, "تبسم خریداری شده 
تا ۱ 
چنانکه گویی میخواهد اخرین جسارت را نثار زمان ظلمانی خود کند, در یک 
روز (20 سیتأمبر 0190 دو اثر بیامان میلتنی را چاپ کرد: بهشت باز 
یافته و سامسون آکونیستتین: در 665 1, تمس الوود, یس از خواندن 


حماسه اولی؛ با میلتن به معارضه برخاست: "تو اینجا از بهشت مفقود 
بسیار سخن گفتهای, اما حرفت درباره بهشت بازیافته چه بوده است" 
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از این نکته بسیار ناراحت شد. اما در این فکر بود که چگونه میتواند بهشت 
بازیافته را به نحوی در تاریخ نشان دهد: حتی مرگ مسیح انسان را از بزه, 
شهوت؛ و جنگ پاک نکرده بود. او چنین انديیشید که در پایداری ملسیح در 
برابر وسوسه های ابلیس وعدهای هست که به موجب ان خدا| روزی در 
وجود انسان بر شیطان غلبه خواهد کرد و بشر را قادر خواهد ساخت که در 
روی زمین تحت حکومت و عدالت مسیح زندگی کند. 

بدین گونه در چهار کتاب بهشت بازیافته., میلتن ید کت مسیح را بر مدار 
مصلوب شدن قرار نداد. بلکه براساس آزمایش شیطان در بیابان بنا نهاد: 
ی ی ۳ "جوانان نو رسیده ... خوش آزدخ و نکر 
از گانومدس". و پس از آن "پریان ... نایاسها ... و دختران شب یا 
هسپریدس "؛ و ثروت پيشنهاد میکند, اما از تمام این آزمایشها سودی 
عاید نشد. شیطان به او روم امپراطوری را در زیر فرمان تیبریوس 
شیطان شورشی بر پا کند و خود را امپراطور جهان سازد چون این پیشنهاد 
بر عیسی آثر نمیکند, شیطان به او آتن سقراط و افلاطون را نشان میدهد: 
آپا او دوست نمیدارد که چون فیلسوفی به آنان پیوندد ابلیس و مسیح آنگاه 
به مناظره عجیبی درباره مزایای ادبیات یونان بر ادبیات عبری میپردازند. 
مسیح از پیمبران و شاعران بهود پشتیبانی میکند میکند و میگوید که انار از 
یونانیان بسیار برترند: ‏ 

یونان این هنرها را از ما گرفت. اما بد تقلید کرد .. 

پس از دو کتاب از بحت در این زمینه ها, شیطان به شکست خود اعتراف 
میکند و به پرواز در میاید: در حالی که گروهی از فرشتگان نغمهگر بر گرد 
مسیح پیروزمند جمع میشوند و چنین میخوانند: 

" ... اکنون تو انتقام گرفتهای. جانشین "ادم" شدهای و با مغلوب ساختن 
۱( ز یافتهای . ۱ 

میلتن داستان را با علو پرطنین اس یت ی نمیگوید. بلکه با 
شمولت تیوه خود فنای تتتعر و ترحنجی که یقت دهد بان هیگندو 
گر رای ات اظلاعات: راما قاس مرا ایا شاه 
داستان را تا مصلوب شدن مسیح ادامه نمید هد , : شاید با این نظر که مرگ 
مسیح دروازه های بهشت را دوباره گشود موافق نبود. خوشبختی را فقط 
میتوان با فضیلت و خویشتنداری به دست آو: او هرگز نمیتوانست بفهمد 
که چرا انگلستان از جدی گرفتن اين "بازنویسی" انجیلها دریغ میورزد. او 


حماسه اخیر را جز در وسعت میدان: پستتر از حماسه نخستین 
نمیدانست. "او نمیتواننست بشنود که بهشت مفقود بر بهشت 
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بازیافته مخ سک انش مین را اخرش‌بار دز سامشون: | خولیتنسن 
ر شد. وی, که با حماسه خود به رقابت با هومر» ویرژیل, و دانته 
برخاسته بود, اینک با نمایشنامهای که تمام محدودیتهای تراژدی یونان را 
پذیرفته بود با اشیل و سوفوکل لاف برابری زد. در دیباچه از خواننده تقاضا 
میکند که متوجه پیروی نمایشنامه از وحدتهای کلاسیک باشد و توجه کند که 
ی ری هی یه ی 
تراژدی, يا وارد کردن اشخاص جلف و سبکبار در داستان". پرهیز شده 
است: اینجا میلتن بر الیزابتیان پشت ۳ و به یونانیان روی میکند و 
از پیروی سرمشقهای آتنی خود کوتاهی نمیورزد. شمشون, که موی سرش 
به دست دلیله تراشیده شده و چشمانش به وسیله فلسطینیان از کاسه در 
امده است. تنها انعکاسی از صدای اودیپ 1 بیچشم در کولون2 نیست: او 
خود میلتن است که در جهانی مخاصم و نادیدنی به سر میبرد: 
کور در میان دشمنان, ای بدتر از زنجیر, زندان, يا گدایی, يا فرتوتی! 
روشنایی, نخستین اثر صنع خدا.ء3 برای من خاموش است. 
و تمام اسبابهای شادی ان, که ممکن بود اندوه مرا تا حدی تسکین د 
زایل شدهاند ... 
اه, تاریکی, تاریکی, تاریکی در میان نور سوزان نیمروز, تاریکی زوالناپذیر, 
در حقیقت تمام این نمایشنامه را میتوان به منزله یک تمثیل بسیار متوافق 
تعبیر کرد: شمشون خود میلتن است که در تیرهبختی رنج میبرد: بهودیان 
مغلوب پیرایشگران هستند. مردمی برگزیده. که با بازگشت خاندان 
استوارت در هم شعستهاند: فلسطینیان فاتح سلطنتطلبان مشرک 
پیروزمندند, و خرابی معبدشان تقریبا پیشبینی "انقلاب باشکوه" است که 
استوارتهای "بتیرست" را در 1688 برانداخت. دلیله. یکی مری پاول 
خيانتييشه است. و گروه همسرایان احتجاجات میلتن را به سود طلاق تکرار 
میکنند. میلتن با فرو ریختن خشمهای خود از طریق شمشون. که پایان 
اینده زندگی خود را مییذیرد. سینه خود را تقریبا از تمام انها تهی میکند: 
جوی جلال من, و نهر شرمساری, همچنان جاری است, 
1 اودیپ, پس از پی بردن به اين راز که وی قاتل پدر خود بوده, مادرش 
یوکاسته را به زنی گرفته و از او دارای چهار فرزند شده است, خود را کور 
کرد. یوکاسته نیز خودکشی کرد.-م. 
2 محلی در نزدیکی آتن که مدفن اودیپ است. ضمنا سوفوکل اثری دارد 


به نام "اودیپ در کولون" که از بهترین و جالبترین نمایشنامه هایش به 
شمار میرود.-م. ۳ 
3. اشاره به اينکه خدا| در نخستین روز روشنایی را افرید "(سفر پیدایش "؛ 
باب اول).-م. 
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و من زود به آسایندگان خواهم پیوست. 
در ژوئیه 1674 میلتن خود را از پا در آمده‌یافت: به عللی. که.بر ما آشکار 
نیست, او در نوشتن وصیتنامه خویش قصور ورزید: در عوض, به برادر خود 
کریستوفر یک وصیتنامه شفاهی تقریر کرد و کریستوفر آن را بعدا چنین 
بیان نمود. 
برادرم آن قسمت از مالی را که از آقای پاول, , پدر زن نخستین من به من 
رده ات یه کود ان تاممرنانی که از ان داشم واذار میمتاها فن 
هیچ حصهای از آن را دریافت نداشتهام و میل و قصد من این است که هیچ 
بفری از مال مر کر آن قشسفت:ه آنخه. که من علاوه بر آن برای آنها انجام 
دادهام, نداشته باشند, زیرا| نسبت به من وظیفه ناشناس بودهاند. ۰ و 
تمام باقیمانده مال خود را در اختیار الیزابت. زن پر مهر خود, مبکد ارم 
این وصیت شفاهی در اوقات مختلف به زن او و سایرین بازگو شد. 
او مصممانه به زندگی چسبید, اما درد نقرس روز به روز فزونتر شد تا 
بدان حد که دست و پایش از کار افتادند. 

در 8 نوامبر 1674 تب او را از حال برد و در شب همان روز مرد. شصت 
و پیج سال و بازده ماه زیست. او را در گورستان کلیسای بخش خودش؛ 
سنت جایلز کریپلگیت, در کنار پدرش ۳ 
ميشدند. ولی میبایست مورد رسیدگی دادگاه ها ۰ دختران میلتن 
با وصیت او مخالفت کردند: دادگاه آن را رد کرد, دو سوم مایملک او را به 
زنش داد و یک ثلث راء که به 300 پوند بالغ ميشد, به دخترانش. قسمتی 
که بر ذمه آقای پاول بود هر گز پرداخته نشد. 
گرچه آگاهی ما درباره میلتن بیش از اطلاعمان در مورد شکسپیر است و 
برای توصیف او باید بسیار نوشت, هنوز آن قدر که بتوانیم درباره او 
قضاوت کنیم اگر قضاوت درباره کسی واقعا ممکن باشد نمیدانیم. ما 
نمیدانیم که دخترانش درباره نفرتش به وی حق میدادند يا نه, و نیز درباره 
اينکه آنان با آن سومین زن, که در پیری او باعث راحتیش شده بود؛ چگونه 
رفتار میکردند چیزی نميدانیم. فقط میتوانیم متاسف باشیم از اینکه او از 
جلب محبت ایشان قاصر ماند. ما کاملا به دلایل او برای سانسور 
مطبوعات به نفع کرامول پس از چنان دفاع فصیحی به سود "چاپ بدون 
سانسور نشریات" واقف نیستیم. ممکن است قسمت زیادی از اهانتهای او 


را در جدل به رسوم و موازین زمان او نسبت دهیم. میتوانیم غرور و 
خودخواهی او را به منزله چوب زیر بغل تلقی کنیم که نبوغ, وقتی که از 
پشتیبانی تحسین جهانیان چندان بهرهمند نیست., به ان تکیه میکند. ما برای 
پسندیدن او به منزله شاعر و یکی از بزرگترین نثرنویسان انگلستان, نیاز 
به دوستداشت او به منزله یک انسان نیستیم. ۲ 

کسانی که تصمیم به خواندن بهشت مفقود او از اول تا اخر دارند از اينکه 
ان منظومه 
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اينهمه بلندیهای تخیل و بیان میرسد, در شگفت میمانند, بدان گونه که ما 
به مرور زمان صفحات کسلکننده بحثها و نکات علمی و جغرافیایی را به 
عنوان منزلگاهی راحتبخش در ضمن صعود به فرازها بر او 1 
انتظار داشتن این موضوع که آن پروازهای تغزلی همواره دوام یابند امری 
سخیف است. در اشعار کوتاه او این دوام وجود دارد. و در نثر میل 
مخصوصا در آربوپاگیتیکا بخشهایی وجود دارند که. از حیث انسجام و ال 
فکر و موزونی آهنگ, در سراسر ادبیات جهان چیزی از آن برتر و بالاتر 
دیده نمیشود. 

معاصران او فقط یک یدنه خقدامیش هه وی ارت فلفرن دی مان اعتلای 
فرقه خود جنگجویی نثرنوبس بود و تغزلات نخستین او فراموش شده 
بودند. او اشعار عمده خود را در زمان بازگشت خاندان استوارت. که هم 
مسلکان او را تحقیر میکرد و با اکراه حاضر بود او را زنده گذارد, نوشت. 
وقتی لویی چهاردهم از سفیر خود در لندن خواست تا بهترین نویسندگان 
زمان را نام برد, اين پاسخ رسید که هیچ شخص قابل ذکری جز میلتن وجود 
ندارد. که او هم بدبختانه از شاهکشانی که حال, زنده يا مرده, به دار 
آویخته میشوند دفاع میکند. حتی در آن عصر پرشورش نیز مشهورترین 
شاعوسان ندرا سین آورا ای ساری وب اما ب سای 
خوانده بود, بهشت مفقود را "یکی از بزرگترین. اصیلترین, و متعالیترین 
شعرهایی که این عصر با اين ملت به وجود اورده است" وصف کرد. پس 
از سقوط سلسله استوارت. میلتن وارد عرصه دلخواه خود شد. ادیسن او 
را در روزنامه سپکتتر ستود. ات آن یس جهره میلتن و قدسیت او در ذهن 
اهالی بریتانیا نز رگتر شند, تا اينکه وردزورت در 1902 تواننست او را 
بدینسان مخاطب سازد: میلتن! تو باید در اين ساعت زنده باشی: 

روح تو مانند ستارهای بود و جداگانه زیست: تو صدایی داشتی 1 پاش 
چون دریا بود, پاکیزه همچون اسمانها, شاهوار و ازاد. 

روح او, مانند یک بنای تاریخی, حتی از نزدیکترین کسان به خود او هم دور 
بود اما فکرش مانند آسمانهای باعظمت بر فراز تمام امور آدمیان 
گسترده بود و صدای او هنوز مانند دریای بسیار خروشان هومر بانگافکن 


است. 





فصل نهم :بازگشت خاندان استوارت - 16601685 


اد شاه شادمان 


چارلز دوم در 29 مه 1660, درست سی سال پس از تولد خود, در میان 
چنان استقبال پرشوری وارد لندن شد که در تاریخ انگلستان بینظیر بود. 
بییست هزار تن از نیروی میلیشیای شهر او را بدرقه کردند: در خیابانهای 
پوشیده از گل. , مزین به فرشینه های زیبا و خروشان از صدای شیپورها و 
زنگها و فریادهای تحسین نیمی از نفوس شهر, که در دو طرف آنها صف 
کشیده بودند, پرچمهای خود را به اهتزاز در آورده بودند و شمشیرهای 
خویش را بر گرد سر میچرخاندند. اولین نوشت: "من در سترند ایستاده 
بودم و بر آن منظره مینگریستم و حمد خدای را به جا میأوردم." " این 
استقبال باشکوه خوی انگلستان و ناکامی پیرایشگری را نشان میداد و 
آشکار میساخت که در حالی که برای خلع چارلز اول شش سال جنگ و 
آشوب لازم بود, در باز گرداندن پسرش حتی یک قطره خون هم ریخته 
نشد.. در تمام ان تابستان فرخانگيز. انگلیسیان برای .شادباش. کفتن 
دسته‌دسته به. وابتهال.ره میاوردند. یک شاهد عیتی چنین. کفت:* " اشتیاق 
مردان, زنان و کودکان برای دیدن اعلیحضرت و بوسیدن دستهایش چندان 
زیاد بود که او تا چند روز برای غذا خوردن کمتر وقت پیدا میکرد .. 
پادشاه نیز که میخواست آن خرسندی را انار عطا کند, هیچ کس را 
بیرون نگاه نمیداشت, بلکه به تمام طبقات مردم آزادانه اجازه تشرف 
میداد." میگفت که میخواهد مردم خویش را به قدر خودش خوشحال سازد. 
اگر او در آن روزهای پر از پیروزی هر مسئلهای را جدی میگرفت, 
اشکالاتی که به او ارث رسیده بودند ماه عسلش را تیره میکردند. پولی که 
در آن هنکام دز خز اته بود به 11 بوند.و 2 شنیلینی و 10 پنس بالغ میشد. 
دولت 0000 0000۶ ,2 پوند وام داشت. حقوق ارتش و بیروی دریایی چندین 
سال پس افتاده بود. انگلستان با اسیانیا در جنگ بود. دنکرک به وضع 
فتزلذلی ی با هزینه سالانه 100,000 پوند حفظ شده بود. ده هزار کولیری 
که برای چارلز اول جنگیده بودند, 

#۷۷۷ تصویر 

متن زیر تصویر : سر پیتر لیلی: چارلز دوم انگلستان 
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و کرامول آنان را از هستی ساقط کرده بود. تقاضای جبران خسارت 
داشتند. ده هزار میهنیرست برای به دست آوردن مواجب مفت عریضهنگار 
شده بودند. چارلز با شجاعت به همه متقاضیان جواب مثبت داد و پیدا 
کردن منایع را را به عهده پارلمنت واگذاشت. ۱ 

پارلمنت نیز شادمان بود. نخستین گرایش آن تسلیم جذبهامیز به خواستهای 


سلطنت باز گشته بود: "ما خود و اعقاب خویش را برای هميشه فرمانبردار 
اعلیحضرت میدانیم." مجلس عوام رای داد "که نه اعضای ان و نه مردم 
انگلستان نمیتوانند خود را از گناه نفرتانگیز انقلاب غیرطبیعی اخیر, یا از 
« سزاوار آن است, آزاد سازند, مگر ایتکه خود را زسما 
ی 11 هار ان انس ار اه 
تا بخشایش, اما تحصیل کنند.. اعضای .مجلس عوام. کناه دیگرق نیز 
اخساس میکزدند.. و آن اجلاس بدون احضار با موافقت شاه:بود: لاجزم خود 
ها مج نو تا خارت فصرای آن راسا اغلای نوی هن 
پس از پایان اين مراسم, پارلمنت ان تعداد از قوانین پارلمنت طویل را که 
مورهمواففت جارلد اول فافع نش بوونه لعو برداها ان اشاراتی. که 
شاه به پارلمنت داده بود, از جمله اولویت ان در تمام مسائل مربوط به 
مالیات. را بار دیگر تنفیذ کرد: این امتیازات مورد تایید چارلز دوم قرار 
گرفتند. پارلمنت در پیروزی شایان قدرت مدنی بر نیروی نظامی با شاه 
سهیبم شد: : مواجب پس افتاده ارتش: که در یک دوره دهساله بر انگلستان 
حکومت کرده بود, پرداخته شد: چهل هزار سرباز ارتش مرخص شدند و به 
خانه های خود رفتند. ۲ 

چارلز موافقت کرده بود که تمام دشمنان خود را, به جز انهایی را که 
پارلمنت از عفو عمومی مستثنا کرده بود, ببخشاید. پارلمنت هفته ها بر سر 
اقایان! اگر در زایل کردن این ترس, که قلوب مردم را نگران میدارد. به 
من نییوندید, ... مرا از ایفای وعده خود بازداشتهاید. وعدهای که اگر نداده 
مردان بودند که نه خودشان را میتوانستند ببخشایند و نه از طرف ما 
بخشوده شوند, و من از شما به خاطر عدالتتان درباره انها بعنلی کسانی که 
مستقیما در کشتن پدر من دست داشتند تشکر میکنم: اما من هرگز فکر 
مسا هار هر کس یکی رایع میک دص این شرفت 
و بخشایش بهنرین راه رهنمون شدن اشخاص به توبه ات ِ . این کار 
آنازنت را , به اتباع خوب من و دوستان و همسایگان خوب شما تبدیل خواهد 


کرد. 

انتقام بیشتری را خواستار بود. اما چارلز اصرار داشت که عفو 
باید شامل همه باشد., غیر از کسانی که حکم قتل پدرش را امضا کرده 
بودند. یک ثلث از اینان مرده بودند و یک ثلث فرار کرده بودند: بیست و 


هشت تن دستگیر و محاکمه شدند: پانزده نفر به حبس ابد محکوم 
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شدند: سیزده نفر را به دار اویختند و جسدشان را در خیابانها کشیدند و 
سپس شفه کردند (13 17 اکتبر 1660 ). تأمس هریس نخستین کلتفن بود 
که به مجازات رسید. پییبس؛ , که خود ناظر صحنه بود, چنین گفت: تن قدر 
که یک انسان در چنان شرایطی میتوانست شاد باشد, او نیز شاد مینمود." 
از جایگاه اعدام شجاعانه حرف میزد و میگفت که روش او در رای دادن به 
اعدام چارلز اول یک الهام الاهی بود. پیپس میگوید: "او فورا شقه شد و 
ربق فان را به مردم ِ دادند: و در آن هنگام بانگهای شدید شادی 
از مردم برخاست." در 8 دسامبر پارلمنت فرمان داد که جسدهای 
کرامول, آپرتن, و جان برادشا از گورهایشان در وستمینستر ابی در آورده 
و وان آوتخته شوند: این کار در 30 ژانویه 1661, به نشانه اجرای 
مراسم سالروز مرگ چارلز اول, انجام گرفت. سرهای آنان یک روز بر 
بالای تالار وستمینستر (محل اجلاس پارلمنت) به نمایش گذارده شدند, بعد 
بقایای اجساد در حفرهای در زیر دار تایبرن دفن شد: این جریانات جان 
اولین را درباره "داوریهای عظیم و بیچون خدا" به شادی انداخت. یک 
قربانی دیگر, هری وین, فرماندار سابق مهاجرنشین خلیج ماساچوست, به 
جرم عاملیت اصلی در فراهم کردن وسایل اعدام سترفرد, به دار آویخته 
شد (1662). در این مورد رحمت شاه خفته بود: او وعده داده بود که "سر 
هرق" :محیوتب را ببخشاید: .اما تهور و کستاخی آن زنداتی:» در .دادگام دل 
شاه را سخت کرد. 
در 29 دسامبر 1660 پارلمنت مجمع خود را منحل کرد : تا راه برای انتخاب 
نمایندگانی که بیشتر جنبه ملی داشته باشند بگشاید. در دوران فترت؛ 
دولت با تنها تظاهر خصمانهای که از تردید درباره محبوبیت آن در پایتخت 
برمیخاست روبرو شد. حکومت برای خاموش ساختن فرقه های مدهبیی 
که هنوز امید برقراری یک رژیم جمهوری را در سر میپروراندند کاری 
نکرده بود, ۳ پر سبیتر» آنابااتیستها, استقلالیان 9۰ اصحاب سلطنت 
پنجم به شدت علیه حکومت فردی داد سخن میدادند و پیشبینی میکردند که 
انتقام خداوند بزودی به صورت زلزله, خونریزی, يا انبوهی از وزغها, که به 
خانه های کارگزاران شاه هجوم خواهند آوزد نمایان خواهد شد. در یکشنبه 
6 ژانویه 1 د, هنگامی که شاه به پورتسمت رفته بود تا خواهر محبوب 
خود هانریتا راء که عازم فرانسه بود, مشایعت کند, شرابسازی به نام 
تأمس ونر در مجمعی از "قدیسان" اصحاب سلطنت ینجم بان شورش 
برداشت. شنوندگان به هیجان در آمده او در کوچه های شهر میدویدند و 
فریاد میزدند که فقط عیسی باید شاه باشد: و تمام کسانی را که در 
برابرشان مقاومت میکردند. میکشتند. دو روز و دو شب ان شهر در 


وحشت به سر میبرد, زیرا قدیسان همه جا پراکندم شده بودند و بیرحمانه 
میکشتند: تا اینکه سرانجام گروهان کوچکی از گاردها (محافظان)؛ که 
دولت برای حفظ نظم , به آن اعتماد کرده بود, آشوبگران را گرد آورد و به 
سوی دار روانه کرد. خارلر با تایه باسعت باز کشت هد هیهای جدبد 
برای محافظت آن تشکیل داد. 
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ور 23 امدیل که ند فوبتن حور فدیسن خامی: انکلستا زر مشاه 
خوشحال, با تشریفات مجلل و رسمی که برای سلطنت بسن ارزشمند و 
نزد مردم بسیار عزیز بود, در وستمینستر آبی تاجگذاری کرد: و روحانیان 
انگلیکان از فرصت استفاده کردند تاء از آن کس که به دست خودشان 
تدهین شده بود, دفاع از ایمان و کلیسا را جدا خواستار شوند. در 8 مه 
"پا رلمنت کولیر" جد ید که به مناسبت تعصب در شاهپرستی و در 
اش ان سا اه ی ار چارلز 
در بازداشتن پارلمنت از اقدام مجدد به کشتار دشمنان پدرش به اشکال 
برخورد. پارلمنت نظر| قسمت اعظم حقوق سلطنت را که از دست چارلز 
اول رفته بود باز گرداند: هیچ قانونی جز در صورت توافق هر دو مجلس و 
شاه معتبر نبود: و شاه میبایست فرماندهی عالی نیروهای مسلح انگلستان 
را در زمین و دریا داشته باشد. همین پارلمنت مجلس اعیان را از نو 
برقرار ساخت و اسقفان کلیسای رسمی را به ان باز گرداند: اما از تجدید 
تالار ستاره و "دادگاه عالی کلیسا" ابا کرد, و قانون حکم احضار به دادگاه 
حفظ شد. اموال افراد کولیر, که در زمان حکومت کرامول مصادره شده 
بو‌ژند. بان مردانده شننن. آها بخسارت خر نداران: آنها چندان جبران نشد. 
اشراف پیشین روت و قدرت خود را دوباره بة دست آوزادند: خانواده های 
محروم شده از مال به ضدیت با استوارتها گراییدند و بعدا به نجبا و 
طبقات متوسط پیو ستند ۳ حزب ویگ را بر ضد توری تشکیل دهند. چارلز 
در نیمه اول دوران سلطنتش آن قدر بیحال بود که نتوانست هی گونه 
قدرت مطلقهای گرا کند: بغبار لت کولیزر.با انکه. اخیار قاتونی بر اق 
انحلال آن داشت., اجازه داد تا هفده سال ادامه یابد: او عملا شاهی 
مشروطه بود. نتیجه اساسی شورش (1649-1642), یعنی انتقال حکومت 
فايقه از شاه به پارلمنت و از مجلس اعیان به مجلس عوام, علیرغم 
حکومت مطلقه صوری شاه. در دوران بازگشت خاندان استوارت به حال 
خود باقی ماند. 

این مایه خوشبختی برای پارلمنت بود که چارلز حکومت کردن را دوست 
نمیداشت. او چنان رفتار میکرد که گویی پس از چهارده سال سر گردانی و 
مشقت. اکنون حق شادمان بودن از طرف خداوند به او اعطا شده و به 
بهشت اسلامی وارد شده است. گاه روی امور کشور رحجمت میکشید: 


درباره اهمال او در اين امور اغراقگویی شده است: ملت از اينکه او در 
اواخر سلطنتش اداره امورٍ را مستقیما عهدهدار شده و با مهارت و تصمیم 
از عهده وظایف خود برمیاید شگفتزده شده بود. اما در این سالهای خوش. 
اداره دولت و حتی تعیین سیاست آن را به ادوارد هاید, که در 1661 لقب 
ارل آو کلرندن را به او اعطا کرد, واگذار نمود. 
خوی شاه در رفتار, اجدفیات و سیاست قرن نفوذ کرد. او از سوی والدین 
و از حیث تعلیم و تربیت, بیشتر فرانسوی بود مادرش فرانسوی بود و 
پدرش نتیجه مری بآ یز یا لورن: اگر به این نسبت اجداد اسکاتلندی, 
دانمارکی. و ایتالیایی را نیز بیفزاییم آمیزهای غنی اما شاید نااستوار 
مییابیم. او ۴1 شانزدهمین تأاسی سال زندگی خود در قاره اروپا 
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در آنجا رسم فرانسوی را یاد گرفت .و آنها را به بهترین وجه در خواهر ود 
هانریتا آن پافت. موی و پوست تیره رنگ او ماری دو مدیسی , مادر بزرگ 
ایتالياییش , را به خاطر میأورد: خویش مانند خوی جده بزرگش .ماری 
استوارت , کیفیت لاتینی داشت , لبان شهوانی , چشمان درخشان , بینی 
دراز و برون جسته, و شاید علاقه به زنان را از پدر بزرگش , هانری دو 
ناوار , که اهل گاسکونی بود , به به میراث برده بود. 
از لحاظ جنسی بدنامترین رهبر زمان خود بود. زیرا سرمشق او سست 
خویی دربار,جامعه لندن و صحنه دوران باز گشت خاندان استوارت را 
شدیدتر کرده بود. ما سیزده معشوقه او را به نام میشناسیم. وقتی که در 
هجدهسالگی از هلند به انگلستان آمد تا به نفع پدر خود بجنگد, چندان وقت 
یافت که از لوسی والتر "سبزه , زیبا , جسور"پسری بیاورد که با نام جیمز 
سکات بزرگ شد و بعدا فرزندی او را نسبت به خود اعلام کرد و او را دوک 
مانمت لقب داد. لوسی به دنبال چارلز به قاره اروپا رفت و با وفاداری به 
او خدمت کرد ظاهرا با کمک دستیارانی که نامی از انها باقی نمانده است 
چارلز بزودی , پس از سکونت در کاخ شاهی , باربارا پامر را فراخواند تا 
اه کر اه که . او زمانی که باربارا ویلیرز نام داشت , 
لندن را با زیبایی خود به خروش آورده بود. در هجدهسا 1 
(1659)باراجرپام رکه , ملقب به ارل آوکسلمین . ازدواج کرد . 
نوزد هسالگی به بستر شاه راه یافت و بزودی ِ نت 
شادمانه او به هم زد که شاه به او آیارتمانی در وایتهال داد,پولهای هفتگی 
به پای او ریخت؛ و به وی اجازه داد تا مناصب سیاسی را بفروشد و در 
سرنوشت وزیران اعمال نظر کند. او سه پسر و دو دختر اورد که شاه 
تعلق انها را به خود اذعان کرد. مع هذاء شاه سو ظنهایی نیز به پامر داشت 
, زیرا او در ضمن وفاداريهايیش به شاه . با مردان دیگر نیز ارتباط یافته 


بود. 

زهد پامر با روابط جنسی نامنظمش بیشتر میشد. در 1663 گرویدن خود 
به‌یمدهت کاتولیک | اعام کرد 

خویشان او از شاه خواستند تا او را این کار منصرف کند , اما شاه گفت که 
قر گر کی ٩‏ "روح 1 

در1661 چارلز فکر کرد که وقت ازدواج فرا رسیده است . از میان 
خواستاران بسیار , شاه کاترین براگانزایی / دختر ژان چهارم / پادشاه 
پرتغال , را برگزید. زیرا وی را با جهیزی پيشنهاد کرده بودند که با احتياجات 
یک فرمانروای ولخرج و یک کشور بازرگان مطابقت داشت : مبلغی معادل 
۱,00( پوند نقد» بندر طنجه , جزیره و شهر بمبتی (که ور ان هنگام 
کوچک بود) , و تجارت آزاد با تمام مستملکات پرتغال در آسیا و امریکا. در 
عوض , انگلستان تعهد کرد که در حفظ استقلال پرتغال یاری کند. وقتی که 
آن نوعروس ذی قیمت به پورتسمت رسید, چارلز برای خوشامد گفتن به 
او آماده بود , : ازدواج آن 2و (21مه1662) بخست طبق رسوم کاتولیک 
رومی, و سپس با مراسم انگلیکان انجام گرفت . شاه به مادر خود نوشت 
که "شادمانترین مرد در جهان " است: و خود او (شاه),با هنجاری عاشقانه 
, بامشایعان نو عروس , 
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که از بانوان داهن فتری »مه داهتان مهف مشکیل: دم هو ره رام افتانه 
در نخستین دیدار اوء به عشقش گرفتار شد. تا چند هفته اوضاع بر وفق 
مراد بود: اما در ماه ژوئیه لیدی کسلمین پسری زایید که چارلز به هنگام 
تدش در ععصدع سا آها کرد ه ان همرت د کرش نود از تحف ام 
خدا. باربارا, که شوهر خود را ترک کرده بود؛ کاملا , به شاه وابسته شد. 
باسارا ازساه اشذعا کرد که اما رها نکن شاه شعاهای اسر احاک کرد 
و روابط با او را با وفاداری بسیار مفتضحانهای از سر گرفت. با فراموش 
کردی رفتار خوب عادی خود, باربارا را به زن خویش معرفی کرد. کاترین 
از فرط ۰ دماغ افتاد. غش کرد. و از اطاق بیرون شد. 
کلودنه ها را کار ره ان شش با زیا از اهتیاز ات شاه 
اش ماه اسان ار طظرف‌مهس اناد ها فا آزها تصاحه وه 
است . ملکه به مرور زمان خود را با روشهای همسر خود سازگار ساخت 
.یک بار.وقتی که به دیدن شاه رفته و یک کفش سرپایی ظریف در کنار 
تشتتر آی دیجم بودر جاخرکنی. لطیف: از آنخا ترفن رفت تامادا آن دیوانه 
زیبا" که پشت پرده پنهان شده بود سرما بخورد, این بار همبستر شاه 
ها رب نام مول دیویس بود. در خلال این احوال کاترین کوشید تا 
مرتبا برای چارلز فرزند بیاورد: اما همانطور که در مورد ملکه دیگری, 
کاترین آراگونی,اتفاق افتاد, او نیز چندین بار سقط جنین کرد. در 1070 


پارلمنت لایحهای گذرانید که دامنه طلاق را وسعت داد, برخی از درباریان 
که میخواستند وارث سلطنت شخصی پروتستان باشد, به شاه اندرز دادند 
و به بهانه عقیم بودن طلاق دهد. اما شاه از قبول این اندرز تن 
تا آن هنگام شاه,به روش خودش, باد گرفته بود که چگونه او را 
0 دوست بدارد. پییس وضع دربار را در 27 ژوئیه 16607 بدین گونه 
مجسم کرد: 
فن به من میگوید که شاه و لیدی کسلمین کاملا از هم جدا شده اندز(بانو), 
که آبستن است. از دربار میرود و سوگندر میخورد که شاه طفل را خواهد 
پذیرفت . .. والا او آن را به وایتهال خواهد آورد ... و مغز او را در برابر شاه 
اند کر او(فن)به من میگوید شاه و دربار هرگز , از 
حیت قمار, فحشا ,شرابخواری, و تفر تا نیز رین گناهانی که تاکنون در جهان 
بوده است بد نبودهاند: به طوری که همه چیز باید به نیستی انجامد. 
در 1668, چارلز از هیاهوی کسلمین به ستوه امد. در یکی از اخرین 
دیدارهایش با آن زن, سخنان جان چرچیل, دیوک آینده مارلبر, را قطع کرد 
و دیوک؛ به گفته اسقف برنت» از پنجره بیرون پرید تا از درگیر شدن با 
شاه اجتناب کند. چارلز او (کسلمین ) را لقب داچس آو کلیولند داد و تا آخر 
نا کش او مخارجش را از پول ملت پرداخت . خوشایند اسنت. گفته شود که 
یک زن ظاهرا| خروس شاهانه را از خود راند: این زن» فرانسس استوارت, 
دارای "زیباترین رخسازی, نود که شاید نا ان شمان دیده: شندم جو ‏ آنتوتین 
همیلتن گفت:"به اشکال برای زنی ممکن بود که کم خردتر و زیباتر از او 
باشد. . شاه هت 
۹ او 3 حنی پس از آنکه با ِ 7 ربچمند ازدواج کرده بود. 
پیپس میگوید که شاه شب هنگام با قایق, در حالی که خود بتنهایی آن را با 
پارو میراند, به سامرست هاوس رفت.: "و آنجاء ,«چون در باغ باز نبود, از دیوار 
الا سقت تا تمرضد ار امال‌ستی واه کی فرش انس سا در 1669 
چارلز نل گوین را در حال نمایش در تماشاخانه دروری لین دید. نل گوین 
دز نهایت فقر و.بینوانی زاده و پرورده شد..با آواز خود از فیخواران 
پذیرایی میکرد, در تماشاخانه پرتقال میفروخت و نقشهای کوچک بازی 
میکرد, و در کمدی ترقی کرد. در تمام زندگی حرفهای خود خوشخویی و 
حسن نیت خاصی داشت که شاه خسته از عشرت را مجذوب میساخت. به 
سهولت معشوقه او شد و مبالغ هنگفتی از کیسه ضعیف او در آورد, اما 
بسیاری از آن پولها را در امور خیریه صرف کرد. بزودی مجبور شد با زیبای 
حظرا کی زقایت کنر که. ار ماه گر هس ۲10/1۵ ما ادا بط 
به پیروی از راه و رسم فرانسوی و کاتولیکی وا دارد: این زیبا روی لوئیز 
که کووال اه ات کل هوصاه را ار اشرافف ارات درد 


همه مردم میدانند که وقتی عوام لندن نل را به جای رقیب کاتولیکش 
گرفتند و او را مسخره کردند, او چگونه سر قشنگش را از پنجره کالسکه 
بیرون آوزد و بانگ برداشت 2 "مردم خوب, ساکت باشید, من فاحشه 
پروتستان هستم." نل تا پایان زندگی چارلز از لطف او برخوردار بود و در 
دم مرگ نیز چارلز فکر او را در سر داشت. کروال, که بزودی داچس آو 
بو رخسمت:شد: لندن ترا به-ختتم آفردم زیر ا موخم اورابی حا شون پد ره 
فرانسوی میشمردند که شاه را هر سال 40,000 پوند میدوشید. جواهر 
جمع میکرد و با چنان تجملی میزیست که دل جان اولین را به هم میزد. 
سلطنت اول(کروال) در 1676, وقتی که چارلز اورتانس مانچینی خواهر 
زاده کاردینال مازارن را کشف کرد به پایان رسید. 

چارلز نقایص دیگری نیز داشت. در بدبختیهای جوانیش تمام ایمان خود به 
بشریت را از دست داده بود و تمام مردان و زنان را همان گونه که 
لاروشفوکو انان را وصف کرده بود میشناخت. از این رو بندرت قایل به 
اخلاص ورزی بود جز در مورد خواهرش اما خود را در شیفتگیها گم میکرد. 
و هیچگونه دوستی پردوامی شعاعی بر درخشش کم دوام زندگیش نمی 
افکند. او به همان آمادگی که زنان را میخرید, مملکتش را فروخت. 
خود را نمونه قماربازیهای بزرگ کرده بود. علی رغم یک بی اعتنایی جذاب 
در آداب خود, گاه بیظرافتی آشکاری از خود نشان میداد که به اشکال 2 
پات مد سا ار مورا اه تب کرد کم 
پیشخدمتهای دربار در موقع خدمت باید زانوی خود را در برابرش خم کنند. 
کمتر مست میشد. ولی چند روز پس از صدور فرمانی علیه مستی, به 
طرز "وحشت انگیزی " مست شد. معمولا در برابر انتقاد تحمل داشت. 
اما وقتی سر جان کاونتری از حد خود تجاوز کرد و در جلسه علنی پارلمنت 
پرسید ابا لدت‌شام‌ندر.میان »مردان آفتت با زیان ‏ 


کلا لا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : سر پیتر لیلی: نل گوین. گالری ملی چهره ها, لندن 
(ارشیو بتمان) 
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چارلز به محافظان خود فرمان داد:"بر او نشان گذارید!" انها در کمین سر 
جان نشستند و بینیش را تا استخوان چاک دادند. 

با این حال کمتر کسی بود که بتواند او ۳ دوست نداشته باشد. از زمان 
جوانی هنری هشتم هیچ یک از پادشاهان انگلستان نزد درباریانش تا آن حد 
محبوب نبود. نشاط جسمانی او شادیبخش بود. در وجود او هیچ گونه 
لثامتی وجود نداشت: ملاحظه دیگران را میکرد و مهربان و گشاده دست 
بود حتی پس از پرداختن مزد روسپیان خود. وجوهی هم برای خیرات 
ی خود را پناهگاهی برای حیوانات مختلف ساخته و مواظب 


پوز ۳ ا نیح به آنها نرسد.سگ محبوب او در اطاق خوابش میخوابید, 
پری میکرد. میزایید و بچه های خود را شیر میداد. چارلز هیج خود را 
نفی گرقت: مهریان بو یه مرخم تردی میشتم و مخاطنان خود بر ماسانی 
اسوده از میساخت. هر کس. جز کاونتری, در صحبت از او وی را " شاه 
گرامون آو بل کین رت میکرد: یکی از ملایمترین و نجیبترین مردان 
زو وا به گفته اوبری, او " " نمونه ادب ‌ بود. اداب خود را در فرانسه 
صبقل داده بود و مانند لویی چهاردهم کلاه خود را برای پستترین زنان 
برمی داشت. در تحمیل عقاید و ایمانهای مختلف از ملت خود بسیار جلوتر 
بود. به سلامتی مخالفان سیاسی خود مینوشید واز هجوگویی, حتی وقتی 
هم که درباره وشن بود, شاد ميشد. بذلهگويیش مایه نشاط درباریانش 
بود. پیپیس روایت میکند که شاه یی با ر یک رقص روستایی را رهبری کرد. 
نشاط او فقط مختصری با اخبار طاعون, آتشسوزی, ورشکستگی, يا جنگ 
مختل شد. فکر او عمیق نبود, اما به نحو قابل ملاحظه عاری از سخافت 
بود. مردی را که ادعای پیشگویی داشت به مسابقه های ورزشی برد و 
نظر او را در باب نتیجه مسابقه پرسید: و چون او سه دفعه متوالی باخت؛ 
خود را از شر وی خلاص کرد. به علم دلبستگی زیادی داشت. خود به 
تجربیات علمی میپرداخت. به انجمن سلطنتی فرمان و هدایایی اعطا کرد. 
و در چندین جلسه ان حضور یافت. علاقه مخصوصی به ادبیات نداشت, اما 
به هنر بسیار دلبسته بود: گنجینهای از تابلوهای رافائل, تیسین و هولباین 
ترتیب داده بود. محاورهاش ات ۱ب فرهیخته فرانسه 
بهرهای بسزا داشت. با درایدن درباره شعر, با پرسل درباره موسیقی, و با 
رن درباره معماری به خوبی سخن میگفت, و در این زمینه ها حامی با تمیز 
هنر بود. مردی که خواهرش در بستر مرگ خود از او چنین گفت "من او را 
از خود زندگی بیشتر دوست میداشتم و حال نتنها ۱ این 
است که او را ترک میکنم " صفات دوست داشتنی بسیاری داشت. 
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اا- دیگجوش مذهبی 


بسیاری از فرانسویان ان زمان مييابیم, که مانند ملحدان میزیستند و 
همچون کاتولیکها میمردند: اين کار ظاهرا بهترین طریقه کامیابی 93 
جهان, و شکل بسیار بهتری از " شرط بندی " پاسکال بود. برنت تِ: 
"حس مذهبی او چندان ضعیف بود که حتی به اندازه یک ریاکار هم تظاهر 
تمیکرد, بلکه در دعاها و اییتهای مقذس با رفتار لاابالی خود به همه تشان 
میداد که چقدر کم به این میا بل لاف مت آنیعت. در مجلنن. وهی 
واعظ , نم لردی که در هیانجماعت موهبان چرت میرد کت : "سرور من: 
سرور من. شما آنقدر بلند خرخر میکنید که شاه را فا وا گوزه 
سنت آورمون, که چارلز را خوب میشناخت. او را خداشناس وصف میکرد 
میکرد و بقیه اعتقادات مذهبی را "شعر محبوب مردم" مینامید, و ارل او 
باکینگم و مارکوئس آو هالیفاکس در این موضوع با سنت اورمون همرای 
بودند. بریت میگوید :او به خود فیگفت که خدا| ناشناس نیست؛ اما نمیتواند 
فکر کند که خدا کسی را به خاطر مختصر گریزهای لذت آمیز بدبخت 
خواهد کرد." چارلز. هابز مادهگرا را به دوستی خود خوشامد گفت و او را 
در برابر عالمین الااهیی که به سبب ارتداد, خواستار تعقیب وی بودند 
حمایت کرد. ولتر فکر میکرد که "بیتفاوتی شاه نسبت به تمام مباحثات 
مذهبی[, که معمولا موجب افتراق مردم ميشود, کوچکترین کمکی به 
اسوده سلطنت کردن او نکرد است." شاید او شعاک بود. شکاکی متمایل 
به مذهب کاتولیک : یعنی با شک کردن درباره الاهیات. مذهب کاتولیک را 
پشتیبانی از سلطنت ترجیح میداد. ۱ 
شاید او فراموش کرده بود که " اتحادیه کاتولیک " و برخی از ابای پسوعی 
شاه کشی را مبار کرده بودند. او به خاطر میأورد که کاتولیکهای انگلستان 
به سود پدرش جنگیده بودند: که یک سوم نجبایی که به خاطر چارلز اول 
مرده بودند کاتولیک بودند: که کاتولیکهای ایرلند در وفاداری به استوارتها 
استوار بودند: و یک دولت کاتولیک او را در تبعید طولانیش حمایت کرده 
بود. روحم معمولا مهربان او وی را مایل میساخت که تخفیفی در قانون ضد 
کاتولیکی انگلستان, که به عقیده هلم "بسیار سخت و در بعضی موارد 
خونبار بودند", به وجود آورد. او در خاطره پروتستانهای انگلستان از توطئه 
باروت(1605). ترس از تفتیش افکار, يا تابعیت از کلیسای رم با آنان 
سهیم نبود. از گرایش آشکار برادر و ولیعهد موقت خود به آیین کاتولیک 


رنجشی حاصل نکرد. ۲ ِ 
ما از گرايش او در بستر مرگ چنین قضاوت میکنیم که ار از لحاظ 
سیاسی امکان داشت, او نیز به مذهب کاتولیک پیوسته بود. بدین گونه, 
همچون سیاستمداری دوست داشتنی, آیین انگلیکان را پذیرفت و حمایت 
د. 
کر 
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کلیسای انگلیکان به پدر او, که به خاطر دفاع از ان مرده بود, وفادار بود, 
در حکومت کرامول رنج برده و برای باز گرداندن او به سلطنت کوشیده 
بود. چارلز این موضوع را به عنوان یک اصل مسلم پذیرفت که یکی از 
مذاهب باید به منزله عامل تعلیم و تربیت و نظم اجتماعی مورد تایید 
ویاری کشور باشد. او از لحاظ مشروطیت از پیرایشگری متوحش بود, به 
علاوه, پیرایشگران شانس بسیار ضعیعفی برای حکومت کردن داشتند, و 
بسیار سختگیر و نامحبوب بودند. او نمیتوانست فراموش کند که 
پرسبیتریان پدرش را زندانی کرده. و پیرایشگران او را اعدام, و خود وی 
را مجخنور کردم بودند که انشا دا پندبرد و برای گناهان پدرش معذرت 
بخواهد. او. بر .عمل تارلفنت .عنجمم*در. ناز کرداندن ان عده.: از زفخانیان 
انگلیکان که از طرف رژیم جمهوری از مناصب و عواید خود محروم شده 
بودند به حوزه های مذهبی خود صحه گذاشت. . مع هذا , به صاحبان وجدانهای 
ارامش طلت آزادی_ وعده کرده و گفتهم بود که هیچ کس نباید به علت 
اختلاف مذهبی صلح آمیز مورد آزار قرار گیرد. در اکتبر 1660 پیشنهاد کرد 
که تمام فرقه های مذهبی مورد رواداری مذهبی عام قرار گیرند و حتی 
قانونهای صضد کاتولیک تخفیف پابند, اما پرسبیتریان و پیرایشگران. که از 
اين رواداری میترسیدند. در رد اين پیشنهاد با انگلیکانها همدست شدند. 
برای 9 دادن پرسبیتریان و انگلیکانها, چارلز سازشی را در مورد 
لیتورژی, و همچنین یک نظام اسقفی محدود را که در ان پرسبیتریان 
انتخابی معاون و مشاور اسقفان باشند, پیشنهاد کرد. 
پارلمنت این پیشنهاد را رد کرد." کنفرانس ساووا", که از دوازده اسقف و 
دوازده روحانی پرسبیتری تشکیل شده بود(1661), به شاه گزارش داد که 
"انها نمی توانند باهم موافقت کنند. " این یک فرصت از دست رفته بود, 
زیرا اکثریت قریب به اتفاق اعضای پارلمنت جدید با انگلیکان بود. پارلمنت 
با تأسیس مجدد نظام اسقفی در اسعاتلند و ایرلند زخمهای کهن را تازه 
کرد: دادگاه های کلیسایی را برای تنبیه "کفر گویی" و عدم پرداخت 
عشریه به کلیسای انگلیکان از نو برقرار ساخت: کتاب دعای عمومی 
ای مها ها او 
سازمانهای صنفی " (20نوامبر1661) تمام کسانی را که ایینهای مقدس 
طبق مراسم انگلیکان قبل از انتخابات درباره آنان اجرا نشده بور از 


مشاغل دولتی محر وم کرد: و با" "قانون وحدت ۳ (19مه 2() از تمام 
روحانیان و معلمان خواست که برای عدم مقأومت در برابر شاه سو گند یاد 
کنند و موافقت خود را با "کتاب دعای عمومی ۹ اعلام 9 روحانیانی که 
این شرایط را رد میکردند میبایست مناصب کلیسایی خود را تا 24 اوت 
تری کنند. در حدود هزار دویست نفر از قبول این شرایط امتناع کردند و 
طرد شدند. این کسان و هشتصد تنی که قبلا به انگلیکانهای باز گشته به 
مقام جای سپرده بودند, با عده زیادی از مقتدایان خود, به مجموعه رو به 
وسعت "فرقه ها" یا "ناساز گاران" افزوده شدند, و سرانجام بزور موجب 
تصویب قانون رواداری مذهبی سال 1689 شدند. 
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چارلز کوشید تا "قانون وحدت" اصلاح کند, و به این منظور از پارلمنت 
تقاضا کرد که او زا والذارنن تا آن کشیشانی:.«ا که تما اعتراضشان به 
پوشیدن ردای روحانی يا استعمال صلیب به هنگام تعمید بود از سلب در 
آمد کلیسایی معاف سازد: مجلس اعیان با این تقاضا موافقت کرد اما 
مجلین غوام آن: زا تبذیرفت.. چارلز بتر ان شد ابا تاخیر انداختن آن قانون 
به مدت سه ماه از شرت ضربت بکاهد: اما این کوشش نیز عقیم ماند. در 
6 دسامبر 16062 اعلامیهای صادر کرد که در آن قصد خود را دایر بر 

بخشودن اشخاص آرامش طلبی که وجدانشان آنان را از یاد کردن سوگند 
لازم منع میکرد اعلام داشت: اما پارلمنت این پيشنهاد را با عدم اعتماد 
تلقی کرد و ان را, به این عنوان که متضمن قدرت شاه برای "معاف کردن 
"کسان از اطاعت قانون است., رد نمود. چارلز با آزاد ساختن کویکرها 
محبوس (22اوت 0602( و تایید رواداری مذهبی در منشورهایی که به رود 
ایلند و کارولینا اعطا و در دستورهای خود به فرمانداران ژامائیک و ویرجینیا 
ابلاغ کرده بود احساسات خود را آشکار ساخت. پارلمنت احساس کرد که 
چنین رواداریی نباید در انگلستان وجود داشته باشد. برای پایان دادن به 
"صومعه های کوچک " کویکرز, آن مجامع را "جلسه هایی با شرکت بیش 
از پنح نفر علاوه بر اعضای یک خانواده " تعریف کرد. و در 1662مقرر 
داشت که هرکس در چنین اجتماعی حضور یابد, برای بار اول يا پنج پوند 
جریمه پردازد يا سه ماه زندانی شود: برای بار دوم ده پوند جریمه يا شش 
ماه زندان: و برای بار سوم به مهاجر نشینها تبعید گردد. خاطیانی که نمی 
توانستند مخارح انتقال خود را به ۳ بیردازند میبایست پنج سال 
به عنوان کارگر قراردادی کار کنند و محکومانی که پیش از انقضای دوره 
محکومیت فرار میکردند پا 1 ز میگشتند میبایست اعدام شوند. 
در 4 این اقدامات پرسبیتریان و استقلالیان را : نیز شامل شد. "قانون 
پنج مایل". مصوب 1665. کشیشهای سوگند ناه وه 1۳ از سکونت در هر 
نقطه نزدیکتر از پنچ مایلی هر شهر يا تعلیم در هر مدر سه عمومی یا 


خصوصی منع میکرد. این قوانین را مجموعه قوانین کلرندن خواندند, زیرا 
به وسیله وزیر اعظم شاه علیه امیال صریحم شاه اجرا شدند. چارلز این 
قوانین خشن را پذیرفت. زیرا که از پارلمنت پول میخواست. اما هرگز 
کلرندن را نبخشود و احترام به اسقفانی را که بزودی, پس از بازگشت به 
مقام خود. آن چنان در کینه کشی سخت و در امور خیریه ضعیف بودند ترک 
کرد. چارلز چنین نتیجه گرفت که و پررسبیتری مذهب رادمردان 
نآ انگلیکان راه و رسم یک فرد مسیحی ۰ کلیسای انگلیکان, 
با تشخیص وابستگی خود به سلطنت, به طریقی مثبت تر از هميشه حق 
الاهی پادشاهان راء و نیز گناه روح کش مقاومت در برابر یک حکومت 
شاهی استوار راء بار دیگر تایید کرد. کتاب سر را برت 9۹ 7 شاهی, یا 
تاکید . ۰ قدرت طبیعی پادشاهان در 90« بیست و هفت سال پس از 
هرک نویسندهاش, به چاپ رسید و مایه اصلی دفاع از آن انیت شد. در 
دافرق و فرمان ۳ چاپ آکسفرد(1683) روحانیان عمده کلیسای انگلیکان 
ن را "کذب 
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گمراه کننده. تایرهیز کارانه. و ختی. الوده به ارتداد.ه کف آمیز ذاتستند" .و 
گفتند به همین جهت عقیده به اينکه "اختیار حکومت از مردم ناشی 
میشود:اگر حکمرانان قانونی ستمگر شوند, حق حکومت را از دست دهند: 
و شاه باید حق را فقط با دو رکن دیگر (مجلسین عوام و اعیان) هماهنگ 
سازد" جنایتی بزرگ است. در آن کتاب چنین افزوده شده بود که "اطاعت 
برده وار نشان و خصلت کلیسای انگلستان است ." دو سال بعد که جیمز 
دوم کوشید تا انگلستان را کاتولیک کند, این آیین ناراحت کننده از کار 
درامد. روحانیان باز بر سر کار امده انگلیکان, علی رغم خوی ناروادار خود, 
خصال قابل تحسینی داشتند. این گروه عرصه وسیعی از عقاید مربوط به 
الاهیات را در میان اعضای خود پذیرفته بودند: از "لادیها" (بعدا کلیساییان 
بلند پایه نامیده شدند) که به آیین و نیاییش کاتولیک نزدیک شده بودند, تا 
بلندنظران که به یک الاهیات آزاد منشانه اعتقاد داشتند و بیشتر بر عنصر 
اخلاق تاکید مينهادند تا عنصر آیین در مسیحیت, ایذاهای مذهب ۳ ناروا 
میدانستند و در آشتی دادن پیرایشگران. پرسبیتریان. و انگلیکانها 
میکوشیدند. چارلز این "مردان بلند نظر" را حمایت میکرد و اختصار نسبی 
وعظ آنها را میستود. بزرگترین این عالمان الا هی لیبرال جان تیلتسن بود 
که چارلز او را کشیش خاص خود ساخت., و ویلیام سوم او را به سمت 
اسقف اعظم کنتربری منصوب کرد(1691): او "مردی بود پاکیزه فکر و 
خوشخو" که, با حرارتی یکسان. با سلطه پاپ, خدا ناشناسی, و ایذاهای 
مذهبی مخالف بود و جسارت ان را داشت که مسیحیت را بر اساس تعقل 
قرار دهد. او گفت :"بهترین گواه ما برای بر خطا دانستن کسی این است 


که اعلام او را علیه عقل بشنویم و بدان وسیله اذعان کنیم به اینکه عقل بر 
صضد اوست." " روحانیان فرودست تر انگلیکا ن با" کشیشان بخش "اکنون 
رفته رفته به خادمان روحانی خاوندان 0 و حتی خانهای روستایی بدل 
ميشدند و تقریبا به وضع مردم عامی تنزل میکردند,1 اما در شهرها و حوزه 
های بهتر بسیاری از روحانیان خود را چنان با دانش و شایستگی ادبی 
شاخص میساختند که بعدا مابه بهترین تاریخنویسی در اروپا شدند. به طور 
کر وا ی ای ان ان ی ور ان 
"ناسا زگاران ", که اذیت و آزارشان ۰ را تشدید میکرد. وجود 
نداشت. پیرایشگران اکنون نه تنها از ازارهای سیاسی در زحمت بودند, 
بلکه از یک تحقیر اجتماعی نیز رنح میبردند که در آن هدف اهانت کسانی 
بودند که, بر بر آثر سست خویی, در رژیم پیرایشگر به زحمت افتاده بودند. 
پیرایشگران گردش چرخ زمان را به شجاعت تحمل میکردند: برخی از آنان 
به امریکا مهاجرت کردند ۵ سرا رد سوگندهای لازم را یاد کردند. 
فرهیختهترین شخصیت آنها ریچارد بکستر بودز مردی معتدل و معقول. با 
تمایل به پذیرفتن هر گونه سازشی که 

1 این موضوع به نحوی اغراقامیز در یک بخش مشهور از "تاریخ 
انگلستان" تالیف مکولی (قسمت | صص 255-253) امده است. نیز رجوع 
شود به "تاریخ انگلستان در قرن هجدهم , تالیف لکی (قسمت ؛ صص 
5 -79). 
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الاهيات. آتشیتتن ,مخت بکند ۶ حرجحه تا آخر نزن دم به .غراف بیزانشکر 
وفادار بود اعدام چارلز اول و استبداد کرامول را محکوم میکرد و با 
باز گشت خاندان اشتوارت موافق بود: پس از 2 از وعظ کردن ممنوع, 
و کرارا برای نقض آن ممنوعیت دستگیر شد: از روشنفکرترین 
پیرایشگران بود, با این حال سوزاندن ساحرگان در سیلم (واقع در ایالت 
ماساچوست ) را ستود و درباره خدای خود به وجهی ميانديشید که حتی 
مولک جبار را دوستداشتنی به نظر میاورد. چه کسانی نجات یافته هستند 
بکستر به این سوال چنین پاسخ میداد:"قسمت کوچکی از بشر گمراه شده 
که خداوند از ازل این آسایش را برایشان مقدر کرده است. " او در 
وعظهای خود از شکنجه های جهنم, که "افروزنده اصلی ان خود یزدان 
است", سخن میگفت و متذکر ميشد که * ... زجر لعنت شدگان باید به 
غایت شدید باشد زیر ا که آنها نشانه قهر خدایند. خشم وحشتنای است. اما 
در انتقام گذشت وجود ندارد. " روابط جنسی را, جز با یک جفت مشروع به 
قصد فرزند آوردن, منع میکرد: و اگر این محدودیت مستلزم خویشتنداری 
پرهیز گارانه هم میبود, برای 0 حمام آب سرد و غذای گیاهی را 


توصیه میکرد تا تمایل جنسی را تسکین دهند. وقتی که ما او را در هفتاد 
سالگیش (1685) میبینیم که به سبب ادای چند کلمه علیه ادعاهای 
الاهیات او را میبخشاییم : ازا و فرصت دفاع يا توضیح را سلب و حکم 
کردند که 500مارک بپردازد یا تا پرداخت تمام آن.مبلغ کر زندان نفاند: او 
پس از هجده ماه از زندان آزاد شد.اما هرگز سلامت خود را باز نیافت. 
کویکرها به سبب امتناع از سوگند خوردن, يا اجتناب از حضور در مراسم 
کلیسای انگلیکان, و با تشکیل اجتماعات غیر قانونی متحمل توقیف و 
مصادره اموال ميشدند. در 1662 بیش از 0 تن آنان در زندانهای 
انکلستان بودند: "برخی از انان طوری در تنگنای زندان متراکم بودند که جا 
برای نشستن همه شان نبود. تین کان هم یه نما تم دادنم که ان اه 
برای خود بستر بسازند: غالبا غذا را از ایشان دریغ میداشتند." صبر و 
۱ 
موجب قانون, کاهش یافت . در 1672 چارلز هزار و دویست تن آنان را 
ازاد کرد: و در 1682 برادرش جیمز, دیوک او یورک. به رابرت بارکلی 
کویکر اسکاتلندی, ویلیام پن, و برخی از همگنان آنان امتیاز نامهای برای 
استفاده از منابع ایالت ایست جرزی (جرزی خاوری)امریکا داد. 

پن پسر دریاسالار ویلیام پن بود که ژامائیک را برای انگلستان تصرف کرده 
بود. وقتی که آنْ پسر دوازدهساله شد, دچار مراحل مختلف هیجان مذهبی 
گشت که طی آن "ناگهان چنان احساس آرامش باطنی و ... جلال ظاهری 
در اطاق کرد که چندین بار گفت مهر الوهیت و نامیرایی را بر خود دیده" و 
معتقد شده است به اینکه "خدا هست و روح انسان قابلیت بهره مند شدن 
از ارتباط با خدارا ذازد." در دانشگاه: اکسفرد به. شستب افتناع از مر انستم 
مذهبی انگلیکان جریمه 
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شند و از آن اخراح. کشت: (1661). بنتن از باز کشت نرد یدز به. سینت 
ایمان «صربکتنن .به. این کهیکن اریانهخمرد ع نخان راندم نفد بدن: 
را " را بیاموزد: شاید در 
آنجا بود که او برخی از آداب درباری خود را تحصیل کرد. در 1666 خود را 
خنان با. اه بسانت دادن نود: که در ابر لند به-خوفت: ‏ ار تشن در.ا هداما ,یک 
سال بعد در یک انجمن کویکر در کورک شرکت کرد دوباره حمیت یافت. 
سربازی را که با سوالات بیجای خود جدا مزاحم او شده بود از آنجا بیرون 
کرد و دستگیر شد. از زندان خود نامهای به رئیس دادگاه مانستر نوشت و 
برقراری آزادی عبادت را از او استدعا کرد. پس از بازگشت به انگلستان, 
پلهای پشت سر خود را ویران کرد, واعظ کویکر گشت. و چندین بار 
دتتطیر اتید محاکمه او در 1669 نقشی در تاریخ حقوق انگلستان ایفا 


کرد. هیئت منصفه وی را تبرئه کرد: قاضی اعضای هیئت منصفه را , به علت 
نافرمانی جریمه و زندانی کررده ان اعضا به- داد عاه شکایات: عموفی: ۰ 
استیناف دادند و آن دادگاه به اتفاق آرا نظر داد که آنها بر خلاف قانون 
دستگیر شدهاند, و حق و قدرت هیئتهای منصفه در ان را احقاق 
کردند. مع هذاء پن. به علت برنداشتن کلاه خود در دادگاه. زندانی شد. 
برای حضور بر بستر مرگ پدر مرخص شد(1670) و ثروتی از او به ارث 
برد که مشتمل بود بر 1-200 پوند عایدی در سال و 0000 ,16 پوند طلب 
پدرش از چارلز دوم. دوباره به سیب وعظ کردن به زندان افتاد و ذر آنجا 
فصیحترین دفاع خود را از رواداری مذهبی نوشت (1671).اسم رساله او 
خییرن بود: دغوای بزری ازادی فجدان: ,در یکی از از اذنهاین که بین نو دورزه 
زندانی شدن برایش حاصل شده بود, با زن ثروتمندی ازدواج کرد و سهمی 
از املاک نیمی از ناحیهای را که اکنون نیوجرزی نامیده شود خرید. برای ان 
مهاجرنشین در سال 7یبک قانون اساسی نوشت که رواداری مذهبی؛, 
محاکمه به وسیله هیئت منصفه, و برقراری حکومت مردم را تامین میکرد: 
اما اختیار از دست او خارج شد و تمام مواد آن قانون اساسی اجرا نشدند. 
در1677 پن, جورج فاکس, رابرت بارکلی, و جورج کیت از دریای مانش 
کد شزو ۴ ابین. کویکز زا در قاره اروپا تبلیغ کنند. برخی از کسانی که در 
کیرشهایم بةه دست ین به آن آنین و وندم بودند جرمنتاون را در پنسیلوانیا 
احدات کردند و جزو نخستین کسانی بودند که بردهداری را برای مسیحیان 
خطا شمردند. پن پس از بازگشت به انگلستان, در منع کویکرها از پیوستن 
به کسانی که قصد تعقیب کاتولیکها را به جرم شرکت در " توطئه پاپی " 
داشتند پیشقدم شد. خطابه او به نام خطاب به همه فرقه های پروتستان 
(1679) توسل نیرومندی بود برای رواداری کامل مذهبی. در 1681 شاه 
پيشنهاد او را مبنی بر صرف نظر کردن از طلب خود در ازای ملکی که ما 
اکنون آن را ایالت پنسیلوآنیا مینامیم پدیرفت, او.نام-سیلوانيا را بزای آن 
ملک وسیع و پر جنگل پيشنهاد کرد: چارلز دوم نام پن را نیز, به یادبود 
دریاسالار پن» بز: آن افزود. حکومت آن تایه گرچه به فرجام تابع شاه بود؛ 
دموکراتیک بود ر : مناسبات مهاجران 
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با هندیشمردگان دوستانه و عادلانه بود و آزادی مذهب به وسیله ساکنان 
ناحیه, که بیشترشان کویکر بودند, 0 شد. پن مدت دو سال در انجا 
زحمت کشید و بعد(1684) چون شنید که ایذای شدید فرقهاش بار دیگر 
در انگلستان آغاز شده است., به لندن بازگشت. یک سال بعد دوستش 
دیوک او پورک, با عنوان جیمز دوم, به سلطنت رسید و پن در حکومت نفوذ 
زیادی به هم زد. ما بار دیگر به او خواهیم پرداخت. مقاومت منفی کویکرز 
در برابر ازار و اذیت, قویترین نیرویی بود که رواداری مذهبی را در آن 


عصر ناروادار موجب شد. یکی از مخالفان کلیسای رسمی انگلستان 
تمعن زد که بین 19000 و 9( در حدود شصت هزار تن به سبب 
تاتشا اوق وش ندیه ۵ هه آن نف آنها ردان فرفید بای‌مادان 
بودن پارلمنت از بیعفتی رایج در دربار و تماشاخانه ها بدتر بود. یکی از 
تاریخنویسان, که خود تا حدی سازنده 1 نیز بود. چنین گفت: " در این 
دوره فشار و شدت, شاه تقریبا تنها منادی تجدد و ترحم بود. ... در تمام 
مدت سلطنتش, همواره برای تامین رواداری مذهبی میکوشید." در 1669 
وقتی که سه تن به موجب یک قانون قدیمی الیزابتی به جرم حاضر نشدن 
در مراسم مدهبی انگلیکان به پرداخت مبلغ هنگفتی به خزانه شاه محکوم 
شدند. چارلز جریمه های آنان را بخشید و گفت که از آن پس خواهان 
اجرای آن قانون نیست: "قضاوت او اين بود که هیچ کس نباید به سبب 
عقاید مذهبی خود رنج بیند." اگر برای این تصور نبود که او میخواهد 
ناتوانیهای کاتولیکها را مرتفع کند, عده زیادتری از انگلیسیان با او موافقت 
میکردند: انگلستان هنوز از سلطه پاپ, تفتیش افکار اسیانیا و حکومت 
کشیشان آن قدر میترسید که پرسبیتریان و پیرایشگران ترجیح میدادند 
روش عبادتشان غیر قانونی شناخته شود تا رسم مذهب کاتولیک در 
انگلستان رواج یابد. کاتولیکهای انگلستان در آن هنگام تقریبا پنج درصد 
جمعیت آن کشور را تشکیل دادند. 

کاتولیکها از لحاظ سیاسی ناتوان بودند, اما ملکه کاتولیک بود و برادر شاه 
چندان کوششی برای پنهان نگاه داشتن گرایش خود به ان مذهب (1668) 
نمی کرد. در آن زمان 26 یسوعی در انگلستان میزیستند که یک تن آنان 
پسر حرامزاده چارلز بود. اینان, علی رغم سختگیرترین قوانین, خرده خرده 
ااطییان ان ان مش اس اه ی تصوی 
در خانه ها تاسیس ميشدند. انگلستان از این وضع ناراحت بود. 
هرساله پروتستانها به تظاهرات ضد پاپ دست میزدند: شبیه های پاپ و 
کاردینالها را هر فراد ی کته هر آنجا ان ورد آنها گای فاکس را 
فراموش نکرده بودند. اما کاتولیکها امیدوارانه انتظار میکشیدند. حال در 
هر لحظه ممکن بود یک تن کاتولیک شاه شود. 
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ااا- اقتصاد انگلستان :1702-1660 


نفوس انگلستان و ویلز در 1660به حدود پنج میلیون تن تخمین شده است 
: شاید تا 700 1به پنج و نیم میلیون نفر رسیده بود : به این ترتیب هنوز به 
اشکال به یک چهارم نفوس فرانسه يا المان میرسید و کمتر از جمعیت 
ایتالیا يا اسپانیا بود. در حدود یی هفتم ساکنان انگلستان کشاورز خرده 
مالک بودند: کشاورزان مزدور که روی زمینهای اشراف و نجبا کار میکردند 
یک هفتم دیگر را تشکیل میدادند. بقیه مردم در شهرها ساکن بودند. 

هرچه بر تعداد نفوس افزوده میشد, ذخیره هیزم برای خانواده ها کاهش 
مییافت: زغالسنگ به لحوی روز افزون در خانه ها و کارگاه ها مصرف 
میشد: استخراج معادن و فلز گری ترقی کرد: نت 
شد. تب تولید و پول درآوزدن انگلستان را به جنب و جوش انداخته بود. 
سازندگان مصنوعات مختلف از پارلمنت میخواستند تا قوانینی برای وادار 
کردن بیکاران به کار بحذراتق, در ضنتابع خانجید مخضوضا تساحی, پیش ار 
پیش از کار کودکان استفاده میشد: دفو ابراز شادمانی میکرد که در 
کولچیستر تانتن "هیچ کودکی در شهر با ده های اطراف ان نیست که 
سنش ۳ را در نیاورد, مگر اینکه والدینش 
درباره او اهمال کرده و تعلیمش نداده باشند:" و همچنین در حومه رایدینگ 
باختری "مشکل بتوان کودکی یافت که سنش از چهار سال بیشتر باشد و 
با دستهای خود نتواند معاش کافی برای خویشتن تهیه کند. " بیشتر صنایع در 
خانه ها یا کارگام های خانوادگی اجرامی شدند, اما سیستم کارخانهای در 
قسمت پارچه و آهن رو به توسعه میرفت. یکی از نشریات سال 1685 
میگفت که چگونه "سازندگان کالاهای صنعتی خانه های بزرگی میساختند 
که در اتجا ماموران طبقه بندی و شانه زدن. بشم.ء زیسندکان: بافتدکان: 
متصدیان ماشینهای منگنه. و حتی رنگرزان با هم کار میکردند." ما وصف 
یکی از اين کارخانه ها را که دارای 340 کارگر بود شنیدهایم: در 700 1, 
گلاسگو یک کارخانه نساجی داشت که 1400 تن در آن کار میکردند. 
تقسیمبندی کار برحسب تخصص رو به توسعه بود. سر ویلیام پتی در 
3 نوشت: او یک نفر چرخهای ساعت را بسازد, دیگری فنر آن را 
میسازد, سومی صفحه آن را و چهارمی قاب آن را: بدین طریق, ساعت 
بهتر و ارزانتر از آن ساخته خواهد شد که تمامش کار یک نفر باشد." 

دستمزد کارگران کشاورزی هنوز تابع "قانون الیزابتی کارآموزان" " (مصوب 
5 بود و هر کارفرمایی که بیش از آن میپرداخت, يا هر کارگری که 
ننتن: از آن میگرفت: مشمول جریمه میشد. دستمزد کشاورزی در این 
دوره از پنج تا هفت شیلینگ در هفته, به اضافه خوراک, بود. در صنعت 


دستمزدها کمی بالاتر بود و به طور توسط به یک شیلینگ در روز میرسید, 
که شاید از حیتث قدرت خرید با 2,50 دلار در 1960 برابری میکرد. کرایه 
خانه نسبتا 
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نازل بود و اجاره یک خانه متوسط از حیت وسعت در لندن به جدود لاد 
تونن دز شسال .مر سین انخو: ارزان وه اما فده نمی زعالسیم ضانون: 
کفش و لباس در 1685 به سطح سال 1848 میرسید. بین سالهای 1500 
و 1700 بهای غله پانصد درصد ترقی کرد. طبقات کارگر نان چاودار, جو, یا 
جو دو سر خوردند:نان گندم نوعی تجمل به شمار میرفت که تحصیلش 
فقط برای مکارت سیر فان کی به گوشت دسترسی 
داشتند. فقر توده ها یک امر عادی محسوب ميیشد., هرچند که شاید از 
اواخر قرون وسطی زیادتر بود. ثرلد راجرز چنین مینویسد: 

در فرن هفدهم ملاکان میکوشیدند تا هر چه بیشتر از کشاورزان خود بهره 
بکبزند: قا اخرین حد قدرت خود سعی میکردند که مزد بخور و نمیری به 
کشاورزان .بدهند. وتا انجا. که میتوانتیتنددان نفود خون در قوم. مقثنه 
استفاده میکردند که قیمت محصولات خود را تا حد قیمتهای قحطسالی بالا 
ببرند. . . شواهد تاربخی در باره این موضوع بسیار فراوانند. 

در 1696 گرگوری کینگ تخمین زد که یک چهارم نفوس انگلستان نیازمند 
صدقه است :و پولی که بزای . دستکيری, از بیت‌ایان. کرداخدی نید برایز 
ربع عواید تجارت صادراتی بود. پیروزی اغنیا بر فقرا چنان کامل بود که 
مزدبگیران و دهقانان قدرت شورشگری نداشتند: و جنگ طبقاتی در 
انگلستان به مدت نیم قرن متروک ماند. 

کلیسای انگلیکان, که در زمان چارلز اول جرئت مییافت که گاه به نفع 
بینوایان سخنی گوید. اکنون از انقلاب پیرایشگر چنین استنباط کرد که 
منافع خود را, با یکسان شمردن ان با منافع طبقات مالدار. بهتر میتواند 
تامین کند. پارلمنت به مجموعه همدستی از مالکان. کارخانه داران؛ 
بازرگانان و صرافان, تعلق داشت و با همدلی به تقاضای طبقه کارفرما, 
برای آزاد شدن از قوانینی که مانع آزادی عم نیروهای اقتصادی بودند, 
گوش میداد. 

پیش از پایان قرن هفدهم خیلی پیش از زمان ادم سمیث انگلستان ندای 
کارفرمایان را برای عدم مداخله دولت. آزادی اقتصادی, و نجات 
سوداگران از موانع قانونی, فتودالی و صنفی در سر راه استخدام, تولید و 
تجارت شنید. قیود مقرر از طرف اتحادیه های اصناف نقض شدند: 
مقررات شاگردی دستخوش ضعف و فساد شد: میزان دستمزدهایی که از 
طرف ضابطان تعیین شده بود جای خود را به قدرت نسبی کار فرمایان در 
چانه زدن با کارگران گرسنه سپرد. در این غوغای موسسان شرکتها برای 


آزادی از قیود قانونی و اخلاقی بود که ایدئولوژی نوین آزادی آغاز شد. 
تاو ان گنای داماد اسان شید آن کر کر ان وه 
های مصوب پارلمنت تاثیر حیانی داشت که بزودی» حتنی در حکومت تحت 
تسلط مالکان. متبوع و مختار شد. قانونگذاری به بازرگانی مساعدت کرد- 
نه تنها به زیان هلندیها. بلکه به ضرر ایرلندیها و اسکاتلندیها نیز. وارد کردن 
کاو, گوسفند. يا خوک به انگلستان بکلی ممنوع شد(1660): گندم 
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اسکاتلند از این ممنوعیت مستئنا بود, و از واردات اسکاتلند مالیات سنگین 
در یافت میشد. اتحاد با پرتغال ازدواج چارلز دوم با کاترین براگانزایی, 
تجدید جنگ با ایالات متحده, و نگاهداری مصممانه جبل طارق نتایج عملی 
ایا مها انس انکاسان امش حفاطت امی ترا ار یره 
نا اندازه ای پر اثر پیروزی بر هلندیها. تجارت انگلستان بین سالهای 
0و 1688 دو برابر شد. چارلز دوم به خواهر خود چنین نوشت :"آنچه 
که به قلب این ملت از هر چیز دیگر نزدیکتر است تجارت و تمام متعلقات 
آن است." حال پول و ثروت بازرگانان با زمینهای نجبا رقابت میکرد. 
مبادلات بازرگانی انگلستان در هر جهت گسترده شد. مهاجر نشینهای جدید 


در تتوتور یر تخر عم پنسیلو‌انیا. کار‌ولیتان. قه کانادا نم وجود آمدند: ._به 
شرکت هند شرقی حقوق کامل نسبت به هر قسمت از هندوستان که ان 
شرکت بتواند زیر قدرت خویش در اورد اعطا شد: ان شرکت خود دارای 
نبیروی دریایی, ارتش,: استحکامات ,پول رایج و قانون بود, خود اعلان جنگ 
میداد و برای صلح مذاکره میکرد. بمبتئّی, در 1661از راه ازدواج تحصیل 
شفی: ما هاگن :1۵62 به وتیل تشخ به. دسشتت آهدر و-ذر همان سال: 
انگلیسیها مستعمرات ت هلند را در ساحل باختری افریقا تصرف کردند. برای 
تامین مردان ات احتیاج در اين متصرفات. رسم "آدم گول زنی " رواج 
یافت : جوانان انگلیسی با زور و قریب به خدمت در "مهاجرنشین ی 
کشانده ميشدند: به این ترتیب که ایشان را ششت با ما مازد آمدن ره 
اانه: تترشان. پیهونترن هیک دنر و نمی آنان را نرب کشت که غارم 
حرکت بود میبردند و به ایشان توضیح میدادند که قراردادی را امضا 
کردهاند. قانون این کار را ممنوع کرد, اما ان ممنوعیت اجرا نشد, وجدان 
پارلمنت بری بود. در حالی که اثر سیاسی انقلابهای 1642 - 1649 و 
8 - 1689 چیرگی پارلمنت بر شاه بود.یک انقلاب اقتصادی همزمان 
موجت غلبه تجارت؛ صنعت؛ پول 2 صدها تن از زرگران لندن 
اکنون بانکدار شده بودند: : این بانکها شش درصد به سپردگان سود دادند و 
هشت درصد از وام گیران ریح میگرفتند. چارلز دوم, که در مورد پول 
همواره راه هایی برای تخطی از قدرت پارلمنت میجست. از این بانکداران 
زیاد وام میگرفت چندان زیاد که تا دوم ژانویه 1672 مبلغ 1328526پوند 


به آنان مقروض بود. در آن تاریخ شورای او (چارلز ), که میرفت تا جنگ با 
ایالات متحده را اغاز کند, جامعه صرافان را با "بستن خزانه "-یعنی با یک 
سال موقوف داشتن پرداخت تمام دیون دولتی -متوحش ساخت. این اقدام 
هراس انگیز بود. بانکداران از اجرای تعهدات خود نسبت به سپردگان, یا 
رعایت قراردادهای خویش با بازرگانان, امتناع کردند. شورا با تعهدات 
جدید درباره از سر گرفتن پرداختها در آخر سال طوفان را فرو نشاند, و در 
4 این تعهد اجرا شد: اصل وام به صورت تعهدات جدید دولتی واریز 
شد , ر بدین ترتیب. دوم ژانویه 1072 در حقیفقت آغاز قرضه ملی انگلستان 
بود که وسیله جدیدی برای تامین پول جهت دولت بود. 
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لندن, مرکز موسسات بانکداری و مسکن بازرگانان عمده و کانون تروت 
گرد آمده در نتیجه سیستم قیمت گذاری تولید کنندگان مواد غذایی. اکنون 
پرنفوسترین شهر اروپا بود. ِِ مهین سراهای سوداگران ثروتمند در 
تجمل. اما نه در سلیقه. با کاخهای اشراف رقابت میکردند. ردیف 
پیوستهای از مغازه ها, با فلا وج زیبا و تابلوهای جالب و پنجره های جرزدار, 
محصولات جهان را به معدودی از خواص عرضه میداشتند. فقط شوارع 
عمده, معمولا با قلوه سنگهای گرد سنگفرش بود: و پس از 1648, در 
شبهای بدون مهتاب. با فانوسهایی که به فواصل ده در خانه نصب شده 
بودند, مختصری روشن میشدند. پیاده رو اصلا وجود نداشت. 
هنگام روز, خیابانها با عبور وسایط نقلیه پرسروصدا, صدای دستفروشانی 
که متاع خود را در زنبیلها, کاريهاء يا چرخهای دستی عرضه میکردند. و ۳ 
کسانی که خدمات خود رز به خانواده ها پیشنهاد میکردند مثلا: 
میکشیم" پرغوغاز میشد. گدایان و دزدان همه جا بودند: در ۹ 
آوازخوانان کوچهگرد نیز بودند که برای پول در اوردن تصنیف میخواندند. 
مرکز بازرگانی, که "سیتی" نامیده میشد. تحت حکومت یک شهردار کل. 
یک انجمن شهر, وک و ای عامم نود کش از ارف مالک سم را 
انتخاب میشدند. در غرب این ناحیه مرکز سیاسی واقع شده بود: 
وستمینستر با وستمینستر ابی, کاخ وستمینستر (محل تشکیل جلسات 
پارلمنت)؛ و کاخهای سلطنتی وایتهال و سنت جیمز .در خارج این دو ناحیه 
تواحی فقیر نشین قرار داشتند که در آنها فقیران عیال وار وول میزدند.در 
آن نواحی هیچ پیادهرو وجور نداشت, و کالسکه ها آب و گل تالابهای حاصل 
از باران را مغرورانه به رهگذرانی میپاشیدند که در کوچه های باریک خود 
را سخت به دیوار چسباندند . خانه های طرفین کوچه چندان به هم نزدیک 
بودند که بالاخانه ها تقریبا با هم مماس میشدند. تا بدان حد که آفتاب نمی 
توانست اشعه روانبخش خود را بر کف کوچه بگستراند. در لندن هنوز 
شبکه فاضلاب وجود نداشت: مستراح در حیاط عمارت بود و چاه داشت : 


ارابه ها خاکروبه را به خارج شهر میبردند و آن را در آن سوی محدوده 
شهر میانباشتند, یا مخفیانه و برخلاف قانون در رود تمز میریختند. 
آلودگی هوا خود مسئله ای را تشکیل میداد. 2 1 بان اولین, بنا به 
تقاضای شاه, نقشه ای برای پراکندن دودهایی که بر فراز لندن متراکم 
ميشدند تنظیم و منتشر کرد. این نقشه "دودزدایی "نام داشت. اولین 
میگفت : استعمال زیاده از حد ... زغالسنگ ... لندن را با یکی از کثیفترین 
ناراحتیها و بدنامیها روبرو کرده است: ۳ از اتشهای. اسیزخانه من که 
اصلا قابل تشخیص نیستند. نمی باشد, بلکه از چند دودکش مخصوص است 
که فقط به کارگاه های آبجوسازی, رنگرزی, اهک پزی. نمک سازی. صابون 
پزی, و برخی از صنایع خصوصی تعلق دارند, و دودی که از هریک از آنها 
بیرون میأید هوای لندن را بیش از دودکشهای تمام خانه های لندن آلوده 
میسازد. ... وقتی که این کارگاه ها از دهان کثیف خود دود مییراکنند .. 
لندن بیشتر به 
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سینه کوه اتنا پا حومه جهنم شبیه است تا به مسکن جامعه ای از موجودات 
متعقل. . .. مسافر خسته, از چندین کیلومتر فاصله, پیش از دیدن شهری که 
به سوی آن روان است. آن را استشمام میکند. ... این دود گلوسوز ریه ها 
را میخراشد, وبتابر آمار فتوفیات هفتکی: این آزار چنان علاح نایذیر است 
که جماعات زیادی را با رنجوری مفرط و سل مزمن به گور 0 
۱ ۹ ۱ 
ثروتمند نزدیکتر بود تا به اکثریت بیسازمان مردم عادی, هیچ کاری درباره 
ان نکرد. سیزده سال بعد سر تامس براون ندای پزشکی خود را علیه این 
موضوع بلند کرد: 
بخارهای متصاعد از ... فاضلابهای مشترک و جاهای عفن. و 
عصارهگیریهایی که مورد استفاده سازندگان پیست و کثیف وبی اعتنا به 
تتلامتی. است رنه هه بیز.یر مان فرودآفدن نود زغالستی: هرد شندن: ان 
میشود.]بدینگونه[ آن دود 1 مه مخلوط میشود و با تنفس به درون سینه 
میر ود , و این همه ممکن است اثرات بدی به وجود اورند؛ خون را کثیف 
کنند, و باعث نزله و سرفه شوند. 
هوای بد, بهداشت بد و غذای بد و ناکافی. سالهای زندگی را با تولید 
نامساعد بودند که به شکل طاعون شعله ورشوند. پیپس» در 1کتبر 
3 در دفتر خاطرات خود چنین نوشت: "طاعون در آمستردام زیاد 
است, و ما اینجا از آن میترسیم. " کشتیهایی که از هلند به انگلستان 
ميامدند قرنطینه ميشدند. در دسامبر 1664 یک نفر در لندن از طاعون 
مرد,در اوریل 1665 دو نفر, در مه چهل و سه نفر و به همین ترتیب تعداد 


تلفات تا قبل تابستان افزایش یافت: و چون باران زیادی نمی بارید تا 
کوچه ها را بشوید, بلا بسرعت پیش میرفت و لندن در وحشتی شدید 
تشخیص داد که ممکن است با چیزی شبیه "مرگ سیاه" " در 1348, که 
هنوز در خاطره ها بود, رو به رو شود. دفو, که دل آن هنگام کودکی شش 
ساله بود, در 1720 توانست. با شرحی که از بزرگترها شنیده بود. وقایع را 
تا ان اندازه که برای نوشتن کتابی به نام یادداشتهای سال طاعونی لازم 
بود به خاطر اورد. آن پادداشتها را میتوان تقریبا دارای اعتبار تاریخی 
دانست. ۲ 
از نخستین هفته ژوئن عفونت به نحوی وحشتناک گسترده شد و آمار 
متوفیات بالا رفت. ... هرکس که توانست اختلال مزاج خود را پنهان 
میداشت تا نگذارد همسایگانش از او بپرهیزند ... واز بستن در خانه خود به 
وسیله مقامات دولتی جلوگیری کند ... . در ماه ژوئن ... اشخاص مستطیع 
دسته دسته از شهر بیرون رفتند ... . در وایت چیل ... هیچ چیز جز گاری و 
ارابه. که از زن و بچه و اثات خانه و غیره انباشته بود, دیده نمی شد .. 
به اضافه عده بیشماری از مردان که سوار بر اسب بودند ... و این منظره 
پیشگوییهای مربوط به تبه روزی بر وحشت افزود. تماشاخانه ها, تالارهای 
رقص, مدارس, 
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و محاکم دادگستری بسته شدند. شاه و دربارش در ماه ژوئن به آکسفرد 
نقل مکان کردند "که در آنجا خدا خواست حفظشان کند" و بیاشنیب 
نگاهشان دارد: هر چند فریادهای بسیار برخاست تا آنان را برای بروز این 
بلاء به منزله سزای الاهی بد اخلاقیشان, ملامت کند. اسقف اعظم کنتربری 
در مقر خود در لمبث باقی ماند و هفتهای چند صد پوند برای توجه از 
بیماران و مردگان خرج کرد. مقامات شهری برجای ماندند و دلیرانه 
کوشیدند. هر هفته شاه 1,000 پوند و سوداگران شهر 600 پوند پول 
میفرستادند. بسیاری از پزشکان و روحانیان فرار کردند: عده کثیری از 
انان ماندند و از میان ایشان شماره زیادی در نتیجه ابتلا مردند. انواع 
مت ازموده شدند, و چون : بینتیجه ماندند. هرد به طلسمهای معجزه 
مردند و هرک 6,02( تن ۳۳ از طاعون بود. " گورکنان ۳ را که در 
کوچه میمردند با ارابه ها میبردند و در خندقهای عمومی دفن میکردند. بر 
روی هم در حدود هفتاد هزار ‏ تن از ساکنان, یک هفتم نفوس آن شهر, در 
10665 از طاعون مردند. ان ار ماه دسامبر فروکش کرد. 
مردم به کارهای خود باز گشتند. در فوریه 1666 درباریان به پایتخت باز 
کتتند. 


بازماندگان هنوز از عزای عزیزان و غم زبانهای خود درست بیرون نیامده 
بودند که بدبختی دیگری به شهر روی آورد: در ژوئن 1666 مصیبتی که تا 
حدی ناگوار بود اتفاق افتاد: کشتیهای هلندی جسورانه وارد رود تمز شدند 
و ناوهای انگلیسی را با شلیک تویهایی که صدایشان در لندن شنیده ميشد 
منهدم کردند. در ساعت سه بامداد روز یکشنبه دوم سپتامبر. در یک دکان 
نانوایی در پودینگ لین حریقی روی داد که مدت سه روز ادامه داشت و 
بیشتر لندن را در شمال رودخانه سوزاند. بار دیگر شرایط ناسازگار با هم 
جمع شدند: یک تابستان خشک: خانه هایی که تقریبا همه از چوب ساخته و 
نزدیک یکدیگر بنا شده بودند: خالی بودن بسیاری از خانه ها به سبب رفتن 
اس و به روستاها برای استفاده از تعطیل اآخر هفته: انبارهای پر از 

, قیر, کنف. کتان: شراب و سایر کالاهای قابل اشتغال : با دی نیر و مند 
۳۹ از بامی به بام دیگر و از کوچهای به کوچه دیگر میبرد: و فقدان 
شازمان. و تحمت اتی: که با خنین. شید ختان. وقت شنت معابله. کند:. 
ِِ خوشبختانه در ساوثوارک بود, به کرانه رود دوید و بعد| چنین 


0[ تمام شهر را در نزدیکی کرانه در شعله های 
وحشتناک میدیدیم: تمام خانه ها, از پل [لندن] گرفته تا خیابان تمز و بالاتر 
از آن به سوی چیپساید., در حال سوختن بودند ... . اتشسوزی چنان همهگیر 
بود و مردم حنان فتحین بودند: که انا نمیدانم به واسطه چه افسردگی 
با پریکتی: به اسعال مدای موش کر نان دنر بدان. ون کم خر 
گریه و فغان و دویدن دیوانهوار مردمی که از خود بیخود شده بودند چیزی 
شنیده يا دیده نشد ... . بدین ترتیب» اتش کلیساها, تالارهای عمومی, 
بورسها, بیمارستانها, بناهای یادبود, ساختمانهای زیبا ... خانه ها, اتاقها و 
همه چیز را سوزاند. اینجا ما تمز را دیدیم که پر بود از اشیای شناور: تمام 
آن را داشتند: همانطور که در طرف دیگر کرانه ارابه ها و غیره 
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اموال آتشزدگان را به مزارعی مییز ده که تا چندین کیلومتر به طور 
پراکنده پوشیده شده بودند از هر گونه اشیای منقولی که صاحبانشان 
توانسته بودند ون جوز ند اهر چه منظره مصیبتباری! منظرهای که جهان از 
آغاز خود تا آن زمان ندیدم نود ... . تمام آسمان متظرهای آتشکون, داشت: 
مانند سقفی که بر بالای یک تنور مشتعل قرار داشته باشد ... . خداوند 
نصیب نکند که چشمان من, که در آن حال بیش از ده هزا دحانه درون اش 
مشاهده میکرد, نظیر آن را ببیند! صدای تندرآسای شعله های سرکش, 
جیغ و داد زنان و کودکان, شتابزدگی مردم و فرو ریختن برجها و خانه ها و 
کلیساها مانند طوفانی مهیب بود: هوای اطراف چنان داغ شده بود ... که 


مردم مجبور بودند بیحرکت بایستند و بگذارند که شعله ها همه چیز را 
بسوزانند: و این سوزاندن هم در مساحتی به طول 3 کیلومتر و عرض 
0 مر انجام گرفت. 
در اين گیرودار, هم شاه و هم برادر نامحبوبش, جیمز, وظیفه خود را خوب 
انجام دادند, با دست خود در میان اتشنشانان کار کردند, یاری به مردم را 
رهبری و مخارج ان را تامین کردند: غذا| و سرپناه برای بیخانمانها اماده 
ساختند: و اصرار ایشان در منفجر ساختن خانه ها بود که از پیشرفت آتش 
جلو گرفت و قسمتی از شهر را در شمال رود تمز نجات داد, هر چند که 
آن؛ اضر ارنبا حخالفت سیار. رویرو نو تین " بازرگانی تقریبا نابود شد؛: 
شهر سیاسی وستمینستر نجات یافت. رویهمرفته دو سوم لندن, با 
0 نخانه و 89 کلیسا., از جمله کلیسای کهن سنت پول. منهدم شد. 
فقط شش نفر کشته شدند. اما دویست هزار تن خانه های خود را از 
دست دادند. بیشتر کتابفروشان از هستی ساقط شدند: قیمت کتابهای 
سوخته شده 150,000 پوند بود. مجموع خسارات به 10,730,000 پوند 
بالغ شده که شاید معادل 500,000,000 دلار امروز باشد. 
پس از این بدبختی؛ انجمن شهر لندن یک اداره ۳ تاسیس کرد. 
شیرهای آتشنشانی در شاه لوله های آب کار گذاشته شدند: قرار شد که 
هر شرکت صنفی عدهای از اعضای خود را تعیین کند تا با شنیدن صدای 
1 فورا در محل خطر حاضر شوند, و تمام کارگران میبایست به محض 
احضار از طرف شهردار یا رئیس امور مدنی, از آن اعضا تبعیت کنند. شهر 
به تدریج بازسازی شد, نه به طرزی زیباتر, بلکه به نحوی سودمندتر و 
محکمتر: به فرمان شاه. مصالح ساختمانی چوبین جای خود را به آجر پا 
شنی دا درند: بالاخانه های جلو آمده از میان رفتند, کوچه ها هنن وزرآ منت 
گشتند و با تخته سنگهای صاف فرش شدند, و در طرفین آنها قسمت 
باریکی برای رهگذران پیاده تخصیص داده شد. بهداشت اصلاح شد: حریق 
کنافات زیاد و همچنین بسیاری از موشها, ککها و میکربها را از بین برد: 
لندن دیگر طاعون به خود ندید. رن کلیسای سنت پول را از نو ساخت. 
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کریتتوفر رن در یی خانوادن, مدای ز ادن شید با کلم نار آنت. دز هتر 
صاحب کمال شد. پدرش رئیس کلیسای وینزر و عمش اسقف ایلی بود. به 
مد رسه وستمینستر و کالج وادم از دانشگاه آکسفرد د رفت. در بیست و یک 
سالگی (1653) به به عضویت کالح آل سولز دز ان دانشگاه انتخاب شد: در 
بیست و پنج سالگی استاد نجوم کالج گرشم لندن شد: در بیست و نه 
سالگی به استادی علم نجوم در آکسفرد منصوب گشت. چنین مینمود که 
در علم مستفرق شده است. ریاضی؛ مکانیک, نور شناخت. علم آثاری 
علوی و نجوم وی را مجذوب ساخته بودند. چرخزاد را برحسب خط 
مستقیم اندازه گرفت قوانین ی 2 ی 
کرفت: برای اصلاح تلسکوپ و شیوه تراش عدسی زجمت کشید. ۹ 
حلقه های زحل به تحقیق پرداخت. وسیلهای برای تبدیل اب شور به اب 
شیرین اختراع کرد. برای بویل نخستین تزریق مایع در رگ یک حیوان را 
اتجام داد. ثابت کرد که خیوان میتوائد پس از برداشتن طحال: بة آسودگی 
زیست کند. در تشریع مغز با تامس ویلیس شرکت کرد و شکلهای کتاب 
کالبدشناسی مغز تالیف ویلیس را رسم کرد. او یکی از نخستین اعضای 
انجمن سلطنتی بود و دیباچهای بر اساسنامه ان نوشت. هیچ کس فکر 
نمیکرد که نام او به عنوان بزرگترین معمار انگلستان وارد تاریخ شود. 
شرایط مشیها را تغییر مید هد. شاید مهارت او در رسم 0 
تحریض چارلز دوم شد تا او را به معاونت سر جان دنم, که سر معمار 
ساختمانها بود. منصوب کند (1661). وی بزودی معماری را اتحادی از علم 
و هنر یافت. آن را حقیقتی دید که تبدیل به زیبایی میشود, و این کانون و 
هدف فکر او بود. او چنین نوشت: "دو نوع زیبایی وجود دارد: طبیعی و 
قراردادی. زیبایی طبیعی از هندسه است ... و زیبایی قراردادی از عادت 
حواس ما به اشیایی که معمولا برای ما دلپسندند ۰ .اما آنچه هميشه از 
بوته اما حقیقی بیرون فان زیبایی هند سی است. " وی چلین 
ميانديشید که انچه از لحاظ هندسی صحیح باشد (مانند هر یک از پلهای 
بزرگ جهان) ما را خود به خود شاد میسازد و زیباست. از این جهت. 
معماری کلاسیک را : به معماری گوتیک ترجیح میداد و در نخستین طراحیهای 
خود از اینیگو جونز پیروی کرد. 

در 1663 برای گیلبرت شلدن, اسقف لندن, تماشاخانه شلدنی را در 
اکسفرد ساخت: در اغاز کار اصول کلاسیک را به کار بست و ان بنای مدور 
را با روشهایی که در جهان قدیم به وسیله ویتروویوس و در دوره رنسانس 


به وسیله وینیولا برقرار شده بودند اعمال کرد. توقف طولانی او در 
فا 0 را 
فوقالعاده مجذوب کلیسای وال دو گراس, اثر فرانسوا مانسار. شده بود, 
تصمیم گرفت تا قدری از تزیینات باروک را ,: به نمای عمارتهایی که خود 


میساخت بیفزاید: و وقتی که کلیسای جامع سنت 
ا علا ملاعلا مد 


تصویر ۳ ۳ 
توب 
متن زیر تصویر : کریستوفر رن: کلیسای جامع سنت پول (1710-1675), 
لندر 
*#*تصویر 
متن زیر تصویر : گادفری نلر: سر کریستوفر رن. گالری ملی چهره ها, 
لندن (ارشیو بتمان) 
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پول را از نو بنامی کرد, گنبد وال دو گراس را به خاطر میآورد. 
در مارس 166 به لندن از کیت در ماه اورنل همان سال. به تقاضای 
اسقف شلدن. طرحی برای تعمیر آن کلیسای جامع,. که در آن هنگام 
ششصد سال از عمرش میگذشت و به علت کهنسالی تقریبا متزلزل شده 
بود, تهیه کرد. در 27 اوت کمیسیونی که برای تعمیر سنت پول تعیین شده 
بود طرح رن را پذیرفت. دو هفته بعد, کلیسا در ان اتشسوزی تاریخی 
منهدم گشت و سرب ذوب شده گنبد آن به خیابانها جاری شد. 
آن حریق: که دو تلت لندن را با خاک یکسان کرد, برای معماری فرصتی 
پیتشن آفرد که ار زمان انستنجوری وم سانفه نداشت: انتین,هنوز در حال 
اشتعال بود که رن شاهواری برای بازسازی شهر به چارلز دوم تقدیم کرد. 
چارلز آن را قبول کرد. اما نتوانست بودجهای برای آن بيابد, و قضیه با 
حقوق مالکیت, که بسیار نیرومند بود, برخورد کرد. رن خود را به طرحهای 
دیگری مشغول کرد. در 1673 یک طرح کلاسیک بزای کشا مر حامعم نت 
پول تهیه کرد. شورای کلیسا اعتراض کرد که آن به طرح یک معبد شرک 
میماند, و از رن خواست تا از سبک گوتیک آن کلیسای کهن پیروی کند. او 
با اکراه با سازشی میان دو سبک موافقت کرد که به موجب ان داخل 
وراه ای ریگ ما و 
باشد. اما نمای ان به شیوه رنسانس دارای ورودی ستوندار با سنتوری 
کلاسیک و دو برج باروک باشد. نتیجه کار مخلوط نامطبوعی از سبکها بود, 
اما رن با قرار دادن گنبدی بر روح جناح کلیسا, که با گنبد کار برونللسکی 
در فلورانس و گنبد ساخت میکلانژ در رم رقابت مینمود. آن را جبران کرد. 
یسایس پول یارس سای ات وتا مسا وان 


در حالی که آن طرح طی سی و پنج سال همچنان در حال اجرا بود, رن که 
به عنوان سر معمار جای دنم را گرفته بود. طرح پنجاه و سه کلیسای دیگر 
را ربخت. بسیاری از این کلیساها ی برجها و مناره هایی که حس 
زیبایی و تمایل ریاضی رن در آنها توام شده بود مشهورند. اگر گمرک 
لندن, بیمارستانهای گرینیج و چلسی, نمازخانه های کالچ پمبروک در 
کیمبریج و کالج ترینیتی در اکسفرد, کتابخانه کالج ترینیتی در کیمبریج. جناح 
خاوری کلاسیک کاخ همتن کورت. سی و شش تالار شهرداری, و عدهای از 
خانه های شخصی را بیفز اییم, چنین مینماید که "هیچ ساختمان مهمی در 
آخرین چهل سال قرن هفدهم ساخته نشده بود که رن معمار آن نباشد." 
رن در سلطنت چارلز دوم, جیمز دوم, وبليام و مری, و آن استوارت شغل 
خود را به عنوان سر معمار حفظ کرد. در هشتادوشش سالگی از شغل 
خود کنارهگیری کرد. اما پنج سال دیگر برای نظارت بر کار در وستمینستر 
ابی به فعالیت ادامه داد و برخی برجهای ان را نیز به او نسبت میدهند. او 
در نودویکمین سال زندگی در گذشت و در کلیسای سنت پول دفن شد. 

زی در انگلستان هنوز ضعیف بود. اما کندهکاری روی چوب 
هنری بزرگ به شمار 
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میرفت. کرینلینگ کیبنز همکار ارزندهای برای رن بود, زیرا جایگاه 
همسرایان و محفظه چوبی و شکوهمند ارگ کلیسای سنت پول را 
کندهکاری کرد و تزیینات چوبی برای کاخ وینزر, کاخ کنزینکتن. و کاخ همتن 
کورت ساخت. ۳ 
نقاشی انگلستان همچنان استادان خود را از خارج میاآورد و فرزندان 
خوبش را دلسرد میکرد. معهذا برخی از صاحبنظران جان رایلی را بهترین 
صورتساز دوران بازگشت خاندان استوارت دانستهاند. او میدانست که یک 
تصویر "جاافتاده" خود زندگینامهای گویاست: او میتوانست با درون بینی 
صبورانه خطوط قيافه و حبنی صقر ان را بخواند, و آنگاه آن خطوط و رموز 
را با شجاعت و صراحتی فاش میکرد که مطبوع طبع صاحبان آن نميشد. 
کار رایلی با تفسیر چارلز دوم از صورت خود خراب شد. چارلز با دیدن آن 
گفت: "ایا این شبیه من است پس پناه بر خدا: من مرد زشترویی هستم!" 
مدت زیادی گذشت تا دربار تشخیص داد که این جمله یک تمجید بالبداهه از 
دزی ان هنرمند بوده است. رایلی با همین وفاداری جیمز دوم شاه ابله, 
ادمند والر شاعر مذبذب و ارل آو ارندل آریستوکرات مغرور را مصور 
ساخت. اما وقتی که تصویر کریستوفر رن و رابرت بویل را ترسیم میکرد, 
نبوغ را تشخیص داد و نشانه های آن را از رخسار و نور ان را از چشمان 
آن دو گرفت و به دقت منعکس ساخت. هوریس والیول چنین گفت: "با یک 
چهارم غرور تصویر سر گادفری نلر, رایلی ممکن بود جهان را به استادی 


خود معتقد کند." او در 1691, در چهل و سالگی در گذشت. 

لیلی هلندی و نلر آلمانی صورتسازان مدرن عصر بازگشت خاندان 
استوارت بودند. پدر لیلی یک سرباز هلندی به نام وان در فاس بود که 
لقبش 1 (به مناسبت گل سوسنی که به دیوار خانهاش رسم شده بود) به 
پیتر در وستفالی متولد شد (1618), نقاشی را در هارلم تحصیل کرد و با 
شنیدن این نکته که چارلز اول سلیقه و پول دارد. به کشتی نشست و عازم 
انگلستان شد (1641). و در این کشور, به عنوان محبوبترین صورتساز, 
جای ون دایک را گرفت و در زمان کرامول و چارلز دوم کار خود را ادامه 
داد. حیله ون دایک را در زیبا نشان دادن هر خود. ولو فقط از حیت 
لباس, اختیار کرد. زیبارویان دربار او را دوره کردند: بدین گونه, ما در 
نگارخانه ملی صورتهای نل گوین, فربه و شیطان و کاونتس آو شروزبری 
راء, که به مناسبت خود آرایبهایش مشهور بود, میبینیم . ۵ همتن 
کورت, لیدی کسلمین و لوئیز دو کروال را که گویی هنوز با نوک پستانهای 
زیبای خود از دیوارها خودنمایی میکنند. جان چرچیل که مانند کودکی با 
خواهرش آرا بلا رسم شده است از او جالبتر است: که میتوانست انتظار 
داشته باشد که این پسر ملکاسا و آن دختر فرشتهوش دیوک آو مارلبره 
شکستتا ندیر و معشو قه خدا با شدنی خیفز, دیوی: آو یور ک: بشوند: لیلی: با 
این صورتها به ثروت رسید. چارلز 

*۷#*تصویر , , 

متن زیر تصویر : سر پیتر لیلی: نل گوین. گالری ملی چهره هاء لندن 
(ارشیو بتمان) 


1 ۷ اصل این واژه در لاتين ۱۱۱۷۳۱ است که در اکتر زبانهای اروپایی, 
با دگرگونیهای مختصری در شکل, به معنی "گل سوسن" است.-م. 
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دوم و پنج يا شش دیوک برای رسم صورت خود در برابر او نشستند. پیپیس 
او را "مردی بسیار مغرور ... و پر جلال یافت" که در "حشمت و نعمت" 
میزیست., و با مدلهای خود از سه هفته پیش قرار ملاقات میگذاشت. 

در 1674, شش سال پیش از دی لبلی: ی تن المانی ماوق لفدن ند 
تصمیم گرفت در صورتگری, سودبری و کسب لقب جایگزین سر پپتر شود, 
و به هدف خود نیز رسید. این شخص گوتفرید فون نلر بود که در آن هنگام 
بیستوهشت سال داشت. چارلز دوم او را نقاش دربار کرد و تلر آن شغل 
را در زمان جیمز دوم و ویلیام سوم, که به او لقب عطا کرد. حفظ نمود. 
سرگادفری تصویر چهل و سه تن از اعضای کیت کت کلاب را که از لحاظ 
سیاسی نیرومند بودند, مصور ساخت., و همچنین صورت ده تن از فتانه های 


دربار ویلیام را کشید, ولی خصوصیات درایدن و لاک را در تصاویرشان 
منعکس نساخت. چون هر کس آرزومند نامیرایی بود نلر هنرگاه باشکوه 
خود را به به یک کارگاه بسفراوری تبدیل کرد: با عده زیادی از دستیاران که 
هر یک از آنها در قسمتی از تصویر در ترسیم دست. شکل جامه و توری 
دارای تخصص بود. گاه تصویر چهارده تن را در یک روز رسم میکرد. مهین 
سرایی در روستا ساخت و بین آن خانه باشکوه و منزل شهری خود 1۳ 
کالسکه شش آسبه آهد و رفت میکرد. در تمام انقلابات سیاسی سر خود 
را سالم نگه داشت و در هفتاد و هفت سالگی باعزت در بستر مرد 
(1723). هم در آن سال رنلدز متولد شد. هوگارث بیست و شش ساله 
بود. و نقاشی بومی به جهان خود وارد ميشد. 

پیرایشگران هنر را تقریبا محو کرده بودند, اما از موسیقی دست نکشیده 
بودند. در همه خانه ها, جز پستترین منازل. بعضی ادوات موسیقی یافت 
میشد. در میان آتشسوزی بزرگ, پییس تقریبا در هر قایق از سه قایقی که 
بر رود تمز روان بود, و اثاث در برده از حریق را حمل میکرد, یک ویرژینال 
مشاهده کرد. او چنین نوشت: "کار من هر چه باشد, نمیتوانم در برابر 
موسیقی و زن تسلیم نشوم:" و فلاژوله, لوت, تثوربو و "ویولن" خود را 
بهمان وفوری که از عشقهای خویش دم میزند یاداوری میکند. هر کس در 
دفتر خاطرات او موسیقی مینوازد و اواز میخواند: او این موضوع را مسلم 
فرض میکند که دوستانش میتوانند در آواز با او شرکت کنند: خود او و زن 
و خدمتکارانش در باغ با هماهنگی آواز میخوانند و صدایشان چنان قابل 
شنیدن است که همسایگان پنجره های خود را بات فیکنند ها به: ان حون 
دهند. 

در جشن بازگشت خاندان استوارت. موسیقی با تمام اشکال خود نواگر 
بودر چارلز نوازندگانی از فرانسه اورد و بزودی به همگان فهماند که 
آهتگهای شاد پرطنین و فهمیدنی را, که در نها جنبه های فنی جای 
خوشنوایی را نگرفته باشند, دوست میدارد. ارگها بار دیگر ساخته و در 
کلیساهای رسمی طنینافکن شدند: ارگهای نمازخانه سنت جورج در وینزر و 
کلیسای جامع اکستر جزو عجایب زمان بودند. اما حتنی در جایگاه 
همسرایان کلیسا, وقار به نمایش 
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حیرتانگیز هنر نوازندگان ماهر و تکخوان تبدیل ميشد. چارلز دوم و جیمز 
دوم فرمان دادند که, برای جشن گرفتن وقایع سلطنت. قصاید و ماسکها 
را یه اهنی. ذر آوزند: کلیساها -سبمارش آهنی. میدادند: تماشاخانه ها 
نمایشهای اپرایی را بدون اطمینان از موفقیت به روی ص[۵)آوردند. 
افنکمازان-ه اخراعنند کان انکلیمتی باز متتعم تنندنه: 

در 1656 سر ویلیام دونلت حکومت سرپرستی را نجربض کرد که اجازه 


افتتاح مجدد تماشاخانهای را به او بدهد: به این شرط که به جای 
نمایشنامه عادی, نمایشنامه های اپرایی را به روی صحنه اورد. صحنه هایی 
که او برای اپرای سرگرمی نخستین روز ترتیب داده بود, بیش از آنچه اپرا 
باشند-یک زشته مکالمه: (دبالو یا نود که پیش آن آززجن هیان ان میسن از 
آن موسیقی وجود داشت: اما در همان سال دوننت در تماشاخانه خود, 
راتلند هاوس,: اولین اپرای انکلفتت را که عنوان آن محاصره رودس بود به 
معرض نمایش گذاشت. بسته شدن تماشاخانه ها به واسطه طاعون و 
آتشسوزی مانع ادامه این تجربیات شد, اما در 16067 دوننت کوشا و مبتکر, 
ظوفان. را که ادعا فیکرد ان پدرش است, رح و صدیل کرد و بش از وام 
کردن آن با آهنگ موسیقی, بر روی صحنه آورد. دوه اسان اثر پرسل 
تسانه»ورود کامل ابر اب انکلستان بود: 

همان گونه که کرارا در تاریخ موسیقی دیده شده است., نبوغ هنر0پرسل 
به طور عمده یک میراثت اجتماعی یعنی محیط نوجوانی او بود. پدرش 
استاد خوانندگان وستمینستر ابی بود عمش آهنگساز ویولونیستهای 
سلطنتی بود: برادرش آهنگساز و نمایشنامهنویس بود: پسر و نوهاش نقش 
ارگنوازی او را در وستمینستر ادامه دادند. نصیب خود او از این جهان فقط 
سی و هفت سال زندگی بود (1695-1658). زمان طفولیت در نمازخانه 
سلطنتی ان قدر خواند که صدایش برید. در جوانی سرودهایی ساخت که 
به مدت یک قرن در کلیساهای انگلستان شنیده میشد. دوازده سونات او 
(1683), برای دو ویولون و ارگ پا هارپسیکورد, فورم سونات را از ابتالیا 
به انگلستان آورد. بربی گفت که آوازها, سرودها؛ کانتاتهاء, و موسیقی 
مجلسی او ار هار از آنچه پیش از آان: ور کستنورها به وخود آمده پا از 
خارج وارد آن شده بود چنان برتر بود که تمام ساخته های موسیقی ظاهرا 
بلافاصله به تحقیر و فراموشی افتادند. " پرسل.؛ , چون با کار ارگنوازی و 
آهنگسازی سرگرم بود ۳ پیش از 1689 نتوانست دیدو و آینیاس را ِِ 
کنده و در آن.سال بود که ان را برای:عده برگزیدهای از تماشاگران در یک 
مدرسه دخترانه در لندن به معرض نمایش گذاشت. . موسیقی و حتی پیش 
درآمد مشهور آن اپرا اکنون در نظر ما کم مایه و ضعیف است: اما باید به 
خاطر آفژیم که ایزا:هنون عوان نود هتعاس کران. هون علافهاي را که‌دما ند 
سروصد| داریم نداشتند. اخرین اریا یعنی زاری دیدو: "وقتی که من در 
زمینر نهاده شدم" یکی از شورانگیزترین نواهای سراسر تاریخ اپراست. 
شاه آرثر (1691), که درایدن شعرهای آن را نوشت و پرسل آهنگش را 
شاخت: کامل ابر تشم رها خمسفی ان هرا نان ا رای با حالف 
و وقایع نمایش ندارد کما اینکه خود 


کلا لا کلا لا کلام 


متن زیر تصویر : سر گادفری نلر: هنری پرسل. گالری ملی چهره ها, لندن 
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و ارتباط چندانی نداشت. یک سال بعد پرسل با آهنگی که برای 
ملکه پری ساخت, یک گام دیگر پیش رفت. این نمایشنامه اقتباس بینامی 
از رویای نیمه شب تابستانی بود. او چندان زنده نماند که آن-را ببیند: آهنگ 
آن. کم:شند, بعد دز 1901 نیدا شد:.ه اکتون جزو بهترین آنان پرسل انست: 
در 1693 استادانهترین سرود از سرودهای متعدد خود را برای روز قدیس 
سیسیلیا ساخت. اما ظریفترین آنها سرود نشاطانگیز ته دئوم و جوبیلاته 
4 است: این سرود هر ساله تا سال 1713 در فستیوال پسران 
توخاتیان اخرا میشد و از ان نبا سال. رنه :ور مناوت .در 
افتخاری که نصیب اوترشت ته دئوم هاندل شد سهیم بود. پرسل برای 
تشییع جنازه ملکه مری سرود مشهوری نوشت (1695), با این مطلع 
تخداباز نو وان لها مارا مندانی. در شالهای اخز-عمر خوی بی: اهنی 
نمایشی برای ملکه هندوستان اثر درایدن ساخت. او ظاهرا پیش از اتمام 
این. اهنگ بیمار شدء زیرا ای ماسی. تهانی: ان توسط برآذرش دبیل تهیه 
شد. 

در 21 نوامبر 1695, محتملا از سل, , مر د. 

علیرغم نشاطبخشی دوره بازگشت خاندان استوارت, موسیقی انگلستان 
هبوز از صدمهای که پیرایشگران به سنتهای الیزابتی ز وارد آورده بودند 
به وضع اول خود باز نگشته بود. به جای اینکه بار دیگر از خاک انگلستان 
ريشه گیرد, از رهبری شاه پیروی کرد, و به سبکهای فرانسوی 4 صداهای 
ای رای ات سوواط 
و کودی جسوری است که ایندهای امیدبخش دارد ... وقتی که استادان او 
دلیری بیشتری پیدا کند." 


۷- اخلاقیات 


اکنون توده ها را از طبقات تمیز دهیم. غوغای جنسی دوران بازگشت 
خاندان استوارت از دربار به سوی طبقه متوسط بالا و مردم گوشه و کنار 
شهر, که به تماشاخانه ها میرفتند, سرایت ت کرد. اخلاق مردم عادی, که 
تاریخ به آنها اعتنایی نداشته است, شاید از زمان الیزابت بهتر بود, زیرا که 
قیود اقتصادی آنان را کنترل میکرد: ایشان استطاعت شریر بودن را 
تداشتند و هنوز انگیزه و نظارت آیین. بیرانشگر خود را احساس میکردند. 
اما در لندن, و بالاتر از همه در دربار, رهایی از قیود پیرایشگران و واکنش 
در برابر آن نوعی بیبند و باری شادمانه جنسی به وجود اورده بود. جوانان 
اشرافی, که از انگلستان ریشهکن شده و با ریشه های سستی در فرانسه 
میزیستند. اخلاق خود را در تبعیدگاه خویش به جا گذاشته و در بازگشت 
خود هرج و مرج عجیبی با خود آورده بودند. به جبران سالهای فشار و 
چپاول, بر نظم لباس و بیان 
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الاهیات و اخلاقیات و ترشخویی پیرایشگران شوریدند, ۳ آن حد که هی 
کس از طبقه آنان جرات نداشت حتی کلمهای هم به نفع محجوبیت ادا کند. 
فضیلت و تقوا و وفاداری زناشویی به صورت شعلهایی از معصو میت 
روستایی در آمد و کامیابترین زناکار (از آن نوع که وصفش در زن 
روستایی وتگزلی اهده است) قهرمان زمان شد. 

دین عامیت خود را کاملا از دست داده و به کاسبان و دهقانان تعلق یافته 
بودز بیشتر واعظان کشیده صورت. دراز گوش, ریاکاران پرنفس. و 
سرخران لقب يافته بودند. تنها دین مناسب برای یک نجیبزاده نوعی 
انگلیکانیسم مودبانه بود که به موجب آن؛ ارباب در دعای روز یکشنبه 
حضور مییافت تا از کشیشی که روستاییان را در بیم دوزخ نگه میداشت و 
از پایین جایگاه ارباب دعای برکت را به اختصار میخواند پشتیبانی کند. 
مادهگرا بودن با هابز مرسومتر بود تا مسیحی بودن با میلتن: پیر کور و 
دیوانهای که سفر پیدایش را به عنوان تاریخ تلقی کرده بود. دوزخ, که در 
بیست سال کذشته آنچنان در وصفش افراط شده بود وحشت خود را 
برای طبقات مالدار از دست داده بود: بهشت برای آنها در همین دنیا و در 
جامعهای ِ آزاد از شورش اجتماعی و ممنوعیتهای اخلاقی و در پناه دربار 
و شاهی که سرمشق میداد و در راه لهو, قمار؛ و خوشگذرانی گام 
برمیداشت. 

در دربار چندین مرد و زن خوب وجود داشتند. کلرندن مردی آدابدان و 
درست رفتار بود تا آنکه دخترش فریب خورد و آنگاه, او (یدر) ابلهانه رفتار 


کرد و سفارش کرد که دخترش نیز چنان کند. چهارمین ارل او ساوثمتن و 
نخستین دیوک آو اورمند مرادن پاکیزهخویی بودند. در میان روحانیان 
انگلیکان, حتی در سلسله مراتب علیای آن, دینداران مخلص وجود داشتند. 
ملکه, لیدی قنشاو, میس همیلتن و بعدا, میسیز گودالفین جسارت خوب 
بودن را داشتند. بدون شک کسان دیگری نیز بودند که در تاریخ گم شدند. 
زیرا فضیلت شهر تی ندارد. 

هر چه مقام بالاتر بود اخلاق پایینتر میرفت. جیمز برادر شاه دیوک آو 
یورک, در معشوقهبازی حتی از شاه هم افراطیتر بود. هنگامی که هنوز در 
هلند تبعید بود, به بستر ان هاید, دختر صدراعظم. راه یافت. وقتی که آن 
دختر آبستن شد و از دیوک تقاضای ازدواج کرد, او به دفعالوقت گذراند: 
اما سرانجام او را هفت هفته پیش از زاییدن به عقد خود درآورد (22 اکتبر 
0 کلرندن, بر طبق خود زندگینامهاش, پس از شنیدن موضوع صریحا 
به شاه اظهار کرد که از آن ازدواج چیزی نمیدانسته است: که "او ترجیح 
میدهد دخترش به جای زن دیوک همخوابه او باشد": که اگر آن دو واقعا 
اتذغاخ کردم. باشتندد شام ناید. فورا :فرهان, ندهه عا از زان زا ده 
سیاهچال اندازند : که "فورا" باید قانونی برای بریدن سر او (دختر) از 
مجلس بگذرد: و او (پدر) نه تنها به اين امرٍ رضا خواهد داد, بلکه نخستین 
کسی خواهد بود که ان را پيشنهاد میکند." چارلز موضوع را به عنوان 
"هیاهوی بسیار بر سر هیچ" به تساهل برگزار کرد. شاید صدراعظم 
میدانست که شاه سخن او را جدی نخواهد انگاشت: و چنان باشدت و 
هیجان سخن گفت که هر گونه سوظنی را دراینباره که او ازدواج مزبور را 
ترتیب داده است تا دخترش 
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را ملکه انگلستان کند از میان ببرد. به هر حال ان دختر در 1671 در سی 
و چهار سالگی, به مرض سرطان در گذشت. 

جیمز وقتی که زن خود رابه وظایف مادری سرگرم یافت. آرابلا چرچیل را 
به. معتتنوقکی خود. در آهرد و بزاذر. آرابلا موضوع را با خونسردی پذیرفت. 
زیرا که برای پیشرفت او در ارتش مساعد بود. دیوک برای یاری به آرابلا و 
ان. چند همبستر اضافی اختیار کرد: اولین مخصوصا از "وررفتن" دیوک 
بالیدی دنم منزجر بود (1666). 

گرویدن جیمز به مذهب کاتولیک ظاهرا در اخلاق او تغییر نداده بود. برنت 
نوشت: "وی دایما عاشق این با آن بود, ببانکه در انتخاب معشوقه های 
خود ذوقی نشان دهد: و در اين باره شاه یک بار گفت که به گمان او 
معشوقه های برادرش,؛ به خاطر عذاب جسمانی برای 0 گناه, از 
طرف کشیشانش در اختیار او قرار میگیرد. " رابطه جیمز با ارابلا در طی 
این تحولات مانند نوای از دیریای بود, 1 رابطه ینس از فترگ ان و 


ازدواج جیمز با مری آو مادینا (1673) باز هم برقرار بود. 

ناید. بیفز آییم. که دیوی او بوری خند خضلت. بسندیده نیز داشت. در مقام 
0( نیروی دریایی (1673-16060) کهتنیت اس میت ای در ان 
نیر وه که از کمی مواجب و جبره و امه دریانوردان حاصل شده بود 
چیره شود: و در نبرد با هلندیها ابراز مهارت و رشادت کرد. در اداره امور 
و ی ی ور هرگز در وفاداری محبتامیز 
نسبت به برادر خود کوتاهی نکرد و 1 یک ربع قرن صبورانه به انتظا ر گذراند 
میتواننست به محضرش راه یابد, اما ان قدر متوجه مقام و قدرت خود بود 
که محبوبیتی نداشت. در دوستی ثابتقدم بود و در دشمنی بیگذشت. 
تندذهن نبود و مسائل را با زحجمت درک میکرد و مطلقا نصیحتپذیر نبود. 
بلافاصله پس از او, از حیث مقام در دربار,. جورج ویلیرز, دومین دیوک آو 
باکینگم و پسر دوست محبوب مقتول جیمز اول, قرار داشت. در جنگ 
داخلی به نفع چارلز اول و در نبرد ووستر به طرفداری از چارلز دوم 
جنگید: و شاه جدید او را عضو شورای خصوصی خود کرد. چون خوشاندام, 
بذلهگو, 0 دست بود, تا چندی با جاذبه خود به دربار مسلط 
شد. یک کمدی برجسته به نام تمرین نمایش نوشت و با کیمیاگری و 
ویولننوازی خود را سرگرم میکرد. اما صورت و ثروتش او را تباه ساخت. 
از ژنی به زن دیگر پرداخت. در سبکسریهای مفتضحانه افراط کرد و 
مکنت سرشار خود را به هدر داد. چون دلباخته کاونتس آود نت ور برش 
شوی او را به دوئل دلوت کرد کأونتس. که خود را به هیئت نوکر مبدل 
کرده بود, اسب باکینگم را به هنگام رزم نگاه داشت: جورج کنت را کشت: 
بیوه خوشحال فاتح رار که هنوز دستش به خون شوهرش آلوده بود, در 
آغوش گرفت: آنگاه هر دو پیروزمندانه به خانه مقتول باز گشتند. باکینگم از 
مقام خود معزول شد (1674), خویشتن را به دست فساد و زبونی سیرد. 
و در افتضاح و بینوایی جان سیرد (1688). 

**۳*تضویر ۱ ۲ 

متن زیر تصوير : پتر پول روبنس: جورج ویلیرز, دیوک او باکینگم. موزه 
البرتینا, وین 
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رقیب او در اندام, شوخطبعی, خوشگذرانی و فساد جان ویلمت؛ , دومین 
ارل آو راچیستر, بود. جان در سنی که نماینده استعدادی بس عجیب 0 
یعنی چهاردهسالگی (1661), از دانشگاه آکسفرد درجه لیسانس گرفت و 
در هفدهسالگی به دربار پای نهاد و حاجب خوابگاه شاه شد. در 
نوزدهسالگی, چون به پول نیازمند بود, با زنی که ثروت سرشار به ارث 
برده بود عشقبازی کرد: چون او را مایل به دفعالوقت یافت به دزدیدنش 


دست زد آنگاه به زندان افتاد, نخست همدلی و سپس همسری و پس از 
آن ثروت آن بانو را به دست آورد. چارلز او را کرارا از دربار بیرون راند و 
بارهز برگرداند. زیرا که بذلهگوييیش را دوست میداشت. راچیستر نیز مانند 
پاکینگم در مقلدی استاد بود. دوست میداشت که خود را به هیتئت باربر, 
کدا, بازرگان, و پزشک المانت در آوزه: و این کار را چنان با موفقیت انجام 
میداد که نزدیکترین دوستانش فریب میخوردند. هنگامی که به صورت 
پداشی ور یامد وانمود میکرد که معالجات مشکل را با کمک علم احکام 
نجوم انجام میدهد: صدها بیمار را به خود جلب و چندتن از آنان را شفا داد: 
بزودی بانوان دربار برای درمان نزد او امدند و حتی کسانی که او را خوب 
میشناختند نتوانستند او را تشخیص دهند. تقریبا در تمام این تغییر هیئتها 
زنان را تعقیب میکرد بیآنکه به مقام اجتماعی آنان توجه کند, و ایشان هم 
او را دنبال میکردند. با نوشتن هجاهای زننده خود را سرگرم میساخت؛ 
سلامت خود را با میخواری و عیاشی خراب میکرد. و مباهات میکرد که پنج 
سال تمام پیوسته مست بوده است. او در سی و سه سالگی: در بینوایی و 
ندامت, جان سیرد. 

در دربار اشخاص دیگر مثل او چندان زیاد بودند که پیپس, , که خود در 
زناکاری متفنن نبود, در حیرت بود "که عاقبت. آن همه فیخوار کن: کفر گویی 
و عشقهای سست بنیاد چه خواهد بود." یا, همانطور که پوپ در مقالهای در 
نقد ادبی بی انکه نسبت به شاه رعایت کامل انصاف را بکند نوشت: وقتی 
که شاه سست خویی فقط به عشق دلبسته بود, کمتر در شورا حضور 
مییافت, و هرگز در جنگ شرکت نمیکرد. هوسبازان بر کشور فرمان 
میراندند, و دولتمردان فارس مینوشتند: نی. شوخطبعان مستمری داشتند. 
و لردان جوان شوخطبع بودند, ۰ 

هرزهخوی خجول دنکن "نرق تمیکر در ع: باکر ها نبه. آنخهة آن ان پیشمایه 
شرمشان بود لبخند میزدند. 

این نکته بدیهی بود که زنان همان قدر بیوفا بودند که شوهران: ابنان 3 
را فقط از معشوقان خود میخواستند. خاطرات کنت. فیلییر دوگرآمون: که 
توسط برادر زنش آنتو نت هار بیان فرانسه نوشته شده بود, در 
حقیقت شرح حال خروسان هرزه و فهرست مسلسلی بود از ز غلتبانهایی که 
کنت آنان را در روزهای تبعید پرسرور خویش در دربا ر چارلز ید6 بو 
ساعتها وقت صرف رقص,: مسابقات اسبدوانی, خیگ خروس؛ بیلیارد, 
گنجفهبازی شطرنج, 
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و بالماسکه های شادیبخش میشد. برنت میگوید: آنگاه "هم شاه و هم ملکه 
و تمام درباریان در حالی که ماسک زده بودند, در شهر جولان ميزدند, به 
خانه ها میرفتند, و با جست و خیز و سبکسری بسیار میرقصیدند." قمار 


اغلب با مبالغ هنگفت اجرا میشد. اولین میگوید: "امشب. طبق معمول, 
شاه و , با پرتاب طاس مجلس شادساز قمار را در اطاق خصوصی گشود 
۰ صد باخت. (سال گذشته 00,1 پوند برده بود.) بانوان نیز خیلی 
بازر ک بازی میکردند." سرمشق دربار در قمار و بی نظمی جنسی به 
طبقات عالی سرا یت کرد. اولین از "جوانان فاسدالاخلاق انگلستان" سخن 
میگوید "که هرزگیهای شگرف آنها ... از دیوانگی تمام ملتهای متمدن, از 
هر قبیل, بس فراتر میرود. 2 مخصوصا در ارتش, رواج 
یافت: راچیستر نمایشنامهای با عنوان لواط نوشت که در برابر درباریان 
نمایش داده شد. تعدادی "روسپیخانه" برای همجنسگرایی. آشکارا در 
انگلستان وجود داشت. 
ازدواج به خاطر عشق افزایش یافت و ما هه دلیذیری از این موضوع را 
میشنویم : مانند داستان داروثی اون / با ویلیام تمیپل. این ازدواجی 
شادمانه از کار درامته با این خال :داروتی نوشتت. "ازدواج به خاطن عشق 
اگر ما نمیدیدیم که از هزار جفتی که این کار را میکنند حتی یکی هم نیست 
که پشیمان نشود, قابل ملامت نبود." سویفت در نامهای که به یک بانوی 
جوان به مناسبت ازدواجش نوشته بود از "شخصی که پدر و مادر شما 
برای شوهری شما انتخاب کردهاند" سخن گفت و افزود: "ازدواج شما 
پیوندی خردمندانه پراساس حسن نیت مشترک بود تایه فک و 
رمانتیک مانعی در آن ایجاد نکرده بود. " کلرندن خنین بهایاد آوزد؟ "تین 
تمابل زن به ازدواج هی دیگری در خود نداشت مگر اشتهایی برای 
تملک یک ثروت راحتیبخش." از لحاظ نظری, شوهر اختیار کامل زن خود 
را, از جمله جهازی که زن برای او اورده بود, داشت. در تمام طبقات اراده 
شوهر قانون بود. در طبقات پایینتر شوهر از حقوق خود برای زدن زن 
استفاده میکرد, اما قانون او را از استعمال چوبی که از شست او کلفتتر 
باشد منع کرده بود. انضباط خانوادگی, جز در طبقه عالی لندن, نیرومند 
د: کلرندن شکوه میکرد از اينکه در آن طبقه نه والدین هیچ گونه اختیاری 
نسبت به فرزندان خود داشتند و نه اطفال هی گونه اطاعتی نسبت به 
والدین, بلکه "هر کس ان کاری را میکرد که در نظر خودش خوب بود." 
طلاق نادر بود. اما با اجازه قانونی که از پارلمنت میگذشت امکان داشت. 
اسقف برنت., مانند لوتر و میلتن؛ و 
بعضی موارد مجاز شود و این رای خود را به مناسبت نازایی ملکه به چارلز 
دوم پيشنهاد کرد: اما چارلز از خوار کردن بیشتر زن خود امتناع ورزید. 
جنایت همواره زندگی و مال مردم را تهدید میکرد. دزدان, کیفزنان و 
جیببران در دسته های 9« گرد ميآمدند و شبانگاه حمله میکردند. 1 
قانونا ممنوع بود, اما از امتیازات نجیبزادگان شمرده ميیشد, و اگر کشتن 
در دوئل مطابق مقررات مربوط انجام میگرفت, طرف 
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پیروزمند معمولا با حبس کوتاه محترمانهای از بند میرست. قانون با انچه 
که اکنون به نظر ما مجازاتی وحشیانه است در جلوگیری از بزه میکوشید: 
اما شاید برای رسوخ[ در مغزهای کودن اقدامات شدید لازم میبود. سزای 
خیانت, شکنجه و مرگ بود و جزای قتل نفس, جنحه, يا ضرب مسکوک 
تقلبی, دار: زنی که شوهر خود را میکشت., میبایست زنده سوزانده شود. 
دله دزدی با تازیانه زدن يا بریدن یک گوش سزا داده میشد: زدن کسی در 
دربار شاه به بریدن شدن دست راست میانجامید: 0 خدعه و 
فروش جنسی با وزن یا مقیاس دروغین به شکنجه با پیلوری و گاه به 
کوبیده شدن دو گوش بر نخنه پا به سوراخ کرو زبان با میله داغ 
میانجامید: معمولا تماشاگران از دیدن این مجازاتها لذت میبردند. و مردم 
در روزهای تعطیل با شادمانی برای تماشای ذارزوه مجرمان گرد ميأمدند. 
در زمان شاه شادمان, ده هزار تن از وامداران در زندان به سر میبردند. 
زندانها کثیف بود, اما میشد ۳ را با رشوه به فراهم ساختن وسایل 
بهتری راضی کرد. 

مخازاتها از فر انشه آن زمان شدیدتر, اما قانون آزادمنشانهتر بود. از "نامه 
هایس که مور ور اسان ری شوه مه فایونحم. اخضان داد فا 
هیئت منصفه وجود داشت. 
در میان سست خویی عمومی, ِِ اجتماعی نیز وجود داشت. امور 
خیریه توسعه مییافت, اما چهل و یک نوانخانه انگلستان شاید طرف دیگری 
از طمع نیرومندان بود. تقریبا ۷ کس در قمار تقلب میکردند. 
فساد در تمام طبقات امری عادی بود. دفتر خاطرات پیپس مشحون از 
وصف فساد در معاملات. سیاست., نیروی دریایی, و حتی "در خود پییس" 
است. تجارتخانه ها در کالاهای خود تقلب میکردند. حسابهای دروغین 
میساختند, و برای اجناسی که به دولت میفروختند پولهای اضافی میگرفتند. 
قسمتی از بودجهای که برای ارتش و نیروی دریایی از پارلمنت میگذشت, 
به جیب کارمندان و درباریان سرازیر ميشد. صاحبمنصبان عالیرتبه دولت. 
حتی در مواردی که مواجبشان زیاد بود و پرداخته هم میشد. عنوانها 
کنتراتها, حقالعملها و مناصب را میفروختند و مجازاتها را در برابر رشوه 
میبخشودند, بدان سان که "مواجب معمول ایشان کوچکترین بخش 
درآمدشان را تشکیل میداد." سران حکومت مانند کلرندن, دنبی و 
ساندرلند در چند سال ثروتمند شدند و مستغلاتی خریدند که قیمت آنها از 
مجموع مواجب حقوق دریافتی سالهای خدمتشان بسیار فزونتر بود. اعضای 
پارلمنت ارای خود را به وزیران و حتی به دولتهای خارجی میفروختند: در 
بعضی رایدادنها دویست تن از اعضای پارلمنت در نتیجه رشوه وزیران از 
ج رگه مخالفان خارج شدند. در 1675 چنین تخمین میشد که دو سوم 


اعضای مجلس عوام جیره خوار چارلز دوم هستند و ثلث دیگر جیرهخوار 
لویی چهاردهم. برای شاه فرانسه رشوه دادن به اعضای پارلمنت برای 
موجب زحمت ميشد. بسیار اسان بود. اما خود چارلز هم کرارا پولهای 
کی ان میت کرفت تا بر ففاست, مسب خن مظاه هل فرانیم 
تفای کی خاشفه ففت ا یشان اما یره ان وی خواه ارت 
بود. 

تاره اه 0 فص لو اوه ان سوه راد 


۱- آداب و رسوم 


در انحلتتان نیز مانند فرانسه, آداب و رسوم جبران کننده اخلاق بود و به 
لباس مزین, ادبیات مستهجن, و کفرگویی مهر میورزید. خود چارلز نمونه 
آداپ بود: ادب و جذابیتش به طبقات عالی سرا بت کرد و نشان خود را بر 
زد کین انگلیسی گذارد. مردان, به هنگام ملاقات؛ یکدیگر راء و نیز بانوان ر 
وقتی که به انها معرفی ميشدند, میبوسیدند. در لندن نیز, مانند پاریس. 
خانمها آقایان را هنگام غنودن خود در بستر میپذیرفتند. در دربار. در 
تماشاخانه ها, و در ادبیات صداقت مورد تجلیل قرار میگرفت حال آنکه 
ریاکاری تحقیر میشد. اما همان صداقت سیلی از خشونت را در صحنه 
تثاتر و گوبش روزانه به وجود میأورد. زشتگویی و توهین در نهایت بود: در 
اين مورد چارلز جزو مستثنیان بود و دشنام خود را فقط به "آدم عجیب و 
غریب" که کلمه محبوبش بود, منحصر ساخته بود. پیرایشگران باقیمانده در 
گویش خود منزه بودند و فقط به رقیبان خویش زخمزبان میزدند: و 
کویکرها از سوگند خوردن ابا میور ز ید 2 ۲ 

مردان در لباسهای مجلل, از کلاهگیس پودر زده گرفته تا جورابهای 
ابریشمین و کفشهای سککدار, از زنان فراتر رفته بودند. کلاهگیس یکی از 
اشیای وارد شده از فرانسه بود. سلطنتطلبان و سایر مردانی که موی 
سرشان کوتاه بود و نمیخواستند با راوند هدهای پیرایشگر اشتباه شوند 
نقص خود را با اصلاح موی خویش به روشهای عجیب میپوشاندند. و 
مردانی که زلفشان خاکستری يا سفید بود. کلاهگیس را وسیله پنهان کردن 
سن خود میدانستند, زیرا در آن زمان تقریبا تمام مردان ریش و سبیل خود 
را میتراشیدند. این وسیله تا حدی اثر قیافه اسپانیولی مانند شاه و بینی 
"غول. اساق" او را ختنی میکرد. بییس تخستین کلاهکیسن خود را سورد 
انتقاد قرار داد و از این نالید که موهای عزیزشر باید تراشیده شود تا جا 
برای کلاهگیس باز کند و مصالحی برای یک سر دیگر فراهم سازد: در ادوار 
معین کلاهگیس خود را "نظافت میکرد." یقه شق و چین چینی دوران 
الیزایت و جیمز اول حال برافتاده بود. شتل بلند , به جلیقه و نيیمتنه جای 
سپرده بود, معهذا "جلیقه" به ماهیچه پا میرسید و با شالی به دور بدن 
پیچیده میشد. شلوار به زانو ختم میشد. شمشیر در کنار پاهای اشراف و 
سلداز ان در نوسان بود. مخمل و تور و روبان و حاشیه به تکمیل مرد 
درباری کمک میکردند: و در زمستان او میتوانست دستهای خودش را در 
دستپوشی که به گردنش آویزان بود گرم کند. 

زنان شیک کیستوان خود را پوذر و عظر میزدند آن را به شکل حلقه هایی 
در بالای پیشانی کلاله میکردند, و مرغوله های دروغین زا که روی سیمهای 


مخفی سوار شده بودند, بر آن میافزودند. کلاه های خود را با پرهای نادر 
خارای ها ای اه ور ا ها سا ما سا 
"خال") نقاشی میکردند تا مردان را بیشتر به دنبال خود بکشانند. شانه ها 
و بخش سخاوتمندانهای از پستانهای خود را عریان میساختند: بدین گونه 
بود که لوئیز 
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دو کروال لیلی را واداشت تا یک پستانش را عریان نقاشی کند و نل گوین 
یک پرده از او بالاتر زد. زنان ساقهای خود را به نحو دلبرانهای پنهان 
میکردند. وسایل ظریف آرایش به طرزی روزافزون مورد تقاضا بود. زن 
اثر هنری بغرنجی بود, بدان حد که یک نمايشنامه دوران باز گشت خاندان 
استوارت او را به طرزی تمثیلی بدین سان وصف میکرد: 

دندانهايش به تیک فرایارهای سیاه ساخته شده بود, ابروانش در سترند و 
گیسوانش در خیابان سیلور .. . وقتی به بستر میرود, خود را از هم میپاشد 
و در بیست جعبه میگذارد: ی 
آلمانی, باز جمع و جور میشودر 

تبذیر بشدت رواج داشت. زندگی, که دوباره تشریفاتی شده بود, تجهیزات 
دقیق لا زم داشت. خدمتکاران میبایست به تعداد زیاد استخدام شوند: پدر 
اولین بنجاه خدمتگر داشت: پییس یک اشبز. یک. کلفت: یی خدمتکار 
مخصوص خانم و یک دختر پیشخدمت داشت. ناهار و شام بسیار مجلل بود: 
به شام پیپس در 26 ژانویه 1660 توجه کنید: 

و ی مغز استخوان, 
یک ران گوسفند. یک فیله گوساله. یک خوراک ماکیان. سه جوجه و دو 
دوجین چکاوک همه در یک ظرف: یک تارت بزرگ, یک زبان گاو, یک ظرف 
ماهی کولی, و یک ظرف میگو و پنیر. ِ 

غذای اصلی در حدود ساعت یی صرف میشد: طبخ انگلیسی بود. گرامون. 
وقتی که چارلز توضیح داد خدمتگران با زانوهای خم شده به علامت احترام 
منتظر او هستند, گفت (یا او به ما چنین میگوید): "من از اعلیحضرت به 
مناسبت این فرمایش متشکرم: فکر کردم که انها (پیشخدمتها) از شما به 
سبب چنین شام دی بخشایش میطلبند." نوشیدن مشروبات الکلی فقط 
یک ر سم تشریفاتی در آداب معاشرت نبود. آ حنی به وسیله کودکان, 
پندوت توشنیدم: ند بیدا کرد ات خو: باق آشامیدن اشانتر ات بافترة ات 
مناسب بود. بدین گونه, هر کس, از هر سن, آب جو مینوشید: و متمکنان 
کین تاهم بة آن میافو‌دند با رات .مارد میکردند. بیشتر مردم روزی 
یک بار سری به میخانه میزدند و تمام طبقات گاه و بیگاه مست میکردند. 
قهوه در حدود سال 1650, از ترکیه وارد شد: تا 17040 بیشتر از منطقه 
اطراف مکا,در یمن میامد: در قرن هجدهم, هلندیها ان را به جاوه, 


پرتغالیها به سیلان و برزیل, و انگلیسیها به ژامائیک بردند. اثر قهوه در فایق 
آمدن بر چرت و تحریک فکر بر محبوبیت آن افزود. لندن نخستین قهوهخانه 
خود را در 1652 گشود: تا 1700 سه هزار قهوهخانه در پایتخت دایر 
شدند. هر کس از هر مقام یکی از آنها را دیدا ر گام خود کرده بود و در آنخا 
میتوانست دوستان خود را ببیند و آخرین غیبتها و خبرها را بشنود. چارلز 
کوشید تا انها را ببندد, اما عشق به صحبت و مشروب و بوی توتون 
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قصد او را عقیم گذاشت. از بعضی از قهوهخانه ها باشگاه هایی به وجود 
امدند که در سیاست قرن هجدهم نقش مهمی ایفا کردند و بعد پناهگاهی 
شدند برای فرار از شر تکگانی. با اين حال, قهوهخانه ها نه تنها به این 
جهت که قهوه اشامیدنی مطلوبی بود. بل بدین سبب که محیط قهوهخانه 
مشوق گفتگو بود, با باشگاه های بعدی تفاوت داشتند. غولهای ادبیات چون 
1 ادیسن و سویفت قهوهخانه ها را محل سخنرانیهای خود قرار 
دادند. 
آزادی بیان انگلیسی در آنجا نضح گرفت. 
چای در حدود سال 1650 از چین به انگلستان آمد, اما آن قدر گران بود 
که یک قرن گذشت تا در مراسم مهمانی انگلستان جای قهوه را بگیرد. 
نخستین فنجان چای خود را ماجرایی جالب میینداشت. در همان اوان 
دانه های کاکائو از مکزیک و امریکای مرکزی وازد شده بودند: در حدود 
سال 1658 مشروب جدیدی با افزودن وانیل و شکر به کاکائو ساخته شد: 
شکلاتی که از این راه به دست آفد از آشامیدنهای رس دوران باز گشت 
خاندان استوارت گشت و در بسیاری از قهوهخانه ها به مشتریان عرضه 
میشد. تمام طبقات از جمله بسیاری از زنان و بعضی کودکان, در این 
مواقع توتون میکشیدند. ولی بیشتر با پییهای بلند زنان چنین میانگاشتند که 
توتون خاصیت ضد عفونی دارد, مثلا برای دفع طاعون. شاید از این تصور 
بود که استعمال انفیه در آن دوران مرسوم شد. حال که عفریت پیرایشگر 
از میان رفته بود. سرگرمیها و بازیهای ورزشی رونق یافتند. بینوایان دوباره 
از خیمهشیبازی, نمایشهای سیرکی, چنگ خروس, جنگ با خرس یا گاو, 
بندبازی. کشتیگیری. تردستی, مشتزنی و شعبده بازی لذت میبردند. 
ثروتمندان به شکار - حیوانی و انسانی- میپرداختند. چارلز دوم تا پنجاه و 
سه سالگی تنیس بازی میکرد. اولین بازی بولینگ را بر روی چمن دوست 
یشان ار هر ی الا اسان ات رت ی 
سرگرمی ملی تبدیل شده بود: نخستین ذکر از زمین مخصوص این بازی در 
1 شده است. در آن سال طرح باغهای واکسهال در ساحل جنوبی تمز 
ريخته شد و آن باغها بزودی تفرجگاهی باب روز شدند. پارک سنت جیمز 


توسط چارلز دوم برای عموم گشایش یافت. هایدپارک به منزله محلی 
برای برگزیدگان تاسیس شد و شاه و ملکه در بعد از ظهرهای خوش, 
پیشاپیش اعیان, در آن کالسکهرانی میکردند. متشخصان به استحمام در 
آب گرم باث آغاز کرده بودند. همه, جز فقیرترین طبقات, با دلیجان سفر 
میکردند: در 1657 یک سرویس منظم پستی و در 1658 یک سرویس 
مسافربری دلیجان با برنامه در کار امد.. کالسکه های کرایهای چهار اسبه, 
که "هکنی کوج" نامیده ميشدند, از سال 1626 در داخل شهرها به کار 
افتادند. اشخاص بسیار ثروتمند با کالسکه های شش اسبه مسافرت 
میکردند: سه جفت اسبی که به هر یک از اين کالسکه ها بسته ميشدند 
نمایشی تهدنده نلکه نوای کشیدن ان از کل.ه لا ارم بودنات فصن 
اوقات گاوهای محل میبایست در جلو اسبان بسته شوند تا کالسکه را از 
باتلاقی که چرخها تا 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 333 

مخور در آن فزو رفته نوند نیون کشتند.:رآه ها هموازه بر از کل با خاک 
بودند. مسافرخانه های بین راه, با مخلوط پر جنب و جوشی از 
کالسکهرانان, مسافران, مقلدان. فروشندگان, دزدان؛ و روسیپیان. آماده 
میشدند تا موضوع و مطلبی برای ادبیات انگلستان تهیه شود. در همان 
اوان؛ انگلستان خشن؛ , شهوتران, و دوستداشتنیی که یکی ان را در جوانی 
میشناخت در حال شکل گرفتن بود. 


۷۱۱- دین و سیاست 


در میان جنب و جوش انسانی. کشمکش مذاهب ادامه یافت و اختلاف 
میان شاه و پارلمنت تجدید شد. شاه شادمان پس از دریافتن این موضوع 
که مجلس عوام بعد از "ماه عسل اطاعت" رفته رفته به قدرت او رشک 
میبرد و بودجه های پیشنهادی او را کم میکرد, غمگین شد. چارلز, که 
نرمدل و سخت وجدان بود, برای وام خصوصی به شاه فرانسه روی اورد. 
او وعده داد و ظاهرا مایل هم بود که ناتوانیهای کاتولیکهای انگلستان را 
تخفیف دهد, از سیاست لویی چهاردهم علیه هلند پشتیبانی کند, و بندر 
دنکرک را, که در ان سوی کانال مانش قرار داشت و توسط سر بازان 
کرامول تسخیر شده بود, به فرانسه بفروشد. دفاع از دنکرک پرخرج بود, و 
آن بندر مانند خاری در پهلوی فرانسه میخلید: چارلز آنرا در ۳0 
0 فرانی رها کرد (1662). این مبلغ, با سایر کمکهای محرمانه 
ِ او را مدتی قادر ساخت که اولیگارشی زمین و پول را, که اکنون 
پارلمنت حکمفرما بود. نادیده بگیرد. معهذا, اولیگارشها فکر کردند که 
ِ دولت باید صرف یک جنگ سودآور دیگر با هلندیها بشود. همان 
رقابت در تجارت و شیلات که در 1652 موجب نخستین جنگ هلند شده 
بود از دومین خر هلند در 1904 پشتیبانی کرد. چارلز تا آنجا که 
میتوانست در برایر موج سپاهیگری مقاومت کر ژیرا عشق را بر جنگ 
ترجیح میداد. به خواهر خود نوشت: "من هرگز چنین اشتهایی و جنگ 
در این شهر و کشور و مخصوصا در اعضای پارلمنت وجود دارد ندیدهام. 
من خود را در قلمرو خویش تنها فردی میدانم که مایل به جنگ نیست 
اوضاع از هر حیث نامطلوب بود. نیروی دریایی انگلستان, که افراد آن پا 
وجود بدی غذا, لباس و مهمات رشیدانه جنگیدند. تقریبا به قدر پیروزيهایش 
شکست خورده بود: و در اوج جنگ, طاعون و حریق لندن را به مخروبهای 
تبدیل کردند و انگلستان را ورشکست ساختند. در اواخر سال 1666 
هلتذیها مداکرات: صله را اغاز کردند: چارلزه. که از اشتی. خشنود بود: 
مامورانی به بردا فرستادند چون حصول موافقت را نزدیک دید و خویشتن 
را بیپول یافت. قسمتی از نیروی دریایی انگلستان را در رود مدوی عاطل 
گذاشت و ملوانان را رخصت داد 
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که در ناوهای بازرگانی استخدام شوند. در ژوئن 1667 در رویتر یک ناو 
گروه هلندی را به رود تمز و مدوی وارد, و بیشتر کشتیهای بدون ملوان را 
منهدم کرد. پیپس میگوید همان شب "شاه در خانه داچس آو مانمث با 
لیدی کسلمین شام خورد, و همه مهمانان یک پروانه بینو| را ديوانهوار دنبال 


میکردند." وقتی که خبر حمله به لندن ترسید., تمام افرادی که توانایی 
جسمی داشتند برای دفاع احضار شدند. اما هلندیها نیز خواستار صلح 
بودند, زیر فرانسویان به ك تجاوز کرده بودند. پیمان بردا (21 ژوئیه 
7 دومین جنگ هلند را با شرایطی خاتمه داد که برای همگان 
ناپذیرفتنی بود. موقعیت شاه به واسطه آن ناکامی و بدبختیهای روی اور به 
لندن چنان ضعیف شده بود که برخی از انگلیسیان به فکر خلع او افتادند. 
پارلمنت تقاضای نظارت در مخارج دولت را کرد: چارلز چون بیپول بود, به 
این موضوع تن در داد و گام دیگری در راه تفوق پارلمنت برداشته شد. 
پارلمنت تقاضا کرد که کلرندن به سیب سور اداره وزارت امور خارجه 
معزول شود: چارلز به عزل صدراعظم خودبیمیل نبود, زیرا صدراعظم با 
اقدامات او در مورد رواداری مخالفت. و از افراط او در معشوقفهبازی 
جلوگیری کرده بود. مجلس عوام, که به استعفای کلرندن قانع نبود, 
پیشنهادی برای اعلام جرم علیه اوء به علت خدمتگری به فرانسه, تنظیم 
کرد. کلرندن اندرز شاه را پذیرفت و به فرانسه گریخت. این وضع, برای 
یک دوره خدمت طولانی و مداوم, فرجامی تاسفانگیز و ظالمانه بود. آن 
پیرمرد دوران تبعید خود را با نوشتن یکی از عالیترین آثاری که تا کنون در 
ادبیات انگلیسی به وجود آمدهاست جاودان ساخت. او به سال 1674, در 
شصتوپنح سالگی, در روان در گذشت. چارلز پنج نفر را برای جانشینی او 
نامزد کرد (1667): سر تامس کلیفرد, الاو ار لینکتن: دیوک آو باکینگم, 
لرد اشلی(که بزودی نخستین ارل آو شافتسبری شد), و ارل آو لادردیل. از 
پیوند حروف اول نام انا کلمه "کبل" (۵۳6۸۵۱۱) به وجود 7 که هیلت 
وزیران جدید به آن نام خوانده شد. کلیفرد یک کاتولیک استوار بود, 
آز لننکترن: به: ان مذهب تمایل داشت., باکینگم هرزهخوی بود. شافتسبری 
شکاکی 7 و لاذرتنل از پتمانکر ان پیشبرن. که:نظام اتقمی ابا ان و 
شمشیر به هم میهنان اسکاتلندی خود تحمیل کرد. چارلز به اندرزهای 
متضاد آبان. کوش میکرده اما بیش از ,بیش به-زوش خوخ اداتد میداد. او 
اساسا دو هدف داشت: تجدید حکومت فردی مطلقه, و اعتلای مذهب 
کاتولیک رومی. با امیدواری منتظر بود که, پس از خودش, برادر کاتولیکش 
جیمز به به سلطنت نشیند. با رهبر یسوعیان در رم مکاتبه داشت و با پیک 
پاپ ۹ از بروکسل به لندن آمده بود. محرمانه ملاقات کرد. در ژانویه 
1669 به برادرش: کنفرد آرلینکتن, و لرد ازندل گفت که میخواهد با 
کلیستنای زم. سازش. کند و انمان: قدیم. را .ده بارن به: انکلستان. باز آورد: 
خواهرش هانریتا هرگز از اصرار به او در اينکه تغییر مذهب خود را 
شجاعانه اعلان کند باز نایستاد. 
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در ماه مه 1670 لویی چهاردهم هانریتا را, همراه با مددکارانی از 


تم وم رن رانا وان هس ار مایت 
9 و مذهب کاتولیک وادار کند. در اول زوتن 1070 کلیفرد, ارندل, و 
آرلینگتن از طرف انگلستان پیمان سری دوور را امضا کردند. پادشاه 
فرانسه موافقت کرد که به محض آنکه چارلز تغییر مذهب خود را بقاه ارت 
کاتولیک اعلام کند. مبلغ 150,000 پوند به او بپردازد: در صورت نیاز, لویی 
شتشر هرا سربان-در اختیار خارلن .فیجداشت:. او تارج انان: را دولت 
فرانسه میپرداخت: ار بر ور تقاضای لویی, میبایست در جنگ با 
ایالات متحده به فا تنم بپیوندد: میبایست تا هنگامی که جنگ ادامه داشت, 
هر سال 0 پوند از فرانسه دریافت کند: برخی از جزایر هلند را 
بگیرد و نگاه دارد: و از ادعای لویی برای به میراث بردن اسپانیا پشتیبانی 
کند. ۳ فریفتن پارلمنت و مردم انگلستان, چارلز باکینگم را به پاریس 
فرستاد تا عهدنامه دروغینی امضا کند. این غقذناهه در 21 دسامبر 1670 
امضا و به جهانیان اعلام شد: به موجب آن. انگلستان متعهد بود با هلند 
بچنگد. اما در عهدنامه ذکری از مذهب نشده بود. چارلز برای اعلام 
گرویدن خود به مذهب کاتولیک پانزده سال صبر کرد. برادرش خود را در 
1 پیرو آن مذهب اعلام کرد: اما حتی ارل آو ارلینگتن طرفدار 
کاتولیکها به شاه هشدار داد که چنین اعلامی از طرف او ممکن است 
سریعا موجب انقلاب تقو معهذا| چارلز با صد ور دومین "اعلامیه اغماض 
برای وجدانهای حساس" و معلق ساختن "هر گونه قوانین جزایی در 
مسائل کلیسایی بر ضد انواع مختلف ناسازگاران يا متمردان (نسبت به 
کلیسای رسمی") به سوی هدف خود پیش رفت( 16 مارس 2 در 
همان حال تمام کسانی را که به علت عدم توافق با قانون مذهبی پارلمنت 
زندانی شده بودند آزاد کرد. صدها ناساز گار, از جمله بانین و بسیاری از 
کویکزها: آزاد. شدوند وسترا نشان هبتتی یه تمایتد یی خون: نرد شام" فرستادتد 
تا از او سیاسگزاری کنند. 
پرسبیتریان و پیرایشگران از اینکه آزادی اعطا شده به آنان به کاتولیکها و 
آناباتتنها. نی بسط بافته. است: متحند. رین و انگلیکانها از 
اینکه" "هواخواهان پاپ و جماعات بسیار از ارباب فرق مختلف" هر روز در 
لندن علنا تشکیل رزوی میدهند, به وحشت افتادند. انگلستان تقریبا یک 
سال از رواداری بهره مند شد يا رنج برد. در 17 مارس 1672 انگلستان 
سومین جنگ هلند را آغاز کرد. در این مورد شاه و پارلمنت توافق داشتند. 
پارلمنت 0000 ,250 1 پوند برای جنگ تبصویب کرد اما این مبلغ میبایست 
به صورت اقساط به دولت پرداخته شود که میزان آن به وضوح بستگی به 
آشتی شاه با پارلمنت و قوانین مذدهبی آن داشت. مجلس عوام اعلام کرد 
که "قوانین جزایی در باره مسائل کلیسایی را نمیتوان معلق ساخت فک 
به موجب قانونی که از تصویب پارلمنت گذشته باشد", و در عریضه ای که 


برای شاه فرستاد تقاضا کرد که اعلامیه اغماض او لغو شود. لویی 
چهاردهم, که بسیار 
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خواهان پشتیبانی انگلستان از جنگ هلند بود, به چارلز اندرز داد که اعلامیه 
را ملفا کند تا هنگامی که جنگ به نحوی موفقیتأمیز پایان یابد. چارلز این 
اندرز را پذیرفت, , و در 86 مارس 1673 اعلامیه لغو شد. محتملا تا آن زمان 
پروتستانها از پیمان سری دوور بویی برده بودند. برای جلوگیری از گرویدن 
شاه به مذهب کاتولیک, هر دو مجلس در اخر ماه مارس یک "قانون 
آتضون * گذراندند که به موجب آن ناد ان تمام مشاغل کشوری و 
لشکری در انگلستان ف بودند "قلب. ماهیت" را انفی کنند و اییتهای 
لایحه بشدت مخالفت کرد و پس از تصویب ان. از دولت استعفا داد, به 
ملک شخصی خود رفت, و کمی بعد در انجا مرد يا بنابر تصور اولین 
خود کشی کرد. شافتسبری با حرارت از لایحه پشتیبانی کرد: از وزارت 
معزول شد و رهبری "حزب وطن" را به عهده گرفت, که تا استانه انقلاب 
با "حزب دربار", که طرفدار شاه بود, مخالف کرد. دوره "کبل" پایان یافت 
(1673): ارل او دنبی وزیر اعظم شد. جیمز از مشاغل خود استعفا کرد. 
اولش مذهب کاتولیک را پذیرفته؛ فرزندان ان زن؛ مری و ان که بعدا ملکه 
شدندر یه" رستم. بر وتبتان:بار آهدم.نودند. اما جال از فواح اف (20 سنیتامنز 
63) با یک شاهزاده خانم کاتولیک اعتراضات شدیدی را برانگیخت. مری 
آو مادینا را "دختر بزرگ پاپ" میخواندند و چنین تصور میشد که او 
فرزندان خویش را کاتولیک بار خواهد اورد. 

لاجرم فور| لوایحی به پارلمنت پیشنهاد شد که فرزندان شاه باید به آیین 
پروتستان پرورده شوند. جریان وقایع تمایل انگلستان را به جنگ با ایالات 
متحده سرد کرد. اگر انگلستان بنا بود شاه کاتولیک داشته باشد, او دیر پا 
زود به فرانسه و اسیانیا میبیوست تا جمهوری هلند را - که حال دیگر رقیب 
تجارتی به نظر نمیرسید, بلکه حصن مذهب پروتستان در قاره اروپا مینمود 
منهدم سازد. اگر آن دژ سقوط میکرد. مذهب پروتستان انگلیسی چگونه 
برپا میایستاد چارلز با کمال میل سر ویلیام تمپل را مامور کرد تا قرارداد 
صلح جداگانهای با هلندیها منعقد نماید. در 9 فوریه 1674 پیمان 
وستمینستر به سومین جنگ هلند پایان داد. 


۱۱ ۷- توطئه پاپی 


به دنبال آن وقأیع, فترتی طبیعی و آرام پیش آمد. چارلز که << 
کزاون: دیکر از لویی. کر فتة بود پارلمنت را به سبب مزاحمتش تعطیل کرد 
و باز به معشوقه های خود پرداخت: اما سیاست ادامه یافت. شافتسبری و 
سایر سران مخالف "باشگاه روبان سبز" را تاسیس کردند (1675) و 
"حزب وطن" تبلیغات خود را برای دفاع از پارلمنت و مذهب پروتستان بر 
ضد 
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شاهی که با فرانسه کاتولیک توطئه میچجید, و وارث مسلم او که با یک زن 
کاتولیک ازدواج کرده بود, از ان. عرکز آغاز کرد: در 1690 آین. ذشته 
اعضای حزب وطن.؛ ویگها نامیده شدند و مدافعان شاه, توریها.1 
شافتسبری در نظر شاه "ضعیفترین و شریرترین مرد روزگار" میآمد, و 
برنت "دانش او را سطحی,؛ . غرورش را مضحک, ۰ و استدلالش ر 
سست) خواند: اما جان لاک, گ پانزده سال با شافتسبری میزیست. او را 
مدافع دلیر ازادیهای مدنی, مذهبی, و فلسفی میشمرد. برنت او را 
"خدایرست" مینامید: و ما ممکن است از این تذکر شافتسبری گمان بریم 
که به عقیده او "مردان خردمند فقط یک دین دارند. " وقتی که بانویی از او 
پرسید آنکس (مرد کیست. او پاسخ داد "مردان خردمند هرگز 
نمیگویند" هنگامی که ویلیام د / اورانژ مری, دختر بزرگ دیوک آو یورک, را 
که پروتستان بود به عقد خود درآورد(1677), هیجان مذهبی قدری تخفیف 
یافت: ز اگر جیمز همچنان بی فرزند ذکور میماند. مری پس از او به تخت 
مینشست و انگلستان به واسطه قرابت سببی با هلند پرونستان متحد 
میشد. اما در 28 اوت 1678 تاینس اوتس به حضور شاه رسید و گفت که 
یک (توطئه پایی) کشف کرده است: پاپ. پادشاه فرانسه. اسقف اعظم 
آرما و یسوعیان انگلستان و ایر لند و انا برای کشتن چارلز و به تخت 
نشاندن برادرش به جای او و تحمیل مذهب کاتولیک به انگلستان به زور 
و ود ار ان مات ار 
عمده لندن را قتل عام کنند و خود لندن. که دز مذهب پروتستان انگلستان 
د, میبایست بکلی سوخته شود. 
اب که در آن هنگام بیستونه ساله بود, پیسر یک واعظ آناباتیست بود .او 
کشیش انگلیکان بود, اما به سبب رفتار ناشایسته از منصب خود طرد شده 
بود. او به مذهب کاتولیک گرویده بود يا چنین وانمود میکرد که گرویده 
ات و در کالجهای یسوعی در والیاذولیذ و سنتو مره که از آز اخراج شده 
د, تحصیل کرده بود: در همان اوان. طبق ادعای خودش, به نقشه های 


نهانی یسوعیان برای تسخیر انگلستان یی برده بود. او اعتراف کرد که که 
در 24 آفرجل 1079 در یک کنفرانس یسوعی در لندرن: که در آن درباره 
کشتن شاه مذاکره میشده, حضور داشته است. وی پیج رجل کاتولیک را 
نام برد که در توطئه شرکت داشتند: ارندل. پوویس, پیتر. ستفرد و 
بلاسیس. وقتی اوتس افزود که بلاسیس قرار بود فرمانده کل ارتش 
هواداران پاپ باشد, چارلز خندید, زیرا بلاسیس به واسطه نفرس بستری 
بود: شاه چنین نتیجه گرفت که اوتس ان داستان را به امید پاداش ساخته 
است, و او را مرخص کرد. شورای خصوصی صلاح دید که تصور کند در ان 
انهاما ت حقیقتی وجود دارد و اوتس را 


1 کلمه "ویگ" (۷/۳۱9) ظاهرا شکل اختصاری ۱( بود که 
کر وه از اسکاتلندیها 2 نام خوانده میشد. این گروه در 1048 بر صد 
چارلز اول فعالیت میکرد. 0۳۷ یک واژه ایرلندی بود برای "غارتگر" و ابتدا 
در سال 1680 توسط تایتس اوتس به "حزب دربار" اطلاق شد. 
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دعوت کرد تا در جلسه 28 سپتامبر آن حور اند آوتنه کف وتو ند 
زندانی شود, نزد سر ادمند بری گادفری امین صلح رفت و سوگندنامهای 
پیش او نهاد که جزئیات توطئه در آن نوشته شده بود. شورا؛ که تحت تأثیر 
شهادت او قرار گرفته بود. فرمان دستگیری چند تن از هواداران پاپ را 
که مورد اتهام توزنده ضادر کرد. یکی از آنان. ادوازد کلمن بود. که جنذین 
سال (تا هنگامی که به فرمان شاه معزول شد) منشی داچس آو یورک 
نود کلمن پینشن. از دنشگیری برخی از کاغدهای .خود. را شسوزانده اما آن 
مقدار که باقی مانده بودند نشان میدادند که با پرلاشز یسوعی. کشیش 
اقرارنیوش لویی چهاردهم, مکاتباتی داشته است که از هر دو سو در این 
درباره کاتولیک شدن انگلستان اظهار امیدواری شده بود. کلمن در این 
نامه ها پيشنهاد کرده بود که لویی چهاردهم باید برای او پول بفرستد تا او 
به وسیله ان بتواند اعضای پارلمنت را به نفع مذهب کاتولیک تحت نفوذ 
قرار دهد: و چنین افزوده بود "کامیابی بزرگترین ضربهای را که مذهب 
پروتستان از بدو پیدایش خود تا کنون به خود دیده است بر ان وارد خواهد 
اورد. و آن 2 ات و مد سه کشور و در نتیجه ان, شاید 
خود را ور 1 ۱ و 
اوتس گزارش آن را داده بود آگاه بوده و حنی در آن دست داشته است. 
خود چارلز از آن نامه ها استنباط کرد که یک توطثه حقیقی وجود داشته 
است. در 12 اکتبر قاضی گادفری نایدید شد. پنج روز بعد جسدش در یکی 
از مزارع حومه شهر به دست آمد. مسلم بود که وی کشته شده بود. به 


دست چه کسی آیا به دست عاملان معین و به عللی که هنوز معلوم نیست 
پروتستانها قتل را به کاتولیکهایی نسبت دادند که امیدوار بودند به آن 
وسیله از انتشار اظهارات اوتس جلوگیری کنند. اين واقعه ظاهرا اتهامات 
را تايید میکرد و با روح عدم اطمینانی که از پیمان سری دوور و ترس از 
رسیدن جیمز به سلطنت ناشی شده بود. طبیعی بود که بیشتر 
پروتستانهای انگلستان حال میبایست تمام اتهامات اوتس را معتبر شمرند 
و به چنان خشمی دچار شوند که حفاظت مذهب پروتستان برای دستگیری 
و شاید هم اعدام تمام کاتولیکهایی که که نامشان در گزارش توطئه ذکر 
شده بود لازم داشت. 

حکومت وحشتی آغاز شد که تقریبا چهار سال ادامه یافت. جیمز به هلند 
گریخت. شارمندان لندن خود را مسلح ساختند تا در برابر تجاوز مورد نظر 
مقاومت کنند: در وایتهال چند عراده توپ گذاشته شد: نگهبانانی در 
شبستانهای زیر پارلمنت گمارده شدند تا از بروز حادئهای نظیر "توطئه 
باروت" " جلوگیری کنند. پارلمنت قانونی را تصویب کرد که به موجب آن 
کاتولیکها از عضویت مجلس اعیان برکنار ميشدند. پارلمنت اوتس را به 
عنوان ناجی ملت ستود, مقرری ثابتی به میزان 100 پوند در سال ۳ 
تعیین کرد و آپارتمانی در کاخ وایتهال در اختیارش گذارد. بزودی زندانها از 
یسوعیان, کشیشان آزاد و غیر روحانیان کاتولیک, که نامشان در گزارش 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 339 

اوتس با ویلیام بدلو ذکر شده بود, پر شد. بدلو ادعا میکرد اطلاعاتی دارد 
که اتهامات اوتس را تایید میکنند. در 24 نوامبر اوتس اتهام جدید و 
حیرتانگیزی را به شورا عرضه کرد و آن اینکه شنیده بود ملکه حاضر شده 
است شوی خود را به وسیله پزشک خود مسموم کند. چارلز اشکارا به 
کذب اظهارات اوتس پی برد, ایمان به گزارشهای او را از دست داد. و 
فرمان دستگیری وی را صادر کرد. مجلس عوام امر داد او را ازاد کنند. 
سه تن از خدمتگزاران ملکه را توقیف کرد و به برکناری ملکه رای داد. 
چارلز به مجلس اعیان رفت, از وفاداری زن خود دفاع کرد و لردها را 
تحریض نمود که از موافقت با رای مجلس امتناع کنند. در 27 نوامبر کلمن 
و یک کاتولیک غیر روحانی دیگر محاکمه و به جرم خیانت محکوم و اعدام 
شدند. در 17 دسامبر شش تن یسوعی و سه کشیش ازاد کارشان به 
مرگ کشید: و در 5 فوریه 1679 سه مرد به سبب قتل گادفری به دار 
آویخته شدند. بعدا ثابت شد که این دوازده تن بیگناه بودهاند. دایره حمله 
به شاه تنگتر میشد. در 19 دسامبر 1678 پارلمنت از پاریس پیامی 
دریافت کرد مبنی بر اينکه دنبی مبالغ زیادی پول از لویی چهاردهم پذیرفته 
است. آن وزیر از اعتراف به اينکه آن پولها کمک فرانسه به شاه بودهاند 
امتناع کرد. مجلس عوام او را استیضاح کرد: و چارلز, که میترسید مشاور 


وفادارش به مرگ محکوم شود, "پارلمنت کولیر" را منحل کرد (24 ژانویه 
9 این پارلمنت تقریبا هجده سال بیش از پارلمنت طویل به طور 
متناوب اجلاس کرده بود. اما نخستین پارلمنت 0 ویگ" که در 6 مارس 
اجلاس کرد بیش از سلف خود ضد کاتولیک و ضد تا بود. مجلس عوام 
دلبی را متهم به خیانت کرد: مجلس اعیان, با زندانی ساختن او در برج 
لندن. نجاتش داد. او در آنجا بنج ال پراشفت: اننده زا با ات اخت.و 
اضطراب گذراند. چارلز, بنابه اندرز سر ویلیام تمپل. یک شورای جدید 
سیسه نفری نعیین کرد: برای آرام ساختن مخالفان, دو رهبر حزب ویگ 
شافتسبری و جورج سویل, مارکوئس آو هالیفاکس را نیز به عضویت آن 
شور | برگزید: به توصیه شاه شافتسبری به ریاست کالم شور | انتخاب 
شد. برای هرچه بیشتر آرام ساختن طوفان, چارلز به پارلمنت پیشنهاد 
سازش کرد: بدین گونه که, به جای طرد برادرش از جانشینی, این مقررات 
را وضع کند: هیچ فرد کاتولیی نباید وارد پارلمنت شود یا شغفل حساسی را 
عهدهدار شود: شاه اختیار انتصابات کلیسایی را از دست بدهد: انتصاب 
قضات به وسیله او موکول به تصویب پارلمنت باشد. و پارلمنت بر ارتش و 
نیروی دریایی نظارت داشته باشد. اما پارلمنت اطمینان رت که جیمز 
چنین قراردادی را محترم شمرد. در 11 مه خود شافتسبری نخستین لایحه 
طرد جیمز را با عبارات صریح به پارلمنت تسلیم کرد: "محروم ساختن 
دیوک او یورک از حق ورائت تاج و تخت این سرزمین." در 26 مه, 
پارلمنت, با بسط حق‌ احضار به دادگاه, افتخاری برای خود تحصیل کرد: 
حق ازاد شدن 
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از توقیف به قید کفیل درباره هر شخص دستگیر شدهای بجز متهمان به 
خیانت يا جنحه تامین شد, و در موارد اخیر نیز زندانی میبایست در نخستین 
جلسه دادگاه محاکمه يا مرخص شود. فرانسه برای برخورداری از چنین 
تامینهایی میبایست 110 سال منتظر شود. شاه. که میترسید لایحه طرد 
برادرش از جانشینی به تصویب پارلمنت برسد؛ در 27 مه مجلس را منحل 
کرد. حق احضار به دادگاه به هواداران پاپ که به وسیله اوتس متهم شده 
بودند. کمکی نکرد. زیرا انان را بیتاخیر محاکمه میکردند و اگر محکوم به 
خیانت ميشدند. با شتابی خشمامیز اعدامشان میکردند. اینان در سراسر 
سال 1679 دسته دسته به سوی چوبه دار یا جایگاه گردن زدن روانه 
ميشدند. محاکمات بسیار سریع و عجولانه بودند,. زیرا قضات. که از 
فریادهای مردم تشنه به خون بیرون دادگاه میترسیدند. بسیاری از متهمان 
را بدون تحلیل مدارک پا صد ور اجازه برای بازیرسی از شهود, محکوم 
میکردند. گواهان کارت با تماهدم یادا تمایی: که تفن از ان هرید 
شده بود حون با ورد و جادو یکباره از زمین میجو شید ند و درباره صجت 


دروغترین ادعاها سو گند میخوردند: کات از آنان میگفت یک ارتش سی 
هزار نفری از اسپانیا به انگلستان خواهد آمد: دیگری اظهار میداشت که 
وعده دادهاند که در صورتی که شاه را بکشد. 500 پوند و یک شغل 
کلیسایی به او بدهند, و دیگری میگفت شنیده است که یک بانکدار ثروتمند 
کاتولیک سوگند خورده است که این کار را بکند. متهم حق گرفتن وکیل 
مدافع نداشت و تا روز محاکمه هم به او گفته نمیشد که اتهاماتش چیست: 
و جرم او محرز تصور میشد, مگر اینکه بتواند بیتقصیری خود را ثابت کند. 
برای تسهیل در محکومیت, یکی از قوانین دوران الیزابت که اقامت 
کشیشان کاتولیک را در انگلستان جرمی بزرگ میشمرد احیا شد. جماعاتی 
که دادگاه را احاطه کرده بودند گواهان متهمان را هو میکردند و به طرف 
میشد, با شادمانی فریاد میکشیدند. 

تمام این وقایع برای شاه سابقا شادمان ناگوار بودند. زیرا او تمام امیدهای 
خود را بر باد رفته و قدرتش را تقلیل یافته مییافت و میدید که زنش را 
تحقیر میکنند و و برادرش را با خواری کنار میگذارند. در اوج طوفان, او آن 
قدر بیمار شد که هر لحظه انتظار مرگش میرفت. هالیفاکس جیمز را از 
بروکسل احضار کرد. رهبران ویگ به ارتش فرمان دادند که از بازگشتش 
جلوگیری کند: و شافتسبری, مانمث. لرد راسل و لرد گری موافقت کردند 
که در صورت مردن شاه, شورشی را رهبری کنند که مانع به تخت نشستن 
جیمز شود. جیمز با لباس مبدل وارد شد و بر بالین برادر رفت. چارلز 
ظاهرا بهبود یافت و بر ترسهایی که حتی دشمنانش درباره مرگش داشتند 
لبخند زد. او در حقیقت هرگز بهبود نیافت. خشم ضد کاتولیک چندان ادامه 
اک ی نا 
لنند. 

تشنهادته: او دزن شوزا موجیات. تبرت ان "بزشک .۱ فراهم کردم مود اما ندز 
محکمه او را به قصد مسموم ساختن شاه متهم کرد. سکراگز رئیس 
دادگاه, که کاتولیکها را با قدرت 
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تعقیب کرده بود, به این نقیض گویی اشاره کرد. ویکمن تبرئه گشت, و از 
آن: شن شفغاذت: اوسن با اختیاظ.پیشترین. شنیدن شند. کواهان کاذی که 
اظهارات او را تایید میکردند بتدریج از پشتیبانی او دریغ ورزیدند. اعدام 
آلیور پلانکت, اسقف اعظم آرماء آخرین نشانه وحشت ضد کاتولیک بود(اول 
تونیه ۱661 ات ان انکه توش مره فحان موه تست : صاحان عم 
سلیم تشخیص دادند که اوتس, تا حدی به واسطه سو ظن بیاساس و تا 
اندازهای با دروغ» بسیاری از بیگناهان را گرفتار مرگ بیموقع کردهاست. 
سرانجام به این نتیجه رسیدند که هیچ گونه نقشهای برای کشتن شاه. قتل 


عام پروتستانها, يا سوزاندن لندن وجود نداشته است. 

اما همچنین استنتاج کردند که یک توطئه کاتولیکی, هرچند "پاپی" نبوده 
است, واقعا وجود داشته است: اعضای عالیرتبه دولت قصد پا امید 
داشتهاند که با پولها, و در صورت لزوم با سربازان فرانسه, ناتوانیهای 
مذهب کاتولیک انگلستان را مرتفع سازند. شاه را به کیش خود درآورند, 
برادر کاتولیکش را بر تخت بنشانند, و از هر وسیلهای برای برقراری مجدد 
مذهب کاتولیک, به عنوان مذدهب رسمی دولت و سرانجام کیش مردم», 
استفاده کنند. تمام اینها عملا در پیمان سری دوور, که در 1670 به امضا 
رسیده بود. گنجانده شده بود. گرچه چارلز پای خود را از آن قرارداد عقب 
کشیده بود, امیالش عوض نشده بودند و هنوز مصمم بود که برادر 
کاتولیکش را جانشین خود کند. 


- کمدی پایان میپذیرد 


اما تصمیم شافتسبری برعکس این بود. کلمن در محاکمه خود اقرار کرده 
بود که جیمز از مکاتبه او با پرلاشز آگاه بوده و آن را تصویب کرده است. 
شافتسبری احساس کرد که جلوس جیمز به تخت سلطنت نخستین مرحله 
"توطئه پایی" را تحقیق خواهد بخشید. لاجرم به شاه پیشنهاد کرد که ملکه 
نازای خود را طلاق دهد و با زنی پروتستان ازدواج کند تا شاید از او پسری 
بیاورد. چارلز قبول نکرد که بگذارد کاترین براگانزایی نقش کاترین 
1 را ایفا کند. شافتسبری آنگاه به دیوک آه مامت پسر نامشروع 
شاه, که نمیتوانست جرم پدر خود را در مورد محروم ساختن او از 
جانشینی به واسطه ازدواج نکردن با مادرش ببخشاید. متوسل شد. 
شافتسبری این طور شهرت داد که چارلز واقعا لوسی والتر را به عقد خود 
دراورده و دیوک وارث قانونی تاج و تخت است. 

چارلز با صدور اعلامیهای. مبنی بر اينکه او هرگز با کسی جز 


1 کاترین آراگونی, ملکه انگلستان» زوجه آرثر پسر هنری هفتم انگلستان 
بود. پس از مرگ آرثر, به ازدواج برادرش هنری هشتم درآمد, ولی جون 
فرزند ذکوری نداشت, هنری درصدد ازدواج با ان بولین برآمد. یک دادگاه 
ساختگی ازدواج او را با هنری هشتم باطل اعلام داشت: کاترین انزوا گزید 
و عملا تا هنگام وفات تحت نظر بود. چارلز در مقابل اتهامات اوتس تایتس 
نسبت به ملکه از او حمایت کرد و از مجازات نجاتش داد.-م. 
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کاترین براگانزایی ازدواج نکرده است. با این عمل مقابله کرد. آنگه چون 
شافتسبری را ناساز شکار یافت, او را از شورا اخراج کرد(13اکتبر 
1079 

7 1۳ 
راحتطلبی خاتمه داد, اسبهایش را فروخت. خویشتن را وقف سیاست و 
اداره مملکت کرد. و با عقبنشینیهای مدبرانه با دشمنان خود چندان جنگید 
که آنها تدریجا از با افتادند و کارشان به تاکامی. کشید. در بنج سال آخر 
سلطنت خود چنان تصمیم و قابلیتی از خود ابراز داشت که حتی دوستان 
خویش را هم متحیر کرد. پس از به دست آوردن اعتماد و قوت قلب. 
چهارمین پارلمنت خویش را تشکیل داد. آن پارلمنت در 21 اکتبر 1860 
تشکیل شد. در ماه نوامبر دومین لایحه طرد جیمز از جانشینی از مجلس 
عوام گذشت و به مجلس اعیان تسلیم شد. هالیفاکس, که تا آن هنگام با 
ویگها رای داده بود, حال به جانب شاه گرایید و به تحصیل لقب"ابنالوقت" 


وسبالندنبه ان اغاز کرد: از خیم ار نوج مریم قذهت: کاتولیی. بیاعغفا آضا 
با چارلز در این نکته موافق بود که اصل حکومت فردی موروثی باید حفظ 
شود, و میترسید که شافتسبری انگلستان را به یک جنگ داخلی دیگر 
بکشاند. در یک مذاکره طولانی, فصاحت و منطق او مجلس اعیان را به رد 
کی اه خرین کرو سین رای رم اس پل اوا شاه بای 
کرد بازرگانان و صرافان را از وام دادن به او منع نمود و علیه هالیفاکس, 
سکراگز, و وایکاونت ستفرد که یکی از پنج لرد کاتولیک زندانی در برج 
لندن بود اعلام جرم کرد. ستفرد بر اثر شهادت اوتس محکوم به مرگ شد 
و سرش را با تبر زدند (7 دسامبر.) شاه پارلمنت را منحل کرد (18 ژانویه 
691). 

چارلز, ی فدا کردن برادر خود در راه پول. تصمیم گرفت که دولت 
خود را با جیرهخواری از لویی چهاردهم دوباره پولدار کند. موافقت کرد که 
در ازای 7۱۳(,00" پوند که کافی بود او را سه سال از بودجه مصوب 
پارلمنت بینیاز کند بر سیاستهای تجاوز کارانه فرانسه با خونسردی بنگرد. 
0۹ ۱۳۲ اجلاس فرا خواند. 
برای محروم ساختن پارلمنت از پشتیبانی اوباش و میلیشیای لندن, فرمان 
داد کف جلسبات ان دز. اکشفرد تشکیلن شنوند: هر دو طرف مسلحانه ورد 
عمارت شد ند چارلز با محافظان بت رهبران ویگ با ملازمانی که 
شمشیر و طبانچه داشتند و پرچمهایی که بر آنها این کلمات نقش شده 
بودند: "نه پاپ, نه بردگی." مجلس عوام فورا سومین لایحه طرد جیمز را 
تصویب کرد: لکن پیش از انکه اين اقدام به مجلس اعیان برسد, چارلز 
پارلمنت را منحل کرد (28 مارس 1681). بسیاری کسان منتظر بودند که 
شافتسبری به جنگ داخلی درست یازد: عقاید عمومی, که قضایای 72 - 
0 را به خاطر میاورد از او بررگشت و به سوی شاه گرایید. روحانیان 
انگلیکان 
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غیورانه از حق جیمز کاتولیک نسبت به تاج و تخت دفاع کردند. وقتی که 
شافتسبری کوشید تا مجلس عوام منحل شده را به یک مجموعه انقلابی 
تبدیل کند, چارلز فرمان دستگیری او را صادر کرد. یک دادگاه با هیئت 
و را تبرئه کرد(24 نوامبر) و گرچه حال او چندان بیمار 
بود که به زحمت راه میرفت: , در یک انقلاب آشکار به دیوک آو مانمث 
پیوست. . شاه دستور داد تا هر دو آنها را دستگیر کردند. شافتسبری از برج 
لندن فرار کرد, به هلند گریخت و در آنجا, در حالی که بسیار فرسوده شده 
بود. در گذشت (21 ژانویه 1683): اما ادامه مبارزهای را که تا مدتی در 
عالم سیاست به شکست انجامیده بود به دوست خود لاک سپرد تا آن را در 
فلسفه پیگیری کند. چارلز مانمث را عفو کرد, اما نمیتوانست هیئت منصفه 


لندن راء که شافتسبری را تبرئه کرده بود ببخشاید. شاه که حال به نوبه 
خود افراطی شده بود تصمیم گرفت خود مختاری شهر ها را از میان ببرد» 
زیرا در شهرها بود که احساسات ویگ حتی انقلابی رشد میکرد. فرمان داد 
تا اساسنامه شهرهایی که اراده شاه را بدان گونه بازیچه قرار داده بودند 
ضوزد تزرشتی اقفر ار کیرد در انها نقایص قانونی یافت شد و همه لغو شدند: 
اساسنامه های جدیدی تنظیم شدند که به موجچب انها تمام اعضای انتخابی 
شهرداری از ان پس میبایست, در صورت مخالفت پا عدم تصویب شاه, بر 
کنار شوند (1683). ازادی بیان و مطبوعات اکنون دچار محدودیتهای جدید 
شده 9 تعقیب "ناسازگاران" (نه کاتولیکها) شروع شد, ِِ 
"ناسا زگاران" بیشتر ویگها بودند: و در اسکاتلند خود جیمز بر 
مخالفان را رهبری کرد. پیروزی اختیارات ت شاه بر امتیاز 17 کامل 
مینمود و موفقیتهای "شورش بزرگ" ظاهرا به نیروی واکنش سلطنتطلبان 
قربانی شد. این واکنش مورد پشتیبانی ملتی بود که از جنگ داخلی جدید 
میترسید. طرز تفکر هالیفاکس, وقتی که شافتسبری را ترک کرد و عقل 
میانهرو خود را برای خدمت به شاه در سمت مهردار سلطنتی (1682- 
سس اخرین ِ خود را کردند. در ژانویه 1683 دیوک او مانمث؛ 
ارل او اسکس, ارل او کارلایل, ویلیام لرد راسل, و الجرنن سیدنی در خانه 
جان همدن (نوه قهرمان جنگ داخلی) گرد آمدند و طرحی برای پیشی 
گرفتن بر جیمز, و در صورت لزوم کشتن چارلز, تنظیم کردند. سیدنی 
امیدوار بود که از آن هم فراتر رود و جمهوری انگلستان را از نو برقرار 
کند. او نوه نج از برادران 0 فیلیپ سیدیی بود, که سمت "سررکرده 
شهسواران" را داشت. در جنگ داخلی به نفع پارلمنت میجنگید, و در 
مارستن مور مجروح شد. پس از انتصاب به عضویت کمیسیونی که بنا بود 
کار املسا اه نان ای اس وه ایا کر ها 
کر تور از جانب مردم اختیاری برای محاعمه شاه ثِ در زمان 
با رک انوا اه رت ارام وه انا مان و مد خطااعا یه 
دسیسه هایی علیه چارلز دوم مشغول شد. 
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در دومین جنگ هلند, هلندیان را به تجاوز بر انگلستان ترغیب کرد و خدمات 
خود را به دولت فرانسه برای اکن شورشی در انگلستان پيشنهاد د کرد, 
مشروط بر اينکه 0000 ,1000 کراون پول در اختیارش گذاشته شود. چارلز 
به او اجازه داد که برای حضور بر بالین پدر محتضرش به انگلستان بیاید 
(1677). پس از آمدن سة انلستان: .در آنخاا مانده هب خزتب وه 
پیوست. در گفتارهایی درباره حکومت. که در 1681 نوشته شد ولی تا 
58 به چاپ نرسید, از اصول نیمه جمهوری طرفداری کرد: با حمله بر 


دفاع فیلمر از حق الاهی پادشاهان. بر لاک پیشی گرفت, و از حق مردم در 
قضاوت درباره فرمانروایانشان و خلع آنان, حمایت کرد. 

ظاهرا هم او و هم راسل از دولت فرانسه. که میخواست دست چارلز را 
در گرفتاریهای داخلی بند کند, پول گرفته بودند. "شورای شش نفری" 
تصمیم گرفت شاه را دستگیر کند. شور | اطلاع یافت که شاه در ماه مارس 
در مسابقات اسبدوانی نیومارکت حضور خواهد بافت: و در باز گشت به 
لندن از رایهاوس در هادسدن, در شمال شهر., خواهد گذشت: بنا بود که 
یک گاری که علف خشک بار داشت راه را در انجا ببندد, و آنگاه شاه, شاید 
برادرش نیز, زنده دستگیر شوند یا به قتل رسند. اما در 22 مارس حریقی 
در اسپریس روی داد و به همین جهت مسابقات یک هفته جلوتر از مدت 
مقرر پایان یافتند و چارلز, پیش از انکه توطئه گران بتوانند تدارک کار را 
ببینند, سالم وارد لندن شد. در 12 ژوئن یکی از انها, از ترس فاش شدن 
قضیه و به امید عفو, توطئه را برای دولت فاش کرد. کارلایل, که دستگیر 
شده بود, اعتراف آن شخص را تایید کرد و مورد عفو واقع شد. مانمث 
خود را بیگناه اعلام کرد: و چارلز گرچه میدانست که پسرش دروغ میگوید: 
فرمان دستگیری او را ملغا کرد. 

راسل محاکمه, محکوم. و اعدام شد(21 زوئیه 1683). اسکس خود را در 
زندان کشت. شاه گفت: "او نمیبایست را بخشایش مایوس ميشد, زیرا| 
من یک زندگی را به او مدیون بودم" پدر اسکس به خاطر چار لز اول مرده 
بود. چند تن از شرکای کوچک این "توطئه رایهاوس" به دار اویخته شدند. 
سیدنی به موجب مدارکی که از لحاظ فنی ناقص بودند محکوم شد.: او با 
قدرت از خود دفاع کرد و مانند یک شارمند رومی با مرگ روبرو شد 7 
دسامبر). شعار اور این بود: "این دست دشمن ستمگران است": اما او 
شمشیر دو دم را گزیده بودر در جایگاه اعدام. این کلمات شایان توجه را 
ادا کرد: "خداوند ملنها را آزاد گذاشته است تا هر دولتی را که خود 
میخواهند بر سرکار اورند." از اجرای مراسم مذهبی درباره خود اعراض 
کرد و گفت که با خداوند در حال صلح است. چارلز پیروز شده بود, اما 
خودش هم به ارت ند زوال نزدیک میشد. او به بهای فرسودگی خود به 
محبوبیت نوینی نایل شده بود. انگلستان از لحاظ اقتصادی در زمان 
سلطنت او سعادتمند 
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شدر:هحال کم‌هردم ار رقعته ارافشن بودند, بر گرد فرمانروایی حلقه زدند 
که نماینده ثبات و نظم فلی بود, حبتی اگر تا مدنی هم او یک شاه کاتولیک 
میبود. ملت چون دید که شاه به سراشیب مگ نابهنگام افتاده است. از 
خطاهای او گذشت و با او تا اندازهای همرای شد که اگر سلطنت انتخابی 
بااشد و موروتی نباشد, موجب اغتشاشات ادواری میشود. ملت وفاداری 


شاه را به برادرش محترم میشمرد, حتی هنگامی که از نتیجه این کار 
افسوس میخورد. ملت جیمز را پیروز مییافت و او را دوباره فرمانده کل 
نیروی دریایی میدید که دشمنان خویش را با کینه تعقیب میکرد. در ژانویه 
5, جیمز علیه اوتس تایتس به مبلغ 100,000 پوند اقامه دعوی 
خسارت کرد و حاکم شد: اوتس. که نمیتوانست این مبلغ هنگفت را 
بپردازد, زندانی شد. چارلز با لحنی غمگین گفت: "وقتی که من مردم و از 
این دنیا رفتم, نمیدانم برادرم چه خواهد کرد: بسیار میترسم که وقتی به 
تاج و تخت برسد, مجبور باشد دوباره مسافرت کند. با اين حال دقت 
خواهم کرد که قلمروهای سلطنت خود را در حالی , به او بسپرم که آرامش 
ذز آنها ثرقمان باشم و میک اقم که انها را هدتی مدید تکام: دارق آها ایرد 
برادر تمام ترسهای مرا دارد, در حالی که از امیدهای من نصیب چندانی 
ندارد, و از خرد هم سهمش به مراتب کمتر است. " وقتی جیمز شاه را 
۳ بی مستحفظ با کالسکه خود در لندن میگردد. 
او توصیه کرد که به جای تبرسیدن آرام باشد, و گفت: "هیچ کس مرا 
نخواهد کشت تا شما را به پادشاهی برساند." او دیگر در وضعی بود که هر 
دم پزشکان بر بالینش بودند. در 2 فوربه 10695 به تشنج گرفتار شد , 
صورتش کج شد و دهانش کف کرد. دکتر کینگ با نیشتر زدن بر رگ او از 
وی خون گرفت و نتیجه خوبی از اين کار حاصل شد. 
اما ملازمان او هجده پزشک دیگر را برای تشخیص و تجویز احضار کردند. 
او پنج روز مشقتبار به معالجات توام آنها تسلیم شد. او را رگ زدند. شانه 
هایش را بادکش کردند, موی سرش را زدند که تاولهای پوست سرش را 
مورخ پزشکی میگوید: "برای دفع اخلاط از مغز او در منخرینش خربق 
سولفات روی از گلویش پایین میرریختند. برای تصفیه امعایش. به او 
مسهلهای قوی میخوراندند و مرتبا امالهاش میکردند." شاه مشرف به 
مرگ زن رنجدیده خود را خواست. در حالی که نمیدید او در پایین تختش 
زانو زده است و پاهایش را میمالد. در 4 فوریه برخی از اسقفان به او 
پیشنهاد اجرای آخرین مراسم کلیسای انگلیکان را کردند, اما خواهش کرد 
که از این کار صرف نظر کنند: وقتی که برادرش به او گفت آپا کشیش 
کاتلیک» مها هدر پاش داد "بات یمان صعیم فلت ۰ پورای جارن 
هادلستن, که زندگی چارلز را در نبرد ووستر نجات داده بود و چارلز هم او 
را از ترور ضد پاپ رهانیده بود, احضار شد.چارلز ایمان خود را به مذهب 
کاتولیک رومی اقرار کرد. به گناهان خود اعتراف نمود. دشمنان خویش را 
بخشود, برای همه طلب بخشایش کرد و تدهین 
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نهایی و آخرین ایین مقدس دربارهاش اجرا شدند. مخصوصا از زن خود 
حلالیت طلبید: اما به برادرش نیز سفارش کرد که از لوئیز دو کروال و 
فرزندانش مراقبت کند و "نگذارد نلی بینوا به گرسنگی بیفتد." از کسانی 
که اطرافش بودند برای اینکه مرگ خود را آن قدر طول دادهاست, 
دیوک او یورک تا ظهر روز 6 فوربه شاه شده بود. 
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۴اتقلات: سا شکوه ۵ 141-1685 17 





- شاه کاتولیک: 1688-1685 


که میتوانست از رو صورت آنی و طلایی دیوک آو یورک؛ که در دو 
سالگی او به دست ون دایک ترسیم شده بود. گمان برد که این کودک 
معصوم» حساس,: و محجوب سلسله استوارت را تباه خواهد کرد و 
سرانجام انتقال قدرت از شاه با پارلمنت راء که پدرش چنان 7 
اغاز کرده بود, در "انقلاب با شکوه" به کمال خواهد رسانید اما در صورت 
کار رایلی از همان طفل, که اینک جیمز دوم شده بود, حجب به حیرت 
تبدیل شده. حساسیت جای خود را به خودسری داده, و معصومیت از 
طریق معشوقگان خوشخو به الاهیات انعطافناپذیر فندل شده بود. آن 
شخصیت یک سرنوشت تراژیک را تعیین کرد که, مانند تمام تراژدیهای 
بزرگ, هر یک از شرکت کنندگان در آن؛ برای آنچه که به نظرش درست 
منامت میجنکد و از ای زو میتهو‌اند. قتر اوار تختمی. از همذر دی ها باشد: 

ما قبلا برخی از فضایل او را ذکر کردهایم. در شغل خود در نیروی دریایی, 
بارها خود را به خطر مرگ انداخت. 

در مقایسه با برادرش, از حیث مهارت در مدیریت, میانهروی در خرج, و 
وفاداری به قول مردم وی را رجحان میدادند. او وصیت چارلز را درباره 
توجه از نل گوین اجرا کرد: قرضهای او را داد و ملکی برایش تعیین کرد که 
برای راحت نگاه داشتن او کافی بود. پس از جلوس به تخت سلطنت.؛ تا 
چندی مناسبات خود را با آخرین معشوقه خود, کاترین سدلی. ادامه داد: 
اما در پیر اعتراض پدر روحانی پیتر. وی را به خاطر خدماتش پاداش داد و 
بة خر ی انکلستان بر غیت کرد زرا باس ات اف حودشم اکر امترا بان کر 
میدید, نمیتوانست بر جاذبه او چیره شود. اسقف برنت که در خلع او پاری 
کرد, او را چنین وصف میکند: "مردی طبیعتا صادق و مخلص, هر چند گاه, 
ناشکیبا و کینهتوز بود, دوستی بود بسیار ثابت قدم, تا هنگامی که مذهبش 
نخستین اصول و تمایلات او را فاسد کرد." در خرج صرفهجو و محتاط بود. 
۳-۰ 
متن زیر تصویر : انتونی ون دایک: جیمز دوم در کودکی. گالری تورن, ایتالیا 
(آرشیو بتمان) 
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کشور خود را معتبر نگاه میداشت و در وضع مالیات. رعایت مردم را 
میکرد. مکولی, پس از نوشتن هشتصد صفحه درباره فرمانروایی سه ساله 
حجیمز» چنین نتیجه گرفت که "اگر او پروتستان یا حتی کاتولیک رومی 
میانهروی بود. سلطنت سعادتمند و با شکوهی میداشت." نقایص او با 


قدرتش افزایش یافتند. چون حتی پیش از جلوس به سلطنت مغرور و 
متکبر بود. بسیار کسان را تحقیر میکرد و فقط به عده کمی اذن حضور 
میداد: نظریه پدر خود را مبنی بر اينکه شاه باید اختیار مطلق داشته باشد, 
کاملا اختیار کرده بود 9 خوی واقعگرای برادر خود را نداشت تا 
محدودیتهای عملی سلطنت را تشخیص دهد. ما باید حمیت او را در احترام 
به مذهب خود, و میل او را به دادن آزادی عبادت و تساوی فرصت سیاسی 
به همگنان کاتولیکش بستاییم. نسبت به مادر و خواهر کاتولیک خود وفادار 
بود: در پانزده سال گذشته, کاتولیکها در خانه گردش را گرفته بودند: و این 
موضوع را عجیب مبانگاشت که انگلیسیها از مذهبی که آن اندازه اشخاص 
خوب بار آورده است جلوگیری کنند و نفرت داشته باشند. او در خاطره 
زنده "توطئه باروت" / که به پروتنستانهای انگلستان منتقل شده بود پا 
ترس انها از اينکه یک فرمانروای کاتولیک دير یا زود ناچار به اتخاذ 
ای وه و رای الا ای سیم ی 
انگلستان پروتستان احساس میکرد که استقلال مذهبی. فکری. و سیاسی 
به وسیله یک شاه کاتولیی به خطر خواهد افتاد. 

نخستین اقدامات جیمز پس از جلوس به تخت سلطنت این ترسها را کمی 
برطرف کردند. او هالیفاکس را رئیس شورا, ساندرلند را وزیر کشور, و 
هنری هاید (دومین ارل او کلرندن) را مهردار سلطنتی کرد همه اینها 
پروتستان 0 در اولین نطق خود در شورا وعده داد که نظامات موجود 
را در کلیسا و کشور محفوظ بدارد: از پشتیبانی کلیسای انگلستان از 
حیرفت خودش اظهار امتنان کرد و وعده داد که با عنایات مخصوص خود 
از آن توجه کند. در هنگام تاجگذاری سوگند معمول پادشاهان انگلستان را 
در مورد حفظ و حمایت کلیسای رسمی انگلستان, باد کرد. تا چندین ماه از 
یک وت یر سار ور تور ار بود. 

نخستین اقدام او به نفع مذهب کاتولیک هیچگونه رنجش مستقیمی برای 
پروتستانها ایجاد نکرد. او فرمان داد که تمام کسانی که به سبب امتناع از 
سوگند وفاداری به مذهب انگلیکان و قبول فایقیت آن زندانی شده بودند 
آزاد شوند. علاوه بر هزاران کاتولیک, 2 آن فرمان, همچنین هزار و 
دویشت تن از کهیکر‌ها و.بشیاری از تا شساز کار ان از ادشدنده. او هر کوته 
۳ دنبی راء و نیز لردهایی را که بر 
آثر اتهامات وارد از طرف اوتس تایتس در برج لندن زندانی شده بودند, 
آزاد کرد. در یک محاکمه جدید, اوتس به جرم دروغگوييها و سوگند 
شکنیهایی که به اعدام چندین بیگناه انجامیده بودند محکوم شد , دادگاه, با 
اظهار تاسف از اينکه نمیتواند او را به مرگ محکوم کند. جرایم زیر را 
برایش تعیین کرد: پرداخت 2000 مارک, بسته شدن به عقب یک ارابه, دو 
بار تازیانه خوردن یک بار 
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از الدکیت نا نیو کیت: و دو روز بعد از نیوگیت تا تایبرن و برای بقیه عمر, 
هر سال پنج با ر با پیلوری شکنجه شدن. او از شکنجه زنده بیرون آمد و به 
زندان باز گردانده شد (مه 1685). از جیمز تقاضا شد که دومین مجازات 

تازیانه را لغو کند, اما او این تقاضا را نپذیرفت. 

سازش موقت مذاهب با یک شورش دو جانبه بر هم خورد. در ماه مه, 
آرخببالد کمیل::تهمین ارل. او ار کایل: در اسکاتلند پیاده شد, و در ماه ژوتن. 
خهرر یفیک آو: مانهت در میاحل: سنوت .بانری: انکلستان فرود "اند 
نظرشان این بود که با یک کوشش مشترک شاه کاتولیک را براندازند. 
مانمث در اعلامیهای جیمز را غاصب ستمگر و آدمکش اعلام. و او را به 
سوزاندن لندن, توطثه پاپی, و مسموم کردن چارلز متهم کرد اون 
را ملزم ساخت تا مذهب پروتستان و 0 را نجات 
ندادند, حاضر به صلح نشوند. آرگایل در 17 ژوئن شکست خورد و در 30 
ژوئن اعدام شد: بدین گونه, جناح شمالی شورش در هم ریخت. اما مردم 
دورست شر, که جدا پیرایشگر بودند, مانمث را به عنوان منجی ستودند و 
چندان در زیر لوای او کرد آمدند. که او جدا.و خطتیا عنوان. " جیفز :زوم 
شاه انگلستان" را اختیار کرد. نجبا و طبقات پولدار از او حمایت نکردند و 
ارتش بی انضباط او در سجمور از #۷ شاهی شکست خورد (6 ژوئیه 
5 این آخرین نبردی بود که پیش از جنگ جهانی دوم در خاک 
انگلستان انجام گرفت. مانمث گریخت و از شاه استدعای عفو کرد اما 
استدعایش پذیرفته نشد و سرش را بریدند. 

ارتش پادشاهی, به رهبری سرهنگ پرسی کرک, بقیه شورشگران را 
تعقیب کرد و اسیران را بی محاکمه به دار آویخت. جیمز هیئتی را به 

تقایل ار ای رت و دا 
متهم به پیوستن به شورش یا پشتیبانی از آن بودند محاکمه کند. دادگاه 
های با هیئت منصفه برای آنان تشکیل شدند, ولی اعضای آنها چندان از 
طرف جفریز تهدید شدند که عده کمی از متهمان در این دادگاه های خونین 
مشمول ترحم واقع شدند (سپتامبر 1685.) تقریبا چهارصد تن از متهمان 
به دار اويخته شدند, و هشتصد تن به اعمال شاقه در کوچنشینهای هند 
غربی محکوم گشتند. الیزابت در 1569 و کرامول در 8 همین 
وحشیگریها را مرتکب شده بودند, اما جفریز با ترساندن گواهان و هیئتهای 
منصفه, دشنام دادن قربانیان خود, کینهورزی نسبت به آنان و شک و تردید 
مطلق دریاره بیگناهی متهمان. بجز وقتی که رشوه هنگفتی داده شده بااشد 
کله کر ار ان وصت روا کر 
پایان رسید, جفریز را , به تاه اشتر ام رساند ه اسر ساسا کد رم 


سیتامبر 1686). 
این تعقیبات کینهتوزانه در انزجار ۳9 از شاه موثر بودند. وقتی که او از 
پارلمنت تقاضا کرد "قانون ازمون" را (که کاتولیکها را از مناصب دولتی و 
عضویت پارلمنت محروم میکرد) لغو و قانون هیبیس کورپس را تعدیل کند 
و یک ارتش دایمی تحت فرمان شاه تشکیل دهد, 
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پارلمنت از مواففت. با ِِ تقاضا ای 9 جیمز آن را منحل کرد 20 
بیحرمنی سبت به ۳ معنزرض شد؛ 3( ۳ اا ۱ 
ریاست آن را به ساندرلند داد که فورا گرویدن خویش را به مذهب کاتولیک 
اعلام کرد (1687). وقتی که جیمز الفای "فرمان نانت" رآ از طرف لویی 
چهاردهم ستود, مردم انگلستان چنین استنتاج کردند که اگر جیمز قدرتی 
نظیر قدرت مطلقه بوربونها را داشته باشد, عین اقدامات آنان را پزی ۳ 
پروتستانهای انگلستان به عمل. خواهد آورد. جیمز ایمان خود زا به. این 
موضوع که صاحب قدرت مطلقه است و لویی چهاردهم را 0 
میداند پنهان نکرد. تا چندی از لویی کمکهای پولی قبول میکرد, اما 
نمیگذاشت که او بر سیاست انگلستان مسلط شود: به همین جهت, ان 
کمکها قطع شدند. 
لویی درباره انگلستان عاقلتر بود تا نسبت به میهن خویش: در حالی که 
فرانسه را با تعقیب هوگنوها ضعیف میکرد, جیمز را از شتاب کاتولیک 
کردن انگلستان برحذر میداشت. پاپ اینوکنتیوس یازدهم نیز همین اندرز را 
به او میداد. وقتی که جیمز در نیام خود به او وعده داد که انگلستان بزودی 
از لحاظ مذهبی تابع کلیسای کاتولیک رومی خواهد شد؛ پاپ به کاتولیکها 
اخطار کرد که از فعالیتهای سیاسی خودداری کنند و به رئیس یسوعیان 
دستور داد که پدر مقدس پیتر را, به سبب احراز مقام برجستهای در دولت. 
اینوکنتیوس از حمیت خود نسبت به مذهب کاتولیک نکاسته بود, اما از 
قدرت فراگیر و فزاینده لویی چهاردهم میترسید و امیدوار بود که انگلستان 
به جای اینکه خادم سیاست فرانسه باشد, به وزنهای در برابر ان تبدیل 
شود. پاپ نمایندهای به انگلستان فرستاد نخستین نماینده از زمان سلطنت 
ماری تودور تأ ان زمان ۳ به جیمز بفهماند که نفاق بین پارلمنت و شاه 
برای منافع کلیسای روم زیانبار است. 
جیمز از اين اندرز بهره نگرفت. او احساس میکرد که چون به هنگام جلوس 
به تخت سلطنت پنجاه و دو ساله است, وقت زیادی برای انجام تغییرات 
مذهبی, که آن قدر مورد علاقه او بودند, نخواهد داشت. امیدی نداشت که 
زنش برای او فرزند ذکوری بیاورد: دختر پروتستانش جای او را میگرفت و 


کارهای او را عقیم میساخت. مگر اینکه اقدامات او قبل از مرگش استوار 
و مستحکم شوند. پدر مقدس پیتر و ملکه, هر گونه اندرز برای تامل و 
سنجش را رد میکردند. شاه نه تنها با جلال سلطنت برای شنیدن ایین 
الا کح 
۱ ۱ ۱ 0۳ ۱۱ 
معاف کردن آن صاحبان شاغل از جریمه هایی که به مناسبت تخطی از 
ار ار ون " به آنان تغلق فیگیرد تایبد کنند. 
او یک ارتش سی هزار نفری تاسیس کرد که بیشتر زیر نظارت افسران 
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7 تولیک و فقط تحت فرمان خود او بودند, و این امر استقلال پارلمنت را 
اشکارا تهدید میکرد. مجازاتهایی را که به موجب قانون برای حضور در 
مراسم عبادت کاتولیک مقرر شده بودند معلق کرد. برای منع روحانیان از 
موعظه هایی که مستلزم جدل عقیدتی بااشند, فرمانی صادر کرد (ژوئن 
6 وقتی دکتر جان شارپ درباره مقاصد گروندگان به مذهب کاتولیک 
س ضمن وعظ سخنرانی گفت. جیمز به عنوان رئیس قانونی کلیسای 
انگلستان به هنری کامپتن. اسقف لندن. فرمان داد تا او را از جرگه 
روحانیان انگلیکان طرد کند. کامپتن از اجرای این فرمان سر باز زد. جیمز, 
با نقض یکی از قوانین سال 1673, یک دادگاه جدید کلیسایی تعیین کرد که 
تحت استیلای ساندرلند و جفریز بود: آن دادگاه کامپتن را به جرم نافرمانی 
نسبت به شاه محاکمه کرد و از مقام خود برداشت. کلیسای انگلیکان, که 
اطاعت مطلق را توصیه کرده بود, از شاه برگشت. 
او امید داشت که کلیسای انگلیکان را به سازش با رم وادارد, اما عمل 
عجولانهاش آن سیاست را به هم زد: در عوض این راه را پیش گرفت که 
کاتولیکها و ناسا زگاران را بر ضد کلیسای رسمی با یکدیگر متحد سازد. 
ویلیام پن, که اعتماد شاه را به خود جلب کرده بود,. گفت که اگر با چند 
کردهاند لغو کند, از پشتیبانی تمام پروتستانهای انگلستان بجز انگلیکانها, 
برخوردار خواهد شد. در 4 اوت 1688 جیمز اولین اعلامیه اغماض خود را 
صادر کرد. مقاصد او هر چه بوده باشند. این سند مقام مهمی در تاریخ 
رواداری دارد. این فرمان تمام قوانین جزایی مربوط به دین را لغو, و تمام 
آزفونهای مذهبی. را منسوخ کرد ازادی عبادت را به همگان اعطا, و دخالت 
در مجامع مذهبی سلیم را منع کرد. تما کجانی کسه ساسا ان 
مذهبی زندانی بودند. ازاد شدند. این فرمان حتی از اعلامیه های نظیر 
خود, که از طرف چارلز دوم صادر شده و ازمونهای مذهبی را محدود به 
خواستاران مقامات دولتی کرده و عبادت کاتولیک را فقط در خانه ها مجاز 


تاخته بوونون فر آشر بر فته. نون در آن فرمان به کلیسای رسمی اطمینان 
داده شده بود که شاه حفاظت تمام حقوق قانونی ان را همچنان ادامه 
خواهد داد. اينکه آن اقدام که تمام محدودیتهای مقرر از طرف پارلمنت را 
ازشان رک اغاان حفیجی: غلبم بارامت بو مار اه اس 
بود. اگر پارلمنت به شاه اجازه میداد که تمام قوانین ۳ را لغو کند, جنگ 
داخلی میبایست بارتذر کر آغاز شود. 
فالیفاکمرم کم.در آن ناه درحشاتترین مق انکلسات وم با تک وال 
بت اما ت: توا تامهای ی تاسار ای واره کت رات 
7 این رشاله موفعترین انز عصر‌بود." از پرونستا نها خواشت که به 
این موضوع توجه کنند که تساهلی که اکنون به آنها اعطا شده, از شهریار 
وفادار به کلیسایی است که مدعی لغزش ناپذیری است و رواداری را به به 
هیچ وجه روا نمیبیند. آپا توافق بادوامی میان آزادی وجدان و یک کلیسای 
لغزشناپذیر ممکن است چگونه "ناسازگاران" میتوانند به دوستان جدید 
خود, که تا درون آنها را بدعتگذار 
ار نخ هدن خلد و۶0 (عصر وی از ده وه رود 
میخواندند, اعتماد کند "چند روز پیش پسران بلیعال 1 بودید, امروز 
فرشتگان نورید. " بدبختانه کلیسای انگلیکان درباره پسران بلیعال با رم 
توافق کرده بود و در بیست و هفت سال اخیر "ناسا زگاران" " را مورد چنان 
آزازهایی فراز دادم:بود که.ممکن نفد انهارا از قبولن آزادی, حتی از دست 
کاتولیکها, معذور بدارد. مقامات روحانی کاتولیک در ات۳ با پرسبیتریان: 
پیرایشکران ۵ کهیگر‌ها ساب کودنی ار آنان تفاضا ندید که آغماحر فعلی 
را رد کنند, و به ایشان وعده دادند که به زودی رواداریی برقرار خواهد شد 
که بویت تارلتت و کلیساه سین ری ری ار "ناسا نان 
نامه های تشک آمیزی ۳ شاه فرستادند: اکثریت بیطرف ماندند: و وقتی 
که روز تصمیم فرا رسید. شاه را طرد کردند. 
جیمز راه خود را ادامه داد. دانشگاه های انگلستان در چند سال گذشته از 
معلمان و دانشآموزان اطاعت از کلیسای انگلیکان را خواستار بودند. 
اعطای درجه دانشگاهی به یک دانشجوی لوتری و درجه دانشگاهی 
افتخاری به یک دیپلمات مسلمان از موارد استثنایی بودند: اما روحانیان 
انگلیکان فکر میکردند که آکسفورد و کیمبریج موظف به تربیت اشخاص 
برای کلیسای انگلیکانند و تصمیم گرفته شد که هیچ کاتولیکی رنه آن دو 
دانشگاه رام ندهند. برای شکستن این سد, جیمز نامه تحکمآمیزی به 
معاون دانشگاه کیمبریج نوشت و به او دستور داد که یک راهب بندیکتی را 
که میخواست لیسانس بکیزد از سو گند وفاداری به کلیسای انگلیکان معاف 
سازد. معاون دانشگاه از اجرای اين دستور ابا کرد و در نتیجه, به فرمان 
کمیسیون کلیسایی, معلق شد: دانشگاه هیئتی را که ایک بیوتن نیز جزو 


آن بود, فرستاد تا وضع آن دانشگاه را به شاه توضیح دهد: راهب مورد 
بحث قضیه راء با صرفنظر کردن از تقاضای خود, خاتمه داد (1687). در 
همان سال. شاه برای ریاست کالج مگدلن, در دانشگاه آکسفرد. مردی را 
که معلومات درستی نداشت, اما دارای گرایش کاتولیک بود, توصیه کرد: 
اعضای دانشکده از انتخاب او خودداری کردند. پس از مناقشه بسیار. جیمز 
کاندیدای دیگری را که کمتر قابل اعتراض بود پیشنهاد کرد. این شخص 
اسقف پارکر انگلیکان بود که خود عضویت دانشگاه آکسفرد را داشت. 
هیلت برگزینندگان او را نپذیر فتند, به فرمان شاه اعضای آن هیئت را 
بیرون کردند و اسقف پارکر را با زور بر مسند ریاست نشاندند. 

هر چه جیمز خود را بیشتر به مشاوران کاتولیک میسپرد. بر نفرت مردم 
نسبت به او افزوده میشد. محبت او درباره پدر مقدس : بنتو نمقذفن بتتر, آن 
قدر زیاد بود که پیوسته مزاحم پاپ میشد تا او را و و حتی کاردینال 
کند: اینوکنتیوس از این کار امتناع ورزید. در ژوئیه 1687, جیمز ان یسوعی 
بویا اما تفر وا راکو صورای سین کب سا اد اسان کات ایک 


سبت به 


1 اين کلمه در "عهد عتیق" به معنای "گناهکاران و پست فطرتان که از 
خدا نمیترسند و از انسان نیز شرم ندارند" امده است.-م. 
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جنونامیز بودن آن اقدام اعتراض کردند, اما جیمز عجله داشت که مسائل 
را هر چه زودتر با زور حل کند. اکنون شش تن کاتولیک در شورا عضویت 
داشتند. و لطف شاه به آنان باعثت شده بود که دارای قدرت و نفوذ 
فوقالعاده باشند. در 1688 چهار اسقف کاتولیک برای حکومت بر کلیسای 
کاتولیی دود انکلستان.تتضوب سشدتد مر تزای. هر یک او آنان-مترری 
سالیانهای به مبلغ 1,000 پوند تعیین کرد: در حقیقت کاتولیکها اکنون در 
مزایای یک کلیسای مورد پشتیبانی دولت با انگکلیکانها سهیم بودند. 
در 25 آوریل 8 جیمز "اعلامیه اغماض" ۳ که سال پیش منتشر کرده 
بود, بار دیگر انتشار داد و تاکید نامهای از خود بر آن افزود تا تصمیم خویش 
را دایر بر تامین "ازادی عقیده برای همیشه" " برای تمام انگلیسیها تنفید 
کند. از آن پس؛ ترفیع در مقامات دولتی؛ , بدون توجه به ایمان؛ با لیاقت 
تین داشت: او پیشبینی کرد که تقلیل دشمنی مذهبی بازارهای جدیدی 
به روی تجارت انگلستان خواهد گشود و بر رفاه ملت خواهد افز ود. از 
اتباع خود خواست که خصومت را کنار گذارند و اعضای پارلمنت بعدی را 
اعلامیه, که نسبت به نسخه قبلی بسیار مفصلتر بود. شورای خصوصی 
دستورهایی برای تمام اسقفان فرستاد تا با روحانیان تابع خود ترتیبی برای 


خواندن آن در 20 پا 27 مه در حوزه های کلیسایی سراسر انگلستان 
بدهند. چنین استفادهای از روحانیانِ برای برقراری ارتباط با مردم در 
چندین مورد سابقه داشت. اما هیچگاه تا اين حد برای کلیسای رسمی 
زننده نبود. در 18 مه, هفت اسقف انگلیکان, عریضهای به شاه دادند به 
این مضمون که به حکم وجدان نمیتوانند به روحانیان تابع خود خواندن آن 
اعلامیه را توصیه کنند, و دلیلشان این بود که اجرای و این اصل 
که قوانین مصوب پارلمنت باید فقط با موافقت پارلمنت ه معلق شوند 
منافات دارد. جیمز پاسخ داد که عالمان الهی خود آنها همواره در وعظهای 
خویش از لزوم اطاعت از شاه به منزله رئیس کلیسا سخن گفتهاند و در 
اعلامیه چیزی که معارض با وجدان کسی باشد وجود ندارد. او وعده داد که 
به عریضه آنها رسیدگی کند و ضمنا اظهار کرد که اگر تا روز بعد جوابی 
نشنیدند, باید از امر او اطاعت کنند. 

بامداد روز بعد, هزاران نسخه از ان عریضه در خیابانهای لندن فروخته 
شدند, در حالی که خود ان هنوز مورد بررسی شاه بود. جیمز احساس کرد 
که این موضوع کاملا برخلاف نزاکت است و عریضه را به دوازده قاضی 
دربار داد: و آنها به او گفتند که طبق حقوق قانونی خویش اقدام کرده 
1 را بیجواب ب‌ گذاشت. 

در 20 مه. اعلامیه در چهار کلیسای لندن خوانده شد و در نود و شش 
کلیسای دیگر, آن را نادیده گرفتند. شاه احساس کرد که اختیارات او مورد 
مسخره قرار گرفته است. فرمان داد که هفت اسقف انگلستان در شور 
حضور يابند. وقتی که ایشان در شورا حاضر شدند, به آنان گفت که باید به 
اتهام منتشر کردن یک هجویه فتنهانگیز محاکمه شوند, معهذا برای اينکه 
انان را فعلا از زندانی شدن نجات دهد, تعهد کتبیشان را 
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برای حضور در دادگاه به مجرد احضار خواهد پذیرفت. آنها پاسخ دادند که 
چون جزو رجال کشورند. به سپردن هیچگونه تعهدی جز قول شفاهی خود 
احتیاجی ندارند. شورا آنها را در برج لندن زندانی کرد. هنگامی که ایشان 
واما قایق ببه ساخل ان سنوی نمر میردند: هرد بر ایشان: بان 9 
برمیکشیدند.. آن اشففان در 29 وراد بوتزن. در داد گاه اختصاضی شاه: که 
او اه تشکیل شده بود محاکمه شدند. پس از 
دو روز محاکمه : پر هیجان, در تا4<ااکه به وسیله ده هزار تن از مردم به 
هیجان آم‌ولندن احاطه شده بود, هیئت منصفه حکم برائت متهمان را 
صادر کر[ دیر سراسر انگلستان پروتستان بانگ شادی برخاست. یکی از 
5لازکاتولیک گفت: "تا انجا که بشر ,به باد..دارده. هر کز خنین فریادهای 
نیت نات و اشکهای شادیی که امروز دیده شد وجود نداشته است." 
خیابانها با آتشبازی روشن شده بودند: جماعات بزرگی از مزدم, در حالی 


و های صیی بانیه کارا و مان را اه موی و 
میدادند و ان پیکره ها را با مراسم پر سرو صدایی میسوزآندند. معلی ان 
حکم برای مردم ساده این بود که مذهب کاتولیک دیگر نباید تحمل شود. و 
برای مرم نسبتا فکور اينکه. برای پارلمنت حق گذراندن قوانینی که شاه 
نتواند آنها را نقض کند احقاق شده است: و نیز اينکه انگلستان در حقیقت 
دارای حکومت مشروطه است نه حکومت فردی مطلقه, هر چند که 
ظواهر بر خلاف ان باشند. جیمز که از شکست خود به اندیشه افتاده بود, 
خویشتن را با طفلی که ملکه در 10 ژوئن؛ یک ماه پیش از وقت مورد 
انتظار, برای او اورده بود تسلی داد, تصمیم گرفت که آن پسر گرامی را 
نسبت به مذهب کاتولیک مخلص و وفادار بار اورد. اين فکر را در سر 
میپروراند که در اينده خودش و فرال[9روز به روز در برابر مخالفتها و 
نومیدیها یک قدم به هدف مقدس خود نزدیکتر خواهند شد یعنی به ان 
سلطنت کهن, با سازش با کلیسای قدیم, در انگلستانی آرام و سازگار و در 
روا ار ار و ما تا اس ی 
مقدس و عام اتحاد یافته است. 


ا(- سقوط از تخت سلطنت 


شاید تولد بیضرشن آن کودک بود که موجب بدبختی شاه شتابزده شد. 
پروتستانهای انگلستان مانند خود جیمز در این مورد شک نداشتند که ان 
دهد و به همان سبب که شاه او را دوست میداشت., از وی میتر سید ند. 
متهم کردند به اينکه در اجرای توطئه خود. برای محروم ساختن مری دختر 
پروتستان شاه از تاج و تخت, آن کودک را خریده و به بستر ملکه بردهاند. 
به امید اس مذهب پروتستان انگلستان, بیش از 
و ی 10۳ او انقلاب دیگری را تدارک 
دیدند. 
اما مری اینک زر ویلیام سوم د/ اورانژ, زمامدار ایالات منحجده بود, : ویلیام 
مغرور چگونه میتوانست خود را به اینکه شوهر یک ملکه است قانع سازد, 
و چرا نمیبایست به همسر خود پیشنهاد شرکت در فرمانروایی را بکند 
گذشته از این او نیز خون شاهان انگلستان را در رگهای خود داشت: مادر 
او مری دیگری بود یعنی دختر چارلز اول. در هر حال ویلیام نمیخواست 
خود را به اینکه شوی ملکه است راضی کند. شاید به اشاره او بود که 
اسقف برنت. که هنگام جلوس جیمز به تخت سلطنت از انگلستان جلای 
وطن کرده و به قاره اروپا رفته بود, مری را تحریض کرد که هر قدر هم 
مقتدر باشد, "در هر امری" از ویليیام اطاعت کند. مری موافقت خود را 
بدین گونه ابراز داشت: "فرمانروایی و اقتدار از آن او باشد: زیرا او 
(مری) فقط مایل بود که شویش از فرمان ,شوهران, زنان خود را دوست 
داشته باشید< پیروی کند و خود مری نیز از این فرمان که , زنان. در هر 
امری مطیع شوهران خود باشید< تبعیت نماید." ویلیام فرمانبرداری او را 
پذیرفت., اما اشاره نجیبانهای را که به ارتباط او با معشوقهاش خانم ویلیه 
شده بود نادیده گرفت. گذشته از هر چیز, فرمانروایان پروتستان نیز 
میبایست ازدواج خود را الوده سازند. 
ویلیام که برای حفظ استقلال هلند و مذهب پروتستان با لویی چهاردهم 
ید, تا مدتی امیدوار بود که بتواند پدر زن خود را به اتحاد با خود علیه 
پادشاه فرانسه, که در کار بر هم زدن آزادیها 2 قوا در اروپا بود 
خانت. کنق: وقتی که این امید زایل شد, او با انگلیسیانی که مخالفت با جیمز 
را رهبری میکردند, مذاکره کرد. او از سازمان قوایی که به رهبری مانمث 
در خاک هلت علیهباد‌شاه انکلستان تشکیل. شده. بوده خشم بوشیده و به آن 


اجازه داده بود که از یک بندر هلندی بلامانع عازم انگلستان شود. وی از این 
میترسید که جیمز نقشه سلب صلاحیت او را از جانشینی خود بکشد: بدیهی 
است وقتی که برای شاه پیسری به جهان میاند: حق جانشینی مری به 
وضوح منتفی میشد. در اوایل 1687 ویلیام اورهارد وان دایکولت را به 
انگلستان فرستاد تا با سران پروتستان تماسهای دوستانه برقرار کند. [ 
فرستاده با نامه های مساعد از مارکوئس او هالیفاکس, اسقف کامپتن 
ارلهای شروزبری بدفرد, کلرندن (پسر صدر اعظم سابق), دنبی, وعدهای 
دیگر بازگشت. مضمون نامه ها به قدری مبهم بود که مدرکی برای اثبات 
خیانت به دست نمیداد. اما حاوی وعده پشتیبانی شدید از ویلیام برای 
تصاحب تخت و تاج بود. در ژوئن 1687 کاسیار فاخل. زمامدار کل هلند, 
نامهای منتشر کرد که نظرات ویلیام را درباره رواداری رسما شرح داده 
بود: ستادهاودر آزادی عبادت و مذهب را برای همه خواستار بود, اما با 
الفای "قانون ازمون" ر که تفویض مشاغل دولتی را به پیروان مذهب 
انگلیکان تایید مینمود. مخالفت میکرد. این اعلام محتاطانه پشتیبانی 
انگلیکانهای برجسته را برای او تامین کرد. وقتی که تولد پسر جیمز احتمال 
نیل به سلطنت انگلستان را برای ویلیام از میان برد, 
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تخت و تاج را تصاحب کند. دعوتنامه مزبور (30 ژوئن 1688) به امضای 
این کسان رسیده بود: دوازدهمین ارل او شروزبری. نخستین دیوی او 
دونشر, ارلهای دنبی و سکاربره, دریا سالار, ادوارد راسل (پسر عم ویلیام 
راسل که در 1683 اعدام شد), هنری سیدنی (برادر الجرنن). و اسقف 
کامپتن. هالیفاکس دعوتنامه را امضا نکرد و گفت که مخالف اساسی را 
ترجیح میدهد/ اما بسیاری از دیگر کسان, 1۳9 ساندرلند و جان چرچیل 
(که هر دو در آن هنگام در خدمت جیمز بودند)] درباره 99 خود برای 
ویلیام پیام اطمینانآمیز فرستادند. امضاکنندگان تشخیص میدادند که 
دعوتشان خیانت است: آنها عمدا جان خود را در کف گرفته و ثروتهای 
خویش را به این کار خطیر تخصیص داده بودند. شروزبری. که سابقا 
کاتولیک نو اما پروتستان شده بود, املاک خود را به مبلغ 40,000 پوند 
گرو گذاشت و به هلند رفت تا تجاوز به انگلستان را رهبری کند. ویلیام 
نمیتوانست فورا دست به کار شود, زیرا از مردم خودش مطمئن نبود و 
میترسید که لویی چهاردهم در هر لحظه حمله خود را بر هلند تجدید کند. 
ابالات الفاتی. تین از حمله قرانسه. میترستیدند" با این حال, تسبت. به تجاوز 
ویلیام به انگلستان اعتراضی نکردند, زیرا میدانستند که هدف نهایی او 
جلوگیری از دستاندازیهای شاه بوربون است. حکومتهای هاپسبورگ, اتریش 
و اسپانیا, از فرط نفرت نسبت به لویی چهاردهم, کاتولیک بودن خود را 


فراموش. خلع فرمانروایی را که با شاه فرانسه روش دوستانه داشت 
تصویب کردند. حتی پاپ لشکر کشی به انگلستان را با جمله "هیچ مانعی 
ندارد" تصویب کرد. به اين ترتیب, با اجازه دولتهای کاتولیک بود که ویلیام 
پروتستان خلع جیمز کاتولیک را به عهده گرفت. خود لویی و جیمز موجب 
تسریع تجاوز به انگلستان شدند. لویی اعلام کرد که علایق دوستی و اتحاد" 
موجود میان انگلستان و فرانسه او را مجبور خواهد کرد که علیه هر 
متجاوز به انگلستان اعلان جنگ دهد. جیمز, که میترسید آن اعلامیه اتباع 
پروتستان او را بر ضدش متحدتر سازد, وجود چنین اتحادی را انکار. و 
پيشنهاد کمک فرانسه را رد کرد. لویی خشم خود را واگذاشت تا بر 
استراتژیش غالب شود. به ارنشهای خود فرمان داد تا نه به هلند, بلکه به 
آلمان حمله کنند (25 سیتامبر 1688): و مجلس مقننه ایالات متحده, که تا 
مدتی از ترس فرانسه آزاد شده بود, موافقت کرد تا تا وبلیام را بگذارند به 
لشکررکشیی اقدام کند که ممکن بود موجب تصرف انگلستان و تحصیل 
اتحاد ان علیه فرانسه بشود. در 19 اکتبر ناوگان هلند به راه افتاد. این 
ناوگان مرکب بود از پنجاه ناو جنگی. پانصد کشتی حمل و نقل» پانصد 
سرباز سوار, یازده هزار سرباز پیاده. به اضافه عده زیادی از پناهندگان 
هوگنو که از جور و جفای لوبی چهاردهم از فرانسه گریخته بودند. این 
ناوگان به واسطه باد نامساعد به عقب رانده شد و منتظر وزیدن " "تسین 
پروتستان" " ماند: بار دیگر در اول نوامبر به راه افتاد. ناو گروه اتکلنتتنین 
که فامور پیشگیدی از آنشده بوذ بر اثر طوفان براکنده شند..در 
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5 نوامبر که به یاد بود "توطثه باروت" تعطیل بود متجاوزان در توربی, که 
قسمت پیشرفتهای از دریای مانش در ساحل دورستشر است؛ پیاده شدند. 
هیچ مقاومتی در برابر شان ابراز نشد. اما کسی نیز مقدم آنان را گرامی 
نداشت: مردم جفریز و کرک را فراموش نکرده بودند. جیمز به ارتش خود, 
که زیر فرمان لرد جان چرچیل بود, امر کرد که در سالزبری تجمع یابد, و 
خودش در انجا به آن ملحق شد. سپاهیان خویش را چنان در وفاداری 
ستت. به خود تااستوان یافت که تتواننبت: به رزمجویی انا افتماد کند: از 
این رو فرمان عقبنشینی صادر کرد. 

آن شب(23 نوامبر) چرچیل و دو افسر عالیمقام دیگر از ارتش شاه با 
چهار صد سرباز به اردوی ویلیام گربختند. چند روژ بعد شاهزاده جورح 
دانماکی, شوهر آن (دختر جیمز) به فراریان, که روز به روز بر شمارشان 
میافزود, پیوسیت: شاه ناشاد پسر از بازگشت به لندن, دریافت که آن با 
سرا جنینگز, زن چرچیل, به ناتینگم گریخته شوت روحیه آن شاه سابقا 
مغرور با کشف این موضوع که هر دو دخترش از او برگشتهاند درهم 
شکست. او هالیفاکس را مامور کرد که با ویلیام پنجه نرم کند. در 11 


دسامبر خود او پاینخت را ترک کرد. 
هالیفاکس پس از بازگشت از جبهه, ملت را بیرهبر یافت. اما گروهی از 
رجال او را به ریاست یک دولت موقت منصوب کردند. در سیزدهم آن ماه 
از جیمز پیامی دریافت کردند که خبر اسارت او را در فورشم واقع در کنت 
میداد. سپاهیانی برای نجات او فرستادند. و در شانزدهم ماه شاه 
سرافکنده به کاخ وایتهال وارد شد. ویلیام, که به سوی لندن پیش میامد. 
چند نگهبان هلندی با دستورهایی فرستاد که جیمز را به راچیستر ببرند و در 
آنجا او رآ بگذارند تا فرار کند. این کار انجام گرفت و جیمز به دامی که 
برای او گسترده شده بود افتاد و انگلستان را به سوی فرانسه ترک کرد 
(23 دسامبر). او سیزده سال دیگر پسی از سقوطش زندگی کرد. اما 
انگلستان را دیگر ندید. ویلیام در 19 دسامبر به لندن رسید. او با ثبات 
قدم, احتیاط, و میانهروی از فتح خود استفاده کرد و به شورشی که در ان 
پروتستانهای لندن خانه های کاتولیکها را غارت میکردند و میسوزاندند پایان 
داد. به تقاضای حکومت موقت. لردها, اسقفان و اعضای سابق پارلمنت را 
در کاونتری به اجلاس خواند. "مجمع", که در اول فوربه 1689 در آنجا گرد 
آمد, اعلام کرد که جیمز با فرار خود از سلطنت استعفا کردهاست. پيشنهاد 
کرد که مری ملکه شود و ویلیام را نایبالسلطنه خود سازد: ان دو این 
پيشنهاد را پذیرفتند (13 فوریه). اما "مجمع" این پیشنهاد را با "اعلامیه 
حقوق" توام ساخت, که بعدا در 16 دسامبر به عنوان "بیله حقوق" از 
پارلمنت گذشت و (هرچند صراحتا مورد قبول ویلیام واقع نشد) به صورت 
یک قسمت حیاتی از قانونهای مدون کشور درامد: 
جیمز دوم, شاه سابق ... کوشش کرد که مذهب پروتستان و قوانین و 
آزادیهای این سرزمین را با وسایل زیر واژگون و ریشهکن کند. 1 اختیار 
کردن و به کار بردن قدرتی که به قوانین بیاعتنا بود و بدون اجازه پارلمنت 
انها را معلق میکرد و بلا اجرا میگذاشت: ... 
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کین یک دادگاه دولتی برای دعاوی کلیسایی": 4 کسب پولهایی 
0 ارت او سای ای ی ره 
روشی غیر از آنچه از طرف پارلمنت تصویب شده بود. 5 تشکیل و 
نگاهداری یک ارتش دایمی ۰ بدون موافقت پارلمنت: 
7 تعقیبهایی در دادگاه اختصاصی شاه برای 0( 
پارلمنت قابل تشخیصند ... همه اینها صریحا و مستقیما مخالف قوانین و 
اساسنامه ها و از آدیهای شتاخته شندم این سر رمینند بر 
بنابراین, با داشتن اطمینان کامل از اینکه ... امیر اورانژ پارلمنت را از 
نقض قوانینش, که در اینجا تنصریع شد, و همچنین از تمام کوششهای 
دیگری که بر ضد مذهب و حقوق و آزادیها ممکن است به عمل آیند, حفظ 


خواهد کرد. اعضای مجلسین اعیان و عوام. که در وستمینستر اجتماع 
کردهاند, تصمیم گرفتهاند که وبلیام و مری, امیر و شاهدخت اورانژ, شاه و 
سوگندهایی را که در زیر ذکر خواهند شد تمام کسانی که ممکن است به 
موب قانون از آنها سوگند وفاداری و تفوق خواسته شود ادا کنند: من 
تتنو کنن ناد میکنم که ار ضمیم فلت این این سر آوار لفن اس که افتر ان 
تکفیر شده یا محروم شده به وسیله پاپ یا هر صاحبمقام حوزه روحانی رم 
ممکن است به دست اتباع خود یا هر شخص یا جماعت دیگری خلع پا کشته 
شوند, منفور میدانم و به عنوان امری کفرامیز و ارتدادی ترک میکنم. و 
اعلام میکنم که هیچ شهریار. شخص, نخست کشیش, کشور یا فرمانروای 
خارجی صلاحیت. قدرت. سلطه ... .يا اقتداری ... در این قلمرو ندارد. پس 
خدا| مرا یاری دهد. ... و چون 7 ۱ شده است که 
حکومت یکی از ی پاپ. شاه, يا ملکهای که با یی فرد هوادار پاپ 
ازدواج کرده باشد مخالف ات و رفاه این سرزمین پروتستان ارتتزت: 


مجلسین یاد شده اعیان و عوام باز هم استدعا دارند که این موضوع مقرر 
شود که هر کس یا کسانی که با حوزه روحانی یا کلیسای رم سازش کنند یا 
ارتباط داشته باشند, يا به مذهب پاپ گرایند, یا با یک هوادار پاپ ازدواج 
کنند باید برای هميشه از ورائت. تصاحب, يا بهرهمند شدن از سلطنت و 
حکومت این سرزمین محروم, و فاقد اهلیت قانونی شوند. . 

ات لاه تاکن هس شام آمامفی ان یی هی کف انکشتان 
پروتستان آن را "انقلاب با شوم" نامید: اظهار صریح تفوق قانونی 
پارلمنت که تا آن هنگام چهار شاه استوارت با آن معارضه کرده بودند: 
حمایت از شارمندان در مقابل خودکامگی حکومت: و نیز محرومیت 
کاتهلگفهای راز مالک نودن خت مشام انکلسان یا سر کت کر ار ها 
امر مهمی که از حیث اهمیت پس از این نتایج قرار داشت تحکیم قدرت 
دولت در میان اشراف صاحب زمین بود: زیرا انقلاب از طرف نجبای بزرگ 
آغاز شده و به وسیله نجبای درجه دوم صاحب زمین» که در مجلس عوام 
نماینده داشتند, ادامه پافته بود در حقیقت سلطنت "مطلقه" به واسطه 
"حق الاهی" به یک اولیگارشی ملکی تبدیل شده بود که میانه روی و 
پشتکار, مهارت در حکومت. همکاری با سلاطین صنایع و بازرگانی و 
اقتصاد, و معمولا بینتوجهی به افزارمندان و دهقانان 
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از خصایص ان بود. طبقات متوسط فرا دست به نحو قابل ملاحظهای از 
اصات رم هش ‌هاه اسان ارامکو زا ارم بان بافته هن که 
مورد فرمانروایی اولیگارشهای بازرگانی قرار گرفتند. بازرگانان لندن, که 
از یاری به جیمز سر باز زده بودند, به ویليام, در فاصله میان ورود او به 


پایتخت و نخستین دریافت وجوه تصویب شده به وسیله پارلمنت. 
2,۷۵ پوند وام دادند تا او نیا زهایش را بر طرف کند. آن وام موجب 
تحکیم یک قرارداد شفاهی شد: بازرگانان ملاکان را آزاد خواهند گذاشت تا 
بر انگلستان فرمان رانند, اما اشراف فرمانروا سیاست خارجی را متوجه 
منافع بازرگانی خواهند کرد و بازرگانان و صاحبان صنایع را بیش از پیش از 
مقررات اداری ازاد خواهند ساخت. 

در "انقلاب با شکوه" بعضی عناصر ناشکوهمند وجود داشتند. این موضوع 
مایه تاسف بود که انگلستان یک ارتش هلندی را برای نجات مردم خود از 
ظلم فرا بخواند: دختری به خلع پدرش از سلطنت کمک کند: یک فرمانده 
ارتش به متجاوزان بییوندد: و کلیسای ملی در ساقط کردن شاهی شرکت 
کند که قدرت الاهی و مطلق او را در برابر شورش و عدم اطاعت. به 
عنوان امری مقدس. صحه نهاده بود. این موضوع نیز مایه تاسف بود که 
تفوق پارلمنت میبایست به وسیله مخالفت با ازادی مذهبی محرز شود. 
بدیهایی که این مردان و زنان مرتکب شدند با استخوانهای انان مدفون 
شدند: اما خیری که باعث تحصیل ان شدند پس از ایشان به جا ماند و 
رشد کرد, حتی در برقراری اولیگارشی, اساس دموکراسیی را به جا نهادند 
که بعدا با افزایش عده انتخاب کنندگان پدیدار شد. انها خانه فرد انگلیسی 
را قله او ساختند قلعهای که در برابر "گستاخی مقام" و "زورگویی 
ستمگران" نسبتا امن بود و به ان سازش قابل تحسین نظم و ازادی, که از 
خواص حکومت امروزی انگلستان است. تا اندازهای پاری کردند. و همه 
این کارها را چنان انجام دادند که یک قطره خون بر زمین ریخته نشد, جز 
خون دماغهای مکرر شاه ازرده, بیچاره.. بییار و بیخرد. 


ا|[- انکلتیتات در زمان ویلیام سوم . 1702-19 


شاه خدید. این کسان را به عضویت. شور آنی. خصوضی. خود درآورن ویزی* 
رئیس شورا: هالیفاکس, مهردار سلطنتی: ارلهای شروزبری و ناتینگم, 
وزیران کشور: ارل آو پورتلند, خزانهدار مخصوص: ز و گیلبرت برنت, اسقف 
سالزبری. متشخصترین و متنفذترین این مردان جورج سویل بود که 
مارکوئس آو هالیفاکس لقب داشت. وی پسر عم لرد سترفرد بود, که 
توسط پارلمنت طویل اعدام شده بود, وی مقدار زیادی از اموال خود را 
ذر شورنش: فزر تن از ذشت دادم نود اما انقدر ترای. خهد نحاه داشته بود که 
نتواند در حوران ریم کرآمول دز فر آنشه به.ر احتی: ز بت کند: در انجابه 
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یافت و فیلسوف شد: ار بعدا از عالم سیاست گذشت و به مرحله 
دولتمردی رسید, از این جهت بود که فرق میان سیاست و دولتمردی 
کر و و ۱ 
تونایت: "حکوفت نات آمتز کی است. اماء در ایند ٍ ظرافت 
نظری, بسیار خشن نیز هست: و مقصود او از حکومت جهانی 
فرمانروایی بر ملتهاست. 
سیاستگاه با جماعات سروکار دارد. و جماعات هالیفاکس را میترسانند. 
"در عدهای از اشخاص ظلم بسیار وجود دارد, هر چند هیچ یک از افراد آن 
عده بخصوص بدسرشت نیستند ندای خشمنای جماعت یکی از 
خونینترین نداهای جهان است." او از ایام هراسانگیز هواداران پاپ 
هنگامی که اراذل ناس دادگاه ها را به وحشت میانداختند, جان به در برده 
بود. چون مذاهب بسیار را سر گرم کشمکش سودجوبانه یافته بود, از 
بیشتر الاهیات خود دست کشید: بدان سان که برنت میگوید: "به عنوان 
و ی ان ی هرچند غالبا با لحنی صریح به من 
میگفت که چنان نیست و گمان نمیکند که فرد ملحدی در جهان وجود 
داشته باشد: اما اذعان میکرد که نمیتواند هرچیزی را که الاهیون بر جهان 
تحمیل میکنند بپذیرد: در اطاعت از اصول دین. مسیحی بود و تا آنجا که 
میتوانست, ایمان داشت." پس از بازگشت به انگلستان اموال خود را 
دوباره به دست اور تزفتن چنان وسیع به هم زد که توانست با درستی 
انجام وظیفه کند. تا هنگامی که خبر انعقاد پیمان سری دوور را نشنیده بود, 
به شاه خدمت کرد. از حق جیمز برای جانشینی دفاع کرد. اما با الفای 
"قانون ازمون" مخالف ورزید. امیدوار بود که حکومت کاتولیک پس از 


اندک زمانی از میان برود, و وقتی که برای انتقال صلحامیز قدرت سلطنت 
از جیمز دوم به ویلیام سوم در رهبری شرکت کرد, امید خود را تحقق 
بخشید. بی انکه از روشهای حزب بخصوصی پیروی کند, از حس حقپرستی 
خویش متابعت کرد. در اندیشه ها و ژرف اندیشیها نوشت., "نادانی بیشتر 
مردم را به به پیوستن به حزبی وادار میکند, و شرم مانع از این میشود که 
از ان خارج شوند." وقتی که به سبب نقض مقررات حزبی مورد اهانت 
واقع شد, در جزوه مشهوری به نام راه و رسم یک ابنالوقت بدین گونه از 
خود دفاع کرد: 
واژه بیگناه لووت ۱ معنایی بیش ات این بدا که اگر چند تن باهم در 
طرف سنگین کنند, فسما درز اه همان اندازه او طرف دیگر 
کج کند: گویا عقیده ثالثی هم وجود دارد که از آن کسانی است که گمان 
میکنند اگر کشتی راست باشد. بهتر است. 
گاه بیموقع, ولی هميشه فصیح و به طرز خطرناکی بذلهگو بود. وقتی که 
دربار ویلیام سوم 

ره ۹ به 0 تعادل کشتی نیز اطلاق 9 وظیقه 
بر کشتی تکار با و ننیجه از خم شدن 1 به یک سو جلوگیری 
میشود.-م. 
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مورد تهاجم جاهطلبانی واقع شد که ادعا میکردند به انقلاب خدمت 
کردهاند. هالیفاکس با ادای اين جمله: "رم به وسیله غازها نجات یافت., اما 
من به خاطر نمیأورم که هیچ یک از آنها کنسول شده باشد"1 برای خود 
دشمنانی تراشید. وقتی که مجمع خود را به پارلمنت تبدیل کرد و به کاری 
دست زد که آن را نخستین نیازمندی دولت مینامید یعنی به اجرای سوگند 
جدیدی درباره وفاداری و تسلیم به اراده ویلیام سوم نه تنها به منزله 
فرمانروای کشور. بلکه به ِِ رئیس کلیسای رسمی تبسمی بر لبان 
هالیفاکس پدید اورد. این یکی دیگر از شوخیهای تاریخ بود که کلیسای 
انگلیکان, که به مدت یک قرن کالونیها (پرسبیتریان. پیرایشگران, و سایر 
ناسا زگاران) را تعقیب و اذیت میکرد. حال باید یک کالونی هلندی را در 
راس خود بپذیرد. چهار صد روحانی انگلیکان, که به اصل حق الاهی شاهان 
معتقد بودند و به همان جهت نسبت به حق ویلیام به فرمانروایی اعتراض 
داشتند. از ادای سوگند جدید امتناع کردند. اين نابخردها از مناصب روحانی 
خود طرد شدند و فرقه ناسازگار دیگری تشکیل دادند. بسیاری از آن 
روحانیانی که سوگند خوردند این کار را با "تقیه" انجام دادند, که بعدا مایه 


تفریح 2 یسوعیانی شد که در انگلستان مانده بودند. برنت چنین فکر 
میکرد که "دورویی بسیار کسان در امری به این مقدسی به الحاد روز 
افزون بسیار کمک کرد." انگلیکانها. از هر طبقه. وقتی که ویلیام با تسلیم 
به غلیان احساسات در اسکانلند نظام اسقفی را؛ که استوارتها بزور برقرار 

کرده بودند, منسوخ ساخت. تکان خوردند. و بسیاری از انگلیکانها وقتی 
ویلیام را مایل به رواداری دیدند, اندوهگین شدند. ویلیام, که با آیین کالونی 
قدری..باز امدم.نو با خظر انکلیکانهار که .فیکفتند بزستربان. باید. از 
خدمات دولتی پا عضویت در پارلمنت محروم باشند, نمیتوانست مساعد 
باشد. او قبلا رواداری را در ایالات متحده تشویق کرده بود و در دوستیهای 
خود نیز تبعیض مذهبي روا نمیداشت. آیین کالونی قدری برای ویلیام 
اعتماد به نفسی پدید اورده بود که, به موجب ان, او خود را عامل تقدیر 
میبنداشت: بر 9 با این اطمینان میتواننست بدون تعصب بر "ناسا ززکاری" چنان 
بنگرد که گویی آلت آن قدرت مرموزی است که از جنبه شخصی برتر 
است و چیزی است که او با اصطلاحات مختلف "بخت ", "تقدیر" ,یا "خدا" 
مینامید. او در اختلافات مذهبی انگلستان نیرویی مبد ید که اگر تدریجا به 
دوستی تبدیل نميشد. میتوانست ملتی را از هم بگسلد. 

برای شورای خصوصی نهایت زیرکی بود که "قانون رواداری" را به وسیله 
ناتینگم. که فرزند غیور و وفادار کلیسای انگلیکان محسوب ميشد., به 
9 پیشنهاد کرد: طرفداری 


1 در 390 ق م سلتها شبانه به رم حمله کردند, اما صدای غازهای مقدس 
کاپیتول پادگان شهر را بیدار کرد و باعث 9 

موفقیتامیز ان ۳ 
گذشت (24 مه 99 این قانون آزادی عبادت عمومی را برای تمامی 
گروه های که تثلیث و جنبه الهامی کتاب مقدس را پذیرفته بودند مجاز 
میساخت و اصل قلب ماهیت را صریحا نفی میکرد. باتیستها اجازه پافتند 
که تعمید را تا سن بلوغ به تعویق اندازند, و به موجب قانون تصدیق 
قوف سال ۱9 گر اه خصی اند قمل وک را اش یه ند 
کنند. پیروان اونیتاریانیسم و کاتولیکها از رواداری مستئنا شدند. با تنظیم 
لابحه فراگیری, که بعد| در 16099 به پارلمنت تسلیم شد؛ کوششی از 
طرف ویلیام و شورای او برای پذیرفتن گروه های ناساززگار در کلیسای 
انگلیکان به عمل آمد, اما این لایحه تصویب نشد. "ناسا زگاران" هبوز از 
ورود به دانشگاه ها محروم پولک وی ور ور نی که این ون نا ط: 
مراسم انگلیکان میپذیر فتند, نمیتوانستند به عضویت پارلمنت انتخاب. پا به 


مشاغل عمومی گمارده شوند. یک قانون تجدید شده ضد کفر (1697) 
مجازات حمله بر هر یک از ایینهای اساسی مسیجحی را زندان تعیین کرده 
بود. تا 1778 قانون جدیدی برای توسعه آزادی مذهب در انگلستان وضع 
نشد: با اينهمه, رواداری پس از 1685 در انگلستان از هر کشور اروپایی 
دیگر: بجز ایالات منجده؛ زیادتر بود. هرچه انگلستان نیرومندتر میشد و 
خاطرش از نگرانی حمله خارجی یا براندازی داخلی میأسود رواداری عملا 
در آن کشور گسترش و توسعه مییافت. حتی کاتولیکها نیز در زمان ویلیام 
از امنیتی روزافزون بهرهمند شدند. شاه متذکر شد که گر کاتولیکهای 
انگلستان را زیر فشار قرار دهد, نمیتواند اتحاد خود را با کشورهای 
کاتولیک حفظ کند. کشیشهای کاتولیک در حدود ده سال میتوانستند مراسم 
قداس را در خانه های شخصی به جاأ آورند: و اگر در انظار عموم به قدر 
کافی "تقیه" میکردند, مورد ایذا قرار نمیگرفتند. در اواخر سلطنت ویلیام 
(1699), , وقتی که توریها و سختگیران در پارلمنت تفوق حاصل کردند, 
قوانین ضد کاتولیک شدیدتر شدند. هر کشیش کاتولیک که به واسطه 
اجرای مراسم قداس يا اعمال روحانی دیگری محکوم میشد میبایست 
مادامالعمر در زندان باشد. مگر اینکه آن مراسم را در خانه سفیری انجام 
داده باشد, و برای اجرای قانون 100 پوند پاداش به کسی اعطا میشد که 
موجبات محکومیت خاطیان را فراهم اورد. 
همین مبلغ جریمه برای هر کاتولیکی که به تربیت جوانان مبادرت میکرد 
تعیین شده بود. هیچ پدر و مادری نمیتوانست فرزند خود را برای بار امدن 
به ایمان کاتولیک به خارج فرستد. هیچ کس نمیتوانست زمینی را بخرد یا 
ان ببرد مگر پس از ادای سوگند درباره سروری شاه در مذهب و علیه 
قلب ماهیت. تمام کسانی که از ادای چنین سوگندی ابا میکردند ارث خود 
را به نفع دولت از دست میدادند. ویلیام اوتس تایتس را بخشود و 
مستمریی دربارهاش مقرر کرد (1689). کاتولیکهای اور با راه انداختن 
شورشی که هدف. آن باز گرداندن جیمز دوم به 
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بود. موجبات اعمال فشار جدیدی را فراهم کردند. ریچارد تالبت, ملقب به 
ارل آو ترکانل. سی و شش هزار سرباز گرد آورد و جیمز را دعوت کرد که 
از فرانسه بیاید و فرماندهی انان را عهدهدار شود. لویی چهاردهم, که 
برای شاه مخلوع دربار جداگانهای با بودجه سالانهای به مبلغ 600,000 
فرانک ترتیب داده بود و او را در سن ژرمن مستقر کرده بود, حال ناوگانی 
برای او تجهیز, و او را تا برست همراهی کرد و, ضمن بدرود معروف خود, 
چنین گفت: "بهترین آرزوی من برای شما این است که هرگز نتوانم شما 
را ببینم." جیمز با 7 سرباز در ایرلند پیاده شد (12 مارس 
9 تالبت او را تا دوبلن مشایعت کرد., و او یک پارلمنت ایرلندی 


تشکیل داد و آزادی عبادت را برای تمام اتباع وفادار اعلام نمود. پارلمنت 
در 7 مه تشکیل جلسه داد, قانون آزامتن آبزلند ودوا زاسته کرد :و 
فرمان داد که تمام زمینهای گرفته شده از ایرلندیهز از سال 1041 را به 
آنان باز گردانند. ویلیام ژنرال هوگنوی خود, شومبرگ را با دههزار 0 
به ایرلند فرستاد: لویی, با فرستادن هفت هزار سرباز جنگدیده فرانسوی 
به پاری جیمز» به مقابله پرداخت. خود ویلیام در ژوتن 16090 با کشتی به 
ایرلند رفت و جیمز, که سابقا دلیر بود. پس از اینکه نیروهای خود را در 
حال عقبنشینی دید. به دهشت افتاد و با کشتی فرار کرد. بزودی, بار دیگر, 
درس زرمن بود. ۳ 

اگر ویلیام میتواننست بر مبنای "وضع قبل از جنگ" با ایرلندیها صلح کند, 
بسی خردمند میشد, اما رهبران و نیروهای تحت فرماندهی او خواستار 
ریشهکن کردن تمام عناصر شورشگر و تصرف مقداری دیگر از اراضی 
ایرلند شدند. ویليام به انگلستان بازگشت و ارتش خود را به سرپرستی 
گودارت و ان گینکل, ملقب به ارل آو اثلون, 0 شومبرگ با 
پیروزیر خود در بوین جان سپرد. شاه به گینکل دستور داد که برای تمام 
شنورشکرانی. کذ. اسلحه ود را بر زهتن. گذارند کفه. عموفی:. آزادی 
عبادت, و معافیت از سو گند ضد تفوق پاپ را اعلام کند و املاکشان را به به 
انار گرداه کل | این شرای اعان سای اه لیجری را 
فراهم کرد. با انعقاد پیمان لیمریک (3 اکتبر 1691), شورشیان ايرلند صلح 
پیشنهادی ویلیام را در مارس 1692 پذیرفتند. و در مارس 1692, به 
موجب اعلامیه شاهانه, پایان جنگ ایرلند اعلام شد. 

پروتستانهای ایرلند ان پیمان را به منزله وسیله تسلیم به هواداران پاپ 
تقبیح کردند و به پارلمنت انگلستان متوسل شدند. پارلمنت فور| (22 اکتبر 
61() قانونی گذراند که به موجب ۷ هر کسی که بر ضد سروری پاپ 
سوگند نخورد و مخالفت خود را با قلب ماهیت اعلم نکند, از عضویت :دز 
پارلمنت جدید ایرلند, که کاملا پروتستان بود, از رسمی شناختن پیمان 
لیمریک امتناع کرد. وقتی که ویلیام خود را به متحد ساختن اروپا بر ضد 
لویی چهاردهم سرگرم ساخت, پارلمنت دوبلن یک رشته قوانین جزایی 
جدید بر ضد کاتولیکها گذراند که اشکارا نقض صلحنامهای بود که ویلیام و 
مری ان را امضا کرده بودند. 
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مدارس و کالجهای کاتولیک غیير قانونی شناخته شدند: کشیشان کاتولیک 
مورد تبعید قرار گرفتند: هیچ فرد کاتولیک نمیبایست اسلحه حمل کند یا 
اسبی داشته باشد که بیش از پنج پوند بیرزد: و هر وارثه پروتستان چون با 
یک کاتولیک ازدواج میکرد, اموال خود را از دست میداد. مصادره املاک 


ایرلندیها چندان ادامه پافت "که 5بکن زمینی برای تصرف باقی نمانده 
بود". برای کاتولیکهای ایرلند حاکم شدن در دعاوی تقریبا غیر ممکن بود. و 
جنایاتی که نسبت به آنان ارتکاب روا ميشدند غالبا بدون مجازات ۹ 
پارلمنت انگلستان برای تباهی کامل ایرلند, صنعت پشم آن راء, که به حجد 
رقابت با انگلستان رسیده بود, با وضع قوانینی که خروج پشم را از ایرلند 
به هر کشوری جز انگلستان منع مینمود تباه کرد و حتی, با وضع تعرفه های 
سنگین. اين تجارت را عمدا از بین برد (1696). فقر, گدایی, قحطی. و 
بیقانونی شدید سراسر جزیره را در خارج پیل انگلیسی فرا گرفته بود. 
شصت سال پس از انقلاب باشکوه, نیمی از جمعیت کاتولیک, که در 1688 
نزدیک به یک میلیون نفر میرسید, مهاجرت کرد و به این ترتیب بهترین 
مردم ایرلند به سرزمینهای خارج رفتند. 

در انگلستان تمام طبقات اقتصادی, بجز طبقه پرولتاریا و دهقانان 
سعادتمند شدند. کارگران نساجی از رقابتهای خارجی و اختراعات زیان 
دیدند, در 1710 جوراببافان به واسطه پیدایش دستگاه های جوراببافی و 
استفاده صاحبان آن دستگاه ها از شاگردان کم مزد, اعتصاب کردند. اما 
میزان محصولات ملی بالا رفت: ما میتوانیم این موضوع را از حد متوسط 
عایدات سالانه دولت, از ۱00,000 پوند در قرن شانزدهم به 7,500,000 
پوند در قرن هفدهم, دریابیم. این افزایش تا اندازهای از تورم اما به طور 
عمده از توسعه صنعت و تجارت خارجی حاصل شد. 

جنگیدن با لویی چهاردهم در کار تشکیل ارتشهای بزرگ بود. مالياتها به حد 
بیسابقهای افزایش یافتند. ولی باز هم پول بیشتری لازم بود. در ژانوبه 
ِ_ چارلز مانتگیو, اولین ارل آو تاه با سمت لرد زانهد ار 
وعده بود هر سال هفت درصد سود ان او تحریض, و بدین 
سان مالیه دولت را منقلب کرد. در اواخر سال 1693, چون مخارج به 
طرز خطرناکی بر عواید فزونی داشت. عدهای از بانکداران حاضر شدند 
مبلغ 1,200,000 پوند با سود هشت درصد به دولت وام دهند, و محل این 
وام از افزایش مالیات بر کشتیرانی تامین شد. فکر این وام مشترک سه 
سال پیشتر توسط ویلیام پترسن پیشنهاد شده بود. مانتگیو حال رسما از 
از سوابق معمول در دولتهای جنووا, ونیز, و هلند) خود را در سازمانی به 
نام "روسا و شرکای بانک انگلستان", که در 27 ژوئیه 1694 به ثبت 
رسید, متشکل ساختند. انها پول را با ربح چهار و نیم درصد از منابع مختلف 
قرض کردند: 
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با هشت درصد سود آن را به دولت وام دادند: و با عهده دار شدن کلیه 
وظایف یک بانک, منافع اضافی نیز بردند. بانک انگلستان. که بدین گونه 
تشکیل شده بود, به دولت وامهای دیگری داد و در 1696 انحصار چنین 
وامهایی را از دولت دریافت کرد. پس از فراز و نشیبهای بسیار, آن بانک 
عامل مهمی در ثبات شایان توجه دولت انگلستان از زمان ویلیام و مری تا 
امروز شد. در 1694, اسکناس با پشتوانه ودیعه ها, و قابل پرداخت به طلا 
به محض تقاضاء به منزله پول قانونی پذیرفته شد: این نخستین پول کاغذی 
در انگلستان بود.1 مانتگیو با اصلاح پول فلزی (1696) لیاقت خود را در 
شغل خزانهداری محرز ساخت. سکه های خوب زمان چارلز دوم و جیمز 
دوم اندوخته, دوب؛, پا صادر ميیشدند, در حالی که پولهای زمان الیزابت و 
جیمز اول, که از کناره هایشان چیده شده پا به واسطه کثرت استعمال 
فر سوده شده بودند, صورت پول نو نداشتند و قدرت خرید و قسمت مهمی 
از ارزش ظاهری خود را از دست داده بودند. مانتگیو دوستان خود جان 
لاک آنزی نیوتن وجان سامرز را نزد. خود خواند تا برای انکلشتان: هل 
رایج ثابتتری تدبیر کنند. ایشان سکه های جدیدی با دوره زنجیرهای طرح 
کردند که چیدن اطرافشان غیر ممکن باشد: آنگاه سکه های قدیم را با 
قیمت اسمی آنها جمع آوری کردند: دولت زیان این امر را متحمل شد و 
انگلستان دارای پول رایجی شد که سرمشق و مایه رشک سایر کشورهای 
اروپایی قرار گرفت. در 1699 بورس لندن باز شد و دورهای از معاملات 
ضالهه آغاز گشت که "شرکت دریای جنوب" را به وجود آوزد (1711) و 
نات آن را ترکاند (2.)1720 در 1688 ادوارد لوید در یکی از قهوهخانه 
های لندن بنگاه بیمهای تاسیس کرد که اکنون با سادگی مباهاتآمیزی لویدز 
نامیده ميشود. در 1693 ادمند هاله نخستین جدولهای مرگ و میر را منتشر 
کرد. تمام این تحولات مالی موید نقش رو به توسعه منافع پولداران در 
امور انگلستان, و نماینده اهمیت روزافزون سرمایهداران یعنی 
تهیهکنندگان و اداره کنندگان سرمایه در بریتانیا بودند. بر فراز اقتصاد رو به 
تولتتفه: نبرد سیاسی یا کشمکش بر سر قدرت بین توریهای صاحب زمین / 
ویگهای سودجوء همچنین بین انگلیسیها و اروت با توطئه هایی که 

برای کشتن ویلیام چیده ميشدند و نقشه هایی که برای بازنشاندن جیمز به 
تخت سلطنت طرح کت ند تشدید شده بود. ویلیام به امور داخلی 
انگلستان دلبستگی نداشت. بلکه آن کشور را بیشتر بدان جهت تسخیر 

1 نخستین پول کاغذی که در تاریخ از انتیاد شندم اشنت در فرن هفتم. دز 
دوران سلسله "تانگ" در چین منتشر شد. مارکوپولو در 1275 چنین پولی 
را در چین دید و کوشید تا آن را در ایتالیا نیز معمول کند., اما از کوشش 
خود نتیجهای نگرفت. سوئد در 1656 و مهاجرنشین ماساچوست در 


0 ول کاغذی را مورد استفاده قرار دادند. 

2 این شرکت در 1711 توسط شخصی به نام رابرت هارلی تشکیل شد تا 
تجارت انگلستان را با آمریکای جنوبی و جزایر اقیانوس کبیر مختصرا انجام 
دهد. طرحهای این شرکت به مناسبت کامیابیهای زودگذرشان که در دوام 
به خباب روی اب شبیه بودند به (حباب ذریای جنوب) مشهور شدند و 
"ترکاندن حباب" کنایه از همان موفقیت زود گذر است که در ننلیجه 
معاملات مالی یکباره از میان رفت. 2۰م. 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 366 

کرده بود که آن را با وطن خود و سایر ممالک بر ضد لویی چهاردهم در یک 
صف قرار دهد, به قول هالیفاکس, او "انگلستان را در راه خود به فرانسه 
گرفته بود." وقتی انگلیسیان تشخیص دادند که ویلیام جز این موضوع 
شوری در سر ندارد. محبوبیت او بکلی از میان رفت. وی شاهی 
دوستداشتنی نبود. همان گونه که در صدور فرمان نابودی قبیله مکدانلد در 
گلنکو, که وفاداری_ خود را دیر اعلام کرده بودند, نشان داد (1692), 
میتوانست در ستمگری خونسرد باشد. "در اجتماعات ساکت و عبوس 
بود", زیر| انگلیسی را به اشکال صحبت میکرد. به زنان چندان اعتنایی 
نداشت و ادا سر میزش خوب نبود, بدان گونه که زنان لندن او را 
"خرس پست هلندی" مینامیدند. خود را در گروهی از نگهبانان و ملازمان 
هلندی محاط کرده و عقیده خویش را در این مورد که هلندیها در قابلیت 
اقتصادی, قضاوت سیاسی و خصال روحی از انگلیسیها برترند پنهان 
نمیداشت. او نمیدانست که بسیاری از نجبا مخفیانه سر گرم مذاکره با 
جیمز دوم هستند. فساد را در اطراف خود چندان شایع میدید که خود نیز به 
فساد گرایید و اعضای پارلمنت را مانند مالالتجاره میخرید 

هر چیز که برای جلوگیری از قدرت خاش امساد کس تن سودمند بود به 
نظر او خوب هیآد: چون امور داخلی را به وزیران خود واگذار کرده بود 
دوره قدرت وزیران (1695) و " کابینه ها"یی که اعضای آن در عمل و 
مسئولیت اشتراک داشتند و تحت سلطه یک نفر معمولا لرد خزانهدار بودند 
آغاز شد. در 1697 توریها, که دشمنان او بودند, در انتخابات پیروز شدند. 
آنها قدرت او را چندان محد ود کرده و درباره سیاست خارجیش آن قدر 
بدگمان بودند که او به فکر استعفا افتاد (1699). اما در لحظهای که تن دو 
تا شده و تنگ نفس گرفته و مسلولش را به راحت ابدی میسپرد (8 مارس 
۵2 ) خود را میتوانست با این فکر تسلی دهد که انگلستان را سرانجام 
به شرکت مصممانه در "اتحاد بزرگ" وادار کرده است(1801) اتحادی که 
بعدا, یس از دوازده سال کشمکش. شاه بزرگ بوربون را به زانو درآورد, 
افتقلال. ارمیای پرفستان. را تخات داوم ۵ انکلستان وا انا کذاشت. زا 
قدرت خود را در سراسر جهان بسط دهد. 


۷- از؟ نگلستان در تنظفت هه ان 


مرگ ملکه مری در 1605 خواهر او آن را وارث سلطنت ساخت. آن چون 
در خطر و اغتشاش بار امده بود, دختری ترسو, در اخلاقیات پاک و منزه. 
ساده ذهن و قوی احساس شده بود و تسلی و شجاعت را در دوستی 
مخلصانه و خاضعانه ملازم زمان کودکی خود میجست. این شخص زنی بود 
سرزنده, خندان, شکاک, مثبت., و با اعتماد, به نام سرا جنینگز. سرا, که پنج 
سال بزر کتر از آن بود, در سال 1678 با جان چرچیل ازدواج کرد و آن در 
3 به همسری جورج, 
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شاهزاده دانمارکی, درامد. هردو ازدواج سعادتمند بودند. اما در صمیمیت و 
محرمیت ان دو زن خللی وارد نیاوردند. ان در روابط خود با سرا تشریفات 
را کنار گذارد و او راء که (حال همدم خوابگاهش بود), به شوخی "خانم 
فریمن" " مینامید و اصرار داشت که سرا هم او را نه "شاهدخت", بلکه 
"خانم مورلی" بخواند. وقتی که شوهران آن و سراء برای پیوستن به 
ویلیام, جیمز را رها کردند, آن ناچار شد که بین پدر و دوست خود یکی را 
انتخاب کند. مهر او به شوهر و دوستش وی را واداشت که به ناتینگم 
برود(26 نوامبر 8)- 19 دسامبر, او و سرا به لندن و به نزدیک شاه 
تحاته باز گشتند. آن هرگز نتوانست ویلیام سوم را دوست بدارد. وقتی که 
ویليا: .هلک پذر آن دا به یکی. از دوستان: خود داهه ان که آدعایی. بر 
قسمتی از آن ملک داشت, خود را اهانتزده و رنجیدهخاطر یافت. تا 1691 
از نظر احساسات وضعی پید | کرده بود که آرزوی باز گشت پدرش به 
سلطنت را میکرد. وبلیام بحق بر چرچیل (که ارل آو مارلبره شده بود) و 
زنش کمان میبرد که در توطئهای با شاه مخلوع همدست هستند. ملکه 
مری به آن فرمان داد که سرا را از جرگه ملازمان خود خارج کند. آن از 
اجرای فرمان سر باز زد. صبح روز بعد (ژانویه 1692) ارل آو مارلبره از 
شغل خود معزول شد و او (ارل) و سرا از دربار طرد شدند. ان, که 
نمیخواست از دوست خویش جدا شود در معارضه با شاه و ملکه, کاخ 
وایتهال را ترک کرد ۳ در سیون هاوس با سرا زندگی کند. در 4 مه 
سرا وی راغالبا در انجا میدید و پيشنهاد 
فیکرد که برای ارام کردن ملکه ارتباط خود را با آن قطع کند. با شنیدن 
این خبر, آن به او چنین نوشت: ۱ 
اخرین بار که او ]اسقف ووستر[ اینجا بود. به او گفتم که شما چندین بار 
میل ترک مرا داشتهاید ... . من بار دیگر به خاطر عیسای مسیح تقاضا 
میکنم که چنین چیزی را نزد من عنوان نکنید و مطمئن باشید که هرگاه به 


کار ظالمانه ترک کردن من اقدام کنید, از آن لحظه به بعد حتی یک ساعت 
هم روی خوش نخواهم دید. و چنانچه این کار را بیرضای من بکنید (و اگر 
من رضا دهم, هرگز پایم به بهشت نرسد), خود را در کنجی زندانی خواهم 
کرد و هرگز دنیا را نخواهم دید, بلکه هرجا باشم, همانجا زندگی خواهم کرد 
تا از خاطر نوع بشر بروم. 

چون مدارک مربوط به شرکت مارلبره در هر توطئهای که ممکن بود 
مربوط به بازگرداندن جیمز به سلطنت باشد محور سازندم اتهام نبود, 
ویلیام, که به سرداران خوب احتیاح داشت. او را آزاد کرد. هنگامی که آن 
در سیهشت سالگی ملکه شد؛ علاقه او به اخلاق موب وفاداری و تنهایی 
خوی درباری انگلستان را تغییر داد. سورچرانان دیگر راهی به آن نداشتند 
و با ناخشنودی به قهوهخانه ها و روسپیخانه ها روی اور درد ادیسن اخلاقی 
جانشین راچیستر فتنهجو شد, و ستیل قهرمان مسیحی را نوشت. اجتناب 
ان از تتئاتر و نمونه زندگی او تا حدی در اصلاح وضع 
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تثاتر موثر واقع شد. او تقوای خود را با تحویل سهم شاه از "نوبر" و 
عشریه ها به کشیشان فقیر کلنتا ی رسمی نشان داد(1704): 
اين "بخشش ملکه آن" هنوز هم هر ساله از طرف دولت انگلستان تادیه 
میشود. او تقریبا هر سال بچه میاورد, اما همه بجز یکی در کودکی مردند: 
هیچ فرزندی برای او نماند: و روح او با داغهای بسیار غمگین شده بود. اگر 
ان در تعیین سیاست ملی مختار میبود, با فرانسه صلح میکرد و پسر پدر 
فقید خود را, همان طور که خود ان پسر ادعا میکرد, به نام جیمز سوم به 
رسمیت میشناخت. اما اراده محکم ویلیام سوم انگلستان را به اتحاد بزرگ 
کشانده بود: مردی که در اندرزهای سیاسی بر او مسلط بود یعنی مارلبره, 
که او رتبهاش را بزودی پس از نیل به سلطنت از ارل به دوک ارتقا داده 
بود او را ترغیب کرد که ده سال با ناشادعانی در وضعی فرمانروایی کند 
که سراسر آن مدت جنگی خونین و پرخرج بود. آن هنوز زیر نفوذ دوست 
خود, بود. که اکنون دوشس, رئیس جامهخانه, و ناظر خزانه خصوصی یعنی 
و نفوذ معنوی و روحی خود 7 بر آن کار تیه تا بر ثروت شوهر خود 
بیفزاید. مارلبره به فرماندهی کل نیروهای زمینی منصوب شده و بنا به 
توص او دوستش سیدنی گودالفین وزیر خزانه داری شده بود زیرا| 
گودالفین به طرزی غیر طبیعی شرافتمند و نیز در امور مالی خبره بود و 
میشد در مورد پرداخت فوری پول به رهبران ارتش, که سربازانشان 
شجاعت خود را با مواجب خویش تطبیق میکردند. به او اعتماد کرد. ذکر 
اه یت و 1 
خزانهداری انگلستان» مردی فقیر از دنیا رفت. 


داچس او مارلبره زیرک او را بهترین مردی" " میدانست که تا کنون 
زیستهاست." به هر حال, او اوقات فراغت خود را وقف جنگ خروس؛ 
متتانقه آنییدوانت .مان کردم نوف که دی آن-.زهان. کاهانی کوج ه 
نزدیک به فضیلت شناخته ميشدند. 

آزادی آن از هوش و خرد به وزیران اجازه داد تا مقدار زیادی از اختیارات و 
ابتکاراتی را که پارلمنت برای سلطنت باقی گذاشته بود به خود تخصیص 
دهند , : جنگهای سیاسی پس از او (جز در سلطنت جورح سوم) بیش از آنچه 
بین پارلمنت و شاه باشد, میان پارلمنت و وزیران بود. در 1704 اشخاص 
جدیدی وارد وت او شدند: رابرت هارلی به عنوان وزیر کشور, و هنری 
سین جن به عنوان وزیر چنگ. این هردو نامشان در تاریخ ادبیات آمده 
است : هارلی به منزله کارفرمای دفو و سویفت: و سینجن با لقب خود. 
وایکاونت بالینگبروک کسی است که در یوپ و ولتر نفود داشته و خود او 
نگارنده مقالات مشهور نامه هایی پیرامون بررسی تاریخ و مفهوم پادشاهی 
میهنپرست بوده است. هر دو این وزیران سخت میخوار بودند. اما این امر 
در انگلستان آن فان تشتخنض مخستو نب تمتتید: هر دو با پشتیبانی مارلبره 
غاد مت سر اما سای وان کهاه کض ای سا را 
آنکه ضروربنی داشته باشد به دراز| کشانده است. با او به مخالفت 
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سینجن, که در زمان چارلز دوم متولد شد(1678) و در نخستین سال تالیف 
دایره المعارف درگذشت. مظهر انتقال اروپا از دوره بازگشت خاندان 
استوارت به عصر روشنگری فرانسه بود. در زمان کودکی خود تعلیمات 
مذهبی بسیار دید و بسیاری از آن تعلیمات را در زمان رجولیت خود به 
سویی نهاد. او میگوید: "در اوان کودکی مجبور بودم تفسیرات دکتر مانتن 
راء که افتخارش این بود که 119 موعظه در باره مزمور صد و نوزدهم 
ایراد کرده است., بخوانم" در ایتن و اکسفرد همواره در طلب برتری و 
فروزندگی ذهن, بیبند و باری, تنبلی و تبذیر بزرگوارانه بود و در این راه ها 
سرامد اقران بود. از اینکه حداکثر مقدار شراب را میخورد و مست نمیشد 
و پر خرجترین روسپی سرزمین انگلستان را نگه داشته بود, بر خود میبالید. 
در یی: لخطه علافه. به تعحانی, وارته تزونمندی راربه عفد خود درآورد 
گرچه زنش بزودی به واسطه بیوفایی او ترکش کرد جن, بجز چند فاصله 
کویاه: همچنان از دارایی 9 بهره میبرد. در 1701 با هزینه نسبتا کمی به 
۳۳ سیمای زیباء, تفای و فصاحتش موجبات نفود او را در مجلس 
عوام فراهم آوردنن: هنگامی که به وزارت رسید, فقط بیستوشش سال 
داشت. کامیابی برجستنه وزارت او عبارت بود از اتحاد پارلمنتهای انگلستان 


و اسکاتلند. این دو کشور هر چند دارای یک شاه بودند, پارلمنتهای جداگانه, 
اقتصادهای معارض و ایمانهای مخاصم داشتند: هر یک با دیگری جنگ کرده 
بود و تعرفه های رقابتامیز انها مانع تجارت شده بودند: در 16 ژانویه 
7 پارلمنت اسکاتلند قانون اتحاد را, که به موجب ان هر دو کشور به 
یک قلمرو متحد تبدیل ميشدند, پذیرفت و در 6 مارس ملکه ان را تصویب 
کرد. دو کشور در حالی که مذاهب مستقل و ازادی کامل تجارت خود را 
حفظ میکردند, به مملکت متحد بریتانیای کبیر با یک پارلمنت تبدیل 
ميشدند. میبایست شانزده تن از رجال اسکاتلند در مجلس اعیان دارای 
کرسی باشند, چهل و پیج نماینده از اسکاتلند برای مجلس عوام انتخاب 
شوند, و صلیبهای قدیس جورج و قدیس اندرو در یک پرچم جدید, که 
"پرچم اتحاد" نامیده ميشد, توام شوند. توده های اسعاتلند از این یکانگی 
استقبال نکردند و به مدت نیم قرن دشمنیهای دیرین پر بار شدند, اما در 
0 اتحاد سودمند تشخیص داده شد. اسکاتلند از بسیاری از هزینه های 
مضاعف آسوده گشت., و کار مایه فکری مردم آن آزاد شد تا در نیمه دوم 
قرن هجدهم گلزار پر طراوتی از فلسفه و ادبیات به وجود آورد. هارلی و 
سینجن. بر اثر پیروزی ویگها در اکتبر 1707 از کابینه معزول شدند, اما 
هارلی از طریق دختر عم خود, خانم ابیگلیل مشم, همچنان در ملکه نفوذ 
داشت. این خانم توسط داچس آو 1 
خوی آرام و سازگار او به ملکه, که اعصابش به واسطه مسئولیتهای جدید 
و آرا و نظریات افراطی سرا فر سوده شده بود زان فیخندید: سرا تا 
مدتی از رهایی خود از حضور مداوم در دربار خرسند بود, اما بزودی 
دریافت که 
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نفوذش در ملکه در حال از میان رفتن است. بنابر طبیعت خود, تقریبا 
توری, مقدس هاب: امن دوست بود, : حال آنکه سرا ویگ و کم ایمان 
بود و به حق الاهی فرمانروایان, به منزله خرافهای برای نوده های مردم» 
اشکارا میخندید و اصرار داشت که ملکه از میل مارلبره برای به پایان 
فکری جدیدی در خود یافت, و وقتی سرا با بیادبی بر او تاخت, از دربار 
اخراجش کرد(1710), ملکه اعلام کرد که حال گویی از یک اسارت طولانی 
نجات یافته است. در آن سال. پیروزی توریها در انتخابات هارلی و 
بالینگبروک را دوباره به قدرت رساند. هارلی به جای گودالفین در راس 
خزانهداری قرار گرفت. بالینگبروک وزارت جنگ را عهدهدار شد, و جانثن 
سویفت موثرترین دبیر و نویسنده انان شد. هارلی ارل او اکسفرد شد 
(1711), , و سین جن وایکاونت آو بالینگیروک؛: لقب پافت(1712). روسپیان 
لندن از شنیدن خبر ترفیع بالینگبروک شادمان شدند و و گفتند"بالینگبروک 


تیف از کیت در سال نون یر ده مدمه آن از آنفاشت 1 اکتویت 
توری به هر دو مجلس پیشنهاد کرد (1711) که نامزدهای پارلمنت برای 
هر بخش و هر ولایت باید هر یک به ترتیب دارای ملکی با درآمد لااقل 300 
پوند و 600 پوند در سال باشد. اینک روز خوش اشراف صاحب زمین در 
انگلستان فرا رسیده بود. هیئت وزیران جدید تصمیم گرفت که جنگ را با 
انعقاد صلح جداگانهای با فرانسه پایان دهد. اما مارلبره از اجرای این 
تصمیم امتناع کرد. در 1711 هارلی ادعانامهای علیه مارلبره به اتهام حیف 
و میل به مجلس عوام تسلیم کرد. چنین ادعا شده بود که دیوک با استفاده 
از از عنوان فرمانده کل نیروهای انگلستان و سایر مشاغل خود در کار گرد 
کردن روت شخصی است: که علاوه بر مواجب گوناگون سالانه خود, که 
به 60,000 پوند بالغ میشود. هر ساله 6,000 پوند از سر سالومن مدیناء 
مقاطعه کاری که نان ارتش را تهیه میکند. دریافت میدارد: که او دو و نیم 
درصد از پولهایی رز که از دولتهای خارجی برای حقوق سربازان خارجی 
تحت فرمان خود میگیرد برای مصارف شخصی خویش بر میدارد. هیچکس 
اس ۳ سر جان ونبره معمار کاخ بلنم, که مارلبره در وودستاک نزدیک 
آکسفرد برای خود میساخت, آن کاخ را دوست نمیداشت. به امر ملکه 
مخارج ساختمان کاخ مزبور میبایست از خزانه دولت پرداخته شود. در 
5 ساختمان کاخ اعان شد: در 1711 فقط نصف آن تمام شده و 
0 بپوند خرح برداشته بود: و پیش از آنکه تمام شود 300,000 پوند 
بط قضر فت ان تسنده بو که:خهار‌بنخم آنان از ظرفت رولتتادیه شوه بود, 

مارلبره پاسخ داد که کسر کردن دو و نیم درصد (پولهای دریافتی از 
دولتهای خارجی) طبق معمول به خود فرمانده تخصیص افته و بدون تنظیم 
صورتحساب رسمی به مصرف سرویس 


1 نقل از نامه 24 آوریل 1769 ولتر, که غالبا دروغ میگفت. 
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خفیه و جاسوسی رسیده و نتيجه خوبی هم از آن عاید شده است. برای 
اثبات این موضوع, او حکم کتبی ملکه را؛ که کسر مزبور به موجب ان 
صورت گرفته بود, نشان داد ز تمام منحدین خارجی نیز تایید کردند که آنان 
نیژ چنین اجازهای دادهاند: : و بر گزیننده هانوور افزود که آن پول خوب خرح 
شده و به "پیروزی در نبردهای متعدد انجامیده است". در کمک هزینهای که 
برای ساختمان کاخ مدینا داده شده بود, دفاع مارلبره چندان قانع کننده 
نبود. مجلس عوام او را با 276 رای در برابر 175 رای محکوم کرد و 
ملکه او را از تمام مشاغلش معزول نمود (31 دسامبر 1711). او را جلای 
وطن کرد و تا اخر سلطنت ان در هلند يا المان ماند. هیئت وزیران جیمز 
باتلرء دومین دیوک او اورمند, را به فرماندهی ارتشهای بریتانیا منصوب 


کرد و به او اجازه داد که همان مبلغی را که سلف او از پرداختهای خارجی 
و پیمانهای مربوط به نان کسر کرده و به سبب آنها محکوم شده بود کسر 
کند. اما سقوط مارلبره, به منزله حافین: به سوی صلح, هورد قبول مردم 
انگلستان واقع شد. توریها و ویگها در مسئله جانشینی انگیزه جدیدی برای 
یافتند. در 01 اخوین: فرزتق زندم: مانده آن: مره و پارلمنت, 
برای اینکه از بازگشت مجدد سلسله استوارت به سلطنت جلوگیری کند, 
قانون جانشینی را گذرانید. به موجب این قانونر چون نسلی از ویلیام سوم 
1۳ باقی نمانده بود, مقرر شد تاج و بت انگلستان به "شاهزاده خانم 
سوفیا یا وارثان پروتستان او" تعلق گيرد. سوفیاء زن برگزیننده هانوور, 
پروتستانی ثابت قدم بود وه چونر نوه جیمز اول بود, ۳ اندازهای خون 
شاهان انکلستان .درز تن خاشت. ار این دنیب را که ضامن بقای مذهب 
پروتستان در انگلستان بود پذیرفته بود, : اما حال که زندگیش به پایان خود 
نزدیک میشد. بر همدلی او نسبت به برادرش میافزود و شکی باقی 
نگذاشت که اگر جیمز سوم به ترک مذهب کاتولیک رضا دهد, از ادعای او 
بر سلطنت انگلستان پشتیبانی خواهد کرد. ویگها پشتیبانی کامل خود را از 
جانشین هانووری ابراز داشتند, توریها مایل به پیروی از نظر ملکه بودند. 
بالینگبروک با جیمز مذاکره کرد: اما او حاضر نشد از مذهب کاتولیک خود 
دست شوید, ولی بالینگبروک, که مذهبها برایش مثل جامه های مختلفی 
بودند که فقط باعث مجلل کردن مرگ ميشدند. منتهای کوشش را برای 
الغای قانون جانشینی و رساندن جیمز به سریر سلطنت به کار برد. با 
هارلی نزاع کرد که چرا در این موضع دیر میجنبد, ان به اشاره اوء هارلی 
را با کراهت اخراج کرد, و به مدت دو روز بالینگبروک فایق به نظر 
میر سید . اما در 29 ژونبه, ملکه, که از نزاعهای وزیرانش آشفته 
شده بود. سخت بیمار شد. پروتستانهای انگلستان, به منظور مقاومت در 
برابر کوششی که برای با زگرداندن استوارتها ميشد, خود را مسلح ساختند. 
شورای خصوصی سیاست بالینگبروک را رد کرد و ملکه مردد را واداشت تا 
دیوک آو شروزبری را لرد خزانهدار و رئیس دولت خود کند. آن در اول اوت 
174 ند جوم را بدرود گفت. سوفیا دو ماه پیش مرده بود» اما قانون 
جانشینی هنوز به قوت خود باقی بود. شورا 
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ای مس سا مر او بان درفتاه کهآ اکفی عوره 2[ 
پادشاه انگلستان است. سلطنت ویلیام. مری و ان (1714-1689) در 
تاریخ انگلستان. یک دوران حیاتی بود. علیرغم سستی اخلاقی. فساد 
سیاسی, و کشمکش داخلی, این سه فرمانروا موجد یک انقلاب سلسلهای 
بودند, انگلستان را به نحوی قاطع و مسلم پروتستان اعلام کردند, و به 
طور قطع تفوق دولت را از پادشاه به پارلمنت انتقال دادند. این شاهان 


مشاهده کردند که پیدایش وزیران پرقدرت باز هم موجب تقلیل وی 
سلطنت شده, و ملاحظه کردند که "وتو" قوانین پارلمنت در 1707 آخرین 
استفاده شاه از چنین اختیاری بوده است. شاهان مزبور رواداری و آزادی 
مطبوعاتی بیشتری برقرار کردند. انگلستان و اسکاتلند را به اوامت منحجد 
کردند: و از این اناد پربانيای. فویتری. به: وود آوردند. کوشش 
نیرومندترین شاه عصر جدید را برای تبدیل فرانسه به دیکتاتور اروپاء عقیم 
گذاشتند و تجای آن اتکلیشان راننه سیادت :دزباین رساندند. مستملکات 
انگلستان در امریکا را بسط دادند و به اهمیت تاریخی رساندند. در عهد 
آنها پیروزیهای علمی و فلسفی انگلستان در اصول ریاضی, اثر نیوتن, و 
تحقیقی دربارهم قوه درک انسانی, به قلم لای, نمایان شد. و دوازده سال 
دوره سلطنت آن بر حواز: آنا ادبی فراوانی به خور دید که در آن عصر در 
هیچ جای دیگر جهان نظایرش دیده نشده بود مانند آثار دفو, ادیسن, ستیل, 
شته‌بفت: وا نجه الحزاندز بوب در اولتن دوره توشتتند جی خود ندید آ ورد 
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فصل یازدهم :از درایدن تا سویفت - 1714-1660 


دحا غیت آ از 


چه چیز ِِ شده بودٍ که یک فرانسوی بنویسد ند *انگلستان ۳ كٍِِ از 
خات عقلانن اس ای ال رت ۱۲ رت 
سال 1700, "انگلیسیها عالیترین نقش خلاق را ایفا کردند" یک فرد 
اتحاشنی که با لطف آداب فرانسویر بارآمده بود, میتوانست به این یت 
چنین یت دهد؛: قسمتی از اين انگیزه از آداب فرانسوی منشا گرفته 
است که به وسیله چارلز دوم و مهاجران بازگشته وارد شده است: 
قسمتی از آن از آثار دکارت و پاسکال, کورنی و راسین, مولیر و بوالو و 
مادموازل دو سکو دری و مادام دو لافایت سرچشمه گرفته است: و نیز 
فرانسویانی که در انگلستان میزیستند» مانند سنت -اورمون و گرامون. ما 
در کمدیهای شهوانی و ترازدیهای قهرمانی تتاتر دوران بازگشت خاندان 
استوارت, و در عبور از وفور نثر الیزابتی و تعقیدات ادوارد میلتن تا نثر 
منقح و معقول درایدن, که دیباچه ها مینوشت., و پوپ, که شعر میسرود. 
نفود فرانسه را مشاهده ميکنيم. 
اینک به مدت یک قرن (1770-1670) ادبیات انگلیسی به شکل نثر بود, 
حتی هنگامی که شکلی مسجع و مقفا داشت: اه آن.تتر محلل: واضح و 
کلاسیک بود. با اینهمه نفوذ فرانسه انگیزهای بیش ِِ ريشه این موضوع 
در خود انگلستان بود در بازگشت خاندان استوارت که واقعهای شادیاور و 
آزادیبخش بود, در توسعه مستعمرا ت کشور, در بسط افکار از راه تجارت. 
در پیروزیهای دریایی در جنگ با هلندیها و در پیروزی بر فرانسهای که بر 
اسپانیا پیروز شده بود. بدین گونه راه امیراطوری به طرف شمال گشوده 
شد. و همان گونه که لویی چهاردهم به مولفان مستمریهایی به عنوان 
"پاداش اطاعت" میداد, به همین وجه دولت انگلستان به شاعران يا "نثر 
با ی بت یا را 
تاریخ ۰ جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 374 
کانگریو, گی, پرایر, ادیسن و سویفت- مقرری,؛ ضیافت شام با اشراف؛ 
حقوق سرشار با کار بیزجمت در دستگاه های دولتی, و باریابی به حضور 
خاندان سلطنتی عطا میکرد: یکی از آنان هم وزیر کشور شد: ولتر از این 
نخبگان سیاسی با رشک یاد میکند. چارلز دوم بیش از آنچه به ادبیات و هنر 
اهمیت دهد, علم و زیبایی را ارج مینهاد: ویلیام سوم و آن نسبت به ادبیات 
بیعلاقه بودند: اما وزیرانشان چون مصنفان را در عصر روزنامه ها, رساله 
ها, قهوهخانه ها و تبلیغات مفید میدانستند. به صاحبقلمانی که میتوانستند 
به شاه حزب و شمشیر کمک کنند کمک مالی میکردند. نویسندگان 


سیاستمداران کوچکی شنده: بودند: برخی. از انانء :فاننه: بر ابر خپیلومات 
شدند: بعضی دیگر مانند سویفت و ادیسن, قدرت و حمایت برای خود 
تحصیل میکردند. . به رسم سپاسگزاری نسبت به الطاف آینده, مصنفان آثار 
رب ۱ و لیدیها اهدا میکردند و آنان را در اندام به 
آپولون یا ونوس و در فکر به 0 سایفو همانند میساختند. آزادی به 
طلا کفی: کرد تا اين سیل اثار قلمی و ترشحات فکری را یکباره سردهد. 
آریوپاگیتیکا, اثر میلتن نتوانسته بود به قانون پروانه, که به واسطه آن 
سانسور در دوران تودورها و استوارتها بر مطبوعات حکومت میکرد. پایان 
دهد و آن قانون در حکومت کرامول به نحوی بیثبات قوت داشت و در 
دوران استوارتها دوباره تحکیم شد. هنحافت که حکومت جیمز دوم به 
ترساندن ملت آغاز کرد. عده روزافزونی از رسالهنویسان از قانون سر باز 
زدند و مردم را خشنود ساختند. وقتی ویلیام سوم به تخت سلطنت رسید, 
او و پشتیبانان ویگ وی چندان به مطبوعات مدیون بودند که با تجدید قانون 
پروانه مخالفت کردند: اين قانون در 1694 منقضی شد و دیگر تجدید 
بگشت: آزادی مطبوعات به خودی خود برقرار شد. وزیران شاه هنوز 
میتوانستند اشخاص را تست 9۳۵ وا اکرا ی توت دستگیر کنند, 
از اما اسان ان انس از 
یک آزادی ادبی بهرهمند بود که. اگرچه گاه مورد سو استفاده قرار 
میگرفت؛ به پرورش فکر انگلیسی پاری فراوان میکرد. بر شمار نشریات 
ادواری افزوده شد. هفتهنامه ها از سال 1622 به بعد منتشر ميشدند. 
کرامول تمام روزنامه ها را, بجز دو تا, از بین برد: : چارلز ۹ سهتا از 
آنها, آن هم با نظارت رسمی, , اجازه انتشار داد: یکی از آنها اکسفرد گازت 
(در آن زمان لندن گازت) ار ان دولت شد و از 665 تا کنون؛ هر دو هفته 
یا هفتهای یک بار. منتشر شده است. بزودی. پس از انقضای مدت قانون 
پروانه,. چند هفتهنامه جدید جسارت انتشار یافتند. در 1695 توریها اولین 
روزنامه یومیه انگلیسی را, که نامش پست بوی بود, تأاسیس کردند که 
فقط چهار روز دوام داشت. ویگها بزودی با روزنامه فلابینگ پیست با آن 
مقابله کردند. سرانجام در 02( اینگلیش کرنت اولین روزنامه منظم 
آنکلتنین. رنه این روزنامه یک ورقه کوچک بود که فقط یک روی آن چاپ 
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میشد و فقط شامل اخبار بود نه نظرات . از اين دستپاچگی مصروعانه, 
نشربه های بزرگ آگهی دار آامروزی بدید. اهدند: :دفج:با پریوی (1704: 
3) موازین جدیدی به وجود آورد. اين نشریه هفتهنامهای بود که هم 


در سیکتتر(1712-1711) به اوج خود رساندند. ِ توری, که از 
مجموع تیراژ مطبوعات 000 44 و نفوذ روزنامه ها , هفتهنامه ها؛ و 
ماهنامه ها به و۳ افتاده 9 برای ِ یک مالیات تنمبر وضع کرد 
4 ۱[ یکی از 
روزنامه هایی که از بین رفت سویفت به ستلای خود گفت: 
"سراسر گرب ستریت [ تباه شده است." بالینگبروک هفته نامه اگزمینر را 
(1710) آغاز کرد تا از سیاستهای دولت توری دفاع کند: او جانش سویفت 
را مددکاری پافت که در معلومات؛ پرخاشجویی و بذلهگویی اعجوبه بود 
پول وسیلهای جدید کشف کرده بود. تدریجا قدرت هفتهنامه ها و ماهنامه 
پیش گرفت و بدین گونه یک قدرت غیر روحانی وارد تاریخ شد. 


وسیله دیگری وجود داشت که بین سالهای 1700-1660 روح لندن بیروح 
را شکل داد, بدشکل کرد, يا فقط نمایان ساخت. چارلز دوم. که از درام 
پاریسی خوشش آمده بود, به دو تماشاخانه پروانه کار داد نک تزا حروه 
بازیگران شاه در دروریلین و یکی برای گروه دیوک آو یورک در لینکنز این 
فیلدز. در سال 1705 تماشاخانه ملکه در هیمارکت گشوده شد. اما ملکه 
کفتز ور آن _جصون مییافت. معمولا در زمان چارلز دوم, دو تماشاخانه کافی 
بود. پیرایشگران هنوز نمایش را تحریم مرگرد ند در هر حال, عامه مردم 
بین سالهای 1660 و 1700 به تماشاخانه راه داده نميشدند. تماشاگران 
معمولا از لافزنان درباری, ادنی درجات "طبقه متشخص" و "مردان دورو 
۰ بودند. دکتر جانسن موقر میگفت: ۳ حضور ور آن عیاشخانه ها, 
یک وکیل دعاوی موقر وقار خود را پست میکرد. و یک وکیل دعاوی جوان 
به اعتبار خود لطمه میزد." زنان فقط قسمت کوچکی از تماشاگران را 
تشکیل میدادند, و انهایی هم که میامدند هویت خویش را در پس نقابی 
پنهان میکردند. 
نمایشها در ساعت سه بعد از ظهر شروع ميشد, اما همینکه وسایل 


موکول 


1 اين خیابان لندن. که اکنون میلتن ستریت نام دارد. کانون نویسندگان 
مزدور بود.-م. 
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شد. بهای بلیط لژ چهار شیلینگ, صندلی سالون دو و نیم شیلینگ, و جایگاه 
گالری یک شیلینگ بود. ماشینهای صحنه و تغییرات صحنهای از آن دوران 
الیزابت دقیقتر بودند, هرچند که یک اطاق خواب و اطراف ان ممکن بود 
برای بیشتر کمدیهای دوران بازگشت خاندان استوارت کافی باشد. در 
ایفای نقش زنان, هنرپیشگان زن جای پسرانی را که نقش زنان را بازی 
میکردند گرفته بودند. بیشتر هنرپیشگان زن معشوقه نیز بودند: مارگارت 
هیوز, که در اولین بازی زن در صحنه تثاتر انگلستان با نقش دزدیمونا ظاهر 
شد (8 دسامبر 1660), , معشوقه پرنس روپرت بود, ز و در اجرای نمايشنامه 
عشق ظالمانه اثر درایدن بود که چارلز دوم آرزوی وصال نل گوین راء که 
نقش والریا را بازی میکرد, به دل راه داد. خوی تماشاگران. واکنش در 
برابر پیرایشگری, اخلاقیات درباری. خاطره و احیای نمایشنامه های 
او ی اه 


نمایشهای فرانسوی و مهاجرین سلطنت طلب. همه دست به هم دادند تا 
درام دوران بازگشت خاندان استوارت را شکل دهند. بزرگترین نام در 
تراژدی درایدن است. ما فعلا او را کنار میگذاریم و به نجات ونیز اثر 
تامس آتوی میپردازيم (1682) که از تمام نمایشنامه های درایدن بیشتر 
پایید و تا 1904 به روی صحنه میامد. این یک داستان عشقی است که با 
دسیسه دوستان دو که اوسونا برای ساقط کردن سنای ونیز در 1616 
پیوند خورده است. موفقیت اولیه آن تا حدی به مضحکه در آوردن اولین 
ارل او شافتسبری(دشمن چارلز دوم و دوست لاک) به صورت یکی از 
اشخاص نمایشنامه به نام انتونیو که دوست دارد از قواد خود کتک بخورد تا 
اندازهای از شباهت دسیسه به توطئه پایی اخیر, و نیز تا اندازهای به بازی 
اعتبار خود قائم است. صحنه های مضحک آن پوچ و زنندهاند. 1۹ آن 
شدها وت : و اشتخاص بش به ِ مشخص تر سیم 7 
ماجرا شدیدا دراماتیک است: و شعر سفید آن با هر اثر دیگری, بجز آثار 
مارلو و شکسپیر, رقابت میکند. آتوی به عشق خانم بری, که مسرور 
ساختن ارل. او راچیستر را ترجیح میداد, گرفتار شد. آن شاعر پس از 
سرودن چند شعر موفقیتآمیز, رشتهای از آثار ناموفق به وجود آورد, به 
بینوایی افتاد, و (بنا بر روایتی) او کرستنحی مر د. 
درام دوره بازگشت خاندان استوارت فقط به واسطه کمدیهای خود به 
یادها مانده است. طنز و مزاح, گفتگوی قبیح. , گریزهای از اطاق خواب. و 
ارزش آنها از این جهت که طبقهای از یکی نسل را که 
آنها محبوبیتی بادوام ودر عین,حال فمخفی داده اشت 


1 عنوان طرفداران شاخه خاندان استوارت که پس از انقلاب 1688 تبعید 
شدند. عنوان آنها از تلفظ انگلیسی لفظ لاتینی "یاکوبوس" گرفته شده, که 
صورت لاتینی نام "جیمز" است: و چون جکوبايتها درصدد بازگرداندن جیمز 
دوم به سلطنت انگلستان بودند, بدین نام شهرت یافتند.-م. 
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که چندان شایسته آن نیستند. دامنه انها,ء در مقایسه با کمدیهای الیزابتی یا 
مولیر. محدود است: آنها زندگی را وصف نمیکنند. بلکه اطوار کنارهگردان 
شهری يا عیاشان درباری را مجسم میسازند: در این نمایشنامه ها, به 
روستاها, جز به عنوان وسیلهای برای مسخره يا محلهایی چون سیبریه 
برای اینکه شوهران زنان فضول خود را بدانجا تبعید کنند, اعتنا نشده 
است. برخی از نمایشنامهنویسان انگلیسی بازی خود مولیر یا اجرای 
نمایشنامه های او را در پاریس دیده بودند: عدهای از آنان اشخاص یا 


طرحهای نمایشنامه های او را مورد تقلید قراردادند: اما هیچ یک از آنها در 
بحث از عقاید اساسی به پای خود او نرسیدند. یک عقیده اساسی این 
کمدیها این است که زنا مقصود عمده و قهرمانیترین امر زندگی است. مرد 
ازشانی: نما در منجم قلابی درایدن مانند "یک نجیبزاده, یک مرد دوروبر 
شهر, مردی که خوب لباس میپوشد و خوب میخورد و خوب میاشامد و به 
قدر کافی هرزگی میکند" وصف شده است. یکی از اشخاص نمایشنامه 
نیرنگ عشاق, اثر فارکوئر, مانند نجیبزادهای به نجیبزاده دیگر میگوید: "من 
اسب خوب را دوست میدارم. اما بگذار دیگری صاحب آن باشد: و من به 
همین نحو نیز زن زیبا را دوست میدارم." معنی این حرف نه این است که 
او آرزومند زن همسایه خود نیست, بل این است که میخواهد در عین اينکه 
شوهر آن زن مخارح همسر خود را میپردازد, از او بهره بگیرد. در راه و 
رسم دنیاءکار کانگریو. میرابل نیکو صفت به زن "دوست" خود میگوید: 
"شم باید همان قدر از شوهرتان متنفر باشید که برای دوست داشتن 
عاشقان کافی باشد." در این نمایشنامه های عشق ندرتا از بنیان جسمانی 
ارزوی متقابل برای لذتبخشیهای دوجانبه بالاتر میرود. ما وقتی که آنها را 
میخوانیم. برای پرتوی از نجابت حسرت میکشیم, اما اخلاق رایم در 
روسپیخانه ها همچون آرمانی به ما عرضه ميشود. فبليام: وبجر لین ایو 
توازن را در تمایشنامه نة وجود آوزد. پدرش سلطنتطلبی از خانواده کهن و 
صاحب املاک وسیع بود, وقتی که پیرایشگران به قدرت رتیت ۱2۲ او را 
برای تحصیل به فرانسهم فرستاد 1 تنصمیم گرفت که هی گاه نگذارد 
پیرایشگر شود. ویلیام هرگز پیرایشگر نشد, ولی با کاتولیک شدن خانواده 
خود را تکان داد. 

چون به انگلستان بازگشت, بزودی به مدذهب پروتستان گروید و در 
دانشگاه آکسفرد به تحصیل مشغول شد, ولی پیش از گرفتن درجه 
تحصیلی, آن را ترک کرد و به نوشتن نمایشنامه مه مشغول شد. در سی و دو 
سالگی با نوشتن عشق در یک جنگل (1671). که ان را به لیدی کسلمین 
اهدا کرده بود, درامد سرشاری تحصیل کرد. از طرف شاه مهربان در دربار 
پذیرفته شد, و شاه وقتی که دریافت ویچرلی, همانند چرچیل, جانشین او 
در عشق میلدی شدهاست, شکوهای نکرد. 

او در 1672 با شجاعتی که از یک نجیبزاده انتظار میرفت در جنگ هلند 
شرکت کرد, سالم به انگلستان بازگشت و با نوشتن زن روستایی (1673) 
موفقیت دیگری احراز کرد. پیشیرده تثاتر تماشاگران را دعوت میکرد و 
میگفت که اگر نمایش را دوست نداشتند, 
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دز آخز: نمایش وارد اطاق لباس ۰ شوند, که در آنجا: 

ما صبورانه 4 . شاعران؛ باکره ها و حتی معشوقگان خود را نیز به شما 


اقای پینچوایف همسر خود را برای یک هفته به لندن اورده بود و او را چنان 
مورد مراقبت قرار میداد که رندان پیش روی خودش وی را از راه به در 
بردند. شخصی به نام اقای هورنر, که از فرانسه بر گشته و مایل بود که 
بدون ممانعت به زنان شوهر دار دست يابد. این شایعه 1 میپراکند که 
خواجه است. پینچوایف چنین نتیجه میگیرد که میتواند خانه خود را به روی 
چنین شخص بیکفایتی بگشاید. بزودی در مییابد که زنش نامهای به این 
زننواز "معلول" مینویسد. او را وا میدارد تا نامه دیگری پر از دشنام برای 
هورنر بنویسد: هنگامی که پشت خود را بر میگرداند, زنش آن نامه فحش 
آهیر: وس ناه تسین غو یکت شوهر, که از فایق آضدن بر حریف 
مغرور است, نامه اصلی را برای هورنر میفرستد. بعداء وقتی که گمان 
میبرد هورنر از انچه که شایع بوده تواناتر است, فکر میکند که با بردن 
خواهرش آلیتا برای او میتواند وی را مشغول سازد. زن, خود را به شکل 
آلیتتا در میآورد و به توسط شوهر خود به عاشق تحویل میشود.نمایش با 
"رقص شوهران بیغیرت" " پایان مییابد. 

هورنر آخرین کلمه پیروزمندانه را بر زبان میآورد و هنرپيشه زنی, در 
موخرهای مردان تماشاگر را به خاطر ضعف رجولیتشان سرزنش میکند: 
تیان هو مکی آشت ها اش مومت دا ید لها ای را هم که 
نمیتواند فریب بدهد. 

ویچرلی قسمت زیادی از زن روستایی را از مکتب شوهران و مکتب زنان 
مولیر گرفته بود. در کمدی بعدی خودادم بیریا(1674), آلسست 
نمایشنامه مردم گریز مولیر را به کاپیتن مانلی تبدیل کرده بود که تصورش 
از بیریایی آن است که با یک زبان "چارواداری" به تمام اشیا و اشخاص 
زخم زبان بزند. نکته شگفت انگیز آنکه اهالی لندن و حتی مردم حومه آن 
دوست میداشتند که زندگی برایشان به منزله مجموعه ای از غرایز 
جسمانی با چاشنی کفر گویی وصف شود. در یک کتابفروشی در تانبریج 
ولز, ویچرلی با شعف شنید که بانویی سراغ آدم بیریا راء که تازه چاپ شده 
بود, میگیرد. آن زن بیوه ثروتمندی به نام کاونتس آو درویدا بود. ویچرلی به 
آن زن عشق ورزید. با او ازدواج کرد, و پس از آن دریافت که به نحوی 
شدیدتر از آنچه پینچوایف زن خود را مراقبت میکرد تحت مراقبت زن خود 
قرار گرفته است. اما زنش ناگهان مرد و او خود را وارث ثروت وی یافت: 
اما میرات در شبکهای از دعاوی قضایی چنان گیر افتاده بود که او نتوانست 
کوچکترین استفادهای از ان بکند چون وامهایی را که با اطمینان از قدرت 
پرداخت خود به هم زده بود نتوانست بپردازد, به زندان افتاد و با گذراندن 
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هفت تتالدر آن ضیف و امسر نمشد تا اینکهخیمز دوم یت از کروندن 


مجدد ویچرلی به مذهب کاتولیک, يا پس از آن, دیونش را پرداخت و 
وظیفهای دربارهاش برقرار کرد. او در پیری به پیسی افتاد. زیرا زنان را 
جوانش پوپ انها را به زحمت تبدیل به شعر کرد. آن هرزه پیر در هفتادوپنج 
سالگی با زنی جوان ازدواج کرد و ده روز بعد مرد(1 ژانویه 1716) . 

سر جان ونبره دوستدآاشتنیتر از همه این زنا نامهنویسان بود. او "جان 
بول"1 مجسم بود: خشن, سرخوش. خوش طینت. و دوستدار خوراک و 
نوشابه های ا نله با این حال پدر بزرگش جپلیس ون قرو فلاندری 
اهل گان, بود که در سلطنت جیمز اول به بریتانیا آمد. جان خود را چندان با 
استعداد نشان داده بود که او را در نوزدهسالگی برای تحصیل هنر به 
پاریس فرستادند. پس از باز گشت. در بیست و دو سالگی وارد ارتش شد. 
در کاله به این عنوان که جاسوس آتحانتنته: است دستگیر شد: مدتی در 
محبس باستیل گذراند و در انجا. تخستین ستوبتین. زان تخریک. شندم.ر] 
نوشت. پس از ازاد شدن از زندان. طبع پر استعداد خود را به 
نمایشنامهنویسی معطوف کرد. خود او میگوید که ظرف شش هفته 
برگشت را در تصور خود ساخت, آن را نوشت و روی صحنه آورد (1696). 
این نمايشنامه آکنده بود از هجوهایی درباره یک جلف لندنی؛ یک خرده 
مالک ده, و یک زن هوسران که به ترتیب لرد فاپینگتن, سرتانبلی کلامزی و 
میسن هیناه دای سم هدن سر‌انبلی. اون وا آت-صاض لمع اه 
تحت تکفل و مراقبت خود گرفته و از معصومیت او لذت میبرد. "دختر 
بیچاره" در شب عروسی خود دست و پای خویش را گم خواهد کرد زیرا 
وت بگویم او مرد راء جز از روی ریشر و نیم شلوارش, از زن نمیز 
نمیدهد." اما میس هویدن خود را طور دیگری وصف میکند: "چه خوب 
است که من شوهری در پیش دارم پا سوگند به خدا| که اگر ند شنم با 
نانوا عروسی میکردم: راستی که چنین میکردم! در خانه را که میزنند, در 
اطاق فورا به روی من بسته ميشود: و در برابر این وضع من, ماده سگ 
خانه میتواند در سراسر روز ول باشد و دور حیاط بگردد." وقتی تام فشن 
از او خواستگاری میکند و پدر او میگوید که یک هفته صبر کند, دخترک چنین 
اعتراض میکند, "یک هفته ! چرا؛ من در این مدت پیر خواهم شد!" 
نمایشنامه برگشت آن قدر موفقیتامیز بود که ونبره با شتاب به تکمیل زن 
تحریک شده پرداخت (1697). این یکی از بزرگترین "کامیابیهای" زمان 
بود: نیم قرن بعد, دیوید گریک هنوز لندن را با بازی هیجانانگیز نقش سر 
جان بروت سرگرم میکرد. سر جان بروت یکی از بادآوردنیترین اشخاص 
هنر نمایشی زمان باز گشت خاندان استوارت بو این "شخص" 
کاریکاتوری است از جنبه های حیوانی یک خرده مالک انگلیسی که کارش 
آشامیدن, بالیدن, 


ئ: 
لاف زدن, ترساندن. دشنام دادن و شکوه کردن از این است که" این زمانه 
لعنتی عصر خدا ناشناسان است." او نمایش را با عقیده خود در باره 
ازدواج میگشاید: ۲ 
عشق, وقتی که ازدواج چاشنی ان باشد, چه خوراک دل بههمزنی است ! 
دو سال زناشویی پنج حس مرا فاسد کرده است. هرچیز که میبینم. هرچه 
که میشنوم. هرچه که احساس میکنم. هرچه که میبویم و هر چه که میچشم 
مثل این است که زنی در خود دارد: هیچ پسری از لله خود, هیچ دختری از 
پیشبند خویش, هیچ تارک دنیایی از توبه خود. یا هیچ دوشیزه پیری از 
با کدافتین خویش آن قدر آزرده خاطر نیست که من از ازدواج خود. 
کی اما را ی یه 
لیدی بروت . : آو آخیرا با من چنان وحشیانه رفتار کرده است که تقریبا 
میتوانم تصمیم بگیرم با او مثل یک زن بیباک رفتار کنم و کلاه غلتبانی 
سرش بگذارم ... بلیندا: اما: میدانی, ما باید بدی را با خوبی تلافی کنیم. 
لیدی فنسیفول, همسایهاش کن* .قافن مشابه_ باتمثیل او داشت, 
تردیدهایش را با خدمتگار فرانسوی خود درمیان میگذارد و او به فرانسه 
چنین پاسخی مبد هد لیدی: 
آبروی من؛ مادموازل آبروی من! مادموازل: مادام وقتی که انسان آبنه را 
از دست داد, درک از بابت آن آزرده خاطر نمیشود! لیدی: وای! 
مادموازل,وای! آیرو جواهر است. مادموازل: که البته به بهایی گران 
میشود. لیدی: بلی. مسلما. شما شرافت خود را فدای لذت 
تقو آهند کرد. مادموازل: من فیلسوفم . 
لیدی: شرافت با ت آوعده ملاقات[ ۳1 است. مادموازل: لذت با آن 
موافق است ... ۰ لیدی: اما وقتی که عقل مانع هوای نفس ميیشود, 
مادموازل مادموازل: عقل در آن صورت بسیار گستاخ است. زیرا| نفس 
خهاهرتز رک صفل ازتتت: 
لیدی: پس شما نفس خود را بر عقل خویش ترجیح میدهید مادموازل: تلا 
اد اما عقل انیا ۹ 
شاید همین نمایشنامه بود که جرمی کالیر را خشمگین ساخت و وادارش 
کرد که, سال بعد از اجرای آن, حمله نیرومندی به تثاتر بازگشت خاندان 


استوارت و مخصوصا به ونبره بکند. کالیر یک روحانی انگلیکان بود که 
دانش و شجاعتی متعصبانه داشت. او پس از ادای سوگند وفاداری به 
جیمز دوم در 1685 از ادای چنین سوگندی نسبت به ویلیام و مری در 
1685 
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امتناع کرد. او "انقلاب باشکوم" " را حتی به حد برانگیختن شورش۰ تقبیح 
کرد. دستگیر شد, و به سختی پذیرفت که دوستانش به قید ضمانت آزادش 
سازند. او مراسم بخشایش گناهان را درباره دو نفری که بنا بود به جرم 
توطثه علیه حکومتی که او غاصب میدانست به دار آویخته شوند علنا به جا 
اورد. وقتی که اسقف متبوع او عملش را محکوم کرد و ادعانامهای توسط 
دادستان کل علیه او صادر شد, از حضور در محکمه خودداری ورزید. در 
تیجه, از تمام حقوق و مزایا ببهره شد و تا دم مرگ با ان طوق تحریم 
زندگی کرد: اما دولت پاکدامنی او را گرامی داشت و دیکر اقدامی علیه او 
به عمل نیاورد. ویلیام سوم از واکنش تاریخی کالیر بسیار خرسند شد. ان 
واکنش نظری کوتاه بر فساد اخلاق و کفرآمیزی صحنه تئاتر انگلستان نامید 
شد. مانند بسیاری از کتب ور اهر ای ی ان رای هی ان رات 
احساساتی در تئاتر انکلستت نقایص بسیار دید که اکنون در نظر ما بسیار 
ناچیز مینمایند, پا اصلا نقصی محسوب نمیشوند. او نسبت به هر اشاره 
نامحترمانهای به روحانیان اعتراض میکرد و سخاوتمندانه این چتر تحریم را 
بر سر پیمبران شرک, کشیشهای کاتولیک, و روحانیون ناسازگار 1 
نمایشنامهنویسان بسیار راء از اشیل گرفته تا شکسپیر, و از کانگریو تا 
درایدن. به این عنوان که تمام مجرمان در محضر انها تبرئه میشوند, 
محکوم میکرد. حق خود را در دعاوی با بحث در این مورد که صحنه تتاتر 
اصلا: نباید با جنایت يا فساد اخلاق سروکار داشته باشد تضعیف میکرد. اما 
ضربه های سالمی نیز مینواخت, زیرا هدفهای آشکاری برای او در همهجا 
وجود داشتند. از ستایشی که چند تن از نمایشنامهنویسان بازگشت خاندان 
اتوات ای وان میدید هر ان اش ند ان ایس دما شا یر ان: 
شکوه میکرد. کتاب او تا یک سال در لندن نقل هر محفلی بود. 
نمایشنامهنویسان به طرق مختلف از خود دفاع کردند. ونبره از تتاتر دست 
کشید و به معماری پرداخت و ده سال روی کاخ بلنم رحمت کشید: آنگاه 
کاخ هاوارد را به سبک زیبای پالادیو1 بنا نهاد (1714). درایدن به گناهان 
خود اعتراف کرد و توبه نمود. کانگریو تقصیر خود را منکر شد, اما هنر 
خویش را اصلاح کرد. ویليام کانگریو تتاتر بازگشت خاندان استوارت را به 
اوج و انجام خود رساند. او در لیدز از خانوادهای متولد شده بود (1670) 
که قدمت آن در سراسر پیروزیهای هنری او مایه مباهاتش بود. پدرش 
فرمانده یکی از پادگانهای انگلیسی در ایرلند بود: از این رو ویلیام در 


مدرسه کیلکنی تحصیل کرد در آنجا با جانثن سویفت روی یک نیمکت 
مینشست. تحصیلات بعدی او به ترتیب در این مدارس انجام گرفتند: کالح 
ترینیتی در دویلن و میدل تسیل در لندن. غربزه 


1 آندرتا پالادیو (1518 - 1580) معمار ایتالیایی عهد رنسانس: سبک او 
در معماری انگلستان تاثیر بسیار به جا گذاشت. 0۰ 
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خا ای اویی.اد خطت وار دون آوشد خر ان ری تا تس کات 
مینوشتند. در نخستین سال تحصیلات حقوقی خود, زن ناشناس را نوشت 
(1692) که به مناسبت "مضحکه و طنز سبکش", و به این سیب که 
"نخستین رمان ادا ۱۱ در انگلیسی است" مورد تمجید ادمند گوس قرار 
گرفت؛ ی "من فیخوا هه آن زار بدخای 
خواندن, تحسین کنم." با نمایش اولین کمدی او که عزب پیرنام داشت 
(16953), کافی سریع به سوی شهرت برداشت. درایدن, که در ۳ وقت 
استاد مسلم ادبیات انگلیسی بود. تصدیق کرد که تا آن زمان نخستین 
اجرای هی نمایشنامهای را آن سان خوب نیافته است. 

کانگریو, که یقین نداشت یک نجیبزاده باید نمایشنامه بنویسد با اين بیان که 
"برای سرگرمی خودم در دوران نقاهت" چیز نوشتهام, خویشتن را معذور 
داشت: و به همین مناسبت کالیر چنین تذکار داد؛ "پرسش این موضوع که 
مرض او چه بودهاست با من نیست. اما باید خیلی بدتر از دارویی بوده 
باشند که برای ان ترکتندهاند. " هالیفا کش با دراندن مواق وه ای کانگرنه 
را به دو شغل دولتی برگماشت که او را قادر میساختند در عین 
نمایشنامهنویس بودن؛ نجیبزاده هم باقی بماند. نمایشنامه بعدی اوء حقهباز 
(1694), چندان مورد استقبال واقع نشد, اما ثنای درایدن, که در ان 
کانگریو با شکسییر مقایسه شده 94 روحیه مصنف جوان را تقویت کرد: 
در 1695, در سن بیست و پنج سالگی, با عشق برای عشق, که کامیابی 
آن از موفقیت هر اثر دیگری که هنوز در خاطر مردم بود فراتر میرفت, به 
صحنه باز گشت. کالیر آن نمايشنامه راءبه این عنوان که به هرز کان یاری 
میکند و راحت میبخشد, محکوم کرد. پاسخ کانگریو چنان بیاثر از کار درآمد 
که او را مدت سه سال از تثاتر برکنار داشت. وقتی که دوباره با راه و 
رسم دنیا به صحنه بازگشت (1700), از انتقاد بهره گرفته بود و نشان ۵ 
که قریحه نیازی به ده فرمان ندارد. این نمایشنامه, که سوینبورن مبالغهگر 
آن را "شاهکار بینظیر و بیقرین کمدی انگلستان" نامید. بعضی از نقایص 
تباقر از کشت خاندان: استوارت‌برا داراست: اما شیعیک از ععایب آن را 
ندارد. وقتی که آن را فقط میخوانیم. ممکن است از طنز مفرط آن خسته 
شویم و اه خا سا ییا مهن لن تخمتین انا رش کی تم آماامف 


که در روی صحنه اجرا شود و اشخاص آن سخن گویند (مانند سخن گفتن 
بنرتن و بانو بریسگیردل در اولین اجرای آن نمایشنامه), شاید ما را با اثر 
شگفت خود شادمان سازد. ویتوود میگوید: "من بانویی را میشناسم که 
پیوسته حرف زدن را چنان دوست میدارد که به انعکاس صدا| فرصت اظهار 
وجود نمیدهد." طرح نمایش بسیار بغرنج است: ما از وقتی که باید برای 
صرف فهمیدن دسیسه ها و نزاعهای فرومایگان جلف کنیم ناراحت 
میشویبم, و فرجام نمایش به تمام معنا بوح است. اما نوعی ظرافت زبانی 
و بذلهگویی و ریزهکاری (اما نه عمق] فکری دن آن وجود دارد که میتواند 
ذهن شتابنزده را خشنود سازد: هیچ گونه مضحکه خشن, چنانکه در آثار 
ونبره هست, در آن وجود ندارد, اما از آن گونه کنایه های ملوج و مودبانهای 
که از ورسای به وایتهال و دربار بازگشت خاندان استوارت رسوخ کرده 
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نود در آن: هستت. و. نریم شخضیتما نیز در آن: مهد میشود. میرانل: 
قهرمان داستان. میراث خوار غیر جذاب اما واقعنمایی است:این نکته 
جالب است که او میخواهد, به جای فریفتن میلامانت, با او ازدواج کند, اما 
او ثروتی بت که با یک دوجین زنا برابر بود. او 0 مخلوق 
پرستش 8 ده سال زیبایی و فریبندگی تفت او به ۳۳ و میدهد, 
اما با اينٍ شرایط: ۱ 

میمانم. 9 ایا شرایط دیگری برای پيشنهاد کردن دارید میلامانت: چند 
شرط جزئی! مثلا ازادی برای صرف شام هر موقع که دلم بخواهد ... هر 
وقت که حوصله نداشته باشم., تنها شام خوردن در اطاق توالت بيانکه 
علتی برای آن ذکر کنم. کسی به گنجهام دست درازی نکند: تنها اختیاردار 
میز چای خودم باشم و شما نباید جسارت نزدیک شدن بیاجازه به ان را 
داشته باشید. و اخر از همه, هرجا که من باشم, شما باید پیش از ورود به 
آن, در بزنید. در صورت قبول این شرایط, اگر وجود شما را کمی بیشتر 
تحمل کنم. چا« ۱ 
را تشاد کنید.. 

میرابل: اول: پيشنهاد میکنم که شما صورت خود را, تا موقعی که من 
دوست میدارم. دوست بدارید و تا وقتی که جریان نسبت به من بر وفق 
مراد است, شما در عنوان کردن مطلب به طرزی جدید کوشش نکنید .. 
دوم,. وقتی که شما بچهدار شدید میلامانت: اه! اصلا اسمش را نیار. 
میرابل: که ممکن است با دعایی خیر درباره کوششهای ما بفراست 
دریافته شود میلامانت: کوششهای نفرتانگیز! میرابل: من هر گونه بستن 


مستقیم یا فشار دادن برای تغییر شکل را تقبیح میکنم, تا هنگامی که شما 
سر پسر مرا به شکل کله قند درآورید .. 

و به همین ترتیب: آن اثر سبکسری خوشایند و طنز خوبی است که به 
طرزی بیضرر به مسائل سطحی زندگی میپردازد و به کنه مسائل کاری 
ندارد. خود کانگریو از بسیاری از اين مساثئل سطحی نمونهبرداری کرد و 
در اين کار بافت را به ماده و تنوع را به وحدت ترجیح داد. هرگز 9 
نکرد, اما حساب چند هنرپيشه زن را پیدرپی رسید. ما چیزی از هیق طفلی 
که مایه دردسر يا شادمانی او شده باشد نشنيدهايم. در باشگاه ها و 
قهوهخانه ها دوستی خوش مشرب بود. و بهترین خانواده ها او را 
میپذیر فتند. خوب میخورد, و چون نقرس داشت. دستور میداد پاهایش را 
مرتبا با داروهایی طاولدار کنند و روغن بمالند. وقتی که کانگریو ولتر را در 
6 دید. تحسین ان نویسنده فرانسوی را از نمایشنامه هایش مذمت 
کرد به صحبت درباره آنها به اين عنوان که آثاری ناچیز بودهاند پایان داد و 
از ولتر خواست که او را فقط یک نجیبزاده بداند. ولتر (بنابر روایت 
خودش) گفت: "اگر شما فقط نجیبزاده بودید, من به دیدنتان نمیآمدم." 
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چند اسیب درونی به او وارد شد, و در نتیجه چشم از جهان فرو بست (19 
ژانویه ۱9()/- در وستمینستر ابی به خاک سیرده شد. به موجب وصیت 
خود, 200 پوند برای خانم بریسگیردل,که روزگار پیری را در فقر بسر 
میبرد. باقی گذاشت: غير از این تمام ثروت خود راء. که در حدود 10,000 
پوند بود, برای میزبان محبوب خود, دومین داچس او مارلبره که بسیار 
ثروتمند بود. وصیت کرد. داچس این مبلغ را به مصرف یک گردنبند مروارید 
رساند و برای هميشه مجسمه کوچکی از ان شاعر را که از موم و 
عاجساخته شده بود بر روی میز خویش قرار داد وربه رسم خود ان شاعر, 
دستور میداد تا پاهای آن را طاول بیندآزند و تدهین کنند. 

تثاتر انگلستان خیلی پیش از مرگ کانگریو به را خود پرداخته بود. 
ویلیام سوم به "رئیس جشنها" فرمان داد تا اختیارات خود را در مورد 
صدور پروانه يا ممانعت از اجرای نمايشنامه ها با قدرت بیشتری به کار 
برد. 

اشمئزاز عقاید عمومی از هرزگیهای تئاتر از اين سانسور پشتیبانی کرد. 
نکن از قوانین زمان ملکه ان پوشیدن ماسک را در تتاتر ممنوع کرده بود, و 
زنان, که از این تغییر هیئثت منع شده بودند,نمایشهایی را که به قدر کافی 
مقرون به عفت نبود تحریم کردند. سویفت در اينکه تثاتر لکه ننگی بر 
اخلاق انگلیسی است. با اسقفان همرای بود. ستیل عشاق هوشیار را به 
عنوان نمایش اخلاقی عرضه کرد (1722), و ادیسن در نمایشنامه کاتو 


ال اش و فا نسم ریت کرو یک اه ار اه کی ال 
باستخ درآنذن یه کالیی بوده آو. اخساسش‌میکره کم روخانیان تما بشتاممهیشسان 
را غالبا نامنصفانه محکوم کردهاند و "در بسیاری از موارد ... کلمات مرا به 
و وقاخیی خی گردهانفه و البته. تعضیری: هم حانتهاند: اما متا 

چنین افزود: 

ِِِ اقا کالنه کت مخ واه فش ای سای ارت اد 
و رن ی | 
ممکن است مقرون به بیعفتی, کفر, یا سو اخلاق تعبیر شوند مقصر 
دانستهام و اکنون آنها را پس میگیرم. اگر او دشمن من است., بگذار فاتح 
شود و اگر دوست من باشد, (و من هیچ دست آونزی به او ندادهام که 
۹ دوسنی باشد), از توبه من شاد خواهد شند. 


ااا- جان درایدن: 1700-1631 


پدرش از نجبای فرودست بود و ملک کوچکی در نورثمتن شر داشت. به 
مدرسه وستمینستر در لندن فرستاده شد, و در انجا ریچارد باربی دانشمند 
به او و همشاگردش جان لاک مقدار زیادی لاتینی و انضباط اموخت. در انجا 
یک بورس تحصیلی به دست اورد که او را قادر ساخت به کالح تریبینی در 
کیمبریج برود. در همان سالی که دانشنامه خود را گرفت ( 1654), پدرش 
مرد, * خجان: که در میان چهارده فرزند از همه نزز کت نود وارث ملک او شد, 
که 60پوند 

در سال عایدی داشت. به لندن رفت و کوشید تا همین مبلغ را با شعر بر 
درامد خود بیفزاید. در 1659 "قطعات قهرمانی" را به یاد کرامول سرود 
اشعاری که برای یک مرد بیست و نه ساله به نحو قابل ملاحظهای عاری 7 
لطف بودند. درایدن خیلی دیر به مرحله کمال رسید مانند کسی که با 
رحمت از فرازی پر مانع بالا رود و مرحله به مرحله, با ریج زیاد, به عواید 
بیشتری دست یابد. یک سال نعذه ذر قضنیدم. " استر ایا زیدوکس" با ؟ 
خاندان استوارت را تهنیت گفت و ستاره چارلز دوم را با ستاره بینلحم 1 
برابر دانست. هیچکس نتواننست ۰ را محکوم به بیثباتی و تلون کند, 
زیر | تقریبا تمام شعرا, بجز میلتن؛ با انعطاف استادانهای, تاییرایشگری 
به آیین سلطنتطلبی گرویده بودند. 

اما چارلز بیش از آنکه به شعر صرف دل بسته باشد., به تتئاتر 
علاقهم(ابود: از اين رو, در حالی که نمایشنامهنویسان متنعم 
میش 0۱0 ط لب لا شعر | رونقی نداشت. درایدن ذدوقی به تئاتر نداشت, اما 
در آرزوی معاش مرتب "و5 طبع خود را در کمدی آزمود و اثری به نام زن 
نواز وحشی یدید آورد (1663) که پییس آن را به عنوان 1۳ ثر بسیار 
صعیفی کة من: تا کنون. در عفر قویش دیدهاه " تقبیح کرد. در ال 
3 1 درایدن با لیدی الیزابت هاوارد, دختر ارل آو بارکشر, ازدواج کرد. 
مردم از ازدوادختری اشرافی با یک شاعر متعجب شدند. اما آن دختر 
بیستوپیج ساله و در شرف ترشیدن بود و سر رابرت هاوارد, برادر آو,که 
سخت عاشق نویسندگی بود, بدین وسیله همکاری درایدن را در نگارش 
نمایشنامهای با عنوان ملکه هندوستان تامین کرد و متفقا آن نمایشنامه را 
در 1904 با دکور پر خرح و موفقیت بسیار به روی صحنه اوردند. این 
تراژدی, با ترک شعر سفید شاعران دوره الیزابت و اوردن ابیات قافیهدار 
پنج وتدی, اهمیت تاریخی یافت. ۱ 


سبک را در نمایشنامه های خود وارد کرده بود. درایدن با این فکر که 
قافیهپردازی مانع روانی کلام 9 فکر خواهدٍ شد؛ پس از 1675 به شعر 
سفید بازگشت. او اگر شعر گفتن برایش آن قدر آسان نبود. ممکن بود 
شاعر بزرگتری بشود. درایدن موفقیت همکارانه خود را با ادامه کار به 
طور مستقل در نمایشنامه امپراطور هندوستان (1665), که قهرمان آن 
مونتزوما بود, ادامه داد. هنگامی که نزدیی بود محل و مقامی در تتاتر 
انگلستان پید | کند, طاعون موجب بسته شدن تماشاخانه های لندن به مدت 
یک سال شد. وقتی که فاجعه طاعون و حریق به پایان رسید, او در آنوس 
هر اسف ها تفایض ای لاه ساسا که تس آن مود 
3 و کرد ۹ 


1 بنابر روایت "انجیل متی" (2. وت ی 
و مجوسان شرق را به بیتلحم رهبری کرد.-م 
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4 برباعی, که بیانش گاه نیرومند و جاافتاده است(قطعات 282-212) و 
گاه نشانی از بیمغزی نوجوانی دارد (مثلا قطعه 29). وقتی که تماشاخانه 
ها در 1666 گشوده شدند. درایدن باشتاب به تثاتر بازگشت و تا 1681 
هیچ آثری جز نمایشنامه پدید نیاورد. سبک تراژدیهای او مطنطن, ولی 
درنظر همعصران خود از اثار شکسپیر برتر بود: و وقتی که برای تنقیح 
فوقالعاده اصلاح شده بود. "گروه بازیگران شاه" ممکن است با آنان 
همرای بوده باشند, زیرا به درایدن ماموریت دادند که در ازای شرکت در 
منافع, که سالانه بالغ بر 350 پوند میشد. هر سال سه نمایشنامه برای آنها 
تهیه کند. کمدیهای درایدن, گرچه مانند هر کمدی دیگر منافی عفت بودند, 
از تک تک بیست و هفت تراژدی او کمتر موفقیتامیز بودند, زیرا در آن 
ترازدیها او توجه مردم را به دنبای جتید " و وحشیهای عجیب آن جلب 
میکرد. مثلا المنظور در فتح غرناطه میگوید: 

من همان قدر آزادم که "طبیعت" ی انسان را آفرید, پیش از آنکه 
قانون پست خدمتگری آغاز شود, وقتی که وحشی نجیب در جنگلها میدوید. 
شاید موفقیت این نمایشنامه و مدیحهگویی فراوان از چارلز دوم در آنوس 
ميرابيلييیس بود که در 1070 شغل تاریخنگار شاه مان ملکالشعرایی را 
بزای. آه- تحصیل. کزد. درآهد تبالاته او حال به. هزار بوند: میر شید.:در بایان 
سخن قسمت دوم فتح غرناطه, درایدن ادعا کرد که تثاتر دوران باز گشت 
خاندان استوارت از تتاتر عصر الیزابت برتر است. رقیبان او در حالی که 
این ستاینش را تحستن.میکرزندیجنین میاندیشتندند که بخش بزرکی از آن 


ستایش برای بزرگداشت خود درایدن بودهاست. روشنفکران شهر با 
نمجید و ستایش تماشاگران از قهرمان بازی افراطی تراژدیهای درایدن 
موافق نبودند. دیوک آو باکینگم با چند همکار در 1671 هجویه مضحکی با 
نام تمرین نمایش منتشر کردند که سخافت و غیر طبیعی و مطنطن بودن 
ترآندیهای مفاضر. مخضوصا انار فراندن: را به مستخره کرفته. نود: .ان 
شاعر نیش هجو را احساس کرد اما ده سال غریزه انتقام خود را نهان 
داشت: آنگاه در قویترین ابیات ابشالوم و اخیتوفل باکینگم را به سختی 
هجو کرد. در خلال آن مدت. مطالعه آثار شکسپیر هنر او را بهبود بخشیده 
بود. در زیباترین تراژدیهای خود. همه چیز در راه عشق (1678), از تقلید 
راسین و قافیهپردازی دست برداشت, به پیروی از شکسپیر و شعر سفید 
پرداخت. تمامی هنر خود را در رقابت با آثار دوران الیزابت در زمینه های 
غاد یه کار بر و ذاستان آنتوتی و کلتهیانرا ار که دشایی. را.نهخاظر 
پیوند با یکدیگر از دست داده بودند, باز گفت. اگر نمایشنامه قبلی این 
داستان وجود نمیداشت, اثر درایدن ممکن بود بهتر ستوده شود. گهگاه این 
نمایشنامه از سادگی کامل بیان به احساس نجیبانه و سخت محتاط اعتلا 
مییابد, مثلا در امدن اوکتاویا نزد انتونیوس برای تقاضای عفو. 
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نمايشنامه درایدن فشردهتر است و هدف آن رعایت وحدتهاست: اما با 
محدود کردن ماجرای نمایش به یک بحران؛ 3 یک محل. و سه روز 
موضوع قهرمانی را به یک عشق تنزل داد, و وسیعی را که, در 
آتتوتی:ه کلتو‌باتر ار آن داستان عشقی را بخشی از وقایعی ساخته بود که 
جهان مدیترانه را تکان داد و متشکل ساخت از دست داد. امروزه جالبترین 
جنبه های نمایشنامه های درایدن دیباچه های آنهاست که او به چاپ رساند, 
و نیز رساله هایی که طی انها نظریات خود را درباره هنر نمایشی ارائه 
کرد. کورنی به درایدن سرمشق داده بود, اما او شکل بیان کورنی را 
وسیلهای برای نثر درخشان ساخت. هنگامی که ما بر این رساله ها و 
دیالوگهای با روح مینگریم, درمييابيم که عصر خلاق در ادبیات انگلیسی به 
عصر انتقادیی منتقل میشود که در اثار پوپ به اوج خود میرسد. اما همینکه 
درایدن را میبینیم که به نحوی مهذب در جستجوی فن نمایش و صنعت 
شعر است و با ژرفاندیشی قابل ملاحظهای تئاتر فرانسه را با تتاتر 
انگلستان مقایسه میکند.احترام ما برای ذهن او بیشتر میشود. در این 
رساله ها پریشانگویی نثر الیزابتی. و جمله های مطنطن و پربار میلتن به 
گویشی سادهتر, صافتر و منظمتر تبدیل میشود که از جمله بندیهای لاتینی 
آزاد است و با آتتتانی نویسنده به ادبیات فرانسه بهبود مییابد: هرگز با 
فصاحت فرانسه برابری نمیکند, اما به قرن هجدهم قرن نثر نمونه هایی از 
بیان ساده و ملیح میدهد که روان و جذاب و طبیعی و نیرومند است. اینجا 


بود که منشأت انگلیسی شکل گرفت و عصر کلاسیک انگلیسی آغاز شد. 
اما اگر رساله های درایدن اکنون از نمایشنامه هایی که موجب پدید آمدن 
آنها بودند برتر مینمایند. در ساتیرنویسی بود که او بر عصر خود تسلط 
یافت و ان را تقریبا به وحشت انداخت. شاید حادثهای باعث میدان دادن به 
نیش او شده بود. در 1079 جان شفیلد, ارل آو ملگریو, اثر بی امضایی به 
نام رسالهای درباره ساتیر را به شکل دستنویس منتشر کرد. در اين آثر به 
ارل آو راچیستر, داچس آو پورتسمث (لوئیز دو کروال), و به طور کلی به 
دربار چارلز دوم حمله شده بود. درایدن. که بیشتر عایدی خود را از شاه 
دریافت میکرد, اشتباها نویسنده ان اثر دانسته شده بود. او در شب 19 
دسامبر در رزالی, کاونت گاردن. مورد حمله و ضربات چماق دستهای از 
اوباش قرار گرفت که ظاهرا؛اما نه به طور قطع و یقین, اجیر راچیستر 
بودند. درایدن مردی خوش طینت و سخی بود و حاضر بود که یاری و 
تحسین کند: اما کامیابی خودیسندی و رکگویی جدلی او دشمنان بسیار 
برایش فراهم کرده بودند. تا چندی حملات رقیبان را بدون جواب علنی 
تحمل کرد: حتی" کمین کشی در رزالی" نیز کلک او را به پاسخ خرن مر 
اما در 1681 چندین تن از دشمنان خود را در یک دیگ زتخته و آنان ترا تا 
آننتن مر کنارتزین هسونه های موجورر در زبان اتکلنتتین جوشانید. انتشار این 
اثر در سالی انجام گرفت که طی آن شافتسبری کوشید تا برای جایگزین 
ساختن پسر نامشروع چارلز دوم به جای پدر, شورشی به راه اندازد, و 
وقتی که بخش اول ابشالوم 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 388 

و اخیتوفل از چاپ درامد (ماه نوامبر), شافتسبری در استانه محاکمه به 
جرم خیانت قرار داشت. درایدن در هجویه خود طرف شاه را گرفت. و اثر 
او ممکن است به اشاره شاه بوده باشد. او شافتسبری را به منزله 
اخیتوفل, که ابشالوم (دیوک آو مانمث) را به شورش علیه پدرش داوود 
(چارلز) تحریض میکند, به باد مسخره میگیرد. و چون داوود و چارلز هر دو 
چندگانی را دوست.فیدارندر شاغر با کفتاری در بازه اززتنن چند مانی اغاز 


در وه کی بر کاری: پیت آن اغاز جر فه کشیشتی, بیش از آانکه جتد کانق 
گناه شمرده شود _ وقتی که مرد» با همبستری با زنان بسیار, نوع خود را 
میاف وش از آنکه: یک تن طالمانه: بو بی. نفر. دود شوی وفتن. که 
| 
منع نمیکرد. وقتی که شاه اسرائیل, مانند قلب خداوند. گرمی نیرومند خود 
را همهجا میگسترد, به همسران و کنیزان, در اکناف سرزمینش. صورت 
خالق خود را در سراسر سرزمین پخش میکرد ... 

داوود از زیبایی ابشالوم دلبند خود لذت میبرد: مانمت تا شورشی 


برنینگيخته بود, نورچشم شاه بود. و یهودیان همان انگلیسیها هستند. 
نژادی یکدنده. ترشرو, غرغرو که تا کنون دامنه و گسترش عنایت را 
ازموده است: مردم لوس خدا, که به سهولت عیاشی میکردند, نه هیچ 
شاهی توانست بر انان حکومت کند. نه هیچ خدایی توانست خرسندشان 
سازد .. 

اخیتوفل ملک مقرب خیانت است: لندن فورا دانست که مقصود 
نخستین همه اینها اخیتوفل کاذب بود, نامی که نزد تمام قرون اینده ملعون 
است: برای نقشه های مخفی و اندرزهای کر مناسب, خردمند, دلیر و 
مفغشوش از حیث هوش. ناآرام, تاتابت در آیین هو قح دز قدرت: تخر سید 
ناصبور از رسوایی: روحی آتشین, که راه خود را باز میکند. تن کوتوله خود 
را به فساد کشاند. و مسکن خاکی خود را 7 از حد بدشکل کرد. 
رای جسور در عملیات افراطی, خوشحال از خطر به هنگام برآفدن 
خیزابها, طوفانها را میجست: اما برای یک آرامش ناتارشت میخواست 
برای بالیدن بر هوش خود, بسیار به شنها نزدیک شود. 
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هوشهای بزرگ یقینا متحد نزدیک دیوانگی هستند, و جدار نازکی مرز انها را 
جدا میکند: ور نه او چرا باید, با وجود متنعم بودن به ثروت و عزت, ارامش 
مورد نیاز ز این عصر را از ان دریغ دارد .. 

در قونستی. کاب در تفرت. اشتیاندین-مصمم بهتخرایی: با فرماتروایی نز 
کشور. 

و حال نوبت کینهکشی از پاکینگم و تمرین نمایش است: 

در صف مقدم این شورشگران, "زیمری" ایستاده بود. مردی که چند رویی 
ی و و 
در عقاید. همواره بر خطا, در آغاز همه چیز, پس از چندی هیچ, اما طی یک 
ماه رسوا کننده, کیمپاگر, مطرب, سیاستمدار, و دلقک بود, انگاه یه جر 
برای زنهاء نقاشی, قافیهسازی, میگساری, و اضافه بر آن, برای دههزار 
بلهوس که از فرط فکر مردند .. 

تلف کردن روت هنر مخصوص او بود, هی چیز بیپاد اش نمیماند, جز جز 
شایستگی: دلقکان از اه کذابی ميکردند. آها آنها را دیر کشق. کرد او 
اطوار آنها را گرفت و آنها ملک او را ستاندند. 

انگلستان هرگز هجویهای چنین بیرحمانه ندیده بود, هجویهای که حریفان را 
در یک سطر مجروح کند و اجساد شقهشدهشان را در هر صفحه به جا 
گذارد. صدها نسخه از آن منظومه در خارج دادگاهی که شافتسبری به جرم 
خیانت محاکمه و احتمالا محکوم به اعدام میشد به فروش رسید. 
شافتسبری تبرئه شد: طرفداران ویگ او مدالی به افتخارش ساختند: و ده 


دوازده شاعر و و رسالهنویس, به سرکردگی تامس شدول, به مردی که 
بییقین میدانستند قریحه و هجای گزنده خود را به شاه فروخته است 
پاسخهای فاتحانه دادند. درایدن با هجویه دیگری که مدال نام داشت به 
میدان بازگشت (مارس 1682) و شدول با تازیانه مخصوص دیگری به نام 
مک فلکنو تادیب شد(اکتبر). در این اثر نیش انتقام شدیدتر بود و گاه با 
توهین کامل, که در هر کلمه مندرج بود, اما به واسطه پخش شدن در 
ابیات نیشدار که در نظر اول آشکار نمیشد. همراه بود. در اين ابیات نیز 
مانند اشعار هجویه قبلی, زهر کلام با دقت و صرفهجویی هرچه تمامتر 
گسترده شده بود. اکنون ذوق ما برای کشتار ادبی از اين قبیل فرو نشسته 
است: اینک. پس از قرنها بحت. ما به این تصور رسیدهایم که در هر انفعال 
و هیجانی مقداری حقیقت هست و چیزی در هر دشمن وجود دارد که باید 
دوست داشت: اما حتی امروزه فن سیاست جنگی است که با وسایلی غیر 
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از خود ان اجرا میشود , و این موضوع در آن هنگام خیلی بیشتر صدق 
میکرد یعنی در وقتی که 2( استوارت به گردش انقلاب بستگی 
داشت و باختن مساوی بود با مرگ. در هر حال, درایدن جوهر خود را نشان 
داده بودز شاه ع دیوک آو-بفرک سباسگراز. شده: بودند. و دیکر هیچ کس 
ننتر امد کی او را دز فلمره تظم مورد تردید فزار تمیداد. وفتی که ابه فیخانه 
ویل پای مينهاد. صندلیی در زمستان برای او نزدیک بخاری و در تابستان در 
بالکن گذاشته ميشد., در آنجا.بینتن اوه-وا میدید.ه " کفتاز تیار مطنوع: و 
هوشمندانهای میشنید" سر والتر سکات. با نبیروی تصبور خلاق خود, درایدن 
را هنگام ورود به میخانه ویل چنین وصف میکند: "پیرمردی چاق و کوچک 
اندام, با موی خاکستری, با یک دست لباس مشکی که مانند دستکش 
چسب بدنش بود," و "با مطبوعترین تبسمی که من تا آن زمان دیده 
بودم." "کرنش کردن به ملکالشعرا و عقیده او را درباره اخرین تراژدی 
راسین شنیدن ... امتیازی محسوب میشد. کشیدن کمی انفیه از انفیه دان 
او افتخاری بود که برای سرمست کردن یی جوان با ذوق کفایت میکرد." 
او برای دوستان خویش میتوانست روح محبت باشد. اما در مورد رقیبان 
خویش فورا به توهین دست میزد: و در ستایش شعر خویش به هیچ کس 
اجازه نمیداد که از خودش جلو افتد. مداهنه او از شاه, از لیدی کسلمین» و 
از کسانی که به او پول میدادند تا آثار خود را به آنان اهدا کند, از چاکری 
معمول همگنان او در آن زمان فراتر میرفت. با این حال کانگریو تشویق 
درایدن را با وصف کردن او به منزله "بسیار پرشفقت و با عاطفه, آماده 
برای عفو گزندها, و قادر به آشتی با کسانی که او را آزردهاند" جبران 
کرد. 


جسم و بدن درایدن اینک قوس نزولی خود را میپیمود: و در این مرحله اغاز 


کرد به اینکه نسبت به مذهب از زمان جوانی خود مهربانتر باشد. درامها و 
ساتیرهای او احیانا ایمانهای مختلف را به مسخره گرفته بودند : حال. پس 
از توام کردن سرنوشت خود با سرنوشت توریها, به کلیسای انگلیکان روی 
آورد. آنرا ستون ثبات انگلستان دانست. و جسارت عقل را که به حریم 
ایمان تجاوز میکرد تقبیح نمود. در نوامبر 1682 دوستان دنیوی خود را با 
انتشار دین غير روحانی,. که منظومهای بود در دفاع از کلیسای رسمی, 
شگفتزده ساخت. یک کتاب مقدس الهامی و حتی یک کلیسای لغزش 
ناپذیر, برای تعبیر و تکمیل آن, در نظر او پشتیبانان ضرور جامعه و سلامت 
عقل بودند. او با احتجاجات خداپرستان اشنا بود: پاسخ او این بود که 
شکلهای انان آن نظم مشکل اجتماعی را که فقط یک قانون اخلاقی 
مصوب از طرف دین میتواند نگاه دارد به نحوی جنون آسا مختل میکند: 
علاقه جهان است. 

این بحت میتوانست کلیسای رومی را نیز به کار آید, و درایدن آن را با 
گرویدن به 
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مذهب کاتولیک تا به اخر دنبال کرد (1686). اینکه ایا به سلطنت رسیدن 
یک شاه کاتولیک در سال گذشته و ترس درایدن از قطع مستمری خود, 
موجب این تفییر مذهب شده بود موضوعی است که نمیدانیم. در هر حال 
برد. در اين اثر"یک ماده گوزن با رنگی به سپیدی شیر" در برابر پلنگ, 
"زیباترین مخلوق از نوع خالداران" , از مذهب کاتولیک رومی دفاع میکند و 
پلنگ هم نماینده ۳ انگلیکان است. تصویر این دو جانور چهار پاء که 
دبا رخ خضور خقیفی. متخ در آیین.:قوباتی مقدسن:ست خکنندر موختن 
مسخره شد. این مسخره بزودی در آثر تقلید مضحکی به قلم مثیو پرایر و 
لرد هالیفاکس به نام "ماده گوزن و پلنگ که به شتا وشم داستان موش 
روستایی و موش شهری درآمده است" ظاهر شد (1687). در 1668 
جیمز دوم به فرانسه گریخت. و درایدن خود را دوباره در خدمت یک شاه 
پروتستان یافت. او در ایمان جدید خود پایدار ماند: هر سه پسر او در رم 
مشاغلی در دربار پاپ داشتند, و به این جهت یک تغییر مذهب دیگر موجب 
خرابی کار ميشد. او از دست رفتن عنوان ملکالشعرایی, مستمری». و 
سمل رسای ابا ات یل کرد ای فارشا رات آین 
افتخارات به شدول, که درایدن او را "شاه اراجیف" و نمونه حمایت نام 
داده بود, انش غم او را تیزتر کرد. درایدن در ایام پیری معاش خود را با 


نمایشنامه های بیشتری نوشت: منتخباتی از تتئوکریتوس, لوکرتیوس, 


موراس, اووید, و پرسیوس را ترجمه کرد: ترجمه ازاد و روانی از انئید به 
نظم حماسی ساخت: برخی از "افسانه های" هومر» اووید, بوکاتچو, و 
چاسر را به وتدهای خاص خودش منظوم ساخت: و قصیده مشهور "جشن 
اسکندر" را, که بسیار ستوده شده است, در سال 1697, در سن 
شصتوهفت سرود. در اول مه 1700 زندگی را بدرود گفت. تشییع جنازه او 
با غوغای عجیبی همراه بود. فرقه های رقیب بر سر جنازه او نزاع داشتند: 
اما سرانجام او را در وستمینستر ابی در کنار چاسر دفن کردند. 

دوست داشتن او کاری مشکل است. از تمام ظواهر پیدا بود که او شخصی 
است فرصتطلب که در دوران حکومت سرپرستی, خاطره کرامول را: در 
دوران بازگشت خاندان استوارت. چارلز و معشوقه هایش را: در زمان یک 
شاه پروتستان. مذهب پروتستان را, و در سلطنت یک شاه کاتولیی, ایین 
کاتولیک را میستود و در طلب مواجب و مستمری نغمه های خوش 
میسرود. او برای خود زیاد دشمن تراشید, و همین امر نشان میدهد که در 
وجود او یک عنصر دوستداشتنی وجود داشته است. او در رز که 
نمایشنامه ها و تقوای اشعارش با تمام حریفان خویش رقابت میکرد. 
نیروی طنز او بسیار زیاد بود. بدان سان که همدلی ما را در مورد قربانیان 
آن. جچتانءزنر , میانگیرد. کم زاره شهیدانی کف ند دن این سور اننده 
شدهاند. با این حال؛ درایدن بدون شک بزر گترین شاعر انگلیسی نسل خود 
بود. قسمت اعظم اشعارش به مناسبت وقایع سروده 
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شدهاند. ولی زمان آنچه را که خطاب به خود آن نوشته میشود کمتر حفظ 
میکند. اما ساتیرهای او هنوز هم زندهاند, زیرا, در تحلیل شخصیتهای با 
تحقیر گزنده, اثر هیچکس به پای او نمیرسد. او ابیات قهرمانی را با چنان 
خذاکم و. فایلیت اقطافن میسرعد که به عوته یک قرن .بر شعر انجلسیان 
مسلط بود. نفوذ او در نثر بهتر بود, زیرا نثر را از بار پیچ و تاب و 
اصطلاحات خارجی پاک کرد و آن را در حیطه روشنی و سهولت آنان 
کلاسیک به انضباط در آ هراد او حق داشتند: آنها بیش از آنچه وی 
را دوست داشته باشند, از او میترسیدند.اما میدانستند که با نیروی اراده و 
کوشش هنری خود حق ریاست بر آنان را به منزله داور ادبیات و سلطان 
شعر به دست آورده است. او بن جانسن و سمیوئل جانسن عصر خود بود. 


۷- فهرست خرده ادیبان 


حال بگذارید برخی از شخصیتهای کوچکتری را که به این دوره حیات و 
ادبیات دادند, فهرستوار معرفی کنیم: بدیهی است که ما نميتوانیم برای 
هر یک از آنان آن قدر تامل کنیم که سراسر زندگیشان را شرح دهیم. 
بزرگترین شعر دوران کف رآمیز بازگشت خاندان اشتوارت یک جما رنه 
دس (1678-1663) نام داشت. سمیوئل بانلر, ۳1 ِ تنر ههد 
بود, سالها ناراحتی را در خدمت سر سمیوئل لیوک گذراند. این شخص یک 
سرهنگ با حمیت پرسبیتری در ارتش کرامول بود که در کوپل هو, ستاد 
سیاست و عبادت پیرایشگری, اقامت داشت. وقتی دوران بازگشت خاندان 
استوارت فرا رسید, باتلر با انتشار یک طنز هزلی که در آن سر 
هیودیبراس, شهسوار جوانمرد ملازم خود را لفو در جهادی علیه گناه رهبری 
میکند. از اغاز این داستان میتوان در باره تمامی ان قضاوت کرد: 

وقتی که جنگ داخلی به اوج خود رسید و مردان به نزاع پرداختند, بی آنکه 
بدانند چرا: وقتی که کلمات ناهنجار, حسادتهاء و ترسها مردم را با یکدیگر 
بخ ستتیر. انداختتد ونان واه ماد دیوانحان. با. فستان به. ی واداشتنید: 
برای" بانو مذهب", چونانکه که برای اشیای بیهوده: ... 

وقتی که کرنانواز "انجیل". که با جماعت درازگوشان احاطه شده بود, 
ندای جنگ در داد, و منبر. طبل کلیسا, به جای چوب, با مشت زده شد: 
آنگاه آقای شهسوار مسکن خویش را ترک کرد و سرهنگ وار بیرون تاخت. 


تاریخ تمدن جلد 0 - (عصر لویی چهاردهم) ی 
9 ۶ 
1 گرچه او هوش بسیار داشت, در کار بردن آن بسیار کمرو 
1 
تن و آن سو نبرد, جز در روزهای تعطیل و نظایر آن, همان طور که مردان 
بهترین جامه خود را میپوشند. ... ۱ 
برای مذهب او مناسب بود که دانش و هوش خود را همعنان سازد, ان 
مذهب پرسبیتری حقیقی بود, زیرا او از ان قماش کله خر بود. از قدیسان 
سرگردان, که تمام مردم تصدیق میکنند که مبارز حقیقی کلیسا هستند: از 
آن گونه که ایمان خود را روی متن مقدس نیزه و توپ بنا میکنند و تمام 
۱ 2 ۳/2 1۳۳ 


ضربه ها و مشتهای حواری وش ... 

فرقهای که اخلاص عمدهاش در ناسا گاریهای فاسد است, ... 

که در استفاده غلط از روزهای تعطیل بیش فان دقیق است که دیگران 
در استفاده صحیح از آنها: مایلند که برای گناه دست به هم دهند, با لعن بر 
کسانی که قصد لعنشان را ندارند. ۲ 

و به همین گونه به گفتارهایی ادامه میدهد که برای پیرایشگران درد اور و 
برای شاه شادیبخش بودند. چارلز به شاعر 300 پوند صله داد. هر 
شاهدوستی آن را سنود, بجز پیپس که نمی تواننست "دریابد طنز شعر در 
کجای آن است", هر چند که "آن کتاب اکنون برای مسخرگی بزرگترین 
تفه اسب اه نا این مضمد هو که ساله اون ار مرا اتسار 
دهد(8 1664,167), اما دیگر تیری در ترکش نداشت و قافیه هایش تمام 
تشد ند کمک پوت ما ی کات تیکیا حانس حادم ترا ایا 
و پیرایشگران شد: باتلر فراموش شد و در گمنامی و بینوایی مرد 
لطیفه درباره او چنین بود."او تقاضای نان داشت. اما به او سنگ دادند." 
بهتر از اين قافیهپردازیهای هجایی, نثر مجلل تاریخ شورش به قلم کلرندن 
بود که در 1702 
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4 از چاپ درآمد, هرچند که در سالهای 1774-1646 نوشته شده بود. 
مردم در زمان سلطنت ملکه تن میتوانستند ببینند که تالیف آن هشت 
جلد چقدر دقیق, سبک شان چه اندازه با شکوه, ترسیم شخصیتها در آنها تا 
چه حد نافذ, و روح آن صدراعظم پیر شکست خورده تا چه پایه بزرگوار 
است. گیلبرت بریت نیز در تاریخ ِ جود: سهم نسبتا رز ی ایفا کرد. 
این کتاب به دستور اوء در 124 ینس از مرگش چاپ شند. تاریخ اصلاحات 
کلیسای انگلستان او (1679,1681,1715) کاری مهمتر و محصول رنج او 
در یک پژوهش طولانی بود, این کتاب وقتی بیرون آمذ که انگلستان 
پروتستان از احیای مذهب کاتولیک بیمناک بود, هر دو مجلس به مناسبت 
تالیف آن از او تشکر کردند. دشمنان و منقحان هزار خطا در آن يافتهاند: 
]1 کتاب هنوز گرم از هواداری و تعصب است, و بعضی قسمتهای آن با 
حمله های تند آلوده شده است: اما هنوز در موضوع خود بزرگترین کتاب 
است. برنت کوشید تا روا داری را گستردهتر کند. و در نتیجه خصومت 
عوام را بر خود انگیخت. سه تن دیگر کوشیدند تا حال را به وسیله گذشته 
بزرگ کنند. تامس فولر در سرزمین محبوب خود از ولایتی به ولایت دیگر 
کدست و فطالی روط هار اسان انسسان 2و1 را که 
آوری کرد و قهرمانان مرده خود را با حکایات شیرین» سخنان نکتهدار. و 
بذلهگوییهای خوشایند روح بخشید. آنتونی وود تاریخ آکسفرد را تدوین 


و یک فرهنگ زندگینامهای از فارغالتحصیلان آن نوشت. این دو آثر بسیار 
دقیق بودند و مولفان بسیاری مخالفانه از آنها اقتباس کردند! جان اوبری 
مطالب برجسته و جالبی از مشاهیر انگلستان گردآوری کرد, به این امید 
که آنها را باهم تلفیق کند و به صورت تاریخ درآورد, اما تنبلی و مرگ او را 
ز این کار باز داشت, و دقایق زندگیها تا 1813 به چاپ نرسید: یادگارهای 
او این همانهاش اند. نتترهنگ..عان- هحیسین: بکه تییرآوه 
پیرایشگر بود که به اعدام چارلز اول رای داده بود: چارلز دوم او را زندانی 
کرد, اما از زندان اش عمش اراس مرد. خاطره او به وسیله 
بیوهاش لوسی در کتانش حاکی از مجبت و بزر گداشت به نام زندگی 
سرهنگ هچینسن محفوظ ماندهاست: اما لوسی بیشتر نقطه های آخر 
یل ها اب طوری که ها ار رای ید 
را فرامیگرفتند. جان آربائنت, که پزشکی حاذق و دوست وفادار سویفت. 
پوپ, ملکه آن و بسیا ر کسان دیگر بود, به مبارزه توریها برای پایان دادن به 
جنگ با فرانسه پیوست, و این کار را با انتشار یک رشته رساله انجام داد 
کر ها ها را هی ی تال عامان دز 
راتوضف: یمود که از ان نس سول آنکلستان-شند: وی جان بول را چنین 
وصف میکند: 
مردی شریف و بیریا, سوداوی, دلیر و دارای خویی بسیار ناپایدار ... .اگر او 
را با چاپلوسی بفریبید. میتوانید مانند یک طفل هرجا که خواهید بکشانیدش. 
ار ی ها سای وا ها ین 
میرفت. جان خیلی تیزهوش و به کار خود وارد بود: اما هیچ کس در این 
جهان در رسیدگی به حساب خود از او لاابالیتر 
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نبود. يا بیش از او از طرف شر کا, شاگردان, یا خدمتگران فریب نمیخورد. 
این امر بدان سیب بود که او دوستی خوش مشرب بود, و بطری و تفریح 
خود را دوست میداشت. زیرا, درست بگوییم, نه کسی خانهای رو به راه تر 
از آن جان داشت و نه کسی در صرف پول از | و گشادهدستتر بود. 
سر ویلیام تمپل اگر میتوانست شخصیت خود را در فصلی که پر از مناقب 
منشیش1 بود به یک بند تقلیل یافته ببیند. چه میگفت شاید اگر آداب 
فرهیختهاش رخصت میداد. میگفت مورخان او را بدین جهت دست کم 
گرفتهاند که دو زن را دزمان ری یکی هه نف شتوه: امد دیکری: در 
آستانه ازدواج سرگردان نکرده است و قلم خود را به واسطه قهر با ویگها 
به توریها نفروخته و با ترشرویی علیه نوع بشر به کار نبرده است., بلکه با 
دیپلوماسی موفقیتآمیز بی سروصدا به کشور خود خدمت کرده است و, در 
عصری از فساد و افسار کی به انگلستان نمونه زندگی مهذب 
خانوادگیی عاری از خودنمایی داده است. مدت هفت سال به داروثی 


آزبورن, که نامه های پر حرارتش به او (تمیل) به صورت بخشی از ادبیات 
انگلستان درآمدهاند, اظهار عشق میکرد: داروثی, با وجود مخالفت هر دو 
خانواده, او را پذیرفت و او, پس از آنکه مرض آبله زیبایی داروثی را از 
میان برد, با وی ازدواج کرد. تمیل وارد سیاست شد اما کارهایی را ترجیح 
داد که اوه را از کف لندن: دود مداشتنت وان ان بردگی رنجبار, 
منزجر کننده و تحت مراقبت, که با نام و به سخربه گریخته شده 
است, اجتناب میکرد. 7 او از نخستین کسانی بود که درباره جاهطلبیهای 
ارضی لویی چهاردهم اعلان خطر کرد و بزرگترین ترنبیب دهنده " اتحاد سه 
گانه" بود. که در 1668 جلو پادشاه 9 را گرفت.در 1674 و 1677 

به او شغفل وزارت پیشنهاد شد. اما او شغل دییپلوماتیی خود در لاهه را 
ترجیح داد. مذاکرات دوراندیشانه او ازدواج مری,دختر جیمز دوم, را با 
ویلیام سوم اینده موجب شد, و ان ازدواج "انقلاب باشکوم" را ممکن 
ساخت. در 1681 از سیاست دست کشيید و در مورپارک, ملک خود در 
ساری, برای گذراندن مابقی عمر به مطالعه و نویسندگی. عزلت گزید. 
سویفت او را خونسرد و تودار میشمرد, اما زن و خواهر سر ویلیام وی را 
به عنوان نفس محبت و فروتنی میپرستیدند. مشهورترین رساله او, درباره 
دانش قدیم و جدید,(1690), قدیمیان را ستود و علم و فلسفه جدید را ِ 
مخالفت علنی با نیوتن؛ هابز, اسپینوزا, لایبنیتز, و لاک تحقیر میکرد. بنتلی بنر 
مچ او را در یک خطای مشهور گرفت. سر ویلیام به باغ خود عقبنشینی کرد 
و9 وایا-انان ابیکفر تسلا داد ما بان‌دیکر به اه خواهیم پر داخت: 


1 منظور جی. سویفت است. -م. 


۷- اولین و پیپیس 


جان اولین بر سر این موضوع که "هر جا فرقه ها وارد سیاست کشور 
شدند و در کشور ريشه گرفتند, دخالت در امور عمومی برای اشخاص نیک 
دیوانگی است" با تمپل همعقیده بود. وقتی که شیح جنگ داخلی نمودار 
شد. جان دانست که وقت سفر فرا رسیده است. لاجرم انگلستان را در 
ژوئیه 1641 ترک کرد اما ندای وجدان وی را در اکتبر باز گرداند. هنگامی 
در برنتفرد در ارتش شاه وارد شد که عقبنشینی ان شروع شده بود. پس 
از آن یک ماه خدمت, به ملک پدری خود در و تن واقع در ساری رفت و 
عزلت گزید: در 11 نوامبر 1643 بار دیگر از دریای مانش گذشت و به 
قاره اروپا رفت. با فراغ بال در فرانسه, ایتالیا, سویس و هلند سفر کرد و 
دوبار به فرانسه آمد. در پاریس با یک دختر انگلیسی ازدواج کرد. چندی 
بین فرانسه و انگلستان در رفت و آمد بود: سرانجام وقتی که جنگ داخلی 
تمام شد, به میهن باز گشت (6فوریه 052( به دولت کرامول مبلغ 
پرداخت تا آزادش گذارد با چارلز دوم, که در تبعید بود, مکاتبه میکرد و در 
9 کوشید تا به بازگشت خاندان استوارت یاری دهد. پس از آنکه چارلز 
به تاج و تخت رسید, اولین شخصیت مقبول دربار شد. هرچند که فساد 
اخلاق آن را تقبیح میکرد. چند پست کوچک دولتی را اشفغال کرد. اما بیشتر 
ترجیح میداد که درخت بکارد و در خانه روستایی خود کتاب بنویسد. درباره 
هرچیز, از لوکرتیوس گرفته تا سبتای صوی, چیز نوشت. برنامه دودزدایی 
او نتوانست هوای لندن را تمیز کند, اما جنگل او(1664) احیای جنگلها را 
در انگلستان به نحو موثری توصیه کرد و دولت را سخت تحریض نمود تا در 
تمام لندن درخت بکارد: درختان لندن امروزه مایه جلال و سرور ان 
شهرند. زندگی خانم گودولفین او چکامهای در باره فضایل زنانه در میان 
اشوب باز گشت خاندان استوارت است. 

روز پیش از مرگش در دفتر خاطراتش آنچه را در باب انگلستان یا قاره 
اروپا شنیده بود ثبت میکرد. اما چون مردی "متشخص" بود, نمیتوانست 
گناهان و نظراتی شخصی را از آن نوع که در دفتر خاطرات مفصلتر پیپس 
ما را به خود جلب میکند بنویسد: اما وصف او از شهرهای اروپایی به ما 
پاری کرده است تا وضع و چگونگی زمان را دریابیم. 

چند صفحه از نوشتهم اود مانند انهایی که دز بارهم کردته سمپلون نوشته 
شدهاند, دلنشینند: : و گاه او قلب خود را 0 
آنچه که درباره مرگ پسر پنجسالهاش نوشته است. دفتر خاطرات 

سال 1919 انتشار نیافت. اشارات او به سمیوئل پییس به بررسی گ 


شش جلد کتاب انجامید. کتابهای مزبور به روش نند نویسی نوشته شده و 
به موجب وصیت پیپس به کالح مگدلن دانشگاه کیمبریج اهدا شده بودند. 
پس از سه سال زحمت, مطالب 72 صفحه آن کتاب کشف. و در 
5 12 به شکل 
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خلاصه و منقح چاپ شد: اکنون آن کتاب: با اینکه هنوز کامل نشده, متشکل 
از چهار مجلد بزرگ است. این مجلدات پییس را به یکی از شخصیتهای 
تاریخی تبدیل کرتفاند. کف ماه یر ع حال «جقه حطاا خطا شناخته 
شدهاست : : صمیمانه, زیرا دفتر خاطرات ت او به وضوح برای چاپ شدن پس 
از مرگ نوشته شده بود و بنابراین حاوی جزئیاتی است که بسیاری از انها 
میبایست در زمان حیات او محرمانه بمانند: برخی از انها هنوز هم "قابل 
چاپ" نیستند: به خطا, زیرا دفتر خاطرات مزبور شامل مدتی کمتر از ده 
سال از زندگی پیپس است[(اول ژانویه 1660 تا 31 مه 89) و هیچ گونه 
شرح کافی از کار او در وزارت دریاداری که او در انجا از 1660 تا 1689 
مشاغل مهمی را عهدهدار بود نمیدهد. اعضای ان وزارتخانه. تا سالیان 
دراز پس از مرگش, از او به عنوان مدیری توانا و جدی یاد میکردند. پدرش 
خیاطی لندنی و یکی از پسران کوچکتر یکی از نجبای درجه دوم بود که 
برادر بزرگتر شان ملک پدر را به ارث برده بود. سمیوئل با استفاده از یک 
بورس س تحصیلی به کمبریج رفت و دانشنامه های لیسانس و فوق لیسانس 
خود را گرفت؛ اما به واسطه اینکه یک بار" "هنگام میخواری به طرزی ۳ 
دیده شده بود", و بار دیگر نیز به سبب نوشتن یک داستان عاشقانه به نام 
"عشق فریب است" ", که بعدا ۳ از میان برد مورد ملامت قرار گرفت, 
در بیستودو سالگی (1655) با الیزابت سنت مایکل, دختر یک هو گنو, 
ازدواج کرد. در 1658 برای سنگ منثانه مورد جراحی قرار گرفت: عمل به 
طور رضایتبخش انجام یافت و او سالروز آن را همواره جشن میگرفت. 
سر ادوارد مانتگیو. خویشاوند دور اوء وی را منشی خود کرد(1660). وقتی 
که مانتگیو فرماندهی نیروی دریاییی را که چارلز را از تبعیدگاه به سوی 
انگلستان باز میگرداند به عهده داشت. همراه او بود. پیش از پایان آن 
سال, , پیپیس منشی قوانین در اداره دریانوردی شند. او امور دریایی راء آن 
قدر که عشقورزی با زنان به او اجازه میداد, با ممارست مطالعه میکرد و 
چون مافوقانش نیز به همان سرگرمی معتاد بودند, بزودی آگاهیش از 
جزئیات امور از اطلاع دریاسالاران (مانتگیو و دیوک آو بو رگا که ند 
خبرگی او اعتماد داشتند, فراتر رفت. در زمان جنگ با هلندیها (1665- 
7 با شایستگی قابل ملاحظهای توانست آذوقه نیروی دریایی را 
فراهم اورد: و در اوان طاعون. پس از انکه بسیاری از کارمندان دولت 
فرار کردند, او همچنان در محل خدمت خود باقی ماند. وقتی که اداره 


دریانوردی در پارلمنت مورد حمله واقع شد(1668), دفاع به عهده پیپس 
واگذار شد, و نطق سه ساعته او در مجلس عوام اداره او را برخلاف حق 
تبرئه کرد. پیپس آنگاه برای دیوک آو یورک دو سند تنظیم کرد که 
ناشایستگی اعضای نیروی دریایی را نشان میدادند. این اسناد در اصلاح 
ناوگان سهمی بسزا ایفا کردند. پییس سخت کار میکرد. معمولا در ساعت 
4 بامداد بر میخاست., اما مراقب بود که مواجب سالانه 350 پوندی او با 
هدایا, حقالعملها و سایر تعارفات لازم که برخی از انها امروزه 
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رشوه نامیده میشوند, اما در آن روزهای دوست داشتنی مداخل مشروع 
محسوب میشدند تکمیل شود. 

مافوق خود او, لرد مانتگیو, به او توضیح داده بود که "آنچه انسان را 
ثروتمند میکند مواجب او نیست., بلکه پول در اوردن در دوران شغلی است 
که آن را احراز کرده است." تمام معایب پیپس در دفتر خاطرات او با 
صداقتی بیریا و نسبتا کامل فاش شدهاند. اینکه چرا او خاطرات خود را با 
چنان شرافتمندی نگاه داشتهاست, آشکار نیست. او این خاطرات را در 
زمان زندگی خود به دقت پنهان کرد: آن را به روش تندنویسی خود با 314 
نداد. ظاهرا او از مرور فعالیتهای تور اختلالات روانی؛ نزاعهای 
زناشویی, لاسزنیها و زناکاريهایش شاد میشد: میتوانست با باز خواندن 
محرمانه آن یادداشت همان خرسندی مخفیانهای را به دست آورد که ما از 
نکربستتترن جویش:دز ایته: به-ذییت میاو‌زيم: خود او به ما میگوید که چگونه 
زنش را وا میداشت تا سر او را اصلاح کند و "در سرو تن من در حدود 
بیست شپش مییافت . فطا مش اد انح فم. جر این چیست تسا 
داشتهام." آموخت که چگونه زن خود را دوست داشته باشد, اما فقط پس 
از نزاعهای بسیار, که ترحی از انهاهاف را مغز جان: قبازردتو :عالیا: 
چنانکه خود میگوید. برای زن خود خسیس بود. و در یک مورد "بینی او را 
کشید" : در یک مورد دیگر "چنان ضربهای بر چشم چپ او نواختم که بیچاره 
فریادی کشید و دچار دردی شدید شد, اما با این حال روحیه خود را چنان 
حفظ کرده بود که توانست مرا گاز بگیرد و پوستم را با ناخنهایش بخراشد: 
ولی خجلت کشیدن من وی را به گریه انداخت. " ضمادی به چشم زن خود 
انداخت و سپس نزدیکی از معشوقگان خویش رفت. برای شام به خانه 
بازگشت, آنگاه بیرون رفت, زن بگول را یافت ... , او را به آبجوخانهای 
برد, و "آنجا پا او خیلی کیف کردم و باز به سوی معشوقه دیگری رفتم و 
و تا او را نوازش کنم, اما او حاضر نشد و این موضوع مرا آزرد." 
انرژی این مرد شگفتانگیز بود پس از هر چند ماه؛ به عشق دیگری 
میپرداخت: زنان را چندان تعقیب میکرد که او را با سنجاق از خود دور 


میکردند. خود اقرار میکند: "بردگی عجیبی که من نسبت به زیبایی 
داشتم." در وستمینستر ابی "وعظی شنیدم, ولی (خدا مرا ببخشاید) بیشتر 
وقت خود را صرف نگریستن بر بانو باتلر کردم." او به لیدی کسلمین با 
آرزوی ی , تقریبا با احساس "سو قصد به پادشاه ,. مینگریست. 
میگوید "هنگامی که او را در کاخ وایتهال میدیدم, خود را با نگریستن به او 
افناع هنگردم " او میبایست خود را فقط با نگریستن بر پا چینهای آن زن, 
که بر ریسمانی به ردیف آویخته شده بودند, خرسند سازد: "نگریستن بر 
آنها برای .هن حظی داشت: و "یدان: خونه: (نس, از آن خوش بودم. که) 
برای شام خوردن به خانه بروم و بخوابم و, در عالم خیال با کمال مسرت 
خود را با خانم استوارت آلیدی کسلمین[ در حال معاشقه ببینم." اما ذوق 
او فقط منحصر به عشق ورزی با 
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زیبارویان نبود. همسایهای به نام خانم دیانا از جلو خانه او گذشت: "او را 
به درون خانه به طبقه بالا کشیدم و مدت زیادی با او عشقبازی کردم." 
زنی به نام خانم لین را به لمبث برد, اما "پس از خسته شدن از همنشینی 
با او" تصمیم گرفت" تاقونی که رنه اشت ین کارت نکند. " یک بار, در 
حالی که دختری را در آغوش کشیده بود, زنش سر رسید و تهدیدش کرد 
که او را ترک خواهد گفت: پیپس او را با وعده هایی آرام کرد و شتابان نزد 
آخرین معشوقه خود رفت. خدمتگار زوجه خود, دبوره ویلت, را *ویقیب : 
دوست میداشت که سرش را دبوره شانه کند: اما زنش ضمن پویشهایش 
سر میرسید: پیپس باز به او قول داد که از ان کارها نکند: دبوره را بیرون 
کردند: اما پیپس ضمن کارهای روزانهاش او را میدید. شهوت او حتی 
هنگامی که دید چشمش یاری نمیکرد, ادامه پافت. عادت او به خواندن و 
نوشتن در نور شمع در 1664 باصره او را خراب کرد. اما در سالهای 
ناگواری که در پی آن سال آمدند, او مخصوصا و علی رغم پیشرفت 
بیماریش, زیاد کار کرد. در 31 مه 1669 آخرین مطلب را در دفتر 
خاطرات خویش وارد کرد: 

و بدین ترتیب هر گونه امیدی که من میتوانستم برای ادامه دفتر خاطراتم 
با چشمان خود داشته باشم زایل شدهاست., .. بر تیاه که ان کار نار 
آورد, من باید تحمل کنم: والداان ان دم بهنعوه نمی حوفتهام آنسر| به 
وسیله آدمهای خود با خط معمولی انجام دهم, و از اين ۱ 
راضی باشم که بیش از انچه دانستنش برای انها و تمام جهانیان مناسب 
است ننویسم: یا اگر چیزی باشد که با پایان یافتن معاشقات من با دبوره و 
ممانعتی که وضع دیدگانم برای من از هر لذت دیگر من پیش میآورد چندان 
زیاد نخواهد بود باید حاشیهای در کنات خود بگذارم تا اینجا و آنجا یادداشتی 
به روش تندنویسی خود بر آن بیفزایم. و بدین گونه من خود را به اين روش 


وامیگذارم. که عذابی است تقریبا برابر رفتن به گور: امید است خدای 
مهربان مرا برای اين کار, و نیز برای ناراحتیهایی که با کوری من ملازم 
است, اماده سازد! اس. پی.1 
او باز هم سیوچهار سال زندگی در پیش داشت. با کمال دقت آنچه را که 
از نیروی دیدش باقی بود حفظ میکرد. و هرگز کاملا کور نشد. دیوک و شاه 
به او مرخصی طولانی دادند: پس از مرخصی, به کار خود باز گشب 
3 وزیر دریاداری شد. در همان اوان زنش به کیش کاتولیک ووامت: 
وقتی که "توطئه پاپی" فاش شد. پیپس دستگیر, و به سبب سو ظنی که 
در مورد دست داشتن در قتل گادفری به او میرفت. به برج لندن فرستاده 
شد(22 مه 1679). پس از نه ماه زندانی بودن؛ خود را از اتهام مبرا کرد و 
آزاد شد. تا سال 1684 بیکار ماند: آنگاه بار دیکر به وزارت دریاداری 
منصوب شد و اصلاحات ی را ادامه داد. وقتی که جیمز دوم به 
سلطنت رسید., او در حقیقت در راس امور دریایی قرار داشت. اما 
هنگامی که جیمز به فرانسه گریخت, پیپس بار دیگر زندانی شد. اما کمی 
بعد آزاد شد و آخرین چهارده سال 
1 علامت اختصاری اسم سمیوئل پیپس.-م. 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 00 
زندگی خود را به عنوان "فرد معمر نیروی دریایی" گذراند. در 27 مه 
3 به سن هفتاد سالگی, در افتخار و مبرا از گناه, زندگی را بدرود 
گفت. بسیاری از ضفات آن مرد دوست: داشتتی بودند. ما از عشق او به 
موسیقی سخن گفتیم. او علم را نیز دنبال کرد. 
تجربیاتی در فیزیک انجام داد, عضو انجمن سلطنتی شد؛ در 16094 به 
ریاست آن انتخاب گشت. به قدر هر انسان دیگر خودپسند بود , رشوه 
میگرفت, نوکر خود را آن قدر میزد که بازویش درد میگرفت, به زن خویش 
ستم میکرد و هرزهای تمام عیار بود. اما سرمشقی که از شاه و دوکها 
داشت بسیار بیشرمانهتر از اعمال خود او بود. و کدام یک از ما اگر دفتر 
خاطراتی به آن شرافتمندی باقی میک اشت: شهر تی بیغلش میداشت 


۱- دنیل دفو: 1731-1659 


یکی از زنانی که از چنگ پیپس گریخت به عنوان مادر زمان دوران 
باز گشت خاندان استوارت, تن بسننته ٍِ_ ك است ۵ زن 
7 بود. در انگلستان مود شد. در قازم رون ۳۷ آمند: ۳ 
هجدهسالگی به انگلستان بازگشت (1658), با یک بازرگان لندنی 
هلندیالاصل ازدواج کرد, چارلز دوم را با زیرکی و هوش خود مجذوب 
ساخت, در خدمت سرویس خفیه به هلند فرستاده شد, و ماموریتهای خود 
را با مهارت انجام داد, اما مواجبش ۳ قدر کم بود که برای تامین معاش 
خود به نوشتن پرداخت. کمدیهایی نوشت که مانند هر کمدی دیگری قبیح و 
موفق بودند. در 1079 ارونوکو را منتشر کرد که سر‌گذشت یک "غلام 
سیاه شاه" و محبوبه او ایمویندا بود. این اثر مخلوط بی سابقهای از 
واقعگرایی و داستان عشقی بود. با اين اثر راه برای روبنسون کروزوئه و 
رمانهای رمانتیک باز شد. دفو نیز با قلم خود, تک از پراستعدادترین قلمها 
در تاریخ است. امرار معاش میکرد. پدرش, جیمزفو, یک قصاب لندنی 
دارای عقیده محکم پرسبیتری بود. انتظار میرفت که دنیل واعظ شود اما 
او ازدواج. سوداگری و سیاست را ترجیح میداد. هفت فرزند آورد, عمده 
فروش لباس شد, در شورش به ارتش مانمثت(1685) و سپس, برای 
ساقط کردن جیمز دوم به ارتش ویلیام پیوست.در 2ب 17,000 پوند 
قرض ورشکست شد: بعدا دیون خود را تقریبا به طور کامل پرداخت. در 
همان زمان که پول به دست میاورد و از دست میداد. جزوه هایی در 
موضوعات مختلف و سرشار از فکر بکر, منتشر میکرد. رساله درباره 
طرحها(1698) یک رشته پیشنهادهای عملی درباره بانکداری. بیمه, 
راهسازی. ساختن تیمارستان, تاسیس دانشکده های نظامی. و تحصیلات 
عالی زنان در برداشت که از زمان جلوتر بود. او به تیلبری نقل مکان کرد 
و در انجا منشی, بعد مدیر» و سیس صاحب کارخانه کاشیسازی شد. 
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پس از معرفی به ویلیام سوم, به شغل کوچکی در دولت گمارده شد و 
سیاست جنگ شاه را با چنان شدتی پشتیبانی کرد که متهم شد به اینکه 
بیش از آنچه انگلیسی باشد, هلندی است. در شعر با انسجامی به نام مرد 
انگلیسی اصیل (1701) از خود دفاع کرد و به انگلیسیها یادآور شد که تمام 
ملت انگلستان از حیث نژاد و خون مخلوط است. خود او, که از 
ناسا زگاران بود. در 1702 رساله بیامضایی با عنوان کوتاهترین راه در 
مورد ناساز گاران یر کرد که نز ان بر روش " تحمیق به وسیله اغراق" 


سویفت: پیشی. کرفته. بوده .در آن».رشاله ابذای اهاز کار ان. تیم وسله 
انگلیکانها راء با این توصیه که هر ناسازگاری که وعظ کند باید به دار 
اويخته شود و هر ناسا زگاری که به ان وعظ گوش دهد باید از انگلستان 
طرد شود. مسخره کرد. او را دستگیر (فوریه 03 جریمه. زندانی, و به 
شکنجه با پیلوری محکوم کردند. در ماه نوامبر آزاد شد, اما تا آن هنگام 
کارخانه. کاشیسازیش. تبام شده بود. کشی که آزادی او را تحضیل کرد 
رابرت هارلی, وزیر کشور, بود. هارلی قابلیت دفو را در روزنامهنگاری 
تشخیص داد او ظاهرا برای خدمات قلمی وی با او معاملهای کرده بود. و 
دز بقیه.قدت: سنلطنت: آن "ردق در خدمت دولت: بوده کمی سسن. از آراد 
شدن, یک نشریه سه هفتگی چهار صفحهای به نام ریویو تاسیس کرد که تا 
3 دوام یافت و تقریبا همه ان به قلم خود دفو نوشته میشد. در 
4 به منزله عامل انتخابات برای هارلی, سراسر انگلستان را 
با اسب پیمود: در ضمن سفر اطلاعات لازم برای سفر در گلستان و ویلز 
خود را جمعاوری کرد. در 1707-1706, با جاسوسی برای هارلی و 
گودالفین, در اسکاتلند خدمت کرد. رساله های نیرومندر او خوانندگان 
بسیار, و نیز دشمنان فراوان؛ برایش تحصیل کردند. بار دیگر در 1713 و 
5 دستگیر شد؛: و باز آزادی خود را, با این وعده که قلم خویش را در 
خدمت دولت خواهد گذاشت, به دست آورد. دست او از سلاحهای ادبی پر 
بود. در 1715 رساله هایی منتشر کرد که, بنا بر ادعا, به قلم یک کویکر 
نوشته شده بودند و در همان سال جنگهای شارل دوازدهم را از روی 
گزارش "یی نجیبزاده اسکاتلندی در خدمت سوئد." انتشار داد. در 1717 
نامه هایی را که ظاهرا به وسیله یک نفر ترک نوشته شده و عدم رواداری 
مسیحیان را مسخره کرده بود منتشر ساخت: در مجلهای موسوم به میغ 
مقالاتی به امضای مخبران ساختگی نوشت : : او ندرتا به نام صریح دفو چیز 
مینوشت , : و مطالعات جغرافیایی وسیعی؛ , مخصوصا درباره افریقا و امریکا, 
به نام مستعار نوشت. او مسلما مجذوب کتاب سفر تازه به کر( دنیا 
(1697) شده بود. در یکی از سفرهای دمییر, کشتی او, که سین پورتس 
نام داشت, در جزایر خوان فرناندس. تقریبا 640 کیلومتری غرب شیلی. 
پهلو گرفت. یک اسکاتلندی مامور رهبری ناو به نام الگزاندر سلکری با 
ناخدای کشتی نزاع کرد و از او درخواست کرد که با چند شی مورد احتیاج 
در یکی از آن سه جزیره بر جایش نهند. او, 
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پس از چهار سال تنها ماندن در آنجا, به انگلستان باز گردانده شد. داستان 
جود را به ریچارد ستیل گفت ان را در شماره 3 دسامبر 1713 
اینگلیشمن درج کرد. سلکرک آن را هه شر کت وارعا کرد که گرارش 


کتبی از ماجرای خود در انزوا را به دفو داده است. به دفو آن گزارش را به 


صورت ادبی در آورد و در 1119 مشهورترین رمان انگلیسی را نوشت. 
داستان زندگی و ماجراهای شفتانگیز روبنسون کروزوثه نظر انگلیسیان 
را به خود جلب کرد و. در چهار ماه, چهار بار به چاپ رسید. در اين کتاب 
تصور جدیدی از ماجرا و کشمکش وجود داشت - نه کشمکش انسان با 
انسان. نه ماجرای یک مرد متمدن در میان وحشیان, بلکه پنجه نرم کردن 
انسان با طبیعت - انسانی س واقعاز ترسان, و بیکمک, تا آنکه غلامی 
"جمعه" نام پیدا کرد - انسانی که زندگی را از مواد خام طبیعت ساخت: 
اين: تازيخ تفدن ذر یک کتاب: ویک مرة بو بسیاری از خوانتدکان.ان: را 
تاریخ تلقی کردند. زیرا در تمام ادبیات داستانی جزئیات ماجرا با چنین 
احتمال واقعیت کمتر گفته شده بود. مهارت دفو در فریب ادبی او را از 
روزنامهنگاری به هنر اعتلا داد. از آن پس چون منعمی متوسط در لندن 
میزپست, اما قدرت تولید بینظیر خود را تخفیف نداد. در حالی که هبوز 
جزوه هایی منتشر میکرد, کتابهای مفصلی نیز مینوشت, با چنان سهولتی 
که گویی داستانهایی کوتاهند. 

در سال 1720 کتابهای تفکرات جدی در خلال زندگی و ماجراهای 
شگفتانگیز روینسون کروزوئه و زندگی و ماجراهای خانم دانکن کمبل (یک 
جادوگر کر و لال) را نوشت: : یک ماه بعد خاطرات یک کولیر را نوشت: این 
کتاب آن قدر "باور کردنی" " بود که پیت مهین آن را با تاریخ اشتباه کرد, و 
باز یک ماه بعد» و ماجراها؛ دریازنیهای کاپیتن سینگلتن نامدار را 
نوشت که حاوی پیشبینیهای عجیب درباره کشفیات افریقا بود. در سال 
2 نیک بختیها و نگونبختیهای مول فلندرز, یادداشتهای سال طاعونی. 
تاریخچه سرهنگ جک, اظهار عشق مذهبی, و تاریخچه بیطرفانهو پطر 
الکسیویج, تزار کنونی مسکو را, که دومین پیشی جستن او بر زندگینامه 
های ولتر بود انتشار داد. این مجلدات متضمن داستانهای حقیقی, مانند 
کارهای سر همبنديشده, مایه تامین نان جهت خانواده نویسنده بودند, : اماء با 
قدرت تخیل. و زوانین سبک. نويشندم: بدیل؛ بة آنار ادتی شدند.. دفو دن مول 
فلندرز وارد ذهن و خوی یک فاحشه شد., را واداشت تا داستان زندگی 
خود را با صداقت و حقبجانیی آشکار بگوید. و جرئت کرد که او را "یا قلب 
خوب و سلامت مزاج" در هفتادسالگی, سعادتمند, رها کت یادداشتهای 
سال طاعونی آن قدر در تمام جزئیات خود واقعگرایانه و مبتسی بر اهاز بود 
که مورخان آن را با تاریخ برابر ميدانند. 

سال 1724 قدری کمتر حیرتانگیز بود: دفو یکی از رمانهای عمده خود. که 
معشوقه خوشبخت نام داشت و امروزه به نام رکسانه شناخته میشود, 
اولین مجلد درباره گزارش سفر در سراسر جزیره بریتانیای کبیر, و زندگی 
جان شپرد را منتشر کرد. اثر اخر, بنا بر ادعای 
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نویسنده, از روی نسخه دستنویسی تدوین شده بود که درست پیش از 
اعدام شپرد. به دست یکی از دوستانش داده شده بود. این یکی از 
زندگینامه های کوتاه بود که دفو درباره جنایتکاران مشهور نوشته بود. یکی 
از این زندگینامه هاء 1 کوهستان (1724), زمینه رابروی اثر والتر 
سکات را فراهم کرد 1 یکی دیگر, شرح حال جانثن وایلد (1725), راه را 
برای فیلدینگ هموار کرد. هر گونه موضوع عامهیسند از آثار دفونشتت, و 
از کیسه ناشران پول گرفت: کتابهای دیگر او عبارت بودند از: 797 
سیاسی آهریمن (1726), اسرار جادو (1720) و رازهای جهان نامرئی 
کشف شده, يا تاریخچه و واقعیت ارواح (1728-1727). به اینها باید شعر 
او را در دوازده مجلد افزود. نام این دیوان حق‌ خداداد بود که از حق‌ 
طبیعی هر کس به زندگی, آزادی و نیل به خوشبختی دفاع میکرد. صرف 
نظر از اینهمه تمکین در برایر ذوق و هوسهای عامه, که موجب تامین 
ش نویسنده ميیشد, امعان نظرهایی هم در زمینه افکار و مسائل جدی 
وجود داشت. مثلا در بازرگان کامل انگلیسی , (1727-1725), طرح 
بازرگانی انگلیسی(1728) و نجیبزاده کامل انگلیسی, که ناتمام ماند. دفو 
اطلاعات سودمند و اندرزهای عملی به دست داد که غالبا با اخلاقیات 
انجیل موافق نبودند. شاید نتوانیم اخلاقیات منعکس در آثار ادبی او را 
بستاییم. اما میتوانيیم پرکاری وی را تحسین کنیم. تاریخ شاید پس از 
رامسس دوم با 150 فرزندش, هرگز اعجوبهای بدین باروری به خود ندیده 
است. تنها چیز باور نکردنی در مورد دفو امکان نوشتن تمام چیزهایی است 
که او نوشته است ... ما از این کیفیت ذهن دفو نیز تعجب میکنیم که در آن 
قوه تخیل و حافظه. با پشتکار فعالیت و کوشش, نا واقعیتهای واقعنما را 
در ادبیات به وجود اورد. ما نبوغ و رشادت مردی را که در چنین تودهای از 
کار پرشتاب توانست چنان سطح بلندی از موضوع و سبک را نگاه دارد ارج 
مینهیم. بر روی هم از 210 جلد کتاب او (اگر از روی مسموعات سخن 
گوییم) به اشکال میتوان حتی یک صفحه کسالتآور یافت: و هرجا که نوشته 
دفو ملالاور باشد. عمدا چنان است تا به حقیقت نمایی داستان خود افزوده 
باشد. هیچکس در بیان حکایت صریح و ساده و کاملا طبیعی بر او تفوق 
نیافته است. در این مورد شتاب او مایه اقبالش بود, او 0 وقتی 
برای تزیین و آرایشهای کلام و الفاظ خود نداشت: تعلیمات و تمایلات 
روزنامه نگارش او را به اختصار و روشنی سبک میکشاندند. او از هر جهت 
بزرگترین روزنامه نگار عصر خود بود, هر چند آن عصر کسانی مانند ِِ 
ادیسن و نیو نیت را نیز داشت: نشریه ریویو زمینی را هموار کرد که 
سپکتتر برگزیدهترین بذر را در ان کاشت این به قدر کافی مایه تشخص 
بود: اما باید به آن, محبوبیت جهانی اثر دیگرش, روبنسون کروزوئه و نفوذ 
این کتاب را در رمانهای ماجراجویانه. حتی در داستانی مانند سفرنامه 


گالیور. که محرکی کاملا متفاوت داشت؛ بیفز اییم. به استثنای نویسنده آن 
ادعانامه مشعشع نوع بشر, باید بگوییم که دفو بزرگترین نابغه ادبیات 
انگلیسی در ان عصر بارور بود. 


|[/۷- ستیل و ادیسن 


ستیل بیش از هرکس دیور نماینده انتقال ادبی از زمان باز گشت خاندان 
استوارت نا ملکه "ان" است. در خواتی خضایص یی لافرن. دور آن باز کشت 
خاندان استوارت را داشت. پسر یک منشی دفتر اسناد رسمی بود: در 
دوبلن متولد شد: در مدرسه چارترهاوس و دانشگاه آکسفرد تحصیل کرد: 
شخصی بود نفوذیذیر. زود خشم و سخی: به جای اینکه دانشنامه خور را 
بگیرد, تحصیل را رها کرد و در ایرلند به ارتش پیوست: در میخوارگی 
بسیار افراط میکرد: در دوئلی جنگید و نزدیک تقد خریف: شود .را بکشند. ان 
واقعه او را به طور موقت از میخوارگی بازداشت: او مبارزه علیه دوثل را 
اعاز کرد.ه نا با عنوان قهرمان مسیحی نوشت(1701) که در آن با 
این عقیده که انسان میتواند نجیبزاده باشد و در عین حال مسیحی بماند 
موافقت کرد. فساد عصر را تشریح. و خوانندگان خود را دعوت کرد که به 
کتاب مقدس به منزله منبع ایمان حقیقی و اخلاق محض رجوع کنند و از 
مردان درخواست کرد که زیبایی و عفت زنان را گرامی دارند. در بیست و 
نه سالگی چون دید که حتی طبقات متوسط, که خود او نیز به آنها متعلق 
بود, او را به دیده یک واعظ خسته کننده مینگرند, تصمیم گرفت که منویات 
خود را طی نمایشنامه ها عرضه کند. مذمت جرمی کالیر را از قباحت تتاتر 
ستود: طی چند کمدی متوالی, به فضیلت جنبه قهرمانی داد: و اراذل را در 
نمایشنامه های خود بشدت تقبیح کرد. این آثا ر او توفیقی نيافتند. آنها حاوی 
چند صحنه نشاطاآور و بذلهگویانه بودند» اما تماشاگران درباره پایان 
داستانهای او شک داشتند و سرگرمی را به هر قیمت, هر قدر هم برخلاف 
ده فرمان بود, ترجیح میدادند: مضافا به اینکه آن لندنیهایی که از 
احساسات او طرفداری میکردند کمتر در تماشاخانه دیده میشدند. ایا 
چگونه میبایست به این گونه کسان دسترسی پافت او کوشید تا وسیلهای 
برای یافتن آنان در قهوهخانه ها پیدا کند. در 12 آوریل 1709 با تقلید از 
سبک ریویو دفوء نخستین شماره نشریهای را که هفتهای سه بار انتشار 
مییافت منتشر کرد. نام اين نشریه تتلر بود. مندرجات ان را وبرایش میکرد 
ترتیبی داد که در قهوهخانه ها منتشر شود و اعلام داشت: که 

تمام گزارشهای مربوط به زن نوازی. لذت, و سرگرمی باید در زير 
"مقاله" شعکلاتسازی وایت آتاریخش مربوط به انجا[ باشد شعر در زیر 
مقاله قهوهخانه ویل : دانش؛: تحت عنوان (دانشجوی) یونانی: خبرهای 
داخلی و خارجی را شما باید از قهوهخانه سنت جیمز تهیه کنید: و هر چیز 
دیگر که من در هر موضوع دیگری تسلیم خواهم کرد, تاریخش باید از 


مسکن خود من باشد. 
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طرح هوشمندانهای بود: علاقه مشتریان قهوهخانه ها را جلب کرد اخبار و 
مباحث را از مذاکرات قهوهخانه ها میگرفت, و به ستیل امکان داد نظرات 
خود را بدون مداخله و مشاجره شرح دهد. در شماره 25 (7 زوتن 0۱09 
از نامهای سخن گفت که "از دختر جوانی دریافت کردهاست .. که از 
بدبختی عاشق خود, که اخیر | در دوئلی زخمی شدهاست, سخن مگ رت 7 
پس از نقل این نامه, به نشان دادن سخافت این عادت پرداخت که طبق 
آن نجیبزاده اهانت دیده باید معترض را دعوت کند که کشتن را به اهانت 
بیفزاید, زیرا به مبارزه طلبیدن جز این چه معنی میدهد که: 

آقا, رفتار بیرویه شما در شب گذشته و جسارت امروزتان مرا بش ان 
داشت که این نامه را به تا 
هستید, من یک ساعت بعد در هاید پارک با شما ملاقات خواهم کرد تا 
مایلم که شما طبانچه در دست بیایید ... و بکوشید تا تیری به سر من بزنید 
تا به شما ادابدانی بیشتری بیاموزد. اینجا ندای طبقات متوسط بود که به 
اشرافیت میخندید, و بیشتر طبقه متوسط بود که قهوهخانه ها را پر میکرد. 
ستیل در مقالات دیگر خود تجملات, زیادهرویها, جلوه فروشیها, زینتها و 
لباسهای اشراف را مسخره کرد. از زنان تقاضا کرد که ساده لباس بپوشند 
و از استعمال جواهرات اجتناب کنند. "خوشه الماس بر روی سینه عاج 
مانندی که حامل ان است چیزی به ان سینه زیبا نمیافزاید." مهر او به 
زنان با محبتش به الکل رقابت میکرد. در تذکار این نکته که زنان هم 
صاحب هوشند و هم دارای لطافت ابرام میورزید, اما بیش از هر چیز 
بیشایبگی و پاکدامنی آنان را میستود - یعنی خصایصی را که در کمدی 
دوران بازگشت خاندان استوارت شناخته نميشد. "درباره یک زن گفت 
"دوست داشتن او برابر با تحصیلات آزاد بود." به عقیده تکری, این 
توصیف باتوی مس بو که تا رآن هنگام قال که بقون کمتم شید رو" 
ستیل خوشیهای زندگی خانوادگی. صدای مطبوع پای کودکان و حقشناسی 
شوهری به زن سالمند خود را با عاطفهای خاص چنین وصف میکند: 

وقتی که من از نیروی جوانی بهرهمند بودم, او هر روز به من لذتی 
ای او 

هر لحظه از زندگی او برای من لحظات تسلیم او به خواهشهای من و تدبیر 
او در مورد خوشبختی من است. 

رخسار او برای من بسیار زیباتر از هنگامی است که من نخست آن را 
دیدم , هیچگونه پژمردگی در وجنات او نیست که من نتوانم آن.] نیخیری 
کنم و به لحظهای برسانم که به واسطه نگرانی برای ۳7 و مصالح من به 
وجود امده بود ... . عشق زن بسیار بالاتر از عاطفه سست بنیادی است که 


غالبا نام میبرند: همان گونه که خنده بلند دلقکها پستتر از شادی مهذب 
نجیبزادگان است. 

در ان موقع که ستیل این مطلب را مینوشت: دوبار ازدواج کرده بود. نامه 
های او به دومین زنش نمونه هایی از اخلاصند, هر چند بهانه هایی در جهت 
نیامدن به خانه برای شام نیز 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 406 

دارند. او نتواننست همان طور که ادعا میکرد بورژوایی ونر و نمونه 
زندگی باشد. بسیار مینوشید. بسیار خرج میکرد. و بسیار وام میگرفت. از 
پس کوچه ها عبور میکرد تا از دوستانی که به او پول قرض داده بودند 
اجتناب کند: برای فرار از طلبکاران. خود را در گوشه و کنار پنهان میکرد: 
سرانجام به سبب قرض به زندان افتاد. خوانندگان تتلر مواعظ او را با 
رفتارش مقایسه میکردند. جان دنیس هجوبه عاری از احساساتی درباره 
احساسات ستیل منتشر کرد. مشترکان آن نشریه تری اشترای کردند و در 
دوم ژانویه 171 تتلر از میان رفت. 

جای آن در تاریخ ادبیات انگلستان محفوظ است. زیرا در صفحات آن بود 
که اخلاق جدید عرض وجود کرد, داستان کوتاه شکل نوین به خود گرفت, و 
ادیسن سبک انشای جدید را ایجاد کرد - همان گونه که سپکتتر آن را به 
کمال رساند. ادیسن و ستیل, که هر دو در 1672 متولد شده بودند, از 
هنگام تحصیل در مدرسه چارتر هاوس. با هم دوست بودند. پدر جوزف یک 
کشیش انگلیکان بود و زهدی را در وجود او به قالب ريخته بود که در برابر 
تمام آلودگیهای دوران بازگشت خاندان استوارت مقاومت کرد. در ِِ 
آکسفرد مهارت او در زبان لاتینی موجب اعطای یک بورس تحصیلی به 
شد. در بیست و دو سالگی استعدادش ارل آو هالیفاکس را ۰ 
تاثیر قرار داد که رئیس کالح مگدلن را ترغیب کرد که آن جوان را از رشته 
روحانی منصرف کند و به قبول خدمت دولتی وادارد. هالیفاکس گفت: 
"مرا دشمن کلیسا مینامند اما من هرگز ؛ به کلیسا زیانی نخواهم رساند, 
جز اینکه آقای ادیسن را از آن بگیرم." جون آن اخجویه لاتینی دان فرانسه 
برای او یک مستمری سالانه به مبلغ 300 پوند تامین کرد تا مخارج اقامت 
او را در قاره اروپا تامین کند. مدت دو سال ادیسن با راحتی در فرانسه, 
ایتالیا و سویس گردش کرد. فافتی: کهدر نف نم هلکه "ان به شلطنت 
رسید و دولت انگلستان دوستان او را از کار برداشت و مستمری او را 
قطع کرد. ادیسن, که مجبور بود به یک درامد مختصر شخصی قناعت کند. 
با سمت مربی یک جوان مسافر ات مشغول کار شد و با او در 
مان مات ی ی کر ار 2 
لندن باز گشت (1703) و تا مدتی با سیلی صورت خود را سرخ میداشت. 


اما برای جلب اقبال مانند مغناطیس بود. وقتی که مارلبره در نبرد بلنم 
پیروز شد (13 اوت 1704), گودالفین, لرد خزانهدار, دنبال کسی میگشت 
که آن وف را به شعر درآورد. هالیفاکس ادیسن را پيشنهاد کرد: آن 
دانشمند با شعری پرطنین پاسخ گفت: این شعر نبرد نام داشت: در همان 
روژ ورود فاتحانه ما مارلبره به پایتخت منتشر و موفقیت آن باعث سازش 
دادن انگلستان به ادامه جنگ شد. این شعر اوج شاعرانه ادیسن بود که 
جورج واشینگتن آن را بیش از هر شعر دیگر ارج مینهاد. اکنون اين ابیات 
مشهور را بشنوید: 
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اما, ای طبع شعر من! چه عددی خواهی یافت, تا با آن-ستپاهیان خشمکین 
جنگاور را بشمری به گمانم صدای پرغوغا طبل را میشنوم. مخلوطی از 
فریاد فاتحان و ضجه میرندگان: : غرش سهمگین توپ, که آسمانها را میدرد, 
و تمام نعره جنگ که برمیخیزد. تور آن هنگام روح نیرو مند مارلبره نمایان 
شد و در برابر ضربت گروه های مهاجم برجا ماند, در میان اختلال, , وحشت 
و نومیدی تمام صحنه های هراسناک جنگ را آزمود, با فکر آرام, میدان 
چنگ را وارسی کرد. به به اسوارانهای رو به ضعف کمک بهنگام فرستاد: 
گردانهای پس رانده شده را به درگیری تشویق کرد, و به نبرد مشکوک 
آموخت که کجا باید پرشور شود. پنس؛ , وقتی که فرشتهای, به حکم یزدان, 
ب طوفانهای خیزنده. سرزمین گنهکار را تکان میدهد, (چنانکه بتازگی بر 
بریتانیا گذشت,) آهسته و آرام طوفان خشمگین را میراند: و فرمانهای 
خدای توانا را با خرسندی اجرا کرد. برگرد باد سوار میشود و طوفان را 
رهبری میکند. 

آن آخرین سطر شعر و تشبیه فرشتهسان ادیسن را بزودی بر جرگه 
موظفان دولت بازگرداند و او ده سال بعد را در دستگاه حکومت ماند. در 
5 1 به جانشینی جان لاک, رئیس استیناف شد؛: در 1760 به معاونت 
وزارت کشور منصوب گشت: در 07( به هیئت مامور از طرف 
هالیفاکس به هانوور منلصب شد ۲ مقدمات رسیدن أ خاندان را به تخت 
و تاج انگلستان فراهم کرد: در 1708 کرسی پارلمنت را اشغال و به پاس 
خدمات خویلش؛ آن را ۳ هنگام مرگ حفظ کرد: در 1709 دبیر کل 
تاتبالشلظنه آپرلند شن, و 1 171 ان کدر تره‌گفند نفد که نته‌اند بی: حلک 
10,000 پوندی در نزدیکی راگبی بخرد. در زمان کامرانی خویش. ستیل را 
فراموش نکرد. گناهان او را مذمت کرد. برای او شغلی در دولت به دست 
اورد, به او مبالغ قابل ملاحظهای وام داد, و یک بار او را برای وادار کردن 
به ادای وام مورد تعقیب قرار داد. 7 
وقتی که نشریه تتلر, که نام مدیر را بر خود نداشت» منتشر شد, در آن 
نظری درباره ویرژیل دید که خود به ستیل گرفته بود: در ايزک بیکر ستاف 


دست دوست گشادباز و بیپول خود را دید و بزودی به آن روزنامه کمک 
کرد. در 1710 ویگها سقوط کردند: ستیل شغل دولتی خود را. و ادیسن 
تمام مشاغل خود را, بجز ریاست استیناف, از دست داد. با اولین شماره 
سال جدید. تتلر بکلی تعطیل شد. ستیل و ادیسن بدبختیها و امیدهای خود 
را 
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روی هم ریختند و در اول مارس 1711 نخستین شماره مشهورترین مجله 
زا اوه مات اسان افزودند. روزنامه سپکنتر هر روز, بجز یکشنبه 
ها, در یک ورق تا شده چهار شش صفحهای منتشر میشد: به جای 
تاریحگذاردن قالهها از مراکز ِِ تردن تا اس ان اتام ,ها 
نخیلی "اختراع" میکرد که اعضايیش نماینده فرقه های مختلف جهان 
از؟ تون : سر راجر د کاورلی, خان در سر اندرو فریپورت. نماینده 
اوه بازرگان: کپیتن سنتری سخنگوی ارتش: ویل هانیکوم. مرد متجدد: 
یک حقوقدان از اینر تمپل, به نمایندگی از طرف جهان دانش و خود آقای 
سیکتتر, که نظرات همه آنان را با روح بذلهگویی و ادب طنز آلودی که او 
را به خانه ها و دلهای انگلیسیان راه میداد گرد میاورد. سیکتتر در شماره 
اول روزنامه خود را معرفی کرد و باشگاه ها و قهوهخانه ها را در باره 
هویت خود به حدس انداخت. 

من سالهای اخیر را در اين شهر گذراندهام و غالبا در بیشتر اماکن عمومی 
آن دیدم شتهام: هرخند که.در. آن بیش از بنج شتش.نفر از دوستان بر کزیدم 
خود را, که مرا میشناسند: ندیدهام: درباره اینان روزنامه من شرح 
ویژهتری خواهد داد. جایی نیست که محل اجتماعات بااشد و من کرارا در 
آن حضور نيافته باشم: گاه من به جرگهای از سیاستگران در فهوهخانه ویل 
سر میکشم و با دقت به صحبتهایی که در محافل آنان میشود گوش میدهم. 
گاه در قهوهخانه چایلد پیپ میکشم. و در حالی که من به هیچ چیز جز 
"پست من" توجه نمیکنم, محاوراتی را که در سر هر میز در ان اطاق 
میشوند میشنوم. یکشنبه شبها در قهوهخانه سنت جیمز حضور مییایم. و 
گاه به مجمع کوچکی از سیاست پردازان که در اطاق عقبی تشکیل میشود 
قدم میگذارم: چنانکه گویی برای شنیدن و اصلاح گفتگوهای آن رفتهام. 
قيافه من در (قهوهخانه های) گرشین و کوکوتری, و تماشاخانه های دروری 
لین و هی مارکت آشناست. بیش از ده سال است که مرا در بورس با یک 
بازرگان اشتباه میکنند و گاه در مجمع دلالان سهام, در جانثن؛ با یک تن 
بهودی عوضی میگیرند. خلاصه هرجا که دستهای از مردم را میبینم؛ همواره 
با آنها مخلوط میشوم, هرچند که هرگز جز در باشگاه خودم لب نمیگشایم. 
بدین گونه من در جهان بیشتر به منزله "ناظر"1 نوع بشر زندگی میکنم تا 
فردی از آن نوع: و بدین وسیله خود را به دولتمردی اندیشمند, سرباز, 


بازرگان و افزارمند تبدیل کردهام. بی آنکه در هیچ قسمت عملی از زندگی 
دخالت کرده باشم. من در جنبه نظری شوهر يا پدر بودن خبره هستم و 
میتوانم اشتباهات اقتصادی و بازز کانی: و نیز انحرافات دیگران: زا بهنر از 
کسانی که خود به آن حرفه ها اشتغال دارند تشخیص بدهم همان گونه که 
تماشاگران یک بازی به معایبی پی میبرند که ممکن است از نظر خود 
بازیگران پنهان بمانند. من هرگز به حزبی نپیوسته و در شدت عمل آن 
شرکت نکردهام و تصمیم دارم که بیطرفی کامل را میان ویگها و توریها 
حفظ. مگر اينکه بر اثر مخاصمه جویی یکی از طرفین مجبور به عرض 
ار ۳ 
کردهام و اين روش را میخواهم در این روزنامه حفظ کنم. 

چندانکه آن فعالیتها پیش میرفت؛ . سیکتتر گفت و شنودهای اجتماعی و 


بززسی ادافب و 


1 در اینجا با نام مجله "سیکتتر" (50661210۲) به معنی "ناظر" بازی 
شده است.-م. 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 409 ر 
اخلاق را با انتقاد ادبی و بحثهای مربوط به هنر نمایشی میامیخت. ادیسن 
چند مقاله درباره فیلتن نوشت که در آن: با بالاتر ذاتستن بهشت مفقود از 
ایلیاد و انتید, انگلستان را به حیرت انداخت. در بحثهای روزنامه از سیاست 
اجتناب میشد, زیرا چنین بحثهایی به دشمنی و دردسر میانجاميدند. اما 
تقاضای ستیل درباره اصلاح اخلاقی در آنها مورد تاکید قرار میگرفت و 
ادیسن هم با کمال میل در این تاکید شرکت داشت. جزئی از روحیه 
پیرایشگر, که با بدبختی تهذیب شده بود , در واکنش نسبت به دوران 
بازگشت خاندان استوارت رجعت کرد: اما دیگر صحبتهای دلگداز و پاساور 
از شیطان و لعنت نبود, بلکه به عکس, خوانندگان دعوت ميیشدند که 
ها تهروی. و فزاکته: یه کنید, و این دعوت با خوشبینی به صورتی 
شادیبخش درآمده و با قشری 1 مزاح پوشیده شده بود. بدین گونه, 
شماره 0ّن روزنامه با این عبارات شروع میشد: 
با کمال خرسندی میشنوم که مردم این شهر بزرگ روز به روز درباره 
روزنامه من پرسشهایی میکنند و سخنرانیهای بامداد مرا با جدیت و دقت 
شایسته میخوانند, ناشر من میگوید که هر روز سههزار نسخه از آنها نوزیع 
میشود: به طوری که اگر من بیست خوانده برای هر روزنامه در نظر بگیرم 
و این را محاسبهای محافظهکارانه میدانم - میتوانم برای خود شصتهزار 
0 در لندن و وستمینستر قابل شوم : و امیدوارم که آنان خود را از 
برادران نادان و بیدقت خودم متمایز سازند. چون من برای خود چنین عده 
بزرگی از خوانندگان فراهم کردهام, از هیچ کوششی برای دلپذیر ساختن 


آموزش آنها و سودمند ساختن سرگرمیشان کوتاهی نخواهم کرد. به این 
جهت خواهم کوشید تا اخلاق را با بذلهگویی بیامیزم و بذلهگویی را با اخلاق 
آب دهم تا خوانندگان من, در صورت امکان, بتوانند از هر دو سو شرح 
مطلوب را در باره عقاید رایج بيابند. و به این منظور که فکر آنها درباره 
فضیلت و احتیا ط کم دوام, زودگذر و مقطع نباشد, تصمیم گرفتهام که 
حافظه آنان را روز به روز تازه کنم_ تا آنکه آنان را از آن حالت نومیدانه 
شرارت و جنونی که عصر ما گرفتار آن شده است بیرون بیاورم. ذهنی که 
فقط یک روز به آیش گذارده شود دچار آفت جنونهایی میشود که باید با 
کشت مداوم و پیگیر از میان مردم مستقر کند و من این امید جاهطلبانه را 
دارم که دربارهام گفته شود که او فلسفه را از پستوها و کتابخانه ها و 
دبیرستانها و دانشکده ها بیرون اورد تا در باشگاه ها 7 ۱ و در سر 
میزهای چای و قهوهخانه ها جای دهد. به همین جهت, به طرز مخصوصی 
این انديشه های خود را به تمام خانواده های منظم توصیه میکنم که هر 
بامداد یک ساعت را به صرف چای و نان و کره تخصیص دهند: و جدا به 
خاطر خیر آنان اندرز میدهم که دستور دهند اين روزنامه را به موقع 
برایشان بیاورند تا به منزله قسمتی از برنامه ناشتایی به آن نظر افکنند. 
سیکتتر زنان را نیز مانند مردان مورد خطاب قرار میداد مسائل عشقی و 
جنسی را بررسی میکرد و میخواست ثایت کند که" دروغ در عشق کیفیتی 
هن ره ۰ بیوفایی در دوستی يا تدلیس در معاملات دارد." سپکتتر چنین 
نوشت: "اگر اين روزنامه در میان زنان معقول موی و ۳ برای صحبت سر 
ها آن:"را بژر کتزین افتخار کار خود هیدانم." روزنافه از 
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خوانندگان خود خواستار شده بود که نامه بنویسند. و نامه های نان را چاپ 
میکرد: ستیل یک رشته از نامه های عاشقانه فرستاد که برخی از انها از 
جانب خود او به بانوانش نوشته شده و بعضی دیگر از طرف سردبیران به 
سبک کاملا جدیدی ساخته شده بودند. آن روزنامه ديین را با عشق امیخته 
بود و برای نسلی که از اثر سو انحطاط معتقدات مذهبی در طبقات عالی 
به شگفت آمده بودء الاهیات. خوشایندی تنظیم کردة بود. به علم اندرز 
میداد که به کار خود مشغول باشد و کلیسا را, به منزله حافظ خردمند و 
مجرب اخلاقیات, به حال خود رها کند: حقوق احساس و احتیاجات مربوط 
به نظم از دایره فهم خرد شخصی, که همواره نابالغ است, بیرون است. 
برای اخلاقیات و خوشبختی بهتر این است که دین قدیم را با خضوع بپذیرد. 
در مراسم آن شرکت کند, شعایر مقدس ان را رعایت کند, و در هر حوزه 
کلیسایی محیط سالمی از یک سبت آرام و پرعبادت به وجود آورد. 

من از یکشنبهای که در یک ناحیه روستایی گذرانده شود بسیار محظوظ 
میشوم و میاندیشم که اگر مقدس شمردن هفتمین روز فقط یک رسم 


انسانی بود, بهترین روشی بود که امکان داشت برای تنزیه و متمدن 
ساختن نوع بشر اندیشیده شود. مسلم است که اگر برای روستاییان وقوع 
مکرر وقت معین نبود که با بهترین وجنات و پاکیزهترین پوشاک خود گرد 
آ نف تا درباره موضوعات جزتی سخن گویند, توضیحاتی درباره وظایف خود 
از دیگران بشنوند, و برای پرستش خدای متعال به هم پیوندند, بزودی به 
وحشیانی تبدیل ميشدند. یکشنبه زنگ تمام هفته را میزداید, نه تنها برای 
اینکه افکار مذهبی را در ذهن زنان و مردان زنده میکند, بل از این جهت 
که آزات را به بهترین شکلهای دلیذیر شان مینماپاند. 

ادبیات, که در مدت چهل سال به هرزگی خدمت کرده بود. اکنون به سوی 
اخلاق و ایمان سیر فیکر ز:.سیکتتر .در انقلاب آداتب ودشنبی, که دن شلطتت 
ملکه "ان" به مدت یک قرن بر روح ادبی عصر وسطای ویکتوریا پیشی 
گرفت. سهیم بود. و همو بود که احترام را قابل احترام کرد و تصور 
اتتتی مربوط نه نجیبزاده را از یک عاشقیيشه صاحب عنوان به یک 
شارمند تربیت شده و نیکرفتار تبدیل کرد. فضایل طبقه متوسط در 
روزنامه سپکتتر ی برای دفاع مهذب و مصفا یافت. تدبیر و 
صرفهجویی در بر جامعه بیش از زینت و بذلهگویی ارج پیدا کرد: بازرگانان 
برای مردم عقبمانده سفیر تمدن بودند, و منافع تجارت و صنعت مایه قوام 
به مدت یک سال سیکتتر از یک موفقیت محترمانه بینظیر در جهان 
روزنامهنگاری انگلستان برخوردار بود. 

تیراژ ان خیلی کم بود و بندرت از چهارهزار نسخه تجاوز میکرد, اما نفوذی 
عظیم داشت. شماره های جلد شدهاش هر سال در حدود نههزار نسخه به 
فروش میرفتند: گویی انگلستان تشخیص داده بود که ارزش ادبی دارند. 
اما به مرور زمان بدیع بودن از از میان رفت ,: اشخاص "باشگاه" (که از 
زبان آنان سخن کفته میشد) به تکرار ستخنان:خود ۷ 
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قریحه نویسندگان خسته روزنامه به محاق افتاد: اندرزهایشان خستهکننده 
شدند و تیراژ پایین امد. مالیات تمبر 1712 مخارج ان روزنامه را از 
درامدش زیادتر کرد, و در 16 دسامبر 1712 سیکتتر تعطیل شد. ستیل 
کوشش خود را با انتشار گاردین از سر گرفت. و ادیسن سپکتتر را در 
4 احیا کرد. عمر هر دو روزنامه کوتاه بود. زیرا ادیسن 
نمایشنامهنویسی موفق شده و به مشاغل و مداخل خود بازگشته بود. در 
14 آوریل 3 تناتر دروریر لین تراژدی کاتو, اثر ادیسن. را به روی 
صحنه آورد. دوستش پوپ پیشگفتاری نوشت که پر بود از ری ی 
خاص خود پوپ و میهن پرستی خاص انگلیسی. ستیل تعهد کرد که 
تماشاخانه را از ویگهای پرحرارت پر کند: او در این کار کاملا موفق نشد. 


امز توریها در تحسین آخرین پایداری کاتو برای آزادی رم (46 ق م) به 

1 پیوستند, و اگزمینر, روزنامه توریها, در ستایش مجذوبانه 1 
0 با گاردین, روزنامه ستیل, رقابت کرد. یک ماه تمام آن تراژدی 
برای تماشاگران پر شمار نمایش داده شد. پوپ گفت: کاتو آن قدر که در 
روز گار ما در بریتانیا مایه شگفتی است.؛ در رم نبوده است." در قاره اروپا 
کاتو عالیترین نمایشنامه به زبان اتجلنشتد: شناخته شد. ولتر پیروی آن از 
وحدتهای سهگانه را تحسین. و از اینکه انگلستان توانسته است پس از 
دیدن نمايشنامه ادیسن باز هم شکسپیر را قبول داشته باشد اظهار حیرت 
کرد. منقدان اکنون ان را به منزله یک خطابه فصیح, , اما بیمزه. مسخره 
میکنند. اما یک خواننده خود را از اول تا آخر مجذوب طرح خوب و محکم 
آن میا ند مد ات تفن در آن.میشتد که با مها رت در یکی بزر کنر 
ادغام شده است. ادیسن اکنون چندان محبوب بود که سویفت درباره او 
گفت: به گمان من, اگر او فکر شاه شدن در سر میداشت, مشکل آن را 
از وی دریغ میداشتند." اما ادیسن, که همواره نمونه ميانه روی بود, خود را 
به دنیر کلی: تاببالتلطته اپ لنج و من از ان زیاست: دارم کل ماد حانی 
راضی کرد. در باشگاه ها محبوبتربن شخص بود, زیرا افراطش در 
میخواری او را از اینکه "عفریت بینقصی باشد که جهان هرگز دوست 
نمیدارد" نجات میداد. برای تمام کردن افتخار خود, با یک کاونتس ازدواج 
کرد (19 7 و با ان باتوی ,روز دزن هالند: وین لندن. زندکین 
ناسعادتمندانهای داشت. در سال 1717 بار دیگر وزیر شد. اما صلاحیتش 
مورد تردید قرار گرفت و بزودی, با دریافت یک مستمری 1,500 پوندی در 
سال, استعفا داد. با وجود حوصله و رفتار خویش, با دوستان خویش, از 
جمله ستیل و پوپ, در افتاد و این دو تن او را به منزله دانانمای معتاد به 
"تقبیح به وسیله ستایش ضعیف" هجو کردند و گفتند: 

مانند "کاتو" به سنای خود قانون میدهد, و برای تحسین خویش به مراقبت 
مینشیند. 

فرجام ستیل چندان درخشان نبود. در 1713 به نمایندگی پارلمنت انتخاب 
شد, اما اکثریت توری او را , به اتهام داشتن "زبان فتنه انگیز" طرد کرد. 
پیروزی ویگها او را با تخصیص چند 
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شعل در. دنسشگاه» دولت. تسلی. داد و دراهد او تا مدتی. مخازجش زا تامین 
میکرد. . سپس مخارجش فزونی گرفتند و بدهکاریهایش بتدریج زیاد شدند تا 
آنجا که وامخواهان او را تعقیب کردند و او به ملک رن خود در ویلز 
باز کتنتت: نر. انجاء در اول: شیتامیر 1729 ده شال, بش از. همکار خون: 
چشم از جهان فرو بست. این دو باهم داستان کوتاه و رساله نوپیسی را به 
اعتلای جدیدی رساندند. ستیل با اصالت و قریحه, و ادیسن با هنرمندی 


را برای یک قرن - جز در مورد نیرومندترین و ترشخوترین نابغه عصر بنیان 
نهاده بودند. 


خاشن. یقت 


سویفت پنج سال از ستیل و ادیسن بزرگتر بود, اما از آن شانزده سال و از 
این بیست وشش سال بیشتر زیست و مانند اخگری فروزان از قرنی به 
قرن دیگر, از درایدن تا پوپ. روزگار را در نوردید. او هرگز نمیتوانست 
تولد خود را در دوبلن ببخشد, زیر ژادن او در آن دیار مانفی براق پیشرفت 
او در انگلستان بود, و اين موضوع که پدر اوء ناظر مهمانسراهای شاه در 
دوبلن, پیش از چشم گشودن فرزند به جهان, دیده از جهان فروبست 
موجب بسی تاسف بود. کودی را به دایه سیردند: : دایه او را به انگلستان 
برد و فقط وقتی به مادرش بازگرداند که سه ساله بود. اين ماجراها ممکن 
است در آن مر یک خسن تاامتی ناش از هی تولید کزدم باشتد: آين 
کن شاید پا انتقال سرپرستی او به عمویلش؛ که بزودی او را در شش 
سالگی با سپردن به یک مدرسه شبانه روزی کیلکنی از سر باز کرد تشدید 
شده بود. در پانزدهسالگی به کالج ترینیتی دوبلن فرستاده شد و در آنجا 
هفت سال ماند. 

چون مخصوصا در فراگرفتن الاهیات اهمال کار بود, دوره کالح را به زحجمت 
خدرانن: غالبا در تکالیف خود قصور میکرد, بیشتر اوقات تنبیه ميشد, وقتی 
که عمش عهده دار مخارج او بود, در آخن عف به واژگون بختی افتاد و 
عقل خود را از دست داد (1688), او به فقر خطرناکی دچار شد. پس از 
مرگ عمش (1689). و در میان قیام ایرلندیها به نفع جیمز دوم, جانثن به 
انگلستان, نزد مادرش که با سالی 20پوند در لستر گذران میکرد, گریخت. 
ان دو, علیرغم جدایی طولانی خود, با مناسباتی خوب میزیستند: او تدریجا 
میدید. وی در اواخر سال 1689 در مورپارک. در برابر حقوقی به مبلغ 20 
پوند در سال به اضافه خوراک, منشی سر ویلیام تمپل شد. تمیل در آن 
هنگام بالاترین مقام زندگی حرفهای خود را داشت و دوست و مشاور 
شاهان بود: ما نباید وی را برای ناتوان ماندنش از تشخیص نبوغ در یک 
جوان بیست و دو ساله سرزنش کنیم - جوانی که با اندکی لاتینی و پونانی؛ 
و همچبین 
*۷۷۷*تصویر , 
متن زیر تصویر : چارلز جرواس: جانثن سویفت. گالری ملی چهره ها, لندن 
(آرشیو بتمان) 
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لهجهای ایرلندی, به اضافه ناآشنایی در استعمال کارد و چنگال نزد او آمده 
بود. سویفت همواره با خدمتگران بلند پایه اربابش بر سر میز مینشست, 


اما ادراب نت ار فا ام رقم ات الا هرا ره ور 
2 سویفت را به دانشگاه آاکسفرد فرستاد تا درجه فوق لیسانس خود 
را بگیرد, و او را بدون اخذ نتیجه به ویلیام سوم توصیه کرد. در همان اوان, 
جانشن مثنوی میسرود. برخی از آن اشعار را به درایدن نشان داد, که او 
چنین گفت: "پسر عموی عزیزم. سویفت. شما هرگز شاعر نخواهید شد" - 
و آبن:پیشسبیتیی بود. که آن»فرد جوان تفیتهانشست به ضحتتتن -فعتفه با شتد: در 
4 سویفت تمپل راء با اخذ توصیه نامهای از اور ترک کرد: به ایرلند 
بازگشت. در زمره کشیشان انگلیکان پذیرفته شد (1695), و به ِِ 
کوچکی در کیلروت, نزدیک بلفاست, گمارده شد. در بلفاست به عشق جین 
قترتنی: که او را وارین مینامید, گرفتار شد: به پیشنهاد اه ازدواج کرد ِ 
جن اه دا از خوددور گام ذاشت تا وفتی که (جین)اسلامت و از (مویفت) 
درامد خویش را بهبود بخشد. چون نتوانست انزوای کسالت یک حوزه 
کلیسایی روستایی را تحمل کند, در 1696 از کیلروت گریخت و به نزد 
تمپل بازگشت و تا هنگام مرگ او در خدمتش ماند. سویفت در نخستین 
سال زندگی خود در مور پارک. استر جانسن را.؛ که بعدا او را " تلا" 
مینامید, دید. به موجب برخی از شایعات. ستلا را از نتایج یکی از 
خردهکاریهای نادر سر ویلیام میدانستند: اما به احتمال بیشتر او دختر یک 
بازرگان لندنی بود که بیوهاش وارد خدمت لیدی تمیل شده بود. وقتی که 
سویفت او را برای نخستین بار دید او هشت ساله بود وه مانند تمام 
دختران هشت سأله, دلیسند, اما چندان جوان بود که نمیتوانست هیچگونه 
بیقراری عشقی در او به وجود آورد. استر ابنک پانزدهساله بود, ۵ ان 
کشیش, که وارد بیست و نه ی 2 
بزودی دریافت که او جاذبهای دارد که میتواند قلب وحشی و محبت ندیده 
او را بر انگیزد. استر دارای چشمان سیاه و درخشان. زلف سیاه. سینه 
بود, و فلاحتی در هر یک از اعمال, حرکات؛ و کلمات وی بود که تا 
و "هر یک از وجنات رخسار او در حد کمال بود" چگونه این هلوئیز 
میتوانست از بیدار کردن این ابلار بیرهیزد.1 

تمپل به هنگام مرگ (1699) 1,000 پوند برای استر و 1,000 پوند برای 
شویعت تیعتنجا. گذاشت, پس از امید بیهوده به شغل دولتی, , سویفت دعوت 
ارل آو بارکلی راء که تازه قاضی کل ایرلند شده بود. برای قبول سمت 
کشیشی و منشیگری او پذیرفت. در مسافرت به دوبلن وظیفه منشیگری 
نا اسام وا اها از اعا اخرام یه 

تقاضای ریاست کلیسای دری را کرد که محلش 


لد اشاری به ماخراخ از ور ازدواعت شمان ابلار کم مدر شین 


فرانسوی و بانی دانشگاه پاریس, با شاگردش هلوئیز که خواهرزاده فولبر, 
متورع کلیسای نوتردام پاریس, بود: و, در نتیجه, جمعی از اوباش, به 
تحریک فولبر, او را خصی کردند.-م 
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خالی بود, اما منشی جدید در برابر رشوهای به مبلغ 1,000 پوند ان شغل 
را به نامزد دیگری داد. سویفت ارل و منشیش را در حضور خود شان "یک 
جفت. زذل " نامید. آن.دو آو زانیا انتضایش به کشیشی بخش. لا اکوز شاکت 
کردند. لاراکور دهی بود درسی و دو کیلومتری دوبلن با یک سازمان مذهبی 
مرکب از پانزده عضو: سویفت در این موقع(سال 1700) درآمدی به مبلغ 
0 پوند داشت که جین ویرینگ آن را برای ازدواج شاید کافی میدانست: 
اما جین چهار سال بزرگتر از زمانی شده بود که در آن سویفت به او 
پیشنهاد ازدواج کرده بود و در آن فاصله او با استر آشنا شده بود: لاجرم به 
جین نوشت که اگر او به قدری تحصیل کند که بتواند در خانه مصاحب 
خوبی برایش باشد, وعده دهد که تمام تمایلات و نفرتهای او را تحمل کند, 
و با بدخوييهايیش بسازد, با او بدون پر شنت در بای فخات با درادن 
ازدواج خواهد کرد. آن امر بدین گونه پایان یافت. . سویفت., چون در لاراکور 
از تنهایی دلتنگ میشد, غالبا به دوبلن میرفت. در آنجا, در سال 1701, 
درجه دکترای الاهیات را دریافت کرد. بعدا در آن سال استر جانسن و 
همدم او بانو رابرت "دینکلی: "را دغوت کرد تا بپایتد و در لاراکور زندگی 
کنند. انها امدند و در نزدیکی او ساکن شدند و در در مسافرتهای او به 
انگلستان اپارتمانی را که او در دوبلن اجاره کرده بود اشغال میکردند. ستلا 
انتظار داشت که سویفت با وی ازدواج کند, اما او پانزده سال منتظرش 
گذاشت. او (استر) این وضع را با ناراحتی پذیرفت. اما نیروی شخصیت و 
زرنگی عقلی سویفت آه را تا آخر. فسجوز کردم بود. هنگامی که سویفت 
در 1704 نبرد کتابها و قصهای از یک تغار را در یک مجلد منتشر کرد 
کیفیت ذهنیش به طرز شگفتانگیزی نمودار شد. کتاب اولی کمک مختصر و 
ناچیزی است به مشاجره درباره ارزشهای نسبی ادبیات قدیم و جدید: ام 
قصهای از یک تغار باز نمود مهمی است درباره فلسفه مذهبی يا لامذهبی 
سویفت. او بعدا در اواخر زندگی خود, وقتی که آن اثر را خواند, بانگ 
زد "خدای مهربان! وقتی که من کتاب را نوشتم چه نبوغی داشته! رت 
را چندان دوست میداشت که در چایهای بعدی آن را با پنجاه صفحه 
مهملات؛ به عنوان پیشگفتار و اعتذار, تکمیل کرد! به به اصالت کامل آن 
بیبخیه مسیح" دم میزد که با نهضت اصلاح دینی 1 پاره شده بود, 
هیچکس - و کمتر از همه کارلایل مولف سارتور رسارتوس - با نیروی 
بیسابقهای که سویفت با آن تمام فلسفه ها و دینها را به عنوان لباسهای 


مختلفی تلقی کرده است. که برای پوشاندن جهل لرزان ما با پنهان کردن 
امیال برهنه ما به کار میروند, به معارضه برنخاست. 
ِ انسان چیست بجز یک جامه خرد, يا بهتر بگوییم یک دست کامل لباس 
با تمام زینتهایشان ۳ . یا دین ردایی, و شرافت کفشی که در کتافت 
میپوشند نیست: ( حب ذات روپوشی, , غرور پیراهنی و وجدان شلواری نیست 
که گرچه پوششی برای فسق و هرزگی و در عین حال کثافت و پلیدی 
است, برای خدمت به هر دو آنها پایین کشیده میشود اگر پوست قاقم 
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یا حیوان دیگری نظیر ان در محلی گذارده شود, ما ان را قاضی مینامیم, و 
به همین طریق پیوندی از اطلس سبز و سیاه را اسقف مینامیم. 
این تمثیل لباسی با سبکی کامل و ظریف ادامه مییابد. پطرس (مذهب 
اراک فراعت ری و اان رک رن اور 
مشرف به موت خود سه جامه جدید و همسان (کتابهای مقدس) دریافت 
کردند, و وصیتی مبنی بر اینکه انها را چطور بپوشند. و دستور اکیدی که 
هرگز آنها را تغییر ندهند, و حتی یک نخ هم از آنها نکاهند و بر آنها نیفزایند. 
این پسران به عشق سه بانو گرفتار میشوند: دوشس د/ ارژزان (ثروت), 
مادام دوگران تیتر(جاهطلبی), و کنتس د/ اورگوی (غرور و نخوت). برای 
شاد ساختن این بانوان؛ برادران مورد بحت تغییر اتی در جامه های موروتی 
خود میدهند, ز و وقتی که این تغییرات ناقض وصیت پدر شان در میارند: آنها 
را با عبارات دانشمندانه از نو تفسیر میکنند. پطرس میخواست بعضی 
حاشیه های نقرهای (تجملات پاپ) بر آن بیفزاید: بزودی با حجت بسیار 
خردمندانهای نشان داده شد که کلمه "حاشیه" در وصیتنامه به معنی 
"دسته جارو" استعمال شده است: بدین گونه, پطرس حاشیه های نقرهای 
را پذیرفت, اما دسته جارو (جادوگری) را از خود دریغ داشت. پروتستانها از 
اینکه تیزترین لبه تیغ هجا بر سر پطرس فرود آمده بود. شادمان. شدند؛ از 
خریداری او یک قاره بزرگ را (برزخ). که ان را بارها قطعه قطعه (به 
صورت اف تضاند) فروخت,: بر شاهداروهای بیدرد او (توبه ها) برای 
کرمها (عذابهای وجدان) - مثلا با سه شب "چیز نخوردن پس از شام ... و 
تیز ندادن از هر دو سو بدون علت اشکار", از ایجاد "یک شغل مربوط به 
عبادت" (اقرار نیوشی) "برای خیر عام ۳۲ راحتی تمام کسانی که سوداوی 
یا مبتلا به قولنجح هستند": از "خدمت بیمه" صدور, (آمرزشنامه های بیشتر) 
از ترشی مشهور جهانی ] کاتولیک[ (یعنی [۳ مقدس) به منزله یک ماده 
ضد فساد. پطرس, که با اين چاره های خردمندانه اراسته شده است., خود 
را به عنوان نماینده خداوند مستقر میسازد. سه کلاه بلند افسروار بر سر 
خود میگذارد و سه قلاب ماهیگیری در دست میگیرد : و چون کسی بخواهد 
با او دست بدهد. او "مانند یک سگ تربیت شده" پایش را جلو میاآورد. 


برادران خود را به شام دعوت میکند. به ایشان چیزی جز نان نمیدهد, 
مطمئنشان میسازد که نان نیست., بلکه گوشت است. و اعتراضات آنان را 
رد میکند: "برای متقاعد ساختن شما به اينکه چگونه یک جفت سگ کور 
مسلم., جاهل و لجوج هستید. من فقط این حجت ساده را به کار میبرم. 
سوگنر به خدا, این گوشت گوسفند حقیقی, خوب و طبیعی است. درست 
مانند گوشتهای لیدنهال مارکت. و خدا هر دوی شما را لعنت کند اگر 
بخواهید طور دیگری بیندیشید." " برادران شورش میکنند, "نسخه های 
اصبل" از آن وصیت میگیرند (ترجمه هایی به لهجه محلی از کتاب مقدس 
تهیه میکنند), و پطرس را به عنوان طرار تقبیح میکنند: سین آو " آنانترا با 
لگد از در بیرون کرد و از آن روز تا به حال هرگز ایشان را در زیر سقف 
خود نپذیرفته است. کر هی سفن آز آره بو اسان ندش اسکه مد از جامه 
های 
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موروئی خود را ممکن است دور اندازند یا عوض کنند به نزاع برخاستند. 
تین. پس از نخستین خشم خود, تصمیم به میانه روی میگیرد و به خاطر 
0 برادرش است: اما جک جامه خود (فرقه های کالونی) را 
تکه تکه میکند و دچار حمله های جنون و غیرت ميشود. سویفت به شرح 
مات ارات اش رظان یی مرا 
وعظهای تودماغی, نظریات قضا و قدری, و پرستش مشرکانه انان را از 
کلام کتاب مقدس با عبارات زیادی دست میاندازد که برخی از انها کاملا 
غیرقابل چاپند. تا اینجا ایمان خود مصنف, مذهب انگلیکان, فقط با عیوب 
0 وصف شده بود. اما هرچه داستان پیش میرود, سویفت. که جامه 
ها را تبدیل به بادها میکند. ظاهرا نه تنها الاهیات ناسا زگار, بلکه تمام ادیان 
و فلسفه ها را نیز به سطح فریبهای "بخارآلود" تقلیل میدهد: 
اگر بر بزرگترین فعالیتهایی که در جهان انجام گرفته است نظر افکنیم . 
فعالیتهایی که عبارتند از تشکیل امپراطوریهای جدید با کشور گشایی 
تعالی و پیشرفت طرحهای جدید در فلسفه. و ابداع و اشاعه ادیان جدید, 
در خواهیم یافت که پدیدآورندگان آنها کسانی بودهاند که خرد طبیعی آنها 
انقلابات زیادی را در زندگانیشان وارد کرده است: از خوراک و تعلیم و 
تربیتشان گرفته تا غلبه یک خوی معین همراه با نفوذ مخصوص هوا و اقلیم 


زیرا فهم انسانی, که در مغز جایگزین است, باید از ابخره متصاعد از قوای 
پستتر پوشیده شود و به وسیله آنها اشفته شود تا در نتیجه اختراع را آبیاری 
و بارور کند. سویفت انچه را که به نظر او نمونه خوبی از ترشحات داخلی 
مولد افکار نیرومند است, حتی "طرح بزرگی‌هانری چهارم راء با جزئیات 
فیزیلوژیکی ذکر ناکر0۲0شرح میدهد: شاه فرانسه با فکر تملک زنی 


(شارلوت دو مونمورانس(1 که زیباییش در او شیره های مختلف بدن را 
تحریک کرده بود, و "آن شیره ها به مغز او متصاعد شده بودند؛ کیک با 
تک دایم این موضوع در مورد فیلسوفان بزرگ, که از طرف 
معاصران خود بحق در شمار "دیوانگان" منظور شده بودند, نیز صدق 
میکرد. از اين قبیل بودند اپیکور, دیوجانس, اپولونیوس, لوکرتیوس, 
پاراسلسوس, دکارت و دیگران: که اگر حال در جهان میبودند, ... در این 
عصر فهم به.خظر اشکار ز دزنی. اقضد طبی[.تازبانهم زیر حبس تاریک 
و خوابیدن بر روی کاه محکوم ميشدند ... . حال شادمان خواهم شد که اگر 
کسی مرا مطلع سازد که چگونه میتوان بدون اشاره به ابخرهای که از 
قوای پست متصاعد میشوند و مغز را تحتالشعاع قرار میدهند و در انجا به 
تصوراتی تقطیر میشوند که زبان مادری به واسطه نارسایی خود هنوز نام 
دیگری جز جنون يا هیجان به آنها نداده است چنین تخیلاتی را وصف کرد. 
سویفت "تمام انقلابات مهمی را که در امیراطوری, فلسفه و دین رخ داده 
است" به "اختلال و جابهجا شدن مغز بر اثر نیروی بعضی بخارهای متصاعد 
از قوای پست" نسبت میدهد. او 0 نتیجه میگیرد که تمام دستگاه های 
فکری بادهایی از کلمات هستند و مرد خردمند برای رسوخ به واقعیت 
درونی اشیا نمیکوشد, بلکه خود را به سطح آنها قانع میسازد: در اینجا 
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سویفت یکی از استعاره های دلیذیر خود راء که برای ان استعداد و تمایل 
خاصی داشت, به کار میبرد: "هفته پیش من زنی را دیدم که به سختی 
مورد انتقاد قرار گرفته بود, ز و به اشکال میتوان باور کرد که این عمل چه 
حد خصوصیات او را بدتر ساخت. " این کتاب کوچک رسوا سازنده, که به 
0 صفحه افزایش یافته بود, سویفت را یکباره به استاد ساتیرنویسی 
تبدیل نمود - ولتر او را یک "رابله کمال یافته" نامید. آن تمثیل لفظا با 
انمان اضیل ابين انگلیکان سویفت موافق بود, اما بسیاری از خوانندگان 
احساس کردند که مولف اگر ملحد نباشد, دست کم شکاک است. اسقف 
اعظم شارپ به ملکه "آن" گفت که سویفت فقط اندکی از یک کافر بهتر 
است و داجین او مارلبره. محرم 0 " معتقد بود که سویفت 

مدتها بیش شر اسر دین: وا به*قصهای. از یی تعار تبدیل کرتهره آن .را که یک 
شوخی فروخته است. اما او از اين موضوع رنجیده بود که روحانیت ات 
او را به پاس حمیت بزرگی که با شیطنت کفرآمیز خود برای دین نشان 
داده بود در کلیسا ترفیع نداده بود: و به این جهت الحاد و بذلهگویی خود را 
در خدمنت دشمتان آنها گذاردة بود: 

ستیل نیز سویفت را بیایمان نامید و ناتینگم در مجلس عوام او را روحانیی 
خواند "که مشکل بتوان اف زا فنتیحن: دانست . سویفت. انا .هایز :زا 
خوانده بود و اين برای آن تجربیاتی بود که هر گز فراموش نمیکرد. 


هابز کار خود را با ترس آغاز کرد. ما دیگری را پشت سر گذاشت و در آخر 
کار به یک توری تبدیل شده بود که از کلیسای اس میکرد. 
برای مردان دینداری این موضوع که سویفت کار فلسفه را کوتاه کرد مایه 
تسلی چندانی بود نبود: 

عقاید مختلف فیلسوفان در سراسر جهان بلاهای بسیاری, به همان اندازه 
که جعبه پاندورا1 برای بدن تولید کرده بود, برای دهن من به وجود آورد, 
فقط با این تفاوت که آنها در ته جعبه امیدی باقی نگذاشته بودند .. 
ها 9 معی ان که ار مه یل و فقط آن میتوان در 
ها بان لت که او ای انسان به وجود نیامده 
است., با حرارت مخصوصی از ان فرقه های مذهبی دفاع میکرد که "دین 
راستین" داشتهاند و مردانی مانند بانین و بعضی کویکرها را, که ادعا 
میکردند خدا را دیده و با او سخن گفتهاند. تحقیر میکرد. با هابز به این 
نتیجه رسیده بود که این امر که هرکس مجاز باشد دین خود را بسازد 
خودکشی اجتماعی 

1 در اساطیر یونان اولین زنی که بر زمین پیدا شد. زئوس, برای 
انتقامجویی از پرومتئوس, هفایستوس را مامور کرد که پاندورا را از کل 
ای آ نتوین اه وه میهد سایر خدایان او را لطف و دلربایی و استعداد 
بخشیدند. ولی هرمس به او چرب زبانی و حیلهگری آموخت. چون 
پرومتئوس از پیش میدانست که زن چه آتشها بر زمین خواهد سوزاند, 
پاندورا را نزد برادر وی, اییمتئوس که "عقلش از عقب میاآمد" فرستادند. 
پاندورا جعبهای همراه داشت که او را از کشنودن. آن.همنوع کرده بودند, 
ولی وی نافرمانی کرد و جعبه را گشود و تمام بلیاتی که تاکنون گریبانگیر 
اتشان بودها ند ار آن بیرون امت.فقظ "امید دن نه.جغفبه ماند تا نوع تشر 
را تسکین دهد.-م. 
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است: زیرا نتيجه این کار هرج و مرجی سخافتامیز است که جامعه را 
تبدیل به دارالمجانین میکند. بدین گونه او با فکر آزاد مخالفت کرد به این 
جهت که " قاطبه بشر همان قدر برای پرواز شایسته است که برای فکر 
کرت ام رادار را ود میکرجضا بایان زد کی او " فانفن. ارفون . که 
هرکس را بجز پیروان کلیسای رسمی از مشاغل سیاسی يا نظامی محروم 
میکرد, پشتیبانی به عمل اورد. او با فرمانروایان کاتولیک و لوتری در این 
نکته موافق بود که یک ملت باید دارای یک مذهب باشد: و چون در اوان 
کهد کت بة. انکلفتان امد بوده ور انکلستان در ان هنکام دارای کلیسای 
رسمی: انکلیعان بود: او-ختین. آندیشید که. پذپرش غام و متخد آن کلیسا 


برای فرایند تمدن انگلیسیها ضروری است. در ۰1708 هنگامی که از جانب 
ویگها به سوی توریها میگرایید. دو رساله با اين نامها منتشر کرد: 
احساسات کلیسای انسان انگلستان, و برهان برای اثبات اینکه برانداختن 
مسیحیت در انگلستان ممکن است ... با برخی از ناراحتیها همراه باشد. 
نخستین ارتباطات سیاسی او پس از ترک تمپل با ویگها بود, زیرا که ویگها 
ظاهرا مترقیترین حزب سیاسی را تشکیل میدادند و محتمل بود که بتوانند 
امید بسیار رسالهای در طرفداری از ویگها منتشر کرد. هالیفاکس, 
ساندرلند. و سایر رهبران ویگ از ورود او به حزب خود استقبال کردند و 
وعده دادند که اگر به قدرت برسند, او را تا حدی بر سایرین ترجیح دهند. 
این وعده ایفا نشد: شاید ار اشخاص خوی سویفت را رام نشدنی 
میدانستند و قلمش را شمشیری دودم میینداشتند. در 1705, در سفری 
نسبتا طولانی از ایرلند به انگلستان. سویفت دوستی کانگریو. ادیسن و 
ستیل را تحصیل کرد. ادیسن نسخهای از کتاب خود موسوم به سفرهای 
ایتالیا را با این کلمات به سویفت اهدا کرد: ار آثر به جانثن سویفت؛, 
خوش مشربترین همدم, حقیقیترین دوست, و بزرگترین نابغه هیر از 
طرف مصنف آن, که حقیرترین خدمتگزار او است. اهدا میشود": اما این 
دوستی نیز, مانند دوستی جانثن با ستیل و پوپ. بزودی در آتش سوزان 
طبع سویفت نایدید شد. در سفر دیگری به لندن, او خود را با نابود کردن 
یک عالم احکام نجوم پر مدعا سرگرم ساخت. پینهدوزی به نام جان پارتریج 
هر ساله سالنامهای با پیشبینیهای فراوانی که از روی حرکت ستارگان شده 
بودند منتشر میکرد. ۱ 

در 1708 سویفت سالنامه رقابت امیز با نام مستعار ایزاک بیکرستاف 
انتشار داد. یکی از پیشگوییهای ایزاک این بود که در ساعت 11 روز 29 
مارس پارتریج خواهد مرد. در 30 مارس "بیکرستاف" پیروزمندانه نامهای 
منتشر کرد که در آن اعلام شده بود پارتریج چند ساعت پس از وقت 
پیشبینی شده مرده است و با شرح قانعکنندهای جزئیات تشییع جنازه را 
شرح داده بود. پاتریج به مردمان اطمینان داد که هنوز زنده است. اما 
ایزای بدرشتی پاسخ داد که این اطمینان قلابی است. شوخطبعان شهر 
دنبال 
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اين شوخی را گرفتند: دفتر ستیشنرز نام پارتریج را از فهرستهای خود 
حذف کرد: و ستیل. که روزنامه تتلر را سال بعد اغاز کرد. ایزاک 
بیکرستاف را به عنوان سرردبیر خیالی خود پذیرفت. در 1710 سویفت بار 
دیگر لاراکور را ترک کرد: این بار به عنوان نماینده اسقفان ایرلند به لندن 
میرفت» تا "عنایت: ملکه. آن " را نتتبت.: به. روحانیان: انکلیکان. ایزلند. .هم 





معطوف بدارد. گودالفین و سامرز, اعضای ویگ شورای ملکه, از اجابت 
این تقاضا امتناع کردند, ِ اینکه روحانیان با سست کردن "قانون 
۳ موافقت کنند. سویفت با چنین امری جدا| مخالفت کرد. ویگها 
دریافتند که او در مذهب پیرو توريهاست و خود سویفت, وقتی که نوشت 
"من همواره از سیاست طرفداری از منافع پولداران در مخالفت با مالکان 
متنفر بودهام", عملا به توری بودن خود در سیاست اعتراف کرد. به هارلی 
و بالینگبروک, رهبران توری, رجوع کرد, از انان صمیمانه خوشامد دید و 
تکتلیه به, تور مهار یل ست بسن از اجه به سردبیری روزنامه 
توری اگزمینر منصوب شد. با وصفی از نایبالسلطنه ویگ ایرلند. که 
منشیش ادیسن دوست سویفت بود. سبک خود را ممتاز ساخت: 

تامس, ارل او وارتن؛ ... با نیروی یک مزاج عجیب, چند سالی را از سن 
بحرانی کهولت گذرانده است. بی آنکه آثار پیری در جسم يا ذهنش پدید 
آید؛ : و علی رغم سرسپردگی مداوم به آن گناهانی که معمولا هر دو (جسم 
و ذهن) را میفرسایند ده پیوسته به نماز جماعت میرود ... و در ازتتتانه 
نمازخانه کلمات رکیک و کفر آمیز میگوید. 

او در سیاست پرسبیتری و در دین خدا ناشناس است: اما فعلا گرم گرفتن 
با یک هوادار پاپ را برگزیده است. 

کشیشان توری, که با اين افشاگری شادمان شده بودند. سویفت را مامور 
کردند تا رسالهای به نام رفتار متفقین بنویسد (نوامبر 1711): و این به 
منزله قسمتی از مبارزه آنان برای خلع مارلبره و پایان دادن به جنگ 
جانشینی اسپانیا بود. سویفت احتجاج کرد که مالیاتهای نامناسب برای 
تافتر. مخا رح کشمکش طولانی با لویی چهاردهم را میتوان با محدود 
ساختن سهم انگلستان در نبرد در دربا تقلیل داد: و با نیرومندی شکوه 
مالکان را مبنی بر اينکه قسمت عمده هزینه جنگ به دوش زمینداران 
افتاده و فقط جز کوچکی از آن به بازرگانان و کارخانهداران, که کاملا از 
محیط جنگ خارج بودند, تعلق گرفته است بیان کرد. اما درباره مارلبره 
چنین گفت: "اینکه آیا اين جنگ خردمندانه آغاز شده بود یا نه, آشکار است 
که محرک حقیقی آن بزرگ کردن یک خانواده خاص بود و خلاصه جنگ 
زنرالها و کشیشان [ویگ] بود نه شهریار یا مردم." او مداخل مارلبره را به 
200 پوند تخمین زد - و "ان رقم غیردقیق نبود." یک ماه بعد, مارلبره 
محکوم شد. زن بیریای او که در انگلستان تنها کسی بود که زیانی به تندی 
زبان سویفت داشت, در خاطرات خود به موضوع, از نظرگاه ویگ, چنین 
این دو مرد هوشمند و تواناء؛ که حاضر شدند انچه داشتند روسپیوار در 
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گذارند, معجونی هستند که مبادرت به هر کاری که با منافع و سروران 
جدید شان مربوط باشد, از حد شرم و تردید گذشتهاند. 
این کارها خدمتگران جدید آنها را پاداش داد. مثیو پرایر به عنوان دیپلمات 
۳ شد و در آنجا کاملا بهرهبرداری کرد. سویفت مقامی نگرفت: 
اما حال با وزیران توری چندان صمیمی بود که توانست مشاغل کم زحمت 
و پرسود برای بسیاری از دوستان خود تحصیل کند. و 
راهش نميشدند سخاوتی بینظیر داشت. بعدا ادعا کرد که برای پنجاه نفر 
خدماتی انجام داده است که پنجاه بار بیش از خدمت تمیل به خود او 
بودهاست. بالینگبروک را تحریض کرد تا به جان گی شاعر یاری کند. 
مراقبت کرد که روحانیون توری مستمریی را که کانگریو از ویگها میگرفت 
ادامه دهند. وقتی که پوپ مشغول ترجمه اثار هومر بود و میخواست برای 
تهیه پول به پیش فروش ان اقدام کند, سویفت به تمام دوستان 9 
جویندگان مقام دستور داد که آن کتاب را پیش خرید کنند و اعلام کرد که 
مولف چاپ کتاب را شروع نخواهد کرد تا اینکه من هزار گینی برای او 
تهیه کنم. " در باشگاه ها؛ ادیسن را تحتالشعاع قرار میداد. تقریبا هر شب با 
بزرگان شام میخورد و هیچگونه تبختری را از جانب آنان تحمل نمیکرد. به 
چنین نوشت: "من چندان مغرورم که تمام لردان را وادار میکنم نزد 
من آیند ... . بنا بود در خانه لیدی اشبرنم شام بخورم, اما آن روسپی, 
برخلاف وعده خود. با کالسکه خویش دنبال ما نفرستاد. و من هم عذر 
خواستم." در این سه سال (1713-1710) اقامت در انگلستان بود که او 
دص های عجیبی را توشنت در و به عنوان نامه هایی به 
ان پیروزیهای سیأسیش, و زار باشد: به ۳13 آن ژن صبور ۳ که 
حال به سی سالگی نزدیک میشد و هنوز منتظر بود که او تصمیم خود را 
بگیرد, دوست میداشت. این دوستی به اقرب احتمال واقعیت داشت., زیرا 
گاهی او دوبار در روز به وی نامه مینوشت و علاقه خود را به او در هر چیز 
به جز ازدواج نشان میداد. ما هرگز, از چنین مرد مغروری چنین خوشمزگی 
و دادن لقبهای فانتزی, و چنین شوخیها و جناسبازيها و سخنان کودکانهای را 
که سویفت در نامه های خود مینو شت؛ و هرگز به چاپ کردن آنها 
نميانديشید, انتظار نداشتیم. آن نامه ها پر از نوازشند, ۳ به هیچ وجه 
پیشنهادی در آنها دید نفیشید: ۰ سس توانست وعده ازدواج را 3 
تا هنگامی که بخت ۰ خود را طی میکند, اسوده خاطر باشی و باور 
کنی که سعادت ستلا بزرگترین هدفی است که من در تمام فعالیتهای خود 
تعقیب میکنم. " معهذا, حتی در این مکاتبات. او ستلا را "پتیاره" / "دیوانه" / 
"هرزه , "زنکه , "روسپی" و "ماده سگ دلیذیر" میخواند و برخی دیگر از 


ات اضطاا ای سا ری را اتال یو اویش که اه اس کحات 2 
ستلا میگوید, کیفیت روحی او به این وضع است: 
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امروز پیش از ظهر من با اقای وزیر در دفترش بودم و از اینکه مردی را 
که به جرم هتک ناموس محکوم شده است مورد بخشایش قرار دهد 
جلوگیری کردم. معاون وزیر میخواست او را نجات دهدز با اين نظر که 
تجاوز به عنف به هیچ زنی مقدور نیست: اما من به وزیر گفتم که نمیتواند 
او راء بدون گزارش مساعدی از جانب قاضی, ببخشاید: : وانگهی, او ولگرد 
و در نتیجه رذل است و به سبب جرم دیگری مستوجب دار: و بنا بر این او 
(بردار) تب خواهد خورد. جچه, من باید برای شرافت جنس لطیف سینه 
پیش بدهم! راست است. آن مرد با آن ژزن صدبار خوابیده بود, : اما چه در 


نو از خه: آیا تباید سشفی مهف دحا ود فزار. یر وه ای اتمه کم فاخرزنه 
است 


بیماریهای جسمانی سویفت میتوانند ما را در درک علل بدخلقی او کمک 

کنند.در 1694, هنگامی که بیست و هفت ساله بود, به علت عیبی در 
لابیرنت گوش خود, از سرگیجه رنج میبرد: گهگاه به گیجی و کری دچار 
موز نی آنکه ی اند وف آنرا یی کته پزشک مشهوری به نام دکتر 
ردکلیف توصیه کرد که او مایع مرکبی در کیسهای درون کلاه گیس خود نگه 
دارد. آن بیماری با پیشرفت سن او بدتر شد و ممکن است که همو باعث 
ديوانگيیش شده باشد. شاید در 1717 بود که, با اشاره به یک درخت رو به 
پژمردن, به ادوارد یانگ شاعر گفت: "من مثل آن درخت خواهم بود: از بالا 
خواهم مرد." تنها همین موضوع کافی بود که او را به سوال در باره ارزش 
زندگی وا دارد و مسلما در مورد عاقلانه بودن ازدواج به شک اندازد. شاید 
از لحاظ جنسی ناتوان بود. ولی ما در اين باره یقین نداریم. برای پیشگیری 
از فساد جسمانی زیاد راه میرفت: یک بار از فارنم به لندن رفت - فاصله 
این دو نقطه شصت و یک کیلومتر است. علت مزاجی او با حساسیت 
دردناک حواس, که اغلب با حدت ذهن همراه است. فزونی مییافت. 
مخصوصا در برابر بو در کوچه های شهر و در بدن اشخاص حساس بود: 
فقط با یک دم بوییدن مردان و زنانی که با او ملاقات میکردند میتواننست 
وضع بهداشتی آنان را بگوید: و به این نتیجه رسیده بود که نوع بشر بد بود 
اننتت. تصوز آواژ یک رن دوشتداشتتی تا خدی بندین خونه"نود که هیچ گاه 
دم آزارنده یا سیلاب عرق از پیش, پس, بالا و پایین نمیتوانست از بدن 
بیعیب او جاری شود. 

او "حوری زیبای جوانی را که به بستر میرود " وصف میکند و سپس درباره 
همان پریوش, به هنگام برخاستن او, چنین میگوید: 

کوزینا هر باهداد خود وا سخت میازاشتم ولی هر کسن. اتسوا نبینو: اف 


میکند, و هرکس ببوید, مسموم ميشود. ۲ 
و تصورش از یک زن جوان زیبا بر پایه بوبایی است: گرامیترین دوستانش 
هرگز او را 
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درل سهات 2 برای آبریزی زنانه دید ها میتوانید 9 بخورید که 
اک تاشتان ود شور کرش سکره زیر 9 جامهاش را لک نمیکرد: در 
رقصهای روستایی حتی یک بینی در چله تابستان نمیتوانست انگشتان پایش 
خود او بسیا ر پاکیزه بود. و با این حال نوشته های این کشیش انگلیکان جزو 
خشنترین ادبیات انگلستانند. خشم او در زندگی وادارش میکرد که گناه 
معایب خود را به گردن زمان اندازد. هیچگونه کوششی برای خشنود 
ساختن دیگران به عمل نمیآورد و همواره سعی داشت بر دیگران مسلط 
باشد. زیرا تسلط شک باطنی او را درباره خودش تسکین میداد. میگفت از 
تمام کسانی که نمیتواند بر انان فرمان راند متنفر است(میترسد): معهذا 
این موضوع در مورد محبتش به هارلی صدق نمیکرد. در بدبختی خشمناک 
و در کامیابی مغرور بود. قدرت را بیش از پول دوست داشت: وقتی که 
هارلی برای او به مناسبت مقاله هایش 30 پوند فرستاد, او اسکناس را رد 
کرد, سپس معذرت خواست و آن را گرفت و به ستلا چنین نوشت: "من با 
آقای هارلی دوباره بر سر لطف آمدهام" " از تشریفات متنفر بود و ریاکاری 
را تحقیر میکرد. دنیا چنین مینمود که میخواهد او را مغلوب کند و او 
خصومت ان را صادقانه باز میگرداند. به پوپ چنین نوشت: 
منظور عمده من برای خودم در تمام کوششهايم این است که به جای 
سرگرم کردن مردم جهان, آنان را بیازارم: و اگر بتوانم این منظور را بدون 
گزندی به خودم يا ثروتم انجام دهم خستگی ۱ نویسندهای خواهم 
بود که تا کنون دیدهاید ... وقتی که درباره دنیا ميانديشید, به تقاضای من 
یک تازیانه بیشتر به او بزنید. من همواره از تمام ملتها, حرفه ها, و کالاها 
متنفر بودهام: تمام عشق من متوجه افراد است ... ۰ من از گروه حقوقدانان 
نفرت دارم اما مثلا فلان عضو یک شورا یا فلان قاضی رز دوست میدارم: 
به همین گونه با پزشکان (من از حرفه خود سخن خواهم گفت)؛ سربازان. 
۹ اسکانلندیها. فرانسویهاء..ع سایر ملتها. اما هن اضولا از .آن 
حیوانی که "انسان" نامیده میشود بیزارم - هرچند, که جان, پیتر. تامس و 
غیره را صمیمانه دوست میدارم. 
سویفت, با این انسان گریزی, مردی بود که کمتر محبوب دیگران قرار 
میگرفت؛ و با این حال دو زن تا هنگام مر‌گشان او را دوست میداشتند. در 
این سالهایی که در لندن بود, در نزدیکی زنی به نام بانو ونامری میزیست. 


این زن بیوه ثروتمندی بود با دو پسر و دو دختر. وقتی که سویفت دعوتی 
برای شام از اشراف دریافت نمیکرد, با خانواده "وان" " شام میخورد. استر, 
بزز حیر رخ دختر ونامری, که در آن هنگام (1711) بیستوچهار سال داشت, 
عاشق سویفت چهل و سه ساله شد و موضوع را , به او گفت. سویفت 
کوشید تا اين موضوع را یک شوخی 
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زودگذر تلقی کند و گفت که سنش برای اوایلی زیاد است. استر با امید 
بسیار پاسخ داد که سویفت در کتابهايش به او یاد دادهاست که مردان 
میخواند) پس چرا نباید مرد بزرگی را که با چشم خود میبیند دوست داشته 
باشد سویفت تا حدی تسلیم شد. شعری ساخت که فقط به خاطر چشمان 
استر بود. این شعر کادنوس و ونسا نام داشت و فکاهی و در عین حال 
غمانگیز بود. و نسا نامی بود که سویفت به استر داده بود. کادنوس. شکل 
تحریفی دکانوس بود که واژه لاتینی به معنی "رئیس کلیسا"ست. در اوریل 
13 ملکه او را با اکراه به ریاست کلیسای جامع سنت پتریک در دوبلن 
منصوب کرده بود. در ماه ژوئن, او به ایرلند رفت تا در انجا مقیم شود. 
سویفت ستلا را دید و به ونسا نوشت که دارد از افسردگی و ناخشنودی 
میمیرد. در اکتبر 1713 به لندن بازگشت و در 1714 در سرنگونی توریها 
سهیم شد. چون حال که ویگها, که او به آنها حمله کرده بود, در سلطنت 
جورج اول پیروز شده بودند, و او به همین جهت از لحاظ سیاسی بی 
قدرت شده بود, ناچار به ایرلند 0 باز گشت. در 
دوبلن محبو بینی نداشت. زیرا ویگها؛ که اکنون بر آن فرمان میرآندند, به 
خاطر هجویه های او از وی متنفر بودند و "ناسا زگاران" نیز, به خاطر 
پافشاری او در محروم ساختنشان از مقام, بر او نفرت میورزیدند. مردم او 
را در کوچه ها هو میکردند و کثافات فاضلاب را بر او میياشیدند. یک 
کشیش انگلیکان منظره روحانیت او را 1 
کوبیده شده بود, چنین وصف کرد: 

امروز این معبد رئیسی به خود میبیند که از حیث قدرت و شهرت بینظیر 
است: هم به دعا عادت دارد و هم به کفر, تا هم به خدا خدمت کند و هم به 
ممونا1. ... 

مقامی که او با قریحه و قافیه گرفت, و با بسیاری از راه های خیلی 
عجیب» و برای اسقف شدن ب موقفع به خدا ایمان اورد. 

او در مبارزه دلیرانه مقاومت کرد. پشتیبانی از توریها را ادامه داد و 
پیشنهاد کرد که در زندان برج لندن با هارلی شریک باشد. وظایف مذهبی 
خود را اتجاق فیداده.مرتیا وعظ, فیکردر آییتهای: فقدتن وا ادازخ میکرن. چه 
سادگی میزیست. و ثلث عایدات خویش را ؛ به مصارف خیریه میرساند. 


یکشنبه ها در خانه را باز میداشت., و ستلا وظیفه میزبان را برای او انجام 
میداد. طولی نکشید که عدم محبوبیت او از میان رفت. در 1724 با اسم 
مسیعان ام و 

1 در "عهد جدید!" " به معانی "مال", "ثروت" و "عفریت حرص 1۳ اد 
است. "محال ات ۱ را خدمت کنید." 1 0 
4).-م. 
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دریپیر شش نامه منتشر کرد که در انها کوشش ویلیام وود برای بردن سود 
فراوان از رایج ساختن یک نوع پول مسی در ایرلند تقبیح شده بود.ایرلندیها 
از پيشنهاد ویلیام وود خوششان نیامد, و وقتی که فهمیدند "دریپیر" 
سویفت بوده است, آن رئیس کلیسای بدبین تقریبا محبوب شد. اگر 
میتوانست دریای ایرلند را بین دو زنی که دوستش میداشتند فاصله قرار 
دهد ممکن بود بعضی لحظه های خوش در زندگی خویش داشته باشد. در 
4 بانو ونامری مرد و "ونسا" به ایرلند رفت تا ملک کوچکی را که در 
سلبریج, در هفده کیلومتری غرب پایتخت, قرار داشت و از طرف پدرش به 
موجب وصیت به او واگذار شده بود تصرف کند. برای نزدیکتر بودن به 
رئیس کلیسا., خانهای در کوچه ترنستایل دوبلن اجاره کرد که با مسکن 
" ررر تلا" " فاصله کمی داشت. , به سویفت نامهای نوشت و از او خواهش کرد 
به دیدنش آید و بدو هشدار داد که اگر از آمدن کوتاهی کند. او از غصه 
خواهد مرد. سویفت نتواننست در برابر خواهش او مقاومت کند, و در آن 
ایام (1723-1714) کرارز و مخفیانه برای دیدن او میرفت. وقتی که 
دیدارهايیش کم ميشدند, 9 نامه هایش افزونتر میگشت. استر به 
سویفت میگفت: "من با عواطف شدیدی متولد شدهام که همه به یک 
بار به سویفت "بیفایده است که من عشق خود را متوجه کنم؛ زیرا| 
اگر شوقی به اين کار میداشتم, باز هم آن خدایی که میبایست بپرستم 
شما بودید . 

شاید او با ازدواج با ستلا به فکر شکستن این مثلتی بود که در آن زندانی 
شده بود: شاید هم ستلاء که وجود رقیبی را احساس کرده بود, از او جدا 
خواسته بود که این کار را به منزله یک عدالت ساده انجام داده دهد: و 
شواهد حاکی است که او ستلا را در 1716 به همسری خود در آورد. 
ظاهرا از ستلا خواسته بود که ازدواج خود را مخفی دارد: ستلا همچنان جدا 
میزیست, و شاید زناشویی ان دو عملا تحقق نیافت. سویفت دیدارهای 
خود با ونسا را از سر گرفت: نه برای اينکه فقط عشقباز يا بکلی بیصفت 


او خودکشی کند. در نامه های خود به ونسا اطمینان میداد که دوستش 
میدارد, او را از همه کس بیشتر ارج مینهد, و تا اخر عمر خود نیز همان 
احساسات را خواهد داشت.ارتباط میان ان دو تا 1723 ادامه داشت. انگاه 
ونسا به ستلا نامهای نوشت و صریحا از او پرسید که ارتباطش با رئیس 
کلیسا (سویفت) چگونه بود. ستلا نامه را نزد سویفت برد. سویفت سواره 
به منزل ونسا رفت, نامه را روی میز او انداخت. او را با نگاه خشمناک 
خود ترساند, و بی آنکه کلمهای بگوید از پیش او رفت, و هرگز وی را ندید. 
وقتی ونسا از ترس بیرون امد. سرانجام تشخیص داد که او فریبش میداده 
است. نومیدی او با استعدادش برای مرض سل توام شد و باقی سلامت او 
را میان بردند: و ظرف دو ماه از ان اآخرین ملاقات. به سن سیوچهار 
سالگی, چشم از جهان فرو بست (ژوئن 1723). 
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در وصیتنامه خود انتقام گرفت: وصیتنامه قبلی خویش راء که به موجب ان 
سویفت را وارث خود کرده بود. ملغا کرد: اموال خود را به رابرت مارشال 
و جورج بار کلی فیلسوف بخشید: و از ان دو خواهش کرد که نامه های 
سویفت را به او و همچنین ار ان و ونسا را بدون تفسیر منتشر 
سازند. تفت فخضا هه مت اند هفد. کرقا مار ماه از مرگ 
ونسا نگذشت. باز نگشت. پس از بازگشت. ایام فراغت خویش را به 
مشهورترین و خشنترین هجویه علیه نوع بشر تخصیص داد. به چارلز فورد 
نوشت که مشغول تدوین کتابی است که "جهان را به طرز شگفتانگیزی از 
هم خواهد درید." یک سال بعد, آن کتاب تمام شد و خود او شخصا 
دستنوشته را به لندن برد: ترتیبی برای چاپ ان, بدون نام مولف. داد 200 
که فتتطظر. بود ان: کناب ,یربا کتد لت ببرد: در اکتبر 1726 .کتاب سفرهای 
گالیور در میان چند کشور دور افتاده جهان در انگلستان منتشر شد. 
نخستین عکسالعمل عمومی ان کنات شادیی بود که از واقعگرایی مشروح 
آن حکایت حاصل شده بود. 

بسیاری از خوانندگان آن را تاریخ تلقی کردند: هرچند که یک اسقف 
ایرلندی (به قول سویفت) وقایع آن را سر به سر نامحتمل انگاشت. . بیشتر 
خوانندگان قضاوت خود را درباره آن کتاب از سفرهایی ‏ به » لیلیپوت و 
۳1 سودمندی نسبیت 7[ ۳ نشان ند ات قد 0 فوط پانزده 
سانتیمتر بود. و اين موضوع به گالیور حس مغرورانهای از تفوق میداد. 
احزاب سیاسی انجا با پوشیدن کفشهای پاشنه بلند یا پاشنه کوتاه مشخص 
میشدند: و فرقه های مذهبی برحسب اعتقاد به شکستن تخم مرغ از ته با 
از سر به ته بزرگها يا ته کوچکها موسوم بودند. قد ساکنین برابدینگنگ در 


حدود هجده متر بودز و این موضوع به گالیور منظره جدیدی از انسانیت 
میداد. شاه انان او را با حشرهای, و اروپا را با تل مورچه. اشتباه میکرد: و 
از شرح گالیور, از رسوم انسانی. چنین استنباط میکرد که "تمام 

همشهریان شما موذیترین نژاد از افتهای کوچک زشتی هستند که ی 
اجازه داده است روی سطح زمین بخزند. " گالیور به سهم خود(با اشاره به 
نسبیت زیبایی) از "سینه های غول آسای" " زیبا رویان برابدینگنگ مشمئز 
شده بود. داستان در سومین سفر گالیور ضعیف میشود. او با زنجیر و 
سطل به لاپوتا, که جزیرهای است شناور در هواء رانده میشود. این جزیره 
مسکن دانشمندان, محققان. مخترعان. استادان و فیلسوفان است و 
حکومت آن نیز در دست خود آنهاست: اینجا جزئیاتی که در جاهای دیگر به 
داستان احتمال حقیفقت میدهند اندکی سستبنیان میشوند , مثلا بادکنکهای 
کوچکی که خدمتگزاران با آنها بر گوش و دهان متفکران عمیق میکوبند تا 
انان: زا در آنديشه های خود از .حماسر نی دز ارات اعادمی. لاحادو : با 
اختراعات و فرمانهای عجیبش, در هجو اتلانتیس نو بیکن و انجمن سلطنتی 
لندن. هجویه ضعیفی است. سویفت هیچ ایمانی به اصلاحات دین با 
فرمانروایی 
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کشورها به وسیله دانشمندان نداشت: به نظریه های انان و مرگ 
زودرسشان میخندید, و سقوط کیهان شناخت نیونلی را پیشبینی میکرد: 
"دستگاه های جدید طبیعت فقط سبکهای جدید روز هستند که با هر عصری 
تغیین فبکتندی ۵ خی کشانی که ادغای اضات آنها را با اضول زباضی دار ند 
فقط اندی زمانی جلوه میکنند." مقصود او اصول ریاضی نیوتن (چاپ 
7) بود. بدین گونه گالیور به سوی سرزمین لانگ حرکت میکند که 
جنایتکاران خود را نه به مرگ, بلکه به زندگی جاودان محکوم میکنند. وقتی 
که این "سترلدبرگها" ۱ 

به هشتاد سالگی میرسیدند. که در کشور خود شان منتها حد زندگی است.؛ 
نه تنها دارای جنونها و علتهای مزاجی سایر پیر مردان بودند, بلکه عیبهای 
زیادتری هم داشتند که از چشم انداز وحشتناک نامیرایی منشا میگرفتند. 
انها نه تنها مستبدالرای, اخمو, طماع. عبوس, خودپسند, و پرحرف بودند, 
بلکه لایق دوستی نیز نبودند و نسبت به تمام محبتهای طبیعی, که هرگز از 
حد نوه هاشان نمیگذشت. مرده بودند. حسد و امیال ناتوان عواطف فایق 
انها هستند ... هر وقت تشییع جنازهای میبینند, ندبه و زاری میکنند که چرا 
دیگران به آسایشگاه امنی میروند که خود آنها هرگز امید رسیدن به آن را 
ندارند ... انها کشندهترین چهرهم هایی هستند که من تا کنون دیدهام, و 
زنانشان از مردانشان نفرت انگیزترند ۳" . از انچه من دیده و شنیدهام, 
آرزوق: هن دزبا وه انذیت زند کین شییاز کاهشن یافت. 


در قسمت چهارم سویفت شوخی را کنا ر گذاشت و جای آن را به یک انتقاد 
شدید مسخرهامیز از بشریت داد. 

سرزمین هوینم زیر فرمانروایی اسبان پاکیزه. خوش هیکل, و خوش خلق 
است که حرف میزنند, استدلال میکنند و دارای تمام نشانه های تمدنند: در 
خالی که. خدمتگران بست. آنهاء که باهو‌ها نامیده میشونده مزداتی کثیف: 
بدبو, طماع, مست. نامعقول و بد شکلند. در میان این مخلوقات منحط 
(سویفت در زمان جورج اول چنین نوشت): 

یک یاهوی فرمانروا ]شاه[ ... بود که همواره از لحاظ جسمانی بد شکلتر 
بود و خویی شرورتر از دیگران داشت .. , 

این فرمانروا معمولا ندیم محبوبی داشت که از هر کس دیگری که به خود 
او شبیهتر بود توانسته بود پیدا کند: و کار او (ندیم) لیسیدن پاهای ارباب 
خود بود ... و نیز اینکه ماده پا هوها را به لانه او براند: و برای این کار او 
گهگاه با یک تکه گوشت الاغ ]عنوان نجابت[ پاداش داده ميشد ... . او 
(ندیم) معمولا در شغل خود باقی میماند تا یکی بدتر از خودش پیدا شود. 
هوینمها, برعکس, معقول, شادمان, و بافضیلتند: بنابراین احتیاجی به 
پزشکان, وکلای دادگستری. کشيشان, یا ژنرالها ندارند. اين اسبان نجیبزاده 
از حکایت گالیور در باره جنگهای اروپا و حتی بیش از آنان از اختلافاتی که 
موجب آنها شده است, سخت متعجب میشوند: مثلا از بحث بر سر اینکه 
"جسم نان است, پا بان جسم(در ایین قربانی مقدس): ایا اب نوعی توت, 
خون است يا شراب": و وقتی گالیور مباهات میکند به اینکه چقدر از افراد 
بشر را اکنون میتوان با ادوات جدیدی که نژاد او اختراع کرده است از 
میان برد, نوک او را میچینند. 
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شتنحانی که گالیور به اروپا باز شیر درد به زرحمت میتواند بوی کوچه ها و 
مردم را؛ که حال همه شان به چشم او مثل یاهوها هلستند؛ تحمل کند. 

زن و خانوادهام مرا با شادی و شگفتی فراوان پذیرفتند. زیرا گمان کرده 
بودند که من مردهام: ولی باید صادقانه اعتراف کنم که منظره انه امرا 
فقط از نفرت. دلزدگی و تحقیر اکند ... . به محض اینکه وارد خانه شدم, 
زنم مرا در آغوش گرفت و بوسید, و چون من سالها به ملامسه آن حیوان 
نفرتانگیز ]انسان[ عادت نداشتم. فورا غش کردم و رد مدت یک ساعت 
در همان حال بودم ... . در نخستین سال نمیتوانستم وجود زن و فرزندانم 
را در حضور خود تحمل کنم, زیرا همان بوی انها تحمل ناپذیر بو اولین 
پولی که خرج کردم برای خریدن دو اسب جوان بود که من آنها را در 
اصطبل خوبی نگاه میدارم. و پس از آنها مهتر شان عزیزترین وجود نزد من 
است. زیرا روح خود را از بویی که او در اصطبل میگیرد تازه میکند. 
موفقیت گالیور از حد رویاهای نویسنده آن فراتر رفت؛ و همین امر ممکن 


است باعت تعدیل خوی مردم گریزی ناشی از بویایی او شده باشد. 
خوانندگان آن از انگلیسی " "رقیق " و روشن کتاب. جزئیات مشروح داستان: 
و وقاحت شادیبخش آن لذت میبردند. ارات تربار آن کاس سین کر 
که فان قدر در کاشانی غمیم آست که کناب جار‌ساین فی. کاب 
سیر یک زایر. سویفت مسلما مقداری از ان کتاب استفاده کرده است, 
مقدار بیشتری از روبنسون کروزوثه, و شاید هم تا اندازهای از جهان دیگر: 
با ممالک و امپراطوریهای ماه تصنیف سیرانو دو برژراک. آنچه کاملا تازه 
| 
نیز بعضیها دوست میداشتند. داچس آو مارلبره, که اینک بیوهای فرتوت 
بود, به پاس حملاتی که سویفت به انسانیت کرده بود, حمله های او به 
شوهرش را بخشود. او اعلام کرد که سویفت دفیقترین توصیف را درباره 
شاهان, وزیران, اسقفان, و دادگاه ها کرده است. گی اظهار کرد که او "از 
آن کتاب بسیار شادمان است؛ و نمیتواند به هیچ چیز دیگر بينديشد. 

پیروزی سویفت در همان سال انتشار گالیور با چاپ شعر کادونوس و ونسا 
در مطبوعات به تلخی گرایید. 

مجریان وصیتنامه استرومانری از دستورهای او برای چاپ آن شعر اطاعت 
کردند و از گوینده آن اجازه نخواستند. آن شعر در نسخه های جداگانه در 
لندن؛ دوبلن و ادنبورگ انتشار پافت. این کار ضر به سختی بر ستلا وارد 
آورد, زیرا او میدید بسیاری از عبارات عاشقانهای که سویفت خطاب به او 
گفته بود درباره ونسا تکرار شدهاند. بزودی پس از کشف این موضوع, 
بیمار شد. سویفت به ایرلند رفت تا او را تسلی دهد او بهبود یافت و 
سویفت به انگلستان بازگشت (1727). اندکی بعد به سویفت خبر رسید 
که زنش مشرف به موت است. به کارگزاران خود در کلیسای جامع 
شتابان. دشتور داذ که "ستلا تباید در خفر ریاست کلیسا بخیرد:" آنکاه خود 
به دوبلن باز گشت, و ستلا بار دیگر بهبود یافت: اما در 28 ژانویه 
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8 در چهل و هفت سالگی, چشم از جهان فرو بست. سویفت شکسته 
شد, و آن قدر بیما ر که نتوانست در تشییع جنازه او شرکت کند. لین ات ان 
(چنانکه به بالینگبروک نوشت) "مانند موشی در یک سوراخ. در دوبلن 
افافت که تعاهای رو ها دا ری رای انم 
نگلی ,بر زار کرد و مه ومارد شریدن کمک کرد فا از مزاحمتهایی که در 
ننیجه حرکات سبکسرانه برای خود فراهم کرده بود نجات یابد. گرچه 
ظاهر | مردی ظالم بودر. از فقر مردم ایرلند سخت به خشم ۳ و از 
بسیاری تعداد کودکان گدا در کوچه های ایرلند تکان خورد. در 1729 
خشنترین هجویه های خود را منتشر کرد: پیشنهادی خالی از ادعا برای انکه 
کودکان مردم فقیر سربار پدر و مادر یا کشور شان نباشند. 


من بقین دارم ... که یک کودک خوب پرستاری شده در یک سالگی 
لذیذترین, مغذیترین و سالمترین غذاست: حال چه کباب شود, چه پخته و 
چه جوشانیده: و شک ندارم که به درد قرمه و راگو هم میخورد. بنابراین, با 
فروتنی به عموم پيشنهاد میکنم که از یکصد و بیست هزار کودکی که تا 
کنون شمارش شدهاند, بیست هزار تن برای تولید مثل حفظ شوند و از 
اینها فقط یک چهارمشان نرینه باشند . . که یکصد هزار باقيمانده در 
یکسالگی برای فروش به اشخاص رشان و ثروتمند در سراسر کشور 
عرضه شوند, : و همواره به مادران پیشنهاد میکنم که بگذارند آنها کو اخراچن 
ماه شیر فراوان بخورند تا برای خوراک پروار شوند. برای پذیرایی از 
دوستان از یک کودک میتوان دو خوراک ساخت: 9 وقتی که خانواده بتنهایی 
غذا میخورد. از دست و پای کودک میتوان خورای مطلوبی ساخت که با 
ی ی ی ی 
دستکشهای دلیپذیری برای بانوان» و وی تابستانی برای اقایان خوش 
لباس از ان ساخت .. 

برخی اشخاص افسرده روح درباره شماره زیاد مردمی که مسن, بیمار, 
یامعلولند بسیار ناراحتند و از من خواستهاند که فکر خود را به کار اندازم تا 
ببینم چه چارهای میتوان برای تسلی ملت از این با سا کرو 

اما من درباره آن موضوع کوچکترین غمی ندارم, زیرا بسیار معلوم است 
که هر روز میمیرند و میپوسند از سرما و قحط و از کثافت و آفت: چندان 
زود که حقیقتا میتوان انتظار داشت. ۳ 

فکر میکنم مزایای پیشنهادی که من کردهام بر بسیار کسان اشکار است 
۰ زیرا در درجه اول از عهده هواداران پاپ که پرنسلترین افراد ملت و 
نیز خطرناکترین دشمنان ما هستند و هرساله (از حیث کیفیت و کمیت) بر 
ما مسلط میشوند. میکاهد ... در درجه سوم چون برای نگهداری یکصد 
هزار کودک, از دو ساله به بالاتر. کمتر از 10 شیپلینگ برای هر یک در سال 
کافی نخواهد بود, ذخیره پولی ملت بدان وسیله تا 50,000 پوند در سال 
افزایش خواهد یافت: علاوه بر نفع یک خوراک جدید که هر ساله بر سفره 
تمام ثروتمندانی ۰ که خوش سلیقه هستند ... افزوده میشود. ... 
محصولات عجیب و گاه تهوع انگیز قلم سویفت. مخصوصا پس از مرگ 
ستلاء نماینده مقدمات جنون وی میباشند."شخص بسیار محترمی در 
ایرلند( که خوش داشت ان قدر خم 
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شود که به درون فکر من پنگرد) به من گفت که فکر من مانند یک روح 
جادو زده است که اگر من آن را به به کار نگیرم, ممکن است شر برساند." 
این مردم گریز ناخوشحال, که نقایص آشکارش او را در حالی که بشریت 


را با هجویه های انتقامجویانه میکوبید در خانهای شیشهای قرار داده بود, از 
یکی از دوستان خویش پرسید:"آیا فسادها شرارتهای آدمیان گوشت شما 
را نمی خورد و روحتان را نمیفرسایند" خشم او برجهان دنباله خشم او بر 
خویش بود: میدانست که: علی رغم نبوغش, از لحاظ جسم و روح خویش 
مربصض است و نمیتواند زد کین راء ببخشاید, زیرا| سلامت؛ اعضای خوب, 
آسایش فکر و پیشرفت متناسب با نیروی فکری را از او دریغ داشته است. 
زندگی ستمگر روز به روز سلامت فکری وی را خراب کرد و این آخرین 
نقش بود. در 1727 خست او حتی در میان اعمال را تجلی کرد: 
نسبت به غذایی که به مهمانانش میخوراند و شرابی که به دوستانش میداد 
حقد میورزید, : سرگیجه او بدتر شد و هرگز نمیتوانست پیشبینی کند در چه 
لحظه نامساعد ممکن است او را در دفتر کارش با در خیابان بگیرد. از 
عینک زدن امتناع کرده بود: اینک دید چشمش به قدری ضعیف شده بود که 
میبایست از مطالعه دست بشوید. برخی از دوستانش مردند. و برخی از 
خوی بد و ترشروییش گریختند. به بالینگبروک چنین نوشت: "من غالبا بر 
مرگ انديشيدهام, اما اکنون فکر مرگ مرا دمی رها نمیکند, " و کمکم در 
آرزوی مرگ بیتابی میکرد. زادروز خود را روز عزا تلقی میکرد. چنین 
نوشت: "هیچ مرد خردمندی هرگز نخواسته است که جوانتر باشد. 0 
سالهای اخیر وداع عادی او با مهمانانش این بود: "شب بخیر, امیدوارم که 
دیگر شمار را هرگز نبینم" علائم قطعی دیوانگی او در 1738 ظاهر شدند. 
در 1741 قیمهایی برای او نعیین شدند تا بر امور او_ مراقبت کنند و 
مواظب باشند که مبادا در حمله های جنون آسا به خودش انیت زونه در 
1742 از ورم چشم چپ, که به قدر یک تخم مرغ بزرگ شده بود, احساس 
درد شدید میکرد: پنج تن مراقب او بودند که مبادا چشم خود را از کاسه 
در اون یک سال تمام را بی آنکه کلمهای بر زبان راند گذراند. بدبختیش در 
19 اکتبر 5 1, در هشتادوهفت الک 2 به پایان رسید. به موجب وصیت 
خود 12,000 پوند برای ساختمان یک تیمارستان تخصیص داد. در کلیسای 
خود, در زیر سنگ نبشتهای دفن شد که کلماتش را خودش گفته بود: "جایی 
که خشم تلخ دیگر نمیتواند قلب او را بدرد. 
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فصل دوازدهم :جنگ و ستیز بر سر بالتي 


ا. سوئد ماجراجو: 1700-1648 


تاریخ بخشی است از زیستشناسی لحظه درخشش انسان در نمایش 
شکوهمند انواع. نیز مولود جفرافیاست تاثیر زمین و دریا و هوا و شکلها و 
فراورده هایشان, برخواست و سرنوشت بشر. یک بار دیگر رویارویی 
کشورهای اطراف بالتیک را در قرن هفدهم میبینیم: در شمال. ان سوند: در 
شرق آن استونی, لیوونیا, و لیتوانی, و در پشت سر این کشورها روسیه 
سردسیر و گرسنه: در جنوب آن پروس شرقی, لهستان پروس غربی, و 
آلمان: و در غرب آن دانمارک؛ با موقعیت سوقالجیشی آن در سر راه های 
خروجی باریک بالتیک به سوی دریای شمال و اقیانوس اطلس. این یک ۱ 
زندان جغرافیایی بود که زندانیان آن تلاش قیر فد عا: ان آیبقا و یم :ها 
سواحل و بنادر, و راه های بازرگانی و گریز را از طریق خشکی و دریا به 
زیر سلطه خویش اورند. جغرافیا در اینجا تاریخ افرید. 

دانمارک اکنون در صحنه بالتیک نقشی کوچک داشت. نجبای آنجا, که آزادی 
را به انحصار خود درآورده بودند. دست و پای شاهان آن کشور را بسته 
بودند. دانمارک تسلط خود بر سکاژراک و کاتگات را از دست داده بود 
(1645): نروژ را هنوز در دست داشت. لیکن در سال 1660 ایالات جنوبی 
سوئد را از کف داد. فردریک سوم (1670-1648) نیاز به یک قدرت 
متمرکز را برای مقابله با ستیزه جوییهای برون مرزی احساس میکرد و, به 
کمک کشیشان و طبقات متوسط, نجبا را وادار کرد که قدرت مطلق و 
موروتی به او تفویض کنند. پسرش کریستیان پنجم(1670 .ووم ) 
دستیاری یافت به نام پدر شوماخر, ملقب به کنت گریفنفلد. که لویی 
چهاردهم او را به عنوان یکی از تواناترین وزیران ان روزگار ستوده بود. 
وضع مالی اصلاح شد, بازرگانی و صنعت پیشرفت کردند و نیروهای زمینی 
و دریایی تجدید سازمان یافتند. کنت سیاستی صلحجویانه را دنبال میکرد, 
لیکن پادشاه جدید در هوای ان بود که نیرو و ایالاتی را 

که رم کار ۳ داشت باز پس بگیرد. و 5 ستیزهای دیرین 
را با سوئد از سرگرفت. در جنگ شکست خورد. و سیطره سوئد بر 
اسکاندیناوی تحکیم پافت. سوند در این دوره یک سلسله چشمگیری از 
پادشاهان مقتدر داشت: اینان تا ۰ قرن (1718-1654) مایه شگفتی 
جهان بودند و تنها لویی چهاردهم با آنان هماوردی میکرد. چنانچه اینان 
پشتوانه بیشتری از منابع فالی ۳ میتوانستند با قدرت فرانسه 
برابری کنند. و شاید مردم سوئد نیز, با الهامگیری از پیروزیهای دو گوستاو, 
سه کارل, 1 بزرگشان, میتوانستند یک شکفتگی فرهنگی 


متناسب با امال و پیروزیهایشان به وجود بیاورند. اما جنگهایی که 

ی اوه ِ ثروتشان ر به م نابودی یت و تیوید پیروزمند ولی 
در بیرون از مرزهای کشورش به چنین قوز کیت دست يافته باشد. یک و نیم 

میلیون نفر جمعیت داشت و به طبقاتی تقسیم شده بود که هنوز نیاموخته 
بودند چگونه با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنند. نجبا بر شاه تسلط 
داشتند و اراضی خالصه را با شرایطی سهل تصاحب میکردند. صنایع چنان 
در بست در اختیار رفع نیازمندیهای جنگی قرار داشتند که نمیتوانستند 
پروراننده تجارتی باشند که جنگ آن را آزاد کرده بود. دارا بودن املاک و 
متصرفات خارج از کشور نشانه سربلندی بود. تنها سیاست مدبرانه نخست 
وزیران مومن و فداکار بود که میتوانست ورشکستگی را که ظاهر | بهای 
افتخارات بود از میان بردارد. کارل دهم کوستاووس پسر عمو, همبازی, 
عاشق, و جانشین ملکه کریستینا بود که در سال 1654 به نفع او از 
سلطنت کنارهگیری کرد. او بعضی از املاک سلطنتی را که اشراف تصرف 
کرده بودند از دستشان درآورد و با اين کار به مقابله با خطر ورشکستگی 
برخاست. دولت با این "کاهش" تملکات اربابی. صاحب سه هزار خانه و 
مزرعه رعیتی و نیروی پرداخت قروض خود شد. کارل علاوه بر ضرب سکه 
طلا و نقره, یوهان پالمستروه را مامور تاسیس بانک ملی و نشر اسکناس 
کرد که برای نخستین بار در اروپا رواج یافت (1656). گردش روزافزون 
اسکناس چند صباحی اقتصاد را تکان داد. لیکن بانک بیش از ان اسکناس 
منتشر کرده بود که همپای تقاضا ازاد شود. و این تجربه تداوم نیافت. در 
حدود همین اوقات. این پادشاه متهور صنایع آهن را و فولادسازی شهر ریگا 
را به سود انتقال داد و بدین سان اساس صنعتی نیرومندتری برای 
سیاست نظامی خود پیریزی کرد. هدف او اشکارا توسعهطلبانه بود. 
اخثر تشیهایی که حوسساو ادولف: در سر مین اصلی به‌ خی آوردی بو ندیه 
به شورش میکردند. دولت لهستان از شناسایی کارل به عنوان پادشاه 
سوئد سرباز زده بود, لیکن خود لهستان نیز بر اثر شورش قزاقان ضعیف 
شده بود. روسیه به پاری قزاقان شتافته بود و آشکارا امیدوار بود راهی به 
سوی بالتیک بگشاید. سوئد ارتش ورزیدهای داشت که بیم آن میرفت از 
حالت بسیج خارج شود, و میبایستی آن را از راه 
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جنگهای پیروزی بخش نگاه دارد. به عقیده کارل, تمام شر ایط برای حمله 
به لهستان مناسب بود. کشیشان و دهقانان مخالفت میکردند: لیکن به نام 
جنگ مقدس برای توسعه و حمایت از "اصلاح دینی" دلشان را به دست 
آورد(1655). معلوم بود که هجوم بر لهستان آسان است, ولی مقهور 
کردنش مشکل. این کشور, که در خاور و با هرج و مرج و جنگ دست به 


گریبان بود, در باختر کمتر ایستادگی کرد. کارل به ورشو وارد شد و نجبای 
لهستانی را با وعده حفظ امتیازات سنتی انان ارام کرد. پروتستانهای 
لهستانی به اطاعتش گردن نهادند, و لیتوانيايیها حاکمیت و سلطنت وی را 
به زیحیت: شناختند. هنگامی که فردریک ویلهلم, که ی 
براندنبورگ, تصمیم گرفت تا, با استفاده از سقوط لهستان. پروس غربی را 
(که در ان زمان تیول لهستان بود) به تصرف دراورد. کارل ارتشش را با 
برگزیننده را در پایتختش محاصره کرد. و وی را به امضای پیمان 
کونیگسبرگ (ژانویه 1656) ناگزیر سا 
برگزیننده با پذیرفتن حق تیول سوئد بر پروس شرقی به اطاعت کارل 
گردن نهاد و موافقت کرد که نیمی از عوارض و مالیاتهای ان ایالت را به 
رد هار ما بر هی ار 
تامین کند. همان ماجرای مذهبی که کارل ایجاد کرده بود موجب شکست 
مت اب سار هر و اایر مرا سیم ۱ ای ود 
کوشیدند تا یک اثئتلاف ضد سوئدی را به وجود اورند: حتی دانمارکیها و 
هلندیهای پروتستان نیز بر این عزم با یکدیگر اتفاق کردند که جلو اين فاتح 
جوان را بگیرند تا مبادا بعدها به سرزمین و بازرگانیشان دست اندازی کند. 
وی شتابان به لهستان برگشت., نیروی تازه نفس لهستان را شکست داد. و 
ورشو را بار دیگر اشغال کرد(ژوئیه 1656). اما در این زمان, کشور, که از 
نظر مذهبی سر به شورش برداشته بود, علیه وی دست به اسلحه برد و 
کارل پیروزمند, ولی بیبار, خود را از هر سوی در محاصره دشمنان یافت. 
برگزیننده براندنبورگ او را ترک کرد و قول یاری به لهستان داد. کارل. که 
فقط راه پیروز شدن در جنگها را میدانست و از چگونگی تحکیم فتوحاتش 
به گونهای صلحامیز بیخبر بود, علیه دانمارک به سوی غرب تاخت, کاتگات 
را با عبور از بیست و یک کیلومتر یخ پیمود (ژانویه 6059 1), دانمار کیها را 
شکست داد, و فردریک سوم را به امضای معاهده صلح روسکیلده وادار 
ساخت (27 فوریه). دانمارک از شبه جزیره سود کاملا عقبنشینی؛, 
موافقت کرد که اورسوند را به روی دشمنان سوئد ببندد. هنگامی که 
دانمارکیها در به جای آفردن: این شید ناحیر کردنه از جنی. را از 
سرگرفت و کپنهاگ را محاصره کرد. او اکنون تصمیم گرفته بود فردریک 
سوم را از سلطنت خلع کند و دانمارک, سوئد, و نروژ را تحت یک لوا 
دوز د: 
وی از نیروی دریایی شکست خورد. دو ملت بزرگ دریانوردر ان ای نعتی 
انگلستان و ایالات متحده هلند, که معمولا دشمن یکدیگر بودند, باهم 
موافقت کردند که هیچ کشوری حق 
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نداشته باشد کلید ورود به بالتیک راء با تسلط , بر تنگه آورسوند که بین 
سوئد و دانمارک است. در دست بگیرد. 

در ماه اکتبر یک ناو گروه هلندی با توسل به زور راه خود را به سوی 
اورسوند باز کرد. کپنهاگ را آزاد ساخت, و ناوگان کوچک سوئد را به سوی 
بنادر آن کشنور. عفتب» راند. کارل سوگند ۱ 
ولی تحمل شداید لشکر کشيهایش وعر را از پای درآورده بود. هنگامی که 
در مجلس نمایندگان سوئد در گوتنبورگ نطق میکرد. او را تب فرا گرفته 
بود. اندکی بعد در عنفوان زندگی در‌گذشت (13 فوریه 160600). 

چون پسرش کارل یازدهم (1697-1660) در آن زمان فقط پیج سال 
داشت. شورای نیابت سلطنت مرکب از اشراف زمام امور را در دست 
گرفت و جنگ را با صلحنامه اولیوا و معاهده کینهاگ به پایان رساند(ماه مه 
و ژوئن 0 رژيم سلطنتی لهستان ادعای تاج و تخت سوئد را پس 
گرفت: لیوونیا در دست سوئد تثبیت شد: براندنبورگ حق کامل مالکیت بر 
پروس شرقی را کسب کرد: سود ایالت جنوبیش (سکانیا) و ایالات واقع 
در سرزمین اصلیش (برمن, وردن و پومرانی) را نگاه داشت. اما با 
دانمارک در امر تضمین آزادی عبور کشتیهای بیگانه در دریای بالتیک متفق 
شد. یک سال بعد, سوئد و دانمارک در کاردیس از روی بیمیلی پیمان 
صلحی را با تزار امضا کردند. جنگ و ستیز بر سر بالتیک به مدت پانزده 
سال به طرقی غیر از جنگ ادامه یافت. این معاهدات یک پیروزی اساسی 
برای سوئد بودند. ولی این کشور مجددا در شرف ورشکستگی قرار 
گرفت. 

دو نفر از اعضای شورای نیابت سلطنت, یعنی گوستاو بونده و پر براهه, 
کوشیدند تا بر هزینه های دولتی نظارت کنند. لیکن صدراعظم ماگنوس دو 
لا گاردی قروض جدیدی بر قروض گذشته افزود: دست اشراف, رفقا و 
خودش را در سو استفاده از خزانه دولت باز گذاشت: و برای دریافت کمک 
مالی ار فراته ها دوز سس اران امس بار عبر تین 
سوئد یعنی ایالات متحده حمله ببرد. سوئد را با فرانسه متحد ساخت 
(1672). طولی نکشید که سوئد به جنگ با دانمارک, براندنبورگ» و هلند 
کشیده شد. در فربلین از بر گزیننده بزرگ شکست خورد(18ژوئن ٩5‏ 
ایالات کشورش عرصه تاخت و تاز دشمنانش قرار گرفتند. یکی از 
لشکرهای دانمارک سکونه را باز پس گرفت و نیروی دریایی سوئد در 
امور را دست گرفت و سوئد را با یک رشته لشکرکشی نجات دادکه در 
طی انها رشادت او لشکریانش را چنان تحت تاثیر قرار دارد که دانمارکیها 
را در لوند ولاندسکرونا قلع و قمع کردند. 

تست اسر 


دست داده بود باز پس گرفت. قهرمان جدیدی در عرصه سیاست سوئد به 
نام کنت یوهان یولنستیر نا توانست با همکاری کنت گریفنفلد در لوند 
( 0 نها ام سشفران ساره ملک انتادیما ی ای ماکان سس 
سوئد و دانمارک نیز به وجود بیاورد. 

ان 
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دو با ضرب سکه مشترک موافقت کردند. به هنگامی که اتحاد سرزمین 
اسکاندیناوی یه تحفق میپیوست یولنستی نا در سن چهلوپنج سالگی 
درگذشت (1680) و با مرگ وی این اتحادیه از هم گسیخت. این دو ملت 
شا صاصو آراشن با اه داشه مسر اد ام وان اه 
نود که اک فا سود حو اهد.هعتان اراضی حالصته را تصاحت کرنه: 
سوئد نخواهد توانست موقعیت خود را به عنوان یک قدرت بزرگ حفظ کند 
و انان از این رهگذر موجب فقر سلطنت و ناتوانی کشور خواهند شد. 
کارل یازدهم در 1092 دست به اقدام قطعی زد. با پشتیبانی روحانیان 
ذهفانان؛ و شهریان:.ونبا قاطعیتی,خشمالون. "کاهشن" با بازپشسگتری املاک 
سلطنتی منتقل شده را از نو آغاز کرد: به تفتیش و تنبیه دولتیان فاسد 
پزداخت ه درامند کشون را بدانها رساند که سوند,بان دبحر توا نت 
متصرفات و تعهداتش را برقرار بدارد. کارل یازدهم پادشاهی نه چندان 
دوستداشتنی اما بزرگ بود. هرچند از جنگهای ظفرمندانه خود به رکوردی 
رسیده بود که رشک دیگران را برمیانگیخت, پیروزیهای کم اوازهتر و 
صلحآمیز را ترجیح میداد. وی حکومت مطلقه شاهی رآ بنیان گذاشت. ولی 
این امر, در آن ایام یگانه جایگزین در برابر نظام فتودالی پزآشوب و 
واپسگرا بود. در اين چند صباح آرام و روشن, علوم, ادییات و هنر در سوئد 
درخشیدن گرفتند. معماری سوئدی با برپایی قصر بزرگ و مجلل شاهی در 
اکیلم که فد 160971692 بق دش کودمعس. تسین رای وه 
بود به اوج خود رسید. لارس یوهانسون هم لنوپاردی و هم مارلو سوئد بود. 
اشعار انسان گریزی را دلانگیزانه ساز میکرد و در یکی از نزاعها و عربده 
جوییها در سن سیوشش سالگی به ضرب کارد از پای درآمد. گونو 
دالستیرنا به افتخار کارل یازدهم منظومهای بر وزن اشعار دانته به نام 
کونگا سکالد سرود (1697). آن پادشاه در همان سال دیده از جهان فرو 
بست و سوئدی باز ساخته و نجات یافته را , به ارث گذاشت که فرزند 
مشهورتر از خودش آن وا یه تباهی. کتبناند کارل-دوا رده در این هنگام 
پانزدهساله بود. از انجا که نقشه اروپا با خون و اسلحه شکل میگرفت. وی 
بیش از هر چیز برای جنگیدن تربیت شده بود. تمام ورزشهای او برای کار 
سیاهیگری آمادهاش میساختند: ریاضیات را به عنوان بخشی از علوم 
نظامن را کته ان ای را اند ها اف‌کت. که زد کنامد 


اسکندر را به قلم کوینتوس کورتیوس بخواند تا اگر فاتح جهان نباشد, لااقل 
نحوه برتری در سلاح را از آن بیاموزد. با قامتی بلند, چهرهای زیبا و تنی 
نیرومند که بار ذرهای گوشت زائد بر آن تحمیل نمیشد از زندگی 
سپاهیگری لذت میبرد, محرومیتهای آن را بردبارانه تحمل میکرد, و به خطر 
و مرگ میخندید: و ضمنا همین تهور و بیباکی را از سپاهیانش خواستار بود. 
به زنان کمتر توجه داشت و, با آنکه اغلب به معاشقه میپرداخت. هرگز 
ازدواج نکرد. خرس را تنها با چنگکی چوبی و سنگین شکار میکرد: اسب را 
با سرعتی دیوانهوار میدواند: در ابهای نیم منجمد شنا میکرد: و به تمرینهای 
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که در آنها بارها بیم کشته شدن خود و یارانش میرفت علاقه نشان میداد. 
قرین بود: خلوص نیتی که حیلهگریهای سیاسی را مذموم میشمرد: 
شرافتی که لحظات استثنایی خشونت وحشیانه بر ان لکه میانداخت: ذهنی 
غیرمستقیم اندیشه و استراتژی را نداشت: غروری توام با سکوت که 
شاهزاده بودنش را از یادش نمیبرد و شکست را هرگز نمیپذیرفت. به 
هنگام تاجگذاری, تاج راء به شیوه نایلئون. خود بر سر گذاشت: سوگندی را 
که محدودکننده قدرتش باشد یاد نمیکرد: و انگاه که کشیشی پرسید که 
مگر چه مصلحتی ایجاب کرده است که نیرویی چنین مطلق به جوانی 
پانزده ساله سپرده شود. کارل نخست او را نله مر از و سپس با یک درجه 
تخفیف به زندان ابد محکوم کرد. سوئد در زمان جلوس وی یک قدرت 
بزرگ ارویایی به شمار میرفت که بر فنلاند, اینگریا, استونی؛ لیوونیا, 
پومرانی. و برمن حکومت میکرد: بر بالتیک نظارت داشت و روسیه را از 
دسترسی به دریا دور نگاه داشته بود. 

رو لسبه» لهستان؛ براندنبو رگ ۲ دانمارک مییند اشتند که جوانی اين شاه 
سوئدی به آنان فرصت مید هد ۳ حدود خود را از لحاظ سود ناژ زان و 
دراحد رتست ال اصلن ای فقل وال هراس یوار 
بود اهل لیوونیا به نام یوهان فون پاتکول. وی به عنوان تبعه سوئد در 
ارنش ان کشور وارد شده 3 درجه سروانی ارتقا یافته بود. در سالهای 
9 و 1092 علیم" کاهش" املاک لبووتا. که کارل بازدهم آن را وضع 
1 به خیانت متهم کردند. بله 
لهستان گریخت و از کارل دوازدهم تقاضای بخشش کرد, ولی پذیرفته 
نشد , در سال 179 به آو گوستوس دوم » پادشاه لهستان و ساکس, و 
پيشنهاد کرد که لهستان, ساکس, براندنبورگ, دانمارک, و روسیه علیه 


تفر کاس ایا ار که از هس 1۵99 
نخستین گام را در این راه برداشت. پاتکول به مسکو رفت. در 22 نوامبر 
پطر کبیر, تزار رو سیه, با فرستادگان ۲ ساکس و فا 
موافقتنامهای به منظور تجزیه سوئد امضا کرد. 


اا -لهستان و سوبیسکی: 1699-1648 


ذر آغاز این ذوره وه رهیداد بر جاریه لهستان, عمیقا اثر گذاشتند. نخستین 
بار در 16052 عضوی از سیم با استفاده از " "حق و تو ء بیعنی قانونی که 
طبق آن هر یک از اعضای پارلمان میتوانست اثر رای اکثریت را خنتا کند, 
از تصویب یک قانون جلوگیری به عمل آورد. در گذشته, تصویب هر لایحه 
مستلزم موافقت تمام ایالات بود, و برخی اوقات؛ اقلیتی ناچیز از وضع 
قوانین جلوگیری میکرد: لیکن تا کنون سابقه نداشت که فردی بتنهایی 
بتواند پیشنهادی 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 439 

را که همگان پذیرفتهاند و تو کند, چهل و هشت جلسه از پنجاه و پنج 
نشست سیم. در سالهای بعد از 1654, با استفاده حق وتو از طرف یکی 
از وکلای مجلس متشنح يا تعطیل شده بود. این مشی ایجاب میکرد که هیچ 
اکثریتی حقا نتواند اقلیتی هر چند کوچک را پایمال کند. این حق از یک 
نظریه مردمپسند برنخاسته بود, بلکه زاییده غرور فئودالی بود: هر 
زمینداری خود را فعال مایشای ملک خود میپنداشت. نتیجه به وجود آمدن 
حداکثر استقلال موضعی و عدم کارایی جمعی بود. چون شاهان اسیر 
د رت ام لو 3۳ و آن نیز در دست حق وتو اسیر بود. معمولا یک سیاست 
ملی هماهنگ به وجود نمیآمد. شاه پان کازیمیر. نه سال پس از نخستین و 
تور بنشگویی قابل ملاخظهای را بة آگاهی سیم رساند؛ 

شاید خداوند بخواهد که من تا هفرع دروغین باشم! لیکن به شما هشدار 
میدهم چنانچه چاره رفع این فساد [حق وتو را نجویید, این جمهوری به 
دست بیکانگان قربانی خواهد شد. مسکوییها خواهند کوشید تا پالاتیناهای 
روسی ما را. شاید تا حدود رودخانه ویستول, از ما منتزع کتند. خانواده 
سلطنتی پروس ... آهنگ تصرف لهستان بزرگ را خواهند کرد: اتریش بر 
کراکو دست خوا هه یافت: یکایک این قدرتها به تجزیه لهستان بیشتر بیشتر 
ِِ مندند تا به تملک سرتاسری ان که اکنون از چنین ازادیهای برخوردار 
شورش قزاقان اوکرایین مهمترین رویداد تاریخی بعد از وتو بود (1684), 
با ۵ لیتوانی با لهستان در اتحادیه لوبلین(1569), ناحیه دنیپر 
اوکرایین؛ ی ی ی ی 
لهستان قرار گرفت. نجبای لهستان, که زمینهای اوکرایین باختری را 
میخریدنن جر لد بر آمدند که اوضاع و شرایطی فئودالی در آننتر زمین 
نه وجود بیاور ند .و از طرقف. دیگر. کاتولیکهای لهستاتی نیز از ازادی فذهب 


ارتدوکس, که در اتحادیه لوبلین تضمین شده بود. جلوگیری کردند. بر 
این مشکلات پیچیده ناشی از نارضاییها, قزاقان به سرپرستی تن از 
فرماندهان ثروتمند به نام باگدان خملنیتسکی سر به شورش برداشتند, و 
تاتار‌هاق ,متسلمان: کرنمه. تبز به-خاننداری از نها بوخاستندر به. در 20 مامح 
مه سال 1648, قزاقان و تاتارها سیاه اصلی لهستان را در کورسون 
ِ کردند, و شوق شورش در میان فقیر و غنی به یک اندازه گسترش 
فت 

در اين آثنا مرگ لادیسلاوس چهارم در بیستم ماه مه تاج و تخت لهستان را 
درگیر منازعات نجبا ساخت. که تا بیستم نوامبر به طول انجامید, و 
سرانجام, دیت لهستان در این تاريخ یان دوم کازیمیر را برگزید. 
خملنیتسکی, با ترس از اینکه شورش تنها با قبول کمک و سیادت بیگانگان 
بتواند در برابر ارتش تجدید سازمان یافته لهستان تاب 1 بیاورد, 
قرعه همکاری را به نام روسیه ارتدوکس انداخت. وی اوکرایین را به تزار 
الکسی تقدیم داشت: دولت روسیه, که کاملا اگاه بود که منظور جنگ با 
لهستان است, از این بخش استقبال کرد و با تصویب" قانون پریاسلاو" در 
8 زانویه 1654, اوکرایین تحت حکومت روسیه در امد. خود مختاری 
محلی این ناحیه تحت حکمرانی فرماندهی که قزاقان وی را بر میگزیدند و 
تزار نیز انتصاب او را تایید میکرد تضمین شد. در نبردی که بعدا بین روسیه 
و لهستان در گرفت, تاتارهای کریمه, که اوکرایین لهستانی را بر اوکرایین 
روسی ترجیح میدادند. از قزاقان روی برتافتند و به کمک لهستانیها 
شتافتند. روسها 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 440 

در 5 ماه اوت 1655 ویلنو را به تصرف راوس ززم هزاران نفر از ساکنان 
آنجا را کشتند, هتش سا لیا ود نز 

در آن هنگام که لهستانيها در جبهه شرق سرگرم دفاع بودند, کارل دهم 
یکی از ارتشهای سوئد را به ناحیه باختری لهستان گسیل داشت و ورشو را 
به تصرف درآورد (8سپتامبر). مقاومت لهستانيها در مقابل وی درهم 
شکسته شد. اشراف لهستانی و حتی ارتش ان کشور در برابر فاتح تسلیم 
شدند و سوگند وفاداری خوردند. کرامول به خاطر شکستن یکی از 
شاخهای پاپ به وی تبریک گفت و کارل "خاوند سرپرست" را مطمئن 
ساخت که بزودی کتی یک تن لرقدار پاپ در لهستان باقی نخواهد ماند: با 
همه این احوال. وعده کرد که آزادی مذهب همچنان در لهستان بماند. 
آرتش پیروزمند او نقشه هایش را عقیم گذاشت. این ارتش باب لجام 
گسیختگی به غارت شهرها, کشتار ساکنان آنهاء چپاول کلیساها و صومعه 
ها دست زد. صومعه مشهور یاسناگورا نزدیک چستوخووا در برابر محاصره 
دلیرانه اتتتتاه کف کرد: این پیروزی؛ که معجزه تلقی میشد, غیرت مذهبی 


توده مردم را برانگیخت و کشیشان کاتولیک دست التجا به سوی ملت دراز 
کردند و خواستند تا متجاوزان بیدین را بیرون کنند: دهقانان در گرفتن سلاح 
پیشقدم شدند: پادگانی که کارل در ورشو بر جای نهاده بود از پیش روی 
جمعیت مهاجم فرار کرد: و کازیمیر به پایتخت باز گشت (17 ژوئن 1656). 
تاتارها علیه روسها برخا ستند و روسیه, که همسایگی با لهستان را بر سوئد 
یدای ۱ افتان فرارداد ار کت و۱۱65 را ما 
نت دهم منجر به انعقاد معاهده صلح اولیوا شد(3 مه 1660) و در نتیجه, 
جنگ بین لهستان و سوئد پایان یافت. کشمکش با روسیه یک بار دیگر در 
سال 1659 آغاز شد. پس از گذشت هشت سال هرج و مرج. لشکرکشی, 
و نوسان در وفاداری قزاقان؛ با عقد پیمان صلح آندروسوف, شهر 
سمولنسک, کیف و ناحیه اوکرایینی شرق دبیپر به روسیه واگذار شدند. 
تقسیم اوکرایین ۳ نخستین تجزبه لهستان(1772) ادامه یافت. پان 
کازیمیر, که از جنگ و "حق حق و نو " به ستوه آمده بود, از سلطنت لهستان 
کنارهگیری کرد (1668), به نور در فرانسه رفت, و تا روز مرگ (1672) 
به زندگی ارام مطالعه و عبادت پرداخت. جانشین وی. میخال 
ویشنیوویتسکی, به نبردی مصیبتبار با ترکان دست » زد لهستان با ات 5 
ادا را ی اه ی کر کی ال 000 250 
دوکا به سلطان بپردازد. در این نبرد بود که لهستان به نبوغ جنگی یان 
سوبیسکی یی برد پس از درگذشت ویشنیوویتسکی, دیت, با تاخیر زیانبار 
ای که نز کتریاخ پادشاه لهستان را برگزید(1674). 

پان, که اکنون بان سوم شده بود چهلوچهار ساله بود. نسب والای او به 
کاخدار (فرماندار نظامی) کراکو میرسید: مادرش نوه دختری سردار 
لهستانی, سایسلاشس: ژولکیوسکی:,بوه که فسکو زا تور ال 1610 فیح 
کرده بود: خون سپاهیگری در رگهای یان جریان داشت. تحصیل در دانشگاه 
کراکو و سفر به آلمان, هلند, انکلزتان: و فرانسه, با اقامت تقریبی یک 
سال در پاریس, او را مردی با فرهنگ و نیز با تهور و کیاست نظامی بار 
آور دم بو بدرشن در سال: ۵40 1 و نکن پس از اینکه به نمایندگی 
لهستان در جلسه قرارداد صلح وستفالی برگزیده شد., در یان 
شتابان به میهن باز گشت و در عملیات ارتش لهستان علیه شورش قزاقان 
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شر کت جست. هنگامی که سوئد به لهستان حملهور شد و یان کازیمیر 
فان کی سس کی ارسفه را ایسافی مه که کار ره راد 
پادشاهی لهستان پذیرفت. و یک سال در ارتش سوئد خدمت کرد.اما 
همینکه لهستانیها علیه تجاوزکاران برخاستند, سوپیسکی نیز به جمع آنان 
پیوست و برای میهن چنان جنگید که در 1665 به فرماندهی کل نیروهای 


لهستان برگزیده شد. در آن سال با زنی برجسته ازدواج کرد که نیمی از 
زندگی وی» و تعیینکننده خط مشی او بود. ماریا کازیمیرا, که از دودمان 
سلطنتی فرانسه بود, در 1641 در نور فرانسه به دنیا امده و در فرانسه و 
لهستان پرورش يافته بود. در سن شانزدهسالگی, در ورشو, با زیبایی 
خیرهکنندهاش انز در دل سوبیسکی بیستوپنج ساله افکند.اما اتفاقات 
خی زتو‌سکین را از انجا دور کردنده. ود کون برگشت, دید که ماریا به 
همسری پان زامویسکی, نک ازنجبای عیاش درامده است. ماریاء که 
شوهرش از او غافل مانده بود. سوبیسکی را به عنوان"ندیم ملتزم رکاب" 
پذیرفت. ظاهرا میثاقهای زناشویی را همچنان محفوظ و محترم میشمرد. 
لیکن وعده داد همینکه پیمان زناشوییش را با زامویسکی ببرد, به عقد وی 
درمیاید. اما با مرگ شوهر نیازی به اين امر نیفتاد: عاشق و معشوق 
بزودی باهم ازدوا کردند و عشق دیرپای آن دو به صورت افسانه در تاریخ 
لهستان پایدار ماند. بسیاری از زنان لهستانی, با ترکیب زیبایی اصیل چهره 
با شجاعت و درایت مردانه و تمایل به بر تخت نشاندن يا راهنمایی شاهان, 
با زنان فرانسوی رقابت میکردند. ماریا از بدو ازدواج نقشه به سلطنت 
رساندن سوبیسکی را در سر میپروراند. گاهی عشق این زن. همان طور 
که شیوه عشق است., فارغ از قید و بند بود. چنین به نظر میرسد که 
سوبیسکی در 1669 از فرانسویان پول گرفته بود تا در مقابل 
ویشنیوویتسکی از یک کاردینال فرانسوی حمایت کند. یان پس از انتخاب 
الا ار تا یا ود شا اه ای وی 
نالایق که از دفاع لهستان در مقابل ترکان اکراه دارد از سلطنت خلع کنند. 
وی افرادش را شخصا در ظرف ده روز در چهار پیروزی هدایت کرد. 
سوبیسکی در یازدهم نوامبر 10673 یعنی روز درگذشت پادشاه, ترکان را 
در نبرد خونین در بسارایی شکست داد. با پیروزیهایی که به :دونات آورده 
بود حقأ نامزد سلطنتی شد که فقط دستی توانا میتواننست آن را از گزند 
دشمنانی که از هر سوی قصد آن کرده بودند نگاه دارد برای اینکه این حق 

را بیشتر تقویت کرده باشد, در راس شش هزار سرباز مقابل دیت ظاهر 
شد. پول فرانسه در انتخابش نقشی داشت. ولی این امر کاملا مطابق 
رسوم ان عصر بود. وی جسما و روحا شاه بود, همچنانکه اسما نیز بود. 
بیگانگان او را با سخنانی از قبیل "یکی از زیباترین و خوشاندامترین 
مردان" در اروپا و با"چهرهای مغرور و اشرافی, چشمانی که نورانی و 
آتشین است" توصیف میکردند. جسما نیرومند, قوای جنسیش فوقالعاده و 
ذهنا کنجکاو و سرزنده بود. طبیعت مالاندوزش با زیادهرویهای معشوقهاش 
ماریسینکا تحریک 
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میشد: اما اغلب, به جای سیم ممسک, حقوق سربازانش را از جیب 


یه الا کین با هر شا راشای اه ری هی وا که 
اند ما بوان ستاوار ود تیا هم اسان موهم اووا را تحات داد 
هدف سیاست خارجیش بسیار ساده بود. ترکان را به به اسیپا پس براند, پا 
خدافل-خمله: آبان. .زا بن مشحکم عالمر مستحنت ری در وین دهم 
کند.در این کوشش از اتحاد متفقش فرانسه با سلطان: و کوششی که 
امپراطور برای درگیر ساختنش در جنگ با ترکان به عمل میآورد. سخت به 
سنوه آمده بود, لوپولد اول بدین سان امیدوار بود که, با اتخاذ این 
سیاست. اتریش را در کرفتن منطقه دانوب پا مجارستان که اتریش و 
لهستان هر دو ضدعی: مالکیت: بر آن بودند. بیرقیب سازد. سوبیسکی. که 
خشمگینانه در گیجی و بلاتکلیفی به سر میبرد, آرزو داشت آزادی طرح خط 
مشی و صدور فرمانها, بدون تابعیت دایمی از سیم و "حق وتو", نصیبش 
شود. بر قدرت لویی چهاردهم و امپراطور دن تنم گیریهای قاطعانه و 
فرماندادنهای بجا و سریع رشک میورزید. همینکه بر گزیده شد. تعهد کرد 
که اوکرایین باختری را از جنگ ترکان, که در آن زمان تا شمال لووف 
پیشروی کزذه بودند, به درآورد. در آنجا فقط با پنج هزار سواره نظام, 
بیست هزار ترک را هزیمت داد(24 اوت 1075). بر طبق پیمان زوراونو 
(17 اکتبر 1676) ترکان را مجبور کرد تا از ادعای خراجخواهی خود دست 
بکشند و حق حاکمیت لهستان را در اوکرایین باختری به رسمیت بشناسند. 
وی رک که اکنون فرصت طرد قدرت فتفانی از اروپا فرا با 
است. از لتویولد درخواست کرد تا در جنگی وسبع علیه ترکان با و 
همدست شود: لیکن لثوپولد به اين بهانه که اگر نیروهایش را به شرق 
گسیل دارد. از حمله لویی چهاردهم در غرب یمن نخواهد بود, این تقاضا را 
نیذیرفت. سوبیسکی از فرانسه تقاضا کرد که به اتریش این تضمین را 
بدهد: لویی نپذیرفت. 

سوبیسکی بیش از پیش به سوی اتحاد با اتریش گام برداشت. و چون 
گراننت جواست, شیم زا یه وی نطمیع. کته نقشه انها را برملا, و 
تارفن اما امن کرن حه وا کف مس له امه امضای 
شمان با سرا اور بود(اول افو دوس ی اب تساو اسان 
میبایستی چهل هزار و امپراطوری اتریش شصتهزار مرد جنگی بسیج کنند. 
هرگاه وین یا کراکو , به محاصره ترکان درمیآمد, همپیمان دیگر میبایست با 
تمام قوا به یاری طرف دیگر بشتابد. ترکان در ژوئیه به سوی وین حرکت 
کردند. در ماه اوت؛ سوبیسکی و ارتش لهستان؛ به آهنگ "شتافتن به 
جنگی مقدس و باز دادن آزادی به وین محصور به یاری خداوند و در نتیجه, 
رهایی جان متزلزل مسیحیت", ورشو را ترک کردند. گویی یک بار دیگر 
روحیه سلحشوری قرن وسطایی تجدید میشد. لهستانیها به موقع به 
پایتخت محاصره شده رسیدند. بیماری و گرسنگی تلفات زیادی بین 


مدافعان به بار آورده بود. سوبیسکی شخصا فرماندهی 
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نیروهای مختلط لهستان و امپراطوری اتریش را در یکی از قاطعترین 
درگیریهای تاریخ اروپا به دست گرفت(12 سیتامبر 1683). نیمی ازر 25 
هزار سپاهی لهستانی که با وی در این جهاد شرکت جسته بودند در جنگ یا 
در طول راه به هلاکت رسیدند. وی پیروزمند ولی نومید به لهستان 
برگشت. ورشو از وی با غرور به عنوان قهرمان اروپا استقبال کرد لیکن 
چون امیراطور از شید هشن اتریش را به همسری پسرش نداده بود, دل 
آزرده شده بود. برای اينکه یک قلمرو حکومتی برای پسرش فراهم کند, 
کوشید تا مولداوی ژانبه تفه در اور دون همه جنگها پیروز شد, مگر در 
جنگ علیه آب و هوا و حادثه, و در نتیجه, دست خالی برگشت. در گیر و دار 
جوش و خروشهای سیاست, و در فواصل بین نبردها, دربارش را مرکز 
احیای فرهنگی کرده بود. او خود مطالعات وسیعی داشت: آثار گالیله و 
هاروی و دکارت و گاسندی را مطالعه کرده بود و آثار پاسکال, کورنی, و 
مولیر را هم خوانده بود. در حالی که بنا ۱ 
کلیسای کاتولیک پشتیبانی میکرد, ازادی مذهب و حمایت از پروتستانها و 
یهودیان را وسعت بخشید: یهودیان او را مثل قیصر دوست میداشتند. وی 
با وجودی که میخواست., نتوانست از اعدام یکی از روشنفکران که در 
وجود خداوند شک کرده بود جلوگیری کند(1689): این نخستین اعدام 
مذهبی تاریخ لهستان بود. لهستان به نشو و نمای شاعران ملی خود ادامه 
داد, اما هنرمندان عمدهاش را غالبا از کشورهای دیگر میاورد. واکلاو 
پوتوکی حماسهای بر پیروزی لهستان در خونین نوشت: وسپازیان 
کوخووسکی نیز حماسه های مشابهی ساخت و مزامیر گونهای لهستانی به 
شعر منثور سرود: و آندرزی مورشتین, پس از ترجمه کتابهای آمینتا(تاسو) 
و سید(کورنی), نفوذ شعر فرانسه و ایتالیا بر لهستان را در اشعار غنایی 
خود نمودار ساخت. سوبیسکی نفوذ فرانسه را تشویق میکرد و همه چیز 
فرانسوی را, جز سیاست ان, میستود نقاشان و مجسمهسازان فرانسوی و 
ایتالیایی را برای کار به ورشو دعوت کرد. معماران را, که اکثر ایتالیایی 
بودند. مامور کرد تا قصرهایی به سبک باروک در ویلانو, زولکیو و یاوورو بنا 
کنند. در دوران سلطنت وی کلیساهای مجلل و بزرگی از قبیل کلیسای 
پطرس حواری در ویلنو و کلیسای صلیب مقدس و کلیسای راهبه های 
فرقه بندیکتیان در ورشو بنا شدند. ِ 

اندرئاس شلوتر از المان به لهستان امد تا در قصر ویلانو و قصر 
کراسینسکی در پایتخت به حکاکی تزیینات بپردازد. در میان نفوذهای هنری 
عرب, تاثیر مشرق زمین در لباس و ظاهر مسلط بود: ردای دراز. کمربند 
پهن و رنگین. و سبیلهای شمشیری. دوران پیری شاه با سرکشی پسرش یا 


کوپ, ناسازگاری همسرش, و ناکامی در امر موروئثی کردن سلطنت در 
خانوادهاش به نیز کی گرایید. قانون " "حق وتو" همیشه بر وجودش سنگینی 
میکرد. نتوانست به زندگی دهقانان سروصورنی ندهد؛ زیرا اربابان حاکم بر 
ستم بودند: یازا ان را نذاشت. تا توانگران را مجبور. به .یرداخت:مالیاث 
کند, چه سیم متشکل از همین 
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توانگران بود: نتوانست نجبا و اسرای فتنهجو را بر سر جایشان بنشاند, 
زیرا از تامین افراد برای ارتش وی خودداریر میکردند. از بیماری ازدیاد 
اوره خون در 17 ژوئن 1696 بدرود زندگی گفت, در حالی که, برخلاف 
: 0 دلشکسته نبود, ولی از سقوط میهن عزیزش از اوح 
قهرمانیی که وی آن را بزبای داشته بود دل آزرده بود. دیت پسرش را 
نادیده گرفت و تاج شاهی را به فردریک آوگوستوس. برگزیننده ساکس 
فروخت که به سهولت از مذهب پروتستان دست کشید و برای اینکه 
آو گوستوس دوم پادشاه لهستان خوانده شود, به مذهب کاتولیک گروید. او 
نیز شخصیتی بود مخصوص به خود. در تاریخ به آوگوستوس نیرومند مشهور 
است., زیرا| جسما و در امور جنسی نیرومند و قهرمان بود, گفته میشود 
354 طفل نامشروع داشت. در ژانویه 1039 در کارلوویتس پیمانی امضاأ 
کرد که برطبق ان ترکان از کلیه ادعاهای ارضی خود بر اوکرایین باختری 
دست کشیدند. 
آوگوستوس, که اکنون خود را از جانب جنوب و خاور در امان میدید با 
پاتکول همداستان شد و, برای تجزیه سوئد, لهستان را با دانمارک و روسیه 


|ا|- روسیه به غرب روی میآورد: 1699-55 


هریک از توطئهگران بهانه و انگیزهای برای خود ساز میکردند.کارل دهم, 
پادشاه سوئد, کپنهاگ را محاصره کرده بود و میکوشید دانمارک را فتج کند. 
به لهستان نیز حمله برده و پایتخت آنرا متصرف شده بود: و گوستاو آدولف 
قدرت سوئد را در لیوونیا و اینگریا چنان مستحکم کرده بود که میتوانست 
روسیه را , ی ۱ رای و ۳9 
بطلبد. خرس زندانی روسی؛, . که کلیه راه های خروجی را در غرب بسته 
میدید, و تاتارهای کریمه و ترکان نیز راه های خروجی دریای سیاه را به 
روی وی بسته بودند. خشمگین شده بود و از اين منظره 1 
میخایید. یر و وا 
آنجا سرزمین سختیها و توحش بود. آسایش و فریبندگی زندگی, روسیه ر 
به سوی غرب میخواند. و غرب مصمم بود روسیه را شرقی نگاه دارد. 
زمانی که الکسی میخایلوویج رومانوف تزار روسیه شد, روسیه هنوز 
یکسره زندگی قرون وسطایی داشت. 

قانون روم, اومانیسم رنسانس, يا اصلاحات نهضت "اصلاح دینی" برایش 
0 نبود. در زمان ی قانون روس صورتبندی جدیدی 
۳ و ویس وه ما 2 
نگریستن, ی یب 
مکافات این جنایات و صدها جنایت دیگر تازیانه بود. خود آلکتننی: با وجود 
داشتن شخصیتی خوشخو و سختی, دینداری متعصب بود: اغلب روزی پنج 
ساعت در کلیسا به سر میبرد و در 
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هر وهله پانصد بار کرنش میکرد. از اطعام فقرایی که به دور قصرش 
ميامدند لذت میبردر ولی مخالفین دینی و سیاسی را شدیدا مجازات 
میکرد: مالیاتهای سنگینی وضع میکرد و استثمار دهقانان و فسارر دستگاه 
دولتی را آن چنان آزاد گذاشته بود که در شهرهای مسکو, نووگورود و 
پسکوف. و از همه بالاتر در میان قزاقان دون شورش بالا گرفت. یکی از 
قزاقان به نام ستنکا رازین دستهای راهزن تشکیل داد, به کشتار و غارت 
ثروتمندان دست زد و بر حاجی طرخان و تساریتسین (ستالینگراد کنونی) 
تسلط یافت. در امتداد رودخانه ولگا یک جمهوری قزاق بنیان گذاشت و یک 
بار مسکو را تهدید به گرفتن کرد. او را اسیر کردند و آنقدر شکنجه دادند تا 
مرد (1671), ولی خاطرهاش نزد بیچارگان و بینوایان همچون وعده انتقام 
از مالکان و دولتیان گرامی ماند. 


اثرات تجدد در این محیط قرون وسطایی نیز رخنه کرد. درگیری با لهستان 
تماسهای پیاپی با غرب را سبب شد. 

سیاستمداران و بازرگانان به طور روزافزون از سرزمینی که روسها آن 
زا هیا میخواندند بدانخا غیا مدند: ۱ 

رودخانه دوینا و بنادری چون ریگا و آرخانگلسک شاهد بازرگانی روزافزون 
با کشورهای غربی بودند. از متخصصین فنی بیکانهای برای توسعه معادن, 
سازماندهی صنایع. و اسلحهسازی دعوت به عمل امد. در حدود سال 
0۵ یک مهاجر نشین کامل از مهاجران در یکی از محلات مسکو به 
وجود ۳ : آلمانیها و لهستانیها اندکی از ادبیات و موسیقی غربی را به این 
ماندگاه آوردند و در خانواده های ثروتمند روسی به تدریس لاتینی پرداختند. 
الکبی نی از کر الفانت برای خود تشکیل داد یه تختسه تین آرتامون 
ماتویف, اجازه داد تا مبلهای غربی و اداب فرانسوی را , به کشور وارد. و 
حتی معاشرت اجتماعی زن با مرد را مرسوم کند. ۳ 

زمانی که سفیر کبیر روسیه در دربار مهیندوک توسکان برای الکسی شرح 
نمایشهاء اپراها و باله های فلورانسی را فرستاد, الکسی اجازه داد در شهر 
ار ی سای ام هی فرصت ایرد باه 
از اینها نمایشی بود به نام استر که هفده سال پیش از نمايشنامه راسین 
به همین نام نوشته شده بود. الکسی, که با حضور در این نمایشها خود را 
گناهکار پنداشت., نزد کشیش به اعتراف رفت و او نیز اجازه داد تا در 
تفریحات حجد بد شرکت جوید ماتویف بانویی اسکاتلندی از خانواده مشهور 
همیلتن را به زنی گرفت: آن دو یک دختر یتیم روسی را به نام ناتالیا 
ناروئیشکینا, به فرزندی گرفتند و بر رگ کردند: آلکسی و او را به عنوان 
همسر دوم خود برگزید. اين غربیسازی واکنش میهنیرستانهای برانگیخت. 
عدهای از روسهای ارتدوکس خواندن زبان لاتینی راء, به این عنوان که 
موجب گمراهی و دوری جوانان از عقاید مذهب ارتدوکس میشود, محکوم 
کردند. نسل قدیم میینداشت که هر تغییری که در رسوم» ایمان, پا آداب 
دینی پدیدار شود. سنگی از بنای اجتماعی را از جا میکند, بنای آن را 
متزلزل میسازد, و ممکن است به موقع ان بنای سست بنیاد را به ویرانی 
بکشاند. مذهب در روسیه در لیتورژی و اصول 
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عقاید استوار بود. توده های مردم, با اینکه ظرفیت محدود در فهم عقاید 
داشتند. در رعایت مراسم مذهبی به گونهای تربیت میشدند که تکرار 
جذبهآورش موجب ثبات و ارافشن اجتماعی و روحی آنان شود. اما تکرار 
میبایستی چنان دفیق باشد که جذبهای به بار بیاورد: دگرگونی در روال 
گادی: ۵ مر نوم کیرایی. ارامتکتنن آن نا میجسلاند:-یندین. میان:جزتیات 
مراسم و هر کلمه دعا يا عبارات میبایستی به همان صورتی که از چند 


قرن پیش بوده است باقی بماند. یکی از تلخترین منازعات و شقاقهایی که 
در تاریخ روسیه به وقوع پیوست موقعی بود که نیکون, بطرک مسکو, 
اصلاحاتی ِ بر بررسی اداب و متون بیزانسی وارد لیتورژی کرد. 
کشیشانی که زبان یونانی آموخته بودند اشتباهات متلی را که کلیسای 
ارتدوکس روسیه از آن استفاده میکرد به بطرک گوشزد کردند. نیکون 
دستور داد تا متن را تصحیح, و در مراسم دینی تجدید نظر کنند. مثلا عیسی 
را از این پس ژیسوس بخوانند نه عیسوس: صلیب را با سه انگشت رسم 
کنند نه با دو انگشت: تعداد رکوع يا سجود در فلان نماز بایستی از دوازده 
به چهار کاهش یابد: تمثالی که نشان دهنده نفوذ ایتالیایی است باید از بین 
برود و به جای ان تمثالی به کار رود که به سبک بیزانسی نزدیکتر است. 
رویهمرفته قرار بر اين شد که مراسم مذهبی روسیه مطابقت بیشتری با 
اصل بیزانسی خود بيابند. بعضی از روحانیون کلیسای روس که این 
دگرگونیها را نپذیرفتند. از مرتبت خود فرو افتادند. تکفیر شدند. يا به 
سیبریه تبعید شدند. روش مستبدانه نیکون موجب ناخشنودی تزار شد و در 
سال 1667 وی را به یک صومعه دورافتاده تبعید کردند. کلیسای روسی به 
دو فرقه تقسیم شید کلیسای رسمی, لحت حمایت تشن اصلاحات را 
پذیرفت: ناساز گاران (راسکولنیکی) پا مومنان قدیمی(ستاروویرتسی) به 

0 و 
تعذبب میکرد. پیشوای این فرقه به نام آواکوم را در سال 16091 به دستور 
تزار فیودور زنده سوزاندند. بسیاری از مومنان قدیمی ترجیح دادند خود را 
بکیشنند و به دولتی که آن: را .ضد مسیح میینداشتند مالیات نپردازند. هرج و 
مرج دینی بخشی از ارئی بود که به پطر کبیر رسید. فری:. زار 
آلکسی(1676) زمینه کشمکش و نزاع شدیدی را بین فرزندانش فراهم 
آورد. از همسر نخستین, ماریامیلوسلاوسکی, پسری رنجور به نام فیودور و 
پسری دیگر به نام ایوان, که لنگ, از یک چشم نابینا, و مخبط بود. و شش 
دختر که مقتدرترین و جاهطلبترین انان سوفیا الکسیونا بود به جای نهاد. 
آلکسی از همسر دومش؛ ناتالیا ناروئیشکینا, صاحب پطر معروف 
شد(1672). فیودور وارت تأج و تخت بود, ولی در 106092 دررگذشت. 
بایارهاء1 که ایوان را به هیچ وجه در خور این مقام نمیدیدند, مایل بودند که 
پطر را به تزاری برگزینند و مادرش نیز نایبالسلطنه وی باشد.. لیکن 
خواهران ناتنی پطر از ناتالیا متنفر بودند و بیم 


: 1 اعضای ممتاز طبقه اشراف روسیه تزاری, که از نظر مقام پس از 
شاهزادگان بودند.-م. 
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داشتند که در دوران زمامداری وی مورد بیتوجهی قرار گیرند. انان, به 


سرکردگی سوفیا, سترلتسی يا سربازان پادگان مسکو را تحریک کردند تا 
به کرملین حملهور, و سلطنت ایوان ر خواستار شوند. ماتویف. پبدر خوانده 
ناتالیا. از متریاران فاضا کرد به. باذ کان: خود باز. کرفتن, اما انها او را.از 
آغوش پطر جدا کردند و پیش روی پسر دهسالهاش کشتند, تنی چند از 
برادران ناتالیا و طرفداران وی را به قتل رساندند, و با پارها را ناچار 
کردند تا ایوان را به تزاری برگزینند و پطر به عنوان نایب تزار و با سوفیا 
مقام نایبالسلطنه بماند. این وحشیگریها ممکن است در ایجاد تشنجی 

کت ژد ک پطر را دگرگون ساخت تأثیر کرده باشند: در هر صورت., در 
خشونت و سنگدلی درسهایی فراموش نشدنی به وی اوح ند ناتالیا با 
پطر در پریو برازنسکی, یکی از حومه های مسکو, گوشه عزلت اختیار کرد. 
سوفیا فرمانروایی را خوب ادامه داد. وی جدا سازی "ترم" يا اقامتگاه 
زنان را از بین برد: خود بدون حجاب بین مردم ظاهر شد و بی هیچ درنگی 
بر مجامع مردان ریاست میکرد, و ریش سفیدان از این اهانت تکان 
میخوردند. تحصیلاتش از همه مردانی که در اطرافش بودند بیشتر بود به 
اصلاحات و انديشه های غربی گرایش داشت: و مردی را به نخست 
وزیری, يا احتمالا به عنوان معشوق خود, برگزیده که سخت به شیوه های 
غربی متمابل بود. پرنس واسیلی گالیتسین لاتینی مینوشت, از فرانسه 
تمجید میکرد. قصرش را با نقاشیها و فرشینه های گوبلن تزیین کرد و 
به سبب تشويقها و سرمشقهای وی بود که در هفت سال نیابتش, سم هرا 
خانه از سنگ در مسکو بنا شدند. حال آنکه پیش از این همه خانه هایش از 
چوب بودند. گویا میخواست سرفها را هم آزادکند. در دورن زمامداری وی 
قانون بردگی شخص مدیون منسوخ شد, قاتلان زا دیکر ریدم یه کوز 
نمیکردند, و مجازات مرگ برای سخنان تکاس لغو شد. ناکامی و 
شکست در مقام سرداری همه اصلاحات وی را تباه کرد. او ارتش را تجدید 
سازمان داد و دوبار به ترکان حملهور شد: در هر دو بار نتوانست تدارکات 
لشکریانش را به حد کافی تامین نماید: در نتیجه. ارتش شکست خورده و 
در حال شورش برگشت و نارضایتی آنان بطر .را بر ان ذاششت. عا خود 
قدرت را در دست بگیرد. 


۷- دانش آموزی پطر 


او از مادر, لله ها و گردشهایش در خیابانهای مسکو, تعلیماتی گرفته بود. 
وی کودکی خارقالعاده نبود, بلکه مشتاق. کنجکاو, باهوش, و سخت 
مجذوب ماشینهای وارده از غرب از قبیل ساعت., اسلحه, ابزارها و دستگاه 
های دیگر 293 آرزوی روسیهای را در سر میپروراند که بتواند از نظر صنایع 
و جنگ با کشورهای غربی رقابت کند. دوست داشت که با یاران 
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خشن خود به بازیهای جنگی چون حمله و دفاع از استحعامات و قلاع 
پیزدازد. پیش از آنکه روشبه نه دریای کرم دسترضی, بایدر انديشه نیروی 
دریایی روسی را در سر میپرورانید. به ساختن قایقهای بزرگتری پرداخت, 
و مجبور شد برای یافتن دریاچهای در پروسلاول که بتواند ناوگان کوچکش 
را بنة آب: آندازدم ضدوسی کیلومتر از مشکور اه بییماید. هر چه بر نیرویش 
افزوده میشد., در برابر سلطه یکی از خواهران ناتنی خود, که با همدستی 
واسیلی گالیتسین قدرت وی و برادرش ایوان را در بند کشیده بود, 
ناشکیباتر میشد. پطر در 18 زوئیه 1689, در کنار ایوان, در مراسم رژه 
سالگرد ۲ لهستان شرکت جست. سوفیا به خلاف 
معمول به دسته رژه روندگان ملحق شد. پطر, که اکنون هفتحوسا له بود, به 
او دستور داد تا از دسته بیرون رود ولی چون امتناع کرد. خودش از روی 
خشم شهر را ترک گفت و علیه نایبالسلطنه به چمعآوری همدستانی چند 
پرداخت. 0 به حکومت زن تن درنداده بودند 
و همچنین در بین سربازان سترلتسی که, با تحمل توهینها و تحقیرهای 
۳ برای تاراج و حیله های جنگی مجهز و آماده بودند یافت. باریس 
گالیتسین, پسر نخستوزیر, با ارسال یک پیغام دروغین به پطر مبنی 
بر اینکه سوفیا میخواهد او را دستگیر و بازداشت کند. "یی کودتا" به راه 
انداخت. پطر به همراهی مادر, خواهر و زنش: که بتازگی با وی ازدواج 
کرده بود, به صومعه ترویتسکو سرگیوسکایا که در هفتاد و دو کیلومتری 
مسکو بود فرار کرد. از آنجا به فرماندهان سترلتسی دستور داد تا به 
صو معه ترویتسکو سر گیوسکابا بیایند. سوفیا فرمان داد تا از دستور پطر 
سرپیچی کنند. لیکن بسیاری رفتند. بزودی بزرگان طبقه اشراف, و به 
دنبال آنان یواخیم. بطرک مسکو. سر رسیدند. پطر واسیلی گالیتسین را 
اخضار. کرد واسیلی تسليم..شدء ولی به زوشتایی تزدیک. ارخانگلسک 
تبعیدش کردند. چند تن از طرفداران سوفیا بازداشت شدند. عدهای را 
شکنجه دادند, و عدهای را نیز کشتند. پطر به ایوان نامه نوشت و اجازه 
خواست تا دولت را در دست بگیرد: ایوان موافقت کرد پا اینکه موافقت او 


فرض مسلم انگاشته شد. پطر دستور داد تا سوفیا را به صومعهای ببرند, 
ولی او اعتراض کرد. سر به شورش برداشت و سرانجام تسلیم شد. در 
صومعه زندگی راحتی برایش تامین کردند و مستخدمان و نوکران بسیار در 
اختیارش نهادند, ولی ترک محوطه صومعه برایش ممنوع بود. پطر در 16 
اکتبر سال 1689 وارد مسکو شد. ایوان از وی استقبال کرد و قدرت را به 
وی سپرد. ایوان با خوشنیتی و به دلخواه از زندگی اجتماعی کنارهگیری 
کرد و هفت سال بعد درگذشت. 

پطر هبوز برای فرمانروایی آضاد کت نداشت. دولت را به دست بوریس 
گالیتسین, یواخیم مستبد و مرتجع و دیگران سپرد و خود اغلب در محله 
مهاجرنشینان به سر میبرد. در آنجا دوستانی چند پیدا کرد در پیشرفت وی 
سخت موثر یکی از انار سربازی مزذور. اهل اسکانلند بود. به نام 
پتریک گوردن که در سن پنجاهوپنج سالگی در ارتش روسیه افسر بود: 
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پطر از وی فنون چنگی بیشماری آموخت. یکی دیگر از آنها شخصی بود به 
نام فرانسوا لفور, متولد ژنو, که اکنون در سن سیسالگی سرلشکر ارتش 
روسیه بود. زیبایی, تیزهوشی, و رفتار خوشایند او موجب شادی تزار جوان 
میشد و علیرغم ترس اهالی مسکو, که همه بیکانگان را ملحدانی خبیت 
میشمردند. هفتهای سه بار با وی غذا صرف میکرد. پطر همنشینی این 
خارجیان را بر مصاحبت روسها ترجیح میداد. آنان. با آنکه به اندازه روسها 
3 مینوشیدند, مردمی متمدنتر بودند: در صنایع, علوم, فنون نظامی 
از روسها برتر بودندز و صحبت و سرگرمیشان در سطحی بالاتر قرار 
داشت. پطر رواداری آنان را میدید گوردن کاتولیک و لفور پروتستان بود که 
با گشادهرویی پدر تعمیدی اطفال کاتولیک و پروتستان ميشدند. پطر زبان 
الضانیت و هلندی را برای رفع احتیاج آموخت. پطر مصمم بود که ۳ رو سیه 
از نظر جنگی نیرومند شود و در هنر صلح با غرب به رقابت برخیزد. از 
نماینده سیاسی هلند, بارون فون کلر, آموخت که چگونه هلندیها با ساختن 
کشتیهای خوب, تروت و9 قدرت خویش را محفوظ میدارند. ۳ داشت 
راهي به دریا بيابد و در آبهای شور ناوگانی برپا کند. او هیچ راه خروجی جز 
در آرخانگلسک, که نیمی از سال منجمد بود, در اختیار نداشت. با وجود 
اين. در سال 1693 بدان نقطه عزیمت کرد: یکی از کشتیهای جنگی 
هلندی را که در لنگر گاه بود خرید: وقتی که ترسش از دریا فرو ریخت و 
در این کشتی به مسافرت پرداخت. سرایا خوشحال و مشعوف بود. به 
لفور چنین نوشت: "تو باید فرمانده این کشتی باشی, و من چون یک 
جاشوی ساده خدمت خواهم کرد." لباس ناخدایان هلندی در بر میکرد و در 
میخانه های بندر با جاشویان هلندی در میاویخت. هوای شور ان دریای سرد 
نسیم نیروبخشی بود که از غرب سرزمین صنایع. قدرت, علوم و هنر, که با 


وسوسهای افزاینده او را به سوی خویش میخواند میوزید. دو راه عملی به 
سوی غرب گسترده بود: یکی از بالتیک, که سوئد و لهستان آن را بسته 
بودند و دیگری راه دریای سیاه, که در کنترل ترکان و تاتارها بود. تاتارها و 
ترکان در ازوف بر دهانه رود دون تسلط داشتند و پیوسته در منطقه مسکو 
تاخت و تاز میکردند و روسها را به اسارت میگرفتند بعضی اوقات سالی 
بیست هزار تن فن رای شا ند به ند کی میفروختند. پطر در سال 
5 دستور داد تا ارتشش از تمرین و بازی به جنگ بپردازد. از استیها 
بکدرن با کشتی از رودخانم ها عبور کند, و به آزوف حملهور شود. سه 
سردار به اسامی گ)ا8ووولاگوردن و لفور به فرماندهی مستقل گماشته 
شدند: پطر ("وابه عنوان گروهبان ساده توپخانه در هنگ پریو براژنسکی 
به خدمت وارد شد. کارها [0[5001درستی نداشتند و انضباط افراد چندان 
خوب نبود, در نتیجه. پس از چهارده هفته کار پرهزینه, دست از محاصره 
کشیدند: پطر ؛ به مسکو برگشت و سوگند یاد کرد ارتشی بهتر تربیت کند و 
تک: نار دیکر ‏ به حمله بپردازد. در ورونژ ناوگانی از کشتیهای باری و جنگی 
ساخت. در رت 6 با هفتاد و پنج هزار 
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مرد جنگی در رودخانه دون به راه افتاد و محاصره آز تفت را از سر گرفت. 
در ماه ژوئیه شهر را, بیشتر بر اثر رشادت قزاقان دون, گرفت.پطر 
بلافاصله دستور داد تا در ورونز ناوگان ترر کی برای خدمت در دریای سیاه 
تاسیس کنند. از سراسر روسیه. از جمله از زمینداران بزرگ, برای این 
مقصود مالیات کرفتند: کارگران را به خدمت سربازی خواندند: 
مکانیسینهای تنحانه را نه کته رز اور فده پانزده نفر از اشراف روسی را 
برای فراگرفتن. قنون کشتینسازی با هزینه. خود شان به ایتالیا, هولانده و 
انگلستان 309161[ پطر,. در دهم مارس 1697. خود به دنبالشان 19 
شد. روسیه از اندیشه مسافرت تزار خویش به سرزمینهای بیگانهای که به 
فساد عقیده و گمراهی الوده بودند به وحشت افتاد. از این رو پطر هیئتی 
مرکب از پانزده نفر از اشراف و دویست تن ملازم به سرکردگی لفور 
تشکیل داد تا به دیدار از "اروپا" بپردازند و متحدانی بر علیه ترکان فراهم 
اورند. در میان پنجاه و پنج مامور مخفی, درجهداری بود که فقط به نام 
پطر میخایلوف پاسخ میداد: مهر وی متشکل از تصویر یک کارگر 
کشتیسازی بود که روی آن چنین نوشته شده بود:"رتبه من شاگردی است., 
و به استادان نیا زمندم. " پطر به هنگام مسافرتهای خارج از کشور. بیقیدانه 
بق ان هیئلت ناشناخته دتضتا خد: فردریک سوم بر گزیننده براندنبورگ, ویلیام 
سوم پادشاه اتحلنتشارن/ و امپراطور لتویولد اول از وی به عنوان تزار 
روسیه پذیرایی میکردند. 3 وجود وضع شاهانهای که داشت, با رفتار و 
گفتار خشن و با بیقیدی, ناپاکی, و استفاده ناشیانه از قاشق و چنگال. همه 


دربارها را به حیرت میانداخت: با این حال. پیوسته در راه هدفش گام 
برمی داشت. هیئت نمایندگی در لیوونیای سوئد, در راه ریگاء به مشکلاتی 
و که روط اور هرک راون بر با 
برگشت و ", با برگزیننده معاهده بازرگانی و دوستی امضا کرد. 
براندنبورگ نزد مهندس ارتش پروس درس توپخانه و استحکامات و و 
از او گواهینامه گرفت. در کوپنبروگه. شاهزاده خانم سوفیاء بیوه برگزیننده 
هانوور, با دخترش شاهزاده خانم سوفیا شارلوت, زوجه برگزیننده 
براندنبورگ, تقاضا کردند تا پطر و همراهانش با انان نهار صرف کنند و 
برقصند. این شاهزاده خانم بیوه بعدا او را چنین وصف کرد: 

تزار مردی است بسیار بلند قامت و سیمایی زیبا و قامتی برازنده دارد. 
دارای روحی سرزنده است و بسیار حاضرجواب .۰ کاش رفتارش اندکی 
بهنر بود .. ار تیامح رن سس ها توح اهب 
.به ما گفت که در کشتیسازی کار کردهاست., دستانش را به ما نشان داد. 
و پینه های ناشی از کار را لمس کردیم ... . او مردی فوقالعاده است .. 
قلبی مهربان دارد ۲ 0 در حضور ما مست 
نکرد, 0 0 را ترک نکرده کف رها را 
به زننوازی 
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از خود بروز دهد ... مسکوییها, در هنگام رقص, استخوانهای نهنگ کرستهای 
ما را با استخوانهای_ بدنمان اشتباه میگرفتند. و خود تزار در شگفت بود و 
میگفت که خانمهای آلمانی چه استخوانهای سختی دارند. 

هیثت سفرا در کوپنبروگه با کشت از راین به سوی هولاند رفت. اکثر 
اعضای گروه در آمستردام ماندند, و پطر با چند نفر از همراهان صمیمی 
به زاندام, که در آن زمان قح از مراکز بزری کشتیسازی بود, عزیمت 
کرد(18 اوت 1697): حتی در روسیه نیز از استادی کشتیسازی این شهر 
زیبا چیزها شنیده بود. در خیابانهای شهر به کارگری به نام گریت 
که در <منکو: با هی آشنا شده بود, بر خورد وداز کسنت خواست تا کسی.را 
از هویت اصلیش نیاگاهاند و پيشنهاد کرد که در کلبه چوبی او اقامت گزیند. 
یک هفته در آنجا ماند. لباس کارگران هلندی در برمی کرد, روزها به 
تماشای کار کارگران کشتیسازی میرفت. و شبها, اگر فرصتی مییافت., به 
میخانه محل سری میزد و با مستخدمهای به عشقبازی میپرداخت. در 
سالهای بعد. یوزف دوم و ناپلئون از ان کلبه همچون عبادتگاهی زیارت 
کردند, تزار آلکساندر اول آنرا با لوحی مرمرین مزین ساخت, و شاعری 
هلندی شعر مشهور "برای مردی بزرگ هیچ چیز کوچک نیست" را بر دیوار 
آن حک کرد پطر, که از اجتماع مردم زاندام در پی خود ناراحت شده بود, 


به امستردام امد و به گروه سفرای خویش پیوست. 
هنوز هم میکوشید اصلیت خویش را در هیئت ناشناس بپوشاند. ولی این بار 
خوهیا ار از اند ام سافید ۱ 
شرکت هند شرفی هلند را قانع کرد ۳ اجازه دهد وی به کارگران ان 
شرکت در کارگاه کشتیسازی در اوستنبورگ ملحق شود. مدت چهار ماه در 
آنجا با ده تن از همراهانش کار کرد و در ساختن کشتی و به آب آنداختن 
ان مت کرو او نمیگذاشت که بین او و سایر کاررگران فرقی باشد و مثل 
سایرین الوار چوب بر دوش میگذاشت. شبها به مطالعه هندسه و تئوری 
کشتیسازی مییرداخت: يادداشتهایش نشان میدهند که تا چه حد این 
مطالعات عمیق و کامل بودهاند. به دیدن در 3 کارگاه ها؛ ,. موزه های 
تشریحی, باغهای نباتات تثاترهاء و بیمارستانها نیز میرفت. پزشک و 
کاهشاه موم وهای را عااعات. کرو ی بهه عطالغانت 
میکروسکویی مشغول شد و همراهانش را نیز به نمایشگاه تشریح بورهاوه 
برد. مهندسی نظامی را نزد بارون وان کوهورن. معماری را نزد شینفوئت, 
و.مکانیک زا پیش: وان درهتدن فرا کرفقت. کشبدن دندان زانیر آمو‌ختم :و 
بعضی از دستیارانش از ذوق و علاقه او به دندانپزشکی رنجها کشیدند. به 
خانه مردم هلند میرفت تا روش و ترتیب زندگیشان را دربابد. در بازارها 
خر یه یکرقر سا مود دن ضیامیخت: از داد و ستدهای خونا کون آنان شجمنت 
میکرد, و تعمیر و مرمت لباس و کفش را هم آموخت. با هلندیها در میخانه 
ها شراب و آبجو مینو شید. احتمال نمیرود در تاریخ کسی , به اندازه پطر 
قیاق جدتب ندیه لدت بردن ار آن.بوده‌باشد. 
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در همه دوران این فعالیتها, انی روسیه را از نظر دور نمیداشت و اقدامات 
دولت ان زا با تاه هدامت‌ کرد 
چند ناخداء سی و پنج ستوان. هفتادودو راهنمای کشتی, پنجاه پزشک, چهار 
آنتتیز و سیصد و چهلوپنج جاشو استخدام کرد و به روسیه فرستاد: به 
علاوه, 4 و شصت جعبه ی بادبان؛ قطبنماء استخوان نهنگ, , چوب 
پنبه,ء لنگر, ابزار. و حتی هشت قطعه بزرگ سنگ مرمر برای کار 
زان روسی ارسال داشت. به آزاشتحی آذاتت معاشرت؛ 
نزاکتهای اجتماعی. و ظرافت اندیشه علاقه نشان نمیداد: مجالی برای 
مابعدالطبیعه, مجالس رقص,: , یا سالونها نداشت : ر در هر صورت» آن چیزهای 
۰ و غیر عینی را بعدا هم میتوانست فراگیرد. در حال حاضر, 
ش این بود تا فنون و علوم عملی غرب را به روسیه وارد کند 
نا "آنگاه که در همه آنها مهارت یابیم و بتوانیم, در هنگام باز گشت. بر 
دشمنان عیسی مسیح پیروز شویم"- یعنی, با فتحع قسطنطنیه, روسیه از 
راه بوسفور از زندانش بیرون ایو بای بهراضتم دیا بگذارد. پطر پس از 


چهار ماه اقامت در هولاند, از ویلیام سوم تقاضا کرد که اجازه دهد با هیئت 
تقریبا ناشناس از انگلستان دیدار کند. ویلیام کشتی تفریحی سلطنتی را 
بزای آوزدنیش. فرستاد. نظر در زانفیه 1698 به لندن: وارد تشد با آنکه 
فصل زمستان بود, پیوسته به تماشای اسکله ها و تاسیسات دریایی 
میرفت. ات سا سا اه ی و ار و۱ 
در آنجا دیده باشد. اولین خانه و حیاط آراسته خود را در دتفرد در اختیار 
پطر و همراهانش گذاشت: بعدا دولت انگلستان 0 یوند در اختیار سر 
جان گذاشت تا ضایعاتی را که روسها به بار آورده بودند مرمت کند. ۳ 
زود خوابیدن و ساعت چهار صیح بیدار شدن, و گردش در اسکله ها و 
تعمیر گاه های کشتی, در حالی که تبر بر دوش و پیپ بر دهان داشت, 
موجب حیرت همسایگانش شده بود. 
هنرپیشه برجستهای را معشوقه خود ساخت, و هنرپیشه هميشه گله میکرد 
که کمتر از حد لازم به او پول میدهد. گواهینامه دکترای حقوق را از 
اکتفرد ور بات کرد ورور مر اسم مد هنن یره نشتتایها با خان ادایی سر کت 
جست که کشیشان از او چشم داشتند اصلاح دینی را در روسیه اجرا کند. 
اسقف بریت روی او و او را ادمی کنجکاو ولی دارای 
قخی ایشحص ات شم گرفت یوت او را بیشتر برای 
کا ر نجاری کشتی ساخته است تا شاهزادگی." پطر پس از چهار ماه که در 
انکلستان اند یه آمستردام برگشت, به جمع همراهانش پیوست و با آن 
از راه لایپزیگ و درسدن به وین رفت(26 ژوئن 1698). یک ماه بیصبرانه و 
بیهوده کوشید تا امپراطور را با خود علیه ترکیه متحد کند. یسوعیان, که 
بتازگی خواب ایک :زوسبه: کاتولیی ,زوفی: را فیدیدند, از وی خوشتشان ۰ آمد: 
دروشت فنکا مق که ,سخواشت یه وس عربعت کنم بعا میب اف سید که 
نفرات سترلتسی شورش کردهاند و بیم ان میرود که مسکو را تصرف کنند 
و دولت را هم در دست بگیرند. بلافاصله به سوی روسیه رهسیپار شد. اما 
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نزدیک کراکو به وی اطمینان دادند که شورش شده است. در راوا 
چهار روز در کنار آوگوستوس دوم, پادشاه لهستان, ماند و با کمال شگفتی 
و شادمانی پادشاه را در نبیروی جسمانی, شکار حیوانات وحلتی؛ و 
میخوارگی همپای خود یافت. هر دو سخت به هم دل بستند, یکدیگر را 
میبوسیدند, و در این باره بحث میکردند که آپا نخست ترکیه قربانی این 
دوستی خواهد بود پا سوند. پطر پس از هجده ماه مسافرت., که به عقیده 
مکولی "دورانی در تاریخ به وجود اورد که نه تنها به کشورش, بلکه ... به 
دنیا نیز تعلق داشت", در تاریخ چهارم سپتامبر به مسکو رسید. روسیه 
اروپاء و اروپا روسیه را کشف کرده بود. لایبنیتز اموزش زبان روسی را 
اغاز کرد. اما پطر هنوز یک مسکویی قرن هفدهم بود. او هرگز نتوانسته 


بود نفرات سترلتسی را ببخشد., زیرا هرچه بود در کشتن دایيهایش و 
ماتوبف, و در غصب قدرت به وسیله سوفیا, , سهیم بودند. با نقشهای که 
برای سازندگی یک ارتش نوین در سر داشت دیگر به وجود این گارد 
سلطنتی فتنهجو نیازی نبود. همینکه پی برد سوفیا از صومعه خود با انها 
برای یس گرفتن دا وارد مذاکره شده است و لفور و سایر اعضای 
"مهاجرنشین آلمانی" " را تهدید کرده و شایع ساختهاند که وی مذهب روسیه 
را فدای دوستی و علاقه با غرب کردهاست.؛ اتش خشم او مبدل به حس 
شدید انتقام شد: دستور داد تا عده زیادی از نفرات سترلستی را شکنجه 
دهند تا به شرکت سوفیا در این شورش اعتراف کنند: انان مخوفترین 
شکنجه ها را تحمل کردند بی آنکه اشارهای به همدستی سوفیا با خودشان 
بکنند. مقرر داشت تا ملازمانش را شکنجه دهند. شاید همین مقصود حاصل 
شود. سوفیا را ناچار کردند سوگند یاد کند و پیمان ببندد: و در همان دیر که 
بود سخت تحت نظر قرار گرفت. و شش سال بعد در همانجا درگذشت. 
یک هزار نفر از نفرات سترلتسی به مرگ محکوم شدند: پطر پنج نفر را با 
دست خود کشت و دستیارانش را مجبور کرد چنین کنند: لفور خودداری 
کرد. سترلتسی در 1705 از صحنه تاریخ زدوده شد. پطر بیدرنگ به ایجاد 
ارتشی جدید پرداخت. ارتش پیشین متشکل بود از سترلتسی, هزور ان 
بیگانه, و مشمولین روستایی که اشراف به ارتش میدادند. پطر ارتشی 
ثابت با دویست و دههزار مرد جنگی را که از میان هر بیست خانوار 
روستایی یک نفر را به سربازی میگرفت. جایگزین . آن مجموعه مختلط 
کر ناهن تیا ال رو ری ده ره 
غرب تعلیم نظامی میدیدند. دوره سربازی برای همه تا پایان عمر بود. به 
علاوه, پطر یکصد هزار قزاق به زیر سلاح اورد. کشتیها بشتاب ساخته, و 
در رودخانه ها, دریاچه ها, و دریا به اب انداخته شدند: نیروی دریایی 
روسیه در 1705 از چهل و هشت ناو توپدار و هشتصد کشتی کوچکتر و 
بیست و هشت هزار ناوی تشکیل شده بود. همه این کارها در حال 
پیشرفت بودند و هنوز به مرحله تکامل نرسیده بودند که پاتکول به مسکو 
آمد و پيشنهاد کرد که پطر با فردریک چهارم پادشاه دانمارک فان تون 
دوم پادشاه 
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لهستان متحد شود, سوئد را از سرزمین اصلی بیرون برانند. و بالتیک را از 
تسلط وی ازاد سازند. این کشتیها همه در انتظار دریا بودند: ابهای کرم 
مدیترانه ارجح بود اما امیراطوری ترکیه هنوز بسیار نیرومند بود., 
بیدی نبود که از این بادها بلرزد. و اتریش و فرانسه هم با 
ترکان دوست بودند. روسیه میبایستی به دری امید داشته باشد 
و راه خروجی در سمت شمال بيابد. درست در همان زمان. فرستادگان 


سیاسی سوئد بیموقع به مسکو آمدند و رضایت خاطر پطر را در تجدید 
پیمان کاردیس. که روسیه و سود را منعهد به حفظ صلح میکرد, جلب 
کردند. لیکن معاهده مضحکه جغرافیا و بازرگانی است. به علاوه, مک 
سواحل بالتیک بین رودخانه های نوا و ناروا ایالت اینگریا و کارلیا قبلا ملک 
روسیه نبودند و انها را, در زمانی که روسیه به علت گرفتاریهای خود زبون 
شده و قدرت مقاومت را از دست داده بود, در سال 1616 تسلیم سوئد 
نکرده بود چرا چیزی که بزور گرفته شده است بزور پس گرفته نشود, 
پطر در 22 نوامبر 16099 در ائتلافی علیه سود وارد شد و تصمیم گرفت 
راه خود را با زور در بالتیک بگشاید. وی در هلشتم اوت 00 17, باامضای 
صلحنامهای 1 با ترکیه, , جبهه جنوبی خود را در جد توانایی یک پیمان ایمن 
ساخت. در همان روز فرمان داد تانیروهايش وارد لیوونیای سوئد شوند. 


۷-کارل دوازدهم و چنگ بزرگ شمالی: 1721-1700 


قراینی از این پیمان ائتلاف به استکهلم رسید. شورای سلطنتی برای 
رسیدگی و بحث در مورد اقدامات دفاعی تشکیل جلسه داد. رای غالب این 
بود که باب مذاکره با اين يا آن متفق برای صلحی جداگانه باز شود. کارل 
مدتی مدید در سکوت به این مذاکرات ت گوش فراداد, سپس ناگهان از جای 
برخاست و گفت: "آقایان. من تصمیم قاطع گرفته ام که هرگز د نی 
غیرعادلانه درگیر نشوم, ولی . .. جنگی عادلانه را به پایان ای کر 
نابودی دشمنانم. " از تمام 1۳ تجملات؛ روابط با زنان؛ و میخوارگی 
دست شست و ارتش و نیروی دریایی را, به حال آماده باش درآورد. با آنها 
در تاریخ 24 آوزیل 0 از استکهلم بیرون آمد و یکی از تماشاییترین 
زندگیهای جنکی تاريخ را آغاز کرد. پایتختش را دیگر هرکز ندید. تخست به 
دانمارک حملهور لشند؛ زیرا میبایستی ولایات جنوبی سوند را در برابر 
حملات دانمارک؛ در موقعی که با لهستان و روسیه درگیر میشد, حفظ کند. 
با جرئت و سرعت خاص خود و علیرغم اعتراض دریا سالارش, کشتیهایش 
را از کانال خاوری اورسونر که غیر قابل کشتیرانی به نظر میرسید عبور 
داد و در چند کیلومتری کینهاگ در زیلند فرود آمد (4 اوت 1700). فردریک 
چهارم, پادشاه دانمارک, که از تصرف پایتختش به وحشت دچار شده بود, 
شتابان معاهده صلح تراوندال را امضا کرد (18 اوت) و با پرداخت 
200,000 
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ریکس دلار به عنوان غرامت, سوگند یاد کرد که از اين پس هرگز به سوئد 
حمله نکند. آو کوستو نت دوم در ماه مه 1700 کوشید ریگا را به تصرف 
درآورد. وی از سردار هفتاد و پنج ساله سوئدی به نام کنت اریک دالبرگ, 
که با کیاست در امر استحکامات عنوان "وبان 1 سوئد ۳ را به دست آورده 


در شکست خورد. آو گوستوس غقب نشست و به پطر پناه آورد تا با حمله 
بر ریگا وی را از این مخمصه نجات دهد. پطر در خواستش را پذیرفت و با 
چهل هزار مرد جنگی برای محاصره ناروا حرکت کرد. کارل دوازدهم. به 
خیال اینکه به دالبرگ کمک کند, ارتشش را آز راه دریا به پارنو در خلیج 
ریگ انتقال داد. ولی چون آن جنگچو را پیروز یافت, به سوی شمال روی 
آورد و از میان باتلاقها و تنگه ها و گردنه های خطرناک گذشت و ناگهان از 
پشت سر ارتش پطر سر بیرون آورد. تزار غافلگیر شد و در وضعی قرار 
گرفت که بزدلی خفت آوری به بار آورد. وی ارتش را(که در آن با سمت 
ستوانی خدمت میکرد) رها کرد و به نووگورود و مسکو گریخت. شاید 


میدانست که سربازان ناآزموده و جنگ نادیدهاش در نخستین آزفاتن 


مضمحل خواهند شد. انديشه اسارت برایش تحملناپذیر بود. زیرا تن 
زندهاش را بیش از جسد مردهاش برای روسیه با ارزش میدانست. چهل 
هزار روسی, که تحت فرماندهی ناشایسته شاهزاده مجارستان کارل اوژن 
دوکروی بودند, ِِ هزار یو ند ی کارل در نبرد 9 شجیت جوز 
پطر بود. سرداران سوئدی به کارل اصرار ورزیدند تا به طرف 9 پیش 
برود و کار پطر را یکسره کند. لیکن تعداد نفرات این ارتش اندک بود و 
زمستان اغاز شده بود زمستانی که حنی شهامت ناپلئلون جوان را نیز در 
برابر راه های طویل و جانفرسای روسیه به زانو درآورده بود از این 
گذشته مسئله تغذیه سیاهش در سرزمین دشمن در کار بود. علاوه بر این 
با نوخه: یه اننکه. عهذناهه:.ها کاغد بار‌های بیش نبودندر ابا مه انست به 
پادشاه دانمارک يا لهستان اطمینان داشته باشد که در غیاب رهبر و ارتش 
اصلی سوئد که در مسافتی چنین دور میجنگیدند. به سوئد حملهور نشوند 
کارل پس از سر و صورت دادن به دولت و وضع دفاعی لیوونیا, توت 
رفت. وارد لهستان شد., و مانند پدر بزرگش در چهلوهفت سال پیش 
هرت را بدفن تزا اشتغال کرو 17/02): او وتتتوشن را از سارت ِ 
وستانیسلاس لشچینسکی را به پادشاهی لهستان منصوب کرد (1704). 
متحدان یکایک شکست خورده بودند, لیکرن. خرن روشبه کاوم تبرد زا آغازن 
کرده. نون بطر. .نم لها از وخشته آاجودم شدم نود لیکن. ارتشی.:خدید 
سازمان داده و تجهیز کرده بود. برای اینکه این ارتش توپخانه هم داشته 
باشد. دستور داد زنگهای کلیساها و صومعه ها را 
1 سنیور دو وبان, لقب سباستین لوپرتر, مهندس نظامی فرانسوی.-م. 
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اس کت سیصد لوله توپ ریخته شد و مدرسهای جهت تربیت توپچی 
تاسیس یافت, سر بازان. خدید:بزودی. پیزو زنهابین به دست. آوزدنده کردان 
توپخانه ود پطر جلودار تصرف نینسکانس در دهانه نوا بود (1703): در 
اینجا تزار ناگهان بنای "پطرزبورگ" " را آغاز نهاد و در اين حال, کمتر تصور 
آن را میکرد که روزی این شهر پایتخت او بشود: گز هشن فقط بر آن: نود 
که اين شهر دروازهای به سوی دریا باشد. در آن اثنا که کارل در لهستان 
سرگرم بود, پطر یک بار دیگر به سوی ناروا آمد. کارل پادگان بسیار 
کوعکی در آنجا فشتفر کرده نود قلعه بزرگ با یک حمله سقوط کرد (20 
اوت ۸۵4( و فاتحان, به تلافی شکست گذشنته: کشتار وحشتنا کی را آغاز 
کردند, به طوری که سرانجام, پطر دوازده تن از روسهایی را که جنون 
خونریزی پیدا کرده بودند با دست خود کشت و به این کشتار پایان داد. 
پیروزی کارل در لهستان کامل به نظر میرسید. آوگوستوس مخلوع 


معاهدهای امضا کرد و طی آن بر سلطنت لشچینسکی صحه گذاشت و 
اتحاد خود را علیه سوئد پس گرفت و سازمان دهنده نخستین ائتلاف را به 
کارل تسلیم کرد: یوهان فون پاتکول را به روی گاری بستند, استخوانهایش 
را درهم شکستند. و بعد سرش را زدند (1707). پطر خود را در برابر 
سوئدی وحشتانگیز تنها دید. کوشید وزیران انگلستان را با رشوه وادار به 
فراهم آوردن یک صلحنامه کند, ولی آنان امتناع ورزیدند. نماینده پطر 
نع به مارلبره متوسل شد و وی, تنها به شرط اخذ یک امیرنشین در 
رو سیه, با وساطت موافقت کرد. پطر کیف پا ولادیمیر پا سیبربه را با 
تضمین پرداخت سللیانه 50,۵00 تالر و یک , "قطعه بزرگ يا قوت که هیچ 
دولت نیرومندی در اروپا دارای آن نیست" بدو عرضه ۹ اما این 
همدردی داشتند, آه که تون را ۳ میشمردند, ۳ ۳ متر سیدند: 
بعضی از انان عقیده داشتند که اگر اجازه دهند که روسیه به سوی غرب 
توسعه یابد, همه اروپا بزودی در زیر طغیان سیلأسای اسلاوها به لرزه 
خواهد امد. 
کارل در اول ژانویه 1708, پیشاپیش چهلوچهار هزار سپاهی, که نیمی از 
انها سواره نظام بودند, از روی سطح یخزده و خطرناک رود ویستول 
گذشت. در روز بیستوششم, تنها دو ساعت پس از عزیمت پطر از گرودنو, 
بدانجا وارد شد. پطر تصمیم به اتخاذ شیوه نبرد عمقی و تخریبی گرفته 
بود. دستور داد نیروهايش عقبنشینی کنند. کارل را هرچه بیشتر به داخل 
صحرای وسیع و هموار روسیه بکشانند, و در سر راه خود همه محصولات 
را بسوزانند. به دهقانان دستور داد غلاتشان را در زیر خاک با برف پنهان 
کنند و دامهایشان را در بیشه ها و مردابها بپراکنند. دفاع "روسیه صفیر" و 
اوکرایین را به یکی از آتامانهای قزاق به نام ایوان مازیا سپرد. مازپا در 
دار یشان به عنوان غلامبچه تژرک شده بود. یکی از اشراف که وی را 
عامل انحراف زنش میدانست, او را عریان روی یک اسب وحشی 
اوکرایینی بسته و رهایش کرده بود: و اسب, که( به قول بایرن) از ضربه 
تازیانه و شلیک عمدی طیانچه 
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بیخ گوشش رمیده بود, چهار نعل از لای درختان و بیشه ها گذشت تا به 
سرزمین بومیش رسید. مازیا با وجود چاک خورد گی یر و و زب .و 
خونریزی زنده ماند و به سرکردگی قزاقان زاپاروژیه ترقی کرد. او ظاهرا 
خود را به پطر وفادار نشان میداد. ولی از استبداد و خودکامگی تزار بیزار 
بود و در پی فرصت بود تا سر به شورش بردارد. 
چون شنید که پطر عقبنشینی میکند و کارل پیشروی, فرصت را مغتنم 
شمرد. وی به کارل پيشنهاد همکاری داد. احتمالا همین پیشنهاد بود که 


کارل را بر آن داشت تا به پیشروی بیباکانه خود در روسیه ادامه دهد. 
سیاست "زمین سوخته" تاثیر خود رز کرد سوئدیها 9 زمینهای وسیع به 
ات کتنیدن حیزی. ندیدند و سیادوفی: .۵ کرشسنین آغار. شد. کارل. نه 
رسیدن قوای امدادی از ریگا دل خوش کرده بود. این نیرو کوشید تا خود را 
به وی برساند, ولی نیمی از آن در راه به دست روسها قلع و قمع شد. 

کارل امیدوار بود که مازپا با اذوقه کافی و نیروی کامل قزاقان دنیپر به 
وی بپیوندد: لیکن پطر, که از این خیانت بویی برده بود. قوایی تحت 
فرماندهی آلکساندر دانیلووی منشیکوف برای بازداشت مازیا فرستاد. 

مازپا قبل از اينکه بتواند سوارانش را وارد صحنه کارزار کند. غافلگیر شد. 
در هورکی به طرف کارل گریخت. و فقط توانست هزاروسیصد نفر با خود 
ببرد. کارل به سوی جنوب رفت تا پایتخت مازپا, با تورین و ذخایرش را به 
تصرف درآورد. منشیکوف پیش از وی بدانجا رسید, شهر را به آتش و 
نابودی کشید. و آتامان دیگری را که به روسیه وفادار بود به سزدازی 
برگزید: بطر از هر وسبلهای استفاده کرد تا قرافان وا از پیوستن.به کارل 
برحذر دارد و با اعلامیه هایی به انها میگفت که مهاجمان بیدینانی هستن 
دکه "اصول مذهب راستین را منکرند و بر تصویر مریم مقدس تف 
میاندازند" ۰ امید کارل اکنون بر این ی و ترکان, به تلافی تسخیر 
آزوف به دست پطر, به پاری وی ]ی هیجي کس نیامد, و زمستان_ 8 - 
1(709 همچون دشمنی وحشتآور بر سر سوئدیها تاخت. زمستان آن سال 
در اروپا از همه جا سختتر بود: بالتیک آن چنان یخ بست که دلیجانهای 
گرانبار, اورسوند را از روی يخ میپیمودند: در آلمان درختهای میوه 
خشکیدند: در فرانسه رودخانه رون, و در ونیز کانالهای ابی شهر از یخ 
پوشیده شدند. در اوکرایین زمینها از اول اکتبر تا پنجم آوریل در زیر 
پوششی از برف پوشیده ماندند. پرندگان در هنگام پرواز میمردند, اد 
دهان بین دهان و زمین يخ میبست: شراب و عرق به قالبهای سخت تبدیل 
میشدند: هیزم در هوای ازاد نمیسوخت: و باد در دشتهای مسطح. همچون 
تیغ, بران بود. سربازان کارل همه را با بردباری و سکوت تحمل میکردند, 
دای دودر ار مر 1 از سرما و گرسنگی تلف شدند. یک شاهد عینی چنین 
گفت: "بعضیها را بی دست میدیدید, بعضیها را بیپاء عدهای گوش یا بینی 
نداشتند, و بسیاری به شیوه چارپایان راه ره ف نی ۲ کارل آنها را به 
پیشروی امر میداد و امیدوار بود که بزودی بر سر قوای اصلی پطر فرود 
اید و روسیه را با یک پیروزی قاطع از پای دراورد. هرجا که با دشمن روبرو 
ميشد, مثلا: در هولوچین, سرکووا و اوپرسا, با 
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ده برابر لشکریان وی بودند. لیکن در پایان زمستان ارتش چهلوچهارهزار 


نفری او به بیستوچهارهزار نفر تقلیل یافته بود. این ارتش در یازدهم ماه 
با ار کی مس ساسا این یا اش صوهمید ستاو هر ار 
نفری پطر روبرو شد. در ماموریت اکتشافی گلولهای به پایش اصابت کرد. 
زخم رابه هیچ گرفت و به آرامی گلوله رابا کارد از بای بیرون کشید: ولی 
همینکه به اردو رسید, از حال رفت. چون شخصا از رهبری افرادش ناتوان 
بود, فرماندهی را به ژنرال کارل رنسکیول سپرد و دستور داد صبح روز 
بعد حمله را اغاز کند (26 ژوئن). نخست سوئدیها, که در زیر فرماندهی 
کارل تا کنون مزه شکست را نچشیده بودند, همه چیز را پیش روی خود 
برداشتند. کارل برای اينکه آنان را به پیشروی وادارد, با تخت روان به 
میدان جنگ آمد, که آن هم بر اثر آتش توپخانه دشمن در زیر پای او از هم 
پاشید. پطر, با آنکه رسما ستوانی بیش نبود, پیشاپیش همه اسب میتاخت 
و سپاهیانش را تشجیع میکرد. گلولهای از لای کلاهش گذشت و گلولهای 
دیگر , به صلیب طلایی که بر سینه داشت اصابت کرد. سالها تهیه و تدارک و 
تمرین در توپخانه, اکنون به دادش میرسید. توپهایش در برابر هر یک بار 
آتش توپ سوئدیها پنج بار آتش میکردند. 
فتحافتن که مهمات ارتش سود پایان یافت. تویخانه روس» پیاده نظام 
سوئدی را یکجا به دم کشتار کشید. 
سواره نظام سوئد با دیدن این وضع مایوس کننده تسلیم شد. کارل خودش 
سوار بر اسب, به اتفاق مازیا و هزار نفر دیگر, از راه دنیپر به ترکیه 
گریخت. سوئدیها چهار هزار نفر اعم از کشته و زخمی از دست دادند و 
روسها 4,635 نفر از کف دادند و لیکن 18,670 نفر, از جمله سه ژنرال و 
تعداد بسیاری افسر, به اسارت گرفتند. پطر با افسران به احترام رفتار 
کرد. ولی اسرا را به کار استحکامات و کارهای عمومی گرفت. لایبنیتز 
انسانیت وی را ستود و, با درنظر گرفتن تعداد گردانهای روسی, چنین 
نتیجه گرفت که خداوند یاور روسها بوده است. پطر نیز با وی همعقیده 
بود. او چنین نوشت: "اکنون به یاری خداوند شالوده پطرزبورگ برای 
همیشه به ایمنی نهاده میشود. " این نبرد نتایجی بییایان و وسیع داشت. 
لشچینسکی به آلزاس گریخت و آوگوستوس دوم دوباره به تاج و تخت 
لهستان رسید. روسیه ها بالتیک و سرتاسر اوکرایین تسلط 
یافت. دانمارک دوباره به اتحاد علیه سود پیوست. به سکانیا حمله برد. ولی 
عقب نشست. فردریک ویلهلم پادشاه پروس شتتین»؛ , هولشتاین؛ و بخشی 
از پومرانی را تصرف کرد. غرور و حیثیت روسیه بالا گرفت: لویی تج 
پيشنهاد اتحاد به پطر کرد ولی پطر آن را نپذیرفت, اما موافقت کرد که 
هیئتی را از جانب وی بپذیرد. کارل هنوز هم به این شکست قطعی تن در 
نمیداد. ترکان. که از هرکس که موجب دردسر برای روسها میشد ممنون 


بودند, به پناهنده شاهانه خود همه گونه امتیازات شاهوار بخشیدند. 
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کارل دربارش را در بندر (نام فعلی: تغینه) نزدیک دنیستر مستقر ساخت و 
اذوقه خود و هزار و هشتصد نفر سوئدی را که هنوز با وی بودند از سلطان 
احمد سوم دریافت کرد. همینکه پاییش خوب شد, تمرینات نظامی را از 
سرگرفت و ارتش کوچکش را به مشق واداشت. پرهیز از شراب, و حضور 
مرتب در مراسم نماز چنین شایع کرد که او به دین اسلام گرویده است. به 
انحای مختلف میکوشید تا سلطان يا وزیر وی را به جنگ با روسیه راضی 
کند, ژ به همین امیدواری از رفتن به سوند با کشتیهای فرانسوی که 
خدمتگزاریشان را به او عرضه داشته بودند امتناع ورزید. یک بار توطئه 
کردند که وی را مسموم کنند, ولی به موقع برملا شد. پطر درخواست کرد 
که مازپا را به عنوان یک فرد روسی خائن به وی تسلیم کنند: کارل اجازه 
نمیداد, و مازپا با مرگ خود به این مسئله پایان بخشید(10 17). 
هر پیروزی دشمنان جدید مییروراند پا دشمنان قدیم را, و کارل 
توانست سلطان را قانع کند که نیروی روزافزون روسیه, که اکنون در 
سوی شمال هیچ مانعی در سر راه خود ندارد. بزودی با قدرت ترکیه بر 
سر تسلط بر دریای سیاه و بوسفور به مبارزه بر خواهد خاست. سلطان 
ترکیه اعلان جنگ داد و دویست هزار نفر را تحت فرماندهی وزیرش علیه 
روسیه وارد کارزار کرد. پطر, که غافلگیر شده بود؛ فقط تواننست 
سیوهشت هزار نفر در جنوب برای مقابله با اين یورش برقاسا گرد آورد. 
متحدان بلغارستانی و صربی از او روی برگرداندند. 
وقتی که دو ارتش در رودخانه پروت (که اکنون مرز خاوری رومانی است) 
به هم رسیدند. پطر ناچار شد دست از جنگ بردارد, زیرا نواحی اطراف 
غارت و ویران شده بودند و فقط برای دو روز آذوقه داشتند. به انتظار 
شکست و مرگ, به مسکو دستور فرستاد تا, در صورت تحقق این بیمها, 
تزازی جدید بر گزبند. آنگاه به: چادر ررفت: و قدغن کرد که کی به دیدتشن 
بیاید. اما زر دوملش؛ , کاترین, و سردارانش بر این عقیده بودند که تسلیم 
بهتر استت. تا خود کشی:دسته جمعن. آن زن علیرغم خشم بطر: به خادر او 
رفت و نامهای به عنوان وزیر سلطان به پطر داد که حاوی درخواست 
شرایط وی برای صلح بود. پطر نومیدانه امضا کرد. کاترین جواهراتش را 
جمع کرد از افسران پول به وام گرفت. و پطر شافیروف نایب صدراعظم 
را با 230,000 روبل برای مذاکره در باب شرایط صلح نزد وزیر فرستاد. 
وزیر روبل و جواهرات را گرفت و در مقابل تسلیم آزوف و برچیدن قلاع و 
ی روسیه از ان سرزمين, اجازه عبور ازاد کارل به سوئد, و عدم 
ححا در امور لهستان به پطر اجازه داد با لشکریان از آنجا رفت.کارل, 
که خود را برای نبرد آماده کرده بودء از عقد اين صلحنامه خشمگین شد. 


توانست بر کناری وزیر صلحجو را تحقق بخشد و به کوشش خود برای 
پیکار ادامه داد: لیکن شافیروف با دادن 84,900 دوکا وزیر جدید را به 
تایید پیمان پروت واداشت. سلطان, که از این مشکلات خسته شده بود ۳ 
کارل خواست تا خاک ترکیه را ترک کند. 
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وی سرباز زد. نیرویی متشکل از دوازده هزار مرد فرستاده شد تا وی را 
مجبور به ترک آن سرزمین کنند. کارل با چهل نفر هشت ساعت تمام آنها 
را نگاه داشت و خودش ده سرباز ترک را کشت: سرانجام دوازده تن از 
افراد ینیچری بر او فایق امدند (اول فوریه 1713). او را به دیموتیکا 
نزدیک آدریانوپل فرستادند, ولی: آخازم.دادند بیست. ماه در .انجا یضاند:تا 
وزیری جدید, جنگ بین روسیه و ترکیه را مورد بررسی قرار دهد. وقتی که 
اين امید از بین رفت. کارل به بازگشت به سود رضایت داد. او را با 
اسکورت نظامی, هدایا و پول کافی راهی کردند. در 20 سیتامبر 1714 
دیموتیکا را ترک گفت: از والاکیاء ترانسیلوانی» و اتریش گذشت: و در نیمه 
شب 11 نوامبر به پومرانی و بندر و قلعه آن به نام شترالزوند در ساحل 
بالتیک, سمت جنوب سوئد, رسید. این قسمت و ویسمار, در سمت باختر, 
اخرین پایگاه سوئد در سرزمین اصلی بود. در اين زمان. اصرار کارل در 
خکومت کردن بر ستو تخبه کمی رز که و امتاع‌ وی از صله: و کنار آمدن با 
پطر امپراطوری سوئد را به اضمحلال کشانده بود. در اول اوت 1714 
جورح» برگزیننده هانوور, به نام جورح اول به پادشاهی اتحلیسان رسیده 
بود. به این عزم که برمن و وردن را به هانوور منضم کند, انگلستان را با 
دانمارک و پروس علیه سوئد در یک اتحادیه ائتلافی جدید به هم متحد 
ساخت و ناوگان انگلستان را برای تقویت ناوگان دانمارک به تنگه دوور 
گسیل داشت. کارل در شترالزوند خود ر محصور و با انگلستان, هانوور, 
دانمارک, ساکس, پروس, و روسیه در جنگ دید. یک سال با سیوشش هزار 
نفر در حلقه محاصره پایداری کرد و اغلب با سربازانش در یورشهای 
شجاعانه و بیثمر شرکت میجست. پس از انکه دیوارهای شهر در زیر باران 
گلوله های توپ محاصره کنندگان ویران شدند و چارهای جز تسلیم باقی 
نماند, کارل بر کشتی کوچکی جهید و از میان اتش دشمن خود را به 
کارلسکرونا در ساحل سوئد رساند (دوازدهم دسامبر 1715). استکهلم 
منتظر قهرمان نومید و شکست خورده خود بود, ولی او از برگشت 1 
شهر, جز در صورت پیروزی, خودداری میکرد. دستور داد افرادی تازه 
نفس, حتی از بین جوانان پانزدهساله. به زیر سلاح بياوزند: هر نوع جنس 
اهنی را برای ساختن ناوکانی دیگر گرد اورد: بر همه چیز مصرفی مردم و 
حتی کلاهگیسهای نان مالیات بست. مردم امرش را در سکوت پذیرفتند: و 
شاید هم او را دیوانه ولی با ابهت میدانستند. بارون کثورگ فون گورتس, 


که اکنون نخستوزیرش بود. سخت کوشید تا اتحادیه ائتلافی را متلاشی 
ک خ اس که هل ی ره ی ای ان 
دارد. کوشید تا بین سوئد و روسیه صلح برقرار سازد و شورش استوارت1 
در انگلستان را یاری دهد. لیکن نقشه هایش با شکست روبرو 


1 جیمز فرانسیس ادوارد استوارت مدعی تاج و تخت انگلستان و پسر 
جیمز دوم و مری او مادینا. چون به موجب قانون جانشینی, اولاد ذکور 
خاندان استوارت از پادشاهی ممنوع شدند, اقداماتی برای نشانیدن وی به 
تخت سلطنت انجام گرفتند. ولی این اقدامات نه در زمان خودش و نه در 
زمان پسرش, چارلز ادوارد استوارت. به جایی نرسیدند.-م. 
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ندیه کار با پاش 117 ای مشک از رای ی کرو ورکی هن 
ان سال و هم در 1718, به اين امید که سرزمینهای جدیدی به سرزمینهای 
از دست رفته بیابد, به نروژ حمله کرد. در ماه دسامبر قلعه فردریکستن را 
محاصره کرد. در روز دوازدهم سرش را لحظهای از لبه سنگر اول بالا 
کشید. یک کلوله سپاه نروژ به شقیقه راستش اصابت کرد و انا وی را 
کشت. در آن زمان سیوشش سال داست. او با همان حالت که زیسته بود 
مرد, یعنی با شجاعتی حیرتانگیز. سرداری بود بزرگ و, علیرغم نابرابریهای 
نیرو, پیروزیهای باور نکردنی به دست آورد. از عشق جنگ سرمست بود. 
هیج گاه پیروزی کافی نصیبش نشد, و در پی آن تا سرحد دیوانگی 
لشکرکشی میکرد. غرور او سخاوتش را خدشهدار میکرد: زیاد میبخشید, 
ولی بیش از آن میطلبید: چه بسا با امتناع از دادن امتیاز, از صلحنامه هایی 
که ممکن بود امپراطوری و ابرویش را محفوظ دارد جلوگیری میکرد. تاریخ 
وی را میبخشند, زیرا او نبود که "جنگ بزرگ شمالی" را, که جز با پیروزی 
خود حاضر به پایان دادن آن نبود, اغاز کرد. دولت سوئد, که بندرت به چنین 
وضع فوقالعادهای رسیده بود. شتابان به مذاکرات صلح پرداخت. طبق 
پیمانهای استکهلم(20 نوامبر 1719 و اول فوریه 1720) برمن و وردن را 
به هانوور, و شنتین را به پروس واگذار کرد. نخست ادعاهای پطر بر 
نطقه سوئدی بالتیک خاوری را نپذیرفت. ارتش روسیه سه بار بر سوئدی 
که بر اثر جنگ بکلی بیرمق شده بود حملهور شد و شهرها و سرزمینهای 
ساحلی ان کشور را ویران کرد. سرانجام روسیه طبق معاهده نوستاد(30 
اوت 0۵۵ لیوونیا, استونی, اینگریا, و قسمتی از فنلاند را تصاحب کرد. 
روسیه در چنگ و ستیز بر سر بالتیک پیروز بیرون آمد و به صورت یک 
"نیروی بزرگ" جووتهایی کرد. تزار خسته و پا به سال, ولی پیروزمند, با 
بانگ و مژده میر! میر! (صلح! صلح!) وارد پطرزبورگ شد, و مردم به 


عنوان پدر کشور, امپراطور همه روسها و پطر کبیر از وی استقبال کردند. 





- وحشی 


ولتر میخواست "بداند که انسانها با عبور از چه مراحلی از توحش به تمدن 
رسیدند. " پیشک او به پطر توجه داشت., زیرا پطر, هر چند نه آن فرایند, 
دست کم آن کوشش را در تن و روح خود و ملتش تجسم بخشید. 

یا سخن "کبیر"ی دیگر, یعنی فردریک دوم پادشاه پروس, را که درباره 
پطر, با اندکی ا ۹ به ولتر نوشته است بشنویم : 

وی تنها شاهزاده حقیقتا تحصیلکردم بود. نه تنها قانونگذار کشورش بود, 
بلکه از همه دانشهای دریایی کاملا آگاهی داشت. وی معمار, کالبدشناس, 
جراح ... سربازی متخصص, , و اقتصاددانی کامل عیار بود. ... برای اينکه 
اه ار نله اموز نی کلمت وتا نم .6 بر جهانه 
احتیاح داشت. 

دیدیم که آموزش وحشیانه و بیرحمانه, و خشونت و خونریزی که محیط 
کودکی پطر را فرا گرفته بود بر سلسله اعصابش اثر گذاشتند و بنیانگذار 
خوی خشن وی شدند. حتی در جوانی به اختلاف ماهیچه دچار بود, که شاید 
برنت پس از دیداری که از وی در سال 1698 در انگلستان کرد. گزارش 
داد: " کلیه اعضا و جوارح وی به تشنح دچار میشوند." یکی از روسهای قرن 
هجدهم چنین میگوید: "مشهور است که این سلطان ... دستخوش حملات 
زودگذر و پیاپی مغزی قرار میگرفت که در نوع خود کمی شدید بودند. به 
نوعی تشنج دچار میشد که تا مدتی کوتاه, و حتی ساعتها, چنان به 
پريشانيیش میافکند که دیدار هیچ کس. حتی نزدیکترین ن دوستانش, را 
نمیتوانست تحمل کند. اين حمله عصبی با پیچش گردن به سمت چپ و 
انقباض شدید عضلات صورت شروع ميشد. " با همه این احوال؛ مقاوم و 
نیرومند بود. گفتهاند که چون به دیدار آوگوستوس دوم رفت. هر دو برای 
نشان دادن زور بازو. سینیهای نقراهای را در دست مچاله کردند. نلر 


کا کلا کل کل کلام 
تصویر 


متن زیر تصویر : کوپتسکی مهین: پطر کبیر. موزه هرتسوک آنتون اولریج, 
براونشوایگ, آلمان _ 

در سال 1698 وی را به صورت جوانی مسلح و مزین به نشانهای 
سلطنتی, و به نجوی باور نکردنی معصوم و مهربان, تصویر کرد: بعد تصویر 
با به صورت غولی خمیده به درازی دو متر و پنج سانتیمتر, با 
صبور ی بزر گ و گرد, ۱ و موهای قهوهای پرچینی که 


جورابهای خشن و رفو شده, و کفشهای بی تناسبش هماهنگی داشت. 
پا ی را نام موی ی ابا وا ا وگ اس از 
درهم ریخته و نامرتب باقی میگذاشت. چنان در امور بزرگ غوطهور بود که 
از صرف هر مقدار وقتی برای امور ناچیز دريغ میکرد. رفتارش, همچون 
لباسش, چنان بود که بیشتر وی را یک رعیت ساده مینمود تا یک شاه به 
استثنای اينکه آن حوصله و بردباری ذاتی یک موژیک را نداشت. بعضی 
اوقات رفتارش از ان رعیتها هم بدتر بود, زیرا از ارباب يا قانون 
نمیهر اسید. در برلین؛ در میان اشیای عتیقه, به سمبلی از الت تناسلی مرد 
برخورد و به زنش دستور داد آن را ببوسد: چون کاترین زیر بار نرفت, 
تهدید کرد که دستور میدهد گردنش را بزنند: کاترین باز هم ابا کرد: و پطر 
تنها آن زمان آرامش یافت که آن را برای زینت بخشیدن اطاقش به وی 
هدیه کردند. در گفتگوها و مکاتبات به خود حق میداد که بدترین و زشتترین 
سخنان را بگوید و بنویسد. مکرر دیده ميشد که نزدیکترین دوستانش را با 
ضربه 0 بزرگش توبیخ میکرد. بینی منشیکوف را خون انداخت و 
لفور را با زد. علاقه شدیدی به شوخیهای خشن داشت, که گاهی 
صورت 0 به خود. میکر‌فتند بی ار یکی از آجودانهانش و به 
خوردن لاکیشت. دیگری را به نوشیدن یک قرابه سر که, و دختران جوان ۲ 
به نوشیدن یک جیره برندی یک سرباز مجبور ساخت. از دندانیزشکی لذتی 
غیرعادی میبرد و نزدیکانش مواظب بودند که هیچگاه از درد دندان ننالند؛ 
کلبتین را هميشه دم دست داشت. وقتی خدمتکارش شکایت کرد که زنش 
به بهانه دندان درد ملاطفتهای زناشویی را از وی دریغ میدارد. کس به 
دنبال آن زن فرستاد, اجبارا یکی از دندانهای سالمش را کشید. و به او 
گفت اگر از جفت به دور بماند, دندانهای بیشتری را هم خواهد کشید. 
سنگدلیش , به آن اندازه رسید که شاید فقط بتوان, با توجه به آن سرزمین 
و. آن عهد؛ لجام کت ی او را در این زمینه ضروری تلقی کرد و 
0 را بر وی بخشید. روسها به سنگدلی عادت داشتند و احتمالا 
حساسیت آنان در مقابل رنج و درد از 3 سای که شاه عصی خیراروترع 
ذاشتتد کمتر بودد آنها شاید به.انضباظی.سخت نیاز متذ بودند: آما قساوت 
شخصی پطر در کشتار سترلتسی حاکی از لذت سادیستی و هیجان 
شهوانی از خونریزی بود: و الا مصلحت دولت چنین اقتضا نمیکرد که دو 
توطئهگر را قطعه قطعه کنند. رحم و عواطف در پطر بیاثر بود ۵ از ان 
حس عدالت که مانع بروز بوالهوسی لویی چهاردهم يا فردریک ِ میشد 
عاری بود. 
نقض عهد نی از عادات زمان وی بود. 
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پطر مثل موژیکها معتقد بود که مستی آسودگی معقولی از واقعیت است. 


همه بارهای دولت را خود بر دوش گرفته بود. مخصوصا وظیفه کشاندن یک 
ملت شرقی به تمدن غرب را: میخوارگیهای تفریحی وی با دوستانش فقط 
برای فراموشی بارهای مسئولیت و تعهدات بودند. ضربالمثل روستایی را 
که میگفت میخوارگی تفریح روسی است قلبا مییذیرفت. قدرت تحمل 
شرب شراب یکی از ملاکهای او برای سنجش نیروی انسانی بود. 
وقتی جک در پاریس بود, تشرط بست ت کشیش اقرارنیوشش از کشیش 
ادامه یافت و زمانی که کشیش فرانسوی به زیر میز درغلتد. بط شین 
خودش را به این خاطر که "شرافت روسیه را : نگاه داشتهاست" در آغوش 
فشرد. در حدود سال 0۵ پبطر و دوستان صمیمیش دستهای تشکیل 
دادند موسوم به "مستترین جمع]" سوبور [ احمقها و لودگان". پرنس 
ِِ رومودانوفسکی به تزاری "سوبور" برگزیده شد: پطر در آن جمع 
مقام کهتری را پذیرفت (همچنانکه در ارتش و نیروی دریایی نیز چنین 
میکرد) و غالبا در زندگی واقعی چنین وانمود میکرد که رومودانوفسکی 
تزار روسیه است. "سوبور" مستها رسما باکوس و ونوس را پرستش 
میکردند: مراسم کاملا ساخته و پرداختهای داشتند: با خشونت و زشتی. 
ادای مراسم کلیساهای ارتدوکس روسیه و کلیساهای کاتولیک رومی را 
درمیاوردند. و اکثر این مراسم تقلیدی را پطر خود خلق و ترکیب میکرد. 
"سوبور" در اکثر جشنهای رسمی دولتی شرکت میجست. وقتی که اسقف 
تقلیدی ان به نام نیکیتا زاتوف هشتادوچهار ساله, عروس شصت ساله 
گرفت. پطر مراسم پرزرق و برق اوباش مابانهای به راه انداخت (10 17) 
که بزرگان و زنان درباری همراه با خرس, گوزن و بز مجبور به شرکت در 
آن شدند و سفیران نی یا عود چرخدار مینواختند و خود پطر طبل میزد. 
طبع بذلهگویی وی نشاطاآور و بیقید و بند بود و گاهی به لودگی تنزل 
میکرد. دربارش از دلقک و بذلهگو, که گویی جز لاینفک کلیه مراسم و 
جشنها بودند, انباشته بود. یک بار که تزار, با هیکل بالا بلندتر از دو متر, 
نقش گالیور در برابر کوتوله ها را بازی میکرد, در راس دستهای بیستوچهار 
نفره از کوتوله های سوار رژه رفت. زمانی پطر هفتاد و دو کوتوله در 
دربارش داشت و به بعضی از آنها در سر غذا کلوچه های غول آسا میداد. 
افراد غولییکر هم در آن میان دنده میشدند, ولی بعضی از انها رابه عتوان 
هدیه برای فردریک ویلهلم پادشاه پروس فرستاد تا در خیل درازقدان وی 
خدمت کنند. چند کاکا سیاه به پطر هدیه شدند. پطر انان را زیاد محترم 
میشمرد و بعضی را برای تحصیلات به پاریس فرستاد. یکی از انان. یعنی 
جد اعلای پوشکین شاعر, به درجه ژنرالی ارتش روسیه رسید. تأکنون 
هرچه بود از پطر , به عنوان یک بربر کامل سخن گفتیم, یعنی به منزله ایوان 
مخوقی که ۵ مکی ورن مشرب بااشد: ر به تمدن راغب بود, ولی به غرب 


نه به خاطر شکوه و بزرگی و هنرش, بلکه برای ارتش, نیروی دریایی, 
تجارت. صنعت, و ثروتش حسد میورزید. فضاٍ 
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وی تنها در جهت دستیابی به این گونه هدفها بود که لوازم تمدن 
محسوبشان میداشت و حس کنجکاوی سیراب نشدنیش از همین جا 
سرچشمه میگرفت. هرچه میدید, میخواست بداند چطور کار میکند و نیز 
چطور میشود آن را تکمیل کرد. در مسافرتها اجودانهایش را از بس پی 
ماموریت و کشف حقایق میفرستاد. خسته و درمانده میکرد و حتی شبها 
نیز دست از سر انان بر نمیداشت. افکا ر بیشماری در سر داشت که 
لایبنیتز را هم » که خود دریایی از این افکار بود, به تد فتون انداخته بود, : اما 
افکار پطر آشکارا جنبه انتفاعی داشتند. با نظری عاری از تعصب, خواستار 
هر وسیلهای بود که بتواند میهنش را به پای غرب برساند. در میان ملتی که 
پایبند دین بود و روشها و اصول مذهبی بیگانگان را با تعصب زیاد دشمن 
میشمرد. وی همچون کودک يا دانشمندی عاری از تعصب بود و به مذهب 
کاتولیک, پروتستان و حتی افکار ازاد تاسی میکرد. او بیشتر مقلد بود تا 
آفریننده و بیشتر به کار گسترش افکار میپرداخت تا ابداع آنها: برای وی, 
که میکوشید ملتش را به سطح رقابت باغرب بالا ببرد, عاقلانهتر این بود که 
نخست بهترین جر ها را که غرب میتواننست به وی بیاموزد جذب کند و 
آنگاه درصدد تفوق یافتن بر آنها برآید. تا کنون سابقه نداشتهاست که تقلید 
تا چنین حد اصالت داشته باشد. سرسپردگی خستگیناپذیر او به مقاصدش 
وی را از توحش به بزرگی آورد. اگر میلیونها روس را در راه هدفش از بین 
میبرد. خودش را هم فدا میکرد تا روسیه را صاحب ارتشی جدید, دولتی با 
کفایتتر. صنایعی متنوع با سطح تولید بیشتر, بازرگانیی وسیعتر و بنادری که 
به تمام دنیا دسترسی داشته باشند بکند. او در هر چیز صرفهجویی میکرد 
جز ان انسنانی.. که. زوشسته: آن زاب خد. ففور در اختیار -داشت. اتغرییا 
نخستین اقدامی که پس از کسب قدرت کرد این بود که نوکران و 
صاحبمنصبان درباری را, که در آنجا ازدحام کرده بودند, مرخص کرد: سه 
هزار اشتب.زا از اضطیل سنلطنتن فر وخت : سیضه اسنر و-شا کرد اشیزخانه 
را بیرون کرد و سفره سلطنتی را, حتی در ایام جشن. حداکثر به شانزده 
ها یا ای ی ی ۳ 
که صرف این تجملات میشدند به خزانه دولت برگرداند. پدرش, الکسی. 
به جا گذاشته بود که سالیانه 200,000 روبل عایدی نصیب وی میکردند: 
پطر تقریبا همه را به خزانه دولت برگرداند و فقط میراث قدیمی خانواده 
رومانوف راء که عبارت از هشتصد رعیت در شهرستان نووگورود بود. برای 
خودش نگاه داشت. در حفیفت, بزرگترین تزار رو سیه دربارش راء کاملا 


برخلاف لویی چهاردهم, فقط به چند دوست تقلیل داد و به چند جشن غیر 
زسعیه کاهی تاطاور اتف کرو آن هت ترای آنکه مشعوها ار عالت 
یکنواختی به دراورد. بعضی اوقات صرفهجویيهایش به امساک شبیه 
مینمودند. به کارکنان دربار مواجبی اندک میپرداخت: با حساب دقیق 
ریاضی جیره روزانه انان را تقسیم میکرد: دوستان را به نهار دعوت 
نمیکرد , بلکه ناچا ر شان میکرد که دانگ خود را بپردازند: و وقتی روسییان 
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خدمتگزارش از مزد قلیل زبان به شکایت گشودند. پاسخ داد پولی که به 
آنان: مببردازد. فعادل: هرد یک: ربا تارنخک: اندار- است. که خدمانشن 
ارزشی به مراتب بیشتر دارند. زنان. جز در یک مورد استثنایی, در 
زندگیش نقش چندانی نداشتند. در مقابل زیبایی چندان حساس نبود. با 
وجود نیازمندیهای جنسی, در مورد زنان تکلف و تعارفی نشان نمیداد. از 
ی 0۱ ۳ 
نوکری را در کنار خود میخواباند: شاید میخواست که در صورت دچار 
شدنش به تشنج کسی را پیش خود داشته باشد در هفدهسالگی, به اصرار 
مادرش با اویدوکسیا لوپوخینا, که میگویند "زیبا ولی ابله" بود, ازدواج کرد: 
حون دریافت کم مان ای ی رل با هت مایت اسف اد رس 
کرد و به سوی دوستان و کشتیهایش برگشت. 0( 
ناپایدار گرفت که بیشتر از طبقات پایین بودند و وضع پستی داشتند. وقتی 
که فردریک دوم پادشاه دانماری به خاطر داشتن معشوقه با وی مزاح 
میکرد, پطر جواب داد: "برادر. فاحشه های من پرخرج نیستند, ولی مال تو 
هزاران کراون برایت هزینه بر میدارند که میتوانی در راه بهنری صرف 
کنی" لفور و منشیکوف برایش واسطگی میکردند و منشیکوف 
معشوقهاش را به همسری دوم پطر در اورد. بیشک صفاتی در این زن بود 
که مثل تودورا» ملکه همسر یوستینیانوس, موجب ارتقایش از یک فاحشه 
به ملکه شد. زنی که بعدها کاترین اول نامیده شد, در سال 1095 در 
لیوونیا در خانوادهای تیه رانا اه خفن کوک یمن کین 
لوتری به نام گلوک در ماربنبورگ وی را به کلفتی در خانه آورد و بزرگ 
کرد. اصول دین را به وی آموخت, ولی الفیا را یادش نداد کاترین خواندن 
را هرگز نیاموخت. در سال 171 ارتش روس؛ تحت فرماندهی شر متیف؛ 
مارینبورگ را محاصره کرد. فرمانده پادگان آنجاء که خود را از دفاع ناتوان 
میدید, خواست که قلعه را منفجر کند و خودش را هم از بین ببرد. گلوک 
کشیش. که از نیت وی آگاه شده بود با خانواده و کلفتش به اردوگاه 
روسها گریخت. او را به مسکو فرستادند و کاترین را برای تسلی دل 
نتریاز از در آنها نگاه داشتند. 

بندریج ازهیان نان هر تایه رن شر متیف؛ منشیکوف؛ و آنگاه پطر راه 


یافت. در آن جنگها 1 نواحی زنی ساده میبایست برای قوت لایموتش دل 
دیگران:را به.دشست: آورد. به نظر میرسد که کاترین تا زمانی چند به خدمت 
منشیکوف و تزار مشغول بوده است. هردو از وی خوششان تا ند زیرا| 
زنی تمیز, بشاش و مهربان بود و خوب درک میکرد: اصرار نداشت که 
6 ۱ ۱0 0 ۱۳0 
کج خلقی معشوقه های حسود. وی را مایه آسودگی خاطر مییافت. در 
لشکرکشیها وی را به همراه خود میبرد: همچون یک سرباز میزیست. موی 
میتراشید. روی زمین میخوابید. و از تیر خوردن سربازان در کنار خود 
پریشان نميشد. هرگاه پطر به تشنج دچار ميشد و همه میترسیدند به وی 
نزدیک شوند و اورا لمتین کنندر‌بانسخانی ارامبخش با تزار ضحبت: فیکر ند 
نوازشش 
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میداد, آرامتشن میکرد و سرش را هم روی سینه میگرفت تا بخوابد. هر گاه 
این دو از هم دور بودند. پطر به "کارتن کوچولو" خود نامه های شوخیامیز 
ولی اکنده از عطوفتی صادقانه مینوشت. جز لاینفی زندگی وی شده بود. 
تا سال 1710 همچون یک همسر, البته غیرقانونی, با پطر به سر میبرد و 
چند فرزند برایش به دنیا اورد. در سال 1711 جانش را در پروت نجات 
داد. در 1712 رسما وی را به زنی گرفت و در سال 1722 تاج 
نفوذی که این زن بر تزار داشت از بسیاری جهات سودمند بود. وی, که از 
خانواده رعایا بود. رفتار این وحشی والامقام را اصلاح کرد. میخوارکیش را 
به حد اعتدال دراورد: چند بار به مجلس عیش و نوش وی با دوستانش 
وارد شد و اهسته به وی فرمان داد:"یدر کوچولو, به خانه بیا." و تزار هم 
هر بار اطاعت میکرد. لاس زدنهای دوران پس ِ ازدواج پطر را نادیده 
میگرفت. هیچ نمیکوشید در سیاستها پا درمیانی کند, ولی توجه داشت تزار 

آینده او و خویشان و دوستانش را تامین کند. با کرداری فرشته آسا بر 
رنجش فراگیری که ارتقای او موجب شده بود فایق میآمد: چه بسا 
اشخاصی را که پطر میخواست به کیفری محکوم کند نجات میداد: و هرگاه 
که پطر در شدت عملی مصر بود. آن را از کاتربن پنهان میساخت. از نفوذ 
خود بر تزار سو استفاده میکرد و در ازای میانجیگریها پول میگرفت: در این 
راه ثروت پنهانی هنگفتی اندوخت که عاقلانه پارهای از آن‌را با تام غاریتی 
در هامبورگ و یا آمستردام به کار انداخت. آیا رواست که وی را به خاطر 
تامین انتده: درا که هر وهی هی راو 
سراسر روسیه در جریان تغیبرهای مداوم بود. سرزنش کنیم 


از اقلا بطار 


پطر نیرویی مطلق به ارت برده بود, آن را مسلم و بدیهی میدانست و 
لزوم آن نیز هیچ شک. تمیگود . حکومتی که وسیله "دوما"ی بایارها یا نجبا 
اداره شود تفرقه ملوکالطوایفی و رکود و هرج ومرح ملی را باز میگرداند: 
حکومت دموکراتیک در کشوری که هنوز روحا و اخلاقا بدوی بود غیرممکن 
مینمود: پطر مثل کرامول و لویی چهاردهم معتقد بود که تمرکز قدرت و 
مسئولت میتواند چند گونگی انسانی را به به چنان وضع نیرومندی سازمان 
دهد که احساسات و عواطف مردم را مهار کند و حمله دشمنان گر سنه 
زمین را دفع کند. او خود را نه به منزله یک حاکم مستبد, بلکه خادم ملت و 
آینده. آن-فیند اشت: این کفیدم تا حد ژیادی شر افتمتداته و وسنک کم تیم 
درست بود. وی به اندازه سادهترین رعیت روستایی کشورش زحمت 
کشید. معمولا در ساعت پنج 
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صبح برمی خاست و روزی چهارده ساعت به سختی کار میکرد. شبها فقط 
شش ساعت میخوابید, ولی ظهرها اندکی استراحت میکرد. این برنامه در 
تابستان سن پطرزبورگ. که روز آن: از ساعت شته اغاز .میفند و تا ذم هد 
از ظهر ادامه داشت. چیزی غیرمتعارف نبود: لیکن در زمستان, که شب از 
ساعت سه بعد از ظهر آغاز ميشد و تا ساعت نه صبح روز بعد ادامه 
مییافت؛ بیشتر کار در شب انجام ميشد. سنپطرزبورگ مظهر و نقطه 
ِِ نود که یتابن گفتاز ار شمیدسن, از آن فیشد. "دنا را تکان داد 1 بهة 
علت نزدیکی به ساحل, برای پایتختی کمال مطلوب نبود: حتی در این 
موقعیت چهل کیلومتر از دریا فاصله داشت و در محلی بود که رودخانه نوا 
در 1710 در جزیرهای در دهانه خلیج بنا کرد. محافظت کند. خود شهر را 
به اسلوب آمستردام در 1703 بنا نهاد. 
چون ییشترین قسمت آنجا باتلاق بود(نوا به زیان سوئدی یعنی گل ولای)؛ 
پطرزبورگ روی یر و پایه های چوبی استوار شد یا, به قول یکی از 
ضربالمثلهای غمانگیز روسی, روی استخوانهای هزاران کارگری که برای 
بنای این شهر تجهیز شده بودند بنا گردید. در سال 1708 در حدود چهل 
هزار نفر, در 1709 چهل هزار نفر دیگر, در 1711 چهل و شش هزار؛ و در 
3 بار دیگر چهل هزار کارگر به این کار گرفته شدند. به هر نفر ماهی 
نیم روبل مییرداختند: در نتیجه. کسری معاش را از راه گدایی و دزدی 
تامین میکردند. اسرای جنگی سوئدی, که به این کار گرفته شده بودند, 
هزار هزار میمردند. چون چرخ خاک کشی نبود, کارگران مجبور بودن 


مصالح ساختمانی را در دامن لباده هایشان حمل کنند. از سنگ هم استفاده 
شد: طبق فرمانی که در 1714 صادر شد, بنای خانه سنگی در کلیه نقاط 
روسیه, جز در سنپطرزبورگ, قدغن شد. و در آنجا به همه اشراف دستور 
دادخ‌شد با اتکی سا کقه: اشراف با عیاض سیر یلو تیا آز ات و 
هوای آنجا بیزار بودند و, به خلاف تزار, از هوای دریا خوششان مد پطر 
راز کارکران هی با ادا کت سای ای کلمای دس اه‌هات 
که در زاندام هلند دیده بود, با دیوارهای چوبی,. سقف توفالی, و اطاقهای 
کوچک بسازند. از قصر متنفر بود, لیکن در پترهوف (پترودووارتس کنونی), 
در حومه جنوبی شهر, اجازه داد سه قصر برای جشنها و مراسم رسمی بنا 
7 ار "قصر تابستانی" در جنگ جهانی دوم ویران شد. در یکی از حومه 
های نزدیک, تسارسکویه سلو (پوشکین فعلی) کلبهای تابستانی برای 
"کاترین کوچولو" خود ساخت. نخست قصدش این نبود که سنپطرزبورگ 
راء علاوه بر بندر. به صورت بایتخت در آفرند زبرا. انن.شهر به: سوند دشفره 
نزدیک بود, لیکن پس از آنکه در پولتاوا بر کارل دهم پیروز شد, تصمیم به 
دگرگونی آن گرفت. 


1 ارشمیدس ریاضیدان قرن سوم ق م. از اصل اهرم و قانون ان برای 
حرکت دادن اجسام سنگین با دیلم استفاده میکرد. وی چنان به این اصل 
دلبستگی داشت که همواره میگفت: "نقطه اتکایی به من بدهید تا دنیا را 
تکان بدهم".-م. 
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ناسیونالیسم کوتهفکرانه ان به دور باشد و علاقهمند بود که اشرف 
محافظهکار یاد جنبشهای مترقیانه غرب را احساس کنند. بنابراین. در سال 
2 آن را به باشختی پز کزید. ساکنین. .مشکو مانتم: گرفتند و پیشکویی 
کردند که خداوند اين شهر نیم کافر را بزودی ویران خواهد کرد. پوشکین 
نوشته است: "مسکو, همچون ملکهای بیوه که سر در پیش ملکه جدید خم 
کند, در برابر پایتخت جدید سر فرود اورد." پطر ان قدر به غربیسازی 
روسیه علاقهمند بود که ان را به سوی بالتیک کشاند و دستور داد تا 
"پنجرهاش به سوی عرب مشرف باشد. به همین منظور, و برای اینکه 
پایگاهی برای ناوگانش و بندری برای بازرگانی خارجی ساخته باشد. همه 
ملاحظات را فدا کرد. این بندر سالی پنج ماه یخ میبست., لیکن روی به 
غرب داشت و پای در کنار دریا: همان طور که دنیپر روسیه را بیزانسی و 
ولگا آن,را اشبایی کردم بوده حال,تها تیز آن را به اروپایی شدن میخواند. 
گام دوم این بود که یک نیروی دریایی بنیان گذارد که راه های بازرگانی 
روسیه را از بالتیی به سوی غرب محافظت کند. پطر در دوران زمامداری 


خود, با ساختن یک هزار کشتی بزرگ, چندی به این نیت تحقق بخشید: 
لیکن این کشتیها که با شتاب و به وضعی بد ساخته شده بودند. چوبشان 
پوسید و دکلشان در باد شکست : پس زمرق اوء روسیه به سرنوشتی که 
جغفرافیا برایش تعیین کرده بود,. یعنی کشوری محصور و دوردست از 
اقیانوس اطلس, تن در داد به امیدی که با تسخیر هوا از مانع بپرد و در دنیا 
فرود آند: مسکو از این بابت حق‌ داشت: نیرو و دفاع روسیه بایستی در 
خشکی و از طریق نیروی زمینی و فضایش باشد. در سال 917« مسکو 
مجددا به پایتختی برگزیده شد و بدین ترتیب انتقام خود را گرفت. 
پابرجاترین اصلاح پطر تجدید سازمان ارتش بود. پیش از وی, ارتش از 
دهقانانی تشکیل میشد که اشراف زمیندار تامین میکردند و غالبا به خود 
اربابانشان وفادار بودند و نه انضباط صحیح و نه اسلحه کافی داشتند. 

پطر با بنیانگذاری یک ارتش ثابت تيشه بر ريشه قدرت بویارها و اشراف 
زد ارتشی که افرادش از راه سربازگیری تامین ميشدند, با جدیدترین 
اسلحه غرب مسلح شده بود و افسرانی داشت که از پایینترین درجه بالا 
میامدند و با آزمان جدید تحت عنوان خدمت افتخا رآمیز به روسیه, و نه یک 
شهرستان کوچک يا به سروری منفور, تربیت میيافتند. او نمیتوانست بی 
انکه به بالتیک پا مدیترانه راه پابد, روسیه را ترقی و توسعه بدهد, : این را 
هم بدون داشتن یک ارنش نوین نمیتوانست بکند: یک چنین ارتشی نیز 
بدون دگرگونی نهادهای اقتصادی و حکومتی روسیه به وجود نمیاآمد: و 
تغییر این دو بدون تحولاتی در رسوم, هدف, و روح مردم روسیه 7 
نبود. چنین اقداماتی, برای یک فرد يا یک نسل. وظیفهای بس خطیر به 
1 اين جمله را نخستین بار کنت فرانچسکو آلگاروتی در سال 1739 بر 
زبان اورد. 
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باروش عجیب کوبنده خاص خود, از ریش و لباس اطرافیانش آغاز کرد. در 
سال: 10698 کمی: بسن از انکه از دیان غرتب: بر کشت .ریش نک خود .را 
تراشید و دستور داد تا همه کسانی که میخواهند از لطف وی برخوردار 
باشند, غیر از اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس, چنین کنند. بزودی فرمانی 
در سراسر روسیه صادر شد که همه مردم غیر روحانی باید ریش بتراشند, 
ولی اجازه دارند که سبیل را همچنان نگاه دارند. در روسیه ریش نشان 
مذهب بود: پیغمبران همه ریش داشتند, و حواریون نیز: هشت سال پیش 
بو را ان اه و 
محکوم کرده بود. پطر مبارزه را پذیرفت: تراشیدن ریش میبایستی نشان 
تمدن باشد و نشان تمایل به ورود در تمدن مغرب زمین. غیر روحانیانی که 


احتیاج مبرم به ریش احساس میکردند میبایستی مالیاتی سالانه بیردازند که 
مقدار آن برای روستاییان یک کوپک و برای بازرگانان توانگر صد روبل بود. 
یکی از تواریخ قدیمی مینویسد: "چه بسا روسهای پیری که چون ریششان 
مار ان انا رات نگاه داشتند تا چون بمیرند در تابوتشان بکدارتد 
زیرا میترسیدند که بدون ریش آنان را به بهشت راه ندهند. " اقدام بعدی 
لباس ملی روسیه شد. پطر در اين مورد هم فکر کرد که با پوشیدن لباس 
غربی میتواند مقاومت داخلی علیه غربیسازی کشور را کاهش دهد. استین 
دراز افسران ارتشش را که به خدمتش میامدند با دست خودش پاره 
میکرد: روزی به یکی از آنان گفت:"ببینيد, اينها مزاحم شما هستند و هیچ 
وقت از مزاحمت انها در امان نیستید. پا لیوان را میاندازید پا انها را در 
ظرف سس فرو میکنید. بدهید از آن برایتان گتر روی کفش درست کنند." 
بنابر اين, در ژانویه 1700 به کلیه درباریان و مقامات عالیه روس دسنور 
وت ایا اه یا ها هایس را ۳ 
قوزک پا میرسید در برداشته باشد و جریمه بدهد. زنان نیز وادار شدند تا 
پزن ری موش یار ار جاک در تا ون قاری مه واه 
به شمار میروند. کمتر از مردان ایستادگی کردند. پطرء بیش از آنکه از 
قانون کمک بگیرد, با سرمشق قرار دادن خانواده خود به انزوای زنان 
خاتمه داد. پدرش آلکسی و مادرش ناتالیا پیش کسوت این نهضت بودند: 
ناخواهریش سوفیا آن را گسترش داد: پطر زنان را به مجامع عمومی 
دعوت. و ترغیبشان کرد تا نقاب از رخ بردارند. برقصند. موسیقی بنوازند, 
ختی آفر با معلم سر خانه آوردن هم باشدء تحصیل کنند: با صدور فرمانی 
مقرر داشت که والدین حق ندارند برخلاف تمایل فرزندانشان آنان را وادار 
به ازدواج کنند: مدت بین نامزدی و عروسی را شش هفته معین کرد و در 
فاصله این مدت., نامزدها پیوسته باید یکدیگر را میدیدند, و اگر لازم میشد 
نامزدیشان را برهم میزدند. زنان خوشحال بودند که از انزوا بیرون میایند: 
به سرعت در پی مد افتادند. با افزايش تعداد نوزادان نامشروع. کشیشان 
سلاحی علیه انقلاب پطر به دست اوردند. 
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ایستادگی دین بزرگترین مانع سر راه وی به شمار میرفت. کشیشان 
میدانستند که اصلاحات او حیثیت و قدرت آنان را کاهش میدهد. از 
رواداری وی در حق کیشهای غرب در روسیه نالان بودند و ظن انان این بود 
که خود او بکلی فاقد معتقدات مذهبی است. آنها وقتی شنیدند که او و 
دوستانش به وضعی زننده مذهب ارتدوکس را به مسخره میگیرند. به 
وحشت آفتادند. پطر نیز به سهم خود از اينکه اين همه نیروی انسانی در 
صومعه های بزرگ و بیشمار به هدر میرفت, سخت خشمگین بود و به 


درآمد هنگفتی که این صومعه ها کسب میکردند غبطه میخورد. وقتی که 
بطرک آدریان درگذشت (اکتبر 1۷0 عمدا| از تعیین جانشین وی 
خودداری کرد: همچون هنری هشتم در انگلستان. خودش ریاست کلیساها 
را به عهده گرفت و عهدهدار شروع یک نهضت اصلاح دینی در روسیه شد. 
پست بطرکی تا حجدود بیست سال بیصاحب ماند و کلیسای ارتدوکس از 
اشتقفی که مخالف اصلاحات پطر باشد محروم ماند. پطر در 1721 آن 
پست را بکلی منحل کرد و به جای آن گژوهی از روحانیان را تحت عنوان 
"سینود مقدس!" , که از طرف تزار منصوب میشدند و تابع یک صاحب 
منصب غير روحانی بودند, دایر کرد. در سال 1701 اموال کلیسایی را به 
یک اداره دولتی سپرد. از میزان اختیارات دادگاه های قضایی کلیساها 
کاست و برگزیدن اسقف منوط به تصویب دولت شد. فرمانهای دیگر 
برگماری زاهدان و متعصبان را منع و تعداد مراکز معجزهگری را محدود 
کرد. مردان تا قبل از سی سالکین ‌ حق نداشتند برای ورود به صومعه پیمان 
ببندند و زنان تا قبل از پنجاه سالگی نمیتوانستند به سل تارکان دنیا 
درایند. 

رهبانان میبایستی کارهای عامالمنفعه انجام دهند. از اموال و عواید دیرها 
صورت برداری شد: بخشی از این درآمد برای خود دیرها باقی گذاشته شد 
بسیاری از کشیشان به این اصلاحات روسی تن دردادند, ولی این نیز مثل 
اصلاحات هنری هشتم نتواننست در اصول دین تغییری به وجود اورد. بعضی 
از ناسازگاران (راسکولنیکی) پطر را به بیدینی و ضدیت با مسیحیت متهم. 
و مردم را تشویق کردند تا از اطاعت او سرپیچی کنند و مالیات ندهند. 
پطر سرگردان این شورشیان را گرفت و به شیوه خاص خود با آنان رفتار 
کرد: بعضیها را تازیانه زر و به سیبریه تبعید کرد عدهای را به زندان ابد 
فحکوم: ساخت. یکین از, آنان از فرط شکنجه. مرور. ده تفر ذیکر .را با 
سوزاندن ندریچی یه قتل رسانيدند. 

در مورد گروه های دیگر, پطر از لحاظ رواداری با غرب همدوش شد. 
راسکولنیکی, مادام که در فعالیتهای سیاسی شرکت میکردند, از ازار در 
امان بودند. برای اینکه بازرگانی خارجی را در سنیطرزبورگ تشویق کرده 
باشد, اجازه داد تا کالونيها, لوتریها و کاتولیکها در نفسکی پراسیکت کلیسا 
بنا کنند, که بعدها به نام "ناحیه رواداری" مشهور شد. از کشیشان فرقه 
کاپوسن که به روسیه شتا نفد حمایت, ولی یسوعیان را به عنوان مبلغفان 
کوشای کلیسای روم طرد میکرد(1710). رویهمرفته اصلاحات مذهبی پطر 
بیش از سایر اصلاحانش دوام 
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یافتند و به قرون وسطی در روسیه پایان بخشیدند. روند دنیویسازی حیات 


و روح روسیه را از تسلط کشیشان و قدرت حاکمه زمینداران بیرون اورد 
و تحت نفوذ و ضوابط دولت قرار داد. پطر با یارها را تابع خود کرد و انها را 
به خدمت خلق واداشت و مقام هرکس را نسبت به اهمیت کار اجتماعی 
سودمندی که انجام میداد تعیین کرد. اشرافیت جدیدی پدید امد که از 
افسران ارتش, نیروی دریایی, و بورو کراسی تشکیل شده بود. یک سنای 
متفر ی (نعزها. پیت بفر شید که تزار: نها راتر هی بددر زان دولته 
قرار داشت: دولت را نه "مجمع" اداره میکردند که به ترتیب به امور وضع 
مالیات و درآمد, هزینه ها, ممیزی و نظارت, تجارت؛ صنعت؛ روابط 
خارجی, جنگ, نیروی دریایی. و قانون رسیدگی میکردند. فرمانداران 
9 پا گوبرنياها و شوراهای شهر‌ها در مقابل سنا مسئول بودند. جمعیت 
به سه طبقه تقسیم میشد: بازرگانان و پیشهوران تروتمند, 
ره و صنعتگران» و مزدوران و کارگران: گروه نخست تنها طبقهای 
بود که افراد 1 به عضویت شوراهای شهرداریها (ماژیسترات) انتخاب 
میشدند. فقط همان دو طبقه نخستین حق رای داشتند. ولی همه مالیات 
دهندگان ذکور حق داشتند در جلسات شهری شرکت جویند. جامعه 
روستایی نه به صورت یک نهاد دموکراتیک, بلکه به عنوان هیئتی که کل 
مسئول تامین مالیات مصوبه سال 1۳719 بود تشکیل شند. بر خودمختاری 
محلی از مرکز, نظارت میشد و هیچ گونه اندیشه دموکراسی در بین نبود. 
آن دگرگونی که پطر میخواست تنها از راه قدرت دیکتاتوری حاصل طبامن: 
این دگرگونی میبایستی سیاسی و اقتصادی باشد, زیرا هیچ جامعه کاملا 
کشاورزی نمیتوانست در برابر دولتهایی که با صنعت ثروتمندند و به این 
سلاح مسلحند استقلالش را تا مدت زیادی نگاه دارند. یکی از اقتصاددانان 
المانی ان عصر به چیزی که دویست سال ۳ معلوم میشود اشاره 
کردهاست: ملتی که بیشتر مواد خام و محصولات کشاورزی صادر میکند 
بزودی برده کشورهایی مشود که سازنده و صادر کننده کارهای صنعتی 
هستند. روی همین اصل بود که پطر به کشاورزی چندان اهمیت نداد. به 
جای اینکه سرفداری را از بین ببرد, أن را به صنعت هم کشاند. با شیوه 
خاص خود طرز درو کردن را به روستاییان آموخت و دستور داد به جای 
داسهای دسته کوتاه و تیغفه کوچک, از داسهای دارای تیغفه و دسته بزرگ 
استفاده کنند. روسها عادت داشتند که بیشهزارها را برای تامین کود 
خاکستری بسوزانند: پطر از اين کار جلوگیری کرد. زیرا برای ساختن 
کشتيهايش به چوب درختان نیازمند بود و درختان را برای دکل کشتها 
میخواست. کاشت توتون, توت, و مو را رواج داد و کار پرورش و تربیت 
اسب و گوسفند روسی را آغاز نهاد. صنعتی کردن سریع کشور عمدهترین 
هدف وی بود. نخستین مسئله تامین مواد خام بود. گسترش معادن را 
تشویق کرد. به کسانی همچون نیکیتا دمیدوف و آلکساندر ستروگانوف, که 
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در استخراج معادن و فلزگری تهور و کیاست نشان میدادند. پاداشهایی 
دلگرمکننده میبخشید: زمینداران را ملزم میکرد تا کشف و استخراج معادن 
را در املاک خود تشویق کنند: و فرماتی ضادر کرد که. اگر در این راه 
کوتاهی کنند. کسان دیگری با پرداخت قیمت اسمی به استخراج معادن 
زمینشان خواهند پرداخت. . روسیه در سال 1700 دیگر آهن به کشور وارد 
نمیکرد و تا قبل از مرگ پطر. آن را به خارج هم صادر میکرد. 

پطر پیشهوران و مدیران خارجی را به کشور آورد و روسها را از هر طبقه 
وتمقام: نه. آموزشن کارهات تفت وادام کرد یک نفر انگلیسی در مسکو 
کارخانه دباغی و کفاشی دایر کرد: پطر شهرستانها را ی 
کفاشان به مسکو بفرستند تا آخرین روش ساختن کفش و چ چکمه را یاد 
بگیرند. کفاشانی را که به روشهای قدیمی خود چسبیده دنه تهدید به 
اعمال شاقه کرد. برای اينکه مشوق صنایع نساجی روسیه باشد, پس از 
آغاز تکمیل :ان صنفت» خون خامه. وطنی: پوشید و. آهالی. خسشکه .را آزن-خرند 
جورابهای وارداتی برحذر داشت. روسها بزودی منسوجات خوبی میبافتند. 
یکی از دریاسالاران سنت را بشکست. و با ساختن پارچه های زربفت تزار 
را بسیار شادمان کرد, یکی از موژیکها نوعی لاک الکل ساخت که بر انواع 
دیگرش در "ارویا"» جز نوع ونیزی, برتری داشت. تا قبل از پایان سلطنت 
پطر, بالغ بر 233 کارخانه در روسیه تاسیس شدند. بعضی بسیار بزرگ 
بودند: در کارخانه بادبانسازی مسکو 162,1 کارگر,. در یکی از کارخانه های 
نساجی 742, نفر, در دیگری 730 نفر, و در یک موسسه فلزگری 683 
کارمند به کار اشتغال داشتند. پیش از پطر کارخانه هایی در روسیه وجود 
داشتند, لیکن نه به این تعداد. بسیاری از کارخانه های جدید راد ولت 
تاسیس کرد و بعدها به سرمایه های خصوصی فروخته شدند: ولی حتی در 
آن زمان هم از دولت کمک مالی میگرفتند و تحت نظارت دقیق آن قرار 
داشتند. 

تعرفه های سنگینی که بر واردات بسته شدند صنایع حجدید را از رقابت 
خارجیان در امان نگاه داشتند. پطر برای تامین کارگران کارخانه ها به 
بسیح افراد توسل جست. چون کارگر به حد کافی در دسترس نبود, 
دهقانان خواهی نخواهی به کارگران صنعتی مبدل شدند. به کارخانهداران 
حق داده شد تا از مالکین و زمینداران سرف بخرند و انها را به کار در 
کارخانه ها بگمارند. اقداماتی در مقیاس وسیع, با انتقال دهقانان از مزارع 
و زمینهای دولتی. صورت گرفت. رهبران. همچون در مورد اقداماتی که 
دولت برای صنعتی کردن سریع معمول میداشت. نمیتوانستند منتظر بمانند 
تا غریزه اکتسابی بر عادت و سنت غلبه یابد و کارگران را از حوزه ها و 
شیوه های قدیمی کار به وظایف و نظامات جدید رهبری کنند. نظام 


سرفداری صنعتی, علیرغم اکراه پطر, و با کوشش عمدی جانشینان وی 
توسعه یافت. پطر در فرمانی که به سال 1724 صادر کرد در این مورد 
چنین متذکر شد: ۱ 

مگر هر چیز [نخستین بار] با اخبار آغاز نمیشود اين که عده معدودی تن به 
کار[صنعت ] 
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مد هید در نت است, زیرا ملت ما مثل کودکانند که الفبا را نمیاموزند مگر 
اينکه آموزگار وادارشان کند. 

نخست ان را مشکل میبینند» لیکن همینکه آموختند, سیاسگزار میشوند. 
اکتون-ضدای. شکر گزاری از انچه تا به:خال ابه کمر رسیده است به کونتن 
مور رای مور نی ام کیم و بر کال سیم و 
آموزش ان را یاری دهیم.. 

صنعت بدون ۳ بازرگانی برای فروش محصولاتش توسعه 

ی پطر برای اينکه بازرگانی تشویق شود, موقعیت اجتماعی طبقه 
بازرگانان را ترقی داد. در اآرخانگلسک و سنیطرزبورگ صنایع بزرگ 
کشتیسازی را با جبر تو سعه بخشید. کوشید (ولی نتوانست) کشتیرانی 
تجاری برقرار کند تا کارهای ساخت روسیه با کشتیهای روسی حمل شوند: 
موژیکها به زمین خود سخت دلبسته و پایبند بودند و اشتیاق يا توانایی رفتن 
به دریا را نداشتند. در خود روسیه به واسطه بعد مسافت و 
خرابی راه ها نضنح( نمیگرفت. لکن رودخانه هایی که از برفهای شمال و 

بارانهای جنوب پر میشد ند فراوان بودند, و هر وقت که رودخانه ها 
منجمد ميشدند, چنان بود که میتوانستند مثل جاده های سخت بار از روی 
آنها حمل کنند. چیزی که این رودها لازم داشتند این بود که با کانالهای 
متعدد به هم اتصال یابند نوا و دوینا به ولگا, ولگا به دون و در نتیجه, بالتیک 
و مدیترانه به دریای سیاه و دریای خزر. پطر این سیستم بزرگ را بنیاد نهاد 
و در سال 1708 ارتباط نوا را با ولا افتتاح کرد: لیکن چند دوره زمامداری 
لازم بود تا این شبکه کامل شود, و هزاران کارگر در انجام این مقصود به 
هلاکت رسیدند. جنگ و اقدامات گوناگون پطر را ناچار کرد تا بودجهای را 
این بودجه ها معاملات نمک, توتون, قیر, روغن, پوتاس, رزین, چسب, 
ریواس, خاویار, و حتی تابوتهای چوب بلوطی را به انحصار دولت دراورد. 
این تابوتها با منافعی در حدود چهارصد درصد فروخته میشدند: سود نمک 
کم و صددرصد بود. لیکن تزار پی برد که انحصار موجب رکود صنعت و 
بازرگانی میشود و پس از امضای معاهده صلح با سوند؛, انحصارات را 
یکباره لغو کرد و بازرگانی داخلی را آزاد گذاشت. بازرگانی خارجی 
مشمول عوارض و حقوق صادرات و واردات باقی ماند و در سالهای بین 


0 و مرگ پطر در سال 1725, تقریبا به ده برا؛ بر افزايش یافت. اکثر 
کالاها با کشتیهای 770 باقی میماند, 
به علت رشوه خواری, که حتی کیفرهای سخت پطر هم قادر به جلوگیری 
از آن نبود, فلح ميشد. 

قانون مالیات بسیار پیچیده بود. گروه جدیدی از دولتیان مامور شدند که 
قانون تازهای برای مالیات وضع کنند. 

از کلاه, چکمه, کندوی عسل, اطاق, زیرزميین, دودکش, تولد نوزاد, ازدواج 
و و ریش مالیات گرفته ميشد. 

مالیات بر خانواده ها موجب مهاجرت دسته جمعی و توام 
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با هرجچ و مرج شد: پطر این را به مالیات بر "نفوس", در هرجا که باشند, 
تبدیل کرد. این قانون شامل حال اشراف و روحانیون نمیشد. درامد دولت 
از 1,400,000 روبل در سال 1680 به 8,500,000 روبل در سال 1724 
رسید که بیستوپنج درصد ان به نیروهای زمینی و دریایی تخصیص یافت. 
نیمی از این فزونی غیرواقعی بود و از پنجاه درصد کاهش بهای پول رایج 
در زمان سلطنت پطر ناشی ميشد, زیر نتواننست در مقابل و سوسه 
سودجویی موقت از طریق کاهش دادن عیار مسکو کات مقاومت ورزد. 
نادرستی شاه و رعیت موجب اختلال در اقتصاد. وصول مللاتها, احکام 
دادگاه ها و اجرای قوانین شده بود. پطر برای هر مامور دولتی که "هدیه" 
میگرفت مرگ صادر کرد. ولی یکی از دستیار انش به او هشدار داد 
که اگر بخواهد این فرمان را اجرا کند, از ماموران دولتی کسی زنده 
نخواهد ماند. با وجود این چند نفر از آنان را کشت. , پرنس ماتوئی گاگارین, 
فرماندار سیبربه, فوقالعاده نروتمند شده بود: مجسمه مریم عذرای خود 
را با جواهراتی به ارزش 130,000 روبل زینت داد. پطر میخواست بداند 
گاگارین را به دار کشید. در سال 1714 چند نفر از ماموران عالیرتبه به 
خاطر دزدی از خزانه دولت و ملت بازداشت شدند معاون فرماندار 
سنیطرزبورگ, کلانتر ایالت. فرمانده ستاد نیروی دریایی, فرماندهان ناروا 
و رول, و چند سناتور از جمله بازداشت شدگان بودند. پطر بعضیها را به 
دار اویخت. عدهای به زندان ابد محکوم شدند. جمعی را بینی بریدند. و 
چند تایی را هم به فلی بستند. وقتی که پطر دستور داد دیگر تازیانه به آنها 
نزنند» سربازان تازيانهزن خواهشکنان ۵ پدر اجازه بد هید باز هم 
بزنیم. چون این دزدها نان ما را هم دزدیدهاند." " فساد ادامه داشت یک 
ضربالمثل روسی میگفت: مسیح هم اگر دستش به صلیب بند نبود, دزدی 
میکرد. پطر. در اثنای اين تلاش ناشی از اراده فردی در دگرگون کردن 
زندگی اقتصادی و سیاسی این نیم قاره, فرصتی پافت تا انقلاب فرهنگی 


را نیز آغاز کند. از موهوم پرستی بیزار بود و میخواست علوم و فرهنگ را 
جانشین آن سازد. روسها تا آن زمان ِ را از ِِ 0 فرضی خلقت 
جهان تاریخ گذاری کرده بودند, و سال نیز از سپتامبر اغاز ميشد. پطر در 
سال 1699, تقویم روسی را, مثل دولتهای پروتستان, با تقویم یولیانی 
هماهنگ کرد. شمان به تغذر سا از ژانوبه اغار تقد منوا ان روز تولز 
مسیح قرار گرفت. مردم از اين امر گلهمند بودند: چطور ممکن است که 
خداوند خلقت را در نیمه زمستان اغاد کردم با شد بط از بیش پتردر.الیکن 
جرئت نمیکرد تقویم گرگوری راء که اروپای کاتولیک در سال 130 
پذیرفته بود, به کار برد. کاهش ده روز تعطیلی, به مقتضای 
پاپپرستانه", تعطیلات مربوط به چند تن از قدیسان ارتدوکس را ۳ بین 
میبر د. 
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تزار ناارام در اقدامی به همین اندازه دشوار یعنی اصلاح الفباء نیز توفیق 
یافت. کلیسای ارتدوکس از الفبای قدیمی اسلاوی استفاده میکرد. ولی 
طبقه بازرگان الفبای ماخوذ از یونانی را برگزیده بود. پطر دستور داد که 
آثار غیر مذهبی با الفبای جدید به طبع برسند. چاپخانه و کارگر چاپخانه از 
هلند آورد: نخستین روزنامه روسی را به نام روزنامه سنپطرزبورگ ِ 
وجود آورد (1703): برای چاپ کتابهای علمی و فنی کمک مالی داد: و 
کتابخانه سنپطرزبورگ را تسخن گرد و با جمعآوری کتابهای خطی, 2 
ها و دفاتر وقایعنگاری صومعه ها در کتابخانه آرشیو روسی را پایه گذاشت. 
چند موسسه فنی افتتاح کرد و دستور داد تا اشرافزادگان وارد آنها شوند. 
کوشید تا در هر استان یک مدرسه ریاضی دایر کند و در مسکو 
" کیمازبوم با دانشکدهای. به اشیوم المانی. تاسیس. کرد.تا دز ان زبان: 
ادبیات و فلسفه تدریس شود: لیکن این مدارس چندان دوامی نیافتند. در 
ال 1724 اکادمی سن بظرزبور ی را از مان-داد داتشمندان: برخشتهای 
از قبیل ژوزف دلیل را برای تدریس نجوم, و دانیل برنویی را برای ندریس 
زیاضيات.به انخا آورده بنای اضر ار لایستیت در سال. 1/2 وبنونن. بربنی 
دریانورد دانمارکی را در راس یک هیئت اکتشافی به کامچاتکا فرستاد تا 
ببیند که آیا آسیا و امریکا به یکدیگر متصلند یا نه, برینگ پس از مرگ پطر 
حرکت کرد. تثاتر روسی در زمان الکسی تنها در محافل خصوصی نمایش 
داده ميشد. پطر اجازه داد تا در میدان سرخ تتاتری برای عامه افتتاح شود: 
تعدادی بازیگر از آلمان آورد, و آنها پانزده نمایش تراژدی و کمدی, از جمله 
برخی از نمایشنامه های مولیر, را به روی صحنه آوردند. موسیقیدانان 
خارجی را برای تهیه و تنظیم ارکستر اوردند: سونات و کنسرتو در روسیه 
معرفی شدند, و موسیقی غیر مذهبی روسی صورتهای هارمونی و 
رابت رها رات که کرت مظر سا فا اش 


مجسمه, اغلب کار اتالیا, بخرند و همه را همراه آثار دیکز دزن موز 
سنپطرزبورگ جمع کرد و در موزه را مجانا به روی همه گشود و دستور داد 
تب نان که به دنو ره میانند ورد تور آنشامندنین بدهند. نقاشان 
خارجی برای کشیدن صورتهایی به سبک غربی به روسیه امدند. درزمان 
تناانت لس کلساهای چندی میا ستت ول فر مد وا سر عقداد ارت 
افزوده شد. معماران بنا کردن قصرها را با صرفهتر میدیدند. در این دوران 
انقلاب زیروزبر کننده, ادبیات شکوفایی چندانی نداشت: زمان بسیار لازم 
بود تا 0 پر تهییج پطر ؛ نها تقیعر نیا ز مند شود. یک کتاب جسورانه در سال 
7 و از اصلاحات تزار سخت 
جانبداری کرد. کنات هیهت "بدبختانه شاه بزرگ ما و ده نفر دیگر بتنهایی 
در راه ترقی گام برمی دارند: حال آنکة میلیونها ی 
میروند." ایوان فشار بر دهقانان بیچیز را محکوم کرد و خواستار اعمال یک 
نظام قضابی بیغرض و بیطرف از جانب دادگاه ها شد با درخواست 
آمدن نمایندگان کلیه طبقات؛ ِ تنظیم 

چند ماه پس از مرگ نظر بازواشت؛ ززدد: 0 ۳ ۳ ۹ ۱۳ 
در گذشت. 


ااا- عواقب 


مقاومت در برابر برنامه های اصلاحی پطر سال به سال بیشتر ميشد. 
روسها به فقر, رنج» و استبداد عادت کرده بودند. در زمان ایوان مخوف, نه 
تنها بار این سختیها را بر دوش کشیدند تا اين مالياتها را 0 
پیشمار آنان در جنگها و بر اثر کارهای اجباری به هلاکت رسیدند, بلکه از 
گرسنگی, سرما؛ ضعف, و بیماری نیز تلف شدند. لفور محبوب پطر در 
سال 1722 چنین نوشت: "تیرهروزی روزافزون است. خیابانها پرند از 
کسانی که میکوشند بچه هایشان را بفروشند ۰ دولت حقوق سربازان؛ 
افراد نیروی دریایی, و هیئت مدیره دستگاه های وزارتی و هیچ کس دیگر 
را نمییردازد. " تزار, که در گیرودار برنامه های اصلاحی از افزایش فقر به 
حیرت افتاده بود. گدایی و پول دادن به فقرا را جرم میدانست و شصت 
موسسه برای نوزیع اعانه بین فقرا به وجود اور کات ادامه داشت و 
جنایت گسترش مییافت. سرفهایی که از اسارت فرار میکردند, و سربازان 
و کارگران اجباری که با وجود خطر جانی از اردوگاه ها میگریختند, تقریبا 
حاکم بر راه ها شدند. بعضی اوقات در دسته های چند صد نفری متشکل 
ميشدند و به محاصره و تسخیر شهرها میپرداختند. ژنرالی در سال 1718 
چنین گزارش داد, "مسکو کنام راهزنان است. همه چیز ویران میشود, بر 
تعداد قانونشکنان روز به روز افزوده میشود و اعدام پایان نمیپذیرد." 
شارمندان بعضی از خیابانهای مسکو را سنگربندی میکردند و گرداگرد 
برخی از خانه ها, برای جلوگیری از ورود دزدان. حصارهای بلند کشیده 
ميشدند. پطر کوشید دزدی را با خشونت سرکوب کند: راهزنان را اعدام 
میکرد و دزدان خانه ها را از بینی میبرد. باز هم جنایتکاران نمیهر اسیدند. 
زندگی برای تهیدستان چنان سخت بود که بین مجازاتهای اعدام, حبس ابد. 
زد کته ی ری ما | 
با نوعی شکیبایی و بیحسی بر خود هموار میکردند. پطر ان قدر منفور بود 
که خیلیها درشگفت بودند که چرا کسی او را نمیکشد. نجبا به خاطر اینکه 
آنان را به خدمت به دولت وا میداشت و طبقه بازرگان را به ثروت و 
اهمیت رسانده بود از او بیزار بودند: دهقانان بیچیز به سبب اینکه آنان را 
به کارهای دسته جمعی میکشاند و از خانه و کاشانه جدا میکرد از او نفرت 
داشتند: اهل کلیسا از او به اندازه جانور مکاشفه یوحنا متنفر بودند, زیرا او 
کسب بود که مسیح را هم به خدمتگزاری دولت گرفته بود, تقریبا همه 
ملت روس از بابت پیوستگی و دوستی او با بیگانگان و آوردن افکار و 
عقاید کفرامیز به روسیه به 
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وی اطمینان نداشتند: همه ملت روس به خاطر خشونت و مجازاتهای 
وحشیانهاش از او میهراسیدند. روسیه نمیخواست غربی شود: از عرب 
من وی ان را زرشت میدانست: برای اينکه بتوان روح ملی ر ا نگاه 
داشت., باید اسلاووفیل1 باقی ماند. شورشهایی بس شدید در گ در 
سال 1698, در حاجی طرخان در 1705, در آبادیهای کناره ولگا در 1707, 
به طور پراکنده در سراسر امیراطوری و مملکت به وقوع پیو سنند. پطر با 
دوبار مسافرت کردن به غرب, نماد و تشدید کننده این مناقشه و 
ناسا زگاری محسوب شد. در پاییز سال 1711 به آلمان رفت تا در تور گاو 
در جشن عروسی پسرش نظارت و سرپرستی کند. در آنجا لایبنیتز به 
حضورش بار یافت و پیشنهاد کرد که آکادمی روس را تاسیس نماید: و این 
فیلسوف چند چهره امیدوار بوده تفه رباسته ان بر کربدم: شود تزار در 
ژانویه 1712 به سنپطرزبورگ بر گشت: ولی در ماه اکتبر, در گیرودار 
لشکرکشی علیه سوئد, در کارلسباد بر کشتی نشست و به دیدن ویتنیرگ 
رفت. بعضی از کشیشان لوتری او را به خانه لوتر, که در آنجا لوتر دوات 
مرکبی را به سوی شیطان پرتاب کرده بود. بردند و لکه مرکبی را به وی 
نشان دادند و تقاضا کردند نظریهاش را بر دیوار بنویسد: وی چنین نوشت: 
"مرکب کاملا تازه است و آشکارا میرساند که داستان حقیقت ندارد." پطر 
در آوریل 1713 به پایتخت جدیدش برگشت, در فوریه 1716 بار دیگر به 
جانب غرب شتافت: از آلمان و هولاند دیدن کرد و در ماه مه 1716 به 
پاریس رسید, به این امید که دخترش الیزابت را به عقد لویی پانزدهم 
درآورد. پطر وقتی که پادشاه هفتساله را دید. او را از زمین بلند کرد تا در 
بغل کیرد خن رون فد که: به دغوت: لویی. به ۰ فص سلطنتی: اهن فی. را 
همچون کودکان بلند کرد و از پلکان بالا برد و با این عمل درباریان را به 
لرزه انداخت. شش هفته به عنوان دیدار از شهر پاریس در آنجا - 
کر بفهت ان ۵ از جنبه سیاسی, اقتصادی, و فرهنگی کاملا مورد تدقیق و 
مطالعه قرار داد. ریگو و ناتیه صورتش را کشیدند. به دیدار مادام دومنتنون 
سالخورده در سن سیر رفت. از پاریس به سپا رفت و پنج هفته در آنجا آب 
معدنی نوشید, زیرا [۳ زمان به امراض گوناگون دچار شده بود. همسرش 
کاترین در برلین به وی پیوست. در آنجا پی برد که معشوقهای گرفته است؛ 
قلی تزا 2 اون با ز هرن ان ای سای ایب بر و 
از شدیدترین بحرانهای دورآن زندگی خود روبرو شد. پسرش آلکسی, که 
پطر امیدوار نود روزی کشور و پیشرفت برنامه های اصلاحی خود را 
برایش به ارث گذارد, از بسیاری از ابداعات جدید و روشی که در اعمال 
اما شه: کان ناوات شید نوی آلکستی. خستها .و .وروجا-پشتر. پنسر 
اویدوکسیا بود تا پطر. کوچک اندام, کمرو, 


1 5۱3۷00۱۱۱, اسلاو دوست: در اصطلاح. به روسهایی که هوادار نژاد 
اسلاو و حفظ اصالتهای آن بودند اطلاق ميشد. در برابر 
غربگرا(ا۷۷65۲6۲۳۱5).-م. 
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ضعیف, علاقهمند به کتاب و مومن به کلیسای ارتدوکس بود, زیرا در ان 
موقع که پطر , به جنگ و یه سمت غرب رفته بود. وی در زهد و ایمان به بار 
آمده بود. ۱۳ نه ساله بود که مادرش را به صومعم فرستادند(1699): 
یازدهساله بود که میشنید کشیشان از ذوب کردن زنگهای کلیساها برای 
ساختن توپ به سوگ نشستهاند: از پدرش پرسید که چرا باید روسها از 
روسیه خارج شوند و برای شهرهای دوری مثل ناروا بجنگند: رب که 
میدید و آرئنش به خونریزی علاقهای ندارد, خشمگین میشد. هنکامی که 
پطر سرگرم بنای سنیطرزبورگ بو آلکسی در مسکو به کلیسا و رسوم 
کته عشق میور زید. از نابودی مقام اسقفی و اس اموال دیرها از 
طرف دولت سخت خشمگین شد. کشیشی که مامور اقرار نیوشی از وی 
نود به او اموخت تا از کلیساء به هر قیمتی که باشد. دفاع کند. الک رت 
و مایه امید گروه های روحانی و اشرافیی شد که از برنامه پطر برای 
دنیوی و غربیسازی روسیه بیزار بودند و همه منتظر ان روز بودند که فرزند 
دیندار و مطیع وی به تخت سلطنت بنشیند. پطر بندرت او را میدید و 
هرگاه ِ که میدید معمولا وی را سرزنش میکرد و برخی اوقات؛ مانند 
زمانی که تزار پی برد که اين پسر مخفیانه در راهبه خانه به دیدن مادرش 
ميبر ود او را کتک میزد. بیمهری پسر به سر حد نفرت رلسید. نزد ایعتاتتف: 
افرارنیوش خود, اقرار کرد که اه فیکتد پدرش بمیرد. ایگناتیف این را 
گناه ندانست و بدو گفت: "خداوند تو را خواهد بخشید. ما همه مرگش را 


آرزو داریم, زیرا مردم ناچارند اين بارهای سنگین را بر دوش بکشند." پطر 
در سال 17009 پسرش را به درسدن فرستاد تا هندسه و طرز ساختن 
استخکاهات را هرا برد الکسی در 1711 قزر ور گاه با ار لوت. کرجسیا 
سوفیا؛ شاهزاده خانم برونسویک ولفنبوتل, ازدواج کرد. شاهزاده خانم را 
به این سبب از مذهب لوتری خود دست نکشید و به ايين ارتدوکس روسی 
درنیامد نتوانست ببخشد. 
معشوقه های متعددی, حنلی از میان فواحش. و 9 و بسیار میخوارگی 
ِ اند کی پس از انکة شارلوت ِِِ برایش به دنیا آورد, به همراهی 
روسیی به دیدنش رفت. 1 یک سال بعد؛ زنش_ در هنگام زاییدن 
درگذشت (۱7/1 ۱ بظر ظی نامه شدنداللکنی: که در آن توفشته ود "من 
نه از زندگی خودم و نه از زندگی رعيتهایم میگذرم: تو را هم مستننا 
نخواهم کرد. باید کردارت را اصلاح کنی تا برای کشور مفید باشی: در غیر 


اين صورت تو را از ارث محروم خواهم کرد " او را به سنیطرزبورگ فرا 
خواند. آلکسی تصمیم گرفت که, با کنارهگیری از سمت ولایتعهدی, خیال 
پدر زا آستفده کید معتقد بود که بهتر این است که یک دید کی ارام 
روستایی داشته باشد. پطر حس کرد که این راه گرهای از آن مسئله بغرنج 

نخواهد گشود. در سیام ژانویه 1716 به ]که چنین نوشت: 

من سوگند تو را نمیتوانم باور کنم.. داوود گفت که همه مردم دروغگویند: 
به طوری که 
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آحتی [ اگر بخواهی به آن سوگند پایبند باشی, این ریش درازان تو را 
تصرف رمیک ین بر فان اشکارسده است کم از اعها ل هن که با 
خشمیوشی آرسا عم رای این مت اندام دهم بر اری و وبا مرگ 
همه را باطل خواهی کرد. به همین دلیل غیر ممکن است که بتوانی به 
دلخواه خود نه زنگی زنگی و نه رومی روم باقی بمانی. بتابر اين یا خودت 
را اسلا کی ممراجا شین ارت ناسا رها لاهن ین 
پاسخ بده ... اج نذهن؛ مثل یک جانی با تو رفتار خواهم کرد. 

دویشان: الکستی توضیه: کروتت که ان شود یکی از آنان به وی گفت: 
"باشلق رهبانی روی سر انسان نمیچسبد و دوباره میشود آن را از سر 
برداشت." الکسی به پدر نوشت که میخواهد رهبان بشود. پطر نرم شد و 
به وی توصیه کرد که تا شش ماه دیگر در اين باره بیندیشد و سپس تصمیم 
بگیرد. تزار به سوی غرب رفت (فوربه 6 (). در بیستونهم ژوئن؛ ناتالیا, 
خواهر پطر, به آلکسی توصیه کرد که وی روسیه را ترک کند و به امپراطور 
امپراطوری مقدس روم پناهنده شود. پطر در ماه سپتامبر از کینهاگ به 
پر موشتت که شین ,ماع مهلت به پایان رسیده است و اکنون يا باید به 
صومعه داخل شود یا بلافاصله. آماده برای خدمت سربازی, در دانمارک به 
پدرش بییوندد. الکسی چنین وانمود کرد که میخواهد به پدرش ملحق شود, 
از منشیکوف و سنا پول گرفت و به جای کپنهاگ به وین رفت(دهم نوامبر). 
از نایب صدراعظم امپراطور تقاضا کرد تا حمایت امپراطور شارل ششم 
را برایش تحصیل کند. گفت."پدرم به نحوی باور نکردنی خشمگین و 
کینهتوز است و به هیچ کس رحم نمیکند: و اگر امپراطولیامرا به پدرم باز 
گرداند, مثل این است که خودش مرا کشته باشد." ن|]/0لاصدراعظم او را 
به قصر ارنبرگ در تیرول فرستاد. الکسی در انجا به حال اختفا و در هیئت 
مبدل و تحت نظر, ولی با همه گونه وسایل اسایش, به سر "۵5و اجازه 
یافت که معشوقهاش افروزینیا را در لباس غلامی نزدیک خویش نگاه دارد. 
جاسوسان پطر رد وی را در آنجا پافتند. آلکنن از موضوع باخبر شد و به 
سوی ناپل گریخت., و در آنجا در کاستل سانت المو بر وی نگهبان گماردند. 
خاسنوشان: بطر. او وا در انجا بافتند. و اضرار کردند. که.با اطفیان: از 


بخشندگی پدرش به روسیه برگردد. رضایت داد, مشروط بر اینکه پطر 
اجازه دهد تا با آفروزینی در کنج وت دهکدهای زندگی, کند. پطر در 
داد که آفروزینيا تا هنگام زادن فرزندش در یتالی ۳ در راه سفر 
لانیتتن به: روشیهه ناهه: هابی-"بس عاشفقانه: بر انش میفرستاد. آالکستی در 
اواخر ژانوبه به مسکو رسید. در سوم فوریه پطر او را در عضور اجتماعی 
رسمی ازتزرکان دولتی و کلیسا پذیرفت. ۳ در حالی که گریان زانو 
زده بود, تقاضای بخشش کرد. پطر او را بخشید, ولی او را از ارث محروم 
ساخت و پسر کاترین, پطر پطروویج, را, که در آن موقع سه ساله بود, 
وارثت تاج و تخت اعلام داشت. 
آلکسی با تزارویچ جدید 
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پیمان وفاداری بست. پطر این بخشودگی را منوط به این کرد که آلکسی 
نام همه همدستان خود را که با برنامه اضلاخت بدزش مخالف هستند برملا 
کند. آلکسی بسیاری از آنان را لو داد: همه را بازداشت و در زیر شکنجه 
ناچار کردند تا ماجرا را به تفصیل شرح دهند: تعدادی از آنها را به سیبربه 
تبعید و بعضیها را یآ شکنصفه فا وحشیانه اعدام کردند. الکنتتی:: با 
آزادی ظاهری در خانهای کنار قصر تزار در سن پطرزبورگ منزل گرفت و 
مقرری سالیانهای به مبلغ 400000 روبل برایش نعیین شد. به افر وتا 
نوشت که پدرش به خوبی با وی رفتار میکند و او را به سر میز دعوت 
کردهاست. با اشتیاق انتظار امدن افروزینیا و سعادت زندکگی در کنار او را 
در ارامش روستایی میکشید. افروزینیا در ماه اوریل وارد شد.بلافاصله 
بازداشتش کردند: او را شکنجه ندادند, ولی تحت بازجویی شدیدی قرار 
گرفت. سرانجام لب به سخن گشود و اقرار کرد که آلکسی از شنیدن خبر 
شورشهایی که علیه پدرش میشدهاند شادی میکرده و قصد داشته است 
در هنگام رسیدن به قدرت, سن پطرزبورگ و نیروی دریایی را ترک کند و 
ارتش را تا حدود احتیاجات تدافعی تقلیل دهد. این خبر از آنچه خود پطر 
مید‌آنست: بدیر نود وم الکستت را تا خه ماه ین اراو.تها گرم یدنه 
سائقه افشای جدیدی که بر ما معلوم نیست., اعلام داشت نظر به اینکه 
عفو الکسی منوط به اعتراف کامل است و اکنون طبق مدارک برایش 
مسجل شدهاست که آن اعتراف دروغین و ناقص است. عفوش را باز پس 
میگیرد . الکسی روز چهاردهم ژوئن بازداشت و در قله پطرس و بولس 
حواری محبوس شد. در وت وتن. 1 17بستن: از انکه در یک داد عاه عالی 
تحت بازجویی قرار گرفت. برای نخستین بار ِ را شکنجه دادند, و به 
بیستوپنج ضربه شلاق محکوم شد. اقرار کرد که مرگ پدر را آرزو میکرده 
و کشیش اقرارنیوشش گفتهاست:"ما همه مرگش را آرزو داریم." او را با 


آفروزینیا روبرو کردند و آن زن هرچه را به تزار گفته 9 تکرار کرد: با 
همه این احوال, سوگند خورد که این زن را تا دم دوست خواهد 
داشت. و : نیز اعتراف کرد: "بتدریح نه تنها همه چیز اطراف پدر. بلکه خود 
وجودش بر نفرتانگیز شد. "اعتراف کرد که با کمک امیراطور میخواسته 
است "تاج و تخت را بزور تصاحب کند." در روز بیستوچهارم ژوئن با وجود 
پانزده ضر به دیگر شلاق چیزی بیش از آن نگفت. دادگاه خالی ِ را به 
خیانت متهم و تقاضای حکم مرگ برایش کرد. آلکسی تقاضا کرد که پیش 
از اعدام معشوقهاش را در اس بگیرد: ما نميدانيم آیا این خواسته 
برآورده شد يا نه. پطر حکم محکومیت را امضا نکرد. دوبار دیگر(25و26 
زوئن) آلکسی تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت: بار دوم تزار و اعضای 
دادگاه حضور داشتند. لفور بعدها چنین گزارش داد:"گرچه از این بابت 
مطمئن نیستم. ولی به من اطمینان دادند که پدرش اولین ضربه ها را فرود 
آورد." بعد از ظهر آن روز آلکسی ظاهرا بر اثر شکنجه در زندان مرد. به 
روایتی؛ کاترین دستور داد تا پزشکان ز کرش را بزنندر ما نمیدانیم که این 
کار از وفقار حمهو باه نع چاه برای پسر خو سا فروزیتا بارهای ار 
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دارایی الکسی را دریافت داشت و با یکی از افسران گارد ازدواج کرد و 
سی سال دیگر به خوشی در سن پطرزبورگ روزگار گذراند. پطر امیدوار 
بود که پسر کاترین را برای جانشینی خود تربیت کند, لیکن ان پسر در سال 
9 مرد. کاترین دو پسر دیگر به نامهای پطر و پاول به دنیا اورد که هر 
دو پیش از پطر مردند. او خود را با القاب شاهانهای که در پی صلح با 
سوئد به وی داده بودند دلداری میداد. در سال 1721 مجلس سنا و سینود 
وی آعت که را یه کارنن اهنا کرو ی سس | سل صاح و 
ارات ۳ که برای نخستین بار در همه دوره زمامداریش برقرار شده بود 
نیروی نظامیش را به سوی ایران کشاند. میخواست بر راه کاروان رویی 
تسلط یابد که به اسیای مرکزی و سرانجام به هندوستان برسد: 
خبرگزارانش به او گفته بودند که در سر راهش طلا پافت میشود, و او 
امکانات صنعتی نفت قفقاز و خاورمیانه را پیشبینی میکرد. در سال 1722 
ناوگانی را مامور دریای خزر کرد ۳ به ایران حملهور شود. باکو و قسمتی 
از سواحل ایرانی بحر خزر را تصرف کرد: لیکن طوفان بیشتر کشتیهایش 
را از بین برد, بیماری بر ارتشش تاخت: و ناتوان و درمانده و بدبین و 
نزدیک به مرگ در سال 17۳24 از جنگ بر گشت. سالها بود که از مرض 
سیفلیس و داروهای معالجی که خورده بود رنج میبرد. . میخوارگی زیاد وضع 
را برایش بدتر کرد و هیجانات ناشی از جنگ, انقلابات, شورشها و 
خشونتهای وحشتزا سرام پیکر غولاسای او را به تحلیل بردند. در نوامبر 
4 هه آدربای بخروه نها پرید تا حاشصان یک کشت به گل نشسته را 


نجات دهد. یک شب تمام تا کمر در آب بود و تلاش کرد. و 
دچار شد, لیکن بهبود یافت و فعالیتهای سنگینی را از سر گرفت. در 25 
ی ی دردناک مثانه بستری شد. تا دوم فوریه هنوز نمیپذیرفت 
که مرگ بر او سایه افکندهاست. به بعضی از گناهان اعتراف کرد و 
مراسمی مذهبی به جای آنرن: روز ششم اعلامیهای امضا کرد و طی 1 
همه زندانیان را, جز محکومین به مرگ يا جرایم علیه منافع کشور, بخشید. 
حاضران و خدمتکاران را از فریاد ناشی از درد به هراس انداخت. لوحی 
خواست تا وصیتش را بر آن بنویسد: ول مینک ما ری ان توت "همه 
را بدهید ... " قلم از دستش به زمین افتاد. اندکی بعد به حال اغما افتاد و 
سیو شش در آن حال باقی ماند و به هوش نیامد. در هشتم فوربه 
5 مرگش را به همه اطلاع دادند. 
در آن وقت پنجاه و دو ساله بود. روسیه نفسی به راحت کشید: کویت 
کابوسی وخشتنای سرانجام خاتمه پذیرفته است. شاهان سوئد و لهستان 
خوشحال شدند: منتظر بودند که روسیه به هرج و مرج دچار شود و دیگر 
خطری متوجه مغرب زمین نکند. ۱ ۲ 
روسیه قرون وسطایی سر برافراشت و خواست به گذشته بر گردد. ملت 
بیرحمانه به کار و تحرک کشیده شده و روح و غرورش با تقلید بیتمیز از 
غرب: ازرده شنده بود.. ازتجاع .همه جا کسترده وربیروزمند بونه بسیاری از 
اصلاحات به جهت عدم پشتیبانی محکوم 
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به زوال بودند بوروکراسی اداری تقلیل یافته بود ولیر چارچوب اصلی آن 
تا 1917 بر جای ماند. اشراف بسیاری از قدرتهای 2 را به دست 
آوردند: : حقوق خود را مجددا بر جنگلها و معادن زمینهایشان : بازيافتند. 
طبقه بازرگان. که پطر انان را ناگهانی ارتقا داده بود, به انقیاد گذشته بر 
کشنت: بسیاری از صنایع جدید به علت فقدان ماشینالات کافی با صلاحیت 
در کار مدیریت از بین رفتند. سرمایهداری ابتدایی به انحطاط گرایید و 
روسیه اقتصادی تا حدود دویست سال دیگر در همان قبل از انقلاب پطر 
باقی ماند. اصلاحات بازرگانی موفقیت بیشتری داشتند: بازرگانی با غرب 
رو به افزایش میرفت. بر اثر تماس با اروپا, اداب و رسوم تغییر یافتند: 
لیکن لباسهای ملی قدیمی در زمان کاترین دوم (1796-1762) مجددا 
رواج پیدا کردند و ریشها در زمان آلکساندر دوم "1881-1855" به همان 
مد پیشین برگشتند. فساد ادامه یافت. اخلاقیات اصلاح نشد و شاید 
میخوارگی, هرزگی و درندهخویی پطر مردم را از نظر اخلاقی فاسدتر از 
روط آن سوار اص ات و ای ما که هوق 
ريشه دوانده بودند. در تاریخ جدید, چهره پطر در زمره کسانی است که 
محبوبیت چندانی ندارند. با همه این احوال, کارهای بزرگی انجام داد. 


شکستهايیش گواه بر محدودیت نبوغ که عاملی در تاریخ است به شمار 
میروند, ولی تاثیری که بر روسیه گذاشت سهم نیروی شخصیت را ثابت 
میکند. روسیه را صاحب ارتش و نیروی دریایی کرد: بنادری تاسیس کرد 
که از راه آن روسیه با غرب کالا و افکار مبادله میکرد: بهرهبرداری از 
معادن ذوب فلزات را دایر کرد: مدرسه و آکادمی بنیاد گذاشت. روسیه را 
با کششی خشن از آسیا بیرون کشید و به اروپا ملحق ساخت و آن را 
عاملی در امور اروپا گردانید. از ان پس اروپا ناچار شد ان سرزمین پهناور 
و پراهمیت. آن مردمان سختکوش, صبور, و بردبار, و سرنوشت مقتدر و 
گریزناپذیرشان را به حساب بیاورد. 
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فصل چهاردهم :امپراطوری متغیر - 1715-1648 


| -تجدید سازمان آلمان 


جنگ سی ساله جمعیت آلمان را از بیست میلیون به سیزده و نیم میلیون 
نفر تقلیل داده بود. خاکی که از خون انسانی بارور شده بود در عرض یک 
سال برای کشت و کار آماده شد, ولی انتظار مردان را میکشید. تعداد 
زنان بر مردان فزونی داشت. شاهزادگان پیروزمند این بحران حیاتی ر با 
مراجعه به نظام چندگانی در کتاب مقدس حل و فصل کردند. در کنگره 
فرانکونیا, منعقد در فوریه 1650 در نورمبرگ. تصمیمات زير گرفته شد: 
مردانی که از شصت سال عمتر دارند نباید به صومعه ها پذیرفته شوند ... 
۰ کشیشان و طلاب دینی (که هنوز رسمیت روحانی نیافتهاند) و کاننها باید 
ازدواج کنند ... به هر مرد اجازه گرفتن دو زن داده میشود: و به همه 
مردان جدا| ار میشود, ۳ از منابر نیز اغلب , نم آعارت گوشزد خواهد شد؛ 
که خود را با این جریان هماهنگ کنند. 
زنان بی شوهر میبایستی مالیات بپردازند. موالید جدید بزودی تساوی 
تقریبی دو جنس را تامین کردند. و زنان به داشتن شوهرانی که کاملا به 
انها تعلق داشته باشند اصرار میورزیدند. تعداد جمعیت به سرعت افزایش 
یافت و تا سال 1700 جمعیت آلمان به بیست میلیون نفر رسید. 
ماگدبورگ تجدید بنا یافت: ز لایپزیگ و فرانکفورت آم ماین از وجود بازارهای 
مکاره خود جان گرفتند: هامبورگ و برمن نیرومندتر از پیش سر بیرون 
آوردند: ولی صد سال طول کشید ۳ صنعت و با ز ز کاتت توانستند به سطح 
قرن شانزدهم خود برسند. سوئدیها و هلندیها بر دهانه اودر, الب و راین 
تسلط داشتند و حمل و نقل از طریق اقیانوس بازرگانی داخلی را تا 
حدودی راکد کرده بود. طبقه متوسط رو به زوال میرفت. شهرها اکنون 
دیگر در دست بازرگانان نبودند. بلکه تحت حکومت شاهزادگان ایالتی و پا 
دست نشاندگان آنان قرار داشتند. جنگ برای بیروی امپراطوری هاپسبورگ 
با مصیبت پایان پذیرفت. فرانسه آن امپراطوری 
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و متحدش اسیانیا را تحقیر کرده بود. اکنون شاهزادگان المانی در جمع 
نیرومندتر از امپراطور بودند. ارتش, دربار و سکه ویژه خویش داشتند: 
سیاست خارجی را خود تعیین میکردند و حتی, علیرغم مصالح امپراطور با 
دولتهای غیر المانی پیمان اتحادی بستند. در این زمان حدود دویست 
امیرنشین "غیر روحانی" مستقل وجود داشتند: شصتوسه دولت روحانی و 
مذهبی از طرف اسقفهای اعظم کاتولیک رومی, اسقفها, يا روسای دیرها 
اداره ميشدند: و پنجاهویک "شهر ازاد" فقط تحت نظر امپراطور و تابع 
قوانین وی بودند. فرانسه از دیدن اينهمه آلمانهای متعدد به جای یک آلمان 


امپراطوری محتضر و شکل یافتن یک المان نو بود. در انجا خانواده 
هوهانزولرن, که از امپراطور دور و با سوئدیها و سیل اسلاوها روبرو بودند, 
دریافتند که ایالت کوچکشان فقط به کمک نیرو و منابع خود میتواند زنده و 
پابرجا بماند. در قرن دهم هانری شکارچی, "مارک[ یعنی مرز] شمالی 
ساکسونها" را در کرانه رود الب تعیین کرده بود تا پورش سیل اسای 
نژادهای اسلاو را سد کند. 

قلعه برنیبور (که نام براندنبورگ از آن مشتق شده است) راء که پایتخت 
نژاد اسلاوی " "وند" بود, از چنگشان آزاد کرد و آتان را به سوی ای غود 
راند. چندین قرن متوالی سرزمین بین الب و او در بین آلمانیها و اسلاوها 
دست به دست میشد. این مار کرافسنش زاب فعالانه پای به عرضه 
تاریخ کذاشت. که فردزیی این مار ککر افنشین .ور خق رای آن زا در ندیت 
امپراطوری. در سالهای 1417-1411, از خانواده هوهانزولرن خرید. 

از آن روز به بعد خانواده هوهانزولرن بر براندنبروگ تا زمانی که پروس 
نام یافت و بر پروس نیز تا زمان خلع ویلهلم دوم در سال 1918 
فرمانروایی کردند. کمتر خانوادهای دیده شده است که رابطهای چنین 
دیریا و چنین صمیمانه با ایالتی داشته باشد یا خود را این چنین با شور و 
رغبت و به طرزی موثر وقف سعادت و سیادت یک ملت بکند. در زمان 
حکمروایی يان سیگیسموند (1619-1608), برگزیننده. براندنبروگ حق 
دوکنشینی کلیوز را در غرب و دوکنشین پروس شرقی را در شرق به دست 
آورد. به طوری که پیش بینی ميشد بر سراسر پروس تسلط یابد. گثورگ 
ویلهلم برگزیننده نکم از سسیتعبصر نرین اعضای این خانواده بود که عدم 
ثباتش در جنگ سیساله موجب انهدام براندنبورگ به دست سیاهیان سوئد 
شد. شهرها و روستاها خالی شدند, برلین رو به ویرانی رفت. و صنایع 
تقریبا به نابودی کشیده شدند: جمعیت این امیرنشین از ششصد هزار نفر 
به دویست و ده هزار نفر تقلیل یافت. فردریک ویلهلم. که در سال 1640 
وارت این ویرانیها شد؛, در دوران حکمفرمایی چهلوهشت ساله خود, ان را 
به نحوی معجزه اسا به سوی ابادی و پیشرفت کشاند که حتی معاصرانش 
نام "برگزیننده بزرگ" بر وی نهادند. اگر او نمیبود. فردریک کبیر (همان 
طور که خود اعتراف کرد) هرگز به وجود نمیآمد. 

بیست ساله بود که به قدرت رسید جوانی زیباء سیاه موء سیه چشم. و 
قدرت شکن. در 

##***تصویر 

متن زیر تصویر : فردریک کبیر. سان سوسی, پوتسدام (ارشیو بتمان) 
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انضباط و زهد بزرگ شد: در دانشگاه لیدن تحصیل کرد. پیش از پطر 


روسی, مردم هلند و شهامت و عزم و پشتکار آنان را ستوده بود, بعدها 
هزار نفر از آنان زا بزای ابادی یمین خودر که کته نمی انشانی 
بود آورد. در صلحنامه وستفالی, پومرانی شرقی(دور)؛ اسقفنشینهای 
میندن و هالبرشتات. و حق ورائت بر اسقفاعظمنشین ماکدبورگ را به 
دست آورد: منطقه اخیر را در سال 1680 گرفت., و فردریک وبلهلم, رد 
پایان فرمانروایی خود. صاحب قلمرو پراکندهای بود که به سوی یکپارچگی 
گام بر میداشت. در اوایل 1054 نخستوزیر وی, کنت گثورگ فردریک 
والدک, پیشنهاد کرد که همه آلمان زیر نظر خاندان هوهانزولرن متحد شود. 
فردریک ویلهلم همان مردی به نظر مباهد که میتواننست امور این اتحادیه 
دفاعی را بر عهده بگیرد. 

تحاعت کر آه تون نیرومند ساکس برای به دست آوردن حق پادشاهی 
لهستان به مذهب کاتولیک گروید, راه رهبری الفان. به یروت پروتستانها 
بجز برای قدرت سوئد باز شد. در نتیجه پیمانهای 1648, چند نقطه بسیار 
مهم سوقالجیشی المان در زیر تسلط سوئدیها قرار گرفتند و سوئد به 
خاطر فداکاریها و پیروزیهای "جنگ سی ساله" مدعی حق رهبری بر آلمان 
پروتستان شد. براندنبورگ پروس. که همه ایالات تابعهاش از یک طرف تا 
طرف دیگر آلمان به دست رقبا افتاده بودند, چطور میتوانست بدان حد 
نیرومند شود و در برابر تسلط سوئدیها یا ساکسونهای متمرکز و متحد از 
بو دقع که فراری تیلم ان کار را بانقت وبا تروق آداروی که ام 
اولیه مملکتداری است, آغاز کرد: بعد, با مالیاتگیری و با دریافت کمکهای 
مالی از فرانسه. پول را, که اصل دوم مملکتداری است. فراهم کرد: بعد 
با آن پول ارنش را که سومین اصل مملکتداری است. به وجود اهر در 
سال 1656 وی صاحب نخستین ارتش دایمی اروبا شد که هجده هزار مرد 
مجرب و حاضرالسلاح در آن خدمت میکردند. با این وسیله موثر ایالات 
تابعه را مجبور کرد تا هر سال به دولت عر کون قز بر اون مالیات بیردازند: 
با این درآمدها از وابستگی نیروی مالی دیت ایالتی رهایی یافت و بدین 
وسیله به چیزی دست یافت که در وضع موجود سیاسی و فرهنگی آن عصر 
تنها شکل عملی حکومت به شمار میرفت یعنی حکمفرمایی مطلق و 
متمر کز. نجبا را از پرداخت مالیات مستقیم معاف کرد ولی پسرانشان را 
ملزم ساخت تا در ارتش به عنوان "یونکر" در بالاترین درجات لشکری و 
دولتی خدمت کنند.این نوجوانان نخست از رفتن به خدمت بیزار بودند: 
لیکن اونیفورم زیبا و مقام اجتماعی بلندی برایشان تهیه دید: آنها را با 
کفایت و مغرور بار ۳ به جای حس وفاداری فتودال قایاتة به رژیم 
خذتتشه: یک خنیتن خمیبت. ملیف جر آنها ایخاد کردرو آزنن را تست فندل چه 
خادم دولت کرد تا زمینداران. بدین طریق, ماشینی نظامی و اجتماعی به 
قخود آمد که فردریی. کبیر وا دز براتر نیم او اروا بانای اناد کی داد و 


آلمان را برای جنگ جهانی اول آماده ساخت. 
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فردریی ویلهلم از یی صفت عاری بود: نبوغ نظامی شاهان سوئد, بیست 
سال تمام نیروی ارتشش را در نبردهای سوند با لهستان, و فرانسه با 
امپراطوری, از یک سو به سوی دیگر میبرد و به زحمت میتوانست خود را 
با دیپلوماسی حفظ کند. لیکن هنگامی که کارل یازدهم به براندنبورگ حمله 
کرد. ارتش فردریک ویلهلم شایستگی خود را در شکست دادن سوئدیها در 
فربلین (1675) نشان داد و همین پیروزی بود که لقب برگزیننده بزرگ را 
برای وی به ارمغان اورد. سرانجام, علیرغم سیاست مردد و تغییرپذیر و 
فقر منابع, توانست بیش از صدهزار کیلومتر مریع بر خاک کشورش اضافه 
کند. از همه مهمتر اصلاحات اقتصادی و اداری وی بودند. بر اثر پافشاری 
وی. اشراف روش کشاورزی را در املاک خود بهبود بخشیدند و بر بازدهی 
محصولات افزودند. صنعت مترقی ابریشم را با ازدیاد کشت درخت توت 
توسعه بخشید. برای اینکه حس عدم توجه به جنگلداری را از بین ببرد, به 
کلیه دهقانان دستور داد که هر نفر تا پیش از ازدواج باید دوازده درخت 
غرس کرده باشد. کانال فردریک ویلهلم را طرحریزی کرد و با کمک مالی 
دولت آن را ساخت تا او در را به شپره بپيوندد. هنگامی که لویی چهاردهم 
فرمان نانت را لغو 7 اب بزرگ "فرمان پوتسدام" (نوامبر 
1695) را صادر کرد و کلیه هوگنوهای پریشانحال برای اقامت در 
براندنبورگ پروس ِ ۳ نمایندگانی فرستاد تا مهاجرت آنها را 
راهنمایی و هزینه آن را تامین کنند: بیست هزار نفر از آنان به آنجا آمذند: 
نیروی محرکهای برای صنعت پروس شدند, و پنج هنگ در ارتش پروس 
تشکیل دادند. 

فردریک ویلهلم. همچون خلف خود فردریک کبیر. شخصا در کار اداری 
زحمت میکشید و اصلی را که بعدها پطر روسی و "فرمانروایان مستبد 
روشنفکر" قرن هجدهم پذیرفتند به وجود آورد که حاکم باید خدمتگزار 

سرسیرده کشور باشد. او میدانست که عدم رواداری سد راه پیشرفت 
افتضادی و نننیاسی. ابیت وی مردض المان: زا در بر کزیدن عفاید لونر ازاد 
گذاشت: خود نیز کالونی مذهب باقی ماند: و به کاتولیکها, پیروان 
اونیتاریانیسم, و بهودیها ازادی مذهب عطا کرد. در سال 1688, به سن 
شصتوهشت سالگی, چشم از جهان فرو بست. وصیت وی, مبنی بر تقسیم 
ایالات بین فرزندانش, اتحادی را که بنیان گذاشته بود از بین میبرد. ولی 
جانشینش وصیتنامه را ملفا دانست و قدرت متمر کز را نگاه داشت, و 
وم اسآ یی ار و ی 
وی علیه فرانسه, برخوردار شود: بدین سبب و در ازای هشتهزار سربازی 
که به وی داد. لتوپولد لقب "پادشاه پروس" را به وی اعطا کرد. در 18 


ژانویه سال 1701, در کونیگسبرگ, به نام فردریک اول, تاج بر سر 
گذاشت, و پروس راه خود را به سوی بیسمارک و اتحاد المان اغاز نهاد. 
یکی از افتخارات زندگی فردریک این است که دانشگاه هاله را بنیان 
گذارد: دیکز اینکه از کوششهای زن آدومش در راه پیشرفت استعدادهای 
فرهنگی 3 برلین؛ پشتیبانی کرد. سو 1 

شارلوت, دختر شاهزاده خانم سوفی, ۳ 9 به منزله زیباترین و 
باهوشترین زر آلمان مشهور شده لو ت: چون سالیان دراز در پاریس زیسنه 
بود, پیوندی زیبا از فرهنگ و فریبندگی به دربار برلین آورد. فردریک, با 
اصرار وی و لایبنیتز, آکادمی علوم برلین را, که مقدر بود در زمان 
حکمروایی فردریک دوم تاریخساز باشد, به وجود اورد. "برگزیننده" " برای 
ان زان "قصر" مشهوری در حومه شهر ساخت (1696) و آنراء به پیروی از 
نام وی, شارلوتنبورگ نامید. دانشمندان, فلاسفه. آزادفکران. یسوعیان و 
کشیشان لوتری به سالن قصر شارلوتنبورگ مبامد ند شارلوت دوست 
داشت آنان را به جدل درباره مسائل مربوط به الاهیات برانگیزاند - جدل و 
بحتی که بعضی اوقات تا پایان شب ادامه هن مات در آنجا خواهر : 
کرولاین. ملکه انگلستان از باده اين دانش 4 هت که بغدا .عفجت. تکان 
انگلستان گشت. سر مست شد زمانی که شارلوت ند ود را بدرود 
میتی این کار وهای فرتییر کون را باود. کن) مراشم دی 

کاتولیکها و پروتستانها را رد کرد: به روحانیان گفت که در آرامش و بیشتر 
در کنجکاوی میمیرد تا در بیم و امید: به آنان گفت که اکنون حس 
کنجکاویش را در مورد اصل اشیا اقناع خواهد کرد "چیزی که حتی لایبنیتز 
ت۳ نتوانسته بود برایم شرح دهد " و شوهر مبادی آدابش را با این فکر که 
شور کقتره "به شوهر فرصت خواهد داد تا با مراسمی باشکوه مرا دفن کند" 
تسلی داد. سوفیا شارلوت یکی از زنان تحصیلکرده و با شخصیت آلمان بود 
۵ الفاتفت را که از قرن هفدهم به هجد هم پای میگذاشت ارایش و ند و 
دا جربان بر لفند .از .مبان سبضنه درباری که ادها امیراطوری را به 
مصرف میرساندند, فقط با دربار ساکس در درسدن رقابت 
آوگوستوس نیرومند, که به عنوان برگزینده فردریک آوگوستوس اول بر 
ساکس حکمفرمایی میکرد, گروهی حرامزاده برای اروپا به ارت گذاشت 
که نامدارترین انها مارشال دو ساکس بود. وی پایتختش, "زیباترین 
شفرهای آلمان" را :هرک وهاية افتهار هترهای. کوجی. کرده ود لیکن 
مردم ساکس او را به خاطر تعویض آیین, اسراف در پولهایشان, به کشتن 
دادن مردانشان در جنگ لهستان و تجملات پرهزینه دربارش هرگز 
نبخشیدند. برگزینندهنشین هانوور, با پناهدادن به لایبنیتز و منضم کردن 
اتلستان: در این دوره از تاریخ سهمی گرفت. 


سوفیا؛ زوجه مخلوع برگزینده پالاتینا؛ ی ت استوارت (ملکه بوهم), 
در سال 16059 با ارنست کت که برگزیننده هانوور شده بود ازدواج 
کرد. تبحر این زن شوهرش را منکوب میکرد, زیرا با کمی مکث, به پنج 
زبان صحبت میکرد و تاریخ انگلستان را بیش از سفیر کبیر انگلستان, که 
در دربار وی میزیست., میدانست. تا چندی در هانوور سالنی از فضلا و 
فلاسفه دایر کرد. ولی دلش به هوای تصاحب تاج و تخت انگلستان برای 
پسرش جورج پر میزد. خونش با سلطنت در آمیخته بود, زیرا هرگز 
فراموش نمیکرد که نوه دختری جیمز اول است. همان طور که مشاهده 
کردیم, پارلمنت انگستان در سال 1710 
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سوفیا و "وارثان بلافصل وی را که پروتستان باشند" به جانشینی تاج و 
تخت معین کرد. آینده پسرش را به نام جورج اول با لذت مینگریست: و 
از چشم انداز ملکه شدن زن پسرش, سوفیا دوروتثا, ناراضی بود و با 
ارامی انتظار گسیختگی ازدواجشان را میکشید. جورح که به زنش برای 
روابط نامشروع با کنت فیلیپ فون کونیکسمارک بدگمان شده بود. دستور 
کشتن کنت را صادر کرد, فتوفیا ففر وا سا طلای »وا وت را از سال 
4 تا زمان مرگش در سال 1726 به زندان انداخت. در این گیرودار, 
شاهزاده خانم برگزیننده در ژوئن سال 1714 در سن هشتادوچهار سالگی, 
درست.: دو ماه پیش از آنکه تاج شاهی انگلستان بر سر پسرش گذارده 
شود, از دنیا رفت. بدین ترتیب, خداوند بزرگ اقبال, از درگاه همهجا 
حاضرش, سرنوشتها, کشورها, و مردم را به هم امیخت. 


اا -روح آلمانی 


کشمکش بین مذاهب کاتولیک و پروتستان برای تصاحب روح آلمان از 
ام وا ی هی رارصا 
ابتذال کشانده بود. در این دوره, شاهزادگان پروتستان عمدتا, به ترغیب 
وان نم ای ایو را ساکت. دس کلیس برس مب 
لوتری که به یک نوع جزمیت خشک مدرسی متمایل بود. چیرگی یافت. 
بیشتر در پاسخ به این فورمالیسم و ظاهرپرستی بود که نهضت تورع 
گسترش یافت تا روح اتحاد درونی با خداوند را جانشین ظاهربینی کند. 
جورج فاکس, ویلیام پن, و رابرت بارکلی در نیمه دوم قرن هفدهم, انجیل 
کویکر خودشان واه الهان آفردند: و شاید این جنبش تبلیغاتی در توسعه 
تورع قو ها شوش کات ملاحظه میکنیم که کتاب آرزوهای صمیمانه, به 
قلم فیلیب یاکوب شپتر (1675), چهار سال پس از اولین ملاقات ویلیام پن 
ماين بود, ۳۳ با عبادت رازورانه تکمیل کرد. عنوان متورع راء مثل 
پیرایشگر و متودیست, منقدان این گروه از پارسایان به تفسنخر بر آتها 
کداشتهه .نها را فد و سان انار تاج کمن‌شان. قرا 
دادند. 

آنان به امید سلطنت هزار ساله مسیح, که در زمان جنگ تسلیبخش توده 
های الضانت بود دلبسته بودند. آدونت دوم را به ور یک ابیز مبهم 
الاهات. تعی تمگر نم باه آنیوا آهام کم وال رند ی زور مره حور 
میبنداشتند. 9 است مسیح روی زمین ظاهر شود. کشمکش 
ادیان را آرام کند, حکومت زور و جنگ را خاتمه دهد و کلیسایی روحانی, 
خالص,: و فارغ از تشکیلات و مراسم و کشیش بسازد, ولی اعتقادی قلبی 
نسبت به مسیحیتی سخاوتمند را رواج دهد. آوگوست فرانکه این جنش را 
با افنافی. باس کال کر تسار ار نان تحت 
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تاثیر مسیحیت عملی وی قرار گرفتند و به اتاعه یت فردی و 
انگلیسی و 0 و ترک : نفس ری قرار گرفته بود, به نوبه خود بر 
منودیسم انگلیسی و شعر الا اثر گذاشت., در امریکا نیز رسوج یافت 
و کاتن متز آن: را با امیدواری تحسین کرد: "جهان از آتش خداوند که در 
فلب المان شین است کرمی‌مکره اکن مره ماو پراش رم 
همینکه عمومیت یافت و با ظاهرسازی و ریاکاری به صورت حرفه درآمد, 
زیان دید. در قرن هجدهم. در سیلاب مذهب خردگرایی که از فرانسه 


سرازیر شده بود غرقه شد. پیروزی ریشلیو, مازارن, و لویی چهاردهم. و 
رشد ثروت و شکوه دربار فرانسه, بر جامعه آلماني در قرن پس از 
وستفالی اثری مقاومتناپذیر گذاشت. تا چندی ایین جهان وطنی بر 
ناسیونالیسم غلبه داشت. شیوه فرانسوی به شکل زبان, ادبیات, روابط, 
ر سوم » رقص,: هنر» فلسفه, شراب ۳ دربارهای شاهزادگان را 
تسخیر کرد. اکنون اشراف الغاتی فقط ٍ با نوکرانشان الفاتی صحبت 
فیکرد ند فیتفند بان المانی نه ان فراسته برای. انوا ۵ هه لانینی 
برای اهل فضل چیز مینوشتند. لایبنیتز, که بیشتر به زبان فرانسه مینوشت, 
اعتراف کرد که المانها به تقلید فرانسویان" "رفتار شان اندکی به سوی 
ظرافت و ادب گرایش پید | کرده است." " ولی از جایگزین شدن زبان 
فرانسه به جای آلمانت و رسوج کلمات فرانسوی در زبان لاه سخت 
اندوهگین بود. 
فقط یک کتاب الصانی از آن عصر بر جای مانده است: سیمپلیسیوس 
سیمپلیسیسیموس (1669) نوشته هانس فون گریملسهاوزن. این کتاب 
ظاهر | شرح زند که ماجراجویانه ملکیور فون فوخشایم است که یک 
چهارمش نادان, یک چهارمش فیلسوف, و نیمش شریر بود. 
کات ها رک سوه نها ود ولی تساه از آلمان اسه کها ع اه 
سیساله به زحمت جان سالم به در برده بود. . ملکیور به عنوان پسر خوانده 
یک ها ای به کان سکن که داش سا القاظ زار بت 
شدهاست: 
اربابم به جای غلامان, ملازمان و مهتران, گوسفند, بز و خوک داشت و همه 
انها در شکارگاه در خدمتم_ بودند تا اینکه انها را به خانه بر 
میگردندم ,زرادخانهاش از گاو آهن, کلنگ دوسر, تبر, بیل باغیانی, بیل, 
چنگک سرگین زنی, و چنگک علف چینی انباشته بود و در آنجا هر روز 
بات قاری رارا اساطی ای سر کرد مرمن کی 
داتس استکامانش ,او آهگ اری,دانش اشراندی و اصطیل باککنی تقو رد 
و مسابقه شهسوارانش بودند. 
گروهی از سربازان به بهشت این رعیت حملهور میشوند و خانواده او را به 
زیر شکنجه قرار میدهند تا محل گنج نبوده را فاش سازند. ملکیور میگریزد 
و به زاهدی سالخورده پناه میبرد که نخستین درس الاهیات را به وی 
میآموزد. چون از اسمش میپرسد, پاسخ میدهد: "رذل يا دراز بیهنر", زیرا 
تا کنون نشده است که او را به نامی دیگر بخوانند: اسم پدر خواندهاش 
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هم » روی همین اصل, "دلقک؛ ولکرد: و سگ مست" است. سربازان وی را 
اسیر میکنند و به دربا ر هاناو میبرند. در آنجا به او دلقکی میاموزند و نامش 
را سیمیلیسیوس سیمپلیسیسیموس مینهند. ۳ را میربایند: دزدی میکند, به 


گنجی پنهانی دست مییابد. شخص محترمی میشود و دختری را میفریبد: او 
را ناچار میکنند با دختر ازدواج کند: دختر را ترک میکند, به مذهب کاتولیک 
میگرود, به مرکز زمین میرود, دارایی خود را از دست میدهد, با حقهبازی 
دوباره آن"را به. دست. میاورد: از ولگزدی درمانده میشود, و سرانجام به 
گوشهای مینشیند تا سرخورده از جهان در سلک زاهدان دراید. این کاندید 
یک قرن قبل از ولتر است که بیشتر با طنز المانی اميخته شده است تا 
ظرافت طبع فرانسوی. منتقدان این کتاب را محکوم کردند, ولی جزو آثار 
کلا شیک وبکت از بهترین آنار ادبیات آلمانی بین لوتر و لسینگ قرار گرفت. 
این کتاب را نباید تصویر درستی از وضع آلمان نسل بعد از جنگ به به شمار 
بیاوریم. ممکن است که المانی به مشروب دل میبسته, ولی در همان حال 
هم از خوش مشربی دست بردار نبوده است: : ممکن بوده است که زنش 
او را سگ مست صدا بزند. لیکن او را ناچار دوست میداشته, چون از هیچ 
تم بودم: و قرر ند انش را نیرمت بان میاوردم امس سا پدنیر الهان: این 
زمان اخلاقیات پسندیده بیشتر دیده ميشد تا در فرانسه. بیچاره شارلوت 
الیزابت؛ پرتشتن کاختتتزر که علی رغم خواست خود, با "موسیو" فیلییپ 
د/اورلئان. شوهر دین عوض کرده مادام" هانریتا, ازدواج کرده بود 
(1671), زیبایی بیروح هایدلبرگ را هرگز فراموش نکرد: و پس از چهل و 
سه سال که به سختی در میان اسایش در بار فرانسه زیسته بود, هنوز 
ارزوی آن "ترشی کلم و سوسیس دودی" را میکرد که از قهوه, چای, یا 
شکلات پاریس يا ورسای برتر بود. وفاداری بردبارانه وی به شوهر بی 
ارزشش, و تحمل وجود برادر شوهر شاهزادهاش که دستور یا اجازه 
ویرانی پالاتینا را داد, به ما نشان میدهد که حتی در میان ویرانیهای المان 
زنانی یافت میشدهاند که میتوانستند به شاهان سست عنصر, آراسته به 
زیور, کلاهگیس بر سر گذاشته و عطر آگین درس نجابت و انسانیت 
بیاموزند. 


ااا- هنر در آلمان 


با این حال. این عصر, علیرغم تمام انتظارات منطقیی که میرفت. یکی از 
اعصار ثمربخش معماری المان بود. 
نخستین شکوفایی سبک باروک آلمانی را به خود دید, و این سبک : به نمای 
شهرهای کارلسروهه, مانهایم. درسدن, بایرویت. وورتسبورگ, و وین 
فریبند کی و شادی بخشید. دوره معمارانی از قبیل یوهان فیشر فون ارلاخ, 
یاکوب پرانتاور پوهان, کیلیان و کریستوف دینتزنهوفر, و آندرئاس شلوتر 
بود, و اگر زندان مرزها و آشفتگی زبانی در میان نبود, ملتهای انکاتشتی 
زبان ۰ همه آنها را به خوبی و به اندازه کریستوفر رن و اینیگو جونز 
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از آثارشان در زمان حمله ارتش فرانسه به آلمان (1689) و بعضی دیگر 
در جنگ دوم جهانی نابود شدند. 
تاریخ. رقابتی بین هنر و جنگ است. در میان گرسنگی, فقر و ویرانی, 
چندین کلیسای زیبا بنا شدند. اگر در اين میان از کلیسای جامع یوهان 
دینتزنهوفر در فولدا, یا دیر کلیسایش در بانتس, يا از کارهای کریستوف و 
کیلیان دینتزنهوفر در کلیساهای سن نیکولا و سن ژان در پراگ نام نبریم» از 
اعتبار تاریخ خود کاستهایم. معمار ایتالیایی آگوستیتو بارلی در سال 1663 
بنای قصر نیمفنبورگ را در بیرون مونیخ آغاز کرد و یوزف افنر داخل آن را 
با ترکیبی از ستونهای چهارگوش کلاسیک و تزیینات باروک با موفقیت به 
پایان رساند. تزیین وسوسه همیشگی سبک باروک بود, ز این سبک در سالون 
فستیوال. قصر برلین و در عمارت کلاه فرنگی قصر تسوینگر در درسدن, 
که ماتائوس دانیل پوپلمان آن را برای آوگوستوس نیرومند بنا کرد, به نحو 
مبالغهامیزی به چشم میخورد: در اینجا باروک به چنان آرایش زیبایی گروید 
که برای درون اطاقهای قصر مناسبتر بود تا نمای بیرونی رخ بیشتر 
قسمتهای اين قصر در دوران جنگ جهانی دوم ویران شد: همین طور قصر 
شارلوتنبورگ و قصر برلین و قصر سلطنتی که آندرئاس شلوتر ساختمان 
آن را در سال 1698 آغاز کرده بود. شلوتر یکی از مجسمهسازان مشهور 
الفانی ارم زهان بود. کشور آلمان از مجسمه سوار بر اسب برگزیننده 
پیز 0 که از میان گلوله بارانهای خی سالم بیرون آمد و اکنون در میدان 
شارلوتنبورگ در بیرون برلین قرار دارد, به هیجان افتاده بود. شلوتر در 
کونیگسبرگ مجسمهای به همان اندازه شکوهمند از فردریک اول, که 
بتازگی به پادشاهی پروس رسیده بود. تراشید. یولیوس گلسکر برای گروه 
۳ کلیسای جامع بامبرگ سر حضرت مریم راء که بار افخت سوگوار 


اسشت, تراشید.. کندهکاران جوب استادی خود را در جایگاه شکوهمتد 
همسرایان صومعه کلیسایی در سیلزی نشان دادند. ولی در خلق 
کندهکاری مبالفهامیز بر روی مبلهای حامیانی که غرور و افتخار بر 
سلیقهشان میچربید راه افراط پیمودند. المان در این دوره شاهکار نقاشی 
عرضه نکرد, مگر اینکه نظایر جوان کلاه خاکستری 1 پارادیزو 
را جزو شاهکارها به شمار بیاوریم. فرشینه هایی که رودولف بیس برای 
قصر وورتسبورگ طراحی کرد در زمره زیباترین انواع خود به شمار 
میروند: حکاکیهای پاول دکر بر روی مس تقریبا در درجه اول قرار دارند. 
شهر کوچک وارمیرون چشمه های آبگرم سیلزی در برش شيشه شهرت 
داشت: درسدن "چینی الاته. دی اه جات. کرفنه آوجهستوسن 
تبروفتد بادشاه عیتی الات ‏ مها بندا شین ای توش اغلا در حمالت 
مایسن؛ در سال 1709 کورهای تاسیس کرد که نخستین ظروف چینی 
تخت آزویا. زا ساخت.:«ولی زوح,الماتی. مشخضتر ین سیمای خود را در 
موسیقی بیان داشت. زمان_ پیدایی یوهان سباستیان باخ فرا میر سید. فرمها 
والات موه سصی اتاتای ایدم چلی آلماها عواای 
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لطیف و ایمان عظیم خود را در آن فرو ریختند. به طوری که وقتی ایتالیا 
در ملودی برتری داشت و فرانسه در وزنهای زیبا, آلمان به سوی برتری 
درلید, موسیقی مجلسی, و همسرایی گام برداشت. در آثری از جی.اف. 
کریگر به نام دوازده سونات برای دو وپولن (1688) سکانسهای سونات در 
سه موومان وضع شدهاند آلگرو, لارگو, و پرستو. موسیقیسازی که از 
رفص برخاسته مد راهان ساواناق کاووت یه غفی اسلا خووترا 
ارحص و اما اعام ات دود فان یار مسا شاه ور 
رواج داشت. کاوالی در مونیح و ویوالدی نیز بعدها در دارمشتات 
حکمروایی میکردند. اپرای ایتالیایی به آلمان وارد شد و برای نخستین بار 
در تور گاو به نمایش گذاشته شد (1627): شش اودان در رگنسبورگ ۰ وین و 
مونیخ نمایشهای دیگری داده شدند. نخستین اپرای الصانی» که "تماستن 
آوازی" " نامیده ميشد, اثری بود از یوهان تیل به نام آدم و حوا که در سال 
1079 در هامبورگ نمایش داده شد ر از آن روز به بعد, ۳ نیم قرن؛: 
هامبورگ مرکز ایرا و درام آلمان بود. در انجا هاندل المیز! و نرون را در 
سا ۱ و اه و میت وان سا ۱1۱06 سس ناتک وه 
انگلستان برود و آنجا را مسخر خود کند, به وجود آورد. شخصیت بزرگ 
اپرای آلمان در این دوره راینهارد کایزر است که 116 اپرا برای گروه 
هامبورگ ساخت. . یس از 244 آهنگسازان آلمانی در موسیقی مجلسی و 
کلیسایی از آهنگسازان ایتالیایی پیشی گرفتند. 

سرودهای مذهبی پاول گرهارت شرح عقاید آشتیناپذیر لوتری وی بودند. 


یان راینکن در کاتریننگیرشه, در هامبورگ, از سال 1663 تا روز مرگش در 
نودونه سالگی (1722), استاد ارگنواز بود. دیتریش بوکستهوده, متولد 
دانمارک, در سال 1668 ارگنواز مارینکیرشه در لوبک شد: اجراهای وی 
مخصوصا در کنسرتهای آبند موزیک وی برای موسیقی مجلسی, ارکستر, و 
همسرایی آن قدر شهرت پافتند که, در سال 705( باخ بزرگ هشتاد 
کیلهومتر نیادم »راهن را-یتمهن و ان ارنشتات. هه لوبی: امد تانوازندفی وی 
رابشنود. تقریبا هفتاد اثر 3 ارگ از او به جای ماندهاند: بسیاری از انها 
هنوز نواخته میشوند و کورالهایش در به وجود اوردن سبک پوهان سباستیان 
سهیم بودند. یوهان کوناو پیش از باخ در توماسکیرشه واقع در لایپزیگ ارگ 
مینواخت, فرم سونات برای کلاویه را توسعه بخشید و نتهایی به سبک 
سوئیتهای باخ ساخت. خاندان باخ اکنون با تعداد وافر اعضای خود وارد 
صحنه موسیقی میشد. در سالهای بین 15350 تا 1850, تا حدود چهار صد 
باخ میشناسیم که همه موسیقیدانند. شصت تن از ابان: در دنیای موسیقی 
خود شان, مقامداران برجستهای بودند. انان یک صنف خانوادگی تشکیل 
دادند که در مواقع خاص در فرکز اختماعین خوم دی انتناغر ار تتعات: با 
ارفورت همدیگر را مید بدند. آنها بینر دید بزرگترین سلسله موسیقیدانان را 
تشکیل دادهاند که نه تنها از نظر 
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تعداد, بلکه از نظر ایمانشان به هنر, مداومت خاص نژاد ژرمن در طلب 
مقصود, و استعداد آهنگسازی و نفوذشان بسیار شایان توجهند. تا نسل 
ینجم جای قزر کم در موسیقی نداشتند و با یوهان کریستوف و یوهان 
میخائل باخ. پسران هاینریش باخ, ارگنواز آرنشتات, آغاز کردند. یوهان 
کریشتوف فدت: شین هشت: سال ار کنوات عمده ابزنا نود مردی. نود 
ساده. جدی و زحمتکش که دسته های همسرایان بسیاری تربیت کرد و 
برای ارگ و ارکستر آهنگهایی ساخت. برادرش, یوهان میخائل. در 1۴ 
19073 0 ارگنواز شد و تا موقع مرگش در 1694 در آنجا ماند, 
و پنجمین ی همسر یوهان سباستیان شد. کریستوف باخ, 
برادر هاینریش, ارگنوزا شهر وایمار بود و دو پسر توامان داشت که ویولن 
مینواختند: فکعه از آنان ازور نوشن پدر یوهان سباستیان بود. یوهان باخ, 
برادر هاینریش و کریستوف, از سال 1647 تا 1673 در ارفورت ارگ 
مینواخت تا اینکه پسرش پوهان کریستیان باخ, که در سال 1682 برادرش 
بوهان اگیدیوس باخ جایش را گرفت؛ جانشین وی شند. تمام نیروهای 
جمع شده بودند تا یوهان سباستیان باخ را به وجود آورند و آماده 
شارت 


۷- آتریش و ترکان 


وین در این زمان آن قدر زیباست که به سختی میتوانیم آن را پس از جنگ 
سیساله توصیف کنیم.آعرینتن دز این جنک بة: شدت المان: زیان تدیده بود: 
لیکن خزانه آن. تهی. شنده: ارتشش به خواری افتاده, و صلح وستفالی 
حبثیت و نیروی امیراطوران را پایین آورده بود. در این هنگام یک پیشامد 
مساعد روی داد: للویولد اول در سال 1658 به جای پدرش فردیناند سوم 
به امپراطوری رسید و چهل و هفت سال سلطنت کرد: و با آنکه در آن 
مدت ترکان مجددا| دروازه وین را کوبیدند, اما اتریش با سرعت به سوی 
بهبود و پیشرفت گام بر میداشت. لئوپولد, که تنها به صورت ظاهر بر 
ایالات امیرنشین الشاتی. حکم میراند, رسما امپراطور بوهم و مجارستان 
باختری بود و بر دوکنشینهای ستیریا, کارینتیا, کارنیولا و ایالت تیرول 
حکمروایی میکرد. وی حکمران بزرگی نبود: بنا به وظیفه, در مملکتداری و 
تشکیل سیاست میکوشيد. ولی از بینش نیاکان هایسبورگ خود برخوردار 
تبود و از آتها تنها الاهیات و شکل چانه را به ارث برده بود. در اصل برای 
روحانیت بار آمده بود, دلش هیچگاه از مهر یسوعیان خالی نشد و از 
پذیرش رهبریشان غافل نماند. با آنکه خود شخصا از خوی زشت مبرا بود, 
اضل. کزویدن زغابایش. را به این کاتولیک پذیرفت و این سیاست را با 
استبداد خشن در بوهم و مجارستان (هنگری) به مرحله عمل دراورد. به 
صلح متمایل بود» ولی ناچار یه یک سلسله جنگهایی که تجاوزهای لویی 
چهاردهم و ترکان بر او تحمیل کرده بودند کشانده شد. در گیرودار این 
خونریزی» به شعر, هنر, و موسیقی پرداخت: خود آهنگ ساخت و ايرا را در 
وین تشویق کرد 
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در دوره پنجاهساله پس از جلوس به تخت شاهی, حدود چهارصد اپرای 
جدید به نمایش گذاشته شد. یک حکاکی سال 1667 ساختمان ایرایی 
مجلل را با سه ردیف لژ و پر از تماشاچی نشان میدهد: این یکی از 
هت ۱ 
اتریش را در این زمان باید دولتی به شمار اوریم که از غرب در برابر 
ترکیه, که دوباره قدرت یافته بود, دفاع میکرد و دشمنی نیرومندترین 
فرمانروای غرب به ستوهش اورده بود: کشمکش عالم مسیحیت با اسلام. 
در نتیجه نزاع قدیمی خانواده هاپسبورگ با فرانسه, با مانع و اشفتگی 
روبرو شد. مجارستان بر پیچیدگی این مسئله افزود, زیرا فقط یک سوم 
غرب آن تحت سلطه امپراطور قرار داشت, و آن هم قسمتی پروتستان و 
بقیه هم خواهان ازادی بود. مجارها احساسات ملی ویژه خود داشتند که از 


ادبیات و سنن افتخارآمیز هونیادی یانوش و ماتیاس کوروینوس مایه 
میگرفت: در همان اواخر(1651), میکلوش زریبیی اثری حماسی منتشر 
کرده بود که از هیجانات میهنیرستی میطیید. مجارها, که از سلطه اتریشیها 
و استیلای کاتولیکها خواریها دیده و بیدادگریها کشیده بودند, هنگام تصمیم 
ترکان مبنی بر تسخیر مجارستان, تقریبا به استقبالشان رفتند. . 

وجود چند وزیر نیرومند پیاپی از زوال ترکیه جلوگیری کرد و آنان آزار غرب 
را مجددا اغاز کردند. یکی از نشانه های این بهبود وضع ان بود که نبی, 
شاعر برجسته ترک, در منقبت وزیرانی که به وی محبت میکردند شعر 
میسرود: دیگر اينکه پول و ذوق و دینداری ترکان توانست مسجد زیبای 
ینی ولیده را در استانبول بنا کند(1680-1651). سلطان محمد چهارم 
محمد کوپریلی را به صدراعظمی برگزید, و او در سن هفتاد سالگی نیم 
قرن فرمانروایی خاندانش را, که اهل البانی بودند. جشن گرفت(1656). 
وزارت خودش فقط پنج سال دوام یافت., و در ان مدت سیوشش هزار نفر 
را به جرمهایی از دزدی گرفته تا خیانت اعدام کرد: دژخیم اعظمش روزانه 
به طور متوسط سه نفر را به دار میأویخت. فساد دستگاه اداری و دسایس 
سیاسی در حرمسرا,؛ بر اثر وحشت. اعتدال یافت: : انضباط به ارتش عودت 
داده شد؛ و پاشاهای ولایات از خودسری و و اختلاسهای خویش کاستند. 
وقتی که زرز راکوتسی دوم» شاهزاده ترانسیلوانی, سلطه ترکیه را 
نپذیرفت. کوپریلی شورش را ب ارتشی به فرماندهی خود از بین برد, 
راکوتسی را خلع کرد, غرامت سنگینی را به قهر خواستار شد و خراج 
سالیانه ترانسیلوانی به سلطان را از 15,000 فلورن به 50,000 فلورن 
افزود. 

پس از وزیر مخوف هفتاد ۳ چند ساله, فرزندش احمد کوپریلی جانشینش 
شد. هنگامی که شورش دیگری به رهبری ژان کمینی به وقوع پیوست. 
امپراطور لئوپولد ده هزار نفر از ارتش خود را تحت فرماندهی یکی از 
سرداران مشهور آن عصر. کنته ریموند دی مونته کوکولی ایتالیایی, به 
یاری انقلاب فرستاد. احمد در مقاأم تلافی یکصدوبیست هزار نفر سپاهی 
برای تکمیل نسخیر مجارستان به آن سو فرستاد. لتوپولد تقاضای کمک 
کرد: ایالات آلمانی, از کاتولیک 
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گرفته ۳ پروتستان. , با بذل مال و جان به ان تقاضا جواب مثبت دادند: و 
لویی چهاردهم از اتحاد با ترکان دست برداشت و با ارسال چهارهزار 
سرباز در آن مددکاری شرکت جست. با وجود این. مقاومت نومیدانه 
مینمود , اروپا منتظر سقوط وین بود, لتوپولد اماده شد که پایتخت را ترک 
کند. نیروی مونته کوکولی از نظر نفرات کمتر از نیروی ترکان بود: ولی از 
نظر توپخانه برتری داشت. او که جرئت نمیورزید با ترکان در زمین باز, که 


مستلزم افراد بیشتری بود رو به رو شود, با یک حیله جنگی هنگام عبور از 
رودخانه رابا در سنگوتار. در حدود صدوسی کیلومتری جنوب وین؛ بر 
واحدهای تری که در حال نزدیک شدن به ساحل چپ رودخانه بودند تأخت. 

تدبیر جنگی وی و قهرمانی ویژه هنگ فرانسوی در جنکی. که اروپا را بار 
دیگر از یورش سیل آسای مسلمانان نجات داد, پیروزی به همراه آفزد(اول 
اوت 4 () همانطور که, در یک قرن پیش (1571), پیروزی لیانتواز 

قدرت و تجدید سریع نیروی ترکان چیزی نکاست, این بار ِ قدرت 
نوتوانی آنان, ارتش عظیم آنان و ناپایداری متحدان لثوپولد, که نگران 
از گشت به وطن بودند. امپراطور را واداشت تا با سلطان قرارداد 
ِِ اعمخاستان ست ارام ۳ 1 
ترانسیلوانی تایید شد, و به علاوه مستلزم پرداخت 2,00 فلورن به 
عنوان "پیشکش" به سلطان بود. احمد کوپریلی, که به موفقیت کامل 
دست بافته بود, پیروزمندانه به سوی قسطنطنیه باز گشت. حمله لویی 
چهاردهم به هلند (1667) موقتا به اتحاد مسیحی علیه ترکان پایان داد. 
سلطان احمد در سال 1969 فرماندهی محاصره کرت را شخصا به عهده 
گرفت ونیزیها را مجبور به تسلیم جزیره کرد: در نتیجه, ناوگان ترکیه بار 
دیگر بر دریای مدیترانه مسلط شد. در این بین فقط پان سوبیسکی, 
پادشاه لهستان. احساس میکرد که قدرت مبارزه با ترکیه را دارد. وی 
هدفش را شجاعانه اعلام داشت: "پیروزی وحشیان را با پیروزی پاسخ 
گفت, با پیروزیهای پی درپی و از مرز به مرز دنبال کردن آنان باید 
دیمان رانا رها کاه کرو اما را اند رها راید اد 
فان گرا رو وراه هاشان امیور اه هی ان را ها ماد 
تنها این اقدام مسیحی شرافتمندانه و عاقلانه است." با وجود این, لنویولد 
به ترکان جسارت بخشید تا به لهستان حملهور شوند, و لویی بدانها اصرار 
ورزید تا به لوپولد حمله کنند. 

احمد کوپریلی. خسته و فرسوده از شکستهای تابناک و باختن چند نبرد 
تعیینکننده, ینس از بسط خطه ترکیه به اخرین حجد متصرفات اروپایی خود, 
در سال 076« در سن چهل و یک نالکی: بدرود حیات گفت. سلطان 
محمد رد وزارت را به دامادش قره مصطفی, که لوبی تیچ را با 
قول حمله به اتریش شادمان ساخت سپرده شورش ناسیون نالیستهای 
مارتانی ۱۱6۱۱ که تحت ریت آنفرم کول معلت سای ریاد آن 
اندازه بر ناسیونالیسم و مذهب پروتستان. در اتریش گر آغاز شده بود 
و وعدهای که رهبر شورشیان به ترکان در مورد شناسایی حق 

خاکمیت نا قزر ی ۳ متا ورافت ک ان اه شور ش؛ 


داده بود, موجب امیدواری و پشتگرمی قره مصطفی شد. لتوپولد خیلی دیر 
دست از سیاست فشار برداشت و رواداری را در مجارستان اعلام کرد. 
لویی چهاردهم هت : فرستاد و به سوبیسکی قول داد که 
اگر بتواند لهستان را با فرانسه علیه امپراطوری اتریش متحد سازد, 
سیلزی و مجارستان را به تملک وی در خواهد آورد. لتویولد قول داد که 
کین از ارشیدوشسها را به عقد پسر سوبیسکی دراور5 و تقاضای وی را 
مبنی بر موروئی کردن سلطنت لهستان در خانوادهاش براورد. ما از نیت 
ان شاه در پاری دادن اتريش علیه ترکان اگاه نیستیم. بلکه فقط میتوانیم 
بگوییم که اين یکی از مصیبتبارترین و بنیادیترین رویدادهای تاریخ جدید به 
شمار میرود. ۳ 
بوربون و بین ايین کاتولیک و پروتستان. فرصتی برای تصرف وین و شاید 
همه ارویا به او میدهند. ترکان افتخار میکردند که در قرن پانزدهم 
قسطنطنیه پایتخت روم شرقی را به یک دز مسلمانان و کلیسای 
سانتاسوفیا را به یک مسجد مبدل ساختهاند: در نتیجه, اکنون اعلام میکردند 
که برجای نخواهند نشست. مگر اينکه رم را مسخر کنند و اسبهایشان را 
در شبستان کلیسای سان پیترو ببندند. قره مصطفی در "1 2 ارتش 
و تدارکاتی را که از عربستان, سوربه, قفقاز, آسیای صغیر, و ترکیه 
ازقبانی کرد ورتم مادم به جهانه خمله یه لمشا زرد آدزباتویل هتفر کیرو: 
سلطان و وزیر 7 روز سی و یکم مارس 3 راهپیمایی طولانی خود را 
به سوی وین غاز کردند. ارتش,: به هنگام پیشروی, از طرف ایالات 
ترکنشین بین تقویت ميشد و افراد کمکی میگرفت: افراد حقالسهم 
والاکیاء, مولداوی و ترانسیلوانی نیز به_ آن پیو ستند , زمانی که در 
اوسییک(اسگ), در ساحل رود دراوا, فرود آمدند, تعداد شان به دویست و 
پنجاه هزار نفره به اضافه تعداد کثیری بشتر, فیل. موذن؛ خواجه, و یک 
حرهسترا: , رسید. در آنجا توکولی اعلامیهای صادر کرد و از کلیه مسیحیان 
همسایه خواست تا این حمله علیه اتریش را ۱ ۹۸۹ )۱۵0 5 
ودک وهال :و ازادی:مدهت. زا تحت حکومت سلطان, مژده داد. بسیاری 
از شهرها دروازه هایشان را به روی مهاجمان گشودند. لثوپولد بار دیگر از 
شاهزادگان المانی تقاضای کمک کرد: ولی اینان در اجابت درخواست او 
شیوهای کند و کاهلانه در کار اوردند. وی ارتش چهل هزار نفری خود را 
تحت فرماندهی شارل پنجم. دوک لورن, که ولتر وی را یکی از شریفترین 
شاهزادگان عالم مسیحیت توصیف کردهاست., قرار داد شارل پادگانی 
مرکب از سیزده هزار تن سپاهی در وین به جای گذاشت و با قوای اصلی 
به سوی تولن عقبنشینی کرد و در انجا به انتظار لهستانیان نشست. لتویولد 
به پاساو گریخت و مردم کشورش وی را به خاطر اينکه پایتختش را برای 


محاصرهای که از مدتها قبل انتظارش میرفت آماده نکرده بود محکوم 
کردند. استحکاماتش ویران شدند: 
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پادکانش از یک دهم دشمن پیشرونده کمتر بود. ترکان در روز چهاردهم 
ژوئیه به پای دیوارها رسیدند. لثوپولد پیکی به سوی سوبیسکی فرستاد و 
خواهش کرد بیدرنگ, قبل از پیاده نظام کند روش, به ان سوی بیاید: "تنها 
نام تو, که مایه وحشت دشمن است ضامن پیروزی خواهد بود." سوبیسکی 
با سه هزار سواره نظام امد. 

پیاده نظامش, با سیوسههزار سپاهی نیرومند, در روز پنجم سپتامبر سر 
ژنشتید... دوا رفن نفد هجدم:,هز ار. لفز. ذیکر از آیالات. الماتن. آمدتن.. شیاه 


مسیحیان اکنون به شصتهزار نفر میرسید. اما در همین حال وین گرسنگی 
میکشید: قلاعش در زیر آتش توپخانه ترک فرو میریختند: و اگر محاصره 
یک هفته دیگر طول میکشید. شهر سقوط میکرد. 2( 
فرماندهی عالی سوبیسکی قرار داشتند, در سیپیده دم دوازدهم سیتامبر به 
طرف محاصرهکنندگان هجوم آوردند. قره مصطفی باور نمیکرد که 
لهستانیها فرا رسند و کمتر از آن باور میکرد که نیروهای مسیحی در حمله 
پیشقدم شوند: ز او همه چیز را بیشتر برای محاصره آماده کرده بود تا برای 
نبرد, : افسرانش سنگرهایشان را با فرش و کاشی آز انثتته بودند, و خودش 
چادرش را با حمام, چشمه های آب, باغ, و صیغه های حرم مجهز کرده بود. 
سپاهیان نخبهاش در سنگر غافلگیر و تکه پاره شدند. آن سیاه مختلط و 
کرد آفده: از ابالانن» دون دسشته ین بش رو مشتخیان علهم یه اخشاس 
نجات اروپا و مسیحیت؛ انگیزهای در وفاداری به سلطان نداشت و از هم 

پاشید. پس از هشت ساعت جنگ, ها 
جنگاوران دست از پیکار کشیدند. در سحرگاه بعد؛ مسیحیان: که هنوز از 
پیروزی خود مطمئن نبودند, با خوشحالی تمام دریافتند که ترکان روی به 
هزیمت نهاده و ده هزار کشته و مقدار زیادی تجهیزات ت نظامی در اردوگاه 
خود به جای گذاشتهاند. مسیحیان سه هزار نفر تلفات دادند. سوبیسکی 
میخواست به تعقیب آنان بپردازد, ولی سربازان لهستانی خواهش کردند 
حال که کار شان پایان یافته است. اجازه دهد به وطن برگردند. پادشاه 
پیروز به وین و کلیسایش وارد شد تا سیاس خداوند به جای بیاورد: در سر 


راه مردم سپاسگزار به وی همچون منجی الاهی شادباش میگفتند و 
میگوش دنا خافهاس روا اعش: کنو وا تشر را ببوسند: زیرا معتقد بودند 
که تابناکی این فتح مهم کلیه تهورات تاریخ سلحشوری را تحتالشعاع خود 
درآوردهاست. هنگامی که لتوپولد به پایتختش برگشت(15 سیتامبر), ۰ مردم 
بسردی از وی استقبال کردند. از آجودانهایش پرسید که آیا تا کنون سابقه 
داشته است که امیراطور یی پادشاه انتخابی را به حضور بپذیرد و در این 


صورت چه تشریفاتی باید رعایت شود در ملاقات با سوبیسکی تاخیر ورزید 
و سرانجام وی را با تشکری بسیار عادی و معمولی پذیرفت: چنین گمان 
میکرد که این قهرمان با تعقیب ترکان میخواسته است قلمرو خود و 
خانوادهاش را گسترش دهد. در نتیجه, کار تعقیب تا روز 17 سپتامبر به 
تعویق افتاد و تا ده روز بعد از ان با ترکان در حال فرار 
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برخوردی نشد. سوبیسکی و شارل در پارکانی. نزدیک دانوب, بار دیگر به 
یک پیروزی قاطع دست يافتند. 

خی ماس ار فرط را تال ویر وه یه 
بودند, شاه انان را به سوی لهستان برد و در شب عید میلاد مسیح 1683 
وارد کراکو شد. روز بعد. سلطان قره مصطفی را به قتل رسانید. بنا به 
اصرار پاپ اینوکنتیوس پازدهم, اتریش, لهستان, و ونیز یک اتحاد مقدس 
برای ادامه جنگ علیه ترکان تشکیل دادند(1684). فرانچسکو موروسینی, 
مورا (پلوپونز) را مجددا برای ونیز مسخر کرد: تهشالن. 1987 انن را نه 
محاصره دراورد 3 28 تینامتر آن را تسخیر کرد: یرای که 
توپخانهاش پروپولایا و پارتنون راء که محل ذخیره مهمات ترکها بود. ویران 
کرت تزکان انن و آنیکد زا در وم و,عفرتا را در 171 فجددا تصرف 
کردند. در اين اثنا, شارل, دوک لورن, ترکان را در گران (استرگوم), 9 
سال 1685, شکست داد و در همان سال نیز. پس از ده هفته محاصره, 
بودا پایتخت قدیمی مجارستان را, که ترکان از 1541 تا این تاریخ در دست 
داشتند, گرفت. در سال 1687 شارل ارتش اتریش را در هارکانی. نزدیک 
موهاچ. یعنی همانجا که سلطان سلیمان قانونی در 1526 تسلط ترکان را 
اغاز کرده بود, به سوی پیروزی رهبری کرد. اين"نبرد دوم موهاچ" به 
قدرت ترکان در مجارستان, که اکنون کاملا در ملکیت امپراطوری آتریش 
قرار داشت. پایان بخشید. تراسیلوانی ی حاکمیت امپراطور هاپسبورگ 
را پذیرفت و در امپراطوری آتریش هنگری ادغام شد. 1 امانوئل 
باواریایی بلگراد را در 1688 گرفت. لیوپولد اعلام کرد که اکنون راه 
قسطنطنیه باز است و زمان آن رسیده است که ترکان را از اروپا برانند. 
لویی چهاردهم به داد ترکها رسید. "مسیحیترین شاه" جنگ بین بوربون و 
هاپسبورگ را از نزاع بین مسیحیت و اسلام مهمتر میدانست. وی با حسدی 
فزاینده به موفقیتهای "اتحاد مقدس" و گسترش قلمرو حیثیت هاپسبورگ 
مینگریست. در سال 1688, در حالی که از یاد برده بود که چهار سال پیش 
پیمان متارکه بیست ساله با امپراطور امضا کردهاست. از نو علیه 
امپراطور وارد جنگ شد و به قلمرو دوک پالاتینا نیرو فرستاد. لوپولد شارل 
قاس ای رس سا اه سای وا با 
ترکان متوقف شد. و ترکان حمله را مجددا اغاز کردند. سلطان جدید. 


سلیمان دوم نکن دبک از کوپریلیها را به نام مصطفی, برادر احمد, به 
وزارت برگزید. مصطفی با دادن آزادی مذهب به مسیحیان ترکیه اروپا 
آنان زا ارام مات ازشی جدید سار کر عسلکر اضرا حوبارم به: تصرف 
درآورد(1690): لیکن یک سال بعد کشته شد و ترکان در سلانکامن قلع و 
قمع شدند. سلطان مصطفای دوم شخصا فرماندهی سیاه را به عهده 
گرفت. ولی از مسیحیان تحت فرماندهی پرنس اوژن دو ساووا در سنا 
شکست خورد (1597). مصطفی تقاضای صلح کرد. و لّویولد. خوشحال از 
اینکه دستش در نبرد با لویی 
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آزاد خواهد شد, بیمان کارلووتیس 1 لهستان» و ونیز امضا 
ناحیه 1 ی دست نز دا تور اوکرایین باختزی 7 1 
واگذاشت. و مورئا و دالماسی شمالی را نیز به ونیز تسلیم کرد. هنوز 
تقریبا همه بالکان را در دست داشت دالماسی جنوبی, بوسنی. صربستان, 
بلغارستان, رومانی و بیشتر یونان: ولی, با این پیمان. خطر ترک برای عالم 
مسیحیت پایان یافت. چه چیز موجب شد که نیروی عثمانی از اوج اقتدار 
خود در زمان سلیمان اول رو به زوال نهد هیچ چیز مانند پیروزی از دست 
نمیرود. فرصتهای کامجویی منتج از پیروزی و ثروت بسیار اغوا کننده 
درآمدند: سلطانها ۱ برای انضباط بخشیدن به ارتش, 
دستگاه اداری, و وزرا : به کار ببرند در حرمها تلف میکردند. امپراطوریشان 
آن قدر گسترده شده بود که از اداره موثر آن؛ ارسال سریع فرامین, و 
نقل و انتقال ارتش در ان عاجز مانده بودند: ولایات را پاشاها اداره 
میکردند که. به علت دوری مسافت از قسطنطنیه, تقریبا مستقل از 
حکومت سلطان حکمروایی داشتند. ترکان. که دیگر گرسنگی با تهدید 
حمله دشمنان به تحرکشان وانمیداشت. به تناسایی و فساد گراییدند: 
رشوهخواری دستگاه دولتی را به فساد کشانید و قلب سکه اقتصاد و 
ارتش را به بی نظمی انداخت. افراد پنیچری, که حقوق خود را بر مبنای 
همان پول از ارزش افتاده میگرفتند, مکرر دست به شورش زدند, آنها به 
قدرت خود پی برده بودند و از آن به میزان افزایش آن سو استفاده 
میکردند. حق ازدواج به دست آوردند. پسران خود و دیگران را به سپاه 
برگزیده خود میپذیرفتند_ و از نمرین و انضباط سختی که از آنان بهترین 
سربازان اروپا را به بار آورده بود شانه خالی میکردند ۰فرماندهان آنان؛ که 
در شهوتپرستی استاد شده بودند, از فراگرفتن فنون نظامی و اسلحه جدید 
واپس میماندند: در ان زمان که غعرب مسیحی بهترین توپها را میساخت و 
در کشمکش مرگ و زندگی جنگهای سی ساله. سیاست جنگی و استراتژی 


برنری را توسعه میداد, ترکان؛ که در زمان سلطان محمد دوم صاحب 


بهترین توپخانه دنیا نودنده:دز خنک لبانته بی نزدند که تیروق اتشتیار و تاکتیکی 
جنکی. آنان: در . سطح بابیتتر ی قزار: دارد۸ در زمانی که سلطانها شخصا 
هدایت لشکریانشان را در دست داشتند. جنگ بر نیروی دولت عثمانی 
میافزود و آن را استحکام میبخشید: در اين زمان که پیروزیهای سهل درون 
حرمها بر مشقات نبرد ارجحیت داشتند, جنگ هم موجبات زوال و سستبی 
دولت را فراهم آورد. چیرگی یک دین جبری و محافظهکار بر حیات و 
انديشه, علوم اسلامی قرون وسطی راء, که در عالیترین درجه بود, به 
خفقان کشانید: : دانش در غرب بر رشد خود افزود, ولی در شرق واماند. 
مسیحیان کشتیسازی و تویخانه را توسعه دادند: ز بازرگانیشان در همه قاره 
ها گسترش یافت., و راه های جدید دریایی به وجود آوردند: حال آنکه اغلب 
کالاهای بازرحاتت عثمانی بر گرده شتران کاروان در جاده های ژزمینی 
میخزیدند. ِِ شیرود کذاشتنه: تا فتوات و کانالها اد بین منونمم مت آن 
حال, دهقانانی که وضعشان 
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بر اثر جنگ پریشان شده بود بردبارانه در انتظار باران مینشستند. 
میزد تا اینکه یک روز, در همان حال حرکت.؛ 
خود را مجددا در شرق بيابد. غرب دفع ترکان را در حکم کشانده شدن به 
خنکی. کشتار کنندم: تلعی فیکرد. اتزیش و المان+ که از فشار اشسلام رها 
شده بودند, با لویی چهاردهم جاه طلب. که چنگال خود را در تن هلند, 
راینلاند, پالاتینا, ایتالیا و اسپانیا فرو برده بود. روبرو شدند. این ضربات, که 
انشایه وت فرود ميأمدند. تجزیه امپراطوری مقدس روم را کامل کردند 
و. جز شکل ظاهر, چیزی از آن بر جای نگذاشتند. امپراطور خود را آتریشی 
میپنداشت نه رومی: امپراطوری اتریش هنگری جایگزین امپراطوری 
مقدس روم شد. سلطنتهای اتریش, مجارستان و بوهم در خانواده 
هایسبورگ موروثئی(1713) شدند و حقوق سنتی انتخاب شاه از ایالات 
بوهمی و مجارستانی سلب شد. مجارستان تحت رهبری فرانسیس دوم 
راکوتسی مجددا سر به شورش برداشت (1711-1703). لیکن شورش 
سرکوب شد و شوق ازادی فقط در اشعار و سرودها باقی ماند. اتریش 
اقتصاد مجارستان و بوهم را به نفع خود به کار انداخت. و طبقات بالا از 
دولت و نعمت جدیدی برخوردار شدند. قصرهای باشکوهی برای طبقه 
اشراف بنا شدند: کلیساهای زیبا و صومعه های باعظمت منزلگاه کشیشان 
و راهبان پیروزمند شدند. پرنس پاول استرهازی قصر خود را در آیزنشتات, 
یعنی جایی که روزی در آن هایدن تایب ویرک او افریشفن 
آهنمایشن. دست. بازده. از وتا کرده در .فین: دومتیکو: .مازتینلی: قضر 
لیشتنشتاین و, برای شاهزاده اوژن دو ساوواء قصر بلودره را طرحریزی 
کرد: یوهان فیشر فون ارلاخ, برای همان پرنس. قصر زمستانی مجللی 


ساخت و نقشه کتابخانه سلطنتی و قة قصر سلطنتی شونبرون را هم ریخت. 
سا 11 اه ها رای او 1 افش کار روی کارلشگیرشته. ۲ 
در وین به سبک کلیسای سان پیترو در شهر رم. اغاز کردند. یاکوب 
پرانتاور در کنار ساحل رود دانوب, در حدود شصت کیلومتری غرب وین» 
کلوستر ملک را که وسیعترین و گیراترین دیر بندیکتی سراسر آلمان است 
بنا کرد. این اوج سبک باروک اتریشی است. در پی پیروزی, یوهان ارنست 
تون اسقف اعظم مقتدر و پرجاه و جلال, باغ مشهور میرابل سالزبورگ را 
با مجسمه هایی از فیشر فون ارلاخ طرح ربخت. اتریش. مفتخر و باشکوه, 
به والاترین قرن خود پای گذاشت. 

تاو مر شاوی ان دی دی ر0 5 


میشود - 1715-1648 





ا- ایتالیای کاتولیک 


این هم بخشی از خردمندی خاموش کشاورزی است که زمینی را که 
خاکش, از فرط کشت و کار, از حاصلخیزی افتاده است برای فصلی به 
ای ها فلی ری دز آن تمیز زد 
ایتالیا پس از اینکه نیروی باروری رنسانس را به مصرف رساند. به 
استراحت پرداخت. شور حیاتی باورنکردنیش بق امین آرامتر کاهش پافت. 
گویی. برای دستیابی به توفیقهای آینده نپرو میگرفت. در نتیجه, نمیتوانیم 
چه در این عصر و چه در عصر بعد از آن بین برنینی و بوناپارت منتظر 
باشیم که از ایتالیا آن گونه نمرات تابناکی که در قرون زرین خود به بار 
آورده نون به وخود آین, دوبارن به. جدارش مبزويم. کاه گاه: از شهرهای 
آکنده از سوابق و یادگارهای تاریخی احساس رضایتی میکنیم, و میتوانیم 
صداهای خفیفی را که گواه بر حیات خاموشیناپذیر انند بشنویم. البته ایتالیا 
هنوز کاتولیک بود: این جز لاینفک روح آن است و, جز با تجاوز به حریم این 
روح» نمیتوان آنرا از او گرفت. اغنیا, که طبیعتا بر دولت مسلط بودند و 
قانون وضع میکردند. در حق بیچارگان رفتاری بیدادگرانه داشتند. 
ثروتمندان به قصد و اعمال خود هر کر که از به بینوایان پول 
بیشتری بدهند, بینظم و گستاخ میشوند. زنان. بجز در هنگام شکوفندگی 
زیباییشان, از طرف مردان و همجنسان خود مورد بهرهکشی قرار 
۱ در این شر ایط, طبقات پایین, و بعد از آن جنس ضعیف: روح 
خود را با مراسم کلیسایی و مذهبی تسلی میدادند. ایمانشان به عدالت 
خداوندی آنان را در مقابل اعمال غیر انسانی بشر نیروی ایستادگی 
میبخشید گناهان زبانهای آتشین و جسم کفرآمیز شان به توسط کشیشان 
رحیم و راهبان مهربان. که امیدوارانه آنان را غذا میدادند. بلافاصله 
بخشیده میشدند: روزهای بارکشی آنها با امدن جشنهای رخوتامیز قدیسان 
حامی انان قطع میشد. این قدیسان و مریم عذرا, که از 
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در گاه خداوند شفاعتشان خواهند کرد, آنان را از وحشت آنتشن دوزج نگاه 
خوآهند. داشست؛: این شفاعتی. که. کلیسا بر آنان ارزاتی. میداشت مرت 
اقامتشان را در برزخ کوتاه میکرد: دیر يا زود به بهشت که از ایتالیا زیباتر 
است راه خواهند یافت و در انجا نه مالک است., نه مالیات. نه عشربه, نه 
زحمت, نه جنگ, نه درد, و نه اندوه. 

از این روه با شکیبایی و شوخی 9 آوا زخوانی, اخاذدی کشیشان همهجا حاضر 
خود راء که حداقل یک سوم در آمد ملت را میخوردند, تحمل میکردند. آنها 
کلیساهایشان را همچون جزایر صلح در متن کارزار زندگی دوست 


میداشتند. با غرور و نه با رنجش, به شکوه کلیسای سان پیترو و واتیکان 
مینگریستند: اينها محصول شاهیهای اب و دسترنج صنعتگران آنها بودند: 
اینها خیلی بیشتر به بینوایان تعلق داشتند تا به ثروتمندان: و اینها برای 
مزار نخستین حواری يا منزلگاه رهبر عالم مسیحیت, خادم ار خداوند, 
چندان مجلل نبودند. 

اگر آن پدر مقدس حمله به کلیسا را مجازات میکرد, فقط برای این بود که 
نادانان را از نابود کردن آن بنای اخلاقی که شالودهاش بر ایمان مذهبی 
قرار داشت بر حذر دارد و فقط ایمانی را که نظمی حماسی از نثر رنج و 
رحجمت آفریده است حفاظت کند. . نفتیش افکار ایتالیایی .ان زمان نسبتا 
انسانی بود. مشهورترین قربانی آن کشیشی بود اسپانیایی به نام میگل د 
مولینوس که در ساراگوسا به دنیا امده بود و در رم میزیست. وی در سال 
5 کناب راهنمای روح را منتشر ساخت و در ان استدلال کرده بود که 
گرچه ایمان به عیسی و کلیسا انسان را در رسیدن به بالاترین سطح دینی 
یاری میدهد, مومنی که خود را مستقیما به خداوند پیوستگی داده است 
میتواند بی هیچ احساس خطری واسطگی روحانی و همه مراسم کلیسا را 
نادیده انگارد. مولینوس در رساله دیگر اظهار عقیده کرده بود که مومنی 
که از رهایی از گناه دنیایی مطمئن شده باشد میتواند آنیز قربانی مقدس 
را بدون اينکه قبلا نزد کشیشی اعتراف کرده باشد, بپذیرد. راهنمای روح 
مخصوصا توجه زنان را جلب کرد: صدها زن, از جمله پرنسس بورگزه و 
ملکه کریستینا, از وی نظرخواهی میکردند و هدیه برایش میفرستادند. 
بسیاری از راهبه ها به تسلیم و ترک نفس جدید گرویدند, تسبیح را به کنار 
انداختند, رت ی وراه یبا دون مستغرق شدند. 

چند تن از اسقفهای ایتالیایی از جنبشی که موجب کاهش مراسم و نذر 
نیازهای کلیسایی شده بود به پاپ اینوکنتیوس یازدهم شکایت بردند تا به 
سر کوبش اقدام کند. یسوعیان و فرانسیسیان به عنوان اينکه مولینوس, 
به شیوه پروتستانها, بر ایمان بیش از اعمال و کردار تاکید مینهاد, با وی به 
مخالفت پرداختند. پاپ تا مدتی از وی حمایت میکرد. ولی دستگاه تفتیش 
افکار رومی او را در 1685 و پس از وی, حدود یکصد نفر از پیروانش را 
بازداشت کرد. او 4,000 کراون طلا (50,000 دلار) در ازای مزد کمی که 
در برا, بر نصایح کتبی میگرفت اندوخته بود: از روی هزینه پستی نامه هایی 
که ۳ در یک روز بازداشت دریافت داشته است,: یعنی بیستو سه 
دوکا(برابر با 50/287 دلار), 
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میتوان به تعداد مکاتبهکنندگان با وی پی برد. ۱ 
دستگاه تفتیش افکار پس از بازجویی از زندانیان. جرمهای زیادی برای آنها 
تراشید: از همه مهمتر اینکه مولینوس شکستن صلیب و تمثالهای مذهبی 


راء, به عنوان اينکه مانع پیوستگی آرام به خداوند میشوند, مجاز میدانسته 
است: مردم را از نذر کردنهای مذهبی یا ورود به فرقه های مذهبی باز 
میداشتهاست: و در شاگردان و پیروان خود این اعتقاد را به وود میأورده 
است که آنان, 1 پس از نیل به پیوند الاهی, هر چه کنند گناه محسوب 
نمیشود. شاید ۳ فشار زندان,. شکنجه, يا ترس اعتراف کرده باشد که 
شکستن تمثال را ۹ میشمرده و انان را که به نظرش نامناسب مینمودند 
از بستن پیمان رهبانیت برحذر میداشته است. وی اعتراف کرد که سالیان 
دراز"زشتترین اعمال را با دو زن" انجام میداده است., او "این را گناه 
نمیدانسته, بلکه موجب ت زکیه روح میپنداشتهاست" و بنا بر این "از پیوند 
نزدیکتری با خداوند برخوردار بودهاست." دستگاه تفتیش افکار 
شصتوهشت پیشنهاد موجود در کتابها, نامه ها,؛ پا اعترافات مولینوس را 
محکوم کرد و در سوم سپتامبر 1687, با تنظیم ادعانامهای, وی را به 
سوختن در ملا عام محکوم ساخت. مردم بسیاری در آن جلسه حضور یافتند 
و تقاضا کردند وی را بسوزانند ولی تفتیش افکار به جبس ابد برای وی 
رضایت داد. او در سال 1697 در زندان درگذشت. احساس همدردی ما 
نسبت به "بدعتگذاران" لت که میلتن در سونات " کشتار اخیر در پیمون" 
به سوگشان نشست, بیشتر است. در دره های پنهان بین پیمون ساووا و 
دوفینه فرانسه و دواهاء از اعقاب والدوسیان, میز پسنند که بر لهضت 
ِِ دینی تقدم زمانی داشتند و بعد از ان هم باقی ماندند و, علیرغم ده 

ها دگررگونی و نوسان که در قانون و دولت پید | شند؛ از مذهب پروتستان 

خویش دست برنداشتند. دوکا شارل امانوئل دوم, فرمانروای ساوواء در 
سال 5 با لویی چهاردهم در فراهم آوردن لشکر متحد شد تا ودواها را 
از دین خود بر گرداند. کشتار حاصل | ز اين کار خشم کرامل را برانگیخت و 
او از مازارن حکمی مبنی بر پایان بخشیدن به این آدمکشي گرفت. لیکن 
پس از مرگ لرد پراتکتور و کاردینال. جور و ستم بار دیگر آغاز شد و پس 
از الغای فرمان نانت. دولت فرانسه کوشش خود را برای ریشهکن کردن 
مذهب پروتستان در آن ایالت از سرگرفت. و دواها اسلحه خود را در برابر 
قول عفو عمومی به زمین گذاشتند: انگاه که خلع سلاح شدند, سه هزار 
نفر شان را از زن. کودک و پیرمرد قتل عام کردند(1686). بقیه انان, که 
جان به در برده و هنوز از کیش خود دست برنداشته بودند. اجازه یافتند به 
اطراف ژنو مهاجرت کنند. ویکتور آمادئوس, دوک بعدی, که خود را در شهر 
فرنگ سیاست میدید علی رغم فرانسه و به دشمنیر با آن و دواها را 
دعوت کرد تا به دره های خود برگردند(1696). آنها هم آمدند, در خدمتش 
جنگیدند, و از ان پس اجازه پافتند ۳ "خدای ناشناخته" " را به شیوه خود 
پرستش بینوایان ایالات پاپی مثل همهجای ایتالیا بینوا بودند. کوریا, پا 
دربار پاپ مثل همه 


تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 505 

دولتهاء با مالیاتی که از رعایا میگرفت روز به روز از. میزان در آمد.شان 
میکاست و برای مقاصد و کارمندان خود هرگز پول کافی در اختیار 
نداشت. کاردیتال ساکتی به پاپ آلکساندر هفتم اعلام خطر کرد(1663) 
که ماموران مالیات مردم را ت سرحد اضطرار تهیدست کردهاند. "مردم, 
که برای سیر کردن آزمندی این ماموران دیگر نه نقره دارند. نه مس, نه 
کتان, و نه اناثه منزل, در آینده ناچار خواهند شد خود شان را هم بفروشند 
تا بتوانند از عهده کشیدن باری که "کامرا" (مجمع قانونگذاری دربار پاپ) 
بر دوششان گذاشته است براآیند." کاردینال از پولیرستی و رشوهخواری 
دستگاه قضابی پاپ از خرید و فروش رای دادگاه, از سالها به تاخیر افتادن 
دادخواهیها, ۱ و ستمگری در حق محکومینی که جرئت میکردند 
از د ست مقامات پایین به مقامات بالا شکایت ببرند شکوه کرد. ساکتی 
گفت: "قشار از آن اندازهای که در مضر بر اسرائیلیان امد بیشتر است. با 
مردمی که از راه شمشیر مغلوب نشدهاند, ولی بةه تبعیت دربار پاپ در 
امدهاند ... غیر انسانیتر از ان رفتار میشود که با بردگان سوری و افریقایی 
میکنند. کیست که این چیزها را ببیند و اشک نریزد" " در میان فقر توده های 
مردم, به چند خانواده اشرافی منسوب به پایها و کاردینالها از درآمد کلیسا 
نصیب عفتی میر لسید. پاپهای این دوره نه مثل پیوس ینجم ریاضتکش 
بودند و به همچون سیکستوس ینجم دولتمرد: انان معمولا مردان خوبی 
بودند که ناتوانتر از آن بودند که بر شرارتهای انسانی اطراف خود غلبه 
کنند: و يا نمیتوانستند هزار روزنه و رخنهای را که فساد دستگاه اداری 
کلیسا از لای آنها میگذشت یا پنهان میشد پاسداری کنند. شاید هم هیچ 
سازمانی راء در چنین حد وسعت قلمرو و وظایف, نتوان از خطاهایی که 
ذاتی بشری است منزه نگاه داشت. پاپ اینوکنتیوس دهم" که در زندگی 
بیتقصیر و از نظر اصول درستکار بود" تسکت کوشنید با مالیات را عادلانهتر 
کته تخداره اشتراف. آزمنه دراد کلیسا .را به ,خی تخود قرو بسند هت و 
عدالت را در ایالت خود برقرار سازد. همان طور که ولاسکوئز وی را نشان 
داده است, ظاهر | شخصیتی نبیرومند به نظر میامد و لیکن اجازه میداد تا 
دیگران به جای وی حکومت کنند و اولیمپیا مایدالکینی. زن برادر جاهطلب 
و سودجویش, در برگزیدن افراد و سیاست وی مداخله کند. کاردینالها و 
فرستادگان سیاسی پیش روی زن فروتنی میکردند: به حدی که 1 
پاپ اینوکنتیوس مرد, این زن به بهانه بیچیزی از پرداخت هزینه کفن و دفن 
وی خودداری کرد. 

میگویند در جلسهای که برای انتخاب جانشین وی تشکیل شد؛ یکی از 
کاردینالها بانگ به اعتراض برداشت و گفت: "این بار بایستی مردی 


شنز افتمند. بر کزیتيم. ‏ این شرافت: را در فابیو کیجن, بافتند. که: الکساندز 
هفتم نام گرفت (1667-1655). وی کوشید تا دستگاه اداری پاپ را از 
رشوهخواری و اهمالکاری منزه سازد: برادر زادگان و خواهر زادکان 
حریصش را به سینا تبعید کرد: قروض عمومی را پایین آورد. لیکن فسادی 
که وی را احاظه کرو بود چنان عمیق 
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گسترده بود که نمیشد بر آن غلبه یافت. سرانجام تسلیم شد, اجازه داد تا 
خواهر زادگان ار به رم برگردند و مقامهای پر سودی به آنان 
محول کرد: 1 یکی از آنان نروتی بسن هنگفت اندوخت. قدرت از دست 
ضعیف آلکساندر بیرون رفت و در ذست کاردینالها, که در دستگاه حکومت 
کلیسا مدعی قدرت و اختیار بیشتر بودند, قرار گرفت. حکومت اشرافی 
خانواده هایی که به کاردینالها مینازیدند. جانشین حکومت مطلقهای شد که 
شورای ترانت به پایها ارزانی داشته بود. پاپ کلمنس نهم (1669-1667) 
یک بار دیگر علیه گماردن خویشاوندان به مناصب قد علم کرد. به خویشان 
خود امتیازات مختصری داد, ولی , به آنان که ریاست طلب بودند پشت کرد. 
بر سینه صد ها نفر را هن ربان زادگاه خویش». یعنی پیستویا, که به امید 
رسیدن به منصبی به سویش آمده بودند, دست رد گذاشت: درنتيجه, به 
هجو وی پرداختند. بار دیگر پی میبریم که سرشت آدمی در مورد ظالم و 
مظلوم تفاوتی ندارد و مردم خود عامل اصلی بدیهایی هستند که 
پیرامونشان را فرا گرفتهاست. پاپ جدید مردی صلحجو و عدالتخواه بود. 

ف وی, بنا به اصرار لویی چهاردهم, به صدور فرمانی پر دردسر علیه 
پیروان ايین یانسن دست زده بود. ولی پاپ کلمنس توانست در کلیسا به 
این جدال دینی پایان دهد. بدبختانه وی پس از دو سال فرمانروایی. رخت 
از جهان بربست. پاپ کلمنس دهم (1676-1670) در سن هشتاد سالگی 
به جانشینی وی نشست: امور را در دست کاردینالها(همان طور که 
پایان رساند. 

0 ی با 
با وجدان در اخلاق, و پابرجا د ر اجرای اصلاحات. اداره محاضر پاپی را, که 
به گفتار یکی از مورخان کاتولیک " "خرید و فروش مقامها در آن به عمل 
فیا هد از متحل ,کرت سییاری.از ادارات بهودم اهتیاز ات و معافنها را از 
بین برد, یس از سالیان دراز, برای نخستین بار بودجه دستگاه پاپی را به 

صورت متعادل 0( وضع مالی آن را ؛ به آن درجه مشهور 
ساخت که کوریا توانست پول را با سه درصد بهره قرض بگیرد. ولتر درباره 
او نوشته است که او "مردی پاعدامن. پیشوایی دانشمند, عالم الاهی فقیر, 


و شاهزادهای عالیمقام. دلیر و مصمم" بود. بیهوده کوشید تا شاید از 
زیادهروی و شتاب جیمز دومر پادشاه انگلستان, در کاتولیک کردن 
انگلستان جلوگیری کند. وی ستمگری و سختگیریهای لویی چهاردهم را در 
حق هوگنوها محکوم کرد: میگفت:"مردم را باید به عبادتگاه راهنمایی کرد, 
نه اینکه : 2 به کلیسا ِِِ " ولی دلیلی نداشت که ان:باذشاه مغرور. 
تسلط 1 بود بر کلیسای 0 حکمروایی داشته باشد, دوست بدارد. 
پاپ اینو کنتیوس یا زدهم, برای اينکه جنایت را در رم کمتر کند, حق 
ینم را کم فا به محل سفرای بیگانه تعلق داشت از بین 
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حتی کوچه های ۳ سفارت فرانسه نگاه دارد, و در سال 1687, سفیر 
وی با یک هنگ سوارهنظام به رم امد تا ادعای شاهانه را به مرحله عمل 
دراورد. پاپ سفیر را ملامت کرد و ورود به کلیسای سانلویجی را؛ که محل 
عبادت آن سفیر در رم بود, قدغن کرد. لویی موضوع را به یک شورای 
عمومی احاله کرد سفیر پاپ در فرانسه را به زندان اتداعت و منطقه 
آوینیون راء که از سال 1348 جزو مستملکات پاپ بود» گرفت. از این رو 
پاپ اینوکنتیوس یازدهم لشکرکشیهای ویلیام سوم /اورانژ پروتستان را 
برای خلع جیمز دوم کاتولیک و وارد ساختن انگلستان در ائتلافی علیه 
فرانسه, با متانت و بردباری تحمل کرد. وی با همکاری 0 تا 
مذهب کاتولیکر را با پروتستان اشتی دهد بر بر امتیازهایی که موافق 
دانشگاه های آلمان بودند صحه گذاشت: یک انگلیسی او را "پاپ 
پروتستان" نامید پاپ اینوکنتیوس یازدهم پیش از آنکه ثمرات پیروزی 
مقاصدش 1 9 دنیا و ولی در زمان پاپی 0 و 
حق بست نشینی جچشم پوشید, ایالت ۳۹ 2 به تس برگردانید, 
روحانیان فرانسه بیعت خود را اوشامبه‌بات متفل کردنده " اتحاد و 
قدرت را علیه فرانسه تجاوزگر متعادل ساخت. پاپ کلمنس یازدهم 
7-۳ در جنگ جانشینی اسیانیا, خود را با تقسیم شدید اروبا 
مواجه و درگیر دید: هر بار با تن هد هرادا رد ری اعمال منود 
تا اينکه سرانجام, شاهان غنایم را بدون صوابدید وی جبی سیسیل و 
ساردنی را نیز که از اصول تیول پاپ بودند بین خودشان تقسیم کردند به 
همان سان که "پیمان وستفالی" به اعتراضات اینوکنتیوس دهم وقعی 
نگذارده ِ تشدید احساسات ناسیونالیستی موجب ضعف قدرت دولت 
پاپ شد و, با رشد علوم. در ترفیع حیات غیرروحانی و کاهش نقش دین در 
زندگی اروپایی به هم آمیخت. 


اا -هنر ایتالیایی 


هنر نیز مانند سیاست رقابت روزافزون بین عالم روحانی و غیرروحانی را 
حس میکرد. روحانیون هنوز مشوقان بسیار ثروتمند هنر به شمار میرفتند و 
هنرمندانی را برای بنای ساختمانها, نقاشی. مجسمهسازی, فلز کاری و 
تزیینات مامور میکردند و لیکن اکنون اشراف قصرها را تندتر و بیشتر از 
کلیساها میساختند, با تک چهره های عالی به جلب توجه اعقاب خود 
مییرداختند. و مجموعه های هنری را برای ایشان به ارث میگذاشتند. در 
ایتالیای قرن هفدهم, دو گروه مشوق دوش به دوش یکدیگر به صورت 
نسلی درخشان. بازمانده از رنسانس, گام بر میداشتند. 
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تورن در زیر حکومت دوکهای ساووا به وفور نعمت میرسید. گوارینو 
گوارینی در کلیسای جامع سان 0 باتیستا, کاپلا دل سانتیسیمو 
سوداریو(نمازخانه مقدسترین کفن) را. که مومنان معتقدند که یوسف 
رامهای جسد عیسی زار آن:بيجیدر طرخر بزی, کرد. کنید کلیساق ,بزریک 
سان. فیلییو را آغاز. نهادء ولی, نزدیک به. اتمام: فرو ریخت: این گنبد را 
فیلیپو ایووارا که در 1۰076 بعنی هفت سال پیش از ضری کمازینی به دنیا 
آمد. دوباره بالا برد. ۱ 

شاید از ایووارا مجددا ذکری به میان اوریم. 

در جنووا| پالاتتسو دوراتتسو, که توسط فالکونه و کانتونه در 1650 ساخته 
شد. از بهترین بناهای آن دوره به شمار میرفت: خانواده ساووا آنرا در 
7 خرید., و از آن پس به نام پالاتتسه رئاله. مشهور شد: تالار آبثه 
مشهور آن, که سرمشق آینده تالار آینه قصر ورسای (1678) بود, در جنگ 
جهانی دوم ویران شد. برجستهترین نقاش جنووایی در اين عصر آلساندرو 
مانیاسکو بود که تابلو کنیسه (موزه هنری شیکا گو) یا غذای بوهمی(موزه 
لوور) نمونه هایی از اثار او هستند. 

ونیز میکوشید که قهرمانان و هنرمندانی بپروراند. چه عملی میتوانست 
قهرمانانهتر از دفاع کاندی در برابر هجوم ترکان باشد دریانوردان و 
سربازان دولت عثمانی مدت یک ربع قرن در کرت, که ان زمان مستعمره 
ونیز بود, تاخت و تاز میکردند: یکصد هزار سرباز ترک در آن لشکرکشیهای 
پرشور و هیجان کشته شدند: و با وجود انکه پنجاههزار سپاهی ترک چند 
شهر کوچک ان جزیره را متصرف شدند, پایتخت ان بیست سال تمام در 
برا, بر محاصره ایستادگی, و سیودو حمله را دفع کرد. فرانچسکو موروسینی 
در 10667 به فرماندهی پادگان گرسنگی کشیده آن ماموریت یافت. و نیز 
سرانجام در 1668 تسلیم شد, لیکن دیگر کسی از فساد و تباهی و ونیزیها 


صحبتی نکرد. در 1693 که موروسینی, که در آن هنگام به سن هفتادوپنج 
تتنا کیت رسیده بود. فرماندهی ناوگان ونیزی را به عهده گرفت؛ ترکان با 
نزدیک شدن آن ناوگان عقب نشستند, زیرا حتی نامش بیم در دلشان 
میانداخت. او هنوز همان مردی بود که تینتورتو و ورونزه او را تصویر کرده 
بودند تجسم دلیری و بیرحمی. بالداساره لونگنا, یکی دیگر از این مردان از 
هفتاد سالگی گذشته بود. چندین سال پیش (1632) ان بانوی با شکوه 
دریاچه هاء سانتا ماریا دلا سالوته, را طرحریزی کرده بود: اکنون. چهل و 
آن:زا فحکم. و زییا کردهاند در کانال بزرگ بنیاد گذاشت: و در سال 1680 
(در سن هفتاد و شش سالگی) پالاتتسو رتتسونیکو را ساخت که براونینگ 
دور ان در کدنشیر اقافتا هید یکی دیکر ار رشان فلز در ف یراق 
را در نیمی از اروپا افشاند. وی در بلونو در ایالت ونتسیا به دنیا 
آمد(1659) و رهسپار فلورانس شد تا به نزژیین بین پالاتتسو ماروچلی بپردازد: 
آنگاه برای تامین معاش به سوی میلان, بولونیا؛ پیاچنتساء رم وین, و لندن 
رفت. مدت ده سال در انگلستان به 

*۷##*تصویر 

متن زیر تصویر .۰ بالداساره لونگنا : کاخ رتتسونیکو (ساختمان سمت راست) 
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سر برد و در بیمارستان چلسی, برلینگتن هاوس, و قصر همتن کورت به 
نقاشی پرداخت, و چیزی نمانده بود ماموریت تزیین کلیسای جدید سنت 
پول را از دست بدهد. سپس به پاریس رفت و به عضویت اکادمی شاهی 
هنرهای زیبا پذیرفته شد. اثر او به نام دیانا و پریهای دریایی به شهوتانگیزی 
اثار بوشه, و به ملاحت و زیبایی کارهای کوردجو است. ریتچی تا سال 
1734 زنده ماند, هنر مندیش را به قرن هجد هم کشانید و زمینه را برای 
آخرین روزهای اعتلای نقاشی ونیزی به رهبری تیپولو آماده کرد. مکتب 
بولونیایی هنوز نیرومند نبود. کارلو چینیانی با نقاشیهای آبرنگ خود در 
کلیسای جامع فورلی به شهرت رسید. جوزپه ماریا کرسپی (لوسپانیوئولو) 
در خودنگارهاش مردی راغرق در انديشه نشان میداد که اگر اجازه نقاشی 
مییافت, همه غمها را فراموش میکرد. جووانی باتیستا سالوی (ایل 
ساسوفراتو) در حضرت مریم دعا میکند صورتی از جذبه و ایمان کشید و 
در مریم عذرا و کودک همان مادر سادهای را به ما نشان داده است که از 
داشتن طفلش خوشبخت است و هر روز در طبقات فقیر ایتالیا میبینیم. دو 
ار اه سای اش ما وت وا تن انعر 
رهبری کردند: فردیناند دوم و کوزیمو سوم. سینا در سال 1659 "پالیو" 
مشهور خود را آغاز کرد: ده. بخش دشتهای زژه رونده را با لباسهای با 
شکوه در خیابانهای دارای ساختمانهای زیبا و مزین به بیرقها و گلها و زنانی 


سرزنده و ملبس به لباسهای فریبنده فراهم میأوردند: آنگاه سوارکاران 
نخبه بخشها دیوانهوار در مسابقه ربودن شنل (پالیو) حضرت مریم, که شهر 
متدین از مدتهای مدید حیات و روحش را وقف ان کرده بود, به رقابت بر 
میخاستند. فلورانس در این زمان نقاشان کوچکی داشت. کارلو دولچی با 
هنری نه چندان عالی. به نقاشی احساساتی و پرجلال مریم عذرا و 
قدیسان کویدورنی ادامه میداد: همه دنیا قدیسه سیسیلیای او را 
میشناسد. یو ستوس سوسترمانس, که از فلاندر به فلورانس امده بود, 
صورتهایی کشید که از شگفتیهای جالب گالری پیتی به شمار میروند, سر با 
شکوه کالیله از هیچ کدام کمتر نیست. چهره موسی در حال اراثئه ده 
فرمان و نه به صورتی که در هیولای شاخدار میکلانژ امده, نشان داده 
شده است. در رم هنر از زیر بار فشار اصلاحات کاتولیکی بیرون میامد. 
پایقا با کامهای آهستهتر به‌:سوی روخ رنتساتمن بزر.میکشتتد. اذبیات: درام: 
معماری, مجسمهسازی و نقاشی را تشویق میکردند. پاپ اینوکنتیوس دهم 
کاپیتول و کلیسای سان جووانی را در لاتران تعمیر کرد. پاپ آلکساندر 
هفتم به برنینی ماموریت داد تا یک ردیف چهار گانه پاسدار اه شنک خارا 
دور میدان سان پیترو نصب کند(1655 -1667) این میدان 294 ستون و 
8 ستون چهارگوش داشت. در همان دوره. پیترو دا کورتونا کلیسای سانتا 
ماریا دلا پاچه را, که سیبولاهای رافائل در آن هنوز به تفکر در سرنوشت 
مشغول بودند, از نو بنیاد کرد: و جیرولامو راینالدی, به اتفاق پسرش کارلو, 
کلیسای زیبای سانت انیزه را در پیاتتسا ناوونا بنا کرد. پدر و پسر مجددا در 
طرحریزی کلیسای 
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جزو | ماریا" با یکدیگر همکاری کردند: و کارلو ضریح کلیسای سانتا ماریا 
را در کامپیتلی ساخت تا تمثال مریم عذرا را ی 
طاعون سال 1656 جلوگیری کرده است, در آن جای دهد. کاردینالها و 

در قصرها زندگی میکردند و در همانجا به خاک سپرده ميشدند. ِِِ 
عصر پالاتتسو دوریا و یک گالری کاملا تشگه از وک ی لته کولویا سا 
شد , و فرانچسکو کاوالینی برای خازداده بولونیتی, در کلیسای جزو | ماریاء 
مقبرهای تراشید که شاید مایه رشک زندگان بر مردگان بود. بسیاری از 
نقاشان شاهد بقای هنر شان در رم بودند. از کارلو ماراتی در نیمه دوم 
قرن هفدهم به عنوان قهرمان نمایان سبک باروک گذشته تشویق به عمل 
امد. صورتی که وی از پاپ کلمنس نهم کشید خاطره تابلو اینوکنتیوس 
دهم, آثر ولاسکوئز, را زنده کرد: تابلو حضرت مریم با قدیسان در بهشت 
وی تکراری است از صد تابلو با همان محتوا و صورت. ولی بسیار زیبا. 
هنگامی که پاپ کلمنس یازدهم خواست تابلو آبرنگ رافائل در واتیکان را 


امین تا هه سا سم اما کار وان خی اسروی اعای ناه 
خووای سکاو لتیار اطری شمان که ی ی از 
تواناترین: تفاشان -رمانم را در اختیان داستند ماحوریت بافت تا تمارخانه 
کلیسای مرکزی آنان, ایل جزو, را نقاشی کند. آندرئا پوتتسو, که در سن 
بیستوسه سالگی به آنان پیوست, در کلیسای ایل جزو محراب سانت 
پوفتته دسا 1692 مستالهای ندنام ررفانمایی توش و معا ره انار 
داد که هیجانی در چندین زبان پدید اورد. اندرئا, که مثل اوتچلو در دو قرن 
پیش, تحت تاثیر موضوعهای نقاشی خود قرار گرفته بود: مطالعه خود را با 
باریکبینی و ظرایف ایلوزیونیزم 1 توستته بخشید, و حاصل ان فرسکوهایی 
اجه در شهر فراسکاتی بر جای کدارته است. و پرنس فون 
شتاین, به وین رفت و با پذیرش کارهای بس گونهگون خود را 
فرسوده کرد ۳ سرانجام در آنجاء به سال ۷۵0۶ در سن شصتوهفت 
سالک در کشت بر رین نعاشان اسالبای رای زمان بر تال 
میزیستند. همه چیز در آنجا رایج و شکوفا شد موسیقی, هنر, ادبیات 
سیاست, نمایش, گرسنگی, جنایت, و در همه وقت دنبالهروی توب تفا جوز 
آتشین, و شیرین مردان آشفته حال از برجستگیهای پیکر زنان. همه این 
عناصر زندگی سالواتور روزا را برانگيختند. پدرش معمار بود, عمویش به 
وی نقاشی آموخت, برادر زنش نزد ریبرا شاگرد بود, و سالواتور نیز بموقع 
به آن استودیو مشهور راه یافت. استادی دیگر نقاشی صحنه های نبرد را به 
4 آموخت. سالواتور مخصوصا در کشیدن این گونه تصاویر, که آنها را 
میتوان در موزه ملی ناپل يا لوور دید به شهرت رسید. . یلسن از صحنه جنگ, 
*****تصویر 
ِِ زیر تصویر : سالواتور روزا: توبیاس و رافائل. موزه لوور, پاریس 
وین 
منن زیر تصویر : اندرئا پوتتسو. محراب قدیس ایگناتیوس در کلیسای ایل 
جزو, رم (آرشیو بتمان) 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 211 
تورتهر پرداخت. لیکن در انجا نیز روح شیفته و مشتاق او با پدیده های 
خشماگین طبیعت موافق بود. نمونهای از آن در لوور نمایشگر ابرهای 
ضخیم و زمین تیره و تاری است که ناگاه با تایش آذرخشی که در یک 
لحظه صخره ها را خرد و درختان را خشک میکند روشن میگردد. لانفرانکو 
او را قانع کرد تا به رم برود و ذوق کاردینالها را بپروراند: به انجا رفت و به 


ترقی و اعتلا د ست یافت, ولی در 1640 شتابان به ناپل باز گشت ت در 
شورش ماسانیلو شرکت جوید. هنگامی که این شورش سرکوب شد به رم 
بار کته تضویر. ,روحانیون- عالعفام. آنجا: زا کشید.. فر ظنری. تحفیرامیز 
درباره تجملات کلیسایی نوشت. دعوت کاردینال جانکار لو د مدیچی را 
برای زندگی کردن با وی در فلورانس پذیرفت. نه سال در آنجا اقامت 
گزید. نقاشی کرد. موسیقی نواخت. شعر سرود, و در نمایشها شرکت 
جست. مجددا به رم بازگشت و در پینچیان, همان جایی که پوسن و لورن 
میزیستند, اقامت گزید. بزرگان کلیسا که به سخنان تند و طولانیش لبخند 
میزدند و دوست داشتند که او به جای قلم بیشتر از قلممو استفاده کند, 
دسته جمعی برای کشیدن صورت خود به دورش گرد آمدند. تا ده سال 
مین ای ایا مسا سرت یرای موی ی 
اساطیر را میکشید., ولی در نقاشيهايیش سیاهقلم همدردی خود را نسبت به 
سربازان بینوا 9 بیچیز نشان داد: و اين سیاهقلمها جزو بهترین اثار 
وی به شمار میر 

ی ار نزن تا سار خاش رات وان لا 
جوردانه نود که دز..هشت سالکی هنر.مندی برخشته به شهار میرفت. در آن 
سن؛ , در کلیسای سانتا ماریا لانوئووا, دو فرشته کشید که چنان زیبا بودند 
که وقتی نایبالسلطنه آن را دید, درشگفت شد و برای آن پسربچه چند 
شکه.طلا فرشتتاد. و درباره اق‌به زیبرا توضته کرد لوکا مدت نه سال ند ان 
استاد اندیشمند به تحصیل پرداخت و در کپی۸برداری از شاهکار ها و در 
شیوه تقلید همگان را ناه تن فنین: ‏ انداخنت. میخواست به رم _ برود و به 
آزمایش آبرنگهای معروف رافائل بپردازد, لیکن پدرش ظ۸از فروش 
نقاشیها و تصاویر لوکا زندگی خود را میگذراند, زبان به اعتراض کشود. 
لوکا, مخفیانه فرار کرد بزودی با شور و حرارت به کپیهبرداری در واتیکان, 
کلیسای سان پیترو و پالاتتسو فارنزه مشغول شد. 

پدرش به دنبالش شتافت و مجدا| با فروش نقاشیهای پسرش به 
امر (منامعاش ادامه داد: داستانی است که میگوید لوکا لقب خود یعنی فا 
پرستو را از اصرار پدرش به تسریع در کارها گرفته است. پس از اينکه در 
رم مشهور شد. به ونیز رفت و به شیوه تیسین و کوردجو به کشیدن 
نقاشیهایی پرداخت که نب سختی از شاهکارهای اصضلی نمیز داده میشوند. 
لیکن به کشیدن نقاشیهای اصیل نیز دست زد که مورد تحسین قرار گرفت 
و ما هته نت با دیدن مصلوب شدن مسیح و پایین آوردن مسیح از 

در اکادمت ونیز بر این اصالت یی ببریم. چون به ناپل باز گشت, با خرار 
تبحر و چابکی به تزیین دوازده کلیسا و قصر پرداخت که رقیبانش به 
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عیبجویی از او پرداختند. کوزیمو سوم او را به فلورانس دعوت 


کرد(1679): در آنجا تحسین همگان را نسبت به فرسکوهایی که در کاپلا 
کورسینی به وجود آورد برانگیخت. دوستش کارلو دولچی از دیدن پیروزی 
لوکا به چنان مالیخولیایی دچار شد که بزودی درگذشت. ایتالیای مهربان 
افسانه های بسیاری از این گونه هنرمندان و قدیسان دارد. به روایتی 
دیگر. نایبالسلطنه اسپانیا در ناپل دستور داد عکسی بزرگ برای کلیسای 
قدیس فرانسوا گزاویه بکشد: و چون زمانی گذشت و کار را هنوز ناتمام 
بات سخت خشمگین شدز دو توزبعد که ان زا کامل و زیبا بافت: به 
۳ شهرت آين فرشته ۳1۳ به مادرید رسید: لوکا بزودی دعوتی 

مصرانه از کارلوس دوم برای پیوستنن به دربارش دریافت کرد. اگرچه این 
پادشاه خود به سرحد ورشکستگی رسیده بود, 1500 دوکا برای این 
هنرمند فرستاد و کشتی جنگی سلطنتی را برای مسافرت در اختیارش 
گذاشت. هنگامی که جوردانو به حوالی مادرید رسید (1692), شش 
دلیجان سلطنتی در جاده به پیشوازش رفتند. جوردانو اندکی پس از آن؛ در 
سن شصتوهفت سالگی, در اسکوریال به کار مشغول شد. پلکان ری 
صومعه را با فرسکوهایی زینت داد: در طاق کلیسا عین صحنه بهشت را 
نقاشی کرد و شارل پنجم و فیلیپ دوم را در آن نشان داد که گناهانشان به 
خاطر فیض "تثلیث" به هاپسبورگها بخشیده شدهاست. طی دو سال بعد, 
فرسکوهای زیادی به وجود آورد که مورخان هنری اسپانیایی آنها را در 
تمرم مین آار اند که در اشکورال اه شاه ون ا اور 
الکازار با قصر سلطنتی در مادرید, در بوئن رتیر وه و در کلیساهای تولدو و 

ات عاشوام او راما ان سیر و مشش شید کمو وا از 
انکد او روزی هشت ساعت و حبنی روزهای تعطیل کار میکند سرزنشسش 
میکردند. به علاوه از نروتی که یه تاساتنیه اندوخته بود ناراحت 
ميشدند, چون زاهدانه میزیست. ولی جواهرات پربهایی را به عنوان 
سرمایهگذاری امن و اطمینانبخش میخرید, زیرا معتقد بود در دنیا همه چیز 
جز بیهود گی انسانی تغییر میکند. درباریان همه به وی احترام مبگذاشتتد و 
کارلوس دوم در یک لحظه روشنبینانه وی را برتر و بزرگتر از : یک پادشاه 
خواند. کارلوس در 0 در کدستت. جوردآنوه عبرم در کیری نگ 
جانشینی اسیانیا, در آن کشور ماند و هنگامی که فیلیپ پنجم به تاج و تخت 
شاهی رسید» پیوسته به ماموریتهای سود مند و مشکل گماشته شد.در سال 
11702 به ابتالیا بر گشت: در رم توقف کرد تابه پابوس پاپ برسد. و 
پیروزمندانه به ناپل وارد شد. در سقف چرتوزا, یا صومعه کارتوزیان سان 
۳ 
فرسکو نقاشی کرد که : و مهارت تقریبا باور نکردنی یک مرد 
هفتادودوساله را نشان میدهند[04 17). یک سال بعد, در حالی که آه کشان 


میگفت "ای نایل. نفس زندگی من!" دیده از جهان فرو بست. 

به هنگام مرگ شهرتی به هم زده بود که هیچ هنرمندی از نسل وی بدان 
پایه نرسید. 
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شهرداران هلندی در خریداری نقاشيهایش با امپراطوران و شاهان رقابت 
میکردند و در انگلستانی که چنین دور افتاده بودر مثیو پرایر مدیحه "جوردن 
آتتضا ی " را سر ود. عوام غنای زنگ: نبیروی انگشتان, شکوه تصورات, و 
قدرت عرضهاش را تحسین میکردند: لیکن هنرمندان, پس از اینکه 
شیدایی بیرون آمدتد به شتابزد گیهایی در آباز لوکا فا-پر ستو, به امن 
نامتناسب افکار و موضوعهای شرک و مسیحیت در مناظر واحد, 
برداشتهای اجباری يا تصنعی, نور زیاد و عدم هماهنگی و تناسب اشاره 
کردند. لوکا از مدتها پیش با تعریفی از نقاش خوب به منتقدانش پاسخ داده 
بود. :ظبی. این تعریبف, تقانتن وت کشی است. که فردم آبارزتن را پنسندند: 
مشکل بتوان این تعریف را مردود دانست. زیرا معماری عینی برای 
سنجش برتری یا خوشسلیقگی وجود ندارد: ولی ما میتوانیم کمترین محک 
ذهنی بزرگی را در دامنه نفوذ خود در زمان و مکان و کمترین مقیاس ذهنی 
هرت :را جر فابلیت فان عاری. ان بیدا کنیم.عه دانه. ات توفیی در زندی 
برخوردار بود و غم شهرت زوال یابندهاش را نمیخورد. 

فرانچسکو سولیمنا چهل و هشت ساله بود که فا پرستو مرد, لیکن در طول 
هشتاد سال زندگی خود مکتب نایلی را تا حدود نیمه قرن هجدهم کشانید. 
لوکا شبستان صومعه مونته کاسینو, و فرانچسکو جایگاه دسته همسرایان 
را نقاشی کرد: هر دو اثر در جنگ دوم جهانی از بین رفتند. ولی هنر 
سولیمنا در موزه ها محفوظ است: در وین هتک ناموس اوریسیا, جذبه 
جسمانی عضلات مرد و و رد ی جسم زن: در موزه لوور هلیودوروس 
از معبد رانده ميشود, که برای هماوردی با رافائل کشیده شده و انعکاسی 

از آن است: و در کرمونا, حضرت مریم اندوهگین را همراه با فرشتهای 
بسیار دلیسند کشید که اگر بهشت تعداد زیادی از چنین موجودات داشته 
باشد, ما حاضریم به پذیرش جاودانگی روح تن در دهیم. 


ااا سفرهای کریستینا 


نقاشی و مجسمهسازی اکنون فقط پارهای از زندگی فرهنگی رم را در 
برگرفته بود. در آن شهر صد ها و شاعر, درامنویس, فاضل و 
مورخ وجود داشتند. موزه ها, کتابخانه ها, و کالجها گنجهای گذشتگان را در 
اختیار دانشمندان قرار میدادند و آکادمیها به تشویق ادبیات و علوم 
میبرداختند. خیالیردازیهای دلانگیز مارینی هنوز بر نظم ایتالیا حکمفرما بود, 
لیکن نیش ساتیرهای تاسونی, آتش نفس پرستی مارینی, و تاثیر پرهیجان 
قطعات ادبی تاسو به شعر ایتالیا انگیزه و الهامی را که همچنان در روحهای 
غنایی احساس میشد بخشیده بودند. 

اگر گفته مکولی را باور کنیم, وینچنتسو دا فیلیکایا بزرگترین شاعر غنایی 
عصر جدید بود. با سرودن چکامه های امتنانآمیز, در بزرگداشت نجات وین 
به درست سوبیسکی کوشید, و 

*۷۷*تصویر 

متن زیر تصویر : فرانچسکو سولیمنا: هتک ناموس اوریسیا. موزه تاریخ 
هنر». وین 
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با مدیحهای تشاطاورء آمدن کریشستینا را به رم خوشامد گفت و با شرمی 
خشمگین از اسارت کشورش به دست بیگانگان یاد کرد: 

اک ها ی یت اه کل نی 
گردن داشته باشی و از این رو داغی از حرمان بی حد و حصر برای هميیشه 
بر پیشانی نوست . (! میرات تو از نیاکانت بیشتر نیرو بوده تا زیبایی! زیرا| 
آنان که چشمان شرر بارشان دیوانهوار به طعمه های خشمشان دوخته 
است ترا بیش از این مهیب میدیدند, یا کمتر از اين زیبا! 

هتری هلم: ببس از انکه به عتوان یک زبانشتاتن دانهمتد در وادی تمام آثار 
آدبی اروپا سیر کرد. پی برد که نه فیلیکایا, بلکه کارلو آلساندرو گویدی بود 
که " آبه آن اوجی رسید که شاعران غنایی ابتالیا رسیده بودند" و " قصیده 
<اقبال, وی لااقل باهر قصیده دیگری در زبان ایتالیایی برابری میکند." 
هنوز کسانی که به زبان ایتالیایی مسلط نیستند نتوانستهاند جدال موجود 
هه و کم و ی 
کیتس را فیصله دهند. گویدی یکی از چند شاعری بود که اشعار شان را در 
تالار رومی کریستینا میخواندند. 

ملکه سوئد پیش از اين نه تنها به عنوان رهبر یک قدرت بزرگ به شمار 
سالماسیوس و دکارت شهرتی به هم زده بود. اکنون کنارهگیری وی از 


له ای که آیتاوست کش آترخن بروشتان_ که مور و 
خاطر حفظ ان جانش را از دست داده بود و سفر زیارتیش از طریق 
دربارهای اروپا برای پایبوسی پاپ حوادثی بودند که در مفتون کردن فکر 
اروپایی, همانند جنگ و انقلاب. محسوب ميشدند. 
بیست و هشت ساله بود که که از سوئد بیرون آمد(1654). . پسر عمویش 
کارل دهم » که کریستینا او را به جانشینی خود برگزیده بود ۱,00( 
کراون برای جلوم دادن تأمین هزینه هت مرن به وی بخشید, و مجلس 
کرد. کریستینا شتابان از راه دانمارک 55 
در خانه یک باززکان بهودی, که به عنوان نماینده مالی وی وفادارانه به 
خدمتش برخاسته بود, موجچب ناراحتی مردم آن سامان شد. با هیلت 
ناشناس از هلند گذشت. لیکن در آنورس کاتولیک لباس اصلی خود را بر تن 
کرد. در آنجا مهیندوک لنوپولد, الیزابت بو هم (ملکه دیگری که تاج ق 9 
خود را از دست داده بود), و دختر الیزابت. شاهزاده خانم الیزابت (شاگرد 
دیگر دکارت), را شاهانه به حضور پذیرفت. سپس به بروکسل رفت و در 
آنجا با آتشبازی, شلیک توپ, و جمعیت ستایشگر مورد استقبال و پذیرایی 
قرار گرفت. مدتی را شادمانه با شرکت در مجالس رقص,: مسابقات 
ورزشی, شکار, و نمایش گذراند: مازارن دستهای نمایشگر از پاریس 
فرستاد 
رو یر 
متن زیر تصویر : سباستین بوردون: کریستینا, ملکه سوئد. موزه ملی, 
استکهلم 
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تا وی را سرگرم کنند. در شب عید میلاد مسیح, در جلسهای محرمانه, 
ایمان لوتری را شکست و تصمیم خود را مبنی بر "گوش ندادن به موعظه 
قای.-مدهبی" اعلام کرت دز آنرمان. که در. فلاندن نم وقتحدرانین سرگرم 
بود, در بار پاپ خود را برای پذیرایی رسمی وی در کلیسا و ایتالیا آماده 
میساخت. بروکسل را ترک کرد و با فراغت به گردش در اتریش پرداخت. 
در اینسبروک رسما به ایمان کاتولیکی گروید. مسافرتش از طریق ایتالیا 
به رم از نظر شکوه و جلال به سفر یک قیصر پیروزمند میمانست. همه 
شهرها برای استقبال از او خود را اذین بستند: و در مانتوا, بولونیا, فائنتسا, 
ریمینی, پسارو و انکونا نمایشها و جشنها برایش تبرتیب دادند. سرانجام 
(19 دسامبر 1655), در میان چراغانیهایی درخشنده. به رم وارد شد. 
فردای آن روز به واتیکان رفت و الکساندر هفتم به وی خوشامد گفت. . پس 
از سه روز اقامت در رم, با همراهی یک اسکورت که اولیای کلیسا برايش 
ترتیب داده بودند, به طور رسمی وارد شهر شد. در حالی که شکوهمندانه 


بر اسبی سفید سوار بود. از میان یک طاق نصرت و از پورتا دل پوپولو 
گذشت و در بین صفوف سربازان و ازدحام جمعیت به شهر وارد شد. 
گویی کلیسای قدیمی حس میکرد که. با ترک ایمان یک زن, اصلاح دینی 
پروتستان نابود شدهاست. پس از پایان این مراسم, کریستینا اجازه یافت 
تا اوقات خود را به میل خویش بگذراند. بزرگان روحا نی و مملکتی و فضلا 
وا حور دفیود روت : به دیدن موزه ها؛ کتابخانه ها,؛ آکادمیها, و خرابه 
های تاریخی میپرداخت: و راهنمایانش را از احاطهاش بر تاریخ, ادبیات, و 
هنر ایتالیا با شگفتی میانداخت. خانواده های بزرگ وی را در ضیافتها, هدایا, 
و تعارفات مستغرق کردند: کاردینال کولونای پنجاهساله به عشقش گرفتار 
شد و اشعاری عاشقانه برایش خواند:برای اینکه ابرو و حیثیت کلیسا 
محفوظ بماند. کاردینال را تبعید کردند. طولی نکشید که کریستینا در میان 
رقابتهای عمال فرانسه و اسیانیا در دربار پاپ محصور شد. سوئد. که 
هزینه جنگ با لهستان را به سختی تامین میکرد, پرداخت مقرری ویژه او را 
قطع کرد. وی جواهراتش را به گرو گذاشت و از پاپ وام گرفت. در ژوئیه 
1656 رهسپار دیداری از ان شد. در آنجا نیز ها تره یک ملکه مورد 
پذیرایی قرار گرفت. بر اسب سفید و آراسته.و مجهزی وارد پاریس شد , 
یکهزار سوار به پیشوازش تاختند: جمعیت برایش ابراز احساسات کرد: و 
اولیای دولت غرق در خطابه های آراستهاش کردند. دوک دوگیز. که از 
طرف مازارن برای ملازمتش رفته بود, وی را چنین توصیف کردهاست: 
بلند قامت نیست. لیکن کمری فربه و سرینی بزرگ دارد. بازوانش زیبا و 
دی تارج سفید و ورد تدکن به دست "مردان بیشتر شبیهند تا دست 
ان ی تقرنیا کشاد: اه ۳ ۰ چشمانش ید 
آتشیره است .. . سرانداز عجیبی دارد مه ۰: کلاهگیس مردانه, ضخیم و بلند 
. کفش مردانه به پا دارد و صدا و تقریبا همه رفتارش مردانه است. 
اه نقش زنان جنگجو پا شیر زنان میکند .. . آدابدان و چرب 
زبان است. به هشت 
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زبان صحبت میکند, مخضوصا: فر انسه کوبی در باریس. به دنیا آمدهاشت: از 
آکادمی ما به اضافه سوربون بیشتر میداند: از نقاشی بسیار سررشته دارد 
۱[ شخصیتی بسیار فوقالعاده است. 
در لوور وی را در خانه شاه جای دادند. بعد. دوک دوگیز وی را به کومپینی 
برد و در آنجا به حضور لویی کهاز دهم که در آن زمان زیبا پسری هجده 
ساله بود بار پافت. زنان درباری دورش حلقه زدند» ولی از لباس و 
صحبتهای مردانهاش دچار سرخوردگی شدند. مادام دو موتویل گفته بود: 
"در دیدار نخست پنداشتم یک کولی بد نام است", لیکن "بعدها ... به 


لباسهايش خو گرفتم ... چشمانش را دیدم که آتشین و اخگرفشان بودند: 
در رخسارش نجابت دیده میشد: و مهربانی با غرور در آمیخته 3 
سرانجام, با کمال حیرت دریافتم که از وی خوشم مپاید. " ولی کلا زنانی که 
آداب: مد, شادماتی, کاردانی: و ظرافت فرانسه را آراسته بودند از بیقیدی 
او در لباس پوشیدن و "از خنده های بیش از حد وی و آزادی بیانش در 
امور مذهبی و موضوعهایی که ادابدانی همجنسانش حکم ِِ با سکوت 
بیشتری بر گزار گردد" " ازرده خاطر ميشدند. "اعتراف میکرد که زنان را به 
خاطر جهلشان حقیر میشمارد و از گفتگو با مردان درباره مطالب خوب و 
بد لذت میبرد. پایبند هیچگونه مقرراتی نبود. ولتر فکر میکرد که خانمهای 
فرانسه درباره این ملکه باکی: به خاطر پیروی نکردن از سرمشقهای 
متعارف, بسیار نامنصفانه قضاوت کردهاند. بنابراین گفته است: "در دربار 
فرانسه هیچ زنی نبود که از نظر دانش با وی برابری کند". کربستینا نیز به 
سهم خود زنان درباری را متکبر و تصنعی, مردان را بسیار زن گونه و هردو 
را متکلف توصیف کردهاست. 9 که از کومیینی به سوی پاریس 
میرفت, در سانلیس تقاضا کرد که "از دوشیزهای به نام نینون [دولانکلو], 
که فساد, ولنگاری. زیبایی. و بذلهگوییاش مشهور خاص و عام بود, دیدن 
کند. از میان همه زنانی که در فرانسه دیده بود تنها به این زن توجه کرد." 
آگاه شد که نینون مدتی را در یک صومعه گذرانده است. کریستینا با شادی 
با وی به صحبت پرداخت و خودداریش را از ازدواج ستود. کریستینا پس از 
دیدن ۹ فرهنکی و آنان ریا آنشتنر بم اشالا باز فش( تدامتر 
1656 

در سیتامبر 1657 مجددا از فرانسه دیدن کرد. این بار مثل بار نخست از 
وی پذیرایی رسمی به عمل نیامد. ولی به طور نیمه رسمی در فونتنبلو 
منزلشن دادتد. دنه انجا.با-عملی که ان ۲ حق قانونی خود بر ملتزمانش 
دانست فرانسه را به وحشت انداخت. مارکزه مونالدسکی, ار 
علیه وی دست به توطئهای زد که او با بررسی نامه هایش بدان پی برد. 
مارکزه با متهم کردن شخص دیگری به شرکت در توطثه اوضاع را خرابتر 
کرد. کریستینا نامه های وی را که حاکی از اتهام بودند به وی نشان داد به 
کشیش امر کرد تا اعترافاتش را بشنود و غسلش دهد آنگاه نگهبانانش را 
گماشت تا او را به دم مرگ بسیارند. فرانسه از این عمل تکان خورد, 
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و حتی آنان که میدانستند که دیت سوئد چنین حق مطلقی بر جان 
ملتزمانش به وی داده است., از این امر ناراحت شده بودند که چرا در 
اطاقی که به پادشاه فرانسه تعلق دارد. مستبدانه از این حق استفاده 
کردهاست. با این حال. به کریستینا اجازه دادند تا فصل زمستان را در 
پاریس بگذراند و از مجالس رقص و نمایشها برخوردار باشد, ولی همینکه 


آنجا را به سوی ایتالیا ترک گفت(مه 1658), دربار نفسی باآسودگی کشید. 
قطع حقوق وی از طرف سوئد او را چنان وضع دشواری قرارداد که گفته 
میشود از لتوپولد اول تقاضا کرد هر قدر سرباز که ممکن است در اختیار 
وی بگذارد تا شخصا انها را علیه کارل دهم حرکت دهد: سرانجام. با 
دریافت یک مقرری سالانه به مبلغ 12,000 شکودو از پاپ آلکساندر هفتم, 
از انجام این لشکرکشی منصرف شد. دوبار از سوئد دیدار کرد (1660- 
67 تا حقوق با شاید تاج و تخت خود را بازيابد. حقوق را به وی 
پرداختند. ولی در استکهلم استقبال چندانی از وی به عمل نیامد: گروه 
کشیشان لوتری وی را متهم کردند که میخواسته است ملت را با دسیسه 
بنیز کاتولیی پر کرداند موی را ان انحام مزاسم قداس در خانه خودش 
منع کردند. بعد از هر یی از این دیدارها, در هامبورگ به استراحت 
مینشست. از آنجا 0 169 نمایندگانی به ورشو فرستاد و خود را 
نامزد تاج و تخت لهستان. که پس از خلع یان کازیمیر بلا صاحب رها شده 
بود,. معرفی کرد: پاپ کلمنس نهم از ادعایش جانبداری کرد. ولی دیت 
لهستان به دلایل بسیار, از جمله استنکاف از ازدواج, ادعایش را رد کرد. 
خودش گفته بود که اگر امپراطوری همه جهان را به وی بدهند, تن به 
زناشویی در نخواهد داد. در نوامبر 1669 به ایتالیا برگشت و تا روز فرک 
در انضا مانده پیست سا اخر, غمرش از باشکو‌فرین دوران رد کیش بود. 
خانهاش در پالاتتسو کورسینی به صورت ۰ سالونها و دیدارگاه 
بزرگان روحانی, دانشمندان, آهنگسازان, نجبا و دیپلوماتهای خارجی درآمد. 
در آنج آلساندرو سکارلاتی را شا مد کفت: و نخستین سوناتهای منتشره 
ارکانجلو کورلی را که به او تقدیم شده بود دریافت کرد. اطافهايش را با 
تابلوهای نقاشی, مجسمه, و دیگر اشیای هنری, با سلیقهای که خبرگان هنر 
تحسینش میکردند. زینت بخشید: و آثار خطیی که وی گرد آورده بود بعدا| 
خر و تر رن آنار تیه کتابخايه بوانیکان به شهار اماند: او آن نیک 
مصنوعی را که در شعر ایتالیایی توسعه یافته بود منع کرد و گویدی را بر 
ان داشت تا رهبری جنبشی به سوی پالایش زبان و صراحت گفتار را, که 
در زمان مدیچی شایع بود, به عهده بگیرد. خاطرات خودش نمونهای بود از 
گفتا ر ساده و نیرومند. و کلمات مجموعه حکم او نوشته تند و پرمغز زنی با 
تجربه است که نگذاشت اعتقاد مذهبی لذت زندگی را از وی بگیرد 
متعصضصب نبود, اعمال ختتونتافید کاتولیکهای فرانسوی را در مورد القای 
"فرمان نانت" محکوم کرد. نوشت: "من قرانسه را چون شخصی بیمار 
مینگرم که دست و پایش را بریدهاند تا مرضی را که میتوانستهاند با به کار 
بردن نرمش و صبر بهبود بخشند معالجه 
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کنند." بل این عواطف را باقیمانده تربیت پروتستانی او میدانست: 


کریستینا وی را به خاطر این تعبیر سرزنش کرد و او در مقابل پوزش 
خواست: کریستینا اين پوزش را به شرطی پذیرفت که کتابهای جدید و 
عجیب برایش بفرستد. ۲ ۲ 

وی در 1689 در سن شصتوسه سالگی در گذشت و کلیسای سان پیترو به 
خاک سپرده شد. سه سال پس از مرگش, جووانی ماریا کرشیمبنی 
آکادمی آر کادپا را به یاد وی تاسیس کرد. و نخستین اعضای آن غالبا کسانی 
بودند که قبلا نبحت حمایت او قرار داشتند. آنان انجمن شعر گذشته را به به 
سبک اشعار شبانی ادامه دادند, خود شان را شبان میخواندند, اسامی 
دهقانی بر خود میگذاشتند, و اجتماعاتشان را در مزارع برگزار میکردند. 
شعبه این انجمن را در شهرهای مهم ایتالیا افتتاح کردند و, علیرغم تصنع 
ی ان ه رای ایاعر شا نی با 


۷- از مونتوردی تا سکارلاتی 


موسیقی در اجتماع شادمان ایتالیای قرن هفدهم آهنگ و نعمه 7 و بود. 
ملتی احساساتی که از طرف اسپانیا و دولت پاپ در صلحی ناخواسته نگاه 
داشته شده بود جنگ را به شکل اپراها راه میانداخت و در نبردهای عشقی 
مادریگالها فک بخ آلات موسیقی صد شکل گوناگون به خود گرفتند. ارگ 
اکنفن به وت یک دم اراسته ناهد که به ده زشته شاسی: یکی :یراق 
دستها و دیگری برای پاها, و وسایل نگاهدارنده مجهز شده بود, و البته 
ارگهای متحرک برای نوازندگان در خیابانها نیز به وجود آمدند. در اوایل 
1599 از یک الت شاسی دار دیگر به نام "پیانو | فورته ۳ اگاه میشویبم که 
مشهور است دوکا آلفونسو دوم در مودنا آن را داشت و با آن آهنگ 
مینواخت: اينکه این دستگاه پا کلاویچمبالو (کلاوسن) ‌ سیینت تا چه حد 
اختلاف داشته است برایمان معلوم نیست. یک قرن گذشت ۳ ها تدم 
دوباره از پیانو فورت چیزی بشنویم. در 1709 ارتولومئو کریستوفوری: 
سازنده الات موسیقی در بار شاهزاده موسیقی دوست. فردیناند مدیچی 
در فلورانس, جیزی را موسوم به "گراویچمبالو کول پیانو | فورته" به 
معرض نمایش گذاشت. این آلت با کلاوسن تفاوتی مختصر و لی حیاتی 
داشت: نتهای آن با چکشی کوچک که به سیمها میخورد به صدا درمی 
امدند و صدا با عوض شدن انگشتان به روی شاسی کم و زیاد میشد در 
حالی که در آلات شاسیدار پیشین, نتها با نوعی مضراب (پری يا چرمی) به 
وجود میآمد و دگرگونی نیروی صدا ممکن نبود1ً پیانو فورت در قرن 
۱ به خاطر صدای "ملایم و بلند", بلکه بدین سبب که 


1 تاریخ یکی از پیانوفورتهای کریستوفوری به 1720 میرسد که در موزه 
هنری مترپلیتن نیویورک محفوظ است. 
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چکشها به سرعت مضرابها ساییده نميشدند, بتدریح جایگزین کلاوسن شد. 
ویولن از تکامل لیر در قرن شانزدهم. مخصوصا در برشا, به وجود آمد.1 
آندرئا آماتی هنر ویولنسازی را به کرمونا آورد و نوهاش نیکولو بر همه 
رقبای خود در اين حرفه پیشی گرفت تا اینکه شاگردانش به نامهای آندرت] 
گوارنری و آنتونیوس سترادیواریوس از وی جلوتر افتادند. خاندان ِِ 

بر یک سلسله ویولنساز بود: آندرتا و پسرانش پیترو "دمانتوا" 

جوزیه ِِ نوهاش پیترو دوم "د ونتسیا" و نوه برادرش جوزپه دوم "دل 
جزو" که ویولنی 0 که پاگانینی آن را بر ِِ دیگر ترجیح 3 


وی بیست و دو ساله بود, روی آن چنین نوشته شده است: "به د لت 
آنتونیو تین سترادیواریوس اهل کرمونا, شاگرد نیکولو فان در سال 166 
ساخته شدهاست: و بهه: دتبال. آن علامت شخضی .هی صلیبی. مالنی. و 
بعدها با غروری سادهدلانه فقط "سترادیواریوس" امضا میکرد. سخت کار 
میکرد. کم غذا میخورد. 93 سال عمر کرد.و از ساختن الاتی که از حیت 
"ثروتمند مثل سترادیواری" علامت تمول به شمار میرفت. مشهور است 
که 1,116 ویولن؛ ویولا, و ویولنسل ساخت که 540 ویولن ساخته وی هم 
اکنون وجود دارند و بعضی از نها تا 10,000 دلار به فروش رفتهاند رمز 
روغن جلایی که بکار میبرد مفقود شدهاست. پیشرفت الات موسیقی 
موجب تشویق و توسعه ارکستر و اهنگسازی و استفاده از موسیقی سازی 
شد. 

آهنگسازان و نوازندگان چپرهدست ویولن را برای انعطاف حرکت و دامنه 
صدا, که صدای انسانی به پای آن نمیرسید, مناسب دیدند. آنها میتوانستند 
ای ای اه را یا و اه 
جست و خیز روی ساز بیردازند: میتوانستند خود را از دست شیوه 
یکنواخت و محدود ملودی رهایی بخشند و به وزنها, و تجربیات جدید دست 
پيابند. هنگامی که از آلات موسیقی بیشتری .امتفاوم.. به: قمل. ۰ اسر 
آهنگسازی میتوانست از بند رقص و آواز رها شود و با سکانسها,؛ ترکیبات و 
فورمهای جدید آزادانه بر بالهای خود اوج گیرد. تومازو ویتالی با سوناتهای 
ویولنی, که از نظر پرمایگی ابداع تا کنون بیسابقه بودند, نخستین گام را در 
این راه برداشت و بدین وسیله راه پیشرفت حرکات تند و آهسته و شاد را 
هموار ساخت. 

ارکانجلو کورلی با چیره دستی در نواختن و تصنیف سوناتهای ویولن خود را 
برای به وجود امدن موسیقی مجلسی فقرن هجدهم باز کرد: او ویتالی در 
ایتالیا, و کوناو و هاینریش فون بیبر در المان به سوناتها ساخت و شکلی 
دادند که به عنوان یی قطعه بتوان ان را, بر خلاف کانتات که باید با صدا 
1 شود, فقط با آلات اجرا کرد. کورلی 


1 ولودر زیمیرز کامینسکی در 1961 مدعی شد که وصف ویولن را در 
یکی از نوشته های لهستانی قرن چهاردهم یافته است. 
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بود که شکل "کنسرتو کروسو" را دو ویولن و یک ویولنسل که ارکستر 
الات زهی را رهبری کند به صورت اثر ساده و خوش لحنی به نام کنسرتو 
کریسمس (1712) به وجود اورد, و در نتیجه, راه را برای کنسرتوهای 


ویوالدی و هاندل و اعقاب باخ باز کرد. آهنگهای کورلی معروفیت خود را 
حتی تا قرن هجدهم نیز حفظ کردند, به طوری که برنی در سال 1780 
فکر میکرد که شهرت آنها"تا زمانی که سیستم فعلی موسیقی گوشهای 
انسانها را مینوازد" باقی خواهد ماند همان طور که کورلی در اين عصر از 
سازندگان شهیر آهنگ برای ویولن به شمار میرفت, , آلساندرو سترادلا نیز 
باسولوها: دوئنها, تریوها, و اوراتوریوها بر موسیقی آوازی این عصر تسلط 
داشت. زندگی خودش یک درام موسيقي بور و آن را به صورت نمایش و 
اپرا درآوردهاند. وی در ونیز به عنوان آموزگار آواز به پیروزی ماگ 
رسید. یکی از شاگردان اشرافیش به نام اورتنسیا با وجودی که با سناتور 
ونیزی, الویزه کونتارینی, نامزد شده بود, با الساندرو به رم فرار کرد. 
اون آدمکشانی فرشتاها آنها عا کت اين آدمکشان حساس که وی را 
در مقام رهبری دسنه همسرایان "اوراتوریو دی سان جووانی ۳ 
ساخته خودش. در کلیسای سان جووانی در شهر لاتران در حال | 
خواندن .دنه آن ان تخت بانیر. مومع قدار کرفتند که. (ان 4 
حکایت میکنند) ماموریت را فراموش کردند و به سترادلا و معشوقهاش 
هشدار دادند تا خود را در جای ناشناسی پنهان کنند. عاشق و معشوق به 
تورن گریختند: آلساندرو در آنجا هم با آهنگها و آواز خود به نحو خطرناکی 
به شهرت رسید. کونتارینی دو ولگرد عاری از ذوق موسیقی را برای کشتن 
آن دو اچیر کرد: آن ذو به وی حملهور شدند. و تقرییا مرده رهایش کردند. 
ولی او بهبود یافت, با اورتنسیا عروسی کرد و با وی به جنووا رفت. 
مزدوران سناتور آن دو را در آن شهر یافتند و هر دو را با کارد به قتل 
رساندند"1682). آن اوراتوریویی که ظاهرا جانش را نجات داده بود تا یک 
قرن محبوبیت داشت و راه را برای هاندل باز کرد. اپرا در این عصر در 
ایتالیا غوغایی به پا کرده بود. و نیز در سال 1699 بتنهایی شانزده سالن 
اپرا داشت. و در فواصل بین سالهای 1662 و 1680 حدود صد ایرای 
مختلف به نمایش گذاشته شد. رونق نمایشهای خوشاهنگ در شهر ناپل 
اندکی کمتر بود: ایرا در رم نشان پیشرفت دنیای موسیقی بود: پاپ 
کلمنس نهم شخصا؛ ق اد و رنه تون هام بان ند کموی 
موزیکال تصنیف کرده بود. بعد از مونتوردی اصالت اپرای ایتالیا تقریبا رو 
به زوال میرفت : زمینه داستانسرایی, حیثیت و اهمیتش را از دست داد و 
پوچی و خشونت به جایش نشست. فرانچسکو کاوالی, یکی از شا 
مونتوردی, آریای سولو را به عنوان شیرینترین جنبه نمایش توسعه بخشید: 
در نتیجه, تماشاچیان یک رشته نغمه های دراماتیک را خواستار شدند و 
نمایش توسعه بخشید: در نتیجه, تماشاچیان یک رشته نغمه های دراماتیک 
را خواستار شدند و فواصل را با بیصبری تمام تحمل میکردند. پسر بچگان 
یا مردان اخته نقشهای سویرانو پا کوانترالتو را عهدهدار ميشدند. ولی 


سردسته های زنان آوازهخوان در اپرا با ملکه ها رقابت 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 521 

میکردند. میلتن اشعار غنایی به زبان لاتینی برای لمونورا بارونی سرود و 
همه اهل ناپل دسته جمعی از مادر لتونورا, ادریانا باسیله. که رساخوانترین 
سوپرانوهای زمان خود بود استقبال کردند. ارايیش صحنه به عالیترین درجه 
کمال خود رسید. به قول مولمنتی, در ونیز قرن هفدهم, تئاتر سان کاسیانو 
میتوانست یک قصر سلطنتی, یک جنگل. یک اقیانوس, کوه, اولمپ و 
بهشت را نشان دهد: و در مواردی خاص یک اطاق رقص کلملا چراغانی 
شده را, با همه مبلها و رقاصانش, روی سر صحنه اصلی آویزان نگاه 
میداشتند و هر طور که داستان اتجاب میکرد آن را بانین میکشیدند با از 
نظر دور میداشتند مارک آنتونیه خستی کو‌شید ایا را از فید اربا بدهاند رنه 
پیش درآمد وسعت و اهمیت بیشتری داد, منطق و متأنت به داستان 
بخشید, و بین آ توا نف و رسیتاتیف تفاوت قابل شد. همچستی و هم 
کورلی مبلفان موسیقی بودند: یکی آپرای ایتالیایی را به پاریس زمان لویی 
ار دوگ وی ان تووله او رم ال انار 
اپرا مستعمره ایتالیا بود. 

آلساندرو سکارلاتی اکنون در ساختن اپرا شخصیتی ممتاز به شمار میرفت. 
گرچه پسرش, دومنیکو, از نظر شهرت پیشی گرفته است. تا همین اواخر 
"سکارلاتی" به مفهوم آلساندرو به کار میرفت و دومنیکو نشانی بود که به 
نامی مشهور چسبیده بود. آلساندرو در سیسیل به دنیا آمد (1659), 
سیزدهساله بود که به رم پای گذاشت. و چندی نزد کاریسیمی به تحصیل 
پرداخت: نخستین اپرای مشهورش را به نام اشتباه معصومانه به وجود 
آورد. ملکه کریستینای سوند. آن را بسندید و الساندرو را تحت حمایت خود 
گرفت: او دومین اپرایش را در تثاتر شخصی ملکه ق ها بل سین اور گنه 
سال 1684 رهبری دسته نوازندگان نمازخانه االساام اسپانیا را در 
بای پذیرفت.. هخدمشال در انها ماند وبا ان تتدرعت: .و و ار اپرا 
ساخت که تا زمان مر کش :تعداد. انها خداقل به: 114 زسید, که اکتون تیمی 
از آنها در دستند. احتمالا در همین دوره بود که سولیمنا صورت مشهوری را 
کشید که در کنسرواتوار موسیقی ناپل آویزان است صورتی کوچک و آکنده 
از حساسیت. تمرکز آنديشه, و تصمیم. جنگ جانشینی اسپانیا در ناپل اثری 
مختل کننده گذاشت: حقوق سکارلاتی آن قدر عقب افتاد که با زن و 
خانوادهاش به فلورانس رفت و اپراهای بسیاری تحت حمایت شاهزاده 
فردیناند تصنیف کرد و به معرض نمایش گذاشت. یک سال بعد به رهبری 
دنت :توانند کان: اردسال: بتروه آوتونوتن. فرامد: کازدسالاهل. دل. و 
شخصی فاضل بود و در حمایت هنر در رم جایگزین ملکه کریستینا شده 
بود. نیروی غیر روحانیش را بین هنر, ادبیات, موسیقی, و معشوقگان 


تقسیم کرده بود. آلساندرو در سال 1707 به ونیز رفت و شاهکار خود را 
به نام میتریداته ائوپاتوره, که اپرایی کاملا عاری از علایق عاشقانه است. 
زوی. صحنه. آفرن.- در ان سال. نانل تخت تسلط اتریش. قفرار گرفت: 
نایبالسلطنه سکارلاتی را برای تصدی مقام پیشین 
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دعوت کرد: وی آن را پذیرفت و ده سال آخر عمرش را در اوج شهرت در 
آنجا به پایان رساند. اپراهاییش سبکی به وجود آوردند کهتا نیم فرن.دوام 
پافت. سکارلاتی ان تشن ور امد ترکیبی بس مهم و ضروری و جدا| از اپرا 
ساخت و آن را به سه موومان تقسیم کرد که تا زمان موتسارت به صورت 
معیار به جای ماند: آلکوو: آداجو و آلگرو. به آریا تفوق خاص قرن هجدهم و 

فرم "داکایو" آن را داد که در آن, قسمت سوم قسمت نخست را تِ_ 

میکند: احساسات., لطافت و رنگامیزی رمانتیک را در آن گنجاند و آن را 
وسیلهای برای ترقی اصول شاهکارهای هنری, چیرهدستی, و بدیهه گویی 
قرارداد, ولی تواتر آن به طور مصنوعی در احساسات و بازی اخلال میکرد. 
تا زمانی چند. در برابر درخواستهایی که برای نغمه های احساساتی 
میرسید ایستادگی کرد: ولی سرانجام تسلیم شد و در نتیجه موسیقی درام, 
بی انکه تضاد سلیقه به وجود بیاورد, تا مدت پنجاه سال از موفقیتهای 
بیشمار و شایان برخوردار بود. اپرا به سوی قهقرا رفت تا اینکه گلوک در 
وین جان و شکلی تازه بدان داد (1716) و در پاریس با اورفئوس و 
ائورودیکه بدان زیبایی سحرانگیزی بخشید. 


۷ پرتغال 1700-1640 


هنگامی که دوک براگانزا به عنوان زان چهارم تاجگذاری کرد (1640), 
پرتغال جنگ بیستوهشت سالهای را برای دفاع از استقلال باز پس 
گرفتهاش از اسیانیا اغاز کرد. فرانسه تا سال 1659, یعنی تا ان زمان که 
مازارن در معاهده صلح پیرنه موافقت کرد به پرتغال یاری ندهد, به یاری 
آن کشور شتافت. آلفونسو ششم برای رفن کمک به انحلستان روی 
آورد: کاترین براگانزایی به عنوان عروس چارلز دوم به انگلستان فرستاده 
شد (16063) و بمبتّی, طنجه و 500,000 پوند را به عنوان جهاز با خود 
اورد: انگلستان نیز, در عوض, لشکر و سلاح برای پرتغال فرستاد. پرتغالیها 
با دریافت این کمعها و, مهمتر از همه, با کوشش. رهبری و انضباط خود 
قوای اسپانیا را یکی پس از دیگری عقب راندند و سرانجام اسپانیاء طبق 
پیمان آنستون (1668), استقلال پرتغال را به رسمیت شناخت. پدرو دوم 
پیوستگی با انگلستان را با عقد پیمان مثیوئن استحکام بخشید (1703): 
طرفین موافقت کردند که تعرفه های امتیازی به یکدیگر بدهند: پرتغال 
وارد کند: در نتیجه انگلیسیهای قرن هجدهم. به جای شراب سیب زلال 
بوردوه, شراب پورت ساخت اوپورتو مینو شیدند. این اتحاد بازرگانی مدت 
مدیدی پرتغال و مستعمرات باقیمانده ان را در برابر فرانسه و اسیانیا 
حفظ کرد. در سال 1693 در برزیل معادن طلای مینس زرایش کشف 
شدندز بزودی آن فجن ها ۳ 9 37 ۳3 کزان گرب 5 پس 
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بودجه برای او رای دهد, در نتیجه, یکی از مجللترین دربارهای اروپا ر در 
اسپانیا به 1 #۲ اه جای اينکه کر فا ی وی را 
0 برای خرید اشیای ساخته شده خارجی به مصرف میرساندند: اقتصاد 
ملی به همان صورت کشاورزی باقی ماند: و تاکستانهای اوپورتو نیز با 
داش طلاهای پرتغالی, که در بازرگانی با انگلستان به دست آمده بود, 
به دست انگلیسیها افتادند. نویسندگان پرتغالی با اعمال شجاعانه خود به 
ادبیات سرزندگی بخشیدند. 

فرانسیسکو مانوئل دملو, اهل لیسبون؛ پس از تحصیل در کالح یسوعی 
سائو آنتائو,. در هنگهای اسیانیایی که عازم فلاندر بودند نام نوشت, از چند 
نبرد جان به در برد. در شورش کاتالان به طرفداری از پادشاه اسپانیا 
جنگید. و تاریخچهای را(تاريخ جنگ کانالونیا), که از جمله آثار کلاسیکی 


است که پرتغالیها به ادبیات. اسیانیا هدیه کردهاتد: به رشته تحریر درآورد. 
دز آن هنگام که پرتغال خود را از قید اسپانیا رهانید, به خدمت ژان چهارم 
وارد شد: از وی استقبال کردند و تجهیز و فرماندهی یک ناوگان پرتغال را 
به وی سپردند. چون به عشق کنتس ویلانووای دلربا گرفتار شد, به تحریک 
شوهر کنتس, بازداشتش کردند و مدت نه سال در زندان به سر برد. 
زا ی رو تفر ها ایا رت ها ارات اس 
خود را در آنجا بنگاشت. در سال 1659 به وی اجازه بازگشت به پرتغال 
داده شد. در هفت سال بقیه عمرش, اثاری اخلاقی و ادبی, چند شعر و 
نمایشی که در موضوع و بذلهگوییها از بورژوای نجیبزاده اثر مولیر پیشی 
داشت منتشر کرد. گرچه به زبان 9 مینوشت. پرتغال وی را یکی از 
درخشانترین با 

هه ویهثیرا نیز ٍ یکی دیگر از اه ورد بود. او در سال 106009 
لیسبون به دنیا 1 در کودکی وی را به برزیل بردند: در باهیاء 
یسوعیان, به تحضیل علم پرداخت: در. سلک آنها وارد شد و 
0 کرد که "دون 
(1641). زان چهارم حتا نت حون تضامت شخصیت و تنوع قابلیتهای وی 
تدم نبود. که او را جه عصویت شور ای« سلطتتی. پدیرفت .جر انجاه او ور 
طراحی پیروزیهایی که استقلال وطنش را برگرداندند نقش مهمی داشت. 
او با پشتیبانی از اصلاح تفتیش افکار, مالیات گرفتن از طبقات., اجازه 
ورود بازرگانان بهودی به پرتغال و از بين بردنر تمایز بین "مسیحیان قدیم" 
و "مسیحیان جدید" (یهودیهای نو دین) به جنگ با را قدیمی 
برخاست. گذاشته از بسیاری جهات؛ او نمونهای از بیروی حیاتی, توانایی 
وسیع, و لیبرالیسم همیشگی یسوعیها بود. چون به برزیل برگشت 
(1652), به ماموریت مذهبی به مارانیاون رفت.؛ اما توحش و اصول 
اخلاقی بردهداران را آن چنان سرسختانه محکوم کرد که وی را به پرتغال 
تبعید کردند (1654). از هندیشمردگان مظلوم نزد شاه دادخواهی کرد و 
توانست تا حدودی به وضع انها 
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بهبود بخشد. موقع بازگشت به امریکای جنوبی (1655), شش سال به 
عنوان "رسول برزیل" صدها کبلن شتر دراد را در آمازون و شاخه های آن در 
تقو ذفق از ند مشتن: را در میان قبایل وحشی و خطرات طبیعی به مخاطره 
انداخت. فنون نمدن را به بومیان آموخت؛ و در برابر شام قبایل آن 
چنان با شهامت از حقوقشان دفاع کرد که اینان نیز او را از خود طرد. و به 
سوی پرتغال روانه کردند (1661).در آنجا دستگاه تفتیش افکار او را به 
اتهام اينکه نوشته هایش حاوی عقاید بدعتگذاران خطرناک و بسیار 


افراطی است بازداشت کرد (1665). از اوضاع درون زندانهای دستگاه 
تفتیش افکار به وحشت افتاد پنج نفر در سلولی به ابعاد 74,2 متر در 
مت ود منگ تف یا رود اسف ار ی اف هیور فی آن 
بود به درون میتابید: و ظروف را هفتهای یک بار عوض میکردند. پس از دو 
سال از زندان ازاد شد, ولی نوشتن يا موعظه با تعلیم برایش ممنوع بود. 
به رم رفت (1669), پاپ کلمنس دهم او را خوشامد گفت و احترام کرد و 
کاردینالها و عوام را از سخنوری خود به حیرت انداخت. کریستینا, ملکه 
سوئد, بیهوده کوشید که وی را به سمت راهنمای روحانی خود منصوب کند. 
او ادعانامه مفصلی علیه تفتیش افکار, که لکه ننگی بر حرمت کلیسا و 
داغی بر سعادت پرتغال بود, به پیشگاه پاپ تقدیم کرد. پاپ کلمنس دستور 
داد که دعاوی تفتیش افکار پرتغال را به رم ارجاع نمایند و پاپ اینوکنتیوس 
یازدهم آن هیئت را پت سال معلق نکه داشت. ویهثیر | پیروزمند و به 
مشتاق دیدار هندیشمردگان یک بار دیگر به سوی برزیل رفت (1681) و تا 
زمان هر بعلی هشتادونه سالگی, در آنجا به عنوان آفنر ان و مبلغ 
مذهبی یسوعی زحمت کشید. آثارش بیست و هفت جلد میشوند و حاوی 
سخنان عارفانه اوراد بسیارند: مواعظش, که همسنگ نوشته های بوسوئه 
دانسته شدهاند. او را در ردیف "یکی از بزرگترین کلاسیکهای زبان پرتغال" 
قرار دادهاند: و خدمات میهنپرستانه و اصلاحطلبانهاش ساوذی پروتستان را 
بر آن داشت تا وی را یکی از بزرگترین سیاستمداران کشورش و آن عصر 
به‌شتماز آ نز 


۷- سقوط اسپانیا: 1700-1665 


در 1665 اسپانیا هنوز بزرگترین امپراطوری دنیای مسیحیت بود. بر هلند 
جنوبی, ساردنی. سیسیل, پادشاهی نایل. دوکنشین میلان. و مناطق 
وسیعی از امریکای شمالی و جنوبی حکمرانی داشت. لیکن نیروی زمینی و 
دریایی لازم را که بتواند بازرگانی و سرنوشت اين قلمرو پهناور را حفظ 
کند از دست داده بود. نیروی دریایی گران و پرخرجش به دست انگلیسیها 
(1588) و هلندیها(1639) از بین رفته بود: نیروی زمینیش در روکروا 
و لنس شکستی قاطع خورده بود ر : سیاستمدارانش در پیمان صلح 
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گردن نهاده بودند. اقتصادش به جریان طلا و نقره از امریکا فا ید 

و ناوگانهای هلندی و انگلیسی اغلب جریان آن را قطع میکردند. ِِ 
طلای بیگانه, و حقیر دانستن بازرگانی,. صنایع و تجارتش را از رشد باز 
داشته ف بيشتر بازرگانی اسیانیا به کمک کشتیهای بیگانه صورت 
ورد کمتر از سال 1600 بود. اجناس شده ۳ ۳ انگلستان و 
هولاند وارد میکردند و در مقابل. کمی شراب. روغن, اهن, پا پشم میدادند. 
اسیانیا و پرتغال به جیب انگلستان. فرانسه و ایالات متحده سرازیر ميشد. 
شهرهای کورذووا و والانس, که زمانی در صنایع دستی شهرت داشتند, 
اشکارا به زوال و نیستی گرایيدند. ِ با بیرون راندن اعراب 
اسپانیایی به تباهی افتاد و تنزل پیاپی عیار مسکوکات اقتصاد را ییا و 
کشاند. راه ها ان قدر بد ال سح و نقل چنان اولیه 9 مردم 
شهرهای کنار دریا پا رودخانه ها قابل کشتیرانی ترجیح میدادند که به جای 
تامین کالای مورد نیاز خود و حتی غلات از منابع داخله, آنها را از خارج وارد 
مالیاتهای گزاف. از جمله 14 درصد مالیات بر فروش. جنگهای اسپانیا را 
علیه دشمنان شکستناپذیر و بیشماری که از قرار معلوم نفرينشده خدآوند 
بودند. به درازا میکشاندند. سطه زندگی چنان پایین آمده بود که تعداد 
بیشماری از مردم اسیانیا از کشتزارها, مغازه ها؛ و سرانجام از کشورشان 
دست کشیدند. مرگ و میر کودکان زیاد بود, و ظاهرا در محدود کردن 
افراد خانواده میکوشیدند. هزاران زن و مرد به تارکان دنیایی بیثمر مبدل 
شدند و هزاران نفر دیگر به ماجراجویی در دیار دور دست روی نهادند. 
سویل, تولدو, بورگوس, و سکوویا از جمعیتشان کاسته شد: جمعیت 


چهارصد هزار نفری مادرید در قرن هفدهم به دویست هزار نفر رسیده 
بود. اسپانیا از طلا میمرد. در این گیر و دار که فقر گسترش مییافت و بر 
شدت ان افزوده ميشد, طبقات بالا به اندوختن ثروتشان پرداختند. نجبا, که 
از استثمار مردم یا ثروتهای از خارج رسیده ثروتمند شده بودند. سرماأیه 
خود را در صنعت يا بازرگانی کشور به کار نمیانداختند. بلکه در عوض, 
جواهرات و فلزات قیمتی, تفریحات پرخرح و اثاثیه با شکوه خود را به رح 
د ات پرنس نا تخت زو انیت از خاا و مرجان شرا همسرش 
ساخته بود که از فرط سنگینی بلا استفاده ماند. کلیسا نیز, در این محیط 
فقر و محرومیت. ثروتی اندوخته بود و هر روز ثروتمندتر میشد. اسقف 
اعظم سانتیاگو دستور داد تا یک نمازخانه رت تماما از نقره بسازند: و چون 
وف.را از این کار باز داشتندم آن زا از سنگ مرمر بنا کرد. خون مردم منبع 
روت و عظمت خداوند شده بود. دستگاه نفتیش افکار مثل هميشه 
نیرومند بود, نیرومندتر از دولت. دیگر سر مردم را زنده در آتش 
کاتولیکها در انگلستان چندان قابل قیاس با با پروتستانها در اسیانیا 
نبود. کرامول نمیتوانست 
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از بازرگانان انگلیسی در آنجا حمایت کند. نوکر پروتستان سفیر انگلستان 
توسط دستگاه تفتیش افکار در سال 1691 بازداشت شد و در همان سال 
مردم جسد کشیش انگلیکان سفیر را از قبر خارج و قطعه قطعه کردند. 
سوزاندن بهودیان نودین به جرم انجام مخفیانه مراسم دین بهود ادامه 
داشت. دستگاه تفتیش افکار با ثروتی که در یکی از با زجوییها به دست 
آورده بود قصری باشکوه در مایورکز برای خود بنا کرد. گرچه بسیاری از 
نجبا میکوشیدند تا از آدمسوزیها جلوگیری کنند, توده مردم این آتشسوزیها 
را تشویق میکردند. در سال 1680, وقتی که کارلوس دوم اظهار تمایل 
کرد که شخصا در یکی از مراسم آتشسوزی منافقین شرکت جوید, 
صنعتگران مادرید داوطلبانه تک امفی بان بسا ای ماس مدش سا 
کردند: در حین کار یکدیگر را با نصایح دیندارانه برای تسریع و زود به پایان 
رساندن کار تشویق میکردند: در حقیقت. این کار از عشق و علاقه 
سرچشمه میگرفت. کارلوس و همسر جوانش با لباس و نشان سلطنتی در 
آن حضور یافتند: یکصد و بیست زندانی را به محاکمه کشاندند و بیست و 
یک نفر را در گودال آتش میدان ماخور سوزاندند: این بزرگترین و با 
شکوهترین ادمسوزیهای تاریخ اسپانیا به شمار میرود, و یک کتاب 308 
صفحهای برای تشریح و بزرگداشت ان مراسم انتشار یافت کارلوس در 
196 خونتا ماگنا(شورای بزرگ)یی را برای بررسی سو استفاده های 


دستگاه تفتیش افکات خاضفه کر ان وان ی نی ار فیمای .و 
پلیدیهای دستگاه تفتیش افکار را برملا و محکوم کرد. ولی رئیس دستگاه 
تفتیش افکار شاه را متقاعد کرد تا این "دادخواست خوفناک" را به دست 
فراموشی بسپارد. در 1701 زمانی که فیلیپ پنجم مجددا درخواست کرد 
که آن گزارش زا تاو رتدر اندی اد آنبه -دشت تامده‌ولی دستان تفتیشن 
افکار از آن پس محتاطانهتر رفتار کرد و از تعداد آدمسوزیهای خود کاست. 
کلیسا میکوشید, با کمک مالی به هنر, تروت خود را دوباره به دست آفتند 
از دین نگاهداری کند. در سال 1677 فرانئیسکو اررا ال موئو دومین 
کلیسای ساراگوسا را به نام دل پیلار طرح ریخت. این نام به مناسبت یکی 
از ستونهای آن بود که میگفتند حضرت مریم از ۱ ان فرود 
آمدهاست. سبک معماری پامکه ای یه اشنا امدمر.ع تقریبا 
یکشبه, از سبک تیره گوتیک به سبک نزیینی افراطی گرویده بود. از نامهای 
بزرگ در این سبک خوسه چوریگراست: تا مدتی به سبک باروک اسپانیایی 
نام چوریگرسکا داده میشد. وی در سال 1665 در سالامانکا متولد شده 
بود و نیروی فوقالعاده خود را در راه معماری, مجسمهسازی, قفسهسازی, 
و نقاشتی به: کار اتداخت. زر تن ستوسه سالکی: با آمدن یه مادر ید در 
رقابت برای طرحریزی عمارت تشییع جنازه ملکه ماریا لویسا شرکت 
جست., پیروز شد, آن ساختمان عجیب را با ستونها و قرنیزهای خیالانگیز به 
وجود آورد, با اسکلتها و استخوانهای صلیبی و جمجمه ها آرایش داد. و به 
استادی در کارهای خیالانگیز شهرت یافت. در حدود سال 1690, مجددا به 
سالامانکا برگشت, تا ده سال در آن شهر کار کرد. کلیسای جامع آنجا را 
زینت بخشید. و محراب بلند 
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کلیسای سان استبان و سالن با شکوه شورای شهر را بنا کرد. در اواخر 
دوران زندگی, در مادرید, سر در کلیسای سان توماس را طرحریزی کرد: 
وی در 1725 درگذشت. و مابقی کار ساختمان به توسط پسرانش؛ 
خرونیمو و نیکولاس, انجام گرفت:در حین کار, گنبد آن فرو ریخت و 
بسیاری از کارگران و مومنان را به هلاکت رساند. یک شکل تقریبا ملایم از 
سبک چوریکرسک به مکزیک رفت و بعضی از زیباترین ساختمانهای 
امریکای شمالی را به وجود اورد. 

زی همچنان بیان نیرومند رو( اسپانیایی به شمار میرفت. بعضی 
اوقات این نیرو از رئالیسم شگرفی سرچشمه میگرفت: همجون موقعی 
که سر بریده یحیای تعمید دهنده يا قدیس دیگری را با همه جزئیات خونین 
ان نشان میداد. موزه والیاذولیذ دو سر این جنین از بولس حواری داشت. 
صحنه های تزیینی محراب هنوز شکلی جالب به شمار میرفتند: لاجرم. پذرو 
رولدان چنین صحنه هایی را برای عبادتگاه کلیسای جامع و بیمارستان 


کاریذاذ در سویل حجاری کرد و دخترش لویسا رولدانا: زن مجسمهساز و 
برجسته اسپانیا, در کلیسای جامع کادیث گروهی را گرد "بانوی اندوهگین 
ما" به پا ساخت. پذرو د منا با برهنگان خود (که در هنر اسیانیا بندرت وجود 
داشت), مجسمه های متنوع از مریم عذرا, و جایگاه همسرایان کلیسای 
جامع مالاگا, حاکم ۱ ۱۱ 7۱۳ فرانسیسکو وی در 
کلیسای جامع 7 از بهترین و زیباترین نمونه های هنر مجسمهسازی 
اسپانیایی به شمار میرود. در اواخر قرن هفدهم, هنر نیز در فساد کلی 
شتفنم شبن بختنم تفا شمما سا با رت الات صاناستت در ممابلها دستحاهت 
برای تکان دادن سر و چشم و دهان به بکار میبردند: از مو, لباس و حتی 
رنگهای طبیعی برای متاثر کردن تخیل و سلیقه های بسیار ساده مردم 
استفاده میکردند. عصر نقاشان برجسته اسیانیا سیری شده بود. ولی 
استادان کوچک بسیاری هنوز وجود داشتند. خوان کارنیو دمیراندا, که به 
عنوان نقاش دربار جانشین ولاسکوئز شده بود, تقریبا به اندازه او محبوب 
بود. او مردی محبوب و مهربان و به کارش ان قدر علاقهمند بود که بعضی 
اوقات فراموش میکرد غذا خورده است يا نه. صورتی که از کارلوس دوم و 
دربارش کشید شاه جوان را چنان خوشحال کرد که به وی لقب و نشان 
صلیب سانتیا گو بخشید. ولی کارنیو چیزی را که خارج از حدود لیاقتش بود 
نیذیرفت . مادرید در ان روزها از داستان" کوزه عسل" لذت میبرد. 
گرگوریو اوتانده. یکی از هنرمندان گمنام, برای راهبه های کرملی تصویری 
کشیده بود که 100 دوکا مزد آن را طلب میکرد: راهبه ها این مزد را 
گزاف میدانستند, و لیکن موافقت کردند که رای کارنیو را بپذیرند. پیش از 
انکه کارنیو جچیزی از این بابت بداند, اوتانده یک کوزه عسل به وی داد و از 
او خواهش کرد تا تصویر را دستکاری و اصلاح کند. این کار با اصلاح زیاد 
تصویر صورت پذیرفت. وقتی که راهبه ها از کارنیو خواستند تا بر آن قیم 
بگذارد. سخت در حیرت شد. از این کار ابا کرد ولی هنرمند سومین 200 
دوکا بر آن قیمت گذاشت و این سر را تا پرداخت قیمت مخفی نگاه 
داشتند. 
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کارنیو در سالهای اخر عمر راه را برای یکی از جانشینان خود باز کرد. 
کلوذیو کویلیو شب و روز با نتایجی ناچیز دلن برابر سه پایهاش کار میکرد. 
کارنیو با وی دوست شد و برایش اجازه گرفت تا آثار تیسین, روبنس, و 
وندایک را در گالریهای سلطنتی مطالعه و نسخهبرداری کند.این تجربه 
موجب رشد کلوذیو شد و در سال 4 یک سال پیش از مرگ کار نیو, 
کوپلیو به عنوان نقاش پادشاه برگزیده شد. با خلق آثرش برای محرابی در 
اسکوریال به نام ساگرادا فورما, که نمایشگر تقدیم "نان مقدس" به 
کارلوس دوم به خاطر ساختن محرابی در اسکوریال بود, در کشورش به 


شهرت رسید. افسانه مربوط به این تصویر خلقیات اسیانیا را نشان میدهد. 
مشهور است که در جنگ با هلند یکی از ز کالونیهای بیدین نان مقدس عشای 
ربانی را زیر پا له میکند: قطرات خون از آن فطیر تکه شده بر زمین 
میریزد و موجب برگشتن یکی از همان بیحرمتکتندگان به مذهب تازه 
میشود: تکه را با حرمت تام به وین میبرند و به عنوان هدیه برای فیلیپ 
دوم میفرستند. از آن موقع به بعد ان را اغشته به خون مسیح منتناوبا به 
مومنان خداترس نشان میدادند .کوپلیو شاه و صاحبمنصبان درباری را زانو 
زده در حال ستایش آن نان معجزهگر نشان داد. حدود پناه نفر دیگر هم در 
آن غکشره کاها :ممایر و دنر بی نهای توهمن ار نشان داده شدهاند. کویلیو 
پس از خلق این اثر که دو سال طول کشید. استاد بلامنازع همه هنرمندان 
پایتخت محسوب شد. شش سال بعد (1692), با ورود لوکا فا-پرستو 
جوردانو از ایتالیا, آفتاب شهرتش ناگهان رو به افول نهادز لوکا بلافاصله 
رهبری تزیین مجدد اسکوریال را عهده دار شد. وی با ستایش تصویرهای 
کلوذیو وضع را بدتر کرد. کویلیو تصویری را که روی آن کار میکرد به پایان 
رساند و پس از آن قلم مو را به زمین گذاشت. کویلیو یک سال پس از 
ورود جوردانو, در سن پنجاه و یک سالگی, ظاهر | , بر آثر نومیدی و حسادت 
در‌گذشت. 5 

در این اثنار سویل شاهد تولد و مرگ (1690-1630) آخرین شخصیت 
بزرگ نقاشی اسپانبای پیش از گویا بود. 

خوان د والدس لثال مثل کویلیو پرتغالیالاصل, ولی در اسپانیا به دنیا آمده 
بود. پس از اینکه چند سالی را در کورذووا سپری کرد, به سویل رهسپار 
شد تا علیه برتری موریلیو مبارزه کند. او به حامیانش نقش حضرت مریم 
را با زیبایی پر احساس نثار کرد. وی مریم عذرا را در حين صعودش به 
آسمان نقاشی کرد: لیکن قلب و نیرویش اغلب صرف خلق تصاویری 
میشد که مصالحه و سازشکاری نمیشناخت, شادی و سرور زندگی را خوار 

میشمرد, و به مرگ گریز ناپذیر اشاره میکرد. قدیس اتمه را در حالی 
که از زیبایی زنان میگریخت نشان داد. در تابلو یک چشم به هم زدن مرگ 
را به صورت اسکلتی نشان دادهاست که شمع زندگی راء که روشنایی 
اندکش بر آشفتگیهای کف اطاق, یعنی وسایل زندگی و شکوه زیبایی از 
قبیل کتابها, زره, تاج اسقفی, تاج شاهی, و زنجیر نشان فرقه پشم زرین 
میتابید خاموش میکند.لتال این افکار را, با تغییری اندی. در تصویری از 
گودال مردگان نشان داده است که از اجساد. اسکلتها, و جمجمه ها 
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با نشان شهسواری و ترازوی دیگری بانشان اسقفی قرار دادند: بر یکی از 
ترازوها نوشته شدهاست نیماس (نه بیشتر) و روی دیگری نیمنوس (نه 


کمتر) عامی و روحانی خود را به تساوی در میزان عدل الاهی مییافتند. 
وقتی که موریلیو اولین بار اين دو تصویر را دید, به والدس گفت: "دوست 
عزیز, این تصویری است که انسان تا جلو بینیش را نگیرد نمیتواند به آن 
نظاره کند اين حرف ممکن است يا ستایشی از واقعگرایی نقاش بوده 
باشد یا عکسالعمل یک فکر سالم در مقابل هنری که به فساد کشیده شده 
است. انحطاط در همه شون رایج شده بود. هیچ شخصیت بزرگ ادبی در 
آن: عضر شید وهی درآق. بر کین رزوی ضحنه. انیاهد:دانشکان- ها ندز 
میان تهیدستی و تاریک اندیشی عمومی رو به تحلیل میرفتند: در این دوره 
در سالامانکا تعداد دانشجویان از 8700 به 2076 نفر تقلیل یافت. دستگاه 
تفتیش افکار و انجمن کتابهای ممنوع با موفقیت میکوشیدند تا تمام کتابهای 
ناخوشایند کلیسا را از اسیانیا دور نگاه دارند.اسپانیا تا حدود یک قرن 
همچون یک تارک دنیا از جنبشها فکری اروپایی دور ماند. و مجسمه 
انحطاط خود بر تخت شاهی تکیه زده بود. کارلوس دوم در سن چهار 
سالگی به پادشاهی رسید (1665). در زمان طفولیت وی, کشور رسما که 
دست مادرش. ملکه ماریاناء ولی در حقیقت به دست کشیش اقرارنیوش 
یسوعی وی, خوانس ابرهارد نیتهارد, و بعد هم به توسط معشوقش 
فرناندو والنثوئلا اداره میشد. بی نظمی بالا گرفت و وزارت توام با لیاقت 
دون خوان اتریشی دیگر ان قدر کوتاه بود که نتوانست از فساد جلوگیری 
کند. پادشاه شانزدهساله در 7 اداره امور دولت را خود به عهده 
گرفت: وی نومیدانه بر این گسیختگی و زوال سرپرستی میکرد. ازدواجهای 
خویشاوندی هگن در خانواده هاپسبورگ احتمالا موجب ناتوانی جلسمی 
و فکری این پادشاه شده بودند. 

چانه هاپسبورگی کارلوس چنان پیش آمده بود که نمیتواننست غذا را بجود. 
زبانش آن قدر بور ف بود که صحبتش را خوب نمیفهمیدند. ۳ سن 
دهسالگی مثل یک کودک از وی پرستاری ميشد. بندرت چیز میخواند: 
تحصیلات اندکی داشت, و اوهام و داستانها و افسانه های مذهبی بزرگترین 
ارثیه وی به شمار میرفتند.یکی از مورخان بزرگ اسپانیایی وی را چنین 
وصف میکند: "مریض, ابله و بسیار موهومیرست بود": وی "میبنداشت که 
در چنگال شیطان اسیر شده و بازیچه دست جاهطلبیهای اطرافیانش 
است." دوبار ازدواج کرد. ولی "همگان میدانستند که بچهدار نميیشود. 
کوتاه, لنگ, مصروع. و ضعیف بود و پیش از سیوپنج سالگی کاملا طاس 
شده بود, هميشه بوی مرگ از او به مشام میرسید. ولی با زنده ماندن 
دنیای مسیحیت را کرارا متحیر و مبهوت ساخت. تجزیه اسپانیا اکنون به 
صورت یک جاذته غمانکیز ارویاییه درا مده بو علیرغم مالیاتبندیها, , تورم, و 
بهرهگیری از معادن امریکا, دولت چنان به لبه پرتگاه ورشکستگی رسیده 


کلاکلا کلا ما کلام 


متن زیر تصویر : کلودیو کوئلیو: کارلوس دوم اسپانیا. موزه پرادو, مادرید 
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بود که نمیتوانست بهره قروض خود را بیردازد و حتی غذای شاه نیز محدود 
شده بود. بوروکراسی اداری, که حقوقش همیشه عقب افتاده بود, به 
رشوهخواری و تناسایی گرایید. فقر به حدی شدید بود که مردم برای نان 
دست به جنایت میزدند: دسته های مردمی که از گرسنگی نزدیک بود تلف 
شدند برای دزدی و قتل به خانه ها دستبرد میزدند و بیستهزار گدا در 
خیابانهای مادرید سرگردان بودند. افراد نیروی پلیس. که حقوقی دریافت 
نمیداشتند, از هم میپاشیدند و به مجرمان میپیوستند. 

در میان این هرج و مرح و ناامنی و خرابی, پادشاه بیچاره, لنگ, و نیمه 
دیوانه, که حس میکرد مرگ , بر او سایه افکنده است, با تحیر و دودلی 
مسئله جانشینی تاج تخت ۳ پیش روی اورد. قدرنش از لحاظ نظری 
مطلق بود و یک جمله دستخط وی کافی بود تا امپراطوری او را در چهار 
قاره برای اتریش يا فرانسه به ارت بگذارد. مادرش به نفع اتریش رای 
میداد, لیکن کارلوس از نقشه وی و از ازمندی و ستیزهجویی همسر المانی 
تبارش بیزار بود. ۳ 

سفیر کبیر فرانسه به وی گوشزد میکرد, که, چون جهاز عروس اسپانیایی 
لویی چهاردهم هنوز پرداخت نشدهاست. چشمیپوشی او از جانشینی باطل 
شمرده میشود: لویی برای گرفتن این حق سخت پافشاری میکرد او نیروی 
کافی نیز برای بدست آوردن آن در اختیار داشت. اگر کارلوس آن حقوق را 
نادیده میگرفت:. ارویا در آتشن جنی فرو فیرفت و اسپانیا نیز خود در این 
جنگ از هم و و ی در زیر فشار این تصمیمگیری خرد شد: 
میگریست و گله میکرد که ساحرهای او را به بدبختیهای تحمل ناپذیر 
طلسم کردهاست. در آن حال که به مباحثات متشتت گوش فرا میداد 
قصرش در محاصره شورشیانی بود که فریاد کنان طلب نان میکردند. 
کارلوس در سیتامبر 1700 به بستر مرگ افتاد. اطرافیانش که طرفدار 
فرانسه بودند توانستند موافقت اسقف اعظم تولدو. نخست کشیش 
اسپانیا, را به سود خود جلب کنند. وی شب و روز در کنار بستر پادشاه 
محتضر بود و به وی یاداوری میکرد که تنها لویی چهاردهم است که میتواند 
امپراطوری اسپانیا را دست نخورده محافظت., و از ان به منزله دژ 
مستحکم کلیسای کاتولیک استفاده کند. پاپ اینو کنتیوس دوازدهم, به به اصرار 
لویی, به کارلوس توصیه کرد که به فرانسه روی خوش نشان دهد. کارلوس 
سرانجام تسلیم شد و وصیتنامه مرگباری را امضاأ کرد و و آن 
مستملکاتش را به دست فیلیپ. دوک اند نوه پادشاه فرانسه, واگذار کرد 
(3 اکتبر 1700). کارلوس در اول نوامبر, در سن سیونه سالگی. در حالی 
که هشتاد ساله به نظر میرسید, درگذشت. سلسله هایسبورگ اسپانیا در 


غروبی که از خطر جنگ گلگون شده بود به پایان رسید. 


فصل شانزدهم :وضع بهودیان - 1715-1564 


وف اشفا 


بقای یهودیان, از خلال نوزده قرن مشقت و کینه توزی, تلاش غمانگیزی 
است در تاریخ جهالت. نفرت. جرئت و به خود ایی از فشار ظلم. 
محرومیت از وطن, اجبار به پناهندگی در اقلیت نشینهای نژادی در میان 
دشمنان سختدل, دمادم در معرض خفت و ظلم و مصادره ناگهانی اموال و 
اخراج یا قتل عام بودن, و در عین حال نداشتن هیچ وسیله دفاع غیر از 
شکییابی ۸ زیرکی, عزم امیخته به یاس و ایمان مذهبی, همه با هم موجب 
شدند که یهودیان چنان روز گاران سیاهی را سپری کنند که هی قومی در 
تاز بخ فتحمل تشد انتت: یرف ار اجه انان .هر کر در هم نشکست. وم خر 
میان این همه رنج و محرومیت, شاعران و فیلسوفانی به بار آوردند که یاد 
اورد قانونگذاران و پیامبران عبرانی بودند که شالوده روحانی دنیای غرب 
را گذاشتند. 

اکنون در اسیانیا انقراض یهودیان ظاهرا کامل شده بود و فقط همچون 
| 
سال 1595 با رضایت کامل میگفت که بهودیان از دین برگشته با ازدواج با 
مسیحیان رو به تحلیل رفتهاند و اکنون اعقاب انان مسیحیان خوبی هستند. 
دستگاه تفتیش افکار با وی همعقیده نبود. در سال 1654 ده نفر را در 
کوئنکا و دوازده تن دیگر را در غرناطه سوزاندند: در سال 1660 هشتاد و 
یک نفر در شهر سویل بازداشت شدند و هفت نفر را به جرم انجام مخفیانه 
مراسم دینی یهود سوزآندند. 

در پرتغال بسیاری از یهودیان نودین (مارانوها)2 هنوز پنهانی به انجام تبلیغ 
ایین 


1 صفارد يا سفاراد در "کتاب مقدس" نام محلی است در آسیای باختری 
که یهودیان تبعیدی پس از فتح اورشلیم به دست بابلیها در ان مستقر 
شدند. بعدا, این کلمه نام عبری اسیانیا شد. و یهودیان اسیپانیایی با 
پرتغالیالاصل "سفارادیها" نام گرفتند. 

2 بهودیانی که در اسپانیا ظاهرا دین مسیح را میپذیرفتند تا از شکنجه در 
امان بمانند.-م. 
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بهود در خانه های خود ادامه میدادند: بیش از یکصد نفر شان در میان 
سالهای 1565 و 1595 به عنوان "مرتد" قربانی دستگاه تفتیش افکار 
شدند. یهودیان مخفی, علیرغم مخاطرات کشف شدنشان. به عنوان 
نویسنده. استاد, بازرگان, کارشناس امور مالی, و حتی راهب و کشیش 


جایی ناپایدار در زندگی پرتغالی برای خود يافتند. 

برجسنهترین پزشکان. یهودیان نهانی بودند, و در لیسبون خانواده مندس 
یکی از بزرگترین موسسات بانکی اروپا را به وجود آورد. 

فعالیت دستگاه تفتیش افکار پرتغال پس از ادغام پرتغال در 
اسپانیا(80 15), رو به افزایش گذاشت. ل بیست سال بعد از آن, پنجاه 
مورد آدمسوزی با 162 محکومیت به مرگ و 2,979 توبه کاری به وقوع 
۲ را پس از اینکه رک را به دین بهود اعلام کرد, در 
آتش سوزاندند. بسیاری از مارانوها, که دستگاه تفتیش افکار پرتغال را 
وحشیتر و درندهتر از سازمان مشابه در اسپانیا دیدند, به اسپانیا کوج 
کردند. در سال 1604, مبلغ 1,860,000 دوکا به فیلیپ سوم, چیزی کمتر 
از آن را هم به وزرای وی. رشوه دادند و شاه را متقاعند کردند تا از پاپ 
کلمنس هشتم امریهای به عنوان مفتشین پرتغالی تکبرد ۳ زندانیان 
مارانوبیی خود را فقط با توبهکاری روعی آزاد سازند. در یک روز (16 
زانویه 1605) 410 تن از این قربانیان ازاد شدند. لیکن اثر این رشوه به 
مرور زمان و بلافاصله پس از مرگ فیلیپ سوم (1612) از بین رفت و 
ترور دولت پرتغال مجددا نیرو گرفت. در سال 1623 یکصد مسیحی جدید 
در شهر کوچک مونتمور او نووو بازداشت شدند. در کویمبرا, مرکز فرهنگی 
این پادشاهی, در سال 1626 , 247 نفر به این نحو بازداشت شدند. در 
عرض بیست سال (1640-1620) 230 بهودی پرتغالی را شخصا و تمثال 
1 نفر را, که گریخته بودند. سوزاندند و 4,995 تن با مجازاتهای کمتر 
تطهیر شدند" هزاران نفر از مارانوها با به خطر انداختن جان و مال و با 
ترک مال و منالشان, همان طور که از اسپانیا فرار کرده بودند, از پرتغال 
گریختند و در چهارگوشه دنیا پراکنده شدند. اکثریت سفارادیهای تبعیدی به 
دامان اسلام پناه آوردند و به ماندگاه های بهودی افریقای شمالی, 
سالونیک, قاهره, قسطنطنیه, ادریانویل. ا زمیر, حلب. و ایران پیو ستند پا 
خود ماندگاه هایی تشکیل دادند.یهودیان در این مراکز از قدرت سیاسی و 
اقتصادی محروم بودند» ولی بندرت مورد آزاز یی قرار میگرفتند. آنان 
نه تنها به عنوان پزشک, بلکه در امور کشوری نیز به مدارج عالی رسیدند. 
یوسف ناسی, یکی از مارانوها, طرف توجه خاص سلیم دوم سلطان 
عثمانی بود, که ملقب به دوک ناکسوس گشت(1566) و درامد ده جزیره 
دریای اژه متعلق به او شد. یکی یهودی المانی به نام سلیمان بن ناتان 
اشکنازی در سال 1571 سفیر 
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دولت ترکیه در وین بود و در انجا مذاکره صلحی را که جنگ با باب عالی را 
تا چندی پایان بخشید اغاز کرد. بخت و اقبال یهودیان در ایتالیا به تناسب 


نیازمندیها و خلقیات دوکها و پایها دستخوش نوسان بود. زندگی در میلان و 
نایل. ار بود, تقریبا برای ایشان غیرممکن بود: در سال 
1009 فرمانی صریح آنها را از کلیه مایملک اسپانیاییشان مجروم ساخت 
در پیزا و لیوورنو (لگهورن), مهیندوکهای توسکان, که مایل به توسعه 
پازز مان ان بنادر ازاد. بوننده به. انان. ازانی تفربیا "عاملی: اعظا 
کردند.امتیازی که در 1593 به بازرگانان اين بنادر داده شد در واقع دعوتی 
از ز مارانوها به شمار میرفت: "ما ما مایلیم که .۰ تفتیش افکار, بازرسی, 
تهدید, يا اتهام, مزاحم حال شما و خانواده هایتان, حتی اگر درگذشته در 
ار اما لا ایا ی واه ند. 
این نقشه موثر واقع شد : لیوورنو شکوفان شد : و جامعه بهودی آنجاء که از 
نظر تعداد بعد از رم ونیز از هرجای دیگر بیشتر بود, به سبب فرهنگ و 
همچنین ثروت خود به شهرت رسید. سنای ونیز که از رابطه یهودیان با 
ترکیه بیمناک بود, انها را پیدریی اخراج میکرد و مجددا انان را به عنوان 
عنضر صفید بازر کانی و امور مالی و مخصوصا صنعت راه میداد. یی طرح 
صنعتی بهودی در ونیز چهار هزار کارگر مسیحی را به کار گرفته بود. 
یهودیان آلمانی و شرقی نیز, مانند سفارادیها, در آنجا مسکن گرفتند, و سنا 
در برایر دستگاه تفتیش افکار از آنها حمایت میکرد. تقزیبا همه آنان :دز 
جفد ها با معلات. نهودی شین میر ستنده: ولیدر نها نحدود فیودند ور 
این گتو خانواده های تروتمند و خانه های زیبا بسیار بودند, و یک کنیسه 
مجلل و اراسته, که در 15384 بنا شده بود, در سال 1655 تحت نظر 
بالداساره لونگنا, معمار نامدار. تجدید بنا شد. شش هزار یهودی ونیز از 
نظر سطح فرهنگی از دیگر اجتماعات بهودی برتر بودند. در سال 1560 
یک مهاجر نشین دیگر از مارانوهای پرتغال در فرارا مستقر شد. ولی در 
سال 1 1 به دستور پاپ که او نیژ تحت فشار دستگاه نفتیش افکار 
پرتغال قرار گرفته بود, شاکتین آن پراکنده شدند. در مانتوا, دوکهای 
وتا نا از بهودنان: بشتبیانی به. ففل. میاوردنین لیکز در نوبتهای معین, 
جریمه هایی به صورت باج و خراج يا به صورت "وام" بر آنها تحمیل 
میکردند: و در 1610 همه یهودیان مانتوا ناچار شدند در گتوی محصوری 
زندگی کنند که دروازه های آن را هنگام غروب میبستند و صبح خیلی زود 
باز میکردند. 

سحامنت که در مانتوا طاعون شیوع یافت. یهودیان را متهم به آوردن آن 
کردند: و زمانی که در جنگ جانشینی مانتوا, لشکزیان اضیر اظور آن شهر .را 
گرفتند, گتو را غارت کردند, پول و جواهراتی به ارزش ۱۰۱((,00*" سکودو 
به غارت بردند, و به یهودیان دستور دادند تا مانتوا در عرض سه روز 
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ترک کنند و فقط ان مقدار مالی را که میتوانند حمل کنند با خود ببرند. 


در رم» که قبلا پاپها معمولا از ِِ_ حمایت کرده بودند» پایهایی که ینس 
از تال 65 15 امندتربه اشتتنای باب سیکستوینن بنجم: نه صذور :یک رنه 
فرمانهای خصمانه دست زدند. ۳ پیوس پنجم (1566) به کلیه مقامات 
کاتولیکی فرمان داد تا محدودیتهای قانونی و عدم را وت بهودیان ۳ با 
شندت .تما به. مورد اخرا بخداز ند. از آن پس, , قرار شد در گتوهایی که 

طبیعتا از جمعیت مسیحی جدا شده بودند زندگی کنند, لباس مخصوص بر 
تن کنند یا علامت ویژهای (غیار) به خود بیاویزند, از تملک زمین محروم 
شوند, و در هر شهر بیش از یک کنیسه نداشته باشند. در 1569 پاپ پیوس 
پنجم » طی توقیعی که انها را به رباخواری, واسطگی, جادوگری و 
طلسمکاری متهم میکرد, دستور داد که کلیه بهودیان از قلمروهای پاپ, به 
استثنای شهرهای آنکونا و رم, بیرون رانده شوند گرگوریوس سیزدهم 
(1581) مسیحیان را از استخدام پزشکان یهودی منع کرد. دستور داد 
کتابهای عبری را ضبط کنند, و مجددا یهودیان را مجبور کرد (1584) تا در 
قراسم و بت موز تتیویی آنان در گرویدن به دین مسیح 
پایان بخشید. "0 7 (1586), به اخازه داد تا در دور تا 
هرجا که میخواهند نا کی کنند, و آنان را از پوشیدن نشان پا لباسن 
مخصوص معاف داشت: اجازه داد تا تلمود و سایر نوشته های عبری را 
چاپ کنند, ازادی کامل پرستش به آنان بخشید, و به مسیحیان دستور داد تا 
با بهودیان و کنیسه های انان به احترام انسانی رفتار کنند. لیکن دوره 
حکومت این پاپ مسیحی کوتاه بود. پاپ کلمنس هشتم حکم اخراح را 
تجدید کرد (1593) تا سال 1640 تقریبا همه یهودیان ایتالیا در گتوها به 
سر میبردند, زمانی که میخواستند از ان قدم بیرون نهند» , میبایست نشان 
طایفهای خود را بزنند: از کار کشاورزی و پیوستن به صنف محروم بودند. 
مونتنی؛ که در سال 1581 در رم به سیر و سیاحت مشغول بود, نوشته 
است که چگونه یهودیان را در روزهای سیت ناچا ر میساختند که شصت نفر 
از جوانان خود را به کلیسای سانت آنجلو در پسکریا برای شنیدن موعظه 
دینی به منظور برگشت از دین بفرستند. جان اولین اين مراسم را در شهر 
رم دید (7 ژانویه 5) ) و ملاحظه کرد که یهودیان "بندرت از دین خود 
دست بر میدارند" . بسیاری از خصوصیات نازیبای حلسم و شخصیت یهودیان 
در نلیجه اسارت طولانی, خفت, و فقر بود. در فرانسه یهودیان از لحاظ 
نظری مشمول کلیه محرومیتهای قانونی بودند که پاپ پیوس پنجم وضع 
میکرد: عملا اهمیت آنان در و صنعت و بازرگانی اون قالی یک وم 
آزادی ضمتی به. آنان دادم بود. کولبر بر منافع ۳۳ از فعالیتهای تجاری 
پهودیان در مارسی تاکید نهاد. پناهندگان مارانویی در بوردو و بایون اقامت 
گزیدند و در ترقی زندگی جنوب باختری فرانسه چنان سهیم شدند که به 


آنان اجازه داده شد تا مراسم دینی خود را با اختفای کمتری انجام دهند. 
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هنگامی که ارتشی از سربازان مزدور در سال 1675 به بوردو حملهور 
شد. انجمن شهر میترسید یهودیان دسته جمعی از آن شهر کوج کنند و آن 
شهر از رونق بیفتد: یک نایب کلانتر گزارش داد که بدون انان, "بازرگانی 
بوردو و همه ان ایالت ناچار به نابودی کشیده خواهد شد." لویی چهاردهم 
جامعه یهودیان مس را در حمایت خود قرار داد: هنگامی که قضات محلی 
یک تن بهودی را (1670) به اتهام کشتن یک کودک ۳ مراسم دینی خود به 
مرگ محکوم کردند. آن پادشاه حکم محکومیت دادگاه را به عنوان یک 
جنایت قضایی محکوم کرد و دستور داد که, از آن پس, اتهامات جنایی علیه 
یهودیان به شورای سلطنتی احاله شوند. در اواخر دوران سلطنت لویی, و 
در زمانی که جنگهای جانشینی اسپانیا فرانسه را , اه 
کشانده بود. ساموئل برنار. یکی از کارشنا شان: امور مالی بهودی, تمام 
ثروت خود را در اختیار شاه گذاشت. و آن پادشاه مغرور از کمک 
"بزرگترین بانکدار اروپا" " سپاسگزاری کرد. 


ا[- اورشلیم هلندی 


مهاجرت یهودیان از اسیانیا و پرتغال در انتقال سیادت بازرگانی از آن 
کشورها به هلند نقشی داشت: هر چند که بعضی اوقات در آن مبالفه 
ميشود. یهودیان تبعیدی نخست به آنورس آمدند: ولی در 1549 شارل 
ینجم دستور داد تا کلیه یهودیان مارانویی که در عرض پنح سال گذشته از 
پرتغال آمدهاند از فروبومان بیرون رانده شوند. شهرداران آنه ندز تقاضا 
کردند تا از اين حکم معاف شوند: حکم اجرا شد و مهاجران جدید جستجو 
را برای برگزیدن محل سکونت از نو آغاز کردند .آنورس رونق بازرگانی 
خود را از دست داد, نه به جهت این مهاجرت جزتی, بلکه بر اثر مصیبتهایی 
که به علت جنگهای رهایی بخش و معاهده وستفالی, که سکلت را به روی 
کشتیرانی بست . آزادی ناقص ولی روزافزون مدهب در ایالات متحجده 
یهودیان را به سوی شهرهای این کشور از قبیل لاهه, روتردام, هارلم و 
بیش از همه به امستردام کشاند. یهودیان مارانویی در 1593 در انجا پیدا 
شدند: چهار سال بعد. یک کنیسه در انجا بنا کردند. عبری زبان مذهبی, و 
اسپانیایی و پرتغالی زبان روزمره شان بود. در 1615 یس از گزارشی که 
هوخو گروتیوس تنظیم و ارائه کرد, مقامات شهری رسما جامعه یهودیان را 
مجاز دانستند و آزادی مذهب بخشیدند, ولی آنها را از ازدواح با مسیحیان و 
ی دبس 
اثر گذاشت. ان همین امر ناشی شده بود. 

در میان یهودیان آن بندر در حال توسعه بازر کانان بسیار تروتمندی وجود 
داشتند. آنها بخش مهمیر از بازر کاتی هلند را با شبه جزیره اسیانیا و هند 
شرقی و غربی در دست گرفتند. یک 

بار, در جشن 7 یک دختر بهودی, چهل نفر از میهمانان ثروتی بالغ بر 
یی با فلورن با خود داشتند. در سال 1678, موقعی که ویلیام 

م, ستادها و در هلند. درگیر و دار طرح لشکرکشی به انگلستان و 

واه اه ی و 
0000 000۰ ,2 فلورن بدون بهره به وی پرداخت و گفت: ۳ پیروز شدی, 
آن را به من پس خواهی داد, و در غیر این صورت؛ شایقم که آن را از 
دست بدهم." بعضی از یهودیان مال و ثروت خود را کاملا عیان میساختند: 
داوید پینتو خانهاش را چنان پرزرق و برق اراسته بود که مقامات دولتی وی 
را ملامت کردند: باید اضافه کنیم که. با وجود این, خانواده پینتو میلیونها 
فلورن به موسسات خیریه بهودی و مسیحی کمک کردند. در پشت سر این 


فعالیت بازرگانی. یک زندگی فرهنگی نیز با دانشمندان. ربیها, پزشکان, 
شعرا, ریاضیدانان, و فلاسفه در جریان بود. مدارس وسایل تحصیل را تهیه 
میدیدند, و یک چاپخانه عبری نیز به دست منسی بن اسرائیل تاسیس 
یافت, و کتابها و جزوه های دینی بسیاری به چاپ رسید ند. امستردام, تا دو 
قرن بعد از آن. مرکز خرید و فروش مطبوعات بهودیان بود. جامعه بهودیان 
پرتغالی در سالهای 1675-1671 به چهار هزار خانوار بالغ میشد و 
ترقیشان را با بنای کنیسه زیبایی. که هنوز هم یکی از جاهای دیدنی 
امستردام به شمار میرود. نشان دادند. مشهور است که مسیحیان نیز در 
این اهدا سهیم بودند. این زمان لحظه پرسعادت ند کی یهودیان جدید بود. 
این خورشید را لکه هایی نیز فرا گرفته بودند. در حدود سال 1630, 
اشکنازی يا بهودیان شرقی1 از لهستان و المان به هلند امدند. انها لهجه 
المانی خاص خویش داشتند و کنیسه های ویژه خود را بنا نهادند: به سرعت 
اف افزایش گذاشتند و در نتیجه, یهودیان سفارادی, که به برتری زبان؛ 
فرهنگ, لباس, و ثروت خود مباهات میکردند و ازدواج با بهودیان اشکنازی 
زا توف ارنداد.ه کفر میبنداشتند ار اما نفرت به دل گرفتند. درمیان 
پهودیان تشفار ادخ را ععی ارتدادق کف مسنداشتند: از انها. تفرشه چام 
گرفتند. قز میان. .نهودیان: مار ادی. نین تعشیم طنعانی. به .وحون آمند: 
بازرگانان کوچک. و بیچارگانی که تعداد شان رو به افزايش میرفت. 
"میلیونرها" راء که اختیار سیاست و کارکنان کنیسه ها را در دست داشتند, 
محکوم میکردند. در یکی از هجونامه های ان زمان چنین امدهاست: "دلار 
میبندد و رها میسازد: نادانان را به مقامات عالیه اجتماعی میرساند." 
اسرائیل مردانی توانا و درستکار, لیکن در کارهای سیاسی, مذهبی و 
اخلاقی محتاط و محافظهکار بودند. انان همچون اسیانیاییهایی که مامور 
شکنجه 7 بودند, جزمی شدند و با مراقبت شدید به نفتیش 


عم 


افکار بالقوه کفرامیز پرداختند. 
متسین شا لها کشمد اه اکتا رو همان ام و وا ور 
تاریخ باقی 

1 اصطلاح "اشکناز" تین بار در "سفر پیدایش 7 (10. 3( به عنوان 
نبیره نوح ظاهر میشود. در "صحیفه ارمیای ثبی ۵ ۱ 07( تام کشوری 
است در اسیای باختری: در میان ربیهای قرون وسطی, به دلیلی ناشناخته, 
به آلمان اطلاق شدهاست: و اشکنازی مترادف با تام بهودیان آلمان 
لهستان و روسیه امده است. 
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گذاشت. وی در لاروشل از پبدر و مادری مارانویی, که بتا زگی از لیسبون 


آقدم بو دنه به دیا امد دی کودکت: آف را به امتتردام اوردنت ماع .و 
جدیت هرچه تمامتر به فراگرفتن زبانهای عبری, اسیانیایی, پرتغالی, لاتینی, 
و انکلیسی پرداخت. و در سن هجدهسالگی , به مقام واعظی جماعت نوه 
شالوم برگزیده شد. با نوشتن کتاب آنتنته دهنده, به منظور پایان دادن به 
اختلافاتی که در کتاب مقدس نوشته شده است. مایه خشنودی یهودیان و 
عیسویان را فراهم ساخت. با مسیحیان بسیاری مکاتبه میکرد و در میان 
آنان دوستان متعدد داشت از قبیل هونه, گروتیوس, کریستینا ملکه سوند؛, 
دیونیسیوس وسیوس که کتابش را به لاتینی برگرداند و رامبران که در 
سال 10036 صورتش را کشید. از همه مهمنتر اينکه وی توجه رویابینان 
مسیحی را به سوی خود جلب کرد. زیرا در موعظه های خود میگفت که 
بزودی مسیحایی برای سلطنت بر دنیا ظهور میکند. منسی معتقد به قباله, 
و ایدئالیستی را زور بود که میینداشت بزودی اسباط دهگانه مفقود 
اسرائیل. که محتملا هندیشمردگان امریکایی خواهند بود. پیدا و متحد 
خواهند شد, قوم یهود به انگلستان و اسکاندیناوی راه خواهد یافت, و ارض 
مقدس با همه شکوه مسیحایی خود به اسرائیل باز گردانده خواهد شد. 
پیرایشگران اصحاب سلطنت پنجم در انگلستان با منسی مکاتبه میکردند 
و, با وجودی که مسیحای آنها مسیحای او نبود, از نظرباتش مبنی بر ظهور 
نزدیک سلطنت الاهی استقبال میکردند. در پی این تشویق. رساله امید 
اسرائیل را انتشار داد(1650) و در آن تقاضا کرد به بهودیان اجازه ورود 
مجدد به انگلستان داده شود. برای ترجمه لاتینی این رساله, مقدمهای 
خطاب به پارلمنت انگلستان نوشت و شرح داد که, بنا به به پيشگویيهای کتاب 
مقدس. یهودیان پس از پراکنده شدن در چهارگوشه دنیاء میتوانند به 
سرزمین اصلی خود برگردند: و در نتیجه از دولت انگلستان تقاضا کرد که 
در جهت تحفق این شر ایط اولیه به یهودیان اجازه دهد به انگلستان بروند و 
آزادانه به انجام مراسم دینی و بنای کنیسه هایشان بیردازند. خود نیز 
اظهار امیدواری کرد به وی اجازه داده شود به انگلستان برود و زمینه را 
برای تاسیس جامعه عبرانی مهیا سازد. 4 موه با این تقاضا موافق بود و 

گفت: "علاقه من به این کل ۶۳ بیچاره, که بر گزیده خدایند ها فانین ور 
رایه انان داد, بسیار است. " لرد میدل سکس. شاید به نمایندگی پارلمنت: 
نامه تاییدبه و تن کر آفیت یم برادر عزیز» فیلسوف عبرانی, منسی بن 
اسرائیل" نوشت. سفیر کبیر انگلستان در هلند به دیدار منسی رفت. و با 
موسیقی و دعای عبرانی, از وی استقبال به به عمل آمد(اوت 101 ). لیکن 
پارلمنت انگلستان در ماه اکتبر قانون کشتیرانی را مستقیما به قصد 
بازرگانی هلند وضع کرد: رقابت بازرگانی به نخستین جنگ هلند منتهی 
شد(1652 -1654) و منسی ناچار شد اندکی بیشتر صبر کند. "پارلمنت 
بربون" تقاضای مجددش را با موافقت دریافت کرد (1653): امان ۳ 


برایش فرستاد: و پس از برقراری صلح, کرامول دعوت را تایید کرد, و در 
ماه اک د 2 ( رهسپار شدند. 


|۱[- انکلستان و یهودیان 


در فاصله بین تبعید یهودیان از انگلستان در سال 1290 تا به قدرت 
رسیدن کرامول در سال 1649, هیچ یهودی را قانونا به انگلستان راه 
ندادند. عده معدودی یهودی پیلهور در روستاها, . و تعدادی بازرگان و پزشک 
در شهرها دیده میشدند: ولی آنچه که انگلیسیهای دوره الیزابت از بهودیان 
میدانستند یا میینداشتند از ادبیات یا شایعات مسیحی سرچشمه میگرفت. 
از روی همین منایع بود که مارلو باراباس خود, و شکسپیر شایلاک خویش 
را تجسم بخشیدند. 
عدهای از منتقدان فکر کردهاند که شکسییر به پيشنهاد گروه نمایشهای 
خود, که میخواست از طوفان احساسات ضد بهودی سال 1594 به سبب 
ام رودریگو لوپش در انگلستان سود جوید, تاجر ونیزی را نوشت. این 
2 به قصد مسموم کردن ملکه الیزابت متهم شده بود. و به سال 
12:94 او را به دار آويختند. 
لویش که از پدر و مادری یهودی در پرتغال به وجود آمده بود, در سال 
9 در لندن مستقر شد و در حرفه پزشکی , به مقامی بزرگ رسید. وی 
پزشک خاص ارل آو لستر بود و متهم شده بود که در مسموم کردن 
دشمنان این شخص با وی همدست بودهاست. در 1586 پزشک مخصوص 
ملکه شد. از میان بیمارانی که به وی مراجعه میکردند یکی نیز دومین ارل 
او اسکس بود که چون نوع بیماری وی را نزد دیگران فاش کرد با 
دشمن شد. در حدود سال 1590 در دسیسهای که از طرف دربار اسیانیا 
علیه دون آنتونیور مدعی تاج و تخت پرتغال. ترتیب داده شده بود با 
فرانسیس والسینگم همدست شد. و ظاهر | جاسوسان فیلیپ دوم یک 
انگشتری الماس به ارزش 100 پوند به وی داده بودند. در سال 1593 
استبان داگاما را در خانه. لونش به اتهام عوطته علیه جان انتوتیو دستگیر 
میکنند: چند نفر دیگر نیز بازداشت میشوند. و طی اعترافاتی چند. لویش 
هم در توطئهای علیه الیزابت منتهم میشود. اسکس که پشتیبان آنتوتتط بوده 
است محاکمه لوپش را عهدهدار ميشود, لوپش را زیر شکنجه قرار 
میدهند, و وی اعتراف میکند که 15,000 دوکا به وی داده شده است تا 
ملکه را مسموم کند, ولی مدعی میشود که منظورش صرفا این بوده است 
که پادشاه اسپانیا را جریمه کند. او و دو نفر دپگر را به ترتیب به دار 
فيزننده. غرق. میکتند: و شقه میکنند. در دم آخره. در فیان استهزاق 
تماشاچیان, اعلام میکند که ملکه را مانند عیسای مسیح دوست میداشته 
است. شکسییر, که با اسکس دوست بوده است, تاجر ونیزی را دو ماه 
پس از این اعدام مینویسد, و مسلما بسیاری از تماشاگران متوجه شدند 


که قربانی مورد نظر شایلاک (شخصیت یهودی آن داستان) هم آنتونیو نام 
داشته است. گسترش کتاب مقدس, که با نسخه شاه جیمز تسریع شده 
بود, احساسات ضد بهودی را با آشنا کردن بیشتر انگلستان با عهد قدیم 
تعدیل کرد. عقاید و احساسات عبرانیان باستان صمیمانه در افکار و گفتار 
0 ۱ 9 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 539 

خر ان ی چارله او مت انلس رب در خانمی وب له تیش از 
فر شته صلحی که در عهد جدید وصفش رفتهع است, با نیازمنديهایشان 
تناسب داشت. بسیاری از سربازان هنگ پیرایشگر در پرچمشان شیر یهودا 
داشتند و سربازان آهنین کرامول, در دام که به سوی نبرد میر فتند, 
سرودهای کتاب مقدس میخواندند. پیرایشگران, که ادبیات با شکوه عهد 
قدیم را به عنوان "کلمه خدا" پذیرفته بودند, ناچار شدند که یهودیان را 
قومی بدانند که خداوند نخستین بار آنان را برای دریافت الهامات خود 
برگزید: واعظی به مستمعان خود گفته بود که بهودیان را باید به عنوان 
برگزیدگان خداوند محترم بشمرند, و بعضی از طرفداران برابری خود 
شان را بهودی میخواندند. بسیاری از پیرایشگران بر این عقیده بودند که 
تایید آشکار مسیح از شریعت موسی ات تیان توسط بولس مهمتر است 
و در نتیجه, بر کلیه مسیحیان انجیلی واجب کردند که ات ان شریعت پیروی 
کنند: یکی از رهبران پیرایشگر, به نام سرلشکر تامس هریسن, از 
و نزدیک کرامول, پيشنهاد کرد شریعت موسی را در قانون انگلیس 


در 1649 لایحهای به مجلس عوام آوردند تا روز خداوند را از روز یکشنبه 
کفار به روز سبت يا شنبه بهودیان تغییر دهند. پیرایشگران میگفتند که 
انگلیسیها نیز اکنون مردمان برگزیده خداوندند. در زمان سلطنت جیمز 
اول (1625-1603), گروه کوچکی از مارانوها در لندن سکنا گزیده بودند, 
اینان نخست در مراسم دینی مسیحیان شرکت میجستند, لیکن بعدها کمتر 
میکوشیدند ایمان خود را به دین بهود مخفی نگاه دارند. کارشناسان امور 
مالی بهودی, از قبیل آنتونیو کارواخال, در تامین نیازمندیهای پولی پارلمنت 
طویل و مشترکالمنافع سهیم بودند. زمانی که کرامول به قدرت رسید, از 
بازرگانان مارانویی به عنوان منبع اطلاعات اقتصادی و سیاسی در باره 
هلند و اسیانیا استفاده میکرد. او به رونق بازرگانی هلند, که قسمتی از .ان 
مدیون ورود سیلاسا و پیوستگی بهودیان بود, رشک میبرد. کرامول 
بلافاصله پس از ورود منسی بن اسرائیل به انگلستان. او را به حضور 
پذیرفت و اقامتگاهی در لندن در اختیار وی گذاشت. منسی عریضهای 
تقدیم داشت و در روزنامه ها نیز "اعلامیه" ای انتشار داد و تقاضای تامین 
مذهبی دفاع یهودیان را برای ورود به انگلستان در آن تشریح کرد. او شرح 


داد که چرا یهودیان به علت ناتوانیهای قانونی و طبیعی و عدم تامین مادی 
ناچار شدهاند که از کشاورزی دست بردارند و به تجارت روی بیاورند. نیز 
اشاره کرد که‌بمودیان استردام تبشتر از راج رد ارگ تجاری زندگی 
میکنند تا از راه وامدهی :و رباخواری نمیکنند, بلکه پولهای خود را در بانک 
نگاه میدارند و به پنج درصد سودی که به سپرده هایشان تعلق میگیرد 
راضیند. وی بی اساس بودن این افسانه را که بهودیان کودکان مسیحی را 
میکشند تا از خونشان در مراسم مذهبی استفاده کنند ثابت کرد. به 
مسیحیان اطمینان داد که یهودیان اصراری ندارند که کسی را به ایین خود 
برگردانند. او چنین نتیجه گرفت که 
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یهودیان را بدین شرط به انگلستان راه دهند که سوکند وفاداری به 
سلطنت اد کنند: ازادی مذهب به انها اعطا شود و از جور و ستم در امان 
باشند, و اختلافات داخلیشان به توسط ربیها و طبق قانون خود شان. بدون 
اينکه منافی قانون و منافع انگلستان باشد, حل و فصل گردند. کرامول در 
چهارم دسامبر 1055 کنفرانسی از قضات. صاحبمنصبان, و روحانیان در 
وایتهال تشکیل داد ۱ در مورد ورود بهودیان تصمیم بگیرد. خود وی از این 
عقیده, نه از نظر بازرگانی, , بلکه از نظر مذهبی, با قدرت و فصاحت 
پشتیبانی کرد اتخیل اضلی زا باید نه بهودیان آموختت, لیکن "اگر آنها را 
آژادانة در میان فد رام تذهیم ابا مشو‌انیم انخیل, را به. آنان. سا موز رم" 
استدلالهای وی با علاقه چندانی رو به رو نشدند. روحانیان اصرار داشتند 
که پهودیان در قلمرو مشترکالمنافع مسیحیت جایی ندارند: نمایندگان 
بازرگانی ایراد میگر فتند که بازرگانان بهودی تجارت و تروت را از دست 
مردم انگلیسی میربایند. کنفرانس رای داد که بهودیان نمیتوانند در 
انگلستان منزل بگیرند, "مگر به رضایت ضمنی عالیجناب. " اکثریت مردم با 
دادن این اجازه ورود مخالفت میکردند. شایع شده بود که اگر به 4 
اجازه ورود به انگلستان بدهند, کلیسای جامع سنت پول را به کنیسه مبدل 
خواهند ساخت. ویلیام پرین. که بیست و هفت سال پیش از آن با انتتشار 
رساله هیستریو ماستیکس ضد نمایشهای تثاتری غوغایی به پا کرده بود, 
اکنون نیز با انتشار رسالهای تقاضای درنگ در صدور حکم موافقت با ورود 
را ات 
قلب و قاتل کودکان هستند, از نو مطرح ساخت(1656-1655). تامس 
کر ی اک ابا و اس موی سرا 
بر اينکه به یهودیان باید همچون بندگان برگزیده خدا احترام گذاشت. این 
دعوی را بیاثر کرد. منسی خودش با نوشتن یک دفاعیه (1656) از مردم 
انگلیس تقاضای عدالتخواهی کرد: آيا آنها "اين اتهام وحشتناک و حیرتانگیز 
.را که میگویند یهودیان عید نان فطیر خود را [با] خون کودکان مسیحی, 


که فقط , به این خاطر میکشند, جشن میگیر ند واقعا باور میکنند" او نشان 
داد که جه سان در طول تاریخ شاهدان دروغین چنین اتهاماتی بیاساس را 
علیه یهودیان عنوان کردهاند پا بر اثر شکنجه وادار به انجام چنین کاری 
شدهاند: ر و چه بسا اوقات معلوم شدهاست که اتهام یهودیان شرگن هی که به 
این خاطر اعدام شدهاند کاملا بی اساس بوده است. 

سرانجام با ایمان و شوری موثر چنین نتیجه گرفت: 

از فردم بسیار شرافتمند انگلستان سر تقاضا دارم که دلایلم را به 
لطف خود قرار بدهند: و از خداوند ماه ات دارم تا در ظهور 
زمانی که به وعده صفنیا 1 همگان اسم بهوه را بخوانند و به یک دل او را 
عبادت نمایند تسریع کند: همچنانکه او یک اسم دارد و عیدش نیز یکسان 
است, باشد که همه از لطف خداوند (که هميشه خجسته باد!) و تسلی 
صهیون برخوردار شویم. 


1 کتاب "صحیفه صفنیای نبی" (903).-م. 
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نه این تقاضا توانست رضایت مردم انگلستان را جلب کند و نه منسی 
توانست اجازه رسمی ورود یهودیان را تحصیل نماید. کرامول, که به حفظ 
دولت و جان خود علاقهمند بود, این مسئله را کنار گذاشت.؛ ولی یک 
مقرری سالیانه به مبلغ 100 پوند (که هرگز آن را نپرداخت) از خزانه 
دولتی برای منسی تعیین کرد. پسر منسی در سپتامبر 1657 در گذشت. 
منسی با عطیهای که از "پراتکتور" دریافت داشت. جسد پسرش را به 
هلند برد تا به خاک بسپرد. رسول انگلستان, که از رنج اه 
شده بود. در بیستم نوامبر در میدلبورگ از دنیا رفت منود آن تقدان پولت 
را هم که کفاف هزینه کفن و دفنش کند به جای نگذاشت. او در حقیقت در 
این ماموریت شکست نخورده بود. بر طبق یادداشتی از دفتر خاطرات 
اولین, در 14 دسامبر 1655 "یهودیان را اجازه ورود دادند". فرمان 
"پراتکتور" يا قانون مصوب پارلمنت بر بازگشت آنان صحه نگذاشت: بلکه, 
به طور روزافزون, با موافقت ضمدی کرامول, به آن کشور وارد شدند. 
وی در سال 1657 به بهودیان اجازه داد تا در لندن گورستان شخصی خود 
شان راء نه به شیوه مسیحیان, بلکه به صورت یهودیان, بسازند: کمی پس 
از آن, یک کنیسه افتتاح کردند فد ار اشتت-نه«انجاص مواشسم ی حور 
پرداختند. چارلز دوم پس از برگشت مجدد سلطنت, کمکهای مالی را که در 
هنگام تبعیدش در هلند از مندس دا کوستا و عبرانیان دیگر دریافت داشته 
بود به خاطر آورد: به سودی که از جانب کارهای بازرگانی یهودیان لندن 
نصیب این شهر شده بود پی برد و در نتیجه, مهاجرت بهودیان را تقریبا 


نادیده گرفت. ویلیام سوم نیز که کمکهای بهودیان را به خاطر با ور علی 
رغم شکوه پیو سته بازرگانان و کشیشان انگلیسی, طریق مدارا| در پیش 
گرفت. سالومن مدینا نخستین بهودیی بود که بر اثر خدماتی که در مقام 
پیمانکاری ارتش ویلیام سوم و مارلبره انجام دا بود, به لقب سر مفتخر 
شد. دلالان بهودی تا سال 1715 در بازار سهام لندن وارد شدند و 
کارشناسان امور مالی یهودی قدرت کوچکی را در این سرزمین تشکیل 
دادند. ۰ در سال 1904 بهودیان انگلستان سیصدمین سال تولد منسی را 


۷- اشکنازی 


علی رغم جنگهای صلیبی قرون وسطی و هزاران فراز و نشیب دیگر, د 
سال 4 ماندگاه های یهودی مهمی در آلمان, مخصوصا در ی 
آم. ماین: هامیور .و ورمسش.. وجود داشتند.اما "اضلا دنتی" انش کیته 
مسیحیان را نسبت به این قوم غریبی که عیسی را به فرزندی خداوند 
قبول نداشتند نه تنها کمتر نکرد, بلکه دامن زد. در فرانکفورت یهودیان حق 
نداشتند, مگر به حکم ضرورت., از گتو بیرون بیایند يا مهمانان بیرون از 
شهر را؛ جد با اخازه دادگاه, بپذیرند: لباسشان میبایستی رنگ و نشان 
ویژهای داشته باشد و خانه هایشان را با 
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علاماتی مخصوص, که اغلب عجیب و غریب نیز مینمود. مشخص میکردند. 
اغلب رشوهگیری مقامات شه۲آنها را از تحمل این اهانتها معاف 
میداشت. لیکن دشمنی مردم عامی خطری بود که هميشه جان و مال 
مردم یهود را تهدید میکرد. بنابر اين, در سپتامبر ۰1614 هنگامی که اکثر 
یهودیان فرانکفورت به عبادت مشغول بودند انبوهی از مسیحیان به گتو 
انها وارد شدند و پس از بهره بردن از یک شب غارت و چپاول و ویرانی, 
0 تن یهودی را ناچار کردند که فقط با لباسی که بر تن دارند از شهر 
رون بروند. چند خانواده مسیحی نه فر آریان بنام و آذوقه دادتدر-ي اسقفی 
اعظم شهر ماینتس شهرداری فرانکفورت را ویر کرد فا ان را بهخانه 
هاشان برگرداند. غرامت خساراتشان را , به آنان بپردازد, و رهبر شورشیان 
را به دار بیاویزد. یک سال پس از آن در شهر ورمس شورش مشابهی 
یهودیان را از شهر بیرون راند و به کنیسه و گورستانشان بیحرمتی شد. 
ولی اسقف اعظم ورمس و لاندگراف هسن-دارمشتات به تبعیدیان پناه 
دادند و برگزیننده کاخنشین از بازگشتشان ح۱04اکرد. رویهمرفته 
روحانیان و کشیشان طبقات بالاتر به رواداری مذهبی تمایل داشتند, لیکن 
کشیشان و طبقات پایینتر ی و لحت تاثیر جذبه از نفرت قرار 
میگرفتند. ناتوانی و بیحقوقی دیرینه. حتی زمانی که تخفیف مییافت؛ 
هميشه بر یهودیان سایه افکنده بود و ازار و نوهین جزو احتمالات روزانه به 
شمار میرفت. بعضی از مسیحیان متعصب کودکان یهودی را از اغوش 
مادرشان میربودند و جبرا انها را تعمید میدادند اگر جهالت نبود, تاریخ نیز 
به وجود تفا خن . 
جنگهای سی ساله تا حدودی یهودیان آلمان را از صدمه دور نگاه داشت. 
پروتستانها و کاتولیکها چنان سرگرم کشتار یکدیگر بودند که تقریبا فراموش 
کرده بودند که بهودیان را, حتی موقعی که اینان به انها پول قرض داده 


بودند. بکشند. امپراطور فردیناند اول مقررات سنگینی علیه یهودیان 
اتریش وضع, و انها را مجبور کرده بود از بوهم بیرون بروند(1559):لیکن 
فردیناند دوم از انان پشتیبانی کرد., اجازه داد تا در شهر کاتولیکی وین 
کنیسه بنا کنند, نشان مخصوص را از میان ببرند و به بوهم باز گردند. 
بهودیان بوهم قول دادند که سالانه 40,000 گولدن برای تامین هزینه های 
جنگی امپراطور بپردازند. فردیناند دوم, برای اینکه از مسیحیانی که از 
رواداری مذهبی وی گلهمند شده بودند دلجویی کرده باشد, دستور داد تا 
بهودیان پراگ هر یکشنيه در مراسم دینی مسیحی ۱ و برای 
بهودی الا یس اه وستخالی: ۱ رو به 96 کت طولانی 
بودن جنگ تعصب خشک و ایذا ۵ انا را ت حدودی بیاعتبار کرده بود, پس 
از شورش قراقها در سال 1945 و کشت و کشتار یهودیان متعاقب ان 
صدها بهودی از لهستان به المان امدند. بین سالهای 16075 و 1720 به 
طور متوسط سالی 648 بازرگان بهودی در بازار مکاره لاییزیگ شرکت 
میجستند. شاهزادگان آلمانی در اداره امور مالی و سازمان تدارکات ارتش 
و دربار 
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خود از وجود بهودیان استفاده میکردند.روی همین اصل بود که ساموئل 
اوپنهایمر امور مالی امپراطوری را در لشکرکشیهای اواخر قرن هفدهم 
اداره میکرد و سامسون ورتهایمر بر امور کارپردازی ارتش امپراطور در 
جنگ 9 اسپانیا نظارت داشت. نفوذ ملکه مارگارت ترزا, که در 
اسیانیا به دنیا آشتاج و یسوعی مسلی بود, بر شوهرش لثوپولد اول موجب 
طرد یهودیان از اتریش شد. لیکن فردریک ویلهلم, برگزیننده بزرگ, 
بسیاری از اين تبعیدیها را به براندنبورگ راه داد و جامعه یهودیان در برلین 
یکی از بزرگترین جوامع بهودینشین اروپا شد. 

یهودیان اروپای مرکزی از قرن دوازدهم به توسعه زبان خود, 
یدیش (یودیش)؛ که بیشتر از المانی مخلوط با عبری و اضافات اسلاوی 
تشکیل یافته بوو:ه ان را باخط و شوم عبر منتوشتندر پر داختند: بهوذیان 
باسواد به تحصیل عبری ادامه دادند. لیکن نشریات غیردینی اشکنازی غالبا 
به زبان یدیش تهیه میشد. ادبیات یدیش, که از طنز و احساسات خاص 
بومی غنی شده بود. ظهور کرد. داستانهای عامیانهای که از قرون و 
کشورهای باستانی دست به دست گشته بودند. یا نمایشهای کوتاه 
سرورانگیز جشنهای بهاری و ضربالمئلهای خردمندانه خانوادگی" "(یک پدر از 
ده فرزند نگهداری میکند, ولی ده فرزند یک پدر را نگه نمیدارند") بر غنای 
أض میافزودند. این ادبیات تا پیش از 1715 فقط به وجود یک نویسنده به 
نام الیاس بوخور افتخار میکرد که در زبان عبری ادیب بود, به زبان یدیش 


شعر میسرود, رمانسهای خیالی به نظم هشت وتدی مینوشت. و مزامیر را 
به شیوه صحبتهای روزمره عامیانه دراورد. اسفار خمسه به زبان یدیش در 
سال 1544, یعنی فقط پانزده سال پیش از انتشار کتاب مقدس المانی 
لوتر. منتشر شد: و ترجمه کامل کتاب عهد قدیم به زبان یدیش در سالهای 
120۰7۱0۵۵1009 در آمستردام انتشار یافت. یهودیان الفاتت اکنون در راه 
رهبری فرهنگی قوم خود گام بر میداشتند. بهودیان در قرن دهم از راه 
آلمان به لهستان وارد شدند. با وجود کشتارهای گاه و بیگاه. تحت حمایت 
دولت ترقی کردند و تعداد شان افزايش یافت. در سال 1501 حدود پنجاه 
هزار بهودی در لهستان میزیستند که در سال 1648 به پانصد هزار نفر بالغ 
شدند. طبقه اشراف (زلاچتا), که بر مجلس ملی لهستان نفوذ داشتند, از 
بهودیان حمایت میکردند, زیرا مالکان پی برده بودند که اینان در جمع اوری 
مالالاجاره مالياتها و نیز اداره املاک. افرادی شایستهاند. حکمروایان 
لهستان در قرنهای شانزدهم و هفدهم, به استثنای چند نفر, همه از 
ازادمنشترین شاهان زمان خود بودند. ستفان باتوری دو حکم صادر. وطی 
نها به بهودیان حق بازرگانی اعطا کرد و اتهام خونریزی برای مراسم 
مذهبی را افترایی ظالمانه دانست که دادگاه های 
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لهستان نمیباید به ان رسیدگی کنند(15<76). اما دشمنی عامه مردم هنوز 
باقی بود. درست یک سال پس از این احکام, عدهای به محله یبهودینشین 
پوزنان پورش بردند, خانه ها را غارت کردند و بسیاری از بهودیان را 
کشتند. با توری مقامات شهری را به علت سهلانگاری در جلوگیری از این 
شورش جریمه کرد. سیگیسموند سوم به رواداری مدهبی شاهانه ادامه 
داد. دو عامل موجب شدند که دوران این حسن نیت دولتی پایان یابد. 
بازرگانان آلمانی در لهستان, که از رقابت بهودیان منزجر بودند, مردم را 
در شهرهای پوزنان و ویلنو به شورش علیه آنان وا داشتند و کنیسهای را 
ویبران و خانه های یهودیان را چیاول کردند (1592): انان درخواستی مبنی 

بر "عدم رواداری مذهبی برای یهودیان" به شاه تسلیم کرد ند(1619)؛ 
یسوعیان, که با توری آنها را به لهستان آورده بود و بلافاصله رهبری 
فرهنگی کاتولیکها را در لهستان عهدهدار شده بودند, در مخالفت با این 
رواداری مذهبی به آن جهاد پیوستند. اتهام اجرای مراسم دینی همراه با 
قتل مورد تصدیق دولت قرار گرفت. در سال 1598 در شهر لوبلین جسد 
پسربچهای را در باتلاقی یافتند و سه نفر یهودی به زور شکنجه اعتراف 
کردند. که.انها اونزا کشتها ند آن سته.هودی را بهگریتب هداز آوشختنن: 
غرق. کردندر و شقه کردندر: ورجشند آن پسربچه را در یک کلیسای کاتولیک 
به عنوان یک شی دارای حرمت مذهبی نگاه داشتند. نوشته های ضد یهودی 
بشدت هرچه تمامتر رواج پافتند. در سال 1618, سباستیان میشینسکی 


اهل کراکو کتاب آینه تاج لهستان را انتشار داد و در آن یهودیان را به قتل 
کودکان. جادوگری, دزدی, کلاهبرداری, و خیانت متهم کرده و از مجلس 
ملی لهستان تقاضا کرده بود کلیه بهودیان را از لهستان اخراج کنند. این 
زشعاله جنان اخساساتن در ممفده جرا نخیخت. که میس ند اجان شتد, آن: را 
توقیف کند. یک پزشک لهستانی طبیبان یهودی را متهم کرده بود که 
کاتولیکها را تدریجا مسموم میکنند(3 162). لادیسلاوس چهارم, شاه 
لهستان, به مقامات شهرداری دستور داد تا در برابر شورش عمومی از 
ما ات هل اور واه از ای تیان گاید 
به یهودیان دستور داد تا از همسایگی کردن با مسیحیان, بنای کنیسه های 
جدید, يا گشایش قبرستانهای جدید بدون جواز همایونی خودداری کنند. 
"سیم" در سال 1643 از کلیه بازرگانان خواست تا آنان که مسیحی هستند 
حداکثر منافع خود را به هفت درصد و یهودیان به سه درصد محدود سازند: 
درنتیجه,. مسیحیان اجناسشان را از یهودیان میخریدند, و بهودیان. هم به 
منافع بیشتر میرسیدند و هم منفورتر ميشدند. تعداد بهودیان لهستانی, علی 
رغم نفرتها, محدودیتها, رنجها, و محروميتها, فزونی گرفت. انها عبادتگاه ها 
و مدارسی بنا نهادند: روایات ملی, اخلاقیات. و قوانین استوار دارنده خود 
را دست به دست انتقال میدادند: : و ایمان آرامیختن : خود شان را عزیز و 
رای میداشتند. مدارس ابتدایی به وسیله آمور کار ان خصوصی, که حق 
تعلیم هر دوره تحصیل را از والدین 
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ذانشا موزان میگرفتند, تاسیس پافتند: جامعه بهود» برای داتشاموران 
بیبضاعت, از وجوه عمومی مدارس فصدانیت تاسیس کرد. اقه نی ابتدایی 
برای پسران شش تا سیزدهساله اجباری بود. تحصیلات عالیه در کالح 
(یشیباخ) تحت نظارت ربیها تدریس ميشد. یکی از ربیهای معاصر ان دوره 
این سیستم تعلیمات را چنین تشریح میکند(1653): 

هر جامعه یهودی از "باهورها" (دانشجویان کالج) نگاهداری میکرد و هر 
ی سس اس ان وا ی ها ای تا ها 
میبایست حداقل به دو پسر بچه درس بیاموزد ... . یک جامعه, که از پنجاه 
خانواده بهودی تشکیل مییافت. میبایستی حداقل از سی نفر از این جوانان 
و پسران نگاهداری کند: هر یک از خانواده ها خوراک و منزل در اختیار 
دانشجو و دو دانشآموزش فران هندان و کید ان داتشصی منل هر قوز ند 
خانواده سر میز آنها غذا صرف میکرد ... کمتر خانهای یافت میشد ... که 
"تورات" در آن تدریس نشود و رئیس خانواده یا فرزند ذکورش يا دامادش 
یا دانشجوی "یشیباخ", که با انان میزیست., در دانش بهودی خبره نباشد. 

از دیدگاه بعدی و غیر روحانی ماء تحصیلات و ادبیات جامعه یهودی لهستان 
در حد تعالیم ربیها مقید بود و تقریبا به خواندن و فراگرفتن تلمود, کتاب 


مقدس, قباله, و زبان عبری محدود ميشد. چون تلمود حاوی قوانین و تاریخ 
و مذهب قوم یهود بود. وسیلهای برای تامین انضباط شدید و عمیق فکری 

به شمار میرفت: و جوامع ستمدیده بیشک چنین میپنداشتند که تنها آن 
ایمان شدید مذهبی و تحصیلی که از روایات و شعایر قوم ریشه گرفته 
باشد میتواند در مقابل فشارهای مداوم. رنجهاء سختیها, و ناامنیها به آنان 
نیروی پایداری و تحمل بدهد. ۱ 7 

بهودیان لهستانی, تا زمانی که تجدد آن قدر صورت نو به خود گرفت که 
بتواند به آنان آزادی یا مرگ بدهد, در حالت رکود قرون وسطایی باقی 
ماندند. سال 1648 سال پادآوری مخوفی از وضع پر مخاطره آنها در 
قلمرو مسیحیت به شمار میرفت. در لهیب شورشی که قزاقان علیه 
مالکان لهستانی يا لیتوانیایی به راه انداختند, بهودیانی که مباشر يا مامور 
فالیاتکبری این" املای: بودند. به-داست: سورشیان. :در آنتن سوختند. در 
پریاسلاو, پیریاتین؛ لوبنی, و سایر شهر ها هزاران بهودی» خواه آنان که در 
خدمت اشراف بودند, خواه آنان که نبودند, قتل عام شدند. بعضیها با 
گرویدن به آنیز ارتدوکس یونانی؛ و عدهای نیز با پناه آوردن به تاتارهایی 
که آنها را به عنوان برده میفر‌وختند, جان خود را از این.فهلکه نجات دادند. 
خشم شدید و دیرینه قزاقان با خونخواری و درندگی باور نکردنی به غلیان 
امده بود. 


یک مورخ روسی چنین میگوید: 

کشتتان با شکنجه .هابی وحسيانه. آمتخنه بود: قربانیان را زنده زنده پوست 
میکندند, دو نیم میکردند, تا سرحد مرگ به فلک میبستند, روی آتش زغال 
پزبان. مبکر دنه با با .ات جوش هیور آ ندید ِ . اما با بهودیان به سنگدلی 
ترسناکتری رفتار میکردند. آنان به تابودی کامل محکوم بودند. و اگر کسی 
اندک شفقتی نشان میداد, به خیانت متهم میشد. قزاقان طومارهای قانون 
را از کنیسه ها بیرون میکشیدند و شرابخواران روی انها به 
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پایکوبی هیتداختتد ,بتن: از. ان: بهودیان سا رفی: آنها-فرار تمیدا نو وتا 
سنگدلی قصابی میکردند. هزاران کودک یهودی را به چاه انداختند یا زنده 
به گور کردند. 

گفته میشود که تنها در یک شهر, شهر نیمیروف. شش هزار یهودی در این 
شورش از بین رفتند.در شهر تولچین هزار و پانصد بهودی را در یک پارک 
جمع و به آنان پیشنهاد کردند که میان گرویدن به دین مسیح یا مرگ یکی 
را برگزیدند: اگر حرف وقایعنگار بهودی را باوز کتیم..هفه آن هر از و بانضد 
نفر مرگ را برگزیدند. میگویند که در شهر پولونویه دههزار(۶) یهودی به 
د ست هر ان که: پا به دست تاتارها اسیر شدند. در سایر شهرهای 
اوکرایین کشتارهای خفیفتری به وقوع پیو ستند. هنگامی که قزاقان با 


ارتش لهستان روبرو شدند, به روسها پیوستند و لشکریان مسکوی در 
کشتار و نفی بلد یهودیان موگیلف, ویتبسک. ویلنوء و شهرهای دیگر. که از 
دست اهالی لیتوانی و لهستان خارج کرده بودند, با قزاقان همدست شدند. 

حمله سال 1655 کارل دهم, پادشاه سوئد, به لهستان مشکل دیگری برای 
بهودیان به وجود آورد. آنان نیز, مثل بسیاری از لهستانيها, از سوئدیهای 
فاتح بدون مقاومت و به عنوان منجیانی که آنها را از دست روسهای 
وحشتناک رهایی دادهاند استقبال کردند. موقعی که ارتش تازه لهستان 
قیام کرد و سوئدیها را از ان کشور بیرون راند, به قتل عام یهودیان ایالات 
پوزنان, کالیش, کراکو, و پیوترکو پرداخت و فقط خود شهر پوزنان را در 
امان داشت. رویهمرفته این حوادث مصیبتبار. که در سالهای 1658-1648 
در لهستان, لیتوانی, و روسیه به وقوع پیوستند, تا روزگار ماء از خونینترین 
روزهای تاریخ یهودیان اروپا به شمار میروند و از لحاظ وحشت و تلفات از 
فا ام ای ی ما را 
براورد محافظهکارانه نشان میدهد که 719,34 بهودی کشته شدند و 531 
جامعه یهود از بین رفتند. در همین دهه غمانگیز بود که مهاجرت دسته 
جمعی بهودیان از ممالک اسلاوی به ممالک اروپای باختری و امریکای 
شمالی آغاز نتند ور-در نتبجه, بهودیان در خهار کوشه.خهان: براکندم شندتد: 
در لهستان یهودیانی که جان به در برده بودند به سر خانه و کاشانه شان بر 
گشتند و با بردباری به بازسازی جوامع ویران شده خود پرداختند. پان 
کازیمیر, شاه لهستان, اعلام کرد که تنصمیم گرفته است تا سر حد امکان 
زیانهای ناشی از این مصایب را در مورد رعایای بهودی خویش جبران کند: 
قوانین حقوقی و تامینی جدیدی به سود انها وضع, و مراکزی را که در این 
اشوبها بیش از همه زیان دیده بودند موقتا از پرداخت مالیات معاف 
کرد.اما دشمنی و کینه ملی و عقیدتی همچنان پای برجا بود و گاه گاه به 
ترحم و و دلسوزی مسیحی آراسته ميشد. در سال 1660 دو ربی یهودی را 
بر مبنای اتهام همیشگی, یعنی کشتن انسان برای مراسم دینیی که 


1 نوعی طاعون که در قرن چهاردهم اکثر جمعیت اروپا را نابود کرد و 
چون خالهای سیاه روی بدن میگذاشت, آن را "مرگ سیاه" نامیدند.-م. 
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اکثر پایها از قبول ان خودداری ورزیده بودند, اعدام کردند: در 1663 یک 
عطار یهودی ساکن شهر کراکو, به اتهام بیاساس نوشتن انتقادی شدید و 
تلخ علیه پرستش مریم عذرا؛ , پس تیک لیام اعمال وحشیانه که دادگاه 
مقرر داشته بود, جان داد: لبش را بریدند. دستانش را سوزاندند. زبانش را 
از بیخ کندند, و بدنش را هم روی اتش کباب کردند. پیشوای فرقه 
ان ار و اه ۱66 راهان ی سای را 


دستور اکید داد "از یهودیان نگوتبختی که آماج اتهامات عدیده میشوند دفاع 
کنند." دانشاموزان یک مدرسه یسوعی در شهر لووف به محله یهودیان 
رفتند. صد نفر بهودی را کشتند, خانه ها را ویران کردند. و به کنیسه ها 
بیحرمتی روا داشتند (1664): اما در شهر ویلنو محصلین یسوعی مذهب 
جوانمرد کوشید تا از یهودیان لهستان دلجویی کند: حقوق از دست رفته را 
به انها برگرداند, انها را از قید اختیارات قانونی مقامات عالیه شهری که 
پیرو احساسات مردم بودند رها ساخت, و کلانترانی را که دادخواست 
بهودیان را به دربارش میأوردند با علاقه زیاد پذیرفت. 

بهودیان لهستانی تا اواخر دوران سلطنت وی توانستند جای افراد از دست 
داده خود در آن دهه تلخ را پر کنند, لیکن وحشت ان تا چند نسل در خاطره 
یهودیان همچنان باقی ماند. 

قانونا, تا پیش از 1772, هیچ بهودی در روسیه نبود. ایوان مخوف در پاسخ 
تقاضای سیگیسموند دوم. مبنی بر اینکه به بهودیان اجازه داده شود تا برای 
معامله وبازز کاتی به روسیه بیایند, چا چنین اظهار عقیده کرد(1550): 

مناسب بیست که به یهودیان ی 0 با کالای حور به روسیه : بیایند: 
چون بسیاری از ففاشد از آبان‌شاشی شدهاند :زرا آنها کیياهان هرا کین ند 
قلمرو ما میآورند و روسها را از دین مسیح منحرف میکنند. بنابراین, وی به 
عنوان یک پادشاه, نباید بیش از این چیزی درباره بهودیان بنویسد. 

موقعی که ارتش روسیه پولوتسک, شهر مرزی لهستان, را تسخیر کرد 
(1565), ایوان مخوف دستور داد تا کلیه یهودیان محلی را یا به دین مسیح 
ور آورند پا غرق کنند. روسها در جنگ 1054 با لهستان, از یافتن حمعیت 
تسیاری. از بهودیان.دزر شهزهای لیتواتی و آو کرایین به.شکفتی افتادند, آتها 
بعضی از این "کفار خطرنای" را کشتند و باقی را به اسارت به مسکو 
بردند, و این عده بودند که هسته مهاجر نشین کوچک ار وا توش بهود را 
بنا نهادند. پطر کبیر در سال 1698, در هلند. عریضه چند یهودی را, که 
اجازه ورود به روسیه را خواسته بودند. از طریق شهردار امستردام 
دریافت داشت. او چنین جواب داد: ویتسن عزیز, تو که یهودیان را 
میشناسی و از اخلاق و عادات آنها نیز آگاهی داری : روسها را هم که 
من هر دو رامی شناسم و باور کن هنوز زمان آن فرا نرسیده 
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است که این دو ملیت باهم درا هی یبد به یهودیان بگو که از پیشنهاد شان 
سپاسگزارم و نیز میدانم که خدمتشان برایم چقدر ارزش دارد, لیکن اگر 
قرار باشد که بین روسها زندگی کنند, دلم به حالشان خواهد سوخت. 


سیاست روسیه در منع ورود یهودیان تا نخستین تجزبه لهستان ادامه 
داشت (1772). 


۷ الهامهای ایمان 


برای درک دشمنی مسیحیان با یهودیان لازم است. به نحوه پندار 
کاتولیکهای قرون وسطی و پروتستانهای نهضت اصلاح دینی نظر بیندازیم. 
آنها فقط مصلوب شدن مسیح را به خاطر داشتند. ولی آن جمعیت انبوه از 
بهودیان را به یاد نفیاوردتد که ورن مسیح را با خشنودی شنوده و در 
اورشلیم از وی استقبال کرده بودند. 
آنها عیسی را مسیح و پسر خدا میپنداشتند؛ لیکن یهودیان در مسیح آن 
مسیحایی را که پیامبرانشان وعده داده بودند, یعنی نجاتگری که از اسارت 
رهایشان بخشد و از آنها ی بسازد, نمیدیدند. 
برای مسیحیان مشکل مینمود که اقلیتی را که یکتاپرستيیش مثل یکتا 
پرستی دین اسلام چتدان رقابت دوری با آنان داشت با رواداری برادرانه 
بنگرند. لیکن ان فریاد پرشوری که از کنیسه ها بر میخاست در عالم 
مسیحیت دو چندان انعکاس مییافت: "بشنو. ای اسرائیل! ادونای1, 
خداوندگار ما؛ یکی است ۱" ان ایمان زور اضیر سامی همچون رجزی بود 
که اصول عقیده مذهبی مسیحیان را به مبارزه میطلبید: عقیدهای مبنی بر 
اینکه "پر آذم" " که بر تارک صلیب مرده است در اصل و در حقیقت "پسر 
خدا", و فداکاری لایزالش کفاره گناهان بشر بوده است. و گشاینده دروازه 
های بهشت. آپا در ی چیزی از آن ایمان ارزندهتر و برحقتر هست 
ار ها و 
جغرافیایی, محرومیت سیاسی, سانسور فرهنگی, و محدودیتهای اقتصادی 
ها ا صا ها را ری 
در امستردام تابعیت و حقوق کامل نیافتند. از راه یافتن به مقامهای دولتی 
ارتش. مدارس. و دانشگاه ها, و از انجام کارهای قضایی در دادگاه های 
مسیحی محروم بودند. مالیاتهای سنگین مییرداختند. به پرداخت وامهای 
اجباری محکوم بودند» و اموالشان هر آن در معرض ضبط بود. به علت 
محدودیت تملک زمین, و براثر احساس ناامنی همیشگی که آنان را ناچار 
میساخت تا پس انداز خود را به نقد يا کالای منقول تبدیل کنند, از 
کشاورزی به دور افتادند. انان حق ورود به هیچ صنفی را نداشتند: چه 
اصناف, از حیث شکل و هدف, بعضا مذهبی بودند و شرکت در انها 
مستلزم ادای سوگند و مراسم مسیحی 
1 نام عبری خدا. .م۰ 
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بود. با قرار گرفتن در محدوده صنایع يا تجارت و امور مالی کماهمیت. خود 


را در اين مشاغل نیز, به سبب ممنوعیتهای متفاوت در هر مکان و متغیر در 
هر زمان, عاجز و درمانده مییافتند: در یک محل حق پیلهوری نداشتند, در 
جایی نمیتوانستند کاسب باشند. و در شهری دیگر حق معامله چرم يا پشم 
از انان سلب شده بود. درنتیجه. غالبا کاسبکاران کوچک. پیلهوران. 
فروشندگان کالاها با پوشاک دست دوم يا نیمدار. خیاط. خدمتکار 
ثروتمندان خود. و يا صنعتگرانی بودند که برای بهودیان کالا میساختند. 
پهودیان بینواتر, , بر اثر این حرفه ها و اهانتهای درون گتو, آن عادات لباس و 
گفتار, حیله ها و زیررکیهای معاملاتی, و افکار مخصوصی را که موجب 
1 مردم و طبقات بالاتر از انها شد کسب کردند و در خود پرورش 
دادند 
بالاتر از اين اکثریت پست., ربیها؛ پزشکان» بازرگانان, و کارشناسان امور 
مالی قرار داشتند. فعالیتهای صادر کنندگان و وارد کنندگان یهودی نقش 
قعفی ثر روتق حافیور .و اختضر وام-دا شنت ۳ ۴ 
یهودیان در نیمه نخست قرن هفد هم یک دوازدهم بازرگانی انگلستان را 
در دست داشتند: در وارد کردن سنگهای قیمتی و منسوجات از مشرق 
زمین از دیکزان جلوتر بودند, در کار بازرگانی بینالمللی, از پیوستگیهای 
خانوادگی خود در کشورهای متفرقه و از آگاهی وسیعی که در زبان داشتند 
استفاده میکردند: از راه های ویژه خود اطلاعات لازمه را کسب میکردند, و 
این امر بعضی اوقات آنان را در پیشگویی کردن درباره منافع بورس یاری 
میداد. ارتباطات خارج از کشور به انان امکان میداد که اصول اعتبارات و 
بروات را توسعه دهند. 7 
البته یهودیان مخترع سرمایهداری جدیدی نبودند: ان طور که مشاهده 
کردیم, این سیستم کاملا مستقل از انان و بیشتر از نظر صنعت, نه از نظر 
امور مالی؛ گسترش پافت. ۰ و حبنی در امور مالی نیز» در مقایسه با خاندان 
مدیچی فلورانس گریمالدی جنوواء يا فوگر آوگسبورگ, نقش کوچکی 
داشتند. وام دهندگان بهودی بهره زیاد مطالبه میکردند. لیکن با مقایسه با 
بانکداران مسیحی در شر ایط پرمخاطره مشابه, بهره آنان زیاد نبود. دهن 
بهودی؛ که بر اثر سختی, فشار, و مطالعه حساستر شده بود, در معاملات 
و سای به چنان باریکبینی و حس جویندگی دست یافت که 
رقبا هرگز نتوانستند آنها را از این بابت ببخشند. اصول اخلاقی و 
اصول اخلاقی پیرایشگران, مالاندوزی را نارو نمیدانست: ربیها ان را 
پشتوانه امور خیریه, عضله نیرودهنده کنیسه, و آخرین وسیله برای خریدن 
شاهان يا عوام آزارگر میدانستند. با همه اين احوال. این هم صحیح است 
که در جوامع بهود آلمان, لهستان, و ترکیه کسانی یافت ميشدند که ثروت 
نه تنها وسیله نگهداری و حفظ طایفه خود میند اشنم بلکه ان وا :ماد 
ِ روحی خود میدانستند و برای جمعاوری و اندوختن آن از حیله و 


تدبیر بیش از وجدان استفاده میکردند و منظره فسادآلودی از ثروت 
فراوان را پیشچشم همگنان خود میآوردند که از تجملات چشمگیر تیره و 
تار شده بود و فقط مقداری اند از آن در امور خیریه به کار میرفت. در 
اطراف آنان, در گتوها, یک سوم 
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از کسانشان در محرومیتی چنان شدید میزیستند که تنها خیرات از 
گرسنگی نجاتشان میداد. دین بهودیان, همجون خصوصیات اخلاقیشان. به 
فقر و درون نگری و زنگی حقارتآمیز درون گتوها دچار شده بود. ربیها, که 
در قرون وسطی مردانی شجاع و دانشمند بودند, در این دوران به 
هواداران نوعی رازوری بدل شده بودند که از دوزج عذاب و فقر به 
ملکوت رویاهای امید بخش پناه میبردند. تلمود در قرون وسطی, به عنوان 
روح آنین هدن خایکزین کاب سمقدس شدی ور آکتون فبالهجای لعویر | 
گرفت. یک نویسنده فرانکفورتی قرن هفدهم مدعی است که در زمان وی 
ربیهای بسیاری بودند که کتاب مقدس را هرگز ندیده بودند. سلیمان لوریا 
مشخص این انتقال و دگرگونی بود: وی از تلمود آغاز کرد و رساله یم شل 
شتولو‌مو (دریای.سلیمانا خفد-راسبن ان اساسر -نوسنتت: ولی نی افکار 
هوشمندانه و تیزبین وی سرانجام به قباله تسلیم شد. اين "روایات رمزی" 
متعلق به رازوران بهودی قرون وسطی بودند. که معتقد بودند که به آن 
وحی الاهی دست يافتهاند که در نماد ارقام, حروف, کلمات, و از همه 
مهمتر در حروفی که نام بیان ناکردنی یهوه را تشکیل دادهاند نهفته بود. 
دانشیژوهان ساکن گتو یکی پس از دیگری خود شان را در این پندارها 
غرقه میکردند, تا اینکه سرانجام یکی از انان چنین فتوا داد که کسانی که 
از حکمت پنهانی قباله, غفلت کنند سزاوار تکفيرند. تک از ففرخان رک 
کنونی بهود میگوید: "قباله, مانند انگل. زندگی دینی بهود را در قرن 
ِِِ_ و هفدهم دچار خفقان کرده بود. تقریبا همه ربیها و رهبران جوامع 
بهودی ... به دامش گرفتار آفده تودتیی جه آنان کهدر. اخستردام-تودنو و 
چه آنها نف که در لفستان و فاسطین متزستنهه 

در نظر یهودیانی که این چنین پراکنده شده بودند. و چه بسا بینوایی ات 
و بهتانها به آتها زد شده بود: اعتفاد و ایمان به ظهور عاجل هسبجایین که 
آنان را از این بینوایی برهاند و به سرافرازی و عزت سوق دهد نوعی پایه 
و شالوده زندگی به شمار میرفت. مایه کمال تاسف است که در قرون 
پیدرپی میبینیم که یهودیان شیادان يا متعصبانی را به عنوان این منجی 
منتظر پذیرفتهاند. در جایی دیگر هم دیدهایم که چگونه. در سال 1524 
عبرانیان مقیم مدیترانه داوود راوبینی اهل عربستان را, که حتی خود چنین 
ادعایی نکرده بود, به مسیحایی پذیر فتند. اکنون در 1049 یک بهودی اهل 
ازمیر به نام سبتای صوی اعلام داشت که وی همان منجی موعود است. او 


جسما شخص برگزیده قابل تحسینی بود: بلند قامت. خوشاندام, . زیبا بود 
و مو و ریش سیاه جوانان یهودی اسپانیا را داشت. چون از طریق نوشته 
هی یا لا یت نله موی ایا کر ور ری 
کامل "روایات رمزی" قرار گیرد. خود را به زهد و کف نفس سپرد. به 
جسمش ریاضت میداد و پی در پی و در همه فصلها در دریا استحمام 
میکرد و خود را چنان پاکیزه نگاه میداشت که پیروانش از بوی خوش 
جسمش شادمان میشدند. به زنان علاقهای نشان نمیداد: به پیروی از 
رسوم بهود, در سنین کم ازدواج کرد, لیکن همسرش به 
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سبب احترازش از انجام وظایف زناشویی از وی طلاق گرفت. همسری 
ذدیحر طرفت:.و همان تتنخه. مجددابهربان امد جوانان به دورش حلقه زدند, 
از لحن شیرین قباله خواندنش تمجید کردند,و از خود میپرسیدند که آیا او 
از قدیسان فرستاده شده الاهی نیست. پدرش از آن گروه مردمان بود که 
به ظهور مسیحا تا قبل از سال 1666 ایمان داشتند. سبتای میشنید که 
مردم میگویند مهدویت در شخص پاکروان و مقدس و خداشناس. قباله 
خوانده, و کسی که بتواند همه خوبان را در قلمرو سلطنت هزارساله 
مسیح گرد آورد تجلی خواهد کرد. این انديشه در سبتای نضح گرفت که 
وی, که از برکت ریاضتکشی تزکیه شدهاست. همان منجی الاهی است. 
صوهار. يا متن قباله قرن سیزدهم. سال 5408 تقویم یهودی (1648 
مسیحی) را سال افتتاح دوران رهایی تعیین کرده بود.در ان سال سبتای, 
که بیست و دو ساله بود, خود را مسیحا خواند. گروه اندکی از مریدان 
ادعایش را باور کردند. جامعه ربیهای ازمیر آنها را به اتهام الحاد محکوم 
کرد: چون پافشاری کردند, آنان را تبعید 9 سبتای به سالونیک رفت 
وء طی یک مراسم قبالهای, خود را به عقد تورات دراورد: ربیهای سالونیک 
او را از شهر بیرون راندند. به آتن و بعد به قاهره رفت و در آنجا مردی 
ثروتمند به نام رافائل چلبی به بشتیبانی . از وی ترخاشنت: از انخاه نه 
آورشليم امد و.دن انجا زهدش ربیها را نیز تحت تاثیر قرار داد. جامعه 
یهودی اورشلیم, که به علت قطع صدقه هایی که از یهودیان مصیبت دیده 
اعانه روانه قاهره کرد. وی از انجا نه تنها با پول برگشت. بلکه زن سومش 
سارا را, که زیباییش دعاوی سبتای را تحتالشعاع قرار داده بود, با خود به 
اورشلیم آورد. سر راه, در غزه, ثروتمند دیگری به نام ناتان غزهای به جمع 
کردن راه مسیحا مجددا به دنیا امدهاست و مسیحا در عرض یک سال 
سلطان عثمانی را بر میاندازد و ملکوت آسمان را برقرا ر میسازد. هزاران 
بهودی که به وی ایمان آورده بودند به ریاضت پرداختند ۳ کفاره گناهانشان 


را بدهند و سزاوار ورود به بهشت شوند. سبتای در 16065 به ازمیر 
بازگشت., در روز اول سال نو یهودی به کنیسه وارد شد, و یک بار دیگر 
خود را مسیحا خواند. در اين حال جمعیت انبوهی که از سرور و شادی 
دیوانه شده بودند مدعای او را پذیر فتند. هنگامی که یک ربی پیر سبتای را 
شیاد خواند_ او دستور داد تا او را از ازمیر بیرون کنند. گسترش خبر ظهور 
مسیحا در آسیای باختری جوامع یهودیان را سخت تکان داد. بازرگانان 
مصری ایتالیایی, هلندی, آلمانی, و لهستانی این خبر خوش را به 
سرزمینشان بردند و از معجزات روزافزونی که به سبتای نسبت میدادند 
تعریفها کردند. تعداد اندکی از بهودیان در تردید بودند. ولی هزاران نفر 
تیگ کدجست قانیم بویا و امدواریهای بر اسان فبالهای فرار کر فده 
بودند, باور کردند.حتی عدهای از مسیحیان نیز در این شادمانی شرکت 
جستند و 
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معتقد شدند که این مسیحای ازمیری همان مسیح است که دوباره زنده 
شده است. هنری اولدنبورگ در نامهای که از لندن برای اسپینوزا توشنت 
(دسامبر 1665) گزارش داد: "در اینجا همه شایع کردهاند که اقوام بنی 
اسرائیل, که بیش از دو هزار سال است پراکندهاند, به کشور شان 
فیکردنج» زود باون _میکنند: لیکن يار آ‌تومتد آنته ی احر اب خی 
صحیح باشد, در همه چیز انقلاب روی میدهد." در شهر آمستردام ربیهای 
بزرگ از سبتای جانبداری کردند: ظهور ملکوت آسمان را با آواز و رقص در 
کنیسه جشن گرفتند: و کتابهای دعا چاپ کردند تا به مومنان توبه و 
سرودهایی را بیاموزند که مقدمات ورود به ارض موعود است .در کنیسه 
های هامبورگ یهودیان مومن, از هر سن و سال, در حالی که طومارهای 
تورات را در دست داشتند. به رقص و پایکوبی پرداختند. در لهستان 
بسیاری از یهودیان خانه ها و داراییشان را رها کردند و دست از کار 
کشیدند و گفتند که تتیتیجا شخضا برهدی میاید تم آنان زا پیرو‌نمتدانه نه 
اورشلیم باز میگرداند. 

هزاران بهودی و بعضی اوقات تمام یک جامعه, مثل آوتنجون آماده عزیمت 
به فلسطین شدند. در ازمیر بعضی از پیروان سبتای که میدیدند مردم از 
همه سوی مبایتد وبا پیشوایشان بیعت میکنند, به چنان شوق و هیجانی 
دچار شدند که پيشنهاد کردند که از این پس دعای بهودیان به جای بهوه 
خطاب به "نخستین پسر خداوند. سبتای صوی, مسیحا و منجی" خوانده 
شود (مسیحیان نیز دعا را بیشتر خطاب به مسیح با مریم عذرا| میخواندند تا 
خداوند). از شهر ازمیر به همه یهودیان پیغام دادند که تعطیلات سوگواری 
یهود را از این پس به جشن و سرور تبدیل کنند, و بزودي کلیه دستورات 
شاق شریعت موسی, در پناه امنیت و سرور ملکوت اسمان, از میان 


خواهد رفت. 5 

ظاهرا خود سبتای نیز به نیروهای معجزهاسای خود معتقد شده بود. اعلام 
کرد که قصد دارد به قسطنطنیه برود تا محتملا به پیشگویی غزهای. مبنی 
بر اینکه مسیحا میتواند تاج شاهی امپراطوری عثمانی (از جمله فلسطین) 
را بدون جنگ و خونریزی تصاحب کند. تحقق بخشد. (اما عدهای میگویند 
که قاضی ترک ازمیر دستور داده بود تا سبتای خودش را در پایتخت به 
مقامات عالیه تسلیم کند). سبتای, پیش از حرکت. جهان و حکومت ان را 
بین مومنترین دستیاران خود تقسیم کرد. روز اول ژانویه 6 1 در حالی 
که گروهی از یاران در التزامش بودند, آهنگ سفر کرد. روز ورودش را هم 
قبلا پیشگویی کرده بود, لیکن طوفان ورود کشتی را به تاخیر انداخت: 
پیروانش این حساب نادرست را تک از دلایل اضافی الوهیتش به شمار 
میأوردند و میگفتند که اوء با گفتن یک کلمه الاهی. طوفان را ساکت کرده 
است. موقعی که در سواحل داردانل پیاده شد, بازداشتش کردند و او را با 
غل و زتجیر به قسطتطنیه بردند و به زندان انداختند. دو ماه بعد, به زندان 
بقتری .ور آنبدوتن متتفل توب هر نش نید آخار ادن نا جه و یه ندد: 
دوستانش از اکناف جهان برای دلداری و تکریم و تقدیم پول به دیدارش 
امدند. پیروانش ایمانشان را نسبت به وی از دست ندادند و میگفتند که 
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پیشگوییهای معتبر, حکمروایان غیر روحانی نخست مسیحا را نمیپذیرند و به 
ازار و تحقیرش میپردازند. ۱ 

یهودیان سراسر اروپا منتظر بودند که هر ان از زندان رهایی یابد و به 
پیشگوییهای شاد کنندهتری تحقق بخشد. 

در کنیسه ها حروف اول اسمش -و و 2- را به دیوار ميزدند. کار بازرگانی 
بهودیان در شهرهای آمستردام, 0 و هامبورگ تعطیل شد. زیرا قلبا 
عقیده داشتند که بزودی همه یهودیان به ارض مقدس بر میگردند. 

یهودیانی که در مسیحا بودن سبتای تردید میکردند زندگی روزمرهشان به 
مخاطره میافتاد. مقامات دولتی ترکیه از هیجانی که زندگی اقتصادی 
بسیاری از جوامع عثمانی را به خطر انداخته بود به حیرت افتادند و ضمنا 
میترسیدند که اگر سبتای را به جرم شورش و شیادی اعدام کنند, موجبات 
تقدس و شهادت وی را فراهم آورند و اين جنبش را به شورشی گران 
مبدل سازند. از این رو تصمیم گرفتند که به*عفل. ارامترش اقداه. کنند: 
سبتای را به آدریانویل فرستادند. در آنجا به وی تذکر دادند که طبق فرمان 
محکوم شده است که وی را در خیابانها بکشند و بدنش را با مشعلهای 
فروزان داغ کنند: اما میتواند, با گرویدن به آیین اسلام, هم از این سرانجام 
رهایی یابد و هم در اسلام به مقامی بزرگ مفتخر شود. وی موافقت کرد. 


در 14 سپتامبر 1666 به حضور سلطان آمد و, با تعویض هیئت یبهودی و 
پوشیدن لباس ترکی, ترک آیین خود را تایید کرد. سلطان نام محمد افندی 
بر او گذاشت, وی را به دربانی خود گماشت و حقوق مکفی برایش نعیین 
3 سارا نیز اسلام آورد و هدایای گرانبهایی از ملکه دریافت داشت. 
نهودیان اسیا. ارویا و افریقا ترک: ایین ون را باتاناوری تلفی: کردند: ولی 
سرانجام چون حقیقت کشف شد, قلب یهودیان بشکست. ربی تژررگ 
ازمیر, که پس از تردیدهای فراوان سبتای را پذیرفته بود. چیزی نمانده بود 
که از شدت شرمساری بمیرد. یهودیان از ان پس در همه جا مورد تمسخر 
مسلمانان و عیسویان قرار میگرفتند. 
دستیاران سبتای میکوشیدند که پیروانش را با سخنانی از این قبیل دلداری 
دهند که گرایش وی به دین اسلام طبق نقشه های زیر کانه و برای هدایت 
مسلمانان به دین بهود بودهاست و بزودی, در حالی که کلیه مسلمانان در 
پی او خواهند بود, بر یهودیان ظاهر خواهد شد. سبتای, با اطمینانی که به 
مقامات ترکیه داده بود که میتواند مستمعان بهودی خود را به دین اسلام 
تز کرذاند: آخازهبافت. تا در هن ادربانتفیل یه موعطظه مودیان پرداز درو 
همان حال, پنهانی به یهودیان پیغام داد که هنوز هم همان مسیحاست و 
تن نباید اعتقادشان را نسبت به وی از دست بدهند. اما بهودیان, نه در 
آذریاتویل و نه در جاهای دیکزه اثری از پذیرفتن دین اسلام نشان ندادند. 
دولت عثمانی, که نومید شده بود, سبتای را به اولچینی در البانی. که هیچ 
یهودی در آن نبود, فرستاد. این مسیحای شکستخورده در سال 1676 در 
آنجا درگذشت. پیروانش تا نیم قرن جنبش وی را ادامه میدادند, تقدسش 
را تایید میکردند و قیام پس از مرگش را وعده ميدادند. 
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ربیها میدانستند که در جامعه بهود, که در میان دشمنانی سنگدل محصور 
شده بود؛ مذ هب پایه و اساس ز فد کی هریج قانون است. از این رو از 
تحصیلات غیردینی که ممکن بود راه کوچکی به شک و تردید باز کند, 
جلوگیری به عمل میآوردند. یوئیل سیر کیس, ربی 7 شهر کراکو, 
فلسفه را به عنوان مادر بدعت و "فاحشه" مرگ آوری میدانست که 
انا ای کی خرس کی وت ارت وی 
و بدین جهت محکومش میکرد: او بر آن بود که اگر فردی از یهودیان 
منطقه تحت نفوذ روحانی وی به فلسفه گروش پیدا کند. باید تکفیر و طرد 
شود: پوسفت سلیمان دلمدیکوه که در 1620 از اتالیا به. لهستان آمده و 
هنوز تحت تأثیر رنسانس بود, از حذف علوم از مواد درسی و کتابهای 
قرائت یهودیان به ترس و تومیدی دچار شد. وی چنین نوشت :"نگاه کنید, 
تیر کین زمین را پوشاندهاست. و جهالت فراوان است .. . میگویند خداوند نه 
از تیرهای تیز علمای زبان؛ شعرا و منطقیون لذت میبرد و نه از 
اندازهگیریهای ریاضیدانان و حسابگری 1 دلمدیگو نبیره الیاس دل 
مدیگو بود که در محافل مدیچی عبری تدریس میکرد. وی انحرافش را با 
تحصیل زبان یونانی و آموزش تلمود نزد پدرش, که در شهر کرت ربی بود, 
آغاز کرد و دز دانشاه مترفی یادوا: تحت نتزپزشتی کاليله. بته. تحضیل 
علوم پرداخت. در رشته پزشکی تحصیل کرد, که از آن راه, نم امرار 
معاش کرد و هم صاحب اسمی ایتالیایی شد: لیکن علوم مخصوصا 
ریاضیات باعث اغوای وی شدند. و با دنبال کردن آنها, از بعضی عقاید 
مذهبی دست کشید. اصولا تغییر روش ناگهانی حالتی متزلزل و ناثابت به 
وجور میاورد و احتمالا تا مدتی شخصیت رانابسامان نگاه میدارد. یوسف. 
که دگررگون و ناآرام شده بود, دیار به دیار میگشت. 

در قاهره و قسطنطنیه موقتا به فرقه قرائيم بهودیانی که (مانند 
پروتستانها) روایات کلیسایی را مردود میدانستند و کتاب مقدس را تنها 
منبع الاهیات خود میپنداشتند دل بست. در هامبورگ و آمستردام پی برد که 
دانش پزشکیش از داتش. پزشکان: ان سامان بسیار عقبافتادهتر است و 
برای تامین زندگی به مذهب رسمی گروید, به گروه ربیها پیوست, و 
سرانجام به دفاع از قباله پرداخت در پراگ به عنوان یک پزشک گمنام دیده 
از جهان فرو بست (1655). لو بن اسحاق مودنا صاحب ذهنی هوشیارتر و 
عمیفتر بود. وی نام ایتالیایی خود را از شهری گرفت که خانوادهاش, پس 
از تبعید از فرانسه, به آنجا مهاجرت کرده بود. وی کودکی شگفتانگیز بود, 
در سه سالگی "شرح زندگی انبیا" را میخواند. در دهسالگی موعظه 


میکرد. و نخستین اثرش را در سیزدهسالگی منتشر کرد.این نوشته 
گفتگویی بود علیه قمار که خود وی در آن استاد بود و تا پایان عمر بدان 
وفادار ماند. بزرگترین قمار وی ازدواجش در سن 
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نوزدهسالگی به سال 11_90 بود. از له پسرش؛ تفن در سن بیستو شش 
سالگی مرد, دوکر در بلوا کشته شد, و سومی به عیاشی پرداخت و در 
برزیل نایدید شد. یکی از دو دخترش در دوره زندگیش مرد: دیگری. که 
شوهرش را از دست داده بود, سربار پدر شد که زنش دیوانه شده بود. 
لو, در گیرودار اين مصيبتها, به علت قماربازی تکفیر شد. مقالهای نوشت 
که ثابت میکرد که رییهاء در اين فرمان, پای از حدود شریعت موسی قراتر 
گذاشتهاند. این فرمان بزودی لغو گردید. 

ضمنا در ادبیات کتاب مقدس, تلمودی. و ربیها استاد شد. فیزیک و فلسفه 
اموخت, و اشعاری متوسط به زبان عبری و ایتالیایی نیز سرود. موقعی که 
دص رای مرا اه افیا رای اتالایی را ره که 
حدی فصیح و فاضلانه بودند که بسیاری از عیسویان به محضرش کشیده 
شدند. نجیبزادهای انگلیسی, از دوستان مسیحی وی, او را دست اندر کار 
نگاشتن شرحی پیرامون آیین مذهبی بهود به زبان ابتالیایی کرد. لنو, 
موقعی که تاریخ ای عبرانی را در دست تهیه داشت (1637), به این 
نتیجه رسید که بیشتر تشریفات کهنه و قدیمی, که اکنون از مقصود اصلی 
خود منحرف شدهاند, بسیاری از مفاهیم و اهمیت خود را از دست دادهاند. 
در اثری گمنام, کول ساکال, پيشنهاد کرد که در عبادات و مراسم مذهبی 
عبری تجدید نظر به عمل اید و انها ساده شوند: قوانین غذایی برداشته 
شوند؛ : و تعداد ۳ سخت روزهای تعطیل کاهش یابند. در همین کتاب 
از بهودیگری ربیها, به عنوان انبوهی از مشکلات بیارزش که به قوانین 
معتبر بهود اضافه شدهاند, انتقاد کرد: وی اصرار ورزیده است که از 
به کتاب مقدس برگردند, و عقاید بدعتی خود را نیز تا به کتاب مقدس و 
حتی به تمام الهامات موسی هم کشانده است. 1 و را به چاپ 
نرساند و هنگامی که آن را پس از مرگش (1648) درمیان اوراقش پافتند, 
رساله قرینهای همراه داشت که از یهودیت رسمی دفاع کرده بود.این دو 
رساله تا سال 1852 به چاپ نرسیدند. اگر لو جرئت يافته و رساله کول 
ساکال را در زمان حیاتش به چاپ رسانیده بود, اصلاحات دینی بهود شاید 
در همان قرن هفدهم آغاز ميشد. آودان فد با هنن بو که ریخ را بخ نجاو 
نیندازد. نگونبختترین بدعتگذاران بهودی شخصی بود موسوم به 1۳ 
آکوستا اهل آمستردام. پدرش از خانواده مارانویی بود که در اوپورتو ساکن 
شده و روحا و قلبا به دین کاتولیک گرویده بود. گابریل اسمی که در پرتغال 
بر اين جوان گذاشته بودند نزد یسوعیان به تحصیل پرداخت: آنها او را با 


موعظه هایی پیرامون دوزخ سخت به وحشت انداختند, ولی ذهنش را با 
فلسفه مدرسی حساس کردند. به هنگام تحصیل کتاب مقدس به این 
حقیقت پی برد که کلیسا عهد قدیم را به عنوان کلام خداوند پذیرفتهاست و 
مسیح و دوازده حواری نیز شریعت موسی را قبول کردهاند. چنین نتيجه 
گرفت که دین بهود دینی الاهی است: و پرسید که بولس حواری به چه حق 
مسیحیت را از دین بهود جدا کرده است: تصمیم گرفت که در نخستین 
فرصت به دین 
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اجدادی خود برگردد. مادر و برادرش وا درکن آنتهان: فردم بود) 
متقاعد کرد تا متفقا دستگاه تفتیش افکار را بفریبند و از پرتغال فرار کنند. 
پس از خطرهای فراوان, به آمستردام رسیدند (حد 1617). در آنجا گابریل 
نامش را به اوریل تغییر داد و خانوادهاش جزو جماعت مذهبی پرتغالی 
قرار گرفتند. لیکن همان روح پژوهشگر و استقلال فکری که او را به ترک 
کلیسا وا داشته بود وی را از عقاید جزمی کنیسه, که به همان اندازه شدید 
تسخن حیر بو تار اخت کزتن او از اغتیاف‌زنهای‌ تین دانشنند امشتردامتبه 
افکار کودکانه قباله سخت به حیرت افتاد. وی همکاران جدیدش را به 
خاطر مراسم و مقرراتی که حتی در کتاب مقدس هم پایه اشکاری 
نداشتند, و به رای او بسا اوقات با راه کتاب مقدس تضاد داشتند, دلیر انه 
سرزنش کرد. چون درک تاریخی اندکی داشت., تغییر مراسم و اعتقادهای 
مذهب بهود را در طول هزار و نهصد سال اشتباهی عظیم میینداشت. 
همان طور که قبلا از عهد جدید به عهد قدیم برگشته بود, ا کنخ رن نیزا 
میخواست که یهودیان از تلمود به کتاب مقدس بر گردند. در سال 1616 در 
هامبورگ رسالهای به زبان_ پرتغالی به نام مباحثاتی علیه روایات بعلی 
روایاتی که اساس تلمود بر آنها گذاشته شده ی ی یک نسخه از 
آن را به جماعت یهودی شهر ونیز هدیه کرد, که موجب تکفیرش شد 
(1618) و از لو مودناء که خودش یکی از بدعتگذاران بود, به جهت مقامی 
که در مجمع ربیها داشت., خواستند تا ادعای اکوستا را, مبنی بر اينکه احکام 
ربیها در بسیاری موارد مجوز کتاب مقدس ندارد. رد کند. ربیهای 
آمت اعیت که او آنها را فریسی (خشکه مقدس) میخواند, به آکوستا 
هشدار دادند که اگر از گفته خود بر نگردد. وی را تکفیر خواهند کرد. او 
نپذیرفت و اشکارا از مقررات کنیسه سر باز زد. عمل تکفیر را علیه وی به 
جای آوردند (1623) و او را از مراوده با کلیه دوستان یهودیش محروم 
کردند. حتی بستگانش از او دوری میجستند: چون زبان هلندی را تا کنون 
نیاموخته بود تنها و بییاور رها شد. کودکان در کوچه ها سنگسارش 
میکردند. در تلخی 11 تنهایی و عزلت (مثل اسپینوزای نسل بعد), به 
بدعتی گرايیش یافت که به همه اصول و عقاید مذهبی اروپا حمله میکرد. 


صریحا اعلام کرد که, برخلاف عهد قدیم, خلود بودن روح کذب است: 
میگفت که روح فقط روان زندگی بخشی است که در خون جریان دارد و با 
بدن میمیرد. یکی از پزشکان یهودی به نام سمیوئل دا سیلوا, در پاسخ 
ساحتات آکوستار رتتاله در باب وه ری زا ه زنان برخالی توشت 
(1623) و در ان اکوستا را جاهل. بیصلاحیت. و کور خواند. اوریل در مقابل 
بررسی روایات فریسی .. . و پاسخی به سمیوئل دا سیلوا؛ افترازن کذاب 
را منتشر کرد (1624). ان جامعه بهود, به منظور حمایت از آزادی 
مذهب خود, به مجمع قضایی آمستردام اطلاع دادند که آکوستا با انکار 
خلود مایه ویرانی اصول مذهبی دین مسیح و بهود میشود. مجمع قضایی 
وی را بازداشت. و 300 گولدن جریمه 
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کرد و همه کتابهايش را سوزاند. اندکی بعد بدون اینکه ازار و شکنجه بدنی 
دیده باشد. از زندان ازاد شد. مجازات وی اقتصادی و اجتماعی بود. 
وه راو و در تنیجه تربار آز ادیش شدند: وی از آزادی 
محروم شد و دیگر نتواننست با همنوعانش رابطه اقتصادی داشته باشد. 
اوریل, شاید به این علت و چون میخواست مجددا ازدواج کند, تصمیم 
گرفت تسلیم کنیسه شود از عقاید بدعتأمیز دست بشوید و به قول خودش 
"میمونی در میان میمونهای دبکر: شود" . لوبه وی را پذیر فتند (1633) و 
این شکای . احشاساتی:ر ختدی سر ارامفین نشتی به سر بت لیک وه 
بدعتگذاری او در خفا ادامه و گسترش مییافت. بعدها نوشت: "مردد بودم 
که آیا شریعت موسی در حقیقت قانون الاهی است يا نه و به این نتیجه 
رسیدم که خاستگاهی انسانی دارد." لاجرم مذهب را کاملا به کنار گذاشت 
و فقط به خداوند, آن هم در حد چیزی همانند طبیعت (مثل اسپینوزا), اندک 
اعتقادی یافت. وی از انجام امور طاقتفرسای مذهبی, که لازمه یک بهودی 
مومن بود, سر باز زد. وقتی که دو نفر مسیحی برای گرویدن به دین 
تهودی. به تزذش: آهدند. آنقا را منصرف کرد و هشدارشان داد که بدین 
وسیله میخواهند یوغ سنگینی بر گردن خود بنهند. آنان گزارش این موضوع 
رٍا به کنیسه بردند. ربیها او را احضار کردند و از او بازیرسی به عمل 
آوردند: او را توبه کار نیافتند و در نتیجه تکفیر دومین و شدیدتری را علیه 
وی اجرا کردند (1639). بستگانش مجددا از وی دوری جستند و برادرش 
وی این تنهایی را هفت سال تحمل کرد و بعد که از نظر کار و قانون خود 
را به طرز اندوهناکی در زیر فشار دید, پيشنهاد تسلیم داد. سران و 
رهبران یهودی, که از مقاومت طولانیش خشمگین شده بودند, وی را به 
نوعی توبهکاری و انکاری که از دستگاه تفتیش افکار پرتغال تقلید کرده 
بودند محکوم ساختند. نظیر مقدمات مراسم ادمسوزی, ناگزیرش ساختند 


تا از سکویی در کنیسه بالا رود و اعترافنامه گناهان و خطاهای خود را پیش 
روی همه جماعت بخواند و سوگند یاد کند که از اين پس از همه مقررات و 
قوانین جامعه اطاعت و همچون یک یهودی راستین زندگی کند. سپس وی 
را تا کمر برهنه کردند و بدنش را با سیونه ضر به تازیانه مجرو ساختند 
سرانجام, او را واداشتند تا در درگاه کنیسه دراز بکشد و همه حاضران, از 
جمله برادر کینهتوزش, هنگام خروج از روی بدنشر گذشتند. 

از این توهین نه تنها موافق برنخاست., بلکه خشمگین هم شد. چون به خانه 
رفت, چند شبانه روز خود را در اتاق مطالعهاش حبس کرد و آخرین و 
تلخترین نوشتهاش را در رد ایین ی ها ی ره بود 
تا آ ن را بپذیرد, ولی تاریخ خودبینانه و اصول شدید دفاعی آن را که در 
طول قرنها فشار و جور به وجود آمده بود. هرگز به جان و دل درک نکرده 
بود - نوشت. در این نوشته طنزآمیز, موسوم به نمونه زندگی انسانی, 
زندگی 
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فرهنگی خودش را نمونه رویدادهایی قلمداد کرده است که بر سر هر اهل 
اندیشهای خواهد آمد. نوشته است: "بدیها از اين ناشی میشوند که از عقل 
سح ۱ قانن ییفت بروی ود" ی یی وا رال ین 
الاهی قرار داد و مدعی بود که این یکی نفرت., و آن یکی عشق را به 
مردمان میاموزد. چون رسالهاش را به پایان رساند, دو تپانچه پر کرد در 
کنار پنجره ایستاد تا برادرش یوسف را در حال عبور دید, گلولهای به 
سویش شلیک کرد ولی به خطا رفت. سپس خودش را با گلوله کشت ( 
047(). 

جامعه یهود کوشید که این حادثه غمانگیز را در سکوت دفن کند. ولی 
عدهای از اعضا نتوانستند آن را فراموش کنند. اسپینوزا در آن زمان که 
مراسم تکفیر به وقوع میپیوست., پسر بچهای پانزدهساله بود: شاید هم در 
ان اجتماع و مراسمی که انجام گرفت حضور داشته است: و شاید با 
انزجار و وحشت از روی این بدعتگذار که رو بر زمین افتاده بود گذشته 
باشد. بینش آکوستا, به گونهای منزه از خشم, به توسط این جوان در 
میراث فلسنه هار ند 
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کتاب چهارم 


بلندپروازیهایی در عرصه اندیشه 
16489-5 


- صفحة سفید - 


فصل هفدهم :از موهومپرستی تا دانشوری - 1715-1648 


۰-۱ مشکلات 


همه اروپاییان قرن هفد هم , , غیر اقلیتی کوچک؛ چنین میینداشتند که طبیعت 
محصول پا نبردگاه موجودات مافوق طبیعی خیراندیش پا بداندیش است 
که به شکل روح در کالبد انسانی جای گرفتهاند: يا در درختان, بيشه ها؛ 
رودخانه ها, و بادها به شکل ارواح جانبخش زندگی میکنند: یا در کالبد 
موجودات زنده به شکل فرشته يا شیطان راه میيابند. و یا در هوا به شکل 
ختی. شر بر آواره آند. هیچ یک از اين ارواح تابع قانون مقدس يا مسلم نبود: 
هر کدام میتوانست, به نحوی معجزهاسا. در کار و فعالیت سنگها پا 
ستارگان, حیوان يا انسان مداخله کند: لاجرم, رویدادهایی را که اشکار| به 
واسطه رفتار طبیعی پا منظم اجسام پا اذهان یود به آن نیروهای فوق 
طبیعی نسبت میدادند که. با شگفتی و قدرت پیشگویی خود, در امور جهان 
نقشی مرموز داشتند. همه اشیای طبیعی, همه سیارات و ساکنان آنهاء و 
همه صور فلکی و کهکشانها, در دریای فوق طبیعی, جزایر ناتوان و 
درماندهای بیش نبودند. در اعصار اولیه. شکلهای مختلفی از موهومات را 
دیدیم. بیشترین آنها تا پس از ظهور علوم جدید توسط کوپرنیک, وسالیوس, 
و کاليله. بافی. ماندند: بعضی از انها در نهاد خود تیهتن. نیز پزفرشن بافتند, 
علم احکام نجوم و کیمیاگری به سوی زوال میرفت. لیکن تعداد علمای 
احکام نجوم در دربار لویی چهاردهم زیاد بود: لیدی مری ورتلی مانتگیو در 
7 گزارش داده است که در وین "تعداد کیمیاگران ش‌فتانگیز 
بود."بریتانیاییهای لجوج هنوز به وجود ارواح معتقد بودند, به تماشای فال 
میایستادند, طالع میخریدند. خواب دیدنشان را پیشگویی میدانستند و 
روزها را به نحس و سعد تقسیم کرده بودند و بریتانیاییهای ضعیف به 
شاهانشان التجا میبردند تا بیماری خنازیر شان را با لمس دست شفا 
بخشد. هفتمین شماره نشریه سپکتتر از مشاجراتی سخن گفته است که 
در یک ه انگلیسی ممکن بود به خاطر اندکی نمک ریختن: 

تاریخ تنمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم) : صفحه 562 

يا کارد و چنگال را توی بشقاب روی هم قرار دادن و یا سیزده نفر مهمان 
به اطاق يا به یی جمع اوردن روی داده باشد (به نبودن طبقه سیزدهم در 
بعضی از هتلهای قرن بیستم توجه کنید). در فرانسه ژاک ایمر قهرمان 
دوران خودش بود (1692), زیرا با کشیدن ترکه درخت فندقی که در دست 
داشت میتوانست (بسیاری چنین معتقد بودند) نزدیک بودن یک جانی را 
کشف کند. در المان یک عصای سحرامیز میتوانست خونریزی و زخم را 
شفا بخشد و استخوانها را جا بیندازد. در سوئد ستیر نهیلم, موقعی که ریش 
یک مرد روستایی را با یک ذرهبین سوزاند, به جادوگری متهم شد: ولی 


عامل با وساطت ملکه کریستینا از مرگ نجات یافت. : 
هر روز بر تعداد شکاکان جادوگری افزوده میشد, لیکن از تعداد مومنان آن 
به مراتب کمتر بود. درباریان چارلز دوم به شیاطینی که تفریحشان را به 
هدر دهند چندان معتقد نبودند, ولی "اکثریت وسیع 3 و برجسبهنترین 
روحانیان مصنف انگلیسی هنوز هم عقیده داشتند که اتتات ممکن است با 
شیطان درهم ام و به بنیروی فوق طبیعت دست پابد. جوزف گلنویل, از 
روحانیان انگلیکان و صاحب استعداد و سبکی پرقدرت. در ملاحظات 
فلسفی پیرامون جادوگران و جادوگری (1666) این موضوع را که 
"مردانی که به نحوی رک بط و فریحهمند هستند بدین پندار 
مبتلا میشوند که چیزهایی از قبیل جادو پا وهم وجود ندارد" با حیرتی تکان 
دهنده تلقی کرده: وی اعلام خطر کرد که این گونه تردیدها به کفر و 
خدانشناسی منتهی میشود. یکی دیگر از روحانیون مشهور. رلف کدورث, 
در کتاب خودش تحت عنوان نظام عقلانی حقیقی جهان(1678), هر کس 
را که در جادوگری شک کند به خدانشناسی متهم کرده است. هنری مور 
فیلسوف افلاطونی کیمبریج, در کتابش به نام نوشداروی الحاد (1668) از 
داستان جادوگری که سی سال با شیطان ازدواج کرده بود با حرارت زیاد 
دفاع کرد و شک کردن در قدرت طوفانزای افسونی جادوگران یا سوار 
جارو شدنشان را در هوا کفر محض پنداشت. 

شکنجه جادوگران تخفیف یافت. ولی روحانیان اسکاتلندی حرارت و شدت 
بیشتری نشان میدادند. در شهر لیث در سال 1652 شش نفر زن را تحت 
شکنجه های گوناگون قرار دادند تا به جادوگری اعتراف کنند. آنها را از 
شستشان اویزان کردند و به فلک بستند: شمعهای فروزان زیر پاها و 
دهانهای با زور باز شدهشان قرار دادند: چهار نفر از آن زنانر در زیر 
شکنجه مردند. در سال 1661 چهارده دادگاه در اسکاتلند جادوگران را 
محاکمه میکردند: در 1664 نه زن را در شهر لیت با هم سوزاندند. این 
اعدامها به طور پراکنده تا سال 1722 در اسکاتلند ادامه داشتند. در 
انگلستان در دو ساحره در بری سنت ادمندز به سال 1664 اعدام شدند؛ 
سه تن را در 1682 و تعداد نامعینی را در 1712 به دست مرگ یرد 2۲ 
مباحثات ویر و شپی, هابز و اسپینوزا. و دیگران بتدریج اساس تصورات 
مردم تحصیلکرده درباره جادوگری را متزلزل ساخت. وکلا و قضات 
دادگستری به طور روزافزون در برابر دانشمندان الاهیات اه کردند و 
از تعقیب يا محکوم کردن سر باز میزدند. در سال 1712 هیئت منصفهای 
که از مردم 
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عادی انگلیسی تشکیل شده بود جین و نم را به اتهام کارهای جادویی 
محاکمه کردند: قاضی از محکومیت آن زن وود ار کرد: کشیشان محلی 


وی را محکوم کردند: اما از آن سال به بعد اعدام جادوگران در انگلستان 
محکومیت جادوگری را ممنوع میساخت. پارلمان وان اعتراض کرد که این 
امر برخلاف دستورات کتاب مقدس است که میگوید " ... .جادوگر را زنده 
مگذار." سفر خروج: 1822: بعضی از مقامات ۳ در فرانسه در 
سالهای بین 1680 و 1700 توانستند هفت "جادوگر" را بسوزانند: لیکن از 
171 به بعد خبری از اعدام شنیده نميشود. عقیده به جادوگری تا زمان 
پیروزی موقت خردگرایی در لهضت روشنگری قرن هجد هم ادامه داشت: 
در بعضی جاها هنوز هم وجود دارد. اختناق و سختگیری مذهبی دست در 
دست موهومات گذاشته بودند تا از رشد و گسترش دانش جلوگیری کنند. 
در فرانسه مشاجره بین شاهان و پایها, بین کلیسای گالیکان و حکومت 
پاپ, بین ژانسنیستها و یسوعیان, و بین کاتولیکها و هوگنوها مانع آن اتحاد و 
بانداری و ضاهیت سانسوری شد که در همین عصر, اسپانیا را از جنبشهای 
فکری اروپایی دور نگاه داشته بود. نویسندگان بدعتگذار راه هایی برای 
فرار از قید سانسور یافتند, و شاید زیرکی فرانسوی با نیاز به بیان بسیار 
ظریف افکار, به نحوی که خارج از حدود فهم مقامات باشد, انگیخته ميشد. 
در کولونی کاتولیی, اسقف اعظم برگزیننده کلیه نطقها يا انتشارات مذهبی 
را سانسور میکرد. در براندنبورگ پروتستان, برگزیننده بزرگ برای اينکه 
کشمکش مذهبی را پایان بخشد. سانسوری شدید برقرار کرد. 

در انگلستان, علیرغم قانون رواداری مذهبی (1689), دولت به حبس 
کردن نویسندگان زیاناور و سوزاندن کتابهای کفرآمیز ادامه میداد. با همه 
این احوال, اختلاف فرقهای, که در سرزمینهای پروتستانی وجود داشت. 
موجب شد که سانسور به شدتی که در کشورهای کاتولیکی بود اجرا 
نشود: این تا حدودی به همین علت بود که انگلستان و هلند در قرن هفدهم 
در علوم و فلسفه برتری یافتند. مذاهب رقیب در مورد عدم رواداری 
مذهبی باهم توافق داشتند. کلیسای کاتولیک به نحوی کاملا متقاعد کننده 
میدانند. و چون بر طبق کتاب مقدس پسر خداوند کلیسا را به وجود اورده 
است, بنابراین کلیسا حق دارد و موظف است که از بدعت جلوگیری کند. 
فرقه های پروتستان نیز به نتیجه مشابه ولی ملایمتری رسیده بودند: چون 
کتاب مقدس کلام خداست. هر کس که از تعالیمش منحرف گردد (همان 
طور که رسما تفسیر شده است). حداقل باید سرکوب شود و خوشحال 
باشد که کشته نشده است. پیمان وستفالی (1648) سه مذهب را در 
المان به رسمیت شناخت: مذهب کاتولیک, مذهب لوتری. و مذهب کالونی: 
هر حکمرانی در برگزیدن یکی از آنها و قبولاندن 
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آن به رعیتهای خود آزاد گذاشته شد. کشورهای اسکاندیناوی فقط آیین 
لوتر را مجاز دانستند. سویس به هر بختن اجازه داد تا کیش خود را 
برگزیند. فرانسه با وضع "فرمان نانت" (1598) به سوی رواداری مذهبی 
گام برداشت.؛ و با فسح آن (1685) از راه رفته برگشت. انکلستان: پس 
از 1689, از ناتوانی و محدودیتهای ناسا زگاران کاست. ولی همینها را در 
مورد کاتولیکها ادامه داد. و یک سوم کاتولیکها را از ایرلند ریشهکن کرد. 
هابز خردگرا در مورد لزوم عدم رواداری مذهبی با پاپها موافقت داشت. 
لیکن رواداری مذهبی فزونی مییافت. مطالعات انتقادی کتاب مقدس در 
ا صت ار گشت تا مردم آزادانه آن را به عنوان نوشتهای ادبی تحسین 
هن هار غلم انش در آن‌تشک کننده افزایش فرقه های مذهبی وجود 
نظم اجتماعی را بدون رواداری متقابل مشکل میساخت. راجر ویلیامز در 
نیوانگلند اعلام کرد (1644) که این "مشیت و فرمان خداوند است" که 
"اجازه داشتن مشرکترین, بهودیترین ترکترین, یا ضد مسیحترین وجدانها یا 
پرستشها بةه همه انسانها در تمام ملل اعطا گردد. _ جان میلتن خواستار 
"انتشار بدون پروانه" شد (1644) و جچرمی تیلر از "آزادی تعالیم مذهبی" 
دفاع کرد (1646). جیمز هرینگتن (1656) حدودی برای آزادی مذهب 
نشناخت: "آنجا که اداوی فدنی کال استر آنادی ,فان را تنم کر نت 
دارد: در آنجا که آزادی وجدان کامل است ... انسان میتواند هرطور که 
وجدانش دشتور دهدم. وابی آنکة در .ارتفا با استخداهش در آمور. 
مانعی ایجاد کند. به تبعیت کامل از دین خود بپردازد." در کشورهایی که 
بازرگانی رونق داشت., از قبیل هلند, و حتنی در ونبیز کاتولیک, مقتضیات 
بازرگانی وجود حس پذیرش مذاهب گوناگون بازرگانانی را که از 
سرزمینهای بیگانه ميأمدند, امری ناگزیر میساخت.در هلند آزادیخواه بود که 
اسپینوزا کتاب رساله الاهیات و سیاست خودش را برای درخواست آزادی 
عقاید غیر دینی منتشر کرد (1670): بل نیز در هلند در کتاب خودش به نام 
تفسیر فلسفی این سخنان عیسی. مجبور شان کنید که وارد شوند. از 
رواداری مذهبی دفاع کرد(1686): و لاک. پس از سالها اقامت در هلند, 
نامه هایی در باب رواداری را منتشر ساخت (1689). سال به سال 
تقاضای ازادی اندیشه بر میخاست و سرانجام, در پایان قرن هفدهم. هیچ 
و در سال 1633 به سر کالیله1 اوردند تکرار کند گالیلهای که گفت "با این 
حال, تو میچرخی." 
1 گفته میشود که گالیله پس از زانو زدن در برابر حضور عالیجنابان و 
قدسی مابان, کاردینالها و اعضای والامقام دادگاه جهانی کلیسای مسیحیت. 
و قرائت توبهنامه خود, برخاست و با پا به زمین اشاره کرد و گفت 5۱ 


6 ۶00۷۲ یعنی "با این حال, تو میچرخی ".-م. 


اا- آموزش و پرورش 


دانش از طریق روزنامه ها, مجلات, رساله ها, کتابها, کتابخانه ها, مدارس. 
آکادمیها, و دانشگاه ها اندک اندک گسترش مییافت. در قرن هفدهم اخبار 
به صورت کالایی درامده بودند که خرید و فروش میشدند: نخست به 
بانکها, سپس به سیاستمداران, و بعد به همه. جمع کل تیراژ روزنامه ها یا 
هفتهنامه های انگلستان در سال 1711 به چهل و چهار هزار میرسید. 
ژورنال د ساوان. که در سال 1665 تاسیس افته بود. پی برد که 
رویدادهای عالم ادبیات و دانش نیز میتواند جزو اخبار باشد: اندکی بعد. 
واسطه بین المللی فضلاء ارباب علوم, و ادبا شد. در عرض چند سال 
رقبایی پیدا شدند: جورناله د لتراتی در رم (1668), جورناله ونتو 
در وبیز (1671), و آکتا ارودیتوروم در لاییزیگ (1682). بل در سال 19094 
مجله مشهوری در روتردام تاسیس کرد به نام اخبار جمهوری ادبیات, و دو 
سال پس از آن. ژان لوکلر مجله ماهانه کتابخانه جهانی را آغاز کرد: برخی 
از مهمترین سخنان لاک و لایبنیتز در این نشریات ادواری به چاپ رسیدند. 
تیراژ کتاب تفر 9 سرعت رو به افزایش بود. در سال 1 نتعداد 178 
کتابفروشی ری در پاریس بود که سیو شش تای آنها, هم چاپخانه داشتند 
و هم ناشر بودند. کتابخانه های قدیمی و جدید گنجینه های خود را در سطح 
وسیعتری در دسترس مردم میگذاشتند. در سال 1610 سر تامس بادلی از 
شرکت ستشنرز هدیهای دریافت کرد به این شرح که یک نسخه از هر 
کتابی که در انگلستان انتشار مییافت به کتابخانه بودلیان, که وی در 
آکسفرد تاسیس کرده بود: (1598), فرستاده میشد: در نتیجه, این 
کتابخانه در سال 1930, تعداد 1,250,000 مجلد کتاب داشت. در سال 
16:17 بنابه دستور لویی سیزدهم» صیبانستن دو نسخه از هر نشریهای که 
در فرانسه منتشر_ میشد در کتابخانه سلطنتی (که اکنون کتابخانه ملی 
است) در پاریس نگاهداری شود. در سال 1622 این مجموعه 6000 جلد 
کتاب داشت: در سال 1715, بیشتر به همت کولب 70,000 و در سال 
6 ععداد 4,400,000 جلد کتاب داشت. برگزیننده براندنبورگ در سال 
1661 یک کتابخانه ملی در برلین تاسیس کرد. در همان سال مازارن 
کتابخانه گرانقیمت خود راء که 40,000 جلد کتاب در آن بود. برای لویی 
چهاردهم و فرانسه به ارت گذاشت و در 1700 اعقاب سر رابر بروس 
کاتن کتابخانه کاتن را رسما به موزه بریتانیایی انتقال دادند. 

نخستین کتابخانه انگلیسی که به روی مردم باز شد به دست تامس تنیسن 
1 سال 1695 در لندن گشایش یافت. آهوزنشن و پرورش سخت میکوشید 

تا زیانهایی را که از جنگهای مذهبی در فرانسه, جنگ داخلی در انگلستان, و 


جنگ سی ساله در آلمان متحمل شده بود جبران کند. تا زمان لسینگ 
(729 781۶ 1) مدارتن و ادییات. المانی تتو‌انستند. پیهرفتن را که.ذز رو 
قرن پیش با لوتر, 
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اولریش فون هوتن, و ملانشتون به دست آورده بودند بازیابند. در این 
فاصله, یک زبان لاتینی متوسط به صورت زبان داخلی و خاص چند ادیب 
انگشت شمار باقی ماند, و حال آنکه زبان آلمانی, که در لوتر بسیار 
توانمند بود. ِ و ابزار حامه مردم درامد: و در خلال توبه 
شهرت جهانی 9 تمد نجبای تایه کر وتا ری لاتینی 
ذانشگاه: .ها را تخفیره میکردنده بسرانشان..وا بهه ور آکاذمین. مره 
شهسواران میفرستادند پا معلمان خصوصی سر خانه استخدام میکردند تا 
جوانان با اصل و نسب را برای وظایف و اداب ظریف دربارهای 
شاهزادگان بار بیاورند و آماده سازند. از طرف دیگر آوگوست فرانکه, 
کشیش متورع» سازمانهای خیریهاش راء که بدبینان آن را به باد تمسخر 
گرفته بودند, در هاله تشکیل داد و, در ظرف سیودو سال (1727-1695)؛ 
به کودکان خانواده های فقیر غذا و لباس و تعلیم داد. بزودی یک دوره 
متوسط نیز برای زرنگترین محصلان پسر, و یک مدرسه دخترانه نیز برای 
باهوشترین محصلان دختر بدان اضافه کرد. همه این مدارس نیمی از 
وقتشان را صرف مذهب روشنگری میکردند. در الفان؛ کریستیان 
توماسیوس بیانگر روح دنیایی بود: بعدا به بز رگداشتش از حیث فلسفه 
خواهیم کوشید: در اینجا وی را به مثابه بزرگترین مربي آلمانی عصر 
خویش مورد توجه قرار مید هیم. ان از بابت عقاید بدعتامیز از شهرش؛ 
لاییزیگ, بیرون رانده شده بود, در موقع به وجود امدن دولت براندنبورگ 
پروس, به هاله آمد (1690): سخنرانیهای وی به ایجاد دانشگاه و 3 
تامدار تردن انشاد آزی تین تیان آنان: که آن .را عه نخستین دانشگاه نوین 
مبدل کردند شد. او اصول فلسفه مدرسی را با تمسخر کنار 7 
آلمانی را به جای لاتینی زبان ندریس قرار داد, یک مجله آلمانی منتشر 
کرد, دوره های علمی را در مواد درسی گنجانید. و برای آزادی فکری 
آموزگاران و دانشجویان مبارزه کرد. فردریک کبیر وی را پدر آلمان خواند. 
ت ابتدایی برای پسران و دختران در دوکنشین ور تمترد ی در سال 
1565 در جمهوری هلند در سال 1618, در دوکنشین وایمار در 1619, در 
اسکاتلند در 1696, در فرانسه در 1698 و در انگلستان در 1876 اجباری 
و همگانی شد. اجرای این امر در انگلستان به سبب توسعه تحصیل 
داوطلبانه در موسسات مدذهبی خصوصی و احساس طبقات حاکمه, که با 
گسترش سیستم اقتصادی تحصیل بیچارگان را غیرضروری و احیانا نایسند 


میدانستند, به تاخیر افتاد. "جمعیت توسعه دانش مسیحی" در سال 1039 
با تاسیس "مدارس خیریه" برای فرزندان مستمندان اغاز شد. عمدتا با 
این هدف که الاهیات و انضباط مسیحی را اشاعه دهد: آموزگاران همه 
میبایستی عضو کلیسای انگلستان باشند و از طرف اسقف پروانه 
مخصوص کسب کنند. برنارد مندویل, که در 1714 با نوشتن فابل 
زنبورهای عسل جنبشی به وجود آورده بود, این مدارس را 
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وسیلهای برای تضییع پول تلقی کرد: او میگفت اگر پدران و مادران ان قدر 
فقیرند که نمیتوانند پول تحصیل فرزندانشان را تامین کنند. "بلند 
پروازیشان گستاخی است". 

در فرانسه هر محله ناچار بود یک مدرسه ابتدایی داشته باشد. آموز گاران 
بر کار انها نظارت میکرد, و برنامه درسی کاملا کاتولیکی بود. "دبستانهای 
کوچک" پور روایال فقط نصیب چند پسربچه ممتاز ميشدند. ژان باتییست 
دو لا سال در سال 1684 "برادران مدارس مسیحی" را بنیان گذاشت. که 
بزودی به نام "برادران مسیحی" مشهور گشت. لا سال, که کشیشی 
زاهدمنش بود, مذهب را جوهر گسترش دهنده تعلیماتی میدانست که این 
"برادران مسیحی" مجانا در اختیار فرزندان بیچارگان قرار میدادند. روزی 
چهار ساعت برای تمرین امور دینی تعیین شده بودز خواندن. نوشتن, و 
حساب نیز بر آن اضافه شد: مقصدی که هر گز فراموش نمیشد این بود که 
در مدرسه کاتولیکهای مومن تربیت شوند و ارواح از شورش این جهانی و 
دوزخ جاویدان در امان بمانند. فلک کردن برای این مقاصد وسیلهای مفید 
تشخیص داده شده بود. آمو زگاران میبایستی خود نمونه اخلاق باشند نه 
آنکه ضرفا آن را تعلیم. ذهتد. در 1695 "برادزان مسشیخی" نهادی را که 
اختمالا اولین فوشسه جذید تربیت آموز کاران مدارش. ابتدایی بود. افتتاح 
کردند. تحصیلات متوسطه در فرانسه در دست یسوعیان باقی ماند و هنوز 
در قلمرو مسیحیت بهترین نوع تحصیلات به شمان .میا هد "کالح انجمن 
پسوع" آنان بلافاصله پس از سوربون قرار داشت. و پس از اينکه شاه به 
انجا اهد تا نمایشی را که دانشآموزان آن-در 1674 اجزا کزدند ببینن, 
نامش را به "کالج لویی بزرگ" عوض کردند. در 1686 در سن سیر (پنج 
کیلومتری ورسای) بنا به اصرار مادام دومنتنون لویی ۹ نخستین 
مدرسه شبانروزی دختران را تاسیس کرد. راهبهخانه ها برنامه های 
تحصیلی عالیتری راء با تاکید همیشگی بر مذهب. برای دختران برگزیدهای 
که پول میدادند تهیه میدیدند. مقامات کاتولیک و پروتستان متفقا بر این 
عقیده بودند که خوی انسانی چنان با قیود تمدن ناهماهنگ است ۳ ۳7 1 
فقط با خداترسی میتوان در قالب اخلاقیات و لحت نظم و 3 کوشش 


در زمیته تربیت شخصیت بدون یاری مذهب هنوز در مرحله تجربی است. 
دانشگاه ها؛ بجز در جمهوری هلند. به قهقر| میر فتند, زیرا فرقه های 
پیروزمند در آنها تصفیه به راه میانداختنده دانشجویان شتورشی آنها :زا به 

بی نظمی میکشاندند و در آنها فقط مشاجرات بدون نتیجه در مباحت 
الاهیات سیطره داشت. گواهینامه های دانشگاهی در فرانسه و آلمان در 
معرض خرید و فروش قرار گرفته بودند. هیچ یک از فلاسفه بزرگ آن دوره 
جزو استادان دانشگاه نبودند,. و بر این عده میتوان اکثر دانشمندان 
برجسته را : نیز افزود. هابز, لایبنیتز, و بل با تحقیر از استادانی ذکر کردهاند 
که به فشار وت بر خادمان مردم هیچ وقعی نمیگذاشتند. چند دانشگاه 
جدید در اين دوره افتتاح شدند: دویسبرگ (1655), دارم (1657)؛ 
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کیل (1665), لوند (1666), اینسبروک (1673), هاله (1694) و برسلاو 
(1702). اينها غالبا موسسات کوچکی بودند که بندرت بیش از بیست 
استاد یا چهار صد دانشجو داشتند. برنامه های درسی همه انها با گذشت 
زمان به خشکی و انجماد گراییده و مقررات مذهب رسمی و مرسوم 
دست و بال دانشجویان و آموزگاران را بسته بود. میلتن گلهمند بود که 
دانشگاه های انگلستان "با فریبندگیهای خاصی که با مابعدالطبیعه, 
معجزات؛ روایات؛ و نوشته های پوچ درهم آميخته, خرد را از جوانان گرفته 
است." او احساس میکرد که سالهای عمرش را با فراگرفتن "جشن 
احمقانه خار و خاربن ترش" و دیگر "سخنان بیهوده سفسطهامیز " در 
کیمبریج به هدر داده است. پایبند نودن به لت ورف کین تذر :آ کست رد و 
کیمبریج ادامه داشت, تا اینکه سرمشق نیکوی "انجمن سلطنتی" و 
برگزیده شدن نیوتن به استادی کالج ترینیتی(1702-1669) کیمبریج را بر 
ان داشت تا دلیرانه دانش را در صدر قرار دهد. شعرا. کشیشان. 
روژنامهنگاران و فلاسفه سخت در تلاش بودند تا در کالبد تعلیم و تربیت 
روحی تازه بدمند. ما اثر میلتن به نام نامهای به اقای هارتلیب (1644) را 
که درباره مدارس ایدئال نوشته شده است خلاصه عردهایم: 
دستورالعملهای وی نتوانست بر اموزش حقیقی نفوذی داشته باشد. در 
فرانسه رساله در تربیت دختران (1687), اثر فنلون. سهم بسیار بسزایی 
داشت. مادام دو بوویلیه از وی خواسته بود تا اصولی برای راهنمایی 
احکام اخلاقی را باید به کمک دین تقویت کرد. لیکن سختگیری و انزواطلبی 
تعلیمات صومعه ها را نایسند میدانست. به عقیده وی صومعه ها "انسان 
را برای زندگی دنیایی آماده نمیسازند و فارغالتحصیل صومعه همچون 
کی فان رون یر کشا ره تافو امده با تور نیم دیا باه مدای 
وی از روش ملایم تدریس جانبداری میکرد: تعلیم و تربیت باید بیشتر با خو, 


لا فد سا یت ون شا فرکیی ار اتمه ان که مایا طفال را 
به تسلیم در پرابر قانونی انعطافناپذیر وادار کند. بگذارید از همان راهی 
که یا تساه کم به جای تجرید امور, شاگردان را به میان 
اشیا راهنمایی کنیم: بگذارید بازی و علایق طبیعی آنها به عنوان وسیله 
آموزش مورد استفاده قرار گیرد. (در اینجاء یک کشیش قرن هفدهم علوم 
تربیتی روسو و "تعلیم و تربیت پیشرو" فرن بیستم را بیان میدارد.) فنلون 
فسات که رن ای تیه واه ان من اه مه ان اصای 
بخوانند: مقداری تاریخ و به اندازه کافی حقوق برای اداره کردن یک ملک 
بخوانند: اما کاری به علوم نباید داشت. یک زن جوان باید در کار علم 
"حجب و حیای خاص" داشته باشد. این کشیش خوش قيافه در برابر زیبایی 
زنان حساس بور و نمیخواست که به لباس علم جبر اراسته شوند , وی 
عشق ونر را به آن استاد مکایی نوی فاد اف دوشانلهر هر کر .درک نکرده 
تون دم ال شش 2 اسان وضشاله قلونب ونم فاضا عم ود با نوا 
تخیلات عاليه زنان باستار 
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داد. دختران انگلیسی قرن هفدهم, بجز روتمندان. فرصت تحصیلات 
متوسطه را کمتر مییافتند. انها, مثل آموزش استر جانسن نزد جانثن 
سویفت. مجبور بودند به اموزگاران سر خانه متکی باشند, يا مثل دختر 
نازپرورده اولین؛ دزدانه از منایع خصوصی کسب علم کنند. مکولی معتقد 
بود که "آموزش زنان انگلیسی آن نسل [1715-1685]. حتی در مقامات 
بسیار بالاء از هر موقع دیگر, پس از زمان تجدید حیات دانش, بدتر بود." 
سویفت تخمین میزد که در میان هزاران زن نجیبزاده, بندرت یک زن دیده 
میشود که درست خواندن و درست نوشتن را بداند: اما این کشیش بدبین 
اغراق میکرد. در هر صورت دفو غفلت در تحصیل زنان را یک بیعدالتی 
وحشیانه میدانست. "نمیتوانم فکر کنم که خداوند پزر ی زنان را موجوداتی 
جنین لطیف و بااشکوم آفریده و آنان»را باداين همه حسن و لظافت: آراسته 
باشد ... . که فقط سرپرست خانه ماء آشپز ما و برده ما باشند." در نتیجه, 
برای دختران مدرسهای را شبیه به مدارس "عمومی". در انگلستان 
پیشنهاد کرد. دو آفخا.: نه تنها باید موسیقی و رقص بیاموزند, بلکه زبان نیز, 
"مخصوصا فرانسه و ایتالیایی, به آنان آموخته شود و اين جرئت را در خود 
میبینم که به زنان زبانهایی بیش از آن زبانی که دارند بدهم. نان ید 
تاریخ بیاموزند, و به ظرایف و آداب صحبت اراسیه شوند. این ری 
زننواز نتیجه گرفت که " "زنی تربیت یافته و تحصیلکرده که / با کمالات 
اصانی انش ده فا آزاسته ناه من وان فش اتب 
زیباترین و لطیفترین جنبه آفرینش خدایی است:" و اینکه "مردی که از 
چنین زنی برخوردار است باید از وی شادمان و سپاسگزار باشد". 


بهترین و موثرترین نوشته های عصر لویی چهاردهم, در باره نظریه تربیتی, 
اثری است از جان لاک به نام آنديشه هایی چند پیرامون آموزش و پرورش 
(1693) که نویسنده آن را پس از چند سال خدمت آموزگاری خصوصی 
خود در خانواده اولین ارل آو شافتسبری به رشته تخریز ترآوزنم. این 
فیلسوف, به پیروی از مونتنی, معتقد بود که آموزگار پیش از هر چیز باید 
به صحت جسمی و بنیه شاگرد نظر داشته باشد: بدن سالم شرط لازم و 
اولیه عقل سالم است. پس شاگردان وی باید غذای ساده بخورند: به 
پوشاک اندک. بستر سخت., هوای سرد و تازه. ورزش و خواب ب منظم عادت 
کنند: ی و "دارو را بسیار کم مصرف کنند و يا اصلا به مصرف 
نرسانند." پس از آن. ولی از همه مهمتر, تشکیل و سازندگی اخلاق و 
شخصیت , تمام تعلیمات, اعم از جسمانی و ذهنی و نیز اخلاقی. باید 
اصولی در جهت کسب فضیلت باشند. همان طور که جسم را باید با 
سختیها تربیتی سلامت بخش داد. شخصیت نیز باید با کف نفس در همه ان 
چیزهایی که با عقل بالیده در تضادند شکل پذیرد. "کودکان باید به ترک هوا 
و هوس خو گیرند و حتی از همان زمان که در گهواره هستند. باید دست از 
امیالشان بردارند." انضباط امیال استخوانبندی اخلاق و شخصیت است. 
ان انضنباط با انجا که.همکن انست باید دلیسند ناشن اما کاملا باید: زعغایت 
و اخزا-شود: اعمال,-خوت: به تتهایی: کافی نیستند: دانشاهور باید اعمال 
خوب را آنقدر 
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تکرار کند که جزو عادات پسندیده درآیند. زیرا "عادت هميشه سهلتر و 
آشانتر ان خزدء که به هنگام ضرورت بندرت با آن مشورت ۵ کف وان ان 
تبعیت میکنیم, عمل میکنند." لاک بین ارسطو و روسو در نوسان است. 

وی تحصیل و تربیت ازاد را به روشی که تمایلات و شخصیت کودک را 
نادیده میگیرد ترجیح میدهد: درس باید جالب توجه, و انضباط باید انسانی 
باشد: لیکن بعضی اوقات مطلوبیت تنبیه بدنی را برای خلافعاریهای آگاهانه 
میپذیرد. به علاوه. "عادت دادن کودکان. به طوری که مقداری درد و 
سختی را بدون عکسالعمل بر خود هموار کنند وسیلهای است برای 
استحکام بخشیدن افکار آنها و پایهگذاری جرئت و ثبات عفیده شان در 
ند کی ایتده: " تعلیم و تربیت قوه عقلانی بایستی انضباطی در روشهای 
انديشه و دقت در استدلال باشد, نه هضم اثار کلاسیک يا مبادله زبانها. 
زبان فرانسه و لاتینی را باید از سنین کم و از راه محاوره به کودکان 
اموخت, نه با دستور زبان. زبانهای یونانی, عبری, و عربی باید در اختیار 
دانشمندان حرفهای باشند. بهتر این است که برای جفرافیا, ریاضیات. 
نجوم, و کالبدشناسی, نیز وقتی در نظر گرفته شود: بعدها هم علم اخلاق و 
حقوق, و سرانجام فلسفه. "وظیفه تعلیم و تربیت این نیست که جوانان در 


هریک از علوم کامل شوند, بلکه باید افکار آنان را به بهترین وجهی باز کند 
تا هرچه را که استعداد دارند بپذیرند و در مورد خود به کار ببندند." و چون 
فضیلت با تکرار و عادت پرورش مییابد. بنا بر این افکار نیز باید با استدلال 
مکرر پرورش یابند: 

هم ری بای این کان شا وتا وت سا زوسن فر 
میکنم که باید ان را به همه کسانی که وقت و فرصت دارند اموخت: البته 
نه به آن مقدار که ریاضیدان بشوند, بلکه تا موجوداتی معقول بار ایند .. 
ما زاده میشویم تاء در صورت تمایل. 0 معقول شویم, اما تکرار و 
تمرین ما را چنین میکند, و در حقیقت. ما تنها با نجا میرسیم که صنعت و 
کوشش ما را بکشانند ... . من ریاضیات را ذکر کردم که میتواند 
عادت استدلال را دقیقا و به طور مرتب در افکار به وجود بیاورد ... .: ذهن. 
آنگاه که توانست روش استدلال را به وسیله این دانش کسب کند., میتواند 
ات ان یس , در صورتی که فرصتی به دست آو و و ان ان در دانشهای تیک 
استفاده کند. ۱ ۱ ۱ 

رساله لاک طرحی بود برای "آموزش آزادگان" یعنی مخصوصا آموزش هنر, 
ادبیات و اداب: مقصود این بود که اصیلزاده به وجود بیاورد: یعنی مردی که 
زایشی "اصیل" داشته باشد و برای معاش هرگز کار نکند. برنامه درسی 
آن, در عین حال که علومی چند را در برداشت, کلا مرتبط با "علوم 
نسانی" بود یعنی مطالعاتی که اومانیستهای رنسانس تشویق میکردند. 
رقص, , سواری, کشتی, شمشیربازی, و حبنی "کارهای دستی آن هم ته‌دو ایا 
سه " فقط به عنوان کمک به تامین سلامتی جسمانی و رشد شخصیت 
اخلاقی در آن گنجانده شده بودند, نه به عنوان وسیله زد کی هنر را 
بایستی به عنوان تفریج بیاموزند, نه حرفه, یک اصیلزاده جوان لازم نبود که 
اين امور را خیلی جدی تلقی کند: تقو بایخ لدب«بترد ته: آینکه ان« 
بسراید, مگر برای 
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وقتگذرانی: لذت برد از موسیقی را باید به وی آموخت, لیکن نه بدان 
گونه که در یکی از آلات تخصص ابد: این رشته کار هم وقت بسیار 
میگرفت و هم جوانان را با "همنشینان عجیب" اشنا میساخت. بنابراین, 
رساله لاک هم محافظهعارانه و هم ازادیخواهانه بود. این رساله با نهی از 
علاقه شدید مدرسی به زبانهای قدیم, با پافشاری کمتر بر مذهب و دانش 
الاهی, با مهم دانستن تندرستی و شخصیت., و با کوششی که در سازندگی 
جوانان اصیلزاده_ و آماده کردنشان برای زندگی و انجام خدمات اجتماعی 
میدولن: فیداشت: آیتده زرا تشان میداد ودر انکلستان و آمریکاتصاحت تقودی 
وسیع شد. این روش در سازندگی جنبه جسمانی و اخلاقی تعلیم و تربیت 
مدارس "عمومی" انگلستان سهم داشت. این رساله. که به زبان فرانسه 


ترجمه شد (1695), در عرض پنجاه سال پنج بار به چاپ رسید و به روسو 
کمک بسیار کرد. شاگرد خود لاک, یعنی سومین ارل آو شافتسبری, که بار 
دیگر از وی سخن خواهیم گفت, موجب اعتبار و سرافرازی نظریات و 
شخصیت آموزگار خود شد. 


اك داتضوران 


دانشوران بزرگ, که ظاهرا سرگرم مطالعه زبانهای مرده و مباحثات 
بیحاصل بودند, پیوسته میکوشیدند که ايتده. را با نویر گذشته. بسازند و 
بعضی. از انها خویشتن را در تبرد مسیحیت. با افکار جدید در کتر بافتند. 
بعضی از پارسایان کوچک به احترامی اجمالی سزاوارند. شارل دو فرنه, 
سیور دو کانژ, با ِِِ تقو افت: منم حادم وان ییحی .2 
قرون وسطایی, که از نظر دقت فاضلانه در این رشته هنوز هم مرجع 
معتبری است (1678), دوستانش را که وی را قاضی پارلمان پاریس 
میدانستند به شنطفتن انداخت. پیر هوئه نسخه خطی مهم اثر اوریگنس را 
کشف و ویرایش کرد: سریانی, عربی, و شیمی آموخت: هشتصد تشریح 
پزشکی انجام داد: شعر و داستان نوشت., و همراه با مادام داسیه دانشمند 
در ویرایش چاپ شصت جلدی و مشهور دلفن متضمن آثار کلاسیک لاتینی 
برای مطالعه و اموزش دوفن (ولیعهد) شرکت جست , به ۱0 آورانش 
ات ار 
های کتابخانه ملی پاریس به شمار میرود. بولاندیهای1 یسوعی به نشر 
کتاب زندگی قدیسین خود ادامه دادند. در پاریس, بندیکتیان کلیسای سن 
مور, تحت رهبری ژان مابیون, تاریخی از زندگی قدیسان بندیکتی در 
بیست جلد گرد اوردند (1702-1668): و در طی این فرایند. خدمتی پرارج 


خوانده شدهاند: به دستور پاپ, کتاب "زندگی قدیسین" را تدوین کردند.- 


م. 
در روشن کردن وقایع و ادبیات فرانسه قرون وسطی انجام دادند. مابیون 
خود با نوشتن در باب سیاست (1681) شعلی نوین به شناسایی نوشته 
های باستانی بخشید. اثر فوق نوشتهای در سیاست نیست. بلکه رسالهای 
است پیرامون تاريخ. خصوصیت., و اعتبار فرامین و نسخ کهن. مابیون با به 
پایان رساندن یکی از مجلدات قطورش. نوشت: "از خداوند مسئلت دارم 
که این سالیان دراز را که در مطالعه کردار قدیسان. که خود اندکی به آنان 
شباهت دارم صرف کردم جرم نشمرد. " قهرمان دانش و ادبیات کلاسیک 
قزر انم صر وحارن شا اس که ال هن ال اد مت کی ۱ 
ترینینی کیمبریح بود. جوانیش در کتابخانه بودلیان در راه مطالعه به پایان 
رسید, در سن بیستونه شالگی در ادبیات و آثار کهن یونانی؛ لاتینی. و عبری 
محف از برجسنهنترین دانشمندان اروپا به شمار میرفت. در آن سال 


(1691) کتابی صد صفحهای نوشت به نام هزارنامه که نامهای است 
برخوردار بود که وی را در اروپا به شهرت رساند. در سن سی سالگی 
برای تدریس در دوره های نخستین برنامه درسی. که شیمیدان مومن؛ 
رابرت بویل, مخارج و نام آن را در وصیتنامه خود تعیین کرده بود, برگزیده 
شد. وبا انتدلالی تیره‌فتجدر ابر بخت وارد شه که: ان نظم دنیایی. که 
نیوتن در کتاب اصول خود آشکار ساخته است وجود خداوند را ثابت میکند. 
عمل وی نیوتن را که به الحاد متهم شده بود ارامش بخشید. به بنتلی مقام 
کتابدار سلطنتی و یک خانه در کاخ سنت جیمز دادند. در انجا غالبا نیوتن. 
لاک, اولین, و رن را میدید: و از همین جا بود که یکی از مشهورترین 
مبارزات خود را 9 ۱۳ این پیکار از سهم 
انگلستان در مجادله بر سر لیاقت و ارزش نسبی ادبیات قدیم بر جدید آغاز 
شد. سر ویلیام تمپل آتش را با مقاله درباره دانش قدیم و جدید (1690), 
فر حانندا رز از آنان که روتن رداص ابر مقاله فالاریس را به عنوان 
نموته پرتزی. نونانیها در ادبیات تمخید نکرده بودد همکن نود که. بتتلی: آن. را 
فالاریس حاکم خود کامهای بود که در قرن ششم قبل از میلاد بر آکراگاس 
(آکوجتو) در سل بان عکشروای سکره کار با اقشانه وی بر 
مردی توصیف کرده است که دشمنانش را در شکم یک گاو برنجین کباب 
کرد, لیکن وی را از بابت پشتیبانی از ادبیات مفتخر ساخته و 148 مراسله 
را, که از ورای قرون بر جای ماندهاند, به خامه وی نسبت داده است. 

چارلز بویل, که از شاگردان کالج کرایست چرچ آکسفرد بود, مراسلات 
فالاریس را در سال 10695 منتشر کرد. ویلیام وتن, که چاپ دوم تفکراتی 
پیرامون دانش کهن و امروزی خود شا که در اجان به مخالفت 
برخاسته است تهیه میدید (1679), از بنتلی خواست تا درباره ضحت و 
رت قضاوت کند. بنتلی 


1 با جان استوارت میل (1873-1806) اشتباه نشود.-م. 
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پاسخ داد که نسبت دادن انها به فالاریس اشتباه است و مراسلات در قرن 
دوم میلادی نوشته شده است : ز او به چندر اشتباهی که در چاپ 72 چارلز بویل 
نود تور ی شاه کرد یل :و آموز کار انسشن .دفاعها ی آانشین.در 
باره صحت انتساب مراسلات به فالاریس صادر کردند. جانتن سویفت, که 
منشی تمیل بود, به جانبداری از ارباب خود, با با 
کتابها, در این مع رکه وارد شد. نظر فضلا عموما با بویل موافق بود 
دوتتان: بنجلی برآی با بودی: اشکاز شهر تن تال سر :داوند. باشخی. که 9 


بدانها داد ارزش یادآوری دارد: "شهرت یک فرد فقط با نوشتن خودش 
ممکن است نابود شود نه با نوشته دیگران." وی در سال 1699 اثر 
مبسوط بحثی در باب رساله فالاریس را منتشر ساخت.این اثر نه تنها 
دعلیش را کایت کرو باکه‌جنان وی سشکاطل ندرج وان بوتابی 
افشاند که دنیای دانش و پژوهش وی را سزاوار همرتبکی با ژول سزار 
شا یی پوت سالرن زیون و ساتاسس داشت من 
گفت که حتی سبک نامه ها قرن انها را اشکار میسازد, و اضافه کرد: 

هر زیان زندهای, مثل بدن موجودات زنده که تنفس میکند., 9 و 
دگرگونی دایم است: بعضی از کلمات بیرون میروند و متروک میشوند 
کلماتی دیگر میایند و تدریجا کاربرد همگانی پیدا میکنند: یا همان کلمه به 
معنی و مفهوم جدیدی مبدل ميشود که به مرور زمان همان تغییری را در 
وضع و سیمای زبان به وجود میاورد که زمان در خطوط چهره انسانی ایجاد 
میکند. هرکس در زبان بومی خود, بر اثر کاربرد مستمر, دقیق شده باشد 
به چنین تغییری آگاهی مییابد. چرا| فرد انگلیسی فکر نمیکند که میتواند از 
روی همین دگرگونی و طرح سبک. یک نوشته جدید انگلیسی را از نوشته 
یکصد سال پیش تمیز بدهد باید دانست که در اعصار مختلف زبان یونانی 
دگرگونیهای واقعی و محسوس وجود دارند. ... لیکن کسانی که در آن زبان 
آن قدر خبره و کارآزموده باشند که به آن ظرافت طبع نایل [ انگشت 
شمارند. 

او فاضلی بود که انگلیسی را به همان خوبی که یونانی را میخواند 
مینوشت. در 1999 آرای متفق شش اسقف, که از طرف ویلیام سوم 
مامور شده بودند تا یک نفر را برای تصدی مقام خالی استادی بر گزینند, 
بنتلی را به استادی کالح ترینینی در کیمبریح رساندند. انضبا ط دانشجویان 
را اصلاح کرد, برنامه دروس را بهبود بخشید. و برای شیمی یک 
"آزمایشگاه" " و برای نجوم یک رصدخانه بنا کرد: لیکن دانشکده زا با تکبر و 
رفتارهای تحکمامیز و پول پرستیش چنان به مخالفت با خود برانگیخت که 
دوبار محکوم به عزل از مقامش شد: او نیز. در مقابل, به مبارزه برخاست 
و مقامش را تا به آخر نگه داشت. ضمنا به ویرایش تعدادی از آثار کلاسیک 
یونانی و لاتینی پرداخت: چاپ دوم اصول نیوتن را تشویق و از نظر مالی 
یاری کرد: در ملاحظاتی در باره عقاید متاخر ازاد اندیشی بر انتونی کالینز 
تاخت (1713): جسورانه پای از حد رشته خود فراتر نهاد و, با تصحیح 
عالمنمایانه دستور زبان و متن میلتن, به ویرايیش بهشت مفقود پرداخت. 
دشمنی الگزاندر پوپ را با بیان این مطلب در باره ترجمه او از ایلیاد 
برانگیخت: "شعر زیبایی است آقای پوپ. اما آن را نباید هومر بخوانید. " 
بنتلی گفته 

تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 574 


است که "توله سگ شگفت انگیز" هرگز وی را نبخشید. پوپ در منظومه 
جاهلان (آوریل 1742) وی را چنین به باد استهزا گرفته است: 

"دانشمندان بزرگی که رنجهای خستگیناپذیرش هوراس را ملالاور و 
زحمات میلتن را خوار کردهاند." 

بنتلی در ماه ژوئیم بر اثر عارضهای مرکب, برخورد با پوپ و سینهپهلو, 
در‌گذشت. وی بزرگترین و تحملناپذیرترین فاضلی است که انگلستان تا 
کنون پرورانده است. در این اثناء, یک انکلیستی دیگره تمس ستنلی, افق 
فکر انگلیسی را با نخستین تاریخ فلسفه انگلیسی(1655 -1662) وسعت 
بخشید و خوانندگانش را با تخصیص دادن جلد چهارم ور آخر به فلسفه 
کلدهای [عربی ] به حیرت انداخت. دانشوری جسورانه از آن سوی روم و 
یونان کهن به خاور نزدیک و میانه دست انداخت و نتایجی ناگوار به همراه 
آورد. ادوارد پو کوک سوری از رسالات عهد جدید را کشف و 
ویرایش کرد (1630): دانشگاه آکسفرد نخستین کرسی زبان عربی را به به 

خاطر وی تاسیس کرد: خطابه های وی دریچه چشم انگلیسیها را به سوی 
تنمدن اسلامی بگشودند. در فرانسه مره کوشش یک عمر بارتلمی د/اربلو 
اثری بود بس عظیم با عنوان کلی کتابخانه شرقی (1697) و عنوان فرعی 
فرهنگ جهانی. مشتمل بر تمام آنچه دانش شرق را در برمی گیرد. این اثر 
فروغی روشنگر از تاریخ و دانش عربی به شمار میآمد و در گسترش افق 
اندیشهای که بندهای اسارت روشنگری قرن هجدهم را از هم گسیخت 
نقش داشت. 

دانشجویان از غنای_شعر, تاریخنگاری. فلسفه, و دانش عربی سخت در 
شگفت شده بودند: آنها پی بردند که عربها چگونه علم و فلسفه یونانی را 
نگه داشته بودند: و حال آنکه همه اینها در قرون تیرگی ارویای باختری در 
بوته فراموشی رها شده بودند: انها دانستند که [حضرت] محمد[ص] 
سیاستمداری هوشمند است: و با کمال تعجب دریافتند که در جهان اسلام 
نه جنایتی بیشتر, و نه فضیلتی کمتر از جهان مسیحیت وجود دارد. نسبیت 
اخلاق و الاهیات به صورت ماده تخمیر کنندهای درامد که در ذهن و انديشه 
مسیحی استحاله ایجاد میکرد. مطالعه وقایعنگاری شرقی از جمله مصری 
و چینی حساب پهودیان را که میگفتند دنیا در 3761 سال قبل از میلاد 
مسیح به وجود آمده است. و محاسبه (1650) جیمز آشر اسقف اعظم 
انکلیکان: منطقه ارما .در اترلند, را که میگفت خلقت, ون آغان تقعت 
دوشنبه, 23 اکتبر سال 4004 قبل از میلاد" به وجود امده است برهم زد. 

اسپینوزا, چنانکه هم اکنون خواهیم دید, دستاندرکار افتتاح "نقد عالی" از 
کتاب مقدس بود(1670) بررسیی به عنوان یک محصول ادمی, غنی از 
حیت شکوه و والایی, و اکنده از خطاها و یاوه ها. بزرگترین منتقد کتاب 
مقدس در قرن هفدهم, در کوشش جهت پاسخ به اسپینوزا, از انجا که 


سرانچام ناچار شد بسیاری از دعاوی فیلسوف را بپذیرد. آتش خشم 
بوسو۸ را بر سر 
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خویش فرود آورد. 2 سیمون, پسر یک آهنگر, پس از پیوستن به 
اوراتوری پاریس. یه مقام کشیشی رسیده بود ٩3670‏ در همان سال, 
جزوهای در دفاع از بهودیان مس, که به قتل یک کودک مسیحی متهم شده 
بودند. نوشت. در 1678, پس از سالها تحقیق و از جمله مطالعاتی که به 
اتفاق چندین نفر از ربیها به عمل آورد, به تهیه و انتشار تاریخ انتقادی عهد 
قدیم همت گماشت و له رشن آن. پیشنهاد کرد که شرحی در رد برهانهای 
اسپینوزا علیه الهام الاهی کتاب مقدس بنویسد. وی تصدیق کرد که کتابهای 
عهد قدیم یکسره کار نویسندگی که این کتابها را ند آنها منسوب میدارند 
نیسند : دیگر اینکه حضرت موسی نمیتوانسته است همه اسفار خمسه را 
(که وفات موسی در آن شرح داده شده است) بنویسد, و اينکه کاتبان و 
ویراستاران کتاب مقدسها در هر عصر, موقع انتقال, تغییرات چشمگیری 
در شکل نخستین ان دادهاند. سیمون, با این اظهار که همان تجدید نظر 
کنندگان خود از طرف خداوند ملهم شده بودند. میکوشید درست کیشی و 
اجازه چاپ خود را نگاه دارد: لیکن اعترا کرد که کلیه نسخ موجود عهد 
قدیم آن قدر دچار مکررات؛ ضد و نقیضها, و مبهمات و مشکلات دیگرند 
که, برای الاهیات جزمی, بنیانی بس سست و شکنندهاند. اندیشید که این 
نکته را علیه پروتستانها به کار اندازد و بحث را چنین اغاز کند که اعتقاد 
آنها به الهام لفظی کتاب مقدس آنها را در برابر انتقاد نص کتاب زبون 
یا حال آنکه یک فرد کاتولیک مومن با پذیرش تفسیری که کلیسای 
روم بر نص کتاب نوشته است از این گونه تحقیقات فاضلانه در امان 
میماند. در هر صورت. سیمون چنین نتیجه گرفت که الهام الاهی کتاب 
مقدس فقط در مورد مسائل ایمانی مصداق داشته است. 
رهبر مجمع کاتولیکها انتشار کتاب سیمون را تصویب کرد. اما موقعی که 
زیر چاپ بود. بعضی از برگهای چاپی را برای ی به نظر آرنو درز 
در پبور توا رساندند. وی به وحشت افتاد, برگها را به بوسوئه نشان داد 
۵ آه ان کات رارق غنوان. "یک زشته. الخاد و پناهگاه آزاداندیشتی" که 
۱۳ کتاب مقدس را از بین میبرد" محکوم کرد. بوسوئه به 
فعاغات دراتی وس شید با ار اسشار انن کاب جاوگکری کتد. اما تقام 
هزار و سیصد نسخه چاپ شده را ضبط کردند و به صورت خمیر دراوردند. 
سیمون به عنوان یک کشیش ساده و گمنام به نورماندی رفت. ولی 
توانست دستنوشتهاش را در روتردام به چاپ برساند (1685). چهار سال 
پس از ان, تاریخ انتقادی عهد جدید خود را انتشار داد. وی در نظر داشت 
که زحماتش را با ترجمه جدید کتاب مقدس کامل کند: ترجمه عهد جدید را 


به پایان رساند: لیکن بوسوثه, که از ازادی عمل سیمون در پرداخت متن 
مقدس به وحشت افتاده بود, صدراعظم را متقاعد کرد تا از انتشار کتاب 
جلوگیری کند (1703). سیمون از این عمل جسورانهاش دست کشید. 
کاغذهایش را سوزاند. و در گذشت (1712). نوشته او درباره عهد قدیم, 
که در چهل مورد آن انکار کرده است. دلیل غیرقابل انکار 
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بودن آن است. این کتاب و نوشتهای از اسیینوزا به نام رساله الاهیات و 
سیاست. فصلی در بررسی نوین کتاب مقدس هستند. لایبنیتز. که این 
انتقادات اولیه را خوانده بود, اعلام خطر کرد که اکر این رشته تحقیق 
ادامه یابد, مسیحیت را به نابودی میکشاند. هنوز زود است بگوییم که آپا 
لایبنیتز درست میگفت پا نه. 
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ا- بین الملل علوم 


مشرب اروپاء خوب یا بد. اندی اندک از روح مافوق طبیعی به روح دنیوی, 
از الاهیات به علوم, و از امید به بهشت و ترس از دوزخ به طرحهایی برای 
تو سعه دانش و ترقی و پیشرفت اند کی انسانی میگرایید. طبقات با لاء که 
به کامجویی و خوشگذرانی خود ادامه میدادند, با ایمان مذهبی مفید به 
حال توده های سیهروز و محروم از بهشت شجره و نسب مخالفتی 
نداشتند: با وجود این, حتی در میان این تعداد انگشت شمار ثروتمند, 
کسانی بودند که در علوم کار میکردند, به حل معادلات میپرداختند. در 
آ زمایشگاه انگشتانشان را میسوزآندند, مواد شیمیایی را استنشاق 
میکردند, و يا با حیرت به ستارگان فزاینده چشم میدوختند. در پاریس 
خانمهای متجدد در جلسات درس شیمی لمری و آزمایشهای کالبدشناسی 
دو ورنه اجتماع میکردند: کنده لمری را به سالن کاملا انحصاری خود دعوت 
کرد و لویی چهاردهم دو ورنه را برای کمک به ولیعهد در امر تحصیل 
برگزید. در انگلستان چارلز دوم یک "آزمایشگاه شیمی شیمی" خاص خودش 
داشت: ید اسقفها و وکلای دادگستری به آزمایش میپر داختند: بانوان 
شیکپوش با درشکه هایشان به تماشای شگفتیهای نیروی ِِِ 
ای تب ای رت ی ما ی 
امور دریایی, با میکروسکوپ. تلمبه بادی, و چاقوی تشریح سختکوشانه کار 
میکرد و به ریاست انجمن سلطنتی نیز منصوب شد. دانشگاه ها در علایق 
جدید از مردم عقب مانده بودند, لیکن اکادمیهای خصوصی به پیشواز ان 
رفتند. کویا تخستین آنها آکادمی اسرار طبیعت در ناپل بود (1650): سپس 
آکادما دئی لینچتّی در رم (1603) که گالیله به آن وابستگی داشت : زبعد 
آکادمبا دل چیمنتو بود که شاگردانش, و ۳ و توریچلی, آن را در 
فلورانس بنیاد گذاشتند(1657). موسسه اخیر, بنا به اسمی 
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که داشت. به کارهای آزمایشی تخصیص یافت و شک دکارتی را اساس کار 
خود قرار داد: هیچ چیز از روی اعتقاد و ایمان پذیرفته نمیشد: هر 
مسئلهای. بدون در ظ گرفتن فرقه های مذهبی و فلسفه موجود, مورد 
تحقیق قرار میگرفت. عمر بعضی از این آکادمیها کوتاه بود, لیکن موقع 
مرگ خانشینانی به: خای: میگذاشتند. آکادمنهایی در شواینفورت (1652), 
آلتدورف (1672), و اویسالا (1710) اسیس یافتند: آکادمی. برلین. در 
سال ۰1700 پس از تقاضای سی ساله لایبنیتز, به وجود آمد: و ایجاد 
اکادمی سن پطرزبورگ (1724) در هم باید به حساب لایبنیتز بنویسیم. در 


فرانسه آکادمی علوم از جلسات (1638-1631) مرسن, روبروال, دزارگ: 
و دیگر دانشمندانی که در خانه پدر پاسکال در پاریس يا در سلول 
صومموعاند عرشن گیل ,یدنه گسترش یاف برامهای یرای تکامل 
علم و هنر" و تحقیق درباره هر انچه برای نسل بشر مفید یا اسایش بخش 
است" تنظیم کرد: و نیز تصمیم گرفت " دنیا را از ان خطاهای عمومی که از 
دير باز به جای راستی قلمداد شدهاند بیاگاهاند", لیکن به اعضایش توصیه 
کرد تا از بحث درباره مذهب و سیاست خودداری کنند. این اکادمی, در 
سال 1666, به فرمان همایونی و محلی در کتابخانه سلطنتی مفتخر شد: 
در ورسای هنوز هم تابلو بزرگی, اثر تستلن. وجود دارد که در آن لویی 
چهاردهم را در حال اعطای این فرمان به گروهی به ریاست کریستیان 
هویگنس و پرو میبینیم. 
حقیقت این اکادمی جزتئی از دیگر ادارات دولتی به شمار میامد. لویی 
ها همان رای مه هی را او ام سر وا ار 
دانمارک, و هویگنس را از هلند دعوت کرد و برای انان رصدخانهای باشکوه 
بنا نهاد. هنگامی که هولیوس اهل دانتزیگ, که با مطالعاتی روی ماه 
تشخص يافته بود. کتابخانه ارزندهاش را در آتشسوزی از دست داد, شاه 
هدیه نفیسی برایش فرستاد ۳ زیان خود را جبران کند. لاپلاس بیشتر 
پیشرفتهای علمی را که در فرانسه حاصل شده بودند به حساب این 
آکادمی میگذاشت: لیکن اتکای آن به پادشاهی که با کلیسا پیوستگی ِِ 
داشت هو سب زیان دانش شد و انگلیسیها از آن پیشی گرفتند. 
خصوصیات انگلستان این بود که آکادمیهای علمی در آنجا 9 
خصوصی بودند و فقط بر حسب اتفاق از دولت یاری میگرفتند. بنا نت کفت 
جان والیس. وی در حدود سال 1645 در لندن با "تنی چند از افراد 
ارجمند, که در فلسفه طبیعی و دیگر علوم انسانی ... به ویژه فلسفه 
تجربی کاوش میکردند," آشنا شد. آنها موافقت کردند که هفتهای یک بار 
یکدیگر را ببینند و درباره ریاضیات. نجوم. مغناطیس, دریانوردی, فیزیی, 
مکانیک, شیمی, گردش خون, و موضوعهایی از این قبیل بحث کنند. این 
مجمع. , که بعدها آن را "کالم نامرئی" " خواندند 4 "خانه سلیمان" در کتاب 
آنلانتیسن نو آثر بیکن؛ الهام گرفته بود. هنگامی که والیس به سمت استاد 
ریاضیات به آکسفرد آهد.. این مجمع به دو کروه تقسیم شد: یکی جلسه 
خود را در اقامتگاه 
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رابرت بویل در دانشگاه تشکیل میداد و دیگری در کالج گرشم در لندن: 
رن و اولین نخستین اعضای آنجا بودند. آشوبهای سیاسی بین زمان مرگ 
کرامول و بازگشت خاندان استوارت مانع تشکیل جلسات لندن ميشدند, 


لیکن پس از به سلطنت رسیدن چارلز دوم, کارشان را از نو اغاز کردند: و 
در 15 ژوئیه 1662, پادشاه منشور رسمی همایونی را به "انجمن سلطنتی 
لندن برای کوشش در راه پیشرفت دانش طبیعی" اعطا کرد. 

تودوخشت. عضو اصضلی ان را نف ها دانشمندانی: ان فنیل: نوی "و هوک 
تشکیل میدادند, بلکه شاعرانی از قبیل درایدن و والر. رن معمار. اولین. 
چهارده لرد, و چندین اسقف نیز در میانشان بودند. در سالهای بین 1663- 
6 در حدود سیصد عضو اضافی پذیرفته شدند. امتیاز طبقاتی وجود 
نداشت: دوکها و مردم طبقات پایین در این کار مهم. شانه به شانه هم 
تشریک مساعی داشتند: و اعضای فقیر از پرداخت حق عضویت معاف 
بودند. لایبنیتز. که در سال 1673 به عضویت پذیرفته شده بود, انجمن 
سلطنتی را یکی از محترمترین مراجع فکری اروپا اعلام کرد. تامس سپرت 
در اوایل 1667 کتاب پر ارزش تاریخ انجمن سلطنتی خود را انتشار داد 
وی نیز, با وجودی که به اسقفی راچیستر رسیده بود, از برکت نسیم بیکن 
که به انحلسان میور بده به خر کت در اهد خی از دانشمتدان الاهی کوج 
میکردند که موسسه جدید احترام به دانشگاه ها و کلیساها را از میان بر 
میدارد. لیکن میانهروی و م8 انجمن بزودی توانست مخالفت مدهبی را 
آرام کند. تجربیات شگفتانگیز آن فوجب شنز کرمی. دربار و شخضش شاه 
شده بودند, که وقتی شنید آن مجمع هوا را وزن میکند و در فکر پرواز 
مکانیکی است. خندید. سویفت در کتاب سفرنامه گالیور آن را به نام 
آکادمی تراک / گادو, که اعضایش نقشه میریختند تا نور خورشید را از 
خیار بگیرند و خانه هایی بسازند که سقفشان روی زمین باشد, مورد طنز 
قرارداد: و سمیوئل باتلر. نویسنده هیودیبراس, گفت که چخونه گروهی از 
دانشمندان با کشف یک فیل در ماه به هیجان افتادند و سرانجام اشکار شد 
که موشی در تلسکوپ انها بوده است. لیکن تحت توجهات همین انجمن 
سلطنتی بود که اولین دامپروری انگلستان رز تو سعه داد, سر ویلیام پتی 
دائش آضار .را بایه گذارد: پزشکی و علوم انگلستان از دایره هه 
کشورهای فرانسه پا آلمان آن روز گار نیز گذشتند: بویل تقریبا شیمی و 
فیزیک را به وجود آورد: وری گیاهشناسی, وودوارد زمینشناسی, و نیوتن 
نجوم را دگرگون کرد. انجمن در شیمی و فیزیک به هزاران تجربه و تحقیق 
دست زد: اجساد جانیان به دار آویخته رامی گرفت. تشریح میکرد. و به 
مطالعه درباره آنها میپرداخت: همچون مخزنی شده بود که گزارشات 
یب( راز پزشکان سراسر کشور را جمع میکرد: پیشرفتهای تکنولوژی را 
گرد میا ورد با تحقیقات بیرون از کشور بیز در تماس بود. پافشاری آن 
مجمع بر فرایندها و قوانین طبیعی موجب بیاعتباری موهومپرستی و آزار و 
تعقیب قانونی جادوگری شد. 
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در سال 1665 هنری اولدنبورگ, منشی ان, انتشار گزارشهای فلسفی 
انجمن سلطنتی راء که تا زمان ما نیز ادامه دارد, اغاز کرد. از کشورهای 
خارج مطالب و مقالاتی میخواست و آنها را دریافت میکرد: در شمار 
نخستین 0 بود که کشفیات 7 و ليونهوک را انتشار دادند. 
اولدنبورگ در سال 1653 برای مذاکره پیمان بازر حاتی از طرف شهر ش؛ 
برمن», به انگلستان آمده بود. وی در آنجا ماند و با میلتن؛ هابز, نیونن» و 
بویل آشنا شد, : فعالانه با همه دانشمندان و فیلسوفان جهان مکاتبه میکرد. 
کماشتهاند": و به اسپینو زا چنین نوشت: 
ما مطمئن هستیم که صورت و کیفیت اشیا را از روی اصول مکانیک بهتر 
میتوان توضیح داد و اینکه مفاهیم طبیعت زاییده حرکت. شکل, ساختمان؛ و 
ترکیب مختلف همین چیزها هستند و نیازی نیست که برای فرار از جهالت 
به صورتهای غیرقابل توصیف و کیفیتهای پنهانی توسل جوییم. 
از طریق همین گزارشهای فلسفی, ژورنال د ساوان, جورناله د لتراتی, و 
آکتا ارودیتوروم 9 که دانشمندان و فضلای اروپایی توانستند از 9 
صلی: یو با فرانر. بکدارتا کاب ها کشا فا یکی آسا هن م در مه 
گسترده کارهای مهم و خلاق ارتشی متحد برای پیشرفت تشکیل دهند. 
آنان تقریبا غرقه در مطالعات و آزمایشها و تحقیقات خویش, و فارغ و جان 
به در برده از برخوردهای سیاسی, حرکت هنگهای ارتشی. غوغای عقاید 
جزمی» غبار مهالود خرافات؛ و جاسوسان فضول سانسور مدنی پا 
کشامس به پزر هس ور مها لولت‌های ارایش وروی سرا 
کنجکاوانه مواد شیمیایی را به هم امیختند: حجمها و نیروها را سنجیدند: 
معادلات و دیا گرامهایی طرح ریختند, به کندوکاو در چینه های زمین هطمت 
کماشتند اسرار ياخته را به دقت وارسی کردند, و جنبش ستارگان را به 
روی نقشه آوردند تا آنکه کلیه حرکات ماده در نظام قانون جای گرفت و 
عظمت نامتناهی جهان گوبین به پیشگوییهای اعجابانگیز ذهن ارت گردن 
نهاد. فرما؛ پاسکال. روبروال, ماریوت؛ و پرو, کلیه اعضای خانواده کاسینی 
در فرانسه: خاندان برنویی در سویس: گريکه, لایبنیتز. چیرنهاوس و 
فارنهایت در آلمان: هویگنس و لیونهوک سك هلند: ویویانی و توریچلی در 
ایتالیا: ستنو در دانماری: جیمز و دیوید گرگوری در اسکانلند: والیس. 
ار بویل, هوک, فلمستد, هاله, و نیوتن در انگلستان اینان و بسیاری از 
دیگر دانشمندان در این دوره کوتاه تاریخ اروپاء, از 1648 تا 1715, جداگانه 
و با یاری یکدیگر, در انزوا و در انجمن, هر شب و هر روز کار میکردند و در 
تلاش بودند تا ریاضیات, نجوم. زمینشناسی, جغرافیا, فیزیک. شیمی, 
زیستشناسی, کالبدشناسی, و فیزیولوژی را, که میبایستی در دگرگونی 
قطعی روح عصر جدید کارگر افتند بسازند. اولدنبورگ, که دریافته بود علم 


حد و مرز نمیشناسد. و هرگز نمیینداشت که ناسیونالیزم ممکن است علم 
را به ابزار هواخواهی و انقلابی خود تبدیل کند, در این همکاری الهامبخش 
انیت از 
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ر یک زندگی بهتر میدید. وی به هویگنس نوشت: "امیدوارم که همه ملل؛ 
حتی آنان که تمدن کمتری دارند, یکدیگر راء به موقع. همچون دوست در 
آغوش بفشارند و چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی دست در دست 
یکدیگر تا جهالت را نابود کنند و فلسفه حقیقی و سودمند را حکمران 
سازند." جهان هنوز امیدوار نیل بدین هدف است. 


بینالملل جدید نخست ابزار خود رز تیز کرد. پاسکال. هوک, و گریکه 
هواسنج را کامل کردند: تلمبه بادی گریکه احتمال به وجود آوردن خلا را 
کشت کود: گر گوری:بوتنن.هدیگران تلسکویهای تتر ار تاسکوهای: کزلر 
و گالیله ساختند: نیوتن سکستان را اختراع کرد: هوک میکروسکوپ مرکب 
را بهبود بخشید, که روش مطالعه روی سلول را دگرگون ساخت: گرماسنج 
بر آثر مجاهدات گریکه و امهتتوزن مطمئنتر و دقیقتر شد, و فارنهایت در 
1734 با به کار بردن جیوه به جای الکل , به عنوان یک وسیله قابل اتساع, 
شکل انلس اسکایی ان را قدان مه ماس را ار دوه 
(صفر) تا 96 درجه (که میینداشت باید درجه حرارت طبیعی بدن انسان 
باشد) تقسیم کرد. ریاضیات بزرگترین ابزار به شمار میرفت, زیرا بر به را 
شکل کمی و سنجشی میبخشید و آن را در صدها طریق به پیشگویی و 
ی کترل ایته انا مصاحت. بویل کفت. "طبخت. عس وراصیدان «ا 
بازی میکند." و لایبنیتز اضافه کرد که "دانش طبیعی چیزی جز ریاضیات 
عملی نیست." مورخان علم ریاضیات قرن هفدهم را به عنوان زمانی به 
ویژه بارور در رشته خود میستایند. زیرا قرن دکارت. نپر, کاوالیری. فرما, 
پاسکال. نیونن؛ لایبنیتز و دزارگ بود. زنانی که صاحب اصل و نسب بودند 
در جلسات درس ریاضی شرکت میجستند و, بنا بة کفته: تشوحبامید. زر فرتال 
د ساوان: شماری. از آنها تربیع.دایره را نها کذونا حفا برای رسیدن به 
امیال خود میدانستند. و شاید این بتواند تلاش هابز را در حل این مسئله 
بغرنج توضیح دهد. پیر دو فرما تئوری جدید اعداد (مطالعه طبقات. 
خصوصیات؛ و نسبتها) را به وجود آوزن, هند سه تحلیلی مستقل و یا شاید 
پیش از دکارت در ذهنش صورت بست,؛ محاسبه احتمالات را بدون یاری 
پاسکال ابداع کرد. و در حساب دیفرانسیل از نیوتن و لایبنیتز پیشی داشت. 
ب مه این احوال, در یک گمنامی نسبی, و در سمت مشاور پارلمان تولوز, 
زندگی میکرد. ولی با نوشتن نامه هایی که تا سال 1679 یعنی چهارده 
سال پس از مرگش انتشار نیافتند به دوستانش به ریاصیانت. خدمت کرد. 
شوق و جذبه ریاضی وی را در یکی از این نامه ها چنین مشاهده 
میکنیم: "من به بسیاری از قضایای فوقالعاده جالبی برخورد 0 وی از 
شوخیهای شگفتانگیز جدید و نظم اعداد مسرور میشد. او ریاضیدانان جهان 
را "برای تجزیه 
تارند تم حله ۱0۵ غضر آدیی یا رده اضف 592 
کردن یک مکعب به دو مکعب. یک توان چهارم به دو توان چهارم" , و غیره 
به مبارزه طلبید و نوشت: "من اثبات کاملا شگرف این قضیه را کشف 


کردهام." این قضیه اکنون به نام زو قضیه فرما" معروف است. لکن 
برهان قاطع شخص او يا کسی دیگر بر این قضیه تا کنون پیدا نشده است. 
در سال 1908 یک استاد آلمانی 100,000 مارک جایزه برای شخصی که 
بتواند قضیه فرما را ثابت کند معین کرد: هنوز هیچ کس نتوانسته است این 
جایزه را برباید: شاید کاهش ارزش مارک او را از این قصه دلسرد میکند 
کریستیان هویگنس, به استثنای یک تن, یعنی نیوتن, دانشمند برجسته این 
عصر است. پدرش, کونستانتین هویکنس, یکی از معروفترین شاعران و 
سیاستمداران هلند بود. کریستیان در سال 1629 در لاهه به دنیا امد و در 
شش تست :دی ژودضا لح انشا رساله های: رای را غاد کرد کشفیا کشفیاتش 
در نجوم و فیزیک وی را بزودی در اروپا مشهور ساختند: در سال 1663 به 
عضویت افتخاری انجمن سلطنتی در لندن برگزیده شد و در 1665 کولبر 
از وی دعوت کردتا به آکادمی علوم در باریم. بییوندد. .وی به. پایتخضت 
فر انسه رفت, مقرری سخاوتمندانهای دریافت کرد و تا سال 1681 در آن 
کتهز -ریستر آنحاهر خون از آزاری که شاه بر پروتستانها روا میداشت 
ناراحت شده بود, به هولاند برگشت. مکاتباتش با دکارت. روبروال. مرسن, 
فرما, پاسکال, نیوتن, بویل, و بسیاری دیگر, که به شش زبان نوشته است, 
نشان دهنده وحدت بالنده برادری علمی است. میگفت: "دنیا کشور من 
اتشخم. و سکامل .علم. ات هن فلز سالم در بدن ناسالم او یکی از 
شگفتیهای زمانش بود جسمش تا زمان مرگش در شصت و شش سالگی 
هميشه دردمتد و ذهنشن خلاق بود: .آنارزشن در ریاضیات ناچیزترین ِ 
کاميابیهايش به شمار میروند: ولی, با اینهمه, هندسه و لگاریتم و 

همه از برکت کوشش وی بهره گرفتند. 2 سال 1673 "قانون 3 
مجذور" (یعنی جاذبه اجسام نسبت به یکدیگر به طور معکوس, با مجذور 
مسافت بین انها تغییر مییابد) راء که در تجربیات نجومی نیوتن ارزش حیاتی 
داشت. ثابت کرد. البته نیوتن اکنون در کهکشان علمی انگلستان نیز 
مرکزی بود, : او سزاوار فصلی جداگانه است: : لیکن اقماری چند نیز به این 
ستاره تعلق داشت. دوستش جان والیس, که یک کشیش انگلیکان بود, در 
19049 در سن سیوسه سالگی به عنوان استاد هندسه در آکسفرد برگزیده 
تیا سرا مسها سا فان پم فا دستور زبان؛ منطق,؛ 
و الاهیات قلمش را از راه دانش منحرف ساختند: لیکن, با همه اين احوال؛ 
مقالات موثری در ریاضیات. مکانیک. صوتشناخت, نحوم. کشندها, 
گیاهشناسی, فیزیولوژی, زمینشناسی, و موسیقی نوشت: فقط به چند 
عشق و مبارزه نیازمند ی ی وت و تاریخ و 
نخستین کوششی ی 1 نوشتن ما رناضیانت: به عمل 
امد. معاصران وی از مباحثات طولانیش با هابز پیرامون تربیع دایره 


مسرور شدند: والیس بحث را برد, لیکن فیلسوف کهنسال تا اخرین روز 
نودویکمین سال 
یا 
متن زیر تصویر : (حکاکی روی نقاشی) کاسپار نچر: کریستیان هویگنس. 
(آرشیو شیو بتمان) 
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عمرش از مبارزه دست بر نداشت. تاریخ از والیس, مخصوصا به سبب اثر 
را در تربیع منحنیات به کار اورده و نیز راه را برای حساب بینهایت کوچکها 
باز کرده است. کالکولوس (حساب) در اصل به سنگ کوچکی میگفتند که 
رومیان قدیم در نگاهداری حسابهای خود از آن استفاده .میکزدند. لیکن 
اکلون شها شیفان حتعات توان انا دازند کض.اد عم خویشم تعرویفین 
شایسته به دست دهند.1 ارشمیدس اجمالا نظری بدان انداخت. کیلر 
نزدیکش نشد, و فرما آن را کشف کرد, ولی کشفیاتش را منتشر نکرد. 
کاوالیری و توریچلی در ایتالیا, پاسکال و روبروال در فرانسه, جان والیس 
رانک برو در انگلستان, و جیمز و دیوید گرگوری در اسکاتلند. همه, در 
همکاری حیرتانگیز قارهای خود, در گذاشتن سنگهای بنای آن سهیم بودند. 
تبوتن و لاییتز کار را به پایان رساندند. لفظ "کالکولوس" را یوهان 
برنویی, عضو خانوادهای که مثل خاندانهای باخ, بروگل, و کوپرن از لحاظ 
ورائت اجتماعی نبوغ برجسته بودند, در ذهن لایبنیتز القا کرد. نیکولاوس 
برنویی مثل اجداد خود بازرگان بود. 
محاسبات بازرگانی به دست دی یا کوب برنویی اول به اشکال عالیتر 
حسابداری تبدیل شدند. پا کوب با با پذیرش شعار "علیرغم خواسته پدرم به 
مطالعه ستارگان میپردازم" از روی تفنن به نجوم پرداخت. وت 
تحلیلی کمک کرد. حساب تغییرات را توسعه بخشید. و در دانشگاه بال 
استاد ریاضیات شد. مطالعات وی در منحنیهایی زنجیری (منحنیهایی که با 
زنجیرهای مشابه بین دو نقطه معلق بیان میکردند) موجب پیروزیها و 
کامیابیهای بعدی در ایجاد طرح پلهای معلق و خطوط انتقال نیروی برق با 
ولتاژ قوی شد. برادرش یوهان نیز, علیرغم خواسته پدر, به کار طبابت و 
بعد به ریاضیات پرداخت و, به جانشینی برادرش یاکوب, به سمت استادی 
دانشگاه بال رسید: در فیزیک, نورشناخت. شیمی, نجوم, نظریه کشندی, و 
ریاضیات دریانوردی کوشش کرد: محاسبه معادلات مجهولالقوا را ابداع 
کرد: نخستین سیستم حساب انتگرال را بنیان گذاشت. و طریق استفاده از 
کلمه انتگرال را به مفهوم خاص آن معرفی نمود. تراد ذیکر: نیکولاوس 
اول؛ دکترای فلسفه را در شانزدهسالگی و 


1 حساب دیفرانسیل را به طور ساده میتوان محاسبه کمیات متغیر وزن 
فاصله, یا زمان را تعریف کرد. تنابراین: از شرعت‌بالا. آاندن شظح انی. که 
به طور یکنواخت در درون یک مخروط وارونه میریزد. بتدریج کاسته 
میشود. حساب دیفرانسیل تعیین میکند که سطح اب در یک واحد زمانی 
من که نا با ار سط ص سای رح 
"غیرمقاوم" با افزایش زمان افزوده میگردد: حساب دیفرانسیل تعیین 
میکند که در فاصله معینی از زمان چه اندازه پایین میاند: حساب 
دیفرانسیل در مراحل بالاتر از رسم مماس بر منحنیها, سطح محصور بین 
منحنی و محورها, میل کردن محیط یک کئیرالاضلاع با اضلاع بینهایت زیاد به 
سمت دایره. و غیره صحبت میکند . ۰ حساب بینهایت کوچعها یی کمیت 
متغیر را با تقلیل بیاندازه ۱0 بسیار کوچکی که مقدار تغییرش 
نادیده گرفته میشود حساب میکند. حساب دیفرانسیل کمیات را از روی 
اطلاعی که از مقدار تغییرشان در دست است محاسبه میکند. کلیه این 
روشهای محاسبه در علوم مهندسی ارزش بسیار دارند. 
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دکترای حقوق را در بیستسالگی گرفت, در برن حقوق و در سنپطرزبورگ 
ریاضیات تدریس کرد. در قرن هجدهم بانام شش برنویی ریاضیدان, و در 
قرن نوزدهم با نام دو نفر دیگر برخورد میکنیم. از آن پس, نیروی خلاقه 
برنویی رو به کاهش گذاشت. تثبیت آمار به صورت علم تقریبا در زمره 
کارهای بزرگ این عصر بود. جان گرانت, که یک خراز بود, خود را با 
گردآوری و مطالعه آمار متوفیات محلات لندن سرگرم میکرد. ۳ این 
آمارها معمولا علت مرگ را "مرگ در خیابان و مرگ از کرستگی ‏ 
"محکوم به مرگ" "مرگ ناشی از ۰ خنازیر "» "مرگ ناشی از 
گرسنگی هنگام پرستاری", و "خودکشی" ذکر میکردند. گرانت در 1662 
اثری به نام مشاهدات طبیعی و سیاسی 3 کز اهاز متوفیات منتشر کرد: 
اين سرآغاز آمارگیری جدید است. وی از روی جدولهای خود به این نتیجه 
رسید که سیوشش درصد از کودکا ن پیش از شش سالگی میميرند, 
بیستوچهار درصد در ده سال بعد, پانزده درصد پس از ده سال دیگر از بین 
میروند و غیره, در اینجا مرگ و میر اطفال افزون از حد متعارف است., 
لیکن پیشنهاد یا ی 
جلوگیری کند. گرانت گفت: "در میان خطرات. برخی با شمار کلی 
متوفیات نسبتی ثابت دارند: از قبیل امراض مزمن و امراض خاص شهرها,؛ 
مثل سل, استسقا. پرقان و غیره": یعنی بعضی از بر بیماریها و پدیده های 
دیگر اجتماعی را که در افراد قابل شمارش نیستند, ۳ اجتماعات بزرگ 
میتوان با دقت نسبی محاسبه کرد: این اصل, که گرانت ت آن را تحت قاعده 
درآورد, بنیان پیشگوییهای آماری شد. وی ملاحظه کرد که تعداد مرگ و مير 


در لندن بیش از مقدار زایش است, و چنین نتیجه گرفت که امکانات مرگ 
در لندن به ۳ اضطرابهای ناشی از حرفه, "دود بوهای زننده» هوای 
بسته و محدود", "بیاعتدالی در تغذیه" مخصوصا بیشتر وجود دارد. چون 
خفت نون باه اه وال وت فرونی سوت راتس خر ار 
روستاها و شهرهای کوچک را دلیل این افزونی میدانست. وی حمعیت 
پایتخت را در 1662 به 384,000 نفر تخمین زد. دوست گرانت, سر 
وبلیام نتی, در تتیاستت: ان وجود آماز. استتفاده. کرد بنی: تموته: دبخری از 
جامعیت وسیع دانش بود که در روزگار ما ناممکن مینماید. او پس از 
مطالعه در کان. اوترشت. لشدن: امستردام, و پاریس. در اکسفرد 
کالبدشناسی و در کالج گرشم لندن موسیقی تدریس کرد و در ایرلند, در 
مقام پزشک ارتش پادشاهی. صاحب ثروت و لقب شد.1 در 1676 دومین 
پتی معتقد بود که هرگاه سیاست بتواند نتیجهگیریهای خود را بر اندازه های 
کمی پایهگذاری کند. میتواند جنبه علمی پیدا کند. 


وت سوفن کف در ا کیرد اخشسی را مشود کر وتان 
0 برای تشریح به وی سپرده شد جسد نان گرین بود که فرزند 
نامشروعش را کشته بود. پتی که آن زن را هنوز در حال نفس کشیدن 
میدید, او را جانی تازه بخشید. 
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در نتیجه, او خواستار سرشماری ادواری شد تا بتواند از موالید, جنسیت. 
وضع زناشویی, لقب, پیشه, مذهب, و غیره همه ساکنان انگلستان آمار 
بردارد. بر اساس جدول متوفیات. تعداد خانه ها, و افزايش سالیانه موالید 
نسبت به متوفیات توانست در سال 1682 جمعیت لندن را به 696,000 
نفر, پاریس را 488,000 نفر, امستردام را 187,000 نفر و رم را 
0 نفر تخمین بزند. پتی مانند جووانی بوترو در 1589, و تامس 
مالتوس در 1798 به این فکر افتاد که افزایش جمعیت بیش از افزایش 
ال ای و ناه اه یت ال 
2 به وضع خطرناکی فزونی خواهد یافت, به طوری که تقریبا در هر 
هکتار یک نفر زندگی خواهد کرد. 
شر کتهای بیمه, با استفاده از امار, حرفه خود را به فن و دانش, که به همه 
چیز جز تورم توجه خاص مبذول میداشت. مبدل کردند. ادمند هاله, از روی 
گزارشهای متوفیات برسلاو, جدولی از مرگ و مير احتمالی سنین بین یک 
الی هشتاد و چهار تهیه کرد (1693): بر اساس ان, احتمال فوت افراد یک 
سن معین در طی سال تقویمی حساب کرد و بهای منطقی بیمهنامه را 


تقلیل داد. نخستین شرکتهای بیمه عمر, که در قرن هجدهم در لندن به 
وجود امدند, از جدول هاله سود جستند و ریاضیات را به طلا مبدل کردند. 


ا- نجوم 


ستارگان در یکصد کشور تحت بررسی علمی قرار داشتند. در ایتالی 
ریتچولی (1650), منجم یسوعی؛, نخستین ستاره دوتایی را دو ستاره که با 
ار ما و ی 
میشوند که آشکارا در حول یکدیگر میچرخند کشف کرد. بوهانس هولیوس 
در دانتزیگ, رصدخانهای در خانه شخصی خود بنا کرد, ادوات لازم را هم 
خودش ساخت., فهرستی از 1,564 ستاره تهیه کرد, چهار ستاره دنباله دار 
کشف کرد انتقال و حرکت عطارد را مشاهده نمود, از جنبش نمایان ماه 
(تغییرات ادواری در مرئی بودن بخشهای آن) آگاه شد, نقشهای از سطح 
ان ترسیم کرد و بر چند قسمت ان نامهایی گذاشت که تا امروز هم در 
نقشه های مربوط به ماه دیده میشوند.هنگامی که به رصد کنندگان اروپا 
اطلاع داد که وی با دیوپتر (وسیله رویتی که فقط یک عدسی يا یک منشور 
در ان به کار رود) توانسته است وضع نجومی را با همان دقت تلسکویهای 
مرکب نعیین گند, رابرت هوک , به مخالفت با ادعایش برخاست: هاله از 
لندن به دانتزیگ رفت تا مهم را بیازماید, و گزارش داد که هولیوس 
درست گفته است. 

لوبی چهاردهم, که از اهمیت نجوم در امر دریانوردی آگاه بود, بودجهای 
فراهم اورد. تا در پاریس یک رصدخانه بنا و مجهز کنند (1672-1667). از 
همان مرکز, ژان پیکار هیئتهایی 
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را برای مطالعه اسمان از نقاط مختلف زمین رهبری یا گسیل میکرد: وی 
برای اگاهی دقیق از محلی که تیکوبراهه نقشه کلاسیک خود را از ستارگان 
کشیده بود, راهی اورانیبورگ شد و با مشاهدات در رصدیابیهای مختلف از 
پاریس تا آهبنه. طول بی درجه. تصفالنهار زمین را با. خنان دفتی, آنداژه 
گرفت (با چند متر اختلاف از رقم جاری یعنی 111,2 کیلومتر) که میپندارند 
نیوتن برای برآورد حجم زمین و ثبوت نظربه گرانش از استنتاجات پیکار 
صته شده است. پیکار با مشاهداتی مشابه توانست دصر استوایی 
12,32 ۳ چندان دور نیست. این یافته ها سبب شدند که کشتیها 
بتوانند موقعیتشان را با دقت بیسابقهای تعیین کنند. در نتیجه, گسترش 
بازرگانی و تکامل صنعتی اروپا انقلاب عملی را تقویت میکرد و از ان بهره 
میگرفت. لویی چهاردهم, بنا به پيشنهاد پیکار. جووانی دومنیکو کاسینی, 
منجم ایتالیابی, را که با کشف شکل شبه کروی ستاره مشتری و مدت 
حرکت وضعی مشتری و مریخ در اروپا به شهرت رسیده بود به فرانسه 


دعوت کرد. وی به پاریس آمد (1669) و پادشاه از وی به عنوان سلطان 
علوم استقبال کرد. در سال 1672 او و پیکار ژان ريشه را به کاین 2 
امریکای جنوبی فرستادند تا ستاره مریخ را در آخرین حد مقابله نهایی آن با 
خورشید و زمین رصدیابی کند: کاسینی همان مقابله را از پاریس ششا دح 
میکرد. مقایسه این دو مشاهده همزمان؛ از این دو نقطه جدا| از هم به 
اختلاف منظر مریخ و خورشید و فاصله آن دو از زمین ارزشهای جدید و 
مشخصتری بخشید و در منظومه شمسی ابعاد وسیعتر از انچه پیشتر 
براورده شده بود اشکار کرد. چون معلوم شد که حرکت یک آونگ در کاین 
از حرکت آونی. فشایه در پانتن. آهسننیند. است: ستارهشناسان چنین نتیجه 
گرفنند که سنوت نقلن:در بزدیکی»خط انتنتوا عراز شنت آن در عرضهای 
جغرافیایی بالاتر است. و این امر میرساند که زمین یک جسم کاملا کروی 
نیست. کاسینی میینداشت که زمین در خط استوا مسطح است: نیوتن فکر 
میکرد که در قطبین مسطح است: تحقیقات بعدی فرض نیوتن را ثابت 
کردند. ضمنا کاسینی چهار قمر جدید برای زحل و تقسیم حلقه زحل را به 
دو حلقه (که به نام خودش مشهور است) کشف کرد. پس از مرگ کاسینی 
در 712( پسرش؛ اک , در رصدخانه پاربس به جایش نشست و قوس 
نصفالنهار را از دنکرک تا پرپینیان اندازه گرفت و نخستین جدول اقمار 
زحل را منتشر کرد. کریستیان هویگنس پیش از آنکه به مجمع جهانی 
دانشمندان در پاریس بييیوندد, در لاهه خدماتی شایان به دانش نجوم کرده 
بود. وی با یاری برادرش, کونستانتین, روش جدیدی برای ساییدن و جلا 
دادن عدسیها ابداع کرد با انها تلسکویهایی ساخت که از تلسکوپهای پیشین 
نیرومندتر و روشنتر بودند: با این وسیله, ششمین قمر زحل و حلقه مرموز 
ان سیاره را کشف کرد(1655). یک سال پس از او نخستین تر سیم 
منطقه نورانی در سحابی جبار را (که فعلا به نام خودش موسوم است) به 
وخود آورد. و کیفیت ند حانه‌ستارم هر کوی ان زا نیز کشبیت کرد 
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رقیب ور ستارهشناسان پاریس گروه برجستهای بود که عمدتا به گرد 
هاله و نیوتن در انگلستان جمع شده بودند. جیمز گرگوری اهل ادنبورگ با 
ی ین توت اس بان تیب خی ی کرد 
(1663): این تلسکوپی بود که در آن اشعه نورانی یک شی. به جای 
عدسیها, به وسیله اینهای. مقعر تمر کز «مییافت* نیوتن این تلسکوپ را لد 
سال 1668 اصلاح کرد. در 1675 جان فلمستد و دیگران یادداشتی خطاب 
به چارلز دوم فرستادند و از وی درخواست کردند که هزینه ساختن یک 
رصدخانه ملی را تامین کند تا روشهای محاسباتی دقیقتر طول جفغرافیایی 
بتواند کشتیهای انگلیسی را, که اکنون سینه دریاها را میشکافتند. راهنمایی 
کند. پادشاه سرمایه لازم را برای بنای ان تامین کرد و ان رصدخانه در 


دهکده گرینیچ. حوالی جنوب خاوری لندن, بنا شد: از آن پس, این محل به 
عنوان محل طول جغرافیایی صفر و زمان استانده مورد استفاده قرار 
گرفت. چارلز حقوقی ناچیز برای فلمستد به عنوان مدیر تعیین کرد ولی 
برای دستیاران ادوات, و تجهیزات جیزری نپرداخت. فلمستد, که ناتوان و 
ذردمتد جوده نندعی خود شا چن سر آن: رضفخانه. گذاشت: شارداتی 
پذیرفت, از جیب خود ابزار خرید. مقداری نیز از دوستان به عنوان هدیه 
دریافت کرد. و با بردباری به ترسیم نقشهای از آسمان, که از گرینیج 
میدید. پرداخت. تا پیش از مرگش (1719), مفصلترین و دقیقترین 
فهرستی را که تا آن هنگام شناخته شده بود از نام ستارگان تهیه کرد که از 
فهرستی که تیکوبراهه در 1601 برای کپلر به جای گذاشت به مراتب 
کاملتر بود. فلمستد. که از نرسیدن کمک به تنگ آمده بود. خودش به 
کاغذنویسیهایی که معمولا به دستیارانش ارام میشد مییرداخت: در نتیجه», 
هاله و نیوتن از تاخیری که در محاسبات و اعلام نتایج رخ میداد خشمگین 
شدند: سرانجام هاله آن نوشته ها را بدون اجازه فلمستد به چاپ رساند و 
ستارهشناس دردمند را به خشمی فوقالعاده دچار ساخت. با این حال. 
ادمند هاله بزرگوارترین آنها بود. در سن بیست سالگی, هنگامی که هبوز 
در دانش آسمانها شاگرد کمسال و مشتاقی بیش نبود, به انتشار مقالهای 
پیرامون مدارهای سیارهای دست زد: در همان سال (1676), عزم سفر 
کرد تا بییند که. اشتمان از تیمکره جنوبی چکونه به-نظر میرسد در جژیزه 
سنت هلن وضع حرکت 341 ستاره را با نقشه نشان داد. در شب 
بیستویکمین سال تولدش, نخستین رصدیاب کامل از حرکت انتقالی عطارد 
را انجام داد. در بازگشت به انگلستان, در بیست و دو سالک به عضویت 
انجمن سلطنتی برگزیدو شد. 

وی؛ که بر نبوعغ نیونن آگاهی یافته بود, هزینه نخستین_ چاپ پرخرح اصول 
نیوتن را به عهده گرفت و در آغاز آن شعری تخنقامیز بت ربان لاتینی 
شیوا نوشت که به این بیت میانجامید:" "هیج میرندهای اجازه نخواهد یافت 
که به خدایان از اين نزدیکتر شود." هاله متن یونانی مقاطع مخروطی 
آپولونیوس پرگایی را تصحیح کرد و عربی آموخت تا رساله های یونانی را 
که تنها در ان زبان به جای مانده بودند, ترجمه کند. 
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نام وی با تفن از موفقترین پیشگوییهای تاریخ در دانش آسمانها ثبت شده 
است. بورلی راه را با کشف شکل تمثیلی مسیرهای ستارگان دنبالهدار 
هموار کرده بود (1665). هنگامی که در سال 1682 ستاره دنبالهداری پیدا 
شد. هاله-همسانیهایی بین مسر ان ه-ستار کان: دتبالهداری که در سالهای 
6 1531, 1607 ثبت شده بود یافت: وی ملاحظه کرد که این 
در فواصل معین حدود هر هفتادوپنج سال پدید آمدهاند و پیشگویی کرد که 


همین نیز در 1758 مجددا ظاهر ميشود. وی زنده نماند تا تحقق این 
پیشگویی را ببیند, ولی هنگامی که آن ستاره دنبالهدار 0 به ِ وی 
خوانده شد و به اعتبار و آبروی علم افزوده گشت. تا اواخر قرن هفدهم, 
ستارگان دنهدن ر اعمال مستقیم خداوند و موجب نزول بلایا 0 
پایان داد هاله دنبالهدار ورگ را "1 در 1680 دیده شده ۱ بود با 
آن که در سال وفات مسیح دیده بودند یکی دانست: وی به رجعت آن در 
هر پانصد و هفتاد و پنج سال پی برد و, از روی همین فاصله, مدار و 
سرعت آن به دور خورشید را محاسبه کرد. نیوتن با اظهار نظر روی این 
محاسبات نتیجه گرفت که "اجسام ستارگان دنبالهدار. مثل اجسام کرات. 
جامد, متراکم. ثابت و بادوامند و بخارات تنفسی زمین. خورشید و دیگر 
کرات" نیستند.1 هاله در 1691 به اتهام مادهگرایی. از تصدی کرسی 
ستارهشناسی فا کزنگرد محر وم ماند. در 9( به دستور ویلیام سوم, با 
کشتی رهسپار جنوب اقیانوس اطلس شد, اختلافهای قطبنما را مطالعه 
کرد. و ستارگان را که از قطب جنوب میدید روی نقشه ترسیم کرد. (ولتر 
در مقام مقایسه با اين سفر تحقیقی گفت: "مسافرت آرگونوتها جز از یک 
ساحل رودخانه به سوی دیگر رفتن چیز دیگری نبود. " هاله در 1718 معلوم 
کرد که تعدادی از ستارگان که فرض میشوند "ثوابت" " هستند محلشان را 
از فان انیا نا .خن فیین ادها ن. یکی از اما تام وان نما نی 
از زمان براهه تا کنون تغییر مکان داده است. وی با در نظر گرفتن خطای 
رصدیابی نتیجه گرفت که ستارگان در طول یک زمان بسیار طولانی 
وضعشان را نسبت به یکدیگر تغییر میدهند: و این "حرکات خاص؛" " را اکنون 
به منزله یک امر واقعی پذيرفتهاند. وی در 1721, پس از فلمستد, به 
عتوان: منحم. دربان بر حزیده شد لیکن فلهشتد به. هندام. :عری. انقدر 
تهیدست بود که طلبکاران ابزار و لوازمش را ضبط کردند و هاله خود را با 
لوازم ناقص و همچنین نیروی از دست رفته مواجه دید: با وجود این در 
سن شصت سالگی به کار پرداخت و نمودهای ماه را در یک دور کامل 
هجده سال آن مشاهده و ثبت کرد. در 1742, پس از آنکه برخلاف دستور 
پزشک معالجش عاقلانه یک لیوان شراب نوشید. در سن هشتادوشش 
سالگی درگذشت. در طول عمر نیز نباید مانند شرب شراب افراط کرد. 


1 درایدن اندکق قبل. در "ابشالوم واخیتوفل" (1681)؛ در مورد ستارگان 
دنبالهدار چنین متذکر شده بود: "پیش از انکه در اسمان بدرخشند, از 
بخارهای زمین بر میخیزند. 


۷- زمین 


هاله, که دلداده علوم بود, با نوشتن مقالهای (1697) درباره بادهای 
بسامان و با کشیدن نقشهای که برای نخستین بار مسیر حرکت بادها را 
میساخت. جسورانه در دنیای ناشناخته علم آناز علوی گام 
گذاشیت. وی این حرکات را ناشی از اختلاف درجه حرارت و فشار جو 
میدانست. چون خورشید ظاهرا به سوی غرب در حرکت است. پس 
حرارت را مخصوصا در امتداد نواحی استوایی زمین با خود میبرد: هوایی 
که با این حرارت رقیق میشود هوای رقیقتر را از سوی شرق میمکد و در 
وا ای ای اه اه ۱۳ 
شرق به به غرب رفت., به وجود میاورد. فرانسیس بیکن نیز بیان مشابهی 
اظهار داشته بود. جورج هادلی در سال 1735 با افزودن اینکه سرعت 
بیشتر چرخش زمین به سوی شرق موجب وزش معکوس باد به سوی غرب 
در خط استوا ميشود. به تعامل این نظر کوشید. تعامل هواسنج و 
گرماسنج, هواشناسی را به دانشی تبدیل کرد. هواسنح گریکه توانست 
وقوع یک طوفان را در 1660 صحیحا پیشبینی کند. رطوبتسنجهای گوناگون 
در قرن شانزدهم برای اندازهگیری رطوبت اختراع شدند. آکادمیا دل 
چیمنتو از ظرف مدرجی استفاده کرد که قطرات رطوبت از بیرون یک 
مخروط پر از یخ در آن میریختند. هوک یک تار گندم يا "ریش" را که با 
2 متورم و خمیده ميیشد به سر یک عقربه شاخص بست که با 
تورم آن تار میچرخید. هوک یک بادسنج, هواسنج چرخدار, و یک ساعت 
هوایی اختراع کرد. دستگاه اخیر, که بنا به دستور انجمن سلطنتی طراحی 
شده بود (1678), سرعت و جهت باد, فشار و رطوبت جو, درجه حرارت 
هواء و مقدار ریزش باران را اندازه میگرفت و ثبت میکرد: ساعات روز د 
نیز نشان میداد. ایستگاه های هواشناسی در شهرهای مختلف, که با 
دستگاه های تکامل یافته مجهز شده بودند. در سال 1649 به ثبت و 
مقایسه مشاهدات همزمان خودبین پاریس و استکهلم پرداختند. مهیندوک 
فردیناند دوم توسکان, پشتیبان چیمنتو» هواسنجها؛ دماسنجها؛ و رطوبت 
سنجهایی را برای دانشمندان برگزیده پاریس. , ورشو, اینسبروک, و جاهای 
دیگر فرستاد و دستور داد تا دانسته های هواشناسی را روز به روز ثبت 
کنند 9 یک رونوشت نیز برای مقایسه یه فلورانس بفر ستند. لایبنیتز نیز 
ایستگاه های هواشناسی هانوور وکیل را ترغیب کرد تا از 1679 تا 1714 
روزانه آضارترذاری کنند. هوک پرقریحه بکصد راه امیدبخش تحقیقاتی را 
باز کردم ولی فاقد.شرمایه.یا آن.برذدبارق بهد که:بتواند آنها را تا نتیجه:غابی 
دنبال کند. در نیمه دوم قرن هفدهم, وی را در همهجای تاریخ علوم 


انگلستان میبینیم. او به عنوان کشیشزادهای که پدرش " "خود را حلق اویز 
کرده بود" تفنن پر نوسان خود را با نقاشی, ارگنوازی, و اختراع سی راه 
مختلف پرواز قبلا نشان داده بود. در اکسفرد به تحصیل شیمی پرداخت و 
به سمت دستیار رابرت بویل خدمت 
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کرد. در 1662 به عنوان "متصدی ازمایشهای" انجمن سلطنتی منصوب 
شد: در 1665 استاد هندسه کالج گرشم شد: در 1666 بعد از آتشسوزی 
بزرگ لندن. به معماری پرداخت و چند بنای بزرگ را طراحی کرد خانه 
مانتگیو, کالج پزشکان, و تیمارستان بیتلحم "(بدلم"). پس از سالها کار با 
میکروسکوپ. شاهکار خود میکروگرافی را, که در بردارنده انديشه های 
نوینی در زیستشناسی بود, انتشار داد. (1665). وی نظریهای درباره امواج 
نورانی عرضه داشت, نیوتن را در نورشناخت یاری داد و قانون عکس 
مجذور و نظریه گرانش را جلو انداخت. او پنجمین ستاره جبار را کشف 
کرد و با تلسکوپ به نخستین تلاش در راه تعیین اختلاف منظر یک ستاره 
ثابت دست زد. در 1678 نظریه حرکتی گازها را مطرح کرد و در 1684 
یک سیستم تلگرافی را توصیف نمود. وی از نخستین کسانی بود که برای 
تنظیم ساعت از فنر استفاده کرد: قاعده ساختن سکستان برای 
اندازهگیری فواصل زاویهای وضع کرد: چندین ابزار علمی ساخت. او 
محتملا اصیلترین مغز در میان نوابفی به شمار میرفت که انجمن سلطنتی 
را تا مدتی رهنمود دانش و علوم اروپا کرده بودند. لیکن سرشت افسرده و 
عصبیش وی را از ستایشی که سزاوار ان بود محروم میکرد. حتی در مورد 
حقایق زمینشناسی جایگاه خاص خود را داشت. معتقد بود که سنگواره ها 
برای کره زمین و حیات قدمتی را ثابت میکنند که با سفر پید ایش سازگار 
نیست: و نیز پیشگویی کرد که تاریخ زندگی زمینی را روزی میتوان از روی 
سنگواره های مختلف طبقات متوالی محاسبه کرد. بسیاری از نویسندگان 
قرن هفدهم داستان خلقت را که در کتاب مقدس امده است هنوز 
میپذیر فتند و شماری از انان در تلاش بودند که سفر پیدایش را با کشفیات 
پراکنده زمینشناسی مطابقت دهند. جان وودوارد در مقالهای پیرامون تاریخ 
طبیعی زمین (1695), و در پی مطالعاتی که روی مجموعه بسیاری از 
سنگواره هایی که گرد آمده بودند انجام داد, سر لئوناردو داوینچی بر 
آنها را به عنوان آثار کهن گیاهان یا حیواناتی که زمانی در این جهان 
ميزيستهاند تجدید کرد. لیکن حتی خود چنین مییپنداشت که پراکندگی 
سواره ها ان ظوفان: ماش دم است. کی انیلیکاننبه. تاه 
تامس برنت, با کشیدن "روزهای" کتاب مقدس به دوره های تاریخی, 
سازگاری بین سفر پید ایش و زمینشناسی را مطرح ساخت (1680): این 
گریز جوبی مورد پذیرش قرار گرفت: لیکن همینکه تامس جرئت بیشتری 


به خود داد و سقوط اد :زا داشتتانی. تمنیلی دانشتکه از ادافة .به اموز 
روحانی منع شد. آتانازیوس کیرشر یسوعیی خوب و دانشمندی بزرگ و در 
رشته های مختلف شخصیتی برجسته و برازنده بود. 

کتاب دنیای زیرزمینی او (1665) جریانهای اقیانوسی را نرسیم و چنین 
اظهار عقیده کرد که جریانهای زیرزمینی از دریا سرچشمه میگیرند. و 
ی ها 
داد: چنین به نظر میرسید که میخواست عقیده عامه را مبنی بر اینکه دوزخ 
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عقیده را که چشمه ها و رودخانه ها منبع زیرزمینی دارند رد کرد و نظر 
مورد قبول کنونی را که چشمه ها و رودها از باران و برف سرچشمه 
میگیرند, اتزان داشت: هه ار آن تخانبدازری: کرن. مارتین لیستر فورانهای 
آتشفشانی را به حرارت و انفجارهای حاصله از گوگردهای درون 
سولفیدهای آهن نسبت داد: و تجربه نیز نشان داد که هرگاه مخلوطی از 
براده آهن, گوگرد و آب در زیرزمین قرار گيرند و حرارت زیاد ببينند, زمین 
روی خود را میشکافند و به صورت شعله های اتش فوران میکنند. 
برجستهترین چهره زمینشناسی این عصر در دانمارک به نیلس ستنسن و 
در جهان علم به نیکولاوس ستنو شهرت داشت. وی دز کیتهاک بت دنر آمد, 
در آنجا ان و پزشکی پرداخت, و هم در آنجا بود که 
در میان دوستان متعددی که به دست اهر ده و با انمیتته نا انا وی یه 
ایتالیا رفت و به آیین کاتولیک گروید و در فلورانس پزشک دربار فردیناند 
دوم شد. او در سال 1669 کتاب کوچکی به نام اجسام سنگواره شده در 
بیعت منتشر کرد که دانشجویی ان را در ردیف "مهمترین سند 
زمینشناسی ان کی است. مقصودش این بود که نظریه 
جدید سنگواره ها را ثابت کند: لیکن ستنو نخستین بار. به عنوان پیش 
درآمد, اصولی را برای تشریح تکامل تدریمیب. پوسته زمین تنظیم کرد. 
مطالعاتش در زمینشناسی در توسکان صورت میگرفت و در ان نقطه 
شش لایه پی درپی کشف کرد. تا تشکیل کوه 
ها و دره ها؛ غلل. اتشفشانها و زمین لززه ها, و مدارک سنگوارهای مربوط 
به سطوح بالاتر و پیشین رودخانه ها و دریاها را تجزیه و تحلیل کرد. شاه 
کریستیان چهارم, که از روی این کتاب 9 مطالعات تشریحی ستیو به 
شهرتش پی برده بود, کرسی دانشگاه کپنهاگ را به وی پیشنهاد کرد. وی 
این پیشنهاد را پذیرفت: لیکن ایمانش به آیین کاتولیک موجب برخوردهایی 
شد که او را ناچار کرد به فلورانس برگردد: در آنجا از دانش به مذهب 
گرایید و تا پایان عمر در سمت اسقفی تیتوپولیس و نمایندگی پاپ در 
شمال اروپا باقی ماند. در این ضمن, جغرافیا بیشتر به صورت محصول 


فرعی فعالیتهای تبلیغعی مد هبی, نظامی و تجاری بسط مییافت. یسوعیان 
تقریبا همان قدر به علوم و کی داشتند که به مذهب و سیاست: 
بسیاری از آنان به انجمن دانشمندان, که گزارشهای جغرافیایی و نژادی 
آنان را از جان و دل مییذیرفت.؛ ,. وابسته بودند. آنها دلیرانه به ماموریتهای 
مذهبی در کانادا, مکزیک, برزیل, تبت, مغولستان, چین و جز اینها ميرفتند. 
اطلاعات بسیار سودمندی جمعاوری میکردند و میفرستادند, و از جاهایی 
که میدیدند بهترین نقشه ها را میکشیدند. مارتینو مارتینی در 1651 کتاب 
اطلس چین خودش را که حاوی کاملترین توصیف جغرافیایی چین است 
منتشر کرد: اتانازیوس کیرشر در 1667 کتاب نفیس چین مصور را انتشار 
داد. لویی چهاردهم شش دانشمند یسوعی مذهب را با تجهیزات کامل 
برای کشیدن نقشه مجدد چین به آن دیار روانه کرد و انان در 1718 نقشه 
پهناوری در 120 برگ از چین, منچوری, مغولستان 
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و تبت کشیدند که تا دو قرن اساس نقشه هاپی که بعدها از ان نواحی 
کشیده میشدند به شمار میرفت. اعجاز نقشهنگاری عصر نقشهای بود به 
قطر هفت متر و سی سانتیمتر که جووانی کاسینی و دستیارانش با مرکب 
روی کف رصدخانه پاریس کشیده بودند (حد 1690) و در ان محل دقیق 
نقاط مهم دنیا را دقیقا با طول و عرض جفرافیایی نشان داده بودند. 
شماری از جهانگردان نامدار به اين دوره تعلق دارند. ما قبلا از کتاب شش 
مبتافرث از ارویا به آسیا. اثر تاورتيه (1670) و متسافرت به. ایران. اثر 
شاردن (1686) نکاتی را ذکر کردهايم. تاورنیه نوشته است: "در طول 
شش مسافرت دریایی و زمینی که یه جاهای مختلف کردم. فرصت یافتم تا 
سراسر ترکیه, ایران. و هندوستان را ببینم ... . سه بار اخر از سرزمینهای 
پشت رود گنگ گذشتم وه عبر 9 ۳-۳ رفتم. , به طوری که در ظرف چهل 
سال بیش از شصت هزار فرسنگ خشکی را زیر پا گذاشتم. " شاردن با یک 
جمله بر روحالقوانین مونتسکیو پیشی گرفت: 92 و هوای هر نژاد خاص . 
هميشه علت نخستین تمایلات و رسوم آن مردمان به شمار و 
فرانسوا برنیه در سالهای 1671-1670 گزارشی از سفرها و مطالعاتش 
در هندوستان را انتشار داد و متهم شد که در این راه دیانت مسیحی خود 
را از دست داده است. ویلیام دمییر, که در یکصد سرزمین و دریا به دزدی 
دریایی پرداخته بود, کتابی تحت عنوان سفر تازه به گرد دنیا نوشت 
(1697) و تعریف کرد که چگونه در یکی از آخرین حملاتش با یک کشتی, 
که ناخدایی آن را خود به عهده داشت., الگزاندر سلکرک را از جزیرهای که 
به عللی غیرمسکون مانده بود نجات بخشید (1709): و این مطلب دفو را 
در نوشتن داستانش راهنمایی کرد. جغرافیا در فرسایش الاهیات مسیحی 
نقشی داشت. هنگامی که گزارشهایی درباره قاره های دیگر گردآوری 


, طبقات تحصیلکرده ارویپایی از تنوع مذاهب مختلف در دنیاء تشابه 
قصص و روایات مذهبی, ایمان هر فرفه به برحق بودن و 39 و درجه 
اخلاقی اجتماعات مسلمان پا بودایی, که از جهاتی چند جنگهای خونین و 
تعصب کشنده فرقه های منتسب به مسیحیت را شرمسار میساختند, به 
حیرت افتاده بودند. بارون دو لا اونتان. که در سال 1683 به کانادا سفر 
کرده بود. گزارش داد که در برابر انتقاد هندیشمردگان بومی از مسیحیت 
هميشه با مشکل مواجه میشده است. بل. ضمن انتقاد از معتقدات و شیوه 
های اروپایی, بکرات از عقاید چینی يا ژاپنی یاد کرده است. نسبیت 
اخلاقیات حقیقت اشکار فلسفه قرن هجدهم بود: لطیفهای مشهور 
سفرهای ژاکی سدان, موجود مخنت. را چنین وصف میکند که او با کمال 
خوشوقتی به کشوری میرسد که ساکنانش همجنس باز بودهاند و تمایل 
اروپاییان را به جنس مخالف امری ضد اخلاقی و شرارتی نفرتانگیز 
میدانستهاند. 
تاریخ تمدن جلد 08 - (عصر لویی چهاردهم): صفحه 593 


۷- فیزیک 


فیزیک و شیمی, برخلاف جغرافیا و زیستشناسی, ,. سنیزه آشکار کمتری با 
معتقدات کهن داشتند, زیرا آن دو سر و کارشان با اجسام, مایعات و گازها 
بود, که ظاهرا با الاهیات و اصول دینی رابطهای نداشتند: اما توسعه دانش 
در همان قلمرو مادی خود موجب گسترش قانون و سست کردن اساس 
اعتقاد به معجزات شد. تحصیل فیزیک به علایق فلسفی بستگی نداشت., 
بلکه به نیازمندیهای بازرگانی و تن سکن بود. دریانوردان,. که 
ستارهشناسان را ترغیب کرده بودند تا از اسمانها دقیقتر نقشه برداری 
کنند, اکنون برای ساختن ساعتی که در اغتشاشات و آشفتگیهای دریاها 
بتواند طول جغرافیایی را پیدا کند جایزه معین کرده بودند: در دریا طول 
رافایی زا مناد با ستاشه لحظم طلوع اقاب با صفالهان با 
زمانی که در آن لحظه یک ساعت میزان شده بادقت گرینیچ پا پاریس 
نشان میدهد تعیین کنند: اگر آن ساعت دقیق نبود, محاسبه به وضع 
خطرناکی اشتباه درمیآمد. هویگنس در سال 1657 یک ساعت قابل 
اطمینان را با اتصال آونگی به چرخ دنگ دندانهدار اختراع کرد, ولی این 
ساعت در تلاطم کشتتن. بیفایده متنجودن1 هویکتس: در بن. آزمانشهای 
بسیار و با کار گذاشتن یک چرخ تعادل که با دو فنر کار میکرد به جای 
آونگ, یک ساعت موفق دریایی ساخت. اين یکی از نظریات درخشانی بود 
که دز کنات عاعت: اونیی: یکی از آثا ر کلاسیک دانش نو که در پاریس در 
3 منتشر شد, از طرف وی ابراز گردید. هوک. سه سال پس از آن, 
چرخ دنگ لنگری ساعتها را اختراع کرد, فنرهای مارپیچ را برای چرخ تعادل 
ساعتهای کوچک کار گذاشت, و کار فنر را با قانون "هرچه کشش بیشتر 
نیرو بیشتر" تشریح کرد: این را هنوز هم به نام قانون هوک میشناسند. 
ساعتهای جیبی را اکنون میتوانستند ارزانتر و بهتر از سابق بسازند. 
هویگنس, در ساعت آونگی و تفسیری دیگر, به بررسی قانون گریز از 
مرکز پرداخت به این معنی که هر ذره از یک جسم دوار که در محور 
چرخش نباشد, تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز, که با دوری آن از محور و با 
سرعت چرخش شدت مییابد, قرار میگیرد . وی یک کره سفالی را به 
سرعت به گردش درآورد و پی برر که طرفین محور شکل نیمکرهای که در 
دو انتها مسطح شدهاند به خود گرفتند. با درنظر گرفتن قانون گریز از 
مرکز, وی مسطح شدن قطبی سیاره مشتری را تشریح کرد و, بر این 
قیاس, چنین نتیجه گرفت که زمین نیز بایستی در قطبین اندکی مسطح 
باشد. 


1 لوناردو د وینچی دز خدود سال 1500 نقشه یک آونگ و مکانیزم .یک 
خراح:دنیمرا کشید. .کالیله-قهانیتی چند.برای آونک ی و در 1641 
فکر یک ساعت آونگدار در ذهنش نقش بست.؛ ول بت از آنکم ار »وا 
بسازد, درگذشت. کامرینی در 1656 ساعت آونگی کوچکی راء درست چند 
ماه پیش از هویگنس: ساخت. 
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رساله قانون اجسام و کوبش هویگنس (1703), که هشت سال پس از 
مرگش منتشر شد, مطالعات و تحقیقات گالیله, دکارت, و والیس را تداوم 
میبخشید. اینها, از بازی بیلیارد گرفته تا تصادم ستارگان, همه نشان اسرار 

هیجانانگیزی بودند. نیرو چگونه از یک شی متحرک به شیثی که به آن 
برخورد میکند منتقل میشود هویگنس این رمز را حل نکرد, لیکن قوانینی 
اصولی بیان داشت: 

1 -اگر جسمی متحرک با جسمی ساکن برخورد کند. جسم متحرک پس از 
تصادم میایستد., و حال انکه جسم ساکن سرعت جسم تصادمکننده را 
2- اگر دو جسم مساوی با سرعتهای نامساوی با یکدیگر برخورد کنند, پس 
از تصادم با سرعتهای متبادله به حرکتشان ادامه خواهند داد. 

3- در برخورد متقابل دو جسم, حاصل ضرب جرمهای ان دو در مجذور 
سرعتهای نسبی انها در قبل و بعد از برخورد یکسان است. 

گزاره هایی که هویکنس نها را 1669 صورتبندی کرد تا حدودی جامعترین 
اصل فیزیک جدید, یعنی بقای انرژی, را بیان داشتند. ولی این گزاره ها 
فقط حقیقتی فرضی و معنوی داشتند, زیرا حالت ارتجاعی اجسام را کامل 
فرض میکردند. چون هیچ جسمی در طبیعت کاملا ارتجاعی نیست. پس 
سرعت نسبی اشیای تصادم کننده نسبت به ماده متشکله انها کاهش 
مییاید. نیوتن این 7 کاهش را برای چوب جو به فولاد و 9 ور 
قحش وا رخ فر ی فاد که کر وع اس و باسکال ۳ 
پاسکال در 1647 اعلام کرد که "هر ظرف را هر قدر که بزرگ باشد 
میتوان از هر مادهای که در طبیعت شناخته شده يا قابل ادرای است تخلیه 
کرد. ‏ فلسفه اروپایی چهارصد سال بود که ندا در میداد که "طبیعت با خلا 
سا زگار نیست:" حتی در این زمان یک استاد پاریسی به پاسکال اطلاع داد 
که فرشتگان هم نمیتوانند خلا به وجود بیاورند: و دکارت با تحفیر اظهار 
داشت که تنها خلا موجود در مغز پاسکال است. لیکن در حدود سال 1650 
اوتو فون گریکهٍ در ماگدبورگ تلمبهای بادی ساخت که تقریبا چنان خلا 
کاملی به وجود آورد که بزرگان کشورش ور روشنفکران دنیای علم را با 
تجربه مشهوری به نام "نیمکره های ماگدبورگ" به حیرت انداخت 


(1654). وی در حضور امپراطور فردیناند سوم و اعضای مجلس پادشاهی 
در رأتیسبون دو نیمکره برنزی را روی هم گذاشت بدان گونه که لبه های 
انها محکم و بدون کوچکترین منفذی روی هم قرار گرفت: با تلمبه هوای 
درونی آن دو را بیرون کشید: سپس نشان داد که نیروی به هم پیوسته 
شانزده اسب هشت اسب یک طرف و هشت اسب طرف دیگر نمیتواند 
این دو نیمکره را از هم جدا سازد: ولی همینکه شیری را که به یکی از 
نیمکره ها مربوط بود باز کرد و هوا در آن وارد شد, آن دو ظرف کروی با 
دست از هم جدا شدند. گریکه استعداد خاصی داشت که میتوانست فیزیک 
را برای امپراطوران قابل فهم کند. با 
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خالی کردن اب و هوای درون یک کره مسی باعث شد که با صدای بلند و 
وحشتانگیزی فرو افتد: وی با این عمل فشار جو را نمایش داد. دو کره 
مساوی و هموزن را متعادل ساخت و یکی را با تخلیه هوای دیگری به 
زمین انداخت و در نتیجه ثابت کرد که هوا وزن دارد. وی معترف بود که خلا 
هیج گاه کامل نیست. ولی نشان داد که در همین خلا ناقص شعله آتش 
خاموش ميشود, جانداران خفه میشوند. و صدای ساعتی که زنگ میزند 
شنیده نمیشود: در نتیجه, راه را برای کشف اکسیزن باز کرد و نشان داد 
او با استفاده از دستگاه مکنده تلمبه تخلیه هوا آب را بالا کشید و وزنه ها 
را بالا برد و در تهیه موتور بخار سهیم شد. چون به مقام شهرداری 
ماگدبورگ رسید, تا سال 1672 انتشار کشفیاتش را به تاخیر انداخت: 
لیکن آنها را برای کاسپارشوت. استاد فیزیی یسوعی مذهب در 
وورتسبو رگ فرستاد و او در 1657 گرا رلتتی از آنها را انتشار داد. همین 
انتشار بود که بویل را تحریک کرد تا به تحقیقاتی بیردازد که به قانون فشار 
جو انجاميدند. 

رابرت بویل از مهمنترین عوامل شکوفایی دانش انح انزرتیت در نیمه دوم 
قرن هفدهم بود. پدرش ریچارد بویل, ارال آو کورک, املاک وسیعی در 
ایرلند فراهم آورده بود, ور آنرنگه پیشتر انها را در همدهسالحی.: 
برد(1644). قز یی ود و شدهای مکرر به لندن, با والیس.: هوک , رن؛ 
دیگر اعضای "کالج نامرئی " آشتا نشند: 

چون مفتون کاو‌ها وه آرژو‌هابشان شندن بوده نم اکشفرد اد و دن انجا. یک 
آزمایشگاه تاسیس و (1654). وی مردی پر حرارت و متدینر بود» 
طوری که هیچ علمی نمیتوانست ایمانش را به نابودی کشاند. فتعافی که 
شنید اسپینوز | به جای خدا به جوهر عقید همند است, از مکاتبه با وی (از 
طریق اولدنیوری) خودداری کرد: بیشتر دارایی خود را در راه دانش صرف 
کرد و به دوستان بسیاری پاری داد. وی, که بلند قامت. لاغر اندم. ضعیف. 


و دردمند بود, توانست با رژیم سخت غذایی دست مرگ را از خود دور 
سازد. در آزمایشگاهش به "آب لته که همه چیز را جز سرور انجام 
ازهایتشن از اوه دست یافت. 
بویل که اختراع تلمبه بادی گریکه آگاه شده بود, با پیاری هوک "1657" یک 
"موتور بادی" برای مطالعه خواص جو اختراع کرد. با تلمبه و تلمبه های 
بعدی ثابت کرد که ستون جیوه در هواسنج با فشار هوا نگهداری میشود و 
چگالی هوا را به طور تقریب اندازه گرفت. آزمایش ادعا شده گالیله در 
پیزا بانشان دادن مقداری پر, که حتی در خلا ناقص به سرعت سنگ سقوط 
میکنند, تکمیل کرد. وی اند اف که ی تور مور تست و رمل ضوت؛ 
هوا وسیله انتقال نور نمیشود: و نیز عقیده گریکه را مبنی بر اينکه هوا جز 
لاینفک زندگی است ثابت کرد. (موشی را که در خل , ال هد 
با طمع آزمایش و ورود هوا مجددا زنده 
ددم 
3 ِ تصویر : (حکاکی روی نقاشی) وپلیام فیثورن: رابرت بویل. (ارشیو 
‌ 


1 لته آین" "فراموشی"[. در اساطیر یونانی رود فراموشی در دنیای 
که وارد ان جهان ميشدند و نیز ارواحی که از آنجا به 
صورت آدمی به عالم زندگان باز میگشتند, از آب آن مینوشیدند تا همه چیز 
را فراموش کنند.-م. 

کرد). فعالیت بینالملل علوم را زمانی مشاهده میکنیم که میبینیم گریکه بر 
اثر کارهای بویل انگيخته میشود, به ساختن تلمبه بادی بهتری میپردازد و 
میشود. ۳ 1 ار نوره 9 وزن مخصوص. 0 و 
حرارت به تحقیقات خلاقهای پرداخت. وی با صورتبندی قانونی که به نام 
خودش مشهور است فهرست خدمات دیگرش به فیزیک را گرانبارتر کرد. 
این قانون چنین بود: فشار گاز یا هوا با حجم خود نسبت معکوس دارد یا 
اينکه در درجه حرارت ثابت. حاصل ضرب فشار گاز در حجم آن ثابت 
است. وی این اصل را به سال 1662 اعلام کرد. ولی با کمال بزرگواری 
آن را به شا کرش وس توا شلی: نت داد هوک با آزمایشهای جداگانه و 
مستقل در 1660 به این فرمول دست یافته بود, ولی تا سال 1665 آن را 
منتشر نکرد. یک کشیش فرانسوی به نام ادم ماریوت, همزمان با بویل, به 
نتیجهای مشابه دست يافته بود "وا فشارزی کمسر آن هار ماد وه 
میشود. : وی این نظر را در 1676 منتشر کرد و قانون فشار جو را در 


اروپا بیشتر بو او منسوب میدارند ۳ به بویل. این قانون صرف نظر از به 
وجود آوزاندة آن؛ از عوامل ایجاد موتور بخار و انقلاب صنعنی محسوب 
میشد. بویل و هوک این نظریه بیکن را که "حرارت حرکتی انبساطی است 
که به طور یکنواخت در سراسر جسم توزیع نشده است. بلکه در اجزای 
کوچکتر آن توزیع میشود" دنبال کردند. هوک حرارت را چنین تعریف 
کرد: خاصیتی که در یک جسم بر اثر حرکت يا آشفتگی اجزای آن به وجود 
ای و نا ار ان دار اش ماه که سرا اس ار عسا. مدا 
بر اجسام گرما دیده میدانست, جدا کرد. هوک گفت: "کلیه اجسام مقداری 
گرما و حرارت در خود دارند." زیرا "اجزای اجسام, که حتی ممکن است 
جامدتر از ان هم نباشد. مرتعش میشوند." سرما فقط یک بار منفی است. 
ماریوت با نشان دادن این که "سرما" میتواند بسوزاند موجب تفریح 
دوستانش شد: با یک تکه يخ مقعر نور افتاب را بر باروت متمر کز ساخت و 
آن را منفجر کرد. یکی از دوستان اسپینوز | به نام کنت آهرنفرید والتر فون 
چیرنهاوس یک ظرف چینی و یک دلار نقره را با تمرکز نور آفتاب بر آنها آب 
کرد. در فیزیک صوت., دو نفر انگلیسی به نامهای ویلیام نوبل و تامس پیگت 
جداگانه ثابت کردند (حد 1673) که نه تنها همه قسمتهای یک نخ, بلکه 
به. آن: که کشتندمر زذمه با خمانده شود به ارتعاش درمی آید. دکازت این 
نظر را برای ِ اظهار داشته بود, و ژوزف سووور, که روی اين فکر 
کاه گر سا مس ای ها سای اس ی و ای ره 
(1700): ضمانا باید توجه داشته باشیم سوووره که برای نخستین بار از 
ها ای (ص فا مت تام‌عسو وا 
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کودکی کر و لال بود. جان شور در 1711 دیاپازون را اختراع کرد. کوشش 
برای یافتن سرعت صوت در این دوره به وسیله بورلی, و یونانی, پیکار, 
کاسینی, هویگنس, فلمستد, بویل, هاله و نیوتن صورت گرفت. با محاسبه 
ان در 343 متر در ثانیه به محاسبه فعلی ما نزدیکتر شد. ویلیام درم در 
11(709 به این موضوع اشاره کرد و گفت که با مشاهده فاصله زمانی بین 
درخشش برق و صدای رعد میتوان مسافت یک طوفان را محاسبه کرد. 
نیمه دوم هفدهم محتملا درخشانترین دوره تاریخ فیزیک نور بود. نخست, 
خود نور چه بود هوک, که همیشه اماده کاوش مشکلات بود. جسورانه 
اظهار نظر کرد که نور "چیزی جز حرکت خاص اجزای جسم نورانی 
نیست." یعنی نور فقط از نظر حرکت سریعتر از اجزای متشکله جسم با 
حرارت فرق میکند.1 دوم سرعت سیر ان چقدر بود دانشمندان قبلا 
میپنداشتند که سرعت نور بينهایت است؛ و حتی هوک متهور نیز میگفت که 
سرعت آن را نب سیب بسیار زیاد بودن نمیتوان اندازه گرفت. اولائوس 


رومر, ستارهشناس دانمارکی که پیکار وی را به پاریس اورده بود, در 
5 با پی بردن به اینکه زمان خسوف نزدیکترین قمر وابسته به 
مشتری با دور و نزدیک شدن زمین سیاره فرق میکند, محدود بودن 
سرعت نور را ثابت کرد: با محاسبهای که بر اساس زمان دوران قمر 
مشتری و قطر مدار زمین به دست امده بود. نشان داد که تفاوت حاصله 
در زمان رویت خسوف مربوط به زمانی است که نور قمر به مدار زمین 
میرسد. و به اتکای همین اساس_ ضعیف, سرعت نور را حدود 0 1( 
کیلوفتر در ثانیه تیاب کرد. براورد فعلی در حدود ی کیلومتر 
0 کر 
استاد یسوعی مذهب بولونیا, پدیده انکسار را کشف (1665) و نامگذاری 
کرد یعنی اشعه نوری که از میان شکافی کوچی به درون اطاقی تاریک 
وارد میشود روی دیوار مقابل و سیعنر از خطوط مستقیمی پخش میشود 
که از منبع نور آمدهاند, و اینکه پرتوهای نور هنگامی که از کنار یک جسم 
کدر و مات میگذرند, از خط مستقیم اندکی منحرف میشوند و میشکنند: 
آیتهار .و یافته های. دیکز, کریفالدی وا بر آن«+داشتد تا تظربه: لنوتاردم. 5 
وینچی راء که میگفت نور به صورت امواج قابل گسترش حرکت میکند, 
بپذیرد. هوک نیز آن را پذیرفت, لیکن هویگنس نظربه 0 رز وضع کرد 
که هتو . بیرن. فیزبخدانان-متداول است: هفبکتتن دن یکی فیکر از .انا 
کلاسیک دانش جدید. رساله نور (1690), نتیجهای را که از مطالعات 
دوه خود کسب کرده بود توضیح داد: نور به 


1 مقایسه کنید با مفهوم ذهنی کنونی ما از نور به عنوان انرژی تشعشعی 
قابل رویت. فرض بر این است که همه اجسام از خود انرژی تشعشعی 
پخش میکنند. تشعشع اشیایی که از حرارت بدن گرمتر باشند روی پوست 
به عنوان حرارت احساس میشود, لیکن اگر درجه حرارت شیتی به حد 
کافی افزایش پابد درخشان میشود. یعنی برخی از تشعشعات را چشم به 
صورت نور احساس خواهد کرد. 
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واه فادها فحضی متمل میشودبه تام ار رام جونانی آستفان )| که ان 
استفتای کوچک:شتت ره قالش اقصاعی با ده ها ست کم هیا اه چم 
نورانی به شکل امواج کروی پی در پی منتشر و منتقل میسازند. وی, بنا به 
همین نظریه, فرمول قوانین انعکاس, انکسار و انکسار, مضاعف را تنظیم 
کرد: و توانایی گسترش یا رسیدن نور به زوایا یا اطراف اجسام کدر را 
ناشی از حرکت حلقوی امواج دانست: و نیمه شفافی را چنین تعریف کرد 
که اجزای اثیر آن قدر خردند که میتوانند از اطراف و میان اجزایی که 


مایعات و جامدات شفاف را تشکیل میدهند بگذرند. لیکن خودش اعتراف 
کرد که نمیتواند قطبش نور را تعریف کند: این یکی از دلایلی بود که نیوتن 
فرضیه موجی را رد کرد و نظریه ذرهای نور را ترجیح داد. الکتریسیته در 
قرن هجدهم, پس از کار گیلبرت و کیرشر در مغناطیس و کابئو در دفع 
الکتریکی, پیشرفت نسبتا کمی داشت. هاله روی نفود مفناطیسی زرمین بر 
عقربه های قطبنما مطالعاتی انجام داد و نخستین کسی بود که به ارتباط 
بین مغناطیس زمین و شفق شمالی آگاهی یافت (1692). گریکه در 
2 جچند آزمایش در الکتریسیته مالشی انجام داد. یک گلوله گوگرد را در 
حال چرخاندن با دستش مالش داد و این گلوله. هنگام چرخیدن. کاغذ. پر و 
دیگر اشیای سبک را جذب و با خود حمل میکرد:وی این عمل را باعمل 
زمین مشابه دانست که هنگام چرخش, اشیای رو يا نزدیک سطح خود را 
همراه خود میچرخاند. وی دفع الکتریکی را با بالا و پایین پریدن تکه پر 
کوچکی بین زمین و یک گلوله فلزی که بار الکتریکی در آن بود ثابت کرد. با 
ثابت کردن این که یک بار الکتریسیته میتواند در یک نخ کتانی جریان پیدا 
کند و اگر اجسام را کنار گلولهای که بار الکتربسیته دارد قرار دهیم, جریان 
برق در انها راه مییابد. پیشتاز مطالعات درباره هدایت الکتریسیته شد. 
فرانسیس هوکسبی, یکی از اعضای انجمن سلطنتی, روش بهتری را در 
تولید الکتریسیته به وسیله چرخش سریع یک کلوله شیشهای خالی و 
گذاشتن آن روی دستش توسعه بخشید [3 17 مق در نتیجه این 
مطالعه کافی ۳ ۱ 9 نام وال, که جرقهای و تولید 
کرده بود. صدا و نور حاصله را به رعد و برق تشبیه کرد (1708). نیوتن در 
سال 1716 چنین مقایسهای کرد. 

فرانکلین در 9 آن ارتباط را تایید نمود. بنابراین. به نسبت سال به 
سال و ذهن به ذهن, از جزئی از اسرار ازارنده و فریبنده این عظمت 


۱ شیمی 


این قرن برجسته شاهد تکامل دانش شیمی از تجربیات و بلهوسیهای 
کیمیاگری بود. صنعت از مدتها پیش از دانش شیمی, از طریق اعمالی از 
قبیل ذوب کردن اهن, دباغی چرم., اختلاط 
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رنگهاء و آبجوسازي, استفاده کرده بود, لیکن بررسی مواد در ترکیب, 
آمیزنتن: و تبدیل. آنها اغلب به کیمیاگرانی که در پی طلا بودند, یا به 
داروسازان, و يا به فلاسفه, آز خر نون گرفته تا دکارت. که در حیرت 
ساختمان ماده فرو رفته بودند, محول شده بود. اندرئٌاس لیباویوس در 
7 و یان وان هلمونت در 1640 تا حدودی به علم شیمی دسترسی 

پید | کرده بودند: لیکن هر دو آنان مثل همه کیمیاگران آرزو داشتند فلزات 
تتیت " را به طلا بدل کنند. بویل نیز تجرییاتی به همین مقصود انجام داد. 
او در 1689 موجبات لغو قانون قدیمی آنکایتیی :۲ "منع تهیه طلا و نقره" را 
فراهم آورد و در زمان مرگ (1691) ۰ خاک قرمز به جای گذاشت, 
همراه با اين دستور که اوصیای او آن را به طلا برگردانند. اکنون که تبدیل 
عناصر به یکدیگر از امور پیش پا افتاده شیمی شده است. میتوانیم دانشی 
را که کیمیاگری بود تحسین, و در مقابل میل مفرط به طلا را محکوم و 
پنهان کنیم. بزرگترین ضربه را انتشار رساله بویل, به نام شیمیدان شکاک 
(1661), که نخستین آثر کلاسیک در تاریخ شیمی به شمار میرود. بر پیکر 
کیمیاگری وارد اورد. وی از اينکه رسالهاش به سبب سفر به کشورهای 
خارج تا اين حد پرنقص و ناتمام مانده پوزش خواهی کرده است. لیکن با 
رنجوریهای بیشماری که داشت به عمر بیشتری امیدوار نبود. وقتی که 
میدید " اخیرا دانشمندانی که شیمی را تحقیر میکردند به پرورشی که بدان 
سزاواد بود پرداختهاند, " تسلی مییافت. وی شیمی خود را شکاک نامید, 
زیر ا در نظر داشت که همه توضیحات مرموز و کیفیات نهانی راء به عنوان 
"پناهگاه جهالت , طرد کند, و تصمیم گرفت که بر "تجربیات بیش از 
قیاس" متکی باشد. وی نقسیم کهن ماده را به چهار عنصر هوا: آتنشن, آب: 
و زمین ترک گفت و استدلال میکرد که ۳۹ اجسام مر کبند, نه عنصر با 
عناصر واقعی تقریبا اجسام اولیه و ساده يا کاملا خالصی هستند که, چون 
از اجسام دیگر يا از ترکیب یکدیگر ساخته نشدهاند.", اجزای مرکبه همه 
ترکیباتند و همه ترکیبات را میتوان به انها تجزیه کرد. ولی مقصود وی این 
نبود که عناصر اجزای سازنده نهایی مادهاند: وی میبنداشت که این "ذرات 
ریز طبیعی" ذراتی کوچک و نامرتی هستند و مانند اتمهای لتوکیپوس ِِ 
و اندازه های گوناگونی دارند. کلیه اجسام و کیفیات و حالات آنهاء مثل 


رنگ, مغناطیس, حرارت, و آتش, بر اثر تنوع و حرکت این اجزا, و 
پیوستگیشان از لحاظ "ذرات" , فقط با وسایل و قوانین کاملا مکانیکی پدید 
ایند ان زر درانشمند ان .همان قدر. فرببندم بود نزد خیالبافان پای 
بخاری: چه چبز موجب سوختن یک ماده میشود چگونه باید زبانه های 
پیو سته متغیر شعله زیباء, مغرور و وحشتانگیز را توضیح داد در 1669 یک 
یدای المانی نه نا م‌توهان بو آخیم بنشر همه "عناصر" "را به دو عنصر آب 
و خاک کاهش داد یک نوع از عنصر دوم را "خاک روعنی " خواند, که معتقد 
بود در همه اجسام قابل احتراق وجود دارد: این همان بود که میسوخت. در 
را ارس ی را 
نظریه فلوژیستون, ده ها 
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سال از مسیر اصلی منحرف ساخت. بویل نظریات دیگری داشت. چون 
دیده بود که هر گونه مواد مشتعل در خلا خاموش میشود, به این نتیجه 
رسید که "در هوا مقداری جوهر حیاتبخش وجود دارد ... که موجب شادابی 
و تقویت روان حیاتی ما میشود. " معاصر جوانترش جان میو, که او نیز عضو 
انجمن سلطنتی بود. با مسلم گرفتن اينکه بین مواد متشکله هوا مادهای 
وجود دارد که هنگام اکسیده شدن فلزات با آنها ترکیب ميشود, به سوی 
نظریه کنونی آاتش پیش رفت و معتقد بود که ماده مشابهی, پس از ورود 
به بدن ما, خون وریدی را به خون شریانی مبدل میسازد. یکصد سال 
میبایست بگذرد تا شله و پریستلی اکسیژن را کاملا کشف کنند. در حدود 
سال 1670 یک کیمیاگر آلمانی, هنیگ براند. کشف کرد که میتواند از 
ادرار انسان مادهای شیمیایی به دست اورد که در تاریکی, بی انکه بدوا در 
معرض تقو قران کیرد بدرخشد. یک شیمیدان اهل درسدن؛ به نام کرافت؛ 
3 جدید را در حون چارلز 2و لندن در 1 به معرض نمایش 
0 5 ان ماده درخشان "چیزی متعلق به بدن ِ است". این اشاره 
کافی بود: بویل خود بزودی فسفر را به دست اورد و با یک سلسله 
آزابتشن تواننست هر آنچه را اکنون در باره تابش آن عنصر میدانیم 
مشخص سازد. اين محصول جدید, علیرغم وفور منابع آن, هر اونس 6 
گینی (315 دلار) ارزش داشت. 


۱ تکنولوژی 


تا قرن هجدهم. صنعت به علم بیشتر تحرک میبخشید تا علم به صنعت: و تا 
فرن بیستم. 0 ز کارگاه ها يا مزارع صورت 
میگرفتند. در مورد یکی از مهمترین اختراعات, یعنی تکامل موتور بخار, 
احتمالا دو فرایند دست در دست هم پیش رفتهاند. هرون اسکندرانی در 
قرن سوم میلادی, یا قرن پیش از آن, چند موتور بخار ساخته بود, لیکن تا 
خزی منوا هه وان نی شام کی که حایگرن نیروی انسانی 
شود. لثوناردو دا وینچی, در اوایل قرن شانزدهم, تویی را وصف کرده 
است که با فشار بخار میتوانست گلولهای آهنی را تا هزار و صد متر پرتاب 
کند: لیکن این گونه نوشته های علمی او تا سال 1880 منتشر نشدند. 
بعضی از نوشته های یونانی هرون در 1575 به زبان لاتینی و در 1589 به 
ایتالیایی برگردانده شدند. جرونیمو کاردان (1550) و جامباتیستا دلا پورتا 
(1601) خاطرنشان کردند که خلا را میتوان با تراکم بخار به وجود آورد. و 
میاورده است. سالومون ِ در پاریس (1615) و برانکا در رم (1629) 
چنین استفاده مشابهی از بخار قابل اتساع را پيشنهاد کردهاند: دیوید رمزی 
در 1630 از چارلز 
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اول پادشاه انگلستان ِ" ماشتتهایی. را عرقت "که اب را با انش از 
گودالهای کوچک بالا بکشند . ۰ و9 هر نوع آنسانی را با حرکت مداوم و بدون 
کمک باد, وزنه. يا اسب در روی ابهای راکد به حرکت دراوردند. ادوارد 
سامرست.؛ مار کوئس آو ووستر در 1603 از پارلمنت یک امتیاز انحصاری 
نودونه ساله برای "حیرتانگیز ترین کارهای دنیا" گرفت یک "موتور آبی" " که 
آب را تا ارتفاع 12 متر بالا ببرد: با اين ماشین قصد داشت آب اکثر نقاط 
لندن را تامین کند. ای ای دا لد 
درگذشت. در حدود سال 1675 سمیوئل مورلند, سر مکانیک چارلز دوم 
تلمبه پیستونی را اختراع کرد و در 1695 اولین موتور گاز سیلندر و 
پیستوندار را ساخت. که با نیروی منبسط شونده باروت منفجر شده کار 
میکرد. دستیار فرانسوی هویکنس, دنی پاپن, به انگلستان رفت. با بویل 
کارکرد و در 1681 شرحی از یک دیگ زودپز انتشار داد که استخوانها ربا 
آب جوش یک ظرف سربسته نرم میکرد. برای اينکه این ظرف يا دیگ 
منفجر نشود, در سر آن لولهای کار گذاشت که هر موقع که شدت فشار 
بخار به نقطه معینی میر سید, باز میشد, این نخستین "درجه اطمینان 


نقشی ایمنی در تکامل موتور بخار ایفا کرد. پاپن حتی نشان داد که نیروی 
بخار منبسط شونده را میتوان با تلمبه بادی به جاهای مختلف رساند. چون 
به ماربورگ المان امد, نخستین مونوری را که در آن تراکم بخار با تولید 
خلا موجب حرکت پیسنون میشد به کر نمایش گذاشت (1690). وی , 
امکانات این ماشین را برای پرتاب گلوله ها, تخلیه آب معادن: و راه 
اتداحین چرخهای طرفین کشتی پيشنهاد کرد و در 1707 (دقیقا یک قرن 
پیش از آنکه کشتی "کلرمونت" ساخته فولتن, در رودخانه هودسن به 
خر دراید), از موتور بخار برای به حرکت دراوردن یک کشتی چرخدار 
در رودخانه فولدا در کاسل استفاده کرد. ولی این کشتی شکست و 
مقامات المانی, که در "وضع موجود" راحت بودند و شاید میترسیدند که 
بیکاری گسترش یابد, از پیشرفت نیروی ماشینی و خودکار جلوگیری کردند. 
دستگاه مشابهی راء در 700 1, تأمس سیوری به هیئت مدیره نیروی 
دریایی در انگلستان پيشنهاد کرد. لیکن پیشنهادش را با توجیه بیدلیل رد 
کردند:"چرا مزاحمان و سودجویان, که ارتباطی با ما ندارند, ادعای ساختن 
پا اختراع برای ما میکنند" سیوری دستگاهش را روی رودخانه تم اتضایش 
کرد لیکن بیرفوی دربایی آن را مجددا رد کرد. سیوری در 1698 نخستین 
موتور بخار را که عملا برای کشیدن اب معادن به کار میرفت به نام خود 
ثبت کرد. در 1699 به وی امتیاز چهاردهساله اعطا شد تا "فقط روی 
اختراعی جدید ... برای کشیدن آب, و برای ایجاد حرکت با نیروی مح رکه 
آنتشن: کار کنو اختراعی که برای تخلیه آب معادن, ژساتدن آنته به هی و 
به راه انداختن انواع آسیابها فایده فراوان دارد" " ولی موتورهای سیوری 
گران و خطرناک درآمدند: آنها شیر درچه داشتند: اما دزجه اطمینان روی 
انها نصب نشده بود و دیگ 
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بخارشان هميشه در معرض ترکیدن بود: و با انکه در بعضی از معادن برای 
تلمبه زدن آب از انها استفاده میشد. صاحبان معادن اندکی بعد مجددا به 
سراغ اسبها رفتند. در اين موقع مجددا به رابرت هوک برخورد میکنیم. 7 
به گفته بکی از معاصران اطمینان. او در حدود سال 1702 با آهنفروش و 
مسگری به نام تامس نیوکامن از اهالی دارتمت, در مورد امکان استفاده 
از اصول تلمبه بادی برای به دست اوردن انرژی مکانیکی, معاتبه داشت. 
وی چنین نوشت: "اگر میتوانستی خلثی سریع زیر سیلندر دوم به وجود 
بیاوری, موفق میشدی." ظاهرا نیوکامن روی یک نوع موتور بخار 2 
میکردهاست: در .این الم و ضنعت. اشکار | به نم میرستند. هوک, که 
فردی شکاک بود, موضوع را به دست فراموشی سپرد و باز فرصتی را از 
دست داد. نیوکامن با لولهکشی به نام جان کاولی شریک شد تا یی موتور 
بخار با چرخ طیار, پیستون و دریچه اطمینان که برای کارهای سنگین قابل 


اطمینان باشد. خطر انفجار نداشته باشد, و دستگاه کنترل کاملا خودکار هم 
شاوی واه تا رون مره کار کل 
موتورش ادامه داد: ثبت اختراع سیوری در 1699 و موتور نیوکامن در 
۶2۸2 را میتوانيم سراغاز انقلاب صنعتی بدانیم که در خلال دو قرن بعد 
چهره و وضع دنیا را عوض کرد. 


۷/۱ زیست شناسی 


گروه برجسته محققانی فک و ی ی 
بودند تحقیقات ان را به دانش ژندحی: تیز. کنسترتتن .دآدند: هوک همهجا 
خاضر انخه وا که سر کنلم دیحبی: که آولین. هی را شارلایان تور 7 
مینامید. 
اشازه کرده بود با ازماینشن تایت کرد گیاهان برای زیستن به هوا نیا زمندند. 
وی تخم کاهو را در زمینی در هوای آزاد, و در همان هنگام مقداری دیگر 
تخم کاهو را در همان خاک, ولی زیر یک محفظه خالی از هوا کاشت: تخم 
اولی در ظرف هشت روز سبز شد و حدود 4 سانتیمتر رشد کرد. و ان 
یکی هرگز سبز نشد. هوک هوایی را که برای احتراق و هوایی را که در 
تنفس حیوان و گیاه به کار میرفت یکسان شناخت و هوای مورد استفاده 
حیوان و گیاه را دارای کیفیتی نیتروژنی توصیف کرد(1665). وی نشان داد 
حیواناتی را که تنفسشان قطع شده است میتوان با دمیدن هوا در ریه انها 
زنده نگاه داشت. او ساختمان سلولی بافتهای زنده را کشف کرد و نام 
سلول را برای اجزای متشعله الی ان ابداع کرد. اعضای انجمن سلطنتی با 
خوشحالی سلولهای چوب پنبه را زیر میکروسکوپ وی دیدند, و هوک 
تخمین میزد که در هر سانتیمتر مکعب آن هفتاد و سه میلیون سلول وجود 
دارند. وی بافتشناسی حشرات و گیاهان را مطالعه کرد و تصاویر جدید آنها 
را در کتاب میکروگرافی خود کشید. 
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یکی دیگر از اعضای انجمن سلطنتی به نام جان ری در معرفی شکل جدید 
گیاهشناسی سهیم بود. وی پسر آهنگری بود, به دانشگاه کیمبریج راه 
پافت. عضو کالج ترینیتی شد, و به سمت کشیشی انگلیکان منسوب 
گشت. او نیز, مانند بویل, خود را وقف مذهب و علم هر دو کرد و چون 
حاضر نشد که بر قانون و حدت همسانی که عدم مقاومت در برابر چارلز 
7 
شاگردانش به نام فرانسیس ویلوبی به اروپا مسافرت کرد تا دانسته هایی 
برای توصیفی سیستماتیک عالم حیوانات و گیاهان خففاوری. کند: ویلوبی 
درباره کون جانوران به تحقیق پرداخت, ولی پس از تکمیل قسمت 
پرندگان و ماهیان درگذشت. وی در 1670 فهرست گیاهان انگلیسی را. 
که شبان میاهتتاسین انگلیسی است, منتشر کرد. به پاری اصطلاحات فنی 
و طبقهبندیهای اصلاح شده یوآخیم یونگیوس که در 1678 منتشر شده بود, 
روش گیاهشناسی جدید خودش را. که گیاهان گلدار راء بر حسب دو لپه و 


یک لپه بودن تخمشان به گیاهان دو لیهای و تک لپهای تقسیم کرده بود, 
مطرح کرد (1682). یکی از شاهکارهای دانش جدید کتابی است در سه 
مجلد به نام تاریخ گیاهان که در ان از 186,625 نوع گیاه نام برده است 
(1704-1682). وی نخستین کسی بود که کلمه "جنس" را به مفهوم 
زیستشناسی به عنوان گروه حیواناتی به کار برد که از پدر و مادر مشابه 
مشتق میشوند ۰ مثل خود را تولید کنند. این تعریف» ِ 
وجود آورد. وی در این ضمن نوشته های ویلوبی در اس ای : و 
پرندهشناسی را ویرایش کرد و خلاصه ردهبندی حیوانات چهارپا را که 
نخستین طبقهبندی حیوانات را در دسترس جانورشناسی جدید قرار میدهد., 
بدان اضافه کرد. نظم و تربیت نخستین قانون ری بود. حتی در زمانهای 
کهن. گیاهشناسان پی برده بودند که بعضی درختانی را که با 
میبایستی ماده. و انها را که بار ندارند میبایستی نر نام نهاد. 
تئوفراستوس در قرن سوم ق م پی برده بود که درخت خرمای ماده ِ 
صورتی خرما میدهد که گرده درخت نر روی آن پاشیده شود: لیکن این 
عقاید تقریبا از یاد رفته بودند. نیمایا گرو,. یکی از اعضای انجمن سلطنتی, 
در 1682, با اثبات قطعی امیال جنسی گیاهان, فریبندگی جدیدی به گلها 
بخشید. وی با میکروسکوب به مطالعه بافتهای گیاهان پرداخت و در نتيجه, 
به مسامات سطح بالایی برگها پی برد و اظهار داشت که برگها اندامهای 
تنفسی گیاه به شمار میروند. گلها را اندامهای تولید مثل شناخت: مادگی 
به جای ماده, پرچم به جای نر, و گرده به جای تخم. وی اشتباها میپنداشت 
که همه گیاهان هم نر و هم مادهاند و نری و مادگی را یکجا دارند. در 
1 رودولف کامراریوس, استاد گیاهشناسی در توبینگن, جنسیت گیاهان 
را کاملا ثابت کرد: بدین صورت که اگر کلاله قسمت گردهدار پرچم را 
بردارند, گیاه بار نمیدهد. در همان روز (هفتم دسامبر 1671) که انجمن 
سلطنتی لندن نخستین مقاله کرو تشریح گیاهان 
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آغاز شد را دریافت کرد, یک نوشته دیگر از مارچلو مالپیگی اهل بولونیا نیز 
به- دست آورد. انجمن آن: .را به نام تشتریح خانواده گیاهان منتشر 
نمود(1675): لاتینی هنوز زبان بینالملل علوم بود. مالییگی در افتخار به 
وجود ادن بافتشناسی گیاهان با گرو سهیم شد؛ ولی خدمت وی بیشتر در 
جانورشناسی بود. ماریوت در 6 با نجزبه شیمیابی باقیمانده گیاهان و 
خاکی که در آن روییده بودند. نشان داد که آنها عنصر غذایی موجود در آبی 
را که از زمین میگیرند جذب میکنند. نه ماریوت؛ له کرو و نه مالییگی و 
هیچ کدام به نیروی تغذیه گیاهان از هوایی نبردند: روندهای تغذیه و تولید 
مثل, که اکنون کشف شده بودند, بر شرح مبهم ارسطو مبنی بر اینکه 


گیاهان فقط به سبب "روح گیاهی" میل به رشد دارند بسیار پیشی گرفت. 
در سال 1668 فرانچسکو ردق آهل. آرتتشه با انتشار تجربیاتی به منظور 
رد خلقالساعه موجودات جاندار از ماده بیجان نخستین ضربه از ضربات 
متعدد بر پیکر ان عفقیده متداول و قدیمی را وارد اورد. تا نیمه دوم قرن 
هفدهم, تقریبا دانشمندان در همه جهان (به استثنای ویلیام هاروی) معتقد 
بود که جانوران و گیاهان را میتوان در لجن پا گل و لای, مخصوصا در 
گوشت فاسد:.نه. فخود. اور دق در تتیجه: شکسپیر از این سخن گفت که 
"افتاب: در شسگ هرده. کرم به وجود فیاورده ‏ ردی تشان داد در کوشتتهایت 
که دور از حشرات محفوظ نگاه داشته شوند. کرمهای حشرهای به وجود 
اند ولی ند وت که در فضا باشد به وجود میاید. 
نتیجهگیريش را در اين جمله " "هر موجود زنده از تخم یا بذر به وجود میاأید" 
صورتبندی کرد. هنگامی که حیوانات تک سلولی کشف شدند, بحث خلق 
موجود زنده از ماده بیجان از نو مطرح شد: سپالانتسانی در 1767 و 
پانتشور تیز در 1861 به آن پاشخ. کفتند: 
کشف موجودات تک سلولی, که بعدها آغازیان نامیده شدند. خدمت عمده 
این عصر به جانورشناسی است. 
انتون وان لیونهوی دانشمندی هلندی اهل دلفت بود, لیکن نتایج علمی چهل 
سال از نودویک سال عمرش را از طریق انجمن سلطنتی در لندن منتشر 
کرد. وی؛ که از یک خانواده آبجوساز تروتمند بود توانست شغلی را که 
بیشتر برای سرگرمی, و نه درآمد. لازم داشت بپذیرد و با جدیت و شیفتگی 
به مطالعه دنیای جدید زندگی که میکروسکوپ به رویش میگشود بپردازد. 
دویست و چهل و هفت وسیله در اختیار داشت که بیشتر آنها را خودش 
ساخته بود و آزمایشگاهش با 419 نوع عدسی میدرخشید, که شماری از 
انها را ممکن است اسیینوزا, که در همان سال (1632) و در همان 
سرزمین به دنیا آمده بود, تراشیده باشد. پطر کبیر, که در سال 1698 به 
دلفت آمده بود. بر خود لازم شمرد که در میکروسکوپ لیونهوک نگاه کند. 
آندانتتمته مقدار انم را که چند روز بینتن در ظرفی خصعاوزی کردم بوذ 
زیر یکی از میکروسکوپها گذاشت و با کمال رت "جانوران ریزی به 
چشم من آمدند که ده هزار بار کوچکتر از آنهایی بودند که آقای سوامردام 
تشان دازمه کی ات با شش ان بامیدة نود 
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جانورانی که آنها را میشد با چشم غیرمسلح در [ ۳ مشاهده کرد" 
موجوداتی نام برد که اکنون آنها را موجودات ریز زنگی یا "تک 0 
لیونهوک در 1683 سازوارهای ریزتر, یعنی باکتری, را کشف کرد. وی این 
موجودات را نخست روی دندانهای خودش یافت و اعتراض کنان گفت: 


وت من دندانهایم را هميشه تمیز نگاه میداشتم": و بعضی از 
همسایگانش را با آزهانشن آ دهانشان در زیر میکروسکوپ. و با نشان 
دادن "موجودات زنده بیشمار" در آن, به وحشت انداخت, در سال 1677 
اسیرماتوزوئید را در منی انسان کشف کرد. از زیادی وسیله تولید مثل در 
طبیعت سخت درشگفت شده بود: در مقدار کمی منی انسان 7 
اسپرماتوزوئيد, و در یک تخم ماهی روغن یکصد و پنجاه بیلیون نطفه برآورد 
کرد یعنی بیش از ده برابر جمعیتی که دنیا 7 
هلند در خود جای دهد. پان سوامردام پنج سال جوانتر از لیونهوی بود, اما 
چهل و سه سال پیشتر از وی روی در نقاب خاک کشید: وی مردی حساس, 
احساساتی و علیلالمزاج بود: مقصدش را هميشه تغییر میداد: در سن 
سیوشش سالگی از کارهای علمی دست کشید: و در چهل و سه سالگی 
را با علم عوض کرد. همینکه دانشنامهاش را در طب گرفت, خود را وقف 
کالبدشناسی کرد. به زنبورها علاقهمند شد؛ مخصوصا به روده ها و امعای 
آنها. روز به تشریح یج آنهاء و شب به گزارش و مصور کردن اکتشافات خود 
میپرداخت.هنگامی که رساله کلاسیک خود را در باره زنبورها به پایان 
رساند(3 167), جسما شکسته شد و بلافاصله پس از آن از علم, به عنوان 
امور کاملا دنیوی,. دست کشید و مجددا به مذهب باز؟ ,۲ 

ات لس رک اس اد وفخت تن 
بیبلیاناتورا, یا کتاب مقدس طبیعت منتشر کردند. در ان کتاب مشروحا از 
تاریخ زندگی تعدادی حشره نمونه, از جمله زنبور زرد و زنبور عسل, و از 
فطالعات مکی نوی از ماههای صدفی رون بعضی ار آنواء 
نرمتنان؛ و قورباغه نام برده است. در ان از تجربیاتی سخن به میان امده 
است که به کمک انها سوامردام ثابت کرد که ماهیچه های بافتهایی که از 
بدن یک حیوان جدا شده باشند با تحریک عصب رابط منقبض میشوند. او 
نیز مانند ردی تولید خلقالساعه را رد کرد: پا را فران تر گذاشت و نشان داد 
که که این گوشت فاسد بیست که آن موجودات ریز را به وجود قیا ورد 
بلکه این موجودات هستند که موجب فساد ماده زنده میشوند. سوامردام 
در دوران کوتاه زندگیش علم حشرهشناسی جدید را بنیان نهاد و مقام خود 
را به عنوان یکی از محققان دقیق النظر در تاریخ علوم تسجیل کرد. 

باز گشت وی از علم به دین نشان دهنده وضع انسان جدیدی است که بین 
جستجوی حقیقتی که بر امید میخندد. و گرایش به سوی امیدی که از 
حقیقت گریزان است مردد میباشد. 
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- کالبدشناسی و فیزیولوژی 


بدن انسان بسیاری از اسرار نهفته خود را در زیر میکروسکوپ به سپاه 
پیشتاز دانش تسلیم کرد. در 1651 ژان یکه اهل پاریس توانست مسیر 
کیلوش. زا مشتخض سارده در جوم اولوفت رودبک اهل اوپسالا جهاز 
لنفاوی را کشف کرد. و تامس بارتولین از کپنهاگ به تشریح و توصیف آن 
پرداخت: سوامردام در سال 1664 دریچه های لنفاوی را کشف کرد. در 
همان سال. دوستش راینیر دو گراف وظیفه و عمل لوزالمعده و صفرا 
رانشان داد. 
دوست دیگر وی به نام نیکولاوس ستنو در 1661 مجرای غده بناگوشی را 
(که هنوز هم به نام وی مشهور است) و یک سال بعد, مجرای اشکی چشم 
را کشف کرد. گراف مخصوصا روی ساختمان ظریف بیضه ها و تخمدان 
مطالعه میکرد: در 1672 نخستین گزارش در باره کیسه های حامل تخم را 
به دست داد, که هالر به افتخار وی آنها را گلچه دو گراف نامید. بارتولین 
نام خود را بر دو جسم بیضی شکل, که به مهبل متصلند, نهاد: و ویلیام 
کوپر(نه آ که شاعر بود) عغده هایی را که به پیشابراه میریزند کشف 
(1702) و به نام خود نامگذاری کرد. 
فران903 ظ5 و سیلویوس (آموزگار محبوب گراف, سوامردام, س[]/5و 
ویلیس در لیدن) نام خود را بر یک شیار مغز گذاشت. تامس ویلیس, که 
کون از موسسان انجمن ما بود, در 104 کالبدشناسی معز راء که 
کاملترین گزارش درباره سیستم اعصاب بود, منتشر کرد: نامش هنوز هم 
بر "حلقه ویلیس", یعنی شبکه شش گوش شریانهای قاعده مغز, به جای 
مانده است. مارچلو مالییگی کالبدشناس برجسته آن عصر بود. در سال 
18 در تزدیکی: بوله‌نیا به-ذدنيا آمد..و دانشنامه پزشکی را هم در آنجا 
گرفت: پس از چند سالی که در پیزا و مسینا به شغل استادی مشغول بود, 
به بولونیا برگشت و یستوین و آن شهر به تدریس پزشکی 
پرداخت. در یی مطالعاتی که بر کالبدشناسی میکروسکوپی گیاهان کرد, 
عدسیهایش را روی کرم ابریشم متمرکز ساخت و یافته هایش را طی یک 
گزارش عالی ضبط کرد. چشمش را در این تحقیقات تقریبا از دست داد: با 
ی این؛ چنین نوشت؛ "با انجام این تحقیقات, چشمانم بسیاری از 
بهای طبیعت را دیدند: در نتیجه به آن چنان شعف درونی رسیدم که 
قلو ار راخ وان است: " بیشک وی به همان حالتی دچار شد که به 
کیتس, که نخستین بار ترجمه هومر چیمن را نگاه میکرد. دست داد 
(1661) که چگونه خون در ربه قورباغه ۱ سرخرگها, از طریق رگهایی که 
از فرط ریزی آنها را "مویرگ" نامید. وارد سیاهرگها میشوند. وی شبکهای 


از اين "مویرگها" بافت که کون #نزبانی.ضمن خرفر از آنها تبجیل به هون 
وریدی میشود: اکنون برای نخستین بار سیستم گردش خون آن طور که 
بود آشکار شد. این قسمت., با وجود اهمیتی که دارد, جزئی از کارهای 
مالییگی در کالبدشناسی به شمار میرفت. وی نخستین فردی بود که ثابت 
کرد که پرزهای زبان اندامهای چشایی هستند: نخستین 
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شخصی بود که گویچه های قرمز خون را شناخت (اما اشتباها آنها را ذرات 
چربی فرض کرده بود): نخستین کسی بود که به توصیف دقیق سیستمهای 
گردش خون و اعصاب در جنین پرداخت: اولین فردی بود که بافتشناسی 
قشر مخ و نخاع را شرح داد: و نخستین کسی بود که نظریه عملی تنفس 
را با شرح دقیق ساختمان حفرهای ریه ها امکانپذیر کرد. نام وی بحق روی 
بدن ما در "کلافه های مالییگی" یا شبکه های مویرگی, در کلیه ها در "دانه 
های مالییگی" طحال: و در لایه مالییگی پوست پراکنده است. معاصرانش 
اکثر مکتشفات و تفسیراتش را نمیپذیر فتند, ولی وی با سرسختی از خود 
دفاع کرد و در اين مبارزه پیروزی را به قیمت از دست دادن نسبی نیروی 
اعصابش بدست آورد. همچون کسی که بخواهد ادعاهایش را در دادگاه 
عالی دانشهای عصرش مطرح کند. گزارشی از تلاشها, کشفیات و 
مباحتاتش را تنظیم کرد و برای انجمن سلطنتی در لندن فرستاد و انجمن 
آنها را نه: عتوان: زندکینامه وی انتشار داد. در 1691 به سمت پزشک 
خصوصی پاپ اینوکنتیوس دوازدهم برگزیده شد: در سال 1694 بر اثر 
سکته مغزی درگذشت. اکتشاف مویرگهای وی یکی از رویدادهای برجسته 
تاریخ کالبدشناسی به شمار میرود: مجموعه آباتتن دانش بافتشناسی را 
تثبیت کردند. توسعه تحقیقات کالبدشناسی شباهتهای زیادی را بین 
اندامهای انسان و جانوران آشکار ساخت و دانشپژوهان را به سوی نظریه 
تکامل تدریجی نزدیک کرد. ادوارد تایسن ( که نامش را بر غدد چربی غلفه 
گذاشتهاند) در سال 1699 اورانگوتان. يا انسان جنگلی را انتشار داد و 
اورانگوتان را انسان جنگل تعریف کرد, وی کالبدشناسی انسان و میمون 
را با یکدیگر مقایسه, و شمپانزه را حد واسط بین آن دو فرض کرد. فقط فقط 
ار فا را ری هی ار 
به وجود بیاید. محققان از کالبدشناسی و ساختمان به فیزیولوژی و 
عمل پرداختند. تا حدود سال 1660 تنفس را به عنوان یک روند خنککننده 
تغییر میکردند: اما اکنون آزمایشکر ان آن را , به احتراق شبیه میدانستند. 
هوی ثابت کرد که ذات تنفس قرار دادن خون وریدی در مجاورت هوای 
تازه ریه است. ریچارد لوور. که از اعضای انجمن سلطنتی بود. نشان داد 
(1669) که خون وریدی را میتوان با مجاورت دادن با هوا به خون شریانی 
تبدیل کرد و نیز اگر خون شریانی به طور مداوم از تماس با هوای آزاد 


محروم بماند, به خون وریدی تبدیل ميشود. وی چنین نظر داد که "روح 
ازت دار" موجود در جو عامل اصلی تهویه است. دوست لوور به نام جان 
میوء به پیزوی از وی. این عامل فعال را "ذرات ازتی هوایی" نامید. وی 
معتقد بود که هنگام تنفس. ذرات ازتدار هوا جذب خون میشوند: بنابراین؛ 
هوای بازدم از نظر وزن و حجم سبکتر و کمتر از هوای دم است. گرمای 
حیوانی از اختلاط ذرات ازتدار با عناصر محترقه موجود در خون به وجود 
میاید: گرمای زیادی که هنگام ورزش ایجاد میشود به این علت است که با 
افزایش تنفس, ذرات ازتدار بیشتری وارد ربه میشوند. میو میگفت که این 
ذرات ازتدار 
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در زد کی جانوران و گیاهان نقشی بس اساسی بازی میکنند. تفسیر 
روندهای حیاتی به یکی از فناناپذیرترین مباحث تاریخ دانش جدید انجامید. 
هرچه فیزیولوژی کتجکاوانهتر به کالبدشتاسی انسانی مییرداخت, عمل 
اعضای بدن گویی یکی پس از دیگری تسلیم تعبیر مکانیکی و تبیین فیزیکی 
و شیمیایی میشد. این طور معلوم شد که تنفس تشکیل شده است از 
انبساط, نهویه, و انقباض : اعمال بزاق؛ صفرا؛ و شیره لوز المعده آشکار| 
شیضیانی: بودند .و خووانن, آلفوتشیه بورلی ظاهرا تحلیل مکانیکی عمل 
ماهیچه را تکمیل کرد (1679). . ستنو آن کاتولیک متعصب, نگرش مکانیکی 
روندهای فیزیولوژی را پذیرفت و گفتارهای مبهمی از قبیل "روح حیوانی" 
جالینوس را به عنوان "کلمات پوچ" رد کرد. 

تصور دکارت, که میگفت جسم انسان مانند ماشین است. به ثبوت رسید. 
با این احوال, بسیاری از دانشمندان میپنداشتند که مکانیسمهای بدن صرفا 
آلت و اسباب یک اصل حیاتی هستند که از نظر فیزیکی شیمیایی قابل 
تجزیه و تحلیل نیست. فرانسیس گلیسن. یکی دیگر از پایهگذاران انجمن 
سلطنتی, به تمام اجساد زنده یک "تحریکپذیری ویژه. حساسیت در مقابل 
تحریک نسبت میداد و میینداشت که ماده بیجان از ان محروم است. همان 
طور که نیوتن. پس از تبدیل عالم به یک ماشین, نیروی محرک اولیه 
ماشین دنیا را به خدا نسبت داد, بورلی نیز. پس از تبیین مکانیکی روندهای 
ماهیچهای, وجود روح را, که منشا کلیه حرکات حیوانی است. در بدن 
انسان مسلم دانست. کلود پرو معمار و پزشک چنین نظر داد(1680) که 
وا او انا هر موه ار ار 
تحت رهبری روح بودهاند, ولی با تکرار پی درپی, همان طور که عادت به 
وجود میاید, مکانیکی شدهاند: شاید کار قلب هم زمانی ارادی بوده است. 
گثورگ شتال استدلال میکرد (1702) که تغییرات شیمیایی حاصل در 
بافتهای زنده با انچه در آزمایشگاه ها دیده میشوند فرق میکنند, زیرا به 
عقیده وی تغییرات شیمیایی در جانوران به وسیله یک "روح حساس", که 


